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ص‌‌ وج 
تذکر اول: 


از آنجائیکه بسیاری از آیات قرآن دارای معانی گوناگون است و از اینرو که 
لغات و واژه ها در زبان عرب دارای استعداد خاصی است که میتوان با یک 
لفت به چند معنی اشاره نمود لذا نگارنده کوشیده است آن معنی را 


تذکر دوم . 


در ترجمه آیات و روایات همواره نظر بمقداد و روج آن بوده و برای آنکه 
ترجمه فارسی سلامت خود را حفظ کند بیشتر توجه به ترجمه ازاد بوده 
است. 


تذکر سوم . 


نقل:مطالتب این کتای سفق کلابا دکر ماد مجاز است: ون در آنر .تنل 
توجه و عنایت دانشمندان سراسر کشور چاپ سوم این کتاب غلط کمتری 
دارد مترجمان محترم میتوانند از این چاپ سوم به بعد را برای ترجمه 
انتخاب واه میل به ترجه داشتد با اینخاتب معانیه فر مانند و دز مود 


ترخمه جلدهای بعد نیز روش به همین نحو خواهد بود و اجازه ترجمه 
جداگانه تذکر داده خواهد شد... 


تذکر چهارم: 


ما نمیخواهیم ایات قران را با نظریه ها و تئوریها و حدسیات علمای غرب 
تطبیق کرده و مسرت خود را ؛ به این عنوان که خدای ناکرده اند ای از 
قران.بة بادذاشت و تن تون فلان. داتشمندی تانید میکر در ابراز 2 
بلکه میخواهیم بگوئيم که بسیاری از دانشمندان با کوشش خستگی : نایذیر 
توانسته اند نقب از چهره بعضی رازهای نهان در افرتتش انجنان بردارند 
کسووری ات فران س ها قرار رت 
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دانشجویان بطرف کلاس هجوم آوردند 1 معلوم شد استاد است می آید 
درس بدهد . 


عصری بود از آبان ماه 1334 , سال چهارم پزشکی . 


دانشجویان از روی علاقه کلاس را پر کردند , زیرا استاد بر دانش خود 
مت اه د, خوب د میداد و صدای رسا و گیرائی داشت . 
بود , خو رس و9 ۳ و 


فقط صدای استاد از داخل کلاس شنیده میشد و صدای سرفه من که 
سرما خورده بودم . صدای سرفه با این مجلس که وضع خاضی داشت و با 

ت و وقار و خاموش بود جور در نمی آمد , ناراحت میشدم ,. همینکه 
سعی میکردم جلوگیری کنم از نوشتن عقب می افتادم , تصمیم گرفتم از 
کلاس خارج شوم . 


ناگهان دانشجوئی گفت آه ای خدا . صدا هم از ته دل بود , هم از ته کلاس 
, اندکی دنباله دار بود و بلند , بعضی ها لبخند زدند , قلمها مکثی کردند , و 
برای اینکه عقب نیفتند باز چرخیدند . قيافه استاد درهم رفت , چند کلمه 
دیگر گفت تا 
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مطلب کامل شد . سخن خود را قطع کرد , در عرض کلاس چند مرتبه قدم 
زد شاید سه چهار دقیقه شد . 


ناگهان ایستاد و گفت , ای آقائیکه اسم خدا را چنین بردی متویجّه باش به 
ساحت قدسش جسارتی نشود , آنقدر بتو بگویم من عقیده دارم اگر کسی 
گفت خدا جبرئیل فرستاد , خدا قرآن نازل کرد , خدا با موسی تکلّم نمود , 
با عیسی و محمّد چنین و چنان . باید توبه کند , پیشگاه مقدّس او و این 
نسبت ها هیچگونه تناسبی ندارد , من تعجّب کردم انقر. کنانهای. اشمانی 
است که خدا جبرئیل را فرستاد , با موسی تکلّم نمود , بعلاوه هیچ پیفمبری 
نگفت که از اين قبیل حرفها نگوئید و اگر گفتید توبه کنید , و هیچ کتاب 
بت ها یت مکی میم کم فان سار اه از 
متوجه عظمت مقام الهی است که حاضر نمی شود هیچگونه نسبتی بذات 
مقذسش داده شود . 


جلو بالکن اطاقم بودم , بر روی صندلی راحتی که داشتم صدای اذان بلند 
شد . بیاد سخن استاد افتادم ,. گفتم از قراری که استاد عقیده داشت ۰ هر 
چه در اذان و نماز میگوئيم نسبتهائی است که بخدا داده می شود و باید 

به کنیم خاک فیک هم از آکبر , خدا بزرگتر از آن است که وصف کرده 
و باید توبه کنیم که در برابر ذات مقدسش اسم بزرگی يا کوچکی و 
مقدار و اندازه برده ایم ۰ وقتی به الحمد لله رسیده و همه جیز را 
مخصوص خدا دانستیم باید پوزش بطلبیم زیرا در کنار نام مقذسش 
اسم(چیز) و غیر او را اورده ایم . 
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اکر لالهلا الله کفتیم. و خط یصلان.مر هر مبودی سفای آن کشیدیم با 
باید .اه آنه خستی که دادم آیم فعذرت مخوا هنم 111 


در فکر بودم شاید ربع ساعت نشد متوجّه شدم که : 
اسلام این موضوع را جدّی تر گرفته می فرماید : 


هنگامیکه کلام خدا خوانده می شود باید ساکت بود و آنرا نید ( وز, تعارز 
جماعت امام حمد و سوره میخواند دیگران می شنوند و هنگام قرائت 
قرآن نیز باید بدستور قرآن ساکت بود و گوش داد سوره اعراف بر 202 
واذا قرع القران فاستمعوا له و انضتوا) : 


اما اگر غیر از کلام خدا حرفی و حتی حرکتی در کار بود چون در خور شاأن 
و مقام عظمت الوهیت وی نیست باید ابتدا او را منژه از هر چیز و نسبتی 
دانست یعنی در حقیقت اوّل توبه کرد که چنین نسبت هائی را بذات 
مقدْسش میدهد و بعد ستایش خود را بجا آورد چنانچه دستور داریم اول 
بگوئیم سبچان اللّه ( خدا منرّه است ) و سپس گفته شود آلحمد للّه و لا اله 
الا له و اللّه اکبر رد ی ان هه ار 
از انا رجونيم ضیحان آللهد. 


آیا در تمام جهان میتوان اجتماع دیگری را جز مسلمانان سراغ گرفت که به 
توحیدی چنین بی آلایش مفتخر باشند و خدای را اینگونه منژه ستایش 
کنند؟. 

نویسنده با انکة میداند شایسته است آغاز نویسندگی با حمد و سپاس الهی 


باشد و رسم هم چنین است ولی پوزش خواسته با کلمه مقدّس سبحان 
الله شروع میکند . 


1- زیرا ذکری از تعداد ( کمیتی از معبودهای باطل ) در برابر ذات 
مقذسش نموده آیم . 


ص‌‌ 73 
سحات لاد 
درود 


جوانی مرا دعوت کرد از مرد بیماری عیادت کنم که بيهوش است و چند 
پزشک دیگرهم برای مشورت خواهند بود , رفتم , , همکاران محترم نشسته 
بودند بر بالین بیماری که به اغمائی عمیق فرو رفته و عفریت مرگ : بر او 
لبخند می زد . نجات بیمار فوریْت دارد 1 و لذا نباید از هی اقدامی دربغ 


۳ بیمار که شعور خود را از دست داده مشاهده می شود , ولی بدون 
شک آرزو دارد بیشتر از نعمت حیات کامیاب شود , زن و فرزندش نیز 
آرزومتد بایان این منظره خلخند و از خدا می خواهند. بار دیگر بیمارشان 
بتواند از طبیعت زیبا استفاده ان ی ی ی استفاده 


اطرافیان به پزشکان نگران بودند و پزشکان به بیمار , همسر بیمار 
التماس میکرد و کودکانش با گردش دیدگان اظهار عجز و کوچکی می 
نمودند , باشد که بیمارشان از چنگال مرگ برهد و بار دیگر بتواند در هوای 
دنیا نفس بکشد و نان و ابی برای خانواده بیاورد . 


پزشکان بالاتفاق دستوری دادند و داروئیر تجویز تموذنخ که با آن بیمار از 
حالت اغماء بیرون ۳ و توانائی سخن گفتن بیابد و در این صورت به 
سوالات پاسخ دهد و تشخیص و درمان اسانتر گردد ۰ 


در اجتماع نیز چنین است , رهبری که بر بالین اجتماع 
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به اغماء فرو رفته ای رسیده باید ان دستور را آنچنان دهد که به اغماء 
افتادگان را هوتنیار. سازد و-مردکان هت ک:را به چنسن آورد.: 


اجتماع بیمار بلکه دنیای بیماری را تاریخ نشان میدهد , که مفاسد اخلاقی 
رشته حیاتش را مقراض ( قیچی ) میکند . بت پرستی اعصابش را به 
سرکشی کشانده , و پراکندگی را به اعلا درجه رسانده است . ادم کشی 
دلها را افسا ر گسیخته کرده , هر کس به هوای نقس خود تسلیم است . زنا 
اعضاء تناسلی جامعه را به امراض مقاربتی داغ نموده , گلوی بقای نسل را 
می فشارد . میگساری سلولهای نجیب بدن اجتماع را آزرده می ساخت و 
بشر را به شر می کشاند . قمار مغزها را خمود , و همه را به یکدیگر 
بدبین کرده بود . 


ربا چرخ اقتصاد را در گل و لای تجشع سرمایه متوقف می ساخت و پشیزی 
که در خانه بینوایان بود بسوی بانک صرافان روانه می نمود , این اجتماع 
بیمار , به اغمائی سخت فرو رفته بود , آتش جهل به خرمن حیانش افتاده , 
چیزی نمانده بود که لباس عزّت حیات را در قبرستان ذلت از تنش بیرون 
کنند و از انجا یکسره به دوزخش رهسپار سازند , که ناگهان طبیب عالیقدر 
اجتماع به بالین او رسیده و با اوّلین دستور , بخوان و بنویس (1) او را از 
اغماء عمیق 


1- سوره علق: بخوان بنام پروردگارت آنکه خلق فرمود انسان را از علق 
(بازهم) بخوان که پروردگارت کریمتر است (چه بزرگوار کریمی) که یاد 
داد نوشتن بقلم را - یاد داد به انسان (به وسیله خواندن و نوشتن) انچه را 
نمیدانست - قرء باسم ربک الذی خلق ... علم بالقلم. نکته لطیفی است که 
می فرماید : اقرء ( بخوان ) ولی بطور کنایه به نوشتن ( آلت نوشتن قلم ) 
ساره مایا با ای لاه میک او ناه 


ص‌‌ 9 
بیرون اورد . 


درود بر کسی که اولین کلمه وحی شده بر او , بخوان و بنویس ( دانش ) 
ات 


مردم یکی را در نظر می کون رهبرشان ک ود , یا به اصطلاح کاندیدش 
می کنند , تفاوتی ندارد رئیس جمهور باشد , يا وزیر , وکیل و غیره . 


کسانی که کاندید مقامی می شوند , آنچه را که احتمال می دهند در دوران 
ریاستشان اگر عمل شود در جهت رفاه و آسایش مردم خواهند بود به نام 
برنامه تشکیلات خود به مردم عرضه داشته , در دسترس همگان قرار می 
دهند . 


ما او ی 
ی ار ان ات ام یت ان 
عصاره و خلاصه برنامه است . دولت اس ای ریا ار 
قرار داده است . این حزب هدفش ۱ کار برای مردم است . تاد 
عدالت اجتماعی ۲ پا اصلاح و بهبود وضع اقتصاد کشور ,؛ مقصود ماست , 


خلاصه بعضی از برنامه ها بوده و هست . 


طیعت ( خیرشید و ستارگان وب )3 7 
مبارزه با فرد پرستی ( فرعون و هامان) (2). 


1- سوره انعام از آیه 75 به بعد. 
2- در بسیاری از آیات بخصوص سوره اعراف آیه 100 به بعد. 
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و در انجیل حضرت عیسی علیه السلام مبارزه با خود پرستی (1) به عنوان 
نکات برجسته بچشم می خورد . خلاصه و فشرده برنامه حضرت محشّد را 
قرآن بیان داشته , می فرماید : ای محشّد به مردم بگو من شما را در یک 
کلمه ‏ خلاه | موم یکتم گه ۶ ار غیه خسن سا فقط مرا( 
خدا) باشد و فکر ( دانش ) داشته باشید (2) . 


درود بر آنکه خلاضه برنامه.و شعارشن ( خدا ) بود.و ( دانش ) : 


کسی که توانست با حسن خدمت توجه اولدای آففز زا لب کنو , مورد 
تشویق و تقدیر قرار می گیرد , و در صورتی که طرفین عاقل باشند ؛ 
برنامه نشویق بدین طریق برگزار خواهد شد , که از ان فرد می پرسند 
برای تشوبق با تو چکنیم و چه چیزی برایت ت منظور بداریم , خواسته ات را 
بگو , جواب خواهد داد شما بهتر می دانید برای من چه تصمیمی بگیرید , تا 
پرونده ام انز هضتدی ه فز حال من موترتر باشد , بدیهی است در این 
صورت چیزی که در هر چند در اینجا به تفکر در موضوع خاضی اشاره شده 
ولی پا توجه به آیه : هو الّذی بعث فی الامیین رسولاً متهم یتلوا علیهم آیاته 
و يزگیهم و یعلهم الکتاب و الحکمه که برنامه دعوت و نتیجه بعثت را 


صریحا تعلیم و تربیت ذکر فرموده شاید بتوان نتیجه فوق را گرفت . 


نظر آنها بسیار عزیز است برای تشویق منظور می شود . سرانجام 
پروردگارم برای حبیبش محمد 


1- سوره حدید , آیه 27 . در انجیل نیز هست که اگر کسی بطرف راست 
صورتت زد طرف چپ را بدار تا بزند . 

2- قل انم اعظکم بواحده ان تقومو الله مثنی و فرادی و تتفکر وا سوره 
سبا آیه 5 . هرچند در اینجا به تفکر در موضوع خاصی اشاره شده ولی با 
توجه به آیه هوالذی بعث فی الامیین رسولامنهم یتلوا علیهم آیاته و پزکیهم 
و یعلمهم الکتاب و الحکمه که برنامه دعوت و نتیجه بعثت را صریحا تعلیم 
و تربیت ذکر فرموده شاید بتوان نتیجه فوق را گرفت 
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عزیزترین چیزی که در دستگاه آفرینش اختصاص داده به او فرمود : ای 
محمّد بگو ( خدای ) من ( دانش ) مرا زیاده گردان (1) . 


محصلین بجای, درس , بکارهای بیهوده میپردازند , نظم و انضباطی دیده 
نمی شود , معلمین در تدریس قصور میورزند , همه جا و همه کس معطل 
است , افتضاح محیط غیر درسی به گوشها میرسد , برای مدرسه رئیس 
دگری منظور داشته , از طرف مقامات مربوطه او را دعوت نموده » و 
چنین حکمی را بوی میدهند : اقای ... از تاریخ ... به سمت ریاست مدرسه 
۰ منصوب میشوید که اقایان محصلین را به مستحسن بودن تحصیل علم 
واقف و ترغیب نموده , در برقراری انضباط شایسته ای که باید محیط 
علمی مدرسه داشته باشد کوشا باشید . رئیس مدرسه بکار مشغول می 
شود بخشنامه ای خطاب به همه محصلین صادر میکند که ضمنا در آن 
نوشته بود : آقایان محترم بدانند که سرنوشتشان در دست من است من 
اختیار دارم یکی را بپذیرم , یکی را رد کنم . یکی را نمره پذیرش بدهم , و 
اندگر را مردود سازم. و ... و بدینطریق برای برقراری نظم ,. قدرت 
نظامت و مدیریت خود را نشان میدهد . زمانی نمیگذرد بخشنامه دگری 
بدست همه میرسد که : آقایان بدانند سرنوشتشان در دست خودشان 
است هر کس درس خوانده زحمت کشیده فعالیت نموده نمره قبولی 
خواهد گرفت و بکلاس بالاتر ارتقاء خواهد یافت و .. 


درست بود , يا هم اکنون که میگوید سرنوشت هرکس 


اف رت زدنی علها تسنمو‌نظه آبه 113 
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بدست خود اوست ؟ . 


هر ده کاملا درست»میباشند زان براینشان دادن فدرت اتضناظی: و این 


حکمی که برای نب گرامی از طرف پروردگار ابلاغ شد چنین بود : هوالّذی 
بعث فی الامییّن رسولا منهم یتلوا علیهم ایاته و يزکیهم و یعلمهم الکتاب و 
الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین (سوره جمعه) . او «محمد» 
برانگیخته شد که همه را خدا شناس و زک سازد و دانش و حکمت بیاموزد 
در حالی که محیط قبل از او عاری از هرگونه مشحصات فوق الذکر بود , 
بلکه گمراهی جای خدا و دانش را گرفته بود . شگفتا که اين مربّی بزرگ 
نیز گاهی برای نشان دادن قدرت الوهیّت پروردگار و برقراری نظم و 
سعادت دو جهان از طرف خدا فرموده است : « توّتی الملک من تشاء و 
تنزع الملک مهن تشاء » و زمانی نیز برای اينکه مردم تنبلی و بیکاری و 
فراموشی را دور سازند می فرماید : «لیس للانسان الابفا :من 
الانسان بما کسب رهین » یکجا همه چیز را در ید قدرت ( خدا ) خود 
دانسته و جای دیگر آدمی را در گرو سعی و کسب خود شمرده است . 


درود بر آنکس که در حکم وی دعوت به ( خدا) و ( دانش ) ذکر شده است 
. درود فراوان بر اخرین پیامبران که نخستین ایه وحی بر او ( خدا ) بود و ( 
دانش ) خلاصه و عصاره برنامه اش ( خدا ) بود و ( دانش ) و زیادی چیزی 
را جز ( دانش ) از ( خدا ) نخواست . بدین معنی که علم را بشرط انکه 
خدا 
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فراموش نشود درمان هر درد اجتماع دانست . يا بعبارت دیگر فرمود : 
چنانچه دانش با اخلاق همآهنگ بود , درمان هر درد اجتماع است . و در 
ضمن زحمات دانش آموزان ۳ دانشجویان, را نادیده نگرفته تقدیر و تقدیس 
نموده آنها را بر عبادت کنندگان (1) و اساتید و علماء را بر بسیاری از 
:1 


گرچه پیغمبر فرمود من شهر علمم و علی دروازه آن شهر ولی چون قرآن 
تمام گفتارهای محشّد را وحی میداند (سوره نجم آیه 3) , می توان گفت , 
خدا فرمود که وی ای رتور انس رم ین 
مناسبت وقتی محمد از پروردگار مسئلت می نماید بر دانشش بیفزاید , 
علی را نیز در درخواست منحصر بفردی که دارد شریک خود کرده و در 
حقیقت درخواست محقّد اینگونه است که : ای ( خدای ) من ! ( دانش ) 
۱ ۱ 
راه منحصر بفرد شهر محقّدی را که باب علوی است , بزرگ گردان : آنا 
ونم للم و علت با : 


علی خود نیز جز به ( خدا ) و ( دانش ) توجهی ندانزٌ شت , شورای شش 
نفری تشکیل شد , تا تکوم را از ضتان خود برای امپراطوری مملکت 


پهناوری معین نمایند که اپران و عراق و یمن و عربستان و ترکیه و سوربه 
و مصر امروزی جزئی از آن بود . 


1- فضل العلم احب الی الله عزوجل من فضل العباده - خصال صدوق 
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تک او شگنر وت ییا ماع علم بای اکرمییا تست 
کنم اکثریت داشته و خلیفه خواهی بود , اما به چند شرط با تو بیعت می 
کنم . که یکی از آنها ادامه سثّت و سیرت دو خلیفه پیش است . علی با 
آنکه می دانست اگر قبول کند امپراطور خواهد بود و قدرت در دست 
اوست و در این حال اگر به وعده هائی که داده غمل نکند مواخذه نخواهد 
شد , تنها برای اينکه به مردم دروغ نگفته باشد گفت , من کار به گذشتگان 
ندارم , خود اجتهاد می کنم و از ان امپراطوری با عظمت برای انکه به یک 
وعده خلاف الوده نشوم چشم پوشید . 


درود بر علی , که دو خانه خدا دو جانب زندگیش قرار گرفته . در مسجد 
الحرام بدنیا آمد و در مسجد کوفه شهید شد و این فاصله را جز برای ( خدا 
) و به راه ( دانش ) طی نکرد آنچنانکه سالهای متمادی. قسنمت اعظم 
بودجه و تمام تشکیلات معاویه و پیروانش برای محو نام و نشانش ففّالیّت 
کردند , و ار دوستانی هم داشت به عنوان تقیه نتوانستند از او سخنی 
بمیان اورند و با وجود این امروز علی یک فرد ممتاز نه تنها در اسلام , بلکه 
جهانی بشمار میرود . 


درود بر وم و یازده فرزند گرامش بویژه میهمان عالیقدر اسمانی کشور 
۱ ۰ ۱ 


ص‌ تا 
درود بر برادران اتضاتف 


آنجا که از تکامل تدریجی آنواع صحبت می شود از تکامل آدمیان نیز بحثی 
است بدین مضمون : ادمیان به تدریج رو به تکامل رفته زمانی می رسد 
که حق و حقیقت شناخته شده کسی به بدیها و زشتیها الوده نخواهد شد و 
به مصداق ایه شریفه , زمین در میراث صالحین خواهد بود (1) . اوردن 
کلمه یرنها در ایه لطف عجیبی دارد . 


خوب توجه فرمائید کسی را وارث گویند که خلف صدق بوده از اندوخته 
سلت خوه بهزه مند گردد در اینجا نبز کشانی از میرات رین ( عادن 
ی ات یی رک ال ده ی 
صالحند جواب را دز ای کبش خفه یابیم بدین مضمون : وعده خدا| ) که خلف 
ندارد ) چنین است که سیادت و خلافت زمین با کسانی باشد که ( آمنوا و 
ال تا ی ار 
مسلمان عملش صالح باشد مومن که در درجه بالاتری از مسلمان است 
کمانی ار ی بات ام ات ا ‏ ار ع الا« 
اضافه فرموده و حال آنکه بنظر می رسد لازم نباشد به عمل صالح مومن 
اشاره گردد . 


دستگاه بزر که ظریق برق خوب کار تمی کند مهندسی متتهاند آنرا اضلاح 
کند (عمل صالح انجام دهد) که درسش 


1- ان الارض پرنها عبادی الصالحون سوره انبیا ء آیه 105 
2 وعدالله: الذین,امئوا هنکم و عهلوا الضااحجات.: انستافم فن. الارش 
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را خوب خوانده است (دانش)(1) کودکی مبتلا به بیماری بغرنجی را دکتری 
اصلاح و درمان می کند (عمل صالح انجام می دهد) که درسش را خوب 
خوانده است (دانش) و بهمین نحو هر کس در هر کار و مقامی باشد در 
صورتی می تواند کارها را بصلاح اورد (عمل صالح کند) که بکارش دانا 
ار اش ی ار اعام یت اکر اسان داشت تا باه 
عمل صالح نیز داشته باشد (باسواد باشد که در این صورت جان بندگان 
خدا نزدش ارزش دارد) مهندس اگر ایمان داشت (خدا) باید عمل صالح نیز 
داشته باشد ( با دانش فرا گرفته : ساختمانها موتورهامزرعه ها و... را که 
با آبروی مردم و وضع اقتصاد کشور بستگی دارد به بهترین وضعی روبراه 
نماید) حتی پینه دوز اگر ایمان داشت (خدا) باید کارش هم وارد و دانا باشد 
(دانش) و کفش شد ان خدا| را خوب وصله بزند یس اگر بز ورد کان 
میفرماید سیادت دنیا با کسانی است که ایمان دارند و عمل صالح مقصود 
این است که در آنرضان طبیب با (خدا) ست و (دانش)مند مهندس با (خدا) 


لسن ات قشم موی فده ود آبا اسان اه و سکلت ی 
الط ماس ان ناماد اهر ی ماس را بر اس دم یل 
ضال اسان ید 

سرا اند باه هویم را شرمع که که بارس انا اش 
(دانش) و وسائل عمل بقدر کافی در اختیار داشته باشد در این صورت هم 
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را میداند دبیر بکار خود علاقه دارد همه و همه بکار خود دانایند (دانش) و 
(خدا) را فراموش نمیکنند پس عملوا الصالحات یعنی کارها را نیکو کردن 
نه کار نیکو کردن چونکه موّمن کار نیکو کردن برنامه روزمره اش است. 
نتیجه اينکه در انزمان کسانی فرزند خلف صدق زمین اند که با (خدا) و 
(دانش) سر و کار دارند و همین هایند که بهره مند میشوند از میراث زمین 
(ثروتهای عمومی , معادن , مزارع و ..) و بر دنیا سیادت و اقائی 
دارنددرود بر برادران ایمانی ما کسانیکه با (خدا) یند و با (دانش) کار خود 
را نیکو انجام می دهند و خدا را ناظر علم خود می دانند درود بر انها : 
السلام علینا و علی عبادالله الصالحین. 


آری برای ملحق شدن بصالحین بطور قطع علاوه بر ایمان بخدا و عمل 


بانچه دستور داده توجه بدانش نیز لازم است : ربنا زدنا علما و عملا و 
الحفنا تالضالحتن. 


اگر شکم مرده ای را باز کردند و بهمان دقت و معطلی دوختند که شکم 
جراحی شده را می دوزند , و اگر برای گرفتن منافذ خشت های لحد یا 
هموار کردن روی قبر همان توجّه و حوصله را بخرح دادند که لااقل برای 
هموار کردن باغچه مصرف مینمایند ممکن است بینندگان صبر و شکیبائی 
را از دست داده به دوزنده شکم اتویسی شده و هموار کننده قبر فقیری 
فراموش گردیده بعنوان رفع معطلی حرفی بزنند و حال آنکه اسلام بر 
عملی که بامداقه کافی و نیکوئی انجام گیرد صحه گذارده و تائید میکند , 
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کرد هنگامیکه خاکهای قبر وی را بتمام ریختند حضرت ناهمواری و بی 
نظمی مشاهده کرد , فرمود «انی لا علم انه سبیلی ولکن الله یحب عبدا 
اذ| عمل عملا احکمه» من میدانم قبر ویران و کهنه می شود ولی خدای 
بنده ای را دوست دارد که چون دست بکاری زد انرا درست و کامل انجام 
د هد. 


ص: 19 

تقرس مرت کنانت: به یهت ات که ان مره ر ار شک سای 
پزشکی ایران بنوبت از سالهای اوّل به بعد تدریس می نمایند و شامل 
پانزده قسمت است. 

قسمت اوّل اهمیت و ارزش علوم طبیعی نزد اسلام 

قسمت دوم میکروب شناسی 

قسمت سوم بیولوژی حیوانی 

قسمت چهارم جنین شناسی 

قسمت پنجم نشریح و فیزیولوژی 

قسمت هفتم فیزیک و شیمی 

قسمت هشتم زبان خارجه 

قسمت نهم - طب داخلی و خارجی 

قسمت دهم مامائی و ژنیکولژی 

قسمت يازدهم درمان شناسی 

قسمت دوازدهم آداب پزشکی 

قسمت سیزدهم پزشکی قانونی 

قسمت چهاردهم روان پزشکی 


قسمت پانزدهم بهداشت 


که بهداشت خود به شش فصل تقسیم می شود : سخنی چند درباره 
بهداشت بهداشت شهربهداشت اجتماع بهداشت بدن و لباس بهداشت 
تغذیه بهداشت نسل. 
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قسمت اوّل: اهمیت و ارزش علوم طبیعی نزد اسلام 


اشاره 


اين قسمت را آنقدر باختصار خواهیم نوشت که خوانندگان تصدیق فرمایند 
با انکه برای اینقسمت نوشتن کتابی لازم بوده بسیار مختصر شده است , 
حتی هنوز شروع نکرده مختصر می کنیم , بدینصورت که از اوردن اخبار و 
احادیت خودداری کردم و فقط بذکر آیات قرآنی_ اکتفا مینمائیم , و باز هم 
فنص بر بعکی نار نی آیات الفی نیز بچند 2[ 


کلام خدا قرآن به چند نحو علاقه خود را , به علوم طبیعی نشان داده و آنرا 
تشویق و ترغیب مینماید. 


سوگندهای قرآن 


کشیش منصفی نوشته بود اینکه می گویند محمّد مطالب خود را از تورات 
و دانشمندان یهود اخذ و اقتباس کرده بی مورد است زیرا اگر چه در 
بسیاری از سوره های وی قران مطالبی مشابه انچه در تورات است 
دیده می شود ولی شکل و مطالب و اندازه سوره های کوچک قران در 
هیچیک از کتابهای دینی دیگر دیده نمیشود بخصوص سوگندهائی که خدا در 
این سوره ها یاد کرده است تنها در اختصاص و انحصار قران میباشد , 
سوگندها به زیبائیهای آفرینش و وضع خلقت و در نتیجه ترغیب و تشویق از 
علوم طبیعی است , قسم بخورشید وقتی فروزش دارد 


ص: 21 


و سوگند بماه هنگامیکه خورشید را دنبال میکند (بدنبال او می چرخد) (1) 
و از اين قبیل سوگند ها مگر جلب توجّه نخواهد کرد ؟ 


دعوت پیامبران 


تمام انبیاء برای دعوت مردم بدین خود و جلب توچه مردم بخالق از راه 
شناسائی مخلوق و مصنوع وارد ميشدند. نوح از افرینش با مردم سخن 
گفت (2) و ابراهیم از آسمان و زمین (3) و همچنین موسی (4) و عیسی 
(5) حتی اگر شروع دعوت آنگونه بود که بلحاظی رشته سخن از دست 
پیامبر گرفته ميشد و يا اینکه کسانی ابتدا بسخن کرده و سخنی غیر از 
تا 
قلمرو و علوم طبیعی است سخن نگویند 


فرعون دیکتاتور مصر در مجلس با شکوهی نشسته می گوید دستور میدهم 
بموسی و هارون این دو چوپان ژولیده گفته شود تا در مجلس حاظر شوند 
حرف خود را بزنند , دو جوان وارد میشوند و در برابر فرعون میاستند رو 
بموسی کرده میگوید تو که ادعای رسالت داری و غیر از من بخدای دیگری 
دعوت مینمائی از تاریخ گذشتگان چه میدانی (6), موسی در جواب او را 
براه مخصوص که راه و رسم انبیاست کشانده بدون اینکه بسوال توجهی 
کند فرعون را , به عظمت خلقت متوجه ساخته و 


[- والشمس و ضحیها و القمر آذا تلیها سوره تتتفتین: اب 
2- سوره نوح آیه 10 به بعد. 

3- سوره انعام آیه 79 

4 سوره طه آیه 53. 

5- سوره مائده آیه 110 

6- فما بال القرون الاولی. سوره طه آبه د 
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از علوم طبیعی بیاناتی میفرماید موسی در جواب فرعون که احوال 
ما نا ند فروق فا لها ند ری ی کباب زر بصل وه لا کی 
مقل اينکه موسی خواست باو بفرماید بتو این حرفها نمیرسد , اینها در نزد 
پروردگارم است و تاریخ , زیر و رو شدن ندارد و این حرفها بدرد کار من و 
دعوتم نمیخورد , من از راه نشان دادن مخلوقات و مصنوعات الهی یعنی 
از راه دانش ۳ با تو سخن میگویم پروردگار است که زمین را گهواره 
قرار داد و اب را نازل فرمود و در نتیجه انواع گوناگون گیاه میروید (1) 


شروع دعوت پیامبر ایلام جاالبتر بود که در آوْلین کلمه وحی از خواندن و 
نوشتن ترغیب فر موده و بلافاصله با اشاره به خلقت بدن انسان از علوم 
طبیعی تشویق کرد (2) 


شمارش آیات 


اگر آیات قران را بشماریم و برای علوم مختلفه طبیعی - فقه تاریخ و غیره 
هر کدام جدا| گانه شماره ای منظور بداریم شماره ایات مربوط بعلوم 
طبیفی, اکتریت قاضعن دافته و با شماره های-صکر قایل, مقانسه نیشت. 
مایم اند با وجود فزونی مربوط بعلوم طبیعی که خود دلیل بر علاقه 
و توجّه دین , بدین علوم است امروز در بین مسلمین دانشمندان علوم 
طبیعی آنقدر کميابند که میتوان گفت فقط چند 


اه الدی جع لکم اارض فیدا .شاک قیها یلا و تنل من انشا سا 
فاخرجنا به ازواجا من نبات شتی. سوره طه ایه و 
2 اقراع‌ناسم ریک الوی قلق .خی الانسان .من و 
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تائّی تا چند سال قبل جولانی کردند و رفتند , ولی بر عکس خوشبختانه در 
فقه و اصول و غیره نام بسیاری از پهلوانان علم بر روی صفحات تاریخ به 
بزرگواری ثبت و همین الان کم و بیش در گوشه و کنار بارشاد خلق 


معانی کلمات 


در قرآن زیاد اين کلمات بچشم میخورد نظر کنید , تفکر کنید , تعلق کنید , 
او اه سس و و ی وه و سا کیت 
یزبس لد ری تظر و هی آن عیردا زیمت ور بان عرش اد 
علمی است و رویت دیدن معمولی و عادی نظر کنید از چه خلق شده 
اید(1) نظر کنید خلقت چگونه شروع شده و چگونه ختم شده و چگونه 
آخرت و نشاء. دیگر بر پا خواهد شد (2) نظر کنید چگونه شاخه های درخت 
کل کرده ق از کل میهد پرصی ید( ۱ سار کنیه باسفانما و زمین و آنجه در 
آنهاست (4) نظر کنید به ساخنمان تشزیحی بدن و طعام. و شراب خود زا 
ام وه ی ی 
سفارش میکند متوجّه باشید چگونه کشتی در دریا حرکت مینماید و چگونه 
باد تولید می شود 


1- فلینظر الانسان مم خلق سوره طارق آیه 5. 

2- قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدء الخلق ثم الله بنشی ۶ النشاه 
الاخره سور ه عنکبوت آیه 19 

سهزه انعام. آیم. 9 5 به بعد. ۱ 

4 الم خظرها هالی الما فخفیق کیف, تفا ها سور ق آیه 0 ۱ 
فا نظر الن طعامک و رای لم شمه وانظر الود سره مقر ایه 
201 
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و از چه جهت باران میبارد و هزاران امر طبیعی دیگر که همه مشوق علوم 
طبیعی هستند. نگذریم .و سر بعضین. ان آبات که فقط کلمه نظر دز آن 
اشست بلکه با فزدن یکی از آنها قناعت کنیم و نظر به دا کدنا انتحاب 
نمائیم زیرا این انتخاب که گنجایش شرح و بسطی ندارد بهتر است. 


وقتی خدای متعال فرمود فلینظر الانسان الی طعامه (انسان باید نظر کند 
به طعامش) (1) قبل از هر چیز باید به تأکیدی که پروردگار فرموده متوجّه 
بود و فراموش نکرد که کلام خدا عمومیت و کلیت دارد و حالات زير در 
قلمرو و آن بوده و باید رعایت و مراقبت شود. 


باید توجّه داشت این غذا از چه راهی بدست آمده حلال یا حرام , ار .ان 
مال یتیمی بوده بپرهیزد که فردا یتیم بزرگ شده فردی بدگمان به اجتماع 
افزوده خواهد شد , و او بکسی اعتماد ندارد و به شخصی که مال او را 
بناحق خورده و به تمام بستگان او اطمینانی نخواهد داشت. اگر غذا, با پول 
رشوه و ربا و دزدی است متوجه باشد با چنین وضع هر کس متوجه می 
شود در اجتماع گلیم خود را از آب بکشد و وضع اقتصاد خود را درست کند 
و امور بازرگانی را به هرج و مرج انداخته بنفع خود از آن سوء استفاده کند 
و خلاصه تمرکز ثروت پدید آورد. 
انسان باید نظر کند این غذا که از مواد چربی و قند و سفیده ای درست 
شده چگونه بدل ما پتحلل می شود و در معده و روده اش چه میکند و چرا 
او را از فساد و تباهی و لاغری نجات میدهد و چه می شود که یک قسمت 
از ان ناخن و یکجا مو و جائی 


1- تور غیتین آبه 24 
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بمصرف گوشت و استخوان میرسد. خون می شود . لنف می شود . رگ و 
پی و چشم و گوش می شود. 


چشم بدوزد تا بسوء هاضمه دچار نشود. 


خوانند دارم ازمایش‌ شم باولف را مندانتد ‏ شرا خرفنه جدار معده: ابتن 
را بی حس کرده او را به چیزی مشغول میداریم که نتواند غذای مخصوص 
خود را که انتخاب شده ببیند , جدار شکم او را باز کرده غذا را در معده 
اش گذارده می بندیم و بخیه و پانسمان می نمائیم می بینیم معده اش 
ترشحی نکرد . بعد از همان غذای مخصوص مقداری در جلو چشمش آورده 
تکان میدهیم , وقتی سگ متوجّه آن شد معده اش شروع میکند ترشح 
کردن. کسانی, که در خن خوردن:غدا بکار دیگری جون»مطالعه. با-غیر, آن 
مشغولند پس از چندی بسوء هاضمه دچار میشوند زیرا انعکاس شرطی 
دزباره آنها نصخت بر کزان تمیشود همانکونه که:در سی:باولف دیدنم: 


به غذای خود بنگریند تا هسته ای و موئی در میانش نباشد. 
به طعام نگاه کنید تا مهمان شما ناراحت نشود و برغبت مشغول باشد. 


بنگرید شما چه میخورید و همسایه گرسنه تان چه خورده آیا اینجا از کثرت 
نوع غذا نمیدانید چه انتخاب کنید و آنجا از قلت غذا در فکر است جواب 
عیال و کودکان خود را چه بدهد. 


به غذای خود توجّه داشته باشید به بینید چیست. آپا این غذا سبب طول 
عمر و شادابی شماست پا اثر سوتئی بر روی شما دارد. 
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به غذای خود نظر کنید وضع پخت و پز کشورتان چگونه است , برداشت 
برد و محصول صادرات و واردات چیست. 


به غذای خود نگاه کنید که از چه تر کیب شده چه اعمالی انجام میدهید که 
بخورد شما میرسد و با شما سازگار است خلاصه از علم شیمی و فیزیک و 
را ار ای 


وعده آنابت 


آیاتن است که وعده داده میفرماید چه بخواهید و چه نخواهید انسان برای 
شناسائی خالق خود در گرو پیشرفت و توجّه بعلوم طبیعی است یکی از 
آنهاست : زود باشد آیات ما را در آفاق (محیط غیر از خودتان)و انفس 
(محیط خودتان) به بینید و حقانیت پروردگار آشکار شود (1) که دیدن آیات 
خدا| در انفس ( تشریح فیزیولژی بیولژی ) بیشتر در گوشه های آزمایشگاه 
و در دانشکده ها بخصوص دانشکده پزشکی انجام میگیرد و محیط غیر 
ا کودهان افاق مرج یه غلوم ی وا نفتنن. اشنت, 


اتیب انات 


تحصیل تمام علوم نزد دین مستحسن است بخصوص علم طبیعیات که 
مورد ترغیب اسلام است , شاهد زیادی بر اين مدعا داریم و یکی از انها 
امیدواریهائتی است که قران به بشر وعده میدهد و میفرماید بتدریج از 
علوم طبیعی کارهای محیر العقول دیده خواهد شد که 


1- ستریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. سوره 
فصلت آیه 53 
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همه در جهت رفاه و بموازات آسایشن مردم است. یکی از آن آیات را ذکز 


میکنیم : (1) 


اسب و خر و امثال انها را برای سوار شدن و زینت جهت شما خلق کردیم 
و چیزهائی نیز از امروز ببعد (14 قرن از این سخن میگذرد) برای سواری 
و زینت شما (جهت رفاه و اسایش شما) خلق میکنیم که امروز (صدر 
اسلام) کسی از آن اطلاعی ندارد (ولی فردا بنامهای اتومبیل قطار هواپیما 
و غیره از آن مطلع می شوید). از میان مرکب های که خدا وعده میدهد 
برای مردم خلق کند یکی را نام برده میفرماید و علی الله قصد السبیل و 
منها جاثر خوب توجّه فرمائید قاصد کسی است که راهها را بهم نزدیک 
و ی و 
میتوان آیه را بدین مضمون معنی کرد که : از جمله مرکب های که خدا 
برای مردم خلق میفرماید چیزی, است که راهها را نزدیک کرده و از حد 
گذرنده است و ما میتوانیم به جرأت بگوئیم جز به جت و موشک نمیتوان به 
چیز دیگری این نسبت را داد. 


این هر چه باشد بالاخره یک وسیله فوق العاده و سریع السیری است که 
با موجه به علوم طبیعی درست می شود و همانطور که خر و اسب زینت و 
مرکوب و در جهت رفاه مردم محسوب شده این محصول علوم طبیعی نیز 
مرکوب و زینت مردم و وسیله رفاه و اسایش انها بحساب امده و از ان 
ستایش شده است. 


(اين مرکوب مصنوع دست بشر در ردیف گاوان و خران 


9 و البغال و الحمیرلتر کبوها و زینه و یخلق مالا تعلمون سوره 
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که مصنوع و مخلوق خدایند آورده شده). 


از همه عجیب تر اینقسمت است زیرا| قرآن به پیروانش دستور امر 
میفرماید نسبت به علوم طبیعی توجّه داشته باشند یکی از آنهاست (1) در 
مین تسین ( کزدش عاجی )کید تا نظری گام عافد علمی) کنیه کهآ فریدش, 
چگونه و از کجا شروع شده است (ماده یه حیات از کجا افاه و کائنات 
از چه زمان و چگونه پیدا شده) و خلاصه بعلم بیولژی که یک رشته کوچکی 
از علوم طبیعی است وه ات همین آیات دیگر ان عمله کل انساروا 
ما فی السموات و الارض سوره یونس آیه 101 


گروگان 


این هم نوعی از ترغیب اسلام است که نسبت به علوم طبیعی معمول 
میدارد بدین معنی که اسایش و موفقیت هائی که امکان دارد مردم بدست 
آورند در گرو زحمات و توجهاتی میداند که درباره دانش طبیعی مبذول 
میدارند در سوره الرحمان ایه 33 است : ای پریان و ادمیان اگر توانائی 
دارید که در اقطار اسمانها و زمین نفوذ کنید (با موشک دل هوای اسمان و 
خاک زمین را بشکافید) نفوذ بکنید ولی اين کار برای شما عملی نیست 
مگر بوسیله برهان و حجت (علمی که با عمل همراه است) (2) نموذ شما 
2ص قطار آسمانها و زمین در گرو توجّه به علوم طبیعی است. 


له قل سیرهافی الارض فانظرها کیف ده الخلق :سور خنکیوت ایة 19 
مس اک وتان اش ان مار السعواته 
الارض فاشنوا لا تخدون الا سلطان. 
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هنر 


با انکه مومیائی کردن و نگهداری مردگان در اسلام ممنوع است ولی برای 
کسانیکه جسد فرعون معروف را مومیائی کردند اک 
آیت خدا از آن تعریف شده و از هنریکه بعلوم طبیعی وابستگی دارد 
بعنوان عمل شایسته ای باد ۹ است (1) ای فرعون امروز (روزیکه 
در قلزم غرق شد) بدن ترا نجات دادیم (جسدت را موح اب بساحل 
انداخت) تا برای آیندگان آیت و نشانی باشی (جسد مومیائی شده ات را 
در موزه بگذارند و دسته دسته مردم بتماشای کسی که ادعای خدائی کرده 
و اینک زبون و ذلیل است بیایند). 


تا چند سال قبل هر کس این آیه را میخواند که جسد فرعون برای آیندگان 
آیتی است میگفت جسد فرعون غرق شده پوسیده خاک شده برای آیندگان 
فقط از اين لحاظ آیت است که قصه و سرگذشتش را میخوانند ولی چند 
سالی است که بدن مومیائیش کشف و در موزه ای گذاشته و مصداق آیه 
ظاهر شده است. 


پروردگار ضمن اشاره باینکه وقوع آیات اللهی از مقدرات بوده و باجبار 
خواهد بود میفرماید برای دیدنش باید صبر و شکیبائی پیشه کرد و منتظر 
گذشت زمان بود (2) ولی مهم اینجاست که بدین طریق روی موافقت 
برای دیدن ایات انفس و افاق (تشریح و هیثت و غیره) نشان میدهد 
بدینمعنی که توجّه به علوم طبیعی را توصیه میفرماید. 


1- الیوم ننجیک ببدنکگ لتکون لمن خلفی آیه سوره یونس از 922 
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تهیه قوای دفاعی 
در سوده انفال آیه 62 است (1) 


که : برای ترساندن دشمنان خدا باید مجهز شد (بهر وسیله ای که ممکن 
است) وقتی قرآن این جمله را تمام میکند نمیفرماید مجهز شوید به 
شمشیر و خنجر مسلح شوید به تیر و کمان اگر قرآن مربوط بهمان روز 
بود بطور قطع همین جمله را میگفت ولی چون قرآن برای هميشه است 
توت نی حلصه را بحان برده هت ‌ماند انضه مبتوانید تمیه نم ید ار قوع 6 تبره 
بشرط [ ۷ این تجهیزات برای آذفکگرتنی نباشد بلکه برای ترساندن 
دشمنان خدا و بمعنای دیگر برای جلوگیری از حملات احتمالی دشمنان. تنها 
ذکر همین کلمه بزرگ و پر معنی و دامنه دار قوه کافیست ما را حتی برای 
توجّه بمسائل اتمی و انرژیهای دیگر بهترین مشوق بوده باشد. 


عجائب آفرینش : 


برای درک حقیقت بعضی از آیات قرآن حوصله لازم است ! در قرآن 
ميخوانيم حضرت پونس را ماهی ای ببلعید و اگر ۰ حضرت تا دامنه 


_. 


سئوال پیش میاورد : 


و 


1- و اعدولهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخلیل آنچه ممکن است 
عده و عده مهیا کنید (مجهز شوید) از نیرو و از نظامیان سواره. 
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(2) زیست شناسان و علمای هیئت عفیده دارند اکر پیش آمدی بران کرج 
زمین نشود ملیونها سال حیات بر ان باقی میماند لذا طبق نظر نامبردگان 
عمر چند ملیون ساله ماهی باید حتمی باشد تا بقیامت برسدکشفیات 
عدیده دانشمندان هم اکنون پاسخ میدهد که چگونه پرده از این راز نهان و 
اعجاز قرانی بر داشته و فریاد میزنند : اری ماهی هم میتواند چند ملیون 
سال عمر کند و یکی از ان موارد است که در سواحل جزیره ماداگاسکار 


صنعتی شدن اجتماع : 


در بسیاری از موارد پروردگار کارهای صنعتی پیامبران را تا یید و من غیر 
مستقیم تشویق نموده (1) و گاه نیز شاهکارهای طبیعت دست خود 
میشمارد (2) و بدینوسیله مسلمین را متوجّه میسازد که اسلام با صنعتی 
شدن کارهای اجتماعی موافق است. 


اک خداونت ایانف شارت کر فص ومع داز خزدم ختم. بتاتی: تواق: زیدن 
حقائثق داشته باشند (3) تا با چشم 


1- و اصنع الفلک صنعت کشتی سازی حضرت نوح (سوره هود) و علمناه 
صنعه لبوس لکم راجع به زره سازی حضرت داود. 

2- صنع الله الذی اتقن کل شی ء. راجع بکارهای طبیعت از ایجاد کوه و ابر 
و حرکت زمین که بخود نسبت داده است (سوره نمل). 

۲ و فی الارض ایات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون سوره الذاریات 
یه 20. 
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بصیرت و بینائی آیات در زمین (علوم طبیعی غیر از آنچه مربوط به_بدن 
اسان ات ار مهس بکنه قایل. ی که اببخاشت کم در اس انداون ارات 
/ موّ منین و مسلمین را خطاب قرار نمیدهد در ایصورت هر کس در هر 
مقام مذهبی کوشش در جهت شناسائی خدا بوسیله نمایاندن ایانش بنماید 
از کسانی است که عمل خدا پسندانه اش منظور نظر است. 


معرفی کتاب 


وقتی این کتاب (آولین دانشگاه و آخرین پیامبر) حداقل در شش جلد تقدیم 
میگردد و در آن آیات و اخبار بسیاری که ريشه همه از قرآن است دیده 
می شود و همه و همه مربوط بعلوم طبیعی است و بطرزی خاص مطابق 
برنامه های دانشکده های پزشکی عصر موشک و فضا تنظیم شده ایا خود 


آبا در همین سک ره ظبایت: وعوق النبی طب الانمه لب الصادق. طت 


الرضا , توحید مفضل و . .. که همه از جلوه های نغمه آسمانی قرآن کریم 
میباشد برای نشان دادن علاقه اسلام بدین علوم کافی به نظر نمیرسد ؟. 


آیا وقتی در جلد مربوط به علوم فیزیک و شیمی میخوانیم که پیامبر اکرم 


از خدا مسلئت می "۳ ماهیت و اساس ساختمان 1 را , به ایشان 
بنمایاند (1) مگر نیست که راه شناسائی ماهیت 


1- ربنا ارنا الاشیاء کماهی. 
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اشیاء در انحصار توسل به علوم فیزیک و شیمی و ...است و در این صورت 
ی 


آیا وقتی ميخوانيم حضرت سجاد از نماز نافله شب صرف نظر میفرماید تا 
درباره علوم طبیعی فکر کند خود چه تشویق و ترغیبی خواهد بود (ط)٩‏ با 
انکه حضرت سجاد از فرط عبادت و سجده به سجاد ملقب شد و محال بود 
در راه توجه به علوم طبیعی نماز نافله خود را ترک کند. 


بالاتر از همه عضا دانشمندان مندین اسلامی است 4 کافی است ببینیم آنها 
چه کرده اند و برخوردشان با علوم طبیعی چگونه بوده است. بدو نفر از 
معروفترین آنها اين سینا و خواجه نصیر الدین طوسی می نگرینم , ابن 
سینا در هر کاری دچار اشکال میشد . بگوشه مسجدی پناه آورده نماز 
گزارده حل مشکلش را از خدا می خواست و بسیاری سخنان دیگر که 
درباره دیانت و تقدس او ذکر کرده اند : برای خواجه نصیر هم کافیست از 
قول علامه شاگردانش نقل کنیم که گفت مدت سیزده سال در خدمت این 
مرد که یم سرهنگ درجه دار ارتشی بود خدمت کردم بکار ارتش و 
سربازانش می رسید و نه تنها به واجبات عمل و از محرمات پرهیز می 
نمود بلکه در اين مدت سیزده سال 


1- - حضرت سجاد برای نماز شب بیدار می شود , ظرف آبی حاضر میکنند , 
دست خود را در آن فرو می برد و وضو بگیرد به آسمان نظر می کند و 
مشغول اوضاع آسمانها و تفکر درباره آنها می شود تا اذان صبح فجعل 
0 1 
الاناءریاض السالکلین شرح سید علی خان. 
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ندیدم مکروهی از او سر زند و مستحبی از او ترک شود. برا, بر لازم نمی 
تا اه ره ات 
رشته دارند بنویسم. 


قبلا قول دادیم خارج از و در این قسمت چیزی نیاوریم ولی پس از 
انتشار چاپ اوّل همین جلد (جلد اوّل) که ینک تقدیم است: برخي از 
خوانندگان گفتند اگر کتابی نوشته شود و فقط موضوع آن مربوط به همین 
بات که ان اقمت» آزرس کاوی طیرعی رد اسام در آن بت ی کنات 
خوب و جالبی خواهد بود اینک پاسخ انها : 


درست است که اگر کتابی در این باره نوشته شود خوب است ولی 
مطمئن باشید که اگر در این چند صفحه شما به چند آیه اعجا زآمیز قرآن بر 
خورده اید و خوشتان آمهده و بما پیشنهاد نوشتن کتایین در این باره می 
نمائید در چند جلد , آوّلین دانشگاه و آخرین پیامبر , که تقریبا تمام برنامه 
دانشکده های پزشکی روز در آنها گنجانده شده آن ففدار. انه. و خی 
اعجازآمیز خواهید دید که تعجب خواهید کرد و تعجّب آورتر این است که در 
ابرم خن لد به::مظالیی برخواهین خورو که:عانتی آنرا ندیدم: اند مور 
علم.بان آشاره نکرده است و تنها تزای آنی توشته شده که کفته انتتبود در 
چه دانشمندان غرب آوردند ما آمدیم چیه یه با ین ان سا ندیمض و 
گفتیم اسلام هم اين مطلب را قبلاً گفته بود , نه خیر اسلام خیلی چیزها هم 
دارد که هنوز دست دانش به ان نرسیده و از انها نامه به میان نیامده 
است. 


با آنهمه توجهی که اسلام نسبت به علوم طبیعی دارد هیچگاه 
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درجه اوّل اهمیت قرار می دهد. اصل موضوع هم این است که در اوّلین 
کلمه وحی خوانده شد : بخوان و بنویس بنام خدا اقراء باسم ربک خلق , 
آری اسلام مشوق علوم طبیعی است به شرط آنکه خدا در آن نظارت 
داشته باشد. بسیاری از علوم است که خدا در آن راه نداشته و در جهت 
مخالف رفاه و اسایش مردم خواهد بود و این چنین دانشی مورد سخط و 
غضب خداست , و اینک موردی به عنوان مثال : 


و ای تا و 
حکومتی و نظارتی نیست سر و صدای بیشتری داشته و دولتها مایه افتخار 
(1)خودشان 


و من الخین قلوا انا تضاری. اخذ نا مخاقهم قتشوا خظا معا ذکروا به 
فاغرینا بینهم العدوه و البغضاء الی یوم القیمه و سوف ینبثهم الله بما کانوا 
یصنعون سور ه مائده ان 16 از آنها که گفتند نصارائیم (و عملا نیستند) 
پیمان گرفتیم (پیرو حقیقی عیسی باشند و شریک برای خدا قرار ندهند) 
فراموش کردند چه بهره ای از این تذدکر دارند لذا (داخل و خارج 
کشورشان را به عداوت و بغض (جنگ سرد و گرم) انداختیم تا روز قیامت 
و روز تنبیه و آگاه شوند به وسیله آنچه صنعت دست خودشان است. (اگر 
صنعت را بکار نیز معنی کنیم همان می شود.) 


ص: 3206 
ترا .شهار ات خودتان کارخانه هت سا ند 


شکی اتتتسکی آیزان کنو که خاط ضایر نب فلت لو 
افتادنشان در صنعت است که باز با توحه به: آنه و جاعل الذین اتقوی:فوق 
الذین کفروا سوره آل عمران آیه 48 خدا وعده می دهد تسلط و تفوق آنها 
بر مردمان از خدا بی خبر بوده و مومنین واقعی همیشه در اعلا درجه و 


در این آیه پروردگار به عغیسی می فرماید ما کسانیکه از تو پیروی می کنند 
بر انها که بتو کافرند تفوق می دهیم. 


که فزماکند کب تفراوف له کف ابعان اس در صورتی که در اای: 
متابعت اورده شده است یعنی کافیست اسم عیسی را بخود بگذارند تأ بر 
کسانیکه بعیسی کافرند تفوق داشته باشند ولی چه کسی میتواند از تسلط 
تضاراروها ماه ۱ ا نکسم آشان دارن ۱ عم می فان .میسن ایعان 
اش او آا سا ها می اما تا که آمسون صوقا صا رات 
0 در جواب باز باید به دو کلمه متأبعت و کفر آیه توجه داشت , نصاری 
کافیست اسم عیسی را روی خود بگذارند و تقوق داشته باشند ولی 
کسانی از زیر سلطه ایشان خلاصی خواهند جست که در درجات بالای 
مذهب بوده یعنی حقیقتاً بعیسی ایمان داشته باشند در این صورت و انتم 
الاغلن ان کم شمش (سووه ال عران آنه. )انز عاقها! انمان 
محر اروت خود دس سای وهای از له احانت کافی سفنت 


تقسیم بندی : در صدر اسلام ارزش زن بحداقل بوده خوب پرستاری نمی 


شد زنده بگورش می کردند و... و لذا بنظر 
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می رسد همیشه تعداد زنان کمتر از مردان بوده باشد ولی با وجود این 
اسلام تعدد زوجات را که برای زمان خودش دستوری نابجا بود با شرائتطی 
اعجاز بشمار رفت. 


روز بکه. آیة نازل شد , دستورات حح رفتن را داشت شماره مسلمین اندک 
وضع نشده برای اينده و مسافرتهای دور از اقصی نقاط عالم دستوراتی 
صادر گردید. 


مطالبی از این ة قبیل را گفتیم فراوان بوده می رساند علاوه بر اينکه اسلام 
در تور و وم بر ابدیت است جنبه اعجاز نیز دارد حتی در بسیاری 
موارد یک واو عطف پا یک کلمه در قرآن به عنوان اعجاز آورده شده 
چنانکه در جلد دوم بیکی ان ان واوها در آنجا که از کوه نوشته ایم اشاره 
شده و هم هم اکنون بذکر یک کلمه نیز اکتفا می نمائیم. 


دز تفرانتسمونه نساء است افلا یتد برون القرآن و لو کان منعند غیر اللّه لو 
جدوا فیه اختلافا کثیرا (آیه تدبر نمی کنند در قرآن که اگر از جانب غیر خدا 
بو رهز آبکة در آن اختلاف بسیار دیده می شد) هر چند آیه خود جنبه اعجاز 
دارد ولی کلمه یتدبرون را ملاحظه فرمائید که یکی از آنهاست. 


سیاستمداری , کشاورزی , فقر و بسیاری از موارد دیگر , نویسندگی را 
تحت الشاع فرار می دهم و نا ند نها فران ار این نز که اختافی 
ندارد معجزم است بلکه با وجود آنکه تصدی آمور سیاسی , اقتضادی ,: 
اختماعی:: ازخشین و... که. همه با تنی: کرامی: بود .و رستالت: .| بخوبی و 
کتابش را 
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بدون اختلاف ابلاغ نمود خود معجزه ای است ! و لذا شایسته بود یکنوع 
تقسیم بندی در این بحجت شده بااشد که بجبران ان بزودی بسیاری از 


معجزات قران را در سراسر دوره این کتابها ملاحظه خواهید فرمود. (1) 


1- تذکر : مجدد یادآور می شود , بنده نه پروفسور عالی مقامم نه روحانی 
عالیجناب : نه از زبانهای عربی و لاتين که در کار دین و پزشکی دانستش 
لا زم است , بقدر کافی بهره مندم , بااینهمه نادانی و ناتوانی که در خود 
سراغ دارم یقین است کح پنداریها و اشتباهات زیادی خواهم داشت که 
امیدوارم آگاهم سازند. 
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اسلام و میکرب شناسی 


ص: 40 
قسمت دوم . میکرب شناسی 


اشاره 


نمی شنوی انگشت به در می زنند , بفرمائید , بفرمائید. وارد شد , او هم 
نانند.ها مه تفر که در اطان بهنیم.سال آکر کی با ی عون کرن و 
باصطلاح انترن بود. دوست عزیز بنشین 7 
خراب بود , روبراه میکردیم تصور کردم چیزی نیست طول کشید و مرا 
بدین روز انداخت. شبهای زمستان , اطاق گرم و روشن , جای نرم و 
دلچسب , دوست موافق و دلخواه , دیگر جای گل گفتن است و گل شنفتن 
,. بخصوص اک زور بطم بخوبی انجام وظیفه شده باشد یعنی شخص بداند 
مدیون اجتماع نیست که دیگر کمال مسرت حاصل است. 


روزی که اطاقها را بین انترنها تقسیم میکردند سهم ما دو نفر اين اطاق 
2 


هر شب پس از صرف شام , که غالبا ال شب داده می شد دو نفری 
توق اظا قمان. مین آهتتم مین کفتیم وم ری گر چه 


ص: 41 
سخنان ما اکثرا در قلمرو مطالب حرفه مان . پزشگی , بود اما گاهی هم 


از دین و مذهب صحبت می شد. 


شبی که دوستمان با قیافه تازه اش وارد شد . اتفاقا بحث مذهبی در کار 
بود . از پاکی و نجسی میگفتیم , سخن بدینجا رسیده بود که آنچه را اسلام 
نجس دانسته بعلت وجود میکروب های مضری است که در آنست ولی 
بیش از یکی دو نتواننست مثال و موردی بیاورد همینکه سومی بادست و 
صورت الوده وارد شد مثل اینکه دنیایش بدهند خوشحال شده گفت : ترا 
بخدا این دست و صورت (در حالیکه به دست و صورت سیاه شده اشاره 
میکرد) پاک است اما دست و صورت دوشیزه. .. نجس ؟ بحث جدی تر شد 
زیر صاجخب قياقه.هم نگاهن به. انینه کرد و چشمانش را تفر کرداند و کفت 
من هم مخالفم دست خانم که از دستکش ظریف و سفیدش بیرون نمی 
اید و لااقل روزی چند مرتبه با الکل و صابون و کرمهای گوناگون ضدعفونی 
و پاک می شود چون مسلمان نیست نجس باشد اما این دستها (در حالیکه 
دستهای خود را ول کرده بود و میلرزاند) که قطعه ای از بخاری و مقداری 
نفت و یک کیلو خاک و دوده و آشغال به آن چسبیده پاک , اگر پاکی و 
نجسی وجود داشته باشد معلوم است کدام پای است و کدام نجس ! بمن 
گفتند خوب , حرف بزن جواب بده خواهش کردم چندی خاموش باشند , 
ساکت ماندند گفتم از دو چیز باید بجّت کرد و سر آخر 9 داد , از 
نجاسات و از شیاطین حاضرید گوش دهید ؟ پذیرفتند , 


نجاسات 


نجاسات را فقها بیان کرده اند که بول است و غائثط کر مر فتها بلا. 
مطهرات را نوشتهاند که اب است و زمین 


ص: 2 
و آفتاب ۱ 


بعضی ازنجاسات بوسیله بعضی از مطهرات پاک می شود. بول با آب , 
سگ و خوک که بهیچ وجه پاک نمی شوند در این صورت می توان نجاسات 
مذکوره در کتابهای فقهی را که ما نجاسات دسته اول خواهیم خواند بدو 
گروه تقسیم کرد : یکی آنها که با یکی از محسوسات نجس و پاک می شود 
وا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱0 
کرد با 
کفرو شرک که يا اسلام و ادای شهادتین تطهیر میگردد. اما اگر از مکتب 
بدوقسمت بزرگتری تقسیم شده اند و متقابلا تطهیرشان بر دو گونه است. 
آتش, با زمین؛ آفتاب, با استحاله ره او گر کف ادها مخصوص 
از جمله پسیکوسوماتیک تطهیر میشوند(بوسیله رضایت از کسی که 
تهمتش زده اند, پرداخت قرضی که سوخت رفته است. هدایت مجدد 
کسی را که اغوا کرده اند و غیره) قران این موضوع را متذکر است و چون 
کسی را که از این دو نوع پلیدی دور بماند دوست خدا معرفی کرده میتوان 
گفت هر چه پلیدی است همه و همه در این دو دسته جای دارند دوست 
خدا کسی است که پلیدیها را از هر گونه باشد با تطهیر و توبه از خود دور 
سا 0 
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ص: 43 


وقتن قرآن قماز و شرا زا در که کید 200 بعنال ,هم رجمی. از غل 
شیطان واثم و گناه میداند و درز ایه دیگر (2) رجس واثم را از محرمات 
محسوب میکند مسلم است اگر در مکتب فقه شراب نجس است و باید با 
استحاله پاک شود مکتب دگری است که هم شرابرا نجس میداند هم 
قماررا , که شراب با استحاله پاک می شود و قمار با توبه و استرداد 
پولهای صاحبانش شراب با مطهرات حسی پاک می شود و قمار با 
مطهرات روانی , نه این است که شراب هم مانند بول وغاظ نجس باشد 
اک بدست: یا لباشس, برشتد انهادرا تیز نخس کند. لیاین .مست: نمیشود: 


اينکه گفته اند دست و لباس را نجس میکند نکته ای است که مسلمان 
وفتی دشته زدن: با ترا بد دانست حاضر نخواهد شد گوشه بهترین اطاقش 
را قفسه بندی و زینت کند و ظرف شرابرا در آن بگذارد. بلکه اگر ظرفی 
بعنوان دارو و درمان هم در خانه اش باسم مشروبات الکلی دیده شد 
جایش در «بارانداز» خواهد بود نه در «بار». 


نجاسات دسته دوم : 


تخاسات. دسته ال را کفتیم انهایتد که در کتابهای رساتل و مسائل آورده 
اند و برای تطهیرشان نیز دستوراتی داده اند اما نجاسات دسته دوم : یعنی 
آها که در کنت کفیی ند بت آها توا هعه بان ۱ تیه راک 
میشوند برای تطهیر این نجاسات یک کا ر یا دو کار و گاهی بیشتر پاید انجام 
داد , در همه آنها یک کار که اصل کلی میباشد باید رعایت گردد و آن تویه 


1- سوره مائده آیه 2 و سوره بقره آیه 216. 
اه 


ص: 4 


کردن است , توبه بزبان اخلاق یعنی تصمیم قطعی گرفتن بر اینکه دیگر آن 
عمل تکرار نشود اینطور هم نیست که مانند نصارا لازم باشد برای توبه 
نزدکشیش يا شیخ رفت و اعتراف و توبه کرد. بین خود و خدا باید این 
تصمیم قطعی اتخاذ گردد. مثل اینکه اسلام میخواهد بگوید علاوه بر اینکه 
اعتراف بگناه یک نوع تبلیغی از گناه است چه بسا سبب نشان دادن محل 
گناه پا وسیله ای برای رسیدن بگناه و غیره میباشد چه بهتر که انسان 
گناهکار رسوا نشود و حتی در برابر یکنفر هم خجل نگردد , بهر صورت 
برای پاک کردن پلیدیهای دسته دوم یک اصل کلی توبه کردن لازم است 
مثلا برای تکبر که از پلیدیهای درجه اوّل محسوب می شود توبه کافیست 
یعنی کافیست شخص متکبر بجد و حقیقت دست از تکبر بر دارد. چرا تکبر 
اینقدر پلید است زیرا بزرگترین سبب تفرقه و دوری است و بهمین جهت 
خدا| برای نشان دادن سمبل پلیدیها شیطان اورابهمین عنوان - تکبر ملعون 
و مطرود ساخت و او را آوّلین و بزرگترین دشمن بشریت (1) معرفی و 
مشخص ساخته مطرود و ملعونش نمود. همین صفت مذموم با آنهمه 
شدت پلیدی که دارد با توبه تطهیر می شود. توبه بزبان اخلاق تصمیم 
قطعی بر عدم تکرار است و بزبان اجتماع پشت سر نهادن گناه است و در 
نتیجه سرعت گرفتن بسوی تکامل و رسیدن به مردمان صالح و انسب که 
در آینده صاحب و وارث کره زمین اند (2) نتیجه اينکه برای 


1- سوره یس آیه 60 ۱ 
2- آن الارض پیرتها عبادی الصالحون سوره انبیاء ایه 105. 


ص: 45 


تطهیر هر پلیدی توبه اصل کلی است و فروع این اصل بسیار است و برای 
هر ی فص مان با ار ما کی ی کر 
اصل این است که توبه کند و فرع انکه برود مال صاحبش را مسترد دارد 
انکه کسی را گمراه کرده باید توبه کند و فرعش واجب است مجدد اغوا 
شده را هدایت نماید. گاهی علاوه بر اصل توبه فرع بیش از یکی است مثلا 
کسی که به وطنش خیانت میکند ثروتهای عمومی را بنفع اجانب بر باد 
میدهد. با یک امضاء نعمت های خدادادی هم وطنش هم مذهبش معادن را 
در اختیار دیگران قرار میدهد در صورتی این پلید تطهیر میگردد که علاوه 
بر توبه و استرداد آنچه بعناوینی باو رسیده اقدام دیگری نیز بنماید یعنی 
فروع توبه در اینجا بیش از یکی و بسیار است این شخص باید دیگران را 
هفوشیار ساردء از ایام خهد همه جا ام ق شوه بر نذا ذیحر ان متننه نش ند 
با دیدن هر فقیر بیماری که وجه پرداخت نسخه کودکش را ندارد بر خود 
بلرزد و بالاخره با وجود همه اینها گر چه خدا رحمان و رحیم است و توبه را 
می پذیرد ولی خیانت توبه اش را نمی پذیرد آماده باشد که علاوه بر عذاب 
نشآه دیگر ننگ ابد از خودش و ذلت مدام از بازماندگانش جدا نخواهد شد 
همچنانکه شخص زنا کار مبتلا بسفلیس اگر توبه کند خدا توبه اش را می 
پذیرد ولی سفلیس توبه اش را نپذیرفته و عوارض خود را ظاهر نموده 
مبتلا را به قعر خای , جائی که بجهنم باز می شود خواهد فرستاد (خیانت 
خائن نیز توبه نمی پذیرد). 


برای شناسائی پلیدیهای دسته اوّل کافی بود که بکتب 


ص: 6 


رسائل مراجعه شود اما برای شناسائی پلیدیهای دسته دوم لازم است 
ایجاد کننده پلیدیهاشیاطین را شناخت 


شیطان موجودی است مطرود و ملعون و متکبر و لذا از نجاسات است 
علاوه تر اینکه بد روز هم روز میخواهد و اين پلید مترصد است از چپ و 
زانحت آدهن بخر فان اصوة (1) او را ن نیز آلوده و پلید کند. 


سوالاتی پیش میآید که آیا بزیان قرآن شیطان یکی است ؟ اگر عده ای 
هستند. ابا میتوان انها را دید ؟ اگر دیده میشوند بر خورد ها با آنقا باید 
چگونه باشد ؟ و پرسنش هاق دیگر که باشخ تمام انها در قلمرو شناساتی 
اوضاع و احوال شیاطین به ترتیب زیر است : 


خوخ شیظان 


در صدر اسلام جمعیتی بود , بدین منظور تشعیل جلسه میدادند که 
جاسوسانی بین تازه مسلمانها بفرستند برای کسب اطلاعات و ایجاد تفرقه 

بین آنها نفراتی که برای جاسوسی انتخاب میشد ند هنگام گزارش به 
اه ات را 
مسلمین در ما کوچکترین اثری نکرد , ما با شمائیم و به هبل ولات و عزی 
وفادار بوده و خواهیم بود و اگر از آنها سئوال ميشد پس بچه علت در جمع 
مسلمانها دیده شدید و تايات فران کفتن هید ادند ی فد رکه توخیم آنما 
را مسخره کنیم پروردگار اين جمعیت خائن جاسوس تراش را حتی بعنوان 
اینکه:حامی و یشتییان آن ده آند. که مسلمین: را مسخرم 


1- سوره اعراف آیه 15 


ص: 7 


میکردند شیاطین نام نهاد بدین معنی که از آدمیان کسانیکه منشاء اذیت و 
آراز ند و تشکیلاتی برای نه تنها صدمه به مسلمین بلکه حتی برای 
و آنها درست می کنند نامشان را از ردیف آدمیان حذف و جزو 
شیاطین محسوب داشته است ! (1) 


همردیف اننها بعتی باز کسانی هستند که پروردکار آنها را شیطان نامیدهو 
از آدمیت دورشان میداند اينها کسانی هستند که با فرستادگان خداپیامبران 
- بخد در دنقنه برخا ته اند )2 


دسته سوم که باز قرآن آنها را شیطان نامیده کسانی هستند که با کارهای 
بیهوده و بی اساس که بظاهر هم تشریفات و تشکیلاتی دارد ولی نتیجه و 
ثمره ای بر آنها مترتب نیست مردم را سر گرم نگهداشته و اجتماعی را با 
آن مشغول میدارند (3) 


استاد شیطان : 


کسی که بغیر از خدا چیزی يا کسی را رئیسی وزیری وکیلی مجسمه ای 
بتی را در وضع ژد کی خود دی نفوذ و منشاء اثر بداند اين, چنین شخص 
مشرک بوده حاضر نیست خط بطلان بر هر معبودی سوای اللّه بکشد تا از 
هر قید.و بند و اسارتی. آزاد شود از اد زیست.: کند. و از اد 


1- و اذا القوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شياطینهم قالوا انا معکم 
انما نحن مستهزون سوره بقره ایه 12. ۲ 
2 و کذلک جعلنا لکل ثبی عدوا| شیاطین الانس و الجن سوره انعام ایه 
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بقره ابه 96 


ص: 48 


بمیرد زیر | توجّه بیک منبع قدرت و جرا را مانند خود بیچاره دانستن 
کمال آزادی است این مشرک چنانچه توبه نکرد و مستوجب عذاب 
پروردگاری شد که خود را رحمان و بخشاینده معرفی میکند این شخص از 
شیطان یک درجه بالاتر بوده و استاد شیطان است 1 (هر چند آلی است 
که ولی را دوست گوئیم) 


برادر شیطان 


با یک یت تخقفیف به آنها که حق خویشاوندان و هموطنان و بیچارگان و 
درفاندکان را تضییع میکنند قران برادر شیطان , نام داده است (2) 


حزب شیطان 


کسانیکه هیچ بیاد خدا نیستند بلکه چون خدا احتیاح ندارد از او یاد کنند لذا 
کسانی که هیچ بیاد دستورات خدا در جهت دستگیری بندگان او نیستند از 
حزب شیطانند. انها که همه چیز را بخود اختصاص میدهند و همه اسایش را 
خاص خود و فرزندانشان میدانند اینها خدا| را فراموش کرده اند و اعضاء 


1- يا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا 
سوره مریم ایه 46 

ای که فا اس ال رن ارس ۳ 
اخدان الشاطین نموه نی اسانل آبه 2 

امش لیم اسان سیم یو الاب الک وب فان سورد 
مجادله آیه 20. 


ص: 9 
دوست شیطان : 


به کسانی گفته شده که فتنه انگیزند دیگری را برای جنگ و دعوای با 
مسلمانان تحریک میکنند (1) 


پیرو شیطان : آنهایند که بدون دانش درباره یک موضوع علمی مجادله 
میکنند هیچ از دين و آئين خبری و اثری ندارند حتی کوچکترین مسئله 
اسلامی را نمیدانند بر اصول مکاتب و رس مطالب خرده گرفته و درباره 
انچه بزعم و گمان خودشان غلط است سر و صدا براه میاندازند (2) 


همردیف شیطان : 


کسی است که از یاد خدا رو گردان بوده آنقدر گرم دنیای پر زرق و برق 
شده و دلش را برده اند که وقتی با او می گویند خدا چنین و چنان گفت و 
چنین و چنان خواست اصلا مثل اينکه برایش قصه می گویند گوشش 
بدهکار این حرفها نیست کارش و دنیایش اجازه نمیدهند حتی کوچکترین 
توجهی به خدا و وابستگان بخدا بنماید ایشان هميشه در معیت شیطان 
بلکه در خدمتگزاری حاضر و همردیف شیطانند (3) 


1- ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلو کم سوره انعام آیه 121. 

2- و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید سوره 
حح یه 3. 

3- و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین سوره 
زخرف ایه ظد. 


ص: 50 


ملاحظه فرمودید بر حسب ضعف و شدت گناه آدضتان - پا همردیف 
شیطانند یا دوست و یا خود شیطان و گاه هم بعلت شدت گناه استاد 
شیطان حنی قران به قيافه های منزجر کننده منفور جهنمی رس 
الشیاطین (1) گفته است بدین معنی که از استاد شیطان گرفته تا 
شاگردی شیطان مراحلی خواهد بود که انسان با آلودگیهای مختلف ممکن 


اد ها و 


شیاطین برای خود زندگانی مخصوص داشته شهر خانه خوابگاه نهار خوری 
دارند و بزودی بهمه آنها اشاره خواهد شد فقط اینجا ممکن است فرودگاه 
شیاطین را آنچنانکه قرآن میفرماید بیاوریم (2) فرودگاه تنها جائیست که 
اجازه میدهد روز وشب وسائل حمل و نقل از اطراف آسمان با آنجا فرود 
آند. و آهکان: تشخست آن وسائل در جای دیگر کمتر است فرودگاه شیاطن 
یعنی جائیکه مدام شیاطین بر آن می نشینند روح پلید کسی است که بزبان 
و اعضاء دیگر هر دو گناه میکند افاک است (دروغ میگوید فحاشی میکند 
تهمت میزند غیبت میکند و.. . یعنی همه بزبان است) اثیم است (بچشم زنا 
میکند با نگریستن به زن و بچه مردم بپا زنا میکند با رفتن بجای بد بدست 
زنا میکند با مس دست خود بکسی که نباید زد همینطور با دست امضائی 
که نباید کرد میکند 


1- سوره صافات آیه 63. 


2 هل انبتکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم سوره 
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ص: 51 


با دست يا پا جائی را که نباید باز کرد میکند و... یعنی گناه بوسیله اعضاء و 
جوارح صورت میگیرد) احفته اند همانگونه که بین ما مر سوم است 
ميگوئيم شیطنت مکن شیطان مشو و اینها را در مواردی میگوئیم که حدس 
زده می شود ضرری در پیش است لذا میتوانیم علاوه کنیم هر گونه 
موجودی که با وسوسه انسانرا بطرف بدیها سوق دهد يا با جسم خود به 
بدن ادمی ضرر برساند و بطور کلی هر موجودی که وجودش باعث 
نافرمانی از امر مطاعء پروردگار گردد شیطان است کما آنکه ابلیس 
شیطان چنانچه شرحش خواهد [۳ با وسو سه لین آدم روحانی و 
قایل.د کر وا اخوا تخون: 


با توچه به مراتب فوق یعنی با تعریفی که از نجاسات شد و اینکه شیطان 
ملعون و مطرود و لذا نجس است و با توجّه بمرتبت هائی که در ظل 
توجهات شیطان ممکن است نصیب اف شود اینک میتوانیم پلیدیهای 
دسته دوم را نیز تقسیم بندی نموده و بچند تای از انها به ترتیب زیر اشاره 
نمائیم : 

بیم 


میهن و اجتماع مسلمین و جهت آزار و مسخرگی آتها افراد درست مینمایند 
سای که صان. ما سرا را اد مان ها خاحممء از 
میرسانند سیاستی که ساحران حقه بازان و قاچاقچیان و زد و بندچی ها را 
فی شتاستد و از ادشان میگذارند یا با آنها شریک و مساعد میشوند , اعضاء 
این باندهای سیاسی را چنانچه گفتیم قرآن هس نامیده است. 


ص: 52 
اجتماع نجس : 


از افرادی تشکیل شده که مافوق خود رئیسی , وزیری وکیلی يا بتی را در 
زندگی خود موثر میدانند و با قید و بندی که از این اطاعت کور کورانه بر 
بای خود: مین نهند از.خود. سلب از ادی میکنند. آینها گویا کرند و صدای محمد 
عزیر را نشینده اند که فریاد میزند قولوا لا اله الا الله تفلحوا خط بطلان بر 
ات (مافوقی بتی) سوای پروردگار بکشید تا رستگار شوید غیر از 
خدائی که رحمان و رحیم بخشاینده مهربان است کسی يا چیزی رادر وضع 
خود ذی نفوذ و موّثر ندانید تا با روح وشتعتری زندکن. کنید. و. زان بمانید 
خدا بدانند استاد شیطانند چنانچه گفتیم. 3 پاک 
لطیف را نجس میداند. 


اقتصاد نجس : 


آن اقتصاد است که سبب می شود حق بحقدار نرسد و حقوق صاحبان حق 
ادا نشود مساکین و درماندگان دستگیری نشوندثروتهای عمومی که متعلق 
به همه است انچنان حیف و میل گردد و اختصاص به بعضی داده شود , 
کارمندان چنین اقتصادی را چنانچه اشاره شد برادر شیطان گویند. 


اینک که به نجاست سیاسی اقتصادی اجتماعی اشاره شد از نجاست 
دیگری نیز سخن گوئیم و آن نجاست میکربی است. معروف است حضرت 
ایوب از پیامبران عرب میباشد که درسرزمین عوض زندگی میکرده و در 
فاصله هشتاد میل از عدن مدفون اشت کابی. بر نهد ازخظ ریت منسوب 
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گفته اند که فلاسفه اخیر غرب از آن استفاده کرده اند حضرت ایوب قبل 
از حضرت ابراهیم میزیسته که بیش از یکصد سال حدس زده می شود. 


خضرت: آنوب: در فرآن: بعتوان تضونه. ضیر یاد شندم و با انکه از امر اه 
بزرگان محل بوده بعلت صبر در برابر مرض فقر مردن زن و فرزندان و... 
و شاکر بودتنش قران او را ستوده است. 


تنها از یک آیه قرآن (1)ميتوانيم اطلاعات چندی در باره حضرت ایوب 


بیماری حضرت بطور قطع پوستی بوده و به هیچ عضو درونی سرایت 
نکرده است بعلت انکه میفرماید شیطان با او تماس یافت (بر پوست او 
مماس شد) و اگر یکی از اعضای داخلی او عیبی داشت تذکر میداد که 
شیطان در او نفوذ کرده و راه یافته است بعلاوه که ابتلای حضرت به 
بیماری پوستی در کتب ثبت و ضبط شده است موضوع دیگر اینکه مرض 
بصورت حاد بوده زیرا حضرت را به صدا در آورده و پروردگار را ندا داده و 
از رنج و عذاب ناله کرده است واگیردار و مسری بوده زیرا شاید 
فرزندانش نیز مبتلا شده باشند (2) یک نوع میکرب (شیطان) در ایجاد 
مرض دخالت داشته زیرا به پروردگار عرض مینماید شیطان (مفرد) مرا 
مس کرد نه شیاطین (جمع) حضرت را به بی خوابی و درد دچار ساخته با 


[- و اذکر عبدنا ایوب اذنادی ربه انی مسنی الشیطان بلصب و عذاب 


سوره ص آیه 0 
سور آاه او 
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است متضاد فراغت و آسودگی (1) در آن موقع نیز که بیماری در منتهای 
شدت وحادیت بوده هنوز به اطرافیان سرایت ننموده و الا اگر بدیگران نیز 
سرایت کرده بود حضرت تنها برای خودش دعا نمیکرد (رب انی) بلکه برای 
زن و فرزندانش نیز مسئلت می نمود .با توجّه به اطلاعاتی که قران 
بدست داده می توان بجرات گفت حضرت بزرده زخمی دچار بوده که 
عامل ایجاد کننده آن یکی از میکربهای استرپتوکک یا استافیلوکک (دو 
شیطان موذی و هر جائی) بوده اند. 


نکته قابل ذکر دیگر اينکه امروز با اين همه پیشرفت در تمدن هنوز ارکان 
مهم و اساسی کشورها را به سیاسی اقتصادی اجتماعی طبیعی تقسیم 
میکنند و حال آن که قران بهداشت را نیز که به نجاست میکربی وابستگی 
دارد از ارکان مهم میشمارد یعنی توجّه به اوضاع سیاسی اجتماعی 
اقتصادی و طبیعی کشور را برای ایجاد مدینه فاضله کافی ندانسته و 
براندن استاد شیطان خود شیطان برادر شیطان حزب شیطان که هر کدام 
وابستگان و افراد سیاست نجس اجتماع نجس اقتصاد نجسند اکتفا ننموده 
بلکه مدینه فاضله را آن کشوری میداند که شیطان میکربی نیز در ان 
منفور و مطرود بوده و بهداشت نیز از ارکان اصلی ان بشمار است. 


نیز شیطانند در مقام مقایسه بر امده و باعجاز قران کریم پی پبریم زیرا 
خواهیم دید ضرر میکریها و اين گونه افراد برای کشور کاملا مشابه و 
یکسان است (بخصوص از 
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نظر اقتصادی) 


انگ هام تاه گرا شوه مین ان که مها انن آنسام بوخود مد کرت 
اظلاع داتفه و سم ستای. انا بر ال میکرت شتانسی, احاطه کافین 
داشته به برخی از اخبار و احادیث وارده در این باره اشاره می نمائیم. 


موضوع قابل توجه اينکه اسلام میکربها را بدو دسته بزرگ تقسیم کرده و با 
دقت کامل میکربهای رطوبت پسند را وبا و خشکی پسند را طاعون نامیده 
است و شاید علم امروز یعنی پس از ز گذشت چهارده قرن موافق باشد که 
میکرب وبا و طاعون هر کدام سر دسته میکربهائی هستند که بوسیله آب با 
غیر اب سرایت می نمایند. 


بهر صورت ما آیات و اخبار را به دو قسمت کرده ایم دسته دوم شامل 
ایات و اخباری خواهد بود که با اشاره و کنایه دنیای میکرب را معرفی 


دسته اوّل : آیات و اخباری که از میکرب نام برده اند 


الف برای تبرک باز تکرار کنم ابه 40 سوره ص را که بر حضرت ایوب 
شیطانی (میکربی) تماس پافت و او را برنج و عذاب انداخت و ای بسا 
همچنانکه قرآن متذکر است () بسیاری از پلیدیهای شیطان است که 
توسط باران پاک می شود بدین طریق که باران میکربهای منتشر در هوا را 
با قطرات خود در بر گرفته بزمین ريخته و با گل و لای و مواد میکرب کش 
موجود در خود 


1- و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان 
سوره انفاق ایه 11. 
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و میرن انا را نیست و نابود میسازد. 

۱۳! 39۳ ۱ ۱ 

ب قبلا چهار کلمه مربض مقیل - مقعد و ماوای را باید دید چه معنی دارد. 


(1) مربض جائیست که وسائل خورد و خوراک و استراحت در آن مهیاست 
و باصطلاح محل ایدال و ارزو است بخورند و بخوابند. حال اکّر مربضی را 
در جای مرطوب و تاریک که مورد علاقه میکربهاست قرار دهیم بهترین 
محل را برای زندگی میکرب فراهم کرده ایم. امروز می آیند ظروف 
مخصوصی را (پتری. قرع) درست می کنند که وسائل خورد و خوراک 
میکرب در آن مهیاست. ظروف را در جای مرطوب و حرارت مناسب دور 
از رفتانی نکه من داد و میکرتب را بز ان کشت می. هنن میکرب در 
این محل خورای و استراحت مناسبی داشته و شروع میکند به تولید مثل 
کردن و زیاد شدن. قرع و پتری و تهیه محیط مناسب برای کشت میکرب, 
یک موضوع تازه ای است و قدمت ان نزدیک به یک قرن بیشتر نیست ولی 
انسان تعجّب میکند وقتی به چهارده قرن قبل می نگرد که پیشورای اسلام 
حضرت محمد فرماید دستمال گوشتی در خانه جای ندهید که آرامگاه و 
مربض شیطان(1) چرا انسان تعجّب نکند زیرا در چین و شکن تاریک و 
مرطوب دستمال و کیسه گوشتی وسائل خوراک و استراحت و رطوبت و 
تاریکی همه مهیاست و بهترین محل رشد میکرب بشمار میرود و برای 


چهارده 


انوا عقویل للجم فی انیت فان مرت اتشنطات ( کاب ال | 
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قرن قبل اگر کسی می خواست یکنوع پتری يا قرع مناسبی برای کشت 
میکرب نشان دهد همانا کیسه و دستمال چرکین و الوده بگوشت و مواد 
پروتئینی بهترین نشانی بود. 


(2) مقیل تقریبا همان مربض است منتها در مربض اگر خورد و خوراک 
دائمی موجور بود در اینجا برای خورد و خوراک وقتی تعیین شده و در 
انحصا ر چاشتگاهی قرار گرفته است و اگر بفرموده حضرت باقر توجّه شود 
که فرمود ناخن ها را بگیرید که آنها جای میدهند شیطان را (1) معنای 
مقیل خوب فهمیده می شود و دانسته می شود چگونه است که میکرب 
برای استفاده از محیط وقت معینی خواهد داشت بین ناخن چاشتگاهی 
بمواد غذائی آلوده می شود و آلودگی مورد استفاده میکرب کرار خی وه 
و چه بسا در فواصل غذا خوردن ممکن است بوسیله اب و غیره مزاحمتی 
برای میکرب ایجاد شود و استفاده بردن دائمی را از او سلب نماید و او با 
با نتظار چاشتگاه دیگری نگهدارد تا خورد و خواب دیگری برسد. 


(3) و (4) مقعد و مأوی هر دو را میتوان معنی کرد پناهگاه و محل سکنی 
اما مقعد جائیست که قاعده موجود بر آن نهاده می شود و نشیمنگاهی 
محسوب میگردد که استحکام بیشتری دارد و نقل مکان از آن کمتر اتفاق 
می افتد ولی مأوی مسکن و پناهگاهی است که هر لحظه بیم نقل مکان از 
آن هیرود. خاکروبه .هاتی که. در ضندوق شهرذاری با خدای ناکرده کنار 
کوچه ریخته می شود و محتوی میلیونها میکرب و موجود زنده است هر 
لحظه بیم ان میرود توسط ماشین های شهرداری بخارج 


اف قضوا الاظتار لامم مفیل اتشیطان کاب ما۳ 
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شهر برده شود ولی کثافاتیکه در گوشه منزل یا خارج شهر بخصوص اگر در 
جای مرطوب و دور از روشنائی است ریخته شود چنان میکرب قاعده خود 
را بر انجا محکم می نهد که تکان دادنش مشکل است لذا خاکروبه در 
صندوق شهرداری و کنار کوچه ماوی, و آلودگیهای زوایای خانه و اطاق و 
ور یا ی ی ی 
حضرت رسول فرماید خاکروبه پیشت در خانه ترتر ید که آنجا ماوای شیطان 
است (1) و خاکروبه را در منزل جای ندهید و روز بیرون برید که خاکروبه 
منزل مقعد و جای نشست شیطان است (2) در اینجا خوب است به بیرون 
بردن خاکروبه در روز توجه شود و دقت اسلام را با بصیرت بنگرد زیرا در 
شب امکان پاک کردن آلودگیها مانند روز نبوده و نیست و جای آلوده نیز 
تسا پهس له تور آفتاب با حدق نطهیر کردد: 


عوامل مستعد کننده برای تولید مثل میکربها 


ج میکرب با رطوبت و تاریکی و مواد پروتئین دار میانه بسیار خوبی دارد 
اين موضوع ثابت شده و تقریبا مسلم و قاطع است. و چون این موضوع 
مجدد تکرار شده و گفتیم میکرب رطوبت تاریکی را خواهانست 
بخوانندگان حق میدهیم که انتظار این را داشته باشند که اسلام نیز با این 
موضوع اشاره کرده باشد. ایک بخوانندگان توصیه می شود به کتابهای 
لغت مراجعه فرموده و این کلمه سه حرفی غمر را به بینند چه معنی شده 
است سپس تصدیق نمایند آیا چشم بینای پیشوایان اسلام 


انیت الکسامه فیس کم فاخرجو‌ها تیار فان حقعه 14 بحاو 
۵ متا 
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در چهارده قرن قبل بر این موضوع احاطه کلی داشته است يا خیر ؟ از 
وی 2۳ تاریک بودن را ذکر کرد و آنوقت 
فرموده حضرت علی را که شیطان ۳ 
الشیطان مولع بالغمر) بعنوان یک معجزه بزرگ نوشت. 


آیا می توان کلمه ای بهتر از ولع و حرص یافت تا در موردیکه تمام عوال 
مساعد برای ند ی میکرب مهیاست بعنوان علاقه میکرب با 1 محیط 


بکار برد, نبی اکرم (ص) فرمود. با دست چرب شب را صبح نکنید اگر 
شیطان بشما صدمه زد خود تا آنرا باید ملامت نمائید. (1) و جای دیگر 


حضرت علی فرماید کودکانتان را بشوئید از چربی که شیطان بوی چربی را 


و حضرت صادق فرماید کسی که با چربی بدن بخوابد شیطان تا مدتی با او 
صدمه میزند (3) 


اشاره اسلام به تغذیه و زهرابه میکرب ها 


حمله کرده مورد استفاده قرار 


1- لایبیتن احد کم و بده غمره فان فعل فاصابه لم الشیطان فلایلومن 
0 ( کناب فسایل از 

- اغسلوا صبیانکم من الغمر فان الشیطان یشم الفمر فیفزع الصبی 
ِ (کتاب وسائل). 

هن باب علی مر فاضاصنتی غمن الشتظان ام ده الا ان نشاء: ]۱اه 
(وسائل). 
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میدهند و شروع برشد و تولید مثل مینمایند از زنده هایشان زهرابه ای 
ترشح می شود بنام زهرابه بیرونی و هر کدام که مردند از بدن متلاشی 
شده شان زهرابه درونی بر روی غذا افکنده می شود و چون بزاق هر 
حیوان برای هضم غذایش است و در بیشتر حیوانات مواد مترشحه برای 
هضم , غذایش است مواد مترشحه برای هضم, سم و زهری است لذا ا کر 
(بجای ترشح زهرابه میکرب) بگوئیم بزاق میکرب بی جا نیست. خوب دقت 
نمائید بعنوان یک معجزه بزرگ سخن چهارده قرن قبل را از حضرت صادق 
هافر ره که فرمود ظرف غذا را بپوشانید که میکرب از آن میخورد » و 
عجب این است که میفرماید از آنچه در ظرف است انتخاب مینماید و 
اشتفاده سی. کند و غجی کر آنکه مر اند هیور بر اتف وت آق مین 
افکند (زهرا به میریزد) (1) و فرزندنش حضرت کاظم میفرماید ظروف 
خود را بر گردانید (وارونه بگذارید) برای انکه شیطان هیچ ظرفی را بلند 
نمیکند (2). 


محل اخفای میکربها 


م- ظرفیکه ترک داشته باشد هميشه غذای قبلی لابلای آن شکافها میرود و 
می ماند و فاسد می شود و بهترین محیط نشو و نما برای میکرب درست 
مینماید همینطور حائیکه دسته کوزه به دهانه اش متصل است و جائی از 
میکربها خواهد بود 


1- لاتدعوا انیتکم بغیر غطاء فان الشیطان اذا لم تغفط للانیه بزق فیها واخذ 
ما فیها مماشاء (وسائل) 
2 واکفی ء اناوک فان الشیطان لایر فع اناء. 
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در این باره است که فرمود حضرت علی آن نخورید از سوراخ ظرف و از 
طزف دسته آن حون شیطان می تشتد بر دسته ه.صسوواخ آن ۱11 


چون محل نشستن شیطان است (2) 


سوراخی از بدن که میکرب ها در آن بسیارند 


ووز کار که میکرب کشف و اعلام شد مردم برای دیدن و تماشای 
میکرب دست وبا شکستند و بسنوق. آزهایشگاهها سر ازیر شدند. با چشم 
خود از یک طرف حیوانات مضر و بیماری زارا زیر ذره بین دیدند و از 
طرف دیگر مشاهده کردند که با جوشاندن و حرارت و غیره میکربها مردند 
و از بین رفتند. آمدتد برای اینکه. عمز جاودانی بابتد با لااقل از شر میکربها 
محفوظ بمانند غذا و لباس و کلاه و حتی لحاف خود را در وسائلی که ضد 
عفونی میکند نهادند و مورد استفاده قرار دادند بعد متوجّه شدند که گرد و 
غبار هوا پاتدازم کافی سیکرت: بیدن آنها میرساند و ضد غفوتی کردن ۳ 
تیز آسان نیست و از ظرقف دیگر با جوشیده شدن غذاها که فاقد مواد 
ضروری زندگی میشد یک مرتبه آمار اداره متوفیات رقم بزرگتری را نشان 
داد و اعلام داشت مرگ و میر در اثر کمبود ویتامین ها افزایش یافته است. 
خارج از موضوع 


ریا الما هو مه الاناع و امن طرت فا الشهان نفد علی 
الفدفخه اللعه ( کاب فسانل: 


2- لاتشرب من موضع اذنه و لا من موضع کسره فانه مقعد الشیطان 
(کتاب وسائل). 
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نشویم مقصود ما این است که در هوا باندازه کافی میکرب وجود دارد و 
انسان نیز که دقیقه ای نزدیی به 16 مرتبه نفس میکشد لاجرم مقداری 
هوا بهمراه میکربهائی وارد سوراخهای بینی می نماید و لذا در سوراخ بینی 
انسان بلکه هر حیوانی که نفس میکشد مقداری میکرب وجود دارد 
قرن قبل باین موضوع اشاره نموده میفرماید در اطراف منخرین هر حیوان 
که نفس میکشد شیطان وجود دارد (1). 


حرارت مساعد برای میکربها 


ز لابد خوانندگان میدانند پاستور دانشمند بزرگوار برای اینکه بهتر میکربها 
را برشد و تولید وا دارد آبگوشتهائی را که تهیه کرده بود گرم نگه میداشت 
امروز نیز برای رشد میکربها ظرفهائی را که بر آن میکرب کشت شده در 
حرارت مناسب میگذارند بعلاوه میکربهای مضر برای انسان (شیاطین) در 
حرارت 37 درجه یعنی حرارت طبیعی بدن که نسبتا گرم است بهتر نمو 
می نمایند. 


در اسلام نیز توسط نبی اکرم باین موضوع اشاره شده فرماید شیطان در 
غذای گرم شرکت دارد (2). 


اشاره اسلام به فرار میکربها از مواد ضدعفونی 
ح در بالا اشاره کردیم که هوا را نمیتوان ضد عفونی کرد. ممکن است 


2 ان ار 
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خواننده مطلعی ایراد کند که پس این چیست بعضی از اطباء دستور 
میدهند اطاقی را با بخورهای مخصوص ضد عفونی نمایند ؟ البته برای 
جلوگیری از انتشار بعضی میکربها آن هم در مکانهای سر پوشیده چنین 
دستوری داده می شود و چنین دستوراتی نیز اسلام برای ضد عفونی کردن 
از راه بخور داده است که در قسمت بهداشت لباس خواهیم گفت. و رد 
اینجا اکتفا میکنیم به آنچه حضرت صادق (ع) راجع بقرار میکرب از بعضی 
بخورها ها ار خر رها دکر کره‌اتت که فرماند: 


شیطان لعنتی برای هفتاد خانه نکبت بار می آورد (شیطان هفتاد خانه پیش 
از رسیدن بخانه ای که حرمل در آن است باز پس میگردد) جز خانه ای که 
ذر ان حرمل است (درختی است مانند کنجد) (1) البته توجّه خواهند داشت 
که نکبت بار آوزذن برای هفتاد خانه نشانه ای از سرعت انتشار میکرب 
است که می تواند مثلا مانند انفلوآنزا حتی در یکساعت خانه های چندی را 
مبتلا سازد. 


وجود میکربها در ريشه موها 


ط وقتی موهای زیر بغل بزرک شد محل مرطوب و گرم و تاریک و مهیای 
زیر بغل محیط مساعدی برای رشد و تولید میکربها خواهد بود میکربها 
هميشه در اطراف ريشه های مو فراوان بوده و چنانچه زخمی در محل 
ایجاد شود يا اگر موئی از آنجا کنده شود راه نفوذ برای میکربها پیدا شده و 
به بدن وارد شده و ایجاد دمل می کند پا وارد خون شده ایجاد سیتیسمی و 
خطرات جبران ناپذیری می نماید بهمین مناسبت 


ان اتشیطان اه آآاه کت مه ار خی الیار القن هه (حرمل )فا 
4بحا 
ِ 
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نبی اکرم (ص) فرمود دراز نکنید موی زیر بغل را که شیطان در آنجا پنهان 
است و موهای زیر بغل را نکنید (1). 


اجتماع میکرب ها در کنار آلودگیها 


ی بعضی ها سبیلهال عریض و کلفتی دارند آنگونه که وقت خوردن و 
آشاهیدن: وی مو‌های: شاربسان بغدا بزخورده و الوده هی شود هیان 
موهای انبوه و عریض جای تاریک خوبی است. نفس کشیدن هم که سبب 
می شود بخار آتت از بینی موهای انبوه را مرطوب سازد وقتی آلودگی 
بغذائی نیز موجود شد دیگر برای رشد و تولید میکرب محیط بسیار 
مفساغدی آماده اسنت. (بروتتین از غدا .زطویت از بخار بیتی. : تاریک از 
زیادی مو . محیط خوبی برای رشد میکرب است) از طرف پیشوای اسلام 
بدین موضوع توجّه شده فرماید شارب خود را دراز نکنید که شیطان در ان 
خود را مخفی می کند (2). 


بن ناخنها جای حرارت میکربهاست 


کیک صفحه قبل اشاره کردیم که در زیر ناخن های آلوده محیط بسیار 
مساعدی برای زندگی موجود خواهد بود باز در اینجا بفرموده حضرت 
صادق اشاره می نمائیم که کمینگاهی که شیطان برای تسلط بر فرزند آدم 
دارد این است که بسرعت زیر ناخن هایش مخفی می شود (3). 


1- مکارم الاخلاق. 
2- لایطولن احدکم شاربه فان الشیطان یتخذه مخباء یستره فیه (کتاب 
وسائل). ۱ 

فیک سا ااصطا میا ام ان ان یت 
الاظافیر (کتاب وسائل). 
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و جای دیگر است که ناخن خود را کوتاه کنید که شیطان بین گوشت و ناخن 
در جریان است (1). 


ل وقتی چربی روی پوست را که محافظ خوبی بوده و مانع ورود میکربها 
ببدن است از بین ببریم راه نفوذ خوبی برای میکربها پیدا خواهد شد چنانچه 
وقتی بخواهند میکرب مرده پا نیمه مرده را بنام واکسن (واکسیناسیون) 
ببدن وارد کنند امروز افیف میدانند که چربی یک قسمت کوچک کاملا از 
بین برده شود و قطره ای از واکسن بر آن قسمت ریخته گردد و از طرف 
دیگر در بهداشت پوست خواهیم گفت که چگونه بعضی از روغن ها جذب 
پوست شده و پوست را لطیف و ملایم می سازد, در اسلام توجه خاصی 
باین قسمت شده و ما تنها بفرموده پیفمبر اکرم اکتفا می نمائیم که 
بحضرت علی فرمود يا علی هر که روغن زیت بخورد و از آن بر بدن بمالد 
شیطان چهل صباح نزدیک او نیاید (2) يا اینکه فرماید هر کس روغن بان 
بخود بمالد و در برابر شیطان بخوابد بصورت آنها شیطان نتواند ضرر 
برساند (3). 


بهتر بودن اطاقهای بدون رف و زوایا : 


م وقتی وارد محلی میشویم اگر در زوایای اطاق یا گوشه های کریدور 
تارهای عنکبوت مشاهده شد یقین بدانید بجائی وارد شده ایم که به 
نظافت ان 


قصها اظمار فان الشان نی ما من اللحض ه الظفر 1۸ بعار: 
2- مکارم الاخلاق 
3- مکارم الاخلاق 
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چندان اعتنائی نمیشود خود تارها نیز که محل خورد و خوراک ودفع حیوان 
است محل مناسبی برای وجود میکربهاست. نبی اکرم بموضوع اشاره 
نموده فرماید : خانه شیاطین در خانه شما خانه عنکبوت است (1). 


اشاره اسلام به گردش خون 


ن هزاران سال می گذشت که مردم می دیدند اگر جائی از بدن زخم شود 
خون از ان جاری می شود ولی کسی نتوانست ادعا کند حقیقت این است 
که قلب در بدن ادمی مانند تلمبه ای کار می کند و این تلمبه بکمک عوامل 
فیزیولژیکی چندی خون را در تمام بدن بچرخیدن در می آورد تا اينکه در 
سال 1826 هاروی دانشمند انگلیسی این موضوع را بیان و گردش خون 
بزرگ و کوچک را در بدن اعلام داشت. ما در اینجا 9 داریم که آیا 
نمیتوان گردن خون را از اين فرموده پیغمبر استنباط کرد ابا تقی خوان 
گفت مقصود پیغمبر از این سخن اشاره به سپتیسمی نیز بوده است ؟ 
(سیتیسمی حالتی است که میکرب وارد خون شده در تمام بدن که خون 
جاری است او نیز بهمراه خون در جریان است یعنی علاوه بر اعلام مرض 
گردش خون را نیز اعلام میدارد) 


پیغمبر فرمود : شیطان جاری است در فرزند آدم مانند جاری بودن خون 


2 
متناسب با میکربها 


س بدون شرح برای اختصار چند جمله را که از شیطان نام برده مینویسیم 


1- بیت الشیاطین من بیوتکم کبیت العنکبوت 14 بحار. 
2 آن الشیطان یجری من ابن ادم مجری الدم 14 بحار. 
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پیغمبر فرماید شیطان رنگ سرخ را دوست دارد (1) و در بهداشت لباس 
مفصل گفته خواهد شد که بر عکس از رنگ سفید گریزان است و فرمایند 
زینت دهید شکم های خود را به سبزیجات که خوردنش شیطانرا دور می 
کند (2) و فرماید : در مشگها را ببندید زیرا شیطان بر نمیدارد روپوش 
آنچه که پوشیده است و باز نمی کند گره آنچه که بسته شده است (3) و 
باز هست که شیطان کشف آنچه روی آن پوشیده است نمی کند (4) و 
صفحه 17 آئین جاویدان است که زوایای زیر سقف اطاق , محل نشستن 
شیطان است. 


اسلام بوضوح میکربها را نشان میدهد 


ع قسمت اوّل میکرب شناسی را با نقل خبری از حضرت صادق «ع» بپایان 
میرسانیم ولی از ذکر یک نکته خود را ناگزیر می بینیم و می پرسیم مگر در 
قرآن بیش از پانصد و پنجاه آیه راجع به فقه وجود دارد ؟ مگر هزاران آیه 
در قرآن و هزاران خبر و حدیت در کتابهای اسلامی راجع بعلوم طبیعی 
نیست ؟ چه شد عده ای همت عالی داشته در فقه چنان پیشرفت کردند 
که می بینیم. ولی در علوم طبیعی مسلمین باید هميشه از دیگران تعلیم و 


تاصطا شوت آتسمرن بان 

ساسا کر شلات ها سس الشا ی 1 بان 

5 آوکها اشفیکم فان الشطان لایکشف صساء و ال ماع ان 
وسائل) 

4 ان الشیطان لایکشف مخمرا (کتاب وسائل) 
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آخر راجع به میکربشناسی و وجود چنین موجودی از اين واضحتر مگر 
ممکن بود مطالبی بیان داشت که گفتیم. تشبان عابة باس استت. که و 
بین مسلمین حتی یک دانشمند بنام میکرب شناس وجود نداشته و ندارد. 
وقتی حضرت صادق (ع) میفرماید چون مردی با زن زناکاری نزدیکی کرد 
شیطان بآلت او داخل می شود (1) فقط چیزیکه کم دارد این است که 
حضرت میکرسکبی هم بسازد و آزمایشگاهی نیز درست کند و در آن ترشح 
زناکار آنرا زیر میکروسکوپ آماده نماید و بمردم فریاد بزند بیائید شیطانی 
که گفتم باعث پیدایش مثلا سوزاک يا سفلیس می شود زیر ذره بین 
ببینیید. چه شد که با این همه وضوح که اشاره بمیکرب شده مسلمین ریزه 
خوار خوان علم و کرم دیگران شدند ؟ ! در بهداشت روانی بیان خواهیم 
داشت در اینجا ممکن است جمله را چنین معنی کرد که چون مردی زنا کند 
شیطان النتش را با الت زانی وارد هی کتد. بعضی. از دانشمندان دز قلمرو 
آیه شریفه قرآن که شیطانرا شریک در اموال و اولاد زنا کاران میداند این 
خبر ر| ذکر کرده اند (و شارکهم فی الاموال و الاولاد) (سوره اسراء آیه 
6 که اگر چنین معین نمائيم خود معجزه ای بزرگتر و اشاره و کنایه ای 
است که دخالت شیطان در موقع زنا علاوه بر اثر بر زن و مرد بر نسل و 
فرزند ادمن نیزا مر خواهد داشت. 


1- اذا زنی الرجل ادخل الشیطان ذکره (بحار جلد 14) 
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اشاره اسلام باینکة آب مساعدترین وسیله سرایت وباست 


الف و با بیماری واگیر داری است که میکرب آن در 1883 شناخته شده 
است و میکربش مدت زیادی می تواند در اب تودخانه. نندنن. کفته 
سرایتغیر مستقیم آن تقریبا در انحصار آب آلوده است. همینطور طاعون 
بیماری واگیر داری است که در 1884 میکربش شناخته شد ولی بر عکس 
و با نمیتواند در آب زندگی نماید و راه سرایت خ ار رهام و اه 
ان او ها ها وا رای ار 
سر دسته میکربهائی دانست که آب وسیله انتشار آن است و بر عکس 
طاعون بهیج وجه آب در انتشارش اثر ندارد و خواهیم دید اسلام نیز برای 
اشاره بکلیه میکربهائی که با آب سر و کار دارند انتم وبا و.-غیر از آنزا 
طاعون نامیده است در ان زمان که پیشوایان اسلام می زیستند این دو 
مرض سابقه کشتارهای بسیاری داشته و لذا برای عنوان کردن و مثل زدن 
مناسبتر از میکربهای دیگر بوده اند. 


در زمان حضرت سجاد خلفاء کاملا بر اوضاع مسلط بودند و بهیج وجه 
بخاندان نبوت اجازه ندریس ار کتاب داده نمیشد حضرت 
سجاد بصورت دعا کتابی نوشت "و با اجازه , انتشارش داد و امروز بنام 


صحيیفه سجادیه در دسترس همگانی است. حضرت دشمنان خود را در 
آنکتاب با یک جمله 
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کوتاه نفرین کرده می فرماید و امزج میاههم بالوباء پروردگار آب آنها را 
ها لو کی ات ان واه مور اسصیاه سیم کم کت از 
کلمه ممزوج بکار برده شده نه مخلوط زیرا مخلوط چیزیست که جدا 
کردنش از بکذییر اسان اند ۵ خدا کردن میکرب وبا از .اب بویژه در 
آنروز خیلی مشکل و شاید غیر ممکن بوده است دیگر آنکه فرمود آب آنها 
بوبا آلوده شود و حال آنکه ممکن بود بجای و با کلمه طاعون آورد و اشتباه 
بزرگی را مرتکب شد زیرا میکرب طاعون نمی تواند در آب بماند. دیگر 
ممکن بود بگوید خدایا هوایشان يا غذایشانرا بوبا آلوده ساز , هم هوا بیشتر 
در دسترس آنها بود و هم علاقه آنها بغذا کمتر از آب نیود ولی هوا وسیله 
شناز تبوده و حعجزه این است که به بهتریرن رام سر ات بعضی آب اشناره 
شده است. در نهج البلاغه نیز حضرت علی همین اشاره را نموده فرماید 
معاویه و پیروانش میان من و خودشان آب وباآور را آمیخته و در هم 
نمودند (وجده بینی و بینهم شربا وبیا). 


معجزه اسلام درباره راه سرایت جذام 


ب جذام يا خوره بیماری واگیر داری است که میکربش در 1873 کشف 
شد جوانها بیشتر مبتلا می شوند از روزیکه میکرب وارد بدن می شود تا 
روزیکه علائم بیماری ظاهر می گردد یعنی دوره کمون بیماری بطور 
متوسط 7 سال و خیلی متغیر بوده از دو ماه الی سی سال دیده شده 
است راه سرایت ت آن بیشتر از مخاطهای تنفسی يا پوست آزرده میباشد. 
سابقا تصور میکردند از راه دستگاه هاضمه امکان سرایت هست ولی 
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امروز قبول ندارند. 


در بهداشت تغذیه دستورات مختلفه اسلامی از جمله آداب غذا خوردن را 
خواهیم دید یکی از آن دستورات است که منع میکند حرف زد نرا در وقت 
خوردن و همینطور باداپ عطسه زدن و سرفه کردن دستورات قابل 
توجهی داده است حال ار کسی با یکی از پیشوایان اسلام بر سر یک 
سفره بود یقین است حرف نمیزند و اگر سرفه یا عطسه ای داشت کاملا 
مراقب است آلودگی درست نکند. حضرت سجاد با جذامی غذا میخورد 
(1). پیغمبر فرموده وقت سخن گفتن از جذامی فاصله بگیرید (2) و باز 
ار و ها ار و 
آیا چتین استنباط خمیشود که.راه سرایت از تنفس است و از غذا تیست ؟ 
موضوع دیگر انکه از ابتدا سوراخهای بینی که هوا وارد می شود تا انتهای 
لوله های بسیار ظریف و نازک هوائی تمام وسائل جلوگیری از ورود 
میکرب موجود است. از اول موهای درشت مانع ورود کثافات درشت می 
شود همینطور بتدریج موها ظریف و نازک میشوند تا جائیکه کرکهای موجود 
در مجاری هوائی در زیر ذره بین مانند یک قطعه مخمل موح میزنند در 


[ ری علی ی العستف سم الم همه آلی اخر (بعار خلد 1 
2- و کره آن یکلم الرجل مجذوما الا ان یکون بینه قدر ذراع (بحار) 
3- فرمن المجذوم فرارک من الاسد (بحار) 
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ضمن ابن کرکها با مواد لزجح و چسبنده ای نیز آغشته شده که اگر گرد و 
بین برود. 


ریه ها وقتی خوب تهویه میشوند که سینه گشایشی داشته و ظرفیت 
تنفسی خوبی داشته باشند و وقتی خوب تهویه شدند کرکها را بخوبی 
مرطوب و محافظ که میدارند. از حضرت صادق (ع( است که فرمود 
گشادگی سینه و موهای بینی امام مبد هد انسانرا| از (بعضی امراض که از 
راه تنفس سرایت دارند) جذام (1). 


و در جای دیگر فرماید کفش مدام پوشیدن امان از مرض سل و جذام 
است (حلیه المتقین قسمت مربوطه) و بهر صورت چهارده قرٍن پیش راه 
سرایت جذام را از دستگاه تنفس و پوست (مانند پای برهنه آزرده که بر 
خلط و خاک سلی يا جذامی گذارده می شود) دانسته و گشادگی سینه و 
موهای بینی را برای جلوگیری از ابتلاء مثر تشخیص داده بودند و معجزه 
بزرگتر از همه اینکه میفرماید جریان خون باید در مجاری تنفس خوب باشد 
یعنی عمل دفاع خوب انجام گیرد تا از جذام در امام بود (2). 


1- سعه الجیب و الشعر الذی یکون فی الانف امان من الجذام (بحار جلد 
14( 

2 شبعه الخریان و.تبات. الشعر قی. الانف. امان من العذام (قراخی. بقه 
گردن و موی بینی امام میدهد از جذام) (کتاب وسائل). 
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اصل قرنطینه از پیامبر اسلام 


ج حال که بموضوع سرایت رسیده ایم چه بهتر که با ذکر چند جمله یقین 
حاصل شود که در چهارده قرن قبل این موضوع مطرح بوده و انتقال مرض 
را از یکی بدیگری میدانسته اند از این قرار : 


این است که الان اشاره شد و راه سرایت ت خلط جذامی يا مرض سلی را 
از راه پوست بدیگری نشان دادند. 


اصل برنامه قرنطینه ها را که همه میدانند نبی اکرم در دو کلمه خلاصه 
کرده فرماید هر وقت در شهری مرض وبائی باشد اگر در آن شهر باشید از 
آن خارج نشوید و اگر خارج هستید داخل نگردید (صفحه 118 رساله 
دای آفای کر اس ان سم نامه احف ی 


و در صفحه 151 اصول النحو آقای دکتر علی اکبر شهابی است که رسول 
خدا| فرمود وقتی در زمینی از وجود طاعون چیزی شنیدید. با» ان مین 
نزدیک نشوید و اگر در آن زمین هستید از آن خارج نگردید (1). 


باز لازم است خوانندگان را به دو موضوع جالب متوجّه سازم : 


ملاحظه فرمودید هر وقت از وبا سخنی بود به آب که بهترین و شایعترین 
وسیله سرایتش است اشاره کرده اند و اگر از طاعون حدیثی بود از زمین 
نافین بزده و از انب که بهیه وجه. زان سر آیتت ت طاعون نیست اسمی به میان 
نیامده است. 


دا تشمفتم به (الطاغون انفی الارض فلا قدهه‌ها انا وق فی ارض.ه 
انتم سا فلاتخرجوا فرازا منت 
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حضرت سجاد بدشمنانش نفرین کرده فرمود : خدایا آبشانرا بویا آلوده 
ساز. و چون سخن از طاعون است نبی اکرم تنها از زمین نامی برده , حتی 
نفرمود در آن شهری که طاعون است زیرا شهر مجموعه ایست از زمین 
ها و نهرها و آبها و غیره نکته دیگر اینکه هر جا بطور اعم يا مطلق از 
و 2۳ 


پروردگار فرمود شیطان بدن حضرت ایوب را آلوده ساخت يا از پیشوایان 
است که دستمال کثیف شده از گوشت , بن ناخن , خاکروبه کنار خانه ها , 
جای کثیف و تاریک و مرطوب , روی دست ها و بدنهای الوده , میان 
ظروف سر باز , در شقایق و ترکهای کوزه های و ظرفها , در بینی هر 
نفس کشنده ای , و در جوار تارهای عنکبوت و بالاخره در الت کسانیکه با 
زنان الوده ميامیزند شیطان یا شیاطین (میکرب يا میکربها) جای دارند. 


اینکه نبی اکرم بوبا و طاعون سردسته دو بیماری واگیردار خطرناکی 
1 ت. آندو بوسیله آب يا غیر اب است خود چیز 
خارق العاده و موضوع جالبی بوده و یک اصل کلی و دستور جامع برای 
پرهیز از هر نوع بیماری واگیر داری است اعم از آنکه رام تتخزاشیش ات 
بوده باشد یا غیر آب بعلاوه خود فرماین برای گروندگان بآنحضرت است که 
در راه پیش گیری از بیماریهای واگیردار برای نجات بندگان خدا از شر آنها 
از هیچگونه تیروئی که در اختیار دارند مضایقه و دریغ نفرمایند و در جهت 
رفاه و آسایشن مردم با توسل به بهداشت 
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برای جلب رضای خدا| و خشنودی پیامبرش حد اعلای کوشش را بنمایند. 


پیغمبر نه تنها به اشخاص سالم دستور می دهد مواظب سرایت ت امراض 
باشند بلکه به بیماران نیز دستور می دهد با سالم ها تماس نگیرند (1). 


پیغمبر فرماید به اهل بلا نظر نکنید و بر آنها وارد نشوید و هنگام مرور از 
آنما جسرعت کرد که آنچه‌بانما رسیده ها پوس ۶ آبا واه سر از 
انن فک مت نود شرت بووین آمرا ۱ بیان داشت. 


حضرت صادق فرماید با کسانیکه مرض مسری دارند معامله نکنید. 
نام حعاعت تبانه شتا عی نید 


از خضرت رضاشست: که جان.مرده جون.ذر آهد بیتتتر افت او در آو فی ماند 
و علت اینکه باید وقتی دست بمرده میزنند غسل نمایند , همین است (3). 
تیان میس مت اه مه ار ایا ماه بن مج 
تست ایض وه بحی ار اد 


حلال و حرام 
د اسلام برای دوری کردن از امراض مسریه گاه به سلاحهای برنده حرام و 


حلال و امر نهی توسل جسته و چه بسا از اين راه توانسته 


[- لایودرد ذوعاهه غقلی مصح 14 بحار 
2 فلا ال الم اهل البلاع و اتحصاعا علییم و ادا صررتم مه فاسرغوا و 
شتا ی ما اس ار 
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است از بعضی مرگ و میرها جلوگیری نماید. بعنوان مثال گوسفندی را در 
نظر آورید که از سیاه زخم مرده آیا با نابودی پوست آن با حرام بودن 
استعمال آن چه خدمت بو کی خواهد بود؟ ۱ 


اشاره به دوره کمون بیماری 


ه- گفتیم وقتی میکرب جذام وارد بدن شد تا روزیکه علائم مرض ظاهر 
شود اغلب مدت زیادی طول خواهد کشید. یکی از زنان بزرگوار اسلام 
باین موضوع اشاره کرده فرماید شتران جوانی که به بیماری جذام مبتلا 
میشوند شتربان را بمدارا و ملایمتی طولانی و خاطر فرسا مبتلا میسازند 
(1)چند نکته علمی در اینجاست هم اشاره بدوره کمون طولانی و ملایم 
جذام شده و هم مسری بودن و میکربی بودن انرا از شتر به ساربان بیان 
می کند ولی ایا شتر حیوانی است که بجذام مبتلا می شود ؟ . 


و در آنقسمت که سخن از شیطان بود گفتیم میکربها نیز بعلت شیطنت و 
آزاری که دارند شیطان نامگزاری شده اند ولی ممکن است یکی بگوید 
خوب بور لااقل به کوچکی يا شکل آنها اشاره ای شده باشد تا بدانیم پیدا 
نبودن اینگونه نت ایرد فقط بعلت کوچک بودن آنهاست ؛ در جوال باين آیه 
قران اشاره مشود که هی فرماند.: بران خدا مانعی تیست حون بخو اه 


مثل بزند 


1- زنان پیغمبر چه می گویند. 
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نام پشه ای را بیاورد با آن جثه کوچکش يا نام چیزهائی را که از کوچکی ما 
فوق پشه اند (1) (بسیا ر از پشه کوچکترند) و بعر سئوال یکی از شاگردان 
حضرت صادق و پاسخ حضرت را میگوئیم : شاگرد پرسید اینکه یکی از 
نامهای خدا| لطیف است جچیست 0 حضرت فرمود بواسطه لطافت و 
کوچکی بعضی از مخلوقات که خداوند متعال خلقت فرموده_ و بآنها عالم 
است خدا را لطیف می نامیم مثل پشه و مور و حیواناتیکه از آن کوچکترند 
تا برسد بحدی که از ریزگی خلقتشان چشم و گوش و عقل و هیکل آنها را 
نه چشمی به بیند و نه عقلی آنها را درک کند و همچنین نر از ماده و مولود 
از والد شناخته نشوند در اینصورت که لطافت انها را در بزرگی تامل 
کردیم و دانستیم که آنها نیز مدر کند و شهوت دارند و از مرگ فرار می 
نمایند و برای حفظ نسل بمشقت می افتند , همدیگر را میشناسند , در 
عمق دریا و در جو هوا و در صحرا و زمین های بی آب و علف زندگی 
میکنند و سکنی دارند , در منزل با ما همراهند نطق یکدیگر را می فهمند و 
با حوال کوچکترها اگاهند و طعام برای انها تهیه میکنند پی میبریم که خالق 
اا اش ات ات فا را مش تم ساسا سس تا ها 
ریز و کوچکی است که خلقت فرموده مثل این که خدا راقوی می نامیم 
بواسطه مخلوقات قوی و بزرگی که خلقت فرموده است (السماء و العالم 
ساسا ای انا تا ار اه تست 


1- ان اللّه لایستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه و ما فوقها سوره بقره آیه 
24 
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خوانندگان تعجب کنند که حضرت برای میکربها نر و مادگی قائل بوده است 
لذا برای قضاوت کافی میدانیم که چند سطر ترجمه از گفتارهای دانشمند 
بزرگ امریکائی جان ففر را بدون تغییر و تبدیل نقل نمائیم. 


(از قرار معلوم جنسیت در زندگی باکتریها چندان مهم نیست. شاید از 
میان یک میلیون تیره , تنها یکی دارای دو جنس نر و ماده باشد اما امکان 
وجود چنسیت در چنین ار گانیسم های ساده ای که از کشفیات اخیر است 
نشان میدهد که طبیعت این جریانرا اندک زمان بعد از پیدا شدن آالین 
پاخته ها بمنصه عمل و آزهایش در آورده بوده است). 


در قلمرو همین کلمات پروردگار نیز به نر و ماده بودن گیاهان و مردمان و 
بسیاری ض ِِِ دیگر ِ ی فرماید اطلاع از آنها نداریم اشاره 


آکیی ‏ بوجود میکرب 


برای رعایت اختصار این قسمت را پایان میدهیم اما نا گفته نماند که در 
قسمت بهداشت ملاحظه خواهید فرمود با دستوراتی_ که اسلام برای 
رعایت بهداشت داده صد در صد پیشوایان بوجود میکرب آگاه بوده اند 


1- سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا 
یعلمون. منزه است خدائی که آفرید از آنچه گیاه است و از شماها و از آن 
چیزهائی که نمیدانند. سوره یس آیه 46. 
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سرم شناسی 


ح برای اشاره به سرم شناسی موضوع جالبی را که در قسمت مربوطه 
بحتث خواهيم کرد ایتجا نیز نوشته می. شود و آن راخع به: تهبه: بادز هر با 
تریاق است که بدن در برابر پادتن يا زهر تهیه می کند یعنی بدن هميشه 
ای ات ای مه ماه و سا نم که 
حضرت صادق فرماید صحت و مرض در بدن انسان در مقام مقابله و 
معارضه اند و در این زمینه میتوان گفت دوای امراض بعلی تریاق در خود 
بدن تهیه می شود چنانچه حضرت علی فرماید دوای تو در بدن تو است و 


اینکه حضرت فرمود صحت و مرض در بدن انسان در مقام مقابله و 
معارضه اند پا فرمود داروی بیماری و تریاق مرض را بدن , , خود تهیه می 
ی سا وس ی ی مت 
بیان چگونگی مبارزه معارضه بدن و میکرب , بلکه برای آفتتن عکی. 2 
شگفتیهای دستگاه آفرینش بذکر مبارزه بدن با کم از بٍ بیماریهای ساده و 
شایع بعنوان مثال و شاهد بیردازیم , 


عامل ایجاد کننده کوری که بیماری شایع و نسبتا ساده ای بوده میکرب 
است , میکرب کورک یک دشمن متهاجم و متجاسری است و دفاع بدن در 
برابرش بسه شکل و در دو منطقه صورت می گیرد , منطقه ایکه شامل 
قیدان نک و اخمالا تواحی اظراف»فتدان حنی:است و ماه ای خون از 
فیذا اختمالا کلیه اعضاع نسه: سکل فا ع عاز نیو اد 
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کوششهای بیدریغ و فوق العاده جهت جلوگیری از ورود دشمن بمرزهای 
(کشور) بدن و راههای شوسه (رگها). 


- در صورت ورود دشمن به بدن , طریق مبارزه و از بین بردن دشمن و 
سر انجام برنامه بیرون بردن اجساد متلاشی دوست و دشمن بخارج از 
بدن. 


فعالیت های شبانه روزی که در نواحی دور از میدان جنگ صورت می گیرد 
و عبارتند از : تشکیلات اعزام سربازان و انتقال نیروها . توسعه راههای 
بزرگ (رگها) برای سهولت امر اعزام و حمل و نقل , توسعه راههای فرعی 
و کوچک (مویرگها) برای جبران کمبود شاهراهها و راههای دیگر , ازدیاد و 
تهیه سلاحهای موثر , جبران مافات و عمران افات , ایجاد مراکز تازه ستاد 
ادف ات وفاعی. 


نبرد بین متهاجم و سربازان بدن در سه مرحله صورت می گیرد : 

نبرد موضعی و ناحیه ای. 

نبرد عضوی. 

نبرد همگانی که سراسر بدنرا فرا خواهد گرفت. 

جنگ اوّل : نبرد موضعی و ناحیه ای است , شروع جنگ با حملات دشمن 
اغاز می شود , این دشمن متجاسر هر زمان در پشت مرزهای بدن برای 


یورش بپحالت اماده باش ایستاده است. . مرز بدن بوسیله سلولهای سخت و 


اکثر شاخی شده که با چربیهای مخصوص و غیر قابل نفوذ اندود شده سد 
آهنین و بسیا ز کی اسیت که‌هیه بوع میکرسی فان شکستن .ان تست 
و 
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تا عوامل دیگری این خط دفاعی مستحکم را نشکند نفود و رسوخ دشمن 
امکان ندارد. چربیهائی که بسدهای محکم اندود شده بوسیله ای پاک می 
شود , لبه استین يا کنار یقه های چرک و سفت شده که میتوانند سد بدنرا 
در اثر خراش قابل نفوذ نمایند مهمترین وسیله اند. با ورود میکرب ببدن 
جنگ اوّل شروع می شود. 


دشمن وارد می شود , سلولهای مجاور مرز را مورد تاخت و تاز قرار داده 
دای آنها را فتف وشتتم کر فته: ,مر تبسن تفرات خوو اراد تولید تنفسیم 
(تقسیم مستقیم) می افزاید بدین طریق که یکعدد دشمن بلافاصله دو عدد 
و دو عدد چهار و چهار هشت و هشت شانزده می شود. دشمن از افراد 
قدیم و جدید چه آنها که از مرز عبور کرده وارد شدند و چه انها که در 
داخل بدن تولید شده اند کلیه برای تجاوز و تعدی بسلاحهای مدرنی 
مجهزند که شبیه نارنجک های دستی میماند که پر از سموم نابود کننده 
باشد بدین معنی که از خود زهرابه ار 
بعلت غلظت زیادشان بلافاصله در محل , انش سوزی بلکه سم سوزی 
شروع می شود , سم غلیظ همانگونه موثر است که یک اسید يا قلیای 
ی ی ی ی ی و 
اين جهت اوّلین کار دفاعی بدن مبارزه با اين زهر سوزی است. بدن می 
داند سم غلیظ است لذا عملیات ماهرانه ای برای جلوگیری از انداختن 
نارنجی های سمی و خنثی کردن زهرابه های موجود از خود نشان می دهد. 
اوّل بدن از نزدیکترین وسائل موجود برای 
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سرعت گرفتن در انجام وظیفه استفاده می نماید , رگ و مویرگ در هر 
نقطه از بدن موجود است , از آب داخل رگها می توان برداشت و بر سم 
غلیظ آتقدر ریخت تا بحدی رقیق گردد که اثر سم سوزی تمام شود. ماده 
ای نیز در خون به نام فیبرینوژن وجود دارد که بدن از آن ماده چسبناکی 
بنام فیبرین ساخته و میدان نبرد را با ان چسبناک می کند تا از جست و 
خیزهای وحشیانه و تجاوز گروه متهاجم جلوگیری بعمل آید. برای انجام 
اعمال فوق ابتدا فرمان انقباض به مویر گهای کوچک میر سد؛ یعنی جاده 
های نزدیک و باریک سر راه دشمن را برای انتشار سریع دشمن باطراف , 
خراب می کنند. همینکه دشمن از این راه غافلگیر شد , بلافاصله فرمان 
توسعه راههای فرعی صادر و مویرگها انبساط یافته و در نتیجه خون 
کمتری در مویرگهای گشادتر وجود خواهد داشت و در نتیجه کمی سرعت 
خون در گلبولهای سفید که سربازان مسلح و فداکار کشور بدنند و 
اکثرشان در ننیجه سرعت دوام خون در تمام بدن برای دفاع از دشمن در 
گردش میباشند می توانند بکندی حرکت کرده و دقت بیشتری برایر توجه 
به محل داشته , و در کناره های مویرگها و مرزهای اطراف موضع گرفته 
در کمین دشمن باشند , کندی جریان خون در مویرگها سبب می شود 
ساختمان داخل مویرگها آزرفج شده 9 تهاجم خون بان قسمت باعث شود 
مقداری خونابه که محتوی مقداری آلبومین و فیبرینوژن است وارد عمل 
نامساعد شاختن و ترا ونر ات ار خونابه از ۳ سکن 
برسم غلیظ ریخته می شود تا بحدی رقیق 
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شود که اثر سوزندگی آن خنثی گردد. ورود سیل خونابه بمیدان نیرد سبب 

می شود دیوارهای میدان بعقب رانده شود و میدان کوچک نبرد وسیع و 

متورم و اندک اندک دردناک گردد. سیاه دشمن از یکعده زیاد میکرب 

تشکیل_شده و آذوقه آنها با دست بافتن ‏ ص فد مناطق بوسیله خرابی 
تسوخ: تأمرن میگردد. 


سیاه دفاعی بدن از گلبولهای سفید یک هسته ای و چند هسته ای که در هر 
میلیمتر مکعب خون در زمان صلح در حدود نه هزار عدد ار 
وجود دارد و بسیاری از سلولهای ساکت و صامت 5 
بحرکت در ۱ ۱ ۱ ۱ب اب ۳7 ۲ 
ی 


بدین طریق که در هر میلیمتر مکعب خون نزدیک به پنج میلیون وسائل 
تقلیه.وجود داشته, که هميشه کارشان این است در فواصل, سبپاهیان ؛بزای 
تغذیه مدام انها و تغذیه بقیه اجتماع کشور بدن در حرکت باشند. 


اين وسائل نقلیه با بنزین و نفت حرکت نمی کند بلکه سرمی , خون رقیقی 
فواصل آنها را پر کرده و بوسله دستگاههای مجهز قلب و غیره آنرا بگردش 
انداخته و در نتیجه گردن خونابه وساثئل نقلیه نیز که مدور و گردند در 
چرخشند , عجب تر آنکه خونابه ای که در فواصل این وسائل نقلیه قرار 
گرفته چندین برابر ان وسائل , مواد غذائی حمل و نقل می نمایند. وسائل 
نقلیه از یکطرف از مخازن دستگاه هوائی ریه ها نسیم هوا اکسیژنرا گرفته 
باطراف برده و همینکه از ز کنار دستگاه تهیه 
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غذا (دستگاه گوارش و وابسته ها) می گذرند مواد غذائی حمل کرده بهر جا 
که لازم است ماموریت یافته , میرسانند , بدین نحور که در بین راه هر جا 
یک قسمتی از بدن را گرسته هوا يا غذا دیدند کامیونرا خالی می نمایند و 
فضولات حاصله از تغذیه و تهویه را مانند کامیونهای زباله دان برداشته 
مجدد بدستگاههای هوائی و غیره میرسانند , این عمل مدام در زمان جنگ 
بعلت احتیاح بیشتر بمواد مذکور , کامیونها و خونابه سرعت چندین برابری 
خواهند گرفت. 


در زمان صلح بطور متوسط , قلب هر دقیقه هفتاد و پنج مرتبه برای 
گردش خون خود را میفشارد و در نتیجه وسائل حمل و نقل میتوانند در 
ظرف مدت 23 ثانیه از انبار اکسیژن ریتین و يا کانونهای ذخیره کبدی 
بارگیری کرده خود را مقر و تاه ون ردو با رم فعلی ار لیه مر 
گردند , و اینک قلب تا نزدیک به صد و بیست مرتبه در دقیقه و یا بیشتر 
خود را فشرده و در نتیجه سرعت وسائل حمل و نقل سریعتر و سرسام 
اور می شود. 


خی انتهان که میدان نبرد پر از خونابه شد و تورم یافت گلبول های سفید 
چند هسته ای (از این تبعد آنها را سواره نظام و یک هسته ایها را پیاده 
نظام گوئیم) خون از جدار رگها منتشر شده در ضخامت بافت اطراف 
پراکنده مه تقو ندب ها آا لش دمتته راهان دا کاونق که در فلی لسکر. 
را ار را ار ی ات 
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متبت بسوی میدان نبرد احضار و وادار بچنگ می شوند , پیاده نظام (یک 
نا مس ها سر ها اه سا زر ای زب دا 
قرمز) بخاصیت دیا پدز (نشت و نفوذ) از موانع چندی (لایه ها) عبور کرده 
برای نزدیک کردن راه, فواصل بین سلول را پیموده بسرعت خود را 
بمیدان نبرد میرسانند 0 دیگر وضع میدان بصورت عجیبی است. لاشه 
سربازان متلاشی شده و متجاسرین منحل گردیده در گوشه و کنار بچشم 
میور 3: 


از عجائب این نبرد اينکه هیچگاه حمله از کشور نجیب و مقتدر و متمدن و 
مجهز بدن نخواهد بود , بدن دائم حالت دفاعی داشته و در هر حال با 
نیروی خارق العاده ای که در اختیار دارد دست بکشتار نمیزند , این دشمن 
خیره سر است که از دیکتاتوری و خیره سری برخوردار بوده و خوی پلیدش 
او را بحمله و کشتارهای بیرحمانه وا می دارد و بانهدام و خودکشی می 
کشاند و عجیب تر آنکه در نظم و ترتیب این نبرد تبلیغ بیگانگان و تحریک 
همسایگان و تغییر محیط اطراف و تأثرات رنج و احساسات و شادی موّثر 
نبوده و انضباط لو تاکتر افتادن نداشته و نخواهد داشت. 


جنگ دوم 


چنانچه ختم غائله با تفوق بدن اعلام گردید بسرعت صلح و آرامش برقرار 
گردیده و کشور بدن به وضع عادی خود بر میگردد و در غیر این صورت 
حملات دشمن , بنواحی اطراف و سرایت نارنجکهای سمی بخارح از میدان 
نبرد سبب می شود مراکز فرماندهی و وزارتخانه های دفاع و جنگ 
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و ارتباطات و اطلاعات و راه وضع فوق العاده ای اعلام و اعمال و کیفیات 
فیزیولوژیکی و فیزیو شیمیائتی دا با تشریکی مساعی مجدانه هفمکاتین 

شروع شود , همه آماده مبارزه شوند , بلا درنگ و فوری و بدون چون و 
چرا , اما بدون عجله. همیشه باید حالت دفاعی متناسب بادشت حمله بوده 
و کاملا با آن توافق داشته باشد. 


توسعه بیشتر جاده های فرعی و ساختمان و بسیح سربازان ان 
ال ی کل وک مان رال و ی و 
میدان و جنگهای تن بتن شدیدتری قسمت عمده این مرحله جنگی را 
تشکیل می دهند. خاصیت شیمیوتاکسی باز در اين مرحله سربازانرا بسوی 
جنگ کشانده به نبرد وا میدارد و دستگاه رقیق کردن سموم بشدت کار 
خود را افزوده تشریک مساعی بیشتری بین اعضاء و مراکز فرماندهی 
دفاعی دیده می شود وسائل نقلیه ای که قبلا هر 23 ثانیه یکدور کشور 
بدنرا برای تغدیه و تهوبه بررسی می نمودند سرعت بیشتری گرفته و لذا 
تفتر سرباز اترا از کرشسنعی.و ضقف دون نکه:فی دارند: 


اگر انتظار دارید تعداد وسائل نقلیه ای که در بدن موجود است بحساب آید 
یکدهم وزن بدن خون است و در هر میلیمتر مکعب خون پنج میلیون وسائل 
نقلیه موجود است که در هر لحظه ربع کلیه خون در ریتین مشغول بارگیری 

نسیم اند (اکسیژن حمل می کنند) و فضولات را دفع می نمایند و هر 23 
ثانیه یکمرتبه کامیونهای موجود بارگیری نموده از مرز تهویه خارج شده اند. 
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در این اثناء هر گاه خون در قلب راست بیشتر از معمول جمع شود در 
فلکسی که مرکز فرماندهی آن در دهلیز راست است ضربات قلب را 
تندتر نموده و بار اضافی بطرف جاده های فرعی مویرگها رانده می شود , 
و بسا در اين مرحله يا مراحل بعدی حجم و فشار خون کم می شود که 
مرکز فرماندهی جدار سینوس شریان کاروتید انرا جبران خواهد کرد. 


در جنگ دوم نیز دیایدز(نشت و نفوذ) اطراف میدان شدید بوده سریازان از 
در و دیوار مانند مور و ملخ بسوی میدان نبرد در شتابند. 


سواره نظام بیشتر در ضخامت بافت اطراف پراکنده می شود راههای 
فرعی جدیدی از کنار شاهراههای توسعه يافته جدا شده بسوی جبهه 
کشیده می شود. بدن که در جنگ اوّل با ریختن ماده چسبناک در میدان 
نبرد نتيجه قطعی بدست نیاورده اینک بفکر دگری افتاده مترصد نا مساعد 
ساختن محیط برای دشمن بنحو دگری است , مانند سپاهی که با بکار بردن 
گاز سمی يا اشک آور يا بر گرداندن مسیر رودخانه و غیره برای دشمن 
ایجاد مزاحمت می نماید کشور مترقی و متمدن بدن میلیونها سال است 
میدان نبرد را برای دشمن بطرق گوناگون از تناسب می اندازد از انجمله : 


حرارت میدان نبرد که قبلا برابر حرارت ثابت بدن و 37 درجه بود و بهترین 
حرارت برای جست و خیز و تولید مثل دشمن بشمار میرفت بسرعت 
افزوده شده و در موارد لزوم تا حدود 42 درجه میرسد. بالا بردن درجه 
حرارت نه تنها میدان نبرد برای دشمن نامساعد می شود بلکه در این درجه 
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محیط بدن و میدان نبرد که از اوّل شور و قلیائی و برای زندگی و نمو 
دشمن بسیار مناسب بود به اسید و ترشی تبدیل می گردد. 


اجساد نابود شده دوست و دشمن خود برای بدن زهری است که 
فرمانهائی تهیه و در جبهه جنگ انرا برای نابودی اجساد بکار میبرند. 


اجساد سوارگان و پیادگان و لاشه دشمنان و تراکم وسائل حمل و نقل و 
کثرت خونابه و ازدیاد سرم و غیره باعث تورم شدید موضع شده و میدان 
جنگ بصورت جسمی دردناک تظاهر میکند . در اين حال است که اکثر 
پیماران مراجعه کرده پزشک موادی که میکرب کش بوده يا جلو تولید مثل 
آنها را میگیرد تحویل بدن داده تا از راههای توسعه یافته رگها و مویرگها 
بجبهه جنگ برسد. حرارت موضع را نیز برای نامساعد کردن محیط دشمن 
با دادن مرهم هائی بیشتر می نماید در اين حال جبهه جنگ منظره 
مخصوصی داشته از مرکز باطراف چنین است , چرک و اطرافش ناحیه 
سلولهای درشت خوار و بیگانه خوار اس ی موس و غیره) و 
چرک خوار , بعد ورم و پر خونی و راههای فرعی و جدید الاحداث 
(مگای ای سای و خن تسشواران اه تن که بعال 
آماده باش در مرز قرار دارند (واکنش سلولی) و در این قسمت سلولهای 
پلاسمومیت و لنفوسیت و پر خونی عروق نمایان است. در اطراف جبهه 
یک خط دفاعی استحکامی (طبقه پیشینن.سخت ) کشنیده شنم که آثر | رده 
چرک گویند. 
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در یک مرحله از جنگ است که سربازان دو دسته شده یک دسته در 
اشتعال آتش جنگ و دسته دیگر در اشتغال ساختمان سد بسر می برند. از 
کارهای فوق العاده بدن اخطار ناگهانی به سربازان فداکاری است که جز و 
طنرستی و دفاع آرزوئی ندارند , یکعده بیشماری از آنها به بیگاری گمارده 
می شوند. در جبهه های جنگ برای سربازان قفاکای سا وت که جز 
دفاع از بدن آرزوئی ندارند بیگاری بزرگترین مصیبت و توهین است ولی در 
انیجا اطاعت از مافوق بدون چون و چرای سربازان حاکی از اطلاع آنها بر 
ساختمان سد محکم اطراف جبهه است که بدینوسیله عبور دشمن یا 
سموم حاصله از انها بسوی مرزهای دست نخورده غیر ممکن و محال 
خواهد شد لذا برای انها توهینی بشمار نمیرد و با کوشش فوق العاده کار 
خود را بدنبال خواهد کرد. 


صنانه با شاشدان ادمی :۱ در نظر آورید که مدت نزدیک بصد سال می 
تواند متجاوز از یک لیتر مایع سوزان سمی در آن وارد و جمع شده بلاعیب 
بماند و درصورت نگهداری و فشار زیاد باز از جدار آن ادرار نشت و نفوذ 
تکفرولین رای انسیا سح که ‌اطرای که اطراف ات مه سا ی 
شود . باید گفت مثانه استحکام و قدرتی ندارد. این سد که از چند لایه تار 
و پود همبندی ساخته می شود بطور کلی دشمن را از ورود بنقاط دست 
نخورده ممانعت می نماید. 


چرک وسط میدان عبارت است از گلبولهای سفید چند هسته ای زگ ۵ 


لنفوسیت ها وگلبولهای سرخ و سلولهای خراب شده و از بین رفته و اجساد 
میکرب و فرمانها و مواد سفیده ای 
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و گلبولهای سفید اغلب چربی دار و دانه دار و در مرحله ای از جنگ است 
که سربازان بدن پلهای سر راه و راهها و اذوقه و محل هائی که بدرد نمی 
خورد از بین برده و خود نیز انتحار میکنند , با کشته شدن سلولها مایعی 
ایجاد می شود که اجساد کشته شدگان اعم از سربازان و دشمنان و نسوح 
(بلها راهها و غیره است) میدان در آن مایع حل و هضم شده و چرک متعفن 
بوجود میأید دیگر در این موقع بیشتر سلولهای بافت همبند به لنفوسیتها و 
پلاسموسیت ها و در شتخواران تبدیل شده,._ هیستوسیت ها سلولهائی 
هستند که دنباله خود را از دست داده بعلاوه درشتخواران قوی مشاهده 
حتی سلولهای پوششی لوله های اداری و جدار الوئولهای ریوی نیز در دفاع 
کمک مینمایند (چه عجیب است که سلولهای ساکت و ساکن برای 
مساعدت متحرک شده بدفاع می شتابند.) 


گاه سربازان کوچک با یک دشمن قوی و بزرگی مواجه میشوند. در کشور 
بدن پشت بدشمن کردن محال بوده , سرباز کم جثه بدشمن زار کم مه 
چفنبد اگر تواتشست او را از بای در میاورد و دن‌غیر ایتصورزت جنانچه: نیشن 
بینی نمود که با دشمن نیرومندی برابر است محکم خود را بدشمن می 
چسباند تا یک سرباز قوی هیکل غول پیکر درشتخوار برسد , بمحض 
رسیدن در همان حال خود و دشمن را بکام درشتخوار میافکند , , هر دو در 
وسط درشتخوار قرار گرفته و عمل درشتخوار بر آنها مانند عمل شیره 
های گوارشی نن دا صفت: بعتی. آزدو را تجزیه و تحلیل نموده و از بین 
میبرد , بعلاوه این درشتخواران فرمانی دارند 
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که آلبومین و فیبرین را حل کرده و جبهه را از هر گونه چرک و آلودگی پاک 
و صاف مینمایند 


(گاه دشمن در درون بیگانه خوار پیشدستی کرده زهرابه ای ترشح نموده 
بیگانه خوار را از بین برده چه بسا در همین گیر و دار به نقطه دیگری از 
بدن رسیده ایجاد جبهه جنگ دیگری مینماید). 


در اینحال مقداری از جبهه با بدن مرز مشترک داشته و بقیه با خارج مجاور 
است از انقسمت که مواجه با خارج میباشد باز یک قسمت کوچکی است 
که از همه جا نازکتر بوده و تقریبا از یک لایه پوست سطحی و کیسه 
چرکین درست شده است در این موقع یک عده ای از سپاه که بیشتر از 
سلولهای پر زاد و ولد فیبربو بلاستند با مساعدت سربازان خارج از سد 
ماموریت می یابند در ان نقطه که از همه جا نازکتر بوده و امکان خروح 
فضولات حاصله از میدان جنگ از آن نقطه سهلتر است سوراخی نمایند که 
تا حد امکان کوچک و حداقل اسیب را به پوست رسانده و در عین حال 
قابل عبور فضولات باشد. سر بازان نامبرده با مایه های مترشح خود سد 
استحکامی و لایه های آنقسمت را هضم کرده و در نتيجه چرک با اجساد 
دوست دشمن متلاشی شده و نشده بیرون آمده و اگر در اثر وجود جنگ 
کشور بدن متشنج و تب و لرزی بوده است تشنج و لرز از بین میرود. 


جنگ سوم : چنانچه دشمن در جنگ دوم غالب آمده و سدها را شکسته یا 
فرصت ندهد سربازان بسیخج و از خود دفاع کنند جنگ سوم پا تانق 
بوجود میآید , جنگ سوم خطر جدی تری را به بدن اعلان داشته و در نتیجه 
تام بارا ماع 
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ذخیره ای (غدد لنفاوی و غیره) بسیج عمومی اعلام داشته تورم یافته حمله 
را شروع می نمایند. متاسفانه نیروی فوق العاده دشمن طوری است که 
بسرعت بر تمام خطوط دفاعی دست بافته از راههای مختلفه در تمام 
کشور بدن منتشر میشوند نتیجه این جور و ستم که تا سر حد امکان و 
نصاب رسیده در صورت سستی کشور بدن مرگ و نیستی است لذا بدن 
آخرین .سلاخ خود را سلاحی آتشین : سلاحی مرکبار . سلاخی نابود. کنندم 
بکار میبرد , سرم داخل بدن که در تمام نقاط وجود دارد پر از ملکولهائتی 
است از پروتئین , اين ملکولها در فرمول شیمیائی ۳۲ زنجیره جانبی 
بوده در صورت خطر زنجیره ها در خون غوطه ور گردیده با ساختمان ماده 
ای بنام اگلوتینات , میلیون میلیون دشمن را بیگ زنجیره کشیده ونابود 
میکند , یک قسمت دیگر از این ماده سرم , تریاقی می شود برای خنثی 
کردن اثر سموم و سلاحهای مخرب و در نتیجه بدن را از رنج میرهاند 
چنانچه علی علیه السلام فرموده : دوائک فیک و لا تبصردوای تو در تست و 


همکاری کلیه دستگاهها : 


علاوه بر نبردی که در سه مرحله بین دشمن و بدن صورت میگیرد و شرح 
انها کذشت تمام اعضاءبه نوبت خوو متوگه بوطانی دفاعی‌نوکهبا تشریی 
مساعی صمیمانه برای راندن و کوبیدن دشمن میکوشند کسی که کورکی 
دارد تمام حواس و کلیه اعضاء و همه عدد مترشحه اش در دفاع شرکت 
میکنند. 


کفت. سالم خانل ه مواظی: تاخیم. مجروع ات که کسی. ات بان 
نخورد. گردن و ستون فقرات از یکطرف خود را 
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سفت و طرف مقابل شل مینماید تا : نسوج اطراف ناحیه منورم لحت 
کشش قرار نگیرد. حس باصره ۲ مک ری تاه تور ین 
۱ و 0 از ۳ 
نزنند. حس ذائقه دائما به نزدیکان خود اخطار مراقبت مینماید. حس لامسه 
برای حفاظت , اشیاء نرم و سفت را از هم جدا میکند و حس فشار و 
سنگینی میکوشد موضع را بوضعی مناسب قرار دهد. استخوانها در مواقع 
لزوم مقداری از کلسیم خود را به میدان نبرد میفرستند و مغز استخوان 
نیز در اعزام سربازان و ساختن آنها و در ارسال و ساختمان ال نقلیه 
دربغ نمیدارد. اگر بخواهیم تغییر اتی کهدر تمام اعضاء و جوارح بدن برای 
شرکت در دفاع حاصل می شود بنویسم بخصوص اگر به تشکیلات دفاعی و 
ترشحات جنگجویانه تمام عدد مترشحه فقط اشاره ای بنمائیم موجب 
اطناب و کسالت خوانندگان شده لذا یکی از عجائب دفاع بدن را که در 
نیمه شب هنگامی که در خواب عمیق فرو رفته ميگوئيم. کسی که در 
خواب است باز دست خود را حائل و مواظب عضو مجروح و متورم داشته 
و او را از تماس با فراش و لحاف باز میدارد. 


مجبورند خود را بحرکت در اورند و در دفاع شرکت نمایند اتفاق افتد 
بافتخار فتح و فیروزی برای هميشه پرچم افتخار خود را که تار و پود 
اسکلرو دارد بر میدان نصب و تعبیه مینمایند و در نتیجه جای زخم برای 
شده 
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و چون این بافت زحمت عمتری متحمل شده است از بدن دستوری 
دریافت میدارد که بسرعت پرچم ظفر خود را از میدان بر دارد و پس از 
چندی جنگ را در بوته فراموشی گذارد بدین طریق که سلولهای پوششی 
رفته رفته بر روی سطح خون آلود زخم بصورت نوارهای باریک و سفید 
پیش میرود و کم کم سطح را میگیرد و در زیر آن باز همان سربازان خسته 
و فاتح بافت همبندی آنرا پر می کنند بعد سلول های پوششی از کناره ها 
به پیش رفته با کمک بافت همبند زخم را بهم می اورند. 


البته مصالح ساختمانی را بدن مرتب و اندک اندک از همان راههای جنگی و 
اماده در دسترس سربازان که امروز سربازان اباد کننده نام دارند قرار 
مید هند. 
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اسلام و بیولژی 
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قسمت سوم: بیولژی 

ات 

اینک اعلان سینمای «عبرت» در میدان «اعتبار» چنین بود. 


سفری خیالی بگذشته ها , سفری خیالی بگذشته ها در چهار ة قسمت : 
آچکونگن شروع»خلفت: آغان عبات 2 تکامل تدریجی انواع 3 پیدایش انسان 
هاقرییش آدم آم‌الیشر 4 ننیی وم اشقال ضفات از راه ارت 


فقط برای دیپلمه ها و کسانی که مدارک بالاتری دارند يا معلومات 
عمومیشان خوب باشد ورود آزاد است. شرائط جزثی دیگری نیز هست که 
جلو در سینما با خط درشت نوشته شده. 


من بعنوان اينکه فوق دیپلم بودم رفتم. 

جلو در نبود بلکه در کریدور با خط درشت نوشته بودند : 

یک کسی که به گذشته ها سفر میکند گاه با یکذره بسیار کوچک نام 
مولکول يا یاخته و گاه با یک جرم بزرگ آسمانی بنام منظومه شمسی یا 


رفته و عظمت ساختمانی انرا مشاهده 
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کند باید قدرت این را داشته باشد که خود را باندازه یک اتمی کوچک سازد 


و همینطور بعلت دوری راه بتواند موقع لزوم با سرعت سرسام اوری 
حرکت نماید. 


دو ممکن است مسافرین در بین راه به بقایای موجودات قدیمه برخورده و 
انتظار این را داشته باشند که سن انها را بدانند مثلا بدانند صاحب آن 
استخوان پوسیده درچند سال پیش زندگی داشته يا فلان فسیل مربوط به 
خه دوران اشمت عاری. که. انار زند کق انسانهای ماقبل تاریخ درآن دیده 
می شود از چه زمانی مورد استفاده آنها قرار گرفته و غیره , متذکر 
میگردد امروز علاوه بر استفاده ای که از علم طبقات الارض می شود : 


شود. 
2 کربن رادیو اکتیوی که بدن گیاه پا حیوان در طول حیات جذب کرده و 


پس آز.هزک بندریج از دست می رود که از دست رفتنش در هر زمان 
معلومی مقدار معینی دارد. 


ار 


4 و بالاخره غلظت سه در صد نمک دریاها و برآورد جفع نمک اقیانوسها با 
توجّه به پوسته زمین و ورود و خروح رودخانه ها و با در نظر گرفتن اينکه 
ابتدا ابها شیرین بوده است تعیین سن قطعات باقیمانده موجودات و اب 
اقیانوسها و غیره میسر و ممکن میباشد. 


سه هر چند نام موضوع : سفری خیالی به گذشته هاست 
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ولی آخرین اطلاعات علمی که بحقیقت پیوسته در دسترس شما قرار 
گرفته و شاید ناچیزی از انها هنوز بصورت نظریه و فرضیه بوده باشد. 


چهار هر گاه به سخنی از پیشوایان دین برخورد نمودیم که تازه پس از 14 
قرن همان سخن را فلان دانشمند غعرب عنوان کرده است بر عکس 
معمول هیچگاه دانشمندان غعرب را شاهدو موید گفتار پیشوایان اسلام 


نخواهیم آو زان 


پنج هر مسافری پس از پایان مسافرت باید یک کتاب خریداری کند ؛ 
و به مطالبی باشد که در مسافرت دیده است. سعی 
کند تاریج فالیت: کنات از تیست. الب پتجام سال فبل باشتد بعد ایو کتایرا با 
و ی 
روز را از یکطرف با آخرین اطلاعات بیست سال قبل و از طرفی با 
اطلاعات علمی پیشوایان اسلام مقایسه کند و به بیند علاوه بر اینکه 
مطالب علمی امروز با مطالب علمی اسلامی نزدیکی بیشتری دارد حتی 
بعضی کلمات و اصطلاحاتی که در اسلام آورده شده تازه در آخرین 
اطلاعات علمی دیده می شود و حال آنکه اینگونه مطالب و اصطلاحات در 
کتاب بیست سال قبل دیده نمی شود. 


شروع سینما : 
ار ی 
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یکدفعه خواندن چيزي از آن عایدش نمی شود و لذا تقاضا داریم فیلم را از 
نو نان دهتد هه اد آخر بحیرند ها یه اوّل برسانند. همه و همه حرف او را 
تصدیق کردند و صاحب سینما نیز چون مقصودش از نمایش فیلم علمی یک 
کمک آموزشی بود و نمی خواست در برابر اخذ وجه ناچیزی مردم را بدون 
استفاده واستفاضه مرخص نماید نمایش فیلم را مطابق میل مردم تجدید 


نمود. 


توضیح فیلم سفری خیالی به گذشته ها رت مردم امروز را نشان داد 
بعد مردم قدیم س و 002 بانسانهای ماقبل تاریخ رسید : ساختمان زمین , 
منظومه شمسی , چگونگی پیدایش حیات و در آخر بافرینش کائنات اشاره 
کرده و اینک تقاضا شد برعکس از آغاز کائنات شروع کرده پایان 11 نشان 
دادن وضع زندگی روزمره و فعلی باشد. 


مجدد نوضیح داده شود که در سن میشل دوپرووانس تکمیل یک دور بین 
نجومی الکتریکی در شرف انجام است بطوریکه دوربین های مونت ویلسن 
و مونت پالومار در برابرشان بازیچه ای بیش نیستند و با این دوربین کشف 
بسیاری از اسرار کیهانی حتمی است. 


با آنکه من دوبار فیلم را دیدم خاطرات مختصری از این مسافرت برایم 
باقی مانده که اینک انچه مانده است : 


خوانندکان عزیز بحت درباره افرینش را با دقت بخوانيد. با آنکه علم مورد 
بحث هنوز در مراحل ابتدائی است یقین دارم میتواند حال شما را دگرگون 
کند و شما را بسوی خدا سوق دهد و باسلام متوجّه سازد !من وقتی تحت 
عنوان «نگاهی به گذشته خلفت» نوشته آقای ماکس 
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گونتر را خوا تم 5 0 اشیاء _نورانی در عمق آسمانها را به سیزده 
هی اسضا رها فان سامت سر قرآن , پگانه کتاب توحید 
واقعی یقین حاصل کردم و بسیار منقلب شدم. 


در قران سوره فصلت میخواندم که «فقضا هن سبع سماوات فی یومین و 
ای فی کل فساء آمرها سا السفاء الوبا مصان» اش آمعاها را 
به هفت بخش تقسیم فرمود در دو دوران و در هر یک از اسمانها امور 
مربوط به آن را وحی نمود و نزدیکترین آسمانها که از همه بزمین ما 
نزدیکتر است بچراغها (ستارگان) زینت بخشید. شگفتا ! طبری آفرینش 
خورشید و ستارگان را از قول نبی گرامی با هم ذکر کرده یعنی خورشید را 
نیز مانند ستار کان جراغهای اشمان دنبای زمین.ها. تخشاب: آورده و قران 
زمان افرستننن این جر اغهای فروزان را پس از تقسیم بندی آسمانها 0 
است ! تاکنون علم هیثئت چنین چیزی نگفته بود که قرآن می گوید ! هیئّت 
آفرینش خورشید ما و هزاران خورشید دیگر در کهکشانها را در یکزمان 
میدانست ولی قرآن خلقت خورشید ما را پس از تقسیم بندی طبقات 
اسمانی محسوب می فرماید که بعد از خواندن مقاله مذکور و اينکه بنظر 
میرسد سن چراغهای فروزان اعماق اسمانها از سن خورشید خودمان 
بیشتر است باین حقیقت علمی و نظریه جدید هیئثت پی بردم یعنی دانستم 
در اینده نزدیک شریعت اسلام جای خود را بیک حقیقت علمی خواهد داد , 
هم اکنون در مقاله مذکور از قول پرفسور نیکلای قارادشف دانشمند 
عالیمقام روسی مطالبی درجح 


طر 101.2 


شنذه بو که عین. آن تفل..مین شود : تامبرده عقیده دارد «بعضی از آنها 
(کازارها) نیروی فوق العاده ای عظیم و چراغهای راهنمائی اسمانی هستند 
که از روی بصیرت و هوشمندی اداره شده و در عالم فریاد حزن انگیزی 
منتشر میکنند و می گویند» «من اینجا هستم شما کجائید. » آیا اشاره 
باداره کردن جهان از روی بصیرت و هوشمندی آن هم از دانشمند کشور 
شوروی بوی امیدواری و اسلام را بمشامها نمی رساند و اسلام و علم را 
در یک راه قرار نمیدهد؟. 


هم اکنون شاید بگوئید چرا آنچه را علم ثابت می کند ما مسلمانان به هر 
۱ 0 ۱ ۳ 
و بگوئیم اسلام هم قبلا همین نظر امروزی را که علم دارد داشته است ؟ 
ثابت خواهیم کرد ایه ای که اورده شد (فقضا هن سبع ..) جلوتر از ان 
چنین است «ثم استوی الی السماء و هی دخان فقال لها و للارض نیا 
طوعا اوکرها قالتا اتینا طائعین» که نه تنها در این دو آیه زمان آفرینش 
شستار کان دنیای تزدیک زمین را در آخر ذکر فرموده بلکه زمان آفرینش 
زمین را از خورشید جدا دانسته و لاجرم با جدا شدن زمین از خورشید 
بکلی مخالف بوده و بنظر میرسد سن زمین را نیز بیشتر از انها دانسته 
است که همه با هئّیت جدید ناسازکار است و باید صبر و تامل داشت تا 
علم قدرت تشخیصی بیشتری پیدا کرده به جائتی برسد که قران 14 قرت 
قبل بوده است. 


ابتدای خلقت چه بود ؟ 


ط :102 


پروفسور اشمیت استاد دانشگاه کالیفرنیا منبع رادیوئی بسیار دوری یعنی 
ماقرا سوت اروت تست ور هر وه احساز و 
میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد (54 ملیون ملیون ملیون میل يا حدود 
صد ملیون میلو ملیون کیلومتر) کشف و آنرا بجهانیان اظهار داشت , سپس 
شوائز چایلد ستاره شناس دانشگاه پرنیستون گفت اگر واقعا 3-9 در 
اما ی او اس اس یوکس با 
نوری را می بینیم که 9 بیلیون سال پیش منتشر شده یعنی ما 9 میلیاد 
سال گذشته را می بینیم و سپس اشاره بفرضیه حادثه پر سر و صدای 
سیزده میلیاد سال قبل مینماید که در آن تاریخ احتمالا عالم بوجود آمده 


است. 
اما جلوتر چه بود ؟ 
جائی و زمانی را علم و دین بالاتفاق بان اشاره کرده اند که همه در یک 


کلمه دخان خلاصه می شود : سوره فصلت آیه 11- ثم استوی الی السماء 
و هی دخان (پس باسمانها توجه فرمود در حالی که ۳9 بودند) 


عنصر تشکیل دهنده این دخان عظیم فقط هیدرزن بود که بعد با هم ترکیب 
شده هلیوم را درست کردند (هنوز هم در کائنات از ده هزا ر اتم نه هزار و 
سیصد اتم هیدرژن و ششصد و نود و نه اتم هلیوم و یک اتم عناصر دیگر 
است و در هر میلیاد متر مکعی فضای بین ستارگان ریع میلی گرم در آن 
دخان یا گاز و غبار وجود دارد. 
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جا دارد به فضای خالی بین مواد متشکله کائنات پی ببریم بعلاوه بکره زمین 
خودمان نیز توجهی نموده بیاد بیاوریم که اگر فضای خالی بین هوا و زمین 
حتی الکترون و پرتن اتم های انرا از بین ببریم کره زمین کوچکتر از یک 
توپ فوتبال معمولی خواهد بود و اگر فضای خالی بین ذرات تمام ششصد 
ملیون نفر افراد کشور چین را کنار هم نهیم برای دیدن تمام آن جمعیت 
احتیاج بذره بین خواهیم داشت آری ماده , با آن همه نظم و ترتیب تو خالی 
بوده و محتاج أضن نظم دهنده و تربیت کننده نو پر بی نیاز (الله الصمد) 
است و بدین ترتیب خدا همه جا هست و نیست و ماده همه جا نیست و 
هست. سه تم هلیوم که خود از ترکیب چهار اتم هیدرژن يا چهار پرتون 
تشکیل يافته با هم جمع و ترکیب ميشدند و یک اتم جدید دوازده واحدی 
بنام کربن بوجود می آوردند , پیدایش کرین در آزمایشگاه بدین طریق 
ممکن نبوده و در آنجا اتفاق افتاده است شاید ترکیب ذرات بعلت قوای 
جاذبه موجود در انها بود. 


هم اکنون عقیده دگری ابراز گردیده که نیمی از جهان هستی راه 
«نوترینو» تشکیل میدهد که نه وزن دارد نه بار الکتریکی و آن قسمت از 
جهان هستی که بصورت ستارگان و اجرام با چشم و دوربین مشهودند فقط 
نیمی از این جهان را تشکیل میدهند و آن نیمه دیگر از ذرات نوترینو است 
که.با وسائل موجود تحقيق درباره آنها همکن نیست. و باید در اعماق دذریاها 
یا معادن رصد خانه بر پا کرد و هم اکنون در معدن طلای جوها نسبورک و 
داکوتای جنوبی در اعماق سه هزار و هزار و پانصد متری مشغول ساختن 
اند سییر وت ماه آلیه کاتات یکی مات 
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و یکجا بوده و سپس از هم گشوده شده , فتق یعنی خارج شدن از موضع 
خود به محل دیگر که جای آ لته آنتن یست: جر آنتها یر کرد اند غنحه 
ای که شگفته وگل می شود و شرح مفصل آنرا میتوان درنهج البلاغه دید و 
اینجا قرآن اشاره کرده میفرماید : آسمانها و زمین در اوّل رتق و جمع و 
متراکم بود سیس فتق فتق و گشوده شد سوره انبیاء آیه 1 « اولم پر الذین 
کفردا ان التماماته اارضن. کاضا رها حمتقا هنا. و علی اسساط زا هم 
قریب یاتفاق علمای هیئت انفجار بعلت زیادی 0[ ماده متراکم 
دانسته اند , موضوع تراکم و رتق اسمانها امروز ( پس از کشف کاسارها) 
تقریبا از بدیهات علمی شده است زیرا هر چه تلسکوپ دانشمندان بسوی 
عمق بیشتری از اسمانها قر اوّل رفت اجرام ستاره ابی بیشتری را در یک 
حجم معینی از فضا مشاهده کردد( هیچ جرم ستاره ابی بطور انفرادی در 
نزدیکی های کره زمین دیده نشده است) یعنی هر چه در زمان بعقب تر 
بنگریم عالم از لحاظ موجودیت متراکم تر دیده می شود که مکان فتق و 
ای را ی را او را 
این واقعه ورتق را که سبب فتق و گشوده شدن عالم شده است میتوانبه 
تقریب بیان نمود. 


پیش از آن چه بود ؟ 


تلسکو‌بهای غلمی. تا بر حد آتچه. نوشته شد فراغل. رفته: آند آما دوربین 
های اسلامی مراحل قبلی دیگری را نیز نشان میدهند. 


وق الذی خلی, الموات و الازض فی سته آیام. و کان. غرشد علی 
الماءاوست که افرید اسمانها و زمین را در شسش دوران 


ص: 10 


سه کلمه ایام / عرش / ماء باید توضیمح داده شوند. 


ایام جمع یوم است یوم در زبان عربی و فارسی و بسیاری زبانهای دیگر 
مقادیر گوناگونی دارد. 


یوم بمعنای یک لحظه : چنانچه بدوستمان میگوئیم روز گذشته آمدم 
تشریف نداشتید يا روز گذشته خوش گذشت و حال آنکه هر کدام بیش از 
لخظای زا تحطظه آخ نوی ارسته 


یوم بمعنای چند ساعت با یک ساعت : روز گذشته کلاس داشتیم يا روز 
کته ظه فانشه دی صووتی که آالی نتم ساعت هدومن تکساعت. بیشتر 
نبود. 


را کار نمیکنیم). 


یوم یعنی شبانه روز : ماه سی روز است (در صورتی که یک ماه سی 


یوم معانی هفته و ماه و سال دارد : مثلا محصلی به دانش آموز دیگز 
میگوید آنزوز ك با هم درس یو ندیم «انی اخاف علیکم مثل یوم 


شده است. 


یوم بمعنای چند سال : : پدری به پسرش میگوید ای فرزند یک روز بچه 
وت بتو چیزی نگفتم امروز که بزرگ شده ای موب با راب الوم ۲ 
۱۳ 


یوم بمعنای سراسر عمر : روزی که نبی گرامی زندگی میکردند. 


ص: 106 


یوم بمعنای قرن : روز خوش ایرانیان و عهد عظمت آنها. 


قران «و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون» (حح 48) روزی که نزد 
پرودگار هزار سال است از سالهای معمولی که ميشماریم. 


یوم بمعنای پنجاه هزار سال : روزی که یخهای قطبی بطرف استوا پیش 
میرفت , و در قران «فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه >> در روزی که 
الا 


بوم بمعنای ملیونها یا میلیاردها سال : یک روز کره زمین گداخته بود روز 
دیگر بانجماد در آمد در صورتی که آن روز میلیونها سال بود. و بالاخره یوم 
تفعنای تا زمانی. که اسمانها و.ذمتن,یر قرار:انتتت: یوم الدین .یوم التغاین : 
روز قیامت , روز جزا. (قبل از اینکه علم جدید بدوران ها اشاره ای کند 
بعضی از مفسرین اسلامی باین نکته توجّه داشته ایام را احوال معنی کرده 
اند). 


نیتجه اینکه میتوانیم ایه فوق را چنین ترجمه کنیم پروردکار اسمانها و زمین 
را در شش لحظه يا شش ساعت , شش روز . شش ماه , شش سال ,؛ 
شش قرن . شش دوران و... افرید ولی قرائنی در دست داریم که باید 
گفت خدا اسمان ها و زمین را در شش دوران افرید و کلمه دوران را 
کر کر یذ زیرا راهنمای انتخابی ما همه سخنان محمّد و آل گرامش است و 
تک ان آنهاسته فان مرصول الله آن معنی علیم السا مس وه هر بو 
کان تعرفه اس کم خافت قافحی الله ال ان موس تس نی 
غوامض علمی قال يا رب احب ان اعلم قال يا موسی خلقت 
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الدنیا منذ مائه الف الف عام عشر مرات» (رسول خدا| فرمود موسی علیه 
السلام از پروردگارش پرسید از چه زمانی آفرینش دنیا بوده است بالاخره 
پاسخ آمد خلقت دنیا از صد در هزار در هزار بوده است که همه را ده برابر 
کنی) ذر ابنجا عذکر ده نکته لازم است یکی توحه بعدد میلیاد در آنزمان: که 
اعراب ب شاید بیش از هزار نمیشناخته اند چنانچه ملاحظه میفرمائید بیش از 
الف هم کلمه ای برای حساب خود وضع نکرده و ملیون را بعدها الف الف 
گفتند , دوم آشنائی به عمر دنیائی است که حضرت موسی علیه السلام 
وضع آن را منظور داشته و سئوال کرده است یعنی ممکن است حضرت 
قابل زیست برای حیوانات یا نباتات یا... شده است. بعلاوه اک ذیل حدیبت 
را دنبال کنیم با مشاهده اينکه به 6-5 مرتبه خرابی و ابادی زمین اشاره 
شده می فهمیم بلحاظ دیگر عمر کرده زمین را بیش از یک میلیارد سال 
دانسته اند و اخبار دیگری نیز هست که صرفنظر می شود و در اینجا در 
مقام مقایسه یک ملیون سال را در جای دیگر یک روز شمرده اند. 


عرش : 


در سوره نحل است که پروردگار به زنبور عسل وحی فرمود خانه هائی از 
کتهما وذرخت ها و آنخه عرش گنه اب کند «ه آوحی الق الفحل آن 
اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما پشعرون». 


و در سورده اعراف که می فرماید زیر و رو کردیم امچه فرعونیان می 
ساختند و امچه را عرش می نمودند «و دمرنا کان 


ص: 1089 


یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون» که عرش در این دو ایه بمعنی 
بنا کردن و ساختن بوده و دراخبار بجهان روحانی که تمام اوضاع و حوادت 
در آن فشرده و منعکس است نیز تعبیر شده است. در نتیجه تا اینجا می 
توان آیه بالا را چنین ترجمه نمود . و اوست پروردگاریکه آسمانها و زمین 
را در شش دورانافرید و بنای 7( تمام مواد و مام کلیه مصالح 
ساخماتی آفریش اند ودعکتن همه اوضاع و جداوت و ساتیانها در 
ان فشرده و منعکس از ابتدا بر اب بوده است. (بعضی این احتمال را داده 
اند کع,عرس یک« عالم با عوالم هاوراء الطبعه ای است. کب از فید .و بته 
ذرات و اجرام و زمان و مکان تهی بوده و عالم ماده تحت ظل آن عرش 
و انا الما مه کت 


اب : ماء : 


اینهاغو ات کم گرش عدا بر ان بوده اب معمولن و آشامیدتت نیست. 
حضرت باقر در جواب مردی که از اهل شام فرمود : و خلق الشی ء الذی 
عم الاستاء عم مسوالماء آلدی خاق ااشاء منم قشع مس کرش 
الی الماءه لم.یجعلن للماعتسبا بضای المنشی سم خلق البای جون الماء 
فشققت النار من الماء حتی ثار من الماء دخان ... (آفرید چیزی را که مادر 
همه یز ود ی آن آنت ات کههجه از آوست ولی برای حوو اب نشنبیت 
قرار نداد و سابقه ای که به اب بر گردد ننهاد ۰ سپس انش را از اب 
و زمین از او ساخته شدند بوجود آمد (روضه کافی). 
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نز ان بود سیس انفجار و اشتعالی در ماء پدید آمد پس شعله 1 زبانه 
خآموش شد و در پی آن دخان پدید آمد که همان ماده آفرینش آسمانها 
گردید وجنس زمین را از ز خاکستر (باقیمانده آتش سوزی) آفرید. 


ما در اینجا یک حرف و دو حدس داریم. 


آفرینش هیچ به این نکته نوجه فرموده اید که گفتارهائی نقل می شود 
بعضی مربوط بهمین سالست و برخی به 14 قرن قبل تعلق دارد. 


هیچ دقت کرده اید از حجاز کشوری خشک , عصری جاهل از میان مردمی 
کر مدز کر و شانان و رین دانظ ود کشا منوت من و 
عالیترین مقام هنریشان این بود که درباره همین شتر و همان بیابان و در 
صورت لزوم یک محبوبه یا معشوقه ای هم افزوده قافیه های منظمی بنام 
اشعار درست کنند از میان چنین اجتماعی ناگهان مردی قیأم کرده بگوید 
ابتدا روح و عقل آفریده شد سپس انرژی و قدرت وبعد آب و آنگاه دخان و 
در ضمن به رتق و تراکم عالم و انبساط و فتق آن و وسعت یافتن دائمی 
جهان و آتش گرفتن دریاها وگداختگی و حرکت و کروی بودن و تکامل 
نی رای و ات مای اس ار 
کرده اید این مرد نزد شما چه مقام و ارزشی دارد يا تا بحال او را چگونه 
شناخته و درباره اش چه فکر کرده اید ؟ 


احتمالاول : 


یک اقیانوس آپ , آب است یک لیوان نت آ نشخ یکذره اب نقم. اننتت یک 
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و تا زمانی که ملکول شکسته نشود بآن آب گفته و پس از آن قسمتی را 


ملکولهای ات بر عکس ملکولهای مایعات دیگر که روی هم میلغزند روی 
یکدیگر میفلطند یعنی همه دنده بدنده یکدیگر قرار گرفته میچرخند و چیزی 
که یقین است [ ابتدای آفونتشن نشانه یکنواخت و یکسان بودن آن ماده 


است. 


اند بز-عکشن مایعانت دیکر عم بتدن فواضان ملکولیش زیاد می شود و 
خجمتن آرددیاد. من باند وی خالت معمولی. که بان ات هی. کوینز ۳ 
دنده بدنده قرار گرفته و در هر صورت و وضع دیگر چنین حالت را ندارد و 
لذا. امکان. این. اخمال است. که شاید. در اغاز آفرینش,, دنياي هشته ایها 
بصورت تراکم ورتق همه جا یکسان و یکنواخت دنده بدنده وجود داشته 
است و آنقدر این تراکم ایجاد حرارت و فشار نموده که نتیجه آن انفجار و 
ایجاد دخان بوده است. 


احتمال دوم : بزودی در قسمت جنین شناسی خواهید خواند که حضرت 
صادق فرماید جنین از غذائی که مادر میخورد و ابی که مادر میاشامد تغذیه 
ثابت خواهیم کرد مقصود حضرت از نسیم هوای صاف و پاک و بالاخره 
عصاره هواست که همان اکسیژن میباشد مقصود ما این است همانگونه 
که در اسلام بهوا که عنصر مهمترش اکسیژن است نام دگری از هوا یعنی 

نسیم داده شده ممکن است گفته شود شاید 0( 
عنصر مهمترش هیدرژن حواله نمود و گفت در مرحله قبل از دخان هیدرژن 
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هیدرژزن بود که ایجاد دخان نمود و شاید بتوان از قرآن بر این مطلب 
شاهدی آورد و گفت چون تناسب بین عناصر موجود در فضای دریاها بهم 
خورد «و اذا البحار سجرت» و عده ای را که قرآن داده ظاهر شود سوختن 
دریاها بوسیله اکسیژن و آتش گرفتن آن از هیدرژن باشد و بهمین مناسبت 
هم بتوان گفت در آغاز ز خلقت نیز هیدرژن خالص بود که از آن دخان بوجود 
آمد و دخان علاوه بر هیدرژن عناصر دیگری چون هلیوم را نیز داشت پس 
از اینکه قدرت افریده شد ذره هائّی بنام ذرات انرژی بوجود امدند اما 
آنقدر بهم نزدیک که دارای فشار و قدرت فوق العاده بودند و امکان آنکه 
بجز دخان چیزی از آنها بوجود آید نبود و این ذرات همچون ذرات آب 
یکنواخت و یکسان و دنده بدنده بودند و هیدرژنی بودند که هسته ای خالص 
نبودند که در قران اشاره بزوج بودن همه چیز شده و بفرض هسته ای 
بودن ذرات انرژی باز هم هر ذره حداقل مجموعه ای از ترکیب دو جزء 


است. 


جا دارد با توچّه بذکر این مطلب که خلقت آسمان دنیای ما بعد از آفرینش 
قسمت های دیگر است گفته شود در قرآن چند مرتبه به هفت آسمان و 
طبقه بندی کیهان اشاره شده و مفسرین و دانشمندان تا کنون هر کدام 
آنرا بنوعی توجیه و تعبیر نموده آند ولی اینک امید است که در آینده بسیار 
نزدیک این حقیقت و اعجاز قرآنی بحقایق دیگر بعنوان یک معجزه دیگر 
افزوده شود کما اینکه در مجله نیوزویک تاریخ 25 همه 1964 مقاله 
مفصلی راجع بموضوع مربوطه و اشاره بطبقات 
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کم فاشتکا که رک درکن و اماب کاب عم اف 


شند. 


3- آنچه بیشتر احتمال صحت آن داده می شود این قیاس است اگر یخ 
جامد تبدیل باب مایع شود قدرت محرکه آن بیشتر می شود و اگر آب ببخار 
تبدیل گردد قدرت فعاله آن باز افزايش میبابد و اگر اين بخار حاصل را به 

اکسیژن و تیدرژن نجزیه نمائیم هر یک از این گازها قدرت بیشتری در 
ایجاد انرژی خواهد داشت یکی میسوزد و دیگری سبب سوختن می شو و 
مصداق و آذا لبحار سجرت تحقق میپذیرد که اکسیژن سبب سوختن می 
شود و هیدرزنها میسوزد. اگر همین هیدرژن و اکسیژن که ماده هستند 
بانرژی که حد نهائی ماده است تبدیل شوند یعنی اتمهای آن متلاشی گردند 
و از قید ماده بودن آزاد گردند انرژی که فقط از متلاشی شدن هر گرم از 
آنها تولید می شود بقدری زیاد است که قادر میباشد مثلا یک سنگ بزرگ 
یک ملیون کیلوگرمی را ده هزار کیلومتر از سطح زمین ببالا پرتاب کند 
(بطور کلی هر ماده از هر نوع باشد میتواند بانرژی تبدیل شود و نوع انرژی 
حاصل برایتمام مواد تکف است و از اینجاست که وقتی در اخبار میفرمایند 
خدا قدرت را آفرید نه قدرتها را متوجّه می شویم استاد سازنده همه یکی 
و صمد و بی نیاز است و مصالح آوّلیه ساختمانی نیز همه جا یکی است و 
اشازه فر آن‌تبه اب ابتدانی که رتش بر ان نود و بهدها به دخان دی شید 
باتوی سطالت الا اتعال ان سوه رام انم در حالت فان شا 


میدهد). 


عکس مطلب فوق نیز صحیح است یعنی انرژی متراکم 
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شود ماده بوجود میاید , ماده ایکه از تراکم انرژی بوجود میاید دانه های 

بسیار کوچکی است که در شرایط خاص که ایجاد اين شرائط قدرت عظیم 

میخواهد , با هم گرد آیند و دانه بزرگتر باجرم بزرگ تشکیل دهند یعنی 

پرتن . نوترون , آتم , ملکول و از اجتماع انها اجسام مرکب بوجود 
ید. 


از اینقدر همانگونه که اخبار میفرماید ابتدا انرژی بوده است البته با دامنه 
عمل زا مجدود سیس ماده یکنواخت و یکسان شده است که در قرآن باسح 
تعبیر گردیده و چیزی است یکسان و یکنواخت و شاید بتوان چنین گفت که 
ابتدا قدرت بود یعد هیدرژن که سبکترین عناصر را بوجود آورد و بعد عناصر 
دیگر و از عناصر مر کب ابتدا بخار آت ماده اصلی نشو و نمای موجودات 
پدیدار گشت و سیس گازها و بخارهای ۳ (دخان) و سیارات و ثوابت و 
نوده های متراکم از این ۹ بوجود آمدند کما آنکه هبوز سحابی هائی 
موجودند با درجه حرارت خیلی زیاد که بصورت بخار هستند و ذرات بينهایت 
ریز ماده بصورت مستقل (نوترون و پروتون) در انها زیاد است (توجه 
فرمائید که در اصطلاح فیزیی بخار عبارتست از حالت گازی جسمی که در 
شرائط متعارفی صفر درجه حرارت و فشار یک جو بصورت جامد یا مایع 
امد ماند ار اب 


باز هم جلوتر چه بود : در شرح کیدری بر نهج البلاغه است که خدا جهت 
آفرینش آسمان و زمین جوهری سبز آفرید و آنرا ذوب کرد اه مضطرب 
پدید گشت سپس بخاری همچون دود از آن پدید آمد( به ترتیب یکنوع 
جوهر یا انرژی آب - دخان). 
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ات , عقل را , قدرت را, نور را . ملائکه را افرید 

س ظلمت را همه در اخبار دیده می شود , نتیجه آنکه اسلام مراحل 
گوناگونی از آغاز آفرینش کائنات را میشمرد تا آنگاه که بدخان میرسد در 
اینجا دست در دست علم هر دو بنحوه آفرینش و نشان دادن آفریده برای 
توجه بآفریدگار تلاش فتماننن م.نفحم. آانکه شاید بتوان گفت بنظر اسلام 
ابتدا یک مرحله متافیزیک (عقل , , روج و. :) سپس قدرت و انرژی و بعد آب 
و آنگاه دخان آفریده شد. 


بعد چه بود ؟ توده های دخان موجود بهم بر خورده ایجاد گرما کردند بعدها 
خیلی سوزان شدند سپس در اثر طوفانهای ایجاد شده شروع بچرخیدن 
نموده جزاثر فلکی يا کهکشانها و کاسارها درست شد که در فیلم بصورت 
لکه های کوچک ابر مانند آنها را می دیدیم زیار فاصله ما از مرکز کهکشان 
خودمان که رام شبری با دام مکه: کونند ودرهین ۵ خور‌شنید. ها در آنعافع 
است نزدیک به یک ملیون سال نوری بود که هر سال نوری شش هزار 
قیلیا رد مین فاضاه اشت: 


ون ان فاصله بودیم باطراف نگاه کردیم چند لکه مشابه آنرا در آن تاریکی 
شناور دیدیم که امروز توانسته اند بطور تقریب ۳ یک میلیاد آنرا ببینند 
یعنی یک میلیاد کهکشان وجود دارد که آخرین حد دید امروزی 30 میلیاد 
سال نوری است. 


به لکه های ابر مانند نزدیک میشدیم هر کدام بشکلی بودند بیضی , مدور , 
بشقابی , رشته ای و غیره همینطور تا حال صدها کاسار کشف کرده اند. 


بیش از ده سال بود متوجه شده بودند که از ده ها ستاره 
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صدای رادیوئی فوق العاده بیشتری شنیده می شود و این اجرام در دوربین 
ها مانند نقاط کم رنگ با روشنائی آتی دندق: میشدند. که دارنده آشیعه 
ماوراء بنفش بیشتری از سایر ستارگان بودند و هر کدام را نامی نهادند تا 
آنکة در 1965 اشمیت دانشمند افو اتف دورترین منبع رادیوئی 63-9 را 
که با سرعت چهار پنجم نور دور میشد و احتمالا در فاصله 9 میلیارد سال 
نوری بود کشف و اعلام داشت. 


نامیدند. 


بعضی , کاسارها را کهکشانها و برخی ستاره های عظیم واحدی میدانند که 

۰ تخت تانیر قوم جاذبة درحال قرو بخنی :مباشند با فطعاتی .هستند. آذایه 
1 انفجار می باشند یا کهکشانهائی هستند که دو بدو تصادم 
می کنند هر چه باشند دارای نیروئی برابر نیروی صد کهکشان بزرگ مانند 
کهکشان ما می باشند. در این بین ها در سال 1965 جرم تازه ای را با 
مشخصات گفته شده دیدند که هیچ صدای رادیوئی نداشت و در فاصله 
شش میلیارد سال نوری قرار داشت. 


دانشمندان هر چه در این فاصله شش بیلیون سالی دورتر نگاه کردند 
اجرام ستاره آبی بیشتری در یک حجم معینی از فضا پیدا کردند از محاسبه 
هائی که مربوط بکاسارها کرده اند معلوم گردیده سرعت انبساط عالم 
بتدریج و به تندی کم می شود بطوریکه با شرائط فرضیه تکراری مطابقت 
می نماید. (رتق و فتق پی در پی تکرار می شود انفجار صورت می گیرد 
عالم وسعت می یابد باز متراکم می شود مجدد منفجر می گردد و این 
تکرار می شود) 
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قرآن نیز اشاره به وضع خاص تکراری عالم نموده میفرماید فارتقب بوم 
تاتی السماء بدخان مبین »> (دخان 10( یعنی اشاره بوضعی مشابه وضع 
یه آفرتنن که آسمانها و زمین گاز و دخان بودند. 


این فرضیه تکراری تسلسل را چهل سال پیش کشیش ستاره شناس 
بلژیکی ژرژ لومتر اظهار داشت وگفت عالم یک قطعه عظیم ماده نزو کیت 
بقد کق بر زک باور نکردنی داشت و در یک فضای واحدی جا داشت و این 
شی با انرژی بوده یا ماده که در هر صورت تفاوتی نتقع کین ولی اگر ماده 
بوده احتمالا حرارت آن باندازه ده میلیارد درجه سانتی گراد يا بیشتر بوده 
که شبیه آن هیچ یک از مواد نبوده است. 


ای ی مر اف اد ی نا ای وتو 
بوسیله قوه جاذبه متقابل بالاخره منوقف شده و دوباره دور شدن از 
یکدیگر را از سر می گیرند و حدود هفتاد میلیارد سال دیگر تمام عالم 
دوباره بیک قطعه متراکم و ماده و نیرو تبدیل خواهدشد. در این صورت 
ممکن است حادثه ای که انرا در هم کوبیده شدن بوسیله نیروی جاذبه می 
نامند روی داده و تمام عالم به شی ء خیلی کوچکی تبدیل شده و کلیه ماده 
خود را بشکل نیرو پراکنده سازد يا اینکه فشار داخلی خواهد تواننست از 
تجمع کلیه عالم در نقطه کوچکی قبل از حادثه فوق جلوگیری کرده و 
انبساط و انفجاری روی دهد و این دور تسلسل و تکرار شردع گردد. 


تقد دا تیه ایا موضوع فوق کوبیده شدن جهان با «القارعه ماالقارعه» و 
کوبیده شدتی که قران اشاره می فرماید با یکدیگر 
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ارخاظی ورانو با خیز و آنا انخه دزن اشداق غالم از فزاکم ‌صاده ,و رو بان 
اشاره کرده اند با قدرت اشاره شده در آغاز آفر ینش که اسلام بیان داشته 
هز خن .خی باشتتد: ۰ مد خشلم فران بوضع مشابه ابتدا و انتها فان 
تا ها ی هب 
نظریه فوق تقریبا موافق میباشد. 


اسلام و کهکشانها 


اسلام تیز کهکشانها را معلّق در فضا دانسته و قاتل بوجود عده بیشماری از 
آنهاست از پیامبر اکرم است که پروردگار صد هزار قندیل آفریده همه را 
بعرش معلق ساخته و تمام آسمانها و زمین و بهشت ودوزخ همه در یک 
قندیل است (قندیل چراغی است بیضی شکل و معلق و آویزان) و گاه 
اه ار 
(1) 


بجای اوّل برگشتم آنجا که یک میلیون سال نوری با لکه ابر مانند کهکشان 
خودمان فاصله بود. 


چیزی که بر ما مسلم و محقق گردید مشاهده گریز کهکشانها از مرکز 
افرینش بود. چنان کهکشانها از هم دور ميشدند که در زمان خواندن یک 
سطر این کتاب , انها دویست هزار میل دور شده اند بدین معنی که کائنات 
دائم در حال وسعت یافتن و انبساط است. قرآن نیز چنین مطلب را متذکر 
بوده فرماید ما که پروردگاريم آسقانها را بید. فدزت خود افریدم و داتم در 
حال وسعت دادن آن .تیم (2). 


ای و ۳ 
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کهکشانها در حين روز دور شدن و وسعت دادن جهان مرتب بر سرعتشان 
افزوده شده و بعضی را عقیدهاست که چون بسر حد معینی رسیدند 
سرعتشان معادل سرعت نور شده و اجبارا| چندی بعد از این سرعت نیز 
گذشته و دیگر بشر نمیتواند آنها را به بیند زیرا در آنطرفهای افق ناپدید و 


اشاره اسلام باینکه خورشیدهای فراوانی وجود دارد 


بسوی کهشکاین خودمان نزدیک شدیم بکشل بشقابی چرخان دیده شد. به 
مرکز آن وارد شدیم ستارگان در آن را بین چهل تا صد میلیاد بحساب 
آفدده که ای از انها هر شید نوفتد ۱ خور شید ما برر کر روآ 


در اسلام نیز بوجود خورشیدهای بسیاری اشاره شده یکی از آنهاست که 
ان من وراء عین شمسکم هذه اربعین شسم (1) در پشت این خورشید 
شما چهل خورشید (مقصود کثرت) است و بعضی از این خورشیدها 
منظومه شمسی بزرکتر از ما يا کوچکتر داشتند بسیاری از خورشیدها 
جوان و فروزان و بسیاری پیر خاموش بودند و پیران با وزن مخصوص 
بسیار زیاد وضع سر‌گردانی داشتند , منظومه شمسی ما در لبه خارجی 
کهکشان بود. سرعت سیر متوسط حرکات ستارگان ده کیلومتر در ثانیه 
بود. ماهها بدور زمینها وسیارات خود و هر دو اطراف خورشید و هر سه در 
اطراف مرکز کهکشان و همه دسته جمعی بسوئی پیش میرفتند کل یجری 
لاجل مسمی (2) همه بسوی 


1- هیئت و اسلام شهرستانی. 
2- سور ه رعد ایه 2 
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مقصد معین شده ای در جریان بودند. با بودن چندین میلیاد ستاره که تک 
تک یا دو بدو و یا سه بسه يا دسته جمعی بدور هم در چرخیدن و این طرف 
و انطرف رفتن بودند بحساب دقیق از اوّل خلقت تا کنون در کهکشان ما 
از بیست تصادم کمتر روی داده است. 


لف ‏ هط یا ی ی فا هقی ار 
بمقیاس اینها را کوچک کنیم که هر ستاره باندازه شنی بقطر یک میلیمتر در 
اید در هر کیلومتر مکعل فقط یک دانه موجود خواهد بود و با چنین مقیاسی 
هر شن سالیانه ده مپلیمتر حرکت می نماید. و باز ما را متوجّه خدای توپر 
و بی فاز ضاندایو اه الضصد ایو افو وحالین وا مند. 


برای گردش هر ستاره و ستاره ای مداری بود که تخطی و تجاوز از آن 


اشاره اسلام به قذار کات اسشماتی 


با آنکه در صدر اسلام هیئت بطلمیوس 0 ۳9 افلای نه 
گانه منطبق بر هم مانند طبقات انباشته لایه های پیا قطعی بنظر میرسید 
اسلام بوجود مدارات ت آاشاره کرده و آنقدر آنرا مهم تلقی نموده که بر 
ایشان خلقت جداگانه ای قائل است در قرآن است کل فی فلک بسبحون 
(سوره یس آیه ۳1( در معنی کردن اين آیه بعضی گویند چون کل را نکره 
آورده مقصود این است که هر چه یاد شده از زمین و خورشید و ماه و 
غیره در فلکی شناور است , برخی هم عقیده دارند هر چیز افریده شده بر 
روی فلک یا مداری در شناوری است , و از 
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حضرت صادف است و اجراها فی الفلک (1) خدا ستارگان را در فلک روان 
کرد و من تدبیره النجوم التی تسبح فی الفلک (2) و از تدبیر خداست وجود 
اخترانی که در فلک شناورند و از ایشان است ای پروردگار تو قادری بر 
نقل کردن ستارگان در گردش و مدار خود (3) وجود مدار باندازه ای نزد 
2 ین حتمیت داشته که بعضی از دانشمندان از جمله امام فخررازی 
بان اشاره کرده است. 


ظرء خشکیل و. بوخون آمندن. اسمانها را از زبان-حضرت: علی در تم البلاغه 
میتوان دید جمله با تم انشاء سبحانه فتق الاحواء شروع می شود و در 
کتاب آنضان و جهان (4) 4- تألیف آنفت الله کمره ای. نیز بخوبی ترجمه 


شدم است. 


بعد از مرکز کهشکان خودمان که عمر هفت میلیاد ساله و قطر صد هزار 
سال نوری و ضخامت پنجهزار ساله دارد موجه ناحیه ای که خورشید 


خودمان و خورشید نزدیک اوابر الجوزا که چهارصد برابر بزرگتر از خورشید 
ما و سه هزار و ششصد برابر فروزانتر است شدیم. 


همه عناصر موجود در ساختمان کائنات را قریب صد عنصر دیدیم که در 


روی پرده این سئوال نوشته شد : آیا کائنات محدود است ؟ دستگاه 
افرینش حد و حدودی دارد ؟ 


1- هیئّت و اسلام 
2- هیئت و اسلام 
3- هیئت و اسلام 


:2 1 12 
انتهای عالم کچاست ؟ 


و بعد تحت عنوان فرضیه هائیکه برای محدود بودن عالم آورده اند سه 
3 اره زیر نولزٌ ت دتید. 


چون تعداد کهکشانها کمتر از مکعب فاصله آنها از زیمن ترقی میکند. 


- چون نور از یک نقطه کائنات شروع و بهمان نقطه بر میگردد لذا ابعاد 
کافی مکانی کائنات محدود و بعد زمانی آنها نا محدود است ضمنا به این 
سینا دانشمند بزرگ ایرانی نیز اشاره ای شد که دلائلی مشابه رز دو 
بنامهای دلائثل مسامته (هم سمت شدن) و سلم (نردبان) دارد. 


بعضی از دانشمندان امیدوارند بزودی برای تعیین وضع هندسی عالم نتیجه 


قطعی را اعلام دارند. 


ممکن فضای مزبور مسطح و سه بعدی باشد که طبق قوانین هندسی 


شاید فضا چهار بعدی شابد که بیکی از دو طرف منحنی است در اینصورت 
بسته داشته باشد عالم محدود است ولی نظریه جدید که طرفدارانی دارد 
ات هم اس ره کاس فاصم ار 
قواین بما کمک خواهند نمود و با مطالعه وضع و حرکت این ارجام عظیم و 
دور دست انحنای فضاأ را میتوان نعیین نمود. مطالعات وله که هبوز 
قطعی نیستند نشان میدهند که فضای ما در حقیقت منحنی است و انحنای 
آن از توع بنسته استت وتا برآین عالم محدود است. 


اگر فرضیه تراکم ماده را بپذيريم همان فرضیه ای که 
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شاید فران در کلم .رف بان ضحه. مجدازد منود بوژن عالم عرفی 
نداشته و علم نیز مانند دین فقط خدای را هو الاول و الاخر و الظاهر و 
الباطن و بی انتها معرفی خواهد نمود زرا غیر محدود بودن با تراکم ماده 
مثل اینست که گفته شود ال و آخر نداشت ولی پنج متر بود. 


اگر یک الکترون از یک اتم موجود مثلا در دیوار برابر روی شما از حرکت 
باز ایستد دیوار بلا فاصله محو می شود همانگونه که چراغی خاموش می 
شود. 


امروز می گویند که ماوراء اين کاثئنات که الکترنهای متحرک دارد , عالمی 
است که الکترونهای غير متحرک دارد لذا در پس این عالم که بحواس ما در 
میاید و عالمی است که ارام ندارد و دائما در تلاش است عالم خاموش و 
نادیدنی دیگری است ولی بهر صورت هنوز جواب قطعی در این باره وجود 
ندارد. 


اینک بفاصفه پنجاه سال نوری خورشید خودمان قرار گرفته ایم در اینجا 
اولین سوسوی نور آن بچشم خورد به آن نزدیکتر شدیم تا جائیکه خورشید 
باندازه یک کره ای بود که قطر آن یک متر باشد در آنجا به ترتیب عطارد 
باندازه نخودی در چهل متری خورشید , زهر آلبالوئی در 77 متری (زمین 
نیز مانند البالو) و مریخ دانه ماشی در 160 متری و مشتری نارنجی در نیم 
کیلومتری و زحل سیبی در یک کیلومتری و ارانوس گردوئی در 2 کیلومتری 
, لپنون گردوئی بزرگتر در بیش از 3 کیلو متری و پلوتو در بیشتر از چهار 
کیلو متری خورشید قرار گرفته بودند یک خورشید و نه سیاره و سی و یک 
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ماه و هزاران استروئید منظومه شمسی ما را تشکیل میدهند که عطارد و 
زهره و پلوتر بدون قمرند و از عجائب انکه همه از مغرب بمشرق 
میچرخند جز اقمار او رانوس. 


خبر اسلام بوجود سیارات نه گانه 


پیشوایان اسلامنیز از وجود سیارات موجود در منظومه شمسی ما خبر داده 
اند یوسف پیغمبر در خواب دید یازده ستاره او را سجده کردند و ماه و 
خورشید (1). مردی از پیامبر اسلام اسامی این یازده ستاره را پر سید 
خضرت اسامت آنها :۱ آنچنان بیان فرمود که از لحاظ لغت منطبق بر نه 
سیاره و استروئیدهای سر گردان شده است. (2) از حضرت صادق است 
که در آسمان چهار ستاره است که فقط اهل بیتی از عرب (اهل بیت 
رسول خدا) آنرا می شناسند و مردمی از هند بیکی از انها اطلاع دارند (3) 
(گویا در آنزمان در هند یکی از سیارات را قبل از جای دیگر شناخته بودند). 
باید توجّه داشت که در صدر اسلام عطارد , مشتری , مریخ , زحل و زهره 
وارد هیئت بوده است. 


عمر خورشید بین پنح تا شش میلیاد سال است و حدود چهار و نیم میلیارد 
سال پیش کره زمین از گازهائی که از ساختمان خورشید باقیمانده بود 
درست شد يا مطابق نظریه دیگری از خورشید جدا گردید و نظریه های 
دیگر 


- اذ قال یوسف لابیمه يا ابت انی رآیت احد عشر کوکبا و الشمس و 
القمر رایتهم اون ساجدین سوره یوسف ایه 3 

2- هیئت و اسلام 

و« فی النسفاع آربعه جوم فایغاهها الا اهل بیت: من الغرت. و اه ببتة من 
الهتة یغز فمن تجما واحدا هینت و اسلام: 
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خی يکه. ایتجا بخشم فیخورد اینکه زمین و قفر آن ماه و تیار ات دیگر همه 
از خورشید کسب نور میکردند عطارد از همه نزدیکتر بود مانند نقره 
میدرخشید و پلوتر از همه دورتر بود و روزش مانند یک شب مهتابی نسبتا 
روشن زمین میماند. 


اشاره اسلام به جسم منیر و مستنیر 


مجلسی را نشان دادند که یی مرد منجم بود در خدمت حضرت صادق از 
ایشان راجع به هیئت سئوالاتی میکرد سخن باینجا رسید که حضرت از او 
پرسید خورشید چقدر از نور خود بماه می بخشد (1) عرض کرد نشنیدم 
بعد فرمود چقدر از نور خود به زهره میدهد و تا اخر و مقصود از نشان 
دادن مجلس مذکور اينکه کشب نور نمودن سیارات از خورشید نزد 
پیشوایان اسلام امر مسلمی نبوده است ؛ و باز مجلسی بود که مردی از 
حضرت باقر می پر سید چرا خورشید از ماه گرمتر است فرمود خدا| آفتاب 
را از فروغ آتش (شاید هلیوم یا کربن) و زلال آب (شاید هیدرژن) و ماه را 
از روشنی فروغ آتش خلق فرمود که باز این سخن آن هم در چهارده قرن 
قبل عجیب بوده و بهترین مثال برای افتراق بین خورشید و ماه فرق بین 
فروغ آتش و روشنی فروغ آتش است. 


کروی بودن زمین 


بعد روی پرده نوشته شد و آذا الارض کیف سطحت (2) و زیر آن بخط ریز 
نوشته شد بعضی این ایه را 


1- کم تسقی القمر من نورها. 
2- سوره غاشیه ایه 20 
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دیدند و بر اسلام ایراد کردند که اسلام زمین را مسطح میداند و حال آنکه 
با توجه باینکه سطح بر دو قسم است مستوی و مستدیر جای ایرادی 
نمیماند بعلاوه که آیات و اخبار زیادی دال بر کرویت زمین وجود دارد که 
بچند عدد آن اشاره می شود قسم بیروردگار مشرقها و مغربها (1) پا 
پروردگار و مشرق و دو مغرب (2) داشتن چند مشرق و مغرب فقط برای 
زمین کروی امکان دارد زیرا مغرب ما مشرق شهرهای غرب و مشرق ما 
مغرب شهرهای غربی ماست بعلاوه که مشرقین را مشرق و مغرب و 
مغربین را مغرب و مشرق نیز معنی کرده اند : و از حضرت صادق شکل 
دنیا را پرسیدند دو دست را طوری رویهم جفت کرد که ده انگشت روی هم 
(مانند دایره) بود و فرمود اینگونه است (3). 


کر کاشینه کانیاست که را سارک ون تن 
شجودا نمسان تقط کته مر کت وی :رها 


هم اکنون ملاحظه خواهید نمود که کلمات مک و دحو نیز که به معنای 
غلطانیدن و وافی است که خدا زمین را از یک نقطه (کعبه) شروع و کشید 
تا مجددا به همان نقطه (کعبه) بررگشت (تعریف دایره) 


اینجا متذکر گردیدند که اسلام قبل از همه بحرکت کردن و حتی بحرکات 
وضعی و انتقالی و غیره زمین اشاره کرده و انچنان بوضوح بیان داشته که 
اشخاصی مانند راغب در مفردات 


2- رب المشرقین و رب المغربین سوره الرحمن ایه 16 
3- اغعطد بیده عشره هیئت و اسلام. 
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خود وقیت یلغت و زتونه جا- تعر ات کفتم آاست کر زمین از مقر خود 
جابجا شد بعد دلائل زیر اشاره شد. 


ی ماه اه سای الحال ایا اد 
پس از اشاره به دحو الارش وحرکت زمین به اختلاف و پیدایش چهار فصل 


وه آلدت خعل لکم الارض خلولا اقا اوخدانی آست که زمین رای شا 
چون شتریکه ارام و هموار حرکت کند قرار داد. 


وتری الجبال تحسبها جامده و هی تمرمر الحساب (3) کوهها را می بینی 
در حالیکه خیال میکنی بر جای خود خشک ایستاده و حال انکه مرور میکند 
مانند مرور ابر , روشین این ایه برای گردش زمین انقدر بود که علی قلی 
میرزا فرزند فتحعلیشاه این ایه را دلیل بر حرکت زمین اورده است. 


- فقال لها و للارض اثئنیا طوعا و کرها قالتا اتینا طائعین (4) به زمین گفتند 
بیا امد (حرکت کن کرد) 


یسئلونی عن الساعه ايیان مرسیها سوره اعراف آبه 6 سئوال میکنند از 
تو قیامت چه زمانی واقع خواهد شد کلمه مرسی برای چیزی که متحرک 


1- سوره نازعات آیه 30 
2- سوره ملک آیه 15 
3- سوره نمل آیه 90 
4- سوره فصلت آیه 10 
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پرودگار در آنجا که موضوع کشتی نوح است استعمال فرموده (1) و 
توص هی پینیم کعادن تععیت قی)۱ و سیز و رت کی کاعه مرستی! 
که لنگر انداختن کشتی است ذکر شده است و بهمین مناسبت برای زمین 
نیز که سئوال می شود چه موقع قیام می شود (لنگر میاندازد) کلمه 
مرسی آورده شده است (حرکت میکند زمین و در قیامت لنگر میاندازد) 


الم فخعل الارض کفاا سمرم مات یم 8 


و الارض و ما طحیها سوره شمس آیه 6- کفات محل مسکونی است که با 
سرعت متحرک باشد و ی 
زیر ورو گردد یعنی بدور خود بچرخد پس کفات معانی مسکن حرکت 
سرعت چرخیدن بدور خود يا بعبارت دیگر خبر از حرکت وضعی زمین را 
مبد هد بعلاوه که کفات معنی ظرفی نیز میدهد که مواد گداخته و جوشانی 
در میانش است همچنانکه مواد میان زمین گداخته و جودشان است طحی 
نیز که مورد اعدا ان جبزی است ی آنرا بسط داده در هوا پر 


و تحرک الارض و من علیها و انقلاب الاربعه و اختلاف الوقت (2) (حضرت 
صادق) و مانند حرکت زمین است و انچه بر اوست و در نتیجه چهار فصل 


1- و قال ارکبوا فیها بسم اللّه مجریها و مرسیها سوره هود آیه 43 و گفت 
سوار شدید در آن بنام خدا هنگام حرکت و هنگام لنگر انداختن. 
2- هیئت و اسلام 
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ار و او و هی رای ات 
بکوهها میدان زمین را و معتدل ساخت حرکات زمین را بوسیله کوهها. 


- سکنت علی حرکاتها من ان تمید باهلها (نهج البلاغه) زمین ساکن شد در 
ع کات نا حطس ند احل خی را والقی تب ار رات 
ان تمید یکم (1( 1- سوره النحل ایه 15 کوهها در زمین قرار دادیم (حرکت 
زمین انگونه شود) که مضطرب نشوید. 


و عدل حرکاتها بالراسیات من جلامیدها (نهح البلاغه) خدا حرکات زمین را 
بواسطه کوههای محکم که از جنس سنیگ است تعدیل کرد. 


یکنفر شامی از حضرت علی پرسید چرا مکه را باین نام نامند فرمود «لان 
اللشسای الا فی ادا ها کمک ی یا 
غلطانیدن است. 


در بحار و احتیاج است که حضرت صادق فرمود حرکت زمین و ساکنانش 
از جمله دلائل حدوت جهان است. 


و بالاخره هیچ آیه و خبری که به سکون ارض اشاره کرده باشد در اسلام 


وارد نشده است. 


هر یک از آیات فوق را میتوان شرح و بسط مفصلی داد و حتی درباره 
اب ۱ فا مر ی 7 2۳ 
حضرت حرکت زمین را از جمله دلائل حدوث عالم دانسته و اگر حرکت 
ی رن ها ار کم اه و ور ی که مها کیک ماه 
و ! 
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حرکت تما اجرام و کرات را نسبت بهم بسنجیم سر انجام یکی را می بینیم 
زودتر بحرکت در نیامده زیرا بسیاری از آنها با هم آفریده شده ولی حرکت 
وضعی آنها متفاوت بوده لاحرم یکی نسبت بدگری و دگری نسبت بسومی 
و بالاخره به ترتیب هر قبلی نسبت ببعدی حادث بوده و حدوث عالم ثابت 


میگردد. 


چون حرکت زمین باعث پیدایش تقویم و سال و ماه و غیره می شود اینجا 
محل مناسبی است که یاد اور شود ماههای عربی قمری بوده و ماههای 
بعض کشورها شمس بوده و هست از آنجمله در کشوری که اصحاب کهف 
زندگی داشته اند سال شمسی و در مکه و مدینه که قرآن نازل شده 
قمری بوده است در قرآن است که اصحاب کهف سیصد سال در غار 
ماندند و بر آن بیفزائید نه سال یعنی مطابق سال شمسی خودشان سیصد 
سال در غار ماندند و بحساب شما عربها سیصد و نه سال و لبثوا فی 
کهفهم ثلث مائه سنین و از دادوا تسعا (1) ممکن است قلم برداشته 


پاره ای از غجایب. آفرشش زمین 


سپس ما را در فاصله ای از زمین قرار دادند که وضع روز اوّل افرینش 
زمین یعنی تاریکی و سوزان بودن زمین بما ازار و صدمه ای نرساند بما 
گفتند چون زمین مسکن ماست و همه مقصودها از این سیاره کوچک است 
یشتتر باید از ان سنخن کفقت ذر. آن فاصله با آنکه خورشید جوان و فروزان 
نود 


[- سوره کهف. 
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و بشدت میدرخشید زمین تاریک بود زیرا بلافاصله پس از کره زمین دریاها 
بودند کفسعلت: داعلی زمین دز اسضان بودند و مانع رسیدن نور خورشید 
بزمین ميشدند بتدریج که کره زمین درست شد گرمای مرکزی شدت یافته 
وجودشان شد آتت فشانها فوران کرد و گازها بیرون ۳ و بالاخره هوائی 
اطراف زمین بوجود آمد و موجب گردید شب و روز بوجود آید اییک که هوا 
روشن شد مشخصات چنید از وضع زمین دیده شد ولی بسرعت ما را به 


مراحل آخلیه اففتتن مره بر گرداندند , اینک مشخصاتی چند از زمین : 
زمین ساعتی 22 هزار فرسخ می جهد([ حرکت انتقالی) و 277 فرسخ در 
سناعت. هی رنه (حرکت: وف سای رف تا کامل رها کلاه: 
شکل و کروی بودنش را امروز با ارسال موشکهای فضائی مشاهده کرده 
اند شعاعش 6400 کیلومتر که 22 کیلومتر در قطبین کمتر از استواست 
اگر زمین را کره ای بقطر یکمتر و سی سانتیمتر فرض کنیم بزرگترین 

کوههای آن نزدیک به نیم میلیمتر و کلفتی پوسته ای که بر روی زمین که 
داخلی گداخته دارد گذاشته شده نیم سانتیمتر است. 


آنچه در زمین یافت می شود از قریب صد عنصر درست شده و بصورت 
ترکیب حدود پانصرد هزار جسم مرکب یافت و ساخته شده است زمین 
دائم در تحت تاثیر نیروی جاذبه تمام سیارات منظومه خود و بلکه تمام 
چهار میلیاد کیلومتری آن است نیروئی برابر هیجده میلیون تن بر زمین 
اعمال می کند و در اینده مسلم میتوان از همان نیروهائیکه میلیونهاسال 
است: افیانو‌مها ر ابلاغ بائین من کتتند.برای رفاه و اشانیش اهل زمین 
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زمین از انرزی حاصله از خورشید بیش از دیگران بهره می برد منتها از 
مجموع انرژی خورشید یک دو میليارديم بیشتر سهم ندارد هوای اطراف 
زمین که با نیروی جاذبه بزمین کشیده می شود بترتیب سنگین تر زیرتر 
قرار دارد اتمسفر نزدیک زمین که ترویسفر گویند شانزده کیلومتر قطر 
نزدیک استوا| و ده کیلومتر در قطبین ضخامت دارد , طوفان و باد و ابر و 
باران همه در این قسمت است حرارتش از حرارت معمولی زمین تا 55 
درجه زیر صفر در تغییر است طبقه روی ان استرانسفر است بقطر هشتاد 
کیلومتر در اینجا طوفان نمی شود و ابر هم بندرت دیده می شود و رقیق 
است در اینجا , به: اتشان از دو,ظوف:»فشار عخیبی واردضی اند هر چه: از 
زمین دور شویم قوه جاذبه اش کمتر و متناسب با مجذور فاصله از مرکز 
زمین در تغییر است. از 40 کیلومتری زمین ناگهان سرمای 60 درجه زیر 
صفر رو بافزایش گذارده در 50 تا 60 کیلومتری به 60 درجه بالای صفر 
هی زیر در 80 کیلومتری باز به صفر می رسد ولی از اين ببعد مرتب 
گرما شدت می کند در 200 کیلومتری حد ود 0 ددرجه و در هزار 
کیلومتری بیشتر از چهار هزار درجه سانتی گراد خواهد بود البته ضخامت 
تروپوسفر در فصول مختلف فرق کرده و گاه به هفت هم می رسد از 80 
کیلومتر به بالا هوا دارای ملکولهای معمولی بوده و بعلاوه از اتمها و 

ی و ار 
الکتروشیمیائی دانست کارخانه ای که فعل و انفعالهای اجسام مختلف 
بکمک انرژی خورشید در آن انجام می گیرد و ما بساختن من وسلوی 
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جهت بنی اسرائیل توسط اتمهای موجود در هوا اشاره خواهیم کرد. 


ما همه اکسیژن که مایه زندگی است از خذ فضا می بلعیم و می گیریم اگر 
همه اکسیژن جو را مایع می کردند پوسته ای بقطر 2/2 متر سراسر زمین 
را می پوشاند , در همین زمین اگر جو وجود نداشت آن قسمت از سطح 
زمین که. بر ابر غوزشید نیست: 160 .درجه.زین ضفر ۵ آنخا که افتات:سووان 
بود تا صد درجه بالای صفر می رفت , جو یک پرده عایق عجیبی است که با 
در نظر گرفتن خصوصیاتش به نظر می رسد بشر آینده هم نتواند چنین 
عایقی را درست کند زیرا این پرده عایق از یکطرف چیزهائی را عبور می 
دهد که از طرف دیگر همانها نمی توانند عبور کنند همین پرده پرتوهای 
خورشید را می گذارند ولی مانع می شود گرمی سطح زمین از دست برود 
و شب هنگام زیاد سرد شود. در این پرده که یکتواخت سرد و گرم نمی 
شود بارها جاری و نمی گذارد کثافات یکجا مانده کره زمین را تعفن 
اک ٩‏ 
بادها بارانهای سودبخش است همراه اشعه خورشید پتوهای ماوراء بنفش 
سنوی مین مت اند که آ کر تمافتننبه ژمین برس اسییهای ,خر ان تابذیز ی 
دارد این پرده در اینجا از همان طرف که عبور دهنده بود توقف دهنده می 
شود زیان بخش هایش را می بلعد اجزاء باردار الکتریکی زیان بخش به 
شصت کیلومتری زمین که رسیدند توسط ازت که از آن ببعد تا سطح 
زمین وجود دارد گرفته می شود اکسیژن و ازت و گازهای دیگر هر کدام 
خود توقفگاهی مهم برای اشعه های زیان بخش 
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تشکیل دهند انساج بدنمان یوبیزه شده و تغییرات مهمی در گلبول های 
سفید خونمان روی خواهد داد که جو اجازه ورود باینها هم نمی دهد. 


نه تنها جو در برابر اشعه خورشید عملهای تصفیه , تضعیف جذب , دفع و 
غیره داشته بلکه در برابر پرتوهای کیهانی که از غیر خورشید و از هسته 
های اتم هیدروژن و هلیوم بیشتر دیده می شود و بسرعت در حرکتند ما را 
محفاظت می نمایند انرژی بمباران توسط هسته های اتم های هیدروژن و 
هلیوم کیهانی میلیونها برابر بیشتر از انرژی حاصل از شکافتن اتمهای 
اورانیوم است ولی وقتی بجو رسیدند انمقدار که برای زمین ضرر ندارد 
بسطح آن و بلکه تا عمق صدها متر در آن و در بدن ما نفوذ می کندشهابیها 
که اکثرا مانند دانه های ریز شن اند و با سرعت دهها و گاه صدها هزار 
کیلومتر در ساعت حرکت دارند اگر در جو زمین ی نمیشدند زندگی 
روی زمین خطرناک بود , جو زمین همجون زرهی برای زمین است که 
روزانه نزدیک به بیست میلیون از سنگهای آسمانی را که بطرفش می آید 
جلوگیری می نمایند. 


جو درجه حرارت را ثابت نگه میدارد ذخیره ای است که بخار آب اقیانوسها 
را به خشگیها می رساند جو اگر نبود صدا وجود نداشت و یک زمین بی سر 
و صدا و ناهنجاری بود قشنگی آسمانها و طلوع و غروب آفتاب : خشمک 
زدن ستارگان , زیبائی ابرها همه بوجود جو است. تصور نشود در ارتفاع 
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هزار کیلومتری جو وجود ندارد , دارد. ولی میلیاردها بار رقیق تر بطوریکه 
در هر سانتی متر مکعب ان ده الی صد ملکول هوا فقط پیدا می شود. 


مواد موجود در زمین فقط بقطر پنجاه کیلومتر بر سطح آن بسته و جامد 
است ولی باز هم از سطح زمین حرارتی حاصل می شود که نسبت 
بخورشید در هر سانتیمتر مربع آن سه میلیون کمتر از حرارتی است که در 
خس ط از خوت ححل تقوم فرع عون سال قعد رم 
فراگرفته است و حجم کل بخشی از قاره ها که از سطح دریا بالاست 
قریب108 و قریب صد میلیون کیلومتر مکعب از سنگهای جامد بصورت 
کوهها از زمین سر براورده ولی فراموش نشود که رشته های بیشتر کوهها 
زیر زمین است و حجم همه زمین حدود هزار میلیارد کیلومتر مکعب است 
, زمین بر روی مداری می گردد که سومین مداری است که نسبت به 
خورشید فاصله دارد طول این مدار نهصد و چهل میلیون کیلومتر است 
ی ی ی 
از ابتدا شکل قاره ها و خشگیها و دریاها طرز دیگری بوده و چند دفعه 
تغییراتی یافته که بچهار دفعه نسبت می دهند تا بصورت امروزی در آمده 
است. خورشید ما با آنکه پیر شده باز می تواند1 235 میليونیم نور خود را 
بزمین برساند و اگر 547513 عدد ماه که در شب چهارده دیده می شود با 
هم از شرق طالع شوند تازه اندازه خورشید روشنائی خواهند داشت برای 
نفوذ در زمین کاری اسان نیست در عمق 2500 متری اب 


ص: 35 1 


می جوشد و در 50 کیلومتری سنگها مذاب است و فشار در آنجا بیست 
هزار اتمسفر است ابتدا یک لایه سنگ خارا و بازالت 3 بتتن. از آن لایبة 
ضخیم لایه نیمه مذاب و یک هسته آهنی نرم مذاب در مرکز کره زمین 
است و می توان پوسته جامد زمین را پنجاه هزار متر دانست. 


چگونگی شروع حیات در زمین 


از اینجا باز ما را برگرداندند به اوائل خلقت زمین : روزهائی که هوا پید | 
شد و زمین روشن گردید بخارهای آب سرد شد ابرها بیدا ند ۵ بایا ما 
بارید فرورفتگیها پر شد دریاها بوجود آمد آب دریاها گرم بود و شیرین دائما 

تار می شد به هوا می رفت باران می شد می بارید و بدین وسیله پوسته 
گرم و متورم زمین کمپرس سرد و گرم شده در نتیجه چین و شکنج ها آغاز 
شد (گر چه عقیده ای است که هسته مرکزی کهکشان نیروی جاذبه فوق 
العاده ای دارد میلیونها سال یکمرتبه که حساب دقیق آن معلوم است 
منظومه شمسی ما نسبت به هسته کهکشان در نزدیکترین فاصله قرار 
گرفته و اثر نیروی مرکزی سبب می شود پوسته گرم و نازک زمین را 
بطرف خود کشانده کوههای دورانهای اوّل و دوم و سوم و غیره بوجود آید 
و عقیده ای است که یکقسمت از زمین وزن مخصوص سبکتر و جائی در 
مجاورش سنگین تر داشت قسمت سنگین فرو رفته و قسمت سبک را 
بیرون زده است) بهر صورت در آن زمان طوفانهای خشمگین و رعد و 
برقهای و حشتناک و بارانهای دیوانه مرتب ادامه داشت. 


قالله الخم حعل, لکم. الارضن فرارا4 که تزور کار ی فرمانه فران دادم 
برای شما زمین را قرار. یک معنای قرار را سرد ذکر 
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کرده اند و لابد زمین گرمتر بوده که می فرماید برای شما بشر سردش 

کردیم. و از حضرت عسکری زوایت شدم در تفسیر آبة فوق فرمود خدا 

زمین را با طبع شما سازگار و با بدنمان موافق فزمود نه. آنخنان داغ که 

بسوزند و نه آنقدر سرد که منجمد شوند , نه آنقدر شل که غرق گردند و 
نه آنگونه سفت که نتوان ساختمانی نمود يا مرده ای را دفن کرد. 


برق میزد و اتمهای موجود در باران را بهم می فشرد. بارانها مواد معدنی 
را حل کرده سنگها را تور خاک زنده نز فن. آوزند در جو زمین 
فندرهن تون ودتخار اب ها رز افتان و امهنباک: 


اینجا آزمایشگاهی را نشان داد از هیک که دانشجوتئی بنام میلر با عینک 
ضخیم‌ش مشغول کار بود او فارغ التحصیل شدم و مشغول گذراندن رساله 
خود بوده دو کتاب در کنار میزش دیقمنفی: ند خالیفت آقایان اشفی افزنکاتی 

و اوپارین روسی صفحه کاغذی پهلوی کتابها بود ان نوشته بود بالاخره 
آوری و اوپارین عقیده دارند جو آوّلیه زمین دارای تیدروژن و بخار آب و 
آموئیاک و متان بوده است. 


نذین شیب این داتشه آمدمام امکانات جو آذلیه زمین را فراهم تساخت 
قرعهائی برداشته پر از 9 مذکور کرده و بجای رعد و برقهای شدید اوّل 
آفرینش جریان الکتریک با فرنکانس زیاد شصت هزار ولت بر آنها وارد 
تتتاحت 1954 متعن نود.یک هعنهد مرتب کار خود.را ۹ 
تاباندن اشعه ادامه داد سرانجام دید آب داخل قرعها سرخ و غلبظ تیره 
شد. آب حاصله را آزمایش کرد در آن ملکولهای مختلفه و 
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چند اسید آمینه که خشت ال بنای ماده زنده است بدست آمد و بدین 
طریق نجوه پیدایش ماده آوّلیه را در جو زمین در آغاز شروع حیات نشان 
داد. همان سال 1945 در آزمایشگاه کمبریج انگلستان بود که دانشمندی 
ما را , به کیفیت ترکیب یکی از ملکولهای فوق العاده و پیچیده واقف ساخت 
او از ملکولهای ترکیبی دزاکسی ریبونوکلئیک استفاده کرد و توانست, راه 
امکان پیدایش مواد آلیه (اسیدهای آمینه) حیات را با توجه به جو آخلیه 
تین آن مان نشان دهد. 


برگشتیم به جای اوّل خود آنجا که ناظر بر جو زمین بودیم. رعد و برقها 
شدید بود و بارانها دیوانه و دریاها پر می شد و کم کم ملکولهای حاصله 
بهم می پیوست , پیوستنی ملکولها از روی قوه جاذبه نبود بلکه کشش بار 
الکتریکی و علاقه شیمیایی بود. 


اتمها بهم فشرده شد ملکولها درست شد دریاها پر از ملکولها گردید , 


حسابی از آقای شارل اوژن گوی سویسی را نشان دادند بمناسبت تشکیل 
مواد پروتئینی در اغاز خلقت , پروتئین که جزء اصلی ياخته های زنده است 
از کرین و هیدروژن و ازت و اکسیژن درست شده در ملکول سنگین وزن 
انها چهل هزار اتم وجود دارد. چون یک ملکول پروتئینی که از چهار عنصر 
درست شده از میان 102 عنصر احتمالی بطور تصادف در کنار هم قرار 
گیرند مقدار ماده اس که باید دائم در حال مخلوط شدن 
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, حساب شده و احتمال را یک نسبت به ده قوه شانزده پید | کرده بیعنی 
برای هر ده میلیون یک میلیارد ترکیب یکدفعه احتمال پیدایش یک ملکول 
پروتئّینی داده می شود و مقدار موادی که ممکن است زیر و رو شود تا یک 
ملکول پروتئین احتمالا ساخته شود از تمام ماده ای که در سراسر جهان را 
ژ می دهد بیشتر و برای اينکه این حادثه در زمین اتفاق افتد ده بقوه 
دویست و چهل و سه 10243 سال وقت لا زم است و اگر عمر ماده اولیه 
زمین را ده میلیارد یعنی ده به قوه نه تخمین بزنیم تازه موضوع نه در برابر 
دویست و چهل و سه ما را بر ان می دارد که در نحوه پیدایش ملکول 
پروتئین باید صبر کنیم تا جواب قطعی از علم بدست آید. 


این محاسبه ما را به یاد بیابان تیه و بنی اسرائیل و حضرت موسی انداخته 
که چگونه اطراف حضرت را گرفته و اظهار گرسنگی کرده و تقاضای نزول 
غذا می نماید حضرت دست به دعا برداشته از خدا مسئلت نموده غذائی 
نازل فرماید و از عناصر موجود در هوا من و سلوی ساخته شده بر آنها 
نازل شد (1) پا حواریون که گرد حضرت عیسی بوده اصرار دارند سفره 
ای از غذای آسمانی در جلوشان گسترده شود و با دعای حضرت سفره ای 
چیده شد (2) مثل اینکه پیروان کتاب مقدس توجّه خاصی بغذا دارند کما 
انکه میدانیم در نمازشان نیز تقاضای خوراک هست , 


1- و انزلنا علیکم المن و السلوی سوره بقره آیه 54 
2- ربنا انزل علینا مائده. سوره مائده ایه 113 
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بگذریم من و سلوی مرغ و شیرینی توسط حضرت موسی و ماهی و سرکه 
و سبزی و غیره توسط حضرت غیسی. از آن قشمت: جو که گفتیم ماشین 
عظیم شیمیائی است ساخته و نازل شد (اخیرا| در مجلات بود که دو 
دانشمند بنام مارکوس و هلر در آمریکا موفق به ساختن گوشت و قند از 
عناصر موجود در هوا شدند.) 


تمام کارهائیکه تا به حال از آن سخن گفتیم در قلمرو اعمال شیمیائی 
است , اگرٍ من و سلوی یا مرغ و سرکه ساخته می شود یک عمل شیمیائی 
حتمی در آن دخالت دارد , اگر ملکولهای اسید آمینه یا ذرات ژلاتینی در دریا 
بوجود آمد یک عمل شیمیائی انجام گرفت و چون دو جسم خشک روی هم 
اثری ندارد در کلیه موارد موجود آب از عناصر لازم است بزبانی دیگر جائی 
که حیات وجود دارد عمل شیمیائی انجام می گیرد وجود آب حتمی است 
بدین معنی که وجود حیات بآب بستگی دارد و جعلنا من الماء کل شی ۶ 
خی بل دی قران فنز افشازی عصنبی, است: که نان دفد مردکان 
همانگونه زنده می شوند که در بهارٍ بوسیله آت زمین زنده می شود (2) 
شور اغراف: ابه 55 ابا فیکر. اری یی عوضوع مشلم است. که برا 
زنده شدن و زنده بودن و زنده ماندن وجود آب ضروری است و حیات همه 
چیز به آب بستگی دارد, اگر در موجود متابولیسم و سوخت و ساز بخوبی 
انجام گیرد موجود سالم و آنجا که بد انجام گیرد مریض و اگر انجام نگیرد 


مرده است. 


امن اه ان 1 


10 
پاره ای از عجائب آفرینش آب 


آت عتصر تا جدا شدئی از موجون دندم انسست و چون از عجاتب خلقت. است 
مختصری معرفی گردد که از دو عنصر هیدروزن و اکسیژن (1/11 درصد و 
8 درصد) ساخته شده در درجات حرارت پست اکسیزن زیاد جذب می 
کند یعنی در زمستان بیشتر از تابستان اکسیژن جذب می کند در تابستان 
درختان و گياهان برگ و گل داشته و احتیاج آنها به اکسیژن بیشتر است لذا 
نباید یخ به بندد تا بسته شدن يخ مانند در زمستان جبران سردی هوا را 
بنماید. بزرگترین وزن مخصوص آب در چهار ات است و از این جهت 
است که زیر یخ ها آب بصورت مایع است و اگر مانند اجسام دیگر وقتی 
آب منجمد میشد یعنی اگر در صفر درجه سنگین تر می شد يخ سنگین به 
زیر می رفت و همین عمل تکرار می شد و از پائین ببالای آبها و دریاها یخ 
روی هم انباشته می شد و غير قابل استفاده می گردید اينکه يخ سبک و 
بالاست و در حالت انجماد مانند اجسام دیگر رویهم جمع و حجمش کمتر 
نمی شود از شگفتیهاست زیرا اگر چنین نبود اجساد بسیاری از حیوانات 
همکن بود در کتاره ها از بخ دور بماند و در هوای از آذ متعفن شود و زند کین 
را سخت سازد. يخ که بالاست حرارت از خود تولید می کند و یک حالت 
جبران کننده برای هوای سطح زمین در زمستان سرد و از 1 
زیرینش برای جلوگیری از یخ شدن ایجاد می نماید (حرارت سطح بالا هوا 
را معتدل می سازد و سطح زیرش آب را) طبق وزن 
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ملکولی که آت دارد بعلی با وزد ملکولی 19 [ باید در حرارت و فشار 
معمولی بحالت گاز باشد و آنچه در جدول تناوبی جای آب را که پهلوی 
هیدروژن سولفوره است کر رد وم مایع بودن آب در این شرایط از 
عجائب است. آیت فاصله ذوب و بخار شد نش زیاد است یعنی بسیار بحالت 
مارم ما را سیسات در حالت ماه یا او وا اه 
زندگی دشوار میبود. 


فشار سطحی آب زیاد است و در نتیجه بسهولت از میان خاک به ريشه و 
ساقه گیاهان می رسد و باعث تغذیه شان می شود. قدرت امتزاجی ۷ 
زیاد است و حلال بزرگی بشمار می رود و عجیب این است که در درجه 
حرارت معمولی و لازم برای زندگی بصورت یک حلال جلوه گر است. آب 
رنگ مربوط , به کناره قرمز طیف نور مرئی را جذب می کند لذا آنرا آبی 
زنک می بینیم نت علاوه بر تیدروژن و اکسیژن دارای مواد دیگری نیز 
هست اگر دتونریوم که کاملاً شبیه هیدروژن ولی سنگین تر است با 
اکسیژن ترکیب شود آب سنگین بوجود می آید با خواص مخصوص بخود که 
کی از آنها خنتی بودن آن در اعضاء جانوران و گیاهان است و هب کاری 
در اعمال حیاتی انجام نمی دهد , دانه در آن جوانه نمی زند , اگر به موش 
صحرائی بدهند از تشنگی می میرد ملکولهای مایعات به دور هم می لغزند 
ول ات یه دور هم میفاط ند و شما وقتی مشغول شستن یک بشقاب چرب 
هستید این قضیه را که ملکولهای اب بدور هم میغلطند بخوبی درک می 
کنید هر چه پارچه با اب به آن بمالید اثر نمی کند ولی امروز با پودرهای 
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و سبب می شوند آبه بخوبی بدون غلطیدن شستشو نمایند و خالص 
عایق بسیار خوب و در نتیجه حل شدن الکترلیت ها بخصوص اسید کربنیک 
هادی می شود , از لحاظ شیمیائی و حساب یونها و اتم و جذب آبها اگر 
همه را بحساب اوریم , اب خالص از 33 جسم مختلف درست شده است. 


پیدایش اولین گیاه 


چون باینجا رسیدیم که ملکولها درست شد و بهم پیوستند و در نتیجه ذرات 
ژلاتینی بوجود آمد یادآور گردیدند که ملکولهای اسید آمینه بزودی فاسد می 
شود چگونهزمان به آنها فرصت بهم پیوستن را داد ؟ چون در ابتدای خلقت 
موجود زنده نبود که ملکولها را فاسد کند و جو زمین هم اکسیژن نداشت 
فاسد نمی شدند دریاها پر از ذرات ژلاتینی بود و مانند سوپ غلیظی در 
آمده بودند مرتب ذرات بیشتر و غلظت زیادتر شد و در نتيجه قحطی بوجود 
امد. 


بسیاری از ذرات_ فزدتن ۵ فر برخی. از اخساد آها .مادم نشتد. وحن 
(کلروفیل) بوجود آمد که از نور خورشید قوت و قوت می گرفت و اینها 
اولین گیاهان بودند (سنگی در دریای جنوبی پیدا کردند که فسیل ياخته های 
اخلیه رابود ۵ قذمک نسبه فیلیار و ساله واشیته بر خه سینوتم فاگو‌آهای 
مضاعف بدون غشاء (ترکیب ملکول های دزاکسی ریبو نوکلئیک) خیلی 
جلوتر بوده اند اولین گیاهان یعبی ذرات کلروفیل دار گاه طعمه ذرات 
پژری ر لاتیتی واقع می شدند و آنها که گیاه خوردند اولین جنبنده و دابه 
روی زمین محسوب می شوند. 
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پیدایش اولین جنبنده 


در اینجا ما را متوجّه بوجود آمدن جنبندگان آوّلیه از دریا نموده و بلافاصله 
این جمله قران بخط درشت بر روی پرده ظاهر شد الله االذی خلق کل 


خلق فرمود. 


پید | شدن جنبندگان از کنار دریا قطعی است زیرا موجودات زنده که احتیاج 
به انرژی داشتند در ابتدای خلقت از راه تخمیر و سیس اکسیداسیون 
انرژی تهیه می کردند که در نتیجه این اعمال مقداری فضولات (الکل اسید 
اکشی: اسید اسیک آاسید فرمی) حاضل من,شند بنها آب-تریا نود که این 
فضولات بسرعت در آن پخش می شد و در خاک و هوا اين عمل امکان 
نداشت بعلاوه که جو زمین طوری بود که اشعه ماوراء بنفش کاملاً بزمین 
می زسیید و صوجود زنده را نابود می ساخت ولی برای رسیدن زیر آب 
فضم: د گرم هن عافت و یهد کان. االیه اخارم و فرصت برای زندکین میت 
داد. 


با پیدا شدن اکسیژن و بعد در نتيجه بوجود آمدن ازت که اشعه ماوراء 
بنفش را جذب می کند موجودات توانستند از دریا خارج شده و بر خشگی 
زندگی نمایند بعلاوه آب محیط مناسبی برای حل شدن ملکولهای گوناگون 
و مخلوط کردن و بجریان انداختن آنها بوده است و املاح و آب لازم در آنجا 
موجود است. 


امروز نیز اين هنگامه خلقت در اقیانوسها وجود دارد 


ص : 144 
و دائم در هر گوشه ای از حیات در شرف تکوین و تشکیل و تکامل است. 


اویاتویتعی کتیا لمع تن ای ستاو درصد اقص تفت زان 
فت از ای 99 راودا بو گیل می وهی ر ادتاه رات 
ژلاتینی) این موجودات ذره بینی در هر دقیقه صدها هزار مانند مانند خود را 
به ریا تحویل می دهند و در یک قطره اب هزاران عدد ان وجود دارد 
عمرشان کوتاه و در یکساعت در یک قطره اب نزدیک به سی میلیون 
موجود زنده متولد می شود که همه کریستال و بی رنگند و بیشترشان 
توسط موجودات زنده بلعیده می شوند و تبدیل به اکسیژن و ازت و فسفر 
شده به دریا تحویل می گردند. وقتی مقداری آب دریا را بخار کنیم لجنی 
که می ماند از ازت است و فسفر و اهن و کلسیم و ید. 


می کنند و بدن آنها 59 درصد پروتئین و 4 درصد چربی و 17 درصد 
هیدرات کربن و بقیه چیزهای دیگر است. 


پیدایش ماهی های نخستین 


آری جنبندگان از کنار آب بوجود آمدند همانها که ذرات درشت ژلاتینی بودند 
و یاخته های کلروفیل دار را می خوردند. بتدریج اتصالهای مخصوص و 
مضاعفی بین ملکولهای در اب ذرات ژلاتینی بوجود امد. ذرات ژلاتینی بدو 
یا سه يا چهار قسمت تقسیم می شدند پاره 
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مساوی نبود گاهی کوچک و بزرگ داشت این پاره ها بهم جمع می شد و 
ذرات با اشکال مختلف پدید می آمد و گاه بسیار بزری + بعد در آتها که 
باشکال کرم بودند ستون فقرات پدید آمد يا اين که در نیم میلیارد سال 
قبل که لاروهائی از ابدزدی های امروزی در دریاها دیده می شد و دمی 
داشتند بصورت بصورت میله نازکی غضروفی که ملایم بود و بخوبی خم و 
راست میشد بعدها دم اینها بصورت ستون فقرات درامد , بهر صورت در 
ان دسته که بصورت کرم ها بودند ستون فقرات پیدا شد و اینها ماهی های 


اواخر اکتبر 1966 پاری ماج از حمله تحقیقات دانشمندی بنام بارکورن 
نوشت که وی بقایای ارگانیسم میکروسکوپی بطول یکدهم میلی متر 
کشف کرده که به سه میلییارد سال قبل تعلق دارد یعنی ابتدائی ترین 
شکل زندکن در این زمین را بسه بیلیون سال رسانده و یک دانشمند 
آمزیکانی ثیز آنازی .از یات تکامل بافته. متعلق. بنه :720 میلیون.ستال قیل 
را کشف کرده است. 


ماهی ها زیاد شدند و در دویست میلیون سال قبل بر دریاها سیادت داشتند 
بر خشگی در این زمان جز حیات کلروفیل دار آوْلیه چیزی نبود آن هم در 
اثر جزر و مد بود که گیاهان خارج از اش فونقاندند رطوبت کنار دریا و 
باران به گیاهان خشگی آب می رساند ولی در برابر هوا تغییر پوسته داده 
و بالاخره جگن ها خزه ها سرخسها پدید آمد و سرانجام باطلاقها و درختها و 
جنگل پیدا شد , تقریبا 325 میلیون سال قبل بود که بعضی از ماهی های 
تغییر شکل یافته کیسه هوائیشان می توانست 
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هوا را ببلعد اينها برای تغذیه بهتر , از آب خارج شده و به خشگی آمده 
اوائل به آب بر می گشتند ولی کم کم عده ای بر خشگی ماندند , اینها 
پاهای کوتاه و پهن داشتند و می خزیدند اینک خزندگان بوجود آمدند: خدود 
دویست میلیون سال قبل بود که اینها حیوانات عظیم الجثه ای بودند و بر 
دنیا سیادت داشتند طولی نکشید این حیوانات بزرگ مردند یا در اثر کمی 
غذا یا بدی هوا و بنا بر عقیده ای بعلت پیدایش یک بیماری واگیردار از 
خزندگان آنها که دو پا داشتند و خیلی سنگین شدند چهار پا یافتند برخی هم 
دو پا و گوشتخوار ماندند. گوشت خواران گیاه خواران را شکار می کردند. 


عده ای از خزندگان شناگر شدند با رفتن در آب و عده ای پریدند با تلاش 
در هوا. 


بعضی از بالداران که پرشی داشتند از پر پوشیده شدند و اولین پرنده 
درست شد حدود 150 میلیون سال حد فاصل بین خزنده و پرنده یعنی 
پرندگان وله بود اینها منقار نداشتند و پوزه خزندگان داشتند و پر و 
بالشان نیز بیشتر بر روی دو پای جلوشان بود بتدریج پرندگان تکامل یافته 
و زیاد شده و سیادت جهانی با انها شد. 


از خزندگان دسته ای نیز جدا شدند که از مو پوشیده شده و بر درختان می 
نشستند و چون کودکان خود را از غده های شیری تغذیه می نمودند 
تخستتین بسا نداران انهابند.‌شاید آینها-خدود»د 16 میلیون سال: قیل, بودنن: 
پرندگان و پستانداران خونگرم بودند. خزندگان حرارت بدنشان مانند میزان 
الحراء بر حسب درجه حرارت محیط بالا و پائین می رفت ولی 
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خونگرمها حرارتشان در خودشان ثابت و محکم است و با محیط تغییر نمی 
کند در ابتدای خلقت ملکولهای دزاکسی ریبو نوکلئیک که برهنه بودند 
بتدریج غشائی بدور خود کشیدند , اینک نیز خون گرمها خزندئان سابق 
هستند که اطراف خود را غشائی و سدی کشیده اند تا حرارت بدنشان 
خارج نشده و با محیط برخورد نداشته و لذا دستخوش تغییرات محیط 
نباشند. 


بعضی می گویند سرمای فوق العاده ای در زمین پدید آمد خون سردها 
طاقت نیاورده قرب ار حی حنه طردنق و کون کرها ماندند خزندگان 
مردند پرندگان و پستانداران ماندند بدینمعنی که سیادت حیات بتدریج با 
جنبندگان بود بعد با ماهی ها و خزندگان سیس پرندگان و در آخر 
پستانداران گویا در جاده تعامل حیوانی بسوی هدفی رهسیارند حیوانات 
الیه می خزند و شکم خود را بر زمین می کشند بعدیها سر از زمین 
ات سس را ری کیکفت مکی بر ات ار 
در می ایند و طبیعت کاری کرده که یک فرد مسلمان در نماز می کند. 
وضعی است که می گویند نزدیکتر حالت است بخدا یعنی مسلمان در 
سجده است سر از سجده برداشته می گوید با جنبش و نیروی الهی بلند 
می شوم , و به تدریج راست می ایستد. موجودات نیز در جاده تکامل 
دسته جمعی بتدریح از خای سر برداشته و اخرین انها مترصد رفتن بکرات 
اتحای آنت: 


اینجا چند تن دانشمند زیست شناس را نشان دادند هر کدام زحمات فوق 
العاده ای در راه شناخت حیات و مراحل تکامل متحمل شده بودند. اینها که 
در بسیاری از مطالب نظریه 
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های مخالف و مغایر هم داشتند در بسیاری موارد و از جمله در این باره 
اتفاق رأی 2 و 1 هم نشان دادن مراحل تکاملی آفرینش بود به 
ترتیب زیر توده ای از گاز بود , کهکشانها , منظومه شمسی , زمین به 
تر تیب بوحود هنت ادا ۶مین. کداخیه بود , سرد شد , جز جماد چیزی 
یافت تمی شد: آبی پیدا شد ء ملکولهای آولیه , گیاه , جنبندگان , خزندگان 

و پستانداران به ترتیب در گردونه تکامل آفوشن قدم به عرصه وجود 
۳ 


اکثر دانشمندان زیست شناس برای تعیین قدمت و زمان حیات هر کدام از 
این دسته طرحی داشته اند بدین طریق که از ابتدای خلقت تا پیدایش 
انسان را یکسال يا یک هفته یا یک شبانه روز فرض کرده و برای هر کدام 
ان مدت مفروض را تقسیم زمانی کرده اند مثلا دانشمندی تمام مدت 
خلقت را یک شبانه روز فرض کرده پیدایش کهکشانها را حدود ساعت 
هفت و خورشید را هنگام ظهر و زمین را یک و دوازده ثانیه و پیدایش حیات 
را شش بعدازظهر , و چهار دقیقه و دوازده ثانیه به ساعت 12 مانده را 
برای پیدایش پیش آهنگان انسانی اختصاص داده است. 


از جمله نبی اکرم اسلام نیز دوران آفرینش را بمراحل زیر تقسیم نموده 
فرموده : خلق الله الارض بوم السبت و الجبال بوم الاحد و البحر_یوم 
الائنین و المکروه یوم الثلثا و النور یوم الاربعا و الدواب یوم الخمیس و ادم 
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یوم الجمعه (1) که به خلقت زمین و سپس کوهها و بعد دریاها و بالاخره 
جنبندگان و آخر انسانی اشاره فرموده است. 


1 حضرت برای سهولت مانند زیست شناسان دوران خلقت را یک هفته 
فرض نموده و تقسیماتی کرده است. 


2 با مراجعه به کتب لغت و شرحی که داده شد معلوم می شود یوم , 
معانی روز, عصر , دوران و ۰ را دارد و می توان گفت مقصود حضرت از 
بوم دوزان آفرششن بوده است. 


0 
جنبندگان چنانچه حضرت فرمود به پنجشنبه نیفتد باید به جستجوی این 
رفت که آیا این کلام بطور یقین از حضرت است يا خیر و اگر از ایشان 
است آا و ۱ ی ۱۳0 
بطور قطع از سخنان حضرت بود باید در قضاوت محتاط بود زیرا در 
بسیاری از علوم بخصوص بیولوژی دیده شده موضوعی که امروز طرح 
شده فردا طرد گردیده حتمیت موضوعی را در کتاب آورده اند , استاد آنرا 
قطعی دائسته کتاب بعدی. شاگرد دیروز و دانشمند امروز انرا باطل کرده 
است. ۳ چند سال پیش مسلم می دانستند که پستانداران از پرندگان 
بوجود آمدند چند سال قبل در ریگزار دور افتاده ای فسیل استخوان گاوی 
(از پستانداران است) را یافتند که مورد حمله یکی از پرندگان عظیم 
قرار گرفته و جابجا زانو زده و برو افتاده 


1 شاه تالم 
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و مرده و شکار پرنده قرار گرفته بود و حال آنکه پرنده عظیم الجثه مربوط 
به اوائلی بو که. برندکان دا شدم بودند. و ختی,بانار ستاندار آن .زر ایام 


خزندگان نیز برخورد تفوادن آند: 


وقتی ماهی ها و انها که بر شکمشان در اب یا خشکی راه می رفتند وارد 
گردونه تکامل شدند تا روزیکه انسان بوجود امد حوادت گوناگونی روی داد 
از آن جمله رشته های مختلفی از موجودات در اه تکامل خسته و مانده 
منقرض شدند , طعمه دگران گردیدند , محیط ناسازگا ر آنها را نابود ساخت 
امراضر مسری آنها را از پا درآورد و غیره. در ضمن شاهکارهای بزرگی نیز 
از دستگاه آفرشت در این بین ها درخشید که به بعضی از آنها اشاره می 
شود : 


(1) یک فاصله ای بین آنها که در آب بودند و بخشکی کوچ کردند بوجود آمد 
. و موجود اين تغییر بزرگ را در محیط خود بدهد و زنده بماند يا اينکه 
بتواند هم در آب و هم در خشگی زندگی کند شاهکاری است و اینقسمت 
مخصوص ماهی ها و خزندگان بود که دو خصیصه بارز داشتند یکی اینکه 
دستگام تفس و کردشن خون نسبتا کاملی داشتند دگر انکه منتها شیادت 
خود را بر جهان حفظ نمودند. راه رفتن این دسته بیشتر بر شکم بود. 

(2) شاهکار دوم باز تغییر محیط و اختیار کردن هواست اینجا نه محیط آب 
اختیار شده نه خشکی بلکه با محیط تازه تری یعنی هوا سر و کار پیدا شد 


و این پرندگان بودند که علاوه بر این حیوان خون رت شدند و دورانی از 
تکامل نیز بعنوان سیادت 
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(3) باز فاصله اعجاب آمیز تبدیل تخم گذاری به جنین آوردن است یعنی 
پرنده تخم گذار تبدیل , به پستاندار بچه آور شد و این عمل نیز بیشتر در 
محیط اوّل یعنی زمین بوقوع پیوست مثل اينکه دستگاه افرینش پس از 
امتحان محیط های آب و خاک و هوا مجدد محیط خاک را برای رساندن 
خلقت بهدف و مقصود بهتر تشخیص داد و انتخاب کرد هر چند تعدادی در 
اب و مقداری در هوا برای هميشه در جریان و جولان خواهند بود. راه رفتن 
این دسته بیشتر بر چهار پا بود 


اینک اگر بخواهیم تمام جریان خلقت را تا سر حد تکامل و رسیدن بانسان 
بسیار خلاصه کنیم با توجه به شاهکارهائی که افرینش کرده و با در نظر 
گرفتن انواعی که انتخاب شده و دورانی بر جهان سیادت داشته باید 
اینگونه بیان کنیم که خدا جنبند گانرا از ز کنار آبها آفرید سیس دوران آنها بود 
که اکثرا بر شکم راه می رفتند (ماهیها مارها و خزندگان و غیره) بعد آقائی 
وسیادتبدست آنها افتاد کة بر دو با راهمی رفتند (اتواع پرندکان و.غیرم) 
سپس نوبت چهار پایان رسید (تقریبا همه پستانداران). 


اینجاست که می توانیم آیه 44 سوره نور را بعنوان یکی از بزرگترین 
معجزات بیاوریم و الله خلق کل دابه 
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هر ما فسوی می نمی قلی ارخسظلق الله ها ها ان: الا غلی کز 
1 خدا تمام جنبندگان را از آب خلق فرمود از آنها جدا شدند آنها 

که بر شکم راه می رفتند و از آنها دسته ای بوجود آمد که بر چهار پا سیر 
می کردند و همینطور آفرینش ادامه دارد و پروردگار بر هر کاری تواناست. 
اگر هر ضمیر بعدی را در آیه بضمیر قبلی بر گردانیم این چنین معنی می 
شور که از آب جنبندگان بوجود آمدند و از جنبندگان خزندگان و از خزندگان 
پرندگان و از پرندگان پستانداران و اگر تمام ضماثئر را به دابه برگردانیم 
می شود که جنبندگان رنه بودند و از آنها خزندگان بوجود آمد بعد دوران 
پزند کان نود ود اخر پسانداران. و همتطون افزیتش بکار.خود اداضه مین 
د هد. 


در مورد حروف : من من فمنهم و منهم موجود در آیه چنین بحثی نیز دیده 
می شود که تکرار من فمنهم و منهم می رساند آفرینش جنبندگانی که به 
ترتیب: نافشان. در آیه مشخص شده است در همان زمان آوّلیه که فقط 
دابه موجود بوده است صورت نگرفته است و از حروف «فا»> و «من» 
(عطف و تفریع تبعیضه)معلوم می گردد که یک پیوستگی بین دسته های 
بعدی با قبلی بوده باشد. آوردن ضمائر جمع «هم» نیز که بعد از این دو 
حرف آمده با آنکه باید توجّه به کلمه دابه مفرد باشد دلیل بر اینست که از 
دابه آوّلیه گروههای گوناگونی بوجود اش و انشعاباتی داشته اند و مهمتر 
از همه تکرار کلمه «من» بفتح میم است که کلمه موصول برای ذوی 
ااعیل سای و ال 
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داده اند که شاید بتوان گذ گفت ایه به غایت خلقت که انسانهایند توجه داشته 
و کلمه «من» را بجای «ما» اورده است. 


اینکه قرآن بصراحت اسم خزنده , پرنده , چرنده نبرده خود نکته ای است 
و پيشنهاد می کنیم که توجّه فرمایند بر عکس آنچه امروز برای تقسیم 
بندی به دست و بخصوص انگشت شست توجّه می شود قرآن به پا و 
انگشتان آن و طرز راه رفتن توجه داشته یا وج 
تجدید نظر و توجّه علاوه تری به پا و انگشتان پا و طرز راه رفتن با تقسیم 
بندی صحیح تری سر و کار خواهیم داشت. 


دینداری و تکامل انواع 


آی وقتی گفتیم ملکولها بهم چسبید و ذرات ژلاتینی درست شد پا زمانی که 

یم بعضی ذرات بعضی را خوردند يا در بعضی ماده سبز زنگ کلروفیل 
ون این تحولات انجام گرفت و آیا کسی 
بفکر مادیگری افتاد ۱ ؟ پس چرا وقتی می گویند خزنده یه پرنده و پرنده یه 
چرنده تبدیل شد بعضی افکار غلیان مادیگری پیدا می کند ! تبدیل ذرات 
مرده ژلاتینی به گیاه گرشب یی نمی نود گر تحول کزتاه ب بو 
بطریق اولی نباید بدون توجه فکر جنبه ماتریالیستی بخود بیذیرد. آیا موجود 
از آب بخشکی . از زمین بهوا؛ ی 
روی او بگذارد بدون توجه ۳3 صانع حکیمی است ؟ . 
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هیچگونه نقصی در ارتباط بین توحید کامل و تکامل باید کسی در خود 
سراغ نگیرد و طرح تنوع و تکامل انواع کسی را از صراط مستقیم دور 


زد. 


پدیده های اسمان و زمین و کلیه موجودات را مخلوق خدای یکتائتی می 
داند که با قصد و اختیار خود انها را افریده قبول يا عدم قبول مکتب تکامل 
او را ملحد نخواهد ساخت بلکه برای خدایرستان نظم و ترتیب مراحل 
مختلفه تکامل مانند نظم و ترتیب کلی کائنات دلیل بزرگی بر وجود ذات 
بی همتای اوست. این سخنان را به متعصبین گفتیم ! نها را ان میتی 
نسبت به کسانیکه از تکامل بحث می کنند بر حذر اینک در مقابل 
یک سخن به افراطیون می گوئیم آنهائی که می گویند عرق ملیت ما حاضر 
نیست افکار نوح و ابراهیم و موسی و عیسی که ملیت دیگری دارند زنده 
کنیم باينها باید گفت ایا اتفاق افتاده که فرزند یکانه شما ذات الریه کند و با 
تزریق چند عدد پنی سیلین خوب شود ؟ يا اينکه آیا دیده اید کسانیرا که به 
سیاه زخم کشنده دچار شده باشند و درمان شده خوب شوند ؟ لابد اگر 
یکی از اين دو حالت را دیده باشید به آقای فلمینگ کاشف پنی سیلین و 
آقای پاستور دانشمند محترم احترام خواهید گذارد. جای دوری نرویم آیا 
شما برای لامارک و داروین این دو مرد محترمی که عمری را در راه قضیه 
تکامل صرف کرده اند احترام قائل نیستید ؟ لابد هستید! و بدون شک 
نخواهید گفت چون من از کشور دیگری هستم و آقای پاستور يا آقای 
داروین از ملت دگری عرق ملیت اجازه نمی دهد بچه ام را برای معالجه 


یاه 
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زخم نزد طبیب بیرم تا از علم پاستورها و فلمینگ ها بهره درمانی ببرد و 
لاجرم افکار انها زنده شود. 


شاید کسانی بین متجددین باشند که رزیمی را به عنوان اينکه رزیم 
نستزیدم اي ات بذیر فته اند:ه خال انخه آن‌تر تم از.خملکت دیکری آمده 
است (مانند رژزیم مشروطه و غیره) بعلاوه که می بینند حضرت عیسی 
لندنی و نیوبورکی نیست و سراسر دنیای متمدن و متجدد روز با آنکه در 
نقشه های جغرافیا سرحدات کشوری خود را نی قرف ددم خندآن 
بیکدیگر نشان داده و هميشه در جنگ سرد يا گرم بسر می برند تا سر حد 
افکان نسبت, بان :حضرت ار ات میرون نجولی کسانی از این فجدز ین .که 
مشروطه يا جمهوری را پذیرفته و سیادت حضرت مسیح را بر جهان 
مترقی می بینند باز بت به محقد و ال محمّد بلکه نسبت بدانش کانون 
وحی ناسپاسی کرده در یک کشور بعناوین مختلف چهار شنبه سوری , انش 
مقدس , روز آتش و ... باتش پرستی اظهار علاقه و بقول خودشان یادی از 
عظمت دوران گذشته می نماید و در کشور دیگر باسم عرب برترین نژاد 
است يا سیادت با عرب است و می خواهند عصر جاهلیت را زنده نمایند 
وال الک بانه اسان اصلی غلم است که وی حلص است که بای 
بان اظهار علاقه و تمایل نمود و آن هم در دنیای کنونی خوشبختانه هر دو 
را (توحید خالص و دانش) می توان نزد پیشوایان اسلام سراغ گرفت علاوه 
تز که قران تبی کرافی. را متعلق. بشمه مردم میداند ثه بیی؛ نژاد مخصوص 
هاکان لاس عضا ان امعضا الی رحل شمه انوس 2 مت ار مات 
در انحصار نیست بلکه برای همه است. 


ص: 11_56 


کج فکرتر از دسته فوق کسانی هستند که به پیشوای دینی هموطن خود هر 
چند ساختگی باشد اظهار علاقه می نمایند ؟ باینها باید گفت صرفنظر از 
اینکه پروردگار حضرت محشّد را متعلق بیک نژاد و یک کشور ندانسته و با 
«انا ارسلنا للناس کافه» او را متعلق بهمه مردم معرفی می فرماید 
همشهری بودن از هم مهد بودن مهمتر است و آنکه بچه محله است اگر 
دعا نمود بر همشهری ترجیح داد و مهمتر از همه روابط خویشاوندی است 
که اگر رعایت آن برای انتخاب دین ضروری بود هم اکنون نویسنده دچار 
بود زیرا یکی از اجداد پدریم ادعای خدائی داشته و خود را «کل شی ۶» 
می نامید و پیروانی و کتابی داشته و باز بدتر از همه پسر بزرگوارش بور 
که قطع صله رحم کرد و از فرمان پدر خود سر پیچید و سر بآستان مقدس 
محمّد ابن عبدالله نهاد , و تا زمانیکه خدا برعشه دست و کسر دید چشم 
مبتلا نشده بود و پرستاری لازم نداشت روابط نزدیکی بین خدا و خدازاده 
برقرار نبود ! (هموطنی بودن , هم شهری , هم محلگی , خویشاوندی , پدر 
پسری همه را بخاطر خدا و علم کنار نهاد). 


علم هر جا باشد از اروپا یا آمریکا یا زنگبار , محترم است چه رسد پآنکه 
علم و دانش جنبه وحی داشته و الهی باشد و از دهان پاک پرهی زکارانی 
چون نوح و ابراهیم و موسی در اید که هیچ قابل مقایسه با دانشمندان در 
مقام احترام نخواهند بود و مقام ارجمند پیامبران فوق العاده است. 


ره 157 
نظریه های مختلفه درباره تکامل : 


را بر بر تمام موجودات حتی ماده و انرژی عمومیت میدهند و دسته دیگر که 
آنرا مربوط به موجودات زنده و آلی (گیاه و حیوان) می دانند. 


باز علمای دسته اوّل بدو دسته قسمت شده اند : کسانی هستند می گویند 
نیروئی که منشاً پیدایش مراحل تکامل در موجودات بوده مافوق طبیعت و 
برتر از همه چیز است و دسته دوم که هر چه هست و نیست گمان دارند 
در نهاد ماده نهفته است. بطور کلی موضوع تکامل سالها قبل از میلاد 
مسیح مطرح بوده و یس از میلاد نیز بسیاری از دانشمندان عرب و اسلام 
باساء سات سای اقا رم نارس ارات کر ار من 
ال وش و کات اس ایکا اص مان الصفاه اه ود 
و ابن مسکویه در تهذیب الاخلاق و الفوز الاصغر و ابن خلدون و کتبی و 
غیره بوده اند ولی در زمان لامارک و داروین این موضوع نضح یافته است. 


لامارک عقیده داشت طبیعت هیچ عملی را انجام نداد مگر بتدریج و همان 
اندازه که موقعیت و محیط می تواند روش ژد کی را تغعییر دهد باعث 
تحول اعضاء تیز می گزدد و سپس صفات کسب شده از راه ارت به 
ایندگان می رسد و سبب تکامل و تحول می گردد . بزبان دیگر محیط تغییر 
می کند احتیاج موجود و خوی و طبیعتش سبب حرکت جدیدی می شود و 
این حرکات در موجود و نسل او سبب تغییر پا بزرگ شدن ۱ 
همینطور این خاصیت بارث بفرزندان می رسد. 


ص: 58 1 


البته انتقادهائی بر این نظریه وارد و پس از پیدایش علم جدید ژنتیک پایه و 
اسان ط مه اما کی رل کرد 


دو حیوان معروف زرافه و مرغ دریائی است و بر حسب اتفاق حضرت 
صادق در کتاب مشهور توحید مفضل در جواب شاگردانش بهمین دو حیوان 
اشاره می نماید. لامارک می گوید حیوان ۳ اينکه نیاز داشت در گل و 
لای لجن اطراف رودخانه غذا تهیه نماید ناچار برای اینکه سرش بالای 
سطح آب قرار گیرد و در برابر جریان آب مقاومت نماید با زجمت خود را 
بروی پاها بلند نموده و در اثر تکرار اين عمل استخوان ساق و رانش 
بتدریج طویل شده و پر در این قسمت از پا رشد نکرده است و برای 
گرفتن طعمه گردن خود را دراز کرده لذا طویل شده است , یا جانورانی 
مانند زرافه که در جاهای بی آب و علف بودند ناچار شدند از برگ درختان 
بخورند و برای اين کار مدتهای زیاد گردن و پای خود را بلند نگه داشته و در 
اثر تکرار , گردن و پاهای جلوشان بلند شده است. 


اما حضرت صادق راجع به پرنده آبی می فرماید این پرنده اغلب در آبهای 
کم عمق شکار خود را پیدا می کند پاهایش بلند است تا خوب شاهد 
کرمهای این و-جنبندکان باشد و اکر پاهایش کوتاه نود شکمش به آب "میت 
خورد و متلاطم می شد و کرمها پراکنده شده شکار از دستش می رفت و 
عجیب آنکه می فرماید هر پرنده پا بلند گردن درازی دارد که رفع حاجت 
خود بان کند وای بسا با بلندی گردن منقاری دراز نیز باو داده اند تا زندگی 
بر او اسان تر شده او را با شرایط حیانش نزدیکتر 


ص: 159 
کند. 


راجع به زرافه فرمود چراگاه این حیوان در جنگلهای انبوه بود که درختان 
بزرگ داشت برای چریدن از درخت ها حیوان احتیاج بگردن درازی داشت 
تا از برگ درختان بتواند بخورد و حیات خود را حفظ نماید لذا خدا نیز به او 


گردن درازی داد. 
گوبا حضرت بر قسمت اعظم کلام لامارک صحه می گذارد آنجا که حیوان 


بمحل تغذیه اش (بالای درختان) سبب درازی گردنش دانسته و حضرت 
دست تربیت پروردگار را برای رفع احتیاج او دخالت می دهد. 


یک اصل کلی در اینست که : 


اداوه دا هن ود ات تم اش اه ال هه کی تن کسن. کر 
شواند کارهای خداتی کند خ لاصرم انسان. فاد به انتخام کارهای خدانی 


است. 
چه وقت انسان می تواند کارهای خدائی کند یعنی در واقع چه وقت خلیفه 


آن روزیکه در زمین جز مردمان صالح یافت نشوند (2) چه وقت این اتفاق 


آن مان که مردهان قفة و .همه بکدا آیمان دارند و داتشه رف کارا 
وا شدکه انخام می:دهند: عملشان صالخ 


1- سوره بقره آبه 29 
2- سوره انبیاء ابه 105 


3- سوره نور ایه 54 
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است و هر چیزی را اصلاح کرده و بصلاح می آورند , هر کس در کار 
خودش خوب بصیر و وارد است). 


پس انسانی که توانست کارهای خدائی کند می تواند محیط را هم مجبور 
سازد نسبت به تغییر شکل انواع بذل عنایتی بفرماید. اينکه اسلام دستور 
فی .دهد ای یه مادران ایستن مدافیت بضمل ابر تا فرتندانی. وشن 
صورت و نیکو سیرت بیاورند اشاره بهمین اثر مسلم تغذیه بلکه محیط 
ا ا سا اما ای تس 
ما ی یا وا سس ی سا 
کرد تا بر متابولیسم اثر نموده و اثر متابولیسم (عمل شیمیایی است) را 
بطور قطع در ایجاد صفت يا صفات تازه مشاهده کرد (همینطور است آثر 
تغذیه سوء که اثر سوء دارد). وقتی اسلام می فرماید ادم را از خاک خلق 
کردیم چون این موجود برای تیا تن جسم خود نیاز به مواد مخصوص دارد 
: 7 سا حتما ند او داشته باشد در د در موقع بهداشت تغذیه , دستورات 
اسلامی را خواهید دید که چگونه محٍ محیط و غذا بر یکدیگر و هر دو بلکه 
محیط بر تغییر شکل و وضع بچه ها موثرند. پس اگر محیط داخل آمادگی 
داشته باشد با تغییر محیط خارج بسازد اثر قطعی است یعنی اسلام محیط 
خارج را مانند فرستنده و داخل را گیرنده می شمارد تا بتواند صفات کافی 
مشخصی برای خلف خود بچای گذارند. 


راجع به زرافه و مرغ آبی که حضرت صادق و لامارک 


1- به جلد چهارم کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر مراجعه شود. 
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هر دو بعنوان شاهد آورده بودند گویا حضرت می فرماید عوامل مستعد 
کننده محیط که تغییری در متابولیسم حیوان می دهند به تنهائی برای تغییر 
شکل دادن حیوان کافی نیستند بلکه اراده خدا (کارهای اجباری و غریزی) 
که بطور قطع دست بشر برای تغییر دادنش کوتاه است (سنت خدا تبدیل 
و تحویل پذیر نیست) (2()1) در این کار دخالت کلی دارد لاجرم به نظر 
نویسنده باید زیست شناسان برای جستجوی علت درازی گردن زرافه یا پا 
و گردن مرغ دریائی با آنکه علم ژنتیک فعلا مخالف است مجدد در درون 
سلول ها بجستجو پردازند. 


لامارک می گفت زرافه اندک اندک گردنش دراز شد تا رفع احتیاجش شد 
و نسلا , به نسل گردن درازی به ارث رسید ولی در آن زمان از علم ژنتیک 
خبر ی نبوده و پس از آن معلوم شد سلولهای بدن بر دو گونه اند سوما و 
ژزرمن و هر کدام عمل مخصوص بخود دارند سلولهای سوما سازنده عضوند 
و هیچگاه صفات خود را در نسل منعکس نمی سازند چنانچه متجاوز از چند 
میلیون سال است که پرده بکارت پاره می شود باز نسل جدید پرده بکارت 
دارد و کوتاهی و درازی گردن نیز عضوی است و بارث نمیرسد. 


کردن پر و بال خود رفع احتیاج کند تا اگر به اب افتاد مانند مرغ و خروس 
مجبور نباشد ساعتها در افتاب پر و بال بزند تا از خیسی و رطوبت رهائی 
اه ۱ ی ار کر 
که 


1- سوره های احزاب و اسراء آبه های 03 و 79. 
2- سوره های احزاب و اسراء ایه های 03 و 79. 
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در آب فاسد و پوسیده نمیشوند , و بالاتر گفته شود مرغ سقا که خود 
سیراب است و احتیاجی بآب ندارد چرا برای مرغهای عطشان بیابانها آب 
برمی دارد و براه می افتد این مرغ چون بمیان بیابانهای سوزان رسید 
پرندگان تشنه او را دنبال می کنند عجب است آنها می دانند 7 بهمراه 
دارد و او هم تا تعداد بحد نصاب و متناسب مقدار آب وی نرسد به پرواز 
ادامه می دهد اما همینکه وضع را متناسب دید فرود آمده جائی نسبتا گود 
و سفت پیدا می کند و منقارش را برای خالی کردن آب در آن می گذارد 
مار سا حالی مصکند م ساره با سک هنن در 
مورچگان مورچه ها مأمور تغذیه ۰ 
یک را در کتابهای مربوط به توحید مفضل از قول حضرت صادق می توان 
ملاحظه نمود. بد نیست باین کلام حضرت در این باره اشاره شود که 
فرمود درندگان مانند گربه و ... پرنده مثل کلاغ و ... و انسان همه ماهی 
می خورند و خود ماهی ها نیز یکدیگر را می خورند و تخم هم را نیز می 
بلعند ولی باز ماهی و تخم ماهی به تناسب و اعتدال وجود دارد. نوعی 
زنبور است که ملخ را شکار کرده در گودالی میاندازد و به نقطه حساس 
بدنش نیش زده بیهوشش می کند و سیس در نقطه مناسبی از بدن ملخ 
شروع به تخم گذاری می نماید تا بچه ها از تخم در میایند خوراک داشته 
باشند (راز آفرینش از کرسی موریسن صفحه 12). 

بعد از لامارک دانشمند بزرگ داروین با زحمات زیاد و کاوشهای بسیار در 
9 کتاب خود را بنام بنیاد انواع انتشار داد او کم و بیش عقاید لامارک 
را پذیرفت ولی اصل اعتقادش 
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این بود که در 9 اول تنازع بقاء و انتخاب اصلح مطرح است بدینمعنی 
که در جریان زتدکی هميیشه موجود قوی و سالم و لایق در برابر غذا و 
چراگاه و انتخاب جفت فائثق می آید و غالب است و ضعیف را پایمال می 
کند آقویا که .ضفات کال ب* صفیه دار تقنه ی .مانند مصففا که عاقد ان 
ضقانت ا موف من که لا خاضاه سس زورمین ای راهان وارونی سنحت 
شد شاگردانش بنام نئوداروینیسم مکتب تازه اي باز کنند. 


بطور کلی عقاید داروین بر چهار اصل متکی بود (سازش با محیط تنازع 
بقاء انتخاب طبیعی و اصلح ورائت) ولی اصل کلی همان تنازع بقاء و 
انتخاب اصلح بود و در اوائل آنچنان استقبال شد که آنرا در تمام شتون 
زندگی دخالت دادند حتی جنگها ۱ فرما و کارگر را بحساب 


آمروزه درباره تکامل تقریبا همه زیست شناسان متفق القولند که بوجود 
امدن تدریجی حیوانات امری است مسلم , فقط اختلافی که وجود دارد 
درباره علل تکامل و پیدایش موجودات است و اين اختلاف سبب شده این 
همه فرضیه در این باره گفته شده باشد بعلاوه هنور مسلم نگردیده است 
خط مشی تکامل آبا از غرائز اوست يا اینکه بمقتضیات طبیعت بشر 
بستگی دارد ؟ ایا 1 فردی يا دسته جمعی و ایا 


امروزه عقیده بشر بر این است که موجودات بخودی 
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خود تکامل پیدا کرده و به طرزی که نمی توان بیان داشت خط سیر تکامل 
در نهاد تکامل بودیعت نهاده شده است. نه تنها عقاید مختلفه و زحمات بی 
حد دانشمندان نادیده گرفته نمی شود بلکه برای هر کدام از عقاید قطعه 
ای از حقیقت را قائل شده اند برای فیکزیسمها و ترانفوریسمها 
(لامارکیسم . داروینیسم , موتاسیونیسم , میچوریسم , مندلیسم , 
مرگاتیسم و غیره) هر کدام محلی در کمک برای پیدایش علل تکامل قائلند 
که شرح آنها از موضوع ما خارج است منتها باید گفت امروز موضوع جهش 
(موتاسیون) و مندلیسم و ژنتیک بیشتر از هر چیز مطرح است و تغییرات 
در ورائت و محیط و ارگانیسم را نیز کاملا دخالت می دهند و از بهم ریختن 
و جمع بین این همه زحمات و تحقیقات در هر موضوع , تازه برای علل 
تکامل هنوز از حد و حصر فرضیه ها خارج نشده اند. 


تطینه ولا 
آنچه گفته شد خلاصه می شود که ماده آلیه آفرتنن بصورت دخان بود 


(قرآن) بعد در اثر عواملی بویژه طوفانهای سهمگین کهکشانها و بالاخره 


کرات آسمانی و از جمله زمین درست شد (نهج البلاغه). 


زمینر آولیه جز جمادی جیزی نبود آب بوجود اف گیاه روئید , خن کنان اب 
جنبندگان پیدا شد , از جنبندگان به ترتیب خزندگان و پرندگان و پستانداران 
بوجود ند ند و بعد هم خلقت (تکامل) ادامه خواهد داشت (قرآن). 


هر موجود مراحل مختلف آفرینش (تهیه ماده آوْلیه) پایه گزاری (بصورت و 
قالب شکل ای زر امتگ ‏ بحسنات 
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تقدیر و احتمال (تحت تأثیر محبط قرار گرفتن) هدایت و هدف گیری (با 
دانش و و کار داشتن و محیط را باختیار در آوردن) را خواهد گذارند 
(قرآن : : سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی) خلق 
تهیه ماده وله فسوی (پایه گذاری) قدر (بحساب احتمالات) فهدی (هدایت 
یافتن 3 فخیط را باختيار دز آفردن) شاید اشلام هی کوید تماق موجودات در 
گردونه تکامل تحت کنترل تقدیر و احتمالند ولی در مرحله نظم و ترتیب 
بسوی مقصد و هدف معینی هدایت می شوند یا بزبانی که نزدیکتر بکلمات 
تکامل است بگوئیم که قرآن عقیده دارد اثر محیط از اوّل بر تمام 
موجودات صد در صد بوده است ولی بر آنهائیکم در کاروان تکامل شرکت 
اند اثر یکسان نداشته است 0 واماندگان از قافله و موجوداتی 

که. همانند. دورانهای. آذلیه-باقی. ماندم. اثر محیط نزدیی بة: ضده در صد 
باقیمانده است و هر چه موجود رو به تکامل خود سرعت گیرد و جلو افتد 
بهمان نسبت محیط از سرعت اثرش کاسته و باختیار موجود در امده 


است. 


اعلام شد بیست دقیقه تنفس داده می شود کمتر کسی خارج شد. اغلب 
دو سه نفر با هم راجع به چیزهائی که دیده بودند سخن می گفتند. 


انتظار اعلام شروع برنامه در سینه همه عقده ای شده بود همه می 
شده تمام شد. روی پرده مرتب و سریع نوشته شد : 


ص: 166 


پیدایش انسان 


گاو (بقره) , مورچه (نمل) , زنبور عسل (نحل) , عنکبوت. چهار حیوانی که 
چهار سوره قران بنام آنها تامخدارق شندم. و بقینا در تمر رساندن تکامل 
نقفش مهمی داشته اند پا نمونه هائی از انواع بوده اند. (سوره فیل نیز 
هست که جنبه تاریخی دارد). 


طرز راه رفتن موجوداتی که روزگاری در دنیا سیادت و اکثریت داشته و 
متطوه نظر اه آفرشتن ه تال بقژه آمد.ختین استه.می زد ر جر 
شکم راه می رفتند , بر دو پا بودند , بر چهار پا سیر می کردند. 


اولین بستاندار را نشان دادند یعنی انهائیکه با غدد شیری بچه های. خود .را 


تغذبه می کردند. 


پستانداران در چه زمان پیدا شده اند تاریخ صحیحی در دست نیست. 
امروز تاریخ آنها را تا زمان خزندگان نیز بعقب برده اند. ترخی. از آنها خر 
درختها ماندند و در میان آنها حیوانی بنام لمور بود که از عجائب خلقتش 
داشتن انگشت شصت بود , بزرگیشان به اندازه گربه با چشمانی درشت. 
اینها را ماقبل میمونها می نامند. شاید شصت میلیون سال پیش زیاد بودند. 
پوزه اینها اندک اندک کوتاه شد و بصورت میمونهای اولیه در امدند. میمونها 
کم کم بصورت چهار شکل مهم امروزی شدند (گوریل , ژیبون ؛ ارانگوتان / 
شامیانزه) که اخری در رشد تکاملی از همه جلوتر است. 
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بعد چند نمونه معروف از میمونهای انسان نما را نشان دادند. 


در 1962 بود که جفجمه آای,در کنیا از انسان تفاهای آذلیه بنام. هومی نید 
که زمان خیاتش به جهار دخ,میلیون سال قبل, فی: رسد بیدا شید: 


یکی از معدن ذغال سنگ در ایتالیا واریز کرد استخوان هائی از میان تخته 
سنگها بدست آهد مربوط به. دم الی دوازده میلتون سال قبل که از بفتموتی 
بوده با چانه گرد و دندانهای شبیه انسان . حدس می زنند این ِ در 
خیکلها بودم قر خیان عفر ار ناه ی وفته اه بر‌با مف ایساده که بتواند 
اطراف خود را ببیند و بوجود دشمنان خود پی ببرد. 


- نوعی از میمون انسان نما نیز در جنوب آفریقا بوده که سرشان را مانند 
انسانها راست نگهداشته با دندانهای آدمی شکل و ساق و پاهای کوتاه و 
پاهای مانند انسان و انگشتان ظریف و کشیده دست که بدرد راه رفتن 


نیامده است. 


در تانگانیای افریقای شرقی جمجمه ای مربوط بیی میلیون و هفتصد و 
پنجاه هزار سال قبل مربوط به انسانهای نسبتا تکامل یافته بنام هومونایر 
یافته شد که حدس می زنند با دانستن چند صد لغت سخن می گفته , قبیله 
ای داشته , عمرش حدود چهل سال بوده و ادوات ساخته شده مربوط به 
ان دضان نید پندست آمده: استت: 


دکتر لیکی در 1959 بود که بقایای اسکلت انسان میمون نما را کشف کرد 


و با این کشف بود که نظریه انشعاب انسان را از میمونها و پیدایش 
انسانها را پس از میمونها وادار 
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به تجدید نظر نمود. 


دکتر نام اکتشافت خون وا زرم انترفیشن:« نی انسان. افتیفا. خدارد این 
جمجمه که به دو میلیون سال قبل تعلق داشت بر عکس تصور که باید 
بیشتر شباهت به میمونها داشته بااشد دارای مشخصاتی مانند انسانهای 
امروزی بوده ایستاده راه می رفته و سرش را بالا نگاه می داشته است و 
تازه تر آنکه اوائل سال جد بد میلادی 1967 بریان پاترسن دانشمند 
انسانشناس دانشگاه هاوارد استخوان بازوی انسانی را که 5/2 میلیون 
سال قبل در کنیا می زیسته یعنی در عهد پلیستوسین پیدا کرده و زندگی 
انسان را به قدمت 700 هزار سال بیشتر از انسان دکتر لیکی رساند 
جالب تر از همه خبر مندرج در صفحه اوّل ستون آخر اطلاعات 25 دیماه 
1345 ۳ که می نویسد دکتر لوئیس لیکی در 480 کیلومتری غرب 
نایروبی در جزیره روزنیگا واقع در دریاچه ویکتوریا نزدیکی کیزومو پایتخت 
کشور افریقائی کنیا قطعات استخوانهائی را متعلق به بازده مرد و زن و 
بچه یافته که از طرف انسانشناسان مشهوری مانند دکتر جک میلر استاد 
دانشگاه کمبریج و پرفسور گارنیس کورتیس و دکتر جک ایوانیدن تصدیق 
شده است که متعلق به 19 الی 20 میلیون سال قبل می باشد. 


ای ار شا واه ان مامتان فاصاه سس مان 
سال قبل تا پانصد هزار سال قبل را پر می کنند و پیشاهنگان انسانها می 
نامند به احتمال قوی رفتار و کردارهای زیر مشاهده می شده است. 


گرفتاری بو کی اینها روبرو شدن با دشمن بودهاست لذ| اینها شنک می 
پراندند چوب می زدند اسبابی تراشیده در 
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اواخر برای دعوا بکار می بردند کم کم دسته جمعی به خرن دشمنان پا 
نمودند. 
انسانهای ماقبل تاریخ 


اک توت مه اساتر ات اف شتسه اما اه انضه اسان 
دارند ولی تاریخ انسانی فقط در انحصار پنجاه هزار سال است و قبل از 
این فاصله زمان تاریکی قرار گرفته است. زندگی انسانهای ماقبل تاريخ 
که خغره‌فتربن آنها-عبار نید از اتسانهاق. آوستر لوفینبی: یکنیی: : بیی انتروب 
, نتاندرتال , کرمانیون که به ترتیب سابقه 550 300 150 35 هزار ساله 
دارند تقریبا تا اندازه ای قابل بحث می باشد و اینها دیگر انسان بودند و 
کارهای انسانی می کردند گر چه زندگی آنها تکامل یافته زندگی قبلی 
هاست اینها ابزارهای ظریف دسته دار نوک تیز برنده می ساختند انش را 
بشریت را ِ سرعتی داد که حد و حصر ندارد آتنتن که اختراع شد 
انسانها جلو در غار آتش می افروختند و در غارها با زن و فرزندان عیش و 
زندگی می کردند دیگر دلهره و هراس و فرار از اين غار به آن غار مقابله 
با پلنگ و ببر و غیره با پیدایش آتش از بین رفت به احتمال قوی آشنائی با 
آتتفن در اثر آتتتن گرفتن جنگلها از صاعقه بوده است ابتدا انسانها بان 
نزدیک تمن شدند ولی اندک اندی تزدیک شده چیزی را به دست آوردتد که 
وسیله نجاتشان بود از دشمن , از تاریکی , از سرما , بهترین حربه و سلاح 
جلو در غار بود چراغ بود اجاق و بخاری 
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بود بوی کباب شدن حیوانات ختکلن بسا بمشام آنها خوش آمده کباب پختن 
را یاد گرفتند در بسیاری از غارها بخصوص مربوط به انسانهای نثاندرتال 
اجاقها و کانون انش بجای مانده است انسانهای ماقبل تاریخ میوه ها را 
چیده خورده و از هسته آنها کی استفادم .مین کردند عدم زیادی انشانها از 
باقیمانده درندگان دیگر تغذیه می کردند و در بعضی غارها حدس کشتن 
هفنوع. تزای غوران. و تغذیه لب زدم. شدم. است.. ادمهای: تباندرتال 
شکارچی های قوی دستی بودند ماموتها و کرگدن و خرس و اسب را شکار 
می کردند در شکار ماموت ها حرص و ولع خاصی داشتند اواخر گودالی را 
حفره کرده دسته جمعی ماموت را تعقیب کرده او را در گودالی انداخته با 
سنگهای نوک تیز و برنده بجان او افتاده کباب و غذای فراوانی تهیه می 
دیدند (جسد ماموتی که یکنوع فیلی است در بخهای سیبری پیدا شد که 
بعلت سردی فوق العاده از هم نیاشیده بو معده او را باز کردند پر از 
صنوبر و سعد و کاج و اویشن و گیاهان دیگر بود. لذا بچه های آدمهای 

رت | ببازی مشغول می شدند گلهای اویشن و کاج در 
مغزض. تفاشا و باق انها بودم اشست) ایتها نس انش زنه داشتند. مرده 
های .ود را ففرمی کردند یر .رای پرشتندند ید انار این ادمها 
که حدود شصت هزار سال قبل در غاری سکونت داشته عفیده بمعاد نیز 
وجود داشته ظرفهای سنگی پر از گوشت و غذا بر سر مردگان می نهادند 
تا در جهان یس ای نمانند در حدود شصت هزار سال پیش 
ادمهای نتاندرتال رو به نقصان و نابودی نهادند و انسانهای شبیه انسانهای 
امروزی از پنجاه هزار سال 
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پیش رو به فزونی نهادند با وجود آن همه اختلاف و تشابهی که بین میمونها 
۵ تیا نمآشنت: هنم کدا سشتدن ايخ اتضاها. وا که.ها از افلاد آغایم ون 


قطع نمی دانند از دسته مخصوص میمون بنام پریمات ها می باشند پا از 
موجود انسان نمای دیگر است. 


اختلاف و تشابه میمون و انسان زیاد بوده و آهم آنها چنین است : قوس 
های سه گانه گردن , پشت و صلب در انسان برجسته و در میمونها چنین 


زردپی های گردن انسان ضعیف است و بعلت مساوی بودن وزن جمجمه 

با برچستگی های صورتش سر انسان بر سینه اش فشار وارد نیاورده و 
راست می ایستد ولی در میمونها درازی و محکمی زرد پی های گردن این 
عمل را ِ می د هند زیرا| کوچکی مغز میمون با فرش تون صور تسش 


اکر اد بالاق سر به.حفخمه اتشسان تظر کنیم براهدکی. ضور تشن اخساسن 
نمی شود ولی در میمونها می شود. 


اگر از پهلو بصورت میمون نگاه کنیم آثرا ‏ به شکل مستطیل می بینیم که در 


دیده می شود ولی در انسان نمی شود. 


انگشت شست پا و دست میمون بیشتر شبیه بهمند ولی در انسان چنین 


دندانهای انسان نسبت به بدنش کوچکتر از دندانهای میمون نسبت ببدنش 
است و در انسان منظم تر قرار گرفته است. 
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خون هر دو به چهار گروه تقسیم می شود ۰۸ 8 ۰ 0 .۸8خون شمپانزه را 
می توان به انسان تزریق کرد. 


پیوند بعضی از اعضاء میمون به انسان امکان یافته است مثلا چشم. 


عمل هضم و جذب غذا در هر دو یکی است و مهمتر از همه آنکه هر دو 
ی ی ی و 
فرر آنشان ارت 


او پشه در بهار و گوشت خواران در اسفند و جوندگان نشخوار کننده در 
گذرانند. 


دوران بارداری بهعضی از میمونها مانند انسان و تقریبا 270 روز است و 
هورمون های مترشحه مربوط نه ای راهان دس فقو و سک ات و 
بسیاری صفات و سجایای دی که رم انار و میمون اشتراک وجود دارد. 


در مقابل با وجود یکی بودن ساختمان رحم و یکسان بودن ترشحات 
آبستنی و زایمان در هر دو جنس , نطفه انسان نمی تواند هیچ حیوانی را 
ابستن کند دندان کودی انسان دیرتر از نوزاد میمون ظاهر می شود. 


وزن مغز یک مرد تقریبا سه برابر یک میمون نر بزرگ است و شماره 
سلول های عصبی که هميشه ثابت بوده و تغییر و تبدیلی ندارند در مغز 
انسان دو بقوه سی و دو 232 و در میمون بجای 32 سی و یک است یعنی 
بی نهایت کمتر بعلاوه بین هورمونهای 
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مترشخه از محتویات جمجمه آن دو اختلاف فاحشی وجود دارد مثلا 
میمون هر دو موثر است. 


شیر بعضی حیوانات مانند گاو و خر به بچه انسان سازگار است ولی از 
میمونها , به او نمی سازد. 


میمونها کوج کردن را کمتر می دانند ولی در انسان ها فراوان بوده و 


کلوک دانشمند آمریکاتی شمپانزه جوانی را بهمراه کودک دو سال و نیمه 
خود تون کرد این مان و رک فخیلمت: کر امد در فیلم کودک و 
میمون را رفتن و داشتن احساسات در برابر آب و رفتارشان 
بر دوچرخه و در اتومبیل نشان می دهند تا یک سالگی همه سنجش ها به 
نفع میمون بود تا چهار سالگی میمون توانست سه چرخه ای سوار شود و 
شيشه پستانک دار بدهان کودک بگذارد علی عیشت اند کی یک 
هه خرف زد | به او یاد بدهند (مهمتر توجه به انگشت شست انسان 
ات کار یم هم هس در ارس یه وتو ی 
فایده بوده معلوم می شود خلقت هر کدام به منظوری است) دکتر ژان 
سن شمپانزه و میمونهای دیگر را به دو دسته تقسیم کرد دسته اوّل با 
میمونهای دیگر زیسته و دارای اسباب بازیهای گوناگون بودند و انسانها نیز 
نزد آنها ایاب و ذهاب داشتند ولی میمونهای خردسال دسته دوم که در ۳ 
بی صدا و دور از تحریکات بسر می بردند نتوانستند با بودن مادران خود 
عادت خود را باز يابند و حتی به حیوانهای دیگر بخیال 
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آنکه مادرشان است می چسبیدند. 


«از اینکه بعضی می خواهند در پاره ای از موارد به زور مطلبی را ثابت 
کنند تعجب است مثلا دیده شد اگر در موردی عادت انسانی بر خلاف رسم 
میمونها بود پای حیوان دگری را بمیان می کشند فرضا می خواهند 
اجتماعات نخستین بشر را به روش مادرشاهی 6 (۱۳۱۵۲۲۱۲۱۵داره می 
شده روشن سازند می گویند هم اکنون راهنمای هر گله گوسفندی 
سالخورده ترین حیوان ماده آن گله است» 


چندی بعد دانشمندی توانست به میمون یک کلمه حرف زدن را بیاموزد 
ولی همینکه متوجّه شد هنگام ادای کلمه نفس خود را پائین می کشد 
مایوس کز دید اخرین اطلاع این است که اک از دانشمندان امریکائی 
توانسته است با اتخاذ روش نموه دو شمیانزه باهوش را بشمارش اعداد 
انسان پرورش يافته بود پس از سالها رنج تنها شش کلمه به او آموخته 
بودند. 


پرفسور اشکیز در دانشگاه هاوارد به انتخاب دو شمپانزه بنام های «دنی» 

و «مارزی» آزمایتتن جالب خود را با دادن غذا به آنها هنگامیکه در قفس 
وظائف خود را خوب انجام می دادند ی ان صورت با خوردن تازیانه 
به پشت آنها شروع کرد و موفق گردید میمونها را به شمارش اعداد وادی 
کلماتی وا دارد (ناگفته نماند برای تقلید سخن گفتن امروز خوک دریائتی از 
هر لحاظ پیش افتاده است و این دلیل که انسان چون بسیار به میمون 
شباهت دارد از او جدا شده باید گفت ماهی سفید بسیار 
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شینیه کر به.صاهی از اد است ولی کسی نمی تواند این ادعا را بکند که از او 
انشعاب بافته است). 


انسانهای تاریخ دار 


انسانهای تاریخدار یا انسانهای اجداد ما يا انسانهای پنجاه هزار سال قبل تا 
کنون ابزارهائی ساختند که هنوز در دنیا مورد استفاده است مانند قلاب 
ماهیگیری و تير و کمان و غیره اینها کارهای مذهبیشان برنامه و تشکیلات 
داشته است. هنوز اینها در غارها زندگی مي کردند در حدود ده هزار سال 
قیل, به. تدریج شر وع کردند ارغار بترون. آمدن. اتدی. اندی انتقها از بشم 

حیوانات يا الیاف درختان برداشته رشته هائی درست کرده در پیه يا چربی 
حیوانات مالش داده شبهای تا بعنوان چراغ از آنها استفاده می کردند آثار 
هنری بخصوص نقاشی های قشنگ و زیبا از اینها بجای مانده اینها تست ۱ 
و جادو عقیده زیاد داشتند یکی از عقاید انها چنین بوده که ار نقش گاوی 
را در تاریکی بکشند گاو در حال فرار باشد و خدنگی ؛ بر او نشسته باشد 
و پهلوی گاو بخدنگ انها شکافته و شکار انها خواهد بود وهای اینها مانند 
منازل ما دارای اطاقها و پستوهاست بتدریج در اواخر در میان ادمها کشت 
و زرع پیدا شد , طرز تهیه نان از گندم بکار آمد (اگر چه هنوز تنور بیش از 
پنج هزار سال سابقه نیافته اند ولی احتمال زمان بیشتری در این زمینه 


داده می شود). 


همه خسته فقط , آمند انگه بدید آمدن آناز زندکاتی: شبیه 
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بزندگانی ما نزدیک است چشم به پرده دوخته بودیم. 


ابتدا مختصری از شرح حال انسان را مطابق تقسیمات بیولوژی روز بیان 
داشته و وقتی به اینجا رسید که حدود ده هزار سال قبل بود انسانها به 
تدریج در صدد بیرون امدن از غارها بودند بسیار مختصر به تقسیمات 


, حیوانات (جنبندگان , برشکم خزندگان , بر دو پا روندگان , چهار پایان) 
بودند. 


از روزیکه زمین آفریده شد تا روزیکه پیامبر اسلام برگزیده شد تقسیمات 
بیولوژی اسلامی درباره انسان چنین است مدتها بر افرینش زمین و 
حیوانات گذشت و حیوانی به شکل انسان وجود نداشت اولا یذکر الانسان 
انا خلقناه من قبل و لم یک شیئا (1) ایا انسان را خلق نکردیم از پیش و 
چیزی نبود پس یک چیزی خلق شده بود ولی از انسانیت هیچ علامتی 
عضوی و معنوی نداشت در این صورت حیوانی که باید بعد انسان شود 
مدتها بوده که آفریده شده و وجود داشته بعد انسان بوجود آمد که انسانی 
که اعضاء انسان داشت ولی از معنویت و روحانیت انسانی در او چیزی و 
خبر ی نبود و لذا قابلیت آنرا نداشت که نامش و شرح حالش در کتابهای 
آسمانی صحف ابراهیم , تورات:, اتجیل ‏ قران آورده شود. 


1- سوره مریم آیه 68. 
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هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا (1) مدتی از دهر 
و روزگار بر انسان گذشت که انسان بود ولی شیثی مذکور و چیز ۰ 
ذکری نبود. وقتی این دو آیه را مقایسه کنیم می بینیم برای زمانی که 
انسانها بودند ولی روحانیتی نداشتند اسمی از دهر و زمان برده شده ولی 
برای زمانی که اثری از انسان نبوده نامی از دهر و دوران نیست و لذا می 
توان استنتاح کرد که دوران هائی چند انسانی نبود و یک دوران انسانها 
بودند ولی قابل ذکر نبودند. «حین من الدهر» انسانهای غیر قابل ذکر بودند 
و در خلقت های پیش انسانی وجود نداشت. 


احمد بن مهران نامی (2) که مرد روشن فکری در زمان حضرت صادق بود 
در مقام مقایسه اين دو آیه بر آمده و از حضرت علت اختلاف دو آیه را می 
پرسد که چرا یکی می گوید انسان چیزی نبود و دیگری بیان می دارد چیزی 
بود غیر قابل ذکر ؟ حضرت فرمود اینکه پروردگار می فرماید انسان را از 
پیش خلق کردیم و چیزی نبود لا مقدرا و لا مکونا و اینکه فرمود انسانی بود 
و قابل ذکر نبود کان مقدرا غیر مذکور که جواب حضرت همان است که 
علم بیولوژی تازه امروز به ثبوت رسانده است. 


1- سوره هل ۳ ۳۹ 1 
2- جلد 14 (السماء والعالم) بحار مجلسی. 


ص: 178 
اسلام بدای اتسان فاقفن میدا تارنه معین کرده است 


دانش بیولوژی جدید ضمن آنکه انسان های غیر قابل ذکر اسلام را انسان 
های ما قبل تاریخ نامگذاری کرده مبدء بزرگ دیگری برای انسانها قائل 
بوده می گوید حدود ده هزار سال پیش بود که انسان ها شروع کردند از 
غار بیرون آمدن ولی اسلام مبدء تاریخ بزرگ را چنین برای انسان منظور 
داشته می فرماید حدود هفت هزار سال قبل بود که اولین انسان قابل ذکر 
بوجود امد ملک ار ان رین آمکن را مبدء تمدن بشری شناخته ولی 
قرآن ساختمان اولین خانه را مبد ۶ دانسته و آنرا تبریک می گوید (1) و 
سازنده انرا بعنوان اولین انسان واقعی قابل ذکر که روحانیتی پافته و 
استعداد راهنمائی و پیامبری دارد می شمرد. 


«بکه» بزبان عبرانی یعنی خانه , یعنی اولین خانه بکه مبارکی بود که 
بدست اولین انسان واقعی ساخته شد. 


دانش بیولوژی وقتی می گوید حدود ده هزار سال قبل بود که انسانها 
شروع کردند به تدریج از غار بیرون امدن این تاریخ را از روی حدس تعیین 
کرده زیرا نمی تواند ابتدای از ز غار بیرون آمدن را نشان دهد از ز کی بوده از 
کجا شروع شده و بوسیله کدام فرقه و چگونه بوده است , همینطور برای 
انتهای آن حشابی نیست کما آنکه هنوز هم در عصر موشک 


تحان لس رضم لایس آلوی که مر کا ده ال عفران اس 95 
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و فضا بشرهائی هستند که در غار زندگی می کنند کی و کجا و چگونه 
بیرون آیند معلوم نیست , در اين صورت امکان دارد شروع بیرون آشدات از 
غار تا پایان آن خود یک دوران بزرگ چند ده هزار اله شود که برای مبدء 
تاریخ تعیین کردن نار تفیع. اید ولی اسلام نشا می دهد چه زمانی خانه 
سازی شروع شد بدست چه کسی بود محلش را نشان می دهد بعلاوه 


به طور کلی پروردگار نزدیک به چهل مورد به کلمات (مبارک تبریک برکت 
و انچه در قلمرو این کلمات است در قران اشاره کرده است. اکثر | 
استعمال این کلمات در مورد خلقت اسمانها و زمین و انسان و ... بوده و 
برای دست مریزاد ذات مقدس خودش است (1) گاهی نیز اشاره به زمان 
مقدس (2) مکان مقدس (3) یک عمل پاک و مقدس (4) یک شی ۶ مقدس 
ای ما را رام 
مردم مواقعی که در زندگی اجتماعی یا فردیشان 


[- سوره های بسیاری است. 

2- سوره دخان آنة 2- لیله مبار که. 

3- سوره قصص آیه 30 بقعه مبارکه. 

5- سوره انباء آیه 51 ذکر مبارک کتاب مبارک . 
60- سوره ق ایه 8 ماء مبارکا. 

7- سوره نور ایه 35 شجره مبار که. 
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انقلاب و دک کون در جهت پیشرفت و تکامل حاصل شده و می شود 


اکز مردم قریه اق ایمان. آوزند درهای بر کات بر آنها باز می شود و زندکی 
نوین و خرمی خواهند داشت (1). نوح از کشتی پیاده می شود بسلامتی و 
برکت زندگی نوین خوشی خواهد داشت (2) 


موسی به خانه ای وارد می شود که خانه وصلت و ازدواج و بقای نسل 
(4) رحمت و برکات خدا بر ایشان نازل شد زیرا خانه تنهائی آنها بوجود 
فرزند خرم و شاد گردید و بوی بقای نسل در انجا استشمام گردید. 


با تا ری محصوم. ی ایا سا ان ی انا با اند ای 
متوجه می شویم تنها جائی که پروردگار بر تمام مردم یعنی اجتماع مبارک 
باد می گوید یعنی تنها جائی که عنایت و برکت او به شخص يا اشخاص 
معینی تعلق نمی گیرد آنجاست که خانه سازی شروع می شود. 


در اینجا برای همه مردم و اجتماع تبریک می گوید زیرا 


سورم اغراف اه 92 ۶ لو ان اهل الفری اضما ه انقها افتضا له 
2- سوره هود آیه 50 : قبل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات. . 

3 سوره موّمنون آیه 30 : رب انزلنی منزلا مبارکا. 

شش ضایف 6 7 قالم تضهن اهر الله وخمت الله بر کات 
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معلوم است که بر بشر آینده مسلم و قطعی خواهد بود که آغاز خانه 
سازی همان شروع تمدن بشری است و افتادن در شاهراه تکامل و ترقی , 
و انقلابی باين بزرگی در تاریخ بشریت نبوده و نخواهد بود اینکه بیولوژی 
مبد ۶ تاریخ آدمها واقعی را شروع از غار بیرون آمدن دانسته با مبد ۶ 
تاریخهای فعلی بشری وفق نمی دهد اگر بعثت بودا مبدء تاریخ است یا 
تولد عیسی با هجرت نبی اکرم همه یک مبدء قطعی و واقعی و انقلابی 
بوده و می توان به آنها اشاره و درباره انها بحث کرد ولی مورد از غار 
بیرون آمدن بیک مبدء تاریخی غیر مسلم و غیر واقعی بر خواهیم خورد. 


یک ایراد 


در ضمن پروردگار برای اولین انسان واقعی برنامه دیگری اجرا کرد بنام 
بجعت نمائیم (ممکن است گفته شود مقصود از ایه اولا یذکر الانسان انا 
خلقناه من قبل و لم یک شیئا این است که انسان قبل از انعقاد نطفه چیزی 

نبود و حال آنکه در آیه های دیگر قرآن برای قبل از انعقاد و در رحم و همه 
جا برای انتان آرزشی و چیزی قائل اوه وق مه اتف نالبس 31 
است. علاوه بر فا بین ۳ دو آیه که توا ذایل ذکر شده دلائل 
دیگری نیز هست که آدم ابوالبشر اولین آدمی است که دست او را بعنوان 
قهرمان عالم بشریت و انسان واقعی بلند کرده و به او روحانیتی بخشیده 
اند , اینک چند دلیل دیگر : 


9[ 
دلائل دیگر 


در کتابهای چندی از جمله السماء و العالم از نبی اکرم نقل شده که فرمود 
(ثم کان صباح یوم الاحد الثانی الیوم الثامن من الدنیا فامرالله ملکا فعجن 
طینه ادم فخلط بعضها ببعض ثم خمرها اربعین سنه ثم جعلها لازبا ثم جعلها 
مسنونا ثم جعلها صلصالا کالفخار اربعین سنه ثم قال للملانکه عشرین و 
مائه سنه مذخمر طینه ادم انی خالق بشرا من طین) اگر به چند صفحه 
قبل مراجعه شود که از پیغمبر نقل شد روز شنبه چه خلق شد و روز 
یکشنبه چه و بالاخره فرمود عصر جمعه ادم خلق شد و انرا با جمله اخیر 
حضرت مقایسه نمائید که می فرماید صبح روز یکشنبه هفته دوم که امر 
بآفرینش حضرت آدم رسید و چند مدت مشغول خمیر نمودن و چند مدت 
به چسب آوردن و چند مدت به عصاره گیری گل که با آن بایست آدم 
آفریده شود زور کاز سیری شد با این وضع بدیهی است ترتیب دستگاه 
آفرینش نزد دین و دانش چنین خواهد بود : دخان بو کراتی بوجود آمد 
سنگ , آب , گیاه , جنبندگان , خزندگان , پرندگان چرندگان . انسانهای غیر 
قابل ذکر و در آخر انسانهای قابل ذکر بوجود آمدند انسانهائی که می توانند 
بمقام رهبری و پیامبری برسند انسانهائی که مغز درشت و پری خواهند 
داشت , انسانهائی که اولین فرد برجسنه و خوش استعداد آنها ۳ آدم 
ابوالبشر به پیامبری برگزیده شد. این خود نکته ای است که مدتها گل 
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آدم در دست ملائکه یعنی قدرتهای گوناگون بود و پتدریج آنرا رو به تکامل 
می بردند تا بالاخره عصاره کشی گردد و قابلیت آنرا پیدا کند که پیامبری 
از آن ساخته شود. حضرت عبدالعظیم از امام نقل فرمود که چهل سال گل 
آدم در رهگذری افتاده بود که نیروها (ملائکه) بر او می گذشتند یعنی 
فاصله بسیاری وجود داشت بین آنزمان که تصمیم به خلقت حضرت آدم 
گرفتند تا زمانیکه در حضرت روح دمیدند و این فاصله را فقط می توانند 
انسانهای غیر قابل ذکر و انسانهائی که در آنها روحانیت دمیده نشده بود پر 
کنند زیرا| پروردکار خلفقت ادم و طیسی را با تشابه و توحه به آمر کن 
۱ 


بعلاوه اگر بحث بر سر کلمه خلقت است یعنی آدم خلق شد معنی اش این 
نیست که ادم نبود و افریده شد در قران چه بسا کلمه خلقت را درباره 


موجودی آورده که 0 اند او را بوضع دیگری در آوزند جنانچه می 
فرماید انسان از نطفه بود علقه شد و سپس خلق گردید (2) یعنی علقه 


دگرگونی یافت. 
دلیل دیگر 


در قرآن است که چون خدا خواست آدم را روحانیتی بخشد و او را خليیفه 
خود سازد ملائکه گفتند پروردگارا اين ها در زمین فساد می کنند و خون 
یکدیگر را می ریزند (3) 


مثل اینکه ملائکه توقع داشتند مانند حیوانات دیگر که 
[- سوره آل عنم از اند 52 


2 ثم کان علقه فخلق فسوی سوره قیامت آیه 38 ۲ 
اها ص ی مس ار ار 
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در میدان تنازع بقاء منقرض شده و از بین رفتند انسان مفسد و خونریز هم 
از بین بر ود. اگر قبلا انسانهائتی یت ملائکه از کجا می دانستند این 
موجود مفسد و خونریز است و اگر این مطلب را برای خود حضرت آدم 
صادق دانسته اند یکنفر که نمی تواند فساد کند و خونریزی نماید و اگر 
بگویند ملائکه غیب می دانستند که فرزندان آدم خونریزی خواهند کرد آن 
هم در همان صفحه قرآن ضمن همین داستان پروردگار علم غیب را در 
انحصار خود در اورده است. بعلاوه در ایه دیگر است که ما شما (جمع) را 
خلق کردیم بعد تصویر نمودیم بعد ملائکه را گفتیم بر حضرت آدم سجده 
کنند یعنی باز ز فاصله ای بین خلقت انسانها و نفخ روح وجود دارد (1) 


دلیل دیگر 


معروف است ادم و حوا در بهشت بودند که بهشت در غیر زمینبود و اگر 
اندو را از بهشت بیرون نمی کردند هميیشه زنده می ماندند و حیات 
جاودانی داشتند در صورتی که فقط ترس نها در بهشت از این بود که 
حیات جاودانی درد و ان هم بر ان عطه ی آها فلع درو 
ی یواست مه اس از 
خوردنش اجتناب کنید تناول نمائید حیات جاودانی خواهید داشت يا جزو 
ملائکه در خواهید امد (2) 


بط قد خلقنا کم ثم صورنا کم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لادم سوره اعراف 
اب 10 
2 الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین سوره اعراف آیه 19. 
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امس ات با وی ی یاس ماب 
بپائین است , به ایه قلنا اهبطوا مصرا| (1) مراجعه نماید تا به جابجا شدن 
حضرت از محلی به محل دیگر و وجود بهشت مخصوص آدم و حوا که مانند 
بهشت موعود همیشگی نیست در همین زمین واقف گردد همان گونه که 
جابجا شدن بنی اسرائیل از شهری به شهر دیگر بالغت هبوط ذکر شده 


است. 


دلیل دیگر 


حضرت علی فرمود آدم قبل از اینکه در او نفخ روح شود هزار سال در 
ششت احت م باع ‏ حا دی کرو و ملاحته رای که تیه 
حضرت هزار سال در باغها بوده و بعد روح در او دمیده شده يا در باغ 
حرکت داشته سپس نفخ روح شده پس نفخ روح در حضرت این نبوده که 
قالبش روح پیدا کند و به حرکت در اید بلکه موضوعی است مربوط به 


روحانیت و پیامبری. 


و براستی ارزش انسانهای قبل از حضرت آدم (انسانهای ماقبل تاریخ) 
بیش از اين بود که پروردگار آنها را انسانهای غیر قابل ذکر و حضرت آنها 
را رد کان و اجساد بی رو بنامد زیرا| روحانیت از حضرت آدم سعد پید | 
شد. 


قرآن هر وقت از آ کرش سخنی دارد چون بنوع انسان می رسد به 
مشخصات چندی از انسانها اشاره می فرماید از قبیل شروع خلقت آنها از 
گل و پایه گزاری آنها بر اساس 


1- سوره بقره آیه 58 
2 لماع الما 
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معین آنگاه پس از ذکر مشخصاتی چند می فرماید نفخ روح در او کردیم و 
بلافاصله پس از نفخ روح چون انسان روحانیتی یافته قابلیت انرا پیدا می 
کند که با ضمیر آدمیت خطاب شود و لذا ضمیر ه جای خود را به کم میدهد 
بدء خلق الانسان من طین ثم جعل نسله مر همم نو 
و نفخ فیه من روحه ی وا ار 


دلیل بعد دانه ای در زمین میافتد از نور خورشید و آب و زمین مواد لازمه 
را گرفته و پس از مدنی درختی سرسبز می شود حیوان گیاه را می خورد 
و آنگاه انسان يا مستقیما خوراکش همان گیاه است یا اینکه حیوانی را می 
خورد که گیاه خورده است و چون مواد متشکله گیاه , آب و خورشید و 
زمین يا بعبارت دیگر آب و خاک است لذا انسان هر جه می خورد آب است 
و گل یعتی. افریتش ادمی از آب است (2) (هو الذی خلق من الماء بشرا) 
و از خای (۵) من تراب:یا از اب هخای بعتی کل فن طنن 1۸1 


اگر یک قرن قبل می گفتند آدمی در آینده بر پاره هائی از آهن پرواز می 
یر ۱ ی ار 


آهک و آهن و منیزیم و فسفر و... شنوندگان 


1- سوره سجده آیه 0. 
2- سوره فرقان آیه 56 
3- سوره روم ایه 19 

4- سوره سجده 1 60 
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چه می گفتند ؟ حداقل باور نمی داشتند ولی امروز صحت هر دو مطلب را 
دید ۵ یدنق آهر فد شتیدن این سخر. که آخر اع تر کیب کنندم عون آذفی 
همان اجسامی است که در خاک و گل است چون معمای حل شده می 
باشد آسان است ولی یک قرن قبل اگر کسی چنین می گفت چه بود ؟ و 
اینک که قرآن 14 قرن قبل گفته است چیست ؟ 


یک دلیل 


اگر منیزیم را از غذای موشها حذف کنند مهر و محبت مادری را فراموش 
می کنند و آگر باز بغذای آنها بیفزایند عاطفه از دست رفته را باز می یابند 
حتی اگر بغذای نرها افزوده شود مانند ماده ها مادری می کنند. اگر ید 
کمتر وارد بدن شود انسان باشد یا حیوان کم هوش می شود به بهداشت و 
نظافت خود نمی پردازد خمود و غمگین است. اگر آهن کم باشد چه می 
شود , مس کم باشد چه ... را ۱9 
می توان آنها را عصاره خاک گفت در خلقت و چگونگی حال بشر تأثیر 
بسزائی دارند و اکثر اين عناصر توسط گیاه از خاک کشیده شده و به بدن 
انسان می رسد یعنی اگر قرآن می فرماید انسان را از عصاره خاک 
آفریدند (1) درست است. آفرینش ما دستخوش ید و کلسیم و فسفر و 
آهن و ... زمین و در گرو جدا شده هائی از زمین يا عصاره های خاک است. 


دلیل دیگر 


از حضرت علی پرسیدند قبل از حضرت آدم که بود فرمود آدم ؛ باز 
پرسیدند قبل از ادم که بود فرمود ادم, 


1- خلقنا الانسان من سلاله من طین سوره موّمنون آیه 12 
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نیز وجود انسانها را قبل از حضرت ادم تایید فرمود. و در نهج البلاغه تحت 
عنوان (ثم جمع سبحانه من خزن الارض و سهلها ...) بطرز تهیه گل 
بو موی ی ی ی 
آن فاصله ای قائل گردیده که وجود انسان های غير قابل ذکر آن فاصله را 


یک دلیل دیگر 


در آنجا که از عمر زمین نوشتیم نقل از جامع الاخبار گفتیم که نبی گرامی 
فرمود حضرت موسی از خدا عمر زمین را پرسید تا اخر... اگر باواخر 
مطالبی که نبی گرامی راجع به خرابیهای زمین فرمود توجّه نمائید در مرتبه 
پنجم به پرنده ای عجیب اشاره می کند و خلقت یکنوع از آدم را قبل از اين 
رندمته وید کر آث ادضنر | هد از این برندودفی. داند. آخرین آدم وا نهد 
انسانهای کنونی معرفی و زمان بین این دو نوع را نیز طولانی دانسته است 
(بجاست از طرفداران عقیده انسیا انسان ها از میمون ها بپرسیم آیا 
نمی توان گفت انسانهای قبل از آن پرنده انسانهای انهاست که از میمون 
جدا شده اند و انسانهای بعد از پرنده اجداد دیگرانند). 


دلیل دیگر 


آبا اد همان احظه ای که دنر ام تفش رو شد وان عا خاست خلشه الله 


شد يا اينکه مدتی در غیر از این زمین بود بعد که اخراچ شد و باین زمین 
امه اه ی ارس ری ای مه اه اه را 1 
ساختند و در او پف 
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گنه بش با اشتفاوی یقت االه ید غیت ی رسیم ماه دا یت 


انیا اگر بفرض حضرت را بسن 9 ماه و 9 روز خلق کرده باشند باز دوران 
جنینی را درک نکرده و عیب است ؛ و ایراد بذر کتز که مختون می: شویم 
بگوئیم اینکه من ۲ در آن ۷ در بهشت بودند و با شیطان 
ملاقات نکرده و گندمی نخورده بودند, آیا خلیفه الله بودند یا تبودند اشکال 
تخاس که رام واه سم ال بو رن یت کنم م خانه اراد 


شق دومش را اگر بگیریم یعني بگوئیم وقتی باین زمین آمد خلیفه اللّه شد 
ند ی نود ریزا اکن نو آنعا ع ار تامر وف اه | رها عستی 
از خداست زیرا نفخ روح خدا در پیامبر اثری نکرده و روحانیتی نبخشیده و 
خلیفه او نشده است به هر صورت هر کاری هر فکری در این باره 
سرانجام باید سخن ما را تأیید نمود که آدم از میان انسانها استعداد خلافت 
مروحانیت داشت ولا اتتای‌ ند یا خدامی فرماید ام را خایقه ام در 
زمین خواهم کرد و در نتیجه به محض دمیدن روح در او خلیفه شده و 
اجرم جایش در زمین بوده و لحظه ای در غیر اين زمین نبوده است از 
حضرت صادق نقل شده که «ان ادم من جنان الدنیا تطلع فیه الشمس و 
القمر و لو کانت من جنان الاخره او الخلدلما اخرج منها» (باغی که آدم در 
آن بود خورشید و ماه دز آن طالعهی. شد و اکر باغی از اخرت. یود که 
همیشگی است او خارج نمی شد. تنها چیزی که لازم است توجه 
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ما راجلب کند مطرح شدن علم و حکمت خدا در برنامه نفخ روح بانسانی 
اشت: ۲ بتوانیم. بکونیم نهتتها اولین: ابه. و توضیه. وحن .شدم بر بیامیر آخر 
(خدا) بود و (دانش) بلکه اولین توصیه وحی شده بر اولین پیامبر نیز نبود 
مگر (خدا) و (دانش) بلکه اولین معلّم خدا بود که در کلاسی تدریس فرمود 
که فرشتگان و اولین پیامبر شاگردانش بودند. 


اولین آدم 


یقین است خوانندگان خواهند پرسید. چه شد. آنهمه انسان بود یکنفر را از 
میان آنها انتخاب کرده و خلعت روحانیت را بر او پوشاندند و حکمت انجام 


برنامه نفخ روح در باره اين فرد چیست ؟ 


تمام موجودات از روز ال خلقت در گردونه تکامل افتاده و با نظم خاصی 
طبق برنامه اجباری کائنات رو به تکامل می رفتند انسان نیز در جاده 
تکامل مانند موجودات دیگر به آهستگی قدم بر میداشت و باصطلاح می 
پلکید.باهستگی یعنی سالهای متمادی لازم بود تا حیوان کاملتری از موجود 
قبلی خود بوجود آید یا نوع اصلح و انسبی پیدا شود همچنین تا دورانی 
بگذرد انسان باهوش تری جای پیشینیان را بگیرد انسانها امروز که تبر 
سنگی ساختند هزاران سال طول کشید تا باشتباه خود پی برده و دسته 
وی برای آن: درست. کردند تا که فردای بهتری ذاشتهة باشتد, 


مین ظور اک انسانفای. اذلبه: در ماقم کرضیی در وا کته افی 
خوردند هزاران سال بعد بزشتی عمل خود 
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پی بردند , اما از روزیکه برنامه نفخ روح اجرا شد بقدری انسان در جاده 
تکامل سرعت گرفت که در اندک زمانی خیال تصرف کرات آسمانی را 
کرده است. 


برای اينکه انسان از گردونه تکامل خارج شده و برای خود شاهراه تکامل 
مستقلی داشته باشد لازم است نیروئّی در برابر او ایستاده باشد و از چپ 
و راست او درآید و او را به زشتیها و پلیدیها دعوت کند و همینکه انسان 
4 اک ۱ 9 
و بدین وسیله در جاده تکامل ریت بگیرد یعنی وجود و 
ضروری بوده و همانطور که دیدیم هر دو قسمت نیز جزو برنامه امده 


انسان باید بوسیله شیطان بدیها را بشناسد و بوسیله توبه آنرا پشت سر 
گذارده بسرعت رو به تکامل و دنیائی که جز بندگان صالح در آن نخواهند 
بود بشتابد . آری دنیای آینده در تصرف نوع صالح و انسب (بندگان صالح 
خواهد بود (). 

نتیجه اينکه اسلام نیز همانگونه که دانش بیولوژی تأیید می کند مراحل 
افرینش را به ترتیب جماد , نبات , حیوان (جنبنده , خزنده , پرنده , 
شتاندار) اسان غر فابل دکر دانست اسان فایل ذکر من تایه 
پس از انجام برنامه نفخ روح انسان را آنگونه می شناسد که حضرت علی 
در نهج البلاغه معرفی می فرماید (پس از نفخ روح , ادم موجودی 


1- ان الارض یرثها عبادی الصالحون سوره انبیاء آیه 105. 
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است صاحب هوش که جولانی دارد , موجودی است صاحب معرفت که 
تصرفاتی بی منتها خواهد داشت , موجودی است که اعضای بدنش را در 
خدمتگزاری و ابزار کار و برای هر گونه انقلابی بکار خواهد برد و بالاخره 
موجودی است صاحب معرفت که حق و باطل را تشخیص می دهد.) 


اسلام وعده می دهد که سرانجام تکامل انسانی بوجود آمدن دنیائی است 
که تمام افراد آن صالح خواهند بود و زشتی و پلیدی در آن زمان وجود 
نخواهد داشت و جهت تکامل توقف و رکودی نیز قائل نبوده و برای هميشه 
انرا در حال پیشرفت می داند. 


اجرای برنامه نفخ روح 


گفتیم اسلام برای خروح انسان از غار وقعی ننهاده و ارزشی قائثل نشد و 
هنوز چنین انسانهائی را انسان غیر قابل ذکر می داند, ولی بانسانی که 
اولین خانه را ساخت فرمود خانه بر تو و تمام مردم مبارک باد (1) و در 
ضمن برنامه ای نیز بنام نفخ روح درباره اش اجرا کرد که رل اساسی 
برنامه با ملائکه , شیطان , حوا بود و نکات برجسته و قابل توجّه برنامه : 
درخت منهیه , یاد گرفتن یک عده لفات , عورت , خلافت می باشد. (برنامه 
دیگری نیز بنام برنامه عرضه امانت اجرا شد که انسان را از غیر انسان 
جدا ساخت و در جلد دوم از ان بحث شده است). 


ان الا منت فضع نان لانی سکه هار کا وین ال مران اب ۵5: 
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ملائکه 


خواهم خلیفه و جانشینی در زمین معین کنم ملائکه گفتند ما ترا تسبیح و 
تقدیس می کنیم و اينها که می خواهی خلیفه شان کنی خونریز و مفسده 
جویند (1) 1 قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح 
بحمدی و نقدس لک سوره بقره ایه 28. (از حرف ملائکه معلوم می شود 
انسان های غیر قابل ذکر یکپارچه بد نبوده اند و الا ملائکه حاضر نبودند در 
ضفت. تایشند آنها را کف از همه ,ندتر بود. اتتخاب کنند :و بکوینن خدایا. انتها 
خونریز و فتنه انگیزند و اگر یکپارچه بد بودند می گفتند خدایا اينها نشانی 
از خوبی ندارند بدین معنی که انسانهای غير قابل ذکر و قبل از تاریخ نیز 
دارای بعضی صفات انسانیت و خدا پسند بوده و بین جبر و تفویض زندگی 
می کرده اند منتها چون زور با حکومت اجبار و خلقت تکوینی بوده جنبه 
حیوانیت آنها می چربیده و انسان واقعی خطاب نشده اند). 


ملائکه این حرف را زدند مثل اینکه توقع داشتند نوع انسان خونریز و 
مفسده جو در میدان تنازع بقاء مانند بسیاری از حیوانات دیگر منقرض 
شود و خودشان خلیفه الله شوند. 


پرفرد کار در خوابملاتکه خن آنها سا تقی کرد وه نفرمود سا کت .با شید 
ی ی ی 


و فرزندان او نیز قابلیت تقدیس و تسبیح کردن خدا را خواهند یافت و می 
توانند مفسده جو و خونریز باشند یا نباشند. سپس ملائکه از گفز 
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خود معذرت خواستند تا آخر. 
شیطان 


گفتیم برای موجودی چون انسان که قسمتی از کارهایش را باختیارش می 
گذارند لازم است وسیله ای مهیا شود که زودتر بدیها را بشناسد و به 
پلنانها چن رف این عامل که باند.در معیت انسان اشد و ازحت و راست 
او درآید می تواند فقط شیطان باشد. 


انسان بوسیله شیطان می. تواند تخیها را تشنامتی الود کنها را می داند.ه.با 
توبه و پشیمانی انها را پشت سر می نهد و بدین وسیله در تکامل صورت 
می گیرد. 


می گویند شیطان برای قریب بشکل مار با طاووس در آمد این دوه خیوان 
نقش و نگار و ظاهر فریبنده ای دارند و هم اکنون نیز شیطانها در این 
نقش بازی کرده انسانها را فریب می دهند منتها همان طور که مار جزو 
خزندگان بوده و از لحاظ تکامل پست تر از پرندگان و طاوس می باشد و 
زهرآگین و خطرناک تر است , شیاطین امروز نیز برحسب شدت فریبکاری 
و الودگی یا در لباس مار یا طاوس به ازار مردم می پردازند. 


پسر جوانی خود می داند قصد ازدواج با فلان دوشیزه معصوم و فرشته ای 
را ندارد هر روز سر راهش می ایستد اگر بصورت انسان ظاهر شود باید 
به دختر بگوید » عزیزم من قصد ازدواج ندارم و حقیقت اینست می خواهم 
تور لا سر درا صورتسی انب و قیافه عاشق رنج کشیده 
مانند یک مار خوش خط و خال سرمازده ایستاده می گوید ای فرشته 
اسمانها من جز تو معبودی ندارم تو روح منی جان منی فقط ترا 
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می پرستم من از فراق تو شبها بماه می نگرم : و... و اگر مرا پاسخ ندهی 
خودم را... بالاخره آنقدر سر راهش ظاهر می شود و نقش و نگار خود را 
7[ و مبتلا می کند ! 
ولی همین پسر که فرزند پینه دوزی است اگر خود را مهندسی معرفی کرد 
و ازدواج صورت گرفت بصورت طاووس ظاهر شده است. 


مردی است مي خواهد دختر پیرمرد پرهیزکار همسایه اش را برای پسر 
رفیقش بگیرد آنقدر بمسجد می رود و انگشتر در دست و تسبیح بدست و 
ورد بزبان می گیرد تا پیرمرد خوب باو اعتماد و اطمینان پیدا کرده یقین 
می کند اين مرد دلال راستگوست , تا دلال بصورت طاووس خوش خط و 
نگار پر و بال زنان با انگشتر نمایان و دانه های تسبیح چرخان و صورت حق 
به جانب حق به جانب پیرمرد را به روشن فکری و عدم اعتیاد داماد 
مطمتئن می سازد ولی دختر را به خانه ای فرستاده است که هر شب بار و 
قمارش داثئر است و خدای ۹ رانده شده و فراموش گردیده. ۳ 
اگر گفته اند شیطان بصورت مار يا طاوس درامد یعنی شیطنت در حریم 
انسانیت راه ندارد و تا افکار بلپاس شیطانها در نیاید نمی تواند حقه بزند و 
فریب دهد و هر کس بدی و آلودگی را بخواهد بخورد مردم دهد آنرا در 
کبسول خوشگل و خوش قواره و خوش خط و خالی کرده با توجّه به اينکه 
زمینه انسانیت را فراموش کرده است بحلق انسانها می نماید و بر حسب 


می دارد. 
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حوا قبلاً چند کلمه از لحاظ بیولوژی درباره این خانم که همسر حضرت آدم 


معروف است که حوا از دنده چپ آدم آفریده شد. ممکن است با توچّه به 
اینکه : 1 صدف کریب در جوانی نرند و چون پیر شدند ماده می شوند. 


معین رسید ماده می شود اگر قبل از رسیدن به تعداد معین چند حلقه اش 
را ببرند یا اينکه از حد معین تجاوز کند و حلقه ها را جدا و کمتر کنند موجود 
برگشته نر می شود. گاه در اثر عوامل طبیعی پا جنگ و جدال يا نخوردن 
غذا نیز موجود کوتاه شده نر می شود. 


4 بسیاری از حیواناتند که جنس نر و ماده را روی یک پایه دارند و بخصوص 
فز تعصی کرمها کمک مودارای الت تر ی بو با فاصله دراه لت 
ماده است لذا می توانیم بگوئیم دستگاه افرینش در حفظ نسل موجودات 
تکامل یافته غمخواری بیشتری داشته ماده هایشان را زودتر بحد بلوغ می 
رساند و برعکس در حیوانات پلست چنین نیست بعلاوه اگر بهمین منوال 
بعقب برگشته ابتدای خلقت را رت آور یم هت انم بگوئیم مقصود جدا| 
شدن حوا از دنده چپ آدم اين بوده که در ال خلقت ماده از کنار نر جدا 
شده است (البته امکان 
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اينکه حوا از دنده آدم معروف جدا شده باشد نیست) نکته قابل توجّه این 
است که خدا در هیچ وضع و حالی آدم و حوا را تنها نگذاشته و زن و شوهر 
را شریک واقعی زندگی یکدیگر معرفی فرموده است. 


درخت منهیه 


به آدم و حوا گفتند در باغ هر چه دلتان می خواهد بخورید ولی بیک درخت 
که به انها نشان داده شد دستور بود حتی نزدیک نشوند ولی نزدیک شدند و 
شد انچه شد , مهم آن است که دست و پای ادم و حوا را نبستند و درخت 
را از او پنهان نکرده يا لااقل اطرافش دیواری و يا سیمی نکشیدند بلکه 
آنرا به آنها نشان داده گفتند این است آن درخت که باید نزدیکش نروید 
(ولا تقر با هذه الشجره) و در حقیقت درخت رانشان دادند و گفتند این 
است بروید و بخورید از حضرت صادق علیه السلام نیز رواست شده که 
خدا می خواست آدم از آن درخت بخورد. اگر بيایند پای مرا 9 
رفتن بجائی نهی کنند نهی بی معنی است باید بازم بگذارند و نهیم 


بیک نفر زندانی بگویند فردا در تظاهرات شرکت مکن معنی ندارد به آزاد 
مردی که تصور می کند تظاهراتی بنفع وطن صورت می گیرد و شرکت 
خواهد کرد می گویند بنفع بیگانگان است شرکت مکن نه به آن زندانی در 
زنجیر. 


خوب توجّه فرمائید شیطان در پی فرصت می گردد تا موجودی را که سبب 
طرد و لعنش شده در هم بشکند و خوب 
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است که ادمی برای انجام کار بدی وسوسه می کند يا نهی می شود در 


بهمین لحاظ اسلام به پیروان خود دستور می دهد هر گاه به زور بین دو کار 
شما را مخیر ساختند یکی دست تکار بد آلوده کردن و دیگری پا روی 
واجبات گذاردن , شما اول از کار ند بیرهیزید خدا| وقتی می خواهد گرامی 
کاری که نه بد است نه خوب اگر کسی شمشیر بدست گرفت و بالای سر 
بخوری و اگر یکی از اين دو را انجام ندهی گردنت را می زنم شما باید 
مشروب را نخوری. 


این درخت مهینه چه بود گویند گندم بود , انگور بود سیب بود ولی هر 
درختی بود پس از خوردنش عورت ادم و حوا بر انها ظاهر شد. 


سر‌گذشت آدم و حوا و داستان حضرت یوسف که هر دو در قرآن آورده 
شده برای انسان سازی است در اخبار داریم شیطان که از مرد (حضرت 
آدم) مایوس شد و برای خوردن از درخت نتواننست او را متقاعد سازد 
رها رت فال اه ارات هه اش و 
درخت حرام حلال شد بعلت اینکه خدا وا ارام ۱ هستید. 
حوا گفت از کجا بفهمیم ؟ گفت اگر می خواهی بفهمی حلال شد ببین 
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ملائکه نمی گذارند حیوانات به نٌ نزدیکشوند ولی از تو جلوگیری نخواهند 
کرد و اگر تو زودتر خود را به درخت برسانی و بجوری بر (شوهرت) آدم 
مسلط می شوی حوا به درخت نزدیک شد فرشتگان خواستند او را دور 
کنند فاوحی الله تعالی آلیها انما تدفعون. ۰ کسانی را فرشتگان دفع می 
کنند که عقل ندارند اما آنکه من باو عقل و قدرت و اختیار دادم بگذارید به 
اختیار عقل,خودنن ناشند وب.: 


ملاحظه فرمائید که همین روایت برای درس زندگی چه برنامه هائی را 
نشان نمی دهد از قبیل زود تحت تاثیر قرار گرفتن و زود باوری زنان و 
اغوای مردان از راه توسل بزنان و توجه شیطان بنقطه ضعف و کانون 
تمایل زنان یعنی تسلط یافتن بر مردان و شوهران و... 


اقانقت اتسباه 


0 0 و ی 
هوس کردند اینجا بود بقدری آموختن این اسماء مهم بود که پس از آن 
پروردگار بملائکه فرمود نگفتم من غیب و آشکار آسمانها و زمین را می 
دانم مثل آنکه بشر با دانستن آن اسماء است که در آینده حق خلافت را 
بجای آورده و بر غیب آسمانها و زمین آگاه خواهد شد. و در حقیفقت هم 
چنین است وقتی می گوئیم چرخ چاپ دنیا را عوض کرد نه آنکه قبلا قلمی 
نبوده يا کتابی نوشته نشده بلکه اینک در بیان مطالب سرعتی بوجود آمده 
و حفظ انار علم و کنات ضحی بافف و در حفعت فا را ان دادم افمت 
انسان های قبل از 
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تاریخ هم نه اینکه حرف نزنند , لغاتی داشتند با هم حرف می زدند هر چند 
تمام لفات آنها از چند صد کلمه تجاوز نکند بشریت بکار خواهد رفت و از 
مبدء و معاد دلیل و برهان خواهد آورد. بعبارت دیگر انسان های ماقبل 
تاریخ با هم حرف می زدند بعنوان اینکه انسان حیوان ناطقی است ولی 
اینک بعنوان خلق الانسان علمه البیان (سوره الرحمن ایه 3) حرف می 


ین نی بو بیان تفاوت: ار زمین تا اشفان. است. ففکن است :ده انشان 
الکترونی درست کنند بيایند پشت تلویزیون با هم مناظره کنند و همه مردم 
هم شاهد و تماشاگر باشند و ما را بیاد مناظره کندی فقید و نیکسون اگر 
می گفتند ما چنین و چنان خواهیم کرد مثلا دادگستری را اصلاح خواهیم 
نمود بلافاصله در نظرشان میاآید که آیا در دادگستری آنها رشوه رایج است 
یا خیر ؟ حق کشی می شود يا نه ؟ مرد و زن جوانیکه برای تظلم و 
دادخواهی بآ نجا پناه می ید شام تیف این با ناف فان تسام ی ود 
؟ آخرین پناهگاه مردم آنها را پناه می دهد یا بلجن میکشد ؟ قضات تحت 
نفوذ اربابان و بزرگان شهرند یا آزاد مردند ؟ قضات و وکلای دادگستری چه 
کسانی هستند و شبها را چگونه صبح میکنند بقمار و مستی يا برسیدگی 
بکار مردم رنجدیده و پایمال شده ؟ آیا نتیجه و ختم پرونده آباء و اجداد به 
نوباوگان ابلاغ می شود ؟ و خلاصه هزار چیز دیگر در برابر آنها رژه میرود 
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و دندان نفرت و ستم يا اغوش پناه و ترحم بانها نمایان می شود و مهمتر از 
همه انکه کندی و نیکسون با زدن این حرف در خودشان نیز یک چیزی 
بوجود میأید اینها در حین مناظره می فهمیدند که آیا می توانند دادگستری 
را از وضع آشفته نجات دهند يا خیر و آیا آنچه زبانشان می گوید دلشان هم 
خبر دارد یعنی فی الحقیقه قصد اصلاح دراند پا بوعده و وعید خواهد 
گذشت و در ضمن بیاد این ميافتند که چند مرتبه کارشان به دادگستری 
کشیده شده و وکلای دو سره تار کنخ جه. بلانن بسرشان افردم اند او 
هزاران پیش بینی دیگر برای آتندم و امیدواریها برای رفع نواقص گذشته. 
ولی در مناظره دو انسان الکترونی فقط حرف زده می شود همانگونه که 
بین بسیاری از حیوانات زده می شود (سخن انسان الکترونی نطق است و 
از کندی و نیکسون بیان). 


که اسمائی باو تعلیم داده می شود. 


راجع باسماء که کدامند و اين لفات چه بوده جسته و گریخته به اخباری چند 
بر می خوریم که یکی از انها در تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه 
السلام است که اسماء لفاتی بود که از کوهها و شکافها و دره ها و گیاهان 
زمین بود یعنی حضرت می خواست بسئوال کننده بفهماند که در آن روز 
لغات روزمره ای که بکار می امد عبارت بود از انچه در دامن طبیعت وجود 
داشت والا هنوز برج و باروتئی و عدلیه و سنا و شورائی نساخته بودند که 
لغاتش را بانسان یاد بدهند بهر صورت 9۳ چندی بآدم آموخته شد که 
بتواند خلافت را بسر رساند و 
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روزگاری بر نهان و اشکار اسمان و زمین اگاه شود و این مرتبت بود که 
ملائکه را بهوس و غبطه و شیطان را بحسادت داشت. 


مگر نیست که اوّل باید اسم روی چیزی گذاشت و بعد درباره اش بحجت 
گزه مگ آهن و اکسز نو بب را تافکزاری نکردته و سنتن.رنی.غلم بافت 
شاید قرآن نیز همین منظور را دارد که پس از جمله «علمه البیان» از 
علوم بویژه ریاضیات و حساب بیاناتی فرموده است. زیرا سخن مغز انسان 


را بزرگ می 

آری انسان اینک با یاد گرفتن لغات رهبری و سیادت را بدست گرفت 
بعلاوه میتواند با اين کلمات مراتب ارادت و محبت یا عداوت و نفرت خود 
را به همنوعان خود برساند و دنیای خاموش و سرد را با زبان و لغات , گویا 
و گرم سازد. 

عکورت 


آدم و حوا از درخت خوردند و سیر شدند شکم که سیر شد پای عورت و 
روابط جنسی پیش کشیده می شود والا شکم گرسنه کسی را ببازی نمی 
گیرد , یاد سعدی بخیر : 


چنان قحط سالی شد اندر دمشق که باران فراموش کردند عشق 


شکم گرسنه و عاشقی دور از هم است شکم سیر و خیال آسوده باید در 
جوار دین يا وجدان بسر برد تا زن و فرزند مردم از دستش راحت باشند 
والا شکم سیر و خیال اسوده در جوار جمجمه کم مغز و فقدان وجدان . 
بیچاره زن و فرزند مردم. 
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پوشاندند (1) اگر قرآن پافشاری نمی کرد که وقتی عورت آنها ظاهر شد 
با برگهای درختان انها را پوشاندند امروز هزار توجیه و تفسیر برای عورت 
می شد ولی با چنین مقدمه ای معلوم می شود مقصود از عورت همین 
الت مرد و زن و وابسته های انهاست. 


انسانهای ماقبل تاریخ هم چیزی داشتند ولی می شد تنها بان گفت آلت زن 
و مرد ولی اینک باید برای الت انسان واقعی و روحانی گفت عورت زن و 
مرد (عورت نه آلت) قرآن می فرماید اين عورت چیزی بود که از آنه پتهان 
بود (2) نه این بود که نداشته اند و اینک پیدا کرده باشند اگر برای 
انسانهای قبل از تاریخ پوشاندن عورت مانند حیوانات دیگر مفهومی نداشته 
یا روابط جنسی بین انها به دل خواه و هوس و سراسر سال بوده اینک باید 
عورتها پوشانده شود و روابط جنسی بنظم و ترتیب و تحت مقرراتی دراید. 


اهمیت موضوع اینجاست که انسان واقعی لغاتی یاد گرفته شکمی سیر 
کرده اینک زندگیش باید با روابط جنسی از سردی و خمودی و حیوانی 
ذراهده کرم و کیرا کردد, یاد فروید بخیر مثل اینکه خدا .هم زندکی, را تا 
حدی دستخوش روابط جنسی می داند و ما در کتاب روان پزشکی از 


فروید و نظریه های اسلامی در این مورد بحث خواهیم کرد. 
زبان و شکم و عورت سه چیزند که پایه و اساس زندگی 


فیفت لها سبوانهها وظففا صقان علها هن ورق الحته سوره اغرات 
ا 2 


2- لیبدی لهما ما وری عنها سوره اعراف آیه 21. 
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دلچسب میسازند و بوسیله همین سه چیز است که انسان می تواند خود را 
بسعادت پا شقاوت برساند , نبی اکرم فرمود: هر کس نگه دارد خود را از 
شر زبان و شکم و عورت , خود را از کلیه شرها نگهداشته است (1) 


والترر اسکارلند برک استاد دانشگاه مین سوتا گوید درک عظمت الهی از 
آنجا آغاز می شود که بشر بفهمد متصف بصفات خالق شده و خلیفه اللّه 
ق اانفت اس ان ستاد می گوید مثل این ات ارت 
پیامبری را برای درک عظمت الهی در : مج نوی 
باند خلافت و خلاهه ختضف: نصنات آلیی در بگذاریم 


پروردگار خود نیز درباره خلیفه اش فرمود من می خواهم مثل يا مثل و 
همانند خودم را خلق کنم و کسی که متصف بصفات خدا بود نزدیک و 
همانند اوست و اگر در همان روز اوّل خلافت نتوانست کارهای خدائی کند 
اخلاف او خواهند توانست کارهای خدائی بنمایند. 

ناگفته نماند خدا راه رسیدن به این درجه (کارهای خدائی کردن) را با یک 
اشاره تشان داده. و آن را در اتحضار علم. درآورده انشت بدیتمعتی 
امکان به (خدا) رسیدن را تنها بوسیله (دانش) دانسته است بدلیل اینکه در 


ما شاه سا رای رات با 


1- من وقی شر ذیذبته و قبقبته و دبدبته فقدوقی الشر کله. 
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او را علیم و حکیم خواندند و خودش خود را تواب و رحیم (35-2) ملائکه 
ای که توقع داشتند انسان مفسده جو و خون ریز مانند بسیاری از حیوانات 
دیگر منقرض و از قلمرو آفرینش خارج شود اینک که پروردگار آنها را 
:مارد که سا خامه‌تواهنسیوه متل آینکه:تماندن انسان ها رای 
شده و خدا را , به علم و حکمتش می ستایند. 


نکته اینجاست که چرا ملائکه خدا را با این همه اسامی با این دو اسم 
ستودند زیرا متوجّه شدند انسان خلیفه خدا بالاخره کارهای خدائی خواهد 
کرد و اگر این حیوان خونریز دست بدامن علم و حکمت زند بیشتر از هر 
چیز حق خلافت را بجای اورده و زودتر از هر چیز با علم خود بخدای علیم و 
حکیم نزدیک خواهد شد و ذکر این چهار اسم خدا در اول خلقت حضرت ادم 
باین مناسبت خواهد بود که همه سعادتها در اثر رسیدن بحقیقت این چهار 
اتم که در واقع:دانتن و آهرزش است: فراهم.می: باشتد: 


پس از اینکه آدم از اشتباه خود پشیمان شد نز ورد حا نیز بین آن همه 
اما وان را ان رو را ای و سس 
اک سا ان که را اس موه وه او 
دور می کنند و بدین وسیله بسرعت رو به خوبیها و تکامل می شتابند 
استحقاق بیشتری به توبه و مهربانی منظور باید داشت. 
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اگر چشم شما زاغ باشد مسلم است پدر يا مادر با یکی از بستگان 
نزدیکتان چشمشان زاغ است. اگر موی خواننده بور است فورا متوجّه یکی 
از بستگان مو بور خود خواهد شد. 


ممکن است فرزند خانه بیکی از والدین خود کاملا شبیه باشد یا اینکه 
قسمتی از اعضایش شبیه پدر و قسمت دیگر شبیه مادر و بقیه اجدادش 
باشد. چشم فرزندی به پدربزرگش و بینی او بمادرش و دهانش مانند مادر 
پدر بزرگش برود. 


بچه یک سیاه آفریقائی لب کلفت و پوست سیاه دارد و فرزند یک ارویائی 


انسان هميشه متوجه اين انتقال صفات و سجایا و شکل بوده و در 
ی ی ی 

علت واگیر دار بودن است یعنی در اثر معاشرت و نزدیکی فامیل با هم از 
خاله.با داب با والدین قلان:ضفی با شکلی به: نوزاد سرایت می. کنه و 
تکففم نیز دحالت یی موم مر موز زا عفیدم داشتند: 


داتشمندان: کم.همیشه. در برایر این موضوعغ مانتد ضدها موضوع دیحر ارام 
ندأ شتند به تفص و تجسس پرداختند تا در درون سلول موجود زنده 
قسمت اعظم کتاب حل این معما را يافتند. 


سلول بزرگترین سلولی که در دسترس ما بوده و با آن سر و کار داریم 
تخم مرغ است که از سه قسمت درست شده 
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پوسته اطراف و هسته (زرده) تقریبا در وسط و بقیه سیتوپلاسم (سفیده). 
سلولهای بسیار کوچکی نیز هستند که باید با ذره بین های بسیار قوی آنها 
را دید , یعنی چندین هزار برابر آنها را بزرگ کرد تا بچشم دیده شوند. با 
ی ای ای ای ی 


سفیده و پوسته است. 


سلول های مورد بحجت نطفه های ژزن و مردند , کرمک و تخمک 
(اسپرماتوزئید , ی ی وا و 
بعلت بزرگتر بودتنش (قطر 200 مو) می توان انا ها خیرت نویه ولی 
کرمکها را باید با چشم مسلح دید. 


کرموزوم شناسائی و علم مربوط به ژنتیک و کرموزوم خیلی تازه بوده و 
سابقه بیش از شصت سال ندارد. دانشمندان پس از اینکه فهمیدند 
قسمتی از نطفه مرد با قسمتی از نطفه زن مخلوط شده و فرد جدیدی 
بوجود فت ات که از لحاظ شکل و بسیاری از صفات و ملکات شبیه پدر پا 
مادر يا اجداد خود است برای پیدا کردن چیزی يا محلی که ناقل صفات و 
سجایاست روز و شب کوشیدند و قانون مندل آنها را بسزا مساعدت و 
راهنمائی کرد 


قانون مندل اگر یک موش سفید و یک موش خاکستری پدر و مادر باشند 
بچه های آنها همه خاکستری دو رگه یعنی مخلوطی از آندو خواهند بود , 
اگر یک موش خاکستری دو رگه بوجود آمده با موش خاکستری دو رگه 
بوجود آمده دیگر پدر و مادر باشند بچه های آنها یک چهارمشان سفید و یک 
چهارمشان خاکستری و دو چهارم یعنی نصفشان خاکستری دو رگ خواهند 


شد یعنی در نسل دوم نصف بچه ها به پدر 
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بزرگ شبیه خواهند بود. مندل کشیشی مسیحی در جلو دیر خود این 
آزمایش را بر روی دو رنگ گل لاله عباسی انجام داده و دریچه بزرگی از 


علم ورائت را گشود. 


فرض کنید یک بوته گل لاله عباسی سرخ و یک بوته سفید در باغی است 
اگر نطفه نر گل سرخ توسط باد يا حشرات بر ماده سرخ نشیند رنگ 
گلهای نسل همه سرخ و اگر از سفید به سفید نشیند همه سفید خواهد بود 
اما اگر گرده سفید بر سرخ يا گرده سرخ بر سفید افشانده شود گلهای 
صورتی پعنی مخلوطی از سرخ و سفید بوجود می آید حال اگر از گلهای 
صورنی گرده ای بر گلهای صورتی برسد یک چهارم نسل سفید و یک چهارم 
سرخ و نصف بقیه صورتی خواهد بود. 


جای صفات و اشکال در سلول در میان هسته سلولها نوارهای باریکی که 
غلظت بیشتری 1 بقیه هسته سلول دارند بنام کرموزوم دیده شد در 


1924 شامبرس / با سوزنهای مخصوص تواننست کرموزومها را از هسته 
سلول بیرون کشیده روی انها مطالعه نماید. 


عده کرموزومها هميشه جفت است و در سلول های ماده این جفت ها با 
هم مشابه اند ( و *) ولی در نرها تنها یک کرموزوم اخری نامشابه 
میباشند ۲۷ و 2 [ در تمام پستانداران وضع چنین است ولی در پرندگان 
برعکس یعنی نرها کرموزوم های مشابه و ماده ها یک عدد نامشابه دارند. 


امروز وزن کرموزومها , حجم آنها , تعدادشان در هر حیوان و هر موجود 
زنده بخوبی معین شده مثلاً در انسان تعدادش 46 در قورباغه 26 و در گل 


سرخ و نخود فرنگی 14 و در ذرت 


ص: 209 


0 و در یکنوع ماهی قریب 200 عدد است. هر کرموزوم از رشته های 
مارپیچی (کرمونما) درست شده روی این رشته ها نوارهای عرضی ننام 
کرمومر است که ذرات نوکلئوپروتیدی است و در هر نطفه مجموعه ای از 


ژن ژنها عامل بروز و ناقل صفات موجود به نسلند گاه یک ژن یک صفت را 
منتقل می سازد و گاه چند ژن یک صفت را , بزرگی ژنها به 20 تا 60 
ميليونيم میلی متر می رسد یعنی اندکی از یک ملکول البومین کمتر. 


برای انعقاد نطفه در انسان یک سلول نر (کرمی) با یک سلول ماده 
(تخمک) دخالت دارند وقتی این دو بهم می رسند دو سلول کاملند یعنی هر 
کدام دارای 23 زوج کرموزومند ولی وقتی بهم آمیختند نصف یکی با لصف 
دیگری سلول جدیدی و در نتیجه موجود تازه ای بوجود می آورند ؛ 
کرموزومهای سلول مرد و زن که در هر دو 23 عدد سلول نر با یکی از 23 
عدد سلول ماده که اینک پس از تقسیم طولی بدست امده با هم شده 
سلول جدیدی را بوجود می اورند بدیهی است سلول کامل جدید که خشت 
اول ساختمان موجود جدید است دارنده نصف تمام صفات و ملکات و 
اشکال پدر و مادر و اجداد پدری و نصف تمام صفات و شعلهای مادر و 
پیشینیان اوست. 


سلول کامل تاره بوجود آمده برای تولید موجود جدید تقسیم شده و در هر 
تقسیم دو برابر می شود یعنی ابتدا دو , بعد چهار , بعد شانزده و در دوران 


بلوغ به 47/2 (دو بقوه چهل 
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و هفت) يا 14/10 (ده بقوه چهارده) می رسد و چون حجم متوسط هر 
کرموزوم 10-4 (ده بقوه منهای چهار) می رسد و در هر سلول انسانی 46 
کرموزوم وجود دارد لذا جمع تمام کرموزومهای بدن باللغ بر پنجاه سانتی 
متر مکعب و وزن همه آنها 57 گرم است و چون حجم هر ژن 10-17 (ده 
بقوه منهای هفده) است می توان شماره ژنها را حساب کرد و چون حجم 
هر اتم 10-23 (ده بقوه منهای 23) می باشد لذا هر ژن از یک میلیون اتم 
درست شده و اتم های موجود در تمام کرموزومهای بدن نیز معلوم است. 


قانون ارثت در همه موجودات 


باکتریها برای تولید مثل دوپاره می شوند. بعضی موجودات جوانه زده 
موجود جدیدی می سازند. 


برخی از حیوانات آلت نر و ماده در خودشان است و خودشان با خودشان 
میاویزند تا نسل خود را محفوظ بدارند و لذا هميشه صفات و سجایا بطور 
مساوی نصف می شود. بدیهی است در این صورت قوانین ژنتیک درباره 
این دسته های ذکر شده صادق نیست. 


ارث نوزاد تا چندی پیش دختر يا پسر شدن را مانند این می دانستند که 
شود یا دختر. 


دارنده 3 عدد کرموزوم + 22 کرموزوم است و یک قسمت ان 
دارنده 3۰ کرموزوم مشابه و یکی نامشابه ۷« + 22 ۲ یعنی 


کرموزومهای سلول نر در اوّل ۷« + ۷ 
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+44 است ولی کرموزومهای سلول ماده چون از طول تقسیم شود بدو 
قسمت مساوی و مشابه تقسیم می گردد و هر کدام 4 ۶ 4 22 
یعنی 23 کرموزوم دارند یعنی کرموزومهای ماده در هر حال *<46 عدد 
است حال اگر نصف کرموزومهای زن که در هر حال *<23 است با نصف 
کرموزومهای مرد که دارنده ۷است بیامرزد موجود نر و در غیر اين صورت 
یعنی اگر با نصفه ای که تمام ان « است مخلوط شود موجود ماده خواهد 
بود. 


در اینجا متوجه قضیه حضرت عیسی می شویم که از عجائب است چون 
ممکن است نطفه زن که در هر حال دارنده کرموزومهای مشابه * است 
بوسائلی غیر از نطفه مرد تحریک شده سبب ایجاد فرزندی شود ولی چون 
نطفه مرد که دارنده ۷۲است در کار نیست بوجود امدن پسر در این حال از 
عجائب و اعجاز است ولی از طرفی تانق کفنت امروز تنها عامل نعیین 
کننده جنس نر را همراه کرموزوم ۷ندانسته بلکه عامل معین کننده را 
همراه کرموزوم نا شناخته دیگری می دانند. پارتئوژنز يا تولید نسل بدون 
دخالت نر یک موضوع علمی است که در 1900 میلادی توسط زان لپ 
و جن سقو ارت ور جدبد عب زه دز و حازر ابگوه آس 
که مطابق قانون مندل گفتیم و هر نوزاد بعدی نسبت به اول و وم 
نسبت بدومی و چهارمی نسبت به سومی تا آخر مطابق قانون و مقررات 
معینی ارث می برد و پیوستگی دارد بر عکس تکامل که حلقات مفقود 


لیسنسکو اظهار می دارد هر صفتی نماینده و مظهر یک عمل 


212 


و یک فیکسیون شیمیائی در بدن است یعنی هر صفتی در ژن محدود به 
نقطه ای نیست بلکه یک عمل شیمیائی مداوم موجب پایداری اين صفت 
است مثلاً برای سرخ شدن رنگ سیب لازم است یک عمل شیمیائی در گیاه 
اتعام زره مایت را از معا خرس کنو 


اشکه روانش شیم وا نی وی ۱ اف اش ی شود ایس 
هیارا اس اما 
پیوند می شوند تا نطفه بوجود اورند از خواص متابولیکی انباشته شده اند 
محیط رشد و تغذیه فرزندان غالبا شبیه محیط رشد و تغذیه اسلاف 


ات 


طرفداران فرضیه جهش می گویند باید در انتظار نشست تا محیط بذل 
توجهی بفرماید که صفت تازه ای پیدا شود. این دانشمند که از طرفداران 
جدی مکتب میچورین می باشد اظهار می دارد انسان است که میتواند 
محیط را مجبور سازد لطفی بفرماید یعنی انسان میتواند بهتر از محیط 
اشکال جدید نباتات و حیوانات را بوجود آورد و طبق نظریه این مکتب 
موفقیتهای شایانی در جهت بوجود آوردن انواع اصلح تنصیب آدضف گردیده 


است. 


اما چنانچه خواهید دید عوامل مستعد محیط که تغییری در متابولیسم حیوان 
می دهند بنظر اسلام هر چند برای تغییر شکل دادن حیوان لازمند اما کافی 
نیستند بلکه دخالت اصلاب پدران و ارحام مادران گر چه مربوط به زمانهای 
دور دست بااشد در تغییر شکل دادن موترند. 


جهش موضوع جالب جهشهائی است که گاه در یکی 
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از نسلها به صورت صفتی فوق العاده ظاهر می گردد بر حسب تقدیر 
(حساب احتمالات) چنانچه ناگهان در خانواده ای شریف و اصیل فرزندی 
پلید بوجود می آید يا در میان کسانی که از خانواده خود فرزند زیبائی ندیده 
و نشنیده ناگهان پیدا می شود امروز به جهش (موتاسیون) بیش از هر چیز 
توجّه داشته و دخالت نیروهائی موجود در فضا را در این امر قطعی می 
دانند. 


اکیافی است کذعلل تامعامم و عوامل تا رشاخته در تعضی قراخ آناع بدا 
می شود. 


اسلام ۲ ورائت 


قبلا اشاره شد که اسلام در هر موضوع رشته سخن بدست داده و به پی 
ریزی دانش مربوطه و عناوین ان اشاره کرده است و احادیث و اخبار 
بسیاری بدست داده است. 


روزی قبل از گذراندن رساله دکترای خود باین جمله رسیدیم (اشهد انک 
کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره) ناگهان متوجّه شدم در 
نهاد همین یک جمله که ان هم مربوط بیک زیارتنامه ای است چقدر 
موضوع علمی ان هم مربوط به علم ژنتیک نهفته است. 

یکنفر مسلمان در برابر آرامگاه یکنفر دیگر (یکی از سربازان فداکار و 


ی ی و 
شرافت فامیلی و فداکاری 
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های پر ارزش و شیوه مرضیه ای که در زندگی داشته ای) جز این نیست . 
نوری بودن که در پشت پدران و رحم مادران که همه دور از پلیدیها و 
پستیها بودند بعنوان ذخیره نگهداری میشدی. 


از این کلمات معلوم می شود: 1 با آنکه مدت زیادی نیست علم این 
موضوع را دانسته , اسلام بوجود امدن انسان را هزار سال قبل مخلوطی 
از چیزی می دانسته که مربوط به دستگاه تناسلی مرد است با چیزی که 
مربوط به دستگاه تناسلی زن می باشد و قرآن آن جیز را نشان داده و 
انسان را نتیجه بهم آمیختن نطفه های زن و مرد می داند (1) 2 معجزه 
علمی نهفته در این کلمات است که موجود را تنها وارث صفات و ملکات 
پدر و مادر ندانسته و وارت اصلاب و ارحام پیشینیان خود می شناسد 3 
پس از چند جمله باز همین سرباز فداکار را متشا پیدایتن اتسانهای واقعی 
و پیشوایان حقیقی دانسته و آنها را نیز از اصلاب و ارحام پاک و پاکیزه بی 
ی اه (اشمه آن مهن دی کلف عوی: اسان که که 
اشاره کردیم انتقال این صفات پیوستگی داشته و دارد. 


در سورع 19 آیه 6 قرآن است که زکریای پیغعمبر عرض می نماید 
پروردگار[ فرزندی بمن عطا فرما که از من و آل توب رت ببرد و او را 
پسندیده بودن ان خواهد تست باه چیزهائی 
از باکر کان باق برد خا من ات بر ال فقوت وشا یردان اوه مین 


کلنا اشامن امه استا یمحر ی 2 
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لحاظ است که بخدا عرض نمیکند پروردگارا فرزندی که بمن میدهی 
صفات خوبی باو عطا کن بلکه رعایت مقررات و سنت نموده او را وارث 
صفات و ملکات نیکان و پاکان میخواهد. اری در اسلام برای ازدواج فوق 
العاده بشرافت موروتی توجه و توصیه شده هزاران حدیت و خبر است که 
آدمی نه تنها در امر ازدواج بلکه اگر در طلب حوائج است بکسی رجوع کند 
که ريشه خانوادگیش به اصالت و شرافت منتهی می شود. حضرت علی 
فرماید اذا کرم اصل الرجل کرم مغیبه و محضره کسی که دارای اصالت 
خانوادگی است در هر حال چه پنهان و چه آشکار بزرگوار است. و در 
1 مریم است درباره وک (حضرت مریم) که دا گر مادر صالح و 

گواری داشت چون مردم آبستنش دیدند تعجب کردند گفتند «یا اخت 
رت و 
بدی بود نه مادرت زن بدی) گویا خواستند تذکرش دهند چرا از خوبیهای پدر 
و مادرش ارث نبرده است. 


پیغمیبر اکرم ضلی الله علیه.و اله. فرماند (انظر قی. ای شی. ۶ تصع ولدک 
فان العرق دساس) بنگر نطفه خود را در چه محلی قرار می دهی متوجه 
باش که صفات و سجایای اجدادی بفرزندان میرسد. کلمه عرق در اخبار و 
احادیث مربوطه زیاد آمده و چون آنرا با ژن و اعمال آن مقایسه نمائیم 
می بینیم درست با آن تطبیق می شود (اینک آیات و اخبار قبل و بعد را 
مقایسه نمائید) در سوره 27 1 15 است (1) که پروردگار 


[- و لقد آتینا داود و سلیمان ۳۹ و... و ورت سلیمان داود سوره نمل آنه 
د1. 
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فرماید ما بداود علم دادیم و سلیمان وارثت داود است ۰ و این موضوع تازه 
ای است که اسلام بیان میدارد و در دانش بیولژی مورد توجّه و ازمایش 
است. 


قرآن میفرماید داود را علم دادیم که علم خود یک صفت اکتسابی است و 
تقد اثرا بارت. بسلیمان. میرشاند یعتی. اکر بدز .و .عادز تخضیل کرده اي 
وصلت کردند بمصداق (ولد العالم نصف العالم) فرزندانشان نیز خودبخود 
استعداد بیشتری در تحصیل علوم خواهند داشت. 


و در سوزه 71 اه 29 است (1) که توح بیغمبر به پزوردکار عرض میتماید 
پروردگارا اگر این مردمان حق ناشناس کافر زنده بمانند فرزندانی که 
خواهد اورد کافر و فاجر خواهند بود. و حضرت لین علیه السلام فرماید 
(حسن الاخلاق برهان الاعراق) ملکات پسندیده و اخلاق خوب دلیل بر 
عرقهای (ژنهای) پسندیده و ارثهای نیکوست. و از حضرت صادق است که 
(ایاکم و تزوج الحمقاء فان صحبتها بلاء و ولدها ضیاع) از ازدواج با احمقان 


بهر صورت اسلام فرزندان را وارث صفات و ملکات و اشکال و صور پدر و 
مادر و پیشینیان دانسته و آثر صفات اکتسابی پدران و مادران را نیز در 
فرزندان نادیده نمیگیرد بویژه که برای نه ماه آنفتتنی مادر اهمیت فوق 
العاده قائل بوده میفرماید (السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی 
بطن امه). 


ولا دا الا قاخرا کارا شمر‌نوه اتود 
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پیرامون عواملی که انسان را بجنایت سوق می دهد نوشت «در سلولهای 
بشری است» یعنی شقاوت و سعادت همانگونه که 14 قرن قبل اسلام 
نظر داده است در شکم مادر میباشد ولی ناگفته نماند همان مجله می 
افزاید که: «در محیط سالم تیپ ایکس ایگرگ ایگرگ ۷۲ ۷ ۲ بمیزان یک در 
هزار و در محیط بدکار و ناسالم به نسبت پنجاه در صد است». 


را شا از را ای که کی انم اف 
دا ای ات اه ها سر ای ایام 
فرزندان بیگناه نامشروع را که در اثر لغزش و غفلت پدر و مادر بوجود 
امده اند مثل فرزندان قانونی و شرعی خود باسلام و خداپرستی دعوت 
وتو سای بای اساه لین ری کال است هم اه 
زنازاده اگر عمل خیر کند خیر می بیند و اگر شری از او سر زند بجزای بد 
خواهد رسید (1). 


اسلام و قانون مندل 

ملاحظه فرمودید که میراثت این قانون به چهار قسمت میشد یکقسمت 
بپیدر یکقسمت بمادر و دو قسمت باقی به مخلوطی از اقوام پدر و اقوام 
مادر یعنی عمه و عمو و خاله و خالوها میرسد یعنی ماحصل میراث نزدیک 


۱ ۱ اک اه ۱۹۲ ۱۳ 


1- آن ولد الزنا یستعمل ان عمل خیرا جزی و به وان عمل شرا جزی به 
(حضرت صادق). 
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از سفید و سرخ. حضرت صادق فرماید (1) خداوند برای رحم چهار ظرفیت 
قرار داد اوّل برای پدر دومی برای مادر و سومی برای عمو و عمه ها و 
چهارمی برای خاله و دائیها. این بود نظر اسلام در ارت نوع بی تفاوت. 


باز از حضرت صادق علیه السلام است (2) چون بخواهد کسی را بیافریند 
جمع میفرماید هر صورتی که میان او و میان ادم بوده و میافریند او را بر 
صورت یکی از انها پس باید نگوید یکی از شماها فرزند بمن و پدران من 
مانند نیست و باز حضرت فرماید مردی از انصار با همسرش شرفیاب 
حضور رسول خدا شده عرض کرد اين زن من دختر عمویم است برای من 
فرزندی آورده که کاملا سیاه پوسنت. است و مانندش. در فامیلم سراغ 
ندارم , زن قسم اد کرد که پا از جاده عفاف بیرون ننهاده حضرت بفکر 
فرو رفته , سیس سر را بلند کرده فرمود بین هر انسان تا ادم نود و نه 
عرق وجود دارد که همه در ساختمان فرزند فعالیت میکنند وقتی نطفه در 
ین -قراز کیرد (13 عرقیا بیش آفاوه ار کذا چیه خهاهند که فرفند با نما 
شبیه شود . و اين بچه مربوط بیکی از عرقهای دور دست از تو و اجداد 


آخان آلله نجل کلم لارحم اربعة اه فها کان فب الامل فللاض .ها 
کان فی الثالث فللعمومه و ما کان فی الرابع فللخوله السماء و العالم. 
مان الله بای و عالی ازا اراد ان بخلی حلفا خی کل مور تفه تایه 
انض ناهد خی ضورن احدهم هلا تفولم اعد.الا شییتی لا مه سا 
خن ای الفتهاع ۵ ااعاام 

صفاذا وقفت اانطفه:, 
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موتاسیون و اسلام 


در اسلام جسته و گریخته به جهش هائیکه (در بین افراد) می شود اشاره 
شده که از لحاظ شمارش زیاد است و مثالابه پاره ای از انها اشاره شود: 
1 هر چند سال يا صد سال در بین علماء اسلامی یکی از همه بالاتر پیدا 
می شود. 2 پسر نوح وقتی به سخنان پدرش وقعی ننهاد و گفت بقله کوه 
پناه می برم تا از شر طوفان نجات یابم , وقتی بقله رفت و اب باو نزدیک 
شد , نوح که در کشتی شاهد غرق شدن پسرش بود , دست بدعا برداشت 
: ای پروردگار پسرم را نجات ده . در جواب فرمود انه لیس من اهلک انه 
عمل غیر صالح (1) او از خاندان تو نیست بعلت عمل نایسندش. نمیفرماید 
او فرزند تو نیست بلکه میفرماید از اهل تو نیست مثل اینکه یک جهشی در 
جهت خلاف اهلیت خاندان حضرت بوجود آمده است 3 بعلاوه چرا نگوئیم 
ام ا ص ات رات ۱۰ 


یک موتاسیون و جهشی است که فاحش ترین وضعیت را در قالب معکوس 
نمودن تمام سجابا و صفات و ملکات تذکر داده می فرماید از زنده مرده 
از مرده زنده (از صالح , پلید و از پلید صالح) بوجود می اید. 


#4 یی نظر به نایم ارشال و اعز ام تباء کین می فان بر اف این خهش ها 
کر الام تم ور من دا وید کم هنو علی وهی بان اسارن کونه است: 


1- سوره هود آیه 48. 
2- سوره ال عمران ایه 26 
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5 از کضا که اتباشته شین با کناهان با خمع یمان عمل صالح براق 
بوجود اوردن یک پدیده موتاسیونی ذیمدخل نباشد ‌. 


مندل کشف کرده است که ذره ورائت (ژن) نسل به نسل انتقال می یابد 
۵خصیصضه اشنا سی ان ثبات است که دستگاه اف را هن ی کر 
لذا نوزاد از همان نوع پدر و مادر خواهد بود و بر عکس این عقیده داروین 
شیگفت انواع موجودات ثبات ندارند بلکه ضمن سیر تکاملی ی می پابند 
! این دو نظریه بظاهر مخالف در 1927 توسط مولر استاد دانشگاه ایندیانا 
سازش داده شد و بهمین سبب جایزه نوبل را 1946 دریافت نمود 
مشارالیه ثابت کرد تغییرات خودبخودی (ناشی از تشعشعات اتفاقی موجود 
در محیط) یکی از عوامل مهم اصل تکامل است یعنی بر اثر تجمع تغییرات 
سودمند بوسیله نظریه بقای انسب نیروی تطبیق بیشتر می شود و تعامل 
پیش می رود (در موارد استثنائتی ژن تحول یافته و در بقیه موارد 
دستخوش تغییر نگردیده و ثابت است) اما آنچه اهمیت داشت پاسخ باین 
سئوال بود که اگر ژن دستخوش تفییر اضی گردد چگونه با تفتیر دهنده و پا 
سازنده خود ارتباط حاصل می کند که ان هم با ازمایش های جالب مندل 
(2 862) و تاتوم (1۵/1۳0) استادان مسسه تکنولوژی کالیفرنیا بر اساس 
نقش آنزیم ها (مواد آلی قابل حل) که مسلم می گردد تغییری که بر اثر 
تشعشع صورت گیرد منجر به پیدایش نژاد تازه ای میگردد که فاقد ِ 
آنزیم است بسیاری از قسمت ها را حل و فصل و بنام فرضیه (یک ژن 
آنزیم) مشهور گردید. 
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.ایا خواب خن همبرن. تیشت که تحفع. خقییر ات سنوذهند با بار کناهان. مک 
نمی توانند بصورت تشعشعات اتفاقی موجود در محیط تکوه از عوامل مهم 


6 و باز اشاره شود که مردی از انصار به نبی اکرم از زنش شکایت کرد 
فرزندی برایش آورده که مانندش را در فامیل سراغ نداشته و حضرت باو 
فهماند که این تغییر (جهش) طبیعی بوده و زنش پا از جاده عفاف بیرون 
تاه انیت ۱ 


برای اينکه به بیند چه عاملی سبب تغییرات ناگهانی و جهش می شود 
امدند محیط را , ورائثت را و.. را از عوامل شمردند ولی معلوم شد 
اینطور نیست زیرا در بین یکعده که محیط و غذایشان یکسان و افراد یک 
نسل بودند باز هم جهش مشاهده گردید لذا به نظر اینجانب ۳ جهش 
همانا ظاهر شدن صفات مربوط به یک ژن اجدادی دور دست می پاشد و 
اگر بخواهیم جهش را برای پیدا شدن عضو تازه ای توجیه کنیم مثلاً بگوئیم 
ناگهان بال و پر سلولهای ژرمن و سوما و اصل مسلم علم ژنتیک را بکنیم. 
در این باره انسان را فکر کنیم برای یک فرد 15 میلیون حالت با توجه به 
نصف شدن کرموزومها بوجود می اید که طبق محاسبه برای هر زن و 
مردی که بچه ای دارند 225 تریلیون (225000 میلیارد) حالت برای بچه 
آنها امکان بوجود آمدن دارد که فقط یکعدد آنها کاملا شبیة ندر.ه یکعدد 
کاملا شبیه مادر است و لذاست که 


1- گفتار فلسفی جلد دوم. 
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هیچگاه در کره زمین تصور نمیشود کرد اتفاق بیفتد که دو نفر کاملا مشابه 
پیدا شوند ولی شاید ممکن باشد از , نفم. آمیحتن ضفات نصی ان اهر وق 
با نصف اجدادی یک موتاسیون بوجورد ۳ 


ژتدکی قر کرات تیکر 


چون در کتب کلاسیک بیولژی حیوانی از موجودات زنده در کرات دیگر نیز 
بحثی هست ما هم به مختصر اشاره ای اکتفا کرده میگذريم. 


هزاران تلسکوپ مانند لوله های توپ بطرف آسمانها قراول رفته و صدها 
فرستنده و گيرنده و ده ها آزمایشگاه متوجّه گوشه های فضایند و همه در 
تلاش که بدانند آبا در یکی از نقاط دیجر کیتن میتوان بوجود حیات وقوف 
یافت يا خیر و اینک که سال 1344 هجری شمسی زمان ما را در بر میگیرد 
با آن همه کوشش و تلاش نتوانسته اند جواب قطعی در این باره بدهند و 
آنچه امروز گفته و یا نوشته اند از حدود حد و حصر و فرضیه و نظریه خارج 
نگردیده است حتی اگر داش بتواند بشرائط مساعد در یکی از کرات 
مجلات علمی و غیر علمی انرا رن ۱ یک تحفیق تقو 
علمی انرا جلوه داده و بيانیه هائی صادر مینمایند. 


بعنوان مثال میتوان اعلام این شراتط را در کره زهره که تازه منتشر شده 


است بیان داشت. 


نتایج بدست آمده توسط دانشمندان و اعلام آن اولین 
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دفعه وسیله دانشمندان روسی و امکان وجود حیات در کره زهره بدین 
قرار است : حرارت قشر فوقانی این سیاره به 300 درجه سانتی گراد 
میرسد و سطح ان حرارتی معادل 80 درجه دارد و چون بنابر نظر 
دانشمندان در حرارت بین 170 درجه و بالای صفر و 273 درجه زیر صفر 
حتی در فشار 8000 اتمسفر امکان وجود حیات میباشد بنظر میرسد وجود 
حیات را بتوان در کره زهره اعلام داشت. 


فرض کنیم در مدت زمانی کمتر از پنجاه سال توفیق حاصل گردد و بوجود 
یکی از مراحل حیات در یکی از کرات اطلاع حاصل شود باز هم بطور قطع 
و یقین تلاش دانشمندان برای پی بردن بوجود مراحل مختلفه دیگر حیات 
قطع نشده و شبانه روزی خواهد بود یعنی دانشمندان آسوده ننشسته و 
مایلند بدانند ی مرحله اوّل حیات که شمائی از آن وجود گیاهان تست آنلنه 
مانند گلسنگ میباشد در گوشهای از : فضا قصا وجود داردبا خی ؟ آبا.درن تعظه 
اک ختندکان سشند. با نه. ۲ ایا ذز بکن. از کرات: نی .شغور غافلی. مانتد 
انسان یافت میگرددابدا ؟ اگر تا این مرحله نیز پیش رفتند میخواهند بدانند 
اس ول رز هه اه از ان اس ولا فتوان با قاتا 
و آن هم در درجه اوّل ارتباط اقتصادی برقرار کرد يا بهیچوجه ؟ دانش 
بیولژی امروزی را که هنوز نتوانسته از حد و حصر فرضیه ها خارج شده و 
قدرت اعلام وجود قطعیت حیات را با ان همه سفینه های فضائی ندارد با 
دانش بیولژی چهارده قرن قبل قران بيائید مقایسه نمائیم. 


در آن شمان شایه نه تما شانی ان دانسش ول من هو 
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و اگر تامی از آنها نیز بردم میشد در بعضی از مدارس فلاسفه بایماء و 
شا اکتفا و فراموش فیک وید بلکه در آتزهان هنوز هیئت بطلمیوس 
حاکم مطلق بوده و بسیاری هم کرات ت آسمانی را میخهائی می دانستند که 
برای جلوگیری از ریزش سقف زمین اسمان ابی رنگ بشمار میاوردند. و با 
سوادان قوم نیز طرفداران بطلمیوس بوده سمائیاترا مانند طبقه انباشته 
پیاز بر رويهم می پنداشتند و فکر وود م9 جود دیگر سس آسمانها در انحصار 
ایمان بکتاب های 7 و مکان فرشتگان در طبقات مختلف عرش میبود 
و. کش را خر ات . اظهار. آینکه: زندکایی دیگری امکان دارد در جوار 
فرشتگان وجود داشت نبود اما اسلام گید کر ان زمان و مکان جهل حتی 
فساره فراحل فصناعه هبات کر اسماتها بحت.هانی داند کم‌ما فیط دک 
چند آیه قرآن که پیرامون امکان بلکه قطعیت وجود حیات بلکه مراحل 
خلفه ان در کفش‌هاع کیان اسماعاست ا ها می ضافم: 


وجود مرحله اوّل حیات در آسمانها 
اگر دانش بیولژی وجود این مرحله حیاترا| در آسمانها قطعی نمیداند و 


مدتهاست گیاه شناسان با توجه به نوار جذب طیف کلروفیل بوجود پا عدم 


گیاهان در آسمانها (بویژه کره مریخ) بحثها کرده اند قرآن با ذکر کلمه خباء 
وجود گیاهان پیست ألیه را در آسمانها مسلم اعلام ۳۹ ۱1 بنفزد کار 


میرویاند (بلکه چون رویش 


تا الا تالم النی نخره لاعف الشموات سورم تمل این 25 
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این نوع گیاه کامل نیست میفرماید پروردگار خارج میسازد) در آسمانها 
خباء (گیاهان پست آوْلیه) را. و جای دیگر به شکل و رنگ قسمت هائی از 
ژفین که. در آنجا سبزیها (مزظی) وخود داشته و سخت و خشک (غناء) و 
سبز متمایل بسیاهی (احوی) یعنی حد فاصل بین جماد و نبات بوده اشاره 
فرموده است (سوره اعلی). 


مرحله بعدی وجود جنبندگان در اینجا نیز هنوز از دانش بیولژی صدای 
کیرانین در نیامده است که قرآن چهارده قرن قبل میفرماید ۱ 1 از 
نشانیهای قدرت خدا خلقت آسمانها و زمین و جنبندگانی است که در آنها 
(اسمان و زمین) پراکنده گردانید (1). 


2 تمام آنهائیکه در آسمانها و زمین اند از خدای خود مسئلت دارند ۷۳" 


3 روزی که اولتراسند یا صدای صور اسرافیل یا صدای مافوق صوت دمیده 
وش ص ‏ اسها اه ی ره را اش کل تمرم وه 
4 سوره اسرا 93 سوره مریم 9 سوره انبیاء همه اشاره بوجود حیات در 
اسمانها مینمایند و روایات زیادی نیز در این زمینه داریم حتی در زیارت 


1- و من آیاته خلق السموات و الارض و مابث فیهما من دابه سوره شوری 
ابه 28. 

2- بسئله من فی السموات و الارض سوره الرحمن آیه 289 

3- و یوم ینفح فی الصور ففزع من فی السموات و من فی الارض سوره 
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کات ای ای اسا او باس ی 
در میان مسلمانها و ال اشتضانها هط زمین ستی. بت رن بو نو غیت 
اه و 


وجود موجود عاقل و متمدن در آسمانها 


این مسئله امروز با مداقه کافی و علاقه وافی مورد بررسی دانشمندان 
بوده بدین معنی که روز و شب در تلاشند و مجلات و روزنامه ها نیز 
مترصد که این مسئله مورد علاقه مردم را اعلام دارند ولی هنوز توفیق 
اعلام قطعیت ان حاصل نگردیده و هر چه هست در انحصار قرائنی میباشد 
که بانها اجازه داده است بگویند دیگر جای هیچگونه شبهه ای دال بر وجود 
موجوداتی ذی شعور در اسمانها باقی نیست که ما بذکر پاره ای از ان 
قرائن می پردازیم. 


ی که هر درا یت وق مر 
تتماند کتمای کمتشعاع آن 3 میلیارد 7 وا 5 *< 24 
* 3600 *< 300000 < 000/000/000/3 يا تقریبا 2210 * 3 کیلو متر 
میباشد (1) و میتواند اطلاعات شایسته ای درباره حیات بدست آورد. 


1- پس معراج رفتن حضرت نبی اکرم چه اشکالی خواهد داشت. 
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امروز حدس زده می شود از میان ده میلیارد منظومه شمسی موجود 
کائنات تعداد زیادی از انها وضعی مشابه وضع منظومه شمسی ما داشته و 
باحتمال قوی کره ای مانند زمین که موجود متمدن در آن باشد وجود دارد. 
این قرائن موجوده . 


الف در بعضی از نواحی اشیاء شيشه ای بنام تیک نیت وجود دارد که 


ایزوتوپ رادیواکتیو آلمونیوم و پریلیوم در آنها وجود دارد این شيشه ها 
ای هه اه 


ب در بعضی از کتابهای انتمانی عهد قدیم از جمله در سفر تکوین تورات 
اشاره به موجوداتی شده شده که بشکل ادمی نبوده و بزمین امده و 
اشخاصی را با خود باسمانها برده اند. 


ج شخصی در یکی از جاده های آمریکا با اتومبیل تصادف کرده بقتل رسید 
پزشک قانونی با کمال تعجّب مشاهده کرد که خون مقتول بهیچوجه با 
گروههای خون انسانی مشابه و خوانا نیست و بالاخره رای دانشمندانی که 
او را از ساکنین کرات دیگر آسمانی میدانستند مقبولیت بیشتری یافت. 


د 1908 میلادی در تونگوسکای سیبری صدای مهیبی از ناحیه دوری بگوش 
رسیده و در تعقیب آن حرارت فوق العاده ای ایجاد گردید که تا نواحی 
اطراف نیز سرایت نمود. بالاخره چند سال قبل هیئتی هام بررسی 
موضوع شده اعلام داشتند که حفره ایجاد شده در آن ناحیه چیزی نمیتواند 
باشد جز محل یک ازمایش آتمی و وجود مواد رادیو اکتیو در آن ناحیه که 
هر چه بطرف آن حفره نزدیک می شدند بیشتر و شدیدتر بود اين مسئله را 
اند خی نموه سرانجام در آن زمان که 
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هبوز از اتم شکافی اثری و خبری نبود تنها این سخن که آزمایش اتمی 
توسط ساکنین کرات دیگر صورت گرفته و مورد پذیرش قرار گرفت. 


ه وجود تخته سنگهای بلوری شکل که تنها میتوان آنها را به ایزوتوپهای 
شکافته شدن اتم نسبت داد که ان هم بدست ساکنین کرات دیگر انجام 


و اطلاع دانشمندان بر وجود مواد رادیو اکتیو در ناحیه بین لبنان و سوریه و 
اینکه مشاهده شد هر چه بطرف شهرهای_ خراب شده عموره و سدوم 
(شهرهای قوم لوط) نزدیک میشوند وجود ۳ مواد بیشتر و شدیدتر می 
شود و دیدن سنگی در سکوی بعلبک بوزن دو میلیون تن که امکان تهیه آن 
بدست بشر در آن زمان نبود بعضی از دانشمندان بویژه اگوست دانشمند 
زونیتن زا بر آن ذاشت اذغا تماید خر انی شهر هاق قوم لوط در آثر بمبار ان 
اتمی محقق و مسلم است و سکوی مرتب و منظم دو میلیون تنی نیز 
سکوی پرتابی افرادی میباشد که از کرات دیگر بمنظور بمباران آتمی به 
زمین آمده اند قرآن نیز در سوره های هود و عنکبوت 1۳۳ دو نفر یا 
بیشتر بر حضرت لوط وارد شدند (شاید با موشک خود بر سکوی بعلبک 
نشسته و راه خانه لوط را در پیش گرفتند) حضرت آنگونه و انز ابر انا 
اندوهگین شد و وحشت کرد که گفتند نترس و غمگین مباش (1) (احتمال 
دارد ترس حضرت از انها این باشد که در ساختمان بدن انها چیزهائی دیده 
است که بهیچوجه با بشر شباهت نداشته) بالاخره شهر را , به امر خدا زیر و 
رو ساختند و رفتند 


1- لا تخف و لاتحزن سوره عنکبوت آیه 32. 
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(خوب دقت فرمائید اجازه شروع خراب کردن شهرها با خدا بوده یعنی یک 
و کارهای خلاف انسانی مبتلا شده بودند بویژه بدتر همه انکه وقتی پیامبر 
یا نیکانی از قوم انها را از کار بد نهی می نمودند جوابی میدادند که 
کته اند امروز در بین اغلب ما مسلمانها رایج است و یقینا ما نیز بهمان 
مرحله استحقاق عذاب رسیده ایم که قوم لوط رسیده بودند یعنی مستحق 
اشعه های مرگبار اتمی جواب قوم لوط به نیکان چنین بود , بیکدیگر می 
نگریستند و با چشمک و اشاره و مسخره می گفتند انهم اناس یتطهرون 
(1) این ... مقدسها را باش اینها خر مقدسند ولشان کن ! طول ندهم با 
قرائنی که در دست است و اینکه اخیرا توانسته اند با طول بر 219 سانتی 
متر علائمی از کرات بسیار دور بدست اورند حدس زده می شود که در 
کرات دیگر نیز موجودات ذی شعور عاقلی باشند ولی اسلام زیت 
دست رده و بوسیله ولی خدا علی علیه السلام به شهرهائی که در کرات 

آنتتمانی است و ساکنین آن.فتمدن .پیش رفته آنذ با دکر ان هده النجوم 
مدن کمدنکم اشاره کرده است. 


اواخر سیتامبر 1965 اعلام کردند که دانشمندان جهان طبق محاسباتی 
دقیق در عالم به چند میلیون ستاره مسکونی و در کهکشان ما به 600 
ستاره مسکونی وقوف حاصل کردند بویژه متذکر گردیدند که پرفسور 
هانس فرودن برای رابطه رادیوئی 
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با کرات ده مسکونی زبانی اختراع کرده است بنام لینکوس که حروف آن 
عبارتند از علائم ریاضی و علمی. و سال بعد دیلی اکسپرس نظریه 
داش موی ال سک راخ مس صاعت ۲ اتصها بت است یر 
تصور کنیم که ما تنها موجودات باهوش این جهان هستیم . 


در 15 ژوئن 1952 در ایالت شیایای مکزیک داخل یک هرم سنگ قبری 
بطول 3 متر و 80 سانتی متر و عرض 2 متر و 20 سانتی متر و در حدود 
پیج تن و نیم وزن پیدا شد که بعقیده اغلب کارشناسان تصاویر روی این 
سنگ یک سفینه فضائی است که انساتی آترا راهتمائی میکتد و مربوط به 
ده هزار سال قبل میباشد بعلاوه چند سال قبل آقای الکسی کازبانت سف 
فیزیکدان معروف شوروی پس از بررسی دقیق تعداد زیادی تصاوبر 
قدیمی در سراسر جهان گفت مردمان ماقبل تاریخ فضانوردان را روی 
دیوار غارهای خود نقش کرده اند و ممکن است ساکنین کرات دیگر 
هزاران سال قبل از زمین ما دیدن کرده باشند . مهمتر از همه تشکیل 
کنفرانسی بوسیله 300 نفر از دانشمندان در دیسنی لند وافع در 
کالیفرنیاست که برای تحقیق درباره زندگی در کرات دیگر تشکیل گردید و 
در آن فرضیه ای مطرح گردید که هر ده میلیون سیاره یکی قابل سکونت 
بوده و ممکن است ار کی در کرات دیگر وجود داشته باشد و جالب تر 
آنکه چندی قبل (فوریه 1967) آرای آنات زیست شناس فضائی مکزیک 
اذغا کرد که‌نافه اق از شخضی دریافت داشته کم:در ان 
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شاه وی ال فاص ها اه دار ها یا ری 
در مکزیکو چاپ شده است. 


تا کفته تما ند ذن فرآن ,به:سفیته هاتی فضائی: نیش اشارم شیده که انشاء الله 
بزودی پس از انتشار جلد دوم انرا خواهید خواند. 


فش 272 
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ر 2 


اشاره 


مسلمانها برای نماز اهمیت خاصی قائلند می گویند عمد دین است مردم 
را زا بدکرداریها و زشتیها باز میدارد و هزاران آیه و خبر دیگر که همه دال 
بر اهمیت نماز است از جمله می گویند چون دستور صریح پروردگار است 
که نماز بپای دارید (1) لاجرم لازم الاجراست صبح و ظهر و عصر و مغرب 
و عشاء پدج وقت برای اطاعت از امر مطاع پروردگار به تنهائی دسته 
جمعی در منزل در بیابان هر کجا باشند در هر حال حتی اگر در دریا افتاده 
میدانند لحظه ای بعد زنده نیستند اگر باشاره ای هم هست نماز فراموش 
نمیشورر اما چه شده و می شود وقتی پروردگار میفرماید در زمین سیر 
از ی وا وان ریخات سر 
چندان عکس العمل مهمی در بین مسلمانها که درباره دستور نماز تا ان 
پایه مطیع بودند مشاهده نمیشود 


1- اقم الصلوه وف ی آنهر انیل ایه 90 ۲ 
رفن اس تایه سح سا وی توس اند وا 
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پا اگر دستور قرآن است که انسان باید بداند از چه (چگونه آفریده شده به 
اين علم که امروز بنام جنین شناسی تدریس می شود و او نشان میدهد 
انسان چه و چگونه خلق شده وقعی و ارزشی داده نشده و از میان 
امین دانشمندی بنام جنین شناس مه نمی شود. 


شاید هزاران تن مرکب برای اثبات وجود صانع تا بحال مصرف شده و بر 
اوراق کتب منتشر گردیده باشد اما آنچه پروردگار خودش برای اثبات وجود 
ذات مقدس خود آورده در خورشان است و بقیه دلائثل در خور زمان و 
فراخور مغز نویسنده و متناسب حال اورده اند ایاتی که پروردگار در این 
زمینه اورده و برای اثبات وجود خود ذکر کرده بسیار بوده و این بسیار را 
باز در یک جمله کوتاه فشرده بدین صورت تذکر داده است که : سر و 
صدای شما دلیل بر وخود شماست پس ایا سر و ضدای دستگاه آفرینش 
دلیل بر وجود پروردگار نیست (1) 


(خفنگان ۲ ۳ ار ۳ تن که بیداری هست نه بخود میرود این قافله 
سالاری هست)(2) 


اما ات که قبلا اشاره شد پروردگار دلیل آورده و همه را فشرده در جمله 
کوتاهی ذکر کرده باز بطور منظم و مرتبی تقسیم شده آنچنانکه ؛ 


گاه آن 1 را بعنوان اینکه نشانی از وجود اوست و 
2 قفرت الستفاع و آلانض اند لح کما انکم خطفون ,ممرم الخریات اند 


23 
2- شعر از مدرس بزرگ یزدی جد مادری نویسنده همین کتاب. 
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گاه 1 ات را بعنوان اینکه نشانی از وجود اوست و متفکرین قوم باید 
درباره اش بیاندیشند (2) 


گاه آیه را بعنوان اینکه نشانی او وجود اوست و شایسته است که 
دانشمندان در زوایای آزمایشگاهها یا دین باوران در گوشه های محراب 
آنرا بيابند (4()3) 

و گاه آن ۰ ذکر کرده است اما گاهی نیز دلیلی آورده و خود 
از آن: بحنی. هم. تجوده بدین معتن که سر زشته را بدست: داده و سبس 
توصیه فرموده که مردم در تحصیل و تحقیق قصور نورزند تا وجود 
پروردگارشان از اين راه بر آنها ثابت گردد در سوره 86 آیه ای است که 
پروردگا ی (مسلمان و غیر مسلمان سفید و سیاه زن و 
مرد) میفرماید که ای انسان باید نظر کنی از چه (چگونه) خلق شده ای(5) 
که اقدام باین کار جز توسل به علم جنین شناسی محال است و در سوره 
2 انش وه اش که نات مر و تفای ی تا مت ۱ چنین بیان 
میفرماید که لنبین لکم برای اینکه ما 
هست يا بعبارت دیگر پروردگار ی جنین شناسی خدا 


1- سوره الذریات آیه 27. 

2- سوره جاثیه آیه 12. 

3- سوره جاثیه آیه 4. 

4- سوره الذریات آیه 20. ۱ 

5- فلینظر الانسان مم خلق سوره طارق آیه 5 . 
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شناسی است (1) نه تنها در این آیه بلکه در آیات دیگری نیز پروردگار 
اشاره به نشانیهای خود در اسمان و زمین و بدن انسانی نموده و علت انرا 
تعیین راه و سم خداشناسی دائسته است بدین معنی که قرآن را همه چا 
تبیان و روشن کننده و طبیعت را تبیین و وسیله شناسائی دانسته است 
نتیجه اینکه اگر پروردگار میفرماید نماز بپای دارید و بر ماست که با مداقه 
کافی اوامر مطاعء او را بیذیریم و انچنان هم بنده خوبی خواهیم بود که در 
حال غعرق شدن علم خداشناسی به چگونگی آفرینش انسان و علم جنین 
توجّه خاصی مبذول داریم و بطور قطع همانگونه که نماز گزار مأجور است 
جنین شناس نیز بدون پاداش نخواهد بود. 


تخم و تخمدان هر دو از اوّل خلقت در پشت قرار دارند و پس از چندی 
(وقتی جنین در حدود شش ماه دارد) در جنس نر هر دو بپائین کشیده شده 
در پوسته بیضه قرار گرفته بوضع عادی در میآید و در جنس ماده نیز 
مختصر جابجا شده در دو طرف پهلو محاذی لوله های رحم جایگزین می 
شود. 


خواهد گرفت این دو جزء از ابتدای پیدایش پدر و مادر در انها بودیعت 
نگهداری شده و سر انجام بصورت دو جز۶ تولید مثل (گامت نر و گامت 
ماده) 


1- من عرف نفسه و قد عرف ربه. 
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درآمده بهم آمیخته جنین را میسازند و میدانیم که گامت ماده و نر یکی 
بتخمدان و دیگری به تخم ارتباط دارد و لذا وقتی قرآن میفرماید چون 
پروردگارت از اولاد آدم از پشتشان ذریه اشان را گرفت (1) شاید اشاره 
مات سل اه و ار ار ی 
آیه این است که خدا در عالم ذر همه را جمع کرد و سرنوشت آنها را تعیین 
فرمود و از آنها برای خدائی خود شهادت گرفت چون برای حضرت آدم 
ایا ارات مق ای را سر 
نمیشود د رت باشد و اگر بخواهیم خود حضرت آدم را هم در این کار 
مستثنی نگیریم و شرکتش دهیم ظهر و پشتش جای این همه ذریه را 
نخواهد داشت البته موضوع این آیه و معنی آن بهمین سادگی نیست 
مفسرین قدیم و جدید بحث بسپاری درباره اش کرده اند و آنچه اینجا گفته 
اه و ما اس 


بعلاوه در اسلام فقط بیک اجتماع شفعکاتی (2) اشاره شده است علاوه تر 
امکان انکه اشحاتت ند اشهاه سار است. 


پس محل آوّلیه تخم و تخمدان در ظهر بنی آدم در حوالی کلیه هاست که 
بعدها جابجا می شود , تا بصورتی که در انسان بالغ دیده می شود درمیاید 
مدتها پس از جابجا شدن انسان 


1- و اذا خذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم تتنوزه: آغر اف ایة 171 
2- یوم مجموع له الناس سوره هود ایه 105 
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متولد می شود زمانی بر او میگذرد تا به بلوغ برسد هزاران اعمال مختلفه 
در بدن انجام میگیرد تا اینکه پس از بلوغ کرمعها از تخم و تخمکها از 


تخمدان شده شده در تولید مثل شرکت جویند. 


داتتن تور فص وود اوه آخله ری و تخمی» ادن تمه تخمدان ا لته 
در جای مخصوص میداند ولی اسلام تخم را فقط مجرا و گذرگاه کرمک 
دانسته میفرماید آب اطراف نخاع , ماده اولیه ساختمانی منی است (1) 
نز کننده آادهی را از چه خلق شده بعد برای راهنمائی نکات برجسته 
آفرینش را تذکر داده میفرماید خلق شده از آب دافق که خارج می شود از 
بین صلب و ترائب. 


سه کلمه اینجاست که وقتی معلوم شود چیست معنی آیه بخوبی فهمیده 
می شود ؛ دافق , صلب , ترائب. 


دافق از حضرت صادق است که حرم النخاع لانه موضع الماء الدفاق من 
کل دکر و ای و سالمه انطییل الاع کون ی تفا الطهرا و خورون 
نخاع حرام است برای اینکه جای اب دافق است چه در زن و چه در مرد و 
نخاع مخ درازی است که در ستون فقرات جای دارد. بچند نکته علمی این 


ار اسان سم اک من فاء اقق یم چن ناتساب و 
الترائب سوره طارق ایه 6. 
تاه العالم. 
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1 توجه حضرت باینکه نخاع وتشر ابش شناور است و ما میدانیم که اطراف 
نخاع و مغز را آبی فرا گرفته تا به استخوانها بر نخورد و مصدوم نگردد. 


ای سس تس 
رسیده (مخ و مخچه) زیرا یکی از معانی دفق سرازیر شدن و پر شدن 
است. 


3 عجیب تر از همه آنکه حضرت میفرماید نخاع دنباله مخ بوده مخ درازی 
است بعنی. علاوه بر آنکه .تخاع جنس مخ است. دم .مخ نیز مخشوب..می 
شود و ما در کتاب اعصاب خواندیم که نخاع دنباله و رشته هائی است از 
مخ و قسمت های مربوط بان (برای معنی دفق بکتب لفت مراجعه شود : 
پر شدن , سرریز شدن , زیادتی کردن و از جوانب آن ریختن). 


صلب و ترائب خروج نطفه از صلب مرد و ترائب زن انقدر توجه 
دانشمندان متدین اسلامي را جلب کرده که بعضی از آنها از جمله علامه 
مجلسی در چهارده بحا ر بآن اشاره کرده اند اگر : به جملات دیگری که صلب 
و تراتب در آن اش مراجعه نمودهتو آنها زا در جوان این حمله فران قراز 
دهیم مثلاً یکی از آنها را که در زیارت معروفه وارث است انتخاب کرده در 
مقام مقایسه برائیم (کنتم نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره) 
چاره ای جز این نداریم که صلب را دستگاه نطفه ساز مردانه و ترائب را 
دسا شاه بیان انم انیم همانونه که در فان خلفت ادفی وا از 
صلب و ترائب و زیارت وارت از صلب و رحم دانست بویژه وقتی بکتب 
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ستون فقرات یعنی جای اولیه ای که بیضه و رحم قرار میگیرند بدانیم 
میتوانیم ایه قران را به ترتیب زیر مراحل افرینش خلقت ادمی دانست از 
آت دافق کنار و اطراف نخاع خلقت شد در صلب و ترائب دو قسمت 
وایسته به بيضه و رحم جای داشت سپس از مجرا و گذرگاه که بیضه و 
سای باس ص سرت صانی فرماند خرم تیان سا سس 
للنکاح و مجری النطفه حرام است خوردن دنبلان زیرا موضع (جای 
دک یت ام ترا اه 


نا گفته نماند چون متاستازهای سرطان بیضه و در وهله اوّل ستون فقرات 
تظاهر میکنند ممکن است بزودی اعلام دارند که بین مایع اطراف نخاع و 
مایع موجود در مجاری منی ساز بیضه ارتباط مسلم و قطعی برقرار است 
و مصداق فرمایش حضرت صادق ظاهر شود. 


اسپرماتوزوئید پا کرمک نامیده می شود که در طول مجاری منی ساز بيضه 
میگردد و نطفه زن اوول يا تخمک نام دارد که در سطح تخمدان بصورت 
طاولهائی ظاهر و در حوالی 14 روز بعد از قاعدگی یک پا چند عددش با 
ماده غلیظی از آن جدا می شود ولی شمارش کرمکها در هر مرتبه انزال 
بین دو الی پانصد میلیون یعنی باندازه جمعیت چین فعلی است. 


کرمکها درازند بطول 100-10 مو (هر کدام یک میلیونیم 
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متر است) دارای سر و گردن (1) و یک دم بسیار متحرک که با آن در هر 
نانیه میتواند 23-14 میکرون حرکت نمایند تخمکها مدورند بقطر متوسط 
5 مو و گاه 200 مو که با چشم دیده می شوند و عده شان از اول تا 
آخر حدود چهار صد هزا ر که در دوران باروری نزدیک به چهارصد عدد آن از 
زن خارج میگردد یعنی در هر ماه سیزده عدد. از وقت بلوغ مرد (بطور 
متوسط 15 سالگی) کرمکها با تحریک از مرد جدا شده و این کار تا هنگام 
مردن (حوالی صد سالگی) ممکن است انجام گیرد اما در زن از بلوغ (که 
با آب و هوای مختلف سن بلوغ مختلف بوده و بطور متوسط 12 سالگی 
است) تا زمان باتشیی (مقارن 7 سالگی) ادامه خواهد داشت بعنلی اکو. 
مردی در 90 سالگی بچه دار شد برکتی است و چنانچه زنی در 70 سالگی 
فرزند اورد معجزه ای. 


حضرت ابراهیم شدند و این پیرمرد و آن پیرزن همسرش را بعلت نداشتن 
فرزند افسرده دیدند گفتند بشمار بشارت میدهیم که شما را فرزندانی 
خواهد بود . ابراهیم فرمود پیرم همسرش نیز گفت پیرم فرزندم نمیشود 
در جواب حضرت گفتند ضانو تیه 


1- امروز فرضیه ای است که اسیرمها با سر مدور تولید کننده پسر و با 
سر دراز مولد دختر میباشند و در فامیلهائی که چند نسل همه پسر داشته 
اند آزمایشی 96 درصد اسپرم با سرهای مدور و در نمونه گیری از پدرانی 
که فقط دختر داشته اند اکثریت با اسیرم با سرهای دراز بوده است. 
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نباش ولی در جواب همسرش گفتند در کار خود عجب میداری ؟ (1) زیرا 
نطفه داشتن یک زن پیر از عجائب است بعلاوه علم باید نقاب از اين راز 
نهان بردارد که ایا استخوان چه دخالتی در اولاد شدن دارد که حضرت 
فرمود «انی وهن العظم» و از سستی استخوان شکایت داشت. 


یکی اعقان شافة 


بین دوالی پانصد میلیون کرمک از مجرای مرد هنگام مقاربت خارج شده در 
مهبل زن ریخته می شود چون در مجرای الت مرد ممکن است ذرات ادرار 
مانده باشد ادرار گوشتخواران که انسان نیز از آنهاست اغلب اسیدی 
(ترش مانند) است و اسید هم کشنده کرمکها لذا ابتدا آب ذوق (مذی) که 
قلیائتی (شور مانند) است مجرا را از ترش بودن خنتی ساخته و بدین 


وسیله از قتل کرمکها جلوگیری می شود. 


از طرفی سطح داخل مجرا دارای چین خوردگیهائی است و کرمکها یا در 
اه ایا ی و 
چین خوردگیها توسط آب اشتیاق (وذی) پر و لغزنده و برای عبور آسان 
میگردد (مذی) و وذی ترشحات غده های پرستات و غدد داخلی مجرا بوده 
و در صورتی که با ادرار يا منی خارج نشود شرعا نجس نبوده و مبطل وضو 
نمی باشد). 


کومکا با مقداره اه رات رده ور ممل عت ماه 


1 ۳ خسن خن ام الله رجمه الله.م سر کانه قلییم اهل الست سفرج 
هود ایه 76 
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قسمت اعظم آنها از مخاط مهبل جذب شده وارد دستگاه گردش خون 
گردیده و طراوت و تازگی خاصی بزن میدهد. 


مردی نزد حضرت سجاد آمد کنیزی خریده ام آنتتتن است فرزندش باید 
ازاد شود يا مملوی است حضرت فرمود ازاد است زیرا این بچه از منی تو 
تغذیه کرده است لانه غذی بنطفتی(1) 


بسیاری از کرمکها نیز بطرف سوراخ بسیار تنگ دهانه رحم هجوم می 
اورند یکی از عجائب خلقت بدن این جاست که این سوراخ را که باندازه 
چشم سوزنی است همیشه مملو از ترشحی نگه میدارد که برنگ و قوام 
شبیه سفیده تخم مرغ است (البته اندکی رقیق تر) و خاصیت عجیب این 
مایع این است که اجازه ورود به بسیاری از جنبندگان و موجودات ذره بینی 
را برحم و اجازه خروج کرمک را پس از ورود برحم و برگشت بمهیل نمی 
دهند یعنی نسبت به کرمکها خاصیت شیمیو تاکسی مثبت از طرف مهبل و 
منفی در داخل رحم دارد یعنی وقتی کرمکها در مهبلند آنها را به داخل رحم 
میکشاند و هنگامیکه در رحمند آنها را از خود دور می سازد بعلاوه که آلت 
مرد موقع تحریک پر از خون شده و طول ده سانتی آن تبدیل بحدود 18 
سانتی گردیده 1 جهش های مخصوص کرمکها را به طرف دهانه رحم 
پرتاب می نماید. 


حضرت باقر فرمود چون خدا بخواهد انسانی را خلق کند مرد را برای جماع 
تحریک می کند و برحم وحی می نماید درش 


1- شرح لمعه. 
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داز کنو تا حافت برخم دار شود 1 کته فانل وه آفحا دکر کامت از 
است که مقصود عبور از سوراخ صعب العبوری است مانند چشم سوزن 
که قران نیز آنرا به چشمه سوزن تعبیر فرموده است (2) 


کرمکها مانند سربازانی که دروازه قلعه ای را شکسته وارد شده باشند 
برحم وارد و منتشر می شوند دسته دسته فرد فرد بسرعت باطراف دویده 
همه رو بسوی سوراخ لوله های رحم بامید وصال در تلاشند (با در نظر 
ام ی رال ترس ی و ان نار 
هفت اینچی که می نماید تا خود را در رحم بمقصود برساند معادل سفری 
است که یک ماهی در یک رودخانه خروشان بر خلاف جریان نند اب 
بمسافت پانصد میل مینماید). 


تیتاختمان دستگامج تناسلی زن 


بسیار مختصر چنین است : مهبل که بچلو باز است و از این لحاظ که آخر 
لوله های رحم نیز در شکم باز است لذا اندرون زن بخارج راه دارد و مرد 
ندارد در دخترها جلو مهبل پرده ای است نام بکارت که در بعضی 
استخوانی بوده و قابل باز شدن نیست و در برخی هم بطور طبیعی 
سوراخی دارد که با الت مرد جلو عقب رفته و خونریزی 


تا ال و اراد اسهای الساف کی ایا تا ی 
الرحل بالحمام ای الرخ ان افعیای ی مهف ی الما 
العالم. ۱ 

2- سوره اعراف ایه 9د. 
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ندارد ولی اکثرا| نازک و دارای سوراخهائیست ریز و گوناگون و با مقاربت 
پاره شده و خونریزی خواهد داشت. 


رحم پشت منثانه راست روده قرار گرفته جسمی است گوشتی و توخالی 
تقریبا باندازه یک گردو یک سوراخ از جلو دارد که بمهبل باز می شود و دو 
سوراخ در دو زاویه فوقانی طرفی که به لوله های رحم باز می گردد. 


لوله های رحم 10 14 سانتی متر طول دارند و سر تقریبا آزادشان مجاور 
تخمدانهاست رحم که قبل, از. آبستنی به آنذازه یک رده بود در حوالی 
زایمان آنقدر بزرگ می شود بویژه اگر دوقلو یا چند قلو باشد که قسمت 
اعظم شکم را فرا مى گیرد از قجایب خلقتش این است که رگهای خونی 
رحم جدار نداشته خون بین عضلات بشکل ناودانهائی عبور میکند زیرا| اگر 


رگها جدار داشت وقت بزرگ شدن رحم رگها کشیده و تام شده و 
خونریزی ایجاد میگردید. 


انعقاد نطفه 


تخمکی از جدار تخمدان جدا می شود دهانه لوله رحم خاصیتی دارد که آنرا 
تخمک بر روی روده ها افتاده و بچه ای که در آنجا بزرگ شده بایست جسد 
بی روحش را با جراحی خارج ساخت. 


اغلب دیده اند اگر خوشه ای از گندم يا جو را در آستین کنیم سیخکهای 
خوسه در آتر کر کت :داست: یس می له ند گوستته: در استین بطرف بالا 
حرکت نماید در لوله های رحم نیز کرکهای بسیار ملایم و ظریفی است که 
سرشان بطرف رحم 
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تمایل دارد همینکه تخمک بین آنها قرار گرفت یکمک ترشحات داخلی لوله 
او را بطرف رحم میرانند در اين حال کرمکها از رحم بطرف لوله و تخمک 
ای هر ریات را اس ۱ و 
در ساعت چهار ساعت شده و نشده بوصال می رسند و اگر تخمکی نبود 
14 ساعت بارزوی وصال زنده میمانندناگهان هزاران کرمک بوصال رسیده 
معشوق خود تخمک را در بر میگیرندسرهای خود را بر تخمک می گذارند 
محل وصال اکثرا در لوله های رحم است کرمکهای بیشماری که سر خود 
را بر تخمک گذارده و دمهایشان بسرعت می جنبند در زیر ذره بین شبیه 
پر ی و۱ ۱ از و و ۱ 7[ 
و مسابقه بین کرمکها بیشتر شبیه است تا زمانیکه یکی از کرمکها موفق 
نگردد سر خود را در تخمک فرو کند ادامه دارد بالاخره یکی از کرمکها 
تخمک را سوراخ کرده در آن وارد می شود بمحض ورود , دم کرمک قطع 
شده محل ورود تورم یافته پرتوپلاسمای تخمک انقباض یافته مایعی از آن 
خارج می شود که در زیر پوسته جمع شده خاصیت شیمیو تاکسی مثبت 
اسپرماتوزوئید را از بين میبرد و کرمک دیگری نمی تواند وارد تخمک شود 
بعضی گویند کرمک دارای الکتریسته منفی و تخمک مثبت است دو نیروی 
مخالف یکدیگر را جذب می کنند ولی همینکه کرمکی وارد شد نیروی منفی 
او که بر نیروی مثبت تخمک فزونی دارد سبب می شود نطفه حاصله تا 
اندازه ای بار منفی داشته و کرمکهای دیگر را که نیروی موافق دارند از 


امروز عقیده دارند که ممکن است چند اسیرم موفق به 
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ورود شوند و در یکی از موارد دکتر شلتش از دانشگاه کالیفرنیا شش عدد 
اسپرم را مشاهده کرد که با سر موفق شدند جدار تخمک را سوراخ نمایند 
که پنج عدد از انها بین راه مانده معدوم شدند ولی ششمی درون تخم با 
سر و بدن و دم ناپدید گردید (قبلا دانشمندان تصور می کردند که هنگام 
دخول اسپرم دم ان می افتد). 


انسان را خلق کردیم از مخلوط نطفه (زن و مرد) که از حالی بحالی شده 


است (1) 


آب ضرق تفت و اآب دن پر ی ین آشست هحون این که هم رت علبه کید 
منی مرد بر زن (2) 


نطفه های زن و مرد در رحم به حال اعتلاج در میایند (3) 
ی اه ی ان ای را مس و 


1 نطفه ای که انسان از آن ساخته می شود مخلوطی از نطفه های زن و 
مرد (نطفتان) است. 


2 نطفه زن و مرد برای امشاج و مخلوط شدن و انسان درست کردن به 
بلا یا دگر گونیهائی دچار می شوند(نصف میشوند کرموزومها نصف می شود 
و غیره) گر چه بعضی امشاج را مخلوطی از صفت ملائکه و حیوان يا نر و 
ماده يا ژن و ژنتیک دانسته اند. 


1 خلعنا اسان من عظنه انا تیه سوره ده آید 2 
ا ا تا اه ها وا ای 
نبی اکرم بحار. 

3- تعتلج النطفتان فی الرحم علی علیه السلام . 
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3 محل رسیدن نطفتان بیکدیگر در رحم است. 
4 نطفه مرد بر نطفه زن علو گیرد و غلبه کند. 


5 این قسمت یکی از معجزات بوده و با معنی کردن کلمه تعتلح معلوم می 
شود «اعتلج القوم اقتتلوا واضطرعوا اعتلجت الوحشی تضاربت الارض 
طال نباتها الامواح التطمت -» گلاویز شدن , یکدیگر را کشتن , مانند 
وحشی ها به یکدیگر ضربت زدن و زمینی که گیاه هایش دراز شود و 
امواجی که متلاطم باشد , عوام الناس مار علیجه ماری را گویند که رنگهای 
مختلفه داشته گویا رنگها دائما در حال تموج و بهم ریختن و گلاویز شدن 
هلستند (نبتلیه را چون خدا| اهایتن کننده است و امتحان در محیط آزاد 
معنی دارد لذا میتوان گفت عقل در نطفه هم دخالت دارد). 


چندین میلیون کرمک (دو الی پانصد میلیون) را با بسوی هد ی 
که آنها دسته جمعی دارند می توان آورد ؟ اینها 0 
ای یکدیگر را پایمال کرده میکشند عده ای بهم ضربت میزنند در وقت 
حرکتشان مواج اند و تلاطم عجیبی دارند و9 وقتی به تخمک رسیدند و 
سرهای خود را برای رسیدن بداخل آن بر آن گذاشتند مانند زمینی می 
مانند که گیاهان درازی دارد که مواج و متلاطم است. 


گردش خون 


ربتین و کلیه ها و روده و بعضی از اعضاء دیگر جنین چون کار نمیکنند لذا 
کردش خون دس جتیرن طرر دیخری. اسشت:خون جفت. که.در آن:-مقدار زیادی 
مواد غذائی و ویتامین 
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ها و اکسیژن است بوسیله ورید بند ناف به رگهای جگری و ورید اجوف 
پائینی و بالاخره به دهلیز راست قلب وارد می شود در اینجا خونها شریانی 
و وریدی مخلوط است که بوسیله سوراخی به دهلیز چپ می ریزد و بعد 
به بطن چپ و آئورت وارد شده به تمام بدن رفته بوسیله وریدها جمع شده 
بواسطه شرائین بند ناف به جفت بر می گردد , گردش خون در جفت حائز 
اهمیت است خوب توجّه فرمائید دو گلدان یکی کوچک و دیگری بزرگ را 
فرض کنید که در آوّلی درختی بزرگ و در دیگری بوته ای بسیار کوچک 
است که نمی تواند خود فعل و انفعالهای لازم را برای تغذیه انجام دهد و 
باید غذای آماده در دسترسش گذاشت باز فرض کنید چند شاخه از درخت 
را در خاک گلدان کوچک فرو کرده و مجاور ريشه های بوته قرار دهیم و 
درخت بتواند انچه را توسط ریشه های خود از زمین جذب کرده بصورت 
شیر بز‌ورژه ذرآوردم از راه نوک شاخه ها به ريشه بوته رسانده او را 
قذیر وله تقديه نماید. کفتيم خنین که:یر هیان .عفره آقیزرزی در انفه 
غلیظ به نام آمنیوس غوطه ور است توسط بند ناف به لخته ای بنام جفت 
جنین وصل است جفت جنینی نیز روی جفت مادری که بدیوار رحم چسبیده 
است محکم میباشد جفت مادری مانند ان درخت شاخه هائی در مجاور 
کرکها و ريیشه هائی از جفت جنین قرار داده است عصاره انچه مادر می 
خورد و يا می اشامد و همچنین اکسیژنی که تنفس می کند بصورت خلوص 
هد هی مق مود رز تخدزق ای ها زان درون تاه 3ج 
کت پر ار آت ات 
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دز رف از ات فتد بنداربم تخاضیتی. که امد ونیم شن. از هندی. ای 
داخل مثانه شیرین می شود کرکهائی از جفت جنین نیز که در دریاچه ای از 
خون مادر شناورند بخاصیت اسمز از مواد غذائتی و ویتامین ها و اکسیژن 
موجود در خون مادر استفاده کرده و برای تغذیه جنین در تلاشند و بر 
عکس آنچه شایع است بهیچوجه خون مادر و فرزند مخلوط نشده بلکه در 
اثر مجاورت خون بچه مواد لازم را از خون مادر دریافت خواهد کرد یعنی 
ریشه درخت در خون مادر و شاخها در جفت مادر است از شاخهای این 
درخت غذا به ريشه گیاه که در جفت جنین است رسیده و ريشه گیاه غذا را 
تم اضف ها کس بر اعضا ععحه سس رسانه. 


تغعذیه جنین 


کند و عصاره هر سه که توسط روده ها جدا و جذب خون می شود به جفت 
در رحم میرسد وارد دریاچه های خونی می شود جدار دریاچه ها ورقه های 
نازکی است که باز پشت ان خون بچه وجود دارد که بتدریج وصل بهم شده 
بند ناف را تشکیل داده و از راه بند ناف عصاره های غذائی مادر به بچه 
میرسد. اسلام خوردنیها و آشامیدنی ها را روی هم غذا نامیده و وقتی چیز 
دیگری به. آن افزوده شند وزق کهیند لذا عضاره رزق مادر که مجموعه ای 
از غذا و تنفس اوست مجاور خون فرزندش قرار گرفته و بخاصیت جذب و 
اسمز به خون بچه وارد می شود , عصاره تغذیه مادر معلوم است عبارتند 
از مواد قابل جذب سفیده ای چربی قندی و املاح و ویتامین ها و عصاره 
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غذائی و املاح و ویتامین ها و اکسیژن که همه توسط دستگاه تهویه تهیه 
می شود وارد خون مادر شده در حالی که هیچگاه خون مادر و بچه بهم 
مخلوط نمی شود بلکه در اثر مجاورت به خون بچه وارد و بدین وسیله بچه 
از تهیه شده دست مادر تغذیه بلکه تزریق و روزی داده می شود. 


خداوند خون را در شکم مادر حبس کرد تا رزق بچه اش باشد (1). 


اینکه پروردگار می فرماید انسانرا در کبد خلق فرمود یعنی نصیب او کرد 
در شکم مادرش که غذایش بااشد از آنچه می خورد مادر و بیاشامد آنچه 
آشافتة هادر و اکنزن کبری کند از اکستزتی که ماذر گرفتة است (2/ :] 
۳ 


نکات علمی پس از مقایسه این دو چنین است : 


1 رزق بچه که غذا و شراب و نسیم برای بچه باشد در شکم مادر حبس 
هر ی ی ار وم و یر ۱ 
انکه رزق آنها 


لد ان آلله ارگ و تعالن.ب حضرت علی 128 بحار 
2 قذخلقعا الاتسان فی کند معنی ....خضرت صادق 14 با 
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2 می فرماید خدا رزق بچه را حبس سپس روزی او قرار داد و ما می 
دانیم استفاده بچه از رزق مادر بوسیله گردش خون بعد از تشکیلات تهیه 
شده در جفت خواهد بود یعنی اوّل دریاچه های خونی و منضماتش پیدا می 
شود بعد بچه از اين راه تغذیه بلکه تزریق می شود. 


3 وقتی میفرماید غذای بچه از اکل مادر است نه از غذای مادر ولی شراب 
بچه از شراب مادر است ما را متوجه میسازد که چشم بینای حضرت 
متوجّه متابولیسم و سوخت و ساز اکل و خوردن بوده تا بصورت غذا| دراید 
ولی برای اب بچه انهمه تشکیلات لازم نبوده است. 


4 از همه مهمتر این قسمت است آیا چند سال است که معلوم شده هوا 
اکسیژن دارد و چند سال است دانسته اند ما اکسیژن هوا را لازم داریم و 
چند سال است که دانسته اند بچه ای که ریه اش کار نمی کند و در اب 
رحم شناور است باز اکسیزن لازم دارد و چند سال است فهمیده اند 
اکسیژنی که مادر مصرف می کند وارد خونش شده به جفت میرسد و از 
راه بند ناف , بچه از اکسیژن مادر استفاده مینماید ؟ هر چه باشد زمان 
زیادی نیست ولی چشم بینای حضرت میفرماید بچه از نسیمی که مادر 
استفاده می نماید بهره می برد ایا در برابر هوای الوده ای که ما تنفس می 
کنیم اگر اسم علمی اکسیژن را که اخیرا وضع شده حذف نمائیم ایا اسمی 
بهتر از نسیم که حضرت وضع فرموده می توان بجای اکسیژن گذاشت ؟ 


5 برای ولادت بچه اشاره به ملکی میکند که بچه را 
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زجر می: دهد بسن آو را متقلب کرده برای بدئیا آمدن:مهیا می شسازد با انکه 


هنوز بطور قطع علت پیش آمدن زایمان معلوم نیست ولی بنظر اینجانب 
اسلام طرفدار نیروی ترشحی عدد بنام ملائکه است. 


قابل توجّه والدین 


از زمان انعقاد نطفه تا وضع حمل سراپای مادر برای نسل جدید حکم و 
وضعی مشابه یک تخم مرغ را خواهد داشت نسبت بجوجه ای که در ان 
است و رشد می کند. خروسی مرغی بلکه تخم مرغی را نطفه دار می کند 
دیگر تا زمانیکه جوجه هایش بالغ می شوند تمام زحمات بعهده مرغ است 
بسا که خروس نباشد مرغ تخم گذارد و بسا که تخم مرغ بدون خروس 
جوجه اورد. مادر و پدر نیز همین وضعیت را دارند کرمک پدر به تخمک مادر 
می رسد یکی می شود شروع به فعالیت می کند فعالیت بدون تغذیه نمی 
شود. نطفه ای که روزهائی چند در لوله های رحم و رحم سرگردان است 
از کجا باید تغذیه شود گوپا تخمک این پیش بینی را کرده و بطور تقریب 
غذائی جهت خود و کرمک انقدر برداشته: که برای. زمان قیل از لانه. کزینن 
کافی است وقتی قطعه ای از پدر یعنی کرمی و قطعه ای از مادر جدا از 
هم در جستجوی همند تا نسل جدیدی بسازند فقط مادر بفکر تغذیه است 
تخمک غذا با خود حمل می کند بعد که سلولهای مخلوط رحم توسط نطفه 
منهدم می شود تا لانه گزینی انجام گیرد باز سلولهای خراب شده که 
بمصرف تغذیه نطفه میرسد از مادر است کم کم وضعیت جنین مانند 
اعضاء دیکر بدن که در مایعات بدن قوطه ورن در آمده اه تیز در مایفی از 
بدن مادر 
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بنام آمتیوزنن غوطه ور شده و از آنچه مادر می خورد یا می آشامد تغعدبه 
می نماید بعد هم که از مادر جدا شد باز ز مادر متکفل تغذیه او بوده آنچه را 
بوسیله رگهای مخصوص در پستان به او میرساند و در هیچ زمان از پدر 
خبری و کاری نیست ولی به جبران این شرمندگی در عوض تعیین جنس 
نوزاد به سلولهای پدر بستگی دارد زیرا کرموزوم در تمام سلولهای اصلی 
که تخمی .را مت ,شاز ند 23 جفت بودم کهریکی. از آنها خن نغیین حسن کار 
میروند و هر دو مشابه بوده و نامیده شده اند یعنی هر سلول اصلی 
تخمک + ۷« + 44 کرموزوم دارد که بعد تبدیل به دو تخمک اوّلیه می 
قتود و مد هر مگ ار لیه. ارب وق مک نیقی ند او 
مرحله اوّل کرموزوم از طول نصف شده از هم دور می شوند یعنی یک 
تخمک اصلی می شود و تخمک آوْلیه که هر کدام *« + 22 کرموزوم دارند 
یکی از تخمکهای آوْلیه از بین رفته و دیگری از وسط نصف شده دو تخمک 
تائویه با تکاهل یافته که باز هر کدام <+ 22 کرموزوم دارتذ بوجود میاید 
ولی مجددا یک عدد از تخمکهای حاصله از بيین می رود یعنی هر سلول 
اصلی مادر فقط یک تخمک که می تواند باردار شود بوجود می اورد. 


در سلول های اصلی کرمک نیز 23 جفت کرموزوم وجود دارد که یک جفت 
ان در تعیین جنس موّثر است ولی دو قسمت این جفت نامشابه بوده و 
یکی که کوچکتر است ۲ و آندگر نامیده شده است یعنی هر سلول اصلی 
کرمک + « + ۷44 کرموزوم دارد که پس از جدا شدن کرموزومها از هم 
دو کرمک 
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آوّلیه خواهد بود با کرموزومهای یکی + * 22 و دیگری + ۷22 که مجددا 
از هر کدام کرمکهای ثانویه پا تکامل یافته بوجود می اید که در نتیجه از هر 
سلول اصلی پدر گامت نر که دوتای آنها + *< 22 و دوتای دیگر + 22 ۷ 
کرموزوم دارند بوجود خواهد آمد ولی در هر حال از هر سلول اصلی , در 

یک گامت ماده که هميشه + ۲۶ 22 کرموزوم دارد بوجود آمده است حال 
بر حسب اینکه کرمکی با ۷22 کرموزوم با تخمک ترکیب شود موجود نر ( 
+ « + 44) یا ماده (<2 +44) خواهد بود یعنی فرزند دختر يا پسر 
مربوط به جدا شدن نطفه مرد یعنی بمرد ارتباط دارد. 


امروز امکان انتخاب نوع مولود به والدین را نوید می دهند و گامهای 
موثری برای جدا کردن اسیرمهای تولید کننده پسر از دختر برداشته شده و 
در دانشگاه میشیگان هم اکنون در نطفه خر گوش بموفقیت اشاره شده 
رسیده اند یعنی توانسته اند اسپرمهای مذکر را اطراف قطب منفی و 
مونث را بطرف قطب مثبت گسیل دارند و لذا دز آنندة نزدیک هنگامیکه 
تخمک کامل شده بوسیله جراحی کوچکی از تخمدان خارج نموده با منی 
شوهر آبیاری کرده بموقع در رحم زن می گذارند و انتخاب پسر يا دختر نیز 
ار تاه وه یل اه اه 


امروز زمز مه ای است که این ترکیبات یکعمل شیمیائتی بیش نیست و 
نعیین نوع جنس دیگر بدل خواه و توافق پدر یا بیشتر مادر خواهد بود و 
بیشتر بگویم که بعضی ادعا دارند بدون مرد نیز زن خواهد توانست نسلی 
بوجود آورده حیات 
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تصور خواهد شد. 


عقیده جدیدی نیز هست که می گویند عامل تعیین جنس نر همراه 
کرموزوم ۲ نیست بلکه عامل تعیین کننده جنس را همراه یکی از 
کرموزومهای دیگر که شناخته نشده میدانند و وجود اتراقر ان و 
کرمک و تخمک عقیده دارند و می گویند اگر دو تخم بارور شده در 
0 وجود داشت جنس ماده و اگر یکی بارور شده وجود داشت 
موجود نر است. و اينکه قران پیدا شدن حضرت عیسی را از مادر بدون 
پدر می داند برای این است که ۷« + مادر هميشه باید دختر بوجود اورد 
و در بهداشت غذا خواهیم گفت بوجود آمدن عیسی یکمرد از حضرت مریم 
یکزن که بهیچوجه از لحاظ تقسیمات کرموزومی ممک نیست و بعلل دیگر 
کلیه این فرضیه ۶ و ۲ زن و مرد با شرحی که گذشت نزد اسلام متزلزل 


بنظر میرسد. 


تا 1956 کرموزومهای نوع انسانی را 48 عدد دانسته و از اين سال به بعد 
در آثر موفقیتی که با کشت سلول جهت شمارش کرموزومها بدست امد و 
بطریقه فتو میکرو گراف کرموزومهای انسانی را 46 عدد یعنی 23 رد 
دانسته که به نسبت از بزرگترین آنها گرفته شماره یک گذاشته تا 
کوچکترین آنها که شماره 22 شماره گزاری شد (کرموزوم از لحاظ 
بزرگی شماره 7 و ۷بزرگتر از پنج عدد آخری است). 


لانه گزینی نطفه تشکیل شده از لوله رحم تا رحم نزدیک بر یکهفته و گاه 
بیشتر طول می کشد جائی برای لانه گزینی و توقف خود پیدا نماید نطفه 
تغعدبه اش کم جذب و دفعش 
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مختصر ولی تقسیم شدن سریع است سلول نطفه بدو قسمت شده و هر 
قسمت باز بدو قسمت شده یعنی دو به چهار و چهار به 8 و شانزده و 32 
متیر با رات ات اسان ره تمسم ادامط خر اهدسافت رن 
انسان بالغ 472 سلول خواهد داشت وقتی سلولها نسبتا عده شان زیاد 
شد چون در سطح غذا بهتر در دسترسشان قرار میگیرد همه سلولها سعی 
شکل دانه توت را دارد که در روز سوم چنین است و تا آخر هفته اوّل 
آزادانه در رحم شنا می کند بعد بعلت هجوم و فشار به سطح موجود شبیه 
حبابی است که حفره ی ای ی 
فشار یکدیگرند در محیط و اطرافند کم کم حفره ای در آن ایجاد می شود 
و بوضعی در می آید که حفره آتونی گویند . در اين وقت است که در 
مخاط رحم خوب جای گرفته است و با منهدم ساختن سلولهای مخاط رحم 
در ان خوب فرو رفته است البته رحم خود قبلا مخاط مناسب را تهیه دیده 
و سلول های منهدم شده بمصرف تغذیه نطفه خواهد رسید. پس از انکه 
موجود شبیه حبابی است داخلاش حفره ای است (بلاستولا) دیواره حفره 
شروع میکند به خمیده شدن و اینمرحله (گاسترولا) موجود شبیه کیسه يا 
حبابی است که از مدخلاش غذا جذب و از همان قسمت فضولات دفع شود 


بعضی از سلول ها در همان اوائل ذخیره و کنار گذاشته می شود تا موجود 
تازه در آینده تولید مثل نماید آن سلول های کوچک که گفتیم در اطراف 
تغعدبه بهتر دارند گوبا برای این 
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سازند 0 تغذیه کنند و بخوبی انجام و بر در برابر 
نسل جدید 1 ین میا ره روز دوم به اندازه یک بذر کوچک است بزدیی 
به 135 ساعت پس از مقاربت مانند دانه گیاه که یک تکمه مانندی در آن 
است که محل رویش است در چنین تکمه مانندی که تکمه رویان گویند در 
آن بوجود آمده که پنج ساعت بعد لکه ای تاریک و 20 ساعت بعد بعنی 
0 ساعت پس از مقاربت در وسطش شیاری بوجود امده که در این 
وقت تشکیلاتی که باید پی ها و مغز و روده ها و غیره را درست کنند از هم 
مجزایند و جنین قلبش در چهار هفتگی 60 مرتبه در دقیقه می زند در این 
فان :ون قز آن بزایر فرنن لول اذلبه است نا آجن‌فاه ال تظر وی میت 
شود مجموع بدنش در اين حال از یک زنبور عسل کوچکتر است و همان 
گونه که معروف است بچه عقرب در شکم مادر احشاء مادرش را می 
خورد بچه هم در ماه اوّل عضلات رحم مادر را می خورد خوردنش ناگهان 
برای مادر ایجاد خطر می کند لذا مادر همان گونه که اطراف یک آبسه را 
حصار و دیوار می کشند و آنرا در کیسه از خود جدا می کنند اطراف بچه 
را حصاری میکشد که صدمه نبیند این سد که جفت گویند هم سدی است 
هم وسیله رساندن غذا (در اینجا به کودک گویند در حال علقه است) 
اطراف بچه را ماده لزج می گیرد برای اینکه حالت یک تختخواب فنری که 
خوب بازی می کند داشته باشد روز هفدهم سلول ها برای کارهای 
مشخص و مجزائی که در اینده خواهند داشت 
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دسته دسته می شوند. 


وقتی 20روز از عمرش گذشت 5/1 میلیمتر طول دارد در روز 27 سلول 
های جای قلب می لرزد بجای ضربان بعدی و در آخر دو ماه طول رویان 
3 میلی متر و وزنش 25/1 گرم و در آخر 3 ماه 64 میلیمتر و وزنش 20 
میلی گرم است و در آخر چهار ماه 116 میلی و 108 گرم و ماه پنج 164 
- 316 و ماه بعد 207 630 و بعد 245 1050 و 284 1680 و 2470324 
کات یی ی اس را ها 
دهان و لوله مغز تیره و جوانه های گوشتی و یره آن پیداست در چهار 
میلیمتری شیار چشم و بینی و جوانه های فکی و جای قلب نمایان است 
چون به 5/1 سانتی رسید جوانه های دست و پا نیز پیداست و جای قلب 
بزرگ و بند ناف طویل و باریک است در 35 روزه دست و پا شکل جداگانه 
دارند چون به 2/4 سانتی رسید شکل انسان حقیقی را دارد بند ناف که از 
دو شریان و یک ورید درست شده از یکطرف به جفت و از طرف دیگر به 
ناف جنین وصلند. 


له اقا مت ول ای اک یت کر اس ود 
باشد توسط این دو شریان و ورید است که خون از جفت به ناف جنین 
آمده بتمام بدنش غذاهاء ی که از جفت آورده رسانده فضولات حاصله را باز 
از راه ناف به جفت رسانده بر خواهد گرداند در جنین سه ماهه بسختی و 
در جهان ها فده یه ازستاتی هی وان یه که و سور اسست سا عان. نک 
از عجائب کار بدن در ماه پنجم است جنین در این ماه فضولاتی از خود 
تیرون«عی دهد فضولات ‏ ان:را کهخنین در ازن‌شتاور. امتت کنیفت 
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می کند و یک حوضجه کثیفی درست می شود که امکان دارد بر بدن بچه 
ِ کرده ب_ لز | این ماه یکماده روعنی گجیبی 7 پوست بدن بچه 


بعلاوه در همین ماه است که نسبتا قد بچه راست تر می شود. 


مدت ماندن نطفه در رحم 


جنین يا روبان از کلمه جن به معنای پنهان از نظرهاست و از این جهت 
جنین گفته شده که مدتی در رحم يا زهدان از نظرها پنهان است از لحاظ 
علم جنین شناسی تا مدتی به نسل جدید در شکم نام دیگری می گذارند و 
در حوالی آن زمان که قلبش بکار می افتد او را جنین می نامند اگر قبل از 
شش ماهگی از رحم بیرون آید او را سقط شده و بعد از آن تولد یافته 
کهیندم مت هاندن در رحم تزدیی به. ۱10 روز و از ان تشترز یی آمر غتر 
طبیعی محسوب می شود ولی دوران متوسط توقف که اکثرا نیز چنین 
است قریب 280 روز می باشد . اسلام نیز به مدت ماندن در رحم و اینکه 
قبل از شش ماهگی بیرون آمدن جنین سقط و بعد از آن تولد یافته است 
اشاره می نماید و آیات و اخبار بسیاری است که به چند عدد آن اکتفا می 
شود : 


معینی قرار ندادیم (1) 


1- الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم سوره 
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- مدت شیر دان کامل بیست و چهار ماه یعنی دو سال کامل است (). 


دوران آبنستتی و شیر دادن روی هم سی ماه است (2). 


خلق شده. 
2 مدتی که معلوم است چقدر خواهد بود در جائی قرار دارد که خود تمکین 


سم 


بان دارد , بوضعی خود را در می اورد که انرا بیذیرد و در خودش جای دهد. 


3 مدت شیر دادن و ماندن جنین در رحم سی ماه و مدت شیر دادن کامل 
بیست و چهار ماه است یعنی هر وقت حداکثر زمان شیر دادن وجود داشت 
زمان ابستنی در حداقل است و هر وقت زمان ابستنی به حداکثر رسید 
زمان شیر دادن حداقل است و دانش جدید هنوز چنین مرحله ای را متذکر 
دگردیده ؛ خوب توجه فرمائید قران شفارشن می نماید از روزی که نطفه 
های ژن و مرد بهم رسیدند و از خوان نعمت مادر برخوردار شدند تا روزی 
که از او جدا می شوند و دیگر شریک غذای او نیستند باید سی ماه باشد 
پس اگر بچه در رحم کم ماند باید دو سال کامل شیر بخورد اين کلمه کامل 
معجزه است زیرا در این صورت که بچه دو سال شیر خورد بجبران اینکه 
کمتر در رحم مانده می توان او را یک بچه خوب تغذیه شده دانست. اگر 
چه دو سال شیر بخورد چون مجموع شیر خوردن و در رحم ماندن سی 
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2- و حمله و فصاله .... سوره احقاف ایه <1. 
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فاخ استت: لد جدا کتر مان افیف شود سین ماه مها پیست: و جهان 
ماه یعبی شش ماه و چنانچه همه میدانند دانشمندان بالاتفاق کمترین 
دوران ابستنی را شش ماه دانسته ۵ کشت از انوا در صورتی که جنین به 
دنیا آید او را ساقط شده و از ششماه ببعد او را تولد یافته گویند چنانچه 
علی علیه السلام نیز فرموده است «ا تلد المراه لاقل من سته اشهر» بچه 
زودنر از شش ماه تولد نمی شود در این صورت آنچه بتصویب قرآن 
رسیده دوران آبستني بین ششماه و ده ماه و ده روز ( جنین شناسی ) و 
دوران شیر دادن قران پسند بین 19 الی 24 ماه خواهد بود ناگفته نماند در 
من داش دان کسی توران وهی را خاک سس ان 1 مام کر رده 


است. 


دگرگونیهای جنین 


مختصرتر انچه اسلام اشاره می نماید : الف دستش بر صورت و زنخدانش 
است مانند اسیر شده مهموم محزونی که سر پای نشیند و زانوها را از 
غصه روی شکم نگهدارد (1) تا اخر 


1- یده علی و جنتیه و دقنتیه علی رکبتیه کهیثه المحزون المهموم 


کالمطرود منوط بمعاون سر ته الق سره امه فتلک السره یغتذی من طعام 
انم هس ای ای ات یی ایا ری اما اش 
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- وقتی جنین بحالت گورز شتی در آمد شرائین و اوره بصورت شبکه در او پیدا 


ای مردمان اگر در شکید از اینکه بر انگیخته می شوید آفریدیم شما را از 
خاک سپس از نطفه پس از علقه بعد از مضغه مخلقه و غیر مخلقه تا 
روشن سازیم (موضوع بعث را) بر شما و قرار دادیم در حمها انچه را 
خواهیم تا وقت معلوم (3) 


آفريدیم انسان را از عصاره خاک سپس قرار دادیم در جایگاهی استوار 
پس نطفه علقه مضفغه استخوان آفریده شده و پوشاندیم استخوانها را 
گوشت (4) 


اوست خدای خالق 1 باری 1 مصور (2) 


ات۳9 بل لول اربعه اشهر فقد صارفیه الحیوه حضرت صادق 14 بحار. 

| 3 

علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی الارحام ما 

نشاء الی اجل مسمی ثم تخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم سوره حج آیه 5 
۵ لعدخافنا الاسان شین ساله: من مایم کم عنام فی فراز مکین نم 

اه ۱ 9 

العظام لحمائم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللّه احسن الخالقین ثم انکمبعد 

ذلک لمیتون سور ه مومنون آیه 23 ۳ 

5- هو الخالق الباری ء المصورسوره حشر ایه 24 
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پس از مقایسه این جملات با یکدیگر و دقت کافی نکات علمی زیر بدست 


1 انسان از عصاره و فراورده های خاک (سلاله طین) خلق شده و در 
قسمت بیولژی موضوع آفرینتشرن آدم بود که بحث کردیم عصاره های خاک 
یعنی ید کلسیم آهن و ..... رل اساسی را در دگرگونی ساختن زندگی و 
افرینش اذقف داشته و انسان باید دائم از عصاره خاک بدینگونه استفاده 
نماید که آیا آنها زا مستقیما توسط رینشقه. گیاه که آن مواد را از زمین 
گرفته و به برگ و ساق و گل داده بعنوان غذا استفاده نماید يا آنکه حیوان 
دیگری گیاهان حامل عصاره خاک را خورده انسان از گوشت آن حیوان 
استفاده کند. 


2 نطفه زن و مرد بذر آوّلیه خلقت آدمی میباشند چیزی نیستند جز جمع و 
جور شده فرآورده های خاک که بهمان ترتیب که الان گفته شد بدل ما 
یتحلل شده قسمتی صرف ساختن مو قسمتی برای مصرف گوشت , 
استخوان , ناخن و بالاخره ساختمان نطفه می رسد. 


3 در چهار ماهگی آثار حیات بدو روی می آورد دانش بیولژی هنوز 
پاسخگوی این قسمت نبوده یعنی حد فاصل مرحله حیات با مرحله قبل از 
انرا نمی تواند مشخص سازد نطفه ها موجود زنده اند و دارای حیات شاید 
مقصود حضرت از شروع حیات در اینجا شروع هماهنگی و همکاری بین 
الاعضاء است که مقارن چهار ماهگی شروع می شود. 


4 تا بر استخوانها گوشت پوشانده نشود خلق دیگری بوجود نیامده بعنی 
موجود قابل زیست در محیط دیگری خارج 
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از رحم نیست , در اینجا موردی از جمله مواردی میباشد که پروردگار بخود 
و کا ر خلقت و صنعت خود دست مریزاد میدهد منتها کلمه «احسن» که در 
اینجا اورده شده مخصوص و مختص خلقت خلیفه الله یعنی ادمی است. 


5 مدت اقامت جنین در رحم الی اجل مسمی و وقت معلوم بوده وقت 
معلوم یعلی قابل محاأسبه و لذا این مدت قابل اندازه گیری است. 


6 چون به لغاتیکه قبل از کاشه <« لین * آمده تسه کتیم. امین بیتیم هر اجه 
قبل از آن کلمه است می رساند تا چندی وضع تکامل در رحم شبیه و 
همانند وضعی است که برای بر انگیخته شدن مردگان خواهد بود ولی آنچه 


بعد از آن آمده مربوط به دگرگونیهای در رحم است. 
ریب (شی بسیار اندک) هستید از خاک خلق شدید سس بصورت نطفه 


بعد علقه بعد مضعه در امدید. 


در کتاب دیگر جلد روانپزشکی خواهید دید که زمان برانگیخته شدن و بعئت 
چگونه کره زمین بجای رحم بوده و بارانی غیر معمول که بفرموده حضرت 
عسگزق: مانتد اب :فنی اشست ای کار .را بسرانجام خواهد رساند. 


0 ۳96 21 
غير مخلقه : هموژن , هتروژن). 
گاسترولا , بلاستولا و غیره باشد بر خواهیم 
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خورد. 


علقه : دویبه سوداء تمتص الدم ۰ حیوان کوچکی سیاه که خون میمکد در 
آن وقت که نطفه جدید می خواهد در دیواره رحم جایگزین بشود درست به 
شکل رالوی بسیار کوچکی در امده که بدیواره رحم می چسبد و قابل توجه 
وجود ماده ای در دهان زالوست که مانع می شود خون ببندد و لخته شود 
وقتی علقه هم می خواهد در جدار رحم رسوخ و نفوذ و لانه گزینی انجام 
دهد ماده مترشحه ای دارد که جدار را ذوب کرده و از انعقاد مجدد ان 
جلوگیری بعمل می آورد یعنی علقه (چه زالو و چه نطفه) ماده ای مشابه و 
یکسان با خود دارند. 


مضعه . القطعه النتی نمضعغ من لحم و غیره قطعه جویده شده ای از 
سلول های نا همجور غير مخلقه ای در او بوجود می اید (هموژن , 
هتروژن). 


9 پس از اینکه بصورت مضعغه در آمد عروق مشبکه ای در فواصل 
تشکیلات گوشت مانند نا همجور بوجود می آید که ذکر شبکه خونی نکته 
قابل ملاحظه و علمی است و برای تبدیل شدن رگها بشعریه ها و شعریه 


10 وقتی دارای جوانه های د‌ ست و پا و زنخدان و زانویش دیده می شد 
بشکل حزین مهمومی در می اید که دستهایش بر صورتش است و 
زنخدانش بر زانوهایش گویا اسیری است که تعهد سپرده (بدین شکل 
دراند) با مراجعه بهه. کنابهانیکه اشکال حتین: و. عکتن اشیر .زا کراور. کرده 
اند خواهیم دید هر دو زانوی 
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خود را بشکم نهاده سر را بزیر انداخته و صورت خود را با دست پوشانده 
اند. 


سل اسان که بشکل حزین مهموم در آمده در خودش و مادر یک سوراخ 
وجود دارد که وسیله خوردن و اشامیدن بچه است تا زمان ولادنش (سوراخ 
جفت مادری و سوراخ ناف بچه). 


2 اواخر سوره حشر با آنکه خدا را اسامی فراوانی است پروردگار چند 
عدد از انرا بعنوان اسمای حسنای خود انتخاب و ذکر کرده که با مداقه 
کافی می بینیم این اسماء عصاره و عنوان تمام اراء معنوی و مادی و 
مراحل گوناگون تطور و دگرگونی و تکامل زندگی اجتماعی , اقتصادی , 
بهداشتی , طبیعی و سیاسی میباشد. 


مقصود ما از ذکر اين مطلب فقط این است که بعنوان نمونه قسمت 
مربوط بحث خود را بیاوریم آنجا که پروردگار سه اسم از اسماء خود را به 
خلقت آدمی اختصاص داده و بزبان دیگر آنچه از جنین شناسی خودش 
فرموده و با دانش تحقیق کرده و میکند خارج از مقصود و معنای اين سه 
که درباره جنین شناسی در صفحه قبل نقل شد. 


لاله کال ناسون الق اوه ارم رای الم کی 
که مخلقه را از غیر مخلقه متمایز سازد مصور (تصویر کننده) انسانی. 
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قسمت پنجم: چه چیز انگیزه شد 


اشاره 


هش 270 


چه چیز انگیزه شد 


همان سالهای اوّل طب در فکر انتخاب موضوع رساله دکترایم بودم. چند 
نفر از همکارانم در دانشکده های پزشکی ایران و یکنفر در عراق سراغ 
داش که راحم بههداسشت داسلام رسالم کدر ایض ند 


در جستجوی این بودم بدانم کسی از طب اسلامی چیزی نوشته اطلاعی 
نیافتم , سرانجام گفتارهای طبی و بهداشتی پیشوایان را بعنوان رساله 
ذکترایم انتخاب کردم بو اینک همان رساله راسام اولنن دانشگام و آحرنن 
پیامبر باز کرده و بنام مجموعه ای که بهداشت اسلامی یک قسمت از آن 
است و تقریبا شامل تمام مواد برنامه دانشکده های پزشکی روز است 
تقدیم می دارم . امیدوارم مورد لطف همه بو پژه حضرات حجج اسلامی و 
اساتید دانشگاهی واقع شوم که کج پنداریها و نا آگاهيهايم اصلاح گردد و 
اک مظلت تارعای وان وان اتود با دوش بر در رسای ان فماینن: 


اینک انگیزه هائیکه مرا بذین کار کشاند : آیه 154 سوره بقره می خواتدم 
دیدم ناچارم اندی دانشی که در طب و ذره معلوماتی که در دین دارم در 
میان بگذارم تا هر کس را لااقل همین اندازه هم نیست شریک خود 
گردانم. 

نم 


عده ای می گویند علم جائی برای دین باقی نگذاشته و مذاهب مضطرب و 


سرگردان دست و پا بر می چینند . اسلام نیز نقش خود را در جهان ایفا 
کرده و اندک اندک رخت بر 
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می بندد. لذا خواستم نشان دهم که معلومات اندک من توانست برای طرد 
این عقیده جولان کند , و مجموعه ای از طب و بهداشت اسلامی که بنده 
یکنفر پزشک نوشتم , قدرت داشت خلاف این مدعا را بثبوت رساند. 


خواستم نشان بدهم که اسلام از هر رشته دانشی بدست داده چنانچه این 
مجموعه تقریبا مطابق برنامه دانشکده پزشکی امروزی مطالبی خواهد 
اورد. 


تا روشن شود آنچه ارواح آشفته را باهتزار در می آورد و روان آرام را 
صلابت می بخشد مشاهده گذشت چهارده قرن زمان است که برای محو 
کح کتم وه رتغا نس اسلا می: ار خداسته م6 که سر شون وین تا اقمه وان 
که اسلام داشته و دارد افزوده است , آری اسلام چون دریائی خس و 
خاشاک بیگانگان را تسلیم امواح خود نموده و دانشگاه اسلام اشباح 
افسرده را بتکاپو و حرکت می دارد و افسردگان بی حس را گرم می کند. 
این خود محکمی و ريشه داری اسلام است که با این همه جبر تاریخ و 
مخالفتهای اجتماع بجای مانده و روز به روز جلوه اش بیشتر می شود , والا 
رفتار وضع فعلی ما مسلمانان هیچگونه مساعدت برای پایداری اسلام 
وه باه بل چم بیش کی کرصر ان ابیت( این وه بر گترین حفانیت 


- خواستم علاقه اسلام را برای بهبود وضع مردم بویژه توجه خاصش را 
بسلامت بودن انها بیان دارم. 


بیان مطالبی است که نوز در طب از صورت نظریه و فرضیه خارج نشده 
است و اظهار آنچه اسلام بالصراحه آنرا 


فش 272 


تأیید می کند تا باشد فردا اعجاز اسلام چشمهائی را روشن و دیدگانی را 
از تعجّب باز نماید ؛ آن بعلت خداپرستی و این بسبب دانش پژوهی زیرا 
مشاهده خواهد شد سرانجام علم و دین (دانش) و (خدا) یکی است. 


طبی امروز را , از یکطرف با نوشته های یکقرن پیش , و از طرف دیگر با 
چهارده قرن قبل بعنی صدر اسلام مقایسه نمایند خواهند دید طب کنونی با 
مطالب طبی عصر اسلام نزدیکی بیشتری بهم دارند تا بمطالب یکقرن 


یی ره ما دس و وم عم ات اما 
نکرده بود , اقدام شد. 


علت بسیار کم ارزشی بود که مرا به نوشتن این مجموعه تشویق کرد و 
ان برای جواب ایرادهائتی بود که بزعم دوستان و همکاران منطقی بنظر 


می زر سید . 


بعنوان مثال دوتای آنها ذکر می شود و جواب این دو و بقیه به بعد موکول 


فف. کردن 


آخر ماه رمضان انسان گرسنگی خورده و طرف عصر خون بر اسپدیته اش 
اضافه. .فی. شود که. از غلانم خاجواری اسنتت جرا باید روزه: عرفت: ؟ 
مسلمانها کنار نهر آبها را کثیف میکنند ! حوض بعضی از مساجد متعفن 
انضت, ا هغیرن و خال. آنکه عمل مسافا ها هیع واسشیکی هه اسلام نداد 
چنانچه در بسیاری از مسلمین شب زنده داریهای ناروا و قمار و شراب 


کسی که این مجموعه را میخواند چه مسلمان و چه 
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غیر مسلمان اعتراف خواهد کرد که لااقل دنیای مردم به واسطه رعایت 
دستورات طبی و بهداشتی اسلام اباد خواهد بود. 


اوری گردد. 


- خلاصه برای خدمت به خلق انتخاب شد. 
کسی که می خواند از کثرت آیات و اخبار علاقه اسلام را بعلوم طبیعی 


بداند. 


کسانی هستند که هزاران خبر و حدیت و آیه راجع به علوم طبیعی در 
اسلام سراغ دارند و می گویند اسلام را با مسائل غیر دینی چکار. اینها 
مانند کسانی هستند که میدانند حضرت محشّد صلی الله علیه و آله وسلم 
عالیترین مقام سیاسی و روحانی را داشت و يا حضرت علی هم خلیفه بود 
(عالیترین مقام سیاسی) هم امام (عالیترین مقام مذهبی) باز می گوید دین 
از سیاست جداست ؟ - یک نظر خصوصی نیز در کار است بشهادت 
بسیاری از علماء غرب از جمله برنارد شاو بطور قطع اینده نزدیک در 
تصرف تعالیم اسلامی است - اخبار بسیاری نیز داریم که خورشید از غرب 
طالع می شود نور از مغرب می درخشد اسلام بدست آنها که باسلام 
کافرند تقویت می گردد و مقصود ایناست که در غرب (ارویا آمریکا) با 
داشتن وسائل مجهز غلفی و وجود تلاش مدام دانشمندان یی به حقیقت و 
واقعیت اسلام برده و نور اسلام از انجا (غرب) جهان را روشن خواهد 
ساخت. 


قرآن کریم نیز چنانچه تابحال چند مرتبه نوشتیم می فرماید : صاحب و 
مالک زمین در اینده نه تنها مسلمانانند 


ص: 274 


بلکه مردمان صالحند چون بر این بنده پزشکی که درسش را خوانده و 
مطالعات مذهبی را دوست دارد با اقرار بنادانی و ناتوانی خود از روز 
روشن تر است که در آینده نزدیک بسرعت هر چه بیشتری حقیقت آیات 
مشابهات معلوم میگردد تغنی دائم از مارش ایات مشایهات کانسته شدم 
به محکمات افزوده میگردد یعنی بزودی اسلام واقعیت خود را نشان میدهد 
و تعالیمش عالم گر میگردد و لاجرم برای کسانیکه در این قسمت عمری 
صرف کرده اند اجری و مزدی خواهد بود نام این بنده نیز جزو نه 
دانشمندان و نه نویسندگان بلکه نام یکی از خادمین ثبت و ضبط و انشاء 
الله»فاجور توا هم بود: 


مت تاک ای کاب ادلی داش ام و آخیین سافیر 


چرا نام کتابها اولین دانشگاه و آخرین پیامبر است ؟ سئوالی است که 
اک( 
دانشگاه است که چرا بجای آن کلفات مقر سه حییر ان دیستا ن فکتب ۱ب 


بکار نرفته است. 


گر چه پاسخ مختصری دارد که : چون دوره کتابها شرح و بسط یک دوره 
برنامه دانشگاهی است لذا کلمه دانشگاه انتخاب شده است اما حرف 


دگری نیاز داریم ۱ 


تام دا رتیت ۱ ۵ 9 
ها داشتند که از جمله مقدسین آنها نخست زادگان خود را چنانچه پسر بود 
با اخترام تما 
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بحد کمال و رشد رسانده با احترام بیشتری در پای بت بزرگ سر میبریدند 
تا با قربانی نخست زاده شان رضایت خاطر بت بزرگ حاصل گردد. 


حضر | ابراهیم ابتدا ثابت کرد پرستش ستاره و ماه و خورشید خطاست و 
خدائی جز خدای یکتا و آفریننده جهان نیست وقتیکه مردم دانستند خدای 
بزرگ خدای ابراهیم 7 ابراهیم دست بکار شد تا عملاً ثابت سازد 
فداکردن نخست زاده برای بت و خورشید که هیچ حتی برای خدای بزرگ 
نیز کار بدی است و لذا اسماعیل خود را خواند و برای قربانی کردن برد و 
تبراتجام برد سان داد :- اد قرباتی.نمی: کنتم بلکه. خوشسفند: قرباتی 
میکنند و گاو و شتر و ... 


حضرت لوط برادر زاده حضرت ایزاهیم آنرمان که در شهر‌های سدوم و 
عموره امیختن مرد با مرد رایج بود بمبارزه و نصیحت کردن برخاست و انها 
بای با خاطی کمهای سل را اند نضا سود بار مصاشت. که 
داستانش را همه میدانیم. 


سخنی این روزها بین ما رایج است که قرآن میفرماید بین قوم لوط هم 
رایج بوده و بد نیست آنرا بگوئیم . چنانچه از روی خیر خواهی به فردی از 
قوم لوط گفته میشد خواهشمند است فلان کار بدرا نکنید طرف با ناراحتی 
اظیار ات ۰ص ات ایا ماس ی ون تس اد 
حضرت یوسف با روابط جنسی غیر قانونی بمبارزه عملی برخاست از 
یکطرف نشان داد محل عشقبازی های غیر مشروع انجاست که شعمها 
سیر و ریاستها پایدار و سلامتی برقرار بوده و کسی را حق دخالت و چون 
و چرا و اعتراض نیست و اگر کسی 
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جز کودک ینوا شحتی. از .عفن آنما اظهار نماید و شهادتی در این باره 
بدهد زبانش از حلقش بیرون کشیده می شود علت آنکه پروردگار کودک 
را شاهد بی کناهی یوسف آورد برای نشان دادن اوضاع خفقان ۳ زمان 
بود. 


هه ای یا شام وروی مهو ها رم کید هار سشات کید 
هر چند مرد زیبا شد و زن هم از ز طبقات بالا و تقریبا مختار و بدون فضول و 
مزاحم , زن مال صاحبش است و متعلق به شوهرش و مرد نیز متعلق 
بزنش. 


در زمان حضرت موسی فرعونی بود و هامانی و لشکری فرعون پرستش 
می شد و هامان هم فعال مایشاء و همه کاره. حضرت مبارزه با فرد 
پرستی و فرعون و هامان پرستی را شروع و سرانجام جسد لجن الود 
فرعون را در کناره قلزم بمردم نشان داده عملا بیان داشت کسی که مانند 
مردم عاجز و بیچاره است نمیتواند پرستش شود. 


مقصود این است بموازات رشد فکری و مغزی و تکامل بشری دستورات 
شرعی نیز بیشتر و سنگین تر ميشد و از اوّل گناهی که بزرگتر بود مانند 
فرزندکشی ممنوع شد و بتدریج گناهان دیگر , حتی مبارزه با قطع نسل 
بوسیله آلت قتاله و مبارزه با قطع نسل از راه لواط در یکزمان شروع 
گردید. 


خنده هائیکه یک جوان هیجده ساله میکند و بحسابش نمیآید اگر از پیر 
شصت ساله ای دیده شد مکتب اسلام آنرا گناه میشمارد اصولا اسلام 
سنتی دارد که بموازات ت ازدیاد عقل و فهم مردم تکلیف ها را سنگین تر می 
خواهد بحدی که پیران قوم را پیامبران قوم میشناسد یعنی آنقدر آنها را 
دور از گناه 


و2 
و خطا گر چه کوچک تصور میگردد و متقی میخواهد که گویا پیامبرانند. 


عرف و اجتماع نیز با چنین شیوه ای موافقند , جست و خیز هائی که از 
کودک دبستانی دیده می شود و آموزگاران آن چشم می پوشد اگر از 
دانشجوی دانشگاه دیده شود مورد عتاب قرار میگیرد. 


پیامبران قبل از حضرت موسی چنانچه ملاحظه فرمودید رفتارشان با مردم 
مانند رفتار آموزگاران بود با کودکان دبستان آنها را از اوّل منع میکردند از 
آدم کشی لواط عشقبازی با زن مردم و ... یعنی هر گناه بزرگتری را از 
ال هت می رتاک و عم عردم آنقدر نبود که بتوان جست و 
خیزهای کودکانه اشان را بحساب گناه آورد. 


از حضرت موسی تا نبی اکرم اسلام رفتار پیامبران مردم مانند رفتار 
دبیران بود با دانش اموزان عقل و فهم مردم بیشتر شده بود اجتماعاتی 
داشتند احتیاجات بیشتری را احساس میکردند مساعدت و همکاریهائی با 
هم داشتند جست و خیزهایشان کودکانه و دبستانی نبود تا زمانیکه بوسیله 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله وسلم همه بدیها و زشتیها معرفی 
گردید و سر رشته همه علوم بدست مردم داده شد و کسی که در برابر 
زشتیها و بدیها دست به ترمز (وقایه) بود یعنی متقی بود گرامی تر شمرده 
شد. 


طرز دعوت پیامبران نیز بهمین نحو بموازات پیشرفت عقل و فهم مردم 
بود نصیحت آفوز کار بکودک دبستان بچگانه و در خور فهم اوست و دبیر 
اندکی بالاتر استاد است که نصایح عالمانه با دانشجو دارد. چون مردم 
زمان قبل از حضرت موسی 
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الا در ماو و سه چیز بود حضرت نوح ۳ 1 
بخدائی دعوت کرد که غذا برایشان تهیه می کرد (باران می فرستاد تا 
گندم و گیاه بروید) مسکنشان میداد (وجه مسکن) و اولاد باتها هی رنه 
(سوره نوح) حضرت هود و صالح و ایوب نیز به همین نحو (سوره اعراف 
ایه 71 ببعد) ولی طرز دعوت تا بنی اسرائیل (دبیران مکتب توحید) 
با مردم مانند رفتار با دانش اموزان بود و علاوه بر مسکن زن و فرزند غذا 
, موضوع رهبری اجتماع اقتصادسیاست و ... نیز بمیان کشیده شد تا انکه 
نبی اسلام امد و رفتارش چنین بود. 


اولین کلمه وحی شده بر او «بخوان و بنویس» بود بنام خدا یعنی علم و 
خدا (سوره اقراء) تمام برنامه دینیش خلاصه شد در علم و خدا (سوره سبا 
ایه 45) از خدا زیادی چیزی را جز علم نخواست (سوره طه ایه 113). 


قبل از حضرت موسی پیامبران بر خانواده خود قریه خود يا شهر خود 
متذکر بر نژاد بزرگ بنی اسرائیل مبعوث گردید (سوره های شعرا و طه و 
غیره) یعنی بتدریج همه مردم قابلیت یافتند پیامبری داشته باشند. 


مهمتر از همه آنکه از میان بیست و پنج پیامبری که نام گرامشان در قرآن 
کریم امده چهارده نفرشان در دبستان توحید و ده نفرشان در دبیرستان 
توحید بودند. برنامه دبستانیها مانند 
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عام ما , شما, ایشان اما در دانشگاه سخن مطلق بود. 


دبیر فرماید خدائی که (همه چیز) خلق کرد و (آنها را) هدایت نمود (سوره 
طه 2<). 


استاد فرماید خدائی که خلقت فرمود سپس مستوی داشت بعد اندازه کرد 
و انگاه هدایت نمود (سوره سبح اسم ایه 1). 


یعنی به ترتیب گفتند خلقنی فهو بهدین الذی اعطی کل شی ء خلقه ثم 
مه اس ی ااقای ار ای افو فقو 


ای ی را ی ام و 
هت 


کی رها وا ی سا افیا ات اه ی ار اس ۵ 
43) 


استاد فرماید خدائیکه (مقمنین را) شفا میدهد (اسراء 84). 
آموزگار از خدا شفا میخواهد (روی سخن با کودکان است). 


خواهد (از قران کریم) 
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آموزگار عرض می کند خدایا (خودم و پسرم را مسلمان قرار بده) (بقره 
22 


الم هت وتان یام تراد 


آموزگار عرض نمود الحقنی بالصالحین پروردگارا مرا به صالحین ملحق 
ساز. بسیاری از دبیران را پروردگار بطور دسته جمعی جزو صالحین 
شمرده است (آیه 84 انعام) ولی استاد خود را واجذ این شرط یعتی بودن 


آموزگار عرض می کند پروردگارا برای اطمینان قلب (خودم) می خواهم 
بدانم چگونه مرده زنده میسازی (بقره 02( د بیر اطمینان قلب برای خود 
و حواریونش می طلبد (مائده 12( 


زمین مانده و ملکوت اسمانها را باو نشان داده شد (انعام 75) . 


دبیر از زمین باسمان رفت.و ملکوت آسمانها رادید و ماند (نساء 165), 
(سوره اسرا) یعنی آموز گار نقطه ای و دبیر نیم دایره ای و استاد دایره ای 


بآموزگار ناری که از درختها شعله زد و گلستان شد درس 
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خداشناسی داد (انبیاء 69) 


بدینوسیله نوریکه از زمین پر درخت برخاست درس خداشناسی داد اطه 
3) نا گفته نماند جائی از قرآن و اسلام نیست که از درخت صدائی برای 
موسی بلند شده باشد بلکه از زمینی بلند شده که پر درخت بوده است. 


باستاد «نور علی نور>»> از شجره مبا رکه لاشر قبه و لاغر بیه برخاست و 
درس خداشناسی داد (سوره نور ایه نور). 


آموزگار عرض کرد پروردگارا (اهل قریه معین) را تغذیه فرما (بقهر 120). 


دبیر عرض کرد (مومنین را) (بقره 58) استاد گفت هر چه برای همه مردم 
فایده دارد در زمین میماند (رعد 8). 


همینطور که عقل و فهم مردم بیشتر میشد و رو بتکامل میرفتند پیامبران 
نیز ارزش بیشتری برای انها قائل ميشدند چنانچه طوفان نوح برنامه عذاب 
آموز گار بود و طوفان نیل برنامه دبیر و برنامه استاد همه را در امن و امان 
میخواهد (انفال 33). 


معمولا" دبستانها آزفایشانهن ندارد و اگر چیزی بنها نشان داده شود 
ی مد رن آزمایشگاه هست اما 
متوسط ازما یشگاههای تحقیقی و ما از آن دانشگاه میباشد. در 
آزمایشگاه دشسان مکتب توحید برای ساختمان یک جسم آلی يا یک موجود 
از مواد ترکیبی آن (گوشت 9 یوست و استخوان نرم شده) استفاده می 
شود (بقره 262) در آزمایشگاه دبیرستان از مواد بسیط و ساده (هیدرژن , 
اکسیژن , کربن و...) (بقره 54)اما 
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اشتاد از اترژی و قدرست برایشن موجودی فی شود (آل-عمران: 120 )و 
اینجا باید متوجّه قانون واحد حاکم بر جهان که همه چیز از انرژی است بود. 


حضرت محقد نیز بحثهائی می شود که در قلمرو قصد ما نیست فقط یک 
کلمه با غیر مسلمانها و یک کلمه با مسلمانها در میان بگذارم. برای غیر 
مسلمین یاد آوری اینکه جز قرآن که آمدن پیامبری را پس از محمّد مژده 
نمیدهد تمام کتابهای آسمانی دیگر در این باره نویدی دارند و با مسلمانان 
که همگی را عقیده بر آنست که پیغمبر ما حضرت محقّد (ص) آخرین 
پیامیر: ات هلال ادن فران» محید و کل میرم من کور انستت: و 
جماعتی که خود زا بعیز حق منتسب باسلام میدانتد و پیغفیری خضرتش,را 
قبول ولی خاتمیت را منکرند باید بکوئيم که راه باطلی پیموده اند و در 
کتب مربوطه مفصلا این مطالب بحث شده است هر که خواهد بدانها 
مراجعه نماید. 


قابل توجه 


مقایسه حقائثق ان با اخرین پژوهشهای علمی دانشمندان است و از این 
نظر که دانشمندان در رشته های مختلف علوم هر روز بکشف و تحقیق 
تازه ای نائل میشوند و در نتیجه چهره های جدیدی از حقائق قرآن آشکار 
می شود , مولف کتاب ناچار است که این گونه مباحث را تحت عنوان 
استدراک (آنچه قبلا در دسترس نبوده است) در آخر هر جلد ضمیمه کند , 
اینک شما در صفحات اینده با قسمیت از این حقاثق قران و پژوهشهای 
علمی جدید اشنا خواهید شد. 
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استدراک 


مقدسش از جمله صفاتش که جزو دانش میباشد اورده می شود. 


صفحه 13 سطر 17: توجّه فرمایند که: هر چند نبی گرامی برای دیگری 


است. 
صفحه 14 سطر 6: بجای مواخذ: مواخذه. 


صفحه 17 سطر 8: غربیان گر چه بظاهر کره زمین را تحت تسلط دارند 
اما وارث آن نیستند زیرا بنحو صحیح از آن منتفع نمیشوند مثل اینکه 
خنجری بکسی ارت پرنتید: با ان شکم خود را پاره کند و هم اکنون بهره 
برداری غربیان بیشتر صرف انهدام و استعمار و قتل می شود. 


صفحه 23 سطر 7: ذز قران کلمه تفقل, زیان استت و از غقل تامی, نیست 
زیرا بکار بستن عقل مورد نظر است نه بحث درباره خود عقل و خیلی 
شگفت اینجاست که چون از خود روح سئوالی می شود اظهار تمایل 
واگذاری بحث روح به عده ای مخصوص ابراز شده (. ۰ قل الروح من امر 
ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا) و انچه مطرح است بکار انداختن روح 
مسا ار 


صفحه 26 سطر 14: انفس یعنی تنها جائی که اراده ای از آن صادر می 
شود که فقط خدا هم انرا دارد بلکه صحیح اینست 
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که انسان تنها موجودی میباشد که مورد لطف خالق خود قرار گرفته و از 
اه ام ی ی ای یا 2 


باراده خداست و خود بی اراده است. 
صفحه 26 سطر 20: بجای شاهد: شواهد. 


صفحه 37 سطر 5: و در روزی که زن هیچ ارزش نداشت (حدود چهار 
هزار سال پیش) و اگر برده بود هیچ تر و چنانچه برده زنی بود هیچ هیچ 
برای حفظ حق مالکیت همین کنیز بوده (هاجر) خانه اش را اجازه دادند در 
کنار خانه ای قرار و مطاف گذارند که منسوب و منحصر بخداست و هیچ 
پیامبری حق انتساب بدان نداشت و حتی شوهرش مقامی دورتر از خانه (و 
اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی) و اسلام , بر این امور صحه گذاشت. 


صفحه 38 سطر 5: از اینرو که در قرآن چو سخن از قفه می شود 
میفرماید: از هر طایفه باید یکنفر طلب تفقه کند در دین تا بیم دهنده قوم 
باشد (فلو لا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذر و 
اقومهم... سوره یونس و هنگام سخن از علوم دیگر کلماتی (تعقل 
تذیرتفکر خر دزن گردش عامن تعکنند جرا تحلفت. آیتمان و زمن و 
شتر و گل و.. . نمینگرید) نفر يا فرقه مطرح نبوده همگان مخاطب اند 
باهمیت بیشتر توجّه به مصنوع و مخلوق یعنی توجّه بعلوم طبیعی نزد قرآن 
پی میبربم. 


صفحه 44 سطر 2: توبه یعنی تجدید حیات. توبه یعنی زندگی قدیم را تازه 
کردن و از نو زندگی را شروع نمودن. 
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صفحه 51 سطر 11: و شیطان اینجاست که گاهی عوام الناس درباره اش 
فکری دارند همانگونه که در بعضی ادیان ثنویت مطرح است (اهورا مزدا و 
اهریمن و...) و العیاذ بالله شیطان را شریک خدا و خالق شر و پلیدی ها 
میدانند در حالیکه شیطان یک بنده مطرود و ملعون بوده و شریک و رقیب 
آدفی انقت,و کاه:همانظون که گفته شد ختی انسان استاد شیطان است. 
از وجود این شیطان رقیب و خصم است که آدمي هميشه حس میکند تحت 
تاثیر دو جاذبه است که یکی را خود دارد و از ان خداست و از بزرگترین 
قطایای. دات: سهقدشتشن ویر انشا فقط. خودش دارنه سادهی نیز 
فرموده: «اراده» و دیگر نیروی شیطانی است که بشر را به شر میکشاند 
و در جلد مربوط به توحید شرحی خواهم داد که خلاصه ای از یک قسمتش 
بنظر من چنین است که: بموازات تکامل بشریت که بتدریج چند خدائی سه 
خدائی (تثلیت) دو خدائی (ثنویت) گاهی این و زمانی آن مورد پرستش 
بوده بالاخره به توحید رسیده یامیر سد انسان نیز همین طریق را پیموده 
باید روزگاری خود را آنچنان خالص و بدون شیطان نماید که مصداق خلقت 
ادلی سر کر از زو کار این فا موه که : و 


عاله ای آنها سم مها الصالهای تساه ی ار 
صفحه 55 سطح 13: ال که بصراحت و روشنی به میکرب اشاره می 


نمایند و دسته. 
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صفحه 65 سطر 3: جای دیگر که: عده ای بدعا دست برداشتند حضرت 
فرمود از اینجهت مستجاب نشد که ناخنها بلند بود و... 


صفحه 73 سطر 8: اولین دفعه در بندر و نیز ایتالیا برای سرایت ن أز ز طاعون 
در قرن 14 میلادی قرنطینه اجرا شد. 


یه و وا ری ۲ سا فا مات زا سمل تساه 
بوده و هميشه چنین بوده و هست و خواهد بود اما امروز همانگونه که 
را ای اس اه پا و ارات شم اساسا فان 
انبساط و وسعت یافتن است یعنی هميشه شکل جهان تغییر کرده و در 
گذشته نیز جز این بوده و در آینده نیز یقینا شکل دیگری خواهد داشت و 
قرآن جلوتر از آن گویاست که حتی زمین مبدل بزمین دیگری خواهد شد 
(یوم تبدل الارض غیر الارض). 


برخی تثوری نسبیت کیهانی را دال بر محدودیت زمانی افرینش دانسته و 
بسیاری از دانشمندان نجوم (بوندی کوله هوبل و...) ن روی تثوری حالت 
تدای عسلعت آاه ار را از عدم اه اه (مشایت آیه ما ری 
خلق الرحمن من تفاوت دلیل 15 قرنی یکنواختی ِِ باشد) محدودیت 
زمانه ارس اسان ازداستان سس ار وی سا انماط 
و توسعه عقیده دارند انقباض بتدریج سرعت يافته و باشتاب روز افزون 
تمام مدلهای عالم بیکدیگر نزدیک و ملحق و توده بی نهایت عظیمی را که 
تعقیب مسائل مربوط بان بسیار مشکل و هنوز غیر 
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قابل اطمینان است تشکیل میدهد. (در اینجا شما را متوجّه به اخباری 
نزدیک. میتما ند و فوشگانی که آنها را از یکدیگر دور میسازند و آغلب بین 
فاد آنما احلاف فاخسدی, است ایا فرسشار اد هیا تروق و 
جاذبه اند و فرشتگان دافعه همان نیروی انبساط عالم ؟ ) و یک سئوال 
دیگر: اينکه قران میفرماید رو زگاری کائنات حالت گازی داشت (ثم استوی 
الی: السداءف‌هی:دحان) وباز روز کان‌دیگر حالت کا ری خواه دا شت:(فار 
تقی یوم 7 ۲۹ السماء بدخان مبین ) ابا قران بدو قسمت ابتدائی و انتهائی 
خلقت اشاره میفرماید که: ماده در حالت گازی (دخان) شکل بوده و تحت 
تاش وی فضار اس سرت استاط ما اه اه شرسمه سا 
میدهد که خلقت از: روج ؛ , عقل , قدرت , دخان. کهکشانها به ترتیب تشکیل 
اد ی ی تسیا ای ی 

؟ و آیا در کنار یکدیگر نهادن دو ید" ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت و 
اه الا شاها باس و انا تمعن که تقجا کف ای الم مسا 
دیگر بوسعت یافتنش اشاره میفرماید خود دلیل بر این است که داثئم در 
ار 


آفرینش اظهار شده اشاره ای شود از اینقرار: تتوری یکنواخیت حالت 
جهان است که گویند جهان فعلی جهانی است که بمقیاس بزرگ خود 
نسبت بزمان و مکان یکنواخت بوده و همیشه 
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در جای آن وضعش یک شکل میباشد و با توجّه به حتمی بودن انبساط عالم 
و در نتیجه کم شدن دانسیته جهان و اينکه برای بر طرف ساختن چنین 
تضادی عقیده به خلق ماده جدید دارند که حتی با اصل بقای انرژی و ماده 


بات کر دلایلن. اتر | فغاین نمندانتة که از شترع انها خود دارزی میحرود و عضر 
این تئوری فعلا 13 سال است. 


نظریه ای که کائنات مرتب در حال انبساط بوده و بعد بنا به نظریه ای 
جمع و منقبض شده و توده عظیمی بوجود آورده و در اثر انفجاری مجددا| 
انبساط شروع می شود و این عمل مرتب تکرار میگردد و نظریه دیگر 
اینکه پس از نزدیک شدن کهکشانها و ستارگان عمل انقباض بتدریج آهسته 
شده دوباره انبساط شروع گردیده اين عمل تکرار میگردد مانند شش ها 
که شهیق و زفیری و انقباض و انبساطی دارند عالم نیز در طول هزاران 
ملیون سال در حال زفیر و بعد در طول هزاران ملیون سال در حال شهیق 
است و در اینجا باز اصل دوم ترمودینامیک دخالت میکند که انرژی مکانیکی 
دنیا (نیروی نوسانات) بتدریج تبدیل به گرما می شود و معنای دیگرش اینکه 
جهان بتدریح نیروی حرکت خود را ان تدست دهد ما نید ات کم در انز 
کار کردن نیروی خود را بتدریج از دست میدهد. 


برخی یکنواختی حالت جهان را مانند ثابت ماندن جمعیت یک کشور میدانند 
که انسانی میمیرد و انسانی متولد می شود کهکشان قدیم بتدریج دور 
شده از نظر ناپدید می شود و کهکشانی بوجود میاید که باز این فرضیه 
مخالف اصل بزرگ بقای انرژی است و موافقین و مخالفینی دارد (سن 
فرضیه اوّل بنام نسبت کیهانی سابقه 36 ساله و دومی بنام یکنواختی 
حالت 13 ساله است) 
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فرضیه درکن دنیای الکتریکی است: الکترون و پروتن بارهای برابر اما 
مخالف دارند که چون بهم رسند جذب یکدیگر شده اتم ثیدرژن بوجود 
میاورند اما با دستگاه های بسیار دقیق با پروتون متبت بیشتر از منفی 
مشاهده می شود و در نتیجه مجموعه اتم های هیدرژن بجای اینکه بار 
الکتریکی صفر داشته باشد با ر الکتریکی مثبت دارد و اگر با چنین هیدرزنی 
کره زان دون درست شود متناسب با مکعب شعاعش بار اضافی خواهد 
داشت , حال اگر یک آتم هیدرژزن بر سطح کره مذکور فرضا قرار گیرد, 
دور نیرو بر او آثر میکند نیروی ثقل اتم های داخل که متناسب نیروی جاذبه 
اتم خارجی را بداخل میکشد و نیروی دافعه الکتریکی که بوسیله مجموعه 
بارهای اضافی اتم ها به الکترون وارد میگردد و آن هم متناسب با اندازه 
کی‌صا نی حال این هیاس کل از آیدهای هیص ناماد اضاقت 
الکتریکی تصور کنیم می بینیم هر اتم از اتم دیگر فرار میکند و تنها 
وضعیتی که میتواند تشکیل کهکشان ها بدهد اینست که ماده در گوشه ای 
از عالم پونیزه شود یعنی الکترون و پروتونی که اتم هیدرژن را درست 
میکند از هم جدا شده و آتم بشکند و اين وضعیت اکثرا در عالم در درجات 
خر ارت بسیار ز با توجود آهنمرو الکتر ون و بروتون از یکدیکر جدا من نود 
و در این حالت ماده در یک قسمت بویژه متراکم و کهکشانها بوجود میاید 
و 


اخیرا نظریه ضد ماده اظهار شده که در برابر «هستی مثبت» عالم 
«هستی منفی» وجود دارد که در بر خورد با هم هر دو از بین رفته مبدل به 
انرژی مجموع جرم انها می شود و... 


ص: 20 
والشمس والقمر بحسبان 


ولی بحث از آن قسمت که هم مربوط بماه و خورشید باشد و هم با ایه 


انسان از روزی که خود را شناخته با ماه و خورشید بیشتر از سایر 
ستارگان و سیارات سر و کار داشته و همدم بوده است و بهمین دلیل روز 
بروز برای پی بردن بحرکات و سکنات و اوضاع انها بیشتر خود را محتاح 
ریاضیات «حسبان» دانسته است همان ریاضیاتی که رابطه انکار ناپذیری 
می باشد بین انسان و پدیده های محیطی موجودات و از ابداعات مغز 
بشری است. 


وقتی قانونهای سه گانه تجربی و مهم کپلر را درباره سیارات منظومه 
شمسی می بینیم يا قانون جاذبه نیوتون يا روابطی که بین ذرات و اتم ها و 
اجرام و کرات برقرار است و حتی با فرمولهای ریاضی بسهولت می توان 
خسوف و کسوف را پیش بینی کرد يا وزن حجم مدار و کلیه خصوصیات 
شمس و قمر را معین نمود و حتی با فرمول , زمان پیدایش و زمان 
نابودی و چگونگی پیدایش و نابودیشان و ۰.۰ را دانست آپا سر تعظیم در 
برابر سخن 15 قرنی قرآن نباید فرور ری والشمس و القمر 
بحسبان که پس از 13 قرن گالیله بگوید : کتاب بزرگ طبیعت را بزیان 
ریاضی نوشته اند و علت اینکه اين جمله آیه شریفه در قرآن آمده برای 
انست. که فقو موه شود هلیوتها ال کیل. آن بیدایسش هنیم. چا ندار 
قوانین ریاضی حاکم بر جهان بوده و جهان را مدبری حکیم بوده و هست . 
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که 1 ی 22 راتکه هام تور یه مداد علی با خاشت و از 
یکدیگرند و احتمال مید هد که این سخن حضرت مجتبی مطلب را 0 
نماید که فرمود : ماه مانند آفتاب میسوخته بعد خاموش شده (فمحونا آیه 
اللیل ترجمه شده از ز کتاب تحف العقول) 


بعلاوه بعدها زمین سرگردان را در مدار فعلی نگهداشته و زینا السماء 
الدنیا بمصابیح انجام گر فته است این تغییر مدار دادن اوّل دفعه در 1955 
بوسیله گرشتن کورن الضاف عنوان گردید (66۲5۲6۲۱۱6۵۲)) که گفت : ماه 
در ابتدا سیارم ای مانند مریخ نوفدم حق.ور یکی قدار عفن درافزم ازنت 


و من با لاهام گرفتن از قرآن احتمال می دهم مدار زمین و ماه و خورشید 
جابجا شده است. 


صفحه 103 سطر 11 : جمله مذکور (خدا همه جا هست ...) خلاصه شده 
ای از این مطلب است که : با انکه وجود ذات مقدسش را در هر جا چشم 
عقل می بیند با چشم سر العیاذ بالله تصور به نبودنش می شود و ماده را 
که به تصور هر جائی می بینیم در حقیقت همه جا وجود نداشته محدود و 
مخلوق میباشد و باز خلاصه انکه : ذات مقدسی که غیب است و مخلوقخش 
هویدا. 


اسان من تست کاقات ار کشت کنو ی کرات کوی کی ۱ 
در آسمانها جابجا نماید و زمین را منفجر سازد و ساکن سایر ستارگان شود 
]5 
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نمیتواند قانون نظم تحرک را که در سراسر کائنات جهان حکمفرماست 
تغییر بدهد زیر انسانی که هرگز توانائی درک قدرتی را ندارد که این 
قانون را بوجود آورده است چگونه میتواند قدرت ناشناخته ای را مهار کند 
بنابراین هیچ وسیله ای نمیتواند ما را از حرکت باز دارد و یا زندگی ما را 
ابدی و ازلی کند زیرا صفات ازلیت و ابدیت خاص پروردگاری است که این 
جهان پزر زا آفریده و به آنچه. در اين کائنات موجود. می باشد نظم و 
حرکت لایزال داده است) (مجله فضا مسلسل 13 صفحه 61) مقصود این 
بود که مخلوق هویدای خالق غیب باز میتواند همه را خلاصه کند : خدا همه 
صفحه 1004 سطر 19 : بعلاوه این آیه به وخدت جهان اشاره کرده وحدبی 
که تازه دانسته اند عناصر سازنده خورشید منظومه شمسی ما همان ها 
برنامه اپولوها نشان داده که ماه نیز همان وضع را داشته و بالاخره 
همانگونه که قرآن می فرماید (کانتارتقا) همه جهان از عناصر یکسان 
بوجود امده است. 

صفحه 108 سطر 4 : از حضرت صادق علیه السلام است ... کرسی باب 


ظاهر غیب و طلوعگاه بدایع و محل ظهور همه چیز بوده و عرش باب باطن 
است که علم الفاظ و حرکات و ترک و علم بازگشت و آغاز در آن یافت 


می شود .. 


و از آن حضرت است که : هر چه خدا آفریده در کرسی 
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انعت خر غرش که بر کر از اننسته که کرستی:بان:احاظه:بیدا. کند: 


ی رن "فان ومیل وه آفزیده میت اما اوجوه داز 


صفحه 112 بعد از سطر 2 : و من اختلاف طبقات آسمانها را بر حسب 
اختلاف خواص شیمیائی و فیزیکی و مکانیکی انها میدانم بدین معنی که 
مثلا سرعت سیر اجسام و حتی نور در هر طبقه متمایز از دیگری است و 
الهام گرفتم از خبر حضرت صادق که فرمود : خدا را فرشته ای است 
موسوم به خرقائیل که هیجده هزار بال دارد و مابین هر بال تا بال دیگرش 
پانصد سال راه است یک زمان هوس کرد بداند در بالای عرش چیست ؟ 
پس خدا بالهای انرا دو برابر کرد و بامر خدا پرواز کرد مدت بیست هزار 
سال با ان 36 هزار بال پرید و چون خسته شد و استاد دید هنوز به یکی از 
ستونهای عرش نرسیده مجدد قوت بالهایش دو برابر شد و سی هزار سال 
پرواز کرد و ... (توجه فرمائید مرتب سرعت سیرش در تغییر مکانی و 


یکی از : نتایج عجیب نظریه های کیهان شناسی این است که منظره آسمانها 
برای ناظرین در یک کهکشان درست همان است که در کهکشان دیگر 
وجود دارد و آیا اين نظریه و مقیمان کهکشانها همانگونه می بینند که 
خرقائیل مشاهده کرد در هر حال هنوز به یکی از ستونهای عرش نرسیده ؟ 


صفحه 113 سطر 20 : و بالاخره ممکن است مقصود مولدالماء (هیدرژن) 
بوده باشد , موّید مطلب آنکه از حضرت علی سئوال شد اول چه خلق شد 
فرمود نور بعد فرمود آسمان انشا اب‌خاق ند زان السامه فلع 
علی عن اوّل ما خلق اه فقال 
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اهر فقال ما الشعوات قالش شا الما 


صفحه 117 سطر آخر : بعلاوه آیه شریفه ای که بوسعت یافتن دائمی 
جهان انشارهحی فرهاید خود کوبای آنن اصل کلی اشت که هیع چین ساکن 
نیست و ایه 38 سوره یس واضحتر میفرماید خورشید بسوی مقر خود در 
حرکت است .. . و برای ماه منزلگاههائی تعیین شده ... نه خورشید میتواند 
به ماه برسد و نه شب بر روز پیشی گیرد و همگی در مدار خود حرکت 
میکنند و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه 
مان شاد ایکون اف لا امش یلها آنصر هقی ه 
لاالیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون). 


مطلب جالبی از حضرت باقر است و هنوز علم توجّه نداشته آی نیروتئی 
هیدرژن مولد الماء که تحت عنوان کان عرشه علی الماء گفته شد) که 
فرمود خداوند ملکی برای خورشید خلق فرمود که بر آن اب میریزد و در 


صفحه 118 سطر 11 : خورشید ما در هر ثانیه هشتصد میلیون تن هیدرژن 
را به هلیوم تبدیل می کند و لذا می تواند ده میلیارد سال بدرخشد و یک 
میلیارد سال از این نوع درخشش را داشته است. سن خورشید تقریبا (به 
توان 9) 10 <4 (سال است در اوّل زمستان 8/4 میلیون کیلومتر بزمین 
رک اف و دون کت متر عتی 109 براتر فطی رفن و 
مجموعه ای از دو هزار میلیارد میلیارد تن گاز است با گرمای 0/5 میلیون 
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درجه در سطح و 15 ملیون در مرکز. حجمش 420/333 برابر زمین. 
خورشید 5 مرتبه سنگین تر از مجموعه تمام سیارات خودش است و 
امروز آنرا یک میلیون و سیصد هزار برابر زمین می دانند و جاذبه اش 28 
برابر زمین است. اگر خورشید از زغال بود دو هزار سال می سوخت و 
خاموش می شد ارتفاع شعله های خورشید بیشتر از فاصله زمین تا ماه 
است و گرمای متوسط آن شش هزار درجه است. 


در هر ثأنیه در خورشید چهار مٍ میلیون تن ماده به انرژی تبدیل و (به توان 
3) 10 ۲ 79/3 ارگ پخش می گردد و هر دقیقه بیشتر از 240 میلیون 
تن از ماده موجود خود را بصورت ذرات و تشعشعات از دست می دهد. 


صفحه 118 سطر 12 : برای نشان دادن عظمت کهعشان خودمان 
و سیارات نه گانه ان و اقمار این سیارات و سیارکهای واقع در فضای بین 
سیارات) در حدود هشتصد هزار 0 در ساعت است و متجاوز از 
دویست میلیون سال طول می تا منظومه شمسی یکبار بدور 
کهکشان شیری بچرخد. 


از لحاظی خورشید ما یک عضو مهم کهکشان است اما اکثر ستارگان 
کوچکتر اطراف خورشید برتری از نظر تکامل نجومی بر خورشید دارند که 
میلیون سال بعد از زمانی که خورشید منظومه ما از معرکه بیرون شود 
همچنان نورافشانی خواهند نمود. 


زمین و منظومه شمسی ما در مدار کهکشان خود در حرکتند و این 
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در کهکشان ما آنقدر خورشید است که هنوز نتوانسته اند بشمارند و بين ده 
تا دویست میلیارد تخمین زده شده است و در همین کهکشان خورشید 
هائی است که پنجاه هزار برابر خورشید ما نور دارد و جرمش بهمین 
نسبت بزرگتر است. وضع حرکت خورشیدها در کهکشان مانند است بوضع 
پرتاب آتش از یک گردونه آنتن بازی و در واقع خورشیدها اطراف هسته 


مرکزی کهکشان می گردند. 


همان قانون که خورشید را اطراف هسته مرکزی کهکشان به گردش در 
هی آوزتنر مین زا اطراف خورشید.می کرداندوهاه را اطظراف ز مین جرخ 
می دهد و درون اتم , الکترون را اطراف هسته مرکزی آتم به حرکت 
درمیاورد . یکسالی که زمین بدور خورشید و دویست و چهل و پنج میلیون 
سالی که خورشید اطراف هسته مرکزی و یک ماهی که ماه دور زمین 
است و کهکشان ما با انکه از جمله کهکشانهای کوچک کائنات میباشد و 
کهکشانهائی به بزرگی یک میلیون برابر بزرگتر وود دارد دارای مداری 
است: که -ندور جبز.دیگری .هی کردد ه فیگر دند و بنا. بز انخه فران. کرتم 
فرماید : کل یجری الی اجل مسمی و همه و همه بسوی جانبی که خدای 
متعال نامش را و جايش را می داند در جریانند (به کلمه یجری توجه 
فرموده متوجه باشید چرا همه جا کلمه حرکت را قران اورده و برای 
والشمس تجری و کلیه کائنات کل یجری کلمه جریان را ذکر کرده است آیا 
۱ 
پا بسبب غلبه گاز در کائنات پا 1 ۰ همانطور که خورشید کهکشان ما 
تخمینی است (الی 
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دویست میلیارد) شمارش کهکشانها نیز تخمینی است (الی یکصد میلیارد) 
ولی این تخمین بدون محاسبه نبوده بلکه علمای نجوم قسمتی از فضا را 
واحد مقیاس قرار داده با توجه بچوانب ان و اينکه جهان در حال وسعت 
است همانطور که قرآن هم تأیید قیفر فاد (والسماء بنیناها باید و 
انالموسعون) عدد یکصد میلیارد را بدست اورده اند و تاریخ پیدایش 
کهکشانها به 15-12 میلیارد سال قبل میرسد ماده اصلی کهعشانها 
هیدرژن است و باحتمال قوی که بهمین لحاظ قرآن کریم یجری را بکار 
برده و به گاز جریان میخورد نه حرکت و 80 درصد کهکشانها هیدرزن و 
نوزده درصد هلیوم و یک درصد چیزهای ی ازت سدیم کلسیم و 
۰ می باشد (اين قسمت را از کتاب جالب «در جستجوی عنصر خالص» 
تالیف یوری فیلکوف استادپلی تکنیک کیف شوروی نقل کردم وی همان 
جوان دانشمندی است که با سه استاد جوان دبک باعدام محکوم شد و 
وساطت جهانیان برای جلوگیری از اعدامشان پذیرفته نگردید تا اینکه 
ژنرال دوگل ریاست جمهوری فرانسه واسطه و قبول گردید و چرا شخصی 
چون فیالکوف باعدام محکوم نگردد و حال آنکه در کشور وی استاد است 
که قوای مجریه در دست قدرت ملحدین و منکرین خداست و در جلد 
مربوط بمعاد خواهید خواند که فیالکوف مذکور تا کجا سخنانی نزدیک به 
ادبان بلکه یجان بزدیی به اسلام دارد و در اینجا عین جمله ای از وی را 
تقل کتم حون .مادم" اصلی تمام کهکشانهای جهان (هیدرژن) میباشد 
علمای نجوم عقیده دارند که جهان در اغاز جز هیدرژن نبوده است و تمام 
عناصر از (هیدرژن) بوجود امد ولی هنوز نمی توانند توضیح 


ص: 29 


دهند که هیدرژن چگونه بوجود آمده است و آنچه در خصوص ایجاد هیدرژن 
(مولد الماء) می گویند جنبه تئثوری دارد و فرضهائی است که هیچ یک از 
آنها زا تفت توان وافعیت طلمی داد بجهن شیک خوانند کان دون همین خیر 
سطر متوجٌه کلمات استاد شدند که چگونه به قانون حاکم بر کائنات که 
دارای شعور است اشاره کرده و در این چند سطر اخر ایا می توان 
استعمال کلمه مولد المائی که ذکر کرده به آیه شریفه و کان عرشه علی 
الماة فران. عرضه ذاشت با خیر ۶) و ابا فندرژن (مفلد. الماع) ون 
مخصوص برایر آب بودة اشت ؟ 


صفحه 120 سطر 8 : و بسیاری ۳ شریفه والسماء ذات الحبک (الذریات) 
را به اسمان دارنده مسیرها تفسیر کرده اند. 


صفحه 121 سطر : 24 اگر انسان در سمتی دلخواه در امتداد خط 
مستقیم حرکت کند بشرطی که سطح زمین را ترک نکند یعنی بر سطح دو 
بعدی باشد بالاخره بهمان نقطه عزیمت باز میگردد و اگر سیستم سه بعدی 
بانشد بان مها بقصه هت رتور ین مان اسان ی ان 
جهانی است که تا بی نهایت توسعه داشته باشد .. 


۳ جهان بی نهایت بااشد تعداد ترکیبات اتف بی نهایت تعداد کهکشان بی 
نهایت تعداد سیارات بی نهایت تعداد اشخاص بی نهایت تعداد خوانندگان 
کتاب بی نهایت تعداد نوبسندگان ... چرخهای چاپ ... کتابها ... بی نهایت. 


۳ فرضیه انبساط و انقباض عالم درست بااشد که ابتدا توده افیف بود 
و بندربی وسعت و انبساط پافت و روزگاری مجدد انقبااض یافته نوده عظیم 
ولیه را بوجود میاورد لازمه چنین آنقباض و انبساطهائی انحناء کامل آن 
است که ده قسمتهای آن با هم دیگر اتصال یافته باشند و محدود بودن را 
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از گریگوریف و مایا کاشیف دو دانشمند ریاضی دان روسی است. 


سی سال قبل این معادله هسته ای دانشمندان مربوطه را برای مدتها 
سرگردان ساخت ( ؟ + الکترون + پروتون < نوترون) تا زمانیکه پاولی 
سویسی گفت : انرژی نابود شده تنها می تواند حمل بر ذره ای ناشناخته 


باشد و بزودی دانشمندان پی بوجودش برده انرا نوترینو 00]۲۱۳0(انام 
نهادند و طولی نکشید ذره ضد نوترینو نیز شناخته شد. 


جرم نوترینو در حال سکون حدود صفر بوده و بدون بار الکتریکی است و 
ناسانی فیتو‌اند از مان کره زمین .هخی. جورشند بگذرد بدون آنکه بچیزی 
برخورد نماید و برخی خواصی مشابه فوتون برای آن قائثل شدند . آنچه 
مورد بحت است اینکه فعل و انفعالات هسته ای درون ستارکان سرچشمه 
اساسی زایش نوترینوها میباشند یعنی از تبدیل چهار پروتون به یک ذره الفا 
(هسته هلیوم) دو پزیترون (الکترون مثبت) و دو نوترینو حاصل می شوند 
که پزیترون ها بر اثر برخورد با الکترونها نابود میشوند ولی نوترینوها از 
مرکز ستارگان جدا| و در فضا به پرواز در می آنقد بنابراین باید نوده ای از 
نوترینوها در جهان وجود داشته و جرم آنها برابر جرم تمام ماده مرئی باشد 
و در نتیجه انحنای جهان تا درجه زیادی بوسیله نوترینوها محدود گردد و این 
نوترینوها هستند که حد و مرز کائنات را تشکیل می دهند. 


چقدر متناسب است این خبر را از حضرت علی در اینجا نقل نمایم که چون 
اتطار مس ما رای هاالظا ی ار 


ص: 300 


الثاقب . ۰ حضرت فرمود : نیکوترین ستارگان است انسان آن را نمی 
یاکسا و ان یط برش اس 
انتفان اشت و بان فه معا رورس هیر ده 


طارق ۰ در قلمرو کلمات ) ط ر- ق ) خاموش گردیدن و صدائی نداشتن - 
رویهم انباشته شدن بر و توبر تو نهادن چیزی و طارق السالک 
للطریق لکن در شب (تاریکی) .. 


اقب : در قلمروش معانی : افروخته و شعله دار شدن روشن شدن بسیار 
سرج گردیدن و . با توجه باختلاف طرائثق اسلامی (کناطرائثق قددا) و 
اد اه اسان نم رنه فقس طرا )رسای 
مربوط به طارق و ثاقب و مهمتر از همه اشاره حضرت علی به رفتن تور 
از طارق و گذشت از سبع طرائق و باز برگشت نور بهمان نقطه اوّل (با 
وب یی قیقر کر وت او ارو می وان 
کلمات بدست آورد (حاهفش و صدا در حالیکه 0 سرخ و افروخته 
و روشن است و رويهم انباشته و توبر تو قرار گرفته و نورش هفت آسمان 
را پیموده و بجای آوّلیه برگشته است) و این است اصل خبر : انه سثل عن 
الظاوی ای فی لمات ال ی حواخسسن کح قی اضما نس رنه 
الاو اس اف ری سا ء الیش مس ان 
یطرق راجعاحتی یرجع مکانه. 


صفحه 123 سطر 16 : و هم اکنون صحبت از وجود سیاره جدیدی میان 
عطارد و خورشید در محافل علمی نجومی می شود. بنام ولکان و حتی 
طبق فرضیات جدید سیاره دهمی در انطرف پلوتو 
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قرار دارد که از پلوتو بزرگتر و در فاصله یازده و نیم بیلیون کیلو متری 
خورشید است با بزبان دیگر سفینه فضائی که با سرعت 0 کیلومتر در 
ثانیه حرکت کند پس از 10 سال به پلوتو می رسد (و پس از هفتاد سال به 
نزدیکترین ستاره یعنی پرکیماسانتوری). 


صفحه 123 سطر 19 : و نظریه های دیگر. 


صفحه 124 سطر 19 : و آیه «والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون 
القدیم» گفته شود که عرجون همانا شاخه خرمای خشک قدیمی بدون 
سبزی است و شاید بتوان گفت اشاره به ماه بدون سبزی 9 و حیات 
می باشد. 


ضفخه 125 سشطر ۶9 و««شکفت., انکیرتر از همه ایهد شوه زمر استت 
(یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل) که با توجّه به کلمه 
«یکور» می بینیم نه تنها غیر ممکن است تصور دیگری جز به کروی بودن 
زمین بشود بلکه شگفتی چنین است که اشاره می نماید همانگونه که 
عمامه پیچیده می شود روز و شب درهم می شود یعنی خورشید بتدریج از 
شمال کره بطرف استوا و جنوب رفته و از مشرق بمفرب می چرخد 
انچنانکه یه تدریج تابستان به زمستان و یک فصل به فصل دیگر مبدل می 
گردد نه انکه خط استوا حد فاصل گرما و سرما بوده باشد. 


صفحه 125 سطر 14 ۰ شگفت اینجاست که بکرات از ائمه اطهار طول و 
عرض خورشید و ساير کرات پرسیده شد و در هو نوبت اندو را برابر ذکر 


کردند (قطر کره). 
صفحه 129 سطر 18 : با آوردن سنگهای ماه بزمین و آزمایش 
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سنگها دانسته شد : عمر ماه هزار میلیون سال قدیمی تر از آنچه قبلا 
تصور می کردند می باشد. سنگهای ماه مدتهای مدید در حال گردش و 
غلطیدن بر روی یکدیگر بوده اند لذا احتمال داده می شود از شهابها و 
سنگهای آسمانی بوده باشد شهابهائیکه هر روز 24 ملیون مرئی بزمین 
میرسند و بیشتر از این با تلسکوپ دیده می شود. سنگهای ماه چه آنکه رو 
و بوده یا نبوده در معرض بمباران اشعه رادیواکتیو فرار گرفته 
. سنگهای اقپانوس آرامش (آورده شده با آپولو 11) با سنگهای 
نت طوفان (آورده شده با آپولو 12) کاملا ات هتشر «عتاصتر 
تشکیل دهنده سنگهای اقیانوس طوفان نوعی کوارتز و مقداری پتاسیم و 
کمی شیشه بوده که مشابه آن در زمین یافت نميشود. درجه غلظت 
سنگهای شهابی افتاده بر ماه پائین و دارای کمی اکسید آهن و شيشه و 
مقدار بسیار زیاد تیتانیوم بوده است و ... ماه بمدت 27 روز و 7 ساعت و 
3 دقیقه و 51/11 ثانیه راه خود را می پیماید و در حضیض 354000 و 
هنگام اوج 405500 کیلومتر با زمین فاصله دارد , شعاع ماه 27 درصد 
شعاع زمین یعنی 1738 کیلومتر و مساحت ان 7/< درصد مساحت زمین و 
حجم آن حدود 2 درصد حجم زمین و 56/81 بار از زمین سبکتر است. 
برای کنده شدن سفینه از زمین باید سرعت 2/11 کیلومتر در ثانیه باشد و 
اين ارقام در سیاره عظیم مشتری به 61 و در ماه به 4/2 میرسد. قلل پر 
نشیب و تیز قد کشیده که گاهی چند عدد پهلوی یکدیگرند در ماه دیده می 
شود و یکی از قلعه ها 9 کیلومتر ارتفاع دارد. مجاری شبیه رودهای تند 
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و پارگیهای شیب دار و کشیدگی مستقیم و عمد کوه ها و گودیهائی بسطح 
چند کیلومتر در ماه دیده می شود. 


صفحه 130 سر 11 : حرکت زمین هر صد سال یکهزارم تانیه کند می شود 


صفحه 130 سطر 6 : هم اکنون طبقات جو را چنین تقسیم می نمایند : 
تروپوسفر از صفر تا 12 1 که باد و طوفان و باران و برف در آن 
صورت می گیرد استراتوسفر تا 50 کیلومتری مزوسفر که کاهش حرارت 
در آن شدت می یابد الی 80 کیلومتری یونوسفر از 80 الی 400 
کیلومتری که حداقل حرارت در ان 1200 و حداکثر 1700 درجه می 
باشدسوپراسفرالی یکهزار کیلومتری اگزوسفر از یکهزار کیلومتر الی آخر. 


گازهای جو : ازت اکسیژن آرگون دی اکسید کربن به نسبت 08/9578/20 
0 ۵4 درصد و گازهای نون هلیوم متان کری پتون - هیدرژن دی 
اکسید ازت گزنون به نلست 2/19 2/5 2 1 و 1 50/0( 9/69 یک ملیونیم 


در صد. 


صفحه 35 1 سطر 6 : در اینجا مناسب است چند کتاب که وابسته بمطالب 
اپارین ترجمه دکتر نورالدین فرهيخته. 


زندگی در سیارات دیگر : نویسنده تشخوف ترجمه عباسقلی جلی. 


ص: 204 
بات وه آغان شه لیف ایروشی او لرتنر ههد کر مخ وتا 
دای تایه اسان اماباه نی و ارت یی تشه 


شده در 0 صفحه. 


صفحه 152 سطر 14 : به ادامه خلقت «خلقت مداوم» دقت بیشتری 
نفرمانید انچه را 15 فرزن بیش قرآن فرهود:و آنخه را دکتر فزانک لاواستاد 
دانشگاه اریزونا در اوّل سال مسیحی 1970 اظهار داشت : واحدهای 
خلقت بنام «ایرترون» در اثر تابش اشعه مادون قرمز در مرکز 12 
کهکشان از جمله کهکشان ما یعنی راه شیری کشف شده و در هر کدام از 
این مراکز ماده و ضد ماده در کنار هم ایجاد میگردد , و سپس یکدیگر را از 
بین برده ق انار رنه از این فعل و انفعالات بطور مداوم پخش شده و 
تمامی ماده ای را که جهان را اشباع میکند و ستارگان و سیارات و دنیاهای 
جدید را میسازد بوجود آورده اند و بالاخره گزارش خود را چنین پایان 
میدهد : اگر ما شاهد خلقت مداوم هستیم پس کنترل آزمایشگاهی خلقت 


ماده و ضد ماده چنانکه نظریه فعلی فعلی پیش تتتف:» فیکنز نمیتواند غیر ممکن 
باشد و در نتیجه دایره اطلاق عملی این نظریه میتواند حدی نداشته باشد 
ایا بدان معنی 


است که انسان روزی قادر به ساختن «ماشین ماده» خواهد شد. (اين هم 
برای کسانیکه به قدمت ماده معتقدند) و البته این احتمال را بدهید که : 
شاید خلقت مداوم با انچه قران 15 قرن قبل فرموده سازگار است. 


ضفخه 152 شطر 14 : و جتی عقیده برخی اشت که شاید آیه 


ص: 305 


ایا تسه ها ای ده یماسا بان 


۱ 1 فا و 99 
مذهبی و این خود بهترین دلیل , بر سا ز کار بودن دین و موضوع تکامل است. 


صفحه 175 سطر 3 : در کتاب جالب «درجستجوی عنصر خالص» تالیف 
یوری فیالکوف ااستاد پلی تکنیک دانشگاه کیف شوروی نکته جالبی است 
.. مداخله 0 برای تقویت هوششان انار حیبرت آوری است و 
دیده شده میمونهائی که مراکز هوش و حافظه اشان تحریک شده میتوانند 
بخوانند (بدون تلفظ) و بنویسند و حتی معنای جمله را بشرطی که جنبه 
معنوی نداشته باشد بفهمند مثلا وقتی مینویسد عسل شیرین است بفهمد 
ولی به معنای این جمله که : راستگوئی صفتی پسندیده است هرگز واقف 
نخواهد شد و این همان مطلب جالبی است که تحت عنوان : خلق الانسان 
علمه البیان شرح داده ام که ماحصلش باختصار چنین است انسان انچه 
میگوید علاوه بر اینکه نطق می کند فکر هم می نماید یعنی اگر حرفی را 
زد قلبش تشخیص میدهد راست می گوید يا خیر ! تصمیم خواهد گرفت با 
نه ! چه فکری دارد و ... 


و بجعت جدید پرفسور دولمای فرانسوی ( ۱۲۱25 ا6د۱) درباره انسان و میمون 
جالب است : 


سگ يا اسب را میتوان یاد داد ایستاده راه برود یا میمونها 


ص: 306 


ایستاده راه میروند يا خرسها ولی ایستادن انسان چیز دیگری است یعنی 
ایستادن تنها نیست بلکه عبارت از ایستاده فعالیت کردن میباشد و این 


پر که این ی سس ای اسان اس رز 
مغز و اعصاب خلق نشده بود برای ایستادن انرژی فراوانی بمصرف 
میرسد و انسانها همینکه خسته يا بیمار شدند دراز کشیده میمیرند در 
صوربی که اسب ایستاده میمیرد و بسیاری از حیوانات یر و برای انسان 
ایستادن عمودی استراحت محسوب نمی شود. 


برای تعدل طبق نظر پرفسور سه نوع مکانیکی ممکن است مرکز ثقل در 
جلو (در پریمات ها نیست) که اایستادن غیر ممکن است. مرکز ثقل هم 
طراز تنه (که در پریمات ها باز هم نیست) که اسلوب ایستادن و حرکت 
متنوع می باشد و نوع سوم مرکز ثقل در لگن خاصره که راه رفتن را آسان 
کرده و در انسانها مشاهده می شود طول دستهای انسان نسبت به پا 
کوتاهتر از میمون است و برای راست ایستادن بشر که هزاران سال لازم 
بود میبایست دستهایش دراز شده باشد در صورتی که کوتاه ماندن و چون 
به ساختمان تشریحی انسان و میمون توجّه کنیم مطلب روشنتر می شود 
زیرا تفسیر حال و وضع انها با محل احشاء و عمل مراکز عصبی و تناسبات 
بین شکل اسکلت ورل عضلات میباشد و امروز در بررسی اسکلت ها به 
پژوهش درباره چهار چیز میپردازند: پاء لگن , ستون فقرات و قاعده 
حجمجمه جمجمه (البته تسه فرمودید. که با نیق در نظر قرآن. اهمیت داشت وه ژر 
تقسیم بندی هنگام تکامل تدریجی انواع به پاها و طرز راه رفتن اشاره کرد 
و همه جا کلمه رجل و رجلین بکار برد). 


ص: 307 


لگن که به راست شدن تنه مربوط است و در چهار پایان کشیده و باریک و 
در بر انشیاتورها دراز و در نیمه راستها ضمن بالا ماندن گشاده و بالاخره 
در موجودی بنام انسان پائین امده و بعقب افتاده و عربض می شود. 


ستون فقرات در انسان تبدیل به ستونی شده که منحصرا| به عضلات پائینی 
تکیه دارد و در پریماتها مانند چهارپایان عریض است و تعداد مهره 
های قبل از استخوان خاجی (گردنی , پشتی کمری) 24 عدد است و مهره 
های خاجی 5 دمبالچه 5-3 در صورتی که میمونهای چهار دستی 26 مهره 
قبل از استخوان خاجی و 3 مهره خاجی و 20 مهره قبل از دمی دارند. 


در انسان راست شدن تنه موجب شده بیست و چهارمین مهره پنجمین 
مهره کمری است و خلاصه گویا انسان با بلند کردن سر و جدا کردن 
دستهایش از زمین و با خم کردن قسمت کمری ستون فقراتش در اثر 
قابلیت ارتجاع یک مهره خاجی را بیرون کرده است بعلاوه استخوان خاجی 
و دمبالچه انسان در عمل هیچ شباهتی با همین استخوانهادر پريماتهاها را 


ندارد. 


جمجمه میمون تنها حجمش کعمتر از جمجمه انسان نیست بلکه سوراخ 
توت مه انسان: (ستورا ۶ اکسی بت تال ناست‌یان است انسادن و 
افقی بوده و در انتروپوئیدها مورب است و شگفت انگیز آنکه جمجمه قبل 
از تولد کودک شبیه به جمجمه گوریل جوان میباشد و در همان جهت قرار 
گرفته ولی بعد در کودک مبدل به سر انسانی می شود و در دیگری پوزه 
حیوانی میسازد و بعقیده پر فسور انسان هرگز چهار پا نبوده و بتدریج 
راست نشده بلکه 


ص: 308 
یکباره بدین نوع در آمده است همانگونه که کتابهای ۱ بان اشاره 


نموده است. 


من در اینجا میافزایم : آیا انسانی که بندری راست ایستاده و روزگاری 
ستون فقراتش ۳ زمین بوده چرا هم اکنون بخاطر رعایت بهداشت 
بدنش حق ندارد بحالت خمیده در آید 0 چنانکه گوئیا ذات مقدس الهی 
سجود و رکوع را منحصر بخود خواسته انستات و در جلد بهداشت بدن 


مخضانر- کفنم خواهد شد. 


فازتین: اف کانشمتد شور فی دون آنخه دانشمیدان اتسان تاش «رزبازه 
اسنان جاوه و سوماترا و مالیزی و نیجریه و غیره يا پیرامون حلقه های 
تاره اانا صا ف تسد ها ستر انان کف ند اسان 
بیش از صد ملیون سال بشکل موجودات ذو حایاتین در آت و خشکی 
میزیسته و بمرور زمان بصورت امروزی در آمده است همگی فرضیاتی 
بیش بیستنند و هنوز دانش ۳ نتوانسته است پرده از روی این معما بر 
دارد. حتی برخی نویسندگان گفته اند ادم و حوا از کرات دیگر اسمان با 
سفینه فضائی به زمین امده بعلت خرابی سفینه مجبور بماندن در زمین 
شدند و بهر صورت چرا نپذيريم که تمدنهای بسیار عالی کار را به جنگهای 
هیدرژنی کشانده و در نتیجه وحشیان يا غار نشینانی که دور نمدن و 
شهرها بودند نجات یافته ما انسانها از نسل آنان نباشیم همانطور که اگر 
جنگ عالمگیر اتمی و هیدرژنی هم اکنون بر پا شود هر چه هست محو مجو و 
نایوهمی شود و تاقیماندکان اعقمالا تفراتی در جنکهای افریقا وبا اطراف 
رود فان خواهند بود. 


ص: 309 


صفحه 181 سطر 4: انقلابی که انسان تنها در انسانیت داد و اجتماع را 
درک کرد و جزئی از ان شد و همه در یک کلمه , انقلابی که انسان تنها را 
به انسانیت و اجتماع مبدل ساخت. 


صفحه 214 سطر 10: و آیه: انا خلقناکم من ذکر وانثی (سوره حجرات) 
که خلقت آدمی را از مره وزن :مدا نو حتی-فر سشوزن: اغرافت: اه 199 
علاوه بر اشاره به علاقه جنسی بین مرد و زن با اسلوب خاص اخلاقی 
تحت یک کلمه «تغشیها» بتمام مراحل ازدواج و آمیزش و تولید مثل اشاره 
مینماید هرد هیر آیة بان آذفیت را پید | شده ان اختر یت مرد با همسرش 
میداند. 


تفه 16 مسا 7 ها میالم لها ازتاز 


و 0 کر 
صد در صد شدند که یکنوع آن بنام کورلا و لگاریس بآهستگی اما بطور 
یکنواخت در طول دو ماه رشد نمود که این زمان مساوی یک روز در زهره 


صفحه 225 بعد از سطر 6: در اینجا اين سئوال نیز پیش میأید ما میدانیم 
زمین باید بوسیله باکتریها در آید(بر آید) همان گونه که خمیر از باکتریها در 
میاید و قران هم در 15 قرن قبل به ور امدن زمین اشاره فرموده (ربت 
نم انبتت... ور میاید و سپس میروید) و شیور قرآن است که کلمه رویانیدن 
(و انبتنا. و آنبتت.. ۰ 9.. را در مورد بیرون آمدن گیاهان از زمین بکار برد 
در حالیکه ار رویش گیاه پست است بجای رویانیدن کلمه خارج 
ساختن (یخرج) را آورده و آفرین بر قرآن گیاه 


ص: 310 


شناس 15 قرنی که زندگانی برخی از گیاهان را محتاج به خروج دانسته نه 
باکتریها. (در جلد گیاه شناسی و اسلام بیشتر بحث خواهد شد). 


1 ۵ کرها مه الیه عون (سوره. 1[ ِِ آبه 77) که با طاعت د ۲ 
انقیان کشانی دد اشفانما و زمین اشاره شده و چون ملائکه از خود رایی و 
کراهتی و دلخواهی ندارند و هميشه مطیع محض اند معلوم می شود 


در جلد دوم گفته شده حتی حضرت علی بوجود شهر ها و میدانهائی مشابه 
شهرها و میدانهای زمین که در اسمانهاست اشاره فرموده و با توچه به 
معانی: برع (خضار قلعه‌ضای. مرفعم. شاید ابه خباری الدی جعل فین 
الشماء بروجا .و جتل فنها شراجا نو قغر | مسا ند همان طیدانها اشاره 
فرموده و ضمن با آوردن شمس و قمر اشاره به محیط مساعدی برای 
وجود موجوداتی مشابه ساکنان کره زمین کرده باشد. 


صفحه 226 سطر 5: 4- آیات اعجاز آمیزی است: انا زینا السماء الدنیا 
تسه الکو ا کی فا هن کل قطان مار لجع ای الا الا علمع ن 
یقذفون من کل جانب. دحور اولهم عذاب و اصب. الامن خطف الخطفه 
فاتبخهشهانب ناقب. فاستخنيم اه اشد خلفا آم .من خلفتا هم مور طین 
لازب. بل عجیت و پسخرون [بدرستیکه ما آراستیم آسمان دنا ره آراش 
ستاره ه ها و نگهداشتیم آنرا از هر شیطان تجاوز کننده ای که ن شیطانها 


بشنوند اصوات جماعت بالاتر از زیرا انداخته می شود بسوی آنها از هر 
جانب 


ص: 311 


تا آنها را برانند و برای ایشان است عذابی دائم مگر آنکه دزدکی گوش فرا 
دهند پس در آين هنگام هم میاید او را شعله فروزانی از آتش و اما ای 
محقّد تو بپرس از این مردم آیا آنها از جهت خلقت قوی تر ندیا آنها که ما 
خلق کردیم. بخرستت که خلق. کردیی انما.«ا ار گل چسبنده بلکه تععجب 
کردن و مسخره میکنند). 


از مطالب فوق دانستنیهای زیر عائده میگردد: 


چون در قرآن به خلقت آدمی از طین اشاره شده ( انا خلقنا الانسان من 
طین) و در اینجا : نیز از خلقت موجودات اتا که از طین لازب خلق 
شده اند شنت وبا تم بمعنای لازب(چسبنده متراکم سخت و 
شدید) معلوم مپگردد خم. سین بعخین. :موخودات: اسفانها (علاوم:.تر 
فرشتگان) شبیه آدمی است منتها با داشتن سلولهای سخت تر و هم نوع 
جات فل رت اها سای تاهسا سا ان من از وین ار 
معجزات ت قرآن است که 15 قرن قبل اشاره به آسمانها کند و در آنجا وجود 
خلقت خاکی مشابه زمین را متذکر گردد. 


شنیدن صدای موجودات بالا سخت ایت و بزودی 6 اشانت نمیتوانند سخنان 
ارفا و 


تجاوز آسمانها و تسخیر آنها بوسیله شیاطین و کفار صورت میگیرد و آیه 
اعجارامیر دیگر را یگرید: اولم بو آلذین کفرو ان السموات»و الارض کانتار 
تقا ففتقنا هما و... گویا قرآن در 15 قرن قبل میفرماید چون کفار آسمانها 
زا فتستر خواهند شاخت رو منم ها آنهاست که دکر میرن آهانوا 
و زمین متصل بودند سپس آنها را از یکدیگر جدا ساختیم. و دیگر بیان 


ص: 12 


قرآن است که میفرماید اشکالاتی بر سر راه نتخیر اآشتصانما قرار داده 
شده و از جمله وجود شهاب اقب است و دیگر اينکه چون کفار باسمانها 
دست یابند نخوت و غرور آنها را خواهد گرفت و عذابی سخت برای ایشان 
اماده است. 


قرآن مسافرت بین این دو گروه راحتمی میداند و ما در صفحات مربوط به 
فضا نوردی در جلد بعد گفتیم که آیه شریفه و من آیاته خلق السموات و 
الارض مابث فیهما من دابه و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر بوضوح وعده 
ملاقات بین ساکنان اسمان و زمین را میدهد و حتی به فلک مشحون و... و 
مثله ما یر کبون و سفینه های فضائی پر جمعیتی که بین اسمانها و زمین در 
حرکت خواهد بود در قران اشاره شده (به جلد دوم فضای نوردی مراجعه 
فرمائید) 


ز- کوچکترین سنگ اهرام مصر چهار هزار تن است و تشعشعات سنگها 
نشان میدهد انها مربوط به 12 هزار سالند نه چهار هزار سال بعلاوه 
میدانیم که بر اثر ضرب یا تقسیم اضلاع هرمها بر یکدیگر اعداد عجیب 
ریاضی بدست میاید(عدد پی... 14/3) ایا در انزمان این اعداد از کجا آضده 
است ؟ 


ح در میتولژی (مثلا ادبیات هندوها و مایاها از خدایان بلند قد سفید گوش 
که از اسمانها امده اند یاد شده است). 


ی جسد انسان تثاندر تالی که پنجاه سال قبل با گلوله کشته شده پیدا شد 
(کیهان شماره مسلسل 7873). 


ک در مرزهایی تبت و چین یک سنگ نوشته ای که نقشها و نوشته های 
اسرارامیز داشت پیدا کردند و گفتند مربوط به دوازده 
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هزار سال قبل است این سنگ را باستان شناسان شوروی مورد بررسی 
قرار دادند و مقداری زیادی کبالت و فلزات دیگر در آن یافتند. 


ل در افسانه های چینی است که در قدیم انسانهای لاغر و زرد رنگی از 
ابرها فرود آمدند و زمینی ها از بزرگی سرو بی قوارگی اندامشان از آنها 
ترسیدند و اثار باستانی کشف شده در غارهای جین این افسانه را با در 
دست داشتن اسکلتهای بزرگ انسانهای یافت شده تأیید میکند هر چند ابتدا 
اسکلت ها را مربوط به میمونها دانستند و بعد که متوجه دفن کردن آنها 
شدند از این نظریه عدول نمودند. 


م - و در باب حالات حزقیال پیغمبر مینویسند که چرخهای متحرکی را در 
آسمان دیده و به آن شهادت داده و در کتاب سانسکریت از ماشین های 
تاش بنام ویمانا تاهی و شرحی آمده است. 


ن در اینجا اقوال بعضی از دانشمندان را درباره وجود حیات در کرات 
اسمانی میاوریم: 


اوتواستره ستاره شناس امریکائی گوید: خورشید چند هزار برابر مجموعه 
سیارات خود است و در عین حال سرعت حرکت وضعی ان ناچیز است 
بطوریکه اگر تمام حرکت گردشی که در خورشید و سیارات است به 
خورشید داده میشد پنجاه بار سریعتر از سرعت فعلی میچرخید و کشف 
دانشمند نامبرده این بود که ستارگان را دو دسته تقریبا مساوی دید یکعده 
که کند میچرخیدند و عده ای که پنجاه برابر سریعتی بودند و این تفکیک پا 
اصول دو گانه: سیاره داشتن و تداستن وفق میدهد که خود بنیاد امید بخش 
جسنجوی حیات در فضاهای کیهانی میباشد. بعلاوه مواد آخلیه مورد لز وم 


ص: 14 


برای حیات (هیدرژن کربن اکسیژن ازت و. ۰ که ماده سفیده ای زنده از 
آنها تشکیل یافته در همه جا هست و در ابرها و غبار و گاز تیره بین 
ستار کازم. هفتته: ات گاز کربنیک , متان 0 ۳ 
وجود دارد) و حتی چندی پیش در ترکیب چند شهابی ساقط شده بزمین 
اثاری از پلی پیتیدها یافتند سپس پرفسور میافزاید که نزدیک به 6-5 درصد 
ستارگانی که کند میچرخند و لذا سیاراتی دارند دارنده موجودات عاقلند و 
لاجرم در کهکشان ما که قریب دویست میلاید ستاره دارد و دوازده میلیاد 
جامعه بشری نظیر جامعه ما ممکن است داشته باشد و بعد با ستاره 
اپسیلون در صورت فلکی اریدان و ستاره اپسیلون در صورت فلکی هندو و 
ستاره تاو در صورت فلکی حوت اشاره کرده ادعا میکند که محتاط ترین 
شکاکان هم نمیتوانند از شباهت کامل آنها با خورشید خودمان و موقعیت 
آنها تراق داشتن اتشانهاتی: عاقل دوری کرده ادغای دیگری بتفایند. 


ا تکه کس کی وه 22 19 میت کش مخودات قافن کیان اشا ان 


(اسٍ ام کند) داتتمتند اتحلشیی در مجله علمی (د سکفوری) علت عقب 

ماندگی انسان را از موجودات عاقل کرات نداشتن سال تاریخی میداند که 
نزد انسان بسیار کم و در آنجاها به میلیونها سال میرسد. هارولدیوری 
استاد دانشگاه کالیفرنیا در یک اجتماع دانشمندان گفت: فکر نمیکنم تنها 
بشر زمینی موجود 
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ایوان انتو نویچ یفرموف نویسنده و دانشمند شوروی در کتاب خود 
«ابراندرومد» ارزو میکند بشریت به حلقه دوستی و برادری موجودات 
عاقل سایر کرات در اید. 


سایر کرات باشند که بجای جذب اکسیژن مانند گیاه در برابر خورشید عمل 
کلروفیل سازی را انجام دهند. 


رابرت بیری در مجله دانش امریکا نوشت : اگر موجودات عاقل کرات 
عالی رسیده اند که ارتباط آنها با زمینی ها برایشان جالب نیست. کام 
امات دانشمند هندی علاماتی با معنی از دسته سیارات دوگانه «قو 61» 
ثبت و ضبط کرد و پس از تحویل علامات به ماشین های منطقی و مترجم 
ملاحظه گردید که از مردمان منظومه شمسی دعوت میشد که به حلقه 
وحدت آنها بپیوندند (در جلد دوم ملاحظه خواهید فرمود که چگونه قرآن 
باین موضوع اشاره فرموده است). 


براسول فیزیعدان انگلیسی در مجله علمی «نیچر» نوشت عقیده دارم 
بعید نیست ساکنین احتمالی منظومه های ایسیلوان اریدان وتأ وحوت 
محفظه هائی به منظومه شمسی پرتاب کرده باشند که علائم رادیوئی با 


دایسون حتی پيشنهاد میکند که در جستجوی موجودات عاقلی باشند که 
خورشید خود را در ساختمان گنبد مانندی سرپوشی کرده اند و ... 


نیکلای کارداچف فضا شناس جوان شوروی درباره منبع 
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0 اشارات مخابره شده به زمین معروف به (102 0۸) عقیده دارند 
چون , با وسائل و دستگاههای مخابراتی کنونی انسان نمی تواند با ساکنان 
کراتی که اشاراتشان بما میرسد تماس دکلویم لذ| نمدن انا بمراتب بالاتر 
از سطح تنمدن ما میباشد. 


فوردریک اوردوای دانشمند امریکائی در کتابش (مخلوقات زنده در 
فضائی بزمین فرستاده باشند و موفق به نز کشف محل فرودشان هنوز نشده 
باشیم دانشمندی محور انحرافی 24 درجه ای مریخ را دلیل بر چهار فصله 
بودنش دانسته اظهار میدارد موجودات زنده ای در مریخ میباشد. 


دانشمند روسی عقیده دارد دو ماه مصنوعی اطراف مریخ در گردش 


است. 


اگرست دانسمند روسی در کتاب خود (موجودات سیارات دیگر در روی 
زمین) گوید : لااقل در ده میلیارد سیاره موجوداتی وجود دارد که ممکن 
اشت.سیاری از آنان ار ها هتمدن ی ند بارستد: 


نیکلا اکراسیل نیکوف عضو خبر پراکنی آکادمی علوم شوروی درباره زهره 
هی. گوید : خوشبختانه آثار حیات در زهره دیده شده است. زیگل دانشمند 
معروف موجودات کره مریخ را عاقلتر از زمینی ها دانسته گوید اما اگر 
تکنیک زمینی ها را داشتند بزمین حمله می کردند. 


ول راچسن قریب صد کاترلیون سیاره را تخمین میزند که نوعی زندگی 


نو جات 
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چارلز فرد در کتابش «نفرین شدگان» به دو تمدن بسیار مترقی خارج از 
منظومه شمسی ما که سالهاست بین انان جنگ برقرار است اشاره می 
کند. 


باراباشف دانشمندی شوروی عقیده وجود موجودات بر کرات را داشته 
وزایتسف دانشمند روس در کتاب «تکامل هستی و موجودات عاقل» 
درباره موجودات هوشمند سایر کرات مطالبی نوشته و صدها دانشمند 
دیگر ... ورنرفون براون کارشناس مسائل موشکی و فضائی مقارن اولین 
پرواز فضانوردان امریکائی گفت : بنظر من زندگی عبارت از عنصر نبوغ 
الهی است و بمعنای خیلی وسیع هدف نهائی پر فرد حان حیات در کائنات می 


باشد .. 


فاشتکا ند شا مظالنی با اومی کرانی ۶ المه اون کا نها زرم 
تا بر شگفتی شما بیفزاید که چگونه بروشنی و صراحت بموجودات آسمانی 
شارت کردم اند 


نبی گرامی نزد و ایستادند که دربارم.غظمت افرشش. سخن می 
گفتند و فرمودند فان لله تعالی وراء المفرب ارضا بیضا بیضها و نورها 
مسیره الشمس اربعین یوما فیها خلق من خلق اللّه تعالی (برای خدای 
متعال در پس مغرب زمینی است سفید که نور و سفیدیش باندازه مسیر 
چهل روز افتاب می باشد (الدرالمنثور و ... 


حضرت صادق : آن من وراء عین شمسکم هذه اربعین عین شمس فها 
خلق کثیروان من وراء عين قمرکم هذا اربعین قمر افیها خلق کثیر لایدرون 
: الله تعالی خلق ادم ام لم یخلقه (بحار روضه وافی و ..) در پشت 
خورشید شما چهل خورشید وجود دارد که در آن خلق بسیار زیادی وجود 
دارند و همچنین در پشت ماه چهل ماه که 
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در آنها افراد زیادی زندگی مینمایند که آنان از اينکه خدا آدم را خلقکرده 
است ابدا اطلاعی ندارند : از کلمه آنان نمی دانند معلوم می شود دانائی 
دارند و عاقلند و فقط در مس ات ارم نادانند از کلمه عین شمس و 
قمر معلوم 7 ساکنان آسمانها منظومه شمسی دارند و از چهل 
شمس و چهل قمر استفاده می شود با توچّه به کلمه وراء اگر مقصود از 
چهل ذکر کثرت و شماره نباشد بالاخره بشر به وجود چهل منظومه شمسی 
دارنده خورشید وماه که دارای ساکنانی است وقوف حاصل خواهد کرد. 


ی زامن فرمایند : النجوم امان لاهل السماء فاذاذهبت النجوم ذهب آهل 
السماء (ستارگان آفتضان برای انسانهای افتضانه پناهگاه و امانند و زمانی 
که ستارگان زائل شوند اهل آنها نیزاز بین خواهند رفت و بدست مرف 
سیرده می شوند (ینا بیع الموده و ۰) که کاملا حضرت باهل استفاتها .و 
اينکه تا زمان مرگ محلشان زنده خواهند بود اشاره فرموده اند 0 
سجاد در صحیفه سجادیه فرماید : فصل علیه انت و ملائکتک و سکان 
نانک فاص وی تا فا مها کی اسسانها که خر اد 
فرشتگانند اشاره فرمده است. 


خضررات ی توهش هی آلتعوم الق هام ال انا ی 
فی لارض مربوطه کل مدینه بعمودین من نور (اين ستارگانی که در آسمان 
می بینید شهرهائی هستند مثل شهرهائی که شما در زمین انها را دیده اند 
هر شهری به شهر دیگر بوسیله دو ستون از نور ارتباط دارد قائم است) 
(مجمع البحرین بحار و . ,۰) که در این خبر با توجّه به کلمه مدینه معلوم می 
شود هم مدینه و شهر در آسمانهاست و هم تمدن و آدمیانی و هم از کلم 
عمودین 


ص: 19 


من نور به نیروهائی واقف می شویم که در جلد فیزیک و اسلام از آنها 


نبی گرامی پس از معراج رفتن فرمودند : رایت فی السماء السابعه 
میادین کمیادین ارضکم که در اسمانها بطور وضوح به میدانهائی مانند 
میدانهای زمین اشاره شده و لابد وجه تشابه انها اوضاع مادی و اجتماعی و 
ایاب و ذهاب و وسائط نقلیه را نیز در برمیگیرد. و در جای دیگر می فرماید 
: کشطت لی عن السموات السبع و الارضین السبع حتی رایت سکانها و 
عمارها و موضع کل ملک منها که در اینجا به زمین های اباد موجودات 
آسمانی اشاره شده است. 


حضرت باقر فرماید : و لعلک تری ان اللّه تعالی انما خلق هذا العالم الواحد 
اوتری ان الله عزوجل لم یخلق بشر اغیر کم بلی والله لقد خلق الله تبارک 
و تعالی الف الف عالم و الف الف آدم و انتم آخر تلک العوالم و اولتک 
الادمیین (شاید گمان میکنی که خدای متعال تنها همین عالم شما را آفریده 
یا تصور می کنی که بشری جز شما نیافریده بخدا سوگند خدا هزار هزار 
اک ۱ 


ری ان توا گر او و را ۱ 


از لحاظ سایقهاشد معلوم یکروو تین کر مسکوی ما کمتر از آعانشت 
و در هر صورت اشاره بساکنان اسمانها شده است. 


خیرات صا وق ایو سا ی لیلهشای لا الاو اخبان کاا 


ص: 220 


ارض عندنا و ما یحدث فیها و ما من ارض من سته ارض من ارضین الی 
سبعه الاونحن نوتی بخب رهم (هیچ شبی نیست از شبهای گذران مگر اينکه 
ان کات موادت هر هی اد تس مین ری تم ها ال سع ات 
میرسد و ما از کلیه حوادث و اخبار زمينها مطلع هستیم) و اين مطلب شاید 
میرساند که روزی تتتیر یره فیز با عم هنشت تواند با ساکنار اسمانعا 
تماس بگیرد. 


حتی حضرت علی به زادن و مردن در آسمانها اشاره کرده میفرماید : فی 
البارحه سعد سبعون الف عالم و ولدفی کل عالم سبعون الفاو اللیله یموت 
مثلهم (شب گذشته هفتاد هزار نفر سعادتمند شدند و هفتاد هزار نفر متولد 
گردیدند در هر عالمی و هفتاد هزار نفر مردند در هر عالمی) خوانندگان از 
بوده چنین سخنانی زده شده تعجّب کرده و به آهمیت ان وقوفحاصل 
خواهند نمود. 


نه تنها در قرآن به وجود ساکنان آسمانها اشاره شده بلکه از خدایرستی و 
ایمان و عبودیتشان مطالبی است (آن کل من فی السماوات و الارض الا 
آتی الرحمن عبدا نیست کسی که در آسمانها و در زمین باشد مگر آنکه 
خدا| را عبادت میکند) آری همینکه قرآن به عقل بیشتر و تمدن افزونتر 
مردمانی متذکر بود لازم اين است که عقلان و متمدنان از خدا بندگی کنند 
و هر چه از تمدن و عقل دور شده بطرف حیوانیت میرویم آثر عیودیت 
کمتر گردد. 

و در اخبار به رابطه هائی اشاره شده که بین قاثم آل محشد حضرت مهدی 
ارواحنا فداء و اهل آسمانها برقرار است و شگفتی اینجاست که در اینگونه 
اخبار علاوه بر وجودساکنان اسمان 


ص: 31 
بوسائل ارتباطی نیز که سفینه های فضائی باشد اشاره گردیده است. 


اقام باکر له اللام فرمانه مر کب السات: رنف ی الاساف 
اسیات الصموات ولا رضیی السع‌خمن عوامز و نان جراان. اختصاص 
تشخ سقنه تسا نم آلجوحاری ۵ ۰ بدرستیکه او بزودی خواهد آمد و سوار بر 
ابرها خواهد شد و مینشیند در وسیله بالا رفتن (سفینه فضائی) و بالا می 
رود به آسمانها و زمین های هفتگانه و آسمانهای هفتگانه را می بیند که پنج 


تای از آنها زمینها آباد و دوتای دیگر آن خراب است. (قسمت اعظم مطالب 
اخیر از کتاب موجودات آسمانی آقای محشّد رضا جوهری زاده استفاده شد 


البته توجه فرمودید که اشاره به زمان ظهور کردن در حالیکه از سفینه ها 
فضائی نام برده می شود خود دلیلی بر اینست که ظهور آنحضرت در آن 
ژمانی خواهد بود که رفت و بر گشت باسمانها ساده شده است. 


ارت ات سای اتسار 
از پدرش (استخوان مغز اعصاب عروق) چهار از مادرش (پوست گوشت 
خون و مو) و شش از جانب خدا باو افاضه می شود : حواس ظاهری : 
بینائی شنوائی بویائی و چشائی و لمس و حواس باطنی حس مشترک و 
ار ایا ی ی 
پایدار می شود. 


که ار اک خالب است 1 تم آعسا رات 


1- شمس طالعه در شرح زیارت جامعه صفحه 1د. 


ص: 222 


به تساوی بین پدر و مادر نصف و نصف 2 اعضائی که از یک ریشه اند در 
یک جا و با هک آوردن نصف و نصف 3 عصب و مغز را از ادمی دانستن و 
محصول و مراکز مربوطه را به نیروی دیگر ارتباط دادن 4 و از همه مهمتر 
حس را در پنج رقم طبق معمول حتی تا چند سال پیش بحصر و حد در 
نیاوردن 5- و بازاز همه مهمتر نامی از حس هائی بردن که هنوز در عالم 
علم از ان نامی نبوده يا نیست 06- حیات و سیستماتیک کردن اعمال 
میلیاردها سلول بدن و تنظیم روابط بین انها و اعضائی که هر کدام بنحوی 
ماموریت دارند همه برای زنده ماندن فعالیت نمایند که از جانب خداست 
جل جلاله 


چاند: 2 
اشاره 


ص: 1 


ضص 


2 


ضص 


3 


ص : 4 


منزه است پروردگار جهانیان که جز او معبودی نیست همه چیز او راست و 


درود 


درود بر نبی گرامی اسلام و آلش بویژه درود بر مولا و مخدوم عزیزمان 
حضرت محمد بن الحسن العسکری اروحنا فداه(1) 


[- شرح مبسوط ستایش و درود در جلد اول آورده شده و توصیه می شود 
از چاپ سوم ببعد که قطع جیبی و مطالب اضافی دارد استفاده فرمائید. 


ص : 5 


فهرست کلی دوره کتابهای اولین دانشگاه و آخرین پیامبر در جلد اول 
اورده شده که بهداشت , یک قسمت از پانزده قسمت ان بود. در اینجا 
اورده می شود : 


بخش دوم : بهداشت اجتماع : 


بخش سوم: سخنی چند درباره بهداشت. 


ص ۰ 7 


ص : 8 

قسمت ششم - بخش اول 
۳ 

)1( 

بخش اول 

تققآ تست یر 


شهر نشینی : دانشجوی رشته طب متوجه این نکته است که فردا با 


مسوولیت بزرگی روبروست و در اینصورت : 


1 - روزی که به بیمارستان می رود و راجع به بیماران با استاد بجّت می 
کند می فهمد بهترین نتیجه را برده است. 


2 - آن روز که غاب شده و با هیچ موسسه طبی و بهداشتی رابطه و سر 


3 - اما روزی که به بیمارستان می رود و فقط در و دیوار و کریدور و 
محوطه بیمارستان را می بیند و هیچگونه فعالیتی ندارد بدنبال استاد و 
درسش نیست پیش خود حساب می کند آنقدر مغبون نیست که مانند روز 
غیبتش مغبون بوده است زیرا در و دیوار و اب و هوای بیمارستان هم برای 
دانشجوی طب اموزنده است. 


کسانیکه در بیابانها و چادرها زندگی کرده و هر روز اسباب کشی و قشلاق 
و ییلاق دارند سرشان به گله و رمه و رفت 


1- جلد اول را پنج قسمت بود و اینک قسمت ششم شروع ميشود. 
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و آمد گرم بوده و با شهر سر و کار و ارتباطی ندارند کاملا مغبون بوده و 
محال است به فکرشان برسد که کانونهای عمومی و خیریه ای (کتابخانه, 
معابد, مدارس, بیمارستان و ۰ هم هست. تازه اگر خیلی مترقی و 
رکه ارت در عصر موی و فضا فقط به تشکیلات بسیار مختصر 
اجتماعی می اندیشند . اگر یک درجه تیتاتتش :تر قی کرده به دهات وارد 
شوند آنجا هم نمونه اعلای چادر نشینی بیش نیست گر چه ممکنست در 
آنجا کانونهائی که انسان را رو به کمال ببرد دید ولی آیا کاری که رد یک 
داستان مي توان کرد می توان برای یک شهر هم کرد ؟ يا دانشگاهی در 
قریه ای تأسیس نمود ؟ ! هر چه جمعیت بیشتر گرد هم آیند بیشتر در رفع 
حوائج یکدیگر خواهند کوشید و کوشش در این باره سبب پیدایش تشکیلات 
بزرگتری خواهد شد کخْ همه را بسوی کمال و تکامل سیر می دهد بازار 
رقابت و جلو افتادن و همکار ی گرم می شود و انچه را که در اجتماعات 
بزرگتر دیده می شود بوجود می آورد بعلاوه احتمال نظر تنگی در شهر 
بزرگتر کمتر بوده و زمانیکه خدای ناکرده حکومت مرکزی ضعفی داشت 
اربابان متعدد شهرهای بزرگتر کمترند و بد نیست اینجا اصطلاح تناسب 
معکوس را بکار ببریم. غریزه تکامل خواهی بشر است که یک دهاتی آرزو 
دارد به شهر بياید و شهری مایلست در پایتخت باشد و اهل مرکز توقع 
ماندن و زتدفی در کشورهای زک داشته و ساکنین کشورهای تزترگ 
چشم طمع به مریخ و مشتری دوخته اند. 


اگر از شهر می خواهید فرار کنید که قانون زور و ستم در آنجا 
حکمفرماست چنانچه مسلمانید برای شما اشکال دارد باید 
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در شهر ماند و ستمگران را بهر طریقی است به راه راست سوق داد و به 
امتیازات موجود در شهر توجه داشت حضرت علی در این باره دستوری 
فرموده اند که علیکم بالمدینه و لوجارت (در شهر بمانید ولو اینکه در انجا 
ستم باشد)(1) اگر ناگهان متوجه داستان کهف شدید که چرا اصحاب کهف 
از ستم موجود در شهر به تنگ آمده فرار کردند آیه 8 تا 25 سوره کهف را 
با دقت ملاحظه فرمائید ببینید آنان پس از فرار به یکدیگر گفتند مواظب 
باشید ما را نه بینند که در غیر این صورت يا سنگ سارمان می کنند یا باید 
نت کیت انها در آهد:, صلالت همیشکی بانیم , اينها برای ستم فرار نکردند 
فرارشان از این بود که به اجبار بت پرست نشوند و عضو اجتماع آلوده ای 
نباشند بروند در غاری اجتماع کرده راهی را برای نجات خود و اجتماع پیدا 
کنند رفتند. و بانیت داخل غار شدند غار وضفی. داشت که آنها را هیبرنه 
(۳۱۱06۲۲۳۱۵6۵) کرد(2) 


نتیجه آنکه تا آن زمان که انسان برای امر بمعروف و نهی از منکر زبانش 
را نبسته اند و مایوس از اصلاح جامعه نیست نباید بسوی عزلت و گوشه 
نشینی و غار رفت. چرا تا زمانیکه دهان انسان را نبسته اند نباید کناره 


گیرد 


1- کلمات قصار 

2- هیبرناسیون اساسش کند کردن متابولیسم عمومی بدن بیمار (بتوسط 
داروهای فلج کننده عقده های عصبی نباتی با يا بدون سرد کردن بدن 
بتوسط عوامل فیزیکی) و بعبارت دیگر قرار دادن بدن انسان خون گرم در 
یک وضع زندگی شبیه حیوانات خونسرد و خواب زمستانی 
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و ساکت نشیند و مهمتر که چرا نمی توان امر به معروف و نهی از منکر را 
نادیده گرفت ؟ امر و نهی ای که برنده تنرین سلاح مسلمانان است و هر 
فرد مسلمانی از زن و مرد در هر وضع و زمان یک سرباز دینی است مجهز 
بسلاحهای آمر بمعروف و نهی از منکر 


پاسخ : خلاصه می شود در اینکه هر لحظه بعدی خلقت از لحظه قباش 
بهتر بوده و بدین جهت که در جستجوی زیبائی و قدرت است رو به تکامل 
می رود و بهمین مقیاس چون سهم بزرگی از خلقت تشریعی به امر 
بمعروف و نهی از منکر تعلق دارد و این امر و نهی نیز توجه دادن به 
زیبائیها و خوبیها و در نتیجه برای بهتر کردن اجتماع است آفرینش تشریعی 
را نیز رو به تکامل باید دانست و قائل به نوعی هماهنگی , بین خلقت 
و در تلاش شناساندن ذات 0 خالق 
افرینشها می خواهند خود را بدانجا برسانند که جهان ن فناپذیر جای خود را 
تسلیم دنیای ابدیت نماید دنیائی که به یوم الدین شناسنامه دارد و خدا 
مالک آن روز است و جز او هیچ موجودی در آن روز مالک چیزی نبوده و 
حتی اظهار مالکیت نمی نماید و در این صورت که امر به معروف و نهی از 
منکر عامل بسیار موّثر پیشبرنده و تسریع کننده تکامل اجتماعی است نباید 
شیار بردارد و تعطیل پذیر گردد. 


قطعه تخته های سرگردان بر دریا که دستخوش امواجند و قایقهائی که 
هدایت میشوند و امواج دستخوش تغییر انهاست ! 


ترمز بریده و بلا اعتنا به موانع و پیچ ها سرازیر است و ماشینی که راننده 
ای دارد و منظم عبور می کند! 
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بانتشتکهاتی کهدر فصااخرانته و کرات آسمانن کشت راویه وعشسانت 
و کتابی می چرخند ! و ... و . .. بعلت بلا هدف بودن تخته پاره های بر آب و 
ماشین های ترمز بریده بر خاک و قطعه سنگهای سرگردان در فضا و قصد 
و هدف مشخص و معلومی که قایق و ماشین و کرات آسمانی دارند ما را 
باین نکته متوجه می سازد که سه تای اخیر بوسیله ای هدایت می شوند : 
قایق بوسیله ملوان و ماشین توسط راننده و کائنات و کرات به اراده حکیم 
مدبری که ماده را افرید و حرکت ایجاد فرمود و سیستماتیک تمام پدیده 
های جهان را به راه انداخت و بین ماده و حرکت هماهنگی ایجاد کرد. 


دخان رتق و جمع با انرژی خارق العاده به فتق و انبساط گراید و کراتی 
شعله ور از آن بوجود آید یکی از آن ها زمین سوزان ,؛ , سرد شود ای 6 
سین زاری وحیهاناتی.و انسانها و ادمی بر ان ظهور تفاید. انم انگونه. که 
هميشه مجموع نرها با همه جنس ماده ها تقریبا با هم برابر باشد و پیدایش 
چهار فصل و طرز باریدن و روئیدن و آتش گرفتن و تحویل و تحولی که 
محیط بر بدنها دارد و اثری که بدنها بر محیط بجای می گذارند و ... همه و 
کر ۱ ۳ 
سرگردان بر امواج زمان نیفتاده و هرج و مرح بی سر و ته ای نیست بلکه 
حرکتی است با نظم و ترتیب که هدایت کننده اش با چشم سر دیده نشده 
با چشم دل مشاهده می شود و به راه انداختن کائنات را بلا هدف و بدون 
قصد نخواسته بلکه بدنبال هدف عاقلانه ایی روانه ساخته است. 
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آفرینش در جستجوی تعاون بقاست نه تنازع بقا اتلانتورروسها و دینوسورها 
را نخواست ول کرد شیر و ببر و پلنگ را نیز نمی خواهد درصدد است آنها 
را فراموش کند ولی ان نون که ا. جل فاون بقاء دارد ان برای این گرده 
افشا ی کنیا تن صصفظ تما ند و اس به آن‌سدامی رسا نت تا رنه 
بماند - مراتع به دامها و دامها به مراتع - انسانها مراقب گندمهایند و گندمها 
الناس فیمکث فی الارض : سوره الرعد) 


آفرینش در جستجوی زیبائیهاست جلبک ها و قارچها و سبزه زارها او را 
قانع نمی کرد بدنبال گل و سنبل رفت 7( 
در پی عصر مفرغ و ... و فضا می گشت. آفرینش در جستجوی قدرتهاست 
قدرتی که جنبه اخلاق و تقوی دارد نه تنازع بقاء زیرا می بینیم انسانها را 
تفوق می دهد و در بین انسانها نیز احمق ها را فرامو ش کرده و جاهلان را 
فقی شکند وستتها مها غعلها را به زندحی حوالت می. دهد .منطظق قران 
نیز چنین است که می فرماید فلان قوم زورمند را هلاک کردیم ولی قومی 
را که ایمان دارند و کارهای خود را بشایستگی و از روی دانائی انجام می 
دهند میراث بر زمین قرار می دهیم. زورمندانی که نیروئی در جهت خلاف 
نیروی مقتدر تکامل دارند شکست می خورند و آنها که هماهنگی دارند می 
مانند و خواهند ماند همانگونه که بدن قهرمانی زورمند بیمار می شود و در 
مدت بیماری براهی خلاف طبیعت خود می رود و اگر درصدد بازگشت و 
درمان 
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خلاف نظم طبیعت قوانینی وضع کند و چند صباحی با ان بسر برد ولی این 
اجتماع تب داری است که اگر بمجرای طبیعی باز نگردد هلاک خواهد شد 
در سوره الحح است بدین مضمون : کائنات از جماد و نبات و حیوانی که 
هدف عاقلانه و عالمانه ای که همان پرستش خدای متعال است در پیش 
خاردشخصی ایا ها باااین ام ع هدف هم ای اند ره سح 
غیت اش خی آحر کنات) 


نتیجه آنکه اگر بپرسند آيا کائنات رو به تکامل می رود ؟ گفته می شود آری 

و اگر سئوال کنند آن خوبی هائی را که نمی توان انکار کرد و احتمال داد 
۳ بدیهایند کدامند ؟ خواهند گفت خوبی یعنی تلاش و کوشش در راه 
تکامل و خوبیها آنهایند که.غوامل تشریع کننده تکاملند و با توجه.به اينکه 
امر به معروف و نهی از منکر نیز دو عامل بسیار موّثر تسریع کننده 
کا تا یا ای الا ی وا رای وه 
عوامل مذکور خدشه و شیار بردار نبوده حتی برای لحظه ای تعطیل و 
فراموش نشود و همین جاست که می توانیم ایه سوره نساء قران را که 
می فرماید خوبیها از خالق افرینش است و بدیها از انسان بدانیم چرا و 
مقصود چیست زیرا وقتی دانسته شد آن ذات مقدسی که خلقت را 1 
تکامل انداخته خود چنین خواسته تکامل اینگونه باشد که برای هميشه 
لحظه بعدی کاملتر از قبلی بوده باشد و این تنها انسانست که می تواند 
رداع و مانعی برای تکامل بشمار آید و مستحق عذاب گردد و لذا از خالق 
آفرینش و تکامل جز خیر و خوبی مشاهده نخواهد شد. 
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سفینه فضائی را آنکه دانشمند بود ساخت. تبتر تشتتی هم مرادن آن ی 
نشیند به بیشتر امور ساختمانی ان وارد بوده بعلاوه از طرف سازنده اش 

تیز آهوخته فاتی رده اشکال .برری آنها خارج ساختنشان بود از قوه جاذبه 
زمین. ولی در این کار و کارهای دیگری مربوط به آن هم توفیق حاصل 
نمودند. سفینه ها را از جاذبه زمین کدی با تفن راندند باز برای 
اینکه سفینه باصطلاح نیروگیری کند قسمتی به آن تعبیه شده بود بمحعض 
سست شدن سفینه این قسمت انرژی ذخیره را به کار می انداخت و 
سفینه را باز تا مسافتی بجلو می راند و خود جدا می شد و این عمل در 
چند مرحله تکرار می گردید تا سفینه به هدف مقصود برسد و در هر 
مرحله نیز یک قسمت که محتوی انرژی ذخیره ای بود جدا می گردید. 
پروردگار عالم مدبر و مقتدر علاوه بر خلقت تکوینی سفینه نجات بشریت 
را بنام آفرینش تشریعی بیافرید و آنرا در مکتب توحید به ودیعت نهاد تا 
سرنشینی بنام حضرت آدم باجازه ذات مقدس باریتعالی آن سفینه را از 
نیروی جاذبه نیرومند حیوانیت و مقهور و مجبور بودن طبیعت جدا ساخت و 
در جاده تکامل بجنبش و حرکت انداخت و در چند مرحله انرژی ذخیره ای 
بکمک این سفینه مکتب توحید شتافت که مهمترین آنها هنگام سرنشینی 
حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت 
محمد بود که هر کدام برای جلو راندن ان بسوی مقصود انرژی خود را 
بکار گذاشتند و گذشتند . 


از جاذبه خصاثتص حیوانی و شهوت نفسانی 
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است چنانچه حضرت صادق فرماید : از جای کندن کوهها آسانتر از کندن 
دلها از موضع خود است (ازاله الجبال اهون من ازاله قلب عن موضعه) و 
مهمتر از همه انرژی علمی پایان دهنده انرژیهاست که بوسیله ان سفینه 
مکتب توحید با نیروی خارق العاده علمی قرانی ذخاثر خود را هر لحظه 
برای کندن دلها از جای خود تا پایان دنیای فناپذیر و شروع دنیای ابدیت 
بکار می برد تا زمانیکه با هدایت الهی و سرنشینی حضرت محمد سفینه به 
مقصد و هدف اصلی که شناختن ذات مقدس باریتعالی است برسد. 


پایگاه این مسافرت ابتدای تشریع و انتهای آن پایگاه حقیقت است و فاصله 
بین این دو جاده تکامل نام دارد بعنی این جاده وسیله ای است که شریعت 
را به حقیقت مبدل می سازد و لذا در هر نقطه اش نسبت به نقطه قبلی 
چون حقیقت بیشتری از بزرگی شریعت معلوم گردیده است بهتر و روشنتر 
بوده و نامگزاری جاده تکامل بهمین مناسبت بسیار یچاست. در اين دص 
خلافکارانتد که با تطم آفرتنش ودترتیت تکامل, هماهنگن ۳ 
این جاده می افکنند چاله ای می کنند. به کتافتن: آلوده: می-" سار ند که: شمه 
و همه بزیان اجتماع بشریت و بلکه خودشان است و در برابر دیده بانانی 
نیز هستند که با امر به معروف ناهمواریها را هموار می سازند و همواریها 
را تثبیت می نمایند و با قدرت ذی نفوذتری بنام نهی از منکر حتی مانع از 
این می شوند که سنگی انداخته شود يا حفره ای بوجود آید و ناهمواری 
ایجاد گردد و خوشبختانه تماشاگران و دیده بانان هر دو گروه خود مطلعند 
رساند 
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و در این صورت هر فرد مسلمان برای اینکه پیشوای عزيیزش حضرت 
محمد بهتر بتواند سفینه مکتب توحید را بیایان و به هدف برساند خود را 
موظف می داند برای همیشه و مدام به سلاحهای برنده امر به معروف و 
نهی از منکر مجهز و بحال اماده باش بوده باشد. 


پاداش شهر نشینی : امر و نهی اسلامی گاه طرفین هر موضوع جنبه نفی و 
اثبات آنر | منظور داشته دستورأتی می دهد و زمانی نیز یک قضیه را 
بحساب آورده و برای هر طرف دیگر بعلل روشن بودن موضوع و يا وسعت 
دامنه آن و یا موجبات دبک از شعاع اشد. ق. نقی: .دهن ی کوود ع فلا 
مشروبات آلکلی را نهی می کند در عوض چه باید خورد چون موضوع 
اطعمه و اشربه قلمرو وسیعی دارد در جای خود دستور مقتضی داده است 
مثالی دیگر : از قمار کردن نهی می کند ولی برای اشتغال بکارهای صحیح 
دیگر چون دامنه وسیعی دارد در اين مقام چندان اصرار نمی ورزد ولی در 
موضوع شهر نشینی تأکید فرموده و هر دو طرف را بعلت اهمیت موضوع 
در نظر آورده بیابان و چادر نشینی را نهی و مذمت و شهر نشینی را امر و 

تشویق می کند. ۰۲۱ 0۱9 ۳۷ ۶ 
از چندی قصد مراجعت می نمود نبی گرامی می فرمود تعجب می کنم با 
انکه نور اسلام تابید از مرکز اسلام دور شده علاقه بچادر نشینی مشاهده 
شود «اتعرب بعد الهجرد بمعنای وسیع ان». 


اما طرف مقابل اگر یکنفر بدوی و بیابانی شهر را انتخاب می کرد مورد 


تشویق قرآن و اسلام قرار گرفته می گفتند بیابانی ها سرش از از کفر و 
نفاقند. 


ص‌ : 19 
«الاعراب اشد کفرا و نفاقا» (1) 


و برای اینکه پس از ورود به شهر تصور نکند بدوی و غربتی بوده و بدیده 
حقارت باو می نگرند باو خطاب می شود که در حرم خدا , شریفترین 
سار 


«سواء العاکف فیه و الباد»(2) 


جاي پرسش است ایا زمان نبی گرامی چادر نشین بیشتر بود یا شهر نشین 
؟ آیا اسلامی که کوچکترین موضوعی را فراموش نکرده ممکن است 
اجتماع بزرگ چادر نشینان را فراموش کند و برای انها قانون و مقرراتی 
وضع ننماید ؟ اینکه اسلام چادر نشینی را بدست فراموشی سیرد برای این 
بود تا رای قاطع خود را مبنی بر اينکه اصلا نمی خواهد چادر نشینی وجود 
داشته باشد به عالمیان نشان دهد. 


اگر کسی از شهر کوچک يا قصبه ای قصد شهر نشینی می کرد او را با 
سخن رسیده از اسلام ترغیب می کردند که : 


«علیکم بالسواد الاعظم». 


سا فا سا ار 


1- سوره توبه آیه 958 
2- سوره حج آیه 22 
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بزرگ , به گروه های درهم و فشرده بپیوندید که دست رحمت خدا با ایشان 
است.(1) و اگر در شهرهای بزرگ چشم بزهره و مریخ داشت می گوئیم 
قرآن ترا تایید.هی کند. 


«یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و 
الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان». 


(بدین مضمون که در آسمانها و زمین نفوذ کنید ولی برای نفوذ باید به 
علمی که توام با عمل و حجت است متوسل گردید)(2) 


تصی سس که آسامسین تال ای کال رال رتور مر سطاه 
ساخته چادر نشین را شهر نشین و شهر نشین را مرکز نشین و مرکز نشین 
را صدر نشین خواسته و هميشه برای بشر طلب وسعت بیشتر و روحانیت 
عالیتری کرده است. پاداش شهر نشینی همین بس که می توان نادانیها و 
تا‌انیما را با اشفا از کتایسانه ههر و حصر دانشسدان انا و دار 
ساخت پروردگار نیز ساختمان اولین خانه را بزرگترین انقلاب دانسته آنرا 
مبدء تاریخی قرار داده شروعش را به همه مردم تبریک می گوید : «ان 
اول بیت وضع للناس للذی ببکه 


1- از حضرت علی نقل از تتف راهن 
2- سوره الرحمن ایه 3د. 


ص‌ : 20 
مبارکا»(1) 


ادیان قبل از اسلام نیز باين امر مهم توجه داشتند و فلاسفه نیز از آنها 
الهام گرفته در این باره کلماتیدارند از جمله لوکرپیتوس (50 سال ق. م) 
می گوید : انسان وحشی درنده بود که با شهر نشینی تهذیب گردید. 


تذکر 


اینک وارد مطلب اصلی - بهداشت شهر - می شویم بخاطر داشته باشید 
که پروردگار مکه را 21 المری ۱ (2) (مادر شهرها) نام نهاده تا شهرهای دیگر 
خلف صدق و فرزندان میراث بر آن باشند و هر چه برای مادر رواست 
برای فرزندانش نیز جایز و روا بحساب اید. 

فاضله معرفی شده است. 


بهداشت قسمتهای مختلف شهر 
مسافری که از دور پیش می آید و منظره شهری را تماشا می کند اول 
کوهها - اگر در اطراف باشد - بعد جنگلها , معادن زمینهای بایر و ویران 


یعنی نظرش به قسمتی از ثروتهای عمومی می افتد بعد مردابها , رود 
خانه ها سپس خرمی شهر و گنبد 


1- سوره آل عمران آیه ل9. 
2- سور ه شوری ایه 5. 
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و بارگاه و کاخها و عمارات بزرگ و فرودگاه و ایستگاههای هوائی و فضائی 
و پس از ورود به شهر وضع خیابانها , کوچه ها , ادارات و ... جلب توجهش 
کرده می تواند تا حدودی درباره انها داوری نماید اما مسافر بهداشتی ما 
با اقامت بسیار کوتاه وی است. 


هر دسته ای را عادت است که همه چیز را با سخنانی متناسب و در خور 
کسب و کارشان برآورد نموده و در قلمرو تخصصشان اظهار نظر کنند اگر 
راننده است است وقتی از سبزی و خرمی شهر صحبت می شود می گوید 
: درخت های شهر مانند پروانه ماشین که خنک می کند شهر را خنک می 


1 - چون یکی از اعمال گیاه , تولید اکسیژن و رساندن به همه موجودات 
زنده و به بیانی دیگر به همه شهر است و طراوت و تازگی شهر را ایجاد 
مف کندرو کازتن. یه ربه آدهی ابست که ,ارنآ نمیه می نماد ری 
شهر را به منزله ریه شهر حساب می کند. 


گرم و گیرائی شهر می باشند چون کبد شهرانکارد زیرا کانون گرم بدن کبد 


3- آبهای روان , قناتها . نهرها مر جوی ها , مقسسات لوله کشی و خلاصه 
هر گونه تیکافن ار مین که. در ان آب جاری است همانگونه که شرپانهای 


بدن پر از مواد حیاتی و لازم برای مشروب ساختن بدن می بااشد آنها را 
شریان شهر می گوید زیرا 


ص : 22 
حیات شهر بلکه غلغله حیات و زندگی از آبست. 
«و جعلنا من الماع ء کل شی ء حی»(1) 
- وریدهای بدن که محتوی گازهای نامساعد و فضولاتند مانند لوله های 


1 آب .واکو ماد آورده.ي دستکاهفای. تضفیه. ای. آنزا ماننة کلیه :ها 
محسوب می کند. 


5 - مراکزی که بر همه کشور شهر حاکمند مثل وزارتخانه ها و ادارات 
تابعه نزد طبیب همردیف مغز و کانونهای و شبکه های عصبی جلوه گر 


است. 
6 - قلب را سلطان و پادشاه می بیند. 
کید شهر 


کوه با آن عظمتش بر گرمی , و صفايش بر طراوت شهر افزوده دامنه 
اش به تهویه شهر کمک می کند , گرمیش را در شمار کبد شهر باید آورد و 
تهویه اش را در قلمرو ریه های آن و چون اولین چیزی است که نظر 
مسافر را جلب می کند مناسبت دارد از کوه شروع کنیم. 


کوه : طبیعت بسیار زیاد زیباست و کوهها نمونه ارزنده زیبائی طبیعتند هم 
از دور زیبایند و هم از نزدیک , از دور هیبت و عظمت افرینش را نشان می 
دهند و از نزدیک جلوه ها و ریزه کاریهای طبیعت را , دامنه پر صفا و 
چشمه های گوارايش دل را زنده و حالی دگر به انسان می دهد و نسیم 
ملایمش انسان را نوازش و شوریده تر می کند. کوه مقام مقدسی است 
زیرا کسیکه 


کتور تاه آیه 1 
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از کوه بالا می رود علاوه بر کمک به بهداشت و سلامتی بدن از یکطرف در 
فکر عظمت آفرینش است و از طرف دیگر چون به نشیب توجه می کند 
کارهای بشری حتی بزرگترین عمارات را کوچک و خرد و کارهای دنیائی را 
لهو و لعب می بیند و به اين نکته قرآن سر تعظیم فرود می آورد که : 


«انما الحیوه الدنیا لهو و لعب». 


در شعاع دیدا و کاخهای سر به فلک کشیده چون غارها و دخمه های کهن 
بچم می خورد و مزارعء سرسبز چون لکه هائی غلط افتاده بر دشت جلوه 
می کند. صفای دامنه کهسار با اینگونه دیدار چنان در افکار اثر دارد که ان 
همه صفات پسندیده ای که باید در یک ورزشکار خوب دیده شود اغلب در 
کوهنوردان دیده می شود و در قسمت اسلام و ورزش شرح خواهیم داد. 
ما به کوهنوردانی که صفات شایسته یک ورزشکار را دارند سفارش می 
کنیم که متوجه باشند بچه مکان مقدسی پای می گذارند هنگام کوهنوردی 
گوش فرا دهند که اگر کاری بر خلاف رضای خدا از آنها دیده شود از هر 
سنگی «پای بدکاران در اين ره بادنگ»(1) 


بلند است 


چهارم دبیرستان به ییلاقی از یزد (هدش - ده بالا) رفتم روزی با چند تن از 
دوستان خود را تا نیمه راه شیر کوه رساندم آنها بکاری دسته جمعی 
مشغول شدند و من در جائی گفتم : ای عزیزم دامن کوه قشنگ **۲** گر 
نبودی شهر و صحرا بود ننگ وه چه زیبا گشته سبزیهای تو***** آنهمه 
روئیده حتی روی سنگ ای نسیم دلکشت بادا 7 کبک راهت باد 
ای وس شهد تو***** می برد از 
قلب اندوه و شرنگ ساحت شاهانه ات دید آنکه کت شیر کوهت نام 
باشد نی پلنگ نیمرخ مانند شیری شیر کوه***** هستی از پهلو بمانند نهنگ 
حون سراندیبی سراسر سبزم فام*۲۴۴* مهبط آدم که کرد انجا درنگ کوئبا 
کوه ازاراتی که تج نی اش آنجا فرود اد به تتی جای ابراهیم و 
موسی کوه طور ۷۷۷۷۷ برده ای گوبا از او میراث رنگ همچو سبلان کوه 
زرتشتی زدور***** هم زدور و هم ز نزدیکی قشنگ همچو ساعیری بلند و 

مرتفع***** مسکن عیسی خداوند فرنگ يا حرا يا کوه فارانی شب شیم 


مأآمن احمد خدای فر و هنگ کاش می شد چاره ای کرد و نمود***** آنچه 
باقیمانده عمر اینجا درنگ بودم اندر فکر پهلویم گذشت***** گوسفندی 
کویکردن داشتت زک رن :را آهنی:می. نود این -چنین ۳۳۳۹ بای بدکاران دز 
این ره بادلنگ دور شو کاینجا ملک با انبیاع***** گشت نازل خیل خیل و 
هنگ هنگ این راه ابراهیم و احمد داشتند***** پاک کن با رفتنت 
زنگ آسمان بر کوه می بارد فرات***** بر تو کی بارد دیون از لولهنگ با 
خودم گفتم خدایا مرگ ده***** پارهی بنما نیارم بار ننگ ناگه از جیان 
صدائی شد بلند***** کای پسر حق صلح می جوید نه جنگ باب رحمت باز 
باشد توبه کن*۴۴*۲ زا نگردد جای نیکان پر تو تنگ پاک نژاد اصلح اگر جوتّی 
ته خی زن بعر آن-خنی, ودب شتبطان خدنی 


ص : 24 


واگر بخاطر خدا یا برای سلامت وتورزش آمدند از هر ذره ای صدای خوش 
امدید بگوش می رسد زیرا کسانی مانند 


ص : 25 


آدم , , ابراهیم , , موسی , و شنت عیمنن: ور مخمه صلوات: الله علیهم 
۱[ آرامش بخش کوه می 
گذراندند. , کوههای سر اندیباولین جایگاه حضرت آدم , کوه آرارات محل 
ان مکان حضرت زرتشت(1) کوه ی 
عیسی و کوه فاران يا حرا پایگاه راز شنوی حضرت محمد بود. 


ما به خاطر علاقه و دوستی با ورزشکارانی که پیامبران گرامی از جهتی 
مربوط به کوههای طور و ساعیر و حرا است می اوریم. 


در پاسوق سی و سه سفر تثنیه تورات است که : 


ویومرادونای میسینای باوزارج میسعیر لاموهوفیع مهر پاران واتاه مری 
ببوت قودش می می نوش دات لامو (رگفت خدا از سینا امد و از ساعیر 
امعان پیدا کرد بر ایشان و از کوه پاران درخشان گردید و با کرورهای 
مقدسین امد واز درست 0 او شریعت اتشین بر انسان اورد (2). 


1- پیلینوس در قرن اول میلادی و در کتاب معروف نیچه هر دو باین 
موضوع آشاره شده است که زرتشت بالای کوه بود. البته زرتشت معروف 
رز یز از قرار معلوم و با تاییق خساتر اسمانی.بکن از کقت معند 
زرتشتیان زرتشت لقب مخصوصی بوده برای انبیاء زرتشتی چنانچه کسری 
و خاقان و فرعون و قیصر القاب شاهان ایران و چین و مصر و روم بوده 
2- از این ایه تجلی خدا| در سه موضع معلوم می شود و بخصوص برای 
هه 3 0 


ص‌ : 206 
در دعای سمات که در مفاتیح الجنان آمده : 


«و بحمدک الذی ظهر علی طور سینا فعلمت به عبدک و رسولک موسی 
ابن عمران و بطلعتک فی ساعیر و ظهوری فی جبل فاران(1)بربوات 


1- بین دو کلمه فاران و بربوات واوی وجود ندارد و چنانچه افزوده شد 
سوء نیتی تلقی خواهد گردید 


ص‌‌ 27 
المقدسین و جنود الملائکه الصافین و خشوع الملائکه المسبحین». 


(وای خدا به بزرگواری تو که آشکار شد بر کوه سینا پس سخن گفتی به آن 
با بنده خود و فرستاده خود موسی بن عمران و به پیدایش نور تو در 
کوهیکه پت کای ات ظهور تو در کوه فاران یا هزاران از مقدسان و 
کت کات اما ان ق نام در آیات و کلمات فقو از نوات ات ها را 
آنچنان مشابه و نزدیک می بینیم که گویا انتظار داریم تمام پیروان کتاب 
مقدس مسلمان باشند. در کتابهای مقدس باز هم مواردی است که اشاره 
به کوه پاران شده. 


در کتاب. حقوق نبی باب دوم آیهشوم است. (کتابی که..هميشه با توزات و 
ال اش که بر ار حفت اه رما رای اه 
اند : سفر تکوین فصل 21 مهمتر از همه را دارد (18) برخیز و پسر را 
بردار و به دستت او را بگیر که از او امني عظیم بوجود خواهم آورد (19) و 
خدا چشمان او را گشاده گردانید و چاه آبی دید .. ۳ ۲9۱ 
که نشو و نما کرده و در بیابان ساکن شده تیرانداز گردید (21) و در بیابان 
پاران ساکن گردید. ملاحظه فرمائید قضیه حضرت ابراهیم و حضرت 
اسماعیل و کوه حرا يا فاران و اب زمزم است. از اینکه کوه طور و ساعیر 
به موسی و عیسی نسبت دارد جای ایرادی 
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نیست اما کوه فاران آیا همان حراست يا خیر با مراجعه به کتابهای بنی 
اسرائیل و مسیحیان از جمله در کتاب معروف یو سیفوس خواهید دید 
فاران همان حراست (1). 


یکی از دوستان روشنفکر با جوانی متمکن و تحصیل کرده از بهودیان 

ف باین حقیقت که : دین بازیچه نیست و باید تحقیق کرد. کارشان 
بدنبال بحث های حضوری به ارسال و مراسلات پستی کشید و در نامه 
اخیرش که موجود است دانسته شد آنچه جوان بهودی را منقلب ساخته 
همین مطالب مربوط به پاران است تا انجا که از مقامات مذهبی اسرائیل 
استمداد نموده و انها نقشه ای مفصل و زیبا از کشور اسرائیل برایش 
فرستاده و او نیز انرا برای ما به یزد به رسم امانت فرستاد نقشه در سال 
1950 (ژانویه) چاپ و در دسامبر 1(_97 تجدید چاپ شده بود و زیر 
نویسی آن چنین بود ۴۱۲۸9 ۱۱۸۲۱0۵۱۷۵ باکا۴۷ر 6۲ ۶ لاکفا 
۷ و مقصود از ارسال نقشه این که به جوان یهودی نشان دهند 
؛ پاران بیابانی است در شبه جزیرهسینا که خوشبختانه دیدن نام پاران در 
نقشه بجای انکه حق السکوتی باشد محرک و راهنمائی شد در پی تحقیق 
بکوشیم لاجرم از سه قسمت استفاده شایانی بردیم : اطلس جغرافیائی - 
و در پایان بر یقین کسانی که در بحث وارد بودند بسی افزوده شد که 
اشاره موسی بپاران بطور حتم همان کوه حراست. 


اینک مختصری از آن پاسخ که به جوان بهودی داده شد : 


[- مقصود لغت نامه یو سیفوس است که نویسنده تاریخ یوسیفوس را 
دیدهاست و بهتر که به منقول رضائی مراجعه گردد. 
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در ماده جزیره العرب . با مراجعه به معجم البلدان و عربستان 
5 5 برای شبه جزیره عربستان در هر زمانی حدودی قائل 
بوده اند چنانچه حد شمالی انرا روزی حتی از خطی ممنتد از ساحل 
مدیترانه تا رود فرات دانسته اند و امروز با حدود سه میلیون متر مربع 
مساحت از غرب به خلیج عقبه و دریای سرخ و از شرق به خلیج عمان و 
خلیج فارس و خاک عمان و از جنوب به خلیج عدن و دریای عمان می دانند 
(دریای سرخ در شمال دو خلیج باریک دارد شرقی و غربی بنامهای عقبه و 
سوئز که خاک بین ایندو خلیج همان شبه جزیره سیناست). 


عربستان فلاتی است که نشیبی از غرب به شرق دارد و قسمت بلندش 
(غربی) کوهستانی است که از شبه جزیره سینا شروع می شود به دنباله 
کوههای لبنان و همه جا در امتداد بحر احمر مانند دیوار عظیمی کشیده 
شده تا اينکه زاویه جنوب غربی عربستان و سپس ساحل جنوب شرقی 
اش را تا خلیج فارس دور می زند یعنی سه طرف عربستان با این سلسله 
جبال حصار شده است. گاه کوه کنار دریاست و زمانی زمینی پست بین 
کوم بو قریا قران دازد که اعراب: انزا تهامة تامتد: اين سلسله جبال گاه 
بوسیله دره ها (بقول عربها وادی) شیار دار می شود , زنگ کوه غالبا از 
سنگ سماق و خاراست قرمز یا سفید , کوههای آتشفشانی خاموش در آن 
ی ی 
های سیاهرنگی که در معرض زبانه های آتشفشانی است و عربها به 

حره می گویند. (اینجا درباره کلمه حره و حرا و پاران و فاران ِِ 
است که در هیچ کتابی دیده نمی شود و آن وجه تشابه بلکه یکسان بودن 
کلمات حره و حرا , از حرارت و اتشفشانی 
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است در برایر کلمات: فار وبار و بازان که بزان.خستن اتسنیا اب از.دهانه 
این کوه شفا نام دارد و جای دیگرش پاران و آنجا که به مکه رسیده حرا 
گفته حال چه خواهد شد اگر به پاس اجزام و بزرگداشت تورات 
۱ ات ار #۲ ۳ ۶ 
از مکه نقل می شود ؟ 


ناگفته نماند در تورات به پارانی هم اشاره شده است که بنی اسرائیل 
ضمن عبور از بیابان های قادش و صین و رحوب و حوریب و ... به انجا 
ده با از ان کته اند رسمن اعفاد باب 13 مایت 21 2 3320 
30. سفر تثنیه باب 1 ایه 19 باب 2 ایه 18) ولی همینکه مشاهده می شود 
در سفر تکوین باب 21 ایه 21-18 می فرماید حضرت ابراهیم هاجر (مادر 
امتداد داشته و در غیر این صورت لازم شاوی ند بای اسرائیل تا زمین مکه 
جای حضرت اسماعیل و هاجر نیز امده باشند که نیامده اند بعلاوه واوی که 
در یبن حملات و مطالت روط وم های بختنا - شعیرنه فارانجداتن 
انداخته دلالت بر متغیر بودن موضع و وت قانونی مربوط , به آنهاست که 
مورد توجه ذات مقدس قرار گرفته است یعلی دو واو بین 
خسلا تن که گنه فا مر فتاه صاعی تباصا مین ساره 
رساننده این ماد کر تاه ی - پاران سه کوه می باشند نه یک کوه 
در سه موضع قرار دارند نه یک موضع. بهر کدام از انها مقرراتی 
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و شریعتی منسوب است نه یک شریعت و چنانچه نپذیرفتند که بیابان پاران 
بنی اسرائیل غیر از پارانی است که مربوط به بنی اسماعیل و هاجر است 
تلکه اکز مفبول وافم ندید پازانین که ضحزاهای. قاخش و صین .دز آن 
تفای ای بازانسعکه مه میءباشیانه عام بلکه اسان و رو 
هم بزودی به لبوت و خاتمیت آورنده قرآن حضرت محمد کسیکه پاران 
مکه (حرا) بایشان منسوب است گواهی خواهند داد کما آنکه هم اکنون 
دامن مغروف و هفاضر ی اسر اتیل, (ختولم اش با دلیل ییاز ارززنده 
ای زمین را بشهادت وا داشت که حضرت موسی و بنی اسرائیل از خلیح 
سوئز بحر قلزم عبور کردند نه از خلیج عقبه (بعضی تصور کرده اند خلیجی 
که اسرائیل از آن گذشتند خلیج شرقی آن عقبه بوده است نه غربی آن 
سوئز) و پس از آن راه سینا را بسوی کنعان طی نمودند نه بطرف 
عرشسان ره لد هر کرش اشرایل ارات هار ام ند 


دانشمند مذکور (شولم آرش) می گوید مسیر حرکت قوم بنی اسراییل را 
در صحرای سینا دانشمندان امریکائی بدرستی پیدا کرده اند. 


اگر جلد اول (اولین دانشگاه) را خوانده اید بیاد دارید که برای تعیین سن 
تفا را وا ام انا که ار رل خاک رون کندم اش دا تسود 
اینکه کرین 12 در تمام موجودات زنده پس از مرگ جای خود را : به کربن 
4 ظرفیتی تسلیم می نمایند و امواج ساطعه از کربن 14 در مدت 
چهارده هزار سال به تدریج رو به ۳1 و خاموشی می رود لذا اگر بقایائی 
از مدت مذکور باینطرف پیدا شود تعیین زمانی که در قید حیات بوده اسان 


است 
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بنی اسرائیل از مصر بیرون آمده از دریای قلزم گذشتند اين کاروان عظیم 
مجروح داشت پیر داشت شیرخوار داشت و ار بقایائی از خود در مسیر 
نگذاشت هنوز اسکلت مردگانی که در این خط سیر بخاک سپرده شده اند 
هست و دانشمندان مذکور توانسته اند از روی استخوانهای انها بفهمند که 
سه هزار سال قبل بنی اسرائیل چه مسیری را به سوی کنعان طی کرده 
اند و بدون تردید همانطور که گفتیم اسمان و زمین به شهادت حق می 
دهند و زمین زير پای اين کاروان عظیم گواهی داد که بنی اسرائیل غیر از 
فاران سس اسماعل انیت 


باری آیات و اخبار راجع به کوه آنقدر زیاد است که ذکر آنها در اینجا 
مناسبتی ندارد فقط یکی را که مربوط به بهداشت می باشد آوزده تا 
علاوه بر هوای گوارا نامی از آب خوش گوار دامنه مصفای کوه آورده شده 
باشد. هر چه از زمین بالاتر رویمر جو زمین آلودگی کمتری داشته و فضولات 
و میکربهایش کمتر است و لذا اگر به محض جدا شدن قطرات باران از ابر 
بتوان آنرا جمع نمود کمتر آلوده می باشد و هر چه کوه بلندتر باشد علاوه 
بر اینکه بیشتر می تواند جلو ابرها را گرفته آنها را به باریدن وا دارد آب آن 
گواراتر است. هر چه آب به دل سنگهای تمیز شده برخورد نماید اکسیژن 
بیشتری در آن حل می شود و آب سبکتری خواهد بود و هر چه کوه بلندتر 
ناشد آب بههان سختیت.: کواراتر و فرخ بختن بر. ادسشت. 


یک راه تصفیه آب این است که طبقات مختلفی که بر رویهم 
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انباشته شده است آب بر آن می ریزند , آبی که از آن طبقات عبور کند و 
فضولات و میکربهایش در لابلای منافذ مانده و در زیر آنها آب گوارائی 
جریان خواهد یافت با توجه به اینکه هر چه طبقات بیشتر , يا کوه بلندتر 
باشد آب بهتری به دست می آید به اين آیه از قرآن که باید آنرا اعجاز ای 
کتاب آسمانی نامید توجه فرمائید : 


«و جعلنا فیها رواسی شامخات و آسقیناکم ماء فراتا»(1) 
(بر زمین قرار دادیم کوههای بلند و آشامیدیم شما را آب گوارا). . یعلی بین 
بلندیق کومو اب کوار | تشستی متستفیم. مقر رز اننتت: 


ناگفته نماند در قرآن موضوع رنگ شناسی موجودات از جمله کوهها با 
اهنت داوه و آن آترو «انشمندان, حدا پرست. ریگ ناس زا بت 


انما بخشی الله من عباده العلماء (2) 

و در جلد مربوط به شیمی و فیزیک خواهیم گفت. 

جنگلها و کانها 

دومین چیزی که نظر تازه وارد را جلب می کند جنگلها و معادن و بعضی از 
ثروتهای عمومی دیگر است که همه در یک کلمه 


1- سوره مرسلات آیه 27. 
2- سوره فاطر آیه 25. 
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اتقال ه خفض و شاه نی و تفس ورن تفر ان تام ال ارست.ه 
تا ی و اک ی 
(معادن , جنگلها , مراتع , اراضی موات , کنار رودخانه ها . ارثهای بدون 
صاحب , غنائم جنگی بالای کوهها, دشتها , آنچه را حکومت ها بخود 
اختصاص داده و املاک غیر غصبی که به دیگران بخشیده اند). 


یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول الخ .. 


اقال ار ان رات صاحت مالیا مرس اس 


ا تال ال ساره تقد کم رونت مان اکتا تا مرت انمال تا 
به بندگان خداست که در راه تهیه وسائل پیشرفت آنها مصرف گردد. انفال 
مال رسول خداست رسولیکه می داند چگونه باید در راه بندگان خدا به 
مصرف برساند. پیامبر که نمی خواهد میلیونر شود فرستاده ای که قصد 
ندارد آبادیهای فراوانی داشته بااشد پیعمبری که هنگام رحلتش چند درهمی 
مقروض بود پس انفال مال خدا و رسول اوست که باید در راه بثمر 
رات ال مدای را هر وی مس ی اه ادا هه 
تنها پیامبر می داند و لاغیر. تمام مردم 
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همانگونه که اسلام می فرماید اهل و عیال خدایند (1) و انفال به منظور 
هزینه اهل و عیال خدا و تهیه وسائل رفاه و راحت انهاست و رسول خدا 
مباشر مخارج اهل و عیال خداست و عملا نیز این معتی از پیشوایان اسلام 
دیده شده که هر وقت از انفال چیزی بدست آمده بین مستحقفین آن 
تقسیم کرده و به مصرف واقعی رسانده اند. 

ناگفته نماند اهمیتی که معدن مخصوصا نفت و طلا و ... دارند در 1 
اسلامت,بانها اشارم. شوه از آهاست. در کناب اشاغه که یکی از کتب 
برادران سنی ماست مس وت یکی از علائم ظهور مهدی آل محمد 
آنست که مجرای اولیه فرات شکافته گردد و معلوم شود که در آنجا 
معدنی طلا وجود دارد. 


قو آما الامازات الداله علی قرب خروع المیجی ففتها اند تشق القرات 
فیحفر عن جبل من ذهب>» 


و از حضرت علی علیه السلام است که یکی از علائم ظهور کشف معادن 
مختلفه است از جمله معدنی که در نزدیکی حجاز. 
معدن منها قرب الحجاز» 


که به تایید قران , پیامبر , دین , ملت و ملیت رسیده است. 


1- اوست غنی و همه فقیرند و در حدیث قدسی است المال مالی و الفقر 
اعیالی و 
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خانود قرآن : جمعی خدا پرست بودند که از ستم حاکم جبار به ستوه آمده 
سر به کوه نهادند سگی در بین راه با آنها شد به غاری رفتند وضع 
ساختمانی غار طوری بود که پناهندگان در آن بخواب ب عمیق سیصد ساله 
شمسی (سیصد و نه سال قمری) فرو رفتند. 


مطلع شده بدانجا رفتند و بنیانی افکندند پروردگار با نقل اين مطلب در 
قرآن مجید ساختمان بر مزار صالحین و مبارزه کنندگان با ستمگران را 
نایید فرمود و هم از مورخان تعریف و استمالتی نمود «و قال الذین غلبوا 
علی امرهم لنتخذن عليهم مسجدا» (1) 


بعلاوه قرآن ساختن محلی که صبح و شام صدای تسبیح و تهلیل و نام خدا 
از ان بلند است تایید می کند : «فی بیوت آذن الله آن ترفع و یذکر فیها 
اسمه یسبح له فیها بالغدو والاصال»(2) 


تاسبة یام« تبی. آگرم نیز انن,,غمل را تاد فرموه خناتچه وضیت نموه بدن 
مبارکش را در حجره شان دفن نمایند. 


می گوئیم اگر دستوری مثلا برای نماز نبود چون پیوسته مسلمانها از صدر 
اسلام تا کنون نسل اندر 


1- سوره کهف آبة 20 
2- سوره نور ایه 36 
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نسل نماز خوانده اند برای اقدام به نماز همین سیره و روش کافیست از 
صدر اسلام تا امروز قبور انبیاء و صلحا مورد احترام بوده و شمع و چراغی 
داشته و روز به روز بر زینت و عظمت آنها افزوده شده و می شود بعلاوه 
اکثر فقهای سنی و شیعه معتقدند اگر قبری ویران شد تعمیر آن جایز 
نیست مگر قبور بزرگان دین. 


یدانق ! آهسعیه اب الکیر از شه الرکسن این سا تفه هران 
درباره تشرف به زیارت پرسشی می کند ایشان چنین پاسخی می دهد «در 
این هنگام (هنگام تشرف به زیارت) اذهان صفای زیادتری پیدا کرده خاطره 
ها با تمرکز شدیدتری جلوه نموده و باعث نزدیکی به خداوند می گردد»(1) 
دانشمند بزرگ و انسان دوست برنده جایزه نوبل الکسیس کارل می گوید 

: ادوار انحطاط با کوچکی زمامداران مشخص است. ستودن قهرمانان 
یکی از احتیاجات طبیعت انسانی و یکی از شرائط لازم برای رشد فکری 
است. اجتماع علاوه بر زندگان مهرد کان را : نیز نیز شامل است ونر کاخ فقید 
هنوز در میان ما بسر می برند بایستی خواست تا آنان را دید و صدایشان 
را شنید. در زندگی دانشمندان و قهرمانان و پاکان یک ذخیره تمام نشدنی 
از انرژی معنوی وجود دارد این مردان چون کوههائی در میان دشت . سر 
بالا کشیده اند و به ما نشان می دهند که تا کجا می توانیم بالا رویم و چقدر 
می توانند برای زندگی درونی ما غذای معنوی مورد نیازش را تهیه کنند 
(2) (نظریه همین دو دانشمند 


1- صفحه 47 جواب شیخ الرئیس طبعه لیدن. 
2- صفحه 101 راه و رسم زندگی. 
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تایه مات : مگر نیست که در کشورهای پیشرفته برای سربازی که در راه 
فطنیی قداکاری. کرد و کشته و ناستاخته. مانده اراماهی.مخلل.. یه 
سازند و پادشاهان و رسای جمهور و ۰ در دید و بازدیدها برای احترام به 
آرامگاه سرباز ز گمنام رفته دسته گلی نثار می کنند (گاه هم سربازی نیست 
فقط یک چهار طاقی بعنوان اواصاه افیا ند این عمل . وطن پرستی 
و دفاع از مام میهن و عرق ملیت را بیدار می کند و هرکس امیدوار است 
اگر چه ناشناخته هم خواهد مرد تجلیلی خواهد شد. اینگونه سربازان به 
جنگ رفتند و کشته شدند برای دفاع از کشورشان با انکه امکان دارد 
سرباز ز گمنام در حین جنگ عقیده ای بکار خود نداشته باشد یا اینکه بر اثر 
ار 
خویش را به کشتن داده باشد به هر صورت نمی توان به اینکه صد در صد 
به خاطر دفاع از وطنش کشته شده اعتماد کرد. سربازانی نیز مانند 
لشکریان چنگیز بودند که زن و بچه و اغنام و احشام و دارائیشان را در 
عقب لشکر می آوردند تا اگر سرباز فرار کرد بداند نه زن دارد نه فرزند 
نه مسکن و نه ثروت و لذا کشته شدن اینگونه سربازان نیز هنری نیست 
زیرا چاره ای جز فتح و یا کشته شدن نبود. 


سرباز فداکاری را اینک نشان می دهم که به خاطر نجات اجتماع از زندگی 
ننگین و برای سیر تمدن به سوی یک هدف عالی بر اساس نظام طبیعت در 
حالیکه خودی و بیگانه معترف بودند با ایمان می جنگد و با ایمان می میرد 
و لبیک گویان جان شیرین 
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خود را با اطمینان اینکه نسل بهتری بوجود آید تسلیم می کند این سرباز 
قداکا با کدنا ند ع تاظر‌صحته های اسفای و کشا رهای وس من 
برادران و پسران و خویشاوندان و حبنی کودک شش ماهه و دوستانش بود 
در لحظات آخر عمر باز برای بهثر ساختن اوضاع دست از نصیحت 
برنداشت. فرزندان و دوستان این بزرگمرد مانند همراهان مغول مجبور به 
آمدن نبودند و در صفحات تاریخ شرح شیرینکاریها و جان دادنها و نصایحی 
که دم واپسین همه را بخاطر خدا و در راه حق و معشوق کرده و گفته اند 
دیده و خوانده ایم. شگفتا با آنکه می توانستند به استقبال مرگ نروند فقط 
برای اینکه گل اسلام در غنچه پرپر نشود با خون خود درخت دین را آبیاری 
کردند و با آغوش باز آنرا پذیرفتند (1) 


۳ ۳0 را ار 
سرباز فداکار اسلام همه چیزش گم است قدر و مقامش گم است سر 
مقدسش گم است قبر مادرش یگانه فرزند رسول خدا| گم است قبر 
پدرش تا زمان هارون گم بود عاشقان کویش در اجتماع گم اند قبر خودش 
را کسانی گم می خواهند و قبور پیشوایان دین از نوادگانش حضرت سجاد 
و حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام و همچنین قبر برادر بزرگش 
دشمنان برای آن حضرت وضعی پیش اوردند که هر چه را بشر بعنوان 
مصیت می تواند بحساب اورد بحساب این سرباز فداکار اوردند در حالیکه 


1- یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. 
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روح با عظمت محمد و آلٍ گرامش در کالبدی مشابه افراد انسانی بحرکت 
آضد ونیا تفه به: ازتباط انقا با تبی کرامی باب کزان اسلا مره نوی ان 
حضرت با کانون وحی و بلأخره ریط با ذات مقدس باریتعالی قطع و مسلم 
خواهد گردید که این سرباز فداکار و وابستگان وی از ال محمد مردانی 
بوده و هستند بر فراز انسانها. 


تایید مردم : با نیم متر چوب و نیم متر پارچه سیاه می توان موجی از 
احساسات بی دریغ درباره بزرگ سالار شهیدان مشاهده کرد که در هیچ جا 
موه اقا آن ی شوه وتا که سرا تشگنا احساع ی کوحکی 
باید متحمل زحمات زیادی گردید. صرفنظر از املاک موقوفه حسینی , 
ساختمان حسینیه ها , اطعام و اکرامها , نذرها و زیارت رفتن ها و 
اجتماعات مذهبی و کلیه مخارجی که طی ده ماه سال بعناوین مختلف در 
راه این سرباز فداکار به مصرف می رسد ایا می دانید که مردم به طور 
متوسط در دو ماه : محرم و صفر به اندازه , بودجه یک مملکتی بدون زور 
لنثر نیز .پول. هی دهند .هروش که هنکام. عراواری عزیوانشان از حطیای 
سامت ادا هی وا ارافتش کاظر آدمهان مصاب حسست را 
ذکر کنند. آیا مردم تجلیل از او و نمودارهای وابسته باو را نپذیرفته اند ؟ 
پذیرفته اند. اگر به قریه های دور و دیه های کشور ایران و بعضی نقاط 
دیگر بروید از دور خانه هائی چند خراب وکشتی در آن میان یک عمارت 

ای و ی 
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همه شیعیان - کلیه هر تیا ند يار ان ترادران نی .ها انها- که با 
شیعیان امیزشی دارند و کسانی از مردم غیر مسلمان که با شیعه همشهر 
و يا هم مرزند همه و همه یعنی نزدیک به دویست میلیون مفر از خلق 
جهان - در میان این جمعیت بسیار ای بسا پسر و دختری که شبهای هجر را 
گذرانده و با تحمل رنجها و نشستن انتظارها توانسته اند به وصال امیدوار 
گردند که ناگهان بکاهشان به-تقویم مین افتد:با بذر آهسته در گوششان می 
گوید : 


عزیزان من ! می دانم هر ساعتی از هجر هزاران سال است اما توجه 
دارید همانگونه که عید فروردین زمین و زمان نو می شود اینک همان زمین 
و زمان لباس ماتم می پوشد ماه محرم رسید و همه چیز عزادار و 
سیاهپوش شد با دیدن یا شنیدن این کلمه - مجرم - عشقی را که امکان 
تداشت جز با شمشیر مرگ شیاری پذیرد وضل ها : عشقها : آمید و آززو‌ها 
همه و همه را به خاطر ضجه های کودکان و ناکامی زنان و اسیری 
درماندگان بدون کوچکترین تأمل و اظهار عدم رضایتی تعطیل و به روزهای 
دیگری موکول می نمایند و در عوض همه نظمها و کلیه کلمه ها و 
9 
خانواده بسیار سعادتمندی را برای چنین کسانی می نمائیم. 


مردمی که نام حسین رآ هنگام ماتم و عزا بعنوان مر هم و درمان و زمان 
سرور و عروسی بجای گذشتها و امیدها پذیرفته و قرار داده اند آیا نماهای 
پر شکوه دینی را نپذیرفته اند ؟ پذیرفته اند هر چند در ماه محرم و بلکه 


صفر هم پرچمهای شیعیان نیمه 


ص : 42 
افراشته است اما : 


در ده روز اول این ماه (دهه عاشورا) گوبا هر خانه ای خود صاحب عزاست 
۳ ۳ این ده روز . بر تمام شئون زندگی مردم اثر غیر قابل انکار دیده می 
شود. 


حذف می کند - به یاد بی غذائی کودکان حسین. 


چراغهای هر خانه از بقیه سال کمتر روشن می شود (کیفا و کما) هر کس 
ای ‏ ته ۲ و در عت با ی و اکردا ور 
شکاف دیواری آنرا روشن می کند گویا بزبان حال می گوید اگر روزهای 
آخر عاشورا بودم خیمه های یتیمان را روشن می کردم. 


و بسیاری از امور دیگر تا آنجا که بسیاری از زنان شیرده هر وقت در دل 
شب بیدار می شدند کودکان خود را از شیره جان سیراب کنند و شیر 
دادنشان با نوازش همراه بود در این ده شب بیاد بسمل در خون طییده 
شیرخوار , علی اصفغر , کودکان خود را شیر می دهند اما نوازش نمی کنند 
علی اصغر یعنی درخشان ترین چهره کربلا , بزرگترین سند مظلومیت و 
معتبرترین زاویه شهادت. 


از مندرجات مربوطه معلوم می شود هنگام آوردن کودک او را در پارچه 
حریر سفیدی پیچیده و چون حضرت خواستند او را به مردم نشان دهند 
فعدارش:ان ان بارجه را در یت خمم کردم کودی. را سلند تمودنه بدیرن 
ترتیب مجموعه وزنی که کودک داشت از هشت کیلو کمتر بود اما چشم 
تاریخ هیچ وزنه ای را در تاریخ شهادت بچنین سنگینی ندیده است. 
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با این همه اظهار علاقه باز هم نماهای باشکوه دینی پذیرفته نیست ؟ 
ه ۳ | 


خفیفت. این اسشنت که مردم همه عظشان سانش آن کشی: هشتند که لب 
تشنه با خود مقدار بسیاری انرژی معنوی در دل خاک جای داد و امروز 
کنیدن حون آتته.می: درختشند .که درخسستن آن چشم هر ستمگری را 
تتوز آند. و هر ستمدیدهترا مرهنی یم دل. باشده در انجا تربتن: است. کوبا 
معدن مغناطیس که افراد عاشق را که قابل جذبند مانند ذرات کوچک آهن 
بسوی خود جذب می کند. آنجا مضجع مقدس سرباز فداکاریست که روّساء 
جمهور و پادشاهان قبل از اینکه رسم سرباز گمنام و نهادن دسته گل 
معمول گردد عصاره گل , بهترین عطر را آوردند و بوسیدند و پوئیدند و 
بانشتیدند و آرزوق این کردند. که کانشن در جرابرش خنکیدن و اشلام.را یاری 
می کردند و کشته می شدند. 


اينکه از پیشوایان گرام تنها سالار شهیدان حسین قیام فرمود بدین جهت 
است که حکام همزمان با ائمه بظاهر خود را مسلمان معرفی نموده 
تظاهرات اسلامی داشتند اما یزید بدنبال اقدامات مزورانه پدرش معاویه 
داثر بر لعن و طرد مولای متقیان علی در این انديشه بود که اند اندک 
درخت اسلام را از بیخ و بن برکند گاه منکر وحی و کتاب می شد و زمانی 
«لعبت هاشم بالملک» می خواند گویا می خواست به مردم چنین نشان 
دهد که محمد سفره ای انداخت تا برای هميشه فرزندان و نوادگانش از 


7 مهرماه 59 هجری شمسی و دهم اکتبر 680 
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میلادی قیام مردانه اش ثابت کرد هر چه هست و خواهد بود در کلمه توحید 
خلاصه می شود و در راه بزرگداشت اين کلمه نه سفره ای که یزید تصور 
ضیف کنق بجای باید ماند نه سفره نشینان لذ| تنها بازمانده میراث اسلام 
حضرت سجاد علیه السلام که در تب و تاب می سوخت از جهاد بدور بماند 
و فرشتگان دیگر را که یزید با میله های آهنین زندان بیعت می خواست 
بال و پرشان را بشکند یکی پس از دیگری از حسین رخصت نبرد خواسته و 
خون خود را برای بارور ساختن درخت رنجیده و بزید زده شده اسلام به 
پایش نثار کردند حتی آن فر شته کوچکی که در میان آسمان و زمین در 
آغوش پدر دست و پائی زد و جان تسلیم نمود سهیم بود. 


و همین کودک بود که به مردم ثابت کرد جنگ حسین با یزید دعوای عشیره 
ای و مستعمراتی . بخاطر تاراح ۵پدست: آرودن عبانم یی زر فراور و 
دو سلطان و .. نیست بلکه جنگ جنبه انسانیت داشته و برای اعتلای کلمه 


با این شیوه مرضیه حسین بعالمیان نشان داد نه محمد را فکر دگری جز 
رهائی مردم از قید اسارت بتها و یزیدها بود و نه فرزندانش راه دگری 
برگزیده اند گویا حسین می دانست اگر متحمل پذیرش بیعت شود یزید 
بمردم و : اولاد رسول دیروز بر خوان پر نعمت اسلام نشستند و 
امروز که سفره ما را گیراتر دیدند بسوی ما روی آوردند اما حقیقت این 
است که ازاد مردی چون حسین علیه السلام حتی حاضر به شنیدن نام بی 
مایه هائی چون یزید نخواهد بود و خود و همه چیز را برای خدا می خواهد 
اری : 


ص‌ 45 
در محشر اگر لطف تو خیزد بشفاعت*****بسیار بجویند و گنهکار نيابند 


کسانی که بسیا ر کمند می گویند روضه خوان وقت مردم را می گیرد چکار 
میت کنذ : آمام. زا شنز من برد و.ملت: حربه: دزستت فی: تفاینه.: درست 
است که باید سخنان منبر ارزشمند باشد ولی نباید شهادت را در چهار 
چوبه عقل سنجید زیرا در این صورت گفته می شود حسین رهبر آزادی , 
و پرچمدار حریت , حسین بهترین مبارز بر علیه بیدادگری و ستم ! 
نتیجه چه ؟ اینکه بگوئیم مرگ بر یزید زنده باد حسین , نام حسین را ردیف 
آزادی خواهان عالم در ثبت نمائید والسلام ! شهادت حسین باید 
عواطف مردم را بیدار کند و کرده است این مطلب را روحانیت نصارا 
مدتهاست درک کرده و دانسته است که عواطف بر مردم حکومت می کند 
نه چیز دیگر و لذا از گهواره تا گور بگوش پیروان مسیح این شعار را برای 
بیدار کردن ات ار خوانده و می خوانند که مسیح کشته شد تا گناهان 
پیروانش بخشوده شود و در ضمن گاهی راجع به کشته شدن حضرت و 
فجایعی که به ایشان وارد شده به اصطلاح خودمان روضه خوانی می 
نمایند ولی ما هم اکنون آنچه را 14 قرن قبل بعنوان بیدار کردن عواطف 
آموخته و دانسته ایم امروز می گوئیم چرا تکرار می شود , وانگهی مگر 
نیست که عزاداری بسیاری از مردم را برای خواندن شرح حال و زندگی 
ایشان تشویق می نماید و مگر نیست که خواندن سر‌گذشت تور ان در 
خوانندگان اثر می گذارد ؟. در اینجا شاید گفته شود که رقم 14 قرن قبل 
اشتباه آورده شد و حال آنکه شیعه و سنی آورده اند که هنگام تولد سید 
الشهدا نبی گرامی به دخترش فرمود حسینم را می کشند 
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فاطمه عرض کرد چه زمانی ؟ فرمود آنگاه که من نه باشم نه تو و نه 
پدرش و نه برادرش و بعد افزودند که جیلا بعد جیل از امت من عزاداری او 
را تا دامنه قیامت هر سال تجدید خواهند کرد که کلمه تجدید خود یک 
پیشگوئی و اعجاز است. جالب تر ذکر کلمه جیل در این جاست. دسته های 
عزاداری گروه گروه هر یک بد آدرقفی و مر نسم مشخص آند لدا نا حولان 
و حرکتی مشابه طواف کرد مشغول عزاداری می شوند يا مجالسی 
ترتیب داده عزاداری کرده پس از چند روز تعطیل می کنند که اگر کلمه 
جیل را به چال که معنی طواف کردن و گردیدن می دهد مرتبط بدانیم 
پیشگوئی ویک شناخته می شود و جالب تر اینکه پیشگوئیهای خاندان نبوت 
راجع به این قسمت است که در طول زمان بسیاری از زورمندان برای 
محو عزاداری حضرت تلاش می نمایند و موفق نمی شوند و یکی از آنها در 
کتاب نفس المهوم است که از حضرت زینب چنین نقل می شود : و لقد 
اخذالله میثاق اناس من .. 


امروز به محض اینکه نام یکی از کاخهای بوکینگهام , سفید, کرملین و یا 

رده می نود هفه می دانتد مقصوز دولتهای. انکلستان» آمریکا ء شوزوی و 
۰ است چون به اصطلاح خودشان هر تصمیمی برای بهبود وضع مردم 

۰ می شود از انجاست لذ| آنرا بعنوان سمبل قانون و قانون حزارق 

شناخته اند همیتطور. بخضی سمیل. از ادی. و. عدالت را تضورت: فخسمه 

دراورده ترازوثی بعنوان اینکه همه مردم در برابر قانون میزان و یکسانند 

به دستش داده اند (تقریبا کاخ سمبل وضع قانون و مجسمه 
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آزادی نمودار نجوه اجرای قانون است) و در دست دگرش شمشیر که 
علامت تشخیص و برندگی است. 


آیا کدام فردی از سیاهان استقلال طلب آفریقا جرآت می کند پای بر بام 
کاخ يا بر شانه مجسمه ازادی بگذارد يا کدام سرخ پوست امکان وقوع 
چنین تصوری را مي نماید آنها را که هنوز به مدرسه , به کلیسا , به قهوه 
خانه راه نمی دهند آپا برای ورود به کاخ چگونه می انديشند. 


اما سمبل قانون گزاری و نحوه اجرا و همه چیز مسلمانها در حقیقت کعبه 
است کعبه بعنوان کاخی معرفی می شود که مسلمین هر روز چند نوبت 
رو به ان ایستاده انرا بجای کاخها و مجسمه ها و هر سمبل و ارم و علامتی 


بلال حبشی غلام اولاد جمح رویش سیاه و زبانش الکن تازه مسلمان شده 
مولای او علاوه بر آنهمه ناراحتی که از مسلمان شدنش داشته بیشتر از 
این ناراحت بود که غلامی با آن اوصاف به خدایان آنها توهین کرده است 
پای او را, به طناب بسته به خاک کشیده طناب را به بچه ها می دادند بچه 
ها بلال را می کشیدند و گاه آنقدر سنگ بر او می چیدند که در زیر آنها گم 
می شد همین بلال سیاه الکن در دولت اسلام بعنوان بزرگ منادی دولت 
انتخاب شد پای بر کعبه می نهاد جائیکه هم عنوان مجسمه آزاد مسلمین را 
داشت و هم کاخ قانون گزاری . پای بر آنجا نهاده فریاد می زد زنده باد 
نماز - زنده باد کار خوب (بر پا بدارید نماز و ...)(1) 


1- حی علی الصلاه - حی علی الفلاح. 
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۱ ی و 2 
اسلامی را بو هرق و ختانسه. نها ی 


مرداب 


مسلمانها هر نقطه را فتح کردند توانستند مدتی بمانند مگر در بعضی نقاط 
از جمله کناره های بحر خزر به علت وجود مردایها و کثرت پشه مالاریا که 
آنها را مبتلا ساخت و فرارشان داد. آنها به یکدیگر می گفتند در پشت این 
ها ار ار ها و سر موی 
آدمی وارد شده ایجاد تب و لرز می نمایند (1). 


هارون پدر مأمون خلیفه عباسی بنوبه دچار شد در راه مسافرت به مرو در 
شهر طوس در گذشت این موضوع و اینکه مسلمین در کناره ها و حوالی 
مردابها به تب و لرز دچار می شوند شاید ماجون را ند ان داشت از 
خرت برض پزسه ای ها و ات وا را 
آبهای راکد که بهتر از همه مردابهایند تخم گذاری کرده به اصطلاح چنین 
آبها بیش از همه استعداد پشه خیزی دارند. 


پشه شخص مبتلا را نیش زده بدین وسیله انگل بیماری را به دگری - 
شخص سالم - منتقل می سازد در بیماران مالاریائی نشانه هائی ظاهر می 
شود و اعضای چندی مبتلا می گردد که از همه مهمتر کبد و مجاری 
صفراوی و بویژه طحال است , گرفتاری 


1- راجع به شیاطین در جلد اول به تفصیل گفته شد. 
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طحال آنقدر اهمیت دارد که از علائم مهم بوده و برای نقاط مالاریا خیز و 
تهیه آضارز مبتلایان معیاری بنام اندکس اسپلنیک (6 50۱60۱0۱ ۱۳06) وجود 
داود کف.بن خست: آنکه .جه: اندازم تطحال. بزر که شدم باشد آمار .زا نفیه: و 
درجه بندی می نمایند. 


آنچه در باره مالاریا تحفیق شده و گفته شد تقریبا جوان بوده و مربوط به 
نار است ها انجم ‌صرت نات لس ی بر وی ارس 
علیه السلام به مامون عباسی فرمود اینکه : 


آب ریگستانهای سیل گذر و شوره زارها گرم و غلیظ است و برا ی اينکه 
زا کدی عادو افتای: بر آن نمی ناید ار سنوشندن ان ادامدهند از ان 
نوشیدن دستگاههای صفراوی بندن تلا می. نود و» رز یر بزر نمی 


ری 


«و اما السبایح و البطایح.. و قد یتولد من دوام شربها المره الصفراویه و 
یف اطلحتهم» (1) ( السماء و العالم. توجه خوانندگان را به جمله 
امام معصوم : 


- اگر به نوشیدن آن ادامه دهند - جلب می کنم. البته اگر کسی به نوشیدن 
اب می تواند ادامه دهد که در حوالی ان منزل داشته باشد یا کسی می 
تواند از آن آب: انتتفاده بترد و به نوشیدنین ادامه دهد که بیش از یک برد 
پشه مالاریائتی از محل مالاریا خیز - مرداب دور نباشد زیرا اگر دورتر از 
این باشد دوری راه او را مچبور می کند در جستجوی آبشخور دگری 
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باشد , مقصود این است که حضرت می فرماید مجاورین مرداب بمرضی 
مبتلا می شوند که مجاری صفراوی آنها را صدمه می زند و طحالشان را 
بزرگ می گرداند حتی اگر دوری آنقدر باشد که باز از آن آب دائما بنو شند 
از اینرو که برد و پرواز پشه نیز تا آن حدود می باشد ذکر جمله - ادامه 
نوشیدن اب - معجزه ای است , بعلاوه اسلام با اسلحه حلال و حرام 
سکونت در کنار و حوالی مردابها را به اطلاع به اینکه برای بدن مضر است 
ممنوع می سازد ایض عردا تا نیز دستورآتی فرموده اند که در جای 
خود گفته خواهد شد) 


سد سازی 


چنانچه به خاطر داشته باشیم هنوز دوست مسافر ما به مشاهده خارج 


شهر ادامه می دهد و ممکن است سدی در آن حوالی باشد و نظر او را 
جلب نماید. 


بشرح یکی از ان سدها که قران درباره اش مطالبی فرموده می پردازیم , 
این سد که به نامهای سد سبا , سد عرم , سد مارب نامیده می شود 
تاکنون بکرات مورد بررسی دانشمندان قرار گرفته است ر در 1763 
مپلادی هیثتی از طرف فردریک پنجم پادشاه دانمارک به منظور فوق 
مأموریت یافت بعد میکائلیس الصاتی در 1791 و سیس در فرن 19 زسن 
آلمانی و ارنو فرانسوی و اواخر قرن ادوارد کلازر آلمانی گزارشاتی تقریبا 
کافی که محصول تحقیقات انها درباره سد بود دادند و کتاب هائی در این 
زمینه منتشر ساختند از علمای اسلامی یعقوبی در قرن سوم و همدانی , 
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از همه متذکر گردیده اند (1) ساختمان سد بدست سومین سلطان دولت 
قحطانیه بود که سر سلسله آن یعرب بن قحطان و دومی یشجب و سومی 
عبد شمس است ملقب بسبا و بهمین مناسبت سد را نیز سد سبا گویند 
پایتخت عبد شمس شهر مارب واقع در یمن می باشد در جنوب غربی شهر 
کوههای متعددی از سلسله جبال سرات وجود دارد که صدها میل از جنوب 
غربی به شمال شرقی کشیده شده از کوهها در ان جمع شده رودخانه ای 
درست کرده بنام رود اذنه که آب آن نزدیک به سه ساعت به پایتخت می 
رسد رودخانه نیز مانند کوهها از جنوب غربی به شمال شرقی جاری است 
پس از آن بیابان به تدریج کوهها بهم نزدیک می شود تا جائیکه آنقدر نزدیک 
می .شود که تنگی آن بالغ بر ششضد قدم است و از آیتجا تا شهر سیضد 
میل مربع زمین زراعتی در میان دو کوه وجود دارد عبد شمس و یارانش به 
فکر افتادند محاذی این تنگه سدی بسازند و سیل ها را مهار کرده به 
صورت دریاچه ای در اختیار خود در آورند ت بتوانند در عرض سال از آن 
بهره برداری نمایند مشغول ساختمان شدند سدی ساختند از شرق به غرب 
به طول هشتصد ذراع و بلندی بیش از ده ذراع و عرش صد و پنجاه ذراع 
ثلث جهت غربی آن سد هنوز باقیست مخصوصا وقتی که در طرف راست 
سد روبروی پایتخت شهر مارب بایستیم انرا مشاهده می کنیم. تاریخ 
ساختمان را به تفاوت هشت قرن ق - م تا چهار صد سال قبل از اسلام 
نوشته آند. سد در طرف شمال شرقی پایتخت واقع است شهر در طرف 
چپ وادی اذنه قرار دارد بالای سد 


تا تسیر توا نظاوغ بیشتر ازستفازن نید 
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از سنگهای سخت بنام رصیف درست شده که از دو طرف زاویه منفرجه 
می ساخته یعنی از طرفین سراشیب بود کوههای دو طرف سد را کوههای 
ابلق راست و چپ می گفتند. دو بنای مخروطی سر شکسته به ارتفاع 
بیش از ده ذراع بنام صدف در طرف راست (کوه ابلق جنوب شرقی) یکی 
بر کوه و دیگری قدری افتاده از کوه به فاصله پنج قدم تعبیه شده بود که 
به طرف چپ سد هم دو مخروط بود اما مجموعه سد طوری بود که به 
طرف چپ شیب داشت یعنی فشار آب بر گوشه چپ که اینک اثری از آن 
نیست بیشتر بود و لذا همیشه حتی موقعی که آب کم می شد جویهای آب 
در گوشه جب از کنار کوه به سوی شه روان بودند به وسیله ناودانهائی از 
آب استفاده می شد ستوتهای چوبی يا فلزی بود که از جای خود بلند می 
شد و آب زیر آنها عبور می کرد آنقدر دو طرف سد تا شهر آباد و حاصلخیز 
ید که شیر سا راهنتی ات در انها ععیت فراوانه ولو سل 
آدمیان و غیر آدمیان بسیار , چیزی که کم بود ایمان و تقوی و لذا عیش و 
عشرتهای غیر مشروع و آلودگیها شروع شد. شهر سبا پس از اندک زمانی 
شهر عشق و صفا شد و هماهنگی با نظم دستگاه آفرینش در بوته 
فراموشی افتاد بار گناهان را سنگین کردند تا سرانجام مستوجب عذاب 
شناخته شدند آری ۳ بسیار و استعدادی موفق لازم است تا جائیکه 
سلامتی و نعمت فراوان است فسق و فجور وجود نداشته باشد وه چه 
نیکو فرموده است قرآن : ان الانسان لیطغی آن راه 
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استغنی (1) شبی بود دریاچه آب زیادی داشت که از بالای سد فرو می 
ریخت. به تدریج گرد و غبارها , میکربها , حشرات , سر و صداها خون دلها 
, عشقها و آخ راز همه مردم آزارها یکی پس از دیگری به گوشه ای 
خزیدند و به خواب رفتند در تاریکی شب زشت و زیبائی به چشم نمی 
جوز د و سرا پرده ظلمت بر . آلودکان لباس تقدیسی پوشانده بود ولی 
آلود کف خسن از اینها بود که 1 لباس دنس نتوآند. آنها را آنفن: شازد. اب 
سیاه به کمک ووز کار سیاه آمد ناگهان صدای مهیبی برخاست دو سوم 
طرف چپ آنجا که شیب داشت و بر شهر مسلط بود ناگهان از جای کنده 
شد طومار آبادیها را درهم پیچید همه را بسان لقمه ای در کام خود فرو بر 
و در گوشه ای دور دست که نه عشقی بود و نه صفائی نه زمینش صدای 
عاشقان را شنیده بود نه زمزمه تار و تنبور همه را در دل تیره خاک برای 
هميشه مدفون ساخت دگر روز خورشید بردمید که غلفله حیات جای خود 
را به.-بیایاتی, شکشته و ویران داده بود. که‌در آن.جر شتخ درخت علخ و کوغام 
چیزی بچشم نمی خورد. 

اسلام و سد سازی 

- از آیه 14 سوره سبا ببعد چنین است «لقد کان لسبا فی مسکنهم آیه 
جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلده طیبه و رب 


غفور فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم و بدلنا هم بجنتیهم جنتین ذواتی 
اکل حفظوانل وی من سور عایل دلک وبا هم بما کهر وا 


[- سوره علق آیه 60. 
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و هل نجاری الا الکفور و جعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها قری 
ظاهره و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما امنین» برای اولاد سبا 
در وطنشان (سرزمین یمن) از جنوب و شمال (راست و چپ) دو بوستان 
که آیت لطف و رحمت بود (پر نعمت و برکت فا نها میم هرید ار رگن 
خدای خود و شکر وی بجا آورید که شهرتان شهری نیکو (پر نعمت) است و 
خدای شما غفور و (مهربان) است با وجود اين باز (از شکر و طاعت حق) 
اعراض کردند ما هم سیلی سخت برای هلاکتشان فرستادیم و بجای ان دو 
اس ی ی ار ی مر و ی 
شوره گز و اندکی دخت سدر بود. این بود کیفر کفران برای آنها (از شما 
بندگان می پرسم) آیا با مرحمتی که ما به بندگان خود داریم تا کسی 
کفران نعمت نکند مجازاتش خواهیم کرد ؟ و ما میان آنها و شهرهائیکه در 
آنجا پر نعمت و برکت گردانيدیم باز قریه هائی (نزدیک بهم) قرار دادیم با 
فاصله کوتاه و سیر سفری معین و آنها را گفتیم که در اين ده و شهرهای 
نزدیک بهم شبان و روزان با ایمنی کامل مسافرت کنید و از نعمت همه 
بهره مند شوید بر خویش ستم کردند ما هم آنها را عبرت ۳۹ ساختیم و 
پراکنده شان نمودیم در این (سرگذشت) برای مردمان صابر و شکور آیات 
۱ 


راجع به بوستان و خرمی شهر و اينکه پروردگار آنرا نشانه خود شمرده و 
نزدیکی دهات (قریه ها) را بهم با کلمه - 


1- نقل از قرآن ترجمه آقای مهدی الهی قمشه ای. 
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بارکنا - تأیید فرموده در جای خود سخن خواهیم گفت فقط روی کلمه ما در 
اینجا متوجه کلمه - فاعرضوا - است که در برابر - واشکر وا - آورده شده , 
پروردگار می فرماید مردم بجای آنکه نسبت به همه نعمت ها که بر آنها 


ارزانی داشته شده شکر گزاری کنند راه اعراض سیردند و روی ی 
شدند و نتیجه آن شد که شد. 


شکر هر چیز باید در خور آن باشد فی المثل شکر مقام و ریاست آنست 
که به کار بندگان در مانده خدا رسیدگی شود و شکر ثروت آنکه بینوایان را 
دستگیرند و شکر پزشک به درد مردم رسیدن و شکرانه استفاده از 
نیروهای ۳ آنادانته شهر ها و کشورهاست اگر مردم شهر سبا این 
قسمت را رعایت کرده بودند و شهر خود را به صورت بهشتی در می 
آوردند و بجای آنکه به تفریحات مدام و عیش و نوش پی در پی بپردازند 
نسبت به عامل زمان صرفه جوئی کرده و بعنوان شکر گزاری بکار عمران 
و تهیه وسائل رفاه و آسایش بندگان خدا و تعمیر و رسیدگی به بنیه و 
قدرت سد و برآوردها و پیش بینی های لازم جهت جلوگیری از خطرهای 
احتمالی مشغول می شدند زند کی .ان وه تعمته انها -دفام داشتت: ولی 
آنان- اعدا کته و ره کردانشدندعا وونشان سیامدسد: 


آری اگر تفریحات بنام سالم خود را شیاری زده بودند سد شیار بر نمی 
داشت و سالم می ماند. بعلاوه قرآن با ذکر کلمه شکر گزاری سد سازی , 
عمران و آبادی , احداث باغها و در ننیجه نزدیک شدن مراکز انسانی و 
آشان و-ولیسند. تمودن :هعشا فر نها را تابیدبلکه تشویی مین فرماید؛: 
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سد دفاعی 
(1) 


در آنجا از سدی که ایجاد ذخیره آب می نمود و برای عمران شهر کمال 
اهمیت را داشت صحبت شد و اینک از سدی که جزء وسایل دفاعی به 
شمار می رود و برای جلوگیری از تهاجم احتمالی متجاسرین ساخته می 


شود بحث می گردد. 


در ناحیه شمالی چین قسمت های منچورستان , مغولستان سیبری دو قبیله 
وحشی ژندحی, می کردند اولی بنام پوچانگ و دومی مانچونگ که معرب آن 
دو یأجوج و مأجوج است این دو طایفه که خوی غارتگری داشتند چون 
ضعف سلاطین دودمان سوم خاقان جین را دیدند بعلت کمبود مواد غذائی 
هجومهائتی سخت تر از پیشینیان خود به چین نموده با استعداد عجیبی که 
در پرورش اسب و اسب سواری داشتند تمام مرز شمالی چین را از 
تسداحل رود فوانگ. هو تا که باتمتویی عفر حعله. و تاراع قرار دآدند. 
مطالب بالا مربوط به زمانیست که خاقان چین نسن نام داشته و در دوران 
سلطنت او چین رو به عظمت و ابادی نهاده و از شاهکارهای زمان وی 
ساختن دیوار معروف چین است که از پایتختش شهر هیان یانک شروع 
فنزه اشت طول این وان 6000 کنر اه فال یکن رف مضوی 
ادامه یافته و تا خلیج پیچلی کشیده شده و در طرف غربی تا کشور هوانگ 


برای اطلاع تباید نه ای کایا مواحفه نموه قرآن 


1- این فصل با تغییراتی چند از مجله نور دانش - کتاب ذوالقرنین آقای 
ابوالکلام آزاد وزیر فرهنگ هندوستان ,؛ , سفر نامه مارکوپولو آورده شده. 
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مجید , فرهنگ واژه های تازی که المنجد انتخاب می شود , تاریخ چین که 
انرا اقای ندیم السلطان ترجمه کرده است. 


قرآن : کتابیست که از میان دو لب پیغمبر خارج گردیده و به ما رسیده 
است ولی عفیده دانشمندان در باره سایر کتب جز قرآن این است که 
عبارت آن از خود پیامبر نقل گردیده است چنانچه در سفر تننیه تورات 
گزارشاتی راجع به مرگ و دفن حضرت موسی دیده می شود در حالیکه 
معقول نیست کتابی را از کلمات کسی بدانند که مشاهدات پس از مراک 
همان کسیر آن کات ناشد. 
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درباره اناجیل هم کسی ادعا نمی کند که از زبان حضرت عیسی باشد بلکه 
انح تلم اسشت‌ بیان حضرت عبر انی. بودم در دور که میت بر بن: آتجلیها 
از زبان یونانی نقل شده است. 


حال برای نشان دادن عظمت و اعجاز قرآن کافیست که در چهارده قرن 
قبل پیغمبر اسلام که در غربی ترین نقطه آسیا (حجاز) بود باینگونه اوضاع 
شرقی ترین نقطه آسیا (چین) را موشکافی و بررسی فرماید چنانکه گوئی 
با چشم خود دیده است آری قرآن کتابیست که هر قدر شعاع علمی 
دانشمندان مرزهای دانش را طی کند حقایق و فروغ آن بیشتر خود نمائی 
می نماید و با گذشت زمان کار بدانجا می کشد که بشر در آخر کوششها و 
خستگی ها قرآن را چنان کتابی بیابد که پیشرو و پیشاهنگ تمام جنبشهای 
علمی انسانی است و در آن روزگار است که سر تعظیم در برابر اف تدح 
کتاب فرود خواهد او ان میت نها شمان کنات است 0 

دز نوشته ها و آثار بشری هر قدر تفحص کنیم بموازات سیر دانش و راز 
گشائیهای علمی بیشتر به نادانی و حقارت نویسندگان آن آگاه می شویم. 


ذوالقرنین : قهرمان داستان ذوالقرنین است و آیات 96 و 97 سوره انبیاء 
و از ایه 3 تا صد سوره کهف مربوط به ذوالقرنین و کارهای اوست. 

یبا تفه تفگ لفرتین: انشته همان وه کب اغرات سم شانیی نات 
ذوالاکتاف (ضاخت: کتفع: ها فی کفتند بدین مناسبت که در جنگ با انها 
کتفهای اسیران عرب را سوراخ کرده از 
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آن طناب عبور می داد به خاقان چین (تسن شی هوانک تی) نیز ذوالقرنین 
می گویند یعنی صاحب دو قرن - صاحب دو سد - صاحب دو حصار. 


پایتخت چین در حوالی پکن بوده در ان زمان چین به صورت ملوک الطوایف 
اداره می شده و این خاقان که از انها بوده ولی بعلت کیاست و شجاعت 
کافی و داشتن اطرافیان دانشمند و درستکار توانسته بود به سرعت بر 
تمام چین تسلط یابد و چینی آباد و منتحجد بوجود آونذ و دامنه فتوحات او 
بقدری وسیع بود که نویسنده فرانسوی او را نایلئون چین نامیده است. 
مشخصات سد : مارکوپولو سیاح معروف متولد 1254 در سفرنامه خود 
می نویسد اولین مرتبه در شهر چین کان چو دیوار چین را دیده با 6 متر 
ارتفاع و پهنی دو عرابه که بتوانند روی ان راه بروند و در تاریخ چین 
(ترجمه ندیم السلطان) بلندی آنرا در نقاط مختلف متغیر و بین 9 تا 12 
فتر داتفه و غرض بایه نفد را مال مر :و راز آنرا شابن انعم -خینن "ها 
دیوار خود را وان چی چایچونی لی (دیواره ده هزار لی) می دانند (لی واحد 
مقیاس طول چین است) ده هزار لی است ولی اروپائیان باختلاف بین 
0 تا 4000 و يا 6000 کیلو متر نوشته اند , از آن تونک بالای خلیج 
لیائوتونک شروع و در نزدیکی بندر یونک به دریا متصل می شود باز از آنجا 
شروع و در شمال پکن بدونیم دایره تقسیم و قسمتی از خاک چین را 
احاطه کرده و در نزدیکی رود زرد یکدیگر را قطع نموده و باز بسوی 
مغرب کشیده شده و در ساحل رود زرد ختم می گردد. چینی ها به منظور 
دفاع از ابتدا در امتداد این خط دفاعی سنگرهائی بوجود آوردند 
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خ ال تفا تیم ونر فقط شام راهان مها هد اند هو 
مدت ساختمان حدود 400000 نفر تلفات داشته اند 2200 سال از 
تفاختمان انس قی دون که هزور نموت ی استحکاه ادلی خهو را میسنت 


تهیه اسباب : در ایه اول و دوم قران صحبت درباره ذوالقرنین و تهیه 
وسائل پیش امده و اتیناه من کل شیی ء سببا فاتبع سببا (ما برایش تمامی 
اسباب را در زمین مهیا و ممکن ساختیم) خاقان در ابتدای سلطنتش از 
قبایل یاجوج و ماجوج شکست خورد ولی پس از چندی 600000 نفر را به 
فرماندهی وانک تسیان بسوی مرز شمال گسیل داشت و شکست سختی 

بر انها وارد اورد پس از این فتح کار ملوک الطوایفی را یکسره کرد و 
بل فاصله شروع به بهره برداری تبلیغاتی نمود چون می دانست مردم 

گهای ممتد خسته شده اند اعلان نمود که جنگ از هر لحاظ بیهوده و 
مضر است و وجود اسلحه هاست که ایجاد جنگ می کند هر کس اسلحه 
ای یا شی ء دگری از آهن و یا فلز دیگر دارد و بکار روزمره اش نمی آید به 
سوی پایتخت بفرستد و بدین ترتیب اسلحه ها را گرد آوری نمود از طرفی 
بیکاران را که بیشتر هرج و مرجها بدست آنها بود جمع کرد و تحت نظر 
مهندسان و ارباب صنایع برای ساختمان پارک دولتی و خاقانی و عمارات 
بزرگ اطراف پایتخت دستوراتی داد سیس به ساختن راه شوسه عریضی 
به منظور سهولت حمل و نقل پرداخت و پس از اینکه امکانات موجود و 
ها 
افتاد برای اينکه اسبابها را بکار برد و ساختمان سد را شروع کند. 
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ی رز ار رانا کیت که از جهانه ان بای کرو 
شور و لجن آلود توأم با گاز خارج می شود و در مغرب چین از اين چشمه 
ها فراوان و شماره آنها نزدیک به 1500 می باشد. جائیکه شماره چشمه 
ها باین پایه رسیده است و گازهای مختلف فراوانی در انجا وجود دارد بی 
شک محیط مه الوده ای ایجاد می شود و چون چشمه ها در سطح های 
مختلف باندازه های گوناگون قرار دارند ناظر اینطور تصور می کند که 
فواصلی در بین آنها نیست گویا همه یک چشمه بیشتر نیستند. مشاهده 
صبحگاه ما چنین است که خورشید بر گرد زمین می چرخد با آنکه از نظر 
علمی این موضوع ناتمام و نادرست است ذوالقرنین در آن محیط پر از 
او ور ار ها ی وه 
در قران کریم جز بنحوه ادراک ذوالقرنین به چیزی اشاره نشده است تا 
برخی از دین سازان بفکر استفاده جوئی افتند. 


کورش کبیر : بعضی از محققین بویژه فقید اسلام ابوالکلام آزاد وزیر 
فرهنگ شبه قاره هند ذوالقرنین را کورش کبیر شاهنشاه ایران می دانند 
(باستناد رویای حضرت دانیال نبی که وقتی گاوی را دارای دو شاخ در عالم 
خواب ببحو مذکور در کتب مشاهده نمود) بدلائلی چند سلطنت و تجهیزات 

از هن لاط رای کر فراخم وه استهسطای اه رنه یر 


2 - شرقی که ساکنین آن بيابانگرد بوده آند. 
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3 - کوهستانی که مردمانش وحشی و نامشان را یأجوج و مأجوج گذاشته 
بودند. همو می گوید کوروش بخدا ایمان داشته به کشور گشا نی پرداخته 
در مغرب کشور لیدیا را فتح کرد و در مشرق گیدروسیا (مکران و 
بلوچستان) و با ساختن سدی در کوههای قفقاز جلو غارتگری یأجوج ِ 
مأجوج را گرفت و آثار آن که بجای مانده از این می کند که در ساختمانش 

از آهن استفاده شده است. 


باخفخ و ماحوع ده کلمه ای اشست که از لمات انم بیان کا ده ما ای 
گرفته اند و در صفر تکوین تورات نیز جزو اولاد حضرت نوح به همین دو 
نام نامیده شده آند طالبین برای اطلاع بینشتر به کتاب فقید مذکور مراجعه 
نمایند (1) 


وقتی پروردگار از سدی نام می برد که بر کوه و رودخانه و دشت با ان 
طول و عرض و استحکام و زیبائی همه جا بطرز خارق العاده بنا شده گویا 
وی ی ی بو ی اس وی ی 
9 با توجه به چنین ساختمانی در 
آن روز کار که اهمیت تاریخی و فنی و ساختمانی داشته و هم اکنون 
نموداری از عظمت روح آن مردم است و نباید تصور کرد با 


1- در صفحه اول تاریخ یوسیفوس نیز محل مأجوجیان را بین دریای خزر و 
دریای سیاه ذکر کرده است و شاید اینجانب اولین شخصی باشد که این 
اشاره را در تائید مطلب فوق اورده است. 
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پیدایش موشک ها استحکامات مرزی لازم نیست بلکه به نظر اسلام 
خطوط و سدهای دفاعی اهمیت خود را از دست نمی دهند. 


گورستان 


بنا بر آنچه معمول است خدا پرست و بیگانه است و مدفن منود کان را 
خارج از شهر می سازند چون مسافر ما هنوز در خارج شهر است توجهش 


الف - جمعی مردگان را سوزانده و خاکسترش را به رودخانه می ریزند که 
بیش از همه این شیوه نزد هندیها معمول است و يا به دست باد می 
سیر ند. 


تب + فضی آنقا وا ضد عفونی. و عشی: مود (قربا تیه خوصتاتین در 
ساسا رام وا کل ار وا 


ج - عده ای مردگان را در نقاط مرتفعی بنام عید گاه پا دخمه می گذارند 
که در نتیجه کلاغی يا لاشخوری یکی از اعضاء او را برداشته باطراف 
خواهد انداخت. این طربقه بیشتر در میان زرتشتیان معمول بوده و رو به 
د - برخی جسد را در صندوق محکمی جای داده زیر خاک می کنند و روش 
ه - بسیاری از مردم عالم نیز مانند مسلمانان مردگان خود را در خاک دفن 


مون گویتذ چرا اجساد آلوده به میکرب سوزانده نشود تا 


1- از تمام ملت ها و مدهب ها کسانیکه روزهائی چند بر دریا هستند 
مردگان خود را به آب می اندازند. 
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شکی ات ان اتکی مسا نیا ناریا ای 
ی ی ای وف ویس ام در اینجا دو 
جواب داریم نقضی و حلی : با توجه باینکه متجاوز از 400 بیماری مشترک 
بین انسان و دام به تنهائی وجود دارد آبا. شوز آندن: جسند آدمیان برای 
جلوگیری از سرایت کافی است ؟ اگر مقصود از سوزاندن آدمی بعلت 
سرایت بیماری باشد باید همه موجودات را از درختان و جنبندگان تا 
پستانداران چون گاو و خر و میمون همه را بعلت داشتن میکربهای مسریه 
مشترک بین انسان و موجودات دیگر سوزاند آپا این امر امکان دارد 1 
(مدفوع و اخلاط و . .. آدمی نیز دارنده بسیاری میکربهاست پس چرا نم 
بسوزانند. ری ات را او ی رت ار 
سوزاند نباشد) بعلاوه مگر قدرت پاک کنند کون تص تن ار انشن است 
زمینی که توانستند در خاک آن (در آریزونا) ختی ماده ضد سل قوی بنام 
استر پتو واریسین بيابند (۷۵۲۱۱۱6۵ - 5۲6010) (مجله پزشک و دارو 
شماره 6 مسلسل 18) به فرض آنکه قدرت پاک کنندگی زمین کمتر باشد 
و سوزاندن تمام موجودات نیز پس از.هر ت.-عصلی مود ایام دانید حه 
اتفاقی رخ خواهد داد ؟ بزرگترین مصیبت بشر یعنی زمین مردگی پیش می 
آید / اينکه برگهای هر درخت به پای همان درخت می افتد و مواد لا زم 
همان درخت را که در برگها ذخیره کرده مجددا به درخت بر می گرداند 
یعنی عملی که طبیعت در پائیز انجام می دهد سبب می شود درخت با 
بودن یک قطره رطوبت که به پایش می افتد حیات ابدی داشته دائم 
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شاخه به چپ و راست بفرستد اگر حتی در بزرگترین جنگلهای اطراف رود 
آمازون چندین سال هر چه برگ است جمع کرده بسوزانند جنگل بزودی 
طراوت و تازگی خور را از دست داده به تدریج رو بزوال می رود. اگر تنها 
به سوزاندن جسد ادمیان هم اکتفا شود باز مصیبتی خواهد بود. برای 
دانشکده پزشکی تهران سال 39 شماره 219 درح شده بدون تغییر می 
آوریم : «سوزاندن جسدها يا مومیائی کردن يا نگهداری در دخمه و 
سردابها کار لغو و مضری است و به ادامه حیات لطمه می زند زیرا باعث 
کمبود مواد حیاتی زمین خواهد بود. بدن انسان که از مواد آلی است 
بوسیله میکربها مواد معدنی آن تجزیه شده و به مصرف گیاهان می رسد و 
اگر مواد معدنی بدینطریق کم شود کمی حیات را نشان می دهد». هر چند 
ذکر این مطلب از مجله دانشکده پاسخی گویا بنظر می رسد ولی رعایت 
دستورات اسلامی نیز برا ی جلوگیری از سرا یت کافیست و با آوردن برخی 
از آنها در زیر ثابت خواهیم کرد دستورات اسلامی آنچنان موافق اصول 
اولیه بهداشتی است که همه و همه جنبه اعجاز دارد : 1 


- ظاهر جسد را با مواد ضد عفونی مانند سدر و کافور باید شست. 
2 - جسد را باید سه نوبت غسل داد یعنی خوب شستشو نمود. 

3 - پس از شستشو باید آنرا ضد عفونی کرد (بکافور حنوط نمود). 
4 - کسیکه غسل می دهد پیش از هر غسل لازم است 
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اسهای:خوی زا حوت بشویها خود‌خیری بر آلود کی تیفر آید: 


5 - آب که میکربها و آلودگیها را از جسد جدا می سازد باید در چاله ای فرو 
رود تا با خاک میکرب کش سر و کار پیدا کند نه با مردم در آن حدود. 


وا اس ات امس وی لا 
با پنبه ضد عفونی شده می گیرند تا قبل از متلاشی شدن جسد چیزی از 
آن خارج نشود اما وقتی جسد متلاشی شد چون میکربها ساپروفیت و 
انهائیکه مواد الی بدن را تبدیل می سازند بر میکربهای مضر غلبه می کنند 
خروح ترشحات اشکالی ندارد. 


7 - فرج زنها بوسیله سوراخ رحم به رحم راه دارد و بوسیله سوراخهای 
رحم به لوله های رحم و به وسیله شیپور لوله ای رحم بطرف احشاء باز 
می شود یعنی تنها سوراخیست که مستقیما از خارج بر روی احشاء و امعاء 
باز شده امکان دارد میکربها تهانتدان ان بیرون آیند یعنی قبل از اینکه بدن 
ملاس شود با فشار کار ایادشی با رنه فرامان: کر ما ازجا 
خارج شوند لذا باید آنرا بطریق خاصی شستشو و پنبه ضدعفونی گذارد. 


8 - جسد را در دو پارچه تمیز پیچیده و بعد همه در یک پارچه سرتاسری که 
بالا و این آن: محکم بسته:می شود گذاشته مین شود. با در پارجه متلاشی 


گردد. 
9 - پارچه ای که انتخاب می شود - کفن - سفید ست 
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زمر رک شسفید. خاصیت: قرار ذهندم- میکربها را چا زاست. و دز مهذاشت 


الوده نباشد) 1 - قبر باید کاملا عمیق باشد تا به اسانی راه ورود و خروح 
حشرات و میکربها در ان پیدا نشود. 


2 - برا ی اینکه سوراخهای احتمالی ممکن است بوسیله حشرات ایجاد 
شود مسدود کردد آب پاشی. مستخب است. بعلاوه آینکه. آب: پاشی, سبتب 
می شود گرد و غباری ایجاد نشده و راه ابتلاء از طریق تنفس و تغذیه 
بوجود نیاید 1 اینکه می گویند آب پاشی برای مردگان ثواب دارد بهمین 
ی ی ی وم ی و : هر 
گونه عملی در جهت رفاه و آسایش زندگان به نیت مردگان انجام شود 
سبب شادی روح آنهاست. 


3 - قبرها همه مرتب و منظم و یک جهت رو بقبله اند تا علاوه بر رعایت 
نظم حتی المقدور زمین کمتری اشفغال و الوده شود. 


4 - قانون قبر سازی در اسلام چنین است که ابتدا زمین را بیشتر از 
قامت یک انسان حفر کنند بعد در انتهای گودال رو بقبله بموازات قبر 
قسمتی از خاک برداشته شود که مرده را کاملا بتوان در آنجا جای داد 
آنوفت بوسناه خند خستن جانب -خقر شذم را مشود نوخ (ل تا آن مفنذار. 
زمینی که در برابر جسد 


گام قدری هقی را خالی گتشه از آها با کشت می شاد 
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است سفت و محکم بوده و زمین سست برابر سفت ترین اعضاء یعنی 
پشت و ستون فقرات ت که بزودی متلاشی نمی شود قرار گیرد در اینحال 
بدن فقط از یکطرف با زمین سست سر و کار دارد آن هم طرفی که کاملا 


ملسد ود و پوشیده شده است. 


15 - با آنکه سوراخهای موجود در سر و صورت ضد عفونی شده و پنبه 
گذاشته اند و تنها میکربها از این سوراخها می توانند خارج شوند باید مواجه 
لحد (زمین سفت) قرار گیرند یعنی بینی و چشمها و دهان برابر زمین 
سفت و یک گوش بطرف بالا و یکی پائین باشد. 


6 - چنانچه بر روی راست روده «066600501 0۱00)» فشار آید بزودی 
فضولات از مقعد خارج می شود لذا باید جسد را بر دنده راست خواباند تا 
راست روده تحت فشار قرار نگیرد و قبل از غلبه میکربهای ساپروفیت و 
بی آزار بر میکربهای مضر چیزی از مقعد خارج نشود (با آنکه.ذر مقعد پنبه 
ضد عفونی گذاشته شده است). 


17 - بهتر است دو قطعه چوب - در درجه اقل رقم ج۵ خیرات 
از اسانس با ماده دگرزش. گریزانند. و ممکن امنت. آن خشرات. ایجاد 
سوراخهائی در قبر نموده و میکرب را بطرف بالا ببرند در دو طرف جسد 
گذارده شود. 


8 - خشت هائیکه یک طرف جسد را با آنها مییوشانند (پوشاندن لحد) باید 
خوب و بدون فاصله و درز پهلو به پهلو قرار گيرند. 


19 - قبر را نبایستی با خاکی که از خارج آورده اند پر نمود بلکه از همان 
خاک بیرون آورده شده که احتمال آلودگی 
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دارد بای .بکاز برد و نگذاشت: خاک الوده.ذر مفحل وزش باد ودزفت و آهذ 


قرار گیرد. 


0 - پس از اینکه ریختن خاک تمام ایو ات بقدر کافی پاشید تا گرد و 
غباری نشود و اگر سوراخی وجود دارد مسدود گردد. 


1 - داخل قبر را سفید کردن يا قیر اندودن و غیره قدغن است و بدن باید 
با مواد ضد میکرب خاک در تماس باشد. 


انسانی با گورستان کمتر باشد بهتر است. 


اد اس را مه یی کش اخعال ال مک اه 


4 رپارت اهل قیوز .دز شت: که آدهق نمی تواند خوب به احوال محیط 
مسلط باشد نیکو نیست از اینرو که میکربها از نور افتاب دل خوشی 
نداشته و تاریکی را دوست دارند. 


5 - با آتش کردن بخورات آن دسته از حشراتیکه امکان دارد منافذی 
ایجاد کنند فرار داده می شوند و محیط نیز خوشبو و نسبتا ضدعفونی می 
گردد. 


26 از اسلام مقرر است مردگان در نزدیکترین گورستان بخاک سیرده 
یه تست ان اس اد که ای کی سا نم خرضی ملاسا اک 
می بود به واسطه اطلاعی که زندگان از وضع او دارند بیشتر رعایت 
رات ماس اه زا ما و اقا هس و ات سا ۱ 
آلوده کند مسدود گردانند. 
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چنانچه جسد وبا زده ای را دفن نمودیم و بوسیله حشرات یا غیر از آن 
میکرب مربوطه در سطح پراکنده گردید برخی از زندگان که در آن محیط 
هستند خود بخور واکسینه شده و از چنگ مرگ رسته اند يا توسط ادارات 
بهداشتی تلقیح گردیده اند ولی اگر جسد در قبرستان شهر دیگری بخاک 
سپرده شود و میکرب از آنجا خارج گردد موجب همه گیری و تلفاتی خواهد 
بود. 


7 - بجای خشت خام نمی توان خشت بخته (آجر) یعنی خاک حرارت دیده 
بکار برد گویا چشم بینای اسلام می دید که در خاک حرارت دیده گیاه نمی 
روید و خاصیت میکرب کشی کم می گردد يا از بین می رود. 


8 - حتی المقدور باید قبر در فضای آزادی باشد که نور آفتاب با خاصیت 
میکرب کشی اش بر ان بتابد. 


9 - گورستان در محلی دور از رفت و آمدهای عمومی یعنی در خارج 


0 - کسی را 9 هر روز بزیارت اهل قبور برود تا تماس با گورستان در 
حداقل ممکنه قرار گیرد. 


1 - داخل قبر را نمی توان جز با خاک که حاوی مواد ضد عفونی میکرب 
است پر نمود ولی می توان برای جلوگیری از گرد و غبار روی قبر را آجر یا 
چین نمود. 


2 - برای جلوگیری از توقف در قبرستان نماز خواندن در آنجا مکروه و 


نایسند شمرده شده است. 


3 - برای تماس کمتر با زمین آلوده گورستان سجده 
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و رکوع را از نماز میت برداشته اند. 


4 - پس از دفن جسد و خواندن فاتحه بهتر است از قبرستان خارج 
گزدید. 


5 - پیشانی را نباید به منظور سجده و عبادت خدا به قبری سود لذا در 
آثار اسلامی از نبی گرامی آمده لا تتخذوا قبری مسجدا. 


6 - بایستی مدتی بر قبرستان بگذرد تا مردگان در خاک مستهلک گردند و 
پیش از ان نمی توان از انجا به منظور دفن مجدد استفاده نمود. 


7 - نبش قبر جز در موارد ضروری حرام است زیر احتما 
وس بای فر نمی توان دنکن قین مین کب ۱9 


9 - سربازی که در جنگ کشته می شود چون به بیماری و میکرب دار و 
عفونی نمرده است و از طرف دیگر خستگی و کوفتگی جنگ در وجودش 
اسید لاکتیک ایجاد نموده که خود سم شدید و میکرب کشی است لازم نمی 
باشد جسدش را در دو پارچه بپیچند و دفن او با لباسهایش اشکالی ندارد و 
ما در بهداشت غذا| شاهکار اعجاز ام و شگفت اد اسلامی را دائر بر 
حرمت خوردن گوشت حیوانی که پس از خستگی موجب پیدایش 1 
لاکتیک در بدش شده و مسمومیت غذائی ایجاد می کند خواهیم ون و 
عجب اینجاست که اسلام دستور می دهد آن را پس از اندکی استراحت 
می توان ذیح کرد و همانطور که می دانیم عضلات بتدریج اسید لا کتیک 
ایجاد شده را , ۱۳ 


2 
6 
ی 
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یعنی پس از استراحت سموم بدن دفع می شود 
03 02-2۳20 +3 203۳۱60 


و سیس اسید پرویک دکربوکسیکه می شود و استلائید (03۳۱26) و بعد 
استلائید اکسید شده اسید استیک (204۳20) و بعد دزئیدوژناسیون شده 
اشید. فرزمیی «ویعد آسشید مالبی:و: بدیته‌شبله تدر یج انسید لاکتیک: به: اب > 
انیدرید کربنیک می رسد. 


00 - , پس از یقین بمردن بایستی جسد را , به گورستان رساند یعنی 
نگذاشت 2 متلاشی شدن آماده شود. 2 - اگر هنگام دفن با آن همه 
دقت باز کفن آلوده شد شایسته است تعویض گردد. 


1 - اگر ظاهر بدن میت آلوده است تطهیر شود. 

2 - اگر هنگام دفن با آن همه دقت باز کفن آلوده شد شایسته ست 
تعوبض گردد. 

و بر اف خواندن نما فیت برهته کرین اعضاء ی یرفن آوزدن. کفسن از 
جوراب لازم نیست زیرا نمازی است که بدون وضو می توان خواند. 


4 جچنند تباید ذر زمیتی که. آلودم.به, کنافت است: ذفن شود زیر مفکر 
است کثافات موجود در میان خاک موجب جلب حشرات شده منافذی در 
آن پیدا شود و محیط را آلوده تر سازد. 5 - اگر از میت چیزی جدا شد 
باید دفن شود (زیرا همان قطعه آلوده است.) 
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هوانوردی - فضاپیماتی 

فرودگاه , جائیکه هواییما نشست و برخاست می کند. پایگاه فضائی , 
ی اس سم یا هن 


موضوع هواییمائی و فضانوردی بیش از اندازه شگفت انگیز گردیده و هر 
قفر اف تازه به سوی پیشرفت این یدیده علصی برداشته می شود حال 
ببینیم اسلامی که در چهارده قرن قبل ی تاریکیهای روزگار بوجود آمد و 
آثاری اعجا زآمیز چون موارد زیر یر از خود بیادگا ر گذاشت : 


الف - جنین در رحم از اکسیژن مادر استفاده می برد (1) 
ب - تماس با زنان آلوده سبب بیماریهای آمیزشی می شود (2). 
ج - بزرگترین راه انتقال وبا آب است (3). 


د- اگر در شهری وبا یا طاعون بود کسی از خارج وارد شهر نشود و نیز 
کسی خارج نگردد (4). 


ه - پیدایش جنبندگان از کنار دریاها بود (9). 


1- جلد اول اولین دانشگاه و آخرین پیامبر چاپ دوم صفحه 214. 
2 جلد اول ص 61. 

3- جلد اول ص 63. 

4 جلد اول ص 67. 

5- جلد اول ص 120. 
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اک( 
علوم فضائی هم بوده در باره پروازهای اتتتما : فرودگاه هواپیما , 
فضائی , فرود آمدن بشر در کرات دیگر , پیدایش ماه مصنوعی و ... بسی 


شخنها کفته ارست. 


فرودگاه فرودگاه جائیست که چند هواییما خاموش و منظم در کنار 
یکدیگرند و هواپیماهائی دیده می شوند چون عقابهائتی که در اسمان برای 
شکار , زمین را کنترل می نمایند و بالها را کشیده و قصد فرود آمدن دارند 
و هر چه به زمین نزدیکتر می شوند بزرگی جثه و صدای رعد آسایشان 
بیشتر _پگوش می رسد غرش آن غولان هوائی نخستین نشانه آنهاست و 
پرواز آن جته سنکین فولادین نیز خیره کننده است از اینرو امام وقتی می 
خواهد از این وسیله سخنی بفرماید به این دو قسمت یعنی صدا و پرواز با 
شروع «دویه کدوی الرعد» اشاره می فرماید(1) از نبی گرامی است که 
زمانی بياید یکی از شما بامداد در شهری و شامگاه در شهر دگری باشد 
(2) و نیز در قرآن است به این مضمون که چار پایان شما را سواری می 
دهند و برای فردا مرکوبهائتی خواهید سس 
(مانند اتومبیل و قطار و هواپیما و ...) و از جمله مرکوبی که راهها را بهم 
نزدیک می کند و سرعتش (سرعت تورث | گذرنده است (جت با 
مانتد آن بالاتر آن) (3). 


1- سیزده بحار. 
2- سیصد و چهارده علامت ظهور ص 10. 
3- سوره نحل ایه 9. 
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و در اخبار اشاره شده که در نزدیکی ظهور حضرت بقیه اللّه مراکب سریع 
السیر زیاد می شود (1) و حتی به چگونگی جای نشست در آن مرکب ها 
مانته قیر الا مان ی رهق متنیه به لیف طرها. شده اساره رون اند 
(2). 


پایگاه فضائی - باید دانست که قرآن با پروازهای فضائی موافق بوده و به 
امکان مسافرت بشر به سیارات ۳ و مشکلات مهو جود اشاره فرموده 
است آنجا که می فرماید ای گروه ۷ و آدمیان اگر می توانید به 
آسمانها بالا روید و به زمین نفوذ نمائید ولی این کار در گرو اینست که 
دست به دامن حجت و عملی که با علم توام است بزنید خدا بر شما دو 
گروه شعله هائی از انش و دودی مخصوص می فرستد گنیر هدن 
نمی توانید کرد (3) پروردگار ابتدا می فرماید می توانید با حجت و نیرو در 
اسمانها و زمین نفوذ کنید و سپس به موانع و مشکلات موجود اشاره می 
کند. 


کف از هدفهای مهم تحقیقات فضائی آگاهی بوجود حیات در کرات نکر 
است و این از آرزوهای دیرین دانشمندان می باشد فعلا هم به این راضی 
هستند که بدانند آیا مراحل اولیه حیات در کرات دیگر یافت می شود یا خیر 
و سیس اکتشافات دامنه دار عمیقی درباره وجود جنبندگان و سپس 
حیوانات ذی شعوری مانند انسانها و سرانجام وجود یک تمدن عالیتری از 
تمدن انسانی 


1- صفحه 10 سیصد و چهارده علامت ظهور تالیف حاج میرزا احمد هروی. 
2- صفحه 20 سیصد و چهارده علامت ظهور. 
3- سوره الرحمن. 
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هست یا نه ؟ با آنکه علم مرحله اول را هنوز طی می کند اسلام به همه 
مراحل موجود اشاره فرموده است. که در جلد اول (1) گفته شد فقط 
چیزی که اینجا افزوده می شود اینکه در سوره اند اهین ایة 7 می باشد : 
الله الذی خلق السموات و الارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من 
الثمرات رزقا لکم و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرو و سخر لکم 
و زمین را و از اسمان فرستاد ابر را تا از زمین بیرون اید میوه هائی که 
رزق انسانهاست و مسخر انسانها ساخت سفینه هائیکه در دریا به امر 
پروردگار جریان دارند و همچنین رودخانه ها را و مسخر انسانها ساخت 
۱ ی ۳ 

نتخیر روخخاته و خریا آمردم اشت نتخیر جریا با سفینه و 
ای اي اه تا و هو ۱ 
سفینه متناسب خواهد بود زیرا همه آنها در یک ردیف قرار گرفته اند البته 
طبق ایه 42 سوره یس سفینه های فضائی نیز مانند سفینه های دریائی پر 
از جمعیت خواهد بود و آیه لهم انا حملنا ذريتهم فی الفلک المشحون و 
خلقنا لهم من مثله ما یرکبون (بدین مضمون که مثل و مانند کشتی های پر 
کی ی اسرد 
یکی دیگر از پیشگوئیهای قرآن است که در آینده رام مسافرت دست 
جمعی به کرات اتفاتی: کشوم واه شنق. هه کف ای با خاسافو ان 
آسمانی در ایستگاههای فضائی ملاقاتهائی واقع خواهد 


1- صفحه 1660 چاپ دوم و صفحه 222 چاپ سوم . 
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کروید هما کوته که در آبه شفت ایو وهن باه علق السمهات هاش 
و مابث فیهما من دابه و هو علی جمعهم آذا پشاء قدیر وعده این است 
زمانی را که خدا خواست بین خلق اسمانها و زمین ملاقات و جمع صورت 
هی کیرد (1) آنچه برای مردم جالب است شنیدن شرح مشاهداتی است 
که فضا نوردان داشته اند که چه دیدند و چگونه بود و چه شد ؟ فضا نوردی 
در حین پرواز گفت در فلان نقطه کره زمین بشکل گلابی دیده می شود 
دگری پیام فرستاد همه جا را تاریکی فرا گرفته نه خورشیدی است نه 
تاره اي و از این فییل نخان که اسلام شر مشاه اما دارفا مفف 
فرماید تبدیل شدن روز به شب و شب به روز به اين می ماند که قصابی 
پوستی از روص حیوانی برکند , گوسفندی را در نظر آورید که توستت 
سیاهنشن را به اهستکی از روی بدنش جدا می. سازند (سلاخی: می. کنند) 
خداوند این عمل را به مرتفع شدن شب از روی زمین بکلمه «نسلخ» تعبیر 
فرموده و نقاطی هست که فضانورد می تواند مفاد همین آیه و آیه لهم 
اللیل نسلخ منه النهار (2) را جزو دیدنیهای خود 


1- در جلد اول تحت عنوان وجود حیات در ساير کرات آورده شد که کرات 
دیگری هست مسکن موجوداتی که می توانند با زمین تماس گرفته حرف 
بزنند اینک افزوده می شود که احتمالا توانسته اند اشکال و تصاویر خود را 
با امواج شامل ذرات فتوالکترونیک به زمین بفرستند ولی تمدن انسانها به 
آن پایه علمی نیست که گيرنده ای در ابن باره داشته باشند. 

2- پس : 9د. 
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مشهور است یکی از فضا نوردان در پیام خود گفت خدا را در فضا نمی 
بینم , باید به ایشان گفت تنها روان ادف با بالهای عرفان می تواند در 
ماوراء جو و مادون جو و خود جو به جولان در آمده خدا را به چشم دل ببیند 
این راه قدس را با آهن الات کسی نمی تواند پیمود و راهنمای چنین راهی 
جز پیامبران کسی نخواهد بود چه خوب بود قبلا از دانشمندی که سازنده 

شک و سفینه است سئوال فرموده باشید که آیا چنین گفته ای درست 
است است با نادرست ما به عقیده سازنده موشک شما کاری نداریم بعلی 
نمی دانیم چه عقیده ای دارد ولی انکسی که باعث تحول در این قسمت 
شد ریاضی دان بزرگ انشتین می گفت مشاهده نظم کائنات وجود ناظم 
مدبری را برای من قطعی کرده است. 


چنانچه فضانوردان توجه می نمودند که تلسعویپها تا دور دست فضا به 
شعاع 30 میلیارد سال نوری را مشاهده کرده اند به شرمندگی لب از 
سخن می بستند جا دارد به مناسبت قطعه شعری ذکر شود (1) 


خواندم که یکی فضانوردی***** برگشت ز جو لاجوردی 

می گفت که در فضا خدا نیست***** رد قدم فرشته ها نیست 
گشتم همه جا خدا ندیدم***** پرواز فرشته ها ندیدم 

از من که برد به آو پیامی ۰۴۳۳۴ افای: فضانوزد تامین 

ایا در 


با چند قدم هوا پریدن نتوان ملک و خدای دیدن 


دیدار خدا بود میسر***** با دیده دل نه دیده سر 


1- از فاضل و شاعر یزدی آقای ریاضی. 
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ولی از آنجا که باطل رفتنی و گذشتنی است این مطلب را رفیق 
فضانوردشان اقای لونف مرتفع ساخت ۰ : ایشان در سفر پاریس گفت 
وقتی در فضا خواستم از سفینه واسخود خارج شوم و در فضا گردش نمایم 
ی و ی ی ای 
کشتی یکبار باید دعا خواند و قبل از رفتن به جنگ دوبار و قبل از ازدواج 
سه بار دعا خواندن لازم است (نقل از فیکارو) 


اینکه در قرآن تسخیر آت و تسخیر جو در یک ردیف آورده شده و امکان 
مسخر ساختن هر دو را بوسیله سفینه متذکر است برای همین است که ما 
مسلمانها قبل از هر چیز به بانی و افریننده کاخ با عظمت افرینش توجه 
کرده و سر تعظیم در برابر خدای توانا فرود آوریم و بیش از هر چیز به 
قرآن و بزرگانی که در چهارده قرن قبل از این امور خبر داده اند تسلیم 
شویم تا راه سعادت و نجات را پوئیم. 


قمر مصنوعی : همگان کم و بیش بر این موضوع اطلاع دارند حتی بعضی 
می دانند هم اکنون چند قمر مصنوعی از کدام کشور در مدار زمین در 
گردش است که بعضی از آنها را با چشم بخوبی می توان دید اما اسلام با 
کلمات خود می خواهد اشاره به آن قمر مصنوعی کند که گفتنش بسی پر 
ارزش است بعنلی اسلام به آن قمری اشاره می کند که در آنتنه نزدیک 
بتواند مانند ماه فعلی جهان را مهتاب آمیز و روشن نماید و خانه ها و 
خیابانها به روشنائی تفحر: نیاز نداشته باشند و همه از نور آن مستفیض 
شوند , در جلد 13 کتاب بحا و طقف خرس ر همان الم فا از 
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کافی نقل می کند که باب مدینه دانش حضرت علی علیه السلام فرمود : 
دس ات ای ی را ۱ ای ار 


رادیو و تلویزیون 


تسافن به مر ریک یهن اما اذارهتاویرفن رش را حلب می 
کند. اینطور تصور می شود که رادیو تلویزیون از اختراعات جدید بوده و 
داتفه ماس اندک آشنت وی در ا اسلا ساوعه هر ان براله و[ رده 


اول - ان قائمنا اذا قام مدالله لشیعتنا فی اسماعهم و ابصارهم حتی یکون 
بینهم و بین القائم برید یکلمهم فیسمعون و ینظرون الیه و هوفی مکانه 
(چون قائم ما قیام کند خدای متعال گوشها و چشمهای پیروان را مدد کند پا 
مد و کشیده گرداند يا سورمه ای بکشد که او در مکان خودش باشد و او 
را ببینند و سخنش را بشنوند) (1) 


دم رن ان مان فال سعت ان له له اسام تفیل ان یه 
کی ژهان الا تس هه الهش ری آخام ال نی الشرت:: کذا آلنه. 


ای اعار سامت ار متا ی ات و کته سود 
ناش ما اه سم ری و اس ها مج ود ات ات کر 
چون ظهور فرمود و شروع کرد با مردم سخن گفتن در حالیکه خودش 
ایستاده همه او را ببینند و سخنش را بشنوند. 
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فی المغفرب یری آخاه الذی فی المشرق (ابن مسکان شنید از حضرت 
صادق و نقل کرد که حضرت فرمود : در زمان قائم مومن در مشرق است 
در حالیکه برادر خود را که در مغرب است می بیند و در مغرب نیز برادر 
مشرقی دیده می شود (1) و هست که در زمان حضرت دشوارها اسان 
گردد - ارتفاعات برداشته شود (نه مقصود این است که کوهها و تل ها و .. 
را بردارند بلکه ارتفاعات برای عبور مرکب ها , تصویرها , امواج و ... مانع 
و رادعی نخواهد بود). هزار سال پیش خبر دادن از روزی که امام علیه 
السلام چون ظهور فرماید در مکان خودش ایستاده و او را ببینند و سخنش 
را ؛ بشنوند هر چند معجزه است ولی بعنوان یک پیشگوئی عجیب پذیرفته 
می شود اما آوردن کلمه «مد» یک اعجاز علمی است که اهمیت بیشتری 
دارد زیرا محقق می دارد که مراکز بینائی و شنوائی چشم و گوش نیستند 
و ابن دو حکم دو آلت بینائی و شنوائی دارند که با آلت های دیگر (تلویزیون 
و رادیو) می توان آنها را برای دیدن و شنیدن از نقاط دور تقویت و مدد 
نمود , همچتین همچنین اگر مد را یعنی کشیدن بگیریم باز چه بهتر از اين که بگوئیم 
اسبابهائتی اختراع می شود که حضرت در مکانش ایستاده و وسائل موجود 
صوری از شکل حضرت و مظاهری از سخنان ایشان را از دور به طرف 
خود می کشاند و در خود متمرکز و جلوه گر می سازد و اگر مد را از مداد 
بگیریم از همه عجیب تر خواهد بود زیرا 


1- توجه فرمایند که امروز رادیو و تلویزیون در دسترس پیروان و مدعیان 

دروغی قائمیت بوده و هر کدام می توانند انرا بنفع استفاده تبلیغی خود 

و یت 
یمان بگوینده خبر (حضرت صادق) و قائم (حضرت بقیه الله) دارد. 
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کمتر کسی است که از رابطه بین قسمت فعاله مداد (سرب - ۳۱۵۳۱۵6) 
با قسمت فعاله رادیو و تلویزیون اشنائی نداشته باشد بعلاوه یک قسمت 
از اين خبر است که هنوز صورت تحقیق نیافته و انشاءاللّه بزودی خواهد 
پافت و آنست که هر کس در شهر خود سخنان حضرت را گوش دهد یعنی 
باید صبر کرد تا دستگاههائی ساخته شود که اگر به زبان عربی صحبت می 
شود برای هر کشور به زبان خودشان ترجمه و فرستاده شود و احتمال 
تشترز آیکه در آنزمان همه جهانیان را زبان واحدی خواهد بود. 


اگر خواننده ای به نظرش رسید که خبر دادن از جت و موشک و اطلاع از 
اينکه اسلام هزار سال پیش به واقعیت های علمی رادیو و تلویزیون اشاره 
کرده کجایش به بهداشت اسلامی که موضوع کتاب است ارتباط دارد ؟ 
باید پادآورد شد که ابتدا قسمت پنجم (در جلد اول) را مطالعه فرمایند تا 
برایشان قطعی گردد کسیکه بهتر و بیشتر در حق پیشوایان دین معرفت 
داشته باشد بهتر و بیشتر دستوراتشان را اجرا و به بهداشت توجه خواهد 
داشت. 


در اینجا ممکن است این سئوال طرح شود که چه خوب بود اسلامی که از 
وجود رادیو و تلویزیون پیشگوئی می کند به یک قسمت فنی و ساختمانی 
از آن وسائل نیز که آهمیت بیشتری دارد اشاره کرده باشد. سئوال بجائی 
است ولی باید پرسید آیا اهمیت بیشتر رادیو و تلویزیون در چیست ؟ 
ات کت ی ی سل ی کر ار 
جالب تر است باز پرسیده می شود دیگر چه مهم است یقین خواهند گفت 
مانع نشدن ارتفاعات (کوهها و تلها و از رسیدن شکل و سخن - در 
اینجا سئوال می شود ایا در زمان امام وقتی مردم می خواستند حوائج خود 
را از راه دور به یکدیگر برسانند چه می کردند 
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جواب این است که آنرا بر کاغذی نوشته می فرستادند اینک اگر امام 
بفرماید زمانی خواهد امد که هوا بجای کاغذ به صورت یک کاغذ پنهانی در 
آمده حامل کلام و حوائج مردم برای یکدیگر خواهد بود و بالاتر از اين که 
بفرماید این هوا که حامل سخنان مردم است (مرتب) محو می شود و 
هوای تازه اس (برای فرستادن سخنان تازه و مجدد) جای آنرا می گیرد آیا 
خبر از این داده نشده که بین فرستنده و گيرنده جز هوا اتصال دگری 
برقرار نیست ؟ بعلاوه بعلت اهمیت موضوع با تشریفات خاصی آنرا بیان 
فرموده و به خلاق حکیم جلت قدرته نسبت می دهد به این امید که 
مسلمین متوجه باشند خلاق اصلی دستگاهها و مقر سازندگان دستگاهها 
خداست و فراموش نکنند که قدرت پروردگار در خلقت این دستگاهها بعلت 
اهمیتی است که انها رل دگرگون ساختن اجتماع و اشنا نمودن مردم به 
همه چیز به ویژه به حکمت بحدی باید باشد که مراقبین دستگاهها ننها 
کسانی انتخاب شوند که مراحل کمال انسانی را منظور داشته و به قوانین 
انسانیت آشنا باشند قال الصادق علیه السلام فجعل الخلاق الچکیم جلت 
قدرته هذا الهواء قرطاسا خفیا یحمل الکلام ریث ما یبلغ العالم حاجتهم ثم 
یمحی فیعود جدیدا نقیا (1) و آنجا که حضرت می فرماید و 
ارتفاعات برداشته می شود (نه آنکه کوهها و تلها برداشته شود بلکه 
ارتفاعات برای عبور بسیاری از جریانات مانع ورداعی نخواهند بود). 


سیر تکاملی : از روزی که مارکونی ایتالیائی توانست با وسائل مختصر خود 
صدا را بفاصله چند متری منتقل سازد تا 


14-1 بحار. 
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امروز که می توان با گیرنده ها صدا را شنید و گوینده را دید زمان 
کوتاهیست , در این مدت ضبط صوت نیز در اختیار بشر قرار داشت و 
امروز می توان صدای کسی را که سالیانی است از دنیا رفته از نوار ضبط 
شنید و به همین مقیاس در آینده نزدیک خواهیم توانست صورت رفتگان را 
نیز دید آنچه آهمیت بیشتری دارد اختراع دستگاهی است که صداهای ضبط 
نشده را بویا ند و اشکال منعکس نگردیده را عرضه بدارد نغمه داودی را 
مجدد ساز کند و سخنان ناپلئون را بار دیگر : به گوش اهرام ثلائه باز خواند 
(چنین فکری در جریان است). آواز کوزه گر مصری را از کوزه سفالین دو 
هزار ساله جدا کردند (آواز خوانی هنگام کار بین بناها هنوز باقیست کوزه 
گران مصری نیز هنگام چرخش و ساختن ظروف سفالین بآوازی مترنم 
بودند) نغمات موسیقی جشن ازدواج دانشمندی را که مربوط به چند سال 


قبل بود مجدد به گوشهائی رساندند. 


قبائلی بودند که با قرار دادن اسفنج در برابر دهان و تکرار آن سخن (پیام) 
و سپس فرستادن اسفنج برای طرف و فشار دادن آن , پیام های ضبط 
شده خود را برای طرف می فرستادند در 1877 شارل کرس فرانسوی به 
اکادمی علوم اطلاع داد که می تواند با وصل سوزنی روی شیارهای حاصله 
از صوت روی پرده صوت اولیه را مجددا شنید. 


معروف است شاه عباس صفوی را اطاقی در عالی قاپو بود که سوراخهای 
مفخصض وی خر آن تیه دم بود ته اند بان در آن مین توا ختید و هی بر فد 
سپس اهل بیت شاه برای شنیدن نفمات 
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که تخود کین مین رویط بظاوم من آ هدید 


در انتتتانقفوزد آمریکا دنسکاهی, شبیه. تلویزبون. ساخته اند که قادر اسنتت 
پرتوهای حرارتی ساطع از موجودات جاندار و بیجانرا ثبت کند و لذا اگر 
کسی روی صندلی برخیزد حتی 15 دقیقه بعد تصویری از هیکل و طرز 
اعلام داشتند : دانشمندان انگلیسی دستگاه جدید الکترونی ساخته اند که 
قادر است کارهائیکه از هشت نسل پیش تاکنون بوسیله مردم انجام گرفته 
ثبت نماید (آسیای جوان 14 بهمن صفحه 17) بدین قرار گرفتن صدا و 
نشان دادن اشکال و اعمال که بر پایه علمی قرار دارد نزد اسلام 3 
تلقی شده گویا در و دیوار و آسمان و زمین و حتی دست و پا را گیرنده ها 
و شناهد هائی مین شناسد (41 که-می توانند. از آنچه دیروز (دنیا) به تصور 
نادرست در پرده نیستی و فراموشی فرو رفته فردا (اخرت) از انها پرده 
بردارد (2) و برای شنیدن گوشها را شنوا و جهت دیدن چشمها را بینا (3) 
ساخته همه را به آنچه می کنند آگاه سازد (4) بلکه همه چیز را در برابر 
خشتما حاضر کند او انخانکه کی از دیدن 


1- نور 24 : «یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا 
یعملون». 

2- طارق 9 : «یوم تبلی السرائر». 

3- ق 21 : «فکشفناا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید». 

4- جمعه 8 ۰ «فینبتکم بما کنتم تعملون». 

5 ال عمران : 28 : «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا». 
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یک ذره مثقال خیر و شری که کرده است باز داشته نشود (1) در آثار 
اسلامی مطالبی مربوط به همین زمینه هست که به یکی از آنها اشاره می 
شود : نبی گرامی به جبرئیل فرمود مرا موعظه کن گفت : «عش ما شئت 
فانک میت واحبب ما شئّت فانی مفارقه واعمل ما شئّت فانی ملاقیه» (هر 
نحوی میل داری زندگی کن اما بدان که خواهی مرد هرگونه دلت می 
خواهد دوست بدار ولی متوجه باش باید از انها جدا شوی و هر کاری 
خواستی بکن ولکن همه را ملاقات خواهی نمود) که مقصود جمله اخیر 
بلکه کلمه ملاقات است که دیدن و شنیدن و بوئیدن و ... همه در هنگام 
ملاقات وجود دارد (در سرای دیگر محسوس و هویدا می شوند) 


چاه زرف 


شاید قرآن به چاه ژرف يا نیمه ژرف اشاره ای نشده باشد ولی راجع به 
نحوه نفوذ در دل خاک با همان وسیله ای که در اسمانها نفوذ می توان کرد 
با توجه به ایه ... آن استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و الارض 
فانفذوا... موشکی درست کرد که با سرعت مخصوص در اندک زمان 
همانگونه که دل هوا را می شکافد و پیش می رود شکم خاک را نیز 
ی اک 2 
اریتم ان اصبح ماو کم غور افمن ۳ بماء معین 


[- الزلزال آبه. اخر هو مخ تعمل مثقال ذره خیرا پره و من یعمل مثقال ذره 
شرا پره». 
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بگو ای محمد چه می بینید اگر (صبح کردید) و آب شما فرو رفت (در 
طبقات پائین تر قرار گرفت) کیست که بیاورد برای شما آب گوارا (1) به 
آبهای طبقات زمین اشاره کردم است (یزخی این. آیه 0 


ولی عصر تاونل کرده اند). 


شهر اسلامی چگونه باید باشد ؟ 


شهر اسلامی چه منظره ای باید داشته باشد ؟ سئوالیست که دانستن 


شرهام شاه , پادشاه هندوستان را وزیری بود که علاوه بر حس فداکاری 1 
فکری کنجکاو و تصوری خلاقه داشت و بدین سبب نزد شاه منزلتی بس 
رفیع پیدا کرده بود انچنانکه در کلیه امور بدون مشورت او قدمی بر نمی 
داشت نامش سیسابن دهیر بود وی روزی یکی از نمونه های تصور خلاقه 
خود را که اختراع شطرنح بود به حضور شاه اورد و اظهار داشت 
اعلیحضرتا ترا انکه از کار خشته تکردند اس ای بفرمایند 
سرگرمی موافقی بنام شطرنج خدمتشان معرفی می گردد و شروع به 
شرح و بسط نمود. 


شاه گفت : وزیر من مرد روشن بین و ازاده ای است که نیازهای حقیقی 
ما را برای تمام لحظات منظور و ما را خرسند می سازد , وزیر باید در 
برابر اختراع خود پاداشی تقاضا نماید وزیر افزود من هیچگاه در جستجوی 
امتیازات مادی نبوده ۵ ژند کت قهرمانی خود را فقط در راه خدمتگزاری به 
مردم خواستار 


1- ملک : آخر 
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بوده ام . شاه اضافه کرد : ما هميشه از مواهب مشورتی تو برخوردار بوده 


وزیر گفت در اين صورت دستور فرمایند که در خانه اول شطرنج یک دانه 
و در خانه دوم دو دانه و در خانه سوم چهار دانه و بهمین نحو هر خانه بعدی 
را دو برابر خانه قبلی گندم بگذارند شاه با تعجب از این پیشنهاد به ظاهر 
غیر معقول و ناچیز کیسه بزرگی از گندم طلبیده به نحوی که قرار بود 
عمل شد , نوده ای از گندمها در برابر چراغهای نورانی قصر بخود نمائی 
پرداخت چون به خانه بیستم رسیدند گندمها تمام شده بود. 


شاه در انديیشه فرو رفته حساب کرد دید وزیرش از او 
6744073709551615 844 1 - دانه گندم که محصول 2000 1۳ 
دنیای روز بود خواسته است. 


فرض بفرمائید دولتی برای مردم یک کشور قانونی مقرر می دارد که آنها 
باید چنان در ابادی و عمران کشور بکوشند که هميشه در مقام مقایسه با 
بیست سال قبل آبادی و عمران مضاعفی بوجود آمده باشد آبا پس از پنح 
دوره یعنی پس از یک قرن وضع شهر چگونه خواهد بود ؟ اینک با توجه به 
ده مغال.قبلی + در بازه این انتظار بظاهر کوچک: اسلاهی دقت: فرمافید : 
باید هر شوهری عروس را به خانه ای ببرد که از منزل پدر مادری عروس 
اندکی هم که هست بهتر باشد. و همچنین نسبت به لوازم زندگی و وسائل 
جد ید ! که اگر سن متوسط ازدواج را برای دوشیزکان اسلامی هفده 
حسات کنیم هر هفده سال یکفرنبه باید خاس‌های بی. هر اسلامی: تست 
به هفده سال قبل بهتر بوده باشد و بطوری که گذشت که شصت و 
چهارمین خانه شطرنج محصول گندم دو هزار 
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ساله جهان را می خواست آیا اگر مسلمانان بهمین مسأله عمل می کردند 
در ظرف این 14 قرن پس از هجرت شهرهای اسلامی چگونه بود ؟ اسلام 
به همین اکتفا نکرده که هر هفده سال یک مرتبه وضع شهر چنین دگرگونی 
داشته باشد بلکه اگر ملت ها برای مجروح ساختن گاوها (گاوبازی) و بسر 
و صورت زدن انسانها (بوکس) و ... مسابقاتی طرح کرده و عمل کرده اند 
قرآن خیرات را بمسابقه گذاشته است (1) و نبی گرامی بهترین خیرات را 
جاری کردن آب , آوردن فرزندانی صالح , نوشتن کتابهائی مفید می داند. 
آیا اگر همه در اين مسابقه شرکت می نمودند وضع شهرهای اسلامی 
مسابقه در خیرات با اوردن فرزندانی صالح یعنی اجتماع خوب , مسابقه در 
ایکا ری رم وا 
فرزند صالح و کتاب خوان خود حفر کننده قنات است و این سه خیرات 
(کتاب خوب , فرزند خوب , قنات) یک سیکل محدودی تشکیل می دهند که 
هر کدام بر دگری اثر می گذارد یعنی کتاب خوب باعث بوجود آمدن فرزند 
۵ .ها دز جلد اول انجا که عنوان:- درود بر براذران اسلامی - داشت 
بفرمول کلی «مسلمان کسی است که به خدا ایمان دارد و کارهایش را 
نیکو انجام می دهد» اشاره کرده خاطر نشان ساختیم که 


[- «ولکل وجهه هومولیها فاستبقوا» سوره بقره آیه 1413 
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با رعایت همین دستور کافیست اجتماعی بهتر و شهری عالی و افرادی 
شایسته داشت (1) وقتی دنیای اسلام چنان شخصیتی دارد که خود در 
عمران و آبادی و حفر قنوات کوشاست و می فرماید هر کس آبی و زمینی 
در اختیار داشت و بیچاره زیست از خدا دور باد (2) آیا شهر اسلامی و 
دیاری که چنین دستور و چنان پیشوایانی دارد چه منظره و صورتی پیدا 
خواهد کرد ؟ 


توجه فرمائید که نبی گرامی خیراتی را به مسابقه گذاشتند که هر کس 
بتواند شرکت نماید فقیر فرزند خوب تربیت کند ثروتمند اب جاری نماید 
دانشمند کتاب بنویسد ولی باید توفیق هم شامل حال بوده باشد. 


بلده طیبه ۱ دارنده هوای خوب , غذای خوب , خدای خوب است و قرآن 
چنین شهری را بلده طیبه معرفی می نماید. 


هوای خوب : در جلد اول اوردیم که هر چه وارد بدن می شود تا بمصرف 

ساختمان اعضاء برسد رزق گویند (بدل ما یتحلل) از اینرو رزق مجموعه 

وا سا اس 

صاف و با طراوت بوده به اندازه کافی اکسیژن داشته پیش از رسیدن به 

ریه در سینوسها و مجاری مربوطه گرم و مرطوب شده باشد. اما چه باید 

۳ هوا (صافی طراوت , اکسیزن) داشته باشد ؟ چنین هوائی بیشتر در 
ر‌ 


[- پروردگار چنین وعده را برای زمان حضرت محمد ابن الحسن العسکری 
می دهد «وعدالله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیسخلفنهم فی 
الارض» سوره توز آیة 4 

2- من له ماء و تراب ب فافتقر فأبعده اللّه (حضرت علی) 
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فزارع خفن ها نی ناشتد کیان اشست. که با کلر فیل خود ور بر ابر افناب: 
اکسیژن تهیه و ایجاد طراوت می نماید. باغها موقعی نسیم با طراوت و پر 
علت وجود حفره های مخصوص در کوه و اختلاف درجه ان با دشت و شهر 
جریا اناد د کی حاصل یانما با ترش رواد میک 
دانست احداث باغها در دو طرف شمال و جنوب شهر مزیتهای دگری نیز 
دارد یکی وجود بادهای بیشتری است که از شمال به جنوب یا برعکس می 
وزد دیگر ذرات آهنی است که با ابتدائی ترین شعاعهای طلائی خورشید 
(طلوع فجر) در آسمان ظاهر می شوند و با نسیم حاوی طراوت و 
اکسیژن با سحر خیزان به ویژه مسلمانهائیکه دستور دارند در آن ساعت 
بیدار باشند جلا و جبروت خود را فرو می ریزند و احتمالا گلبولهای نیازمند 
ملکولهای آهن و اکسیژن در آن لحظات سرشار می گردند , آهن در 
۱ و ۱۳ باوستی 
نقاط بدن می رساند «ذرات اه همه جا عحت تاه حوزه معا سین مین 
قرار گرفته اگر باغها در شمال و جنوب شهر یعنی در امتداد خطوط 
مغناطیسی باشند اهالی شهر بهره بیشتری از اه خواهند برد بعلاوه همین 
ذرات اهن که در بدن وجود دارد دستخوش حوزه مغناطیسی زمین می 
باشد و اگر انسان به طرف خط استوا یعنی در امتداد خطوط نصف النهار 
دراز بکشد موجب تقسیم معتدل ذرات در سراسر بدن بوسیله گردش 
خون خواهد شد و شاید یک حکمت اینکه مسلمانها دستور دارند عمود بر 
استوا در امتداد نصف النهار (رو بقبله) بخوابند همین باشد (حوزه 
مغناطیسی زمین بر موجودات 


ص : 92 


اثرهای گوناگون نموده مثلا اگر سیم برق را به آب حاوی ماهیهای 
مخصوصی وصل کنیم همه در امتداد خطوط نصف النهار قرار خواهند 
گرفت) البته بعضی از مسلمانها مثلا اهالی اندونزی با این وضع تقریبا در 
امتداد مدار استوائی اند و با در نظر گرفتن اينکه یکنواخت بودن مسلمین 
در هر کار حتی در خوابیدن خود علامت اجتماع و اتفاق بوده و امکان دارد 
با توجه به اينکه کوههای اطراف کعبه از کوه های دوران اول است اسلام 
نیز با اعلام روز دحو الارض و اینکه زمین از کعبه شروع و به کعبه ختم 
گردید (تعریف داثره) دوران اول بودنش را تایه می نماید یکی از این 
خصوصیات (بر استوا| بودن - دوران اول بودن - علامت اتفاق) , به این نجو 
خوابیدن موثر بوده باشد. 


غذای خوب : غذای طیب آن است که بدن را آزرده نکند (هضم و جذب و 
دفعش خوب باشد) بر پیکر اجتماع رنجی نرساند (از دزدی و قمار و ربا 
نباشد). پروردگاری که دوست دارد بهترین غذا به بندگانش برسد (کلوا من 
7 
به اوست (رزق رب) ایا در بلده طیبه اش (شهر اسلامی) چه نوع غذائی 
وجود خواهد داشت ؟ در بهداشت غذا خواهیم گفت که در شهر اسلامی 
باید بهترین غذا وجود داشته و بهتر از همه را صبح و شام (بکره وعشیا) 
(2) خورد و امارهائی در دست است که نشان می دهد بهترین غذا را 
صبحانه کردن چه فوائدی دارد. یقین است زمانی که انسان میهمان 
خداست دیگر رنج 


ره 1 54 
2- مریم : 603. 
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و المی ندارد بلکه همانطور که امام فرمود مردم عیال و جیره خوار خدایند 
و لذ| ارامش قلبها و شادابی خاطرها فراهم بوده و هر کس می تواند 
وظیفه خود را بنحو احسن انجام دهد و در هر کار موفقیت شاپانی 
مخصوصا از زراعت (زیک تخم برخاست هفتاد تخم) بدست اورد و لو ان 
ال الفر اسا وا تا یم کات من اساء و ارس ار ال 
قریم ها مومن و پرهیزگار بودند درهای برکات /آسمان و زمین را بر آنها 
می گشودیم (1) خدای خوب . شهری که هوا و غذایش ج وت بود 1 
مردمش معتدل و دلهای ایشان آرام می باشند و در آنجا گناه کمتر وجود 
خواهد داشت و اگر جست و خیزهای ناروائّی هم بود پروردگار از آنها در 
خراهه کدشت آن سا کار ها یرنه سکف کم سای 2 ویر 
آنها که از گناهان بزرگ دور است قلم عفو و مرحمت کشیده اهالی را 
مورد لطف و عنایت قرار خواهد داد و خلاصه انکه پروردگار غفور است. 
(رب غفور) 


بچاست کته را بطور خلاصه متذکر گردیم که بلده طیبه قرآن (شهر 
اسلامی) دارای پارکی در شمال و باغی در جنوب می باشد (جنتان عن 
یمین و شمال) در آنجا بواسطه بستن سد [ فراوانی وجود دارد و مزارع 
و مراتع سر سبز بچشم می خورد , هوا و آشامیدنیها و غذایش همه 
منسوب به پروردگار بوده و از بهترین نوع می باشد (رزق رب) خدایش نیز 
مهربان بوده اهالی 


1- اعراف : 94 
2- نساء : 5 


ص : 94 


مورد لطف او قرار دارند (رب غفور) آری برای داشتن چنین شهری 
رات ها ما او ای ار و تا ۱ 
فیمسکنهم ایه جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له 
بلده طیبه و رب غفور (1) 


ریه شهر 


ریه گازهای لا زم را که باعث شادابی و تازگی بدن خواهد بود جذب و غیر 
لازم را از راه تنفس به خارج دفع می نماید در اجتماع نیز باغها و چمنها 
همین وضع را دارند درختان در برانن نوز آفعاتب برای بدن اجتماع گازهای 
نامتناسب را بلعیده در عوض اکسیژن تحویل می دهند که برای زندگی 
ساکنان ان مر و کلیه آنار ات مد ارم آاستت؛ 


پروردگار شهر نمونه - مکه - را در جائی دور از رودخانه و اب و دشت و 
محل تلاقی راههای تجارتی , و مکانی قرار داد که امید آبادانی نمی رفت تا 
برای کسی جای هی گونه بهانه ای جهت عمران و آبادی شهرش باقی 
نماند و متوجه باشند هر جای خشک و کوهستانی قابلیت دارد که در عمران 
و آبادیش کوشید و آنرا فرزند خلف ام القری مادر خود مکه , به حساب 
آورد. 

ذر شغر تموته اسلامی:+ مکه:- قوانیتی. وضع شندم است که قسمتی از آن 
عمومی که باید در شهرهای دیگر نیز اجرا 


1- سبا : 14. 
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گردد با به عبارت دیگر چون بشریت را مرکزیتی لازم است تا متمکنین از 
هر قوم و کشوری و کسانیکه باید سر مشق دگران باشند در آنجا اخلاقیات 
یکدیگر را مقایسه و تعدیل نمایند و اندک اندک همه را از هر لحاظ بهم 
نزدیکتر و یکسانتر سازند یعنی لازم است یک شهر بین المللی برای دنیای 
یز پووی باسید اجک ومتش ایتکت هدز شفزر ها او سمر تعوته ات سور ین 
ما رک ای را ی اه تا 
و و ی ار 


در شهر نمونه - مکه - کسی حق ندارد ريشه ای از زمین بر اورد و درختی 
را بخشکاند و حال انکه میوه چینی و بهره برداری از زراعت و سبزیجات 
خوراکی پسندیده بشمار رفته است.ترک تعرض به درخت و سبزی در مادر 
شهرها برای اینست که مردم شهرهای دیگر عادت کنند و در نگهداری گیاه 
شهر خود بکوشند و ریه مردم را از هوای صاف و شاداب حاصله از گیاه 
محروم نکنند. لابد می دانید کسیکه از این امر سرپیچی کرد باید جریمه ای 
بپردازد که از راه دیگر صرف تقویت بدن و ریه مردم گردد و همان مردمی 
که از هوای خوب محروم مانده اند باید بغذای خوب ۰ 
در غزوات به جنگجویان سفارش می فرمود زراعتی را پایمال نکنند 

درختی از دشمن قطع نسازند. 


1 کات فله انسلام. 
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حضرت علی علیه السلام هنگام اعلام برنامه دولت خود فرمود در حکومت 
من هیچ سنخ ريشه ای از بین نمی رود و هیچ زراعتی خشک نمی شود و 

تشنگی نمی یابد (1) و در وصیتنامه خود ۳ 
فرماید که جوش درختان را نفروشد بلکه غرس کند تا زمین پر از درخت 
شده بحدی مستغفرق نهال باشد که معرفت زمین مشکل شود. این چیست 
که حضرت علی می فرماید زمین باید پر درخت باشد و قران نیز جائی از 
زمین را مقدس می داند که پر درخت باشد (2) و پروردگار نیز نام بهشت 
خود را جنت و مکان پر درخت نهاد جز اينکه همه اینها برای توصیه ای است 
که مسلمانها شهرشان بهشت و جنت و سر سبز و خرم و پر درخت باشد ؟ 


حضرت باقر فرمود حرام کرده خدا حرم خود را که برگ سبز آن چیده شود 
یا درختش انداخته گردد مگر اذخر. 


وقتی پروردگار برای احترام زمینی پر درخت به حضرت موسی فرمود 
فاخلع نعلیی انک بالواد المقدس (کفشت را بکن که بر جای مقدسی 
هستی) و زمین پر درخت را مقدس ترین نقطه روی زمین خطاب فرمود 


سبز و حرم ؟ ! 


1 یاک قلی العقوی متخ اصل و لا ما علها زر قوی سم النااخه. 
دص 2 ۱ لا ها ی مس سای اما ال تیم اه 
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عجیب آنست که صدای خدا نیز از جائی بلند شد که من الشجره المبارککه 
و از درختان پر و برکت دار بود گویا خدا د راين دنیا برای صدای خود محل 
سبز و خرم را انتخاب می فرماید و فدا نیز نیکان و پاکان را جنات تجری 
من تحتها الانهار وعده می دهد (باغهای پر درختی که ابها از زیر انها جاری 
است) و باز این انتخاب توصیه ای است براای سبز و خرم داشتن شهرها 
بعلاوه که اثبات خلود و همیشگی بودن دنیای دیگر بدین طریق که : اگر 
درختان در محل مناسبی باشند و هميشه رطوبت بپایشان برسد یعنی 
غذایشان در دسترشان باشد ابدیت دارند و مدام به چپ و راست شاخه 
می فرستند محیط بهشت هم برای همه موجودات واقع در خودش با تغییر 
یکی از عوامل دیگر محیط آنگونه است که آنها را تا ابد زنده نگه می دارد 
(در جلد روان پزشکی برای اثبات معاد گفته خواهد شد). 


فراعه قوس فرنومه اع مالک نظرت یه عموان پر از ترس طالیات 
باشد زیرا مالیات بدون ابادی ممکن نیست (1) 


در کتب فقهی است که دولت اسلامی باید زمین های مردم بی پروا و 
ای ال وا ی ی 
آباد کند.و هکس شه سال. متیر[ کشت کرد رفین بای تحت نظر. دولت 
اسلامی (با شرائطی) آباد گردد. 


که لین بط کف ارم آلار ارلع مو عظ ی ی کات الکراح.: 
نهج البلاغه. 
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حضرت علی فرماید : کسیکه زمینی و آبی دارد و وبی فقر استشمام می 
کند از خدا دور باد (1) 


را ان 
آوردند. دعای مخضوصض می کند (2] و آرزوق میوه کردن یعتی انتظار پر 
درخت بودن. 


پیشوایان اسلام بما یاد داده اند هنگامی که از خدا چیزی مسئلت می داریم 
برای عمران و ابادی شهرمان دعا کنیم (3) 


اینکه امروز درخت و سبزی نزدیک امام زاده یا مسجد را احترام می 
گذارند از آثار .دستورات اسلامی است که همه جا باید رعایت شود که 
معایییقا تم احترام را عوام الناس از حد گذرانده و به اهانت رسانده از آن 
شفا می طلبند و بآن ریسمان می بندند. احترام درخت و سبزی برای 
انستکه زآئرین | ززیبائی طبیعت و سبزی و خرمی و هوای شاداب بهره 
بیشتری ببرند. 


(یکی از دانشمندان بذله گوی اسلامی .می کوید فرمان قراان : اسکن انت 
زوجک الجنه - را باید صفت عام دانست هر کس زن و بچه اش را بردارد د 
رجنت و باغی ببرد) 


اه من می 
خواهم بگویم هر سه برای آباد شدن 


۵999۱ ب فافتقر فأبعده الّه, 
2 نا 
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شهر است آیا فرزند صالح شهر را آباد نمی کند يا کتاب مفید ؟ یا حفر 
قنات شهر را سبز و خرم نخواهد ساخت ؟ ایاجائزه برندگان این مسابقه 
چیست ؟ صرفنظر از اججرا اخروی و عوائد مالی اين دنیا همه شاهد وضع 
زو زندکی: با رها ند کان. آباد.. کید حان-.شنهرها .از یک ظرویف بو اولاد 
زورمندان سر نیزه دار و شمشیر کش بوده و هستیم که دسته اول چگونه 
اولادشان فراوان شد و هر کدام جاه و مقامی دارند و از دسته دوم غالبا 
خبری و چیزینیست .همانطور که می دانیم در مکان خالی صدا م یپیچد و 
اگر اشیائی در آن بگذارند صداها را میگیرند و کمتر بلندمی شود پس 
بهترین وسیله ارام کردن شهر درخت و انواعنباتات است. امار نشان می 
دهد که پنج درصد مردم کرند بطور ناقص و یک در هزار کاملا کرند. در یک 
کنگره طبی پاریس که درباره همین موضوع تشکیل شده بود سر و صدا را 
بزرگترین دشمن بشریت و علت روز افزون بودن کری اعلام کرده گفتند 
اگر سر و صدایشهر ها به همین سبت زیادتر شود بر تعداد دیوانگان 
افزوده میشود. شدت صدای خیابانهای شلوغ در شهرهای بزرگ 0 دسی 
بل است (بل واحد شیدت و و دسی بل یکدهم آن است) و اگر به 130 
برسد اعلام خطر است حتی اگر به 80 دسی بل که رسید با فرکانس بین 
هزار الی هزار و پانصد هرتز (واحد نوسان صدا در تانیه) باشد شنوائی 


اثرات نامطلوب صدا با حجم و نوسانش تشنکین دارد صدای بلند بیش از 
کوتاه و زیر زیادتر از بم و صدای مقطع بیشتر از غير مقطع ناراحتی ایجاد 
کرده و بر وری افراد نیز واکنش ها 
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مختلف بوده ولی به هر صورت روی همه اثر نامطلوب و زیانبخشی دارد. 
اخیر | ثابت شده سمیاتیکوتن شد نو انقباض مویررگهای بدن اعم از پوست پا 
مخاط و در نلیجه کم شدن خون سیستولی قلب در اثر صد| بوجود می اید. 


اگر شخص سالمی چند ساعت در خیابان شلوغی (90 - 100 دسی بل) 
باشد به تدریج علائم زیر در او ظاهر می شود : - تنفس شماره اش زیاد - 
نبض تند - فشار خون زیاد - حرکات لوله گوارش کند - عضلات منقبض می 
۱ اقا ۱ ۳ 
دید کم شده فعالیت مغز بوسیله دستگاه الکتروانسفالوگرافی اختلالی 
نشان داده و دکتر گریفیت استرالیائی عقیده دارد بطور متوسط ده سال 
عمر مردم را می کاهد. 


هنگام خواب حساسیت نسبت به صدا : نه تنها کم نمی شود بلکه بیشتر هم 
می گردد چنانچه ساربانی که دست خود را به چوب افتژان سنده از بهلوی 
شتر گرفته و با آنکه می رود و خواب است بمحض ایستادن شترها و 
ساکت شدن زنگشان ساربان از خواب بیدار می شود. 


آپا برای جلوگیری از سر و صدای ماشین ها و کارخانه ها و غیره راهی جز 
زیاد کردن سبزی و خرمی شهر هست ؟ 


در پاریس طبق گزارش انجمن شهرداریش برای هر صد نفر یک درخت 
وجود دارد و در مزکز شهر که دو میلیون و هشتصد هزار نفر جمعیت دارد 
هکتار وجود دارد در پاریس بازاء هر فرد 1/4 متر مربع سبزی و در رم و 
لندن 9 متر مریع 
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و برلن 13 متر و وین 25 متر و واشنگتنن بازاء هر نفر 50 متر مربع سبزی 
وجود دارد. 


نه تنها سبزی شهر سر و صدای شهر رامیگیرد و برای اعضاء و جوارح به 
همین علت خوب است بلکه با توجه به اینکه در هر متر مکعب هوای یک 
مغازه بزرگ چهار میلیون میکرب و در هوای کوچه های پر جمعیت بدون 
درخت 575 هزار و در جنگلها 50 عدد است سبزی و خرمی شهر ایجاد 
کننده بهترین محل و موضعند. سبزی نه تنها تهویه کننده است بلکه بر 
طرف کننده حزن و اندوه نیز می باشد نبی گرامی فرماید سه چیز بینائی 
را جلا و روشنی می دهد سبزی و آب روان و صورت زیبا پس سبزی نه 
و گوشهاست بلکه جلای چشمها و 


در هوای گرم حرارت بدن به سختی خارج می شود و در سرما بهتر و 
ماوت طافت فرشا از کزیای کی اس وروی شرا یی و 


میزان کمی محصول در مکانهائتی است که آب و هوای نامطبوع داشته 
باشند همینطور ازدیاد حوادث هم مشاهده می شود و برای مطبوع و 
مطلوب ساختن محیط راهی جز سبز و خرم ساختن ان نداریم 


در میان کشورهای اروپا که به دو دسته بز رگ انگلوساکسنها 
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و لاتين تقسیم می شود کشوری از لحاظ اجتماعی جلوتر است که آب و 
هوائی نزدیکتر به سبزی و خرمی دارد و در نقاط گرم و غیر خرم کوششها 
کمتر نتیجه بخش بوده و تمدنی دورتر و نوابغعی کمتر دارند (اینکه خورشید 
نبوت محمدی از حجاز درخشید تعجب آور است و تعجب بیشتر آنکه 
عربستانی که پران شد و درخشش دیگری در برابر انوار محمدی چهره و 


جلوه ننمود). 


اصولاً موضوع شکر گزاری مقامی بس ارجمند داشته پروردگار می فرماید 
اگر شکر گزاری کنید شما را زیاد می کنم «در همه چیز اولاد , عمر . رزق 
ار اد ی ۱ 
و لنّن کفرتم ان عذابی لشدید و برای اینکه جای شکرگزاری مقامش 
محفوظ بماند بیش از چند مورد در قران نامش برده نشده و 


یکی از آنهاست که شکر گزاریده مرا و پدر مادر را (2) ان اشکرلی و 
لوالدیک و در جای دیگر هم می فرماید شکر گزاری کنید که شهرتان شهر 
طیبه ای است و بعد به بعضی از خصوصیات شهر طیبه که داشتن بوستانها 
و سبزیهاست اشاره کرده (3) ادامه می دهد که کفران کردن باعث می 
شود شهرتان بیابانی باشد من اثل و سدر قلیل (از بعضی گیاهان خاردار 
بیابانی) یعنی علاوه بر اینکه شکر گزاری را با ان همه مقام 


2 لمقان : 13. 
3- سبا : 14. 
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والائی که دارد برای خود (خالق حقیقی) و والدین (سازنده ظاهری و 
صوری) و سبزی و خرمی شهر (ایجاد هوا و فضای متناسب با بدن و 
زندگی) خواسته است شهری که اباد است اختصاص به شاکرین و شوره 


صرفنظر از آنچه گفته شد از لحاظ وضع اقتصاد نیز چون سطح ترقی هر 
کشور به سه عامل بستگی دارد کوشش مردم , ساعت کار مردم , مواد 
اولیه. و چون توجه به درخت و سبزی پای یکی از این عوامل را «مواد 
اولیه» بمیان می کشد لذا علاوه بر جلای بصر , راحتی گوش , تازه شدن 
قلب و ریه و اينکه آنچه حرارت در ژوز کازان از خورشید گرفته حاضر 
است بخاطر گرم کردن اجتماع همه را در مدت قلیلی با یک کبریت زدن 
پس دهد صرفنظر از آنچه گفتیم درخت و سبزی باعث گرمی تجارت نیز 
تووو و هست درخت منبع پر درآمدی است که مواد اولیه ای لازم ندارد و 
اگر دارد چندان نیست و آنچه لازم است از زمین و خورشید که اولی تقریبا 
و دومی کاملا رایگان در دسترس همه است. تفه ار و اگر رطوبتی به 
پایش برسد سبزیش بازاری دارد و چوبش ثروتی و میوه اش که باز 
محصول گرم کننده حجدیبدی به شمار هست. استهلاک کارخانه ای که مصالح 
اولیه اش خورشید و زمین است بسیار ناچیز و کارگر به حداقل لازم داشته 
و مراقبت چندانی هم احتیاح نداشته و منبع بزرگ انرژی سرشار 
است. درخت منبع درآمدی است که یک درم از آن بدون فایده 3 

نمی ماند. درختان و سبزی اب و هوای شهر را تعدیل کرده شهر را 
مرتب و چهار فصله می نماید و حال انکه شهرهای کم درخت دو 
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فصل داشته , زمستان پست خود را تحویل تابستان و تابستان به زمستان 
تسلیم می کند و بدتر آنکه زمستان سردتر و تابستان گرمتر مخصوص 
نقاصی است که سبز و خرم نیست بعلاوه درختان در آمدن باران / 
جلوگیری سیل, ممانعت از طوفان و باد عامل موّثر و آب چشمه ها و 
قنوات را تعدیل کرده از آنها زغال و تخته و در و پنجره و کاغذ تهیه می 
نماید. علاوه بر جدا کردن صمغ ها و اسانس ها و الیاف و رنگ و روغن ها 
1 ۹ از ده کیلو چوب یعنی همان هیزم کم ارزش شش بطری مواد 

لکلی چهار متر مریع ورنی 5/1 لیتر الکل 5/4 کیلو گلوکز یا قند طبیعی 6 
کیلو کاند ۵ کیلی وفال و 4/2 کیلو ابریشم مصتوعي بدست مي کید 
محصول این کارخانه عظیم تولیدی هرگز بدون خریدار نبوده تا روزی که 
اسان مسکن. لازم دارد از خوب آن.ه تا زمانی که شکم دارد از میوه: انتن 
استفاده برده و مشتری خوبی است , اخبار و احادیث در ترغیب و تشویق 
زراعت و آباد کردن شهر زیاد و نقل آنها از حوصله ما خارج است. در کتب 
فقهی نیز زراعت را بهترین کسب ها دانسته از حضرت صادق (ع) است که 
خدا قرار داد روزی پیامبرانش را در زراعت و دامپروری (1) برای تعریف 
زراعت همین بس که پزفزد کار حتی زمینی را که پاسخگوی زحمات 
زارعین در جهت خوب محصول دادن و نیکو سرسبز نباشد زمین پلید و آنجا 
که شهر سبزیها و خرمی هاست شهر طیب و سازگار با جسم و جان آدمی 


1- ان اللّه جعل ارزاق انبیائه فی الزارع و الضرع. 
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خطاب فرموده است (1) جای گفتن است که به اين دستور اسلامی داثئر 
بر کراهت خوابیدن زیر درختان در شب اشاره شود زیرا چنانچه می دانیم 
گیاهان در شب اکسیژن را ذخیره و گاز کربنیک دفع می نمایند و گاز 
کربنیک برای بدن مضر است. 


مسجد 


شده 7 آند ِِ حقایقی ی ۳ ِِ نمونه 
حدید «آهن» مائده «غذا» شمس «خورشید» زلزله «زمین لرزه» بلد 
«شهر» دخان «دود» نور «نور» نحل «زنبور عسل» قلم «قلم» حجرات 
«اطاقها» فتح «پیروزی» احزاب «گروه ها» مریم «مادر محترم حضرت 
عیسی» رعد «غرش آسمان» انفال «ثروتهای عمومی» عصر «بعدازظهر - 
دوران- هم زمانی - فشرده شده» و .. 


ناگفته نماند که قبل از بحث باید بدانیم برای هر کلمه ای که ارتیم معانی 
که تست ماد آنسمرنه عنوان‌سال برای کلمه عصی گر سوه و گام 
معنی مانند مریم خصوصیت خود را در همان کلمه دارد. 


اب هن کت که فود که حلجه پپرمبیم اینکه نزد 9 بزرگترین 
خی دهه قلم مات و ادا اس کر 


1- والبلد الطیب یخرح نباته باذن ربه و الذی خبث لایخرج الانکدا , سوره 
اعراف ایه 6ظ. 
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و پر مغزی این کتاب (قران) همین بس که : توام با شروع نبوت اولین و 
اخرین پیامبر همه سخن از علم و دانش بود و بعئت اخرین پیامبران 
حضرت محمد را با دو کلمه بخوان و قلم «عامل نوشتن» شروع نمود. 
اینکه بجای نوشتن کلمه قلم اورده شده خود معجزه ای است که اختلافی 
با آیة و. لا تخطه بیمیتی (1) بیدا نکرده. وانگهی. دانش را در دوه کلمه 
«نوشتن و خواندن» خلاصه کرده باشد. 


یک بررسی. کلی در مسائل اسلامی. این اسنت.: که اگر خواستيم از هر آیه 
ای از قرآن صحبت کنیم باید در اطراف ريشه کلمات آن کاوش و بحت 
کرد زیرا واژه هائی که خدا برای چیزی انتخاب می فرماید معنای دامنه 
داری دارد که برای رساندن آنچه در قلمرو موضوع مربوطه می باشد 
رساست مثلا با بحث در کلمه مسجد خواهیم دانست مسجد یعنی چه و 
مقصود از مسجد ساختن - مسجد رفتن - مسجد تعمیر کردن - چیست ؟ 
مسجد از ما چه می خواهد و ما باید از مسجد چه بخواهیم ؟ 


قبلا گفتیم آیه ای است که : هر چه آفریده شده به نظم است (خدا را 
سجده می کند) بسیاری از آدمیان نیز هماهنگ این نظمند (با اطاعت از 
شرع) و بقیه که هماهنگی ندارند مستوجب عذابند (2) بطور کلی با 
بررسی: ۵ بجت در آيایکه کلمنه ستخدم را دارند شاید مستفاد می شود که 
نمی توان برای سجده کردن معنائی جز نظم و ترتیب استنباط کرد و لذا 
مسجد که جای سجده است مکانی خواهد بود که درس نظم و ترتیب 
زندگی را یاد می دهد - جائیست 


1 عنکنوت:: 37 
اجه سس نات اه مسا و 


0 
که ظاهر و باطن فرد و هم اجتماع را آراسته فتدهون لو ی خی خواهد: 


ظاهر بدن : گاه بلافاصله پس از در ورودی برخی مساجد آئینه ای که در 
خور شان خانه خدا خدا - مساجد - است بر ستونی نصب شده (در مشاهد 
تواند اگر موهایش ژولیده است شانه بزند کنافتی وجود داشت برطرف 
سازد و خلاصه با سر و وضعی آراسته وارد گردد بعلاوه اينکه هنگام ورود 
عطر یا گلاب می پاشند برا ی جلوگیری از ایجاد تعفنی که امکان وجودش 
در ازدحام و جاهای گرم بیشتر است (بعضی این مستحب را که معطر 
بودن و پاکیزه داشتن سر و وضع است خود رعایت می کنند). 


اینکه پروردگار فرمود «خذوا زینتکم عند کل مسجد» مسلمان مترصد 
است همیشه لباس خوب و پاکیزه ای داشته به شکل و وضع خود بی اعتنا 
نباشد از حضرت مجتبی که بهترین جامه خود را موقع نماز در بر می کرد 
سبب پرسیدند فرمود خداوند جمیل است و جمال و زیبائی را دوست دارد 
به این جهت خود را برای رفتن به پیشگاه الهی زینت می کنم خداوند امر 
فرموده که با زینت های خود در مساجد حاضر شوید (1) 


معرفی فرمود از اینرو که شیطان تکبر کرد ملعون و مطرود کردید و لذا 
مکان مقدسی چون مسجد که روح 
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جائی معرفی می شود که باطن شخص را نیز خالی از پلیدی و دور از 
آلودگی و هماهنگ نظم کائنات و مرتب و منظم می خواهد جایگاه علمی که 
ات وا از اه هر ی ی یه ما 
جماعتی که با یک حرکتش هزاران نفر باو پیروی کرده در برابر عظمت 
ذات مقدس پروردگار به خاک می افتند دستور می دهد محل ۱ 
(محرابش) چای فرماندهی اش پائین تر یا حداکثر مساوی با جای 
نمازگزاران باشد چیزی نیست جز دستور کشتن شیطان وسوسه و تکبر و 
یکسان بودن همه در برابر خدا و قانون خدا , بعلاوه احکام اموزنده بسیاری 
تخای ما اس که کی اه آها اتضال خف ای که خی رنه اک 
نفر برقرار خواهد بود و خود بهترین برداشت برای جلوگیری از نفاق و 


اه 
راست و دگری سمت چپ قرار دارد رسم است در ورودی مسسجد در 
ضلع عقب با حوالی گوشه ای باشد که اکثر مساجد متمایل به چپ یعنی در 


حوالی گوشه ای است که ضلع چپ و روبرو بهم می رسند. هر کس طرف 
راست امام بایستد اجر و ثواب بیشتری دارد. تا زمانیکه صف جلو پر نشده 


خوب دقت فرمائید چه انظباط شدیدی حکمفرماست 


لد آن الصلمه یی غن الفحفاء والشگر عنکیوت :21 
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و چگونه درس زندگی داده می شود بدین معنی که باید جمعیت گوشه 
مقابل گوشه در ورودی را پر کرده بتدریج به طرف در پیش رود یعنی 
هميشه در مقابل در ورودی خلوت باشد تا برای تازه واردین مزاحمتی 


رعایت انظباط در مسجد چنان حکمفرماست که سجده با آن عظمت اگر 
سم خراست اس سول د سر است رات یی ادا و 
هماهنگی با مسلمین هر وقت امام سر از سجده برداشت کسی تأخیر نکند 
وال وا وا سس وان اه اش 


زمین مسجد نباید مرطوب و ناراحت کننده باشد برای تهویه , روشنائی , 
وضع آب مسجد اگر ضرری متوجه مسلمانها می شود باید اقدام مقتضی 
بعمل آورد (در قسمت بهداشت مسکن خواهیم گفت) برای آراستن ظاهر 
ماستخد. همیزن یک سور فران کافن: است تا بوضم آبزومندی دز اید. » 


با بت ادم خذوا زشنکم عند کل .مسج (اق فرزندان آدم بگیرید زینت های 
خود را نزد هر مسجدی) (1) و در جای دیگر که دستور می دهد مسجد 
شهر نمونه را که منسوب به خداست پاک و پاکیزه بدارند (2) در حدیت 
مناهی است که در مسجد آب دهان نیندازید و در جلد اول دوره کتابهای 
اولین دانشگاه و آخرین پیامبر قسمت میکربشناسی گفتیم و بعد هم دریاره 
بهداشت مسکن خواهیم گفت محیط مسجد و خانه چگونه باید بوده باشد 
اینکه بما یار داده اند برای آمدن حاجات نذر کنیم مسجدی را 


1- اعراف : 29. 
2- بقره : 119. 
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تقیز کنیم ایا خر برای. زعایت. بهذاشت است ۶ انخا. که..خدا و طهر ابیتی 
گفت و مسجد مادر شهرها (مکه) را پاکیزه خواست برای اينکه مساجد هر 
شهر که فرزند خلف مادر خودند پاک باشند. 


باطن محیط : نماز یک حاضر غایب کردن سه گانه است (یا حداکنر 
پنجگانه) که خوشبختانه هنوز بخوبی مراعات می گردد بعلی از عده از 

تفا کر اران هرگاه منوجه شوند یک روز يا حداکثر سه روز است یکی از 
رفقای هم مسجدیشان غیبت دارد از یکدیگر احوالش را می پرسند اگر 
اطلاع صحیحی بدست نیامد در صدد مك او را برای هر گونه کاری 
که برایش پیش امده مساعدت نمایند نماز یک تمرکز قوای دماغی چند 
نوبتی در روز است که امروز طرفداران زیادی برای این عمل هست. 
مسجد هر محل مجلس شواری ملی آن محل و نماینده اجتماع آنهاست 
همینطور این واحد اجتماعی بزرگ می شود تا اینکه متوجه کعبه می شویم 
۱ ی ۳ 
مطالب مربوط به وزارت کشور رسیدید این معنی که مسجد هر محل 
مجلس شورای محل است بهتر درک می شود زیرا در مسجد است که 
برای مسلمانها باید وضع داخل و خارج کشور توجیه و تشریح شود اینکه 
قبله از اول بیت المقدس بود و بعد کعبه شد و قران نیز می فرماید هر 
طرف روگردانی رو به سوی خدائی (1) بیشتر ما را بدین نکته متوجه می 
سازد که شهریت بین المللی وام القری بودن مکه بیش از قبله بودنش 


1- فاینما تولوافثم وجه اللّه 
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رو به آن ایستاد برایش رضایت بخش باشد (1) و با چشم بصیرت ببیند که 
بر طارم اعلایش نوشته اند و لکل وجهه هومولیها فاستبقوا الخیرات اینجا 
گویا استادیوم ورزش در کارهای خیر است که به مسابقه گذاشته می شود 
اینجا مرکزیتی است که بشریت را بد و خطر بزرگ گرسنگی و ناامنی 
متوجه می سازد و انرا متعلق به خدائّی می داند که بندگانش را از هر دو 
خطر می رهاند آمنهم من جوع و آمنهم من خوف (2) اين کاخ با عظمت 

بین الملل اسلامی و مساجد دیگر چه کوچک و چه بزرگ هميشه با دل 
ها آگاه و دست اشخاص نیک آباد و تعمیر شده و وقتی تمام شرایط 
بلده طیبه فراهم گردید و ایمان به خدا و روز معاد موجود بود آن وقت 
است که مردم همه بکارهای دگر هدایت می شوند و در سایه مرحمت 
ایمان به خدا و جزا , به زندگی واقعی و بلده طیبه خواهند رسید (3) در 
این شهر اسلامی نفوذ اربابان و کارشکنی اکابر و مزاحمت صاحبان مقام 
بلا آثر بوده کسی از کسی جز خدا حساب نمی برد یعنی همه متوجه یک 
منبع قدرت بوده و لذا ازاد هدند مساجد باطن محیط را اصلاح می کنند 
ترا کن انخاست. که خشسهر اند هه اخوال. نتفر پرستد. به یکدیگر 
مهربان باشند در ساختن ابنیه خیریه و کانونهای غیر انتفاعی بر یک دیگر 


1- قد نری تقلب وجهک فی السماء ... قبله ترضیها. 
2- قربش. ٍ 7 
3- انما یعمز مساجد اللّه من امن بالله و الیوم الاخر ... توبه : 18. 
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کیرد شرس تا ز نو وا رشان خاسیتیت. کنند آشابشگاه ۶ دا ما هو 
غیره. 


وقتی توانا و ناتوان , غنی و فقیر در صف نماز بیک ردیف ایستادند و هر دو 
با یک فرمان در برابر عظمت پروردگار بخاک افتادند بی شک حس اینکه در 
برابر قانون اجتماعی خدائی هم باید یکسان باشند در آنها قوت می گیرد ما 
این عمل را در درمانگاهها می بینیم که اکثر مسجدیها کارمند و کارگر .. 
بردیف بیمه شده و بنوبت دریافت و پرداخت دارند ولی اشکال ایستادن در 
صفی که از طبقات پائین تر درست شده برای بعضی هست , بعلاوه 
مسجد جای جنبش های اسلامی و محل ایجاد افکار انقلابی خیر خواهانه 
مسلمین است که وقتی راجع به وزارت امور خارجه اسلامی صحبت می 
ی او افش کت 


آنها که نمازشان قبول یا ناقبول , درست يا نادرست برای هر دو دسته حتی 
اگر فقط اسم نماز را بتوان به آن داد بهترین علامتی است که می خواهد 
بنده به پروردگار خود نشان دهد که یاغی و سرکش نیست . نماز سرود 
عشق , کلمات امیدوار کننده , بیان حقیقت , تقاضای کمک , کوج کردن به 
سوی خدا . اظهار عبودیت . توجهی ای از آموزش و یاد گرفتن ها , 
تک بصاوت لاف مات کاس برد ما 
واقعی , درخواستی خالی از هر گونه آلایش , راهی برای وارستگی و 
معراج موّمن و نورچشم رسول خداست هنگام نماز در سایه مرحمت 
خدائيم و مسجد از روح القدس پراست. 
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نماز قدیمی ترین عبادتهاست که همزمان با پیدایش ایمان بمیان آمده 
ان سا ی ما ۱۱ 


از من پرسیدند آیا بعضی از تنگ نظران که نماز را ورزش دینی می دانند 
درست است و حال انکه ممکن نیست کسی که اندک فعالیت روانی دارد 
نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی و چهار رکعتی را با تقسیم هفده رکعت در 
پنج زمان آن هم بدین وضع که حتی مریض و غریق حق ترک آنرا نداشته 
باشد به ورزش تعبیر کند. تصور می شود نماز را باید در حقیقت ترجمانی 
از یک عشق جسمانی و روحانی دانست که باعث خروح روج از ابعاد بدنی 
و حدود عالم مادی و رسیدن بیک حق و حقیقت آنقدر عالی و بزرگ می 
تردن که به. فضک در تصی آنخ شی. کرام قزر مود ماد تون وی است.ه 
پذیرفته شدن هر عملی در گرو پذیرفته شدن نماز است (2) و برای العین 
می بینیم که دین به این ستون تکیه داشته و استقامت همه ناشی از وجود 
نمی خواند پای بند روزه هم نیست حج هم نمی رود و ... و اعتنائی به 
مبانی اسلامی خود ندارد و اگر نماز نخوانی حج رفت يا روزه ای گرفت 
تنها جاجی آقای سیاحت کننده ای است که به رژیمی دست یافته باشد. 

تعارز زار بایق موجه باند خفتی هیر آن‌اصا کضیی اند لماشی. که 
پوشیده 


[- مریم . 6 
و ال فلت خن ماس ان وت ساسا 
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حتی نخ غصبی در آن بکار نرفته و خیاطش راضی باشد و اگر غسلی بجای 
اورد , مزد ابگیر و حمامی پرداخت شده باشد , پس نماز وسیله جلوگیری 
از تعدی و تجاوز نیز هست. مسلمان باید پنج نوبت یا حداقل سه نوبت در 
شبانه روز به وسیله نماز کلید اعمال خود را کنترل نموده و اگر کمی از 
صراط مستقیم دور شده از پروردگار مسئلت نماید تا مجدد به راه راست 
برگردد و به سوی صراط مستقیم هدایت یابد صراطی که منحصر به فرد و 
راه رسیدن به سعادت است و همه راهها و سبیلهای پسندیده به ان ختم 
می شود. 


مسجد کانون گرم تفا بر ازان است در آنجا جندش های انقلابی ريشه 
گرفته و در هر کار انسان را به تکاپوی بهتر ساختن می اندازد در آنجاست 
که انسان را برای تهیه جنس بی غل و غش و بوجود آوردن بهترین نوع 
فا 


آبادی بکوش , از کارهای بد توبه کن. 


ی را به دستورات اتخلافی اشنا فی سبازد حاتیشت 
که اعتماد مردم را نسبت به یکدیگر جلب و در نتیجه کار اقتصاد اعتبار 
دیگری خواهد یافت. 


آتخه یک( دا نشتفند در کنا ر آزمایشگاه با چشم سر در جستجوی آن است یک 
روحانی با چشم دل در گوشه محراب می جوید و اگر دانشمند با اختراع 
خود مردم را به رفاه و آسایش می رساند در مسجد از تجاوز و سلب 
آسایش مردم او را باز می خوانند آنچه در مدارس تدارک قبلی به عمل 
امده در مسجد پس از بلوغ 
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به تحجدید تدارکات و تذکر بهتر استفاده کردن از تدارکات متذکر و بهره مند 


فی کزدد: 


بعضی که قضاوت. سطحی کردن در آنها غلیه دارد می گویند : آیا به. این 
همه مسجدی که می بینیم احتیاح هست ؟ درست است دین برای مدرسه 
و درمانگاه ساختن هم اجر و ثوابی قائل است ولی اینها که اغلب غرب 
زدگانند صرفنظر از اینکه توجه نفرموده اند در غرب نیز هر جا دو اطاق 
دیده می شود یکی از انها کلیساست برای چنین اشخاص استنباطی که از 
مسجد می شود ماذنه ای است برای اذان و شبستانی برای نماز و حوضی 
برای وضو و محرابی جهت پیشنماز و منبری که واعظ بر آن نشیند اما باید 
متوجه بود اسلام این امتیاز را دارد که هرگز تحت الشعاع زمان و تحولاتش 
قرار نمی گیرد بلکه قوانین و اداب اسلامی محیط بر هر زمان و مکان 
بوده متناسب با پیشرفت جهان بجای اینکه دستخوش دگر گونیها شود برای 
هميشه تازگی و طراوت خود را حفظ می نماید لذا مسجد که در هر برزن 
مجلس شورای آن محل است تنها محل عبادت نبوده مدرسه و اندرزگاه و 
کانون خیریه و تربیت و تعاون اجتماعی است. 


مسجد کانون ۳۳ است بنا بر وعده پروردگار , زندگی را از ضنک و 
ناگواری و سردی نجات داده مبدل به یک زندگانی گرم و روشن و 
سعادتمندانه ای می نماید نماز را برای کر من بپا دارید (1) هر کس از ذکر 
من روی گردان باشد زندگی ؛ بر او ضنک و سخت است (2) در اینجا ممکن 


1- اقم الصلوه لذکری , طه : 14 
2 و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا. 
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فلان همسایه متمکن متمول مقامدار نه نمازی دارد و نه دعائی در حالیکه 
امکانات برایش موجود است باید دانست همه سعادتهاز در پول و مقام 
نیست و مثلاً خیانت یک زن نسبت به شوهر کافیست زندگی را بر شوهر و 
پدر شوهر و برادر شوهر و حتی کلیه اقوام عروس سخت و ناگوار سازد یا 
ابتلاء به رنجی درمان ناپذیر می تواند همه را از زندگی سرد و ناراحت 
سازد. در جای خود خواهیم گفت بسیاری از مسائل مربوط به مسجد 
هست که حتی به ظاهر کوچک آنها عظمت خود را محفوظ داشته است 
مثلاً اینکه می گویند مستحب است هنگام ورود به مسجد اول پای راست و 
در مستراح اول پای چپ را گذاشت به علت بزرگی کبد و در نتیجه ۹( 
تیمه: زاست بدن تب خواهد شم خسلمان: احر. شام دخول. در آنها-عشن 
کرد یا مرد در مستراح نیفتد و در مسجد افتد و این موضوع تقریبا در بین 
همه موجودات جاری و ساری است چنانچه اکنر گیاهان پیچنده از چپ به 
راست می پیچند , خزندگان آسانتر به طرف چپ می چرخند چنانچه دم 
ماری را بدست بگیریم ضمن آنکه زاویه ای در ناحیه گردنش ایجاد می کند 
و به طرف چپ می چرخد می تواند به صورت يا نقطه دیگر بدن حمله کند 
ولی اگر بدست چپ باشد حملاتش اغلب رد می شود. 


چوپانان متوجه اند که هميشه باید مراقب طرف چپ گله باشند تا منحرف 

نشوند تا جائیکه چوپان بایستد و آنجا مرکزی باشد در اين حال گوسفندان 
از رت چپ مرکز دایره وار چرخیده چراگاه خود را انتخاب می نمایند 
شتد به قدری خساینن است که اک آیستن باشند و او را صرجای کنفن به 
طرف راست بچرخانند سقط می کند انسان نیز به طرف راست نمی 
تواند سوار مرکب شود و .. 
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ما شتهیان با آنکه اجباری تداریم هنگام تماز برای شودن پیشاتی:.بر خاک دز 
برابر عظمت الهی خاک خاصی انتخاب کنیم و سجده بر هر خاک و هر جا 
زمین اطلاق شود درست است ولی برای اينکه خاک پاک نمیزی را برای 
هميشه و همه جا در اختیار داشته برداشت آن (حمل و نقل و با خود 
داشترخ) سمل بانتده وه غبار از آن لته شود ‏ دحت ه پاش تاه 
باشد , مظروف اجباری نباشد , هر کس در بر داشت کمیتی يا کیفیتی از 
آن خاک مشکوک نماند , و چون به صورت جمع و خمیر خشک (مهر) درآمد 
انتساب معین داشته و تنها برای سجده پروردگار باشد انتخاب می نمائیم. 


مناره ها : قبلا قسمتی را بنام کبد شهر باز کردیم ولی مساجد و مدارس و 
هر گونه بنگاه غیر انتفاعی و خیریه را که باعث گرمی شهر ند و کبدش 
محسوب می شوند ناگزیر در اینجا به ذکرشان می پردازیم اکثر مساجد 
اسلامی که کانون بسیار گرم شهراند دارای مناره می باشند که نامهای 
مختلف مناره , گلدسته , گلبانگ , ماذنه و . دارند اغلب دو تا و گاه 
تقد ادشان: کمتو با تن اشتت.سعصی ناسا اخ تیان خی ان ادافت 
و رسوم ملل دبکز. مق دانند که به عنوان راهنمای مسافرین ساخته و 
پرداخته می شده است یعنی آنرا مرتفع تر از عمارات شهر می ساختند و 
در آن آتشی (بعقیده زرتشتیان) یا روشنائی دیگر یم گذاشتند تا مسافری 
که وق به مر من اند خوتب تواند جهت. یایت. کند بع, هو صفزت. اغلب 
مساجد اسلامی_ را مناره هائیست با وضع ساختمانی مخصوص که بکار 
هو ان ی اس وا ار 
بگذرد یا عمود بر صفحه ای باشد که بر 


ص : 118 


کعبه می گذرد که اگر از نوع اول باشد اهالی شهر می دانند هر جهت که 
دو مناره بردیف یکی دیده می شود آن جهت قبله است يا جهت عمود بر 


ناگفته نماند گنبدها , مناره ها , ایوانها و ... نشانی و نمایشی از این است 
که اسلام دین و سازمان زیر زمینی نبوده و هیچگاه بطور مخفی بر نفرات 
خود نیفزوده تا آنگاه که بحد نصاب رسید آشکار و مسلط گردد. 


راشای یقت که ام ات ی ار سای ها اه مات 
ساخته می شود و به اقسام و انواع زینت می گردد از کاشی , عاج , طلا , 
آبنوس و غیره و صنعتکاران شاهکار صنعت خود را در محراب نشان می 
دهند گاه سنکهای قیمتی: در آن نکان فی فد که سر ار مخرای را می 

پوشاند معروفترین محرایها مربوط به سلاطین عثمانی در مدینه , حرم 
مطهر نبی گرامی است و محرابی که امروز سر و صدای بیشتری دارد و 
برای مسلمین محراب روز محسوب می شود محراب مسجدالنبی است. 
ای ۲ برای خود انتخاب فرمود سالیان متمادی به سمت چپ 
محرابهائی که دانشمندان علوم ریاضی و نجوم معین کرده بودند قرار 
داشت و هر دانشمندی درباره ايینکه نبی گرامی فرموده : محرابی علی 
المیزاب (محراب من در مدینه روبروی ناودان طلای کعبه است) سخنانی 
گفتند یکی دست حوادث روزگار را و دگر ظلم و ستم جباران را راجع به 
جدید ثابت کرد چشم بینای پیامبر اسلام از راه پس از عبور از ریگزار 
و تل و دشت و کوه توانسته محراب مسجد خود را در برابر ناودان طلا 
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قرار داده و پس از چهارده قرن حقیقت علمی و اعجاز خود را ظاهر سازد. 
کسانیکه مایل به اطلاعات وسیعتری باشند به کتاب قبله نمای جهان تألیف 
و 
غیره. در یزد زن نیکوکاری بنام سبدتی فاطمه شترهائی در زمان 
سلجوقیان به کربلا فرستاد و خای کربلا را به يزد اورده منبری 14 پله ای 
از تربت سالار شهیدان ساخت در مسجدی بنام امیر چقماق شوهرش که 
حاکم زمان بود و مسجد به نام اوست و امروز برقرار است اما از منبر 
خبری نیست (1) 


از کارهای عجیب (بحساب هنرمندان اسلامی نه اسلام) تعبیه منبر است در 
محلی که صدای گوینده که بر منبر است به همه برسد بعلاوه گاه سنگی را 
تراش می دادند که دو استفاده از آن می شد هم سقاخانه ای بود که از 
شیر ان اب اشامیدنی برداشته می شد و هم بلندگویی محسوب می شد 
که صدا وا از کهینده نز نیز گرفته اترا بلتد و: پردخست ارتفاع آب در آن 

۸ تی و فمت با خته به همه قی: را ند که ند اعلان, ان آمورو. کر 
مسجد شاه اصفهان یافت می شود (بعلاوه که در قسمت غربی و شرقی 
مسجد شاه باز دو گنبد وجود دارد که زیر آنها دو سنگ آب گذاشته شده که 
انعکاس صدا در آنجا نیز به شدت وجود دارد) از قسمت های قابل ذکر 
مسجد دو جداره ساختن گنبد مساجد است که مانع از عبور حرارت و گرد 
و غبار شده و گرم و سرد و پاک ساختن 


1- آتشکده یزدان. 
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آنها زا اسان می. ساخت و اینک ثیز متظور ضتعت معماری جدید مین باشند. 


این چنین موسسات که افراد يا اجتماع يا دولت وجوه خیریه در آن می 
ریزند نظیر ترکیبات گرما گيرند. همانطور که می گویند دنیای متمدن 
بوسیله علم به هر چیز جز خود مسلط شده است می گوییم اينکه 
موسسات به شکل یک پیوندی بین خود و موْسسین ان تظاهر نموده 
علامتی از موسس آن بر نفس خویشتن است و لذا نه تنها اینگونه 
مقسسات کانونهای گرم اجتماعند بلکه هميشه نشان دهنده یکی از لحظات 
تکامل اجتماعی که چنین افرادی را پرورانده و به عنوان نفرات ت گرم و 
گیرای اجتماع تحویل داده است می باشد. تعاونوا علی البر و التقوی و لا 
تعاونوا کل الائم و العدوان (در کار نیک و پر هیز کاری مددکار یکدیگر 
باشید و در راه گناه و عداوت کمک نکنید (1) قسمتی از یک آبه قرآن 
است که برای سوق دادن تمام شرائط زندگی بسوی فضیلت و بهبودی 
کافیست. تجلی مساعدت بیکدیگر در راه انجام نیکی ها و دوری از بدیها 
می تواند پرشکوه بربن انجام وظائف معرفی شده و همه جا آثرش را 
یافت که تنها یکی از آنها شکست آشوب جهانی و اضطراب ملل است. 
اینکه می گویند برای قدردانی از سلامتی کافیست انسان دو روز مریض 
شود برای کانونهای گرم عام المنفعه : نیز ارزش واقعی است که درک قدر 
اه ار ار ۱ 


1- مائده : 3 
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اگر دیوانگان يا یتیمان یا زندانیان را بدون سر پرست بگذارند چه می شود 
؟ اين موّسسین کانونهای تعاونی و انتفاعی هستند که با گذشت از قسمتی 
از ثروت خویش یک عظمت روحی بدست , می آورند تا دیوانگان هر کدام 
بفراخور وضعشان آنچنان باشند جز اقرار و اعتراف به اينکه موسسین آنها 
با حقیقت سر و کار داشته و پیوستگی خود را با پیشگاه ذات مقدس 
باریتعالی محفوظ می خواهند نیست بعلاوه قبلً گفتیم طبیعت در شاهراه 
تکاعان فمته اون را اعخاب دروم مه کل را که‌عافن کد رد 
نگه می دارد ولی شیر و ببر خود خواه را مضمحل می سازد. 


کارا تجانت 


کارخانجات و مکانهائی که پاسخگوی شرکت های تولیدی می باشند حکم 
ماشینهای مبرد را دارند که اجناس کم قیمت (حرارت پست) را گرفته 
بوسیله نیروی انسانی کار کر با خر است: ماشتین بر آن مر دض کتند و ماده 
اولیه را که مورد احتیاح بیست پا کمتر مورد لزوم است به ۳۳ مور 
احتیاج مبدل می سازند گاه ماده اولیه مثلاً تنه درخت است ماهیت آن تین 

ی ی ام 
ماده اولیم مانند صنعت پتروشیمی است که برعکس. ماهیت نفت را 
بصورت دگری مثلاً الیاف و پارچه در می اورند ق ل لقن و ور ۳۳ 
کارخانجات از کانونهای گرم کننده شهر محسوبند اگر جنس از زمین و 
خورشید درست شود مانند درخت با توجه به اينکه تمام قسمتهای درخت 
بکار می اید میوه چینی آن یکنوع بهره برداری ماشینی 
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سبک است که در قسمت ریتین شهر گفتیم تا چه حد مورد ترغیب و 
تشویق اسلام است اما اگر دنبال قسمت های دیگر می گردیم تا اسلام 
بدانها اشاره کرده باشد کافیست بگوئیم با نامگزاری سوره از قران بنام 
آهن (حدید) مادر صنایع و با خطاب به حضرت نوح درباره کشتی سازی : 
واصنع الفلک باأعیننا (1) و آموختن زره سازی به حضرت داوود : علمناه 
صنعه لبوس (2) و نسبت ریستن و بافتن به بهترین زنان جهان معصوم 
سوم خود یک راه تشویق و ترغیب استفاده های تولیدی و تاسیس 
کارخانجات برای اشتغال دادن مردم بکار و جلوگیری از بیکاری و رفع 
افتا ار انم نات خی با ها زارندمی اش علای در ی 
کتاب آیات و اخباری نشان داده ایم که چگونه موجودیت صنایع چندی که از 
علائم ظهور مهدی موعود می باشد حاصل گردیده که باز خود دلیل بر 
مستحسن بودن صنعتی کردن اجتماع برای رفاه بندگان خدا نزد اسلام 
ار انیت ها اس اه را مسا من مایت مرب 
اسرائیل و توفیق در ساختمان آنها توسط دو دانشمند بنام مارکوس و هلر 
(3) و اینکه پروردگار خود بهترین صانع و خالق است و کلیمش حضرت 
موسی رودخانه را مهار و تسخیر نمود و وعده تسخیر دریاها و آسمانها را 


بعلاوه چه تشویقی از این مهمتر که پیشوای اسلام صدای 
شود 37 


2- انبیاء : 80 
3 ووشتفکر 7 بههن 1338 
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چرخ ریستن زنان را در ردیف صدای قلم رجال دانشمند و صدای پای 
سربازان مجاهد آورده می فرماید سه چیز است تمام پرده ها را می درد و 
اینقدر بالا می رود تا به پیشگاه خدا می رسد صدای قلم مردان عالم , 
صدای پای سربازان مجاهد . صدای چرخ ریستن زنان (بیل زدن 
کشاورزان) 

گردش خون شهر 

فتضاقر .ما اکتون به نهر تر دبی. شده و به اطر اف می نکرد و ذر آنجا:؛ 

الف - قناتها يا چاههای زرف يا نیمه ژرف. 

ب - جوی , نهر , و ... را خواهد دید. 

رودها , نهرها بشرائین شهر , جویها به شرائین کوچکتر دستگاه تصفیه و اگو 
سازی و فاضل ابها به کلیه ها و وریدها بی شباهت نیستند زیرا شرائین 
دارای خون پر اکسیژن و روشن ترند و نهرها لبریز از اب صاف و هر دو 
مشروب کننده و خرمی بخشنده اند ابیکه اکسیژن بیشتری در آن محلول 
باشد سبکتر و خونی که اکسیژن افزونتر دارد خونیست مناسبتر. 

وریدها محتوی خونی هستند که فضولات حاصله از انساج بدن در آن بوده و 
فاضل ابها فضولات شهر را داشته و هر دو برای پای کردن در تلاشند. 


طرز استفاده از آب در شهر‌ها متفاوت بوده بدین قرار : 


1 - آب آشامیدنی و غیر آشامیدنی هر دو در لوله ها جاری است و منبع هر 


ضر 1202 


آب غیر آشامیدنی در لوله های دیگر و بدین لحاظ منبع هر کدام جداست. 


3 - آب آشامیدنی در لوله هائیست که خوب تصفیه شده ۵ ناد یز 
اهر اس ات مت 


زندانی است و ساکن , و ساختمان انها از اجر یا موزائیک و غیره بوده و 
اب غیر اشامیدنی در جوی ها جاری است. 

ِِ اشامیدیی.ه گنر. اشافیدتی هر ده خر .مان خای و خاشان خریان 
دار د. 


6 - آب آشا هیدنت ۵ یز انشا میدتی ندارند باید از برکه و غدیر که از آب 
باران پر می شود يا از چاههای حفر شده استفاده نمود. 


اسلام راجع به ات دستورآاتی داده که چگونه باشد و چگونه از آن استفاده 
شد. چند شهر درجه اول کشورهای اسلامی بتازگی شامل قسمت 
سود مندند یعنی اب اشامیدنی انها در لوله هاست و بقیه در میان خاک و9 


الف بی رنگ و شفاف باشد شیشه ای بقطر دو سانتی و طول یک متر که 
نه ان چوب پنبه ای که یک طرفش داخل شيیشه است سفید شده و در 
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خط سیاهی بقطر 4 میلیمتر کشیده اند بردارید اگر چشم شما سالم است 
و توانست وقتی آب تا 60 سانتیمتری لوله را پر کرده خط سیاه را ببیند آب 
صاف و روشن و اگر توانست وقتی آب در ارتفاع بین 30 - 60 است خط 
را ببیند آب کدر و اگر بفاصله 30 و کمتر دید , آب بدی است. 


ب - بی بو و بی طعم باشد باستثنای وقتی که برای ضد عفونی کردن آب 
بوی کلر يا غیر از ان استشمام شود. 


ی( 
هرت ی رای کار هایس ی وا 
اسهالی هم می دهد بخصوص اگر ذرات میکا داشته باشد. برای تعیین 
کت هیدرومتری می نمایند که باید حد ود 17 باشد کمتر باشد سبک 
بیشتر باشد سنگین است شما هم می توانید دو آب یا چند آب را انتخاب 
کرده سبکتر از همه را پیدا کنید. چند بطری دهان گشاد بردارید در همه یک 
اندازه اب بریزید چند قطعه کوچک صابون تازه از یک جنس و یک اندازه در 
هر نثنيشته. اتداخته پشدت تکان. دهید. هر چه زودتر .و بیشتر کف کند آب 


ه - امروز بیشتر از سنگینی آب يا سبکی آب بوجود میکربها در آن اهمیت 
می دهند و با مطالعه قسمت هائی که بزودی در دسترس شما قرار داده 
خواهد شد نظریه اسلام را هم خواهید دید. سابق اگر در یک سانتیمتر 
مکعب اب صد میکرب وجود داشت انرا اب خالص و اگر هزار عدد بود 
قابل شرب و ده هزار عدد را 
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نت مظنون و مشکوک و اگر بیشتر بود ی بدی می شمردند امروز بر 
حساب کشک بودن متطقه با ارات 0 برای آنها سر 


بارد : 


1 - 1/5 بارانها در زمین نفوذ می کند زمین را مرطوب می سازد. 


3 - 1/5 بقیه آبهای زیر زمینی را درست می نماید و برای مرطوب ساختن 
همه خیر آیند6 ذخبزه مت کردد: 


آبهای زیر زمینی یعنی جویها , نهرها, قنوات و چاه و غیره هر کدام 
خصائضن دارند که خواهیم کفت:بطورنکه .ملاحظه من فوها نید بیشتر آبها 
در زمین نفوذ می کند و آبهای زیر زمینی را درست می نماید که چشمه و 
قنات و رودخانه و غیره اکثر از آنهاست و اگر منطقه بارانی باشد يا نباشد 
خفن آبهای تسطجی, بوسیله مناقد .هشکاغها به آنهای غمفی می: رسد و آنها 
را ممکنست آلوده سازد و حال آنکه در مناطق خشک ابهای زیر زمینی 
کمتر آلوده است لذا امروز می گویند اگر با نفوذ آب سطح , به عمق آب 
بات تفیتری نکر ابشیار خوتوررجت : 


در گوشه بیابانی چشمه ای است چهل قفیزی (سه سنگ) و آب آن اینک 
بعلت خشک سالی به بیست قفیز رسیده مختصر بارانی 
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در آنجا بوجود آمده سطحی را به اندازه دویست جریب مرطوب می سازد 
رطوبت حاصله بقدری کم است که بیش از چند سانتی در زمین نفوذ 
نکرده ولی با حیرت زائد والوصفی می بینیم اب چشمه زیادتی کرد و به 
چهل قفیز یا حدود آن رسید و ماههای متمادی نیز بهمین مقدار و منوال 
ماند , کسانیکه در کنار باطلاقها بوده اند دیده اند که با مختصر باران اب 
باطلاق بالا می اید و شاید قران نیز در طوفان نوح این مطلب را متذکر 
باشد (1) که از اسمان باریدن و از زمین جوشیدن شروع شد. 


محاسبه آلودگی آب بیشتر بر حسب پیدایش کلی باسیلها خر آب ضی: بات 


که در انکلنسان. اب خوتب را که. نزن عد «حلی باسیل» در لیتر کفتر زارد 
می شناسند و بیشتر از سی باشد مشکوی و مظنون است. 


مواد آلی محلول در آب نباید از 2 میلی گرم در لیتر پیشتر باشد و اگر 
بیشتر باشد دلیل آلودگی و ومد فضولات حیوانات در [ است و نیتریت 
ها از همه مهم ند بخصوص اگر کلروردامونیاک دیده شود دلیل قطعی 
وجود فضولات حیوانی در اب است. 


خصائص آبهای گوناگون 
فاص ات که 


آب باران اوائل باریدن با گرد و غبار و میکروبهای موجود در هوا مخلوط 
شده می بارد و اثر گرد و غبار بر شيشه های منازل و ماشین ها و غیره 
محسوس است ولی پس از چند دقیقه باریدن آبی است گوارا و سبک که 
املاخش بسیار کم است و.دست نشر تمی تواند انرا آلفده سازد: 


1 ند ۶ 2 
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آب رودخانه ها و درباچه ها اغلب محل ورود فاضل آبها و مستراحهاست و 
اگر آب بمقدار کافی نبوده پا فضولات بیش از حد خود باشد ظاهر آب نیز 
ده اشت اب زوخضانه وف یود از ور دز هر تبایتی من کت تورک 
به دویست هزار میکرب دارد که چون وارد دریا شود نمک سود شده و 
میکربهائتی که در انجا یافت می شوند عمر طولانی تری دارند. 

ی نی ای نس نت 
- آبهائیکه در لوله ها بمردم تحویل داده می شود اغلب مراقبت کامل از 
آنیا شده و باکتربهای. آن سار اندک بوده ولی عفیده بعضی. است: که در 
اين محیط بعضی ویروسها نمو بیشتری دارند مانند ویروس فلج اطفال. 


ناگفته نماند برای لوله کشی شهر برای هر نقر باید در شهریکه کمتر از 
پنجاه هزار نفر جمعیت دارد بین 00 - 0 پلیتر واگر بیشتر جمعیت 
داشته باشد برای هر نفر در 24 ساعت 250 لیتر اب منظور داشت. 

خصائص آب در اسلام 

خصائص آب در اسلام : 

آب در اسلام به دو دسته بزرگ تقسیم می شود قلیل و کثیر , حد فاصل 
ات که 

الف - اگر از آن کسر شود آب قلیل است. 


ب - ظرفی را بطول و عرض و عمق هر کدام 5/72 سانتی متر پر کند. 
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ج - سیصد و هشتاد و سه و نه دهم کیلو گرم يا شصت و چهار من بیست 
مثقال کم بوزن من شاه است. 


د - سیصد و هفتاد لیتر حجم آن است. 


- حداقل آبی که می تواند وقتی که نجاست بر | و غالب نشده و خواص او 
را تغییر نداده پاک کننده باشد (آبهائیکه از آسمان یا زمین می آید حکم آب 
کر دارند و چاه را احکام دگری بالاتر است) اگر فراموش نفرموده بشید 
آلودگی ب ۱0 باشند شاید سا ند آشایی مهو ده ِ بینی 
در اب که مواد آلی و پلیدیها را تبدیل و تعویض و سر انجام پاکیزه کرده و 
می کنند هیچگاه رقیق کردن غلظت آلودگیها را فراموش نکرده باشد زیرا : 


1 - استحاله را پاک کننده می داند مانند شراب که به سر که تبدیل و پاک 
می شود و توسط باکتریها عمل انجام می پذیرد. 

2 - آب و خاک را که یکنوع استحاله ای می توانند انجام دهند از مطهرات 
ذکر می کند که باز عمل توسط موجودات ذره بینی است. 


3 - آب کری که باندازه کافی مواد لازم را برای تطهیر دارد اگر به آر 
را کا ات سر 
غلبه: الستلام به موخودات دزم بنتی در آب. و تقعی که بر وجود آنها جرب 
است اشاره فرموده است) (1) 


4 - حضرت صادق فرماید اجزاء آب جاری یکدیگر 


1- در جلد اول گفته شد. 
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را پاک می کنند (1) 


5 - اگر مقصود اسلام اجتناب از بوی متغیر آب به علت دگری جز پلیدی بود 


6 - عملا نیز می بینیم دستورات اسلامی به منظور رقیق کردن 
آلودگیهاست مثلاً دستمالی که آلوده باشد شستن آن با آب قلیل با شستن 
آن در آب کثیر تفاوت دارد در آنجا که آب کمتر می تواند غلبه کند باید آب 
دفعه اول را با فشار از دستمال دور ساخت و مجددا آنرا در حالبکه غلظت 
آلو کی کر است بست, 


7 - آنچه بیشتر مطلب را تایید ی کند اخکام مربوط بچاه است که می 
توان به تفصیل آنها را در کتب فقهی خواند به یکی از آن دستورها اشاره 
می شود که اگر بچه شیر خواری در چاه ادرار کرد (چاه آب زه دارد و ادرار 
شیر خوار نیز آلودگی چندانی ندارد گر چه ادرار بطور کلی با وسائل طبی 
تهیه شود در شخص سالم عاری از میکرب است) یک دلو از آنرا بکشید اگر 
موش در آن افتاد و فوری فهمیده و بیرون آورده شده سه دلو و اگر 
نفههند تا نفخ کند 7 دلو و اکر متلاشی شود 20 دلو پاید اب چاه:را کشید. 


اسلام تا چه حد مراقب است از اين رو 


اه اهر خایی عضا ها 4 یات 
یخن الطیارن تالضاه العارم ال نسم فتیا ر اه لکوت 
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که می فرماید باید آبی را انتخاب کرد که رغبت دز خوردن آن: نمود و آثرا 
بر چشم کشید بطریق اولی در انتخاب اب اشامیدنی باید سعی بیشتری 
نمود بعلاوه قانون کلی اسلامی اینست که هر گاه مقامات مسئول اعلام 
نمودند فلان آبی آشامیدنش ضرر دارد بر هر فرد مسلمان از لحاظ اینکه - 

حفظ بدن واجب است اجتناب از آن آب ضروری بوده و مسلمانهایند که در 
هر حال مطیع دستورات اساسی بهداشت می باشند). 


کرت یاک کاند گنس هت 


اگر مقدار زیادی ماهی در حوض خانه تان باشد پس از چند روز می بینید 
تمام کف حوض را فضولات ماهیها پوشانده است اگر همان روز ماهیها را 
بجای دگری ببرند پس از چندی ملاحظه می کنید مقدار بسیار کمتری لجن 
در ته حوض جمع شده و اثری از فضولات نیست. 


در اطاق بذدون متفدی دود کنید. طولی تمی کشد آترن از آنها نمی بینید. 


خروارها کود حیوانی به زمین بدهید طولی نمی کشد اثری از آنها نمی 


[ که وارد منبع خانه تان شده گل آلود بوده و همه چیز را با خود به منبع 
آورده چند روزی بعد آب را صاف می بینید جتی بعلت آنکه میکربها اگلوتینه 


رودخانه ای که 0 هر اتخال در هر سانتی متر مکعبش 
بیش از 200 هزار میکرب دارد پس از دور شدن 
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یک کیلومتر از شهر در هر سانتی مترش حدود هزار میکرب دارد یکجا هوا 
یک جا خاک و جای دگر اب تا اين پایه قدرت پاک کنندگی دارند و آلودگیها 
۳ فا ابو انتونبا ی کنند خی ره 
است فقط از آن ضحبت. می تمانیم. 


برای نشان دادن قدرت پاک کنندگی طبیعت سه میلیارد جمعیت فعلی بشر 
را در نظر بگیرید و بطور متوسط عمر پنجاه ساله برای آنها فرض نمائید 
شماره انسانها نسبت به کلیه پستانداران در برابر موجودات دیگر و شماره 
همه موجودات خشکی یکدهم تمام حشرت می باشد و تازه موجودات دریا 
زا 99 .بایدر موحودات نکن مه اند نا بر اش ساه سل از ماد 
موجودات از آن تک سلولی که تانیه ای يا کمتر عمر می کند تا ان ماهی که 
چند میلیون سال عمر دارد چقدر جسد , مدفوع , ادرار , شاخ , سم و 
و و ۱ 
پنجاه سال که در بیابان و صحرا و دشتند حساب کنید خواهید دید بزودی 
وزنبی قابل توجه در برابر 9 ۷6 ۱ 9( میلیارد تن وزن کره زمین خواهید 
داشت. هر جا آب پیدا شود سبزیها می روید و محل اجتماع حشرات 
گو‌نا کون هی نفنود. هر جا آلودگی و فضولات نیز ريخته شود بسرعت محل 
اجتماع موجودات ذره بینی مخصوص می گردد این موجودات که در آب نیز 
فراوانند اثر فوق العاده قابل توجهی روی مواد الوده و الق در اب که اغلب 
کربن و هیدروژزن و ازت دارند می نمایند که خلاصه اثرشان این است که 
مواد با فرمول مفصل و فسادپذیر را به موادی که 
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ساده تر و ته نشین می شوند تبدیل می نماید این موجودات مواد آلی را به 
املاح امونیاکی و بعد نیتروها و بالاخره نیتراتها در می اورند در عمل 
اکسیژن هوا را جذب می نماید و باز در دسترس موجودات ذره بینی قرار 
می دهد همینکه مواد الی به نیتراتها تبدیل شد به صورت لجن و غره به 
همراه بعضی از جسد موجودات ذره بینی رسوب می نماید اب انباری که 
به ظاهر آب بسیار صاف و شفاف در آن ریخته اند دیده می شود پس از 
چندی ته آن لجن جمع شده است که همان مواد آلی تجزیه شده است البته 
این عمل تا زمانی اتجام من گیرد که آلودگی نسبت به آب تا حد معینی 
تافته که سر ی ات ایکوته شاشه که اسان گنوی عوا. 
موجودات ذره بینی تعطیل گردد , اینکه اسلام می گوید اک اب 
با مار ارات دا ی کی اتسوا اضای ز قالب ره 
خود پاک نیست و پاک هم نمی کند ولو اینکه اب بیشتر از کر باشد به همین 
علت وقفه ای است که حتی اگر موقت هم هست در عمل موجودات پیش 
ید تن ایحا ان معحیه برری اس ساره فرن فیل اساام که ابا 
از مطهرات قرار داده نام ببریم. استحاله آن است که خواص جسم بطور 
سای یر دنتفر استحاله آن است کهخراض نی وا 
آن جسم تغییر کند و استحاله فیزیکی تنها ظاهر جسم را دگرگون می کند 
استاله تسا ها سر که سین شرای هم ناه وی ماش آب 
شدن یج. 


(بعضی از فقهای اتتلامی ها نز با نومب قورت بای کنند دی اب با آنکد 
اجازه نمی دهند از دست غير مسلمان 
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بعضی از دستورات اسلامی ثق بان اب 


سید جمال الدین اسد آبادی فقید گفته بود قبلاً باید دیگران را قانع کرد 
وضعی که ما داریم مسلمانی نیست و بعرر احکام اسلامی را تبلیغ نمود. 
اینک آنچه می خواهیم بنویسیم قسمتی از آن مقایسه دستورات اسلامی 
راکفت ات ات شترا مه مرف آیهخساه که اقوا شنم 
تعجب روی خواهد داد. 


1 - اسلام لباس شوئی روز جمعه را موجب فقر دانسته آنرا مکروه می 
کنار جوی نشستن و سر و کار با اب داشتن , لذا در اين روز اگر اب الوده 
شود سبب بیماریها می گردد و بیماریها سبب فقر و خروج ارز و فقر 


2 - دستور است: از آبی که دگرق در آن خود را ششته برای. شستشو بکار 
برده نشود (1) 


3 - آبیکه بقصد اشامننن برداشته می شود آنقدر باید مراقب پاکی و 
پاکیزگیش بود که نهی شده از دهدن و یف کردن در آن تا پدیتوسله جیری 
بآن اضافه نشود (2) 


4 آشخاعی هستند چه حالتی من افتند کدر آن حال یه با کبزگی نوت 


1 ای فا نع 77 
2 مکارض الاخلای. 
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اسلام آبیکه به دست اشخاص آلوده شده اجازه نوشیدن نمی دهد. (مکروه 


است) 


5 - حضرت صادق فرمود از اطراف مساجد و آبگیر نهرها و محل افتادن 
میوه ها وجائیکه مسافرین منزل می کنند و رو به قبله برای بول و غاثط 
دوری کنند (1) و حضرت سجاد فرماید پرهیز کن از قضاء حاجت در کنار 
رودها و جاده های عبور و زير درختان میوه دار (2). توجه فرمایند که 
حضرت رو بقله ادرار کردن را با ادرار کنار نهرها و زیر درختان در یک 


ردیف ذکر کرده است. 


6 - حضرت صادق فرماید از آب آجن نمی توان وضو گرفت مگر اینکه آب 
دگری یافت نشود (3) و در حدیث است که اب اجن ابی است که رن پا 
مزه اش تغییر یافته است. 


1- از بحار و وسائل 
2- از بحار و وسائل 
3- از بحار و وسائل 
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ص : 137 
اشلام و بهداشت اجتهاع 


ص‌ : 1380 
قسمت هفتم - بخش دوم 


بهداشت اجتماع 


مسافر ما که از طب ناچیزی می داند و از دين ناچیزتری , اینک به شهر 
رسیده است در اسلام از مرز و دربان و دروازه و گمرک با آنکه خبری و 
اثری نیست , منتظر ممانعتی برای ورودش بود اما بدون گذرنامه تا قلب 
شهر فرو رفت و مانع ورداعی نیافت تنها جنبه اثباتی مسافر اینست که 
آنفدرها بگذشته نمی نحرد که یک عالت ارعجاعی اه را به مومع آندازد ی 
اختراعات جدید , پیدایش وسائل سریع السیر ارتباطات تلفنی و امواجی 
مبارزات حزبی , تدریس دانشگاهی , پروازهای فضائی را برای ایجاد بک 
تفر 3 ند کی و نمونه از باد ببرد و آنقدرها هم از مصلحت انسانی «ور 
نیست که ارضای احتیاجات روهی و توجهات معنوی را برای یک شهر 
ارزنده نادیده انگاشته بمقام اولئک کالانعام بل هم اضل سقوط تیم 
مسافر همانگونه که بشر را در تسخیر آهن آلات موفق می بیند کمال 
آرزویش اینست متعادل این تسخیر مادی روح با عظمت آدمی فراموش 
نشده موجودی بالاتر از این 
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بحساب آید که فقط قادر باشد در فضا پرواز کند , با هواییما مسافرت 
نماید , پارچه های خوب ببافد , از راه دور با یکدیگر تماس داشته باشد باید 
نکن نود کق انسان حلیفه خواست لدا در خور عطمته وس نی 
کارهای اه نها کهتاه درز ها و سر آهن الا رای خافاکش کافن 
نیست خلیفه خدا را کارهائی بالاتر سزاوار است. 


مسافر ما به تمام دوائثر دولتی یک شهر اسلامی با آنکه روز تعطیل وارد 
شده سری می زند. شهر اسلامی را انچنان شهر ارزنده ای می بیند که با 
ريشه کنی مالاریا همجوار مرزهای شعوری اداره مبارزه با فساد با قبول 
مسئولیت بنحو احسن مشفول انجام وظیفه و فعالیت است و هیچ یک از 
امکانات موجود ِ نیست که در ان شهر مشاهده نشود تنها تاسفی که 
بپجاست و در خور یک دیگر از ات دزافده کم بودن معلومات مسافر و 
تعطیل بودن روز ورود مسافر به شهر است از اين جهت مسافر هر جا 
وارد می شود می تواند مختصر اطلاعاتی از نگهبان یا سرایدا ر کسب کرده 
در اختیار خوانندگان بگذارد و این را می شود گفت وقوف بر پاره ای از 
اطلاعات اشلامی وجال آنکه اکر یکی ار کارشدان.عالی رنه سر کاو ی 
ههار اسا ال هی من اسلا تا حوی اتسا نک شمه باه و سان 
داده می شد. 


وقتی از مسافر سئوال شد آیا ممکن است به مهمترین قسمت مطالعات 
خود مختصر اشاره ای بفرمائید گفت : ایمان در حقیقت سیمان هر 
اجتماعی است که در انجا عوامل فکری و معنوی تظاهرات کیفیتی و 
کمیتی دارد ایمان در یک اجتماع سالم مطرود نبوده 
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بلکه موجبات شناسائی و لزوم اطاعت از قانون را در هر زمینه و 
استعدادی فراهم می سازد خلاصه در شهری که ایمان باشد برکات از 
زمین و اسمان می جوشد (1) 


یک بدن از اعضائی چند و هر وضو از انساجی گوناگون و هر نسجی از 
سلولهائی مختلف درست شده است یک اجتماع نیز سرانجام به افرادی 
منتهی می شود که هر کدام بر حسب وظیفه ای که دارند در ساختن 
اختماغ نفتر و سالم تری کوشایند ها قبلا شهز تموتة اشلافی. را تقشسفت 
های مختلفه کبد شهر , ریتین شهر کلیه شهر , عروق واوروده شهر و 
بالاخره مغر و اعصاب شهر تقسیم کرده و راجع به هر قسمت کم و بیش 
مطالبی اوردیم اینک صحبت از اجتماع هست و حاکم بر اجتماع مغز و 
اعصاب و دل. قباً گفتیم باغها و بوستان ها در حکم ریه های شهرند و 
شکاف های پر از آب زمین بعنوان شریان ها و مجاری فاضل آب و اگو 
سازی چون کلیه ها و وریدها و کاخ های باعظمت و کارخانجات و مساجد و 
مدارس بچای کبد کانون گرم شهر و اینک : 


اثر جبری رهبری مغز بر کلیه ارگانها و اعضای بدن از مشاهده کیفیات آن 
رد ست آفیده و اولین اثرشان ایجاد هماهنگی بین اعضاست بعنلی محیط 
داخلی بنن را نم در مین آورند ویدز خارع از محبظ بدن هم معز اس 
که باید اثر بگذارد و تنظیم 


اف 9اه لو ان ال الفزی سای اتقو افعا علمم زر کات من 
الا ه اارض فلی یه 
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کننده باشد. مغز هر کس بر محیط درونی و بیرونی (انفس و افاق) او 
حکومت می نماید و با گسترش همه جانبه , این حق حاکمیت به مجموعه 
مغزها می رسد که در قبال همه افراد اجتماع حاکم باشند و تنها یک جانب 
آن بعنوان مثال احتیاج بعضی از انسانها به انسانهای دگر است که باید 
بوسیله حکومت مغزها بر مغزها (بدنها) یعنی حکومت کردم بر مردم تأمین 
گردد معهذا چون افراد کودک , مسن , منحط , فاسد و ابله در اجتماع 
فراوانند و بعضی از نقائص ارثی و تربیتی محتملا گریبانگیر نصف بیشتر 
افراد حتی کردان کشورهای پیشرفته است لذا انتخاب بعضی مغزها برای 
وضع قانون جهت همه مغزها بعنوان یک موهبت جدید قانونی معرفی شده 
است , مغزهای انتخاب شده اگر با یک نیروی تطابقی شرافتمندانه ای هم 
انتخاب شوند بعلت آنکه رو بتکاملند و نمی توانند هر زمان را برای زمان 
ذور. آبتده تواجه قابلی به:هعنای خوادتیکه مانیت: ر اسر نکون می کند نتمایند 
و شور و شوق زد کج زمان خود را برای حتی یک دوره تاریخ که بیست 
سال باشد به حداقل می رسانند لذا سنجش سن روانی را اگر برای مردم 
دویست سال قبل با مردم امروز مقایسه کنیم می بینیم انها نمی توانستند 
برای امروز ما قانون وضع کنند و ما هم نمی توانیم برای مردم دویست 
سال دیگر قانونی ۳ البته زمانی خواهد آمد که این سنجش 
روانی نسبتی را نزدیک به صد در صد نشان خواهد داد که در آنروز افراد 
بالغ تسالم بافیماندم. کهبه تایید قرآن قریبا شامل: فربتب به اتفاق.جمعیت 
مردم می شود (آن الارض یرئها عبادی الصالحون انبیاء 105) و همه با 
خدایند و دانشمند (وعدالله الذین امنوا منکم 
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و عموا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض نور :۰ 54) دور هم جمع شده با 
اساسنامه ای که لایق آزادی بشریت و هماهنگی او با آهنگ کاثئنات است بر 
مبنای قران کریم سرمشق قرار دهند اما امروز که آن سنجش روانی رقم 
پائین تری را نشان می دهد حق اینست که حکومت مردم بر مردم را اگر 
بخواهیم پسندیده تر بگوئيم حکومت قانون بر مردم بخوانیم. قانونی که 
بشریت با سنحش روانی اندک خود نمی تواند وضع نماید و حق این است 
در آن روز که ظهور مهدی است و شجاعت و دیانت در همه افراد جمعیت 
طبیعی است بنا بر آنچه قرآن همه افراد را صالح می داند آنرا حکومت 
مردم بر مردم بدانیم اما سئوال اين است که مهدی آل محمد هنگام ظهور 
با خود چه قانونی را خواهد اورد پاسخش این است که با پیشرفت فوق 
العاده دانش قانونی را که در یک کلمه حقیقت جمع می شود اجرا خواهد 
داشت و مگر چنین نیست که قانون مات د ست نخورده ای که مربوط 
به مکتب توحید باشد ِ از لب پیامبر مربوطه اش اعلام و مدون گردیده 
باشد تنها قرآن است ۲ ار ور یت که اسلا مدز ان رفن آمدهت تا 
توجچه به سنجش روانی مردمان شریعت و راهنماست ولی برای زمان 
ظهور بموازات پیشرفت دانش حقیقت است یعنی قانون زمان ظهور همان 
قرآن است. بشریت امروز که در شرف تسخیر آسمانهاست آپا مدنیت 
بهتری از آنچه زمان داریوش و کورش در ایران داشتند جز سطح صنعتی 
بالاتری ادعا می کند ؟ اگر در پاسخشان دروغ نگویند تازه جواب نومید 
کننده ای بادی بدهند. پس چگونه می خواهد در مسائل اصلی انسانی برای 
پیروی از آنها هر گونه مانع ورادعی را از میان برداشته و برای وضع قوانین 
جاویدانی برای 
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زندگی از آنها الهام بگیریم. بی جاست که بموازات پیشرفت صنایع توقع 
کنند بکمک اعمال قابل تغییر خود مقرراتیکه حتی از تمایلات اصلی طبیعت 
دور است بر انسانهائیکه خود مقررات تهتری. ترا هشتی: رند ین دارژد 
تحمیلن شوق شبحه آنکه ماد انندا ادمانی ود وختتی دزمان موجودیت 
ما قابلیت پذیرش قانونی را اعلام و پیامبری فرستاده شد بموازات ت تکامل 
مغزها کلاسهای تازه و بالاتری در مکتب توحید گشوده شد تا زمانیکه 
توانائی پایدار ماندن قانونی که در اعصار مختلف تغییر نمی کند و همه جا 
قابل اعمال است الهام گردید و شریعت اسلامی در کلاس پایان , آخرین 
برنامه شد که خود بندریج با پیشرفت علم پرده بر روی خشونت ها و 
مداخله های ناروای آدمیان بویژه پیروان همان شریعت کشیده و به صورت 
حقیقت همزمان با ظهور مهدی موعود چهره خواهد کرد. در آن زمان قرآن 
همان قرآن و اسلام همان اسلام است فقط اسلام منهای آنچه را که ایادی 
نایاک در ان داخل کرده اند. 


تم معط یرباص سس کر ناساس فانتت گرد 
خداست و حکومت قانون بر مردم یک حکومت صلاح و مصلحت مردم بر 
مردم است همان گونه که حکومت مغز بر بدن حکومت صواب و صلاحی 
برای بدن است و بعبارت دیگر در اسلام حکومت مغز بر بدن همانند 
حکومت قانون بر مردم و بعباره اخری حکومت خالق بر مخلوق است اینکه 
ما حکومت را به مغز شهر و وزارتخانه ها و دواثر و ارتباطات انها را به 
شبکه ها و مراکز عصبی تشبیه نمودیم برای این است که حکومت مغز 
بوسیله مراکز و شبکه های مذکوره بر تمام بدن اعمال می شود 
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کما ۳۹ قوانین بوسیله ادارات و دوائر و واحدهای مربوطه بمرحله ظهور 
اجرائی می رسد و عمل مربوط به هر قسمت را خواهیم گفت. 


از افتخارات شیعه این است که چهارده قرن قبل چیزی را از خدای متعال 
مسئلت داشته اند که هم اکنون دانشمندانی چون برتراند راسل و ... انرا 
برای نجات بشریت پیشنهاد کرده اند یعنی تشکیل حکومت واحد جهانی 
(همه تحت لوای حضرت بقیه الله محمد بن الحسن العسکری دین همه 
اسلام زبان جملگی یکسان). 


دل شهر 


مغز يا مخ قسمتی است از بدن که مفاهیم قبلی خود را تا حدی از دست 
داده دیر يا زود اهمت آن فقط بعنوان مکمل ساختمانهای دیگر شناخته می 
3 روزیکه به ما درس می دادند می گفتند مراکز بسیاری در نقاط 

مغز وجود دارد که با تکینک های مخصوص می توان هر کدام از ان 
مراکز را تحریک کرده موجب شدت اضطراب ناجیه عمل مربوط : نة. آن 
مربوط , به آن هرکر را جارد خلت کلی حاشت ولد ۱ 
مرک با تفویق فعالیت های بدنی و روانی شناخته شده ای که برایشان 
را 
راست بدن تسبت می دادند و از آن راست را به جب بدن. 
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مغز مجموعه ای از قسمت های مختلف است که هر کدام بنوبه خود 
قسمت های جسمی و روانی است و در بین انها به هیپوفیز که تنها یک 
ترشح آن در نمو ادمی موّثر بوده با اهمیت خاصی که از ان مشاهده می 
شد سلطان غددش نامگزاری کردند اما امروز با بوجود امدن امکانات 
جراحی بر روی هیپوفیز و کم و کاست کردن قسمتهائی از آن تاج خود را 
برداشته از قصر سلطنتی خارج می گردد. 


خود مغز نیز که تحریک یک مرکز از هر کدام نیم کره هایش موجب عکس 
العمل شدید طرف مقابل در بدن و طرف موافق در صورت می گردید یا 
به یکی از قوای معنوی خللی وارد می اورد امروز در مواردی مثلا بیماری 
۳ (جنون جوانی و سرطان) دستخوش کارد جراحان مغز گردیده 
۱ 0 ۱ ی ۳ 
اعمالی چون تکلم , خواندن , نوشتن و ... به عهده نیمکره خارج شده است 
معهذا بیمار با عصا فواصل کوتاهی راه رفت با دست چپ کلید برق را 
انداخت غذای خودش را برداشت و جملات کوتاهی بیان نمود. 


از اين مرزها که بگذریم وقتی به آراء زیست شناسان و علماء نسج شناس 
مراجعه تمانیم: آخرین خر قوای مغزی را که به طور احتمال بیان داشته اند 
چنین است که قدرت ترکیب افکار با شماره سلولهای مغزی و تکامل 
ساختمان و پیچیدگی سیستم های ارتباطی بستگی دارد ولی مغز محل فکر 
نیست و زیادی چین و شکن آن 
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بویژه بزرگی و کوچکی آن با توجه به مغز ظاهر کوچک بعضی از 
دانشمندان هیچ به درک و فهم اشخاص مرتبط نمی باشد (1) سابق برای 
مطالعه بعضی از مراکز قوای معنوی بدن که در سطح بالا واقعند و جهت 
پیدایش آنها در مغز , تلاشهای پی در پی انجام می گرفت که باز با درک و 
آگاهی بوجود آنها در امتداد همه اعصاب و بالنتیجه تمام بدن اهمیت مغز را 
درباره وابستگی آن با شخصیت و شعور به حداقل پائین آورده ۳ آنجا که 
امروز می گویند بعلت اینکه بسیاری از اعمال به هنگام ناتوانی مغز 
انجامش بعضو دگری محول می گردد تا اتوماتیکمان و خودکار انجام گیرد 
برای مناظر ساختمانی مراکز مغزی که قبلا منظور داشته شده تجدید 
نظری لازم است. 


مغز هر چند بسیاری از مزایای مرکزیت و بویژه روانی خود را از دست 
داده و امروز تاثرات عجیب عدد مترشحه و اعصاب و قلب جایگزین انها 
شده اند ولی هنوز سر چشمه عقل و خلاقیت دانش را مغز می دانند و 
احساسات را مربوط به غدد و اعصاب و قلب نه مغز بدن غدد بکار اید و 
نه غدد بدون مغز و به همین نحو عقل بدون احساسات نیز برای مطالعه 
پیدایش و انتخاب راه گوارای زندگی سست خواهد بود. 


مغز را نمی توان در اینجا بحساب مغز تشریحی ساخته 


۳ ی 
قاطع و حتمی مستقیم با دانش ندارد. 
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شده از ماده عصبی دانست بلکه چون در محیطی قرار گرفته که سرم 
خون آنرا احاطه کرده و سرم نیز شامل تمام ترشحاتی است که غدد در آن 
ریخته اند لذا تظاهر کمال مغز و قدرت نمائی فکریش زائیده نفوذ غدد و 
پا بیماریهای معده شخصیت ها را تغییر می دهد يا نارسائی تیروئید ادمی را 
نها انکار می شا رف هی وت مارا سا نکمم وه ی ساره کار 
قرآن از مغفز نامی نبرده است خواسته آنرا با تمام بدن در یک مجموعه 
حساب کند. 


هوش و اراده و عقل و صفات دیگری که موجودیتشان باعث تعالی روانی 
صی. فردد ناشناس نخواهد ماند . مرکزیتشان اعلام می گردد و جایشان در 
مغز یا قسمت دیگر معلوم می شود و حد و حدودی متمایز خواهند یافت 
اما فوق همه اینها چیزی که نمی توان نامگزاریش کرد ولی وجودش 
احساس می شود ارتباط مخصوص بین روان و دنیای خارج و معنویات 


است. 

در صفحه قبل چند چیز شناخته شد : 

1 - در اسلام قانون بر مردم حاکم است. 

2 - منزلت قانون در اجتماع مشابه منزلت مغز است به بدن. 

3 - بسیاری از عناوین قهرمانی مغز را چنانچه شرح دادیم گرفته اند و حال 
انکه قانونی که به همان ردیف و بنام اسلام معرفی شد بقوت خود 
باقیست و خواهد بود و روز به روز عناوین تازه قهرمانی کسب می کند ! 


چرا ؟ وقتی راجع به سه چیز مذکور دقت شود و ضمنا همه مطالب را 
منظور بداریم می بینیم مغفز بعضی 
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عناوین قهرمانی خود را برای این از دست داد تا دست قهرمان دگری را 
بنام دل برای معرفی بلند نماید و این خود کسب عنوانی است. 


اینک دو قهرمان , دو چیز مهم : دو گوهر تابناک , دو سازنده , دو کانون 
انرژی , و بالاخره - ثقلین - بنام مغز و قلب معرفی می شوند مغز و قلبی 
ک خاک بر ند ی رای نس ارمو رام مایا سم اس 
دانش) و عترتي (دل و سلطان اجتماع) معرفی فرمود (انی تارک فیکم 
الثقلین کتاب اللّه و عترتی ... دو چیز بزرگ را می گذارم و می گذرم مغز 
اجتماع قانون و قلب اجتماع امام). 


در قرآن شاید نامی از مغز با آن اهمیتی که در آن روز کار داشته است 
تباشد () دحال انکة. از سای اقضاء دنک مانند. کوش و جشنم عاد فده 
است ولی جسته و گریخته به بعضی از مظاهر مغز اشاره شده و آنها را 
بعنوان وسائل استفاده از بهره برداریها معرفی نموده اند از آنهاست 
دانشمندی کردن بوسیله عقل «و ما یعقلها الا العالمون» (2) نبی گرامی 
کف عقل, بر مغر قی هی فرماند «العمل. ما فت بب. الرجمن و اکشیب ند 
الجنان» (عقل چیزی است که راه بندگی و رسیدن به بهشت را نشان می 
دهد) باید چیزی بالاتر از عقل و مرکزیت مغزی نشان داده شود که جمله - 
واکتشب: یه الجدانعر] نداشته باشد و ان 


1 کلفه بذضقه هست. که وم ععاع باطل وا ست انکت وره: یداع ای 
18 
2 کرو 22 
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مر کزیت است. که به انسان می آموزد فقط خدا را پرزستش کنیم آن هم 
بای آینکه اوسل جلاله فایل مسایس است.ه آکه باررکان شیم ساطر. 
رسیدن به بهشت يا بهره مند شدن يا رسیدن به نفع و ارزوثی باشد. عقل 
در هر حال برای انسان سودجو آلتی است که بکار جلوگیری از ضرر و 
جهنم و رساندن به نفع و بهشت و از راه دانش به زندگی بهتر رسیدن 
وضع شده است در صورتیکه جائی در بدن بنام قلب وجود دارد که پاسکال 
دانشمند معروف می گوید : قلب دلائلی دارد که منطق نمی شناسد و خود 
ما نیز در بسیاری از موارد این قسمت را تایید کرده ایم. کلاشانی چند 
تحت حمایت زورمندانی به زمین میرائی مردی تجاوز کردند کار تصرف 
عدوانی بمحاکم کشید هزینه ایاب و ذهاب و متفرقه بر ارزش زمین فزونی 
گرفت و ارث را سرزنش کردند گفت نخواهم گذاشت حتی یک نفر تصور 
کند پدرانم زمین زا بتهن انکه. مالک باشتن ضاحب شتده: با شتند دلم می 
خواهد آبروی آنها محفوظ بماند این دل همان دلیست که پاسکال می گفت 
منطق نمی شناسد و هزار تومان را فدای یک ریال می کند. سالار شهیدان 
در برابر منطق برادرش محمد حنفیه که زیانهای سفر پر مخاطره کربلا را 
می گفت همه را خود می دانست ولی دلش می خواست اسلامی را که 
هنوز در غنچه است نگذارد پرپر و پریشان شود. 


بما دستور داده اند که دعا کنیم ایمانی دل چسب داشته باشیم «اللهم انی 
اسئّلک ایمانا تباشر به قلبی». حضرت ابراهیم مطمتئن است ولی باز دلش 
خواست از خدا که مرده ای برایش زنده کند (1) ایا مرکز این همه حرفها 
که بظاهر منطق و حساب 


0 
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مادی ندارد کجاست ؟ قلب است | قلب کجاست ؟ آیا همین قلبی است 
که چهار حفره و دو گردش خون دارد ؟ خر قلبی است که در سینه واقع 
شده است ! سینه ایا همین سینه با حدود مشخص دنده هاست ؟ خیر سینه 
جای پذیرش سعادت , محل تحول فکری , جائیکه سلم و صلح و صفا و 
آراستگی ظاهر و باطن و هماهنگی با نظم کائنات و تسلیم را پذیرفت و 
وسعت می بخشد و من یرد الله ان بهدیه یشرج صدره للاسلام (1) قلبی 
که در چنین سینه ای واقع باشد با یاد خدا هميشه در ارامش است الا بذکر 


الله طنا وی 


اینک مغز و قلب را اینگونه می شناسیم که اندک اندک کارد جراحان و قلم 
نسج شناسان بر تظاهرات ت حیاتی و عناوین , شگفت آور مغز خط بطلان 
کشیده و آنچه را به عنوان مرکزیت تمام عوالم گمشدگان روحانیت و 
معنویت نزد مغز سراغ می گرفتیم برای رسیدن به اکثر آنها به زیارت 
عدول کنیم و آنچه را و ند کت برای مصاحبت با خدا و دوستانش ضروری 
است نزد او بیابیم. 


نه آن است که به یک باره مفز را از حق خود بی بهره ساخته بخواهیم آنرا 
0 ۱۳ 
تفویض بسیاری از عناوین قهرمانی مغز بود به دل تا آنجا که دل در برابر 
مغز چون سلطانی در کنار وزیرش شناخته شوند و اولین عضو دل باشد و 
ثانوی مغز و تا مغز نباشد دل وجود نداشته باشد و با نبودن دل مغز را مغز 
ادمی نتوان نام نهاد. 


لد انعام ۶ ور 
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صفحه قبل گفتیم مغز هر کشوری قانون آن کشور و نیروی اجرایی آن 
محسوب است و اینک دل را به عنوان شخصیت اول هر کشور معرفی 
نموده می گوییم با انکه کعبه سمبل قانون گزاری اسلامی در شهر مکه بود 
قبور بسیاری از پیامبران و صلحا در مکه بود , مکه جای وحی و نزول قرآن 
و قانون بود پروردگار وقتی به آن شهر سوگند یاد می کند و او را به 
عظمت می ستاید علتش را وابستگی شهر به قن کف شخص اول و 
رای و ان ی مق بان سور سا ان که 
نه به قبور انبیا نه به جای فرشتگان نه به کانون وحی) بلکه قسم به این 
شهر که شخص اولش محمد است , سوگند به دیاری که صفا و صمیمیت , 
ناجی بزرگ , پرچمدار مکتب توحید , سرفرمانده اسلام محمد آنجاست لا 
ات وا وا و دی رس ره ار کی 
دود ان ستتتن): 


با توجه به این که قران مردم شهر را رجال و نامردان را اکابر معرفی 
فرموده است رشد طبیعی اجتماع را بر پایه ای استوار می دارد که زیر 
با ان انشا تهایبی تقستنه را هرد با مرها یی موی حانهاست ا اه کف تام 
تجال, بر آنها عراز ندم: است: رخالی .که در تما موارد به فکر بهتر کردن 
اوضاعند و برای هر تشکیلات تصمیم به تعمیم عدالت دارند گویا قرآن 
قانون حفظ منافع اجتماع را در سینه رجال شهر قالب ریزی شده دانسته 
واکنشهای غیر عادلانه اجتماع و هر گونه تبادل غیر منطقی را که موجب از 
هم گسیختن اجتماع است به اکابر نسبت می دهد یعنی قرآن مسئوليتها را 
از استانه سرفرماندهی اغاز کرده به تدریح 
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آهسته آهسته از وزیر و وکیل و رئیس گرفته به سرایدار و نگهبان ختم می 
کند کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته (هر کس مسئول خود و افراد 
قسمت خود است) و ی و 
داده و عظمت و سوگند شهر را به خاطر بزرگواری او و وجود او در آن 
شهر می دادند در بین مردم نیز چنین است که هر کشوری را به یکی از 
شخصیتهای والای آن که اولست می شناسد از این قبیل ات کشور 
داریوش , مملکت نایلئون , بلاد لینکلن. 

همین کعبه که از سگ و گلی است که همه جا هست و تاکنون چند مرتبه 
به دست نابکاران منهدم شده است وقتی اهمیت خود را داشت که مردانی 


د حضرت موسی از پروردگار مسئلت نمود در خانه نزول و مسکن 
۱۱ 5 


است. 


اگر « علیکم بسواد الاعظم» (به شما باد انتخاب شهر بزرگ) را با « لا 
اقسم بهذا البلد» در کنار دو کلمه رجال و اکابر بگذاریم می بینیم اسلام 


می خواهد پیروانش برای سکونت خود شهری يا کشوری را انتخاب نمایند 
7 

1 - نژز ک باشد. 

2 - شخصیت اولش خوب باشد. 

3 - رجالش هم خوب باشند. 

لد کر حون شاد هوفیا ی غاتی انح آنگا ها 
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شخصیتهای اول هر کشور که به نامهای مختلف سلطان , رئیس جمهور , 


امیر و... بر مسند فرماندهی نشسته يا می نشینند بوده و هستند و اثرات 
مطلوب با نا مطلوب فرمانروایی انها را نه بر عمران و ابادی نقاط بلکه بر 
روحیه اشخاص و افراد دیده يا شنیده اند مردم زمان تیمور هنوز یک 
چشمشان در مشایعت مرگ تیمور گریان و چشم دگرشان در استقبال 
سلطنت فرزندش شاهرخ در حرکت بود که تغییر روبه داده بودند و قسی 
القلب ترین افراد نیز تظاهر به شفقت و دستگیری واماندگان می کرد 
یعنی خوی تیموری را فراموش کرده شاهرخی شده بودند. 


در قلمرو « و ما یعقلها الاالعالمون> مونتسکیوها هستند که قوانینی وضع 
کردند , سعدیها ون او که سس مه واه تون و 
پلانکها که علوم را آب و رنگی افزودند ملاصدرا و دکارت و بیکن هایی که 

فلسفه را به راه تازه تری انداختند و پاستور و فلمینگها که به بهداشت و 
بهبود مردم کمکهای شایانی کردند و هزاران هزار دانشمند دگر که هر 
کدام برای تکامل و کمال بشر به نحوی زحماتی کشیده و عمرهایی صرف 
نمودند ولی اگر اخلاق و ادب را از گلستانها فان زد کی انشتن ها حذف 
نماییم و خلاصه اگر جایی برای اخلاقیات در زندگی حتی دانشمندان منظور 
نداریم گلستانها کاغذ بی ارزش خواهند شد و دانشمندان نیز کسانی 
خواهند بود که به زبان دم از صلح می زنند ولی از همه بیشتر برای 
مسابقه تسلیحاتی می کوشند و در تلاشند. گویا عقل چنین مردانی در 
مراحل خلاقیت خود چراغ دانش را برای این خواسته است تا بر سر 
بشریت بکوبد اينها در این سر حد متوقف مانده هر چند اطرافشان به نور 


علم روشن 
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است ولی در انتخاب روشها 9 راهها نظریه ای جز بهره برداری از راه عقل 
ندارند اینها با عقل سرمایه گذاری کرده و اگر سودجویی آنها اجازه نابودی 
افراد را بدهد قصور نمی ورزند گاه نیز بدون توجه به سودجویی به نصور 
اين که عقلها در ارزیابی اشتباه نمی کند و عاملی هم نیست که آن را به 
اشتباه اندازد دست به کارهای خطرناک می زنند و حال انکه عقلها در 
ارزیابی اشتباه می کنند. یک کشور دانشمند و عقلایی دارد که سرمایه 
داری را خوب میدانند و کشور دگر کمونیسم را , و محال است حتی 
فلاسفه در موضوع ادراکات خود همگی اتفاق رای داشته باشند به علاوه 
عواملی چند مانند سن . نژاد , منطقه , امور شخصی در عقل موثرند. 
عقلها محدودیت زمانی دارند زیرا برای زمان حال جولان می کنند و برای 
آنتدم .وا هاند کی نشان می دهند و باید ور انخه. که آمرور. حفته مین نود 
آیتد ان تحنید تايه کمل: افر ند مجودیت مایت تاد زا سورد 
اعتماد عده ای هست يا نیست (1) دسته ای بالاتر از اينها کسانی هستند 
همان گونه که امام فرموده علاوه بر عقل و دانش خود را نیازمند ادب و 
اخلاق می بیند «کل شی ء یحتاج الی العقل و العقل الی ادب» (2) و برای 
آنکه دانش آنها به راه صلح و برای صفا و صمیمیت به کار آید کوشش 
پیگیری در راه اون رنه کانونهای تسلیحات اخلاقی و انجمن های محبت 
صلح از خود نشان می دهند اینها دانش و اخلاق 


1- بدین ترتیب که از عقلها اشتباه دیده می شود و علوم نیز در تغییر 
دائمی است این سخن که دین باید مطابق علم و عقل بوده باشد درست 
ند ۴ 


که 
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با مرکز خلافه آنها معز و دل را در آغوش یکدیگر آورده و کسانی هستتد که 
راهی که به سوی سعادت کشانده شده از راههای دگر تکلیف خود را نمی 
دانند. دانشمندان خیر خواه . عاقلان مقدب و خلیق , دارندگان مغزی پر و 
دلی معتدل هم اکنون در دو کشور نیرومند وجود دارند که به دو دسته 

بزرگ تقسیم شده و هر دسته عقایدی را که مخالف و متضاد دگری است 
لا ۱ 10 
میزان دل باز سر گردانند که کدام راه اشتباه است. 


(چراغ دانش فقط می تواند اطراف آدمی را روشن کند چنانچه پای چراغ 
هميشه روشن است و به نسبت شدت روشنایی دائره ظلمت وسیعتر می 
باشد و در میان تاریکیهای وسیع تر راه سعادت نایافته تر و گمشده تر , لذا 
چراغ راهنما و هدایت پیامبران باید جهتی را که به سعادت می رسد 
نشانت دهد مثلا بگوید چراغ دانش خود را بردار و به طرف راست خود برو 
تا به سعادت برسی یعنی پیامبر نشان دهد استفاده از علم چگونه و برای 


چه باشد) 


چراغ دانش تا آنجا که زمینه شناسایی راه و رسم زندگی را روشن سازد 
گوهر گرانبهایی است اما اخلاق باید بسر حد کمال بوده خلا و شیاری در آن 
وجود نداشته باشد. در انتخاب راه و باز شناختن شیوه ها از یکدیگر تمامیت 
مکارم اخلاقی لازم است در این حال انسان در یک مرحله معین محدود 
نبوده و در چهار چوب مطالب ادراکی مغفز محصور و منحصر نیست بلکه 
مرزها برداشته شده و در تمام اجتماعات جهانی به عنوان عنصر شایسته 
ای 
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ناه فی بای و کسی:۳ | خن مر نی حاصضل ایم که و اولین دانشگاه نزد 
استادی که برنامه تدریس تمامیت مکارم اخلاق را دارد زانو بزند (بعئت 
لاتمم مکارم الاخلاق) اینک کارهای اختياري مغز و دل هماهنگ نظم امور 
اجباری آنهاست و آموزش و پرورش بهم آمیخته و نزدیک گردیده , عقل و 
اخای فر تون گرد اما ععل الم که اعد به ال عفن ات و 
اخلافی که تام سکارم خی آزسرا زیت اخلافی من دهد و 
قرآن آن را نزد دلهای سلیم و سالم سراغ می گیرد و همه را می توان در 
دو کلمه : خدا و دانش خلاصه نمود. خوشبختانه قریب باتفاق دانشمندان ما 
حتی شعرا در اين باره متفق الکلمه اند که مغز و دل یا عقل و عشق بدون 
سر پرستی خدا| و جدا| از دست تربیت بزوز دحاو معطل می نماید / 
سعدالدین نامی از شیخ مصلح الدین سعدی می پرسد : 


مرا در راه به حق عقل نماید يا عشق***** این در بسته تو بگشای که 


گر چه این هر دو به یک شخص نیایند فرود***** در دماغ و دل بیدار تو 


شاعر جواب می دهد... عقل با چندین شرف که دارد نه راه هست بلکه 
چراغ راه است. عم آلتهتحضیل موان است ند سراد کلی. . و عشق بوی 
اشنائیست و امیده‌ضال ولی اگر تا به آخر خوانده شود ها 
امیدها تنها با توجه به خدا به وصال نائل و بر آورده شود و عشق ها , به جای 
بوی اشنایی به اشنا برسند. 


ما می توانیم دانشمندانی را نشان دهیم که در مکتب (مغز 
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عقل, دانش) مانده و سرکوفته شده و به مکتب (دل , اخلاق) شتافته اند و 
دانش خود را بر سر بشر کوبید و با وحشت از خواب غفلت پرید و اینک با 
انکه تمام دارایی خود را صرف امور خیربه و کانونهای غیر انتفاعی نموده 
باز آرامش خاطر نداشته هر جا تنها شود اين شعر با هاگاواد گیتا شاعر 
مذهبی هندیها را زمزمه می کند (1) «اگر نور هزار خورشید د رآستان مغز 
من بدرخشد هرگز اين نقطه سیاه را پاک نخواهد کرد گناه نقطه سیاه 
ات ای که هر رای ی شود این آکهجسنت: ۲ آکه آننست بر 
نقشه جغرافیای آسیا که جای آباد سابق شهر هیروشیما را نشان می دهد 
که اینک با دانش وی جای خود را به اضطراب حیات و نفرین مردگان و ناله 
جراحات باقی ماندگان داده است او پنهایمر که هفت ملیون دلار دستمزد 
ساختمان بمب آتمیش را به بنگاههای خیریه بخشید و از سمت مشاورت 
کل ی کمن ار دی ام تاه ماش ی سا راو 
تنها توفیقش این است که اینک دلی در کار چراغی که به سر بشر کوبیده 
به دست آورده است ولی هنوز نمی داند چه کند چگونه زیست نماید کدام 
راهی را باید انتخاب کرد و شیار موجود را با زمزمه و شعر هموار نمی 
ها 
اینک رو به کانونهای خیریه با روشنایی به پیش می رود موجب سعادت 
خواهد بود انتخاب تمامیت مکارم اخلاقی است که خود سخنی است بالای 
سخنها و کلامی مافوق کلامها و کلمه ای بر 


1- اطلاعات هفتگی 1261 دی ماه 44. 
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فران کلحه‌ها کف ههدفن > کلمه الله: هی العلیا لاه می :تروق * تین 


خدا. 


شاید نصور شود وجود دانش و اخلاق کافی است و نظارت دین لزومی 
ندارد که اگر بپرسیم هنگام عمل به اخلاق اگر با مقرارت کشوری روبرو 
شوید کدام را انتخاب خواهید کرد ؟ نمی داند جواب چیست. چنانچه سئوال 
کنیم برای پیاده کردن نیت اخلاقی آیا میدان استعداد و زمین بارزان ِ 
نیست ؟ و بالاخره در صورتیکه دانشمندتران و کسانیکه بیشتر , 
اخلافی. آشتایتد در نورد اتتحاب شا ترفید کردند حه ۰ خازم ی 
دو کلمه : خدا| و دانش بیست. 


نتیجه : انسان اگر مغز داشت در جستجوی دل است و اگر بی دل است در 
سراغ دین است و این راه که یک ارتقا تکاملی است فطری است و بر 
عکس هم آن کس که دین داشت اخلاقی است و اخلاق با بی مغزی 
سازگار نمی باشد و بالاخره همه خلاصه می شود در دو کلمه : خدا و 
دانش. 


بالاخرم: انکه عقل :و صفز دار فخیظ خهو- را با خراع دانش و دانشفین 
روشن می سازد و اگر دل و اخلاقی داشت می تواند چون حسابگران 
خوبی باشد که می دانند به چه نحو از ان محیط خود روشن ساخته برای 
خود و به نفع اجتماع بهترین بهره برداری را نمود و اگر هر دو را به تناسب 
وهای هم حو است صی اند را رای حوو را سار ههور 
کدام جهت در تاریکیهای اطراف روشنایی فرو رود تا به خانه سعادت و 
کمال و تعامل برسد. 


ص‌ : 159 
امنیت 


حتی انسانهای ما قبل تاریخ احساس می کردند که اگر محیط داخل بدن 
(انفس) يا خارج (آفاق) رو به عدم تطابق و ناهماهنگی گذارند مرحله رنج 
و انحطاط آغاز شده است. 


درست است که هر فرد کانون فعاليتهای خاصی است که بسیاری از 
صفات و سجایا در آن کانون رسوب کرده ان شخصیت را تشکیل می دهد 
ولی مرزهای زمانی و هکاتی همه افراد به یکدیگر پیوسته و پوست افراد 
را هم نمی توان به عنوان مرزهای مشخص کننده انها به رسمیت شناخت 
بلکه دخالت محیط نزدیک بر روی شخصیت هر کس موّثر است. هر کس 
برای شناخت زندگی خود و درست بهره بردن از عمر کوتاه بیش از حد 
تصور نیازمند آزامنش وضع داخل و خارج بدن تود6. 9 به اصطلاح محتاح 
سلامتی بدن و سلامتی محیط می باشد نبی گرامی فرمود : «نعمتان 
مجهولتان الصحه و الامان» (دو نعمت قدر ناشناخته اند تندرستی و امنیت) 
سلامتی محیط و سلامت بدن يا امنیت بدن و امنیت محیط و وقتی می 
توان به اهمیت ۳ دو نعمت وقوف یافت و قدر آندو را دانست که برای 
یک روز نا امنی یا بیماری پیش اید. 


امنیت در اسلام چنین معنی می شود که مردم در برابر نفوز اربابان محلی 
و تعرض های غیر قانونی و از راهزنان و دزدان که قرآن آنها را محارب 
نامیده است (1) در امان باشند نه اب 


فساد...» 
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مورد حمله یک قوم بیگانه ای قرار گیرند و آنوقت احساس نا امنی کنند. 


کی تصرانظ تکمخا ری ای وب تفه شون است مکی اه سار 
استحکام پایه و اساس امنیت عندم وجود توهین و تعرض به افراد اجتماع 
مت مات هدرکن من توانته رسک مردام رارا تحمل کنه وان 
آیا می توان متحمل توهین هر روزه و پی در پی شد ؟ به همین جهت است 
که قران نیز هر جا امنیت را مقدم دانسته ابراهیم خلیلش وقتی برای 
مردم یک شهر ارزنده دعا میکند امنیت شهر را بر تغدذیه اهالی مقدم می 
دارة «رب. اجعل..هدا البلة اسا.م ارو اهله هن التنرات۰) بروردکار 
وا او وا ی او سا تا 
در آن مراحل که ایمان اجتماع به جور و ستم آلوده و آغشته نیست , امنیت 
و ارشاد و هدایت خواهد شد « والذین آمنوا و لم یلبسو| ایمانهم بظلم 
اولنک لهم الامن و هم مهتدون» (2) 


حضرت یوسف با جمعیتی انبوه با جلال و جبروت مخصوص چون به 
استقبال پدر و همراهان نمی شتابد تا آنها زا که زک 0 آقده تودند در ندز 


خود جای دهد بدین مضمون خیر مقدم می گوید : خوش آمدید امیدوارم در 
شهری که که در آن سکونت می کنید انشاءالله در امنیت همیشگی به سر 


برده خوش و خرم باشید «قال ادخلوا مصر انشاالله آمنین» (3) 


[- بقره ۷ 
هام 92 
تس 99 
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در چند صفحه قبل گفتیم شهر سبا به صورنتی در آمد که پروردگار ازمردم 
خواست شکر گزاری کنند که شهری چنین اباد دارند از جمله به امنیت 
راههای که بین قراء و قصبانش بود اشاره فرموده ان را ستود (1) 


اگر توجه فرموده باشید قران به زبان چند تن. از پيامتر ان نه امتیت: شهر و 
از قول خدا به امنیت اطراف شهر اشاره می فرماید و این می رساند که 
رجال باید متوجه امنیت شهر باشند پشهری که مردمش خود را در امنیت 
ببیند در آبادی می کوشند قریه های سبز و خرم در اطراف پیدا شده و خود 
به خود راهها امن ومعمور خواهد بود. اینجا باز به این موضوع بر خوردیم 
که اعمال غریزی که مستقیما توسط خدا اداره می شود با امنیت اطراف 
را ات تا ما مه ان ام 
مجدانه سران قوم و رجالست و غیر مستقیم بوسیله پیامبران در تحت 
اراده ذات مقدس خداست هماهنگ و همیشگی بوده در شهر باید اجرا 
شود. 


مکه ام القری است نه تنها بدین جهت که شهرهای دیگر خلف صدق او می 
بانتتند. بلکه همانکوم که‌شیشر بای مادران :تشد فرزندان, را صامین اسشت :در 
این مادر نیز سرچشمه شیر پاک - قرآن مجید - قانون الهی جوشیدن گرفته 
به سوی جهانیان برای رساندن به رشد اجتماعی و تعالی روانی روان 
گردید (در اینجا شاید بتوان شیر مادر را که برای کودک بهترین شیرهاست 
در مقام مقایسه با شیرهای خشک حاصل از گاوان و خران همچون قرآن 
مجید در برا, بر سایر قوانین دانست) هر جا قرآن به موضوع 


1- سبا : 14. 
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بسیار مهمی مربوط به مکه رسید بدان اشاره نمود چانچه آنرا ام القری 
نامید و گاه برای عظمت موضوع سوگند هم پاد نمود کما آنکه به مکه قسم 
یاد نمود برای آنکه نبی گرامی شخص اول آن است (وانت ت حل بهذا البلد) 
و اینک نیز به مکه مادر شهرها شهری که محمد شخص اول آن است 
سوگند م یخورد برای آنکه شهر امنی است و امیت در آنجا حکفرما (و هذا 
النلد الامین) اری دراین شهر آنچتان امتیتی بر قزار است. که ختی به.بت 
پرست دشنام داده نمی شود (1) و با 0 ادعای خدایی دارند به 
نرمی سخن گفته و دلیل آورده میشود (2) و تا زمانیکه ضد اسلامی نیستند 
همه در پناه اسلامند. 


تمدن 


درک احتیاج , اقدام برای رفع احتیاج , رفع احتیاج دیگران را محتاج خود 
ساختن چهار پله ای است که از انها بالاتر تمدن است. کشورهایی هنوز 
قصد نکرده اند که حتی به پله اول قدمی بگذارند یعنی احتیاج خود را درک 
نکرده درویشند و هر چه پیش امد خوش امد , برخی کشورها هر چهار 
تمدن اسلامی چیست ؟ مسلمانها در برابر غرب چه عقیده ای دارند ؟ و 
چه مرحله ای را می گذارنند. 


تمدن اسلامی : تمدن اسلامی نماینده رسالت حوائج مادی 


انعام : 108. 
2- فقولا قولا لینا... طه : 46. 
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تنها نیست بلکه رسالت اجتماعی معنوی و روحانی نیز می باشد یعنی از 
اینکه تمدن اسلامی تنها انرش ش پیش افتادن در صنعت و بافتن پارچه های 
خوب و سرعت حرکت باشد نبوده بلکه هنگامی که در صنعت جلو است 
اگر تولید زیاد بر مصرف داشت کشتار اقتصادی براه نمی اندازد و تصرف 
دالان: داتزیک زا ارزه نمی تماید و دست یافتن به دریای ازاد را تهنا نمیکند 
همه جا تولید و مصرف را با مهربانی و انصاف عرضه می دارد و به دنبال 
تصرف بازار پدر روحانی و... را گسیل نمیدارد. 


متدینین شهر اسلامی به هر کاری که دست بزنند نیکو انجام می دهند و هر 
صنعتگر و کارگر و بلکه هر فرد متدین هم است اینکه در قرآن هر جا کلمه 
ایمان است عمل صالح را نیز به دنبال دارد همین است ۰ کسیعه ایمان 
داشت عملش به طریق اولی صالح است و لازم نیست به عمل صالحش 
اشاره شود بلکه مقصود این است که مسلمانها ایمان دارند و کارشان را 
نیکو انجام می دهند یعنی با خدایند و دانشمند و قران جنین زمانی را که 
هنگام ظهور قائم ال محمد خواهد بود وعده داده و به دنیای متمدن اسلام 
پسند ان روز که همه با خدا و دانشمندند اشاره می فرماید (1) 


عقیده مسلمین در باره تمدن غرب : مسلمانها بقین دارند تمدن غرب در 
یکی از این شکافها دفن خواهد شد شکاف بین کموینسم و سرمایه داری 
شکاف بین نشاط مادی و فقر معنوی و عقیده دارند کارهایی از غرب سر 
ی 
هگامی کر فان یی فی زد ایید.می کته وق بدایر انعای 


1- سوره نور : 4د. 
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برتری نژادیش ساکت می نشیند سپس در حالیکه به پرتگاه نزدیک شده 
است اشک می ریزد و سر انجام به اجبار دم از صلح می زند درحالیکه تهیه 
وسائل ادم کشی در مسابقه و تلاشند. 


به نظر مسلمانها تمدن غعرب مسافت های جغرافیایی را کوتاه کرده اما 
جلوگیری اژ ادم. کتتدین را طولانی ساخته است تعداد بی سوادان کم شده 
است اما نفراتیکه در شعله های اضطراب می سوزند بیشتر گردیده 
ملیونرها متناسب با مصرف داروهای ارام بخش اعصاب رو به افزایش 
بوده و شمارش اعداد و مقدار پولها و بانکها با ساکنین تیمارستانها و افراد 
کانگستر رقم بزرگتری را نشان می دهند. 


هر چند عظمت کشورهای غیر غربی برای متمدنین در این است که 
فراورده های انها را بیشتر مصرف کرده باشند و اکر حرارت روحی از انها 
ببیند انها را نیمه وحشی به حساب بیاورند ولی جوانهای مسلمان امروز 
حقایق اسلامی و جهانی را بهتر از دیروز می فهمند و گر چه منکر اثرات 
تحریکی تمدن غرب بر بیشتر موارد اجتماعی و اقتصادی خود نیستند درک 
کرده اند که ظاهر سازیهای غرب که کم نیست خریداری ندارد و به همین 
جهت مسافرت به غرب صرفنظر از چند نفری که برای عیش و نوش 
میرونوبقیه برای ان است که کار آخوزی ند , نهایندکن به دس آورند : 
مدرکی برای زندگی و تحصیل نان تهیه نمایند و برای سر سپردن 
۱ 


مسلمانها می دانند تمدن فعلی می کوشد که قدرت موتورها را زیاد کند نه 
اينکه قدرت عقلانی تقویت کرد اگر روزگاری مسافرت غربیها به 
اه اتلاعی س خص راهان 
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اسلامی ایرانی مانند نظامیه و گندی شاهپور و... برای خاطر علم و اخلاق 
هر دو بوده مسافرت مسلمین به غرب برای تماشای بتی است که غربیها 
تراشیده اند و اینک برای سجده کردنش در مانده اند. تمدن امروزی 
وسائل زندگی را وسعت داده ولی دنیا را تنگ کرده انسان نمی داند در 
کدام گوشه می تواند به استراحت بپردازد که از شر تمدن در امان باشد 
در تمدن فعلی روح انسانها فعال و پیش افتاده است ولی روح انسانیت در 
مستی و عقب افتادگی است و سر اجام به قول قرآن پس از اینکه جهان 
از هر لحاظ آراسته شد معادن و ذخاثر خود را بیرون ریخت و آسمانها به 
پروازها و زمین با مرکب ها و در دیوار با برق و رادیو و تلویزیون زیور 
یافت: و هردمان. مان من کننخ. سر هر کازی فادرند تا مان همه در آن 
شکاف عمیق بین معنویت و مادیت واریز خواهد نمود (1) 


مسلمانها چه مرحله ای از تمدن را می گذارنند : هر چند لازم بود درباره 
«تمدن» کتابی نوشت و لازم تر تهیه کتابی است که مراخل مدنیت ممالک 
اسلامی را توجیه کند ولی نویسنده در چند سطر از وطن عزیز خودش می 
گوید و به اختصار می گذراند جوانهای مسلمان ایران کاملا بیدار شده و 
اگر پیکاری دارند بر علیه بیکاری است , ندای : طلب العلم فریضه به 
عنوان آقوءتشن اجباری اویزه گوشها شده متکمنین در این راه کوشایند و در 
نتیجه حتی فقرای ایرانی فرزندان خود را به مدرسه می فرستند 
ثروتمندان در ایجاد کارگاههای تولیدی در مسابقه اند. مزدوران 


1- کلمات فوق مضمون آیه 15 سوره بونس است. 
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مسلمان ایرانی احتیاج خود را درک کرده و در صدد رفع احتیاج خود بر امده 
و در بسیاری از موارد توفیق یافته است حرارت مادی جای درویشی را 
گرفته و نشاط معنوی موجودیت خود را بیشتر آشکار می سازد موفقیت در 
زندگی اصلی ترین شغلها منظور و همه جا با عواطف مذهبی آمیخته است. 
دین آغوش خود را برای پذیرفتن دانش و تمدن باز می کند و تمدن و دانش 
ان را مات و تفت آساامی به امرس اسر و است بر داد 
مشکلات فاثق آید و امروز اين مسئله را بهتر درک می کند. امروز آنچه را 
چنگیز و تیمور کرده و بر وسعت دامنه متصرفات افزوده اند با آنچه 
استعمارگران انتظار دارند سنجیده و مقایسه می شود و به ویژه مسلمین 
ایران د رتلاشند که سرنوشت زیستن را خود به دست گیرند و کامیاب 
شمتد آها اسفاخه و را بر این همه بدیهیات هنوز شعله های از گوشه و 
رو 


خانه 
واخد شاختماتی. شهر را کوییم که زن هو شوهری ان زا برای. سکونت: خود 


اتخات هش ان بحاص اسای مههحصن مادم دی کی 
بدون اجازه صاحب خانه حق ورود 
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بدان را ندارد (1) در اسلام خانه مومن صومعه اوست (2) خانه محلی 
است که از چادر نشینی و بیابان گردی مردم را برای تشکیل اجتماع دعوت 
نمود و بدینجهت پروردگار وجود اولی خانه را نه تنها برای مسلمین بلکه به 
همه مردم تبریک گفت (2) ی 
دهنده بشریت را متعلق به همه مردم محسوب فرموده است (4) شروعء 
ساختمان خانه را پروردگار مبدء تاریخی قرار داد (5) اگر صاحب خانه ای 
ورشکست شد اسلام خانه را از مستثنیات دیون دانسته و به طلب کار 
اجازه مطالبه انرا نمی دهد (6) از روزیکه مسلمان در پی تهیه وجهی جهت 
ساختن خانه است دوست خدا شمرده می شود و برای چنین وجهی خمسی 
و حجی نیست. مسافر وارد شهر می شود از خانه ای سراغ می گیرد این 
روش نه تنها مردم است پیامبران نیز چنین بودند حضرت موسی هنوز به 
شهر نرسیده از خدا مسئلت می نماید در خانه ی که برکت 


1 تور + 28 با ایا آلذین امتوا لاندخلوا بیو‌تا غیر بیوتکم ختی سا تسوا و 
2- نعم صومعه المسلم بیته , غررالحکم. 

3- ال عمران : 95 آن اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا. 

4- یونس : 2 - نساء : 80 اکان بیت للناس عجبا - وارسلناک للناس رسول. 
<- ال عمران : 95 

6- منتهی الامال جلد 2 صفحه 241. 
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خواهد داشت نزول نماید (1) خانه ای به مسافر نشان می دهند قبل از هر 
چیز از همسایگانش می پرسد. 


همسایه : کسانیکه همسابه بدی دارند يا محلی که همه با هم خوبند برای 
درک موضوع اماده ترند. لازم نیست چیزی نوشته شود بچند جمله ای که 
پیشوایان دین در این باره فر موده اند اشاره شود : نبی گرامی به حضرت 
کف یفص با ی یا نت اف رایس ی ار ماه 
همسایه بد (ع) و باز قرمود : چهار چیز از سعادت و چهار چیز از ضقاوت 
است یکی از شقاوتها را همسایه بد نشان داده است , و از ایشان است 
که هر چیزی یک شومی دارد و شومی خانه از داشتن همسایه ند است و 
فرمود من اذی جاره حرم الله علیه الجنه و ماواه جهنم وبئس المصیر 
(کسیکه اذیت کند همسایه خود را بهشت بر او حرام و جایگاهش که 
بدترین جایگاه است جهنم می باشد) و فرمود من ضیع جاره فلیس منا 
(ضایع کننده همسایه از ما نیست) و فرمود لا یمن عبد حتی یامن جاره 
بوائقه (ایمان ندارد کسی تا همسایه اش از شرش ایمن نباشد) و باز : 
مازال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه (جبرائیل همواره مرا 
درباره همسایه سفارش می نمود که گمان بردم برای همسایه ارثی خواهد 
هرا شا ماک سای از ه یی ار شاف راو اه 
همسایه دور و نزدیک را سفارش می نماید (والجار 


1- مومنون : 30 - وقل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. 
2- نهج الفصاحه 
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ذی القربی و الجار الجنب) (1) و از همه جالبتر اينکه پیامبر می فرماید 
همسایه سه گونه است که باید بعنوان همسایه درباره اش دستورات 
اسلامی را رعایت کرد : يا همسایه ایست که خویشی دارد و مسلمان 
است يا همسایه ای است مسلمان يا همسایه ای است غیر مسلمان که 
اولی و دومی علاوه بر رعایت همسایه بودن حقوق خویشاوندی يا مسلمان 
بودن نیز دارند (الجیران ثلالثه : جارله ثلاثه حقوق حق الجوار و حق القرابه 
و حق الاسلام و جارله حقان حق الجوار و حق الاسلام , و جار له حق الجوار 
المشرک من اهل الکتاب) و اگر هیچ دستوری در اسلام برای رعایت حال 
همسایه جز همین یک جمله که مشرک و اهل کتاب را نیز باید مانند 
همسایگان دگر مراعات کرد نبود در اهمیت این فرمایش حضرت که : 
الجار ثن الدار (اول همسایکان را بررسی کن سپس خانه را منظور بدار) 
کافی به نظر می رسد (2) اینک مسافر وارد خانه شده به بررسی قسمت 
توالت , دبل یوسی و . در خانه مسلمان محل مخصوصی دارد و به توصیه 
حضرت باقر : «من فقه الرجل یختار موضعا لبوله» (3) جای دگری از خانه 
آلوده دیده نمی شود. غائط را مکانی پست گویند و محل ادارا و مدفوع 
باید از انظار مخفی باشد. حضرت سجاد ادرار در کنار خانه و سایر 
باراندازها را ممنوع ساخته 


[- سوره تساء 1 
۱ 
ار 
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است. ادرار در راهها و شوارع مکروه می باشد. مستراح اسلامی هرگز 
طوری ساخته نمی شود که هنگام اجابت آدمی رو بقبله يا پشت به آن 
باشد و هیچ بنا و معمار مسلمانی نیز حاضر بساختن چنین مستراحی نیست 
زیرا عمل حرامی است اسلام با ساختن مستراحی که انسان را در وضع 
ایستاده نگه می دارد موافق نیست. ساختن مستراح در جائیکه سبب اذیت 
دیگران است اجازه داده نشده 1 هماانطور که قبلا نیز اشاره شد , هر 
فرد مسلمان اوامر بهداشتی متخصصین بهداشت را که مورد اعتماد باشد 


سیفن اسلامی : سالهای چندی است مشرف بر مستراح ظرفی می اویزند 
که دسته ای دارد پس از اجابتمزاج آن دسته يا زنجیر را می کشند یا دکمه 
ای را فشا رمی دهند مقداری اب به مستراح می ریزد و فضولات را پائین 
می برد بعد نفر با کاغذ يا شی ء دگر خود را شاک می کند ضمنا اب لووله 
کشی از بالا به سیفن وارد می شود. سالهای بسیاری است که به مستراح 
نقتر فی. می. آورند که دنستتة ای دارد پس از اجابت مزاج مقداری نبا .یه 
مستراح می ریزند فضولات پائین می رود بدینوسیله نفر با آب خود را پاک 
کرده ضمنا اب لوله کشی از بالا وارد ظرف شده است. بین ایندو سیفن 
منقول و غیر منقول تفاوتهائثی وجود دارد سیفن منقول که ممکن است 
آفتابه باشد لولهنگ يا لوله پلاستیکی که به شیر آبی وصل است و سرلوله 
را می توان به اختیار بهر جا برد یا ظرفی دگر که بهیچوجه دست بآب 
محتویر آن زده نمی شود. سادگی این سیفن از یکطرف و موازنه بین 
ربختن آب و وضع آلودگی 


اشگام فخلی این خاسدان. 
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زیرا کسیکه مزاجش خراب است دستور می باشد اب بیشتری بریزد و 
مهمتر از همه تقلید اجباری از این سیفن و قدمت ان می باشد که جالب 
است: سالیا .ندز مسافیه از ات. مدای تطمین اتفاده ی تمووند ظ 
اینکه تمدن جدید اگو سازی را طرح و عرضه داشت و در نتیجه متمدنین 
مجبور شدند اگر با کاغذ هم خود را پاک می کنند چاره ای جز این نباشد که 
ابی ولو بدر و دیوار مستراح فص ی باید ریخت تا جریان فضولات ِ 
مجاری تشکیلات اگوسازی اسان گردد. جالب اینجاست که عرض نمایم اگو 
سازی نیز از تعلیمات پیامبران الهی است قدیمی ترین فاضل ابی که 
سلیمان است که جرائد همین اواخر کشف آنرا اعلام داشتند. 


پا کمال تأسف باید بعرض برسانم تقلید ما مسلمین از غربیها در پذیرش 
اثار عصیان و مادیگری و تعرض از علوم و تمدن انها درست مانند این می 
باشد که نظافت و پاکیزگی مستراح را از غربیها هنوز یاد نگرفته از لحاظ 
آلود حین شلوار غرب زده شده ایم. 


آنزهز که استاد جراح طریق دسنت ششتن را بشاگردان یاد می دهد دقت 
در شستن لابلای انگشتان را مخصوصا سفارش و تأکید می نماید لای 
انگشتان مرطوب است و گرم و تاریک و همانگونه که حضرت علی فرمود 
مرها انسا را بر اتحاب می کنو ای که مسامین ترا تفر 
کردن محلی گرمتر مرطوبتر تاریک تر و حتی آلوده (ناحیه نشیمن) سعی 
بیشتری داشته اب را 


[- میکرب شناسی جلد اول. 
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انتخاب می نمایند غرب زدگان برای بهتر جلوه دادن عمل غربیهز آمدتد که 
1 ۳ شستن یک 0 آلودگی ی بوجود می آید و حال 
جدا شده و بعد آنار پاک کرد این سخن آمنده نمی شد 0 اینکه 
مسلمانها نیز اجازه دارند چنانچه آلودگی سرایتی نداشت و طرز 
مخصوصی نبود خود را با چیزهائی غیر از اب پاک نمایند. (هر چند رسم خود 
را رعایت کرده سعی می کینم هر مطلبی را در جلد مربوطه اش بیاوریم 
دلی انا ان سای نم سیف لت دای سا اسان ی 
کینم که مبتلایان به نواسیر ۸۳۵۱6 - عاللاوا در بین متمدنین بعلت 
تحریکات موضعی با سلولز و کاغذ فوق العاده بیشتر بوده و اگر دستورات 
بهداشتی اسلامی رعایت شود ناخن ها هميشه کوتاه و دست ها قبل از غذا 
شسته شود ناخن ها هميشه کوتاه و دست ها قبل از غذا شسته گردد 
موضوع خود آلودگی نیز مرتفع است) 


مستراح پست ترین محل بشمار است و اخبار و احادیث مربوط ؛ به تخلی و 
مسله دیگری,زا مزموطظ به عانط آن هم کون مه اق - مه ای که 
ار شصی کحی آمدم شاوی سعصی اد سس شنم اه 
بعنوان بیان دو اعجاز اسلامی ذکر می کنیم باشد کسی به کوچکترین 
مطالب اسلامی اگر چه مربوط , بر تارف اد بدنته حفاوه کرو 


مسئله : در کتابهای بسیاری از جمله مفاتیح الجنان است که مردی در 
خدمت امام علیه السلام رسید نفس تنگی داشت حضرت باو فرمود : بول 
الابل خیر من لبنها (شاش شتر بهتر از شیر 
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است. 1 


- شتر شیرده بوده و لذا هرمن های بیشتر در ادرارش وجود داشته است. 


2 ی ی ی ی اس 
حاد و غیر ریوی بود از جای خود حرکت نمی کرده مشرف نمی ؟ 


تجویز کرده اند. مدتی خورده ام موثر نبوده و لذا حضرت فرمود بولش بهتر 
است. 


4 - در آن زمان هرمن هائی که امروز بصورت قرص و امپول وجود دارد و 
برای امراض ریوی مزمن موّثر است وجود نداشته و تنها منبع وجودی آنها 
در ادرار حیوان پستاندار بوده که شتر انتخاب شده است زیرا بیشتر در 
نیز به میکرب الوده نشود ادراری است عاری از میکرب. 


5 - عجیب اینست که حضرت با مقایسه ای که بین شیر و شاش شتر نمود 
و یکی را بهتر از دگری به مرد مبتلا به نفس تنگی معوفی فرمود نشان می 
دهد که هرمن مربوط در شیر هم وجود دارد. 


مسئله دیگر: یک دستور ساده و به نظر کوچک اسلامی ممانعت از ریختن 
مواد غذائی و نمی و قند و غیره در مستراحهاست. 


فضولات حاصله از مواد نباتی در زمان کوتاهی تجزیه بزمین 
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شده بیشترش به ماأیع تبدیل می شود و در فاضل ابها کود و لجن و ماسه و 
مقداری نیز مواد غیر محلول مانند کاه و چوب پنبه وجود دارد. در فاضل 
آبها هميشه مقادیر زیادی باکتریها وجود دارند که اگر ثقل ماده محیط 
اطراف باکتری کمتر از ثقل ماده پرتوپلاسم باشد داخل سلول از آن پر می 
شود و بر عکس اگر ثقل ماده محیط بیشتر باشد آب سلول کشیده شده 

می گردد مانند اينکه امروز برای حفظ بعضی مواد نمک یا قند بکار 
می برند که پرتوپلاسم باکتریها را خشک کرده از فعالیت آنها می کاهد حال 
اگر این عمل جذب سطحی سبب شد پرتوپلاسم باکتریها پرش شود و 
بعلت بودن اکسیژن کافی در مجاور باکتری توانست با اکسیداسیون مواد 
بار خود را برای تصفیه مجدد حاضر کند گازهای 200 و 5021 و انیدرید 
کربناتها و نیتراتها و سولفاتهای محلول درست کرده و 200 باقی می ماند 
که يا در مایع موجود حل می شود پا متصاعد می گردد و بطور خلاصه مواد 
برای عبور و رانده شدن بسهولت آماده و حاضر می شوند اما اگر نمک یا 
چربی يا نان و برنج و يا قند يا غذای دگری وارد مستراح شود بر سطح 
فضولات پرده ای عایق کشیده شده مانع از رسیدن اکسیژن هوا به باکتریها 
شده و در نتیجه اکسیداسیون باکتریهای هوازی رو بکاهش و اعمال 
باکتریهای غیر هوازی رو بشدت نهاده گازهای خطرناک ایجاد و مواد بخوبی 
تصفیه نشده هزینه های بیشتر و چه بسا موجب خطراتی می گردد , 
مسلمانهها از یکطرف آب را برای طهارت خود انتخاب کرده حداقل دو لیتر 
اب مصرف می نمایند و باعث سهولت عمل جذب سطحی باکتریها و سبب 
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آنباتن رانده شدن مواد بجلو می گردند بعلاوه که برای مسلمانها ریختن 
نمک و قند و نان و غذا در فاضل ابها قدعغن بوده و یک کنترل همه جانبه ای 
برای خوب تصفیه شدن فاضل ابهاست در مدت چهارده فرن اسلام جه 
بسیار بودند کسانیکه ناگهان با فاضل آها روبرو شده و گرفتار گازهای 
سمی و خطرنای شده تلف شدند درصورتیکه با رعایت یک دستور ر ساده 
موجب از هم پاشیدن خانواده هاست وجود نداشت. 


تخلی و اجابت مزاج در آنجا که مردم رفت و آمد دارند ممنوعست همچنین 
کزسمکانهاتی. کف مرذم ابر ی دار ند ور خاها نت که مردمه نان احتاج 
دارند و در مواضعی که موجب اذیت مردم می شود بر قبرستان . زير 
درخت میوه دار , در سوراخ خانه حیوانات , بر زمین سخت , در ابها چه 
ایستاده چه جاری , مجاز نیست عجب اینجاست کسیکه مرتکب یکی از 
موارد ممنوعه فوق الذکر شد واز طرف شیطان باو صدمه ای رسید خود 
کرده است زرا تنها وسیله ای که می تواندعامل صدمه باشد مگسها یا 
پشه هایند که با نشستن روی فضولات دست و پای خود را آلوده ساخته 
تتفیاو بو دا بان قاضنه زیت رای تست 


بعلت سنگین بودن کبد که در طرف راست بدن قرار دارد نیمه راست بدن 
از نیمه چپ وزنش بیشتر بوده و لذا اسانتر است از طرف چپ چرخید و از 
جانب چپ دوچرخه سوار شد و ... و هرگاه سکته نمود پا هدف قرار گرفت 


به پشت به زمین 
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می خورد به هر صورت مسلمان دستور دارد هنگام ورود به مسجد پای 
راست را بگذارد و وقت دخول به مستراح پای چپ را و لذا اگر ناگهان 
فوت کرد دز مسجد می افتد و خارج از مستراح و چون نشست باید بر پای 
چپ تکیه کند و می دانیم چون راست روده از پهلوی چپ به مقعد ختم می 
شود آیتخونم نسشسترم اجایت. اسان بر ی تهولت: انجام.فی کیرد تخب 
است برای ورود به مستراح سر را پوشاند و اجازه نیست بکلی خود را یا 
پاهای خود را لخت کرد و وارد شد (اسلام می خواهد در مکانهای آلوده 
تماس بدن بحداقل برسد) عجله در تخلی و همچنین زیاد ماندن در مستراح 
قدغن است اگر عجله کند و فضولات بماند ماده ای بنام ترییتوفان 
(۲۱۵100۱2۲6) که سمس است و استعددا جذب مجدد ببدن را دارد و در 
مدفوع می باشد ضرر می رساندو اگر زیاد بنشیند موجب فشار بدن بر 
وریدهای اطراف مخرج و در نتیجه بیرون زدن انها و ایجاد بواسیر می گردد 
و از طرفی زمان تماس با مکان الوده نیز بیشتر خواهد اس خوردن و 
اشامیدن و صحبت کردن موقع تخلی مکروه است خود را نگهداشتن از 
ادرار و اجابت مزاج ممنوع و با اینحال خوابیدن قدغن است و از حضرت 
علی است که به فرزندش حضرت حسن می فرماید ایا به تو چهار چیز 
نیاموزم که از طبیب مستغنی باشی : مخور مگر گرسنه باشی دست از 
طعام بردار مگر که اندک اشتهائی بجای باشد در جویدن غذا بکوش و چون 
خواستی بخوابی خود را بر خلاء عرضه بدار. 


بهتر است هنگام اجابت مزاج به آنچه خارج می شود 
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نگاه کرد (اطلاع بر وضع مزاجی و وجود موادی در آن از قبیل چرک و خون 
ما ما ی 
بات بایخ سر را قل.۱ر ال نت رام یاه بحری اتسور 
ای با را ی ها ان ی 
کتب مربوطه مراجعه نمود. 


چاه 


در قرآن به چاهی با مشخصات زیر اشاره شده است : 


چاه خارج از شهر قرار دارد ,. آبش فقط برای سیراب کردن حیوانات 
بمصرف می رسد , کسیکه از چاه آب کشید (1) و نامش در قرآن آورده 
شد کلیم خدا حضرت موسی است می نویسند سنگی بر روی چاه بود که 
۳ ب کردن گوسفندان آنرا گذاشت قرآن 
ٍ با ذکر این داستان از یک طرف عمل پیامبرش که دستگیری ضعیفان بود 
تأیید و از طرف دیگر سرپوشیدن چاه را صحه گذاشته و بالاخره در مقام 
مقایسه برآمده بزبانحال می فرماید وقتی چاه خارج از شهر که آبش فقط 
برای سپراب کردن حیوانات است باید سرپوش داشته باشد آیا چاه داخل 
شهر برای انسانها چسان باید بود البته چاهی خواهد بود که مقداری از 
قسمت فوقانی آن و اطراف چاه با سیمان محکم شده تا آبهای آلوده 
سطحی در چاه نفوذ نکند چاه از سطح زمین اندکی بالاتر است تا بعلت هم 
سطحی با زمین کثافات در آن ريخته نگردد سر چاه هميشه پوشیده است 
تا چیزی در آن نیفتد ما وقتی 


ترس ۰ 2 
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کتاب بهداشت سالهای اول تحصیل را می خواندیم که چاه باید سرپوش 
داشته باشد چه بسا تصور می شد این هم نعمتی است که غرب بما یاد 
داده و حال آنکه دیدید در مکتب توحید سرپوش داشتن چاه سابقه چند هزار 
ساله دارد. (راجع به چاه سخنان بسیاری در آثار اسلامی است که می 
گذریم فقطیک محاسبه مربوط به چاه را بیاوریم). 


کسانیکه چاههای قدیمی حجاز را دیده اند بیاد دارتد نفخی از آنما دهانه 
فعیعی داشت ماک اطری جتیور عاصاه ات از باه باصن آنتت 
آن چاه را ببیند شخصی بر سر چنین چاهی از حضرت علی عمقش را 
پرسید حضت آنچنان پاسخ داد که تنها با مراجعه به مثلثات می توان بزرگی 
سخنی مربوط به 14 قرن قبل را دانست حضرت فرمود : قف امام البتر 
خنی تری الما حبت تفضل بالعدار کم ارب فامک فی عرض ال دافسه 
علی مسافه موقفک منها) چنان 19 نانفت. کم ات از کنار دیوار چاه 
اتصالش به دیوار دیده شود سپس عمق چاه مساوی است با ضرب کردن 
طول قامتت ماع سم را سم سر فاحل است ار 
چاه) (1 


حمام 
سالیان درازی اسن فقر مادی به مسلمین اجازه نداد خانه هائی اسلام 


اقا رای اما ای و اه 
دستور حضرت 


ص : 179 


باقر که فرمود : حمام را در گوشه خانه قرار دهید (واجعلوا الحمام فی 
اکناف الدار) (1) رفع نمائیم. 


وان : ظرفیست به اندازه های مختلف اکثر بطول یک قد متوسط انسانی 
اندکی بیشتر و پهنا و عمق به عرض یک نفر مقداری زیادتر. در آن اب می 
ریزند خود را می شویند. سوراخی در زیرش تعبیه شده پس از شستشو 
برای نعوبض آت: دریچه اش را برداشته آبش به فاضل ۳۹ وارد می شود 
فر کر دو تفر خود را تریی اب تن تمی. کنید: 


خزینه ای به اندازه های مختلف اکثر طول و عرض و عمق آنرا اندازه ای 
انتخاب می نمایند که چون درهم ضرب شود یک کر اسلامی (مقدارش را 
گفتیم) یعنی به ظرفیت یک وان حسابی آب دارد , در آن آب مي ریزند خود 
را می شویند. دستور اسلام است که هرگز دو نفر در یک آب شستشو 
نکنند (2) خوب توجه فرمائید سیفن اسلامی (آفتابه يا لوله یا...) متحرک 
بود غربيها امدند غیر متحرکش کردند , خزینه اسلامی غیر متحرک بود 
امدند متحرکش کردند مسلمین هم به تصور انکه غرب زده شده اند دست 
و پا گم کرده نگران خوان کرم غربیها شده اند. غربیها شاید برای محتوی 
ظرف دستورات چنین مخصوص اسلامی را نداشته باشند که می فرماید : 
آنقدر باید آب داخل خزینه تمیز باشد که انسان رغبت کند آنرا بچشم بکشد 
و میل بخوردن آن 


آداتب ونیتن بخار. 
7 تطبیقات کریمی از حضرات رضا. 
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کردم قدری از آن زا شوشت ‏ اضولا مر ابلاق خریته کوکی (وان ]یود 
که شیر ابی بالای آن تعبیه کرده بودند و هر یکنفر برای شستشو یکی از 
هرا ساب ضی کر ره همین مت مور ماء الحمام کالحاری یر 
بعضه بعضا زیرا وقتی شیر را که وصل به کر بود باز می کردند در حکم اب 
جاری بود و برای اطلاع بیشتر می توان به شرح مزمله که مقصود همین 
قسمت حمام است مراجعه نمود. خارج از برنامه گفته شود که حمامهای 
عمومی قدیمی گوبا حمام مریم (بن ماری) فعلیست. بدین معنی که برای 
استریل کردن بعضی از مواد مانند شیر چنانچه آنرا در حرارتهای بالا 
بگذارند مواد نافع آن از بین می رود لاجرم امروز حرارت را کم و مدت را 
زیاد می کنند تا باکتری موجود از بین برود حمامهای قدیم را هم از اول 
شب آب می انداختند گرمی آبش کمتر از بن ماری نبود تا صبح هیچگونه 
باکتری در آن زنده نمی ماند ولی صبح پس از شستشوی حتی یکنفر چربی 
و آلودگی بر سطح آب ایستاده بود لذا ساختمان دوش يا وان يا کر از هر 
ار های عمومی ترجیح دارد. چه اندازه وچگونه باید استحمام 
کرد ؟ آداب استحمام و لباس پوشیدن و طریق شستشو چیست ؟ همه را 
در بهداشت بدن و لباس می گوئیم. 


چگونگی خانه 
کسیکه چند ساعت در اطاق کوچک اداره بسر برده , آنکه در درمانگاه چهار 
ساعت متوالی اطفال 


اتسار 
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آلوده را جلوش باز کرده اند , ارباب رجوعی که ساعتها در کریدور اداره به 
امید اجازه ورود قدم آهسته رفته و بالاخره هر کس پس از چند ساعت کار 
حتی اگر ساده و بدون رنجانجام گرفته وقتی بیاد خانه اش می افتد دو 
حالت برایش پیدا می شود یا خانه اش وسیع است روحش بطرف آن در 
پرواز است يا خانه محقری است که جز برای چند ساعت خوابیدن در آن 
رغبت بیشتری برایش نیست. شاید خانه وسیعی که سبز و خرم نیست از 
خانه محقری که صدها گلدان در ان چیده شدهه و دکوراسیون خوبی دارد 
سا ار سار ی ری وا در | 
علی العیش فی تلالثه : دار نوراء و جاریه حسناء و فرس قباء (زندگی خوب 
در سه چیز است خانه ای انبساز اور و روشن زنی خوشرو و خوشخو 
مرکبی رهوار و خرج درست نکن) (1) و باز فرماید : از سعادت مرد 
داشتن زنی نیکو , مسکنی وسیع , مرکبی رهوار , و فرزندی صالح است 
۳ کاظم علیه السلام فرمود ۰ دنز کت در داشتن خانه وس و 
خدمتگزار خوب است حضرت برای مر دی از دوستان خود که در خانه تنگی 
سکنی داشت خانه ای خرید و فرمود از آن کوچ کند عرض کرد خانه ام اگر 
چه تنگ است ولی پدرم درست کرده فرمود : ان کان ابوک احمق ینبغی 
ان اه ار بت ای ارات هبتر ار 
فرمود : بدبختی از زندگی داشتن در خانه تنگ است (ممکن است خواننده 
بگوید مردم فقیرند نمی توأنند خانه بزرگ داشته باشند می گوئيیم از 
دستورات اسلامی سخن می گوییم 


تیم الخضاحه. 
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که در صورت رعایت فقر هم ريشه کن می شود) 


امروز برای اثبات این مسئله که فضای حیاط جنبه حیاتی دارد و کوچکترین 
آنها به وجود آفزتوه مهلکترین ۲۹ بیماریها است حقابقی نوشته می شود که 
یکی از آنها مطالب مجله علمی سلکسیون تحت عنوان فضای حیاط فضای 
حیاتی شماست که در این اواخر (اذر ماه 46) منتشر شده است در این 
مجله مطالبی را از ان جمله از دکتر هال نقل مي نماید که : سکونت در 
طبقات بالای عمارات به نظر می رسد در ایجاد یاس و غم دخالت داشته و 
مردمی که در اطاقهای بدون پنجره به سر می برند و کمتر با فضای خارج 


مستحب است خانه نقش و نگار و تکلف نداشته باشد مکروه است عکس 
بر در و دیوار و مجسمه ای در گوشه و کنار دیبده شود حرام است 
عکسهایی که ملائکه را به ضورت دختر‌ها در آورده اند و تباید عکس انبیاء و 
امامان را نیز نگه داشت. 


اینجا روی سخن به کسانی داریم که برای تحریک اشتها در اطاق خود 
تصاویر عریان نصب می کنند !. 


آدمی نه تنها چشم زاغ یا بینی دراز را از پدر و مادر و گذشتگانش ارث می 
برد بلکه گذشت زمان نیز روی نوار تکامل بشریت خصائصی را پیدا کرده 
متناسب با زمان از پدران آنها را به فرزندان به ارث بلکه به اجبار می 
رساند مثلاً هم اکنون آدمی اگر چاقوی برهنه ای ببیند بیشتر از مسلسل از 
آن می ترسد زیرا سالیان درازی است انسانها با سنگهای تیز یا کاردهای 
بترهته به یکدیگر اسان رسانده اند و اضطراب از این وسیله به ارت به 
اند کاش تن ارس میور آومی نها که شرا ان مارا 
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است بیشتر از بیشتر حیوانات آزار دهنده می ترسد و.. . همینطور در قدیم 
اجداد ما عقیده داشتند اگر تصویر گاوی را در حالیکه خدنگی به پهلویش 
نشسته به دیوار غار (خانه شان) بکشند به به طور قطع فردایش در صحرا| 
این تصویر به صورت واقعی به حقیقت پیوسته و شکار خوبی نصیب آنها 
خواهد شد و همین خصلت با گذشت زمان به تدریج بدین صورت به 
فرزندانشان به ارت رسید که اکن عکسهای عریانی به در و دیوار خانه 
(غارشان) نصب کنند به همان خوشکلی در اینده نزدیک شکاری به دست 
خواهند آورد و نصیب آنها علاوه بر اینکه غیر دینی است اشکال اجتماعی 
نیز داشته موجب اتلاف وقت و هدر کننده نیروی انسانی است. 


داشته باشد ی کرام فرمه‌دند لا ها الماحه مین مکم. قانها مفعد 
الشیطان ( خاکروبه را در خانه نگه ندارید که جای نشست شیاطین است) 
(1) و فرمود لاتووا التراب خلف الباب فانه ماوی الشیطان (خاکروبه پشت 
در خانه نریزید که پناهگاه شیطان است) و فرمودند : بیت ت الشیاطین فی 
بوتکم بیت. العیکیوت: ( خانه وا از تارهای عکمت. بای کنید که رها خاند 
شیاطین است) حضرت باقر فرمود : کنس البیوت ینفی الفقر ( جاروب و 
تمیز کردن خانه فقر را دور می سازد) داخل خانه تاریک بودن مکروه است 
و نبی اکرم این قسمت را به حضرت علی وصیت فرمود و بسیاری از آداب 
و ر سوم و دستورات دیگر بهداشتی مر بوط , به خانه در قسمت بهداشت 
لباس و مسکن گفته خواهد شد. 


1- به جلد اول کتاب قسمت میکروب شناسی مراجعه فرمایید. 
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کمیت : کیفیت و چگونگی خانه مختصرا گفته شد اینک مقصود از کمیت 
داشتن یک يا چند خانه است. 


کشور را به تورم ساختمانی مبتلا کردن و یک قسمت از زمین را از 
آسمانها خراشها اشباع نمودن و قسمتهای دیگر را مخروبه نگه داشتن و 
ایجاد ساختمانهای مصنوعی و سرمایه کشور را مبدل به آجر و آهک روی 
هم آنباشتن به این هید که فوجباتی رفام و اسان مردق فراهم هن شود 
نزد شرع و عرف هر دو باطل است نزاع و اختلافات آپارتمانی بیشتر از 
حیاطهاست و در آجا یکی دیر آمد و دگری زود رفت بچه فلانی صدا کرد 
کوک شمان آلورم تساخت رادید اقا بلنه اشست اطان جمه آنا بجه هام 
ندارند پهلویی ها مست و لایعقلند طبقه بالا عزاداری است بیچاره ها 
پدرشان مرده است جوان عذب از پنجره به ما نگاه کرد و این قبیل حرفها 
بیشتر مربوط به آپارتمانهاست آسمان خراشها که بدون توجه به بالا می 
رود و جگر آن بیوه زن زاغه نشین را که وجه پرداخت نسخه کودکش را 
نداود هی خرانشد تضون تففد بر حگر آها بلا ات است: اهروز اغلام: دا سه 
اند که علت روز افزون بودن مصرف قرصهای مسکن اعصاب و آرام بخش 
هیاهوی ناشی از تمرکز جمعیت ها و به خصوص وجود اسمان خراشهاست 
و رل اساسی کاخها و عمارات بلند در کوبیدن اعصاب حتمی تشخیص داده 
شده است. صاحب اسمان خراش برای اصلاح وضعیت ادمیت دست به کار 
نشده بلکه به فکر حداکثر استفاده و شتا بشترم در ازاء حداقل زمین و تلاش 
بوده اما نبی گرامی فرمود : هر کس مالی را از غیر حلال به دست آورد 
اضر ان عال سای له انا فسلظ شاوی رم کت ساسحا 
ملظ الله علبه الماء ه الظین 
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طبقه ای هنگام ساختن از بلعیدن بودجه مملکت بلکه از دسترنج ملت سیر 
شدن ندارد در انحصار دولت های ستمکار و عمال آنهاست. که بژوز از زاه 
غیر حلال جمع آورده و اینک آب و گل بناء بر آن مسلط شده است [خدا 
نکند که آب و گلش از خارج و بنا از آن طرف دنیا آورده و بر خود مسلط 
کرده باشند) حضرت صادق می فرماید : خدا را بقعه هایست عمارات 
مخصوصیست که نام آنها انتقام گیرنده است چون بنده ای حقوق خدا را از 
فا سا ی مارا ها و ایا وا 
می سازد تا آفاه که بمیرد و کمارت را به دیگری. بسیارد (ان الله بقاعا 
ی ی و 
ترکها) (1) نبی گرامی می فرماید کسیکه زیادتر ا ز حاجت برای سرافرازی 
بر همشایکان و مباهات بر براذران ساختمانی: کند واریز آن به قعر جهتم 
است (من بنی بنیانا ریاء و سمعه الخ...) حضرت صادق می فرماید : کل 
ماما ان و ال ی ها ها اما رت سا 
برای نشستن خود دارد مکروه می داند ساختمان دگری را شروع کند و 
مکروه می داند کسی در خانه ای اجاره بنشیند مایل است هر کس خانه 
ای داشته باشد وسیع که رفع احتیاجش کند و برای رفاه و آسایش زن و 
فرزندانش منظور شده بااشد نه برای فخر فروشی به همسایگان و 
اس سای 


[- همه را می توان در 16 بحار یافت. 
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روی هم انباشتن خشت و گل و آهن صرف ساختمان کانونهای عام المنفعه 
گردد اسلامی که با ساختن یک اطاق زیاده از حد احتیاح موافق نیست برای 
نشان دادن اهمیت علم و دانش جهت پر سیدن حتی یک مسئله نجویز می 
کوک در ها و ور ای ای اسان تن که اخصی را 
تفه اشست مشارت شصایده اطلیا ااعاخر وله الصیی وا یی نید 
ولو باید به چین بروید (1) را اگر در برابر مکروه بودن ساختمان حتی یک 
اطا زاده بر ام فزار دهم می سم ار اساه این است. کم 
عنهانن وه هماع شام و دای باه زان سکم تا من رتم با نهد 
مخارج 0 زحمت و صرف وقت ترغیب شده اما اندک بودجه ای را به 
رت بل و کشت در آفرتن مکر وه فی داد ند) 


مطالب بسیاری در باره خانه است که به ذکر بعضی اکتفا می شود, اسلام 
اگر خانه را وسیع خواست نه آنکه با خراب بودتش موافق باشد نبی 
گرامی فرمود « ثلائه لا یحبهم ربک عز و جل نزل بیتا خربا و رجل نزل علی 
ظری ال سل ار ی له انوا یه 
کس را خدا دوست ندارد مردی که وارد خانه خراب می شود یا سر کوچه 
ها می نشیند يا حیوانش را ول کرده نگهداریش را از خدا می خواهد) 
۰ خانه آنجا که محل نشستن است می خواهد وسیع بااشد چنانچه 
فرمود : خیر المجالس اوسعها. گذاشتن کرسی و صندلی را 


[ عم ااخصاخه. 
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تجویز می فرماید چنانچه قرآن می فرماید حضرت یوسف بر کرسی می 
نشست و داریم که حضرت صادق نیمکت داشت. دیوارهای خانه را نباید 
مرتفع و بلند ساخت تا مانع رسیدن آفتاب به خانه همسایه نگردد (1) 
خوانندگان می توانند با مقایسه تمام برنامه های اسلامی که به بعضی 
اشاره شد د رنظر خود خانه اسلام پسندی را طرح کنند که تنها یک قسمت 
| است. که باز اتلام. باید باسخکه باشد و آن. آاشتی. دادن بین. این دو 
موضوعست که از یک طرف اسلام دستور می دهد دیوارهای خانه کوتاه 
باشد و از طرف دیگر آنقدر نظر انداختن به خانه همسایه و چشم چرانی 
به زندگی همجوار را بد می داند که در بعضی از موارد پس | زاخطار چند 
نوبتی با شرائطی مسلمان حق دارد کسیکه به خانه اش چشم می اندازد 
هدف قرار دهد - اینک دو موضوع - دیوار کوتاه و جلوگیری از نظر بازی که 
اند حل می شود ( گر چه تازه ساختمان دیوارهای کج اندک اندک مد و 
معمول می گردد ولي شاید انچه در اسلام خواسته هنوز علم موفق نشده 
باشد) مطلب دیگر انکه اسلام با ساختن عمارت چند طبقه ار مخالفت 
می اید قبل از هر چیز کوچه جلو خاه اش را بسیار تمیز می بیند به 
ی ی یط اه 
تلبت بحب التطافه فطتوا افتیکم ( دای علی طیب و نطیق است: و 
دوست می دارد طیب و نظیف بودن را نظافت 


1- 117 نور دانش. 
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کنید جلوی خانه هایتان را). 


این روز تعطیل روزی که مسلمانان باید برنامه خاصی داشته باشد ِ آپا 
درباره تفریح غیر از اين فکر می کند ! 


تفریج 


نتیجه ورود مسافر در روز تعطیل به یک شهر اسلامی این بود که نظر او را 
به تفریحات اسلام پسند (نه روز پسند) جلب کرد . توجهی که به ارزش 
حقیقی آن: بی مین برد و ناشتی از عوامل. اخلاقی و رواتی اشنت. - بسیازد 
کسانیکه بدون اطلاع چند دقیقه وقت عزیز خود را مصرف می دارند تا 
عذابی برای خود تهیه نمایند و بر خطاهای روز افزون خود بیافز ایند این 
موقعیت غير مجاز زمانی است که می گویند طرز تفکر اسلامی اینست که 
انسان چشم از لذائذ دنیوی بیوشد و حال آنکه قرآن تمام لذائذ را برای 
کسانی نوش جان می داند که ایمان دارند گوبا قرآن می خواهد پاداش 
مومنین را بهره برداری از لذائذ دنیوی و سر انجام رسیدن به لذائذ اخروی 
تعیین فرماید ( قل من حرم زینه الله التی اخرج تلعباده و الطیبات من 
الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیوه الد نیا خالصه یوم القیامه -اعراف 
0 زینتهای حلال ورزق طیب را مخصوص مومنین دانستن برای این است 
که ناهنجاری و یک عمل فیزیولژیکی نا متعادل بوجود نیاید ار مشروبات 
الکلی طیب دانسته نمی شود برای اینکه در بدن یک حالت دژتر سانس و 
بی بند وباری ایجاد می نماید نه برای انکه بر لذائذ مومنین سر پوشی 
نهاده شده باشد , اگر در اعماق 
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قلب کسی فکری است که اسلام پیروانش را از لذائذ محروم ساخته است 
بداند اين فکر برای تهیه همه چیز آمادگی دارد جز اينکه نمي تواند یکنفر 
مسلمان واقعی را برای تصدیق و تأیید خود آماده سازد. فقاتفا زد امروز 
همانگونه که عشق و عاشقی را بدنام کرده اند و شهوت را با سرپوش 
زیبای عشق و دوستی پسندیده جلوه می دهند یک خودکشی تدریجی را نیز 
تفریح نامیده و در پناه تفریح بی شرمی و بیکاری را پسندیده و حتی 

واقعیت لازم برای تکامل اجتماع نشان می دهند , گفتیم که خودکشی بر دو 
نوعست ناگهانی و تدریجی ناگهانی مانند گلوله و طناب و تدریجی 
ما 
می شود که فرمود : العیش اولها طرب و آخرها عتب (عیش اولش طرب 
است و آخرش عتاب و سرزنش بخود که چرا اتفاق افتاد) عیش مطبوع یا 
خودکشی مطبوع مانند پرخوری بیکار گشتن - تفریج زیاد که نوع اخیر آن 
ما بارنی شمان هی روت اضولا بدن ادفن آهادم افتت کهرور بر ابر هن 
گونه صدمه و لطمه از خود عکس العملی نشان داده نیرومند شود بر 
میکربها حمله نماید قوی گردد در سرما بلرزد تا ورزشی باشد گرم شود در 
تابستان عرق کند تبخیری باشد خنک گردد , قلب آن هیزم کشی که از 
دامنه کوه با دستهای خون آلودش سرازیر یا سربالا می رود هیچ بطیش 
نمی افتد ولی قلب بیکاره ها با چند پله اضافی می لرزد. امروز در طب و 
جراحی سعی می شود بیمار را زودت براه بیندازند و به فعالیت های 
تدریجی وادارند تا کبد و اعضاء دیگر سم شکن بدن از سموم حاصله از 
استراحت زیاد در رنج نمانند , احتقانی در احشاء بویژه در ریه ها پدیدار 
نگردد آماری 
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که از رانندگان و کمک رانندگان در یکی از ممالک مترقی گرفته شده عمر 
نسبی رانندگان را از کمک ها یعنی پارکابیها که جست و خیز بیشتری دارند 
کمتر نشان داده است. اشتباه نشود تفریحی که مقصود ماست پیروی از 
شهواتیست که هر کس را بالاخره در اخر عمر از خود سیر و بیزار می 
نماید مردی بود «اریس تایب» از شاگردان سقراط حکیم مکتبی داشت 
بنام مکتب سیرنائیک که پایه و اساس ان پیروی از لذات بود بهر وسیله ای 
که ممکن می شد بطوریکه تاریخ نشان می دهد بیشتر این افراد در پیری 
از خود سیر و بیزار بودند و با مرگ هر دو انتظار یکدیگر را می کشیدند. 


چون برای تعریف زندگی جمله ای بهتر از اینکه زندگی یک عمل است پید 
نمی شود لذ| تفریح با زندگی متباین بوده و نوعی انحراف محسوب می 
شود. 


دلخوشی درگذر است و اگر طول بکشد جزو عادیات می شود و کمتر 
خوشی است و هر چه دلخوشی بیشتر باشد زودتر جائی برای خوشیهای 


قران به ثروتمندی اشاره می کند که روز گارش را با تفریح می گذراند اری 
اگر سلامتی و ثروت جمع شد و ارزشهای معنوی و بدنی واقعیت خود را از 
دست نداد و هدر نرفت و ایام بشهوت و تفریح سپری نگردید خارق العاده 
ای روی داده است که باید اغلب انرا در بین کسانیکه زیر نقاب نوعدوستی 
و دانش پروری پنهانند جستجو نمود قران قارون را با کلیدهای بیشمارش 
که هر کدام مخصوص خزائنی از اموال بود , نشان می دهد در ضمن برای 
انکه مردم گناه یکی را بحساب دیگری مخصوصا 
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خویشاوندانش نیاورند متذکر می گردد که قارون از اقوام کلیم خدا موسی 
بود سیس برای اينکه تصور نشود مردان خدا| در برابر منکرات متمکنین 
ساکت خواهند بود به نهی و انتقاد حضرت موسی نسبت به قارون اشاره 
می فرماید که فرمود اس قارون تفریح مکن که خدا زیاد تفریح کنندگان را 
هت اه ره ای ایا و هم معی و هیر 
اینست که اسلام کردش در هوای آزاد و باغ و بندر را تا اتجا که کار به بیبند 
و باری نکشد گناه می شمرد و اشتهای مسلمانان را با منع بعضی از لذائذ 
و تفریحات کور می خواهد بلکه اسلام زندگی را از تفریحهای مخصوص 
مشروع دور نکرده و برعکس تون ۶ , بفرار از اسارت اشتهاء و دوری از 
کین طنفت وی مب نهد « کی کرام مت آلموا د لها نان آکزه 
ا ای ی و 
غلظت و خشونت در دین بااشد (2) اينکه اسلام گوشه نشینی و رهبانیت را 
ممنوع و مذموم و کسب و کوشش را مشروع و ممدوح می داند به 
هماهنگی خویش و خویشتن واقعیت بیشتری داده و نگهداری جسم و جان 
را مستلزم و تسکین دادن با لذائذ نه کور کورانه پذیرفتن تمایلات می داند 
مثلا اسلام می گوید همینکه جوان تحت تسلط ترشحات غدد تتاسلی در آمد 
دو حالت برایش دست می دهد آلودگی بگناه بطور قطع که در این صورت 
معنی که اسلام می خواهد سکس ها افسار زده باشند تا به هرج 


1- قصص : 76 
2- نهچ الفصاحه 105 
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و مرج افتادن امور جنسی سبب از بین رفتن مزه و ذائقه و واقعیت نگردد 
و کسی از لذت جنسی بی بهره نماند اینکه می گویند انسان مترقی نه 
برای اينکه غیر انسان هم ترقی در کارش دیده شده باشد بلکه آزادی او از 
را با این جمله ختم می کنم که تفریح چیزی را برای مبارزه با زندگی باقی 
نمی گذارد یعنی که قانون حفظ حیات , نوعی از تظاهرات رسوب کرده در 
بافت های بدن است که هر قسمت می کوشد تا در برابر ناملایمات متوجه 
هدفی شود که بحداکثر عمر و تأمین حفظ حیات برسد و لذا هر تطابقی 
بدن را نیرومندتر می کند جز تفریح اگر بیش از حد خود برسد و لذا تفریح 
جائی برای مبارزه با زندگی برای خود منظور نداشته است. در انجا که به 
عنوان وزارت کار بحثی خواهد شد باین نکته اشاره شده است که تقریبا 
هميشه زمان نزول عذاب در آن هنگامی است که خواب يا بازی و بیکاری 
گریبانگیر مردم است بدین معنی که برای احترام بگار و چهت اشاعه 
واقعیت اينکه الدنیا مزرعه الاخره بوده و الکاسب حبیب الله عذاب بر 
دوستان نازل کردن ممنوع محسوب شده است (مجدد در این باره به 
قسمت ورزش و اسلام که رسیدیم صحبت می کنیم). 


کوچه و خیابان 


- در شهر اسلامی از پیچ و خم کوچه ها کاسته شده عریبض است و میتقیم 
(کیابان) اء.عضرت علی .است.؟ علیکم بالیکرمان ارت وه الخاده: فان عازت 
و بالمدینه وان جارت 
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(بر تو باد بر زن دوشیزه انتخاب کردن گر چه کارش کساد باشد یعنی 
سنش زیاد باشد و جاده وسیع گر چه مستقیم نباشد و طولانی تر باشد و 
اختیار کنید شهر را اگر چه در آن ستم باشد) (1) امروز در هر شهر که 
وضع بهداشتی خرابی دارند پا بعلت تراکم جمعیت و ازدحام در مضیفه 
اخلاقی با بهداشتی افتاده اند راه نجات آنها را , کم کردن پیچ و خم کوچه 
ها که مرکز کثافات است و احدات خیابانها می دانند تا در تتیخه مزدم آن 
قسمت با مردم دیگری که در خیابانها رفت و امد دارند محشور شده از 
ی پسندیده آنها استفاده اخلاقی ببرند و از کردارهای ناهنجار 


در کوچه و خیابان شهر اسلامی که وسیع و عریض است حتی یک عدد 
بالکن و ساختمانهائی که از عمارت پیش امده و مسلط بر جاده باشد 
مشاهده نمی گردد , حضرت صادق فرماید «اذا قام القائم ... وسع الطریق 
االاعظم و کسر کل جناح عن الطریق و آبطل الکنف و المناز فپ » (چون 
قاثم ما قیام کند از اقداماتش یکی اینست که راهها را بزرگ و وسیع 
گرداند (خیابان) و تمام بالهائیکه از جاده خارجح شده و هر چه مزاحم کوچه و 
خیابانها باشد چه نز ان قسمت سایه بیندازد چه نیندازد خراب می کند) 


.)2( 


حضرت کاظم است «اذا قام قائمنا قال یا معشر 


1- کلمات قصار. 
2- سیزده بحار. 
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الفرسام سیروا فی وسط الطریق و يا معشر الرجال سیروا علی جنبی 
الطریق» (چون قائم ما ظهور کند سواره ها را گوید در وسط راه و پیاده 
ها را در دو طرف عبور کنید (1) (1) سیزده بحار توجه فرمائید اولا ِِ 
سخن مربوط به هزار سال قبل و بیشتر است ثانیا اسلام هر گونه عملی را 
که تمدن جدید به نفع مردم و جهت رفاه و آسایش آنها انجام داده و می 
دهد مانند ساختمان خیابا وغیره همه را کرده و صحه می گذارد. 
سوارگان را در شهر اسلامی می بینید همه از طرف راست در حرکتند و 
پیادگان در و یب و دو طرف ایاب و ذهاب دارند عجبتر دستور سوار 
شدن و پیاده گردیدن از مرکب هاست که چون با دستور قبلی داثر بر 
حرکت از طرف راست مقایسه کنیم می بینیم همان است که امروز 
رعایت می شود اینکه اسلام حرکت دست راست را در بعضی جاها 
سفارش و برای برخی محلها واجب دانسته است برای جلوگیری از 
برخوردها و در نتیجه جلوگیری از ایجاد عصبانیت های ناشی از برخوردها 
است مثلاً می بینیم بر طواف کنندگان کعبه واجب است هميشه شانه چپ 
خود را محاذی کعبه بدارند یعنی از طرف راست خود حرکت کنند و اگر 
چنین نبود طواف بیشتر از چند نفر بحالت اجتماع امکان نداشت و حال 
آنکه با وعایت این دشتور آمکان طواف دستته ها هزار عفر ودیشتر ی 
باشد وه چه خوبست که اینک مشاهده می شود در مکانهای مقدسه و 
عتبات عالیات نیز مشابه آنچه برای طواف کعبه دستور است در دست 
اجراست و در نتیجه ایاب و ذهاب زائرین سر و سامانی پذیرفته و کمتر 
مورد تهدید عصبانیت ها قرار می گيرند . وقتی نبی گرامی 
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می فرماید من در هر کار دوست می دارم طرف راست بودن را (و کان 
صلی اللّه علیه و آْه و سلم یحب التيامن في کل اموره فی لبسه و تتعله و 
ترجله) سوار شدن و پیاده گردیدن باید از طرف راست بوده و لاجرم چاره 
جز این نیست که درب ورود و خروج مسافرین مرکب ها نیز طرف راست 
تعبیه شود و این راه و رسم در هر شهری که خلف صدق مادر شهرها یعنی 
مکه است اجرا و رعایت گردد. 


راجع بوضع نظافت خیابانها و کوچه ها دستوراتی است که گویا آاسفالت 
نمودن بوضع امروزی پاسخگوی خواسته های اسلامی نیست بلکه چیزی 
دیگری را انتظار دارد. تا بحال چند مرتبه کلمه طیب را معنی کرده گفته 
ایم اگر بعنوان مثال بغذائی طیب گفته شد یعنی نگاهش می کنند باصره 
لذت می برد دست می گذارند لامسه شان - به بینی نزدیک می کنند شامه 
شام - بدهان می گذارند ذائقه شان - فرو می برند عمل هضم و جذب و 
دفع بنحو احسن و متعادل و راحت شروع و ختم می گردد , نبی گرامی 
فرمود خدا طیب و نظیف است و طیب و نظیف را دوست دارد نظافت 
کنید جلو خانه هاتار را (فنظفوا افنتیکم) رت ی ات (اطیب 
الشارع من اخلاق النبیین و کرامه للکاتبین) (2) (راهها طیب باشد برای 
یعنی پاک باشد که باصره لذت ببرد . خوشبو باشد برای شامه هموار باشد 
جهت لامسه , کم سر و صدا باشد بخاطر سامعه , اری در شهر اسلامی 
سعی می شود صداها به حداقل برسد در حوالی محل سکونت رجال با 


1- سابق گفته شد 
2- وسائل 
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علفی و آزمایشگاهی است سر و صدا| راه انداختن مذموم بوده باید 
بزر کان. .را بزآی. تفکر با راهتماتی ه ارشاد ازاد خذارد فران. کسانیکه از 
پشت خانه نبی اسلام را صدا م یکردند بی عقل نامیده و سرزنش کرده و 
دستور می دهد صدا نکنند (1) بلکه اسلام صدای بلند را در ه رمکان و 
مجلسی ممنوع داشته و فریادها را با صدای خران تشبیه کرده است (2) 
صدای خران علاوه بر خشونت و ناراحتی که همراه دارد واجد تمام صفاتی 
است که می تواند صدا را آزار دهنده معرفی نماید که قبلا از ان صحبت 
شد یعنی صدای خر از لحاظ زیر و بم بودن - منقطع بودن - ناهماهنگی با 
همه دستگاهها - و شدت و ارتفاع صوت صدائیست که برای حال ادمی 
نامساعد بوده وانکر الاصوات ت است عجب تر اکه هبی خری هم نمی تواند 
جست و خیزهای خود را با صدای خود هماهنگ سازد. دیگر از صداها که 
مربوط بوسائل حمل و نقل مي باشد و در اسلام بآن اشاره شده در قرآن 
است که اسب و خر و امثال آنها را که زینت و مرکب شمایند خلق کردیم 
و این خلقت ادامه داشته و بعدها زمینه سواری عوض ده چیزهاتی خواهد 
آمد. کة. انتی: (در ضدر اسلام) تمی. دانند و هر زهان کسن: نمی داد .مر کب 
فردایش چیست (3) به هر صورت یکجا پروردگار فرمود صدای خران 
تنفرامیز و نکره است و در اینجا نیز خران را جزو دسته 


1- حجرات : 4 «ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لایعقلون». 
2- چند مرتبه تکرار شده 


3- نحل : 9. 
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وسائل حمل و نقل ذکر می فرماید چه بهتر که از صدای خران و کلیه 
وسائل سواری که در ردیف یکدیگرند کاسته شود. 


باز از حضت صادق است که فرمود خدا دوست دارد اگر عطا کرد بنده اش 
را نعمتی , ببیند اثر آن نعمت را بر بنده اش. پرسیدند چیست اظهار نعمت 
؟ فرمود یکی از آهاست نظیف کردن جلو خانه را (البته توجه فرمودید 
نظافت جاروب کردن , و ایجاد غبار نبود) و داریم که باید آب ریخت و 
جاروب کرد نتیجه انکه مسافر از خیابانی عبور می کند که عمارانش کج و 
معوج و کم طبقات اند و هیچ بالکن و جناحی ندارند خیابان کم سر و 
صداست و اگر سر و صدائی بود سبز و خرمی خیابان انرا می کاهد پیاده 
روها در دو طرف سواره رو و همه نظیف اند و طیب. 


مسافر به مسجد وارد می شود , مسجدی که ذکرش گذشت و به گوشه 
ای از ان فضای باز دلنواز که جمعیتی نشسته بودند نزدیکی می شود می 
برخاست و سخن را شروع کرد و بمناسبت روز جمعه و تعلق داشتنش به 
امام عصر از مردم اجازه خواست راجع به اثبات طول عمر ولی عصر 


ضصحجبت 


ص : 198 
عمر ولی عصر 


تعداد بشارات پیشوایان دین درباره حضرت بقیت اللّه نقل از کتاب منتخب 
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5 - از اولاد سبطین , حسن و حسین است 107 حدیت. 
6 - نهمین فرزند حضرت حسین است 148 حدیت. 

7 - هشتمین اولاد حضرت سجاد است 185 حدیت. 

8 - هفتمین فرزند حضرت باقر است 103 حدیت. 

9 - ششمین اولاد حضرت صادق است 99 حدیت. 

0 - پنجمین فرزند حضرت کاظم است 101 حدیت. 
1 - چهارمین اولاد حضرت رضاست 95 حدیت. 

2 - سومین فرزند حضرت جواد است 60 حدیت. 

3 - دومین اولاد حضرت هادی است 90 حدیت. 

4 - فرزند بلافصل حضرت عسکری است 146 حدیت. 


5 - در اینکه دارای دو غیبت است 10 حدیت. 


6 - برای اوست غیبتی طولانی 91 حدیت. 


7 - نماند در زمان غیبتش بر قول به اما مین آنکش که‌خدای متعال. 
قلبش را برای ایمان ازمايش کرده است (494 یابیع الموده و منتخب الاثر 
0۳26 
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8 تام قبار کر هادرتن ترختن است (اکسال الدنه لد ارل:۸24) 


9 - در قائم سنت هائی است از شش نفر از پیامبران که یکی از آنها 
طول عمر است از حضرت نوح (اعلام الوری 402) 


0 - حضرت مجتبی فرمود .... عمر او را خداوند در دورانن غیبتش طولانی 
گرداند پس از آن بصورت جوانی کمتر از چهل سال بقدرت خود او را 
ظاهر کند تا بدانند خداوند بر هر چیز قادر و تواناست (اعلام الوری 401) 


می فرماید. حضرت بباطن حکم می نماید. حضرت چنین و چنان خواهد بود. 


در برابر 


سن بظاهر بیش از چهل سال بعضی از پیشوایان دین و اینکه همه انان 
شاه الاه. ایهم کار ماطی داتشه و ما وا باه تال هدایت من 
کند که : زمان امانت و سلطت پیشوای دوازدهمین (حسرت بقتم ال 
زمانی است که با عصر نبوت و امامت سایرین (نبی رای و یازده 
جانشین ایشان) فاصله نسبتا طولانی بینشان است و در این مدت فاصله , 
حضرتش زنده و در پس پرده غیبت بوده و این زمان پیشرفت دانش و 
ششرتهای قایل موی کر واه هوشر ازع که آنگیه مطالب 
پیدایش بعضی از اکتشافات و دانشهای جدید را پیشگوئی کرده و در ضمن 
موفقیت آنها را نیز خبر می دهد. 


اینک شرحی باختصار درباره همین دو مطلب که با بحث ما ارتباط دارد : 
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ارلک حضرت هه الم با یفام غت فنما ند ال کت زا مد 
سایر ائمه چنین نمی کردند !چرا ؟ 


دوم - حضرت بصورت مردی چهل ساله ظهور می فرماید و حال آنکه سن 
بظاهر بیش از چهل در بعضی از امامان مشاهده گردید ! چرا ؟ 


از حضرت هادی قریب باین مضامین مطالبی دیده می شود که : هر 


پیامبریکه مبعوث گردید بالاتر و مهمتر از آنچه که نزد مردم ارزشمند بود و 
جالب ترین علم روز بشمار می رفت بعنوان معجزه اورد. 


زمان حضرت موسی سحر و کارهای غریب و شگفت آور معمولی ترین 
امور بود و ارزش ساحران و کاهنان ۳ از همه بيشتر و از طبقه ممتاز 
کشور بحسا ب بودند حضرت آیات: نه: کانه خود را آوزد آنچنانکه همه 
ساحران و آنچه را می کردند حقیر و ناچیز ساخت. 


بقیره کلم پزشکی بر رمان حصرت عیسی نضجی داشت خضرت. آمده 
کور مادر زاد شفا داد و مرده زنده نمود. 


ادبیات عرب و شعر و نثر و فصاحت و بلاغت از همه چیز ارزشمندتر و به 
مقیاس از آنچه تنصور می شد والاتر بحساب بود که نبی گرامی اسلام 
مبعوث گردید و کتابی مشتمل بر حدود شش هزار جمله آورد که پروردگار 
هر یک از آن جمله ها را آیه نامید و با توجه به اینکه در قرآن کلمه اعجاز و 
معجره وجود ندارد و بچای آنها کلمه آیه و نشانی ذکر گردیده از اینقرار هر 


یه 
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قرآن معجزه ای است و قرآن بیش از ششهزار معجزه دارد. 


کلاو اک اما شنت خافر اساه اه ناساس توا امد 
شایستگی کدام یک از معجزات را دارد که باو عطا گردد حتما پاسخ می 
دهید اخر است باید معجزه اش کتابش بااشد زیرا| کتاب می تواند تا دامنه 
قیامت معجزه ای در برابرهمگان بوده باشد. (در عصر خودش از لحاظ 
فصاحت و بلاغت معجزه باشد و برای ابد و عصرهای اینده علاوه بر 
فصاخت و بلاغت هر روز از یک نمونه اعلای دانش قران پرده برداری 


گردد). 


وسط خیابانها حرکت می کرد و چون باطریش خالی می شد خودبخود می 
ایستاد و دو شاخه رادر پریزی می کرد که به تییرهای چراغ برق بود و 
باطریش پر می شد دوباره به راه می افتاد تا امروز که مغز الکترونی 
تشخیص بیماریها می دهد و با او مشورتها می شود شاید زمانی طولانی تر 


باسد افاصله اتص ان عضصره که مور ای ی سا اه مه 
۱ 


کر یک از بافیر ان الجن. اسویه لایر از علم انوا آورنه میم 
قیاس شما می فرمائید حضرت مهدی بیاید و مردم شاهد پیشگوئی 
مغزهای الکترونی باشند و حجت خدا بباطن خبر ندهد و قضاوت ات ِ 
(البته قضاوت بباطنی که 3 روایات از حضرت 1 نقل شده , با توجه نه 
قضاوت وی در قرآن جنبه دیگری دارد). 


موسی بالاتر از سحره آورد و عیسی مهمتر از پزشکان و محمد فوق العاده 
تر ای نویسندگان و دانشمندان و مهدی والاتر 
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بعلاوه همین خبر که حجه ابن الحسن بباطن قضاوت می فرماید خبر 
مسرت بخشی ِ موفقیت های اینده امور مربوط به مغزهای الکترونی 
است همانطور که روایت مذکور درباره چهل ساله ظاهر شدن حضرت پس 
از یک عمر دراز خبر شگفت انگیز و پیشگوئی اعجاز آمیز پیشوایان اسلام 
تخت ک در آیندم هت وان بتری را متکوت: رنتیاخته :به تأخیر انداخت و 
کوران ای رواخ 


افتتاح کرسی دانش جرونتولژی , در بعضی از دانشکده های پزشکی جهان 
مترفی » ه نها سوت من ودوسان رای انا طول عمر کسنانی ون 
حضوت نقية آلله اقتاع کنندم بود بلکه معجره ای نب بشمار من رفت ریرا 
جرونتولژی علمی است که می خواهد پس از پایان پژوهشها از این مطلب 
بعنوان 3 نموداری از یی واقعیت علمی - پرده برداری کرده به اثبات 
برساند که حضرت بقیه اللّه علاوه بر آنکه می تواند هزاران سال عمر کند 
, همانگونه که اسلام در 14 قر قبل بیان داشته در زمان ظهورش بسن 
1 ۱ 


اصولا" تمام ادیان در انتظا ر کسی هستند که در کتاب اسضاتشاه به آمدنش 
وعده داده شده و گفته اند با مقدم چنین مصلحی جهان گلستان می شود و 
جنگ و جدال و ستم و اضطراب جای خودرا تسلیم صفا و صمیمیت و داد و 
داد شین تفاید هت عجیت انبجاست. کم کلیه ازیان ظهورش باعلا نمی فی 
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مقایسه فقط جزتی اختلاف خ تین نما مشاهده می شود. 


سالیانه با مردن ششصد میلیون نفر مردم جهان بطور متوسط , , هر لحظه 
در گوشه ای از قارات اين سئواال مطرح است که چرا فلانی مرد و شاید 
حتی یکنفر از زنده بودن دیگری که در تعجب نباشد و هرگز هم چنین 
پرسشی شنیده نشود که چرا فلانی زنده می باشد و این خود نشان دهنده 
این واقعیت است که در ضميیر باطن انسان زنده ماندن برای سالیان دراز 
تعجب آوز بوده و آچه موجب هن استمرد انسانها در سنین متوسط 
فعلی می باشد که بطور قطع (عمر متوسط) در آیده رقم درشت تری را 
نشان خواهد داد همانگونه گه عمر متوسط بشر به تدریج رو بفزونی بوده 
و در بعضی کشورها فزون از 70 سال رسیده و باز هم برای بشر اینده 
عمر متوسط بیشتری را پیش بینی بلکه قطعی داسته و در بسیاری کتابها 
این خبر مسرتبخش را بیان داشته اند که از جمله در کتاب بشر فردا که از 
روسی به فارسی ترجمه شده و برای هر سال از 1970 - 2050 میلادی 
یک موفقیت بزرگ و امتیازی قائل است و جون به ساب 2025 می رسد 
می گوید بشر در اين سال این موفقیت بزرگ را کسب خواهد کرد «سال 
5 تکنترل شیمیائی پیری و سالخوردگی و دائما جوان ماندن» حال در 
کدام سال این پیروزی بزرگ نصیب گردد 2025 باشد پا دورتر به هر 
صورت موفقیت بشر را در نگهداشتن شادابی و جوانی برای سالهای بیشتر 
تامدفت صاشده 


0 رشد ۰ و بدی حساب اگر دورا زد ۳ ۳ 24 ۳ 
حساب کنیم عمر او در حدود 120 سال 
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خواهد بود امروز طرفداری داشته و حتی درباره حیوانات یز پذیرفته نیست 
زیرا بسیاری از حیوانات نیز پذیرفته متوقف نمی گردد و هرگز هم پیر نمی 
تنتوند.منلا رشد رون مادام که زندحی.فی کتن اداهه» داز محر اینکفدش 
اثر بیماری یا تصادفی بمیرد یا ماهی سولیس که نوع ماده اش مانند حلزون 
بوده ولی در جفت نرش رشد متوقف شده و تمام اثار پیری بزودی در 
سلولهای وی ظاهر می گردد , اما برای انسان با مغز تکامل یافته و قوای 
دصاغسشن علاوم بف | نخه ان کت قائلند. اگر قبلا عمر 
بشر را عمر رگهای وی حساب می کردند يا پنج برابر دوران رشدش 
درازی عمر برایش منظور می داشتند يا ... امروز وضع روانی و مغزی وی 
را بیش از هر چیز اهمیت داده و در طول عمرش موثر می دانند و شاهد 
بر اين مطلب مواردی را دلیل می اورند که یکی از انها زودتر فرا رسیدن 
9 کسانیست که مدتها درصدر و مقام بوده و پس از انفصال پا 
بازنشستگی بسرعت پیری شروع شده بسوی مرگ می شتابند ! چه خوش 
گفته است جرج ساچر زیست شناس شیکاگوئی «مغزها بیشتر و بیشتر 
تکامل یافت تا مردم زنده بمانند - نه اینکه بتوانند حساب کنند یا آهنگ 
بسازند» و بدین ترتیب مغز تکامل یافته بلکه کامل امام است که با دوری 
از محرمات و مکروهات و ایجاد محیط سالم و وقوف به اصول بهداشتی 
می تواند و باید بر فراز انسانها قرار داده شود وسالیان دراز زنده بماند. 
ولی اکز. از قرآن نظر می خواهید لابد باور دارید که با پیشرفت دانش ,؛ 
یه و تفت متر مشود سا رها کم مور بت که ها درازمی 
کردد و این هم از قران استت که.هی فرماید نو ما بعقلها الا 
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العالمون» و بین عقل و علم نسبت مستقیم قائل و لاجرم بین مغز و عقل 
و دانش و طول عمر یک نسبت مستقیم برقرار بوده یعنی قرآن نیز زنده 
هاتدن رانا کامل"مفز نمهواز ات یکدیکر بففیاس.در آورده است. 


به چند مطلب روشن زیر توجه فرمائید : 
او 1۱ 


2 - از جمله موفقیت های دانش طولانی کردن دوران جوانی و ایجاد محیط 
سالم برای زندگانی و روبراه کردن اوضاع بهداشتی است که متناسب با 
پیشرفت علم پیروزی بیشتری بدست می اید. 


یا ظیور حضرت. بقیه الله همه مردم با ایند و دايشتند. (وعدالاه 
الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات ...) و حتی یکنفر مشرک بر روی زمین 
بای شاماد ها وی یا بلکا وی کلیه ی 
(اشاره به شما مردم صدر اسلام) همه مسلمان خواهند بود و هم اکنون به 
تناسب پیشرفت علم که همه شاهد انیم چنین وعده را طلیعه دار می توان 


لذا مام زمان مغزش کاملترین مغزها و اعلم مردم زمانش بوده و لاجرم 
مردم دانشمند ان زمان که توانسته اند دوران جوانی را بسیار طولانی 
شاه ها ان در سین یل سای موی فرمایه ای 


کات فان ونهن آمافی ففاستب علض مان ظهور کردم و مردم شتا 
به علم روز نیز تعجب نخواهند کرد. 
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امروز پیری و اینکه چه چیز باعث پیر شدن است فوق العاده مورد توجه و 
مداقه قرار گرفته و در اثر کاوشها و آزمایشات جهت پیر شدن سه فرضیه 
را برای قطعی ساختن منظور می دارند. 


فرضیه اول : : پیری در اثر دگرگونیهای مواد ژنتیک سلولهاست و با گذشت 
زمان ملکولهای (۱2.۳۱.۸) بتدریج برای رساندن و خارج ساختن فرمانها و 
گزارشها : به سلولها کند و ناتوان می گردند. 


تئوری دوم : با ازدیاد سن , . بعضی مواد در سلولها رسوب می کنند که 
راهی اه کرو ندارند و بدینگونه پیری را تیش فی. آوزتد (مثلاً ماده 


نظریه سوم : جذب و دریافت تشعشعات باعث پیری می شود (با اختلالی 
که در هسته سلولها ایجاد می نمایند). 


حال اگر بشر پس از کشف علت اصلی پیر شدن در صدد رفع و دفع آن 
پرآید , يا ماده پیر کننده ای را که ایجاد شده با عناصر داروئی خنثی نماید , 
آیا فبول انست که مر توس ریاد کردم منوت بزر نی بداست: آوروخ 
است ؟ تلاش بشر در این راه نشان دهنده چلنین واقعیتی است که در 
نهادش این احساس در غلیان می باشد که می تواند عمر خود را به هزار 
سال و بیشتر برساند. بشر فکر کرد می تواند می توان به کره مریخ برود 
اقدام برفتن کرد و محال است برای کاری که ممتنع بودنش حتمی است 
اقدامی بنماید ۱ ۱ ۱۳ 12 عمر را زیادتر کند در 
تدای و آمدم وه ارف قن انم ی شدرستنی یز ها ای تیک نو ؛ 
جانزهاپکینز 1 , اکل هها و ... کرسی دو علم «ژریاتری» و «جروتولژی» 
بهمین منظور مشغول فعالیت است و بشر بزودی 
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هر به کره مریخ می رود و هم عمر خود را به هزار سال می رساند. 


ایراد خطابه , نوشتن مقالات , انتشا ر کتابها همه و همه آنچه تأاکنون در این 
باره (طول عمر) صورت گرفته موّید این مطلب است که بشر می تواند و 


باید در چستجوی چشمه آب حیات که هر کس از آن بنوشد عمر درازی 
خواهد داشت , بوده باشد. 


تقریبا بیست و دو سال است مطالعه درباره عوارض مربوط به پیری 
اعضای بدن آدمی و مسائل وابسته به بیماریهای افراد پیر تحت عنوان 
(ژرباتری) مورد توجه جهان پزشکی قرار گرفته است. آنچه را هم اکنون 
متخصصین این رشته بدان معتقدند این است که مراحل کوتا کون پیر شدن 
تابع قوانین وابسته به دگرگونیهای فیزیولژیکی از قبیل تغیپر در توانائی 
ترشحات غددی است و به هیچوجه جنبه نابودی و نیستی گرائی اجباری 
ندارد. 


دو سال قبل در شهر کالسروهه المان غربی ششهزار پزشک المانی و 
شرکت کرده و بیشتر بحثشان درباره فیزیولژی پیری و مشکلات سلامتی 


پرفسور ِ شوبرت) اظهار داشت زمان فیزیولژیکی و يا بیولژیکی از 
طرفی , با زمان روانی از طرف دیگر تفاوت دارد و پیری تابع خاصی از 
عوامل متعدد و از جمله عوامل روانی است بعلاوه باید باین تفاوت تراک 
پیری در اثر تقلیل قدرت کار و پیری ناشی از مرور زمان توجه داشت و لذا 
این دو جمله معروف : «انسان همانقدر پیر_ است که خود احساس می 
کند» یا «طول عمر انسان برابر طول عمر رگهای اوست» بدون توجه به 
و اف درک باوز شت 


ص‌ : 2008 


در این کنگره به تغذبه صحیح و مناسب برای افراد مسن اشاره گردیده 
ضروری بودن مواد پروتئینی برای دوران کهولت توصیه گردید. 


پرفسور (فریتس هایم) پیر شدن را با خصوصیات ارثی و ژنها وابسته 
دانسته و رل اساسی انها را در انتقال خصوصیات ارثی به نسل بعد مورد 
بحث قرار داد. 


اما جرونتولژی مطالعه و بررسی در اطراف علل پیری است تا علت ها را 
دریابند و رفع علت کنند. دانش نوینی است. این رشته از گروهی متخصص 
ره رهای ای سک اه اییت ار همست ها کر در 
پر ه اک هات سمصاس حاخل سامل قح دار د و حا عفن اس 
که در اطراف عکس العمل انسان نسبت به اجتماع تحقیق می کنند. 


هد این رنه را تشن وم تخفیی فو زوظ به آنرا دنبال کردد ؟ مدتها 
متوجه بودند که ساختمان بدن طوری انتته که ببایة به این زودیها پیر شود 
زیرا قسمت هائی مانند گلبولهای قرمز دائم تجدید جوانی می کنند و 
اعضانی. ث وی اهاد کیت تدمیم. استته ها را دازند و حشوعی. مانند 
اعصاب هم که تجدید حیات ندارند برای عمر بسیار درازی ساخته شده اند 
و لذا در مقابل این سئوال که : تمام اعضاء بدن جدا جدا برای یک عمر 
طولانی ساخته شده پس عیب و نقص از کجاست که آدمی از چهل سالگی 
بسوی برگشت و پیری سرازیر می شود ؟ فعالیت ها آغز گردید. 


انچه را از نواقص , دانشمندان این رشته دانسته اند عوامل : 
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ورائت , وضع نامنا سب تغدیه , تلز تشعشهات یونیزه و یک سلسله حوادت و 
اتفاقات و از همه عجیبتر انحراف سلولی بدن است. 


(الف) هرانت:* فبلا پیر مور وه یود که تن بی: فامیلن ویده هی شود 
تقریبا همه عمر درازی دارند. 


(ب) وضع نامناسب تغذیه : بخصوص در دوران کودکی بسیار موثر بوده و 
داشتن پدر و مادر مطلع در این قسمت سهم بسزائی داشته و بزودی در 
جلدهای بعدی علاوه بر وقوف بمسائل تغذیه ای به دستورات تا ی هه 
پیشوایان دین اشنا خواهید شد. 


(ج) مس دم 1 و آنقدر ۳ ۱ ض ۳ ۲ ات درخ دم 
ساعت های مچی را موثر شناخته اند چه رسد به تشعشعات سماوی و 


عکسبرداریهای طبی و غیره. 


(د) انحراف و اشتباه سلول : کشف تازه ای است و عبارت است از جنگ 
داخلی سلولهای قسمت فعال بدن که مکانیسم مصونیت را بعهده دارند و 
بجای حمله بر باکتریها و ویروسها بر سلولهای دیگر بدن حمله ور می شوند 
بلکه سلاح هائی را که بایستی علیه امراض بکار ببرند ضد هما سلولهائی 
بکار می اندازند که بایستی از انها دفاع کنند. 


0( حوادثت و تصادفات که ونکت کین ت‌ سوختگی ِ تحریکات شدید روانی و 
می باشند و همه پیری را تسریع می نمایند. 


هدف علم جرونتولژی این نیست که طول عمر را به چه حدی برساند بلکه 
آنستکه زدگی را برای کسانی که به سن پیری می رسند لذت بخش تر و 
گواراتر سازد بعبارت دیگر جرونتولژی 
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انتظار دارد مردم ایتده ذز سنین. بنجاه و شضت مانند انسانهای امزوز 
نگوپند پیر شده آنه جلکه: جر وش جرشت برعکس پزشک یک کار غیر عادی 
مثلا شکستگی را عادی می کند می خواهد یک امر بنظر عادی یعنی پیری 
راغیر عادی و جوانی سازد. 


هم اکنون جرونتولژیست ها تابع این عقیده بوده و به آن اطمینان دارند که 
نمی توان منکر پیر شدن (پیری محض) شد زیرا هر چه باعث پیر شد می 
شود از قانون دوم ترمودینامیک پیروی می کند که انتروپی (قدرت تبدیل 
انرژی حرارتی به انرژی معانیکی) هر دستگاه با گذشت زمان رو به زوال 
می نهد (کل من علیها فان). 


اشکال بزرگ کار جرونتولژیست ها اینست که برای مقایسه پیران و 
جوانان با زمانهائی روبرو هستند که علم و دانش در اجتماع آنها نیز ثر 
گذاشته زیرا آنها که پیرترند در قرن قبل بدنیا آمده اند که از لحاظ تغذیه و 
مسکن و بهداشت و لطمات جنگها مصیبت زده اند و جوانها با دنیای مترقی 
تری روبرو بوده اند. 


جلوگیری از رشد تند کودکان که پس از ولادت شروع می شود و با روش 
محدود تغذیه انرا انجام می دهند و پیری را به تعویق می اندازند و عمر را 


در اسفند 1343 ترجمه از مجلات خارجی جرائد خبر دادند که بیماری را 
بعلت خونریزی داخلی در بخش بیمارستان «سن انتوان» پاریس بستری 
می کنند مدت چهار ماه نود شيشه خون به او تزریق کرده و دردهای 
حاصله را نیز با تزریق مواد بی حس کننده در مسیر اعصاب مربوطه 
تسکین می دهند روزی که حال بیمار رو بوخامت نهاد و از دردهای شدید 


ردج می برد 
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رئیس بخش اقای دکتر بوکای جمجمه اش را باز نمود و نزدیکترین نقطه 
همکن یه فغز را که مجل انتقالن جس درد بود قطع تمود با جیرت: زان 
الوصف اطرافیان مشاهده کردند این عمل نه تنها باعث تسکین درد شد 
بلکه خونریزی را نیز بکلی متوقف ساخت و باب دانش تازه ای را گشود که 
اگر تا بحال دخالت قسمت های فوقانی مغز را در حالات روانی مسلم می 
دانستند اینک معلوم می شود مغز و قلب و احشاء را نیز تحت کنترل 
داشته و آثر کلیه فعل و انفعالهای روانی بر روی احشاء و امعاء قطعی 
است پس از این گزارش تاکتون دانشمندان ازمایشهای متعددق تموده:به 
اثبات رساندند که با کمک فکر و مغز می توان اندامها را بحالت تعادل و 
استراحت در آورد و يا بسیاری از بیماریهای احشاء را درمان نمود. 


تاکنون به سه مطلب اساسی اشاره کرده ایم : 


1 - علم ژریاتری 2 - علم جرونتولژی 3 - امکان کنترل تمام احشاء و 


مسموم» است که نگذاشتند اباء و اجداد گرامش به مرگ طبیعی از دنا 
بروند, همه را شهید یا مسموم ساختند و اگر چنین نبودعمر طولانی داشتن 
انها نیز قطعی بود. 

چنانچه وضع تغذیه پا انحرافات سلولی پا تشعشعات یونیزه پا حوادت و 
سوانح منظور باشد از انجا که امام داناترین مردم زمان است و در زمان 
ظهورش نیز به تناسبعلمی که امروز مشاهده می شود و به سرعت رو به 


پیشرفت است و ظهور حضرت نیز در اينده خواهد بود امام بر انچه تصور 
گردد تسلط علمی داشته لذا بهترین 
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تغعدبه و سالمترین محیط دور از تشعشعات و حوادت انتخاب می فرماید 
بعلاوه که به تناسب مغز کامل امام کنترلِ بدنی در حد اعلای درستی و 
نیرو انجام خواهد گرفت در این صورت اگر ژریاتری و جرونتولژی می 
خواهند عمرها را دراز و مخصوصا دوران جوانی را طولانی سازند و 14 
فرن فیل از اسلا یه ای کما ههام و فا مود کب یا 


الف - علوم ژریاتری و جرونتولژی موفقیت شایانی را بدست خواهند آورد 
ار بر مت اس ها سم دا 


است. 


ب - داشتن عمر بسیار دراز نتيجه موفقیت کسب شده از تاششن کزرستف 
های دو علم مذکور است و لذا اثبات طول عمر یک نوع موضوع حل شده 
گرایش به سوی این دو کرسی است. ج - وجود حضرت بقیت الله لطف و 
فیض بوده و آباز مربوط به آن امام_ جنبه هائی از اعجاز و پیشگوئی و . 

اک اه با ی وا ار 
پیدایش کرسی های علوم ژریاتری و جرونتولژی و اعجاز و اشاره موفقیت 


فتاه اما افو وی فا مه وه نان کاس عفد 


ه - امام با کنترل اعضاء و احشاء می تواندپیری تمام اعضاء را هماهنگ 
ساخته عمر بدن خود را (از لحاظ ماشینی) به سالیان درازی برساند. 


پیش از آنکه دانشی چون جرونتولژی يا ... کلید گشایش 
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مک اسان وان مر واه اماصاحت کاب سکلت ]۳ 


اون است را ای وا اسان کت 


خداشناس قبول دارد که خدا ماده را آفرید تمام پدیده های جهان هستی را 
سیستماتیک براه انداخت بین ماده و حرکت هماهنگی ایجاد کرد و لذا اگر 
بپرسیم آیا خدائیکه ایجاد ماده و حرکت نموده بخشیدن همه هماهنگی بین 
ماده و حرکت برایش آسانتر است یا زنده نگهداشتن یکفرد در چند قرن 
جواب خواهد دادالبته زنده نگهداشتن یکفرد برایش آسانتر است: بعند. مق 
گوئیم آپا می دانید دز بعضی از گوشه های دستگاه آفربننشن ِِِ جریان 
دارد که در گوشه دیگر جاری نیست مثلا" در دنیای ذرات (کوانتم ها و آتم 
ها) قوانین علت و معلول جرییان ندارد و حال انکه در محیط ما 
است و لذا اگر بگوئیم خدا برای ایجاد معجزات از قوانین مخصوصی که 
جاری است و ما بدان اطلاع نداریم استفاده می کند و عصای موسی را 
ازدها یا آتش خلیلاش را گلستان می سازد اشکالی ندارد و به همین منوال 
با استفاده از همین قوانین عمر فردی را نیز به هزاران تفا :کت تا ند | نا 
اشکالی است ؟ بعلاوه خدا پرستان در کتابهای خود حداقل نام یکی دو نفر 
را دارند که عمر طولانی داشته اند مانند حضرت نوح و حضرت هود و 
حضرت خضر و غیره ایا چه می شود خدایرستان این لطف را بفرمایند و 
خدای نوح و هود و خضر و مهدی بدانند ؟ ! یعنی یکنفر دیگری را بر معمرین 
بیفزایند ! بعلاوه هر کس در هر دینی از پیشوای خودش راجع به طول عمر 
سئوالی کرد , پیشوا امکان طول عمر را نفی نکرد حتی 
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سکوت هم ننمود بلکه پا جواب مثبت داد يا براه طولانی شدن عمر اشاره 
ای نمود. در اسلام این سئوال زیاد مطرح شده و امامان همه را پاسخ داده 
و امکان داشتن عمر دراز را تایید نموده اند که در بهداشت تغذیه و حتی 
رسیدن به عمر طولانی رسیده است که خود دلیل برامکان داشتن عمر 
دراز است , داستانهای یونس , اصحاب کهف , نوح که در مکتب بسیاری از 
ادیان مطرح است در قرآن اینگونه اشاره شده که یونس اندر دهان ماهی 
شد و اگر از تسبح کنندگان نبود بایستی تا روز برانگیخته شدن مردگان در 
شکم ماهی بماند یعنی عمر ماهی که تا روز قیامت حتمی است پونس هم 
ممکن بود چنین باشد. در سوره کهف به زنده ماندن اصحاب کهف سیصد و 
نه سال و در سوره عنکبوت به نهصد و پنجاه سال که تازه قسمتی از 


زندگانی نوج است اشاره شده است. 


اما "دلاتلی که فورد پستند خدا پرست ود بیکانه باشد زباد نودم.و اهم آنها از 
این قرار است. 


مین پرسیم آبا ما و.شما و:داتشمتدان خاکتون. اسان زا ان همه لحاظ و 
جهات شناخته ایم يا اينکه انسان شناسی در مرحله کودکی است و کسی 
جرئت ندارد ادعا کند اطلاعات وسیعی درباره انسان دارد , اگر انسان در 
این باره نادان و ناتوان است که حقیقت هم هست چگونه می تواند ادعا 
کند که پدیده های بدنی قادر نیست بلکه طوری نیست که بتواند عمر 
متوسط بشر را به پیش از انچه تصور می نمائیم برساند بعلاوه وقتی دو 
نفر از لحاظ کیفیت انقدر اختلاف 
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دارند که مغز یکی انشتین می شود و دگری در جوارش کسی است که یک 
جمع ساده را نمی تواند انجام دهد چه می شود در برا, بر این اختلاف کیفیتی 
دو مغز مربوط به وضع فیزیولژی آنها نیست و یک امر غیر مادی در کار 
است پس یک نیروی دگری در روان انسان است که پدیده غیر مادی و غیر 

س است بدیده ای که می تواند منشاً اثر این همه اختلافات بوده 
باشد و اگر این مطلب پذیرفته شود طرف جزو دسته خداپرستان در آمده 
است اما اگر اختلاف کیفیتی دو مفز مربوط به وضع فیزیولژی آنهاست با 
توجه به: آینکه: آمفرشن و رورش دون آنجا کم-اتهداد ناد مه کر استت و با 
این وضع که عمل فیزیولژی بین دو نفر را بینهایت فاصله کیفیتی می بخشد 
همان عمل نیرومند فیزیولژی چه اشکالی دارد فاصله کمیتی زیادی ایجاد 
کرده عمر یکی را صد و دگری را هزار سال سازد. این اختلاف فاحش 
کمیتی در تمام مراحل دستگاه خلقت مشاهده می شود مزون های موجود 
در مراکز اتم هستند که عمر یک هزارم تانیه دارند و مزون هائی بنام 
هاییرون اند که عمر ده میلیاردیم ثانیه می نمایند (گر چه امروز درباره اش 
بحث مجددی است) یعنی اختلاف طول عمر بسیار فاحش است. در عالم 
نباتات ذرات ژلاتینی کلروفیل دار در دریاها وجود دارند که عمرشان بر 
حسب تانیه حساب می شود درختان اطراف رود امازن نیز هست که دائم 
شاخه به چپ و راست می فرستند و عمر ابدی دارند ماهی هائی هستند 
در اقیانوس اطلس شمال اروپا که عمر سه میلیون ساله 


1 
پر ایتتان بر اورد کرده آند.ومازهاتن که ند هار سال عمر دارند. 


ماهی چهار صد میلیون ساله در سواحل ماداگاسکار کشف شد که خود 
دلیل بر اعجاز قران است چون به زنده مانده ماهی حضرت یونس اشار ه 
کرده , گر چه عمر بیش از چهارسد میلیون سال او را مطرح می سازد (1) 


و اما درباره انسانها : 


درختان مناطق حاره داشته یعنی غذایش در پایش ریخته و بازده چندانی 
ندارد و اگر از رحم بیرونش نکنند عمر ابدی خواهد داشت. 


2 - معمرین زیادی در دنیا وجود داشته و دارند. در حوالی کوه هیمللایا 


افرادی. هستند که به. آنها هونزسها خویتد که مر متوسنط شان,. دویست 
سال است. 


3 - «هیبرناسیون مصنوعی یک طریقه درمانی جدیدی است که اساس آن 
عبارت است از کند کردن متابولیسم عمومی بدن بیمار (به توسط 
استعمال داروهای فلج کننده عقده های عصبی نباتی با با بدون سرد کردن 
بدن مج عوامل فیزیکی) و بعبارت دیگر قرار دادن بدن انسان خون 
گرم در یک وضع زندگی کند شبیه به زندگی حیوانات خونسرد و خواب 

#منسا ی حیوانات زمستان خواب (۳۲۱۱۵6۵۲۳۵۲۲) است که متابولیسم و 
درجه حرارتشان در هنگام سرما پائین می آید (یعنی دارای قدرت سازش 
با شرائط محیط هستند» هیبرتانسیون در جراحی معمول بوده بعضی از 


1- کیهان 22 آذر 1343 شماره 64135). 
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حیوانات مانند خرسها مکانیکه آنما را هیر نمی کو«جوت شناخته شیر اد 
زمستان را در آن بدون اینکه احتیاجی به تغذیه و کارهای فعالیت دار 
دیگری داشته باشند بسر می برند انسانها نیز مانند اصحاب کهف بر حسب 
تصادف در چنین مکانی وارد شده سیصد و نه سال قمری ماندند. 


اگر انسان را ماشین فرض کنیم طبق اصل دوم ماشین کار نو انسان می 
تواند برای زندگی جائی را از لحاظ حرارت آنچنان متعادل انتخاب کند که 
بر دوران جوانیش افزوده شود (اينکه اسکندر در جستجوی آب حیات در 
دل تاریکی قطب جنوب فرو رفت گر چه آب حیات نیافت ولی سرمای آنجا 

به او شادابی و عمر بیشتری داد) بعلاوه مگر نیست که سکونت در 
اطاقهای کم فضا بر عکس هوای آزاد و سبز و خرم موجب کوتاهی عمر 
قفا کردد: 


اشای خی ان خا سا راون غمیه ین کارا دا نا 
0( (طلوع اولین اشعه خورشید) سبب طولانی شدن عمر 
می شود و در این هنگام است که ذرات ه آهن بیشتر در فضا بصورت 
مخصوص یونیزه ای که قابل استفاده است در می آید برخی هم استفاده 
مغرب (غروب اشعه خورشید) را چنین می دانند که اگر از هوای اناد 
اوقت نشتر استفاه شود کف رارزیادهی حرداید: 


صبحدم علاوه بر وجود ذرات مفید در هوا غالبا مناطق زمین را مه 
صبحگاهی پوشانده و هوا را که برای آدمی مفیدتر است مرطوب هم باشد 
مرطوب می کند (در شمال شیلی روی صفحات چوب رشته های نایلونی 


عمودا نصب کرده اند , مه روس این رشته ها 


218 2. 


تضویت: فظر ات آب نز فف آبد قطره .ها مین لغز نو وین لوله تن جمع: مین 
شوند و از چند هزار عدد این صفحات که با قیمت ارزانی تهیه می شوند 
مقدار زیادی آی هنگام صبح جمع می کنند) 


5 - چندی وایستمان الماتی ادعا کرد که تک یاختگان مرک قبر نداز ند از 
راه تقسیم دو نیمه می شوند و هر نیمه ای باز تقسیم می شود و این 
جریان برای همیشه ادامه دارد بعد در نظریه او شک کردند زیرا پس از 
چندی دیدند در جریان زندگی سلول فسادی پیدا شد که بعد با عوض کردن 
محیط زندگی ادعای وایسمان تأیید گردید هاریسن ادعای بزرگتری کرد 
سلولهای عصبی قورباغه ای را کشت داد الکسیس کارل معروف کارش را 
دنبال کرد و ادعای بقای موجودات مرکب مطرح گردید. 


6- فریدن تال نسبت وزن مغز را به وزن بدن عامل موّثر در طول عمر 


7- اشتایناخ در روی موشها و ساند دانشمند دانمارکی روی سگ شکاری 
پیری که کوشهایش کرو چشمهایش سو نداشت با تزریق هر مونهای 
مخصوص شنوائی و بینائی و حتی رغبت او را به سگان ماده بر گرداندند و 
وقتی از ساند پرسیدند ابا تیا ابرم تزریقات جوان شد گفت پیری هم 


چیزی جز خرابی گوش و چشم و... نبود 


8- ماهی ها در دریا و خزندگان در صحرا هر قدر بیشتر عمر کنند جثه شان 
بزرگتر میشود و می توان پیری را زمانی گفت که نشو و نما متوقف 
میگردد. دانشمندان چندی مانند هارتمان 
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و رونبر در اين باره کارها کرده ثابت کردند تا زمانیکه عضو نمو میکند با 
مرگ طبیعی از بین نمی رود و توانستند قلب قورباغه ای و قلب مرد 
مصلوبی و کلیه مرده ای را روزهائی چند در محلول های مخصوص 
نگهدارند و به همین دلیل اگر پیری عوامل و اعضاء بدنی با هم و یکنواخت 
فرا رسد مرگ بسیار دورتر پیش می آید و عمرها دراز خواهد بود. رگهای 
فرسوده ای که حالت ارتجاعی خود را در شخص جوان از دست می دهد و 
نمی تواند عضلات جوان و تازه را خوب تغذیه کند برای جوان خطرناک 
است و حال آنکه همین رگهای فرسوده در اشخاص پیر سال ها در کنار 
عصلات. فرستوده با هم سار کار ندو مر نویر بر خواهد آمد: 


و- اگر نادازه متوفیات بگوئیم آمار ندهد تا غلل مرگ و میرها برزسی نشنود 
می بینیم بسیار اندک بعلت پیری جواز دفن و کفن گرفته اند و حال آنکه 
یک باد سرد که جوآنهارا طراوت می بخشد امکان دارد پیران را بکشد این 
خود دلیلی است که پیری علت مرگ نیست بلکه از علل مستعد کننده 
ولی عصتر ما فميشة به سن جهل می باشنه خوة دلیل بارزق,یر ارزنده 
بودن حضرت پس از هزاران سال است و اگر چنین حرفی برای حضرت در 
اخبار نبود علاوه بر اینکه اثبات طول عمر معظم له نقطه ضعفی داشت 
ولی عصری که هزار سال عمر خود را مانند پیران خمیده و فرتوت که نمی 
توانند خود را جمع و جور کنند چه فایده ای داشت پس ار قادر باشیم پیر 
نشویم عمر درازی داریم. 
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0- زان روستاند بیولژیست معروف می گوید من قبول دارم عوامل 

بیعی پیری در شخص وجود دارد ولی یقین دارم که بسیاری از سلولهای 
بدن فناپذیر نیستند و این صحیح نیست که بگویند اين سلول های جاویدان 
جمع شده و جسم مرده ای را بوجود اورده اند. 


در اینده با تکمیل موتورهای فوتونی سرعت موشکها به سرعت سیر نور 
نزدیک شده و در نتیجه زمان و فعل و انفعالات سلولی و عضلانی بدن 
نسبت به زمین کندتر شده و بر مبنای بر آوردی که در روی زمین می شود 
عصر خصاپوردان خی ظولاتی واه شه ختین, اگر متراعت موش زک 
به سرعت نور باشد و از لحاظ مقایسه با زمان کره زمین ملیونها سال هم 
و ی ی 
می توان داشت که در گوشه ای از این فضا بود و ملیونها سال عمر کرد تا 
خو یه هراد ال ام ود مان ست ای عصر ار ان 
وسائل استفاده میفرمایند بلکه نشان دادن امکان حل مسئله است). 


2- از دانشمندی نقل می شود که در مقام مقایسه عمر انسان با سایر 
موجودات مطالعات فراوانی کرده ثابت کرد بدن ادمی برای ان ساخته 
شده که هزار سال عمر کند. 


3 [- پیری را می توان بتأخیر انداخت ؟ سئوالیست که از پرفسور بشس 
فرانسوی کرده در کتاب خود به نام امید بیک زندگی طولانی جواب مثبت 


داده است. 


4 - مقاله ای اخیرا تحت عنوان انسان در سر ما دوازده 
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قرن عمر می کند امکان داشتن چنین عمر طولانی را , به نقل از چند 


دانشمند متذکر است. 


5- تحت عنوان (عمر جاودانی با هشتاد هزار تومان) می نویسند هر کس 
می تواند به دلخواه خود در سالهای منظور زندگی کند الکسیس کارل در 
کتاب خود انسان موجود ناشناخته اشاره به این موضوع کرده و ازمایش را 
که درباره روتیفرها برای تایید مطلب نموده متذکر است. 


6- رعایت کارهای چندی است که به نظر کوچک می آید اما در حقیقت 
بزرگ و در دراز کردن عمر موّثر است و عبارتند از فراموش نکردن خواب 
قیلوله مخصوصا در ده اسل بین 40 و 50 (خواب قیلوله خواب کوچکی 
است که اندکی قبل يا بعد از نهار انجام می گیرد) پیاده روی (که خود 
شاهد و ناظر پیران سالخورده ای هستیم که برای درازی عمرشان تفاوتی 
باد گران جز پیاده رویشان مشاهده نمی شود) پوشیدن کفش راحت و 
مخصوصا قشنگ (از دستورات دینی است) بهترین غذا را در صبح زود 
خوردن (هزاران سال قبل اسلام چنین دستوری را داد و امروز در بعضی از 
ممالک.-هانند انکلستان. رغایت..می. کنند. ازمایشی اشت. که بین: کاز کران 
کارخانجات آنهائیکه بهترین غذای خود را صبحانه کرده اند علاوه بر اینکه 
محصول بهتر و بیشتری تهیه می نمایند حوادث و سوانح نیز کمتر است) 
() اختلاف فاحش طول عمر ملکه زنبورهای عسل و ساير زنبورهای کندو 
را ناشی از تغذیه عصاره گل مخصوصی میدانند که به همین قیاس بعضی 

عقیده دارند گاه برحسب اتفاق مورد تغذیه انسان اه 


طول 


1 کر القدا جمه الحفا خفف الردا.. 
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عمرش بسیار موثر بوده و اطلاعی نیافته است و دستورات به ظاهر کوچک 
دیگر از قبیل عدم اعتیاد بدخانیات و ایجاد یک تناسب و تعادلی بین کار و 


17- روز افزون بودن عمر متوسط آدضین: که در نتبجه تلاش دانشمندان با 
فوففت اسام ی اه دسا 900 مر مت بط مرو ارو نی 
9 بود و اینک از هفتاد متجاوز است و اگر عوامل چندی در بین نبود عمر 
متوسط هم اکنون مافوق حد تصور می بود که اهم ان عوامل را می 
شماریم (یک) سیل داروهائی است که به سوی جهان سرازیر شده و بدنها 
را مسموم ساخته به خصوص داروهائی که تصور می نمایند مرهم دلهای 
مضطظریی ات که دا ار انا و و تباصا یرای 
درمان عصبانیت ها ببازار عرضه می گردد و جهانیان را معتاد می سازد 
حتی انتی بیوتیکها که بیماریهای عفونی را درمان می کنند متأسفانه مصرف 
تیان انم کیت ای بیماریهای دژنراتیو می گردد (دو) زهرهای حاصله 
از غذاهای تقلبی است که هر روز در گوشه و کنار کشف می شود یا نمی 
شود (سه) آلودگی هوای شهرها با دود اتومبیل و کارخانجات (چهار) تغیبر 
ماهیت مواد خوراکی با ریختن کودهای شیمیائی (پنج) بدتر از همه زندگی 
کردن در شهرهائی که محیط غیر اخلاقی داشته و قوانین غریزی در آنجا 
پایمال شده و هرزگی و بی بندو باری حکم فرماست. این محیط سبب 
پیدایش ترشحات غیر متعادل غدد مترشحه و در نتیجه عامل موثر بهم زدن 
هماهنگی بین اعضایند (شش) غوغای حاصله از تمدن وزرق و برقهای خیره 
کننده و هیاهوی اسمان خراشها که همه کوبنده اعصاب و مسبب ایجاد 
ترفحات ناعادلند (هفت) ارمایش. خالنی. است:: یک ده از .تن انهاه 
موش را که افراد نسلهای 
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خلف خود اندو طول عرشان چندان نیست انتخاب کرده به دو دسته تقسیم 
شان کردند یک دسته را در قفسها نگهداشته و دسته دیگر را پس از آنکه 
مدتی در قفس نگهداشتند پژنتدکی. فادی. و ازاد خود بر گرداندند. دز تتیجه 
دیدند در بین دسته آزاد برعکس تصور عمرشان کوتاهتر می شود که علت 
آنرا ناشی از جنگهای دائمی جانوران با یکدیگر دانسته اند. اگر دانشمندان 
نتوانسته اند با آنکه می دانند عمر دراز داشتن امکان دارد بدان برسند 
ناشی از آن است که مانند دو دسته از موشها به جنگهای دائمی سر گرمند 
آنچنانکه کشور آنها را به جای کشورهای متمدن باید کشورهای مضطرب 
متمدن نامید به علاوه آکر خدای ناکرده عمر مردمانی که حاضرند برای 
قطع نسل بشر بکوشند و عمری را در مسابقه تسلیحاتی بسر برند و به 
دستور حضرت مسیح هم توجه نکنند که برای جلوگیری از کوچکترین نزاع 
می فرماید اکن به طرف راست صورنت زدند چپ را بدار , ار چنین 
مردمانی بی دین و آدمکش عمرشان زیاد شود آیا نفعی دارد ؟ (هشت) 
دشمنان بزرگی که نوک پای خود را به پشت پای آدمی میزنند و او را به 
سوی گورستان می فرستند معبودهای متعددی هستند به نام وزیر « وکیل 
رئیس آنها که جز خدای قادر مطلق جز یک منبع توانای نیرومند کسی یا 
چیزی را که همه عاجز در زندگی خودند ذی نفوذ و موثر ندانند باسعه صدر 
دگری زندگی می کنند که عمرشان نیز طولانیست (1) 


1- مجله تبلیغات شهرت ماه صفحه 305 سال 1345 نیز به عنوان - راز 


طول عمر - مطالبی دارد. و همچنین مجله پاسخ ما از نشریات کانون بحثت 
و انتقاد دینی شماره 6 نیز مطالب ارزشمندی دارد. 
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8 ه تال ان برخوری و تخصیوضا ریا فرردن کر ها زا باه 
تصلب شرائین و در نتیجه پیدايش سکته های قلبی و مغز و مرگ زودرس 
میدانستند بعد علت را به پرخوری و زیاد خوردن شیرینی مصنوعی (قند و 
شکر) نسبت دارند ولی امروز استرسهای مکرر و متوالی را در پیر شدن 
فوق العاده موثر میدانند که حجت خدا هم داش ارام است و از استرسها 
دور و هم پرخوری نمی کند. 


19- پرفسور هنری اسمیس استاد دانشگاه کلمبیا می گوید «حصر و حد 
سن و عمر مانند دیوار صوبی است و همچنانکه دیوار صوبی امروزه 
شکسته این دیوار سن و عمر نیز روزی خواهد شکست». 


وک موی انس از ی فص تالم سای مایا سکس 
بیشتر وی مینماید. 


1- مچنیکف عقیده دارد اگر محصول متابولیکی میکربی را از روده ها 
حذف کنیم پیری دیده نمی شود که در جای خود گفتیم میکرب نمی تواند در 
بدن کاملا سالم اختلالی ایجاد نماید. سالیان درازی است که بشر برای 
طولانی کردن عمر و همجنین درباره امکان و اثبات یافتن عمر دراز کتابها 
نوشته و می نویسد که به پاره ای از انها اشاره می گردد : 


1- کتاب «دانش مربوط به طولانی کردن عمر» از آقای خ - گوفلاندروسی 
که این ایده را ماکروبیوتیک نامیده است این کتاب به فارسی ترجمه شده 
و رس مطالب ان برای یافتن یک عمر طولانی بر رژیم غذائی صحیح - کار 


ناسب - خندیدن دوری 
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از ترس و یاس و افسردگی و حسد قرار دارد. 


2- پارفین نیگالیچف درباره دراز کردن عمر کتابی نوشت که پایه و اساس 
آن استفاده از نیروی شفا بخش طبیعت و پیشگیری از بٍ بیماریها و آبدیده 
کردن ارگانیزم بدن بود. 


4- تار خانف کتانن به نام طول عمر حیوانات . گیاهان مردم نوشت که 
بیشتر توجه وی به صرفه جوئی در نیروهای زنده اعضاء برای یافتن عمر 
دراز بود. 


5- پرفسور پی پلز کتاب عمر دراز را نوشت وی دکتر در طب و فلسفه 
بود. 


6- در میا مسلمانان نیز کتابهائتی راجع به معمری و طول عمر نوشته شده 
که یکی از آنها کتاب «المعرون من العرب و..» تالیف ابوحاتم سهل ابن 
محمد سیستانی متوفی 248 يا 250 میباشد (نوشتن ان همه کتاب در این 
باره امبدواری قطعی مبنی بر امکان داشتن یک عمر طولانی است) 


شاید خوانندگان تعجب کرده باشند چرا - با ان که بشر هدف بیماریهای 
عفونی که شاره شان زیاد است قرار می گیرد و عفونت هاست که تلفات 
بسیاری دارند و لااقل زهرشان عمرها را کوتاه می کند از آنها نامی نبردیم. 
در پاسخ باید گفت جغد در خرابه آشیانه میکند ۲ ««9«9ِِ 
ی ای فا ره ای رت ان 
سالم بوده و میکربها و ویروسها در ان نمی توانند نشو و نما نمایند 
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چنانچه اگر شخصی زهر ارثی نداشته باشد و سرپرستی مطلع و بصیر او 

را مراقبت کند بیمار نشده عمر دراز خواهد یافت (بعلاوه در یک بدن سالم 

از دهان تا مخرح تمام ترشحاتش نابود کننده باکتریهاست از اسید معده , 
۰ ۱ 

صفرا و 


علم پزشکی روز توفیق یافته زهرهای ارثی واکتسابی را از بدن دور نماید 
و شخصی مانند امام علیه السلام که ما شهادت مید هیم نوری است از 
صلب ها و رحم های پای و پاکیزه , نه سمیت ارثی دارد و نه خود سمیت 
اکتسابی خواهد داشت و لذا ورود میکرب به بدنش حکم دو قطب متضادی 
که خیال نزدیک شدن به یکدیگر را نداشته و نکرده اند دارد. 


اضولا ففت .فدیندی آست: فک درا کون عفن دانشمندان. ۱ فشغول 
داشته و از صورت نظری و تثوری خارج شده و جنبه تحقق و عملی به خود 
گرفته چنانچه دانشمندانی چند در اين باره پژوهشها کرده و موفقیت هائی 
کسب کرده آند. 


ابتدا تشخیص دادند که مخلوطی از کلسیم و ویتامین ۲ برای جلوگیری از 
سستی استخوانهاخوب است , فسفر به عمل جهاز عصبی کمک کرده سبب 
تقویت قوه حافظه میگردد , گوگرد انساج اشخاص پیر رانرم وت گنای 
متیونین به نظر متخصصینی مانند لئون بینه اثر بسیار رضایت بخشی روی 
پیری دارد و.. - همین آقای لثون بیثه معالجه با جنین کامل زا توضیه کرد و 

برای جلوگیری از پیری بکار برد بعد دکتر امانوئل الیکس 9 
آنرا تکمیل کرد , دکتر الیکس بعدها به جای جنین , جفت را انتخاب کرد و 
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نیهانس ۱۱۱6۱۵05 روش سلولوتراپی را بکار برد بدینطریق که اعضاء و 
غدد حیوان جوان و يا جنین را ببدن افراد پیروارد می کرد و همین متد بود 
۳ 


متد آسلان ۸6۱۳0 نیز مدتی معمول بود که با تزریق نوکائین یا مخلوط با 
مواد دیگر بکار برده می شد. 


له روابال» 009۵ ۵ هم همان غور ای هلک شیر یل است که با آد 
طور خالص به فروش میرسانند و بر پیری اثر جوان کننده مخصوصی دارد. 


معالجه با ویتامین ها و مواد معدنی نیز معمول میباشد. درمان هرمونی که 
در آن هرمونهای مردانگی , زنانگی و مخصوصا مخلوط با هرمونهای غده 
تیروئید و فوق کلیوی بکار برده میشود. سرم بو گومولتز 8090۳00۱2 که 
هنوز. در کشور شور فی: مهرد انستفادم قرار.می کیرد و اساشن. آن- استفاده 
از اثر نسح ملتحمه به خصوص است. 

معالجه با روش فیلاتف چشم پزشک روسی است که هنوز در روسیه عمل 
میشود واساس ان استفاده از انساج زنده ای است که در محیط غیر 
مساعد نگهداری میشوند و بیواستیمولین ترشح می کنند - 0ظ 
تتروا ۱۱ وو]ه 

درمان باگاماگلو بولین که در 1961 توسط پرفسور بارال 83۵۲۲۵۱ تقدیم 
کنگره جرونتولژی منعقد در 
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معالجه با اکیژن - حمام - آب دریا - آبهای معدینی - سبزیجات و میوه ها و 
بالاخره با تمرین های بدنی در راه بیشتر جوان ماندن است که تفصیل هر 
کدام را میتوان در کتاب اسرار طول عمر دید. 


امروز تغذیه صحیح - ورزشهای تنفسی - ارامش فکری روانی - خواب با 
اندازه - استفاده از مواهب طبیعی - داشتن یک برنامه معلوم وه چه بهتر 
یک هدف معلوم در زندگی را در طول عمر موثر میدانند که شرح هر یک 
در جای خود در دوره کتابهای اولین دانشگاه و آخرین پیامبر خواهید خواند. 
(البته قبل از اين از زمانهای قدیم نیز مردم برای داشتن من طولانی تر 
دست بکارهائی میزدند در کشوری خوردن جنین - جای دیگر مصرف شیر 
زنان - در محلی استعمال داروهای قی آور و... جز و برنامه بوده است) 


آنعت امن ات تعفیعات عاصی کش متول انم تانیر یه و در 
اکنون پژوهشهای یک طبیب زن و یک پزشک مرد (دکتر س دونی - دکتر 
کونتر) است که در موسسه تحقیقاتی روانی کلمبوس اهایو بدنبال تثورهای 
قبلی به تلاشهای عضلین پرداخته و با ثبات رساندند همانگونه که میتوان 
مدت قلیلی بدون غذا| پا بیشتر کم غذا ماند ولی بیش از چند دقیقه طاقت 
تن رهوانی یهت به. هن عقیاشن آفر هوا بر بدن یرای حفظ بای رات 
ارزش بیشتری دارد. 


این دو پزشک چند دسته موش جوان و چند گروه پیر جدا ااز هم انتخاب 
کردند و هر کدام را در مراکزی قرار دادند که 
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در آن انواع اتمسفر مشعشع از یون های مثبت (در هر سانطی متر مکعب 
0 هزار) در تا دیگر اتمسفر بایون رت منفی (در هر سانطی 71 
عد رما درتظر گرفی طیل عبر موط وتا وف را گر 
برای موشهای هر دسته معبری منظور گردید که در آن آب سرد بود و باید 
موشها شنا کرده از آن عبور نموده خود را با انتهای معبر که دارای آب نیم 
گرم مطبوع است برساند. 


موشهای جوان با سرعتی مخصوص شنا کرده خود را به مقصد رساندند 
ولی موشهای پیر دسته اول (دریون مثبت) خود را در 40 دقیقه و 56 ثانیه 
بزحمت بانتهای معبر کشاندند و حال انکه دسته دوم - انها که در مراکز 
تجمعی یونهای منفی بودند در مدت 11 دقیقه و چهل تانیه همان راه را 
طی کردند بعلاوه جهت یابی و پیدایش راه حل برای دسته اخیر سهلتر از 
قبلی ها بوده و حتی موشهائی که از 9-8 ماهگی در سن کهولتند قدرت 
جوانی داشته و چنین آزمایشات بر این امیدواری افزود که یک مشکل دیگر 
عمر حل شده و دانشمندان زیست شناس بر این مطلب هه اتفاق 


دارند. 


از زمانهای ی کر ی ای 
جنگ بیوفائی دنیا شتافته است , شعرا با شعر وادبا با نظم و آنها که دا 
بشمار بودند با خوردن ها و خوراندن ها. 


دوره رنسانس کارهای شگرفتی بعمل آمد : ترزیق نوکائین یا هرمونهائی 
پاگاما گلوبولین , سلولوتراپی و... 
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بتوان چند صد سال زنده ماند (محیط اغشته به یون های منفی و... تغذیه 
مطلوب و بهداشت مرغوب و بدن تندرست و روج سالم و. ۰) بلکه ثابت 
کرده اند به تناسب مغزهای بزرگتر عمرهای بیشتر و بهتری در مقابل بی 
وفائی دنیا بد ست آفنده ات 


از پیشوایان دین نیز درباره شخص امام علیه السلام و عمر مبارکش آنقدر 
حدیق و خبر داریم که بعد از واقعه کربلا و غدیر خم میتوان این مطلب را 
در تیه آساسادسی از لحاظ کرت قرار دام هلر اننه وان 
مطالبی درباره حضرت دیده میشود (چهل ساله بودن حضرت هنگام ظهور - 

با باطن حکم کرد نشان - بنا بر عقیده برخی جلوگیر ازذیح حیوانات برای 
خوردن و.. ۰ که همه اعجازامیز بوده و علاوه بر اثبات طول عمر امام 
نشان . دهنده این مرب است که ۳ بینای پیشوایان اسلام علاوه بر 
۰ داده اند بسیاری از آنها را نیز تأیید و موفقیت انگیز اعلام 


داشته اند. 


با وجود آنچه در اين چند صفحه راجع با ثبات طول عمر گفتیم روی سخن 
به جانب طبقه مخصوصی داشته میگوئیم در سر کان شهر تویسر کان که 
قریه ای است درخت گردوثی وجود دارد که هر 15 عدد گردو در یک جلد 
خربزه مانند سفت و سخت قرار دارد که برای شکستن هر یک گردو ناچار 
باید جلد اصلی را شکست و عجیب انکه هر یی از انرا درجائتی حتی در 
جوار همان درخت به خاک کرده اند و نتیجه و ثمره درخت بعدی همان 
گردوهای 
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معمولی بوده است و به همین قیاس در میان نباتات و حیوانات و انسانها 
انسانها عمرش چندین برابر انواع خود بوده باشد. 


در زمان ظهور , چهل ساله بنظر رسیدن حضرت و اینکه بباطن حکم خواهد 
کرد حتمی بوده و همانطور که اشایه کردتم اختملا از کشتار دبای نتر 
جلوگیری بعمل خواهد آورد و چون شرح و بسطی از دو موضوع قبلی 
(چهل ساله بودن - حکم بباطن کردن) داده شده , صرفنظر از نادرستی 
موضوع کشتار بذکر مطلبی در این باره مییردازیم. 


نی ای ها ای ایا این ات خر انوا ان ی زونه 
هیچگاه از بین نخواهد رفت , سلول هم سنگ اول و اصلی بنای ساختمان 
مو‌بود زنده است / اگر واردات و صادرات و محیطش با حیات وی 
ناسازگاری نکنند جاوید خواهد بود , سلولهائیست که چهل سال قبل در 
آ زمایشگاه بمنظور فوق نگهداری شد ند و هنوز زنده و سلامت بوده و بدون 
انخظاع پولید متل مینمایند. 


و میدانیم سلول اینگونه تولید مثل می کند که یک سلول دو تا میشود و هر 
کدام از اینها مجدد نصف میشوند و هر کدام سلول جدیدی خواهند بود و 
عقیده کلی بر اینست که اگر نرسیدن غذا و گرما و سرما یا کثافت و 
آلودگی و مسمومیت سلول را نکشته بود امروز سراسر جهان را سلول 
زنده پوشانده بود و در آزمایشگاه به همین دلیل مرتب باید از سلولهای 
زیاد شده جدا کرده دور افکند تا جائی برای آزمایشگاه باقی بماند و با آنکة 
با احتمال 
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طرز تهیه گوشت در زمان ظهور حضرت با کشت سلول نخواهد ۳ ولی 
امکان آن بطریق مذکور با پیشرفت دانش مسخر بشر شده و ذکر | ن بی 
مورد تنوکه. است: ۵ آنجه:مربوظ بظول, عمر. نی -مطلب: اضلی, ماشت 
اننکه اسان کار وهای قد کور اک دادتما نمی یه رما 
و گرما دچار نشود و محیط خارج و داخلش از سموم و کثافات پاک گردد 
عمر هزار ساله که چیزی نیست میتواند عمری نسبت به سن متوسط ما 
جاوید داشته باشد و آنچه امروز سبب مُز .ها میشود انواع بیماربهاست 
که امروز در حدود چهل و پنج هزار عددش را شناخته اند. در آزمایشگاه 
محیط خارج را با کنترل سرما و گرما و نور و اشعه های زیان آور و... 

متناسب ساخته و داخل را نیز با رساندن غذای مرتب و تعویض فضولاتی 
که از سلولها بعلت تغذیه دفع میگردد سازگار میسازند. اوفحایت آفریتتن 
بدن آدمی اینکه همه گونه وساتئل و دستگاهی برای دفع فضولات در 
اختیارش قرار داده اند مانند : ریه برای دفع گاز کرینیک و کلیه چهت ادرار 

چیز را افریده اند تا ۳۹ حفاظت کند تا بتواند در محیط سا زگاری 
به فکر. آفرینش انديشه کند و آفرید خارشن: را .بشناسن. تمام دستگاههای 
نامبرده در مواقع ضروری در دفع مواد زیانبخش میکوشند ولی همیشه 
بعلت نامیزان بودن واردات ببدن , سموم و آلودگیها به تناسب قوای دافعه 
نبوده بر اثر طول زمان بدن خسته شده و گرفتار کثافت عمومی شده و 
بالاخره میمیرد و اگر بتوانیم همانگونه که در آزمایشگاه به سلول غذا 
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میرسانیم و فضولاتش را جدا میکنیم بدن خود را نیز که چیزی جز مجموعه 
ای از همان سلولها نیست نکهداری نمائیم عمر بسیار طولانی خواهیم 
داشت که خوشبختانه تمام اعضائی که زهرها و پلیدیها را جدا میسازد به 
نظم و ترتیب بوده کافیست در انتخاب غذای سازگار دقت علمی بعمل 
آمدهم. ذاتشت چه آنذازه ء چجکوتنه وخه توتی غذا بای در بدن واود کرد تا 
فضولات حاصله با توانائی دستگاهها در جدا ساختن آلودگیها متناسب بوده 
هیچگاه ایجاد مسمومیت ننماید. در اینجا سئوالی مطرح است : آیا امام 
میتواند غذای خود را انتخاب کند غذائی بطریق مذکور؟ اگر جواب مثبت 
است پس عمرش جاوید میتواند بود و اگر جواب منفی است یعنی اگر امام 
را مجبور نکردند غذای مسموم کننده بخورد و خورد چنین شخصی امام 


اداره ریشه کنی مالاریا 


مسافر از مسنجد خارج می شود در بیاده رو مقابل چند قدم ان طرف تر 
در جهتی که مسافر قصد رفتن داشت اداره ريشه کنی مالاریا نظرش را 
جلب کرد نزدییک شد در نیمه باز بود تابلوثی بود جالب که با خط زیبائی بر 
ان این جمله را نوشته بودند : حضرت رضا بمامون خلیفه عباسی فرمود و 
اما البطایح و السبایج فانها. ۱ ها امرخ و 
تعظم به اطلحتهم (آب ریگستانهای سیل گذر و شوره زارها گرم است و 
ادامه دهند از آن نوشیدن دستگاه 9 بدن مبتلاً شود و سیرز 


ضن. 234-7 نیز بزرک کردد (1) 


آنجا که از مرداب نوشتیم گفتیم حضرت رضا ابتلای به مالاریا را ناشی از 
وجود این شرط که اقامت در جوار آبهای راکد باشد دانسته و به بزرگترین 
و مهمترین علامت مرض که ابتلای مجاری صفراوی و بزرگی طحال است 
اشاره فرموده است توضیحی که سرایدار اداره به مسافر داد گفت آا 
درباره این جمله که حضرت فرمود اینگونه آبها راکد است و گرم و غلیظ 
دقت کرده ای ؟ مسافر گفت مقصود چیست گفت معجزه اینجاست که 
حضرت با ذکر همین سه کلمه : راکد - گرم - غلیظ بسه راه اصلی مبارزه 
ای برای ریش کن کردن مالاریا اشاره فرموده است - مسافر گفت 
توضیحی بدهید گفت همینکه حضرت فرمود آب با این خصوصیت ابتلاء آور 
است برای جلوگیر از ابتلاء کافیست که خصائص آب را بهم زد , آبهای راکد 
را جاری ساخت يا خشک نمود همانگونه که آخرین متد علمی روز است - 
آبهای غلیظ را رقیق کرد ! خوب توجه فرمائید اگر حضرت فرموده بود آب 
مبتلا کننده رقیق است یعنی به جای کلمه غلیظ (اصطلاح علمی روز) 
فرموده بود رقیق برای مبارزم لازم بود یک چیز غلیظ بر آن بريزيم " پشه 
ی ۱ 2 ۳ 
کننده غلیظ است لذا برای مبارزه باید رقیقش کرد یعنی سبکش نمود ! چه 
خیز از ات شبی تر. است:: آن چیزها که امروز اداره ريشه کنی مالاریا و 
علم مربوطه برای مبارزه انتخاب کرده و بر اب میریزد مانند نفت و... و ما 
میدانیم با 


ات الما دالعالم: 
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ریختن نفت يا پودر مخصوص به مردابها یا رقیق کردن انها تنفس لاروهای 
مالاریا مشکل شده پشه خیزی از بین خواهد رفت قسمت سوم فرمود 
گرم است که آن هم در صورتیکه حرارت از حد معینی پائین آورده شود 
پشه بر آن تخم نخواهد ریخت. مسافر خداحافظی کرد , سرایدار بعوض 
جواب گفت اقا متوجه باشند که حضرت رضا سه طریقه مبارزه مکانیکی و 
فسای و کی را کو راهان سوا اش رانا وی ۲ 
زبانی ساده بیان فر موده است. 


انجمن حمایت حیوانات 


دنیای عجیبی است خداوند همه نوع مخلوقی دارد یک گوشه انسانهایند در 


یخهای سیبری با ان همه تردق و کوشه. دیکر اتشسانها دز ریکزار‌های 
صحرای آفریقا با آن همه گرمی یکجا نمی دانند زیادی پولشان را چه کنند 
که یکی از آنها وقتی به نقشه جهان نما نگاهش افتاد قسم یاد کرد در تمام 
کشورهای واقع بین دو مداری که از ایران و ژاپون می گذرند برای تبلیغ 
مسیحیت کودکستان دبستان - دبیرستان باز ز کند و بسو گندش هم وقا نمود 
۳ تدای سس ان ی اسدانل نجات بخض دانسته و تنها بهود 
است که اوامر کتابش را اطاعت نموده تبلیغ نمی کند. 


جای دیگر هم مسلمانهایند که زیر پایشان ثروتهای خدا داد 


1- مجله انديشه از طرف آنها منتشر می شود. 
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داد معادن قرار دارد ولی برای پرداخت وجه نسخه کودکشان حیرانند یکجا 
برای تشویق بیتلها که با جیغ کشیدن و اواز خواندن بارز کشور افزوده اند 
مدال مخصوص میدهند و در نقطه دیگر جهان اگر کارگری که با مزد ناچیز 
قوت لایموتی دارد در کار مسامحه ای داشت تنها مجازاتش بریدن مج 
دست است ك به کسیکه بیشتر م متا مدال مبد هند (1) هنوز انسانهایند 
سگشان و آقا برای گربه شان بهترین 9 ۱ مزین می فرمایند , 
بینوایانی وجه پرداخت کفن و دفن کودک خود را ندارند. جای دیگر 
گورستانی با آن همه تشریفات مخصوص گربه ها با عمارات مجلل ساخته 
اند (2) جائی از جهان مردم بدون اسلحه را زير رگبار مسلسل می گذارند 
و و وی ی بر سر 
این مسئله که آیا افسار سگ را محکم کشیدن مجاز است يا خیر وقت می 
گذارانند. بد نیست برای تغییر ذائقه بنویسم (3) خانم کالیدلیکوت صاحب 
رستوران معروف و ولورهایلتون مجلس سو گواری برای گربه خود ترتیب 
داد که هفت ساعت طول کشید و هفتصد و پنجاه تن از گربه دوستان 
انگلیسی ذر آن .شرکت کردند مضرویات الکلی. قراوان. بود. هزاز لیرم 
انگلیسی خرج مجلس 


1- سرگذشت فلسطین. 
2- گورستان معروف پاریس. 
3- مجله خواندنیها 85 تير 42. 
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شد (1) سگهای جورج بتی صاحب کمپانی فیلمبرداری در بانکها حساب 
مخصوص دارند سفره های رنگین برای غذا خوردنشان میاندازد ولی 
بخوردن استخوان علاقه نشان میدهند (ضمنا عکسی از سفره انداخته شده 
در حضور دو سگ گراور است) (1) دوره دوره سگها و گربه هاست - چنین 
بنظر میرسد که دوران اقائی و رفاهیت موجود دو پا روی کره زمین بسر 
رسیده و موقع انست که اولاد ادم بقصاص قرنهائی که از چهار پایان بار 
کشیده و برگرده آنها سوار شده و نعل بیایشان کوفته و افسار بر دهانشان 
زده است بعد از اين ناگزیر است با یک دست مشکلات خود را حل کند و با 
دست دیگر وسائل رفاه حیوانات بی زبان را فراهم کند می فرمائید نه ؟ با 
این چند خبر توجه کنید : 


نیویورک - سازمان ملل متحد - کارشناسان سازمان ملل متحد پس از 
بررسیهای دقیق در پنجمین کنگره جهانی مبارزه با گرسنگی اعلام داشتند 
که نیمی از ابناء بشر در دنیای ی اند آنها اعلام داشته اند که 
کشورهای غنی باید کشورهای فقیر را در غلبه بر گرسنگی کمک کنند «ویا 
لااقل زر کذارق فرجووه به کستههای قفیرآن ۲ خی سره 


بن - آلمان - در آلمان برای ازدیاد مرغ و جوجه از اين پس جوجه های چند 
روزه را پس از معاینه دامیزشک در مقابل حوادث , بیماری , دزدی بیمه 
خواهند کرد «قابل توجه نیمی از ابناء گرسنه و بی دوا و درمان بشر » 


1- اطلاعات هفتگی شماره 1261 مورخه 17/10/44 صفحه 7. 
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لندن - انگلستان - اخیرا آسایشگاههای مخصوصی تأسیس شده که حیوانات 
برای مدیت در آن پانسیون می شوند و با شنیدن موسیقی ملایم رفع 
خستگی می کنند (کسانیکه طالب اطاعات بیشتری در این باره می باشند 
با اطلاعات باوا 20/1/45 مراجعه نماید که خلاصه آن چنین است خوش به 
حال 9 و گربه ها انجا بیمارستان دارند دکتر و دارو و پرستار خصوصی 
دارند ارایشگر و ساز و غذای اختصاصی دارند سرویس هواپیماتی و 
جهانگردی دارند بمیرند مجلس ترحیم دارند در آرامگاه مخصوصی به خواب 
میروند کودکستان و پانسیون برای آنها منظور شده است) اینها بود نمونه و 
شمه ای از برنامه و چگونگی حمایت از حیوانات در کشورهای پیشر فته و 
انسان دوست اما اسلام برای حمایت حیوانات چه کرده است؟ اسلام می 
گوید ساختن گورستان براق کربه. چه فایده او کوشتت ۹ج 
زیبا - تهیه تختخواب درجه یک و دو لوکس برای خرچه نتیجه ای دارد جائی 
را دوست دارد که خوب بتواند بغلطد و براحتی عرعر کند باور ِِ 
شماره 060936 کیهان روزانه است) علت روز افزون بودن امراض قلبی د 
سگهای ثروتمندان این است که آنها را مرنب با اتومبیل بگردش 0 
اسلام اجازه نمی دهد به عنوان اسراف در مال برای خر رختخواب تهیه 
نمود اما هر گاه جو ابتکار و کمیاب شد و خرها بدون جو ماندند وظیفه 
دارشا رالاس است همان اری سا که و وی انار نتم فی ماه 
تا انسانها بدون غذا نمانند در مورد محتکرین جو نیز نموده و جوهای 
احتکاری را در دسترس خرها قرار دهد , به جاست مختصری از حمایت 
حیوانات اخر باب نکاح کتاب جواهر اورده شود بر هر کسی 
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که حیوانی در زیر دست اوست واجب است که بزندگی آن حیوان برسد از 
حیث خوراک و مسکن و آشامیدنی و هر چیزی که زندگی معمولی حیوان 
اقتضا می کند صیه‌انی کم بایستی.زندکی اه تامین شود اک ار انشسنکه 
گوشتش خوردنی باشد یا خیر و اعم از اینکه قابل بهره برداری باشد یا نه - 
مقدار معینی برای تنظیم زندگی حیوان مشخص نشده است و بر حسب 
عوامل محیطی متغیر است - در صورتیکه خود قدرت ندارد برای اداره 
زندگی حیوان او را رها کند تا حیوان برای خود آب و علف و مسکن پیدا 
کند - اگر کسی نخواهد بزندگی حیوان برسد باید او را بفروشد اگر 
گوشتش خوردنی است او را ذیح کند اگر با اجاره دادن می تواند زندگی او 
را تأمین کند او را اجاره دهد اگر با تدریج فروشی می شود او را اداره کند 
بکند اگر صاحب حیوان به هیچ کدام از اينها اعتنا نکند دادستان اسلامی او 
را مجبور می کند به یکی از امور مزبور که ممکن است با در نظر گرفتن 
حال صاحب حیوان و حیوان , اگر حکم حاکم را امتثال نکرد امر حیوان را 
حاکم بدست خود خواهد گرفت هر راهی را که خود صلاح داند عمل خواهد 
کرد تا جائی که اگر چاره منحصر باشد از املاک صاحب حیوان فروخته 
حیوان را نجات بدهد - اگر خود علف ندارد علف نزد دگری است صاحب 
حیوان باید بخرد و صاحب علف باید بفروشد اگر فروشنده امتناع ورزید 
شهید در مسالک فرموده علف را می توان غصب کرد همین طور غضب 
پارچه برای بستن زخم حیوان (با پرداخت وجه). 

در اسلام است اگر مسلمانی سگی و گوسفندی را آنچنان تشنه یافت که 


ام یم تقو تفا ام اک آندی اب در اختیار دارد گوسفند را ذیح و سگ را 
سیراب کند. اسلام می گوید آکر کرت 
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نوزاد شیرخوار دارید چنانچه دوشیدن شیر به بچه ضرر میزند از دوشیدن 
باید خود داری کرد و در طرف مقابل اگر دوشیدن شیر به بچه و مادر ضرر 
نمی زند دوشیدن شیر را برای جلوگیری از تضییع مال واجب کرده است - 
موقع شیر دوشیدنر شخص مسلمان باید ناخن خود را کوتاه کند تا حیوان 
اذیت نبنید - اگر برگ توت برای کرم ابریشم کمیاب و گران بود دادستان 
اسلامی باید از مال صاحبش وجهی نهیه بموده برگ نوت بخرد پا صاحبش 
را مخیر سازد که اینکار را بکند یا کرمها را بدیگری بفروشد بر مسلمان 
واجپ است براي کرم ابریشم و زنبور عسل و هر حیوان مات اللحم یا 
رت ای وا و مان ابر رف بل و منطقه و زمان 
بز یب یه 


یک فرمول کلی برای حیوانات در اسلام وجود دارد که می گوید هیچ موجود 
زنده ای را نمی توان بدون علت از زندگی ساقط کرد اگر چه آن حیوان 
قابل بهره برداری نبود باشد از نبی گرامی است که مامن دابه طاثره و 
لاغیر ه یقتل بغیر حق الاستخاصمه یوم القیامه (هر کس پرنده ای یا غیر 
پرنده را بنا حق بکشد روز قیامت بیاید و نزد عرش و فریاد زند و گوید 
پروردگارا از این بپرس برای چه مرا بی فایده کشت) برای ختم موضوع 
گفتن این , جمله کافیست که قرآن نام چند سوره خود را از نام حیوانات 
انتخاب 0 این خود بر خداشتی. از آنها. بلکه خمایتی. بوده.باشتد 
(سوره های بقره - النحل - النمل - عنکبوت - فیل) و داسنانهای بی شماری 
در اين باره که زنی گربه ای را حبس کرد و نگذاشت غذا بخورد تا مرد نبی 
کوآفی, فر مود انش بر اه لا ل.شید وقشت که کود کانین ند بمرغت 
میزدند حضرت ایستاد تا مرغ را نجات داد و نوازش کرد. 
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سیلو آن مکان حفاظتی راگویند که بز ای نجهذاری انجه ار خوردتی. منظور. 
ماست ساخته می شود. با انکه امروز در سابه قدرت علض توانسته اند 
فسانل مساو .را ها جل کتری. از عامجی خهرانما مهتم غلات داش 
باشند معهذا هر سال مقدار معتنا بهی از غلات و حبوبات و.. . بطرقی از 
بین رفته يا غیر قابل استفاده می گردد. 


۳۲ و ۳ 
درخت دومی سرایت نموده و گیاه و بهره اش را فاسد و بلا استفاده می 
نماید. 


فصو ۱۶ زمانیکه گیاه از زمین بهره برداری دارد قدرت دفاعیش تفوق 
داشته و عمل ضد قارچی را با مواد مخصوص ضد قارچی موجود در لایه 
ها سا تا کی که برا راعف نمی هام دهد اما نس از 
جدا شدن از زمین قارچهای متجاسر فرصت از بین بردن گیاه را بدست 
می اورند. 


آنچه اهمیت دارد ذکر این مطلب است که هميشه مواد ضد قارچی در 
پوششهای نازک برگها حتی پس از جدا شدن از زمین برای دفاع آمادگی 
داشته و در صورتیکه هنگام درو و جدا شدن بوته ها مجروح نشده و آسیبی 
نه بینند این اثر تا مدنی دوام خواهد داشت و این همان حفیقتی است که 
حضرت یوسف برای نگهداری (سیلو کردن) غلات در زمان فرعون مصر 
دستور داد و قران 
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آنرا نقل فرموده و در جلد بعد (جلد سوم) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر در 
قسمت مربوط , رش کی انا به تفصیل شرح داده ایم. 


باز: تک و از کار افتادگی 


ه ا شه کشا تک ودارن ان رسای ان رای افعسانی : 
سای با کقور ی احم لها راعت را بایان هت 
می کنند یا... از اين عده بسیاری پس از سالها اشتغال بدوران پیری و 
ناتوانی رسیده انگاه که قادر بکار کردن نیستند باصطلاح باز نشسته می 
شوند و برخی که هنوز به پیری نرسیده در آثر تصادف يا سوانح و حوادثت 
مخنور. من توت «مانند میران دست: از کار بکشند و تابر انجه. مغر وف 
است از کار افتاده باشند (ناگفته نماند اسلام برای کارافتادگی و باز 
تتخنشکی نی ور قمی اتقیین. نکر دق آنعاه کان افتادم خی شناستد که تجوان 

کارکرد و زمانی بازنشسته می خواند که مغزش برای درک رسا نبوده و 
باصطلاح نمی کشد. تعین نشدن حد کار افتادگی و بازنشستگی مربوط به 
چشم بینای اسلام است که گویا میدیده است بزودی علوم ژریاتری 
وجرونتولژی دوران جوانی را طولانی ساخته ای بسا در صد تفالکی آثاری 
از عجز و کبر یعنی از ز کار افتادگی و بازنشستگی دیده نشود. 


پیر شدن از عوارض حتمی الوقوع ولادت است لذا بازنشستگی و احتمالا ار 

کار افتادن برای هميشه دامنگیر بشریت بوده و باید هر ملت و مذهبی با 

آن وه داشته باشد کما آنکه در اسلام نیز با این دو موضوع و روابط 
کارگر و کارفرما کاملاً توجه 
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شده و موردی را که راجع به مطلب ماست (فقط یک مثال) دستور 
امیرالمومنین علی علیه السلام به همراهان خود می باشد انگاه که 
پیرمردی را دید گدائثی می کند فرمود این چیست عرض کردند چیزی 
نیست (مهم نیست) پیرمردی است نصرانی - فرمود تا جوان بود او را بکار 
گرفتید و از او استفاده بردید اینک که پیر و کار افتاده است او را از حق و 
مزد خود بی بهره می سازید (زود) از خزانه مقرری برایش معین نمائید. 
بجاست به بازنشستگی روزگار کبر سن و کار افتادگی هنگام عجز و 
ناتوانی که در کلام حضرت با ذکر دو کلمه «کبر - عجز» خلاصه شده بعلاقه 
اسلام به این دو موضوع توجه فرمائید. «مر شیخ مکفوف یسئل فقال امير 
ال مسفن ما دا فتل با امش المه نحل ای قفا اس امه و 
از کدی فصو اقا ای میت الما ۱۱۱ 


دفترخانه و تعدد زوجات 


هست ؟ - اتفاقا برای موجودی کردن تمبر امده است. بسیار خوب اجازه 
است وارد شوم ؟ - بفرمائید از دست راست پله ها بگیرید بروید بالا. 


قیفر با خوشحالن کمام کفمی و اند سکوالات خوو وا از کارمتوی کر خر 
در مقامات بالا نیست بنماید و در ننلیجه اشنا بودن 


آه وتات انشسه کنات التاد خاد شک کاب فد کته الا امه ات 
9 صحه 49. 
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کارمند بیش از سرایدار به مسائل بیشتری استفاده کند وارد می شود 
دفتریار کمال محبت نموده می گوید فرمایشی دارند بفرمایند ؟ - هر کس 
متناسب با شغلی که دارد سعی می نماید بمسائلی در قلمرو همان کار 
اطلاعاتی کسب کند لابد صاحب دفتر و تفاوت نمی کند جنابعالی در بعضی 
از آن مسائل واردید اگر اجازه می فرمائید یکی از آنها را که بیشتر مورد 
علاقه ام می باشد و برحسب اتفاق یکی از دوستان مهند سم نیز از آلمان 
غربی برای پاسخگوئی به دوستان الصاتیتن نامه ای نوشته و حل آنرا 
خواسته همان یکی را می پرسم ؟ - بفرمائید راجع به تعدد زوجات مطالب 
دارید لطفا بفرمائید - چیزهائی می دانم که در صورت مشاهده نواقص 
ممکنست به بالاترها (صاحب دفتر - دفتر دار) مراجعه و سئوال بفرمائید. - 
هر چه بفرمائید متشکرم. (البته هر چه درباره قسمت ها و دواثئر و ادارات 
و وزارتخانه ها در دورهم این مجلدات نوشته می شود هیچکدام مربوط به 
تایید تشکیلات يا تردید انها نیست و فقط منظور مطلب مورد بحث است 
چنانچه در اینجا فقط از تعدد زوجات صحبت شده و تایید می گردد نه 


چه خوب است برای دوست خودتان آقای مهندس بنویسید به آقایان 
دانشجویان تضرانی سر ماه ود آن ایام که خی .ها ‌رصلییی: شاه دی 
سایه شوم صد ساله اش بر سر مسلمین و نصارا مستدام بود ارویای شما 
علی رغم اسلام بلکه علی رغم دانش بر تمام دستورات اسلامی خط 
بطلان کشیده و بکلی همه چیز اسلام را مطرود می دانست چه شد تا چند 
سال پیش فقط سه چهار ایراد برایشان ماند و چه شدکه امروز تنها یک 
مفردشن آن هم تعدد 
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زوجات را چسبیده اند خودشان می دانند چند سال قبل که می گفتند: چرا 
مسلمانها گوشت لذیذ خوک را حرام می دانند ؟ چگونه الکل نمی خورند و 
حال آنکه اندکش مفید است ؟ از چه روزه های طولانی قریب به بیست 
ساعت می گیرند آخر این کاقطر اه اس دون شا کات رزور استو 
در ادرار پیدا می شود مسموم کننده است ! ؟ پیشرفت علم در برابرشان 
قد علم کرد و پاسخشان داد و خاموششان ساخت چنانچه امروز این سه 
مسئله کمتر مورد ایراد فهمیده های از نصارا قرار می گیرد و به همین 
نسبت من به شما قول می دهم تا چند سال دیگر که وسعت دامنه علم 
بیشتر می شود راجع به تعدد زوجات نیز به اشتباه خود پی بترید کما آنکهة 
هم اکنون از گوشه وکنار صدای بعضی از دانشمندان غرب بطرفداری از 
این مسئله اسلامی بگوش می رسد و حتی دولت ها نیز در اين باره جهت 
بهبودی وضع اجتماع اظهار تمایل کرده و ما نامه دولت آلمان غربی را به 

فقید سعید شیخ شلتوت رئیس دانشگاه الازهر در این باره خواهیم ورد و 
باید اضافه نمائیم که سابق به علت مخالفت شدید با اين اصل کسانی که 

دو زن يا بیشتر می گرفتند هميشه به مرگ محکوم می شدند و امروز 
فقط آنها را مجرم می شناسند یعنی به موازات قبول این عمل خیر 
اجتماعی از حدت و شدت مخالفت همگان کاسته گردیده و تأ آنجا کاسته 
خواهد گشت که بصفر می رسد بلکه موافقت خود را نیز اعلام خواهند 
داشت ! بعلاوه یه آنها بگویند شما پیروان کتاب مقدس (تورات و انجیل) 
هس مود ۱۱ 0 ای کل ۵۱٩‏ ۱0 تماین ب 
گرامی اسلام با زنهای متعدد پس از چهل سالگی است پس یک سئوال ؟. 
مگر ممکن نبود شما هم بگذارید حضرت عیسی سن مبارکشان به چهل 


بر ند 


ص : 246 


و این احتمال لوده باشد که زنهای متعدد بگیرند و بر سنت آبا و اجداد 
گرامی خود پیامبرانی مانند حصر رت ابراهیم ,. حضرت یعقوب , حضرت 
موسی , حضرت داود و ... صحه بگذارند حضرت ابراهیم, خلیل خدا , شوهر 
محترم بانو هاجر و بانو سارا در نزد ادسان توحیدی حتی اسلام و عیسویت 
مگر پدر ادیان حساب نمی شوند که حضرت عیسی ممنوع از پیروی کردن 
ایشان باشند ؟ مکر از پیامبران بنی اسرائیل بسیاری نبودند که زنهای 
متعددی داشتند اکر اسامی انها را نمی دانید به کودکان خود که حتی برای 
بشمارند وقت است که این تصور پیش می اید که ازدواج نکردن 
حضرت عیسی دلیل ردی بر تعدد زوجات نیست ! اما اگر کودکان برای 
شما نتوانستند بشمرند خودتان اوراق تاریخ زا وزق بزنید بر کردید به زمانی 
که هنوز دو زنه ها محکوم به مرگ بودند یعنی سال 1887 روز 17 اکتبر و 
به کلیسای چارش در شهر ولد رهاملیتون وارد شوید و به خطابه رئیس 
کلیسا گوش دهید تا ایشان پدرانه اسامی انها را برایتان بشمارند. اگر 
تاریخ در دسترستان نیست روزنامه تایمز همان روز به قلم اقای کانن 
اسحق تایلر را در این باره بخوانید. 


اگر تعصبی هست که حتما به حضرت عیسی تأسی باید جست بسیار خوب 
اصلا داماد نشوید نتیجه اینکه پس از گذشت دو نسل می توان دوستان 
حقیقی حضرت عیسی را فقط در میان مسلمین یافت ! کما انکه امروز نیز 
فلهنوه شت ان هریت ارادت ورزیده و نسبت های ناروا به آن 
حضرت نداده معصومشان می دانند شاید بفرمائید حضرت عیسی از 1 
و تناسل بعلل سیاسی , اقتصادی 
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جسمی هراسی داشتند که نه باور می شود کرد چنین حرفی بزند و نه 
نسبت اینگونه سخنان به پیامبران درست است. اگر می گوئید شدت 
بت ما ما مت ی سا کرو رن 
شده است آيا حضرت ابراهیم روحانیت بالا نداشته اند که دو زن گرفتند 
بعلاوه شما نسبت هائی که حتی در خور شان پیروان حضرت نیست , به 
ایشان دادید که در کتابهایتان هست چه می شد اگر می گفتند ازدواح , یک 
امر فطری و غریزی است که حضرت از آن پیروی فرموده است. آخش مفف 
گوئید مبنای کار حضرت بر رهبانیت و ریاضت کشیدن است با دو زن 
گرفتن و مطابق دستور اسلام یکسان و یکنواخت به عدالت با انها رفتار 
کردن ! فرض بفرمائید مسلمانی را که دو زن دارد یکی زیبا صورت و نیکو 
سیرت و دگری از هر دو بی بهره گر چه دوستی دلها بدست خداست و زیبا 
پسندی اصل مسلم ولی رعایت ظاهر کردن و حقوق هر دو را یکسان 
داشتن آیا ریاضت بالاتری از زن نداشتن نیست ؟ شما که مطابق آمار 
منتشره آمارگیری موسسه گالوپ در برابر این سئوال که : آیا اکز زتیان 

بمیرد غمگین شده و گریه خواهسد گرد ۳ افو تشیار آندی وا 
نشان دادید آما اگر در شرق چنین آماری گرفته شود نسبت معکوس بوده و 
آنکه چهار زن هم دارد در مرگ یکی از آنها شوهر مهربانش چه غوغا و 
زاریها که ندارد پس مخالفت شما با تعدد زوجات ایجاد مهر و محبتی هم 
نکرده است. که.بان ببالید. بعلاوه مگر حضرت عیسی دوست نداشت یک 
فامیل لارژ و بزرگی داشته باشد البته دوست داشت شما نگذاشتید ! شما 
که عقیده دارید باید سعی نمود 
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نطفه های پاک و نابغه را در ارحام کشت شود تا مردمانی بهتر تحویل 
اجتماع داده شود و العیاد بالله حتی برای تهیه دام بهتر . این مطلب را 
منظور داشته اید و گوسفند از استرالیا و خر از قبرس می آورید ایا نطفه 
ای پاکتر از نطفه حضرت عیسی در عالم انسانیت سراغ داشتید ؟ ما اینک 
اولاد نبی گرامی خود را می بینیم که اغلب حامی و حافظ شرع مقدس 
اویند و در اکثر کارها نبوغ خود را به منصه ظهور رسانیده و می رسانند و 
شاید به همین مناسبت (یکی از علل) برای پایدار ماندن نوع بهتر (سادات) 
توصیه شده است بأولا آن حضرت احترام بگذارند آخر برای نشان دادن 
قداست و پاکی ۵ زر خوارنی در آن زمان که جز دشمنان بسیار اطراف 
فان کی لازنا موش با سر ان ی 
وسسیله تبلیغ داشته باشد ؟ چه کسی نزدیکتر از زن به مرد است تا او را 
بشناسد و بشناساند ؟ و به مردم باطل گو بگوید دروغ نگوئید پیامبر جنون 
ندارد صرعی از او ندیدیم مریض نیست ناقص نمی باشد یک پارچه آقا و 
بزرگوار است آموزگار صفا و صمیمیت منبع خلق و مهربانی و خلاصه یک 
ینده خالص مخلص خدااست ۰ بیش از این درباره پیامبران اولوالعزمی 
مانند حضرت محمد و حضرت عیسی خجالت آور است گفته شود. 


برای رفیقان چند دلیل زیر را بنویسید و توصیه فرمائید مطالب را با دقت 
مطالعه فرمایند : 


(یک) کوتاهتر بودن عمر متوسط مردها (سرسختی زنها در برابر بیماریها و 
کمتر داشتن ناراحتیهای حاصله از برخوردهای اجتماعی و ...) هدف ای 


قرار گرفتن مردها 
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بیش از زنها (شرکت در جنگها , قبول کارهای زمخت و سنگین و در نتیجه 
بوجود آمدن حوادث و سوانح و ..) و بعضی از امور دیگر هميشه در 
شمارش زنها رقم بزرگتری نشان داده می شود و لذا اگر یک زن را برای 
ازدواج یک مرد منظور بداریم بقیه زنها باید ناکام بمانند تا بمیرند که در این 
صورت علم پزشکی مخالفت سنگین خود را در برابر این عمل بعلل 
مختلفه پیدایش ناراحتیها قرار می دهد يا برای کامیابی باید به فواحش 
پیوست که باز علم الاجتماع بعلل پیدایش قتل ها - هرج و مرج ها مخالف 
است. بعلاوه اگر اصل خواستن فرزند باشد که باز اشکال نگهداری و 
تربیت کودکان نامشروع در برابر مخالفت اجتماع قرار می گیرد , لذا چاره 
ی جز پذیرفتن این دو کلمه - تعدد زوجات - نیست. البته در اسلام اصل 
تعدد زوجات نیست بلکه گاهی اجتماع را نیازمند رعایت این قانون می داند 
(بخصوص پس از جنگها) بعلاوه ایا اشکالی دارد کسانی که وضع مالی 
خوبی دارند و می توانند عادل بمانند سرپرستی چند زن را بیذیرند ؟ 


چنانچه از مردی (مولای مراکش) در سن 110 فرزندی بوجود امد و حال 
انکه فعالیت تخمدان از دوران بلوغ تا حدود 48 سالکی است بطوریکه اگر 
عمر متوسط مرد و زن هر دو را هفتاد حساب کنیم زنها آمادگی دارند نیمی 
از عمر خود را اختصاص به باروری دهند و حال انکه این رقم نزد مردها 
نزدیک به 76 است. این تفاوت فاحش را در صورتیکه 
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مردان متمایل به تکثیر و تولید باشند آیا جز تعدد زوجات امر دیگری برای 
بهم نزدیک ساختن آن هست ؟ تازه انچه از دوران باروری زن حساب کنیم 
ثلث ان قاعدگی و تعطیل دستگاه است که لاجرم عدد 1/2 زن را تبدیل به 
7 می نماید که در برابر عدد 6/7 مرد به ثلث نزدیک شده است. 


(سه) عیوب مادرزادی - نواقص و بیماریهائی که متوجه دستگاه تناسلی 
زنها می شود به مراتب بیش از مردها است و باز رقم 2/7 قبل را می 
کاهد (اگر مقایسه طول دوران عشفقبازی دختران را با پسران در اول 
جوانی در نظر بگیریم که هر دختری زودتر از پسر خواهان ازدواج است , 
تقریبا یک عدد چهار به یک خواهد شد). 


(چهار) وظیفه مرد در تولید مثل کوتاه و در زن بیش از نه ماه است یعنی 
در جهت عکس دوران قبول بارداری که زن ثلث مرد است در اینجا زن 
مدت تولید مثاش صدها برابر مرد است که باز برای جلوگیری از عاطل و 
باطل ماندن خواسته های مرد و در خواستهای تولیدی بویژه در اواخر 
دوران بارداری قبول مسئله تعدد زوجات بهترین راه حل مسئله بنظر می 


رلسد. 


(پنج) بعضی با غذائی یرف نتوند که کیکران بانج رای ان شندان هنوز. 
گرسنه اند آپا در مورد زناشوئینیز نمی توان مردان پر اشتها را در برابر 
چند زن قرار داد ؟ با توجه به ممنوع بودن اعمال منافی عفت و فواحش و 
استمناء و... 
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در ۰ برای اقناع و مهار کردن غریزه سرکش جنسی مردان چه باید 
کرد ؟ ب اینست که يا باید تعدد زوجات را پذیرفت يا اینکه سخن 
9 (1841 - 1931) وزیر فرهنگ وقت فرانسه را که درباره - 
تعدد زوجات با متد اروپائی در کتاب تنمدن اسلام و عرب رد ود 3 
مردم آروپا و آمریکا عملا قائل به تعدد زوجات هستیم زیرا هیچ یک از 2 
مردان به یک زن قناعت نکردیم و نمی توانیم تعهد کنیم که قناعت کنیم 
ولی خنده اور است که از لحاظ قانونی به تعدد زوجات قائل نبوده و شاید 
کرو هی از ما نداشتن چنین قانونی را در میان قوانین خود نوعی از مدنیت 
و اخلاق بشمار آریم) يا به حرف آرتو شوپنهاور «1788 - 1860» فیلسوف 
الفانی تخر در کات نشخ :در بارهم رن کی کوید حول غیت :از 
این قانون چه بسیار زنانی را که به شوهر و فرزند که دو خواسته مشروع 
و طبیعی هر زن است اجازه رسیدن نداد. 


بازرکای ات ال فان یقرت هافر کت 
کارخانه سازنده کاغذ پیش امده رفع نماید روزی در مجلسی که مدیر 
بازرگان گفت ما با داشتن تعدد زوجات به ندرت مرد دو زنه و بسیار نادر 
مرد بیش از دو زنه داریم ولی مردان ما بویژه ی 
زد دیکر :زا گناه نییان نز کی.امی: دانند: صر‌فنظر از معشوقه هائی که 

اقا وف ها ها وا یا 


همسر خود اکتفا نموده اند ؟ مدیر برافروخته و ساکت ماند و فرزندانش 
همه به صورت مادرشان نگریستند مدتی همه خاموش 


ص : 252 
ماندند تا آنکه بازرگان مجددا از کاغذ صحبت کرد. 


(شش) رن نازا بود - دیوانه شد - مرضی داشت که نباید باو نزدیک 
گردید - بر اثر جنایتی به زندان افتاد آیا بهترین راه نجات مرد در امور 


(هفت) پرفسور راسل لی رئیس آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه کالیفرنیای 
امریکا در یک سمپوزیوم علمی در برابر نهصد نفر از پزشکان گفت : 
ازدواج یک مرد «فقط با یک زن» غير طبیعی است و مردان ازدیاد نسل 
سالم باید مانند بسیاری از حیوانات تعداد همسران خود را زیاد کنند 
موافقین راسل افزودند که بطور کلی یک زن نمی تواند به تنهائی 
نیازمندیهای همسر خود را تامین کند زیرا بچه داری و خانه داری و سایر 
امور منزل محبت زن را بمیزان زیادی نسبت به همسرش تقلیل داده و در 
نتیجه مرد را مجاز به تجدید فراش برای تامین غرایز خود هیت: کنک: تنها 
ایرادی که مخالفین راسل گرفتند این بود که : انسان اشرف مخلوقات 
است نمی توان با حیوانات پستاندار مقایسه اش کرد که با اشاره به اينکه 
هر کار تحقیقاتی ابتدا روی حیوانات آزمایشگاه عمل می شود پاسخ داده 
می شود (بعلاوه که : ولقد کرمنا بنی ادم و حملنا هم فی البر و البحر و 
رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا - انسان بر 
عده کثیری از مخلوقات افضل است نه بر همه - سوره اسراء ایه هفتاد). 


پیشرفت دانش , تکامل بشریت بتدریج بر سنتهائی که برای مجازات 
مردهای دو زنه يا بیشار وضع شده خط 
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بطلان کشیده و یقین است با تکامل بیشتر بشریت جبران مابه التفاوت 
های چندی بصورت تجویز تعدد ازدواج صادر خواهد شد. 


یعنی خودبخود هر چند هم آهسته باشد قوانین آنچنان در اجتماع رسوخ و 
رسوب می کند که ناگهان متوجه می شویم همان است که اسلام خواسته 
و می خواهد. 


دیروز هیچ کشور اروپائی برای این جنایت (بیش از یک زن داشتن) جز 
مرگ مجازاتی قائل نبود و هرگز حاضر نمی شد اندک تخفیفی داده حتی 
آثر اتزفدان. این مندل»ساودبته اها. آمرور .ون فشانشته. که حل, هر سید 
شوه ی اروا مت تین مزوق زا ۶اص مرقی افیا دهع تون به 
پرداخت غرامت ه ناچیزی و احیانا محکوم به حبس چند روزه يا چند ماهه 
قابل خرید می باشد و در کشورهای دیگر نیز به همین ترتیب کمتر از 
اعدام چنین افرادی صحبت می شود یعنی به همان نسبت که مجازات 
جنایتکار را به جریمه تخفیف داده اند خودبخود یک تصدیق ضمنی برای تعدد 
زوجات قائل شده اند. 


(نه) اطلاعات بانوان شماره (308) صفحه 12 ستون آخر می نویسد در 
همه کشورهای اروپائی مقررات بسیار دقیق و سخت و لازم الاجرائتی وجود 
دارد که حتی المقدور چنین اتفاقاتی نیفتد و یک مرد نتواند در عین ححال 
که یک زن دارد زن دیگری نیز بگیرد با وجود اين سرسال بطور متوسط ده 
تا پانزده نفر بجرم تعدد زوجات بیای میز محاکمه کشیده می شوند و به 
مدتی حبس و پرداخت مبلفی جریمه محکوم می گردند. و بنا بر عقیده 
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وکلای عدلیه اینها فقط عده معدودی هستند که در نتیجه شکایت یکی از 
همسران خود به تله قانون می افتند و گر نه هر سال بین سیصد تا چهار 
صد نفر مرد فرانسوی در عین حال که یک زن دارد زن دیگری نیز می گیرد 
بدن انکه کسی خبرش شود (فراموش نشود مقصود زن مشروع داشتن 
است) و يا اگر هم یکی از همسران انها از این جریانات اطلاع یابد این 
همه تدابیر و پیش بینی های دقیق باز هم مردی زنان متعدد می گیرد یکی 
وسعت شهرها و ازدیاد جمعیت است در شهرهای کوچی تقریبا تعدد 
زوجات امکان ندارد چون همه اهل شهر یکدیگر را می شناسند و طبعا از 
وضع خانوادگی یکدیگر نیز اطلاع دارند اما در شهرهای بزرگ اینطور نیست 
و غالبا نزدیکان نیز یکدیگر را نمی شناسند (البته مقصود آقای وکیل این 
است که در قریه های پاریس هنوز این امر پسندیده نیست هر چند تعدد 
ازدواج می شود بین اهالی فهمیده تر شهر است) با جزئی دقت در فحوای 
کلام می بینیم دفاع و کلا برای منزه ساختن قانون است نه موکلین خود 
یعنی بهر وسیله ممکنه اس حتی ببهانه اینکه قانون تعدد زوجات بعلت 
تمرکز جمعیت ها پیش می آید مایلند پایه قانون را محکم نگهداشته از 
فازیز انجاه بر تهابند و عال آنکه*نعده زر وخات همر ام سیر رهان در سرا 
جای خود در میان قانون تمام کشورهاست ! 


(ده) تجربه نشان داده است در ممالکی که تعدد زوجات گناه شمرده می 


شود مردان بین یدج ۳ شش برابر بیش از زنان تعدد زوجات داشته اند 
(البته در ممالکی که تعدد زوجات گناه 
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نیست این قسمت هرگز مطرح نمی شود یعنی تصور نمی شود زن چند 
شوهره هم امکان وجودش بوده باشد) عجیب اینجاست وقتی مرد يا زن 
مذکور را به دادگاه اعزام می دارند مردان در برابر دادگاه دلائلی برله کار 
شود هی آوراند ۵ شفتن عصل هم براق: هیع کداض قایل اهصیت نبوده و هر کز 
مردی خود را در اين باره مستوجب عقوبت نداسته است در حالیکه اغلب 
گناهکاران دیگر خود اقرار می کنند که مستحق مجازاتند اما زنیکه چند 
شوهر اختیار کرده هر گز جواب ب قانع کننده جز این نداشته که بگوید چون هر 
دو مرد يا ه رسه مرد را دیدم بسیار بوجود من احتیاج دارند آنها را اختیار 
کردم که این پاسخ یکنوع سخن دیوانگی و جهنمی بیش نیست. مقصود این 
است که مردها در ضمیر خود آگاه اجرای تعدد زوجات را بحساب گناه 
منظور و محسوب نمی دارند. 


(یازده) آمار نشان داده است در کشورهائیکه مجازات تعدد زوجات سخت 
تر است مردهائی خود را برای هرگونه بلیه و مجازاتی آماده ساخته احتیاج 
خود را در برابر بیش از یک زن بصورت حادثه خوشمزه ای نشان می دهند 
یعنی گویا ممانعت از این قانون را بازیچه ای با اصول مقرراتی اجتماع 
محسوب کرده اند ! (آئین فوندامالیستی در آمربکا بهترین مثال است) 


(دوازده) یکی از روانشناسان که متخصص در امور مربوط به زناشوئیست 
ازدواج را از نظر عموم زنها یکنوع پیوستگی مقدس و از نظر همه مردها 
یک امر عادی و در حدود سایر امور زندگانی دانسته و در اینصورت تعدد 
زوجات نیز یک شاهر اه پیوستگی های مقدس اجتماع خواهد بود. 
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(سیزده) از آنجا که انسان نز انخة ممنوعست حریصتر می بااشد (الانسان 
حریبص علی ما منع) مرد مسلمان می داند از تعدد زوجات ممنوع نیست و 
آنچه.فساد از متع. شدکان دیده می شود از منع تشد کان در عوض اگر دیده 
شود فقط برای عده بسیار معدودی تعدد زوجات است. (چهارده) دِ 
کنت کراک در کتاب (اذان مناره) صفحه 14 می نویسد معمولا در سنوات 
اخیر همه را تمایل بر اینست که اجازه اسلام بعقد چهار زن دائمی مظروط 
اکتفا بیک زن می باشد اما درباره این اصل هر چه فکر کنند این نکته مسلم 
است که خود قانون بسیار جامع و خوب است. (پانزده) پنج شنبه اول مهر 
8 مجله روشنفکر از ایماژ فرانسه نقل کرد که نسل یک فرد چند زنه 
قوی تر و هنرمندتر و با ذوق تر بوده و تعدد زوجات عمر را طولانی تر (بین 
ِ - س نموده و کمتر , به امراض عفونی دچار « می شوند. (شانزده) 
مطالعه درباره تعدد زوجات ۱۱9111۳۱6 ۱۱۵۱۲۲۵956 ها يا ۱6 ۲باو 1و5و۴ 
0 ۰ 0 6 0۱۷0۵1۲۱0۱ 0۵ 6 ۲۲۱۵۲۱۵0 


۳ ورن اسامی بسیاری از زنان و مردان دانشمندی که بطرفداری تعدد 


1- صفحه 250 انیس الاعلام نام کتابهائتی که اجازه تعدد زوجات را داده اند 


ذکر شده است. 
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(هفده) مسائل فیزیولژیکی و بیولژیکی دیگر نیز هست که از ذکر آن 
خودداری می شود مانند اینکه ۰ اغلب بر طبق غریزه فیزیولژیکی و 
بیولژیکی ماده ها پس از اميزش نرها را می رانند ولی نرها حاضرند با 
ماده دیگری بیامیزند و ار این موضوع را برای انسان عمومیت دهیم 
کافیست. 


(هجده) افرادیکه 0 تا 90 سال دارند عده شان کمتر از آنهاست که 0ظ - 
0 سال دارند و به همین منوال جوانان بین 17 - 22 سال عده شان 
بیشتر از جوانان 25 - 35 ساله است فرض انکه عده پسرها و دخترها به 
تساوی باشد اگر قبول دارید که آمادگی سن دخترها برای ازدواج کمتر از 
پسرهاست پس هميشه عده زنان آماده ازدواج بیشتر از مردان آماده 
ازدواج است در آمارگیری 1950 آمریکا یک میلیون و چهار صد و سی هزار 
نفر زن آماده ازدواج بیشتر از مرد آماده ازدوج بوده (زن روز شماره 095 
صفحه 71) و دو میلیون زن که باید عقیم بمانند و از زندگی محروم باشند 
در انگلستانند (کتاب زناشوئی و اخلاق صفحه 115 برتر اندراسل) 


(نوزده) 6 بهمن 4 صفحه 15 اطلاعات ضمن بحت اجتماع است لیام 
اوبرانن.می کوید اخلاق بر حسب اقلیم تغییرپذیر است : در بعضی کشورها 
مردها می توانند هر چه دلشان می خواهد زن بگیرند این گونه 
نیست) - مولف) ولی حق خوردن الکل را ندارند در کشور ما برعکس 
فزدها فخیون فد ففظ بی رن داشته باشتد و بای تجمای ان هر چه مین 
خواهند ویسکی (الکل) ننوشند. 


(بیست) در خاتمه از شماره 3 مجله وزین مکتب اسلام 
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سال 1339 نامه دولت آلمان غربی را به شیخ شلتوت رئیس دانشگاه 
الازهر که خود از اطلاعات نقل کرده است ذکر می کنیم : دولت المان 
غربی طی نامه از شیخ شلتوت دانشگاه الازهر خواسته است که بجت 
کاملی از تعدد زوجات در اسلام برای آن دولت بفرستد با 
کردن از ان مسئله فتهن بودن تعداد زنان بر مردان را و کشور حل 
کند شیخ محمد شلتوت شیخ دانشگاه الازهر نیز این بحث را شروع کرده و 
بحث مزبور به سه زبان انکلشتین نف اشته و: الماتت ترجمه خواهد شد 
بحتث شیح شلتوت اولین بحثی خواهد بود که مسئله ازدواج و افزایش زنان 
رات الحانعل خواهد برد 


این رز هم باید برای رفقایشان بگویند که اسلام برای همه پیروان خود 
اجازه گرفتن زنهای متعدد را در تمام شرائط نداده است. 


به خاطر کسانیکه چشم توجه به غرب دارند خارج از برنامه گفته شود 
مورخه 6 ( مجلس عوام انگلستان و ده روز بعد مجلس اعیانش 
قانون همجنس بازی را تصویب نمود اینک چه فکر می کنید که در اسلام 
یک مرد نیرومند از لحاظ جسمی و اقتصادی بتواند زن را هووی زن دگری 
داند و رفیقه بازی و همجنس بازی بر آن مرد حرام باشد اما در غرب فقط 
یک مرد بتواند هووی زنی باشد. اظهار نظر درباره رفیق بازی با انها که از 
نزدیک دیده آند. (در شرق یک يا چند زن می توانند هووی زنی باشند و 
درغرب مردان حق دارند هووی زنی گردند). 


مثلاً با توجه به اینکه ما طاب لکم بقرینه ماطاب لهن خواهد 
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داشت یعنی به طور ثانوی اگر زن باید برای مرد طاب پاکیزه باشد مرد هم 
باید برای زن طاب باشد در این صورت مرد هفتاد ساله برای دختر پانزده 
ساله طاب نیست و ستم است و اگر مردی حس کرد در اثر دوباره زن 
گرفتن زن قبلی به فحشاء می افتد يا فرزندان زن جلوئی بد و ویلان می 
شوند نه طاب لکم است نه طاب لهن و قس علیهذا. 


معذرت می خواهم بنده در این باره درو عرضی ندارم مایل باشید راجع به 
زن و سیاست - زن قبل از اسلام و بعد از اسلام متعه - طلاق - حقوق زن 
و شوهر - تساوی حقوق و ... وا ۲ یی ۱ ری وان ولتت 
شما صحبت کنم؟ - متشکرم احتیاجی نیست ! پس اجازه بدهید راجع به 
تساوی حقوق رجال و نساء بگوییم ؟ وارد نمی شویم ! - چگونه بستگی ؟ - 
زنهائیکه در غرب بدون شوهر مانده اند د ممنوعیت از تعدد زوجات آنها را 
مجبور به سوختن و ساختن تمود بالاخره بزای بذشت: آوردن لقمه. ناتی 

بکارگاهها هجوم آوردند و به همین نحو اندک اندک وارد اجتماع شدند و 
قیه: تساو حقوق رجال و نساء از آن میان برخاست در حالیکه اگر قلم 
بردارید و حقوق اقتصادی زن را در اسلام حساب کنید باور خواهید فرمود 
که در هر قسمت زنها با مردها مساوی و برابرند مثلاً از همه بیشتر آنچه به 
ذهن می زند ارث زنهاست که نیمی از مردان می باشد و حال آنکه با در 
نظر گرفتن نکاتی چند از اسلام (مهریه هنگام عروسی - نفقه به عهده مرد 
است وحتی اینکه زن می تواند از شوهر در برابر شیر دادن بچه اش 
تقاضای دستمزد نماید و ..) اگر حقوق زن بیشتر از مرد نشود لااقل 
مساوی 
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خواهد بود. 


آیا زنان می دانند زمان طلوع اسلام چه وضعی داشتند و در دنیاهای متمدن 
حقوقشان چه بود و ارزشمندی انان جه مقیاسی داشت و با ظهور اسلام 
چه دگر؟ نی و احترامی برایشان بوجود آمد ؟ اگر نمی دانند قبل از اسلام 
چه بوده اند بهتر ! زیرا گفتنش شرم آور است بعنایت اسلام چه شدند ؟ در 
این مختصر نمی گنجد کتاب جداگانه ای باید نوشت بذکر یک مسئله فقهی 


اگر پدری فقیر بود و پسرش متمکن , نفقه پدر بر پسر واجب است. 
چنانچه فرزندی فقیر بود پدرش دارا بر پدر است که نفقه پسر را بپردازد 
اما اگر زن میلیونر هم بود بر عهده شوهر است که مطابق شان او غذا و 
لباس و مسکن و ... را مرتب و آماده بدارد و در عین حال حق ندارد زن 
خود را بکاری بگمارد مگر آنکه زن خود مایل باشد , مهمتر آنکه هن و 
پدر يا پسر در دادن نفقه برای چندی امتناع ورزیدند بدهی گذشته را نمی 
توان به حساب طرف محسوب داشت مثلا اگر پدر به پسر بگوید 1۳۳ 
است مخارج مرا از قرار روزی صد ریال نپرداخته ای اینک بدهی تو پانزده 
هزار ریال است يا پسر به پدری متمکن چنین حسابی را عنوان کند مبلغ 
مذکور جزو بدهی حساب نمی شود , ولی اگر نفقه زن تعویق افتاده 
پرداخت نشود مجموعه پرداخت نشده ها برای هميیشه به عهده شوهر 
است و مدیون خواهد بود. 


از اینکه مهر و نفقه زن به عهده مرد است در بقیه سهمی که مرد دارد باز 
هنگام زندگی نصف به مرد و نصف به زن 
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تعلق دارد زیرا بتساوی خرج زندگی می نماید یعنی اگر سیصد تومان ارثیه 
0 6۱ 0 ۳ 
شرکت زندگی را بدهد. 


از سخنان جالب نبی گرامی این است که فرماید: من دو چیز را دوست 
دارم زن و بوی خوش و انچه قلب مرا نیرو می بخشد نماز است از این 
سخن معلوم می شود اين گونه فکر در باره زن از شخصی مانند نبی 
کرافی. که سرنوشت اجتماع را بدست دارد مگر میتوان به چیزری جز 
احترام فوق العاده نسبت به زنان تلقی نمود. 


و کر سقضود اجان فختطال اوه فقو این اش که نها دنه ایام 
شده در کار و فعالیت در آینده نزدیک از مردان جلو شوند پا لااقل مساوی 
مردان شوند از محالات است زیرا در اثر گذشت زمان آزمایش شده و 
ی اس ی ما 
است با زنها بوده و بیش از میلیون سال است کار مامائی در انحصار 
آنهاست ولی متأسفانه امروز و بلکه هر دوران بزرگترین خیاط بهترین 
گلدوز شایسته ترین انتتیز "و کاراز موده ترین ماما مردها بوده» و سل .و 
لاجرم خواهند بود ! علاوه بر رعایت تساوی حقوق اقتصادی در ضواز دیکز 
قو انا که رم یی اسااه سای هراس ساخته صتانحه: انگام. که رن سا 
قدر و قیمتی در عصر جاهلیت نبود اسلام برای ایجاد تساوی حقوق اجتماع 
زن و مرد دستورها داد و کارها کرد که یکی از آنها را که حتی می توان 
بعنوان بزرگداشت زنها ذکر کرد این است که در قرآن سوره ای بنام رجال 

نازل نشده در حالیکه یک سوره بزرگ نساء نامیده شده یا اجازه زیت 
کردن 
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زنها به طلا و ابریشم و حریر و محرومیت مردها و .. 


نویسنده در پاسخ کسانیکه صحبت از تساوی رجال و نساء می دارند ذکر 
انز ماه را کافی هی اند هه شاوی آنان این عفنی را هی دهد کم هر 
دق دز تلد کانق یی آنذازم تشرمانه تدای کردم هکوش انها یکنوع و بر اس 
بوده و متساوی سود برداشته و بر می دارند يا به زبان ساده تر تساوی 
نساء و رجال یعنی شریک بودن و حال آنکه اسلام مرتبت زنان را بالا برده 
که یکی را بر دیگری تفضیل داده یعنی بعضی زنان را برتر از مردان نیز 
سوت داشته است الرحان ققامفن امه اشاء تما فص آلاه تفخید 
علی بعض - مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است بواسطه برتری 
که خدا بعضی را بر برخی مقرر داشته است ... متأسفانه برخی از مجلات 


میخواهند صحنه ای را که هنوز چشم روزگار ندیده بوجود آورند. در دنیا 
جنگ پدر و پسر و نزاع برادر و برادر بوده است اما کسی لشکرکشی بین 
زن و شوهر را بیاد ندارد که اين هم مجلات مأمور ایجاد آنند که تحت لوای 
نهضت زنان بجای گفتن حق هم گرفتنی است و هم دادنی فقط داد می 
زنند حق گرفتنی است زنها به پیش قیام کنید نهضت نهضت و حق خودتان 
را از شوهران بگیرید (دختران از پدران و زنان از شوهران) در صورتیکه 
خوب اینجا هم تساوی حقوق رجال و نساء را فراموش نکرده بزنان و 
دختران بگویند حق گرفتنی است و به مردان گفته شود حق دادنی است و 
حق و حقوق هر یک را شرح داده آنها را آشنا سازند که حق گرفتنی است 
نه دادنی گفتتشن. بی. اتصافی و غیر انسانی است. تساوی این نیست که 
الت تبا سل مر د هنن را یکسا ما ند ماه خوسن بوده از رال 
رم 
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که زنان روشنفکر بیدارند و متوجه که اغلب این نویسندگان داماد نشده و 
شکارچی هستند و اگر داماد شده اند چه بلائی به سر زنشان نیاورده اند. 


سازمان بیمه های اجتماعی 


ند کت هميشه به نیک خواهی و زیباپسندی اعتراف می نماید و در برابر 
این غریزه حیات هر دو دسته مردم - خوب و بد - یک راه و روش را انتخاب 
می کنند و آن راه نیکیها و زیبائیهاست چنانچه انکه ثروت غیر مشروعی هم 
بدست آوردمابلست با شخص مورد اعتمادی شرکت کند و کسیکه اندوخته 
باطلی فراهم نمود در جستجوی پرهیز کاری است که نزدش به امانت 
بگذارد و بالاخره اگر کارمند بی علاقه ای هم بود دوست می دارد 
دستگاهش مورد علاقه و احترام بوده روحانیتی داشته و قوانین عادلانه و 
عالیه ای در ار جریان داشته باشد. 


هر چند در این سازمان اکثریت قاطع با نیکان است ولی اگر به فرد 
کار کنان عتی. آن.شند تفری. که ور باید تفالی روانی بیشسری بحی ند حفته 
شود رکن اساسی سازمان و راه دخل و خرجش بدون اینکه به مواهب 
معنوی ادیان دیگر لطمه بزند با یک دین توحیدی سر و کار دارد چون بنای 
زندگی بر نیکخواهی است همه و همه از میان اوراق کتاب بیرون نرفته 
نشاط معنوی يافته و از اينکه با قوانین عالیه ای وابستگی دارند اوج روانی 
می گیرند و شاید سازمان بیمه های اجتماعی تنها موسسه ای باشد که 
صدر اسلام را در گردونه زمان تجدید نموده است. 
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1 ین سازمان به لحاظی از دو قسمت بزرگ تشکیل یافته است درآمد و 
ار ب.سیله ادای حقوق 
و پرداخت وجوه پیچ و مهر گردیده و لذا یک اسکلت بتمام معنی اسلامی 
است زرا اسلام مالياتها را به نسبت درآمد اشخاص مطالبه کرده و برای 
بیماران و واماندگان اجتماع و.. . آنها را منظور و به مصرف می رساند (1) 
با را« ز کارفرما و ناچیزتری 

کارگر اخذ نموده و برای کسانیکه از بسیاری از مزایا محروم بوده اند 
ِِ محسوب و صرف می کند کارگر اگر امروز عروسی کند تأمین دارد 
, بیمار شود تامین دارد . بزایند تامین دارند, عضوی را از دست بدهند تامین 
دارند و ... و لذا سازمان بیمه های اجتماعی یک سازمان تامینی و امان 
دهنده است. امروز سازمان بیمه های اجتماعی بعنوان یک موسسه خیریه 
ای که به علل و ريشه محرومیت های اجتماع بیشتر توجه داشته و به 
خدمت خلق بویژه کارگران مشغولست شناخته می شود و می توان انرا 
در جمله - سازمان بیمه های اجتماعی در خدمت کارگر - خلاصه نمودیس با 
اين نوید که سازمان بیمه های اجتماعی می تواند بطریق اسلامی وجوهی 
اخذ 


1- در اینجا بیشتر می توان به استحکام این مطلب وقوف حاصل کرد که 
اگر بتوان همه را بیمه نمود تا چه اندازه به صرفه و صلاح اجتماع است يا 
اکر از طریق صحل مه خرع اسلامی سازمان زا دی تشکیاات دیع نیز هشا یه 
سازمان نمایند (چنانچه پیشنهاد ما را برای وزات خانه های او نزن اقا 
پرورش و دادگستری خواهید خواند) تا چه اندازه ببودجه کشور کمک شده 
و مفهوم واقعی واگزاری کار مردم به مردم تحقق یافته است. 
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و مبالغی صرف نماید لاجرم تمام کارکنانش با یک سر فصل معینی در 
برابر مقررات یک مکتب توحیدی (بشرط کاملا اسلامی شدن) قرار دارند. 


اینک بذکر یکی از کارهای سازمان که انجام امورش به همکاران محترمم 
اقایان پزشکان محول شده و با اسلام سر و کار دارد می پردازم : دست 
در بدن تا زمان سلامت علاوه بر اینکه برای بدن کار می کند مدافع و 
مراقب اوست تا صدمه ای و خطری متوجهش نشود مثلا اگر زنبوری رسید 
رد کند سنگی آمد جلو گیرد دردی بود حائل باشد , بسا باید این دست را 
زمان بیماری بگردن آویخت تا بهبودیش فرا ینید و بکار بر گردد کارگر نیز 
تا زمان سلامت گرداننده چرخ اقتصادی و نگهدارنده پایه های نیروی 
انسانی است اما با پیش فد روزگار (حوادت / سوانح ,؛ , بیماری پیری و 
۰ چون دست بیماری خواهد بود که باید تا زمان شفا بگردن اجتماء 
سازمان می باشد سازمانی که نگهدارنده کارگران است کارگرانی که 
نیازمند بکمک و درمان می باشند تا زمان سلامتی برسد و برای کارگران 
نیز مایه خوشبختی است که سازمان از خودشان است و دستشان را 
بکردن دکری: آویر نکزدم.آنن ور نی باید توجه داشت:انکه پیش از هفه.می 
کوشد غل و زنجیر بیماری را از دست کارگر و در نتیجه دست بیمار را از 
گردن اجتماع کارگری یعنی سازمان باز کند بهداری سازمان و بویژه 
پزشکان انند. 
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وزارت کار 


اینک کتاب هنوز بهداشت اجتماع را دنبال می کند لذا آنچه مربوط به اسلام 
و وزارت کار است یک امر اجتماعی مهمی بوده که آد خواسنه اسلاهی ان 
بیشتر نوجه به طبقه کارگر است که خدا آنها را اهل و عیال خود خوانده 


است. 


اه هه ات ام ای بط یساس 
و مراقبت های لازم وزارت کار را در جهت رفاهیت کاز کزر. مشاهده می 
نماید به دلیل انکه صاحب اسلام رحمه للعالمین است وزارت کار را بهترین 


چون اداره مشاغل و کاریابی یک قسمت از آن وزارتخانه بوده ونزد مردم 
بوبژه جرائد چهره نمایان تری داشته و همه بدان می نگرند و حق هم چنین 
است زیرا چنانچه افلاطون می گوید در هر اجتماعی فقیر دیدی یقین کن 
هر جنایتی که تصور شود در انجا روی می دهد. و اداره نامبرده نیز 
مخصوص بکار گماردن بیکاران و در نتیجه جلوگیر اتفاقات جنحه ای و 
جنایتی است و از طرفی اسلام نیز کسانی را که بکار اشتغال دارند دوست 
خدا محسوب می دارد لذا به ذکر اين قسمت می پردازیم باشد که کسالت 
و تنبلی حتی اگر ناچیزی هم هست بر طرف گردد. 


همه خبری دریافت می داشتند (گیرنده بودند) لذا انها را نبی نام نهادند از 
میان انها عده ای انتخاب شدند 
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که خبر می گرفتند و دستور رساندن و ابلاغ ان را نیز به دیگران داشتند 
(گیرنده و فرستنده بودند) که رسول نام گزاری شدند باز در میان رسولان 
(گیرنده هائیکه فرستنده هم بودند) پنج نفر برگزیده شدند لابد منتظرید این 
پنج نفر به چیزی فوق العاده ممتاز باشند و نام فوق العاده ای هم به آنها 
داده شود | یکصد و بیست و چهار هزار انبیاء از بینشان انتخاب شود 
رسولانی چند و از میان رسل برگزیده شوند پنج نفر البته که باید عنوان 
ممتاز و نام فوق العاده ای داشته باشند. آیا می دانید آنها را چه گفتند ؟ 
گفتند مردان کار و صاحبان عزم و اراده (گیرنده و فرستنده و کار کننده). 
درست است که قرآن کسانی را که پرهیزکارترند گرامی تر می شمارد اما 
پیامبران همه پرهیز کارند به چه چیز باید مان "رویه ۱ به یکی کدام 
صاحب اراده و مرد فعال و آقای کار و بالاخره اولوالعزم اند. پرای سایرین 
از مردم نیز پروردگار می فرماید : و اذا عزمت فتوکل علی اه (هنگامیکه 
عزم کردی بخدا توکل کن (1) در این جمله کوتاه می بینیم : 


1 - اراده داشتن با توکل به خدا چه نسبت ناگسستنی داشته و لذا سنوده 


شده است. 


2 - اراده بکار را پیش از توکل ذکر فرموده یعنی اینگونه نیست که ابتدا 
توکل به خدا کن سپس عازم باش و لذا همانگونه که حضرت صادق فرماید 
کسیکه درخانه بنشیند (عزمی نکند) و در را به بندد رزقی از اسمان برایش 
اه ام ارات وال مس ام اس هی 
فن المستاء 1 


1- سوره لقمان 
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3 - خواسته اند عزم در هر کار , با توکل به خدا متقارن باشد تا عزم موجب 
افزودن رنج بندگان خدا و سبب وقفه در کار تکامل نباشد , ای بسا کارها 
که خدا در آن راه نداشته و به ضرر اجتماعست. 


4 - از همه مهمتر اینکه وقتی عزم به اتکاء یک نیروی محیط و مسلط بر 
تمام شئون زندگانی بود و بتوکل یک قدرت حاکم بر ذرات و اجرام آفرینش 
بسوی هدف انجام گرفت یعنی عزم آهنین و عزمی که به موقعیت خود 
اعتماد دارد 9« و نومیدی را در آن راه بیست ! اصولا" وقتی کار به 
معنی کا ر که خود جلب نفع و دفع ضرر است کافیست که نزد خدا پرست و 
بیگانه هر دو خوب تلقی گردیده و تنبلی و کسالت منفور باشد. با آماری که 
در کشورهای مترقی از اصناف و افراد مختلف گرفته شده متوجه شده اند 
که پارکابیها به علت فعالیت بیشتر عمر متوسط طولانی تری از رانندگان 
دارند و ماموران پست نیز بهمین طریق از کارمندان که کمتر حرکت دارند 
عمر بیشتری می نمایند اری عضلات زمان کار اکسیژن و قند زیادتری 
مصرف نموده ایجاد حرارت می نمایند و مقداری اسید لاکتیک در خون می 
ریزند هم برای تطابق این فعل و انفعال بدن بایستی دستگاههای مختلفه 
تنفسی , گوارشی غددی و سیستم عصبی مرکزی و . .. را بکار اندازد و هم 
برای باز کردن جای فعالیت بعدی آمادگی پیدا نماید و لذا اگر تلاشهای 
عضلانی در زندگی روزانه حذف شوند بدون اینکه ما را خبردار سازند برای 
بعضی از سیستم های نسجی بدنی محرومیت هائی بوجود خواهد امد. 
حذف این تلاشها در دو موقع بیشتر و بهتر انجام می گیرد مواقعیکه خواب 
زیاد بیکاری زیاد در کار بوده باشد حضرت صادق 
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در این باره سخنی دارند که خدای عزوجل خواب زیاد و بیکاری زیاد را 
دشمن دارد. اما چه شد مسلمین با آنکه روزگاری علم و دین یعنی نیروها 
را در دست داشتند و آنقدر اخبار و احادیث که درباره ترغیب و تشویق از 
سعی و کوشش وجود داشت می دیدند و باز اینک زبود و کسل و عقب 
افتاده اند ؟ بحث های زیادی شده از جمله شیخ محمد عبده در کتاب اسلام 
۵ نضر تخت سحتی هی وب که مضموی: واه آرن عفن آزشت : خلفا از 
ترس اینکه سپاه عرب بطرفداری خلافت علویان برخیزند سپاهیان ترک و 
دیلم تشکیل دادند که طولی نکشید رسای سیاه جدید بر خلفا چیره شدند. 
اسلام دین عربی بود علم بونان را بدان افزودند و علم عربی شد. کم کم 
مغولان و طوایف دیگر.جاکم شدند ایتها برای اسوده بودن خود با تشر اخبار 
و عقاید گوناگون به مردم ثابت می کردند که حق دخالت در همه امور 
مربوط به همه بیست (بقول امروزیها دین از سیاست جداست) ما بر 
کلمات دانشمند بزرگ شیخ محمد عبده می افزائیم که به شهادت تاریخ 
معاویه اول کسی بود که مردم را به پذیرش ِِ اجبار برای پیشرفت 
مقاصد سیاسی خود متوجه بلکه مجبور ساخت و اين بزرگترین اقدام موثر 
در اضمحلال اسلامی بود. حتی نوشته اند اگر طایفه ای به عنوان اعتراض 
بر اعمال ناروای غیر اسلامی در بار قصد تعرض و انقلابی می نمود نفراتی 
به اسم ناصح و عابد و زاهد نزد شیوخ طایفه مذکور رفته می گفتند : مگر 
خداهمه چیز را چنین خواسته مردم را از همه همه گونه کار و فعالیعت و 
تکامل باز می داشتند خلفای بعد هم 
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از اینکه مردم به مرکزیت علم که هميشه نزد ائمه اطهار بود رو می 
آوردند و همه صورتها به آنها متوجه بود هراس داشته و نگران بودند تصور 
می نمودند اگر علم یونان وارد شود در مرکزیت علم اسلامی (محضر 
مقدس امام) شیاری حاصل خواهد شد لذا با ولع و حرص دستور کتابهای 
یونانی را صادر و علمای ادیان مختلف را برای مناظره و مباحثه با ائمه 
اطهار تحریک و تشویق کرده و وعده ها می دادند و سپاهیان ترک و دیلم را 
نیز به خیال آنکه معرفتی در باره خاندان نبوت ندارند به امور می گماشتند 
ولی بدتر از همه این که علم را بر عکسن انحه:ددر اسلام رده نود به 
مردم هن تراسا نجدند. منلا مین کفتندبیامیر فرموددر آخرالزمان علانمت حفین 
و چنان ظاهر خواهد شد هر چه قضا و قدر است خواهد رسید لذا کوششها 
برای تغییر اخبار و احادیث و علائم آخر الزمان و تبدیل قضا و قدر بی فایده 
است و بدین طریق به اسم اين که رزق و روزی هر کس قبلاً در سر 
نوشتش معین شده و تلاش برای سبک سنگین کردن روزی بی فایده است 
همه را به سوی کسالت و تنبلی دعوت می کردند. قتل عام مفولان در 
کشورهای بخصوص اسلامی خود کمکي بود تا مردم بدنیا با بی اعتنائی و 
ناپایداری بنگرن و سعی برای بدست آوردن قوت لایموت را کافی دانسته 
مترصد بلای دیگر و قتل عام تازه ای بسوزند و بسازند که تیموریان 
رسیدند و دنیا را آنچنان معرفی نمودند که سالهای متمادی هر کس خشتی 
بر خشتی هتنهاد با فرزیدی. بوجود میا ورد تتضور. آنکه: ندنشت جنکیزق, یا 
تیموری در برابر چشمش بباد فنا داده خواهد شد پناه به طلسم و جادو از 
نو رونق گرفت و یاس بر امیدواری و خرابی و تنبلی بر عمران و فعالیت 
سبقت گرفته حاکم 
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گردیدند حملات مغول و تیمور آنقدر اثر گذاشت. که بجای اشعار و غزلیات 
کسانی که پیش از آنها بودند مانند عنصری و... و همه در وصف طبیعت و 
نعمت افرینش و.. . بنظم آمده بود مرائی و اشعاری پر از کلمات یاس آور 
هجر و فراق و امان و اشک و قلب شکسته و ,. جای گرفت و بهمین نحو 
ااوه اخات از ی بت 1 تال متعالی را یر کار 
میساخت هم از دنیا تعربف داشت و هم مذمت , مردم در آن باره قضاوت 
یک جانبه کردند اسلام که از یطرف تشویق و ترغیب مینمود تا برای بندگان 
خدا کارهای عام المنفعه انجام و کانونهای غیر انتقاعی ساخته شود دنیا آباد 
و زند کات خشلمین تشاد اب.. کردد: دنیانی. که مزرعه. اخرت. است: (الذییا 
مزرعه الاخره) و سبز و خرمیش موجب سر سبزی سرای دیگر است 
فراموش نشود. از طرف دیگر نیز توصیه می نمود دنیا آنقدر بد است که 
است و در حرامش مجازات و عقاب که چون هر دو جانب منظور گردد در 
ان میان شاهراهی میماند که بسوی کمال و تکامل کشیده شده و در 
انتهایش خورشید درخشان سعادت و ابدیت میدرخشد. مردم مفول زده ای 
بیزاری و بی اعتنائی بدنیای ناپایدار و تسلیم بقضا و قدر و سر نوشت 
دعوت میکرد زود متوجه شده و انها را پذیرفتند و شد انچه شد که امروز 
دیده میشود. 


این به تناسب آن کلمات یاس آور که هبوز بسیاری از آنها بر زبانهاست 


اخبار و احادیث چندی که مشوق مال حلال و توجه بکار و فراموش نکردن 
بهره دنیائی است اورده با توجه به اینکه 


272 
کدانی کردن در اسلام حرام است پایان میدهیم. 


رسول خدا| فرمود : ملعون است کسیکه سر بارد گران شود (ملعون من 
القی کله علی الناس) 


حضرت علی فرماید : چون اشیاء جفت گیری کردند بی پروائی و ناتوانی 
نیز همسر شدند و نتیجه ازدواج پیدایش فقر بود (ان الاشیاء لما ازدوجت 


ازدواج الکسل و العجز فنتج بینهما الفقر) 


اورده نخورده است. 


در حدیت است که یکنفر زحمت کش که دستش از زیادی کار ورم کرده 
بود نزد ناهد و دستش را نشان داد حضرت دستش را گرفت و 
فرمود «اين دستی است که خدا و پیغعمبر آنرا دوست دارند». 


تفن حرامف فرمود ۱ هر کس روز کار کند و خسته شود و بخوابد گناهش 
امرزیده خواهد بود و هم ایشان فرمودند : خداوند ان بنده ای را دوست 
میدارد که حرفه یعنی کسب و کاری داشته باشد. 


روزی در حضور پیامبر عده ای بودند از مردی که عبادت میکرد ولی کار 
نمیکرد تعریف کردند حضرت فرمود این مردی که انقدر خدا را عبادت 
میکند و کار نمیکند از کجا زندگی میکند عرض کردند برادرش کار میکند و 
او را نان میدهد حضرت فرمود برادرش عابدتر است. 


عده ای بودند چند نفر شان روزه دار و بقیه روزه نبودند آفتاب فق العاده 
گرم بود آنها که روزه نبودند کار کردند و آب نانی برای 
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خود و روزه داران تهیه نمودند حضرت فرمود کسانیکه کارها را امروز 
انجام دادند و روزه دار نبودند تمام اجر و ثواب را بردند. (داستانهائتی از 
اند کی پیغمبر ما تبرجمه آقای سید غلامرضا سعیدی) 


۱ ۱ ۱ ۱۳ ۱ ۱۳۳ 1۳ 
اول ژد که ود وا رنب کند. سیس. نان اضطلا. آخرت اخود. کوتشیسن 
نماید). و هم ایشان فرمود : خصلتان فریضتان علی کل ذی ایمان : طلب 
العلهه طلت الکست اما طلت العام لضا حصعو اما طلت الکست الاح 
الا ففن: طلی»ااعلف الم طلت الکمت سا وم الضاعه مسا رده 
خصلت و دو پیشه است که , بر صاحب دین و ایمان واجب است علم دیانت 
آموختن و کسب وکا کدی , آن برای صلاحیت دین خود و این برای اصلاح 
و آسایش دنیا پس آنکه علم بیاموزد و کسب نکند روز واپسین بیچاره و بی 
چیز وارد محشر شود. 


در کافی روایت شده مردمی با امام ششم گفت کاری ندارم و فقیرم 
حضرت فرمود : اعمل و احمل علی راسک و استغفن فان رسول الله قد 
حمل حجر اعلی عاتقه فوضعه فی حاثط له» کار کن و حمالی کن و خود را 
بی نیاز گردان زیرا رسول خدا سنگ را بدوش گرفت و برای دیوار خود کار 
کرد. رسول خدا گوسفند خود را خودش میدوشید. 


حضرت صادق فرمود انی احب ان اری الرجل متحرفا فی طلب الرزق. من 
دوست دارم مرد حرفه ای داشته باشد در طلب رزق. 
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در کافی و تهذیب است که مردی گفت در خانه می نشینم و عبادت میکنم 
و روزی من میرسد حضرت صادق فرمود او از کسانی است که دعایش 
مستجاب نمیشود چه دعای سه طایفه مستجاب نیمشود : 1- کسیکه مال 
داشته و با سراف تمام کرده پس از آن بگوید خدایا مرا روزی بده خدا 
فرماید ایا بتو مال ندادم چرا اسراف کردی 2- مردی که پی کار نرود و از 
خدا| روزی بخواهد خدا| میفرماید اپا برای تو کسب قرار ندادم و سوم 
مربوط بزن است که در جای خود گفته میشود. 


مردی بحضرت صادق عرض کرد دعا کنید خدا مرا براحتی و بدون کار و 
زجمت روزی دهد حضرت فرمود برای تو دعا نمی کنم «اطلب کما امرک 
الله» برو بدنبال کار چنانچه خدا| امرت کرده است. 


میفرمود هل له حرفه ؟ آیا حرفه ای دارد اگر میگفتند نه میفرمود سقط 
برای مومن پیشه و کاری نباشد دین خود را سرمایه معاش خود قرار 
مبد هد. 


علی علیه السلام فرمود : آنکس که بواسطه دین نان میخورد و دین خود را 
وسیله نان کرده بهره دیگری از دین نمیبرد. 


در قران یدای مرتم فقیری که عفت بخرح داده و از مردم سئوال نمی 
کنند و در نظر مردم ثروتمند مینمایند تمجید شده است (یحسبهم الجاهل 
اعتباع مت العفی امن لاف ریت ‌صادق فرص هو کی از 
مردم سئوال کند در حالیکه قوت سه روز خود را دارد روز قیامت در 
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نیست, خدا را ملاقات خواهد 9 (من سئل الناس و عنده قوت ثلائه ایام 
لقی الله یوم یلقاه و لیس فی وجهه لحم) 


تور نخان افحلشسی: ات کق: + مرنی. آحد ی کرامی: تن رد نو روز 
است چیزی نخورده ام فرمود برو بازار بدنبال کاسبی , کسیکه خود راغنی 
نشان دهد خدا او را غنی گرداند و کسیکه یک در از سئوال بروی خود باز 
کند خدا هفتاد در از فقر بروی او باز کند که چیزی ۳ نبندد , رسول خدا 
باز فرمود من تفاقر افتقر. 


امام ششم فرمود : ادریس خیاط بود نوح نجار موسی شبانی میکرد و داود 
زره میبافت و در جائّی سه مرتبه فرمود ترک کسب و کار از عمل شیطان 


است. 


2 ِِ حضرت باقر فرمود : من دشمن مردی هستم 
و و 
و در زمین وسیع نرود برای روزی.. 


حضرت صادق فرمود دشمن دارم کسی را که کسل باشد در امر دنیایش 
شم کزتبکه در آفر دپیاشتن کشل باشه‌دن ا اخه تین کسل خر است: رای 
لابفض الرجل ان یکون کسلانا عن امر دنیاه و من کسل عن امر دنیاه 
فهوعن امر آخرته اکسل) 


از حضرت کاظم است که کسالت ت و تنبلی را از خود دور کنید که کسالت 
ماتفی ات سا مرن شش حطظ تا و اس ابا و الکسل اهر 
تا ایا ی او 
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و از حضرت صادق است که دنیا معاون خوبی است برای آخرت و باز 
کرصوو لسن سا من رتسصا اعرم و ۲ آتر وی از با یت 
ی ی ی ون 
مردی را دید دیر ببازار میرود فرمود صبح زود ببازار برو (... فقال اغدالی 
عزک). 


از حضرت کاظم است که برای دنیا چنان کار کن گویا که هميشه زنده ای و 
بتک آخرت ناس کقا فردا خواهی عرد (اعمل, لدیای کاعه فیس اندا و 
اعمل لاخرتک کانک تموت غدا) 


از حضرت علی است که پروردگار به داود پیغمبرش فرمود خوب بنده ای 
هستی ولی از بیت المال میخوری و خودت کار نمیکنی داود چهل روز نالید 
و توبه کرد تا خدا آهن را بر او نرم کرد و او زره میساخت و میفروخت. 
ای ی اه ۱ رت ار 
میکردند زحمت میکشیدند تا آنجا که حضرت باقر را در پیری مشغول کار 
دیدند که عرق میریزند ایراد کردند که چرا استراحت نمی کنند گفتند اگر 
کسالت سر و کار و راهی نداشته و با خواندن جلد اول و اینک دوم همین 
کتاب دیدید حتی پیرامون خود را به بیرون کشیدن فسیل حیوانات از دل 
خاک برای شناسائی چگونگی شروع خلقت دعوت مینماید (1) چه رسد به 
آنکه کاری باشد برای گشایش دادن زندگی اهل و عیال و ادای صله رحم و 
اعمال خیریه. جالب اینجاست که در قران اکثر نشان داده شده است که 
عذاب 


1- قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا لخلق. 
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بر مردمانیکه در حال کار بوده و لاجرم بمصداق الکاسب حبیب اللّه دوست 
خدا بودند نازل نگردیده بلکه يا در حال خواب يا در حال بازی عذاب نازل 
شده است افا من اهل القری ان باتیهم باسنابیاتا و هم نائمون آیا ایمن 
شدند اهل دهکده ها اينکه بياید ایشان را عذاب ما وقت شب و ایشان 
1 
ایمن شدند اهل دهکده ها اينکه بياید ایشان را عذاب ما وقت روز و ایشان 
و را 
اشتغال دارند اوردن همین ایات که وعده نزول عذاب پا هنگام خواب است 
یا بازی کافی بنظر میرسد. 


تمام وزارتخانه ها چنانچه گفتیم حکم کانونهای عصبی بدن و فرماندهی 
اجتماع را داشته و همانگونه که اعصاب در صورت عدم هماهنکین کار بدن 
را فلج مینمایند نبودن همکاری بین وزارتخانه ها نیز موجب اختلال کار 
آنهاست یکی از آن موارد توجهی است که باید وزارت فرهنگ بعنوان 
همکاری با وزارت کار داشته باشد و ان مقرر داشتن برنامه ای برای اعاده 
حیثیت و احترام کار بمعنی ازاد کار در اجتماع است که به همه بفهماند کار 
بد همانا در انحصار کارهائیست که گناه باشد : قمار بد است بیکاری بد 
است و آنچه موجب اتلاف وقت میباشد اما آنچه را یک دانشجو در 
کشورهای غرب بعنوان بشقاب شوئی , روزنامه فروشی , یلاس چینی و 
غیره انجام میدهد تحت عنوان محترم کار مجاز و محترم است و اگر 


1- اعراف آیه 95. 
2- اعراف ایه 96. 
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همان دانشجو در کشور خودش حاضر بخرید و آوردن یک نان بخانه آن هم 
بعنوان کمک بکلفت پر و بیمار افتاده در بستر بوده باشد علاوه بر اینکه 
کار محترمی را انجام داده است ماجور است. 


موضوع قابل توجه طرز بر خورد اسلام با فقرا یعنی اداره مشاغل و 
کاریابی اوست نبی گرامی اگر با نیازمندی روبرو بود کمال مراقبت و کمک 
را می فرمود و در غیر اینصورت بیکاران مستعد را بکار میگماشت و سعی 
میتمود در اشاعه فقر کمکی نشود یکی از آن موارد است حضرت چواتی 
را ناراحت مشاهده فرمود سبب را دانست بیکاری است : فرمود در خانه 
چه داری گفت چراغ کاروان (چراغی که به شتر می آویختند) فرمود بیاور 
آورد , حضرت در میان جمعیت فرمود : من یشتریها ؟ چه کسی میخرد یکی 
گفت بفلان قیمت می خرم فرمود : من يیزید ؟ کیست که زیادتر بخرد 
(مزایده اسلامی) و بالاخره بقیمت خوبی فروش رفت وجه انرا داسی 
خرید و جوان را مسامور بکار فرمود. 


این وزارتخانه تازگی به دو قسمت شد وزارت آموزش و پرورش و وزارت 
فرهنگ و هنر قسمتی که منظور ماست و پا منفک شدنش اسلامی تر 
0 آموءنشن و پرورش است و وقتی کاملا اسلامی است که همه اش 
تحت یک کلمه وزارت ِِِ 2 آید زیرا در نظر اسلام آموزش وزارتخانه 
ندارد اسلام همه خانه ها را محل تعلیم و تعلم میخواهد و کلیه مکانها را 


وزارت اموزش. 
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علمالم یزدد من الله الابعدا - نشستن در جائیکه بردانش شخص نیفزاید 
فاصله وی را از قرب خدا تهرتند کرداند: 


آنقدر در اسلام آیه و جبز وحدیت در تعریف از تحصیل دانش هست که 
برای نتیجه گیری میتوان گفت اسلام می فرماید هر مصیبتی هر رنجی هر 
پلا ی سا | حقی میرسد نتیجه بی دانستی است و در برابر برای شهادت به 
بزرگترین مسئله ادیان و سر فصل همه مذاب یعنی شهادت بتوحید , 
دانشمندان را در ردیف خدا و ملائکه بعنوان شاهد قرار داده است شهد 
الله اند لا اله الا هو العلانکیه ماول العلم ۱ 


چون هنوز اجتماع برای پذپرش وزارت پرورش احتمالا آمادگی ندارد 
پيشنهاد میکنیم نام وزارت آموزش و پرورش را به وزارت پرورش و 
نظارت 4 آموزش تبدیل نموده و در حاشیه واگزاری کار م۳ ۰۹۷ ۳ ۳۴۳۰ 
همانگونه که در قسمت مربوط بسازمان بیمه های اجتماعی گفتیم حساب 
و اداره شود زیرا تا آنجا که ما دیده و شنیده ایم بسیاری دولتها قبل از آنکه 
بتوانند تاجر خوبی باشند ناظر خوبی هستند بعلاوه مقدم داشتن پرورش در 
آموزش ضروری تر بنظر میرسد و 3 روانشتاس و 

آنها نیز الهام از قرآن کریم گرفته اند که میفرماید : يزکیهم و ۳ 


الکتاب - و پرورش را,: بز آضوزنتن مقذم داشته انشت: 


ا صاخ اف مات که اساام وان مس 
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وزارت آموزش و پرورش میخواهد اشاره می گردد. 


نتیجه و راندمان این دستگاه عربض و طویل با آن همه بودجه کلان باید در 
محاسبه آنگونه نشان داده و بیلان بسته شود که کشور بزودی از دعوت 
مستشار و مهندس و کارآموز بی نیاز گردد. حساب کنید آیا سطح معلومات 
عمومی مردم با وضع موجب آنچنان هست که بتواند مانند مدارس قدیم 
لااقل یکی دو نفر ابن سینائی , خواجه نصرالدین طوسی ای تحویل دهد یا 
باید برای هميشه مطلب از علمای شرق باشد و مدرک از دانشمندان غرب 
يا اينکه باید تا ابد آنها سر گذشت علها و ادبا و شعرای ما وقوف بیشتری 
از خود ما بر آنها داشته باشند شرح حال مفصل حسن صباح را آنها بنویسند 

و از آنها باشد تاریخ و جغرافیای ایران و حتی معذرت میخواهم کشف 
پا قران کننم هم از آها تاش ارالو کل العاتی وان 
ژول لابوم فرانسوی) 


ذکر کلمه پرورش بدنبال آقورشن لابد این معنی را میرساند که این 
وزارتخانه تنها درس و نظریه و تئوری گفتن را کافی ندانسته تصمیم بر 
تعمیم این کلمه دارد که : برای مشی عاقلانه در زندگی نیز باید قدمی 
برداشته علم را با عمل همراه ساخت تا هنگام ورود به زندگی با آشنا بودن 
به مقررات زندگی تلاش همه جانبه را شروع کرد , اگر در کتاب نوشته 
است دروغ گفتن بد است , خمر نوشیدن ضرر دارد , بی بند و باری کردن 
اجتماع را از هم میپاشد با حرارت هر چه تمامتر باید آنها را بصورت قرص 
و کبسول بخورد فرزندان وطن داد بعنوان پیشگیری نه درمان تا بر شد 
ایو کال اشانی وه ددع ان یی پووی رال 
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آموزش ظاهر سازند. 


انتخاب معلم : سیبی که هم اکنون میخوریم زیبا و خوشمزه افریده شد اما 
با تغییراتی که در آن دادند با پیوند زدن , کود دادن , تزریق کردن و... نیکو 
ترش ساختند تا اینکه علم که اساس خلقت است امروز سیب های بهتری 
ی و 
خود در اورده يا خواهد اورد و بنا بر وعده خدائی حتی کرات اسمانی را. 
اين علم با ان همه علو درجاتی که نزد خدا دارد (1) و برای اولین مرتبه 
خود کلاسی ترتیب داد که محصلینش آدم بودند و فرشتگان و معلمش خود 
جل جلاله یعنی اولین معلم خود بود آولین: شاکردان آدم. فزشتکان. جرا 
شیطان ملعون و مطرود گردید ؟ برای اینکه نافرمانی کرد! نافرمانیها 
کارش بدینجا نمیکشد که شیطان پیش اورد بنظر اینجانب اهمیت موضوع 
از اين بود که نافرمانی شیطان و سرسری و خصومتش در برابر اولین 
معلم و نخستین کلاس و شاگردان علم و درس و بحث قرار گرفت و از اين 


نبرد و بر محصلی احترام نکرد و سجده ننمود رانده گشت. 


بودند و سپس از برابر دسته ای که علم فقه فرا می گرفتند عبور نمودند , 
۰ هر دو مجلس نیکوست اما یک ترجیح دارد بدین مضمون که اولی 

ها را اگر خدا خواست به آنها عطا خواهد فرمود و آنها را بهره مند خواهد 
ساخت اما گروه دوم خود بهره مندند زیرا ار را درس خواهند داد و 
خودم (پیامبر) نیز چون معلمی مبعوت شدم آنگاه پیامبر در 
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میان معلمین جای گرفتند نه در میان عبادت کنندگان , درباره علم آنقدر 

ی ایم که تا حدی وقوف بر آرزش آن حاصل شده انیت 
بسوی سعادت و رفاهیت سپرده اند بجای خود بکار برده نشود همانند ان 
است: که معلمی مقدازی. از. در آمد خود زا به بینوائی ندهد. تا سرمانه 
کته و کار کت اما ها همه را در قمار ببازد: 


معلمی که مردم را دوست ندارد ابن الوقت بوده فقط در انتظار امضای 
لیست آخر ماه میباشد اما اگر همین دستگاه به برنامه تعلیم و تربیت معلم 
, درس مردم دوستی نیز بیفزاید و به جای برنامه اطاعت از تکامل فردی 
برنامه ارزشهای اجتماعی بگذارد تا معلم شاگردان خود را دوست داشته 
آنها را چنان تعلیم دهد که بتوانند لااقل کیفیت زندگی را بر مبنای تطهیر 
حواس و افکار قرار داده و از لحاظ کمیت نیز بی بهره از سهم خود نمانند 
و دیکران را بی بهره نخواهند مابه امیدواری است که همکاری با خدا از 
لحاظ اینکه اولین معلم بود فراموش نشده است و در غير این صورت 
معلمی که شاگردانش دوست ندارد چگونه برای آنها خواستار خوبیهاست و 
چگونه سرمایه خدا داد را براه راست و درست برده و مصرف نموده 
است. 


برای انتخاب معلم چند پيشنهاد زیر را داده انتظار و امیدمان است پذیر فته 
شود و وزارت آموزش و برورش ما از چنین جمعیتی تشکیل و بوجود ید : 
1- فرض میکنیم دین ای ی یت 


برای اجتماع ضررش بیشتر است يا ضعف فکری ؟ 
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آیا دردهای بیدرمان اجتماع دردهای اخلاقیست يا دردهای مادی ؟ اگر فرض 
شود روزی یک صفحه کوچک به مدت چند دقیقه چنین درسی به محصلین 
داده شود آیا میدانید پس از پایان دوران تحصیلی نزدیک به پنج هزار صفحه 
بلکه بیشتر تعلیماتی در این جهت اموخته شده است که تا حدودی کافی به 
نی چرا به خاطر انسان دوستی چنین درس و بحثی نبوده 
شد ا. 


2- این کلمات بدانش آموزان فهمانده شود که ما ایرانیان دارای ملیت و 
مذهب درخشان و اسمانی هستیم فضائل ملیت و قدمت و سابقه تمدن ما 
چندین هزار ساله بوده میتواند جاهای تاریک و مبهم تاریخ جهان را روشن 
سازد همینگونه مذهب منحصر به فرد توحیدی جهان در اختیار ما و مادر 
ای امه ود کف هی با تا وف دا ی ند 
ندانسته و شخصیت اول عالم خود را یز قبل از آنکه بر سالت بشناسد 
بنده خدا میشناسد و هر روز این مطلب را به خاطر می آورد : و اشهدان 
محمدا عبده و رسوله (عبد بر رسول مه است) توحیدی که هر گونه 
سخنی حرکتی , ستایشی را هم وقتی به خدا نسبت داد میگوید منزه است 
(سبحان الله) 


کته آنار داتشفنان اشلامف ه ایراتی: رنه راههای ملیعانی: موجود 
روز در دسترس همگان قرار دهد. تا دانسته شود ما وارث چه تمدن عالی 
و سابقه دار علمی درخشانی هستیم. 


4 تقلید و اقتباس از غرب را در انحصار آن قسمت در آورند که پیشرفت 
خارجی جز فراموش کردن سابقه 
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تاریخی و خاموش کردن چراغ تمدن نتیجه ای نخواهد داشت. 


5- باید سعی نمود با توسعه دانشگاهها از اعزام دانشجویان به خارج 
ری بان ان اسان را ار انس ای باکر 
9 غرب نسبت دارند پائین اورده در اسمان دانش ایران عزیز به پرواز 
در اورند. 


مدارس و در مقام مقایسه با معلومات عمومی ایرانیان قرنهای پنج و شش 
هجری اعلام ورشکستگی معلومات. لذا باید چاره ای مجدانه کرد نه تنها 
برای فرا گرفتن علوم فیزیک و شیم و.. بلکه فقه امامیه نیز به نظر 
میرسد دوران خانه نشینی خود را طی مینماید و به موازات سایر معلومات 
تیان رو توعال اشت: 


7- مطلبی که اسلام از آن روی گردان است و در مدارس دینی و بویژه 
دانشگاههای نجف و قم رعایت میشود کشتن و توقیف و زندان کردن نبوغ 
کسانیست که باید بعنوان - سال تحصیلی - سال تحصیلی با بی شعورترین 
همکلاسان یک سال تمام در یک کلاس درجأ بزنند ! نویسنده پسر 2 ساله 
ای را می شناسد که میتواند تدریس کلاس پنجم ابتدائی کند ولی بنابر 
مقررات به جای تدریس در همان کلاس باید جدول ضرب حفظ نماید. 


8- با آنکه قریب با اتفاق معلمین ایران با سلیقه اند ولی گاهی پیدا می 
شوند کسانی که انسان آرزو میکند وزارت آموزش و پرورش یک برنامه 
سلیقه ای هم به برنامه هایش بیفزاید مثلا معلم شرعیات اگر گفته باشد - 
زکاه شتر را شرح دهبد - آیا برای شاگردان دبیرستانی که خیال ساربانی و 
کاروانی 
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ندارند و در شهرستان هم شتر زیاد نیست چه سلیقه ای محسوب میشود ؟ 


9 - باید سعی نمود غلط هائی که مخصوصا در کتابهای کلاسیک و درسی 
وجود دارد به حداقل برسد که عدم رعایت این قسمت مخصوصا در 
کتابهای مذکور عکس العمل بسیار آهسنتته و. خاموشن.دارد. کهه. ننها یک 
تصویرش نشان بی علاقگی به آموزش مردم است و به نظر می رسد 
سای مر «عایت کی فده ات چندی قبل برای بیماران تقاضای هوله 
شد متقاضی حوله نوشته بود بر سر این کلمه کار به مراجعه کتب کشید با 
چند نفر از اولیاء امور بحت شد به کتابخانه ای رفتیم لغت نامه ای بر 
داشتیم که با کمال تاسف نوشته بود «حوله» بعد لفت نامه معتبری را 
بیرون آوردیم هوله بود اما یکی گفت در کتاب اکابر حوله است دگری گفت 
هوله با فان حوله می نویسند و... 


0 - کسانیکه مکتب های قدیم را با مدارس جدید مقایسه میکنند تصور 
مینمایند هر چه موجود است ارمفان غرب می باشد و حال انکه حتی قلم 
خود نویسی که تصور میشود جدید است در اسلام بوده است قال هلال آبن 
سار مایت الففن مفول لاضابة نمی من العلم و العکمه ففلت. یا دول 
ی ال و ی 
الا هل + تقارن العچیره فان الخیرفیها و فی اهلها الی یوم القيامه 
گفت عرض کردم ای رسول خدا آنچه را فرمودید اعاده بفرمائید فرمود به 
مرن ابا کیره داوی ۱ عرص کن دض با مرن تجست,:فوههد ای .هلال هجبره‌را ان 
خود جدا مساز که جوهر در دوات و قلم خود نعمتی است که 
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صاحبان آن هم نیز از این نعمت تا روز قیامت بهره میبرند یا اينکه آقائی در 
داشتن قلم است)(1) 


1 - آنچه را میتوان بعنوان قدم اول برای پیشبرد سطح معلومات عمومی 
برداشت ارزان کردن کتاب و کاغذی است که در اين مملکت هیچ نسبتی با 
در آمند اکثریت نداشته و قابل مقایسه نیست. صر فنظر از ز کتابهای کلاسیک 
ار مت ی هر 
مردم با توجه به حداقل دستمزدها بدون مراجعه به کتابخانه های من 
موضوع روز و قابل توجه بحث تغییر خط است که با شرائطی خوب بوده و 
در غیر اینصورت بسیار نایسند است. اگر مقصود تعویض خط پیدا کردن 
وسیله ترقی است ژاپون خط مشکلش را عوض نکرد و ترقی هم کرد - 
اگر میخواهند لغات عرب را خارج سازند یعنی مثلاً به جای کلمه تلقیح 
واکسیناسیون بیاورند دردی دوا نمی شود اگر هم تلقیح را خارج نمودید و 
هم واکسیناسیون و هم. . را خواهشمند است یک نفر عبری دان خوب را 
بفرمائید بياید و به شما بگوید چند درصد باقیمانده عبری است من هم 
اکنون خواستم بنویسم بحث تغییر خط را در قبر یا گور دفن نمائیم تعجب 
کردم که هم قبر عبری است هم گور و هم... 


1 کنات بعلم المغام ظریق العلیم تالیت الاعام برهان ا لاسام 
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نباید کاری کرد که برای ادبیات هم دستمان را دراز کرده وام ادبی بگیریم ! 
برای تحقق بخشیدن آن بکوشید یکی اینکه از ورشکستگی ادبیات جلوگیری 
نمائید و دیگر آنکه ادبیات را مجددا براه خدمتگزاری خلق چون شعرای 
قدیم در آورید. اينکه میگویند کتابخانه بلخ را آتش حمام کردند و کتابخانه 
اسکندریه را انش عمارات و در نتیجه خط ایرانی و مصری تغییر یافت به 
هیچ وجه قابل قبول نیست کتابهای یک کتابخانه بلخ انش زدن سبب نشد 
که زیان پهلوی ساسانی از همه شهرهای ایران رخت بر بندد و فراموش 
گناد این اتیشن تعوتضن خط ببود. که. این کار..را کرو و اگر زبانی در عالم 
وجود دارد که کتب مربوطه 1 میپذیرد بگذار 
که بیذیرد و به کلی عاری از حقیقت است اما با یک شرط میتوان خط را 
تغییر داد بودجه ای معین نمود و ناگهان برای مدت قلیلی تمام چاپخانه های 
دنیا را برای تبدیل کتابهای میرائی ما به خط جدید کرایه کرد يا انکه به 
تدریج ظرف چندین سال این کار را با احتیاط انجام داد که باز بی سوخت و 
هدر نبوده و خدا کتابهای ما و سابقه تمدن ما را حفظ فرماید که در غیر 
این صورت فارسی هم به دنبال پهلوی ساسانی در کتابخانه بلخ محصور و 
سوخته خواهد شد. 


اکز .ها -پیزستد. آبا فان ارو زان :واحه برای. آینکه موز انتخاب 
جهانیان قرار گیرد تذکری دارد ؟ شاید در پاسخ بتوان پاسخ داد چون در 
چند مورد «لسان عربی مبین» به زبان عربی روشن کننده است , اشاره 
شده زبان انتخابی و رسا عربی است ولی برای برگزیدن خط باید در 
جستجوی الفبای 
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کتابتی بود که ملکه شهر سبا از حضرت سلیمان دریافت داشت و با جمله 
انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم شروع گردید (سوره نمل) 
زیرا شاید تنها نامه ای باشد که در قران ذکر شده آن هم از طرف پیامبری 
(شاید دیگری قبل از نویسنده باین مطلب توجه نکرده باشد) 


مطلب دیگر رابطه علم و دین است که امروز بسازگاری و توافق این دو با 
یکدیگر بیش از سالهای قبل اعتقاد بوچود آمده است زیرا : اساتید دانشگاه 
- آنها که خارج از کشور تخصص گرفتند بر دو دسته اند یک دسته يا بکهولت 
زنده اند که خدا حفظشان کند يا به حسرت و نشاط مرده اند که خدا 
بیامرزدشان و دسته دوم که بتازگی از غرب مراجعت نموده اند جوانان 


تحصیل کرده و مطلع. 


تقریبا اکثریت هر دو دسته به عناوین مختلفه استاد , استادیار و... امروز 
دانشجویان را تدریس نموده و می نمایند دسته اول اکثر تحصیل کدره 
فرنگ (فرانسه) بودند در دورانی دانشجوئی کرده و سر کلاس درس حاضر 
می شدند که دنیای سیگمون فروید (زیر ناف) و جهان کارل ماکس (بالای 
ناف) بر همه چیز حکومت داشت اولی بی بند و باری در خویشتن (انفس) 
و دومی در محیط (آفاق) را رائج و معمول داشت و جابجا بفرامین کلیساها 
جز تمسخر و استهزاء همبستگی دگری نشان نمی دادند هر چه از علم بود 
به تصور آنکه نزد فروید و مارکس است حاکم بود و در کلیات و جزئیات 
اکثر سخنان اين دو بهودی با کلمات دینی مغایرت داشت و حتی گاهی به 
مخالفت دین با گالیکه ها نیز 
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اشاره می شد. اساتید هنگام تدریس هر چه می توانستند از مغایرت علم و 
دین و گالیکه و کشیش صحبت می کردند و مشی دین را یک حاکم معزول 
شده و گریخته از اجتماع قلمداد می نمودند همین شاگردان دیروز آهتند و 
شدند اساتید روز دانشگاهیان شرق و شد آنچه شد. اما تیپ جوان تحصیل 
کرده امروز که در کشورهای گوناگون درس خوانده اند بیشتر اوقاتشان در 
کلاس انشتن ها وقت گذراندند و با نضح همه جانبه ای که در اصل موضوع 
یعنی خداشناسی میدیدند به وطن باز گشتند و لذا دانشجویان امروز در 
خداشناسی اکثر مایه دار بوده و باشد که با مطالعه کتب مذهبی حسابی 
که متاسفانه هنوز چندان رغبتی بخواندنش بروز ننموده همه به جائیکه 
اسلام خواسته برسند و برسیم. اما در کلاسی که یک استاد دانشمند و 
مسلمان تدریس می نماید هر چه از تخصص خود میگوید و در افشانی 
میکند ولی اگر از مذهب سخنی گفت امنال این کلمات است:« عزیزان 
من توجه فرمائید حجاز در دورانی که تاریخ آن را معرفی می نماید تنها یک 
گوهر درخشان و خورشید عالمتاب تحویل اجتماع داد حجازی که نه از لحاظ 
سیاست در جهان وزنه ای بود نه اقتصاد و طبیعتش ارزشی داشت اما 
آنجه خور شید درخشانین: ۱ بوجود آورد که همه سیاستها را بدان سو متوجه 
ساخت و هر چه اقتصاد بود تحت الشعاع قرار داد و اگر کسانی چون علی 
بن ابی طالب از آنجا چهره کردند به محمد مینگریستند و می گفتند ما هر 
چه داریم از محمد داریم ولی در کشورهای دیگر در فاصله های زمانی کم 
و کوتاه هميشه پاستورها لینکلن ها , فلمینگ ها , انشتن ها , دکارت و بیکن 
و پلانگ و پاسکال و فلاماریونها و... در کنار یکدیگر بوده اند 
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گوبا دییشگام آقربنتشن می خواست اعجاز خود را به صورت تک پرانی دزن 
منطقه حجاز بمنصه ظهور رسانده نشان دهد شمع دانشمندان در جائیکه 
خورشید است فروزش و چهره ای نخواهد داشت». 


پس با خشونت و حق ناشناسی نباید با ذکر جمله علم با دین سازگار نیست 
حماسه سرائی کرد و وظیفه خود را سنگین و با ر گناه را بیشتر ساخت. هر 
چند این صدا| از حلقوم غعرب زد کات بیرون می آند که به بدیده های 
اجتماعی و دینی غرب و روابط بینهما واقف نیستند و گویا نمی دانند هر چه 
بزرگان دین مسیح خواستند گفتند و به تصور آنکه تضمین آنها بر مطالب 
کافیست » خضرت قیسی از آنفا کمال زضایت زا دارد کفعه. ها را جکنوان 
تعالیم مقدسه برخ مردم کشیدند در حالیکه پیشرفت دانش متناوب و 
متوالی , بر گفتار آنها خط بطلان و مهر برگشت زد و مناسبات دین و دانش 
را تیره ساخت و برای مردم اروپا یک رفرم فکری و اخلاقی و برای 
کسانیکه کورکورانه به غرب نگریسته یک رفرم تقلیدی بعنوان ناسا زگاری 
تین ودانش ارمعان.نتفجای گذاشتغافل از انکه اشلام با شوعن. انستو 
از داشن شروع و با دانشی آبستن از شرع هنگام پایان آسمانها پایان 
پذیرفته ویکه تازی پیامبر اسلام در آسمان کشور حجاز اندک اندک چهره 
واقعی خود را نمایان خواهد ساخت. 


مدارس 


اولین کلمه ای که بر اولین پیامبران و هم بر آخرین آنها (حضرت محمد) 
و ۱۳ 
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مستحسن بودن تحصیل علم و دانش است. تحصیل علم بر عبادت فضیلت 
دارد. تحصیل علوم بر همه پیروان انبیاء بویژه مسلمانها فرضیه است 
زگهواره تا گور دانش بجوی و مطالب بیشماری در این زمینه که تحصیل 
علوم را ترغيیب می کند در اسلام اورده شده_و با مطالعه دوره همین 
کتابهای اولین دانشگاه و اخرین پیامبر بعضی از انها را دیده يا خواهند دید 
لذ| اشاره به توصیه ای در جهت موافق تانتتتننت: مدارس و سفارش درباره 
تحصیل علوم که از خواسته های اولیه اسلام است هیچگونه لزومی ندارد 
فقط آوردن این نکته به جاست که اگر اسلام برای بسیاری عبادات زمان و 
مکانی فانل. است: تهار را صبح و عصری است و روزه را ماهی و حج را 
مکانی و زمانی و... تحصیل علم مکان حتی اکر بسیار دور باشد (اطلبوا 
العلم و لو بالصین - دانشجوئی کنید و لو در چین بسیار دور از مکه است) 
زمان هر چند از تولد تا مرگ باشد (اطلبوا العلم من المهد الی اللحد - 
زگهواره تا گور دانش بجوی) و بالاخره بطور کلی دانشجوئی را بر هر مرد 
و زن مسلمان فرض و لازم داشته است (طلب العلم فریضه علی کل 
مسلم (و مسلمه) در هر زمان و هر مکان. 


از بهداشت دبستان و دبیرستان نیز در قسمت بهداشت نسل و آنچه از 
بهداشت مربوط به دانشگاه است در خلال بهداشت مسکن و خانه خواهیم 
گفت. مدرسه از کانونهای گرم شهر بوده در مدارس تدارک قبلی به عمل 
می نطو اشتای از ما ی ی فا تا ایا 
و بر خورد با مخلوق را به ما یاد می دهند سپس ما را در سنین بلوغ به 
مسجد فرستاده و با اشنایی قبلی که در جهت شناسایی مخلوغ داریم 
بتوانیم وقوف شایسته ای 
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در راه خداشناسی و خالق خود پیدا کنیم , در مدرسه تدارک می بینیم و بار 
سفر مسجد را می بندیم و در انجا راه نیکو انتخاب کردن و نیکو اجتماع 
دیگرند کما انکه خدا و دانش نیز با یکدیگرند کشوری که به تصور خودش 
متمدن است کشودی است متمدن و مضطرب. 


انچه نباید فراموش شود تعیین محل مدارس .جای درس و مکان پرورش 
محصلین است که سعی می کنیم حداقل وظائف اجتماع خود را بدین 
وسیله رعایت کرده و ضروری بدانیم برای انتخاب محل باید فکر کنیم اگر 
خواسته مرغداری کنیم و جای جوجه ها را معین نماییم انقدر مراقبیم که 
روشنایی به قدر کافی هوا به اندازه لزوم 7 از به وسعت شایسته بوده 
ناذا ضفف و خطری, بر جوخة ها کهجز ضرر مادی ندارنه وارد نشود. ایا 
برای محل کودکان مراقبت می شود ؟ آیا مغزی که خوب هوا , به آن 
تفر ماه یت ی ار ۲ استخوانهای اطعا که تون تعیب 
بیند نرمی و سفتی حقیقی را خواهد داشت ۱ ؟ و بالاخره اخرین سئوال این 
پاشد که آیا پرورش شعور بستگی به تربیت جسم دارد یا خیر ؟ اگر پاسخها 

مثبت است پس چرا برای بهداشت کلاسهای مدارس بعضی اوقات قصور 
ورزیده می شود و مشی درستی برای حفاظت نسل 


ص‌ : 2093 
انجمن خانه و مدرسه 


امام غزالی می گوید بسیاری از واژه ها دست مردم افتاد و معانی اصلی 
خود را از دست داد و بدین وسیله هدفهای عالی مربوط به آن کلمه کنار 
ود تفن .لا می. وین «ففد» شناسایی دقیق ترین اسب های سفن د 
عوامل فساد اعمال است و این که چگونه می توان به قلبی سر شار از 
خوف خدا و امید به نعمت های آخرت دست يافته ولی رفته رفته به فروع 
دین اختصاص یافت پا «حکمت» بر قوت رأی و درک اصل حقیقت دلالت 
می کردسپس نام طب و شعر و ستاره شناسی گردید (1) (1) کتاب دین و 
مردم اینک به همین نحو انجمن خانه و مدرسه که یک اقدام بسیار مفیدی 
بود و پیش آگهی خوبی داشت و برای بهبود همه جانبه دانش آقوران 
منظور شده بود اندک اندک می خواهد جای خود را به کارهای زیر داده 
معنای اصیل خود را از دست بدهد که همه در یک کلمه و کار واحدی 
خلاصه میشود : نمایش. 


چند کلمه با خانواده دانش آموز: اگر شاخه گلی در مسافت بیش از آنچه 
مدرسه با خانه تان فاصله دارد داشته باشید حداقل یک روز در میان نمض 
سری می زنید. بفرمایید میوه دلتان دبستان دبیرستان دانشکده را گذراند 
چند مرتبه به آنجا رفته لااقل ببینید چه کسانی, فرز تدانتان را تربیت می کند 
و او را درس می دهند ؟ 


نمره امتحان گاه محصلی برای حتی کمتر از نیم 
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ی کت ی وم 
هدر می رود یک سال نیروی انسانی جوانی از نیروی نگهدارنده کوه 
هیمالایا در یک قرن بیشتر است خیلی مشکل است باور کرد آن کسی که 
قرار بوده مثلا 70 سال عمر کند و هر سال از سال قبل بهتر و تکامل یافته 
تر باشد برای ریع نمره عمرش 69 سال شده باشد گویا یک سال زودتر 


مرده است. 


نمره را باید کم داد و یک سال و یک سال کسی را معطل نمود یک سال 
نیروی انسانی . یک سال هزینه مجدد مردمان فقیر یکسال کشتن 
احساسات فرزند و شعله ور ساختن رنح والدین یکسال ایجاد شرمندگی 
برای محصل و انفعال برای پدر و مادر وی , یکسال تهیه رفقای مجدد , 
عمری همرهان را جلو دیدن و عقب ترها را همراه نگریستن ماد ان اتجا 
که اين سه کلمه قبولی - تجدیدی - مردودی از روی اشتباه پذیرفته شده 
بصورت عادت در امده برای بسیاری عادی و معمولیست ولی بد گرفتن 
نمره (بد دادن نمره) بدلائل زیر باید در قلمرو اصلاحات وزارتی دراید. 


1 - اگر شاگرد استعداد رشته مربوطه را نداشته که بتواند تخصص خود را 
بر زمینه استعداد پیاده کند. 


2 - اگر شاگرد خوب درس نخوانده پا معلم خوب درس نداده. 


3 - خدای ناکرده نظر شخصی در کار بوده. 
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4 - و بالاخره به پیروی از منویات مارشال فرانچت داسپرک , ۴۲۵۲۱6۳۲۵۸۵ 
50۲9 که گفت نمره امتحان شایسته فرزندان استعمار شده نیست بلکه 
اين نمره ها بخششی است به اینگونه اطفال (1) 


هر کدام بوده باشد باید وزارت خانه توجه نماید بدون جهت عمر ابناء وطن 
پاک باخته نشود (معلمین اگر دلسوزی دارند سعی بفرمایند بجای پرکردن 
کلاس از انسانها کلاسهائی پر انسانیت داشته باشند) 


در چاپ اول این جلد نظریه مخالف و مشروط اسلام را راجع به امتحانات 
ذکر کردیم. خوشبختانه با پیشرفت علم درک مطالب اسلامی بصورت 
حقیقی صورت می گیرد چنانچه اخیرا وزیران آموزش و پرورش کشورهای 
اروپائی اعلام کردند : امتحان باید از بین برود از جمله وزیر فرهنگ بلژیک 
گفت : امتحان یک سیستم کنترل بیرحمانه است. امتحان هرگز نمی تواند 
معیار سنچش ی معلومات دانش آموزان باشد. یک محصل طی تحصیلات یک 
سال دا یرای احعایات: زلف فی کند هب طرانع 21 قیماه:64) 


یک تعریف از علم : نبی گرامی فرمود تحصیل علم از عبادت افضل است و 
این در نتيیجه صغری و کبری کردن دو ایه است (2) که در اولی غایت 
آفرینش انس و جن را عبادت و در دومی علم می داند و با توجه به اينکه 
شایت قسمتی از آفرینش 


125-1 آننده اسلام 
2- و ماخلقت الجن ۲ الانس | الا لیعبدون (الذاریات 5 - له الذی خلق 
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(انس و جن) عبادت و همه آفرینش (آسمان و زمین) علم است و هر کل 
بر جزء فضیلت دارد علم از عبادت افضل است. 


وزارت بهداری 


در اول کتاب جلد اول گفتیم : اولین کلمه نازل شده بر آخرین پیامبران , 
خدا| بود و دانش - برای اولین تا ار ۱ 
بود و دانش و گفتیم دین اسلام در دو کلمه خدا و دانش خلاصه می شود و 
پیامبر اسلام نیز از خدا فزونی چیزی را جز دانش نخواست و افزودیم که 
ایفه ‏ مغدالله الذین امتها عنکم و عمله الضالحات ليستخلتهم فی. الارض 
بدین مضمون است که در اینده (روزیکه) مردم در ظل عنایات و توجهات 
دوت قائم ال محمد بسر خواهند برد همه با خدا و دانشمند می باشند 


و حق هم چنین است که با پیشرفت روز افزون دانش بالاخره صاحب زمین 
و زمان کسانی باشند با خدا و دانشمند کما انکه امروز نیز بعلت کم و 
کیمیا بودن با خدایان همه جا در تصرف دانشمندان است یعنی نیمی از 
وعده خدا صورت تحقق يافته و نه تنها کره زمین بلکه کرات آسمانی دیگر 
نیز بزودی در تصرف دانشمندان خواهد بود. همینطور بتدریح دانشمند و با 
سواد زیاد میشود تا آنکه با چشم دل خدا را زير چاقوی تشریح و تحت ذره 
بین و در کنار ‏ و ۷ یعنی در کنار نظم و ترتیب افرینش ببیند و ان وقت 
است که زمین و زمان نوید آمادگی و پذیرش دولت مهدی موعود را می 
دهد جهانی پر از عدل و داد و دور از ستیز و جنگ 
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یعنی جهانی ایده آل : 


بعلت ارتباط تس بین دین و دانش یک سیکل مجدودی است که 
مقمنین از طرفی با علاقه ای که بدانش دارند و دانشمندان بواسطه 
کوششی که در راه شناسانی.فاهیت آشبا می ماید بالاخه در تفه ا 
بهم رسند که در آنجا خدای متعال با چشم دل دیده شود و روزگار جز 
دانشمند خداشناس فردی را سراغ نداشته باشد. 


امروز مردم بتدریج خود را مجبور می بینند با سواد شوند شوفر تاکسی 
برای خواندن علائم راهنمائی و حمال برای اشنائی به علائم محمولات و 
راهها و لذا جهان علم با نضح فوق العاده ای که یافته است و مردم را به 
سوی چراغ هدایت دانش رهنماست خود طلیعه امید بخشی است که 
دانشمند شدن و سرانجام خداشناسی انها را منجر به توفیق زیارت دولت 
مهدی موعود و وصول نویدهای مسرت انگیز دیگری است. 


گر چه دنیای افسار گسیخته , چهار تعل به سوی فحشاء و منکر دوانست 
اا ا سا و ی ی را ای با 


دبا انکه. از هار انش انیظای عواندن کتابهانس را نداروه انجه: 
باید طبیب بخواهد که خدا پسندانه باشد مقالات علمی پزشکی است 
معهذا اگر برای رفع خستگی به اینجا رسیدند از او بعنوان - حکمت بلقمان 
آموختن ند که,طا امه یس ان در نزد اسلام آن ارزش را دارد که 
کونال فای ررنی عای کفتم ی کرامی من فومایه ‏ فصل الم اک 
الی الله عزوجل 
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من فضل العباده (1) (1) (1) همانا مطالعه مقالات علمی و پزشکی آقایان 
برای اينکه رنجی از مردم برطرف سازند عبادتی بلکه افضل عبادتی است 
ولی بیشتر باین نکته توجه فرمایند که اگر تا بحال همه جا مردم را با خدا و 
دانشمند می خواستند برای طبیب موضوع را مهمتر و جدی تلقی نموده از 
او ضمانت هم خواسته اند. 


طبیب فردی است که مردم ناموس و جان و مال خود را به امانت نزدش 
می اورند , کسیکه ناموسش را بمادرش نشان نمی دهد بطبیب نشان می 
دهد انکه حاضر نیست یک زذره غذای ناشناخته از دست ناشناسی بخورد با 
کمال میل هر چه را طبیب تجویز کرد چشم و گوش بسته می خورد. در 
برابر (ناموس و جان) باز طبیب است که می تواند با بکار بردن حداقل 
داروی ممکنه هم بجان مردم کمتر ازار رساند و هم نگذارد سیل داروهائی 
که بسوی کشور سرازیر است باعث خروج ارز کشور و کندی چرخ اقتصاد 
گردد , ایا نباید از افرادی که با ناموس و جان و مال مردم سر و کار دارند 
تضمین خواست ؟ 


آپا تضمیتی .دز کانضننت. ۲۲ اری .ابیت مسنلمان در برانن کسیکه فرمود : 
الطبیب ضامن و لو کان حاذقا یعنی در برابر نبی گرامی , خود را و دین 
خود را به تضمین می گذارد. سه کلمه در این جمله بکار رفته است برای 
بحث قسمت بهداری کافی بنظر می رسد - طبیب - ضامن - حاذق. البته 
ات ها او ی ار ای و را 
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تکظرف‌ یب را با خدا مدا خواسته انم و ایک نید او را اد بعش 
دارای شامه قوی طبابت و تشخیص و تجویز ماهرانه ۳ . حضرت 
کلف کر تفه اليبااتم علایه خی فسات که ابر ایام یه اتتعمال: الات و 
اوداتی ات بای کاففه کامل ود باشه زا از این لحاظ اسام سراع ۱ 
علاوه بر حذاقت و ضمانت دارنده بهترین وسائل می خواهد. 


پای فرزند یکی از آقایان علماء در تصادفی شکست جراح ماهر برای عمل 
اقدام کرد پدر پیش آگهی و نتیجه را پر سید جراح گفت به امید خدا| 
هل سم آ سس رسای شتا میت دار ترا انم است و 
کارش را خوب بداند و وسائل عملاش کامل و کافی باشد تا بتواند ننست 
به بندگان خدا به امید خدا رفتار نماید. 


طبیب کسی است که صاحب علم طب است و به علمش ماهر و حاذق - 
طب نیز علم درمان جسم و نفس است و مدارا کردن و سحر نمودنو لذا 
طبیب برای 0 و از او 2 می طلبند 
تضمین بر سد 9 ات طبیب ضامن [ ۳ آخ آننکه حاذق باشد 
طبیب با آنکه در کارش سحر و دگرگونی ایجاد می کند , سلامتی را به 
افراد باز می دهد , شفقت می کند , درمان می نماید با وجود این باید در 
دانائی و توانائی کسری نداشته باشد و باز هم با داشتن همه این اوصاف 
یش آنکه با حات و مال وناموس بندگان سر و کار دارد ضامن است. 


1- طبیب دوار 
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اصولاً طبیب حکیمی است که نوعی از محکم کاری و يا کار محکمی است 
که سستی و رخنه ای در آن وجود نداشته و اکثر در مورد معلومات عقلی 
واقعی که هی بطلان و کذب نمی تواند در آن وارد شود استعمال می 
گردد يا به عبارت دیگر حکمت عبارتست از هر گونه قضیه ای که با واقع 
مطابقت کند و متضمن سعادت انسانی باشد که در راس همه معارف الهی 
هو ار اه و ایا ی و 
حکمت است و واقعیت دارد و موضوع محکم و مستقل و مورد نیاز و سبب 
سعادت انسانی می باشد خود نیز باید از محکم کاری غفلت نورزد. 


در تم مطالعه اخبار و احادیثی که برای حفظ اصل زندگی بیان شده 
است گاه به سخنانی امیدوار کننده و زمانی تکلماتن بان آ ود بر می 
خوریم که یکی از آن کیفیت ها روبرو شدن با اين مسئله است : روحانی 
(طبیب جان) و پزشک (طبیب جسم) باید بلادرنگ و بدون توقع رنجهای 
جسم و جان مردم را زائل و برطرف سازندمسئله بدین مضمون است: هر 
کس بتواند گمراهی را هدایت کند (رنج روحی را بر طرف سازد) یا توانائی 
داشته باشد دردمندی را از درد برهاند (رنج جسمی را زاثئل گرداند) بر او 
واجب است بدون توقع دستمزد به فوریت اقدام نماید. با این مقدمه و 
تدضیت ابا انفلام را اوفهای سن اد این زان ماه ای مسا 
مردمانی دانشمند و خداشناس و اطبائی حاذق و علمائی زاهد که برای 
دفع آلام و هدایت گمراهان درنگ نمی کنند روبرو نخواهد شد - ما راجع به 
موضوع خود می گویثیم همانگونه که هر صنفی خوب و بد در آن 
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یافت مشود آختریت پزشکان. و جر احان: تنیز در ,برآیر اه تالم تور دستدان 
تاب مقاومت و طاقت مشاهده نداشته و با شفقت هر چه تمامتر برای 


برطرف ساختن رنجهای مردم آمادگی داشته کوشایند. 


فراموش نشود در آن اجتماع اسلامی که اين مسئله مطرح است: هر کس 
بتواند دردی را ساکت کند بدون توقع و تامل باید بکند قدر و منزلت علما و 
حکما - طبیبان جسم و جان نیز آنقدر پر مایه است که مردم را عادت شده 
ی ی ی وی ی ی 
انجا که از اولین کلاس منعقد در جهان مطالبی نوشتیم اشاره نمودیم اولین 
آموزگار جهان نام علیم حکیم را برای خود انتخاب فرمود و علماء و حکما را 
نهمین انحاب فرین:ضاهات کردانیج همیشه زقتار اسلام با طبیتی حورفنطر 
از انکه تتره هر دین و عقیده ای بودند بسیار محترمانه بوده است. نعمان 
طبیب یهودی را که برای حضرت علی اوردند و بطور یقین این اقدام با 
موافقت فرزند و جانشین گرامیش حضرت حسن بوده است مورد احترام 
کسی قرار گرفت که جدیت روز غزوه خندقش آنقدر ارزشمند بوده که یک 
ضربتش ارزشی بیش از عبادت جن و انس داشت همینطور آنضا که ماهون 
عباسی ابن یختیشوع عیسوی رئیس الاطباء زمان را برای مناظره حضرت 
رضا طلبید حضرت او را مورد تفقد قرار دادند و احترام آنها نه به خاطر 
اسمشان بود نه جهت دینشان بلکه برای بزرگداشت دانش بود بویژه طب 
7 ها در آنجا که از اداب:,پزشکی سخن خواهيم کفت آبه تشریقه : یوت 
اا مهو تاو مروت الحکمه مد امن سا مس وان در دوه 
از اينکه 
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باطباء خیر بسیاری عطا شده اشارات و مطالبی خواهیم آورد. 


(بهمین منوال پزشک مسلمان نیز مراجعین را در لباس انسانها شناخته 
دردها و جراحت ها را بدون توجه به مذهب و نژاد درمان و مرهم می 
نماید). 


ها اتسام ام تحاظ اموز افصایی سا ی سوه کان را رن 
حصایت ی اه یم ایحا کات کر رات مارد ماو 
اساس اجتماع ی و هن 
اساسی کشور است که اگر نباشد ند کی مردم آن کشور حیوانی است : 
ایل مماکی اج دنه دای بر کار گر کی کین اه 
و مقتدر و سوم به پزشکی بصیر و مورد اعتماد (لا یستغنی اهل کل بلدعن 
نلاث تفزع الیه فی دینهم و دنیاهم و آخرتهم فان عدموا ذلک کانوا همجا : 
رت ضا و ار #۱ 
بطور کلی طبیب را باید در اسلام دارنده چنین صفات شناخت حاذق , 
پرهیزکار , ناصح جدی و اجتهاد کننده , مورد اعتماد , بصیر و بینا بکار خود و 
با وجود همه اینها باید بعلت مسئولیت عظیمی که دارد ضمانت خود را 
فراموش نکند. 


دای و با با ایجاب 
تقی ۱۳ 7 بهداری را وزارتی که دارنده یی نوع اشراق و توافق با 
نظم جهان است بشناسیم لذا باید وزیری را که یک رشته فداکاریها بر 
عیت مره ار 
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قف: اف آید تفر و اس آشکان برای اغاز فعالیت های یر سفاهده تخود 


این بار گران که روزهای تعطیل مردم کمتر حیران و سرگردان باشند از 
دوششان برداشته شود , اگر امار صحیح گرفته ِِِ ساعات اداری برای 
هر پانصد نفر در همین تهران پایتخت بیش از یک دکتر وجود دارد (1) در 
حالیکه در ساعات غیر اداری تسیا کمتر بوده و روزهای تعطیل وضعی 
پیش می اید که اگر یکی از رجال احتیاج به متخصص داشته باشد از ظهر 
با وب حبزان شاوی بااحره هر ادج نکن ار بیامیها با شکارگای| 
دستش بدامان متخصص برسد. توجه بیشتر به داروخانه های کشیک در 
ساعات غيیر رسمی و مخصوصا تعطیل است نویسنده سال قبل به 
مسافرت تهران بودم روزی تعطیل برای پیچیدن یک نسخه تجویز شده در 
یکی از بیمارستانهای خیابان رزم آرا توانستم دارو را از داروخانه واقع # 
یکی از چهار راههای شاهرضا تهیه نمایم وزارت بهداری برای جلوگیری از 
اتلاف وقت و بیهوده مصرف شدن نیروی انسانی و بالاخره برای مرهم 
نهادن بر قلب مجروح و عصبانی صاحب مریض باید در این باره اقدام و 
کنترل بهتری نماید. 


شاید بعضی منتظر باشند در اینجا راجع به نظام پزشکی و رابطه مردم با 
پزشک سخنی اورده شود ولی از انجا که برای اداب پزشکی ما فصلی باز 
به بیروی 


1- خواندنیها شماره 66 سال 26 نقل از اتحاد ملی. 
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سیاه بهداشت که در راه خدمت طبقات محروم برانگیخته شده و کوشایند 
با طرحهای توسعه ای بیشتر از خواسته های هصئانی آست: 


وزارت امور خارجه 


قبلا گفتیم زمانیکه نماز جمعه بر پای می دارند باید خطیبی بر بلندی (منبر) 
بایستد بر شمشیری یا عصائی (عوامل تحریک کننده احساسات) تکیه کند 
بهتر است رشید باشدبا بلاغت و فصاحت دو خطبه رسا بخواند (بدینمضون) 
اول روشن کند وضع داخل کشور را و انتقاد و اعترافهای وارد بر قسمت 
های راکد و تحمیلی را بگوید و تشویق و ترغیب بموقع کند از موارد نافع و 

نمر بخش و خلاصه نظارت مردم را بر امور کلیه وزارتخانه ها در حضور 
مردم متذکر گردد , در خطبه دوم به اطلاع برساند چگونگی اوضاع سیاسی 
جهان روز را و نجوه روابطی که کشور مسلمانش با دیگران دارد و در هر 


این دو خطبه که در حضور قائدین و اولیاء امور که اکثر حضور دارند بیان 
شده و هر گونه ترتیب و تصمیمی لازم باشد همانجا در جهت موافق یا 
مخالف با پاسخهای مستدلی که داده خواهد شد انجام می گردد (1) این 
بود یک دستورالعمل برای اثبات عدم امکان تفکیک دین از سیاست. با توجه 
به اينکه فروع دین اکثر از ارتباط دین با دنیا (سیاست) سخن می گوید. در 


1- توصیه میشود بخواندن کتاب دو مذهب بویژه از صفحه 43 به بعد 
(مذهب دگری در راه ملتها و برای توده ها) 
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قران است شما مسلمین در صورتی بهترین امتهائید که فرد فردتان در 
کلیه کارها نظارت نمائید امر به معروف کنید و نهی از منکر , در برابر 
بدیها و خوبیها هر دو عکی العمل نشان دهید در قران پس از جمله : و 
امرهم شوری بینهم است که برای جلوگیری از بغی و ستم همه مددکار 
یکدبخرشد, ون فران. انات: هار و .این یه است وی حواهین. نیز 
سخنانی دارند از جمله : پیشوائی درست نمی شود مگر با شرکت مردم 
(الامامه لا تنعقد حتی تحضرها عامه الناس) و ائمه معصومین نیز گفتارهائی 
در این قسمت دارند از آنجمله حضرت صادق می فرماید کسیکه باحوال 
زمانش آگاه بود غافلگیر حوادث نمی شود (العالم بزمانه بایهجم علیه 
اللوابس) با اين همه آیات و اخبار بنظر نمی رسد برای 2 
دین و سیاست حتی اشاره ای دگر لازم باشد , اما چه باید کرد شاید بعضی 
پیدا شوند که خدای ناکرده ارمغانهای غرب را بر فرامین اسمانی اختیار 
کنند و چون غرب دین را جدا خواسته و نویسنده هم در این قسمت انچه 
مربوط به وزارت امور خارجه است جز این مورد دستاویزی و اطلاعی 
ندارد لذا به بیان مختصری در این باره اکتفا می نماید (هر چند دستور دو 
خطبه ۱9 برای نشان دادن ارتباط دین و سیاست کافی بود). 


ان ایام که پادشاهان و روسا جمهور اروپا از طرف پاپ تکفیر شده و 
باجبار روزهائی چند را برای طلب عفو و آمرزش بعتبه بوسی کاخ واتیکان 
می گدراندند و اجازه ورود به آنها داده نمی شد این آرزو که روزی بیاید و 
دین از سیاست جدا شود بدل سلاطین بود و سرلوحه آرزوهای روسا 
مراکم واه تن رف مادک نوات سا کر 
را که سر پوش 


ص : 306 


دینی داشت از ساحت مقدس خود دور می ساخت فراق دین و دانش 
موجب ضعف واتیکان و قائدین و در نتیجه جدا ساختن دین و سیاست بلکه 
یک درجه بالاتر موجب کنترل دین بوسیله دستگاههای دولتی و سیاسی 
گردید (چنانچه امروز در بیشتر کشورهای مسیحی برای پرداخت بعضی 
مالياتها به دولت در کنار همان کارت مالیاتی مبلغی نیز بعنوان حق کلیسا 
منظور و اخد می گردد). 


هر چند بنای اولیه مسیحیت بر روحانیت و ترک دینا بود ولی از آنجا که 
تفکیک سیاست از دین خواسته نظم طبیعت و اجتماع امروزه نبوده و نمی 
تواند باشد حتی خود پاپ هم نتوانست رعابت نموده در سیاست مداخله 
نکند تا آنجا که ما خود هر روز شاهد و ناظر دخالت پاپ و روحانیون دیگر 
انها در امور سیاسی جهانیم و طبق شواهدی و کتابهای چندی که در دست 
داشته و منتشر ساخته اند مبلغین مسیحی و پدران روحانی هرجا بعنوان 
تبلیغ خوان کرم گسترده اند پس از چندی جاسوس زبر دست استعمارگران 
شناخته شده اند (نویسنده بچنین مبلفین و پدران روحانی در امر جاسوسی 
کردن حق می دهد زیرا طبق دستورات کتاب مقدس . تبلیغات دینی جز 
برای گمشدگان بدی اسرائیل مجاز نبوده کما آنکه یهودیت رعایت نموده 
تبلیغی نمی کند از این جهت پدران روحانی برای اینکه دستمزد حلال داشته 
باشند یعنی در برابر دستمزد کاری انجام داده باشند از تبلیغ غیر مشروع 
دینی به جاسوسی مجاز استعماری ! عدول می فرمایند). 
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تواته مایا راشای وم امکان فیک ین با فسات اه ان ارف ای 


چیز تجاوز کند ایا باید مردم حرف بزنند و وارد سیاست شوند یا خیر؟ 


2 فرض بفرمائید کسانی بمسلکی در آیند که سیاست را ممنوع ساخته 
سیاستی خواهند داشت؟ 


3- آیا با بودن وسائل سریع السیر حمل و نقل , رادیو , تلویزیون , سینما , 
مطبوعات و... میتوان دین را از سیاست جدا انگاشت ؟ 


4- اگر از ما حتی سر کلاس نام ملتی را بپرسند و بخواهیم شرح داده یکی 
را دمکراتیک و دیگری را فاشیسم بخوانیم شرح ان ما را به سیاست می 
کشاند ؟ 


5- دکاندار که سد معبر می کند , راننده ای که معابر را بد میکوبد , 
مردمی که باید راهها را نظیف بدارند , اداره ای که باید شوارع را اسفالت 


6- آیا ممکن است درس سیاست , منزل داری , درس خواندن , سیاست 
درک حقیقت ,؛ سیاست واقع بینی حلال باشد اما سیاست بهتر اداره کردن 


بدنیائی احتیاج دارند که دینی به انها عرضه نماید 
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که درس اولش طرز دور ماندن از سیاست باشد 1 و حال آنکه سیاست 
اجتماع اول درس ژد کی است. 


8- کدام پیامبری وارد سیاست نشد و مگر نیست که بمایاد داده اند به 


پیشوایان خود بگوئیم شما سیاستمداران خلق و ارکان کشورید (آنتم سامه 
العباد وارکان البلاد). 


9 اکثر کسانیکه ادعای ی پیشوائی دینی من در آوردی داشتند ورود به 
سیاست را تحریم کردند اما هنگام اخذ مدال يا دریافت القاب استعماری 
انار فراموش نمودند. 


10- اگر مردم وارد سیاست نشوند سیاسیون از کدام مکتب بیرون ات و 
اگر مقرر گردد و عده ای انتخاب شوند سر سلسله دودمانهای سلطنتی که 


را به صورت پیکری در اوریم کجای پیکر سیاست خواسته و کجایش 


2- روانشناسان می گویند به کودکان خود بفهمانید خدائی هست و از 
پیامبری و قانونی باید اطاعت کرد , نیکیها را نباید فراموش نمود , روزی 
یک کار نیک بنما اما وقتی بزرگ شدند کدام روانشناسی گفت بفرمائید 
دانشگاه اما وارد سیاست نشوید فقط نماز بخوانید و متدین باشید یا بر 
عکس بفرمائید دانشگاه و وارد سیاست هم بشوید اما دین لا زم نیست پا 
بفرمائید دانشگاه نه سیاست لا زم است نه دین فقط درس بخوانید ! شما 
بسراغ کدامیک از این سه خواهید رفت ایا علم بدون سیاست و دین دین 
بدون سیاست و علم - يا سیاست بدون علم و دین ! 
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از 0 پس ات ی ِ بدست آمده و یا خوردن ِِ ِ مبتلا 
به سیاه زخم را ممنوع سازند در صورتی که دین آنرا چهارده قرن قبل 
برای اجتماع مضر دانسته مصرفش را تحریم نمود. بفرمائید ادیان اشتباه 
کرده ان کفقل اد اما اعوسات نوم اند ها اراس وم 
با دین هماهنگی می نمایند ؟ 


4 - برای دبستانها و دبیرستانها تعلمیات مدنی می گذارند و دانش آموزان 
را در زمانیکه احساساتشان غلبه دارد به مبانی اولیه سیاست اشنا می 
خواهند ولی برای زمانی که عقل بر احساسات غلبه دارد دور بودن از 


5 - کار مردم را به مردم بسپارید , برای اجرايش همه را برای واردن 
شدن به سیاست ورای دادن دعوت می کنند اما وقتی و کلا انتخاب شدند 
معلوم نیست و کلا را بی دین می خواهند و مردم را دور از سیاست , یا 
مردم را بی دین می خواهند و وکلا را دور از سیاست یا هر دورابی دین یا 
هر دورابی سیاست يا اینکه راهی جز قبول نظارت عامه بر امور و 
فصاهنیین دین و سیاست نبیست 0 


6- در اسلام جکومت با قانون است یعنی چه ؛ یعنی سیاست با دین 
دارد ! 


7- دخالت دولت در امر تعلیم و تربیت (اموزش و پرورش) مردم - در 
بهداشت مردم - در تجارت مردم - در زراعت , دکانداری و... که همه 
دارای مسائل اسلامی هستند ایا میتواند دین را از 
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سیاست جدا سازد ؟ 


8 - وقتی می خواهند یک اقدام بزرگ اجتماعی مثلا مشروطیت را خوب 
به مردم معرفی نمایند 0 ای را که روحانیون و متدینین ایفا کرده 
ستایش می نمایند اما زمانی که مصلحت نیست می گویند دین را با 
تشناشت سای با ان هفه شم وتا گام کمرضر اکات مه اطراف دینم.می 
ی ی ها یا 
جلای وان ر اه فسات ساسی. ات مه اطهار عاافه با نها مت 
برابر سیاست تحریم می نمائیم. 


9- از همه مضحک تر کار مطبوعات است که در یک صفحه می نویسند 
بحران بشریت بعلت عدم اشنائی انها با مقررات قانونی است ولی در 
صفحه دیگر تناقض گوئی مطلق را با درج جمله دین از سیاست جداست 
باعلا درجه می رسانند گویا می خواهند با اين عمل خود نشان دهند که 
مردم بر دو دسته اتذ-یک عده آشتا به-مقزرات. دیتی و.دشته دیگر بلاتکلیفت 
و سر گردان. 


200- همانطور که در پزشکی رشته های تخصصی وجود دارد یکی متخصص 
بیماریهای پوست است و دگری قلب و... در اجتماع نیز رنگرزی , بافندگی , 
بانکداری ۰.9 تخصص شناخته می شوند ود قلمرو این تقسیم بندی 
بعضی دین ۳ نیز تخصصی دانسته می گویند باید در انحصار اقایان 
روحانیون باشد کسانی که چنین سخنی را می گویند به دو دسته تقسیم می 
شوند یک دسنه استعمار کران و ایادی مرموز آنها که هميشه خوابهای 
طلائی می دیدند و با این امید بودن که روز گاری بتوانند صفوف فشرده 
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ی سا فص چا ای ار وا ود 
می دانستند هر یک نفر مسلمان سرباز فداکاری است که به امر به 
معروف ونهی از منکر مسلح میباشند و تا زمانیکه این سلاح بسیار موثر از 
ید کر مد را نطو وان امه ماس کار بر زار 
مسلمان گرفته نشود رخنه در کشورهای اسلامی محالست در اشاعه این 
سخن کهباید دین از سیاست جدا و رشته تخصصی روحانیون باشد و 
سیاست را با دین چکار ؟ تلاش بی حد و حصر و همه جانبه ای نمودند و تا 
حدی نیز توانستند این سلاح را از دیگران بگیرند و به خواسته های خود 
بر سند. 


۱ 

, اینها به مقیاس عقل و فضل و دانش خود داوری نموده از روی قیاس 
۱ از ها اد 1 
همه کاری تخصص پردار نیست اگر هست شب که دزد به خانه ات می آید 
و مشغول جمع آوری جواهرات است تودر کناری موّدب بنشین و تا او 
مشغول است تو هم بخواندن اين ورد مشغول باش - من بدزد هیچ نمی 
گویم زیرا دزد بگیری در 0 پلیس است من به دزد هیچ نمی گویم زیرا 
دزد بگیر در تخصص پلیس است من بدزد... برادر عزیر در برابر دزدان 
مذهب سارقین ملیت و ی در تخصص روحانه 
ار 
نکنیم و با تعریف «سیاست» به زیاده گوثی پایان دهیم : 


اضولا ستیاشت را معلم اول ارسطو این طوز خغریف کزده آزننت:: 
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لازم است که مهمترین نیکی ها (خیر و خیرات) موضوع مهم اجتماعی بوده 
باشد و این معنی همان خواهد بود که محقق و مسلم , دولت و سیاست 
نافنده مق :هد ری این سباست: این .فعتی, را درد که ان مت کل 
مشخص شده باشد خوب تشخیص دادن - خوب هدف گرفتن وت 99۰ 
هدف رسیدن بهر وسیله ممکنه ای , همانطور که گوته آلمانی می گوید 
وجدان فقط تماشاچی است و ما میافز ائیم بیم که دین با این معنی ناسا زگار 
بوده حتی حاضر به تماشا گری نیست اما موقعی سیاست را آن گونه که 
ارسطو معنی کرده و علماء علم الاجتماع نیز بهمان مضامین قبول کرده اند 
به درک معنی واقعی خود نائل میگردد که سیاست یعنی نیکی ها را برای 
اختماع خواشتن عشعی. در -پذاست. آور نی ارن. و در این صورت است که ما 
می گوئیم نیکی ها از اجتماع جدا نبوده و دین از سیاست سوا نخواهند شد 
و این جاست که بزرگی اسلام با تعیین مقررات امر به معروف و نهی از 
ی ۳0 ۳0 بد 
نیست برای بیشتر روشن شدن مطلب اصول عقاید حزبی یکی از احزاب 
روز کشورمان را که عنوان بیشتری دارد بدون دخل و تصرف اورده 
بیرسیم ایا کدام یک از عقاید چهارگانه زیر می توانند معتقدین حزبی را از 
میان بی دینان يا کسانیکه سیاست ندارند بپذیرند اینک اصول عقاید حزب : 
1 - ما معتقدیم که قدرت ناشی از رضایت مردم است 2- اجتماع و افراد 
در برابر هم تکالیفی دارند 3- توسعه اقتصادی باید برنامه منظمی داشته 
باشد 4- دولت باید امور انتقاعی را به مردم واگذار کند. باز پیرو جمله قبل 
که گفتیم نمی دانیم درباره وزارت امور خارجه چه بگوئیم جمله خود را 
اه گرا 
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می کنیم و به تنها چیزی که مبتلا به بعضی از اجتماعات روز بوده و از 
طرفی نیز با این وزارتخانه تا حدودی بستگی دراد یعنی با ستعمار و 
استئمار انسانی و تبعیضات نژادی و بردگی اشاره ای می نمائیم منتها چون 
اراد دور اس که مرا هم ود هرز ماخ او معتو) بدردو ات 
با انکه کتابهای بسیار و جزوات ت بیشمار در این باره پاسخ داده اند پس از 
ذکر یک مطلب کلی در اين باره بردگی - فهرست وار بایما و اشاره دلائلی 
را دال بر ممنوع شدن بردگی توسط اسلام ذکر می کنیم. 


برای بیان مطلب اصلی ذکر یک مثال قبلی ضروری است در این 
شهرستان (یزد) دستگاههای بافندگی اعم از دستی يا ماشینی سرمایه 
درجه دوم اهالی را تشکیل میدهد و بسیاری از مردم بافنده اند فرض 
بفرمائید مقتدرترین مردها بخواهد همه را بمسلک بسیار پسندیده ای در 
آورد و از مسلک آباء و اجدادی آنها که ريشه مذهبی و عمیقی در آنها به 
جای گذاشته دور سازد آیا عاقلانه است به محض شروع دعوت و اعلان 
قبول عضویت برای مسلک جدید همزمان با تبلیغ دستور داده شود تمام 
تست ها بافند کی را ار خست مردم مدر آوزدم وختی عوضی قزر با آنها 
پرداخته نشود ؟ اگر اقدام به چنین عملی تجویز نمی شود همزمان با 
دعوت به کلمه لا اله الا اللّه هم صلاح نبود بردگی لغو شود و ثلث سرمایه 
هر دض آن روز وا که فد تشکیا.می ده قور دنهدن کار دار تفربا نات 
سرمایه اعراب مکه و مدینه صدر اسلام شتر بود و ثلث برده و ثلث بقیه 
چادر و مشک و شمشیر و لباس و مسکن و غیره) 


اکن که شود خوی ود ام بای اتقلان قفومان ا راو 
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بردگان را صادر نماید آپا آزادی ناگهانی یک عده که نفراتشان زیاد و عقده 
های روحی بسیار زیادتری داشتند به صلاح اجتماع بود ؟ وانگهی مگر نیست 
که آزاد شدن یک اجتماع سنگین که رشد فکری ندارد خود را اداره نماید 
پس از فقدان و از دست دادن قائد خود کارشان بردو خورد بین آقا و برده 
می 


اما اسلام این طور نبود که از بردگی انسانی چشم بپوشد و آنرا فراموش 

کند آزادی بردگان فرصت زمانی می خواست و نبی ات برای همان 
روزهای اول هم حاضر نشد به برده هائیکه در جوار مسلمینند بد بگذرد 1- 
آنها شزا ند ادر مسلمینن خواند راخه‌انکم خولکه.. .2 کش اند انم تا کر 
یا غلام صدا کند (لایقل احدکم هذا عبدی و هذه امتی و لیقل فتای و فتاتی) 
3- سخنگوی دولت خود را بلال غلام حبشی قرار داده و پست های حساس 
زا به سياهان و برده های دیگر سپرد 4- و و 
ار ی 9 
روتمندان يا رجال با خوت دعوت می نمود چنانچه بلال سیاه را با خالد 
خثعمی و خارجه بن زید برده را با ابوبکر و... را بدست یکدیگر داده پیمان 
اخوت برقرار نمود 5- بطور غیر مستقیم فرمان آزادی بردگان را صادر 
فرمود و بدین طریق که مسلمان هنوز به چپ و راست نچرخیده به عنوان 
گناهی که مرتکب می شود باید بنده ای آزاد کند 6- مکاتبه در اسلام که 
برده می تواند با پرداخت مبلغی به مالک خود آزاد شود و در صورت 
مسامحه با شراتطی سر انجام دولت باقوه قهریه قضیه را فیصله می 
بخشد 7- اجر جمیل 
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برای بنده آزاد کردن وضع شده است 8- تدبیر که پس از مرگ ارباب مقرر 
دارد آزاد شود 9- استیلاد که اگر سیاه از ارباب اولاد دار شد آزاد است 
0- اقعاد و عمی که برده چون کار افتاده شد در صورت تمایل می تواند 
آزاد باشد 11- تنکیل که اگر کسی گوش يا بینی برده اش را ببرد آزاد است 
2- سرایت هر گاه مثلا در اثر خدمتی اریاب به برده بگوید دستت آزاد , 
آزادی به همه بدن سرایت میکند 13- مالک شدن یکی از خویشاوندان 
باعث آزادی اوست 14 مسلمان شدن قبل از اينکه به تصرف در آید 
باعث آزادی است 15- اگر ارباب مرد و جز برده برایش نماند حاکم شرع 
وجه برده را از مال صاحبش برداشته برده را ازاد می کند 16- پدر یا مادر 
برده ای ازاد شدند فرزند برده نیز ازاد است 17- کفاره بعضی از امور 
مانند افطار روزه به غیر معمول و مخالفت نذر و قسم و ایلاء و ظهار و 
صید در احرام و سر زن تراشیدن و... که باید در برابرش بنده ازاد کرد 
8- از همه مهمتر ایناست که در یکی از غزوات عمل شد که هر برده ای 
نوشتن و خواندن را بده نفر بیاموزد ازاد است يا خدمت فوق العاده ای 
بنماید و بیشتر نگویم که با دقت معلوم می شود اسلام در زیر پرده و به 
تدریج برده فروشی را تقریبا حرام و ملغی دانسته است ! این قسمت را با 
یادی از لینکن که احساس آزادی بردگان در او قوت داشت پایان دهیم. 
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وزارت جنگ 


امروز تمام کشورهائیکه به بزرگی , تمدن و نیرو شناخته شده اند دم از 
صلح - حکومت واحد جهانی - سیاست مسالمت امیز میزنند و اشک تمساح 
میریزند که از جنگ و آدمکشی گریزانند اما در عمل هر کدام به قدر 
توانائی وسائل جنگ را فراهم نموده در مسابقه تسلیحاتی اند. شاید 
را ی ی با ۱ 
اسبهائی که شکار می کردند و به تدریج برای برتری نژادی , وسیع کردن 
دامنه فرمانروائی , بدست اوردن برده و غلام بیشتر , بهبود بخشیدن وضع 
اقتصاد , تصرف ذخاثئر زیرزمینی , وسعت دادن مستعمرات و بالاخره جنگ 
بخاطر تصرف دالان دانزیک و پیدا کردن راه آزاد دریائی همه و همه جز 
اينکه در نامگزاری عوض شده يا بتدریج آلت قتاله بیشتر و کشنده تر بکار 
رفته باشد تغییر فاحش دیگری ننموده باشد. آنروز که آدمها (آدم نماها) 
بغار یکدیگر چپاول برده و یکدیگر را می کشتند و می خوردند تا جنگ دوم 
جهانی اخیر نیز که یکدیگر را می کشتند و می خوردند آنچه شدیدا اختلاف 
پیدا ِ است مربوط بیازو و زور مچ و تیزی دندآنها 9 دوندگی 
استه عنی حفام سی:» ارب با ازدر آفکن که ادا با سک نوده و این 
نارنجک است جز آنچه مغز انسان با ساختن آژدر و نارنجک آموخته است 
بقیه حالات مشابه و یکسانند آنروز برای تصرف ماموت شکار شده 
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حمله می شد و امروز برای بلعیدن یک منطقه نفت خیز ! ان روز 
همنوعکشی بود و امروز همنوعکشی با این تفاوت که ان روز مغزی و 
خقفی نو و چی کشت اما امور ری یکدی ام ی از 
همنوعشناسی خبری نیست و به حقیقت پرای هميشه جنگ یعنی رسیدن به 
قذف: بهن وسنیله معکته ای اترفر هد آدمکشی. که سس بهتر شتری. را 
خرد می نمود و امروز هر دانشمندی که نارنجکش بهترین و بالاترین برد 
ا یات هراس ارات اش راز 
چنگ افرادی ضعیف بدست آورده در اطرافش به خوردن و صدا کردن می 
پرداختند امروز صاحب دیاری را بغلامی و استثمار می گیرند و در سایه 
تصرف زمین و منایع سر سارش بعیش و نوش و بی بند و باری می 
پردازند. تنها چیزی که در دفتر تاریخ به نحو گری ثبت شده و بیادگار مانده 
است جنگهای عقیده ای است که هميشه بین اهرمن صفتان و نیکان شعله 
ور بوده است اگر حضر موسی با فرعون جنگی داشت حضرت نه مایل به 
تصرفاتی بود و نه مشتاق فتوحاتی هميشه سخنش این بود که پاسخگوی 
تظلم بنی اسرائیل است و برای نجات انها از قید اسارت فرعون پرستی 
قیام کرده و امده است اگر حضرت عیسی با کسی اختلافی داشت جز 
۷ 
در اسلام تنیز اکر بین»مشلمان و غیر مسلمان جنکی: نود ویک طظرف آن 
یکی از پیشوایان دین بود جنگ مستعمراتی نبود جنگ عقیده ای بود حتی 
اگر بین دو دسته مسلمین هم دعوائی می شد که یک طرف آن پیشوای 
دینی داشت جنگ عقیده بود. 


در وزارت جنگ یک کشور اسلامی گرچه عملا با تجویز 
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اسب سواری و تیراندازی تهپه نیروهای جنگی روز را تائید نموده اند ولی 
مسافر ما از دیدن این ایه قران که بر بالای کاخ می درخشید خوشحال شد 
ایه چنین بود : 


ق آتوالیش ها انتتضاعتی سن قوم وم بانط الخیل: تون یه ی الم 
برای معنی کردن این جمله کوچک که شامل تمام دستورات اماده سازی 
بوده و اشاره به نیروهای لازم نموده و علت انرا نیز شرح می دهد مقدمه 
ای ذکر می شود. بشر اولیه با سنگهای معمولی و سپس با سنگهای 
تراشیده و بعد با تیرکمان و چوب و نیزه و بتدریج با شمشیر و زوبین و اخر 
با تفنگ و توپ به جنگ یکدیگر می شتافتند و لذا نیروی بازو رل مهمی را 
در جنگها داشت چند سالی نمی گذرد که صحبت از موشکهای حامل مواد 
انرژی زاست که هر دولتی آن مقیاس نیرو را برخ کشور دیگری برای 
برتری خود می کشد لذا چه در جنگهای اولیه و چه در جنگهای امروز یا 
روزهای بعد همه جا صحبت از نیرو بوده و هست روزگاری نیروی باژو بعد 
نیروی تفنگ و توپ و اینک نیروی منفجر کننده و رادیو اکتیو. اما قرآن نت 
فرماید تهیه به بینید آنچه می توانید , آنچه استطاعت شماست در 
استطاعت بودن یعنی همانگونه که حاجیها با شرائطی مستطیع می شوند 
تهیه وسائل جنگی نیز شرائطی دارد. 


چه چیز تهیه به بینند ؟ نیرو و سپاه (قوه و رباط الخیل) برای چکار ؟ خوب 
توجه فرمائید تازه کشورهای متمدن به بهانه اینکه در مسابقه تسلیحاتی 
برای دفاع از خود می کوشند و خود را در برابر حملات احتمالی دشمن 
و ۱۳9 ۳9 ۳ اند اما قرآن 
چهارده قرن قبل این 
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سخن را عنوان داشته می فرماید تهیه به بینید برای ترساندن دشمنان خدا 
و دشمنان مسلمین (دفاع در برابر حملات احتمالی دشمن). 


اگر حاج مکه ای در اثر رفتن به مکه 1- وضع زندگی داخلیش دگرگون 
شده نقصان و تنزلی یابد 2- بر عیال و اولادش مضیقه و تنگدستی باشد 3- 
خود مریض باشد جسما يا روحا 4- راهها امن نباشد , مستطیع نیست 
مملکتی هم که فقیر باشد (شیاری در وضع اقتصادیش موجود باشد) 
بیماری بدنی يا روانی داشته باشد (بیدانشی و فلاکت حعمفرما باشد) 
راههایش نا امن و محیطش ناسالم باشد (حکومت در حکومت و خان خانی 
و نفوذ اربابان محلی) باید همانگونه که حاج موظف است با مرتب ساختن 
وضع اقتصاد و پرداخت حقوق واجبه و توبه از گناهان و رسیدگی بکار اهل 
و عیال از اول خود را اماده سازد که استطاعی یابد . دولت نیز در درجه 
اول باید همانگونه که گفته شد به جهاد اکبر برخاسته دادگستری و سپس 
فرهنگ هر مره تن را برای ایجاد امنیت و عدالت اجتماعی 
روبراه بان و سپس علاوه بر آنچه نیرو و سپاه برای سامان دادن وضع 
داخل در اختیار دارد به تهیه نیرو و سپاه جهت ترساندن دشمنان خدا و 
دشمنان مسلمانان بپردازد که در عیر این صورت کوس افلاس را با دو 
چوبی که یکی ساخته دادگستری و دگری ساخته وزارت آموزش و پرورش 
است خواهند زد. 


باز در اینجا بعلت عدم اطلاع به وزارتخانه تنها مسئله ای را که داریم 


مطرح سازیم زیرا ممکن است با دیدن کلمه جنگ بعضی بیاد ایراد ناواردی 
بیفتند که گاه گاه بر اسلام گرفته و می گویند 
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اسلام شمشیر بدست گرفت و مردم را بازور و جنگ بدین خود در اورد. 


اینک دو مسئله فقهی مربوط به سخن خود را با ذکر یک رقم - یک سند 
تاریخی - دو مسئله در اختیار خوانندگا قرار داده استدعا می نمائیم برای 
کسانیکه اندک شبهه ای در شرت باره دارند که اسلام با شمشیر مردم را 
مسلمان کرده است چهار مطلب مذکور را ٍ برابر خود قرار داده قضاوت 
نمایند آیا مقصود اسلام از غزوات چه بوده ! ؟ و آیا استفاده از سر نیزه و 
شمشیر برای گسترش علوم و فرهنگ از خواسته های اسلامی است ؟ 


مسئله اول : هیچیک از سربازان لشکر اسلام حق ندارند جنگ را شروع و 
خف یفن از کفار زا یکمک آنکه فیل آنها را دعوت نموده و مایق 
اسلامی را با آنها بیان نموده باشند (مسلم بن عقیل از شهدای بنام است با 
شریک بن اعور دوست بود شریک تمارض کرد و به مسلم گفت ابن زیاد به 
عیادتم ِِ آمد چون حالم پرسد گویم زیاد عطش دارم آب بیار همینکه 
گفتم آب بیار تو از پشت پرده جستن کن و سرش را بردار همه قرارها 
اجرا شد ولی مسلم از پشت پرده خارج نشد مسلم بن عو سجه شمر ذی 
الجوشن را به هدف نزدیک دید چون نزدیک خیمه اش بود خدنگ را کشید 
گفت بدون اجازه امام نباشد اجازه پرسید حضرت فرمود خیر اول باید با او 
صحبت کرد نصیحت نمود و به حق دعوت کرد) 

مسئله دوم : سپاه اسلام مجاز یست هر گاه بین دو دسته از کفار که در 


و کی تاره 
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و مددکاری نماید. 


فاتح بود بعیش و نوش بنشیند و مغلوب را که در اختیار اوست بهر حوی که 
صلاح میداند شکنجه دهد , انسانهای اولیه که ماموت شکار شده را از 
دست حریف میگرفتند ای بسا که صداها و شادیها داشتد و به آزار افراد 
تقایل یو وو ند اهر حول هم که فا ی ونان فرست تور 
شکست خورده را برای گماشتگی به چین می فرستاد و بقیه را شکنجه 
داده و بسیاری را به قتل رسانده و هر چه می خواستند از زر و زیور می 
ربودند و می بردند , امروز نیز تصرف زر و زیورهای زیر زمینی برای 
کشورهای زورمند یک کار عادی بوده و اگر برای حفظ منافع خود زیورهای 
اخلاقی مردم را دگرگو نسازند تا مردم به جان یکدیگر افتاده غاصبین را 
فراموش و آسوده و به حال خود بگذارند و از ذخائرشان یادی نکنند تازه 
کار لشکر مغول و متصرفین ماموتها را انجام داده اند خلاصه اینکه هر سپاه 
فاتح چه چند نفر چه چندین هزار نفر , پس از فتح , بکار عشرت و عیاشی 
نشسته در ایذا و ازار مغلوبین فرو گذار نبودند. 


اینک لشکر اسلام فاتح شده آنچنانکه دسته دسته مردم برای قبول اسلام 
می آمدند و مسلمان می شدند لذ| وقت آن است طبق معمول ظفر 
یافتگان مسلمانها به شادمانی برخیزند و با در دست داشتن غنائم کارهائی 
صورت دهند ولی قبل از انکه بساط فتح بگسترند وحی شد : بسم الله 
الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله و الفتح و رایت الناس یدخلو فی دین الله 
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افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا بدین مضمون : 


اینک که بیاری خدا سیاه اسلام ظفر یافت و دسته دسته مردم بدی خدا 
روی آوردد (نه جای آن است که بعیش و شادمانی بنشینند) وقت ارت که 
افراد سپاه غالب به تسبیح خدا بپردازند و از این نعمت شکر گزاری کنند 
(بر بندگان خدا آسان گیرند , بکار مغلوبین برسند آنها را مدد کاری کنند تا 
بوضع آرامی در آیند , زخمهایشان را مرهم نهند و مرهمهایشان را خوب 
تهیه کنند) و از اينکه بفکر سپاه غالب میرسد با مردم مغلوب چون 
زیردستان رفتار شود توبه کنند باشد که خدای تواب بپذیرد. 


رقم تاربیخی : وسعت فرمانروائی نبی گرامی اسلام در آن زمان که لشکر 
اسلام را بفرماندهی اسامه بن زید بسیج داشت تقریبا با ندازه 2/3 اروپای 
فعلی بود. آیا می دانید برای فتح این سرزمین وسیع در مدت ده سال با آن 
همه شمشیرها و جنگها مجموع کشته شدگان (با ستثنای بهود بنی قریظه 
که به حساب جنگ کشته نشدند) بیش از یکصد و پنجاه نفر نبود ؟ ! 


اینک با توجه به اینکه سپاه اسلام ابتدا باید مردم را با اصول و حقایق 
اسلامی آشنا سازد تا در صورت امکان جنگی پیش نیاید و اينکه لشکر 
اسلام حق ندارد به کمک حتی کفاری که پیمان صلح در مقابل کفار دیگر 
0 0 0 ۱۳۳ 200 
مجموعه کشته شدگان غزوارت در 
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مقام مقایسه با کشته شدگان هر جنگی که تصور شود ناچیز است و آخر 
اینکه هدف اسلام جز نشر حقایق اسلامی و اعتلای کلمه توحید نبود نمی 
توان پیشرفت اسلام را در نتیجه تیزی شمشیر مسلمین دانست و با چنین 
کینکی. با انسلام ره دور -ا< اتضاف: است: + اخر اسلا ظرر شرمع 
دعوتش چه بود و چگونه رفتار کرد مگر مسلمین تعهد سپرده بودند هر جا 
امدند اسلام را ريشه کن سازند خاموش بنشینند و هر کس برای محو 
اسلام قیام کرد متعهد شده بودند دست به شمشیر نبرند و دفاعی نکنند 
مسلمین که دو سه سال قبل از هجرت جز اينکه در کوچه های زقاق 
مک ول شوند یا با اجبار راه حبشه پیش گيرند یا اقوام و اقارب خود را بر 

سفره بخوانند و با اسلام دعوت و تبلیغ نمایند و در مقابل شکنجه 2 و 
آزار بکشند اقدام و عکس العمل تازه ای نشان ندادند آنها که مایلند تاریخ 

نزول آیات را بنگرند به بینند چه وقت و چرا و چگونه اين آیه نازل شد : 
اینک به شما کسانیکه در معرض کشته شدن قرار گرفته اید اجازه داده 
منود کید (ادن. للذین, بعاتلون با تهم ظلعوا و آن الله.علن. نصر هم 
لقدیر) (1) آیا شما میفرمائید کسانیکه تهدید به کشتن می شدند با آنکه 
خدا اجازه داد بجنگید نباید از خود دفاع کرده بجنگید (2) يا اينکه جائی 
سراغ دارید که مسلمانها ابتدا به جنگ کرده باشند اولین سرباز اسلام 
حضرت علی در جنگ بصره چه کرد مگر نفرمود ابتدا 


1- حج 9د. 1 
2 از مطالب دانشمند محتمر اقای جعفری تبریزی استفاده شد. 
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به جنگ نکنید و نکردند تا اينکه چند نفر از سربازانش کشته شدند از جمله 
تکی از صحابه رسول خدا که پیرمرد پارسائی بود چون کشته شد او را بر 
دست بلند کرد و گفت خدایا شاهد باش و سپس فرمان حمله داد. 


لشکر اسلام اگر با ادیان رمس جنگ نمود آنها را میان سه چیز مخير 
ساخت : قبول اسلام - پرداخت مالیات - جنگ. اما در آنجا که قانون نبود تا 
لااقل, بای دنبایشان: تظمی وعفررانی: باشن:جو فسنلمان: شون ,با جنگ 
پپشتنهادی داد نمی ند آیا ابا خنیز وضعی. کم .حکوفنهاق .معلو یم داشتند بو 
می توانستند دین خود را با پرداخت وجهی نگهدارند باز هم میفرمائید 
شمشیر مسلمین برای مسلمان کردن به چب و راست ۳ بود 
اسلامی که در زمان نبی گرامی بدون توجه به شخصیت خانوادگی و : یا رنگ 
بدن یا سن مخصوص گاه یکفرد جوان سیاه پوست مسلمان را مت دار 
بودن شراتط م 3 و دانا 7 به ججومت یک قسمت از کشورهای 
ری رم ای ی ی و را 
جزیه می بست که هميشه کمتر از جزیه ای بود که قبلاً به حکام خود 
میراد ایا خعلت داست که ی سس مره تا فان شود ۰ ۱۱ 
شمشیر زدن اسلام مانند شمشیر زدن بربرها , مغولها و تیمورها بود یا 
اینکه برای نشاندادن ارزش واقعی انسانی و آوردن فرهنگ و اخلاق و 
نشاندن حکومت توحیدی به جای حاکم ستم و کفر قبلی بود ؟ اگر قبول 
0 پس چرا همان مغولها و... پس از فتح و غلبه خود نیز با اسلام روی 
وردند ؛ . 
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هميشه جنگ را در یک کلمه خلاصه می کردند «غلبه بهر وسیله ای که 
امکان دارد» در صورتیکه جنگ نزد اسلام چنین معنائی را نداشته و ندارد 
کافیست یک دستور جنگی نبی گرامی را ذکر کنیم تا در مقام مقایسه 
معنی جنگ در اسلام را بفهمیم لشکر اسلام هنگام حرکتش بود نبی گرامی 
سخنرانی فرمود که خلاصه اش چنین است : بروید بنام خدا در پناه کمک 
خدا در راه خدا در جنگ غدر نکنید کسی را در غل و زنجیر نکشید اعضاء 
کسی را قطع و مثله ننمائید درختی را بدون اضطرار بر نکنید پیران و 
۱ و ۱ 
پان.. بالای همه و.. | 
کار جگیای اسام خی علب السله ‏ چی علی خر العل روسم با 
نماز - زنده بدارید کار خوب را) بود بعلاوه خود نبی گرامی که بهترین عمل 
کننده به دستورات قرآنی بودند آپا در برابر دستور : انما انت مذکر لست 
علیهم بخضیظر (تو. تذکر دهنده ای نه فشار آورنده) چه زوشی اتخاذ 


اينکه دستورات نبی گرامی همه در جنگها رعایت نمی شد تنها ایرادی 
است که بعضی از معاندین گرفته اند و حال آنکه ذکر این مطلب فقهی 
مربوط به جهاد پاسخگوی آنهاست : چنانچه پدر و مادری راضی برفتن 
فرزندشان به جهاد نباشند نرود - توجه همه را با اين نکته جلب می نماید 
که هر کس به چهاد رفت از هر لحاظ آمادگی داشته و برای خدا و براه خدا 
میرود و لذا در بست در اختیار خدا و فرامین رسول خدا بوده و دستورات 
ایشان را بدون چون و چرا اجرا خواهد کرد و حال آنکه اگر 
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چنین قانونی برای ارتشهای فعلی دنیا معمول دارند کسی و چیزی باقی 
نخواهد ماند و بالاخره مگر پیامبران سابق با دشمنان جنگ نداشتند ؟ 


کنتم خیر امه اخذجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر (قرآن) 
مداد العلماء افضل من دماء الشهداء (نبی گرامی) 


فریاد و اعتراض در برابر زشتيها - تشویق و ترغیب به نیکی ها و نیکوئیها 
(از قرآن) - فضیلت آنچه از قلم دانشمندان است بر خونیکه در راه خدا| 
یه می شود [نبی گرامی). یما 0 می د هد دستگاه مربوطه را که 
ترغیب بنماید يا انها را منعکس سازد و چون عالمانه و طبق خواست 
اسلامی قلم زد هر قطره ای از مدادش را بر قطره خون شهید برتر 
بحساب اورد. 


جهان فعلی نیز نیروی خارق العاده ای برای اطلاعات و تبلیغات قائل است 
زیرا می توانند : دلال بیگانگان باشد خوب را بد و بد را خوب جلوه دهند », 
خرده حسابی بود پاک کنند , ادرس هائی را ببدی يا خوبی نشان دهند. 
مردم را به تماشای عکس های عریان يا نیمه عریان مشغول بدارند , برای 
نز کرامی فو وی با کار متاظرق اضان که که ی‌ سای 
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خواهر و دیگری را بنگرد و این باسن مادر اولی را و در نتیجه سرگرم بودن 
مردم هر چه خواهند به آسودگی انجام دهند آبرومندی را بی آبرو سازند و 
قالب آبرومندی را به بی آبروئی بگذارند و ... اما جهان فعلی چه فکر می 
کند و اسلام به چه می نگرد ؟ اسلامی که نمی خواهد بدیها آشکار شود 
فحون دز مورد تظلم و داد خواهی (لا یحب الله الجهر بالسوء من القول 
الامن ظلم قرآن) قرانیکه بیش از ده سوره اش نام بزرگان ار را از 
نیکان بزرگ متمایز ساخته و همه جا بدکاران را اکابر و نیکان را رجال 
ی ات ار ی اک و 
های مرضیه اوست هرگز نمی خواهد که همه چیز حتی واژه ها را دگرگون 
سازند و بر مطالب حق خط بطلان و قرمز کشیده و لوح معاصی را زر 
اندود نمایند. 


وزارت اطلاعات و تبلیغات را مسئولیت خطیری دن برابر خدا| و بندگان 
خداست باشد که جلب رضایت ذات مقدسش توفیق گرداناد. 


تیراژ جرائد : روزنامه يا مجله ای که تیراژ آن به چند میلیون می رسد با 
انکه هنوز پس از یک قرن مجموعه تک شماره های منتشر شده اش به 
میلیون نرسیده و نخواهد هم رسید در گوشه و کنار جهان دیده شده و می 
شوند. مدیری که جریده اش تیراژ فراوانی دارد شاید تصور کند تیراژ به 
علت خوب بودن مطالبی است که درج می شود و چون خریدار زیادی دارد 
اجتماع بوده و از کلاسم روزانه میلیونها نفر استفاده و استفاضه می برند و 
کتابم در خانه ای نیست که نیست ! این نظر اشنتباه 
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است زرا پیروان مزدک و شاگردان مانی و مصدقین رامسس دوم فرعون 
مصر حاضر بودند اگر جریده اس بنام انهاست با تیراژ چند میلیون هم 
مشتری باشند و هم به انها خلوص نیت و اعتقادی داشته. 


وزارت دارائی و اقتصاد 


آنچه راجع به اين قسمت نوشته شود کم است زیرا هر جنبش اسلامی با 
اغراض اقتصادی آلوده گردد متوقف می شود و بسا بوسیله آن هم کمک و 
توسعه ای خواهد بود. اگر مسلمانها همه متوجه منافع خصوصی خود باشند 
انا زا وا کرو مس حشت اي دام ما ای و رات 
اقتصادی اسلامی عمل شود به همان نسبت سرمایه حیات اسلامی 
پرداخت شده است مثلا اگر بیک عمل کوچک اقتصادی اسلامی که همان 
پرداخت فطریه اخر ماه رمضان است توجه گردد بهمان نسبت یک کار 
سا مها سا متا ار سس یل یت 
خواهد کرد ؟ باید بارقام توجه نمود. فطریه چنین است که هر فرد مسلمان 
در سال حدود سه کیل گندم بفقرای مسلمین بدهد. خودتان حساب 
بفرمائید آمار مسلمین چیست و چقدر آنها قادرند سه کیلو گندم ۳ 
سال بدهند و با این حساب چه اندازه گندم در بین فقرای مسلمین تقسیم 

خواهد شد ؟ از ز این عمل بظاهر کوچک بگذریم و بانواع و 
اسلامی توجه نمائیم مثلاً قانون ارث می بینیم آنچنان بقوت و عملیت خود 
باقن اننتت. که بعضی از دول مقمدن بان کوخه تموده یا بان عمل 
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فسله یرادم اشکالی جازد آوروه اند ها وفتی به کت اسلامی مراحی: 
نمائیم می بینیم علوم طب و فیزیک و شیمی با انکه مدتها در مرحله 
کودکی بسر می بردند امروز چون پهلوانی عرض اندام می کنند ولی 
موضوع اقتصاد اسلامی که پایه و اساس زندگیها است در صدر اسلام جهره 
پهلووانی داشته و در این جهان اقتصادی متمدن نیز دارد. هميشه و هر جا 
همه باین نکته متوجه بودند که کسی از فقر نمیرد و حال انکه در جوارش 
ولی چرخ اقتصاد باید با یک متد علمی چرخیده باشد در صورتیکه با مداقه 
اینجا صدی بیست در انجا فدیه و جزیه و جبایه و اینجا غرامت و مالیات و 
رها ی ی من ات زا افضا مار ی ری 
دعوت توحیدی بنام اسلام مقرراتب وضع نموده بااشد که امروز نه تنها 
درباره آن بحجت شود بلکه با داشتن طرفداران بسیاری کتابهای بیشماری 
در آن قسمت بنویسند و حال آنکه هیچ دعوت دگری چنین وضعی را نداشته 
و جتی برای رشته تخصصی اقتصادی آن نوشتن حتی یک جلد کتاب تضمین 


نشده است. 


حمایت اسلام از اقتصاد پیروان خود 1 اندک اندک با تعدی بعضی از 
متمکنین بصورتی درآمد که عده ای از مسلمانان را برده دگری ساخت و 
روح اسلام را آزرده نمود فن نها که ازففادن و افال ی وستید باین 
که ار ری کیت ایض هام باه مدمه بای 
بهره برداری اقتصادی و عمران 
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و آبادی دستورآتی داده و آموزشهای لازمی نموده است و سرباز دلیرش 
حضرت علی می فرماید : در منطق دانشمندانه حق , مظلوم نباید گرسنه 
و ظالم پرخور باشد (1) 


ما اغلب از لاهت و اختلافات عصبی کسانی جون معاویه که بعو ض نشاندن 
محاسن بجای عیوب چرخ اقتصاد را با بار گران کوبیدن شخصیت های 
بارزی چون حضرت علی و امام حسن بکندی و لنگی می داشتند تعجب می 
کنیم شرا هماگنه که اسفادم غاقلانه ار یک قانون عقلانی اسان اتفت 
تب 
و اقتصاد اسلامی را منحرف و بر خلاف سیاق اجتماع به بردگی نگیرد تا 

مسلمانهای گیتی از موصیت آرآهتعتن, اقتصادی که در سایه تمدن اسلامی 
عاید شده همه برخوردار گردند , اسلام آن دین معدلت و مساوات چرا باید 
بعنوان برگزیدن عرب بر عجم بدست معاویه ها بهانه های اقتصادی 
وحشت زائی همراه با مصائب و رنجها برای غیر عرب درست کند و مردم 
چه خوب و چه بد با چهره مصیبت و وحشت روبرو سازد و هر روز رنج تازه 
ای درب خانه مرد درستکاری را بعنوان طرفداری حضرت علی بکوید و 
مالیات تازه ای سراغ کسیکه از حزب دیگر بیست بگیرد. مانند چنین 
ای مه تا یر دس ان ضاداسا سس سین ات در 


و فا. اخدالله. علی العلفاء آن. لا جقارها غلی کم ظالم و لا تفت 
مظلوم. 
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وقتی قران مجید به کشتی سازی حضرت نوح و زره سازی حضرت داود و 

اشاره کرده و یک سوره خود را بنام مادر صنایع آهن (خدید) نا مین 
گزارد چاره ای جز این نیست که: عقب افتادکن. ضنایع: اسلامی: با آنکه 
روز گاری سرآمد بوده است معلول عدم توجه بفضائل اسلامی بحساب آید. 


در آنجا که از خانه اسزی صحبت کرده یم دیدیم چگونه اسلام فعالیت های 
اقتصادی خانه سازی را محدود کرده و برای صحت عمومی اجتماع 
خواست که از ان تعریف کرده است کشاورزی 4 بازرگانی , دامپروری 4 
صنایع و بالاخره توجه بیشتر و بالاتر و فوق العاده به کارهای تولیدی , یعنی 
خواسته است وجوهی که برای گذاشتن خشت و گل بر رویهم منظور می 
گردد به مصرف کارهای تولیدی و تحرک امیز برسد اینکه اسلام می گوید 
هر کس دو روزش مساوی باشد يا مغبون است يا ملعون (من تساوی 
یوماه فهو مغبون او ملعون) , به نظر تور2؟ اتتحت که اک در راه دانش و 
بینش مساوی باشد ملعون است و اگر برای بهتر نمودن وضع خود 1 
اجتماع درجا زده باشد مغبون. 


وق انا مین خوا هد شقن سای اساافی ایک شاه سا ریا رکه 
اشاره کردیم بالا رود و هر سال از سال قبل آبادتر و بهتر باشد چه جای آن 
است که در وضع اقتصاد اسلامی اتکی دیده شود و برای سر و سامان 
دادن اجرای مقررات ژنتد کی محیط اقتصادی اسلامی را نامساعد یا تنگ 
مشاهده کرد. 
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حتی برای ريشه کن کردن واضع مالاریا خیز بیاوریم تا نشان داده شود که 
در صورت تزکیه نفس اسلامی است که احیای همه جانبه امکان دق 
و دخالت اقتصاد اسلامی در هر مورد شئوناتی مشمول مقررات کاملا 
علمی است این همه موقوفات که نیکان بجای گذاشتند فکر برای پداخت 
اعانه سرشاری جهت حصول موفقیت ها در اجرای نقشه رفع اختلاف 
طبقاتی و کم شدن فقرا نیست ؟ حتما باید بخاطر کمیت يا کفیتی که 
دولت های زورمند بجای می گذارند بنامهای مختلف کمنیسم و پا 
امپزبالنسة اقتصاد نابه کنایی کرخی؟ 


اسلام دینی است که پیروان خود را از محعصور ماندن بین حواس چندگانه 
بیرون ون و تن آنها شرح صدر داده و لذا این نوع درک در مسلمین 
پرورش داده شده که خود می دانند اگر روش اقتصادی اسلامی معمول 
گردد حسن زندگی و قدرت زیستن تا چه پایه برای همه بالا می رود اما 
مشکل اینجاست که در بسیاری از موارد بنامهای رباخواری , حرام , 
نامشروع , مخالفت با مکتب اخلاق و اسلام اغاز و ایحاد عقده هائی می 
نمایدکه دنیای متمدن روز را بطور دسته جمعی بمخالفت و اثئتلاف وا می 
دارد و مجازاتشان همین بس که امروز مالکیت های کوچک را تحریم می 
نماید و هنوز مرکب قانونیشان نخشکیده طرح قبلی طرد و جمع آوری و 
باطل اعلام می گردد. 


اقتصاد اسلام آنچنان بنظم و ترتیب رده بندی شده که طرحهای جداگانه 
منزلسازی , تغذیه افراد , حمایت از کدک , دستگیری فقراء , هزینه های 
بهداشتی و درمانی , مخارج تعلیم و تربیت و حبنی مصارف کارهای ابتکاری 
و بویژه برای نگهداری 
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از اطفال حیران و سرگردان که در کودکی کسی را بنام پدر ندارند تا مورد 
نوازش و حمایت او قرار گیرند دستورات لازمه را داده و فعالیت های 
عقلانی را می طلبد بخصوص آنچه درباره یتیمان توصیه می کند چنان است 
که هر کس دست خود را جز برای تبدیل بأحسن و بهبود بخشیدن وضع 
اقتصاد یتیمان دراز ز کند گویا دست به آتش برده و اگر مال بتیمی بستم در 
شکمی وارد شود مانند آنست که آتشی در کانون خود جای گرفته است ان 
الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا (1) در 
اقتصاد چیزی که بیشتر از همه چهره می کند هزینه هائیست که برای بشر 
دوستی حقیقی وضع شده است این هزینه ها برای رهائی از قوانین ضد 
طبیعی و ضد مذهبی و جلوگیری از رنجهائیکه امکان افزايش و تقارن با 
رنجهای دیگر داشت بکار می رفت مثلاً حضرت صادق خود فرموده بودند 
هر کس تا مقدار معینی (تصور کنم چهارصد درهم يا دینار بود) با دگری 
اختلاف غیر قابل حل پیدا کرد آن مبلغ را از مال ایشان برای خاتمه دعوا 
بپردازند موارد بسیاری مشابه این در موقوفات کانونهای غیر انتفاعی , 

سازمانهای نیکوکاری و خیریه اسلامی و قرض الحسنه ها و غیره دیده می 
شود که راه حلی جز اقرار به برگزیدن راه اسلام و تسلیم بودن به 
مقررات آسمانی نیست. بطور خلاصه اقتصاد در اسلام اینگونه تعدیل می 
شود : نیروهای انسانی متوجه تقوی و فضیلت گردد. شخصیت ها ارزشمند 
بوده باشند. روح خیر خواهی و مهربانی نسبت بیکدیگر تقویت 


1- سوره نساء : 1 
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شود. از مصرف بیهوده اموال جلوگیری بعمل آید بخصوص آنجا که نیروهای 
عملی. احتفال. خدمه دارند مانند قمار و میگسارزی و. ... که .الودفی آن 
احتیاجات مادی را با اه هیر اس وا و کر ها 
و استفاده های ناشروع وا می دارد بعلاوه دخالت عدل دستگاه اسلامی و 
قوانین اسلامی و مالیاتها و آداب و مقرراتش که همه باید با قدرت اقتصاد 
اجرا و بمرحله عمل در اید. 


ما قبل از بازکردن ستونی برای بحث در این باره (وزارت دارائی و اقتصاد) 
آنقدر نام کتابهای اقتصاد اسلامی را در خاطر آوردیم که خطر گمشدن 
مطالب خود را در میان این همه کتاب باور داشتیم و لذا تنها برای بی بهره 
نماندن خود از اقتصاد و حتی کلمه اقتصاد اسلامی مطالبی اوردیم زیرا 
شرط اصلی اقدام خود را که عدم محدودیت کلی باشد بیاری خدا هیچگااه 
فراموش نخواهیم کرد. 


اینک گفتیم اسلام درباره آنچه در قلمرو وزارتخانه هائی است که با اقتصاد 
سر و کار دارند جای ابهامی باقی نگذاشته راست می گويئيم (اهمیت 
افضاه اجان اش که ار آنسان خی سانش بو کم مسا 
فقهی دیگر مثلاً تیمم شده بود امروز نقشه جهان نمای جغرافیائتی بوضعی 
دگر و تقسیماتی غیر امروز بود) یکی از آن موارد اشاره به صرفه جوئی در 
اوال دولتی است که حضرت علی در مورد مصرف کاغذ یا چیزی شبیه به 
کاغذ که مسلما در آن روز گران بوده و به سختی تهیه می شده نموده می 
فرماید : آرقوا آقلامکم و قاربوا بین سطورکم واحذ فواعن فضولکم 
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و اقصدوا قصدالمعانی و ایاکم والاکثارفان اموال المسلمین لا تحتمله (1) 
وزارت دادگستری 


برای وارستگی و کنار گزاردن پلیدیهای اجتماع گاه عواملی را که 
موجودیتش مخرب اجتماع است می شمارند و زمانی به دریای فضیلتی 
اشایصن که کی ات شمه سا سارک مسرت ما رسای وی 


اکثرا شروع پایه و اساس هر چیز را آموزش و پرورش دانسته می گویند 
اگر دبستان خوب بود دییرستان خوب بود دانشگاه ِ_- بود چهار بعد زمان 
اجتماع است 17 درست تعریف کردن زان و درست عمل کردن 
مشکل و در نتیجه تعریف تنها مطرود بوده و عمل هم لازم است , خیلی 
آسان می شود کمال معنوی را تعریف کرد و راه رسیدنش را نیز از 
ای ات کت ی ۱ و نت ۳ 
دگر گونیها درست می کنند اما چگونه پدری می تواند در پرورش معنوی 
فرزندش که سالهای اول دبستان را مف. کذر آند سهیم باشد و حال آنکه 
سراسر روز شانه اش از تحمل بار نفوذ اربابان برای جای تحمیل بار 
مراقبت از فرزندانش محلی باقی نگذارده است فرزندش چراغ می خواهد 
دفتر و قلم و کتاب لازم دارد اما تهیه لوازم التحریرش از ضروریات نیست 
که زمان و مکان که مسکن 


1- کتاب الامام علی 45. 
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اضطراب می باشد از لوازم است , پدری که سالیان دراز افکارش در 
لابلای اوارق پرونده مطروحه , مصاحب حکم و قرار و احضار و استیناف و 
حکم و شاکی و مشتکی عنه بوده کی و کجا می تواند بر یک ورق کتاب 
زر وی وی ات کت ایا ان فه سای 
سعدی و حافظ تحویل می دادند با نشست و برخاست یی ریش سفید 
محل انرژیهای معنوی کسب می کردند و قرار و حکمهائی بجا می دادند که 
تنها موجود متفکر پرونده مطروحه طرفین دعوا یک ملائی بود که دانشی 
داشت وبا تقوی بود آمروز بسنت قدیم و بعادت کهنه ای که ساخته و 
پرداخته دیگران برای محیط و ملیت و مذهب دگری است می خواهند از 
دانشکده حقوق تا کاخهای رفیع با ثبت هر موضوع در ده ها دفتر , جهانی 
خلق کنند که از عدالت پیروی شده باشد اما برای جلوگیری از مصائب 
زیادتر , نمی دانند نه تنها کاخ و پرونده و قانون شوئی مثمر ثمر نخواهد 
بود بلکه چون حکومت واقعی با قانون است باید قانون از هماهنگی نظم 
کائنات الهام گیرد و سپس برای مصلح الطرفین شدن الهام بخش باشد. 
نظم کائنات چنین است که هر کس اراده مخالفت با داشته باشد خرد و 

خرن یه ارو کش که ی واه ور نها حون وا یم اب 9۹ 
برخلاف نظم موجود عمل کرده کوچکترین سزایش سرماخوردگی است. 
آنکه مال پتیمان و بنوه؛ آنان را به افتضای ساختمان خمیره وجود و تفوذتشن 
تاراج می کند مجازاتش رها شدن اجتماع وی بسوی انحطاط و دژرسانس 
است. ما سنجش وزارت دادگستری را نسبت به وزارت آموزش و پرورش 
چنین ارزیابی کرده ایم که وزارتخانه اخیر باید مردم را مستعد سازد تا اجرا 


و پیاده کردم قانون از طرف وزارت دادگستری سنگین 
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نیاید و همانطور که قبلاً اشاره شد دو چوبی که بر کوس افلاس هر تمدنی 
قرود می ید یکی وان فزارت‌داد کسری و تبحوی زا در فد ارت آمور ره 
پرورش تهیه و تحویل می دهند. 


چنانچه در قسمت سازمان بیمه های اجتماعی وعده دادیم پیشنهاد می 
که و | وت دادگستری را بوزارت حکمیت تبدیل نمایند تا نا بصلاح و 
صرفه کشور باشد و برای قضاوت و وکلا کمکی و جهت مردم رفع 
معطلیهائی بود باشد. 


از این نظر که نویسنده کوچکترین اطلاعی به آنچه در قلمرو اين وزارتخانه 
است ندارد فقط به بیان دردهائی می پردازد که از مردم شنیده یا خود 
درک کرده است و درمان آنها را از انها می خواهد که دانشی و اطلاعی و 
دقوفی :دار ند که درد کفتره اسان -است ودیکسانی شون تویستندق می «رست:و 


درسات کین کل مس این است که رانایان اقدامی تماشد. 


درمان : هم اکنون قرار بر اين شد درد گفته شود. اجازه بفرمائید تنها یک 
۱ ۱ 0 ۱ ۱ ۳ ۳ 
وفا کنم مردم ناله دارند در دادگستری معطل می مانند , دادگستری پاسخ 
دارد که مردم زیاد روی نامهربانی بیکدیگر نشان می دهند و لذا عده 
مراجعین زیاد است در نتیجه اولیاء امور برای رفاه مردم دستور رسیدگی 
می دهند دادگستری هم برای اینکه نشان دهند کارها سرعت دارد فقط به 
فکر تهیه آمار است فعلاً کمیت کار مطرح است و یک رقم درشت را 
بعنوان کارکرد به بالاترها نشان دادن حتی اگر بيائیم این رقم را بر ساعات 
اک ی ی ها اه ی ای ی 
بحکم رسیده است اما آآنچه علاج بلکه شفا به نظر 
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می رسد توجه به کیفیت کار است بدینطریق که : چون طرفین دعوا 
هميشه نفراتی هستند بکار خود دانا و خبر دارند حق با کدام است در این 
صورت اگر اعتماد و اطمینان قطعی داشته باشند که صاحب حق بحقش 
می رسد و گرفتن وکیل مبارز و خویشاوندی با اربابان محلی و رشوه و 
غیره کوچکترین اثری در کیفیت کار ندارد تعداد مراجعین به طور قابل 
ملاحظه ای کم می شود وقتی بنده بدانم بکمک فلان وکیل مهم و مبارز 
می توانم خواسته نامشروع خود را بر کرسی بنشانم چرا به دادگستری 
مراجعه نکنم ؟ و اگر قاضی و وکیل و حق متقارن باشند و هر کدام وی 3 
دیگری می دانم مراجعه کردنم نتیجه ای جز رسوائی نخواهد داشت ! 


دردها : به چند تای از آن که در خور فهم بود اشاره می شود : 


ییاهر قاضی ان کی را وا ها کم کین که ما کت 

خیانت کرده است معین نمودن علط تر است يا اینکه چندین اطاق و 

هزاران بر که پرونده و تشتریغات: بدنبال افتاب. دزدی.برام. انداختن. ۶ ایا 
ت به نسبت اهمیت کار تقسیم شود خوب نیست ؟ 


وجود نداشت و پیش بینی هم نشده است مثلا چندی پیش در روزامه مردی 
موی زنش را با قیچی کوتاه کرد رن شکایت نمود قاضی نمی دانست از 
دادستان پرسید گفت پیش بینی نشده آنها را اصلاح ده و مواردی دیگر. 


3 - گاه قانون چنان کش دار و مخمصه درست کن است که 
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انسان در برابر اعتراضاتی که بر تبت رساندن ملک ارئیه پدرش می 
گذارند تا زنده است نم پتواند حتی کوچکترین تصرفی در آن بنماید ! گاه 
در برابر گناه کوچکی عکس العمل شدیدی نشان می دهند و زمانی در 
برا, بر جنایات بزرگ : به اندازه صدائی که از محتضری شنیده می شود صدای 
ری وشن ی ود نیک رم تربای تقداوت ور مایت کین اندان 
آنقدر شر و ضدا اما خروارها غذای تقلبی و داروهای اشتباهی و مردم.را به 


4 - چرا احکامی که صادر می شود 3 - 4 مر تبه از دادسرا بمحکمه و از 
محکمه به اداره رفته نقض می شود ؟ مگر قانون در همه جا یکسان نیست 
با وی سا ی دای 
دگر خوب ؟ 


ایا این کشت است: که.با بک. کزارشتن و شهادتن, بلاقاضاه کستی :را 
روانه زندان نمود. 


انا فاتوتهای مج همه مت ات ۵ ال وال لها را کی 
گویند اگر تا زمان معینی (تصور کنم یکسال) پدر اطلاع نداد بمن مربوط 
مکانی و ... منظور نشده است). 


قاضی : قاضی اگر عادل بود همینکه دید زندگانیش با حقوق اندک تافرزت 
نمی شود حاضر به قضاوت نیست لذا باید زندگانی قاضی تأمین باشد علی 
علیه السلام بمالک اشتر والی مصر نوشت : قاضی حق دارد هر مبلفی را 
که مورد احتیاجش است از بیت المال دریافت دارد و اين بالاتر از آنست 
که امروز در یکی از 
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بصیر و مطلع و قوه دراکه اش خوب باشد و لذا خوب است دانشکده 
حقوق برنامه ای جهت امتحان شم قضائی و سلیقه و ذوق مخصوصی که 
باید یک قاضی داشته باشد بگذارد. قاضی را اصولا به چهار دسته و جای 
دیگر به دو گرده تقسیم کرده اند سه دسته کسانی هستند - نمی دانند 
خوب حکم داده اند - نمی دانند که بد داوری کرده اند (زیرا بحث در اصل 
قضاوت است نه قاضی معینی) نمی دانند که قضاوت ند شده است و 
دسته چهارم اند که فقط اهل تحانند انها کهرفی ایند خوت قضاوت کرده 
اند تسم دیکر. انکوته استکه می فرماید بر مسند داوری ننشیند مگر 
شیطان یا رحمان که با تقسیم بندی اول یکسان بوده و سه گروه اول از 
شیاطین و چهارم خدائی و رحمانی است. 


یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق (ص 25) و اذا 
حکهیم بنق الناسهان فکمه | بالغدلن شتا ۵1 هبات یره رن 9 
حجرات ت 10 و ۰) همه اهمیت داوری را رسانده و مخصوصا انتظار دارد 
بشکرانه مسند داوری نشستن به عدل و حق رفتار شود. یکی از اولیاء 
امور داوری چنین می گفت قانون بین قضات و سایری فرقهائی قائل شده 
اشت چنانچه حداقل و حداکثر مجازات ت از مردم جریمه است تا اعدام و از 
آن قاضی از جریمه تا انفصال خدمت و لذا اگر هم اکنون بنده یک رشوه 
پانصد هزار تومانی بگیرم در صورتیکه از خدمت منفصل گردم می توانم با 
سرمایه ای کلان بکار دگری پیودازش در فان برایق تفیکان ییاهر خنیون 
مقرراتی است که گناهشان را باید دو چندان عقوبت کرد 


ص : 341 


(آحزاب 30) و عرف نیز اگر گناه کوچکی را از یک نفر روحانی به بیند 
اظهار بی توقعی می کند در صورتیکه اگر حد نهائی مجازات آقایان داوران 
اتفضال وم اس این معمم رارعی شاد که گام اطراخان اهر را 
باید با پاداش و سرمایه به استحقاق رساند. 


وجود يا عدم : یا قاضی و قانون هر دو خویند که در اینصورت تشکیلاتی 
وجود نخواهد داشت و باختصار برگزار می کردد اگر قانون بدو قاضی خوب 
سا اس ار ی و ها ان اوه 
و لذا تشکیلات در حداقل متوقف است برخی گویند اگر قانون بد را هم 
خوب اجرا کنند خوب است ولی این صحیح به نظر نمی رسد زیرا اجرای 
قانون بد یعنی مفاسد را بخوبی اجرا کردن و لذا باز در اینجا نیز مانند 
تقسیم های چها ر گانه است که قاضی خوب است و خوب قضاوت می کند 
ولی قانون بد است (قانون بد را خوب اجرا کنند در زمان حمورابی اگر می 
گفتند باز حرفی بود نه برای عصر کیهان و فضا) شاید اینچنین باشد که یک 
رتیت مرن تععمین تین وک واه دوک اه وی رنه نع ی انل موصوع بر راز 
هردم مت الب تا بای کی ی ضاری ه و ایس در 
اجتماع واقعا انسانی را بر دو عامل پیش گیری کننده (امراض روحی 
بیماریهای جسمی) و بک عامل اجرا کننده دانسته می فرماید این سه رکن 
عبارتند از عالم زاهد ورع - طبیب بصیر ثقه - امير مطاع خیر - که اولی 
مردم را از پلیدیهای روانی و دومی از آولدگیهای بدنی تلقیح و واکسینه و 
پیشگیری می نماید و اگر تلقیح و انذار 
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یه ای نداده صفاومتی مشب انیا آلود کی پلیفی‌ اش نش او را بای 
د فان هه ال ارای مار کر ی ایا امس اوه 
اختلاف با مردم در تماسند ولی روحانی و بهداشتی هميشه در حال انذار و 
فاد کق دوه اخا یرس ال مت رانا کته 
مردم صالح و دانشمندند (وعدالله الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات 
لیستخلفنهم فی الارض) آنقدر انذار و قیام خوب عمل می شود که تکام 
داوری بحداقل فشرد کن. می رشند: تا انجا. که تنایخ یکتفرن .برای ذاوری 
کافیست و آن وجود مقدس حضرت ولی عصر خواهد بود و این خود پاسخی 
است برای آنها می گفتند چگونه آنحضرت خود داوری خواهد فر مود. 


اسلام و حقوق : آیا داوری اسلام پاسخگوی احتیاات بشری است ؟ با آنکه 
بسیاری از قوانین ما (مثلا جلد اول حقوق مدنی) تقریبا صد در صد اسلامی 
است ولی اسناد و مدارک زیادی برله این موضوع و این سئوال در دست 


در آبان 8 تجربه ای بعمل آمد حل اختلاف زوجین را با حضور سه نفر 
از رسای دبیرستانها و دو نفر مأمور دولت و دو نفر روحانی دانشمند 
آنچنان روشن ساختند که مورد نحسین قرار گرفت 7 در صفحات 187 و 
8 کاب «خولت الفران4 تالیف افای طه عیدالیافین سزمر ات که 
شعبه حقوق از انجمن دولتی حقوق تطبیقی در دانشکده حقوق دانشگاه 
پاریس کنگره ای به منظور بحث در فقه اسلامی منعقد ساخت مستشرقین 
استادان حقوق و قانون در کشورهای اارویائی و اسلام بودند پنج موضوع 
فقهی برای بحث معین شد که نتیجه بطور خلاصه این بود که همه اعتراف 
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به عظمت و تمامیت و اهمیت و جامعیت فقه اسلامی نموده صلاحیت آنرا 
برای جمیع ممالک در ادوار و ازمنه تصریح و تصدیق نمودند سپس رئیس 
وکلای پاریس بر تایید این اعتراف سخنرانی کرد و در اخر نیز قطعنامه ای 
بهمین نحو صادر گردید (1) 

آزادی 

در هر پله نردبان خلقت , از پایه تا بام , همه جا و همه چیز و همه کس آزاد 
خلق شده و ازادی همانند اعضاء ريشه دار بدن جزء لازم و اصلی بدنست. 


سنگ بظاهر ساکت و آرام در فضای غیر عادی واکنش های مطلوب نداشته 
و تبدیل شدنش بخاک زنده معمولی نیست. 


گیاه که آزاد است از نور آفتاب و رطوبت و ... استفاده کند در صوربی که 
بزندان محرومیت بیفتد برای خلاصی و ازادی خود تلاش می کند چنانچه 
اگر اطراف شاخه ای را دیواری بکشند (او را زندانی کنند) تا از مزایای 
نور بی بهره بماند بسرعت جوانه های انتهائی پشت سر هم ظاهر شده و 
به اصطلاح شد کشیده خود را بنور می رساند و امروز از این خاصیت 
گرایشی گیاه برای بدست آوردن چوبهائی دراز استفاده می نمایند (یک 
مورد ان کاشتن درخت های سییدار و تبریزی است در دره های عمیق کم 
نور , در اینحال درخت سعی می کند خود را بنور برساند و طولش بیشتر از 
ول سر را را کات را 
درخت سلب کردد عکس العملی 


1- ارزیابی حقوق ترجمه این قسمت را دارد. 
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از ان بمنصه ظهور خواهد ر سید. 


پرنده يا درنده ای راحتی اگر از بیابان قحطی زده ای که آنها را به هلامت 
تهدید می نماید صید نموده در قفس نمایند بخاطر برتر داشتن آزادی تلاش 
نت خد آنها رای اراد شدن کاملا بختنم می: خه رو 


پرنده با آنکه بهترین غذا را برایش گذاشته اند بالاخره در راه آزادی بالهای 
نازک خود را در میان میله های قفس می کشند تا بتواند بار دیگر در فضا 


ازادانه پر و بال بزند. 


درنده مجروم از غذا| نیز با آنگة طعمه های لذیذ برایش آماده کرده 
اندمرتب نعره می کشد و خود را به در و دیوار اهنین قفس می کوبد تا 
دوباره آزادانه در میان نیزارها چست و خیز کند و در هوای ازاد پی شکار 
بد ود. 


تلاش آدمی برای آزادی معلوم و لازم بشرح و بسط نیست ولی بعلت 
اجتماعی بودنش اختلافات چندی در راه بدست اوردن ازادی برایش وجود 
دارد. از انهاست : 


1 - انسانهای دبک تیف فاد دای انانی نی نف مینز نما ده یا 
مزاحم آزادی وی شوند در صورتیکه برای ساير مخلوقات این عمل به 
ی و ی وی سوت ی بت 
همان خود موجود است (عملهای دسته جمعی حیوانات بستگی به تنازع 
بقاء دارد نه آزادی) 


2 - آدمی برای تشخیص موارد آزادی و باز شناختن از محرومیت ها با 
اشکالات و اشتباهات زیادی روبروست و بخاطر همین 3و علت مهم 
(اجتماعی بودن - تزلزل و تردید در تشخیص) است که قانونگزاری و وضع 
قوانین برای انسانها صورت گرفته 
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و مورد لزوم تشخیص داده شده است. 


از آنجا که تکنفر من نواند در راه اراد خود بکوشد يا مزاحم خویشتن و 
آزادی خود باشند و ند تفر پر هی تمانند بسا آزادی وی تلاش کنند پا 
مزاحم آزادی وی باشند خواه و ناخواه حالت های سه گانه , فردی - 
اعتقادی - اجتماعی اصل مسلم و لازم برای یک اجتماع زنده و موجود 
بشمارند و در هر مورد باید در حد اعتدال بوده و بطور مساوات براي هر 
فردی از اجتماع منظور و باصطلاح در هر قسمت تأمین گردد (تأمین 
عدالت فردی - تامین عدالت اعتقادی - تامین عدالت اجتماعی). 


با آنکه .وم د اهر | معمل فهاتین :در رام عامین عدالت هام قوذ : 
اعتقادی , اجتماعی از خواسته های اولیه اسلامی می باشد هنوز بشر 
متمدن تنها توجهش به تا عدالت اجتماعی بوده گوبا تازه می خواهد در 
این اواخر کلمات عدالت های اعتقادی , عدالت های فردی را در قاموس 
لغات تعلیمات مدنی و اجتماعی وارد سازد. موردی از ان بعنوان مثال 
اورده شود : 


تقریبا همه کشورهای مترقی و متمدن انرا پذیرفته اند در جاوی بعنوان یک 
ماده برجسته و درخشنده چنین اظهار نظر می کند که هر کس در انتخاب 
شغفل , خانه , محل کار , , همسر و . هان خمله دی بر کربدن. غقیده: اراد 
انشت ولی اسلام در برایز کف نظری بعران مخالف هر عقیده ای را تجویز 
تاییدرکرده و ترای امین عالت اعتهادی ان اررش را قانل می باشند که 
ترای امس لت اما عی سید داد ات 
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چندی قبل در هندوستان قحطی شد , هم بسیاری از مردم گرسنه بودند و 
هم گاوهائی که معبود و مورد پرستش مردم بودند هم جمعیت گرسنگان 
بسیار بود و هم عده گاوان نجدی که گاه برای عبور و مرور وسائل نقلیه 
مزاحمت ایجاد می کردند و کسی حق آزار و راندن آنها-را نداشت: دولت 
آدمیان گرسنه و گاوهای فراوان مزاحم گرسنه را که خود زبان گویای 
امادگی برای خوراک مردم بودند دید و از مردم خواست گاوها را بکشند و 
به قحطی زدگان بخورانند با این خبر کاو پرستان انچنان کردند که وزیر 
کشور رفت و کابینه ترمیم شد و دولت از کشوری دیگر تقاضای خرید 
خوراک نمود اولین کشتی غلات خریداری شده رسیده و نرسیده باز گاو 
پرستان تکانی خورده اخطار کردند که ابتدا باید غذا به گاوان مقدس و 
معبودهای مردم داده شود و رسیدگی به حال قحطی زدگان را در درجه 
دوم اهمیت قرار داد اینجا بود که سازمان ملل بلکه همه جهان مترقی 
پذیرفتند هر اعتقادی را نمی توان آزاد گذاشت و امکان اينکه باید اجازه 
داد خوراک مردم قحطی زده را به گاوان مقدس خوراند مورد پذیرشی 
ندارد . بهمین دلیل گفتیم دنیای متمدن تازه می خواهد کلمات تأمین عدالت 
اعتقادی را نیز مانند اسلام 14 قرن قبل در قاموس لغات مدینت وارد کند 
و باز بهمین دلیل می گوئیم آینده علم که دانستنی هایش بیشتر است به 
عدالت های اعتقادی و فردی اسلام سر تعظیم و پذیرش فرود خواهد اورد. 


مطلب اصلی از یاد نرود که هر انسانی آزاد خلق شده و آزاد خواهد زیست 
و ازاد خواهد مرد و باید هر فردی 
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ای ور عفانم ارات اسر ای( من ات ور 
حال اعتدال بوده باشد تا همه بتوانند ازاد بمانند , مردی دختر همسایه را 
فریب داد و زاله بکارت کرد و شکایتی يا جرئت شکایتی نبود اسلام با 
حواله به قوانین مربوط به تامین عدالت فردی ساکت نبوده شمشیر ادب 
خود را ولو شکایتی نباشد دراز می نماید. ان هندو که در انتخاب همسر و 
شرکت نماید (با شرایطی) - همینکه نام گاو پرستی می برد تازیانه ادب 
اسلام بعنوان حوالت به تامین عدالت اعتقادی فرود فن. آنن: 


همینکه گفتیم تأمین عدالت اجتماعی هم منظور نظر اسلام است و هم 
مورد علاقه اجتماعات متمدن , تصور نشود بر انچه بنام تامین عدالت 
اجتماعی بر اجتماع پیاده کرده شده صحه گذاشته و همه را تصدیق باید 
نمود بلکه آن عدالت اجتماعی که متکب بعقیده و ایمان به مسئله بمعاد 
نباشد بی مایه فطیر است. 


برگزیدند این را باور داریم اگر همه از نویسندگان باشند يا ارتشبان یا 
پزشکان يا شعرا یا کاسب بازار با ... 


اگر همه را هنگام وضع قوانین به قبرستان ببرند یا بکنار دریای برهنگان 
شناگر. 
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اگر ... و حتی خوراکی که در شکم آدمی است همه و همه در وضع قوانین 
اثر خواهند گذاشت. باور ندارید اثر گذشت زمان را بنگرید که جهانیان را 
مرتب به تجدبد نظر در قانون يا قانون شوئی مجبور می سازد ولی نبی 
گرامی را بنگرید ان روز که در شعب ابی طالب دانه های خرما را یکی می 
مکید و برای رفع گرسنگی و ضعف بدگری می داد تا آنروز که پیروزمندانه 
وارد مکه گردید. آنروز که برای جلوگیری از حملات متجاسرین حفر خندق 
را دستور داد تا زمانیکه سپاه باطراف گسیل می داشت در هر وضع و هر 
زمان و هر شغل قرآن کریمش از روش مخصوص قانونی خود منحرف 
نخردید فان انم ای نشان تداددو این حود با دلیلی. بر فان هدن 


است. 


صر فنظر از اثراتی که می تواند حالات مختلف آفاق و انفس در وضع 
قانون اعمال و مشاهده گردد باز اگر قوانین موضوعه اتکائی بمسئله معاد 
نداشته باشد اقناع و ارضاء کننده نبوده و نمی تواند جبران کننده زیانهای 
تهدید کننده بشریت بوده باشد و قانون محسوب نمی شود. 


شهرداری برزن درصدد احدات خیابانی است خانه مجلل پیرزنی بدون 
وارث در مسیر است از پیرزن تقاضا می شود خانه اش را برای بهتر کردن 
بهداشت شهر به شهرداری واگذارد یا حداقل تخفیف کلی در بهای آن بدهد 
, پیرزن خانه را می دهد و فردایش می میرد نه وارثی دارد که از اجتماع 
بهتر شده بهره ببرد نه خودش بجای مانده تا اثار عمل خیر خود را مشاهده 
کند و لذا زياندیده از دنیا رفته است. 


ص : 349 


سربازی در راه دفاع از وطنش هدف قرار میگیرد هنگام دفن اجساد کشته 
شدگان نه باز ز مانده ای از وی شناخته میشود نه نام و نشانی از وی بدست 
مت ساره است اس ما شطع ام مات وی دحا 
گذاشته شود و میشود ولی در راه دفاع از وطنش شهید شده نه خود مانده 
که بت پیر ورف حاصاه اخسام کر واز رای آن امتفاده برد فان ماتضه 
ای دارد که مدالی يا بهره ۳ داشته باشد و لذا اگر عملیات افتخارآمیز وی 
با معاد کین نداشته باشد سربازی جان خود را از دست داده و مدفون 
شده و پرونده شهید در راه وطن نلسته شده است ولی در صورت اعتقاد 
به معادسهان ها ها و الا با خرا ی ترا آن راما اهر 
نیز به عمل خواهد امد هم پیر زن خیر مغبون نیست و هم سر باز فداکار 
رانکار تفت ری 


تور نو اتتتا رتم نا خو ویر این مظطلت: وافیت و نمی نا کاهسشن این 
اینکه برای چنین سربازی قبر سرباز گمنام ساخته و دسته گلهائی نثار می 
کنند درک همین واقعیت است که می خواهند حق تضییع شده و قدر 
ناشناخته مانده جوان شهید را جبران کنند ولی خود نمی دانند چه می کنند 
از یک طرف معاد را نمی پذیرند و برای پس از مرگ حقی قائل نمی شوند 
از طرف دیگر برای شادی روح سرباز قبری و دسته گلی ساخته و انداخته 
آند گویا در اینجا دنیای دیگری را برای سرباز قائلند که فقط می تواند در 
آنجا از قبر ساختن و دسته گل انداختن آنها تشکر کرده و خوشحال شود. 
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بمالدیهم فرحون و هر مکتبی در هر دوره ای با وضع قانونی که روش 
منطقی زمان خود را در ان بکار برده خوشحالست و چنین وانمود می کند 
که صلاح و فساد جامعه را خوب تشخیص داده و بصورت قانون در آودره و 
از عهده اجرای قانون نیز به نحو کاملاً مطلوب بر می آید ولی از آن روز 
که حمورابی (سه قرن قبل از میلاد موسی) قانونی وضع کرد و از آن دوره 
ای که قوانین سولون یونانی تثبیت شده تا امروز هر قانونی تنها برای عدم 
مزاحمت افراد با یکدیگر جعل شد و منظور دیگری در بین قانونگزاران 
حتی بلب نیامد و اگر چندی نفری نیز متوجه اصول عالیه انسانی شدند و 
تکامل و کمال ناگهان بارقه ای برای روشن شدن دلشان گردید و خواستند 
علاوه بر رفع مزاحمت ها ی ی اس وی 
برسانند فقط این مطلب را اظهار داشتند - یکی کمتر دیگری بیشتر که : 
هر چند مامجری قانون هستیم که کسی مزاحم دیگری نشود و برای ار 
عدالت اجتماع آمده ایم ولی اخلاق و اعتقادی که لازم است همه بعهده 
بصورت کانون تسلیحات اخلاقی مشاهده می کنیم که بعلت نداشتن ضامن 
اجرای اجتماعی رسمی تقریبا هیچ کاری از پیش نبرده است و این فقط 
پیامبرانند که برای تامین عدالت های اجتماعی , فردی و اعتقادی هم ضامن 
اجرای اجتماعی رسمی دارند و حتی اگر کسی نیت خیری در قلبش بوده 
باشد جزای خر برای منظور میدارند «ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یوّتکم 
خیرا» سوره انفال , اگر خدا در قلب شما نیت خیری بیند شما در خیر عطا 
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ممکن است برای بعضی چنین فکر پیش آید که بشر به تدریج با انقلاباتی 
که در کشورش بوجود می آید به قوانین بهتری می رسد و بدین طریق 
بالاخره میدینه ۰ و کشور ایدآلی بوجود می آید ولی با تطر هی 
سودجوی و شهوت ران بشری فریادی بیرون نمی آید و باز هم در تعقیب 
هر انقلاب نواده های انقلابیون با این امید که هنوز بشر قانون بهنری لازم 
دارد انقلاب دیگری را خواستارند و برای قانون بهتری قند در دلشان آب 
ده فده کم قا و اش هلا کت یر فرمن عمتا نت آفکنه و مه 
آرزوه را بر باد می دهد. به هر صورت علاوه بر اینکه شیعیان خود در 

نتظار حکومت واحد جهانی با مقدم گرامی حضرت بقیت اللّه نشسته اند 

هم اکنون نیز قانون بدون وابسته به معاد را غیر قانونی دای امین 
ِِ اجتماعی تنها را برای ساختن اجتماع ایدآل کافی می دانند و 
خوشبختانه در بین متفکرین بزرگ غیر مسلمان نیز کم و بیش این انتظار 
مشاهده میشود چنانچه در کتاب تمدن و دوای ان - کتاب انسان موجود 
ناشناخته - کتاب قرار داد اجتماعی زان ژاک روسو صفحه 81 - مقد مه 
کتا یم ااخلاق | سور ام سشت هار تغل اه کایت الصا نی حاه او 
صفحه 149 - کتاب باغ اپیکور صفحه 31 نقل از اناتول فرانس و... با اين 
ما ی ی وا سر او و ای ای 
در تربیت بشر دخالت نکنند سطح عظمت انسانی به پایه مقصود نمی 
ی و اين همان سخن است که ما آوردیم : هر قانونی به معاد (به خدا) 
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به علاوه تا طبیعت بشری از عوامل درون ذاتی به عنوان تحریکات ماورای 
طبیعی بر خوردار نشود و تحت تاثیر عوامل محیطی از درونش زدوده 
نگردد نمی تواند شایستگی و بایستگی در وضع قوانین از خود نشان دهد 
هماگنه که اشارهشد ۶ وان وش الیو [نوه مه نگ وم و 
شکست انسان را به وضع قوانین دگرگونی می کشاند و لذا باید مافوق 
انسانها قانون بیاورند نه انسانها. 


آزادی : رشد اجتماعی شهر آن چنان مسافر را شیفته خود می سازد که به 
جای دیدن ساختمان و عمارت به امنیت و آزادی متوجه ميشود. آزادی 
اسلامی که امروز هم معنایش واژگون گردیده و هم حقیقتش , به حد 
نهایت مجنرم است ولی به مجض ۹ بوی گناه از آن استشمام شد 
شمشیر تربیت اسلام به سرعت دراز و پلیس دین آماده است. در اسلام 
کسب و کار آزاد است ولی باز کردن قمار خانه ازاد نیست در اسلام 
انتخاب همسر و دخل و تصرف در مال خود ازاد است ولی زن مسلمان 
نمی تواند شوهر غیر مسلمان بگزیند و برداشت مال بابت فاحشه خانه 
ممنوع است یعنی اسلام ازادی را تا حدی می پذیرد که حکومت قانون را 
به شکلی که با نظم کائنات هماهنگی نداشته باشد در نیاورد. 


ی 


است این سربازان چگونه انتخاب می شوند و از چه کسانی و در چه سن و 
سالی خواهند بود ؟ همانگونه 
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که بر تمام مسلمین از زن و مرد پس از رسیدن به سن بلوغ نماز واجب 
است و هیچکس در هیچ مقام و وضعی حق ترک ان را ندارد و حتی غریق 
هم باید بایماء و اشاره آنرا به جای آورد و هر کس در هر مقام و هر سن 
برای کنترل آرانی تمریار فداکار اسلافت نشاخته شده و با این سلاح بزز کف 
اسلامی - فریاد و اعتراض در برابر گناه تشوبق و ترغیب برای ثواب (امر 
به معروف و نهی از منکر) مجهز است حتی اگر بر زن در مواقع مخصوص 
زنانگی نماز نیست این عمل به هیچ وجه و يا هیچ قید و شرطی ساقط 
نمی شود به بهانه اينکه گناه دگری بر تو نخواهند نوشت - عیسی بدین خود 
موسی بدین خود - قبر هر کسی جداست - در برابروزیر و رئیس احتیاط یا 
تقیه شرط و جائز است در پادگان سربازان اسلامی همه و همه این حرفها 
باطل و مطرود شناخته شده حتی اگر کوچکترین سرباز در برابر بزرگترین 
امیر سیاه خود قرار گرفت کافیست با عمل گاندی ماأبانه بعنی یک صورت 
در هم کشیدن يا نخندیدن يا نخریدن يا اعتنا نکردن و خلاصه با یی عمل 
منفی از گناه بیزاری و تنفر جوید وزیری که توقع دارد سرایدارش عملی 
بی ارزش او را تحسین کند یا قهقهه بزند ایا نخندیدن و قهقهه نزدن و حتی 
ابرو در هم گره کردن را جرم می شناسند؟ يا سرایدار به بهانه احتیاط و 
تقیه عمل او را تأیید کرده باید صحه گزارد. امر به معروف و : نهی از منکر 
به عنوان از اسلامی سپردن یک نظارت عالیه ای است بدست افراد که 
هر کس در حدود صلاحیت و شایستگی خود بهر طریق که خود انتخاب می 
نماید باید مراقب و مواظب اوضاع و احوال اجتماع و کشور بوده باشد. 
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درست است که هر آدمی چون می تواند در کارها اراده کند و تصمیم بگیرد 
میل دارد آزاد باشد و چون آزاد است در علم و دانش دائم پیشرفت می 
کند به قدری انسان آزادی را دوست دارد که اگر از خود غافل شود یک 
موجود بی بندوباری خواهد شد که نظیر و حریفی ندارد ولی خوشبختانه 
چون انسانها برای تشکیل اجتماع کمک و مدد یکدیگرند یکی لباس دگری 
غذا تهیه می کند بالاجبار بین خود قرار دادها و قوانینی وضع می کنند که 
بتوانند با هم زندگی کنند آیا بهتر از امر به معروف و نهی از منکر دستوری 
برای سر و سامان دادن به نجوه اجرای قوانین می توان سراغ گرفت ؟ از 
لحا مرن امروتی ار امی ارت اسه ار اسمایه ده مره بودا ره 
برای اینکه بتوان پست ریاست خود را حفظ نمود و یا از مادیات استفاده 
برد یا خدای ناکرده به حد قانونی نیز تجاوز کرد ولی دامنه آزادی اسلام 
وتسیع و آن آزادی از قید و بند هر گونه بندگی جز بندگی خداست. اسلام 
دعوت خود را با کلمه آزادی شروع کرد و نبی گرامی به محض آنکه با 
کانون وحی ارتباط برقرار نمود در پیچ و زخم کوچه ها مردم را با آزادی و 
آقائی و نجات از قید اسارت هر منبع پوشالی و خدایان ساختگی و رو به 
خدای قادر متعال آوردن با کمال جدیت دعوت می فرمود , این محمد عزیر 
بود که هميشه قولوالااله الاللّه تفلحوا می گفت شمار ایشان بود که خط 
بان اي پربیتدن هن امعلو ک 3 ۱۳ بکشید تا رستگار شوید مردم 
| را فقط احتیاج این ی رو به 
تقو ی رف اش اه کم سوم ما مخ کم ات ایا انا ار 
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نالا ما 


آبا آزادی تن گفازه کردار مشذار آن آنن بیشتز که فرآنن. کر هر به می 
فرماید : بشارت بر آن بندگانی که در میان شنیدنیها بهترینش را انتخاب و 
بکار می بندند فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعو احسنه و در برابر 
هر چه بویژه کردارها انگاه که بدره هولناک گناه میرسند ترمز می زنند آن 
اکرمکم عند الله اتقیکم و چون با رقه ای از خیر و خوبی در قلبشان باشد 
خیر و خوبی با انها داده میشود ان یعلم الله فی قلوبکم خیر ایوْتکم خیرا. 


اینکه از دانشکده ها سخنی نیامد برای آنکه در مجلد مربوط به فیزیک و 
هی یی بیشتری دارند که نامشان اورده شود و اگر از بسیاری 
مواضع دیگر نیز اسمی دیده نشد برای این بود که هنوز درباره آن 
تظاهرات اسلامی رعایت نمی گردد نا کاملا .ضد. اسلا نت است مثلاً اگر 
اداره باستانشناسی را می نوشتیم و می گفتیم اسلام علاوه بر انجمن 
حمایت حیوانات انجمن حمایت از بقاع و ساختمانهای تاریخی را لازم میداند 
(قال علی علیه السلام انکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم) چندان 


موردی نداشت. 
کتابخانه 
کدام یک از مقررات زندگیست که کافلا: جنبه تلف ندارد؟ آپا اصول 


_«ث«ث«ث«9«ِ ارزنده از کجا تکنست: هی: اند ۱ خر 
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اتصال معلومات بشری است که ذخاثر رفتگان را به آیندگان می رساند. 
ده سال بعد می تواند وت قبل خود را اصلاح کند ایا 1۳ با این 
نمی خواهم از کتاب تعریف کنم زیرا به قدر نسبتا کافی در دوره کتابهای 
اولین دانشگاه و آخرین پیامبر از علم تعریف شده و کتاب هم که انبار و 
حافظ علوم است به همین نسبت کتابخانه که یک منبع بزرگتر و فهرست 
شده ای از دانشهاست به مقیاس فوق العاده نبری ارزشمند خواهد ِ 
بوبژه وقتی با اين خبر نبی گرامی توجه شود که فرمودند یکی از خیرات 
نوشتن کتاب است به عظمت کتابخانه وقوف حاصل می گردد. 


سالها پیش که سن کمتری داشته و از امروز نادان تر بودم وارد مسجدی 
شدم که یکی از روحانیان به نام شهرم در گوشه ای مشغول تماشای چیدن 
کتاتهاتی:زنود که خوذابه: انضا هدیه کرده نود مسجد نیز پشر . پرسمتتن: آیشان 
از سالهای قبل تعمیر میشد به محض ملاقات از من پرسید مسجد خوب 
شده است گفتم اولین کلمه ای که نازل شد اقرء (بخوان) بود ولی کلمه 
الصلاه (نماز) بعدها عنوان گردید ایشان اظهار مسرت کرد و امروز برای 
اينکه بتوانم راجع به یکی از کتابخانه ۱ ۳ مسلمان 
شده اسپانیا بوجود آمده سخنی گویم هیچ اشاره ای را لازمتر از این نمی 
جاتم که بان مایم وفتی‌سشضد هار حلو کناب :ننته خطی, یر کتاتخانه 
یک شهر اسلام به صورت تدارک علمی مهیا شده علاوه بر اینکه غبطه و 
غروری جهت مسلمانهاست 
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آیا نمی تواند یی جواب از هزاران پاسخی باشد که بمادیون داده می شود 
انجا که می گویند بشر ابتدائی از طوفان و زلزله ترسید پناهگاهی می 
خواست مقدساتی وضع نمود آنها را اندک اندک بزرگ نمود تا به صورت 
بت ها و خدایان جلوه کرد , آیا خود خواهی و لجاجت در جهل نیست به تازه 
مسلمانهای یک شهر دور افتاده از کانون وحی این نسبت داده شود که 
ششصد هزار جلد کتاب خطی برای جستجوی یک پناهگاه پر محبتی ترتیب 
داده و یک کانون علمی مطالعه ای بوجود اورده اند , ما سیمانی ِ 
توانسته بین علم و مردم انزمان چنین استحعامی بخشد بهر حسابی که 
شما قائلید می پذیریم ولی بیائید این مطلب کوچک را به خارج از فکر خود 
بسط داده قبول نمائید که نوشتن 600000 کتأب ۳ نمی تواند جز از 
سرچشمه کانون وحی الهی سیراب شود و این رهبر ملت ها و مکتب های 
توحید حضرت محمد است که با متوجه ساختن مردم بذات ذوالجلال الهی 
ایجاد کننده کانونهای خیریه ای است که در رات همه می توان نام کتابخانه 
را اورد. موضوع بهداشتی جالب توجه میکرب استرپتوکک همولیتیک به 
کتابهاست همینطور میکربهائی که نسبت به نور و خشکی مقاومند و به 
همین سبب در قانون بهداشت عمومی دادن کتاب از کتابخانه به کسیکه 
دچار بیماری عفونی مشهودی می باشد خلاف است. نویسنده کسانی را 
می شناسد که پس از برخورد با کتابهای قدیمی و غبار آلودشان دچار 
ابريزش بینی و حالت زکام میشوند که می توان با بخور فرم الدئید 
6 6۷0 0 ۳0۲۳۳۲۵۱ تا 24 ساعت در ان محوطه که حتی المقدور مسدود 
میشود تا حدی از عفونت کتابها کاست. 
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بازدید از دکان 


مسافرت نزدیک بپایان است. در این مدت مسافر دکانهای پارچه فروشی , 
مصالح ساختمانی , آهنگری و... را دیده نظر دارد دکان اغذیه فروشی را 
برای بحث انتخاب کند و چون جلد سوم در قلمرو مطالب غذائی است 
عوان اتصال بین دو کتاب جلد دوم و سوم را بدین نحو محفوظ بدارد. 


دکانی که سر پرستی آن بفردی مسلمان واگذار میشود در آن کم فروشی 
نمی شود (ویل للمطففین)ترازو و سنگ ترازویش به میزان و درست است 
(و زنوا بالفسطاس المستقیم) جنس مورد فروش به معنای حقیقی اش 
فروش میرود نه تنها جنس تقلبی در آن یافت نمی شود بلکه مختصر 
تقییر ق. نی جط آن دادم کمی نود نف حراهی کر باز ار نو خیقر‌ضود ند 
دکانداری بسبزیهایش آب زیاد میزد اظهار عدم رضایت فرمودند (کتاب 
مردم و دین) زیرا به جای سبزی آب فروشی نمی توان کرد و آنگهی آب 
زیاد به سبزی زدن موجب می شود مواد مفید سبزیها که ۳ در آبست 
حل شده چکیده خارج شود بعلاوه مراحل بهداشتی هم در یک دکان اسلامی 
جای محفوظی داشته از لحاظ روشنائی وسعت و نظافت و... کاملا منظور 


اصولا قدیم دائره احتساب بود که تقریبا اداره امر به معروف و نهی منکری 
نوشته شده اینکه باید مراقبت کند لبنیات پوشانده باشد که فحین و 


حلتیر ات روی آنها ننشیند و آنها را کتیف و آلوده ننماید. 
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دکا تدای شمان دندز و نی تسه الکاشت خس: اللی ات که 
جمله بمفاهیم یک مورد خرید و فروشی که در قران اورده شده توجه می 
نماید. 


اصحاب کهف از خواب بیدار شدند احساس گرسنگی کردند تصویب نمودند 
بکی نهر تر ود براق اورین گرا داوطلبی پیدا شد او را سفارش کردند 
از دکانی خرید کند که از سایر دکانها پاکیزه تزواز کت است. بشورد از این 
توصیه را خوش داشته در قرآن ذکر فرموده است فلینظر ایها از کی طعاما 
فلیاتکم برزق منه (کهف 18). 


1- فلینظر ذر این جمله. فلینظر الانشان الی: طعافمه زا بیاد فی. آورد گوبا 
قران انتظار دارد اغذیه دکانها در معرض دید قرار داده شود تا بتوان با انها 
نظر انتخابی انداخت. 


- ایها از کی مفهوم و مصداق نظافت تمام دکانهای یک شهر اسلامی 
۱ - هیچکدام آلوده نبوده و درمقام 
باکر کون مقابلنته به عم رفن آید: 


3 با مشاهده اینکه قرآن بدنبال طعام يا رزق دو کلمه حلال و . طیب را 
دارد امن امه ار کت ور کار طعام مورد خرید اعجازی است ۳ لا زم 
نیست خریدار چون مجتهدی در حلال و حرام بودن کالا تحقیق نماید يا مانند 
استاد فیزیولژی و بیولژی در طیب بودنش بررسی به عمل آورد تنها 
کافیست در پاکیزکی و پاکی طعام نظر داشته باشد. (زیرا ممکن نیست 


خریدار همه گونه تخصصی داشته باشد). 


4- و بالاخره با توجه به کلمه رزق در این آیه چنین مفهوم 
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میگردد که برای انتخاب هر قسمتی از رزق باید به پاکیزگی و اززکی بودنش 
توجه نمود و بدین ترتیب یک دکاندار مسلمان اگر کم فروشی يا شوخی با 
زن اجنبی را گناه میداند با آلوده بودن و کزان و غبار و مگس نشستن با 
اغذیه اش نیز موافق نیست و همانگونه که نبی گرامی فرمود تا غذایش 
کامل نباشد بفروش اقدام نکرده مردم را با جلب به سوی کمیت طعام از 
کیفیت آن محروم نمی سازد (من ابتاع طعاما فلایبعه حتی پستوفیه) و فرد 
مسلمان نیز در خرید اجناس دقت نموده پاکیزه تر و ازکی را انتخاب خواهد 
کرد. اضافه مینماید مسائل کسبی اسلامی فراوان بوده به مواردی از ان 
زمینه محبت و زن کمتری را مشتری قبول نموده فروشنده حتی پشیزی 
هم هست بیشتر تحویل بدهد دیگر جنبه اخلاقی و ارشادی است که حضرت 
علی به آن مشتری دادند که اجناس را از میان انبوهی از آن سوا میکرد و 
بهترهایش را .بر میداشت (شاید برای جلو‌گیری از آلوده شدن 1 
دستهای مشتریان و ممانعت از ماندن باقی اجناس غیر مرغوب جهت بقیه 


ص‌‌ : 3061 
قسمت هشتم - بخش سوم 
سخنی چند درباره بهداشت 


فهرسنتی که در خلد.اول. داده اش : جتین بود. کم. نقداشنت آخرین. برناهه 
است و از این قرار جلد دوم باید حاوی مطالب دیگری باشد غیر از 
بهداشت , ولی به چند علت این بحث را جلو انداختیم : 


بسیاری سفارش کردند آن قسمت که برای مردم نافعتر است مقدم آورده 
شود و چون از آنها سوال میشد کدام نافعترست میگفتند : بهداشت. 


نویسنده میداند پیش آوردن قسمت بهداشت برای خوانندگان جالب خواهد 


1 - دستورات بهداشتی اسلامی با دستورات بهداشتی واقعی روز هماهنگ 


2- بشر دوستی پیشوایان اسلام بی پایان بوده است. 


3- کوچکترین دستور بهداشتی در اسلام فراموش نشده است. 
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4- تحصیل تمام علوم نزد اسلام مستحسن أ ست بویژه علم بهدابز شت 
مرودر ترعیب اوست. 


5- خواهند فهمید اگر ما مسلمین نسبت به پیشرفت دانش طبیعی قاصر 
بوده ایم مناسفانه با عدم توجه به بهداشت اسلامی نیز مقصریم اگر بهانه 
داریم یا بهانه میتراشیم و می گوئیم بفلان علت نتوانستیم پا نگذاشتد 
فیزیکدان شویم شیمیست گردیم دکتر یا مهندس باشیم ولی برای رعایت 
بهداشت اسلامی جای هیچگونه عذر و بهانه ای باقی نیست و هر کس 
مراقب نبوده و رعایت نکرده مقصر است. 


6- جلو انداختن بهداشت مهم است زیرا اینجا جایگاهی است که خدا 
پرست و بیگانه بهم میرسند , مسلمان و غیر مسلمان هر دو خواستار آنند 
و با رعایت آن زندگی بهتری خواهند داشت. 


7- نزد کسانیکه از تمدن بهره ای دارند بهداشت از اصول اولیه زندگی 
بشمار رفته و در نزد اسلام چنانچه خواهید دید تمدن 9 بهداشت پیوستگی 
ناگسستنی داشته هام و تایه آن بدنبال یکدیگرند. 


8- رعایت اصول بهداشت از لحاظ وضع اقتصاد هميشه بصلاح و صرفه 
است چنانچه حفظ و نگهداری تندرستی افراد آسانتر و با صرفه تر از 
درمان و شفای بیماران میباشد , وجهی که برای خرید دارو و هزینه 
مسسات درمانی و بیمارستانها وادارات و وزارتخانه ها میشود صرفنظر 
از مخارج زندانیانی که در راه تقلب دارو عمر گذرانده هميشه بیشتر از ان 
وجهی است که برای بهداشت اجتماع باید منظور داشت. 
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9- از لحاظ وضع اجتماعی ننیز رعایت بهداشت به صلاح است زیرا یک 
عده مردم را در اجتماع رها میسازند که بعضی چیزهائی باید داشته باشند 
ندارند يا برخی اشیاء را که نباید داشته باشند دارند آیاندینن ندارند لوزه 
ندارند , یک کلیه ندارند شکمشان باز شده , رحم ندارند , قلبشان با 
باطری تحریک شده کار میکند عصا زیر بغل , دندان مصنوعی در دهان , بند 
فتق دور کمر کیف مدفوع به پهلو , عینک بر چشم , سمعک برای گوش , 
قرص مسکن در جیب , وحب ارامش بخش در کیف دارند ولی بهداشت 
نمی گذارد کسی مریض و محتاج اشیاء یدک شود. (1) 


0 - بهداشت برای رساندن مردم بقافله دانش و تمدن نیز اثر داشته تنها 
کسانی در فکر تاسیس کارخانه و موسسات اقتصادی میباشند که بدنی 
سالم و در نلیجه روحی شاداب دارند. 


1- نکته جالب اینکه رعایت اصول بهداشت موجب خشنودی خدا| بوده و 
بهداشیت را که تصور میشده یک موضوع غیر دینی و دور از مذهب است 
کاملا با ثواب و عقاب و وحی و کتاب سر و کار دارد و هر چه دانش پیش 
رود و کشور متمدن تر شود بهداشت بیشتر لباس اصلی دینی خود را در بر 
خواهد کرد چنانچه تا امروز مسلمانها وظیفه ای نداشتند اگر پشه مالاریا را 
نمی شناختند و درباره اش فکر نمی کردند ولی از امروز اگر مسلمانی 
نشه.مالاربا با مقلانی را دید به طبیب خی نداد وبا آگندکتن ممامانیه از 


نکرد در نظر شرع گنهکار است. 


1- هر چند تصور میشود راه جلوگیری بعضی بیماریها رعایت بهداشت 


تیلست 
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مردم قدیم آمدن و با و طاعون را بعلت های غیر واقعی نسبت داده دست 

و پا بسته در برابرش تسلیم محض ایستاده بیما ریها چون چنگیزیان می 
اه و سرزمين هائی را چون نیشابور خالی از 
سکنه می ساختند حال که علت وبا و طرز پیشگیری آن معلوم شده یعنی 
پا امر بهداشتی واقعی حقیقت خود را نمایان ساخته است ذایکر بر 5۰ 
کارش با اسلام و مذهب است و وظیفه مردم مسلمان و پزشکان اسلامی 
است که مشکوک را , به مقامات وادارات مربوطه معرفی نمایند. 


2- مطالب مذهبی را در صدر اسلام بدلخوشی اینکه از نیکان و پاکان 
می بدیز سب اما این زمانیست می خواهیم یقین کنیمٍ تمام 
کرت یس اس عم آا را ارات یل ماقم 
سازیم یعنی می خواهیم نشان بدهیم گفتارهای اسلامی نه تنها از زبان 
نیکان است بلکه از زبان دانش خواهد بود. 


3- مردم يا محکم و دیندارند يا ایمانشان سست است يا ایمان ندارند به 
یقین هر کس دوره کتابهای اولین دانشگاه و آخرین پیامبر را مورد مطالعه 
و دقت قرار دهد اگر متدین است لذت واقعی خود را درک می کند گویا 
جلال و جبروت آسمانها بر او فرو می ریزد و وظیفه خود را نسبت به 
ساختمان شگرف بدن خویش احساس می کند و چنانچه سست یابی ایمان 
طرف خدا ترسی و وقوفی به بیراهه رفتن خود پیدا می نمایند. 
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از آباز بهدا ی 1 اسلامی را ندارد خواهید دید بهداشت اسلامی برای به 
داشتن انفس و افاق (بهداشت بدن و بهداشت محیط) کافیست. 


سخنی چند درباره بهدابز ست .۰ 


ماشین ها اگر مدل دارند و می گویند آن سیستم بهتر است چنانچه آن دو 
سیستم بدست رانندگانی که در علم و اطلاع هم افقند داده شود بی شک 
آکه نمونه بهتری وا انتخات:.قی کند دبرته اندا خرات خواهد یافت یعنی 
خوب و بد نگهداشتن ماشین ها بطور کلی و قطعی با رانندگانش پیوسته 
نیست اما بدن انسانهاز همه یکسان و یک مدلد و تنها دخالت نگهدارنده 
است که در خوب یابد نگهداشتن آن قطعیت دارد. 


نگهداشت و دستوراتی که بدان وسیله بتوان سالهای متمادی صاحب بدنی 
سالم بود کدامست که پاسخ کوتاه اینست : رعایت اصول و مقررات 
بهداشت. همانطور که راننده خوب می داند مخارج خوب نگهداشتن ماشین 
انسان نیز می داند مخارج پیش بینی نشده برای یک عمل جراحی را می 
و عدم مراقبت فرسوده اند و حال انکه می توان انها را ساعتها و روزها 
استراحت داد, ما توقع داریم پنجاه سال با گناه و گرفتاریهای گوناگون 
(لطمات روحی) اعتیادهای بد و غذاهای ناباب (صدمات جسمی) سروکار 
داشته و باز هم مزه ها را مانند چشائی جوانی و درک صداها را برابر زمان 
کودکی بشنویم ! پس توقعی نابجاست 
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که بگوئیم یاد گوشت و نان قدیم به خیر که برکت و مزه دگری داشت با 
آنکه گوشت و نان همان گوشت و نان سابق است فقط ذائقه است که با 
پنجاه سال کار بدون وقفه و تعطیل کهنه و فرسوده شده است. 


بدن را کارهائیست که اراده ما در آنها اثر و نفوذی ندارد مانند حرکات 
قلب و تصفیه کلیتین و هضم و جذب احشاء و امعاء و نوع دیگر اعمالیست 
که تا حدودی تحت نفوذ اراده ما قرار می گیرند منند خوردن با نخوردن. 
بلعیدن . حرف زدن و... هماگونه که اسلام برای ایجاد هماهنگی بین 
حرکات و سکنات انسانها با سایر آفریده شدگان قوانینی دارد (سوره حح 
ارادی و غير ارادی بدن وضع میشود تا در نتیجه بتوان سالیان درازی به 
سلامتی و شادابی زیست (انچه نیرو بکار می بریم که وضع جسم و جان و 
محیط خود را هماهنگ و بهتر سازم بهداشت است). 


معذرتخواهی : در زمان ائمه اطهار کسانی بودند از راه دور شرفیاب شده 
اجازه می طلبیدند دو رکعت نماز در برابر امام به جای آوردند تا اگر عیبی 
و نقصی بود تذکر فرموده و در صدد اصلاح بر آیند چه خوب است کسانیکه 
می خواهند درباره دین چیزی نوشته در دسترس همگان قرار دهند زد خود 
فکر کد آیا حاضرند نوشته های خود را پیش از انتشار در حضور پیامبر 
گرامی بخوانند یا خیر ؟ کتاب مرقوم یشهده المقر بو (نامه نوشته شده ای 
که گواه آن مقربانند) (1) چنانچه پیامبر 


1- سوره مطففین آیه 20 


ص : 3067 


بزرگ به نگارنده بفرمایند دانشمندان را نویسندگی سز است معروض 
مایم من نقاشی کرده ام نه نویسندگی بدی معنی که توانستم از نهاد 
قرآن و کلمات 1 شما نبی. کرافی: و ال زر کوارتان مطالیی دا پنست اآورخه 
منتشر ساخته و بدین وسیله ثابت کنم : اینکه طبیعت را می توان تحت 
فرمول ریاضی در آورده کلاسهای فیزیک و شیمی و غیره اک( 
نظم طبیعت است همینگونه به علت پیروی و یکی بودن اسلام با قوانین 
یی ی ۰ 
با انتشار کتاب خود بقواند به بعضی از نکات علمی که در قرآن مجید است 
به سهم خود اشاره نموده و از جمله نشان دهد با آنکة بهداشت موضوعی 
بود که با واگذاری آن به بشریت راه دراز خود را سریعا طفی: هن نماید 
بهداشت اسلامی با محاس و مزایای خود برای به داشتن افس و حمایت از 
انسان ها در برابر دشمنان کافیست. 


معنی سلام 


آنچه را روزانه انسان با آن برخورد می نماید از لحاظ کیفیت سه است : 
زیبا , متوسط , زشت , وقتی زیبائی را می بیند از جماد (کوه و دشت) از 
نبات (جنگل و چمن) از حیوان (طاوس و پری روی) انعکاسات نوی در 
خودش مشاهده می کند همینطور زمانیکه با زشت و نازیبار و برو می گردد 
حس تازه ای در او بوجود می آید بلکه خود پدیده تازه ای می شود و گویا 
در این حال نمودی با او اضافه شود و یا از او کاسته گردد آنچه افزوده 
میشود گاهی چو غذا مادی است زمانی مانند ترشحات غددی فتر یه لذ یکین 
نوبتی روای مانند اثر بر روی اخلاق و اعصاب. 


بین افراد بشر همه و همه از انسان های ما قبل تاریخ تا امروز از اهل هر 
کشور و دیار که بوده و هست عکس العمل هائی در 
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حالت زیبا پسندی و تنفر از زشتی روی می دهد که متفاوت بوده و عمق و 
سطح آن ارتباط به میزان آشنائی , خویشاوندی داشتن با یک مذهب یا بر 
عکس بیگاه و دشمن بودن دارد (بسا عکس الععمل در طرف به علت 
دوخت لباس دگری باشد و در این زمینه حالت انفعال فقط لذت بردن از 
کا ر خیاط خانوادگی است). مذهبها و ملتها متوجه این نوسان اجتماعی بوده 
و دستور می دهند برای هماهنگی بیشتر بین افرادشان و ایجاد محیط 
مساعد به محض ملاقات نسبت به یکدیگر اظهار علاقه و مجبت نمایند. 


امروز کسانی هستند که به دستور و پا برحسب عادت و اختیار هگام بر 
خورد بینی خود را به هم می مالند فراتی که موی سر یکدیگر را چنگ می 
زنند, سوت می کشند , دست را بر سر روی سینه جلو پیشانی یا کنار 
ابروی ضی حدآرند و گاه ۳ البسه خود برای این کار استفاده می نمایند 
کفش خود را به جلو یکدیگر پرتاب می نمایند , و کلاه خود را از سر بلند 
کرده می گذارند و شیوه های دیگر. پیشوای بزرگ اسلام به پیروانش 
قروو جوز ویب کوتسا یم (سلاعی و ما بان برای 
سلام واجب و پاسخ نامه لازم و ريشه این حقیقت را می توانیم طی ایه 
شریفه فاذا حییتم بتحیه فحیوا با حسن منها اوردوها (چون تحیت شوید 
تحیت دهید به بهتر از آن يا مانند آن) (1) 


ببینیم برای معنی کردن کلمه سه حرفی (س ل م) که پیامبر گرامی آنرا 
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و زما ملاقات برگزید توجه خوانندگان را بنکات زیر جلب می نماید : 


چنانچه می دانیم آفریده شدگان مجموعه ای هستند از ذرات بسیار کوچک 
که هر کدام دارای تشکیلاتی منظم و مرتب می باشند. 


خماوه ای کوخکترنی فرانت تا بزر کترین, آخرام.بعنن ان انا کنات اشماتن 
همه تحت نظم و قانون بکارند آنچنان که قرآن اشاره فرموده و برای مثال 
هر چه را که مربوط , به ماه و خورشید است پاسخگوی فرمولهای ریاضی 
میداند 1۲ الکخس و القیر بحسبان زار همه چیز دیا خوانا و یه حاب 
است و اگر هم اکنون دیدگان ما بر یک صفحه ای از این کتاب بزرگ 
زیاضی و به ساب سهان اس شاند کاب وا بدون اغاز و بایان و علاحنة 


نبات - گیاه چیزی نیست جز قسمتی از خورشید و پاره ای از زمین یک ذره 
رطوبت کافیست به پای درختی بیفتد و در چند قطعه زمی مجاور دانه های 
انار , انگور , خرما يا چهره های مختلف خود طبیعت را زیبا سازد. و فی 
الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل. (2) 


گیاه شیره پرورده را با بهترین اسلوب علمی از شیره خام می سازد و به 
سهولت بدون داشتن برق و تلمبه ان را بنوک درخت با ارتفاع چند متر می 
رساند. همینکه گیاه حس کند برای بقای 


1- سوره الرحمن آیه 4. 
2- سور ه رعد ایه 4. 
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نسل باید مثل و مانند خود را به جای گذارد جشن ازدواج می گیرد و برای 
عروس و داماد اجان لد اه درست می کند که همه عنوان زیباترین 
حجله ها را با آن می دهند. حجله به دو ردیف پرده و رو پرده آراسته شده , 
پرده های رنگارنگ مخملین به نام گلبرگ که رنگ آن نمی ریزد و به 
شستشو پاک نمی شود و با باران و آفتاب طراوت بیشتری به خود می 
گیرد و در کارخانه رگ پروری پروردگار رنگ شده کیست که بهتر از خدا 
ژنی امیوی کفد: صبغه الله و من احس من الله صبغه (1) اين پرده ها گاه 
ری را ی ۱ ۳:9 
رو پرده ای زمردین با کنگره های مخصوص و موزون و قشنگ به نام 
کاسبرگ محفوظ گشته اند , عروس و داماد (کلاله و پرچم) در میان حجله 
ناظر بر صحنه ازدواجند و بندای بلبل غزلخوان گوش می دهند تا باشد آپرزده 
ها را عقب زنند و خود را به هزار دستان نشان دهند تا قرار و آرام گیرد. 
عجب آنست که حجله را آنچنان عطر پاشیده اند که هر کس نزدیک می 
شود به جای بوسه بر عروس و داماد حجله را می بوسد و می بوید و بر 
زیبائی هر دو تبریک و آفرین می گوید چه خوش گفته است سعدی «فراش 
باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد , و دایه ابر بهاری را فرموده تا 
بنات نبات را در مهد زمین بپرورد , و درختان را بخلعت نوروزی قبای سبز 
ورق در بر کرده , و اطفال شاخ را بقدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر 
نهاده , و عصاره نائی به قدرتش شهد فاتق شده , و تخم خرما بیمن 
تربیتش نخل باسق گشته» اینک همین نبات که جز ذرات منظم جماد نیست 
در مجموعه خود 


1- سوره بقره آیه 132 
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قوانین و نظمی دارد که با نظم ساير دستگاههای آفرینش هماهنگی دارد. 


خنبنده - خنیدکان نیز از خذرات فنظمی درست شنده اند و آنچه کرده و مین 
ای ار و کر مه ات رس 
زنبور عسل دستور داده اند در کوه مسکن گزیند و از شکاف درختان 
استفاده کند و او حی ریک الی النحل آن اتخذی من الجبال ی 
اتتصر مت رن (1) و نیز خانه اشرار همه جا مسدس بسازد. و 
عنکبوت را الهام داده اند از رشته ای سست خانه ای سست ببنا کند و ان 
اوهن البیوت لبیت العنکبوت (2) و از هیچکدام هرگز تخطی و تجاوز دیده 
نشده و نمی شود به طور کلی : امر پروردکار جل جلاله چیزی جز علم و 
نظم نیست همه را موجودیت بخشید و در کیان هستی بهدایت کائنات 
پرداخت ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی (3) همینکه ماده را افرید 
و حرکت را ایجاد فرمود هماهنگی بین ماده و حرکت برقرار ساخت که از 
سینه نظم و قرار فیما بين آنها آن همه علوم شکافته و بدشنت امد و آمروز 
بعضی از انها ار تدریس می شود. انسان : به فرمان خدا| همان 
ذراتی که پایه آنها بر نظم و علم قرار داشت گرد هم مجموعه ای شده و 
سیمائی نوبخود پذیرفته و سرانجام به مقام فتبارک الله احسن الخالقین 
(4) رسیدند 


1- سور هی نحل آیه 70 
2- سوره عنکبوت آیه 40. 
3- سوره طه آیه 52. 

4- سوره مومنون ایه 14. 
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یعنی آدم شدند آدففت که همه چیزش مانند ساير موجودات از خداست 
بعلاوه نکم بزایش وی امه طرح سد اول استانها وا از عبر اتشانقا (جماه 
- نبات - حیوان) جدا ساخت دیگر انکه انسانهای روحانی و واقعی را از 
افتاهای غیر قایل دکر الم بکن شا مورا - سفن هل ای آبه:1) وبا 
قبل تاریخ مجزا نمود و لاجرم تا حدودی مختار و ازاد کرد. 


به قسمت دوم که در جلد اول بتفصیل اوردیم اشارتی میرود : مدتی بر 
خلقت گذشت آثری از انسان نبود اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل و لم 
یک شیتا (1) زمانی ازدهر سیری شد که انسانهای غیر قابل ذکر بودند هل 
ی ان اهر را یا ات 
نداشتند اسمشان در کتابها اورده شود و يا بقول زیست شناسان اینها 
انسانهای ما قبل تاریخند (اسمشان در تواریخ نیامده است). قران چنین 
انسانی را انسان غير قابل ذکر و زیست شناس انسان ما قبل تاریخ می 
داند و با توجه با اينکه تاریخ و شرح حال گذشتگان خود تذکری است در آن 
انسانهای ما قبل تاریخ و غير قابل ذکر یکسان خواهد بود. اين برنامه که 
شرکت کنندگان در آن ملائکه بودند و آدم وحوا و شیطان و نکاتت جالبش 
موضوع سه گانه مغز (اسماء و زبان) , بالای (شکم و غذا) , زیر ناف 
(عورت) ای ی یه اسان ای ص اوست ان 
که به سوی علم دراز می کند بتواند بزودی حق خلافت به جای اورده اک 
خلیفه خداست کارهای 


1- سوره مریم آیه 68. 
2- سوره هل اتی ایه 1 
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خدائی کند و اگر خلیفه زمین و اسلاف خود است به سوی تکامل و تعالی 


اش ماه ال ی امه اه ای را از که انیا فا مات 
ری مات مسا رنه 


برنامه عرض امانت : باز شناختن انسانهای روحانی از غیر روحانی و اینکه 
چرا پروردگار چهار اسم علیم , حکیم تواب و رحیم را در میان آن همه 
اسامی که دارد انتخاب فرمود همه را در جلد اول تحت عنوان - برامه نفخ 

- اوردیم و افزودیم بدلائلی راه به ثمر رساندن تکامل بشر همانا بهره 
برداری از مظاهر همین چهار اسم مقدس است و برای تکامل پایدار ,؛ 
انسان نیازمند علم و حکمت خدای علیم و حکیم است و جهت رسیدن به 
سعادت ابدی محتاج گذشت و آمرزش خدای تواب و رحیم. عاملی هم به 
نام شیطان لازم است از چپ و راست آذفف آمده گناهان را با او نشان 
داده با آلودگی دعوت و ترغیب نماید که ما کان لی علیکم من سلطان الا 
ان دعوتکم (1) شیطان که عدو مبین ادمیست و در عین حال باعثت 
بزرگواری آنها به علت دوری کردن انسانها از گناه می باشد از اين رو که 
دشمن است می تواند نوک پای خود را مرتب بیاشنه انسانی کوبیده او را 


باه سر اند 


که ادمیان را از سایر موجودات جدا ساخت. برنامه قبلی (نفخ روح) 
چگونگی گرم و گیرا شدن دنیای بشریت و مکانیسم سرعت گرفتنش را در 
جاده تکامل نشان 


1- سوره ابراهیم آیه 27. 
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داد ولی برنامه فعلی (عرض امانت) ثابت می کند 1- دین برای بشر 
ضروری است 2- پیامبرانی باید فرستاده شوند 3- آنها باید از نوع بشر 
باسته اا عبر باید معصوه نون کاه باشد د احافت مسا رواخ 


60- خیانت در امانت منشاء گناهان است چنانچه تکبر در برنه ما قبلی اولین 
گناه معرفی شد 7- و بالاخره امانت چیست همه را خواهیم گفت. 


در آنجا فرشتگان و شیطام هر کدام حرفی زدند فرشتگان گفتند ما تسبیح 
و تقدیس کنند گانیم و آدمی مفسد و خونریز چرا باید او خلیفه گردد ؟ 
شیطان ضجه زد که چرا آدمی خاکی را بر وجود ناری وی برتر شمردند؟ 
اما در اینجا برنامه به سادگی انجام پذیرفت و دیگر موجی از گفتارهای 
زشت و زیبا برنخاست. 


انا قرضنا الاماتة غلی السعهات. ه الارض و الخال فا شر. آن بخمانها .5 
اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا (مضمون اینکه امانت بر 
همه آفریده شدگان عرضه شد فقط انسان متحمل پذیرش 1 گردید 
اشتانید که ظمم و جنشت ال الم خر آن الله فد له فن فی 
السموات و من فی الارض و القمس و التمر و لنجوم و الجبال و الشجر 
افریده شد از افتاب و مهتاب 9... همه خدا را سجده می کنند بعضی 
انسانها سجده می کنند بعضی 


1- سوره احزاب آیه 72. 
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نمی کنند که مستحق عذابند) (1) 
چون دو آیه با هم مقایسه شود نتایج زیر بدست می آید : 


1- وضع آفریده شدگان جز انسان قبل و بعد از عرض امانت یکسان بود 
زیرا امانت را نپذیرفتند تا تغییری کنند. 


2- انسانها امانت را پذیر فتند ولی یک عده از آنها سجده می کنند و عده ای 
نمی کنند و در نتیجه آنها که نمی کنند کسانی هستند که مستوجب غذابند و 
جا دارد بپرسیم چه کسانی متوجب غذابند؟ آنها که در امانت خیانت می 
کنند و انها که درباره نبوت و پا ولایت ِ" راه بی اعتنائی می پویند. پس 
اباتت صانطور که در ار اسای‌هم سان دام فص است همان شرع 
است همان نبوت همان ولایت و... و طالبین می توانند برای دیدن ان 


3- سر خیل امانتداران و پاسبانان شیوه های انسانی و حافظان آئین 
امانتداری انبیاء هستند انهایند که گردنکشان و یاغیان را ملزم به حفظ 
آهانت می تمایند. ایا بیتتن آهنگان امانتداری می توانند اندک خیانتی درباره 


آن امانت بنمایند یعنی العیاذ نالله خطا کنند؟ خیر. بلکه آنان باید معصوم و 
سرمشق حافظان امانت باشند. 


4 فرشتگان چون امانت را نیذیرفتند بزای پیامبری فرستاده نشدند و اگر 


امانت را می پذیرفتند همانگونه که قرآن گویاست چاره ای نبود جز اینکه 
انسانها باشند « ولو جعلناه ملکا 


1- سوره حح آیه 18. 
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لجعلناه رجلا و للبسنا علیه ما یلبسون» و حال آنکه منهم قوم و منهم سجد 
و منهم رکع (یا در قیامند یا سجده و يا رکوع) و چون کسی در کاری 
تخصص نیافت نمی تواند سرمشق و شاهد زنده ای برای دگران و نمونه 
کال و ار بنج ان بفوه باشه اون خاسکه که بیامی را که انسانی بر مراد 
اتشاتماست وان رشالک: هو تاشدار امامت المی‌ساید شتاخت: 


5- چون خیانت در امانت مستلزم استحقاق عذابست آیا نباید راه نگهداری 
امانت را به مردم آموخت تا گمراه نمانند , آنکه این راه را نشان می دهد 
پیامبر است و آنچه را که می فرماید راههائیست که ما را با آن هدف می 
رساند یعنی هم ارسال رسل لازم و هم دین ضروری است (1) هر چه با 
ادمی وابسته است یا در اختیار اوست مانند خوردن , حرف زدن , و... يا از 
اختیار او خارج بوده با اجبار میباشد مانند بزرگ شدن جنین در رحم و هضم 
و جذب غذا در امعاء و احشاء و. . کارهای اجباری خود به نظم است و 
هماهنگ نظم بقیه آفریده شدگان (همه خدا را سجده می کنند) این کارهای 
اختیاری است که باید متوجه بود به نظم باشند. بشر تنها می تواند از 
اختیاری که دارد سوء استفاده نموده بی نظمی نماید و مستوجب عذاب 
گردد لذا در اینجا اين سئوال پیش می آید آیا چه کسی باید برای نظم 
کارهای اختیاری و هماهنگ ساختن آن با نظم امور اجباری برگزیده شود و 
مقرراتی پیشنهاد نماید؟ پاسخ در یک کلمة است: : بناهیر +« ار 
پیامبری نیامد مردم را به نظم کارهای اجباری دعوت کرده 


1- شاید توان گفت چون دین فطری است ارسال رسل نیز از تفضلات 
اف بتت: 
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بگوید برگزیده شدم تا ضربان قلب بیشتر باشد و مأموریت دارم تا جنین در 
رحم به جای نه ماه یک سال تام دگرگونی یابد و معطل بماند همه آمدند تا 
کارهای اختیاری را ۳ در آورند که قانون آنهز همان شرء 
است که از طرف خدا با آنها افاضه می گردد. اینکه می گوئیم انسان 
امانت را بت فا را ری اختیا ر با او آماده پذیرش و بدوش کشیدن 
امانتش کرده بودند و از اينکه امانت وِ اختیار فقط با انسانها داده شد برای 
ان بود که تا جدا از سایر افریده شدکان راه تکامل پیش گیرد و.به زودی 
به مقام والای مثلی او مثلی برسد (1) می توان گفت امانت در حقیقت 
همان قانون وضع شده برای به نظم اوردن اختیار است که نام دیگر آن 


6- در حق انسان با پرسش های فرشتگان و اعتراض شیطان ستم شد 
(انسان ظلوم يا مظلوم) زیرا فرشتگان عرض نمودند پروردگارا ما تو را 
تسبیح می کنیم انسان مفسد و خونریز است چگونه او خلیفه باشد ؟ مگر 
با پرسش هم در حق کسی ستم میشود آری دو نفری که به حضرت داود 
کوستدی کمیل کرود: خضتوت فرع ار قاری وال کی (خنی از 
این سوال درباره تو ظلم شده است) و لذا با انسان با پرسش ها ستم 
شده بود (2) (هر چند در سئوال اول ظلم ظاهرا مفهومی ندارد) 


7- انسان مجهول القدر بود (جهول) زیرا فرشتگان 


2- سوره ص ابه 23. 
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در سیمانی آدم تقدیر علم را نخوانده بودند که خدایش او را به شاگردی 
خود مفتخر خواهد و علم آدم الاسماء کلها (1) و در آینده , بکارهای شگرف 
دست خواهد زد حتی راه اسمانها خواهد پیمود و بالاخره کارهای خدائی 
خواهد کرد ملانکة در باره ادم بعجله نظر دادند از ایتری که دانشن بنهان.و 
اینده طلائی او را نمی دانستند ولی واقع بینان دور اندیش جهان چون 
حضرت سجاد در پاسخ سلام کودکان می فرماید سلام بر شما ای کودکان 
ِ و بزرگان فردا (2) بهر صورت انسان ستم کشیده و مجهول القدر 

1 با قبول امانت استمالتی شده و از او رفع ستم کردنة قدرش نیز 
۰ و کرافی شد. 


معنی سلام : با ذکر این مقدمات که همه موجودات بنظمند و در برابر 
مقررات وضع شده منقاد و تسلیم و ادمی نیز چنانچه انتظار دارد معذب 
نباشد باید هماهنگ نظم افرینش بوده و تسلیم مقررات یعنی شرع باشد. 


زمانیکه مسلمانی به برادر مسلمانش گفت سلام علیکم این معنی را 
میرساند که با او گفته است ای برادر عزیز از خدا می خواهم که تسلیم 
تام افرن بای کارهای اخباری شود را هاش نظم امفن اخاری 
کنی , در سلم و صلح و صفا بسر بری , بدنت سالم اجتماعت امن و خلاصه 
اينکه برایت آرزوی سعادت ابدی و اطاعت ۱ و شرع را می نمایم. 
اينکه پروردکار در قران این قدر به کلمه: سلام " تکیه می کند بر پیامبران 
(3)بر موسی 


1- سوره بقره آیه 9د. 
2 کتاب انهار الشته 
3- نمل : 60. 
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و هارون (1) و... سلام فرستاده و کانون خوشیها و نعمت ها را که بهشت 
است خانه سلام نام نهاده (2) و یکی از اسماء حسنای خود را : نیز سلام 
برگزیده (3 خود نشانی از ارتباط تا تین بین خدا| 7 و سلام 
و سعادت با اسلام می باشد و به همین منوال می توان اسلام را چنین 
تعریف کرد که در میان جمادات و نباتات و حیوانات سنت هائیست که 
مخصوص انها وضع شده و برای بشر مقرراتی است که با طبیعت 
حتضوصتل. نطانق پدیر بو با کطرنس ارس کلی: <اانه. اگوی 
نیازمندیهای واقعی و ضامن سعادت بشریت است. 


بهداشت و دین 


با آنکه رعایت اختصار شده و با آیات و اخبار اسلام راجع به بهداشت به 
صد یک آنچه هست بلکه به هزار یک و بیشتر اکتفا گردیده باز ز جلد دوم و 


سوم و چهارم و... دوره کتابهای اولین دانشگاه و آخرین پیامبر در انحضار 
بهداشت اسلامی در ادن است یعنی چند کتاب که اینک جلدی از ره را 


ملاحظه میفرمائید مربوط به همین عنوان کوچک - بهداشت و دین می 
باشد لذا گشودن فصلی به نام بهداشت و دين لازم به نظر نمی رسد ولی 
اینجا سخن از یک رابطه کلی و کوتاهی که دین و بهداشت با یکدیگر دارند 
و هر دو یکدیگر را می خوانند و می خواهند ميشود. 


نزد موحدان تدر کین مقدسات خداست و سپس شرع 
1- صافات : 120. 


2- انعام : 127. 
3- حشر : 23. 
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و وابستگان به شرع ؛ آکن. نی رامیت اسلام فرموده باشد بین خدا و 
ملائکه و شرع او یک پیوند ناگسستنی با بهداشت وجود دارد برای روشن 
شدن قضیه و کلی بودن رابطه دین و بهداشت کافی بنظر میرسد. خدائیکه 
بر همه چیز محیط است و نیروهای ذی نفوذی که در بدن بر غرائز و 
دستگاههای خود کار بدن حکومت دارند (فرشتگان) و قوانین و سنتی که بر 
اداره امور بدن جاری میباشد همه و همه اگر با بهداشت خوب و بدن سالم 
روی خوشی نشان دهند یقین است دیگر جای ابهامی باقی نخواهد ماند که 
بین بهداشت و دین رابطه ای ريشه دار برقرار است. 


پیامبر فرمود : رضایت پروردگار و شادمانی فرشتگان و نظم و استحکام 
سنت برای بدنی است که بهداشتی دارد و سالم است (آن فی صحه البدن 
فرح الملائکه و مرضاه الرب و تثبیت السنه) (1) یقین است پیامبر برای 
کسانی از پیروانش که رنجور باشند , ناله میزنند. مکث آنها در زمین نافع 
نیست (نه برای خودشان نه برای دیگران) ناراحت میشود. برای 
مسلمانهاتیکه مشروب میخورند , قمار می کنند , تریاک می کشند هروئینی 
هستند , اگر نمی شود گفت با صدمه ای که به صحت خود میزنند از اسلام 
بیرونر رفته اند میتوان گفت از دائره ای که در آنجا رضایت خدا و خشنودی 
فرشتگان به عنوان مرهم دلها فراهم است بیر ونند. خدا| و محجمد مسلمانی 
را دوست دارند که ظاهری آراسته و باطنی وارسته داشته و پلیدیهای 
روحی و باطنی را با توبه و آلودگیهای جسمی و ظاهری را با تطهیر از خود 
دور می سازند (آن الله یحب التوابین و یحب المتطهرین)) (2) و نیز 


1- آئین جاویدان صفحه 357. 
2- سوره بقره ایه 22 2. 
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مسلمانی را می خواهند که رنجور نباشد , کثیف نباشد , شادی کند , از 
نصیب و سهم خود کامیاب شود با یک در بهم خوردن , اعصابش ناراحت 
نشود , با یک صدای بچه دعوای خانوادگی به راه نیندازد و بر عکس یک 
جواب سلام بلند دادن رئیس اداره او را زان نسازد و یک بی اعتنائی و 
چشم خمار کردن و زير يا وکیل او را شایه نیو نگرداند. ولی چگونه میتوان 
مائع توجود. آمدن بی اغتدالیها شد ؟ بزای:رسیدن بخواسته های بالا باید 
رعایت اصول و مقررات بهداشتی را لازم دانست. 


فرض کنید یکی خلافی کرد و بسفلیس آلوده شد با آنکه خود را بیمار 
ساخته و در نتیجه خدا و فرشتگان و شرع از او ناراضی اند می تواند با 
نی ها کت هی مر را شا سک رخا را حلت کند اما 
امکان ندارد به هیچ وسیله ای فرشتگان و سنت را راضی و تثبیت کند , با 
خدا کار امتتکنلی اسان ات موه را تور مسرت و سامت کم 
توان فهمید چرا او رحمان و رحیم است در صورتیکه سفیلس از اموری 
نیست که با توبه درمان شود و فرشتگان و شرع با اين آسانی راضی 
گردند. مگر اينکه دگری بار شخص مبتلا بکوفت از دانش بخشوده شده خدا 
با انسان برای جلب رضایت فرشتگان و تثبیت سنت استفاده نماید و در 
غیر این صورت عوارض بیماری به صور مختلف ظاهر می گردد. الا این 
چه زندگیست که انسان بگوید : 
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دلی خفن کل من ای کم اس سر آبانم ار خشکافی عم است 
(1) 


سراسر حیات را در بیماری و فقر وفاقه ق 2 از همه اهانت پذیرفتن 
بسر برد همین آدم مبتلا به عوارض سفلیس اگر معنی زندگی برایش 
اینست مرگ را صد هزار تحسین است. ایا چه بهره ای چه خیری از دنیا 
خواهد برد ؟ نبی گرامی می فرماید هیچ ! (لا خیر فی الحیاه الامع الصحه) 
(2) زندگی را جز با صحت و تندرستی خیری نیست. اصولا وقتی خودکشیها 
رز مورد دقت قرار دهیم می بییم یا تدریجی است با ناگهانی , خودکشی 
ناگهانی مانند کسانیکه با گلوله خود را می زنند يا بطناب حلق آویز می 
شوند تدریجی بر دو گونه است مطبوع و نامطبوع. نامطبوع مانند گرسنگی 
و غم , مطبوع مانند پرخوری , تفریح زیاد , سرباز زدن از مسئولیت ها , 
بعناوین مختلف عشق و عاشقی را بد نام کردن , پس انچه را می توان 
بعنوان خودکشی بوسیله عدم رعایت مقررات بهداشتی نامید یک خودکشی 
تدریجی احمقانه و در عین حال غیر مطبوعی است که بنا بفرموده نبی 
گرامی اثری از خیر و خوبی در زندگی بجای نگذاشته است. 


کوام را اتخاب‌ضی کنید ‏ جشمی که تشدنی مین ات آکر سضرلة, رنکسا 
نظم محیط هماهنگی و تطابق نکرد از صراط 


[- شروع مرئیه ای است که جد مادری مولف مرحوم حاج میرز | سید 
محمد علی مدرس در مرگ یگانه پسر پسرش گفته است. 
2 نهج الفصاحه 
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مستقیم بینائثی و زندگی منحرف است البته مردم دوست دارند که 
چشمشان نزدیک بین نباشد تا نیازی به عینک پیدا نکنند ولی وقتیکه پیش 
آمد چاره جز هماهنگی نیست. گاه در قانونی عملی در شمار خوبیهاست و 
عامل آن تشویق خواهد شد و حال آنکه در مقررات کشور همسایه 4 آن 
عمل در قلمرو بدیها محسوب شده است و کننده اش توبیخ خواهد شد. 
البته برای هر کشوری مواردی دیده می شود که در ممالک دیگر موافق و 
مخالفی برای ان هست. خوبیهاتیکه همه و همه در خوب بودنش اتفاق 
دارند بسیارند. چنانچه جدولی از خوبیها تهیه کنیم و انرا در معرض دید 
اشخاص بگذاریم و بیفزائیم که از میان هزاران مواردی که از خوبیها نام 
برده ایم برخی را انتخاب کنید مسلما همه دوتای ان را انتخاب خواهند کرد 
که ان دو جمال است زرا زیبائی با رنج و بیماری نازیباست ولی تندرستی 
می تواند در کنار زشتی بماند , برای زیبا ماندن باید مراقب سلامتی بود تا 
سلامتی از دست نرود ولی پایدار ماندن , زیبائی شرط نیست. 


بی. شنک خواد کان نیز یی از این بت بهسیچه اف عالی رسیده و اشخاب 
مطلوب را نموده اند که سلامتی است و جمال و سرانجام نیکوترین 


توجه اسلام به بهداشت بدنی و روانی 


است چندین تزاید آباد بهداشت مربوط به بدن است. چند جهت به عنوان 
پاسخ اورده می شود و کتاب روان پزشکی و اسلام (از 
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دوره کتابهای اولین دانشگااه و آخرین پیامبر) نیز موید جنبه اثباتی سئوال 


اینک عللی چند : 


1 - اسلام متوجه بوده که برای حفظ سلامت بدن در اندی زمانی 
دانشمندان موفق خواهند شد کارهای مثبتی انجام داده و هنوز دو هزار 

سال که در برا, بر سالهای آفرینش ناچیز است از اسلام نگذشته , بشر بر 

بسیاری از بر 0 بدنی غالب خواهد آمد. آبله (۷۵۲۱۵۱6) و ۳ 
(6۲2 ۳۱0۱))و طاعون (۵۲ع۲)و سرخک(6 ۳0۵960۱) و سیاه سرفه 
6۳6 ۵1۱4 00۱۲)) _ و حصبه (۲۷۵۲۵۱06) و خناق (0۳000) و کزاز 
(62002]) و سل (0۲01۱056])و سرسام (6۲۱۳۵۱۲6)و کوفت 
(کا ۱۲۱ 5۱۷۵) و امتال اینها که مهمترین بیمارپهایندبا سرم و واکسن و دارو , 
درمان يا پیشگیری می گردند , اگر گفته شود چرا اسلام برای همین دو 
هزاز شال عیل از پید اتف ورکسن واسزق وسبیه قکرق:نجرده با خوانان 
دورو کتابهای اولین دانشگاه و آخرین پیامبر خواهید دید هب دستورات 


2 - ماشین و راننده و صاحب ماشین هر کدام نسبت به مثالی که برای بدن 
زده می شود مقامی دارند صاحب ماشین به منزله حیات و هستی و راننده 
بمثابه روان و ماشین چون جسم و بدن عنوان می شود. اگر راننده از ان 
خاظر داسته معص اه ماع پاشیه عصررات واقعا تیم باه 


کرده و در نتیجه صدمه 
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وارده بماشین در صورت تصادف اندک و قابل چشم پوشی است و چنانچه 
راننده مست يا دیوانه يا خلافکار باشد با روان ناارام و بیمار او نه ماشینی 
خواهد ماند نه راننده ای , نه صاحب ماشینی , لذا اسلام بیشتر توجه خود 
را متوجه حال راننده کرده انتظار ارامش خاطر و توجه خاص به مقررات 
را داشته بدین معنی که توجه به بهداشت روانی را بر بهداشت بدن ترجیح 
داده است. 


3 - علت مهمتر وجود وسائل دفاعی بدن - تطابق دستگاههای مختلف 
جسم - بودن سدهای محکم تن در برابر افات و بلیات است که روز اول 
تولد بچه به همراه اورده و تا دم وایسین با خود خواهد داشت. 


هماهنگی افراد با نظم موجود کائنات وسائل دفاعی پاک کننده بسیار 
نیرومند در اختیار داشته و با زلزله و باران و باد و خای و افتاب انها را 
تطهیر می نماید بدن نیز نیرومندترین وسائل دفاع و تطهیر را در برابر 
پلیدیها داشته و از این جهت اسلام توجه بیشتری به بیماریهای روانی که 
وسائل دفاعی کمتری دارند مبذول می دارد. 


ناگفته نماند برای نشان دادن قدرت عمل دفاعی بدن در برابر بیماریها در 
جلد اول بطور تفصیل نگاشته و برای مثال یک بیماری کوچک و شایع و 
نسبتا فراوان (کورک) که بسیاری دیده اند آورده ایم تا تصور نشود همین 
ابتلای کوچک و سهل و ساده بوده و امکان خطر مرگ و میير در بین لیست 
بلکه بدانند این دفاع بدن است که است مرض (6 ۶۱۲0۳) را کوچک 
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جلوه گر ساخته و به هرکس بگوئیم کورک در آورده اس بیم و هراسی بخود 
راه نمی دهد. در جلد اول گفتیم بدن پس از ورود میکرب به دفاع برخاسته 
و دفاع به سه شکل و در دو منطقه صورت می گیرد و سه شمل دفاع 
عبارتند از ۰ کوشش برای جلوگیری 0 ورود دشمن - طریق مبارزه با 
دشمن - فعالیت های دور از میدان جنگ و پشت جبهه ای و گفتیم نبرد نیز 
در سه مرحله انجام می گیرد نبرد موضعی - نبرد عضوی -نبرد همگانی و 
بشاهکارهای بدن نیز که در برابر دشمن انجام می گرفت ۱ 
قبیل رقیق کردن زهرابه دشمن تا زهر غلیظ انساج را نسوزاند سربع 
شدن وسائل حمل و نقل برای رساندن اذوقه به نفرات میدان نبرد , 
نامساعد کردن میدان نبرد برای دشمن بوسیله بالا بردن درجه حرارت و 
تغییر ۳۱ میدان و تهیه ماده چسبنام (فیبرینی) برای جلوگیری از جست و 
خیزهای متجاسرین که در حقیقت این دسته حکم ستون پنجم را دارند 
باضابه فداکاری سربازان کوچک که دشمن فد را دی آغونن. گرفته بو 
در همین حال خود و دشمن را بکام سربازان غول پیکر می افکنند و تهیه 
پادزهر و تریاق و عجب تر از همه انکه برای بدن حالت خواب و بیداری 
تفاوت نداشته و در هر حال در دفاع کوشاست چنانکه کسیکه کورک دارد 
در حال خواب دست سالم خود را برای جلوگیری از تماس بستر با محل 
دردنام بکار می برد دیگر از عجائب این دفاع همکاری صمیمانه بدن با 
اعضاء دفاعی افست. خنتيمه. نگرانند. کسی یا خبزق. به آن.نخوردم کوشها 
مراقب صداهائی هستند که نزدیی شده و امکان بخورد دارند , زبان بدون 
اراده اعلام می کند تا باو صد مه نزنند و هزاران شاهکار دیگر که بطور 
مبسوط 
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در جلد اول آورده شده است , نتیجه آنکه اسلام بعلل گوناگون از جمله : 
وجود سدهای محکم پوستی و دژهای آهنین بدن 

عوامل نیرومند دفاعی با در اختیار داشتن دلاوران سر سخت و رزمنده. 
تطابق دقیق دستگاههای مختلف جسم. 

هماهنگی کلیه نیروهای دفاعی بنیان تسخیرناپذیر بدن , اهمیت روان 
نسبت به تن. 


اطلاع بر اینکه بزودی بیماریها با هر به دانش پیشگیری_ و نابود می شوند 
توجه بیشتر خود را به قسمت روان و درمان بیماربهای آن معطوف داشته 
و-رغایت اصول: بمذاتنت سا برای تکاهداشتم رندفی آنجه دن فاضاه بیره 
نیروهای دفاعی بدن و قدرت پلیدیهاست توصیه می نماید. 


بعلاوه آپا گر از وظایف اولیه و مسلم اسلامی است که از بهداشت و 


تشریح و فیزیک و ... هر چه هست بگویند بلکه اگر چیزی در اين موارد 
گفته اند براستی که تفضل فرموده اند. 


جلد 3 
اشاره 


ص: 1 


ص :۰ 2 

جلد اول : میکرب شناسی- ریست شناسی حیوانی- جنین شناسی 
چاپ شده در سالهای 343 1346-1344-1 

جلد دوم : بهداشت شهر - بهداشت اجتماع 

چاپ سال های 1347-1345 


جلد سوم : بهداشت غذا| و تغذیه ( فلسفه روزه- دانستنیهائی از غذا) 
60 348-1 1 


جلد چهارم: بهداشت غذا و تغذیه (چه باید خورد و چگونه باید خورد و ...) 
137 


جلد پنجم : بهداشت غذا و تغذیه (عسل) 1348 
از انتشارات: 

کتابفروشی اسلامیه 

تفن فطظالب کنات اکن ماخ بلاماتم اسشت 


ص‌ تا 
تذکر 
چهار تذکر آغاز جلد اول چاپ سوم بقوت خود باقیست. 


ترجمه این جلد با اجازه کتبی نویسنده خواهد بود. 


تاه و مظااب: غواتی 
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جلد دوم(1) 

تاجری وارد منزل فقیهی ميشود, نگاهش به پنجره ای میافتد که چند 
پوست هندوانه در گوشه ای از آن نهاده بودند, بعقب بر میگردد از از منزل 


خارج میشود سگی از دوشتانش میر سد. : آیا در این چله زمستان هندوانه در 


آقایان زهد و تقوایشان لذت بردن است تا آنجا که زمستان هندوانه 
میخرند ۱ 


با جوانی متدین»؛ تحصیلات عالیه دیده, تخصص فرنگ گرفته, بمقامات بالا و 


کردم: 
شنیده ام جلد سوم کتاب شما مربوط بغذاشناسی است ؟. 
به نقل احادیث و اخبار مربوطه اکتفا کن, از شرح و بسط و توضیح خود 


داری نما. چه خواهی نوشت آنجا که اسلام میگوید اگر فلان غذا در شکم 
ادمی باشد و بمیرد نیکوکار از دنیا رفته است؛ 


1- بدنباله قسمت هشتم از جلد دوم. 
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چه خواهی گفت از اگر نبی گرامی فرموده باشد خوردن غذای... پاداش 
زیادی نزد خدا دارد؟ 2 ای که در آن... باشد فرشتگان بر اهلش 
استغفار مینمایند؟ 


پیوست دادن مکانیسم حیاتی روانی شهادت با خاصیت يا خواص فلان غذا 
کار دشواری است ! شاید قرنهای بعد با پیشرفت بیشتر دانش بتوان این 
مطالب را درک و توجیه و درج کرد اما هم اکنون بهتر است به نقل احادیثت 
و اخبار غذائی اکتفا شود. 


جمعه ای بود , خرداد 1337 تازه بمولد و محل کارم (یزد) وارد شده بودم , 
دوستی و روشنفکر بناهار دعوتم کرد حدود ساعت 10 یک سینی که دو 
کاهو و دو ظرف کوچک پر از خاشتت ۵ افتره بر آنود بر ابرم حذاشت:: 
تام کر ها خووس مت آبا ارم شد عساعت اگم تشن بر 
گشتتدش طول کشيید , امد با ظرفی از محلول پرمنگنات دو پطاس و گفت 
معذرت میخواهم جمعه بود دکانها تعطیل مجبور شدم از داروخانه کشیک 
که با ما فاصله زیادی دارد تهیه کنم دیر امدم , کاهورا ضدعفونی کنید اما 
مگر اسلام برای ضد عفونی کردن سبزیجات دستوری نداده است؟ 


میخربدم <:ه 


راست میگویند در اسلام مطالب غذائی چندانی دیده نمیشود و اخبار و 
احادیث مربوط با این مسئله مهم حیاتی اسلامی انگشت شمار است ؟ 
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آموزگاری که در مناظره ای رل معاند را داشت گفت پیامبر یا خرما و شتر 
زیاد تماس داشت در قرآنش بسیار از آنها نام برد . آلبالو ندید و نامی از 
ان تبارنون ۱ 


در یکی از روزنامه های مذهبی از نویسنده ای بدین مضمون نقل شده بود 


اینکه میگویند از خواص روزه یکی پاک کردن تن است از سموم و فضولات 
و دگری تصفیه روان که انسان گرسنگی کشیده را بیاد گرسنگیهای فقرا 
میاندازد , سخن نادرستی است ! زیرا یک بسته مسهل بهتر از روزه جسم 
را پاک میکند میکند وانگهی کافی بود به قانونگزاران (و کلای مجلس) دستور 
رورم گرفن داده‌ ود ها رما وه فه این ساد درا باشند ! 


مطالبی در این زمینه شنیدم يا خواندم که همه در قلمرو تغذیه و 
خدآشاشی اسشاامی سود تعصی ی اور میتی اسف انیر ۱ 


خوشبختانه امیدوار کننده هایش را نیز دیدم يا شنیدم : (آنچه را دیدم و 
خواندم و فراموش نکرده ام شما هم خواهید خواند) 


از اسلام مطالب بسیاری درباره غذا و تغذیه بجای مانده که چون بررسی 
علمینن انها تعمل مدمه بغقصی:ر آوری تصفی تن ساب رها 
ذخیره شده نزد اسلام فقط برای صفای روح و تغذیه روان بمصرف 
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رسیده و غذا شناسی اسلام نیمتواند در میان کتابهای علمی و غذاتی جائی 
برای خود باز کند ! و حال انکه چنین نیست !. 

و تدم با دوجو شدض دانا تیه آنا نیو با انکه کاردان تسم رو مها نود 
درود بر نبی گرامی اسلام و دوازده جانشین وی , اثمه اطهار بویژه درود بر 
اخرین انها حضرت محمد ابن الحسن العسکری ارواحنا فداه که امروز 


نماینده خداست و پرده ای (غیبت ) میان ایشان و مردم ستمد بده جهان 
خایل باشند کفارعه خقمهای متخظر آن امرس آن مردم وا از بان بر 
دارد ا( 1 


اولین حفره ای که حیات از آن وارد میشد یعنی بجای دهان راه تغذیه و 
ورود عامل بقای حیات (غذا) بود. 


ناف نوزاد و ناف مادر, نقاط اتصال و اتکاء 


بسته ماند. 


محلی که مادر آنچه زا بزای تور اد سوذ.ذ ارت از آن وارد. فیکند و هر خیر که 
زیان اور است از ان خارج میسازد. (ناف راه ورود مواد لازم برای نوزاد و 
محل خروج عناصر زیان 


1- مفصل ستایش و درود با ابتکار و اقتراح خاصی در جلد اول چاپ سوم 


اورده شد. 
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بخش). 


در ونوس آلهه زیبائی , شاهکار صنعتها و زیباترین عضو برای قائد جباری 
ظرف شرابخواری (یکی از قیاصره روم). 


جهت خليفه فاسقی که دوشیزگان لخت شوند و نافهای خود را بیدتش 


دست اندازی که حدود و ثغورش دستاویز بهودیان سرگردان گرددد و 
سر گردانیها درست کنند (فروید زیر ناف و ماکس پیشت و بالای آنرا). 

روایط چنسی و سکسی و همه چیز برگشت بآن دارد! - شکم و علم 
الاقتصاد و پایه گزاری بر اقتصاد !. 


آهوی ختن نش تمیداند آنان اف ون آلودش ین رو سنجیاتی که.خود را با 


پشت و بالای ناف - شکم - دستگاه گوارش و عضور هاضمه شناخته شده , 
ناحیه ای است که تغذیه و غذا و بدل مابتحلل بدن با آن تیک داشته , 
دشتگاهی است که طب در شناسائی.آن از هر عضو دخری برای. درمان:: 
عقت:هاند کون بیشتری نشان داده است. 


تین کدافن. و همه:داتشمتدان متخضض آترا طلیعه:دار و سر میت و خانه 
تمام بیماریها میدانند. (المعده راس کل داء) (المعده بیت کل داء). 


با تغییر دادن ماهیت آنچه با آن «معده» میتوان وارد کرد دخل و تصرف در 
صفات و اخلاق میتوان نمود ! 


با اندکی زعفران خندید !, 
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با خوشه ای انگور شادمان گردید !. 
بوسیله دانه هائّی از عدس ترشحاتی از بدن بویژه اشی را زیاد نمود و... 


ده شماره بر دارید و آنها را در کیسه ای بریزید سیس شماره ها را به 
ترتیب خارج نمائید , احتمال اینکه دفعه اول شماره یک بیرون. اید یک درده 
است و احتمال اینکه شماره های یک و دو پشت هم خارح شود یک درصد و 
اگر بخواهید شماره های یک و دو و سه مرتب بیرون آیند یک در هزار و... و 
اگر هر ده شماره به ترتیب خارج شوند احتمال یک برده میلیاد است. 


این مطلب را که حساب احتمالات و يا تقدیر گوئیم زیاد خوانده اید اما اینک 
علاوه تری هم وجود دارد !. 


فرض بفرمائید اوائل خلقت است و ده شرط لازم که حیات بمنصه ظهور 
برسد , البته از خصائص بوجود آمدن حیات اینست که دره شرط گفته شده 
به ترتیب خاص بدنبال یکدیگر بمیدان عمل وارد شوند که بحساب احتمالات 
شرائط است باید در مرحله ای خود را برساند که عناصر خشک شده در 
کناز یکدیگرند و بر هم آثری ندارند و باید مرطوب شوند تا عمل شیمیائی 
خود را شروع نمایند پا حرارت باید انزمان خود را برساند که فعل و 
انفعالات با آن نیازمندند. 


اما هیچگاه چنین تصوری پیش نخواهد آمد که آب در عین حال که مرطوب 
میکند از رطوبت جلوگیری کند یا آتش در آن واحد که میسوزاند مانع از 
سوختن شود ! ولی در دستگاه گوارش می بینیم چنین وضع بظاهر متضادی 
هم هست ! 
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پاره ای از شگفتیهای دستتاه گوارش 


اسید دبا انکهة باید بر قطعه ای از جدار معده سفت و سخت گاوی را 
که بلعیده ایم اثر کند بر جدار معده ظریف ادمی نباید کوچکترین ازاری 
برساند کما انکه در ان قسمت از معده که اسید ترشح مشود زخم معده 
کمتر دیده شده است !. 


لوله ای را بر میدارند تا چیزی از آن عیور دهند ء براق آنکه عمل. تسهولت 
انجام.پذیرد داغل, لوله زا جربو با صطلاح جریشسن کارج میکنند. 


گوارش یعنی از دهان تا معده را چرب و گریسکاری کرده است این 
موکوس در عین حال که از بر خورد آزاد دهنده غذا با جدار ظریف روده 
جلوگیری مینماید خود وسیله تماس دادن مواد غذائی و رساندن کیموس به 
جدار امعاء میباشد و قس علیهذا. 


یعنی در دستگاه گوارش اگر آتتتشن هست هم میسوزاند و هم از سوختن 
سای اس ها ار ی و 
مینماید). 


اگر آب وارد عمل میشود جائی که لازم است محیط را اسید و اگر 
ضرورت داشت انرا قلیائی میکند! یا موکوس از یکطرف از برخورد مانع 
میشود و از طرف دیگر برای عبور کمک میکند. 


آنقدر به اين اعمال شگفت آور بدن بر میخوریم که تکرار سخن پیشوای 
شتغیان زا کفعتی میداد 


ای انسان گمان مدار تراجثه ای کوچک داده اند و حال آنکه در این جثه 
کوچک عالمی بزرگ در هم پیچیده نهفته است. 
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تو کتاب روشنی از جمله کتابهای کتابخانه ای هستی که همه در باره اثبات 
وجود صانع نوشته شد و این کتاب هر حرفش خود به تنهائی کتابی از 
نشانیهای وجود اوست. 

اتزعم انک جرم صغیر - و فیک انطوی العالم الاکبر 

و انت الکتاب المبین الذی - با حرفه یظهر المضر 


چه بسیار بزرگ و شگفت انگیز میباشد آنچه را دستگاه ا ۳ در 
ساختمان بدن 7 بویژه در دستگاه گوارشش قرار داده است. 


همین معده را تصور کنید. اگر دو برابر حجم کنونی یا نصف آن گنجایش 
داشت آیا در صورت اول کره زمین چگونه و چه مقدار میتوانست فرزندان 
خود را تغذیه کند یا در مورد دوم جمعیت و کثرت بشری چه رقم سرسام 
اوری را نشان میداد؟ 


ما اگر دو برابر آنچه هم اکنون اشتها داریم میداشتیم کسر غذائی بوجود 
میامد و اگر این حقدارد به تصف تقلیل میافت تغذ به افراد بیشماری امکان 


داشت ! 


اگر مدت توقف غذا در معده نصف يا دو برابر زمان عادی بود چه میشد؟ 
چنانچه مراحل اولیه کوازشتین در معده انجام نمیگرفت چه و چه و...؟ 
«وان من شی ‏ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الابقدر معلوم» (سوره الحجر) 


وک یا در اس و اس جع سار ۲ 
خود فرموده به تناسب و اندازه افریده است. 
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ما برای حفظ و ادامه حیات , غذای خود را وارد معده میکنیم دستگاههای 
دیگر مانند کید , کلیه ها , ریتین و... که سموم بدن را دفع مینمایند در 
حقیقت گارد و محافظ دستگاه گوارش محسوبند و اینکه نبی گرامی فرمود 
معده سر تمام بیماریهاست زیر معده گیرنده است و اولین ظرفی میباشد 
که برای ادامه حیات بر آنچه در آن ريخته میشود فعالیت آغاز میکند این 
ظرف «معده» بقدری مورد احترام است که پروردگار دوست میدارد آنجا 
که ظرف به دوستانش تعلق دارد هميشه از پاکیزه ها و سازگارها پر 
شود !. 


مات مه الق قل نف لت اش نویه الا ترا 


غذای خوب ورزق طیب را پروردگار برای مومنین میخواهد و اینجاست که 
در پاسخ این گونه مطالب: 


اسلام یعنی سازش با محرومیت ها ! 

چرا مرد فقیه در چله زمستان هندوانه خورده است. میگوئيم: 

آنچه را خدا برای مومنین خواسته است طیبات من الرزق و پاکیزه هاست 
و انچه را حرام کرده و ادمی را از ان محر وم ساخته گرچه بظاهر لذتی 
تصور شود از طیبات نبوده و نخواهد بود ‏ 


اسلام نه تنها با خوردن و لذت بردن از غذاهای خوب و سازگار مخالف 
نیست بلکه با اختصاص دادن ان بمومنین چنین تغذیه ای را 


توجه اسلام بمسائل غذایی 
ص‌ ۱۳-۹ 
مورد ترغیب قرار داده است. 


« و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» (سوره الذاریات) خلق نشدند جن 
و انس مگر برای عبادت (جهت معرفت و شناسائی). 


«کلوا من طیات:ها رتضا کمن اشکر هم الله. ان کتقد آنان عندون» (سفره 
بقره) رزق و روزیهای پاکیزه را برای خوردن برگزینید و خدا را شکر کنید 
اگر خدا پرستید. 


و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا(سوره الاعراف) روزیهای پاکیزه 


برای ایمان آورندگان است ! 


مومنین باید خوب بخورند - شکر گزاری کنند - خدا را عبادت نمایند , هدف 
اصلی افرینش جن و انس برای عبادت است لذا خوب خوردن و شکر 
گزاری کردن قسمیت از عبادت میباشد مگر ممکن است خوب غذا خوردن 
عباد نباشد و حال آنکه آنگاه که پروردگار میخواهد پیامبران خود را آنچنان 
معرفی نماید که حق معرفی دارند میفرماید آنها احتیاج بغذا داشتند (ما 
جعلناهم جسدا لایاکلون الطعام - سوره انبیاء) و میخوردند و در بازارها را 
میرفتند (لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق - سوره الفرقان) 


بعلاوه آیا اطاعت از مفاد این دستور بظاهر کوچک قرآن: 
فلینظر الانسان الی طعامه. 


مگر حسن انجام وظیفه و عبادت نیست ؟ هست !| و ما در جلد اول وعده 
دادیم راجع باین مطلب - ۳۳ باید نظر کند بطعامش - بیشتر بگوئیم و 
افزودیم که نظر ورژیت هر دو دیدن است اما نظر یک دیدن و بررسی 
علمی است و حالات زیردر قلمرو ان: 
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فلننظر الاتشان الیطغایته: بابه تنحه داشت یه ها از ترافی ندمت آیدء 
حلال نه حرام تا همه بیکدیگر اعتماد داشته , در نتیجه امور اجتماعی بویژه 
بازرگانی بهرج و مرج نیفتد. 


فش اسان اش سامت نی ای توا دا کار جوا دی مفنود 
و سفیده ای درست شده چگونه بدل مایتحلل ميشود و در معده وروده اش 
چه میکند و چرا او را از فساد و تباهی و لاغری نجات میدهد و چه میشود 
که یک قسمت از آن ناخن و یکجا مو و جائی بمصرف گوشت و استخوان 
میرسد. خون میشود رگ و پی و چشم و گوش و.. . میشود , خلاصه اینکه 
مسلمان باید با شراتطی بعلم فیزیولژی و معرفه الاعضاء وقوف حاصل 
کند. 

فان الانستان الی طعامته اشتان باند گام ده خواتشن نی بانخ هام 
غذا خوردن به خوراک خود چشم بدوزد تا بسوء هاضمه دچار نشود. 
خوانندگان ازفافتن معروف شک پاولف را در این باره خوانده اند (بجلد 
اول مراجعه شود). 

فلینظر الانسان الی ِِ بغذای خود بنگرید تا هسته ای و موئی و 
اج اتی غنو فایل اک در ضانتن ناس 

قفا الاتسان اطعا هام فان کنو ها ای ار اش وه 
غبت مشغول خوردن باشد. 


کف ای ات طتامه بگره خطاست مره فا کات 
چه خورده ! ایا اینجا از کثرت نوع غذا نمیدانید چه انتخاب کنید و انجا از 
قلت غذا در فکر است جواب عیال و کودکان خود را چه بدهد؟. 


فلینظر الانسان الاطعامه: بغذای خو نظر کنید به بینید 
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صادرات و وادرات چگونه میباشد ! 


فلینظر الانسان الی طعامه: بغذای خود نظر کنید که از چه ترکیب شده , 
چه اعمالی انجام میدهد که بخورد شما میرسد و با ساختمان بدنتان 
سازگار است , خلاصه از علم فیزیک و دانش شیمی و دانستنیهای بیولژی 
بی بهره نمایند. 


در خدمت تهیه غذا دست کمک بیکدیگر داده اند. 


فلینظر الانسان الی طعامه: چگونه و چرا فصلی بنام بهار پیدا میشود و 
برای غذا بیشتر از ایام دیگر بهره میرساند. فلینظر الانسان الی طعامه: 
بغذایتان بنگرید که گاه کمبود یک عنصر از آن (کلسیم) باعث تغییر شکل 
ااش وه کار ان را ها ها سرا ماد ی که 
عناصر دیگر نیز هر کدام اثر مخصوصی بر بدن دارند! 


فلینظر الانسان الی طعامه: آیا غذائیکه میخورید سیب طظول عمر و شاذابی 
است با اثر سوئی بر بدن دارد؟. 


فلینظر الانسان الی طعامه: درباره موریانه نوشته اند که چون عمبود 
نفرات در یکی از قسمت ها (سرباز , انبار دار , نظافت چی ....) مشاهده 
کند با دادن غذای مخصوص همان عده بوجود میایند و امروز اين فرضیه 
مطرح است که ایا بشر میتواند با غذا بدلخواه خود فرزندانی هوشیارتر , 
شجاع تر بوجود اورد ؟ اما در اسلام این موضوع حل شده و سابقه چهارده 
قرنی دارد که انسان میتواند با انتخاب بعضی از غذاها اوصاف 
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یی برای فرزندان خود در نظر بگیرد و در بهداشت نسل خواهیم 


تفت 


فلینظر الانسان الی طعامه: نوع غذا با طول قامت نسبت و اثر مخصوص 
دارد , در ممالک اسکاندیناوی که اندامها بلندتر شده اند این مسئله را 
پذیرفته و همچنین بر روی اشخاصی کهدر یک محل مجاور یکدیگر بوده اند 
(در مدرس از شهرهای هندوستان) بر روی سیک ها و پاتان ها ازمایش 
بعمل امده و سرانجام علت قاری بلندتر بودن قد سیک ها را تغعدبه 
مخصوص نها دانسته اند. 


فلینظر الانسان الی طعامه : آدمی را غدد کوچکی است که اثرات بزرگی 
دارند یکی مها سروند ات که اک کت کار کر دص کمن مس 
بوده بگوشه نشینی و عزلت رغبت میکند و بنظافت خود نمیپردازد و در 
نقاطی که اب و غذایشان ید ندارد اين ابتلا پیش میاید. 


میتواند بر هر کدام از غدد و اعصاب بنوعی بوسیله غذای مخصوصی اثری 
گذاشت لذا غذا اثر غیر قابل انکاری بر شخصیت ولو ان دارد. 


خلق و خوی بی ارزش هیتلر را کارشناسان تغذیه و روان پزشکان از 
افراط در خوردن شیرینی جات دانسته و در کتابهای چندی که درباره 
ژند کیت وی نوشته اند مانند ظهور و سقوط رایش سوم >> و «مذاکرات 

محرمانه هیتلر» و. بعلاقه بی حد و حصرش به شیرینی اشاره گردیده 


است. 


میدانیم رژیم قندی نامبرده ذخائر ویتامینی گروه ویتامین های «ب» را از 
بین برده و در نلیجه با انهدام عناصر ارامبخش 
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اعضات که کشمتی زد ار از ویتامین های گروه ب هستند شاید علت هیجان 
و ستیزه خوتئی وی بوده باشد. 


ایوان مخوف « ایوان چهارم» تزار روسیه که در کودکی ببزر گواری و 
انصاف معروف بود پس از رسیدن بقدرت (1543 میلادی) بتدریح بعدم 
ماد ری سس ار سار رده ی سا خشم دا سته اند کش ور 
کودکی با از دست دادن پدر که سرپرستش بود , تغذیه ساده و متناسبی 
داشت و پس از کسب قدرت با افراط در غذا بویژه شیرینجات و مواد 
چرب آنچنان شد که در چهل سالگی آثار پیری در او ظاهر گشت و روز 
بروز بر بیرحمی و خونريزیش افزوده شد تا آنگاه که پسر خود را بقتل 
رسانید ببهانه اینکه چرا از همسر خود در برابر پدرش «ایوان» که لباس او 
را جلف خوانده دفاع نموده است و بالاخره در 51 سالگی وفات بافت و 
نظایر مشاهیر فوق که هر کدام بعلت تغذیه نامناسب موجبات ناراحتی 
اجتماع و خود را فراهم کرده اند و شرح و بسط موردی ندارد فراوان بوده 


اند. 


فلینظر الانسان الی طعامه: بغذای خود بنگرید که اگر میخواهید بخندید 
محرک ان در غذاست (با خوردن زعفران و....) طالب اشک ریزش هستید 
از آن (از خوردن عدس و...) میخواهید غمتان بر طرف شود (انگور شیرین 
و...) مایلید روح شجاعت داشته باشید (خربزه شیرین و...) و... 


نف تیان ال فاد بقد اه محضوضا ک کا رنه کم ان ار 


روحیه وی قطعی است اگر مرتب غذای حرام و نجس با او داده شود در 
اخلاق و صفاتش آثر بدی 
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می گذارد و لذا می توان گفت تا حدی سعادت و شقاوت در انتخاب 


غذاست. 


فلیتظر, الاشان ال ظفا مه یداه و رید که امن عم هد کی را 
عقیده است که در هنگام آیستنی خوردن غذای مخصوص قیافه را تغییر می 
دهد و حتی در مواردی به تغییر جنسیت اشاره شده است ۱ 


فیتر اسان ال عای ترش ی ورهار ابا درا رس کته 
و در اروپا و آمریکا فا جزی بو همین منط ور وجو دارد. و در قرآن انیت 
گوشت گوساله ای که بریان شده بود بمیان آمد اد به مات 19 آینده 
نماید). 


فلینظر الانسان الی طعامه : به غذایتان بنگرید از لحاظ کمیت و کیفیت. 


توجه نمائید معده شما باندازه چند دهان پرش شده شما باید فضا داشته 
باشد !. 


دسر , شیرینی و غیره همه را قبلا برداشته در ظرفی بریزید ؟ چند دقیقه 
به آنها نگاه کنید با ظرفیت معده تأن بسنجید و سیس مشغول خوردن 
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از لحاظ کیفیت نیز متوجه باشید نسج معده خیلی ظریف 


ص : 19 


و لطیف و زود رنج است آيا يا ادویه های زننده و الکل او را پر خواهید نمود 
1 


نا اسان فا ها تور و مر وا ی کف 


فلینظر الانسان الی طعامه : قبلا گفتیم در میان همه خوبیها و نیکی ها 
ادمی سعی میکند دو تا را مقدم بر همه انتخاب کند : تندرستی و زیبائی - 
و هر دو با غذا ارتباط دارند. 


فلینظر الانسان الی طعامه : آمار دقیقی نشان داده که 75 درصد مردم 
امریکا سنشان از پنجاه تجاوز میکند به هفت يا هشت بیماری مبتلا میشوند 
که سرچشمه آن بی نظمی و بی تربیتی در نوع غذاست یعنی معده اشان 
همانگونه که نبی گرامی فرمود خانه همه دردهاست (المعده بیت کل داء). 


فلینظر الانسان الی طعامه : بغذا بنگرید که اثر تغذیه در ازدیاد جمعیت دنیا 
و در نتیجه بر خوردها و جنگها یک اثر غیر قابل انکاری است. 


فلینظر الانسان الی طعامه : اثر سوء تغذیه در مر و نابودی همه بویژه 
کذدکان قظفی. انتعت: 


فلینظر الانسان الی طعامه : کمبود غذا بطور انفرادی ناتوانی و مرگ و 
بطور دسته جمعی قحطی و مرگ را بدنبال دارد. 


فلینظر الانسان الی طعامه : اثر تغذیه در زندگی اجتماعی فراموش نشود 
که ابتدای کمک بیکدیگر برای رفع نیازمندیهای غذائی است و اسلام بحت 
مفصلی در این باره بعنوان نیکو بودن اطعام دیگران دارد. 


فلینظر الانسان الی طعامه : نوع غذا و تغذیه خوب ملتها را 
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بر ملتها تفوق میدهد زیرا فعالیت های مغزی نیز با غذا بستگی دارد. 


فلینظر الانسان الی طعامه : لابد مطالعه فر مودید که از این به بعد میتوان 
حتی حافظه را بصورت کبسول در اورده بخورد مردم داد (45/2/19 
مطبوعات) 


فلینظر الانسان الی طعامه : در 1962 گروهی از زیست شناسان امریکا 
وابسته به مجمع تحقیقاتی دانشگاه رات چرس بحت سرپرستی دکتر 
جیمزلیت هام پس از دو سال زخمت دریافتند که بین رژیم غذائی انسان و 
غریزه جنسی وی رابطه انکار ناپذیری 9 دارد و ازمایشات را 
ثابت کرد که عقیده قدما درست بوده که اکثر ناتوانی مردان و سرد 
فذاضی زانیا توع‌غدای انها سکن دار و 


فلینظر الانسان الی طعامه : به عقیده بعضی پزشکان حماقت و سفاهت 
علل تغذیه ای دارد هم اکنون علم پزشکی به 22 مورد ناهماهنگی های 
مغزی پی برده که ريیشه و عامل اصلیش در تبدیل و استحاله غیر عادی 


فلینظر الانسان الی طعامه : شاید یک روز دانشمندی بتواند از کودکان 
عادی مردانی بزرگ بسازد , همانطور که زنبورهای عسل از یک تخم , به 
کمک غذاهای مخصوص که خود میشناسند ملکه کندو را پرورش میدهند. 


فلینظر الانسان الی طعامه : به غذای خود بنگرید که روان شناسان می 
گویند رغبت یا تنفر از بوی غذا یک حالت انفعال یا روحی دارد. دکتر لوئی 
مانک ِِِ مروت فرانسوی به سفره و غذای مردم تحان می. کند.ه 
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است آا خونسرد است يا ماجراجو ! احساساتی است يا استقلال طلب !. 


فلینظر الانسان الی طعامه : سپوری ساکن یکی از کشورهای مترقی اینک 
که باز نشسته شده کتابی می نویسد در آن ادعا کرده با دیدن اشغالهای 
هر خانه می تواند حدس بزند ساکنین خانه چند نفرند چند نفرشان زن و 
چند مرد و چند کود کند ! انضباط دارند يا خیر ! اختلاف بینشان هست يا نه ! 
و... (کتاب انفیه دان زمرد) پس بدین ترتیب به باقیمانده غذای خود نیز 


نظر کنید ! 


قاط انشان: ال امه اسان یه انش هشیر زین ارسث 
بداند , چه باید برای تهیه غذا به منزل آورد ؟ چگونه باید پخت ؟ چگونه باید 
خورد ؟ چه وقت باید خورد ؟ کجا باید خورد ؟ با چه باید خورد ؟ با که باید 
خورد ؟ در چه باید خورد ؟ چه وضع باید خورد ؟ با چه عضوی باید خورد ؟ 
چه مقدار باید خورد ؟ و چه و چه...؟ که همه را شرح خواهیم داد. 


فلینظر الانسان الی طعامه : ترشحات معده سه مرحله دارند : 
مرحله مفزی - مرحله معده ای - مرحله روده ای 


در مرحله مغزی با دیدن , بوئیدن , فکر کردن , چشیدن ترشح شروع 
میشود و حتی ممکن استترشح تا نیم لیتر هم برسد. در این مرحله مقدار 
زیادی پیسین و اسید ترشح میشود ترشح موکوس نیز زیاد میگردد و بدین 
تر انکه 
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در مرحله مغزی معدی مرحله مغزی لوزالمعده ای هم وجود دارد که با 
یکدیگر همزمانند و ترشحات ذخیره میشود تا غذا وارد روده کوچک شود و 
تکار اند سن نان بغدا یک عامل تحویکی غاد تر شنحات است: 


فلینظر الانسان الی طعامه : کورچاکف دانشمند روسی نشان داده است 
که گیاهان دارای یک نوع دستگاه عصبی هستند. نامسا ان خی دا نسشتد 
که بعضی از نباتات در قبال تحریکات خارجی عکس العمل نشان میدهند 
ولی امروز عقیده دارند که همه گیاهان چنین عکسل العملی را دارند مثلاً 
به محض رسیدن آب به ريشه گیاهی پژمرده که حتی ساقه بلندی دارد و 
بش کهای: انتهاتی آزا تیر ی مردم: است: بلاقاصله. بتمردی ؛جای خود زا به 
شادابی می دهد. نتیجه اینکه جریان عصبی گیاه خبر مسرت بخش رسیدن 
۳ را به ریشه به سراسر گیاه میرساند ۰ همینطور بعضی از انواع 
موسیقی های کلاسیک باعث رشد برخی گیاهان شده و موسیقی جاز باعث 
کندی رشد آنها میشود , آدمی نیز چنین است که باید بغذایش بنگرد , و رود 
غذا به معده و تماس آن با چدار دستگاههای مربوطه و طعم و بوی و. ۳ 
کافیست که اعمال لازم را بوسیله سلسله اعصاب انجام دهد و توجه 
داشتن و نظر کردن به غیر غذا سبب جمع شدن انرژی در آن قسمت یا 

خون بدانسوی شده از ارسال خون آنچه به سوی معده برای شروع 
فانجام کوارشت لازم است دریغ گردد. در آدفی علاوه بر .اقمال سثیتر ی 
بین انسان و حیوان - اعمال مشترک گیاهی حیوانی نیز دیده میشود , به 
شرح همپن مثال اشاره شده در فوق اکتفا میگردد , همانگونه که به محض 
رسیدن آب به ريشه گیاه عطشان و پژمرده برگها شاداب میشوند و هنوز 
ات با انها تشه رقم تشتیشان .شهج انسان قم ات 
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میخورد هنوز وارد خونش نشده رفع عطشش میشود , که در چند بر گ بعد 
شرح داده خواهد شد. از این رو ادمی باید به روابط غذائی انسانی توجه 
داشته باشد. 


فلینظر الانسان الی طعامه : بعضی از علما کلمات حلال , طیب و از جمله 
کلمه «ازکی طعاما» را در قصه اصحاب کهف قران دیده اظهار میدارند 
منظور تطهیر واقعی مال است بوسیله اخراج حقوق الله که همان حقوق 
مستمندان است و با این استیناس میتوان توجه اسلام را به یک اصل 
گرانمایه اجتماعی که عمیقا بدان آنگریسته به خاطر آفردد زیرا علاوه_ بر 
باکت و میا که اصل‌ سل بوی نام خیی ات این تکته رات ماو او 
شده اند که علاوه بر خوب خوردن و خوب خورانیدن که به عنوان تار و ود 
بدن تلقی میشود ادمی نیازمند استحکام فکری و موجبات تعالی روانی نیز 
می باشد به عنوان مثال : 


ای بسا جوان خوش سیمائی که با انتخاب بهترین غذا توانسته است یک 
ی ار ی را و ای ی ای 
با خواندن کتاب يا کتابهائتی که توسط یکی از انش نیار‌های استتعمار نوشته 
شده منحرف گردیده خود را حلق آویز و انتحار : نماید ! لذا فلینظر الانسان 
الی طعامه اگر در قرآن است و اگر با محمد نبی گرامی پیوستگی دارد 
طعامی است که از آن یک مصونیت طبیعی جسمی و روانی حاصل میگردد 

و اگر مخصوص تهیه نیروی بدنی است برای اصالت زندگانی کافی به نظر 
نرسیده و طعام محمدی و قرانی و انسانی به شمار نمی اید. 


(لطف و عطای الهی همین بس که با آنکه در کتابش عزت را مخصوص 
کدا و رشول:کدا.مممتین دانسته « العرم .له و ار هه ام 


مدت روزه قارق 


و للموّمنین - در اینجا نفرموده است فلینظر المومن الی طعامه و این 
میرساند که از همه انسانیت خواسته که یکی از انها نظر بغذا کردن و 
تمه سر سار امین کی 


که مطمئن باشد غذائی را که برگزیده است هم بدرد جسمش می خورد و 
هم بکار جانش می اید و هم برای اجتماعش نافع است. 


دانشمندان برای دانائی بیشتر در امور غذائی انسانها بر روی حیوانات 
مطالعات ونتیعی به ظفل آوتدخ و گاه به نتایج شگفت آوری رسیده آند. 


استوکارد لاروهای یک نوع ماهی دریائی به نام ۴۸۳۵۱5 وبا ۲6۲6۲۵ارا 


گرفته و در آبی که مقدار زیادی کلرور منیزیوم داشت آنها را قرار داد پس 
از چندی مشاهده کرد بسیاری از ماهیها به جای دو چشم یک چشم در 
وسط سر دارند!. 


توانسته اند با املاح بعضی فلزات سنگین مانند نیکل و جیوه و سرب و 
روی و املاح انتیموان با مقداری قند حیوانات کوچکی به نام 66۲05 را که 
حیوانات بدون بالند بالدار سازند. 


آبه.فلیتظر الانسنان الین.ظعامة را خیبایشتی در انجا که شکن. از نشفره 
اسلامن و اداتهعا خهردن است مر سود ولف از انجا که کناب شا آد: 


خوری یا کم خوری) نیز مطالبی دارد مختصر اشنائی 


ص : 25 


غذا| نیافتن (قحطی) را میدانیم چیست ! اما (غذا نخوردن) و (فقط از ناهار 
صرفنظر کردن) یعنی اختلاف بین (روزه) و (کم خوردن) باید روشن گردد. 


غذا به مقدار نخوردن اعم از آنکه پر خوری باشد يا کم خوری حالات زیر را 
شامل است که شرح هر کدام را در مختصات بعد خواهید دید. 


بد خوردن , خوردن بد , بد بخورد بدن رفتن و بالاخره از روی معرفت پا 
لجاجت ناسازگاری کردن نیست بغذا. 


کم خوردن (روزه) در حقیقت نخوردن یک وعده غذا| (ناهار) است و بدین 
ترتیب تنها مقدار زمان ظهر تا غروب را که در تابستان روزانه در حدود 
7ات هی ا ‏ و ن ظ ت بات یات 
بعنوان تحمل گرسنگی و تشنگی با این همه سر و صدا بعنوان روزه گرفتن 
مسلمانها مطرح گردیده است. 


سحری خوردن به منزله صبحانه خوردن - افطار کردن به جای شام خوردن 
- فرض میکنیم شخص روزه دار بطور متوسط روزانه یک ساعت بعد از 
طلوع فجر و شش ساعت بعد از ظهر را روزه بگیرد که جمعا 7 ساعت 
میشود از این رو مقدار زمانی را که در مدت یک ماه از خوردن خود داری 
کرده است 8 روز و 18 ساعت خواهد بود. 


یکنفر مسلمان در یک ماه روزه داری با توجه با اينکه اوقات غذا خوردنش 
در سراسر سال صبحانه و ناهار و شام بوده است بطور متوسط 
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هشت شبانه روز گرسنگی و تشنگی را تحمل کرده که آن هم متناوب و با 
۱[ 


بما گفته اند روژه امساک از غذا و دوری از- ان است و با داشتن چنین 
سابقه ای بود که ما هم ان را یعضی روزژه را به غذا نخوردن تعبیر کردیم و 
چنین و انمود نمودیم که : 


روژه یعنی فاصله ای بین شخص روزه دار و تغذیه ! ولی همینکه می بینیم 
ا ههاا صص سا مت و ی ای 
معروف (سوره البقره) معرف ترغیب و تشویق اسلام به نیکیهاست نه 
دستور پرهیز و اجتناب از نیکی ها , عقیده خود را مبنی بر اینکه : 


ابراز میداریم آونبه :همین .هنوال. فعتن کلفه ضیام که-در فران آوردخ شده 
توجه دادن به نخوردن است و درست خوردن نه بی بهره ماندن از غذا. 


امساک به معروف در قرآن هر چند درباره زنهاست که پس از دو مرتبه 
طلاق بایستی از زن به خوبی و مهربانی نگهداری کرد و یارهایش نمود ولی 
ما نیز به همین مطلب متمسک شده امساک روزه داری را چنین معنی می 
کم کی تباجا اسف شارت رف اه ان 
ِ کرد و بهر صورت روزه دوری از غذا نیست بلکه ارتباطی است با 


تمام مذهب ها , کلیه ملت ها . حق و بیگانه برای اينکه زندگی را شیرینتر 
سازند بروز توجه خاصی نموده اینطور نشان 


انواع روزه نزد همه اقوام 
ص‌ : 27 


میدادند که چون عمیقتر به مقررات زندگی می نگرند وضع قانون گرسنگی 
ملایم یعنی دستور روزه از عقل و قوای خلاقه انها سر چشمه گرفته است 
توتمی ها , مجوسها , بت پرستان , ستاره پرستان (صابئین) , مانویها , بودا 
و برهمائی و حتی کسانیکه حیوانات یا نباتات را مییر سنند نزد همه و همه 
فرمان روزه داری آمده و قرآن نیز با این موضوع (تشریع روزه در نزد همه 
ادیان آسمانی) اشاره کرده میفرماید (قبل از شما مسلمانان برای دیگران 


نیز روزه بوده است ) 
«کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم» (سوره البقره) 


روزه نزد همه اقوام و آنها که نامشان را بردیم یکسان نبوده هر کدام 
امساک مخصوصی به خود داشته اند از قبیل : خود داری از خوردن , 
اشامیدن , روابط جنسی , سخن گفتن و بالاخره پرهیز از کار کردن طرق 
روزه داری بوده و هست که بعضی ها از یک يا چند تای نامبردگان اجتناب 
می نموده يا می نمایند. 


در بومیان استرالیا بر هر زنی واجب بود پس از فوت شوهرش به تناسب 
مخصوص از چند روز تا یکسال روزه بگیرد و سخن نگوید , روزه سخن 
نگفتن يا روزه صمت در دیانت بهود قبل از مسیحیت هم بوده است که 
قرآن میفرماید آنجا که حضرت مریم نذر می نماید روزه بگیرد و با احدی 
سخن نگوید. 


«آنی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا» (سوره مریم). 


صابئّی و مانوی و مسیحی از بعضی خوردنیها اجتناب می کنند 


ص‌ : 28 
فا افشاها نها از خوردندو اشافدن. با دستور ات دیکر )ار 


هم اکنون در سراسر جهان کسانی هستند که بروزهای سیاسی که جز 
غذا لیاقت نامگزاری ذکری. ندارتد. مر دازند و-نرد انهاشت که 
خور تن ید آعرمف‌ضا ات پرتقال يا شیر و. ,. روزه را خراب نمی کند 
و این مطلب به کلی از بحث ما دور و با شکست قطعی روبروست زیرا 
همان مقدار غذا احشاء و امعاء را به فعالیت های گوارشی داشته و مقصود 
و منظور از روزه اسلامی حاصل نمی شود. 


هر چند نزد ما مسلمانان همینکه نام ماه رمضان برده میشود بیشتر از همه 
بیاد نخوردن و نیاشامیدن و خواندن قران و پر کردن مساجد میافتیم ولی 
همه جا به همراه ما و مطالب ما بيائید تا به حقایق بیشماری از اسلام و 
بویژه روزه در اسلام اگاه شوید. 


مدت وقتی که برای روزه انتخاب شده : از طلوغ آفتاب تا غروب آن - از 
قسمتی از شب و همه روز - نیمی از شب و همه روز و... به تفاوت است. 


آغاز روزه داری مسلمانان را قرآن چنین تعریف و تعیین میفرماید که از 
تصان ار احه ون رت های نت شام آسانی اک سره 
البقره) است : و کلوا و اشریوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط 


مسلمانان در آن زمان که صدر اسلام بود و برای روزه داری وقت معین 
میشد ساعتی نداشتند , و با نظر انداختن به اسمانها 


ص : 29 


و دیدن وضع ستارگان نعیین وقت می نمودند لذ| پید | شدن اولین رشته 
های نورانی خورشید در تما برای مردم زمان بهترین 
شروع وقت روزه داری بوده , در اینجا حسن استفاده ای نموده بگوئیم که 
چنین تعیین وقتی از طظرف فران»خودیکی از هزار ان دلیلن است که قرآن 
کتاب زمان خود نبوده کتابی است برای همه زمانها. 


در خط استوا شب و روز مساوی و برابرند. , هر چه به طرف یکی از 
قطب های زمین نزدیک تر شویم اختلاف شب و روز بیشتر شده و به 
ساعتها و روزها و حنی ماهها میرسد. روزهای شهر مکه که نزدیک به خط 
استو است با شب ان در تمام فصول سال جزئی اختلاف دارد ولی این 
اختلافت در شهرهای شعال ارفا کف.از انتیتها جوز ۵ بم قظت تردیکتر رانست 
زیادتر می باشد. 


طرز طلوع و غروب خورشید در مناطق استوائی چنان است که از وسط 
آسمان می گذرد و هر چه به قطبین نزدیکتر شویم خورشید زاویه نشین تر 

اک رک 
خورشید و سوسو کردن نور و در حقیقت پیدایش نوارهای سفید و روشن 
تم یز ار شیاه ,میتی بارس و روز از یکدیگر باز شناخت ات 
خور شید از تاریکیهای شب در تمام تقاط کی زمین امکان پذیر و 


ان است و بدین ترتیب در کشورهائیکه بین خط استوا تا مدارهای 67 
درجه عرض جغرافیائتی شمالی 


ص : 30 


و جنوبی (تقریبا) واقعند و سالشان را میتوان گفت تقریبا 5 روز است 
تشخیص زمان آغاز و هنگام پایان (آخر سحری و اول افطار) روزه داری 
اسان بوده و اگر کسانی باشند که در اراضی بین 69 درجه تا قطبین 
برحسب آنچه فقها اظهار داشته اند میتوانند تقسیمات متعادلی به منظور 
فوق بنمایند بدین ترتیب : 


وقت روزه داری مسلمانان از طلوع فجر صادق تا مغفرب شرعی بوده و 
تشخیص ایندو زمان یعنی اغاز و پایان آن برای همه و حتی کسانیکه حس 
تشخیض شان صعیف انبت آسان میباشد: 


یک روز روزه شدن چند روز نشدن. 
چند روز صیام پشت هم و چند روز تعطیل. 


سالی چند روز روزه شدن و گاهی در یک ماه یک يا چند روز را انتخاب 
کردن مدت روز داری است که امروز جهانیان هر کدام بنحوی انرا پذیرفته 
اند. 

در بین مسلمانان روزه واجب هر ساله در انحصار ماه رمضان است که 
تقریبا سی روز ميشود. 


در مجله علمی و طبی 21107 00۳05]61) در 1960 به قلم - ۴2۱۱۵۲ 
60 مطالب زیر دیده میشد : 


بندیکت (۱61 ۳6۲۱۵۵)دانشمند فیزیولژی یک دوره روزه را سی و یکروز 
دانسته میگوید در این مدت در ترکیب خون هیچگونه اختلاطی بهم نرسیده 
و آن نوری که در بعضی از روزه داران دیده میشود یک حالت جوانی و 
نشاطی است که برای روزه داران رخ میدهد. 
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دکتر زان فروموزان (۲۲۵۲۵55۲ - 6810)می گوید ذخایر کلیکوزن کبدی و 
پروتئین خون و ذخیره چربی که در مرد سی در صد و در زژزن بیست در 
صداست برای یک ماه بدن کافی است. 


دکتر الکسیس کارل (222 انسان موجود ناشناخته) در باره روزه مطالبی 
خازی تا انها که مین کید با روم داری افنه وه ی کید هی وه 
چربيهائیکه در زیر پوست ذخیره شده اند و پروتئین های عضلات و غدد و 
سلولهای کبدی ازاد می شوند و به مصرف تغذیه میرسند که چون با سخن 
زان فروموزان که گفت بعضی عناصر دخیره ای بدن برای سی روز 
کافیست در کنا ر یکدیگر قرار داده شود نتيجه می گیریم که در ظرف مدت 
یک ماه روزه داری آدمی دارنده یک بدن تازه تعمیر شده و آزاد گردیده از 
قید و بند سموم و کهنه هاست. بعلاوه بزودی خواهیم گفت که نباید اثر 
هلال الی محاق و غره تا سلخ ماه را که قریب 30 روز میشود فراموش 
نمود یعنی خواهیم آورد که گردش آسمانها نیز مدت روزه داری راسی روز 
اعلام داشته و میدارند. 


کسانی دیگر نیز از متخصصین هستند که ذخاثر بدنی را برای سی روز 
روزه داری مناسی و کافی دانسته و اگر خوب دقت کنیم. 


با توجه با اینکه اولین روز پس از ماه روزه یعنی روز اول شوال را نمیتوان 
روزه گرفت و آنرا حرام شمرده اند برای یکنواخت بودن مسلمانان و 
تشویق آنها در ايینکه باید هماهنگ و در یک صف بوده باشند بکله برای حفظ 
حدود و غور دستورات اسلامی انتهای روزه پس از پایان ماه مخصوص 
روزه یعنی ماه 


ص‌‌ 22 
رمضان قرار داده شده است. 


همانگونه که تنفس عمیق یک نوع تازه کردن هوای در ریه هاست روزه نیز 
یک تازه کردن غذائی می باشد. 


الکترولیت ها وعصاره های غذائی بین بافتی. 


آدمی هر دقیقه 16 نفس می کشد هر تنفس یک دم و یک باز دم معمولی 
دارد که شمارش , نوع و مقدار هوای که وارد و خارج می گردد معین بوده 
و خودکار و اتوماتیکمان انجام صو ی( ولی تنفس عمیق یک دم و بازدم 
شدیدتری 0 نهداشتی نه.خاق آورده منشود: 


بهداشت اجازه نمی دهد برای تنفس عمیق جز از هوای لطیف و نظیف 
استفاده کرد دین نیز با یک جمله «مسلمان در ماه و مهمان 
خداست» آفزندن غذای ناساز کار و مسموم کننده و غیر حلال را بر سر 
سفره چنین میزبانی ممنوع ساخته است. 


نه آنکه در بقیه سال خوردن غذای حرام و ناسا ززگار اشکالی نداشته باشد 
۱ 
ماه مراقبت بیشتری باید نمود که از جذب مجدد سموم جلوگیری بعمل آید. 
و .در واقع ماه رمضان فاه تهرین و آزمایش برای انتخاب شفره ای ساز کار 
در سراسر سال می باشد. . سفره ای که میزبانش «خد|» و میهمانش نباید 
بر آن مسموم گردد. 


تتفنین غفیق وفی ازدهوانی لطیت وبا ندمت ازهوای. آلوده 


ص : 33 


است که با تکرار آن سبب ميشود بطور کلی همه ریه ها بلکه سراسر بدن 
تصفیه گردد به همین طریق روزه های متوالی نیز موجب خروج کلیه سموم 
از مجاری و فواصل بین سلولی و بافت ها می گردد. 


اولین تنفس عمیق سبب ميشود نزدیک به دو لیتر هوا که 5/1 لیتر بیشتر از 
هوای دم عادی است به نام هوای تکمیلی وارد ریتین گردد و در بازدم 
شدید و عمیق باز 5/3 لیتر هوا که مجموعه ای از بازدم عادی و هوای 
اندوخته است به نام ظرفیت حیاتی از دهان خارج می شود و چود در بازدم 
بسیا ر عمیق هم شش ها نمی توانند کاملاً روی هم جمع شوند لذا حدود یک 
لیتر هوا به نام هوای همیشگی در ریه ها باقی می ماند , اینک باز برای 
تصفیه باقیمانده یک تنفس عمیق دیگر دستور داده میشود که می توان 
حساب کرد پس از چند مرتبه هوای داخل ریه ها کاملا نزدیک به هوای تازه 
ای خواهد بود. روزه نیز به همین نحواست که روز اول مقداری از تمام 
اندوخته های اضافی که بسیاری از انا براعه اعصاعه مشتجومیت: تسب 
دارد از بدن خارج می شود و جای آنها را جذب شده های تازه می گیرد و 
به همین نحو چنانچه خواهیم گفت با تکرار روزه گویا منبع آبی را که راکد 
بوده هر روز مقداری از آن را دا ود ات پاکیزه به جای آن بریزیم تا 
اینکه بطور قطع یک ماه بگذرد پس از این مدت بدن غوطه ور در آبها و 
الکترولیت ها و عناصر تازه ای خواهد بود. 


بفرمائید یک لیوان مایع برای خوردن بیاورند. سه لیوان موجود است آب 
انا هید تب 1 ۳ هندوانه 1 شیر گاو - - مایعات جدا| 


ص‌‌ : 34 
شده از جماد - نبات - حیوان. 


ساختمان شیر (آب حیوان) نزدیکتر و ساز گارتر به بدن است و در درجه 
دوم ات گیاه و آخر آزد: اقا ند نیت 


1 قسمت اعظم هر سه را تشکیل می دهد و پس از خوردن نان ات 
زیادی به صورت ادرار و غیره دفع گردد اما : 


ان از ار روز) خارج میشود آب گیاه بیشتر و باز 


آب حیوان زیادتر, بیدن معلی که ات شکاف سنگها جذب و وارد خون و 
سرانجام بين انساج و بافت ها قرار گرفته آب موجود و ذخیره 12 روز قبل 
را خارج میسازد. 


ذرات رادیواکتیو بغذائتی افزودند و بکیفیت هضم و جذب و دفع آن با دنبال 
کردن ذرات وقوف حاصل کردند. 


برای روشن شدن مطلب و اینکه مقصود ما از بحث چیست تحت عنوان 
مطالعات متابولیسمی شرحی داده میشود !. 


5 0 با - 15۲۳۱ 6۵۲۵0۵0۷ (مطالعات متابولیسمی) : 


آنچه می خوریم تصور میشود صرف سوختن و تهیه انرژی برای بدن میشود 
و دفع می گردد ولی تصوری نادرست بوده , اینگونه است که بدن عنوان 
حوضی داشته که غذا از طرفی وارد و از طرف دگرش خارج میشود , مثلا 
مواد قندی از جانبی وارد شده و از جانب دگر به مصرف سوختن رسیده 
دفع ورد و ]| حوض متابولیسمی (۳۱۱۲ - ۷۵۵۱0۱۱) نامیده اند , 
آنچه ِ میشود تازه است و باید تازه هم باشد و آنچه خارج میشود از 
اج ها و کهنه هاست و باید هم فاسدها و مانده ها خارج شوند(چنانچه 
تطهیر ظرف جهانی 0 و کودکان بيایند و مانده ها و 
فرتوتها بروند). 
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اکسیژنی که امروز وارد بدن میشود 6 ماه بعد خارج شده و کلسیم امروز 
0 روز بعد مصرف می گردد. 


اگر ازت رادیواکتیو در غذا باشد چند هفته بعد انرا در ادرار می بینیم. 


برای تعیین خط سیر کرین معمولی. کربن دگری که وزن اتمی 14 دارد 
بکار میبرند. 


کربن گلوکز معمولی 12 است و اگر 14 باشد گلوکز رادیواکتیو است که 
مدتها بصورت کاز کربنیک بعنوان یک کاتالیزر در بدن میماند و سپس دفع 
میشود و همینطور برای اکسیژن با وزن اتمی 15 انرا انتخاب می نمایند 
که نصف عمرش 124 تانیه است. 


کربنیک در بدن درست شد بعلت انکه با اهک جذب شده باید رادیواکتیو 
باشد و ماندن این عناصر در بدن است که بدن را حضو متابولیسم می 
نامند و وارد شدن نوها به بدن و خروج کهنه ها و توقف فیما بین را 
6 - ۱۱۷/۲۱۵۲۲۱۱6 . 


هم اکنون فک کنید.با این شمه نتر و.ضندا که-در‌خوردن یک خرن ات سوجود 
۳ 21 توقع داشت که همه فاسدها 


و کهنه ها جای خود را بتازه ها بدهند پا باید با روزه های متوالی به چنین 
نتیجه و مقصودی رسید؟. 


مسلمانی را در نظر آوردی که یارده ماه تمام بدون وقفه نوها ببدنش وارد 
شده اند , چون ورود تازه ها را روز قاعده علمی و نظم بهداشتی نیست و 
بر عکس خروج کهنه ها و فاسدها که بوسیله ریه , کلیه , کبد و پوست و... 


ص : 306 
خر ات 


ریه ها سموم را, به نظم خارج می سازند و کلیه ها زهرها را به حساب دفع 
می کنند و کبد به ترتیب مخصوص آنها را دور می نماید , لاجرم انبارهای 
ذخیره ای , درست و مرتب پر نشده اندومتابولیسم شاید بصور سوخته و 
نیم سوخته در آید و ایجاد بیماریهای تغذیه ای از این نیم سوخته ها باشد که 
اگر بوسیله روزه گرفتن نظم و حسابی در کار ذخائثر بدنی بوجود نیاید 
سبب پیدایش پیش آمدهای ناگواری گردد و حتی در پایه های منابع ذخیره 
ای شکافی بوجود آید (اين خود دلیلی نیز بر اثبات وجوب روزه داری 


است). 


برای صادرات بدن فرض کنید چرخ دندانه داری است و برای وارداتش نیز 
به همین نحو چرح دندانه داری است و برای واردانش نیز به همین نحو 
چرخ دندانه دار دیگری. 


زمانی بدن با اعتدال و خوشی است که این دو چرخ دندانه هائی داشته 
باشند که خوب در یکدیگر جا گیرند و بچرخند اما دندانه های واردات چون 
حسابی و نظمی نداشته و خوردن و اشامیدنها غریزی نیست ولی دندانه 
های چرخ صادراتی به حساب است و از روی غرائز تعبیه گردیده لذا باید 
دندانه های چرخ وارداتی را با روزه داری تعمیر و منظم و پاک و روغن 
کاری نمود و اين همه اعمال با یکی دو روز روزه متوالی یا متناوب انجام 


اینکه میگوئیم صادرات بدن مرتب و وارداتش نامیزان است راست 


کلیه و کبد و ریه و پوست و... که ارگانهای صادراتی اند همه بنظم اند ؛, 
حتی فراموش نمی کند که ادمی در شب احتیاج به خواب دارد نباید 
۳ ادرار کردن بیدار شود لذا , به تناسب 


ص : 37 


اید , پوست همینطور و ریه ها و کبد و... 


اما واردات آنچنان نا منظم اننت که نام آدمت به جای طیبات و غذاهای 
پاکیزه و حلال بدست خود غبارها ,دودها , الکلها , و ناشایست های دیگر را 
بحساب واردات کشور بدن به سویش سرازیر می نماید و در نتیجه حوض 
ادص را بروز سیاه و روز کار سیاه می نشاند. 


بعنوان مثال ؛ 


می دانیم در شهرها , بخصوص شهرهای صنعتی که هوای آلوده دارند و 
دارای ایکا فای فلا ت سنگین مانند سرب و جیوه و آهن می باشد 
که از راه ریه ها همراه هوای تنفسی وارد بدن میشود و مثلا سرب زوی 
گلبولهای قرمز خون انساج عصبی و استخوانی ثابت شده ایجاد کم خونی و 
عصابانیت و لاغری و دردهای استخوانی می کند و در صورتیکه با گرسنگی 
ملایم (روزه). 


اسید و زترش خون بالا رود این مواد سمی گفته شده از محل های خود 
خارج شده وارد جریان خون گردیده از کلیه ها دفع میشوند یعنی در 
حقیقت پیوسته حوض متابولیکی گفته شده بدفع سموم اشتغال دارد. 


بدن مانند منبع ذخیره شده ای است از آنچه به نام خوردنیها و آشامیدنیها با 
ان وارد میشود و چون بسیاری از اعضاء برای دفع سموم در تلاش مداوم 
هستند لازم است به بدن فرصتی به منظور خوب عملی ساختن دفع 
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سموم داده شود که جز با روزه داری و منظم ساختن کیفیت و کمیت مواد 
وارداتی به بدن صورت تحقق نخواهد پذیرفت ِ 


سئوال : عوض شدن مایع و مواد بین بافتی و پاک شدن بدن از سموم در 
ماه رمضان این معنی را میدهد که خالق ما با اين دستور مخلوق خود را 
سالیانه بطور مستمری یک ماه میهمانی کرده بقیه سال انها را بخودشان 
وافی دذازد ۱ 


جواب : اعمال بدن بوسیله دو دستگاه تنظیم کننده بسیار مهم اداره 
میشوند (1) دستگاه عصبی (2) دستگاه هرمونی يا غدد مترشحه داخلی. 


دتشگاه قضنی: ان دسته از فعالیت های بدنی را که بسرعت تغییر می یابند 
اداره می کنند مانند حرکات ارادی ۴ انقباض عضلانی و بسیاری از اعمال 
مترشحی غدد - دستگاه هرمونی با اعمال گوناگون سوخت و ساز بدن 
پیوستگی داشته اعمال نظم دهنده سرعت واکنشهای شیمیائی سلولها - 
ترتیب عبور مواد از جدار ياخته ها و سایر پدیده های متابولیکی سلولی 
مانند رشد و ترشح و... را بعهده دارند , انچه اهمیت دارد اثرات هرمونی 
است که بعضی در زمان کوتاهی حدود ثانیه اتفاق می افتد ولی بیشتر آنها 
پس از چند روز اغاز شده هفته ها , ماهها و حتی سالها دوام می یابند و لذا 
چگونگی عمل دو دستگاه کنترل کننده عصبی و هرمونی اختلاف زیادی با 
هم دارند (غدد فوق کلیوی - قسمت مغزی ان - و هیپوفیز خلفی با 
تحریکات عصبی ترشح خود را اغاز می کنند و بطور کلی اصلاح هر کدام 
برای اصلاح دیگری نافع است). 
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با توجه به اثرهای ماهیانه و سالیانه هرمونها که حتی دوام اثرشان سالهای 


با شرکت سالیانه - یک ماه - در ضیافتی که به نام پروردگار بر قرار است 
تعادل ترشحی و با نتیجه در نعمت سلامتی بسر برد. 


چگونه و چرا؟ 


هرمونی از هیپوفیز مقدار ترشح ادرار را متعادل می سازد. هیپوفیز 
ترشحی دارد که فشار خون را بالا میبرد. انقباض عضلانی و رحمی و کیسه 
صفرا میدهد. بر ترشح شیر اثر دارد , موجب اگزوفتالمی می شود (سابق 
انرا به ترشحات تیروئید نسبت میدادند). بر ترشحات اسپر ماتوزئیدی و 
رویش فلیکولی تخمدان و مراحلی از ابستنی اثر دارند. هورمون نمو 
مربوط به هیپوفیز است که اختلال در آن گاه انسانهای غول مانند و زمانی 
کم رشد و کوتاه و خرد پیکری بوجود می اورد و... قسمت جلوئی هیپوفیز 
حداقل شش هرمون شناخته شده مهم داشته که اثرات وسیعی در سراسر 
بدن اعمال می نمایند از جمله آنچنان نزن غاد نکر اثر فرماندهی دارند که 
هیپوفیز را سلطان غدد نامگزاری کرده بودند , اثر بسیار مهم آن تحریک 
غده های قشر فوق کلیوی است که ترشحات این قسمت بر سراسر بدن و 
کلیه سلولها و سوخت و سازهای بدنی و اعمال دفاعی بدن اثرات بسیار 
مهم شناخته شده ای داشته که شرح انها در یکی دو صفحه ممکن 


ص : 40 


خال که مختضر اشناتی: با افمیت ترشحات غددیق با مغرفی: یکن از آن غده 
ها آن هم بطور اختصار پیدا شد و به پیوستگی غدد با یکدیگر اشاره گردید 
کافیست برای پاسخ سئوال فوق گفته شود : ما هم اکنون اطلاعات 
مختصری از این قبیل داریم. 


(الف) پیوستگی عدد مترشحه که کم و زیاد شدن یکی موجب اختلال در 
دیگری ميشود. 


(ب) هیپوفیز از جمله غددی است که پیوستگی نزدیک و بسیار با اهمیتی با 
بسیاری از غدد بویژه غده فوق کلیوی دارد. 


(ج) ترشحات قشری فوق کلیوی بسیار ارزنده بوده و بر تمام سلولهای 


بدن اعمال میشود و بدخوری و پرخوری چنانچه قبلا شرح دادیم 
برنامبردگان (هیپوفیز و عده فوق کلیوی اثر تافظلوین دارند). 


(د) ثابت شده است غده لوزالمعده با غدد فوق کلیوی نقش مهمی در دوام 
و طول عمر دارند. 

اتا و که مه و وی را سا 
(و) محقق داشته اند به تدریج با بالا رفتن سن ترشحات هورمونی 
لوزالمعده کاهش می پابد ولی غدد فوق کلیوی هورمونی تولید می کند که 
مرور زمان در ان بی تاثیر است. 

(ز) اخیر | و لادیمیرنیکی تین استاد بیو شیمی با سالها آزمایش ق تصر ب9 و 
تحفقیق بر روی موشهای صحرائی با اثبات رساند بوسیله گرسته نگهداشتن 


فا اه ما سس سس 2اه اساسا رال 
و نیم رساند , پرفسور نامبرده 


چرا روزه اسلام در گردش یعنی درماه قمری است؟ 


معتقد است که اگر غدد فوق کلیوی مدتش. کرستکی بکشند ناچار میشوند 
هورمونهای اضافی را که موجب عدم تعادل شده اند بخورند از این رو : 


اگر دز طول سال پیش آمدهای. ناکواری اعم از سوء تغذیه يا غیر از آن 
تعادل ترشحات غددی را بهم زده باشند روزه میتواند تعادل مجددی بین 
انها برای مدتها برقرار سازد 


و لذا آوردن اين جمله معروف - یک روزه میهمان و صد ساله دعاگو - 
بجاست که ۰ روزه دار یک ماه میهمان است و یازده ماه دعاگو, 


۵ زمین زنده 7 
حیوان و هر موجود دیگر را این فصل بعهده دارد. تابستان ذخائر تغذیه ای 
میوه جات را به حد خوردن میرساند و... 


پیدایش چهار فصل این گونه نیست که نیمکره شمالی ناگهان زمستانش 
تمام شود و يا نیمکره جنوبی دفعتا فصل گرم خود را به نیمکره شمالی 
تسلیم کرده خود سرد گردد بلکه نور خورشید اه قطت عال شروع کرده 
بتدریج رو به قطب جنوب پیش میردو گویا می خواهد نقطه به نقطه کره 
زمین را روشن و بررسی نماید ابتدا ای شوه عیانص ها 
ای وس صا رر اصاوا وی سگرن اطب رت 
برسد. (البته فاصله زمین و خورشید گاه کم و زمانی زیاد بوده و وضع قرار 


گرفتن 
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آنها نیز نسبت به یکدیگر در تمایل و تغییر است و این فاصله و تمایل است 
که موجب پیدایش چهار فصل میگردد). 


خورشید مستقیما از شمال به جنوب سرازیر نمی گردد بلکه مانند قرقره 
ای که نخ پیج می نمایند و رشته ها در عین حال که گرد قرقره را فرا می 

گیرد درازای آنرا ات ری 0 نور خورشید نیز از با شمال به جنوب و از 
خورشید مثلاً برای شهرهای شمال ایران قلب آلاشند. اشتک سای رما خا 


اگر یک روز معین را دقیقه آغاز بهار فرض کنیم و آن دقیقه شروع بهار 
شهر مشهد باشد شروع بهار شهر کرمانشاه (و حتی نقاطی که بر مدار 
شهر مشهد اما در مغرب آن واقعند) و هر شهری که در غرب آن بلدند و 
همچنین بهار شهر بندرعباس و هر دیاری که از مشهد پائین تر قرار گرفته 
همه 3 ۶ شروع بهارشان دیرتر از ز هاا 6 آغاز میگردد و با توجه ‏ به 
ساعت دارند آغاز بهار کرمانشاه مقر را یک تسا هقی از نا فند شروع 
و زمانی بعد ابتدای بهار شهرهای پائین تر مانند بندرعباس می باشد. 


کره ماه چند نوع حرکت دارد : وضعی - انتقالی - تلوتلو خوردن - تکان 
داشتن - جستن نمودن و... اما سیر مشرق به مغربش (نسبت به زمین) 
شناخته و شاخص تر است زیرا انسان با هلال و بدر و محاق سر و کار 
دارد. 


هر چند ماه نیز مانند خورشید زمین را از بالا به پائین 
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و از مشرق به مغرب در شعاعهای نورانی خود می پیچد ولی خورشید هر 
رز با تمام قرص طلوع می کند در صورتیکه مه هر شب به شکلی تازه 
ظاهر می گردد و لذا بیشتر کلمات هلال و بدر و محاق و غره و سلخ است 
که در قاموس نیازمندیهای انسان به چشم می خورد. 


برای اينکه آمد و رفت ماه رمضان باز ز شناخته شود روز آخر ماه قبل از ماه 
صیام و روز آخر همان ماه در جستجوی هلال بافق غرب می نگریم. 


شفکن ات احالی مشو هل را دید نکن ری رک ساعت سم هاالن. 
که دون آنیی اغت دوه کر مدز آفی ری نر-طاهن شود هلا 
خود را با هالی کرمانشاه و یا شهری در جنوب غربی مشهد فرضا برای 
اهالی شیراز نشان دهد لذا اگر برای بدر بودن ماه یک نقطه و زمان 
مشخص قائل شویم همان لحظه که برای مشهدیها بدر است برای 
کرمانشاهیها لحظات بعد بدر خواهد شد بنابراین : 


دیدن هلال ماه حح در شهر مکه برای انجام فراّض حح در مکه است. 


ارات فا ها اه ال وا 
همان کشور خوب است و اینکه شنیده میشود با ادعای دیدن هلال در فلان 
کشور مردم کشور دیگر تلگرافا افطار میکنند غیر علمی است (شاید بتوان 
اختلاف زمانی افق را منظور و ریت هلال را در هر نقطه حتی دور 
پذیرفت که نویسنده را نمی رسد عنوانی جز تقلید از مرجع معظمش 
بنماید) خورشید و ماه هر دو زمین را حلزون وار دور میزنند و تمایل محور 
زمین نسبت به محور خورشید با زوایه ثابت و معین , مشخص 
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کننده چهار فصل بوده و با انسانها برای تطابق با محیط اجازه آمادگی و 
تففنی تحایقم مد هن فا بای دفع گرما و حفاظت از سرما انديشه ای 
بنمایند. ات قارن هر ها کمری ست ماه قموشت ی هر سال جاور 
از ده روز به گرمی يا سردی گرایش پیدا می کند بطوریکه اگر سال قبل 
اعات ماه رمضان 23 ماه آذز بوده است سال جاری برابر 12 ماه مذکور 
خواهد بود از اين رو به علت شدت اثر محیط تغییر یافته از حرکت خورشید 
در برابر حرکت ماه میتوان گفت محیطی را که خورشید میسازد متغیر 
است و انسان تابع و لذا اگر به کسی گفته شود هر سال ماهی از زمستان 
را روزه بدار ,روزها کوتاه است و بر تو اسان حق دارد در پاسخ اظهار 
بدارد بدن محرومیت کشیده از میوه جات و ویتامین ها نمی تواند و نباید 
هر ساله زمستان روزه بگیرد ولیکن اگر بگویند در ماه رمضان امساک کن 
هم روزه خود را در گردش می بیند و هم زمین و آسمان را و لذا درس 
آضوز نده تحرک و هماهنگی با گردش کائنات را یکی های ماه 


ثابت کرده اند که چون لکه و گلف های خورشید فزونی گیرد انتحار در بین 
آدمیان بیشتر گردد و در باریدن و روئیدن اثر دارد و زیادی 9 
حاصله بر گیاهان آسیب میرساند. 


خورشید همانگونه که کشنده میکربها و شفابخش بیماریهاست عده ای 
معتقدند انفجار‌ها ۵ اشتعالهاي داتمی, اشن در بیدایتنن ابله ود نسرحی: یی 
ات نیست و دینامیسم خاص خورشید سبب نوعی بدا کند کین و اختلال ف 
غذاها و نوشیدنیها میگردد , بعلاوه قلب و ستون فقرات و چشم و شرائین 
نیز از اثار خورشید بی بهره 
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یکی از انا خوزشه جن کرم‌زمین وود امنهار فضان آستنت. که هر 
فصل خود منافع و مضاری دارد و برای اينکه مطلب را خلاصه کنیم بطور 


تابستان را منافعی و مضاری و زمستان را نیز زیانها و سود هائیست که 
انتخاب کون بر دیگری کار دشواری بوده و بهنرین پاسخ از آن حضرت 
ضادق است که خون از ایشان.سئوال فد تابستان را دوشت تر دارید با 
تسا ا مود انا اطر نخان اسر اسان 


تابستان حرارتش نیروبخش است و مدتها افتابیش مورد پرسنش بود. 
تجدید قوایش با بدست امدن ثمرات و سبزیجات معلوم و نمو کودکان در 
این فصل بیشتر است. غده تیروئید در تابستان بیشتر کار می کند. تعداد 
گلبولهای قرمز زیادتر است تلقیح واکسن اثر طولانی تری از سایر فصول 
دارد , حتی بعضی عقیده دارند کودکان تابستان بدنیا امده عمرشان 
صف ی تر است. در تابستان مبادله غذائی , فعالیت رگهای خونی و ماهیچه 

مادک استخوآنها برای جذب بهتر کلسیم و فسفر و ظرفیت تنفسی 
ریه ها بیشتر است و این اثر در بیماران ریوی که زمستانها و بویژه روزهای 
ابری ناراحتی دارند محسوس می باشد و حتی گیاهانی که در زیر چادر و 
سرپوش می گذارند این خائیز ۳ نشان میدهند و... 


در برابر چون حرارت تابستان زیاد شود تعادل بدن را بهم میزند و مراکز 
اعصاب را تحریک می نماید چنانچه مشاجره 


ص : 46 


و انتحار و شنایع اعمال در تابستان بیشتر است و اشخاص عصبانی دار 
تابستان تذنز میتتو ند کر مار دکی: افتاب :زد کی : ۰ ورمر پرده مغز کودکان در 
آفتاب, زیادشدن حملات صرعی در تابستان , کثرت مگس و حشرات و نقل 
و انتقال بوسیله آنها و وخامت برخی بیماریها مانند مخملک در این فصل و 
سرماخوردگیهای پی در پی که بعلت عرق کردن و زود لخت شدن بوجود 
فا ی( خر کی ابوک 
0 


کره ماه در ایجاد طوفانهای سهمگین و گرنه ؛باد و بارانهاق .یل اسای 
مناطق حاره و اقیانوس اطلس تاو دارد و طوفان بر پیدایش حوادثت و 
سوانح کارخانجات 20 درصد و معادن 12 درصد می افزاید و علت را کسر 
حافظه در هوای طوفانی به مقدار 6 درصد دانسته اند حتی همزمان با 
کاسته شدن فشار جو بیماران درد سر بیشتری احساس می نمایند. 


در بررسی های علمی ثابت شده که انسان در شب چهاردهم ماه در برابر 


تور قرمز (موح بلند) و در برابر نور ۳ (موج کوتاه) حساسیت بپشتر ی 
نشان میدهد. 


آستم و بیماریهای جهاز گوارشی قابل توجه است یک جراح امریکائی 
انچنان بعقیده خود ثابت است که اثر ماه را در شب چهارده (بدر) چون بر 
ری مش رای هسیر ال رای را رها 
9 انجام مید هد. و بالاخره سرکشی و بی ارامی و جزر و مد دریا و 
دریاچه 
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و حتی آفت که در لیوان خود کرده یم همه نشان دهنده این واقعیتند که 
ادمی مانند سیلندری که در میان نیروها میچرخد در میدانی پر از اثرات 
انرزیزان و نیروهای حاصله از خورشید و ماه در درچه اول و بعد از آن 
ستارگان و بکله کیهان قرار گرفته و پیدایش بسیاری از اوضاع و احوال 
ادمی دستخوش همین اثرات است. 


چنانچه عطارد را بر دستگاههای اعصاب بویژه روی داندریت ها ۱۳ 
تقتیتی ونر هت دا ند 


مجاری هوائی فوقانی (گلو , حنجره و...) و بخصوص گوش داخلی - ورم 
لوزتین و بیماریهای لنفاوی و بازهره مرتبط میدانند. 


حتی بیماریهای عفونی و مسری دی اثر میدانند. 


۰ اه 0 0 ِ می اد 
روی کبد , تغذیه و بنا بر فرضیه هائی روی متابولیسم بدن اثر دارد. 


شتا کانی: اشت که ر نیاق میوه جات ر داتفا تست میدهه بعتی: مره غیر 
مستقیم با اثری که روی غذا می گذارند روی بدنها موثرند و قس علیهذا. 
ممکن است در اینجا گفته شود : اینکه بما گفته بودند خواندن کتابهای 


مذهبی ما را بدورانهای قبل از دوران علم بلکه قبل از فلسفه بر می 
گرداند بدین سبب صحت داشت که هم اکنون با ذکر 
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موثر بودن ماه و خورشید و ستارگان در ند کی بشر می خواهند طالع 
شناسی را مجدد بر تخت علمی خود بنشانند و لذا بوی بد ارتجاع به مشام 


آری پرفسور پیکار که امروز شهرت جهانی دارد با اثبات این واقعیت که : 
وقتی زمین از میدانهای نیروی کهکشانی عبور می کند حتی عکس 
العملهای شیمیائی دگرگون میشوند طالع شناسی را که مدنها از روی 
اوضاع کواکب یک موضوع مطرودی به شمار میرفت به خانه اول و نیرو و 
شناساتی قدیم بر گرداند. 


پرفسور آزمايش میکرد متوجه شد سرعت بعضی فعل و انفعالات بطور 
محسوس روز بروز فرق می کند در پی علت بر امد روزی بفکرش رسید 
توری فلزی بر روی لوله های ازمایش قرار دهد واکنش ها همه منظم و 
عادی شد و بالاخره چنین شد که. 


متجاوز از شصت درصد ندن ادمی اب ات عناصری هم که در بدن انسان 
است در لوله های آزمایشگاه نیز همان می باشد. آبهای زمین و طوفانهای 
کیهانی که زمین در مسیر گردش فضائی خود با آنها روبروست بر یکدٍ 
موترند. اشعه های کیهانی هم که ذراتی هستند و به سرعت عجیب وارد 
اتمسفر زمین میشوند به مرور وارد بدن ما میشوند حتی نفوذ امواج الکترو 

فناطیس خورشید میتواند تعادل بارهای مثبت و بارهای منفی موجود در 
ند آدهیت تا انختان -بهم بت کهستص باعما وپنموشین: یفده 


دائره المعارف بدن ما از خواص قریب بصد عنصر مدون شده است , بهر 
کلمه ای از ان مراجعه نمائید می بینید اصل ريشه ها و پایه کلمه ها از 
زمین است و اب , یعنی بدن ما از عناصری 
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ساخته شده که مخزن اصلی همه زمین است , و آب نیز بمقتضای زنده 
کردن و مرطوب ساختن زمین برای آغاز اعمال شیمیائی جزتی از آن 
عامل اصلی - زمین - میباشد. 


به موجب اصل کلی گفته شده میتوان سخن قدما را صحه گذاشت و هوا 
را نیز که جزء عناصر ضروری شناخته میشود سومین و حرارت و انش را 
که قسمت لاینفک فعل و انفعالات است چهارمین محسوب نمود. 


اهالی کشورهای فرانسه و اسپانیا در اصل ملیت ريشه واحدی دارند هر دو 
را تقریبا کوههائی مشایهو زمین هائی یکسان است ولی هوای سردتر و 
مرطوب فرانسه مردم آن سرزمین را با ساکنان اسپانیا که هوای خشکتری 
دارد متمایز ساخته است. 


جمادات و نباتات و حیوانات از جمله انسانها همه و همه تأبع تغییرات 
محیط اند جمادات در گرما و سرما انبساط و انقباظی و.. دارند , در بهار 
زمین زنده ميشود در زمستان می خوابد , و تا چه پایه زنده شدن زمین بر 
زند کی اثر دارد که رساننده غذای بشری است زیر با بدست آمدن گیاهان 


و میوه جات و چرا کردن گوسفندان و حیوانات دیگر ما می خوریم و می 
اسشتاخیی فد زند بی.هی کنیه: 


نباتات کاملاً تابع تغییرات فصلی و محیط اند و فصول بر حیوانات نیز اثر 
قابل توجهی دارند چنانچه بعضی خزندگان يا حشرات در زمستان به خواب 
طبر ود و برخین بوندکان از فحلین:: به محلی کوچ می نمایند. 
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دکتر وانت و دکتر راسموس گیاه شناسان دانشگاه واشنگتن عقیده دارند 
که گیاهان ذرات موجود در جو را بوجود اورده بعضی از ان ذرات نجزیه 
میشوند نیروی الکتریکی تولید می نمایند و ضمنا وسیله خوبی برای هدایت 
نیروی برق از ابرها به زمین و ایجاد کننده صاعقه هستند. 


قغالیت: خنستی یز فصلی: نز د: برخی: بستاندازان. آغارز- مت. کردد درماه 
بخصوصی نزد بعضی تشدید می پابد. در تنفس و احتراق بدن سگ در 
فصول گوناگون تغییراتی مشاهده می شود و در ویتامینهای شیر گاو در 
فصول مختلفه هر چند یکنوع غذا بآنها داده شود تغیبراتی حاصل می گردد., 
ی - که نسبتا سرد باشد قرار دهند 
تخم گذاردنشان کاسته و بلکه تعطیل می گردد. 


تور ان را کی ره اه سا ها 
سرما و رانده شدن خون از اعضاء سطحی بداخل مقاومتشان در برابر 
امراض کاسته می گردد. (تقسمیات شدید سلولی بدن انسان و حیوان و 
سبز شدن گیاهان در فصل بهار و شدت یافتن بسیاری امراض پوستی در 
این فصل یعنی در فصلی که درخت جوشش است پوست جوشش نیز 
هست می توان گفت در فصل بهار بدن ادمی نیز با قانون زنده شدن زمین 
هماهنگی کرده زنده می شود و ساخته شدن همه چیز و همه کس را 
بدست یک صانع مدبر اعلام می دارد) اثر فصول بر میکربها واضح است و 
در بعضی فصلها بیشتر نیروی بیماری زائی دارند (کوران سرد مرع را از 
تخم می برد و آثر بیماری زائی میکربها را دگرگون می سازد این معنی را 


ص‌‌ ۰ 


دکتر خوزئه دو گاسترو پزشک و جغرافیا دان و رئیس سابق و عضو فعلی 
سازمان جهانی مبارزه با گرسنگی در کتاب خود بنام گرسنگی سیاه می 


نویسد . 


«در عصر ما اکثریتی هستند که خوراک ندارند و اقلیتی که خواب ندارند 
زا هرا ما مسمطا لغاته اسر سین اما سای داوم است 
که هیچ عاملی در محیط باندازه عامل غذا در تعادل و برقراری سعادت 
انسان تاثیر ندارد , شاید محیط اطراف ما یعنی زمین و هوا هم بطور غیر 
مستفیم بوسیله عامل تغعد به بر نیروی جسمانی و توانائی تولید محصول ۲ 
مقاومت در برابر ناخوشیهای انسانی اثر کند» (دکتر خوزنه دو گاسترو در 
460 1 به تهران آمد و سخنرانیها کرد) 


مسائل روز مره ای که بزندگی ما - محیط ما - جان ما و ... تعلق پذیرفته و 
زیانها و ... 


هوا و خواب تقریبا یکنوع عمل می نمایند. آدمی خسته است دراز می کشد 
انرژی جمع شده در عضلات در تمام بدن پخش می شود و از جمله بر 
نیروی عضلات شش ها افزوده می شود و در نتیجه تنفس عمیق می گردد 
و اکسیژن بیشتری بخون می رسد. 


هوای پاکیزه و صاف با اطاقهای خوب تهویه شدن انرژی خوبی اخذ و کمک 
غذا : 9 


افتایی کهنن وا قی یرد و پخش می گردد. قوای جاذبه ای که از هوا می 
گذرد , نیروهای الکترومانیتک و ... همه و همه بدن 
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را در خود می پیچانند و این بدن است که مانند سیلندری در میان نیروها 


شادیها , عشقها , ناکامیها , سلامتی و بیماریها , رنگها , صداها و ... هر کدام 
بر بدن اثر مخصوص خود را گذارده گاه سبب کمی سوخت و ساز بدنی 
گردیده و زمانی بر عکس سوخت و ساز بدنی را کم می نماید (چه 
بسیارند کسانی با غم فراوانی که دارند چاق می شوند یا عاشقانی که به 
ی ی او ری ی : از 

ی ی ای اف 
تعضر را کوو می کید وفخال آنکه کاشتان فضل پر عفر همان کس انست: یا 
بر عکس کسانی هستند که در تابستان میل بغذا ندارند ولی زمستان 
دارنده اشتهاء خوبی هستند. 


گو اينکه با دقت حساب کرده اند کدام غذا انرژی بیشتری به بدن می 
رساند يا چه خوراکی کالری بیشتری دارد اما علاوه بر غذا که منبع اصلی 
انرژی است باید متوجه بود عوامل گفته شده موجود در محیط و در اجتماع 
کم و بیش در کاهش و زیاد کردن انرژی موثرند متلا شادی متناسب اعمال 
حیاتی را تقویت می کند ترس و اندوه فراوان مقدار زیادی از انرژی بدن 
را جذب می نماید کما انکه شادی زیاد نیز همینطور است و دیده شده 
جذب ناگهانی بسیار از اين انرژی سبب هلاکت گردیده , ای بسا خبر فوت 
عزیز يا مژده موفقیت بزرگی که شنونده را زودتر از یک گلوله بکام مرگ 
فرو برده است. 


آنچه محیط خارج (آفاق) می تواننست بر بدن ادن اثر گذارد بطور اختصار 
بیان شد هم اکنون بغوغای بیشتری که 
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فر تخل ی آشس ‏ اشام می فد تا ی کم علی مرن این 
جهان بزرگ نهفته در جسم کوچک آدمی چه خوش اشاره کرده می فرماید 
مانند کتابی است که هر حرفش خود کتابی است. فعل و انفعالات و 
ساختمانهای اعضاء بدن چه شگفت آور است که باز ز از همه مهمتر آثر نفوذ 
ترشحات غددی بدن در سراسر اعضاء است که اگر یکی از آنها ترشحش 
و 
زد 


ما با تزریق پروزستین صناعی بزنان ابستن که یکی از ترشحات غددی 
است می توانیم هرمافرودیسم کاذب (نرمایگی) در جنین چنانچه دختر 
باشد بوجود اوریم و بنظر می رسد استروئیدهای فوق کلیوی در ایجاب لب 
شکری موثر بوده و نقشی بعهده داشته باشند . همینطور کم کاری یک غده 
ممکن است آدمی خرد پیکر و پرکاریش غول پیکر بوجود آورد یا کمی 
ترشحی مسبب خمودگی و بی اعتنائی . و افزایش ترشح دیگر موجب تند 
خوئی و عصبانیت گردد. 


ایا خرد پیکری - غول پیکری - عصبانیت يا خمود بودن بر روی اجتماع و 
محیط خارج اثر نمی 1 یا در داخل بدنشان غوغای ناموزون دیگری ۳9۳ 
نیست.. کدام نقطه از ۱ محیط را اگر بدست سفیهان ند هند اثر مطلوب خود 
را ظاهر خواهد ساخت و بکار گماردن کسیکه تحرکی نمی تواند داشته 
باشد تا چند عاطل واماندگی بروز و نشان داده خواهد شد. 


اثر نگاه یک بیمار به پزشک , یک عاشق به معشوق, یک اسیر بحاکم معنای 
دگری غیر از تگاه کردتهای معمولی دارد و گاه در ظاهر بدن نیز تجلی 
نموده رنگها را دگرگون 
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و پوست را جلوه دگری می دهد , خجالت می کشد سرخ می شود , می 
ترسد رنگش زرد می گردد. اگر خون عاشق را هنگام نگریستن بچشم 
معشوق به آزمایشگاه بفرستند با آزفانتنن خون همان کس که قبلا انجام 
یافته مغایرت دارد. اگر اشگ یتیمی را که در فراق پدر زاری می کند با 
اشگ عاشقی که بی تاب است مقایسه و تجزیه نمایند تفاوتی نشان 
میدهد. اينها آثار مختصری از دگرگونیهای ترشحی غدد بدنی است که 
ان رات ادا رو رات و ات 


چندی است که در علوم طبیعی رشته جدیدی بنام «سجع شناسی» بوجود 
ادم که له ان ار مارا وه دنیبب لقع نات موم 
دارد , در رشته مذکور ثابت شده است که همه جریانهای حیات بوسیله 
تعداد زیادی «ساعت های بیولژیکی» هدایت می شوند که ساده تر از همه 
«ساعت های حیات» سجع شب و روز است یعنی اینکه بدن بعضی از 
انسانها تا ظهر بحد اعلای فعالیت یر سد در ضورشیکه بر کی دیکر یش از 
تمایلات و خصاثص موروثی هستند چه انکه اثار ان حتی در کسانی به ثبوت 
رسیده که در برابر نفوذهای کائناتی کاملاً اشباع شده اند. اینجانب پدر 
در کی و فرزندان و نواده های وی را سراغ دارم که زمستان و تابستان 
نزدیک به دو ساعت از مغرب گذشته خواب بر آنها مستولی میشود و 
کافیست با استراحت چند دقیقه ای از نو فعالیتی مانند روزانه اغاز کنند. 


ارتباط بین محیط هر چیز با همان شی ‏ در تمام کائنات به چشم می خورد 
مثلا اکر خور شید بر جماد بوچود آوردن خای زنده و 
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بر نبات کلر و فیل سازی و بر حیوان و انسان تهیه بعضی مواد لازم است 
ولی انسان پیوستگی افزونتری هم دارد که میتوان خود بدان وسیله وت 
از برنامه و ناهماهنگ با ارتباطات دیگر آفرینش ارتباط بر قرار کرده محیط 

خارج يا داخل خود را متیر شعاد متلا: می تواند با پرخوری يا بدخوری 
ترشحات غددی را دگرگون ساخته کیفیت با کمیت آنها را تغیر دهد یا محیط 
را دگرگون سازد. 


امروز به علت اينکه می دانیم حتی سنگ کنا ر خانه يا میز گوشه اطاق یا 
هر شی ء دیگری که تصور شود بر ما و ما پر آن اثر می گذاریم , چرا 
تطابق دستگاه گوارش خود را در برابر یکنوع آشکار گردش آسمان و زمین 
(یک ماه) بکائنات عرضه نداشته و یک فصل يا یک سال را برای روزه داری 
که عمل شاقی است انتخاب نمائیم و حال انکه تا حدودی توانسته ایم در 


فقط برای فرشتگان شایسته است در فصلی که روزها بلند و میوه فراوان 
است روزه بگیرند و يا برای ناقص بودن دوره روزه داری یک فصل يا یک 
سال را انتخاب نمایند و يا کسانی مانند علی ابن ابیطالب که روزه روزهای 
بلند و شستشو و وضوی شبهای دراز را آرزو کنند ولی در تمام عمر هر 
سال ادهت ,را ار هر فا..افطان یر ان دارند که از میوه های ٍ 
تابستان چشم بپوشد نسبت به مذهب خود اینگونه قضاوت خواهد کرد که 
دین سختگیری است و پیروانش را از لذتها مجروح ساخته است. 


اگر برای هميشه روزه مخصوص روزهای کوتاه باشد 
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یکنوع خودکشی ان هم خودکشی نامطبوع بحساب می اید زیرا بدنها در 
زمستان بقدر کافی از میوه های تازه محرومیت کشیده و باندازه لازم از 
ویتاأمینها و مواد کانی دور بوده اند و گرسنگی هر ساله زمستانی یکنوع 
انتحار بدون سر و صدائی است. 


اکو لی انم ایا لیا رها قفا و اسان مود 
(آن جولینا :علق. کان یعتسب: فن, اللبالق الباردة طلیا للتشاط فن:صلوه 
اللیل) و یا روزه روزهای گرم را دوست می داشت از این جهت بود که 
شعریه های سرمازده و مویرگهای چندش يافته زمستانی با تحریک بوسیله 
آب جریان خون را آنگونه می سازد که آدمی را بنشاط می آورد (در 
بهداشت بدن خواهیم گفت) و همچنین افطار و تسحر تابستان و روزهای 
فراز با فراوایین محضولنت فصل فایل جیران انس 


این پیشوایان غیر علمی هستند که روزه روزهای کوتاه و شستشوی در ایام 
کر ها تخاطرن رها ان که وباد گس موی یی ی تسا کرو 
هم رسیده باشند تجویز کرده اند. 


بعلاوه بعضی ادعا دارند در آن نقطه از زندگانی که تمایلات گوشت طلبی 
انسان و گوشتخواران بهم می رسد تمایل جنس ادمی مانند گوشتخواران 
بیشتر شده و اين پیش امد یعنی فحل و نر شدن همزمان با آغاز جنبش 
خاک برای زنده شدن و شروع نمايش طلیعه بهاری است لذا برای انسانها 
دستور روزه داری طولانی و چندین روزه در اين هنگام (زمان فحلی) نوعی 


از بی مانیی است: بهر صورت اگر ماه شمسی را برای روزه انتخاب کنیم 
قشنعتی ننک فصال (ا کیک هام استت 1/3 فصل) 
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را برگزیده ایم نه تمام فصل را و اگر برای روزه فصلی برگزیده شود باز 
پاره ای از سال را انتخاب کرده ایم ولی یک ماه روزه داری یک دوره 
کاملی از تقسیمات زمانی برگزیده طبیعت است که مشحون از تمام 
مواهب و برکات مربوط , به محیط که شرح داده يا نداده ایم می باشد که 
کید از آنها توانائی نعیین اوقات روزه داری بسهولت بوده و در نتیجه از 
اک ایا سا ار ی هل ی اس 


گلف ها و لکه های خورشید اثر قطعی بر کشت و زرع داشته و با تشنه 
و سر نز گرم ای کر رگا ی بای 
کهباشانی .همه کسن نحی‌هاند رهان بندانتشن خلف: ها و لکه را معین نماید 
و خود يا روزه خود را با تغییرات وضعی يا انتقال خورشید دمساز و هماهنگ 
ورسا نماید. 


اساس تقسیم سال عربی بر پیدا و ناپیدائی هلال است و لذا در میان ملتی 
که هر سال در فصل معینی دستور روژه گرفتن دارند بر حسب آنکه 
ماههای سنوات شمسی با قمری را انتخاب نمایند. روزهای ثابت. روزه 
های در گردش خواهند داشت. 


اقوامی هستند که در یک ماه شمسی روزه می گيرند. اگر زمستان انتخاب 
شود هميشه سرما را انتخاب کرده اند و تابستان باشد تا اخر عمر روزهای 
بلند سال را برای روزه گرفتن برگزیده اند. ! 


روزه مسلمانان در گردش است. 


بطور متوسط هفتاد سال از دین خود اطاعت کرده باشد دو مرتبه در قلب 
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یلدا را سحر خیزی کرده است. 


از انجا که اسلام و علم هر دو برای فصول معین اغذیه مخصوصی معین 
نموده اظهار می دارند در هوای تابستان باید غذای سبکتر و نوع مخصوصی 
و زمستان سنگین و سنجیده با هوای سرد انتخاب نمود , صرفنظر از آن 
همه اثرات ت محیط بر بدن که گفته شد یکنفر مسلمان توانسته است گاهی 
روزه خود را با گرما و خورشیدی در اوج و طاقتی تاب و روزهائی بلند و 
زمانی با روزهائی کوتاه و خورشیدی در حضیض و هوای سرد گرفته تطابق 
و تطهیری انجام بدهد. 


اگر اسلام ما روزه را در گردش نینداخته مثلا گفته بود هر کس سی روز 
زمستان يا سی روز از تابستان را روزه بگیرد , ما چنین ایرادی را داشتیم 
که چون روزه نسبت باثرات تغذیه ای (آب و هوا و زمین بلکه محیط) که 
غذا از انهاست عکس العملهائتی از خود نشان می دهد پس اسلام دین 


جداگانه بر بدنها از یاد برده است !. 


هنوز پیوند فکری ما در حوض متابولیکی شناور است فراموش نکرده ایم 
انچه از نهاد پله های دستگاه افرینش , جماد , نبات و حیوان خارج می شود 
مدت توقف گوناگونی در بدن داشته و در صورتی شمع حیات خوب می 
سوزد که مسلمان بیای سفره افطاری میخکوب شود که چندش سرما و 
گرسنگی سیب راندن خوانهای اطراف و محیط باحشا و مراکز بدنی شود 
و زمانی بر سفره غذائی به نشیند که از گرما و کرسنگی فرصت افطار 
کردن را غنیمت شمرده از انچه خوردنش در تابستان نیکوست میل کند 
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و باز برای تغذیه مراکز عالیه بدن بویژه مغز مواد لازم را همراه با روح 
اطاعت از فرمانهای خدائی بفرستد یعنی روزه باید زمانی از اب همان 
روزها و میوه های همان فصل و مواد سفیده ای همان ایام افطار گردد. 


یک روز بلند و سخت با شیر گاوی يا گوسفندی که بر علفزارهای بهاری 
چرا کرده اند و گاهی با.شبری که.جیوان زا در ژاویه. طویله بسته و آخری 

پر از علوفه خشک در کنارش است و بهمین نجو حوض متابولیکی به نو و 
هن کردن روزانه فناعت نتموده آرا به سالیانه و چهار فصل کشش دهد و 


و دقت هست که با اشتهای کامل روزه را بافطار می کشاند لذا بی 
داری تابستان را داشته باشد و برعکس. 


در زمستانها میوه و سبزی کمیاب است با اگر هست تازه اش نیست لذا 
کسیکه در زمستان بافطاری نشیند نه تنها بدن محروم از مواد مغذی میوه 
جات را بافطار نشانده بلکه اگر لبنیاتی هم بر سر سفره است باز چندان 
خاصیتی ندارد زیرا از کاه جدا شده نه از انواع و اقسام گلهای بهاری و 
نباتات تازه کر لبنیات بهاری هم نگهداری شده باشد تازه نخواهد بود. 

اینکه دستور اسلامی است مسافر قبل از اتمام ده روز (با شرایطی) روزه 
نگیرد بهمین علت است که هنوز آب و هوا و محیط خود را انتخاب نکرده 


7 
و تصفیه اش اثر کامیابی 
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خود را نبخشوده است. 


«عمل تطابق و سازش با آب و هوا امروز جای بزرکی را در زندگی ملتها 
باز کرده زیرا تسهیل مسافرت و مهاجرت از نقطه ای به نقطه دیگر که 
دارای نگ و هوای متفاون می باشد مستلزم این سازش می باشد. بدن 
خود بخود و بطور طبیعی این تطابق را انجام می دهد برای انسانی که از 
مناطق سرد بکرم نقل مکان می کند ده تا چهارده روز طول می کشد تا 
سازش اولیه در بدن او بوجود اید و تطابق کامل 4 تا 6 ماه وقت لا زم دارد 
و پس از این مدت بدن انسان تازه وارد مانند بدن بومیان عمل می کند» 


شگفتا که سازش اولیه در اسلام 10 روز (بک قصد) معین و برای بومی 
شدن همان شش ماه معین گردیده است. اینکه تقسیمات سلولهای بدن 
نزدیک بهمین مدت «ده روز» انجام و دگرگونی یافته سلولهای جدیدی 
بوجود می آورد یعنی بدن هر ده روز بعد , بدنی نیست که قبلا بوده است و 
اگر مسافر ناگهان در دو جهت کاملا متفاوت محیطی قرار گیرد این مطلب 
را بهتر درک می کند. 


هم شهریهای من که از شهر خشم و گرم یزد به بیلاقات خوش آب و 
هوایش می روند بر چنین اثر قطعی و مسلم که در مدت قریب بده روز 
در گردش بودن روزه های ماه رمضان مانند در گردش بودن آسمانها 


خوشبختانه اسلام روزه گرفتن را در گردش 
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انداخته و هر مسلمانی در طول عمر می تواند از تمام مواهب محیط در 
برابر روزه مانند همه نعمت های دیگر بهره مند و برخوردار گردد. 


خلاصه : 


ان داتفی صاطم. ارم اسان هس ای قطن 
چهار فصل بودن سرزمین های معتدله سیب می شود انتخاب یکی از 
ماههای شمسی را برای روزه موجب تشتت و پراکندگی مسلمانان دانسته 
و همزمانی و یکپارچگی را که بهترین علامت اتحاد و اتفاق مسلمین است 
و هميشه مورد نظر اسلام می باشد از دست رفته محسوب نمود یعنی 
عده ای هميشه در تابستان روزه باشند و دبسیند. ای دیگر در زمستان و . 

ان اه وا ارو رسای رن و 


(2) زمستان میوه و سبزیجات با نیست با اگر هست مواد مفید آن در اثر 
کهنگی کاشته شده و لذا هر سال بدن محرومیت کشیده را بگرسنگی 
داشتن یک نوع انتحار نامطبوع تدریجی است. 

(3) تابستان بسیاری از مواد از راه عرق و غیره دفع می شود و در 
صورتیکه هر سال روزه دار این فصل را انتخاب نماید دفع مواد از یکطرف 
و وارد نشدن عناصر لازم بعلت روزه از طرف دیگر , بدن را ناچار با 


)4( تشخیص آغاز و انجام مدت روزه داری در ماههای قمری سهلتر است. 
(5) هر سال در زمان معین روزه شدن یک عمل تکراری 


انواع روزه 
ص‌‌ 02 
و 0 ۳۹ ‌ ۰ 0 ٍ ۳ ار می رود. 


(6) زمان روزه داری محصور و مقطوع بوده و انتخاب یک روز یا یک هفته 
پا یک ماه پا یک سال شمسی که با اشکالااتی مواجه است انتخاب نشده 


است. 


)7( تمایل محور کره زمین نسبت بخورشید سبب می شود در نواحی 
قطبی اختلاف ساعت فاحش شب ف رون بوجود اید و برای نعیین اوقات 


روزه داری با اشکالات چندی مواجه گردد در صورتیکه گردش مهتاب بدور 
زمین برای تشخیص آغاز و انجام ماه رمضان از اشکال مذکور می کاهد. 


(8) اثر غیر قابل انکار محیط بر بدن - آمادگی نسبی مبارزه با عوارض 
گرمی و سردی هوا می باید روزه در گردش را برای تطابق بدن روزه با 
تغییر هر وضعی از محیط انتخاب کرد بدین معنی که بعلت اثرات ت گوناگون 
و متغیر زمان و مکان بر بدن که هر دو در گردشند لازم است روزه نیز در 
گردش باشد و تووف ٍِِ روژه دار ات ثابت باعث 


روزه بر چند قسم است : 

روزه واجب - روزه مستحب - روزه مطابق با گردش ستارگان - روزه روز 
جشن - روزه روز عزا - روزه فصل مخصوص - روزه ماه معین - روزه سال 
ویژه - روزه مواجه با یادبود - روزه روبرو با واقعه و .. 


روزه جالب یهودیان روز مصادف با روز سقوط سلطنت قدیم بهود است. 
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مسلمانها ماه روزه دارند که رمضان است (ماه معین) 
قاهت که فران گن ان نان لنش (یادیود) 


ماهی که چراغ هدایت در آن روشن گردید و باز شناختی خوبیها و بدیها آغاز 
گردید (سر فصل معین). 


«شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی 
الفرقان» (سوره بقره). 


ماهی که در آن شبی بارزش هزار ماه قرار داده شده (مقیاس معلوم) و 
در آن شب قدرتها و روحانیت ها - ملائکه و روح نزول اجلال می فرمایند - 
«و جعلت فیه لیله القدر و جعلتها خیرا من الف شهر» ( دعای ماه رمضان) 
«لیله القدر خیر من الف شهر , تنزل الملائکه و الروح فیها» (سوره القدر). 


و از همه مهمتر سلم و سلامتی «حتی مطلع الفجر» که می توان همه را 
در یک جمله خلاصه نمود : 


مسلمانان وتان ماهی که رمضان نام دارد و روزه دارند سلام تن ا سا در 


اين ماه آنها میهمان خدایند. 
یک برگ کاغذ - یک قلم - یک رساله (توضیح المسائل يا ...) بردارید و 
پادداشت کنید. 


پیر مردان , پیر زنان یعنی کسانیکه بواسطه ضعف کهولت نمی توانند روزه 
بگیرند یا برای ایشان مشقت است (مرد و زن تقریبا به نسبت مساوی ‏ . 
می دهد چه مادر چه دایه , در صورتیکه روره باعث کم شیری شود يا برای 
بچه ضرر داشته باشد (زنان). 
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کودکان , شخصی که در مسافرت است , بیماران , دیوانگان . ضعف شدید 
که تحمل نتوان کرد و ... (زن و مرد تقریبا برابر). 


نامبردگان از روزه گرفتن معافند. 
از اینرو چه کسی باید روزه بگیرد ؟ 
اکثرا مرد - بحد بلوغ رسیده - خوب تغذیه شده و سالم یعنی کسانیکه 


سوخت و ساز بدنشان شدید است / کسانیکه حوصض متابولیکی آنها در جلنب 


و جوش دگری بوده و واردات و صادرات فوق العاده تری دارند یعنی 
جوانهای مسلمان که سالم اند (بیشتر مرد و کمتر زن) هم آنها بر محیط 
اتراقی طدارند و هم فخیط یرای اناد خوششضن است. 


از اینقرار کسانی در ماه رمضان روزه دارند که در استخدام پا اشتغال 
اد را نارکا وا هت کرام ماش با قوم مهو 
و دولت و قانون سر و کار دارند لذا می توان انها را مورد خطاب قرار داده 


ولی روزه با انهمه خواص و مزایا از طرف خدا چرا قبول نیست ؟ 


و یک مار اه ام ال ماه یر اس اه 
بر امساک غذا باید متحمل 1 و هوای نامساعد نیز شده و سازگار بود 
حکم انتقال طوعا یا کرها پذیرفته می شود اما آخر ماه شعبان چون گفته 
شود ماه مبارک دورانی که میهمان خدا| هستیم با برنامه آستما تین رسید 
ایا چه ؟... 


اينکه اسلام حد کهولت و شیخونیت را تعیین نکرده مثلا 


اشکال وارد بر روزه (استنوری) 
ص‌‌ : 65 


نگفته است هر کس بسن 70 رسید پیر است و از روزه گرفتن معاف , 
نکته جالبی است ! گویا چشم بینای اسلام متوجه خانفتیر: کرسی 
جرونتولژی بوده است روزگاری که بقین دارند می توانند دوران جوانی 
(هنگام روزه داری) را طولانی سازند !. 


از اینجا زمینه سخن ما دگرگون می شود و دفاع از حریم مقدس روژه - 
ذکر فوائد روزه داری - دو مطلبی است که درباره آنها بگفتگو می پردازيم. 


چون طرد ورد باطل و دفع و رفع اشکال و شبهات : 


ثانیا ,. دیو چو بیرون رود فر شته درآید ۰ و خودبخود ضمن پاسخگوئی 
باشکالات بفوائد روزه داری متذکر خواهیم بود لذا از اول بچهار مطلب 
ان ی ان تا هن اس ار سس سابع 1 


اشکال اول : از میان اجسام استیک که در ادرار ممکنست دیده شود 1 - 
اشت تا ات وی اش اس عونمم اند دورو 
ادرار اشخاص سالم هم بمقدار ناچیز موجود است منتها بحدی کم است که 
با فعرفهاف. از مايشهاق. کنفی نمی توان وجود آتزا فشخض کرد. زیاد شدن 
مواد استنی در ادرار تنها مربوط به مرض قند نیست بلکه در موارد زیر : 


1 - مسمومیت از فساد مواد غذائی - 2 - پرهیز مداوم از خوردن مواد 
هیدروکربونه و غذا - 3 - فساد غذا در امعاء بعلت های مختلف - 4 - قی 
های ابستنی - 5 - اکلا میسی - 6 - استعمال 
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داروهای بیهوشی مانند کلروفرم و غیره دیده می شود. 


بطوریکه ملاحظه می شود پرهیز از خوردن غذا بخصوص مواد هیدروکربونه 
ترکیب کمی ترکیبات استیک ادراری را بهم می زند و زیاد شدن استن 
سم کشنده ای بنام استن در بدن می شود !. 


اشکال دوم : هفته اول مهر سال قبل (1345) جرائد اعلام نمود که 
نمایندگان دو کشور مسلمان ترکیه و مصر در کنگره جهانی امراض معدی 
که توکیو تشکیل شده بود اظهار داشتند که روزه مسلمانان در ماه رمضان 
با ابتلاء به زخم معده نسبت مستقیم دارد , نماینده ترکیه ماه رمضان را در 
ایجاد زخم معده عامل تسریع کننده ای شمرد و نماینده مصر انواع 
مشخصی از زخم معده را با روزه ماه رمضان وابسته اعلام نمود. 


اشکال سوم : پیشوای 1 کشورهای اسلامی در دو سال آخیر هنگام 

فرا رسیدن ماه رمضان , کار زان کون وه زا مهرد رد-3 ۱۵ 

را از روزه گرفتن بر حذر داشت و حکمت و علت پيشنهاد خود را چنین جبر 
صه نمود . 


مملکت زیان می بیند ! 


اشکال چهارم : مفطرات روزه یعنی آنچه باعث می شود روزه را باطل 
کند یاستثنای چند عدد آن بقیم غیر علمی بوده و حتی بعضی از انها سخن 
بدن در آب فرو رود روزه باطل می شود 3 اگر قسمتی از سر خارج 
بماند باطل نمی گردد ! 
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امروز چهار اشکال بر روزه ماه رمضان می گيرند : روزه ایجاد استنوری 
می نماید که یکنوع مسمومیتی است - روزه با زخم معده نسبت مستقیم 
دارد - با آنهمه سستی که در تعقیب روزه داری وجود دارد زیان اقتصادی 
قطعی است - مصادیق علمی بعضی مفطرات روزه شناخته نشده اند ً, 
ار کات مس اش که ار را ی که ات ی انیم 


خوتبذقت فرمانید جهار اشکال د کر شتده و هر چه قبلا با بعدا شوه با هن 
شود تقریبا :همه؛از ظرف مسلمانان با تفایندگان کنشورهای اسلامی اسنت 
۱ 


در مقابل بزودی خواهید دید هر چه پاسخگوئی و رفع اشکال است از 
علمای غرب خواهد بود ! 


علت چیست ؟ چرا؟ 


چون تملق و چاپلوسی در جهان روز جای حقیقت و واقعیت را گرفته است 
و هر کس در هر مقام نسبت به توانائی (نه دانائی) که دارد به میز و پست 
خود چسبیده است لذا : 


کارمند خلافکار هميشه در تلاش است که چند تشویق نامه در پرونده اش 
بوده باشد. 


رئیس رشوه خوار کوشش می کند تظاهر بیشتری بدرستی بنماید و بهمین 
ترتیب مدير کل و وزیر و حتی درباره نخست وزیران غالبا دیده شده , هر 
نخست وزیری بمحض رسیدن بصدارت اگر تصور کرد متهم است و مردم 
سبت به مسلمانی 
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او تردید دارند چون در قانون اساسی کشور است که وزیر نمی تواند غیر 
مسلمان باشد تظاهر زیاد بمسلمانی می نماید , و هر زمان ایت الله زاده 
ای نخست وزیر شد از ترس اینکه مردم نگویند امل است بینی مسلمانان 
راشای اه انا هی نی اما عفف ها ای ات که 
بدبختانه گریبانگیر تمام کسانی است که با خدا ارتباط چندان مستحکم و 
دوستانه ای ندارند ! همینطور فلان نماینده کشور اسلامی همینکه در 
کنفرانس سیاسی پا علمی شرکت کرد و دست خود را از وسیله کسب 
معروفیت حهانی يا از دانش و تحقیق تهی دید مانند خیاطی که بگوش 
رئیس جمهور زد تا معروف شود. يا عربی که در چاه زمزم برای شهرت 
ادرار کرد ! اين آقایان نیز عقده های روانی کور شده خود را اینگونه بتصور 
خود می گشایند که يا بمذهب حمله کنند یا ملیت خود را تخطئه نمایند ! 


حال پاسخ چهار اشکال ! 


ان ی یر ارات اسان اش بالات 
بیولژیک خود را (مقارن فروردین ماه 46) که روی روزه گرفتم 12 بیمار 
بسیار چاق انجام داده گزارش کرده است. در این بیماران ۶۵25 وزن 
کاسته شده را چربیها و ۵35 انرا کاهش پروتوپلاسمیک و بقیه وزن کم 
شده را مایعات و الکترولیت های بدن تشکیل می دادند. ادامه روزه منجر 
ِِِ پروتئین و چربی گردید ولی روی نسبت های وزن کاسته شده بی 
ثر بود 


اضافه کردن 40 کیلوگرم پروتئیم تخم مرغ به غذای روزه در اين بیماران 
منجر به از دست رفتن چربی بیشتر و پروتئین 
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کمتر گردید «آپا دیگر از روزه چه می خواهیم» با مصرف این مقدار 
پروتئین بی اشتهائی هنوژ وجود وت ولی با افزایش ان برطرف گردید. 


تحت این شر اثط روزانه بطور متوسط 2 گرم چربی از بدن بیمار کاسته 


۲ , 


بنابراین , نظرا جهت کاستن 200 پوند چربی اضافی از بدن یک شخص 
حداقل 300 روز وقت لازم است (بهترین رقم) بطور کلی روزه گرفتن 
یکی از طرق درمان چاقی است که باکتوزیس (بالا رفتن اجسام ستونی در 
نسوج و مایعات بدن) و بی اشتهائی همراه است و منجر بکاهش مشخصی 
در وزن بدن می گردد. بنابراین , اين طریقه , هم از نظر پزشک و هم از 
نظر بیمار بهتر از رژیم های متداول جهت درمانی چاقی است. 


روزه از این جهت بهترین درمان چاقی است که شخص انتظار از ان درمان 
دارد زیرا با این روش چربی خود را از دست می دهد نه پروتئین بدنش را 
و مهمتر آنکه تغذیه پس از روزه (افطار) هميشه آب و الکترولیت های بدن 
را بمیزان 5 - 5/7 کیلو افزایش می دهد. 


بدین ترتیب ملاحظه فرمودید موردی (چاقی) هم پیدا شد که علم پزشکی 
وجود کتوزیس و پیدایش استون را در بدن مفید بداند !. 


در غیر چاقان نیز اين مسئله را اخیرا بوسیله رادیو ایمونولژی روشن 
ساختند که در مدت گر سنگی در دو تا سه روز اول اسیدهای چرب 


استریفیه نشده , گلیسرول و . .. سرمی پائین می اید و بعد 
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ثابت می مانند و بر خلاف اينکه تا امروز می گفتیم روزه بعنوان رژیم سبب 
می شود مواد دخیره اضافی از کبد و لابلای انساج دیگر بیرون کشیده شده 
صرت ابال ها وا رن امروز باید بان افزود که اگر چربی بدن کم 
می شود در عوض غذائی برای مغز تهیه می گردد بعنی در مدت گرسنگی 
مغز از اسیدهای چرب استفاده می نماید. 


ی یک 1 2 وسیله ای است 


جلد دوم کتاب «روش نوین تشخیص و درمان» از انتشارات سرویس طبی 


معالجه با روزه گرفتن ؟ روزه گرفتن در معالجات دیابت از سال 1910 
میلادی توسط گلیا (6۱0۵)) وارد تراپوتیک دیابتیک ها گردیده (جزو داروها 
و درمانهای تیقازان مرض قندی قرار گرفته) و در فرانسه و انگلستان و 
آمریکا بتوسط متخصصین دیگر تأتّید شده است. 


مبتلایان به دیابت (مرض قند) که وص مزاجی آنها اقتضا داشته بااشد روزه 
از همان روزهای اول سبب قطع گلیکوزوری شده و در فورمهای شدید 
دیابت که با وجود پرهیز کامل وجود قند در ادرار باز هم باقی می ماند 
معالجه با روزه که دو یا سه روز ادامه یابد گلیکوزوری با بکلی از بین برده 
و تحمل مریض را در مقابل مواد هیدروکربونه بالا می برد. 


روزه را در صورت لزوم ممکنست تعرار نمود و در 
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فواصل روزه از معالجه با خوردن سبزیجات استفاده کرد. 


دیابتیک ها تا حدی در مقابل مواد هیدروکربونه تحمل و سازش بخرج می 
دهند که میزان آن در اشخاص متقاوت و محتاجح مطالعات خصوصی در روی 
بیمار است و برای بدست اوردن ان مدت سه روز برای این بیماران 
رژیمی که دارای مقدار معین هیدرات دو کربن باشد می خورانند و در 
همان روزها مقدار قند خارج شده با ادرار را انداره گرفته تفاوت و تفاضل 
مقدار وارد شده با مقدار خارج شده عبارت از همان اندازه تحمل بیمار 


در بعضی مواقع مقدار قند خارج شده با ادرار زیادتر از مقداری است که 
بیمار در غذای روزانه خود بکار برده است در این صورت باید متوجه بود که 
در چنین موقعی باید البومین و مواد البومینوئید را نیز از غذا حذف نمود 
زیرا| صد گرم آلبو‌مین قابل اینست که در بدن 40 گرم قند تولید نماید. 


ملاحظه فرمودید نا آنکه دیابت ایجاد کننده استن است و روزه داری نیز 
همین عمل را انجام می دهد , کشته عقرب بود مرهم عقرب زده , و لذا 
پزشکان محترم برای دادن دستور بروزه گیرهای دیابتیک مراقبت بیشتری 
خواهند فرمود ! و بزودی انها را از اين امر مهم بهداشتی و مذهبی محروم 
نخواهند ساخت. 


شاید اثر ویتامین های 8 بخصوص مخمر بر کانونهای چرکی همین باشد که 
کاتالیزور , بازی کرده قند خون را سوزانده 
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فا بانین آهدن قند خون محیط ضد عفونی کننده ستونی ایجاد شود (ای 
بسا دو چیز را بهم می آمیزند ولی اثری بر یکدیگر نداشته یا کم داشته 
است اما اگر یک دره علصر سومی به آنها افزوده شود خوب بر یکدیگر 
موّثر خواهند بود این عنصر سومی را کاتالیزور گویند). 


توجه فرمودید که علم در نحوه عمل ویتامین های 8 بر کانون های چرکی 
اظهار نظر قطعی و صد در صد نکرده با کلمه شاید آنرا اعلام می دارد اما 
آنجه زا قطعن و مسلم. ذانشته پانین آمدن فند.خون و بیدا شدن: استون 
می باشد که یک محیط ضد عفونی کننده است. 


ان شود برای ضد عفونی کردن است ! 


از مجله لاسمن دزیینو نقل می شود : اجسام ستونی وقتی ظاهر می شود 
که سلولها مقدار کافی کلوکز در اختیار نداشته باشند (قند بخون کم 
رسیده باشد) و بعلت داشتن ارزش انرژیک مدت زمانی این اجسام ممکن 
است جانشین گلوکز گردند از اینروست در ادرار اشخاص سالم که مدت 
طولانی در حال روزه هستند و یا در جریان بیماریهای عفونی که احتیاجات 
بدن افزایش می یابد اجسام سنوی ظاهر می گردد. 


در جریان دیابت (مرض قند) با وجودیکه گلوسیدها (قندها) بمقدار طبیعی 
وارد بدن می شوند ولی چوت بمصرف رسیدن انها کامل نیست لذا اجسام 
ستونی ظاهر می شوند. 


باز توجه فرمودید استون ضد عفونی کننده و بلکه دارای قوه و انرژی 
است وو بجای قند می تواند اعمال مربوطه را انجام 
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دهد تمهت از فقه: آنکه: ملاخظه: نمودید که خی در جریان مار بای 
عفونی ظاهر شدن اجسام ستونی (شاید برای دفاع) از احتیاجات مبرم 
بدن است و بدینطریق بدن خود اسلحه ای را در کارگاه خود برای غلبه بر 
دشمنان می سازد و روزه او را باسلحه سازی و مجهز شدن و پاک کردن 
بدن از وجود دشمنان متجاسر و مخفی وا می دارد. 


البته موارد دیکری نیز استنوری دیده می شود که مورد بحت ما نیست مثلا 
زمایش پروژت نواک است که کر ین آبستن هشت ساعت قند نرسد 


استنوری ایجاد می گردد. 


بعضی را هم عقیده بر این است که در اشخاص سالم سی روز رژیم و 
پرهیز از غذا انهم در ساعات روز کمتر بلکه نادرا ایجاد استنوری خواهد 
کرد و چنانچه این عارضه هم پیدا شود بطور احتمال در روزهای اخر روزه 
گرفتن دچار استنوری می شوند قبل از روزه کاملا سالم نبوده یا در حین 
ماه روزه بیکی از عوارض (مسمومیت ناشی از فساد مواد غذائی - پرهیز 
مداوم از مواد قندی و غذا - فساد غذا در امعاء بعلت های مختلف - قی ها 
مسمومیت غذائی باشد بطور ضعیف دچار بوده اند. 


مهمتر از همه , همانگونه که عدم توانائی بدن در متابولیزه کردن مواد 
قندی بمقدار کافی - میزان متابولیسم مواد چربی را بالا می برد که احتمالا 
به ستوز منجر می گردد می توان استنوری را نتیجه سوخت چربیها در اثر 
روزه داری که ایدآل تقریبا همه است دانست. 
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اخیرا مقالات علمی پزشکی بعنوان رابطه بین هورمونها و غذا در گرسنگی 
این مسئله را بوسیله رادیو ایموتولژی روشن ساختند که در مدت گرسنگی 
در 2 تا سه روز اول گلیسمی , مقدار اسیدهای جرب استریفیه نشده , 
گلیسرول و مواد ستونیک سرمی پائین می آید و بعد ثابت می مانند - 
لاکتاتها در گرسنگی تغییری نمی کنند - انسولینمی همراه با گلیسمی بطور 
موازی تغییر می نمایند و برخلاف تصور می شد در مدت گرسنگی مغز از 
اسیدهای چرب استفاده می نمایند بعلاوه در طی گرسنگی هیپو گلیسمی 
(کمی قند خون) بواسطه مصرف زیاد گلوکز (قند خون) بوجود آمده و 
بیس مهییوا شیم لتفی وا کنشی بیدا ند و در تتیکه جوحود آندن. اشید‌های 
و ی و و را ی ی ی 
حقیقت تا امروز از خواص روزه می شمردیم که یکی کم شدن چربی بدن 
است ولی امروز باید بآن افزود که اگر چربی بدن کم می شود در عوض 
غذائی برای مغز تهیه می گردد یعنی روزه در حقیقت عامل تهیه کننده یک 
اک واه دا هن رس ی اش ام امه اسکال سین 
خلاصه می شود : 


وجود استون در بدن » بهنگام سلامتی , دلیل بر لازم بودتنش است و اگر با 
روزه گرفتن استون بیشتری هم ایجاد شود بر خلاف تصور مفید بوده و 
دخالت سوخت و ساز چربیها در زیان احتمالی که استون بیدن خواهد 
رساند یکی از بزرگترین خواص روزه را نشان 
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باشد. 


اضافه شود که تمام مایعات و ترشحات موجود در بدن باستثنای چند تای از 
آنها قلیائی بوده و اگر زمانی اسیدوز و ترشی غلبه نماید و در رفع آن تلاش 
فوری بعمل نیاید خطر جنمی است و از عجائب روزه داری که نزد همه 
مسلم است اینکه مجال گرائیدن خون بحالت قلیائی و دوری از اسیدوز 
خطرناک برای بدن پیدا شده و اگر کمی قند بدن در نتیجه روزه موجب 
ستوز شود روزه خود جبران کننده بسیار خوبی است. 


ناگفته نماند که بیشتر اشکال کنندگان می گویند : این روزه روزهای آخر 
ام اشت کف نها اتسامس نی و سوه شاد فعال اک ره 
چربی تطابقی در بدن انجام می دهد که چنین اجسامی هرگز پیدا نمی 
شود. اگر کسی بتدریج از کربوهیدراتهای رژیم غذائی خود کم کند تا آنجا 
که رژیمش تقریبا بصورت چربی دراید با انکه چربی خود یکی از عوامل 
ایجاد کنندم آنسور است بدن خوو را شش از معمول:ترای انسفادم: از 
اسید استواستیک تطابق می دهد و ستوز پیش نمی آید. مثلا اسکیموها که 
گاهی فقط با چربی زندگی می کنند دچار ستوز نمی شوند. لذ| این سخن 
که روزه روزهای اخر ایجاد اسیدوز می نماید بعلت تطابق بدن سخن 
ناواردی است / بعلاوه چنانچه اسیدوز و ترشی هم برای بدن پید | شید 
خانجه قیاا کفتیم برای خر وع بعضی فواخ شسحی حللا کرت مه‌خود در کازها 
و دودهای شهرها بخصوص شهرهای صنعتی مفید است و مهمتر از همه 
شود که در 


اشکال : رابطه روزه با زخم معده 
ص : 76 
چند برگ بعد خواهید بعد خواهید خواند. 


باز می افزاید که نقل مطلب زیر برای پاسخ کافی بود که اگر کربوهیدرات 

بقدر لازم در اختیار سلولها قرار نگیرد ادونوهیپوفیز شروع می نماید به 
ترشح که در نتیجه قشر عدد فوق کلیوی را تحریک و مقدار زیادی 
هورمونهای گلوکور تیکوئید ترشح می نماید که به اثر شفا بخش آن برقرار 
کردن تعادل ترشحات است اشاره گردیده است. 


پاتتخ اشکال وود 


زخم معده با روزه ماه رمضان نسبت مستقیم دارد سخن دو نفر آقایان 
نمایندگان ممالک اسلامی است که امار دادند تا صحت ادعای خود را ثابت 


هب زیر از بدیهیات است ۰ 14 ِ" و گذشته چشم روزگار در 
را 7 ۱۳ 
است - شماره این ها که براستی يا بدروغ امام يا مهدی پا. ۰ بوده اند 
بسیار میباشد نام نامبردگان بیشتر از نام مردم عادی در تاریخها آمده است 
نامبردگان از روی حقیقت يا برای تظاهر و گول زدن مردم پا بهتر علتی که 
شما می پذیرید روزه های ماه رمضان را که صد در صد میگرفته اند هیچ , 
سوگند که روزه های مستحبی زیادی هم داشته اند , حال بفرمائید در شرح 
حال کدامیک از نامبردگان خوانده اید که بدل درد مبتلا و بعوض رهبری 
هميشه در پی درمان بوده اند يا بیکی از عوارض ان که موجب رنج با 
مرگشان شده باشد اشاره ای 
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گردیده است ؟ ! 


انقدر علم پزشکی پیشرفته است که در مثانه فرعون معروف (رامسس 
دوم) توانسته اند اثار ابتلای به بیماری بیلارزیوز را پیدا کنند 1 که 
امروز هم باشنای دررودخانه های نیل - کارون و... بوجود می آید) و شاید 
اینکه میگویند گاهگاهی فرعون از لشکریان دور شده به را و ناله 
(نزد خدا) میپرداخته این باشد که ادرار کردنش با ناله همراه بوده است. 


هميشه شاخه ای از رود نیل در قصر فراعنه برای زیبا ساختن و طراوت 
قصر عبور می کرده و بدین وسیله ابتلای فرعون متصور آ است فرعون 
بعلت عدم توانائی در نگهداری ادرار مجبور بگوشه گیری گردیده و درد 
حاصل از ادرار کردن او را بناله میکشانده است. 


چگونه بیماری فرعون که مربوط به چند هزار سال است و سعی در 
اختفای بیماری می کرده هم اکنون شناخته میشود ولی دلدرد کسانیکه 
شب و روز با جمعی از پیروان خود در سفر و حضر و بر یک سفره بوده آند 
مخفی می ماند. آن هم دل درد کسانیکه عبادتها و روزه داریهائتی و جمعی 
پیرو داشته اند ! در تایید این مطلب تشکیل سمپوزیومی است با شرکت 
هفت هزار دانشجو در دانشعده پزشکی اصفهان تحت نظارت انجمن 
اسلامی دانشجویان و سرپرستی رئیس دانشمندش دکتر ابوتراب نفیسی 
که نتیجه را رضایت بخش و بر خلاف نظریه دو نماینده نامبرده اعلام 
داشتند. 


انیا چون در فیزیولژی و علم معرفه الاعضاء چنین مطالبی که در زیر 
نوشته میشود داریم محالفت آنها با امر مذهبی روزه 


ص : 78 


۱ 


اتید ادن معده خفعر میتشیود غذدا میزشه یزرا تن مین کته لدای خض 
روزه دار که اسید در معده مانده و غذا وارد نشده جدار معده متورم و 
مجروح و زخم معده ایجاد میگردد ! همه نادرست است. 


این مطالبی که در کتایهای فیزیولژی بعنوان تازه ترین اطلاعات علمی 


نوشته شده: 


موکر پروتئین ماده مترشحه از غدد برونر و سلولهای گابلت (که در اثر 
فشار غذا ترشح ميشود و بقیه توسط هرمن و عصب تحریک میگردد) روده 
است که سبب میشود جدار روده محافظت شود و عبور غذا به سهولت 
انجام و جذب و یتامین 12 صورت گیرد و... و نتیجه اینکه. 


در قسمتی که اسید ترشح نمی شود زخم بیشتر است ! 


غذا سبب حرکت دوری آثنی عشر میشود , حرکت رودی سوراخ ادی 
(سوراخ صفراوی که بروده باز میشود) را باز ضف. نز , صفر وارد میشود 
نمکهایش جذب میگردد هرمون ترشح میشود هرمون از راه خون روی 
لوزالمعده و کبد و کیسه صفرا اثر می کند انترو گاسترن هم ترشح می کند 
که انتر و گاسترن سبب کم ترشح شدن گاسترین و در نتیجه جلوگیری از 
عمل گوارش معدی میشود (در معده ترشحی است بنام گاسترین که در 
ناحیه پیلور ترشح میشود و توسط عصب در هم و مواد پروتئین این ترشح 
کنترل میگردد و گاسترین سبب میشود شیره معده و اسید معدی 
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ترشح شود) از اینرو اگر: 


غذا خورده نشود اسید کمتر ترشح میگردد هنگامیکه در هیچ ناحیه از لوله 
گوارش , عمل هضم انجام نمی گیرد ترشح شیره معده بسیار کم و فقط 
چند ساند نتیمتر مکعب در ساعت است. این ترس و اضطراب است که 
سا را ال تیار اشنا م فا یی برد هل مصم مور 
نمی گیرد و در این حال اسی خنثی نمی شود و کار خودش را می کند 
اضطرابی که در روزه دار نییست و دلش به ذکر خدا آرام است «الا بذکر 


اللّه لمطمئن القلوب». 


اگر شیره معده امتحان شود در حال استراحت صفرا در آن موجود است و 
صفرا که قلیائی است سبب خنثی شدن ترشحات روده میشود و از خراب 
شدن معده جلوگیری می کند , وقتی معده فعال است که اين عمل صورت 
نمی گیرد و اسید به واسطه غذا خنثی میشود و اگر با اضطراب غذا خورده 
توص ان رم نمی نود که آنت وا خی کنو زر ال اب ارت 
که خه انحاز خی کید 


روزره باعث استراحت معده بوده و در حال روزه داری و استراحت اسید 
معده به جای غذا بوسیله صفرا خنثی میشود و زخم ایجاد نمی گردد. 


اصولا" زخم معده بعد از گاستریت های مزمن (ورم معده های طول 
کشیده) بوجود آمدة و عوامل زیر در تواید ارت 


کار مداوم و نداشتن استراحت جسمی. 
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کار فکری زیاد. 

زندگی در محیط پر سر و صدا و جائیکه ناراحتی عصبی زیاد خواهد بود. 
تزریق مکرر هیستامین به حیوان آزمایشگاه 

ورائت. 


معده. 


اتاد مات اللینده اش شمیت ابا 


گذاشتن لوله ای در معده و پرفوزیون اسید کلریدریک بطور مداوم که 


فرصت خنثی شدن نداشته باشد ! 

داشتن مزاج عصبی و ناسازگاریهای روحی. 
وصل کردن قسمتی از روده به معده. 
افراط در استعمال مواد مخدره. 


خشمگین شدن که در هنگام خشم معده جنگجویانه می جوشد و به رنگ 
قرف انشی در نف آبد و اسید رت یت کند ماه آستدی. که‌دامی. کوته 
ایجاد زخم می کند. 


زیاد بکار بردن غذاهای تند و محرک. 
غذا را در غیر موقع لزوم خوردن. 


استعمال بعضی داروها مانند برخی داروهای ضد رماتیسمی. 


دکتر هانس سلی کانادائی عقیده دارد و در کتابی از کتابهایش تحت عنوان 
«فشار» نوشته که سرما و خستگی در قسمت عمده ای از بدن اثر گذارده 
ایجاد بیماریهاتی چند از جمله زخم معده و اثنی عشر می کند ترمبوز یا 
انسداد بعضی از 
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عروق جدار معده. 


استعمال بی حد مایعات زیاد سرد و گازدار. که هميشه یک يا چند عامل 
نامبرده را میتوان در کسانیکه به زخم معده دچارند یافت !. 


پرفسور نامونتسای روسی ارتعاشات صوتی را که از راه پوست وارد بدن 
میشود در ایجاد زخم معده و همچنین بی خوابی , سردرد » اضطراب ۳ 
صرع - خستگی عضلات موثر می داند آیا همانطور که دو نماینده کشورهای 
اشلامی اطفار داشتد انددمامر عصان هر از صعامل تلد کتتدم اند ؟ 


شوه افابان:خرنت کرنم. اند ماربهای رخم تدم و انی عتشس را از دفتته 
بیماریهای روانی بدنی «پسیکوسوماتیک » خارج کنند. 


دانش پزشکی مانند بر بیشتر علوم دیگر روی تجربه و مشاهده و 
ابسرواسیون و شرح حال گرفتن از بیمارها تکیه دارد هر گاه مشاهدات 
درباره یک نظریه بیشتر شد صحت و اطمینان آن بیشتر است. 


چه شد ظرف مدت 14 قرن کسانی چون ابن سینا و رازی و دانشمندان 
متخصص اخیر متوجه نشدند که روزه های یک ماهه سبب ایجاد زخم معده 
میشوند ولی اقایان دانستند ؟ ! 


روزه گرفتن اگر ایجاد عارضه و رنجی میکرد قاعدتا بایستی روز به روز 
حال و وضع روزه دار بدتر شود و حال انکه اگر در دو سه روزه الو ضعف و 
کسالتی بوده باشد پس از چند روز جای خود را به شادابی و نشاط می 
دهند. 


روزه گرفتن اگر ایجاد زخم معده مینمود بایستی ملیون 
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ملیونها مسلمان که تا کنون زیست کرده اند و مرده اند همگی کم و بیش 
مبتلا به زخم و کاسترویتهای معدی ميشدند و ِ متوفیات چنین اماری را 
ارم مسلما باه ناه باس ابا سای که بای سل رم کارا 
شام توجه. ی ات ۲ آیراهه اتالی بد اهوم سر و صدایی: براه 
اقاه در اه اند با آیکه صاسنا ات ماه رکی از 
دست مسلمانان ۱۳ بدر است. 


همین که: سر کلانن ذرس کفتتد شترظان: الت برد آنها. که ختته اشان:می 
کنند دیده نشده است هر چه بچه مسلمان بود غوغا کرد اما ماه رمضان 
ماه ناسور شدن و زخم برداشتن بااشد و دانشمندان مسیجحی ساکت به 
تشنیتتد باون کودتی انست: ۱۲ 


اگر روزه و زخم معده نسبت مستقیم دارند چرا هم اکنون در کتابهای طبی 
همه نشان میدهند ؟ آخر اینها که ماه رمضان ندارند ۱ 


زخم معده و روزه به نسبت یکدیگر یافت میشود بر خلاف مطالب کتابهای 
درسی پزشکی است که اظهار میدارند در کشورهای اسلامی زخم ائنی 
عشر بیشتر از زخم معده یافت میگردد ۱ 


فرهنگ دو جلدی لاروس اونیور سال فرانسه 


6 ۶ ۲ 6۲52/1 ۱۲۱۱۷ ۱۵۲0۱556 درباره مقدار زمانی که 
انسان میتواند تحمل روزه را بکند چنین می نویسد : 


«#بعضی ها پر سیده اند که مدت روزی که خواه انسان از روی اختیار با 


اضطرا| ر (در موقع غرق , , زیر واریزها ماندن , حادثه دستگاه کواوتتی مه 
تواند تحمل روزه داری بنماید چقدر 
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است که باید گفت معص وا زروانن داران به تست اهمین مواد ذدخیره بدنشان 
«گلوکز و گلیکوژن» کم و بیش تفاوت می کند و حد وسط معمولی این 
تفاوت از 25-20 روز است اما بعضی از روزه داران معروف که نمی توان 
انها را صائم پيشه نامید از این مقدر بالاتر رفته اند. 


سوکسی (5661)سی روز - تانر (12006۲) چهل روز - مرلاتی 
(01116 ۱6/۱)ینجاه روز روزه داشته اند که پس از انجام نجربه متدرجا 


اخیرا ماک سوینی (516606۷ - ۷32) لرد ناحیه کرک توانست تا 74 روز 
روزه بگیرد و دائره المعارف ۳۹ هارموت انسیکوپدیا در لفغت 
09 این اند مت اند 


در حدودی 27 سال قبل ضمن اخبار علمی درج شده بود که امتحانی 
درباره مقاومت بدن انسان در برابر گرسنگی در کشور شوروی برای عده 
ای از مجکومین به.مر ک»بعمل آمد.و خد فشط را فریب 0 رفز تشخیض 


دادند. 


اعتصاب غذا که از مدتها پیش معمولی بوده و در حال حاضر سخن روز 
است مطلب ما را تائید میسازد. 


بیست و یک روز روزه گرفتن گاندی مدر پیرفرتوت یکی از انهاست. 
اگر گفته شود روزه در تشدید بیماری زخم معده اثر مستقیم دارد ! شکی 


دهنده و زیان اور است بلکه برای بیشتر 
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۳ در چنین 0 شوه ره 7 


در اسلام یک فرمول کلی در این باره وجود دارد که انسان حق ندارد 
کمترین زیان را به بدن خود برساند و در صورتیکه بیمار نخواهد استراحت 
پا درمان نماید شرع مقدس از او باز خواست نموده او را بکیفر میرساند. 


پروردگار میفرماید : فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر 
پرید للّه یکم الیسر و لایرید بکم العسر (سوره البقره) کسانیکه بیمار يا در 
مسافرتند حق ندارند روزه بگیرند و بعدا که حالت بیماری و سفرشان 
منتفی گردید متا ند فضایتش را مه حا. تیا مرت خقاونه:آشاینرد ها وامی 
خواهد و هرگز رنج و کارهای شاق را برای شما طالب نیست. 


موضوعیکه در اینجا بیشتر از همه گفتن دارد اينکه : 


چون در هیچ ناحیه از لوله گوارش عمل هضم انجام نگیرد ترشح شیره 
معده بسیار کم و فقط چند سانتیمتر مکعب در ساعت است. 


خوشبختانه چنانکه میدانیم رفلکس و قفه دهنده ای که از اسیدبته ناشی 
موه فصو اف رنه آحا مت او کیت تایه ولا رام ی که 
هیجانات ترشح معدی رابه 50 در ساعت و بلکه بیشتر میرساند که ازدیاد 
ترشح در هیجانات از عوامل بوجود اورنده زخم به شمار میرود که بطور 
کلی در روزه داران بویژه مردان خدا که دلهایشان بذ کر خدا در ارافش 


ات کمن فان مود راید الا تذگی لمخم العلت) 
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به کگ دستور جالب اسلامی اشاره شود : 


مستحب است شام خوردن و لو لقمه نانی باشد ترک نگردد بویژه که این 


۳ 


از جمله عواملی که بر میزان متابلیسم (سوخت و ساز) بدن اثر دارند یکی 
اثر دینامیک مخصوص غذاست که بعد از غذا خوردن میزان ان افزایش می 
یابد. دیگر سن است بطوری که میزان متابلیسم نوزادان بر حسب سطح 
آن هنگام متابولیسمبدن 10 - 15 درصد سقوط می کند. از اين رو پیران 
چون فقصد خواب رفتن نمایند گوبا عال نقصان دهنده متأبولیسم در 
جستجوی عامل نقصان دهنده دیگری است که جبران جمع ایندو را فقط 
می تواند خوراک قبل از خواب بنماید که انتخاب بعضی مواد و از ان جمله 
نان چنانکه بعد خواهیم گفت ند شبات از مگر روزه داران در صدد یافتن 
و ایجاد کردن هیجانات که در بوجود آوردن زخم معده موثر است میباشند 
؟( 


مگر نیست که در کتابها نوشته اند زخم معده و اثنی عشر نزد مردان 
بیشتر از زنان است و علت آنرا همانا ناراحتی های فکری مردان دانسته 
ای است که لیزوزیم موجود در اشک باعث تنجزبه و از بین رفتن ماده 
مخاطی جدار معده و سب ایجاد زخم میشود که چون زنان بیشتر از مردان 
اشک میریزند و از اینراه ليزوزيم مخرب از اشک دفع ميشود از اين رو 
زخم معده و آثنی عشر نزد زنان کمتر است) 


اشکال نا روزه موجب ضعف کارگران شده ضرر اقتصادی دارد؟ 
ص : 60 


متمدن مینای درمان را بروزه دادن بیماران خود قرار داده اند ایا تاکنون 
متوجه این مطلب مهم که روزه با زخم معده نسبت مستقیم دارد , نشده 
اند ؟ !. 


پاسخ اشکال سوم : آيا روزه گرفتن موب ضعف کارگران و در نتیجه کمی 
محصوص و زیان اقتصادی کشور است؟ 


در کشور ما نادرشاه افشار را چنین می شناسند : سربازی دلیر , قائدی 


عظیم الشان , جهانگیری بزرگ , پادشاهی توانا و غربیها نیز او را ناپلئون 
آسیا لقب داده و بر این کلمات صحه گذاشته اند. 


مسلمانان ایران هرگاه محتاح میشدند کوچکترین مسئله اسلامی خود را 
مثلا درباره تیمم بیر سند حاضر بودند از یک طلبه که درس مقدماتی می 
خواند بیر سند ولی محال بود این فکر را بنماید که ممکن است از نادر 
پرسید و امکان دارد پاسخ بدهد. نادر نیز هرگز ادعای پاسخگوئی و دخالت 
در امور مذهبی را نداشت و میدانست اگر در اين باره اظهار نظری بنماید 
با عدم توجه و بی اعتنائی خاصی روبرو خواهد شد و همه مسلمانان برای 
پرسیدن مسائل دینی خود رو به سوی پهلوانان در فقه و مسائل و مطالب 
اسلامی دارند. 


روزه با رشته های مختلف پزشکی , فقهی و اقتصادی سرو کار داشته و 
اظهار نظر درباره اینکه روزه موجب ضعف میشود يا خیر , به دنیای 
سکیا رناط دارد بقایت عطیر اسان ود اشکه صعی از کم کوری تمد 
کمی محصول می گردد یا نه - با عالم علم 
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الاقتصاد است که تن آن نام صحت يا سقم بگذارد نه پیشوای توانا ! اگر 
نبی گرامی اسلام را پذیرفته ایم که کار عبث و بیهوده نمی کرده اند این 
سخن که روزه برای کارگران بد است , مردود میباشد زیرا حفر خندق 
کاری بود که با جان مردم و روح اسلام بستگی داشت و عجله و شتاب در 
حفر آن ضروری به نظر میرسید ولی مسلمانان روزه بودند و حفر خندق 
میکردند و نبی گرامی هم حتی یک کلمه نفرمود که روزه باعث عدم 
پیشرفت کار خواهد بود ! 


٩‏ ی 
ار می کرد انرژی برای فعالیت لازم دارد را # صفحه 
4 و لذا تقارن حفر خندق با روزه داری خود از اتفاقات عجیب و تذکر 
ای اشت اه ان ای وا له عصرایشت ۱۱ 
میرفتند و روزه داشتند و اين نشان میدهد که اسلام از کارگرانی که به 
سخت ترین کار نیز اشتغال دارند روزه گرفتن خواسته است. به جاست 
جدول همان صفحه فیزیولژی گایتون (1114) را بدون دخل و تصرف 

بیا 

بیا وریم . 


انرژی لازم برای فعالیت های روزانه - مردی با وزن متوسط 70 کیلوگرم 
در حال دراز کش روزانه تقریبا به 1650 کالری انرژی نیازمند است .عمل 
غذا خوردن خود روزانه به 200 کالری احتیاج دارد که اگر مرد مزبور برای 
خوردن برخیزد باید در رژیم غذائیش 1850 کالری موجود باشد و اگر تمام 
مدت روی صندلی بنشیند این مقدار به 2000 تا 2250 کالری افزایش می 
یابد. بنابراین مقدار انرژی لازم در یک روز 
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برای زنده ماندن ( یعنی بدون انجام عمل خاص) در حدود 2000 کالری 
میباشد , در جدول زیر ملاحظه میفرمائید که مقدار انرزی لازم برای بالا 


فعا ار تا رو 0 گنوی کار رات 
خوابیدن 65 

بیدار شدن و در حال دراز کش ماندن 77 
نشستن و استراحت کردن 100 

ایستادن بطور سست يا عادی 105 

لباس پوشیدن و بیرون آوردن 118 

خیاطی کردن 135 

بسرعت ماشین نویسی کردن 140 

ورزش سبک 170 

باقوی اه ف (وض لور ها عت 200 
قالی بافی - فلز کاری - رنگ کردن 240 
ورزش نسبتا شدید 290 

ورزش شدید 450 

اره کردن چوب 480 

شنا کردن 500 

ی وا ور ات 0 59 


ورزش فوق العاده شدید 600 
راه رفتن بسیار تند (3/5 میل در ساعت) 650 
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بدینقرار مسلمانان صدر اسلام اگر بدون خاک و گل پشت کردن برای حفر 
خندق بالا پائین میکرده اند یکنوع فعالیت بسیار شدیدی داشته اند که 
خوشبختانه اگر آقایان بیذیرند که نبی کزاون اشتباه نکرده اند تعالی و 
ترقی و وضع اجتماعی و بخصوص اقتصادیشان هم بهتر از مسلمانان عصر 
موشک و کیهانی بود که برای پیشرفت اقتصاد دستور نخوردن ناهار را 
تحویل میگیرند . 

برای یک قائد عظیم الشانی چون نادر چه زیبا بود که فرمان دینی خود را 
اعلام بدارد و دلائل دانشمندان را گواه بر صحت عمل و اقدام خود ذکر 
نماید چنانچه برای نزدیک ساختن شیعه و سنی و ساختن رکن پنجم در کنار 
کعبه برای شیعیان چنین کرد . 


در همان سمیوزیومی که در اصفهان تشکیل شد و بآن اشاره دید این 
سخن نیز که روزه موجب ضعف و کمی محصول میگردد مردود شناخته شد 
با صغری و کبری کردن این دو مطلب اسلامی : 

مسلمان حداقل 6 و حداکثر 8 ساعت کار خواهد کرد ! 


مسلمان بهترین غذای خود را صبح خواهد خورد ( حضرت صارق باکرالغذا - 
جود الحذا - حفف الردا و لیقل غشیان النساء) 


که بزودی بهر دو اشاره خواهیم کرد نویدم که-مطلب غدائی آترا دز همین 
جلد خواهید دید بدین ترتیب تصور میشود 
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جای هیچگونه ایراد و تردیدی نخواهد ماند که : 


در آنجا که از آقایان کاز کزان توقع کار بیش از هشت ساعت نداشته باشند 
اک 
کمی محصول پیش نیاورد کافی است ! ولواینکه ذخاثر چربی بدن کارگر 
بعد از صرف غذائی که حاوی مقدار زیادی کربوهیدرات است میزان 
متابولیسم 4 درصد افزایش می یابد و تا 310 درصد هم دیده شده که 2 - 3 
ساعت بعد از غذا ادامه دارد و اگر چربی بجای هیدرکربورها باشد ارقام 4 
و 10 - 15 و مدت 7 الی 9 ساعت است اما اگر یک الی دو ساعت پس از 
غذائّی باشد که مواد بیاض البیضی قابل توجهی دارد متابولیسم 30 درصد 
الی 70 درصد زیاد میشود و این حالت 10 - 12 ساعت ادامه می یابد 
یعنی یک سحری خوب و رسا میتواند ادمی را برای 8 ساعت کار برساند 
لذا قبل از آنکه از طرف قائد عظیم الشان افطار داده شود باید افطاری 
خوب برای مردم تهیه نمود . 


حکمت بعضی از مفطرات روزه 
پاسخ اشکال چهارم : 


سرمان از اب بیرون ماند مفطر روزه نیست و ار تمام بدن غرق در اب 
شد و یا در آن فرو رفت مبطل روزه است ؟ 


اولاً هرکس بخواهد سر تمام احکام و حکمت کلیه مطالب و مسائل دینی را 
بداند و خود به فوائد فردی و اجتماعی آن پی ببرد بنده خدا نیست بلکه 
بنده تشخیص خودش است بعلاوه 
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کسیکه روزه نمیگیرد او را بمفطرات آن چکار و آنکه روزه میگیرد لابد نبی 
کرام را ماد دا مامتان ادا پوستورات اسان فیل آر 
حاصل نماید مطیع خواهد بود . 


چه شد مسلمین مراقب شئون زندگی خود بوده و برای کمترین امور 
وابسته بدنیا تا اين پایه وقع وارجی قائلیم اما درباره دین سهل انکار و 
اکثرا بی توجهیم ! 

ما اگر بخواهیم مثلاً یک دکان کوچک باز کنیم تا شریک خود را خوب 
تشخیص ند هیم چگونه آذففه است اقدام نمیکنیم اما اگر یقین حاصل کنیم 
مرد درستی ات شاهاب ترجه آموختيم. که‌غلن واعسشی ور کار نذا رد 
دیگر از او نخواهیم پرسید چرا فلفل را با زردچوبه قاطی کردی و از چه 
قوطی های عطاری را طرف راست دکان چیدی و ... حضرت محمد (ص) 
را ميگوئيم فرستاده خدا و راستگو است و در سعادت دو جهانمان ایشان را 
شریک وذی نفود و صاحب اثر می دانیم ولی میگوئیم حکمت اینکه سجده 
دو تا و رکوع یکی است چه میباشد ؟ 


و تقلید در این مذهب نیز چیزی جز این نیست که گوینده و آورنده مذهب 
را از روی تحفیق بدرستبی و بر گزیدگی بشناسیم و آتگاه قلاده بگردن 
انداخته بی چون و چرا (حتی اگر بر خلاف میل و تشخیص ماست) مطیع 
انچه فرموده است (فروع دین) بوده باشیم یعنی اصول دین را تحقیق و در 
فروع دین تقلید کنیم . 
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میداند بهترین اساتید فن آنرا ساخته اند , همه جایش را میگردند و با زبان 
افرین و دیده تحسین مینگرند ناگهان زاویه ای نظرش را جلب می کند که 
با تشخیص سلیقه ای وی ناسازگار است ایراد و اشکال و باز شدن زبان با 
چنینر دیداری آغاز می گردد ۰ روزه و بسیاری از مطالب دبک اسلامی 
همینگونه است . روزه را با آنهمه خواص فراموش کرده سر را که خارج از 
ات مماند مروت را باطل شم کتدویه فدص ما زر اوه ای اشت ور کاخ 
احکام که بنا جوری افتاده چسبیده ایم !. 


ات خهه از ففق العاد کی اسلام انیت که لا قفیه را باظل کسنه زونه 
دانسته و پس از سالهای سال دانسته شد از راه تنقیه نیز می توان بانسان 
هنگام صر ور بت خوراک رساند و بهمین مقیاس در سالهای آینده نیز خواهند 
دانست اگر تمام بدن دود ات فرو رود از چه روزه باطل بوده و سر خارج 
بماند چرا مفطر روزه نمی باشد. 


رئیس اداره ای برای سه ماهه سوم سال چند صد عدد قلم مداد و دفتر 
لازم دارد دستور می دهد استعلام بها نمایند. در شهر شش دکان لوازم 
ای ری موه رد اس ب وشن را اس هر 
مداد و یک دفتر طبق مشخصات داده شده : 25/95 - 25/80 - 25/75 - 
5 - 25/55 ریال. 


برگهای استعلام بها را در شورائی باز کرده و صورت مجلس نموده و برنده 
را ان کس اعلام می دارند که نرخ ارزانتر از همه 25/55 ریال داده است. 


لوازم التحریر فروشی ششمی خبر می شود نامه ای به رئیس اداره نوشته 
آمادگی خود را برای فروش یک مداد و یک دفتر 
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طبق مشخصات داده شد 25 ریال اعلام می دارد. اما رئیس ادارخ که 
حافظ حدود و تغور قانون و مقررات است چون ششمی در استعلام بها 
شرکت نکرده با انکه چنین معامله ای بصر فه و صلاح اداره است از خرید 
باوی امتناع می ورزد. شخص روزه دار هم حافظ حدود و دستورات روزه 
داری است با این تفاوت که رئیس اداره می داند حکمت نخریدن مداد از 
نی زحیت ول وتان خی ری ردان کر ورن ند اب رن در 
حال روزه و غیر روزه چیست ! 


یک روز با دیدن سوره های نمل - نحل - بقره - عنکبوت و فیل می گفتند 
محمد با شرح اوضاع و احوال حشرات و حیوانات می خواهد ما را هدایت و 
به بهشت رهنمائی کند ! ولی امروز جهان دانش بچنین انتخابی (توجه به 
دنیای حیوانات و حشره شناسی) سر تعظیم فرود می اورد 1 بااشد که 
بزودی بهمین دستور که روزه دار نباید سر زیر اب فرو برد تکریم نماید. 


روزی اسلام دستور حح رفتن را داد که مسلمانان منحصر بکسانی بودند که 
بسهل و سادگی می توانستند خود را به مسجد الحرام و غیره برسانند ولی 
چشم بینای اسلام چون می دانست در اینده نزدیک از اقصی نقاط عالم 
کسانی بسوی حج رهسپار می شوند یکی از شرائط را امنیت راهها قرار 


داد. 


اکثر مسلمانان صدر اسلام جز دو شهر کوچک مکه و مدینه شهر دیگری را 
ندیده بودند این دیدگان بصیر نبی گرامی بود که گویا شهرهائی مانند 
نیویورک , لندن و توکیو را دیده مبنای حد ترخص را برای مسافرین نحو 
ی هر کس سه ساعت پیاده روی کرد 
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محسوب و روزه آشان افطار می گردید يا نبی گرامی نفرمود هر کس 
یکساعت کمتر سواره در حرکت بود مسافر محسوب نمی شود زیرا امروز 
می دیدیم همان کسیکه از شرق به غرب شهر مسافر محسوب شده با 
رفتن به ارویا بوسیله هواپیماهای سریع السیر مسافر بحساب نیامده است 
, اینها نکات جالبی است که دقت در آن سبب می شود ادمی در برابر 
اسلام سر تعظیم فرود ارد و بر انچه خود نتوانسته تشخیص دهد ایراد 
نگیرد. 


ما مخالف نیستیم برای رفع شبهات اراد گرفته شود ولی طرح اشکال از 
طرف کسیکه تازه محتلم شده و نمی داند چه شده يا می داند محتلم شده 
و نمی داند چه باید کرد ! طرح زود رسی است بهر صورت : 


ما بنده خدائیم نه بنده تشخیص خود و هر گاه بفوائد فردی یا اجتماعی 
مطلبی واقف نشدیم بگوینده اش می نگریم اگر در راستی و درستی وی 
تردیدی نبود انرا خواهیم پذیرفت. 


حرارت مخصوص آب چند هزار ترایز هواست و هر واجد اب میتواند در 
تماس با پوست بیشتر از هوا جذب حرارت نما اید از طرفی قابلیت هدایت 
حرارت در آب زیادتر از هواست و لذا قسمت آبی که با پوست تماس دارد 
پس از گرم شدن نمی تواند مانند هوا یک قسمت عایق برای پوست باشد 
ترا ات: خر ات بزدیی را سترغت: به. فسضت ها دور متملفی شسا زره 
بهمین دلیل 
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میزان حرارتی را که بدن به آب راکد می دهد مساوی حرارتی است که 
بآب جاری می دهد و اسلام نیز در اين باره بین آب راکد و جاری تفاوتی 
تخد ازته ارت 


اینکه ما خود را هنگام گرما باد می زنیم پرای این است که سطح هوای 
گرم شده مجاور بدن را جابجا کنیم ولی آب خود گرما را بنقاط دور می 
رساند. 


پوست بدن انسان در حالت استراحت در سایه و حرارت 3 درجه سانتی 
و ی ۳۱9 دب بای و نها سمل هی 3 
بدن در حالت تعادل کامل با محیط می باشد (در این محسط نه گرمائی 
نمی دهد وه جرا نمی کنزد): 


نوخت بندن کم حرارتی ایخاد هی کندو ان حرارت می وان کر مت :70 
دقيقة تیم لیتر آب را نجوشن:بیاورد از غداتی حاضل می شود که از .هیدر ات 
دو کربن و يا چربی است و سوخت عبارت است از اکسیده شدن بافت 
های بدن , و لوله های توزیع این گرما هزاران متر عروق و شعریه های 
سراسر بدنند , بدن روزه دار مشغول تنظیم ترشحات غدد داخلی است که 
مکانیسم تنظیمی آن شرح داده شد که چگونه توسط غدد فوق کلیوی 
انجام می گیرد البته در این حال خون بطور متعادل به تمام غدد حتی غده 
های پوستی می رسد. شخص روزه داری تصور فرمائید وارد آبی می شود 
که حرارتش از پوست وی کمتر است شعریه های سطحی در اینحال 
منقبض شده خون سطح را بداخل می راند و اگر آب گرمتر از پوست باشد 
مویرگها منبسط شده خون در سطح می شود و بهر حال مرحله انعکاس 
بعدی مجدد خون در سطح زیاد 
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پا کم می شود و در حقیقت تنظیم اعتدالی خون نزد غدد بلکه بقدر السهم 
آنهابقم.می خورد و از آنجا که اکز سر زیر اب تباشد وففه های جونی برای 
مراکز عالیه یعنی کانونهای فرماندهی تنظیم حرارت و تقسیم خون پیش 
نمی آید لذا با بیرون ماندن سر از آب روزه افطار نمی شود. ممکن است 
ایراد پیش آید که اگر بسرعت در آب قرو رهندو بیرفن: آیتد خه ۲ زیرا زر 
ان اه و با وا را مر توت ات 
گوئیم اسلام هر گونه تعویض حالی و تغییر دادن محیط خود را برای روزه 
دار مبطل روزه دانسته است. 


تغییراتی در سراسر بدنش بوجود امده است (محیط هم همان محیط قبلی 
او نیست) چنانچه مسافرتی کند و محیطش عوض گردد یک شخص در دو 
محیط یک وضع نخواهد داشت. 


نسبت دروغ بخدا و فرستادگانش با ایجاد سرزنشی که برای انسان فراهم 
می شود و اندرون را ناراحت و درهم می سازد شخص را عوض و دیگری 
هی نا ره آنکه سرش را یر آت رت تفای باز برای همه بدنش محیط 
دیگری را انتخاب کردهو عوض شده است. 


بعلاوه باید افزود که صورت را خصوصیاتی است که قسمت های تیک بدن 
از ان بی بهره اند : 


ضریب التیام پوست صورت و سر بیشتر بوده و زخم های در سر و صورت 
زودتر از دستها و دستها زودتر از پاها التیام پذيرند. 
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تحریک کرده و قلب را کند می نماید , هم اکنون شما نبض خود را بشمارید 
و بعد با خفزدن آبی سرخ 1 زدن بصورت نبض خود را تجدید ۳ و 
مقایسه کنید این نوع درمان حتی برای آرامش بعضی قلب ها که ناگهان بر 
تعداد ضربان خود می افزایند موثر است بعلاوه اب اکر کُرم باشد ممکن 
است با فرو رفتن ناگهانی در ان ی حالت شی بشخص روزه دار دست 
د هد. 


تبی گرامی فرمود روزه سپری است در برابر آتش (الصوم جنه من النار) و 
آخر هر ماه رمضان توسط جرائد بیک شعله خاموش شده این ات اشاره 
می شود. روزنامه ها می نویسند دادستان شهر يا وزارت دادگستری اطلاع 
داد که شرارت و دزدی 3 در این ماه صیام بحداقل رسیده و قابل 
مقایسه با ماههای دیگر نیست ! 


آیا برای اجتماع همین اندازه اندک هم قابل توجه نمی باشد که رف بداند 
شانس بیشتری دارد که در این شام به: ات :درد یا بی تاموسی و هرزگی 
نمی سوزد ؟. 


تج اه ال در شا مان سس و ی 
کند اگر اعلان کند ماه رمضان ایامی است که برای نمرین بهبودیهای 
اخلاقی انتخاب شده. ابا خلاف خواهد بود و دروغ گفته است ! 


از اینرو که عنوان مطلب ما رابطه روزه با صحت و تندرستی خواهد بود 
یعنی از اینجا سخن از ارتباط سلامت بدن و احشاء و امعاء و سرانجام 
تندرستی ناشی از روزه گرفتن می باشد و از طرف دیگر در این زمینه باید 
کتاب جداگانه ای نوشت و چون کتابهائتی در این باره نوشته اند و رساله 
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گذرانده اند (رساله 380 دانشکدخ پزشکی تهران توسط آقای دکتر یوسف 
اعلائی براهنمائی استاد محترم اقای دکتر سید کین اکبر نعمت اللهی) ما 


هر چند برای ذکر فوائد بهداشتی روزه یادآوری مطلب چند برگ قبل 
کافیست آنجا که پرفسور ولادیمیرنیکی تین اظهار عقیده کرده می گوید در 
اثر گرسنگی غدد فوق کلیوی ترشحات نامتعادل تمام غدد را خورده و آنها 
را برای مدتها متعادل خواهد ساخت ولی ببعضی از فوائد آن بطور جداگانه 
اشاره می نمائیم. 


روزه را فوائد معنوی و اخلاقی است که انسانرات به نظم و قناعت و صبر 
و جلوگیری از شهوات و بصدقه دادن و سایر فضایل عادت می دهد. و از 
امتیازات عجیب و تقریبا منحصر به فرد روزه این است که نمی توان آنرا با 
ریا و تظاهر آلوده ساخت زیرا| روزه ماد نف است که همه از نفی تشکیل 
شده است نخوردن , نیاشامیدن , مقاربت نکردن , دروغ بخدا و پیامبر 
نبستن و . 


ووره زا قواند مدای فده ات که رین شضونهة آن: ره کردن تضوار 
بین بافتی بدن می باشد که تحت عنوان : 


000 - ۱6 ۱۷۵۲۵00 شرح داده شد. 


روزه را منافع درمانی بسیاری است که بعضی در حین پیدایش مرض بکار 
آمده است و هم اکنون در سویس_؛ , آلمان 4 انگلستان و. آمریکا و .. 
روزه داری درمان می نماید. 


دکتر کارل می گوید لزوم روزه داری در تمام ادیان تاکید شده است (در 
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و بعد ضعفی احساس می شود ولی در عین حال کیفیات پوشیده ای که 
اهمیت زیادی دارند بفعالیت می افتند. قند کبد در خون می ریزد و چربی 
هائیکه در زیر پوست دخیره شده آند و پروتئین های عضلات و عدد و 
سلولهای کبدی ازاد می شوند و به مصرف تغذیه بافتها می رسند و بالاخره 
تمام اعضاء مواد خاص خود را برای نگهداری تعادل محیط داخلی و قلب 
قربانی می کنند و باین ترتیب روزه تمام بافتهای بدنی را می شوید و آنها 
را عوض می کند. 


دکتر مارتین ۱۳3۳۱ سای می گوید جریان سموم حاصله از غذا که از 
مغز می گذرد ناراحتی های روحی و جسمی دارد. 


دکتر گوئل پا 6۱603 فرانسوی می گوید 4/5 بیماریها تخمیر غذا در روده 
هاست. (همه با روزه اصلاح می شود) 


دکتر ژان فروموزان ۳۱۲۳۲5۵۲ 68۲[ روش معالجه روزه ای را 
شستشوی احشاء تعبیر می کند که در آغاز روزه داری زبان باردار است , 
غرق.ندنی زناد است:: دهان بو می. کيرد.. گاه. آب؛ از بینی:راه می افتد و 
همه علامت شروع شستشوی کامل بدن است پس از 3 - 4 روز بو 
برطرف می شود اسید اوریک ادرار کاسته می گردد و شخص احساس 
شک هی کاری الما ای کته اشال اعضاهر امتر ای 


دارند. 


دکتر برتوله (86۲۳6|۱6۲) می گوید مردم اين فکر را نکرده اند که چه 
مقدار نیروی عظیمی باید صرف تجزیه و تحلیل و تبدیل و جذب مواد در 
طول 9 - 10 متر جهاز هاضمه شود , اینکه بیمار را از غذای سنگین منع 
می کنند بهمین جهت است 
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اکنون این سئوال نت آید. کف و فنون شخص بیمار نیست چطور می 
تواند خود را از خوردن محروم سازد و بضعف و گرسنگی نیفتد ؟. 


احساس می شود که پس از دو سه روز گرسنگی روزهای اول حس نمی 
شود اعضاء ذخیره فراوانی دارند (گلیکوژن کبد و پروتئین خون) و چون 
مرد که سی درصد بدنش و در زن بیست درصد ذخیره چربی می باشد 
برای یک ماه بدن کافیست که نیروی بدن را در مدت روزه حفظ کند و 
برای روزه دار همین بس که با وجود کاهش بعضی از اعضاء و کسر برخی 
از ذخائر بافتهای عصبی و مغزی دست نخورده مانده لذا نسبت کیفی و 
کمی مغز به بقیه اعضاء بالا رفته است. 


کش کش ار ای یل میا شمان مره فصو نوم کم شیم نو آ نت زا 
اراده خود بخوابد و با اراده بر سیاستها تصمیمی اتخاذ کند می بیند غالبا 
بروزه متوسل شده و عمر طولانی هم داشته و غذا شناسان عفیده داشتند 
روزه هائیکه می گرفت باو صفای ذهن و اراده خاص می داد. 


به صفحات 34 به بعد و 45 کتاب عشق و پرستش مراجعه فرمائید معلوم 
ماشینی فرض نمائیم و بخواهیم استهلاک کمتری داشته باشد ناچار باید 
درصدد باشیم که متابولیسم بدنی را تقلیل دهیم , فرض انکه توانستیم 
متابولیسم را کاهش فاحشی دهیم ایا بهره برداری و نتیجه خوبی خواهد 


هه رک رین 2 که 
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از مجله معروف: 


 , 6‏ 10 ۵۷ , 6 ۸0۰ 1929 ۷۵۱ 3۲۲2( نقل می کند مراجعه فرمائید 
که می گوید تاثیر پرهیز طویل المدت سبب کند شدن ضربان قلب و پائین 
امدن فشار خون , کم شدن حرارت بدن , و بطور قابل توجهی تقلیل در 
میزان متابولیسم بدن می شود. 


باز برمی گردیم به صفحه 35 عشق و پرستش تا بدانیم روزه داری که 
سبب این همه نقصانهای سابق الذکر می شود آیا که اس جست ادمی 


را جوان می کند یا بمرگ سوق می دهد ؟ 


زندگی حیوان خون گرم که انسان یکی از آنهاست در محیط سردتر از خود 
و رفع حرارتی که می نماید 0۳۱3242 واحد او را جوانتر می سازد اما 
متأسفانه نه تنها چیزی که جوانتر می کند همین یکی است و بقیه یعنی 
عمل تغذیه و متمم آن تخلیه که سبب می شود مواد آلی نسبتا ساده را 
وازی و بجاق آن-فواد ال تر کیب بافتم و,مفضات: .را ان بدن خارج کنة ,یا 
عمل تنفس و فعالیت های مکانیکی بدنی و حتی عمل نمو و تکثیر سلولها و 
رشد نسوج و اعضاء همه سبب سیر قهقهرائی و پیش اوردن پیری می 
گردند و در صفحه 45 است که وقتی گرسنگی ملایم باشد همان زمان که 
یک اشتهاء و حالت مطبوع در انسان پیدا شده انرژی موثر ۲5 - لا <- ۷ 
بلحاظ عمل تغذیه بماکزیمم خود می رسد. 


سایر ادراکات و احتیاجات و عشقها هم که مصادر آنها هماهنگ با اعضای 
هاضمه می باشد در حداکثر ۷۷اخود قرار می گيرند. 


درمان برخی بیماریها با روزه 
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هوش و حواس بیدارتر , فکر روشنتر و روان تر , ذوقیات لطیفتر و غیرت 


خیلی نورانی تر و حضور قلب بیشتر می باشد و بهمین لحاظ نیز تلاوت 
ایات خدا در این ماه بیشتر توصیه شده تا به عمق عظمت نها بیشتر توجه 
گردد. (ولی باید از شهوت جنسی طبق موازین خاصی عمل کرد) 


روزه داری صرفنظر از فوائد بهداشتی و اجتماعی وسیله بسیار موتری 
برای بیدار نگاهداشتن و رشد سایر فضایل بشری است. 


نویسنده خود زمانی که دانشجو بودم - شاید سال چهارم - نظریه ای را نزد 
استادم عنوان کردم جوابی که شنیدم چنین بود - این هم مطلبی است باید 
مطالعه شود ! 


گفتم زرگرها برای تمیز و تشخیص طلا از سایر فلزات سنگی داشتند بنام 
سنگ محک. 


آیاتضی فان رفن بکه‌خافه: رمضان زا ردان اس محی. تورستی 


فرض بفرمائید مبتلائی پس از سالها دوندگی و دواخوری درمان شده و 
سلامتی باز یافته است این اگر توانست سی روز روزه بگیرد بیماریش 
غود نکند غلامت: بهنودی: و سلاهتی, قطفی: آوسبنت. (یشرط آنکه زوزه کر فتن 
برایش جایز باشد). 


انتجا هم بظرنه خویرا مجددا عنوان می کتم نه آمید آنکم جوانی بر متا ی 


صحت و سقم آن دریافت دارم ! 


یک قسمت عمده از خواص روزه ارزش ورمانت: ان است 
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که بیک مورد آن (معالجه دیابت با روزه) اشاره شد و اینک : 


نقل از مجله پزشک و دارو سال سوم شماره 7 صفحه 159 که خود از 
لنست اورده و توسط استاد برود ( ۲5۲۵۵0 ّ )( و همکارانش تهیه شده است 
و چنین عنوانی داشت : 


اثر روزه بر واکنش های ایمنی و مشی گلومرو نفریت حاد. ولهارد 
(۷۵۱۱۵۲۵0) معتقد بود که روزه (غذا ندادن به بیمار) یکی از موثرترین 
وسائل درمانی گلومرو نفریت حاد است و این نظر اکثرا تائید شده است 
پراش ار رو اه قام خادهاری (قیل بآاسش گلومرولی مار 
خون و خیز) بسرعت تخفیف می یابند ولی علت این موضوع معلوم نیست. 
چون منطق این درمان روشن نبود بسیاری از مصنفان ابرازها کرده و يا در 
آن تغییراتی داده اند و حتی_ گروهی معتقدند که غذا ندادن سبب تسریع 
پیدایش اورمی در جانوران آزمایشگاهی می شود ولیر در گلومرونفریت 
حاد نکته مهم کوتاه کردن دوره بیماری است زیرا| شش احقیه نهائی بیماری 
تبعیت از شدت و طول مدت مرحله حاد می کند که بنا بر عقیده جاری 
ناشی از یک واکنش عروقی اتوالرژیک )!۸۱۱6۲9 - ۸۷۲0 است. 


ما نمی توانیم شدت این واکنش را تخفیف دهیم ولی هر وسیله ای برای 


کوتاه کردن مرحله حاد باید بکار برود. واکنش اتو الرژیک در گلومرونفریت 
حاد با افزایش عیار برخی اگلوتینین ها (اگلوتینین کلودیونی ۳ 6۵20۱010 
۸0 ) که ممکنست 0 کورهای ضد کلیه باشند همراهست از 
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اینرو ما تغییرات ه این آنتی کرها را در گلومرونفریت حاد , در حالیکه به 
سفایخدا دادمتفی شید دارم رفته و انوا با خی تظاهرات اس هد 
عملی مهم گلومرونفریت مقایسه کرده ایم. 


سیس روش کار را نشان داده و بعد از آن آمار بیمارانیکه بدینطریق درمان 
شده اند آورده و آنگاه تحت عنوان بحجّت نتیجه گیری کرده دو سطر آخر 


ما فکر می کنیم یاخته های ما نشان می دهد که روزه این مرحله حاد را 
کوتاه می کند و تمام بیماران نی به گلومرونفریت حاد را باید بچنین 


جون کتاب معروف اقای پرفسور الکسی سورین دانشمند یوگسلاوی که 
ترجمه ان بعربی «التطبب بالصوم» در 246 صفحه موجود است و برای 
نشان دادن فوائد بهداشتی و طبی روزه نسبتا کافی بنظر رسید لذا با ذکر 
اینکه حتی خود پرفسور ضمن آنکه توسط انجمن جمعی از پزشکان کنترل 
می شده است توانسته موهای سفید خود را با روز سیاه کند باین قسمت 
پایان می دهیم. 


بعلاوه در 1961 فیزیکدان جوان از اهالی مسکو بنام ولادیمیر بشکنتسو در 
تعقیب یک فلجی که عارضش شده بود مدت 45 روز روزه گرفت و بهبودی 
یافت و جریان توسط یکی از جراید مسکو منتشر و در مطبوعات جهان 
منعکس گردید. 


ماه زا کشیه بای تک واه بر وم وا ید کی 
اعضا اور زا ما همین نفستت: ارم آسارم: مج فی سانيم. کد 
ای دو ثلث وزذش آت است گوبا انسانرا| در آت شناور ساخته و جد و 
حجدودی بعنوان پوست برایش منظور داشته و او را بدینوسیله از محیط و 
سایر افراد جدا ساخته اند , 
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بدین ترتیب که اذضی غوطه ور و حوض متابولیکی است و لذا کافیست 
دوباره دست خوانندگان را گرفته بکنار حوض متابولیکی برگردیم و بخواص 
خاص الخاص روزه که بتمام اعضای غوطه ور در خود بهره می رساند اندک 
اشنائی پیدا نمائیم. 


با آانکه روزه گرفتن مخصوص یکعده جوان سالم است و بیماران معافیت 
روره داری اسلامی دارند معهذا| وسعت دامنه کی از منافع روزه که دفع 
سموم است تا افق درمان بعضی بیماریها امتداد می پابد. 


صرفنظر از اینکه روزه بسیاری از زشتیها را از انسان دور ساخته و به 
نیکیها و خوبیها نزدیک می سازد و در نتیجه اجتماعی متشکل از این قبیل 
افراد که ار روا ماع ارت گیل مس هه سوه ما اه 
باز دنباله مطلب فوق را گرفتیم فقط توجیه یک جمله از صحیفه سجادیه 
است که حضرت سجاد علاوه بر اینکه ماه رمضان را ماه خدا , ماه مبارک , 
ماه صیام نامیده بچه سبب آنرا - ماه اسلام نیز نامگزاری فرمده است ؟ 


آپا این ماه اسلام بیست 0 اسلام نام این ماه را رمضان و بروزه داری 
اختصاص داده است. بفرمائید در آنجا که ماههای ترکی - فارسی - لاتینی 
وجود دارد اگر با ماه رمضان مصادف گردید مردم مسلمان آن ناحیه کدام 
یک را بیشتر بیاد دارند ماه اسلامی رمضان را یا ماه دیگر را ! پس چرا این 
ماه , ماه اسلام نباشد ؟ 


ماه رمضان بر تمام شئون اند کت مسلمانان اثر قطعی 
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مق نداد 
اين ماه برنامه خوراک مردم را تغییر می دهد و در نتیجه هر کس با خوراک 


همگان سر و کار دارد اعم از فروشنده و خریدار برنامه تازه ای انتخاب 
خواهد کرد. 


پیروی از انقلاب اسلامی تجدید نظر بعمل می اید. 


اجتماعات بزرگ اسلامی تشکیل می شود و مساجد از بقیه سال جمعیت 
بیشتر ی خواهد داشت. 


قرائت ت قرآن و بر زبان آقدن سخنان پیشوایان اسلام در این ماه از یازده 
ماه دیگر بیشتر است. 


۳ 
در این ماه از بقیه سال مسئولیت بیشتری دارند. 


آنچنان ماه رمضان بر اجتماع و بر افراد اجتماع از هی دا کرو اول 
شوال #*روز عید» 9 میِ توان روزی نامگزاری کرد که روذ شرافت و 
1 داشته اند کود عیدی ۳ زیرا| توانسته اند مدت 
یک ماه تمام خود را چنان کنترل و مراقبت نمایند که در روز عید بتوانند 
بگویند این ماه را آنچنان پشت سر گذاشته ایم که می توانیم بدینوسیله 
آنرا سندی دال بر این ادعا داشته باشیم که یاغی و طاغی نیستیم و مفهوم 
الوا توا مس وان اسهای کهدر سار 


درجات روزه داری 
ضرم. 10718 


عید خوانده می شود و ان روز را برای محمد و ال محمد ذخر و شرف و 


با آنن رون رای سعند و آل گرامسش, میت و شرافت فیست که-در این 
ی رها سا سر سا 
پذیرفته است ؟ و با یک فرمان عمومی همه و همه مسلمانان جهان را در 
بسیاری از شئون زندگی یکسان و یکنواخت کرده است ؟ 


اثر اجتماعی روزه آنچنان نیرومند می باشد که توانسته ضامن اجرائی 
خوبی برای هماهنگ ساختن کلیه مسلمانان سراسر جهان بوده و روز پایان 
را عید مسلمانان و کرامت و شرف پیشوایان مسلمانان معرفی نماید 


در کیمیای سعادت (غزالی)روزه به سه درجه تقسیم شده است : 
روزه عوام - روزه خواص - روزه خاص الخاص. 


روزه عوام که کمتر درجه است و آخرین تلاش و نهایت حد آن نگهداری 


روزه خواص که اعضاء و جوارح را : نیز از ناشایست نگهدارند , چشم نگاه 
و و 
افطار شود از حرام و آنچه شبهه ای در آن است نخورند و از حلال هم 
پرخوری ننمایند و آاخر اينکه بین بیم و امید باشند که ندانند روزه اشان 
پذیرفته است يا خیر ! 
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روزه خاص الخاص بالاترین درجات است , علاوه بر آنچه گفته شد دل را از 


مسلمانان می داند که هميشه بخصوص در این ماه حتی دشنام دادن تقبیح 


شده است. 


حضرت صادق فرمود پدرم گفت نبی گرامی شنیدند زنی روزه بود جاربه 
خود را دشنامدارد, حضرت طعامی طلبیدند و آن زن را گفتند بخور گفت 
روزه ام حضرت فرمود چگونه روزه ای که جاریه خود را دشنام دادی , 
روزه از خوردن و اشامیدن تنها نیست بدرستیکه حق تعالی روزه را حجابی 
گردانیده است از سایر امور قبیحه , از کردار بد و گفتار بد , چه بسیار 
کمند روزه داران و بسیارند گرسنگی کشندگان. 


حضرت علی فرمود چه بسیار روزه داری که بهره ای نیست او را از روزه 
بغیر تشنگی و گرسنگی و چه بسیار عبادت کننده ای که نیست او را 
بهرهای از عبادت بغیر رنج . ای خوشا خواب فهمیدگان که بهتر از بیداری و 
رسم احمقان است زیرا که خواب مقربان چون به نیت صحیح و قلب طاهر 
واقع میشود از جمله عبادات ایشان است بلکه ارواح آنها در عالم قدس با 
ارواح پیامبران و جانشینان آنها و برگزیدگان از مومنین محشور می گردد و 
بر اسرار غیب با رویاهای صادقه آگاه میگردند و راهی از راههای قرب 
ایشان است و افطار دانایان چون از روی خرد است و آنگونه که خدا 
خواسته افطار می کنند بهتر است از روزه احمقان که روزه را دستگاه خود 
فروشی نموده و به تظاهر و تکبر ممزوج می گردانند و بشرایط روزه عمل 
نی کنند 
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(زاد المغاد-مجلسی): 


روزه تنها دهان بستن از خوردن و آشامیدن نبوده بلکه تمرین برای توفیق 


حضرت صادق فرمود که هرگاه روزه داری می باید که روزه باشد گوش و 
چشم و مو و پوست و جمیع اعضای تو یعنی از آنچه حرام است بلکه از 


مکروهات. 


حضرت صادق باز می فرماید روژه نه همین دوری از خوزردن و اشامندن 
است بلکه باید زبان خود را از دروغع نگهدارند و دیده های خود را از حرام 
بپوشانند , با یکدیگر نزاع نکنند , حسد نبرند , غیبت نکنند , دعوا و جدال 
ننمایند , سوگند بدروغ و حتی براست نخورند , دشنام و ناسزا نگویند , بی 
عقلی ننمایند دلتنک نباشند , از یاد خدا غافل نگردند, از آنچه گفتنش فایده 
ای ندارد اجتناب کنند . صبر نمایند ,. راست گو باشند و از اهل شر دوری 


حضرت علی فرمود تن در امن روزی بمناسبت فرا رسیدن ماه رمضان 
برای ما سخنرانی کرده فرمود : 


ای مردم ماه خدا با برکت ۵ مت ۵ مرت تشمها ری آوردم است , این 
ماه در نزد خدا بهترین ماههاست و روزهایش بهترین روزها و شبهایش 
بهترین شبها و ساعت هایش بهترین ساعتهاست , این ماهی است دون ان 
بهمانی خدا دعوت شده اید و از اهل کرامت خدا شده اید , نفس زدن شما 
در ان تسبیح است و خوابتان عبادت و عملتان مقبول و دعایتان مستجاب 
پس از خدا 
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بخواهید با نیت راست و قلب پاک برای روزه این ماه و تلاوت کتابش قرآن 
/ شما را موفق گرداند , زیرا بدبخت کسی است که در این ماه نتواند 
آمرزش خدا را تذاشت آفزدم و آن ان مخراوم بماند. 


از حضرت صادق است که فرمود چون هلال ماه رمضان را دیدید رو بقبله 
کرده دست نیاز بدعا بردارید که : 


ای خدا این ماه را با امنیت و ایمان و سلامتی و اسلام بر ما طالع گردام و 
مارا در این ماه توفیق بده که بانچه تو دوست داری و می پسندی روی 
اوردیم , پروردگارا اين ماه را بر ما مبارک گردان و خیر و برکتش را روزی 
ما کن و شر و بلایش را از ما بگردان. 


و باز با آنحضرت است که در شب اول ماه رمضان در برابر پیشگاه 
پروردگار معروض داشت : خدایا ماه مبارکی که در آن قرآن نازل کرده و 
وسیله هدایت مردم و جدائی حق از باطل قرار داده ای رسید آنرا بر ما به 
آاسانی .و عافیت بکذران و ما .را در آن سالم.بذار .و وظایت ناقابلی که 
انجام می دهیم بیذیر , ای خدائی که اندی را پذیرفته و پاداش زیاد می 
دهی این کم را از ما بپذیر. 


خدایا می خواهیم که از من بسوی هر چیزی راهی بازنمائی و در برابر آنچه 
تو دوست نمی داری برایم مانع و حد فاصلی ایجاد فرمائی , ای پروردگاری 
که مهربانترین مهربانانی 1 ای خدائیکه از من و گناهان خلوتی عفو می 
فرمائی و مواخذه نمی کنی باز هم خواهان عفو و گذشت توام. 


پروردگارا مرگ را بر من اسان گردان و پس از مرگ 
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مرا بیامرز و هنگام حساب عفوم کن. 


خدایا هر چند گناه بنده ات بزرگ است باز عفو از انب تو نیکو و سزاست , 
ای که عطا کننده تقوی و آمرزنده گناهی ». من بنده تو و بنده زاده تو 
وضعیت و محتاج بر حمت تو میباشم , توئی که توانا و مسلط بر بندگانی , 
اعمال آنها را ثبت کرده ای و روزیهای آنها را قسمت فرموده ای و رنگها و 
زبانهای آنها را مختلف ساخته ای , آنها را دگرگون و از صورتی بصورتی در 
آورده ای , نه بندگان چون تو میدانند و نه مانند تو میتوانند , همه نیازمند 
رحمت توئیم » , نظر لطف خود را از ما مگردان مرا از مخلوقات شایسته 
خود گردان در عمل و آرزو و قضا و قدر. 


پروردکارا بهترین زندگی به من بده و به نیکوترین وجه بمیران , با دوستی 
دوستانت و دشمین دشمنانت و با امید به تو و ترس و خشوع و وفا و 
تسلیم به تو و تصدیق کتابت و پیروی از سنت پیغمبرت. 


پروردگارا آنچه در دلم است از شک . گمان , انکار , نومیدی , تکبر , خود 
پسندی , ریاء , شهرت طلبی, نفاق , کفر , فسق , عسیان و يا هر چیزی 
دیگری که تو نمی پسندی نمی خواهم , انها را از من زایل و دور گردان و 
به جای آن ایمان بوعده , وفای بعهد . رضای بقضا , بی اعتنائی بدنیا , 
اشتیاق به آنچه نزد تفش .ار آفننقات , توبه خالص و پاک مرحهمت 
فرما. این را از تو می خواهم ای خدای عالمیان. 


درشروع افطار چه باید خورد؟ 
ص : 112 


روزه در هر درجه آی باشد نشانی از روح اطاعت و بندگی | ست , منتها 
وقتی بدرجه عالی خود رسیده که جائی جز برای خدا در دل و انديشه باقی 
نگذاشته باشد. 


آنچه تاکنون درباره روزه نوشتیم تا حدودی برای بعضی بروزه های 
تابستانی و خسته کننده شباهت داشت لذا وقت آن است که برای افطار 
سری به مسجد محله بز نیم تا : 


عفمای دوجو خاته خدا من ماه‌عدا آدلین له افطار را کرد 
روح صفا و صمیمیت بساحت قدس میزبان معظمش معروض بدارد البیت 
بیتک و العبد عبدک - خانه خانه تو و بنده بنده تست و افطارش نزد تو 


سالهای اخیر در اين شهر (یزد) اتفاق کرده اند که چون امام جماعت نماز 
مغرب را سلام داد چند نفر جستن کنند برای دادن افطاریه به نماز گزاران 
1 اینها که بر حسب تعداد حاضرین یک پا چند نفرند. سعی دارند بسرعت کار 
را انجام دهند که هم در دادن افطار به مومنین ماجور باشند و هم به درک 
ثواب نماز جماعت دومی برسند. اغلب کیسه های نایلونی بدست گرفته از 


نقل در یزد با انواع تهیه میشود اما آنچه را همه برای دادن افطار انتخاب 
کرده اند نقل مخصوصی است که زود دز دهان آب: مشود و درشتی 
متوسطی با اندازه آلوچه داشته و به نقل آلوچه ای مشهور است. 
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در بعضی از مساجد هنوز افطار با خرما معمول بوده و می باشد که آن هم 
چند عدد خرمائیست که به سرعت جلو هر نفر بر وی قالی پا زیلو یا حصیر 
کداشته میشود (البته هسته را مومنین هیچگاه روی فرشها یا زمین نمی 
اندازند) در نهادن همین عمل کوچک يا بزرگ ! چند اشکال بلکه چند 
پيشنهاد داریم : 


معلوم است اگر با کفش روی فرش مسجد نرفته باشیم , که نخواهیم 
رفت , , باز هم آلودگی فرشها انقدرها هست که این پيشنهاد پذیرفته گردد : 


اولین لقمه غذائی را که به معده خالی و گرسنه و پاک شده سرازیر می 

نمائیم و عنوان میهمانی خدا| روی ان گذاشته میشود و میگوئیم «اللهم لک 

صمت و علی رزقک افطرت» هر چه باشد , خرما با نان یا نقل , بهتر است 

باتوی بر کین از کاغذ يا در پاکت هائی کوچک مانند پاکت هائی که در 

داروخانه ها قرص و کبسول در آن می کنند , در اینگونه پاکت ها کرده جلو 
نماز گزاران بگذارند. 


رن بعنوان یک تفر( پزشک اخطار می نماید که انتخاب نقل برای 

نمازگزاران و روزه دارندگان یک نوع دشمنی با بهداشت و تندرستی مردم 
تلقی گردیده و مسئولیت آن متوجه کسانیست که مطالب کتاب مرا خوانده 
یزان را از آتن عم باز نمی دارند ۱ 


متا که فیرشت تفای اک دز مان موشتن ان نان کت بلا فا لها 
اسم اسلام آترا تطهیر نموده و با صلوات و سلام بطرز خارق العاده ای از 
آن استقبال عجولانه ای 
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مین تمایند: ! از ان خمله است افطار دادن مردم در مساجد که اخیرا با 
ی هن خانی ده و-حال آنکه نو خلافت مما رن 


از این جا بحث ما در دو قسمت بیان مشود : 

چرا نباید بعنوان افطار نقل داده شود؟ 

در انتخاب افطار شایستگی کدام یک از خوردنیها بیشتر است ؟ 

سفید کردن شیرینجات با داروهای شیمیائی معمول است و زیان خوردن 
اینگونه شیرینها اظهر من الشمس می باشد و شرح و بسطی لازم ندارد. با 


اين حال اگر در درست کردن نقل داروهای شیمیائی بکار برده نشود باز 
زیانهای حاصله از خوردن آن بخصوص هنگام افطار بدینقرار است : 


ما قبل از آنکه نظریه انقلابی دکتر یودکین اعلام گردد راجع بشرینی و قند 


خفن در یمام ود 1 کی مود کی رف کف ان افو مشتتر نیمات ابزاد کرد 


قیل از تظربه: اقا دکتد زان بودکین کار شتاس بزر فتعديه اق. انکلستان 
بطور اختصار چنین می دانستیم ! 


را از خوردن شکر و قند جز در مرض قند منع نمی کند 


خوردن قند و شکر که جز و گلوسیدهاست و گلوسیدها از جمله مواد 


غذائی لازم برای دبن می باشند توصیه میشده است. 
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نشاسته که در نان و سیب زمینی و سبزیجات وجود دارد جزو گلوسیدها 
بوده و پس از خوردن ابتدا به دکسترین 6( و سس به گلوکز 
تبدیل شده به مصرف بدن میر سد. 


قند و شکری که از شیره چغندر درست میشود مانند قند طبیعی که در 
میوه جات پافت میشود نیست زیرا| فرمانها و مواد معدنی مفید ان در 
قسمت های کارخانه از بین میرود (ترکیب با مواد دیگر و حرارتهای شدید 
و...) 


قند واقعی در میوه جات می باشد زیرا| به همراه آنها مواد دیگری که برای 
جذب قند میوه لازم است موجودیت دارد. 


قند و شکر معمولی مواد لازم را به همراه ندارد و چون به کودک داده شود 
از مواد معدنی ذخیره شده بدن کودک بر می دارد مثلا از کلسیم بدنش 
استفاده می نماید و به همین جهت است که دندان کودکانیکه زیاد شیرینی 


می خورند زود خراب میشود ۱ 
دکتر کارتن می گوید « بد طبیعت قند و شک را در میوه جات در اختیار بلتنر 


گذاشت زیرا بشر با آن احتیاح داشت و تهیه قند و شکر معمولی کاری 


دکتر کوچاتف می گوید چون قند برای بدن ماده ناشناسی است بدن برای 
دفاع آماده مشود و لذ| الکوستیوز بعلی گلبولهای سعید که وسائل دفاعی 


اند زیاد میگردد. 


دکتر زرز منکس ۱۷6۳۱66 ۰)می گوید : نامرتبی طولانی اعصاب بواسطه 
بهم زدن متأبولیسم قند می تواند تولید بهم خوردن تعادل سلولها را بکند. 


جمعی از دانشهند ان یک عده را که سبت:به فنه ضتعتی حساسیت :دا شید 
و با خوردن 150 گرم قند در ادرارشان قند پیدا 
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ميشد روزی 150 گرم قند طبیعی بصورت میوه و عسل دادند و مشاهده 
کردند که پس از چندی قند ادراشان بکلی بر طرف شده است. 


سابق نرسیدن خون را با اعضاء و از جمله قلب بعلت تنگ شدن شریان 


امد. 


جدار شریانها را می دیدند سفت وسخت شده و کلسترل در جدار آنها 
رسوب کرده و سبب تنگی و در نتيجه نرسیدن خون به عضو گردیده است. 


کلسترل یک نوع چربی است و در کشورهائیکه چربی بیشتری مصرف می 
شد امار تلفات بعلت بیماربهای قلب و شریانها بیشتر بود و لذا شک و 
تردیدی باقی نمی گذاشت که چرییها سبب می شوند کلسترل در جدار 
رگها رسوب کرده وباعث تنگی آنها شوند. 


دکتر یودکین در ژوئیه 1964 لان ست نشریه رسمی پزشکی از؟ نگلستان را 
انتخاب کرد و نظریه انقلابی خود را در ان نوشت که مختصر ان چنین است 


طرفداران رژیم کم چربی در حقیقت با کاستن چربی 1 کلسترل بطور 

مواد قندی و نشاسته ای افراد را کاسته اند , مثلا می گویند کیک 
نخور , بستنی نخور و ... اینها چربی دارند ولی عملا ازخوردن شیرینی 
ممنوعیت بعمل اورده اند بعلاوه همزمان با پیشرفت و توسعه هر کشور 
ساکنان ان در خوردن تنقلات که انباشته از هر دو (قند و چربی) می باشند 
افراط می نمایند , در ضمن اهالی شهر روسه تو واقع در پنسیلوانیا را 
نشان داد که چربی زیاد و قند و شکر در حداقل مصرف می کردند و در 
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بیماری قلب و شریان کمتر دیده می شد. 


مهمتر از همه آمار تلفات بیماریهای قلب و عروق است که نسبت بکل 
جمعیت یک کشور و بالا رفتن میزان مصرف قند و شکر آن کشور نسبت 
مستقیم داشته و همانگونه که قبلا کلسترول و چربی رادر ایجاد بیماریهای 
قلب و عروق گناهکار می دانستند امروز قند و شکر را می دانند ! 


همان سال 1964 بود که کشف جدیدی در عالم پزشکی شد و بواسطه 
اهمیت ان جایزه نوبل بکاشف ان داده شد. 


بموجب این تحقیق معلوم گردید کبد انسان از اسید استیک کلسترول می 
سازد و مستقیما انرا تحویل خون می دهد. 


اسید استیک تقریبا در همه خوراکیههای بشری کم و بیش وجود دارد 
(اسیدهای مهم موجود در غذاها عبارتند از اسید استیک - اسید لاکتیک - 


دکتر یودکین از این کشف نتیجه گرفت و اظهار داشت انسان هر چه کمتر 
غذا بخورد طبعا میزان کلسترول خونش کم تر است و این قند و شکر 
تصفیه شده است که بیش از همه اسید استیک ایجاد می کنند و بطور غیر 


مستقیم کلسترل در جدار رگها رسوب می نمایند از اینقرار : 


اگر بعنوان افطاریه , نقل بمعده خالی مسلمانان رسانیده شود گام موتثری 


بوده باشد ؟ 
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اد انعم را کساتار ا با شفر بای اطرموت ای که فد مگ 
دارند و ... هیچعدام را برای افطار انتخاب نخواهید فرمود , پس این 
چیست که حضرت صادق فرمود الممنون حلویون , مومن شیرین پیسند 


است ؟ 


با توجه باینکه در آن زمان قند و شکر مصنوعی وجود نداشته و از قند میوه 
جات بویژه خرما و کشمش استفاده می شده وانگهی چنانچه بزودی 
خواهید دید اسلام 1 پرخوری سخت مخالف است دیگر جای هیچ ایراد و 
اشکالی باقی نمی ماند حتی گفته نخواهد شد از قند میوه جات کلسترل 
بقدر کافی ساخته می شود زیرا کم خوری و باعتدال خوری اسلامی اجازه 
رسوب کلسترل را نخواهد داد. 


قاتا کو فع دا اس وا 
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اصرار در انتخاب خرما بعنوان افطار در اخبار مشاهده می گردد. 


ان ای ای له اف الق افش ی 


ال هل الله علیری الغ سل افص ما ست الصاتم بغ آلست اه 
التمرا و شی ء حلو». 


قال (ص) من وجد التمر فلیفطر و من لم یجد فلیفطر علی المائده. 
مطالب زیر از سه قسمت فوق نتیجه و معلوم می گردد : 
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1 - در هر صورت افطار به شیرینی توصیه شده است. 


2 یی کرامن علاوه بر اینکه خرما را در ابتدای افطار انتخاب می 
فرمودند هر وقت بطعام دیگری می نشستند ابتدا بخوردن خرما می 
نمودند. 


3 - اک شیرینی وجود نداشت افطار بمائده جایز است. 


4 - نامبردن از دو میوه (خرما ی و 
بدن بما اجازه می دهد نسبت بههر یک | 3 
بهر صورت خرما را ترجیح دهعم زیرا <ر قرآن مجید بکرات 2 یاد شده و 


داد 


با آنکه انتخاب شیرینی برای افطار قصد و مقصود اولیه اسلامی تصور می 
شود ولی مزایا و خصوصیات خرما برای افطار در ردیف اولش قرار داده 
است (آزمایشهای مختلفی درباره نید قند خرما نموده اند تیه از آنهاست 
موشهائی را که فقط با قند تغذیه نموده و در نتیجه به بیماریهای فقدان 
ویتامین (اویتا مینوز) و عوارض ان مبتلا شده بودند بانها خرما دادند و 
عوارض بکلی رفع شد) 


اک ی ری و اه 
قرآن هست از آنها تعریف کوونده است «و من ثمرات النخیل و الاعناب 
تتخذون منه سکرا| ورزق حسنا» (سوره النحل) همچنین در تعریف آنها از 
پیشوایان دین مطالب دیگری نیز در کتابها دیه میشود که در جای خود گفته 
خواهد شد و مهمتر از همه ذکر این مطلب است : شاید موجب تعجب 
باشد با انکه 
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همه جاأ انتخاب میوه تازه سفارش شده است برای افطار و حتی در 
مواردی صبحانه خوردن يا مویز توصیه شده است ولی باید متوجه بود 
همانطور که گفتیم چون نظر اصلی به قند و شیرینی موجود در خرما و 
انگور می باشد و خرما همیشه تازه است و مواد معدنی و مغذی برای 
جذب بهتر به همراه دارد و انگور بر عکس سایر میوه جات هر چه بماند 
اسید الکل های موجود در آن به قند مبدل گردیده شیرین تر میشود لذا 
توصیه درباره خوردن این دو (خرما و انگور) مشحون از اعجاز است. 


با چنین توضیف از قند کشمش و خرما که فزیت قندی آنها-را بر سایر قند 
من شوم بات سم میداد هاس چا این کید صوحه ی سار که 
بریا خرما و انگور مزایای دیگری است که انتخابش برای افطار ارجع و 
یکی از مزیت های ان سرشار بودنشان از قند از همان روزهای اول تا 
زمانهای متمادی بعد می باشد که تقریبا همیشه پرویکسان است. 


چنانکه می دانیم مایعات بدن ما قلیائی است (نسبت قلیائیت بدن به اسید 
0 به كِ می باشد) و اگر اسیدی هم وارد بدن شود فا ان بوسیله 
پطاسیم است و سدیم و کلسیم و منیزیم) تنها عضوی که می تواند اسید را 
تحمل کند معده است و سایر اعضا طاقت تحمل اسیدها را ندارند و لذا 
برای خنثی کردن آن فعالیت بدن آغاز میشود , بدن ترتیب باید کوشید در 
انتخاب غذا دقت نمود و غذاهائتی که ایجاد اسید می کنند متعادل مصرف 
شود تا ذخیره قلیائی بدن هم به تناسب مصرف گردد و اینک انتخاب خرما 
یا کشمش با... خام خوری قبل از غذا بوده و تا حدی 
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آش فیست تا خی نف اه 


دوه کرازا موی یمه وفنی رما زان ان فقط ای رش رادم 
خورند ببدبدم شکفنی: ور آنها بوجود می اید که ان پدیده رت است 1 
تورم خفیف تحار هاضمه و زیاد شدن گلبولهای سفید. 


انش وید آینکوتم تنه قطظر رید کم دا ها هبدن ارم کنو سیون 
سعی می نماید مقاومت کرده و از خود دفاع کند ولی چیز خارق العاده اين 
است که چون به همان بیماران غذاهای تازه و خام می دادند هیچگونه تورم 
روده ای و افزایش گلبولهای سفید در خونشان پید | نمی لشند. این نجربه 
اک را ففتفح‌ساخت فتاه ندن غداهای تاره را ردص کنو هه 
ناساز گاری با آن نشان نمی دهد , بلکه غذاهای پخته و غير طبیعی را رد 
کردم ورعکس الففلی. یفاب ان از خود رود میم دهد 


ممکن است با تعریفی که از خام خوری کرده یا می کنیم این اشکال پیش 
عدای‌خوانات به شام مبرید که از لحاظ اراع دانشفتدان,باسع ها داده 
شده و میشود و این قرآن کریم است که چون از خوردنیهای خام نام میبرد 
آنرا مخصوص انسان و حیوان دانسته و شگفت این است که نام آ وی را 
قبل از حیوان ذکر فرموده و او را برای خام خوری مقدم بر حیوان و 
مستعدتر دانسته است. وا و قضیا و زیتونا و نخلا و حدائق 
غلبا و فاکهه وابا متاعا لکم و لا نعامکم) (سوره عبس) 


نام برده است به کمتر از ده اسم طعام پخته اکتفا 
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فرموده است. 


اگر بدن را : ج ی و ات 


ی خام یعنی خوراکیهای دست نخورده طبیعت بهتر می توانند آنچه 
را بدن لا زم دارد در اختیارش قرار دهند و در غیر این صورت مواد سه گانه 
نشاسته ای بیاض البیضی و چربی زیادتی یافته برای هضم و جذب باید از 
دو مواد مهم برای گوارش (ویتامین ت‌ و مواد کانی) از بدن برداشت کنند. 


از روی ساختمان دندانهای انسان میتوان گفت که بیشتر دندانهایش برای 
خام خوری بلکه میوه خوری خلق شده است. 


غذای پخته برای خوشبو و خوشمزه شدن مقداری ادویه جاتبه آن می 
افزایند که بدون شک مضرند. 


سابقه پخته خوری شاید بیش از ده هزا ر سال برای بشر نبوده و حال آنکه 
بیش از پیست ملیون سال بشر خام خوری داشته است ! آیا قبل از 
پیدایش ۷ انسانها چه می خورده اند ؟ طبیعت هنگام خلقت انسانها 
اشتباه کرده که غذای خام در اختیار آنها گذاشته با باید خام خوری کرد ؟ 


آنچه را از اسانس و مواد محرک لازم بوده است طبیعت در نهاد خوراکیها 
قرار داده اما با بکار بردن ادویه جات محرک و چاشنی ها و الکل بشر 
اشتهای خود زد تحریک کرده بیش از حد ول ای ناسا 
که بعضی می گویند خام خور 41 توانائی دستگاه گوارش را بکار و امیدارد 
و لذا هیچوقت خسته 
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غذاهای پخته ترشی بدن را زیاد می کند و در نتیجه ذخیره مواد قلیائی بدن 


(مثلا کلسیم) کم فیاشنوین و-بف: آستکه آنما هو وندان فاعضات. زار فتنساند 
اگر چه وبتامین های کافی هم به بدن برسد. 


غذاهای پخته که ایجاد ترشی در بدن می نمایند ترشی مانع عمل ویتامین ۸ 


میگردد. 


مک کاریسون چند میمون را با مواد غذای طبیعی پر و یتامین تغدذیه کرد 
ولی بر رژیم غذائی انها مواد نشاسته ای و چربی افزود و دید همه با سهل 
و سوء هضم و زخم معده و آثنی عشر و ورم روده و... دچار شده اند بدین 
طریق ثابت کرد غیر از مواد چربی و نشاسته ای و ویتامین ها چیز دیگری 
نیز ضرورت دارد تا بتواند غذاهای چرب و نشاسته ای را قابل جذب نماید و 
آن مواد معدنی است. 


دکتن هار ندی هت ی انتخات. کرد بیوسته را نان شفیددن ات دادن 


دسته دوم نان تیور دا وهآ و مضا فده کرد که بش از 55 روز سگهای 
دسته اولی همگی مردند. 


سگهائی را با روغن و قند تغذیه کرد پس از یک ماه مردند پس خوردن 
میوه و سبزی برای داشتن یک زندگی سالم و شاداب ضروری بوده و اگر 
در کشوری باشد که غذاهای تقلبی یافت میشود از واجبات است زیرا 
بیشتر مواد کانی را باید در آنها سراغ گرفت. 


ویتامین های ب و ث در برابر حرارت و هوا تجزیه شده از بین میروند ولی 
در مواد خام اغلب به حد لازم وجود دارند. 
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غذای آدمی باید از یاخته های زنده که در مواد خام وجود دارد تشکیل شود 
و دلائل دیگر که از خام خوری تعریف و تشویق می نماید ولی 


عاقلانه است که خوردن ان مورد تائید دین و دانش باشد. 


نمایند , فردا علم و شاگرد همان استاد همان مطلب را طرد و رد می کنند. 


دانشمند بزرگ اهل وین معرفی کرد و کتابهای وی نیز در بسیاری از 
کشورها ترجمه شد از جمله در ایران بخوبی بفارسی برگردانده و چندین 
نوبت تجدید چاپ گردید ولی چند ماه قبل نشریه پزشکی رسمی امریکا در 
مورد او نوشت : 


«دکتر گیلورهاوزر نه اهل وین است و نه یک دانشمند و نه یک دکتر در 
طب» تحقیقات گروه دانشمندان امریکائی بعدا آشکار ساخت که 
دستورات او نیز فاقد ارزش غفلمین است و در بسیاری از موارد زیان او 
و عجیب تر انکه لکورکردل را که کتابهای فراوان و پرفروش در زمینه 
غذاشناسی نوشته محاعمه کرده و در موردی به پرداخت چهار هزار دلار 


چند ماه قبل در ستون یکی از روزنامه ها راجع بغذا مطالبی درج میشد که 
بعدا آنها را بصورت کتابی کل آفددنن, 
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در آنجا نوشته بود : 


پنیر زیاد بخورید تا کلسیم فراوانی به بدن شما برسد و قوای عصبی شما 
تقویت گردد ! 


همزمان با انتشار اینگونه مطالب در یکی از مجلات چنین نوشته شده بود : 


کودک مغزش در حال رشد است با خوردن پنیر زیاد و در نتیجه ورود 
کلسیم زیاد به بدن وی موجب میشود مواد فسفر موجود در خون دفع و 
خارج شود زیرا فسفر و کلسیم بدن در حال تعادلند و کلسیم زیاد خورده 
شود فسفر دفع میگردد (فسفر عنصری که وجودش در مغز و اعصاب از 


کال واه اه اس رات که ارو 


خوشبختانه حتی بچه مسلمانها می دانند که در کتابهای مذهبی اشان نوشته 
شده خوردن پنیر زیاد - ایستادن روی قبرستان (برای خواندن سنگ قبرها) 
- خوردن باقيمانده انچه موش خورده است و... حافظه را کم می کنند و 
لذا قبل از انکه علم درباره پنیر رای بدهد مسلمانها انتخاب خود را کرده و 
رای خود را داده اند ! و هم اکنون نیز آنچه را مسلم بدانند از پیشوایان 
دینی اس بفیر:< ارب مورد تانند عم روده و لذا آنرا انتخاب خواهند نمود 
به همین منوال : 


غذای خامی که مواد قندی موجود در آن قابل توجه است 
زیرا : 
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تقریبا کلیه غذای متابولیزه شده منحصر به هیدراتهای کربن است و این 


باستثنای پروتئین های اضافی رژیم غذائی و 30 گرم پروتئین که روزانه 
بناچار تجزیه میشود مادامیکه کربوهیدراتها و چربیها در دسترس بدن قرار 


اغا تفه اند کمن نسم کارت‌هدا رس( تاو گرا مت کیت 
اسیدهای چرب وتری گلیسرید پا چربی خنثی ارتباط نزدیکی وجود دارد و 
از آنجا که گلوکز بوسیله اغلب بافت ها بدون حضور انسولین قابل استفاده 
نیست لذا چاقی آن هنگام که غلظت انسولین در بافته ها کافی نیست غیر 
ممکن است بنابراین مصرف زیاد غذای کاربوهیدرات (قندی نشاسته ای ) 
خاش فوق العاده ای در تبدیل جریان متابولیسم گلوکز به لیپوژنز دارد در 
صورتیکه مصرف کم کاربوهیدرات جمع شدن چربی را در بدن به حداقل 
ممکن میرساند (البته افطار به چند دانه خرما یا کشمش شروع میشود و 
لذا در برابر بدنی که گرسنگی قندی دارد و پس از روزه شیرینی طبیعی به 
بدنش میرسد هم انرژی لازم را به بدن میرساند و هم باعث تجمع چربی 


نمی گردد). 


زیادی اغذیه چه چربيها چه کربوهیدراتها و پروتئین ها بصورت چربی در 
بافتهای چربی ذخیره میشوند و هیدراتهای کرین اند که زودتر از همه 
میسوزند و این کیفیت بخصوص در حفظ پروتثئین های فعال موجود در 
سلولهای بدن اهمیت دارد , بهر صورت : 
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افطار با شیر بنیهای: طبیعی بدون. آنکه باعث انباشته شدن چربی بدن گردد 
برای مواد سفیده ای بدن ژلن حفاظتی را داشته , نبیرو دهنده خوبی برای 
بدن است , خستگی را بتاخیر می اندازد و بسرعت و سهولت هضم و جذب 


تا اینجا بر ما چنین معلوم گردید که از خوردن شیرینی صنعتی و غذای پخته 
زمان شروع افطار خود داری کرده به سراغ شیرینی طبیعی برویم ایا بین 
شیرینهای طبیعی کدام را انتخاب نمائیم ؟ 


افطار با خرما یا کشمش شروع خام خوری است و جلوگیری از زیاد شدن 
گلبولهای سفید و ورم امعاء. 


امکاناتی در این باره دارند ۱ 


میوه جات را باید تازه خورد خرما در فصل خود تازه است و در غیر فصلاش 
نیز کهنگی بر آن اثری نمی گذارد. کشمش هر چه کهنه تر شود اسید 
ااکلهای و ور ان ری تلف سای اقا مه ات ۱۱ 
افطار با این دو برای هميشه یک نوع تازه خوری است. 

هر دو سرشار از ویتامین ها و بسیاری مواد معدنی لازم می باشند. 


در هر دو مواد معدنی که کاتالیزور محسوبند و برای عمل 
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خرما و کشمش قند خود را زود به بدن میرسانند زیرا گلوکز در آنها بوده و 
در بدن هم سازگارترین نوع قند محسوب میشود. 


تا کنون عقیده داشتند که مواد سلولزی جذب بدن نمی شوند اما امروز 
می گویند در محیط روده ها باکتریهائی یافت مشود که سلولزها را هم حل 
می کند لذا مقداری از مواد سلولز بوسیله روده ها جذب میشود و قسمت 
دیگر که قابل جذب نیست دو فایده دارد: یکی که مدفوع را از حالت مایعی 
در هی آورده نا تحجم حون رودی‌ها زآابای فی کند: فبکر آنکه هقدار زیادی 
از سموم روده ها را جذب و با خود به خارج دفع می کند. 


برای هضم و جذب مواد قندی باید ویتامین ث در محیط باشد تا گلوکز در 
معیت ویتامین ث آنجا که فسفر نیز وجود دارد از جدار روده ها عبور نموده 
به جریان خون وارده شده به کبد رسیده آنچه لازم است (در حدود یک گرم 
در لیتر خون) بخون داده شده و بقیه در کبد ذخیره گردد. 


دستگیری ویتامین ث از مواد قندی در محیط فسفر دار بوسیله ترشحات 
غده هیپوفیزی نظارت و کنترل و تنظیم می گردد. 


آپا کدام افطاری خواهید پافت که علاوه برداشتن - قند و ویتامین ت << 
فسفر بتواند چون خرما به سرعت سه عنصر موجود در خود را برای تقویت 
روزه دار بهضم و جذب مقصود بدن 
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رسانده بعلاوه وجود ویتامین های ۸ ,۳ ,۳ نت ,2] و بعضی از عناصر فلزی 
بویژه وجود فولیکولین در آن از ضعف های گوناگون جلوگیری بعمل بیاورد 
(فلیکولین ماده مخصوص زنانگی است که در ترشحات مردان نیز بمقدار 
ِ- یافت میشود) و وجود آهن که خود موجبات ترمیم دیگری را فراهم 
یلسا ز د. 


قواد. لیهاستین «سفیده مانندی» باندازه ای برای بدن ضرورت دارد که 
رشد و نمو و نگهداری بدن این گردد و اين مقدار آلبومین حداقل لازم 
است و این حداقل به چند عامل بستگی دارد که بعد| شرح خواهیم داد و 
یکی از .انها پستی به‌مواد غذاتی ذیکری, دارد که انسان,با آن خواهد خوزد 
چنانچه هیدرات دو کربن این حداقل را پائین و چربیها را بالا میبرد و در 
نتیجه خرمای سرشار از هیدرات دو کربن سبب میشود اگر مواد بیاض 
البیضی خورده شود بدن بهتر از آن استفاده نماید. و در جلد بعد که راجع 
بسا زگاری و ناسا زگاری غذاها با یکدیگر مینویسیم بیشتر شرح خواهیم داد. 


میدانیم که چربیها مولد اساسی و مهم اجسام ستونی هستند و این اجسام 
که سمیت دارند فقط در برابر هیدرات دو کربن می سوزند و تبدیل نم ات 
و اسید کاربونیک می شوند لذا همین دو سه دانه خرمای وسط دو نماز تا 
ماضله: اقطار کافل وی مایت اند یت اخسا موی رانا کر بوجوه 


آمده برطرف سازد. 
اسیدهای موجود در خرما ِ سایر میوه جات) با فلزات ِ نشده که 


ستونی در خون بالا رود 1 آن 
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میوه جات بخصوص آنها که اسید سیتریک دارند نافع است. بعلاوه پیج در 
صد میوه جات را سلولز تشکیل می دهد و بهمین علت طبیعی ترین و 
بهترین ملین ها بوده و جلوگیری از ابتلاء بیماری تمدن (یبوست) می نماید. 


یک کار دیگر خرما اینست که اگر موقع افطار غذای پخته خورده شود چون 
تمام فرمانهای در آن با حرارت 60 درجه از بین رفته خرما مقداری فرمان 
مشابه دیاستازهای مرتشحه بدن را بهمراه اورده حل و هضم را اسانتر می 
سازد. 


نشخوارند از اول سنگینی کرده طولی نمی کشد حالت گرسنگی را ایجاد 
مینمایند مانند چفندر لبو_ - هویج و ... و علت سوخت و ساز سریع انها را 
فخهو اتشو لین یادن اما مه 0 


انسولین گیاهی در اغلب ريشه ها مانند پیاز , پیازچه , سیر , موسیر , سیب 
زمینی , هویج , تره فرنگی , شلغم , ترب و از جمله خرما وجود دارد که 
همراهی انسولین با قند و مواد مغذی دیگر در خرما باز خرما را برای 
افطار معرفی و انتخاب می نماید زیرا لوزالمعده ادمی دارای دو قسم 
ترشح است خارجی و داخلی , ترشح داخلی انسولین است برای سوزاندن 
قند بدن , و ترشح خارجی عصیر معدی است برای هضم و جذب و در 
اینصورت که خرما بهمراه خود مقداری انسولین داشته در سوخت و ساز 
بدن کمک بانسولین لوزالمعده نماید لاجرم انرژی عصیر معدی برای هضم 
افطار بهتر خواهد بود , بعلاوه خواص بیشمار دیگری از خرما و انگور در 
قسمت مربوط بخرما و انگور خواهیم خواند. 
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فراموشن شمودم باشید عنم ات,اگر: , از شکاف سنگ , از نهاد گیاه , از 
سینه حیوان بیرون کشیده شده باشد هر کدام مدت معینی در نادقف 
که آنرا می آشامد توقف خواهد داشت و نیز بیان داشتیم آنتخ که از حیوان 
ات مسر از آعهار اه است واه ار کامراسی شت اه اه 
مربوط بجماد است به ساختمان بدن ما نزدیک ولاز اون یت باشد. 


دتگاه افرشش مانتت لاه زنجینه یکدیکر بفین ظریق خالت اتصالی 
دارند 1 سنگها وقتی بمرجان رسیدند حالت رویش و شکل حتاف یافته اند. 


فیز الیس حیوانی است شبیه مرجانها و گونه ای از شاخه مرجانیان 
«سلانتر» 06۱6۳0۲6۲665 , که گزینه دریاباض فارستین آن. و فیزالیا فیز الیس 
5 ۱۷5۵۱ 130 ۳۳۱۷5۵۱ نام علمی آن می باشد. در جریان گرم گلف استریم و 
در سواحل کالیفرنيا و نزدیکی های استرالیا فراوانند. این حیوان يا این 
مرجان يا بهتر از همه این واسطه بین جماد و نبات از خود سمی 
(نوروتوکسین) ترشح می کند که برای انسان و ماهی کشنده است مقصود 
از این شرح اینکه : 


ی طرفرسگها وای‌طری یکره مات فرایت عی شایت وان اب 
قرار اکر گیاهی باشد که بحیوان نزدیک تر بنماید هر دو امتیاز را خواهد 


داشت : 

هم خام خوری انجام گرفته ! 

و هم نسبتا سازگار و نزدیک به ساختمان بدن می باشد ! 
گیاهی که بدین طریق ممتاز باشد شاید جز خرما نبوده 


فک یب کی و ورن اسان یا 
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باشد زیرا : 

درخت خرما غرق میشود یعنی اگر آب از سرش تجاوز کند میمیرد. 
در دود خفه می شود. 


تددیک باتهاق سافه دلی دازد که اکر میخ با شی: ۶ دیحر در ان فره کنند 
درخت خشک می شود و بعضی خصائص دیگر که میرساند خرما از کرمهای 
پست زیاد نمی خواهد فاصله داشته باشد لذا با خوردن خرما: 


هم خام خوری و هم سازگار خوری تأمین است از طرفی می گوئیم آب از 
نهاد حیوان بساختمان بدن نزدیکتر و لذا سازگارتر است از طرف دیگر می 
گوئیم باید خام خوری کرد و خرما خامی است که دل دارد و خفه می شود 
و غرق می گردد و در عین حال می خواهد یک حالت حیوانی و نزدیک با 
انسانی و سازگاری داشته باشد. در اخبار و احادیث اسلامی گاهی خوردن 
ناچیزی نمک و زمانی خوردن اندکی سرکه را قبل و يا بعد از غذا توصیه 
کرده اند. این دو ماده تقریبا متضادند اپا کدام را باید انتخاب نمود 1 ایا در 
نقل آنها دست جنایتی بکار رفته و در صحت و سقم آنها تردیدی است ؟ با 
علت دیگری در کار می باشد ؟ 


شیخ عالی مقام صدوق شاید به چنین مواردی برخورد نموده است که می 
گوید : مسائل طبی را که در زمینه اخبار و احادیث مطالبی دارند باید با 


دقت توجیه و پذیرفته گردد. 


ی دا وی واقعی یک آیه قرآن باید به محل نزول 
ینت تنوجچه داشت جهت وقوف بر واقعیت 
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های روایتی نیز باید با اوضاع جغرافیائی و زمانی و وضع سئوال کننده و 
نظری که طرفین بغذای مورد نظر داشته اند توجه کرد و اگر چنین نظری 
در اینجا بوده باشد نه تنها دستور انتخاب نمک و با سر که در موارد بخصوص 
متضاد بنظر نمیرسند بلکه جنبه اعجازی خواهند داشت. 


می دانیم ِ جلوگیری از گرمازدگی در نقاط گرمسیری هم اکنون 
قرصهائی از : نمک را در اختیار کارمندان و مردم گذاشته و دستور خوردن 
آنرا میدهند بخصوص در مسافرت دریائی مناطق حاره و کارخانجاتی که 


احتمال پیدایش حرارت زیاد است چنین اقدام را ضروری می دانند. 


کسانیکه در نقاط گرم و مرطوب کار می نمایند گاهی زیاد عرق می کنند و 
در نتیجه اب بدنشان کم می شود کم ابی (دزهیدراتاسیون) اثر مستقیم بر 
هیپوتالاموس (قسمتی از مغز) دارد و سبب تنظیم ترموستای ان در درجه 
حرارت بالاتری می گردد. 


از جمله غواملی که در جلوگیری این کم آبی اثر دارد مصرف مقدار کافی 
نمی است زیرا| هنگام تعریق مقدار زیادی نمک مایعات خارح سلولی دفع 


می شود و همین سبب کم شدن حجم مایع مزبور می گردد که با خوردن 
اب قها از کم. انن جلو کیری نشده بلکه خوردن مقداری نمی نیز ضروری 


ست . 


شهر مکه تقریبا 70 کیلومتر تا دریا (بحراحمر) فاصله دارد و کسانی که 
بحج مشرف شده آند. به گرمی و مرطوب بودن هوای آن شهر واقف اند 


از این جهت پیشوایان دین خوردن ری را قبل و بعد از غذا در این شهر 
سفارش می کردند اما : 


«عن علی بن محمد بن بندار عن ابیه عن محمد بن علی 
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الهمدانی آن رجلا کان عند الرضا علیه السلام بخراسان فقدمت الیه مائده 
علیها خل و ملح فافتح بالخل قال الرجل جعلت فداک امر تمونا آن نفتح 
بالملح فقال هذا مثله» حضرت رضا علیه السلام در خراسان بر سفره ای 
تیه وبا آنکه مک عاضر نود به تشر که افتتاح نمودتد مردی ررض کرد 
قربانت گردم فرموده بودید با نمک شروع کنیم فرمود این همان است. 


با دقت در روایات مربوط با افتتاح غذا بوسیله نمک يا سرکه که گاهی 
شروع و ختم انرا با نمک و زمانی هر دو طرف را با سرکه و روزی شروع 
را با نمک و ختم را با سرکه يا برعکس دستور داده اند چنین معلوم می 
شود : 

اگر سفره در نقاط رت چون حجاز انداخته شود و هوا مرطوب بوده 
باشد شروع و ختم با نمک باید بود. 

وضع مزاجی طرف انتخاب نمک يا سرکه در افتتاح یا ختم خواهد بود. 


و در نقطه ای مانند خراسان که نسبتا جز و مناطق سردسیری محسوب 


خاشتی:های کرش هانتد ستر که وراب یحو یت تعویق و کاستن یب ضواد 
ازته می گردد و لذا تناسب عراس و وجود و عدم مواد ازته و وضع سفره 
را نیز نباید فراموش نمود. 


معده محتویات خود را خالی نمی کند تا اینکه اسید موجود در معده خنثی 
شود و حتی اگر به کسی نمک هیپوتونیک بدهیم سبب می شود معده خالی 


تنها غذائتی که می تواند رل هر دو خاصیت (اسید و قلیا) 
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را در معده داشته باشد مواد بیاض البیضی است زرا پروتئین ها خود از 
اسیدهای امینه اند که اسیدهای امینه خود خاصیت اسیدی قلیائی دارند و 
برحسب احتیاج عامل مربوطه را بکار می اندازند و حتی با انکه اسیدند 
اسید را هم خنثی می نمایند. (فراموش نفرمائید که در سرکه چند نوع 
۱ 0۶0 


سدیم و کلر - دو عنصر موجود در نمک - برای توازن و تعادل دخل و خرح 
آب.بدن: لارمتد و نمی ددارند. اب تیادی: بدن: تبخیو سنود مایت دم 
کسیکه کار بدنی زیاد دارد به استعمال نمک احتیاج بیشتری نشان می دهد 
و نیز ثابت گردیده اگر به غذای کارگر کلروسدیم (نمک) يا پطاسیم اضافه 
نمائیم نیرو بخش تر بوده و محصول کارش زیادتر می گردد بعلاوه فقدان 
سدیم در روده سبب میشود کلر و سایر یونهای منفی قولن ها (روده های 
بزرگ) خارج شده بداخل مایعات بین سلولی رانده شود و بدین وسیله 
مقدار کمل کلر و سدیم از مدفوع خارج و در نتیجه جذب سدیم و کلرور 
اب مدفوع کم شود. 


غذا در روده کوچک قسمت فوقانی که وارد شد در هورمون (سکرتین و 
اراس اس وم اعراتن الرالدی و و هر دای من 
تواند باعث ترشح سعرتین گردد اما اسید کلریدریی موجود در غذای شیره 
شده (کیم) بیشتر و حداکثر اهمیت را دارد. انسان قبل از غذا که کمی 
نمک خورده با تهیه اسید بالاخره سبب ترشح سکرتین و در نتیجه موجب 
تهیه شیره لوزالمعده می شود که شیره لوزالمعده مقدار زیادی بیکر بنات 
نتایم: داشته و آ تاد مت گردد. ۰ + 603۳۱0 +۱۱۵0 ۸ 2۳31۲۷ که اسید 
حاصل شده بلافاصله , ۳ و 200 تجزیه میشود 
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و ۱۱30 پعنی نمک باقی مانده محتویات اسیدی انثنی عشر را خنثی کرده و 


از بروز زخم اثنی عشر جلوگیری می نماید زیرا می دانیم مخاط اثنی عشر 
را در برابر محتویات معده تب مقأومت ندارد. 


تقریبا دویست گرم نمک (کلرور سدیم) در خون و بافت های بدن وجود 
دارد. 


بدون نمک تعویض غذائی مقدور نیست و ياخته های نمی توانند رید کی 


نمکهائی که با آهک تصفیه و سفید میشوند تا منیزیوم آنها جدا گردد و بعد با 
ان کربنات دو سود اضافه می نمایند برای خوردن خوب نیست , این : 
که ذراتش در برابر رطوبت بهم نمی چسبد و بازار فروش دارد برای 
خوردن مناسب نمی باشد. 


کسانیکه از خستگی , بدین هاضمه و عدم اشتهاء شکایت دارند و اغلب 
زبانشان خشک است امکان دارد مانند گوسفندان که سنگ های نمکی را 
می لیسند تا از نمک طبیعی استفاده کنند انها نیز نمک دریا يا نمک کوه را 
بدون ماشین شدن و بدون اینکه در دیک بریزند و بجوشد بغذای خود 
بیفزایند. 


غلیظ ترین سدیم در مایع خارج سلولی بدن مشاهده می شود. سدیم در 
حفظ تعادل اسید و باز بدن و فشار طبیعی اسمزی در مایعات خارج 
ی ی رن 


سدیم در انقباض عضلانی و هدایت موج عصبی ذی نفوذ بوده و در نقاط 
گرم مرطوب انقبااض دردناک قصضآلا تین پا شکمی و ضعف و ناتوانی با 
خوردن نمک بر طرف می گردد. نمک جای کلرورهائی که در انساج از بین 
رفته اند می گیرد , دفع مواد 
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در مقابل خوردن نمک زیان هائی دارد که اهم آنها از اینقرارند : 

تحریک شود تا کارش را انجام دهد ان عضو فعالیت طبیعی خود را 
نمک را روز زخمی بپاشند می سوزد و به همین منوال مخاط معده را 
ممکن است ازار برساند. نمک را حتی با اندازه یک قاشق چای خوری 


بکسیکه قبلا هیچ نمک نخورده بدهند ضربان قلبش در هر دقیقه حداقل ده 
شماره زیاد می شود. 


نمی را , به اندازه یک قاشق بشخصی که قبلاً نمک نخورده بدهند حالت 


استفراغ پیدا می کند و معلوم میشود یه آنرا تبذیرد و آترا 
یک جسم خارجی و ناسازگار تلقی می نماید. 


باشد و در طعم های گوناگون غذاهای طبیعی فراموش یا تنبلی کند. 

ی هس را را تخس نمی اقفارن وهی لیر ما ی داد 

منافع و مضار تابستان را قبلاً بنظرتان رسانیدیم سود و زیان نمک را را هم 
ملاحظه نمودید چنانچه وجود تابستان را زائد میدانید خوردن اندکی نمک را 
با انکه ضررهائی هم دارد غیر 
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قندی که در انگور وجود دارد بوسیله ای تبدیل به الکل میشود که با 
افزودن باکتریهای استیک که در هوا زیاد است تبدیل به اسید استیک و 
سرکه میشود. سرکه بعد از غذا بعلت اینکه یکی از .خواد غذاتی خوب 
محسوب شده و محتوی ویتامین هائیست که با آن نیاز داریم یک نوع سالاد 
محسوب میگردد , که امروز خوردنش مرسوم است. 


سرکه یک نوع غذائیست که از نظر علمی هیچگونه ضرری نداشته و تنها 
معروف نزد عوام است که ترشی آن ضرر دارد و در صورتیکه ترشی 
سر که (اسید استیک) یک ماده طبیعی بدن است که در خود بدن بوجود می 
اید و فقط در چند مورد مانند ورم مخاط دهان و زخم معده و ترش کردن ,: 
تصلب شرائین . تشمع کبدی , سوء هاضمه معدی , بیماریهای حنجره , 


اسهالها , سنگهای صفراوی , ورمهای کلیوی باید پرهیز نمود. 


سر که بعنوان ۷۹ بیوتیکی است که دارای مقدار زیادی اسیدهای امیته 
را کمک نموده و محافظ خوبی برای دندانهاست. 


بعضی از دانشمندان برای سرکه عمل ضد سرطانی قائلند ولی عقیده 


سر که برای کسانیکه اوره در بدنشان ایجاد میشود مفید بوده و چون سموم 
بدن را دفع می نماید در چاقها و مبتلایان به مرض قند و بیماران کبدی و 
پوشی مفید است و در صورتیکه با نمک مخلوط شود عمل هضم و جذب را 
سریعتی می سازد. (شاید 
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انتخاب نمک و سرکه در ابتدا یا ختم غذا بتواند در نقاط مخصوص این اثر 
را همانگونه که اسلام دستور داد به بهترین وجه انجام دهد) 


لابد توجه فر مودید. 
خوردن نمک خصائثص زیر را دار است : 


در نقاط گرمسیر از گرمازدگی جلوگیری بعمل آورده و عرق کردنها را 
جبران می نماید. 


برجا بوده و جذب سدیم و کلرور اب مدفوع کم نشود و از زخم شدن اثنی 


خوردن سرکه قبل يا بعد از غذا سبب می شود ترشح بزاق تحریک گردد. 
برای معده هم حالت اسید و هم قلیا داشته باشد زیرا دارای اسیدهای 
امینه می باشد ضمنا موجب دفع سموم نیز می گردد و اگر با نمک خورده 
شود هضم و جذب غذا| بهتر خواهد بود. 


با آنکه خوردن نمک و سرکه , بخصوص نمک , قبل و بعد از غذا از جمله 
دستورات جالب اسلامی و دارای خواص چندی است باید از لحاظ کمیت 
بحداقل اکتفا نمود. بویژه سعی نمائید غالبا اگر در محلی هستید که هوا 
رقم ماو در تابستان نمک را و در زمستان سرکه یا هر دو را 


چنانچه هم اکنون نیز مومنین نمک پاش را چند مرتبه با انگشت زده میل 
می نمایند یا از سرکه نیز قاشق کوچکی 
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بر می دارند. 

غذاها از لحاظی به دسته تقسیم میشوند : 

آنها که در محیط اسید هضم میشوند (محیط اسیدی مانند محیط معده). 
آنها که در محیط قلیائی هضم میشوند (محیط قلیائی مانند روده ها) 
آنها که هم در محیط اسید و هم در محیط قلیا قابل هضمند. 


غذای ناساز گار از لحاظی آنها را گویندکه در محیط های گوناگون (اسید یا 
قلیا) هضم میشوند و جذب ناقص نها ایجاد مسمومیت تدریجی نموده و 
امراض مزمن تولید می نمایند بدین ترتیب غذائیکه باید در محیط اسید 
هضم شوند نباید مخلوط با غذائی که در محیط قلیاثی هضم می گردند 
بشوند. 


اد ای ی شیم مت ره 
ها در محیط روده که قلیائی است چربیها و سلولز نیز در روده هضم می 
گردند. 


ی 


نمک - کلر و سدیم - املاح لازمی هستند که بایدبه بدن برسند این ملح دو 
مهم در بدن انجام می دهد یکی عمل شیمیائتی و دیگری عمل 


عمل شیمیائی این است که کلرور سدیم در غدد معده و آثنی عشر تجزیه 
شده و اسید کلریدریک معده را درست می نمایند و بطوریکه تجزیه شده 
است اگر به حیوانی برای مدت نسیتا زیادی غذاهاتی بدهند که عاری از 
کلرور دو سدیم و يا کلرورهائی دیگر باشد معده او اسید کلریدریی ترشح 
نمی کند و بالعکس اگر مقدارزیادی 
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باو بدهند اسید معده زیاد شده و هنگام هضم غذا بعلت ترشح اسید 
کلریدریک از معده قلیائیت خون زیاد می شود و پیشاب به همین علت - 4 
- 5 ساعت پس از صرف غذا - تیره می گردد. 


(سدیم تجزیه شده از نمک در غدد معده برای ساختن ترشحات لوزالمعده 
بکار میرود). 
عمل فیزیکی کلرور سدیم تنظیم فشار اسمتیک بین ياخته های بدن و 


مایعات بدن می بااشد که مورد بحت ما نیست بعلاوه احتمال دخالت در 


عملیات سوخت بدن و دفع مواد مضره با نمک زیاد است بخصوص دفع 
اوره و آمیدها و ی ی و ی قلیائی 


مخصوصا کلروسدیم انجام می گیرد و ما را بسخن نبی گرامی متوجه می 
و 2 


تا اینجا چنین دانسته شد و می دانستیم : 


[- پتیالین که از ترشحات غدد بزاق است در محیط قلیا موّثر بوده و اندک 
ادا برشتی: ( ما سر که ام و ارد-خاضیت آتر ان تن درد 


2 - سرکه بلکه ترشی میوه ها ترشح اسید معده را قطع می کند و مواد 
ازته هضم نشده وارد روده شده پوسیده و عفونت می بابد. 


3- چربی هم عمل غدد ترشح کننده شیره معده را تقلیل داده و لذا اگر 
چربی بی مواد ازته خورده شود مقداری از مواد ازته بدون جذب می ماند. 


4- گاه اسیده معده خود بخود زیاد است و لذا در عمل هضم مواد نشاسته 
ای اختلال ایجاد می کند و یاد آورید که گفتیم 
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نمک نیز پس از چندی اسید معده را زیاد می کند. 


5- نظم آفرینش است که چون مواد نشاسته ای به دهان وارد شود پتیالین 
که برای هضمش لازم است ترشح شود تا نشاسته را بقند تبدیل نماید ولی 
چون به مرحله قندی رسید دیگر ترشح پتیالین کم و کاسته می گردد. 


6- فرآورده های گیاهی - از جمله سرکه - همچنین نمک کلرور سدیم به 
قلیائیت خون صد مه ای نمی زنند. 


7- باید توجه داشت غذای بیاض البیضی جداگانه از مواد نشاسته ای 
همانگونه که شرح دادیم هضم یکی در محیط اسید است ودیگری در محیط 


8- سه قسمت دهان - معده - روده ها به ترتیب محیطهای قلیا - اسید - 
قلیا هستند لذا محیط قلیای اول باید غذای را برای محیطهای اسید و قلیای 
دوم مستعد کند و معده اسیدی نیز غذا را جهت رودها گوارا سازد. 


9- در بسیاری از مواد غذاهائی را که طبیعت در اختیارمان قرار داده است 
فخلوطی.. از: :معا غداتی. است (مثلا جبویات. مخلوظی. هستتد. از :مواد 
پروتیدی و نشاسته ای که تا مواد نشاسته ای در معده است شیره معده 
خنثی است و پس از اینکه قسمت نشاسته ای ازعمل حل و هضم خارح 
کردید ترشتح معدی آشید شدم هضم برونته مثلا نان ۱ تصاممین. کند: 


0- هنگایم انگشتی از نمک يا قاشقکی از سر که برای دست کشیدن از 
غذا برداشته می شود که هنوز غذا در معده است و لذا با توجه به اینکه 
معحن دز هه یاعدا با سا ان وا یم رم ها ساره نا اما 
تسلیم و تحویل نمی نماید سخن ما فقط 
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در انحصار دهان و معده و اثر نمک با سر که پر وروی توبات در ارت دوف 
بااشد و راجع بروده و اعمالی که انجام مبد هد مطلبی نداریم. 


هم اکنون ورود اندکی سرکه يا نمک را در دو قسمت فوق الذکر - دهان و 
معده. برای وقوف با ثراتی که دارند تعقیب می نمائیم - آن هم خوردن آنها 
در آغاز خوردن باشد با پایان جداگانه منظور می گردد. 


قبل از غذا : 


وجود نمک در دهان بعلت حفاظت محیط قلیائی برای مواد نشاسته ای 
قندی سودمند بوده و خود عامل تحریکی برای ترشح نیز بحساب است 
ولب برای هضم مواد بیاض البیضی ضرورتی ندارد بر عکس سرکه که از 
هضم مختصر مراحل اولیه مواد نشاسته ای در دهان جلوگیری می نماید. 


ورود نمک در معده برای خنثی کردن شیره معده یک نوع کمکی برای هضم 
مواد نشاسته ای است (در صورتی که شروع هضم از مواد نشاسته ای 
صورت گیرد) و اگر مثلا چلوکباب خوردیم که برنجش آندک و کبابش بیشتر 
بود باز شاید بعلت اینکه سر که ترشح اسید معده را قطع میکند اندکی نمک 
برای هضم ابتدائّی مواد نشاسته ای کمکی بوده باشد. 


بهر صورت صرفنظر از اينکه اگر در نقاط گرم مرطوب ساکن بودیم باید 
اهم فالاهم را منظور و مراعات داشته قبل و بعد از غذا نمک را انتخاب 
نمود میتوان در سایر نقاط همانگونه که اشاره شد عمل نمود. 


بعد از غذا : 
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انگشتی نمک وقتی به معده سرازیر میشود که شیره معده در برابر ورود 
نشاسته ای خنثی است و نمک یک رل تقویت کننده ای خواهد داشت و به 
همین لحاظ نیز در اسلام خوردن نمک در پایان با آهمیت خوردن در اغاز به 
حساب نیامده است. خوردن سرکه نیز همین حالت را داشته در دهان اثر 
پتیالین را زایل و در معده حامل رساننده فرمانها و عامل تحریکی بیشتری 

ب میشود مخصوصا اگر غذای پخته ای صرف شده باشد. و ما در جلد 
بعد آنجا که از سفره مائده اتتمانن حضرت مسیح پا از دستورات تغذیهای 
حضرت رضا مینویسیم مطالب بیشتری در این باره خواهیم اورد (البته توجه 
خواهند فرمود که حرارت 60 درجه کلهی فرمانهای غذائی را از بین برده و 
سرکه جبران کننده ای خواهد بود) حقیقت این است که مطالعه اندک 
نویسنده با او اجازه نمی دهد صریحا معلوم بدارد در چه اوضاع و احوالی 
است خوردن نمک قبل و بعد از غذا در نقاط گرم و مرطوب و خوردن 
سرکه در نقاط سرد و مرطوب ومخلوطی از هر دو یعنی یکی قبل ودگری 
بعد از غذا يا برعکس مفید می باشد و شاید با مطالعه بیشتری بتوان 
عقیده پیشوایان دین را در موارد دیگر نیز معلوم و اعلام نمود. 


پرفسور دکر هرمان ایر متخصص بهداشت در المان غربی به این نتیجه 
رده استت که آکر رات راد ای سا که بی ام در آن 
متوجه شد که اگر سبزیجات در نمک جوشیده شوند جای قسمت عمده 


مواد معدنی 
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آنها را ناتریم می گیرد مثلاً اگر هویج را در آب نمک بپزند مزه آن خوب 
تمی. شنود زیر جان کلسیم و.سانر موان‌معدنی ثرا ناتزیم مبکیرد. جون 
مواد معدنی از قبیل کلسیم , کالیوم و منزیوم نقفش مهمی در تغذیه ما 
دارند و ناتریوم مورد احتیاج بدن نیز بوسیله گوشت و غیره به بدن میرسد 
کشف این موضوع که متعلق به دانشگاه مونیح است اهمیت فوق العاده 
داشته ضمنا میتوان این احتمال را داد که به بدن رساندن نمکی که 
نجوشیده است یک نوع تامین حفاظتی مواد معدنی بشمار میرود که از 
دستورات اسلامی می باشد. (ملاحظه فرمودید که اسلام مایل است هر 
چند نمکی در دیک و غذا وجود دارد از نمک های طبیعی دست نخورده حتی 
اگر سر انگشتی است استفاده گردد) 


حقا ذکر اين مطلب که : آیا انتخاب نمک يا سرکه باید قبل یا بعد از غذا 
باشتن « میباشنتین در انجا که از شوم وفعدا فینو‌شتيم. آورندم. شتون ولی ور 
مقام سنجش برای انتخاب خرما یا کشمش مناسبت داشت در اینجا ثابت 
نمائیم که نمک يا سرکه را برحسب مقتضیات محل و اوضاع و احوال بدن 
انتخاب میکرده اند و احتمالا نیز باید خرما و کشمش نیز بهمین منوال 
انتخاب شوند ولی با آنکه اسلام بدین مضمون سخنانی دارد که از محصول 
هر محل باید در همان محل استفاده نمود زیرا تازه در دسترس قرار گرفته 
و عادت بدن با مواد موجود در خاک همان محل میباشد و دستور خوردن 
آنچه از عادت شده در اسلام دیده میشود معهذا درباره خرما چنین بنظر 
میرسد شرط اساسس و کلی انتخاب شیرینی برای افطار بوده که در 
درجه اول خرما و بدنبال آن 
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کشمش انتخاب میشده است ولی شرط مشترک خرما و کشمش با سرکه 
و نمک انتخاب مقدار کمی از انها بوده و در موقع افطار بخصوص در نقاط 
سردسیر کافیست که چند عدد خرما برداشته شود زیرا خرما از محصولات 


شا تشتکوه علمی انتخاب چند عدد خرما برای افطار .سبزه ای است که با 
اظلاعات ان آنهم کی کرام هایلشت کل آ تایه غر روور مراد آ که 
موقع افطار بجبران دوری از ناهار ابتلای به مضاعف خوردن پیش نیاید. 


از اين رو که روزه داران با خلوص نیت دیگری می باشند و محبت ها را 
بهتر درک می کنند و لذا اگر بهمانی های افطاریه ای بنشینند محیط الفت و 
اتحاد بیشتری را موجب می گردند , از طرف اسلام بدادن افطار 
سفارشهاتی شده که بسیار مختصر اشاره میگردد: 


حضرت صادق فرمود هر که روزه روزه داری را بگشاید بقدر ثواب او وی 
را ثواب باشد , نبی گرامی نیز همین را فرمودند بعضی گفتند یا رسول ال 
انو ان ‏ ند ارب و 


بروزه دار دهد. 


حضرت رضا فرمود که روزه گشودن تو برادر روزه دار را ثواب آن زیادتر 
است از روزه داشتن خود. 


هر چند جهان گذاشتنی و گذشتنی است و رشته امیدهایش 
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گسستني و دل نبستنی و بقول کلیم کاشانی : افسانه حیات دو روزی نبود 
بیش - آنهم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یکروز طرف بستن دل شد با 
انق‌تو آن -وفزد کردیکندن دل راین.وآن کذشت) نونشنده هم سخراید که یا 
دیدن این همه جدائیها هر شب مردمک چشم آسمان . ماه . را هاله ای از 
اشک احاظه کردم ه قطرانش بردافن ممنات جهن هروا بدهای: غلظان 


انداخته شده است. 


سال کارورزی 35 -1336 بود که قر انتهان نشاط پر و بالی باز کردیم و 
پس از چندین سال نوشتن و شنیدن کلام , بصاحبکلامی برگزیده شدیم , 
صبح کمال ما هر روز از افق اقبال کارورزی سرمیزد و شام زوال کمتر بر 
ما سیاه چرز تم 2 شبها اند ۲ هاکف توو :و قبقات و تتبعات روز 
بحتث و انتقاداتی میشد , انجا که مرا مقامی بود کمتر سرانجامش به 
شبهات میرسید و شبی نبود که جز بخوشی و رضایت به بستر نرویم. 


ما چند نفری بودیم که می خواستیم یاد بگیریم چگونه میتوان بهتر درد 
بیماران را شکست و زودتر جراحاتشان را مرهم گذاشت. 


بعلاوه کمتر خود را از نظر رحمت الهی ساقط می ساختیم بدین معنی که 
غالب سخن از پزشکی داشتیم و هنگام خستگی از مذهب به تقسیم و 
تقوین شتا قوف آورنم سا که خو اند هر کر مسر اس در ان 
مدت بمیان نیامد , مناسفانه بعلت نادانی و ناتوانی در معارف اسلامی و 
امور پزشکی خیلی از پرسشها و بسیاری از انتقاد و ایرادها بلا پاسخ می 


ند. 


من که در صفحه اوضاء و احوال مذهب بگمان دوستانم نقطه ای و به یقین 
خودم غلط افتاده ای بودم و پاسخها به من محول 
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و خواسته فیتتند:: آن روز چهره مقصود نشان ندادم و جدول حل مشکلات 
بیمارستانی را انجام داده و مختصر استراحتی نموده و بیاد نقد عمریکه در 
بازار محبت کارورزان همدوره ایم ارزیابی و مصرف کردم به توضیح فریاد 
و فغانی مي پردازم که از قلب برخاسته و میان دو لبم به سوی شما 
جوانان بی الایش و دانش دوست در گسیل است 1 یک روز صرف بستن 
بهتر بتوانید اجتماع را خدمتگزاری کنید و رنجها را زودتر برطرف سازید 
گوشه ای از جهان را انتخاب و رحل اقامت افکنده اید و امروز بکندن دل 
از شما سوخته و ساخته و میگذرانیم. 


ای کاش این عبارات د ست از دل بر میداشتند و بال زنان سرادق جهانی را 
پیموده بگوش شما میرساندند که من هنوز بشما ارادت روز افزونم را 
میورزم و هر روز از دیروزم پشیمان ترم که چرا بیش از بیش قدر محبت 
های شمار را ندانسته بودم. 


شما دیروز بیکی از دو اصل خاص الخاص و لازم زندگانی که خدا بود و 
دانش خوب توجه نموده و بر غبت مطالعه کرده و تحصیل علم می نمودید 
و با اصل دگرش دین تشنگی زاید الوصفتان هویدا بود. این شما بودید که 
از فرط عطش بمعتقدات دینی به پشت و پهلو میغلطیدید و با نظر تحقیق 
و واقعیت بشما پاسخ داده ثمی شد , و کامی از آنچه خواسته شما بود 
حتی تر نمی گردید ؛ معذرت خواسته می خواهم بشما بگویم حق با شما 
بود , فطرت خدا پرستیتان بیدار و اسلام دوستیتان بر شما حکومت داشت 
زیرا حاضر بودید نهایت اشتیاق را برای شرکت در انجمنی که دقایقی 
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از قرآن و پیشوایان دین بود نشان دهید. اک اتزوز تفا را با امروز از 
دریچه انصاف نگریسته بسنجیم باید گفت فردا می توانید در پیشگاه 
مقدس باریتعالی کسانیکه متصدی دستگاه تبلیغات اسلامی بودند , بلکه انها 
را که رادع و مانعی بشمار رفته , همه و همه را بمحاکه بکشید و بگوئید ما 


باین دو اصل مقدس خدا و دانش ایمان داشتیم اما : 


از علم دستگاه تبلیغاتی . کلاسهائی , دانشکده و دانشگاهی , نظمی و 
ترتیبی , آضوز کاز و دبیری و استاد و معلمی / جدول بودجه و سرفصل 
هزینه ای و هزاران مقدمات و مقارنات و... دیدیم و خواندیم و نوشتیم و 
داشتیم اما : 


راجع به بزرگترین ۱ او چه دیدیم و چه 
خواندیم و چه نوشتیم و چه داشتیم ؟ و چه کردند و چه بگوش ما رساندند؟ 
آتران ابا ان: کلاسن ریم مان فیتانربه دسا ندیه 
والدینمان برای شناساندن مقدسات معلمان را سفارش کردند و نه 
دستگاه آمورش و پرورش درباره معرفی حقایق اسلامی کرمی و وا 
مینمود و نه تسلط خاصی از دیگران در این باره مشاهده ميشد. 


چه خوش گفت یکی از دوستان : پدرم تنها یک درختی بفاصله دور از شهر 
داشت و اقلا هفته ای یکبار با آن سری میزد ولی میوه دلش دبستان و 
دبیرستان و دانشکده را گذراند و حتی ۰ 
یا دانشکده راندید و از او احوال نیرسید چه میکند و چه خواهد شد ! آیا 
رفتار معلم با دین او , ملیت او , اخلاق و شخصیت او چگونه است ؟ 


دوستان عزیز ! اگر آن روز از هر صد سئوال بشنیدن چند 
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پاسخ اکتفا میکردی امروز میتوانم پاسخ را به رقم بیشتری برسانم یعنی نه 
بسیاری از سئوالات آن روز شما در اين مجلدات پاسخ بدهم , هم اکنون 
نیز بنادانی و ناتوانی خود معترفم دلی خوشبختانه هر روزم از روز دگر 
اندکی بهتر است آنجثانکه چون چاپ اول جلد اول نوشته خود را این روزها 
دیدم خجالت کشیدم و فرداست که چاپ دوم. 


و بالاخره جلد دوم و.. + را دیده شرمندگی خواهم داشت به همین منوال هر 
9 
اقرار می کند که می تواند تخدید. نظر کل در آن بعفل آورد خز «قران 
مجید که هر روز تازه ای از آن شکافته میشود و دانشی از نهادش چهرهای 
فروزان می نماید. پرده برداری از هر جدیدی پر غوغاست ولی با گذشت 
زمان خاموش میشود جز پرده برداری از حقایق علمی قران که هر چه 
بگذرد پر غوغاتر است. این چه کتاب عجیبی است که احتیاجات اینده را نیز 
در زیر بال و پر خود محفوظ نگهداشته است ؟ همدوره ای های محترم , 
در صفحات قبل که مختصری از روزه مطالبی آورده شد پاسخ بسیاری از 
سئوالات خود را دریافت نمودید و اینک پس از افطار روزه ۵ کرتتنکین 
قلابم به: مطلیی می بر‌دازيم که تما دا در آن ستتوال و تردیدی. تبود. ؟ 

یعنی از پرخوری بحث می نمائیم. 


بهترین صله ای که بهر شاعری میتوان داد شعر اوست ! چه بهتر از اين که 
بسعدی قابی ساخته از هنرمندی باخط زیبائی که بر آن نوشته اند : بنی 
آدم اعضاء یکدیگرند... داده شود ؟ 


ص : 151 


در سایر موارد نیز به همین مقیاس : 


کسیکه بیمارستانی ساخته صله اش اینکه دردمندان وارد شوند و بدون در 
دواه خارم. کرفند. رفاینق از. خانم .یستازند ود تر ان خط. فیبا بلو‌نستد عمل 
شما سبب شد دردمندان بساختمان شما پناه و شادمان بیرون روند , 
و آثر اتشازنژمبیما شتا ن بتهند) 


آنکه حمامی میسازد آلودگان درون شوند و پاکی زگان بیرون روند. 


فتخهه فف سا ند با کوی ره آن آورتخ .با سا نون بمفضد هر اخفت 


نمایند. 


صله رقاصه ها که عده ای امیدوار بدا تک بیایند و پشیمان خارح شوند ۱ 
بمیخانه هوشیار بیایند و خمار بروند , به قمار خانه با عصب و ارامش وارد 
شوند و با پریشانی و تردید مراجعت نمایند و قس علیذا. 


پاداش نویسنده نیز برای همین یک جلد که در دست شماست شرح زیر 
مربوط به آیه شریفه «کلوا و اشربوا و لاتسرفو». 


چهارده قرن است مردم ایه شریفه , کلوا و اشر بوا و لاتسرفوا - بخوریدو 
بیاشامید و اسراف نکنید , خوانده و می خوانند و در ضمیرشان این مطلب 
بغعفان است که مگر ما نمی خوردیم و نمی اشامیدیم يا کسی مر از پر 


خوری تعریف کرده بود که قران میفرماید بخورید و بیاشامید و پرخوری 
نکنید ؟ 


قرآن کلام خداست خدائیکه دانا بجمیع جهات و حالات بندگانش بوده می 


داند چه دستوری برای بهتر نگهداشتن وضع تغذیه ای بشریت لازم است از 
ان جمله کلمات است دستور 
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بعضی ها توضیح واضحات بخورید و بیاشامید و پر نخورید بوده میتوان انرا 
بزرگترین , کلی ترین , جامعترین و عمومی ترین دستور غذائی بلکه فرمان 
منحصر به فرد آشم ان تغدبه ای دانست زیرا| هر آیه دیگر زبان گویای 
کته ی ان ناهد واه کباش ات ال انکه آس اه 
همزبان با حضرت علی اعلام میدارد هر چه از غذا و تغذیه هست و نیست 
با من است که هم اکنون خواهید دانست چرا ! (قال علی علیه السلام ان 
فن العران. لاه تجمم: الظطب کله. کلوا و اسشرتوا و لاسترفوا» علی یه 
السلام فرمود در قران یه ای است جامع از تمام موردپزشکی و آن آب 


باس ارم اد شک ید کل هه کل تیا هه اه 


لایحب المسرفین. 
(سوره اعراف) 


پا : بندگان اعتباری خواهند یافت آنگاه که مورد ندای خدای قرار می گيرند 
و در هر آیه ای چنانچه مطلب بعد از ندا را دنبال کنیم به بذل عنایت ذات 
مقدسش واقف می گردیم چنانچه در همین آیه نیز انتظار دارد سلامت 
هت ی ی ان مر سین او نوم تا نس زان یی ارم 
خطاب شده نه مسلمانان با مومنین) 


اينکه هر سوره با دو نام رحمان و رحیم بازععالی اعار منطردد رساننده این 
مطلب است که تمام آیات در آن شسوره برای بهنود وضع و سعادت دو 
جهانی انسانها نازل گردیده (و ترسا وظیفه خور دارد) و نسبت به همه 
رحمان است و در صورت 


شرحی از آیه شریفه کلوا و اشربوا ولاتسرفوا 
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عمل بمفاد و معنای آیات بر رستگاری وفوز و فلاح نائل خواهند گردید و در 
زمره کسانی خواهند نود که در حصار و سور پروردگار رحیم بوده مشمول 
عنایات او قرار خواهند گرفت 


تشه آنکه : انسانهائی لیاقت داشتند مورد خطاب پروردگار قرار گیرند که 
بمفاد و معنای آنچه بدنبال نداست ایمان داشته به آن عمل می نمایند. 


یا نات ارم > دز قرآن خطابهائی با نواع و اقسام مشاهده میشود : 
با ایها الناس - يا ایها الذین آمنوا - يا اهل الکتاب - يا بنی اسرائیل و یا.. 


یا بنی آدم در چند مورد آورده شده است : با بنی آدم خذواز ینتکم.. 

بنی آدم اما یاتینکم. الم اد ایک بای دم و بای ادف 0 
جزتی توجه جای آنکار و تردیدی باقی نمی ماند که تمام خطابها مربوط 
بصدر خلقت هنگام افرینش ادم ابوالبشر بوده و مورد خطاب فرزندان وی 


بلی ادم - می باشند. 


اگر به جای پا بنی آدم - یا ایها الناس آورده شده بود دو صورت داشت با 
اینکه همه و همه را به حساب می اوردیم حتی انسانهای غیر قابل ذکر را 
هم انسان می دانستیم (به جلد اول مراجعه شود) که در این حال با دستور 
«خذوا زینتکم عند کل مسجد» جور و سازگار نبود - انسانهای غیر قابل ذکر 
را با مسجد چکار - مسجد مربوط با انسانها و آدمهاست نه بصورت 
انسانها. اگر یا ایها الناس را از مان تزول فرانبه نفد ذ کر می کرذیم باز 
هی ینیم در هفان کر انی که تفین داریم اخلافی جوز نآرد 


ص : 154 


وجود داشت زیرا مسجد در انحصار و مخصوص مسلمانان در می آید که با 
آیات دیگر خوانا نبود آیاتی که مسجد را معبد همه خدا پرستان از نی ارم 
میداند. 


یا بنی آدم جنبه اجتماعی دارد زیرا آنها را متذکر میسازد پدرشان آدم بوده 
که با دین ودانش پیوند ناگسستنی داشته و در کلاس «و علم آدم الاسماء» 
شاگردی نموده و لاجرم پدر همه آدم و مادر همه حواست و آنکه بهتر 
شاگردی کرده و رابطه بهتری با خدا و دانش دارد بالاتر و بهتر است. از 
این ندا یا بنی ادم - انتظار میرود که فرزندان خلف ادم نیز با خدا و علم 
مرتبط باشند و در غیر اینصورت کسانی خواهند بود که از زمره ادمیان 
خارجند. 


خذواز ینتکم عند کل مسجد : خذوا , گرفتن است نه نهادن و زمین 


زینت : در جلد مربوط به بهداشت بدن و لباس شرح داده خواهد شد که 
زینیت چیست و با توجه به آیه «ان له یحب التوابین و یحب المتطهرین» 
که پروردگار دوست دارد پاکی ظاهر و پاکیزگی باطن را که همانا با توبه و 
طهارت بدست می آید متوجه این نکته خواهیم شد که بهترین محل که 
بتوان هر دو را (توبه - طهارت) در آن داشت مسجد می باشد. 


عند کل مسجد : مسجد جای عبادت هر خدا پرستی است که از صدر 
۱ ۱۱ ۹ ۱ ۱۳۱ اول 
آیه تبز به همه گر رز ندان خلت آوم آن مرد بزرگ روحانی خطاب شده و به 
محل منظور عبادتشان مسجد اشاره گردیده است. 
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مسجد مخصوص مسلمانان نیست و در قرآن نیز با اين مطلب اشاره 
گردیده و حتی جای اصحاب کهف را که خود عبادتگاهی محسوب میگردد 
فشته ام تناو استه مه فا الدین وا فلی آفرهم لخن امد 
مسجدا - سوره کهف) 


جمله «خذوا زینتکم عند کل مسجد» جنبه اجتماعی دارد زیرا هر کس برای 
عبادت و توجه به بهداشت لباس و بهداشت بدن احتیاج صیر من با دای 
تمرینات روزمره ای دارد که بهتر از همه انتخاب زینت در چند گاه نزد هر 
مسجد و معبدی است و ما حتی در موقع زیارت دستور داریم بهترین لباس 
ی ام و و ی ی ی مور 
خلاصه که زینت شده مشرف شویم , , و خوشبختانه برای استحکام موقعیت 
این بهدآنشخت در آبة-بعد برورد کار مفرماید «قل هن جرم زیت الله التی 
اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا» که ترغیب بزینت 
های حلال را در نصف اول آیه جهت تقارن با نصف اول آیه خذوا زینتکم 
عند کل مسجد ذکر فرمود و در نصف دیگر هر دو آیه نیز بقرینه یکدیگر 
صحبت از بهداشت تغذیه می باشد , در آنجا : و الطیبات من الرزق - در 
اینجا : کلوا و اشربو او لاتسرفوا - این تقارن انچنان جنبه اجتماعی مطلب 
را میرساند که گویا انتظار دارد همانگونه که طیبات رزق و تغذیه خوب 
مخصوص مردمان با ایمان می باشد زینت و بهداشت لباس و بدن نیز در 
انحصار خدا پرستان بوده باشد که مناسشفاه در بعضی نقاط دور افتاده 
کثیف تبین آب + بدین ترین لباس و حتی تغذیه نامتناسب را میتوان نزد 


جمله : خذوا زینتکم عند کل مسجد (بگیرید زینتتان را نزد 
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هر مسجدی) را می توانستیم در جلد اول دلیل دیگری بر تأئید مطلب خود 
بیفزائيم آنجا که ثابت کردیم قبل از آدم ابوالبشر آدمهائی بودند زیرا از 
حضرت آدم به بعد است که نظر عنایت علمی پروردگار به بشر متوجه 
کردید اف آدم.و فرشتتان در کلاش‌ شدای تعليم .و ندریمی. و تزبیت شندم و 
بدستور «خذوا زینتکم عند کل مسجد» مشرف شدند والا انسانهای غیر 
قابل ذکری که با آنها اشاره گردید با زینت و بخصوص با مسجد چه سرو 
کار ! 

ر ؛ 


اکنتافی از تخد ون ان ایه نود ای ادنویه ان .و۱ به تمام 
فکاتا که فش تقطافی شعان اراس یه مد اه مه و 
تمرینات بهداشتی طهارتی و طرز برخورد با رجال الهی شیار بردار بود و 
ذات تقد بارشالی من باسد با مکان وجمان دنکن چه آفتبارق حاصل 


البته زمانی که حضرت بقیه اللّه 9 هی ۱ 
1 فا و وتا رت ی دانشمند 
می باشد و در آن زمان است که چون راه رفتن هر کس - کار کردنش , 
کارمند بودنش , غذا خوردنش و حتی خوابش طبق موازن و مقررات دینی 
است و همه عبادت بشمار می اید لاجرم هر مکانی مسجد است و هر 
زمانی معراج و هر بدنی و لباسی زینت و بهداشت. در آن زمان هر کس 
بهر مکاین گام گذارد داند کجا میرود و برای چه میرود و چگونه خواهد رفت 
, همه کارها به نظم و حساب است و همه اعمال به ترتیب و برای اجر و 
ثواب و لذا هر جا مسجد است و هر جا مورد احترام و برای زینت کردن 
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و ما می دانیم پیشرفت دانش نیز به زینت و بهداشت واقعی کمک کرده 
زمینه ظهور حضرت را طلیعه دار می سازد. امروز هم یک عده دلخو 
شدارند که می توانند لااقل در و دیوار مسجد و فرشتگان مقیمش را 
بشهادت طلبند که در برابر خدا به خاک افتاده و یاغی و طاغی نیستند , اما 
تاه برای عده ای نیز مسجد چون دیو است و حضور ایشان بسم الله 
, و برای دسته ای چون قفسی که مرغی در ان قرار داده شود ! 


این واو که بین دو جمله , خذوا زینتکم عند کل مسجد - کلوا و اشربو - 
ار اک 


سئوال : بگیرید زینتتان را نزد هر مسجد - بخورید و بیاشامید و اسراف 
نکنید , آن کجا و اين کجا , اين دو را پیکدیگر چه رابطه ای , مسجد کجا و 
دستگاه گوارش چه !جای عبادت و محل غذا بینشان فاصله ای است که نه 


صرفنظر از اینکه ما بدون چون و چرا پیوست انها را با واوی که پروردگار 
اورده می پذیریم میتوان موارد زیر را نیز منظور داشت : 


کسیکه بهداشت تغذیه اش سروسامانی ندارد نمی تواند به بهداشت بدن و 
لباس خود شایستگی بپردازد. 


آنکه هنکام تما به خدا متوجه. هیر دهد نمی تواند بعذایش وهی گرد 
فا الاسای ال ها فا که 


هر کس احتیاج روزانه چند نوبتی خود را به تمرکز قوای دماغی احساس 
می کند نمی تواند نیازمندی خود را بغذا از یاد ببرد. 
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ای مر سای سر 


راد مردی که در رکوعش نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. نمی تواند در 
دعای کمیلش به قو علی خدمتک جوارحی مترنم نگردد. فردی که نماز می 
خواند نمی تواند و نباید تحمل گرسنگیها بنماید. 


آنکه روزه است و زیاد گرسته و در مشقت , هنگام افطار نمی تواند نماز 
اول وقت را با آن همه فضیلت بر خوردن مقدم دارد و هزاران مطلب دیگر 
که یک طرف نمازیا روزه یا تمرکز قوای دماغی و معنویت و روحانیت و.. 
است و جانب دیگر زورمندی و تندرستی و غذا و شکم و دستگاه گوارش 
و... و در عین حال هر دو قسمت بیکدیگر پیوستگی تا کشت دارند کما 
انکه در جملات بالا کلمه نمیتواند را نمی توان حذف کرد به همین منوال 
همین و او است که نمی توان انرا از میان برداشت و روابط واقعی و 
علمی بین دو قسمت از آیه را که بظاهر دور از یکدیگرند قطع نمود. 


هام دی آشها لاو بر تیه ا توا انوس یی راهان ای ری 
بشمار است زیرا 14 قرن قبل با ارتباط نماز و غذا بهداشت های بدن و 
لباس و تغذیه - تمرکز قوای دماغی و تغذیه ای اثر غذا| بر روان اثر روان 
توا مر همان وه رنه در ان روا اما اشارمشتنده اشت. 


تنل سا دزسشت ما نند-خای سالم نیست که ون ابو کون فناست به. آن 
رسد نباتات سالم و شاداب بدهد بلکه نوع دوستی نیز یک اصل از صدها 
اصل لازم الوجودی است که با انتخاب غذای خوب و فرمانبرداری به جا 
حاصل میگردد (همه صدها فرعند و اصل در خدا پرستی جمع شده است). 


ص : 159 


بیماریهای پسیکوسوماتیک که بعلت ناراحتی های و نگرانیهای روهی بدید 
- روز بروز زیاد شده و جای انکاری ندارد. آمرز نم نها علت هر ؟ 
را بیماری جسمی ندانسته و چه بسیارند کسانی که بعلت بیماریهای روانی 
به پیری و بالاخره مرگ دچار میشوند. اهمیت اینگونه بیماریها تا انجا رسیده 
که در جوار هر طبیب جسم یک پزشک بیماریهای روانی یا روانشناس به 


بهداشت تغذیه - بهداشت لبا ِ بهداشت بدن بهداشت نسل و بهداشت 
روان بکله تابلو کاردانهای امور انفس و افاق به چشم می خورد. 


در نیمه اول آیه ذکرٍ شده سرو کار ما با مسجد بود و در جلد دوم که راجع 
نه ملنسجد مطالبی آورخن. کفتیه مسر مکانیست مقدس که احتیاجات ما 
را از لحاظ تمرکز قوای دماغی که هر کس روزانه چند نوبت با آن نیازمند 
است بر می آورد و گفتیم نمونه کوچکی از تشویق به خاطر همانا بیکاری 
انتت. که ضبح.: ادمی بیدار شود: و نذاند چه باید کرد و .قضد و مقصدی 
نداشته باشد ولی کسیکه می داند کجا باید رفت و برنامه ای معین دارد تا 
حدی تمرکز قوای دماغی داشته و علاوه بر سلامت روح جسما نیز سالم 
است. مسجد نیز عالی ترین مقصدی است که انسان در آن بشایسته ترین 
تجو از تم رکز قواق.دماغی بهره متد می کردد. ضبح بة امید آنکه. اداره ای 
مقصد ماست چقدر به مصلحت روح و جسم خودمان نزدیک هستیم که 
مسجد ما را به جای اداره به برنامه ریزی جهت دنیای ابدی متوجه می 
سازد که خود اثرهای فوق العاده ای روی 


ص‌ : 1060 
جشم وجان خواهد گذاشت: 


در مغز آدمی مرکز عصبی به نام هیپوتالاموس وجود دارد که مرکز عواطف 
ماه مرک هواس توا ساطار ور اعصاب بای ار آن 
است بلکه از ان جهت می باشد که سرچشمه ارامش دلها و با برعکس 
سر آغاز ایجاد اضطراب و بیماریها از آن جاست. کسی که از بینوائی 
دستگیری نمود هییوتالاموسش فرمان اعتدال همگانی صادر کرده در این 
حال تحریکات ناجور در اعصاب و ترشحات ناباب برای عغدد و در نتیجه 
تاهحاونها براخ اعصاء ناکین موی دساه وارش بوحود ضی آیددو ما 
قیلا آتر ار ات :ودافره وقدم کامیازی: + ٍ بیماریها عشق ها و. , را بر غذا با 
اختضار اکن کردم ای مت افرانيم که مش نی ارام حاهی ه: 
آزاشفتن خاطر بعنی باعتدال بودن با گوارش و بالاخره با این نتیجه که 
واو در اين آیه جنبه اعجاز دارد میرسیم , واوی کهدر 14 قرن قبل با اثر 
عر فان انکار شمان ترا ااره فرمنن است 


مدتهاست این ازماان را بکار برده اند, غذای گربه ای را با پیستموت 
آغشته می نمایند بیسوت مانع عبور اشعه ایکس میشود , غذا را به گربه 
می خورانند و با اشعه ایکس آنرا تعقیب و کنترل می نمایند غذا که در حال 
هضم بود ناگهان سگی را با گربه مراجعه میسازند گربه با دیدن سگ 
هضمش متوقف و قطع میگردد و با بردن سگ دو مرتبه عمل هضم شروع 
میشود و سیر طبیعی خود را باز می یابد در مورد انسانها نیز همین گونه 
ات که ای ار ی با اه ی هی او ین 
نزول نرخ شکر , قند خون را بالا میبرد. دشمن های هاضمه عبارتند از کینه 
, خشم , , خوشحا 
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زیاد , شک و تردید , غصه , عشق , ترس , دلهره , اضطراب و... 
به چند جمله نقل شده از غذا شناسان اشاره گردد : 


فتض غداتی: تست که کیته تتواند عم ایا بر حرداند وحم عصین معدقش 
قادر نیست مولکولهای کینه توزی را از بین ببرد. 


خیلا میتواند سوء هاضمه تولید کند. 


0 وقت که آسوده غذا می خورید از غذا نه تنها به نفع جسم استفاده 
می نمائید بلکه هر چه برای روح شما ضرورت دارد باز بدست می اید , 
فکر می تواند کمک کند و هم می تواند موجب درد و ضرر شود. 


لا واه در اهتحالت های اتصالی و را ار 


در قسمت اول آیه , محل عبادت - مسجد - را نشان داده و بوضعی که باید 
رو به سوی ان اورد اشاره فرمود و حال انکه در قسمت دوم هب از 
دستگاه گوارش نامی نیاورده و بعمل مربوط بغذا اکتفا نموده است و از 
این جهت متوجه می شویم که بهداشت بدن و بهداشت لباس (خذوا 
زینتکم) و بهداشت مسکن و بهداشت روانی (مسجد جای طهارت و توبه) 
با بهداشت " تغعدبه (خوب خوردن) همه چون زیجیره های چرجخ زد کف به 


در نیمه اول ایه یک امر (خذوا) و در قسمت دوم دو امر (کلوا و اشربوا) و 
بک نبهی (ولاتسر فوا) نشان دهنده این واقعیت اند که انتخاب مسجد و 
مقررات مربوط به مسجد کافیست که گفته شود یک محیط روحانی که 
بهداشت های لباس و بدن و مسکن و روان در ان رعایت شده برگزیده 
شده است و حال انکه برای رسیدن 
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به هدف بهداشتی تغذیه ای باید خورد و آشامید اما پایه گزاری علمی برای 
حد تشخیص «ولاتسرفوا» ضروری است. 


انم مر شوم که دای« خوب ضامن سلامت بدن و فکر بوده و تلاش در 
زندگی و رسیدن به مقام و ریاست را بدنبال دارد , به همین منوال اگر 
بگوئیم غذای خوب برای شخص مسجدی است يا مسجدی غذای خوب می 
خورد بی جا نگفته ایم زیرا پروردگار نیز «و الطیبات من الرزق قل هی 
للذین امنوا» فرموده و در نتیجه به پیوند تا کرک نس | و نماز و اینکه 
نمازگزار باید همانگونه که به نمازش اهمیت می دهد غذایش را نیز مورد 
توجه قرار دهد اشاره فرموده است. در جلد دوم گفتیم یک مدینه فاضله 
دارنده سه امتیاز فوق العاده است : خدای خوب , غذای خوب , هوای خوب 
«و اشکر و اله بلده طیبه و رب غفور» و در اینجا می افزائيم که وا او در 
آیه «کلوا و اشریوا و لاتسرفوا» بدین لحاظ اتصال عظمتی خود را علما 
مظ نی ار که ار کشت ماش رای سل علمی 
برداشته که بین غذا و جسم و جان یک نوع پیوند ناگسستنی برقرار است. 


مسجد به قرینه ارزیابی که محلی برای بنی آدم انتخاب شده - خوردن و 
آشامیدن نیز ارزشمند آدمیان بوده و این پرخوری است که از آدمیت دور و 


مطرود است. 
هر چه بیشتر به معنویت وقوف حاصل گردد به تغذیه بهتری رسیده و هر 
چند وضع تغذیه بهتر شود روح سالم در بدن سالم است مصداق واقعی 


خود را بدست اورده است. 


در بهشت نیز چنین است که یک جا(مانند در مسجد) سخن ها 
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هه وه ی ها ال اس شیتآ 
روزی و غذاست «و لهم رزقهم فیها بکره و عشیا». 


کشت غا رهام اشسا نها ما قیل ارم احیرا این اضعا رشن آوروه نت 
که توجه بمذهب همرمان با پیدایش انسانها بوده است اینک قران 14 قرن 
قبل می فرماید از روزیکه اسراف در تغذیه پذیرفته شد که ردج او است 
توجه بمسجد و مذهب نیز جای خود را در میان افراد باز کرد و بهمین 
نسبت هر چه علم در قلمرو جمله اسراف در غذا خوردن نکیند (و 
لاتسر فوا) موفق به پیشرفت گردد بهمان تناسب نیز بمعنویات وقوف کلی 
تر حاصل خواهد گردید , و اگر بقهقرا بنگریم می بینیم وحشیگری هر عصر 
قبلی با پرخوری رنج آورتری دست بگریبان بوده است. 


اگر آیهمورد بحت قسمت اول را ذاشت و دوم زا داشت جنبه ملکوتی آن 
متحفواظ ,یود و-نکار اتسانها که تبرشته ای ار دیوه‌فرشته اند نمی امد.این 
ملائکه اند که با مسجد و سجده و تسبیح «و نحن نسبح بحمدک و نقدس 
لکی» سر و کار دارند . و اگر قسمت اول ۳ نبود باز وصعیت خالص 
حیوانی که می خورند و می آشامند و می دانند چه اندازه بخورند گریبانگیر 
بود لذ| و او ۳ نشان دهنده وضعیت سرشتگی انسانها از شیطان و 
رحمان بوده بعلاوه نشان می دهد که مسجد و غذا یعنی جبر و تفوبض 
:اهر کین اامرسن اکن خیواره: امن حووی فدفی آشامه قافن داند که 
مقدار بخورد انسانها باید بخورند و بیاشامند و بیاموزند که چه اندازه 
۱ تا او ۰۸۱ 2000۱۲ 
اند انسانها در انتخاب مقررات مسجد باز بین جبر و تفویض اند و اجبارشان 
یکی خوردن و اشامیدن و باعتدال 
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خورردن است و اگر رعایت مقررات بهداشتی تغذیه ای ننمایند کار مسجد 


اینکه در قسمت اول آیه «عند کل مسجد» فرموده و در بخش دوم (عند 
کل: فعدغ) نیست: آنجا به .محل. اشازم. شوم و ایتجا به. هل : 

اعجاز آمیز دارد زیرا جای عبادت را می توان در ۳1 دیواری انحصار شده 
بنام مسجد و متعلقات آن در آورد ولی جای گوارش مردم عوام اگر معده و 
روده است اما دستگاه هاضمه ای که تمام غدد مترشحه داخلی , کبد . 
طحال , لوزالمعده و . .. و حتی مفغز در کارهایش ذی نفوذاند محل و مکانی 
ندارد. ,کر قزان از جانب غیر خدا بود با پیشرفت علم چنین ریزه 
کاریهانی در کرانه های اقیانوس بیکران علمی اش هر روز درخشش نمی 
نمود. لذا : 


کنار سفره و گوشه مسجد مکان های مقدسی هستند که می توانند 


سعادت دو جهانی هر کس را تاه مایت بشرظ | که مر رات مر عواظ من 
یک رعابت و متعلقات وابسته بهر کدام محترم داشته شوند. 


کلوا : صحیح است که مردم قبل از اسلام نیز می خوردند و ذکر کلمه 
بخورید (ملوا) یا بیاشامید (اشربوا) علی الظاهر لازم بنظر نمی رسد ولی 
اکر کلمم کلوا را تداشت. آشامیدن تنها فسخرن می ,ود و آکز هر دم (کلوا 
0 ترا رانین داشت. ی امن بویا خی ام وا ور ۱ 
تسر فوا 2 باز نقص روشنی در آن مشاهده مت: کر ذید: ممکن است 
را اک ای ی ی ها اه ی ۱ 
فی الاکل ! 
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که وف ال ار 
* در صورت اخیر این معلی را می رساند که جلوگیری از اسراف در 
خوردن بر خوردن مطلق مقدم است و حال انکه اصل خوردن است و 
ادا ادا رو 


اضا توس ای کش مصمیل مات های ات که اقا که ورن 
اکتفا. تماند .و کنو از اشامیندن:دعری نفیان. آافزدم: اند در ضورنیکه: فران 
بخورید و بیاشامید را پهلو به پهلوی یکدیگر ذکر فرموده و هنوز باید علوم 
تغذیه ای با این دستور صریح «اشربوا» درباره اشامیدنیها مطالعات 
بیشتری و تحقیقات و تتبعات بسیاری نموده فراموش نکنند که کتاب 
اتتضانی قرآن رل آشامیدن و اهمیت آنرا در این مورد پس از خوردن و در 
درجه اهمیت بعدی قرار داده است. 


کلوا و اشربوا : هر چه درباره غذا و تغذیه خواهیم نوشت می توان گفت در 
چهار جوبه ایندو کلمه قرار دارند و لز | چند جلد کتاب (اولین دا: ۳ گاه و 
اد مات ور اتتصار اه امم ان 


و لا تسرفوا : زیاده روی نکنید - پرنخورید و زیاد ننوشید اسراف در خوردن 
و آشامیدن ننمائید. 


همه بحث ما بر سر همین کلمه است که تقریبا ضامن تندرستی و کلید 
همه بیماریهاست | چه خوش فرموده مرحوم نراقی در معراج السعاده اش 
که : 


حامل ان. 
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بود اسراف کرده است !. 


قسمت جانبی هیپوتالاموس در مغز مرکز گرسنگی يا مرکز تغذیه است و 
قسمت: :میتی ان مر کر یریم با شد یعنی کر افتتمت: های جانییت. را 
تحریک کنیم اشتهای زیادی روی می دهد و تحریک قسمت میانی سیری 
یتفن آوزن ی عکس اک تفت :ضا نی ]خر ات ب کنیم میل بغذا از بین 
رفته و ضایعات هسته های میانی موجب تحریک اشتهاء است بعلاوه قشر 
مغز نیز هدایت کننده ای است برای جستجو کردن غذا. 


عوامل بسیاری نیز در تنظیم مقدار غذای دریافتی موثرند که یکی از انها 
گیرنده های سر می باشند که اکر بشخصی غذا بدهیم وغذا بلافاصله پس 
از بلع از سوراخی که در مری اوست بخارج دفع گردد پس از انکه مقداری 
معین غذا خورد اشتهایش برانگیخته خواهد شد (با آنکه هیچ غذا وارد معده 
اش نشده است) لذا عواملی چون جویدن , ترشح بزاق , چشیدن و بلع که 
در منطقه سرانجام شده مقدار غذا| را هنگام عبور از دهان سنجیده و پس 


گاه می شود انسان چند مرتبه دهان خود را پر کرده و بلعیده است !اما آیا 
ظرفیت معده اش توقع دارد چند برابر دهانش باشد ؟ حساب نمی کند ! 


سخن نبی گرامی که فرمود «المعدء بیت کل داء» معده خانه هر دردی 
است. ريشه اصلی و اسمانی دارد. خدا می فرماید بخورید و بیاشامید و 
اسراف نکیند . یقین است اگر با بی اعتنائی 
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تختدتور اشتما نی : اسراف کردیم با وت باینکه نسبت بمقررات وضع شده 
از طرف صانع و خالق انسانها و دستگاه گوارش انسانها بی اعتنائی شده 
نسبت به بزرگترین دستورات غذائیممکنه بی اعتنائی گردیده و همه رنجها 
و دردها بسراغمان خواهند آمد که تازه دانش روز توانسته است مکانیسم 
و اینکه چگونه این عدم اعتنا (پرخوری) در خانه رنجها و دردها را بر روی 
انسان خواهد گشود کشف نماید. 


مگر نیست که همه پزشکان و دانشمندان می گویند عمر ما همان عمر 
شرائین ماست و اگر رگهای بدن بتوانند بهمه قسمت های بدن خوب خون 
برسانند و خوب ازعهده تغذیه اغضاء بزانند. ادمین عمزی تیان ذرارتخو هد 
داشت که قسمت اعظم ان را دوران جوانی تشکیل می دهد. 


ما او ایا ایا ار ام ار ی 
رسوبشان در دیواره شرائین می دانستند. 


کسانی هستند همینکه سنشان بحدود 50 رسید احساس اختلالاتی در بدن 
فف تهاتد (سررگیجه , اختلال تضا نع سنگینی و خواب رفتگی اعضاء, 
احتمالا فشار خون کمی بالا و یا. ,۰ اینها از هوش و حافظه اشان گله می 
نمایندو گاه نیز بعلت دردسر يا بعنوان نارسائی کبد مراجعه می کنند و 
پزذشک آنها زا برای: ازمایش کلسترل فرنشتاده:و در ضورتضنحت تشخیص 
و بالا بودن کلسترل دستورهای لازم برای مراقبت عروق خونی بیمار می 
دهد. 
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کلسترل جسم سفت صدفی می باشد که در هوا فوریر اش 
شود , بو و مزه ای ندارد , در آب ساده حل نمی شود اگر اندکی صابون 
اضافه نمایند بلافاصله حل می گردد همچنین املاح صفرا فوری آنرا حل 
می نماید و نقش بزرگ کبد سازنده صفراست از اینجا معلوم می گردد. 
(بطور کلی معنای حقیقی کلسترل صفرای سفت شده است). 


در تمام اعضای بدن ما بغیر از استخوانها و دندانها کلسترل وجود دارد و در 
غدد فوق کلیه و ماده سفید مغز از همه جا بیشتر و در خون تقریبا در هر 
لیتر 1/8 گرم می باشد. 

وجود کلسترول در اعضاء یک عمل دفاعی و ضد سمی او ازماننن 
نشان داده است نسجی که کلستراش کم است دفاع آن در برابر سم مار 
کبری 20 - 30 مرتبه کمتر می باشد. 


کلسترل وسیله حمل ونقل اسیدهای چربی است , کلسترل در حفظ تعادل 


ابد بدن رل مهمی دارد و... 


کلسترل بمقدار زیاد در تخم طیور بویژه ادراک ,. مغز , دل و قلوه وجود 


دارد. 
یواست بون ست سر لبم اه لت زیر ور آیه باره 
بیشتر توجه فرمائید : 


1 - اسیدهای موجود در غذاها که تمام اسیدهای آلی می باشند اهمشان 


2 - اسیداستیی کم و بیش در تمام خوراکیها یافت می شود. 


3 کید اجمیب ات اشید اشتتیی للم .سای با انکه ما توحه ره همه 
سه قسمت هر چه را باید بدانید 
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دانستید و باثر نامطلوب پر خوری در اعضا بویژه در عروق توجه نمودید باز 
گفته شود کلسترل در مواردی که زیاد نباشد مهم نبوده و باشد که در قشر 
پوست جمع می شود که پشکل کیسه های نرم (کیست سبایه) و یا 
برجستگی های کوچک زرد گزانتوم در دروکر یواست ظاهر می گردد. گاه 
کلسترل در کسیه صفرا جمع شده ایجاد سنگ کیسه صفرا می نماید ولی 
عواقب و عوارض خطرناک کلسترل همان رسوبش در وری جدار داخلی 
رگهای خونی است که از ابتدا تصلب و نتختی :«تجدار آنها را پیش آورده 
سپس سبب تنگ شدن مجاری گردیده بعد جریان خون کند و بطی شده و 
بالاخره تغذیه بعضی بافت ها بقدر کافی صورت انجام نخواهد یافت که در 
اهعحالت اعتمال سس امد سک ها ای سا سیها ی فقو قراهان 


است. 


حیوانی قناعت نشده نست می دادند ولی امروز زمینه فامیلی و استعداد 
را نیز دخالت داده اند. 


ند کاری:عدن آمیز نی ۵ عکانت ف مه کلشتزل نی داره خانخه فردان 
بیشتر از زنان بزیادی کلسترل مبتلا می شوند. همچنین بدکاری غده تیروئيد 
که سهم مهمی در اینکار دارد. 


خون نیز افزوده شده است بهر صورت . 


در سال 1964 برابر 1343 در جهان پزشکی کشفی بعمل آمد بواسطه 
اهمیت زیادش به کاشف ان جایزه نوبل داده 
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شد. بموجب این ترس فعلوم. خردید کیذ-ادمی ان اسید انسی کلسترلن 
می سازد و انرا مستقیما وارد خون می کند ! 


جون ید استیت کی فجن دز تام خورا گو بافت می شود مگر جز این 
است که ۳ رگها را آزرده می با اد لذ| مر ات بیماری 
تصلب شرائین و حمله قلبی و خلاصه مرگ را زودرس می نماید ! بر 
اشاش این. کشف : اسان هر حه کر عدا شسفرد طیعا مبزان: کلستزل 
خونش نیز کاهش می یابد و عمر بیشتری خواهد کرد و چنانچه حضرت 
علی فرماید چون کیاهان بیابانی که کمتر تغذیه می شوند محکم و ريشه 
دار ویا حان انمنت. 


از افسانه های قدیم : پادشاهی بود در هندوستان سخت بیمار شد. هر 
کس درمان کرد سودی نبخشود کاردانی روانشناس گفت من چاره توانم 
کرد (از سعادتمند مردی پیرهن - دست ارید و نماید شه بتن) هیئتی بسر 
پرستی صدر اعظم وقت سراسر هند را گشتند بهر سرزمینی رسیدند 
مردم اشخاصی چند را که بتصور خودشان سعادتمند بودند نشان دادند از 
هر کدام برای شاه مطالبه پیراهن شد بزودی گرفتاری و رنجوربشان 
آفتابی گردید (بسیاری از آنها رنج ناشی از بیماربهای تغذیه ای بود) مایوس 
بر می گشتند بصحرائّی رسیدند جوانی ژنده پوش بود بسنگی گران تکیه 
زده نی لبک می نواخت و کنارش چند گوسفند مشغول چرا بودند - پیش 
رٍفتند ونمدندش سلام - و شرح ماجرا را با غلام در میان نهادند , پاسخ داد 
آسمان ششا پستحی باز بده هزم به اراشحی خونیده هو افتاین. و رمسه یز 
اس است محیطم 
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(آب و باد و خاک و آتش) و خودم از هرگونه نعمتی بهره مندیم و آنقدر از 
خود و اطرافش تعریف نمود که هئّیت باتفاق , و را مردی سعادتمند 
شناخته پیراهنش را مطالبه کردند. بخواهش پیرهن نداد , بوعده نداد , 
التماس کردند نداد , تهدیدش کردند وی التماس کرد نداد(ای جوان خواهی 
اگر ممنون شویم - زود پیراهن بده بیرون شویم. کرد او اصرار نفی و 
التماس - امر شد بیرون کنند از وی لباس. چون قبایش را زتن کردند دور - 
شد جوان از بینوائّی لخت و عور) همه تعجب کرده به پیک گفتند گزارش 
روزانه را چنین بعرض شاه برساند : پیرو بازدیدهای نومید کننده قبلی 
ملاقات جوانی نیرومندو سعادتمند در صحرائی سرسبز دست داد بعلت 
گواهی حصلین بر سعادت وی پیراهنش را خواستیم نداشت. نتیجه کلی 
کاوشهائی که در سراسر شهرهای هندوستان بدست امد چنین بود : (هر 
که را تن بود پیراهن نبود - صاحب صد پیرهن را تن نبود). (1) 


یک روز دستور «کلوا و اشربواو لا تسرفوا» از قران و برای اهل ایمان بود 
که متاسفانه اهل ایمان هميشه سر گردان يا در زوایای زندان بودند و قبل 
از آنکه فرصت یابند چهره کنند و مردان واقعی پیرو اسلام را نشان دهد 
خود نشانی نداشتند آنچه بودند و همیشه در ظل عنایت قدرت وقت بسر 
می بردند , دو دسته تفه آنها که افراط می کردند و گروهی که تفریط 
داشتند و هر دو دسته به عوارض ناشی از افراط و تفریط گرفتار بودند و 
نمی توانستند 


1- چند سطری از اشعار دوره دبیرستانی نویسنده کتاب. 
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از یاد نبرند , انها که به عیش و طرب مشغول بودند , و کسانیکه هر چه 
پیش امد خوش امد و به اصطلاح فقر و درویشی پیشه داشتند ولی امروز 
حتی کسانی خارج از اسلام پیدا نمی شوند که با حقیقت مفاد و معنای و لا 
تسرفوا مخالفت نمایند زیرا کشفیات علمی جدید آنها را استهزاء می کند , 
و اگر جوان چوپان سعادتمندی بود که پیراهن نداشت یا کسانی چون 
هانری هشتم يا لویی چهاردهم يا ایوان مخوف و.. . که دهها پیرهن داشتند 
ولی با پر خوری و خوردن چربیها و شیرینیجات و الکل آرزوی یک لحضه 
سلامتی می کشیدند | دیگر آن زفان سبری: ند دیگر عدم ای را خواهیم 
بافت که به قرآن ایمان دارند و به اعتدال تغذبه ضعن کنتد و گروهی دیگر را 
که از قران خبر ندارند و تنها یک مانع (پرده تبلیغی) بین انها و مسلمانان 
حائل است ولی پرده علمی از چهره این واقعیت قرانی به دور افکنده و 
تغذبه مناسب را برای ۰ سلامت جسم و ارامش جان انتخاب خواهند 
کرد. دیگر سفره هاپی که بر آن انواع و اقسام طیور بریان شده و غذاهای 
رنگارنگ با افشره های سکر آور و ادویه جات و مشروبات الکلی نهاده اند 
سفره های یادگاری از دوران قبل از ع صر کیهان و فضا محسوب می شود 
و در برایر روج صوفیگری و هر چه پیش آمد خوش آمد و قناعت به نان 

و آب نیز خریداری نداشته برای نهادن در گوشه های رفیع موزه ها 
به درد می خورد. بخفرید و بیاشامید. دیکر آاشمانی, و .غلفی: است و.بزای 
خوردن به گجایش معده توجه می شود نه به ظرفیت کلاه سیلندراعیان یا 


قلنسوه درویشان. 
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دیگر در جهان امروز باید همه , هم تن و هم پیرهن داشته باشند (در 
بهداشت بدن و لباس خواهیم گفت) و جملگی مردم بهترین غذا را میل 
ماد ,هما یه کم را مات ووها رسای اسان ارتدکا حراسته 
ات ۶« و الطبیات من الق قل هی للذین آشوا». کما آکه در زمان ظهور 
حسست سس له ااعا فان و ال ان آمتها چم و ما 
الصالحات لستخلفنهم فی الارض. ۰ چون همه صالحند و دانشمند , هم تن 
دارند و هم پیراهن و هم ایمان و هم غذای طیب و هم آنچه از ثروت های 
اقتصادی ی ار ان در زمین می باشد به آنها به ارت رسیده است. و 
امد کشا نی لیر مین و اند کی آرب ال نس ها ای الصا ین رس 
انبیاء). 


بدیهی است در آن زمان تن ها سالم و تعداد فراوان پیراهن به نلسبت 
بسیار زمین به اعتدال و با فرمان «و لا نسرفوا» خوانا و مطابق است. 


نبی گرامی فرمودند پرخوری سبب دلتنگی است (البطانه تقسی القلب) 
هیچ چیز را خدا مانند شکم پر دشمن نمی دارد - بیشتر مردمیکه در این 
جهان سیرند در آخرت گرسنه اند - مومن می خورد یک شکم و کافر می 
خورد هفت شکم - سیر خوردن دوری از خداست - فرزند آدم هیچ ظرفی 
را پر نکرده که بدتر از شکم باشد - دلهای خود را از بسیار خوردن نکشید 
زیرا دل مانند زرع است چون اب بسیار داده می میرد - دشمن ترین مردم 
نزد خدا کسای هستند که انقدر می خورند تا تخمه شوند و شکمهای ایشان 
پر شود - اسرار ملکوت در دل کسی که 


ص : 174 
شکمش پر باشد داخل نشود. 


حضرت علی به فرزندش حضرت حسن فرمود : الا عاعلمک اربع خصال 
تستعتی :بها عن الطت. : قال لا تجلشن علی الطعام الا و انت«جانع... آيا هی 
خواهی چهار خصلت به تو بیاموزم که از طب مستغنی شوی یکی آن است 
که بر طعام منشین مگر وقتیکه گرسنه باشی و.. . و فرمود حضرت عیسی 
اد رد ام ای دا سس صاحضرت. سشت رسد هرگ کت 
زنم صالحه و بی عیب است او را دوست ندارم و مایل به جدایی_ از اویم 
حضرت سبب پرسید گفت رویش کهنه و بی طراوت شده بدون انکه نید 
شده باشد. به زن فرمود می خواهی آبرویت برگردد و تازه شود طعامی 
که می خوری سیر نخور , زنن چنین گشت و طراوتش برگشت هو 
شد. و باز فرمود «لا صحه مع النهم» سلامتی با پرخوری همراه نیست. 


حضرت صادق فرمود سه چیز را خدا دشمن دارد... خواب کردن بدون 
بیداری شب و خنده بی موقع و طعام وقت سیری , و باز فرماید لیس شی 
اضر لقلب المومن من کثره الااکل (هیج چیزی به اندازه پرخوری به قلب 


مومن صدمه وارد نمی اورد) 


حضرت رضا می فرماید چون غذا زیاد خوری آخر بیماری پید | شود و چون 
اندی خوری غذای بدن نشوند. دست از طعام خوردن بابذ باز داشت در 
جائیکه هنوز رغبت طعام باقیست. و صدها خبر و روایت دیگر در این باره. 


وجود دارد منتها بهشت به تنهایی یک محل تکامل یافته و ایده الی است 
برای پرهیزکاران و جهم نیز مکانی 
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است درخور پذیرش گناهکاران بلکه بهشت و جهم لزومشان در جوار 
یکدیگر به خوبی احساس می شود. ظرفیت بهشت و دوزخ در پذیرشها 
مختلف است و انچه مورد بحث ماست همان بیان حضرت رضاست انجا که 
قرآن بهشت را جائی معرفی می نماید که در آ گرسنگی نیست «ان ذلک لا 
تجوع فیها» (117 طه) و جهنم را جائی نشان می دهد که سیر شدن در 
آنجا وجود ندارد «لا یفنی من جوع» (غاشیه ً( یعنی بهشت که جای مومنی 
است و الطیبات م الرزق را برای مومنان خواسته و جهم که نشیمنگاه 
بدکاران می باشد و طعامهم من غسلین را که در این جهان نیز نتیجه 
پرخوری است می داند. 


ام ی ی ام ای الوم او 
خرست الحکمه و قعدت الاعضاء عن العباده , با پرخوری فکر بخواب رود و 
مان کت کی مدا اه سا وی ای عوفا فاد 


طب نیز پیدایش و ريشه بسیاری از بر بیماریها را از پر خوردن اعلام داشته 


است - 


از میان علل عضوی ضایعات عدد هیپوفیز مانند ادنوم بازوفیل هیپوفیز و 
همینطور ضایعات کرتیکوسورنال ماند تومرهای کرتیکوسورنال و علل 
ار وگر که ال کضری هد کی ار آما همروی سس راز 
و دیانسفال و هیپوفیز است دیگر کمبود هرمن در محیط و سوم زیاد وارد 
شدن مواد غذائییا پر خوری ۲۱۷5۵۱۲ ۳۱۷/۵0۵ ۶۱۲۵۱۳۱6۲۲۱6۵۲۱۲ که هیپوفیز 
زیاد ترشح شده بقیه غدد را هم تحریک می کند. 


الکسیس کارل می گوید ِ کون زیاده روی در تغذیه و افراط 
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در ورزش از رشد روانی جلوگیری می کند وِ در صفحه دیگر کتابش (296 
اتشان هوجود ناشتاخته) است. که : هم آهنکی بین. اعمال بدتی: و زواتی 
تک این مراقی ات که ری انا ای را هر ی 
حسب 1 فردی او بطریقی تامین می شود ولی همیشه بیک تلاش 
معنوی احتیاج دارد. با تعقل و تملک نفس می توان تعادل اعمال خود را 
خا ینعی بای ای را شا کی 
وقتی کاملا این تمایلات را براورد منحط می شود. بنابراین باید عادت کرد 
که بر گرسنگی و احتیاج بخواب و غرائز جنسی و تنبلی و تمایل به الکل و 
کش مسا بت افقیاط فقو تیاب وه راک از کون اران ار 
است. بکمک پرورش اولیه و افزودن بعدی منطق به عادات پرورشی , می 
توان افراد متعادل و نیرومندی ببار اورد. 


ویکتوردن می نویسد به ما می گویند بر اثر تحلیل قوای بدنی و ضعیف 
گشتن جهاز هاصیمه 7 دقع فضولات و تصلی شرائین و رنجوری قدص و 
قوای "1 تحلیل ۳2 و ۰ هار هاضمه همچنان قوی بفاند و صدمه ای 
بشرائین و مفاصل و اعصاب نرسد ما پیر نخواهیم گشت. 


با در نظر گرفتن این حقیقت دیگر موردی ندارد ما زا سالخوردگی بترسیم 
زیرا| راز طول عمر در همین است لذا باید بدانیم که چه چیز مانع می شود 
علل پیری نابهنگام تولید گردد. چه باید بکنیم که از خارج شدن فضولات در 
معده جلوگیری 
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بعمل آید؟ «نخستین و بزرگتری اشتباهی که ما مرتکب می شویم این 
است که بیش از اندازه می خوریم. در نتيجه پرخوری انرژی حیاتی را که 
در این صورت برای دفع فضولات بفعالیت خواهد پرداخت از دست می 
دهیم. در نتیجه باتساع معده و کبد و ضعف کلیه دچار می شویم و اسید 
اوریک در جسم پخش می شود و ما را برماتیسم و ورم مفاصل مبتلا می 
کداند فلت را فرنی قراس وه شرا ان ااض داد هطا وش هی 
دارد , جریان خون کند می شود و جهاز هاضمه هم بر اثر فعالیت فوق 
العاده کم کم سست و ناتوان می گردد و سوء هاضمه تولید می کند. خود 
سوء هاضمه بلای بزرگی است , سوء هاضمه نخستین بشارتی است که 
طبیعت بما می دهد بانیکه موقع آن رسیده که از خوردن بیشتر و بهتر 


کراقبت کنیم ولی گوش شنوا کو ! 


معنی ابتلاء به سو۶ هاضمه اینست. 


گرداندن» از راهنمای تندرستی و درمان 

یکی از پزشکان معروف می گوید : چاقی که علت العلل بسیاری 
بیماریهاست اغلب بسبب پرخوری پیدا می شود که پرخوری علل بسیار 

دارد از جمله احساساتی شدن - خود را حقیر شمردن - از امری محروم 


گشتن بط کر 0( سا میخض تجت از رزوجی قرار گرفت و بهر 


شخصی را بنام طامس پار ذکر می کنند که در کوهستان 
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زندگی می کرد در 150 سالگی بدعوت چارلز پادشاه انگلستان بکاخ شاه 
آهد ول بنتن. از دوشتال: فقوت کرد دکتر هاروی که او را اتویسی کرد 
(بدنش را پس از مرگ تشریح نمود) علت مرش را پرخوری در کاخ و در 
ننیجه سوء۶ هاضمه دانست. 


جوسلین در هر هزار نفر مبتلا بمرض قند 772 نفر را دیده است که در 
موقع شروع مرض و زنشان از وزن مطلوب بیشتر است. بموجب 
ازمایشات متعددی که در بخش روابط جنسی بیمارستان لبانون بعمل امده 
ثابت شده حتی پرخوری موجب اختلال غدد فعاله جنسی شده و بسیاری از 
بوده اند , در نزد اشخاص چاق همیشه اختلال در تنظیم قند وجود دارد یعنی 


اصولا یکی از عوامل که رشد فکری را متوقف می سازد زیاده روی در 
تغذیه است آنجا که خورای بیشتر وارد معده شود سبب می گردد ترشحات 
زیادی از جوانب و جدارهای معده برای هضم همراه با تعداد بسیاری 
گلبولهای سفید برای هضم بر سر غذا ريخته شود و در نتیجه خون بیشتری 
متوجه دستگاه هاضمه است. دستگاه کنترل کننده خون هم که هميشه سهم 
هر عضوی را معین کرده و برای ریه ها در هر لحظه ربع مجموع خون را 
منظور داشته در اینحال مجبور می شود از سهم ریتین و مغز کاسته بسوی 
معده بفرستد لذا سهم مغز کم و اکسیژن و مواد غذائی کمتر بمغز می 
رسد و در نتيجه شکم پر موجب کم شدن قدرت خلاقه و حس ابتکار و 
درک مطالب می شود. 


بعضی از دانشمندان یکی از علل ایجاد سرطان را 
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پرخوری دانسته اند. دکتر کاستر دوریل تلفات پرخوری را بیشتر از سل و 
سرطان می داند (دیر زیستن 39( 


زیان بسیار دیگری که پرخوری دارد عوارضی است که برای کودکان بوجود 
می اسد. اطرافیان کودک بتصور اینکه بکودک محبت می کنند او را به زیاد 
خوردن مجبور می سازند و حال انکه چاقی و عوارض چندی را در نتیجه 
اين بی محبتی برایش تهیه می بينند. و ما در قسمت مربوط به بهداشت 
نسل خواهیم گفت : 


در دانشگاه کرنل آمریکا دو زیست شناس (ماک گی) و (کرول) دو موش 
را تحت رژیم معینی قرار دادند بدنی معنی که مواد لازم را در مقدار 
غذائی که برای ارگانهای تدن زخمت. ایجاد. تمی. کردند بانها خوراندند وا دز 
نتیجه از رشد انها بمیزان قابل ملاحظه ای کاسته شد اما در عوض 
موشهای مزیور عمرشان چند سال طولانی تر از سایر موشها شد. بطور 
کلی حقیقت مسلم است که انسان از پرخوری زودتر از کم خوری از پا می 
افتد و می میر د. 


چند صفحه قبل گفتیم اگر بدن آدمی را بحساب ماشین فرض نمائیم چند 
چیز است که استهلاک بیشتری داشته و پیری زودرس را موجب می گردد و 
یکی از آنها پرخوری است. بعد از آنکه سیری فراهم شد , خصوصا اگر بحد 
اشباع و از از بدتر به تجاوز ی اينکه نیروی زندگی ۷۷ بلحا ظ 
گردند. نتیجه آنکه : 
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اگر پروردگار می فرماید در خوردن زیاده روی نکنید (و لاتسرفوا) حکمتش 
اینست : در خوراکیها اسید استیک وجود دارد , کبد ادمی از ترکیب اسید 
استیک کلسترل ساخته بخون می فرستد از اینرو هر جه بیشتر بخوریم 
کی ترا حون فرسادهه باعت ارردکت رگا کم رای و مر 
ادمی بانهاست نسبت و بستگی دارد شده آیم. 


هر غذائی کمش دوا , اندازه اش غذا و زیادش بلاست. جمله معروفی 
اشست. که قیل از آن کساتی بودند عضی از غذاها را با انکه حلال بود.زیاد 
خوردنش را بد می دانستند و برعکس پرخوری را در برخی موارد آغذیه 
خوب تصور می نمودند که هنوز هم در سراسر جهان حتی دنیای متمدن را 
در این باره عقاید و نظریه هائیست ولی قرآن 0 0 در 
خوردن و آشامیدن را نهی فرمود و حتی برای عسل یا انگور با با آنوهه 
تعریفی که خود از آنها فرمود استثنا قائل نشده و زیان پرخوری را در 
انحصار خوراک مخصوصی در نیاورده است و لذا ايینکه امروز علم ثابت می 
کند هر گونه خوراکی دارنده اسید استیک بوده که کلسترل ترکیبی از ان 
است و پرخوری بدین لحاظ در هر خوارکی زیان اور است جنبه اعجاز 
بودن آیه قران را نشان می دهد ! 


ممکن است گفته شود , مجدد علم تجدید نظر بعمل آورده فردا نظریه 
دیکری:عنوان: خواهد کرد امی کونیم آنزود کة:به تجربه-می: :دیدن هر غذا 
کمش دوا و اندازه غذا| و زیادش 
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بلاست ممکن بود این حرف را زد و گفت چون مکانیسم ایجاد ابتلا در 
پرخوری معین نشده امکان دارد فردا توسط علم غذائی یافت شود که 
پرخوری در آن ایجاد ضرر نماید ولیب امروز حساب دو دو تا چهار تاست که 
میلیونها سال قبل دو دو تا چهار تا بودو میلیونها سال بعد نیز چنین است 
نزد تمام ملل و ادیان نیز دو دوتا چهار تا بوده و هست و همینطور ذکر این 
حقیقت که اسید استیک در همه غذاها یافت می شود و زیاد خوردنش ایجاد 
کلسترل بیشتری می نماید حساب دو دو تا چهار تاست. 


فرض می کنیم اشخاصی پیدا شوند که طرفدار رژیم «میوه - سبزی» 
باشند یعنی تقریبا افراط در خوردن انها را جایز بدانند ولی باید توجه 
داشت که افراط در خوردن این غذاها ادرار را قلیائتی می کند و دستگاه 
ادراری را در معرض حمله میکربهای سمجی بنام «کلی باسیل » قرار می 


د هد. 


برخی شیر خوردن را انتخاب و افراط می نمایند و همین ها هستند که 
رسوب کلسیم ممکن است باعث پیدايش سنگ کلیه يا ... در آنها گردد. 


اگر آب لیمو زیاد خوردید و با دندانهایتان تماس یافت پوسیدگی پیدا می 
کند اگر ۰ خلاصه جز اینکه همه چیز بخورید و «لا تسرفوا» را فراموش 


انها که بعمرهای دراز رسیده اند مصاحبه نموده اند و راز طولانی شدن 
عمرشان را پرسیده اند یکی گفته است متاهلین عمر درازی دارند و دگری 
ازدواج نکردن را 
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علت دانسته است. زمانی روزه گرفتن و گاهی غذای مرتب خوردن , 
خواب سراسر شب . خواب اندی. خام خوری و توجه به میوه جات , ماست 
و لبنیات و گوشت خوری و خلاصه هر کدام بروشهای خاصی که اغلب 
متضادند برای طولانی شدن عمر اشاره می کنند فقط تنها چیزی که همه 
دز آن متفق القولند و جملگی برای رسیدن بیک عمر طولانی توام با 
شاذدماتی آنرا لازم می دانتد دوری از برخوری است. ! 


قرآن بزیاده روی در آشامیندن نیز اشاره نموده است. درباره اسراف در 
اشافندر چندان تیه و ۱ ۱ تباشتخ ۱ 


۱[ پا نخوردن اب منحصر بدرمان مواردی از امراض می 


تا جذب بدن شود و رفع عطش گردد می بینیم بلافاصله تشنگی شکست. 


شتا ی مات اش تسا ات 


گلبولهای قرمز بدن 25 تریلیون و بقیه سلولهای بدن 75 تریلیون یعنی 
مجموعا بدن را صد تریلیون یاخته است. داخل این سلولها مایعی است که 
رویهمرفته مایع داخل صد تریلیون ياخته را مایع داخل ياخته ای و هر چه 
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0 درصد وزن بدن مایع است که31 آن مایع خارج سلولی و 32 مایع 
دا ادا فان وود مایم داخان سای همه اسان دار 
جمله دارنده پطاسیم و منيزيم و فسفات است اما مایع خارجی که سدیم و 
کلر و بیکربنات و مواد غذائی و ترشحات سلولها در آن است و در بدن می 
گردد و در نتیجه انتقال حمل و نقل بعهده اش می باشد که مواد ضروری را 
بهمه جاأ برساند برای ایجاد انرژی و ساختمان و فضولات را برای دفع 
بمحل معهود و مقصود منتقل سازد. 


هر زمان مایع خارج سلولی کم شد تشگی احساس می گردد. 


نیم ساعت تا یک ساعت وقت لازم است تا آب آشامیده شده وارد مایعات 
خارج ياخته ای گردد و بای حساب لازم است پس از احساس عطش ۳11 
خن ها رای مات ول آعاید رل ای سضان ورن 
ادامه داده شود آنقدر دفع الکترولیت ها با آب زیاد خواهد بود که در برابر 
مواد غذائی ناچیزی که وارد بدن می شود در مقام سنجش یک کشتار ملایم 
و بسیار خطرناکی برای بدن بحساب می آید , اما می بینیم بلافاصله پس 
از آشامیدن و قبل از ورود بلوله های گوارشی و پیش از جدات 7 تشنگی 
توق ارم کو کی باوار کر ال ره شک را 
بمدت 5 تا 30 دقیقه مرتفع می سازد (خوب توجه فرمائید دستگاه خلقت 
گول نمی خورد , 
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نیم ساعت وقت لازم است تا آب بمایعات خارج سلولی بدن برسد و الی 
نیم ساعت ممکن است با وارد کردن بالن تشنگی را مرتفع ساخت و اگر 
پس از نیم ساعت بدن متوجه بی آبی خود شد صدای عطشش بلند می 
شود) از طرفی می دانیم اب قبل آژ مدتن که تضور هی کزدد از فعدم 
پر فده مارد شدم و دور تج اکن اب الوذم با شد میکر‌بماتی: که:باید در شید 
کشته شوند (اسید کشنده میکرب که هميشه در معده وجود دارد) کشته 
نمی شوند و احتمال بیماری و ایجاد ابتلا فراوان است و در صورتیکه اب 
آلوده نبود باز هم يا افراط در نوشیدن , الکترولیت های بیشتری را دفع می 
کند و یا اينکه جای آبهای گیاهی یا پروتئینی را که محتوی مواد بهتری می 
درهیدزانا سیون بوده بویژه در کودکان که زا ند اب از راه 1۳۳ 
نوشاندن اب بهر وسیله برای انها ضروری است دین و دانش با نوشیدن 
آب روی موافقتی نشان نمی دهند و در مواردی چند مخصوصا از نبی 
گرامی چنین توصیه ای بعمل امده است. 


در قسمت بهداشت روانی شاید برای اثبات توحید قلمی بچرخانیم و فصل 
را بان اختصاص دهیم ولی همین جا باین نکته اشاره شود که (بهر جا بنگرم 
کوه و در و دشت - نشان از اقامت رعناش بینم) هر چیز و هرجا و هر کس 
را ساخته دست یک استاد مشاهده می کنیم. 


فاصله دور خبر دار شده شاداب می شوند ولی چون اب بقدر کفایت ريخته 
نشده در حقیقت درخت فریب 
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نخورده پس از مدت معینی می بینیم پژمردگی بحالت اول. تن ی کرو 
چند صفحه قبل نیز گفتیم اگر بحیوان عطشان بجای آب بالن وارد حلقش 
کنیم رفع عطش و پژمردگیش شده و قریب نیمساعت این وضع ادامه 
داشته ولی بدن فریب نخورده و فریاد تشنگی اش مجدد بلند می شود 
بعتی دز .هن حال. دشتگاه .افرش حول شمی ورد و تحوم».کمل و توجه 
باتصا م احمال هر دم اقا کاایت شاه اف مها تساو 
یکنواخت و ساخته دست یک استاد است. 


اصولا آ احتیاج بهضم ندارد و ماهیچه های مابل معده سبب می شوند که 
قسمت فوقانی و بدنه معده از هم جدا شده هت مستقیما وارد روده 
گردد اند یک خاده: ان که اب ان آنعبود فت کند 3 اگر آب از باکتریها 
ال کب تا اه ها میی اولت یمان ور آ دار 
مستقیما وارد روده می شود. 


مبادا کسی تصور نماید چون آبهای صدر اسلام همه آلوده بوده است چنین 
دستوری داده شده و حال آنکه در جلد دوم خواندید اسلام حتی برای 
و و کم ات 


پکر آب خا خالص و گوارا نیز بر بدن اثری می گذارد. 

دکتر هانري شرودر در آزمایشگاه شهر ورمونت آمریکا برای تهیه آب بدون 

فلز جهت آزمایشگاه خود ضمن تفحصات علمی دریافت که فلز کادمیوم در 

کی مارد سم خی ها هد کر مت دام ات ان ۵ 
0 
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خون می گردد و وقتی ذخیره این فلز را در کلیه ساکنین افریقا 51 
امریکائیها و 81 ژاپنیها دید بیشتر توجهش باین موضوع جلب گردید که 
چگونه ابهای لوله کشی چنین حالتی ایجاد می نمایند تا به این نتیجه رسید 
که اب قشر نازکی تشکیل داده و در اثر جذب کربن دیوکسید تا حدی 
خاصیت اسیدی یافته و بالنتیجه باعث از بین رفتن مقدار کمی فلز محلول 
مانند مس و روی و کادمیوم می گردد که همین امر بتدریج موجبات تصلب 
تثیر آتین را فراهم من نماید و شاید :دود اینده لوله. هار مجنور. شنوتد از 
پلاستیک بسازند. 


تا اینجا توانستیم نشان دهیم چرا نبی گرامی آب در ظروف شيشه ای 
نموده میل می فرمودند و اگر اطلاعات بیشتری را طالت ها که ار 


اننک باختضار گفته نود که«جرا دز خوندن ات تیز تباید زیاده رزوی کرد 


بمقدار نسبتا زیاد موجب زیادی حجم غذا و در نتیجه رقت شیره معده می 
شود و معدم برای جبران, ترشح زیادتری نموده انرژی بیهوده ای مصرف 
می. گرداقه اکن این عمل اتترات ور آشامیدن ادامه باید باعت انساع ده 
و ای ی تا آن خواهد شد که نمونه کامل آن در کسانیکه با [ 


دوغ و ... تغذیه شده اند دیده می شود. بخصوص از علم پزشکی و همچنین 
روایت معصوم علیه السلام است که اب خوردن با غذای 
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چرب را ممنوع ساخته اند و بزودی شرح آنرا خواهید دید ولی مهمتر از 
همه دفع شدن الکترولیت ها با اب زیاد خوردن است که یک سیکل محدود 
معیوبی را ایجاد می نماید بدین معنی که بدن را بطریق ثانوی گرسنه 
داشته و پرخوری را سبب می شود که پرخوری هم بعلت اینکه یکنوع 
مسمومیتی است برای جبران زیاده روی در خوردن و رفیق کردم سموم 
حاصله بدن اب می طلبد و این سیکل معیوب تکرار می گردد. پرخوری 
سبب زیاد خوردن ۱ خوردن آب سیب دقع مواد لازمی فی..شنود 
که مجدد خوردن را ایجاب می نماید لذا : 


زیاده روی در خوردن و اشامیدن یکنوع رنج و مرگ تدریجی است که 
انسان می تواند انرا انتخاب نماید. 


آیا کسانیکه سالهائی سالهائی چند در خوردن و آشامیدن زیاده روی کرده و 
بدن بویژه دستگاه عروقی قلبی, خود را آزرده ساخته اند باید از برگشت 
وضع خود و باز یافتن تندرستی مأیوس باشند ؟ 


چنانچه این دو آیه شریفه را کنار یکدیگر در نظر آوریم «کلوا و اش بوا و لا 
تسرفوا» - «قل یا عبادی آلذین اسرفوا علی انفسهم لا تقتطوا من رحمه 
الله . ۰ آهنخوار خها هيم. تفی که احر .هد سین در خوردن: ۵ آشامیدن: رباده 
روی کرده باشیم و از هم اکنون تصمیم باعتدال خوری بگیریم برایمان 
فایده داشته و بر تندرستی و سلامتی زا موثر است : ۰ بخورید و بیاشامید و 
اسراف نکنید و اگر اسراف کردید مایوس از رحمت خدا نباشید برای هر 
کار و در هر مورد عمومیت داشته حتی برای کسانیکه پرخوری 
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کرده اند مایه امیدواری است. (باز در اینجا به لطف پروردگار توجه 
فرمائید که این امیدواری و امیدواریهای دیگر را برای عباد و همه بندگان 
خواسته است نه بویژه مسلمانان). 


لویجی کارانارو ایتالیائی در کتاب صد سال زندگی می نویسد : عادت 
تانوق مین شنود و آدم بر اثر معاشرت با بذان بعادت بد معتاد شنده.: 
تیشه بریشه هستی خود می زند. عادت بد نه فقط فقر معنوی تولید می 
کند ۵ ادف را از راه تقوی منحرف می گرداند بلکه با از بین بردن 
ری تیه وه و خه در ره آومی را ان اهاز بایدر فی ورن 


لویجی کارنارو می گوید که در 40 سالگی بر اثر پرخوری مبتلا بدردهای 
گوناگون بو که بر اثر اختلالات جهاز 0 تولید نت بود و در ننیجه 
ای ولی وی درصدد 
معالجه خود برامد و بزودی دریافت علت العلل رنجوری او , پرخوری است 
که باعث شده انواع سموم در معده او جمع شده , خون او را الوده 


گردانند. 


علت مرض خود را که دریافت عاقلانه برای از بین بردن این علت به 
مجاهدت برخاست. از پرخوری دست کشيد و باعتدال پرداخت و بر اثر 
پیش گرفتن اين رژیم توانست صد سال عمر کند. 


قرآن می فرماید : کلوا و اش بوا| بخورید و بیاشامید و لذ| آت خوردن 
باعتدال را نیز همچون غذا خوردن باندازه تجویز فرموده است و اگر می 
بینیم در اخبار و احادیث مضمون چنین کلماتی دیده می شود که نبی گرامی 
فرمود بکرات جبرئیل 
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سفارش کرد ات نخورم پا از خوردن ۷ المقدور خود داری باید کرد , 
مجدد یادآوری می نماید که در میان صدها آیه که با موضوع غذاو تغذیه 


وابسته است این آیه «کلوا و اشربوا . تک از همه مسدان دارتر می باشد 
9 ای از بزرگی و اهمیت آن 
تاکنون وقوفی مختصر حاصل شده است (آیه ای که حضرت لی درباره اش 
می فرماید در قرآن آیه ای است که همه طب در آن جمع شده و آن آیه 
کلوان اسر اه ۱ تشر وان اون ات ایو تاعتهال,حفردن قا را امرمی 
نماید و اشامیدن را نیز تجویز می فرماید و چون قران مخصوص مکان و 
زمان معینی نبوده قانون ابدی است لذا با هر وضعی در هر جائی باید 
باندازه خورد و باندازه اشامید 1 سالم در خور سلامتی و بیمار در طاقت 
بیماری , جوان به تناسب و پیر باندازه و هر کس در حد اعتدال. همانگونه 
که حضرت صادق می فرماید «قله الاکل محمود فی کل حال و عند کل 
ال هعند کل عقوم لان فیه الحضلجه لاظاهو و الباظن »عنی زر هر خال و 
وضعیتی مصلحت ظاهر و باطن بدن در کم خوری است. 


و اگر بروایاتی برخوردیم که گاهی چنین و زمانی چنان و بظاهر مغایر 
یکدیگر است همانطور که قبلا درباره خوردن نمک و سرکه هنکام افتتاح 
غذا بحث شد در این قسمت نیز باید تمام امکانات افاقی و انفسی را در 
نظر گرفت ومسلم است اب خوردن در محیط گرم عربستان موجب دفع 
یی و ی ی ی 
هر چه آب خورده شود عرق می شود و دفع نمک و الکترولیت بیشتر می 
1 1 
آاشربه! 
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بتوان تصور نمود که گرسنگی دادن بدن یا تشنگی آن موجب رضایت خدا 
غضب خداست. 


کسانی را که در خوردن و اشامیدن زیاده روی می نمایند دوست نمی 
دارد. 


تظایر این قشمه اضر فران یار جیوه می شود ان الله لا بخت کل کفارا تیم 
- ان الله لا یحب کل مختال فخور و... که بردیف آوردن این جملات : خدا 
دوست نمی دارد هر ستمکاری را , دروغگویان را , کفار را و ... و پرخوران 
کسانیکه در خوردن و اشامیدن زیاده روی می نمایند , همه باز تائید این 
مطلب می باشد که خدا نه کم خوردن را دوست دارد نه زیاد خوردن را. 


وقتی می گوئیم پروردگار شجاعت را دوست دارد ولی دو طرف آن 
(افراط و تفریط) - تهور و جبن - را دوست نمی دارد خدا صداقت , امانت 
و ... را دوست نمی دارد در مورد خوردن و اشامیدن نیز حد اعتدال و میانه 
اش دوست داشتنی است ! 


مقام دوستی ارجح است که امام علیه السلام در آنجا که فروغ زیارت 
خواند محمد را دوست خدا نامید و مقام دوستی را برتر از روح بحساب 
ارود. 


تکرار کلمه اسراف در آیه - تسرفوا والمسرفین) - همانا یادآوری دستور و 
بدنبال آن نتیجه ای است که بعلت عمل 
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نکردن دستور پیش می اید بعنلی اعلام کلمه المسرفین در نلیجه بی 
اعتنائی به لاتسرفواست. چه بسا در قرآن دستوری داده می شود و نتیجه 
ای که در سایه اطاعت و اقدام بان امر عاند. هت . کردة بلافاصله گفته می 
شود (اغلب هم چنین است) و حتی اولین جمله ابلاغی نبی, گرامی نیز 
همینطور بود , قولوا - لا اله الا اللّه تفلحوا - بگوئید - لا اله الا له - رستگار 
شوید , دستور می فرماید بگوئید و بلافاصله نتیجه را که رستگاری است 
اعلام می دارد. در این آیه نیز می فرماید بخورید و بیاشامید ولی نه زیاد 
که در غیر این صورت خدا دوست نمی دارد انها را که بیشتر خورده اند سه 
دستور : بخورید . بیاشامید , اسراف نکنید و در آخر نتیجه سرپیچی از 
اوامر الهی است که همانا خارج بودن بلکه خارج شدن از زمره کسانی 
است که مفتخر بدوستی خدا هستند. حقیقت هم باید چنین باشد. 


دوران جواین - زمانیکه می توان بهتر عبادت کرد و پرستش را بخوبی و 
مسئولیت ها رابه شایستگی بانجام رساند - طولانی سازند ؟ از چه خدا 
مردمانی نحیفو لاغر و بی پروا در اثر کم خوردن و کسانی مسموم و نفاخ و 
دردمند در آثر پرخوری را دوست داشته باشد که خود را از راه دهان از 
توانائی در عبادت و خدمتگزاری بندگان خدا خلع می سازند ؟ 


بچه جهت خدا کسانی را دوست دارد که چون بایشان گفته شود با کمتر 
خوردن سالمتر و شاداب تر و دوست خدائید. 


نخواستند لااقل سلامت و شاداب باشند ؟! بر خود ستم کردند و بزرگترین 
1 نعمت الهی - سلامتی - را خوار و بی 
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ارزش قلمداد نمودند مگر چنین کسانی لیاقت دارند از دوستان خدا 
پیوب وه اک جر اب نز کل و اشنا و ۱ کی وا یک 
حیله-ریکر .لا العیاد سالله.* خمله ان الله علی. کل شیم ۶ قدیر تا 
مشاهده می کردیم علاوه بر توجهی که به عدم تناسب دو قسمت آنة 
داشتیم این ایراد را هم وارد می دانستیم که چرا پروردگار نتیجه پرخوری - 
این موضوع بسیار مهمی را که هر روز با ان سر و کار داریم - بیان 
نفرموده است و حال آنکه خوشبختانه نتایج کلی را در یک جمله بسیار 
کوتاه - خدا دوست نمی دارد اسراف کنندگان را اورده و براستی حق 
مطلب ادا و به بهترین وجه نتیجه گوئی شده است زیرا شکمی که مدام از 
بسزائی داشته باشد و در نتیجه حق این است که گفته شود ای پرخور از 
زمره دوستان خدا بدور ! چه شایسته است مجدد در تایید فرمایش علی 
ابن اتتطالب که هفه طب و بهدذاشت. راجمع شدم در این ابه: می دانست 
این مطلب را اضافه کنیم که هر چه را پیشوایان گرامی دین در این باره 
اه و ۰ 
نبی گرامی می فرماید : المعده بیت کل داء و الحمیه راس کل دوا - 
را خانه همه رنجها می شمرد آیاچون بآیه کلوا و شود 
ی از آن نیست ؟ با اگر علی علیه السلام بفرزند گرامش حضرت 
بتو می آموزم :تا گرسنه نشدی مخور و قبل از سیر شدن 1 از خوردن 
بدار , جویدن را خوب انجام ده و چون خواستی شب برختخواب بروی 
بمستراح بود , ایا اين چهار 
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اگر ماشینی داشتید و خواستید روغن خورهایش را شش سا فیی انا هنوز روغن 
ار ارات مسرت برس رم ی افراند ؟ 


آیا هنوز روغن های فاسد شده را خارج نکرده اید روغن جدیدی می ریزید ؟ 


آیا روغن را | زخط علامت پر - فول اضافه خواهید ریخت ؟ یقین است 
باشد خواهید گفت اسراف نموده است از اینرو اگر حضرت علی فرمود تا 
گرسنه نشدید نخورید - اگر سیر بودید و خوردید اسراف است. اگر فرمود 
سیر نشده دست از خوردن بکشید و زیادتر خوردید مسرفید. چنانچه شبانه 
دفع فضولات نکردید قسمتی از خون گوارش برای هضم بطرف معده پا 
روده ها ۳ آورده و قسمت دیگر نیز در روده بزرگ برایر دفاع از 
باکتریها یا جهت جذب مواد سمی فضولات بویژه تریپتوفان زهرآگین جمع 
گردیده و تحمیل بر بدن و اسرافکاری شده , و قس علیهذا هر خبر و 
حدیثی در اين باره چنین واقعیت را می رساند که در قلمرو شرح و بسط 
یا توجیه و تاویل ایه شریفه مذکور می باشد. 


دوست داشتنی شده است ؟ و از کم خوری گفته نشده ! 
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زیان پررخوری نسبت به کم خوری انقدرها بیشتر و فاحش است بعلاوه 
پرخوری از لذتهاست که طبع سرکش بشری باید بوسیله تازیانه ادب - 
ولاتسرفوی پروردگار جل جلاله آرام گیرد و ببحد اعتدال گراید ولی کم 
جوری نه مطلوب است و نه مرغوب و غریزه حب بقای حیات خود مبارزی 
گرانمایه برای بالا بردن میزان خورد و خوراکها می باشد و همانگونه که 
حضرت رضا فرمود. چون غذا زیاد خوری اخر بیماری پیدا شود و چون اندک 
خوری غذای بدن نشود (1) 


نباید آن اندازه از خوردن کاست که غذا نباشد و آن اندازه افزود که غذا 


نحودن: 


اصولا پر کردن بیش از اندازه معده فایده اس نداشته و آنچه زیادی است 
بدون هضم وارد روده می شود و علاوه بر اینکه 


لد ال با بان شنک آغاد کرچید یکی ار آشسا آشایه باعلام اشخاب 
ترجمه آزاد بود اینجا می افزاید آنچه از اخبار و احادیث آورده می شود می 
توان در یکی از کتابهای بحار مجلسی - وسائل الشیعه - مستدرک الوسائل 
در قسمت مربوطه انها را مشاهده کرد و اگر خارج از اين کتابها بود ادرس 
داده خواهد شد ضمان در میان تفاسیر - تفسیر المیزان علامه طباطبائی 
دامت برکاته. ترجمه قرآن - ترجمه آقای مهدی الهی قمشه ای و آقای 
یاسری و از کتابهای پزشکی بهداشتی دانشگاهی و فیزیولژی گایتون و 
مجلات ِ_ بهداشتی (پزشک خانواده آقای دکتر حاجبی و نندرست بویژه 
آقای دکتر باستان استفاده شده است. 
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نزدخدا دوست داشتنی باشد ؟ 


قسمت اعظم آنچه ما امروز درباره تغدبه می دانیم بویژه وابستگیهای 
خوردن با رشد و طول عمر , همه نتیجه پژوهشها و تجربه هائیست که بر 
روی حیوانات آزمایشگاهی و دامهای اهلی انجام کر فقو هی» کیرد ولی 
هدقت: مت خی انا ار استاها حداست: بط کلی انا اقلی ۲۲۱ 
تغذیه می شوند که چاق شوند و در ذبح کردنشان سودی برسانند در 
صورتیکه اگر انسان نیز مانند حیوان پر خوردن را بیذیرد و عنوان لذت 
بردن بر آن بگذارد چون همان لذت بحساب شخص پرخور یکنوع سودی 
است همانگونه که قرآن می فرماید خوردن و بهره برداشتن بعضی انسانها 
حیوانی است و علاوه بر اینکه بطور آشکار محقق شده پرخوران عمر 
کوتاهتری دارند این مطلب نیز قطعی است که درازی عمر با رشد و 
فعالیت مغزها نسبت مستقیم داشته و از این جهت نیز کسانیکه مانند 
حیوانات تغذیه می کنند عمر کوتاهتری خواهند داشت «یتمتعون و یاکلون 
کفا خاک الانعام (محمد سوره 4 بهره می برند و می خوردند همانند 
خوردن چارپایان وفر ار | رید کف هنت آدهی را جض صرح ان / 
هم اضل - تنزل داده حاضر نیست بفرماید انسانهائی که مانند چارپایان می 
خورند تمتع و بهره برداریشان هم لااقل غریزی و حیوانی يا مشابه انهاست 
و بهمین جهت کلمه - بتمتعون - را قبل از - یاکلون - آورده که خود اعجاز 
شگفت انگیز روزی است که پزشکان متفق القول عقیده دارند پرخوری و 


سوء تغذیه 
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اجازه بهره برداری صحیح بادفن نداده و حبنی ثابت شده است اشخاص 
پرخور در تمتع های جنسی و سکسی نیز بزودی مردانگی اشان جای خود 


قبل از جنگ بین الملل دوم «بویدار» و «درومند» نظریه ای جالبی اظهار 
داشتند : هر کس را باید بقدر نیازمندیش غذا داد نه باندازه نیرووی خرید و 

بنیه اقتصادی که دارد. تاو شصت درصد از مواد مورد نیاز از خارج 
بوسیله کشتی ها بانگلستان وارد می شد , جنگ و محاصره و غرق کشتیها 
قسمت بزرگی از این واردات را برید و از اینرو کمبود قابل ملاحظه ای در 
موجودی و مصرف مواد خوراکی بیتتن. آمذ ولی با توجه به نظریه دو نفر 
نامبرده و سیستم حساب شده و علمی جیره بندی که از طرف انستیتوی 
تغذیه وابسته بشورایعالی تجسسات پزشکی اتحلشتان عمن آمد نتیجه 
بسیار عالی عاید گردید از جمله : متمکنین چون نتوانستند با پول زیادی که 
در اختیار دارند مواد غذائی بیشتر از احتیاج مصرف نمایند از بسیاری از 
بیماریها مانند نقرس و بیماریهای قلب وعروق و زیادی کلسترل و چاقی و 
اختلالات هاضمه ای و چاقی که همه و همه ناشی از پرخوری است نجات 
پافتند. کسیکه روت بیشتری دارد ایا باید انرا برای آسایش خود و دیگران 
تکار رد اند ارات لیا انکق ول سشترنی اور پرخوری نموده خود ر 
بیمار سازد ؟ اینجاست که در حقیقت اسراف شده , و چگونه وکا 
متمکنی را که ثروتش برای بیمار کدنش است دوست بدارد ؟ ! 


روزانه اشان را دریافت نمی دارند و در نتيجه بین 
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کودکان و پیران آنان مرگ و مير فراوان بوده و بالغینشان هم که کمبود 
غذائی دارند انرژی و قوه ابتکار و نیروی فکری و قدرت تولیدیشان در حد 
بانتن ه ان آفل. من اش ما نی بر ای ی کش ها برای اعسا لد بش 
دوستان دنا عرتت اعلا شم داشسته ارسای در کارهای قکرسو و بش مره 
در امور بدنی یک خصیصه ملی و نژادی و بلکه نقيصه ژنتیی و ارثی اهالی 
بعضی کشورهاست که امروز محقق شده تمام ناشی از کمبود تغذیه می 
باشد. با این مقد مه لابد خواهید گفت چرا قرآن همه از پرخوری مذدمت 
فرموده و رسیدگی بحال گرسنگان را از یاد برده است ؟ 


در این آیه قرآن است بخورید و بیاشامید. نفرموده است بخورانید و 
بنوشانید و لذا امرٍ و نهی در اینجا مخصوص بالفین و مکلفین است آنها که 
نباید خورانده و آشامیده شوند وانگهی درباره شیرخواران و کودکان در 
بهداشت نسل مخصوصا تحت آیه «ولا تقتلو| اولاد کم خشیه املاق» خواهیم 
گفت که هدف اسلام با وسعت زیادتر و شدت بیشتری به جوتب تغعدبه 
کردن کودکان منوجه است بعلاوه وقتی مفهوم این دو آیه بردیف نکر 


ان الله لا پحب المسرفین». 


2 - «لم نک من المصلین و لم نک نطعم المسکین» که چون از اهل دوزخ 
سئوال شود از چه جهنمی شدید ؟ می گویند از نماز گزاران نبودیم و 
متما کی ترا هام نف کرو 


دقت فرمائید : در آیه اول سخنی از نماز است و خوردن برای عمران و 
ابادی دنیا , جهت سلامت روح و بهداشت بدن که سرانجام بمصداق «الدنیا 
مزرعه الاخرد» نتیجه توجه بهر دو را 
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فراهم آمدن موجبات سعادت اخروی می یابیم. 


در آیه دوم نیز صحبت از نماز است و طعام و عدم توجه به آنها باعث ذلت 
شده و مسکن آخروی اتشانهای ناسا کار. با آبه: اول را تشان: مین 
دهد و لذا اگر در آين آیه فقط از پرخوری سرزنش شده برای این است که 
گرشنه بودن در همشایه-متمکن را قرآن تیذیرفته است که دکر باره زاجم 
به زینت یا مسجدشان کلمه ای بیاورد و چنین اشخاصی فقط لایق اند که 
از جهنمشان صحبت شود نه از مسجدشان که ملاحظه فرمودید قران 
همین کار را کرده است یعنی متمکن را که م پتواند پر بخورد دستور می 
دهد - کلوا و اشربوا و لاتسرفوا - باندازه بخورد ولی متمکنی را که 
4 ی فا ۹ ۱۳۳ 
نداشته فقط اشاره بمسکن اخرویشان دوزخ می نماید که البته اطعام هر 
کس بقدر توانائی اوست یکی با دادن یک گرده نان و دگری با امضای قرار 
دادهای سنکین پایایای وارداتی. و صادراتی , بعلاوه قزآن بنی: آدم. و همه 
جهانیان را مورد خطاب قرار داده از این لحاظ همه را در وضع شایسته 
اقتصادی و ابرومند انچنان می خواهد که هر مذهبی بتواند مسجدش را 
زینت کند و در کنار برادر موحد دیگرش به پیشگاه مقدس باریتعالی بسجده 
افتد و عرض بندگی و ادب نماید. ولی دین توحیدی دست نخورده در 
انحصار اسلام بجای مانده و متاسفانه یک نقطه جهان از تروت بسیار نمی 
دانند برای مسجدشان چه کنند و جای دیگر برای ساختن یک اطاقکی بنام 
مسجد در فکرند چه باید کرد. 


اضولا اگوی ایق ایشه واه اشرنوا ای ار ان ایا کشا که وحان 
کمبود غتذانی هستند اورده شده بود هی 
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خذوا : یعنی بگیرید که نوع خاصی از گرفتن است توام با انرژیهای 
مخصوص تنی و روانی و علاوه بر آنکه هميشه باید با گذشت و بزرگواری 
همراه بوده باشد زینتش را نزد هر مسجد بگیرد یعنی برای برداشت 
قسمتی از سرمایه اش گذشت و آقائی داشته باشد. 


زینتکم : همانگونه که کلمه خذوا بنیه های جسمی و روانی را اشارتی می 
کرد اینجا به بنیه اقتصادی توجهی می دهد زیرا هر کس کتناسب با وضع 
اقتصادیش مسجد می سازد و زینتی عندکل مسجد می گیرد و لذا نصف 
اول ایه مربوط به نصف دومش است و کسیکه بنیه های جسمی و روحی 
و اقتصادیش خوب است می تواند بخورد و بیاشامد و در اندازه ای که باید 
بخورد تصمیم بگیرد همچنین نیمه دوم آیه قسمت اول را شرح می دهد 
بعنی سعادت مسجد ساختن و زینت کردن , بلکه هیچ سعادتی بدون 
وابستگری بصحت بدن تصور نمی شود و صحت بدن نیز بدون تغذیه صحیح 
امکان ندارد و لذا کسانیکه می توانند با مسجد و زینت مسجد سرو کار 
داشته باشند می توانند در خوردن اسراف نمایند در غیر این صورت نها که 
نه قدرت بدنی و روانی (خذوا) را دارند نه بنیه اقتصادی (زینتکم) یقین 
اتت نه خهردن حتی عدای کافن بکوعدم روز انه نحین زستد. و اک در آنه 
ذکری از کسانی شده بود که کمبود غذائی دچار بودند بی تناسب بود زیرا 
مبتلایان بکمبود غذائی بنیه های روانی و تنی و اقتصادی خود را با قبول 
هجوم میکربها ببدن خود و ضعف و ناتوانیها و مرگ و میر فراوان 
کودکانشان تعویض کرده اند و در یی بررسی جالبی در جلد بعد خواهیم 
آورد چگونه 
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متمکن بر دو قسم است آنکه می خورد وف اشاهخ و استراف در خوردن 
کرده خود پر می خورد ولی ندیگرآن هم می خوراند و چنین کس که 
اسراف کرده از زمره دوستان خدا خارج است , و دیگر آنکه خود پر می 
خورد و ار ۳ بدیگران لثاامت می ورزد که بدسته دشمنان خدا 


تعمیم خطاب قرآن به فرزندان آدم «یا بنی آدم» نشان دهنده آن نوع از 
عنایت ذات مقدس باریتعال یاست که نسبت به کهن ترین عضو بدن 
«معده» مبذول فرموده و با اعجاز و بلاغت هر چه تمامتر همراه است. 


معده بلکه دستگاه گوارش از این جهت کهن ترین اعضاء است که در 
جریان تکافل, موجودات حنی آن عک سلولی:های اوائل خلفت یز با خوزدن 
سر وکار داشته دارنده هضم و جذبی بودند. (هم خطاب پا بنی ادم قدیمی 
است وهم معده سابقه کهن دارد و هر دو نیز همگان را شامل). 


معده علاوه بر آنکه خانه همه دردهاست کانون اولیه تمام شر و خوبیها نیز 
می باشد زیرا کدام یک از اعضا به نیرومندی معده می توانند خیر و شر را 
متمایز از یکدیگر برگزینند , گاه شیطان با خوردن از درخت منهیه فریب 
می دهد و زمان خیر و خوبی «و الطیبات من الرزق قل هی للذین امنوا» 
معده ظرف طیبات و پاکیزه هاست. 


اگر گفته شود جاذبه جنسی برای بخدمت درآوردن آدسق: تتره‌فتذنر_آننتت 
آدم و حوا پس از خوردن عورتشان ظاهر شد و آنچنان زیر ناف به پشت 
ناف تسلیم و خاضع است که(چنان شد قحط سالی در دمش - که یاران 
فراموش کردند عشق) 
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اینک نی اد را شایسته است که زینتشان را آن هنگام که بسوی مسجد 


در سه چهار آبه قبل از آیه مورد بحث به دو نوع لباس : لباسی برای 
پوشانیدن بدن و عورت , و لباسی برای اراستن خود همانند پر و بالی که 
مرغان را می اراید - لباس یواری لکم - ريشا و پس از آن به لباسی بهنر و 
والاتر از همه - لباس التقوی , اشاره گردیده است. لذا در اینجا باید گفت 
برداشتن زینت برای مسجد هر چند ظاهر هم باشد بهترش ارایش معنوی 
است که زیبنده مسجدیهاست. همچنین باید افزود : اشاره بیو‌شیدن لباس 
همانند دستوری است که می فرماید بخورید و بیاشامید , مگر نیم خوروی: 
و تفن اسشامیدند. که جستهفه خهردن و آشا میرن رستن با فکر ود زار نمی 
پوشیدند و لباسی نداشتند که وحی رسیدخود را بیوشانند ؟. 


1 فصا هه آنه لاو مخصوصن 

کرجود آزسرهگی و سمه‌عوانی آنها را تحات می‌خهی بای آها رام که 
لباس آشفته ای دارند تخمال ف‌اراستکی دغوت نماید هم ظاهرشان را زیبا 
سازد و هم باطنشان را بالباس التقوی ذلک خیر - که بهتر و بالات است. در 


چگونه گرسنگی پسندیده باشد که تلفات ناشی از ان هفیتته: از لفات هر 
جنیی: تردن و نت و آزفام لها 
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جنگهای بین الملل و دوم از آمار متوفیات در اثر کمی تغذیه در اين چند 
سال فاصله بین دو جنگ رقم پائین تری را نشان می دهد که متاسفانه در 
انها که حس مذهبی و راستی و درستی خاموش يا نیمه خاموش و استعمار 

و استثمار روشن و طوفانی است نگذاشته و نمی گذارند ارقام تلفات 
۹ بگوش جهانیان برسد. 


قحطی 


شود و بسرعت عده ای را بکام مرگ فرو می برد , بلکه عنوان مطلب 
می شود و بکسانی مانند مالتوس اجازه می دهد برای رفع این لکه از دامن 
بشریت , کشتارهای دسته جمعی را پیشنهاد نماید. 


خوزثه دوکاسترو دانشمند و غذا شناس برزیلی که چهار سال تمام ریاست 
سازمان خوار بار و کشاورزی سازمان ملل متحد را داشت و در اردیبهشت 
6 به ایران مسافرت و در تهران سخنرانی نمود یکی از ان کسانیست 
که با ارقام و امار ثابت کرده است همین کره خاکی می تواند چندین برابر 
جمعیت فعلی جهان را از لحاظ تغذیه در دامن خود جای دهد و تغذیه کند , 
و در کنفرانس مذکور تهران افزود که امروز اقیانوسها و صنعت پتروشیمی 
نیز امادگی خود را برای تغذیه افراد بیشتری اعلام می دارند. در چنین مهد 
آماده ای چه شد که اقرار بگرسنگی دو ثلث جمعیت فعلی جهان می شود 
و وقور مواد عذائی و قحطی در دو نقطه حتی نزدیک بهم مشاهده می 


دد. 


قران کونم کاس فرماندهان آکرمکم خیو امه کیره 
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و در جای دیگر است که - تعاونوا طلی البر و التقوی و ... 


یکجا فرد را پرهیزکار می خواهد و جای دیگر جمعیت را 0 
یکدیگر در کار خیر و پرهی زکاری. اری هر فرد کافیست گناه نکند اگر گناه 
نکرد هر چه از اوست يا متعادل است يا خوب ولی برای دسته ها و جمعیت 
ها پرهیز از گناه کافی نبوده باید برونیکوئی داشته باشند عمل متعادل 
یکفرد در برابر کارهای میانه و باعتدال جمعیت ها حائز اهمیت نیست وقتی 
جمعیت ها در انجام امور خیریه و برونیکوئی یار و مددکار یکدیگر باشند 
کشاورز عالم ,. صنعتگر دانشمند از اشکال روش توسعه همکاری 
دارند و خلاء موجود در زراعت و شیارهائی که بی عملی در بهره برداری 
بوجود آورده با دست بدست دادن علمای اقتصاد و مجرمین در امور تغذیه 
هموار و پر خواهد گردید , در آنوقت است که قدرت رساندن غذا 
بگرسنگان کمتر از نیروی ارسال انسان بکرات آسمانی نخواهد بود و 
زندگی حتی در خانه های محقر و تاریک ادامه خواهد داشت و در قصرها 
نیز ما نود کت بدون ترس از گرسنگان بنشاط خواهد گذشت. 


خدا وقتی وعده بهشت می دهد آنرا مکانی عاری از گرسنگی معرفی می 
فرماید : ان لک الا تجوع فیها (طه 117)و چون مدینه فاضله , ما در شهرها 
, ام القری مکه را باولویت و فضیلت می خواند جائی دور از گرسنگی و 
ی و 
(قویتشن: )و آتجا را که نعدات با میتلا هی گرداند لباس گرسنگی و ترس و 
ارات سا ها الم ترا الحوی التوی رت سرا 
014( 
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حضرت سجاد فرمود هر کس موّمن گرسنه ای را سیر کند خدا او را از 
میوه های بهشت اطعام نماید «من اطعم مومنا من جوع اطعمه الله من 
ثمار الجنه» و حضرت علی فرمود کریمان از خورانیدن و لثیمان از خوردن 
لذت می برند (لذت الکرام فی الاطعام و لذت اللثام فی الطعام). 


از نبی گرامی است «والذی نفس محمد بیده لا یوّمن بی عبدبیت شبعا و 
اخوه آوقال جاره المسلم جایع , قسم بآنکسیکه جان محمد بدست اوست 
که ایمان ندارد بمن بنده ای که شب را سیر بگذراند و برادر مسلمانش یا 
او گرسنه باشد. و حضرت علی نیز بهمین مضامین در موردی 
فرمود : اوآبیت مبطانا و حولی بطون غرثی واکباد حری ؟ آیا شب را بروز 
وردم با شکم بر و حال آنکه بر گرد من شدکمهای گرسنه و جرگهای تشه 


دار قران انستت: که از تخمنمی ها فی برسند که ند نما زا خدهه تفر تسا ند 
؟ می گویند چنین و چنان بودیم که یکی از علت ها و لم نک نطعم المسکین 


اک اسلام اجازه زیاده روی و اسراف در خوردن و آشامیدن را نداده است 
با کسانیکه خود باعتدال می خورند و توانائتی رساندن غذای گرسنگان بحد 
اعتدال را نیز دارند و می رسانند مخالف است. 


گرسنگی که وقتی برای بهداشت بدن بنام روزه یک گرسنگی کوتاه و ملایم 
و ممدوحی است گاه دگر بصورت گرسنگی تدریجی و مزمن با آنهمه 
معایبی. که:دارد درخواهد امد ع زمانی نیز با خشونت و شدن, بیشتر بجان 
بشرها افتاده با بستن درهای 
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برکات اسمان ۵ شصتر کم آن نبارد و این نروید داس زارعین را بدست 
عزرائیل می دهد. 


وقتی کشتی غرق می شود و صدها نفر بدریا می ریزند از چند نفری که 
نجات يافته اند جز اینکه گویند خدا را باید شکر کرد سخنی شنیده نمی 
شود و بهمین منوال نزد قحطی زدگان نیز بجای مساعی شعوری برای تهیه 
مواد غذائی بیشتر و جلوگیری از قحطی مجدد یکی از شرایط زندگی را که 
نبرد و کوشش است فراموش شده و جز شکر گزاری از اينکه جزو قحطی 
زدگان نجات یافته هستند اقدامی مشاهده نمی گردد , در صورتیکه 
همانگونه که اشاره شد از بالا نگریستن به آیه شریفه «تعاونوا علی البر و 
التقوی» بطور دسته جمعی بهتر بلزوم تنوجچه بدیگران پی برده می شود. 
فرد فرد مردم نمی توانند بضرورت این امر روی آتتتا نش نشان دهند که 
قحطی بلای خانمانسوزتری از مصیبت جنگهاست اما برای جمعیت ها 
افکان ایخاه کانونم ترات. اصلاع اقور فده ای عانل اسان است بر 


سازمان مبارزه با گرسنگی (۸560۵۲۵۲۲6) 


سازمان 0 ۸ ۲ وابسته به سازمان ملل منتحد (۵۸۲۵ ۳۲۵0005 
0 ,۲۵۱ با ابت۸0۲۱) 


قسمتی از یونسکو و سازمان بهداشت جهانی 0) (5 .۰۷۰ و پونیسف و 
امثالهم بهمین هدف که انسان گرسنه را نجات دهند تشکیل شده و 
هدفیای واقعی کی را ال جی کد دق مسیازی ار آما سر برای 
جلوگیری از آلودگیهای سیاسی آمادگی داشته و مراقب اند و با دیدن چنین 
جمعیت هاست که ما را بیاد سخن پیشوای اسلام می اندازد که جای تاسف 
است روزی بیاید 
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کناتتو فانون اعماتین در دست شما مسلمانان است و عمل آن را دیحزان 
انجام دهند. مسلمین «تعاونوا علی البر و التقوی» داشته باسند و بیکدیگر 
کمک نکنند و نصارا تعاونها و جمعت ها را مبتکر و مبدع باشند. 


امروز هفتاد درصد درآمد جهان در دست 16 درصد جمعیت جهان و حدود 
نه درصد درامد به 50 درصد مردمان کره زمین اختصاص دارد و بهمین 
علت عمر متوسط ادمهای کشورهای نوع اول بیش از دو برابر عمر 
متوسط انسانهای ممالک دیگر است و مرگ و میر کودکان آندسته نیز به 
نسبت یک به هفت می باشد که در اثر گرسنگی و عوارض ناشی از آن 
پیش می اآید. 


فوت ششصد میلیون نفری که هم اکنون ا. فاد متوفیات سالیانه بدست 
می آید بین 30 - 40 میلیونش را ناشی از سوء تغذیه يا کمی غذا بحساب 
اورذدة .و می آوزند که اکتر. آن به کشور‌های کم درامد تعلق, دارد. 


موضوع «الفقر فخری» که نبی گرامی فرمود در اینجا مطرح است که 
چگونه یک محیط غیر مادی با عقاید مذهبی بدلخواه بزرگترین شخصت ها 
دوه کنار یکدیکر جر یوم انوا انکه کافی بود این مرد ی 
علاوه بر در دست داشتن حکومت بخاطر تسلطی که بر جانها و عقا بد نیز 
دارد و از همه مواهب برخوردار است استفاده های شایانی برده تمنیات و 
هوسها و حتی شراثط اقتصادی خود را بحد اعتلای زمان بکشاند 


رف یت »سا ایس تس ار بان اد اقا یا ها شم ساسا 
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وم وت ی ی 
هدایت می کند و حال آنکه گفتن این جمله - الفقر فخری - از کسی زیبنده 
است که می تواند همه چیز را تضاحت. کتد ما هنگام رحلتش درهمی چند 
بدهکار بماند و اين همان چهره تابناک پرچمدار بزرگ مکتب توحید , محمد 
بود که فقر را در قالب انساندوستی و همه چیز را برای همه کس خواستن 
بیان فرمود. 


اگر ثروت بد بود اغنیاء وکلای خدا معرفی نمی شدند و چنانچه مبارزه با 
گرسنگی در اسلام فرودگاهی نداشت تا بر آن به نشیند قراننن .از عبار زخ 
تالما ی سا و اه با لا ای ار ام ی 
(برخلاف تصور که زاهد زنده پوش و عزلت آنشین و دور از لذائذ است 
حضرت سجاد می فرماید «ان الزهد کله فی آیه من کتاب الله - همه زهد 
فد یک ام الا دای اف کم اس رها اک ره 
الحدید - جمع شده و می توان گفت زاهد ارباب نفس خود و ارباب همه 
جر وا و ی لس ای و اس ولا ی ویر 
زاهد هم هست). 


هم اکنون عده ای از جهانیان بوجود ساختمانهای پولادین سیلوهای موجود 
۱ و حال آنکه خطاب قرآن بعزیز مصر حضرت 
یوسف ۰ نخست وزیر وقت چنین بود که دانه ها را در محافظ سخت تر از 


سیلوهای سیمانی یعنی در پوستنه های سیلیسی و سلولزی نگهدارند تا از 
گزند رطوبت نیلها و دستبرد حشرات و موذیها و پوسیدن ؛ جوانه زدن » 
عفونت کردن , يخ زدن در امان باشند. 
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وقتی در دیماه سال 1343 جرائد کشور ما بنویسند پانصد میلیون تومان 
خسارت آفات انباری - در یک سال - بر اقتصاد کشورمان وارد می آید , آیا 
متوجه ساختن قرآن مردم را باین موضوع مهم , آن هم در 14 قرن قبل 


رنه کت افص اون افراست اس الا سار 


بین می رود ! 


هميشه کمبود غذا از مشکلات جهانی بوده و هم اکنون نیز با ازدیاد نفوس و 
زندگی طولانی تری که در سایه پیشرفت دانش پزشکی بوجود آفندح این 
مشکل را بیشتر نموده است لذا توسل بهر وسیله ای که بتواند غذای 
بشری را بیشتر کرده پا بهتر نگهداری نماید شایسته هر گونه تقدیر می 
باشد , آنچه امروز بیشتر مورد توجه قرار گرفته پژوهشهای تحقیقاتی برای 
ویروسها و بدتر از همه قارجها بوجود آید (بیماری ویولت بوسیله ویروس - 
بیماری های اسکاب و زنگ زدگی در میوه جات و سبزیجات و سیاهک در 
غله و حبوبات و ...) 


امروز موادی از قبیل «مخلوط بردو» برای از بین بردن قارچها ساخته اند 
ولی این قارج کشها باید در عین حال که قارج را از بین می برند نباید بگیاه 
ها ی ی مد ی 
بعلاوه باید بتوان از این مواد را مجدد| برای مصونیت رشد تازه گیاهان در 
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دامنه دار گیاهان در برابر قارچها وجود نداشت انسان قادر نبود حتی برای 
تعداد بسیار کمتری از نفوس غذا تهیه و نگهداری نماید. خوشبختانه گیاهان 
نسبت به قارچها دارای یک مقاومت طبیعی اند و آنچه اخیرا کشف شده 
پوششهاق. ناری بر کهای. ی عیب. و سالم. کیاه اشت. که:دازاق ترکیبات 
حشره کش بوده و ختی ان مواد شیمیائی که خود گیاه تراوش می نماید و 
در پرده نازک رطوبت بروی سطح برگ مو‌جوو می باشد از رشد و نمو یک 
قارچی که بروی برگ قرار می گیرد جلوگیری می نماید. 


با این مقدمه توجه فرمودید که اگر برگها بی عیب و سالم باشند دارای 
ترکیبات حشره کش هستند و همزمان با این مقدمه و توجه بطور حتم باین 
معجزه قرانی:14 فرن فیل .که پدست پیامیزی چون یوسف صورت انجام 
گرفتهٍ اطلاع حاصل نمودید که چرا حضرت دستور داد گندم را در خوشه 
دون انکه صناهه اي بان وارد آورند :درم مابتد: 


افزوده می شود که جنین در جوانه گندم حیاتی ترین قسمت گندم است و 
اک پوت تدم که آنرا ار ماهرت: ه احف می کند ان انهدا کنند بو 
فعالیت خود می افزاید و در نتیجه آرد فاسد می شود. 


اينکه قرآن دست به مقررات سلوک فردی زده و نخست وزیر وقت را در 
راه مبارزه بر علیه قحطی و گرسنگی برای نجات حتی یک فرد تائید می 
نماید بارقه هشیار باش بزمامداران وقت می باشد تا در پرورش تغذیه ای 
آحاد افراد کشور مشاهدات فراوانی نشان داده و برنامه مبارزه بر علیه 
فقر و گرسنگی را اولین شرط و اصل بقای زمامداری و مسئولیت خود 
محسوب 
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در قرآن است که یوسف صدیق با تعبیر خواب بمقام نخست وزیری رسید 
و سیس درصدد نجات اجتماع از گرسنگی تراهتی ان تذکری است که 
رسیدن بجاه و مقام چیزی نیست , گاه با یک زنده باد ! مرده باد ! عوام 
است ۰ و زمانی تعبیر خواب , حتی اگر شخص بمقام رسیده پیامبر و 
برگزیده خدا| باشد , آنچه قابل ات و سزاوار تحسین است حسن 
استفاده از مقام و طرز نگهداری آن می باشد که آن هم باید حتما سیر 
کردن گرسنگان را جزو لاینفک حفاظتی مقام دانست. 


حضرت یوسف وقتی خواب فرعون سلطان وقت را تعبیر فرمود , خواب 

تین هی اما ری ورد کاوان فر شین مر تسناد ها ری 
در کنار خوشه های سبز بهمان سرنوشت دچار بودند. چنین فرمود : نه تنها 
هفت سال خشکی و قحطی است بلکه مفاسد اجتماع نیز تورم یافته و 
سبزی و خرمی اخلاق جای خود را واگذار کرده است که باید با طرح ریزی 
یک برنامه هفت ساأله ترقیخواهانه ای بهمه زیانها (گرسنگی - بیماری - 
جهل - فقر) خاتمه داد و نگذاشت قوای نامی نباتی و حیاتی حیوانی بخورد 
لاغری و خشکی و ناتوانی و نادانی رفت . اما خود در برابر سلطان نزاکت 
کرد و جز بقحطی غذا که سرامد همه قحطی ها بود اشاره ای نفرمود , 
باشد که اگر مردان خدا و رجال سیاست جرئت اظهار وجودی ندارند روزی 
کودک شیرخوار در گهواره بصدا در آید و خفقان ملی را بشکند و بر پاکی و 
صداقت یوسفان اجتماع در برابر زن صفتان دروغگوی درباره فرعون 
شهادت دهد. 
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یوسف پاک نسبت به حریم سلطان هر چند تهمت آلودگی داشت اظهاری 

بنفع خود نکرد تا شاید برگشتی و اشاره ای بان زن قصر نشین تصور شود. 

لاجرم قرآن همه خفقان ها را در برا؛ بر مبارزه برای بالا بردن سطح درآمد و 

 «ِِ‏ از زبان مردم نقل نکرد و حتی گواه بر ناپاکی همسر سلطان 
به کودک واگذاشت. 


اش (یوسف) می توان باوضاع اقتصادی , سیاسی , اجتماعی , نظامی , 
درباری و ... و حتی وضع زندانیان قریب پنج هزار سال قبل اشنا گردید. 


یوسف برای مبارزه با قحطی چندچیز را پيشنهاد کرد : 


1 - قالتزرعون سبع سنین دابا (قرآن سوره یوسف) فرمود کشت و زرء 
کنید هفت سال بروش نیک همیشگی. و چون حکومت فرعون استیلا داشت 
نه حکومت قانون لذ| اشاره می فرماید در کشوری که نعمت فراوان اما از 
عدالت خبری نیست تاثیر زیادتی نعمت ها همانند اثری است که بر کاوان 
و گاو صفتان می گذارد و آنها را فربه می سازد. 

2 - فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون : آنچه از محصول 
برداشت می شود در خوشه حفاظت شود و برای خوردن نیز قناعت گردد. 
باز در اینجا «فذروه فی سنبله» ما را بیاد حیف و میل شدن مواد غذائی 
بشری می اندازد که بقسمتی از آن اشاره گردید. 


3 - پس از اینهمه فعالیت ۰ فرعون نخست وزیر خود را «مکین امین» 
خطاب نمود و حضرت خود را «حفیظ علیم» خواند 
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و پروردگار او را از محسنین و پرهیزکاران معرفی نمود یعنی اولیاء امور 
زمان و سلاطین از روی اشتباه بوجود نخست وزیری اظهار احتیاج می 
نمایند که مکین باشد و امین - مکانش نسبت بفرعون معلوم و در درجات 
عالیه بودمر باشد و اگر مکانی بالاتر از سایرین هم دارد از بخشایش سلطان 
محسوب گردد , و اما اینکه فرعون حضرت یوسف را امین تافید و قران 
هم آنرا نقل فرمود - و حقیقت هم چنین بود - از اين جهت می باشد که 
تعبیر کنندگان خواب و وزیران با آنکه اوضاء بد اقتصادی کشور را می 
دیدند با کلمات زیبنده چندی مانند : خاطر مبارک آسوده باشد 0 
روبراه است ! همه جا امن و امان و همگی سیرند ! بفرعون خیانت می 
کردند. درباریان گفتند خواب شاه اضغاث و احلام و یک مشت خیال درهم 
پیچیده است ! اینها برای تسکین خاطر فرعون گفتند تا نسبت به اوضاع 
مشوش بدبین و بیدار نگردد و در نتیجه در صدد تغییرات و اصلاحات نز ید 
و دانایان جای نادانان و یوسف ها جای هامانها را بگیرند , و لذا اگر فرعون 
او را امین نامید برای این بود که بسلطان هشدار داد و حقیقت اوضاء را 
تشریح نمود اری : 

کشور هر چند بمدیریت احتیاج داشته باشد بصداقت و امانت هم نیازمند 


است. شخص مدیر خوب اداره می کند امین اداره رز خوب می کند و باید 
کی را انتخات کرد که خوف: کت وشن انز | خوتب نهد ار در 


اجتماعی بوده و دانشمند و بکار خود دانا 
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و خردمند باشد که در اینصورت بنا نزاخم شخص دانا و حفیظ علاوه بر 
آنکه از گناه و خطا بدور است و جز نیکی و نیکوکاری از قوانین و آئین نامه 
وی استخراجی فیک مشاهده نمی شود پروردگار او را از پرهیز کاران و 
محسنین محسوب فرمود. 


رو سفن وا مه کلف اه ات سوت اات توا ایا ایو هل 
کرده. اینک نخست وزیر وقت در مبارزه بر علیه قحطی و گرسنگی موفق 
گردیده , زمان شدائد و سختی بر مردم بسهولت گذشته , همکان از 
نخست وزیر راضی و خشنودند شاه وزیرش را مکین امین خطاب کرده و 
وزیر که خود می داند در سایه نیروی فضیلتی دو کلمه حفیظ علیم توانسته 
برنامه های بیروج و خسته کننده فرعونی را که زمان نشاطش بگاوان 
فربه و هنگام انحطاطش بگاوان نحیف و ضعیف تشبیه شده همه را 
شادابی بخشیده و همگان را زنده و ذیروح سازد (او نیز خوشحالست). 


نخست وزیر برای نگهداری زندگانی احتیاج به نیرو دارد که برای هر 
فرمانده ای بزرگترین فضیلت است. ظرفیت تحمل خستگی و اراده و امید 
داشتن باید وجودحکام را لبریز کند یعنی نخست وزیر باید در وهله اول 
مالک نفس خود باشد و بعد در طول تمرین های روزانه حکومت خود مالک 
نفس دیگران گردد , یعی در هر حال باید حفیظ و نگهدارنده خود و بیگانه 
باشد از اینرو که یوسف خود را حفیظ خواند برای نشاندادن قوه اجرائی و 
اشاره به کشش و کوششی بود که باید در دوران حکومت وی در تمام 
شئونات اداری دیده شود. نخست وزیر حفیظ یعنی نگهدارنده و حافظ 
افکار و اعمال در یک 
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سطح شایسته و معتدلی که در سایه آن برای یک اجتماع آنچه ضروری 
اصول زندگی دانسته و از کادر وزارتی و کلیه دستگاههای تابعه کار می 
خواهد اما استفاده از قدرت و انتظار کار از اعضاء باید بروشی صحیح بوده 
و با ضروریاتی که در جریان یک تعلیم و تربیت لازم الاجراست توام باشد و 
مشی در این راه جز برای دانشمند و دانای بکار میسر و ممکن نیست لذا 
خیرات توت رفظم امه عم را مرها اس ود کر 
نظر در کار است و در سایه قدرت و مقام دست باقدامات سر نیزه ای 
نخواهد زد بلکه علم او را راهنما و پیشواست و دو کلمه حفیظ و علیم د 
ردانائی و توانائی خلاصه می گردد. 


اینک اگر سثئوال شود برای مبارزه با گرسنگی , سازمان های نامبرده و 
مترقی عصر فضا و موشک چه لازم دارند و چه باید بکنند و چه خواهند کرد 
؟ آیا پاسخی بهتر از این و بلکه جز این دارند که نیرو و دانش لازم دارند و 
در سایه قدرت و دانائی موفقیت انها مسلم است. کتابهای دانشمندان 
مربوطه و همین سخنرانی اقای خوزثه دوکاسترو رادر تهران بخوانید به 
بینید ایا تمنائی جز داشتن نیرو و دانش کرده و داشته اند ؟ از اینرو : 

این هم از جمله تعلیمات قران به سازمانهای تعاونی بشری است بویژه 
سازمان مبارزه با گرسنگی که برای پیشبرد و موفقیت نیازمند بوجود سپاه 
دانش و دستگاهی نیرومند می باشند. 


نتیجه آنکه شایستگی وضع تغذیه اقراد با مصدر امور بودن 
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زمامدارانی حفیظ و علیم اعلام می گرددد. 

قسمت دهم 

در این شهر یک خانواده سالم متشکل از افراد تندرست آیا برای تغذیه خود 
چه کارهائی خواهند کرد ؟ 

مواد اولیه ای می خرند. 

بعضی از خوراکها را پخته و می خورند. 

کنار سفره يا پشت میز نشسته تناول می نمایند. 


ارات تفا ماه و اسان فان مور اقا باه وس 
باز و ... غذای خود را صرف می نمایند و از اینگونه مقدمات و مقارنات 
تغذیه ای که می توان تحت عناوین زیر مطالبی را متذکر و بحث نمود. 


با چه باید خورد ؟ با که باید خورد ؟ در کجا باید خورد ؟ در چه باید خورد ؟ 
چه وضع باید خورد ؟ با چه عضوی باید خورد ؟ چه اندازم باید خورد ؟ چه 
وقت باید خورد ؟ چگونه باید خورد ؟ چه را باید پخت ؟ چگونه باید پخت ؟ 
و ی مت او 
غذائی ما را تشگیل می دهد یعنی تحت عنوان چه باید خورد هر چیز را که 
راجع به غذا و تغذیه دانستیم به تناسب دانائی و توانائی خود ذکر خواهیم 


کرد. 


هم اکنون نیز چنین افتتاح می کنیم که آنچه از مقدمات تغذیه است جلو 
انداخته و از خود غذا اخراز همه بحث و مذاکره 
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می نمائیم یعنی از ظروف غذا (در چه باید خورد) - قاشق چنگال باشد یا با 
دست (با چه باید خورد) و ... شروع می نمائیم. 


در چه باید خورد ؟ 


ای ار اه ها 
ابروهای درشت و لباسهای لکه دار از روغن و دستهای نیرومند و بازوان 
تا ما را ما را ها 
بانی می کند. 


چنانچه بیاد مامور مالیاتی بیفتیم مردی لاغر اندام که کیف فرسوده ای در 
دست دارد و عینکی نازک بر نوک بینی درازش و برگ مارکداری در دست 
اوست جلوه گر می شود. و در صورتیکه طبیبی را بخواهیم مجسم سازیم 
مردی را نیمه چاق با موهای سفید , موقر که کمتر سخن می گوید و 
گوشی را بگردن آویخته انتخاب می نمائیم , و بهمین قیاس هم اکنون که 
هنوز شروع نکردیم و دربازه ظروف دستوری اسلامی چگونه باید بود 
چیزینگفته و ننوشته ایم چیزهائی را بخیال خود (بحساب بعضی مسلمانان , 
درست و بحساب اسلام غلط ) ساخته و پرداخته و حبنی بر یک سفره 


کوزه ها و ظروف سفالین را دیده اید که مرتب باستان شناسان از دلخاک 
بیرون می کشند , چند ظرف از چوب يا از کدو و بقیه از سنگهای نتراشیده 
و نخراشیده يا از فراورده های طبیعت که در دامنه کوهها يا در میان شکم 
دشتها بدست امده بهترین ظرف یک سفره اسلامی بتصور ما خواهد بود. 
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امروز که زمان پیشرفته در صنایع است و توانسته اند حتی برای خوراکپزی 
انواع و اقسام ظروف بسازند و جنسهای مختلف و متنوع با آلیاژهای 
گوناگون بهم آموخته عرضه دارند همه جاأ و همه وقت معرفی ظروف 
قاری ایره خفاایت هرا اوه 


سهولت در پخت - سرعت طبخ - حافظ مواد معدنی و عناصر ویتامینی - 
زیبائی شکل - سبکی جنس ! حتی در بعضی اوراق تبلیغاتی به تناسب 
اندازه های مختلف ظروف نیز اشاره می گردد مثلا می گویند : بهترین 
قابلمه از آن ماست زرا ارتفاع دیواره آن باندازه نصف قطر دایره و 
ذرازی دشته: اش ته: دهم قظر ان دایزه و قطر را بین :20.12 شانتی 
انتخاب کرده ایم بعلاوه لبه قابلمه های ما طوری است که از هر طرف می 
توان مایعات موجود در ان را بسهولت و بدون ریخت و پاش در ظرف 
دگری ریخت. درزها و محل اتصال متعلقات قابلمه ما طوری انتخاب شده 
که شیب دار است و برای شستشو آسان می باشد و دسته های آن کاملا 
عایق و حتی در برابر شعله نیز قابل لمس می باشد ! اما وقتي به الیاژ 
جنس خود می رسند اشاره نمی کنند يا ار کردند نه بمزایای آن اشاره 
می نمایند نه بمعایب آن زیرا هر فزی در برابر غذائی عکس العملی داشته 
و حتی در بعضی موارد ایجاد نمکهای سمی می گردد. 


در اینجا نمی خواهیم از طب کار و پزشکی قانونی داد سخن داده صفحاتی 
چند را از اینگونه مطالب پر کنیم (از هر فلز نام ببریم و اثر نامطلوب 
بسیاری از غذاها را در ظروف فلزی جدا از هم شرح بدهیم) اطلاع بر 
اینگونه نطالب با گرفتن جزوات مربوطه از اقایان دانشجویان يا اگر یافت 
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دیده شود بنظرتان خواهد رسید انهم باختصار. 


ظروف آهن سفید چون تولید اکسید دو زنگ می نمایند فقط بکار شستن 
انا که شاد راما مي ور ند 


امروز ظروف آلومتتیم و آهن پوشیده از یک طبقه لعاب مینائی بکار می 
برند و قسمت اعظم ظروف امروزی چنین است. 


در ظروف الومینیم غذا بسرعت و سهولت طبخ می شود ن اين فلز 
هادی قوی است و در نتیجه مصرف حرارتی و سوختش کم است همچنین 
ظرفی است سبک و حمل و نقلش آسان - ظرفیست صاف و درخشنده و 
شستشویش ممکن بعلاوه چنانچه گفتیم چون بسرعت مواد را پخته و 
تحویل می دهد ظرفی است حافظ بعضی ویتامین ها بخصوص ویتامین ث 
اما استعمال آنها برای سفره نیز عیوبی دارد کی از آنها نه نشین شدن 
مواد آهکی در آن است که می گویند اگر پس از خرید مقداری ۳ 
مخلوط در آن جوشانده شود مرتفع می گردد یا اگر آنها را وارونه یا جائی 
بگذارند که هوا به آزادی به اطرافش نفوذ نکند لکه هائی در آن بوجود 
خواهد آمد فخی ی آدعا داد بزودی و با مختصر تماسی ذرات فلزی 
ان جدا شده بهمراه غذا به بدن می رسد و از نظر علمی حتی در اثر لمس 
یک سکه معمولی هم مدتها مقداری فلز در زوایای خطوط انگشت انسان 
باقیست و می دانیم که الومینیم و انادیوم در ریه ها و کادمیوم در کلیه ها و 
سربدر کبد تمرکز می يابند. 


تفه هی دزن هه اف اوه ۶ نی هیر ند 


نقره , مس ,؛ برنج , قلع , آهن در برابر هوا تغییر 
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حرارت اگر زیاد شود باعث تغییر حالت فلزات می گردد. هوای خشک بر 
انها اثری ندارد - هوای مرطوب در حرارت معمولی اثر کمی دارد - هوای 
بسیار مرطوب يا بخار اب زنگ زدگی فلزات ایجاد می نماید. 


آب خالض باشد تفرییا آتری ندارد ولن: مخلوظ با کویا آهک رزوی من ان 
می نماید. 


کلمه «تقریبا» اینطور وانمود می کند که شاید آب خالص هم بر فلزات اثر 
می کند که برای تایید مطلب توضیح زیر داده می شود : 


درست است که بسیاری از فلزات وجودشان در سلامتی بدن ما اهمیت 
غیر قابل انکاری داشته و مثلا اگر یکدهم گرم مس موجود در جریان خون 
ما تقلیل یابد عوارض خطرناکی پیش خواهد آضد اما باید دانست. که.در. 
کالبد بشر لابراتوارهای شگرف و آزمایشگاههای عجیب است که در مواقع 
لزوم عناصر متفرقه را بسهولت نجزیه نموده و کمبود عناصر معدنی را 
باسانی تامین می نماید مثلا یک از ان موارد دود حاصله از لوله های 
کارخانجات و وسائط نقلیه است که به اجبار وارد ریه ها می گردد و در 
ترکیب این دودها اغلب مقداری سرب بصورت گاز وجود دارد که در صورت 
لزوم نیازمندی سربی بدن از اين راه تامین می گردد و اينکه در شهرهای 
دودآلود بدنها از سرب گازی مسموم نمی شوند باز هم به برکت وجود 
لابراتوار شگرف بدن است که تا حدی می تواند در دفع و رفع سرب تلاش 
نماید و یکی از خواص روزه همین است که شرح داده شد. 
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با این مقدمه استعمال ظروف فلزی بمنظور فوق ضرورتی نداشته و از 
اینکه حتی اب نسبتا خالص نیز مقداری فلز به همراه خواهد داشت. 
مناسب است مشاهده یکی از باغداران را نقل کنیم که : باغ هلوئی 
داشت, درختها رشد نکردند , میوه ها کم و کوچک ماندند و لک زده شدند , 
سیم هائی اطراف زمین کشید تا برای فروش حدود زمین مشخص باشد 
پس از جندی درخته را سبز و میوه ها را سرشار دید ! توجه مقامات 
کشاورزی با اين موضوع جلب و در نتیجه اعلام داشتند مقداری الیاژ روی 
در سیمها بوده که با ریزش باران به ريشه درختان رسیده و انها را خرم 
داشته است (در انسان نیز روی به مقدار کمی در نسوج یافت میشود و 
همه روزه نیز بوسیله غذا مخصوصا غلات و حبوبات اندکی وارد بدن میشود 
و عمل ان دخالت در تجزیه و نو کلئوپروتید و لستین هاست) 


در چند صفحه قبل نوشتیم که دکتر هانری شرو در آزمایشگاه شهر 
ورمونت امریکا نشان داد که کادیوم بوسیله اب لوله کشی وارد بدن شده 
ایجاد تصلب شرائین می نماید بدین طریق که اب قشر نازکی تشکیل داده 
و در آثر جذب کربن دیو کسید تا حدی خاصیت اسید یافته و بالنتیجه باعث 
از بین رفتن مقدار کمی فلز محلول مانند مس و روی کادمیوم می گردد 
که همین امر بتدریج موجب تصلب شرائین میشود. (فراموش نشود که اگر 
ظرف پا محتوی آن حرارت داشته باشد اثر بیشتری بر یکدیگر خواهند 
گذاشت) بدین ترتیب : 


شاید بسیاری از ظرفهای فلزی بر روی غذائی که در آن می کنیم اثر 
بکذارند که ری از نها شفت ایجاد عوارضی نی یدزی 
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همکلاسان دانشگاهیم جزوه در سی سال پنجم دانشکده «درمان بیماریهای 
عفونی» مورخه 18/1/35 را که تحت عنوان ویتامین های هیدروسلوبل 
(محلول در اب) است ملاحظه فرمایند , چنین شروع شده است. 


ویتامین يا اسید اسکوربیک : اين ویتامین خیلی فراژیل است و زود فاسد 
میشود , در برابر اکسیژن يا ذره ای از فلزات ت سنگین منهدم میگردد الی 
آخر که ار ایا شاه این وا مش هو کزو دلزای ه سنگین 
محسوب گردیده است. 


هر چند طلا و نقره میل ترکیبی چندانی ندارند ولی جزو فلزات سنگین می 
باشند و اگر بحساب انچه بما درس دادند که ویتامین ث در برابر اکسیژن با 
ذره ای فلزات سنگین منهدم میگردد در اینجا میل ترکیبی عجیبی خواهند 
داشت و شاید بتوان چنین اظهار نظری نمود که : 


لا زم است روزانه مقداری ویتامین ث به بدن برسد , اگر غذا در ظرف 
فلزی حرارت به بیند ویتامین ث آن از بین میرود و اگر بطور خام از 
ظرفهای فلز شتنگیتن برای خوردن استفاده شود 0 ث‌ آن منهدم 


دد. 


بدن انسان روزانه به حدود 50 میلی گرم ویتامین ث احتیاج دارد که 
بوسیله میوه جات و مرکبات و غیره به بدن میرسد. 


در اثر پختن ویتامین ث از بین میرود چنانچه شیر را اگر مدت سه دقیقه در 
یک.ظرف. آلومیتوم خزارت. دهند تقرییا 30 درصضد و اگر. در ظرف -هتننی 
گرم نمایند 100-80 درصد 


ص : 222 


آن تلف ميشود ولی از قرای که فلز سنگین بوسیله تماس بیشتر ضابع 
کننده آن است احتمالا در ظروف طلا و نقره بدون حرارت نیز ویتامین ث 


از بین میر ود ! پرفسور مارشاک و کانتسکی استادان تغعدبه اکادمی طب 
مسکو (تغذیه بیماران جزو اول صفحه 8) حتی با نرم کردن سیب زمینی با 
الک فلزی يا چرخ گوشتی بعلت انهدام ویتامین ث مخالفند. 


آدفت هر چه را دید و تصور نمود در جهت موافق آسایش در زندگی است 
آوست دلشن می خواهد انر| تذاشته باشند پویز ه: ا کر «اترا نزد کشانی:دید که 


بخیال اجتماع از روشنفکران و فهمیده هانید بیشتر خواهانش ميشود. 


یک عده ای ظرفهای طلا و نقره داشته پانشفی مگیم دبک ار وا ی و 
دلشان بخواهد و نتوانند تهیه کنند ایا جز وسعت دادن شکاف طبقاتی نتیجه 


دیگری دارد؟ 


استعمال ظروف طلا و نقره نشانه ای از تکبر بوده و موجب عمیق تر 
شدن شکافهای موجود بین طبقات میشود 


معروف است یکی از پادشاهان کشور سوئد (شاید گوستاو پنجم) در معیت 
کشیشها به کلیسای بزرگی میرود که مجسمه دوازده حواری حضرت مسیح 
علیه السلام در گوشه های آن کلیسا تعبیه شده بود. شاه آنها را دید و گفت 
گوبا از نقره اند ؟ گفتند آری ! گفت از این رو حواریون آن حضرت برای 
پشتیبانی از وضع اقتصاد و اجتماع و سیاست ما بضصورت سکه هائی در 
خواهند آمد تا همه بدانند پیشوایان دین هميشه بخاطر انسانها زنده بوده 
اند. 


ص : 223 


ظروف طلا و نقره ای که برای زیبائی در زوایای خانه یا کنار سفره میز 
غذا گذاشته میشود و جز بعنوان تفنن و تفرعن نامی نمی توان برای ان 
اقدام انتخاب نمود در حقیقت از همان ظروف صدای تحریم استعمال 
ظروف طلا و نقره بلند است و در حقیقت سکه هاتئی که باید رایج و در 
گذاشته شوند. 


میتوان گفت چون طلا و نقره را زنان می توانند زینت ک نند لذا یک زن 
تأئید اسلام است که خواهیم گفت ظروف طلا و نقره زن و مرد ندارد و 
استعمالش برای هر دو حرام است بعلاوه اگر مرد و زن مسلمانی باشند 
برای بکار بردن زینت حد و حصری قائلند. و باز اگر ایراد شود می توان 
ظروف مخلوط و باصطلاح انگونه شمشی ساخت که اندکش طلا و 
بیشترش مس باشد باز خواهیم گفت تشریع قانون خمس و زکات هر ساله 
پاسخ بسیاری از اشکالات خواهد بود زیرا از بلوکه شدن انها جلوگیری 
بعمل می اورد. 


ظرفی که محلولی از الکترولیت و دو فلز مختلف دارد پیل گویند که در 
تلفون خانه ها دیده ایم. 


از کجا قابلیت هدایت شدید نقره و طلا و دستی که در آن برای برداشت 
غذا فر و میرود بعنوان دو الکترود و محتوی ظرف را بحساب الکترولیت 
نتوان اورد و با این حساب نیز زیانی را جهت بدن از این راه منظور نکرد ! 
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۳ کنون انچهة را بعنوان علت و حکمت تحریم استعمال ظروف طلا و نقره 
شناخته ایم کمتر و کوچکتر از ان است که بتواند پاسخگوی شدت عمل 
پیشوایان اسلام در این باره بوده بااشد لز | در اینده نزدیک با پیشرفت علم 
موضوع روشنتر خواهد شد. 


وانگهی اگر بخواهیم از ظروف در منزل خوب مراقبت کنیم ظروف در 
صورتی خوبند که نوکر ما باشند نه ارباب ما , و اگر بدقت از انها مراقبت 
نشود بعلت گرانی قیمت , چشم زخم زیاد دارد و دعوای خانوادگی بزودی 
براه می افتد ! 


نگهداری ظروف طلا و نقره آدمی را از اقدام بکار خیر باز می دارد. این 
امکان هست که حتی کسی که پول خود را راکد گذارده روزی بیاد خیرات 

و مبراتی بیفتد ولی به اندازه هزینه ساختمان یک بیمارستان چند ظرف 
تهیه و نگهداری شود فقط فکر مرآقبت از آن در کار است و لاغیر (دو چیز 
ما را بیشتر متوجه این : نکته نکته می سازد که شاید علت حرمت اینگونه ظروف 
بیشتر جنبه غذائّی داشته بااشد زیراظرف ی شده بود 
بدست امام دادند ایشان با دندآنهانقره ها را کندند و آشامیدند. بعلاوه 
تجویز زینت کردن زنان با طلا بیشتر ما را متوجه اهمیت غذائی يا اهمیت 
موضوع ناشناخته دیگری می نماید.) 


اسلام ظرفی را که از پوست حیوانانت نجس العین پا ذدیح نشده ساخته 
میشود حرام دانسته و به مواردی نیز بر می خوریم که دستور سوزاندن 
پوست گوسفند مبتلا به خون شاشی (سیاه زخم) را 
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نیز داده است. (سوزاندن چنین پوستی از نظر بهداشت جدید بوده سابقه 
چندانی ندارد). 


نبی گرامی در قدح های شيشه ای که از شام می آوردند آب می کرد, و 
می نوشیدند. و از حضرت صادق است که فرمود : «کان رسول الله 
یشرب فی الاقداح الشامیه یجابها من الشام تهدی له» و چنین ظرفی را 
نظیف ترین ظرف میشمردند «کان النبی بعجبه ان پشرب فی القدح 
الشامی و کان یقول هی من انظف ابنیتکم» یا حضرت رضا در سفری که 
به کشور ایران فرمود هنگام رسیدن به سناباد از ظروفی که از سنگ ان 
کوه تهیه میشود تعریف و دعا ولی از خوردن در ظروف سفالین که از مصر 
می آوردند بنقل از نبی گرامی نهی فرمود : «قال سمعته یقول و ذکر مصر 
قال رسول اللّه الا تاکلوا فی فخارها» (توجه فرمایند که نبی گرامی فقط 
۳ را در شيشه ریخته می نوشیدند و ظرفی را که پیشوایان دین 
اشامیدنی دیحو در ان کردم باشند.شابد.در. کتب تبت تدم باشتد کر طراقی 
که حضرت علی مقداری از شیر در آن را میل کرده فرمود بقیه را برای 
قاتل زندانیش ببرند و شرح ان داده خواهد شد ولی با مشاهده استعمال 
پوست کدو به جای ظروف که در مواردی از پیشوایان دین دیده شده 
گویای این حقیقت است که در بعضی از موارد برخی غذاها نباید در شيشه 
های بی رنگ باشد و مهمتر آنکه جا دادن آنها در ظروف فلزی با اشکالی 
حنو قو‌اخه. آشت ): آزن هفاد ابات و اخبار ند مین اید. که 


ظروفی که استعمالش حرام است باید کنار گذارده شود حتی المقدور از 
طبخ و ریختن غذا هر چند آب آشامیدنی است در ظرفهای فلزی صرفنظر 


دد. 
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در بقیه موارد نظر اسلام فقط به نظافت ظروف و رعایت بهداشت آنها 
بوده و آنقدر در این قسمت پافشاری کرده که حتی از استعمال ظروفی 


که ترک داشته و آلودگیها در زوایای خلل و فرج آن ترک وجود دارد دستور 
اجتناب می دهد. 


درچه باید خورد (درچگونه ظرفی) 


ترک خوردگیهای ظروف ذرات مواد بیاض البیضی را در خود نگهمیدارند هر 
چند خوب شسته شود ان ذرات مانده فاسد شده علاوه بر سمی شدن 


محیط کشت خوبی برای میکربها خواهند بود. 


«لاتدعوا انیتکم بغیر غطاء فان الشیطان اذا لم تفظ الا نیه بزق فیها و اخذ 
فیها مماشاء» - ظرف غذای خود را بپوشانید که میکرب از ان می خورد 
تا را کارا ات ی تا مر ان 
افکند یعنی زهرابه میریزد (به جلد اول مراجعه فرموده جنبه های اعجازی 
انرا به بینید) 


«واکفی اناءعک فان الشیطان لا پرفع اناء»> ظروف خود را وارونه بگذارید 
برای اینکه شیطان هیچ ظرفی را بلند نمی کند. 


«لاتشر وا الماء من تلمه الاناء و لا من عروته فان الشیطان بقعد علین 
العروه و الثلمه» (حضرت علی ع). 


«لاتشرب من موضع اذنه و لا من موضع کسره فانه مقعد الشیطان 
و صدها خبر و حدیث همانند آنچه حضرت علی و حضرت باقر فرموده اند 
که در کتابها ثبت و ضبط است ولی بطوریکه ملاحظه فرمودید حضرت 


توصیه میفرمایند که غرض اصلی 
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رعایت نظافت غذاست و احادیث و اخبار دیگر نیز که حتی خوردن ات را 
هم از محل ترک خوردگیها ممنوع می سازد برای اينکه خوردنيها و 
آشامیدنیهای آلوده و مسموم کننده وارد بدن نشود. 


باچه باید خورد (بادست يا قاشق)؟ 

با چه باید خورد ؟ 

با چه باید دید ؟ با چشم ! 

با چه باید شنید ؟ با گوش !و با چه... 


و بالاخره با چه باید خورد؟ با دست | مگر اینکه چشم احتیاج به کمک داشته 
باشد که عینک لازم است. يا گوش متکی بر چیزی باشد . سمعک مورد 
ار اس تسا ی وت ار ای اسر اسان وس 
برای بدن بازی کند قاشق باید به کار برد. 


عللی را که آدم را محتاج به قاشق و و چنگال و کارد می کند زیاد بوده و 
اهم انها عبارتند از : 


بلا شک توجه فرموده اید که راه و روش انتخابی من متکی بر کم گویی 
است و به دنبال هر عنوانی بیش از یکی دو صفحه مطلب کشانده نشده 
اما برای این عنوان «با چه باید خورد ؟» به اقتضای اینکه قاشق چنگال از 
لوازم زندگی شده و به جای دست به انسانها تحمیل و با شتاب هر چه 
تمامتر تقلید و انتخاب و همگانی گردیده و بدتر از همه اینکه حتی دستهای 
ضد عفونی شده با حنا را یز به غرفه موزه ها حوالت داده انهم نه به 
اختزام و تفه به ازادی: بلکه با رتجاندن انکه ختشم بینایشن مادم عامل ضد 
عفونی کننده در 
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حنا را چهارده قرن پیش دیده است ! 


ماده عامله حنا , هنوتوکسین (۳۱۵۲۱0۲0۷۱۲۱6) نام دارد که همان قسمت 
رنگین حنا را درست می کند و اگر هزاران سال دیگر هم بر پیشرفت 
دانش بگذرد بهتر از عناصر رنگدانه ای مشابه موجود در حنا یعنی بهتر از 
تور الک . عرکور گرم و تراحصه عقوت کررن تاه رو 
انتخاب حنا برای ضد عفونی کردن دستها و... در 14 قرن خود اعجازی به 
شمار است (تنها خاصیت حنا ضد عفونی کننده نیست که خواهیم گفت) 


آری با رنجش خاطر خطیر همان محترمی که فرمود پیروانش دستهای خود 
را حنا ببندند همه و همه به ویژه مسلمین آمدند و با قبول ذلت غرب زدگی 
اینگونه وانمود کردند که با دست خوردن عیب و جهل است و با کارد و 

چنگال خوردن تجدد و تمدن. با دست خوردن توحش و عقب افتادگی و با 
قاشق علم و پیشرفت. 


با مقدمات گفته شده در خور معلومات اندک خود چنین تشخیص می دهم 
که شرح و بسط بیشتری در این قسمت لازم است به این امید که شاید تا 
حدی انجام فظیفه:نه .عمل: آید هر اخند اگر هم اکنون به زوال یافته های 
دهات نیز بگوییم با چه باید خورد ؟ خواهند گفت با قاشق , و اسیران غرور 
شهر و تمدن و حتی متجددینی که مسائل احتلام خود را نمی دانند همین 
الان مرا به اتهام به اضمحلال رساندن شر ایط نظافت داغ کرده و نشاندار 
ساخته و با آنکه هنوز در جزر و مد انديشه خود گرفتارند و مطلب مرا ت] 
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خواهند داد ! و یک لباس فراخ امل بودن را بر من خواهند پوشاند , نه برای 
عیپ پوشی بلکه برای جابجا کردن صحیح و سقیم , ولی در جلد دوم گفتم 

نه آنقدر مرنجعم که اختراعات حجدید ؛ پیدایش وسائل سریع السیر , 
ارتباطات تلفنی و امواجی , مبارزات حزبی , تدریس دانشگاهی ۳ 
فضایی را از یاد ببرم و نه آنقدر از مصلحت انسانی دور و بوالهوسم که از 
ماده و کارخانه پرستی به تهوع نیفتم و به افسار کت یی های سکسی و 
شهوات بدیده احترام و اعتنا بنگرم , و لذا هر چه درباره ام بیشتر و بدتر 
گفته شود قدمها را محکمتر بر داشته و قلم را مانند دانه تسبیح با سرعت 
صواب و خطا گم نکنم و الارقم ارضای تمنیات خوانندگان برای نویسنده ای 
که با کلمات الهی و علم سر و کار دارد از روی صفر تکان نمی خورد 
«افنضرب عنکم الذکر صفحا آن کنتم قوما مسرفین» (سوره زخرف) ایا 
من بر خلاف مفاد ایه شریفه از مبارزه با کارهای غیر علمی برای خشنودی 
دیگران دست بر دارم و به خاطر کسانی که می خواهند بی بند و باری کنند 
خود را در بند و قید نمایم ! اگر چنین فکری درباره ام بشود در منطقه 
ممنوع بیسوادیم قدم نهاده شده است. هدف زندگی این نیست که حتما با 
عینک دید و با سمعک شنید و با چنگال خورد و برای موجود جانداری 
متوسل به اعضای مصنوعی و کمک های شد که نمونه و علامت تحقیر و 
فساد ان عضو است بلکه هرعضو احترام عضوی خود را داشته و باید ان را 
برای مان کارن کسسامور است کار سره 


اکسول نا ال خورونیا اشگاه ات اد رت 
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ی اون فا انیا یک کوک ی ارس مگ 
کارگاه صنعتی زودتر از یک دانشکده پذیرفته می گردد. اگر دلیل دیگری 
دارید بیاورید و در غیر این ضصورت دلائثل مابسیار است که شایستگی با 
دست غذا خوردن را می رساند , و اگر با دست غذا خوردن کسی مرتجع 
می شود و با کارد و چنگال مراتب تمدن حاصل می گردد ! بگذار متمدن از 


پرفسور بزرگی دستیار می خواست , مراتب را به دانشکده اعلام نمود , 
دانشکدم به زوزژنامه کثیر الاتتشاری. اکهی داد , چند داوطلب نام نویسی 
کردند , روز امتحان فرا رسید , پرفسور گفت آقایان فقط یک امتحان 
عملن: خواهند داشت. ...هر کذام موفق شدند دستیار ازمایشگاهی: من 


همه را به ترتیب قد به صف کرد و خود در مقدم صف قرار گرفت ناگهان 
انگشت خود را بر نوک بینی گذاشت همه گذاشتند کتابی را برداشت و 
گذاشت همه برداشتند و گذاشتند , چراغ الکل را که خاموش بود فوت کرد 
همه فوت کردند و.. بعد انگشت اشاره خود را به سرعت به ظرف 
فضولات فرو برد و به شتاب انگشت وسطای خود را به دهان گذاشت همه 
انگشت اشاره را زدند و همان را به دهان گذاشتند جز یک نفر که دقت 
کرده بود , استاد او را پذیرفت. بعضی تقلیدها همینطور است و از روی 
توجه و دقت و علم نمی باشد. تقلیدی پسندیده و حساب شده است که با 
دین و دانش روح سازگاری داشته و موافق باشد زیرا : 
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محال است آنچه را دین نمی پسندد روزی مود تأیید علم قرار گیرد. اگر 
چنین بود روز بروز چهره قران تابناکتر نمی شد بلکه مانند سایر کتب و 
نوشتجات ارزش خود را بتدریج از دست می داد و بهترش جایگزین آن می 


0۳ 
لازم است برای شروع , بحث خود را در سه قسمت بیان نمائیم : 


هعلومانی چند از پوست -داستتهاتی از پوستت کق: سس نوی انکسان 
که با غذا در تماسند - تغذیه پوست بخصوص کف دست و انگشتان. 


دا نستنیهائی از پوست : 


پوست مرز بین فرد و محیط بوده یک حفاظ بسیار مستحکم و غير قابل 
نفوذ در برابر میکربها و عوامل مضر دیگر می باشد. 


پوست انبار ذخیره هیستامین و سیستین که هر دو عامل موثر درازی 
عمرند می باشد. 


پوست کارخانه سازنده ویتامین (د۲) است. 


۱ 


پوست بعد از مغز پیچیده ترین اعضاء بدنست. 
پوست بعد از استخوان مقاوم ترین عضو شناخته شده است. 


از عجایب پوست اينکه مانند یی غده اند کرینی دارای 
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ص هت است که در تبادلات تغعذبه تشریک مساعی نموده و مخصوصا در 
متأبولیسم اب رل مهمی دارد. 


در قطعه ای از پوست به مساحت </2 سانتی در 2/5 سه ملیون سلول 
5 متر عصب و نزدیک بیک متر رگ و بسیاری از اجزاء دیگر مانند غدد 
عروق و چربی وجود دارد. 


پوست خود بخود بدن را شستشو و ضد عفونی مینماید و اینکار بوسیله 


اگر در محیط سردی قرار گرفتید و پوست شما احساس خطر کرد باید بلند 
شوید و با ورزش کردن خود را گرم نمائید يا اینکه پوست شما را بورزشی 
بنام لرزیدن مجبور می سازد و گرمتان می کند. بعلاوه پوست حس می 
کند که باید درجه حرارت خون هم از طرفی ثابت بماند و اگر خون بیشتری 
را در خودش جمع کند بقیه بدن کسر و کمبود خون خواهد داشت و اگر 
خون زیادتری را در خودش جمع نکد گرم نخواهد شد لذا - تن رها کن تا 
نخواهی پیرهن - پوست بطور ناگهانی سطح خور را جمع اوری نموده 
بصورت ملیونها نقطه سفت و برجسته ظاهر ساخته و خون سطحی را 
بداخل بدن که گرم است می راند تا هم خودش احتیاج به خون کمتری 
داشته باشد و هم خون در سطح در برابر سرما از حرارتش کم نگردد. در 
عین حال موها نیز راست می شوند تا ضخامت لایه هوای عایق مجاور 
پوست زیاد شده از دفع حرارت جلوگیری شود و این عمل در حیوانات 
پست که موی زیادی دارند حائز اهمیت است. 


چنانچه در جای گرمی بودید پوست شما برای جلوگیری 
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از ابلاغ باید ختی فردد اهر ابر پوسانلی :مانند ی سردابه یا... خنک 
نکردید خود اقدام می کند و همچون شبنم هائی ک کا هر 
بر سطح خود تراوشها کرده و با عرق کردن و در نتیجه تبخیر شما را خنک 
می سازد و در عین حال برای ثبوت درجه حرارت داخلی بدن مخصوصا 
خون در موقع گرمی و يا تب دستگاههای دیگر مانند ریتین بکمک پوست 
شتافته تنفس شدید شده و سطح بیشتری از خون مجاور هوا قرار می 
هی ۱ و یز 7 و 
تعریق و مجاور هوا قرار داده می شود , بطور کلی بدن در برابر هوا حکم 
یک دشتگاه نهویه اي دارد که مرتب و منظم کار مي کند و بوسیله ریتین و 
5 درجه باشد و بین 30 ها تا مار تس 2 
درجه , پوست در نهایت خوبی این عمل را انجام می دهد (درجه حرارت 
یعنی هوای محیط بر بدن و انچه مستقیما به پوست می رسد حرارت 


اگر درجه حرارت بدن به علتی زیادتر از معمول (36/4 تا 37/2 درجه در 
حالت نشسته و سالم معمولی است) گردد ناراحتی تن اف یه عده ای 
بین 39 و 39/5 قادر به کار کردن نیستند. بالاتر از 40 درجه دستگاههای 
تولید عرق و و کنترل گرما عملاً از کار می افتد و شخص مانند یک موجود 
خونسرد می شود. بین 42 - 43/5 درجه معفولا فر که فرا می رمد: 
همچنین اگر حرارت پایین آید و از 6 عمتر شود از 31 درجه کمتر باز 
موجود خونسردی خواهد بود (از اين رو بین 32 و 43/5 درجه انسان در 
هوشیاری است و کمتر یا بیشتر آن معمولا بیهوشی عارض 
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هت گردد ولی هوشیاری کامل بین 36 - 39/5 می باشد). 


این پوست بدن است که بر خلاف بدن در هوای سرد اگر شخص برهنه 
باشد تا 20 درجه پایین می اید و حتی در انتهاها (صورت و دستها و نوک 
دماغ و. ۰) از این هم پایین تر. پوست تا حرارنش حدود صفر نرسد مقاومت 
می کند و نزدیک به صفر از بین رفتن بافتها شروع می گردد و هر چه ادامه 
تماس بیشتر باشد از بین رفتن پوست به همان نسبت زیادتر است. 


در جای گرم نت حرارت پوست بالا می رود و تا زمانیکه مراکز و اعضا 
کنترل کننده گرما خوب کار می کنند پوست بدن این گونه است که هميشه 
یک درجه سانتی گراد و یا بیشتر خود را از درجه حرارت درونی سردتر می 
سازد تا گرمای داخل به خارج تشعشع نماید و اگر اين اختلاف از بین برود 
درجه حرارت بالا رفته تب پیش می آید , و در نقاط بسیار گرم که پوست 
نمی تواند واسطه بین بدن و محیط بوده گرمای داخل را به علت گرم 
شدن زیاد از اندازه خودش به خارج بفرستد خطرات وان انیت عارض 
خواهد گردید , مقصود این است که پوست با نوسان حرارت محیط درجه 
حرارتش تغییر کرده بدین ترتیب پوست یک دستگاه تنظیم کننده حرارت 
درونی بدن نیز می باشد. 


همینطور در برابر سرما که از 27 درجه کمتر باشد پوست با وجود حرارت 
7 درجه درونی شروع می کند به سرد شدن و از اول عروق پوستی 
۱ ۱ ال اب ۳ و 
انتهاها عکس العمل بیشتری دارند و لذا از ابتدا نقاط مذکور سردشان می 
گردد اگر حرارت پایین تر آمد حرکت عضله ای ایجاد حرارت می نماید و 
باز اگر حرارت 
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کم ند لر زندن که:خر کنت«دانمی عضلات. است ینمی آبه: 


پوست انسان در حال استراحت در سایه و گرمای 33 درجه سانتیگراد و 
رطوبت نسبی حدود 60 درصد نه گرما حس می کند و نه سرما و در حالت 
تعادل کامل با محیط بوده نه گرما پس می دهد و نه حرارتی می گیرد با 
این مقدمه همانطور که می گویند عقل سالم در بدن سالم است , من می 
گویم پوست سالم بر بدتن سالم است , زیرا هر عضوی خراب شود اگر 
کوچکترین اثری هم باشد بر روی پوست می گذارد. 


پوستی سالم است که از لحاظ داشتن چربی متعادل باشد تعادل مقدار آب 
در آن برقرار و از لحاظ شیمیایی هم به حالت اعتدال باشد حالت تعادل 


یایی پوست اندکی اسید بودن ان است که اگر کاغذ تورنسل بر روی 
توت بکدا دنه فرش میدس ی دا که 


جای بسیاری از حس ها در پوست است : حس لامسه - حس فشار - حس 
گرما - حس درد و...) و به همین لحاظ حس لامسه و فشار و گرما و درددر 
پوست است قران برای تجدید کردن عذاب جهنمی ها می فرماید «کلما 
نضجت جلودهم بدلناهم تبدیلا» ( سوره النسا) مرنب پوست تازه ای به 
جای پوست جهنمی شده به وجود خواهد امد تا برای زمانهای دراز سختی 
عذاب را بچشند. 


مد مد فان ام هی ردیل نقف وان و عرن بیدا کرد به تاو 
ار ریسفت موه وت ار اه سای رنه رک 


همان خطوط اولیه راژنهای 
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ارئی تجدید ساختمان نمودند که هیچ تفاوتی حتی جزئی با خطوط قبلی 
ندارد آیا : آیه کلما نضجت جلودهم. .. را که بر گشت پوست بعدی به جای 
قلی‌است ح امه یرفن ۰ اغاه 


تا همین اواخر (تیر ماه 1346) پوست را گيرنده ای که فرستنده اش مغز 
اتنتت ۵ فرمتندخ اق که پیرندم. اش فغرمی. باشند نه. خساتب عفن آور دید 
ولی هم اکنون پوست را فرستنده ای می شناسند که می تواند افکار 
اشانت باه اسان دیا روف اه از مه ری وتا کین (مل 
حرف موی | مخابره کرده و در ازتته بشر خواهد توانست به از طریق 
شرفت آنکان یک وم را اند 


دکتر ادموند دووان استاد لابراتوارهای پژوهشی دانشگاه کمبریج با 
به دلخواه خود با فکر کردن لامپ ها را خاموش و روشن کنند و طلیعه این 
بشارت را که به زودی بشر خواهد توانست افکار خود را به دیگری مخابره 
کند اشکار نمود. 


پوست با بوی مخصوصی ناشی از عرق و انیدرید کربنیک رانده شده از ربه 
ها جالب پشه ها هستند و اگر با اطریا. .۰ عرق و بوی پوست را دور کرده پا 
قدری, آبلیمو به تقاط باز بدن بمالیم از گزند بشه در امان خواهیم :بود. 


برای مطالعه درباره چین خوردگی پوست بدین نتیجه رسیدند که بر عکس 
سابق که کم شدن ماده ای به نام الاستین را سبب می دانستند هم اکنون 
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نکهداری. آب:را دارد علت می-دانند: و ماد بهداشت .یدن و تفنستشوق 
صورت و وضو از این کشف استفاده و بجعت خواهیم نمود. 


طب سوزنی یک نوع طبات چند هزار ساله است که در کشور چین معمول 
می باشد اساس معالجه با سوزن زدن به نقاط شاخته شده را که ادعا 
دارند هر نقطه مربوط به جایی از اعضا است درست شده و اآخیرا با توجه 
گراف قلب های معیوب با تحریک سوزنی نقاط مربوط به قلب تغییرات 
قابل ملاحظه ای هویدا ساخت این علم مورد توجه مجدد قرار گرفت به هر 
صورت بنابر عقایدی پوست حاوی نقاط و مراکز مربوط به تمام اعضا 


است. 


آهمیت پوست دست در برابر پوست سر و پوست پا همین بس که 
هرد ار ترا سین وتخریبی آن تاحبه-وسعی بعلی: ار ارت تا انعشتان 
را مخصوص دست دانسته و برای سر و پا به مقدار کمتری دستور توجهی 
داده است و در بهداشت بدن شرح بیشتری داده می شود. 


ترسها و بیماریها در پوست مشاهده می شود (سرخ شدن صورت در 
اشخاص خجول را برخی یک نوع تصفیه و تغذیه مفید پوست صورت دانسته 
عقیده دارند در این گونه اشخاص غرور جوانی کمتر دیده می شود زیرا 
جریان بیشتر خون برقرار است. 


کسانیکه در آفتاب کار می کنند , به پلاژها می روند پوست رنگدانه های 
ملانین گرفته در خود ذخیره می کند و در نتیجه از 
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آفتاب سوزی جلوگیری به عمل می آورد و اگر نتوانست به خوبی از عهده 
بر اید سوختن بدن مسلم است. 


کلسترول که زیادی 1 برای بدن مضر است از ابتدا زیادیش در پوست 
جمع شده گاه به صورت کیسه های نرم ( کیستهای سباسه) و گاه به 


رس 


صورت برجستگیهای زرد گزانتوم. 


اید. 


پوست چون ریه مختصر تنفسی انجام می دهد . 
قوای حافظه که در مسیر تمام اعصاب وجود دارد قسمت اعظمی ار آن 


در پوست می باشد. 


ا کته ندیه خهاتین باتوی انشا را اه هی ادعا زیم ند د‌ 
هم و حو نو ر‌ مور 
بررسی است. 


پوست در برابر بعضی از مواد یک حالت انعکاس و انفعالی شدید ازر خود 
نشان می دهد چنانچه بسیارند کسانیکه در اثر دست زدن به بعضی رنگها و 
وا ذیکر یک خالت الرز ز یی دز بهتتتشان ایحا دم شون 


پوست عضلات و اندامهای عمقی را در برابر ضربه ها مصون می دارد. 


پوست با رنگدانه های متغییر که در خود دارد می تواند با هر محیط عمل 
تطابق را انجام دهد. 


برهنه در اطاقی که حرارت معمولی دارد نشسته باشیم 60 درصد حرارت 
بدن به طریق تشعشع از راه پوست دفع می گردد. 
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تشعشع حرارتی پوست به صورت امواج مادون قرمز با طول موج 20-5 
شود و جزو امواج الکترومانیتیک است. چون تمام اشیاء در طبیعت که در 
درجه حرارت صفر مطلق نیستند از خود اشعه حرارتی منتشر می نمایند 
لذا بین بدن و محیط او اشعه هایی حرارتی گرفته و پس داده می شود. 
اگر بدن گرمتر از محیط باشد (زمستان) اشعه از بدن به خارج می تابد و 
اگر بدن سردتر از محیط باشد (تابستان) اشعه بیشتر به بدن می تابد. ما 
وقنی در برابر اشعه مادون قرمز حاصل از بخاری قرار می گیریم 97 
درصد اشعه ای که می تابد جذب می نماییم و سیاه و سفید و زرد و سرخ 
یعنی همه نژادها در این قضیه مساوی اخذ می نمایند ولی در برابر اشعه 
حرارتی جذب با رنگ پوست بستگی دارد . در سفید پوستان 35 درصد نور 
خورشید بیشتر جذب شده یعنی انعکاس جرئی دارند. 


زمستان روی صندلی سردی می نشینیم به طریق هدایت . حرارتی از 
دست می دهیم تا انقدر که جرایات بدن و صندلی یکسان شده صندلی 
حکم عایقی پیدا کند - در هوا: نیز اگر باد نیاید و ساکت باشد عمل به همین 
نحو است حرارت هوای مجاور بدن با حرارت بدن برابر شده دیگر حرارتی 
از بدن دفع نمی شود ولی باد هوای مجاور را عوض می نماید و متناسب با 
سرعت باد حرارت از بدن به پوست رسیده دفع می شود. 


قزر ات مانند هوا نیست زیرا ات قابلیت حرارت زیاد دارد حرارت را به 
سرعت از نزدیک بدن به نقاط دور دست می رساند 
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درجه است. 


پوست و نسوح زیر پوست به ویژه چربی عایق بسیار خوبی برای بدن می 
باشند ِ وقتی خون از داخل به پوست نرسد قدرت عایق بودن پوست در 
زنان بیشتر از مردان است. 


پوست گیرنده های حسی فراوانی که دارد تنها با گرما یا سرما تحریک نمی 
شوند بلکه با میزان تغییرات حرارت تحریک می گردند. شخصی که در آب 
داغ می رود ابتدا حس سوزش می کند عد احساس راحتی و مطبوعی می 


نماید همینطور در اب سرد. 


این قسمت را با این بحثت پایان دهیم : 


در جلد دوم شهر را به منزله بدن و قسمتهای گوناگون شهر را مانند اعضا 
مثال اوردیم ریتین را باغها و سبزیها - قلب و عروق مجاری ادراری به 


شرائین واوروده که خون ون انشا جاری است مانند رودخانه ای که از شهر 

می گذرد سراسر بدن را طی می نمایند, رودخانه به طور مستقیم یا غیر 
مستقیم شهر را تغذیه می کند و در ضمن فوق العاده آلوده می گردد, خون 
نیز در بدن آلودگیهایی دارد و موادی در آناسشت که کمترش دنر فرندن 
ف اش رای انا عصفی کونبید ریات هوجو موی آدران مغر یکسا 
است, چرا ادرار در اسلام نجس و عرق پاک معرفی شده است؟ کافی 
۰ در برابر چنین اشخاص پاسخ ذهنه که آب رودخانه هنگام عبور از 

شهر آلوده است ولی در کناره رودخانه چاه حفر می کنند که ترکیبات 
۳ 
نمی دانند. د نیست نسبت ترکیبات موجود در عرق و پلاسمای خون را 


مش 2212 


سدیم 6080060-142/- پتاسیم 2-1/<- منیزیم 5/1-5/0 کلر 5/86- 
3 - اوره, و گلوکز 100-2 - اسید لاکتیک 15-35- 
پروتئین 7۵79۲۳۵-09۲0 که تراکم کلرورسدیم در عرق کمتر از پلاسما و 
کله کر لاسما تن .صلی. کرض درضد اوکز گری: ضفر ۵ آسید اکیگ::د 
عرق بیشتر از پلاسما 9 پرونئین پلاسما ۳ 
این توجیه سئوال کسانی که می گویند عرق: رقیق شده ادرار است اشتباه 
بوده و ملاحظه فرمودید که عرق تیجه فیلتراسیون پلاسما نیست بلکه یک 
ترشح غددی است که ترشح غددی را در هیچ قسمت از بد نیز اسلام نجس 
ندانسته است (راجع به اسپرتوماتورئید خواهیم گفت) و لذا این وجه تشابه 
بی جا نیست که رودخانه های عبور کننده از شهر الوده اند رودخانههای پر 
خون شهر بدن (عروق) را نیز اسلام نجس و الوده دانسته و قسمتی از ان 
الودگیها را که جدا شده است (ادرار) الوده حساب می کند. 


معلوماتی چند از پوست کف دست : 


ضخامت پوست در نقاط مختلف بدن فرق می کند نازکتر از همه پلک 
هاست به ضخامت نیم میلی متر و ضخیم تر از همه پوست هشت میلی 
متری کف دست و پاست. 


پوست دست و پا طبقه سطحی سفت تری با سلولهای شاخی شده دارد 
که در نتیجه فواصل بازتری دارند. 


گیرنده های قوای حسی که مربوط به پوست است در پوست دست به 
1 کم بارخ از ا شترا انم 
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در زیر پوست قسمتهای بدون پوشش مانند دستها , پاها و گوشها شبکه 
وریدی پیو سته ای وجود دارد که ارتباط مستقیم بین ارتریول ها و وریدی 
انها وجود دارد و میزان خونی که به این شبکه وارد می شود تا 30 درصد 
میزان برون ده قلب می تواند برسد . ( صفحه 1158 فیزیولژی گایتون). 


نزدیک کردن دست روئیدن بعضی نباتات را تسریع میکند. 


بعقیده دکتر کاستر دوریل: گاه نزدیک کردن دست بعضی میکروبها را می 
کشد (17 دیرزیستن). 


فاور می گوید : قوه ای که از دست انسان خارج می شود نه تنها میکروبها 
را در درون لوله های لابراتوار می کشد بلکه ممکن است از کندیدن و 
پوسیدن مواد حیوانی و نباتی جلوگیری به عمل اورد. 


بعضی عقیده دارند می توان عضوی را ب ماساژ دست و برق به نجوی 9 
ثبت شده است به حالت مومیایی در اورد. 


شدت آثر دست بر روی اعضای موجود زنده بیشتر از قسمتهای دیگر بدن 
است چنانچه برگ گل به زودی با تماس دست آزرده می شود , کسانیکه 
در خواب عادت دارند کف دست يا پشت دست يا ساعد خود را روی 
پیشانی بگذارند برای مقایسه و سنجش انتخابشان بهتر است زیرا می 
بینیم آنکه کف دست روی پیشانی میگذارد حتی در سنین پائین چین و 
چروکهای بیشتری باشکال مختلف هندسی بر روی پیشانی خواهد داشت و 
یا مقدسانی که هنگام وضو دست را بتمام باز کرده و بخوبی همه صورت 
را با اب ماساژ میدهند صورت نورانی تر و شادابی دارند. 


243. 


میدانیم بین هر سه میلیاد نفر بشر هرگز دو نفر یافت نمی شوند که 
خطوط انگشتان آنها کاملا شبیه یکدیگر بودو باشد و از این لحاظ گاه با 
انگشت نگاری دست ؛ و امروز با انگشت نگاری پا و جدبدتر بافر کانس 
امواج حاصله از صدا برای شناسائی اشخاص اقدام مینمایند , و نمی دانیم 
آبا ازتباظی: با اینکه فران سر تور رورا همین سس عض را ستهادتدفی 
طلبد وجود دارد یا خیر «یوم تشهد علیهم ارجلهم و ایدیهم...» (سوره نور) 


حس فشار در دست چنان است که میتوان زرده خام تخم مرغ را بدون 
۳۷۹ از هم بپاشد در دست نگهداشت و گاهی نیز با انگشتان فشاری 


معادل ده کیلوگرم بر سانتیمتر وارد آفزت: 


بانقه انکشت وان اد تریلین سالات و اوصاع ماهبا انگتان راوید 
این یک موهبت عظیمی است که بانضمام عطای انگشت شصت بانسان او 
را در کلیه کارها بخصوص هنرها موفق داشته و وجه تمایز انسان از سایر 
حیوانات میباشد (وجه تمایز بزرگی که مقام بعد از مغز را دار است) حتی 
امام علیه السلام در آنجا که پروردگار میفرماید بلی آدم را واه داشتیم 
انشاره به انکتتانستن ادم عوده و کرافیذاشتتش را ما با انگشتان 
وی نسبت مید هد (مطلبی که تازه طرفداران فرضه تکامل عنوان کرده 
اند) حرارت بدن بیشتر از دست و پاها تلف می شود. 


انگشر. دستهای صاحبان حرفه ها و اصناف با هم تفاوت دارد و گاه 
بدینوسیله میتوان آنها را از هم باز شناخت مثلاً انگشتان خمیر گير باد کرده 
و نجارها سبابه و شصتشان پینه داشته و ویلو نیست ها و گیتاریستها سه 
انشگتان کلفت دارند. 
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بعص 51 امراض از روی وضع ارگ ۳ تان شناخته پتشن‌اند و ارگ ۳ تان 
چوب لب راهان ها و ارگ ۳ تان خش؟ ۱ اختلالات تشه نید و 
انگشتان زرد و بدبو در حصبه و انگشتان لکه لکه در اختلالات ناشی از غدد 
فوق کلیوی. 


از روی مشخصات انگشت میتوان بصفات بعضی پی برد اگر انگشت 
وسطی کوتاهتر از کف باشد شخص سفن غمی. انبتت ۳۹ درازتر بود شخص 
حساس و منظمی است و اگر سفت بود... حتی بعضی از روی خطوط 
انگشتان و کف دست بر پیشگوئی کرده و در این قسمت دکتر و روانشناس 
وجود دارد. 


از روی حرکت انگشتان میتوان فکر طرف را تا حدودی خواند. اغلب اگر 

شت را به بینی مالیدند علامت منفی و انکار و نارضایتی است چنانچه 
آنها کهتز بانشان آندکن لکتت: دارهبا عکرار شدن کرفتعی, زبان انکشت: خوز 
را بعنوان عدم رضایت از نحوه حرف زدن خود به بینی میمالند و اگر کسی 
با شما حرف زد يا شما با کشی حرف زدید و انگشت به بینی مالید بدانید 
مخالف است. اگر کسی با انگشت دست بموهای سرش میز ند علامت 
تصویب و تأئید کار خود است چنانچه نویسنده ای جمله علمی یا ادبی خوبی 
مینوبسد انگشتان خود را در موهایش فرو میبرد و بیرون می آورد. اگر 
کسی با انگشت آنستین خود را میگیرد از کارش راضی است اگر کمر 
بندش را گرفت علامت فتح و فیروزی در کاربگمان خودش است. اگر 
انگشت روی دهان گذاشت علامت تردید و اگر روی دندان گذاشت علامت 
تعجب و اگر انگشتان دو دست را نوک بنوک نهاد علامت تسلیم و احترام در 
برابر طرف و اگر انگشتان را در هم فرو و لابلای یکدیگر قرار داد علامت 
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خنثی یا بیکار بودن در برابر سخنان طرف يا وضع مجلس بوده و اگر 
انگشتان يا کف دست را زیر زنخ و چانه گذاشت نشانی از فکر بیهوده یا 
اندوه است که اسلام با دو قسمت اخیر روی خوشی نشان نداده است. 
(دست زیر چانه گذاشتن و انگشتان را لای هم کردن) (1) 


رنگ دستها انعکاس وضع بدن است : اگر دست مرمری بود باید از دستگاه 
خونسازی مراقبت کرد و خود را به پزشک نشان داد. اگر دست سرمازدگی 
پیدا می کند و مرتب شقاق دارد وضع غدد مترشحه باید بررسی گردد. اک 
انگشتان سیاه بود در کودکان بیشتر امراض مادرزادی و در بزرگان اغلب 
نشانی از بیماری قلبی است. 


دست سرد نشانه ای از ضعف است و این بدن تقویت لازم دارد. 
اگر مفاصل دست نرم و قابل انعطاف باشد احتمالا غده هیپوفیز خوب کار 


تشاخان مه تا یکسا اهنا 2 اسان سا اد شم ۱0 


سری عضله و هزاران پیوند عصب و عروق و یک میلون و پانصد هزار عضو 
حسی کوچک در دو دست که با اندازه 31 


1- بد بودن انگشت لای هم کردن زاخاتن خوا تدم آدرین اسلامی آنرا دو 
باره خواستم پید | نکردم خوانندگان مجنرم لطف فرموده از نزن داشتند 
اطلاع دهند. 
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تمام بدن است می باشد. 


از شتا نقمال. آمده نیتجه این است عسانیکه از دستهای خود کمتر 
استفاده می کنند بیشتر دچار تندخوتئّی و عصبانیت می شوند. 


در نوزادان بکار بردن دست راست و چب باندازه یکدیگر است ولی بندریب 
برای بکار بردن نیروتی سعی می کنند دست راست خود را بکار برند و 


اگر فراموش نفرموده باشید در جلد دوم (قسمت مسجد) گفتیم مستحب 
اسلامی است که هنگام دخول مسجد پای راست و برای ورود به مستراح 
پای چپ را اولین قدمم بگذارند و افزودیم که در پزشکی قانونی نیز هست 
اگر کسی هدف واقع گردید پا عش کرد پا بنحوی دیگر افتاد اگر پای 
راستش جلو بود برو می افتد و اگر پای چپ جلو بود بعقب می افتد و لذا 
مسلمانی که بهمین استحباب بظاهر کوچک عمل کند هرگز در مستراح 
نیفتاده و بمسجدی که مورد احترام مسلمین بوده و هميشه پاکیزه است 
خواهد افتاد. 


اگر دقت کنید بعضی از حرکات بدن بطرف معینی بهتر انجام می گیرد مثلا 
بطرف چپ بهتر می توان چرخید يا در طرف چپ بدو چرخه سوار شد و 
برعکس بهتر بطرف راست خوابید و ... برای اینکه قسمت راست بدن 
سنگین تر است و این سنگینی بعلت وجود کبد می باشد , و اگر پای راست 
جلو نود و برو افتاديم با بای راست کف بود. و یه بلفت: افنادیم نت 

دا نیمه راست بدن است و بهمین جهت که قسمت سنگین بدور 
قسمت سبک می گردد 
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سنگینی را حس نمی کنند هر دو قسمت را بیک اندازه بکار می برند. 


صحت و سقم این مطلب که دست راست و چپ تفاوت اثراتی دارند 
معلوم نبوده و لذا شرح داده نمی شود از این قبیل که می گویند اگر دم 
مار را با دست چپ بگیرند نمی تواند سر خود را بالا آورد پا اگر دست چپ 
به شخص خواب گذارده شود زودتر بیدار می شود و غیره. 


بعضی از دانشمندان گویند اگر نوزادی بر حسب اتفاق بتدریج دست راست 
خود را بکار نبرد و باصطلاح چپی باقی ماند چنانچه کودک را مجبور 
باستفاده از دست راست نماید لکنت زبان پیدا خواهد کرد بهر صورت 
رابطه مسلم روانی دست با مراکز مغزی و پیوستگی مکانیکی وی با 
سنگینی بدن و ارتباطهای گوناگون دیگر بین دست و سایر قسمت های بدن 
سبب شده است برای مطالعه دست توجه بیشتری نمایند و امروز بهمین 
علت موفق به کشف این معجزه دست شده اند که ساکت کدازدن و 
استفاده نکردن از دستها سبب دلسردی و تندخوثی می گردد. اينکه هر 
کس ساخته دست خود را دوست دارد و رضایت خاطرش با نگاه بان در 
مواردی بیشتر از حل یک مسئله غامض فکری حاصل می گردد شاید بهمین 
علت باشد که مصنوع یدی در عین حال باعث تسکین خاطرش شده است. 


با دنفت.هی وان نظه: خوو را ا تبون کرد و سخنان خود را رساتر نمود 
(دستهائی که نایلئون بطرف اهرام مصر هنگام سخنرانی با حرکاتی موزون 
دراز می کرده است سخنان او را تا 
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زبان بطرف رساند که با کمک دستها می توان. 


با.دشت:«تتتلط بر -حیکر ان و هیبه تنسم کرکن آنها اساشر بوده تین با وعت 
اکن اه ایح ی م و رس رس لیر 
نشان داده است که دست و پا اغلب نماینده و مظهر کامهای وازده و سر 
کوفته ما برای حمله و هجوم می باشد (صفحه 205 راه نو در سلامت 
روان و تن از فرانک اسلوتر روانشناس و پزشک , ترجمه اقای محمد 
مورا 


پولببت را خصائصی بود که دست ها علاوه بر داشتن آنها دارنده امتیازات 
گفته شده نیز می باشند. 


تخذبه اشت :و از اینکه بونست بدن. امه و مواد فنوی وه یخی مها دیکر 
مانند ارسنیک , سرب و ... را جذب می کند شکی بیست. بعلاوه داروهای 
محلول در اتر و الکل و روغنها و چربیها در صورتیکه مالش داده شوند 
بسهولت جذب پوست می شوند , علاوه تر طریقه کاتافورز و ایونتوفورز 
بوسیله جریان گالوانیک معروف است. 


نه تنها پوست بدن بر روی غذاها ی غذاها بر روی پوست اثر می گذارند 
بلکه اثر تمام کائنات حتی ظرفی که در آن غذا| فی: کد انم بر روی غذا| 
قطعی و مسلم است (اثر کلیه اشیاء موجود در طبیعت را که در درجه 
حرارت صفر مطلق نباشند که نیستند و از خود اشعه حرارتی منتشر می 
کنند. بر روی یکدیگر باثبات رسانده اند) 


گرما , سرما, باران , یخچال , ستارگان و دست شما 
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که برای گرفتن غذا و در دهان گذاشتن خلق شده همه و همه بر روی 
شما نان خود را در آن خواهید پیچید ! 


زنی وارد مطبی می شود , بر چهار چرخه نشسته و سه نفر کمک بودند تا 
او را , بة طبیب برشانتد رن با مر کنش‌وازد فی نود می. کوید * 


آقای دکتر من بکمک شما احتیاج دارم. دکتر می فهمد می خواهد باغر شود 
, رژیم ِ می گیرد بمقصود خود می رسد چهار چرخه اش را بدکتر می 
بخشد تا دکتر متخصص رژیم لاغری در موزه خود بعنوان یک دلیل دبک 
مبنی بر قاطعیت رژیم لاغری آنرا محفوظ بدارد. اما چه شد که آقای دکتر 
رشته رژیم دادن را برای تخصص انتخاب کرد از خودشان بشنوید. 


من خیلی چاق بودم ۰ خواندم که رزیم برگه هلو لاغر کننده است سال 
9 بود رژیم گرفتم بعد از شش ماه بوزنم اضافه شده بود . 1940 
تصمیم به خوردن غذاهای کم کالری مانند کاهو و غیره گرفتم باز در آخر 
سال 9 کیلو اضافه شده بودم , هنگام حمله ژاپونیها به «پرل هاربور» چون 
لباس هیچیک از افراد نظامی بتن من نمی خورد ارتش مرا نپذیرفت , 
کشتی های تجارتی بکمبود طبیب دچار شدند در یکی از انها بکار مشغول 
شدم , در اولین سفر که بطرف بندر (لیورپول) می رفتم وسط راه به 
کشتی ما آژدر زدند غرق شدیم من چند روزی روی تخته پاره ای بودن 
نجات یافتم مرا به بهداری کی رد نت و طو رن مان قرار دادند که 
ماه سه کیلو سنگین شده بودم 19 سال از این واقعه گذشت من 
سنگین ترین پزشکان کالیفرنیا بودم برای خرید 
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کمربند قبلا سفارش می دادم , یکبار که کلفت منزلم گیچ بود یکی از 
پیراهنهای مرا بجای ملافه ِ 9 بهن کرد , یکی ز روزهای گرم 
۱ 
بودم دیدم گاوها , اسبها , خوکها , بره ها و شگها همه چاقند اما بزها همه 
لاغر و بشاش و پر جست و خیز. 


در این هنگام یکی از اختراعات تقدیر اتفاق افتاد زیرا متوجه شدم یکی از 
بزها مشغول خوردن جعبه مقوائی بود و دگری یک قوطی خالی کنسرو را 
می جوید. بالاخره معلومم شد که بزها ظرف غذا را دوست تر می دارند. 
بقطار سوار شدم سه ساندویج ژامبون و پنیر خریدم بیاد خوشبختی بزها و 
بدبختی چاقی خود افتادم بدون معطلی یکی از ساندویج ها را از پنجره 
بیرون انداختم و کاغذی که ساندویج را در ان پیچیده بودند خوردم , بعد یک 
لیوان کاغذی از قهوه اوردند لیوانش را خوردم سیس خلال کردم کاغذها را 
از لابلای دندانهایم بیرون کشیدم و خوابیدم همان روز بعد خود را کشیدم با 
کمال تعجب دیدم که دو کیلو سبک شده ام. این رژیم را که در سایه 
مرحمت ریش جنبانیدن بزها بدست آمده بود به برنامه و نظم در اوردم اما 
هف کف زا: می خوردم می ترسیدم که جویده باشم بابد فرو برده باشم و 


یک روز در شورای پزشکی بیمارستان جریان را به تفصیل گفتم فورا هیثتی 
مشک ار تس نف محر هدک انیم هر کارسانس دس ان فاد 
و شش نفر زیست شناس بعلاوه چهار 
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نفر چاق که افتخارا خودشان را در اختیار هیئت گذاشته بودند باضافه هفت 
راس بز و یک نفر دام پزشک مامور رسیدگی شدند. سه هفته به بزها 
سیب زمینی و دسرهای نی نی دادند و بما نیز رزیم ذکر شده را 
خوراندند و در نتیجه ما چهار نفر 137 کیلو از وزن خود را از دست داده 
بودیم و بزها 38 کیلو سنگین و در نتیجه تنبل شده بودند بالاخره پس از پنج 
هفته هیئت گزارش خود را در پنج صفحه تنظیم و مسترد داشت که خلاصه 
آن چنین بود. 


چاق کننده ای را که در هر ماده غذائیست جذب می کنند. 


ما بمفاد و مفهوم قضیه فوق که (ترجمه ای از مجلات خارجی است) باور 
گزوتی دیا نباشد با وان ار موز جرا فعمل. اور یا ۰ کار 
نداریم فقط خواستیم پشتوانه ای برای سخن قدیمی ها که می و 
غذاهای تازه و بیات شدهاختلافی دارند بیاوریم بعلاوه نشان دهیم که غذا بر 
ظرف و ظرف بر غذا اثر می گذارند و حتی همان قاشقی را که دستور 
داده اند در صورت لزوم از چوب انتخاب شود نشان ۳ چگونه هنگام فرو 
بردن در ظرف تغییر ان اعاودفی کند. که یکی از آزند کر کونیها اشاره می 
شود. 

پیل چیست ؟ سالهای اول دبیرستان چنین تعریف می کردند ظرفی است 
محتوی مایع الکرولیت دار که دو فلز مختلف در آن است (نشادر و روی و 
زغال سنیگ بطور معمول). 


اکنون اگر ظرف شما بر خلاف انتظار اسلام غیر عایق 
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بوده باشد غذای نمک دار شما (نمکش هم نکنید خود غذا نمی دارد) 


اکترولیت است که با فرو بردن قاشق در آن دارنده دو فلز خواهد بود - 
قاشق و ظرف - در این هنگام هميشه جریان مختصری بین ظرف و قاشق 
هر چند بسیار ضعیف است بوجود هفف: آید بعلاوه ملاحظه فرمودید که 
اجان اتاه مره طسو ان آنن کمل بو تععا وا ناس ار و وی هه 
خوردن سموم پیش خواهد آهد تین اثر ات خالص را بر بعضی فلزات 
متذکر شدیم. 


بزودی خواهید دید غذای اعراب هنگام نژول قران بسیار مختصر و بی 
اهمیت و شکم پر کن و اهم انها شیر و خرما و احتمالا گوشت بوده است با 
می رساند ولی برای چادر نشینی و بیابانگردی که مهمترین مسئله روز 
صدر اسلام محسوب بوده و قلمرو وسیعی داشته هب اعتنا و دخالتی 
نکرده است و دستوراتی راجع به چادرنشینی و حتی برای ثبات نظم در بین 
اقا ندازیه 


دخالت و توجه اسلام به غذا و بی اعتنائی به امور چادر نشینی نشان می 
دهد که امیدوار بوده چادر نشینی از صفحه روزگار بر افتد و تمدن و شهر 
نشینی همه جائی گردد اما تغذیه مورد توجه همگانی قرار و بنحو شایسته 
ای اغاز و انجام داشته‌سا ند 


اگر اسلام تقوتا توت کی با دست غذا| خوردن اشاره فر مود , که ظرافت 
غذا خوری را از دست داده باشد بلکه دستورات بعدی نیز دارد که نزاکت و 
زیبائی در ان بتمام و کمالست یعنی 
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اه ی 
هیچگونه توجهی به قاشق ها و ملاعن فراوانی که معمول آن روژ بود 
نکرده است. 


من به خانمی از خانواده ام که اصرار داشت با قاشق و چنگال بخورد و با 
دست خوردن را بد می دانست روزی توانستم سخنم را بفهمانم که یکی از 
مجلات مربوط ببانوان را اورد و عکس زنی را نشان داد که قطعه هائی از 
هویج و خیار سبز بر روی پیشانی و گونه ها و کنار چشمهایش چسبانده بود 
و زیر ان نوشته بود بدینوسیله پوست تغذیه نموده و مواد لا زم را مستقیما 
دریافت میدارد و چروکها را بر طرف و صاف می کند. 


اکن کشا نی که کی | کی اه میم هی شا رود 
کرم کلسترل دار - کرم فعال - کرم آبکی - کرم طبیعی - کرم کامل - کرم 


جفت - کرم روغن سمور - کرم ضد افتاب - کرم مغذی - کرم امنیوس که 
کرم مغذی برای تغذیه پوست بوده و کرم امنیوس از مایع امنیوتیک زائو 
تهیه میشود و حتی بدرون سلولهای روی پوست نفوذ می کند. حتی در 
او توا ی ی 
پوست تشخیص دادند درمان انرا با اکسیژن دانسته و کرمهائی بدین 
منظور ببا زار آورده اند که اکسیژزن را بقشرهای عمیق پوست رسانده 
بعلاوه پوست را تغذیه می کند , حتی بعضی ها از قوره مرموزی که در 
جنین است استفاده کرده کرمهای مخصوص زیبائی می سازند بدین طریق 
که تخم مرغ را در مخزن های حرارتی قرار داده پس از 228 ساعت 
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بیرون اورده انها را با الکل پاک و سپس سوراخ نموده جنین را خارج می 
کنند و در دستگاه چرخان (سانتر یفوژ) که در هر دقیقه چهل هزار دور 
وه ی ای وج و محصل را بدست می آورند 

که بوسیله اسمز (نفوذ از راه نشت) از قشرهای مختلف گذشته وارد قشر 


همبندی که مخصوص تغذیه پوست است میشود. 


نیدهارتنیک در اطریش و اعتقاد به جذب موادی از ان معروف است. 


هم اکنون صابونهائتی که استروژن با آن افزوده اند (هورمون زنانه اضافه 
کرده اند) و قابل جذب می باشد برای زیبائی ساخته شده و در دسترس 


است. 


در ای ها تسا ات ایام شته 20 ار ات 


خارجی است : 


آبا کرمهای ویتامین دار دارای ارزش درمانی هستند ؟ پاسخ : درباره اثر 
موی ونافین ها انسان اطلعات یادی شسکست کشت و از 
یکنواختی نشده است. ویتامین ها برای متابولیسم اپیدرم لازمند و از راه 
پوست نیز جذب می شوند. 


استعملا کرمهای محتوی ویتامین ۸ بخصوص همراه با اسیدهای چرب غیر 
اشاعیم که اه است ایا در ی ها وهای گرا وی وت 
بهبودی می شود. این عمل در حیوانات سبب عظم اپیدرم و تشدید روبش 
مو می شود. 
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(توجه فرمودید که موادی جذب میشود , برای تیفازی پوستی کار فی. ایند 
بعنی مورد مصرف پوست قرار می گیرد) 


مکانیسم جذب بعضی اجسام از راه پوست بواسطه حل شدنشان در 
لیبوئیدهای جلد بدن است . 


یواست قدرت جذب کتند کف داشته و تغذیه می نماید. 


و تماس دست با غذا موجب تغییراتی در غذا و در دست و دبن شده و اگر 
خواننده ای هنوز باور نکرده است که از راه پوست دست غذا جذب میشود 
جو هنوز باور ژ راه بو دب یلو 
یکی را که بغذائی حساسیت دارد بفرماید ساعتی دستش را در ان بگذارد. 


سئوال : گاهی اعلان می کنند سرطان نزد بومیان فلان منطقه دور افتاده 
ای دیده نشد. زمانی می نویسند در مناطق... که خورای غالب مردم از 
خرماست سرطان راه ندارد و خرما را عامل ضد سرطانی معرفی می 
نمایند. ایا ممکن نیست چون در مناطق مذکور تمدن چنگالی وارد شده یک 
علت نبودن سرطان این باشد که با دست غذا می خورند ؟(در جائیکه خرما 
نیست سرطان نباشد). 


میکربها تا ضخامت معینی در پوست نفوذ کرده و در مسامات غدد سباسه 
و غدد عرق و بخصوص در پایه موها قرار گرفته و بدترین آنها استافیلوکک 
و استرپتوکک است و شستن و ضد عفونی کردن قاشق و چنگال نیز به 
سهولت انجام و حتی با آب و صابون امکان پذیر است در صورتیکه بر 


انداختن میکریها از 
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دستها را به مدت ده دقیقه می شوید باز دستکش می پوشد زیرا فقط 


موفق به به بر انداختن حداکثر 75 درصد باکتریهای موجود شده است. 


(طبق ازمایشهایی که در بیمارستان جان هوپنکس شده در هر سانتی متر 
مکعب صابون 3/500/000 عدد میکرب وجود دارد یعنی خود صابون نیز 
میکرب داراست صفحه 15 شماره 8 سال 10 مجله تندرست) پس چرا با 
میکرب از ان دشوار است ؟ 


با ذکر این مطلب که اگر دست ها طبق دستور اسلام شسته شود و رعایت 
بهداشت گردد و باز ایرادی و اشکالی تیش ابده و بوداشت و اشتعمال 
قاشق چنگال پيشنهاد بشود جای آن است که دندآنهارا نیز کشید و دندان 
مصنوعی بکار برد زیرا دندان طبیعی را نمی توان از باکتریها عاری ساخت 
ولی مصنوعی را می توان , يا بین دهان نوزاد و پستان مادر نیز وسیله ضد 
عفونی قرار داد. همینطور برای سایر اعضای گوارشی که نمی توان انها را 
بدون میکرب نمود. وانگهی شما از هر چیز زندگی می خواهید تمتع بگیرید 
دست زدن به آن یک راه انتخابی شماست اما در باره غذا که یک بهره غیر 


آزمایشناتی که در دانشگاه تمیل. و شایر دانشگاهها بعمل آمدم این اهر را 
محقق دانسته که هر قدرت عضلانی دستها افزایش یابد قدرت تامل و 
روشنی فکر ارتقا می یابد و بی ثمر 


ص : 257 
گذاشتن دستها کار خطرناکی است. 


آیا می خواهید گرمی و سردی , سفتی و نرمی و... غذایتان را با لب و 
دهان بسنجید يا با دست ها؟ فعلا که بیشتر این قوا در دستهای شماست , 
اما چه انتخاب خواهید کرد ؟ 


فکر نمی کنید لمس با غذا یک راه تحریک در یک قسمتی از دستگاه 
گوارش باشد ! 


علی علیه السلام چون دستها را بعد از غذا شستشو می داد با هوله ای 
خشک می کرد و چون برای غذا دست می شست دست بهوله نمی زد , 
له ان وا یه من ات رات با ا نخس اراعضا فیز 
الطعاه میم الیل مارا تا و اطعا مش سل 


مسلمان برای غذا خوردن ناخن هایش را کوتاه کرده و دستش را شسته و 
خنون: نس ار شین سین به جبری خر غدا اصابت مت کند وبا آنکه 
مسامات و غدد سبابه و غدد عرق و کف دست بدون مو است و از هر 
لحااظ کمتر میکرب .در ان تفود دازد.دستها را حنا بسته و ضد عفونی کرده 
و راه نفوذ میکربها را به لایه ها بحداقل رسانده و اگر میکربهای ساپروفیت 
و بی آزاری هم در دستهایش باشد همانگونه است که میکربهای ساپروفیت 
و بی آزار بسیاری در سوراخهای چشم و بینی وی نیز موجودند. 


اگر گفته شود میکربهای ساپروفیت در پوست ممکن است با ورود به بدن 
فعال و بیماری زا شوند, گفته می شود مدام چنین میکربهاتی از بینی و 
مجاری هوائّی فوقانی بسوی معده سرازیرند. کسیکه تغذبه اش اسلامی و 
عملی است , غذا را خوب می جود ليزوزيم موجود در دهان میکربهای از 
دست بدهان رسیده را 
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معدوم خواهد کرد همچنین وجود سولفور سیانور پطاسیم (غیر از ماده 
شیمیائی هم نامش) که مخصوصا برای ضد عفونی کردن مواد نباتی خام 
است اجازه عبور میکربهای ساپروفیت بسیاری بدون تماس متناسب با 
لیزوزیم يا با سولفور سیانور پتاسیم از پشت بینی و حلق بسوی مری و 
معده سرازیرند که باز اگر غذا دیلی و دانشی است و معده را ضایعاتی 
پیش نیاأمده باشد اسید چنین معده ای تمام میکرپهای موجود در خود را 
نابود خواهد نمود مهمتر از همه که ما نمی دانیم ایا ورود دست بیک غذا 
مانع خروح میکربهای در عمق پوست است پا اینکه موجب بیرون کشیدن 
آنها از هر سوراخ و منفذی می شود که باز با توجه باینکه اسلام اجازه 
خوردن غذای گرم را نمی دهد و این پوست است که در اشیاء گرم چون 
فرو رود پا چیز داغی بر ان بریزد تعدادی باکتریهای مخازن باکتریال عمق 
پوست بسطح می ایند ولی در غذائیکه بدستور اسلام حرارت متعادلی 
یافته تصور خروج میکربها از دست مشکل است . و باز می توانیم بگوئیم 
اسلام مایلست دستها خوب تمیز باشند و با دست غذا خورده شود و اگر با 
انهمه شرح و بسط و ذکر فوائد با دست خوردن تحمل با قاشق خوردن را 
ترجیح می دهید اسلام انرا حرام ورد نکرده است ولی دوست می دارد 
قاشق هم اگر انتخاب می شود چوبی را برتر دارید و دوست تر اینکه 
خودتان برای خوردن مستقیما از دستها استفاده نمائید و کودکتان هم بلا 
داسه از تمتا نیا بعور دنا آشکه فردا همان دوزی از ارهاع و دستگاهی 
بین دهان کودک و پستان مادر (پستان با آنهمه آلودگی از ساپروفیت ها) 
قرار دهید که در اینصورت مادر بجای لذت رنج خواهد برد و شیرش ترشح 


کمتری خواهد کرد 
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و هرمونهای موجود در شیر تغییراتی نشان خواهد داد. هر دفعه که کودک 
پستان را می مکد و دست نازک و لطیف خود را به پستان می کوبد مادر 
به اندازه یک مقاربت اقناع کننده لذت می برد. اگر گفته شود پستانها را 
هم قبل از شیر دادن باید شست و تمیز کرد خواهیم گفت سلولهای شاخی 
و سفت کف دست زودتر و بهتر از پستان شستشو و پاک می شود و دستها 
را نیز قبل از غذا باید شست و اگر با پستان شیر خوردن ارتجاعی است با 
دست خوردن نیز مرتجع شدن است. 


در قسمت ظرفها و بهداشت مربوط هن ود اخم با فلر زد آنوشتی ات 
خالص بحجت کردیم باز اهر اف 2 5 پرفسور مارشاک و کانتسکی استاد 
تغدبه اکادمی طب مسکو حتی , ۱ بوسیله چرخ 
گوشت يا الک فلزی برای تهیه پوره و کتلت و غیره باین جهت مخالف بودند 
که تماس آنها با فلزات منهدم کننده ویتامین ث موجود در آنهاست. همین 
الان نیز گفتیم حتی صابونها را نمی توان عاری از میکرب نمود مگر آنها را 
در جائّی ضد عفونی کنند و لذا اگر بخواهیم کاملا مراعات نظافت کرده با 
دست بدون میکرب غذا بخوریم باید برای هر مرتبه خوردن مانند جراحی 
که می خواهد عمل کند دستها را شسته و ضد عفونی کرده و 
دستکشاستریل بپوشیم ؟ و تازه اگر همین دست را جراح به دهان یا لب ها 
بزند و بعمل مشغول شود جان عمل شده در خطر می افتد و لذا نه دستها 
را می توان مانند جراح شست و به خوردن نشست نه می توان با دستهای 
ضد عفونی شده از میکربهای کنار لب و دهان کناره گیری کرد و در امان 
بود. 


شاید گفته شود اگر در صدر اسلام قاشق بود و تبی گرامی 
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آنرا می دید نه دستور انتخاب و رحجان آنرا بر دست می دادند ؟ که چون 
قاشق سابقه باستانی دارد و تا بحال تعدادی از انها از دل خاک بیرون 
کشیده شده و در زمان پیشوایان دین نیز معمول و مورد استفاده بوده 
است لازم به بحث نیست , یکی از آنهاست «عن الرشید انه احضرت 
الاطعمه عنده فدعی بالملاعن و عنده ابو یوسف فقال جاء فی تفسیر قوله 
تعالی و لقد کرمنا بنی ادم و جعلنا لهم اصابع یاکلون بها فاحضرت الملاعن 
فردها و اکل باصابعه» بطوریکه ملاحظه مي فرمائید قاشق را بر سفره ای 
حاضر کردند حضرت فرمود پروردگار ای را گرامی داشت باینکه 
انگشتان باوعطا فرمود قاشفها را بردند و با انگشتان خوردند (در جلد اول 
قسمت تکامل تدریجی انواع گفتیم که عطا کردن انگشتان با وضع انسانی 
خاص موهبتی عظیم است که در درجه بعدی مغز قرار داشته و دن نتیچه 
انسان بدینوسیله کرافن داشته شد) و با این معلی باز می توانیم بگوئیم : 


اگر پرسیدند با چه باید دید ؟ بفرمائید با چشم. چناچه سئوال کردند با کدام 
عضو باید شنید ؟ بگوئید با گوش. 


انسان با توجه به یک خصیصه (دوست داشتن بی بند و باری) و پذیرش 
و پیشرفت انسانهاست) وقتی می شنود در فلان کشور مترقی حرب 
زننده تر یعنی لخت مادرزاد همه 
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جا و نزد همه کس) چندشش نمی شود بلکه بی میل نیست یک سخن 
خوشمزه ای هم در تأیید کا ر آنها به زبان بیاورد و شریک جرمی باشد ولی 
اگر به همان کس گفته شود با انگشتان غذا باید خورد گویا او را به عصر 
حجر قدیم برگردانده و می خواهیم او را غار نشین نمائیم. ت 1 
حافظ قرآن است (انا نحن و نزلنا الذکر و انا له لحافظون) آنچناکه : 


گوبا قرآن را به صورت خورشیدی درخشان در لابه هایی از دانش اعصار و 

قرون پیچیده اند که با گذشت زمان مرتب لایه ها از آن رنه میور 
و نفوذ و خروج اشعه تابناک آن خورشید علمی بیشتر می گردد و خلاصه تر 
آنکه گویا قرآن چون همای سعادت نیازمندیهای آفاق و انفس را زیر بال و 
ی ها وال ماه ها ی سا 


استفاده غذایی برد برای پستان خانم ها هم واسطه ای درست کنید تا بچه 
مستقیما از پستان نخورد ! ولی یقین داشته باشید اسلامی که به شستنن 
لای انگشتان بیشتر توجه داشته وجود میکروبها را در قاشقها و شکافهای 
ظرف تایید کرده - دست شستن قبل از غذا را توصیه نموده و اجازه نمی 
دهد قبل از رسیدن به غذا حتنی بهوله برسد - اسلامی که اجازه نمی دهد 
کسی در غذایش فوت و پف کند متوجه بهداشت دست بوده و انرا به علت 
یک امر مهمی که هنوز از ما پنهان است برای خوردن سفارش می فرماید. 


ص : 262 


بیشتر بگویم اسلامی که اجازه نمی دهد در آبی استحمام کرد که دگری 
قبل از آن خود را در آن شسته , برای غذا خوردن سفارش می کند با 
دست غ ذا خورده و حتی دستور می دهد انگشتان تماس يافته با غذا را در 
پایان غذا (دست کشیدن از خوردن) لیسیده شود. چه ماده ای از تماس غذا 
با پوست انگشتان به وجود می آید که اسلام حاضر نیست با شستشو اجازه 
به هدر رفتن آن را بدهد بلکه انتظار دارد وارد تفن آدمت کرددا آیندم باس 
خواهد داد ! ولی هم اکنون ما می گوییم آیا سال قبل کسیب می دانست 
که اگر گربه را از لیسیدن موهاپش ممنوع سازند به زودی خواهد مرد ۱ 
اقترا دانشنندی متوخه شید کرجه.هانی: دا که مزتب.می شود و یه آنهما 
فرصت داده نمی شود خود را بلیسند به زودی می میرند , در پی تحقیق بر 
آمده علت را چنین اعلام داشتند که گریه با با لیسیدن موهای خود وینامین 
ردو فحاهز می کرد از کجا که آدمی نیز با لیسیدن انگشتان غذایی 
خود از ماده مهمی بهره مند نگردد. 

شما که در چند صفحه قبل اثر غذاها را بر ظرف و بر کاغذی که نانی در 
آن پیچیده اند خواندید و به اثر یک فراورده گیاهی بر محصول نباتی دیگر 
ویو حاصل ی آیا هب یک عضو زنده بر مولکولهای غذایی 
هم اکنون که علاوه بر با دست خوردن موضوع لیسیدن به میان کشیده 
شده کشیده شد نویسنده را مرتجع نزدیکتر به انتظار است ولی مرتجع تر 
از من هم بسیارند: 
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آنکه ماشین بخار و موتورهای حرکتی درست کرد و در نتیجه جت ها و 
سفینه های فضایی ساخته گردید و پرده از اعجاز نهفته در اين آیه به کنار 
زده شده که می فرماید اسب و خر را برای سواریس آفریدیم و چیزهایی 
را که نمی دانید و یکی از آنها است که راهها را با سرعت از حد گذرنده 
نزدیک می سازد (و الخیل و البقال و الحمیر لتر کبوهاو زینه و یخلق ما لا 
تعلمون و علی الله قصد السبیل و منها جاثر - سوره نحل ایه 8). 


اک شاه ها هل اساسا سا سا ی 
خاک را شکافته که در آنها نفوذ نموده و مصداق علمی این آیه را ظاهر 
صاخ مت ماد اعوا و ان ا ای اس کت اقا 
آسمانها و زمین نفوذ کنید نفوذ بکنید ولی اين کار برای شما عملی نیست 
مگر به وسیله برهان و حجت (یا معشر الجن و اتلانس ان استطعتم ان 
تنفذ وا من اقطار السموات و الارض فانفذ وا لا تنفذون الا به سلطان ی 
سوره الرحمن) 


انکه. بز اف تمه یره سخنی از کلافخدا نش تیافت که مین فرماید »ترا 
او ها ایا 
ای باید نیرو و سپاه تهیه نموده (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من 
الرباط الخیل... سوره انفال) 


آنکه ماهی ای را یافت که صدها ملیون سال عمر داشت و باعث زنده 
شدن اقحاز فرانین ماهی یونس شد که خدا می فرماید اگر یونس توبه و 
زاری نکرده بود تا روز بعثت (سالیان بسیار دراز) در شکم ماهی می ماند 
رف آن ف نه-عصر ساره انیا ها استاره کیت انشفت ا: 


آنکه ثابت کرد سخن حضرت سجاد درست است که بزرگترین 
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راه سرایت و با از آب است (اللهم و امزح میاههم بالوبا) آنکه نشان داد 
همانطور که حضرت صادق فرمود مقاربت های زشت سبب ایجاد 
سارای امش مین( ری ال احل نان رو اک 
اثبات رساند ( ان الشیطان مولع بالغمر) که فرموده علی است کامل 
درست بوده و میکروب رطوبت و تاریکی و مواد پروتئینی را دوست دارد. 
آنکه سخن حضرت صادق را دود کوشته لایراتواز غالا نشان داق که*هیکرویها 
ثن دا تمه وین آن زهرابه می ریزند (فان الشیطان آذا لم تغط الانیه 
بزق فیها و اخذما فیها مما شاء). انکه پس از 14 قرن پرده از سخن 
پیشوایان دین برافکند که بن ناخن ها, شکافهای ظروف, زیر بغل, 
سوراخهای بدن, زوایای اطاق و... را محل تجمع میکروبها می دانسته اند. 


کپلر و کپرنیک مرتجع بوده اند که سر خیل آنهایند که حقیقت علمی این آیه 
را آشکار نمودند « ثم استوی الی السماء وهی دخان» (ابتدا آسمانها به 
صورت ان وت دای ری کی اه ترا رات ات 
علمی خود نشاند که جنبندگان و خزندگان و پرندگان و پستانداران به تدریج 
انواعی بودند که بر کره زمین سیادت داشتند «و الله خلق کل دابه من ماء 
فمنهم من یمشی علی اربع.. ۰ (سوره نور). آنکه گفت همانگونه که 
ار ی در و ی زان ها و 
می رساند استفاده می کند. و باز مرتجع در این اواخر کسی است که بر 
عقاید صد ساله خلاف قران خط بطلان کشید و گفت « ثم زینا السماء 
الدنیا بمصابیح» درست نه آنچه 
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تا کنون دانشمندان گفته بودند و آنچه از کرات اسماتی: خورشید و ماه و... 
اسمان نزدیک کره زمین را روشن می کنند عمر کمتری از کاسارها و 
کهکشانها و کرات موجود در اعماق اسمانه دارند که شرح و تفصیل 
جملگی را تا کنون در جلدهای اول و دوم خوانده اید. ولی مرتجع تر از آنها 
که نام بردیم یعنی مرتجع تر از ده ها هزار دانشمندی که تا کنون برای 
پرده بردای از روی واقعیتهای شمیت اسلامی کوششها نموده اند کسی 


است کم:دز آینده تزدیبی می کوید 


دستتان را بشویید و به سوی غذا بروید و با انگشتان خود غذا| بردارید و 


پس از غذا انگشتان خود را ی سپس آنها را شستشو نمایید زیرا اهم 
فوائد آن برای انسان عبارتند ی 


حقیقت این است که همیشه در اطراف سوراخهای چشم و دهان و... به 
ویژه در سوراخهای بینی مقدار معتنابهی میکروب وجود دارد که وجود 
بسیاری از انها که ساپروفیت و بی ازارند در رودها ضروری و لازم است و 
کسیکه خوب تغذیه شد و عوامل دفاعی بدنش به خصوص مجاری فوقانی 
هوایی و تغذیه اش به ویژه لوزتین وی متعادل بود در تعدیل و تنظیم 
میکروبهای موجود در امعاء رل اساسی خود را ایفا کرده هر گاه شمارش 
انها از اندازه کمتر بود از همه جاأ به خصوص از پشت سوراخهای بینی 
باکتریها را به سوی مری سرازیر می نماید و اگر به قدر کافی موجود بودند 
وسائل دفاعی برانگیخته شده انها را از بین خواهد برد (خوب توجه فرمایید 
که هم باید میکروب موجود باشد و هم 
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باید وسائل دفاعی مجهزی در برابرش مهیا کرد که انها را از بین ببرد زیرا 
بدن به اجساد باکتریها و به عوامل تحریک کننده دفاع احتیاج دارد و بدون 
وجود آنها عوارض گوناگونی به وجود خواهد آمد) از اين رو با دست تمیز 
غذا نخوردن و با قاشق و چنگال خوردن ما را مجبور می سازد در پایان 
گفتار اختلاف بین دو دسته را 9 برای 
انتخاب یکی از آنها بتوآنت تکلین ود را رشن شا رد 


(یک) برای دوری از میکروبها و جلوگیری از عفونت ها باید با قاشق چنگال 
غذا| خورد. 


(دو) محمد نبی گرامی فرمود فرمود با انگشتان تمیز غذا بخورید و کار 
طرفدارن این قسمت به جایی رسیده است که دکتر کاستر دوریل می 
گوید دست اگر به بعضی اشیاء نزدیک شود برخی میکروبها را می کشد 


قاشق تمیز ممکن است در عین حال استعمال الود بت وه | ماه 
ولی دست تمیز هنگام استعمال کشنده الود گیهاست 


یک سئوال دیگر : مگر نیست که شما به زودی فرویدیسم را پذیرفتند و 
مخصوصا اگر جوان بودید چون به مطالب سکسی و جنسی (که تقریبا همه 
مطالب از این گونه بود) می رسید بر او آفرین می گفتید؟ مگر نیست که 
فروید می گوید کامیابی از روابط جنسی از روز تولد تا ساعات مر هن 
زمانی به نوعی جلوه گراست و نوزادی که انگشت خود را می مکد یکی از 
آن انواع می باشد چگونه برای رسیدن انگشت به دهان کودک کامیابی و 
سودی قائلند ولی اين احتمال مگر داده نمی شود که رسیدن دست همان 
کودک در سنین بالاتر به دهانش خاصیتی داشته باشد. (از مفاد آیات 
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و اخبار چنین معلوم می شود که مقصود اولیه اسلام پاکیزه نمودن 
دستهاست و ضد عفونی کردن آنها را با حنا چنانچه بعدا شرح خواهیم داد 
یک موضوع اتحصاری نبوده می توان ماده ضد عفونی دیگری مشابه آن 
انتخاب کرد). 


با چه عضوی باید خورد (بادندان يا ...)؟ 


ها کجاییم وصران کها ا اعهایه کزه‌مام.جی رود ما بر سر اتکه ار با 
دست باید خورد يا با قاشق در اختلاف و نزاعیم ! (مطلبی است که امکان 
دارد از طرف خرده گیران زده شود) صحیح است آنها به کره ماه می روند 
ولی همزمان با چنین پروازی با آنهمه فخارج کراف. و هد رنه فوق العاده 
بسیاری از انسانهای قاره ها از گرسنگی می میرند و وجه خرید یک نوبت 
غذای کافی برایشان نیست ! وبا وجود اين ما می گوییم این عمل صحیح 
فضا نوردی انها در کنار تحقیقات و پژوهشهای سرطان شناسان انجام می 
گیرد و چون یک ادعای ما نیز امکان تناسب و کثرت پیدایش سرطان با به 
کار بردن ادوات فلزی و از کار انداختن عضوی به نام دست از عمل 
مربوطه اش می باشد برای اثبات با دست يا با قاشق خوردن نیز چندان 
سخن بی جا و بحث نامربوطی نیست. 


با چه عضوی باید خورد ؟ 


اگر دو نفر را یک استعداد و با مشخصات یکسان انتخاب کرده به یکی از 


آنها روزانه گندم و میوه بدهیم تا بجود و تفاله آن را بیرون اندازد و سعی 
کند چیزی از آن را بلع ننماید و فرو نبرد ولی دومی را بدون غذا بگذاریم 
می بیتیم نفر اول برای. مدتف. میتواند زندگی تماید. 


پرفسور شیتندن استاد کرسی فیزیولژی یک عده شاگرد 
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و استاد و سرباز انتخاب کرد و بین آنها غذای مشابه تفشیم و آنهار به دو 
گروه نمود : قسمت اول را گفت سهمشان را به حالت معمولی با تندتر 
بخورند - دسته دوم را دستور داد از ثلثت غدایان بردارند و بسیار خوب 
جویده فرو ببرند یعنی یک عده غذای خوب جویده فرو ببرند یعنی یک عده 
غذای خوب نجویده و عدهای غذای بسیار خوب جویده شده ولی از لحاظ 
کیفیت هر وعده غذایشان ثلث دسته قبل بود و پس از یک ماه مشاهده 
کرد که دسته دوم یعنی انها که کمتر خورده و بهتر جویده بودند فوق العاده 
قوی و شاداب ترند. 


قبل از آنکه نتایج علمی خوب جویدن را شرح دهیم طرز قرار گرفتن به 
موقع دندان در موضع خود یعنی بلافاصله پس از لب و پیش از زبانش 
بودنش ما را متوجه این نکته می سازد که این همه سنگهای سخت برای 
آن همه مخاط ظریف احشاء خلق شده, و لذا اگر کسی بپرسد با چه 
عضوی باید خورد ؟ جواب می دهیم با دندانهاء همانگونه که وقتی می گفتند 
با چه باید خورد ؟ می گفتیم با انگشتان. 


ارزش دندان برای بدن را دانشمندی چنین در مقام سنجش بر آورده کرده 
است که کین هرک دندارن یه خن له. آره است که انسان یک کلنگ برای 


حفر قبر خود زده باشد. 


اراده حکیمانه آفزید دا دندآنهارا یک پارچه خلق نفرموده و به یک خط 
مستقیم مرتب نکرد و به رنگ دگری , سیاه يا سرخ نیافرید همه را به یک 
پایه يا سه پایه مستحکم نساخت و کلیه را نوک تیز يا لبه برنده یا مسطح 
نفرمود. برنده اش را در عقب و مسطحش را در جلو قرار نداد. همه 
دندآنهابه وظیفه خود 
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آشنایند که از کجا و به چه وضع و با چند پایه و چگونه سر از لثه ها بیرون 
اوردند. 


اگر همه دندآنهایک پارچه بود با فساد قسمتی از آن یک فک آدمی به کار 
نمی آمد و درد آن غیر قابل تحمل بود و ضربه وارده بر آن عیب کلی به 
وجود می آورد و سطح مقابل خود را نیز عاطل و باطل می گذارد ولی هم 
اکتون یی دتدان »دزد می یربک وندان فاشند. می. تون می:سکند. ز 
کت و ما کی باه و رتم فا سل 
ماند. و اگر یکی بیماری مسری داشت به دیگران سرایت نمی کند و 
بالاخره اگر یک پارچه بود صدای موز( انها , به یکدیگر بر اعصاب اثر 
نامطلوب داشت و بعضی چیزهای دیگر که در موقع بهداشت و نظافت 
دندان گفته می شود. 


اگر دندانهابه خط مستقیم بود همه چیز به یکنواخت نرم نمی شد و 


چنانچه دندانهابه زنک:ذیگری بوده و مخاطظها آزردهمی. شدند:. و قبل از آنکه 
دیگران با رنگ زشت دندانهای طرف خود عادت نمایند اثر نا مطلوبی 


داشت. 


تيزش برای اینکه خوب بگیرد و به درد و برنده اش نیکو ببرد و بگیرد و پهن 
هایش که شایسته اسیا کند و سطح ان را صاف و هموار نفرمود برای 
همین اسیا کردن است. 


جویدن در گوشتخواران بیشتر عمودی و در گیاه خواران افقی است و می 
دانیم مواد بیاض البیضی با کوبیده شدن و گیاه و نشاسته با لغزیده شدن و 
تا ید هدن مست عفل مادم سازی که بیشتر از همه نرم کردن است 
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در گوشتخواران جویدن عمودی و در گیاه خواران افقی صورت می گیرد 
بهترین دلیل و نشانی است که دندانها برای نرم کردن و سائیدن خلق شده 


است. 


جویدن و با همکاری تمام عضلات فک صورت می گیرد و نیرویی معادل چند 
گیرد نیروی واقعی در هر اینچ مریع به چندین هزار پوند می رسد لذا با 
چنین قدرتی : 


پرده های سلولزی غیر قابل هضم در هم می کشند. 


چون اثر دیاستازهای گوارش بر روی مجموعه ای از سطوح ذرات غذاست 
شده بهتر است. 


ثابت شده غذاهایی که خوب جویده می شوند عبور دفعی اشان بهتر و 


دکتر پاسکالت می گوید با غذائیکه خوب جویده شده باشد معده خیلی زود 
رضایت و بی نیازی خود را اعلان می کند. 


مهمتر از همه اینکه خوب خرد شدن غذا از خراشیدگی راه معدی روده ای 
ممانعت نموده و تخلیه انرا از معده به روده کوچک و سپس بقطعات بعدی 
تسهیل می نماید که بسیاری از ناراحتی های معده و روده ناشی از 
خراشیدگی دیواره و یا کندی حرکت غذا هستند. 


اگر دندانها عمل اساسی هضم یعنی جویدن را انجام ندهند نقطه دیگری در 
سراسر لوله گوارشی وجود ندارد که بتواند جبران نموده و عمل شکستن 
ول را 
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دکتر نومان 6۲۲۵۲( و دکتر سالوو 5۱۷0 در نقاط مختلف جهان به 
تفحص پرداختند تا علت سلامت بودن کارگران و اسیران فرعون و 
پوسیدگی و فساد دندانهای فرعون و بهمین نحو سبب بی عیبی دندان 
طبقات پائین و معیوب بودن دندانهای متمکنین را پید | کنند و بدنی نتيجه 
رسیدند که داشتن دندان سالم بعلت خوردن غذاهای سفت و سخت و 
خوب جویدن انها , و فساد دندانها بسبب خوردن اغذیه نرم است یعنی 
دندانها برای ج.یدن و جویدن برای دندانها خلق شده اند روزانه 1000 - 
0 گرم بزاق ترشح می شود. در بزاق ماده ای است بنام لیزوزیم که 
دهان را ضد عفونی می کند و ما می بینیم با انکه مخاط دهان زود زخم 
می شود حتی با گوشه ای از نان خشک شده می برد يا با تماس جرعه ای 
شیر داغ می سوزد ولی داخل دهان بعلت وجود لیزوزيم کمتر عفونت یافته 
و چرک می کند. 


داروهائیکه امروزه برای از بین بردن میکربها بکار می رود «آنتی بیوتیک» 
نامگزاری کرده اند مانند پنی سیلین و غیره که از قارچهای گوناگون بدست 


اخیرا موفق شده اند از انساج مختلف بدن نیز اینگونه داروها را تهیه نمایند 
, دانشمندان روسی از کبد و کلیه و طحال و امریکائیها از گلبولهای قرمز و 
یک دانشمند از المان موفق به تهیه ماده ضد میکربی بوسیله کشت بزاق 


شده است. 


در بزاق مقداری سولفورسیانور دوپطاسیم (غیر از ماده شیمیائی هم نام 
ان) وجود دارد که برای ضد عفونی کردن مواد نباتی خام بکار می رود و 
این ماده در معده هم هست در روده هم 
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هست و لذا اگر سبزیها خوب جوبده شوند ضد عفونی هم می شوند و اینجا 
شما را , به اول کتاب متوجه می سازم که دوست روشنفکرم پرمنگنات 
برای ضد عفونی کردن کاهو اورد و پرسید ایا اسلام دستوری برای ضد 
عفونی کردن سبزیجات ندارد ؟ بایشان پاسخ می دهم که خدای اسلام 
چنین چیزی را داده است و اسلام جویدن را مستحب اعلام فرموده که خود 
بهتر و آسانتر و ارزانترین وسیله ضد عفونی کردن بوده و برای شادابي و 
زند کات دراز نیز برعکس مواد صضد عفونی کننده دیکز بکار می 
(استحباب در جویدن را حتی در رساله های علمی فقهای عظام می توانید 


آنقدر در اسلام راجع به جویدن غذا دستور داده شد و بکنایه و اشاره بدان 
توجه گردیده است که هر مسلمانی کم و بیش ز انها اطلاعی دارد. 


«قال علی علیه السلام للحسن الا اعلمک اربع خصال تستغنی بها عن 
الطب قال بلی قال لا تجلس علی الطعام الا وانت جایع و لا تقخ عن 
الطعام الا وانت تشتهیه وجود المضغ و اذانمت فاعرض نفسک من الخلا». 


مولای متقیان بفرزند گرامش حسن فرمود می خواهی چهار چیز ترا 
بیاموزم که از طب بی نیاز گردی عرض کرد بفرما , فرمود بر غذا منشین 
مگر گرشنه باشی , از غذا بر مخیز الا که اشتهائی باقی باشد و در جویدن 
غذا مراقبت کن و چون بخوابگاه خواهی رفت خود را ؛ به خلا عرضه بدار. 

بسا هستند کسانی که می گویند فلان غذائی برای ما ناسا زگار است. چون 


من بشما قول می دهم اگر نسبت بآن غذا حساسیت ندارید 
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و برای شما الرژیزان نیست ولی عیر قابل تحمل می باشد با خوب جویدن 
بدون ایجاد رنج هضم و جذب انجام گیرد. 


حتما شاهد کسانی بوده اید که دندان نداشتند و از دستگاه گوارشی خود 
شکایت می نمودند و پس از گذاشتن دندان مجدد غذای خود را خوب 
تحمل نموده و از هاضمه خود راضی اند. يا از اطباء شنیده اید که میگویند 
فلان غذا را حتی بیمار حصبه ای بخورد بشرط انکه خود خوب بجودیا آنکه 
اگر قوه جویدن ندارد خوب نرم و کوبیده شود اشکال ندارد. 


تعجب در این است که بعضی غذای خود را , به بهانه اینکه دندانشان پا 
فخاط دهان, با زبانشان را ازار عی دهد خوب تجویده آنراپتراع مخاط 
ظریفتر معده سرازیر می نمایند ! در صورتیکه یکی راز خواص جویدن 
ایننست که معلوم شود غذا با مخاط دهان چه می کند و اگر اثر بد دارد آنرا 
بسوی مخاط ظریفتر سرازیر نسازند و با جویدن حرارت آن تعدیل. کرندد:, 
اگر سرد است گرم شود و اگر داغ است باعتدال گراید. 


مواد تخمیری معده در محیط اسید و ترش موتر می باشند و غذائی که با 
بزاق که قلیائی است خوب اغشته شده هم خوب بلعیده می شود و هم 
چون بمعده وارد گردد قلیائیت خود را از دست می دهد لذا باید سعی کرد 
مخصوصا مواد نشاسته ای را خوب جوید و با بزاق آغشته کرد که انم 
های ضروری برای هضم برای هضم مواد نشاسته ای بکلی از بین نرود. 


بطور معمول 3 تا 5 درصد نشاسته در دهان به مالتوز تبدیل می شود بعلت 
اغشتگی با بزاق و شیرین شدن نان پس از خوب جویدن بهمین علت 
(بواسطه پیدایش مالتوز) باید با 
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خوب جویدن تا آنجا که مقدور است عمل هضم را انجام و به معده و روده 
ها کمک نمود. 


اگر غذا خوب جویده شود و مقدار آن در هر لقمه زیاد نباشد (لقمه های 
کوچک برداشته شود) حدود 95 درصد پروتئین ها به اسیدهای آمینها تبدیل 
می شوند که می دانیم قسمت اعظم جذب پروتئین ها بوسیله تبدیل شدن 
به اسیدهای آمینه است (در جای خود راجع به اينکه در اسلام نیز سفارش 
به برداشتن لقمه های کوچک شده خواهیم گفت) بعلاوه انواع خاصی از 
اسیدهای آضنته بطور انتخابی جذب می شوند وانواع معینی از آنها نیز 
همراه یکدیگر در پدیده های جذبی دخالت می نمایند و اين خود دلیلی بر 
وجود سیستم های حامل مشترک می باشد و برای انتقال اسیدهای امینه 
مختلف چندین سیستم حاملم متفاوت وجود دارد و حداقل انواع معینی از 
اسیدهای آمینه نیز حداکثر سرعت جذب را دارا هستند و شدت جذب 
متناسب با وجود اسیدهای آمنته است زیرا| مواد مزبور را نمی شود آزاد 
شدن در روده پیدا کرد و بمحض تولید جذب می شود لذا با جویدن هر چه 
پروتئین ها بیشتر تبدیل , به اسیدهای امه شوند شدت جذب بیشتر خواهد 
بود. 


با توجه به آزمایش شیتیدن که هم اکنون گفتیم و با در نظر گرفتن این امر 
که با جویدن قسمت اعظم غذا بوبژه پروتئین ها تبدیل به انرژی می شود. 
ترشحات معده سه مرحله دارد : مفزی - معده ای - روده ای. 

مرحله مغزی با دیدن , بوئیدن , فکر کردن و چشیدن شروع می شود و 


ممکن است تا 60500 برسد (مجموع ترشح) در این مرحله مقدار بسیار 
زیادی پیسین و اسید ترشح می شود. 


ص : 275 


ترشح موکوس نیز زیاد می گردد و بدین سبب حفاظت جدار معده نیز در 


اینجا منظور می گردد. 


جویدن زمان چند مرحله (بوئیدن و چشیدن) را طولانی ساخته و لذا غیر 
مستقیم عمل جویدن حفاظ جدار معدی است. 


هر چند آنچه از مصنوع و مخلوق الهی_ , بظاهر کوچک است با دقت به 
عظمت آن وقوف حاصل می گردد ولی آیا می دانیذ اگر نان خشک بخورید 
بزاق رقیق ترشح می شود و چنانچه غذای شلی میل نمائید بزاق غلیظ 
تراوش می کند ! و در ه رحال خوب جویدن سبب اعتدال شلی یا سفتی 
غذا هم , علاوه بر خواص دیگر می گردد ! 

غدد بنا گوشی , تحت فکی , زیر زبانی و غددهای کوچک دهانی در ترشح 
بزاق شرکت دارند و روزانه بین 1500 6 - 061000 مجموع ترشححات 
بزاقی است. 


بزاق دو نوع ترشح دارد : ترشح سرو و ابکی که دارای پتیالین است و 
ای ی ای کی ی 
انجام می دهند بعلاوه که موکوس را نیز ایندو ترشح می نمایند ولی غدد 
زير زبانی و دهانی موکوسی هستند. 


اگر عمل جویدن لازم نبود بسیاری از خوردنیها را آبکی خلق نموده تا فرو 
بردنش اسانتر باشد. 


ترشح برای غذای مورد علاقه بمراتب بینشت از ترشح کسی است که غذای 
ناخوشایندی را میل می نماید بعلاوه وقتی 
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غذای بسیار محرکی خورده شود ترشح بزاق جهت رقیق و خنثی کردن 
بسیار می شود که همه با خوب جویدن نسبت مستقیم دارند. 


خواص بسیار دیگری نیز می توان از خوب جویدن ذکر کرد که اهم آنها از 
و 


با حرکت سه گانه فک تحتانیجریان خون در آنقسمت که لازم است بیشتر 
شده و برای ترشح بزاق و عمل شیمیائی گوارش در دهان مواد لازمه 
آماده و مهیا می گردد یعنی نه آن است که غدد بزاق نیز مواد لازمه خود را 
از خون می گیرد و بزاق می سازد لذا هر چه بیشتر عمل جویدن انجام 
گیرد گردش خون در آن حوالی بیشتر انجام گرفته و مواد لازم برای ساختن 
بزاق بیشتر در دسترس غدد بزاقی قرار می گیرد. بعلاوه شاید جریان خون 
ی ی برای چشم ها و گوشها نیز مفید 


غذا| که خوب جویده شود گلوله غذائی خوبی که چرب ونرم است تهیه شده 


کرد ماده محکی وجود که ادن توت ورود قسمتی از آن 
و 


اثرات سوء خوردن غذاهای گرم يا سرد را بر معده بزودی خواهیم گفت و 
در اینجا اشاره کنیم که خوب جویدن حرارت غذا را قبل از انکه به معده 


با آنهمه فواید که از خوب چوندن آورده شد تنها توجه باین نکته کافیست 
که خوب جویدن را پشتیبان بنیه اقتصادی و نیروی 


کجا باید خورد (دراطاق نهارخوری یا...)؟ 
0 
انسانی تاتضار آوورة زیرا| : 


کسانیکه عمل جویدن را خوب انجام تفت دظت ها که مقدار متعادل غذا| 
خورده اند بدنشان هميشه در حال گرسنگی بسر می برد و حال انکه با 
کمتر از اين مقدار می توان با خوب جویدن انرژی کافی و لازم را بدست 
اورد. 


بزرگترین زیان کم جویدن : 

در هضم مواد نشاسته ای اختلال پیدا می شود. 
سبب پرخوری می گردد. 

احساس ناراحتی خواهد شد. 


قسمتی از غذا جذب نشده دفع می گردد یعنی با آنکه غدا خورده ایم 
گرسنه مانده ایم. 


عمل تبخیر در روده ها بخوبی انجام نگرفته و مسمومیت تدریجی بوجود 
خواهد امد از اینرو : 


خوب جویدن علاوه بر آنکه جنبه اقتصادی دارد جنبه اجتماعی آنرا نیز باید 
فراموش نکرد که در نزد اشخاص سالم عمل جویدن خوب انجام گرفته 


ست. 
کجا باید خورد ؟ 


امتیاز بعضی خانواده ها چنین است که حتی از خواب و خوردن و طرز راه 
نمایند زیرا یقین دارند در مدارس 
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هبوز قدرت ایجاد همه وسایل تربیتی موجود نیست و فرزندانشان سه 
تزایر انخه ها فدررتة در تماسند خارج از مدرسه بسر می برند اگر مفهوم 
همین دو سطر پذیرفته است باید جای خوردن نیز معلوم باشد و فراموش 
نکرد چون جمال و زیبائی بزندگی معنای دگری می دهند و اثر زتی- زا بز 
ما پم وان اوه کرفت ب ی ر. دا شش حاات» اتفغالی 
مخصوصی دارد باید سعی کرد 1 زیبائی و سلامتی مکانی دور از 
الودگیها و کثافات انتخاب نمود و فراموش نکرد که اگر امروز می گویند : 


رنگهای زرد - لیموئی - آبی - قرمز استاندارد شده و در مواردیکه خطرات 
مکانیکی - حرارتی - امنیت - توجه و وقت انش سوزی و خطرات شدید در 
توان از انها دفاع نمود. 


رنگ قرمز محرک است و برای عصبانی ها نباید در منزل از آن استفاده 
کرد ولی هنگام تغذ به نظریآن اشتهاء آور می باشد تحریک آمیزی_ رنگ 
قرمز بحدی است که گاه گریه ناشی آز-.تکاق طولاتین: کود که به. ان با 
سردردی بعلت زیاد نگاه به آن کردن را ایجاد می نماید برای کسانیکه زیاد 
کار می کنند رنگهای سبز ملایم خوب است. 


رنگ بنفش خواب آوّز بوده و کسانیکه به بی خوابی دچارند می توانند 
ف ما ای ات ای اه ای 
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بچه های عصبانی را می توان در اطاقهای با پرده های لیموئی رنگ تسکین 
ی ی زنگ یتنیز 
مفرح است و حتی عکس العمل تب را کم می کند و در بعضی اطاقهای 
بیمارستانها نیز بکار می رود و موجب براانگیخته شدن فکر بوده و بهجت 


رنگ ایی.را تعضی نسکین دهندم شدت: دردهای شرطانی ویر غکنن کر 
را تشدید کننده می دانند. پلیس ناحیه ای اطلاع داد دختر خانم هائی که 


لباتی ات دمم رهم ما یه ی وی ور آحخت فرار مت کنو 


در استان اوهایو اعلام گردید که اگر چاغهای عقب ماشین وان قرمز تیره 
مایل به قهوه ای و چراغهای ترمز رنگ قرمز داشته باشد توجچه رانندگان 
پشت سر بیشتر جلب می شود و اصولاً چراغهای قرمز فاصله را زیادتر و 
۹ 0 
که فاصله را باندازه حقیقی نشان می دهد. 


ده یماسا من کس لا ایا و کی تساه کر 


رنگها بر بعضی بیماریها اثر خوبی دارند : رنگ بنفش بر داء المنطقه (زنا) - 

رنگ آبی برای تاکیکاردیها و فشار خونیها و کم خوابیها و افکار مشوش - 
رنگ سبز برای باز کردن و گشاد نمودن عروق و مسکن اعصاب و فشار 
خون . و بهمین لحاظ است که در قمار چون عصبانیت زیاد است «وان 
الشیطان بوقع بینهم 9 و البعضاء» در کار می بااشد لذ| روی میزهای 
فا سای وا کف تا ی ایحا ریا سای رن 
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برنگ سبز انتخاب می نمایند. 

رنگ زرد مخصوص , نشاز عصبی دارد. 
ارغوانی استقرار اعصاب می دهد. 

ازرق باشد انسان احساس سرما می کند. 


سیصد هزار رنک تاکنون شناخته شده است. جرانت ت آلن می گوید قوه ای 
بزرگتر یا بیشتر و گوناگون تر از احساس رنگها دز ند کون :ما اثر ندارد. 
هوارد کتشام و احساس حرارت و سردی و سرور و حتی اثر شخصیتی 
ترای رکه فاتل ات 


از آنچه گفته شد تحربیاتی کرده و نتایج درخشانی بد ست آورده اند چنانچه 


با تغییر زنگ دادن و اتخاب رنگ بهجت آور سبز جهت یل انتحاز در لندن که 
بلاک فرایا تام:داشت انتحار در کنار آن پل به ثلث تقلیل یافت. 


کارخانجات بایر واقع در کشور جمهوری فدرال آلمان موفق به تهیه رنگی 
بنام پرونتول_ 1۸۵ و 2 ۸گردید که هر چه را با آن زگ نی نمایند صد 


کر ود اما سا کته با از او هی ری م ماد 


پشه و بسیاری از حشرات از رنگ زرد گریزانند و در تعکضی باغها برای دور 
شدن حشرات لامپ های زرد ساخته اند. سه گروه گیاه که رشد اناد 
حدود 27 میلی متر در ساعت بود همه از یکنوع و یکسان در گلخانه ها 
گذاردند که یکی شيشه های آنیت. و دکری شستفید: و آاخری یر داشت: بر 
اولی مطلقا گیاه نمود نکرده بود , در دومی تا 100 میلی رشد نموده و در 
سومی به 342 میلی رسیده بود حتی توت فرنگی با نور قرمز معطر و 
شکیل شده بود. 
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در انسان نور قرمز بیشتر از همه و بفش کمتر وارد بدن می شود. 


تانت. شنده: جعیه. هاتیکه نک باز <ارند کمتر .کین و آنها که شیاه اند 

سنگین ترند حتی جلوه رنک سیاه ابهت بیشتری دارد و اين مسئله را اولین 

دفعه ابومسلم خراسانی برای پیشبرد مقاصد نظامی خود بکار برد , هر 

روز از لشکریان که لباس و پرچمی برنک مخصوص داشتند سان دید , 

روزی همه چیز سبز بود و روز دیگر زرد و... و بالاخره رنک سیاه را برای 
ب نمودن دشمن انتخاب کرد. 


با نافیل آیاهر آزبلام ی انسیا فا رای شوه اس ان 
بر اناله اتزلمن الما ماء فاخرجا به تمرات تفا الوانها وفو الحال 
جدد بیض و حمر مختلف الوانهاو غرایب سود و من الناس و الدواب و 
الاعای فا المانه کول اما کی له هی اوق اعلما» زونه 
الفاظر او هرن اک اوالت مه که وی از اما مه و 
محقق در رنک در زندگی زمینی اشاره می فرماید «و ما ذرء لکم فی 
الارض ما الوانت»(التحل) و ار زنگ بعضی:عداها در درمان ها را 
نیز دخالت داده که یک موضوع تازه و جالبی است که باید در اينده روی ان 
کار و تحقیق کرد «شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس» (النحل) 


در آنجا که اسنهزذاشت تیاس بوسنم مطالب شتیی. اشرزنی که دون 
اسلام بدان اشاره شده خواهید بافت و کافی به نظر می رسد در اینجا 
تأییدیه قرآن مجید را در باره این فلت دکن کنیم. که نوعی ازرزنی. زود 
لیموبی مخصوص را بهجت اور 
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و مسرت بخش دانسته می فرماید «صفر|ء فاقع لونها نسر الناظرین» 
(سوره بقره) و شعر امام علیه السلام را که به فرح بخشی رنگ سبز 
اشاره می کند : ثلائه یذهبن عن قلب الحزن - الماء و الخضراء و اوجه 
الحسن. (سه چیز اندوه را بر طرف می کند اب , روی زیبا و سبزی) 


با ذکر این مقدمه و آنچه در در بهداشت لباس خواهیم ]و می توان رنگ 
اتاق نمار خفری را نید اشلامیه اسخانت هود. آاها فکاتن انستخاب دم جکوته 


باید باشد ؟ 
برای زودتر رسیدن به پاسخ چند مطلب اسلامی زیر را در نظر اوردید. 


هنگام غذا خوردن باید قرار و آرامی داشت به دلیل آنکه راه رفتن و غذا 
خوردن را ممنوع ساخته اند «لا تکل و انت ماش الا ان تضطر الی ذلک - 
حضرت صادق» و این خود معلوم است که هنگام راه رفتن عضلات و 
اعضای مخصوص احتیاح بیشتری به خون داشته و معدهای که باید هنگام 
ورود غذا برای شروع گوارش به اندازه متعادل خون دریافت نماید در بی 


‌» غذا باید ساکت بود و سخن گفتن را آنچنانکه خواسته اند گفت. 
اهسته حرف زد- سخنی نباشد که موجب اضطراب خورنده غذا و نارضایتی 
خدا و در نتیجه جلوگیر اشتهاء و هضم باشد و به غذای خود نظر نمود 
«فلینظر الانسان الی طعامه» را فراموش نکرد که شاید کوچکترین ضرر 
بلند حرف زدن این باشد که آب دهان بر غذای دگران افتد و ای بسا که 


موجب انتشار امراض گردد, و ما به بعضی از مسائل مربوط به این 
قسمت قبلا اشاره کردیم و بقیه را بعد| خواهیم اورد. 
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در کتابهای اسلامی در مورد غذا ابوابی باز کرده اند به عناوین : کراهه 
الاکل فی السوق (کراهت خوردن در بازار) باب دیگر آداب خان و سفره - 
ممنوع بودن خوردن در مستراح و مسجد و... 


کر شلد افیکی تیم دن فران: کزیم اشت که اضخات کفت نکن را مامود 
خرید طعام کردند توصیه و تأکیدشان چنین بوده که «فلینظر ایها ازمکی 
طعاما» (سوره کهف) از انجایی خرید کند که پاکیزه تر است و مسلمانان 
صدر اسلام و همزمان با پیشوایان نیز این قسمت را کاملا رعایت کرده و 
حتی نظافت را در ردیف حلال و طیب بودن می اورده اند « دخلت علی 
ابی جعفر فدعا بالغذا فاکلت طعاما قط انظف منه و لا اطیب» (باب 27 
آداب المائده مستدرک الوسائل) که چون در خدمت امام غذا خورد و 
خواست از آن تعریف کند از نظافت و سیس سازگاری آن زبان گشود. 


به علاوه این خود نکته ای است که به هنگام تغذیه بنی اسرائیل از من و 
سلوی پروردگار به وسیله ابرها بر سر آنها سایه انداخت (و پروردگار نیز 
فی بینوت ادن الله ان... بالغده و الاضل» فرموده غدو و اصال یایکرا و 

عشی را بیت سقف دار خواسته 9 و21 در پاسخ کجا باید خورد ؟ با 


محل خوردن غذا باید ۳ سقف دار - دور از ازدحام و بازار - کنار از آلود کیها 
و کرد و غبار و کثافات با رنگی در خور و انتخاب شده و مناسب یعنی 
۱ 0 00۳۳ 
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آثر ده رهام خدا را مریم زا وه به اشکی‌ای کف اند هت ایک 
مرتبه نام بردن او جل جلاله است و با این مقدمه وقتی دستور است کنار 
چند مرتبه نام خدا را بردن بر کمتر ترجیح داده اند. 


چه زمانی باید خورد (صبح, ظهر, شام یا...)؟ 


حتی کسانیکه بیش از لقمه نانی نمی توانند با وجود فشاری که به زندگی 
معهولن خود وارد حی. سازد.. به: داست. آهردند دلشان می خواهد. بدانند 
همین فراورده لقمه را چه زمانی باید خورد و در حقیقت چگونه می توان 
استفاده بهتری از کفترين, پوشفت. آوز دم بر داشتت: نمود ؟ 


با آنکه سعی داریم با محیط یک تطابق عاقلانه ای انجام دهیم که کمتر 
موجب مزاحمتتان گردد باز هم این مطلب که چه زمانی باید غذا خورد ما 
را در برابر محیط به یک تضاد خشم الوده مسلح می سازد که در بین 
اشخاص فعال و پر کار این فاصله و سلاح بیشتر خود نمایی دارد یعنی یک 
شخص پر کار اغلب غذایش تابع کار اوست و در بسیاری از نقاط نیز چنین 
می خورند و بهر صورت غذا تابعی است از کار , در صورتیکه نزد اسلام 
غذا رجحان داده شده می فرماید گرسنه شدی بخور و غذا و زمان با 
یکدیگر شناسایی ندارند و اگر سفارش به خوردن درصبح و شام اسلامی را 
توجه 
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فرموده باشید چرخش غذا را به نسبت خواب و استراحت منظور داشته و 
به شغفل و مقام و مشغله کمتر توجه شده و همانطور که اشاره شد غذای 
خوب و سازگار را برای ایمان آورندگان مسئلت می نماید و برای هر دفعه 
خروج از منزل مایل است همان اسلامی که دستور یک ماه روزه داری می 
دهد شخص مومن ار یک لقمه هست در دهان خود بگذارد و از منزل خارج 
کرد و ای عون شاب ال کل شی ولو را لا فل الدری 
هی الم وکا هط بر آربایم ات ات 


تنها زمانی که به طور معمول مسلمانان برگزیده و برنامه ای خارج و 
اضافی و انتخابی دارند و من هم به شما توصیه می کنم که حتما ان 
داشتند ان زمان را فراموش نکنند , شما هم سعی نمایید این فکر را دشته 
باشید نه به خاطر سفارش من و نه به برای اینکه در آن زمان وضع خاصی 
برای شما پیدا شده است بلکه برای اینکه فقط نشان دهید با شخصیت 
بارز علمی و الهی قطع رابطه نکرده اید و حتی اگر : به خاطر آن رجل الهی 
است که آنچنان به فکر بهتر کردن نغ ذبه ره بود که این چند جلد 
کتاب مربوط به غذا نمونه کوچکی از افکار عالیه و انسان - دوستی اوست 
اری به خاطر وق تنها در ایتجا زمان را با غذا پیونتکی: دهید ۲ 


اگر به کشورهای خارج مسافرت کرده باشید خود می دانید و اگر نرفته اید 
دشتان شما که 28 اند می دانند که در هر کشوری با مساعی مربیان 
دینی در جسم و جان اهلش چنین منقوش گردیده است , آن روز در هفته 
را که بدین 
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نشان دهند که هر تازه واردی در ان روز به اشکال مختلفی از تظاهرات 
دینی انها برخورد نماید مسافری که هر روز شنبه با اسرائیل يا یکشنبه به 
اروپا وارد می شود بدو تامل این واقعیت را درک خواهد کرد که انرژی 
بسیاری در روز شنبه یکلیم خدا حضرت موسی و به خاطر وی صرف می 
گردد و روز یکشنبه نیز اجرای مقرراتی که از قوانین روح الله حضرت 
عیسی استنتاج 


گذشتگان ما مسلمانان خانواده خود را عاقلانه رهبری کرده سعی می 
نمودند به بستگان خود بفهمانند بیشتر از همه باید به وظیفه مقدس خود 
کر کشت تسه شاطی اطاعت ار -فوان شرف وتات ال 
است توجه و مراقبت نمود و لذا به خاطر اعتقاد به شخصیت الهی و علمی 
پیامبرشان حضرت محمد يا به یاد گذشتها و فداکاریها و شیرین جانبازیهای 
فرزندان ایشان که همه در جهت انسان دوستی و و بهتر ساختن اجتماع 
تجلی داشته است روز منسوب به اسلام و محمد را که روز جمعه انتخاب 
شده گرامی داشته اکز.گز ای روز بر سفره فقرا حتی دانه های انگوری 
نیز بود در کنار نان پنیر يا پیازی اضافه دیده می شد و انچنان در نگهداری 
این سنت پسندیده کوشش به عمل می آمده که هر کس یقین داشته است 
این ندا را از جانب اسلام و جمعه دوستان به گوش دل می شنود که باید 
وجهه همت خود قرار داد که سفره روز جمعه به عنوان تعظیم شعائر 
اسلامی با روزهای دگر تفاوت داشته باشد و سفارش من نیز چنین بود زیرا 
اثرات روانی آن به خاطر زندگی و توجه به قانون اطاعت از مذهب باید 
فراموش 
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رس 


نگردد. 


شگفتا که نبی گرامی می فرماید برای اين که دوز جمعه زن ق فززند و 
خویشاوندت تفریح کردهخ باشند (بدانند روز دگری است) میوه و گوشت 

را بر سفره شان بدار «اطر قوا اهالیکم فی کل جمعه بشی من الفاأکهه و 
اللحم یفرحوا بالجمعه» (به کلمه فی کل جمعه - در تمام جمعه ها توجه 
فرمایید) 


ما در بیمارستان_ خود برنامه غذابی خوب و استانداردی درایم_ و چون هر 
بیمار بیش از دیگران احتیاح مبرمی به ار افش خاطر و جمع آوری افکار 
پریش و تمرکز آن دارد و اعتقاد و توجه برای مرضا طریق موّثری از 
درمان به شمار است روزهای جمعه هدف توصیه ای اسلام را دنبال کرده 
و غذای فوق العاده ای که شازش با بیماری آنها دارد تهیه هی تمایند 
آنچنانکه گوبا بیماران هر جمعه می بینند محمد آبن عبدالله ری از ان ره 
متعلق بخ اسلام:با ظروفی از دا وبا هداب بهعیادشتان آهده اند. 


شما هم روز جمعه غذای بهتری ده باشید تا بستئانتان بدانند بلاهدف 


در جلدهای بعد به دستورات مبنی به احترام غذایی نسبت به سفره های 
منسوب بروزهای اسلام اشاره خواهیم کرد اما آنچه را از غذا که به زمان و 
و و تغعدبه های کته و غیره مفایرت دارد 


در طول زمانیکه بدن رشد می کند جسم و جان هر دو 
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اا و واها ع تسه را ات انا انا ماع وی از 
قبیل دوران کودکی , جوانی , پیری , محیط , حرفه , فعالیت و حتی 
اخلاقیات نیز یی داشته و متغییر خواهد بود. 


این تصمیم باید ضروری شناخته شود اگر چه شناسایی مرز بین جوانی و 
پیری برای هر کس دشوار و مختلف و مخصوص به خودش است اما محبت 
به حویشتن و اهل و عیال و فرزند غریزی و بلکه در انسان فطری بوده و 
همه می خواهند از شیر خوار تا مادر بزرگشان حتی در برابر نان و پنیری 
که دارند بدانند چه وقت باید خورد و چه زمانی را باید انتخاب کرد. 


قبل درست از اسلام نسخه برداری شده است : تا گرسنه نشدید نخورید , 
و قبل از سیر شدن دست از خوردن بکشید. 


بعد از خواب و استراحت تغذیه خوبی داشته باشید و بعد از سفره به سراغ 
فراش و لحاف نروید. 


بهترین غذای خود را صبحانه انتخاب نمایید و اول صبح بخورید که هنگام 
بحث راجع به غذای صبح و شام بیشتر خواهیم گفت , همه و همه از 
دستورات اسلامی است که امروز در بهترین کتابهای علم تغدبه رونویسی 
شده و مشاهده می شود. اما اسلام یک نوع دوستی دیگری که هنوز به 
وله غذ اشنا سان. انتشار نیافته. به حساب یکی محضول تمدن. اشلامت 
عرضه می دارد و ان تشویق به خوردن در صبح و شام است اعم از اين که 
اشتانی اند با تاشد کویا اسلام تسیل و کوه شتا وا ند حریات 
طبابت پذیرفته اما رون عق ار امسر احت مخوایسه فیل ارات 1 
شرایطی 
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به حساب بهداشت می پذیرد یعنی عدم اشتهاء و درمان در یک طرف و 
تغذیه و پیشگیری را ادر جانب دیگر قرار می دهد. 


امروز مقررات خوردن چنین است بعضی ها صبحانه می خورند و دو سه 
شا وتان من کف ی ی ات 


شب هر چند ساعتی در خوررهای اقتصادی و توانایی تهیه و آداب محیط 
جیزی را انتخاب کرده میل می نمایند. 


برخی صبح و ظهر و عصر و شب - عده ای می گویند روزهای کوتاه 
زمستان چند نوبت می خوریم سزاورا بیست غذای شبهای طولانی را 


معدودی 7 گاران و شکم پروران در خوردن حسابی ندارند و بینوایانی 
نیز یافت می شوند که زمان غذا خوری آنها هنگامی است که قوت لایموتی 
به دست آورده اند که اینها خارج از شمارش تغذیه کنندگانند بلکه به 
گرسنگان شمارش می شوند. 


گاهی نوع غذا| معلوم است و شدیدتر آنکه در کشورهای تروتمند خوراک 
اجباری وجود دارد ونفن شک ان آنها وتا تشن بانزوم سالگی باید روزانه یک 
شیشه شیر به هر نفر خورانده شود. 


ند عوه اي دفت شفانی: آهفیت داشته لا پر رانی‌ساعت: 12 تباید فا هام 
حاضر باشد. 


کسانی که تا کار دارند گرسنگی ندارند. 

کار فکری زیاد خون را متوجه دستگاههای مغزی و مربوطه می سازد. کار 
عضلانی سخت خون را به طرف ان عضو میراند لذا برای خوردن 
استراحت قبلی لازم است تا خون بتواند به اندازه کافی و در خور نیروی 
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اگر بعد از کار فکری زیاد به غ ذا بنشینیم مغز گرسنگی می کشد و چنانچه 
و 
و اعضاء مسموم خواهند شد زیرا با ورود غذا به معده خون متوجه به 
دستگاه هاضمه شده عضوی را که به خون بیشتری احتیاج داشته بی بهره 
خواهد گذاشت. 


وقتی انسان خسته است 1/4 غذای خورده شده جذب نمی شود و 
همانطور از روده ها خارج می گردد لذا شخص خسته بهتر است 1-5/0 
ساعت استراحت کند و بعد غذا بخورد. 


جودیت جاز چورجیل می گوید : در وسط روز پیش از غذا خواب اندکی (در 
حدود نیم ساعت) به اعصاب ارامش می بخشد ولی پس از غذا ممکن 
است به علت کند شدن عمل معده هضم غذا مختل شود. اگر احساس می 
کنید که پس از خوردن غذا به خواب احتیاج دارید روی یک صندلی راحت 
بخوابید زیرا هضم غذا در اين وضع بهتر انجام می شود (اگر فراموش 
نفرموده باشید اسلام دستور می دهد پس از غذا به وضع مخصوص دراز 
کش نمایند که شرح داده شد). 


هنگام خواب میزان متأبولیسم بدن 10 -15 درصد سقوط می کند به دو 
علت : کم شدن تونوس عضلات مخطط در خواب - کم شدن فعالیت 
دستگاه اعصاب سپاتیک. (فیزیولوژی پزشکی گایتون) یعنی بدن یک تعادل 
خاصی برای نوزیع عادلانه خون در تمام بدن به دست می اورد و از این 
جفت است: که بسن ارات بین را آفاد ی کاهل ماس با آفوشش 
برای تعیب حاصل اشتنه طیق. امایشات انجام ده اک 1[ 


نوع ردج دادنی به بدن 
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است که جبران پذیر نیست. 


صبحانه ناکافی سبب خستگی روهحی و جسمی انسان در تمام مدت روز 
می شود (طب و دارو سال 3 شماره 13( 


به وسیله عده زیادی از دانشمندان جهان و پزشکان کلینیک « مایو» نشان 
داده شده که یک صبحانه کامل. پایه یک زندگی سالم است بشرطی که 
ناهار و شام سبکتر صرف شود در ضمن این دانشمندان معتقدند که یکی 
از بزرگترین علل سوء هاضمه و تنبلی کبد خوردن صبحانه از روی عجله و 


ب است. 


تحفیفانت ویو دیف انا رساندهم یجان کراعت اخطلا لا مت ون و 
پایین اورنده راندمان کار روزانه بوده علاوه بر اینکه مقأاومت بدن را برای 
مقابله با بیماریها کم می کند ناهار و شام نمی تواند جبران صبحانه ناکافی 
را بنماید. 


اخیرا تحت عنوان موهات و حقایق درباره تغذیه به قلم جودیت چاز چوجیل 
نوشته شد : صبحانه غذائیست مهم نظریست درست اگر شما عادت کرده 
اید که بامداد غذای کامل نخورید تندرستی و ظرفیت خود را برای کار به 
خطر انداخته اید , کسانیکه صبحانه کم می خورند يا نمی خورند بیش از 
دیگران در معرض بیماری کارانس (2۵۲2006)) (کسر مواد غذایی) هستند , 
در کار خود بیشتر اشتباه می کنند و در تحصیل کمتر موفق می شوند اگر 
جامعه شناسان را باور دارید به عقیده ایشا ريشه بیشتر ناسا زگاری های 
خانوادگی غیر کافی بودن صبحانه است. 


چند مرتبه تا به حال اعلام گردیده است که تغذیه خوب به عنوان صبحانه 
درباره یکدسته انتخاب شده کار کردان مورد 
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اجرا و نتیجه چنین بوده است که صبحانه مقوی و خوب سبب می شود 
کارگران بتواند بهتر کار کند - محصول تحویل دهند و عجیب است که 


ازمایشات نشان داد که سوانح و حوادث نیز در بین انها که صبحانه و مقوی 
و خوب خوره اند کمتر خواهد بود. 


صبحانه عالی خوردن امروز در بعضی کشورهای مترقی دیده می شود و 
سابق بر اين در بین مسلمانان کاملاً رعایت می گردد و کسانی که به تاریخ 
عهد خلفای ع باسی آشتایی دارند به خصوص اگر وضع شهر بغداد پایتخت 
آنها را در زمان هزون الرشید در تظر گر فته. باشتد به. نادشان خواهد آمد 
که نزدیک های ظهر به نام خواب قیوله شهر بغداد تقریبا تعطیل بوده و 
همه را برای استراحت قبل از عبادت و غذا آرمیده بوده اند. یعنی غذای 
ظهرشان نیز مانند صبحشان بعد از خواب و استراحت بوده است. 


مرو آز رت علی «علیه. الملام شتتهالن روم و رخواشت آنجه: را که 
باعث طول عمر می شود نمود پاسخ حضرت چنین بود : 


«فلیباکر الغذا و یجید الحذا و یخفف الردا و لیقل غشیان النساء» , 
حضرت انتخاب بهترین غذا را 1 
باعث ازدیاد طول عمر می شود تذکر داد. (باکر الغذا - هم صبحانه از اول 
صبح بخورید - هم بهتر را در بامداد میل نمائید). 


اگر امروز صبحانه ناکافی را سبب خستگی روحی و جسمی تشخیص داده 
اند کتاب 14 قرن قبل قرآن از پیامبری بزرگووار که در حدود سه هزار و 
دویست سال از عمر سخنش می گذرد نقل کرده می فرماید ناشتائی 
(صبحانه) ما را بیاور که در اين سفرنصب و رنج (خستگی روحی و جسمی) 
نصیب ما شده (انها را 


ص : 293 


با خوردن صبحانه) بر طرف کنیم. آتنا غذائنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا 
(کهف 61) کانن ثابت کرده است که اگر مقدار غذای وارد شده بمعده 
کافی نباشد عضلات ان براحتی نمی توانند به ان مواد مسلط شوند و کار 
هضم غذا بخوبی انجام نمی شود , لذا توصیه می شود معده استراحت 
یافته صبح را با رساندن غذای کافی به تحریک و تحرک وادارید. 


کلیم خدا با آنکه سفر محبت آمیز دوستانه ای را آغز کرده و می دانست 
عمری را که با شاضتر عرامت (حضرت خضر) بعنوان کار آموزی خواهد 
گذراند با مشقت ها و رنجهای کا ید روبرو خواهد شد صبحانه خود را 
فراموش نکرد. 


ذکر کلمه نصبا که حضرت اظهار خستگی فرمود اشاره به یک واقعیتی 
است که نزدیک فرا رسیدن غذا اشخاص بیشتر ناراحت و مشکل پسند می 
شوند بهمین دلیل در اين موقع نباید از کسی که هنوز غذایش را نخورده 
تقاضای انجام کاری نمود که احتمال عدم موافقت بیشتر از زمانهای دیگر 


است. 


نقل این مطلب از قرآن مجید نه این است که سر گذشتی را بیان کرده به 
خورد و خوراک پیامبری اشاره ای بماید که اگر مقصود چنین بود بایست 
بطریق اولی به تمام سفره هاثی که نبی گرامی اسلام انداخته اند 
بخصوص بسفره معروف و انذر عشیرتک الاقربین اشاره ای بلکه شرح و 
بسطی داده شده باشد ولی مقصود قران تذکر نکته علمی تغذیه ای و 
عنوان دادن به . 


اين صبحانه کافی است که نسبت به رنجها و فعالیت های روزانه ای که 
بدنبال صبح کشیده می شود یکنوع پیشگیری محسوب گردد 
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آری حضرت موسی باید اگر کشتی سوراخ می شود , کودکی ینام تفن 
می رسد يا دیوار مخروبه ای راست می گردد همه را آموزنده ای و ضبری 
و روحانیتی و پیامبری داشته بااشد و خستگی های عضلانی راه رفتن و 
دماغی مشاهدات غیره منتظره را با صبحانه ای کافی بعنوان ذخیره نیروی 
کارآموزی قبل از شروع کار روزانه بپذیرد و از روی حکمت بگوید «آتا 


می طلبد , علی علیه السلام مایلست عبادتش بحق خدمت برسد و اعضاء 
و جوارح نیرومندی برای ستایش ذات باریتعالی داشته باشد (قوعلی 
خدمتک جوارحی - دعای کمیل) برای سلامتی و تقویت جوارحش «باکر 
الغذا» و انتخاب بهترین غذا در صبح از انحضرت است که متاسفانه صبحانه 
پیروان ان حضرت را اغلب نان و سبزی و پنیری و اگر اعیانی باشد علاوه 
تر چای و تخم مرغی و مربائی تشکیل می دهد در صورتیکه انتخاب صبحانه 
کافی در چند کشور مترقی بصورت یک عادت روزانه در امده و اینچاست 
که می توانیم سخن انحضرت را بیاد بیاوریم که فرمود : الله الله فی 
القرآن لایسبقکم فی العمل به غیرکم (ای مسلمانان بر حذر باشید که 
دیگرا در عمل بقرآن از شما پیشی نگیرند) و عرض کنیم که متأسفانه حتی 
در انتخال وقت غذا نیز بر ما پیشی گرفتند. 


(ناگفته نماند از آیات قبل از آیه مذکور چنین بر می آید که حضرت موسی 
پس از چندی راه پیمائی درخواست اوردن غذا| نمود لذ| به راه پیمائی 
صبحانه توجه فرمائید که شرح ان 
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در قسمت بهداشت بدن , ورزش کفته خواهد شد) 


ممکن است وریدهای عضوی گشادتر از حد معمول گردد (واریس ایجاد 
شود) در نزد حمالان و کسانیکه روی پایشان فشار زیاد وارد می اید یا 
ساقهایشان دیده می شود (واریس پا يا دوالی) نزد کسانیکه وارپس 
شعریه های پشت و کمر دارند يا اعصاب نوروژ تاتیف (پی های نباتی) انها 
باعتدال نیست پس از خواب طولانی , خون جمع شده در شعریه های 
مذکور (احتقان خو) درد کمرهائی ایجاد می نماید که پس از راه رفتن با 
ورزش مختصری با بجریان افتادن خون شعریه ها رو به بهبودی می گذارد. 
(اين درد کمر صبحانه نزد بسیاری دیده می شود) با حرکت که بهتر از همه 
پیاده روی است خونها مانده و محتقن وریدی که انباشته از فضولات وریدی 
است و گلبولهای فراوان ۰ بجدار عروق همه وارد جریان خون شده 
و با سریع شدن مختصر جریان گلبولها نیز از جدارها جدا گردیده و باعتدال 
در بدن پخش می شوند در اینحال است که با ورود صبحانه ببدن معده 
خونهای تصفیه شده ای دریافت می دارد و اگر بلافاصله پس از بیدار شدن 
ناشتا شویم خونهای محتقن شده و کلوبلهای چسبیده بجدار کمتر در این 
عمل حیاتی شرکت می مایند ولی اگر خستگی شدید باشد در عضلات 
اسید لا کتیی ایجاد شده اسیدی مسموم کننده که عضلات را محکم و سفت 
ی اند (شناگردان که زیاد خسته می شوند اسید لاکتیک ایجاد شده 
عضلات بازوها را سفت و سخت کرده از ادامه شنا کردن جلوگیری بعمل 
فی. آهزد.. ستربازان. ,خشعه شدم. در حتخلها کف اشید. لاکتیک: ریاد در 
عضلاتشان ایجاد 
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شده چنانچه هدف قرار گرفته بمپرند آن اندازه عضلاتشان سفت و سخت 
هی نون که با سای نمی وان نی آنها را از دستشان جدا نمود) این اسید 
سمی با استراحت بتدریج تبدیل به آب و مواد دیگر شده دفع می شوند از 
اینروست که اسلام خوردن گوشت شکاریکه پس از زیاد دویدن و خستگی 
کشته شده است حرام نموده و دوز می ۵89 اگر قصد ذبححیوان خسته 
ای دارید زمانی او را ؛ به استراحت و تنهاتی بگذارید و سیس اقدام کنید 
همینطور انسان خسته پس از ایجاد اسید مسموم در بدنش پا پس از کار 
فکری زیاد و نامتعادل شدن اعصابش نباید بغذا بنشیند بلکه خواب قیلوله 
ای که ذکر شد یا استراحت مختصری قبل از ناهار لازم می باشد و در غیر 
این این صورت با آنکه بدن مسموم اشتهاء نداشته و خودبخود استراحت می 

۱ طلبد ولی رسیدن غذا بچنین معده ای سبب می شود خون زهرآگین 
عضلات از روی قلب و سایر اعضاء عبور کرده آنها را آزرده سازد. 


(ما می توانیم در خدمت حضرت رضاأ بسفره های اسلامی نشسته 
کی رت وافعت اسلانی وعوی خاحل مانتم زرا نها اسان بووند 
کف او توانستند بدون کنترل ماموران دولت وقت علاوه بر بحت های 
مذهبی (همانند حضرت صادق) بسفره بنشیند و بزودی بعضی از آنها را 
شرح خواهیم داد) 


مقصود از ذکر این مقدمه اشاره به اعجاز قیکر.ففیر. ایغ کوتاه قرآنی 
است حضرت موسی علاوه بر اینکه پس از پیاده روی ناشتائتی برای رفع 
خستگی دی طلب نمودند ضمن توجه باینکه از وعده گاه گذشنته و 
عصبانیت حاصله را باز با ناشتا شدن برطرف نمودند نشانی از توجه قرآن 
بخستگی های 
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عضلانی و عصبی (ناشی از پیاده روی و زیاده روی) است. 


یکعده مردم تنبلی که حاضر نیستند حتی برای چند ساعت کار بنحو احسن 
انجام وظیفه نمایند گرفتار زن يا کلفت تنبل تر از خود شده , نتوانسته یا 
سایاز ‏ س ارار ‏ سی ‏ اوا یل سا 
کافی به معده استراحت کرده سرازیر نمایند , آمدند صبح الی ظهر را 
بعنوان ساعات کار برنامه کا ر آشپزی گذاشتند و بهترین و سنگین ترین غذا 
را بعنوان تشخیصی که خود داده يا شنیده اد (غذای سنگین باید شهر خورده 
شود) معده خسته شده کار کرده را مملو از غذا می نمایند و بدتر انکه 
بلافاصله دراز کشیده و جای استراحت قبل از غذا را به بعد از غذا تسلیم 
می نمایند. اینها گویا نمی دانند که بنا به عقاید بعضی از دانشمندان خواب 
بعد از غذا بعث تجمع ذرات چربی در قنات الصدر شده و بعد از برخاستن 
از خواب در آثر انقباض عضلات شکم , چربی بداخل عروق عضله قلب 
هجوم می اورد (و مصداقی برای فرمایش نبی گرامی که در اخر زمان 
سکته ها زیاد می شود با فراموش کردن اسلام او هی آ وید رت 
گرامی نیز سخنی در این باره دارند که نباید پس از غذا خوابید که قلب را 
سخت می کند اذیبوا طعامکم بذکر اللّه 0 ی اد و 
قلوبکم انتخاب غذای کافی و سنگین بعنوان ناهار و خواب پس از ان علاوه 
بر رانده شدن چربی ها بسوی عضله قلب یک عدم تعادل قسمتی خون را 
نیز بوجود می آورد بدین معنی : 


چندی پیش جمجمه گربه ای را که در خواب بود برداشته دیدند که مغزش 
بی رنگ و تمایل به سفیدی است , تشخیص 
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دادند که چون خون از مغز بطرف احشاء و امعاء وی رانده شده حالت 
سوت و خواب برایش تیش آمده و خوابیده است و حال آنکه امروز محقق 
گریده که سفید شدن مغز در حال خواب بعلت اینست که خون بیشتری 
متوجه مغز شده کلسیم زیادتری را که با خود دارد برای استراحت و تغذیه 
و تقویت به مغز رسانده انرا سفیدتر کرده است لذا کسیکه ظهر به 
خوشحالی غذای خوبی انتخاب کرده , خورده و خوابیده از یکطرف باید 
خون بیشتری برای هضم غذا بسوی معده اش و از جانب دیگر خون 
زیادتری جهت تغذیه مغز بسوی جمجمه اش هجوم اورد ! ایا شما مایلید 
مغزتان تقویت شود يا معده تان ؟ اگر بفرمائید هیچکدام , ظهر را به 
9 خود غذای خوب انتخاب کرده بخورید و بخوابید ! اگر گفتید هر دو 
! صبح برای معده استراحت پافته و مغز تغدذیه و تقویت شده شبانه انان 
غذای کافی انتخاب فرمائید. اسلام که با غذای ظهر سر و کاری ندارد و 
تافی از آن نی رده اک حضرت: دضاءبر ای مافون تور غدای سته جانه 
صبح و ظهر و شب را داده اند یک حالت استثنائی برای زمانی بوده که 
2 خواب قیلوله و قبل از نهارشان از ضروریات محسوب می شده 
ست 


ناگفته نماند پس از غذا بهتر است استراحتی چنین کرد که دراز کشید و 
پای راست را بر پای چپ نهاد تا پهلوی چپ شل شود و معده در وضعی 
مناسب و استراحت قرار گیرد و بهتر بتواند انجام وظیفه هضمی خود را 
شروع نماید بعلاوه قلب در اینحال تلمبه ای نخواهد بود که متحمل سنگینی 
خونی شود که باید بطور عمودی پای تا سر را مشروب سازد بلکه در حال 
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دراز کش باید خون را بطول و عرض برساند نه بارتفاع و لذا علاوه بر 
استراحت قلب , قبل از برگشت بیشتر خون از مغز بمعده (در حال 
ایستادن) در این حال (درازکش) کمتر مغز از خون خالی شده و رد خواهد 


گفتیم اسلام می گوید صبحانه را خوب انتخاب کن , هر وقت گرسنه شدی 
بخور , هر لحظه از خانه بیرون می روی ولو لقمه ای نان خالی است 
بدهان بگذارد ولی بیشتر لبه تیز و برنده دستورات غذائی خود را همانگونه 
که قران برای ساکنان بهشت و لهم رزقهم فیها بکره و عشیا - صبحانه و 
شامانه قائل است بطور ویژه بصبح و شام اختصاص داده است. صبح را 
غذای کافی بخور و شبت را ولو باندک غذائیست بگذران و بدون شام 
نخواب (بخصوص اگر در سنین کهولت و پیری می باشی) از دستورات 
صریح اسلامی است که صدها مرتبه توسط پیشوایان اسلام به انها اشاره 


ِ- است. 


0 
را با خود دارد بگیرید. 


هم اکنون در وضعی هستید که عادت کرده اید پس از خستگی اداری یا 
ِِ و کار بخوردن بپردازید ولی بیائید بر خستگی خود بیفزائید تا از حالت 
عادی و آنچه عادت کرده اید خارح شوید آیا در آنوقت گر چه قبلا گرسنه 
من ای ده اه ۵۱ از 

؟ پس از یک ورزش خسته کننده آبااسشتها بسوی سفره ای رنگین خواهید 
رفت يا بطرف جایگاهی برای استراحت حتی اگر سنگستان 
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باشد ؟ یقین است استراحت را انتخاب خواهید کرد آن چیزی را که بدن 
لا زم داشته و شما را بسوی ان فرستاده است اما پس از استراحت غذا| 
لیب نیا رایس ار اس ات و ار کار مسه و 


رئیس انستیتوی ماکس پلانک در شهر دورتموند در برابر عده ای از 
دانشمندان و پزشکان و متخصصین مواد غذائی سخنانی ایراد و در ضمن 
گفت ثابت شده است که بدن انسان پس از هر کار فکری به مواد نشاسته 
اق استاح دای له ی ان عصل پس ,ها ۵ کمن از هر کاد ر رین 
رفتن از منزل و جای نزول و جای کار) مبادرت بخوردن چای و نانهای 
کوچک نشاسته ای (البته اگر بدون شیرینی مصنوعی باشد) می نمایند یک 
عمل اسلامی و علمی بشمار اورد. 


جودیت جاز جورچیل سابق الذکز هی کوید کفی سوپ , یک سیب با یک 
فنجان شیر در موقع خوابیدن موجب خواهد شد که راحت تر بخوابید , کمی 
غذا خوردن خون را بسوی دستگاه گوارش متوجه می سازد و مانع می 
شود که خون زیاد به مغز هجوم اورد ناراحتی خواب در شب وقتی پیدا می 
شود که غذای زیاد بخورید یا غذاهای چرب مصرف نمائید حضرت کاظم در 
انتخاب غذای قبل از خواب با سوپ و شیر خوردن موافق و با پرخوری و بد 
خوردن مخالف یعنی تقریبا مانند جورچیل دستور داده اند ولی انتخاب مواد 
نشاسته ای را ضروری تر دانسته می فرماید لا تدع العشاء ولو بکعکه لذا 
ما می توانیم باز یک غذای کامل که شیر و نان يا کعععه «نان شیری» 
است برای قبل از خواب انتخاب نمائیم. 
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بغی للمومن اان لایخرج من بیته حتی یطعم فانه اعزله (حضرت صادق) 
تاحع و ان که راهان ات ار نها کر ره تایح رد 


من اراد آن لا بضره طعام فلا یاکل طعاما حتی بجوع و تنفی معدته .. 
(حضرت باقر) که برای جلوگیری از زیان تا معده پاک نشده و اشتهاء و 
منزلش بود و روزانه چند نوبت وارد و خارج شد نمی تواند هر مرتبه غذا 
خورد). 


نبی گرامی از اینکه شیخ وشاب , پیران و جوانان شام خوردن را ترک کنند 
اظهار عدم رضایت نموده می فرمایند «لا تدعوا العشاء و ... من ترک 
العشاء الهرم فان العشاء قوه الشیخ و الشاب. 


«یستحب للرجل اذا اکتهل ان لا یبیت الاوفی جوفه طعام و قال علیه 
السااه ان راد الراعلی ان مر کل مارا او لت الا میتی ود 
که حتی حضرت صادق اشاره باینکه پس از سی سالگی باید شام ترک 
نشود نموده است. 


(صدها روایت در این باره هست و ما هر چه از غذا در عر قسمت ذکر کنیم 
تقریبا همه را می توان در کتابهای وسائل - مستدرک و جلد 14 بحار 
مجلسی یافت) نتیجه انکه : 


فا ها ساره لام ففظ عهان اعایت دار 


(در صورت توجه بسه کلمه - عشاء - شام - جوف این 
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اشعال بوجود نخواهد آمد که غذا خوردن و خوابیدن یعنی چه زیرا خون 
برای هضم غذا بمعده هجوم آورده و کار خود زا کر دهه تین هنگام تغعدبه 
مغز و خواب فرا رسیده است غذا در جوف است نه در معده) 


با که باید خورد (بامهمان,باخانواده ...) ؟ 


عده ای دوست دارند تنها و دور از هر چشمی غذا بخورند و شدت آن نزد 
کسانی است که اگر گربه ای هم در برابرشان سبز شود و بلقمه شان 
بنگرد عصبانی خواهد شد ! (در شرح حال ولنز نویسنده و متفکر فرانسوی 


بعضی دوست دارند فقط با اهل و عیالشان بر یک سفره نشینند و با فکر 
وسیعتری با خویشاوندان خود ! 


برخی اصولا مهماندوستند و نقطه مقابلشان ملتی که عاشق و معشوقش 
اگر یکدیگر را برای یک فنجان چای دعوت کنند سرانجام هر کدام وجه چای 


ولی در هر صورٍت عمومیت بعضی حوائج را همه پذیرفته اند و اگر بخواهند 
بعد از پذیرش انرا ضعیف يا محدود کنند شراتط کامل فردی و اجتماعی از 
دست رفته است و لذا همه دوست دارند علما بدانند اگر مهمان دعوت می 
کنند بهتر است چه کسانی را بخوانند و با آنکه ما مسلمانها گروه گروه جزو 
مستخدمین جزء و عالیمرتبه تقلیدهای غرب درامده ایم خوشبختانه در این 
قسمت که مهمان نوازی جزو حوائج عمومی است و نباید غرب زده شود 
سرنوشت خود را با توجه به هدف معین بدست خود داریم و هم 
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اکنون نسبت بمفاد و مفهوم سخن نبی گرامی «اکرم الضیف ولو کان 
کافرا» وفادار مانده ایم و حتی هنگام سفره و غذا نزد ما واکنشهای دیرین 
و عکس العملهای پدر کشتی و تخم کین کاشتی نیز خاموش و نامرئی 
است و خوشبختی شنت .آنکه اگر همه دوست دارند علما بدانند چگونه 
افرادی را بمهمانی بخوانند مسلمانان مایلند دستورات دینلی خود را در این 
باره که یقین دارند بر پایه عفن استوار است بدانند و می دانند و اک 
چنانچه اشکال دیگری در بین باشد ضیافت می تواند سپر آن مشکل قرار 
گیرد و حال آنکه_در بین غیر مسلمین چنین نیروی ضیافتی وجود ندارد 
شاهد و مشهود بودن غعرب می دانند و اگر در این قسمت نامی از اروپا و 
امریکااورده نشود دلیل ماست و ار اورده شود دلیل بر اینکه پس از 
گذشت 14 قرن تازه علم توانسته است خواسته های اسلامی را تحقیق و 
کشف و عرضه بدارد. 


در قرآن مجید بچند مهمانی اشاره شده است. 

ضیافت پدر ادیان خلیل خدا. 

ضیافت خواهرزاده حضرت خلیل , حضرت لوط. 

من و سلوای حضرت موسی و مائده حضرت عیسی. 

کلمه ضیافت که معنای بهتر و بزرگتری دارد و مورد بحث ماست تنها در 
مورد مهمان نوازی حضرت ابراهیم و حضرت لوط بکار رفته است و نبئهم 
عن ضیف ابراهیم (سوره الحجر) هل اتیک حدیث ضیف ابراهیم (الذاریات) 
و لاتخزون فی ضییفی (هود) آن هولاء ضیفی فلا تفضحون (الحجر). در یک 


جا نیز بموردی از ضیافت بلکه سریپیچی و گران جانی کردن از ضیافت 
اشاره 
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شده آنجا که حضرت خضر و حضرت موسی بشهری وارد شده طعام 
خواستند و کسی آنها را مهمانی نکرد - فابوا ان یضیفو هما (کهف) از اين 
کلمات جنین بر می آند. که پزوزدگا ر ضیافت را در خور شان کسانی دانسته 
که با علم سر و کار دارند یا در دین سر شناسند و چه بهتر که مانند 
پیامبران گرام از هر دو قسمت بهره مند باشند - رجال الهی و مردان علم 
- که در اینصورت کتاب اسمانی حتی بسرزنش اهالی که بضیافتشان 
مفتخر نشده اند پرداخته است. (فرآموش نشود که اطعام مساکین جنبه 
فراموش نشدنی و لازم الاجرائی را دارد که گفته شده و غیر از ضیافتی 
اسنت کم ساره سس یر ] 


سفره و انذر عشیر تک الاقربین نير با آنکه هنوز خویشاوندان نبی گرامی 
ایمان نیاورده بودند خود نشانی از پیوندهائیست که باید در بین افراد هر 
فامیل بوده باشد و به همین لحاظ نیز اسلام برای این قسمت دستورات 

ارم وتان الم رک که امکان نان گام باس تراک 
میباشد سرزنشها فرموده است (اوائل بعئت بود نبی حوافت مامور دعوت 
شدند دستور رسید خویشاوندان را با سلام بخوانند سفره ای انداختند و در 
انخا آنها مرا دعوت: کردند ورایی شون است کهها آرا شتفری ود اندر 
عشیرتک الاقربین نامیدیم زیرا این ایه دستور به دعوت خویشاوندان بود) 


غذا| دادن حضر عیسی به حواریون نمونه بارزی از واقعیت های انکار 
ناپذیری است که باید همیشه بین قائده علمی یک قوم با شاگردان دست 
اول وی بوده باشد. 


اما نزول من و سلوی بر بنی اسرائیل که تقریبا دور از 
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ضیافت بوده و خالی از حالت یک میهمانی است درسی از فعالیت های 
عاقلانی برای اطعام گرسنگان و اماندگان در بیابان ها و در عین حال تنبیه 
تبهکاران گر سنگی عشیده است. 


آنچه در موارد فوق یعنی در کنار سفره پیامبران نامبرده (ابراهیم - لوط - 
موسی - عیسی - محمد صلوات الله علیهم اجمعین) به وجود امد خود یک 
درس بسیار اموزنده بلکه درسهایی بود که ماوراء تصور است و برای 
اصلاح اجتماع به قصد نیل به سعادت دو جهان کافی به نظر می رسد. 


هر چه در ضیافت خدا تصور شود همه متناسب با یکدیگر و در خورشان آنها 
بود : میزبان برگزیده خدا بود و میهمانان فرستادگان خدا - سخن از علم 
بود و آنچه بادرک ماوراء حسی زمان شروع و ختم می گردد , پیامبر به 
یکی از اشکالات بزرگ و ضروری زندگانی که تقاضای بقای نسل بود اشاره 
فرمود و از اینکه مرد و زنی پس از سالهای متمادی ازدواج فرزندی نیافته 
اند سبب پرسید میهمانان هم به تمام جوانب ب علمی موضوع اشاره کرده و 
حتی به خوراکی که برای مردم عقیم و زن عاقر خوردنش به شمار می 
رفت آنشاره کرده و هان‌خایل ها آورده هه 


فرشتگان چون میزبان خود و همسرش را به علت نداشتن فرزند افسرده 
دیدند گفتند به شما بشارت می دهیم کم شما را فرزندانی خواهد آمد. 
ابراهیم فرمود سالخورده ام همسرش نیز گفت پیرم فرزندم نمی شود در 
جواب حضرت گف تند مایوس مباش ولی در جواب همسرش اظهار داشتند 
چرا در کار خود عجب می داری (به این نکته غلمی و اعجازآمیز قرآن توجه 


ص : 306 


تا لحظات وایسین می تواند نطفه داشته باشد ولی دوران باروری زن 
کوتاه است و لذا به زن کفن عجب مدار و به مرد که مایوس مباش). 


تعجب اینجاست که در ضیافت حضرت لوط نیز همه چیز در خورشان 
یکدیگر بود از میزبان و میهمان و سخن هائیکه آورده می شد و شگفتی 
ای کت له ها هام حیی رم وه و انا کف ی 
علمی نقضی مبارزه با اصل فنای نسل می باشدزیرالوط خود یک عمل 
تباهکننده و مغایر با حفظ بقای نسل به شمار می رود , یعنی در هر دو 
ضیافت سخن از این بود که برای اجتماع درس آموزنده ای و تعالی و 
پیشرفتی به کار آید زیرا کمبود جمعیت آنروز جهان خود نقض بسیار بزرگی 
بود که باز به وسیله لواط تهدید می گردد. 


سفره ای نشینند که از بهترین غذای جسم و عالیترین غذای روح کامیاب 
شده و بین حاضرین فاصله اجتماعی و اخلاقی چندانی وجود نداشته باشد. 
(توجه داشته باشید که یک رابطه نا گسستنی بسیار ارزنده بین سن پیری 
مرد و زن و خوردن گوشت گوساله در خود بریان شده است که در جلد 
بعد خواهیم گفت) 


ا ک ان نبی 
گرامی و ولی خدا ع لی و در برابر کسانی که مورد تقدیر و مدح و یا لعن و 
طرد قرآن قرار گرفتند باز بر این سفره از بزرگان جز سخن از غلم چیزی 
نبود و از طرد شدگان 
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غیر از جهل و لجاجت مشاهده نگردید. تبی خی مردم را به خدا| و 
پذیرش امور غیر قابل تردید و انکاری دعوت مود که در رس همه آزادی از 
قید اسارت بت ها و قدرتهای پوشالی و اجتناب از بدیها قرار گرفته بود. بر 
این شیوه مرضیه دعوت خود را سه مرتبه تکرار فرموده گفتند اول کسیکه 
دعوتم را اجابت کند جانشین منست و در هر سه نوبت جز چند نفری همه 
ساکت ماندند عده ای نیز فعالیت آینده غیر عقلانی را برخ دیگران کشیدند 
تنها علی علیه السلام به هر دعوت پاسخی مثبت داد. 


رن هنیزه که فتاه ی کرامی عاانمت مان ان اخه نتم ور 
بعضی کتب یاد کرده اند که برخی را خواهید خواند چگونه بوده و چه شده و 
چه خورده و چه گفته اند آنچه در همه جا به عنوان یک اصل کلی و 
فراموش نشدنی معمول بوده توجه به کمال و تعامل انسانیت و سخن از 
دین و دانش و معنویت و روحانیت می باشد که رائج و همه سفره ای بوده 
است لذا : 


از کسانی دعوت به ضیافت می شود که از آن سفره نتیجه علمی و معنوی 
و یا اخلاقی گرفته شود ر میز برای تحکیم مراتب خویشاوندی چده گردد - 
غذای دوستانه ای باشد. گرسنگان و آنها که به علت سر‌گردانی در بیابان یا 
گردند. 


نیکی یاد شده که چون مهمانی نداشت از منزل خارج و اولین شخص 
برخوردی را به مهمانی می برد و یقین است بنابر 


ص : 308 


انتظاری که قرآن از مسلمانان دارد هرگز عده ای را که برای قمار آمده 
اند دعوت نمی کنند زیرا جز افزایش مراتب عصبانیت بهره ای عاید نمی 
کرده با از ان عدم, که یرای دادن فیلمهای مبتذل به شهری وارد شده 
ی تا ای ی ی و بالاخره اين قرآن 
خضر و حضرت موسی كِ کرده و در برابر برای بر خورد با اراذل و 
اوباش نیز دستور جداگانه ای دارد. 


اگر جاهلی به ما رسید و برخوردی نداشتیم از او بدون توجه می گذریم 
چنانچه مورد توجه او قرار گرفته يا سخنی خواست بگوید یا صدائی از 
ماکدبه شور فا ساسا فرسسایی مصامین وتهسا شده ام 
عرض می کنم - ما مخلصیم چه فرمایشی بود و... و اذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما (سوره الرقان) 


مردی خانه نبی گرامی را کوبید عایشه جواب داد و به پیامبر عرض کرد 
فلانی است حضرت اظهار تنفر شدیدی از او کردند و با لباس تمام آراسته 
به سوی در شتافته به او سلام کرده و تعارف نمودند عایشه گفت نه بینم 
که پیامبر خدا در حضور و غیاب برای یک فردی و گونه فکر کنند حضرت 
فرهودند آنگاه مه اه وا شتاختم مود ردلی استت به دشتفر خدا ار اف اظها رن 
تنفر کردم و بر اعمال ناشایستش بدینوسیله ایراد گرفتم و چون با او 
یوم سار تور سارتعالی که قوموی و ادا خاظنيه الخاهلون فالوا لام 
او را سلام و تعارف نمودم بهر صورت : 
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مسلمان از کسانی بضیافت دعوت می کند که سفره اش نیروبخشی برای 
کوبیدن شاهراه کمال و رو به سوی قبله گاه تکامل باشد بر سفره دانشش 
ِ شود یا با سیر کردن گرسنه ایرضایت باریتعالی جلب گردد و بر 

ه مسلمانان برای مردم سر کننده راه هدایت محلی مشاهده نمی 


چگونه باید پخت ؟ 


بزودی دست شما را گرفته نزد سفره ای خواهم آورد که بر آن نبی گرامی 
نشسته آند. با مشاهده چنین سفره هائی خواهید دید چه پخته اند و اگر 


خوب دقت فرمائید در بعضی موارد چگونگی پختن را نیز خواهید آموخت. 


بطور کلی از وضع ساختمان دندآنهاو فکین انسان و اینکه در قدیم انسان 
زندگی جنگلی داشته و قرآن نیز وقتی از حضرت آدم یاد می کند به خوراک 
گیاهی اشاره میفرماند خام خوری در خور ساختمان دستگاه آدمی بوده و 
مواد مفید را بهتر به بدن میرساند و در چند صفحه قبل به زیانهای حاصل 
از پختن غذاها اشاره گردید , ولی از طرفی نمی توان نخود خام , گوشت 
خام و.. . خام خورد و در اینگونه موارد است که نبی گرامی برای سازگار 
نشندن انها-با بدن میفر‌ماید بهتر است با انش بشته کردد ان اطیت طعامکم 
ما مسته النار , بهر صورت . 


درس اشیزی و چگونگی پخت و پز اسلامی مدل وار بیان شده است. 
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بعضی مواردی را که پای یک ایدال بزرگ بشریت به میان بوده بذک آن 
پرداخته مثلا : گوشت را که یک قسمت مهم و ضروری غذای آدمی است و 
نمی توان خام خورد باید پخت حال چگونه باید پخت ؟ 


1۳ 
فرمود - جاء بعجل حنیذ (سوره هود) 


مدیر آنستیتوی ملی سرطان «میلان» چند ماه قبل اعلام نمود که خوردن 
کباب و بطور کلی هر نوع گوشتی خطر بیماری سرطان را در بر دارد. 
پرفسور کارلو سیروتی در کنفرانس بین المللی سرطان در توکیو کشف 
جدید خود را در اختیار دیگران گذاشته چنین اظهار نمود : عاملی که در 
تولید ماده سرطان زا در گوشت اثر دارد تن است قسمت خارجی 
گوشت برای کباب شدن با حرارت فعل و انفعالات «پیرولیزی» انجام 
میگیرد یعنلی در این حالت پروتئین ها تغییر ماهین مبد هند ومواد چربی 
گوشت تولید هیدرو کربور می نماید که همان نوارها و شیارهای سیاه شده 
روی کباب است از هر یک کیلو گوشت کباب شش گام «بنزوپیرن» بدست 
می اید که یک هیدروکربور سرطان زای معروف است ضمانا پرفسور به 
آمار زیاد از حد مبتلایان به سرطان معده در کشورهای شیلی - ایسلند و 
ژاين اشاره کرده است علت آنرا خوردن گوشت ها و ماهی های دو دزده 
که در این کشورها معمول است دانست. 
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برای جلوگیری از 9 زائی گوشت پا باید قسمت های سیاه شده 
گوشت را جدا کرد يا آنرا در خودش کباب نمود (کباب حسینی کرد) 
فمانخو‌نه: که حضرت ابر هیم اتر ار ود یوبان کردم برای فمعانان آوزد: 
(البته ارزش وقت انسانی قسمت اول را نخواهد پذیرفت). 


حضرت رضا در سفربایران در شهر نیشابور باستدعای مردم جلوس فرمود 
و دسته دسته مردم بزیارتش شتافتند و در بين آنها مردی بود با رنگ زرد و 
چشمهای کاملا زرد که نظر حضرت را جلب نمود و با او فرمود علیک 
بالکباب (بر تو باد به خوردن کباب) رفت و چند روز بعد برگشت و اثری از 
بهبودی نداشت حضرت فرمود چگونه خوردی گفت پختم و خوردم 
(ابگوشت کرده بود) حضرت با او فهماند که کباب حسینی کند و بخورد 
درست کرد و خورد و خوب شد. اگر یادتان باشد در حدود 15 سال قبل مد 
شده بور هر کس هر رنجی و ابتلائی داشت اولین درمانش این بود دندانت 
بکش , گوشت نخور , و چون مسلمانی با این سخن حضرت رضا بر می 
خورد که برای مریض برقانی زرد شده کبد گوشت تجویز کرده اند یا حمل 
بعدی علم بود که امروز ملاحظه 0 را بعلت داشتن مواد 
پروتئینی بویژه به وجود ماده ای در ان به تام متیونین ۱ 
علاوه می توان 1 بویژه قاموس العصری شرح معنای 
کلمه حینذرا که تنها کباب کردن گوشت در خودش می باشد یافت. (راجع 
به پختن غذا در آینده با یکدیگر صحبت خواهیم کرد) 


ص‌‌ اب 
برای خوردن چه باید کرد (طرز سفره چیدن و ضیافت اسلامی) ؟ 


ظروف و لوازمی که سابقه ده هزار ساله با کمتر یا بیشتر دارند و از دل 
خاک بیرون کشیده شده اند اين چنین بما سخن می گویند که بشر هميشه 
بغدا احتیاح داشته هر چند روزی افرادی میهمان دنیا بودند از زمینش از 
آبش از آفتابش از همه چیزش بهره مند شده و در حقیقت از مجموعه ای 
از آنقا خوردند و.جون توبت دکری. رید معتای رتدکی, برای. اولی: تغیتر 
پافت ولی تقریبا هميشه بشر غذای خود را در ظروفی کرده و برای اينکه 
جلوه بهتری با آن بد هد گردهم گذاشته و اطرافش نشسته و جهت 
جلوگیری از ریخت و پاش و رح تور نون اهل و 
کیال کم کم.مجضعی و شفره آی توجود اد 


انتک رها سا ما تن ا ‏ صشوو ع ای تال : 


میزبان و همه میهمانان مسلمانند و از اين رو آنچه از آداب و روابط بین 
اطلاعات علمید ار و احاییت اسلا متا 


میزبان دعوت می کند , دعوت می تواند تلفنی , پیغامی نامه ای و پا 
بوسیله دیگر بوده باشد , گاه میهمان بدون اطلاع قبلی میرسد از این رو 
که فرمول کلی اسلامی است که هر چه موجب رضایت خدا و سبب جلب 
محبت و اعتماد نست بیکدیگر است پسندیده و آنچه موجب ایجاد تفرقه و 
نفاق بین مسلمانان است مذموم می باشد بر هر فرد مسلمانی است 
دعوت برادر مسلمانش را 
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بپذیرد و در اسلام است که حد این پذیرش حتی پنج میل فاصله می باشد , 

نبی گرامی سفارش به حاضر و غائب فرمودند هر کس پیرو اسلام است 
مسلمان را و لو اينکه در فاصله یدج مبلت است باید بیذیرد (قال 
رسول اللّه اوصی الشاهد من امتی و الغائب آن یجیب دعوه المسلم و لو 
علی خمسه امیال فان ذلک من الدین) حضرت صادق نیز حق مسلمان را 
بر مسلم این دانسته که دعوتش را اجابت کند (آان حق المسلم ان یجیبه 
اذا دعاه). ازر ایشان است (ان من الحقوق الواجبات للمسلم آن یجیب 
دعوته). نی گرامی کسی که دعوت برادر مسلمانش را بدون عذر موجه 
نپذیرد از بیچارگان محسوب داشته اند (ان من اعجز العجز رجلا دعاه اخوه 
ال طعامه فتر که من غير عله). و باز فرمودند (من لم بپجب الدعوه فقد 
عصی الله و رسوله) کسی که دعوت برادر مقمش را پاسخ نداد نسبت به 
خدا| و رسولش عصیان ورزیده است. 


دعوت را و لو اينکه برای نان و پنیری بوده باشد باید قبول کرد و 
پذیرفتن دعوت کافرین و منافقین و فاسقین معذرت خواست ِِ- 
گرانبهاترین سفره به حساب رفته باشد و در نزدیکترین ن محل انداخته شود 
رقال سول الا لمان تیا معاس ای صعام دراغسان اجه فان دای 
ه ات ولو الی تر کا اه صاخها دعا ال رو مضه کار دای 
من الدین) از این رو حضور بر سفره ای که بر آن غیبت مردم شود , قمار 
و نامز و 0 بوده و 
بخورانید و نیکی های خویش را درباره مومنان انجام دهید. 
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ساعت دعوت باید همزمان سفره انداختن بوده فاصله آنقدر نباشد که از 
میهمانان چنین زمزمه ای به گوش رسد : 


هر کس بیاید و خبر از سفره اورد , انصاف میدهیم کم از جبرئیل نیست. 
که در غیر اینصورت اعصاب خسته و کوفته میشود و عصبانیت غلبه کرده 
خوراکها ذائقه واقعی و لذت حقیقی را نخواهند داشت و عمل هضم و 
اشتهاء به خوبی نخواهد بود و با حال ناراحت غذا خوردن موجب ابتلا به 

بیماریهائی خواهد گردید. مدعوین نیز باید زودتر يا دیرتر حاضر نشوند و 
اک تاخیرق بوو و یگران را معط تتمانتد و جریان, ۱ اطلاع دهند حتی اگر 
طعام همزمان مهمترین موضوع مثلاً نماز در اول وقت حاضر شود و کسی 
منتظر خوردن دیگری باشد برای جلوگیری از اتلاف نیروی انسانی و 
ممانعت از اينکه ایجاد عصبانیت و رنج و بالاخره نفاق شود باید طعام را 
وتا واه سای سس سس کار تا 
بر نماز مقدم داشت. 


مدعوین نباید از زمره کسانیکه شرح حالشان حدترته خارج باشند یعین نباید 
کسانی باشند که اجتماع آنها را بعنوان مانع و رادعی بریا کمال و تکامل 
0 
جز طعام پاکان و طعام و سفره نیز جز برای پاکان منظور مدار «لاتاکل 
الاتعاه مره ابا کل طعاعی ای 


علت دعوت هر چه باشد در پنج مورد بهترین دعوت محسوب میشود : «فی 
و کار اور کاز (العرس التزویج و الخرس النفاس بالتولد و العذر الختان و 
الو کار فی بناء الدار 
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و شرائها والر کاز الرجل یقدم من مکه) نبی گرامی فرمودند ولیمه در پنج 
چیز سنت است در عروس کردن و عقیقه و ختنه نمودن و خانه نو خریدن یا 
بنا کردن و از سفر برگشتن که در حدیثی بسفر حج اختصاص داده شده 
است (توجه فرمائید که ولیمه همانا ضیافت های فامیلی و خودمانی و 
دوستانه و باصطلاح سور چرانی است). 


بهترین سفره آن است که بخاطر جلب رضایت ذات ,مقدس باریتعالی 
گسترده میشود قنر ناد آن براي رفاه و آسایش خلق اللّه و تامین عدالت 
فردی من عدالت اعتقادی و تاضیرن عدالت اجتماعی از انفاق مال و جان 
یا هر دو مذاکره بعمل آمده تصمیم مفیدی اتخاذ میگردد و بدترین سفره ها 
که اغنیاع از طعامش بخورند و بینوایان از سر گذشتن آگاه شوند نبهی 
ول الله-عن ولیعه تتص: ها الا خباع فتیتری: القفرا. عاضه حصرت غلی 
بفرماندار بصره معروف است در انجا که فرمود «اسرعت الی مادبه غنیهم 
مدعو و فقیرهم مجفو» که در هر حال از اینگونه سفره ها مذمت شده 
است پسندیده ترین سفره ها هنگام عروسی انداخته میشود حضرت صادق 
فرماید «انا ند لظفام: العزنن را تخه. لیسست بر اتخه: غیره» :و علت نوی 
خوش اینگونه طعام را حضرت ناشی از سعی در تهیه مواد غذائی جهت 
فلال ساخس :رس با رای فردی تصاحه ایدم فعال رلک ان ظعام العرنن 
تفت قیه راتحه من الجته لانه طعام انخد للعلال: 


تنفر آمیزترین سفره ها آن است که در بعضی شهرها - از جمله در شهر 
پزد - گستردنش معمول می باشد. در یزد مرسوم است اگر کسی بعزای 
عزیزترین نزدیکانش مبتلا گردید پس از دفن 
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و مراجعت به منزل عده ای که از مزار بر میگردند در معیت وی بیایند و به 
خانه وارد شوند و از آنها پذیوانق کرفی بعمل اند 


رامق یدعس رود و زیر وان تین واه کی رفن اه 
عزاداران را همسایگان تهیه کرده : با نوازش و مهربانی با انها بخورانند و از 
آنها پذیرائی گردد , آخر کسی ندانست چه شد در بعضی از شهرها به این 
رابت یو ا سا تن و نیت و ده اور | مه 


اصولاً در کتابهای تغعد به ای اسلامی عنوانی به نام «استحباب اتخاذ الطعام 
لاهل المصیبه ثلائه ایام و البعث به الیهم و کراهه الا کل عندهم >> وجود دارد 
که بکراهت چنین سفره ای و چنان غذائی اشاره شده است. نبی ی 
بعزاداران دادن سه روز غذا و تسلی دادن سه روز را توصیه فرمده و خود 
عمل می نمودند مردی گفت «انا احفظ حین دخل رسول الله علی امب 
فنعی لها الی آن قال و دخل بیته و ادخلنی معه و امر بطعام یصنع لاجلی و 
ارسلبت الی احت فتعدینا عنم غواء‌ظیا ضار کا و افمتا تلافه آنام قی بیته 
تدوزر مه کاما ضارفی بت احدی نشاته تم رجعنا الی نا فال علی. عاره 
اسان لها خاععی ععیر این ابطالت هال رسیل اللم صلی الم نید و 
القمساه ااهلص اوصم ات اهنا طعاها ه اجفام اس با کاتها کب 
شغلهم ذلک» حضرت علی از نبی گرامی نقل می کنند که در عزاداری 
جعفر ابن ابیطالب دستور خانوادگی بریا تهیه غذا جهت خانواده عزادار 
دایهرا خصرت مسا تسام اشیت حالص نی اه اجه ان 
تخد لفی بان آیام اما لیم فی الیضصیه» که روز وسبدن مه حال 
عراداران و اظفام آنها را ستت شمریم ان تاخفراانیکه ین عفر 
ای 
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نشسته اند يا از در گذشت متوفی اندوهگینند یا با احتمال بسیار ضعیف 
خوشحالند يا وضع خاص زیر را دارند. کلفت یکی از رجال بزرگ بیمار شد 
دکان مختصری از مرد بقالی در آن حوالی بود روزی شنید حال کلفت آقا و 
خیم است پارچه سیاهی خرید تا سر در دکان را بعنوان عزاداری کلفت 
خانه اقا دکان را بست و مشغول تعبیه پارچه شد که ناگهان فهمید حقیقت 
اين است که خود آقا مرده نه کلفت آقا , بلافاصله دکان را باز کرد و 

مشفول کسب و کار شده گفت عفت ات کب من 
خواهد داشت نافرزانگان نامبرده اگر از دوستانند و در مرگ تازه گذشته 
سوگوار , اشتهائی ندارند و اگر داشته باشند با وضع نامتعادل اعصاب عمل 
گوارش به خوبی انجام نخواهد گرفت و اگر به وضع خاص تملق آمیز مرد 
بقال برای چابلوسی به سفره نشسته اند چون زمان تملق اعتدال از جسم 
و جان رخت بر می بندد باز هضم و جذب چنین غذائی طیب و سازکار 
نیست و ار کسانی باشند که خوشحالند حتی خوردنشان بدون اشکال 
بیست بهر صورت بهنرین روشی که میتوان انتخاب نمود همانا دستور 
استلام: است: که خنین سفره: ای انذاخته:نشود. 


مسلمان چون دعوت شود بهترین لباس را میپوشد , خود را معطر و خوشبو 
میسازد که امام بدین مضمون فرمود خدا دوست نمی دارد کسی را که 
بوی کثافت و نفرتش سبب آزار آن کسی میشود که در کنارش است و نبی 
گرامی فرمودند خدا کثافت و ژولید گی را دشمن دارد , ان اللّه تعالی 
یبغض الوسخ و الشعت (شما را بسراغ جلدهای بعدی که مربوط به 
بهداشت بدن و لباس است میفرستیم) 
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هر چند مسلمان رابطه خوبی با نماز اول وقت دارد ولی هنگام دعوت باید 
سعی نمود نماز خوانده بهمانی رفت که ناگهان مهمان را در گوشه ای 
برکوع و نسجوو ندید یا اکر خیزبان اظلای دیکر اضافی با تماز:خانه-نذاشت 
موجب خجالتش نشود. 


مهمان قبل از رفتن به مهمانی خود را به مستراح عرضه میدارد. 


مسلمان دعوت نباشد نمی رود «قال رسول الله من آتی دعوه قوم من 
غير آن یدعی الیها دخل غاصبا و اکل حراما و خرجح مسخو طاعلیه» که بنظر 
رسول خدا اگر دعوت نشده رفت غاصبانه وارد شده و خوردنی حرام کرده 
و. از بنتقره دور نشده جر آنکه خریداری کرده است برای خود سخط و 
۹ 1۳۳ عبداللّه یقول من اکل طعاما لم یدع الیه فانما 
اکل قطعه من النار» کسی که بخورد از طعامیکه دعوت نشده است با آن 
, خورده است قطعه از آتش و در حقیقت چون با خجالت و اعصاب ناراحت 


مسلمان ممکن نیست یکی از بستگان یا دوستان و حتی, فرزندش را که 
دعوت نکرده اند با خود به مهمانی ببرد «عن ابی عبدلله قال اذا دعی 
احدکم الی طعام فلایتبعن ولده فانه ان فعل اکل حراما و دخل غاصبا» و در 
صورت بردن فرزندش حرام خورده و غصبی وارد شده است و نبی گرامی 
به حضرت علی فرمود هشت چیز است که به خود توهین کردن می باشد و 
نباید ملامت کرد جز خود را : یکی از انها بدون دعوت به جائی رفتن 
تالا نی رالاس شضت اسان ان 
می اید؟ انقدر که جبران پذیر نیست , زیرا در 
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حقیقت چون با اعصاب ناراحت غذا خوردن میشود و خلاف اخلاق است و 
مفاسد اجتماعی دارد. «من دعی فلم یجب فقد عصی اللّه و رسوله و من 
دخل علی غیره دعوه دخل سارقا و خرج معیرا» که نبی گرامی فرمود آنکه 
دعوت شود و اجابت نکند عاصی و آنکه دعوت نشده رفت دزد وارد شده و 
ننگین خارج گردیده شمرده است. 


و مشایعت می کند و تا در خانه بدرقه می نماید , از نبی گرامی است من 
حق الضیف آن تمشی معه فتخر جه من حریمک الی الباب. 


مسلمان نسبت به میهمان خود کمال احترام به جا آورده هر کس را در هر 
مقامی به تناسب گرانمایگی اش گرامی میدارد حتی اگر میهمانش حقیر یا 
کافز بوزم باشه ضما علم سول الله فاطمه:آن فا هن مر تالم الوم 
الاخر فلیکرم ضیفه اکرم الضیف و لو کان کافرا - اکرم ضیفک و لو کان 
حقیرآ. 


اگر میهمان از راه رسید و با خود چمدان يا توشه ای داشت میزبان می 
تواند هنگام ورود به کمک وی شتافته چمدان را از دستش بگیرد ولی وقت 
مراجعت و خروح از منزل حق ندارد به اسباب و اثاثیه اش بنگرد و يا به 
آنها دست بزند و سبک سنگینش نماید که خود یک نوع تفتیشی محسوب 
میگردد و گویا می خواهد با این عمل زودتر وی را از منزل خارج سازد قال 
هتفر من تیف ترکالمفافاه مهن الحها استدام الضیی فاد مر 
بکم الضیف فاعینوه و آذا ارتحل فلا تعینوه فانه من النذاله و زود وه و طیبوا 
زاده فانه من السخاء». 


محل نشستن میهمان جائی است که میزبان تعیین می کند 
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زیرا ممکن است میزبان نخواهد حیاطش یا اهل و عیالش دیده شوند یا 
جائی که احتمال خراب شدن و اب چک کردن پا فرو رفتن و غیره دارد 
میهمانش نه نشیند و به خانه خرابی وی نیز متوجه نشود «اذا دخل احدکم 
علی اخیه فی رحله فلیقعد حیث یومر صاحب الرحل فان صاحب الرحل 
اعراف بعوره بیته من الداخل علیه». 


اگر میهمان ناخوانده و ناگهانی وارد شود باید هر چه در خانه موجود است 
برای خوردن عرضه نمود و میهمان نبا ید توقع تکلف و چیز دیگری داشته 
باشد مردی که از حضرت علی دعوت نمود فرمودند «علی شرط ان لا 
تذخر عنی شیئا مما فی بیتک و لا تتکلف شیئا مماورا بابک» به این شرط 
پذیر فتند که هر چه دارد بیاورد و پذیرایی کند (در این باره احادیث فراوانی 


اگر میهمانان دعوت شده است تکلف و پذیرایی اشکالی ندارد حتی 
حضرت صادق می فرماید اگر کسی هزار دینار صرف طعام کند و یک 


اگر بین میزبان و میهمان روابط حسنه است که بین مسلمانان هست 
میهمان خودمانی بخوردن مشغول ميشود و مانند خانه خودش میخورد از 
نبی گرامی است اشد کم حبالنا احسنکم اکلا عند نا بهترین دوستان ما 
نیکوترین خورندگان در نزد ما ما هستند و از ایشان است اعتبار دوستی 
فیما بین ما و دوستان ما , برای شناسائی دوستانمان و.. از روی خوردنشا 
نزد ما معلوم میگردد یعرف حب الرجل با کله ۱ 
الرجل با کله من طعام اته وی در طرت مقایل هراکر زان تفر 
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شکور ات ان میاه ها ها سم وم شوه اه را که توس وت 
ک علاح روا کت و آعترای هو وستی اس تیانج حصیرت 
صادق در ضیافتی چنین کرد و انبساط در تناول غذا و گشایش در انواع 
ظام تا ان هقی ما یره لقن فر ند کت غیدا سفند اللی میم 
التاعاها فه شرا مسا فد تم اه هه میم ان فا کلت معا 
لی کل فانه یعتبر حب الرجل لاخیه لانبساطه فی طعامه ثم حازلی حوزا با 
صبعه من القصعه فقال لی لتا کلن ذابعد ما قدا کلت فاکلته. 


پس از بر چیده شدن سفره با صرار میزبان ممکن است میهمان مسلمان 
درنگ کند و در غیر اینصورت میهمان هر چه عزیز است ولی همچو نفس - 
باید آنذم که بیایذ دم دیگر برود. 


حد متعادل توقف در میهمانیها یک الی سه روز است و اگر از اين حد تجاوز 
کرد ضیافت نبوده تصدق و صدقه بشمار میرود , «الضیافه اول یوم حق و 
الثانی و الثالث و ما کان بعد ذلک فهو صدقه تصدق بها علیه - الو لیمه اول 
یوم حق و الثانی معروف و مازاد ریا» , فقط همانگونه که ملاحظه فرمودید 
تبی: حورافت نوعی از ضیافت را که ولیمه دادن و تقریبا سور چرانی است 
برای روز دوم نیز بعنوان روز شناسائی تجویز فرموده اند. 


میزبان مسلمان سعی می کند میهمانش به خدمت گمارده نشود و حتی به 
کوچکترین کاری اقدام ننماید , میهمانی دست دراز کرد برای اصلاح فتیله 
چراغ حضرت رضا بر او پیشی گرفته خود اصلاح نمودند « نزل بابی الحسن 
الرضا ضیف ۵ ان جالسا عنده یحدثه فی بعض اللیل فتغیر السراج فمد 
الرجل یده الیه لیصلح فزبره ابوالحسن نم بارزه بنفسه فاصلحه قال آنا 
قوم لانستخدم اضیافنا» - حضرت صادق میهمانی را دید به خدمت 
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ایستاده خود ایستاد فرمود پیامبر استخدام میهمان را نهی کردند نهی 


میزبان اگر خواست ظرف غذا را دور بگرداند باید از نفری که کنار در 
وی وا و پایان دهد و مرتبه دوم بر عکس 
از اخرین نفر به اول برساند مثلا بشقابها را از چپ به راست بچیند و برای 
گذاشتن کارد و چنگال در آنها بر عکس فقط چنانچه یکی از سادات یا یک 
نفر شاخص در علم یا.. حاضر بود ابتدا از ایشان کرده یک نوبت طرف 
راست و مرتبه بعد از طرف چپ وی شروع به تعارف باید نمود دنیای روز 

نیز این تبعیض را بخاطر بزر گذاشت علم و رعایت و توجه به نژاد اصلح و 
0 (سادات) پذیرفته حتی زعامت و ریاست را نیز در این مورد قبول 


کرده است. 


هر گاه تمام میهمانان در جای خود قرار گرفتند میزبان به نشستن خود در 
جائیکه خالی است بدون توجه به بالا یا پائین بودن مجلس میپردازد و 


ستوده شده است. 


میهمانان طوری خواهند نشست که آرنج یکی مزاحم دیگری نباشد و اگر 
فص رات هدر ا راربا فاصله بای اهب 


بهترین تعارف برای تازه واردین این است که با او جای دهند و این خدا 
ینت که به :چنین کتبانی جای خواهد داههبا ابا النین امنوا اذا قیل اکم 
تفسحوا فی المجالس ی یفسح ال لکم» (سوره المجادله) وه چه 


مسلمان سعی می کند سفره اش بدون سبزی خوردن نباشد و این از 
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صادق سبزی دیده نشد حضرت فرمود امیرالمومنین علی هميشه بر سفره 
شان سبزی بود... اما علمت ان امیرالمومنین لم یوت بطبق الا و علیه بقل 
قلت و لم قال لان قلوب المومین خضره فهی تحن الی شکلها , و چون 
علت انرا پرسیدند فرمود زیر اقلوب موّمنین سبز. شاداب است و حضرت 
رضا نیز به سفره ای که در آن سبزی نبود دست نبردند تا اینکه غلام رفت 
وتتیزری آفرن وخضرات: فرمود مک تمف:دانی اسفره ای که‌ستتز در. ان 
نیست نمی خوریم اما علمت انی الا اکل علی مائده لیس فیها خضره. 
حضرت صادق فرماید برای هر چیزی زینتی است و زینت سفره سبزیجات 
است و باز میفرماید سبز کنید غذاهایتان را با سبزیجات که انها دور کننده 
شیطانند , لکل شی حلیه و حلیه الخوان البقل - خضروا موائدکم بالبقل 
فانه مطروده للشیطان. خوردن اب با غذا را که در جای خود شرح داده 
گفتیم از هر لحاظ بویژه اگر غذای چرب صرف شده باشد ناپسند می باشد 
و باید حداقل دو ساعت از خوردن غذاهای مرکب از مواد ازته (گوشت و 
تخم مرغ و. بگذرد که بتوان با خوردن آب اطمینان حاصل کرد که عمل 
ناپسندی به جای نیاورده ایم ولی میتوان به جای ار در حدود نیم ساعات 
بعد از غذا میوه جات و به همراه غذا سبزیجات تنا ول کرد بعلاوه باز ز شما را 
متوجه به چند صفحه قبل می سازم آنجا که از منافع خام خوری صحبت 
شده است و به خند تاق از آن اشاره میشود. 


[- خوردن سبزیجات دخیره قلیائتی بدن را نگهمیدارد (ندتو: که سبت 
قلیائیت ان به اسید 80 به 20 پعنی چهار برابر است). 
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2 از تورم خفیف مجاری هاضمه و زیاد شدن گلبولهای سفید کاسته 


قندی) احتیاج به مواد و املاح موجود در سبزیجات دارند. 


سبزیجات 2 خستگی کمتر ی نشان میدهد. 


5- ساختمان دندانهای بشر و سابقه پیدایش آتش و پخته خوری همه خام 
خوری را بیشتر می پسندند و سابقه دارتر به حساب می اورند. 


در اینجا می افزاید : 


6- دکتر امیل هوسکه میگوید بر عکس تصور مقدار و یتامین موجود در غذا 
بر مبنای مقدار موجود در مواد خام تعیین نمی شوند غذاها هنگام خوردن 
ویتامین ث کمتری از آنوقتی دارند که خام بوده اند و کاهش آنها بطور 
متوسط به 43/5 درصد بالغ شده است که میتوان در تهیه غذا| نهایت سعی 
ژاابکان برد تاراز کلف فندن: آن کاست لازم اشت :2 درضو: شیر ام ند 
غذای سفره افزود تا جبران کمبودهای مذکور را بنماید سپس اظهار می 
نماید که قرص های ویتامین نمی تواند جایگزین غذاهای طبیعی گردد. 


از خواص ویژه سبزیجات سلولز موجود در آنهاست که مقدار زیادی ات به 
خود جذب می نماید و حجم مدفوع را زیاد و موجب سهولت جدا| شدن آن 
از جدار روده می گردد یعنی روده این اشخاص پاک ترین روده هاست 
بعلاوه در سبزیجات خام ویتامین 


ص : 325 
ها هیچگونه تغییری نمی کند و از مقدارشان کاسته نمی شود. 


1 
میشود و یکین از خواص آن بالا بردن قدرت دفاعی گلبولهای سفید 
(لکوسیت ها) است. 


پرفسور تالاریکو در کتاب خود بنام - زندگانی غذاها به انرژی آفتاب که 
بوسیله نباتات گرفته و در برگها بنام کلروفیل یا خضره الورق ذخیره می 
شود اشاره کرده ثابت می نماید که ارزش کلروفیل در غذا ما فوق انچه تا 
کنون تصور می شده است می باشد کلروفیل دارای یک هسته پیرولیک و 
مقداری آهن است که در بدن انسان عامل اصلی تشکیل گلبولهای قرمز 
می باشد. کلروفیل محرک انرژی عضله قلب بوده و در پوست بدن 
تغییراتی می دهد که قدرت جذب بعضی از اشعه نورانی را می افزاید 
بعلاوه مطالب دیگری از دانشمندان در این باره است که در جلدهای بعد 
خواهید دید. 


هر صلت که ان انیس ان متسه ها اساره اسان 
بوده و دست تقلب و غش انسانها از آن به دور می باشد و هر جای کاتئنات 
همین قانون مشاهده می شود چنانچه هوا که از همه چیز لازم تر است و 
اکر خند دفیقه رسد مر نختمی خواهد بو فراوان:تر. از آب و اب فزاواثتر 
از... بوده و دست درازی بهر کدام با شکست خاصی روبر خواهد شد. 


خوانندگان توجه فرمودند که : (1) کلسیم تقویت کننده 
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خاصیت 1 ۰ح«۰9«۰«۰ِ سفید 0 متجا ِِِ 
به بدن وارد شده اند) را زیاد می کنند در سبزیجات فراوانتر است (3) 
سبزیجات روده ها را پاک کرده و بدن را از جدذب مجدد سموم فضولات 
محافظت می نماید (4)کلروفیل سبزیجات قدرت ساختمانی خون و نیروی 
جذب بعضی از اشعه های نورانی را زیاد می کند (5) سبزیجات قدرت 
دفاعی سربازان بدن (لکوسیت ها) را بالا میبرند (5) سبزیجات محرک 
عضله قلب و تقویت کننده آنست. 


فرمودید و قبول نمودید که سبزیجات اکثر وسائل ضد شیطانی و ضد 
میکربی لازم را به بدن میرسانند هر نوع درود و سلامی را انتخاب میتوانند 
کرد نثار پرچمدار مکتب توحید نبی گرامی نمایند که فرمودند بخورید 
سبزیجات را که مطرده الشیاطین (طرد کننده شیاطین) است. 


به این اصل مسلم غذائی توجه فرمائید : شیره های ترشح شده از احشاء 
و امعاء که بکار هضم و جذب می ایند دارای مقدار زیادی مخمریا فرما 
هستند. مخمرهای وظایف قابل توجهی دارند که عبارت است از حل نمودن 
اغذیه و دخر کونیهاتن که سبب جذب غذاها میشود. مخمرها در صوربی 
میتوانند وظایف خود را خوب بپایان رسانند که غذاهای وارد شده به بدن 
تین دازای مخهر‌های مشایه باشند فلا کی از‌غدد بزافی قبالین ترشته فی 
کند - پتیالین مواد نشاسته را به مواد قندی تبدیل می نماید (بهمین لحاظ 
اگر نان را که نشاسته است مدت زیادی بجویم 
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نشاسته ای ما نیز باید دارای مخمرهائی جور و سازگار با پتیالین داشته 
باشد جور بودن مخمرها اين خاصیت را دارد که عمل هضم کامل صورت 
میگیرد و مواد سمی و زهر آگین بوجود نمی آید که علت العلل تمام 

بیماریهای مزمن هستند. پرونه آز دیاستاز دیگری است در شیره معده که 
عواد باحن لیوا نکیل و تخل فص مت ما ید وعشابه انیا در کوشت 
و تخم مرغ و بعضی نباتات وجود دارد که عمل هضم و جذب را به خوبی به 
پایان میرسانند چون حرارت حتی 60 درجه برای از بین بردن تمام 
مخمرهای غذائی کافیست لذا با خوردن غذاهای پخته مخمرهای خارجی 
(غذاتی) از ین رفته:اند و.سضم تا فض اتب هر اکستین. ایجاه میتنودیو 
برای اینکه این اتفاق سوء روی ندهد يا باید غذاها را همیشه خام خورد !- 
که ممکن نیست - يا سبزیجات به همراه غذا میل نمود که دارای هر نوع 
مخمر مطلوبند و با بر طرف ساختن زهر آگینی باز یک نوع مطرده 


میزبان می تواند همه غذاها را بر سفره چیده دعوت بخوردن نماید يا اینکه 
به ترتیب خاص یکی را بیاورد قدری بخورند بعد دیگری... و باز... نقل شده 
که موسی ابن جعفر غذا را با نمک افتتاح کردند بعد شیرینی آوردند بعد 
گوشت بریان بعد. و بادتجان: و بالاطره شیرزه و و در هن دفعه میقر‌موه 
بسم اللّه الرحمن الرحیم و سپس قدری میل میفرمود و دیگران را نیز 
تعارف بخوردن می نمود. 


آنها که قصد خوردن می نمایند دست را میشوند و پس از برخاستن نیز 
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و تمیز شده را به هیچ چیز نمیزنند و می خورند در صورتیکه در پایان دستها 
را اشسته و بابروها کشیده و سپس با هوله خشک می نمایند رایت ابا 
الخسن ادات صا فلااا ماس هس لیصا هد الطعام یو 
المندیل که حضرت علی قبل از طعام دستها را شسته به هوله نمیزدند و 
بعد از ظعام: انرا با حول -خشکه مین نمودند. صفوان جمال. کفت «حدمت 
حضرت صادق بودم سفره آوردند حضرت دستها را شست آنگاه دستمال را 
تقدیم کردند حضرت آنرا نگرفت و فرمود برای همین دستمال و امثال آن 
دست خود را شستیم با توجه به اینکه دستمال تعارفی به حضرت لابد تازه 
و پاک و نظیف بوده و با وجود این حضرت از دست زدن با ان امتناع نموده 
حد رعایت نظافت دست را که اسلام می خواهد به غذا برسد نشان 
مبد هد. 


رئیس موّسسه بهداشتی و میکرب شناسی دانشعده پزشکی دو سلدرف و 
یکی از اساتید دانشگاه هوله های موجود در حمام و دستشوئی صد خانواده 
آلمانی را مورد بررسی قرار داده نتیجه را چنین اعلام داشتند که 59 درصد 
اتها لانة وه اشیاته باکتربهای نضزه: اند خنن 14 درضد آنها در بی شانتیمیر 
مربعشان بیش از پنجاه هزار عددی باکتری داشت ۳البته هوله های در 
خانواده های سه چهار نفری) - 136 هوله کافه و رستورانها در هر سانتیمتر 
مربعشان 16527 عدد میکرب موجود بود که بعضی ها حتی مسری بودند 
و باعث انتشار و ازدیاد امراض عفونی میشدند. در بیمارستانها و 
درمانگاههائی که اصول بهداشت بخوبی رعایت میشد در هر سانتیمتر مربع 
هوله شان تعداد باکتریها به پنج هزار عدد میرسد. در اسلام اولا باید هوله 
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هر کسی جدا و اختصاص باشد و همانگونه که حضرت علی فرمود اشتراک 
دز نم شیر راهن اند م وا ی شسر آوان یت رای ها فص ات ای 
- المشط و المندیل و المسواک» بهر صورت ضد عفونی کردن هوله امروز 
در با سا کل معصولی کل وه ولد در اسامفل اسا یست هام 
زدن را اجازه نداده و اگر بعد از غذا هم از هوله ای استفاده میشود هر یک 
نفر یک عدد هوله داشته و لذا سرایت ت امراض در حداقل است. 


سر تسشتها فیل از غلدا و فد ار انب طرف هی کید فقر وا زبان هی کته 
روزی را - بر طرف میسازد غم را - طولانی میسازد عمر را - جلا و روشنی 
میدهد چشم را - نعمت را زیاد می کند شفاست - خیر خانه را زیاد می کند 
و صدها روایات دیگر وارد شده که در حقیقت چون با دست غیر الوده غذا 
خورده شود و رعایت بهداشت گردد همه را با مختصر مداقه میتوان 
دانست. بجه: علت. اشت. مثلا دشست را شتتیم دا خوردیم نباید مخارج 
دکتر و دارو بیردازيم که هزینه بیماری بیش از هر چیز فقیر کننده است و 
قس علیهذا. 


قال رسول الله : اوله تنفی القفر و آخره ینفی الهم - يا علی ان الوضوء 
قبل الطعام و بعده شفاء فی الجسد و یمن فی الرزق قال علی علیه 
السام سل اوق ام فد ای ی یعس 
هراس سا ای او فا ها ی ی ار 
ان یکثر خیر بیته فلیغسل یده قبل الاکل. 


قال الصادق علیه السلام الوضوء قبل الطعام و بعده یزیدان فی الرزق - 
من غسل یده قبل الطعام و بعده عاش فی 
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سعه و عوفی من بلوی جسده - اغسلوا اید کم قبل الطعام و بعده فانه 
ینفی الفقر و یزید فی العمر. 


کسانیکه مقالات جدیدی را که اخیرا درباره بهترین روش شاداب ماندن 
صورت و طریق ارایش زنان نوشته شده خوانده اند متوجه این نکته می 
باشند که دستور نبی گرامی و ائمه اطهار مبنی بر شستن دست ها پس از 
غذا و کشیدن دست مرطوب با بروها و چشمها و صورت یک علت ان حفظ 
زیبائی و شادابی است زیرا اين دستور بهترین طریقه برای بر طرف 
ساختن چین و چروک صورت است. کجای صورت زودتر از همه چروک 
بردار است؟ همان قسمتی که اسلام میفرماید با وضو ساختن با 

دست پس از غذا و بالاخره در شبانه روز چندین مرتبه باید از اول ارت با 
آنها رساند (قسمت ابروها و اطراف چشم و...) و باصطلاح آبیاری نمود 
حضرت صادق فرماید آذا ۳ یدک بعد الطعام فامسح حاجبیک و قل 
الحمد الله امسر المجمل و از نبی گرامی است که اذا غسلت یدک بعد 
الطعام فامسح و جهک و عینیک قبل ان تمسح بالمندیل و تقول اللهم انی 
در حدیث نیز پس از توصیه بماساژ صورت با اب بوسیله دستهائی که هنوز 
به هیچ چیز حتی به هوله نرسیده به زینیت و شادابی و زیبائی و... اشاره 
شده است کویا می خواهد یکی از خواص ابیاری صورت را دوری از کینه 
(که زیبائی دور از ان است) و حفظ زینیت و شادابی و جلب محبت که باز 
نزد زیبائی است بنماید. 


کوچکترین سود این عمل آکه بین مسلمانان اشخاص بسن های متفاوت و 
ختلف دیده میشود کودکان , جوانان 
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اشخاص مسن و پیران ولی در بین غیر مسلمین (کسانیکه صورتشان را 
ناگهان به دوره پیری می افتند. علاوه بر اینکه مسلمان هر روز چند مرتبه 
شبارهای کناره ها را با اب ابیاری می کند در اثر انقباض و انبساطی که در 
رگهای اطراف چشم که ممکن است پنجاه عددش با یک سر سوزن پاره 
شود جریان خون نیروئی میگیرد د و بهتر چشم را تغذیه کرده پیر چشمی و 
اب مروارید و عوارض دیگر احتمالا نزد مسلمانان کمتر پیش خواهد آمد. 
علت دیگر اينکه بعد از غذا دست مرطوب خود را با بروها میکشند و قبل 
از غذا دست شسته را بجائی نمیزنند این است که قبل از غذا خون بطور 
متعادل و قدر السهم در تمام بدن پخش است ولی بعد از غذا بسیاری از 
آن متوجه معده برای هضم غذا شده و به چشم بیشتر از هر عضو دیگر 
خون رساندن واجب است. 


شاید تکرار این مطلب خسته کننده بوده که تاکنون چند مرتبه نوشتیم و 
شاید بعد هم بنویسیم - خون از عضوی بفلان علت بعضو دیگر رانده شد - 
مخصوصا در بهداشت بدن و شستشوی اعضاء , بیشتر به چنین مطلبی بر 
ار اچار بگیتن اهقفت تعسو شفی اند 
متوجه بود نه تنها کسی که مثلا یک عمل ضرب را انجام میدهد خون 
بیشتری متوجه انگشتان دست و مغزش میگردد بلکه در 1959 میلادی 
دکتر اس فیگار اهل چکسلواکی بوسیله دستگاه پله تیسمو گراف کشف 
کی که کر یی ت سخض عامل خت تقو ساسا کسی اد که 
مسئله ای ریاضی حل می کند مقدار خون دستش تغییر کرده است 


ص‌‌ : 332 
و این عمل از راه تلیاتی (تقریبا دل بدل راه داشتن) انجام میگیرد. 


ملاحظه فرمودید که اسلام حتی برای چند دقیقه هم هست نمی خواهد 
پوست صورت بدون غذا مانده و طراوتش کاسته شود و به همین جهت 
بلافاصله پس از خوردن می گوید دست خود را بشوی و صورتت را آبیاری 

کن. موقع خوردن خون بیشتر در مجاری هاضمه ای مخصوصا در معده 
است و با این تحریک سبب می شود مقداری خون به پوست صورت بر 


کرد 


مسلمان راه نمی رود و غذا بخورد - تکیه نمی کد و به خورد مربع نمی 
نشیند - بر جانب راست تکیه نمی کند - خوابیده غذا نمی خورد هنگام 
خوردن پایش را آویز ان ی گرد ,ر اگر نشسته است کفشش را بیرون 
کرده است «عن النبی اذا کلتم فاخلعوا نعا لکم فانه ارواح لا قدامکم و انه 
سنه جمیله» که نبی گرامی آن را راحتی پاها و سنت نیکویی شمرده اند - 
در حال نشستن سعی می کند چون نشستن به حال تشهد نه به طریق 
معمول بلکه به طوریکه زانوی راست بر فوق زانوی چپ تکیه کند و پشت 
پای راست بر کف پای چپ باشد به نشیند زیرا در اين حال معده که در 
کنار پهلوی چب است اسوده ترین وضع و شکل را خواهد داشت و به ان 
ف شاری وارد نخواهد امد. 


سفره بهتر است بالاتر شخص قرار گیرد. (صفحه 98 جلد دوم این 
جاویدان) 


برای خوب هضم شدن غذا و تعادل ترشحات مربوط به گوارش بلکه جهت 
پ کر هرآ ما تس دای لاتم آنست تس کر فا دماعه ار امن 
خاطر موجود باشد لذا مسلمانان 
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کفرفن وا تعسامشها آغان هدست: کشیدن را با سیاسداری ارسها بایان 
می د هد , توجه به نام خدا علاوه بر اینکه یک نوع آرامشی در سراسر بدن 
اجان فی اسان نا اجه اه مود کم اتمال دتکرا نو سره 
ستمدیدگان لقمه بر ندارد و جز غذای طیب و حلال چیزی به حلقوم خود 
1 
است که چون شروع به خوردن کردی با نام خدا آغ از کنی و چون دست 
کشیدی با سیپاسگذاری و حمد اه زا بایان دهفت. و از آنجه در دسترشن 
توست برداری و به جای دیگر سفره دست دراز تک ایس کندالاه 
لکل شی حد ینتهی الیه فاتی الخوان فقیل ما حده اذا وضع الرجل یده قال 
پسم الله و آذا رفعها قال الحمدالله ویا کل کل انسان: من بین بدیه و لا 

یتناول من قدام الاخر» (اثر فوق العاده هضم و جذب داعبا ار ان 
شروع به خوردن و با آسودگی پایان داده شده در جلد بعدی شرح بیشتری 
داده خواهد شد) به علاوه دعاهای مخصوصی از تبی. کر امین و ائمة اطهار 
برای شروع و ختم غذا خوری ذکر شده که مخصوصا پی از پایان و دست 
کشیدن از خوردن چنانچه به جای تملق گفتن از غذاهای متنوع و خوشمزه 
و طرز پخت و برای والدینش طلب مغفرت گردد بهترین وسیله برای ایجاد 
محیطی مشحون از محبت خواهد بود. 


مسلمان شروع و ختم غذایش با اندکی نمک یا سرکه است که قبلاً شرح 
داده شد و با زمان و مکان هر کدام به نحوی انتخاب می شوند. 


چون نظافت اسلام به غذای صبح و شام بیشتر از اوقات نکر عد انز است 
و ضیافت صبح با اشکالاتی چند مواجه خواهد گردید 
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علیهذا ضیافت بهتر است به شب اختصاص داده شود. 


مسلمان با دست چپ غذا نمی خورد . دست چیش را برای کارهای دیگری 
است مگر در حالیکه اضطراری بوده باشد و نبی گرامی با دست چپ غذا 
خوردن را جفا دانسته اند , الا کل به شمال جفاء. زیرا تضییع حق دیگری 
است که دست راست باشد و دادن چیزی است بناحق که دست چپ باشد. 


همزمان با خوردن جز حرفهای مربوط نباید صحبتی بشود. بلند حرف زدن 
ممنوع است , زیاده گویی و حرفهای نا متناسب قدغن است حضرت علی 
صحبت داشتن را بر سفره به وقت دیگر موکول می قرمود کان ابوالحسن 
اذا کل احدنا لا یتحدثه حتی یفرغ من طعامه. 


هنگام غذا نباید به صورت دیگران نگریست بلکه نظر به غذای خود باید 
یا ها ی او ای ای ی 


تایدشعقی نموه از غدا تیه در دنسترنین اشت آن هم از کنان ظرف. اتضا که 
جلو قرار گرفته برداشت و از سر غذا برداشتن ممنوع است نبی گرامی 
ووت ا یال مس لح فا کل ها باه نا 
قاری ینس ول نگل من دروه القعههان ها ها ال و زا 
الطعام رغبه» همینکه سفره در مقابل کسی نهاده شد باید از انچه در 
جلوی همنشین اوست دست دراز نکند و باید از بالای کاسه و طرف بر 
تذارد ژیرا که از بالاق. آن برکت.می آید و دشت از خوردن نکشد هر چند 
که سیر شده باشد برای 
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اینکه چون چنین کند همنشین او خجالت می کشد و شاید هنوز میل به غذا 
داشته باشد. و به همین علت می توان گفت ظروف غذا خوری مسلمانها 
است و اگر در یک ظرف هم باشد هر کس از جلو خود بر خواهد داشت. 


مسلمان می تواند هوله ای برران خود انداخته به خوردن مشغول شود... 
موسی آبن جعفر علیه السلام فقلت آن طعامنا قد حضر.. . و وضعت مندیلا 
فخذیه... جای دیگر هوله ای را بامام دادند فرمودند آترا‌ظرند ق اشاره به 
مذمت: تقلید. از بیخایحان, تمود"(از قرار معلوم در آن مجلس تفریانقراتی 
بودند که حس تقلیدشان برای جلب و جذب به سوی بیگانگان بسیار قوی 
بوده و لذا امام برای منکوب نمودن این حس مذموم دستور بردن هوله و 
اجتناب از تقلید بیگانگان را داده است). 


به غذا نباید پف نمود تا ذرات بزاق آلوده گرچه بیماری مسری ندارد به 
ظرف تتیر اتب ود با با سرت فوت کردن آلودگیهای هوا را نباید به ظرف 
گسیل داشت , « عن النبی فی حدیث المناهی قال و نهی ان ینفح فی 
طعام او شراب او پنفح فی موضع السجود قال ابو عبدالله یکره النفح فی 
الرقی و الطعام و موضع السجود». 


فتلها ن مانعات را اهسته وندهن: ضدا فی بلعد انها راشش نمی کش ۶ 
جهت خوردن سوت نمی زند و سوت زدن لازم ندارد. مسلمانان همینکه 
نان بسفره آوردند آنر | معطل-نکردی یکی دو لقمه هم هست از نان خالی 
ی .کورند از حضرت علی آستت اکرضها الک فان الله نبا رک »ععالی آترلن 
هت کات اتسماء فیر همادا رام فال ادا عضه لم شتظو مه یره 
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نان سفره های اسلامی نانی است کوچک لبی کرافی فرمود «صفغ و| 


خودبخود اين قسمت را رعایت کرده است از حضرت مجتبی است که 
سفره را دوازده خصلت است و بر هر مسلمانی واجب است انها را 
شا ار باع آسا حرص ات وان ان آعاشت است ها ای 
انها تادیب است اما انها که فرض است معرفت و رضا و نام خدا بردن و 
شکر است اما آنها که سنت است وضوی قبل از غذاست و نشستن بطرف 
جویدن و کمتر نگاه کردن بصورت مردم می باشد (فی المائده اثنی عشر 
خصله یجب عل یکل مسلم ان یعرفها اربع منها فرض و اربعسنه و اربع 
فالسشت فیل لصفم الاو علی خات الیش و الاک ات اضایه و 
اما التادیت فالاکل مما بلیی و تضفیر اللعمم.ه تصمید المصعن عله انار 
فی وجوه الناس. (چون قبلا راجع به اهمیت انتخاب لقمه های کوچک و 
کا خض ‏ هی آن سای که هم شمه فسات 


عمل جویدن را خوب باید انجام داد که قبلا یک قسمت را باین موضوع 
اختصاص دادیم اینجا می افزاید که از یکطرف دستور اسلام است اطیلوا 
الجلوس علی المائده (مدت غذا خوری را دراز کنید) و جای دیگر هه 
فرماید کم بخورید و توجه به هر دو در یک زمان این معنی را می دهد که 
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اروغ زدن بر سفره بسیار زشت است مردی حضور رسول خدا اروغ زد 
حضرت او را بعذاب خدا و گرسنگی روز جزا انذار فرمود «روی عن علی 
ابن ابیطالب عن ابی جحیقه قال اتیت رسول الله و انا اتجشا فقال یا ابا 
خر اراک سای فان ار الا شا ی ایا لیمحت 
۱ 


نان رانباید با کارد برید حضرت رضا فرمود لا تقطعوا الخبز بالسکین ولکن 
اکسروه بالید خالفوا العجم - با توجه بمطالبی که تاکنون خوانده اید 
مخصوصا تذکر دانشمند روسی که اجازه تماس فلزات را با خوردنیها نمی 
داد و اينکه ویتامین ث در تماس با فلزات سنگین منهدم می شود تذکر 
اضافی لازم به نظر نمی رسد. 


تغذیه ای اسلامی بنام کراهه وضع الخبز تحت القصعه باز شده) و الوده 
بودن ته ظروف برای کسیکه اجازه ندارد دست خود را شسته و قبل از 
انکه بنان يا طعام خود بزند حتی بهوله اش اجازه تماس دادن ندارد معلوم 


است. 


نوشیدن آتب بدون تشنگی کراهت داشته و در حدیث است که آن ماده هر 
دردی است و حضرت رضا کم خوردن آب را حتی برای رفع تشنگی دستور 
داده است. آب را بهمراه غذای چرب مخصوصا نباید خورد و اگر غذا چرب 
نیست باید از زیاده روی پرهیز نمود «کان رسول اللّه اذا امل الدسم اقل 
شرب الماء» البته در خارج نیز طبیعت این درس را بما آموخته زیرا مقدار 
چربی. اغذبه: ای را که‌غیر چرنی است. کول زننده .و .مخلوط با. اب می 
یابین. چربی معمولا با هیچ ماده ای رقیق نشده و بصورت 
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0 درصد خالص وجود دارد و حال آنکه تمام مواد قندی و پروتئینی غذاها 
بصورت مخلوط با اب وجود داشته و کمتر از 25 درصد وزن غذا را تشکیل 
می دهند , از اینرو چربی یک قالب کره که برای سرخ کردن یک ظرف 
سیب زمینی بکار می رود شاید باندازه همه سیب زمینی ها ایجاد انرژی 
نماید و بهمین دلیل برای کاهش وزن , خوردن چربیها ممنوع است وانگهی 
خوردن آب و حتی قهوه يا چای و کاکائو هنگام صرف غذا (باستثنای شیر که 
خود غذاست و خوردنش با غذا اشکالی ندارد). خوزدن اب با غدا در بین 
حیوانات و اقوام وحشی که غریزه ذاتی انها برقرار و مستحکم است دیده 
نمی شود و کسیکه اب زیاد می خورد برای رقیق کردن سموم بدن است 
که باید بکمک انهابشتابد اب بیش از ده دقیقه در معده نمی ماند و شیره 
معده را رقیق می کند و با خود از معده بماند تا مراحل هضمی ان بخوبی 
انجام گیرد و بدتر از همه ضرر خوردن اب با مواد چربی است که سبب 
وا ری را روهری روموت بو نو 
قبلا تذکر داده ایم. 


ناگفته نماند نبی گرامی فرمود آذا شریفتم الماء فاساأً روا همینکه آب 
خوردید ته مانده بگذارید و علت اینست که ما آب می خوریم و طبیعت 
تن ۱ 
حل نشد بطور قطعی از اب حساب نمی شود در اسلام با انکه برای 
خوردن دستور انتخاب آب نظیف گوارا داده شده باید مقداری آب زا ته 
ظرف. باقی گذاشت که اگر موادی متعلق به غیر آب وجود دارد 
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باقی بماند. 


آب را بسه نفس باید نوشید , دندانها را روی هم فشرده آب را باید مکی و 
در نتیجه اگر چیزی در آب بود از دندانها تجاوز نکرده و بمجاری هوائي و 
غذائی فوقانی زیان نخواهد رسید بعلاوه مکیدن اب سبب می شود اب 
آفشتته. وازت.شزم-دن کل نشکند و جرا رتش باندانتم: کافی. فیل, آن,ور ود نبه 
معده تعدیل گردد و اگر آب بسیار سرد بود و دندانها را ناراحت کرد متوجه 
بود بعلاوه که ضمن نوشیدن هوا بلع نشده و نفح ایجاد نمی نماید (امروز 
بجای استفاده از این روش اسلامی بانی چه مخصوص آب يا مایعات دیگر 
را می نوشید) 


آب را مخصوصا در شب باید نشست و نوشید. قبلا گفتیم اثر آب سرد با 
گرم بر روی نقاط تحریکی مخصوص باعث تغییر در ضریان قلب شده و 
می دانیم کسیکه تغعییر وضع ناگهانی در قلب پا عروقفش بوجود اد اگر 
تسنستته: باشد کفتر متجر بخطر ات میت شود و ار انجا که تخمل بدن.-هنکام 
انرژی بخشیدن آفتاب در برابر بسیاری از تحریکات بیشتر از شب است 
مخصوصا نشستن و نوشیدن در شب سفارش شده است. 


هنگام آب خوردن نباید نفس نفس زد و از بخار آب ریتین خود وارد ظرف 
نمود و در حدیث است که نبی گرامی در فواصل آب خوردن که می 
خواستند نفس بکشند ظرف را بکناری دور از دهان نگه می داشتند. (آان 
من شرب الماء فنحناه و هو يشتهبه و حمدالله یفعل ذلک ثلائاً و جبت له 
الجنه) 


برای خوردن آت؛ کفتی بهتر است ظرف غير فلزی انتخاب شود و نبی 
کرامی در ظرف شیشه آی. که.از شاه براینشان می آوردند 
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آب : می نوشیدند و اگر طر وت با ت خود آب می نوشیدند (انظف 


برای نوشیدن نباید و گذاشت يا سر را بطرف پائین خم نمود بلکه 
باید سر بطرف بالا باشد و دست بلکه دستها را متوجه بالا نمود که در این 
وضع بهترین و راحت ترین وضع برای مری و اعضاء فوقانی است و اگر 
کسی لقمه ای يا جرعه ای در گلویش بشکند برای استراحت اعضاء 
خودبخود بلکه دستها را بطرف بالا خواهد آورد تا لقمه و جرعه 
براحتی عبور کند ولی بهتر است که قبل از هر چیز خودمان دست يا دستها 
را بطرف بالا متوجه نمائیم. ضمنا در جلد اول به تفصیل گفتیم که نباید از 
جای ترک دار يا از محل دسته ظروف اب نوشید. 


غذا را باید باندازه احتیاج جهت خود برداشت و ظرف خود را خوب تمیز 
کرد و این بهترین وسیله برای جلوگیری از سرایت بیماربهاست که غذائی 
نماند و دگری نخورد (اگرٍ ظرف مربوط به بیمار بود باید طبق معمول در 
بیمارستانها غذای زیادی انها را سوزاند ولی در اسلام ملاحظه فرمودید که 
غیر بیماران را نیز توصیه می نماید غذای مانده نداشته باشند) 


متنلمان خبا نخم: بر تفر غدایق. رقیفی خورن. شوب دید آیندا قدزی ان آن 
خواهد خورد زیرا تحریی کننده است و ترشح بعضی مواد لازم در معده را 
زیاد می کند که در هضم موثر است حضرت رضا فرمود قبل از خوردن 
خوری تناسب داشته باشد و ابدء فی اول الطعام باخف الاغذیه التی یغتذی 
بها بدنک بقدر عادتک و بحسب عادتک و بحسب طاقتک و نشاطک و زمانک 
(از اینرو 
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است که سوپ در تابستان و زمستان و برای کسیکه اشتها ندارد يا دارد پا 
عادت قبل داشته پا نداشته انتخاب کمیتی جداگانه ای باید داشته باشد). 


اگر میوه یا پرتقالی بر سفره بود می توان قبل يا بعد از غذا خورد ولی 
حضرت صادق می فرماید ما آل محمد پرتقال را بعد از, غذا میخوریم عن 
ابی عبدالله آمرکم به (الاترج) بعد اللطعام عن ابی ۹9 قال کلوا الاترج 
بعد الطعام فان آل محمد یفعلون ذلک فقال ابو عبدالله ان کان (الاترج) 
قبل الطعام خیرافبعد الطعام خیر و خیر. 


مسلمان اشتهاء دارد که بغذا می نشیند و اندکی اشتهاء باقیست که دست 
از خوردن می کشد نبی گرامی فرمود کل وانت تشتهی وامسک وانت 
تشتهی (نظر باهمیت این موضوع در جای دیگر بیشتر خواهیم گفت) 

ممکن نسیت غذای داغ در گلوی مسلمانی فرو رود وی سعی دارد حرارت 


انخه در دهان.هین کدارد در حدود خزارت. بدیش. (37 ترجه سانتی: کراد) 
بوده باشد. 


غذای داغ از دهان و مری عبور کرده اگر خوب جویده نشود با ناچیز تغییر 
حرارتی وارد معده می شود معده حرارت غذا| را با حرارت طبیعی بدن 


حرارت بسیاری از فرمانها و دیاستازها را از بین می برد و نظر باهمیت 
موضوع در قسمت سازگاری غذاها با یکدیگر شرح خواهیم داد. 


اگر غذای داغ بخوریم و بدن آدمی را بحساب ماشین 
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بیاوریم تدن: ز.با این. عم تراق :یز شدن. آمادم ساخته ایم زیرا مقداری 
انرژی صرف سرد کردن بلکه متعادل ساختن غذای در معده و آمادگی 
جهت شروع بهضم گردیده است چنانچه چیزی سردتر فرو دهیم برای گرم 
نمودن باید خون بیشتری متوجه معده شده خون گرم غذای سرد را گرم 
بلکه معتدل نماید و در نتیجه اعضای مجاور يا دو دست معده رنج بی خونی 
و بی غذائی بکشند بعلاوه می دانیم سردی سبب تحریک شده ضربان قلب 
را کم کرده و یک جریان غیر عادی پیش می اورد (نبضتان را بشمارید و 
قدری مایعات سرد بنوشید و بعد نبض خود را بشمارید چند عدد کم شده 
است) با آنکه در یکی از کشور‌های مترقی.بنا : بر این ادعا که آب سرد آب 
مجددی را می طلبدو سبب عطش بعدی می شود تستا رف از . آنها «دو 
7( رعایت نموده و آب را نیز با حرارتی در دود 
حرارت بدن می آشامند ولی اسلام شاید با توجه به اینکه ترا آبت ول 
هضمی انجام نمی گیرد و رشد میکرب در آن احتمال داده تمی شود و خون 
بیشتری را متوجه و معطل خود نساخته عضو دگری را رنج نمی دهد و در 
دستها نیز سبب خروج باکتریها از منافذ نمی گردد شاید بدین علل خوردن 
آب سر د را تجویز نموده باشد (چون از آداب آت خوردن در اسلام ات را 
مکیدن و از بین دندانها عبور دادن است لذا آب بسیار سرد که دندانها را 
ناراحت می کند خورده نخواهد شد) و حال انکه برای انتخاب غذا اصرار 
دارد غذائی با حرارت متعادل بر گزیده شود. (ایتکه آب سرد يا غذای سرد 
مانند بستنی اب مجددی می طلبد وجود نقطه تحریک پذیری در مجاری 
فوقانی است که تحریک شده و حرارت ملایمتری را 
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خواستار می گردد بعلاوه اگر ناگهان غذای سرد بخوریم خون از مجاری 
متوجه نقطه دگری شده عمل دفاع موضع کم شده موجب رشد میکربها 
می شود) 


در اینجا ممکن است سئوال شود که خوردن آب سرد نیز دفاع موضع را کم 
می کند ولی با توجه به ضریب انتقال حرارت در آب و در مواد غذائی و 
اینکه طریق آب خوردن در اسلام همانا مکیدن آن است آب بزودی به 
حرارت متعادل گرایش پیدا خواهد کرد. 


از عجائب حلفت.در اتها. کمل, هم عدادن جرازت:معمولی: بدن است:: 
در صورتیکه اگر می خواستند مثلا عمل هضم یک سیب زمینی را در خارج 
از بدن انجام و نشان دهند حرارت 300 الی ۸00 درجه لا زم بود و حرارت 
کمتر از این لااقل 3 - 4 ماه وقت می خواست تا عملی مشابه هضم چند 
ساعته بدن انجام دهد. 


حرارت 37 درجه نزدیی به حرارت دهان و زبان است یعنی درجه ای است 
که داغ نیست اما گرم است - حار نیست ولی سخن می باشد. 


دهان تاب تحمل حرارت زیاد ندارد هر چند لبها و زبان از غذای داغ 
بسوزش نیفتند اما پس از مدتی غذای داغ خوردن برجستگیهای روی زبان 
و عدد متر شحه بزاق خشک شده وبسیاری از ویتامین ها و مواد عرایفه 
حیاتی که باید بوسیله آن برجستگیها جذب شئذ جذب نشده و در نتیجه کم 
اشتهائی و سوء هاضمه بواسطه نرسیدن موادی که طرز عمل و فعالیت 
آنقا را دوم کوارش هی دانیم پیش اند. 
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غذاهای سرد بویژه چربیهای سرد انتهای اعصاب معده را بی حس کرده و 
عمل عضله ای را که باید باب المعده را تا قبل از هضم غذا مسدود بدارد 
کاهش یافته و مقداری غذای غير قابل جذب وارد روده شده امکان پیش 
امدها و عوارضی چند از قبیل نفخ شکم هست از اینرو است که در باب 
اطمعه و اشربه اسلامی داریم که نبی گرامی فرمودند غذای داغ نخورید 
بگذارید سرد شود «انی النبی بطعام حار فقال ان اللّه لم یطعمنا النار 
نحوه حتی ببرد» و در جای دیگر فرمودند غذا را قبل از آنکه سرد شود میل 
نمائید. بعث الینا ابوعبدالله بطعام سخن و قال کلوا قبل ان یبرد فانه 
اطیب و قال رسول الله السخون برکه. ملاحظه فرمائید یک جا غذا داغ 
«حار» است میفرمایند سرد شود جای دیگر ملایم «سخن» است میفرمایند 
سردتر نشود که در سخون «غذای با حرارت متعادل» برکت است و 
روایات دیگر مانند : کلوا قبل آن یبرد فانه اطیب (بخورید قبل از انکه سرد 
شود که با اين حال سازگارتر است) و در جلد اول گفته شد شیطان در 
غذای داغ نصیبی دارد و چند برگ قبل خواندید که حتی میکروبهای 
ساپروفیت دست در غذای متعادل از منافذ دستها و... خارج نمی شوند. 
فان رس له الله افرت الیهطفام ها افروه خه رده نک اکله که ژر 
اینجا بصراحت به حرارت حدود حرارت بدن اشاره شده است (اینکه 
میگویند برای گرم شدن باید غذای گرم خورد عقیده ای است نادرست 
فقط ممکن است از نظر روانی بی اثر نباشد و آنچه ببدن گرما میدهد 
فقط مقدار کالری است که غذا تولید می کند حتی اگر غذا يخ زده باشد. 
کالوری های حاصل از یک ظرف بستنی همان اندازه بدن را 


ص : 345 
گرم می کند که یک ظرف آبگوشت داغ). 


اگر مسلمان بعیادت بیماری رفت از غذای بیمار نخواهد خورد و نباید خورد 
و با او هم غذا نخواهد شد که نبی, گرامی فر مودند اجر عیادتش از بین 
خواهد رفت نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله آن یاکل العائد عندالعلیل 
فیحبط اللّه اجر عیادته و اگر اين سخن را تعمیم و بسط دهیم می بینیم 
بهترین دستور برای جلوگیری از سرایت بیماریها بوده و هميشه بیمار از 
سالم برای خوردن در کنار خواهد بود. 


در اینجا خارج از برنامه ناچار بنوشتن پاسخ سئوالی هستم که مکرر 
مخصوصا از طرف اقایان دانشجویان پرسیده ميشود. 


این چیست بعضی از مسلمانان میدانند بیماری مسری دارند و با وجود آن 
وارد اجتماعات بخصوص مسجد میشوند و بدتر از همه که در وصف نماز 
هر یک نفر پس از هر نماز با طرفین خود دست داده و نتيجه زنجیر وار 
همه را مبتلا میسازند و بعنوان مثال بسیاری از سئوال کنندگان بیماری 
گریپ را ذکر می کنند. مسلمان ار بداند بیماری مسری دارد در 
اجتماعات حتی مسجد شرکت نمی کند نبی گرامی فرمودند لایورد ذوعاهه 


غلی الحضم. 


عربها در عصر جاهلیت بیشتر از همه با شتر و بیابان های ریگرار سرو کار 
داشتند و در نتيجه سرایت ت بیماری جرب ار از شتری بشتر دیگر میدیدند با 
در کشت و زرعهای حتی مختصر خود متوجه ميشدند که آفتی از یک بوته 
وه دیگر سرایت نمود از این قرار اگر عاهه در مورد سرایت جرب و 
واگیری بوته ها 
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استعمال شده باشد آیا سخن نت کزافی را که اجازه نمی دهند ِِ 
عاهه وارد اشخاص صحیح و سالم شود چگونه توجیه خواهید کرد حتما 
خواهید گفت سخنی از 14 قرن قبل امامشحون از اعجاز و برکات ! پس 
نذانید که مان لابق ره مد مین رو وکین هی ابو 
دست دادن بعد از نماز در شفچیک از کتابهای اسلامی 7 نشده و لذا اگر 

نماز گزارانی که حتی خود تصور می کنند سالم هستند و بیکدیگر دست می 
دهند اقدام بیک عمل خود انتخاب کرده ای نموده اند. (بکلمه لایورد که 
بصورت امر استعمال نشده توجه فرمائید گویا نبی گرامی حتی انتظار 
ورود بیمار واگیر دار را بر مصح نداشته اند) بعلاوه با این مقدمه بیمار نیز 
حق ندارد بر سفره نشسته و دیگران را مبتلا سازد. 


از حضرت صادق نقل شده که فرمود : لایوردن ممرض علی المصلح - 
ورود ننماید بیمار بر سالم. 


مسلمان در حالی که جنب است و اعصاب وی در وضع مخصوصی قرار 
دا لمخم کی عنامی لقن آنه شعن الا تلو الحیت. 


غذا| را با سه انگشت ابهام و سبابه و وسطی بر خواهند داشت و این خود 
سبب می شود لقمه ها را کوچی برداشته و با ظرافت و بدون سر و صدا 
غذا وارد دهان گردد. 


به پاک کردن آنچه به استخوآنهاچسبیده است نباید پرداخت. 


مسلما بر سفره ای نمی نشیند که مشروبات الکلی بر آن نهاده اند حتی 
اگر احتمال می دهد پس از خوردن نیز مشروبات الکلی خواهند آورد گرچه 
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فسق و فجور گسترده شده حرام است. 


در عصر جاهلیت به انواع و اقسام , غذاها را گرد هم کذاشته می خورند 
ولی نبی گرامی جز سفره چیزی را انتخاب نمی فرمود ما اکل رسول علی 
ان ی ی هو ی فا اس ای سا انا ۱ 
کلون قال علی السفره. 


سفره های کوچک نیز نزد مسلمانان محترم بوده و اگر یک نفر برای خوردن 
به نشیند سفره ای آراسته خواهد گسترد. 


غذائی که بر سفره های روزمره و معمولی گذاشته می شود در خانه 
مسلمانان طبق میل زن و فرزندان تهیه می شود نبی گرامی فرمودند 
مومن می خورد انچه را اهل و عیالش خواسته اند و منافق کسی است که 
اهل و عیالش می خورند انچه را وی خواسته است المومن يا کل بشهوه 
اهله و المنافق پا کل اهله بشهوته (دراین مورد که مرد باید متوجه محیط 
خانواده و مسئولیت سریرستی خود باشد و اهل و عیال را از اضطراب و 
نشدنیها دور بدارد اخبار و احادیث بسیاری است). 


مسلمان کوشش دارد بر سفره ای نشیند که حداقل دستهای زن و 
فرزندانش نیز در آن سفره رفت و آمد داشته و کمتر ؛ به تنهایی غذا خواهد 
خوود تیش گرامی فرخودند طعام سمام ععنی.ظعام آن اشت کم دازندم برند 
خصلت باشد از حلال تهیه شده و دستهائی چند در آن فرو رود و با نام خدا 
آغاز با اسان از وی بایان پذبرد فال+رشنول اللّه الطعام اذا جمع تلاثت 
خصال فقدتم اذا کان من حلال و کثرت الایدی علیه و سمی فی اوله و حمد 
فی آخره. 


مستحب است که فرزندان با پدر و مادر در یک کاسه نخوردند 
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مسلمان چون بخوردن مشغول است برای احرتام بدیگران بپا نمی شود 
امام علیه السلام فرمود اگر مشغول خوردن بودید و من هم وارد شدم بلند 
بو آیی الخشن له اسلا ای مت ی تفه و ام تا کون فا 
تقوموا حتی تفرغوا. 


با انکه: کفتن اتقاق مین اف بای مفتان ودرا ها یا ر دشر امه نش 
نشود که نبی گرامی فرمودند : همراه مهمان خویش غذا خور زیرا مهمان 
شرم دارد,«واکل مع ضیفک فان الضیف پیستحی ان پاکل وحد۵؟؟. 


میزبان مسلمان اول کسی خواهد بود که دست بسفره دراز می کند و آخر 
کسی است که دست از خوردن می کشد «کان رسول الله اذا اکل مع 
القوم طعاما کان اول من یضع یدن و اخر من یرفعها لیا کل القوم» که 
علت انرا هم شرح داده اند و اینست که میهمانان خجاالت نکشند و بخورند 
تا آنگاه که مایلند. 


مسلمان هنوز اندکی از اشتهایش باقیست که دست از خوردن بر می دارد 
حضرت علی بکمیل فرمود : يا کمیل لا ترفعن یدک من الطعام الاوانت 


پس از غذا اگر آب اندکی مضمضه نموده (آهسته بدون آنکه صدا کند) فرو 
خورند ولی مضمضه برای دومین مرتبه يا بیرون کشیدن غذا از لای دندانهاو 
خوردن انها قدغن است بعد از غذا سه انگشت غذائی شده را باید بوضعی 
(حالت بین لیسیدن و مکیدن بدون سر و صدا) لیسید که نبی گرامی چنین 
می کردند کان رسول الله اذا فرغ من طعامه لعق 
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مسلمان بغد از غذا خلال :و انگاه متنتو‌ای. می کند که شرخ ان در هد اشت 
بدن داده خواهد شد. 


چه باید خورد ؟ 


برا حفظ و ادامه حیات کافی نیست فقط بفکر پر کردن معده بود بلکه باید 
برای شیرین ساختن زندگی نیز اندیشه ای کرد که تنها وسیله ان تلاش 
روزانه برای مرتب و معتدل ساختن در خوردن هر گونه غذاست غذائی که 
خدا برای خوردن حلال و طیبش ساخته لاجرم علم نیز سازکار بودنش را 
اعلام می دارد. 


ما آنقدر آیه و خبر بخورید بخورید ذکر کرده يا می کنیم که بزودی 
خوانند کان انشناتی کافل بانها بیدا تمودم:ه بنظر تمن رسد تاج بزدن از آنها 
هم اکنون ضرورتی داشته باشد فقط برای برگرداندن این بی عدالتی در 
بعضی ذهنها که مي گویند مولای متقیان علی علیه السلام با نان جوی و 
سر که و نمکی ساز کار بود و ما شیعیان ایشانیم قضیه برادر فرماندار بصره 
را که روزها روزه بود و شبها به عبادت مشغول و بلباسی ژنده و مختصر و 
بخوراکی ناچیز می ساخت و عیالاتش از او بحضرت شکایت بردند. یاداور 
شده و ضروری بودن انصراف وی را از ازاد ساختن اینگونه فکرهای اشتباه 
و دوری از ادامه چنین پوشیدنی بوضع ناهنجار با ذکر انکه علی فرمود 
«ویحک آنی لست کانت» وای بر تو , تو مانند من نیستی خاطر نشان می 
سازد 1 بعلاوه راجع به غذای اندکی و نامطبوع که فرمودند تعجب نکنید از 
این قوخ بدن و کمی غذا زیرا| من مانند درختان صحرائی هستم که 


گاهگاهی اب می خورد 
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و محکم و پاینده تر از گیاهان در باغها می باشد که هر روزه آب میخورد اما 
حضرتش ظرفی از شیر با مقداری نان میل میفرمود که با اهمیت چنین 
غذای کاملی اشاره خواهیم نمود و سخنان گرانبهای حضرت را توجیه 
خواهیم کرد. 


پس چه باید خورد ؟ قل من حرم زینته اللّه التی اخرج لعباده و الطیبات من 
الرزق انچه را پروردکار برای بدن ساز کار خلق فرموده است ۱ 


غذای طیب و ساززگار کدام است , چند جلد کتاب اولین دانشگاه و این 
پیامبر که در زمینه غذا و تغذیه مطالبی دارد و هم اکنون یی جلدش در 


مرداد 1346 


استدراک 
ص‌‌ : 351 
قابل توجه ! 


خواهشمند است از ابتدا , علاوه بر درست کردن اغلاط محل مطالب زیر 
را علامت بگذارید تا به موقع و در جای خود مورد مطالعه تان قرار گیرند. 


بعد از سطر 7 صفحه 128 سر سطر : بدن مواد قندی را زودتر از چربی و 
پروتئین به مصرف متابولیسم میرساند و چربی نیز زودتر از پروتئین 
میسوزد و لذا روزه دار از قند خرما و کشمش زودتر بهره مند خواهد شد 
(بین دو نماز از قند طبیعی به نحو احسن بر خوردار شده تا انکه بمائده 
افطاری برسد). 


چربیها تنها غذای مولد مواد استونی نیستند بلکه مواد بیاض البیضی نیز 
ستوژن می باشند حتی در نزد مرض قندیها گوشت و مواد سفیده ای 
استون را بالا میبرند در صورتیکه نشاسته ای ها (که خرما را میتوان از آنها 
حساب کرد) از تولید اين مواد جلوگیری می نمایند و لذا خرما یک نوع 
فریادرسی برای بدنی است که حتی تصور شود استون در ان ایجاد شده 
است. 


بعد از سطر 19 صفحه 144 سر سطر : سمیت زیاد آمونیاک برای مایعات 
بدن قطعی است (فیزیولژی گایتون 17 و میدانیم در بدن ننیجه 
سوختن نشاسته و چربی , آب است و ایندرید کربنیک ولی سفیده ایها 


علاوه بر اب و ایندریدکربنیک 


ص : 352 


اوره نیز تولید می نمایند. تقریبا تمام مواد غذائتی پس از جذب بزودی تبدیل 
۰ 
«امونیاک» دفع میگردد که کر به اندازه کافی غذائّی به بدن برسانیم که 
بتواند اسیدوز را خنثی نماید (چون بوجود آمدن آمونیاک دفاع خود بدن 
است برای خنثی کردن اسیدوز) دیگر تمام ازت بصورت اوره دفع میشود 
برای اینکه دیگر احتیاجی به آمونیاک نیست که اسیدوز را خنثی کند (غذای 
قلیائی و احتمالا نمک يا سرکه يا نمک و سرکه برای چنین وضعی کافی 
است) و لذا با ملاحظه اینکه نمک و سرکه هم اسیدوز را خنثی می کند و 
هم مانع ایجاد آموتبای سمی میشود یی زو کف سخن پیشوای جرف 
اسلام برده این میتوان گفت : 


این موضوع تقریبا قطعی است که نمک یا سرکه را میتوان برای شروع یا 
عی تا انیتاب. نقفق ول در قاطا کر تخاب نک نهر مرا دای 
بان القضی نا نوت روا ربا بایان سر که اخاب کردن ارلی.است. 


لابد توجه نمودید که مطالب غذائی 14 قرن قبل اسلام چنین بود : اندکی 
نمک يا سرکه پیش و پس و قبل يا بعد از غذا خوردن - در نقاط گرم و 
مخصوصا همراه غذای نشاسته ای نمی انتخاب کردن - در مناطق 
سردسیری و توام با خوراکهای بیاض البیضی سرکه میل نمودن همه 
اسلامی است در اینجا افزوده میشود در سرما , شعریه ها بیشتر در حال 
انقباضند و از پوست بدن کمتر عرق و در نتیجه نمک ناچیز دفع میشود و 
لذا به همراه نمک مخصوصا در انها که کلیه نارسا دارند اوره بیشتر در بدن 
می ماند به همین جهت سر که که دفع کننده اوره است اولی می باشد 
بعلاوه در فصل 
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سرد غذای چرب و پروتئین دار بیشتر خورده میشود و انتخاب سر که در یک 
طرف غذا (یا دو طرف) بهتر است به دین معنی که : نمک و سر که ناچیزی 
که به همراه غذا| خورده میشود علاوه بر آنکه آموتباک سمی را با اوره 
مبدل میسازد باعث بهتر دفع شدن اوره نیز میگردد. 


در اینجا خوانندگان ممکن است این سئوال را بفرمایند : سئوال : خوردن 
سر انگشتی نمک با ناچیزی سر که در بدن چه خواهد کرد ؟ 


جواب : در براء بر کلیه مکتب های طبابت معمولی (مکتب اللوپاتیک) مکتب 
های دیگری به نام مکتب طب طبیعی و مکتب طب هموپاتیک نیز وجود 
دارد که قسمت آخیر هم اکنون مورد توجه بیشتری قرار گرفته است در 
این مکتب استفاده های 0 از هر مورد میشود که یکی از. آنها انشفاده 
علمی و درمانی از زهرهاست که اساس آنها انجام عمل حذف زهرها از 
بدن است که بعنوان مثال آورده میشود. فرض آنکه شخص سالم با بیمار 
داروئی خوردم امنلا ارستیات ده سودا جر این حال آزهایشاه مف تواند 
ادرار و خون آنها را تجزیه کرده اطلاع دهد که پس از چند مدت دیگر 
ارسینیات در بدن آنها نیست ولی طب هموپاتیک نشان داده است اگر 
مقدار بسیار ناچیزی استات دی سدیک (مثلا یک مليونيم میلی گرم )به 
همان شتخصض, که تضور مشود .از آن دایو بای شتده: و دز ندش تماندم 
است , تزریق نمائیم مقدار نسبتا زیادی در ادرار همان شخص ارسینیاک 
دفع میشود و این عمل بر روی انسان و حیوانات ازمايش شده است 
(مجله تندرست 9 سال 20 صفحه 8) و لذا معلوم میشود مقداری در بدن 
مانده 
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و بدن را در حال یک مسمومیتی نگهداشته است. این عمل را که در 
اصطلاح علمی در ناژ ۴۳۵۱۱۱۸6۵۴۶ گویند در اسلام و حتی نزد پزشکان 
اسلامی مانند ابن سینا و... وارد شده که در جای خود شرح خواهیم داد هم 
اکنون دز ایتجا مببرنيم ابا ممکن تیست اجیزی سیر که: با آتدکی. تفک: که 
خورده میشود باعث دفع فضولات ناشی از متابولیسم خوب یابد انجام 
گرفته بدن گردند 


مثلاً : آیا قبول نمیفرمائید اندکی سرکه علاوه بر جلوگیری از ایجاد آمونیاک 
سمی باعث دفع امونیاک های مانده در بدن شود و هم اوره ایجاد شده را 
بتعادل دفع نماید ؟ 


صفحه 143 سطر 13 بعد از جلوگیری می نماید : بعلاوه اندک نمک (در 
صورتی که صنعتی نباشد) بعد از غذا بعلت وجود عناصر مفید در ان حافظ 
بسیار خوبی برای جلوگیری از کرم خوردگی دندانهاست. 


صفحه 309 سطر 19 بعد از خام خورد : و فقط با سبزی و میوه سیر 
شدن زیرا برای رفع نیازمندی از بعضی عناصر باید مقدار زیادی از آنها را 
تناول کرد که خود پرخوری و زیان آور است و سبب میشود بعضی مواد 
سمی در خون بالا رود بعلاوه با مقایسه طول روده 24 متری گوسفند و 22 
متری گاو و سایر علفخواران با روده 5/4 متری سگ و 7 متری انسان که 
مجموعه روده بزرگ ۸ ۱ تن ۱ 0 9 ۱۳ 
تنها ۱ 


و 


کلمه «مشابه» را به قلب الاسد صفحه 57 سطر آخر و بعد از کلمه پلدا 
تفر اما یه تایه 


صفحه 64 سطر 11 پس از «آنها در جوشش است» : 


است و شاید یک حکمت معافیت کودک و پیر در برابر روزه همین باشد. 


نار 20 صفجه 77 


مطالب سمیوزیوم توسط استاد مذکور درباره روزه در مجله مکتب اسلام 
از شماره 99 مسلسل به بعد منتشر گردید (از این قرار کسی که مایل 
باشد به زبان فارسی درباره روزه مطالبی بداند خواندن کتابهای جلد سوم 
اولین دانشگاه - ترجمه التطبیب بالصوم الکسی سورفین - مطالب 
سمیوزیوم دانشکده پزشکی اصفهان - کتاب اقای دکتر صبور اردوبادی 
توصیه میشود». 


تفای 6 فک 11001 


در مدت گرسنگی در 2 تا 3 روز اول گلیسمی , مقدار اسیدهای چرب 
استریفیه نشده , گلیسرول و مواد ستونیک سرمی پائین می آید و در روز 
سوم این مقادیر ثابت می شوند لاکتاتها در گرسنگی تغییری نمی کنند. 
انسولینمی همراه با لیسمی بطور موازی تغییر می نماید. مطالعه سرعت 
بوجود امدن بیلان های کالریک بر خلاف تصورات قبلی نشان می دهد , مغز 
در زمان 


1- صفحات تعیین را در متن کتاب علام بگذارید و در هنگام مطالعه دنباله 
مطلب را از استدراک مورد توجه قرار دهید. 
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گرسنگی از اسیدهای چرب استفاده می نماید و بطور کلی در طی 
کاهش انسولین واکنشی و بالاخره تسهیل در بوجود امدن اسیدهای چرب 
استریفیه نشده از چربیهای دخیره و سر انجام بوجود آضذزن. کلتفتتفون است 
(آنچه جالب بود گرسنگی چربیهای ذخیره را تبدیل به چیزی می کرد که مغز 
از ان بهره برداری خوراکی می نمود). 


روز از لحاظ هضم چربیهای اعضای رئیسه - انتخاب رژیم لاغری در مبارزه 
بر علیه چاقی - دفع سموم فلزی وارده از جوکه با آن اشاره شد - 
برقراری مجدد اعتدال بیولژیکی و شیمیائی بدن (که در اثر اختلال تدریجی 
آن واه اسلانا امراض‌سخلف: و حی اعیاد به تراد مخدره پیش می 
آید) و قیلا درباره اش فحتصری. نان شد ور مان نت خآین های عصبی 
مقدماتی و تحریک اعصاب تخدیر شده با سموم داخلی و غیره. (1) 


چون چربی بدن هر چه بیشتر باشد سموم فلزی و سموم شیمیائی (مثلا د - 
د-ت) در چربی ذخیره میشود روزه بهترین راه دفع سموم است. 


در آزفایشاههای. سم شتاسی. و.پزشکی, قانوتی جهن به سنوز آندن: موز 
اليه جسد با مواد شیمیائی بپردازند همه ترکیبات 


1- این قسمت از سخنرانی جالب آقای دکتر احمد صبور اردوبادی استاد 
دانشگاه تبریز تحت عنوان اهمیت روزه از نظر علم روز اقتباس شد 
مطالب اضافی در 6 صفحه چاپ شد). 
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آلیه جسد از بین میروند مگر چربی بخصوص اگر کهنه باشد و هر جه کهنه 
تر باشد مقاوم تر است و به همین منوال هر چه آدمی چربی جمع شده 
بدنش بیشتر سابقه داشته باشد در رژیم گرفتن کمتر موفق است و شاید 
بهمین علت می باشد که هر سال باید روزه گرفت تا روزه موفق به از بین 
بردن چربیهای اضافی گردد. 


چربی ذخیره شده در نقاط مختلف بدن روزهای اول نرم تر و قابل 
انعطاف ترولی به تدریج که رو به ازدیاد میرود سخت تر و خشن تر میشود 
هی یا ی ی 
تحت فشار قرار دهد. 


در هیچ موقع روژم داری صدمه ای به نسوح عضلانی و استخوانی بودن 
وارد نمی سازد مگر اينکه مدتها گرسنه بمانند و تمام ذخایر بدن از بین 
برود آنگاه نسوج عضلانی مورد استفاده خون بدن واقع شود. برای لاغر 
شدن و بلکه مبارزه با چاقی در عصر ما کارهائی انجام میگیرد که چون به 
بعضی از متجددین گفته شود روزه هنوز بعدش را نگفته ایم فریاد میزند 
روزه با یکی از این کارها هیچ فرقی ندارد فقط روزه شاق و غیر قابل 
تحمل می باشد , رژیم های طولانی برای کاهش وزن بدن - پرهیزهای 
سخت از مصرف مواد چربی و قندی نشاسته ای - ورزشهای مداوم و ممتد 
- انتخاب رژیم های چند (رژیم سبزی - رژیم میوه ای - رژیم شیری گیاهی) 
رای ار ایا ار مارم مطای ,ساعات وا رون 
طبی) و در موارد حاد و سخت به مدت 24-12 ساعت و مضافا که راه 
دادن داروثی مطمئن برای لاغر شدن هنوز پیدا نشده است ولی همه را در 
نظر بگیرید : اولا چون پلیس دین در کار نیست در برابر غذای مطبوع 


نشستن 
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و نخوردن مشکل است. ثانیا در بعضی موارد رژیم برای همه افراد میسر 
نیست و ثالثا که خیلی مهم است زمانی به رژیم گرفتن می پردازند که 
ناراحتی پیش آمدم بااشد ولی روزه مانند واکسن است و برای پیشگیری. 
رابعا رژیم شیر و گیاه و یا شیر و میوه یکنواخت بوده و نامتعادل است و 
بعلت زیادتر رسیدن بعضی مواد یکنواخت و نرسیدن بعضی عناصر لازم به 
بدن اختلالاتٍ بیولژیکی در ساختمان شیمیایی خون (الکترولیت ها) بوجود 
می اید (مثلا قلیائیها ادرار را قلیائی کرده و مجاری ادراری را بریا رشد 
کلی با سیلی که هميشه در عضو همجوارش روده آماده است مستعد می 
سازد با رژیم شیری گیاهی کلسیم زیاد دارد و تشکیل سنگهای مجاری 
ادراری می دهد و باز در اینجا بر اسلام باید بعلت تعیین رژیم همه چیز 
خوری آفرین گفت و گفت این اسلام است که روزه اش چربیهای زائده را 
ذوب می کند اما جای ذوب شده را پر از باکتری و سموم نمی نماید بلکه 
همه عناصر لازم 7 برسد خامسا رزیم کامل 24-2 
ساعته به مدت طولانی خسته کننده است , سادسا ورزش مخصوصا برای 
چاقان موضوع غير عملی است زیرا گرفتاریهای روز به روز آنان را چاق تر 
ساخته اجازه داشتن وقت ورزش نمی دهد بعلاوه چاقان حاضر نیستند به 
اندازه کافی ورزش نمایند. سطر 11 صفحه 104 : خوشبختانه کتاب 
الکسی سوفورین (در مهر 1348) بوسیله اقای محمد جعفر امامی ترجمه 
و دارالکتب الاسلامیه آن را چاپ و منتشر ساخت. 


چلد 4 
اشاره 


ص: 1 


ص :۰ 2 

چاپ اول جلد اول 1343 
چاپ دوم جلد اول 1344 
چاپ سوم جلد اول 1346 
چاپ اول جلد دوم 1345 
چاپ دوم جلد دوم 1347 
چاپ اول جلد سوم 1346 
چاپ دوم جلد چهارم 1347 
از انتشارات: 

کتابفروشی اسلامیه 

حق چاپ محفوظ است 
نقل مطالب کتاب با ذکر مأخذ بلامانع است. 


ص‌‌ 29 
چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم داده شده بقوت خود باقیست. 


مه شا اون هر لو ار اضا نم مسا وه مایت 


ص : 4 
سبحان الله ! 


توحید خالصی که اندیشه های عالمانه روز آنرا می طلبد و در انحصار 
مسلمانان است (1) درود : 


درود نبی کراهفن اسلام و دوازده جا: نشین ایشان بویژه درود بر ندز تشکیل 
دهنده حکومت واحد جهان پیشوای وقت و امام زمان. حضرت محمد بن 


الحسن العسکری ارواحنا فدام(2) 


1- ستایش و درود را که به طرز جالب و خاصی در آغاز جلد اول چاپ سوم 
2- ستایش و درود را که به طرز جالب و خاصی در آغاز جلد اول چاپ سوم 


ص : 5 
همین که به خانه مسافر رسید ,دکمه زنگ را فشار داد. 
- کیست ؟ 


مسافرت کرد و مشاهدات خود را برای شما تعریف و توصیف نمود (1) 


براه افتادند , هنوز اولین پیچ و خم کوچه را پشت سر نگذاشته بودند , 
مسافر گفت : خواهشمندم بر گردی و سرت را شانه بزنی که نبی گرامی 
فرمودند : ان اللّه تعالی یبفعش الوسخ و الشعت - خدای تعالی کثافات و 
ژولیدگی را دوست ندارد (2) و لباس و آنچه ظاهرت را آراسته می کند و 
جزئی را لوازم لباست به شمار میرود از بهترینش را بگیری و بپوشی تا آن 
چنان شوی که نبی گرامی فرمودند مانند گلی باشی میان مردم (احسنوا 
لباسکم و زینوا رٍحالکم حتی تکونوا شامه فی الناس) (3) بعد هم که بیرون 
آمدی محکم و آقاوار و بدون تکبر راه برو که اگر علی مرتضی کسی را 
بدین وضع می دید با او همان می کرد که با آن مرد عرب کرد (مردی بود 
رسید دسیت به پشتش زد و فرمود پاشنه کفشت را بکش و محکم راه 
برو) (4) 


1- - جلد دوم اولین دانشگاه و آخرین پیامبر. 

2- در بهداشت لباس و کفش و بدن همه را مفصل خواهیم گفت. 
3- در بهداشت لباس و کفش و بدن همه را مفصل خواهیم گفت. 
4- در بهداشت لباس و کفش و بدن همه را مفصل خواهیم گفت. 
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- معذرت می خواهم , گریپ هستم , تب داشتم , حسی که راه بروم ندارم 
- پس چرا استراحت نکردی ؟ اسلام نه تنها با این عملت مخالف است (1) 
بلکه با رفتنت به جشن و مجالس دیگر و حتی از این که بخواهی با یک نفر 
سالم تماس بگیری و مبتلایش کنی موافق نیست. فک نی :دآنق. که: تین 
گرامی فرمودند : وارد نمی شود (انتظار ورودش نمی رود) شخص مبتلا به 
بیماری مسری بر شخص سالم. لایورد ذوعامه علی المصح (2) از اثن قرار 
جشن رفتن ما غیر اسلامی و موجب ابتلای عده ای خواهد شد. 


نمی رویم و در عوض از شما خواهش می کنم مرا تا مرغداری کوچکی که 
بنده در همین محل دارم همراهی کنید. 


چون گریپ بیماری مشترک بین انسان و پرندگان نیست و آنها دچار نمی 
شوند و شما هم رفع خستگی می کنی برویم. 


حیوانات چگونه غذای خود را انتخاب می کنند 
در مرغداری 


- چرا بهعضی مرغها مرنب به کناره دیوارها منقار زده ذرات آهک را جدا| 
کرده می خورند ؟ 


بخصوص اگر زمان تخم گذاریشان باشد 


او اه مس سا سا ام عم 
2- جلد دوم چاپ دوم صفحه 4د. 
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احتیاجشان به کلسیم بر بیشتر است تا آنرا در پوست تخم سازی بکار ببرند , 
پوستی که باید با اهی سفت و سخت شود. 


کودکی که بر اثر فقر غذائی , بدتش از آهن مورد نیاز محر وم مانده است 
بدا جبران وترشاندن آهوبةندن »یه حد اعتدال به خاک خوری می پردازد 
(چون خاک از عناصر آهن دار بی بهره تفت )هن ی ریا ابستن که 
احتیاج مبرمی به این عنصر دارند ممکن است به خاک خوری پردازند که با 
رساندن آهن , تحت نظر پزشک , می توان آنها را وادار به ترک نمود یعنی 
هم کودک را از خوردن خاک بازذاشت: و هم. انستن را. 


ش دانسا فرع ایا توا نات کرش نود نخان را مق تمانتهن؟ 


- گوسفندانی که از خوردن نمک دور شده اند سنگ های شور را می لیسند 
حتی اگر دو ظرف نمک را اختیارشان باشد یکی محتوی نمک استخراجی از 
کنار دریا يا دامنه کوه , ظرف دیگر از نمیک که امروز صورت بازار دارد باز 
می بینیم حیوان فراورده طبیعت را انتخاب می نماید. (مقصود از نمکی که 
صورت بازار دارد آن است که از سوراخها به سهولت خارج شده خوب 
بپاشد و برای این کار یک یون نمک را خارج و به جای آن ین دیگر که حالت 
را ی ها ۱ 
ین های طبیعی در الکترولیت های بدن قابل توجه بوده و بعدا خواهیم 
گفت) بهر صورت حیوان نمک طبیعی را که دارنده عناصر لازم است 
انتخاب می نماید. 


اگر غده فوق کلیوی حيواني را بزدان یت وان ای را مرحم من دوهی از 
اگر دو ظرف یکی محتوی آب خالص و 


ص : 86 


دیگری دازای آب :ثمک در اختیار خیوان مدذکور باشد همین که تشته شد اب 
نمک را انتخاب می کند گویا می داند که به نمک برای جلوگیری از مرگ در 
این حال محتاح تر است. 


اگر قند خون حیوانی را به وسائلی پائین آوردیم مثلاً انسولین تزریق کنیم 
حیوان شیرین ترین غذا را انتخاب می کند گویا بدنش نیازمندی خود را 
درک کرو ار 


اگر پاراتیروئید او را برداريم اب محتوی کلرور کلسیم را بر حسب 
نیازمندی غذائی بر می گزیند. 


شغال حیوان گوشتخواری است ضمنا بعضی از میوه جات بویژه توت را 
دوست دارد , مقداری توت کنار باغتان بگذارید شغالان پس از فراغت از 
زوزه کشیدن هائی که در دو طرف دیه بینشان رد و بدل می شود و اکثرا 
در نمیه اول شبهاست , برای صدجوع به راه افتاده به باغ امده مقداری از 
توتها را می خورند و می روند. شبهای بعد دو ظرف بگذارید یکی پر از 
نع دیگ ی وی حق ارت گرشت ارس کاس عطره راحیاشا کنده 
, خواهید دید شغالی که چند شب توت خورده نوبت بعد گوشت را انتخاب 
مي کند و آن که قبلاً گوشت را برگزیده بود شبهای بعد توت را دوست دارد 
و آن چه اهمیت دارد اینکه محال است شغالی توت و گوشت را در یک 
نوبت با هم خورده باشد , گویا حیوان می داند نوت و گوشت با یکدیگر 
ناسازگار بوده در روده و معده اش ایجاد آزردگی و ابتلائات کم و بیشی 
خواهند کرد 


انسان باید از کوشت و فر آوردم کدام حیوان تغذیه کند 
ص‌‌ : 9 
غذا برای فر آفرده هاتی که مهرد استفاده فر ار میکیرند 


۳3 اسلام مشوق دامپروری و کشاورزی است (1) از این قرار باید در 
این زمینه دستوراتی نیز داده باشد مثلا راجع به دامیروری و استفاده از 
فراورده های حیوانی ایا چیزی در اسلام وارد شده است ؟ 


- در این جا باید از رابطه بین دو چیز بحث کرد : یک انسان و آنحه. غیر. 
انسان است. دو ادرار و مدفوع انسان و غير انسان (در اینجا مقصود از 
غیر انسان تمام جنبندگانی هستند که فراورده هایشان مورد استفاده غذائتی 
روزمره انسانی قرار می گیرد). 


قبلاً باید توجه داشت که موجود زنده (گیاه - حیوان) مواد مورد لزوم را از 
زمین و آب و خوراک جدا و جذب نموده به جای مانده و فضولات و دفع 
شده ها را که کمتر محتوی عناصر مفید برای بدن هستند برای نوبت بعد 
مورد استفاده غذائی قرار نخواهند داد. گویا موجودات مذکور چنین مطلب 
را درک کرده و از این رو ندرتا مدفوع خود و بیگانه را بعنوان غذا خواهند 
پذیرفت. 


موجودات نامبرده را اسلام به چند طریق تقسیم بندی کرده که یکی از آنها 
چنین است : 


مدفوع خود را نمی خورد - از فضولات غير خود نیز نخواهد 


لد ایل ضفته 1021 
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خورد - در انتخاب آب (1) هوا - منطقه - گیاه - نور - زمان و معان کمال 
دقت را داشته بهترینش را انتخاب می نماید. اين موجود که زنبور عسل نام 
دارد مراقب است که اعمال مذکور به نجو احسن انجام گیرد و شگفت این 
چاست. که تشکیلاتی براق کتفرل.و مراقیت دز بین خودشان وجود زارد آن 
چنان که اگر زنبوری به اشتباه بر فضولات و عناصر نامساعدی نشیند به 
محض نزدیک شدن به کندو , نه تنها از ورودش ممانعت بعمل می اید بلکه 
مراقبین کمرش را به دو نیم کرده او را خواهند کشت (اگر هنگام انتخاب 
آت: ز تیور عسل, اب لخن الودی. را بزن آب خشمه. ای ترحیه نی دهد بعلت 
وجود اسانس مخصوصی است که در بعضی باطلاقها وجود دارد و در جلد 
بعد که مخصوص غذاهائیست که در قرآن از آنها نامبرده شده به زو 
شرح خواهیم داد). 


دسته دیگر از این موجوداتند که مدفوع خود و بیگانه را نخواهند خورد ولی 
دستگاه کنترل کننده ای هم ندارند که اگر بهترین آب و هوا و غذا را انتخاب 
نکردند مجازات شوند , در عوض قرآن کریم انسان را که استفاده غذائی 
از آنها می برد عهده دار کنترل آنها ضامور ند هر افیت رس تون بهترین غذا| 


سا که ارست: 


دسته دیگر اسلامم با آنها حیوان جلاله نام داده و تقریبا منحصر به مرغ و 
شتر و مرغابی و گوسفند و گاو می باشد. اين چند که امکان دارد از 
فضولات انسان بخورند در صورتی مورد استفاده غذائی قرار می گیرند که 
هنذنت: ففیئی: آنها را از فضولات اتف 


1- شرح بیشتر در جلد بعد مربوط به عسل. 
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دور بدارند و به نحو شایسته و اسلامی تغذیه کنند (شگلت این جاست که 
این مدت تعیین شده آن چنان با اعمال فیزیولژی بدن حیوانات مذکور رسا 
و خواناست که گوبا اسلام دستور می دهد آزمایشگاهی مجهز ؛» , گوشت آنها 
را مورد آزمایش قرار دهد و زمانی خوردنش را تجویز نماید که به کلی از 
عناضن زهراکین فضولات آدمی پاک شده باشد و شرح خواهیم داد). در 
اینجا بد نیست به گوشت کلاغ نیز اشانه شود که در صورت مردار خواری 
از طرف اسلام خورردنش تحریم شده است. 


گفتیم زنبور عسل نه مدفوع خود را می خورد نه بیگانه و دستگاه کنترل 
کننده ای نیز در این باره دارد و محال است در کندو قضای حاجت کند و در 
زمستان که نمی توانند از کندو خارج شوند باز در کندو مدفوع نمی کنند 
فقط زنبورهای نر بدون نوجه در کندو فضله می اندازند ولی پشت 
سرشان یک عده کار گرما مأمورند که آنها را پاک نمایند. نقطه مها له 
زنبوران عسل , خوکهایند که هر نوع آلودگی را می خورند (خود و بیگانه) و 
کنترل شدید انسانی نیز در اين باره نتیجه نخواهد داد. (نویسنده بدین 
منظور ساعتها مراقبت بعمل اورده در نتیجه : در یکی از باغ وحشهای 
بزرگ و معروف که چهار خوک و متجاوز از ده بزغاله تقریبا در وسط باغ 
میان حصار کوتاهی نگهداری ميشدند دیدم بزغاله ای پشکل می کرد و 
خوکی بدنبالش آنها را می خورد در باغ وحش دیگر که ِ های کوچکی 
در اطراف عمارتی که پرندگان نگهداری می شدند درست کرده بودند و در 
هر کدام از آنها دوالی چهار خوک بالوان و اشکال روی شن های نسبتا 
فراوانی نگهداری می شدند زاویه ای بود که 91 ر اثر بازند کف پر 


ص : 12 


از اب شده بود خوکی در آن ادرار کرده و خوک دیگری از آن مخلوط 
مياشامید. یکی از خوکداران شمال ایران می گفت بکرات دیدم خوک 
فضله خودش را می خورد و جلوگیری و ِِ از اين عمل دشوار بلکه 
محال است). بهر صورت : زنبور عسل در یک راس و خوک در طرف مقابل 
آن قرار گرفته است آن از بهتر اتتخاب کردنشه این از بلندی برگزیدنش 
و در میان این دو نیز حیواناتی قرار دارند که : فضولات نمی خورند و برای 
بهبر انتخاب کردنشان باید مراقبت بعمل آورد و قرآن کریم انسان را 
مأمور و مراقب این عمل نموده است که سعی شود از آلوده و کثافت 


خوری آنها جلوگیری شود. 


زنبور عسل کثافت نمی خورد و اگر خورد بکیفر میرسد و فراورده ای چون 
زب ی بعنوان شفای آدمیان معرفی ستوده 
است : یخرح من ب مختلف الوانهم فیه شفاء للناس (سوره 
و و ی 
در ان:شفان فردمان است 


گوسفند و گاو که فضولات خود و بیگانه را نمی خورند و انسان از طرف 
قرآن عامود کنترل آنهاست که از کثتافت خوری دور بمانند و خوردن 
صا ناسا مد ازنمی: 


آنها که به جلاله بودنشان اشاره شد یعنی ممکن است از مدفوع انسانی 
استفاده نمایند و در صورتی می توان از فراورده هایشان استفاده کرد که 
بدنشان از وه آکینین پاک شده باشد. 


خوک که آلوده خوار است و فضولات خود ! و بیکانه را می خورد 
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و کسی را مسئول و عهده دار کنترلش نکرده اند و اين مسئله گویا تذکری 


است که از گوشت يا قرآورده هایشان استفاده گردد. 


می گویند : در بهشت آن چنان غذاها کیفا و کما سازگار به بدن میرسند که 
فضولاتی از آدمی دفع نمی شود و در چهنم آن قدر آلودگی و کتافت است 
که خوراک دوزخیان چرک و خون و غسلین می باشد. 


مق کوتتم ور انز کون کتذه‌ها نغداوشان کم است(00 5 کمیرن 
خواهد کرد و بلافاصله خواهد مرد و پس از مراجعت ملکه عروش شده به 
کندو سایر زنبوران نر قتل عام خوهند شد , بقیه زنبوران که قریب هفتاد 
هشتاد هزار عددند هیچگاه در خانه فضله نمی اندازنر و کسی ادعای دیدن 
فضله آنها را حتی در خارج از کندو نکرده است و اگر فضولاتی در کندو 
دیده شد از زنبوران نر پر خور بیکاره است نه از زنبورانی که می دانند چه 
اندازه و چه نوع باید خورد و هم کیفیت را منظور می دارند هم کمست را. 
از ظرفی "کار کنیم که وضع طویله خوکها جنان: است. که کوشت خوی 
خوران خودشان برای سرزنش کثیف ترین محل , آنرا به طویله خوک 
ی کشت هم آخا. که ع. ار تن تا 

شفابخش و طویله ای که خوک پرور است جهنمی و کثیف و حرام حول 


ده می باشد. 
(در خای شود قواهیه خو اند که افلترای دای از.شان کلههای شوک 


خاور دور بخصوص از جزائز فلیپین و يا از میان گله های خوک اروپا 
انفلونزاهای نوع دیگر بر می خیزد 
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بعلاوه که یکی از غذا شناسان ادعا دارد ملکولهای گوشت خوک درشت تر 
از سایر ملکولهای گوشتهای دیگر است). 


کجای قرآن است که انسان از حیواناتی که مورد استفاده عذائیش قرار می گیرند باید مراقبت 
بعمل اورد 


+ کسن که حیوانشن را کرسته بداردت کسی که نتواند آن. را تغذبه کتد.- 
کسی که خوراک حیوانات را احتکار کند - کسی که زیادتر از حد بار بر 
پشت حیوان بگذارد - کسی که حیوانات را در حال آویز حمل و نقل کند 
(مثلاً پای مرغ و خروس را گرفته باشد و به جائّی ببرد). کسی که زیاده از 
معمول خیهوان را بکار وا داردء یعتی آو را آزاز رشاند یر 
مجرو) سازد کسی که نوزاد حیوان را از شیر مادرش محروم کند و... 
ار را تا 
است. اما آن چه مورد بحث ماست اینکه : اگر فراموش نفرموده باشید 
گفتیم پروردگار انتظار دارد طیبات رزق و خوراکهای سازگار برای اهل 
ایمان باشد - و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا (1) از اين قرار اگر 
پروردگار در جای دیگر فرموده باشد آن چه را خودتان می خورید به دام و 
انعامتان نیز بدهید آیا خواهید پذیرفت که انعام و دام نیز باید غذاهای طیب 
بخورند و.دستور مراقبت از آنها صادر شده است. الذی جعل لکم الارض 
مهد او سلک لکم فیها سبلا و انزل من السماء ماء فأخرجنابه ازواجا من 
اه همان 


[- سور ه اعراف. 
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خدائی که زمین را آسایشگاه شما قرار داد و در آن راه ها برای روابط و 

سفر و حوائج خلق پدید آورد از اسمان ان نازل کرد تا با آن آسمانی 

انقای نات مفلی ار مین ما ما ای ان ما اد ان سمتا 
تناول کنید و چارپاهایتان را هم بچرانید... (سوره طه) 


ی تسا ای شی اشه وا رام ها 
مسلمانی نیز از گیاهانی تغذیه خواهند شد که طیب است بطور قطع این 
معنی را میرسانند که : انسان بویژه اهل ایمان پا باید مستفیم از غذای 
گیاهی طیب بهره ببرند يا اينکه باید با انعام خوراک خوب داده شود تا اهل 
اسان از کوشتی هبار ار مویه ات اساده کنما و کف این 


ایه : 
چند اعجاز در بر دارد 


قبلاً اشاره شد و باز به تفصیل خواهیم گفت که بهترین غذا برای سلولهای 
زنده بدن ادمی رساندن سلولهای تازه و زنده غذائی با ان است و از این 
قرار هر چند سبزی تازه تر بوده باشد هم برای بدن آدیم سلول زنده تری 
محسوب می شود و هم برای حیوانی که انسان از گوشت و فرآورده 
هایش استفاده خواهد کرد. اين که قرآن 14 قرن قبل کلمه «وارعوا» را 
در ایه اورده است شاید به همین منظور باشد که انسان و انعام باید از 
سبزیجات چراگاه و مزرعه بلکه از سبزی برابر دهان و تازه استفاده کنند تا 
بطور مستقیم بهترین غذای گیاهی وارد بدن انسان و انعام و بطور غیر 
مستقیم (از راه گوشت و لبنیات) عناصر مفید بیشتری وارد بدن آدشی 
کرو انکه اس شا احکان عضی 
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مواد مخالف است شاید یک علتش همین بااشد که آن مواد تاز کی خود را از 
دست داده و عناصر مفیدش در اثر زمان کاهش تدریجی خواهد یافت. 


دامنه تازه و زنده بودن سلولهای مواد خوراکی نزد اسلام اهمیت بیشتری 
داشته تا آن جا که ۳ فران در نام توضیف. از دریا آن :زا مخلن مغرفی فف 
نماید که می توان یکی از نعمت هایش را صید ماهی - اما ماهی تازه - 
بحساب آورد - و من کل تاکلون لحماطریا (سوره الفاطر) و در آنجا که از 
گوشت می گوئیم شرح داده خواهد شد. بعلاوه بارها گفته ایم که ان اللّه 
جعل ارزاق انبیائه فی الزرع و الضرع و قرار دادن کشاورزی و دامپروری 
دز بز دیکن اسان فیر جعیای نان بودن آن.ها زا تفی دهد ؟ 


خزاگام ار کار بلق انذ وت بالات 


غذای انسان یا مستقیما از زمین است چنانچه از روئيدنیها خورده شود یا از 


حیوانی است که روئیدنیها را می خورد و انسان بطور غیر مستفیم از 
روئیدنی ها بوسیله گوشت پا فرآورده های آن حیوان استفاده می کند. 


بلا شک قبول دارید که چراگاه معرفی شده از طرف قرآن مرنعی سر سبز 
و خرم و پرگیاه خواهد بود و از اینرو که زمین طیب خصوصیات مذکور را 
خواهد داشت و زمین خبیث نکدوکم تک تیه کی اه اه نها در 
اسلام خوراک انسان و انعام را طیب خواسته اند بلکه زمین مورد استفاده 
و چراگاه را نیز زمینی حاصلخیز و گیاه پرور و زارع دیده و دهقان رسیده و 
دارندهغناضر لا مرمی‌خوا هد الیلد الطیت بخر ج بان باادن رنده الرش 
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خبث لا یخرج الانکدا (اعراف) زمین پاک نیکو گیاهش ادن ی 
زمین خشن ناپاک بیرون نیاورد جر گیاه اندک و کم ثمر . 


پس برای مسلمانان غذای طیب از زمین و اسمان و حیوان درخواست 
شده و در خور انتظار است. بلکه خدا خواسته که غذای انسان طیب باشد 
, حیوانی که باو غذا می دهد از طیب خورده باشد و زمینی که باو غذا می 
رساند طیب باشد و ساده قر. انکه. * خندا می خواهد انسان و محیط وی 
طیب بوده باشند. 


تا ایتجا تتیجه که : ار زئبور عسل بطرف. بائین تا آن:جا که به خوی مین 
رسد همین طور که حیوان بندریخر رو به پلید خوری می رود اسلام بر عکس 
ار خوزدن هنن درف ردان ۱ که وت راومه یز بلید دا تشته 


ست . 
نتیجه وحی تشریعی قران و نتیجه وحی تکوینی : عسل 


به زنبور عسل وحی شد از کوه و درخت خانه بسازد , چنین کند و چنان 
باشد.ه ای یی ال الک ام انص مم الصبال نس دعت اسر د 
مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ریک ذللا یخرج من 
بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ... و خدا بزنبور عسل وحی 
کرد که از کوهها و درختان و سقف های رفیع منزل گیرید و سپس از میوه 
های شیرین تغذیه کنید و راه پروردکارتان را با طاعت بپوئید أضّ گاه از 
درون شربت شیرینی برنگهای مختلف بیرون آید که در آن شفای مردمان 
مب نوم وخ ای هو ان‌تو ابا طاعت 
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پوئیدن را پروردگار می دارد و آن گاه از درونشان عسل شفا بخش را 
بیرون می دهد. نوع دیگر که به نبی گرامی وحی شد تا آدمیان را باطاعت 
پوئیدن راه پروردگار هدایت نماید و هر کس اهل ایمان بود و اطاعت کرد 
مجموعه ای از وحی - بنام قران - بر او شفا بخش بوده باشد (و ننزل من 
القران ما هو شفاء و رحمه للمومنین سوره بنی اسرائیل). 


توجچه فرمودیخ نتیخه وی سل نوی و فراآن هد محصولن. که بر مطایعان 


طبیعت (وحی تکوین) از جمله زنبوران را آموخت که در انتخاب نکن از 
زنبوران بنام یعسوب (ملکه) شرکت نماید تا میزان بر اعمال و رفتارشان 
باشد و همگی خود را با توجه بوی بنظم بدارند. 


قرآن (وحی تشریع) نیز نبی گرامی را فرمود که در انتخاب یعسوب دین و 
ایا اقا ما اه سا ها ایا ی 
وا ی وا و ای ها ای 


یعسوب دین نیز فقط بعده ایشان است. 


ملکه زنبوران عسل , از وحی , سهم بیشتر و نشان مهمتری نداشته بلکه 
زنبور برگزیده ای است که مروج وهی بشمار می آید. زیرا ۳ 
دیکر ان وحی ی تون تخود او سنطم وهی اید. 


بر یعسوب دین اسلامیان نیز وحی نمی شد , ایشان مروج وحی و قران 
بود. 
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کتابهای بسیاری درباره ژد دق زنبور عسل نوشته اند ایکت: از آنها از 
موریس مترلینگ میباشد و بفارسی نرجمه گردیده است) اما هیچکس 
ندیده و نشنیده و نخوانده که ملکه زنبوران بر پلیدی نشسته باشد و در 
جهان خودشان خطاکار محسوب شده باشد. یعسوب دین نیز هميشه دور 
از خطا بوده و بطریق اولی پیامبران نیز معصوم و دور از خطایند. 


ینطور نیست که ملکه زنبوران تتواند بر پلیدی تشیند یا علی و امثال وی 
نتوانند همانند انسان های دیگر خطا کنند بلکه علی و کسانی چون ایشان 
بهنگام خطا , بعلت آشنائی بماهیت آن و وقوف به نتیجه اش از آلودگی دور 
خواهند ماند. مثلا : علی علیه السلام اگر خواست از کسی غیبت کند از 
شدت ایمان گوشت مردار برادرش را حاضر می بیند که باید بدهان 
بگذارد. در میان مردم معمولی نیز مواردی مشابه این مثال یافت می شود 
: مرد موقر دانشمندی را بنظر آورید که وارد محل تدریس می شود آیا اين 
مرد می تواند مشت ها را گره کرده شيشه ها را بشکند و در و پنجره ها را 
خزد. کند. و شائردان را لخدکوتب تماید ؟ با آن که.فی, نواند. ۶ نمی تواند. 
علی علیه السلام و تمام معصومین نیز چنین اند می توانند خطا کنند ولی 


در حقیقت نمی توانند. 


چند جلد بعد به غذاهائتی اختصاص دارد که نامشان در قرآن ذکر شده است 
غذاهای نامبرده را ترفرد ان آن چنان توصیف فرموده که هر کدام از لحا ظ 
کیفیت و خواص فوق العاده ای که 
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دارند , در عین حال که جالب می باشند با یکدیگر نوعی مخصوص 
پیو ستگی دارند از جمله : عسل شفا بخش است , انگور خوراک حسلی می 
باشد , گوشت گوساله در خود بریان شده برای پیران و شیر خوب تهیه 
شده جهت اشامندگان و .. 


هر چند ارتباط شایسته بین غذاهای قرآنی را در جای خود خواهید دید ولی 


زنبور عسل گاهی الم تضانن از برگ و بعضی اوقات از میوه گیاهان بر 
حسب آن که شیره عسلی و بهره ای که بآن میل دارد در کجای گیاه باشد 
محصول برداری کرده به کندویش می برد . مثلا از منداب گلش , از کاج 
قسمتی برش مورد استفاده ایشان است. 


ولی طرز استفاده زنبور از تاکستان و مو طرز دیگری است که باید قبلا 
این نکته را بیاد آورد که زنبور عسل از بهترین ضرایب بت فخیطظ (تور زر افتاتب:: 
رطوبت , حرارت و ... که گفته شد) استفاده کرده و محصولش نیز شفا 
بخش می باشد ولی شگفتی اسنجاست که پروردگار از انگور بعنوان غذای 
حسن نام می برد و از کل مواسمی نمی برد و زنبور نیز حسن انتخابش 
و ی ی ی و 
رسیدن انگور , غذای حسن از جمله برگزیده های مخصوص زنبوران عسل 


است. 


توجه اسلام به تغذیه صحیح در چهارده قرن پیش 


مسافر به دوستش می گوید : بیا یک سفر خیالی بگذشته ها بنمائیم برای 
بازدید و بررسی میزان معلومات دورانهای پیشین. 


هم اکنون جهان روز را در نظر آورید . گوشه ای از آن را انسانهائی 
برگزیده اند که از لحاظ صنعت و تکنیک در نهایت قدرت اند و انسان های 
گوشه دیگر همین جهان که هنوز در غارها بروش انسانهای اولیه می خزند و 
نه علمی دارند و نه صنعتی. صد سال قبل پایه علمی جهانیان کمتر از 
امروز بود و پانصد سال قبل باز کمتر , هزار سال و هزار و چهار صد سال 
بهمین نسبت همه چیز کمتر بود اما تقریبا در انحصار دو کشور نیرومند 

, ایران و روم. . کشور حجاز آن زمان را در نظر آورید و خودتان برآورد و 
مقایسه نمائید و آن گاه اين تقاضا را از بنده بپذیرید که : هر وقت بیک 
مطلب اعجازامیز اسلامی رسیدید یکهزار و چهار صد سال قبل را بنظر 


خود را آزمایش کنید : بشما می گویند نزدیک به صد سال قبل مردی از 
غرب دانست جنین از اکسیژن موجود در خون مادر استفاده می برد . یقین 
است بآن دانشمند آفرین خواهید گفت و نسبت بوی احساساتی خواهید 
تست برای شما نوشتیم حضرت صادق (1) در هزار و دویست سال قبل 
فرمو : چنین از اکسیژنی که مادر تنفس کرده تنفس می کند آیا در برابر 
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نفرمائید. 


همه چیز برای انسان 


قوطی های شیر خشک را دیده اید که برای تغذیه نوزادان معمول و 
فراوان شده است و متاسفانه همه را از خارج می آورند. همین که درش 
را باز کردید کاغذی نظرتان را جلب می کند که و . ان بعنوان بزرگترین 
تبلیغ , , لوشته اند : گاوهای ما که ابنک کودک شما انا خواهند خورد 
بر مراتعی چرا می نمایند که همه نوع علفی در ان کاشته شده است. 
توجه فرمودید چه تبلیغ بزرگی است. شرکت برای که فروشش زیاد شود 
می گوید چنانچه شیر ما بکودکتان برسد همه عناصر مفید که در همه 
گیاهان وجود دارد باو خواهد رسید. 


نبی گرامی می فرماید : شیری را می توان برای درمان انتخاب کرد که 
گاوش از همه گیاهان خورده باشد (علیکم بالبان البقر فانها تاکل «تخلط» 
من کل الشجر) و اگر از قرآن می خواهید می فرماید عسل شفا بخش و 
درمان است بدین شرط که زنبور از همه گل و میوه ای استفاده کرده و از 
کل الثمرات بهره برداری نموده باشد (1) شگفتی اینجاست که استفاده 
گاو را از کل الشجر (همه گیاهان) و بهره برداری زنبور را از کل الثمرات 
(همه میوه جات و تخمدان های گل) آورده , باشد تا پیروان قرآن بدانند 
زنبور عسل از شیره میوه جات بر می دارند و راه علمی و پژوهش پیش 


گيرند. 


1 صفحه قبل آیه مربوطه آورده شد. 


ص‌ 2 
عادت داشتن 


کلمات عاد و عود بمعنی برگشت است بسوی چیزی : کرداری پنداری ,؛ 
گفتاری که قبلا از آن روی گردانی شده است و عادت داشتن به چیزی یا 
اعتیاد نیز همین معنی را می دهد. 


طولانی بوده باشد. 


بدنها به خوردن عادت کرده اند خوردن چیزهائی از قبیل گندم و برنج و .. 
یا عادت کرده اند بپوشیدن پیراهن و شلوار و... یک عادت معمولی است 
که بتدریج بشریت برای خود پیش اورده یعنی طبیعت انوی وی شده است 
و لذا همه باید نان يا برنج بخورند و همه لازم است لباس بیوشند یک عادت 


گاه می گویم بدن من عادت کرده است به خوردن سبزیجات و اگر نخورم 
پبوست خواهم داشت , پا بدن من عادت دارد بیو شیدن کتان و اگرنیوشم 
خارش پوست دارم یکنوع عادت اختصاصی و مخصوص و مربوط به یکنفر 


یکنوع عادت هم عادت مطلق است که بدن بطور کلی نایبت اضل افرینن 
برگشت دارد هرگز انصرافی ذر.ان برايش حاصل نشده 
است و این قدیمترین عادتی می باشد که در تاریخ حیات نزدیک ياخته های 
پیدا شده در کنار دریا هم بوده است زرا انها هم برای زنده ماندن بخوردن 
پرداخته و می خورند. (مثلا عادت بزندگی شناوری در مایع نمکدار). 
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همانگونه که سرپیچی در برابر عادت های مطلق و عام سبب خرد شدن 
است و نمی توان مطلق عادت بلکه مطلق حیات را فراموش کرد , مثلا 
بدون نمک زنده ماند یا بطور اعم بدون خوراک و پوشای زیست , رعایت 
عادت خاص نیز یکنوع توجه و مراقبت از خویشتن است. 


سلولهای اولیه که از کنار دریا پیدا شده اند اب شور دریاها عادتشان شده 
فعلا نیز حتی در عالی ترین پستانداران هر سلولی باید در مایعی شناور 
باشد (مایع بين سلولی) که محتوی مقداری نمک طعام است و زندگی 
بدون نمک کیسر نبوده و اگر بدنی از نمک مقصود انصراف حاصل کرد 
برای بهبود وضع حیات باید بسوی آن برگردد. (تمام موجودات از نمک 
طعام بهره دارند). 


برگهای درختان جنگلها که ذخایر مورد احتیاج را در خود نگهداشته چون بیای 
درخت می ریزند بهترین کود غذا برای درختان بوده و در آن جا که مختصر 
رطوبتی هست و پرریزان هر ساله پائیزی وجود دارد کود خوبی برای 
درختان فراهم بوده و عمر ابدشان تقریبا تضمین شده است و دائم شاخه 
چپ ور است واه فاد وراگر هر سا تفای ان وتان رای 
کنند جنگل طراوت خود را از دست داده بتدریج رو بزوال می رود یعنی هر 
چه سلول بان عادت کرده است (مثلا نمک طعام) باید هميشه در اختیارش 
باشد و آن چه را در جمع اوری زمانی (زمستان) انصراف از آن حاصل 
کرده باید بان برگرداند (مانند برگ درختان). انسان نیز همینطور است 
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سالیان درازی می باشد. به گوشتخواری عادت کرده لذا این سخن که 
دندانهای انسان برای میوه خواری است و باید فقط میوه بخورد درست 
نبوده می باید همه چیز خوار باشد و اگر بهمین نسبت بواحد کوچکتری از 
آن بنگریم حتی اگر انسانی عادت داشت که هميشه با غذا سبزیجات یا 
لبنیات بخورد و بدینوسیله هميشه شاداب بود با ترک عادت وسائل بیماری 
خود را فراهم ساخته است يا بزیان دیگر این انسان است که می تواند در 
طول مدت , غذای سازگارتر را برای خود (با اندک توجهی) پیدا کند. 


رعایت اعتیاد به غذاها 


مردم شهرهای کشور ما مدتها از آرد سفید و فاقد سبوس تغذیه کردند 
ناگهان در چند سال قبل کتابهائی بسرعت منتشر گردید و مردم بامید یافتن 
نشاط و سلامتی و داشتن عمر دراز طبق تجویز نوشتجات مذکور , , مصرف 
او اس ی نا فا مر 
7 گوارشی بخصوص از نوعکلیت رقم درشتی را 
نشان داد. 


سگها زمانی فقط از استخوان و گوشت استفاده می کردند و در آن 
صورت آنززیم آمیلاز در اعضایشان ناچیز و غیر قابل توجه بود بتدریج که 
ضرورت همزیستی با انسان آنها را وادار به خوردن نان بمقدار بیشتری 
نمود دستگاه گوارششان مجبور شد به ترشحخ آمیلاز خود بیفزاید و اهروز 
سگها بدون ناراحتی مواد نشاسته ای را هضم و جذب و دفع می نمایند. 


اصولا تکامل بر اين پایه و مبنای تطابق موجود زنده با 
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ابا محیطی :و زظیهی ین فراز دآنته ارکانشتم و اعضا شین من کیرد 
خود را با انجم. در دسترسسان: فران می. یرد تطابق دهند , چنانچه در 
ضو آرزونگه قتیر فضر اف نموه زود همان شیری که در هر مورد می توان آن 
را میل کرد طبعا آنزیم لاکتاز مورد استفاده قرار نگرفته بتدریج میزانش 
کاهش می بیابد اما اگر بتدریج شیر مصرف گردد دوباره آنزیم مربوطه در 
جهتا تکافو افزایش می یابد (در مورد ماست و پنیر خواهیم گفت که لاکتوز 
توا هرت اسد ای در ام اف اس ات 
دارند) 


تکلیف ما در اینگونه موارد این است که اگر خواستیم برنامه غذائی خود را 
دگرگون سازیم باید غذای تازه پید | شده را بعنوان طعام ناسا زگاری 
پذیرفته بطور تدریجی آن را ببدن برسانیم تا بدن یکنوع عادت و بر؟ 
تبت: بان غذا پیدا کرده: غناضر و انزنم. های. لازم 7 را 
فراهم نموده 2 صورت بطریق اولی خوردن غذاهائی که برای ما 
ات شده هیچگونه اسیبی نرسانده ز ات این قسمت 2 موارد خاص 
۳ 


تلف کرافیه آنچنان به موضوع عادت اهمیت می دهد که کلمه «اعط» را 


بکار می برد , گویا انتظار دارد ادف دون این مورد کار خدائتی کرده چیزی را 
(عادت را( به بدن عطا نماید. 


امکان سازگار کردن یک غذای ناسازگار بطور تدریجی امروز آن چنان 
اهمیت دارد که بعضی از غذا شناسان ان را یک از شیوه های درمان 
حساسیت ها (در برابر ناسازگاریها) می دانند از اینقرار خواهشمند است 
در هر مورد که از غذائی تعریف می شود 
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چنبه عادت و توانائی هضم و جذب بدن را درباره آن غذا از یاد نبرید تا به 

بیماریهای گوارشی دچار : نشوید که حضرت رضا : نیز سفارش می فرماید : 
ار و هی ای با فا | 
یشاکل جسدک. بدان هر کدام از این طبیعت ها خواهان غذائی می باشد 
که با آن مشاکل و سازگار و متتاسب باشد. غذائی را انتخاب کن که با 
طبیعت بدنت ساز کار .و مشامل: باشنده در یک سخه: بجای. فاغقد -, کلمه 
فاعتد ی ادمی 
برای طبیعت بدنش غذائی را که می تواند بسوی آن برگشت و عود داشته 
باشد بر گزیند. 


مراقبت لازم است 


کسانی را در مطب خود دیده ام که : با خوردن ماهی دل درد می شده اند 
سالها این ابتلا انان را رنح میداده و اینک بتدریح حساسیت مذکور را از 
دست داده فعلا با خوردن یک غذای کامل ماهی هیچگونه شکایتی نداشته 
وماهی کاملا بان سازگار است. 


تخم مرغ , عسل و ... حساسیت هائّی ایجاد می کرده اند که اندک اندک با 
افزودن تدریجی کمیتی آن حساسیت از بین رفته و سازگار شده است این 
مطلب را بسیاری از مادران دانسته و برای دادن تخم مرغ به نوزادشان از 
ابتدا با مقدار بسیار ناچیزی شروع و بتدریج بر آن افزوده تا اینکه به هفته 
ای دو الی سه عددتخم مرغ رسانده اند گویا مادر به مسئله عادت وقوف 
کلی داشته می داند ورود ناگهانی مقداری تخم مرغ بچه اش را رنج خواهد 
داد. 
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در بین خوانندگان هستند کسانی که با خوردن شیر گاو مزاجشان لینت 
یافته یا به اسهال دچار خواهند شد ولی اگر خود را بتدریج عادت دهند و از 
مقدار کم شروع نمایند و بتدریج بان بیفزایند یعنی خود را بان عادت دهند 
شیر بر آنها سازگار خواهد گردید. (علت این اسهال گاه این گونه است که 
انزیم لاکتاز که باید سبب تجزیه لاکتوز به کلوکز و لاکتوز گردد در ترشحات 
هاضمه ای روده و لوزالمعده بقدر کفایت وجود ندارد یا مادرزادی 
ابدانیست در نتیجه لاکتوز تحلیل نیافته و در روده بسوی دفع سیر می کند و 
دفع نیز ساده نبوده میکربهای روده بخصوص فرمها سبب تخمیر و ایجاد کاز 
و تحریک مخاط روده و منجر به اسهال و دل پیچه می گردد). 


بیمارانی هستند که علاوه بر دستور داروئی . بأن ها رزیم دایم دانه هی 
شود , ضمن دادن دستور بیمار ننست به یکی از غذاها اظهار انزجار کرده 
به پزشک می گوید این غذا را دوست نداشته و هرگز نمی خوردم. پزشک 
اصرار نمی ورزد غذائی را به بیمارش برساند که بان عادت نداشته است 
زیرا می داند مدتی باید داروهای تجویز شده بیماریش را بهبود بخشد و 
زمانی دیگر لازم است عادت بغذای مذکور باو بفهماند که شفا یافته است. 


قلمرو وسیعتر عادت 


کسانی که در نقاط سردسیر بوده و کالریهای زیاد و پرچربی ببدنشان 
رسیده با مسافرت بنقاط استوائی و گرم باید در خوردن تجدید نظر نمایند 
از این قرار نه تنها انزيم مشابهی که بتدریج 
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در ارگانیسم برای هضم مواد بوجود امده ما را دعوت بخوردن چیزهائی می 
نماید که بان عادت داریم بلکه عادت بفعالیت های داخلی يا تطابق بامحیط 
را نیز باید از جهت برگشت دادن و تطابق ندن: بط ان ها از یاد نبریم و چه 
بسیارند کسانی که مدتهاست به بیماری تشخیص داده نشده دچارند و پس 
از تحقیق معلوم می شود یکی از عادات خودمثلا فعالیت های بدنی را 
ناگهان متوقف ساخته اند. 


چندی قبل کنفرانسی در «زیند لفنینکن» نزدیکی اشتوتکارت تشکسل شده 
و علت بیماریهای کارگرانی که تنها بخارج از وطن سفر می کنند و اغلب 
دچار بیماریهای روده و معده می شوند مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام 
با تهیه ها ها ملی (غذاهای عادت شده) جهت آنان توانستند تا حدودی از 


بروز بیماریهای مذکور جلوگیری بعمل آورند. 


کلمه عود و برگشت باز هم خود را بجائی دورتر می کشاند کسانی هستند 
که از شهرهای شمال ایران به شهر ما - یزد - که در حاشیه کویر واقع 
است می آیند و چون هندوانه اش را می خورند می گویند شور مزه است. 
اشخاصی که احتیاج بیشتری به پتاسیم دارند و زندگی خود را در کنار کویر 
و شوره زار راحت تر حس می کنند يا ان ها که به شهری مسافرت می 
نمایند که ابش دارنده نمک های مسهل دار است و نشاط بیشتری احساس 
کرده يا ناراحتی گوارشی پیدامی نمایند هم نشان دهنده قدرت بیشتر 
عادت آند. 


دز آن-شهر که برگ درختان همان تایه بعنوان کودبکار برده می شود و از 
اجساد انسان و حیوان همان شهر , زمین بهره می برد یک حالت برگشت 
کلی تری برای هضم و جذب غذائی در 
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بدن نشان بوجود می آورد که سهلترین گوارشها را نشان می دهد حتی 
مه بمصنوع و مزروع خود دارند لذت بیشتری برده آن را گواراتر و 
خوشبوترین سبزیجات می شمارند. برخی از این مرحله فراتر رفته می 
گویند خاک فلان شهر مردمش راز پرحرف کرده و زندگی در فلان بلد 
انسان را مقتصد می سازد حتی اگر فرآورده آهای ۱ 
دیگر ببرند و خورنده ها مرتب روزگار خود را با آن ها بگذرانند هم پر حرف 
خواهند شد و هم مقتصد. 


صاحب آبن عباد وزیر معروف و دانشمند ایران همین که با سپاهیان به 
یکت مر کر اسان رسد که‌مار آن دند دی هی کتیض یتفن داد خریه 
و خرگاهش را بر پا دارند و ندا دهند هر کس حقی دارد يا مستوجب 
پاداشی است بدون درنگ مطالبه کند زیرا خاک اصفهان مقتصد پرور بوده 
و با ورود به شهر صاحب ابن عباد شاید صاحب اخلاق قبلی خود نباشد و در 
هر مورد باجبار اثر محیط روش اقتصاد را بکار ببندد. 


تکرار شود که : عود و عادت برگشت و بازگشت است و عود غذا ببدن 
یعنی انتخاب غذای سازگار و آن چه را که در طول زمان انسان دانسته 
است هضمی استاه و جدذبی سهل و دفعی راحت داشته وو بخورد بدنش 
می رود یعنی بسویش باز می گردد یا اینکه در طول زمان بدن را به 
موافق طبع و مورد احتیاج نیست. 
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با یک نظر پااک و دید وسبع می توان فهمید چرا ایمان بسرای دیگر تحت 
کلمه «معاد» عنوان شده است معادی که یکی از اصول دین اسلام است : 
ما عادت کرده ایم با ذهن آگاه خود کار کنیم در صورتی که 75 درصد 
اکتشافات زمانی صورت تحقق يافته که دانشمندان بشکل جدی و فعال 
مشغول پژوهشها نبوده اند یعنی در ماوراء اين ذهن فعال که آن را بکار 
می بندیم و با آن فعالیت می کنیم دهن فعالتری که بظاهر آرام و تقریبا 
خاموش بوده و گویا آن را بکار نمی بندیم و برای ما فعالیت بیشتری دارد 
وجودش حتمی است و باز در ماوراء اين ذهن یک عادت و برگشتی است 
که دامنه فعالیت آن بقدری وسیع و فعال است که همه چیز را بیکدیگر 
عود و برگشت می دهد یعنی اگر در قسمت ناخود آگاه ذهن اکتشاف و 
ار و ی کی رای یک ور و و 
برگشت دارد همه چیزهای گذشته را مي بیند و می شنود و احساس می 
کند و خودش نیز بررسی و بازرسی از آن ها بعمل می آورد. خلاصه تر : 
هنگام توجه به این جهان که زمان کار و فعالیت است ذهن آگاه فعالیت می 
کند و زمان استراحت که وقت فعالیت قسمت ناخود آگاه ذهن است بیشتر 
اکتشافات و پژوهشها صورت می گیرد و دوران استراحت بزرگ مرگ که 
پیشقراول حشر و نشر است شدت آگاهی ضمائر آنقدر بالا می رود که 
همه چیز شناخته و هویدا می گردد و بنظر نوبسنده آن ها که بر فراز 
انسان هایند مانند پیامبران الهی ضمیری دارن ماوراء ضمیر ناخود آگاه که 
تفمله اهاوا اند کعمس آضانی. همه کرداند که افزی سا ها 
مختلف ححس ششم با . .. معروف است. 


در اینجا می توان گفت گاه مردن که بدنمان جزو خاک 
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می شود هر چند خاطره ها با شدت آگاهی ضمائر , تظاهراتی داشته باشند 
بدنی که ذرات باقیمانده اش به فلز و شبه فلز و... در صحنه پهناور گیتی 
پراکنده شده است عود و میعادش چگونه است ؟ 


همین اواخر (شهریور 1347) اکتشاف بزرگی صورت گرفت و سبب شد 
یی دیگر از دلائل برای اثبات وجود معاد چهره کند اکتشافی که در اکثر 
کشورها بعلت بزرگی و اهمیتش بزبان های محلی عنوان «فلزی که نیروی 
حافظه دارد» منتشر شده و تقریبا داستان چهار مرغی را زنده می کند که 
و اه ی مس و فا ون 
قران نیز امده است. (1) 


قضیه از اين قرار است : نیروی دریائی آمریکا از دکتر وبليام بوهلر 
کارشناس بزرگ فلزات خواست الیاژی بسازد که در اب زنگ نزند , محکم 
باشد , حوزه مغناطیسی در آن تفوذ نداشته باشد تا آثرا برای خنتی کردن 
مین های دریائی بکار ببرند بوهلر پس از مدتی ترکیب نیکل و نی تی انیوم 
آلیاز هزور را بدا کرد تام آن‌را تی.تی تول, 5 کذارد, در ضمن آزمایش 
بوهلر متوجه شد فلز مذکور دارای نیروی حافظه است. قطعه ای از آن را 
در حرارت نزدیک به ذوب بشکل خاصی (مثلا عروسک ۰ درخت و ...) 
درامرد. بعد آن را ضزد.و بتحرارت مصولی در آوزد تس یا یک اترآخزه 
کرد و خرد شده را در بوته انداخت و بحرارت قبلی وا نگح و با کمال 
شگفتی مشاهده کرده فلز بشکل 


[- سوره بقره 202 
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اولیه ای که داشت بدون تغییر برگشت. بوهلر که باتفاق فردریک وانک 
فیزیکدان مشهور قریب صد بار این عمل را تکرار کردند باز هم همان 
نتیجه قبلی عایدشان شد و اشکار شد که فلز تمام زندگی گذشته خود را 
بیاد می اورد. 


بعقیده ما هر فلزی بلکه ذره ای اگر در محیط مناسب خود قرار گیرد یعنی 
در محیطی که همه ضرائب اطارفش متناسب باشد (ضرائب : حرارت - 
نور - فشار. و ..) می تواند همه چیز گذشته اش را بیاد آورد که بر حسب 
اتفاق یک آلیاژ در چنین موقعیت و وضعیتی قرار گرفت و نام دکتر بوهلر را 
شهره ساخت و بهمین منوال تمام ذرات بدن ما روزی با حافظه قبلی 
جسم ما تشکیل داده و همه چیز را نیز بخاطر خواهند اورد. (1) 


برگردیم به مطلب اصلی , حضرت در رساله ذهبیه فرمود و ابدء فی 
الطعام باخف الاغذیه التی یفتذی بها بدنک بقدر عادتک و بحسب طاقتک و 
نشاطک. صرفنظر از اينکه حضرت فرمود غذای خود را با خوارکی تس 
(غیر چرب و سریع الهضم) شروع کن و در جلد سوم چگونگی انتخاب آن را 
خوانده اید. ضمن توصیه باینکه می فرمایدغذا باید طوری باشد که بدن را 
تغذیه کند (محتوی مواد لازم برای بدن باشد) زیاد مصرف نشود و با میل 
خورده شود (با توجه به اهمیت اشتها در ترشح آنزیمهای گوارشی که 
اصطا خا ات. ای له را تفر بای 


1- در جلد روان پزشکی مبحث معادبه تفصیل بیان خواهد شد. 
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یا ۰۱6 م۵ نامگزاری کرده اند) حضرت موضوع عادت را پیش می 
کشد تا انزیم های هاضمه مربوطه به قدر کافی دارای فعالیت لا زم باشند. 
ناگفته نماند که عادت اشخاص و ملل مختلف در جیره غذایشان دخالت 
دارد چنان که هندی ها و اعراب و چینی ها با مشتی برنج یا خرما یا چیز 
دیگر زندگی می نمایند و رشد عادی خود را نیز دارند. عادت نه تنها از حیت 


مقدار غذا قابل توجه است بلکه جنس غذا و طرز تهیه آن نیز اهمیت دارد 
چنان که سیاحان قطب شمال گاه چند ماه از گوشت و چربی خوردند و 


بخوبی تحمل کردند و زمانی برعکس خوراک یک محل در محل دیگر رنج 


آور است). 

یک دستور از نبی گرامی راجع به جرعه نوشی شیر 

حسو اللبن من کل داء شفاء الاالموت. (1) 
حسو یعنی چیزی بالای چیزی آشامیدن (خوردن). 


نبی گرامی فرمود : آشامیدن شیر پس يا پیش از هر غذا بر هر دردی 


به مطالب تغذیه ای پزشکی زیر توجه فرمائید : 


حتما ذکر ماخذ لازم نیست ! زیرا نویسنده پزشک است و 


اب که سنفم: اکت را تام مس ساته ان کنات وان - 
اطعمه و اشربه در هر سه کتاب مذکور معلوم و بسرعت می توان خبر 
مربوطه را یافت. 
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اگر از کلیه منایع بخواهیم نام ببریم نصف کتاب را اشغال خواهند کرد. با 
وچود این اگر آدرسی لا زم بود از نویسنده مطالبه شود - متشکرم. 


درباره رژیم های غذائی بعد| صحبت خواهیم کرد. رژزیم سالمتر رژیمی 
است که در آن غذاهائی گنجانده شود که یکی از مشخصاتش چنین است : 


کمتر ایجاد اسید (ترشی) در بدن می نماید زیرا قلیائیت کل بدن نسبت 
باسید بودنش 80 به 20 می باشد (غذاهائی را که اسید يا ترشی در بدن 


درست می نمایند معرفی خواهیم کرد). 


مازاد اسیدی که در بدن ایجاد می شود بوسیله املاح قلیائی که در بعضی 
غذاها یافت می گردد خنثی می شود (املاح را خواهیم گفت کدامند). 


تنها عضوی از بدن که محیط اسیدی دارد معده است (یوست نیز باید 
تقریبا اسیدی باشد). 


هرگونه اسیدی وارد قسمت های مختلف بدن بجز معده بشود بوسیله 
قلیائیها خنثی می شود تا بعضو مربوطه صدمه نرسانده و ... 


غذاها از لحاظی بسه دسته تقسیم می شوند : 

آنها که در محیط اسیدی هضم می شوند (مانند محیط اسید معده). 

آنها که در محیط قلیائی هضم می شوند (مانند در روده ها). 

آنها که هم در محیط اسید و هم در محیط قلیا قابل هضم اند و بدینقرار 


غذای ناسا ززگار را بلحاظی آن گونه غذائی می گویند که در محیط های 
گوناگون از لحاظی (اسید یا قلیا) هضم می شوند. 
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وجود می اورند لذا غذائی که در محیط اسید هضم می شود نباید مخلوط با 
غذائی که در محیط قلیایی هضم می شوند بشوند و يا لااقل نسبت ترکیبی 
ان ها باید متناسب بوده باشد. 


انواع مواد بیاض البیضی در محیط اسید هضم می شوند و نان و نشاسته 
در روده قلیایی و چربی ها و سلولز نیز در روده هضم می گردند و برای 
توخه به: خمله. ا عجار آمیز. نب گراهین داتشته شود که-شیر هدر تحیط فلا 
اثر می کند هم در محیط اسید یعنی شیر با هر غذایی در هر محیط هضم 
خوبی دارد. 


نوزادان که قبل از تولد خوراکشان در سفره پستان آماده است و پس از 
تولد که فقط شیر می خورند اگر هضم شیر تنها در محیط ایسد بود محیط 
قلیایی بدنشان عاطل می ماند و اگر فقط در برا؛ بر قلیا گوارش شیر انجام 
می یافت ای توت ری لذا دست قدرت پروردگار چنین 
قرار داد که شیر در هر محیطی اثر کند و با هر گونه غذایی سازگار و در 
حقیقت بر هر دردی شفا باشد یعنی اگر شیر با غذایی خورده شد ناسازگار 
نبوده مسمومیت ایجاد نشده و بیماری مزمن پیدا نخواهد شد. به علاوه از 
ان تن ی کرام وان اس باظا کر که از از پیما تیا یلک 
همه امراض مزم را می توان با غذا درمان نمود. 


شیر با هر غذا خورده شود بر هر دردی شفاست یعنی شیر یک قسمت 
متشکله از آن غذای شفا دهنده انتخابی اسنتت. کمبنیی بر افی ند آن اشاره 


فن: فو مایده ختخهی: ان را که بایج با نید مدا انجان مستجوفیت و 
پیری کند و سود بخش و شفا باشد به عهده دانشمندان 


ص : 37 


است و در جای دیگر به تدریج به آن ها نقل از دین و و دانش اشاره 
خواهیم کرد علیهذا اين نبی گرامی فرمود می فرماید حسو شیر بر هر 
دردی دواست یقین حاصل می شود که شیر و غذاهای دیگر (انتخابی و 
شرایطی بهترین دارو و شفای بیماران و اساسی ترین طرق درمان است 
و خوشبختاه امروز در کشورهای پیشرفته بیمارستانی به نحو مذکور که از 
راه تغذیه معالجه می نمایند کم و بیش معمول و دائثر است. 


ناگفته نماند هر جا سخن از از غ ذاست نسبت به شخص سالم سنجیده می 
شود لذا بیماران و کسانی که به شیر حساسند يا ان ها که عادت به 
خوردنش نداشته اند هم اکو با خواندن مطالب ما به شیر حمله نکنند ! باز 
هم به خواند تا تکلیف خود را بدانند. به علاوه باید توجه داشت که رنین که 
آنزیم دیگری برای هضم مواد بیاض البیضی است و در معده وجود دارد , در 
معده شیر خواران فراوان نر بوده و یک قسمت از تحمل بسیار عالی 
کودکان در برابز شیر به همین آنز ی ستکی. دار 


- معذرت می خواهم , هر کتابی دیدم شروعش با کتاب شما فرق داشت 
اگر از فیزیک بود , ابتدا نوشتند فیزیک یعنی چه. اگر از هندسه بود , گفته 
اه ی ۵ کی ام ال ۱۰ 
کرده و بعد مباحث مربوطه را نوشته بودند , شما هنوز از غذا و تغذیه که 
هر دو را هم با یکدیگر ذکر کرده اید تعریف نکرده از زنبور عسل و خوک و 
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غذایی بسیاری مطالب دیگر است که باید سر آغاز کتاب باشد و در اینجا 
مراعات نشده است به علاوه اپا اسلام هم در تعریف از غذا - تغذبه - 
موارد چیزی ندارد با هر چه دلتان خواسته و علمی به آن داشته اید شروع 


کرده اید ؟ 


میلن ادوارد : غذاها موادی هستند که پس از ورود به دستگاه گوارش ادامه 


برارد : غذها موادی هلسند که پس از ورود به دستگاه گوارش گرفتار 
تغییر اتی شده بعدا| به مصرف نر میم مواد سفت و یخت می رسندو بدین 
ترتیب در حفظ حیات و ادامه زندگی موثرند. 


موادی که دائما از بدن کم می شود به کار می روند. 


ووا :؛غذاها یک پا چند عنصر لازم برای تشکیل بدن را وارد آن می نمایند و 
از کمبود تعدبه جلوگیری می نمایند. 


راندوان و سیمونه : غذا یک ماده طبیعی و مرکبی است که ضمن ترکیب 
شدن با مواد غذاییر دیگر به طور متناسب می تواند سیر حیات فرد را 
تاه نوده ادامه زد کی ارو نس وه را میسر سازد 
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سابلیر : غذاهاموادی هستند پلاستیک » نیرو بخش , کاتالیک و ویتامین دار و 
ضد سم که قادرند نشو و نما فرد را تأمین نمایند و او را : بر علیه بیماریها و 
تغییرات ناگهانی حمایت کنند. 


زیرا همه می گویند غذا وارد دستگاه گوارش می شود در صوربی که می 


حضرت رضا به مامون عباسی می فرماید : تن بر مثال زمین است 
خوشحال اگر او را تعهد کنی_به عمارت و تیما داری به اب و از فساد 
نگاهداری در طعام و شراب , آبادان گردد , و مرغزارش سبز و خرم شود 
درختانش تازه گردد و اگر رها کنی و ترک تیمار نمائی و عمارت و زراعت 
تن زمین او خارگیر و خراب شود. (نقل از رساله ذهیبه) و اعلم ان 
ی 
یزداد فی الماء فتغرق و لا ینقص منه فتعطش دامت عمارتها و کثر ریعها و 
زکی زرعهاوان تغول عنها فسد و لم ینبت فیها الشعب. 


فیل: از توضیم بعزیف: حصرت. به تعریف تال رنشه. تامیرده که به تعریفت 
ای ی و 0 

مشکل بلکه غیر ممکن است غذا را به طور کا رت ی رت 
اینکه غذا را تعریف کنیم باید تغذبه را بشناسیم. و چون شناسایی تغذبه 
موضوع مبهمی است مشکل می باشد پس تعریف کردن غذا مشکل و 

مبهم است و این گوه عقیده دارد که غذاها شامل تمام مواد جامد ۰ 
می شوند که پس از تغییراتی که در دستگاه گوارش 
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در و ترشحات هه این دستگاه به آنها داده می شود قابلیت آن را پیدا 
می کند که مواد کم شده و تلف گردیده را جبران نمایند. 


خوب توجه فرمایید 1 : قرآن فرمود انسان به غذایش بنگرد (فلینظر الانسان 
الی طعامه) و به چگونگی پیدایش غذا نیز اشاره کرده از نزول باران , 
پیدایش شکافهای آبدار , روئیدن گیاه و سر اجام به وجود آمدن طعام : انا 
صببنا الماء صبا - ثم شفقنا الارض شفقا - فاتبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و 
زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاکهه و ابا متاعالکم اه 
ارر رای رمرم ان گام ای رم را شاه و ات زان 
غذا برويانيديم و باغ انگور و نباتاتی که بدروند و درخت زیتون و نخل و 
خرما و باغهای پر از درختان کهن و انواع میوه ها و علفها و مرتعها تا شما 
آدمیان و حیوانت ت شفا از آن بهره مند شوید - سوره عبس). 


جای دیگر می قرماید : اولم پروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرح 
رم وس ای مورا 
از آن بخورند میرويانیم آیا باز هم چشم بصیرت ففت کنتاند. سوره 
سجده). 


سفن وی و ایب لیم الارض الته اخییاها و اخرجنا منها حبا فمنه پا کلون 
وجعا فیها جنات من تخبل و اعتاب و فجرنافیها من العیون لیا کلو من 
ثمره (و : یک برهان , 4 
مارا 
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رجمت - زنده کرده و از آن دانه که قوت و روزی خلق شود میروپانیم و در 
زمین باغها از نخل خرما و انگور قرار دادیم و در آن چشمه های آب جاری 
کردیم تا مردم از میوه آن باغها تناول کنند و... سوره یس). 


منها خلقناکم و فیها نعدیکم و منها نخرجکمم تاره اخری ِ زمین آفریدیم 
شما را و در آن برگردانيم شما را و از آن بیرون کنیم شما را مرتبه دیگر 
سوره طه 


تن نه نظر قران با توضیحی که حضرت رضا داد که آبادانی بدن مربوط به 
زمین شناسی و علم زراعت و طریق شرب و چگونگی نگهداری آن است و 
با توجه دادن قرآن انسان زب موصوع و چگونگی پیدایش غذا , غذا در 
اسلام اینطور تعریف می شود : چون عناصر متشکلهو موجوددر بد همان 
عناصری است که در طبیعت یافت می شود و طبیعت اولیه همه چیز از 
خاک می باشد و از آن آمدیم و به سوی آن برمی گردیم : غذا عبارتست از 
موادی که که شناسایی آنها ادامه حیات را میسر می سازد (قبل از ورود به 
دستگاه گوارش با علم , به اعمال آن دستگاه می توان غذاهای آتفانتتت را 
تعیی کرد) : 


تغذیه چیست 0 


به سیستم صحیح توزیع مواد غذایف پیوستگی دارد (دانش روشن ساز 


ص‌ : 42 


فور کوروا ۳۵۱۳۴-۵۳۴۵۲ که همکارلا وازیه شیمیست معروف است در 
کتاب خود بنام تاریخ طبیعی و شیمی چنین میگوید : تغذیه به دنبال عمل 
هضم بوده دستگاه گوارش و منضمات آن بلکه همه بدن در چنب و چوش و 
فعالیت و انجام کار لا بنقطع است و در نتیجه دائما نقصان پیدا کرده و باید 
ترمیم شوند , ترمیم این نقصان به وسیله فعل انفعالی صورت می گیرد که 
آن را تغنذبه کویند: خلاصه تقد بهبعنی : انجام عمل بدل ما یتحلل. 


پیرو آنچه در مقدمه جلد اول تحت عنوان - چهار تذکر یادآوری گردید: 
آوردن هر گونه مطلبی که اقتراح يا ابتکار باشد همه استنباط نویسده بوده 
در صورت بطلان يا وارد بودن ایراد و اشکال منتظر عایت خوانندگان می 
باشم تا برای اصلاح چاپخای بعد تذکری بفرمایید. 


به زودی در شرح تغذیه سلول خواهیم گفت که چگونه با پستانک های 
مخصوض 9۵9 قسعت: از دای خورده شنم 1000۲ را عات ۵ ایک 
غذایی صد درصد موافق و سازگار به بدنش برسد فضولات و دفع شده 
هایش به حداقل رسیده و کمترین مسمومیتی برای بدن ایجاد نخواهند 
کرد. با چنین سنجش و قیاس که گاه جذب شده موجود 999 برابر دفع 
شده اش است و زمانی نیز دفع شده اش چند برابر خورده شده می باشد 
و مس نقصان و کاهشی که متوجه اعضاء نذن.هی کردد 

به تهانی خر ان کشوم له سکن ات اعضایی زا ی 
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عضو یا جهت بدل ما یتحلل , حتی مواد موجود را در خود را در راه بقای 
حیات عضو دیگری با فداکاری قابل توجهی تسلیم نمایند یعنی بدن به 
صداق ایه شریفه : ان یمسسک قرح فقد مس القوم قرح که تقریبا معنای 
بکر آن این شعر سعدی است چو عضوی به درد آورد روزگار - دگر عضوها 
را نماند قرار (1) عمل نماید از این زوست که قران نیز مبنای تغذیه خود 
را بر پایه همکاری فعل و انفعالات مواد غذابی (از خارج) و عناصر و 
دیاستازها و اعضاء مورد لزوم برای سوخت و ساز و هضم و جذب غذا (در 
داخل) نهاده ی فرماید: 


و آیه لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یا کلون و جعلنا فیها 
جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون لیا کلوا من ثمره و ما 
عملته ایدیهم افلا یشکرون. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض 
و من انفسهم و مما یعلمون و یک برهان (برای اينکه ما مردگان را زنده 
می کنیم انستکه ما زمین مرده را (به باران رحمت) زنده کرده و از ان 
دانه که قوت و روزی خلق شود ميرويانيم و در زمین باغها از نخل خرما و 
انگور قرار دادیم و در آن چشمه های آت جاری کردیم تا مردم را از میوه 
آن باغها تناول کنند و از انواع غذاهایی که (از اين میوه ها و نباتات) به 
دست خود عمل می اه نیز تغذیه نمایند آیا نباید شکر آن 9 به جای 
آرند. پاک و مزه است خدایی که همه ممکنات عالم را جفت آفریده چه از 
نباتات (و حیوانت) و چه از نفوس نرق ذبکز مخلوقات که شما از آگاه 


1- سوره آل عمران 134. 
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زا مففت شام و اب شاه او ایک هد زره اس اما تس 
از خلفنا لهم,هما عصلت آندینا انعاجا کهم. لها مالکون ۵ دللاها. لمم. فمتما 
رکوبهم و منها یا کلون و لهم مافع و مشارب افلا یشکرون. آیا کافران 
ندیدند که , بر اتمازبه. دسیت قدرت خود چهارپایان را خلقت کردیم تا آنها 
مالک شوند 3 انواع منافع از آن ها ببرند) ۵ ان حیوانات (با عظمت و 
قوت) را مطیع و رام آن ها ساختیم تا هم بر آن سوار شوند و هم از آن غذا 
تناول کنند و براي مردم در آن حیوانات منافع (بسیاری از پوست و پشم و 
کرک و غیره) و آشامیدنی های فراوان (از شیر و ماست و روغن و غیره) 
قرار دادیم آیا شکر این نعمت ها را نباید به جای آورد. 


از اين دو آیه چنین استنباطی مي شود که از بندگان بدین جهت شکر 
گذاری خواسته اند که بهاری می آید و سبزه هایی می آورد و حیواناتی را 
تغذیه می نماید و انسان ها هم از سبزه ها می خورد و هم از حیواناتی که 
سبزه ها را خورده اند پا خلاصه تر آن که : شکر گزاری از این جهت باید 
کرد که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی بکف آری و 
بغفلت نخوری و با توجه بایه لّن شکرتم لازیدنکم که با شکرگزاری همه 
چیز زیاد می شود پاداش شکر گزاری تنها این نیست که فقط درهای 
برکات آسمان باز شده غذا فراوان و نعمت زیاد گردد بلکه پاسخ سودمند 
به شکر گزار اين است که نعمتش فراوان باشد و بدنش سالم , نه غذای 
زیاد و مزاج نامساعد پاداش یافته است و نه بدن سالم و تنگروزی از 
لازیدنکم مصداقی دیده و بدست اورده , از اینرو تعریف تغذیه از ند 
رای با وه تایه ابا حلال وید 
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خواهیم داد) چنین است : پس از ورود غذای مناسب (حلال و طیب) ببیدن , 
دستگاه گوارش 1 چنان غذا را می پذیرد که پس از گوارشش سمی بجای 
نماند تا بدستگاه زیانی رساند و دستگاه نیز قصوری نمی ورزد تا گوشه ای 
از غذا بر خلاف سنت بدون فائده و هضم و جذب باقی بماند , هضم و 
جذب بحداکثر نیاز و بهره برداری است و دفع به نهایت حداقل , و موجبات 
شکر گزاری از هر قبیل فراهم و پاداش و مصداق لازیدنکم مهیا لذا آن 
گونه کلف که ابتدایش از حظه برخورد غذا| با ابتدای جهاز هاضمه است و 
پایانش موجبات ترمیم کاهش یافته ها و شکر گزاری را فراهم می سازد 
تقذیه. نی کویتد. ۵ بزیان:.ضاده کر شاید بز ای تعرنف تغذيه از فران. تخای 
کلمه سول » ما متحلل) وان کلمه «فاون » ای اه کوایش را بکاز 


برد. 
وان ماه خن 

خواص(1) 

خواص مواد غذائی در بدن بطور خلاصه عبارتند از : 


ات اس دار ای است که اا ی تا من 


(2) خاصیت انرژیک : انرژی و نیروتئی برای بدن لازم 


1- از رساله دکتراق برادرم آقای دکتر سید غباس یاک نژاد شماره. 281 
دانشکده پزشکی تهران موضوع رزیم بیماران استفاده شده است. 
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است برای فعالیت های اعضاء , تنظیم حرارت که انرژی حرارتی از 
احتراق غذا و انرژزی شیمیایی از تخریب ذرات بوجود می اید. 


موجود در تشد توت و 2۲ ماد 0 


(4) خاصیت کاتالیک : بعضی از اعضاء در برابر برخی عناصر فعالیت می 
ساید مانند کیروید در براسی ید ترشی لوزالمعده در براین اهک , انقباض 
ماهیچه ها در برابر گلوکز و. 


(5) خاصیت ویتامینی : کة-عوامل ضروری ندنند و تبود آن ها بیماری های 
گوناگون بوجود می آورد. 


(6) خاصیت پیشگیری و درمانی : دارو برای درمان بیماری ها , غذا برای 
پیشگیری امراض , اپوتراپیک سازی غذا که بعضی هرمون ها در درمان 
بعضی از بیماری ها موثرد. ضد سمی بودن شیر پا گلوکز , خاصیت 
خونسازی مانند جگر , گلبول سفید سازی مانند عصاره گوشت و ... 


(7) خاصیت تغییر پذیری : هر چند نامی از خاصیت تغییر پذیری غذا در 
کتابها دیده نمی شود ولی قرآن برای غذا| خاصیتی که در نتبجه اختلالات 
روانی ایجاد می شود و هضم و جذب را متفیر و دگرگون می سازد قائثل 
است بعنوان فتال :ان ها کن: مال پتیم می خورند گویا کانون دتم در 
شکم خود جای داده اند ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یا کلون 
فی بطونهم نارا و سیصلون سعی | (سوره النساء) و ما در جای خود به اثر 
ناهنجار و دگرگون ساز ناراحتی های روانی بر غذا صححبت خواهیم کرد و 
بخصوص 
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بعنوان مثال مکانیسم هضم و جذب غذای تهیه شده از ستم را خواهیم 
اورد. 


تقسیم بندی مواد غذاتی در اسلام 


تقتتیم بقای از علر هد تولیم» عسم ار لحا طخواضن 


تقسیم بندی شیمیائی : از لحاظ شیمیائی مواد غذائی چهار نوع دارند : 
پروتئین ها پا البومین ها - چربی ها - هیدرات های کربون - مواد معدنی. 


قندها تقسیم می شوند به سوکروز (در نیشکر) لاکتوز (دی ساکارید شیر) 
مواد تشاسته ای تقریبا در تمام غذاها یخضوص حبوبات و غلات : کلیکوژن.. 
اد کر ایح ها 
عجائب خلقت این است که چون قسمت اعظم مواد قندی خورده شده از 
است دستگاه گوارش برای هضم مواد نشاسته ای امادگی خاص دارد و در 
اینجا شما را بیاد جلد سوم می اندازم که امام فرمود اگر نان بسفره 
اوردند و قبل از هر چیز بود معطل نکن و بخور) 


تقسیم بر اساس مبدء تولید یف ی ی 
تست هی بت ( خوتفنت - تخم مرعغ - کره و ... 
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مواد حاصله از گیاهان (غلات - حبوبات - سبزیجات - میوه جات) مواد 
غذائی معدنی که در مواد غذائی حیوانی و گیاهی و جداگانه یافت می شود. 


تقسیم بندی خاصیتی غذا : مواد غذائی از نظر خواصی که برای بدن 
موجودات دارند بدو دسته اصلی و چند دسته فرعی بقرار زیر تقسیم می 
شوند : 


غذاهای محافظ : که مواد از بین رفته در بدن را ترمیم می کنند و برای 
فک اه بات نا سر مرس ما فا هن ایا 


غذاهای مولد حرارت يا کالریک : که انرژیک هم گفته می شود و انرژی 
لازم برای انجام اعمال حیاتی بدن را ایجاد می کنند چربی ها و قندی 
نشاسته ای ها , انزیم ها که انواع فعل و انفعالات را مانند جذب ودفع و 
ترکیب و فعالیت های امور جنسی و تقویت های حسی و تشکیلات نسجی 
بوسیله انهاست. 


دسته های فرعی : عناصر معدنی و ویتامین ها و سلولز است. 


اقا تفشنم دی مها وتات در اسلا له فران دو گوهرند . اولی با 
گامی لرزان بسوی تعالی و ترقی پیش می رود و دومی با محکمی و 
استواری پیش می برد آن چنان که شاید بتوان در این آبه (1) (1 اعجاز و 
شگفت انگیز فیزیکی آیه را بعد در فیزیک و اسلام خواهیم گفت. الیه یصعد 
الکلم الطیب و العمل الصالح پبرفعه (کلمه نیکوی توحید و روح پاک 
آسمانی) ۳ بالا رود و عمل نیک خالص آن را بالا برد. فاطر) بجای 
کلام 


ص : 49 


طیب , علم را و بعوض مل صالح قران را بوجه تشابهی رساند از اين قرار 
شایسته نیست با دیدن یک مطلب علمی با حرص و ولعی تمام در 
جستجوی آیه ای بود که آن را یافته بمطلب علمی جدید چسباند و بهر 
نحوی است آیه ای بآتش هوس و خیال تاویل و نزدیک گرداند و آن را برای 
مهیا ساختن پذیرش علم روز که با دیروز و فردا اختلاف دارد گرم نمود. 
مصداق کوچکی از آن‌همین جاشت که علم تاکتون در تعستمات. مواد 
غذائی بعمل آورده است و حال آنکه بنظر نمی رسد قرآن با هیچکدام از 
آن ها موافق باشد بلکه شاید با توجه بدو آیه سوره یس که هم اکنون گفته 
شد و آبه لهم: الار خن الخیته .. و ما عملته ایدیهم افلا یشکرون - اولم یروا 
انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا. اقلا نشگزهن. .ضی وان کفت: قرآن غداها 
را ابتدا به دو دسته بزرگ تقسیم می نماید : یکدسته در قلمرو و ما عملت 
ایدینا و دسته دیگر مربوط به و ما عملته ایدیهم يا بزبان دیگر : 


(1) آن ها که بدون دست خوردگی خورده می شوند و غذاهائی هستند که 
دارنده سلولهای زنده اند و وارد بدن می گردند (مستقیم بدست قدرت و 


(2) آن ها که و ما عملته ایدیهم بوده , فرآورده هائّی هستند خارج شده از 
صورت طبیعی که در آن ها تغییراتی از قبیل پخت و پز و ... شده است 
(بظا در بدست آنسان قر اهم.می‌ شود و ما له ایخیهم.می باشند): 
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حسن تقسیم بندی قرآن که غذاها را به زنده و غیر زنده تقسیم کرده 
تحرکی است که انسان را بیشتر بمطالعه اثر سلولهای زنده و مرده بر 
بدن آدفی اقب :می سازد ف علاوم بر خواضص: انر زیک: و کالر تیک و قدا با 
این موضوع که جنبه انترویو (اثر داخل بدنی) موجود زنده و غیر زنده جنیه 
حیاتی فوق العاده تری دارد متوجه می سازد و ما در جای خود بپاره ای از 
انها اشاره خواهیم کرد. 


کلیه غذاها 


انرژی از آنها بوجود می آید و در حقیقت انرژی حرارتی است و يا چیزهائی 


دسته اول عبارتند از : مواد ازت دارد پا البومینوئید پا پروتید پا بیاض 
البیضی مانند گوشت و ... مواد چربی یا دسمه يا لیپیدی مانند کره و .. 
مواد هیدرو کار بونه پا قندی مانند شیرینی ها و .. 


دسته دوم 7 یه - مواد معدنی - املاح - ویتامین ها و سلولز می باشند. 


سلولز را مدتها غیر قابل استفاده و جذب می دانستند ولی امروز برای آن 
ها اعمالی قاثلند که در روده بزرگ بصورت جذب و غیره انجام می گیرد. 


مواد کانی با-معدنی:: آنهایتد که با بر ‌ضواد:ذیحر اترافن کدارتد (کاتالیی. ها) 
مانند آهن و روی و... این مواد بمقدار خیلی کم بد بدن انسان وجود دارد و 
در یک غذای کامل تقریبا 
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هفه: آنها دیدم:می ضوی با فاطیت خود غذا زا تغییر. هن دهند. (پلاستیی ها) و 
بر دو دسته اند پا از شبه فلزاتند یا از فلزات , شبه فلزات ۱ 
فسفر - کلر و ... فلزات مانند سدیم - پتاسیم - کلسیم و منیزیم و . 
فلزرات ت که در بدن ایجاد ترشی و اسیدوز می نمایند و فلزات 9( 3 
خنثی می سازند و عقیده بسیاری درباره سردی و گرمی غذا همین است 
که تیه فلز ات مانتو خو کردکه ایخان آسیدو: می نماد ا سیر و خرم انیت 
و فلزات برای بدن سردند. 


ویتامین یک ماده آلی است که بمقدار کم برای سوخت و ساز بدن لا زم 
است و بدن آدمی قادر است به ساختنشان نیست و در صورتی که در بدن 
رو به کاستی گذارند سبب بروز علائم توا ریم حررنخ: از اینرو 
تعسنیم بتدی:دانش فعلی درباره آنچه می خورزيم چنین است : مواد ازت 
دار - مواد چربی - مواد قندی - مواد کانی و ویتامین ها - اب و سلولز. 


تقسیم بندی مواد غذایی که يا بر اساس مبدء تولید بود که در مشاهدات 
معمول تعلقش به خارح از انسان ( آفاق) چشمگیر است مانند این که می 
بینیم فلان ماده غذایی از حیوان است با از گیاه پا از... پا ندیده و به وسیله 
حس دیگر به اين مطلب یعنی به مبدء تولید غذا آگاه می شویم. 


تقسیم دیگر باز مربوط به محیط خارح از بدن (افاق) بود که به جنبه 
شیمیایی آن توجه می شند که ایا -غذای مورد نظر 


ص‌‌ 7 52 
از پروتیین هاست با چربی ها یا.... . 


الاک سا تسس کض ان اظ یی ها فیط اف ماش 
ملحوظ داشته تقسیم بندی مواد غذایی به غذاهای محافظ و کالریک و... 
بود که همه پیرامون تظاهرات حسی و جسمی و توجه به رشد ظاهری و 
ترمیم بدن و حرارت و انرژی اعضاء و فعل و انفعالات جذبی و دفعی شده 
بود بنابراین در عصر حاضر توجه به شکل ظاهری غذا در خارج و اشکالی 
که غذا در بدن به خود می گیرد پایه و اساس تقسیم بندی مواد غذایی می 
باشد. 


در برابر تقسیم بندی های سه گانه (شیمیایی - مبدء تولیدی خاصیتی) که 
دانسته شود دین نیز متوجه استعداد غذا برای پذیرش تقسیم بندی بوده 
است و تقسیم مذکور بر اساس فراورده های طبیعی که تمام ان چه را 
می خوریم از : ازت دار چربی - قندی - کانی - ویتامینی و سلولز همه را بر 
اساس فراورده های ؛ طبیعی که محصول اولیه مبدء غذایی بود با 
پایه آنچه با برنامه خاصی که دانش انسانی تهیه می کرد تقسیم کرده 
است بدین معنی که اسلام غذا را به دو گروه بزرگ تقسیم کرد آنها که و 
ماعملت ایدینا بوده ماده اولیه از طبیعت است و دست سازنده انسانی به 
هیچ وجه در تهیه آن دخالتی ندارد و دیگر اطعمه و اشربه ای است که 
دست ترتیب خلاقه ذات اقدس الهی آن را 9 
دگرگون سازیش را نیز به او آموخته است و اینجا ماده اولیه از طبیعت 
است و ماده خورده شده با تغییر جزئی از انسان. 


ص‌‌ * دص 
بازهم تقسیم بندی اسلامی 


تقسیم بندی اسلای به همین دو دستم بزرگ نمی پذیرد دین متوجه استعداد 
غذا برای پذیرش تقسیمات متعدد دیگری است : در قرآن آن چه را که از 
غذا در قلمرو : و ما عملت ایدینا و ما عملته ایدیهم است یعنی کلیه 
ها ای ای ری رس ۱ ی 
جالب دیگری تقسیم بندی کرده و آن ها را به نامهای غذاهای حلال - 

و حسن در برابر خوراکهای حرام - خبیث و سوء ذکر کرده است. 


هر چند با ذکر جملات : غذاهای پاک تشریعی - غذاهای پاگ تکوینی - 
ی رن ای مات سای مس ار 
می رسد بدون شرح خوانندگان به معنای و مفاهیم آنها وقوف یافته باشند 
۱ 


غذای طیب : (پاک تکوینی) 
يا پاک علمی 


بارها به تکوین و تشریع اشاره شده و در اینجا تجدید یاد آوری اينکه غذای 
بای هنتف آن است که هماهنگ نظام اجباری موجود در کائنات باشد یعنی 
غذای مذکور با نظام اجباری ساختمان دستگاه گوارش هماهنگی نماید. 


لقمه ای که از مری گذشت به اجبار در محیط اسید معدی و محیط قلیای 
روده در برابر ترشحات گوناگون غدد قرار 
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ک و 


در لقمه مذکور که هنگام گوارش به اجبار خواهد داشت به اراده حکیم 
مدبر زیروردگار) از عناصر و موادی خلق شده و ترکیب يافته است که 
بتواند در برابر ترشحات معده و روده هضم و جذب شود (سنگها خورده 
نمی شوند و ترشحی هم در برابرشان برای هضم افریده نشده و لازم 
نیست) عناصر موجود در لقمه گاه با ترشحات و محیط گوارش ساز کار 
بوده و غذای سازگار و طیبی به شمار می رود و در غیر این صورت 
موجبات مسمومیت تدریجی بدن را فراهم خواهد ساخت : 


تا کات یا تک افیف کون اک وی فا توت 
که آنچه از خارج می آورد با آنچه در داخل دارد هماهنگ و خوانا بوده باشد. 


طیب به معنای وسیع و آزاد قرآنی آن چنان شایسته و در خور بودن است 
که ات هافعی فیس ور یه مس نون سا هی و اند 
چنانچه : 


زنان را ۳ انا 
الا س تکیت اب بسعه ان الطیب کامه نوی مود زمر 
پاک آسمانی) به سوی خدا بالا رود - فاطر. زمین پاک نیکو گیاهش به اذن 
خدا تیکوتر ابو‌اعراف فوء ند صالخ باشد : هب لین مر لدنک:دربه 
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طیبه - پروردگار مرا , به لطف خویش فرزندی پاک سرشت عطا فرما - آل 
عمران. 


ملاقات و برخوردی عالی است طبت فادخلوها خالدین چه عیش (ابدی) 
نصیب شما گردید حالی در این بهشت ابد در آئید - زمر. الذین تتوفیقهم 
الا که یی آنان که عون فرشان (عامووه یت دا باه از 
شرک قبض روحشان کنند النحل. 


هميشه متوجه این نکته می شویم که چرا پروردگار , حلال را طیب و طیب 
را حلال فر موده و آن ها را به دنبال یکدیگر آورده است : زیرا در غالب 
موارد ایمان و عمل صالح دی قر ان چون شی ۶ و سایه اش به دنبال 
یکدیگرند , و در اینجا نیز همین مسئله است که غالبا حلال و طیب یک نوع 
پیوستگی خاصی دارند : حلال گره گشای عقده هایست که حرام می تواند 
ایجاد نماید و طیب شایسته ساز لذتهای غیر واقعی است که خبیث و خبائث 
به وجود اورنده انهایند. 


و در این صورت که گره گشای و شایسته ساز هر دو پیوند نا گسستنی 
دارند شکی نیست یک عده اند که از مفاسد و پلیدیها جلوگیری می نمایند 
و عده دیگر بهسازند و خواهان ادامه حفظ بقای سکونت و حیات. حلال و 
طیب نیز در اجتماع همین گونه اند آنچه حلال است مانع انحطاط و 
خرابیهاست و طیبات بهساز و نگهدارنده می باشند. چون از نبی گرامی 
می پرسند حلال کدام است قرآن پاسخ می دهد طیبات حلالند یسئولنک 
شا احل: آکه الظییانته بر چیه عانده) مت حرم رفتهااله نی اسر 
لعباده و الطیبات من الرزق. .۰ (سوره اعراف) ای پیغعمبر 
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از تو سئوال خواهند کرد که بر آنها چه چیز حلال گردیده بگو برای شما هر 
چه پاکیزه است حلال شده بگو ای پیفمبر چه کسی زینتهای خدا را که برای 
بندگان خود آفریده حرام کرده و از صرف رزق حلال و پاکیزه منع نموده. 


کسی که در جستجوی حلال است به خدا ایمان دارد و از خوردن آنچه به 
بدنش ضرر می رساند و طیب نیست دوری می کند و آن که طیب را 
انتخاب.ضی نماید در ضوری که از رو مغر فت و علم. ان زا یز کز بدم,باشند 
و ال را 
دستورات پیامبران محرمات را شناخته و از انها دور شده است. 


ممکن ِ- خوردن آب دهان دیگری ۳ دیروز طیب ولی حرام ۰ 


محتوی باکتریها و سلولهای بیگانه از مصی دیگر, 9 بهترین مثال همان 


جدا شدنی نمی باشند. 
غذای حلال (پاک تشریعی) 


حل به معنای وسیع و واقعی اش باز شدن عقده ها و گره گشایی است 
خواه : 


گره گشایی از زبان باشد همانگونه که حضرت موسی آن را از پروردگار 
مسئلت نمود : و احلل عقده من لسانی - و عقده را از زبانم بگشا - سوره 
طه. 
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گردد : يا ایها النبی انا احللناک ازواجک. ای پیامبر گرامی ما زنانی که 
مهرشان را ادا کردی بر تو حلال کردیم - سوره احزاب. 


و گره گشایی های دیگر که حلال را نوعی غذای گره گشا معرفی می نماید 
که خوراکهای حرام آن را در اجتماع به وجود آورده اند و تا حدودی به نحوه 
عمل. درم عشانت. ان وقوف حاصل گردید. 


آن چه مقصود ماست توجه قرآن به یک موضوع بسیار جدی علمی می 
باشد که اخیرا کشف شده است : 


مردم عصر حاضر در برابر اسلام از لحاظی به سه دسته تقسیم می شوند 
: دانشمندان غذاشناس - مومنین پرو پا قرص - بقیه مردم. دسته اول 
غذاهایی که دارنده عناصر لازم و کالری ضروری و هضم و جذب موافق و 
دفع راحت باشد و به انسان شادابی و طول عمر بدهد استادند. این دسته 
آنهایند که جز غذاهای طیب و سازگار و پاک تکوینی به جنبه های دیگر 
غذایی کمتر توجه می نمایند. 


مومنین اند که در درجه اول به انتخاب ع ذاهای پاک تشریعی و حلال می 
پردازند و اگر به دقت تعالیم اسلامی را متوجه باشد و غذایشان یاک 
تکوینی و طیب نیز خواهد بود از اين رو غذای مومن هم پاک دینی (با 
کسرکاف) هم حلال است و هم طیب. قران مراتب فوق را رعایت فرموده 
بدین سبب که مومنین جز حلال نمی خورند هنگام دستور انتخاب غذا فقط 
انان 
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زا نف طظیب بودین موه می اند با آنها الذین. امتها امخحیها لله:.ع 
للرسول... ورزقکم من الطیبات (ای اهل ایمان چون خدا و رسول شما را 

به ایمان دعوت کنند اجابت کنید. . و از بهترین روزی ها شما را عطا فرمود 
تال افو سای را مر سامتران که ار هن کون سا و تحص 
به دورند می توان یافت یا ایها لرسل کل من الطیبات و اعملوا صالحا 
دهید - مومنون 0) اما برای ِ" ماندن و دین و اجتماع 
وین تلا مت افراد برشم فران بر-این است. که فده ۱ به طور کلی 
متوجه به جنبه های طیب و حلال بودن (یع نی هر دو) فاد وان آنها شاد 
غنیمت بيابید بخورید حلال ۱ انفال) 


غذای طیب را می توان طبق مقررات علمی بدست آورد پا آن را به 
فرمولهای ریاضی ارتباط دارد اما چه بسیارند که غذای علمی فرمولی به 
بدنشان سازگار نبوده و آنها را رنج می دهد لذا چشم بینای اسلام انسان را 
با یک مسئله علمی و بهتر ساز اجتماع روبرو می سازد. 


بهتر ساز اجتماع 
امروز بسیاری از نشریه های پزشکی را می بینیم که عکس انسانی را 


چاپ کرده و زیر آن عکس که اثار خشم و غضب و ترس و... در او 
هویداست می نویسند «تمام احساسات سیب 
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می شود حالت آلرژی ایجاد کرده بیماریهای معدی , کلیت های مزمن , 
اورمی , دیابت , انفارکتوس قلبی , نقرس و... را موجب گردند» 


شخص عصبی میزان ترشح معده اش چون به غذا نشیند به یک دهم کاهش 
فی.بایق بان هم هر این خالت. برای. اینکه: صاحت سین مهن و مخده ای 
سلامت بماند اشتهایش کور می شود و آن که ترشح معده اش کمتر شد 
می بایست کمتر به معده اش تحمیل گردد. 


انکهةتعصیانی, اشت: از غاه.هراکه هفوق (تالامی) ه اعضابت: واخلی: اعمال: 
معده و روده اش را مختل کرده است در نتیجه کار قلب و ریه و کلیه و 
معده که رشته های اعصاب مشترک يا رابطه دگری با معده دارند دگرگون 
می شود و اول ضرری را که در نتیجه عصبانیت به دست آورده به خودش 
1۳ اگر غذا حلال بود و در خلالش خدا دخالتی داشت همه 
چیز هماهنگ است و فرامین مغزی همکار و با کار اعضاء داخلی متعادل و 
خوانا و اینجاست که اگر علاوه بر حلال بودن طیب بودنش نیز رعایت شده 
باشد تمام تشکیلات هاضمه ای غذای خورده شده را برای بدل ما بتحلل 
ساختن به خوبی پذیرفته از اغاز تا انجام اعمال متابولیسمی را به نحو 
احسن پایان می دهند. 


ترشح غدد را افزایش می دهد و این کیفیت به خصوص در مورد غدد بزاقی 
, مری , معده و لوز المعده که قسمتهای 
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فوقانی لوله گوارش هستند و حتی غدد برونر (8۲۲۳6۲) که در ابتدای 
روده کوچک قرار دارند صدق می کند. ترشح سایر نواحی لوله گوارش 
اکثرا| به علت تحریکات موضعی می بااشد معهذا| حتی عدد روده کوچک و 
غدد موکوسی روده بزرگ نیز تا حدودی توسط پاراسمپاتیک تحریک می 
شوند. 


که از خود لوله گوارش سرچشمه گرفته اند و یا تحریکاتی که از مراکز 
بالاتر واقع در سیستم عصبی مرکزی اغاز شده اند. 


تحریک اعصاب سمپاتیک در غالب نواحی لوله گوارش ترشح غدد را 
مختصری افزایش می دهد ولی عروق خونی خاص غدد مزبور را نیز تنک 
می نماید. بنابراین , تحریک سمیاتیک دو اثر متضاد دارد , چنان که تحریک 
تنهای این سیستم مختصری بر ترشح غدد می افزاید در حالی که اگر ابتدا 
پاراسمپاتیک را تحریک کرده و ترشح فراوانی ایجاد نمائیم تحریک بعدی 


تراغ خلت کاس فقدار عون مد مالیا ار نه آما حواهد کاست: 
تحریک سمپاتیک فقط بر چند نوع غده روده ای آثر مهار کننده دارد که غدد 
قسمت دوازدهم را در مقابل اسید معده بی حفاظ کرده و امکان زخم 
پیتیک 6۲ الا - ۳۵0۱ را بوجود می اورد (1) 


تحریکاتی که از مراکز بالاتر در سیستم عصبی مرکزی 


1- فیزیولژی گایتون 1010. 
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بهسته هاي بزاقی میرسند می توانند بر ترشح بزاق افزوده و يا آن را قطع 
نمایند مثلاً ترشح بزاق شخصی که غذای مورد علاقه اش را می خورد به 
غزانب تضر ار آن کسی, است که دای تاخو‌شاشم زا تال عی. تجانه 
مراکز سمیاتیکی قدام هییوتالاموسی مجاورت نزدیک دارد (1) 


پاراسمپاتیک بیشتر نواحی دهان و مقعد را و سمیاتیک تمام قسمت های 
لوله گوارش را 0 7 پاراسمپاتیک فعالیت جدار 
روده ها را بیشتر می کند (2) 


تمام مراکز سمیاتیک چون یک واحد عمل کرده و یکباره فعالیت تمام نقاط 
راخ معدی ر فان اف بکرم کق آنکن مراک با را شمیاتیی با غمل دا کات 
خویش قادرند هر قسمت خاص از لوله گوارش را جدا از قسمتهای دیگر 
کنترل نمایند لذا بسیاری از هیجانات و عوامل روانی دیگری که بطور 
معملو سیستم عصبی خودکار را تحریک می کنند قادر به تغیبر عمل راه 
معدی روده ای هستند مثلا هیجان طولانی , وحشت , ترس بطوری دستگاه 
عصبی سمپاتیک را تحریک و فعال می نمایند که تقریبا حرکت لوله گوارش 
بطور کامل متوفق می ِ و از طرف دیگر اضطراب و خشم و غسه 
ظولاتی .حر کات معدم ۵ رموه را افذایش داده ده اکرا شبت برور: اسمال 


۳ 1 2 992 
3- فیزیولژی گایتون 993. 
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شکن ال .ها 


کات دم انس موی ار ایام که تا را گاه ار یه بر 
نان ی ات سیف سار اد ات ای مایا ات را 


امروز طرفداران این فرضیه که کینه و خشم موجب افزایش اسید معدی و 
التهاب معده می شود بسیار زیاد و به قدر کافی در جلد قبلی (قسمت 
روزه) در اين مطالبی آورده شد. موضوع التهاب و هجوم خون را در معده 
و روده هایی که مورد اثر هیجانات یا کینه و نفرت قرار می گیرند و قسمت 
مربوطه را سخت سرخ و تيره می کند با چشم دیده و بر عکس ثابت کرده 
اند که نومیدی و سر افکندگی اسید معده را کم و حرکات معدی روده ای 
را کاسته و قسمت هایی از دستگاه گوارش را رنگ پریده و کم خون می 
نمایید. 


حقیقتا آنکه توانست غذا را به نام خدا شروع و به شکر خدا به پایان رساند 
طعامش شفا دهنده اوست , طیب است و با هضم و جذب طبیعی او را 
تغذیه و مشروب می سازد ولی آنکه ! مثلاً با برداشت قسمتی از مال یتیم 
سفره ای انداخت و بر آن نشست با تحریک شدید مرکز عاطفی 
هیپوتالاموس علاوه بر این که متابولیسم مهمولی مواد غذایی را به هم زده 
تچ ی ویب ی 
تحریک اعصات * الق آن چنان غذایش در معده و روده جای می گیرد که 
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ها (آتش) در محل خود جای گرفته است (1) ان الذین يا کلون اموال 
الیتامی ظلما انما پا کلون فی بطونهم ناراو سیصلون سعیر | (سوره النساء) 
آنانکه اموال یتیمان را ؛ به ستمگری می خورند در حقیقت آنها در شکم خود 
آتش جهنم فرو می برند و به زودی به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد. 


تازه ای نیست 


آنکه معده اش معیوب پا روده اش موف يا کبدش مبتلاست و بالاخره کسی 
که عضوی 34 بدنش دگرگون شده است هضم و جذیش بلاشک عادی و 


دگرگونیهایی روانی و عصبی هم بدون تردید موجب تغییراتی در هضم و 
جذب و دفع می گردند. 


آن چه را در فوق گفتیم مطلب تازه ای نبود زیرا خودمان دیده بودیم هنگام 
اندوه و غم راه گلویمان گرفته و اشتهایی نداریم یا در پشت اطاق امتحان 
(زوری) همینکه نوبتمان می رسد دهانمان خشک می شود پا زمانی که به 
وحشت و اضطراب شدیدی دچار می شویم لینت مزاج با اسهال پیش می 
آید اینها مطالب تازه ای نیست جز آنکه چگونگی و مکانیسم پیدایش 
دگرگونیهای گوارشی را در برابر افراط و تفریط های روانی و عصبی بیان 
نمودیم. 


1- خوشم کی است که بگویيم خدا آتنش را که پیست. ترین انرژ نهاست 
برای عذاب دادن گناهکاران انتخاب فرموده تا در عین حال توهین و 
تحقیری بوده باشد. 
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چه بسیارند مراجعین بیماری که اظهار می دارند + آقای دکتر ما هیچ 


کسالتی نداشتیم حرص کردیم 4 لرزیدیم عصبانی شدیم و افتادیم و 
مربض شدیم ! و غالبشان تا حدودی درست تشخیص داده اند ! 


پاک دینی چیست ِ 


تا اینجا که دانستیم که حرص و کینه - یاس و نومیدی و بسیاری از زشتیها و 
ها او ای ات ها را 
مغزی و بالاخره بر هضم و جذب غذا اثر ناهنجار گذاشته و آنها را غیر عادی 


می ساز ند * 
ز 


دو نفر غذای کاملا مشابهی را تناول می نمایند اولی مردی است سلیم 
النفس که صبح زود بکار حاضر شدن و با خلق الله بشفقت و مهربانی 
رفتار کرده , سنگ خرید و فروشش یکی است دروغ در گفتار و غش در 
معامله و تقلب در جنس ندارد , از بهره کسب قسمتی را به تهیه غذا 
اا نا 
قمار و رسوائیهای دیگری به غذایش می نگرد و فراورده های غذائیش از 
راه صحیح نبودهو نیست بدون شک هضم و جذب غذا در بدن اين دو نفر 
یکسان نبوده و در دومی غیر عادی و ناسازگار است (هر چند درستی و 
حقیقت در اولی و دزدی ۵ کفار ذر دوهی جر و عادت و جر شت: آنان شدم 
باشد که خواهیم گفت). 


نوعی از سازگاری غذا را که تکوینی بود شرح دادیم که غذا از لحاظ ترکیب 
عناصر و مواد آنچنان بخوبی در برابر عغدد و ترشحات و دستگاه هاضمه 
قرار می گیرد که حاصلش بخورد بدن 
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مرو 1۵ ی که نها هسام میت و عارضه: اي بجای نذا شته ۵ اهر لحاضا 
موجبات شادابی و طول عمر را فراهم می سازد. 


اینک به شرح نوعی دیگر از سازگاری که تشریعی است می پردازیم که 
غذا آن چنان در برابر اعصابی متعادل و روانی آرام قرار می گیرد که باز 
هماهنگ با غذای ساز کار تکوینی مسرت بخش و عمر دراز کن است. 


اه بای ی اش انح تور اه رای ناسا 
دستگاه هیچگونه انحراف 3 خلاف قاعده ای نداشته و باصطلاح سازگار 
است "بان غدای: ظیت فی. کفتیم اننی. نید باين علت که سلافت. نفسن و 
دوری از غش و تقلب و قمار و تهیه جنس خوب و مهربانی به مشتریان از 
رات ی اس اس رای یس و کار ها اس و۱ 
با دستگاه گوارش هیچگونه ناهماهنگی بین دستگاه اعصاب و گوارش 
مشاهده نشود و باصطلاح غذائی باشد سازگار که بآن غذای حلال خواهیم 
گفت و بدینقرار غذای طیب - سازگار و پاک تکوینی است و غذای حلال - 
سا زگار و پاک دینی بحساب بوده و بر عکس آنها (خبیث و ناسازگار و نایاک 
تکویی )+ (صرام وتا سارکان دنبای دی 


دی هی ی اس اف ی سی صاا سا 
موجب ابتلائات جسمی می شوند در صورتی که خوارکهای حرام علاوه بر 


آنکه دز ندن د کر خوتبها تن 


ص : 606 


ایجاد می نمایند سلامت محیط و امنیت اجتماعی را نیز تغییر می دهند و 
لازم بشرح و بسط نیست که غذای تهیه شده از بهره های ربا و قمار و 
تقلب و تزویر و ... چگونه دگر گونساز اجتماعند. 


غذای خببدت وارد دستگاه گوارش می شود اسهالی پیش می آید . 
مسموميتي ایجاد می کند , هضم و جذب نشده دفع می گردد وقس علیهذا 
و درمان آن نیز بدون دعغدعه انجام گرفته و سهل است و اگر تکرار نشود 
اترت‌ تاه واه داتسا کر در اه عارضه صقر خواهند وین اما 
غذای حرام علاوه بر آن که در بدن غیر متعادل و مضطربی وارد شده و 
هضم وجذیش خوب انجام نمی گیرد چون راه تهیه اش درست نیست در 
اخشاه ها اتهاع ند شحو امری دی وا فست مور 
بدبین ساخته کسی را بکسی اعتمادی باقی نخواهد ماند و لذا دامنه اثر 
داح له ام سیر اد هیوست ارمت: 


حلال با شدت بیشتر 


کدام کشوری توفیق یاقت و چه قانونی موفق گردید که مردم را بپذیرفتن 
اداب و سنن - در خلوت و جلوت - چنان بدارد که اسلام توانست ؟ هميشه 
افراد مردود و ضعیف در برابر مقررات فراوان بودند و هنوز بدشواری 
گاه سروشهای اسمانی را ترجیح می ند اما اسلام با ندای آسمانی این 
خلالم انعت وان خرام مامت قه احطالات تاش ار کاهان ه ال تما 
را بر طرف 
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ساخته و همه را برای اجرای مقررات لازم ژد نی وش بفرمان و مطیع 
سازد. 


برای ایکفرد مسلمان کافی بود توحید و نبوت و معاد را بپذیرد و همینکه به 
نبوت و رسالت محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم ایمان آورد قلاده ای 
بگردن انداخته در کارهای دیگر بخاطر اینکه محمد را بدو صفت متمایز 
شناخته است بهر راهی کشانده می شود برود , محمد از جانب خداست. 
نزمه سای اخلاتی: اضان ید متاخ اند که.ا شا سیر خراه 
اجتماع بوده و راست می گویند. چقدر خوب است آدمی راهنما و مشاور 
داشته باشد شناخته شده براستگوئی و خیرخواهی که دانشمند هم باشد آیا 
اگر شما چنین شخصی را سراغخ داشتید حاضر نیستید ازاو فرمانبرداری 
کنید ؟ اگر جوابتان مثبت است معنی تقلید را نیز در برابر علم مجتهدین 
دانسته اید (قلاده ای بگردن انداختن و بدنبال مرد خدائی با علم و تقوی 
براه افتادن یعنی تقلید) مسلمین برای نبوت تحقیق را فراموش نکرده ولی 
پس از اطلاع به حقیقت موشوع که شخص منظور راستگو و خیرخواه و از 
جانب خداست قلاده بکزدن انداخته بدون چون و چرا براهی که نشان داده 
شنم .ی روند: کما آانکه در خورد غذدا باو گفته اند مشروبات الکلی حرام 
است نمی خورد , مال یتیم تصرف کردن حرام است دوری می کند. 


غذای حسن کدام است 


.. و یحل لهم الطیبات و پحرم علیهم الخبائث (اعراف بر آنان هر طعام 
پاکیزه و مطبوع را حلال و هر پلید را منفور و 
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حرام می گرداند - اين ایه به تنهائی برای قبول اینکه حلال در برابر حرام و 
طیب با خبیث متضادند کافیست. 


آیات چندی نیز در قرآن است که نشان می دهد کلمات حسن و سوء 
اضدادند : ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابی من سئیه فمن نفسک 
- هر چه از انواع نیکوثی بتو رسد از جانب خداست و هر بدی رسد از نفس 
تست (سوره النسا). 


ان الحسنات پذهبن السئیات - خوبی و نکوکاریها , زشتی و بدکاریها را نابود 
می سازد (سوره هود). 


ان احسنتم احسنتم لا نفسکم و ان اساتم فلها - اگر نیکی و احسان کردید 
بخود کردید و اگر بدی و ستم کردید باز بخود کردید (سوره اسری). 


1 
بقدر آن کار زشت مجازات نشود. و آیات دیگری که هم دو کلمه حسن و 
سوء را در برابر یکدیگر قرار داده اند. 


طیب گره گشای عقده هائی بود که خبائث می توانست آن را بوجود آورد و 


حلال جای حرام را پر کرده نمی گذاشت آلودگیها جای شایستگیها را 
بگیرند. اما حسن یمعنای وسیع و آزاد قرآن طیب و حلالی است که خبائت 
و محرمات را ن 4 ۰۱۱۳۷۱۹۹ ۱2۳ 


گفتیم کلمات آمنوا و عملوا الصالحات با کلمات حلال و طیب مترادفند و 
بهمین مقیاس که اهل ایمان با حلال سر و کار 
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او ان ها هی کم کارا رن لس اتکی ام میک س ماس 
اینکه مراقبت از طیب و ای ار و 
وا اه طیب و بالاخره حسن اولتک رفیقا 
هستند . الفین و الصدیعن و السهداع:و الصالحیی وشن اولتی,ز فیقا 
(سوره لاه از اين قرار غذای حسن هم آن است که نه تنها مانند طیب 
مسمومیتی و ناساز گارئی ایجاد نمی کند و یا مانند حرام وسائل انحطاط و 
خرابی بدن و اجتماغ را فراهم نمی سازد بلکه ان الحسنات یذهبن السیئات 
بوده اگر مسمومیتی هم هست برطرف می کند و اگر انحطاطی هم تصور 
می رود ممانعت می نماید و شاید علت این که پروردگار در قرآن و انبتها 
با حسفا(ال عمزان) با ور قاحمنا (شوره لب گام و آنکوو تست 
حسن داده است تأيید مطلب قبلی ما باشد که گفتیم مواد کلرفیل دار و 
سبزی در بدن مسمومیت های ایجاد شده را رد می کند و همانگونه که نبی 
کر امنی فر مود سبزیجات مطرده شیاطین و دور کننده میکربهاست بوده 
باشد و بهمین نحو اانگور رزق حسنی است زیرا دارنده مقداری مواد قندی 
ساده و سهل الهضم و برطرف کننده مسمومست هاست که بعد رد جلد 
مربوط به غذاهای قرانی شرح خواهیم داد پس غذای حسن غذای طیب و 
حلالی است که الودگیها و پلیدیهای ایجاد شده را برطرف می سازد. 


9 انجام اعمال و امور نیز همینگونه است یکجا پروردگار می فرماید 
گرامی ترین شما کسی است که از بدیها و زشتیها بیشتر 
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خود را حفظ کند (ان اکرمکم عند اللّه اتقیکم) ولی در درجات بالاتر کلمه 
احسان و حسن را اورده می فرماید : 

ان اللّه مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون (النحل) نه تنها کسی نزد خدا 
گرامی است که تقوی دارد بلکه خدا با کسی است که علاوه بر دوری از 
کا مرت مش ای مرو 


رزق و روزی شهیدان 
تضاد کلماتی حسن و سوء در مورد کسانی که در راه خدا شهید از دنیا 
رفته اند در ان اباتین که سیئات انها پوشانده شده و روزیشان رزق حسن 


فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا 
لاکفرن عنهم سیثاتهم و ... (ال عمران) پس انانکه از وطن خود هجرت 
نمودند و از دیار خویش بیرون شدند و در راه خدا رنج کشیدند و جهاد کرده 
و کشته شدند همانا بدیهای آنان را (در پرده لطف خود) بپوشانیم. 


والذین هاجروا فی سبیل اللّه ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم اللّه رزقا حسنا و 
ان الله لهو خیر الرازقین (حح) و انانکه در راه رضای خدا از وطن خود 
هجرت گزیده و در این راه کشته شدند یا مرگشان فرا رسید البته خدا 
رزق و روزی نیکوئی (در بهشت ابد) نصیبشان می گرداند که همانا خدا 
بهترین روزی دهندگان است. 


هنوز یکی دو برگ از آن نگذشته که گفتیم پیامبران و شهدا 
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تا لحیو هس تین کی رفرتانی هه [اکفن آخلی فیقا و یت 
گوئیم از اين نیکو رفیقان , شهدا . رزق نیکو داشته و این روزی نیکو حتی 
پس از مرگ نیز بهره انان بوده و ادامه خواهد داشت و لا تحسبن الذین 
قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون (ال عمران) البته 
نپندارید که شهیدان راه حق مردند بلکه زنده بحیات ابدری شدند و در نزد 
خدا متنعم خواهند بود. ولا تقولوا لفن تلف سین اللت امرات ت بل احیاء 
و لکن لا تشعرون (بقره) فان کی وا که در واه خدا کشته شده مرده 
نیندارید بلکه او زنده ابدی است و لیکن همه شما این حقیقت را نخواهید 
یافت. 


ولی چگونه ینس از مرگ بآنان روزی داده می شود جای بحجت است آپا 
هزینه هائی که برای بزررگداشت آنان صرف می شود بحساب 1 
است يا آهنگ منظم کائنات چنین می باشد که با شهدا یعنی با کسانی که 

انرژیهای پر ارزش و ثمر بخش خود را ناگهان و دفعتا برای پایدار ماندن 


نظم آفرینش های تشریعی و تکوینی رها می سازند همانند زتدحان عفن و 
رفتار می نماید. 


با توجه باینکه کلمه یرزقون در ضی کلمه احیا آورده شده و در این جهان 
نیز ادامه حیات و اححیا بدون رزق و روزی میسر نیست می توان گفت 
شهیدان راه خدا| بر حسب مقیاس و اندازه قدرت انرژی رها شده ای که 
دارند در عالم برزخ در حالی که زنده اند روزی داده می شوند و حتی بر 
احوال ‏ اقفر ماقعند وی ترحات لایر کم انرهای خارض العاده ۱ 
شده ای دارند وسعت دامنه حیات و رزق و روزیشان این جهان را نیز فرا 


فت کیرد 
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بصورتهای گوناگون روضه خوانی - حسینیه سازی - موقوفات و هزینه های 
بیشمار دیگر. 

تشه ان که : رزق حسن بچند چیز در این جهان اطلاق شده از جمله انگور 
و برای عالم بر نیز روزی شهیدان از رزق حسن معین کرده اند و از این 
قرار می توان گفت : 

برای شهدا آن هم در نزدیکی بهشت (برزخ منظور داشته شده است. 

(2) اگر گفته شد برای کسی از غالم دیکر غدائن آورده شد بدین دلیل که 
وانبتها نباتا حسنا نیز در قران است و همین امر ار می رساند نباید انرا 
بزودی انکار کرد 


با شناخت حلال و طیب و حسن - اضداد آنها حرام و خبیث و سوء شناخته 


همان گونه که پر ورد نار اشاره فرموده بل نحن محرومون (واقعه) یعنی 
ممنوعون لذا ممنوع بودن و حرام تلقی کردن قلمرو وسیعی داشته و بتمام 
شتون زندکاتی. کشانده می شود. 


ممنوع بودن استفاده عضوی - و حرمنا علیه المراضع (قصص) و ما شیر هر 
ار ما ی 


ممنوعیت زمانی - فانها محرمه علیهم اربعین سنه (مائده) پس شهر را بر 
انان حرام کرده چهل سال. 


ممنوع از مکان و هو محرم علیکم اخراجهم (بقره) 
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اخراج کردن آنان (چه رسد بقتل) محققا بر شما حرام کرده شده است و 
ت_ بنابراین در مورد غذا نیز نوعی از ممنوعغعیت هاست که چون ناچار باید 
برای ادامه حیات و زنده ماندن غذا خورد ممنوعیت از غذا یعنی حلال 
خوردن , و حرمت یعنی تحرکی برای بدنبال حلال رفتن. 


خبیث نیز با توجه باینکه پروردگار می فرماید لا یستوی الخبیث و الطیب 
(مائده) و این دو کلمه را در برابر یکدیگر قرار داده و دامنه خبائت تا 
پیرامون اعتقادیات و کلمات و اعمال بدست اندازی تهدید و کشانده می 
شود یکنوع فساد و انحطاطی است که برای غذای خبیث می توان چنین 
تعریف کرد : آن است که با بدن روی موافقتی نشان نخواهد داد. 


غذای سوء با خبیث و حرام همان تفاوت را دارد که حسن با طیب و حلال 
داشت سعنی بهمان نسبت که حسن انتهای خوبیهاست و در مورد شهدا 
بآن متذکر گریده اند سوء نیز شدت بدیهاست و باید آفتی شناخته که 
فقط دامنگیر بدترین مردم می گردد و بطور کلی غذای سوء آن است که : 
حد فاصلی بین بدن و ادامه حیات بوجود می آورد کما آنکه غذای حسن 
ادامه حیات را حتی برای شهد | تأیید و تضمین می کرد و لا تحسبن الذین 
قلوارفی یل الله امه‌اعا بل اخیاه عند رمم یر وقون ( کفته شد): 


با همین مختصر توضیح به تقسیم بندی مواد غذائی در قران توجه می شود 
که چگونه با منظور داشتن اوضاع و احوال بدن و انچه متعلق ببدن و محیط 
اطرافش است مواد غذائی را ب .0 غذاهای حلال و طیب و حسن تقسیم 
کرده اند و حال انکه در هیچ یک 
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از تقسیمات عصر حاضر به نفسانیات توجهی نشده است و قبول می 
فرمائید پذیرش گوشت و پوست و استخوان در تقسیم بندی و فراموش 
کردن روایط بین آنه و محیط برای هیچگونه تقسیم بندی قابل پذیرش 
بیست مگر ان که بخواهند مواد غذائی را در خارج بر حسب شواهد 
ازفایشکاهی بدون توجه به اعضای بدن و اعمال آن تقسیم بندی نمایند. 


البته در قرآن به انواع دیگر غذاها - رزق کریم - طعام ذاغصه - طعام فی 
بوم دی مسعبه و ... اشاره شده که بیشتر مربوط به دنیای فناناپذیر و 
سرای دیگر است. 


طعام ازکی 


جواهر فروشان را دیده اید که لعل و زمرد و الماس و برلیان و هر گوهری 
که دارند و یا هر جوهری که می توانند همه را در پشت شیشه ها در انظار 
می گذارند تا بازاریابی شود , مشتریان ببینند و هوس کنند و معامله ای 
صورت گیرد. گویا قرآن انتظار دارد برای اطعمه ۵ آشربه آنان کتند که 
درباره جواهرات می کنند بلکه غذا را که ادامه دهنده حسات است مهمتر 
و گران بهاتر از هر گوهری محفوط و منظور بدارند. 

در جلد دوم گفتیم : اصحاب کهف از خواب بیدار شدند احساس گرسنگی 


کردند قرار بر اين شد یکی بشهر برود تا غذائی تهیه کرده بغار بیاورد. 
داوطلبی پیدا شد او را آن چنان سفارش کردند که پروردگار بعلت اهمیت 


توصیه آنرا در قرآنش آورده است. 
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مرد انتخاب شده را گفتند : فلینظر ایها ازکی طعاما فلیاتکم برزق منه 
(کهف) 


فلینظر در این جمله ما را بیاد بحثی می اندازد که درباره فلینظر الانسان 
الی طعامه کردیم و با توجه بهمین کلمه نظر است که گفتیم غذاها را باید 
مانند جواهرات در انظار و معرض دید مردم برای قضاوت گذاشت ولی 
کنار دکان برای مشتری چه قضاوتی باید انجام گیرد آیا باز نظر کردم همان 
رویت عم است و یکنفر استاد شیمی پا بیولژی باید برای خرید غذا| 
ببازار برود ؟ خیر ! قرآن بدنبال کلمه نظر جمله ای آورده که هم پاسخ 
است و هم اعجاز ! می فرماید ایها ازکی که این مفهوم و مصداق نظافت 
تمام دکانهائی است که باید در یک شهر اسلامی دیده شود. ملاحظه 
بفرمائید کلمه ازکی اورده شده نه زکی بدین معنی که آغذیه دکانهای 
مسلمین همه زکی و نظیف است ولی مردی از اصحاب کهف که قران 
برای اوردن غذا انتخابش می کند انتظار دارد ازکایش و پاکیزه ترینش را 
انتخاب کند. بعلاوه با مشاهده اينکه قران بدنبال طعام پا رزق دو کلمه 
0 طیب را آورده , ذکر کلمه ازکی در کنار طعام مورد خرید , اعجازی 
است که نشان می دهد خریدار لازم نیست چون مجتهدی در حرام یا حلال 
یودن کالا تحقیق نماید يا مانند استاد غذا شناس در طیب بودنش بررسی 
بعمل آورد و پس از آزمایشات لازمه آنرا خریداری نماید بلکه کافیست در 
پاکیزگی و پاکی غذا نظر داشته و دقت بعمل آید و برای خوردن آماده گردد 
(زیرا ممکن نیست خریدار همه گونه تخصصی داشته باشد) و در غیر این 
صورت گوش بفرمان 
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دستور «اتقوا اطعمه السوقیه» بوده از خوردن هر چیز آلوده شده ای 
اجتناب نماید. بنابراین صرفنظر از اينکه غذاهای اسلامی حلال و طیب و یا 
حسن است در پاکیزه نگهداشتن آن نیز کمال مراعات بعمل می آید (1) 


غذای سائغ 


کلفات ذیکری تیر ذر تعریق: از غذا دز فران دیده می شود که بدنبال غذای 
مربوطه ذکر شده است مانند کلمات خالص 1 سایغ در آنجا که بقدرت 
الهی اشاره می فرماید از بین دو چیز پلید (سرگین و خون) شیری خالص و 
سائغ بیرون اورده بشما می نوشانیم و آن لکم فی الانعام لعبره نسقیکم 
مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین (النحل). 


و البته برای شنا هوشمندان ملاحظه حال چارپایان (شتر و گاو و گوسفند) 
همه عبرت و حکمت است که ما از میان (دو جسم ناپاک) سرگین و خون 
شما را شیر پاک می نوشانیم که در طبع همه نوشندگان گواراست. 


چون خاالص و سائغ از صفات مربوط به شیراند و بزودی 


1- قدیم دایره احتساب بود که تقریبا امر بمعروف و نهی از منکر با او بود 
و از جمله چیزهائی که در کتاب انها می بینیم که درباره مسئولیت محتسب 
نوشته شده اینکه مثلا محتسب باید مراقب باشد لبنیات فروش روی شیر و 
ماست را بپوشد که مگس و حشرات روی آنها ننشسته و کثیف و آلوده 
نشود کتاب گفتار ماه صفحه 84. 
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از شیر بعنوان غذائی که نامشان در قرآن آورده شده بحث خواهد شد در 
آنجا به تفصیل از آنها خواهیم گفت. 


بدن شک خوانندگان در همین یکی دو صفحه آخر متوجه شدند که از جمله 
اظهار رها ی دا سا سا مارد ریز عسای هد 


[2 اضر وان یناسک ند کشت از سخاضیت. های 
پلاستیکی - انرژتیک - فیزیکو شیمیک - کاتالیک - ویتامینی - پیشگیری و 
درمانی و غیره. 


(3) و غذا را تعریف کردند طبق اظهار نظر آقایان میلن ادوارد - کلودبرنارد 
- ووا - سابلیر - شارل ریشه. ولی ایا توجه فرمودند که وقتی نظر اسلام را 
در هر سه مورد اوردیم چنین بود : (1) مواد غذائی تقسیم می شود بر 
حسب اينکه سلول زنده غذائی به سلولهای زنده بدن برسد يا سلولهای غیر 
زنده و بعد تقسیمات دیگر شروع می شود. 


(3) تعریف غذا بنظر اسلام چنین می باشد : عبارت است از موادی که 
شتتاساتی آنها ادامه حیات را میسر می سازد. ضمنا ملاحظه فرمودید بدون 
نک کلم زوز ددرگ نموده باشد نظر و دستور اسلام را که گاهی حتی 
مسالف رها 
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دیکران نات اور ده اردد 


در جمله های قبلی نیز اگر دقت فرمود باشید از اینگونه موارد بچشم می 
خورد که علم روز چیزی گفته است و ما از اسلام چیزی دیگر آورده آیم. 


نتیجه آنکه : علت يا حکمت و حقیقت بسیاری از مطالب اسلامی تا چند 
سال قبل معین نبود هم اکنون معلوم شده و بهمین مقیاس بسیاری از ان 
مطالب نیز در اینده بموازات پیشرفت علم معلوم خواهد شد لذا ما سعی 
می کنیم نظریه های اسلامی را هر چند احتمال ایراد و اشکالی دارد 
بیاوریم زیرا این حقیقت در جریان است که چه بسا نویسنده در آوردن 
انچه منظور اسلام است اشتباه کرده باشد و در غیر اینصورت نظریه های 
مسلم اسلامی شیار بردار نیست و با فریاد و فغان داد می زنیم : کو ان 


یک سئوال 
با آنکه هنگام تقسیم مواد غذائی به تقسیمات شیمیائی و اساس مبدء و 


شده , می باشد ابا بطور کلی در اسلام به تقسیمات فوق هیچگونه توجهی 


اسلام در خواص غذاها مطالبی دارد که خودبخود بصورت نوعی تقسیم 

بندی برای خوانندگان جلوه خواهد نمود. همینطور در تقسیم بندی بر 
مبدء تولید نیز همه جا برای نشان دادن قدرت خلاقه الهی مبدء پیدایش 
آنرا متذکر گردیده و اين مبدء را 
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نسل مبدء دیگر دانسته و بالاخره آنرا به مبدء اولیه که دست قدرت خالق و 
صانع است می رساند و در ضمن خواندن دوره این کتابها تقریبا بهمه آنها 
آشنائی بعمل خواهد آمد ولی بطور دربست و یکجا نیز باینگونه مطالب 
برمی خوریم که یکی از آنهاست تقسیم بندی مواد غذائی بر اساس مبدء 
تولید که حضرت صادق بان اشاره فرموده است (1) عن جعفر بن محمد 
علیهماالسلام انه ذکر مایحل اکله و مایحرم بقول مجمل فقال اماما یحل 
للانسان اکله مما اخرجت الارض فثلائه صنوف من الاغذیه صنف منها جمیع 
صنوف الحب کله کالحنطه و الارزو القطینه و غیرها والثانی صنوف الثمار 
کلها و الثالث صنوف البقول و النبات فکل شی من هذه الاشیاء فیه غذاء 
للانسان و منفعه و قوه فحلال اکله و ما کان منها فیه المضره فحرام اکله 
الا فی حال التداوی به و اما... حضرت ضمن اشاره بدو تقسیم بزر؟ 
غذائی «حلال و حرام» مختصرا بشرح اغذیه حلال شده بر انسان پرداخته 
باز آنها را بدو دسته بزرگ تقسیم می نمایند آنها که از زمین روئیده و خارج 
می شود و آنها که از حیوانات حدا و فراهم می گردد. بعد آنها را که از 
۱ ۳0 
حبوبات و غلات - میوه جات - سبزیجات و نباتات و ... 


1- مجدد یادآور می شود که اخبار و احادیث مربوط به غذا از کتابهای 14 
بحار مجلسیب - وسائل الشیعه - مستدرک قسمت مربوط به اطعمه و 
اشربه بوده کما انکه هم اکنون از کتاب مستدرک خبر فوق نقل شد و انچه 
خارج از این سنه جلد نود آدر من دادم می: نود 
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اینگونه تکمیل می شود 


ممکن است غذائی بدست آورد حلال , طیب , حسن ولی با عدم تعادل در 
که از غذای بدست اورده انتظار می رود معکوس و رد اور دید. 


به هضم و جذب تاهتجان غدانن کهبسشتم بدست آمده.و با تار ات خوردخ 
می شود قبلا اشاره شد ولی ممکن است غذای بدست آمده هیچ عیب و 
اشکالی نداشته و به ستم تهیه نشده باشد ولی زمان سفره و تناول برای 
یک پیش آمد حتی کوچک عصبانیت و کینه توزی سبب گردد هر گونه عیب و 
اشکال و عوارضی بوجود آورد اینجاست که ما در برابر این مطلب علمی 
یکهزار و چهار صد ساله سر تعظیم فرود می اوریم که می فرماید : فکلوا 
مما رزقکم الله حلالا طیبا و اشکروا نعمت الله آن کنتم ایاه تعبدون - و از 
انچه خدا روزی حلال و طیب قرار داده تناول کنید و شکر نعمتش بجای 
آرید اگر حقیقتا خدا را می پرستید (نجل 113) ملاحظه فرمائید چگونه در 
غذائی که خود می فرماید طیب باشد و حلال ولی برای تکمیل ان دستور 
می دهد خورنده غذا بهترین خورنده ها باشد - یعنی خدا می خواهد بهترین 
غذا| دز تزایر بهترین خهرندکان قرار گیرد غذای حلال طیب برای اشخاص 
شاکر و خدا پرست. (در جای خود باثر نیرومند تلقین بخود که شکر هنگام 
تغذیه نوعی از آن است اشاره خواهیم کرد , و در جلد قبل 


ص‌‌ : 891 


برای آزمایش و بدست آوردن یک زندگی نو بر اساس بهتر کردن تغذیه , 
همین دستور بظاهر کوچک قدیم را بکار برید و چاشنی غذای خود را با 
سپاس و یاد از نعمت هائیکه از انها برخوردارید بپایان رسانید تا هرمن های 
تر شحی متعادل و در نتیجه سلامت و طراوت داشته باشید. 


زندگی نو از دستور قدیم 


- خیلی ممنونم : مطالبی را از اسلام عنوان کردید که تاکنون گفته نشده 
است از تعریف غذا - تعریف تغذیه - تقسیم بندی غذا در اسلام و ... ولی 
ذو اشکال تظرم رسید یکی که دیکرآن کردهاند و هایل برقع انم و.دیبکری 
که اشکال خودم است ولی از خودم است و خارج از موضوع نمی باشد : 


اشکال اول : چند تن از دانشجویان همکلاسم بکرات بمن گفتند : پیامبری 
نوعی از نبوغ است و پیامبران نابغه ای می باشند که در علم الاجتماع و 
مردمشناسی رشد خارق العاده و نبوغ کلی سرشاری داشته اند. 


اشکال دوم : آیا هنگام نزول قرآن وضع تغذیه کشورهای مترقی و نیرومند 
چگونه بوده است زیرا با اطلاع باین قسمت بخوبی می توان فهمید اگر به 
جهش فوق العاده اسلام در امر غذا و تغذیه وقوف یابیم در این مورد نیز 
مانند بسیاری از موارد دیگر دلیلی بر آسمانی بودن اسلام و ارتباطش ۳ 
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و در غیر اینصورت اگر چنین مسائل در آن زمان نیز مطرح بوده و 
دانشمندان غذا| شناس چندی آنها را می دانسته اند جمع و جور کردنش 
بوسیله قرآن - آورنده قرآن را در نبوغ سرشارش بهترین دلیل خواهد بود , 
5 ارخاظش ترا با فحی‌باید از اه دیکر اتبات کرة: 


توان بعنوان غذای روح و رفع خستگی ؟اورد ولی باید توجه داشت که 
مقایسه پیامبران و نوابغ هر چند برای بازشناختن انها از یکدیگر باشد خشم 
بعضی از مقدسین را بحق تیز خواهد کرد و ما از مقایسه اجباری قبلا 
معذرت می خواهیم. اما اشکال دوم شما بسیار وارد و بجا و خوب بود زیر| 
بطرزی جالب می توان چگونگی غذا و تغذیه زمان نزول قرآن را تشریح 
کرد و قضاوت آنرا بشما واگذار نمود. قبلا بشما اطمینان می دهم علاوه بر 
انا ای سا مت ما ما 
ان فد اس و سم رم جر شم و نی انس که ردان 
اما سس ی ی ساسا اساسا 


فرق پیامبر و نابغه 


هر چند تاریخ اکثر اختراعات و پژوهشها به نهضت علمی دو قرن اخیر 
محدود می شود یعنی در زمان مذکور دانش مادی و فرهنگ حسی در حد 

تلا و نهضت بوده است ولی در میان صفحات قبل از این دویست سال 
هم بنام کسانی بر م یخوریم که بدون 
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ابزار و آلات ؛ در دانش مادی مطالب ارزنده ای داشته اند و با آنکه 
آزمایشگاهی در اختیارشان نبوده است پژوهشهای بسیاری در این زمینه 
با هار یط ی 


راههای در راه حسی است و راه عقلی و راو ماوراء حسی و 
ریاضی و جلوه های ماوراء حسی با اشراق و الهام شناخته می شوند و 
کسانی که از مراحل مذکور برخوردار شوند بمراتب نبوغ یا فیلسوفی یا 
رهبری يا پیامبری می رسند. 


هم اکنون می گویم پیامبر و نابغه چه فرق هائی دارند و یقین دارم هیچ 
کس نمی تواند منکر همه اش شود و لذا پذیرفتن یکی از انها کافیست که 
هر پیامبر چنین شناخته شود : انسانی بر فراز انسانها و فرستاده شده از 


جانب خدا. 


1 - نوابغ ادعای اکتشاف , دانشمندی , فیلسوفی , صنعتگری و ... را دارند 
, پیامبر ادعای راهنمائی و هادی بودن. 


واقع بدسته بندی نمایند ولی پیامبران در این کار سخت و ند. 


3 - نوابغ بدون هدف چهره می کنند و بعد برای بهتر شناساندن چهره خود 
تلاش می نمایند پیامبران هدف معینی دارند خواه معروفیتی باشد يا نباشد. 


4 - دانشمند مقدمات چیده بعد وارد موضوع کلی و کلاسیک می شود و 
اتبیاغتین عکشی ال مطلیب کلمی را که وعوت. بهتوحید ارست کفته عمار بات 


و ... را بعد تذکر می دهند. 


ص : 64 


5 - نوابغ یک روش و منطق و سطح معین بکار می برند و در مغازه خود 
بیش از یک متاع و یک جنس ندارند مشتریهای انها هم فقط یک طبقه اند 
که معین و مشخصند و اشنا بزبان نوابغو حرف انها را خوب می فهمند و 
باصطلاحاتی که می اورند اشنائی دارند ولی پیامبران چنین نیستند. 


6 - هر پیامبری مصدق پیامبر قبلی و مشیر نبی بعدی است (باستثنای 
حضرت محمد که فقط مصدق قبلی ها بود) ولی نوابغ نسبت بقبلی ها , 
ایراد و اشکال دارند و راجع به بعدیها خاموش با اشتباه کارند. 


7- نوابغ دستیار و معاون دارند و پیامبران مروج و مبلغ. 


8 - نبوت از حکومت های علت و معلول و قیاس و ... پیروی نمی کند ولی 
نوابغ می کنند. 


9 - نوابغ زنک تفریح , استراحت , زمان تعطیل خواب يا برنامه های دیگری 
که خود مفید دانند با واسطه زمانی و مکانی منظور می دارند ولی 
برای این می خواهند که سالم بمانند تا بتوانند بهتر در راه هدف خود 
0 - نوابغ فعالیت عقلانی متکی بر تجربه دارند متناسب با زمان و شایسته 
با دولت وقت و پیامبران فعالیتشان متکی بر تجربه نبوده اسمانی و بدون 


11 داتشمند در میان تشد ان رند کی کرنه استت: هخا اک بیا مت 
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شاگرد یا ِ از رای و عقیده خود کاسته اند ولی پیامبر چنین نیست. 


3 - چه کسی بهتر از همه سخن فیلسوف را فهمیده است شاگردی که 
محضرش را درک کرده و اول محصل بوده است و هر چه از زمان 
فیلسوف دورتر باشند فهم کلکات استاد سخت تر شده ایراد بیشتری بر ان 
وارد آمده: است هر چند همین .اشت بتذرره دا تشن بان افزوده و تکمیل 
گردد ولد تفر لفات اد ان هیتی اوه نمی سوه مین ا که تحریف 
کر 
نمایان سازد. تواتی ام ی ی ری زار 
می کردند نبی گرامی_ وارد شده فرمودند این سوره و ده آیه اول سوره 
خدید وا بکدارید فردم آخر الزمانتدربارم انش ستخنورین کینه: ۱ 


اه ای رها مره اسم وی مامترای انح حول 
اموخته شده اند سیر ‌ند. 


15 - پیامبران می گویند ترساننده و بشارت دهنده آند ولی نوابغ خود را 
خدمتگزار علم و اجتماع معرفی می نمایند. 


16 - نوایغ مردم را می خواهند که با یکدیگر هماهنگي کنند و مترقی تر که 


با قانون روز سازگار باشند ولی انبیاء نظم و آهنگ آفرینش را نیز منظور 
می دارند (چند نوبت گفته شد که در قرآن به هماهنگی عده ای از مردم 
باجماد و نبات و حیوان توصیه شده است). 


7 - نوابغ از آن لحظه که چهره ای نمودند به دانشگاه يا آکادمی با 
موسسه تحقیقاتی يا صنعتی يا ... دعوت می شوند ولی 
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پیامبران از ابتدا دعوت کننده آند. 


8 - برای بهتر شدن مردم متخصص در هر رشته لازم است و دخالت نوابغ 


0 - اصولا اظهار نظر درباره یک موضوع دینی بایست با توجه به چهار 
اصل ونر خارجوته توخید‌ضورت کیرد که.در ترد-متامانان: فران: (عناتب 
آسمانی) است و سنت و عقل و اتفاق اهل نظر ولی نزد نوابغ هر چه 
هست بحث نظری است و عملی و عقل را بیش از همه دخالت می دهند. 


0 - دانشمند مکتب دیده و استادی داشته و شاگردانی نیز خواهد داشت 
ولی پیغمبر نه استاد دارد و نه شاگرد (پیغمبر شاگرد ندارد یعنی ممکن 
نیست کسی کار او را دنبال کند و او را باستادی بیذیرد ولی طرح<ش را 
ط در و کی سار تا و قاچ رم من 
اید). 


1 - دانشمندان بندرتبرای اثبات مطالب خود تا پای جان می ایستادند و 
هرگز دیگری بخاطر مطالب انان خود را بکشتن نمی داد ولی پیامبران خود 
و فرزندان و پیروان واقعی شان خود و همه چیزشان را فد| می کردند. 


2 - نوشتجات ۰ تشنده اتبیاع که افروز در انخضار قران. اشخت 
هميشه از تفسیرهائی که برایشان نوشته شده و می شود جلوترند یعنی 
مثلا در هر زمان قرآن را تفسیر کرده اند در زمان بعد که علم و فهم بیشتر 
شنده وقتی قران را با ان تفشتین تستجیده :| ند فران: وا خیلی آن تفصیر بالاتن 
و جلوتر یافته اند. ولی نوشتجات 
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نوابغ بزودی حک و اصلاح پذیر می گردد. 


23 - پیامبران آنقدر زود آوردند که به همان نسبت نوابغ دیر می آورند 
یعنی شریعتی را بر مبنای نوحید که از اول پیامبران اظهار داشتند در پایان 
همان حقیقی ات که نوابغ آن را خواهند یافت. 


4 - نوابغ تا کنون در وضع قانون فقط برای تامین عدالت اجتماعی نظر 
داشته اند و حال انکه پیامبران ارزش تامین عدالت انفرادی و تامین عدالت 
اعتقادی را هم پایه تامین عدالت اجتماعی دانسته اند. 


چا سا نم وا هه مهرد وا مره آعسرسا یه کم صفات ای 
بایان اشست وی ما هه عایاید آرحه تفای حیرشت ار 
شود. 


6 - زیبایهایی طبیعت - شگرفیهای ساختمان بدن انسان یا یک گوشه دیگر 
از کائنات بیشتر مورد مداقه نوابغ قرار گرفته آنها را مجذوب می سازد 
ولی پیامبران که همه جا را ساخته و پرداخته یکنواختی و یکسانی دست 
تربیت یک استاد دیده اند سازنده فقط محبوب و مطلوب انهاست. 


7 + توانغ آن کوته که پیامتران تقسیم. شدم اند.-ردم بتدی. نگردیده اند 
پیامبران (نبی - رسول - اولوالعزم) پا الهام می شده اند پا خواب می دیدند 
یا با انها تکلم می شد يا وحی می رسید ولی نوابغ نسبت برشته ای که در 
ان پیشرفته و نبوغ نشان داده اند مشهورند. (موسیقیدان - استاد ریاضی - 
شاعر - مخترع و...) 


8 - سیر تکعاملی نوابغ نسبت به یک موضوع از سیر تکامل 
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مدتی فکر نابغه ای متوجه مطلبی باشد ناگهان بهتر از ان توجهش را جلب 
کند و نابغه را نسبت به موضوع اولی کم توجه سازد. 


9 - نوابغ یک کشور کمونیسم را می پسندند و نوابغ جای دیگر سرمایه 
بلکه یک چوب از جا در رفته است ولی در بین پیامبران یک اتفاق نظر کلی 
وجود دارد که همه در یک اصل کلی به نام توحید جا دارد. 

0 - نابفه عملاش دنبال عملاش است و پیامبربه دنبال اعتقادش. 


تا ما ات ای ی تا ی 


2 - پیامبر کسانی را تربیت می کند که به فضل پیامبر می بالند و در برابر 
نوابغ شاگردانی دارند که فضل خود را نیز از یاد نمی برند. 


3 - نوابغ کمتر به دنیای بعد از مرگ توجه دارند و پیامبران برعکس. 
4 - نابغه کم کم جلوه می کند پیامبر ناگهان. 


5 - پیامبران در کودکی آثاری از نبوت دارند ولی نوابغ کن است از لحاظ 
فهم و درک در طفولیت و حتی تا سنین بالا پیشرفتی نشان ندهند. 


6 - برای اینکه مقام نبوت دستخوش اغراض نشود و هر 
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فردی نواند در هر عصر و مکان ادعا کند به پشتیبانی از سیاست يا دوستان 
که پیامبر است پروردگار پیامبران زا بهشعجراتی بفین به موی سح 
ساخت ه از عهده دیگران انجامش خارج باشد و حال آنکه نوابغ چنین 
نیستندو خود نیز هرگز ادعای اعجاز نکرده اند يا اگر ادعای نبوت دروغین 
کرده اند منکر معجزه بوده اند. 


8 - نوابغ با شاگردانی که مطالبشان را خوب توجیه می کنند خوبند و 
پیامبران با ان ها که بهتر دستورات دین را عمل می نمایند. 


9 - نابغه يا جانشین معین نمیکند و اگر تعیین کرد چه بسا صادق نبود و 
مصداقی نداشت ولی پیامبر حتما بعد از خود را معرفی می نماید. 


0 - بزرگترین رنج نوابغ خود به مقصود نرسیدن است و از پیامبران اینکه 


1 - نبوت یک نوع نبوغ فکری اجتماعی نیست که نزد نوابغ دیده می شود 
و به همین منوال وحی افکار پاک یک نابغه اجتماعی نمی باشد بلکه یک 
شعور مرموز غیر فکری و مطالب حقه ای است که به وسیله این شعور به 


2 .- نبوعغ نوابغ بدون تلاش و کوشش به دست نیامده و حال آن که 
پیامبران تبوت: را آمادم:به. آنها بخشبدم. اند الکسانذر‌ها میلتون .می کویذ 
مردم گاهی موفقیت مرا در نبوغم 
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می دانند و حال آنکه چه خود از نبوغم اطلاع دارم در سایه این است که 
خیلی زحمت می کشم ادیسون گفته است نبوغ یعنی یک درصد الهام 
گرفتن و 90 درصد عرق ریختن. 


از دانیل وبنستر است : آن چه شنده ام نتيخه زخمت و کارم است. 


3 - امروز عقیده بعضی از دانشمندان علم الاجتماع است که : جوانان ما 
اگر بدانند برای چه ساخته شده اند و استعداد چه کاری را بیشتر از کارهای 
دیگر دارند و اندیشه اشان اطراف آن هميشه در پرواز باشد امکان نوابغ 
شدنشان در حد بالاست ولی پیامبرشدن , خدا می داند چه کسی باید باشد 


الله بعلم خیت تجعل رسالنه: 


4 - موضوع دعوت نوابغ با محلی که پیامبران شروع بر رهبری می نمایند 


5 - بیشتر نوابغ اجتماعی نیستند یعنی خود را محتاح معاشرت نمی بینند و 
می دانند معاشر تشان به ضرر کارشان است اما همه پیامبران اجتماعی 
اند و به همین لحاظ است که از ابتدا اکثر اهل ایمان از طبقات پایین 
اجتماعند. 


6 - نوابغ باید در رشته خود از قبلی ها نبوغ بیشتری نشان دهند و اگر 
نتواند سعی می کنند خود را بهتر جلوه دهند ولی پیامبران در زمان های 
مختلف آن که فضیلت بیشتری داشت به نام اولوالعزم معرفی شد و 
پیامبران در حد فاصل اشکال و ایرادی نکردند. 


7 - ممکن است نوابغ را اشخاصی معرفی کرد که دور بین هستند و در 
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که نگاهشان ضتلا متوجه کرات ۵ تفا ند است بدرون چاه می افتد و از این 
قرار هم یی علت اجتماعی نبودن بسیاری از نوابغ را همین دانند که ندانند 
کارهای غیر تخصصی حتی امور روزمره زد که را چگونه نز کزان تمایتد-در 


صورتیکه پیامبران به همه شئون زندگی متوجه اند و به همین لحاظ جنبه 
اجتماعیشان نیز قوی است و اگر به چاه دومی مینگرید اولی نمی افتاند. 


8 - نقل از شوپنهاور در کتاب تاریخ فلسفه تالیف ویل دورانت است که : 
نبوغ برترین شکل داخلی از «اراده» است و به عقیده ما نبوت «اراده ای» 
است علمی که از جانب پروردگار «افاضه» میگردد. 


9 - در نوابغ اکثرا عقل قویتر از قدرت نفسانی است ولی در پیامبران هر 
دو در سطحی برفراز آن چه انسان ها دارند بوده و در توازنند. 


30 - نوابغ در برابر اسرار ازلی و زیباییهای هنری و حقایق علمی پسر از 
آنکه خود سازنده و به ظهور رساننده شدند واله و حیران می گردند و گاه 
در برابر نبوغ خود اشک شوق می ریزند و بسا به کار خود عشق می ورزند 
ولی پیامبران هنوز از دعوت خود بهره برداری نکرده و موفقیت شایانی به 
دست نیاورده اند یعنی قبل از هر چیز در برابر اسرار ازلی و حقائثق الهی 
زانو زده تعظیم می نمایند. 


1 - نوابغ حکم یک کارگاه تولیدی را دارند که مواد اولیه و خام بی ارزش 
را به فراورده های گرانبها مبدل می سازد مواد اولیه نوابغ اطلاعات از 
کتب و منابع چندی است که سازمان 
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فکری آنها را به راه انداخته و با آنها توانسته اند قوای خلاقه خود را نشان 
دهند ولی پیامبران کارگاه تعمیر و تعدیل کننده ای هستند که جز تعمیر 
مصنوع و مخلوقی که بر فطرت آفریده شده و خروجشان از جاده حقیقت 
و فطرت امکان دارد کاری انجام مت ذهتد یخن بيامتران افریدن ند حان 
را با علم و توجه هماهنگ نظم آفرینش می سازند ولی نوابغ بدون توجه 
آهنگ تازه ای می نوازند. 


2 - درباره نبوغ بحث هایی شده و می شود که درباره نبوت هرگز فکرش 
به خاطر‌ها نیامده است فلا نبوعغ_ را مورد بحجّت مسائل ارثی و روابط 
اجتماعی قرار داده و حتی رابطه آنرا با ضعف جسمانی و کوتاهی قد و 
بیماری صرع و پا. .. نسبت داده و در باره آن آمارگیری به عمل آمده است 
نبوت با قد و وزن رابطه دارد ؟ پیامبری ایا ارئی پا 


3 - بعضی از دانشمندان عقیده دارند کودکانیکه دچار یک نقصضیه بزرگ 
جسمی هستند برای پوشاندن این نقص , قوای دماغی خود را به حداکثر به 
کار انداخته دوه تتیخه قر آن تفت که تور ی نماید بر نقصشان پرده 
پوشی تواند کرد پافشاری نموده و بالاخره امکان به نبوغ رسیدن را دارند. 


4 کنو کوو مرول متراز سایلشون خی کر اند بای ره 
دسنایوسکی - نیوتون - وت بایرون فلوبر - پاگانتی - موتزار - دکتر 
جانس. + لومیازدیتی -سشویفت. وی همه ونهم به :ماوق ؛عغشی: ضر عم تاجار: 
بوده اند و لز| عقیده بسیاری 
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بر این است که نوابغ بیشترشان به بیماربهای عصبی يا روانی مبتلا بوده اند 
و شاید قرآن کریم نیز تا حدی با این نظریه موافق است که نبی گرامی 
اسلام به خاطر جدا ساختن از دسته نوابغ و برای اثبات وضع آسمانی و 
پیامبرش از جنون منزه دانسته است و گاهی ین کی مج 


ی ی اه ۱ 


55 ۶ بسیاری از نوابغ گرفتار مخالف هایی بر علیه تماپلات باطنی خود 
شدند و مدتی به آن سرگرم شدند ولی عاقبت پی کاری رفتند که برای آن 
ساخته شده بودند چه بسیارند از آن ها که پدر و مادرشان آنها رابه شغلی 
واداشته اند و نخواستند و رفتند ولی پیامبران هرگز از پیامبری عدول 
نکردند. 

پیش بینی انها تا حد ود است که به علل و اسباب اشنایند و به علم زمان 
وارد ولی پیامبران قدرت پیشگویی دارند ان هم غیر محدود. 

7 - نوابغ برای ردیف کردن مسائل فلسفی - ریاضی طبیعی هدفهای 
ساختن همه چیز با هدف تزکیه و تعلیمی که دارند حتما عمل را دخالت می 
دهند. 

8 - نوابغ به جایی از علم که می رسیدند ناله های جان گداز سر بدیوار 
خوردن و توقف داشتند ولی پیامبران متوجه خوب 
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9 - آن چه از نوابغ بمنصه ظهور می رسد به عنوان غرور ملی تقدیم می 
کته انار شاضران ات به طاهرسا رخاف ها ای خشاهدم عی 
شود. 


60 - نوابغ اگر , به جانبی متوجه شوند پا موضوعی زند کون ان ها را متوجه 
سازد یا اگر به دستگاه دولت وقت مشغول باشند کمتر موفق به ظهور و 
بروز نبوغ خود می گردند و حال آنکه پیامبران چه هنگام تنگدستی چه 

ت چه زمان فتح و حبنی دوران ارتشداری , نویسندگی , عبادت و.. 
در هدایت کردن بلکه در طرز هدایتشان به هیچ وجه از روش اصلین 
منحرف نشده بلکه تکانی نمی خورند. 


2 - نوابغ اگر ایمان به معاد داشته باشند مانند پیامبران نیست که مظاهر 
اخرویت در تمام شئون زندگیشان اصیل و سنگین تر از سایر موارد بوده 


باشد. 


3 - نوابغ اگر کاری يا مطلبی داشتند که دیگران از آفرنن عاجز بودند 
ولی معارضی برای خود نطلبیده و هل من مبارزه نمی خوانند یعنی نااگاه 
باور داشتند هر چند از عقل سرشار برخوردارند ولی عاقلتر هم هست ولی 
پیامبران برای معجزات خود فریاد هل من مبارزه داشتند و داد می زدند 
کسی مثل و مانندش را بیاورد. 
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4 - چهره کردن نوابغ بدون ارتباط با علم پیشرفته زمان بود ولی 
مات تسوا ناسا کلیه باس فه شرس له رما داست میاه 
بالاتر و مهمتر از مهمترین دانش روز بود چنانچه حضرت موسی بالاتر از 
کاهنان و حضرت عیسی مهمت از پزشکان و حضرت محمد ما فوق کلام 
دانشمندان معجزات خود را اوردند. 


5 - نوابغ علوم و نبوغ را بر نوار تکامل زمان انداخته به بعدی ها رساندند 
ولی پیامبران توحید استعدادی مردم را بیان داشتند. 


6 - نوابغ را برای تدریس پا بزرگداشت موسسه ای با تربیت شاهزادگانی 
دعوت کرده و می کنند ولی هرگز درباره پیامبران چنین پیش نیامده است. 


عقاش متوجه می گردد ولی با بردن نام پیامبر انسان به افاضه و اشراقی 
که نسبت بوی ضاذرز می کرد می آتذیشد. 


8 - غالبا صحت یک قانون قندتی بان اند انکه دلیلی کشف شده باشد که 
وجود یا کیفیت ان قانون چیست حالت استقراری پید | می نماید در صوربی 


9 - ادیان هدف زندگی را برشناسایی زندگی ترجیج می دهند و این 


موضوع در اسلام چشمگیرتر است زیرا بنای ار را وا نت نو 
الانس الا لیعبدون نهاده و اين مبنا را که غیر قابل برگشت در 


چیز دیگر می بااشد وضع نموده است. 


0 - انبیا سعی می کردند در درون خود انسان , ینوی یه فخود آوزدند که 
از گمراهی و تباهی وی جلوگیری شود و همه چیزش 
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به اعتدال در آید ولی در موارد دیگر انسان را فقط در برابر تامین عدالت 


این که در اول گفتیم پذیرش یک مورد اختلاف بین پیامبر و نابغه برای باز 
شناختنشان کافیست هم اکنون باید افزود که از همه مهمتر ان است که 
قران می فرماید و به انها اشاره شد : پیامبران با خدا ارتباط مخصوصی 
داشتند , برای تذکر امدند و همه مصدق پیامبران قبلی بودند. 


اضول اتقاق کلمه پیامتران دلالت بر راستگوش آنها و انکه خد کامل بعش 
تغییز تانذبره را انتخاب کرده و کلمه اق را به‌عوان از و انجام کلمات 
ی کامه فال را ای اند می باشدو حال ان که عم توا باق را 
انتخاب کرده و تغییر پذیری جهان را با پیشبردش به سوی جایی که خود 
تصور می کنند برگزیده اند. 


پیامبر و مرتاض 


بازار جنگ سرد که سرانجام منجر به جنگ صفین گردید بین حضرت گردید 
بین حضرت علی علیه السلام و معاویه به شدت گرم بود که حضرت فرمود 
الدهر انزلنی حتی یقال معاویه و علی. بازار پاسخگویی به کسانیکه انديشه 
انس سطی دا نو بر کاحاهی آن ستان. برع فی شود که ورد از ار 
تحت عنوان : (پیامبران به عنوان معجزه همان کاری را انجام می دهند که 
عنوان داخل پرانتز 
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ادهر انزلنی حضرت را به یاد فف. ورد که فرمود دهر تایکار. آن چنان 
نکوهشمند است که علی را تنزل می دهد تا ان جا که مردم اسم وی را در 
کنار نا معاویه قرار داده بگویند معاویه و علی. ما هم مجبوریم همانند 
بداندیشان با جهانی از معذرت خواهی نام مرتاضین را در کنار فرستادگان 
پروردگار و اهریمن عاصی را پهلوی فرشته معصوم قرار داده از اختلافات 
و وجه تمایز انها بحث کنیم. 


قبلا باید گفت همان کوته که اف تشن تکوینی با خود نشانه های دارد که 
جملگی چهره نمای این واقعیتند که ساخته و پرداخته دست یک قدرت عالم 
مدبری هستند , , آفرینش تشریعی هم با خود نشانه ای و آیتی لازم دارد که 
نشان دهنده پیوستگیش با ذات فقذنین. بازسغالی بفدن باشد.:جماد .ابت 
الهی است نبات و حیوان و.. . ایت الهی هستند و همه و همه در نهایت 
ذرات خود فرمولهای بیشماری از فیزیک و شیمی و مکانیک نهفته دارند که 
مغزهای بزرگ جهان به تدریج هر کدام را از نهادشان بیرون می کشند و 
بدین وسیله نظم و ترتیب خاصشان را که نشان دهنده دست تربیت و هاب 
مقتدری است بر صفحات می اورند. پیامبر نیز باید ایتی و معجزه ای 
داشته باشد یعنی کارهای بکند که دیگران از آوردنش عاجز باشند و بدانند 
کتابته خساب و اتاط نوی العاه‌ای با افریدهاد آفرشس ها بو کار است 

به اینجا که می رسیم می گویند قبول داریم پیامبر بدون معجزه معنایی 
نداشته و معجزه به عنوان وجه تمایز فرستادگان الهی ۱ سایرین بایستی در 
اقار نان فزار کشا هر کی اند ادعان ایند ولی این 
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هم چند روز در زیر خاک دفن می شوند و بیرون می آیند و به زندگی 
معمولی می پردازند با حلقه طنابی را تکان داده مانند یک میله محکم 
فلزی آن را به زمین میخکوب کرده از آن پالا می روند و.. ۰ پیامبران هم 
هم در این حدود عملیاتی دارند پس چه فرقی دارند ؟ 


صرفنظر از پاسخهائیکه متداول است و داده می شود مانند اینکه پیامبر 
خواب و بیداری ندارد و حال آنکه مرتاض در وقت خواب مانند دیگران هیج 
نمی فهمد , نویسنده در قران به یک موضوع بسیار جالبی برخوردم. 


پیامبر و مرتاض هر دو کاری محیر العقئل انجام می دهند ولی مرتاضین 
زحمت می کشند متحمل مشقاتی می شوند تا به مقصد می رسند ولی 
معجزه است مبعوت می شود و بدون تمرین و ریاضت و مشقت معجزه 
خود را ظاهر می سازد. 


دقت فرمایید یک ابتکار و اقتراح بلکه یک استنتاج از قرآن شریف است و 
آن متوجه ساختن مردم به این مسئله دینی بسیار مهم که : پیامبر از جانب 
خدا| تایید می شود پیامبر نه درسی می خواند نه ریاضت می کشد نه زیح 
می نشیند و برای اينکه این مطلب به اثبات برسد پروردگار حضرت عیسی 
را در گهواره معجزه می دهد تا مردمر بدانند برای شیرخوار بحث درباره 
طرح ریاضت و تمرین غلط است و اگر معجزه ای را در سنین بالاتر به 
پیامبری عطا فرمود باز آن چنان آن را نمودار ساخت که مردم بدانند قبل 
از آوردن معجزه پیافیر از ,ان اطلاعی نداشته است : قضیه 
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چهار مرغ حضرت ابراهین اگر بود که آنها را پاره پاره کرد و بر چهار کوه 
نهاد و آن ها را باز خواند و زنده شدند ان چنان نقل شد که حتی درباره 
اصل قضیه نیز سئوال و جوابی درباره اطمینان قلب داشتن و چه و چه ردو 
بذل: شتوم است خا همة بدانته يامتر کبلا آن آن معحرن» خی تداشته انشت: 
اگر عصای حضرت موسی اژدها شد چنان ترسید که معلوم می شود سابقه 
قبلی نداشته که ترس از او برداشته شده باشد اما نبی اسلام + چون قرآن 
نازل شد از جمله می فرماید : و کذلک اوحینا الیک روحامن امرنا ما کنت 
تدری ما الکتاب و لا الایمان و لکن جعلناه ای یه 
و انک لتهدی الی صراط مستقیم... (سوره شوری) و همینگونه ما روح (و 
فرشته بزرگ) خود را به فرمان خویش برای وحی فرستادیم و از آن پیش 
که وحی رسد نه دانستی کتاب خدا چیست و نه فهم کردی که راه ایمان و 
شروع کدام است و لیکن ما آن کتاب و شرع را نور (وحی و معرفت) 
گرداندی که هر کس از بندگان خود را بخواهیم به آن نور هدایت کنیم و 
اینک تو (به تور وحی ما هدایت یافتی) خلق را هدایت خواهی کرد به راه 


است. 


به هر صورت مرتاض کارهای خود را با ریاضت و رنج و سابقه قبلی انجام 
می دهد و پیامبران بدون سابقه قبلی و رنج و مشقت و این اختلاف حتی 
درباره پیامبر و نابغه نیز رساأ بوده و کسی نمی تواند درباره اش شک کند. 
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امروز که اعمال تطابقی بدن شناخته شده و وسائلی برای شناسایی راه 
هضم و جذب غذا و اعمال فیزیولو ژ کی بدن در دسترس است اظهار نظر 
درباره پاره ای از مسائل غذایی باعکس العملهای زننده ای روبرو می شود 
و موازین بهداشتی و اسلوب صحیح تغذیه ای هنوز هنگام عمل در معرض 
حملات قرار می گيرند چه رسد به اينکه به عقب برگردیم و درباره رابطه 
افکار مردم با روش های غذایی روزهای گذشته بیندیشیم . سال قبل 
عصریکه اهالی شهرها منحصرا از محصولات ویژه ناحیه خود تغذیه می 
کردند و امکان نداشت به سهولت غذاها را از مکانی به محل دیگر حمل 
کرد کمتر از امروز و چهارصد سال قبل کمتر از دویست سال اسم طلوع 
می کرد کمتر از حد تصور به مسائل مثبت غذایی يا محرومیت های مربوط 
به آن توجه می شده است ولی برای ما سنجش این موضوع قابل توجه 
است که غذای مورد استفاده مردم جهان را همزمان با انچه اسلام برای 
ان ارزش علمی و عملی قائل گردیده مقایسه کرده نشان دهیم که از 
خصائص چشم بینای علمی اسلام است که حتی ب دستورات کوچک غذا و 
تغذیه توجه نموده و باز گو کردن این گونه مطالب : به این امید است که بر 
استعدادهای نهفته جوانان اسلامی اثر نیکوی بگذارد. 


نامگذاری کرده اند : عصر حجر قدیم - عصر حجر 
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جوان - عصر حجر جدید یا برنز - عصر اهن و... و آن چه به بحث ما را و 
دارد عصر قدیمی میانه ای است که دو مبدء تاریخی برای ان وضع کرده 
اند از اول مهاجرت ملل 350 بعد از میلاد) پا نابودی رومی ها ی غعربی 
(467 بعد از میلاد) و دو پایان تاربخی. کیک از آنها شندانش آمریکاست 
(1496) و دیگری ب وجود آمدن رفرم پرتستانی (1517). عصر قدیمی 
میانهای خود به قدیمی میانه ای پیشین (الی 920) و قدیمی میانه ای بلند 
(الی 1250) و قدیمی میانه ای پسین تقسیم می شود که نزول قران چون 
تقریبا در ثلث آخر عهد قدیمی میانه ای پیشین بوده است عهد مذکور و 
غذاهای این عهد مورد بحث ما خواهند بود. 


مطالعه و پژوهش 


مطالعه و پژوهش درباره غذاهای که مورد استفاده اجداد ما قرار گرفته 


است به چند طریق می باشد که اهم انها عبارتند از : تحقیق از روی دندان 
اجساد گذشتگان. 


به دست آذردن بقایای غذایی که با انسان دفن شده يا بنا بر متیر 
را با وی دفن کرده اند. 


اهمیت دندان اجساد از اين جهت است که عمل مومیایی گری بر روی 
اجساد بیشتر در آن نواحی معمول بوده است که قدمت تاریخی بیشتر 
غذاها نیز به آن مناطق محدود می گردد چنانچه به زودی خواهید دید بیشتر 
شناخت ها و کشت و زرعهای خوراکی به اطراف رودهای فرات و نیل 
جوا نت شود و حال آنکه مومیایی کردن مردگان نیز اغلب مربوط به 
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یافتن غذا در مدفن انسانها یا غارهایی که انتخاب کرده اند آن چنان حائز 
اهمیت است که به عنوان مثال می توان امروز در د۶ غذای یافت شده 
یی کرهعنق اف آن ارسصاا موی دض ای ها تدارا که هد هوق 


است. 


دانش کاوشی اخیر از لحاظ کیفی و کمی در پیشرفت بوده هر روز بر 
تعداد پژوهش ها افزوده می شود و هر زمان تحقیق تازه ای صورت انجام 
پذیرفته اشتباهات سابق اصلاح و اشکالات موجود دقع قف: کرد لا :زا 
پیدایش چند نوبت نان بدون نمک تا چندی قبل چین تصور می کردند که 
اجداد ما نمک ب خمیرشان نزده و نان بدو نمک می خورده اند ولی با 
پیدایش نانهای نمکدا ر که بندرت در حفره های کاملاً خشک و بدون رطوبت 
به دست آمد معلوم گردید نانهای به دست آمده از انبارهای نمناک و 

حفرات مرطوب بوده که مرتب و متوالی در طول رسای ها بع فشاه 
رطوبت شسته و از نان جدا و تبخیر شده و نان را بدون نمی ساخته است. 


علاوه بر وضع دندآنهاو یافتن بقاپای اغذیه بر کمک های دیگری نیز برای 
ساخت خوراک اجدادمان در دست می باشد که در درجه دوم اهمیت قرار 
دارند مانند بحث درباره پیدایش و چگونگی سر‌گذشت تکاملی هاون و 
آسیاب که به طور معلوم ابتدا به منظور دیگری که خواهیم گفت تهیه و 
زمان بعد برای درست کردن آردیکار برده شده و هنوز هم روش بسیار 
قدیمی هاون و اسیاب در بعضی نقاط عالم معمول می باشد. ( ولی 
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ر ۱ بر روی نوشتجات دید). 


مثلاً سابقه نانی که می خوریم 


سابقه نان را نتوانسته اند از عصر قدیمی به جلوتر ببرند (1) در صورتیکه 
در کتابهای مقدس و از جمله قران به سابقه بیشتر و قدیمی تر نان اشاره 


شده است. 


حضرت یوسف خوابی دید و برادرانش به حسد او را , به چاهی انداختند , 
مرد کاروانی او را به تصادف از چاه بر آورد و به مصر برد در آن جا 
پاکدامنی حضرت موجب شد به زندان افکنده شود. دو نفر از هم زدانیان 
حضرت خوابی دیدند یکی که : برای فرعون انگور می فشرد و دیگری که : 
نان بر سر دارد و پرندگان به منقار از آن ها می خورند. و دخل معه السجن 
فتیان قال احد هما انی ارینی اعصر خمر اوقال الاخر انی ارینی احمل فوق 
راسی خبزا تا کل الطیر منه نبتئنا بتاویله انا نراک من المحسنین (سوره 
یوسف) و با یوسف دو جوان دیگر (از ندیمان و خاصان شاه) زندانی شدند 
(آان دو جوان چون در سیمای یوسف اثار دانش و هوش دیدند شب در 
زندان خوابی دیده و از تعبیرش خواستند) یکی از آنها گفت من در خواب 
دیدمی که انگور (برای شراب) میافشرم دیگری گفت م دیدمی که بالای 
سر خود طبق نانی میبرم و مرغان هوا از آن به منقار می خوردند تو از آن 
تعبیرش ما را آگاه کن که تو از نیکوکاران جهانی. 


[- تاریخ نان به زبان الضاتف (مشخضات ان در صفحه بعد) 
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یوسف در تعبیر خواب بدانها فرمود آن که انگور می فشرد مقرب سلطان 
گردد و دیگری را سر از تنش برگیرند و همان شد که تعبیر شده بود. 
ناگفته نماند مدتها نان گندم در مصر بعنوان تجلیل و احترام بکار برده می 
شد , آن را د رظرفی هاده جلو شاهزادگان می گذاشتند و ای احترام تا 
قرن 15-14 میلادی در بعضی نواحی به جای بود (1) و ما در آن جا که از 
غذاهای قرآنی می گوئیم خواهیم آورد. 


بهر صورت در آن زمان که قران نازل می شد در هر کشوری نسبت به 
غذائی وضع خاصی وجود داشت گاه در یک قبیله غذای بسیار خوبی 
قرآن در چهارده قرن قبل و علم روز از آن تعریف کرده و می کند بدتریر 

غذا دانسته و برعکس چه بسا خوراکی بود که قرآن و علم احتناب از آن را 
واجب دانسته اند که آن روز از بهترین بوده است. بسا که محصول 
و ان روز ان را بعنوان وسیله غذائی نپذیرفته بودند و چنانچه لوبیای وحشی 
در اراضی نیل فراوان بود و در مصر مصرف نمی شد. عدس مدتها محدود 
به نواحی مخصوص بود (در کشور نروژ حتی تا سال 1880 بعد از میلاد از 
کشت عدس خبری نبود). آرد ارزن که آن را قدیمی ترین غله می دانند 
بعلت اینکه خمیرش ور نمی آید در بسیاری از قبایل آن را قبول نداشتند و 

اسان رت رن 


1- تاریخ نان ۷۷۵۱۲6۲ .۱۱۲ ۳۲۵۴۲ ۲۱۵۱۸50۲0]256 ۱25 ۱۲9660۱۱0۱۱۲۵ 26] 
1 5068۲ ۷0۱۷۷ 
2- با استفاده از مطالب کتاب های راهنمای تغذیه. 
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درشت غذائی ملل معروف و مترقی قبل از ظهور اسلام اشاره ای نموده 


غذای ملل مشهور آن زمان 


ایرانیان که بنا بر عقیده بسیاری از دانشمندان پیش کسوت در علوم بوده 
اند و بنا بر تعالیم حضرت زرتشت (که بسیار جزئی از آن ها باقیمانده 
است) شکار رفتن , دامداری و کشاورزی را دوست می داشته اند لاجرم 
از گوشت و شیر و لبنیات دیگر استفاده کرده عسل و تخم مرغ و سبزیجات 
نیز خوراک آن ها بوده است و طبق آن چه سفرنامه فیثاغورث گواهی می 
دهد سفره های رنگین نیز داشته اند ولی استفاده آن ها بهره برداری 8 
فنایغ-خذآدادی ود است: شکارزي هی کشتتند و هی خوزدند , عسلی, آورده 
و می نوشیدند همین الان از شما می پر سم از ابتدای پیدایش انسان 
تاکتون: براق آشکه ادمی بهتر به غد ابش برش مه آن: آهمیت پیشتری بذهد 
و توجه قابلتری نماید و علاوه بر غذاهائیکه طبیعت در اختیارش نهاده خود 
به تهیه و درست کردن غذاهای دیگر اقدام کنند آیا 


1- تاریخ تغذیه سبزی از زمان قدیم تا حال در برلین 1927۸03۳0 و 
0 -. غذاهای قدیم و تازه از ۲۱۵۲5 و 121261 - جغرافیا و تاریخ 
تغذیه از 01 ۲۱۱۱۲2- درباره تاریخ تغذیه بشری تالیف 5۱9۷/۵1۱0 و 
۲ ۳ ین که هنوز هیچ کدام ترجمه بفارسی نشده است. 
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نمودن شده است ؟ 


اگر می گوئیم ایرانیان هنگام نزول قرآن چنین و چنان بودند , تکلیف ساير 
ملل معلوم خواهد بود زیرا ایرانیان در آن روز نیرومندترین و مترقی ترین 
ملل بشمار می رفتند. اينکه ایرانیان از فراورده های طبیعت استفاده می 
کردند و سایر ملل نیز بهمین منوال يا پست تر به غذای خود توجه داشتند تا 
ان جا که اعراب عصر جاهلیت حتی در مواردی پیه شتر را با پشمش بهم 
مالیده گلوله هائی درست کرده می بلعیدند و این نوعی از فراورده های 
دستی آن ها بودلازم است مجدد رقم چهارده قرن اسلامی را بنظر اورید تا 
برای شما بگویم تشویق مذکور چه بود. 


اننک قرآن مجید نازل شده شامل کلماتی وحی شده از جانب خدای 
آفریننده انسان و جهان از جمله یک قسمت آن مربوط است به تقسیم 
بندی غذائی ولی آن چنان تقسیم بندی که موجب شرمندگی انسانی است 
زیزا در آن تفسیم. نندی خدای عالمیان کار .بنذ کانش. را ردیف کار خودش 
ذکر فرموده یک قسمت را غذاهای و ما عملت ایدینز و کاردستی پروردگار 
و بخش دیگر را و ما عملته ایدیهم و کاردستی بندگانش محسوب نموده 
کامل نمودن غذاهای خود همین بس که کار بندگی ردیف کار خدائی ذکر 
شود. 


باز هم در اسلام به چنین تشویقهائی بر می خوریم که بیکی از آن ها قبلا 
اشاره شده : اگر فراموش نفرموده باشید گفتیم شاه هندوستان 
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وزیری داشت که شطرنج اختراع کرد و پاداش وی را در هر خانه نسبت به 
خانه قبلی دانه هائی مضاعف از گندم خواست مقدار گندم در خانه آخر 
بحدی رسید که تهیه اش غیر ممکن گردید. در اسلام داریم که هر دامادی 
باید بکوشد بیاس احترام همسری که شریک زندگیش خواهد بود آن چنان 
زندگی برای وی منظور بدارد که از خانه پدر و مادربش ولو اندکی هم بهتر 
تودم باشتن. نبتن وشط از دواح:خهانان اسلامین زا در نظر آووید که کر 
همین مسئله بظاهر کوچک مراعات شده بود ایا وضع غذا| و مسکن 
مسلمانان امروز چه صورتی داشت ؟ 


غذای مردم ان روز 


مصریها نیز از روی نقاشیهای بدست آمده و وضع دندان های اجساد 
مومیائی شده و با توجه به محصولات مخصوص اطراف رود نیل غذایشان 
همان بوده که طبیعت در اختیارشان قرار داده بوده است [(تنها ور امدن 
خمیر را برای تهیه نان به مصریها نسبت می دهند) 


یونانیان از مطالب تاریه هومر و نوشته های آرشیسترات ۸۲0۲5۲6۲۵۲6 بر 
می آید که لبنیات را خوراک وحشیان می دانستند وو علاقه مخصوص به 
تخم مرعغ داشته اند , اسباب های چند ان زمان بدست آمده که نشان 
می دهد علاقه آن ها بطبخ غذا بیشتر از سایرین بوده است. 


از رومیان کتابی بنام آپی کوئیس در طباخی تا امروز مانده است و لوازم 
اشپزی نیز در کاوشهائیکه از شهر پمپئی 61 ۳۵۲۳۵ 
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بدست آمده تنهریکه نز نزدیی های. اتشفشانتی. وزوه دقن آشتد ۰ تفعلوم 
می شود انها نیز چشمشان محصولات محلی و طبیعی را بیشتر می دیده 


است. 


بیزانسی ها نیز تقویم های غذائی داشته (برنامه های غذائی) که امروز 
توانسته اند بخوراک آن ها اطلاع حاصل کنند و همین طور ژرمن ها و 
گولواها - چینی ها - هندیها و ... همه از زمان های قدیمتر تا ظهور اسلام 
جز در بعضی نقاط که از روی تجربه رژیمهای مخصوصی برای بیماران 
داشتند بیشتر توجه ها بذائقه و ذوق بوده و کمیت و انتخاب جنس بر کیفیت 
غذا و علمی بودن تغذیه برتری داشته است. 


جالب رز تر از همه خوراک مردمی بود که خورشید اسلام در میانشان طلوع 
| تقریبا در دو کلمه شتر و خرما خلاصه می گردید. 


نها خوراک اسان کمن اتحضار بت ام ائیل بوذ همان استه که..قران 
می فرماید : کل الطعام کان حلابنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی 
نفسه من قبل ان تنزل التوراه (ال عمران) و طبق مدارک موجود بنی 
اسرائیل هم نسبت به پیشرفت زمان از غذاهای طبیعی استفاده بیشتری 
می کرده آند. 


آبا در قرآن نیز بغذای مرده کشور یا قبیله ای قبل ات 9 شده 
مصر بیرون دنه ی اقفر اوه ها آنها 9 
اشارم گرم ی سایق تس ان خهیا سمزی ارم یلعای واه 
فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت 
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الارض من بقلها و قتائها و فومها و عدسها و بصلها ... و ای بنی اسرائیل 
بیاد ارید وقتی را که بموسی اعتراض کردید که ما بیک نوع طعام صبر 
نخواهیم کرد از خدای خود بخواه تا برای ما از زمین نباتاتی مانند خیار و 
سیر و عدس و پیاز برویاند (بقره). (1) 


شگفت اینجاست که اگر هزاران سال قبل از اسلام نیز یک فراورده علمی 
خوراکی یعنی غذای مفید بدست شیر ممیاً شدمباشد در فران با اخبار آن 
ر خواهیم ۹ (آنها را خواهید دید) و در قرآن بعنوان مثال می توان به 


حنیذ). 


ممکن است بعضی از خوانندگان ضمن مطالعه این کتاب یا کتابهای غذائی 
اشاره شده از غذای مردمی در شگفت مانند که مثلا پانصد سال قبل از 
اسلام ااز ان می خورده اند. باید متوجه بود که بطور قطع و یقین مسائل 
غذائی جهانی قبل از اسلام نضجی نگرفته و تغییر و تبدیلی و وضع بهتری 
نیافته و مردم نزدیک بظهور اسلام خلف صدق و میراثت بر بدون 
دگرگونساز اجداد خود بوده اند و بهمین لحاظ در بعضی موارد مسئله غذا 
را به مدتها پیش از ظهور اسلام رسانده ایم. 


علت اینکه اپن قسمت (غذاهای ملل قبل از اسلام) را بسیار باختصار 
نوشتیم یکی آنکه هنگام خواندن غذاهای 


1- هاروارد فاست آمریکائی در کتاب خود بنام موسی از پیاز و سیر و 
سبزیهای تازه نام برده ولی تحقیقات وی درباره عدس با آن سابقه و 
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سای ایام مات خی فا خوای ند و ار هم ان 


فان اه طلمی خدانی انطامی فبول ظرعان افاه باه یار 
امروز که عصر دانش و فضاست و دیروز که زمان دانش و اسلام بود هز 
دو بسزاواری دارنده مسائل غذا| و تغذیه ای بوده و هستند و بحجت ما نیز 
درباره ارتباطات مسائل غذا| و تغذیه ای بین این دو عصر می باشد اگر 
وا وا وا ان ار را 
اش سر و صدا و تبلیغ می شد که همه فهمیده بودند چه رسد باینکه 
مسائل مذکور مربوط به قبل از چهارده قرن بوده باشد در اینصورت البته 
می شد از اینرو باور بفرمائید : 


طرح مسائل علمی غذائی متعلق و منحصر بزمان اسلام است و عصر 
حاضر ,؛ نه قبل از اسلام اشاره ای باهمیت کیفی غذا شده و دستوری چنین 
#حظر الاسان الی طفامد وان آنوه ب. آحم‌توختم کمی تا فا ۱ 
(2) و نه مسلمانان و غیر مسلمانان تا دویست سال قبل بفکر پژوهشهای 
علمی مربوط به این دو 


[- جلد سوم صفحه 13. 
2- جلد سوم صفحه 152. 


ص : 111 
موضوع علمی که در نهاد اين دو آیه شریفه است افتاده اند. (1) 
ز هد و غذا 


- آنچه مرا سرگردان ساخته این است که شما می گوئید و الطیبات من 
الرزق قل هی للذین امنوا - و طیبات رزق را باهل ایمان متعلق و مربوط 
می دانید و حال انکه بنابر مشهور زهد و تقوی , رها کردن تمایلات نفسانی 
و از خمله عذآهاست: 


فان از هز کش انوعا من مایم * اکر خداشتد کسی, را از کوش ان 
بشناسید بخواند افکارشان که بر صفحات منعکس و بصورت کتابی در امده 
اتدای ماد کمدری احضویت میم اسنت سای که مسا فرتی مه 
نمایند از دوستان پا دشمتانش باشند و شیطان با فر شته اش نمایند. 
مسائل و مطالب اسلامی را : نیز از اهلش بیرسید که زهد در نزد شیاطینی 
که مسلمین را تحت الشعاع و مستعمره می خواهند بمعنای تنبلی و بیکاری 
و چمپاتمه زدن و تسبیح گرداندن و نزد حضرت باقر چنین است که می 
فرماید تمام زهد در این آنه.جمع: شوه است : لکیلا تاسوا علی مافاتکم و 
لاتفرحوا بما آتاکم (حدید) (اين را بدانید) تا هرگز بر آنچه از دست شما رود 
دلتنگ نشوید و بانچه بشما رسد (مغرور و) دلشاد نگردید .. 


زهد دراین نیست که بین عناصر مفید و ضروری برای بدن و 


1- خوشبختانه توجه دادن به و تشویق و ترغیب نمودن به مسائل عملی 
فراتی مخصو‌ضا غذاتی .یکی از ارزژه‌های دانشمندان اسلامی بوده و هست 
سلیس و رساست در این باره شاهد اوریم. 
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بدن سدی کشیده و حائلی ایجاد گردد و انسان محروم از نعمت های 
افریده زاهد خوانده شود , اسلامی که قيافه پیروانش را منبسط و متبسم 
می خواهد با سوء تغذیه که تبسم را در چین و شکن های عضلات بدون 
طراوت صورت محو می سازد موافق نیستاسلامی که دستورات غذائی 
ویژه ای در هر مورد و از جمله برای شادمان بودن دارد و بزودی همه را 
خواهید خواند ایا ندانسته است که با فقر غذائی نه لبی تبسم می کند و نه 
چهره ای می درخشد ؟ قبلا گفتیم علی علیه السلام همین که برادر 
فرماندار بصره را چنان دید که در مضیقه غذائی و استراحت خوود را 
محدود ساخته است آن چنان کلمه وای را بر سرش فرود آورد که تا پایان 
جهان همه دانستند عبادت کردن اندازه ای دارد و کار کردن ساعاتی و زهد 


غذا در کتابهائی که حکومت می کنند 


بنامهای قران - تورات - انجیل و ... 


قرآن را بنگرید که هر کس در ادبیات تسلطی داشته بشرح الفاظ و نکات 
فصاحت و بلاغتش پرداخته و آنکه بفلسفه مسلط بوده جنبه های فلسفی 
انرا شرح داده و کسی که بر علوم طبیعی چیره بوده همان را از قران اخذ 
و بسط و توضیح داده و غذاشناس نیز می تواند مطالب بسیاری در این 
باره از قران بدست اورد تا انجا که نویسنده توانست از نهاد مطالب 
اسلامی تقریبا تمام برنامه دانشکده های پزشکی روز را اخذ و بنام دوره 
کتابهای 
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وصایای عهد قدیم و جدید , بنام کتاب مقدس [(تورات و انجیل) و جزوات 
اوستا - خرده اوستا و ... انچه به زرتشتیان مربوط است و هر سه 
رو زگاری محتوی کلمات و جملات اسمانی بوده اند و کتابهای مسلک هائی 
که ساخته و پرداخته استعمار چیان است و در شمارش بسیارند همه و همه 
آنچنان پر از مطالب ناسازگار علمی هستند که اگر انگیزیسیون (محکمه 
تفتیش عقاید) تعطیل نشده بود انقدر محقق ودانشمند را سوزانده بودند 
که روی کوره های ادم سوزی نازی ها را سفید کرده بودند چه رسد به 
کتاب هائی که اسمانی نبوده و تکلیفشان انچنان روشن است که نه تنها از 
مطالب علمی عاری می باشند بلکه برای دعوت مردم بهر کداماز ان 
مسالک , مبلفین مربوطه مجیورند هميشه طبق خواسته زمان و درک مردم 
و متناسب با خصوصیات هر شهر ساده لوحان را دعوت نمایند بدون آن که 
اسمی از کتاب و وحی و اسمان برده شود حتی در بسیاری از مسلک ها 
اجازه نمی دهند کتاب يا کتابهای مربوطه ولو برای یک مرتبه هم هست 
بدست مطالعه دعوت شدگان برسد. 


پیروان کتاب مقدس که از لحاظ علم و تکنیک بر سایرین برتری دارند و 
بهمین قیاس تلاش فوق العاده اشان برای برتر معرفی کردن کتاب مقدس 
شبانه روزی و مداوم است و برای درک و برخورد و استنتاج حتی مطالب 
دینی قدرت فهم بسزائی دارند ان چنانکه در مطالعه و تحقیق بسیاری از 
مسائل اسلامی فوق العادگی نشان داده اند که حتی کشف الایات و کشف 
المطالب 
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قرآن نیز بوسیله فلوگل آلمانی و ژول لابوم فرانسوی تهیه شده است هنوز 
سر و صدائی راه بیندازند , باور ندارید فهرستی از کتابهای مذهبی همین 
سال (1968) را که جهت کتابخانه یکی از دانشگاه های معروف جهان 
فرستاده اند به ترتیب داده شده برای شما می نویسم : 


آقای تاریخ حضرت عیسی از تالیف سال 1967 در 282 صفحه - افسانه 
های قبیله ای و گفته های بشری در ژنیزر (حقیقت و شعر گفتن در گفته 
های 1965 ۲۴0۱ برلین 8 صفحه - نسبت مذهب کلیسائی در شهر وین 
پن قبل از رفرماسیون لوتر 13967 در 179 صفحه شهر اشتوتکارت 
کلیسا و کلیساهای مشرق - کلسیاها بعد از وابتکانوم دوم 107 مونیح 
2 و گل سرخ در تشریفات پاپ ها - رفرماسیون لوتر 
7 زنو 214 - کلمه و عمل 1966 برلین 127 - توضیحی ویژه فقه 
آقای توماس منت زر 0۳0۲26۲1967 لیون 157 - فقه لوتر 1967 
تویتکتن. 250 * "فهم زمان .و تاریح نزد پولون 1966 نوم 188 ۰ 
ات سای از اس قدس 1967 فن 1/۵ صقعفه ستالات-اضای 
نورینو (ابتالیا) 107 75 - بررسی مطالعه ای درباره کتاب لودویک مورز 
7 131 ۶.مضرف: کنات معدتن قدیم ذرسنت مایق 1997 لبدن: 292 
- دو هزار سال بهودیت و مسیحیت - کاتولیک بودن هیتلر 107 مونیح 
7 حصیل رت الم 
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های اسرائیلی هیدلبرگ 1967 - معلولیت دنیا و اسرار اعتقاد 1967 برلین 
0 - تاریخ بیمارستان سنتی بون اورشلیم 1967 0۲۳[ .]5 لندن - احترام 
بمقدسین در شمال و مشرق تیرول ۲1۲0۱ (بین اتریش و ایتالیا) 1965 - 
8 - مرگ ها در مسیح 1966 مونستر 364 - رفرماسیون لوتر 1967 - 
6 - معنی نسبت ابژ کتیف و سوبژ کتیف برای فقه ها 1967 هامبورگ 
1 - نقشه جغرافیائی فرستادن میسیونها - روان شناسی و مذهب نطق 
7 در دانشگاه بال - رفرماسیون لوتر در نظر کمونیستی 1967 
اشتوتکارت 262 - تاریخ مقدس چیست 1967 287 6۳۱۱۲۵۲۱6۲( - 
تصویر رفرماسیون در نوشتن های تاریخ کلیسائی 1966 توبینگتن 202 - 
بنیان گزاری رژیم کلیسائی در زاکسن 1967 بازل 191 - درس دادن 
مدذهب پروتستانی در مدرسه 1965 زوریج 3 - معلمین پروتستان در 
دانشگاه وین 1907 کلن 74 .- شکلهای واقعی و غیر واقعی مذهبی و 
عقیده ای رساله 1964 - 1967 مونیخ 342 - علم الاجتماع مذاهب بزرگ 
6 بن 343 و... 


چه باید خورد ؟ (رژیم های مختلف غذائی) 


که این ثلت آنها تقریبا برای شما نوشته شده (اگر کتابی مانند سرنوشت 
بشر هم در طول تاریخ توسط لوکنت دونوی نوشته شده و از توازی عجیب 
باب های سفر پیدایش و نحوه آفرینش سخن گفته باز می بینیم بسیاری از 
جملات تورات اصلی است که باقیمانده و با قرآن یکی و مشابه است و از 
آنهاست که می توان مطالب علمی شگفت انگیز بدست آورد یقین است 
تورات 


5 6 11 
تنعل اصلی فلاه المن موه تضحیق قر ان نوف آبیمت) 


- مجدد از موضوع (غذا| تغذیه) خارج شدیم ! آپا در اسلام از رژزیم خاصی 
طرفداری شده است ؟ مثل اینکه به خوردن غذاهای ساده اهمیت بیشتری 
می دهد !- مقصود شما این است که چه باید خورد تا سالم و شاداب ماند 
و نظر اسلام را در این باره می پرسید ؟ اینک چه باید خورد : چه باید خورد 
رژیم غذائی به دو دسته بزرگ تقسیم می شود : رژیم بیماران, رژیم افراد 
سالم. در جلد اول نشان دادیم که یک قسمت از برنامه مورد نظر درمان 
شناسی و اسلام است لذا در جای خود برژیم بیماران اشاره خواهد شد. 


سن فرق می کند و چند نوع از ان که تاکنون ذکر شده است از این قرارند 
: رژیم گوشتخواری - این رژیم بطور مطلق وجود ندارد زیرا انسان هر چند 
گربه يا ببر یا حیوان گوشتخوار دیگری را تاکنون گوشتخوار مطلق تصور 
کرده یم چنین بیست بلکه هر کدام ببحوی از اندکی سبزیجات استفاده می 
نمایند , يا از گیاه در احشاء حیوانات يا از سبزیجات در باغچه و غیره حتی 
اسکیموها که بیشتر غذایشان گوشتی است از مواد نباتی خارج 
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کرده از شکم بزهای وحشی میل می نمایند و از اين قرار رژیم گوشت 
خواری مطلق وجود نداشته بهنر است آنرا رژزیم نیمه گوشت خواری 


رژیم نیمه گوشتخواری - که مخلوطی از رژیم گوشتخواری با رژیم های 
دیگر است و رویهمرفته می توان ۳ رژیم همه چیز خواری نامید. 


رژیم گیاه خواری - این رژیم نیز بطور مطلق نمی تواند پایندگی ایجاد نماید 
و هر چند با متنوع انتخاب کردن مواد نباتی و میوه جات هر سه نوع ماده 
غذائی (مواد نشاسته ای - پروتیدها - چربیها) تامین است ولی تعدل غذائی 
در اینها تکلین از دست رفته بخصوص از اسیدهای آختفه ضروری و بعصی 
ویتامین ها محرومیت خاصی بوجود خواهد آمد لذ| بعضی رزیم نیمه گیاه 
خواری را ذکر می نمایند. 


رژیم نیمه گیاه خواری - که علاوه بر مواد نباتی و میوه جات به خوردن 
بعضی فراورده های حیوانی (بغیر از گوشت) مانند ماست و شیر و عسل 
می پردازند ولی بدلیلی که در حلد قبلی گفتیم برای تامین نیازمندیهای بدن 
این رژیم سبب پرخوری می گردد. 


رژیم خام خوری - معتقدین بانی رژیم نیز به دو دسته تقسیم می شوند یک 
دسته آنها که می گویند همه چیز را باید خام خورد حتی نخود و برنج و گندم 
۵فته دیکن بخته شون تقصی :از انها ر اتدیدفتة آنده: 


رزیم مبوه خواری - طبیعی دانهای رح مانند 
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لینه و کویه و ... بعلت وجه مشابهت دندانها و دستها و ناخنها و دستگاه 
گوارش انسان با میمون و اینکه میمون میوه خوار است عفیده دارند رزیم 
میوه خواری بهترین رژیم برای انسانهاست ولی اکتفا کردن باين رژیم عملا 
بدن پاسخ خوبی نداده و نخواهد داد و برای تامین بعضی عناصر مورد نیاز 


رژیم اسلامی بهترین رژیم ها 


فصول را در نظر گرفته (در شرح رساله ذهبیه خواهید دید چگونه حضرت 
رضا بریا هر ماه از سال شمسی که در گردش نیست در شهر مرو 
خراسان دستورات غذائی جداگانه ای برای مامون خلیفه قتاننتی صادر می 
فرماید). 


مکان رز منظور داشته (درجلد قبلی ملاحظه نمودید که برای پیشگیری از 
گرما زدگی شروع و ختم غذا را با نمک در نقاط گرم چگونه دستور داده اند 
و باز هم مطالبی خواهید خواند) 


شقل ۶ ور علو قلی جح اشایه ای ند مصاتی ی دافم که 
اصحاب خسته خود را پس از حفر خندق به غذای مقوی پر پروتئین دعوت 
فرمود و باز هم دستورات بسیاری را از اسلام در اين مورد خواهید دید). 


سن : (بزودی یکی از شگفت انگیزترین دتشتور ات فان را در این باره در 
همین جلد يا جلد بعد انجا که حضرت ابراهیم 
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خود و زنش را فرتوت و مسن می نماید و غذای مخصوص و پر از مواد 
بیاض البیضی برایشان معرفی می گردد خواهید خواند). 


ان فان اساام ی رانظیه عدا ب فضای متا و تفا ی وه 


ما زحمات دانشمندان غذا شناس را نادیده نگرفته و احترام آنها را نزد 
قرآن و نبی گرامی و ائمه اطهار ناچیز نمی شمریم و نمی گوئیم آنها نیز 
برای تعیین رژیم , محیط و شغل و سن را فراموش کرده اند ولی اینرا هم 
ناچار بگفتیم که غذاشناسی جدید بدویست سال اخیر محدود می شود در 
صورتی که مطالب غذاشناسی ما مربوط به چهارده قرن پیش است 
آنچنان که اگر بخواهید در 15 قرن قبل حتی یک مورد علمی از آنها را 
بیابید موفق نخواهید شد و آنجا که از غذای مردم جهان هنگام نزول قرآن 
در همین جلد عنوانی باز کردیم ادعای ما , بر شما ثابت شد بعلاوه اگر قرآن 
یا روایات صحیح اسلامی در جائی دستور غذا داده که علم ری آ رشن کر 
نیست يا اینکه آنچه امروز غذاشناسان می گویند اسلام با آن مخالف است 
ما بدون تردید آنچه از دین است خواهیم پذیرفت و بزودی بموازی از آن بر 
خواهید خورد مثلا ما دستور داریم شیر را باندازه و پنیر را کم بخوریم (علم 
جدید نیز موافق است) ولی بسیاری از غذا شناسان با خوردن پنیر و مغز 
گردو با هم بعنوان اينکه این دو چیز دارایر کلسیم فراوان و متراکمند 
مخالفند و حال آنکه اسلام پنیر کم را با مغز گردوی اندک بهتر از پنیر تنها 
خوردن می داند و دلیلش را خواهیم گفت. 
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اهمیت غذا بخاطر همه چیز خوری بزودی مطالبی را ملاحظه خواهید فرمود 
که درباره اهمیت غذا که از اسلام رسیده می باشد یکی از انها را چنین 
بیان کردیم : غذا مفتخر است که قران سوره ای از خود را بنام مائه و غذا 
اختصاص می دهد ولی قبلا بدانید که ماده در حقیقت میز غذا سفره و رژیم 
همه چیز خواری است چنانچه مائده ای که سوره بمناسبت وابستگی بن 
نامگزاری شده ماتده آسمانی حضرت عیسی بوده که آن هم سفره ای بود 
انتخاب شده از رزیم همه چجیز خوری و بزودی خواهید دانست محتویات 
سفره چه بوده است. 


رژیم اسلامی (همه چیز خوری) 


سا مت ارت مه رخ یه ام سم اه سرب 
الرخل که مت سعام آکیه - اش کم حبالنا اعفشکم. اکلا عنونا ه کلم فاتما 
ستسن موم الرجل لعبهفی اک یعرف جب الرجل باکله ‏ ما 


اگر بمنزل یکی از دوستان صمیمی خود وارد شدید و چیزی آورد برای 
اینکه بخورید حضرت می فرماید : بخورید که معرفت و قدر دوستی مرد 
در برابر دوستش اینست که از غذایش می خورد يا اعتبار دوستی به 
نسبتی است که از طعام دوستنتن مس خورد آنکه ما را دوستر دارد بهتز 
نزد ما می خورد - و آن که می خورد مراتب دوستی خودش را برای 
برادرش روشن تر 


می سازد - دوستی 
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نسبت به خوردن طعام دوست شناخته می شود و .. 


ملاحظه فرمودید که حضرت میل دارد کسی که اظهار ارادت و دوستی به 
حضرتش می نماید اگر میهمان حضرت شد هر چه را آورد بشایستگی میل 
نماید و چون طعام امام نشان دهنده رژیم اسلامی و همه چیز خوری است 
صر فنظر از اینکه دوستان برای برادران خود همه چیز خواهند اورد تحریک 
به بهتر خوردن آاهمیت غذا و رژیم همه چیز خوری را نزد امام می رساند. 


همه درباره اهمیت غذا گفته شد حتی در اینجا می توان گفت چون نبی 
کرام فرفوده: اند الضففن باخل موه اهلهو القافق باکل. احله بجنوه ند 
(کسی که ایمان دارد طبق درخواست و اشتهای زن و فرزندش غذا می 
خورد و منافق می خورد انچه را خودش خواهانست) و یقین است اشتهای 
زن و فرزند و یک خانواده معنی رژیم همه چیز خوری و جانبداری از ان را 
رسانده و ضمنا اهمیت غذا را نیز گوشزد می نماید ولی برای یک مرتبه در 
اهمیت تغعذبه نیز مطلبی آورده باشیم آنجا که قرآن مجید مواظبت در 
خوردن زاف و را جزئی از پرستش می اون سا نها الحین امه 
کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروالله آن کنتم ایاه تعبدون (ای اهل 
اسان رنه خال وبا کباش ها کرد ان ور کرت 
زا بجای. ازید و تنها سباس اه گونند. اگر-شما خالاص خدا را می, پرستید 
(بقره). 
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پافشاری 


ما در برابر طرفداران هر نوع رژیمی بخصوص آنان که از رژیم میوه خوری 
جانبداری می نمایند می توانیم پرچم روز عید قربان را که طرح عملن 
گوشتخواری است بلند نمائیم و بعد آن را بخاطر اينکه کلیه مسلمین جهان 
را برای یکنواخت ساختن و تحریک به برادری و برابری دعوت بگوشتخواری 
می نماید باوج آسمانها بالا ببریم بعلاوه مگر در کتابهای بیشمار اسلامی 
ابواب «کتاب الصدقه من الزرع و الثمار یوم الحصار و الحذاذ» چه معنا 
دارد و مگر این نیست که طرح عملی میوه خواری و گیاه خواری در اینجا و 
گوشتخواری در آنجا از طرف اسلام آرم رزیم همه چیز خوری را بر پیشانی 
تابناک دانش غذاشناسی حک کرده است ؟ 


(آن جا دعوت به گوشتخواری و اینجا صدقه دادن در هنگام برداشت 
محصول های درختی و گیاهی , رویهمرفته یعنی رژیم همه چیز خوری). 


بهترین رژیمچگونه رژیمی است 


بهترین رژیم بپردازیم. 


بهترین رزیم آن است که بهتر بتواند سلامت بدن را حفظ کند و دوران 


جوانی را طولانی تر و عمر را دراز و شاداب نماید با بزبان دیگر بهترین 
رژیم ها انتخاب طیبات رزق (غذا - 
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آشامیدنی - هوا و...) است رزقی که نظم هر چه را در اختیار ما گذاشته 
اند هماهنگ نظم سایر اعضاء می سازد (اگر چیزی از دسته دوم که بنظم 
است رو بفساد گذارد بعلت خرابی و بی نظمی دسته آول است مثلا از لب 
تا گلو در اختیا ر ماست که هر چه بخوواهیم در آن وارد کنیم ولی بمحض آن 
که از گلو عبور کرد یعنی از مری تا مقعد دیگر هیچگونه اختیاری بدست 
آدمی نبوده در عوض همه چیز از حرکات اعضاء و ترشحات و هضم و جذب 
و دفع همه و همه بنظم و هماهنگ است و اکر بخواهیم انها را بی نظم و 
خراب نمائیم مجبوریم از حفره ای که در اختیارمان است استفاده بلکه 
سوء استفاده نمائیم ولی در صورتی که طیبات رزق وارد حفره دهان شود 
پعنی اگر چیزهائیکه برای ورود به حفره دهان خلق شده اند خورده شود و 
از ۱ ما دق ۰ نشود جای دیگر از بند 
خارج نخواهد شد) بلکه هماهنگ با نظم اسمانها و زمین , چنان چه 
فرورد کار نید آنها راتردت: دک فومووه» اللم الدی خعل لکم آلارض فزا را 
داعبا و صو کم فاحین, صور کم وتردعکم مر الطمات. دلکم ,۱ 
ربکم فتبارک الله رب العالمین (سوره المومن) و قرار زمین و بنای اسمان 
و احین صور و طیبات رزق را در پی یکدیگر آورده و سپس می فرماید 
فتبارک الله زب العالمین: (هنگام شرح خلفت انسسان در جلد اول گفتیم بسن 
از اتمام آفز بننشن آدهنی: فران تفر مازاه فتبارک الله احسن_ الخالقین ِ 
اینجا نیز دیدید پس از اختصاص رزق طیب بانسان چون در آیه از چهانهای 
بیشمار و عالمین نامبرده می شود در پایان می فرماید فتبارک الله رب 
ااحالعدر 
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و این مطلب و معنی هشداری است برای توجه دادن بنظم خلقت تشریعی 
با خلقت تکوینی و لزوم هماهنگ ساختن خورد و خوراک که جزئی از خلفت 
تشریعی نیز محسوب است با ساختمان سایر اعضاء که جزو افرینش 
تکوینی می باشند) و در سوره شوری می فرماید فاطرالسموات و الارض 
حمل لکش افش ازهاعا من ااهام ارواحایدی نهر هید شم کصاه 
شی, ءتوهو الشتمتغ الصیر له معالیم الشموات و الازص بط الیرق لمن 
یشاء و یقدرانه بکل شی علیم که با توجه بدو آیه مذکور (چون در برابر 
یکدیگر قرار داده شوند و بدقت بآنها توجه گردد) باهمیت رزق در صورتی 
که از طیبات بوده باشد پی برده و بارزش همردیفی آنفاننا امتمار زمین 
قوف کلی خاصل:خواهد شد. 


در آن آیه فرمود خدا احسن الخالقین (خالقین جمع خالق) است که خالق 
کین از نام های مقدس پروردگار می باشد. قح موز قرآن از یک خالق 
بیشتر هم نامی برده شده است ؟ : چون دوه آیة مذکور بخلفت های گوناگون 
(جمع خلق) از مضغه - علقه - عظام - لحم و . . اشاره گردیده و در آخر 
بقدر و قامت مبارکباد اش ارات تب شمان آموه است ها تا ار 
که نیکوترین افوتش ها بود و خلق کننده اش احسن الخالقین می بااشد 
تبریک گفته شده است (همینطور در آیه دیگر چون بعوالم چندی اشاره 
شده عالمین و جمع ذکر گردیده است). 


ص : 125 
طیبات رزق 


تا حدودی بارزش - طیبات رزق - آشنائی بعمل آمد ولی رزق طیب چیست 
به شرح بیشتری نیاز دارد. 


در سراسر لوله هاضمه که از دهان شروع می شود ترشحاتی وجود دارد. 
ترشحات مذکور دارای مقدار زیادی مخمر ییا فرمان می باشند عمل این 
مخمرها اینست که غذاها را حل کنند و انها را انچنان تغیی رو تبدیلی بدهند 
که منجر به جذب آن ها گردد. مخمرها وقتی می توانند بنحو احسن انجام 
وظیفه نمایند که غذای انتخاب شده نیز دارای مخمرهای مشابهی بوده 
باشند غدد بزاقی تولید پتیالین می نمایند , پتیالین مواد نشاسته ای را که 
بدهان وارد شده به مواد قندی تبدیل می کند (چنان چه می بینید که با زیاد 
جویدن نان طعم ان شیرین می گردد) بنا بر ان چه گفتیم نشاسته وارد 
شده به دهان نیز باید دارای فرمانهای مشابه بزاق بوده باشد تا عمل هضم 
بخوبی و کامل انجام گیرد و مواد سمی غذائی که علت العلل بیماریهای 
مزمن اند (المعده بیت کل داء) بوجود نیاید بعد که غذا وارد معده می شود 
ترشحات معده دارای مخمری است بنام پروتتاز که مواد بیاض البیضی 
موجود در گوشت و تخم مرغ و بعضی از نباتات را تبدیل و هضم می نماید 
و در اینجا اگر غذا با مخمر مشابه وارد شود هضم کامل است. 


یکی از چیزهائی که فرمانهای غذائی را از بین می برد حرارت است و آن 
هم حرارت حتی 60 درجه که از بین برنده تمام مخمرها است حال اگر 
طبق دستور اسلام بنابر آن چه در جلد قبلی گفتیم 
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بدنی) در مجاور یکدیگر قرار گرفته و هضم کامل و بدون سم خواهد بود و 
اگر مواد خام کلروفیل دار باشد علاوه بر ایجاد هضم کامل زهرهای موجود 
را نیز دفع و از بین خواهد برد (در اینجا باز شما را متوجه جلد قبلی می 
نمایم که امام فرمود مواد کلروفیل دارد مطرده و دور کننده شیاطین و 
زهرهاست و در جای دیگر نیز چون امام بسفره نشست و سبزی بر آن 
ندید دست بخوردن دراز نکرد و فرمود مگر نمی دانند تا سبزی بر سفره 
نباشد ما غذا نخواهیم خورد) (البته اگر سبزی تازه نبود می توان از گرد 
خشک سبزیجات بناچار استفاده نمود و در جای خود نظر اسلام را در باره 
تازه بودن سبزیجات خواهیم اورد). 


ناف تماند مقدار سبزی اهمیت نداشته اهمیت کیفی آن منظور است و 
جزئی سبزی خمیر مایه مخمرها خواهد بود. 


مطلب دیگر که توجه بان مهم است اینکه بعضی غذاها در محیط اسیدی 
هضم می شوند و برخی در محیط قلیا و قبلا بانها اشاره گردید و در اینجا 
افزوده می شود : نباید غذاهائی که هضم سختی در محیط اسید دارند با 
اغذیه ای که در محیط قلیا نیز بدشواری هضم می شوند مخلوط کرد و چه 
بهتر که غذاهائتی که در محیط اسید هضم می شوند مخلوط با غذائیکه در 
محیط قلیائی هضم می شوند نگردد و با دقت در عمل آن چه در جلد قبلی 
گفتیم همین نتیجه بس که مسمومیت ناشی از سوء هضم در بدن خواننده 
ایجاد نخواهد شد مثلا کسی که تنها جویدن را خوب انجام دهد مواد نشاسته 
ای کاملا در دهانش قلیائی 
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شده برای هضم در محیط قلیائی آمادگی خواهد داشت و کسی که یکذره 
نمک همراه غذایش خورده باشد به سودهای حاصله که به بسیاری از انها 
قبلا اشاره شد خواهد رسید و در اینجا افزوده می شود : 


باز هم نمک 


در جلد قبلی راجع به سود و زیان حاصل از خوردن نمک صحبت کردیم و 
گفتیم نظر اسلام درباره خوردن نمک چیست و ارتباط آن را با شغل و آب 
و هوا مورد بررسی قرار دادیم و در پایان گفتیم از جمله خواسته های 
اسلامی این است که نمکانتخاب شده طبیعی و استخراجی باید از دریا با 
کوه بوده باشد , به نمک جوشیده و در دیک ريخته شده ارزش و وقعی داده 
نشود و اگر اندک یا سر انگشتی هم هست نمک طبیعی و خام خورده شود. 


امروز محلولهائی را در آزمایشگاه درست می کنند که سلولهای مورد نظر 
را در آنها سالم برای مدتها زنده نگهدارند محلولهای مذکور انواعی دارد که 
هر دانشمندی به نسبتی عنصر مورد لزومی را در ان وارد نموده است ولی 
ان چه در همه انها بمقدار زیاد وجود دارد نمک طعام است. 


در جلد اول در آن جا که از پیدایش حیات نوشته ایم گفتیم بتدریج دریاها 
بوجود آمد و از کنار دریاها سلول پیدا شد. در آنروز که سلول ظاهر گردید 
آب درباها مانند امروز شور بود هر کند ضفک: اس بغلظت شوری امروز 
یعنی سه درصد نبوده است ولی بهر صورت سلولهای اولیه نیز با محیط 
شور خو گرفته و در آن پرورش یافته اند و بهمین دلیل امروز هیچ موجودی 
۳ 
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سراغ نداریم که بتواند از نمک بی نیاز باشد حتی گلبولهای سفید خوت که 
سربازان دفاعی بدن بوده و مدام با صدها نوع میکرب متجاسر باید مبارزه 
یک انسان بالغ سالم روزانه به 15 گرم نمک احتیاج دارد و اگر بدن انسان 
سی روز و حداکثر چهل روز بدون نمک بماند خواهد مرد و اگر به دام چند 
هفته اب بدون نمک داده شود می میرد. 


نمک در بدن عهده دار سه کار مهم است : 


دوم که گلبولهای سفید را در برابر میکربها برای مبارزه تقویت می نمایند و 
همچنین آنها را ی ار 
می نمایند (بهمین جهت پیوند عضو شخصی بدیگری نمی گیرد و لو اين که 
راد باستهبا فای برادر با عواهز دوقلو]. 


سوم که از زیاد شدن نمی پطاسیم که مسموم کننده است جلوگیری بعمل 
می اورد. 


معرفی سه غذای سا ز کار 


تازه کردن سخن از نمک برای معرفی تنها سه غذا بلکه سه ماده طیب 
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ها و فاص اه ای 
درباره شیر شرح داده خواهد شد). 


بیماران باید به دستور پزشک بوده باشد) 


مقداری مواد خام و بهتر ناچیزی سبزی و باز بهتر از همه سبزی مخلوط با 
قرمی داشته در صورتی که رواحج تهیه سالاد با سرکه سابقه کمتر از ده 
ساله دارد) که راجع بهر دو به تفصیل شرح داده شده است. 


آن چه باید رعایت نمود اينکه اگر از خرما تعریف کردیم در خوردنش 
افراط نشود که بیشتر توجه ما به افطار کردن با آن بود و برای خوردن در 
مواقع دیگر هنوز خود را برای معرفی غذاهای طیب آماده نکرده ایم و به 
همین نحو اگر از غذائی ساده و سازگار مانند حریره تعریف کردیم یا می 
کنیم شایسته نیست انسان خود را از غذاهای سازگار دیگر محروم ساخته 
به فرنیه ای کم‌با ارخشن غذانی کم ان اشارهشد ریاد رو آهرد: . بهر صورت 
با این همه زحمبی که برای خواندن کتابها تحمل کردید فقط سه چیز 
عایدتان شد : سرانگشتی نمک - سالاد سرکه - آشامیدن شیر ولی اگر 
توجه به خواص ان سه را تجدید نمائید می بینید زحمت خواندن شما و عمر 
نوشتن ما به هدر نرفته است زیرا لااقل کاری که شده توانستیم ایجاد سم 
را در بدن به حداقل برسانیم. 
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غذای طیب آن است که با بدن سازگار باشد ایجاد سم نکند و از اين راه 
بیماریهای مزمن ایجاد نشود در نتیجه زندگی شادابتر بوده پیری دیرتر فرا 
رسد با وجود این در آن جا که از انواع غذاها (طیب - حلال - حسن و...) 
صحبت میشود باز راجع به غذای طیب سخن خواهیم گفت. 


عنوان دیگری نیز بود که بهترین رژیمها رژیم اسلامی است ولی معلوم 
نشد بچه دلیل. خفیفت: این اشست:*دامبه روریم که‌مپپوشتی آن. نم فضوان و 
سن و شغفل و محیط قطعی است وسیع بوده و لذا باید همراه نویسنده 
بيائید. از ما نوشتن از شما خواندن و قضاوت کردن که ایا کدام رژیم به 
نظرتان بهتر است ولی هم اکنون بطور اجمال نیز می توانیم برای شما 
ثابت کنیم رژیم تعیین شده از طرف قران بهترین رژیم هاست. 

چه رژیمی تعیین شده است 

برای خوردن اعضائّی است که به نجو مخصوصی منتسب به دستگاه 
گوارش می باشند مانند : دست ها , لب ها , دندان ها , زبان , مری , معده 
و روده ها و... 


اماده میشود با داشتن هوش متوسط و دیدن ابزار و الات تعبیه شده می 
فهمید چه نوع کاری را می تواند انجام دهد 
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با دیدن قسمت حلاجی , دوک های ردیف شده , منگنه بقچه کنی و چند 
قسمت دیگر یقین خواهید کرد کارخانه با تلف از فرآورده هایش نخ است و 
اگر متخصص و وارد باشید حتی با دیدن ریزه کاریهای صنعتی کارخانه می 
فهمید که کارخانه حتی می تواند بعنوان مثال نخ نمره 10 الی 0 تهیه 
نمایند (نخ 10 یعنی هر ده مترش یک گرم و 60 یعنی 60 مترش یک گرم و 
لذ| نج 10 ضخیمتر می بااشد) و ماده اولیه مورد نیاز کارخانه را نیز می 
توانید بدانید چیست. 


کارخانه بدن ها تب ابرای و ی دارد (دست له بیدا وحم ها هم) 
دست ها مخصوصا بعلت داشتن شصت برای گرفتن همه نوع غذا لبهای حد 
فاصل سب لب کشخواران مارا حش ان سای بازه کردن ۵ 
چند عدد برای آسیا نمودن و بقیه حد فاصل گوشتخواری و علفخواری. 
معده امان اسید و روده امان قلیا طول روده امان در برابر روده 24 متری 
گوسفند و 22 منری گاو و سایر علفخواران که د این حجدود است و از 
طرف دیگر در مقابل روده چهار و نیم متری سگ و روده کوتاه سایر 
گوشتخواران و اينکه روده ما هفت متری و حد فاصل گوشتخواران و 
علفخواران است و از همه مهمتر مخمرها و دیاستازهای اماده در معده و 
اد او وال سرا شم او که برس در برار چن رات ای ۱ 
انزاروادامات ایک مق لرنکی مشصای در شته آباز ان کاوحانه 
برای چه ساخته شده و مواد اولیه و مورد نیازش از چه نوع غذائی باید بود 
؟ و شما جزو 
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کدام دسته از طرفداران رژیم های گفته شده می باشید. یقین است 
خواهید گفت طرفدار دسته ای هستم که رژیم همه چیز خواری را انتخاب 
کرده بودند , قرآن کریم هم با جرثی تعدیل طرفدار رژیم همه چیز خواری 
بوده و رژیم خود را رژیم طیب و حلال خوری نام نهاده است (طیب یعنی 
بای ار افش کوسی ورطلال رای از تحاط حاعت توتریعی نون قرار 
طیب پاک عضوی و حلال پاک دینی است). 


البته با توجه به اندک مطالبی که تا کنون راجع به غذا گفته ایم شما هم با 
تعدیل رژیم همه چیز خوری موافقید زیرا بر شما یقین گردیده است 
خوراکی که از پنجه های نازک و ضعیف تیم بیرون کشیده شده و حلال 
نیست با نوعی عصبانیت و عدم ارامش همراه بوده و هضم و جذب اصلی 
و سوخت و ساز کاملت: نداشته ایجاد مسمومیت می نماید همینطور 
غذائیکه با بدن سازگار و طیب نیست انتخابش صلاح نبوده بعلاوه بعضی 
چیزهاست که ادمی می تواند به حلقوم خود فرو کند در صورتی که سوخت 
و ساز غذائی نداشته و متابولیسمش غیر غذائی بوده و نمی توان آنها ۳ 
جزو غذا بحساب اورد و اصلا درباره اشان صحبت کرد مانند الکلها و 

۱ ۱ 0 ۱ ۳ رت 
بید پرید. 


امکان دارد به ما بگوئید بسیاری از دانشمندان بعلت تشابه ابزار و آلات 
انسان را با میمونها طرفدار رژیم میوه خواری هستند بشما می گوئیم هر 
چند مطالب تغذیه ای ما هنوز ناچیز است با وجود این خواندید و دانستید 
که انسان در درجه اول نه موادی 
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ی ی ها ی رت سای 
انقدرها هم وجه تشابه انسان و میمون یکسان نیست و بپاره ای از ان همه 
اختلافات بین انسان و میمون در جلد اول ان جا که از عقاید داروین بحت 
می کردیم اشاره شده است. 


بطرفداران رژیم میوه خواری می توان گفت انار را پروردگار آن چنان 
آفرید که مخلوطی باشد تقریبا از همه عناصر و مواد ولی آن چنانش آفرید 
که نسبت هائی دقیق و به حساب بین آنها قرار داد که هر عنصری کانالیزر 
و عنصر فعال کننده برای بهتر هضم و جذب شدن مواد دیگر است بدین 
معنی که آنقدر شاهکار خلقت و صنعت در آفرینش انار بکار رفته و رعایت 
تناسب بین مواد شده که همه از روی فرمول و حساب بوده و اگر غیر از 
این بود بعلت بد هضمی انار طرفداران رژیم میوه خواری - انار - را بدترین 
درخی :ها فی دنه خمصکتن آن جه. حفیه اس دربا رم نیت ور کلایی و 
0 ۱ 0 ۷۱ 4 
که طبیعت انرا برای خوردن در اختیار بشر قرار داده است خود دلیل بر 
بهتر بودن انتخاب رژیم همه چیز خوری بلکه رژیم طیب و حلال خوری 
است. شما اگر بخواهید فرمول گسترده کندم را که معمولیترین خوراکی 
هاست بر صفحه ای بیاورید از شیمی دانهاببرسید جه اندازه کاغذ باید 
بردارید و اگر صبر دارید خودمان در جلدهای بعد برای شما خواهیم گفت 
مقصود این است که خوردن نان تنها نیز یک نوع خاصی از رژیم همه چیز 
خوری است. 


نتیجه آنکه : از شگفتی های خلقت است که 
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غذاها را مخلوطی از مواد و عناصر بهم آخنخید مورد نیاز آفرید و در 
مقابلش ترشحات دستگاه گوارش را نیز مجموعه ای از دیاستازهای هضم 
کنده همان عناصر و مواد قرار داد. 


هر جنخ امی عوان از آنها که بندایش همم جیز را یم تضادفت..فی دآنشتند 
پرسید کجای این دو موضوع تطابقی خارج و داخل بدن را می توان 
برحسب تصادف دانست ؟ ولی از آن چا که اين گونه مطالب با پیشرفت 
علم دمده شده و تاج افتخارشان را برداشته از قصری که بکعده نااگاه پایه 
هایش را محکم نگهداشته بودند خارج می شوند. بعنوان خارج از موضوع 
(ا رتش تشویعی) کرد که هر رور شا غیی یطلی: لس ارم است با 
صدو دو سه عنصر که الفبای آفرینش تکوینی است آن چنان بهم آمیزند که 
هر مطلب و موضوع و گوشه اش را بتوان تحت فرمولهای ریاضی و روابط 
فیزیکی و شیمیائی و. .. در آورد آیا می توان گفت تصادف است ؟ 


ی ها کارا موز ها رتفا رورت این است 
فرمان رژیم همه چیز خواری قران. 

مطلب بدون مدرک 

محیط دهان و روده قلیائی است و محیط معده اسید لذا قبول دارید هضم 


معدی با هضم بزاقی و هضم روده ای فرق دارد یعنی انزیم هائی که برای 
جذب مواد بیاض البیضی بکار میروند محیط 
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اسیدی لازم دارند و آن چه انزیم مثلا در معده برای مواد قندی نشاسته ای 
ترشح می شود با انزیم مخصوص پروتیدی ها تفاوت دارد و همینطور در 
روده ها... از این رو است اشخاصی که شیر معده اشان زیاد است مواد 
نشاسته ای را خوب هضم نکرده مقداری را جذب نشده دفع می کنند. 


چلوکباب را که دارای مقدار قابل توجهی مواد بیاض البیضی در نار 
نشاسته فراوانی قرار دارد برای مثال انتخاب می نمائیم , خوردن این دو با 
هم باعث می شود بعلت ورود نشاسته به محیط اسید معده توام با پروتید 
- و داخل شدن پروتید همراه با نشاسته در محیط قلیائی دهان و روده 
قسمتی از آنها خوب جذب نشده وارد قولون ها شده و بالاخره دفع گردد. 


مطلب بدون مدرک ما این است بعنی سئوال می کنیم اگر بتوان نسبت 
مواد و عناصر موجود در خوراکیها را مشابه نسبت هائی در آورد که در 
فرآورده های طبیعی وجود دارد شاید غذای ایدال بشری بدست آمده باشد 
! مثلاً فرض کنید در چلوکباب نسبت نشاسته به پروتئین یک عددی است و 
نسبت پروتئین به چربی عدد دیگری همین طور نسبتهای بین همه مواد و 
عناصر در آن را حساب کرده و آنرا در برا؛ بر یک فرآورده طبیعت که تقریبا 
دارنده همان عناصر است - مثلاً نان قرار داده و آنقدر مواد موجود در 
چلوکباب را کم و زیاد و جابجا نمائید تا نسبت های مواد موجود در آن 
مشابه نسبتهای موجود در گندم (نان) گردد از اين قرار شاید خوردن 
چلوکباب هضم و جذب نیکوئی داشته کوچکترین ایجاد ناراحتی نکند و زهری 
به جای نگذارد کما ان که نان خالی 
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هضم خوبی دارد. 


نان کندم دار اعت‌قوان شاه ای هنیا هم اشت: (رمشابه ا این که 
کردیم یعنی چلوکباب). 


وقتی نان در دهان خوب جویده شد و به معده رسید تا زمانی که قسمت 
نشاسته ای نان از معده خارج نشده است شیره معده خنثی می باشد و 
پس از اینکه هضم مواد نشاسته ای نان تمام شد ترشح معده حالت اسیدی 
و ترشی پیدا می کند برای هضم قسمت بیاض البیضی نان. 


شیره معده بر نان (گندم) به نحوی آثر می کند که با اثر بر چلوکباب تفاوت 
دارد با ان که هر دو دارنده پرونید و نشاسته اند منتها اولی محصول 
طبیعت است و دومی محصول اشیزخانه. 


طربقه عمل ترشحات مغده بر آن خنین: است : مواد پرونیدی نان مقدار 
زیادی پپسین و اندکی اسید لازم دارد برای زیاد کردن مقدار پپسین ترشح 
معده افزایش نمی یابد بلکه غلیظ می شود و اگر چنین نمی کرد و زیاد 
۱ ۱ ۱ ار 9 
میشود چون مقدار مواد پروتیدی زیاد شده است ترشح اسید معدی زیاد 
میشود و مانع هضم مواد نشاسته ای ان میشود حال انکه نان خالی در 
برابر اسید کم و پپسین زیاد معدی سبب میشود هم مواد بیاض البیضی هم 
نشناستته ای نان به خوبی جذب شود. 


مطلب بدون مدرک اینست : آیا اگرٍ پروتید و نشاسته در چلوکباب را هم به 
نسبت پروتید و نشاسته موجود مثلا در گندم (البته با واحد بزرگتر) در آورند 
غذای ایدآلی به نام چلوکباب برای بشر بدست نیامده است ؟ 
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معرفی چهارمین غذا 


در آنجا که از سخن نبی گرامی - حسواللبن من کل داء شفاء الاالموت - 
بحث کردیم حتی بطریقه ای که دانش تغذیه برای اثبات نحوه عمل هضم و 
جذب مورد روایت مذکور داشت اشاره گردید لذ| با آن که مطلب برای 

قطعی و مورد اعتماد بود با نایید دانش برای همه اطمینان بخش 
رید که خوردن ار با هه 3۴ پا در فواصل غذاها بسیار گوارا و سازگار 
استت ق هم اکنون: دیدیم هضم: نان خالی کامل. است و در ی 
میتوان مجدد به کتاب قبلی اشاره کرد آن جا که گفتیم حضرت کاظم 
برای قبل از خواب معرفی فرمود به کلمه کعکه اشاره نمود که همان نان 
شیری می باشد (همان نانی که هضمش به تنهائی کامل است و همان 
شیری که توام با هر غذا خورده شود مسمومیت ایجاد نخواهد نکرد) بعلاوه 
به زودی برای شما ثابت خواهیم کرد که نان و شیر تقریبا غذای کامل 
دارنده تمام عناصر و مواد مورد نیاز بدن است. 


آنچه نویسنده در خلال مطالعه از اخبار درک می کند اینکه پیشوایان دین 
برای خوردن شیر شاید طریقه خاصی را انتخاب میفرموده اند چنان که در 
فواصل غذا شیری را که اغلب در قدح بوده آورده می آشامیدند و برای 
ضرف فنید. عوام با بان با کهرای یر کصفت: شیر را در .شتا افل, 
(مخصوصا برای شام) انتخاب می نموده اند. (شیر در فواصل غذا مقدارش 
بیشتر از شیر توام با غذا بوده است). 
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دو عمل مهم در بدن - انرژی و ترکیب 


از تک سلولیها تا انسان مقصود آنکه هر چه از موجودات زنده است همه و 
همه به مواد شیمیائی مخصوص نیازمندند و برای ادامه زندگی تغییراتی 
مخصوص در مواد مذکور می دهند . ادامه زندگی یعنی رشد کردن و تولید 
مثل نمودن (حیات فرد را و حیات اجتماع را صیانت و حفاظت کردن). 


طرز تغذیه سلول در همین جلد گفته شده است اینجا اضافه میشود : 
سلول باید قدرت گرفتن مواد غذائی از مایع اطراف خود داشته باشد 
بعلاوه دارای دستگاهی باشد که بتواند از این غذا برای تنظیم ساختمان 
خود استفاده کند : بعضی را جز و ساختمان خود نماید و برخی دیگر را 
تبدیل به انرژی کند. 


شاید این مثال ساده فهم مطلب را آسان کند : اگر بخواهیم چند قطعه 
چوب را محکم پهلو به پهلو نگهداریم به نیروئی نگهدارند مثلاً طناب احتیاج 
اس ی با اه را تا را اصا را 
ملکول پایدار موجود شود نیازمند به انرژی می با که در مثال بی 
تناسب فوق طناب حکم انرژی داشته و چوبها به منزله اتم ها می باشند 
(در طبیعت بهترین مثال انرژی خورشید است که گاز کربنیک و ثیدرزن را 
ترکیب کرده و مواد قندی در گیاهان درست می نماید). 


همانطور که وقتی چوبها از هم جدا شدند طناب انرژی دهنده را داریم و 
می توانیم با آن قطعات دیگر را بهم به بندیم زمان شکسته شدن یک 
ساختمان شتیمیاتن د از از شدن اتم های مخصوص , 7 آتردض ند ازاد میشود 
و در بعضی حالات مورد استفاده 
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قرار می گیرد. 


موجودات زنده را نمی توان مانند ماشین های حرارتی فرض کرد زیرا 
قادرند از هرد رفتن انرژی جلوگیری کرده آن را بصورت مخصوص ذخیره 
نمایند. ماده اساسی که در تمام موجودات زنده حعم این انبار ذخیره را 
دارد به نام ادنوزین تری فسفات (.۸۰۲) است که انرژی در فسفات (ظ) 
این تر کیب یره کرد ختلا در موقع اکسید اسیون مواد قندی که 
بایستی طبق معمول انرژی بصورت گرما آزاد گردد و برای موجود زنده یک 
عمل گرماده بیفایده ای باشد انرژی به فسفات حامل انرژی شیمیائی بدل 
شد و در این صورت می تواند برای ترکیب (اسیدهای امینه , ویتامین ها 
و...) جهت رشد و تولید مثل يا بصورت انرژی مکانیکی (در انقبااض 
عضلات) به شکل ار الکتزیکی (در اعضاب) در آید بهر صورت. اگر 
بخواهیم این مطلب را روشن و شرح دهیم خسته کننده و طولانی خواهد 
گردید لذا انرا خلاصه می کنیم در اینکه غذای موجود زنده يا انرژی (قوه) 
زاست با عناصری است که باید ترکیباتی را بوجود آورند برای رشد و تولید 


معنی جسم و بدن 


قبلا نید از حخظرت رضا نفل کردم که طرنوو ان الله‌شار کب ای لم وه 
اکلا و لاشریا اما فبه ضفعة و الصا و کم نعرم الا ها فبه الضور هن التاف 
و الفساد فکل نافع مقول لجسم فیه قوه للبدن فهو حلال و کل مضر پذهب 
بالقوه اوقاتل فحرام. 
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در فرموده فوق کلمات حلال - قوه - بدن - جسم - ضرر - منفعت - صلاح - 
تلف مورد بحت قرار می گيرند. 


فالیوم ننجیک ببدنک پس ما امروز (تر اغرق دریای هلاک کرده) و بدنت را 
برای عبرت خلق بساحل نجات میرسانیم (یونس). 


ا خاا هم ی لا یی تاه وا سرا ره هی دوه 
بدن دنیوی قرار ندادیم (انبیاء) 


و القینا علی کر سیه جسد | و کالبدی بر تخت وی افکندیم (ص) و زاده 
نمطظه فت الیو شرب ایام راد داای ات افو 


بخشیده (بقره). 


1 اذ| رایتهم تعجبک اجسامهم ای رسول نوجون (از برون) کالبد جسمانی 
آن منافقان را مشاهده کنی (با آراستگی ظاهر) ترا بشگفت آرند 


برای کلمات جسد - جسم - بدن از هر کدام شاهدی از قران اوردیم. 
بطوریکه ملاحظه میفرمائید جسم آن بدنی است که قابل کم و زیاد شدن 
است (و زاده بسطه. و در تعریف جسم می دانیم که اجزاء آن را نیز 
جسم مي خوانند و حال آن که بدن در هر لحظه ای از 3 
هر ی به آن جسد گفته می شود و قطعات و اجزاء بدن را اعضاء و احشاء 
و... می گویند و حال آن که ذرات و اجزاء و سلولهای جسم نیز جسم 
خوانده می شوند. 


حال که تفاوت بین بدن و جسم را دانستیم باید متوجه اطلاعات زیر نیز 
باشیم و سپس وارد بحث اصلی گردیم. 
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نفع و ضرر دو کلمه متضادند و همچنین صلاح و فساد. 


در تعریف غذای حلال ملاحظه فر مودید : غذای طیبی است که از راه 
موافق شرع بدست امده باشد. اکنون به کلمات حضرت رضا توجه فرمائید 
غذای حلال (سازگار با بدن و اجتماع) دو خصوصیت دارد : منفعت و صلاح. 


صلاح در خبر مذکور در برابر دو کلمه فساد و تلف قرار گرفته لهذا یک نوع 
اورده در رشد و تولید مثل ادمی بکار میرود. 


استعمال کلمه صلح در مواقع رشد (اعم از روحی يا جسمی) بکرات در 
قران اورده شده و برای تولید مثل نیز : و اصلح لی فی ذربتی انی تبت 
الیک و انی ی العسامین (ه فورندان مرا ضالع کردان پرورد کارا تاه نو 
به دعا باز امدم و از تسلیمان فرمان تو شدم - الاحقاف) اشاره به اصلاح 
نسل و دریه از راه اصلاح و توجه به معنویات و همچنین دقت در غذا است 
(اثر انکارناپذیر غذا بر ذریه در اخبار اسلامی فراوان بوده خواهید دید) 
ننیجه آنکه کلمه صلاح در آنچه حضرت فرمود همان ذرات و ترکیبات و 
عناصر و سلولها و.. . و بعنوان مثال قبلی همان قطعات چوبی است که باید 
توسط طنابی (نیروئی) در کنار هم نگهداری شوند که حضرت با ان قوه نیز 
اشاره فرموده است. 


کلمه «قوه» در قرآن زیاد آورده شده و در مواردی حتی به جای انرژی 
استطعتم من قوه(و اه ۱ 1 نیرو تهیه 
کید اتال توص اما اک نا 
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فرستادیم با ایمان محکم بیذیرید - بقره). 


نتیجه آنگه: * حضرت ابتدا میفرماید غذای مباح غذائیست که منفعت 

صلاحی دارد. متوجه باشید که حرف «واو» بکار رفته نه کلمه «یا» و اگر 
تا اب هه 
است يا بصلاح و صرفه بدن مطلب غیر علمی که پس از چند قرن غذا 
اسان خظ. فرمز بر آن هی کشیدند عوان‌ تن بود زیزا غذاها دار ندم.ده 
عمل جدا ناشدنی هستند : ترکیب کننده - انرژی زا. و گفتن اینکه غذا یا 
ایجاد انرزی می کند یا در رشد و تولید مثل بکار میرود به کلی غلط است 
بعد حضرت منفعت را شرح داده یک مرتبه به قوه ایجاد شده برای بدن و 
نوبت دیگر به بیروی بدست آمده جهت جسم اشاره می فرماید (نیروی 
مربوط به ذرات و اجساد و انرژی فراخور اعضاء و احشاء که هر کدام در 
ساختمانتجسی با بدن‌«بکار رفته اند و بان آگر‌در ایتجا حضرت به:آنروی 
بدنی اشاره فرموده بود و نامی از جسم نبود می توانستیم اشکال کنیم که 
نیروی سلولهای و سلولی فراموش شده زیرا سلولها تک تک نیز 
جسم می باشند که جسم را تشکیل می دهند و اگر نامی از جسم بود و از 
بدن عنوانی نبود اه ود که ارت های اعضاء (عضلات - اعصاب 
فا ست اه سرا ان بفن مت هار اعضاه اساء تحار 
چند درست شده است. 


فیه قوه 1 فر موده 1 گویا می 0 به خلقت ۳ ۳۳ بودند و 
همچنین از اول به نیروهای تغذیه ای 
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سلولی اشاره فرموده سپس انرژی های مجتمع و تقسیم شده در بدن را 
تذکر بدهد (دقت فرمائید). 


یک غذای مفید و سبک (حریره) 
خر واه ان 


حریره غذائیست با این مشخصات : ارزان - سبک - سهل الحصول - با 
ارزش غذائی نسبتا ناچیز - گوارا و خوش هضم و سابقه دار (آنچنانکه در 
مبحث مربوط به نان خواهید دید که تمام شدن اب حریره و برشته شدن 
آن در ظروف انسانهای اولیه چگونه سبب پیدایش نانهای مخصوص گردید) 
بعلاوه اکثر مردم جهان نیز طرز تهیه اش را می دانند و لذا در برابر انسان 
یک ظرف حریره تازه گذاشتن سهل و ایرادی نیست هر چند در یرد سبزی 
و ترشی و بعضی دانه های دیگر با آن بیفزایند و به نام شولی آنرا جلو شما 
را دک و اضر 
دیگر در نقاط مختلف جهان حتی دنیای مترقی روز هنوز حریره با انواع و 
اقسام تهیه شود و در آنجا چون از دنیای غرب است به خوبی و اهمیت 
پذیرفته گردد. 


مردم جهان در برابر اين غذا که امکان فراهم کردنش را دارند و برای مثال 
انتخاب شده به چهار دسته تقسیم می شوند: انها که می دانند چه زمان و 
چه اندازه و چند نوبت باید خورد. چه مقدار کالری ایجاد کرده و کالریهای 
موجود به چه نسبت به حرارت و با انرژی تبدیل می شوند , سرانجام هضم 
و جذب حریره بچه چیزهائی ختم میشود و کدامش جذب و مصرف و چه 
مقدارش دفع میگردد و در کدام فصل و چه منطقه ای بهتر است آنرا 
صرف نمود 
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مداد تشه عریرم و عناضر ففید آن؛ کدامند ,ویتامین های آن چه نوع و 
چه میزانند و در فهرست تقسیمات غذائی حریره جزو کدام دسته محسوب 
میگردد و حتی می دانند با دامی که در حریره می کنند سبب می شود 
دیاستازهای به اصطلاح تکمیلی درست نمایند (حریره را بعنوان یک غذای 
طیب و از طیبات رزق معرفی می نمائیم و علتش را برای شما شرح 
خواهیم داد). 


از دهان تا مخرح سراسر لوله هاضمه ای ترشحاتی دازند که‌تکر نما مقدار 
زیادی مخمر يا فرمان وجود دارد این مخمرها غذاها را حل کرده و با تغییر 
و تندیلن که در آن:میدهند خدت. آنها را امادممضا ند مخمرها وفتی.می 
توانند وظیفه خود را به خوشی انجام دهند که غذاهای خورده شده نیز 
دارای مخمرهای مشابهی بوده باشند و با دام شیرینی که در حریره می 
نمایند دارای دیاستازی است بنام امولیزین که مشابه مخمری در بدن به 
نام امیلاز می باشد و لذا هضم و جذب حریره را اسان و غیر سمی می 
سازد. 


دسته دوم کسانی هستند که پس از نهضت علمی تغذیه ای که اخیرا 
صورت گرفته به تبعیت از غذا شناسان حریره را جزو لیست غذاتئّی خود در 
آورده اند و از بین اینها ممکن است کسانی هم به بعضی از مطالب علمی 
حریره آشنا بااشند پا نباشند , بهر صورت این دسته به همین سبب حریره را 
می خورند. که علم غذاشتنا ستی جنبه غذاتی انرانتایید و تضدیق کردم است: 
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و در هیچ حالی هم نمی دانند چه می کنند و چه می خورند و چه خواهد شد 
و پیش و پس آن چه باید خورد و چه... 


بقیه یعنی چهارمین گروه مسلمانانند که قریب 14 قرن است غذاهاتی و از 
جمله حریره می خورند که همه تقریبا جنبه اسلامی داشته و از پیشوایان 
دینی اشان نقل شده و از اين قرار تغذیه مسلمین بعلت وابستگی آن: یه 
مذهب ماهتا اعتهاه مخصوص و اتکاء به مرکزی نیرومند صورت گرفته و 
در نتیجه آثر روانی موّثر و مطلوبی و بطور ثانوی هضم و جذب بهتری 
داته است وا ان تاه ها رس علس ار اطاغات فا وتو رات 
اتامی نس که قه اسان سس ار کشت فا رو یه یه 
دیگران سیرده شده است نه بدست فراموشی. 


بهترین رژیم ها 


با همین شرح مختصر یقین است رژیم خود را با مشخصات قرانی زیر 
انتخاب نموده اید. 


لها مرها وه توا سا وال رون ون ( کته وا رو 
خدا خواسته بشر چیزی به خورد و احشاءش در خدمت مغز کار کند. 


هی ای از مت ی ام اس رو 


3- و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا - بهترین انتخاب شده های 
غذائی برای بهترین مغزهاست مغزی که با خدا 
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(خدا و دانش). از اين رو بهترین رژیم تحت عنوان رژیم اسلامی رژیم همه 
چیز خوری است که برای احشاء (ادامه حیات) برای مغز (علم و تکامل 
خواهی) و بالاخره برای خدا خورده شود. 


تسف کرامیه شود ان ان انا سم ی بان تا بر 
کس برای هميشه علیل اند تندرستی که پرهیز غذائی دارد و از رژیم 
اسلامی پیروی نمی کند و بیماری که مخلوط ۳ 
خورد. 

توجه فرمائید چگونه نبی گرامی تندرستان را از محرومیت ها و بیماران را 
از برنج انداختن ها باز میدارند و شگفت تناسب انتخابی سه کلمه : علیل - 
ابد - مختلط در اینجاست تا دانسته شود : رفع علت از آنکه حتی برای ابد 


مربض است میتوان کرد و مخلوط و بهم آمنشته غذاها هر چند برای 
بیماران رنج آور است تک تک آنها برای همان بدن وضع آسوده و سهلتری 
ببار خواهد آورد. 


چطور میشود رژیم همه چیز خوری را نپذیرفت 


0 با حالتی که در اثر نخوردن و بی غذائی برای بدن بوجود می 
آید و.بدن از مواد ذخیره آی.در خود انتفاده. فی. کند بر چتد درجچه تقسیم 
می شود : اینیناسیون کامل و قسمتی. 
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ذخیره های موجود در بدن در اغاز شروع خزتشی. ستکی. کافل.دارد 
چنانچه اگر خوک مندی را شش روز و سگ را 35 روز و انسان را 20 روز 
بدون غذا نگهدارند زنده اند گاه بعلت تغییر محیط این عدد کم می شود 
مانند سر گردانهای در دالانهای معدن يا در دریا که کم می شود و وقت 
هیستریک بودن زیاد میشود مانند نزد مرتاضمین. اب مقاومت را بالا میبرد 
چنانچه تانروسوکسی در پاریس (اولی 40 و دومی 50 روز) روزه گرفتند و 
چیزی جز اب نخوردند. 


اینیتاسیون بعضی یا قسمتی که مرگ بعلت حذف بعضی از مواد غذائی با 
انحصار در اوردن غذا بیک نوع پیش می اید مثلاً اگر تمام املاح را از 
خوراک حیوان حذف کنیم می میرد همینطور مواد نشاسته ای و چربی به 
تنهائی کافی نیستند و اين دو مانع دفع ازت و تجزیه مواد سفیده ای نمی 
شوند (با آنکه از احتراق آنها فوق آلعاده می کاهند) و حیوان نیز بدین 
ترتیب که گفته شد اگر تغذیه شود می مپرد ولی مرگ دیرتر از اینیناسیون 
کامل میرسد پس معلوم می گردد وجود آلبومین ها هم در غذا لازم است و 
رژیم گیاه خوری مطلق مردود است. 


سه نوع ماده غذائی (سفیده ای - چربی - نشاسته ای) لازم است و باید 
بیک نسبت مشخص با یکدیگر مخلوط باشند. 


جیره نگهداری مقدار موادی است که در 24 ساعت به یک نفر برسد و بین 
بودجه دریافتی و مصرف بدنش تعادل باقيمانده و سلامتی و وزنش تغییری 
نکند. 


یک تفر آدم:متوفنط زوز انم تردیی نم بانضد کرق عصله و 
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مواد سفیده ای خون و سایر بافت ها را از دست می دهد و مقداری هم از 
ذخیره چربی و نشاسته ای بدنش می سوزد و در تمام انچه مدفوع بشمار 
میرود 25 گرم ازت و 200 گرم کرین و 22 گرم بطور تقریب نمکهای 
گوناگون و سه لیتر اب وجود دارد (1500 ان ادرار 00< متوسط شش ها 
و 1000 بوسیله عرق کردن) 


تفن موه وین -هی.اضو هی خنشتون بت وراه دا کدالان: آوردس مخدو 
تکرار کنیم ائنان علیلان ابدا صحیح محتمی و علیل مختلط و ضمن آن که 
خوردن همه چیز را برای اشخاص سالم لازم نشان می دهیم بگوئیم بهترین 
رژیم هم رژیم همه چیز خوری بوده و همه و همه مطالب و مسائل تغذیه 
مربوطه جمع و جور شده است در آیه مصف مات الرر ول هن 
للذین امتوا و.هر جه زا برای بدن مناسب و سازگار دانستیم لازم بدانیم که 
به بدن رسانده شود. 


باز هم مخلوط خوری 


ایزو دینامیک ۱500۱۳3۳00۷6 : وقتی غذای آدمی را برحسب کالری 
حساب کنیم میتوان مقداری از یک غذا را حذف کرد و به جایش یک پا دو 
غذای دیگر افزود مثلا مواد سفیده ای کمتر خورد و به چربی و نشاسته ای 
ی به نشاسته ای اضافه کرد. البته این کم و 
زیاد کردن نباید 3 باشد زیرا منظور در اینجا تساوی در 
کالری ا وروت که هر کدام بتوانند ایزو دینام باشند یعنی مساوی یکدیگر 
انرژی ایجاد نمایند. 
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روبلر حساب کرده که صد گرم چربی با 243 گرم سفیده ای و 232 گرم 
نشاسته و 256 گرم گلوکز مساوی است و با آن که لاپیک به نظریه ایزو 
دینامی از لحاظی مخالف است تاره کف کی وه وم نم 
برگزیده بوده و آن که سالم است و رژیم دارد و از همه چیز نمی خورد از 
بسیاری چیزها محروم می ماند هر چند غذائی را به جای غذای دیگر 
جانشین کرده کالری لازم به بدنش رساندم باشد. لاپیک گفت نظریه 
ایزودینامی هميشه درست نت اقلا « زو آنکه نباید بدنش در برابر 
سرمای محیط دفاع کند دیگر صد کالری حاصله از احتراق مواد سفیده ای 
برایش با صد کالری که بوسیله مواد قندی بوجود می اید مساوی نیست 
زیرا مقداری از مواد سفیده ای با عمل مخصوص برای بدن قابل استفاده 
نمی باشد و فقط زمانی همه مواد سفیده ای مورد استفاده قرار می گیرد 
که بدن باید در مقابل سرمای خارج دفاع کند و لذا محتاج تولید حرارت 


باشد. 


طرفداری از رژیم همه چیز خوری شخص سالم را از رژیم گرفتن بر حذر 
می دارند. و اقایان پزشکان نیز باید توجه فرمایند ضمن تجویز و درمان 
مار را بخوردن گدانی کفنیا ان.عانت. تذاشته حخیور تسار ند ریوا گدای 
تازه برای بیمار حکم دارو را خواهد داشت نه غذا بلکه در بین آنچه را 
غادبت داشته آنکه.سار کار تر .و نرای یمازیش بهتر است. دستور فر‌مایند: 


۱ ۹ 9 
ممکن است بتدریج تغیبراتی در کار بعضی از آنزیم های گوارشی و عدد , 
در سالم های محتمی بوجود آفر و 
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باز هم تکرار میشود 


چنانچه مواد سه گانه دای (نشاسته ای قندی - چربی - بیاض البیضی) را 
مخلوط کرده خوردیم صحیح محتمی نیستیم یا از نهاد دستور نبی گرامی 
مفهوم علمی دیگر نیز استنتاج میشود ؟ 


درست است همان طور که بیان شد اگر یکی از مواد سه گانه غذائی 
خورده نشود یک نوع رژیم اسلام نایسندی انتخاب شده است ولی اگر 
شخصی فرض بفرمائید در انتخاب ماده بیاض البیضی نیز هميشه یکی را 
انتخاب نماید و هر روز از یک نوع بخورد باز رژیم نایسندی را برگزیده 
است زرا با توجه به ایه فلینظر الانسان الی طعامه در این حال غذا با نظر 
علمی تهیه نشده است بدین علت که تمام مواد سفیده ای هم ارزش 
نیستند و یک گرم ازت دفع شده را نمی توان با یک گرم ازت هر ماده 
سفیده ای ترمیم کرد و هر ماده سفیده ای دارای مقدار معینی از اسیدهای 
منت لا زم برای زندگی است و بعضی فاقد آن اسیدهایند چنانچه ماده 
سفیده ای ذرت مقدار زیادی اسید گلوتامیک دارد ول کل کو کول و لیزین 
وتری: بقوفان. ندارد.ه هیستيدین ان خیلی کم است. ز لانین البومین تاقضی 
است که سیستین وتری پتوفان و تیروزین ندارد و بهمین منوال مواد بیاض 
البیضی دیگر هر کدام چند برابر بیشتر دارند و چند عنصر کمتر و چند ماده 
اصلاً ندارند و در صورتی آدمی مشمول فرمایش نبی گرامی نخواهد شد و 
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شرحی در چگونگی تغذیه سلول 
بدن ما از نسح های مختلف تشکیل شده است. 


نسج و نساجی : بافته و بافتن , و بهمین لحاظ امروز به جای نسج عربی , 
بافت که فارسی است اورده میشود. هر بافت از سلولهائی درست شده 
سلولها نگ اضلین و بنای اولیه بدن هر موجود زنده اند. 


دیگر زمین های پر وسعتی که برای نگهداری میمونها , خوکچه ها موشها و 
خرگوشها لازم بود تا در مواقع لزوم بر روی آنها آزمایشی بعمل آورند (آن 
هم بخاطر بهداشت و نگهداشت انسانی) جای خود را به سلولهای زنده 
اکسانی. وادان کزده اند. زرا نان با ور اختار داشتن. اسم‌دبهای 
بزرگ فیلمبرداری زندگی سلول جان دار را مورد بررسی قرار داده و از 
ان فیلمبرداری نمود و ازمایشات لا زمه را مستقیما روی خود سلول انجام 
داد. البته باشناسائی سلول همه چیز بدن دانسته خواهد شد زیرا وضع 
ام اسرار ورائت ۳ اوست - ۰ پیدایش هر عضو در اثر تقسیمات سلولی 
است و قس علف هذا. 


عصر حاضر ریزبین های قوی خود را بکار برد و سایه و نیم سایه و سازمان 
ها ری سا سای ی ها سار ای و 


است پژوهشهائیست که درباره سطح سلولها بعمل 
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آمده است زیرا تا کنون بنظر میرسد سطح سلولها را لایه نیم قابل نفوذی 
پوشانده است که مواد غذائی و معدنی حل شده بوسیله ان بداخل عبور 


می کنند ولی مواد مضر غير قابل عبورند. 


امروز نشان داده شده است که لایه مذکور دارای قوای ذائقه و شامه بوده 
خوشایندها را می پذیرند و ناشایست ها را دور میسازند و مهمتر آن که 
سطح سلول از قشرهای چربی و آلبومینی پوشیده شده که قسمت 
آلتومین خارجی, اب »و با مادم دیکر مورد لروم صلول: را در .خود دب و 
ذخیره می نماید و سپس حفره ای در سلول ایجاد شده مواد جذب شده در 
آن ذخیره گردیده و به قشر چربی رسیده و بدنی ترتیب غذای سلولها 
تأمین می شود بعلاوه سطح خارجی یک انزیمی ترشح می کند و داخل 
سلولها نیز آنزیمی که بیشتر آن از سلولهای دیگر بوسیله فضای بین سلولها 
انتقال هی بانند و انا را اندیم فسافر (کانالید.ه سا می تامند وبدین 
ترتیب ملیونها سلول که در نقاط مختلف بدن وجود دارد می توانند با 
یکدیگر همکاری داشته تقسیمات آنها هماهنگ باشد. سلولها اخبار مبادله 
نموده با اوضاع یکدیگر مطلعند چنان که اگر در ماهیچه قلب اتفاقی افتد و 
آن احتیاج به مواد غذائی داشته باشد بلافاصله سلولها به یکدیگر خبر داده و 
دسته جمعی به فعالیت در امده کمک های لا زم را انجام می د هند (1) از 
جمله کارهائی که هم اکنون انجام شده مشاهده وضع تغذیه 


1- با توجه به اطلاعات فوق که علم روز و جدیدی است خواهشمند است 
حفحه 7 7 لد اخل جاب سم وا هم اکنمن ملاخاه مرماند کم 12 قدر 
پیش حضرت صادق چه فرموده است. 
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سلول است. سلول را بوسیله میکروسکبهای الکترونی بزرگ می کنند زیرا 


بهترین ذره بین در میکرسکب معمولی نمی تواند بیش از هزار و ششصد 
۱ سلول بزرگ شده بوسیله میکروسکب الکترونی که در 
حدود دویست هزار برابر پا بیشتر بزرگ شده (قوی ترین آنها تا کنون 
بقدرت دو ملیون و نیم بزرگ می کند) (1) روی پرده سینما می اندازند , 
سلول با اندازه کره بزرگی میشود , و سطش مانند زرده تخم مرغ و 
سل رت ات است با رای سول سر وهای و 
وسط هسته است و همانند در بی جانها این کره در جان 
داران موثر است. مطالعه بر روی اين هسته تا بدان جا رسیده که حتی 
هسته سلول را خارج کرده هسته سلول دیگر را به.حای آن. قف گذازند و 
تر رو ان سا هس ند هه وت اه هن سا مت مور نی 
روش تغذیه سلول است که چون سلول را در محلول مخصوصی که برای 
تغذیه اش تهیه شده بگذارند مشاهده می شود سلول در آن مایع مانند 
مخصوص کوچک غذا را جذب می نماید و پس از جذب فقط یک هزار مش 
را دفع می کند و بقیه بصورت بدل ما یتحلل بدن سلول در می آید (در 
اینجا باید سرای دیگر می افتیم که می گویند در آن جا کمتر از دفع صحبت 
است و همه از هضم و جذب تذکراتی داده اند). 


همین سلولها با چنین تغذیه رشد کرده تولید مثل به روش تقسیم مستقیم 
سلول چنانچه گفتیم نموده بافت های مربوطه را می سازند 


1- و اخیرا بقدرت پنج ملیون مرتبه. 
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که هر کدام مامور انجام کاری هستند. وقتی این سلولها بدن انسانی را 
درست کردند معده ای و روده ای و کبد و ریتینی و کلیه و عضلاتی بوجود 
۱ ۱۳۱۳۹۹ 138۱۲۱۳۹3 
بالاخره فضولات 1 و باقیمانده در روده ها می ماند و فضولات ایجاد شده 
دست دوم بوسیله کلیه ها و ریه ها و صفرا و عرق و... دفع می شود. اگر 
عمل تغذیه و جذب پستانکی سلولها بر حسب تصادف باشد برای اجتماع از 
انها جز قبول نظارت مدبری حکیم راهی نیست بخصوص تمایل به تجمع 
سلولها و موتاسیون های سلولی هنگام تقسیم که نمی توان جز دخالت 
اراده حکیمانه الهی نسبتی و سیب به آنها و اعمال و علت آنها داد قطعی 
است. آنقدر این عمل اهمیت دارد که : هنگام رشد جنین و حتی در بدن 
شخص بالغ علاوه بر ژنها , سلولها نسبت کمی مخصوص را بین یکدیگر 
حفظ می کنند مثلا اگر 7/9 کبد شخص را بر دارند 1/8 باقيیمانده آن 
بلافاصله شروع به رشد می نماید و آنقدر بزرگ می شود تا به اندازه قبلی 
اولیة رسد و وفتی. با این عد. سید وشد ان .ختوفف::می شون که: هتور 
علتش معلوم نیست ولی عوامل تغذیه ای را یکی از جواب ب های این سئوال 
می دانند منلاً بعلت اختلاف بافت کبدی با بافت های س بدن , مواد 
غذائی مورد نیاز سلولهای کبدی , با مواد غذائی سولهای بافتی دیگر بدن 
فرق دارد و علاوه بر این اعضاء مختلف بدن متناسب تعداد سلولها و میزان 
فعالیتشان مواد غذائی دریافت می کنند بنابراین وقتی مقداری از کبد را 
بردارند مواد غذائی مخصوص سلولهای کبدی به مقدار زیادتری در اختیار 
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سلولهای باقیمانده قرار می گیرد و در نتیجه سبب رشد آنها میشود وقتی 
که تعداد سلولهای کبد به حد اولیه رسید رشد انها متوقف میشود زیرا 
میزان مواد غذائی سلولهای کبدی برای رشد بیشتر کافی نبوده و فقط 
احتیاجات غذائی سلولها را بر طرف می کند (صفحه 27 فیزیولژی کایتون) 
دردش می خورد جذب و بقیه را دفع می کند. اگر سلول مورد آزمایش 
سلول چشمی باشد يا استخوانی يا کبدی یا... می بینیم هر کدام غذای 
مخصوصی انتخاب مي نمایند یعنی نسبت جذبی که در عناصر صورت می 
گیرد فرق دارد مثلا سلولهای عضلانی احتیاجشان به گلرکز بیشتر از 
سلولهای استخوانی است و لذا در محلول خود از گلوکز بیشتر برداشت 
اس ۳ 


تغذیه و اطعام 


ان اسان بای وه انیا ی خروم اس بانن حا شون 
چندین هزار پیاز مو بشتابد تا هم مواد لازم را برای ساختن مو بر گیرند و 
هم رنگدانه را جدا سازند و مو را سیاه کنند جای دیگر پنج ملیون گلبول 
قرمز و هفت هزار گلبول سفیدی که در هر میلیمتر مکعبند عناصر خود را 
جدا می کنند یعنی غذای خورده شده جائی باید ناخن شود جائی مو جای 
دیگر گوشت چشم, عصب , استخوان , غضروف و.. گاهی باید سلول را آن 
واحد چندین عمل را همزمان انجام دهد مثلا سلولهای کب صامفر انحام 
قریب 17 عمل اند که تقریبا همزمان صورت می گیرد 
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و در بدن انسان سالم و خوب تغذیه شده هرگز سلول فراموش نمی کند 
عهده دار چه کاری است و چه عنصر و چه مقدار و برای چه باید عناصر را 
از غذاهائی که خون و دستگاههای دیگر در اختیارش گذاشته اند برداشت 
کند و هیچگاه از یاد نمی برد چه ماده و چه مقدار و برای کجا و جهت چه 
ها مت 
سلولهایند که حتی می دانند چه اندازه باید ذخیره کنند و چه میزان معلوم و 
معینی را که اشتباه نمی شود تحویل دستگاههای مربوطه بدن بدهند و یکی 
از آنها همین سلول کبد است که رقم یک گرم را فراموش نکرده گلوکز 
خون را در لیتر بهمین نسبت برای مادام العمر نگهمیدارد. از این قرار 
سلولها در عین حال که از بدن غذا می گیرند اطعامش می کنند و اگر جلد 
دوم اولین دانشگاه و آخرین پیامبر (1) را خوانده باشید که گفتیم بنای 
دطرت ماعت تدوییی بل انت اب وه میز اس اون - زیبائی - قدرت) و 
قدرت) می باشد نوعی تعاون بین بدن و سلولها و طرزی ۱۳ 
مراحل گوناگون خلقت تکوینی و در عین حال هماهنگی بین آفرینش تکوینی 
و تشریعی و سازش اسلام و آفرینش است. 


در اینجا متوجه این معنی شدید که چگونه بين سلولها و بدن حس تعاوی 


ه اور کت سس هر هار وا ارات یی ند دنر 
شرف اضمحلالند زنبور عسل 


1- سعی بفرمائید از چاپ دوم به بعدش انتخاب 3 
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زا کهبا کلها فا را این سای ای کل لها دروم سا ای مایت 
نساش می کوشد آن هم بخاطر این شیره غذائی فراهم می 1 و هرگز 
گل و زنبور عسل از بین نمی رود بدن انسان نیز هر گاه خوب سلولهایش 
را تغذیه کند و سلولهایش نیز بدن را نیکو بضیافت و اطعام بدارند عمر 
قریب با ابد بدن تضمین شده است در سلولهای بدن اجتماع نیز فردی 
چون علی بن ابیطالب که لوجه الله سه روز پیاپی افطارش را به سائل و 
یتیم و اسیر می بخشد اجتماع موظف است هر روز چهره اش را روشن تر 
نشان داده و همانگونه که بوده است جلوه گر سازد (نه اجتماع از بین 
اس معلی ات اصالت کب آوض الله ا ایک 


د ست قدرت پروردگار 2 47 (دو بقوه چهل و هفت) سلول در بدن شخص 
بالغ مامور پذیرائتی و باستخدام ندن در آوردهو نان وا نیز با وسائل زیر که 
باختضار به تعضی از ان:ها اشاره هی سود عهده دار نگهداری سلولها کرده 


است. 


010 وزن بدن پوست است. یواست انبار ذدخیره هیستامین و سیسنین 
است که در طول عمر موثرند و سلولها نباید علاوه بر صدها عمل بخاطر 


بدن ذخیره را ن نیز از یاد ببرند و از عمر پیش بینی شده بکاهند. 


در سر به تنهائی چندین هزار تار مو و لذا پیاز مو وجود دارد (تقریبا در مو 
شود قریب شش کیلو و نیم وزن خواهد 
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داشت) که با موهای سایر اعضاء رقم بزرگی نشان داده می شود (تقریبا 
نیم میلیون در تمام بدن) هر پیازی باید تغذیه شود و رنگدانه گرفته بمو 
تسلیم کند و اینطور هم نباشد که در یک سر چند رنک مو دیده شود و پس 
ات چند‌ووزی افناتب قصمت بالا رار نی بربده هاید. 


ی متر مربع وسعت دارد که شکارش حچرات در آن ها 
نازی و بیشمار خونی در مجاور حجرات ت بسیار کوچک و بی اندازه فقط با 
یک لایه فوق العاده نازک در تماس باشند تا بتوان با این جدار نازک قابل 
نشت اکسیژن را از حجرات وارد خون کرده و گازهای سمی را از خون به 
حجرات فرستاده از دهان خارج نمود یعنی در عین حال که سلولهار لتغذیه 
ای بدن را دارند بدستگاه دفع فضولات نیز کمک می نمایند. 


در هر کلیه یک میلیون دستگاه تصفیه (نفرن) وجود دارد با مجاری ادرای که 
ان ها هم رل تصفیه را بعهده دارند و طولشان به 22 کیلومتر می رسد 
همکاری می نمایند با 2۳ باشگه: ات زیادی (حدود 19 لیتر) را با عناصر 
مفید بسیاری توسط دستگاههای تصفیه ای گرفته ولی مجدد قریب 17 لیتر 
آب و تقریبا همه عناصر جذب بدن می شوند یعنی دستگاه تصفیه ای نفرن 
ها دو نوبتی هستند و در مقدار سمومی که دفع می کنند هیچگاه تناسب 
موجود با بردن را از یاد نمی برند. 


در هر شش هزار سلول مخروطی و 36 هزار استوانه ای است و سیم 
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طروشی کوش است که شمازنی آن ها به فش هرآ هی رنه و سلاو 
تغذیه مخصوص و متناسب بینائی و شنوائی را از یاد نمی برند و موارد 
بیشمار دیگر که در جلد مربوط به تشریح غدد است که حافظ اندازه هائی 
است که اگر از حد معمول بیشتر يا کمتر شود انسان های غول يا خرد پیکر 
بوجود می آیند و آن اندازه مراقبند که قدر و وزن ها با اختلاف جزتی در 
هر نوع آب و خاکی بوجود می آید. 


بار دیحو باین مطلب اشاره شود که 1410 *« 2 (دو ضرب در ده بقوه 
چهارده) سلولی که در بدن انسان بالغ است حس تعاون دسته جمعی را 
برای نگهداری و صیانت هر قسمت و زاویه از بدن آن چنان محفوظ می 
دارند که طرز تغذیه یک سلول بر همان مبنای جذب مواد مورد نیازش 
نمونه جذب سرتاسری بدن در مورد عناصر مورد احتیاجش است. 


بتدریج که ما می نویسیم و شما می خوانید یعنی همین که بدنبال نویسنده 
جلدهای بعدی را می بینید با برخورد به ده ها ایه و صدها خبر باهمیت 
بیشتر غذا| با این سنجش که فوق العاده مورد علاقه پیشوایان اسلام بوده 
است اطلاع خواهید یافت و خواهید دانست اینکه در هر موردی دستور 


س_ 


ظذانی دام شده بعلت ارزش و اهمیت غذا در زندگی روزمره مردم است. 


جلد بعدی ما در انحصار آیات قرآن و سپس مربوط به روایات 
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و همه درباره غذا| و تغذیه بوده و هر کدام بطرز خاص و بدون سابقه ای 
فهرست بندی خواهد شد. 


اهمیت غذا 


اهمیت فوق العاده ای که در حکمت نامگزاری سوره های قرآن است و به 
شمه ای از ان اشاره گردید تا حدی شناخته شد و باز هم در همین جلد دو 
قسمت (اهمیت کیفی غذا - اهمیت غذای فیزیولوژیکی) را اختصاص 
باهمیت غذا خواهیم داد ولی قبل از هر چیز اگر گفته بودیم نام یکی از 
سوره های قران سفره - میز غذا مائده است در تعریف از اهمیت غذا 
کافی بود و اهمیت افزونتر اختصاص و نامگزاری روز نزول همان مائده 
بایام مسرت اآثری بنام عید (ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لا 
عیدا). 


اهمیت غذا| 


گر چه هم اکنون عمر متوسط مرد و زن در کشورهای پیشرفته جهان بین 
وتا( نان اعلام کرربون اس دلب فعلا هار ماه سامی ان هر 
کسی که خوب تغذیه شده است برای مثال انتخاب نمود. 


کسیکه هزار ماه عمر کرده باشد نزدیک به سی هزار روز چشمش گوشه 
هائی از کره زمین را دیده و گوشش صداهائی را شنیده و زبانش فراورده 


داشته است. 


0 7 
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یک ملکول گرم گلوکز (180 گرم ان)) چون 686000 کالری است و 
میزان جذب گلوکز از راه لوله گوارش در یک مرد 70 کیلوگرمی نیز چون 
می تواند در یک ساعت 70 گرم باشد لذا در عمر هزار ماهه با ارقام 
درشت میلیون پا میلیارد سر و کار داریم (البته 9 داشته باشید انرژی 
آزاد در اثر اکسیداسیون کامل آغذیه آزاد می گردد) بلکه چون بحث ما 
فقط از غذاست دور از توجه بارقام کوچک پا قاری که توجه فرمودید در 
ریتین هنگام جذب تنها یک عنصر از ده ها عنصر مورد لزوم بدن (گلوکز) 
بدست می اید و کوچکش نیز مجموعه ای از جذب شده ها و رسوب کرده 
ها بنام - طول عمر متوسط ادمی - می باشد. اری دور از ارقام ریز و 
درشت مقدار کلی مایعی که روزانه باید جذب شود برابر مقدار مایعی 
است که تشر شوت آاشامندم می شود (تقریبا یک لیتر و نیم) باضافه مقدار 
مایعی که روزانه از شیره های مختلف دستگاه گوارش ترشح می گردد 
(نزدیک به هشت و نیم لیتر) که از این ده لیتر نه و : نیم آن در روده کوچک 
جذب و فقط نیم لیترش از روده کوچک و دریچه یلئوسکال گذشته وارد 
روده بزرگ می شود بعلاوه در حالت معمولی و طبیعی ساختمان عضلانی 
معده طوری است که اندک کششی دارد ان چنان که می تواند مرتبا متسع 
شده و از اینراه مقدار زیادی غذا یعنی در حدود یی لیتر و نیم در خود جا 
بدهد و بدینقرار هر یکنفر پس از هزار ماه بطور متوسط حدود صد هزار 
کیلو گرم اطعمه و اشربه ببدن خود وارد کرده و سه برابر این مقدار مواد 
را مورد جذب قرار داده است (محتویات سی ماشین ده تن). 
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چنانچه از روز تولد سی ماشین ده تن را پر از اطعمه و اشربه و مواد 
رهم ار ها زا دی وا را اوه اه کر ار 
می خواهی هزار ماه با شادابی و کامرانی زنده بمانی باید در پروگرام 
را کف جای ام و مر بای موز ری و اجه را در ین 
ماشین هاست بتدریج و مرتب صرف نمائی 


یقین است نوزاد با اهمیت خاصی به محمولات ماشین ها یعنی به غذای 
خود نگریسته و آنچه برایش بی اهمیت خواهد تود عمر کوتاه نزدیک به 
هشتاد سالی است که باو وعده داده می شود واگر باز بغذایش اهمیت 
نداد باید گفت غذا چیزی است که در عمر متوسط صد هزار مرتبه با آن 


سر و کار داری. 
اهمیت غذا| 
برای نامگزاری سوره های قرآن گاهی از مراحل گوناگون ماده - انرژی 


استفاده شده (نور - دخان - رعد - حدید و ...) و زمانی به مساکن کوچک و 


کی از یک اطاق تا کشوری بزرگ اشاره گردیده است (حجرات - طور - 
بلد - سبا - روم) 


از جمله سوره هائیست بنام حیوانات (بقره - نحل - نمل - عنکبوت - فیل - 
عادیات) و موجودات بالاتر از جن و انس و باز بالاتر و مهمتر سوره ای بنام 
برگزیده زنان جهان (مریم) و سوره دیگر بنام پدر سیده زنان (محمد) که 
معرف بهترین پیامبران و سرور عالمیان است. 


نکته ای که در برگزیدگی و بزرگواری قرآن چشمگیر 
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آشتتا. شک هه بجع ای و آشت: رای خامترازی: تخاب شوه 
نملش مورچه ای که با نبی الله حضرت سلیمان همسخن می شود و 
نحاش که از ز کل الثمرات فرآورده ای بنام عسل شفا دهنده محتوی عناصر 
مفید در اختیار بشریت می گذارد و بهمین منوال چون بسوره ای می رسد 
انسان نام , نمونه اعلای انسانیت را برگزیده و در میان خصلت های 
پسندیده آن انسان شایسته نیز بانتخاب صفت اطعام کنندگی وی اشاره 
می فرماید که چون بافطار نشست و از سائلی - شب بعد از یتیمی - شب 
آخر از اسیری فریاد گرسنگی شنید با آن که به یقین ,. اطعام کننده از آنها 
گرسنه تر بود غذایش را بانقا :داد وندر اهمیت غذا همین بسن که. انسان 
انتخاب شده قرآن که نمونه اعلای انسانیت و انسانی بر فراز انسان 
هاست بشایستگی ارتباط وی با طعام ستوده شده و باتفاق شیعه و سنی 
آن انسان که لوجه اه اطعام کرد کسی جز علي مرتضی نبود صلوات ال 
علیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا .. 


اهمیت غذا| 
رو ی مارا ای و ات ی ی 


قزر ان نام از شتا خت: با هیر ان از سابرین ان‌سهار امه دا خوردن تشه 
ی فرماید با کلون الطام .ی ) 


قرآن رفع خستگی خضر و موسی را با غذا خوردن مرتبط می سازد و در 
چاه ای فا ی انا اه امه وا تا تا 
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قرآن در مواردی غذا را عنوان اعجاز قرار داده من و سلوی حضرت 
موسی و مائده اسمانی حضرت عیسی را متذکر است. 


قرآن .۰ که به بسیاری از آنها بزودی آشتا خواهید شد. 
بزرگی و کوچکی غذا 


تاکنون آثاری از فعالیت های غذائی شناخته شدند و چون جسم بدون روح و 
روح بلا جسم کانون توصیفی غذائی ندارند خود ناظر به بزرگی و معترف 
باهمیت غذا شده و هستیم اما بزرگی غذا بیش از اینهاست که آن ها را 
مربوط به کنجکاوی های علمی بدانیم بلکه چون یکی از نامهای پروردگار 
مطعم و طعام دهنده بوده فاطر السماوات و الارض و هو یطعم (سوره 
انعام) و خلیلش نیز او را بهمین نام خوانده است - هو الذی یطعمنی و 
یسفین - (سوره الشعراء) ما را در برابر غذا بعنوان بنده ای در برابر یک 
ها ار و را وی 

پیاهیر ان( الاتبیاء) بر کزیدکان -خود را هردانتی معرفن فرمود که بان ها .وحن 
می شد , اهل ذکر و حلال مشکلات علمی بودند و طعام می خوردند و 
خوردن و وحی و علم را بردیف آورد یعنی این حق همسایگی را به غذا داد 
که در جوار علم و وحی جای گزیند. شگرف اینکه خوارکیها را بخود نسبت 
داده من رزق ربکم - مما ذکر اسم الله علیه - من رزقه - مما رزقکم الله - 
و از اين قبیل کلمات در قران بچشم می خورد و از همه مهمتر که خانه 
خود را با دو عامل نگهدارنده اجتماع و افراد یعنی سلامتی بدنها و سلامتی 
اجتماع وابسته معرفی فرموده و غذا را اصل 
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فاتتنخین که موجودیت مستقلی دارد نشان داده است رب هذا البیت الذی 
اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. و اگر بگوئیم نام یکی از سوره های 
قرآن مائده و مربوط به غذاست برای 0 ژر کی دا رساتر خواهد 
بود. 


کوچکی غذا| 


اتخاذ تصمیم آزادانه است که هر چه دلمان خواست بخوریم بدون اینکه 
کوچکترین توجهی به محیط داخل دن خود داشته باشیم بلکه باید تغییراتی 
را که غذا در حالات مختلف جسمی و روانی سبب می شود در نظر بگیریم. 


تا زمانیکه بدن بطور طبیعی در برابر سوء تغذیه و خستگی از خود مقاومت 
نشان می دهد می توان خود را تندرست دانست اما حقیقت این است که 
اين بدن خاموش و ساکتی است که از او چیزی نمی شنویم و کار او را 
حس نمی کنیم اما بزودی اختلال یکی از اعضاء شروع شده تعادل موجود 
رو به بی اعتدال می گذارد و سر صدای بدن بلند می شود که علت یا علل 
پیدایش آنرا باید در قلمرو طرز تغذیه اش کاوش نمود. 


آدفت: تافلت سالهفی ارو ان ان‌سادمی کید و به خسشمهانین که خوت مین 
بیند و رنجی ندارند توجهی نمی شود اما همین که برای یک عضو یا همه 
بدن بعلت سوء تغذیه رنجی یا آثار کوتاهی عمر پدید آمد و آترا بحدود عمر 
اتعام و:خاربایان وشناند ادمی آن خوات. گرآن بیدا تدم می فهفت هر حه 
معده پر کن بوده بتصور اینکه نشکا شوم بوده است سرازیر کرده و 
همانگونه که قرآن 
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فرماید خورده و بهره برداری کرده مانند چهار پیان - یتمتعون و یاکلون کما 
تاکل الانعام - (سوره محمد) - اگر قرآن فرموده بود می خورند مانند چهار 
پایان مورد ایراد بود اما با افزودن کلمه بهره برداری بن بعنوان اعجازی 
آورده می شود که نه خوراک چارپایان روی حساب است و نه بهره برداری 
چنین انسانی روی مقررات. خهوردن قبل از بفره بردن آوردم شدم زیر | تمه 

با گرسنگی مقدور نیست. بانسانها نسبت خوردن و بهره برداری داده شده 
اما برای حیوان اشاره بخوردن تنها گردید , بدین معنی که حیوان نباید با 
فرمول و سنجش نسبت های غذائی و بهره برداری بخوردن مشغول شود 
بلکه هر چه در صحرا و بیابانش است يا انچه در اخورش ریخته اند خواهد 
خورد همانگونه که در بسیاری از نقاط جهان با فرآورده های محلی سازش 
کرده و غذائی تهیه نموده و بدیده حقارت و گوچمی بغذا نظر می شود و 
برای کوچکی غذا همین اندازه بس که مشترک بین انسان و حیوان قرا 
گیرد و مانند حیوان از روی شکم خورده شود نه مغز 


شتر و خرما 


چیتی ها با برتچ . اسکیموها با ماهی , مدیترانه ای ها با انگور و زیتون , 
رزیل هاسا یمن کاانانی ها با کم ها رانا ساسا کوششفه شی ار 
هر چیز سر و کار دارند , چهارده قرن قبل هم نوشتن و خواندن این جملات 
و اینکه کشورهای مذکور از محصول درجه اول کشور خود اغلب غذاها را 
تهیه می کردند صحیح بود 
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و بهمبن منوال برای اهالی حجاز نام شتر و خرما آوردن مناسبتر و صحیحتر 


مکه نه زمین حاصلخیزی داشت نه بزودی می توانستند به ماهیگیری 
بپردازند نه صحرا و دشتی داشت که شکار کنند ریگهای روان بود و حیوان 
اشنا بریک , شتر در کنار بونه ها و بوته ها دور از درختهائتی چند در کنار 
اندکی اب و خورشیدی بسیار بنام خرما. 


چینی ها از برنج صدها رقم خوراک تهیه می نمودند , عربها نیز از شیر شتر 
و خرمای فراوان انواع و اقسام غذاها درست می کردند نه تمدنی را قبل 
از اسلام به حجاز نسبت دادند و نه دانشمندانی از ان سرزمین برخاستند 
نه خارج از نام شتر و خرما اکتشاف و اختراعی در کار بود و نه درباره 
خرما و شتر تحقیق و پژوهشی دیده شد ! اخر هر ملتی ار با سنگ هم 
هست ده ها هزار سال سر و کار داشته باشد بالاخره بر حسب تصادف هم 
باشد راجع بجمادات و سنگها تازه ای و تحقیقی خواهد داشت اما مردم 
حجاز عصر جاهلیت گویا برای شتر و شتر برای آنها خلق شده است که 
ناگهان دستورات ح و اساسی تغعد به ای آنقدر مورد بجعت و ذکر قرار 
گرفت که انن چند. جلد کتاب اولین دانشگاه و آخرین بیامبر نمونه بسیاز 
کوچکی از همان مطالبی است که اسلام در همان حجاز شتر و خرما بیان 
فرموده است. 


کار پژوهش و تحقیق بجائی رسید که مردمی کنجکاو و روشنفکر بیار ايند و 
با توجه باین تذکر اسمانی که هر چه نمی دانید از کار دانش بیرسید - 


فاسئلوا اهل الذکران کنتم لا تعلمون - 
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(سوره النحل). حتی عرٍیها بدوی و بیابانی را بسئوالاتی وا دارد که در عصر 
موشک و فضا شگفت آور است. حضرت صادق در کنار باغچه ای بود کرمی 
از زمین بیرون خزید عربی که حضور داشت پرسید این حیوان تخم می 
گذارد یا زایمان می کند ؟ حضرت فرمود اگر لاله گوش داشت زایمان و 
اگر نداشت تخم گذار می بود (1) که چند سال قبل برای دسته بندی 
حیوانات تخم گذار يا زایمان کن این سئوال بمسابقه جهانی گذاشته شد و 
یکی از برادران ستی ما از شمال آفریقا با تقل. همین روایت: از حضرت 
صادق برنده شد. زنی ادعا می کند نوزادش بمردی تعلق دارد و مدعی زن 
بچه را بمرد دگری وابسته می داند حضرت علی استخوانی از هر دو مرد 
فوت شده طلبید و در اندکی از خون بچه گذاشت یکی خون را بنحو 
مخصوص جذب کرد و دگری نکرد و حضرت پدرش را به همین روش تبیین 
فرمود (2) ایا علم خون شناسی چه سنی دارد و ایا چند سال است دانسته 
اند علاوه بر خون می توان از اعضاء دگر انسانی نیز برای تعیین گروه های 
خونی استفاده کرد و هزاران هزار مسائل علمی دیگر که بعضی را در دوره 
مجلدات همین کتاب خواهید خواند !. 


فلت ای انمانا 
درست است که راز زندگی و بهتر زیستن را می توان در میان کلمات 


1- صفحه 12 کتاب زنبیل فرهاد میرزا. 
2- حدیقه الشیعه قضاوتهای حضرت علی. 
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هنوز علم بان پایه نرسیده که برای بهبود وضع جسمی و معنوی انسانها 
بتمام معنی احساس خردمندی و روان شناسی شده باشد. صحیح است که 
خواجه نصرالدین طوسی خردمند بود پاستور و پلانک و ملاصد | و ابن سینا 
و ... همه از خردمندان بودند که در طول اعصار ار قربانیهای جهل کاسته و 
برای برانداختن عاداتغلط در راه تعلیم و9 تربیت کوششهائی نمودند اما 
هنوز روزگارانی باید تا پرورش افکار و آموزش افراد در یک محیطی که 
تقدس و تفکر تحقیر نمی شود اعلام و اجرا گردد. 


بشر امروز در انسان شناسی بیایه ای رسیده است که می تواند قضاوتهای 
عادلانه کند , زیبائی اخلاقیات را در نظر بگیرد , بر خویشتن تملک داشته 
باشد , بطرفی که روشنائی چراغ عقل شعاعی دارد قدم بگذارد اما رزق و 
برق مادیت بر تمام مواهب گفته شده هنوز ترجیح داده می شود و بجای 
نزدیک کردن دلها به کوتاه کردن راهها پرداخته و بعوض مهیا کردن نان 
جهت انسانهای گرسنه به تهیه وسائل بهتر کشتن و زودتر دست یافتن قدم 
بمیدان مسابقه تسلیحاتی گذاشته و در نتیجه از یاد برده است که بین 
جسم و جان مرزی است که در آن حدود نزدیک بهم ریزه کاریهای علم لازم 
است تا جانها و جسمها بتوأنند ِ تجلی روأنی و چهره نمودنٍ مادی 
است فرمانروائی بر کره ماه و در برابر حکومت بر نفس خویش بزرگ 
یافته و دانش خود را در فضای پهناور جان چون جزاثئر کوچک کوچک 
پراکنده ساخته است ار خارج از دنیای 
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زمان و مکان فعلی که غوطه ور در مادیگری است آزمایشگاهها با چشم 
سر و معابد با چشم دل بدرک امکان ناپذیريها تمنا می کردند جهانی یافت 
می شد که عمیقتر در حقیقت نفوذ می کرد و در علم پیشرفت بیشتری 
می نمود و برای زندگی به ریزه کاریهای دیگر توفیق حاصل می گشت حتی 
برای برنامه ما که غذاشناسی است دستورات روزانه همراه با روابط 
وسیعتر انسان شناسی در دسترس همگان قرار داده می شد و مردمان را 
بدرک عنایت خداوندی و شناختن اسلام عزیز مهیاتر می ساخت. 


دیگر اسلام چه کند و چگونه گرانمایه بدارد و تا چه پایه وقع بگذارد که چون 
فضیلت انسانی را بر بسیاری از مخلوقات بر می شمرد تغذیه خوب را نیز بیز 
از غوامل شاه شدو و ان ماه فصل سای الیی ساب مت آرود .و 
لقدکرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقنا هم من الطیبات و 
فضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا 0 بسیار گرامی 
داشتیم و آن ها را بمرکب بر و بحر سوار کردیم (و جهان جسم و جان را 
مسخر انسان ساختیم و از هر غذای طیب آن ها را روزی دادیم و بر 
بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بز رگ بخشيدیم. 


ارزش و اهمیت غذای فیزیولژیکی 


همین روزها سخن این بود که از عوائد دخانیات برای بقای یک حزب کمک 
گرفته شود لیدر حزب مخالف اظهار داشت لاجرم افراد حزب ما سیگار 
کشیدن را ترک خواهند گفت زیرا سینه ما از دود سیگار برای آباد کرذن 
آنفا خر آبدفی وود 


17 1۳. 


گاه و بیگاه بین مسلمانها معمول است می گویند فلان نوشابه ای را 
نخورید يا فلان جنس را نخرید زیرا در امد آن ها در سرفصلهای هزینه ای 
بعنوان تبلیغات ضد اسلامی ثبت خواهد شد و بطور قطع و یقین حزبی که 
دخانیات را برای اعضاء خود تحریم می کند يا مسلمانیکه نوشابه مقصود را 
در ردیف شراب محسوب می دارد هر دو از لحاظ اینکه علاقه به معشوق 
و متبوع مطرح است حق دارند اما اسلام با توجه باثر مادی غذا بر بدن ها 
و مساعدت ببقای حیات از راه بدل ما یتحلل ها چنان ارزشی برای غذای 
حلال و طیب یعنی غذای فیزیولژیک قائل است که می گوید اگر می دانید 
تانبضا بان ها کم فرهشید شیب فیقوت کی ند ود نا کنتد با آنور. 
را جوانهائی خواهند خرید که احتمال بد مستیشان می رود (نه اینکه دانسته 
شود شراب خواهند کرد) چون رزق و روزی حلال کرده خدائی است 
بعنوان ارزش و اهمیت فیزیولژیکی غذا نمی توان کوچکترین مسامحه و 
تعللی برای تحویل نان و انگور حتی بفاسقین نمود , خوان کرم الهی 
بوسیله اسلام عزیز اعلام می دارد که بر روی همه و برای همه گسترده 
ب ‏ ی ی ی و ی او 
اسلام نباشد که و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. جز اسلام 


ص : 172 
ناپاکی و ناپاکیزگی 


مقام دوستی آن چنان بر همه چیز رجحان دارد که امام علیه السلام در آن 
جا که فروغ زیارت وارث را تجلی می داد با انکه موسی را کلیم و هم 
سخن و عیسی را روح او خواند اشرف انبیاء محمد را دوست خدا نامید. 


بلاشک وقتی مسلمین بلطف این موهبت امیدوارشدند و دانستند مسبت 
بالاترین ارزشها را دارد به نقطه مقابل و ضد آن نیز در اینکه بدتر از آن 
تبشنت بظیزم حاضل هی ماتده آن دشمتی و کیته تور است: 


همینطور که دوستی بالاتر از همه دوستی با خداست و از میان بندگانش از 
همه گرانبهاتر دوست داشتن دوست حبیب اللّه محمد می باشد در دشمنی 
و کینه توزی نیز درجات دوزخی کشیده شده و بقعر فرو رفته تا اسفل 
السافلین وجود دارد که آخرین پله و بدترین محل ان بدبرخوردی با آن بنده 
کوچک خداست که بی سرپرست مانده و جائّی که باو پناه ببرد يا پدری که 
باو گلایه و شکوه رساند مراقب اوست و آزاد دادنش 
موجب سخط وی جل جلاله 


گفتیم مرکز عصبی هیپوتالاموس سرچشمه آرامش دلها و يا بر عکس 
سرآغاز ایجاد اضطراب و بیماربهاست و برای کسی که بینوایان را دستگیرد 
و به تند حان خدا| مهر و محبت کند فرمان اعتدالی هیپوتا لاموس ففکاتی 
بوده در این حال تحریکات ناجور در اعصاب و ترشحات ناباب بر اثر عدد و 
در نتیجه ناهنجاریها برای اعضاء 
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گوناگون بوجود نخواهد آمد برعکس کسیکه زیر فشار غیر قابل تحمل یک 
گناه خسته افتاده پا توجهش باآلودگی و آزردگی ها جلب شده است 
هیپوتالاموس "وی بت ورن تانق و ناهماهنگیها شده ی 
عضوی برایش تست اند آح هن ان ار آدفدد 
تسه متا با اطاعت ارات الس خا و ی اسآ 
همان زندگی ضنک و تاریک است که هر کس با اعراض از فرامین الهی 
نصیبش می گردد - و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا و نحشره 
تشه ا اه ای ی هر کیره از باه شا که ها رون یا 
معیشتش تنگ شود و روز قیامتش تأبینا محشور کنم (طه 123) یعتی اینکه 
قرآن می فرماید اگر نیکی کردید بخود کردید و اگر بدی نمودید بازگشت 
آن بسوی خود شماست ان احسنتم احسنتم لا نفسکم و ان اساتم فلها 
(الاسراء 7) در حقیقت یک ابلاغ واقعیت علمی با سابقه چهارده قرن می 


باشد. 


هم آکتون کته از تدترین غذا و ناباک وان کیزه ترین آیتطانست. فایایم 
نشان دهیم که ین خوردنر غذاتی که اک که از رنج طعام 
۳ 
عضوقفی. کردد: 


تصور فرمائید انسان غافلی از میان: انکشتان ضعیف و بی پناه یتیمی بزور 
غذائّی را بیرون کشیده و بخوردنش نشسته است ار ناهماهنگی ایجاد 
شده در سراسر وجودش بعلت ستمی که خود 
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بر کردنش یقین دارد برای سوزاندنش کافی بدانیم و عکس العملهای 
اشفته ای را که هیپوتالاموس و سایر مراکز مغزی و غددی در وی بوجود 
می آورند وت تاندن کشیدن جسم و جانش کفایت کند آپا کانون تن 
مگر چیز دیگری جز همان مال یتیم متصور است که بصورت غذا در 
اندرفتش بای کرفته است. ان دی اون اموال الیاسی ظاما انم 
یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا| 5 آنانکه اموال پتیمان را 
بستمگری می خورند در حقیقت آنها در شکم خود آتش جهنم فرو می برند 
و بزودی بدوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد (النسااً 9). 


یکی از پزشکان می گوید : لازم نیست گزارشهای پزشکی برای قانع کردن 
من داده شود که دخانیات سبب ابتلا بسرطان يا برنشیت يا بیماریهای قلبی 
می شود زیرا خودم تقریبا هر روز شاهد مواردی از آن هستم و بسا در 
جراحی های ریه بافت های سالم و گلگون کسانی که به دخانیات معتاد 
ی ی 
پرسند چرا خود دخانیات را ترک نمی کند جواب می دهد ما به بیمارانی 
مانندیم که توصیه مي کنیم دخانیات را ترک کنند و نمی کنند ولی حقیقت 
چیز دگری است و آن بی تفاوتی در مسئله حیات و ممات برای بعضی 
انسان هاست که خطرنای تر از آن در کشور وجود ندارد زیرا روح 
درویشی و بی اعتنائی بدنیا عامل بزرگ سرازیر کننده اجتماع و سقوط آن 
اسنت: لذا آنچه تام خوشبیتی »همه جیز 
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ممدوح شمرده می شود بر ضد امر بمعروف و نهی از منکر شناخته خواهد 
شد همینطور پزشکانی هستند که هنگام درس از زیان الکل داد سخن می 
دهند سپس بافتخارشان جشنی برپا می شود خود را خمره ای از شراب 
می کنند , مسئله بهمین جا پایان نمی پذیرد بی تفاوت بودن در برابر دو 
گانگی شخصیت که یک جا در ذم شراب خواری سخنرانی می شود و جای 
دگر شرابخواره کامروا می گردد یک خطر مستقیم کوچکی نیست بلکه این 
بی تفاوتی کوچک تجسم بی تفاوتی بزرگتری نسبت بزندگی و انسانیت 
انعستت که-در جمله.بی اعتنانن بسلامتی خلاضه می: شود و لدا فلمرو وستع 
اين آیه - لم تقولون ما لا تفعلون چرا می گوئید آنچه را که نمی کنید 
(سوره صف 3) بسیاری از موارد غذائی را نیز در برگرفته و فر دا برای 
کسیکه می داند یا می گوید فلان غذائتی خوردنش زیان آور است و آن را 
می رساند پرسشی که جز رسوائی پاسخ و دنبالی ندارد پیش خواهد 
مد. 


انتخاب کلمات 


ها رم یس را ات 
کرده و حتی کلماتی موزون برای هر موردی برگزیده است در عین حال که 
توجه بمادیت برای وی قبله گاهی شده و حتی تا پایه نابودی بشر با 
اه ها در ی وا 
و ام ام سا اسان ها 
بحساب انساندوستی باید پذیرفت. 


مشاهدات زیاد و آمارهای بسیاری نشان داده اند که مسئله غذا در بالا 
بردن حد متوسط طول عمر یک عامل درجه اول و قطعی 
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و انکار ناپذیری است و ضمن بررسی و مطالعه کتابهای غذاشناسی 
یکلماتی چند مانند فقر غذائی و ... برمی خوریم که تصور می نمایثم 
مان را افتاه کی اس دو خلا ی سای ارماا اما انگن 
کلمات وضع شده آند و حال انکه چنین نیست. 


خصر صا وق روت هلال خی ای انم اف ان ارهت 
یک اندرون خالی ظرف مانندی داده اند که برای همه اعضاء و جوارحش 
مرتب پر و خالی شود و چون فاصله پر شدن ان بطول انجامد همانند 
کسی که دستش خالی است و باو فقیر گویند انکه ظرف غذایش نیز خالی 
باشد او را فقیر در غذا نامیده و مبتلا به فقر غذائی شناخته اند که یکی از 
کلمات زیبا انتخاب شده ای است که گوبا از قران مجید اخذ شده است. 


حرش یی تا ای رای وتات کشوم هس 
دیده اینک بشهر آباد مدین نزدیک می شود خسته است دست از نیکوکاری 
برنداشته گوسفندان صفورای تنها و بدون یاور را آب می د هد ۳ هر توانائی 
ببهانه خستگی عضوی در انجام نیکوکاری قصور نورزد , بشهر نزدیک می 
شود هیچ سخنی جز رساندن غذا تندنین که رنه آمادخ نیکوکاری است بر 
زبان نمی آورد رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر - بار الها من بچیزی 
(بعنی ژند کانی و قوت غذائی) که نو (از خوان کرمت) نازل فرمائی 
محتاجم (قصص 23) که چون از حضرت صادق پرسیدند چگونه حضرت 
موسی خود را فقیر دانست فرمود سثئل الطعام یعنی به پروردگار عرض 
نمود به فقر غذائی دچار شده ام و محتاح اطعام واکرام تو ای تز ورد کار 


جهانيانم. 


اولاد آدم اجوف خلق شده و سخن خدا که حضرت موسی 
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هنگام فقر غذائی می خواهد مکان اجوف ند رود وایةٌ فلیتظر الانسان الی 
طعامه ضرورتهای علمی چندی را که همه مستلزم علم خداشناسی و خوب 
خوردن و جلوگیری از فقر غذائی کردن است بما نشان می دهد که سعی 
سا یا ان کات و ای هی 


باشد. 


دانشمندان مسلمان و علمای بیگانه 


آدمی آنچه را از ته قلبش نخواهد نخواسته است وقتی دوستم بمن گفت 
از تو می خواهم فردا ظهر در فلان محل بکمکم بشتابی اگر در لحظه ای 
که سفارش می شوم سخن وی را بجان پذیرفتم در راس ساعت معین 
وعده بیادم امده اقدام می کنم در غیر اینصورت اکثر | بیاد میعاد نخواهم 
افتاد. 


معنای تزکیه نفس هم همین طور است با آن که دانشمندان می خوانند و 
می دانند هیچ کار بزرگی در جهان بدون تز کیه نفس انجام نگرفته است اما 
چون تزکیه نفس را يا ضعیف دانسته يا خود را بدان محتاح ندیده یا از ته 
قلب نپذیرفته اند کمتر بیاد آن می افتند. امروز وقتی کتب دانشمندان 
و ات 
مسیح يا تعلیمات ایشان اشاره شده است , وقتی رئیس جمهور خاطرات 
خود را می نویسدیا نخست وزیر از خود شرح زندگی می دهد از اعتقاد و 
ایمان و مسیحیت در لابلای اوراق نوشتجات همه اشان کلماتی بچشم می 
خورد. 

در هر قریه ای از دنیای غرب سر کاکل تیز عمارات کلیساها که تعداد 
زیادی هم دیده می شود در اولین دیدار با صلیب مخصوصش 
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جلب نظر نموده و یکشنبه ها محسوس می باشد که مردم بدین تعلق دارند 
و عبادت متعلق به همان است. حتی قطعه خشکی وسط رودخانه ای را 
می بینیم که یک عمارت دارد که اطاقی از ان کلیساست و یکشنیه ها چند 
زورق بسوی آن در حرکت اند. 


از مساجد و جمعه های خود که غالبا با طبقات متمکن و اعیان سر و کاری 
ندارند سخن نگویم يا از عبادت بسیاری از اکابر چیزی گفته نشود روی 
سخن با دانشمندان متجدد و نیمه مترقی خودمان است که اگر بگویم 
کجاست ان دانشمندی که کتاب فیزیک يا ریاضی نوشته و باندازه انشتین 
که نامی از خدا برده يا دگری که از مسیح یاد کرده دانشمند نامبرده مذهب 
را بخاطر نه بزرگداشت نه تعظیم شعائر بلکه چون بزرگترین موضوع 
اجتماعی است یاد کرده باشد ؟ کدام است ان استاد علوم تربیتی که از 
جان دیوئی بهتر بگوید و در یاد کردن از خدا نیز بوی تاسی کرده باشد ؟ یا 
در غذاشناسی که موضوع کتاب ماست ایا دانشمندی در میان اسلامیان 
دیده شد که باندازه ماک کاریسون ایرلندی يا دکترهای نری لاهمان المانی 
متحمل زحمات فراوانی شده باشند و خود را در عین حال نیز با نام 
مقدسات مهبی نزدیک ساخته باشند ؟ 


عاقلانه است فان و ار سا رس مت دای تشه ان 
انتظار دار از لت جات بان 


امروز کا تقلب در تهیه غذاها بجائی رسیده است که هر عالم فیزیی و 
دانشمند ریاضی و پزشک و نویسنده ای و بلکه هر قلمی با تجدید نظر 
نسبت به آثر عمیق مذهب در قلوب توجه فرموده بخاطر 
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خدا برای خدمت به بندگان خدا از فداکاری همه جانبه در راه مبارزه با 
اينهمه غذاهای تقلبی دریغ نورزد , باشد که روزی همین غذا بخورد خود یا 
فرزندانشان و يا لااقل بحیواناتی که تحت حمایت ان هاست نرسد ! 


اگر غربیها خوبند چرا در تعیین ارزشهای کالری غذائی و انتخاب غذای بهتر 
بان ها ناسین فده برای نهیه ک9اهای تفای هراگن میاه در تلاتن پید | 
کردن راه تازه ای می باشیم ؟ 


علائم تغذیه خوب 


در چهار بعد زمانی و مکانی هر کس حقیقت را به مقیاس خودش سنجیده 
است معروف است که نقاشی ترک کار کرد پس از چندی او را دیدند که 
طبابت می کند دانستند از دانشکده پزشکیر فارغ التحصیل شده است از 
حکیمی پرسیدند درباره اش چه می گوئی گفت کار درستی کرده است 
وقتی نقاش بود سعی می کردند عیوب کارش ر جستجو کرده بیکدیگر 
نشان دهند امروز خطایش را خاک می پوشانند ! ! مجنون اگر لیلای حبشی 
را دوست می داشت در برابر سرزنش کنندگان شعر معروفش را می 

ک ی ی هه رو ی یر 
عشق تاخیر داشت يا ناکام ماند اگر اولین اعتنا و برخورد جنسی از طرف 
معشوقه شلی یا فلجی باو بشود این شخص تا آخر عمر شلها و فلجها را 
می پسندد و همه زبان گویای این واقعیتند که دوست داشتن پسندیدن 


است ایا شما زیبائی جسم (هیکل مناسب و شاداب) زیبائی جان (با نشاط 
و انساندوست) پوست نرم و صورتی که بدرخشد 


ص : 180 


و خشک نباشد - چشم های براق - ناخنهای صورتی - زبان صاف - عضلات 
پیچیده با چربی مناسب - استخوانهای راست - دندان های شفاف - دهان 
بی بو - سلسله اعصاب متعادل - قد و وزن متناسب - موهای درخشان را 
نمی پسندید اگر جوابتان در یکی از قسمت ها منفی است يا نقطه مقابلی 
دارد بدانید برخورد جبران کننده شکست در عشق چنین بشما آموخته است 
که مثلا صورت زرد پف آلود را انتخاب کنید که زیباتر است ولی اگر جواب 

رد ندارید بدانید تمام آنچه گفته شد از علائم تغذیه خوب اقتت. که .در فجه 
و شناساندن هر یک از آن ها معارف اسلامی و کتابهای غلمی بشما کمک 
خواهند کرد و راه بدست آوردن هر کدام را نشان خواهند داد و از علائک 


اگر بسوگندهائیکه پز ورد کار در کتابش بات اشاره فرموده و در حقیقت 
بدان وسیله هر صانعی را بمصنوعش دی علاقه نشان داده است نوجه کنیم 
باهمیت این اصل پی می بریم که چرا در ردیف سوگندهائیکه برفرد کار 
بعظمت آفزیتنش خود اشاره فرموده بخوار کیهائتی چند نیز قسم اد فرموده 


است. 


در قسمت تشکیلات اجتماعی شاید بالاتر از این سوگندی نباشد که بشهر 
نمونه مکه يا شخصیت اول یاد شده است زیرابا توجه بام القری مادر 
شهرها انسان را متوجه می سازد باید مقررات مادری برای فرزندان خلف 
خود , در سایر شهرها نیز لازم الاجرا 


ص : 181 


بوده و اشاره بشخصیت اول نهر 1 نت لحظاتی را از زندگانی بیاد می اون 
که نبی گرامی میان دو راه مادی و دنیائی از یکسو و راه انسانی و اخرتی 
از طرف دیگر انتخاب فرموده اند. 


0 و 2 1۹ تم ۱ 7 ۳ اف که 
طول و عرض هر اجتماعی احتیاج باین دارد که شهری داشته باشند و 
مکمل ان برای اینکه حق پایمال نشود سرفرماندهی و شخصیت اولی که 
حق و باطل را از هم باز نشناسد. 


در جای دیگر قرآن باز تامی از ام القری است و بآن سوگند یاد شده ولی 
قبل از آن بدو نمونه خوراکی یکی خشک و دگری مرطوب یکی طور سینا و 
دگری طور زیبا - دو معبد بزرگ کعبه و بیت المقدس - مسجد دمش و بیت 
المقدس - مسجد اصحاب کهف و مسجد ایلیا - مسجد نوح بر کوه جودی و 
بیت المقدس - نام دو شهر دمشق و بیت المقدس - کوفه و شام - یکی 
ای ی یت ی ی ی ی 
و اجتماع و دگری نشانی از بیابان و خلوت و بهتر از همه یکی بغذای تن 
(انجیر و زیتون) و جای دگر بغذای جان (کانونهای وحی طور سینا 4 
شا را کر ات روا را 
پاکیزه روحانیت آوردن خود نشانی لزوم از شهر تعامل یافته ای است که 
غذای خدا| پسندانه در آن موجود است بعلاوه قسم خوردن صانع بمصنوع 
خود از جمله غذا یک احترام خاص ,و قابل ستایشی بقوانین زند کی ۵ آن 
جمله غذا و تغذیه می باشد. بقتش اللم | رن | جر - والتین و الزیتون - 
و طور سینین - 
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و هذا البلد .. بنام خدای بخشنده مهربان و ی 
قسم به طور سین - و قسم به این شهر امن و امان .. 


پابند اصول مذهبی بودن 


در بین آثار دانشمندانه ای که پیشرفته ها بخود اختصاص داده اند کم و 
بیش این کلمات پیدا می شود که علم احتیاج مبرمی بوجود دین دارد تا 
درست بتواند معنی و مقصود خود را بجانب آدمی معطوف داشته و او را 
وادار بهماهنگی با نظم طبیعت نماید از انهاست سخن یکی از دانشمندان 
که می گوید در خود آمربکا دسته مورمونها که اصول مذهبی انان را وادار 
می کند رژيم خاصی داشته باشند هیچوقت مبتلا به بیماری سرطان نمی 
شوند و حال آنکه بسیاری اک ارکانان ون ی انیا رعایت نمی 
کنند سرطان می گیرند و سیس به تفضیل بنقل مطالعاتی که در این زمینه 
در باره سرطان شده می پردازد. 


توخه فرمانية اقا دکتر :با غلم.باینکه. آمزیکا کتتور پیش فته انشت :و-می 

تواند برنامه های عذان: مرتب و خوب تهیه نماید بواسطه ضعف پایه اخلاق 
و مذهب مورمونها را که دارای عقیده مذهبی هستند از اختلالات چندی 
دورتر محسوب نموده است اما درباره ما مسلمانان چگونه فکر می شود ؟ 
ایا هر چه را علوم در اختیارمان گذاشته در صورت متغایر بودن با مذهب 


دارند و لذا خوردنش بهمین علت سزاوار و شایسته 


ص : 183 


است. جای دیگر گفته می شود فسفر و کلسیم در خون به حال تعادلند 
یکی زیاد می شود دگری کم می شود فسفر عنصر لازم الوجود اعصاب 
است. پنیر زیاد خورده شود فسفر بیشتر که خوراک اعصاب است دفع می 


حردق: 


کدام را بپذیریم ؟ اسلام می گوید خوردن چند چیز که یکی از آنها پنیر 
است خرفتی می اورد (بر اعصاب اثر دارد) پس عقاید مذهبی به ما اجازه 
پذیرش قسمت دوم که فسفر و کلسیم در حال تعادلند و باید پنیر زیاد 
خورده نشود می دهد. 


هنوز غذاشناسی مرحله کودکی خود را می گذراند , هنوز گوی این علم با 
چوگان جهل به هر طرف پرتاب می شود , هنوز میزان جهان در حال سبک 
سکن کرد ی فطالت اساسی داش ات هی کیان تراسا سا 
خبر مسرت انگیز تعیین برنامه های غذایی صدرصد سالم را داد, هنوز هم 
غذا شناسان جز پیشرفت در تعیین از لحاظ کالری و چند مورد 
دیگر به یک عقیده نبود اختلاف نظر و سلیقه و حتی مغایرتهای علمی با 
یکدیگر دارند و ما هم که خوشه چین خرمن چنین دانشمندیم تکلیفمان 
معلوم , حیران و سر گردان در میان انبوهی از نام غذاها و خواص و شناخت 
اما حرقار مب دست فا ری افتاده وه نها تن ها این است: که 
می توانیم مواردی را که دین با مطلبی مربوط به غذا یکنواختی و روی 
موافقی نشان می دهد به صورت قطعیت علمی بنویسیم والا نهیه جلدهای 
کابباي معط بدا اما اساتری۰ است ناور 
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بفرمایید مشکلترین می باشد و تنها یک مورد از آن اختلاف اشاره می 
گردد. 


ک زا 7 ۱ 
چنین بود : پرسش - آیا اگر ترشی و بستنی را باهم بخوریم نا خوش می 
شویم ؟ - پاسخ - نه هر چیزی را که تنها می توانید بخورید با هم نیز قابل 
خوردن است و به وسیله معده به سادگی هضم می شود. 


در شهریور 45 همان مجله تحت عنوان غذاها و بدن شما چنین می نویسد 

: نادرند کسانی که به سازش مواد غذایی با بکدیکر توجه داشته باشند و 
معمولا" هر چه را آشیز آنها را تهیه کرده بااشد می خورند ٩‏ مجدودبت 
فیزیولوژیکی غذاها را دی تظر نی آودند.ه: تضوز هی کنند دستام ماش 
بدن انسان می تواند هر مقدار و هر مخلوط مواد غذایی را که داخل معده 
او می شود هضم کند. اما حق با کدام است به زودی با معرفی سفره 
هایی از اولیا خدا| به خصوص مائده اسمانی حضرت عیسی خواهید دانست 
۱ 


۱ وت 9 اشا یا ۳-۲ ملاحظاد 
علمی بتوانند به قرآن مراجعه نمایند و مشکل خود را باآن حل کنند اما 
قرآن حل کننده مشکلهاست و با توجه به کلمات لعلکم تتفکرون , افلا 
تعقلون. افلا ینظرون, یتدبرون و... بشریت باید با تعقل و تدبر و تفکر ک 
خمیر مایه و کلید حل 
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مشکلهاست و در قرآن زیاد به آنها اشاره گردیده بر روی سختی ها دریچه 
رفع و دفع و بالاخره سعادت و خوشبختی باز کند و اگر کسی قبول نکرد که 
هیچ مجهول و لاینحلی وتر و خشکی نیست مگ آنکه در قرآن دیده می 
شنود. سر یمرن اتبتانها با توخه. به دادن آنها به کلمات تفکر و تعقل چه 
فایده و معنا خواهد داشت و خوب بود در هر مود به جای اینکه بفرماید 
سیر وافي الارض فانظروا کیف بدء الخلق (گردش علمی کنید تا شروع و 
خکونیی. اغاز افرپتش.ر بدانید) فرموده باشد به سوی قرآن بنگرید تا به 
نحو شروع خلقت وقوف ابید البته همه چیز در لوح محفوظ هست یعنی 
تمام کائنات خود کتاب گویائی از همه چیز می باشد که از نهاد نظم و 
ترتیب موجود بین آنها تمام علوم فیزیک و شیمی و ریاضیات و... بیرون 
کشیده ۱ برای ی و ی نا و وضع 
قوانین مذهبی با قوانین موجود در کائنات می فرماید لا رطب و لا یایس الا 
فی کتاب مبین آن چنان که رهایی از قوانین مذهبی یعنی جدا شدن از قیود 
اخلاقی و انسانیت و اگر قرآن خود به یک موضوع علمی خارج از این 
قلمرو اشاره نموده است در حقیقت تفضل فرموده است پس اگر ذکری 
از نام غذاها یی که با یکدیگر ناساز گارند در قرآن نشده خواندن لا رطب و 
لایابس موردی ندارد (با وجود این در اخبار و احادیث چنین مطالبی را داریم 
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سلطنت می دهد و جای دیگر است که هر کس در گرو و کسب و کار 
خودش است و انسان به همان تناسب که سعی کند بهره خواهد برد و 
را ها سم وا راد 
هدایت می کند - هدایت شدن با خود انسان است (2) خدا هرکس را 
خواهد طول عمر میدهد - و دستوراتی برای داشتن عمر زیاد و به همین 
مضامین , مطالب بسیاری در قران و اخبار است که به نظر می رسد همه 
متضاد و بر خلاف یکدیگرند. 


نهاد نظم افرینش عددی به دست داد منفی است و از این رو ایا نمی توان 
«ماده و ضد ماده» خلقت تکوینی از این لحاظ که 


1- جلد اول صفحه 11. 

با ان که هدایت کردن خدا یعنی راه را نشان دادن (وسیله پیامبران) و 
پذیرش هدایت بهدست خودمان است و اما نمود فهدینا فاستحبواً العمی 
علی الهدی (سوره فصلت) اما قوم ثمود را هدایت کردیم لیکن آنها خود 
کوری جهل و ضلالت را بر هدایت برگزیدند (هدایت خدا ملاحظه فرودید 
غیر از پذیرش هدایت بشر است.) 
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باز شناخت انها از یکدیگر جهت ترکیب و تحلیل ضروری به نظر می رسد 
نسبتی قائل گردید ؟ اگر پاسخ مثبت است نه تنها انسانها بلکه تمام خلقت 
بین اضداد , دافعه و جاذبه , بار مثبت و منفی , ماده و ضد ماده , اکسید 
کننده و احیا شونده واقع بوده و بالاخره گرایش همگانی به سوی مقصدی 
که نشان دهنده حقیقت توحید است می باشد. 


به علاوه مر آن عربهای صدر اسلام که در قصاحت و بلاغت نظیر تداشتند 
منوجه نبودند که یک جاأ قرآن می فرماید تنونی الملک من تشاء (خدا| بهر 
ک دانمت حا ی 1 
و ای وی ار ی را وی را 
می دیدند متوجه آیه دیگر هم بودند که می فرماید لو کان من عند غیر الله 
لوجدوا فیه اختلافا کثیرا (اگر قرآن از جانب غير خدا بود اختلاف گویی 
فراوانی داشت) از اینرو که نامبردگان یعنی اعراب فصیح بلیغ به جای 
ایرادگیری و اشکالتراشی با شنیدن همی آیات فصاحان فی رنه معلوم 
می شود فهم و درک و دانایی ما نسبت به فصاحت و بلاغت و تفسیر و 
تاویل. قران و دز قرآن ضد و خلافگویی وجود ندارد . با وجود این اجازه 
فرمایید ما هم چیزی بگوییم. 


قبلا گفتیم (1) همین طور که از پله های نردبان خلقت بالا می رویم و به 
قلمرو و اجبار و اختیار جماد , نبات , حیوان نظر می افکنیم می بینیم به 
تدریج و خیلی اهسته وضع اجبار و بی حرکتی ظاهر محض از جماد به بعد 
هر چه به طرف انسان نزدیکتر گردد تبدیل 


1- جلد دوم صفحات آخر. 
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به حرکت و مختصر اختیار صوری می گردد تا به انسان می رسد که 
متحمل پذیرش بار امانت و اختیار انا عرضننا الامانه علی السماوات و 
الارض... می گردد و قبول زندگی بین جبر و تفویض را می نماید. 


شرعی و قانونی برای انسان امد متناسب کارهای اختیاری وی و کوچکترین 
دخالتی در امور تکوینی وی ندارد شرع برای این که غذا را کیفا (فلینظر 
الانسات الی طعامه) و کما (کلوا اشربوا و لا تسرفوا) چگونه انتخاب کد 
ولی همین شرع پس از گذشتن لقمه غذا در گلو خود را کنار می کشد و 
هیچ پیامبری و شرعی نیامد تا ترشحات غدد و هضم و جذب غ ذا را 
دگرگون سازد و به همین قیاس و سنجش در کلیه امور اگر دقت شود 
خواهیم پذیرفت همه چیز انسان بر دو پایه جبر و اختیار بوده و لذا متناسب 
با دگرگونی وی با جبر (قوانین تکوینی) و اختیار (قوانین تشریعی) رسا و 
تکوین (هر چه خدا خواست) و تشریع (هر چه خدا خواسته بشر بتواند در 
آن دخالت نماید و بخواهد يا نخواهد) بنا شده و به همین علت به نظر 
سطحی مطالب قرآن متضاد تصور می شود حتی در مورد غذا نیز ملاحظه 
فرمودید چگونه قرآن به دو دسته بزرگ جبر و تفویض (و ما عملت یدینا و 
ما عملته ایدیهم) تقسیمشان کرد و یک دسته غذا مانند گوشت تخم مرغ , 
نعناع و. ..را خدا خواسته و از خلقت تکوین و دسته دیگر را فرآورده های از 
دست بشر و وابسته به آفرینش تشریع محسوب نمود و تفویضی که بشر 
را در میان گرفته توجه شده و به عنوان مثال غذا را انتخاب 
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می نمائیم که کلمات حلال و طیب را آورده اند حلال بر پایه پاک بودن 
تشریع و اختیار و طیب نسبت به پاک بودن تکوین و اجبار و بهر صورت 
تا نا 
مفایرت ندارند. 


یک سفره ناسازگار 


قبلاً در اهمیت سفره به مطالبی اشاره شد و بخاطر بزر گداشت سفره 
گفتیم ذکر همین مطلب بس که : قران یک سوره اش «سفره» میز غذا , 
مائده نامگزاری شده است اما مسئله مورد نظر به همین جا پایان نیافته به 
ات و ایا تا اس 


دز جلد سوم تحت عنوان آیه کلوا و اشر وا و لاتسر فوا , به تفصیل شرح 
دادیم و با ثبات رساندیم که هر چه ۹ دور که ولا ی شود خط طول 
عمر کوتاه می گردد. مرگ پیس رس که با وارد کردن حجم بیشتر یا وزن 
بیشتر یا کیفیت نامتناسب تری از غذا پیش می اید و در یک جمله «پر 
خوری بزرگترین علامت مرگ پیش رس است» خلاصه می گردد. در اینجا 
می افزائیم که نوعی از پر خوری ناسازگار خوری و بنا بر تعریفی که نبی 
گرامی فرمودند خوردن غذائی است که گویا گوشت و خون را یک جا با هم 
خورده باشند. 


گوشت (با اندازه و مقدار معین) تازه خوردن با آن همه تعریفی که در 
اسلام از آن شده و خونی را که خوردنش ممنوع و حرام گردیده اگر برای 
خوردن مخلوط شود و انسانی در برآبرش برای خوردن به نشیند حضرت 
ان را به میز غذای پادشاهانی 
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تشبیه فرموده اند که هم غذای طیب بر سفره اشان است و هم غذای غیر 
اس واسا ی ناکم مهوت المله وم اه الرانان یراون 
۱۳ 


بطوریکه ملاحظه میفرمائید حضرت برای سفره ملوک ضراوتی مانند 
ضراوت حاصله از شرب خمر قائل بوده اند و اینک لا زم است معلی 
ضراوت را بدانیم. در منتهی الارب : آزمندی و حرص : رفتن سگ در پی 
صید. در المنجد طعام قرار دادن گوشت و خون صید , ادامه کاری در اثر 
تشویق و کسانی که اطلاعات بیشتری لازم دارند لسان العرب جلد 14 
صفحه 482. 


قبل از اینکه وارد بحث مربوط شویم به کلمه صید در معنای ضراوه توجه 
فرمائید. گوشت و خون هر دو را بعتو‌ان.عتال غذاتی آورده هضید را براق 
جنبه روحی و روانی آنچه تناول خواهد شد و بقیه معانی همه را میتوان در 
یک معنای «طعام قرار دادن گوشت و خون صید»؟ خلاصه کرد زیر توجه 
بسفره رنگین آزمندی و حرص را مانند علاقه رفتن سگ را پی صید آن هم 
برای مدام در بر دارد. (بعنوان مثال چه نوع غذای ناسازگاری بر سفره 
شاهانه دیده میشود ؟ صفحات بعد ملاحظه فرمائید). 


رژیم همه چیز خوری بشرط کنترل 


رودخانه ای که از شهر می گذرد پر از کثافات و آلودگیها شده خارج می 
گردد ضمنا شهر را نیز مشروب و خرم میسازد. گردش خون نیز در بدن 
همین حکم را دارد در سراسر کشور بدن در چرخیدن بوده آن را تغذیه و 
مشروب کرده در ضمن آنچه 
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فضولات و آلود گیهاست وارد خون شده برای دفع بمواضع مخصوص 
رسانده میشود. ۲۱۱ خون قلیائی و گوشت ترکیب یافته از اسیدهای امینه 


ترش و اسید است و در اینصورت خوردن گوشت و خون یعنی دو ماده 
پیاض البیضی را با هم خوردن که یکی اسید است و دیگری قلیا و قبلاً 
۱ ۱۱ ۱ ۱ ید 
جذب شدن بوده باشد هضم یکی شروع شود در حالی که مانع از هضم 
دیگری نگردد. 

(یا همه در محیط قلیا هضم شوند یا در محیط اسید یا نسبت ترکیب آنها 
چنانباشدکه مزاحم هضم یکدیگر نگردند) 


ضراوتی مانند ضراوت خمر در بر نداشته و تنها به رنگارنگ بودن سفره 
تسه نمی ضعنای فاتطظر ااشا ره الیو امه نطر سیب اهر 
سفره نباشد بلکه نظر , علمی و پژوهشی بوده باشد. 

چرا کلمه خمر را آورده اند زیرا مشروبات الکلی در ردیف ورده غذاها 
بعلت سوخت و ساز غیر غذائی که دارند به حساب نیامده و رژیم مخلوطی 
که هضم و جذب غير معمول داشته باشد همانند الکل بخورد و فایده بدن 
نرفته ضراوتی چون ضراوت خمر خواهد داشت. 

دوسئوال 


پس از انتشار جلد سوم اولین دانشگاه دو سئوال تیتتن. امد خر | آنجا که 
از اقطار کردن روزه به تفصیل .ضحبت از خرها 
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شده به مذمت از پر خوری هنگام افطار با اشاره ای اکتفا گردیده و به 
شدت از افراط در خوردن بد گوئی و جلوگیری بعمل نیامده است. 


چندین صفحه از همان جلد سوم در مذمت از پر خوری است بعلاوه 
پرخوری هو استثنائتی نداشته و هیچگاه مجاز نیست و نمی توان گفت 
چون گرسنگی کشیده ام اشکالی در بیشتر خوردن نبوده و یک نوع جبرانی 
محسوب است علاوه تر آن که این سئوال سبب شد یک خاصیت بزرگ 


انتخاب خرما یا کشمش برای افطار بعلت دارا بودن قند هگزوز (دکستروز 
رگلوکز 6) و فروکتوز (لولز) و جذب سریع آنها (چنانچه در جلد قبل نیز 
اشاره شد) سبب کاهش در اشتهای انسان شده در نتیجه از پر خوردن و 
ناگهان خوردن که بیشتر علت امبارا گاستریت را پینش می آورد جلو گیری 
شود. 


دیگر اينکه چرا نمک سبب تسریع هضم مواد نشاسته اي میشود و 
انگشتی نمک و مقداری سبزی بر سفره اسلامی خوردن آیا تناسبی با 
دارند. 


آمپلاز بزاق (پتیالین) از نوع الفا بوده و برای فعالیت خود به ین کلر احتیاج 
دارد و با توجه به اینکه پتیالین بزاق در دهان و معده تا 70 درصد مواد 


نشاسته ای را هضم می کند و یون کلر با خوردن نمک تأمین می شود , 
اهمیت نمک در تسریع هضم مواد نشاسته ای روص کروو (1) 


1- نشریه دانشجویان انستیتو تغذیه - آقای محمد مهدی اصفهانی. 
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نمک و سبزی در کناره سفره اسلامی 


خوردن نمک دارند. 


آهمیت خاص اسید اسکوربیک (ویتامین ثت!)( برای عده فوق کلیوی که در 
خود را به خوبی انجام دهد خاصیت خوردن سبزی دارند ویتامین ث ونمک 
را با یکدیگر معین می نماید (رابطه خوردن نمک و اعمال غده فوق کلیوی 
موضوع پزشکی بوده بکتب مربوطه مراجعه فرمائید) 


سالم بیمار 


با توجه به تعریف کلود بر نارد از غذا و ارتباط آن با دارو و سم که هر 
خوراکی اندازه اش غذا| , اندکش دواء زیادش زهر است می توان گفت 
کسانی که خود را از خوردن پاکیزه ها و طیبات ممنوع می دارند بیمارند 
مر ی 


قل من حرم زینه اللّهالتی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین 
آمنوا. .م شا کتون خند مزنبه. این آیه زا آورده ه کفته انم که بروردکار برای 
بهتر بان دادن موضوع بصورت سوال میفرماید جچه کسی حرام کرده 
اينکه خورای طیب چه بهتر که بدارندگان ایمان تعلق گیرد آورده می شود 
قل هی 
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سوال ‏ : کسی که خود را محروم از خوردن همه چیز می پیند آیا سالم است 
تواند بحد اعتدال استفاده کرده مجنور با ات انواع خاصی است در این 
صورت سخن نبی را را بیاد می آوزی. که فرموداثنان علیلان ابدا 
صحیح محتمی و علیل مختلط - دو کس برای هميشه علیل اند صحیحی که 
رژیم می گیرد و بیماری که مخلوط خورده و بدون رژیم است. راستی 
همین طور است کسی که محروم از خوردن است بیمار است و بیماری که 


5 .۰ ر پز 3 ۱ 


یکجا گفتیم بدن به تدریج با خوردن غذاها آشنا شده و آنزیم های مربوط را 
ترشح می کند و شیر را هم مثال آوردیم که اگر بتدریج خورده شود آنزیم 
لازم اندک اندک آمادگی هضم و جذب شیر را فراهم می سازد و ناگهان 
بدون عادت خوردن مقداری شیر آزار دهنده خواهد بود. 


اینجا نیز متذکر شدیم که شخص بیمار نباید همه چیز را مخلوط بخورد. 


با مقایسه و صغری کبری کردن این دو مطلب معلوم میشود برای تعیین 
رژیم بیماران نباید غذای خارج از آنچه عادت بیمار بوده است پيشنهاد گردد 
بلکه اول باید دید بیمار چه غذاهائی را عادت داشته و دوست دارد و آنگاه 
از بین انها یک دسته را که با بیمار 


ص : 195 


و بیماری مذکور ساز گارند جدا و پپيشنهاد خوردنش را بنمائیم که در غیر 
اینصورت اگر خارج از عادت و میل بیمار غذائی بوی پیشنهاد گردد دستور 
غذائّی داده نشده بکله نسخه داروئی دیگر بوی تسلیم گردیده است لذا 
توصیه می شود اگر بیماری مثلاً هرگز شیر گاو نخورده است باز هم اجازه 
فرمائید رزیم دیگری برایش منظور گردد. 


چه خوش که است پاولوف دانشمند معروف روسی «غذای طبیعی و 
سالمی که رژیم دارد نخواهد توانست در ممنوعیت غذائّی خاصی که دارد 
خوراکیهای یک نواخت خود را در کنار غذاهای ممنوع با اشتها و لذت تناول 
کند بعلاوه هر نوع عدم تعادل بیولژیک و عدم تحمل نسبت به غذاها خود 
بیماری بوده و ترس از این عدم تحمل نیز در واقع تلقین بیمار بودن است. 


بهترین دستور 


اوائل جلد سوم تحت عنوان «فلینظر الانسان الی طعامه» چندین صفحه 
راجع به اينکه انسان باید نظر علمی به غذایش داشته باشد بحث شد در 
اين جلد نیز تا حدودی راجع به مصلحت درانتخاب رزیم همه چیز خوری 
مذاکرم-بغفا امد من مشلمانان را بهایت کته متوجه شاختند که. هر 
چند رژیم همه چیز خوری از بهترین رژیم هت ولی خوردن مخلوطی از 
ایو سفره و ای له که وود ۵ ی توا کم مت ۵ سوت شین مایت 
و همه را می توان در این فرموده حضرت باقر جمع شده دید که : لاتشرب 
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من سقاء حتی تعرف ما قیه ختی درو آشامیدن: هم تانداتی: در ظراف, خیست 
انرا منوش (1) 


در اینجا ممکن است خواننده با حافظه ای بگوید : در جلد سوم از سفره 
ای که در عروسی ها انداخته میشود تعریف کردید وانرا اسلام خواه و خود 
پسندانه معرفی نمودید , چه شد میز غذای ملوک دگرگون و اجتناب از آن 
لازم گردید ؟ باید گفت کلمه ای که نبی گرامی در آن جمله بکار بردند 
«ضراوه» بود که یک معنای آن همان طور که گفتیم ادامه دادن است از 
این رو کسی که هميیشه غذای گوشتداری ادویه دار - پر شیرینی و شاهانه 
مصرف کند مورد ملامت است نه انکه سفره عروسی مسلمانی 
انداختهشود و غذاهای حرام بر سفره اش دیده نشود و روزانه مرتب و 
بدون تعطیل غذایش مخلوطی از همه چیز نبوده و مسموم کننده نباشد 
(2) 


شرح یک کلمه (رزق) 


چنین بنظر میرسد که بحث ما از اين یک کلمه - «رزق» هم اکنون لا زم 
است زیرا در بسیاری از موارد ناگزیر خواهیم بود از آن «رزق» نام ببریم و 
مهمتر آنکه با معنی کلمه رزق که اطلاق بهر چیز سود آوری می شود 
بسیاری از منفعت های دو جهانی شناخته می شوند. 


1 کناب اقوال الانمه: 


2- یقین است تعریف امام از سفره عروسی توجه به مراتب معنوی اطعام 
و ازدواج بوده و منظور از سفره عروسی اسلامی است. 


ص : 197 


دک ال و ات تماخض که 


رزق در موارد زیر استعمال شده است :۰ 


ردق کف شاف سای ای تفن مس انسیهای, تند ست ونیا نما ار 
توصیه شده است از علم و مال و مقام و... و انفقوا مما رزقناکم من قبل 
4 و از آنچه روزی شما کردیم در راه خدا انقاق کنید 


ی او ری "۳ اه تدش کو اف سای ما فا کس وراد 
پاکیزه های انچه روزی شما کردیم. 


طلع نضید رزقا للعباد - و نیز نخلهای بلند خرما که میوه آن منظم روی هم 


چیده شده است بر انگيختیم اینها را رزق بندگان قرار دادیم. ۰ (سوره ق 
10). 


رزقی که یک دسته از انواع خوردنیها را شامل میشود : رب اجعل هذا البلد 
آمنا وارزق اهله من الثمرات پروردگار این شهر را محل امن و آسایش 
قرار ده و روزی ا ا ‏ ۵ ایمان آورده اند فراوان 
رانا سای رن 2 


فی سبیل الله امواتا بل احیاء عندربهم یرزقون البته نپندارید که شهیدان 
راه خدا مردند بلکه زنده به حیات ابدی شدند و در نزد خدا متنعم خواهند 
بود (ال عمران 168). 


رزقی که زمان معین را میرساند و لهم رزقهم فیها بکره و عشیا 
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و روزی آنها صبح و شام (بی هیچ رنج) با آنها میرسد (مریم 62) 


رژقی که مربوط به مکان معلومی است لیشهدوا منافع لهم و یذکر وا اسم 
الله فی ایام... تا در انجا منافع (دنیوی و اخروی) بسیار برای خود فراهم 
ام را در ایامی معین. ۰ (سوره حح 27) که مقصود از مکه و 
حح است ببرند. 


رزقی را که عنایت فرموده به بندگان خود نسبت می دهد رزقا للعباد. 


ربکم (سبا 14) 


نزفی کهفته ندانید هی دم ای خوارشه: وست نب ان الاب و الرراق 
(الذاریات 58) 


رزقی که پیامبری: آنرا از عطایای الهی میشمرد که بوی داده شده : ارایتم 
ان کنت علی بینه من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا شعیب گفت اگر مرا از 
جانب پروردگار حجت روشن و دلیل قاطع باشد و از او بر من رزق حلال و 
پاکیزه بر سد. (هود 97( 


رزقی که از جانب خدا میرسد ما در می خورد و بر خود و فرزند در 
شکمش برای هميشه رزق بی حساب خدا| خواسته با انحصار می ماند.. 
کلما دخل علیها زکریا المحراب و جد عندها رزقا. هن دقن ز کرد تصو عم 
عبادت فریم هی اهر قوشکفت. آمرزی.فی بافت مین مت ال هرازه 
37). 


رزقی که با دوری از اهر کاه ها وی اه موف لاه شم 
له مخرجا و پرزقه من حیث لایحتسب - و هر کس خدا ترس و پرهی کار 


شود خدا راه بیرون شدن (از گناهان و بلا و حوادث سخت عالم را) بر او 
می گشاید و از جائی که گمان نبرد 
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با وروزی عطا کند...(سوره طلاق 2( 


رزقی که بعلت دعای پیامبر (حضرت عیسی) نازل شد و معجزه ایشان بود 
وتا اتزل غلینا مائده من السیماء بکون لنا عندالاولنا ق آحرنا و آیم هنک و 
ارزقنا و انت خیر الرازقین - ای پروردگار تو بر ما 1 آنسفار: مائده ای 
فرست تا این روز بر ما و کسانی که پس از ما آیند روز عید مبارکی گردد 
و ابیت ۵ خجتی, از جات نوه‌نراي ها بانشید که به: تهتربن روز دهند مایم 
(مائده 113). 


تافویب کشا هس اف با رسای کان من و و انا خن القسمت ابلها 
القربی و الیتامی و المساکین فارزقوهم - و چون در تقسیم ترکه میت از 
خویشان میت و یتیمان و فقیران اشخاصی حاضر ایند به چیزی از ان مال 


رزقی که لباس و مال را شامل باشد. و لاتوتوا السفهاء اموالکم التی جعل 
الله لکم قیاما و ارزقوهم فیها و اکسوهم - اموالی که خدا قوام زندگاین 
شما را با ان را بتصرف سفیهان مدهید و از مالشان (بقدرلزوم) 
نفقه و لباس با آنها دهید. (النساء 4). 


رزقی که از زمین است . هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوافی مناکبها 
و کلوا من رزقه و الیه النشور , او آن خدثی است که زمین را برای شما 
و 


رزقی که مخصوص آخرت است , اوللّک یدخلون الجنه 
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یرزقون فیها بغیر حساب - آنان در بهشت جاودان وارد شوند و آنجا برزق 
بی حساب بر خوردار گردند (مومن 39( 


رزقی که مشتر کی دتیا و آخرت بوده و مشابه یکدیگر در دو شزا خواهد بود 
قالوا هذا الذی رزقنا من قبل... گویند اين مانند همان میوه هائیست که در 


دنیا بهره امان بود (بقره 2۵4( 


رزقی که بعلت داشتن ماده مخصوصی حسن و نیکوست و من ثمرات 
النخیل و الاعناب تتخذون منه سکر اورزقا حسنا - و هم از میوه های خرما 
و انگور که نوشابه های شیرین و رزق نیکو دهند (النحل 66) 


رزقی که همه جنبندگان از آن بهره برند - و ما من دابه فی الارض الاعلی 
الله رزقها هیچ جنبنده ای در زمین نیست جز آنکه روزیش بر خداست (هود 
5 


رزقی شامل خوردنی ها و آشامیدنیها - کلوا و اشربوا من رزق اللّه (البقره 
است چیزهائیست (هوا - اشامیدنیها خوردنی ها) که در ایه 14 سوره السبا 


وسعت حیرت انگیز بین تر و خشک 


هیچ تر و خشکی نیست مگر در کتاب زمین (یا نزد امام مبین) و به جای تر 
و خشک نفرمود هیچ تاریکی و روشنائی - بدی و خوبی - زشت و زیبائتی 
9... اشاره به وسعت علمی موضوع ایه است (لارطب و لاپا بس الا فی 
کتاب مبین). 


خشک بر خشک بلا اثر بوده علمیت چندان نداشته و جنبه 


ص : 201 


عملی آن تقریبا صفر است ! همین که از اطلاق خشک بودن خارج شد و 
بسوی رطب گرائید متوجه علم و بلکه رطب و سرانجام متوجه حیات شده 
است و جعلنا من الماء کلشی حی... و ما می دانیم در مراحل اولیه انجام 
اعمال شیمیائی بدون دخالت ان ممکن نیست و دو چیز خشک عمل 
شیمیائی را شروع نمی کنند. پس هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در 
کتاب زمین مبین است یعنی در ان کتاب از ان مرحله ماده که انرژی و بلا 
احتیاج بر رطوبت است تا اخرین مرحله حیات که تجدید حیات و زنده شدن 
مردگان و احتیاج مبرمی برطوبت است یعنی این فاصله بسیار فوق العاده 
را شامل و صاحب است و بالاخره در یک جمله خلاصه شود که : هیچ تر و 
خشکی, تست فکر در کناب فبین بعنی از اغان خلفت نا اید. 


رطب ابتدا و انتهائی دارد. یا بس را نیز آغاز و انجامی است. بین رطب و 
پا بس هم اگر فاصله ای فرض شود آیه مذکور را سه قسمت می باشد. 


ی ی 
عمل شیمیائی هم وجود ندارد. انتهای رطب بعلت این که وجودش با حیات 
لازم ملزوم یکدیگرند و انگهی رطب آن زمان بواقعیت حقیقی خود رسیده 
که از قطع حیات (مرگ) جلوگیر شونده ای باشد و در این حال حیات 
جاودانی که در سرای دیگر است نشان داده و معرفی می گردد لذا هر چه 
از حیات فانی این جهان و زندگانی جاویدان سرای دیگر تصور شود در 
قلمرو کلمه رطب قرار داشته و آنچه خارج از اینهاست از 
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انرژیها و... در زمینه ای که سخن از يا بس است ففرن قی کردد. دا لا 
رطب و لا يا بس الا فی کتاب مبین یعنی انچه افریده شده نزد اما مبین یا 


افش کنفین 8 


غذا از الحاظ کفیت آهمیتن ارت از بخبکه کیت تین مهم آنشت: وقتف: یا 
کمیت غذا آشنا می شویم که مجدد بعتاوین قبلی (چاقی لاغری - قحطی - 
گرسنگی روژه و.. اهر احعه مانیم رو در ضورتی-«یکقیت: ان تا خدودض 
معرفیت حاصل می کنیم که چند جلد کتاب مربوطه را بخوانیم. 


گرچه در مورد غذا نمی توان ایندو حالت کیفی و کمی را از هم جدا ساخت 
اما شروع علائم_ سوء تغذیه از لحاظ کمیت با نشانیهائی که از بدی تغدیه 
نت کیفینان آغار هی کردد متباین: است: ما وقتی در نظر بگیریم که این 
جمله مقبولیت عامه و کلی یافته که هر خوراکی اندکش دو او متعادلش 
غذا و فزوینش بلاست می توانیم بوی اهمیت کیفی غذا را حتی از این 
دستورات مذهبی استشمام کنیم که حضرت کی فرمود چون به ِِ 
مریضی نشستی زود برخیز از او بپرس چه خوردی ؟ آیا خواب رفتی ؟ : و در 
جای دیکر است. که فرمود : ادمی ضمکن است. در اتر ساده :خوزدن: مانتد 
گیاهان بیابانی ریشه دارو محکم گردد و باز فرموده است بر غذا منشین 
مگر گرسنه باشی , جویدن غذا را فراموش معن , قبل از ان که سیر شوی 
دست از خوردن بدار, که با سنجش و صفغری کبری کردن این جملات 
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ارزش غذای بیمار بعلی رژیم بیماری آنچنان است که حنلی بوسیله 
۰ کننده گرچه پزشک نباشد گوشزد می گردد گویا می خواهد بدون 
دخالت غیر پزشکان در تعیین نوع غذا آنها را با اهمیت غذای بیمار یاد آوری 
نماید. 


2- گوبا نحوه خواب بیمار علامت بیماری است و در آنتفن تکیه بیشتر و 
توجه زیادتری برای تشخیص بیماری با ان خواهد شد و به همین منوال 
چون در اینجا با توجه با اینکه در کنار علامت تشخیص مرض یعنی خواب , 
رژیم بیمار قرار گرفته می توان گفت رژیم درمان است و خواب مشخص 
و لذا حضرت اهمیت غذا را از لحاظ وضع کیفیتی که زمانی بحساب دارو 
منظور می شود گوشزد فرموده است بعلاوم که سئوال از رژیم و غذای 
بیمار بر روحیه بیمار اثر نکوئی دارد و دلبستگی او را میرساند و ای بسا 
خارج از این دو هر گونه سخنی موجب رنج و آزار بیمار باشد. 


3- سطیح کاهن را که در زمان نبی گرامی بود معروفتر از آنست که شرح 
حالی از او گفته شود از مشخصانش آنکه استخوان های وی بهمان حالت 
نرمی و غضروفی مانده بود. چنانچه او را برای مسافرت از پا ببالا می 
پیچیدند و حمل و نقلش می کردند . هم اکنون نرمی استخوانهای بعضی 
سبب می شود با انها اجازه عملیات باور نکردنی و نرمش های خارق العاده 
بد هد. 


عمده سهم سفتی و سختی استخوانهابا غذای مناسب و ورود و رسوب 
بعضی مواد بویژه کلسیم با اندازه است که در درختان بیابانی و مناطق کم 
آب بیشتر است و با اين توجیه می بینیم همان گونه که فرزند گرامش 
حضرت رضا زمین سالم را چون بدن 
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سالم شمرد حضرت علی نیز بدنی محکم و استخوان دار را همانند چوبهای 
محکم وسفت کویرها و صحراها دانسته و بدنی طریق با اهمیت کیفی غذا 
که وابسته به وجود پا عدم حتی یکی عنصر غذائی در بدن است اشاره 


میفرماید. 


4- با اجزاثی مطالعه در کتب اسلامی به خوبی احساس می گردد که - 
لحظات بیمصرف عمر را کم کن - یک شعار اسلامی بوده و پیشوایان دین 
وقت را عزیزتر از ان می دانستند که جز برای تعلیم و تعلم و توجیه و 
توجه به دو کلمه خدا و دانش بکار برده شود اما در مورد غذا می بینیم 
توصیه می نمایند دقت بیشتری شود که به عجله خورده نشود و زمان غذا 
خوردن جز و لحظات پر مصرف و ارزشمند محسوب باشد حتی زمانی 
یکنفر مسلمان در صدد تهیه آذوقه و در پی فراهم آوردن مقدمات الکل و 
شرب است زمانی به حسابش می گذارند که در صدد احیای نفس و 
بدست آوردن اجر و ثواب است. آپا برای معلوم داشت اهمیت کیفی غذا 
تعهد و تضمینی از این بالاتر. 


در حقیقت بهشت و جهنم مکمل یکدیگرند از اين لحاظ که خیر و شر هر دو 
وجود دارد منتها بهشت به تنهائی یک محل تکامل یافته و ایدالی است برای 
پرهیز کاران و دوزخ نیز مکانیست در خورپذیرش گناهکاران. بلکه بهشت و 
جهنم مکمل یکدیگر نبوده وجودشان در جوار هم بخوبی لازم و ضروری 
احساس می شود. 
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فرموده که با بعضی از غذاهای کوارا رابطه دارد و زمان نشان دادن جهنم 
نیز بطعامهای پریشان کننده ای که در انجاست اشاره میفرماید. (در جای 
خود ایات و اخبار مربوطه را ملاحظه خواهید فرمود) 


غذای انتخاب شده در اسلام - جهت همین دنیا - به همین نحون بهشتی و 
جهنمی است هر دو شکمها را پر می کنند اما اولی از راهی انتخاب شده 
که به لزوم زندگی اجتماعی و به مقررات الهی توجه شده و در نتیجه 
هوش و حافظه و کلیه و قلب با آن غذا در امان و سلامتند اما برگزیدن 
غذای نوع دوم جز تهیه شروهان تصنعی برای زنده ماندن و محکوم نمودن 
به سوختن و ساختن واقعیت دگری ندارد. 


طعام بهشتی را علم برگزیده است و غذای دوزخی انتخاب شده از تمایلات 


طعام بهشتی حتی با دیدن بکامها فرو میرود و غذای جهنمی با عدم توجه 
به میزانش حتی موجودیت اخلاقی قبلی را نیز کاهش می دهد , انجا که 
گفته اند خواب عالم عبادت و خوراکش عبادت است به همین معنی است 
که غذایش بهشتی و برگزیده از جانب علم است , غذایش برای نگهداری 
جسم و جان فردی که نگهدارنده و مروج علم است به خوبی هضم و جذب 
انجام می دهد و در پرورش و تنظیم برنامه فعالیت های یک دانشمند که 
وجودش برای اجتماع لا زم است بلاشکی نیروئی و قدرتی بشمار می اید 
بعلاوه چرا خوراک عالم عبادت نباشد که دیگران نیز می توانند برنامه او را 
, و رسم زندگی خوراکی 
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خود برگزینند. 


شتنجه. آنکه: کیفیت .و کمیت. غدا در اسلام‌با داتشه داتشمندی .سره کار 
داشته و بهمین لحاظ که فر موده است غذا خوردن عالم هم عبادت است 


هم اکنون منتظر شنیدن نام غذائی بعنوان غذای بهشتی و طعامی دگری در 
انحصار جهنمی بودید , این با شماست که بهترین خوراک بعنلی طعام 
بهشتی را جهنمی سازید یعنی آنرا با کینه توزی و اضطراب در جائی که 
خدافن انراه نداد غیل نصا نید ولی احر بخوا هید عدای .حتف زا قشتن 
سازید ممکن نیست : جهنمی ها را به بهشت راه نمی دهند ولی هر بهشتی 
, جهنم را با او عرضه می دارند تا بداند خود توانسته است بهشت را 
بصورتی دور از جهنم برای خود تهیه به بیند ! لذا موضوع کیفیت و کمیت 
غذا در درجه دوم انتخاب غذای بهشتی يا جهنمی قرار دارد. 


ان که تا خدوزی .با آهمیت وضم کفی و کیفی دا اشیا ندید کفته "نون 
که عنوانی درشت تر و مطلبی بزرگتر از این دو در غذاشناسی نخواهید 
یافت از ان روزی که تک سلولی های اولیه شروع به تغذیه کردند باید 
اندازه بخورند و آنچه بوجودشان فایده میرساند انتخاب نمایند ۳ امروز که 
تانق بعتی سور ای از آن ۱ 
نمایند باز باید مراقب وضع کمی و کیفی غذا بود متناسب با ظرفیت 
دستگاه گوارش از لحاظ وزن و حجم و از طرف سازگار و موافق با 
ترشحات و اعمال دستگاه گوارش از لحاظ عناصر و مواد انتخاب غذا 
نمایند اينکه 
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قرآن درباره غذاشناسی این دو آیه را متذکر است یکی راجع به وجه کمی 
غذا (کلوا و اشربوا و لاتسرفوا) و دیگرش درباره وضع کیفی طعام (فلینظر 
اسان ایا ات را اس تا سا اه ار 
اا وا تا ای ی ها 
ار اب 


اتط ظ نا الیو افتام 


نتایج حاصله از مطالعه این جلد کتاب و احتمالا چند جلد دیگر که در همین 
زمینه و در پی آن است آدمی را ناچار با اين اعتراف می کند که اهمیت 
غذا را در مراحل اولیه زندگانی 3 همین طور 7 دورانهای بعدی بویژه زمان 
ی و 


از دهان تا مخرج هزاران اعمال فیزیکی , شیمیائی , مکانیکی , فیزیولژیکی 
و... بر روی مواد غذائی و برای بثمر رساندن گوارش انجام می گیرد که 
برای شناسائی حتی اعضائی که در کار گوارش دخالت دارند وجود و لزوم 
دانش مخصوصی درک می گردد و به همین معیار و مقیاس وقتی معرفت 
حاصل گردد که پروردگار در سرای دیگر به حکومت عدل با انجام 
محاکمات پردازد خود فرماید که درباره غذا و تغذیه نیز باز پرسی بعمل آید 
+ لتستلن یومتد عن التعیم - آن گاه از تعمت. .ها شما را در آنجا باز می 


پر سند 
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هر کس باید با اقتضای استعداد و دسترس خود بشکلی که مطلوب 
ساختمان حلسمی و روانی بدنش است معایب خورد و خوراکی خود را 
مرتفع ساخته متوجه ارتباط ناگسستنی بین غذا و علم از یکطرف و از 
طرف دیگر برای بدست آوزدن موجبات رضایت پروردگار که اصالت تامه 
رضایت هاست دریغ نورزد. نام کتابها را از این جهت بنام خدا : (آخرین 
پیامبر) و دانش : (اولین دانشگاه) بشرف نامگزاری رساندم تا آن که 
مفهوم اين مطلب هیچگاه تغییری نپذیرد و بدیهی بودن اين که تمام مطالب 
دوره کتاب با خدا ودین از یکطرف و جانب دیگر با یک رفرم علمی 
وابستگی دارد معلوم بوده باشد چنانچه هم اکنون محصوص مطلب ما 
ای اد راساه خداست با عم و اسلام. 


یخچال و مواد عدا نع 


سرما وگرما هر کدام بطریق خاصی غذاها را فاسد می کنند و يا از فاسد 
شدن مواد غذائی جلوگیری می نمایند.از زمانهای قدیم استفاده از سردابه 
و زیر زمین های سرد رایج بوده ودر کاخها و عمارتهای اعیان نشین حتی 
غذاها را در جاهای سرد در بین قطعات يخ با برف نگهداری می کردند تا 
اینکه «فردیناند کاو» و «چارلز تلیه» متوجه خاصیت سرد کننده گاز آمونیاک 
شدند و بدین طریق برای سرد نگهداشتن مواد غذائی طرح ساختمان 


1در سیاری موازد امده است که تفیم مخمد و ال مجمد. آند. 
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استفاده از گرما بمنظور فوق برحسب تصادف بوسیله «<چارلزاپرت» 
شیرینی ساز کشف گردید وی مشاهده کرد که شیرینی هائی که بیشتر از 
حد جوشانده شده و در شيیشه های کاملا سربسته قرار دارد تا در معرض 
ارتون. ار اسرار سالم مکذاشی فد وا معط رم ان نامترده 


فرظ ای مره هر کی سس ای از رقم فاگری نسن قح ض رکه تارف 
ساده میکرب در یخچال بخواب موقت فرو میرود و همین که از انجا خارج 
شد و در محیط مساعد قرار گرفت رشد و تکثیر خواهد نمود و به همین 
دلیل باید سعی کرد مواد غذائی کاملا تازه را انتخاب و در یخچال گذاشت 
بعلاوه بعضی بر آنند که نسوح زنده مائند گوشت و غیره ذر بخچال در برابر 
سرما از خود دفاع کرده ترشحاتی می نمایند و غذای سرد شده که در 
یخچال گذارده اند اگر فورا پخته پا خورده شود خاصیت غذائی خود را از 
دست نمی دهد ولی اکن از سرد شدن مدتی در خارج بماند خاصیت 
غذائیش کاسته می شود و لذا باز زر فا رااتوخه آنه فران که چند بر فک« فیلن 
ذکر شد می کند که تازه و با طراوت انتخاب کردن غذا برتری دارد. 


تهیه غذای روانی 


در قرآن است که خانه عنکبوت آوهن البیوت و سست ترین خانه هاست و 
حال ان که تازه های منظم صد و بیست لایه يا بیشتر 
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که همه با تعیین زاویه مشخص و خطوط معلومی تنیده شده شاید خانه 
محکمی را در اختیار عنکبوت قرار داده باشد ولی خانه ای است که فقط 
روی آن شکار انجام می گیرد ودر نتیجه هميشه برای تغذیه و بلکه تهیه غذا 
وضع روانی ناهنجاری پیش می آورد که بهتر است وهن را که بمعنای 
ضعف در افرینش اعضاء و اخلاق هر دو است در ایه مذکور دومی را 
انتخاب کرد وگفت خانه عنکبوت ضعیف ترین خانه ها از جنبه اخلاقیات 
بشمار رفته و احتمالا که دو یه و لاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون آن کنتم 
ق‌می ( 1 عمران 139). شما مسلمانان و۳ سستی کنید 
و نه از فوت غنیمت و متاع دنیا اندوهناک باشید زیرا شما فاتح و 
فیروزمندترین مردم و مه ترین ملل دنیا هستی اگر در ایمان ثابت و 
استوان‌باشید ذلکم و آن الله موهن کید الکاخرین (افال 17) این شح شدا 
را نصیب شد محققا خدا سست کننده مکر کافران است موید مطلب ما 


بوده باشد. 


داروها تشخیص داده و با انتخاب دو نوع عنکبوت (ارینوس دیامتا- هییتودت 
پارادوکس) توانستند سرم خون بیماران روانی را بر روی انها ريخته و با 
مطالعه روی طرز تنیدن تارهای بعدی حیوانات و در نظر گرفتن زوایای 
هندسی و مدتی که طول می کشد عنکبوت دو مرتبه تار سالم و اولیه خود 


با آن که عنکبوت در برابر کوچکترین نارحتی های روانی ناشی از حیوانات 
یه اسر اس اسان سس هد ار 
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زو اتف .ده هاشکای کند. کفترین عکسال. العصل ه افتانی تداری ۲ ایا سره 
خانه ای که تار و پودش فقط برای سلب حیات از موجودات دیگر ساخته 
شنده است و کسدسن هفانند کید کافرين (ان الله هن کید الکافرین) دز 
فریب و خدعه است او هن البیوت نباید شناخته شود ؟ چرا سست ترین 
خانه نباشد و حال آنکه خانه دوستیر اش جز برای شکاز ماد نی نوعی دگیر 
از پذیرائیها را ندارد و همانند آن گونه دوستی ها که در راه غیر خدائی 
افتاده و سرانجامش جز سستی و بدام افتادن و شکار کردن چیزی دگر 
نیست می باشد مثل الذین اتخدوا من دون الله اولیاء کمثل العنکیوت 
اتخذت بیتا و ان هن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون مثل حال آنان 
که (خدا را فراموش کرده) و غیر خدا را به دوستی بر گرفتند (در سستی و 
بی بنیادی) حکایت خانه ای است که عنکبوت بنیاد کند و اگر بدانید سست 
ات وت ای سس ات ای ایا 
بستگی دارد اینکه عنکبوت نمی تواند نوع غذای خود را جدا و انتخاب نماید 
هر چه بدام سستش افتاد خورای اوست و حال آن که آدفتی باید خانه اش 
برای انتخاب غذای حلال , طیب , ازکی و.. بنیان گزاری شود که باز 
شرحی داده خواهد شد. 


مشخصات تغذیه بد 
مشخصات تغذیه خوب را گفتیم. بلافاصله انتظار داشتید از تغذیه بد نیز 


علائمی آورده شود , از آنجا که «فاما بنعمه ربک فحدت» سخنی آسمانی و 
دلنشین است و باید زودتر از هر چه 


2 


سلامتی است و در نتیجه اقدام به تغذیه خوب بدست می اید بذکر 
مشخصات تغذیه سوء می پردازیم تا بتوان با توجه به اجتناب از انها به 
کانون حقیقی تغذیه یعنی یک غذای انسانی و خوب دسترسی یافت. 


اگر رشد بدن کم بود يا از حد متعادل پائین تر - لاغر یا چاق و دارنده چربی 
نرم و شل - ماهیچه ها 0 - پوست شل و رنگ پریده 
(سست و زرد رنگ) " زیر پوست چربی وجود نداشت - مخاطها رنگ بز 62۲ 
بود - موها خشک و بدون درخشندگی و طراوت - زیر چشمها گود و تیره با 
حلقه های کبود سر بطرف پائین با قیافه و وضع خسته و سینه باریک و 
شانه پیچیده و شکم بر امده و صورت چر و کیده و کشیده و ناراحت پیر 
نما یا بشاش اما خسته و افسرده و فشرده - عصبانی و بی حوصله و فاقد 
قدرت تمرکز ناراحت در خواب , سوء هاضمه و یبوست - ایرادگیری در غذا 
و اشتهای کم - حساس در برابر عفونتها و نیروها و تحملها بود باید در نوع 
تغذیه یک تجدید نظر کلی انتخابی بعمل اورد. 


نقص دستگاه گوارش و رفع آن 


بعضی می گویند انسانهای آینده که تکامل یافته اند بدون دستگاه گوارش 
بویژه دفع خواهند بود ! هر چند این حس تکامل خواهی ارزنده بوده و بهین 
اعتبار در سرای تکامل یافته انسانهای تکامل یافته اش را بهمین وضع 
خواهند پذیرفت اما در جائیکه باید غذا از خورشید و خای تهیه شود زندگی 
بدون احشاء و امعاء امکان 
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پذیر نیست و حتی نمی توان با تهیه غذاهای مصنوعی بصورت قرص و حب 
بسر برد. 


رئیس انستیتوی علمی ماکس پلانک در شهر دور تموند در برابر عده ای از 
دانشمندان و پزشکان و متخصصین مواد غذائی اظهار داشت : اگر موفق 
شویم تمام عناصر لازم برای بدن را عصاره کرده در قرص ها و حب ها 
جای دهیم برای مدتٍ بسیار کوتاهی خواهیم توانست انسانها را بدان 
وسیله نگهداریم زیرا ار حداقل روزی 000 گرم مواد غذائتی به بدن وارد 
نشود شیره های گوارش و بزاق ها بتدربج خود و دستگاههای گوارشی را 
هضم خواهند نمود و اگر بخواهیم روزانه 600 گرم قرص از فرآورده هاهای 
همان عناصر به حلق انسانها بريزیم باز برای اینکه غرائز روانی پاسخ 
خوبی نخواهند داد توفیقی بدست نیامده است هر چند غریزه های طبیعی و 
فیزیولژیکی هم اقناع شوند بعلاوه ثابت شده است که بدن انسان پس از 
دم فکری به مواد نشاسته ای احتیاج دارد که در این صورت به جای 

ص نشاسته قرصی از نان را باید انتخاب کرد و بیشتر بعظمت آن چه 
اه مان ای را نباید معطل کرد (و هر وقت خستگی 
پیش آقدا از رل خارج هی ویم اند آتدکیم دا جوود. بدیده آفرین 


رفع نقص با علم 


چند بر قبل را بیاد آورید که راجع به کشت سلول نوشته بودیم در 
محیطی کاملا مساعد و سازگار می تواند 0 قسمت از غذائی که در 
اختیار دارد جذب و یک قسمت را دفع نماید. 
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در عصر فضا هنوز غذاهائی خورده میشود که جذبش بسیار اندک و دفع 
ناراحت کننده ای دارد ولی گروهی نیز که با غذا شناسان سرو کار دارند از 


شکی نیست با پیشرفت بیشتر علم و بهبود وضع غذائی مردم روزبروز 
جذب غذاها با انتخاب نوع بهتر اغذیه و اطعمه بیشتر شده و با کمال و 
تکامل بیشتر اجتماع سلولهای بدن همان وضع سلولهای فشت شده را پید | 
خواهند کرد يا لااقل به عمل گوارشی نها نزدکی خواهند شد و بهمین 
منوال شاید بتوان اینکه می گویند در جهان تکامل یافته فردا فعی را انسان 


رس 


صورت نمی گیرد توجیه فوق را منطبق ساخت. 


به یی 


من عرف نفسه فقد عرف ربه , آعرفکم بنفسه اعرفکم بربه اعظم 
الحکمه معرفه الانسان نفسه - من عرف نفسه جاهدها و من جهل نفسه 
اهملها - اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه - افضل العقل معرفه المر ء 
بنفسه - عجیب لمن یجهل نفسه کیف یعرف ربه - من عرف نفسه عقل و 
من جهل اضل - من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل النجاه - غایه المعرفه ان 
یعرف المرء نفسه و امثال چنین کلمات که از نبی گرامی یا پیشوایان 
دوازده گانه دینی در کتابها دیده میشود فراوان بوده و همه گویای این 
حقیقت اند که : کسی که خود را بشناسد و با استعداد درونی خود اگاه 
باشد در راه رشد خود مجاهده کرده و پروردگارش را بهتر شناخته و در 
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! ایا اسلامی که بعضی از مجتهدینش برای کسیعه کاری کند ذائقه دیگری 
از بین رفته و بر طرف شود - عقیده ضمانت خونبهای او را دارند و ذائقه 
ای که آولین خن شاسانن نیع اه ع تا سای طاهر دا 
را بعهده دارد تا پایه شخصیت آدمی در مقام ارزش بالا ببر ند برای 
شناسائی نفس که ذائقه جزئی از آن است چه ارزشی قائل خواهند بود ؟! 
بعلاوه در اینجا با ارزش غذا نیز که تنها حس چشائی آن برابر با جان آدمی 
سنجیده شد واقف میگردیم. 


آپا اسلامی که می گوید مقصود از آفریدن , عبادت کردن است و دوران 
عبادت را نیز تقریبا در انحصار دوران جوانی در آورده است انتظار ندارد 
بندگان برای ذائقه دوران جوانی ارزش بسیار قائل باشند و آن چنان غذائی 
انتخاب کنند که دوران عبادت یعنی عهد شباب را طولانی سازد ؟ بدین 
طریق هر کس دوران جوانی را طولانی کند يا غذای بهتری انتخاب نماید 
ایام عبادت را بیشتر و معرفت خود را با توجه به من عرف نفسه فقد 
عرف ربه زیادتر نموده است. 


آدمی هم خودش مریض می شود هم فرزندش - اما به بیماری فرزندش آن 
چنان اهمیت می دهد که زودتر بخاطری به پزشک مراجعه می نماید و اگر 
خود با تب با داره رفته مشغول می شود و با خبر تب داشتن فرزندش اگر 
ادراه هم بود نمی تواند به خوبی انجام وظیفه نماید. 
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در قرآن حتی بهمین نکات بظاهر کوچک توجه شده کسانی که رزق و 
روزی هائی خدائی خلق اللّه را به ناروا حرام کرده يا حرام دانسته اند آن 
چنان می شمارد که گویا کسب باد که فرزندش را از روی جهالت کشته 
باشد قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله 
افتراء علی الله قد ضلوا و ما کانوا مهتدین انها که فرزندان خود با 
بسفاهت و نادانی کشتند زیانکارند و بی بهره از آنچه خدا بهره اشان کرد و 
چون افترا| به خدا| بستند سخت گمراه شدند و هدایت نیافتند (انعام 40( 
این جاست که با اهمیت و ارزش اولیاء اموری که در راه مبارزه با کسانی 
که غذاهای تقلبی درست می کنند واقف شده می توانیم انها را بعنوان 
احیاء کنندگان فرزندان وطن معرفی نموده با نبی گرامی همصدایشان 
بدانیم که فرمود از ما تبشت آن که فرایه مسلمانی تقلب و غش روا دارد 
یا نسبت با او خیانت کند - لیس منا من غش مسلما - لیس منا من خان 
مومنا. 


جویدن فراورده های صمغی 


نتیجه مکزیک مغلوب و ایالات کالیفرنیا و نیومکزیکو - اریزونا - یوتا و 
قسمتی از کلرادو بتصرف امریکا در امد. دیکتاتور معروف مکزیک «سنتا 
انا» برای امضای قرارداد متارکه به نیویوری وارد شد و بعنوان اینکه 
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دارد و مراجعت به وطن برای وی دشوار است مدنی در نیویورک درنک 
نمود , روزنامه ها ضمن شرح احوال دیکتاتور می نوشتند که وی عادت 
عجیب و غریبی به جویدن ماده صمغی دارد که از درخت مخصوصی بدست 
می اید. در این جر و بجعت ها شخصی بنام «توماس ادامس» است دست 
از تجارت شيشه کشید و به سوی درختانی که صمغ بدون اسانس داشت 
شتافت ف. بدین ترتیب آدامس اختراع و پول سازی برای آدامس مذکور 
اکتشاف گردید. بعضی پزشکان و کارشناسان بهداشت امریکا می گویند 
اگر «سنتاانا» می خواست با عالی ترین نقشه های جنگی و با صرف 
ملیونها دلار از ما امریکائیها انتقام بگیرد باز هم به میزان بلائی که از راه 
رواج جویدن ادامس بر سر ما اورد ممکن نبود بتواند صدمه و اسیب 


بکلی کاهش داده و سوء هاضمه بوجود می اورد. 


ثابت شده است شصت درصد وزن آدامس های امروزی از مواد قندی 
تشکیل شده و با نیم ساعت جویدن یک قطعه ادامس معمولی قند بزاق و 
آب دهان 3500 درصد افزایش یافته و مینای سطح دندآنها بواسطه فعل و 
انفعالات اسیدی به سرعت آشتت دیده و فساد دندان بوجود می اآید. 


نشریه انحلیتتی طبی «بریتیش مدیکال زور نال» مورج 9 اوتیل 1960 
اعلام کرده بوده که چه بسا افراد حین جویدن آدامس بواسطه تنفس زا 
شا بایان خطاعه ای از ارام ی 
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دو سه ساعت جویدن آذافنفنن با یک طرف دهان بنظر روبروت را ِ 
متخصص گوش و حلق و بینی و عضو رسمی انجمن پزشکی وان 
موجب درد گوش طرف مقابل می گردد. 


بالاخره ضرر دیگر آدامس صر فنظر از هزینه نظافت بقایای آن اینست که 
امروز انواع آنرا از صنعت نفت جدا کرده و بر خلاف بهداشت آنرا در حفره 
دهان ساعتها به تحریک اعضاء مربوطه واداشته فراورده نفتی را با مخاطها 
روبرو می سازند. 


نظر اسلاق زا هم بخوآداد سویون ضفع بطرر مد کور تکوهش تفوده آنرا 


از جمله کارهای زرشت قوم لوط به حساب اورده است : عن امیرالمومنین 
(ع) قال سته من اخلاق قوم لوط الی ان قال و مضغ العلک. 


که انگیز 

تا کنون از چند. آیه. قرآن مطالب زیر آورده شندهم است : زمینی که بر آن 
کشت و زرع می شود باید زمینی باشد طیب و حاصلخیز گیاهان متنوعی در 
ان کشت شده و همه طیب باشند و دارنده عناصر مفید و لازم. حیواناتی 
که انسان از آنها بهره غذائی می برد آنهائی باشند که از گیاهان طیب و 
زمین طیب و مختصرتر در مرتع طیب چرا کرده باشند (1) 


در لد تنوم انب دق آبه: از قران را آفردتم که از کتفیت غضا (فلیتظر 
الاشان الی طعاعه ۵ دساوی کست ارت کل 


1- مطالب فوق را شرح دادیم از سوره های اعراف و طه. 
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و اشربوا و لاتسرفوا) بود و راجع بهر دو به تفصیل مطالبی اوردیم. 


انم و اننسان 1 9ص 2 آنان را بت و کمیت غذاها 
می سازد ولی برای بهره بردن از عناصر مفید و ضروری , انیبان و انعام 
را شرکت داده انتظار دارد هر دو از غذای طیب بهره ببرند (1) 


صر فنظر از حمایت اسلام از نوزاد حیوانات که انتظار دارد شیری با آنها 
برسد که دارنده عناصر مفید باشند به مطالب زیر توجه فرمائید : 


بعضی حیوانات در برا, بر کمیت و حجم غذا احساس سیر شدن. می نمایند و 
برخی هستند که کیفیت غذا برای آنها اهمیت دارد مثلاً اگر مقدار زیادی غذا 
در اختیار سگ قرار دهند هر روز مقداری از آن را می خورد که از لحاظ 
حجم تقریبا مساوی است اگر مقداری از ار غذا| را برداشته سلولز به 
جایش اضافه نمائیم باز سگ از لحاظ کمیت به همان حجم روزهای پیش 
می خورد و در اين حال کالری کمتری به بدنش می رسدکه برای جبرانش 
مدت درازی لازم است تا بتواند خود را بخوردن غذای بیشتری عادت دهد 
ولی در موش صحرائی اک ازفایتن فوق عملی گردد حیوان آنقدر از غذای 
نامرغوب که سلولز اضافی دارد بیشتر می خورد که به کالری مورد 
احتیاجش برسد. این انسان است که باید هر دو عامل برایش حد و حدودی 
داشته باشد هم کیفیت منظور شود هم کمیت معین گردد بلکه انسان است 
کار مفتتش اند انغات کند و اکر اد مقام ها 


[- سور ه طه 56 
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تروتش با هر ابزار و الانت: دیگری غذایش بر گزیده شود زیان. خواهد: دید:. 
لوئیس دبلین حرف خوبی دارد می گوید همان زن کوچک و ظریف پیوسته 
با این می نازد که برای شوهرش خوراکهای خوشمزه و کیک ها و. ود 
کند و بالاخره نتیجه می گیرد رقم مرگ و مير در سن حدود 50 سالگی در 
ین مردان 80-70 در صد بیشتر از زنان است و علتش اینکه از روی مغز و 
حساب تغذیه نمی شوند بلکه با تعارف زنان در کار است چ نک 
اعصاب که در نتیجه پرخوری می خواهند آنرا جبران نمایند. 


تشه ان که : چون انسان از روی مغزش باید بخورد توجه وی را به کیفیت 
و کمیت غذا| معطوف ساخته اند و الا حیوانات خود آموخته اند که که باید 
کرد و چه باید خورد و در غذاهای آفریده شده عناصر مفید بقدر کافی وجود 
دارد. 


فقیر و غنی 


فقط از نان ان جمعیت می خورد يا بر زمین آیا پای می گذارد. 


نویسنده به سهم خود بسیار مدیون است زیرا| موهبت های زیادی بهره اش 
گردیده که یکی از ان ها بسهولت چرخیدن قلم در دستش است. 


اینکه مردم یکی را تعظیم می کنند برای اينکه یک تومان بیشتر از گری 
دارد بمصداق سخن نبی گرامی ثلاث ایمانشان را اگر احترام بخاطر ثروت 
است از دست داده اند و از طرف دیگر 
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لطمات اجتماعی زیادی که همه سعادتها را در قالب حادثه پیدایش پول 
مختوت: داسته اند توجود آورده انذ در خالی که-باید بدارتدکان شا :درو 
که سر قصل های هزینه ای آشان را نیز پر کنند زیرا بدهکار اجتماعند و 
قانون توازن اسلامی را : نیز از یاد نبرند که همواره کننده شیار هولناک بین 
تهیدستی و سرمایه داری با 


همان گونه که دستگاه نظم آفرینش هم در بسیاری از موارد از جمله تغذیه 
به جبران تهی بودن دست غذائی فقرا , کشاورز ناتوان را از هوای آزاد و 
نان سبوسدار و لبنیات سالم برخوردار ساخته و آبگوشت او را بر آغذیه 
تقرس آور: وسفرم: الکل ده اغنيا رجحان وایرتری: بخشودم است امیدذارم 
قلم مرا توفیق باشد که غذاهای بهتری را معرفی کند غذاهائي که 
دسترسی فقرا و اغنیا با ان در پیج و خم نیفتد , غذاهائی که مورد نایید و 
تصدیق دین و دانش باشد غذاهائی که در ایجاد ظرفیت عمل و ظروف 
خوبی باشند و بالاخره غذاهائی که اجتماعی انها را بعنوان اندک دین و 
بدهی تحویل و بطیب خاطر حاضر باشند رسید دریافت را بدهند. 


امروز دیگر جهان علم اجازه نمی دهد فقیر از جهل , غذای غنی بخورد و 
غنی از ندانستن , فقر غذائی داشته باشد بلکه باید اگر نان سبوسدار بهتر 
است همه بخورند و چنان چه غذاهای سنگین و پرادویه و الکل زیان اون 
است همه بپرهیزند زیرا علم آنها را جچدا از هم بدسته های خوب و بد 
تقسیم نموده و با علم سرسری و دشمنی داشتن جهل است و مشت با 
اهن کوبیدن. 


قرب »222 
غذای کامل 


همین که خطراتی متوجه بدن شود اعمال فیزیولژیکی متوجه ان خطری 
می شوند که بیشتر می تواند قوانین حفظ حیات را نقض کند . وقتی خاک 
الوده به میکرب کزاز بزختمی تماس یافت انساج برای نابودی خاک 
نامتجانس تر است پیشقدم شده دفع انرا بر میکرب مقدم و واجب تر می 
دانند دز تیه با وهای کزان به زد .و تسش و تولیه پرداخته بدن را 

تار و پود و امیدوارند و حال آن که اگر خاک وارد نشده بود ای 
بسا قویا دفاعی تیرومند بدن با سیلها را نابود می ساخت ! عکس قضیه نیز 
0[ 
ایجاد کرده و طولانی ترین مدت حیات را تامین نماید کیفیات فیزیولژیکی 
بدن متوجه آن قسمت شده و سازگاری بدن و غذای وارده را اعلام می 
دارد , یک مقدار سولفات دو سود وارد معده می شود به محض رسیدن بر 
روده ها برای راندن ان بخارج فعالیت های شدید آغاز می گردد جدار روده 
ها با درشت شدن شعریه ها متورم می شود توریم بعلت پر آبی آنهاست 
بدین نحو روده ها آب از خون گرفته مرتب بر سر و جوانب سولفات که 
شی ء بیگانه ای است میریزند شاید سیلی ایجاد کرده سولفات را طعمه 
ساخته بخارج گسیل دارد اما اگر غذائی که سازگار بود وارد گردد هضم و 
جذب شروع می شود در حقیقت احشاء و امعاء در برابر اعمالی که انجام 
می دهند در اینجا شخصیت فیزیولژیکی خود را محفو ظ داشته و لذت 
واقعی را درک نموده اند و حتی نمی گذارند 
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قبل از تاثیر کلی , عناصر و مواد ضروری به سوی دفع سرازیر شوند از 
این رو می توان این جمله را نیز به کتابهای غذاشناسی افزود که غذای 
کامل علاوه بر خصوصیاتی که دارد کاملترین هضم و جذب نیز بر ان انجام 


می بيبر د. 
ضرر فراموشی 


بدین مضمون از نبی گرامی نقل شده که فرمود: حضرت موسی بدنیا و 
حضرت عیسی به آخرت رغبت می کردند و من که سمبل اسلامیتم از هر 
دو چشم بینایم (دنیا و اخرت و توجه به انها) لذا در نظر اسلام دنیای ماده 
از جهان معنی جدا نیست و بنابر مفهوم الدنیا مزرعه الاخره می باید میوه 
اخرت را از روی درخت دنیا چید و برای ساختن و پرداختن و بالاخره 
رسیدن بعوالم بهشتی کوشید مسبب و موجد سلامت و آسایش بود و همه 
گونه تسهیلات زندگی دنیائی برای خود و مردم فراهم آورد. 


هم اکنون که گفتیم آنچه را عادت بخوردنش داشته ایم باید خورد , 
فراموش نشود که معنویت سفره اسلامی با مادیت ان متناسب و 
خواناست و هميشه در قرآن و اخبار و احادیث ارزشی را که کله حلال در 
مورد غذا دارد کلمه طیب نیز دارد آن دو از هم جدا نیستند و بدنبال یکدیگر 
ذکر شده اند - حلال گوبا نماینده تام الاختیار معنویت غذاهاست و طیب قیم 
ات ار ار اس رت ی سای 
شده از سفره ای یاد کنیم که چند دست زمخت کشاورز و اهل و عیالش با 
آن وارد می شود و با خروج خود جز نان و پنیر و اندکی میوه و کمی 


گوشت چیزی بر نمی گیرد دانسته شود که آزمایشت علمی نشان داده نان 
و9 
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پنیر کمی میوه و انا که گوشت و یک لیوان آب زلال که محتوی انواع 
فا اه اس «معی میات راخ فرر سا ٩‏ گنای اه 
می کند (1) 


اغلب کتابهای غیر اسلامی درباره شناسائی انسان ها این طور تعریف و 
اظهار نظر می نمایند که در مرزهای چند حسی خود محصورند و خار از این 
حدود جز بذکر مواردی چند مانند تلیاتی و امثال آن نیرداخته اند اما 

ن ها به موهبتی بزرگ برخوردارند که از حصار خودش بیرون و 
بزندگی خارج نظر کلی داشته و دنیای آزادتر وسیعتری دارند و آن موهبت 
شرح صدر است و من شتا ان بهدیه بشرج صدره الاسلام. پس هر که 
را خدا هدایت او خواهد قلبش را به نور اسلام روشن و منشرح گرداند. 


قو هیان. نی ها نها اخه بت از .مه ی اند اتشانر مخکنم و 
منکوب کند و شرح صدر ویرا بخطر اضمحلال و سقوط نزدیک سازد و در 
نتیجه میان چند حس حیوانی محصورش سازد جهل است. 


من هم اکنون که می بینم علم غذاشناسی در قسمت های مختلف جمع و 
تفریق کالریهای غذائی پیشرفت بسزائی نموده اما مسائل درشت غذائی و 
دانستتبهانی بعنوان رس مطالب غذاشناسی هنوز ناشناخت مانده است 
نوشتن کتابهای مربوطه که اینک یکی از آن مجلدات تقدیم است برایم 
دشوار و خود را فشرده و در حصار شده می یابم. 


بسراغ هر کتاب غذاشناسی شتافتم که دسترس با آن برایم ممکن بود 
سرم بدیوار خورد گفتم کتابهای دکتر گیلور هاوزر 


1- مجله کورونت اسفند 1344. 
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معروفیت جهانی دارد به چاپ هفتم و شاید بیشتر رسیده و مرجم 
محترمش نیز خوب آنها را به فارسی برگردانده خواندنش را 9 
دانستم چند جلدی را که توانستم بدست آوردم مطالعه کردم اما نقل از یک 

2 طبی خارجی چنین می نویسند : در سال 1937 یک انستیتوی 
مدای اه دک ور سامت را وان عک با شم ری اه رن 
معرفی کرد ولی چند ماه بعد نشریه پزشکی رسمی امریکا در مورد او 
نوشت «گیلور هاوزرنه اهل وین است و نه یک دانشمند و نه یک دکتر در 
ای شخصعات. ریم داشسوان. آفربکاتی دا اشکان ات که 
دستورات او نیز فاقد ارزش علمی است و در بسیاری از موارد زیان آور و 
عجب تر آن که لکورد کردل که کتابهای فراوان و پر فروش در زمینه 
غذاشناسی نوشته اظهار می دارد محاکمه اش کرده و در موردی به 
پرداخت چهار هزار دلار محکوم ساختند. 


بالاخره پس از مطالعه نتیجه ای که عاید شد فهم مطالب زیر بو. 


[- بر خلاف تصور قبلی نوشتن کتابهای غذاشناسی از نوشتن کلیه موارد 
پانزده گانه در فهرست داده شده مشکلتر است. 


2 بسیاری از علوم با آن که سروکار کمتری با زندگی ما دارند آنقدر 
پیشر فته اند که می توان گفت می خواهند از کودکی ببلوغ برسند اما 
دانش غذاشناسی با آن که از ضروریات دائمی و روزمره زندگیست و تحت 
عتوان قلیطر الاسان: ال طعامه. با ابیت سزای. آن اشارم کردید 
7 هنوز در مرحله جنینی است. 


3- تدون ان که.هار محاکمه کنند با درباره مطالب کتاب 
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یا کتابها بقضاوت اقدامی معمول دارند ما خود را بجرم نادانی و ناتوانی 
محکوم دانسته و ازادی خود را مستلزم مطالعه کتب غذاشناسی و دقت 
فهمیدند يا اکتشاف و اختراع نمودند بعد مدتی مسلمین امدند که اینها از 
ما بوده و قبلا اسلام بسیاری از قوانین و دستورات غذائی را بیرون 
کشیدیم که هنوز اشاره با آنها نشده و حتی توجه به آنها دشوار است. 


4- با 1 که برای اجرای دستورات غذائی تراوش شده از افکار علمای 
غذاشناسی مغرب زمین داشتن اشیزخانه مجهز , مامور خرید و سر اشپز و 
کفکه باشین مروت ویان از ضروربات. ات مع. الوضیت: :جنا نجه 
اینجانب ۳19 امکانات بیان شده موجود گردد جرئت پیاده کردن 0 نامه 
های طبخی آنها را ندارم زیرا چنانچه ملاحظه فرمودید یکی از غذا شناسان 
ِ بمحاکمه و جریمه کشیدند و دگری را ورشکست در علم اعلام 3 
۳ ولی آنچه در برابر هر محکمی استوار دیدم اولویت انتخاب دستورات 
غذاتی اسلامی است کما آنکه یقین دارم خوانندگان نیز به خوراکی که 
قرآن يا محمد به خوردنش توصیه يا تجویز نموده اند بدون تردید رغبت و 
اشتهای و افرو کاملی نشان خواهند داد و ضرر فراموشی و بی علمی با 
معرفی حتی یک دستور قطعی غذائی اسلامی قابل جبران است. 


ص : 227 

ملعون و مغبون 

ما امروز در جاده زمان به بسیاری از ایستگاهها برخورد می نمائیم که در 
هر کانون بعدی بیش از قبلی اگر وسائل زمان و آسایش می بینیم 
اضطراب و دلهره نیز دیده می شود. در کانونی از زمان های قبل فاصله 
بین یزد و اصفهان سه روز راه بود اما دلهای مردم این دو سامان رابطه 
های نزدیکتری داشت یعنی به موازات ارمفانی که تمدن بر مبنای توجه به 
مادیات به جهانیان عرضه داشته معنویات را فراموش کرده و از ان اعراض 
می کند و لذا بطور سرسام آور آسایش موتوری و ماشینی رو به تزاید و 
دلهره از نتایج صنعتی شدن چهان بیشتر گردیده است. 


شاهراه علمی نیز مدارجی دارد که باید هر درجه ای افزون از قبلی بوده 
تاشده اج کیان نود سارین آنحه تفن رامیت هدند فره شاوی بهه مان 
فهو مغبون او ملعون - هر کس دو روزش مساوی بود يا مغبون است یا 
ملعون اگر از دانش دور مساوی بود ملعون است. و اگر آنچه در پیرامون 
احتیاجات دنیوی است روز بعد و قبلش یکسان مغبون. 


استعمال کلمات ملعون و مغبون بنابر آنچه گفته شد حتی بین مردم نیز 


رایج بوده دور شدگان از صراط مستقیم و معنوبات را ملعون و کسانی را 
که در زندگی باخته و يا عقب زده شدند مغبون می گویند. 


راه زمان و جاده مکان به موازات یکدیگر به سوی ابدیت کشیده شده همه 
به ناچار پائی در این راه و پای دگر در راه دوم 
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باید کوشند و آن چنان را هواری کنند که سرانجام به خانه سعادت برسند 
حتی سبزی فروشثی که میوه و سبزیها را از یکی خریده در اختیار مردم 
قرار داده باید سال بعد باغ دارانی که با او سروکار دارند از قبل بهتر بوده 
و از راهنمائیهای سبزی فروش مسلمان میوه های بهتری تهیه و تحویل 
دارند و لاجرم در صورتی که هیچ جنبشی نکرده باشند برای اجتماع بعنوان 
فردی که احترام شخصیتی و تحرکی اند 4 و مغبون به 
وا اد 


غرور مذهبی 


من از اينکه اولین مومن به نبی گرامی يا نوئی محترمه بود و نخستین 
و 
نمی شوم. 


هیچ یک از مسلمانان در اينکه اولین مومن به نبی گرامی خدیجه کبری بود 
شکی تذاستده کساتی که.سضان در علیه غالية اف فاطمه:را حلاحضاه 
کرده باشند از اینکه اولین شیعه , حضرت زهرا بوده است شک نخواهند 
کرد و ما نبایستی اشکال روشنی از تشیع را از خاطر برادران سنی خود 
دور ۳۳ ۰ تب مقیاس 7 این 0 بسیاری ك موارد اغذیه 
نکنیم آنچه ئ به کیفیت وحی سحآندان نبوت فرظ ات و در شرایط 
حصاامت تحاسم اص ام یی مسا ۲ ای وس ند 
زینت یافته و برای 
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دور نگاهداشتن اسلام و توحید از خطا معمول و بکار رفته همه از جانب 
خدا و موجب رضایت است و اثبات کفر معاویه با صلح و تعهد نامه , 
معاویه ای که تظاهرات ت اسلامی می کرد کمتر از شهادت در میدان جنگ 
یزید زدگان نبوده و رنج نبی گرامی و هر یک از دوازده امام در کفه ترازوی 
سنجش جهانی هر کدام به نحوی مشابه نز آوزز گردیده است بعلاوه امروز 
کها سانن. که هی خداند کید با خها اتصال نی رفظم کردم ات 
شیعه ای می باشد که حجت خدا را زنده و در پس پرده غیبت می داند و 
لذا نقل هر گونه سخني از پیشوایان اسلامی شیعیان برای ما در عین حال 
از ند ی بسیار غرورآمیز است و برای تناول غذاهائی که مجوز اسلامی 
دراد شایستگی ها آماده تر می باشد. 


غذای تازه 


با توجه به مطالب غذائی گذتشه تعریف مجددی از غذاهای تازه لازم بنظر 
نمی رسد آنچه را اینجا گفته می شود تازگی آیه ای از قرآن درباره غذای 
تازه است انجا که میفرماید «و هو الذی سخر البحر لناکاوامنه لحماطریا و 
ی واه اه ماه او تست که بر را بای بدا 
مسخر کرد تا از گوشت تازه و با طراوت آن تغذیه کنید. که با اندکی 
دقت متوجه می شویم پروردگار نه تنها به خوردن غذای تازه بخاطر عناصر 
فتافتتن آن: تدکری میفرماید بلکه چون ویتامین های موجود در گوشت 
تحت الشعاع مواد دیگر گوشت بویژه مواد بیاض البیضی و اسیدهای امینه 
موجود در آن می باشد انتظار دارد برای هميشه 
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و جهت همه حتی گوشت هم تازه استعمال شود و اینکه قران اسمی از 
ماهی به میان نیاورده رساننده دو مطلب است یکی اینکه تاز کی تباید :دز 
انحصار گوشت ماهی تصور شود دیگر آن که علاوه بر گوشت ماهی ها می 
توان از شکم دریاها گوشت های دگری نیز بیرون کشید که امروز کشیده 
شده و مصداق اعجاز و پیشگوتی آیه مذکور صورت تحقق يافته است. 


اسلام و گرسنگان 


در میان اخبار غذا رساندن به گرسنگان و پوشاندن برهنگان به خوبی و 
بسیار هم خوب یاد شده و به همین قیاس در دعاهائی که به ما رسیده این 
را بپوشان (اللهم اشبع کل جائع واکس کل عریان). 


پروردگار در سوره بلد میفرماید دو چشم و یک زبان و لبهائی که به شما 
اعطا کردیم برای علم و اطلاع و راهبرد از پیچ و خم های زندگی و از جمله 
گذشتن از گردنه دشوار و تنگه سختی است که پس از آن توفیق رسید به 
محیط سعادت و نیکبختی حاصل است و آن دره هولناک همانا فریاد شکم 
گرسنگان است که با سیر کردن آنها آرامش خاطر اجتماع تضمین و 
شیارهای بین الطبقات مرتفع و هموار خواهد گردید. الم نجعل له عینین - 
او و ها نی 
مسفبه یتیما ذامقربه او ه مسکینا ذامتربه. ایا ما (برای حفظ حیات و تکمیل 
ذات) دو چشم با او عطا نکردیم ؟ و زبان و دو لب (برای سخن) 
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با او ندادیم. در آن خیر و شر (و حق و باطل و بهشت و دوزخ) را با او 
ننمودیم , باز هم (بشکرانه این نعمت ها به جای طاعت حق و مخا 
نفس) بعقبه تکلیف تن در نداد ؟ و چگونه توان دانست که آن عقبه چیست 
؟ آن بنده (در راه خدا) ازاد کردن است و طعام دادن در روز قحطی و 
گرسنگی است , يا به یتیم خویشاوند خود (احسان کردن) يا بفقیر مضطر 
خاک نشین (دستگیری نمودن). 


و مهمتر از آن اشاره به حد نهائی این مطلب است که در سوره ماعون 
وارد شده میفرماید گرسنگان را در محرومیت نگهداشتن بلاشک مخالفت با 
دین و تکذیب 0 است.ارایت الذی یکذب بالدین - فلذلک الذی یدع آلیتیم 
و اخض یدهم سکن زای رشیل ها انا دی ان کش ری 
ولیدین مغیره) را که روز جزا را انکار می کرد ؟ این هما شخص (بیرحم) 
است که ینیم را از در خود (بقهر) میراند (و هرگز درويش را بر سفره 
طعام خود نمی خواند) و کسی را بر اطعام فقیرتر غیبت نمی کند. 


و در روز رستاخیز چه بسیارند کسانیکه مورد عفو قرار گرفته از صفوف 
دشمنان خارج گردیده به دوستان می پیوندند اما از بسیاری میپرسند چه 
چیز شما را به جهنم گسیل داشت ؟ پاسخ می دهند از : نماز گزاران نبودیم و 
به مستمندان و گرسنگان غذا| نرساندیم.. ۳ سلککم فی سفر , , قالوا لم 
ک من المصلین و لم تک نطعم المسکین که غذا رساندن هر کسی به 
مقام و موقعیت وی از مراقبت سیلوهای گندم کشور : تا رساندن یک عدد 
تان سیاه سبوسدار بستگی داشته و خواهد داشت. 


و * 232 
تام و نان غیاشتارسن 


آدمی هر چه را در تعریف و بزرگداشت علم بخواهد می تواند در این جمله 
از قران هل پستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون سراغ گیرد و بدین 
جهت که این آیه نشان دهنده چنین واقعیتی است که هر دانشی انسان را 
به راه تحقیق در خودشناسی يا هدف افرینش بدارد بلاشک مفید واقع 
گردیده و مورد تأیید خواهد بود می توانیم بگوئیم قرآن تحصیل تمام علوم 
زا فستخفتن: ذانسته.و با توخه به. ابه:.قوی , اسلام قلم را در انحصار 
معارف دینی در نیاورده است. 


خو انتتااد ام تعليق فرانرا خهربه فد ار.فی: دادنده زمانی. با تبواد. کون 
یکی را تعهد می کردند و حتی برای فدیه و خلاص کردن اسیران متعهد می 
شدند ده نفر را خواندن بیاموزند که با یک مطالعه جزتی و نظر سطحی 
همین اقدام بظاهر کوچی را نشان دهنده مقام و عزت علم نزد اسلام و 


کات که مین سفا لیس ی اند ابا اضااه مره اساها ‏ عضه 
کون ندارد 0 دارد. 


آيا تسنط این موضوع اتشان, را براه تحقیق در هدف آفریتش نمی. کشاند ؟ 
اگر جواب مثبت است صر‌فنظر از دستور صریحی که انسان باید غذاشناس 
باشد (فلینظرالانسان الی طعامه) به همین دلیل که اسلام دین علم و عمل 
بوده و غذا نیز بهر دو بستگی دارد دانشمند غذا شناس نیز در پیشگاه اسلام 
مقام با عظمتی را دارد. 


ص‌ : 233 
عیب آفرینش 


بما می گویند چرا خدا همه چیز را در حد تکامل نیافرید ؟ و از اول خلقت 
امان زمان را ۱[ پیامبر خلق نفرمود ؟ و در آقاز آفرینش 


دلائل بسیاری برای اثبات دو مطلب فوق ذکر شده و همه دانشمندان آن 
دو را بعنوان حقیقت تضهن پذیرفته اند. 


1- خلقت آغاز و انجامی دارد و یک دلیل ارزنده که هر دو را با ثبات 
میرساند قضیه مجاورت گرمی و سردی است. آهنگری کلنک گداخته را در 
ظرف آب فرو میبرد آب آنقدر گرم و آهن آن اندازه سرد میشود تا حرارت 
هر دو تقریبا بیک اندازه و یکسان ميشود. 


آفرینش نیز اگر آغاز نداشت و قدمتش را ابتدائی نبود هم آکنون چنین نبود 
که قسمتی از آن گرم باشد و باره ای دیگر سرد بلکه همه گرمها سرد 
شده بود. (بلکه جز سردی چیزی نبود). 


زمین خودمان را در نظر آوریم نسبت پوسته سرد شده اش به ضخامت 
گداخته های انددرون بسیار ناچیز بوده و بتدریح در آثر مجاورت سردی ها و 
حوفت ها از گداختگی داخل کاسته و به سردی خارج افزوده گردیده و در 
صورتی که زمین از ابدیت بود همه جا سرد و یکنواخت و فاقد حیات و 
بدون جلوه مشاهده می شود و بهمین منوال افرینش پایانی نیز خواهد 
داشت پایانی سرد بدون حیات و جلوه. 


حال که برای آفرینش ابتدا و انتهائی قائلیم : 
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خطی را فرض می کنیم (خط ۸۴) فرض ان که از نقطه ۸ خلقت شروء 
شده و در ۴ پایان می پذیرد. تعریف تکامل چنین است که هر نقطه ای 
نزدیکتر به 8 بهتر و کاملتر از هر نقطه نزدیک به ۸باشد بلکه هر گاه دو 
نقطه روی آن خط در نظر باشد که پهلو به پهلو یکدیگرند آن که بطرف 8 
است کاملتر از دیگری خواهد بود. 


حال اگر بپرسیم کاملترین نقطه کجاست و انگشتان را بر نقطه 8 بگذارید 
چون انگشت صتامتی دارد آن:عاشیه از انگشت کم نطرق :8 است کاماتر 
انز ان کتازی اشبت که هب.۸ فران حرفته اششت: فرض آن که شما با 
اس با شده را نشان 9 زر سورع هت دارد در 
ی ۱ 
اکن در نهایت تکامل خود یک لحظه زمانی را در بر گرفته خاموش 
خواهد شد. از تما فی پزسیم آبا هدقن خلفت: یک شعله زدن است:ودنسن 
؟ وانگهی بنظر ما و شما که زمان و مکان بر ایمان پر معنی بوده و همه 
چیزمان را در بر گرفته اند ابتدا و انتهائی داشته در صورتی که برای خالق 
زمان و مکان همه در یک مجموعه ای که لحظه ای بیش نیست و در عین 
حال در هر نقطه در نهایت تکامل است و به موازات استعدادهای دیگر 
خلقت به سوی لحظه ای که باز به نسبت خود در نهایت تکامل است به 
هدفی و سرنوشتی معین شده رهسپارند. 


همین طور است قضیه غذای کامل اگر بهترین و کاملترین غذا در اختیار 
انانهای اولیه گذارده نشده است بدین جهت 
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ی اش که هی خی ام ان ان دای اه ی ان تعظی صل وه 
باشد و کاملترین اغذیه برای کسي می توان تصور کرد که اخرین فرد زنده 
در جهان بوده و در آخرین وعده انرا تناول خواهد کرد , از اين رو جائی از 
افرینش معیوب نبوده تکامل و کمال را جستجو می کند. 


اشکال 


اش کی ییا کر مان گر ات ال اف شید نت سای سس 
تظاهر نخوهد داشت پا این سخن که هر چه بکمال رسد ابدیت دارد متغایر 
است ! 

باید توجه داشت خارج از خط ۸8 مذکور که ابتدا و انتهائی دارد خطی 
خاقد ده که ادا ماع و وی مات م اطاامق ات سر آطظ 
صحیح بوده و مقبول است یعنی در این جهان که قضیه تکامل و کمال 
مطرح است و چون به نهایت کمال رسید جای خود را تسلیم سرای دیگری 
که بدون انتهاست خواهد نمود و از این رو اين جهان یعنی بهر صورت 
تعویض محیط نیز باید با حال کمال یافتگان برای خلود متناسب بوده باشد. 


ات و ار ها ان هی ای ار ار 
اس ال مسا اس 


اینکه کی اع را انتخاکرده فران وان رات ارات 
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ای و ار ها ها اه و ای 
قرار دارد و تحت الشعاع بودن یعنی از کمال افتادن. 


دو تذکر ارزنده 


مهمترین موضوعی را که تاکنون درباره تغذیه گفته | یم یکی اجتناب از 
پرخوری است و دیگری توجه به اینکه از محیط خارج چه چیزی بعنوان غذا 
برداشت کرده و در محیط داخل برای بهتر زیستن فرو می بریم. 


ای ی هی ی و تاو ای زان را 
کرد و امکارن ندارد شرائطی بریا پر خوردن يا جهت بی اعتنا خوردن وضع 
نموده و انها را بعنوان پا بهانه ای تجویز بخوردن نمود. انسان باید با اندازه 
بخورد تا در بدنش زهر ایجاد نشود و به مغزش سم حاصله از پر خوری 
نرسد و دیگر اینکه انسان شایسته است باقوه دری و فکر غذا را انتخاب 
نماید نه بالذت چشائی يا بویائی و در اهمیت این دو موضوع همین بس که 
قرآن مجید با آن که راهنمای دین و دنیاست و در هر موردی عناوین درشت 
را متذکر است مثلاً دستور نماز خواندن را می دهد ولی چند رکعت باشد و 
بچه نحو خوانده شود به جای دیگر حوالت می کند که پرسیده شود در مورد 
غذا نیز این دو مطلب بسیار مهم را تخت آیات «کلوا و اشربوا و لاتسر فوا 
- فلینظر الانسان الی طعامه» اورده که در جلد قبلی درباره هر دو شرح و 
بسطی داده شد. اما راجع بهر مطلب دیگر غذائی می گوئیم آن چه نوشته 
می شود ممکن است شراتطی و گاهی استثنائی هم داشته باشد یعنی غذا 
بر حسب محیط داخل که سالم 
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باشد يا بیمار تناسب محیط خارج که چه فصلی و در چه منطقه ای است 
قابل تغییر و تبدیل می باشد و مهمتر آن که بعضی مطالب پذهن زده آن را 
قابل انتقاد و پرسش می نماید چنان که هم اکنون می توان گفت : 


سوّال - در جلد قبلی نوشته شد مستحب است نان را سر سفره معطل 
نکرد و تا آوردن غذای بعدی بخوردنش مشغول شد هم اکنون در صفحات 
قبل نوشته شده بهر چه عادت است دست برده شود. اینک نصف مردم 
جهان که بخوردن برنج عادت دارند اگر بر سفره نان نشینند چه کنند ؟ 
برای جواب لازم است مختصری راجع به هضم مواد نشاسته ای و دی 
ساکاریدها و خلاصه بهضم نان اشاره کنیم. 


هضم کاربو هیدراتها یا مواد قندی 


شدای فندی. عوعوق ور زا نکفرن الم تسه مدا زر تایه ۶ شو کرو 
6 لاه و لاکتوز ۱201056 و مواد نشاسته ای که اولی قند نیشکر و 
دومی دی ساکاریدی است در شیر و سومی تقریبا در تمام غذاها بخصوص 
در غلات و حبوبات وجود دارد (البته قندهای دیگز نیز هستند که معرفشان 
اندی است مانند گلیکوژن ۲ اسید لاکتیک ۲ اسید پیرویک و...) از شگفتیهای 
خلقت تناسبی است بین مواد نشاسته ای که قسمت اعظم مواد قندی 
خورده شده را تشکیل می دهند و آمادگی خاصی که دستگاه گوارش برای 
هضم مواد نشاسته ای دارد. 


ور فهان " شالین با انا اسلان شانسه را شوز وان کرد 
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به مالتوز که دی ساکاریدی است تبدیل می سازد ولی مدت کوتاه توقف 
نشاسته در دهان سبب می شود فقط بطور متوسط 4 درصد کلیه نشاسته 
خورده شده به مالتوز تبدیل گردد. فعالیت امیلازی دهان در معده ادامه می 
یابد تا آنکه اسید معدی آنرا خنثی و متوقف می سازد با وجود اين ادامه 
فعالینش سبب می شود تا نزدیک به چهل درصد نشاسته به مالتوز تبدیل 
شود. 


لوزالمعده مانند بزاق مقدار زیادی امیلاز الفا ترشح می کند که مواد 
نشاسته ای را به مالتوز و ایزومالتوز تجزیه می نماید همین طور در شیره 
روده نیز کمی الا وجود دارد. بطور کلی تمام مواد نشاسته ای قبل از 
خروج از قسمت های فوقانی روده کوچک تجزیه شده اند. مالتوز و 
ایزومالتوزهای ایجاد شده بوسیله مالتاز ترشح شده از غدد روده کوچک به 
دو ملکول گلوکز تبدیل می شوند که قابل جذبند. 


در مبحث ناسازگاری غذاثی قسمت ناسازگاری ساختمانی مطلبی داریم 
که : عدم تحمل و ناسازگاری را در مورد مالتوز بعلت وجود چهار قسم 
انزیم هیدرولیز کننده ای که نامبردیم در حد اقل دانسته حتی ادعا دارد که 
از مصرف مواد نشاسته ای بعلت اثر انزیمهای امیلازی که از انها مالتوز 
جدا میگردد عدم تحمل و ناسازگاری ذکر نشده است. 


خوارهم بودید و نان بر سفره دیدید و خوردید نترسید که عدم تحملی بوجود 
نخواهد امد. 
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رساله ذهبیه چیست؟ 


تعیین اینکه در فلان ماه چه غذائی تناول گردد و در فصل معینی چگونه 
مد و و مار و فص اس سا مها باه صرار ده 
عناصر غذائی کار بسیار سختی است و باید صرفنظر از توجه به کالریهای 
حرارتی و خواص و سازگاری آن با آنها بر مشکلترین قسمت غذاشناسی 
طرح و بحث نمود. 


ما با آنکه هم اکنون دستورات رساله ذهبیه را مورد بحث قرار نخواهیم داد 
شما را با چنین رساله ای آشنا می سازیم تا قبلا بدانید حضرت رضا عمل 
مذکور در فوق را با توجه به کلیه ضراء یب چگونه انجام داد و برای هر ماهی 
(بر اساس گردش خورشیدی) چسان غذائی را که از هر لحاظ سا زگار و 
مناسب است دستور فرمود (با توجه به برگزیدن ماههای خورشیدی از 
طرف حضرت در برابر ماههای قمری) 


آغاز قرن سوم هجرت بود. 
کی این ی را موم هار که موی انم کی سا 


اسلامی که استادش سدید الدین یحیی ابن محمد ابن علیان خازن گفت 


شنیدم از ابو محمد حسن ابن جمهور ابومحمد حسن مذکور از پدرش نقل 
د‌. 


خدمتش را درک کرد و از جمله در سفر مدینه به خراسان از ملتزمن 


رکاب. 
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پدر ابو محمد حسن چه گفت؟ 


کفت: ۶ دالاس اون آلشید متام امن ماه توف مامون 
عباسی» بر کرسی حکومت قرار داشت و امام ابوالحسن عون ابن موسی 
الرضا ولیعهد بود. در شهر نیشابور که آن روز از شهرهای بزرگ جهان بود 
مجلسی از طرف مامون ترتیب و تشکیل شد که امام - مامون - یوحنا آبن 
ماسویه طبیب معروف - جبرئیل ابن بختیشوع طبیب مسیحی - صالح ابن 
سلمه مبتدی هندی و گروه دیگری از پزشکان و فلاسفه عصر در آن حضور 
داشتند. سخن از هر چیز بمیان آمد تا رشته کلام بطب کشانده شد. جر و 
بحث ها شد و گفتگو و سخنها بمیان آمد بیشتر سخن از این بود : 


شگفتیهای بدن آ دم 
چگونگی پیدایش جسم و جان و آنچه مایه حیات و صحت آنهاست . 


چه باید کرد تا عمری طولانی و با آسایش و سعادتمندی گذراند ؟ بیشتر 
مطالب را مامون می گفت و جز امام علیه السلام که خاموش نشسته بود 
همگان نیز کلماتی می آوردند. سرانجام آن که بیشتر می گفت بآن که 
کمتر از همه گفته بود رو نموده چنین بیان داشت ؟ 


ای ابوالحسن عقیده تودر آنچه.سخرن بمیان رفت چیست ؟ امام فرمود : 
مرا در موضوع طب و بهداشت اطلاعات و تجربیاتی است که بر اثر مرور 
زمان و آزمایشهای گوناگون بصحت و درستبی آن یقین کرده (در اینجا 
خوانندگان را به کلمات اطلاعات و تجربیات متوجه می سازم ۳ بدانند امام 
اش مات ات 
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را بر پایه اطلاعات و مهمتر از آن تجربه قرار می دهد و مرور زمان و 
ابسرواسیون گرفتن را پیشنهاد می فرماید) بعلاوه که بسیاری چیز ها از 
گذشتگان بما رسیده که نمی توان ندیده اشان گرفت و فراموششان کرد 
و همه را بصورت کتابی جمع آوری خواهم کرد. 


ماش ای ات ی ی اس اسر 
ی انا او مه هش اه ۱ 
خواست و ۳ قبول فرمود و نوشته ها را فرستاد. مامون آن گونه 
بمطالبش دلبستگی نشان داد که فرمان داد آنها ها اتف‌سظلا بوشتتند و از 
این جهت انرا رساله ذهبیه يا مذهبه نامیدند و اين کار بسال 201 هجری 
قمری بود. 


باز هم سفره شاهانه 


نما من کویتة مگر تورات و اتجیل کتاب: خدا تبود ۶ مکر آنها نکفتند دزد 
مکن - شرارت منما - قتل نفس ممنوع است و . و از کارهای خوب 
و سس ارو ی کر ای 
آسمانی بودند. می کوشد بسن فران جه علاده تری آورد ؟ 


صقر ار توص اس ار ار سوت اساتت رات و 
انجیل می بایست بعنوان کتابی که پروردگار حفاظتش را تضمین نموده 
است (2) جهت هدایت بشر نازل گردد یک تفاوت کلی بین کلیه دستورات 
قران و کتابهای نامبرده چشم - 


1- علل دیگر نیز در کار است. 
2- انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون سوره الحجر. 
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گیر است. درست است همه و هر کدام می گویند قتل نفس بد است زنا 
بد است و ... ولی توجهات پیشگیری اسلامی در برابر ادیان دیگر چهره 


همان گونه که طب پیشگیری نمی گذارد مردم مریض شوند و حال انکه 
سایر قسمتهای پزشکی در معالجه بیماران می کوشند و بمقیاس ارزشی 
شکسته نشده ها بر پند زده شده ها برتری دارند طب پیشگیری نیز برتر 
است , بهمین منوال اگر کتاب مقدس می گوید زنا مکن و قرآن نیز اجتناب 
از زنا را واجب می شمرد در اسلام آن چنان که به پیشگیری گناهان اهمیت 
می دهد که در همین مورد اشاره شده مثلا زنا حتی مراقب است که 
کوچکترین تحریکی در اين زمینه بوجود نیاید تا آنجا که می گوید هیچ مردی 

حق ندارد بجائی به نشیند که زنی از آنجا برخاسته و هنوز جایش گرم 
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کتاب مقدس امر به معروف و نهی از منکر را دارد و بندرت نیز در مواردی 
از مقدمات امر و نهی مراقبت می نماید و دستورآتی می د هد ولی اسلام 
انفن اتشان سا به مدا ب ابتدائی و ریزه کاری های موضوع متوجه می کند 
و پیروانش را به دقت و مراقبت مجبور می سازد و بازخواست می کند که 
بطور کلی اصل ناه در اسلام گویا غیر منتظره تلقی می شود چنانچه در 
مورد زنا ملاحظه نمودید که جای گرم دختری را نمی تواند مردی بگیرد 
زیرا شیطان برای اغوای آذفی افادکین خاصی دارد. از طرف دیگر همین 
اسلام بدنیای نیازمندیهای مرد و زن وارد شده و دستور متعه را که امروز 
یک شاهکار علمی جنسی اسلامی سهل و ساده بشمار می رود تجویز می 
کند. 


در مورد غذا نیز اسلام همین روش معمول خود را دنبال 
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کرده اجازه نمی دهد کسی حتی بر سفره ای به نشیند که در آن شرب 
خمر می شود ولو اینکه خودش آن را میل ننماید. و راننده ای اگر بخواهد 
وسیله خود را برای حمل انگور جهت تهیه شراب اجازه دهد از طرف اسلام 
اجازه نخواهد داشت. 


یک جا نبی گرامی می فرمایند : ایاکم و موائد الملوک و هم ابناء الدنیا فان 
لذلک ضراوه کضراوه الخمر (بر شما باد اجتناب از سفره های ملوک که 
فرزندان دنیایند و در این میز ضراوتی است مانند ضراوت خمر) و در جای 
دیگر می گویند : من ترک الکل النقی و رکوب الهملجه فانا و هو شیریکان 
(کسیکه غذاهای نقی و سوار شدن همجله را ترک کند با من شریک است) 
در یکجا باید از غذاشناسان پرسید آپا سفره شاهانه که ضراوتی دارد یعنی 
حضرت آن را تشبیه به خوراکی می فرمایند که مخلوطی از خون و گوشت 
ان هم گوشت شکار تهیه شده است چگونه سفره ای خواهد بود و چه نوع 
غذائی است که آن را بدنام و صاحب ضراوه ساخته است پاسخ در یک 
کلمه نقی که باعجازی از حدیث نبوی می باشد جمع شده است. 


غالب کسانی که مرتب و مدام بر سفره شاهانه می نشینند گرانترین و 
بهترین مرکب را سوار میشوند و لذا می توان گفت نبی گرامی با اشاره به 
مرکبی شاهانه به سفره شاهانه اشاره فرموده آند. 


نخواهید یافت که دستور اجتناب از زیاد خوردن مواد نشاسته ای قندی و 
چربی در آن نباشد و اگر از غذا 
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شناسان بپرسید سمبل چرییها چیست و بدترین نمونه قندی نشاسته ای ها 
کدام است ِ اولی ر وت و دومی را نان 9 سبوس 
موارد ۷ دانستیم که مس رجا نک من ترک اکل النعیت و ۹7 
الهملجه فانا و هو شریکان , کسی که از خوردن نان سفید (که اردش ذره 
ای سبوس ندارد) يا مغز استخوان و سوار شدن بر مرکب را هوار (و تکبر 
اور) چشم بپوشد من و او در یک قسمت از امور اجتماع (که تواضع باشد) 


شریکیم (1) 


د تأیید آنچه 9 از بت های شاهانه م مدمت 9 اند خواندن 
نایم و ار کیان دز آفاست اش که همه ان دای راکسا 
و 9 9 تم و قدرت معده بهره مند بوده اند با رنجوری و پاس 
میا ها زو آغوش کشیدن مرگ بسر برده (2) و بسیاری از آنان 
آرز وق مر تن .شن زین را نذاشته اند (جون بابه. کر از و سعی ها بد ایتصخت 
مطالب و مسائلی را تقدیم داریم که هنوز عنوان نشده و یا حداقل تاکنون 


۳ 


1- لسان العرب جلد 15 - نقی به معنی آرد بدن سبوس صحیح است (نه 
نقی به معنی مغز استخوان) زیرا در جای دیگر داریم نبی گرامی از بعئت 

تا رحلت هرگز آرد سفید بدون سبوس میل نفرمودند ما رای تقو اللّه 
(ص) النقی من حین انبعثه الله حتی قبضه. , 

2- کتاب کوچک نقش تغذیه در زندگی و راز طول عمر مشاهیر گواه خوبی 


است. 
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قای ی مات کر ایو حور و مس 
توانند به کتابهائی که در این باره نوشته شده و ترجمه مختصری از انها نیز 
در دست است مراجعه نمایند). 


این قسمت را با فرمايش نبی گرامی پایان دهم که فرمودند ان من 
السرف ان تاکل کل ما اشهیت (اين هم اسراف است که هر چیز می 
خواهی بخوری - نهج الفصاحه) و با توجه به کلمه اسراف در آیه شریفه 
«کلوا و اشربوا و لاتسرفوا» متوجه می شویم ناسازگار خوری و پرخوری 
هر دو از اسراف بوده به نظر اسلام سوخت و ساز خوبی برای بدن ندارند. 


آناتف از قرآن را در زیر می نویسیم از سوره نحل است چند غذا را پشت 
سر هم آوره و بعد بفضیلت غذائی آنها اشاره فرموده البته غذاها بظاهر هر 
ورد بسند. همه است: ولی: آنچه اهمیت دارد چند مطلب می باشد اول 
اشاره به قدرت ذات مقدس خداست و یکی از آنها که میفرماید چگونه بین 
دو چیز پلید سرکین * خون) خوراکی بس عالی (شیر) جدا ساخته است. 
دوم توجه به جنبه های علمی آن غذاهاست از این قبیل که اشاره به الوان 
مختلف و رنگهای گوناگون عسل شده و مهتر از همه آوردن نامهای اولاد و 
اخفاه اننت با اسامی:غداهای مد کهره اولا کمیا سور فحل که اشارح 
کلی به زندگی زنبور عسل می نماید در حقیقت رای صائب و راهنمائی 
انسانی است و سوره نحل سوره دستورات و آئین نامه و مقررات 
محسوب می گردد ثانیا شاید می خواهد به لطف 
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ای این واه کی ها کات ها 
هایش نیز می تواند رساند یعنی ایجاد عمر طولانی به خوردن غذاهائیست 
که در این سوره نام برده شده است و باز از همه مهمتر اینکه برای این 

خاندان جلیل برزق و روزی طیب اشاره فرموده و احتمالاً کنابه از این 
است که انتخاب غذای خوب و طیب موجباتی را فراهم می آورد که در آن 
فامیل انتخاب طیب کر ان غادت کی وارنبه نو ایو فصو ظهن. 4 
7 


الله ال من الشماع ماع فا خیابه لاش ند مها ان فی لک یه افو 
یسمعون و آن لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرت 
لیا عالسا وا هساو رم من مات الیل ما اهر رنه 
شکرا مش فا سا ان کی دلگ لاد اعوص اون یاهع رن الی از 
ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون - ثم کلی من کل 
التفرات فاسلکی سیل رلک دللا ,یخره من نطونها شراب مخلی الوانه فیه 
شفاء للناس ان فی ذلک لایه لقوم یتفکرون و الله خلقکم ثم یتوفیکم و 
عکشمی بردالی اردل العس لکی ا ام فی الفزی ما الدین فلا 
برادی رزقهم علی ماملکت ایما نهم فهم سواء افبنعمه الله یجحدون و الله 
جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من آژواجکم بنین و حفده و 
رزقکم من الطیبات افبال باطل یومنون و بنعمه الله هم یکفرون و یعبدون 
من دون الله ما لایملک لهم رزقا من السموات و لارض شیثا و 
لایستطیعون. و خدا از اسمان باران را فرستاد تا 
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زمین را پس از مرگ زنده کرد البته در اين کار آیت قدرت و حکمت الهی 
بر انان که سخن بشنوند پدیدار است و البته برای شما هوشمندان ملاحظه 
حال چهارپایان (از شتر و گاو و گوسفند) همه عبرت و حکمت است که ما 
از میان (دو جسم ناپاک) سرگین و خون شیر پاک شما را می نوشانیم که 
در طبع همه نوشندگان کوارا است و هم از میوه های درخت خرما و انگور 
که از آن نوشابه های شیرین و رزق حلال نیکو بدست ارید در اين کار نیز 
ایت قدرت حق برای خردمندان پدیدار است و خدا به زنبور عسل وحی 
کرد که از کوهها و درختان و سقفهای رفیع منزل گیرید و سپس از میوه 
های شیرین (و حلاوت گلهای_ خوشبو) تغذیه کنید و راه پروردگارتان را با 
اطاعت بپوئید آنگاه از درون آنها شربت شیرینی به رنگهای مختلف بیرون 
آید که در آن شفای مردمان است در این کار نیز آیت قدرت خدا برای 
متفکران پیداست و خدا شما بندگان را آفریده بعضی را بسن انحطاط 
خداست که همیشه دانا و تواناست (و ۳ شما را گاهی قوت و دانش می دهد 
و گاهی می گیرد) و خدا رزق بعضی از شما را بر بعض دیگر فزونی داده 
ان که رزقش افزون شده بزیرسدتان و غلامان زیاده را نمی دهد تا با او 
مساوی شود (لیکن مقام خدائی ما را به بتی يا بشری می دهد تا با خدا 
شریک و مساوی داند زهی جهل و ناسیاسی) ایا نعمت ایمان به خدا را 
ی و شرک) باید انکار کنند و خدا از جنس خودتان برای شما جفت 
آفرید (یعنی زنان را برای آسایش و آرامش مردان آفرید) و از آن جفت ها 
پسران و دختران و دامادان و نوادگان بر شما خلق 
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فرمود و از نعمت های پاکیزه لذید روزی داد آیا مردم (با وجود اين همه 
اه ی ها 
بت پرستان از جهل خدا را که نعمت های بیشمار با آنها داده نمی پرستند و 
که روزی بمشرکان دهند اصلا نیستند و توانائی بر هیچ کار ندارند. 


ملاحظه فرمودید ضمن اینکه ترورد کار به چند آیت خود اشاره میفرماید و 
اعمال چندی (علمی و فیزیولژیکی) را نشان میدهد و نام خوراکیهای چندی 
سقا یت غذاها را خی مات یر ین ود می‌تمایت خر به خایدان 
وسیع و بزرگی که از پسران و دختران و دامادان و نوادگان تشکیل یافته 
موضوع را پایان می دهد. 


گویا می خواهد در این سوره درس زندگی را باشناسائی آیات الهی شروع 
کرده در ضمن ی ی ی ا ۱ 
امکان داد علم غذاشناسی نام خوزاز خذای نامبرده (شیر 2 ۳ 

عسل) را بزودی بعنوان اغذیه ای اعلام دارد که در ایجاد طول عمر 


انقلاب غذائی 


بکرات گفته یم آفریتنشن می خواست انسان را بوجود آورد انسان در 
مجموعه ای پیچیده شده و بوسیله پوست لفافه گردیده 
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آنچه در این زمینه خدمتگزار است به دو دسته بزررگ تقسیم و گماشته 
شده آند یک عده مأمور رساندن عناصر مفید و ضروری به مغز و سایر 
اعضاء می باشند و دسته دیگر براي جدا کردن سموم و فضولات از محیط 
مغز و سایر اعضاء (بخاطر مغز) حآموز وت یافته اند (یکی برای جدا کردن 
ادرار دگری جهت دفع گاز کربنیک و طرد فضولات و صفرا و...) همه بدن 
در خدمت مغز برای برای ان که بتواند فکر کند و بهتر انتخاب نماید و به 
راهی که کمال اوست برود و سرانجام خالق خود را بشناسد. 


با آن که همه مغزها بر فطرت آفریده شده و در راه انديشه کردن اعضاء 
دیگر را به خدمت گرفته اند و از اینرو از لحاظ فطرت و خدمت همه 
یکسانند به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند : 


یک ادن تور هی کتقد ادفی جانوری است که تشریفاتی به خود افزوده و 
در راه بهره برداری و تمتع نیز هدف جانوران مشرف شده بشکل ادمی را 
دنبال می نمایند , عده دیگر که در شمارش کم اند برای پاسداری 
شاهر اهی اصاد ی دارند که سر افخاهش ادف را خل. با هتل.دات بارتعالی 
می پذیرد (1) اینان که به نام های مختلف : دانشمند - نابغه - روحانی و... 
و انسانهائی بر فراز انسانها به نام پیامبران دیده میشوند هر کدام به نجوی 
جاده تکامل را برای پیمودن هموا ر ساخته یا انسان را به وسائلی که بتواند 
نستر عکت: کیرد متخهز می سازند تا آنجا که فیتوان. کفت بیامیران این 


تکوس سا نوماه اساسا کل ال وس فر موی 
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شاهراه را زیر پای ادمیان در هم نوردیده وبال و پری نیز با انسانها برای 
زودتر و بهتر پیمودن داده اند. 


پیامبران در پر برکت ساختن مغزها سهم بسزائی داشته و قابل مقایسه با 
دیگران نبوده و چون مغز آنان برفراز همه مغزهاست باید گفت آفرینش 
برع نقند : کراتی را بوجود اوردم اب بیدا شد : کیاهی روننید اتسانهانی 

و بالاخره مغزهائی و سرانجام برای هدایتشان پیامبران فرستاده شد لذا 
هد آفزیتش انشانها بود و از انسانها عغرها. و. از عغزها یامبران: را 
بر کر ۱ 


امر پنجگانه تکامل 
از ان روز که اتسان افریده شده. تا زوزی. که بتواتد به گزوه طرفدار 
مایا اه ار ای ان اه 


بالاسوق داده است لو کنت دو نوی در کتابش (سرنوشت بشر) می گوید 
پنج امر که شکی در انها نیست برای سرانجام رساندن تکامل وجود دارد : 


1- ژند کی بصورت ساده ای غاد شده است. 
با حول متسر کال ان ند امه است: 


انسان است. 


4- پیدایش اندیشه هائی مخصوص به خود در آوحت 5- نمو اندیشه های 
اخلاقی و معنوی. (که روزی می تواند 


1- در مقدمه جلد اول شرح عبادی الصالحون داده شد. 
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کسفیدم سا اتعاع تسا عکامل سافته اف زابرای شک رون مد کوی بوجوه 
اورد). 


ما نیز عقیده دارٍیم که پنج انقلاب آن چنان برای بشر ضروری بوده است 
که اکر یکی از انها اتفاق نیفتاده بود هنوز بشر در غاذها زندگی می کرد و 
و ار مت راید وه 
شب بر میگشت و هنوز با سنگهای تراشیده می جنگید و هنوز. 


از پنج انقلاب مذکور چهار تای آن واقع شده و گذشته و یک انقلاب دیگرش 
باید در اینده بمنصه ظوهر برسد که انقلاب غذائی جزثی از ان است. 


شرح چهار انقلاب و بالاخره نوشتن و کاغذ و صنعت چاپ 


چون ممکن است با خواندن تاریخ و کتابهای زیست شناسی و درک این 
واقعیت که اثر چهار انقلاب گذشته بر روی بشریت ما را مجبور به حتمیت 
و پذیرش آنها می کند و در نتیجه بنا بر نظر بعضی , رویدادهای مذکور 
تصادفی تلقی گردد بهتر است در معیت چند نفر از جمله خواننده محترم 
بکره دیگری مسافرت نموده از دانشمندانی چند نیز دعوت در شرکت 
بعمل اورده جلسه ای تشکیل دهیم دانشمندانی از علم الاجتماع و زیست 
شناسان و در آنجا با ذکر مقدمه ای چنین عنوان نمائیم : بر کره زمین پس 
از پیدایش گیاه و حیوان , انسانهائی بوجود آمدند که ما از اولاد و احفاد 


آنهائیم. 


بیائید از ابتدای پیدایش اتسان آنان را به دقت بنگرید و بگوئید برای 
تکاملشان چه اقا بی: بای توجوو آیو و چه:: کر کمتی,بوای اوفیان لارم است 
تا آنها را به کمال برساند 0 
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را ی ای را ار 
متجاوز از دویست هزار سال نوری انتخاب می نمائیم زیرا همین امروز اگر 
از انجا با دوربین های فرضی کره زمین را قراول برویم شاهد مناظر زیر 
خواهیم بود. 


انقلاب اول 


چند انسان از ز غار بیرون آمده بکنار رودخانه ای که در آن حوالی است رفته 
چند ماهی گرفته خورده. آب آشامیده باز برای شکار با طراف می دوند. 
اینک غار , خانه و پناهگاه انسانی است جائی که می تواند شب هنگام برای 
شاه: از سر ماد ان رفت , حفره ای که انسانها در آن از حملات درندگان 
دور و پنهانند. شب های غار تاریی و اغلب سرد است. 


چه انقلابی باید صورت گیرد تا وضع انسانها را دگرگون سازد و با آنان 
1۳ ارزنده بخشد 0 پیدایش آتنشن ۱ انقلابی گرم و روشن کننده / 
انقلایی که غار را روشن می سازد سردیش را می کاهد , از ورود حیوانات 
متجاسر جلوگیری می نماید حشرات مزاحم و فراوان عصر را دور می 
سازد ولی صیاد برای تهیه غذایش هنوز با آستن. کار ندارد و گوشت را با 
کمال میل خام میخورد. 


چهارصد هزار سال قبل احتمالاً صاعقه ای به جنگل افتاد درختهائی سوخت 
انسان:ذدانستو شضاخت. و ابر درب برای کرم و گیرائی مسکن خود , 
غار . بکار برد. هر چند انسان از اول دانست که بیشتر قسمت های گیاه با 
تأثیر آتش خوشمزه میتنتوند. و بغدها اففتن را برای بخت بکان برد -ولی :دی 
یک جنگل سوزی , 
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حیوانی سوخت برشته شد انسانی با آن برخورد جای برشته اش را دست 
نزد از آن قسمت که خام بنظر میرسید گرفت و خورد و اندک اندک 
دانست گوشت که کباب شود بذائقه اش خوشایند میگردد آتش از درختی 
به درختی سرایت می کرد. دانست چگونه چوب هائی را با آتش نزدیک کند 
و آنها را بغار خود ببرد. از آتش خیل خوشش آمد مخصوصا که. دیشب 
و 


اینک اولین انقلاب که برای بشریت گرم و گیرا و روشن کننده و مدافع بود 
بوجود امد , انش در چهارصد هزار سال قبل (1) 


اخونست هار سا تفری وا اشخاته کرويم که باس اولین: انظلاب با از 
آن حاتظارن کم 


ان تشر بر 


پیدایش آنشن در اثر صاعقه جنگلها پا یدیده های آتشفشانی پا هر طریق 
دیگر بالاخره انسان را به حفظ دائمی آتش واداشت آتش گیره انسانهای 
اولیه هنوژ معلوم تشده بوسیله مالش دو خیز بدنت آمده با در آثر بزخورد 
آنها و جرقه دادنشان بوده است. (قدیمی ترین آلت مالش دهنده شناخته 
شده يا مته مصری است که به چهار هزار سال قبل از میلاد میرسد). اوائل 
قرن نوزدهم هنوز فولاد و سنگ چخماق را بهم میزدند تا جرقه ای کند 


1 کتاب در جستجوی عنصر خالص تألیف دانشمند معاصر روسی بوری 


فیالکوف. 
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و در سوته افتد و آن را آتتشن زند و کانون آنتتزن باشد (سوته مرغوب 
قطعه ای غو بود که در شوره خیسانده و خشک کرده بودند و غویا از قارج 
رای ی ات ار ات 


در سال 1,909 اولین کبریت در پاریس ساخته شد (سرچوبی را تراش داده 
و در گوگرد خیسانده روی آن را مخلوطی از شکر و کلرات ت پطاسیم می 
مالیدتد و رای انش ودن آن را کرخوهن کو کرد گر فی. کسوند نا نله 
بزند). 


در 1831 شارل زوریا(۲۱3 5و6 5۳۵/۲) کبریت خشک را ساخت و سال 
بعد در المان ژاکوب فکامر با فسفور سفید کار او را تکمیل کرد و بعد 
ژوهان الوند ستروم 0۳02۳0( ۱۷۱۱05]۲۲۵۲۳۲ سوئدی (1888-1815) فسفور 
قرمز به جای فسفور سفید بکار برد و کبریت بی خطر اختراع شد. 


6 درست کرد و از 18060 به بعد کارخانجات کبریت سازی 


شروع به درست شدن گردید تا 1913 که نوع عظیم آن در سوئد بوجود 


امد. 


در سالهای آخر قرن 19 کارل سوثر (1929-1858) شیمی دان اتریشی 
برای مصرف فضولات کارخانه تورچر اغسازی فکر می کرد که ممزوجی از 
آهن. و تسریوم به .نام قر اسریوم: یا سنگ قندک را پیدا کرد. 
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انقلاب دوم 


رهام یت ی مک خی تفه ی یی او او مها ان 
برعکس تصور همه چیز خوراکی نشان داده میشود میوه ها , ريشه ها و 
بطور کلی قسمت های جوانه های زیر زمینی گیاهان بعلاوه حشرات , 
حلزونها , تخم ها و حیوانات ذیفقار پست را می خورده اند. ماهیگیری بشر 
بیشتر وضعی بود که عهد یخ برایش پیش اورده بود. 


بعضی گویند بشر در دو حالت صیادی و ذخیره کنند گی بسر میبرده است 
خورده است و اولین حیوان پروار خانگی بنظر هیر نید اسب (غیر اسب 
امروزی یعنی اسب با لغت مهجور) بوده است و بعد گوسفند و گاو و اسب 


غذای گیاهی نزد اینان حالت خورشی داشته است برعکس دستنه ذخیره 
کبتد نان که پسستر در آب.9 هوای. کیاهی ند کی هن. کردند انهاع کیاهان .و 

میوه ها را می خوردند و از روغن گیاهان و ذخیره جوانه نه ای میل میکردند 
کرفقة ولی بعلت زند کین درمکان کیاهی: کر تم ورد آنود بهر 


صورت با آنکه تشن پید | شد هنوز انسان باید به محض طلوع خورشید 
بدنبال تهیه غذا با شکاری بدود و بلافاصله برای بدست آوردن غذای وعده 


دیگر بدویدن شکار يا غذای بعدی بپردازد. 


در اینجا انسان است و شکم و کمترین فرصت برای وی باقی 
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نمی ماند تا مغزش که چین و شکن بیشتری دارد به فکر دگری بپردازد 
همه اوقات انسان برای بدست آوردن غذا گرفته شده است فرصت آن که 
به جای دگری متوجه شود نیست و آرامشی که به او اجازه دهد با آن چه 
در اظرافتشن هست آکمی ححخصوض بدا ماید ه ظیع کساوش زا افناع کید 
وجود ندارد. 


اندک اندک بشر بدون توجه از کنار علف ها و درختان رد نمی شد. بزودی 
میوه جات را شناخت و از انها استفاده غذائی کرد ولی هنوز پس از سالیان 
دراز نتوانسته بود غذای اصلی خود را بدست اورد بتدریج که خوشه های 
غلات از نوع وحشی انرا دیده بود از خوشه های نارسش خورد خوشمزه 
بود آن را کوبید و خورد و خوشمزه بود باران بر کوبیده اش ربخت آن را 
بصورت خمیری در آورد خورد خوشمزه بود بر آتش افکند و بر رشته کرد و 
خورد خوشمزه بود و بدین وسیله یک غذای مهم خود را شناخت. 


ایتحلف بویسن در کقاب: ۲ روابط آیز آنه داتمازک از آغاد ۲ عضر حاضر فی 
نویسد «یکی از مهیچ ترین حوادث تاریخ بشر در نه هزار سال پیش رخ داد 
در آن موقع تطمع از افراد بشر که احتمالا بود تصمیم گرفت دانه های 
وحشی جو و گندم را جمع کند و آنها را بکار (1) 


تابر کفیده اکتر داتشندان» فیل از آن که:دانه ها را خمیر 
1- کتاب قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ صفحه 309 (بنظر نویسنده 


انقلاب خانه ساری که فریب‌به هرار سال بیش‌اتفان افتاد اریهساقت 
نان را به زمانهای قبل از ان و در تاریکی های تاریخ فرو میبرد). 
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کند آنها را در ظرفی یاسنگی کرده آبی با آن افزوده و حریره ای بدست 
آورد است , روزگاری پس از یک غفلت آب حریره بخار و تمام و سفت و 
بر رشته شد و نان اکتشاف گردید (بعدها نیز طرف دیگرش را به رشته 
کرد و با انواع تهیه نمود) 


بشر از ابتدا برای زینت , جلو منزلش را زراعت و بذر پاشی کرد. بشر 
حتی در عصر حجر ريشه ها را خاک می کرده است ممکن است دانه هائی 
چند که از خوشه های گیاهان وحشی برای خوردن آورده است به زمین 
افتاده در آثر رطوبت سبز شده و خوشه کرده باشد که یکدانه می تواند 
چند دانه بهره بدهد. 


کم کم مین را حفر تهوده تتور تضاده اق ساختند. که.یهودیان ان را اختراغ 
شون انا مسا ان ایا ان ابراتان اس ۲ 


سابقه کشت و زرع گندم طولانی تر بوده و آثار خیش های چوبی مربوط به 
دوازده هزار سال بدست آمده است (2) (دوگاو مفرغی با خیش مربوط به 
سه هزار سال قبل در حفاری با ستانشناسی در زشتم آیاد رودبار بدست 
آمده است) بهر صورت اینک غلاتی بدست آمده و در نتیجه یک فرصت 
زماتی بزای انديشه دربارم آنچه در اطراف: مشاهده مشود بوجود آمده 
است سابقه کشت و زرع با قدمت خیش دوازده هزار ساله احتمالا به 
متجاوز از سی هزار سال میرسد. 


1- داستان حضرت موسی اثرها وارد فاست امریکائی 
2- نامه صنعت نفت ایران مسلسل شماره 41. 
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جای آن دارد اشاره به دو آیه از سوره واقعه نمائیم که انسان را متوجه 
خلقت انش و زراعت ساخته است : 


افرئیتم ماتحرئون. «انتم تزرعونه ام نحن الزارعون.. , آیا ندیدید تخمی را 
که در زمین کشتند ایا شما (از خاک) ان تخم را رويانیدید یا مار و یانیدیم. 


افز تم لاه یواسم انشانم شجرتها ام نحن المشئون.. :ابا آتشی 
کر اقوا ی ون ی کرد سار را ار 
اتذباها آفرنده آنم. 


اجداد ما در آن روز که صیاد و بدون علم , زارع بودند در تاریکی تاریخ بسر 
بردند و شناخته نمی شوند تا اینکه معلوم شده است فونیت سرها 
۲ ساکن لبنان غربی و سوریه میانی) سه هزار سال قبل از میلاد 
زراعتی داشته اند اینان از سامی های عربی هجرت کننده بودند که از 
لحاظ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مخصوصا از قدرتهای بزرگ اطراف 
خود آشوریها , بابلیها و مصریها با قوانین و حتی سکه های ! آنها عمل می 
کردند و در قسمت غری دریای مدیترانه کارتاژ را با معروفیت در تجارت و 
کشتیرانی تشکیل دادند (در سال 38<ظ قبل از میلاد فونیستر جز و 
مستعمرات ايران بود) و در زمان حمله اسکندر بزرگ تجارت دنیائی خود 
را از دست دادند همزمان بافونیت سرها ایرانیان بابلی ها و مصریها نیز 
زارع بودند و مخصوصا بین ایرانیان حتی در فرهنگ های اولیه اشان تشویق 
7[ 
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تنیچه آن. که دومین انقلاب کشت و زرع بود که بشر توانست برای خود 


غذای بیشتر و دخیره ای فراهم نموده و فرصتی برای مطالعه اطراف و 
محیط بدست اورد. 


آتش و تهبه و ذخیره غذا و انقلاب بزرگ , دو دگرگونساز زندگی , دو چیزی 
که برای ادمها زمان سازی کردند اینک در اختیار است. کمند محدودیت 
زمانی بر پای بشر شل شده و در عوض مهار اندیشه , مغز او را سفت و 
محکم بسوی کنجکاوی: و تجات از محدودیت ی دیگر کم و 
را اه 
یکدیگرند درک می کند اکر گردهم باشند و از معلومات و تجربیات یکدیگر 
معرفت و اشنائی به مرسانند زودتر به هدف انسانی خود خواهند رسید و 
بهتر خواهند توانست حیوانات درنده و دشمنان را دفع کرد. 

غار فراوانی در طبیعت وجود دارد بسیاری از آنها دور از رودخانه وسانتد و 
غیر قابل سکونت می باشند بقیه نیز بعلت درویشان از یکدیگر بر مغز 
پرحین وشکرد انسانی فشار آورده او را کر‌فید فکان: : ندانیساخته است 
تا اینکه زنجیر اسارت معانی بدست اولین پیامبران با ساختن اولین خانه از 
پای بشریت برداشته شد. 


آنقدر انقلاب خانه سازی که نخستین گام اجتماعی شدن انسانهاست 
اقمیت دارد که برفردار آن زا به تضریت: قبار کناز 


ص‌ : 260 
صحفت آن اول بیت: وضع نان للذی که مبار کا 111 


پس سومین انقلاب که پایه گذاری تشکیل و تجمع انسانی و توازی و توافق 
و هماهنگی با نظم تعاون طلبی طبیعت و افرینش تکوینی بود در یک کلمه 
«خانه سازی» خلاصه شد در حدود نه هزار سال پیش. 


انقلاب چهارم 


هنوز روی سخن ما با دانشمندانی است که در فاصله متجاوز از دویست 
هزار سال نوری به سوی کره زمین قراول رفته و اینک در فاصله پنج هزار 
سال نوری شاهد خانه سازی و اجتماع پذیری و متشکل شدن آنها هستند. 


انسان به محیطی جدا از حیوان دست یافت با پیدایش آنش و پاره کردن 
زنجیره ای اسارت زمانی و مکانی و اینک برای سروسامان دادن اجتماعات 
فکر می کند برای وضع مقررات برای طرز برخوردها برای چگونگی روابط 
بین همسایه ها و ساکنین یک خانه برای اینک زن بداند نسبت به شوهر چه 
باید کرد و مرد نسبت به زن بداند چه وضعی باید داشت و بسیاری 
مقررات دیگر. 


دیگر بزرگ هر خانواده نباید در پی شکار بدود يا در تهیه سلاحهای سنگی و 
چوبی و غیره صبح را به شب اورد بلکه کارها تقسیم شده یک عده زراعت 
می کنند و دسته ای چوپانی می نمایند و بندریج کسانی نان می پزند و 
کساتی خاظنو و اضتاف ویو رشن خانوا رخ 


1- سوره آل عمران. 
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آن که خانه ساز است و کسی که زراعت يا خیاطی می کند نان لازم دارد 
و فرد نانوا , به مسکن و لباس و گندم نیازمند است و بدینطریق نعوبض 
اجناس و بتدریج داد و شستد بوجود آمد. 

در زمان سواون جو پشتوانه محسوب می شده است. . وزنا در زمان یونان 
قدیم - اوی با 36ر4 گرم بوده است و آنرا در اخم ۲30۱۳6دامی گفتند. 
همچنین سکه های طلا و نقره و مس که آنها را در اخم نامگزاری کرده و 
هر در اخم مساوی با صد عدد لیتا ۱6012 و یک کونیکس ۱0۳۱۶ جو 
معادل یک در اخم ارزش داشته است (شاید در اخم ودرم که هنوز متداول 


است ریشه واحدی داشته باشند). 


بازار رقابت متناسب با اجتماع بزرگتر گرم می شد هر کس برحسب 
تجربیاتی که داشت برای بهتر برداشتن محصول و تهیه فراورده های خوبتر 
کوتیی مق مسا دا یت ها دهان سه هن از اماف نر اغلاف 
منتقل می گردید و هر نسل بعدی داناتر از قبلی می گردید ولی بسیاری از 
نقل و انتقالات خرد و پاش داشت و در اثر سوانح چه بسا 
دانستنی ها که ازدیاد میرفت يا منتقل نمی گردید ٍ اه وف 
راهپیمائی و بدی ارتباطات بسیاری از آدمیان از بهره های علمی دیگران 
محروم بودند. 


مشتت ها , رنجها , خرد و پاشها , کسر و کاست ها انسان را مجبور به 
اختراع نوشتن گردانید. 
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ابتدا اشکالی متناسب با مشاهدات خود تصویر می کردند و در غارهای 
انسانهای اولیه بر این منوال تصاویر گاو و شکار دیده می شود کم کم این 
تصاویر تغییر و تبدیل و تکمیل شده و بصورت خط هیروگلف و خط چینی ها 
در آمد. خط مراحل سه گانه ای بر پایه «فونتیک» > واژه 2 «ایدئوگرام» 
وال همین آشاس روف اقا میت ترا کدر اند 


خط هیروگلیف در حقیقت یک نوع نقاشی بود متلا برای دعوت به سفره 
شکل انسانی را که در کنارش غذا نشسته رسم کرده جهت مدعوین 
میفرستادند و این نوشته ها بر روی پوست و استخوان و برگ درختان , 
چوب يا ستون های یاد بود یا ورقه هائی به نام پاپیروس بعمل می امد. 


ایدئوگرام خط نشانه ای بود که هر معنی و چیزی , شکل ویژه ای داشت 
ان ی اشای ی و مت اس کار مصفت فا واه ری 
بابلی , سومری خوانده ميشد و نظیر اين نوع خط در کشور چین معمول 
بوده و هنر نقاشی چینی از خط آنها اقتباس شده است چینی ها ابتدا روی 
چوب حکاکی می کردند و بعدا با قلم مو روی پارچه ابریشمی می نگاشتند 
تا در سال 105 میلادی تسامی لون مقداری قطعات پارچه ابریشمی را 
خیساند و بعد صاف و پهن و خشک کرده مورد استفاده قرار دارد بدین 
طریق کاغذ ابریشمی اختراع گردید بعدها به جای ابریشم از خیزران و 
چوب درخت توت استفاده شد ولی رموز کاغذ سازی در سال <75 میلادی 
فاش شد و در شرق به بغداد و دمشق 
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برده شد مخصوصا کاغذسازی توسط اعراب در مراکش رواج شد و در 
0 میلادی در فرانسه و سایر نقاط اروپا رونق یافت در 1800 میلادی 
به فکر خمیر کردن چوب برای ساختن کاغذ افتادند و چهل سال بعد وسیله 
خرد کردن و بعد آغشته کردن با مواد شتمباتی. و تخمیبر تجودن آن: اختراع 
گردید و بتدریج مدرن ترین کاغذها ساخته شد. 


کاغذ قبلا از کتان و پشم بوده امروز بیشتر از چوب است (اغلب چوبهای 
کاجی) و از کاه و از علف هالفا ۲۱۵۱۲2 که در اسیانیا و شمال غربی افریقا 
زیاد کاشته می شود 8200015 که در مناطق تروپی مخصوصا جنوب 
شرقی اسیا روئیده میشود و نی شکل است و محکم هایشان سطوحی 
دارند برای مبل ساختن و اسبابهای ورزشی بکار میرود و برای عصا هم 
0 است ان تضر ی کقنفزه ن اقی ‏ اند :و 

یره شکل است و پس از فعل و انفعالاتی کاغذها متنوع : پاسپورت , 
8 زخانی: نوی رومام ز. کایلی .فه انم اه بدنشت. سعی. ابر 
اختراع کاغذ ماشینی در 1845 بود. 


خواندن خط ایدئو گراقی و واژه نما مشکل بود چون صداها در آن نشان 


داده نشده بود. 


مرحله حروف الفبائی بنظر برخی از فنیقی ها که قومی بازرگان و دریا 
نورد بودند اختراع و بتدریج بصورت جهانی و امروزی در آمد و نظریه دیگر 
که با علم صداشناسی رابطه داشته و بحسب صداهای مختلفی کهدر هر 
زبانی هست ساخته شده است. بهر صورت بندریج خط بوجود امد. 


گرچه تاریخ را به دو قسمت بزرگ تقسیم کرده و به قبل از 


ص : 264 


پیدایش خط و بعد از ان منسوب می سازند ولی از آنجا که خط دارای پایه 
ها و اساس های متغیری بود که لازم بود در خودش انقلابی بوجود اید و 


اننی.خطظی. بوحود آهده. اشت: .انا که دانستی .هانین تون رد حون دارند 
ان نقش عوض نشده و در حقیقت اساس کار همه بر پایه تفأآهم بین انسان 
و جهان بود یعنی در حقیقت هر کس باید محیطش و خودش را بشناسد تا 
سرانجام صانع و خالفش شناخته شود دیگر دانشمندان کاوش می کنند که 
بیاموزند و می آموختند که جستجو کنند ولی همه پژوهشها و آموزندگیها بر 
اساس نتیجه بررسی و زحمات پیشینیان است یعنی علوم از گذشتگان باید 

نش اعد کان حول مس کر هدفه ام سس رم یی انا فا 
ی رنه امه مالس این سست که سس لحطه بعوی از 
قبلي بهتر باشد جهان علم بدین طریق رو بکمال میرفت ولی جای افسوس 
۵ بود که خط ایدآل و آسایش بخش الفباتی نیز دانستنی های هر 
فرد را با اتلاف قسمت اعظم عمر آن دانشمند بر اوراق منعکس مینمود و 
حاصل رنج عمر دانشمندی فقط یک با چند کتاب بود که ان هم فقط 
بدست یک نفر با چند نفر میرسید و دیگران از اين استفاده ایح 
محروم می ماندند و چه بسیارند نسخه های منحصر به فردی که از بین 
رفته اند و کسی ندانسته نامشان را , یا نامشان هست و از آنها اثری 
نیشت: با سنجه ای ان ان موته ایا حولتته آی, ده از دستترنن. همان 
بودیعت افتاده است. 
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انسان ها همه مغزی دارند که طالب علم است و فطرت خداشناسی بر 
مغز همه مسلط و لذا همه و همه با شرایطی می خواهند دانش اموز 
باشند و پا دانشجو. در اینجا انقلابی لازم است تا همه دانستنیها در دسترس 
همگان قرار گیرد و نسخه های منحصر به فرد تکثیر گردد این انقلاب در 
حدود 545 سال قبل بوسیله گوتمبرک به نام صنعت چاپ صورت گرفت. 


صنعت چاپ با اختصار 


پارچه و کاغذ 


گوتمبرک حروف فلزی درست کرد و اولین چرح چاپ را در شهر ما نیز 
آلمان غربی ۱۳31۱2 دائثر نمود 1 


6006۲9 01۱3۳۱۲۱6۵6-6[ در حدود 1400 در ما نیز بدنیا آمد و در 1467 
مرد و در 1455 با چاپ فلزی خود اوراق 42 سطری کتاب مقدس (تورات 
و انجیل) را چاپ کرد که امروز در موزه ها نگهداری می شود. 


در 1811 فریدربش کینک ۵۲۱9 - ۲۱60۲۱۲ ۳ پرس تند را اختراع و در 
1945 پرس سیلندری و اوائق قرن 19 استر گوتیپ (صفحه محکمی که 
تیر جات هی کداوند اقفر 1897 مرا ادلین قرببه کالوانه پلاسیی باه 
جات عکشها وروت شد و در 1885 ماشین ها نی ار سرده شد. 
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ات شم با اب انقاان توف انیت تا فا کف 

از دانشمندان کره مذکور رخصت باز گشت بسوی زمین صادر گردید. 
در کره خودمان داتشمند زیاز است. زوی سخر با آنها داریم : 


بدست آوردن آتش - پیدایش غذای ویژه ذخیره ای خانه سازی - صنعت 
چاپ چهار انقلاب دگررگون ساز بشریت بود که آنها را شرح دادیم . از چهار 
و 
زمان گذشته. اما یک سوال : ایا از زمان ما به بعد دیگر انقلابی صورت 
خواهد گرفت و بنظر آقایان آیا لزوم و نیاز به انقلاب دیگری احساس می 
کرو ؟ 


ملاحظه فرمودید چهار انقلاب گذشته هر چند جنبه معنوی نیر به همراه 
داشت ولی بدین علت که بر خلاف تمایلات شهوت و لذت طلبی ادمی بود 
از هر چهار فقط بهره ۷ مادی بعمل آمد و لذا چهار انقلاب در 
چارچوبه ما دیگری بوقوع پیوست و آن چنان آن را در نظرها بزرگ گردانید 
که امروز تمدن یعنی نسبت چسبندگی و نزدیکی بیشتر بمادیگری و 
بشتر فت: ور آن از مبته: 


آتش محیط بشر را گرم کرد , غذا اندرونش را , خانه ای برای استراحت و 
چاپخانه های فراوان , کتابهای بسیار و سرعت سرسام اوری که در چاپ 
کتب بوجود آمد , و باز در پیشرفت است همه برای این که دانستنیها د 
دسترس همگان قرار گیرد و در نتیجه همه دانای با 1 
بتوانند به رفاه و آسودگی 
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بسر برند. و از حاصل دانش ها و یادگارهای نسل های رفته بهره بردارند و 
حاصلی از تعریات ارم اسایا زا در عموعه آعربه ام کات سم 
اوری نمایند. 


صنعت چاپ سطح فهم مردم را بالا برد , بسرعت رقم با سوادان فزونی 
یافت , اهل مطالعه زیاد شد , نضح علمی اروپا فرا رسید , جنبش علمی 
همه جا گیر شد , قرنهای 18 و 19 میلادی یعنی دوران شکوفان دانش 
اوراق دگرگون ساز خود را بنامهای لاوازیه , لامارک , پاستور , پلانک , کخ , 
فروید, داروین , فلینک , انشتین و... در برابر بشریت باز یا عصو 
جاضر که بشر بسوی آسمانها چشم دوخت و قصد عزیمت از اين شهر به 
ان شهر را تبدیل به مسافرت از کره زمین به کرات دیگر نمود اینک سنه 
8 میلادی است زمانی که اسمان و زمین را زرق و برق اختراعات 
روشن ساخته است به زمین می نگریم کوهها را شکافته اند , رودخانه ها 
را مهار کرده اند . سدها ساخته اند , کاخها سر به فلک کشیده کارخانجات 
در ساختن مواد مورد احتیاج در مسابقه اند و آزمایشگاهها کمترین کارشان 
تلاش دریافتن راه مبارزه با دشمنان ذره بینی بشریت , خیابان ها مانند روز 
در شب روشن است و راهها مانند شبی که بروز مبدل می شود شهرها زا 


بهبکدیکر فتضلن.می کند: 

همان نگاه می کنیم وسائل نقلیه ای که در هر گوشه ای از آن مانند 
عقابی که بسوی لانه در پرواز است در حرکت بوده ماهواره هائی که در 
اطراف زمین میچرخند و عما قریب همان گونه که حضرت علی فرمود 
(لاح لکم قمر منیر) ماه مصنوعی شبها 
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کره زمین را روشن خواهد ساخت (1) 


به دریا میرویم کشتی های بزرگ را در حرکت می بینیم و وسائل ارتباطی 
که از اعماق گذشته قاره ها را بیکدیگر متصل می سازند و کشتی هائی را 
با انواع که از قعر عبور می کنند و معادنی را که از کف دریاها بیرون می 


این بود خلاصه ای از مناظر زیبای ظاهر آسمان و زمین جهان روز که در 
اثر توجه و دلبستگی , به مادیت بوجود آمده است آسمان ره میتی سر خر 
و برق. 


اما جنبه معنویت در دریا و صحرا و هوا و بخصوص در اندرونها و دلها بچه 
خر ان کنات سای شاه وا ید استراحت را ای 
انتخاته کید تخواهد بافت: اخساس اس حخطر که کلیو کر برون وهای 
فقس آک زر دس افرآوه و باشا نم اسر وا رجا که 
حضور بین مرگ و زندگی است نگاهداشته . هر کشوری عملش بیشتر 
استت اصطرانش افزوکر و لذا کتورهای معدن مضطری بی طری فرار 
دارند با اسمان زمین و دریائی که پر زرق و برق است ولی انچه بیش از 
همه چیر در انها یافت می شود وسائل همنوعکشی و تخریب و ستم. 


در برابر مردم کشورهای مذکور که ماهواره هایشان در اطراف کره زمین 


در چرخش است چه بسیارند ادمیانی که از صبح تا شام میچرخند و برای 
سیر کردن شکم اهل و عیالشان به نقطه مطلوب نمی رسند. 


1- در جلد دوم شرح داده شد. 
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در بزرگترین کشورهای جهان رنگ پوست هنوز علامت حقارت و پستی 
است و حق ورود به دانشگاه و مهمان سرا و مجالس و ۰۰ ندارند و با آن 
که اسلام در چهارده قرن قبل عملا با ثبات ان کر تقانه ادهین نی 
پوست نبوده آن کس کرافش تر است کم تقوی و خود نگهداشتنش بیشتر 
است هنوز علم روز از اینکه سلولهای رنگدانه پذیر بدن بعضی انسانها را 
جزو ار گانیسم انسانی به حساب و در ردیف سلولهای مشابه به حساب 
آورد لجاجت میورزد. 


می شوند تا مادر بتواند زانتدکی کند شنا نماید در مجالسی شرکت کند و... 


جوانانند آن چنان بی بند و بار که دولت متمدنی به جبران خیره سری 
تال ان سل سا متس ها ات سر ۳ ۱5 
بهترین پناهگاه جوانان روز شده و نصب تصاویر عریان در اطاقهایشان 
ار ار ی 


پیران نیز با آن که خواسته های جوانان.را بر غکسن انچه کفته.می:شود که 
درک نمی کنند کاملا می فهمند ولی برای حفظ مقام و موقعیت به حمایت 
دو تیپ افراطی و تفریطی برخاسته انها راکه بعیش و نوش مشغولند يا 
کسانی که بعزلت و روی گردانی از دنیای ناپایدار و در طریقت هر چه 
پیش سالک اید خیر اوست تشویق می کنند و در نتیجه خود به راحت بر 
کرسی افتخار و مقام نشسته اند. بسیاری از مردم عوامند که سر از توجه 
به دانشمندان باز زده اند و بسا دانشمندان که علمشان را به حساب پس 
اندازشان بستگی داده و روحانیانی که باید حافظ دین باشند ق ویر اهاز 
حافظ است. 
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بر ناظرین , خارجی که در فاصله معینی از کره خاکی بشر را می نگریستند 
مسلم گردید که اگر آتش یا زراعت یا خانه سازی يا چاپ زندگی بشریت 
را دگرگون نساخته بود از موفقیتهای شایانی که امروز نصیبش شده کمتر 
بهره مند بود ولی ناظرین خارجی برای این انتخاب شدند که از گذشته 
بشریت در فاصله ای دور بررسی و بازرسی بعمل اورند در صورتی که 
انقلاب پنجم انقلابی که در زمان آینده روی _ داد چه نوع انقلابی 
خواهد بود و چه رویداد و دگرگون سازی است ۲ ؟ دیگر احتیاج به کمک 
ناظرین خارجی ندارد.-همیتوان آن را بخوانند مان متضق: وا کذاز نمون 


فرض بفرمائید : نبی گرامی نفرموده اند که مصلحی خواهد آمد و جهان را 
پس آن که پراز جور و ستم شده سرشار از عدل و داد خواهد کرد (یملاء 
اللّه الارض به قسط و عدلاً بعد ما ملئت ظلما و جورا) و فرض آن که 
پیامبران دیگر و حتی یکنفر این وعده را نداده باشد ولی : آیا قبول دارید 
که هم اکنون جهان پر از جور و ستم است ؟ آیا می پذیرید که با پیشرفت 
فوق العاده علم در زمینه مادیگری و عدم تناسب این پیشرفت بار کود و 
و اک نا ۱ هه 
محسوس است تا بياید و تناسب و توازنی متعادل بین عوالم مادی و معنوی 
برقرار سازد ؟ 


اگر جهان مملو از جور و ستم نیست این همه پیمان های 


1 27 
منطقه ای برای چیست ؟ 


جهت کدام قصد و مقصودی می باشد ؟ 


هستم ؟ زن و فرزندم در کنار خواهند بود ؟ حق ماندن در خانه خودم را 
دارم ؟ و بالاخره هیچکس ایا می تواند فردایش را تامین شده تصور کند ؟ 


این همه تبعیض نژادی - اختلافات طبقاتی - تخطئه های مستعمراتی - 
مصاهای سا ای عم بای واان ی ای سالم ان 
افزایش کیفی و کمی مواد مخدره - پائین اوردن سن قانونی ازدواج پسر و 
دختر حتی به 14 و 12 سال در هشت ایالت امریکا (ایراد بر اين قسمت 
بدین معنی است که پسران 14 ساله و دختران 12 ساله ازادند طبق 
عفیده فروید عقده های مخصوص خود را در هر مکان و زمانی بدلخواه با 
عضوی که طبیعت آن را برای استفاده جنسی با آنان عطا کرده بگشایند و 
کسی را حتی پدر و مادر حق چون و چرائی بعلت تعیین سن توسط قانون 
نیست) - دولت ها به ملت ها دروغ می گویند و ملت ها به دولتها خیانت 
می ورزند (اخیرا در مجلات خواندید در یکی از کشورهای مترقی بعده ای 
از زنان تجاوز شد دولت برای استمالت جهت هر کدام از انان حقی نقد 
قائل گردید. 


زنان با خبر شدند برای اخذ وجه ناچیزی که معین شده بود چندین برابر 
آنانیکه مورد تجاوز قرار گرفته بودند رقم مراجعین نشان داده شد که همه 
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میکردند با. آنها تجاوز شده است و این تمونه ای از زفتار ملتها با دولت 
هاست و اگر نمونه ای از رفنار دولتها را با ملت ها بخواهید بدقت سخنان 
تازه فاتحینی را که در کودتاها موفق شده اند مورد بررسی قرار دهید در 
این صورت خواهید دانست دولتی که تا دیروز بنظرتان خلد الله ملکه بوده 
و جای سم اسب گردانندگانش معجزه مینموده امروز همان اسب متهم 
است که ناموسها بر باد داده و جوهاتی غیره شروع را در راه غير مجاز 
صرف کرده و رحمان سابق شیطان امروز است و آنان که مصدر امور 
شده اند شایستگی هر صفت پسندیده ای را دارند و بس !) 


با اه ی را را سا ان ین ارس 
روحانیون از هر مذهب و ملتی را امروز می توان به دو دسته تقسیم کرد 
یعنی اگر روزگاری روحانیون حافظ شرع بودند امروز روحانیون بر دو دسته 
ان کر را وه ی اه 
حدیث مفصل بخوان از این مجمل ! 


از شما میپرسم با آن همه پیشرفتی که در جنبه مادیگری حاصل شده (و 
برای آن که دهان من و شما بسته باشد همه و همه را : به حساب رفاه و 
آتنایتتن و خاطر خواهی بشریت قلمداد می کنند) اگر رئیس جمهور پا 
پادشاه بزرگترین کشورهای جهان که آسایشها را بیشتر از دیگران می 
توانند به خود اختصاص دهند اکر بخواهند در گوشه ای از جهان با استراحت 
بپردازد و روزهائی چند دور از اضطراب بسر برد آیا آن گوشه جهان و 
ناحیه مقصود را خواهد یافت ؟ 


هنوز چشم روزگار به تندی و خشم به دو منظره نگران است 
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یکجا که فروید زده ها درجت غول پیکر شخصی شب را بعیش در میان 
آسمانها صبح می کنند و جای دیگر که از صبح تا به شام رئیس خانواده 
میچرخد و باز هم زن و فرزندش را برای یکدفعه سیر شدن وعده فردا می 
دهد. 


اگر جهان پر از جور و ستم نیست این همه سازمان های امنیتی برای 
چیست ؟ ان های ماررهبا کوستگی رها برده فروشی - هار 
بیسوادی - مبارزه با بیماریهای آمیزشی مبارزه با می خوارگی و مواد مخدر 
و هزاران مبارزه دیگر ایا دلالت بر این می کند که صلح و صفا و صمیمیت 
همه جا را فرا گرفته يا احتیاج بوجود مصلحی احساس میگردد ؟ 


برای کوتاه کردن مطلب اجازه بدهید شکلی را که هر الد تریبون از یک 
روز عادی زندگی مردم منعکس ساخته ارائه داده شود. 
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سئوال دوم : آیا قبل از پیدایش آتش اگر چگونگی زندگی بشر را به شما 
نشان می دادند که در غارهای تاریک فرو میرود و از سرما دار کین آن 
رنح میبرد و حشرات ت فراوان و درندگان مزاحم بغار حمله میبردند به ذهن 
تما نمی شید که انشن آح‌مییود نز تخات -صیبافت. ٩‏ 


چنانچه قبل از زراعت و در اخقیار. آوردن روش ذدخیره کردن غذاها وضع 
خفراک بشر را به شما نشان می دادند و شما نیز طربقه بدست افردن 
علات رافی داد سیم ایا هش مات ی را مه 


اگر احتیاج بشر را به اجتماعی بودن احساس می کردید قبل از خانه سازی 
حضرت ادم شما معماری نمی کردید ؟ 


اگر رنج دانشمندان را در نوشتن یک کتاب و نشر آن می دانستید و به 
فکرتان میرسید که می توان به طریق چاپ آن را در دسترس همگان قرار 
داد ایا چرخ جاب. را خرضه تمی:3 آاشتید 


هم اکنون خود قضاوت نمائید آیا با جهانی که می بینید چگونه در مادیگری و 
تعصب غوطه و راست احتیاج بیک مصلحی که نجات دهنده بشریت از 
منجلابهای گفته شده باشد احساس نمی شود. 


آیا می توان گفت بشر عصر حجر با آتش و بعد به خانه و چرخ چاپ محتاج 
بود و با آن رسید ولی بشر عالم پر مغز کهدر اضطراب و مادیگری غوطه 
ور است به کسی که توازن بین مادیت و معنویت را متعادل سازد (محتاج 
نیست؟ و انقلابی به نام انقلاب اخلاقی (انقلاب پنجم) ضروری بنظرتان 
نمی رسد ؟ اگر جوابتان منفی است بدانید پیامبران الهی به چنین وعده ای 
متفق القولند و همه احتیاج جهان پرستم را با امدن چنین شخصی متذکر 


گردیده اند 
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چه کسی انقلاب کند و رهبر انقلاب کیست 


آیا کشوری انقلاب کند ؟ دسته ای انقلاب نماید ؟ نژاد زرد , سرخ , سفید یا 
ای ایا یا ی و ای ی ۲ 
کنون به وقوع پیوسته اين انقلاب باید بدست یکنفر صورت گیرد این انقلاب 
باید پرچمداری و رهبری داشته باشد ! 


کسی که انقلاب اخلاقی و دینی باید به دستش صورت گیرد حتما باید دارای 
مشخصات زیر بوده بااشد ۱ 


انقلاب کننده قبلا معرفی شده باشد برای تقویت روحیه امیدوار کننده 
کسانی که از تفوق مادیگری خسته شده و رنج میبرند. انقلاب دینی و 
اخلاقی پرچمدارش باید مرد خدا و دین و بازمانده _مذهبی باشد که توان 
اولیه اش را پرچمداری اعلام نمود بدین طریق : امده برای تمام کردن 
مکارم اخلاقی (بعئت لاتمم مکارم الاخلاق). 


رهبر انقلاب باید اعلم زمان باشد حتی اگر وسائلی مانند مغزهای الکترونی 
درست کرده اند که پیشگوئی می کند پیش بینی می نماید تشخیص امراض 
میدهد دروغگو و دزد را نشان می دهد این رهبر باید بتواند به باطن حکم 
کند یعنی مافوق علم بزرگ زمان را بیاورد. 


اشجع زمان باید بود یعنی بتواند طبق برنامه های پیش 
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بینی شده یک حکومت واحد جهانی بر پاية داد و داد بوجود آورد. 


از تراد با ی:ناشنهه آو‌جهدمای شاخته دم زیر ا جن آیتنده فرتیی کشور‌های 
و ريشه و نژادش بررسی نموده در صورتی که واجد صلاحیت بود کرسی 
اش را با او خواهند سپرد کما این که هم اکنون در یکی از کشورها برای 
شرکت در کنکور پزشکی اصالت فامیلی دخالت کلی داشته جان مردم را 
بدست هر کس و ناکس نمی سپارند. 


شخص مذکور باید یا بهمان نسبت که دانش روز عمر متوسط بشریت را 
بالا برده باست خود نشان دهد که بر اصول کلی بهداشتی مسلط و واقف 
بوده می تواند عمر خود را از و رولب و از آنجا که 
قائدین انقلاب همیشه دست نیاز به گوشه آزمایشگاه و 0 دانشمندان 
داشته اند و رهبر این انقلاب عظیم چنانچه قبلا اشاره شده واجب است 
این نماینده و حجت خداست نشان داده خود در حالیکه بصورت مرد جواین 
فرماید. 


از انقلاب کننده مذکور باید هزاران علامت و نشانی بدست باشد تا مدعیان 
دروغین در مدت قلیل یکهزار ساله عددشان به صد نرسد زیرا با ظهور صد 
انقلاب کننده و اینکه گوشه بدون اضطرابی در جهان پیدا نشود خدشه ای 
در اصل قبول انقلاب پدید خواهد اورد. 
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انقلاب کننده شناخته شد 


مردم آخره پیامبران را دیدند و اعراض و اعتراض مردم را : نیز مشاهده 
کردند 7 ۷ 
فرستاده خدا بودند دین خدا آن گونه که شایسته است جهانیان را متدین و 


مطیع نساخت لذا این سئوال خود به خود پیش می آید که چرا ؟ 


در پاسخ : همه ادیان , به گرایش بیشتر مردم به زشتیها و آلودگیها و 
جهالت و مادیگری اشاره کرده در ضمن وعده حکومت واحد جهانی زیر 
ی 
از عدل خواهد نمود. در اینجا باز این سوال پیش می آید که این انقلاب 
بدست کیست و مشخصات وی کدامست لذ| تمام ادیان علائم و 
مشخصاتی اد تایب کننده بدست داده اند که با مداقه کافی و صرفنظر 
از اختلافات جزئی که آن بر طول تاریخ بوجود آورده است همه و همه 
نشانیها بر شخص بقیت اللّه حضرت محمد ابن الحسن العسگری منطبق 
هنم رون 


گفتیم باید مردم خدا و تقوی و بازمانده دودمان اعلام کننده بعثت لاتمم 
مکارم الاخلاق باشد که هست و چنین معرفی گردیده است باید اعلم و 
اشجع زمان باشد که گفته اند. عمری دراز داشته و به باطن حکم کند که 
از علائم مسلم اوست باید از فامیلی باشد همه پاک و شناخته شده که 
پاکتر از آنچه وی دارد کسی ندارد و بالاخره آنقدر علامت در اسلام و ادیان 
دیگر درباره پرچمدار انقلاب ذکر شده است که با اندک توجه و انصاف 
کسی جز حضرت مهدی انتخاب نخواهد شد. 


ضر ۶ 278 
پرسش 


مگر حضرت موسی يا حضرت عیسی يا نبی گرامی اسلام انقلاب نکردند , 
اگر کردند چرا انقلاب در پنج رقم محدود شد؟ 


با دید وسیعتی آنچه را می توان انقلاب نام نهاد حتی فرمول معروف 
1 نلشتن و تجربه ساده لاوازیه از انهاست ولی خلقت تکوین و خورشید پا 
افرینش تشریع و بعثت انبیاء انقلاب نبوده از ضروریات اولیه برای حیات و 
شاه ااخه اس ها مشا هم سای ی روا ابا 
توجه داشت که انقلاب انسانی این است که حصول آن برای بنشر آزادانه 
باشد و مغزها را بهتر نگهدارنده. 


صر فنظر از این که علم به زودی اطعمه و اشربه محرمه اسلامی را 
اس کار اعلام اه ها عضی مان با مرن و از اه ها 
غذائی حذف خواهد ساخت. در زمان حضرت اساس آنچه خوردنش حرام 
است از بیخ و بن برکنده می شود. 


برای تعیین غذاهای طیب و حلال نیز بدین علت که ضرایب متعددی را باید 
منظور داشت هنوزٍ جهت علم باید فرصت زمانی قائل شد تا با تلاش و 
او و و ی و و سول 

یب منظور نشده ای به جای ماند , بدست توانای حجت خدا معلوم 
ی ۳ 2 : تناسب غذا با فصل - با محیط 
- با سن - با شغفل 
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چگونگی اختلاط غذاها با یکدیگر و موضوع ناسازگاری ها چگونگی وضع 
دستگاههای بدن در پاسخ دادهن به غذای خورده شده ارتباط و تناسب 
غذاهای بعدی با قبلی با...) 


اما آن که نظر میم« اختمالر »وه بر امه انقلابی دای آن.تهان انش 
تعطیب کشتار حیوانات است بدین سبب که پا از دریا مواد پرتئینی 
استخراج شده يا از راه تهیه فرآورده های پتروشیمی و غیره بدست خواهند 
آورد و احتمال بیشتر و بخصوص تهیه گوشت با کشت نسج در آزمایشگاهها 
می باشد که می تواند مصرف گوشت جهانیان را بخوبی تافین نماید ولی 
از نظر شرعی خوردن این گوشت اشکالی داشته باشد يا خیر؟ هم اکنون 
فقهای ندرک ور آیات عظام که نمایندگان رهبر انقلاب اند به ش پاسخ 
خواهند داد و در اینصورت قدر حدس انقلاب غذائی ما نیز شناخته خواهد 
شد. 


بحثی جالب و تازه 


چندین دفعه در معرض این سئوال قرار گرفتم , مستقیما غیر مستقیم - 

حتی بوسیله روزنامه و.. ک جرا مسلمانان نتوانسته اند از اقیانوس 

علمی اسلامی حتی سر انگشتی نر کنند ؟ (بعضی هم انصاف بیشتری 
دنه تصی: شود ور با ازن.ههه.ضر اختن: که اسلامندن موارد .مر بوطه: داشته 
عم ارت ما شا ری ات 


مطلب جدی تر است . از یک طرف خوانندگان جلد چهارم 
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(کتابی که در دستشان اشت) زا براق, انتانی. به فسانل, غدانتی. انتخاب 
کرده اند و حال آن که تاکنون چند نوبت وقتشان با خواندن مطالب خارج از 
موضوع. (فرق پیامبر و نابغه - انقلاب غذائی) گذشته و باز خارج از موضوع 
گفتن ناصواب است از طرف دیگر فهرست داده شده چنین بود که : 
۱۳ سار «روزه» باشد و مطالب مقدماتی غذائی (طرزدعوت . 
۰ - ظروفی که باید غذا در آن پخت و خورد و. ۰) و جلد 
رت و کات تغدیه ای قرار داده شود و از جلد پنجم به بعد به 
بحث غذاهائی که در قران نامشان ذکر شده ۳ که فتاسفانه. بلکه 
خوشبختانه جلد چهارم و جلد دیگر باید به تئوریها و تعریف های علمی و 
عملی غذائی اختصاص داده شود ولی برای اینکه خلف وعده نباشد مسائل 
و مطالب گوناگون غذائّی را در جلدهای اخری بهداشت غذا و تغذیه اورده 
و جلد بعدی را منحصر به غذاهای قران می نمائیم و بهر صورت باز باید از 
موضوع (نه از اسلام و علم خارج) بحث نمائیم. 
فغرفی. کات آندکفم از خانی شنت | آسانو 
هر چند مسئله فوق را با اشکال مختلف جواب داده و دانشمندان اسلامی 
مطالبی ارزنده در اين باره ذکر کرده اند (1) ولی نمونه اعلای پاسخ گوئی 


معرفی کتاب ارزنده ای است که اخیرا دکترس دانشمند المانی سر کار 
خانم ۳۷۲۲۵ - 5۱0۲10 


1- از جمله مجلات مکتب اسلام. 
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نوشته و 3۳0 0061۱01 06۲۲ ۱۱06۲ 50۲۲۱6 115 ۸۱ ع]2ا نام دارد. 


مقاشته خاتم دکتر آلسانیزیتن طب اسلامی و ظبایت کشا 


کتاب مذکور در چهار قسمت می باشد. قسمت چهارم را شرکت داروئی 
ربوگن بعنوان نمونه (اشانتیون) چاپ و برای بسیاری از پزشکان کشور 
آلمان فرستاده است. جلوچهارم طبایتت در فر هنک عربی. نام دار 111 


(۲ لا ۷ب ۸۲۵۵۱6۲6۵۲۱ ۱۳۵6۲ ]۸۵۲2 ۱2۵۲) 


نه تنها انتظار نویسنده بلکه بیشتر مسلمانان است که فردی اسلام دوست 
و روشنفکر که زبان المانی را به خوبی قف نات بخاطر بزررگداشت دین 
ی اه ات ی و اه 


نویسنده می تواند جسته گریخته بعضی از مطالب جلد چهارم آن را که 
مربوط به پزشکان اسلامی و دارو سازان قدیمی مسلمان است برای شما 
تقل تمایج[2) هر چنا مطلی ان ارعویع خو هد عوولی با کریر از 
دوره کتابهای ما (مجلدات اولین دانشگاه و اخرین پیامبر) خارج نیست زیرا 
کتابهای مذکور 


1- اصولا در ارویا اسلام را به عربها می شناسند و حال آنکه دانشمندان 
ایران در اسلام چنانچه همین کتاب مقر است سهم بسزائی دارند. 

2 قسمت مذکور را برادرم اقای سید محمد پاک نژاد که بزودی دکترای 
در اقتصاد ملی از سویس خواهند شد ترجمه کردند. 
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حاوی کلیه برنامه دانشکده پزشکی بوده و انشاء اللّه یک دائره المعارف 


در آغاز نویسنده به درمان های شرم اوری که در سرزمین خودشان اروپا 
معمول بوده اشاره کرده ابسرو اسیونهای چندی را شرح می دهد . : پای 
مجروح یکی را با تبر قطع کردند و مرد. زن مریضی را آوردند پزشک گفت 
شیطان در مغزش قرار گرفته و عاشق اوست موهایش را بریدند بعد 
بعلت بالا رفتن تب که شیطان ایجاد کرده بود پوست سرش را به شکل 
ضلیب بریدند تا استخوان: جمجمه اشکار. شد بر. آن: تمک باشیدند که 
شیطان خارج شود و زن مرد. بعد راجع به امیرعظما تاه (1095 -1869 1 
میلادی) می گوید... کجای جهان وضع پزشکی منظمی مانند آنچه نزد 
مسلمین (1) بوده است دارا می باشد و در چه نقطه ای از دنیا نهضت 
علمی پزشکی منظمی مانند ان چه نزد مسلمین بوده وجود داشته است. 
آپا بیمارستانی مدرن مانند بیمارستان های مسلمانان روی زمین وجود 
داشته است حق است که : روش درمانی آنان نشانی ان مر کت پیدایش 
آنهاست و بهداشت آنان درس نمونه ای بود. 


فرانک ها دست نیاز به سوی دکترهای مسلمان دراز میکردند 


1- با آن که خانم دکتر نویسنده قسمت اعظم کتابش در تعریف از 
دانشمندان ایرانی است چون کتابهای ایشان به زبان علمی روز یعنی 
عربی نوشته شده همه را عرب نامیده و ما با اجازه ایشان همه را 
مسلمان نوشتیم. 
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۰ قضیه ای امیر عظما از زبان ویلهم فن بورن شنیده چنین نقل می کرد : 


ان زمان که امیرمعین الدین در دمشق حکومتی می کرده حکومت در ناحیه 
کینرت در اسرائیل قسمت غربی شلان که رود اردن از آن رد می شود) و 
یلهم گفت یک سوار قوی از کشور ما بیمار شد مشرف به موت شد به 
کشیشی که معروف و نزد مردم خوب بود مراجعه کردیم که نزودی بیاید 
گفت با میل میایم نزد سوار که سونت سونام داشت امدیم ما تصور کردیم 
با دستش بیمار را شفا خواهد داد , مقداری موم طلبید به شکل بند انگشت 
در آورد در بینی بیمار کرد بیمار مرد با او گفتیم سونت سومرد گفت : آری 
او در مقام مقاومت و مقابله با دردهای زیادی بود بینی اش را گرفتم که 
راحت شود (صفحه د). 


در آن زمان شیطان بیرون کردن و دعا خواندن بوسیله کشیش ها و راهبه 
های اروپائی از نیازمندیهای بدنی یک بشر بیمار محسوب میشد بعد به شفا 
دادن حضرت مسیح از روی ایمان کامل اشاره کرده و از اینکه کسانی 
دیگر که ایمان کامل نداشتند و از حضرت تقلید می کردند نکوهش کرده 
می گوید حتی از معلم کلیسا اقای تاتیان 190 این جملات درخشنده 
عصر خود باقیمانده است که : چرا میخوری خودت را مانند سگ از طریق 
علفها یا مانند خوکها با خوردن خرچنکها و شیر از راه میمونها معالجه کنی 
نلک انشان نید از طرب ,روخ فا باید رید ار کات که با طبایت 
داروئی یا دست و جراحی خود را مشغول می دارند مذمت کرده و این 
اعمال را از نظر کشیش ها پائین تر از لیاقت 
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وابستگان کلیسا حرام بوده است. 


انچه را هم اکنون مغرب زمین دارد پس از جستجو معلوم می شود از 
ممالک مشرق پیدا شده اند (صفحه 7 


یک نفر بهودی به نام دونولو 910-1005) 1(0۲۱۲۱0۱0) که در جنوب ایتالیا 
نزد مسلمانان طب خوانده بود وقتی به میلوس فن رسانو مقدس رسید 
(۳۵95۳00 ۴۵۱ والا/۱)رسانو با او گفت : همانا بهتر است به خدا 
اطمینان داشت تا اینکه خود را به بشر بسپارند و من به خدا و آقای خود 
تفه اهنا ری کم و ا ای تفدارمهای تم دار 


بر دهاردون کلارو 1090-1153) 03۳۷0۷ ۷۵۲ 86۲۳۳۱۳۱۵۲0) که از 
تابر ردیر بو وحه کردن .یه بزشکان رفن کوو و فتشاختی: ان 
کس که در شدت تب میغلطد باید از طریق اصلاح روح, خود را درمان کند 
و اجازه ندارد از پزشکی کمک بگیرد قبل از اينکه اقرار و اعتراف کند. 


سال 895 در نانته ۱13۲۱۲6۵5سینود 5۷۲006تصمیم گرفت بدون اقرار 
هی معاینه و عملی نسبت به بیمار انجام نگیرد. 


سال 1215 پاپ اینوزنز سوم 3 ۲۲۱026۳02اهنگام تشکیل مجمع اسقف ها 
گفت چون یما ری از کناهان به‌جود فق اید قبل از اقراز نباید بیمار معایته 
شود. 

خانم دکتر نویسنده ارات ۰ دال بر عقب افتادگی اروپا که ما 


اشارن ار مان ی گویه : 
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ابن رضوان رئیس پزشعان قاهره در اواسط قرن بازده میلادی ضمن 
تنظیم وظایف اطباء از جمله می گوید پزشک باید دشمنان خودش را نیز با 
همان روح عبادت و انجام وظیفه ای که دارد معاینه و درمان کند. 


با آن که اولین بیمارستان های اروپا هتل دیو (خانه خدا) در پاریس بود در 
روی اجرهای زمینش کاه ریخته بودند و بیماران را روی این کاه ها می 
خواباندند پای یکی کنار سر دیگری بود و بچه ای نزدیک پیرمردی و زنان و 
مردان مخلوط بودند بیمار مسری در کنار کسی بود که مرض کوچکی 
داشت و بدن به بدن: برس شنت آمو:زازی بلند تودتی در خونشه ای زائو 
با دردها و یک بچه متشنج و یک بیمار قرمز شده از تیفوس و دیگری از 
سرقه مين هی عضای شم اس آگردان و را قاروش 
می داد همه و همه در کنار یکدیگر بودند. 


بت تسا را ماوق یت را مدا شوه فرص یت رین تنل غدانی را که 
غیر کافی بود با انها می دادند. شب و روز در بیمارستان باز بود و هر کس 
در هر زمان می توانست از بیمارش عیادت کند اگر بیماری نصف روز 
گرسنگی خورده بود حق داشت روز بعد از لحاظ افراط شکم خود کشی 
نماید. وقتی صبح وارد بیمارستان می شدند گویا یک ابر مخلوط بسر که را 
خلو دهان ادفی فت .ماندند بعش ها -24 ساعت. ی افطل .و رماتت 
بیشتر در مرده خانه می ماندند و جای نعش را باید بیماران خودشان 
«دوستانه» تقسیم نمایند روی نعش ها حشرات سبز رنگی دسته دسته. 


قبل از اواخر قرن 12 در مغرب زمین جائی که بیماران 
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را بپذیرند وجود نداشته است. 


پدر عزیر از من پرسیده ای که ایا پول برایم بیاوری برای زمانی که می 
خواهم از بیمارستان مرخص شوم , یک کت و شلوار نو و پنج سکه طلا می 
گیرم که مجبور نباشم بلافاصله پس از مرخصی کار کنم. دوست ندارم که 
گله خودت برای من حیوانی را بفروشی. زودتر بیا من در بخش ارتویدی 
نزدیک اطاق عمل هستم اگر از کریدور از در اصلی وارد شدی برو از هال 
جنوبی بگذر آن جا پلی کلینیک است که اول پس از افتادن مرا بدان جا 
آوردند بیماران در آن جا توسط اششتها رن ها و دانشجویان معاینه می شوند 
اگر لازم نبود بستری شود نسخه ای با او میدهند نسخه را میل داشته باشد 
می تواند از داروخانه بیمارستان بگیرد. مرا ابتدا معاینه و نامم را ثبت 
کر یف ی را 
قسمت مربوط به مردان برد. ابتدا مرا به حمام بردند لباس پاک 
بیمارستاتی پوشاندند و بعد بستری کردند کتابخانه را دست چپ خود قرار 
داده بعد اطاق کلاس که باید دانشجویان در ان جا تدریس شوند پشت 
سرت خواهد بود. کریدور دست چپ به بخض زنان میرود متوجه باش از 
دست راست بیائی از بخش داخلی که گذشتی بخش جراحی است در آن 
اطاق که آوازی مترنم است نگاه کن من در آن جا هستم. 


اه را هو ات شا ی هقی مراسهار شتا نا از‌ نان 
و خدمتگزاران برای ویزیت به من رسیدند و مرا معاینه می کرد به رئیس 
بخش چیزی را دیکته کرد که نفهمیدم بعد به من گفت که فردا مرخص 


287: 


پاک و روشن و تخت خوابهای نرم و ملافه های گلدار سفید و لحافهای کر 
کدار و ظریف و مخملی و آب های جاری در اطاقهای و اطاقهائی که هنگام 
سرما گرم می شوند و گوشت پرنده پا گوسفند هر روزه را از دست بدهم. 
در هر حال قبل از آن که برای من آخرین مرغ بریان می شود بیا. 


یت ها تین کدی نامه ان داد مرن شود ما مین ونیم ارم و فقطظ به 
قرن 20 تمجید شده نسبت و تطبیق دهیم و در حقیقت نویسنده نامه نشان 
می دهد بیمارستانی را که چگونه در هزار سال قبل در یکی از شهرهای 
فزاز ین رنه بین کو‌ههات هیمالایا و پیرنه ساخته شده بود. کردبا 0۵002 
(پایتخت یک بخش اسپانیائی در اندلس نزدیک گوادار کوی ویر که امروز 
0 نفر جمعیت دارد و مسجدهای بزرگی در آن است) در اواسط 
قرن دهم به تنهائی پنجاه بیمارستان داشته است حتی از بیمارستان های 
معروف بفداد در زمان هرون الرشید بیشتر (و همه به مسلمانان تعلق 


دکتر الرازی (زکریای رازی) در زمان عضدالدوله سلطان وقت دستور داد 
قسمت های شانه دنده و احشاء گوسفند را در نقاط مختلف بغداد آویزان 
کردند آنجا که پس از 24 ساعت گوشت تازه تر و خیلی کمتر فاسد شده 
بود ان جا را بیمارستان عضدی درست کرد. 


سلطان صلاح الدین وقتی خواست یکی از قصرهای خود را به بیمارستان 
نصیری تبدیل نماید در قاهره جائی را انتخاب کرد که مورچکان کمتر در 
هال هایش رفت و امد می کردند. تمام 
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بادها و غیره نشان داده می شده است و 


وقتی بیمارستان منصوری در قاهره درست شد سلطان منصور گفت من 
این را درست کردم برای فرماندهان و نوکران , سربازان و افسران , 
بر ان و کوچکان , مردان و زنان , سلطان که در زمان ابتلای به قولنح 
صفراوی نذر کرده بود اگر بهبودی يابد دارالشفائی (بیمارستانی) درست 
کند پس از بهبودی نذر خود را ادا کرد. 


در میافارکین دختر حاکم مشرف بموت گردید حاکم بدکتر قول داد اگر 
عزیزش را نجات دهد هموزن دخترش با و طلا خواهد داد دکتر زاهد العلما 
دختر را درمان کرد و از ان پول بیمارستانی ساخت. 


ثروتمند معالجه مجانی و داروی مجانی و لباس و پول جیبی یک ماهه 
داشتند. خانم دکتر نویسنده کتاب بیمارستان های دیگری را نام میبرد و در 
موردی چنین می گوید. علی ابن عیسای وزیر به توسط نامه ای خبر یافت 
که بیماران از لحاظ کم کردن زغال و لحاف در رنج اند و زیر بشر دوست 
که خود بنیان گزار بیمارستانی بود نامه را بشدت لوله کرد و پشت آن به 
ابوالذکر که اداره کننده و جوهات مزروعی بود چنین نوشت «تو : خدا| به تو 
عنایت کند آن چه را در نامه نوشته اند و قابل توجه است بخوان در تمام 
اوضاع تو باید سهم هر قسمت را بدهی ان جا خانه بیماران است و 
جائیست که در انتظار کمک بیشتر است و کارهای خوبی باید 
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از آنجا سر بزند همه با به من اطلاع بده خدا با تو لطف داشته باشد » 


رسای بیمارستان ها با سعی خودشان و امتحاناتی که می دادند به ریاست 
انتخاب می شدند. رازی قبل از اینکه بریاست برسد باید از بین 24 
متخصص که تمامشان رئیس یک بخش بودند و دائره وار کار کردنشان را 
خودشان عوض می کردند انتخاب شود و شد , بعد شرحی از طرز رفتار 
روساء بیمارستان ها و کلاسهای کنفرانس و کتابخانه های موجود در 

بیمارستانها و چگونگی ندریس و گفتگو با دانشجویان به میان آورکه خت 
گوید. زمانی که در مدارس دیری مغرب زمین در نور مصنوعی چراغها 
کتاب: می. خواندند در انجا (نزد. مشلمین) علم پزاکتیکی, انجام میگر فته 


است. 


عصیبیه 5210121ولا در زمان دانشجوئیش در دمشق چگونگی ویزیت 
رئیس بیمارستان را از بیماران چنین نوشته است : رئیس بیماران را 
ویزیت می کرد در حالی که دانشجویان به دنبالش حرکت می کردند و در 
موقع معاینه او را بدقت نگاه می کردند و.. نها که‌توشفندن مت وید 
اینطور دکترها ساخته ميشدند که دنیا ندیده بوده است و تازه در این زمان 
جدید دوباره دیده می شود. دانشجو بوسیله دانشیار با امضاءهای کتبی که 
دال بر دیدن دروسش است لیسانس معصوص می گرفت ولی در عمل 
نیمه کاره خواندن به کنار زده می شد و اگر دکتری می خواست مطب باز 
کند باید یک تصدیق لیاقت از دولت بگیرد. 


در 931 میلادی المقتدر بالله خليفه عباسی خبر یافت که در بغداد دکتری 
در هنرش اشتباه کرده است و در نتیجه مربض فوت 
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نموده است خلیفه دستور داد یک هیثت پزشکی به ریاست سینان ابن تابیت 
0 - 860 - 5۱۳720 نفر دکتر بغداد را فقط بیاد گرفتن یک شعبه 
درس طبی پذیرش دهند (دکترهای تحت نظر دولت در اینجا بشمارش 
نیامدند) در همان زمان در تمام لا ۳۲۲۱۵۱۲۱9(حاشیه رودرن) حتی یکدکتر 
پیدا نمی شده است. (صفحه 16). بعد از سینان ریاست پزشکان به ابن 
التلمیذ رسید. ابن التلمیذ پزشکان را آزمایش می کرد و اجازه طبابت می 
داد. داستانی از او نقل ميشود بین کسانیکه نوبت گرفته بودند تا نزد ابن 
التلمیذ امتحان بدهند پیر مردی بزرگ و نورانی با موهای سفید بود که او را 
در یک قریه دور افتاده ای پیدا کرده بودند در آنجا طبابت می کرده است 
هفترن. که بم این التلمید وارد ند در حالیکه می-دانست ببرنرد فقظ تور 
موارد سادم کوچک طبابت می کند و در طب حقیقی دانائی ندارد با او 
گفت : چرا شیخ و الامقام در مباحثات علمی شرکت نمی فرمایند که ما به 
نظریات ایشان مطلع شویم! - چه حن و شیح وت را پشت 
7 ۳ 
من 
صخبت میشود آقای من بهتر انست خیلی مقدبانه از او بپرسند چند:شاکرد 
داری و شاگردان مشهورت چه کسانی هستند , معلمان من مدتهاست 
مرده آند. 


و اون نید حات ان ی باه کایها مات یر ]اه 
فرموده اند پروردگار قادر توانا بر 


ص : 291 


بزرگواری شما بیفزاید ؟ بهتر است از من در این سن بپرسید اقای من که 
کدام کتابها و چه جزواتی نوشته ای و در ضمن پیرمرد خودش را به ابن 
التلمیذ نزدیک کرد و در گوشش گفت من یک مرد پیر فرتوتی هستم و خرج 
عده زیادی از فامیل را باید بدهم همیشه بعنوان دکتری معروف مرا 
شناخته اند... ابن التلمیذ از او قول گرفت که در موارد بسیار سبک فقط 
طبابت کند تا آنجا که حق دادن حتی مسهل و حجامت کردن نداشته باشد و 
سپس با صدای بلند که همه شنیدند گفت شیخ والامقام می توانند به مطب 
خود بروند نفر بعدی که وارد شد ابن التلمیذ از او پرسید معلمت کیست ؟ 
جواب داد شیح قبلی. ابن التلمیذ بقدری خندید که اشک از چشمانش 
سرازیر شد و گفت شیخ خودش را راحت کرد آیا تو هم میتوانی مانند وی 
رفتار کنی: گفت. بل کفست: ادا پار| از متدو رفتاری که گفته شد بیرون 
بگذاری و... 


امتحان جراحی. بدین طریق. بوده است. که. ابا اناتومی. و جراحی پاولوس 
5یاالا۳۲۵ از ۸69۱65 يا از علی ابن عباس تحصیل کرده و از در رفتگی ها - 
کنار زدن سنگ ها و عمل کردن لوزتین و آب مروارید سوراخ کردن - عمل 
انواع کوری های چشم - باز کردن زخم و قطع و باز کردن جمجمه و بعد 
اگر قبول می شد این دییلم متخصص یک جراحی کوچک بوده است.. 
سیس چنین می گفتند امیدواریم با راهنمائی پروردگار ما قدرت آتجام 
وظیفه داشته باشیم واز هنر جراحی که خدا عالم است نتیجه ببریم و از 
کار خود وسیله سعادت فراهم اوریم. 


متحضرص مد کور حق داشت:بو اسیر اسرد دندانمار | بکتد زخم ها راندور و 
بچه ها را ختنه کند ولی باید با کسی که بالاتر 
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و رئیس اوست به نشیند و صحبت و مشورت کند و بیاموزد. کمیسیون های 
پزشکی در مواقع سخت و بغرنج برای جلوگیری از اشتباهات تشکیل می 
شد برای دقت در تشخیص و درمان رئیس کمیسیون مسن ترین 
متخصصین بود و جوانتر از همه پروتکل می نوشته است (دستورات 
مشورتی جلسه یا 1 


جراحان بزرگ آسیستان و یک بیهوشی دهنده. بیهوشی دهنده علفی را بنام 
علف هرزه خواب ]5۱۱56۱۲۲6 با حشیش نم میکرده و انرا بر اسفنحج 
نهاده جلوبینی بیمار نگهداشته و یکی نبض او را کنترل میکرده سومی اداره 
وب بعهده داشته برش های جراحی با احتیاط شروع ميشده 

که بر نهعفيق تباشد یک اسیستان :بای قلاب: لطیفن پوت رآ بر من 
گردانده است. «علی ابن عباس جراح معروف در حین عمل درس می داده 


است ۰ 


حالا پواش ببر که بر آمدگی را از بافت های اطرافش جدا کنی. باید 
مواظب بودرگی زخم نشود عصبی قطع نگردد وقتیر رگی زخم شد باید 
آنرا با احتیاط بست که خونریزی دهانه زخم را فرا نگیرد و مانع دقت تو 
شم ای و ی و 
خوب حس کن یا قسمت های کوچکتری باقی مانده اند یا نه بعدا جدا کن 
آن:زا با دفت. که آیا بر آمهد کی یرون آمده تحت با خیر ؟ پس پوست را دو 
دفعه بهم برسان (پوست زیادی را کمی کوتاه کن) و دوخت و دوز را با 
وترهای ماهیچه های گربه انجام بده 
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هنگام سرطان تمام برآمدگی باید از عضو جدا شود و مقداری از اطراف 


یک دستمال خیس شده باید به زخم ها بست که چرکی و گندیده نشود. 


وت که ای کم زا نز 
بیمار بوده و سپس عادتها و , ها رای کر قاس سار شاه رود مه 
نوشته آند بعد وضع ظاهری تمام قسمتهای بدن از صورت و چشم و پوست 
و تنفس و... و سپس از شخصیت بیمار از اکتسابی ها و روحی و جسمی و 
مزاجی (در فواصل از بیمار می پرسیده اند ایا سخن دکتر را به خوبی می 
فهمد ؟؛( بعد شنوائی و عقل و عواملی کف تواند او را تحریک کند و... 


در اینجا خانم دکتر نویسنده از ابن الرضوان طبیب معروف نقل می کند 
انچه را بشاگردانش درس می داده و طریقه ابسرواسیون نوشتن را می 
کفته است نا انجا که کید و 
بعد چنین می نویسد : شگفت انگیز است آنچه را پزشکان مسلمان از 
ریق تب مین یدنه انکه: وان آدزار فری ی کودتنهه ند تمونه ای 
را که از ادرار , چرکین بودن پریکارد را تشخیص داده عنوان می کند. ابن 
سینا می گوید با شرائط معینی ما از ادرار چیزهائی بدست می آوریم ادرار 
تاید اقلتخ ادراز ضبح: باشد قدنی از آن تخذشته بانشد بیمای تباید ات زیادی 
خورده باشد متوجه باشد آیا به بیمار زعفران يا انار يا عناصر نکن دیگر 
خورانده شده با خیر ؟ کارهای اضافی از حد معمول و عادت نباید انجام 
دهد. روزه نباشد 
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دیر از خواب بیدار نشود و9... 


بعد شروع می کند از تمجید و تجلیل الرازی (زکریای رازی) و با ان که می 
گوید او اواسط قرن نهم وقتی در مغرب زمین نوه های شارل کبیر 
سرزمین کارولینک ها را تقسیم می کردند در ری که قسمت شرقی تهران 
امروزی است بدنیا امد باز او را از دانشمندان عرب و ابن سینا را : نیز نیز از 
عربها می داند... رازی تا سی سالگی به علم زبان و فلسفه و ریاضیات 
مشغول بوده و ضمنا در دکان صرافی پدرش و از ان به بعد به تحصیل علم 
طب پرداخت و بسرعت پیشرفت نمود و با دانستنی های زیاد پس از 
ماندن مدتی در بغداد بری برگشت بعنوان رئیس بیمارستان و در بین صد 
نفر پزشک به ریاست بیمارستان منصوب شد.. او بزرگترین قدرت در 
مواقع شک و آخرین روزنه امید برای تفت حتضی ز نجها 9 


رازی علم طب را چنان در تصرف داشت که هیچ دکتر دیگری از زمان 
جالینوس به بعد نداشته است بدون خستگی علمش را بیشتر می کرده نه 
فقط نزدیک تختخواب بیماران و در شب ها روی کتابها و ازمایشهای 
تین مت وه اس 


رازی دکتر بزرگ که شاهزادگان او را احترام میکنند عزیز ملت شده است 
و بت فقیرانی که پس از خوب شدن باز بوسیله پول شخصی وی مساعدت 
می شده آند در حالی که خودش محتاجانه زندگی می کرده است و در 
سال 925 کاملا فقیر فوت کرده است (صفحه 23) دستبازی بدون حد 
انتقام همکاران فرو مایه اش عصای گدائی بدست وی داد و از ریاست 
بیمارستان بغداد شهر یک ملیون و نیم نفری و همچنین از تمام مقامهائی 
که در ری داشت او 
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را به دور ساخت بانو خدیجه خواهرش آن بی گناه فقیر را که روزی 
زندگانی نورانی داشت و اکنون خفه و خفیف و بی نوازش شده و 
چشمانش که هزاران نفر را کمک کرده و با ضربه های شلاق فرمانروای 
خشن و قسی القلب منصور ابن اسحاق بخاطر به نتیجه نرسیدن ازمایش 
شیمیائی , امروز کور و بی نور مانده در کنار خانه خود خاموش نشانده 
است چشم پزشکی برای جراحی چشم وی انتخاب می کنند او را به نزد 
رازی می آورند رازی از او راجع به چشم سوالاتی می کند و رازی حاضر 
بعمل نمی شود و می گوید من اینقدر از دنیا دیدم که از آنها متنفر و خسته 
ام , قبل از مردن فهمش را از دست داد خدیجه بیشتر از دویست و سی 
کاز تشر هودنا می شمارد از کارهای طبی - غیر طبی - شیمیائی - فقه - 
فلسفه - نجوم ریاضیات. 


چرا مغناطیس آهن را به خود می کشد یکی از تزهای اوست کتابی درباره 
شکل دنیا با اثبات اینکه دنیا روی دو چیز می چرخند و خورشید تزر کتر از 
ماه و ماه کوچکتر از زمین است - کتابهای آشپزی و نگهداری خوراکی ها و 
رباعیاتی هم از وی بوده است. صندوقی که تالبش پر از لوله های کاغذبه 
خط رازی بود روزی زنی یک صفحه اش را بیرون می کشد عبداللّه ابن 
سباده آن را می خواند (خانم دکتر آنچه تن ان کاغذ نوشته بود نقل میکند و 
آن شرج حال بیماری بود که به آبسه کلیه مبتلا شده و رازی با ذکر علائم 
مرآ را به خوبی تشخیص داده و ما آنرا برای جلوگیری از زیاده روی 
نقل نکردیم و بقیه جملات را نیز باختصار خواهیم آورد) بعد خدیجه خواهر 
رازی کاغذی را بیرون می اورد (شرح حال بیماری 
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بنام ابوبکر ابن هلال بر آن بود)... 


سالیان خر ای ضتجوین نستته بود تاایی العفید ویر ععیی امه در خانه ای 
که رازی مرده بود به خدیجه مقدار زیادی پول داد و صندوق را با خود برد و 
تمام شاگردان رازی که دکترهای معروف بودند جمع کرد و گفت تمام 
بسته های کاغذ را بنگرید و بعنوان کتاب در آورند حاصل را ی 
مغرب زمین 00۳۱۳۱6۳5 گویند نامگزاری نمایند. 


خانم دکتر نویسنده گوید این کتاب سی قسمتی یک انسیکلویدی درمانی 
است از زمان هییوکرات تا رازی و نشان می دهد چه علومی که این مرد 
نداشته و چه تجربیاتی که خودش نکرده و نظریه هائّی که نداده است وی 
از زبان های یونانی - هلنی - هندی - سوری - عربی - فارسی با تکمیل 
ترین نشان اشنائی داشته. 


کتاب طب منصوری ۳۲۳۵۲۱055 را در زمان خوشبختی بنام منصور نوشت و 
بوی تقدیم کرد کتاب دیگرش بنام : کتاب برای کسانی که هیچ دکتر در 
دسترس ندارند (در کتاب از هر کدام شرحی داده شده است) 


شهرت بیشتر رازی از فرمولهای منو گرافی اوست(منوگرافی < 
پژوهشهای علمی برای کشف یک چیز جدید) که درباره اش «جوش و دمل 
و سرخک» نوشته است و معروفیت های دیگرش بعلت معالجات مخصوص 
رماتیسم مفاصل - رنجها و در مثانه و کلیه - بهداشت خانه و حمام و محیط 
- تهویه اطاقهای بیماران - کتابهای رژیم و اشپزی نصایح و پندها برای تهیه 
غذای سالم - مقدمه ای برای درست کردن ترشی جات و مرباجات. 
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رازی آزمایشاتی بر حیوانات داشته وی تنها یک دکتر بزرگ نبود بلکه 
حقیقی بود و دانشمندی ساعی رازی اولین کسی بود که شیمی را 
به خدمت طب ور آوزد. ۰ رازی و همکارانش برای ممالک غربی یک پیش 
تصویر درخشانی بودند. بعد از سجایا و صفات پسندیده و نصایح پدرانه 
پزشکی رازی که حاوی مطالب بسیاری بوده و از اینکه کتابی از او بین 
10001۵ سا حول ی سای ی ام ورد 


خانم دکتر سپس از طرز رفتار مغرب زمین با دیوانگان انتقادهائی نموده و 
شواهدی که افو از انا تفا کرنم مه کویر تا قرن 19 در ممالک غربی 
دتوانگان تحت نظر پلیس زندانی ویعتوان یی:جناشکار با آنها ذفتان می 
شده است و خال آن: که کلیتیک های عضبی. و بخش های. روانی. دز 
بیمارستان های مسلمین فراوان بوده است. اواخر قرن 19 دکتر پینل 
۱۳6 به کنوانت 00۳۷6۳۲ در فرانسه اجازه داد که دیوانگان را آزاد و 
بدست دکترها 7 
کشف نشده. 


ابن النفیس چهارصد سال قبل از هاروی گردش خون را کشف کرد (هاروی 
در 6 کشف کرد و سیصد سال قبل از سروت 56۳۷6])1553) که 
گردش خون ریوی يا گردش خون را کشف کرده بود. ابن النفیس رئیس 
بیمارستان نصیری بود که صلاح الدین بنا کرده بود از کشفیات ابن النفیس 
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و تغذیه قلب را با رگهای خونی شرح داد. 


(2) خون به ریتین میرود برای اینکه خودش را با هوا سیر کند (آنچه را بعدا 


(3) واسطه هائی بین شریان شش و وریدشش قرار دارد که گردش 
خویاتی درا خر وی شتمیق اجه کلمیم‌یعها ضوان اون 
بیان داشت). 


(4) وریدشش نه با هوانه با دوده پر است بکله از خون پر است (که 
بعقیده گالن ورید حتی در جهت مخالف حرکت می کند) 


(5) دیوارهای شرائین شش کلفت زر نر از وریدهای شش اند و از دو لابه 
هستند که بعدها بنام سروت ۰ ۱5۳۸" ۳ نوشته اند. 


(6) دیورا غلافی قلب خلل و فرج ندارد. بعد خانم دکتر دلائلی ذکر می کند 
و اشخاصی را با مدرک نشان می دهد که چگونه در اثر تماس با مسلمانان 
دانستنیهای طبی وارد اروپا شد و بعضی اشخاص آنها را بنام خود ثبت و 
انتشار دادند. 


علی ابن عباس اولین کسی بوده که کنتر اکتور و جمع شدن و انقباض رحم 
را برای بیرون راندن بچه شرح داد. وی راجع به زخم های رحم و دهانه 
رحم و سرطان اعضای سافله نوشته هائی دارد. وی هزار سال قبل از 
داروین از بنیاد انواع و مناسب بودن هدفشان با محیطشان سخن گفته 


ست . 


ابن سینا می گوید آنها که تا کنون می گفتند بافت های قوی مانند بافت 
های شل التهاب پذیر نیستند اشتباه کرده اند استخوان هم که بافت قوی 


۱ ۳ 1 ۱ یشود. وی ترش حای مه را ۱ می دهد و اولین تن 
ات در 
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و حتی از گالن. 


رانق تضویزی از ابله. و ستوخی بطور تکمیل نشان داد که تفسطظ دکتر‌های 
قرن 18 یکی از بهترین شاهکارها محسوب می شد. نقرس و رماتیسم را 
رازی از یکدیگر افتراق و باز شناخت. 


آبن سینا تشخیص افتراقی بین پلوریت التهاب شش اعصاب بین دنده ای - 
ابسه کبد - التهاب مدی یا ستین را شرح داد علائم قولنح روده و کلیه - 
تفاوت فلج صورت بعلت اسیب های محیطی و مرکزی را نوشت. 


ابن بشر ارزش درمان با اب و سرد کردن و بخور دادن را می دانست و 


بطور حیرت انگیز بکار میبرد. 


ابن سینا فیلسوف بزرگ و عالیقدر عفونت طحال (۲۱۲۵۲۱۵ <۳۱۱)که آنرا 

بای ان هچ ارای کی و ات پرقان و 
پاراشست افت ی مه ی کر که ها مت ای سای کی 
و مربوط قلب و تغذیه مصنوعی بعلت فلج مری و تصویر کامل سرطان 
معده و این که سرطان یک بیماری عمومی عضوی است شرح داد و او 
کسی است که مسری بودن سل ریوی را ثابت کرد. او نشان داد که بعضی 
بیماریها ایمونتیه دائم می دهد در نیمه اول قرن نهم مازویه به مسری 
بودن جذام اشاره کرد. 


در اینجا خانم دکتر نویسنده از رفتار زننده و خشونت افیف حفرت زمین با 
جذامی ها داد سخن داده از جمله می گوید جذامی را در قبر می خواباندند 
و کشیش سه مرتبه خاک بر او می پاشید تا در اجتماع همانند مرده ای 


ارزش او درک و بر آورد ِ 
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بعد راجع با آمدن طاعون شرحی داده مین کوب گاه گناه آهدن طاعون را 
در سوپس و فرانسه جنوبی بگردن بهودیان انداختند و صد تا صد تای آنان 
را در آننشر سوزاندند و زمانی ملت دیگر را قطعه قطعه نمودند (صفحه 
3) و بعد به این الخطیب و چند مسلمان دیگر اشاره می کند که مسری 
بودن طاعون و راه جلوگیری از سرایتش را ذکر کرده اند. 


ابوالقاسم اندلسی متوفی در 1013 راجع به بیماری خونی فامیلی و 700 
سال قبل از 1788 -۳۵0۲۲/1713 - ۱و۳۵۲۳۵۱۷) سل ستون فقرات (مال 
دوپت 00۲ - 06 - ۵۱6) را شرح داد او نیز عمل سوزاندن زخم ها 
(کتریزاسیون) و متد جدید بچه بدنیا اوردن را با دست و با الات و ابزار در 
زمانن که ریک دست یا بای بجة لو با شد,با کنم فراز کرفبة باشد با این که 
اول از قسمت صورت شروع بکار کند. 


وضعیت مخصوصی که 1856-1935) ۷۷۵۱۱6۲) در این اواخر برای 
زایمان پيشنهاد کرد متدی است که قبلا ابوالقاسم آنرا بکار برده است آینه 

و اژینال و اسبابهائی که برای باز کردن فرج بود و بعدها در زایمان اهمیت 
2 پیدا کرد از اوست. او درست کرد لوله هائی که با در ان می کردند 
تا وارد رحم نمایند و دردهای زایمانی ایجاد نمایند قلابی درست کرد برای 
بیرون کشیدن پلیپ ها - یک تراکئوتمی موفقیت امیز روی نوکر خودش 
بکار برد - آنچه را امبروس پاره ۴۵۲6 - ۸۳۱0۲۵56 در 1552 برای وصل 


کردن رگها بهم 
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بهتر کرد. 


دوختن ]۱۲51۱۳۱6۲۳ (مانند دوختن پوست خزبه پالتو) و ۸0۲۱۲6۲۳۵۲۲ 
(مانند هشت لاتین 8دوخت) و دوختن با یک سوزن و دو سوزنی و همچلین 
دوخت با روده گربه و برای دوختن ی سس 
قرار دهند. 


ترندلنبورک که ممالک غزیی مستقیما با تشکر آن را از ابوالقاسم فرا 
گرفته اند در اوائل قرن 20 ۳ به اسم جراح آلمانی فرید ریش ترند 
لنبورک (1844 - 1924) به کار بردند ابوالقاسم هنگام مواجه شدن با 
شکستنی هابا زبرای جلوگیریی از توسعه زخم یک پنجره ای از گچ درست 
می کرد که با پر نرم از پر شده بوده و آنرا به کار می برد - ابوالقاسم 
ابزار و آلات جراحی های مختلف و همچنین ترا جراحی دندان و چشم 
درست کرده بود و انها را در یک کیف نگه می داشت. 


حنین ابن ِِ درباره چشم و درمانش مطالبی داشتند که تا قرن 18 


هنوز به آنها عمل می شد و امروز نیز در بعضی بیماریها از درمان آها 
استفاده می شود (مثال زده شده است) حتی متذجا انداختن شانه هنوز 


متد عربی معروف و به ان عمل می شود. 
ابن سینا به کار برد حمام گرم و سرد و تنقیه و کیسه یخ 
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گذاشتن را.ضد عفوتی. کردن. از خسامانها به اتالیای. شفمالین. امد ۸ بر فد 
افکار پیشینپا پس از هزار سال ابن سینا معالجه زخم بدون چرکی را 
معمول داشت و موفقیت های او به سر حد معجزه رسید زیرا قبلا برای 
مدتها زخم بسته می شد و هم اکنون در فاصله کوتاهی زخم خوب می 
شود. 

انتی بیوتیک ها را می شناختند و در مواردی از غبار سبز رنگ کیکها استفاده 
می کردند به صورت خمیر در اورده به کار می برند. 


مانی ها و بیماران روحی را با خواب درمانی و تریاک درمان می کردند. 


فیزیک دان بزرگ الهیثم ۸۱-۲۱۵۱۲۳۵۳ تأثیر موسیقی را روی بیماران 
روحی و بدنی را برای آنان پیشنهاد کرد. 


امروز عدد عربی - جبر عربی - منجمی عربی هنوز هست و آرزوی مغربی 
ها تا مدتها این بود که مانند بیمارستانهای بغداد و کردبا داشته باشند. 


آنچنان مطالب کتاب خانم دکتر آلمانی را به اختصار آوردم که هم اکنون 
متجاوز از پنجاه صفحه اش نقل شده است و اینک تردید دارم که بقیه را 
تقل. کنم یا نکتم! آبا کار درستی است که کتاب غذا رااین گونه مطالب پر 
شود ولی چند مسئله است اول آن که می خواهیم پس از پایان , عظمت 
کلمات پیشوایان اسلام و مراتب علمی انان را نشان دهم 
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دوم : ثابت شود عقب افتادگی امروزی مسلمانان مربوط به اسلام بیست 
در صورتی که پیش آهنگ بودن در علم و برتری جهانی دانش مسلمانان تا 
سیصد سال قبل کاملا به اسلام تکیت دارد مخصوصا برای شناسایی 
قرنهای درخشان اشامن که شاه بر مدت دو قرن <ظ و 6 هجری بوده 
است سوم : نقل می شود برای آن که بعضی ها خواستار و دوست دارند 
از تاریخ پزشکی اطلاعاتی داشته باشند چهارم : شاید رادمرد مسلمانی که 
زبان المانی می داند در ترجمه مفصل از مختصر ما یعنی کتاب اصلی 
دکترس المانی اقدامی به عمل اورد و بالاخره به عنوان ضميیمه جلد چهارم 
انتخاب گردید. 


ابوالقاسم اندلسی (936 - 1013) در دربار الحکم دوم در کرد با کتاب 
طب و تجربیات طبی خودش را به نام التصریف نوشت این مرد ستاره 
بزرک جراحی است و قسمت سوم کتابش بنیان و پایه جراحی اروپایی 
است و از لحاظ عمل بسیار محکم است و آناتومی را یک شعبه جداگانه 
طبی به حساب آورده است. 


۱ ی فتاه نوا و من فد 


و از اا توت هم چیزهای نوشته است و تاریخ اعرا را نیز شرح داده 
و کتابش را تقدیم ابن رشد (1126 - 1198) کرده است. 


او 0 یت کات ها تاش ات سس تال 
درسش را در غرب تدریس می کرده اند ؟ 
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خانم دکتر از صفحه 537 کتابش به بعد به نام بیدرای مغرب زمین عنوانی 
باز کرده و در انجا ثابت می کند که انچه را غرب دارد از مدرسه سالرنو 
۵۵ شروع کرده که در قرن 11 شهرت به سزایی داشته از 
مسلمانان بوده است و به تفضیل نحوه ورود علم و دانش را با رویا شرح 
می دهد. بعد در صفحه 63 عنوانی به نام : ابوعلی سینا صحبت می کند , 
باز کرده انقدر در بزرگی آبن سین سخن می گوید که باز کردن عنوان 
«ابوعلی سینا صحبت می کند» برای اشاره کافی بود و حال آنکه برای هیچ 
یک از داشمدان دیگر عنوان جداگانه ای دیده نمی شود در ضمن می گوید 
و انیت ۸ لقب نژز یک کسانی بوده است که مکتب ابن سینا 
را خوب می دانسته اند و چون از ابوالقاسم اندلسی جراح وت سر 
می گوید می نویسد ابوالقاسم دائم از ابن سینا صحبت می 


اولین بیمارستان در اشتراسبورک در 1500 تاسیس شد و حال آنکه ولید 
خلهه اممی 800صال فیل: از آنمارشانساخت. 

انا هی را که ی آ ات ی ‏ سوقا ضان ی اه 
الحاوی و منصوری است بعنوان انسیکلویدی هنوز می تواند مورد استفاده 


تغعدبه بر بدن در کتابی دارد. 
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در مایلند (میلان) ظاهر شد. بعد از دو سال دو مرتبه چاپ شده بود و تا 
سال 1500 شانزده مر تبه قانون آبن سینا چاپ شده بود و در مقابلش 
ی 


کات ابوعلی, شتا بیش از هر کباب ظیی فنگز دراه دیا عحصیل شده:و 


اولین بار در قرن 14 طب مغرب زمین شروع کرد که خود را با طب عربی 
مقایسه کند و تا مدت زیادی چیزی نبود جز حرفهای بیهوده و کاریکاتور و 
حرکات ناشایست مثلا در بازل 56256 (شهر شمال غربی سویس) 
پارسیلوس 5داا ۳2۲۵6 در مارکت پلانز (امروز جلو شهرداری شهر واقع 
است) نوشتجات ابن سینا و گالن را سوزاندند. 


میشل سروت با آنکه علومی را با پایه عربی در اروپا گسترش داد و 
کردتن وی ون را تام‌حود کرد اسف از متم مفا هد غوتی آن تبود: 


کتاب سرخک و آبله رازی بین سال 1498 - 1866 


پژوهشی داشت نزدشان وی یکنفر خارجی چهره 
نمی کند. و کوته فکرتر کسانی که برای بزرگ جلوه دادن خود کشوری را 
که در آن تحصیل کرده اند فوق العاده نشان می دهند (اروپا رفتگان در 
برابتر آمریکا دیده ها). 
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بیشتر از چهل دفعه چاپ شد و کارهای رازی در ان هنوز باسم کار 
کلاسیکی معتبر است. کتابهای دانشمندان مسلمان از جمله ابن سینا و 
رازی در قرن 16 برنامه اساسی دانشگاههای مغرب زمین بود ولی از ابن 
سینا و رازی (دو دانشمند ایرانی مسلمان) تا اوائل قرن 17 نیز عمیقا 
ادامه داشت و درس و درمان چشمشان تا قرن 18. 


کی ان ر فان مش ها انا باه اه مکی ی رای ۵و 
اافالی تون اه 


بعد در صفحه 72. عنوان بزرگ داروسازی بنام , گفته های افسانه ای 
عرب , باز کرده که بسیار مختصر چنین است. قهوه را اولین مرتبه 
مسلمین برای قلب بکار بردند و ارد پودر شده قهوه را در التهاب لوزتین و 
اسهال خونی و زخم های سخت. کامفر برای دوباره بکار انداختن قلب گیاه 
کامالا بر ضد کرم و ... 


اتن سنا در کباب فانوتش آنقدر راجع به گياهان داروئی نام می برد که 
کمتر از هفتصد و شصت داروی ان نیست که تمامشان در داروسازی 
گیاهی مغرب زمین وارد نشده باشد و خیلی از آنها نامهائی را که ابن سینا 
بر آن ها گذاشته محفوظ مانده مانند آمبرا ۸۳۱0۲۵ - سیناموموم 
۱۲۵۲۸ آن)زعفران 5327۲2۲ صندل 52001 سنا 56۳۱۲5 کامفر 
۲ آتاماریند 12703۲1۳06 الوئه ۸۱06 حشیش ۲۱۵5۱5 گالگانت 
0۲ وت موسکات 50۲ /۱۷۱. 


از ابن جلجل کتابی بوجود آمد بیشتر از 1400 داروی 
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انش تظار ( 9 د 124 ام اس در کی نود کاری کرو شامل شاد 
مواد فارما کولژی عصر خودش. آبن بیطار به بسیاری ممالک برای 
تحفیقات کیام ساسی مسافرت کرد این ببظار بیشتر از ۱400 دقعد با 
چشم خودش که برایش ثابت شده بود آنها را برداشته نوشته است. 


در اینجا خانم دکتر بذکر شنیتن. تذ کر می. بردازد. که. این بتیطار در آغاز 
کتابش آورده و یکی از آنهاست که کتاب را بحرف الفبا طبقه بندی نمایند 
ی 


مطلب خیلی جالب که خانم دکتر می گوید : در حقیقت عقیده اسلامی 
بخدای قادر این بود که با خرافات دشمن شود تا برای خدا کفر حساب 
نشود و ایشمی ۸( شیمی) کمتر مورد زیان کلاه برداران و مغازه 
بازان قرار گرفت زیرا بنظر یک روحانی مسلمان باید آن را مورد 
جستجوهای منظم قرار داده عناصر را آنالیز و تجزیه و ترکیب کنند و 
اختلافشان را بسنچند و آنرا تقسیم بندی کنند و در آزمایشگاه خودشان یک 
چیزی پیدا کنند آن چیزی که قبلا دیگری آنرا نفهمیده است (1) 


1- قابل توجه بعضی از روحانیون.). 
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در فرن بهم همزمان بارازی ستاره درخشان شیمی اسلامی علم شیمی 
اوج گرفت. 


خابر اب دادن فلزات‌را بیدا کرد. اشید تبتریک:< کو کرد اسید تمک > تتراب 
سلطانی - اکسید جیوه - ارسنیک - نیترات نقره - سولفات جیوه - کلرورید 
امونیم - نمک های دو ظرفیتی الومینیوم و پتأسیم - سولفات کریستال شده 
مس - کالیم هیدراکسید محلول هیدراکسید پتاس در اب - محلول 
۰ 9« در آب - سولفور گوگرد - سولفور پتاس و چیزهای دیگر 


مان ای می کداه ی اشوها سا هت آن ها سوه شاه 
شدن وزن فلز در موقع کسید کردن و سولفوره کردن شدند. آنها اولین 


دففه: دانستتد»جون هوا باتش نرشد خامونشن. می گردد - آنها کسترش دادند 
ریزه کاری های شیمیائی را مانند تبخیر کردن - سوبلیمه کردن - کریستاله 


کردن - تکلیس کردن - فیلتره کردن - تقطیر کردن. 

گیلاس ها - قرعها - لوله های نازک. قرابه های تقطیرگیری که هنوز قسمت 
های بالا و پائین آن بنامهای عربی ان نامیده می شود الامبیک ۸۵۸2۳0۵۱۲ و 
الودل 6۱ ۸۵۱۱0 


ابوالقاضی در موقع تقطیر اجاقی درست کرده بود که اتوماتیک بود و در 
لوله های قرعش با دیی مرتبه از یکطرف وارد و خارج می شد و نوبت بعد 


مسلمین از راه تقطیر , اب نمیز بدست اوردند و انرا در داروهای درمانی 
بکار بردند. 


رازی مهمترین اسید گوگردی را درست کرد - رازی الکل 
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خا ساسنست ره 


متلفین اتقدو خر ام شیمی پیشرفت داشته ون اهنی بودند که هبوز 
بسیاری از واژه های نامگزاری شده توسط آنان جزو اصطلاحات تخصصی 
بشمار می رود مائند : آلامبیک - النخ ناو لق(نمی. های دو ظرفیتی 
آلومینیوم و پتاسیم) الدئید 6۳۱۷0 0 ۸۵ الهاندل ۱۵۳0 ا۸الیزارین 2۵۲1۳0 ۸۵۱ 
(رنی زيشه رتاس) الکالی (هیدراکسید آمونیم) ‏ الکل:- آلودل, -< امالکام 
0 ۸۳۵( حل فلزات در جیوه برای پر کردن دندان بکار می رود) اینلین - 
7 نتیمون - عرق - - لو ۲۵۱ ۸2۱ 9۲ باو6 860بنزین [6۲۱20ظ - بزوار براکس 
2 (داروگری) - الکسیر - کالی (بازی که صورت نمکی دارد) کالیم - 
کل کتار ۵۱303۲ - لاک - سنگ لاروز (سنگ لاک سفید) - مارکازیت 
۵۲۷۵2- ناتبرون (اسید کربنیک دو ظرفیتی اتریم) رالگار 
۲ ۲6۵۱( ارسن دی سولفید) شلاک 50۳۱6۵۱۱301۷ (نوعی لاک است) - سدا - 
تالکوم 0۱1۲ هآ تینتال1) ۰ ۲۱۳۵۱) 


رازی اولین کسی بود که دانست شیمی در خدمت طب است رازی 
دانست که می توان با تغییر دادن و تبدیل با حسن کردن از راه مصنوعی 
عناصر طبیعی وسائل درمانی جدیدی می توان تهیه کرد که در طبیعت 
وجود ندارد و بدینوسیله رازی ارزش شیمی طبی را باندازه درمان 
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های گیاهی بالا برد. رازی قبل از مصرف مواد سنتز آنها را روی حیوانات 
اشکال داروئی جدید از قبیل شربت 51۲00 که از تقطیر کردن گیاهان ... و 
ژولب 60اا[ یک اشامیدنی شیرین خنک 6۲اه ضیف نامید رازی پاستیل 
(حب مانند)‌ها که خودش درست کرد و 000 که حب بود و ااز عصاره 
مخیر شنده کیاهی ود کمرش متا خود اثر عم شین کردند: مه میور زنن: 


رازی خیلی فکر کرد برای بیمارانی که حساس بودند و دارو نمی خوردند تا 
اينکه ۷0(همان رب خودمان) که عصاره ِِِ شده کنانفف بود با قالب 
شکری رویش را پوشاند ی رو کرد ٍ یا عصاره ها و ريشه ها را 
ی ی بت ی لو و ی مس 
ولی ابن سینا روی قرص ها را طلائی يا نقره ای کرد و گفت طلا و نقره 
تحریک کننده گردش خون و قلب هستند 


9 


بین سال 80 و 90 سال قرن هشتم میلادی مسلمین داروخانه عمومی در 
زمان منصور درست کردند و داروخانه چی را در خودش در موقع درس 
معمول بود بیدار می کردند و این مسلمین بودند که جدا کردند محیط کار 
داروخانه را از آن که نسخه نویسی می کرد و انها بودند که برای هر 
بیمارستانی یک داروخانه 
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دادند و یکطرح ریزی که حتی در جندی شاپور وجود داشته است و مسلمین 
دراوخانه های حوزه ای که با بیمارستانهای حوزه ارتباط داشته بوجود 
آوردند (صفحه 80). درمانگاه سربازی در قرن نهم حالت دولتی گرفت و 
هر کدام داروخانه ای داشت. 


جدا| بوده است و کسانی که می خواستند داروخانه باز کنند باید امتحان 
بدهند. 


ابن البیطار مدتها رئیس داروخانه های قاهره بود و بعد از اوالکوهین عطار 
بود. دواخانه ها مرنب از کارمندی های پلیس (محتسب) برای سلامتی 
رسیدگی می شدند همین طور آسیابانها - خبازها - شیرفروشها و مغازه 
های غذا| قروشی که جای خود و دکان و اجناسشان تمیز باشد و باندازه 
وکیل و وزن درست بفروشند و گوشت را در قصابخانه های خارج شهر 
نگهدارند و قصابی ها را نگاه می کردند که زهری کننده نباشند و ایجاد 
بیماری نکنند. 


بعد خانم دکتر چگونگی بوجود آمدن داروشناسی را در اروپا که همه از 
بود و تا 1932 کتاب عربی فارسی داروئی نوشته شده در قرن 2 با خط 
های ارمنی 6۱۱۱۲۲۱۵۲ تازه چاپ شده بود (صفحه 84). 
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مقایسه و سنجش (خلاصه از آنچه در مجلدا قبلی بعنوان شگفتیهای اسلام مورد بحث واقع شده) 


خوانندگان حدس زده و می دانند بقیه سخنان ما از چگونه مطالبی خواهد 
بود و نزد خود حساب کرده اند پس از این همه تعریف که از دانشمندان 
اسلامی (پزشکی و داروسازی) شد یقین با ذکر و دلیل ثابت خواهیم کرد 
همه دانشمندان مذکور از خوان کرم علم اسلام و قرآن چنان برخوردار 
بوده اند که خود جهانی را بنور علم روشن ساختند ولی همه خوانندگان 
چشم انتظارند که کیفیت پیوند شیمی اسلامی بوسیله جابر شاگرد حضرت 
صادق به کانون وحی را بدانند يا بفهمند رشته مطالب پزشکی چسان با 
پیشوایان دین بستگی پیدا می کند و در میان چهار هزار شاگرد حضرت 
صادق کذاق شبجخشت: م. کدام پزشک بوده و کدام باعث نضح آنها شده و 
سرآمد ااقران می باشند و باصطلاح سر نخ را بدست پشت سری ها داده 
اند. 


شرح و بسط قسمت مذکور که باز مطلب خارج از موضوعی است در 
ام که ناورهر ری 
ارتباط پزشکی با قران مطالبی خواهیم اورد و در ضمن برای تایید انچه 
خانم دکتر نوشته است که بیمارستانی زمان خلیفه اموی برقرار بوده است 
مسائلی را خواهیم نوشت که نشان می د هد نظر امام وقت راجع به 
بیمارستان و مراجعه و درمان در آن چگونه بوده است و برای جلوگیری از 
انحراف توجه , موردی را که مردی به حضرت صادق مراجعه و سئوالی 


مطرح 
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می سازد می آوریم. 


مردی نزد حضرت آمده گفت : اطباء می گویند در مثانه پسرم سنگی است 
درشت که هرگز از ممراصلی خارج نخواهد شد و باید آن را با جراحی 
خارج ساخت آبا حضرت اجازه عمل می فرمایند و اگر پسرم بهمین علت 
جراحی مرد آيا من گناهکار خواهم بود حضرت ضمن تشویق کار جراحان بر 
خلاف انچه کلیسا تا هزار سال بعد با تحریم جراحی معمول می داشت 
([ متذکر گردیده و برای بهبودی فرزندش دعا می 
فرماید. 


پر گردیم به مطلب اصلی خودمان که برای مقایسه و سنجش و بلکه 
از قایتفی .وه قبلا اشاره گردیده لا زم است و برای این قسمت ناگزیریم 
مطالب جالب سه جلد قبلی را که قریب نهصد صفحه است در چند صفحه 
باختصار بیاوریم. فقط | زشما درخواست می نمائیم کلیه مطالب زیر را از 
را ی ای ات ار ما وه 


اولین کلمه ای که بر نبی گرامی نازل شد دو کلمه خدا و دانش بود (بخوان 
و بنویس) اما بنام خدا. (ج 1 ص 8) (1) زمین کروی شکل - متحرک بوده و 
در مرکزش مواد جوشان و مذاب وجود دارد , (128) 


بزودی آسمان و زمین کره خاکی پرزرق و برق خواهد شد زیبا و روشن 


خواهد گردید - علاوه بر اسبها و خرها که برای سوار شدن و زینت خلق 
کردیم مرکب های سریع السیری مانند آنها 


1- از اینجا ببعد صفحات کتاب جلد اول چاپ سوم نشان داده می شود. 
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که از حد گذرانده اند در آینده خلق خواهیم کرد. 

تهیه هر گونه ای انرژی و سواره نظام برای ترساندن دشمنان و جلوگیری 
از حملات احتمالی دشمنان اسلام لا زم است تا زمانی که مسلمانان مومن 
واقعی نباشند نصارا بر اها تفوق دارند (ص 36). 

در بیماری عفونی پوستی میکرب دخالت دارد (5د). 


جای رشد و تکثیر و نشست میکربهاست (ص 36ظ). 


میکربها دارای زهرابه درونی و بیرونی می باشند (60). 

در شکاف ظروف و کنار سوراخهای بدن و جای شکسته آن چه در آن غذا 
9 و دراطراف ريشه و موهای زیر بغل میکربها پنهان می شوند 
چربی پوست محافظ و مانع ورود میکربها به بدن است (65) 

خون در بدن می گردد (گردش دارد) (66) 

مقاربت بصورت زنا سبب میکرب وارد آلت گردد (68). 

ژاخ‌تتر امت میکرت: هیا ارات اشتت:(70). 


وبا و طاعون دو بیماری مسری می باشند (73). 


اگر در شهری وبا و طاعون آمد و در آن شهر بودید خارج نشوید و اگر 
خارج بودید وارد نگردید (73) 


شروع خلقت از ابتدا روح بود , نور بود , عقل بود , بعد رنگ - هسته ایها - 
دخان (هیدرژن) - کرات - جماد - نبات - حیوان - انسان به ترتیب و تدریج 
پیدا شدند (101). 
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جهان دائم رو بوسعت می رود (117) 

خورشید بیشماری در پشت خورشید ما وجود دارد (118) 

خورشید جسمی است منیر و ماه مستنیر (114) 

زمین کروی شکل است - متحرک می باشد - مواد گداخته و جوشانی در 
میانش است دارای حرکاتی چند است , در نتیجه حر کتش چهار فصل در او 
بوجود می اید (124) 


از ابتدا جنبدگان سپس دوران خزندگان بعد پرندگان و به ترتیب 
پستانداران بوجود امدند (152) 


وشن بر تفن کشت کم آن آجمی: نس سفن کفز ان .نود برای. اوضان 
بدون تاریخ (176) 


قبل از حضرت آدم پیامبر ابوالبشر آدمهائی روی زمین بودند (181) 


در کرات دیگر مراحل گیاهی - حیوانی - کسانی مانند و باهوش تر از انسان 
وجود دارند (222) 


تفه دنو مود بقم می رسد آنشاتین بوخود می. اب ( 241): 

از اکسیژنی که مادر می بلعد جنین نیز بهره مند می شود (252). 
چنانچه جنین پس از 6 ماه سقط ! شود می تواند زنده بماد (262) 
جنین در رحم باشکال مختلف بیرون می اید (2660) 


زندگی در کار مردابها سبب ابتلاء مجاری صفراوی کین طحال می 
گردد (ح 2 ص 49) (1) 


1- از این شماره به بعد صفحات جلد دوم چاپ دوم است 
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خدا مسخر انسانها می سازد سفینه هائی که در دریا جریان دارد و همچنین 
مسخر انسانها ساخت خورشيد و ماه را (76). 


مثل و مانند کشتی های پر از جمعیت که در دریا حرکت می کنند برای 


زمانی بیاید که خلق آسمانها و زمین با یکدیگر ملاقات کنند (77) 


تبدیل شدن شب به روز همانند برداشتن پوست از روی گوسفند بو سیله 
سلاخ (77) 


نزدیک های ظهور قائم ماه مصنوعی نور دهنده ای ظاهر خواهد شد (80) 


چون قائم ظهور فرماید در جای خود ایستاده که همه او را می بینند و 


را می بینند و خلق مغرب مشرقی ها را (80). 


هنگام ظهور برای دیدن یکدیگر و شنیدن صدای هم پروردگار هوا را مانند 
کاغذی که برای یکدیگر پست کنند می گرداند و ارتفاعات و تل ها برداشته 
شده و مانع نخواهند شد (83) 


هر سال بعدی باید وضع عمران و طبخ کشورهای اسلامی از سال قبل بهتر 
بوده بااشد (921) 


هیچکس حق ندارد بدون اجازه قانون یک شاخه گیاه را بشکند یا یک ريشه 
را از زمین برکند (95) 


در آنق کهدیگری خود را تشه ست دیگری حق ندارد 
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خود را بشوید (179) 

کوچه و مکان های ایاب و ذهاب شایسته است وسیع باشد (193) 
پیادگان در دو طرف و سوارگان در وسط جاده ها باید بروند (194) 


برای مبارزه با مالاریا باید مردابها را بسه طریق مکانیکی شیمیائی - فیزیک 
خشک نمود (235) 


احتکار بعضی مواد غذائی حیوانات نیز نزد اسلام گناه بشمار می رود 
(239) 


حدیث در تعریف از کار و مذمت بیکاری و سستی (271) 


قله خوو ویس اه اکفر اعات صور اسلا است ۳ 287) 


خدای می خواهد که بهترین رزیق برای کسانی باشد که ایمان دارند (جلد 
سوم 12) (1) 


اتتمان بابة پر ای اشخاب دا کیقیت اترا غلفا پررسی تصاید (13) 
همین طور باید کمیت غذا را نیز منظور بدارد (170) 


فصو که اا عنم ای ا ای رن ای ات 
و برای بیشتر گوئی تکرار نمی کنیم. 


1- از این شماره به بعد صفحات جلد سوم آورده میشود 
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یک آزمایش 


کتاب اول و دوم ما قریب 0 صفحه است اخبار و احادیث چندی از آن دو 
انتخاب و در اینجا نوشته شد که الان ملاحظه فر مودید اما از جلد سوم 
(350 صفحه) جوانب دیگری ی او از شگفتی های 
اسلامی اکتفا گردید حتی از بعضی مسائل که موضوع پر سر و صدای روز 
هم بود چشم پوشی شد مثلا از اين مطلب 0 به بیماری 


ذکر مراتب ارادت دانشمندان مذکور بدین و آنیز: مقصودمان نیست و با 
خلاص و ایمان اين سینا - رازی - ابوالقاسم اندلسی علی بن عباس - ابن 
النفیس و... کار نداربم همین قدر کافیست درباره بزرگترین انها مطلبی را 
بیاد بیاوریم که همه می دانند و آن رفتن ابن سیناست هنگام گرفتاری و 
زمانی که اشکال علمی داشت به مسجدی که نماز می گزارد و از خدای 
متعال حل و رفع اشکال خود را مسئلت می نمود و اگر نسبت به مسائل 
قطعی اسلامی اشکالی داشت می گفت يا می نوشت که چون نبوت و 
رسالت نبی گرامی بر من ثابت و مسلم است بدون درک ماهیت و علت و 
حکمت و واقعیت موضوء ۳۳ به جان و دل می پذیرم. (یعنی آبن سینا بر 
عکس بعضی از دبیرستان دیده های امروزی بنده خدا بودنه بنده تشخیص 
خود), 


انن راهم کفی خوا شم بکوتنم که کب اسلام شاگردانی حون ابن سا و 
دار شرفت کید اسال ام انس ۵ در 
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اسلامی با اثبات برسانیم زیرا در جلد مربوط به تاریخ پزشکی با چنین 
مسئله ای روبرو خواهیم شد و مطلب مذکور جز و برنامه گفتنی های ما 
خواهد بود بعلاوه خانم دکتر تا حدودی با این مسئله در کتابش اشاره نمود 
و موردی از ان را که دکترس گفته و برایتان نوشتم اشاره به بیمارستانی 
نود کمن ماد خاما ی امه کت ساسا فک ات 
ساخته و برای درمان بیماران مراجعه کننده را می پذیرفته است و حال 
ی ی , علم و بٍ بیمارستان و دارو و 
طب . . اصلا" برای دنیای روز بخصوص اعراب معی و مفهومی نداشته 


ند 
بلکه مقصود تذکر چند مطلب زیر است : 


خواندید که ابن سینا چنی و چنان کرد و نبی گرامی چنین و چنان فرمود , 
ایا در مقام مقایسه شما جرو کدام دسته از نفرات زیر خواهید بود, همین 


از احاطه علمی هر دو در شگفت مانده اید ؟ از آنچه حضرت فرموده آند 
تعجب کرده ابید پا از مدارج هنن ابن سینا خوشتان امده است > 


فقط توجه داشته باشید که از پاپ کاتولیکتر نباشید و از آنچه ابن سیناها 
نسبت به وحی و قرآن و محمد داشته اند از اندکش بی بهره نمانید که 
طرفداری از ابن سیناها و بی احترامی با اساس و پایه عقیده آنان توهین و 
تحقیر بسیاری نسبت به آنان بلکه نسبت به کلیه دانشمندان جهان است. 


قرشم ای شم وم من مه مات اسان 
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چون به نام ابوالقاسم میرسند و ایرانیان همینکه از ابن سینا و رازی نامی 
می شنوند غروری و افتخاری دارند ولی همه بوجود نبی گرامی مفتخر بودد 
فرتنت: حزانی در قران است که برای همه جهانیان است و اختصاص بیک 
قوم و دسته مخصوصی (1) ندارند همانگونه که شاگردان مکتبش ابن 
سیناها نیز بنحوی دیگر بهمه مردم تعلق دارند. 


حضرت عیسی نه لندنی بود نه نیویورکی نه پاریسی بلکه متعلق بتمام 
آنهاست و داتشفندان متدین نضار | همه و .همه حصر تین زا انساتی.بر فراز. 
انسانها می دانند (2) دانشمتدان مسلمان 0 نسبت بیشتر و بمقیاس 
۳ ۲ 
بتدریج خط قرمز و بطلانی که بر بسیاری از مطالبشان کشیده شده و می 
شود رونق خود را از دست می دهند و حال ان که قران مجید چون 
خورشید که در لایه های قرون و اعصار پیچیده شده و هر لحظه لایه ای از 
آن کنار .زده ضی نود و تور بیشتری از آن اطع می کردد مذام با جلوم 
بیشتری در چهره نمودن و تأبیدن بیشتری است. 


شما تاکنون تصور کردید که هر چه را علم مغرب زمین عنوان کرد ما یک 
آیه و يا خبری آوردیم. گفتیم که ما مسلمانان قبلا اين اختراع و پژوهش را 
داشته ایم و حال آنکه دیدید این سخن را ما مسلمانان به تنهائی نمی 
گوئیم خانم دکتر المانی نیز 


انا ارسلتاک للناس کافد: 
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می گوید که مسلمانان قبل از نصا زاین ان بندند آنزهان که 
مسلمانان بخش اعصاب در بیمارستانها و کلنیک بیماریهای روحی داشتند 
در اروپا دیوانگان را گناهکار داتشه زندان می کرده اند (حتی تا قرن 19) 
(صفحه 30 کتاب) و آنزمان که در فرانسه جذامی را در قبر خوابانده و 
تلقی نماید و بعد او را بجزیره دور دست بفرستند مسلمانان بدرمان 
جذامی ها می پرداختند (صفحه 42) بعلاوه در مورد کسانی که بدقت دوره 
کتابهای_ اولین دانشگاه و آخرین پیامبر را مطالعه فرموده اند حق این است 
کف.با آوزدن. خنین: مطالب اوفاتشان. را ضایع <نساریم. زیرا ناهیردکان 
شاهدند که نویسنده ناتوانی چون بنده تواننست از نهاد اسلام بعضی 
مطالب را بیرون بکشد و ارائه دهد در صورتیکه چندی بعد آنچه را ما قبلا 
گفته بودیم توسط علمای غرب عنوان گردید و نیاز خود را برای اثبات این 
ادعا بذکر چند مورد از آن کاملا مخسوش هی بینیم : (یعتی چه بسیار بود 
مطالبی که در ظرف همین سه چهار سال نویسنده از اسلام نقل کرد و بعد 
از آن از اروپا یا امریکا عنوان گردید و ما برای نمونه از هر جلد یک مطلب 
مورد ادعا را ذکر می کنیم). 


تاریخی که جلد اول اولین دانشگاه بچاپ و بدست آقایان ر سبده معلوم 


است صفحه 110 چاپ سومش آنجا که از کلمه اب تحت عنوان آیه 
شریفه و کان عرشه علی الماء بحث کرده ایم جند چنین اظهار نظری شده 
است : 

از سطر 11 به بعد چنین است : این احتمال است که شاید در آغاز 
افرینش , دنیای هسته ایها بصورت تراکم و رتق همه جا 
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یکسان و یکنواخت دنده بدنده وجود داشته است (در اینجا وجه تشبیه آن 
باب ذکر شده است). 


مدتها بعد یعنی در ارديبهشت سال (47) از گریگوریف یا کاشف ریاضی 
دانان مشهور شوروی در مجله دانشمند صفحه 10 چنین نقل شد : توده ای 
متراکم و سرد از نوترون , الکترون و نوترینو در لحظه ای شروع بانبساط 
نموده و در منتها درجه سرعت پس از 15 دقیقه که از اغاز انبساط می 
گذشت , چگالی جهان برابر چگالی آب گشت 


توجه فرمودید که ما طبق مدارک اسلامی حدس زدیم که قبل از پیدایش 
هیدرژزن دنیای ذرات بود بوزن و وجه تشابهی با اب داشت و نظریبه 
دانشمند دیگری هم اکنون پس از 14 قرن اینست که دنیای ذرات بود بوزن 
مخصوص برابر وزن مخصوص آب و بعد به ترتیب هیدرزن , هیدرژن 


سنگین , هلیوم و هیدرژن فوق سنگین ساخته شد. 


از اين قبیل موارد باز هم داریم و با گذشت زمان , بعلت تغییر پذیری و 
پیشرفت و کمال علم , باز روزبروز موارد اسلامی ما رو بافزایش بوده و 
حکمت ۳ اسلام فرموده است بیش از پیش چهره کرده و 
ارقام درشت تری را نشان خواهد داد. 


و در صفحه 243 جلد دوم شرحی درباره تعدد زوجات داده پیش بینی 
کردیم که بزودی دنیای مسیحیت که روزگاری جز کشتن برای مردی که 
دومین زن را می گرفت تخفیف مجازاتی را نمی پذیرفت آتیم مطلب 
قطعی اسلامی را که تجویز تعدد زوجات بااشد خواهد پذیرفت و مقدمه 
آنرا می توان از مجله جاسمین 10 35۳0۲[ ژوئن 1968 تحت عنوان لغت 
معنی عشق 
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۲ ۱۳ ۱۵۷۱۷0۲ 25 صفحه 70 پس از شرح مفصلی که راجع به 
تعدد زوجات داده باین مطلب اشاره می کند که مسیحی مفرب زمین باید 
تالیطعت ورد و را از اخاظ علمی اسان کته دهارم 
شروع کند بفکر کردن بخصوص در باره چگونگی ازدواج. (مختصرا در اینجا 
توضیح داده شود که هر مسئله اساسی بشری که بر پایه قوانین اسلامی 
استحکام و بنا نگردد با گذشت مختصری از زمان هر گونه بنائی با زیر بنای 
غیر اسلامی ویران خواهد گردید و ما در دوران عمر کوتاه خود از اين گونه 
رویدادها را زیاد دیده یم که مهمنر از همه قضیه کالخوز و چالخوز است 
که برای قلیل مدتی حق مالکیت بکلی محکوم بود و برای دفعه بعد پس از 
اندک مدتی حاکم و محترم گردید (باز بطرز مخصوص غیر اسلامی ولی با 
اصل اسلاست ارام چیه مالکتت ]: 


یک نمونه نیز از جلد سوم : گفتیم نبی خرافت خوراک داغ خوردن را 
ممنموع فرموده و از غذائی که سخن و ولرم (با حرارتی حدود گرمی بدن 
یعنی قرییب 37 درجه) است تعریف و سفارش می فرمایند. 


غذای داغ خوردن بد است با ذکر مدارک در همان جلد باثبات رسید آنچه 
قابل اهمیت است عطف توجه جهانیان در حال حاضر باین موضوع است که 
از خوراکهای شرد ماد بستی.و ات خیلی: شون . باید. خودذا ری نمون. .و 
جالبتر آن که در سفر اخیر یک کاغذ دو برگی را بصورت بخشنامه دیدم که 
برای پزشکان کشور فدرال الفان. فرسناده: بودند و در ان فلا بان به 
بیماریهای گوارشی بویژه انانکه به اولسرهای معده يا اثنی 
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عشر دچارند از خوردن و آشامیدن هر چیز سرد ممنوع شده بودند. 
پاسخ 

سی و چند جلد کتاب همه در تعریف و خواص خوردنیها و آشامیدنیها. 


کتابهای متعدد تشریح و فیزیولژی کامل دستگاه گواترش تمام درباه 
طذاش: 


و چند کتاب دیگر که مجموعا مورد مطالعه و بهره برداری قرار گرفتند و 
مربوط به بهداشت تغذیه و غذاشناسی ,. بهمین مقیاس می توان میزان 
مطالعات لا زم پزشکی را برای نوشتن دوره کتابهای اولین دانشگاه و 
آخرین پیامبر سنجید کتابهائی که تقریبا تمام برنامه دانشکده پزشکی در 
آنها گنجانیده و منظور شده است و باتکای همین سنجش تصدیق خواهید 
فرمود که تخصص خود را فراموش نکرده و از قلمرو دانش پزشکی خارح 
نگردیده ام بعلاوه چه بهتر که بتوانم صد ها ۳1 و خبر برای نایید واقعیت 
های علمی مطالب غذائی گفته و کلماتی اسمانی بیاورم که همه بزبان 
معنوی و مخصوص , پژوهندگان و دانشمندان را مورد تحسین قرار می 
دهند و از این ببعد عده زیادتری خواهند دانست : به غذائی که مصرف می 
کنید اعهادن بشتر ی انست: زیر غداشتاسن. انز کفته: آاشت اه یشوابان تذین 
صحتش را گواهی نموده اند. (ولی اصل مطالب قطعی اسلامی است زیرا 
علم در معرض دگرگونی و تکامل است). 
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کرده اند روش انتخابی خود را دنبال کنم و در نشر انچه برای بهبود جسم و 
جان مردم مفید است قصور نورزم خواه مطالب پزشکی باشد پا از دین. 


تنها روزنامه ای که مرا بانصراف و عدول مرسوم دعوت کرد می نویسد: 
چرا وقتی بشود دکتری کتاب بنویسد از اختراع و عملیات آزمایشگاهی 
ننویسد و به تخصص خود نرسد امروز دیگر کسی نمی گوید خدا چند تاست 
و لازم نیست نیروی انسانی صرف اینگونه کارها شودو همه می دانند خدا 
یکی است و این دیگر بحثی ندارد ! 


یکتا پرستی جهانیان 


نتیجه بحثی که مدیر محترم روزنامه کرده اند تقریبا این است که چون 
مردم جهان همه یکتایرست شده اند از دین صحبت کردن لزومی ندارد و 
نتیجه ای که ما گرفته ایم اینکه نه تنها نامبرده روزنامه نویس سهل انگاری 
می باشند بلکه در پذیرش توحید قاصر و آخر بوده اند. 


اقا غزید هنوز بت وتان عهان.در اکترشند. .ابا« این ادفای.بزرن. که 
همه مردم موحد شده آند بعنوان دلیل بر بصیرت و اطلاع در روزنامه 
نگاری ذکر کرده اند یا مقصود دگری داشتند ؟ 
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تخصص و کاردانی 


بفرمائید در کدام یک از موارد زیر می باید ساکت نشست و کار را به 
کاردان سپرد ؟ 


گاه تجاوز بعرض و ناموس بامید تخصص مجریان قانون ! در برابر دزدیکه 
می خواهد اموالمان را ببرد بانتظار اینکه پلیس متخصص دزد بگیری است 
۱ 


زمانی که بملیت توهین می شود بدین ارزو کة کاردانت با قوای دفاعی 


است ! 


درست است هر کشوری بوجود پزشک متخصص , دارو ساز , مهندس , 
مکانیک , بانکدار , حسابدار , صباغ و ... نیازمند است ولی ایا صحیح است 
گفته شود : هر کس در زن داری متخصص است می تواند داماد شود و 
کسی که استعداد تربیت شدن دارد بمدرسه راهش بدهند ؟ بهمین قیاس 
تشویق کارهای خوب و اعتراض و فریاد در برابر بدیها و پلیدیها تخصص 
ار مه هکس با اس یت کب و پیارس کار بای رین 
بمیان کشیده شده همه را در دینداری مانند زن داری و دانش اموزی 
متخصص بلکه کوشا خواسته اند. 


آتش عظیم نمرود که شعله ور گردید معروف است مرغکی ناتوان بنام 
بوتیمار پر و بال زنان به چشمه ای می شتافت و منقار کوچکش را پر از 
ی ی مه گفتند این چکار است بیابانی 
ان و قطراتی اب نه تناسبی دارندنه خاموش خواهد شد ! جواب داد 
باندازه منقارمان انجام وظیفه می نمائیم. 
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ما هم باندازه توانائی که داریم در نداتت ات فسادی که برای سوزاندن 
سعادت بشر است و هم در خور کاردانی و تخصص پزشکی که حاصل 
گردیده در رفع سوء تغذیه ها , پرخوریها , بدخوریها , کم خوریها , ولیدگیها, 
الودگیها و خلاصه برای بهبود و بهداشت مردم می کوشیم. 


افکار دیروز و امروز 


شین کات از فا رات ماکان نایار 
دتضقراظ مزر کی‌یاد منود کدرا ره رات متشه آفزیشین خنین حفت 
و چنان نوشت و اول کسی بود که از اتم نام برد. 


بزرگداشت سقراط و بقراط و افلاطون و ارسطو باین دلیل پسندیده است 
که سوگند نامه پزشکی آن هنوز بقوت خود باقی است و نام باغ اين که 
آکاذفی بوده باز هم بمجامع علمی روز اطلاق می گردد ولی سخنان محجمد 
اس ای ان ایطالت ان تال کات ارس که جم تا 
پرست شده و احتیاجی بذکر دلیل نیست ! 


علت حساسیت و آلرژی بعضی ها در برابر مطالب دینی بحث جداگانه ای 
دارد که در جای خود گفته خواهد شد. ار - عقیده ای). 


همه جا با ما پتانین تا بر تفا تایت شوه بیامتران- الم هه وانسشکان: نها 
بزرگتر از آنند که بخاطر عملشان بر زگداشت 
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شفند آنان انشانهاتی بودنه بر فراز اتسانها و ان دانتشنندانته که به تسب 
دانائیشان محترمند. 


انتقاد و اصلاح 


برای اينکه بضرر دین ننلویسیم و پا دانشکده پزشکی را به بدنامی نکشانم 
چاپ اول هر جلد را که در شمارش محدود مقرر گردیده است در معرض 
نقادی متخصصین هر دو رشته (دین و دانش) قرار می دهیم باشد که از 
پذل توجه و انتقاد و اصلاح اهل فضل صورت بهتر و کاملتری بخود بگیرد و 
ان گاه اجازه ترجمه داده شود. ملاحظه فرمائید در هر جلد تجدید نظر کلی 
بعمل آمدخ است و هر چاپ بعدی بهتر از قبلی است با وجود این در 
بسیاری از موارد کلمات : شاید , احتمالا , بنظر بکار برده شده تا فاصله 
بین نام پیامبر و رساله دکترا از یکطرف با آنچه می نویسم فعلا در حداقل 
اختلاف و اقصر فاصله بوده باشد بامید آن که دانشمندان اقدام کنند و 
شایدها و بنظر رسیدنها را از میان بردارند. 


جلد پنجم اولین جلدی است که در آن راجع به غذاهائی که در قرآن 
نامشان آورده شده بحث و گفتگو می شود. 


دکتر سید رضا پاک نژاد 
مهرماه 1347 
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مستدرک 


صفحه 9 بعد از سطر 20 : (تقسیم زیر بر حسب سلیقه نویسنده انجام 


صفحه 23 بعد از سطر 11 : (هر چند اصل خوردن از غرائز است) 


صفحه 41 بعد از سطر 15 : (بجای شناسائی آنها : شناسائی و انتخاب و 
صرف آنها باید بود) 


صفحه 67 بعد از سطر 13 : (قلاده اطاعت بگردن انداختن) 

صفحه 68 بعد از سطر آخر : (بجای مترادف بهتر است مشابه گفته شود) 
صفحه 72 بعد از سطر 11 : (توضیح این مطلب در جای خود خواهد آمد) 
ضفخه 7 ید اسر 4 (یعنی در ایتسا یه را مود انیت ) 

صفحه 107 : تحت عتوان غدای: هرخص ان .روز شاه است فرمایش 
حضرت زهرا را هنگام دفاع از فدک نیز ملاحظه فرمائید (ناسخ التواریخ 


جلد حضرت زهر| خوب است) تا بدانید اوضاع خوراک عربهای عصر 
جاهلیت تا چه پایه ناگوار بوده است. 
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10 


تحت عنوان باز اهمیت غذا| , خوب بود آورده شود : ند شریفه کلوا و 
اشریوا و لا تسرفوا خود بهترین دلیل بر بهتر بودن همه چیز (حلال) بخورید 
و رژیم همه چیز خوری است. 


صفحه 163 بعد از سطر 19 : (هر چند غذا خوردن پیامبران دلیل بر 


صفحه 166 سطر اول : (آیه دوم سوره الحجر باید آورده شود ذرهم یاکلوا 
و پتمتعوا ... 


توان تعیین گروه کرد) 
صفحه 170 سطر 9 : بعد از کلمه چگونه «انسانرا» و بعد از پایه , کلمه 
«بدو» بیفزائید. 


صفحه 190 سطر 9: در حقیقت ضراوه در اینجا به معنی عادت است. 


صفحه 202 سطر 3 : در مجمع البیان از حضرت علی است که رطب , 
زنده و با بس مرده است که باز باید افزود زندگی با آب و اعمال شیمیائی 
شروع می شود. 


صفحه 205 : از این جهت خوردن عالم از عبادت آوردم که فرمانبرداری از 
ایه و الطیبات من الرزق قل هی للذین امنوا می نماید. 
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صفحه 216 سطر 3 : در حقیقت هر دو دسته را زیانکار دانسته است. 


صفحه 223 : ان اخی الموسی کان عینه الیمنی عمیاء و ان اخی عیسی 
کات یه اس یا نا دما ای 


صفحه 229 سطر 3 : بعد از نامه افزوده شود : نیست بلکه با صبر و جنگ 
سرد در برابر معاویه ای است که تظاهرات اسلامی می کرد , و صبر ولی 
خدا حضرت حسن کمتر ازشهادت در میدان جنگ یزید زدگان نبود. 


رف 2 یی را و هه یل آن تقی تا اوه شید 


صفحه 279 سطر < : با توجه باینکه حلال محمد حلال الی یوم القيامه 
بجای خود استوار خواهد بود. 

صفحه 286 سطر 22 : بعد از کلمه معاینه , می کردند رئیس بیمارستان , 
افزوده شود. 


جلد: 5 
اشاره 


ص: 1 


ص :۰ 2 


چاپ های جلد اول در سالهای 343 1346-1344-1 شامل: میکرب 


چاپ های جلد دوم در سالهای 1347-1345. شامل : بهداشت شهر- 


غاب اد رمرم ال ۱946 بات فا مه وم وی 


در سا 13 


از انتشارات 

کتابفروشی اسلامیه 

تهران خیابان بوذر جمهری 

حق چاپ محفوظ است 

نقل مطالب کتاب با ذکر مأخذ بلامانع است. 


نوجه 
چهار تذ 1 
کری که در اغاز جلد اول. چاپ سوم داده نز 
۱ 0 ت ِ 
شده بقوت خود باة 2 


ترجمه چاب حل 0« 
لیدبت . 


ص‌ : 4 

شتحارن. اللة 

توحید خالصی که اندیشه های عالمانه روز آنرا می طلبد و در انحصار 
مسلمانان است (1) 

درود . 


درود بر نبی گرامی اسلام و دوازده جانشین ایشان بویژه درود بر تشکیل 
دهنده حکومت واحد جهانی پیشوای وقت و امام زما حضرت محمد بن 


الکست العسکیی ارواحا نداء زور 


1- ستایش و درود را که بطرز جالب و خاصی در آغاز جلد اول چاپ سوم 
اوردم ملاحظه فرمائید. 
2- ستایش و درود را که بطرز جالب و خاصی در آغاز جلد اول چاپ سوم 
اوردم ملاحظه فرمائید. 


ص : 5 
دعوت به مطالعه 


با آنکه اطاق گرم و مطبوع بود همه از درها و پنجره ها فاصله گرفته بودند 
تا از سوزی که با احتمال از درزها و شکافها وارد میشود در امان باشند , 
اما یکنفر صورت بر شيشه نهاده بود . گویا انتظار کسی را می کشید ! 


تایه شوه نان کی که تمه ویر مت ای ۲ 


جلد سوم از دوره کتابهای اولین دانشگاه ۵ آخوزیم پیامبر تازه به چاپ 
رسیده , برایم فرستاده بودتد , می خواستم بین 21 نفر از دوستانم که در 
آن اجتماع شرکت داشتند توزیع نمایم. آن شب در خانه خکق از آنان بودیم 
که به مناسبت شب عید مذهبی پذیرائی هم کرد. 


وقتی ظرف شیرینی را آورد. کتابها را هم در ظرف دیگری آنچنان چیده بود 
که منظره ابتکاری جالبی داشت. 


پس از پایان توزیع , به دوستانم گفتم : : چون چند جلد بعدی کتابهايم در 
و ی بو قرآن از آنها نامبرده شده است و هن مه 
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آنانت هی ند بنویسند و به من بدهتد. پذیرفتند. و بین. آنان بة تساوی 
تقسیم گردید. اینک پس از گذشت هشت ماه چند نفری با نظم و ترتیب 
خاض. و تفزانی نت شاد کن. به. هید خود عم نونج وه دز اشمان. پذیرتتن 
بقیه حتی یک ستاره ندرخشید. 


جبران آنچه نشده است 


یکی از دوستان که کاری تازه ای شروع کرده بود و به همین مناسبت در 
اجتماع مذکور شرکت نداشت و سهم عمتری برایش تعیین کرده بودیم 
هفته بعد اعتراض کرد که چرا از قرائت کتاب خدا محرومش ساخته ایم 
ولی از قرار معلوم اینک پس از گذشت آن همه مدت در آن قسمت که 
بهره ایشان بود هیچ گونه تااشی از اطعمه واشربه نبوده است ! 


تصمیم این بود . دوستانم از قرآن نام غذاها را بیاورند و من از کتابهای 14 
بحار مجلسی و وسائل الشیعه و مستدرک # انار قران بخوانند و من 
فیزیولژی و غذاشناسی , بقراری که گذشت دوستان باعث شدند توفیق 
اجباری نصیبم گردد و خود از تلاوت کلام خدا| محر وم نمانم هم کتاب 
خلقت تشریع «قرآن» را بخوانم و هم کتابهای آفرینش تکوین «فیزیولژی و 
غذاشناسی و...» بهر صورت آنچه را خود از قرآن داشتم با اوراق دوستان 
مطابقت کردم و به درستی توجه خود یقین حاصل نمودم انچنان که هم 
اکنون می توانم برای شما بنویسم در قران از چه غذاهائتی نامبرده شده و 
اسم هر کدام از انها چند نوبت و درباره چه موضوعی 
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تکرار گردیده است ولی اگر این کار را بکنم و همه آیات مربوطه را بیاورم 
چندین صفحه کتاب پر از جملات مشابه و ارقام و اعداد خواهد گردید و 
شما عمه جزئی را بنظر آورد که با شمارش های چندی محدود شده باشد 
از اين رو بذکر مطلب اصلی می پردازم و در هر قسمت به شما خواهم 
گفت از غذای مورد بحت چگونه و چند نوبت در قرآن یاد شده است. 


از کدام شروع شود 


عسل , شیر, انگور , خرما و زیتون و... از جمله خوردنیهائی هستند که در 
قرآن نامشان آورده شده است. حال کدام یک را برای شروع انتخاب کنم 

؟ سوالیست که جواب آنرا می توانند کسانی که جلدهای سوم و چهارم 
اولین دانشگاه و آ خر پیامبر را خوانده اند بدهند , زیرا خوانندگان مذکور 
می دانند که : 


هر چه عناصر ساختمانی غذا با ساختمان پایه های اولیه بدنی نزدیکتر باشد 
پذیرشآن بهتر است و بعنوان مثال اب خنفنههة: (از نکم سنگ) آ میوه (از 
نهاد گیاه) شیر (از سینه حیوان) را ذکر کردم و شیر و عسل را نزدیکتر و 
سا زگارتر نشان دادم از اين رو که جدا شده های از سینه حیوان با آنچه در 
سینه انسان است آشنائی بیشتری دارند لهذا قبول خواهید نمود که از آنها 
باید شروع کرد و باز در میان آنها عسل را انتخاب می نمایم زیرا : زنبوران 
عسل .در اتخات ضر انفی که باند فرآورده اشان نی عسل با ان وایسکین 
داشته باشد بهترین را انتخاب می نمایند از قبیل خانه نظیف - هوای صاف 
و درخشان - گلهای تازه شگفته 


ص : 86 
شده - فصل مرغول - آب گوارا و 


خدا عسل را در کتاب کریمش شفابخش ولی شیر را خالص وسائغ و گوارا 
برای نوشندگان ذکر ۳ 4 در این 9 با به 9 خاصیت 


از قرآن شروع کنیم. 
۱ 
کلمات پروردگار مرا بر آن می دارد : دو آیه ای را که ویژه مسائل عسلی 


است و در سوره زنبور عسل (نحل) آورده شده سرلوحه و عنوان قرار 
داده به نام خدا| از کلام خدا| شروع نمایم. 


۵ هی کات ان ان نمی الفال شا عم اس ییا 
(و خدا به زنبور عسل وحی کرد که از کوهها و درختان و سقف های رفیع 
منزل گیرند). 

بق کمن کل ار ات فاسکی: سل ریک حنلا بخر موم تطظویوار شرت 
مختلف الوانه فیه شفاء للناس آن فی ذلک لایه لقوم یتفکرون , (و سپس از 
میوه های شیرین (و حلاوت گلهای خوشبو) تغذیه کنید و راه پروردگارتان را 


با طاعت بپوئید », انکاه از درون آنها شربیت شیرینی به رنگهای مختلف 
زور اید که در ان:شفای فرد مان است ند این کار نب ابیت 
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قدرت خدا برای متفکران پیداست). 


چند آیه قبل و بعد دو آیه مذگور با یکدیگر پیوستگی داشته و چگونگی 
ارتباط بین آنها را بعدا خواهیم گفت ولی آنچه از همین دو آیه باید مورد 
بحث قرار گیرد کلمات : وحی , نحل 7 توت » کل التضزات بر شراب : 
مختلف الوانه و فیه شفاء للناس و قلمرو آنهاست که بحث مربوط به هر 
کدام را به نام کتاب آن قسمت نامگزاری خواهیم کرد. از اين قرار کتابهای 
: وحی - زنبور عسل - کندوها گیاهان مورد استفاده زنبور - عسل - رنگهای 
رل عکواص لاه ی کل مت وفند 
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ص : 11 
منکر وحی چرا ؟ 


صد سال قبل چیزهائی را نمی دانستند که پنجاه سال قبل دانستند. ده 
سال قبل درباره بسیاری از امور پدیده غیر عملی بودنش می نگریستند 
ولی سه سال قبل فهمیدند که همه آنها کاملا با علم سازگار است., اما دو 
سه سال آخیر که زمان نزدیکتری است و میتوان چشم و مغز را بیشتر به 
کمک یکدیگر برای پژوهش و درک متوجه مطلب مورد بحث قرار داد : 


سرعتی بالاتر از سرعت سیر نور (سرعت حد) غیر ممکن ؛ به نظر میرسید 
فینان رک ۷9 از دانشگاه کلمبیا ذراتی را به نام تاشیون 


0 (مشتق از ز کلمه یونانی ۷ به معنی سریع) را که سریعتر از 
سرعت نور حرکت ۳ معرفی و ادعا کرد بدون انکه نظریه «نسبی» 
انشتن نقض شود ؛ ذرات مذکور که جرمشان با عدد موهوم نمود میشود 
وجود دارد (1) 


بدین مضمون در کتابهای مذهبی می خواندیم که : حضرت علی در یک 
جلسه ای به ابن عباس فرمود مانند و مشابه این نشست ما در اسمانها نیز 
وجود دارد. در 1928 موریس دیراک 26 ساله به ضد ذره و ضد ماده 
اشاره کرده ده سال بعد کارل اندرس بوجود 


1- سیانس اوی فرانسه اسفند 46. 
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انها صورت تحقق بخشید و بالاخره در 1957 دو نفر (تسونک لائولی - چون 
نینک يا نک) با تجربه ثابت کردند جهان دارای عدم تقارن بوده و بعد لف 
لاندا در شوروی ثابت کرد : در هر زمان عمل معکوس شدن باید انجام 
شود و این در حقیقت مشابه سیستمی است که در داخل اینه ها منعکس 
می گردد (1) (و بالاخره مقصود اينکه وجود دنیای مشابه به نظر علم و 
دنیاهای مشابه به نظر اسلام قطعی است). 


در قرآن و اخبار به دنیای موجودات دیگری اشاره شده است که در 
بسیاری از موارد شبیه و ردیف آدمیانند حتی بین آنان مشتریهای کفر و 
ایمان وجود داشته و دوزخ و بهشت و کیفر و پاداشی دارند ؛ اما از نظر 
دنیای اشاره شده موجودات مذکور است که با آنها جنیان می گویند ولی از 
کجا که جهان فاستیان اشاره نم دنبای انان نبوده باشد. (در مرداد سال 45 
مجلات علمی جهان چنین خبری را دادند و روزنامه های ما (2) تحت عنوان 
نظریه بسیار شگفت انگیز علمی , جهان دیگری وجود دارد چنین نوشتند ,؛ 
یکی از دانشمندان انگلیسی فکر می کند ممکن است ما زمینی ها توسط 
جهان نامرئی دیگری احاطه شده باشیم و در این جهان نامرثی «زمان» به 
طور معکوس پیش میرود. دکتر «استانارد» که اين نظریه را داده می گوید 
ما «زمان» را یک طرفه 


1- دنیای عجیب متد ماده نقل از مجلات شوروی (مجله دانشمند شماره 


مسلسل 2<). 
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می دانیم ولی این یک طرفه بودن «زمان» ممکن است فقط خیالی باشد , 
وی عقیده دارد که جهان ممکن است از هر جهت دارای «قرینه» باشد و 
بدین ترتیب با یک جهان دیگر که دارای همین قوانین طبیعی است ولی در 
ان «زمان» به صورت معکوس پیش می رود توازن داشته باشد . این 
دانشمند می گوید از نقطه نظر تئوری دلیلی در دست نیست که جهان 
دیگر وجود ندارد. مسئله اصلی این است که آیا می توان به طریقی به این 
جهان دیگر دست یافت و بوجود آن پی برد. دکتر استانارد این جهان دوم را 
«فاستیان» نام داده است. وی می گوید که اتم های جهان «فاستیان» 
ممکن است کاملاً با اتمهای دنیای ما تماس پیدا نکنند مثلا یک موجود 
«فاستیان» می تواند از بدن زمینی ها بگذرد بدون اينکه او را حس کنند 
همین طور ؛ او نیز نمی تواند وجود زمینی ها را حس کند دکتر که مقاله 
خود را در مجله طبیعیت انتشار داده می نویسد ساکنین جهان «فاستیان» 
مسلما جهان ما را عجیب و غریب خوهند پنداشت از نقطه نظر انها اینده 
آنها گذشته ماست و برعکس. بدین طریق آنها می توانند ما را از آینده 
زان مظلع.سازند و ما فی توانیم انها را از اینده اشان اخاه کنیم) به هر 
صورت نمی توان منکر وجود دنیای دیگری شد خواه جهان جنیان باشد یا 
جهان کسانی مشابه انان. 


مگر در جلد قبل آنجا که از «عادت» بحث کردیم نگفتیم تا کنون فوق 
العاده سخت و سنگین بود از نظر علمی باور کنیم که ذرات بدن ما که جزو 
+ ینود دق فریبم تصوزت اول بر گردند و همه چیز را بیاد آورند ؛ ولی 
تحت عنوان فلزات حافظه دارند ملاحظه فر مودید چگونه مطلب جالب با 
ثبات رسیده ای را برای 
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شما نقل کردیم. 


مگر نیست که چند سال قبل باور نمی شد : بکره ماه رفتن از راه دور 
سخن یکدیگر شنیدن و صورت همدیگر را دیدن. 


مگر نیست که از مغزهای الکترنی جدید(نسل سوم) که در چند ملیونیم 
ثانیه بکار می افتند : دستورات غذائی می گیرند به جای تلفن چی از آنها 
بیماران استفاده می کنند از هر بیمار الکتروکار دیوگرافی , رادیوگرافی ؛ 
تعیین درجه حرارت , ضریان قلب ؛ میزان عرق , تعداد تنفس ؛ اورین ادرار 

معین می گردد. امروز مغزهای الکترنی می توانند ده هزار نوع بیماری را 
تشخیص دهند در کارخانه ها به جای مأمور تنظیم و کنترل و در اطاقهای 
تجارت به عوض ماموران امور مالی در امد و هزینه انجام وظیفه می 
توانند کرد مگر امروز هزاران اختراع و اکتشاف اعجاب انگیز دیگری که 
سابق محال و باور نکردنی به نظر میرسیده است صورت تحقق نیافته و 
مشاهده نمی شود و به همین منوال و مقیاس هر چند لازم نیست امور 
فردائی نزدیک اماده پذیرش وحی از طریق علمی در پیش نداشته باشیم ؟ 
پس بیائید و بسادگی منکر وحی نشوید بلکه اگر پیامبران هم نگفته بودند 
شایسته نبود انکار شود ولی با توجه به راستی و درستی کار نیکان جهان 
یعنی پیامبران جای هیچگونه انکاری جز برای یک عده فرصت طلب و 
خواهان بی بندو باری باقی نیست. 
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وحی یعنی 


در لغت به معنای صدای آهسته يا با کسی آهسته درباره چیزی سخن گفتن 
و نیز بمعنای اشاره کردن امده است. 


و در اینجا بنظر کسانی که بنده تشخیص خودند و می خواهند همه چیز را 
طبق اصول مادی و مانوس توجیه کنند وحی یعنی : 


تظاهرات یک مغز تکامل یافته. 
نبوغ فوق العاده و بی نظیر. 


یب یی مره اساه اسلا سای ان رضاح تما ناف 
ششار عالف ات 


ندائی از وجدان نا آگاه یک نابغه يا فعل و انفعالات باطنی و تراوشات 
ضمیر ناخودآگاه. 


ولی با توجه مجدد به قریب هفتاد وجه تمایز بین نوابغ و پیامبران که در 
جلد قبل انها را ذکر کردیم ؛ جای ایرادی باقی نخواهد ماند که پیامبران 
انسانهائی برفراز انسانها و وحی به مغز نوابغ و مرد بی نظیر هیچگونه 
ارتباطی ندارد اما وحی از نظر اسلام و کسانی که بنده خدایند نه بنده 
تشخیص خود : افاضه و اشراقی است مستقیم با به واسطه از مبدء اعلای 
الوهیت بر قلب انسانهائی چند. وحی و امر و شان نزد بندگان خدا| از جمله 
مسائل قطعی و آشکار بوده و برای کسانیکه بندگان تشخیص خودند چزو 
مطالبی است که با اصول مادی توجیه می شود. 


امروز امرو وحی و مقدسات و عالم متأفیزیک آنقدر به فهم های علففن 
نزدیک شده است که کویا جهانیان منتظرند انها را از 
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گوشه های آزمایشگاه برای فهم همگانی به خارج آورده معرفیشان نمایند. 
امروز انکار وحی فقط در آن زوایائی از جهان صورت می گیرد که انسانها 
را بعنوان حیواناتی می شناسند که تشریفاتی چند به خود بسته و چسبانده 
اند و شرح و بسط بیشتر وحی را در محل مناسب «جلدهای پزشکی 
روانی» دید و آنچه مربوط به بحجّت ماست چگونگی وحی بزببور 


فوارد اشتغمالی خن :دز فزان بر ای وحخی: هش حدم میییوز * 


وحی پروردگار به پیامبرش , و اذا وحیت الی الحواریین : و یاد کن هنگامیکه 
به حواریین وحی کردیم (سوره مائده). 


باز هم وحی پروردگار به پیامبرش ؛ و اوحی الی نوح و بنوح وحی شد 
(سوره هود). 


ملاحظه فرمودید در هر دو حالت به پیامبر وحی ميشود : يا نام پیامبر 
هست و دیگری نیست (نوح) يا نام پیامبر نیست و دیگری هست (عیسی 
۱ ۱ 9 
کلمه وحی در قلمرو < خلفت تشر هت بودط وا آن تتی: دار د. 


و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه - و بما در موسی وحی کردیم که طفلت 
راشیربده (سوره قصص). 


و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن یوحی بعضهم الی بعض 
زخرف القول غرورا 39 همچنین ماهر پیغمبری را از شیطانهای انس و جن 
دشمتی رین مقابل بر انیم که نها برعی با برخی د#بحر نخان اراننه 
ظاهر فریبنده ای انعام) و اوحی فی کل سماء امرها - و در 
هر اسمانی به 


اهامای سیر 
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نظم امرش وحی فرمود (سوره سجده). 


تایه کنیع کمع ان میرحت دا رت 


بهر صورت با انواع و اقسام و در موارد گوناگون کلمه وحی در قرآن آورده 
شده که به چند تای از انها اشاره کردیم و توانستیم انها را در سه ردیف 
درشتی قرار دهیم با اين صورت : وحی در قلمرو خلقت تشریع (تمام قران 
, وحی به نوح و عیسی) وحی مربوط با افرینش تکوین (و اوحی فی کل 
سماء امرها) و وحی در یک حالت فیما بین از یک جهت مربوط , به تکوین و 
از جهت دیگر وابسته به تشریع ات وضع آدمی که بین جبرو تفویض 
مقری دارد نه مفزری (وخی به مادر موی ) و انفه-مورد بخت ماست:وحن 
به زنبور عسل می باشد که یک نوع تسخیری است از جانب ذات مقدس 
پروردگار و با آفرینش تکوینی وابستگی دارد. 


چگونگی وحی مورد بحجت 


انسان دانشمند , انسان پژوهشمند , انسان محقق تا به جائی در اقیانوش 
ات ال ورد مره ورن فاسل آیریم است که 
بدون اطلاع از قران ,. بدون این که مسلمان باشد : بدون این که بداند 
کتابی در 15 قرن قبل فرموده است ما به زنبور عسل وحی کردیم تا چنین 
و چنان باشد متوجه یک حالت تسخیری زنبوران عسل در برابر یک نیروی 
غیر مادی شده که باور کردنی نیست یکی با ان اراده نافذ و مستولی در 
کندو نام «روح کندو» را گذاشته و دیگری ار را طبیعت قابل تمجید و 
آخری طبیعت با هوش خوانده است. 
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موریس متر لینگ دانشمند پلزیکی مین کوند * «ملکة عبارت از یگانه مادر 
سکنه شهر و یگانه جانور ماده ایست که در شهر عسل از عشق برخوردار 
میشود. ملت او , وی را ۹ می دارند و محترم می شمارند ولی هرگز 
3 ای است که از لحاظ حفظ نژاد بر عهده دارد... ملکه پا 
کارگران را نمی توان گفت از خود اختیاری ندارند و جیر با موری که انجام 
می دهند تن می دهند زیرا بطرزی محسوس در مورد تربیت فرزندان 
مشاهده می کنیم که اراده و تصمیم زنبوران در تربیت انها موثر است و 
لذا می توان گفت که در موارد دیگر هم دارای اراده هستند. زیرا زنبوران 
می توانند یک کرم عادی یعنی یک (لارو) عادی را از خانه خود بیرون اورند 
و در خانه دیگر جا بدهند و با او غذای مخصوص بخورانند تا مبدل بیکی از 
افراد خانواده سلطنتی شود و هکذا می توانند کرمی را که باید مبدل بیکی 
از افراد خانواده سلطنت شود از خانه اش بیرون بیاورنر و بخانه دیگر بیرند 
و غذا و طرز تربیت او را تغییر دهند تا یک زنبور عادی گردد , اين تغییرات 
که ناشی از تصمیم و اراده زنبوران است هر روز در کند و صورت میگیرد 

و این اراده نیز بدون فلسفه نیست و بطور حتم زنبوران که مبادرت به 
کندو است. 


زیاد یافت شود می تشد کم زنبورها بشماره افراد سلطنتی افزنذند که 
نسل و نژاد را توسعه بدهند و برعکس اگر 
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گلها کم باشد از اقزودن به شماره افراد سلطنتی خود داری می کنند. 


تا وقتی که ملکه جوان عروسی نکرده , علاقه دارند که چند تخم را طوری 
تربیت کنند که لارو سلطنتی بشود ولی همین که ملکه عروسی کرد و 
بارور شد دیگر علاقه مند به پرورش افراد خانواده سلطنتی (به مقدار 
زیاد) نیستند و کما کان کرمها (لاروها) را مبدل به زنبوران عادی می کنند. 


می باشد 0 دور بیش ً 9 حال و دارد و بالاخره 
(روح کندو) دب کجاست ناچاریم که به سوی کارگران و مغز نیرومند آنها 
توجه نمائیم. اگر مغز یکی از زنبوران ماده و با کره را که کارگر هستند زیر 
از مغز ملکه و زنبوران نر می باشد , بلکه از حیث زیبائی و بدایع خلقت 
بعد از مغز انسان جالب توجه ترین مغزی است که در موجودات جاندار 


تا ات ها مسا ها بر ی امها هنا س وت ور 
منتظره در این مغز صورت می گیرد , و این ذره کوچک که جز بوسیله 
"9 


در جای دیگر (2) ضمن بحث از آنچه (بوفون) دانشمند جانور شناس و 
طبیعی دان معروف گفته و طبیعت را تحسین کرده که دستورات و امر 
افرق: را برای.به نظم بودن کنده ضادر کرد 


تفه 09 سانت دوم تضصر سل ای هریت ایک 
2 صفحه 60. 
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است , مترلینک چنین می گوید : 


«از اين گذشته بفرض اینکه بگوئیم که زنبور عسل دارای هیچیک از این 
صفات نیست ناچاریم که (روح کندو) و يا بقول (بوفون) طبیعت را تحسین 
و تمجید کنیم که باقوای مادی چنین بدایع را در شهر عسل بوجود اورده 
است و در هر حال چیزی وجود دارد که نظر تحسین و تمجید ما را جلب 
مت که ام ار این کرو لا زرم کی با مت اه 


هنوز علامت حرکت و مهاجرت داده نشده ولی بطوری که گفتیم در داخل 
کندو هیجان شدیدی حکمفرماست. در مواقع عادی , زنبور همین که از 
صحرا مراجعت کرد و وارد کندو شد فراموش می نماید که بال دارد و هر 
زنبوری بدون اینکه از بالهای خود استفاده نماید , در محلی که مخصوص او 
, یعنی مخصوص کار اوست می نشیند و بکار مشغول می گردد. ولی در 
۳ , زنبورها در داخل کندو پرواز می نمایند و یا در حال اجتماع و شبیه 
بیک خوشه انگور بالا و پائین می روند و هیجان آنها طوری درجه حرارت 
داخل کندو بالا میبرد که موم ها اب میشود و بعضی از خانه ها شکل اصلی 
را از دست می دهد. ملکه که هرگز از آپارتمان های سلطنتی خارج نمی 
شود مانند دیگران که حواس واراده خود را از دست داده اند , اين طرف و 
ان طرف میرود و از روی زنبورها عبور می نماید و چند لحظه بعد زنبورها 
با هیجان اطراف او حلقه میزنند. کسی نمی داند که ایا در این حال ملکه 
امر صادر می کند و دستور می دهد و يا امر دیگران را اطاعت می کند. 
کنشین نمی داند. که آبا این هیجان علامت غضب و اعتراض و یا علامت 
استدعا و 
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استرحام است. ما نمی دانیم که آیا او خود عامل ایجاد اين هیجان و التهاب 
اسنت: .با اینکه تخت: تاتیر هیجان و التهاب دیگران گزار .ی نورد ولی بر 
اثر مطالعاتی که ما خود کرده ایم این نکته تقریبا به ثبوت رسیده که 
مهاجرت زنبوران عسل همواره بر خلاف میل ملکه صورت می گیرد. 
زنبورها گرچه ملکه را دوست می دارند و او را خیلی نوازش می کنند ولی 
معنا مثل این است که او را موجودی بی اراده و با بی حواس می دانند و 
گرچه وجود او را برای بقای جامعه لازم می دانند ولی عملا او را فرما 
نفرمای شهر نمی دانند» (1) 


با مطالعات دقیقی که شده است این نکته به ثبوت رسیده که فرمان 
مهاجرت از طرف ملکه صادر نمی شود , بلکه در اینجا نیز (روح کندو) 
فرمان مهاجرت را صادر می نماید و ملکه هم مثل دیگران از این فرما 
اطاعت می کند. .. ما نمی دانیم که آیا زنبوران عسل برای این تصمیم با 
موی تا ی سا ی ۱ 
را به یکایک افراد شهر ابلاغ می کند که همه از این دستور مسحضر 
هستند» (2) و بالاخره با چند سطر از صفحه 124 همان کتاب , مطلب را 
پایان میدهیم با آنکه ده هامور دیگر را بعنوان شاهد می توان نوشت. اما 
ان یک مورد پس از ذکر عروسی ملکه زنبوران می نویسد : در این مورد 
بطرزی مشهود , دیده می شود که یک اراده قوی در زندگی زنبوران عسل 
مداخله می نماید... ما در مقابل خود 


1- صفحه 3 د5. 
2 صفحه 42. 
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مسائلی داریم که جواب تمام آنها مجهول است و در قبال تمام اين مسائل 
۳ بگوئیم که نادان می باشیم و برای اینکه نگوثئیم که نادان هستیم در 

ب مسائل کلمات طبیعت رید کین مر و نامحدود - نبوغ نژادی - تنازع 
و کر ۱ ۳ 
و سرنوشت و غیره را می گذاشتند. منتها پدران ما که اين کلمات را در 
پاسخ مسائل می نوشتند جرئت تذاشتند. که. نه آنهّا نزدیک شوند چون تصور 
می کردند که هر کس با انها نزدیک شود محو خواهد گردید يا دیوانه خواهد 
شد و یا سعی او برای فهم اسرار به جائی نخواهد رسید ولی ما مثل انها 
از اين کلمات نمی ترسیم و با انها نزدیک میشویم و می بینیم که یکی از 
این کلمات که (طبیعت) باشد واقعا دارای هستی و نیروست و علاوه بر 
نیرو دارای وسائل بیشماری است که ما نمی توانیم بهتر از انها بوجود 
ان تا ما ی دا دص ی ای 
ما با پیشرفتهاتی که در علم و صنعت کرده ایم هنوز مدتی طول داردکه 
بتوا: نیم چنان اسبابی بسازیم - و اما اين که این سبب ها و وسائل بنوبه خود 
واسته با اساب دبگر باشد مسثله ای است که بر ما پنهان است و دیگر 
7 ۳۳۱۵۳ 17 فرال ملیونها تصادف بیفایده نباشد ولی اینجا هم 
هوش و عقل ما ناتوان است و نمی دانیم که در بین اثار طبیعی کدام جرو 
اسباب و سایل و کدام جزو بر خورد و تصادف است. ما حتی نمیدانیم در 
کجا اراده عقلانی و در کجای اتفاق و احتمال مداخله می نماید» سپس متر 
شیک بذکر مثالهائتی می پردازد 
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و دز اخز می گوید «اين است که مُی کوئيم تمام اعمال گلها مربوط به 
ی قانون کت بر تعام اما جکوفت می‌تمایدن آنچه حاحی تفانم بنهمزم 
این است که وقتی می بینیم اتکی از انواع جانوران پا گیاهان می تواند 
حیات خود را حفظ کند می گوئيم که هوش طبیعت اثر مفید داده است.. 
این عقلی را هم که وسیله قضاوت ما درباره طبیعت می باشد با ود 
طبیعت ایجاد کرده و صدائی هم که از دهان ما بیرون می اید صدائی است 
که زندگی يا طبیعت بما داده است ». 


بحثی از فلسفه و منطق ندارم , برای اثبات وجود مانع هم قلم نمیچرخانم 
ولی این را هم بی انصافی می دانم پس از اين همه شیرین زبانیها و 
۵ 
کرده است نگوئیم که : دعوای کلمه ای نداریم و برای بحثت در اطراف یک 
لغت اختلاف نمی نمائیم طبیعتی را متر لینک معرفی کرد که : عالم است و 
مدبر و جز کار مفید از او سر نمی ریزند و. . از اینرو چرا نگوئیم مترلینگ 
اک تفت کیگر سا براع یت ماه دنه و رای فقوس حاللد را 
ذکر کرده بود و کلمه الله هی العلیا. 


مترلینک درباره خدای متعال آنچنان عقیده ای دارد که اگر مطالب پراکنده 
در اوراق کتابهایش را که در این باره است بهم ارتباط دهیم افکار توحیدی 
نزدیک به اسلام وی قطعی مشاهده می شود از جمله ملاحظه توحیدی 
نزدیک با سلام وی قطعی مشاهده می شود از جمله ملاحظه فرمودید 
چگونه به جای وحی به زنبور عسل که مطلب مورد بحث ماست کلمات 


«روح کندو» را آورده اعتراف 


ص : 24 


می نماید که حتی ملکه زنبوران که خود فرمان فرمائی محسوب می شود 


قرآن 15 قرن قبل گفت : قانون مرموز و اراده تسخیر نایذیری است که 
زنبوران عسل را در امر کندو گزینی منقاد و مطیع ساخته و وحی نام دارد 
و همه زنبوران بدون تخطی همان راهی را که بر آن داشته و وحی کرده 
شده اند دنبال می نمایند ما دیگر چه می خواهیم و از اسلام چه معجزه ای 
می طلبیم که در حدود صد سال است دانشمندانی چند تا حدی به این 
واقعیت (وحی) پی برده بدون اطلاع از قران و اسلام به همان قانون 
تسخیری که بر کندوها فرمانرواست بنام های گوناگون و از جمله روح کندو 
ایمان دارند. 


وحی تکوینی و وحی تشریعی 


الان خواهید گفت خسته شدیم , هر سه چهار جلد کتاب این نویسنده عنوان 
وحی تکوینی و تشریعی را داشت باز چه می خواهند بگوید ؟ 


کسانیکه تحصیلات عالیه می کنند مراحل و مراتب زیرا را گذرانده اند : 
کلاسهای ابتدائی و مقدمایت يا برای اینکه پدر و مادر از آنان خواسته اند یا 
آموزگار تشویق می کند یا همشا گردیها را ببینند یا رقابت کنند بهر صورت 
دانش |۳۲ نمی داند حقیقت کا رش چیست بعد دوران متوسطه و 
دبیرستان را بخاطر... بعد دانشگاه را برای... در اینجاست که احساس می 
کنند به نظریه ها و تئوری های علمی که با تجربیات عملی مطابقت دارد 
ایمان دارند , اگر 
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فرزند خلف صدق است و بر سفره پدر و مادری نشسته که دریچه ای از 
خانه قرآن و محمد بر روی خانه اش باز بوده یک احساس عمیق دیگری نیز 
در او بوجود می آید و آن تطبیق دو چیز در ذهنِ و ضمیر باطن اوست , یک 
طرف علومی را که از روی منطق و تجربه با انها ایمان دارد - طرف دیگر 
اعتقاداتی که با احساسات و احترام همراه است. ولی با خواندن کتابهای 
اولین دانشگاه و آخرین پیامبر که ناچیز نقطه دور افتاده ای از جمله 
کتابهائی است که ثابت می کند بین علم و دین دشمنی وجود ندارد این 
مشکاش را نیز حل خواهد کرد. 


مسیحیت با آن که علم روز را تقریبا در اتحصار دارد مانند مسلمانان فکر 
نمی کند و در اين باره سخنی دیگر دارد زیرا از کتاب مقدس حتی نمی 
توان کتابهای علمی چندی مانند اولین دانشگاه و آخرین بیامبز بیرون کشید 
, و اگر کتابهائی هم در پیرامون تورات و انجیل نوشته شده همه به دین و 
پیامبر و مطالب مذهبی مربوط است (بعنوان نمونه چندین کتاب را در جلد 
قبل نشان دادم با ردیفی که در یک سال چاپ شده بود و برای ایک از 
کتابخانه های معروف سویس فرستاده شده) ولی از نهاد کتاب مقدس 
برنامه سنگین دانشکده پزشکی يا دانشکده دیگری را بیرون کشیده باشند 
تا کتاب بنویسند کجاست کتابش ؟ 


خیال کنم مایل باشید بدانید مسیحیت بعنوان مثال هم اگر هست در این 
تا ا ا ا وا ‏ وعات ار 
کرده و در مجله پرتیراژ ریدرزدایجست همین اواخر منعکس گردیده (1) 
قسمتی از آن را بیاورم : عنوان 


1- مقاله مزبور در مجله ارزشمند طب و دارو دوم بهمن 47 ترجمه شده 


از آنجا نقل گردید. 
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این انیت آنا نک تزا تدم توانو بدا با شنت فعلم دن بانسخکوتن یه 
پرستگنها زقیتب نداد اين چیز چگونه ساخته شده است ؟ بچه طریق می 
توانیم آن را کنترل کنیم ؟ چگونه یک سلول گشنیده می شود ؟ چه عملی 
باعث می شود که هواییما به پرواز در اید ؟ ستاره ها در چه فاصله ای از 
کره زمین قرار دارند ؟ ولی چنانچه بیرسید چرا اتفاق می افتد ؟ علم 
سکوت می نماید. 


من فکر می کنم هر دانشمندی از اصل نیوتون درباره اين که جاذبه زمین 
چطور عمل می کند با اطلاع است ولی هیچ دانشمندی کوچکترین اطلاعای 
از این که چرا جاذبه زمین چنان عمل می کند ندارد. اين است اختلاف بین 
علم و مذهب. مذهب بر خلاف علم توجه اصلی خود را به چرا دارد. چرا 
باید رنج و درد وجود داشته باشد؟ چرا بعضی از اطفال با عقب ماندگی 
جسمی يا مغزی به دنیا می آیند ؟ هدف از زندگی چیست؟ چرا باید من 
راستگو و متقی باشم و به یکدیگر کمک کنم ؟ 


بعلاوه در حالی که علم هميشه کوشش می کند رفتار و حرکات اشیاء و 
حیوانات و انسان را مورد تجزیه قرار دهد , خود را با این سئوال که چه 
رفتاری خوب و چه کرداری بد است آشنا نمی کند علم این سئوالات را 
بعهده فلسفه و مذهب می گذارد. ولی چنانچه شخص بخواهد بک ند کوخ 
می باشند تعادل را حفظ کند... من معتقدم که خداوند امروز هم وحی خود 
را با انسان نازل می کند ولی نه به شکل معجزه. و کشف جدیدی که در 
علم میشود در حکم وحی خداوند است که می خواهد انسان 
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با آنچه که او آفریده است آشنا شود...» 


هن. آز دوه مطلب این دانشمتند خوشم آمد یکی که کشف جدید. علمی, را 
0 
گفتم بیرون کشیدن ارتباط منظم و فرمولهای ریاضی از شکم جماد و نبات 
و حیوان از ذرات تا اجرام همه دلیل , بر امر و وحی تکوینی ذات مقدس 
اوست که هر کدام را فرمود به نحوی 0( و یا چنان کنند 
و انچه را توسط پیامبران وحی فرمود وحی تشریعی است. 


دومین سخن دانشمند را که خوشم آمد چنین اعترافی است «... این به 
تطرم کامل طییفی و در خضفت احتنایای بر مت ساید که در این کاما 
(کتاب مقدس) علاوه بر ان همه حقایق مطلق مقدار کمی نیز شک و تردید 
انسانی گنجانده شود و بعقیده من لزومی ندارد در مورد این نوع جملات 
خود را زیاد ناراحت کنیم.» 


تصور نقرمائید فقط این دانشمند چنین اعترافی می نماید از اين گونه 
سخنان زیاد است. داستان و حقیقتی را در این اواخر بشنوید. در کلیسا 
کشیش سخن را بدین جا رساند که نان گوشت مسیح و شراب خون 
اوست جوانی خندید خواستند او را به محاکمه و دادگاه بفرستند روزنامه ها 
نوشتند امین ناهد ا ان را ماه لاه ها و ردیر 
مطالب غیر علمی نمایند (1) من برای شما درباره کتابهیا مذهبی موجود 
چهان چه بگویم و راچع به عظمت قرآن در برابر بر آنها چه بنوبسم که بیشتر 
9 


1- صفحه 110 مجله 32 ا0ع 50 36۲ زولی 1968. 
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از موضوع نشود ؟ می گذرم و باز جای دیگر با هم سخن می گوئیم فقط 
خواهش می کنم مطلب فوق را که اين دانشمند راجع به علم و دين و 
سازش آنها با یکدیگر گفت ار خواستید روی اسلام پیاده کنید جلد قبلی 
مرا در نظر آورید که گفتم اسلام از لحاظ دستور حکم واکس را دارد و 
ادیان قبل حکم سرم و مثال زدم که ادیان می گفتند زنا مکن اسلام 
پیشیری کزدخن مق وید فقدمات. ان زان فراهم افکن عتی به.حای: کر 
زنی منشین. 


پانزده قرن قبل 


تا کنون هر چه نوشتیم سخن از چهارده قرن بود و بکرات گفتم : قرآن در 
چهارده قرن قبل ان چنان پیش کسوت در علم بود و اینک دنیای روز این 
چنین بهره مندازدانش است ولی در جلد (پنجم) رقم 15 را به جای 14 
آفزدیم بدین سبب که شروعش روز مبعت بود که آ اف بانزذهتیه قرن 
بعئت نبی گرامی می باشد. 


خوشبختانه اسلام خود نشان داده است بسان خورشیدی ماند لفافه پیج 
شده از قرون و اعصار و اینک که با اندازه پانزده قرن از ان روکش ها باز 
شده درخشش بیشتر اسلام چشمگیر است. 


باز یاد آوری می نمایم که هیچگاه رقم 15 قرن قبل را فراموش نفرمائید 
زیرا ذکر مطالب علمی روز در برابر رقم 15 قرن قبل نه تنها نشانی از 
قدمت بشتر فرهنگ درخشان اسلامی است بلکه 15 قرن قبل و آن همه 
مسائل علمی جای انکار و عداوتی جز برای یک عده فرصت طلب باقی 
نخواهد گذاشت و برای مسلمانان نیز از یک جهت جای مباهات و افتخار و 
از جهت دیگر ی شرمندگیهای فراوانی بعلت روی گرداندن از حقایق 
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کتابهای مورد استفاده 


بیشتر از همه از یک رساله دانشکده دارو سازی دانشگاه استراسبورک 
بشماره - 622- استفاده کردم نویسنده ان اقای ربرت مونتاین ]۳006۲ 
۸ و موضوع ان : مطالعه عسل از لحاظ تغذیه و درمان می 


باشد. 


تز دیگر از دانشگاه مونیخ سال 1956 تحت عنوان مطالعات آزمایشی 
راجع به پژوهشهای راتیسمی که نویسنده ان اقای ۲ ۴0۱۲۲ 
7 ۱۲06 امی باشد. 


کتاب دیگر : زنبور عسل آقای موریس مترلینگ می باشد که به فارسی نیز 
ترجمه شده است. 


در قشنفت :های مضنافه دیک فرفوظه به. آبه شرفه نیز از کتابهای جندی 
استفاده شده که اگر مربوط به سه جلد کتاب چهاردهم بحار مجلسی و 
وسائل الشیعه و مستدرک نباشد به ماخذ و مدرکش اشاره خواهد شد. 


کتاب دیگر مورد استفاده از آقای دریبره است راجع به «رنک در فعالیت 
های انسانی» که همین سال یعنی 1968 تالیف شده است. 


۳۱۳۵۱6 ۱۲2۵6 ۸6۱۷ وا ۱۵۲۲5 ۲ باه الا ها 0۲۱06۲۵ -۱۷. 
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ص‌‌ 7 رت 
کتاب نحل (زنبور عسل) 
زنبور عسل 


منظور از این قسمت «کتاب نحل» نوشتن کتاب زنبورشناسی نیست و به 
هیچ وجه راجع به تربیت زنپورها نمی باشد. بلکه بنابر احترام و بزر گداشتی 
که نسبت به یگانه کتاب آسمانی محفوظ مانده قائلیم و این کتاب حکیم 
ناهن از تخل بزدم. اسنت به قسشمت هاتی: از غحانتب زند کی آنها اشاره کنیم 
۳ در ضمن از راه معرفت به موضوع و مخلوق به راه شناسائی ذات 
مقدس خالق و صانع نیز گامی نهاده باشیم و چرا چند برگی از آنها ننویسیم 
و حال آن که هر دانه زنبور باید بیش از صد مرتبه بر روی گل بنشیند و از 
کندو به گل و از گل به کندو پرواز کند تا یک گرم عسل تهیه کند که ما آن 
را بخوریم با بنج ناه هر که ور جدوو هفتاد الی هشتاد هزار عدد میشود 
در یک کندو برای تهیه شصت کیلو عسل عمر خود را بگذرانند (کندوهای 
صد کیلو عسل نیز دیده میشود و به ندرت نیز بیشتر). 


داخل هر کندو یک ملکه است که مادر همه زنبوران است و هزارها کارگر 
که همگی ماده اند و حدود سیصد چهارصد زنبور نر , در ایران قدیم و هنوز 
هم بین زرتشیان نیز مرسوم است که 17 بهمن رعیتی (پنج روز اخر اسفند 
را پنجه فرض کرده و ماه ها را به تساوی سی روز می دانند و لذا ماده 
رعیتی انها پنج 


اولین دانشگاه جلد پنجم - 2 
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روز جلوتر است با توجه به سالهای کبیسه) روزی است که خرم (بخار داغ) 
زمین بیرون می اید (شاید روزی است که موجودات ذره بینی زمین 
فعالیت خود را اغاز می نمایند يا ممکن است روزی باشد که بنابر قول 
قران اغاز می نمایند یا ممکن است روزی باشد که بنابر قول قران اغاز و 
رآمدن زمین برای روئیدن باشد مانند خمیری که بوسیله باکتریها ور می آید 
واین از معجزات ت قرآن است که در گیاه شناسی و اسلام خواهیم گفت زیرا 
دانش روز هم شروع فعالیت بهاری را بواسطه تحرک در زندگی ویروسهای 
دره بینی و باکتریهای مو‌ سود در ژمین می داند و آزمایش ساده استریل 
کرزن خای کواه انیت که کیاه‌ور آن نضی ر وه اجه مد کور در نورهحه 
می باشد : يا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب 
ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضعه مخلقه و غير مخلقه لنبین لکم و 
نقرفی الارخام ما نشاء الی اجل مسمی ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلوغوا 
اشدکم و منکم من یتوفی و منکم من یرد الی ارذل العمر لکیلا یعلم من 
بعد علم شینا وتری الارض هامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و 
انبتت من کل زوج بهیج - ای مردم اگر شما درباره روز قیامت و قدرت خدا 
بر بعث مردگان شک و ریبی دارید (برای رفع شک خود بدین دلیل توجه 
کنید )و بدانید که ما شما را نخست از ز خاک افریدیم آنگاه از آب نطفه آنگاه 
از خون بسته آنگاه از پاره گوشت تمام و ناتمام تا در این انتقال و تحولات 
قدرت خود را بر شما آشکار سازیم و از نطفه ها آنچه را مشیت ما تعلق 
گیرد رها را دما هو خن ای ی وی از (صدف) 
رحم بیرون آریم تا زیست کرده و بحد بلوغ و کمال برسد و برخی از شما 
(در این سنین) بمیرد و برخی بسن پیری و 
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دوران ضعف و ناتوانی رسد تا آنجا که پس از دانش و هوش خرف شود و 
هیچ فهم نکند و (دلیل را ها او 
بنگری وقتی خشک و بی گیاه باشد آنگاه باران بر آن فرو باریم تا ور آید و 
سبز و خرم شود و (تخم ها در آن) نمو کند و از هر نوع گیاه زیبا برویاند. 


حوالی روز مذکور 17 بهمن (نیمه بهمن ماه) ملکه شروع می کند به تخم 
گزاری در کندو و هیچ وقت در تشخیص هواشناسی خود اشتباه نمی کند. 
کارگران به محض آن که اندکی هوا گرم و گلهائی باز شد از کندو خارج 
شده برای تهیه عسل و موم فعالیت آغاز می نمایند. مقدار تولید با عوامل 
چندی پیوستگی دارد که اهم آنها عبارتند از : ساعات روز - روز - زیبا و 
مسرت انگیز - چند روز قشنگ و خوب پشت سر هم - بر حسب عرض 
جغرافیائی - ارتفاع از سطح دریا - بر حسب رطوبت - حرارت زمین - 
منطقه - لحظات بهره برداری - تغییرات در ترکیب کردن و غیره که هر 
کدام را بزودی شرح خواهیم داد. 


[ 7 ۱ برای تشکیل یک کندوی فیک 
برحسب اینکه ضرائب فوق همه با چند تای آن آماده بهره برداری باشد در 


یک کندوی قوی ممکن است یک روز مذکور که روز خوبی است تا ده کیلو 
عسل تولید شود. 


و نعمت ِ و از این رو 9 قریب 5 9 سم کار و 
انقدر زنبور زیاد می شود که شبها بعضی از 


ص : 35 


زنبوران راه ورود به خانه نداشته خارج از کندو مانده در سرما سیاه و تلف 


گوبا تلفات دسته جمعی زنبوران بر خلاف میل آفریدگار آنهاست که ناگهان 
حتی ثابت شده بدون میل ملکه همه زنبوران مسخر یک شعور مرموز 
(وحی) شده , اضطراب و هیجان مخصوصی در کندو بوجود می اید که حتی 
عوام از زنبور داران می فهمد که زنبوران خود را برای اتخاذ یک خانه دیگر 
و کندو کوینی آماده میسازند و این هیجان و شورش آنچنان است که 
المسافر کالمجنون درباره ساکنان کندو نیز صادق می باشد. 


در یک کندوی قوی دویست هزار و بطور متوسط در کندوی خوب قریب 
5 هزار زنبور هستند که هفتاد هزارشان مهاجرت می نمایند. سفرشان در 
روز و ساعت معین صورت می گیرد. زنبوران نر در کندو باقی می مانند تا 
تکی .نها رای «همتنزی: هلکه -جوانی. که آمادکی. -دازد بوخود آبد 
انتخابشود و شمارش اینها در حدود 450 عدد است تعدادی نیز زنبوران 
جوان برای پرستاری تخم ها و لاروها و ننف ها و ملکه جوان اينده مهاجرت 
نخواهند کرد دسته سوم قری چهار هزار و پانصد کارگر است که برای سه 
کار در کندو می مانند : عسلهای موجود در حفظ کنند بر موجودی عسل از 
راه آوردن شیره گلها بیفزایند به زنبوران تازه بدنیا آمده تعلیمات لازم 
مکیدن گل و پرستاری کردن از نوباوگان و... بدهند. 


لارو کرمهائیست که از تخم بیروم می آید و ننف نوباوگان می باشند که 
رشدشان از کرم بیشتر بوده شکل زنبور به خود گرفته اند 
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و این دسته چهار پنج هزار نفری مراقب ده هزار تخم و پرستار هجده هزار 
لارو و سی و شش هزار ننف و 7 - 8 ملکه و عسل موجود بوده از اینجهت 
از مسافرت و مهاجرت صرفنظر می نمایند. 


هر کدام از زنبوران باندازه مصرف پنج شش روز عسل و مقداری صمغ را 
احتیاطا با خود برداشته همزمان با کشترش اشعه های طلائی صبحانه 
خورشید اماده حرکت می شوند از عسلهای برداشته شده در کندوی جدید 
موم مي سازند و موم و صمغ را برای اندودن در و دیوار کندو و گرفتن 
منافذ آن و برای چسباندن چیزهائی که امکان افتادنش هست بکار می 
برند ضمانا اگر وضع آنها طوری شد که نتوانستند چندین روز اقامتگاه 
جدیدی پیدا کنند از ذخائر برداشته شده استفاده می نمایند. 


درکندوی جدید 


فعالیت بسیار چشمگیر زنبوران آغاز می گردد , فوق العادگی زحمت آنها 
سبب میشود بعد از پنج هفته زنبوران تلف شوند و تازه بدنیا آمدگان 
جایشان را بگيرند. ماموریت زنبوران در نشستن روی گل و برداشت شیره 
از ان و خفل شتیرم پشوي کندو انضان است که مخنط خار از کنذو بر 
عکس داخل غیر دوستانه و غیرگی است , زنبوران عسلی که در کندو 
بیکدیگر مهر و محبت دارند در خارج گویا یکدیگر را نمی شناسند. اگر شما 
یکمی همین که با انها نزدیک شد روی اجساد کشته شدگان می نشیند که 
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از شیره آنها بهره برداریر نماید. عافو زیت شخ و نقل از گل به کندو 
آنچنان محیط اد ها مان ات مه خی کی ان ار وس 
که مرگ او را تمنند فی ماد 


امروز با نشان کردن زنبورها به وسائلی (مخصوصا رنگ کردن) دانسته اند 
زنبوری که صبح مثلا وظیفه اش مکیدن شیره گلهاست عصر همان روز با 
چرخش بالهای کوچکش هوای گرم کندو را تعدیل می کند و يا از لاروها 
اک که 


یره کل را خفل.می کرودند غضتز بر الاتا ید کیر (یوخم) کل تششتنه. بوله 
را به کندو می بردند. 


امروز در بسیاری از باغ وحش های دنیا کندوهائی نصب شده و ترتیب آنرا 
چنان داده اند که بلافاصله حتی در ظرف دو سه دقیقه می توان ملکه 
ای اس ایا ای را یه ی یاک ۳ 
مدوری که امروز بسینه آویزان می کنند می باشد که نگین وسطش 
درشت تر و اطراف آن نگین های یکنواخت و مشابهی می باشد و ممکن 
نیست جائیکه ملکه است زنبوری پشت به او کرده باشد بلکه همه دایره 
وار سرها را به طرف ملکه کرده اند. 


ملکه با سر وارد یکی از خانه ها میشود زنبور شناسان می گویند می 
خواهد بداند دز آن قبلا تخم گذارده پا نه و وضع خانه آپا برای تخم گذاری 
مناسب می باشد يا خیر , بعد ته خود را وارد مي کند و با فشاری که به 
خود وارد می آورد تخم می گذارد بعد بیرون می آید تا به خانه دیگری سر 
بزند در اين حال یک یا چند زنبور دیگر نیز قبلاً خانه ای را باید ملکه آن را 
بنگرد مورد بررسی قرار می دهند 
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در هر حال و هر محل وضع زنبوران طوری است که سرشان به سوی 

ملکه می باشد. در آن زمان که ملکه مشغول تخم گذاری است یکی از 
زنبوران سرش را به سر ملکه می گذارد گویا او را نوازش می کند یا با او 
حرف می زند و تمام اين مراحل بوضوح در برابر کندوها اشکار و نمایان 


است. 


با انکه راجع به عجائب ساختمانی بدن زنبور عسل هنوز چیزی ننوشته ایم , 
نگفته ایم چشم زنبور عسل دارای شش الی هفت هزار سطح است که در 
تاریکی هم می بیند بعلاوه سه چشم روی پیشانی دارند که هنوز طرز 
انعکاس در آنها را نفهمیده اند یا در شاخک زنبور دوازده هزار تار نازک و 
پنج هزار حفره وجود دارد که آثار و بوهای خارجی را می توانند جذب کنند و 
بفهمند و هزاران شگفتیهای دیگر , چون مقصود کتاب زنبورشناسی نیست 
همین اندازه کافی به نظر میرسد. 


| نجمن حمایت حلثبر ات 


در جلد دوم خواندید : مسافری بود که سری با دارات و موسسات میزد و 
درباره هر کدام مطالبی از معارف اسلامی می اورد از جمله راجع به 
انجمن حماپت حیوانات مسائلی را پیش کشید که مورد شگفتی خوانندگان 
بود و از روی تعجب می پرسیدند آبا اسلام کدام گوشه ادن چه را باید یک 
اجتماع مترقی منظور بدارد هر چند مربوط به حیوانات اهلی یا وحشی 
باشد فراموش کرده است ؟ در اینجا می خواهم سخن تازه تری را عنوان 
کنم و آن حمایت اسلام از حشره ای است به نام زنبور عسل تا بر تعجب 
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خوانندگان افزوده شود. 


اولا اسلام ملکیت برای زنبور عسل قائل است و صاحب کندو را دارنده و 
مالک زنبورها می شناسد در صورتی که زنبورهای دیگر ملکیت ندارند و 
کسی نمی تواند ادعای مالکیت ند زا داشته باشد و هر کس زنبور عسل 
را بکشد یا تصرف کند در اسلام به صاحب کندو بدهکار میشود که مبلفش 
نیز تعیین شده است آنچه اهمیت دارد هماهنگی بین نظم آفرینش تکوینی 
و تشریعی است افر تن سکویلی. حنانحه. فبل. به تفصیل بیان کردم در 
جستجوی سه چیز است : قدرت تعاون اس وشاعت ریز در 
پی همین سه چیز می باشد که در بهداشت لباس و بدن و روان با آنها 
اشاره خواهد شد و در اینجا کافیست گفته شود زنبور عسل با حس تعاونی 
که با انسان دارد (مکیدن 3-2 گل برای تغذیه خودش کافیت در صورتی که 
صد برابر خواهد مکید تا برای انسان عسل شفابخش تهیه کند) از طرفی 
ها لها ای داد اه اما سانش فا ماما ایا نمی عاییه 
لذ| در اسلام نیز تعاون بصورت حمایت از چنین حشره ای پر معنا بوده و 
دستور داده شده است. 
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ص‌‌ : 42 
کندو 


انقلاب غذائی عنوانی بود که در جلد قبلی باز کردیم و بحث مربوطه را 
چنین آغاز نمودیم که ساکنین کرات دیگر بیایند و زندگی بشر اولیه را تحت 
نظر قرار دهند و عالمانه قضاوت نمایند چه انقلاب هائی باید برای بشر 
روی دهد تا انسان زودتر به کمال و تکامل برسد , در نتیجه پیدایش انش - 
زراعت - خانه سازی - چرخ چاپ را با نظر عالمانه چهار رویداد انقلابی 
بزرگ فوق العاده موثر تشخیص داده ضمنا ضروری بودن انقلاب اخلاقی را 
تائید تمودند که باید هر چه زودتر در زمان اینده به ظهور پیو‌ندد. 


در اینجا بازیکی از ساکنین کرات ه آسمانی را دعوت می کنیم با بشقاب 
پرنده فرضی اش بياید و گزارشی از خانه ما انسانها تهیه کرده آن را برای 
هم کره ایهایش به ارمغان ببرد. تصور کنم در ضمن گزارش مبسوطش 
مجملی از مطالب زیر مشاهده شود : یک جا عمارتهای مجلل پر زرق و 
برق بیش از صد طبقه دیده شد و در قاره دیگر غارهائی مشابه حفراتی که 
انسانهای اولیه در ان زندگی می کردند. در یک محل ارتباطات شفاهی و 
کتبی و دیدنائی و مسافرت ان چنان سریع صورت می گیرد که گویا همگی 
همسایه اند و در جای دیگر هنوز انسانهائی که وسایل ارتباطاتی ندارند 
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و خود با پای برهنه طی طریق می نمایند و هزاران اختلاف دیگر انچه 
کند ساکنین ان ناحیه همه روی زمین دراز می کشند و ارام میشوند و باز با 
تابش اشعه های خورشید همه به جنب و جوش می افتند , ز مستان همه به 


قضاوت ما نیز در مشاهدات کندوها همینطور ساده و سطحی است و 
باشند يا کندوتی برای انها ساخته شده باشد بشرح و بحث مختلفی می 


باز روح کندو 


اس اک ات هس ما سار 
مورد بحث قرار 4 ولی رویهم رفته وحی به نحل متوجه امر خانه 
سازی است لذا اگر مجدد از پیوستگی بین وحی (بنابر نظر موریس 
مترلینک , روح کندو) با کندو مطالبی اورده شود بی تناسب نیست. 


تا در شهر زنبوران عسل ان طور که ما تصور می کنیم فرمانفرما 

اس ما قواعد و نظامات کلی 
1 ما نمی دانیم که این قواین و نظامات از 2 کجا و چگونه وضع 
میشود و به انتظار اینکه شاید روزی بتوانیم به این موضوع پی ببریم و 
واضع این مقررات را بشناسیم اکنون بطور موقت ان را بنام (روح کندو) 
می خوانیم. ملکه نیز مانند دیگران 
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از (روح کندو) اطلاعت می کند. ۰ ما نمی دانیم روح کندو در کجاست؟ و 
در کدام یک از سکته شهر عسل حلول کرده است ولی می دانیم که روج 
کندو شبیه به غریزه پرندگان نیست که پرنده را وادار به لانه ساختن می 
کند و در موقع معین او را مجبور به مهاجرت می نماید و نیز می دانیم که 
روح کندو یک عادت اراده و کورکورانه نژاد زنبور عسل نیست... روح کندو 
وطیفه هر یک از سکته شهر را بر طبق استعداد آنها معلوم می کند و هر 
کس را بیک کار می گمارد. روح کندو به مهندسین و بناها و کارگران دستور 
می دهد که خانه ها را بسازند... روح کندوست که در روز و ساعت معین 
به تمام سکنه شهر دستور می دهد که از شهر مهاجرت نمایند و در این 
ساعت تمام افراد... از شهر خارج میشوند و خود را بدست حوادت نامعلوم 
و مشقات بدست اوردن مسکن و ماوای جدید می سپارند. اين عمل , اعم 
از اینکه بر طبق اراده زنبورها و يا بدون اراده آنها انجام بگیرد(ولی آیا 
ممکن است که بدون اراده آنها صورت بگیرد ۴ عمل عجیب و بزرگی 
است که با روحیه و طرز فکر خود نمی توانیم مصاب بودن انرا تصویب 
کنیم... ما نمی توانیم بفهمیم قانون که بوسیله روح کندو وضع شده در 
کدام منطقه مطرح میشود و در کدام مجمع و مجلس شورای ملی تصمیم 
با اجراق آن می کیرندو کیستت. که فرمان خر کت را ضادر می. کند.: باری 
در کندو , مقدمات مهاجرت , برای اطلاعت خدائی که سرنوشت زنبور 
عسل را در دست گرفته فراهم میشود» (1) 


1- صفحات 35 و 36 زنبور عسل مترلینک. 
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ملاحظه فرمودید چگونه مترلین به یکی از مظاهر خلقت که دارای هدف و 
فص ففتی است ی لوو و نام آن.ز۱ روح کندو گذاشته و بدون اطلاع از 
قرآن و اسلام آن را بالاخره از طرف خدا می داند و باز فراموش نفرمائید 
که زنبورشناسی صرٍ سال اخیر متوجه این هدف و فصد کف از مظاهر 
طبیعت شده و حال آن که 15 قرن قبل قرآن کریم با بیان تسخیر زنبور 
عسل بوسیله وحی و هدایتش بسوی هدف کندو گزینی ما را در عين حال 
که در شگفتی و اعجاب مي افکند برای تعظیم و استقبال از مطالب 
ها قرآنی تن از تیتتن آمادج میسازد. 


تکرار سخن خدا 

خیلی تعجب آور است که زنبور شناسان نیز گاهی به یک فرد مسلمان 
قران خوان می مانند که قرائت می کند : و اوحی ربک الی النحل ان 
اتخدی... مما یعرشون. 


وحی و امر را گفتیم که هر دو یکی بوده و چندان اختلافیب ندارند. با این 
باشد. 


«باری , در کندو , مقدمات مهاجرت برای اطاعت از خدائی که سرنوشت 
زنبور عسل را در دست گرفته فراهم میشود. 


از هشتاد تا نود هزار که مجموع سکنه شهر عسل را تشکیل می دهند هفتاد 
هرای آنها یرای اطاعت اي اهر دای شود وا (روع کنده) اند من خود را 
رها نمایند و از مسقط الراس خویش 
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جلای وطن کنند (1) برای چکار ؟ برای کندو گزینی مجدد و انتخاب خانه 


تازه. (همانگونه که پروردگار در کتابش وحی را بزنبور برای کندو گزینی 
بکار برده است). 


اعجاز قرآن در برابر کندو 


همان طور که در قرآن اشاره شده زنبور عسل کوهها درخت ها یا کندوها 
را برای خانه سازی انتخاب می نماید و بهمین منوال که درز سنگها و 
شکاف درختها و حفراتی چند با اشکال و اقسام دارد یکی دراز است 
دیگری مدور و سومی مارپیج و.. . کندوها نیز با انواع مختلف از لحاظ شکل 
و اقسام رنگها دیده می شوند و بنابر تجربیاتی که شده زنبوران به رنگ 
نی علافه, یت ی نان مب وهی (کندو | که انیرنی دفست دار ند): 


درزها , شکافها , حفرات و.. . بهر وضعی و شکلی که باشند زنبوران آن را 


طبق دلخواه خود در آورده و در آن مسکن می کنند. 


شگفتی و اعجاز قرآن در این است که میفراید زنبور عسل از کوه و درخت 
مق بت ی ای ی فا یس 
کند و اگر اشاره ای به چنین مطلب کرده بود امروز ایراد می کردیم که 
ونورآکی هس در هتوسان که عفر شناسان آنها زا آییتتن دورساتا مین 
گویند اینها یک شاخه درخت را می گیرند و در طولش خانه هائی می سازند 
و هیچ گاه خانه اشان سقف ندارد و در این صورت قرآن کتابی بود که فقط 
راجع به زنبوران عسلی صحبت کرده بود که مردم مکه گاهگاهی 


1- صفحه 9د3. 
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کندوهایشان را در طایف (نزدیک مکه) يا در اطراف مدینه دیده بودند ولی 
فران-وخین است: و کناب نی کدافین اسلا و کلام خدا لذا در یک خهله به 
تنها خود را هميشه بالاتر از پژوهشهای زنبور شناسان نشان می دهد بلکه 
اعجاز بیشتر در این است که در میان ان همه اموری را که می توان به 
زنبور عسل نسبت داد فقط به ذکر خانه سازیش افتاده و انرا متذکر است. 
چرا؟ 


زیرا همه چیز 


بلکه شگفتی ها و شاهکارهای زنبور عسل همه به کندو گزینی اش مرتبط 
می گردد و وحی برای دستور به همین کار صورت می گیرد. 


زنبور عسل مهاجرت می کند برا یکندو گزینی - عسل و موم می سازد 
برای کندو سازی و آن چه را مهمترین اعمال و اقدام زنبور تصور کنیم همه 
و همه به: آهر خانه سانی ز یور عسل بر کشت دار افری که قران به ان 
اشاره فرموده است. 


یک کندو که ما در اختیار زنبور قرار داده ایم بظاهر پر از خانه هائیست 
همه یک شکل و شش ضلع بر نگ کثیف زرد خرمائی جنس کندو را از 3 
خاک , حصیر : نی , شاخه های تازه گیاهان و بیشتر از چوب درست می 
اه وا ی 
بزرگترند و مخصوص پرورش خاندان سلطنتی است. دوم : خانه هائی که 
زنبوران نر در آن تربیت می شوند و موقع فراوانی محصول , محل ذخیره 
است. سوم : خانه سایرین و زنبورانی که تازه بدنیا امده اند و انبارهای 
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معمولی و چهارم : خانه هائی در گوشه و کنار کندو جهت کارهای مختلف , 
و این هایند که نظم و تربیت معین ساختمان ندارند خانه های دسته دوم و 
سوم از همه منظم ترند آن چنان مسدس هائیکه در اندازه اضلاع و زوایا 
کوچکترین اختلافی در بین آنها نیست خانه ها آن چنان دنده به دنده قرار 
کر‌فقه آند کف ختی. یک فبلیضر افضای حالی بین. آنها دیده تصی شون 


اعجاز قرآن در نجوه خاته سازی زنبور عسل 


پایان مهاجرت زنبورها به ندرت نابودی است. اغلب پیش آهنگان که ۳ 
اکتشافند به ملکه و سپاه زنبوری که در معیت ویند بوجود کندوئی اطلاع 
می دهند يا انسانی آن را تهیه می بیند بهر صورت زنبورها وارد کندو 
میشوند. اینک کندو یعنی حفره ای بدون عسل و موم. از در ودیوا ر کندو 
بالا می روند, آن هاکه زودتر بسقف رسیدند بوسیله پاهای جلوئی خود به 
سفق آویر ان متو‌ند. هرا فیدر که میرشند .نم قبلی .ها فی خستتد.ه 
سومی ها به ردیف دومی ها و همین طور زنبور به زنبور وصل میشود تا 
یک اجتماعی به شکل کله قند که قاعده اش بسقف چسبیده متشکل از 
زنبوران درست ميشود. در اين حال یک عده کندو را پاک و نظیف می کنند 
و سپس به گرفتن درزها 5۳ به صاف و 
صیقلی نمودن جدارها ۱۹۴ میشوند. بتدریج یکعده به صحرا میروند و با 
شیره گل بر می گردند و اگر بهمین طریق خانه سازی شروع شود نزدیک 
به سه ماه پایان می پذیرد ولی ممکن است موم يا عسل در اختیارشان 
گذاشته شود و در مدت 


اولین دانشگاه جلد پنجم - 3 
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هرمی از زنبور که به سقف چسبیده است و بنظر نویسنده بهمین علت که 
خانه سازی از سقف شروع میشود قرآن کلمه یعرشون را آورده و با 
سابقه 15 قرنیش معجره ای بشمار میرود زیرا خانه های دیگر از زمین به 
بالا شروع می گردد و زنبور عسل از عرش و سقف رو به پائین , به هر 
صورت زیر آن هرم یعنی زیر سقف مقداری موم از اول آوبزان میشود که 
هیچ طرح و شکل معینی ندارد مانند بنایان ما که مقداری کل از اول دارند 
و بعد آن را به شکلی در می اورند زنبوران نیز یک عده اشان که نمی 
توانسته اند تولید موم کنند در این جا معماری خود را شروع می نمایند. 
یکی از آنها محل اولین خانه را معین می کند و از آن جا خانه سازی شروع 
ینود و درک یار نع بناختمانی. که قبلا حمیم نود .عت: ]رو 


شگفتی هائی از قرآن 


5 قرن قبل توجه قرآن به داش حشره شناسی. (یک جا زنبور جای دیگر 
مورچه و پشه و عنکبوت و...) 


5 قرن قبل اشاره به کندو گزینی زنبور از کوه ها , درخت ها , کندوها آن 
هم بدون اشاره به درز سنگ ها و شکاف درختها. 


5 قرن قبل تنها بذکر کندو گزینی زنبور که همه شاهکارهایش در این 


5 قرن قبل به امر اضافی تری از غرائز حیوانی بنام وحی (روح کندو» 
اشاره کردن. 


5 قرن قبل به خانه سازی زنبور عسل از سقف (عرش) به طرف زمین. 
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کاب کم کلی مج کل الق ات خفردن از نضه.شقو دآنیا 


اشاره 
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پیش از این اشاره شد که خانه سازی زنبور از ابتدا با مهاجرت شروع 
میشود و در صورت عدم دسترسی به موم یا موادی مشابه موم ساختمان 
خانه جدید بطرز متوسط 2 تا 3 ماه طول می کشد از این قرار وحی به 
زنبور آغازش همزمان با شروع مهاجرت بودهو مدتی طول می کشد تا 
بهره برداری از گلها در خانه جدید شروع شود. 


در گربی دو کلمه «ف» ی به وی فارسی معنی میسود که هورد 


بدنبال موضوع دیگر شود ولی دومی بر 0 کار مور( بکار برده 
میشود که فاصله زمانی بین دو قسمت مذکور موجود باشد. 


5 قرن قبل را بنگرید نه با چشم سر بلکه با چشم دل و جان که اطلاعات 
وسیع زنبورشناسی را چگونه قرآن در یکی دو جمله خلاصه کرده حنی 
فاصله زمانی بین وحی (شروع مهاجرت) و استفاده از کل الثمرات (آغاز 
بهره برداری از شهد دانها در کندوی جدید) را با کلمه «ثم» متذکر است. 


زنبوران عسل بخورند 


زنبوران عسل دو نوع محصول اصلی به کندو می آورند و سه ماده فرعی 
محصول اصلی شیره شهد دانهاست و پولن 
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گلها و مواد سه گانه دیگر عبارتند از صمغ نباتی برای گرفتن سوراخهای 
کندو و درزها و شکافها ؛ آب و نمک که مورد استعمالشان را خواهیم گفت 
شیره شهد دآنهاکه عسل میشود و پولن که علاوه بر مصرف موم سازی 
بمصرف تغذیه نوباوگان (لاروها و ننف ها) میرسد. طبیعت زنبور عسل را 
برای این آفرید که عسل تولیدکندو این وظیفه به خط درشت روی زبان و 
دهان و معده زنبور عسل نع کر دنم رعنی»تیان و دهان و معده و سایر 
اعضای بردن او برای این بوجود آمده که عسل تولید نماید (1) 


چینه دان در حشرات جزو دستگاه گوارش آنها محسوب است و هر چند از 
دهان تا مخرج به دستگاه هاضمه مربوط است حتی عوام نیز با آن چیز که 


از حلق وارد مری شد می گویند خورده شد. 
می مکد و به عسل تبدیل می کند. 
تشکففی از ور دن زور عسل : به اشاره قرآن 


بسیاری نمی دانند شاید در بین خوانندگان هم کسانی باشند که ندانسته اند 
عسلی را که می خورند از دهان زنبور است با سوراخ های تنفسی اش با 
از جای دیگر. 


بطور کلی از قرن هفتم میلادی زنبورشناسی شروع شده 


هزور سل هر ای 1۳۱ 
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قبل از آن نیز دانشمندانی چند درباره این حشره رساله هائی نوشته اند 
ولی همه افسانه مانند بوده است. حقایق علمی زنبورشناسی که جملگی 
مورد تانید حشره شناسان بعدی بویژه زنبور عسل شناسان قرار گرفت از 
فرانسواهو بر سویسی (متولد 010750 می باشد. فقط 15 قرن کتابی به 
۳ قرآن دو جمله درباره این حشره آورده که شگفتی های زیر را در بر 
دار د. 


(1) 15 قرن قبل در حجاز ز جائی که نه تنها حشره شناسی اصلاً مطرح نبود 
بلکه اظهار آن باعث تمسخر و استهز | میگردید از شاهکاری بعضی 
حشرات (زنبور عسل - مورچه - عنکبوت) سخنانی آورده شود که برخی از 
شگفتيهايیش را که مربوط به زنبور عسل است خواهید دید ابا تن کته 


(2) دو کلمه : کلی و کل را بدنبال هم آورده که قرنها بعد دانشمندان 
متوجه حوردن (کلی) زنبور عسل و بهره برداری از همه گیاهان (کل) شده 
انددو: شکفتی از-خفزدن:» ور عسل آغاز. رزند: 


(3) همه جا مشهور است حتی در کتابهای زنبورشناسی نیز می نویسند که 
زنبور بر گل نشست و محصول آنرا بر گرفت ولی حقیقت این است : آنجا 
که باید از عسل سازی سخن گفت شایستگی دارد گفته شود بر شهد دان 
نشست آنجا که تبدیل به میوه ها (ثمرات) میشود و این حقیقت را قرآن 
مر اغات: کرده آنتدت: 


(4) آیه دوم با کلمه «ثم» شروع شده نه با کلمه ای که آنرا از آیه قبلی 
جدا سازد از این جهت قران ما را متوجه می سازد به نسبت مستقیمی که 


بین «بیوت» و «کلی من کل الثمرات» 
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برقرار است و ما می دانیم هر چه ثمرات بیشتر باشد زنبوران به پرورش 
تعداد بیشتری از خاندان سا ی موه پردازند و در نتیجه در یک کندو و به 
رهبری ملکه های متعدد مهاجرتهای پی در پی صورت گرفته بیوت و 
کندوهای چندی بوجود می اید(مترلین از دانشمندی نقل می کند که در یک 
ِ« سی مهاجرت از کندوئی صورت گرفت یعنی سی کندو بوجود 
مد 


(5) قرآن به خانه سازی و بهره برداری زنبور اشاره فرموده و اگر 
مسئلهای از انها را متذکر شده بود که بین همه زنبورها مشترکنبود امروز با 
آن ایراد می کردند زیرا تا به حال 0 نوع زنبور عسل وحشی شناخته 
شده ولی شگفتی این است که همه آنها به نحوی مهاجرت و کندو سازی 
(و اوحی ربک الی النحل آن اتخذی من الجبال بیوتا) و مکیدن و خوردن از 
کلما (کلی نم کل. التمزات) را داز ند: 


(6) با آنکه بزودی به گیاه های مورد استفاده زنبوران اشاره خواهد شد در 
اینجا کافیست در قلمرو وسیع گلهای مذکور اين جمله را از مترلین نقل 
کنیم : «همین امروز اگر ِِ عسل (اعم از وحشی و اهلی) از بین برود 
یکصد هزار نوع از گیاه ها و گلها و میوه های ما از بین خواهد رفت و از 
کجا معلوم که اصولاً تمدن ما از بین نرود» (1) و با صراح مترلینک در این 
باره به عظمت کلمه «کل الثمرات» قران تا حدودی وقوف حاصل خواهد 


شند. 


(2) راستی اگر قران به جای کلمه (کل الثمرات) مثلاً گلها و ریاحین را 
اورده بود امروز در برابر اين پرسش و سرزنش چه پاسخی ممکن بود تهیه 


کرد ؟ 


1- صفحه 163. 
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قرآن شما گفته است زنبوران بر گلها می نشینند و محصول برداری کرده 
آنرا کندو می آورند تا عسلی فراهم آفرتق محر آنن نننت. که زتتور حاهین 
از تخمدان گل زمانی از برگ گیاه و بندرت حتی از ساقه درخت بهره 
برداری می کند ؟ 


خوشبختانه قرآن «ولو کان من عند غیر اللّه لو جدوا فیه اختلافا کثیرا» از 
جانب خداست که آفریدگار همه چیر ودانا به چگونگی ساخته های خود 
است و در کلامش کلمه کل الثمرات را آوردة فی: فرفانه زنبوران از ثمر و 
جائی که نتیجه و ثمر بر ایشان دارد بهره برداری می نمایند (مجدد شرح 
خواهم داد). 


کل الثمرات و گلهای عسل دهنده 


تا کنون هر چه راجع به زنبور عسل نوشتم تلگرافی و مختصر بود ولی از 
اس و ی ای ۵ به میان 
کی نهد تس مر الب هی ارم 


هر زنبور عسل که به صحرا میرود تا مجدد به کندویش بر گردد زمانرفت و 
برگشت و جمع آوری محصولش سه دقیقه طول می کشد در حالی که هر 
ساعت بطور متوسط 250 گل را می مکد. 


فراموش نفرمائید اگر می گوئیم گل را می مکد مقصود شیره گل است آن 
هم از شهد دان گل يا قسمت دیگر. 


زنبوری که صبح برای مکیدن شیره گل مأموریت می یابد عصر همان روز 
۰ میشود یا دو روز شیره گل ؛ به کندو می برد و روز سوم 
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تذکیر گلهاست و اگر شما انگشت با آن بزتید ذرات آن که اغلب زرد رنگ 


است به دستتان می چسبد). 


زنبوران همینکه صبح برای محصول آوردن از کندو بیرون میروند بدون 
هدف و مقصد نیستند زیرا| قبل از آنها مأموران اکتشاف محل باز شدن 
گلها را با آنهز نشان داده اند و ماموران دیگر جائی که پولن فراوان تر 
است به همه گفته اند , حتی زنبوران قوی ثابت شده به سوی گلهای دورتر 


می روند و کم بنیه گان به طرف گلهای نزدیکتر. 


گلهای تازه باز شده با آنها اطلاع داده میشود و اگر گل فراوان باشد 
زنبوران همیشه تازه تر را انتخاب می نمایند هرگز بوی خوش و سبزب 
درخشنده و زیبائی و عطر مطبوع گل نمی تواند زنبوران را فریب دهد 
چنانچه از گل سرخ این کا ر ساخته نیست و بعضی از گلهای تزیینی باغها , 
و ی رم ی ری رو 
وافری نسبت به انها دارند مانند درخت بید , کیاه افرا , و پیچکهائی که 
شیره فراوانی دارند. 


آنچه بریا زنبور اهمیت دارد پرورش گ ه مورد علاقه وی و وجود آنهاست تا 
شعاع 3 کیلومتری کندو , و این که ایا حلقه گل عمیق است و زبان زنبور 


گرده گل و خواص طبی آن 
یکی از شرکتهای داروئی سوئد چهل (40) تن عصاره گرده را با روش تازه 


ای جمع کرد و بدین وسیله توجه دانشمندان و محققین را به خود جلب 
نمود. 
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گرده گل دارنده ِ امینه از جمله 23 اسید آمینه ضروری برای 
زندگیست. گرده گل دارای چربی کاربو هیدراتها , قند , هرمونهای نمو , 
آندیمها ء کواتزیمهاو بشیاری غناضر. ناشناختهة دیکو انتنت 


۷۸۱ ۷۷۰ . !۱ بیولژیست روسی پس از نکم دویست نفر روسی را که 
بیشتر از صد سال عمر کرده بودند تحت بررسی قرار داد با اين نتيجه 
رسید که عسل مصرف می کرده اند و عسل لاجرم دارای مقداری گرده 
خواهد بود. 


امروز تها در سوئد 4000 پزشک محصولات استخراجی از گرده را به 
بیماران خود تجویز می نمایند. 


در کنگره سالانه پزشکان سوئدی که در انستیتوی کارو لینسکای استکهلم 
یافته بود دکتر 005500[ , 60512 از بیمارستان دانشگاه سوئدی !۱۱۱ 
ضمن کنفرانسی نتایج درخشانی را که از درمان مبتلایان به پروستاتیت 
مزمن با تجویز عصاره گرده گرفته بود شرح داد ؟ يافته او مورد تأئید 
پزشک دیگر به نام پرفسور ۱۵۲۱۵۲۲ , ۸5۲ ,۴۲ از بیمارستان دانشگاه 
اوبفتاا کران گر + پزتکان, دیگن به سانعه از انیا در اتعالهت:: 
هپاتیت , برونشیت , پروستاتیت , روماتیسم و حتی بعضی انواع اسکلروز 
شرح دادند. 


بودنش در درد سرها اشاره کردند. 


امروزه عصاره گرده بطور موّثر برای مبارزه با عفونت ها و آماس های 
مزمنی که آنتی بیوتیک ها و اماسهای مزمنی که 
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میرود و تعداد زیادی از اثرات تقویتی ان استفاده نموده اند. 


تحقیقاتی که توسط اداره بهداشت عمومی در اسلو (نروز) بعمل آمده 
است شواهد علمی اثرات تقویتی گرده بمنصه ظهور رسانده است ۱11 


بعد به شرح ابسرواسیونهایی (شرح حال بیمارانی) می پردازد که چگونه با 
تزریق گرده بهبودی حاصل نموده اند. 


ولی صدای ما همه جا به اين صدا بلند است که قرآن خواسته عصاره همه 
گلها (کل الشجر) بوسیله زنبور عسل جدا شده و مواد مورد لزوم دیگری با 
آن افزوده گردیده بصورت عسل بشریت از آن برای شفا و غذا استفاده 
نماید. 


معرفی اعضاء گل 


هر گیاه گلدار , دارای دو دستگاه مستقل است : دستگاه روینده - دستگاه 
زاینده . دستگاه روینده که مرکب از ريشه و ساقه و برگ می باشد و از 
بحث ما خارج است. دستگاه زاینده گل است که به میوه تبدیل می شود تا 
دانه ای در آن بوجود آید برای بقای نسل و گیاه. 


گل بوسیله میله باریکی بنام دمگل به ساقه وصل است در هر گل چهار 
قسمت وجود دارد کاسبرگ د 1 0( 
آنها را ؛ ی رت تعبیر کرد : حجله ای که با پرده های 


1- نقل از مجله طب و دارو سال چهارم شماره اول. 
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و یک ردیف پرده زمردین کاسبرگ پرده های داخل را محافظت می نماید. 
حجله ها عموما معطر شده و تا زمانی که عروس (بر چه) و داماد (پرچم) 
ماه عسل دهندگیشان تمام نشده , حجله عطرآمیز و سر سبز و شاداب 
است و شیرینی نیر فراهم. میگردد تا جشن بدون شهد و خنچه نبوده باشد. 


کاسبرگها را روبهم رفته کاسه گل و گلبرگها و مجموعا جام گل و پرچمها را 
جملگی نافه گل و همه برچه ها را مادگی گل گویند. بر چه سه قسمت 
دارد : کلاله, خامه , تخمدان. پرچم دو بخش دارد : میله , بسای که داخل 
بساک چهار کیسه گرده دارد که در هر کدام دهها هزار دانه گرده موجود 
است و بزودی خواهید دید ماه عسل حقیقی به این دو زوج خوشبوی , نیکو 
تخسش‌تایوی پریم فیررجه تلف ارو (اکت بجان ری نرق ار 
گل کامل بود. 


رده بندی گیاهان 


برای معرفی گیاهان عسل دهنده تصور کنم بر طبق رده بندی کلاسیک 
اقدام شود بهتر است زیرا : یک نظم هه خاصی مشاهده خواهد شد 
بعلاوه نمی توان راه بهنری انتخاب کرد که رحجمت نویسنده پا خوانندگان 
کمتر شود و مهمتر از همه ۰ ممکن است زنبورشناسی یا کندو داری 
بخواهد گلزاری جهت زنبورانش از طریق علمی درست کند از اینرو 
شناسائی گیاهان اصلی عسل دهنده از روی رده بندی بیشتر و بهتر مورد 
استفاده اش قرار خواهد گرفت (هر چند امروز بسته هائی برای فروش 
اماده دارند که تخم بعضی لها در ان بسته هاست اما 
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کتاب گیاه شناسی نمی نویسم ولب به اساس تقسیم بندی اشاره میشود : 
کی انوا م تین که ان مارد یار سای است ه ها 
برحسب دستگاه زاینده اشان رده بندی می کنند به چهار شاخه بر ی 
پیدازادان که دویست هزار نوعند نهاندانگان که دو لبه در گیاهک عده اشان 
دوازده هزار و پانصد و یک لپه در گیاهک که هفتاد و پنج هزار عددند و باز 
دانگان که ششصد و چهل نوعند. شاخه دیگر نهان زادان آوندی که ده هزار 
نوعند و شامل : سرخسها , دم اسبها , پنجه گرگها با نه هزار نوع شاخه 
خزه ها با بیست و سه هزار نوع و شاخه اخر ریسه داران که یکصد و هفت 
هزار نوعند. 

گیاهان اصلی عسل دهنده 

)1( 


(۱)از باز دانگان 6۲۱۱۵5۳۴۴۱۸۶5 کاج ها کاج های چتری ؛ کاج معمولی , 
سرو معمولی سرو ناز , سرو خمره ای عرعربری , صنویر, سدر و... که 
شیره عسلی نمی دهند گلهایشان و در این موقع زنبوران بنا بر عقیده 
بعضی از مواد شکری شته های درخت يا از ترشح خارجی برگهای سالهای 
پیشین محصول برداری می نمایند و استفاده زنبوران از این درختان 
روزهای کرد بهار و ماه های تیر و مرداد بمدت 5 الی 15 روز می باشد 
ولی پولن نامبردگان فراوان ِِ و گل داد نشان در ماه های بهار می باشد 
(پوست درخت عر عرضه کرم تنیا - وجوشانده پوست صنوبر قابض و کمی 
ضد عفونی است) 
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((۱) از نهاندانگان دو گروه ۱0۱000۲۲۱۳۲۵0۱۶5 یک لیه ایها 
(۱0۵۲۷۱۴۶۲0۵۱۱۶5) دو لپه ایها هستند. 


(1) از یک لپه ایها : تیره لاله ها : 


00050۷۷ ۱۴۱/356۸۲۴۱ دارای گلهاتی که از اول فروردین تا اواخر تیر 

شیره عسلی فراوانی دارند. پلن آنها نیز فروان و سفید رنگ است. 
و نالا که ری عستسان. ی بای کت ماس و 
فراوانی دارند. 


۲۴ باغ که برای زنبوران خطرنای است و زنبوران مرده در اعماق 
گلهایش دیده می شوند. 


تور برای ‏ کل بویت بای لا نا کمتشیرن علی نمی دهند اما یلته 


دارند. 


۷۴ 6۱۵01۷۱0۱۱۶۲0 که در ماه های مرداد و شهریور و مهر گل 
می دهند ؟ از این رو شیره عسلیش نیز در این سه ماه است. 


مارچوبه ۸5۳۲۳۵۲ که در تیرماه گل می دهد و عسل پست مایل به 
سبزی از آن بدست می اید. 


از تیره زنبق ها ۱۴۱۳0۵۴۴۶5 : زعفران 
۷۲۴ ۱ گل میدهد از شهریور تا آبان چندان قابل توجه نیستند. 


5 که عسل مایع ایجاد کننده دیسانطری با فرمانتاسیون 
اتخایمع عافد با یوم فرادان و کلی که کل مه سس ی سور 


سنبل ها ۸0۱۱۱۱۳۱۶5[ که گل و شیره عسلی و پلن 
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از تبیره ثعلب ها 06۳۲۱۱۲۲۲5 بسیار دبده می شود که زنبوران روی سر 
دو توده گرز شکل حمل می کنند که این ها پولن های - 0۳۲۷۱ 
۱ (۷۱۸۵۸5)۱]می باشد. 


(2) از دو لیه ایها 1۷۲۲۵۱۱۶5 ۸.۲۱0۵از ۲۸۵۸۱۲5 ۱۸۵۸۱۱۳۴(] 


ار آلالگان : ۳۱۱۵۱۱۵۱۱۵۸۳۸۵56 گل شقایق نعمانی ۸۱۱۳۵۱ , ]| 
۵۸ که در اردیبهشت و خرداد گل می دهد و شیره عسلی 
غلیظی دارد. 


اقسام ۲۱۳۱۱80۵۴۴5 که شیره عسلی فراوان دارند ولی گلبرگهای تغییر 
شکل دهنده اشان اجازه بهره برداری به زنبوران نمی دهند. 


اقونیطون ۱۱۸۴۶۱۱۱15 ۸60۵۱۱۲۱۱۲۸۴ , | که از خرداد تا شهریور گل می 
دهند و با آنکه گلهایشان زهر آگین است عسل بی ضرر خوبی دارد ولی 
پولنش اکر روی زبان انسان بیفتد ایجاد سوختگی می نماید , در صورتیکه 
هیچ ضرری بزنبور نمی رساند. (فراورده های اکونیت اثر ارام کننده 
اعصاب و مخصوصا عصب تری ژومو - دردهای سیاتیک لارنژیت , برنشیت 
حاد , انژین , گرفتگی صداو بعنوان معرق مورد استعمال دارد) 


شبرکان ۱۸۵۱۸۵۸۵6 کت شیر عملی با من کل دارنده کل شا قرف 
که گل می دهد تیر الی شهریور ماه و پولن ۳۳۵۳۵۱5 که مورد استفاده 
بصورت ضماد و تنقیه 
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و گلش که گلی بنفش است و پس از خشک شدن برنگ آبی در می آید 


خطمی درختی 6۱۱۳۱۵۸۱۷۶ ماکه گل می دهد در خرداد و تير و برای 
فروش در عطاریها زراعت می شود پولن بنفش رنگ و عسل با بوی 
در زکام و گلو درد - گلش برای سرفه - ورم کرده ريشه اش برای غرغره 
و تنقیه بکار می رود). 


زیزفون (شیردار) کالاع۱۱1] ۶5 در ترسالی ها شیره عسلی فراوان 
دارند وی ی ات ندارند , در خرداد و تیر گل می دهند. 9 شیره 
حقه گلها برای زنبوران بسهولت قابل استفاده است , عسل تهیه شده از 
اینها قهوه ای تار بوده و بوی مخصوص گل از آنها استشمام می گردد این 
عسل زود کریستالیزه و بلورین می شود. پولن فراوانی دارند. زیزفون 
نقره ای 15 روز دیرتر گل می دهد (1) و عسل سفید لذیذ خوبی از آن 
تهیه می شود. (دم کرده بعضی از انواع زیزفون ها ضد تشنج و معرق 


است) 


از فرفیون ها 665 ۴۱[۴۳۵88۱۸سلمه تره ۱۴۴6۷8۱۵۲ ها 
۸۱۱۱۱۱۴۱5 که شهددان ندارند پولنش سفید رنگ است , تمام سال گل 
می د هد. (از قسمت های مختلفه گیاهان این تیره برای رفع زگیل و دفع 


کرم تنیا و تریکوسفال و بعنوان مقیی و مسهل استفاده می شود که 
خواهید دید) 


1- آنچه راجع به زمان گل دان گفته می شود مخصوص مناطق معتدله 


است. 
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شمشاد 5ال۴8| گل می دهد در اسفند و فرودین. پولن و عسل بی رنگ 
تاو دارد که فقط برای تغذبه حشرات و نوباوگان زنبوران عسل معفید 
است. (قسمت های گوناگون این گیاه مثلا چوب و پوستش دارای اثر 
معرق - تصفیه کننده خون - تب بر - صفرا بر و برگهایش اثر مسهلی و 
ريشه اش برای مالاریا اثر دارد) 


از تیره خردل ها وت هر دانهای تخت دارند , پستانک 
۳ ۱ ۳ ۱۳ ۳( 1۳1 
زرد رنگ است. 


خردل سفید ۲۶ 8۸۱ ۵۱۲۲۸۴۲۲ ۱۵ گل می دهد از اردیبهشت تا تير 
, در زمین های شنی آهکی باید بود نه در زمین کاملا آهکی یا سیلیسی به 
حشره عسل می دهد و در محلهای رسی نیز نسبتا شیره دارد و رنگ عسل 


2 


مندات: افاهی .که خیلی.عورن رفت: و امد تور ان است: ( فخر کی فوم:باه.ه 
مدر و دارای ویتامین ث‌ فراوانی است) 

از تیره خشخاش ها 2۷6۲36665 30یا کو کناریان که خشخاش و ۳ 
پلن دارند اما شیره عسلی ندارند (شقایق اند کی از گلبر گهایش اثر ارام 


کننده و معرق دارد و در , بیماریهای سینه و سیاه سرفه و انژین و تب های 
دانه ای مورد استعمال واردی اد شوه خشخاش الکالوئیدهای مانند : مرفین 


, کدئین , تپائین , پاپاورین , نارکوتین , لدانوزین , نارسئین و ... بدست می 
اید که فوق العاده مصرف پزشکی دارند) 


از میخک ها 3۵۲۷00۱۱۷۱۱36626 بعضی مانند 
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۵ و۵۳ 50 ۱066۳۲۲۵۱۱6 6۱۷۵50۵۱۱۱۷۱6 عا گل می دهند از اردیبهشت 
مدر , تصفیه کننده خون . مقوی , شفابخش رماتیسم مزمن بوده و یکی از 
انها که گفته خواهد شد در قولنج های نفریتی و مثانه خوب است) از تیره 
نخودها 1۵ 0۱۱۲۱05۵6 عسل فراوانی می دهند اما بعضی از انها یا شیره 
عسلی ندارند یا حقه گلشان عمیق است و زنبور نمی تواند از آنها بهره 
برداری کند همینطور ترمس ها (باقلای مصری)عع۱ ۱0۱۳۵6 که گلی 
خوشبو دارند و خوشگل و مجلل اما زنبوران را جلب نمی کنند همینطور 
شبدر قرمز ۲6۲16] که حقه گل انها دراز است شیره عسلی فراوانی دارند 
از اين رو زنبورها بعضی اوقات شیپور گل را از زیر سوراخ کرده بهره 
برداری می نمایند - شبدر سفید که گل می دهد از اردیبهشت تا شهریور 
کل ان سفید و بسیار خوب است و در خشکسالی ها چسبندگی زیادی 
دارد. شبدرهای دو رگه (پیوندی) که برنگ گوشت هستند و شیره عسلی 
فراوانی دارند 


یونجه ۱26۲۳06 ها که شیره عسلی کمی دارد در خرداد و زیاد در مرداد 
مختلف و فراوان اثر تغذیه ای داشته و چون مواد اهکی زیادی دارد در 
راشیتیسم و استخوان بندی حیوانات مهم است) اسپرس 3101۳۱6 عاو 
تمام گیاهان علفی آن که عسل سفید و زیاد و پر ارزشی دارند. 25 ) 
با دانه های لطیف و مزه مطبوع و خیلی خوشیو در آغاز گل دادن , پلن های 


قرمز شده دارد و بعد شیره عسلی می دهد 
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که صبح کمتر و ظهر فراوان است 6 ۱60۱ ۸۵0 که دو قسم است اسیانیائتی 
که خیلی گل و زیاد عسل می دهد و در فروردین و اردیبهشت گلدار است 
و در ایتالیا , اسپانیا , الجزاثر و بعضی سواحل دیگر مدیترانه ای و کوههای 
آلپ یافت می شود قسم دوم صخره ای و سنگی است که گل می دهد از 
خرداد ۳ شهریور و دیگر سن فوان ابسکور (اسپرس 00501۲) که گل می 
ما ول ایا ات و 
کریستالیزه و بلورین می شود با دانه های سخت سفید و ظریف با مزه و 
کیفیت عالی. 


از ماش ها ۷6565 ۱ که شهد دانهایشان داخل است و قبل از گل دادن 


تخمدان زیر برگها قرار دارند و نوع بهاری ماش پولن زیادی دارد هنوز 
زمستان است گل می دهد تا خرداد , عسلی مایل بسبزی می دهد که با 
کهنه شدن رو بسفیدی می گذارد. 


باقلا ۴6۷6 , لوبیا ۲۱۵۲016 که از خرداد تا مهر گل می دهد عسل سبز 
رنگ بی مزه ای دارند. ۱۱60۱0۲25 عها اغلب سفید و آبی هستند خیلی 


عسل می دهند عسل با مزه قوی. 


6 2 گل می دهد از آذزخا فروردین ؛ , از آنها برای شیره برداری اقدامی 
تفی. شنود ول پلن انها بر ای:توباه خان ز نتوردها به کندو برده می شود. 


6۲ 6ا نوع تنکتوربایش شیره عسلی نمی دهد اما ژنه آباله 5اه 8۱ ۸ 
عسل دهنده است (بعنوان مدر و در موارد رماتیسم مزمن و نقرس است 
و سولفات اسپارتنین حاصله از 
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از 
5 6۷ 65| که در خرداد و تیر گل دارند عسلی از آنهاست بدمزه. 


6 (0۲0۳۱۱۲ ۱ صخره ای که در نواحی مدیترانه ای است و زراعت نمی 
شود عسل زیادی می دهد که قبل از جنگ اول مشتری زیادی داشت. 


6 |۳۳۵۵ ها زیاد تنل شیم دهد کم ان ماهها باقی است در تابستان تا 
پائیز با کشت متوالی و فاصله دار نگهداری می شود , زیر برگچه ها شیره 
عسلی جمع شده و بیشتر شیرینی ها را در خود دارد روی زمین های آهکی 
و شنی عسل سفید خوبی می دهد. 


فامیل ۳656۷00362512 8۵0۱۳2 ها گل می دهد در اردیبهشت و خرداد 
عسل بسیار خوب سفید دارد اما سخت کریستالیزه می شود. 


00۵ 20[ 50۵۳0۲ ها یک درخت قشنگ گلداری است که در مرداد و 
شهریور گل دارد و به ارتفاع 5 متر می رسد با گلهای زرد خوشه ای و در 
تمام روز زنبوران از آن بهره برداری می نمایند عسلی زرد و مطبوع دارد. 
0 هم در مرداد و شهریور که گل برای زنبور کم است اینها جبران 
می دننند. 


۲ دولناد0۲ که گل و عسل می دهد در ماههای اردیبهشت و 
خرداد و تیر. 


از گل سرخان 0536665 فامیل وسیعی هستند که به زنبوران بهره می 
دهتام وی کل سرخ ار لحاس شم عمای شتات اعباری سای ها 
درختان میوه دار هسته ای : گیلاس , گوجه , 
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آلو , هلو , بادام و (۸۳۵۲۱6۲)و (۸۳۱۱6۵۱۳6)علاوه بر شهد دآنها, روی 
دمبرگهایشان هم پستانک های کوچک برجسته برای عیادت زنبوران وجود 
دارد. فقط سیب در میان درختان میوه دار هسته ای شیره فراوانی برای 
تولید عسل می دهد اما گلهایش اول بهار حاضر است که شیره عسلی 
مفید براي خوراک نوباوگان در کندو بدهد و پولن هایش نیز برای تحویل به به 
زنبوران آماده و فراوان است , در عوض بطور خاطر جمع عمل لقاح را نیز 

تران سای اما انحاممی نت 


تمشک 0۵۳۱66 ها نه تنها بوسیله گلهایش عسل دهنده است و یک عسل 
خوب سفید و پولن هائی را می دهد بلکه برگهایش نیز محصول می دهد. 
درختان مذکور یک زمان که کل دارند (اغاز بهار) با گلشان عسل دهنده اند 
و در زمان خشک باز زنبوران از میوه های برهنه تمشک بهره برداری می 
نمایند و می دهند عسل رزه ۳056- (از برش در انژین و اسهال و بواسیر 
و تقویت قوه باه و از میوه اش برای لینت و مدر بودن استفاده می شود). 


9 گل گاو زبانیان ۳۵۲۲۵9۱0665 - وه 61 08۲00): بقدر کافی سرشار 
از گیاهان عسل دهنده اند , شهد دانهای انها هستند زیر قاعده تخمدان 


تیره گل میمون ها ۹0۳06۱5۲۱5665 : شهددانهایشان از حلقه های نامنظم 
درست شده که بزرگ و کوچک و متغیرند , اطراف قاعده تخمدان گل گیاه 
۵۲۳ ۵ از یک صندوق بسته درست شده که به قسمت دوم گل 
پوساه اوه 10 12 
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میلیمتری متصل می شود و در بردارد شیره عسلی و سوراخی که بوسیله 
پلن ها محافظت می شود و اگر زنبوران نتوانند سوراخ دیگری ایجاد نمایند 
بهره برداریشان مشکل است (در استعمال خارجی برای بواسیر و امراض 
جلدی استعمال دارد) گل میمون گلی بزرگ دارد که زنبوران با سختی می 
توانند داخل آن شندم آزشیوه عسلی. آن بهره برداری نمایند. 


گل های 0۳۱۳۱۷۲6 8۵۲۲216 عسل دهنده اند از تیره نعناعیان ۵01656 ] 
ز تقریبا تمام اين تیره ترشح شیره عسلی دارند و بهره برداری زنبوران از 
انها نیز نسبتا بسهولت انجام می گیرد زیرا| لوله حفه کلها کوتاه است. 
ترشح شیره در قاعده تخمدانهاست عسل اینها روشن با بوی لطیف و 
مطبوع بوده و معروف است. 


۵5 ها که هر نوعی از آن محصول می دهد و نوع سفید آن گیاه 
عسل دهنده معا است آنچنانکه زنبوران نف اوا نی از ان بهره برداری می 
نمایند . حلقه گل دیرتر بزرگ می شود و در این حالٍ است که زنبوران 
بدشواری می توانند بهره برداری نمایند مگر آنکه آنرا سوراخ نمایند 
همینطور نوع قرمزش که شیره عسلی نمی دهد مگر آنکه سوراخ شده 
باشد توسط زنبوران زیرا لوله گل 15 میلی متر عمق دارد در حالی که 
زبان زنبوران کارگر حداکثر 9 میلی متر می باشد. 


۸ ۲۲۱۷۲۳۲۶ : از تایم ورمارن عسل فراوان بسیار ظریف و 
است. ترشح عسلی کمی دارد ولی سرشار از مواد قندی. (رمارن مقوی 
معده مقوی عمومی , زیاد 
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کننده ترشح صفرا و قاعدگی است و در نارسائی های کبد مورد استعمال 
دارد). 


5 2۷300 وا عسل خوب مطبوع دارد و نوع مخصوص آن که در 
مطبوع 0 دارد اما از انواع 7 در 0 - 500 متری 0۳ 
وسیعی دارد و دیر گل می دهد و شیره عسلی جز در سال بارانی ندارد. 


بادرنجوبه 010216 7۲ عوواا ۲۳۵ - ها (۲0۱۵۱۱6]) زنبوران علاقه 
فراوانی به ان دارند عسل سفید فراوان خوشمزه لیموئّی می دهند. 
6۵ ۱۷0۵۱۲۱۶ ها که در نواحی کوههای آلپ مجاور مدیترانه کشت 


شده است. 


۲ ۱6 گیاه عسل دهنده با عسل سفید مطبوع پر بو است , گلهایش 
زهاتی که ای وی که ات راوا تسه مر ان اراس کافای در 


6 2 گل سفیدی دارد که درکالیفرنیا فوق العاده گسترش دارد 
عاش اغا ات وی همست 


6 دا که در مکانهای خشک و بایر عسل خوبی می دهد , در برابر 
سرما مقاوم است. 


۵ 6005 ا) ها که تير تا شهریور گل می دهد و عسلش 
خرمائی رنگ و متوسط است. 


از ۳۳۱۳۷۱26 : ۸۳/6۳55 وا ااووووعا گل می دهد از خرداد تا آبان 
شیره عسلی ندارد ولی پولن فراوانی دارد. طایفه نباتات مرکب 
6 0۱۲۲۱0) شیره عسلیشان 
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باشد یکی از انها گیاه خوراکی ]۲۱556۱ است که حدود ماه اسفند شیره 
و پولن فراوانی می دهد و عسلاش خوشرنگ زرد طلائی است. 


۲ که از تير تا شهریور گل می دهد عسل سفید فراوانی می دهد. 


5 هستند عسل دهنده و ت ‏ مایل بسبزی می دهند با 
حالت آبکی که زمان کریستال شدن رنگشان متمایل بسفیدی می گردد. 


65 : ۴۲۱۵ که زنبوران آنرا سوراخ می کنند و از آن بهره برداری 


6 1۷۱۶ ها با عسل قوی اندکی مطبوع قرمز رنگ و چسبناک و 
در ساختن نانهای ادویه ای عسلی و در دام پزشکی مصرف می شود. 


۸۵ ۳۱۵۵06۳0۲۵۳۱ ها که تير و مرداد گل می دهد و در 
ارتفاعات 1500 - 1800 متری کوه های الپ وجود دارد ,. عسل ظریف 


سفیدی می دهد. 


۲ ۱ که مهر تا بهمن گل می دهد خیلی عسل دهنده است و در 
دره های ۳۵۱۵۱/۸۲2 سواحل مدیترانه روئیده می شود. 


۵ 50۲۵۲۱۱0۱ ۳۵۲۳۲۲۱۱6 ۲۵۱۱۲۵6 : 
1 - یک لیه ایها ۷۵8060۷۱60۱۳6 - 


6 6 عا| که در بهمن و اسفند گل می دهد پولن زمستانی زرد 
فراوانی می دهد. 


2 - دو لیه ایها - (۱(65الب6 600۴66 ۱2۱۵۵۲۱۷۱ - و : 


ص‌ 4 
که 611 ۸۵۸0 


لاوع ابا8 ما که فروردین و اردیبهشت گل می دهد. 
60۳۴۵01666 : 00۱ ۵ ۵ عا که تیر و مرداد و شهریور گل می دهند. 


5 : گلهای نر فندق 0156116۲( از تير تا فروردین بوسیله 


۲ ها خیلی عسل می دهند از خرداد تا شهریور اما عسلی بد 
مزه و بدبوی و با کیفیت نامتناسب. 


5 وا که در تابستان عسل می دهند. 


6 ۲3۲۵۲۲۱۵۲ 16 که در ماههای فروردین و اردیبهشت گل می دهد 
و عسلشان اند کی مطبوع است (تنتور الکلی اش در تسکین درد بواسیر و 
بصورت مالش در نقرس و رماتیسم موثر است و پوستش ضد تب بوده و 
پودری از آن تهیه می گردد). 


از ۱۵۲۵0۲۳۵66656 : 206 ا0آبا6) ها که در اسفند و فروردین گل می دهند 
و نسبتا عسل دهنده است. 


از 0۱66۵5 . 0۱۱۷۱6۲ | که در فروردین و اردیبهشت گل می دهد و 
زنبوران زیاد از انها بهره برداری می نمایند همانند ۲6۵۵۲۵۲6۵6 که عسل و 
پلن فراوان دارند. 


65 - 52۲۲221۳6۵ ها که شهددانهای کوچک و گردو تویر در 
قاعده پرچم ها دارند و تير و مرداد گل می دهند عسلشان قرمز با مزه 
مخصوص فراوان است. 


6 که گلهايیش فقط تا ساعت 9 صبح مورد 
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بهره برداری است و شیره عسلی آنها به سختی ترشح می شود مگر روی 
زمین های سیلیسی ارژیلوتی. 


۲ ابه: 3۷ ۲۱ ۳۵۱۷9۵9۲۷ که عسل کمرنگ کم مزه ای می دهد. 


تیره بیدها 5۱16106656 : ۳0۱0۱۱675 عها که پلن زرد زیاد و مقاومی می 


دهد اما عسل اندکی. 


تمام درختان بید گل می دهند در اسفند و فروردین و در آغاز بهار بواسطه 
پلن هایشان خیلی مفیدند (پیوست بید در مالاریا و تسکین دردهای دستگاه 
تناسلی و بی خوابی های عصبی و فاعد کین های دردناک بکار می رود که 


۲6۲۱۵۱۳۱۲۳۱۵6۵65 : وه ابا ناروآ ۸۵۱۱۵۱۲/۱5 در ماههای ارديبهشت و 
خرداد گل می دهند عسلی می دهند بودار و نامطبوع و پولن دهنده و گاش 
می تواند همه محصول را بد کند. 


بعضی 5۲۵65 مثلا 01600600۲010 5ز۱ در باغها کشت می شود ولی 
گلهای زهر دارش برای زنبوران زیان اور است. 


از تیره نارونها 66ع۱(۱۳۵66 : 0۲۳۳۲۵6 عها گل می دهند در اسفند و 
فروردین هم عسل می دهند هم پولن. 


از ۸۲۱۳۱66۵5 : 65 [۴۲۵0 ۱63 که شیره عسلی خوبی دارند. 


0۳۵۵۵۲۵۲۵5 ۰ 6۲۵ ها یا االد0عع آلپ و ۳۵۱6 
۲ ۸۲۳۵۱۱۵۳۱0 گل می دهند و در 
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تیر و مرداد فراوان , درچراگاه های کوهستانی زیادند و از بوی خوششان 


۳۵۳۱۱۵۱ عها که زنبوران عسل را بطرف خود جلب می کنند و زیاد بر 
انها می مانند و بدون بهره بر می خیزند. 0۲۵70 ۱۵ ۰ ۸6۲۲۵۲۱۲۱۵ 
6 که گل می دهد در تير و مرداد و در کوهستان فراوان است 


عسلی دارد غلیظ با طعم معمولی. 
0) :۰ ۸۲۵۱126665 : ۲۱ 0۵۲۱۲۲۸ ۱۲۱6۲۲۵ 65 611 ۷0 0201] 


که شیره عسلی و پولن می دهد در شهریور و مهر با عسلی مشخص سفید 
و قشنگ ی ی 


عسل (0(۲60 (۳۱6۲۲۱0۲۱۲ که خیلی شهرت دارد از لحاظ کیفیت. 
ععع 0 20 ۸600 : 216 ۸۱0۷ ۱۵۲۵6۵ ]۱ ] آبا00۲۴۳۴۲ وه 6۵ 0 ۸6 


که در یک زمان معین عسل می دهد و برای زنبوران خطرناک است زیرا 
در گلش گیر می افتند و بعقیده پرفسور ۲13۷67 این گل بوسیله پنجه 
هایش زنبوران را زندانی می کند تا بمیرند این گل که از خرداد تا مرداد 
زنبوران را جلب می کند در اطراف زنبور مرده فراوانی هميشه دیده می 
شود. 


5 ااوو۱2) : شهد دانهای منبسط در قاعده ع‌ا۵ ۵10 نزد 
5 02۲0[ و سدوم ها که خیلی شیره عسلی و پلن می دهند دیده می 
شود. 
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از شمعدانی ها 66۲۵0186665 ۲۱ نا 26۲۵۲۲ 1۵ که در حوالی کوه های 
پیرنه است و خیلی عسل می دهند (اسانس ان اثر ضد عفونی کننده 
داشته و مخلوط ان با فرمل در دندان پزشکی مصرف می شود). 


5 و6۳05 ۰ ۳056۵۱6۲) که فقط : نوع معمولی آن عسل دهنده 
است. (اين گیاه در نواحی مختلف ایران با های گوناگون انگوری معروف 
است دارای مقدار زیادی اسید سیتریک است که از ان استخراج می کنند.) 


۲ (۵۲]6( ۸۵۰ ۲۱۱۵ ۸۵) 65 6۲۱0 ۲۱۵5۵ , که زیاد عسل می دهند در 
هوای گرم و مرطوب عسلی بسیار زیاد و سفید و خیلی مطبوع. 


اکالییتوس ها ۱۷۱۷۲۲۵66۵5 ,وبا ۴۱۵1۷۵ ۵5| که در فرانسه و الجزایر 
درختان خیلی عسل دهنده هستند با عسلی بودار و غلیظ و سوزاننده و 
سبک که زنبوران ال آغاز روز بهره برداری می نمایند و پولن بسپاری تفر 82 
کندو می برند و گلهایشان از آذر تا فروردین بهره می دهند (برگش موارد 
استعمال فراوان طبی دارد و بعنوان صضد عفونی کننده مجاری تنفسی و آثر 
درمانی ناپایداری در مالاریا و در گلیکوزوری مورد استعمال دارد و گاهی 
نیز بصورت سیگارت به جای بخوردادن از برگش استفاده می کنند) توت ها 
65 وا سفید و سیاه که گل می دهند در اسفند و فروردین 
و خیلی عسل می دهند. (شیره میوه شاه توت پا توت سیاه قابض بوده 
بصورت غرغره و در رفع درد گلو و التهاب مخاط 


ص‌‌ 7 

دهان و تورم لثه ها مفید است) 

0۳030۲۵۲66 :۴0۱0۱6 ۴5| گیاهانی هستند عسل دهنده و خیلی 
مشخص برای زنبوران. 


٩0‏ ۱ که گل می دهند در خرداد و تير و مرداد عسلی 


5 ۳۵5۵0 تمامشان عسل دهنده اند. 
13۲۳5 5عا که در تیر و مرداد گل می دهند و عسل دهنده اند. 


5 ۷۱0 :666۱۱۲۲۵۲۰ |]ع(۱, که 6105 [۷۱0۱ (بنفشه) شیره عسلی دارد 
ولی بنفشه سه رنگ ۳6۳5665 ندارد, اما لوله های حلقه گل دراز است و 
باید کارگران آنها را سوراخ کنند و بهره بردارند. 


گل بنفشه معرق, نرم کننده و کمی خلط آور و ريشه اش مقیی است و 
و ی ی 
بیماریهای جلدی هم مورد استعمال دارد). 


0 65 61۱ 66۵۳۱00 : موها ۸۱۱۳۴۱۱۲۴۶۴5 ۷۱۲۱5 ۱۶5 که ترشحی ندارد و 
زنبوران تاکستان را در لحظه گل دادن کنار گذارده در وقت رسیدن انگور 
بسوی باغ می شتابند و در جائیکه بوسیله پرندگان يا بوسیله دیگر انگور 
زخم شده است استفاده میبرند ولی خود زنبور قادر به سوراخ کردن دانه 
ها اه رتست افو سس 


۷۱۴۵۲ ۷۱۱۱۲ 0۱۱۱۱۵۱۶۳0۵۱۱۸ ولا 5اج) 


ص :۰ 78 


اماده اند که زنبوران از انها بهره بردارند (برگ مو در اسهال و رعاف و 
شیره ای که از قطع ساقه اش بدست می آید در : بیماریهای جلدی و غوره 
اش برای لاغر شدن و انگورش دارای خواص زیادی است که در جلدهای 
بعد خواهید دید) 


خر زهره ها ۷۱۱۱۵۵۱۱۵۱۴۱۲۴ ۸۳۴۵۵۲۱۱۴۲5 ۳۴۲۷/۴۱۱۳ ۸۸۳۴۲۶۲۱۲ ] 


گل می دهد در ماههای اسفند و فروردین و بعضی اوقات دو بده در پائیز 
گل می دهد و گیاهی است برای عسل دهندگی جالب زیرا حلقه گل 
همیتنته مر از شترن: کشلی. است و رتور ان .ضیح وه قصر نسمتر اش .ی ایند 
(انواع داروئی این تیره که استروفانتوس های مختلف است در تا کیکاروی 
ها و کواتراگز وفتالمیک و اوابانین آن در نارسائی های قلب بکار میرود) 


5 :0۸۱۱۳۵۸۱۷۱۱۱۶ که عیادت میشوند بوسیله زنبوران. 


۹5 که زنبوران رغبت نمی کنند به گلهای 0۳۱۶۱۷۴۴۰ 02۶] 
زنبوران. 


از تیره شوندها 0۵۳۳۴۱۳۵۱۱۱ ۱۵۱۱۱۵۱۴۲6۸۵ که گل می دهند در خرداد و 
تیر شره عسلی در یک لوله 30 میلی متری جمع ميشود ولی هرگز آنقدر 
پر نمی شود که بازبان 9 میلیمتری زنبوران برای بهره برداری سازگار 
باشد ولی پلن آنها را بکندو می برند عسل آنها سفید است و معطر. (از دم 
کردم بر ی انها بغنوان معرق. و فایض یرای غرغر۵»* انتفاده: مین گردد). 


ص‌ : 709 
7 ۱۶ که فقط پولن میدهد. 


۹5 ۰ 9 گل می دهد در خرداد و تير و عسل تیره 
رنگی دارد پولن هم میدهد. 


نیلوفرها 020۱۷۵۱۷۱۱۸۵۴۶۶5 با حلقه های گل منظم و شیره عسلی که 


در زیر تخمدانهاست. 


۹5 ۱ گیاهان عسل دهنده ای هستند (از آن مسهلهای قوی 


بدست می اید). 
۸۳۷۲۱55 ۱۳5 با گلهای قرمز که زیاد زنبوران بر آنها هی نشینند. 


۹5 ۱:9 با گلهای بزرگ سفید که وقت بارندگی دهانه اش بسته 
میشود و شیره عسلی اش بدین وسیله محفوظ می ماند. 


۹5 که شیره عسلیشان زير تخمدان است و از آنهاست زغال اخته 
5 ۰ 20۲۲۱۱) 

(اسفند و فروردین) شفت ۱6۵1 59۲0۷ 00۲۲۱۲5 (ارديبهشت و خرداد) 
هم عسل می دهند هم پولن. (دارای اثر ضد تب است) 


۲ ۱۱۵۱۱۱۵۲۱۲۲۱۶ ما ۲ و۸۵۲ 530۱۳026665 که در باغها کشت 
شده مانند گیاهان تزیینی و گل دارد در تير و مرداد عسل سیاه و فراوانی 
دارد. 


۷۵66۱۱666 : 6 ۱۷۲۲۱۱ ۸۵۱۲6۱۱6 | که گل می دهد اسفند تا خرداد و عسل 
دهنده آند 


۷6۲۵۱۳۱۵66656 : ۱۱0۲۱ 60۵۷۲ ۱ سفید با 


ص : 860 
6 ۷0 که عسل و پولن می دهند 


ها 65ع6ع۷6۲6۵۱۳۱6:۷6۲۵۱۱۵ افیسیتال که گل می دهد خرداد تا مهرماه 
ترشح شیره عسلی که موردی استفاده زنبوران قرار می گیرد (41) 


دانستنیهای زنبور عسل 


زنبور عسل ممکن است به رنگهای سیاه, قهوه ای, زرد طلائی و دو رنگ 
باشد که رنگهای خاکستری و زرد آن نژادهای بسیار مهم را تشکیل میدهند 
موسوم به زنبور کارنیولا و قفقازی و سومی ایتالیائی که زرد رنگ است. 


ملکه نیش دارد ولی نمی ریزند. 


تخم های ملکه که نطفه ندارد زنبور نر میشود و آنها که نطفه دارند کارگریا 
ملکه, از این رو اگر ملکه در مدت 6-4 هفته ای که فحل است جفتگیری 
نکرد تمام فرزندانش زنبور نر میشود و این کندو و بی ارزش است. 


هر زنبور نر دویست سلول نر برای با رور کردن ملکه آماده می سازد. 
ملکه در سن 17-15 روز کارگر 1 روز - رموز 

[- این قسمت از رساله دکترای آقای ربرت مونتاین نامبرده استفاده شد و 
اسامی فارسی 1 از کتاب آقای علی و (گیاهان داروئی ایران) 


اقتباس رید و چون رشته تخصص اینجانب نبود ممکن است اغلاط قابل 
اغماض نیز داشته باشد. 


ص‌ : 861 
زنبور نر 26-24 روز بالغ و کامل میشوند. 


کسی که مجبور است دست به کندو بزند باید قبل از رسیدن به کندو 
دست خود را با صابون بشوید تا ابتلائی جهت زنبوران بوجود نیاورد 
همینطور ابزاری که به کندو می خورد باید هميشه ضد عفونی بوده باشد. 


کسی که با زنبوران به خشونت رفتار کند او را نیش میزنند زنبور بدون 
جهت نیش نمی زند باید با او خوشرفتاری کرد و اگر زنبوران عادت به 
نیش زدن پیدا کردند نیش زن خواهند شد بعنوان مثال چون زنبوران بوی 
زنبور کندوی غریب را می شناسند او را به کندوی خود راه نمی دهند کسی 
که دست به زنبور کندوئی زده باید دست خود را بشوید و به کندوی دومی 
دست بزند تا زنبوران با او نیش نزنند و اگر اين عمل تکرار شود زنبوران 
نیش زن خواهند شد. 


کسی که عرق کرده و بودار است يا چیزهای بودار خورده سعی کند به 
کندو دست نزند تأ نیش نخورد. 


هر زنبوری پس از نیش زدن می میرد. 
زنبوران هم, نژاد نجیب و نیش نزن - نانجیب و نیش زن دارند. 


همانطور که گفتم زنبوران از بهترین مواهب طبیعت استفاده می نمایند 
دوست دارند لباس صاحبشان از بهترین رنگ (سفید) باشد (در بهداشت 
لباس خواهم گفت) و از پوشش تیره و پر مو بدشان می اید. 


ص : 62 


تلتتن ان قطعه را درخت بریده به خانه هی 3۵1 و کندوهای صنعتی اولیه 
چنین بودند. 


کندو با اشکال یک خانواری و چند خانواری نیز داریم که دومی دارای 
طبقاتی است و هر طبقه مخصوص خانواری از زنبوران عسل. 


زنبوران داران هميشه باید سعی نمایند دو خانوار ضعیف را یکی کنند تا یک 


خانوار نیرومند بو حور اور زد و جهت اطلاع آنان خواندن کتاب دامیروری از 
ار ات سا ماد عوضوم ال افاه کر فن مرا 


سودمند است. 


کندو را باید جائی گذارد که وقت پرواز زنبوران به سر و صورت مردم 
نخورند یعنی يا بر بلندی حد اکثر دو متری باشد یا دو طرفشان طوی باشد 
که به بالا بیایند و پرواز کنند یا در فاصله ای از دیوار باغ باشند که هنگام 


بیرون رفتن از باغ صاحب زنبور ارتفاع گرفته باشند. 


کندو باید جائی باشد که باد و طوفان واردش نشود بلکه اگر سوراخش 
تظطرف شرق با خنوت شرف با توب باشتد که افتاب درر ان شاید تیکونست 


زنبوران ممکن است به بیماریهای : اسهال, ناخوشیهای روده و جرب زنبور 
مبتلا شوند. صاحب زنبور اگر دید کنار سوراخ یا دیوار کندو چندین زنبور 
مرده باید دانست از سرما مرده اند ولیکن اگر تعدادی زنبوران در وسط 
کندو افتاده اند و تعدادی هم هستند که نمی توانند پرواز کنند وعده ای هم 
شارم تدم زمی :تسه و قدرت رواد تدارند,باید ان کندوتر۱ 


ص : 63 


آتش زد یا با دود گوگرد از بین برد تا به کندوهای دیگر سرایت > سهاود اقردر 
جدا نمود ضمنا تشخیص خود را بدهد. 


هر چه جمعیت کندو بیشتر باشد نسبت برداشت عسل در زمستان کمتر 
است زیرا جمعیت آنان را گرم می کند و کالری غذائی کمتری لازم دارند. 


کسانیکه زمستان به جای عسل شربت جهت زنبوران می گذارند و حاضرند 
عسل خوبی بدست نیاورند باید یک کیلو و نیم قند در یک لیتر اب بریزند 
(هیچوقت نباید آنها را جوشاند) 


برای تحریک ملکه جهت تخمگذاری عسل آبکی خوب است (عسلی که در 
ات نزمه حلن.شودابه نسیت: اب نضف یل .نود 


کسانی که می خواهند عسل بیشتر و بهتری بردارند اگر در نقاط گرم و 
معتدل اند بلافاصله پس از بهار کندو را به سردسیر می برند و سرد 
سیریها به گرمسیر ولی هميشه باید فاصله دو نقطه بیشتر از هفت کیلومتر 
باشد و در غیر اين صورت بسیاری زنبوران به جای اول بر می گردند و 


کندو را نباید ناگهان در جای پر از گل گذارد که ناگهان زنبوران بدون 
بررسی محیط بسر و کله گلها می ریزند و برای مراجعت راه گم می کنند 
از اين رو بهتر است اوائل گر محل کندو را به آنجا برد تا آشنائی تدریجی و 
بهتری بعمل آید. کندو را باید غروب بست و هر چه سوراخ دارد گرفت و 
عسلش را خالی نمود و اگر لق لق می کند آنرا سفت کرد و در محل جدید 
هرق را کذارد (اله که کقو ماد 


ص : 64 


توسط تور گرفته شود تا نفس کشی باشد) بیماریهای نوزادان زنبور عسل 
به دو دسته قارچی و باکتری تقسیم میشود. 


موش - انواعی از زنبورها - برخی شب پره ها - سوسکی مخصوص و 
مورچه از دشمنان زنبوران عسل هستند. 


تواند روزانه سه هزار تخم و در سال در حدود یکصدو پنجاه هزار تخم 


هر هزار و پانصد تخم وزنش برابر وزن ملکه است و اگر روزانه سه هزار 
تخم بگذارد دو برابر وزن خودش تخم گذاشته و اين از عجائثب طبیعت 


است. 


سوراخهای کوچکتر از پنج میلیمتر کندو را زنبوران بوسیله عسل و بزرگتر 


را با موم مسدود می سازند. 
خانه سازی زنبوران بیشتر در شب انجام می گیرد. 


گفتیم هر زنبور روزانه روی چند گل می نشیند و روزانه بطور متوسط ده 
مرتبه پرواز می کند و با این محاسبه با پرواز نزدیک به چهار هزار کارگر 
روزانه در حدود سه و رت ر 3) گل تلقیح یا گرده افشانی می 
گردد و این امر بخصوص رات مت و گیلاس اهمیت فراوانی 
دارد (در زراعت صیفی مانند خربزه طالبی. گرمک, هندوانه, خیار و کدو نیز 
زنبور عسل رل مهمی دارد). 


زنبور عسل اگر بخواهد یک کیلو عسل از گل شتندز: ندنتت آورد باید رو 


بیست ملیون گل شبدر بنشیند ولی از اقاقیا دو 


ص : 65 


ملیون و از اسپرس پننج ملیون و 180 هزار مرتبه کیسه عسل خود را 


موم نباید در ظرفهای مسی يا اهنی ریخته شود زیرا رنگ زرد موم 


از کتاب مترلینک 


«ناچاریم قبول کنیم که زنبورها با یکدیگر تکلم می کنند و گفتگوی آنها 
خی هی اه ای شوم اف ال 
کندوی زنبور عسل استنباط میشود زیرا زنبورهائتی که در ساعات مختلف 
روز وظائثف متفاوت را انجام میدهند , مثل این است که کسی هست با 
آنها.می گوید. که در فلان ساعت فلان کار را بکنند. 


صثلا رتور را که من صبح نشان کرده بودم و می دیدیدم که وظیفه او 
مکیدن شیره گل ها می باشد عصر همان روز بکار دیگر اشتغال داشت و 
در داخل کندو هوا را تعدیل می کرد و با مواظب نوباوگان بود و یا اینکه - 
بین بناهای تولید کنندگان موم دیده ميشد و هکذا می دیدم زنبورهائی که 

یکی در روز فقط شیره گلها را به کندو می تردن رون یوم دیگر دنبال آن 


شیره کلها نمی رفتند بلکه غبار الات تذکیر گلها (پولن) را -خهم. اور اقی 
نمودند. 


دیگر از دلائل ارتباط بین زنبورها طرز مستقیم کار در مورد مکیدن گلها و 
اوردن پولن است. 


هر روز صبح به محض طلوع آفتاب و همین که مأمورین اکتشاف به کندو 
مراجعت کردند (و.ماموزیشن اکتشاف قبل. از طلوع 


ص : 60 


آفتاب از کندو خارج میشوند که راجع به گلها و اوضاع خارج اطلاعاتی برای 
کندو بیاورند) زنبورهای عسل از اخبار خارج مطلع می گردند. 


انگا ر که مامورین اکتشاف با آنها می گویند که امروز درختهای زیزفون که 
کنار رود خانه قرار گرفته گل کرده است. اتره نون شبدر هائی که کنار 
جاده می باشد شکفته شد و يا گلهای دیگر دارای مقدار زیادی پولن است. 


فوری کار بین زنبورها تقسیم میشود و پنج هزار زنبور که قوی تر از 
دیگران هستند به سراغ گلهای زیزفون میر‌وند و سه هزار دیگر که جوانتر 
وضعیفتر می باشند بسوی گلهای شبدر تتوار تا هت ابا 


آنهائی که دیروز , مشغول جمع آوری شیره گلها بودند امروز زبان و غده 
های محفظه خود را آسوده می گذارند و میروند غبار آلات تذکیر گلها را 
جمع آوری می نمایند. حتی در جمع غبار آلات تذکیر گلها هم دقت دارند که 
هرگز رنگهای مختلف را با یکدیگر توام نکنند و محال است که یک زنبور دو 
رنگ غبار را با هم مخلوط کند و يا اینکه غبار دو نوع گلها را با هم مخلوط 
نماید و هر غباری جای مخصوص دارد مگر اینکه غبارها از یک نوع گل 


باشند. 


به محض اینکه فرمان خروحج از ز کندو داده شد زنبورها با سرعت و یکی عبد 
از دیگری از کندو خارج می گردند و مثل این است که خوب می دانند که 
محل کار آن ها کجاست زیرا| برای یافتن محل کار هیچ تردید در آنها پید | 
ی تدم 5 


ص : 07 


بسوی محل کار خود میروند و انگار اطلاع دارند که هر گلی در کجا واقع 


شده است. 


حال اگر کسی باشد و هر روز برود و به بیند که زنبورها چه گل هائی را 
می کند متوجه میشود که این حشره کوچک حتی از لحاظ استفاده از کلها 
نیز (بر حسب کمیت و کیفیت شیره) از برنامه مخصوصی تبعیت می نماید. 
مثلاً در آغاز بهار که گلهای بنفشه کنار جوی ها یا در جنگل می روید زنبورها 
بسراغ گل بنفشه میروند و همین که گلهای درخت بید روئید دیگر توجهی به 
گلهای بنفشه نمی کنند و اين مرتبه بسراغ بیدها میروند و همین که ساير 
درختهای بهاری گل داد از بیدها صرفنظر می نمایند زیرا متوجه میشوند که 
می توانند در اندک مدت از گلهای دیگر استفاده بیشتری بنمایند و بعید 
که نوع و جنس کدام یک بهتر است» (1) 


بهترین ضرا| یب محیط 


قبلاً اشاره شد که زنبور عسل از بهترین ضرایب محیط استفاده می کند و 
روز خوب و زیبا , رطوبت متعادل , آب گوارا و... از جمله ضرایب 
انتخابینتن است و انک ملاخظه. سیف ر‌مانیه خفن اتتایت در بز سیدن عدای 
عسن عتان است: که کل مو را فرآموش کرده انکوو اسان را که ور 
قران رزق حسن نامیده شده برتری می دهد و باز در جهت دیگر همانگونه 
کار ال ات ار مد 


1- صفحه 87. 
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در فصل خودش بهره میرد حتی دیدید که گلهای چند ساعت تازه تر باز 
شده را بسویش می شابد و قدیمی تر را ول می کند. 


مقصود ما این است که محصول زندگی زنبور عسل از این جهت شفا 
بخش است که از بهترین مواهب طبیعت استفاده میبرد از جمله نظافت , 
ور < زیبائی ۰ تازگی و طراوت و غذای ساززگار از آموخته های ۳3 


۵ کت های قرآن 


درخت بی ثمر , کار بی ثمر , انسان بی ثمر و بسیاری از موارد دیگر است 
که کلمه ثمر بکار برده شده و بما می فهماند که ثمر , نتیجه و بهره از هر 


برای حفظ بقای نسل , فرزند آدمی ثمرش است و برای صیانت و پایدار 
ماندن نوع گیاه میوه و دانه اش ثمرش محسوب میگردد ولی نسل , , بوجود 
آمده در صورتی صالح و برای اجتماع مفید است می گویند آدم با ثمری 
ی میت ی 
از آن شیره عسلی یا پولن بر دارد می گویند برای زنبور ثمری داشت و 
حاصلی داد. ملاحظه فر مودید آنچه از گیاه مورد استفاده زنبور است گاه از 
برگ بود زمانی از میوو و بیشتر از گل (دمبرگ گوجه و آلو - برگهای 
مخروطی ها - برگچه های ماش 0[ .0 


فیس آشحانشنت وا آنکه زنبور شناسان اصطلاح عوام را بکار برده می 


گویند زنبور اراین گل چنین بهره داشت و از آن گل چنان پولن جدا کرد و 
شاعران و عاشقان نیز همانگونه 
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که گل و بلبل را در کنا ر یکدیگر قرار می دهند حاضر نیستند زنبور و گل نیز 
جای خود را به زنبور و ثمر گیاه بدهند در صورتی که قرآن 15 قرن قبل با 
آنکة آغراب عصر جاهلیت نیز زنبور و عسل را تازه اگر می شناختند بهره 
اش و ارتباطش را با گل می دانستند فریاد میزند به زنبور عسل وحی شد 
از کل الثمرات و از تمام گیاهانی که بهره بخش و شیره عسل ده و پولن 
دارند محصول بر دارند. 


مگر 15 قرن قبل کسی می دانست بعضی گلها شیره عسلی نمی دهند یا 
همه گیاهان مورد ثمر و بهره زنبور قرار نمی گیرد و زنبور گاهی از گل و 
زمانی از برگ و وقتی از میوه گیاه بهره میبرد که قرآن بعنوان اعجاز همه 
را در یک کلمه کوچک پر ثمر ؛ ثمر مستتر و جمع آوری ساخت. 


ی بگر 


در جلد قبل اشاره شد که دامه تبلیغات غذائی به جائی رسیده است که 
قوطی های شیر خشک یا ظرفهای عسل یا... را برای اینکه بازار فروش 
زیادتری پیدا کند می گویند و می نویسند : گاوهائیکه شیرشان در قوطی 
جمع آوری شده از یک نوع گیاه استفاده نکرده بلکه از بسیاری علفها که هر 
کدام دارنده عناصر لازم و ویتامین های گوناگونی هستند خورده و بهره 
برده اند و در مورد زنبور عسل نیز همین طور می گویند : زنبوران ما از 
تسیاری کیاهان.شیری عسلی برداشته بکند و آفردمتو عسل ساخته آنذو 
چون در بسیاری گیاهان همه عناصر مفید و ویتامین ها وجود دارد عسل ما 
نیز مواد مذکور را داشته و شفا بخش می باشد اما قرآن 15 قرن قبل می 
کید اه کلاص ات سل سا مش مد ی اند سرا کل -انضرای 


دارنده کل عناصر و مواد مفید برای بدن بوده 


ص : 90 


و اگر بدنی سالم انرا خورد همه اش بخوردش میرود و اگر بیماری بود 


ره و زک ی ور 
آشاره شده ضمانا از خواص درمانی بعضی گیاهان نیز نام بردیم زیرا : ۰ 
آپنده نزدیک ارگ ار بل ای تیا 
آنکه هنوز در این عصر اکثر مردم رنگ عسل را به سن و سال زنبور نسبت 
می دهند قرآن در 15 قرن قبل کل الثمرات را برابر مختلف نسبت می 
دهد بعلاوه خواص درمانی برخی گیاهان را آن چنان ۱ 
بعضی خواصش را گفتیم چند عدد را نگفتیم یا از چند گیاه بذکر خاصیتش 
پتدان یکی را فاصله دض از آن ناف سا دا تست ور و 
قسمت های مختلف هر گیاه و بویژه در گلهای هر کدام یک نوع ویژه ای 
خاصیت درمانی وجود دارد یکی تب براست دیگری برای قوه باه خوب 
است آن دگر برای ضعف اعصاب موّثر بوده و چهارمی لینت می دهد و.. ۰ و 
با کمع نمرون سصارم هام هار وی هاده ام عسل ضایف این .است که 
فرآورده جدید را ماده ای شفابخض بنامیم چنانچه در قرآن همین انصاف 
پلکم اعفاه م قاری ار کاهای کی ات اشا رم صصانه عل آنده 
است. (در بعضی کتابها رانی: عنینل ۱ علاوه بر اينکه متناسب با رنگ گلهای 
مورد استفاده زنبوران دانسته اند متذکرند که شیره عسلی دشتی و 
کوهستانی نیز اثر 
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رنگی بر عسل دارد در صورتی که در درجه اول دشت و ارتفاع بر گیاه اثر 
می گذارد و بطور ثانوی بر رنگ و حتی عطر عسل و...) و در قرآن نیز با 
ذکر کله «ثم» نسبت بین بیوت (کوه - درخت - کندو) با رنگ های مختلف 
عسل و خاصیت شفا دهندگی آن آورده شده است. 


چرا کشور ایران تشیع را پذیرفت ؟ 
و نقذش سلسله صفویه در این باره ۱ 
خارج از موضوع برای رفع خستگی است ولی آنقدرها هم از کتاب عسل ما 


جدا نمی شود. 


یازده سال قبل که تازه وارد به یزد بودم به جلسه ای که سه شنبه ها در 
خر نک او همکارانم با شرکت 12 شفر اقابان زان تشکیل ی ود 
دعوت شدم در آن جا هر هفته بیمارانی را معرفی کرده درباره اش بحث 
نموده و تصمیم درمانی برایش اتخاذ می گردید. هفته اول زودتر از معمول 
(سر ساعت معهود رفته بودم همکار صاحب خانه ام که شاعر و فاضل هم 
هست سخن را بدین جا کشاند که شیعه در زمان صفویه بوجود امد و چون 
پاسخ دادم .بابة و اسان کار متشلمین بر فران است: ویس از آن.بزادزان 
ال تن برصعا مها ان سر تا هاهای نیون اعصر 
ات ب و سای کر اب ای سا ی فت نان 
غیبت کبرای حضرت ولی عصر ارواحنا فداه میر سد (1) و این توجه به 
کتابهای دیگر غیر از کتاب اسمانی 


1- کافی که مدت تألیف 20 سال از طرف کلینی متوفی 328 پا 329 - 
من لایحضره الفقیه از آبن بابویه قمی (شیخ صدوق متوفی به سال 381 - 
تقدیب: و. استضار از.شیح طوشی) 385 - 460) که لیف تهدیتب. 408 
8 طول کشید. 
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به مسلمین اختصاص نداشته سایر مذاهب نیز کتابهائتی در این باره دارند 
چنانچه بنی اسرائیل بیشتر اداب و رسوم مذهبی خود را با ان همه عظمت 
که برای تورات قائلند از کتاب مشن اخذ می نمایند. (بنابراین تاریخ تشیع 
ترخستب: آنین نامه اق که تور دست دار بة وهان .غیت صفغری هیر تن ). 
همکارم پاسخ را پذیرفت و روشن شد زرا بقیه را توانست خود 


مجدد چند روز قبل یکی دیگر از همکاران روشنفکرم گفت چه شد که 
کشور ایران تشیع را پذیرفت ؟ گفتم هر چند در اين باره باید کتایی نوشت 
و موضوع خارج از برنامه من است ولی با اشاره و اختصار می توانم 
کسانی که اطلاعات اسلامی دارند و می توانند جملات اشاره ای مرا شا < 
و برگی دهند و خود توضیح آنرا در مغز بپرورانند قانع ساخته و پاسخ دهم. 
و اینک پاره ای از آن چراها ! 


(1) تشیع , به معنای پذیرفتن این اصل که علی بن ابیطالب علیه السلام از 
طرف پروردگار به جانشینی نبی گرامی منصوب گردیده است بنابر اين 
و انرا تصدیق نمودند و در غدیر خم حضرت را با من کنت مولاه فهذا علی 
مولاه به سمت مذکور معرفی فر مودند (بلکه چو چون نبوت بدون ولایت قابل 
تصیرش تست مان با اه قولوالا المالا انم و عون 
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به نبوت محمد , ولایت علی در یوم الدار اعلام گردید) شگفتی این جاست 
که اولین مبلغ مذهب شیعه نیز نبی گرامی بود و همزمان با شروع دعوت 

به اسلام دعوت به تشیع را نیز تبلیغ می فرمودند چنانچه شیعیان و برادران 
سنی ما به قضیه یوم الدار و سفره و انذر عشیر تک الاقر بین اعتراف 
دارند که نبی گرامی بران نجات عشیره و خویشاوندان خود از کفر و 
ضلالت انان را به سفره ای دعوت فرمودند و حق هم این بود که نبی 
گرامی مسئله صله رحم را گرامی بدارند و از اقوام و اقارب خود که رجال 
واکابر شهر هم بودند هدایت را اغاز فرمایند. خویشاوندان امدند و چون به 
تناول غذا مشغول شدند نبی گرامی دعوت به اسلام را آشکار کرده گفتند 
اولین کسی که مرا پاسخ مثبت دهد وصی و جانشین من است و در هر سه 
نوبت علی علیه السلام صمیمانه اظهار اسلام فرمود و بدین وسیله هم 
تبلیغی از اسلام و هم از تشیع بعمل امد که همزمان بودند. 


بعلاوه در جلد قبلی وچه تشابهی را از لحاظ اینکه اولین زن مسلمان 
همسر نبی گرامی و نخستین زن شیعه همسر علی مرتضی است آوردم و 
شرحی دادم. (بعضی از خرده گیران گویند اگر همه اهالی مکه دعوت کرده 
بودند یا اگر دو سه نفر شناخته شده دیگر را دعوت فرموده بودند ممکن 
بود یکی از آنها جواب بدهد که,باشخ آن شهل: و روت انیت ۰ 
سادگی بهر کس نمی رسید وانگهی اگر در شهری باید مسئله مهمی 
مطرح شود آیا باید چه کسانی دعوت شوند و بر فرض اگر دیگران هم 
بودند شما میفرمائید ایا حضرت علی جواب مثبت نمی داد ؟ 
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رات یه را تشرط ی گر ول دار اد که لخاد ای ۱ 
در شرک و بت پرستی بسر نبرده باشد و شرائط دیگر که جای گفتن 


نیست) 


2( علان آبن ابی طالب نبی گرامی به استانداری یمن منصوب گردید و 
مدفت میت آن کشور از آن:ماننا کنون تشم استت (رسیقه ویدیه. 


شده بودند مرکزی 1 ر کسانی چون با ۳ 


تشکیل می دادند. 


4) ابوذر غفاری در زمان خلیفه سوم آنقدر شیعه در حدود شامات و جبل 
عامل درست کرد که هنوز جمعیت آنها از اجتماعات قابل توجه شیعیان 
حیان سار رید کار اسدرضا انحا با تفت که شا رنه ارف کدی 

جریان را اک 
در انجا بوضفی اسفنای و جر نهایت فقر فوت کرد که. کفنش وا قافله: ای 


5) مردم در برایر کسانی که اسم يا رسم پیشوائی مذهبی دارند اعم از 
آقایان حجج اسلامی یا طلاب علوم دینی رفتارشان اینگونه است که بطور 
کلی همه و همه آنان را محترم می شمارند ولی به پاره ای از مردم اگر 
گفته شود دختر فلان روحانی را برای پسرت بگیر يا دخترت را بخانواده 
ایشان بفرست این احتمال هست که پاسخ منفی بوده باشد و اگر چنین 
نبود و جواب قطعی و مثبت داده شد صر‌فنظر از احترامی که به منتسبت 
با سلام روا 
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دهند. 


عده زیادی پیاپی به نبی گرامی جهت خواستگاری حضرت زهر| سلام ال 
علیها فرستادند که اسامی آنان در کتابهای شیعه و سبی آورده شده است. 
چشمهای طرفداران حضرت علی بهر طرف نگران بود که چه خواهد شد 
مگر نبی گرامی ممکن است اسم مذهب و وصایت را به علی و رسم و 
توجه آترا بدیزق ماک ارند ولی :با خخسته پیو ند متترت: آمید رن اب دو 
بزرگوار (مرتضی و زهرا) معلوم گردید روی نبی به جانب علی است و با 
این عمل چشمگیر دلهائی چند از طرفداران علی نیرو گرفت و دلهائی چند 
هوا خوده علی گردید و دلهائی چند نیز نگران گردید ولی در تمام دلها این 
معنی به جایگاه حق خود نشست که وقتی انا مدینه العلم و علی بابهابه 
دامادی نبی گرامی مفتخر گردید حتی احتمال افتتاح باب دیگری بر روی 


و دامادی حضرت علی بود یک نوع دلیلی برای حقانیت حضرتش بود چنانچه 
عمر ابن عبدالعزیز و مامون عباسی نیز این مطلب را که پیامبر دختر بغیر 
مسلمان مومن متقی نخواها داد دلیلی برای جلوگیری از بعضی ناشایست 
ها آوردند برای ایرانیان نیز که اهل دلیلند دامادی حضرت یک دلیل و نقطه 
مثبت حقانیت حضرت محسوب بود. 


6( در زمان خلفا در کناره های جنوبی خلیح فارس حمعیت ها و حکومت 
ها کی فارفداد علی ست در امی 
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د. (یعنی چه بسیار بود که نبی گرامی یک نفر يا گروهی را بسوی 
۱ ۱ ۱ 3 
با انها بیاضوز ند و از جمله آنان از :طر فداران-خضرت علی: بودند): 


7) در زمان خلافت حضرت علی بسیاری از مردم عراق بویژه اهالی کوفه 
شیعه بودند (نامه هائی که بعنوان دعوت حضرت سیدالشهدا فرستاده شد 
و جمعیت کثیری که با مسلم نماینده اعزامی آن حضرت بیعت کردند گوشه 
گواهی از تشیع کوفیان است. 

9( همانگونه که ابوذر غفاری عامل موّئثری در شیعه شدن مردم نقاط 
مذکور شناخته شد سلمان فارسی کازرونی نیز از ان زمان که باستانداری 
قسمتی از غرب ایران که مرکزش مدائن بود منصوب گردید آشتانی 
مردم بمعارف اسلامی شیعیان و شیعه شدن مردم ان سامان سهم 
بسزائی دارد. 


9 کسانی که از طرف حضرت علی به حکومت ایالات منصوب گردیدند 
خود تخم طرفداری از حضرت را همه جا پاشیدند. 


0) آنچه از همه مهمتر بود : ایرانیان دیدند منطق کتاب آسمانی قرآن غیر 
قرآن میفرماید کزامن تر نزد ۱0 است که 19 تقوی تر است (آن 
اکرمکم عنداللّه اتقیکم) جز در زمان علی علیه السلام هميشه در هر کار 
عربها بر دیگران ترجیح داده ميشدند و آخذ جزیه و جبایه بغیر از زمان 
خلافت علی با نژاد بستگی بیشری داشت تا با درآمد و سود , و بار سنگین 
هر بنه ها بر ککتسن سمیشه بر ذوتتن اغیر عرنها بود. و کر آمد.ضشکفت در 
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در جیب عربها بویژه خویشاوندان و نزدیکان بویژه در زمان عثمان که این 
عمل مشهور و اشکار شد. (خطبه ای را در نهج البلاغه ملاحظه فرموده اید 
که پس از مراجعه دو نفر برای اخذ امتیاز از حضرت ایراد فرموده که 


1 احترامی که حضرت علی نسبت به شاهزادگان اسیر ایرانی فرمود 
تفه وان را حلت کرو 


2 ازدواج حضرت حسین و حضرت رضا با دوشیزگان ایرانی (وصلت 


3) فاصله گرفتن قبایل عرب از دیگران و توجه برادرانه نبی گرامی و 
اوصیاء ایشان به عموم مسلمین به پایه ای که سلمان فارسی سلمان 


محمدی خوانده شد. 


)در ازمان:خلافت: آمویان :و عیاسیان وفتار ظالماته ای که تسبت با اولاد 
میشد سبب فرار آنان گردید و چون ایرانیان را نسبت به علویان 

مبللغ بزرگ عالم تشیع محسوب بودند و بذر پاشی کانونی از شیعیان را 

نمودند. 

15( شهادت حضرت حسین که خود نمونه ای از جنگ انسان با شیطان بود 

خاتوا رف اسان با ات کت ما که 


6) جنگ امویان و عباسیان و آزادی حضرت صادق در ذکر معارف اسلامی 
و انعقاد جلسات درس و بحت , چهره روشن و واقعی علویان را بةه همه 
مسلمانان نشان داد و زمینه استعداد 


پذیرش ایرانیان طرفدار حضرت علی را بالا برد زیرا ایرانیان دانستند علم 
توحید و قران و درس زندگی نزد چه کسانی است. 
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17( بذری را که سابق اشاره کردیم توسط احکام منصوب از طرف 
حضرت علی با بوسیله سادات فراری با ایران در سراسر کشور پاشیده 
شد با مسافرت حضرت رضا با ایران آبیاری گردید و بطور کاملاً محسوس 
در شهرهائی که حضرت از آن عبور میفرمود تشیع نضحج وقوف گرفت و 
مذهب شیعه آشکار گردید تا آنجا که تشکیل دولت سربداران و آل کرت در 
حوالی سبزوار و شمال خراسان بعقیده نویسنده اش ایان سود مند مسافرت 
حضرت رضا با ایران است. 


8 روایات و اخبار فراوانی که هر روز بعنوان یک موضوع بزرگ علمی 
رف از ان مریهدپرداری. مشود هان .لین و بازدم قر نی صاوات اللّه 
علیهم است در این باره سهم بسزائی دارند. بویژه نهح البلاغه و صحیفه 
سجادیه و غیره. 


9) اشاراتی که نبی گرامی به انتصاب یازده فرزند حضرت علی بامامت 
فرمودند و در بسیاری از کتابهای برادران سنی,ما نیز با انها اشازه شنده 
نباید نادیده گرفت و این بر خورد را نیز نباید از یاد برد که ایرانیان اهل 
دلیل اند و قدرت حکومت های اموی پا عباسی نمی توانست آنان را 


نگهدارد بلکه دلیل نگهدارنده بود. 


20( مسافرت دسنه جمعی بعضی از شیعیان به گوشه و کنار ایران نیز پر 
ارزش است چنانچه مسکن گزیدن طایفه شیعه مشهور به | شعریون در قم 
عامل موّثر پیش انداختن پذیرش تشیع در نقاط مرکزی ایران گردید (اين 
کار در حدود سنه 80 هجری صورت گرفت). 
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1( در المناظرات که ترجمه المراجعات است نویسنده عالیقدرش صد 
نفر از روات مورد اعتماد اهل تسنن را نشان می دهد و با دلائل و براهین 
با اثبات میرساند که صد نفر مذکور شیعه و از طرفداران حضرت علی می 
باشند. 


2 هنگام فوت شیخ مفید شیعیان بغداد و حومه آنچنان تشییع جنازه ای از 
ان دانشمند بعمل اوردند که نویسندگان اجتماع انان را در نماز میت مذکور 
که در میدان اشنان بر گزار گردید بالغ بر هشتاد هزار نفر ذکر کرده اند. 


در یزد هنگام توسعه و تعمیر مسجد بزرگ روضه محمدیه (حظیره) آثار 
فراوانی از قبوری که در انجا بود بدست امد که دال بر شیعه بودن مردم 
یزد می کرد و تاریخ انها به 700 الی 900 سال قبل میرسید و علائم 
پذیرش تشیع توسط ایرانیان در قرنهای قبل زیاد است. 


3 قبل از هر چیز باید درجه های کسانی چون سلطان محمد خدا بنده و 
عضدالدوله دیلمی و دهها سلطان دیگر را گرفت که چرا همانند شاه 
اسماعیل صفوی در پیشبرد مذهب شیعه سهم بسزائی داشته اند و این 
مطلب را : نیز از تاریخ برداشت که چرا, به خلاف عقیده مطالعه نکرده هائّی 
چند که مایلند پیدایش تشیع را بزمان صفویه منسوب و محدود بدارند به 
زهان: تنی: طرامف کشانده میشود و کشور پمن و اجتماع سلمان و اباذر و 
مقداد و هزاران تقق شیف ونر ر مان ی کرافی اه موی ات تج مه نه 
جچه علت آنتن نامه تشیع (چهار کتاب مذکور) بزمان غیبت صغفری سبت 
داده میشود و پیدایش تشیع را بزمان 
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صفویه نمی توان بدلخواه کسانی چند در تاریخ جابجا کرد اما چیزی که 
امکان دارد این است که با مطالعه و دقت بیشتری افعار را در مغزها با 


کنترل دلها جابجا کرد. 


فاضاه 3 دوری ِ 9 وعی 0 داشتند و وسائل 
ارتباطی کندرو آنروز نیز مانع بزرگی برای بیشتر نزدیک ساختن آن 93 
پیکیکه ود سار وان وان علی ادن فعض فان ارات 


ورزیدند ؟ 


از ان تبعیضات نژادی بر خلاف خواسته های اسلام در سراسر دنیای اسلام 
بشدت برقرار بود و تنها در زمان انحضرت اسلام واقعی چهره کرد. 


قبل از حضرت حکام بسیار ستمگری بولایت نواحی مختلف غیر عرب نشین 
فرستاده شدند , رفتار نامبردگان با ایرانیان فوق العاده سخت و زننده و 
نایسند بود و حال انکه والیان قسمت های عربی ملت را برادر خود واخ 
العرب می دانستند. شبت ابن ربعی و اشعث ابن قیس از جمله حکام 
مزبور بودند که دومی تشکیل اهل بیت نفرت و کثافتی را میدهد : جنگ 
های خودش در زمان ابوبکر با مسلمانان و تحریک مردم برای عضویت در 
دسته خوارج که خود اشعث از بنیان گزارانش بود و شرکت دخترش جعده 
در قتل سبط اکبر نبی گرامی و فرزندش محمد در کشت سبط اصغر یعنی 
سید الشهدا و جنایات سه برادر دیگر محمد و برادران وی از زن دیگر 
اشعت , معروفتر 
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از این است که بیان شود » (ابوبکر اشعث را که اسلام آورده بود برای 
لشکر اسلام بسویش شتافت عده ای کشته شدند نوبت دوم نیز پس از 
کشتاری , اشعت وعده ای دوستانش اسیر شدند انان را به مدینه اوردند 
خلیفه ابابکر خواهرش را بعقدوی در آورد روز بعد از زفاف اشعت به 
دوستان آزاد شده اش دستور داد هر جا شتری دیدند نحر کنندو گاو و 
گوسفندی یافتند ذیح نمایند صاحبان حشم شکایت به خلیفه آوردند اشعت 
برسند , همین اشعت با سوابق پلیدی که داشت دز زمان عثمان 
باستانداری آذربایجان منصوب گردید حکامی مانند اشعت و شرت و 
دوستانش از اسلام ایرانیان فقط گفتن کلمه لا اله الا له را طالب بودند و 
کار دیگرشان بی ناموسی ها و بی بندو باریها و تشکیل مجالس قمار و 
شراب و همه در یک جمله خلاصه میشد خواستن اسلام برای برقراری 
اس ها ها لاه و ادا مهافت 


همین که علی علیه السلام به خلافت رسید تقریبا تمام حکام قبلی را عزل 
فرمود و حساب بیت المال را اد انان مطالبه نمود و جز معاویه جملگی 
اطاعت کرده به مدینه رهسیار شدند اشعت هر چند تقاضای تجدید حکومت 
آذربایجان نمود پذیرفته نشد حکام معزول سب ایجاد فتنه ها در 
مرکز(کوفه) و باعث رفع فتنه در ایالات دیگر شدند از جمله ایرانیان در 
زمان خلافت حضرت علی خود را در سایه رحمت قوانین اسلامی اسوده 
دیدند هر کس بقدر وسعش و به نسبت در آمدش زکات يا جزیه و جبایه 
میداد حتی آن مرد ایرانی ثروتمند که 
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که اسلام دین برادری و برابری است در اسلام و اسایش حس می کرد تا 
اینکه حضرت شهید شد و رجحان عرب بر عجم از نو با شدت بیشتری 
تجدید و اغاز گردید و اين برتری در زمان خلافت امویان و عباسیان با 
ضعف و شدت ادامه داشت ولی هميشه نوادگان از پدر بزرگهای خود این 
سخن را بیاد داشتند که اسلام واقعی و برادری و برابری فقط در زمان 
خلافت علی بمنصه ظهور رسید و باز هم باید آنرا در وجود علویان که 
نزدیکترین مردم به نبی گرامی هستند سراغ گرفت و بر همین مبنا جوانان 

ن ایرانی برای بوجود آوردن دوران تشیع و طرفداری علویان و 
داشتن حکومتی بر مبنای فرامین آسمانی قرآن آمادگی و آرزو داشتند و 
اقدام. ابه‌مسلم خر اسانی: همین تخه اغاز نو با اشتباهی. که در تشخیض ین 
عان راهان پراش رومام اسلام مجان کی زا براهت 
ناشایست کشاند ولی قلوب جوانان ایرانی همیشه بدین علت که علویان 
بکانون وحی و نبی گرامی و علم و ایمان نزدیکترند برای پیشبرد. تشیع بر 
مبنای صحیح در طیش بوده و خواستار پیروی از راه علی و یازده فرزندش 


بوده است. 


25( ایرانیان شیعه خواهند شد نک از پیش و های ائمه اطهار بوده و 
در تسس برهان آنخا که اشنه اما الب نان امن الصیال ست 
و من الشجر و مما یعرشون» سخن می گوید از حضرت صادق است که 
می فرماید مائیم آن زنبوران عسل (متوجه ملکه زنبوران یعسوب الدین 
حضرت علی باشید) 
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و آن بیوت و خانه هائی که از جبال ميگيرديم شیعیان عرب ما هستند و 
بیوت ما از شجر شیعیان ما در ایران می باشند و مما یعرشون بقیه 
شیعیان مایند و بهمین لحاظ که آیه مورد بحث کتاب ات۵ اوحینا الی 
النحل... شروع گردید در ابتدای این سخن مطلب را چندان خارج از 
و ندانستیم یعنی شیعیان از یک طرف با زنبورهای عسل مربوط 


26( دوست من طلبکار بود که می گفت شیعه از زمان صفویه پید | شده 
است ولی در این آخرین ق قسمت می خواهم بدهکارش کنم و از او بپرسم 
: محمد آبن ۳ شافعی ِ 146 وفات 199 در بان - - 
نعمان بن ثابت زوطی تولد 80 وفات 150 (کتاب دیگر 78- 146 نوشته 
است) احمد این محمد ابن حنبل تولد 159 وفات 234. (کتاب دیگر 164 - 
6 - محمد مالک بن انس تولد 94 وفات 199 در مدینه. بنابراین به این 
سئوال شما پاسخ بده : 


سوال : قبل از مالک آبا امام مردم مسلمان که بود , اگر جواب ندارید 
قبول بفرمائید مسئله روشن بوده و پس از پیامبر بلکه همزمان و بعد از 
پیامبر امامی جز علی و حسن و حسین و... صلوات الله علیهم اجمعین به 
تصور نمی اید(با توجه به اينکه امه اربعه بمحض تولد امام نبودند و پس از 
اصول کافی باب ان الامام متی یعلم... کتاب الحجه صفحه 


1004 2. 


3 جزو 2 از حضرت رضا ذکر می نمایم تا حس بیشتری از خوانندگان 
تحریک بمعنی کردن گردد و با عجاز حضرت نسبت به آنچه درباره ایران 
پیش بینی فرمود و اینکه به به چگونگی پذیرش ایرانیان تشیع را اشاره نموده 
وقوف کلی تری حاصل گردد. 


علی: ین اسباط قال قلت: للرضا علیه اتشلام ان رجلا غیی اغای آتراهیم 
ی ی ی 
۱ 1 ۳0 
اتف دا لین کل املاد ااغاخم هه سیر فد عن قرانه سمل جوا : 
قعیطی هولاء و یمنع هولاء. 
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ص‌ : 1006 
کیفیت هدایت زنبوران و عسلسازی آنها 


اسم بی مسمای (هدایت زنبورها - و عسلسازی آنها) و نام ناسازگاری که 

بر این قسمت گزاردم قبلا برای شما معلوم کرد که شرح و بسطی که 
۳ و شایسته باشد نمی توانم داد ولی کتاب هدایت زنبورها و 
عسلسازی آنها بدین مناسبت انتخاب شد که اولا یک قسمت از انة بدون 
اشاره باقی نماند دیگر اينکه بتوان با ارتباط کلمه وحی با پوئیدن راه 
پروردگرا و سالک سبل رب شدن اشاره نمود. 


در سلک فلانی در آمد : یعنی براهی که. طرف. میرفت با نفود و توجه 
خاصی همانند و همراه و همردیفش شد خواه راه رحمان پوئیدن و بسوی 
شیطان و بسوی دوزخ همانگونه که پروردگار فرماید ما سلککم فی سقر 
وک ات 
الما که ها فا یل ان مه ارات دا سای 
سوره الحجر. 
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سبل جمع سبیل است بعلی راهی که راهرویش آسان است . از اینقرار 
شاید بتوان گفت بزنبور عسل وحی شد سالک سبل پروردگارش باشدو در 
نتیجه اطاعت و پوئیدن راه مذکور عسلی رنگارنگ و شفابخش بجهانیان 


بهره داده شد. 


با انسان نیز توسط نبی گرامی وحی شد : قل هذه سبیلی (ای رسول ما 
امت را بگو طریق من و پیروانم همین است که (سوره یوسف) ادع الی 
سبیل ربک (سوره نحل) و در نتیجه اطاعت و ایمان به حضرت ذی الجلالش 
قرآن بر ایمان آورندگان شفا بخش و رحمت گردید (و تنزل من القرآن ما 
هو شفاء و رحمه للمومنین - و ما آنچه از قرآن فرستیم شفای دل و رحمت 
الفیت گرا هل اسان سم یی ان را کر بان ماه او 
(سوره اسری) زنبورها همانند انسان بین جبر و تفویض نیستند که با فرمان 
فاسلکی سبل و بک تخطی و تجاوزی نمایند و در نتیجه بدو گروه مومنین و 
طااعیی شم وت اس انساما سس اطار مار ور سرام هه 
سبیلی يا راهرو راه نشان داده شده میشوند و طریق شفابخش و سعادت 
را انتخاب می کنند يا بیراهه و بسوی شقاوت و دوزخ رهسپار میگردند و 
بهمین جهت است که عسل برای للناس شفاست و قرآن برای کسانی که 
با واسطه پیامبر وحی را پذیرفته و اهل ایمانند (عسل شفای همه و قران 
شفای اهل ایمان). 


است و اشاره ای در این باره شد و باز هم بعمل خواهد امد و خواهید دید 
چگونه در 15 قرن قبل بر عکس تصور بعضی نه عسل نه موم هیچکدام از 
مخرج زنبور بیرون نمی اید 
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بلکه از بطون و آنجا که جزئی از اندرون و شکمشان محسوب است خارج 


دد. 


از آنجا که قرآن راههائی (سبل) را با انسان نشان میدهد که جملگی به 
صراط مستفیم راه راست می پیوندد و سبل جندین راه است و صراط 
فقط یی راه که پایانش سعادت و بهشت جاویدان می باشد , شاید بتوانیم 
در اینجا نیز با توجه به کلمه سبل و راههائی که زنبور عسل باید بر گزیند تا 
با اطاعت حق و پوئیدن راه وی جل جلاله توفیق يابد و عسل شفا بخشی 
فراهم نماید. بذکر راههائی که حشره شناسان موفق به کشفش شده اند 
می پردازم : 


هر زنبور عسل به اندازه ده برابر وزن خودش عسل به کندو می آورد هم 
نیم کیلو عسل نتیجه چهل هزار مرتبه مسافرت و رفت و امد یک زنبور 
است و هر زنبور در مدت عمرش سی کیلومتر راه طی کرده و 125 گرم 
عسل فراهم نموده است. 


زنبوران هر گاه به یک مخزن از شهد رسیدند آنرا در محفظه خود جای داده 
بطرف کندو پرواز می نمایند و برای دفعات بعد با رفقای خود بسوی 


مخزن بر میگردند. به تخربه: رزسیده رز تفوزانی که برای: آفردن شید فی .ایند 
بر حسب راهنمائی زنبوران کاشف راه را طی نمی کنند بلکه نشانی 


مخزن را از کاشف گرفته از روی ان نشانی راه پیمائی می نمایند. 


درا مت ون اط اه رام ما اما 
تری باز شده يا نه هر روز قبل از طلوع آفتاب عده ای زنبور که با انها 
مأمورین اکتشاف گفته میشود 
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از کندو خارج شده و پس از تحفیق به کندو مراجعت می نمایند و بدین 
وسیله زنبوران انچنان از وضع خارج اطلاع حاصل می نمایند که به محض 
خارج شدن از کندو مستقیما بسوی محل منظور میروند گویا قبلا می 
دانسته اند در کجا گلهای تازه باز شده است. 


راه پیمائی شگفت انگیز دیگر زنبور زمانی است که باید دسنه جمعی 
مهاجرت نموده کندوی جدید بوجود آورد که قبلا به نحو این عمل اشاره 
گردید. 


لو کونت دانشمند فرانسوی باد بادکهائتی در حوالی کندوی زنبوران هوا 
کرده مشاهده نمود زنبوران با ان باد بادکهائتی که در مسیر و راهشان که 
بعرض 10-5 متر به و است نیش میزنند. روسها بدنبال این پژوهش پس از 
یک سلسله بررسی فهمیدند که زنبوران برای صحبت با یکدیگر و رساندن 
اطلاعات لازم بهم , وسیله ای جز پرواز و چرخش و ایجاد زوایائی بین بال 
و پر و پا و گردن خود و بطور خلاصه وسیله ای جز رقص ندارند. 


وان فریش آلمانی اولین کسی بود که اعلام داشت زنبوران بوسیله 
رقصیدن مقصود خود را بیکدیگر می فهمانند و امروز ادعای و ان فربش 
مورد قبول دانشمندان حشره شناس واقع شده است. 


اگر بغرض غذا در صد متری کندو باشد و زنبوری بخواهد دیگران را مطلع 
سازد رقصش دایره وار در بالای کندوست و اگر فاصله غذا زیاد باشد 
رقص آنچنان پیچیده میشود که فاصله, جهت, کیفیت غذا را بتواند با شدت 
و ضعف (ریتم) 
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نشان دهد. 


آیی اکتشاف شگفت انگیز است که زمان ابر بودن زنبور می تواند از 
گیرنده مخصوصی که دارد محل خورشيید را از پشت ابر بوسیله اشعه 
ماوراء بنفش تعیین نماید و جالب تر مسلح بودن زنبورها به اکرونومتر 
بسیار دقیقی است که می تواند ساعات و بلکه دقایق را با انها نشان دهد 
چنانچه زنبورها در هر شهری از هر قاره در دا کار معلومی از روز از زک 
ره می ۳ قدرت ار ات ۹ که اگر ۳ ای بة للست یک 
دویست هزارم در فضا پخش شده باشد زنبور انرا استشمام می کند. 


موضوع دیگر که گفتن دارد استفاده از کلیه مواهب از محیطی است که 
کندوی زنبور عسل در آن حول و حوش قرار دادر و از جمله شگفتی های 
این قسمت انتخابی است که زنبوران به نحو احسن از بهترین و عالی ترین 
آنها می نمایند آنچنان که می توان گفت براستی زنبور عسل سبل 
پروردگارش را می پوید و در جلد قبل گفتیم زنبوری که می بایست 
فراورده ای شفابخش تحویل دهد شایسته است و بایستی هم هر چیز را 
که مورد استفاده قرار میدهد از بهتر ینش بوده باشد و همین طور هم 
هست چنانچه از طبیعت : 


گل های تازه شگفته شده را ری هد مات کل ان قسمتش را که 
شهد و شیرینی دارد. 


روز زیبا و زمان ثابت. 


وقتی که روزهای قشنگ پشت سر هم باشد. 


۱۳ 

آنگاه که عرض جغرافیائی منطقه در اعتدال باشد. 

ارتفاع سطح دریا بیشتر باشد. 

رطوبت هوا و خاک مساعد باشد. 

رات با سم از ملاس ای اش 

نور ملایم. 

ترکیبات زمین آهکی شنی و برای هر گیاهی شایسته رشدش باشد. 


با مناطق تغییر می کند چنانچه در بعضی منطقه ها زنبوران بهره برداری 
بهتری می نمایند. 


لحظاتی که گل يا میوه يا برگ وضع بهتری برای بهره برداری دارند. 


مه فصو بر کیت سل است کهنور معت مت کنو فر او رواخ 
ترکیب های بهتری تحویل دهد. 


درباره انچه زنبور با نور روز انجامی می دهد توضیح داده شود که زنبوران 
به تغییرات تدریجی سرتاسری روز هم عکس العملی نشان می دهند. 
تجرهی ای در این باره کرده اند : دسته ای از زنبوران را در شرایط 
مصنوعی و آب و غذای کافی نگهداری نمودند و ساعات رشنائی را از 8 به 
12 و سپس 16 افزایش دادند مشاهده شد علاوه بر پرورش نوزادان 
پرواز عادیشان نیز با ساعات مختلف فرق می کند یعنی در نیمه اول روز 
(روشنائی 8 و 16 يا روشائی کم و زیاد) پروازشان از کندو به کندی بود و 
در نیمه دوم فعالیتشان شدید میگردید یک ساعت هم قبل از پایان اين روز 
با روشنائی مصنوعی , پروازشان قطع ميشد. 
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در تجربه دیگر زنبورها را به روشنائی 12 ساعته عادت دادند و بعد ساعات 
روز را به دو ساعات کاهش دادند و دیدند تعداد پروازها سریع و چهار برابر 
گردید (همینطور با طولانی ساختن روشنائی روز عکس العمل زنبورها 
نسبت مسقیم داشت) نتیجه آنکه , زنبور عسل در راه تهیه عسل همه 
کارش بنظم بوده تحت زاویه معینی بر گیاه می نشیند با زاویه معلومی 
خانه های مسدسی میسازد با زوایای مشخصی نسبت بن کندو و محل گل 
ایاب و ذهاب دارد و خلاصه راه پروردگارش را که جز نظم و سعادت نبوده 


توضیح . آیا عسل از کجای زنبور خارج میشود ؟ به خواندن ادامه دهید. 
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کتاب شراب عسل 

تعریف عسل 

عسل را نمی توان تنها محصول طبیعی زنبور عسل نامید زیرا موم هم 
محصول طبیعی است. 


عبت ها نوی بدا عمل. کر دم اند آها آانجه ستد نتظر میرسندت عشل 
محصول عناصر شیرین نگهداری شده در غده شهددانهای گل ها یا قسمت 
دیگر گیاه است که بعد از دگرگونیها در شکم زنبور بوسیله سلولهای عسل 


ساز آنرا بوجود می آفزند: 
تاریخچه عسل 


از چه زمانی عسل مورد استفاده آدمی قرار گرفته است ؟ سئوالی است 
1 
زمان استفاده را در تاریکیهای همان جهل از تاریخ فرو می برد. 


آنچه یقین است , عسل هميشه و از قدیم الایام هم مورد توجه و احترام 
همگان بوده است. و بر روی پایی روسی از مصر در حدود 3500 سال 
پیش به خواص طبی آن اشاره گردیده است. همین طور در کتاب آیور - 
ودای هندیها از آن نامبرده شده است مصریها عسل را نماینده پاکی و 
شیرینی می دانستند و در چشن های عروسی از ان استفاده می کردند و 
در هز ازدواج شوهر به زنش قول می داده است که 12 ظف عسل به او 


۵ 1 
بذهد و این غشق انشین او زا فیرشانده: است: 


روسها مقدار زیادی عسل , به کف اطاق زفاف میریختند و همین که عروس 
و داماد وارد میشدند مرد زیر بغل زن را میگرفت که نیفتد و بعقیده 
بسیاری از آن زمان معمول شد که مرد زیر بغل زن را بگیرد. 


هنوز در مجارستان و هندوستان عسل را با شیرینی شب عروسی بهم می 
امیزند و می خورند و در ماه اول از ان شیرینی استفاده کرده و بهمین 
اش ها ات راما فا مف و اش مرا در ام 


در قدیم مصریها و یونانیها مردگان خود را با عسل مومیائی می کردند دکتر 
عبداللطیف مصری در قرن 12 میلادی در یکی از اهرم غزه در داخل تابوت 
جسد کودکی را پیدا کرد که با عسل مومیائی شده بود. اسکندر مقدونی 
وقتی در بابل مرد جسدش با عسل مومیائی شده و برای دفن کردن به 
مقدونیه فرستاده شد. 


تابوتش می گذاشته اند. 
دیرین شناس آمریکائی ت - م دیویز در موقع باز کردن قبر ملکه یکی از 


فرعون ها کاسه پر از عسلی را که در داخل زمین همراه ملکه دفن شده و 
بدون فساد مانده بود پیدا کرد. 


همر یونانی معروف در کتابش راجع به عسل مطالبی نوشته است. 
توجه بزرگان به عسل 


تامیران آنهنان به-عسلن علافم ان دادن که نود یعضی.: سل | 
نوشابه انبیاء می گویند. 
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تنوجچه نبی گرامی اسلام و علی مرتضی و یازده فرزندان گرامش را به 
عسل بزودی 0 اب 


بعضی از سلاطین و مشاهیر نیز علاقه وافری به عسل خوردن داشتند. 
چنانچه جرج بر ناردشاو ایرلندی عسل خوردنش معروف است. 


ناپلئون از فرط علاقه به عسل دستور داده بود شکل زنبور عسل را روی 
یه هت اش قلابدوزی کنند , گوبا از قرآن مجید الهام گرفته بود که 
برای بزرگداشت عسل , یک سوره خود را بنام عسل نامگزاری فرمود و 
خاک زر کی با 
«سوره نحل» : داشته باشد. 


مواد اولیه عسل 


مایعی است شیرین و مخفی در نقاط مخصوص گیاه که آنرا غده های شهد 
دان گوئیم , , و بهره برداری زنبورها از آنجاست. 


طرز پیدایش شیرینی مذکور که آنرا شیره گل گوئیم مربوط به دو حالت 
اسمز و تعریقی است که در گیاه صورت نی .کنر ده گیاه زنده در تمام 
سطوح قابل جذبش مقداری رطوبت برای تعریق نک می:دارد: تفل 
کلروفیل گیری نیز در روز توسط گیاه انجام می گیرد و آب فعال توسط 
ريشه هاست که در اين پدیده ها نتیجه بخش می باشد. عناصر موجود در 
گیاه و شیرینی های بوجود آمده تقزیبا از هر نوع در شیره گل وجود دارد و 
زنبوران از آنها که در روزته های اپیدرم گیاه موجود است می مکند و بکندو 


۳ 
فن آور ند سل هی شا ند 


تعریق که صورت گرفت مقداری از رطوبت سطحی تبخیر میشود و شیره 
غلیظ تری بر گیاه می ماند که پس از برداشت زنبوران مجدد این عمل 
تکرار می گردد مگر آنکه در هوا رطوبت بجد. اشیاع برسد. 


ما می توانیم با شستشوی طولانی سطوح گل با آب خالص محصول شیره 
گل را متوفق سازیم چنانچه پس از باران طولانی تقریبا این عمل متوقف 
می گردد ولی اگر مانند زنبوران که شهد را می مکند باپیپت شیره گل را 
تخلیه کنیم مجدد شیره بچایش خواهد آمد و بر عکس اگر قطرات شربت 
بر قسمت ثمر بخش بریزیم طبق قانون اشاره شده «اسمش» فعالیت 


خلاصه آنکه مواد اولیه عسل را شهد دان گیاه جدا شده و عناصر ساختمانی 
و متشکل گیاه بعلاووه محصولات منتجه پدیده های استمیک و کلرفیل 
سازی می باشد. 


انچه در فراهم اوردن فراورده های عسلی موثر است 


تقریبا ضرایب یازده گانه زیر موجب میشود که در فراورده های شیره ای 
عسل تغییراتی بوجود اید : 


1) برحسب روزی که زمان ثابت و زیبائی دارد : حجم شیره گل با توجه به 
آنچه راجع به تعریق گیاه گفتیم در تمام شد شب یعنی هنگام صبح در حد 
ماکزیمم است بعلاوه برگشت زنبوران بکندو همین که خورشید در ابر 
میرود یا باران شروع میشود افزایش يافته و کمتر از کندو خارج میشوند و 
به محض اینکه خورشید خود را نشان داد و روز زیبائی گردید خروجشان 
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زیاد و سریع میگردد. 


2 روزهای زیبا و آفتابی متوالی بشرطی که در فواصل آنها بارانی نیز 
ببارد و باد وجود نداشته باشد ایام ایدالی برای زنبوران بوده و محصول 
فراوانی می دهند. 


3) تغییرات بر حسب عرض جغرافیائی برای گیاهان خودرو بنظر میرسد با 
حجم شیره عسلی افزایش يیابد. 


4 ارتفاع از سطح دریا نیز در پرورش زنبور و تهیه عسل تأثیر فراوانی 
دارد چنانچه بعضی گیاهان است که چون از دشت به کوهستان برده شوند 
محصول بیشتری می دهند. عسلهای کوهستانی خیل سفید ترند و معطر و 
لذیذ و سرشار از ساکروزیدها که چون کریستال شوند بسته شده و دانه 
دانه میشوند و حال انکه عسل های دشتی گلوکز بیشتری دارند با 
کریستالهای خمیری , حتی بعقیده بعضی در ارتفاعات جو سرشار از ازت 
موجبات یی عمل قوت دهنده برای عسل سازی بیشتر فراهم است. 


عسلی نامساعد بوده و زمین های بی عیب و قابل جذب برای ترشح شیره 
عسلی اماده ترند. 2) هوا : رطوبت ملایم و با عتدال مساعد کننده اند و 
بادهای شمال و جنوب بیشتر یا کمتر ترشحات گیاهی را خشک و بر طرف 
می سازند (در اینجا ما ر بیاد جلد دوم کتابهای اولین دانشگاه و آخرین 
پیامبر می اندازد آنجا که گفتیم قرآن باغها و سبزیهای شمال و جنوب شهر 
سبا را تأبید فر موده است) ولی بعضی گیاهان 
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تطور کلی دز هواق بوشیده از بخار ابو رن در طهاق تستا خشی بهتر 
شیره عسلی را در اختیار زنبوران قرار می دهند. 


را بخصوص شبهای سرد روزی را بدنبال دارند کمتر بهره خواهند داد و 


انجام می گیرد و زنبوران نیز وقتی اسمان قبل از طوفان را که تار و ابری 
است مشاهده نمودند فعالیت بیشتر ی می نمایند. بعلاوه گیاهان تابستانی 
وقتی که سایه به انها افتد شیره عسلی بیشتری می دهند. 


8) تغییرات نسبت به جنس زمین : اثر فوق العاده ای دارد و شدت ترشح 
با جنس زمین نسبت و وابستگی بزرگی دارد چنانچه اسپرس و یونجه در 
زمینهای اهکی که کمی شن با انها داده شده و خاک رس برای خردلها , 


9) اثر مناطق : اثر قابل ملاحظه ای دارد یعنی بعضی گیاهان در برخی 
کشورها عسل بیشتر و بهتری می دهند : یونجه وزیزفون شیردار نقره ای 
در فرانسه عسل فراوان نمی دهد در صورتی که عسل یونجه دراریزن و 
کلرادوی آمربکا از عسلهای اعلا محسوب می گردد. شاه بلوط معمولی پا 
سفید در بعضی نقاط عسل نمی دهند و در برخی مناطق خوب می دهند 
و 


0) لحظات بهره برداری : اگر فراموش نفرموده 
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باشیم گفتیم موقع لقاح گیاه , عروس و داماد در حجله ای مخملین از برگها 
و رو پرده ایهای زمردین (کاسبر گها) نشسته اند و حجله را عطرامیز ساخته 
اند دن انتجا می:اخرایم کنه تهاجن این عروسی عطر بکار بردم باه 
شیرینی نیز مهیا میگردد : 


ترشح شیره عسلی گل شروع نمی شود قبل از باز شدن منافذ 
(۸۳۲۳۵۲5) وقتی کل کاملا باز شد و تخمدان کامل گردید و تشکیلاتش 


منتظر عروسی و لقاح است محصولات مایع شکرین بحد اعلا و ماکزیمم 
میرسد و بعد بتدریج روبکاهش می گذارد و اتقطاع می یابد هنگام میوه 
دادن و بعد تخمدان پلاسیده میشود. 


10( تغییرات در ترکیب دادن : ارزش آت و شیرینی مشخص می سازد 
گیاهان را از یکدیگر. 


آب با حجم شیره عسلی. تسبت معکوش دارد شیره عسنلی بر شهد دانها تا 
چهارده ساعت می تواند محفوظ بماند و در ساعت 4 صبح آب بیشتری 
دارد , مقدار مواد قندی (ساکارز) گیاه وابسته است به سن نسح شهددان 
ختی شیره اخراج شده از گیاه پس از عمل لقاح دوباره جذب میشود. 


چگونگی بهره برداری زنبوران 


زنبوران بعضی شهددآنهارا بر شهد دانهای دیگر ترجیح می دهند. سهولت 
بهره برداری , مطبوع بودن » , تازه بودن گل آنچنان مورد علاقه اشاناست 
که بدین وسیله میتوان گیاهان را مورد تحقیق قرار داده و رده بندی کرد. 


اک ترشم: شبرم بت داشته باشد عقرییا همه و ار آن را مفزد مره 
برداری قرار می دهند اما زمان کاهش شیره 


1211 ۳. 


زنبوران بسیاری از آنها را ترک می کنند بطوری که زنبوران هميشه در پی 
انتد که کار حور جا تا آهفت کل مدیم آن سیم تماینه: 


اما زنبور چگونه شیره عسلی را از گیاه بر می دارد , به کمک زبان اما بر 


حسب قرار گرفتن شهد دان در گل و بر حسب اینکه ترشح شیره گیاه زیاد 
باشد یا کم زنبور نسبت به گیاه سه وضع دارد : مکیدن به کمک دهان که 
در اين حال زبان زنبور عمل یا پیستون را انجام می دهد وقتی که شیره 
فراوان است اما اکر کیاه بلکه حلقه گل متحرک باشد زنبور بوسیله 
اسپراسیون و استنشاق سفت با ان می چسبد و زبانش را بکار میبرد سوم 
تمانی است کمرشترم کل, تاه قانین تعل است که رارصا زور 
اسانی دهانش را هم طراز شهد دان قرار داده و به حلقوم و چینه دانش 
بسهولت شیره پائین میرود. 


در 882 آقای شارتون فراساد (۴۲۵۱5530 - 0۳۵۲۳۲۵0) لوله هائی را پر از 
شیره عسلی کرد و در اختیار زنبوران قرار داد و مشاهده کرد 9 ۷ 
عمق معینی می توانند از لوله ها برداشت کنند و بدین وسیله دانست که 
زبان زنبوران حداقل نه 9 میلیمتر است و از این به بعد دانسته شد چرا 
زنبورها نمی توانند از شیره های فراوان موجود در عمبق بعضی حقه گلها 
استفاده نمایند. 


بطور متوسط روزانه 150 مر نبه این 1 را انجام می د هد گاه میشود 
زنبور برای رقیق کردن مواد شیرینی 
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که بافته است. اب بر آن میریزد , چنانچه آقای ژبونه. 6 یک قطعه 
قید را بزموران داد آها با امای وسشفت انرا قطعه حطعه کردنة بعد 
تدای افنون. اف متفر دنق اور اند هار ار زبکفند ار آن هرهم بکنده 
بردند. 


بطول کلی در مکان پر گیاه که شیره فراوان دارد یک کندوی خوب و پر 
جمعیت می تواند روزانه بیشتر از پنج کیلو گرم شیره عسلی بکندو ببرد 
چنانچه برای بکندوی دویست هزار عددی 67 کیلو کرم شیره عسل و 40 
کیلو گرم پولن و 20 کیلوگرم آب برای خانه سازی و پرورش نسل جدید و 
ترشح موم بکار رفته است. 


تبدیل و تغییر شیره عسل به عسل 


این عمل در یکی از بطن های زنبور که حشره شناسان آنرا چینه دان گویند 
انجام داده میشود و قران 15 قرن قبل (یخرج من بطونها) با ان اشاره 
کرده است (چینه دان یک بطن زنبور است و بطن های دیگر را خواهیم 
گفت) همانطور که آسان و گواراست تجزبه و ترکیب عناصر موجود در 
شیره عسل و عسل , خیلی مشکل است چگونگی فهم تهیه و تبدیل مواد 
شیره عسلی به عسل. 


اینک برای مقایسه : مقادیر موجود در شیره عسل و عسل اسپرس را مثال 
می زنیم. 


(جدول تهیه شده بوسیله آقای هومل ۳۱۵۲۱۳۲6) 
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درصد*****شیره عسلی اسپرس*****عسل فراهم شده از اسپرس. 
عصاره خشک 25۷۷۲۷۲۲ ۲۷۷۷۷ ر 88. 

ساکارز 12*۷۷*۷۷ و30 5*۴۷ و90 

گلوک 0۶۷۷۷ 3ر 0۷۷*۷۷12 ور 5. 


صمغ و مواد معدنی و غیرم*50*۷۷۷ر 76*۷۷**3ر4. 


ان ۱5:5 ر5 7 »۳۳ ر22 


بقیه عسل ها نیز تقریبا با مختصر اختلاف طبق جدول فوق عناصر خواهد 
داشت و انچه: در آنها. متغیر امنت: بیتتر اب.هی باشد. 


با شیره های عسلی برحسب رطوبت و حرارت و... محیط از 70 - 80 
درصد و بطور متوسط 5 درصد می باشد و وزن مخصوصش 10 ر 13-1 
ر 1 می باشد. 


عسل رسیده بیشتر از 18- 25 درصد و بطور متوسط 22/ آب ندارد و 
وزن مخصوصش 35/1 - 48/1 و متوسط 35/1 است. 


عسل ماده ای منجمد در قوام کره محسوب ميشود. 


0 گرم شیره عسلی بعد از تبخیر 28 گرم میشود یعنی سه چهارم وزن 
شیره عسلی از دست میرود لذا برای تعیین وزن عسل با در دست داشتن 
یره عسلی می توان انرا در 28/ ضرب کرد و اين ضریب تا 36/ بر 


اقادات شیره عسلی هنگام تبدیل به عسل چگونه است ؟ صرفنظر از تبخیر 
در برابر اشعه ها یک نوع اخراج مستقیم اب بوسیله زنبوران بعمل می اید 
که اولین دفعه در 1868 اقای 
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با تاز ۳.۵۵۲۵2 آنرا در رساله کوچک خود بنام (حفره پرورش زنبورهای 
عسل) گزارش داد ۰ وی دید که زنبوران هنگام پرواز در هوا قطرات کوچک 
و ریز و سبک اب را بشکل یک دانه باران بخارج پرتاب می کنند (شیره 
عسل وارد چینه دادن زنبور میشود زنبور در خود یک جریان استیک بر قرار 
می کند و بدین طریق ار بین میرود 50 درصد انچه فیلتر ه شده در لوله 
های مالپیگی و بعد در امعاء زنبور که آنها را بشکل باران کوچک بخارج 


یک عمل بر شیره عسلی برای تبدیل شدن بعسل 


در چینه دادن زنبور بوسیله آقای م. برتوله ]0 ۷.86۲۳6 یک نوع دیاستازی 
بنام انورتین يا سوکراز کشف شد که از غدد بزاقی بدست امده است. 


انورتین روی ساکارز موجود در شیره عسلی با عمل هیدراتاسیون فرمول 


شکر را بطریق زیر بهم میزند 


6 +۲۷ 66012 ۳11022۳12 +62 66012۳۱60 چینه دادن زنبور یک 
کارا نه ای کیک است: 


بطریق فوق مقدار زیادی از ساکارز شیره عسلی به قندهیا ساده تر گلوکز 
و لولز تبدیل و در ضمن شیره عسلی نیز بعسل مبدل می گردد. زنبور با 
سوکراز خود سه چهارم ساکارز موجود در شیره های عسلی را تغییر می 
دهد و از عجائب این است که اگر ماده فعاله ای در کیاه بوده باشد 
بخصوص اگر آن ماده استفاده طبی و شفابخش داشته باشد بدون کاست 
و با خاصیت اصلی وارد عسل میگردد یعنی آنچه را گیاه خود از شفابخشی 


دار است 
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و به شیره عسلی وارد کرده بدون کاسته شدن به عسل وارد شده بلکه 
عسل خود خواص درمانی دیگر با آن می افزاید و مهمتر آنکه کمیت کافی 
مواد شفابخش در عسل با گذشت زمان کمبود نداشته آنچنان که آقای 
کایاس وه اااهقبل از جنگ 1914 یک عسل صد ساله روسی را که 
خرمائی پر رنگ و غلیظ بود بدست آورد پس از تجزیه 90-76 درصد 
شیرنی تبدیل شده و مختصر ساکارزی در آن یافت و گفت عسل یک ماده 
زنده ای است که با گذشت زمان زنده بودن و تکاملش را از دست نمی 
دهد 


7 ۱۷۵ 6 ۵۱۱ پاچ ۵۳۱۴ ۳۲۱ ۷۱۷۵۱۱۲6 ۱۱۵۲۱6۲6 ۱۲ ۳5 ۱۷۱6۱ :6 ] 
باز اشاره به قرآن مجید 


خواننده ای که با دقت نوشته ها را مطالعه می کند همین که به «چینه دان 
زنبوران» رسید و در برابرش «بطونها» را دید در دلش می گوید حشره 
شناسان چینه دان و قران بطن ها اورده است , آن مفرد است و این جمه 
؛ آیا قرآن و علم مربوطه اختلاف دارند ؟. 


هر چند علم دستخوش تغییر و رو به کمال و ترقی است اتفاقا در این 
موضوع اختلافی نیست و خواننده پس از اینکه دانست کار تبدیل شیره 
عسلی در قسمت های گوناگون امعاء زنبور (جمع اورده شد) انجام میگیرد 


مطلب دیگر ارتباط یخر من بطونها و فیه شفاء للناس عسل استکه بزودی 
انرا شرح خواهیم داد.تاکنون به یک 
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بطن زنبور (چینه دان) که در عسل سازی دخالت می کند اشاره کرده ام 
آیا می توانید حدس بزنید به یک بطن دیگر هم باید اشاره کنم یا به بیشتر 
از نک نظن اک متحه کامه یطوق کم معا ست بای خوا هید کف آ که 
علاوه بر جینه دان فقط به یک بطن دیگر اشاره شود تثنیه میشود نه جمع و 
بعد در برا؛ بر این کلماتالهی با سابقه 15 قرنی سر تعظیم فرود اورید که نه 
تنها قرآن به محل عسلسازی زنبور اشاره میفرماید بلکه به چند محل (چند 
بطن) که هر کدام در نوعی سازندگی عسل دخالت می کنند اشاره می 
نماید. 


مبدء عسل 


مواد اولیه ای که زنبوران بر می دارند و ما آنرا شیره نامیدیم و محل 
برداشت آنرا بطور معمول : گل ها , و زنبور شناسان برگ و دمبرگ و گل 
۵ تخفذا نو یمه فان مکی ۱ در یک کلمه «ثمرات» می داند هم 
اکنون ماده مورد بجت ماست. بعلی زنبوران که برای عسلسازی روز و 
شنت کارهی کید وا رل اسان متیر ند کف رات آن سر ار وید 
«ساکارز» است در چینه دان آنها وارد میشود. 


در بدن انسان اعضائی است که حفراتی چند در آن دیده میشود , حفره 
های شد کون را که اههد بط ات رای گرفه اد مان ی به را 
مغزی است بنام بطن ها : همین طور حفرات يا بطن های مربوط به قلب 
یا وابسته به دستگاه گوارش. چینه دان زنبور نیز یکی از بطن های زنبور 
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میشود و قسمتی از جهاز هاضمه اش بشمار میرود و در زیر در انجاست 
که بعلت وجود ماده ای بنام «انورتین» ساکارز شیره عسلی تغییر می یابد 
یعنی یک مرحله مخصوصی از هاضمه را طی می نماید و در نتیجه ساکارز 
به قسمتی گلوکز و لولز تبدیل میگردد که 70 الی 75 درصد شیرینی و 
غلظت عسل مربوط بخ آن ات و پیت جا کمتری ان.ذر دانه دا نه دنو 
سفت گردیدن عسل دخالت کلی دارد. برای شناسائی بیشتر به چینه دان 
زنبور آکر : ی و با ی بای ام 
رسد هگا خرن علاوه سر آکه محل تفس کل ره عسلی را بطن 
نامگزاری نمود به جای خروجش نیز از همین راه اشاره فرمود. 


ترکیب شیمیائی یک نوع عسل که تیپ عسل روشن دشتی محسوب میشود 


گلوکز 40/35 - لولز 9/34 - ساکارز 05/6 - صمغ (0۳0۳۱6)) و دکسترین 
0 - مواد البومینوئید 50/0 - مواد معدنی 40/0 که 15/0 ان سولفات 
هاست آنورتین 25/0 - اسید فرمیک (جوهر مورچه) 019/0 اب 60/121 و 
ویتامین ها. 


این خمله را ان سل شاستان واشتة بشید که من گوشد غنلن بعلت 
داشتن ویتامین ها , دیاستاز ؛ اسید فرمیک یک ماده زنده ای است. 
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۲ 6 ۱۷۱۱ ۱ 6 ۴۵۲۲۲۲۵۱۷ 6 ۱۸۱0 عوو]ووانا 52 ۷۱۲۵۲۲۱۲۵۵ جع ۳۵۲ 
6 ۱۱۵۲۱6۳ ۱۱6 و بیاد بیاورید که در جلدهای قبل گفتیم اسلام میل 
دارد خوراک نسوج زنده بدن ادمی هميیشه ملکولها و نسوج زنده باشند و 
اینک یک خاصیت عسل شفابخش اینکه برای هميشه تا زمانی که می توان 
انرا عسل نامید ماده زنده ای محسوب میشود و برای نسوج زنده بدن 
ماده ای زنده است. 


دارنده سلولهای زنده اند و بهتر بمصرف سلولهای زنده بدن میرسند مجدد 
باد اور میشود ولی خوشبختانه عسل همیشه تازه است و بزودی خواهید 
دید چرا ؟ 


بیاد تقسیم بندی غذاها 


در جلد قبل گفتیم غذا شناسان مبنای تقسیم بندی غذاها را بر چه گذاشته 
اند و قران بر چه چیز ؟ و این را : نیز آوردیم که دانش غذاشناسی به جنبه 
های طبیعی بودن يا نبودن غذاها ۳ تقسیم بندیها توجهی نکرده و قرآن از 
ابتدا غذاها را بدو دسته بزرگ «و ما عملته ایدیهم» و «ما عملت ایدنیا» 
تقسیم نموده است. 


زنبور عسل گر چه راه انتخاب شده ای دارد ولی همه جاده ها به رم ختم 
میشود و همانگونه که قرآن اشاره فرمود زنبور باید سبل و راههای چندی 
را برگزیند که همه با روحی پروردگار منتهی و برگشت دارد مثلاً در ترکیب 
و ساختمان 
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عسل می بینیم موم و دکسترین بیشتر مربوط به شیره عسلی گیاه مورد 
استفاده زنبور است و حال انکه مواد البومینوئید عسل تهیه شده از زنبورها 
است و اسید فرمیک که 20 میلی درصد بطور تقریب وجود دارد توسط 
زنیور ترشح میشود و هیچ ارتباطی با شیره عسلی و گیاه ندارد همین طور 
انورتین که در چینه دان زنبور بعنوان دیاستاز هاضمه ای وجود دارد با عسل 
وارد معده ما میشود بعنوان یک مقوی 6 00۱0۱ و ماده ای که اصلاح میکند 
تن اسائی و تنبلی را و در عین حال لینتی نیز بمزاج می دهد و اسید 
فرمیکش هم ضدعفونی خوبی است که معرف یک جزتئی از خاصیت 


باز ترکیب عسل 


مقادیر بعضی از مواد مرکبه در عسل را بطور متوسط بیان داشتم (گلوکز 

- لولز - ساکارز - صمعغ 5 دکسترین 5 مواد البومینوئید 5 مواد معدنی - 
لس لفات ها آنو رش اس قومیی ده آب) انتی:می اف انم کقندر سل 
عناصر دیگری نیز وجود دارد بقرار زیر که نام برخی برده نشده يا جزو 
عناوین مربوطه نامبرده ام . 


مواد تخمیری يا مخمرها : انورتاز - آمیلاز - کاتالاز (پراکسید از , لییاز). 
مواد معدنی : پطاسیم , آهن , فسفر , ید , منیزیم , سرب , منگنز , 


المونیوم , مس , سولفور , کرومیوم - لیتیوم - نیکل , روی , اسمیوم , 
تیتانیوم 1 سلیکن . سدیم>». 
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مواد آلی : مانیت ها - صمغ - پولن - اسید لاکتیک - اسید فرمیک - اسید 
مالیک - اسید تار تاریک - اسید اکزالیی - اسید سیتریک - رنگها - روغن های 
سقی ۱۱1 استار ارگ د اسه آ رای عصنه سعضی ها هواه 


ازته. 


عسل دارای ویتامین های شش گانه ۴-۲-8-۵ (- ب - ث - د - کا - ا) 
می باشد حتی بعضی علاوه بر وجود عامل حمایت کننده تروفو فیلاکتین در 
عسل بوجود برخی هورمون ها در عسل اعتقاد دارند. (عده معدودی نیز 
قائل بوجود ویتامین ۲۳ در عسل می باشند). 


تقسیم بندی تجارتی عسل 


از لصا هد کم تفش مهب ات ار ارت ییامام ماس 
ای - غیر بومی - مسموم کننده - زنبور کش - اختصاصی. 


عسل های بازار : عسل رمارین - عسل لاواند - عسل علف اسپرس - 
عسل ترفل - عسل لاواندین - عسل گندم سیاه و غیره , عسل (۳۵۲۱۵۲۱۳) 
: مقوی معده , نیرو دهنده , زیاد کننده ترشحات صفرا و قاعده اور است و 
در یرقان و نارسائی اعمال کبد مصرف میشود عسل آن در درمان یرقان 
اثر بسیار عالی دارد اين گیاه در نواحی مدیترانه تا آسیای صغیر میروید 
گلهای آن در اردیبهشت و خرداد نشان داده میشوند. گویا اکلیل کوهی یا 
نوعی پونه از اين گیاه بوده باشد. 


عسل (6 ۵1۱0 ۱۵۷) : گلهای زیبا و خوشبویش ضد عفونی کننده قوی بوده 
لذا در بٍ تتماربهای تتفسی ( کریب:- استتم - 
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سیاه سرفه) و در دردسر بسیار موثر است. دم کرده اش مسکن و ضد 
تشنج بوده برای درمان نفخ شکم و سرگیجه و احتقان و رعشه موثر است. 
جوهر اسطو خودوس را بر دردهای رماتیسمی بمالند ساکت میشود 
عطرش خوشبو و ضد دردسر است و در فرانسه معروف است , عسل ان 
نیز خواص گفته شده را دارد بخصوص ضد تشنج و ضد رماتیسم خوبی بوده 
در درمان آستم و سیاه سرفه و لارنژیت و گریپ اثرات نیکوئی دارد. نوعی 
از آن را اعراب اسطو خودوس می نامند. ه 


عسل ۱ 21۱0 2۷ ] 

عسل علف اسپرس 53۲۳۱۴۵۱۲۱(۰) 
عسل گندم سیاه (63۲۲۵21۳). 
عسل شبدر خاک گشنیزی (۲۲6۲16). 
عسل گیاه نوع اریقی (5۲۷6۲. 
عسل ۸62512. 


عسل گلهای نارنج و مرکبات (0۲3096۲): برگ نارنج ضد اسکربوت و 
تشنج و صفرا و ضدعفونی کننده است برگ و گل نارنج در درمان صرع و 
دم کرده برگ آن در بیماریهای عصبی و تشنج مفید است عصاره نارنج 
منوم و خواب اور می باشد. 


عسل زیرفون (شیردار) (الاه ااا])که نوع وحشی و هلندی دارد و یک نوع 
از این گیاه در چین و بلوچستان ایران میروید و دارای میوه ای است که 
بمصرف تغذیه میرسد مورد استعمال نوعی از آن ضد تشنج و معرق بودن 
است. 


عسل درخت پنبه 00۲۲۱۱6۲ : پوست ریشه بوته پنبه 
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قاعده وت و دانه آن در صورتی که از مواد مخصوص آن جدا| شود زیاد 
کننده شیر و کازئین آن است در آمربکا دم کرده دانه آن (همانند چای 


خوردن ما) بعنوان ضد تب مورد استعمال دارد. 


عسل امن ۷6 (که بعضی آنرا پونه کوهی نامند) ضد عفونی کننده 
بوده و در بیماریهای تنفسی (زکام و بر نشیت) و در امراض روده ای موّثر 
ست . 

عسل .ظبی:: عسل: ۵5| اف ۴ ۶ بر ی احالییتوشن و اساتشن آن مضارف 
داروئی گوناگونی دارند و بعنوان ضد عفونی کننده مجرای تنفسی 
مخصوصا در سل ریوی و بر نشیت مزمن و مالاریا و دیایت و بصورت 
خارجی جهت بخور و تهیه سیگارهای اکالیتوسی مورد استعمال دارد. 


عسل 6 8۱501۲۱0۱: عسلی است بر ضد رطوبت و بیماریهای قفسه 


صدری. 


عسل ۱۱۵۲۵0۲۲ : شیره نر پرن مسهل قوی بوده و در دامپزشکی میوه 
لش قزر رت ار سای سا یی سا آن هو ار مین 


عسل 011055 ۳۳۲ ولا ۲۲ : برگ آن بصورت قابض ملایم و جوشانده اش 


(20 در هزار) بطور غرغره در آنژین های ساده گلو و گاهی در اسهال و 
بواسیر و ضعف قوه باه استعمال میگردد. 
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عسل ار ۰ میوه این گیاه مسهلی است که در کودکان گاهی ایجاد 
مسمومیت مین کند. از شافه. آبن. یام :خود تخود ور بت فاعده: آور خارح 
میگردد از هیدرولیزش ماده هدریدین 6 خارج میگردد که قی آور 
و مسهل است. دم کرده برگهای اين گیاه قاعده را باز می کند. این گیاه در 
تهران پاپیتال نام دارد. 


عسل های نامطبوع : عسلهای تروئین 
(۳۵6۲6 06 : 1۳۱6۱) - عسل ایانت 
6 ۸۱۱ : ۱۱۱6۱ می باشد : 


عسل ناحیه ای : عسل دشتی - عسل کوهستانی. (که شرحی در باره 
مزیت نوع کوهستانی دادم) عسل غیر بومی : عسلهای اختصاصی - 
عسلهای عمومی که عسلهای اختصاصی تقسیم میشود به عسلهای مک زکی 
- هایتی - شیلی - هاوائی (توجه داشته باشید که مرز و بوم تقسم کننده 
کشور فرانسه است) و بعد عسل های خارجی را به خوب و متوسط و بد 
تقسیم کرده ممتاز را از: کالیفرنیا - ارژانتین - اورگه - ایتالیا - اسپانیا - 
سوریه دانسته و متوسط را از مکزیک - هایتی - دومنیگ - کوبا - روماین - 
پولونی - بدها را از مکزیک - کوبا - دومنیگ - افریکا - مدگاسکار - هند و 


ر 909 


عسلهای زهر آگین : بسیاری از گیاهانند که در حالت معمولی اگر مورد 
استفاده بشر قرار گیرند ایجاد مسمومیت می نمایند ولی اصل هر اکیتی 
آنها اصلاح و طبیعی میشود در 
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آن لحظه ای که شیره عسلی در چینه دان زنبور تغییر شکل می دهد و اين 
عمل در طایفه گوجه فرنگی ها - بلادن ها < ژوسکیام - داتوری - آکونیت - 
دیژیتال - سیل ها و... انجام میگیرد. 


- 50۱1۱3۳06( - ۸۵۵۲۱۲6 6 [۵]]و۱۲۱9 - 6 0۱۷ 501۳066 - ۴86۱۱3006 
ما5 - ۲6 2۵1۱] 


خر آتجا که علف:های تفت نیاو باشتد در عسل انز مین حذارق و امتعمال 
عسل یباید تحت نظر پزشک انجام گیرد چنانچه در کشتزارهای علفهای 
طبی این وی مشاهده میشود ولی نو کلف مصرف عسل هراس 
انگیز نبوده و اگر دست جنایت و تقلب بشر در ساختن عسل دخالت نکند 
هرگز ضرری مشاهده نمی شود زیرا زنبور عسل علاوه بر دوری از کثافات 
همیشه مه گلهای کر مس را بر مهد و اک کیاهسعی‌سر 


در اختیار داشته باشد عسل مخلوطی درست می کند. (عسل از گیاه 
۷۵ ۲۱۳۱۶ ۳020 , ۱21718/) مسمومیت می دهد). 


کشنده زنبور : پاره ای از گیاهان سمی برای زنبوران عیر سمی 


- 0۷۲۱5۵ - ]000۱۷۱۵۱60 - و0 - ۳500۲01۳6 - 167۲6۳۵۲۱0۲۱8 
- 6 ]ال - 53۲32106 - ۴۵۷۵۱۵۱۱6 - ۱۷0۵۵۲0 - وا 6۲۷۲ 60 ۷۱۱۱۱ 
۵5 - 50۲9۲0 - 6 ۵۲۱0 ۲۲6۵۲۱6۲۱۷ 
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اما برخی گیاهان یا زنبوران را می کشند یا آنها را مست و لا یعقل می 
سازند مانند 


6 - ع ۸۵/0نا باه 5۱ 0۱۵000 - ]۴۵۲۱۱۱60۱۵ - ۳۱۳۸۲۲۱ 6۱۲۱۵۱ ۳۷۲ظ۳ . : ۵ 
3 66۱۲215 ۱۵| - ۱2 ۲۱61. 


عسلهای اختصاصی : تقسیم بندی ما بر اساس آنچه کشور فرانسه بدست 
داده می باشد و مربوط به گل و گیاهانی است که در سرزمین های 
فرانسه یا کشورهای مجاورش بویژه هلند و ایتالیا میروید است و امید آنکه 
کندو داران ایرانی و پرورش دهندگان زنبور عسل در این سرزمین نیز 
بزودی بر روی گیاهان فراوان و گلهای زیبای این کشور آفتابی دشتی 
کوهستانی که مورد استفاده زنبوران قرار میگیرد مطالعه ای بفرمایند و 
متوجه نیز باشند که قبلا پاره ای از خواص درماین برخی گیاهان را جهت 
مطالعه و اطلاعشان اورده ام . 


عسل اختصاصی فراوان شده یکی از آنهز بنام عسل آلتروکوک است که از 
گیاه ژینانک که در منچوری و کره میروید گرفته شده است. 


محققین شعبه سیبری اکادمی علوم شوروی زنبوران عسل را بخوردن 
شیره ای که از برگهای خیسانده گیاه مذکور تدشبت می ابد واذار کردم اند 
و اثرات عجیب و باور نکردنی از آن بدرست آورده اند. 
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دانستنیهائی چند از عسل 


ذو زهان کدیم. بشتق آنکه. .سل رمی. سار کار با بدن. ادمیم.دارزد. اثرا 
بعضی غذای خدایان و برخی خوراک انبیاء می دانستند , بسیاری از 
دانشمندان عقیده دارند که عسل خوردن طول عمر را زیاد می کند. 


چند تن عقیده دارند که جوانان بعلت زیاد بودن گلوکز فسفات عسل نباید 


گزینند. 


هیچ میکربی و هیچ گونه قارچی نمی تواند بر عسل رشد و تولید مثل کند. 
علت اینکه باکتريها نمی توانند بر عسل رشد کنند وجود مقدار زیادی 


پطاسیم ون است زیرا پطاسیم عانت. ار وی همه بفین ,وشاه. از 


اب شیرینی ها میشود سر که ساخت عسل بزودی دست از 
ترکیب خود بر نمی دارد و تهیه سرکه از عسل سخت است. 
علاوه بر اینکه عسل بعلت داشتن بطاسیم اجازه رشد و تکثیر به میکربها 


نمی دهد دارای مقداری مواد ضد عفونی کننده مانند اسید فرمیی نیز 


هست (مصریها از این خاصیت عسل مطلع بوده و برای مومیائی کردن 
مردگان خود در قدیم از آن استفاده می کرده اند) پس عسل خاصیت هم 
جلوگیری از رشد میکرب دارد هم میکرب کش است. 


میکرب ها به تفاوت بعضی بسرعت و برخی با مدت بیشتر در عسل کشته 
سا کر ی ی ار او مگ 
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که در ریه ابتلائات بیشتری بوجود می آورند پس از چهار روز و میکرب های 
تولید کننده اماس صفاق (پریتونیت) و ذات الجنب و اسهال خونی پس از 
دو ساعت می میر‌ند. 


عسل هرگز فاسد نمی شود و هیچگاه ویتامین های خود را از دست نمی 
دهد در صورتی که سبزیجات بسرع بسیاری از وبتامین ها بخصوص ویتامین 
ث خود را از دست می دهند. 


می گویند برای شبیه تر شدن شیر گاو به شیر زن باید از جمله مقداری 
قند به شیر گاو افزود که با اضافه کردن عسل با آن این موضوع به حقیقت 
نزدیک خواهد شد زیرا عسل دارنده مقداری مواد معدنی و ویتامین هاست. 


قتون سیر تتوانشته: است :ور آزماشان عسل بسا ری 


داروئی ک سرخ پوستان برای درمان آستم بکار می بردند چنین بود : یک 
تخم مرغ را در ظرف از شیشه قرار داد آب لیمو بر آن می ریختند بعد از 
12 ساعت پوست تخم را جدا کرده مساوی زرده و سفیده آن عسل اضافه 
می کردند و بوسیله اتش انرا جوشانده و همین که سفت میشد برداشته 
روزانه یک قاشق چای خوری صبح و یک قاشق چای خوری شب از آن می 
خوردند. 


مردانی که نتعوظ نمی شوند و آلتشان تفت تک دد باید از عسل با 
زعفران و يا زنجبیل و يا سیر و يا کاهو استفاده نمایند. 


در عسل ممکن است گرده های طبیعی و دست نخورده و تغییر نیافته و 


بقایای زنبور عسل و مواد معدنی نیز یافته شود. 
عسل تازه رنگین تر است و اگر در معرض نور قرار گیرد 
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رنگ آن کم ميشود. 

در اثر طول زمان قند عسل (ساکارزش) تبدیل به قند انترورتی می گردد. 
عسل در آب و الکل محلول است. 


عطر عسل فرق می کند و بستگی به گلهای معطر ناحیه دارد. محلول 
عسل در اب کمی اسید است و اسیدیته عسل طبیعی بین 5 / تا 25 / گرم 


اسید فرمیک درصد است. 


اینکه می گویند اگر عسل را به خربزه بمالند سفت میشود و برای معده 
ثقیل بوده دلدرد می اورد صحت ندارد زیرا عسل را بهر میوه ای که الیاف 
سلولزی فراوانی داشته باشد بمالند سفت میشود در صورتی که الیاف 
خربزه زیاد نیست و اینکه بعضی ها خربزه و عسل می خورند و دلدرد 
میشوند استعداد مخصوص را دارند. 


ارزش غذائی عسل 320 تا 330 کالری برای هر صد گرم می باشد. 


عسلی که دارای بقایای گرده های گل باشد ممکن است در افراد مستعد 
اثر الرژیک و حساسیت داشته باشد و در این اشخاص باید عسل را صاف 
کرد و با انها خوراند. 


زوسها تانت. کردم اند: ,عشل در ذرمان. آماش معده موتر است: 


گوناگون مقداری شیره قند به زنبورها می دهند که با مواد مختلف مخلوط 
شده است مثلا با خوراندن عصاره 
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توت فرنگی یا قهوه , کاکائو و شیر و تخم مرغ عسلهای متنوع بنام عسلهای 
اکسپرس بدست می اورند و برای این کار چند مزیت قائلند : 


2) عسل دلخواه را بدست آورد. 
3) بعضی از خواص برخی غذاهای ناسازگار را حذف کرد مثلاً برای بعضی 
شیر رطوبت دارد زنبور انرا می خور عسلی می دهد با عناصر موجود در 


شیر بدون رطوبت. 


آنتنتزن عفقیده دارد اگر عصاره لیموترش را با عصاره سیب و عسل مخلوط 
نمائیم داروی خوبی که سریعا سرماخوردگی را درمان می کند بدست می 
اید. 


گل خطی و عسل برای بیماریهای التهابی ادراری و تنفسی مفید است. 
زنجبیل شامی و عسل در درمان بر نشیت ها موثرند. 

پیاز و عسل در سیاه سرفه سودمند واقع میشوند. 

ترب و عسل برای کاستن سرفه داده میشوند. 


صمغ نباتی و اب و نمک نیز به کندو می اورند, 
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طول می کشد . 
بالهای زنبور در هر دقیقه شانزده هزار مرتبه تکان می خورد. 


گوبا زنبور برای بلند شدن از دهانه کندو و پرواز کردن کیسه های هوائّی 
روی بدن خود را پر از 2 کان فا هو اتجان که مور بط مت 


هر زنبور با اندازه ده برابر وزن خود عسل تهیه می کند و نیم کیلو عسل 
نتیجه چهل هزار مرتبه مسافرت و رفت و امد یک زنبور است , از غیر 


زنبور عسل اهلی نیز عسل تهیه میشود و عجیب آنکه گاه از غیر زنبور هم 
نوعی عسل تهیه میگردد. 


یک معجزه قرآن 


۳9 وه و مش ده دراه زندگی و شده که 
در انتخاب مسکن و ملکه . حالت اجتماعی و تمدن زنبوران معمولی را 
ندارند. توت عتل بر درا خودشان و آذوقه زمستانشان زحمت بکشند 
پا نکشند . اینکه در جای دیگر نوشته اند حشرات دیگری غیر از زنبور نیز 
هستند که عسل تهیه می کنند کاری نداریم که موضوع چیست. آنچه بعنوان 
اعجغز تلقی میشود توجه قران با این مطلب است که میفرماید به زنبورها 
وحی شد عسل تهیه کند تا شفای مردمان باشد. خوب به کلمه للناس ایه 
توجه فرمائید. 


زنبوری که برای رفع گرسنگی اش کافی است 2 تا 3 
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گل را بمکد از چه در هر ساعت بطور متوسط بر 250 گل می نشیند ؟ و 
از چه ده هزار مرتبه رفت و امد کرده و در مدت عمرش سی کیلو متر راه 
طی نموده تا 125 گرم عسل تهیه نماید ؟ همه برای این که غیر از خود و 
اجتماع زنبور , للناس و مردمی نیز در انتظارند تا از ان بهره و شفا گیرند ۱ 
و این مطلبی است که قرآن 15 قرن قبل , به آن اشاره کرده خاطر نشان 
ساخته ات که تبوران نجه‌فشا پدییس اد تدای احتامی استت که 
ان دارند و مازادش برای للناس و مردم است. 


بر گردیم به دانستنیهائی چند از عسل 
سل که رتور ات از کیاق حالیکولا تا فرا سین تمانید اتحادفی وس کیحه 


و درد شدید معده می اآورد. 


زنبور عسل بطور متوسط بین 17 تا 24 مسافرت در روز انجام می دهد و 
اگر هوا سرد باشد با آب شهد را رقیق می کند تا بهتر برگیرد و اگر هوا رو 
بگرمی برود تامل می کند تا شهد رقیق نیم گرم شده بر گیرد. 


عسل ۲۵۲0605 0۷۵0۵0۱۳ در اینکه مسکن قلب است و عسل 
0 ۸ هر دو احترام خاصی دارند. 


زنبور که برای بهره 23 میرود گرد گل به پشم (پشم مانند)‌های بدنش 
هی وت ده کر کل صس تساه کرفته ول رای 
ساختن موم زنبور از آرواره های زیرین خود که بشکل تخته پشمالوست 
برای بردن پولن استفاده می نماید و چون بخواهد پولن های را در محلی 
بگذارد مخصوصا 
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دقت می کند که دانه های یکرنگ در یک محل معین باشند و برای جدا 
کردن گرده های و گذاشتن در انبارها از سیخک معلوم و تیبیای (استخوان 
ساق) سبد مانند و مج پای پر مویش استفاده می کند مخصوصا برای 
ساختن گلوله های پولنی که باید با بزاق آغشته شود اين قسمت را بیشتر 
بکار میبرد. 


وقتی یک زنبور گلوله پولنی را بخوبی در خانه های کندو جا داد تأمل در پی 
بهره برداری دیگر میرود زنبور دیگر متوجه میشود پس پسکی بسوی گلوله 
آمده آنرا با سیخک و تیبیا و بزاق گاه فشار می دهد گاه بزاق میزند گاه 
سرش را دنه 7 خمیر کندو بتدریج گلوله های خمیر شده نبحجت واه 
دیاستازهای گرده و بزاق سبب پپتونیزه شدن مواد البومینوئید خمیر مذکور 
شده و اینجاست که مواد مومی ساکارزی ساکاریفیه) بدست می اید. 


از شگفتی هاست که زمان فراوانی , زنبوران , پولن های مشابه را که 
همیشه یک زنگند و از لحاظ میکرسکبی نیز یکسان بود نشان ثابت شده 
است جدا از یکدیگر می گذارند ولی اوقات دیگر همه را در یک محل جمع 
می نمایند بخصوص اگر سلولهای کندو برای ذخایر کافی نباشند. 


یکدسته زنبور مهاجرت که می کندو خاه جدیدی بوجود می آورد بیش از 


چهل کیلو پولن بکار می برد. 


پولن ها جز در نزد تعلبی ها جدا جدا و دانه دانه می باشند. (نزد ثعلبی ها 
اگلوتینه و بهم چسبیده) 


از عتشل آنچه بنظر رسید در این کتاب حتی باشاره گفته 
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شد فقط دو مطلب مکانکی می ماند که گفتنش لازم بنظر نمی رسد یکی 
ذکر متدهائی که طبقات در کندوها چون پر شد چگونه طبقه ای اضافه 
نمائیم و دوم آوردن مطالبی درباره اینکه چگونه طبقات را برداریم و عسل 
را از کندو خارج سازیم فقط این مطلب را بدانید که در دور قحطی اگر 
خواستید عسل برداری کنید با سختگیری زنبوران روبرو خواهید شد و اگر 
محصول فراوان باشد فرصت ندارند جائّی وسیع داشته باشند کویا خارج 
کننده عسل را نجات بخش خود می دانند. 


در جلد قبل گفتیم بهترین راه تغدیه بدن و سلولهای زنده اش رساندن 
سلولهای زنده با آنست و اینک از جمله خاصیت مهم عسل این است که 


عتاصر زنده: ای انز تشکیل مت دهندو فلا آنرااییان داشتیضش 


اما دو مسئله دیگر : یکی اثر حرارت بر عسل است و دیگری تماس فلزات 
با ان : و هر کس دوره کتابهای قبلی را خوانده باشد می داند و 
فلزرات سین ور -تماس با مواز هراک امین وود ون اررا از ین 

می برد. ک 2 
حرارت را هم در کدام از انه می دانیم و اطلاع داریم که با افزایش 
تدریجی حرارت چه نوع عناصر و ویتامین آن در چه درجه حرارتی از بین 
میرود و در حرارتهای بالا که چگونه مواد شیرینی آن تبدیل بزغال و بالاخره 

توفی ردو 


عسلی همه از نوع چوب يا شيشه بوده و از گذاردن 
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عسل در برابر آفتاب و حرارت جلوگیری گردد و همه جا حرارت و محیط را 
همانگونه که زنبوران انتخابی می نمایند بر گزیده شود. 


زنبور عسل و رنگ 


بزودی نام بعضی از جنبندگان را که در برابر رنگهای آفربده شده بی 
تفاوتند و فقط یک يا چند تای آنرا می بینند خواهم آورد مثلاً خواهم گفت 
اغلب پستانداران و مخصوصا گاو نر در برابر رنگها دیدشان عملا یک رتگ 
دیدن است و فقط رنگ قرمز را روشنتر می بینند ولی چون بحث مربوط 
به زنبور عسل است باید یاد آور شد که زنبور عسل و بطور کلی حشرات 
در یک دنیای سبز و آبی و بنفش و ماوراء بنفش زندگی می نمایند و رنگ 
آبی را زنبورهای عسل از رنگهای دیگر بیشتر دوست دارند. 


باز دانستنیهای چند در قلمرو عسل 


از حضرت صادق پر سید ند تابستان را 3 تر دارید پا زمستان 0 بدین 
مضمون ور مود این فصل را بخاطر ان دیگر دوست دارم. برای جهان کل , 
امروز ثابت شده بهار بدون زمستان بی معنی است , و سرما و تاریکی از 
ترا لادم و آساسشی را تین ای باسن. 


نهالها همه حرارت و روشنایی را دوست دارند اما قبل از اينکه گیاهها و 
ای و او اف متا ار 
ای که ره ی ها وا دا دام 
وظیفه گیاهی خود می سازد بویژه وظیفه بزرگ گل دادن, برای انکه لین 
پیدا شود 
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قنور برحی ها مبوخ ای توخور اب و در آن هسته ای باشد برای حفظ بقای 
نسل گیاه . (از اینقرار زمستان برای اماده ساختن و تابستان برای 
اهاد کی ): 


از شروع برگ سازی تا روز گلدان شدن هر تغییر و تبدیلی که صورت 
میگیرد با آنچنان بحرانی همراه است که شباهت به بحرانهای دوره بلوغ 
رفاسم یل و ات ای و ری و تکاسکی و در 
مدت مذکور با درجه حرارت کم و روزهای کوتاه رل اساسی را بازی می 
کند و در اینصورت گیاه رشد می کند ولی هرگز گل نخواهد نمود. 


بشرنا خود آگاه به راز مذکور پی برده گندم زمستانی را در پائیز کاشته تا 
در بهار بهره برداری کند و بذر افشانی در بهار گندمهائی ببار خواهد آورد 
که بدون خوشه خواهند ماند (هر چند امروزه توانسته اند عمل زمستان و 
تاریکی را در خارج بر دانه های گندم وارد ساخته و از بذر افشانی در فصل 
غیر پائیز نیز خوشه بدست اورند). 


رازی که در نهاد اثر سرما بر نهال بودیعت نهاده شده هنوز ناشناخته مانده 
ولی با اثر قطعی آن واقف گردیده اند تا آنجا که توانسته اند با پیوند شاخه 
ای از گیاه بنام ژوسکیام 13۳06 با0کیال) 2 که در هوای سرد بارور نشده 
بود با پیوند یک شاخه دیگر از همین گیاه که بر عکس در هوای سرد بارور 
شده بود . گلدار نمایند و باثبات رسانند که جوهری ایجاد از هوای سرد از 
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این جوهر همانا هورمن ورتالین يا هورمون گیاهی است و عجیب تر آنکه 
شاخه تنباکو را که احتیاح بسرما ندارد تا گل دهد پس از آنکه در هوای سرد 
بوده اگر به ژوسکیام سرما نچسبیده پیوند زژ نند باز ژوسکیام گل خواهد داد. 


علاوه بر ورنالین هرمون دیگری که در ازدیاد و بارور کردن گیاهان جهت 
گل دادن موّثر است یافت شده که آنرا زی برلین (۱06 ۱006۲۱۱)) نامیده 
اند. 


بر 0 ب# ۱ بوده رویش شدیدش نمی ۱ اط اقا رشد ِا 
داشته باشند و در آنها که وضع چنین است برای گلدادن احتیاج بیشتری به 
سرمای مذکور دارند و در این شرائط رشد جوانه انتهائی کم و نهال گلدار 
میگردد. 


علاوه بر سرما 4 نور و تاریکی در گلدادان موّثر بوده در بعضی ها شب بلند 
و روز کوتاه و در برخی روز بلند و شب کوتاه موّثر است. 


سابق تصور می کردند این نور و روشنائی است که رل مخصوص در 
افزایش دارد و حال انکه ثابت شده تناوب روز و شب عوامل مهمی بشمار 
رفته و با تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل می باشد که یخرح 
الحی من المیت انجام گرفته و در آینده نزدیک ثابت خواهد شد که یخرج 
المیت من الحی نیر در اثر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل 
خواهد بود. 


امروز می توانند با کم و زیاد کردن نور با نهالی که برگش مورد استفاده 
است آنچنان کنند که شکوفان نشود و فقط برگهای 
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درشت و زیادی بدهد و بر عکس آنجا که باید گل بدهد برگها کوچک و کم و 
0[ 


انرژی نورانی با شدت 30 لوکس برای گلدار نمودن گیاهان کافیست و این 
مقدار نوری است که در یکی شب مهتابی وجود دارد و شب را بدنبال روز 
قرار داده تا یخرج الحی من المیت انجام گرفته و گل را که یکی از مراحل 
اولیه برای حفظ بقای نسل گیاه است با روشنائی لا زم مهتاب بوجود اور 
روز را با چندین هزار لوکس روشنائی جهت فتوستز (تجزیه شیمیائی 
توسط روشنائی در گیاهان سبزینه دارو کلروفیل دار). 


اگر منشوری در برابر نور سفید قرار داده و رنگهای مختلف (زرد - قرمز - 
1 9.. 0( بر گیاه بتابانیم مشاهده میشود در گلدادن گیاهانی که در روز بلند 


و شب کوتاه گل می دادند یکنوع تغییری با فلان رنگی حاصل گردید که در 
گیاهان مربوط به روز کوتاه و شب بلند تغییر نوعی دیگر خواهد بود و بر 


عکس (1) 


به زنبور عسل همانگونه که اشاره شد آموخته شده از کدام روزی و کدام 
فصلی و کدام ساعتی و چه زمینی و چه گیاهی و.. استفاده نماید که کم و 
پیت با آنها اشاره کردید. 


بقرار مذکور شاید معلوم گردید چرا حضرت صادق یک فصل را بخاطر 

برابرش دوست میدارد زیرا نیاز دنبال کردن شب روز ۳ و روز شب 
را و تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل برای برپا نگهداشتن 
قسمت اعظم حیات یعنی جهان نبات امروز لا زم تشخیص داده شده و به 
تصور نویسنده بزودی 


1- با استفاده از مجله دانشمند شماره های 71-70. 
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لزوم شب و روز حتی برای بهم پیوستن و با یکدیگر آمیختن عوالم حیاتی با 
ثبات رٍسیده و چهره درخشان یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من 
الحی آشکار تز خواهد گردید. 


موضوع فوق العاده جالب تری از گیاه را بنویسم. 


تا بحال انتقال خصائص ورائت نباتات از طریق پیوند زدن انجام می گرفته 
اش ها اک نی تسه معا گام سای الا یک 
اتسخیجوی تحفیداتی با یکی همرمان: ولی, کاملا خدا ار یکدیگر توفیق با فته 
اند که انتقال مزبور را بوسیله عمل مستقیم انجام دهند. 


پرفسور دکتر دیترهس جوانه های تعدادی گل قیفی کاملا سفید را دیگر 
قادر به تولید ماده رنگ گل (انتوسیان) نبودند در مایع اسیدی انتقال ورائت 
یک نوع گل قیفی قرمز رنگ حمام کرد بیست و هفت درصد از اعقاب گلف 
قیفی های سفید پس از عمل آزمایش مزبور رنگ قرمز شکوفه آوردند و 
گل کردند. پرفسورهس احتمال می دهد که در اثر عمل مزبور این 27 
درضد مجددذا تواناتی تولید ماده رنگ گل (انتوسیان) را بدست آورده اند. 


در انستیتوی بلژیکی با عمل مشابهی در مورد تیره تيزک توانسته اند در 
اعقاب جوانه های تیره تریک بوجود آورند و مفصل اینگونه پژوهشها را در 
جلد مربوط , به گیاه شناسی و اسلام خواهم آفزنن 


برای جدا کردن موم از عسل دیده میشود آنرا در ظرفهای فلزی 


سوراخداری کرده در برابر افتاب قرار می د هند 


ص : 149 


در نتیجه گرمی , عسل منبسط و شل شده از سوراخهای گذشته وارد 
ظرف پائین گردیده و بدین وسیله از موم جدا میشود ولی رعایت دو نکته 
لازم است یکی پوشاندن ظرف با پارچه تمیز دیگر انتخاب ظروف از چیزی 
غیر فلزی و راجع به تماس فلز با عسل قبلا شرحی داده شد. 


آخیرا تا و دومین کنگره جهانی پرورش زنبور عسل چند مطلب 
عسل در سال بزرگترین مصرف کننده عسل در جهان است. 


دیگر اینکه پرفسور کارل فریش المانی در برا, بر کارشناسان 60 کشور که 
در تون نامبرده شرکت داشتند برای اولین بار زبان رقص زنبوران را 
ترجمه کرد و پرفسور و لفرام اشته با دلایلی باثبات رساند که در بین 
زنبوران عسل لهجه های محلی بوجود امده تا انجا که تفاهم بین یک زنبور 
عسل الما وی زو سل ابالنانی مامت باشد. 


یک اعجاز از قرآن 


هم اکنون که برای نوبتی دیگر از تماس عسل با فلز و اثر سوء آن 
گفنگونی شد مطلب اعجا زآمیز زیر را بنویسم : 


در ایه ای که مربوط , به عسل است (و من الجبال بیوتا و من الشجر و مما 
یعرشون) و جنس مخصوص چوب را ردیف جنس جماد جبال آورده شاید 
بقرینه بتوان گفت که با توجه به غیر فلز بودن عناصر مذکور , این درس 
داده میشود که سنگ و 
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وتان ات تا ای سا کت ول مور 
ممایعرشون و انچه بدست انسان بعنوان کندو نیز ساخته میشود باید از 
جنس غیر فلز و در درجه اول از جماد و 


در دوم از چوب بوده باشد. (نگهداشتن عسل در ظروف فلزی گاهی ایجاد 
خطراتی هم می نماید چنانچه اهن با مواد قندی عسل مخلوط شده و روی 
با اسیدهای الی عسل امیخته شده تولید مواد سمی می نماید). 


آیا عسل بر هر دردی شفاست ؟ 

فیه شفاء للناس قرآن که دو کلمه را در برابر یکدیگر قرار داده (شفاء - 
باس) سبب شده بعضی تصور کنند عسل بر هر درد بی درماین شفاست و 
حال آنکه با توجه به کلمه «شفاء» که نکره آورده شده رساننده این معنی 
است که نیست همه شفا در عسل بلکه عسل شفاست همانگونه که در 
این جلد به بسیاری از ان موارد اشاره شده است. 

دانستنیهائی چند از عسل 

عسل یک غذای قلیائی است. 


تخمیری پید | می کند (1) و تجارب نشان داده می تواند در هوای مرطوب و 
نمناک تا 32 درصد افزایش پیدا نماید. 


1- این قسمت از کتاب فوائد میوه های و سبزی ها و شیر و عسل از آقای 
مهرداد مهرین استفاده شد. 
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عسل هم معده ای را که از اسید زیاد ناراحت است درمان می کند و هم 
انکه از کمی اسید معده در رنج است. 


زخم های روده بزرگ که یک الی یک ساعت و نیم قبل يا سه ساعت بعد از 
غذا عسل خورده باشند فوق العاده از ان منفعت می بیند. 

عسل برای بیمارانی که جراحی شده اند (بویژه عمل صورت وفی) سبب 
تسریع در بهبودی میگردد. 

مقدار مصرف عسل باید برای بزرگسالان روزانه از صد (حداکثر 200) 
گرم تجاوز نکند و آن هم به سه قسمت صبحانه نهار و شام تقسیم شود 
(مجموع صد گرم گردد) و یک ساعت و نیم يا دو ساعت قبل يا سه ساعت 


بعد از غذا خورده شود و برای کودکان سی گرم روزانه (یک قاشق چای 
خوری) کافیست. 


باز شناخت عسل تازه از کهنه 


افتلار یی از دیاستازهای عسل است که با گذشت زمان کم میشود و با 
اندازه گیری دیاستاز مذکور میتوان به تازگی عسل وقوف حاصل نمود. 


دانستنیهائی از زهر زنبور عسل 


اینطور نیست که هر کس را زنبور نیش زد علاج شده باشد بلکه استفاده 
از نیش یعنی زهر زنبور بسته طرز خاصی است که گفته خواهد شد. 


زهر زنبور دارای : اسید فرمیک , اسید هیدرولیک, 
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اسیدارتو فسفریک , هیستامین . کلین , تریپتوفان . سولفور , اثاری از 

و مس و مقداری فسفات منیزی است که خواص درمانی زهر را 
مربوط با ان می دانند برخی هم وجود اسیدهای فرار در زهر را درمان 
کننده بحساب می اورند. 


افراد سالم 15-10 نیش را تحمل قی کدنا اک ی و و 
التهاب موضعی پیش می آید ولی گزش 200 - 30000 زنبور باعث پیدایش 
ناراحتی قلبی و مسمومیت میگردد و اگر تعدادشان نزدیک به 500 برسد 
فلج دستگاه تنفسی و احتمالا هر کت هی آ یز (البته اشخاصی هستند که 


گزش هزار زنبور را بخوبی تحمل می نمایند». 


زهر زنبور عسل ممکن است بر بیماریهای چندی (رماتیسم - مالاریا - گواتر 
اگزوفتالمی - نور الرّی و درد اعصاب - نوریت و آماس اعصاب - برخی 
بیماریهای چشم مانند ایرید و سیعلیت عنبیه ۱۲۱۲۱5 - ۱۲15 ۱۳۱00۷۱) و..) اثر 
مطلوب و نافع داشته باشد و بر عکس برخی از زیان دهد (سل - سیفلیس 
و رایسصلب رای سای فلنی میات و 


نیش زنبور را که در محل باقی می ماند لازم است بیرون آورد تا زهر وارد 


بدن گردد. 


روز اول یکعدد - دوم دو عدد - سوم سه عدد. .. دهم ده عدد زنبور انتخاب 
میشود تا گزش را انجام دهد و اين مرحله اول درمان است. بعد روزهای 
3-12-11 1595-14-1 (ینج روز) استراحت کرده دوره دوم بطول شش هفته 
شروع میشود که در 
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آن 150-140 زنبور گزیدگی بوجود خواهد آمد و اگر درمان پدید نیامد 
ادامه آن لازم نیست ولی در هر صورت باید کلیه معالجات تحت نظر 
زهز زنبور را میتوان با عناصری (پارافین - اسید سالیسیلیک پا...) مخلوط 
کرده بصورت مرهم بکار برد یا بشکل بخور آنرا به بیمار رساند. 


زنبور زدگاین که با زهز زنبور ناسازگارند بنا بر عقیده برخی باید بلافاصله 
نیش زنبور را از محل بیرون آورده آنرا مکید و بعد کمپرس کرد و با آن آب 
سرد زد و پیاز با آن محل مالید. مالیدن برگ جعفری - نعناع - سر که - آب 
آهی.< پرمیکات: ۰ خفن وبا در محل شن از حارخ ساختن تین تاوع 
است و خوراندن عسل نیز نافع است. 


موضوع قابل توجه درمان کسانی است که واکنش شدیدی به گزش زنبور 
عسل دارند بویژه اکر علائم دیر رس باشد که مهم است و بنظر دکتر جیمز 
با نارد که در اکادمی امریکائی الرژی بیان داشت عکسل العملهای دیر رس 
ممکن است بدون درمان بماند. 


درمان واکنش ها با آدرنالین ۳۹1 است و بررسی دو ساله در برابر صد 
مورد واکنش شدید بهبود یافته 50 مورد نیز مرگ در اثر گرش حشرات 
رده هیمنوپتر (زنبور عسل - زنبور - مورچه) دیده شده است که در اثر 
انسداد مجاری تنفسی - ورم شدید انساج - کولابس عروق پیش امده و 
علائم دیر رس با خونریزی و انسداد انساج بوده است. 
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محل گزش مهم نیست - سابقه اینکه حساسیت دارند یا خیر اهمیت ندارد. 
ممکن است قبلاً حساسیت نداشته و با گزش مجدد حالت و خیمی بوجود 
آیگ5 واکنش 24-1 ساعت پس از گزش ظاهر میشود و در بعضی موارد 
حتی واکنش کشنده پس از 24 ساعت پس از گزش. 


به اشخاص حساس به حشرات باید آموخت که در صورت فوریت بخود 
آدرنالین تزریق نمایند (درمان ادرنالین زیر - جلدی يا داخل عروقی است) 
با آنتی هیستامین خوراکی يا تزریقی و گاهی استروئید و اکسیژن بکار برده 
میشود (مقدار تزریق آدرنالین دذر220 و گاهی بیشتر لا زم است) (1) 


(از خواص زهر زنبور عسل بعد خواهم نوشت) (2) 
تقلبها در عسل سازی 


مقصود ما این نیست که بدون دخالت زنبور عسل , عسل تهیه شود و حتی 
در مواردی سوراخهای رادیات ماشین قالب خانه های مومی بوده باشد 
بلکه تقلب و9 کر کوتن اینجا عسلهای فاسدی است که بجای شیره عسلی 
گیاهها از آردها (0۳۵1۵1906 , ۳۱۵۲۱۵) برای غلیظ کردن , استحکام 


1- طب و دارو شماره 31 شهریور 48. ۳ 
2- رساله دکترای اقای دکتر علی پور مقیم تحت عنوان فراورده های زهر 
زنبور عسل و خواص درمانی ان بشماره 641 دانشکده داروسازی برای 
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سفید نمودن عسل و بازار بهتر درست کردن يا از شکر ته مانده تصفیه 
ان هشال مای ااسها وی مرایی (صایتازه بر اختار 
زنبورها قرار داده استفاده می نمایند حتی در مواردی شکر معمولی بازار 
را در اختیار زنبور قرار می دهند یا شیره ای که از قند و نبات بدست می 
آید: درسیتی ها کردم در دستترتن زنبورها و نزدیک کندوها می گذارند و 
بدین قرار قبول خواهید فرمود محصول بدست آمده عسلی شفابخش 
نخواهد بود زیرا قران شفابخشی عسل را مشروط به بهره برداری از کل 
الثمرات دانسته و یقین است همه کیاهان همه عناصر مفید را داشته و 
عسل حاصل از انها شفابخش می باشد. 


برای شناختن عسلهای تقلبی متدهائیست و تهیه کنندگانش نیز از زمره 
دوستان پیشوایان اسلام بیرون که فرمودند : لیس منامن خان مومنا - لیس 
منا من فش مومنا و.. ۰ از ما نیست کسی که خیانت کند يا تقلب و غش در 
معامله نماید و... و قبلا همه را شرح دادیم. 


اصلاح در عسلسازی 
رات فلت خوعی سای یه بای اما سر سا اقدآشسی 
نمایند تا بنحو شایسته ای بازاریابی شود و مرغوبیت بیشتری یابد واهم انها 


1) بی رنگ کردن يا کمرنگ کردن عسل - ۵1100 - 60۱0۲(] 
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2 بی بو نمودن يا کم بو ساختن 6500۲6۲3۲10۲0]. که بتوان اقدام بعدی 
را بر ان نمود. 

3) خوشبو کردن 

4) گرانوله و دانه دانه و زبر ساختن. 

5) مایع کردن - کنسرو کردن - انتخاب عسل و... 


و چون کتاب برای روش بازاریابی نوشته نمی شود از چگونگی روشهای 


اصلاحی عسل ها صرفنظر میگردد. 
باز شناخت عسل های تقلبی 


عسل مصنوعی از ساکاروز و گلوکز ساخته اند. 


اگر به زنبور شیره نبات يا قند یا آردی که ذکرش رفت بدهند عسل مقصود 
و معروف بدست نمی آید و بهترین تعریف از یک عسل بسیار خوب همان 
است که قرآن شریف می فرماید بعتی باید عسل از کل التمرات و گلهای 
فراوانی بوده باشد. 


اضافه نمایند. 


عسلی که با آن آب افزوده باشتند پس از چندی آب از خود تراوش می دهد 
و آن خاصیت جاذب الرطوبه ای را که دارد. تقریبا از دست می دهد و 
میتوان آنرا کناری گذاشت و به ترامت انار ان توجه نمود. 


عسلی را که ژلاتین با آن افزوده اند میتوان یک قاشق عسل 
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را در یک لیوان آب ریخت و خوب و بسرعت آنرا بهم زد اگر کف کرد 
زلاتین دارد اگر رسوبی داد گچ یا مشابه افزوده اند بعد سه چهار قطره 
تنطورید بر آن بریزند ار ایت: شش تاه ابا ربا ان وه ده اک فرمز 
قهوه ای گردید دکیترین اضافی دارد. 


عسل را نمی توان از راه مزه یا بو شناخت زیرا مزه یا بوی عسل تابع 
نواحی و گلهائی است که زنبورها از ان بهره برداری می نمایند (هر چند 
بعضی ها با اشتباه اسانس هائی برای خوشبو ساختن عسل با ان می 
افزایند». 


توسط میکروسکب وجود گرده ها - تبلورات گلوکز و تکه های موم شناخته 
میشوند که برای عسل وجودشان عیبی ندارد ولی بقایای زنبور يا ذرات 
نشاسته و... نباید در عسل بوده باشد (یک مرتبه با عسل و یک دفعه با 
عسل 31 الی 1 در ات زفیق. شندم »بر اشتته. ین لام و لامل: گذاشته 
امتحان می نمائیم). 


5 گرم عسل را در آب حل کرده حجم آن را به 50 سی سی میرسانیم 
پنج سی سی آنرا برداشته در کبسول ته صافی که مقداری شن در ان 
ریخته ایم و وزن همه معلوم است وارد کرده انرا در حمام ماری و بعد 
شش ساعت در اتو 105 درجه قرار می دهیم رطوبت عسل بوط متوسط 
باید بین 17-16 درصد بوده باشد. 


یک فتشفت: عسل, یه دون قسیفت: اب مقطر : خوت: بهم رده ورن مخضوص 
مجلول نباید از 120/1 کمتر باشد. 
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یک قسمت عسل در 2 قسمت آب حل کرده از کاغذ صافی شسته شده با 
جوهر شوره بسیار رقیق می گذرانيم محلول صاف شده نباید با محلول 
کلرورهای نقره يا نیترات نقره يا کرورباريم يا سولفات های باریم و یا با 
محلول اکسالات و امونیم و استات سدیم يا کلسیم یجز محلول کدر 
بسیاری خفیفی که کدرورتش بزحمت قابل دیدن است بوجود اورد. 
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ص : 160 
کتاب مختلف الوانه رنگهای گوناگون عسل 
اهمیت و ارزش یکی از دانش های طبیعی نزد طبیعی نزد اسلام 


جلد اول از دورهخ همین کتابهای مرا که می خوانید ملاحظه فرمودید چند 
برگی از آن در انحصار علوم طبیعی و ارزش و اهمیت آن نزد اسلام بود در 
اینجا باید افزود : در میان آنهمه علوم از فیزیک و شیمی و. . آنچه در 
ترازوی اسلام به عنوان سنگین ترین موضوع علمی تلقی گردیده است مثلاً 
هرنی ها و رنی شناسی* مق باشد تا آنجا که : پروردگار فقط در یک مورد 
اشاره به دانشمندانی می فرماید که نسبت به ساحت قدس جل جلاله اش 
ترسی دارند توام با تعظیم و تکریم, انما بپخشی الله من عباده العلما ولی 
دانشمندان مذکور را به نحوی با رنگ ارتباط می دهد که اینک شرح 
مختصری از ان. 


از افل آیه:زا نخوانید آیه 26 ,سره فاطن الم گران الم اترل من الشضا 
ماء فاخر جنا به ثمرات مختلفا الوانهاو من الجبال جدد بیض و حمر مختلف 
الوانته غرات سود ون الناس. : الدوات: و ااتعام معتلف المانة دوای 
انما پخشی الله من عباده العلما ان الله عزیز الغفور. آیا ندیدی که خدا 
باران را از اسمان فرود آورده و به 1 انواع میوه های گوناگون وتا نی 
پدید آورد و در 
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زمین از کوهها راههای زیاد و اصناف و رنگهای مختلف سفید و سرخ و 
سیاه خلقت فرمد و از اصناف مردم و اجناس جنبندگان و حیوانات نیز به 
رنگهای مختلف آفرید همینگونه (بندگان هم مختلفند) و از (میان) اصناف 
بندگان تنها مردان دانا مطیع و خدا ترسند. 


از جماد به رنگ های سفید و سرخ و سیاه چون الماس و عقیق و زغال 
سنگ و... 


خود می توانیم خرما, انگور, انار, خیار, به خرمالو, انجیر و... را که به 
رنگهای مختلفند و از حیوانات بال و پرها, شاخ و سم هاء, مو و یالها و... و از 
انسانها نژادهای سفید و سیاه و زرد و سرخ را نام ببریم. 


سوره دیگر با نی در تایید فرموده نبی رامیت «من عرف نفسه فقد 
عرف ربه» درباره شناسایی انسان دارد که فک از انها اشاره به رنگها 
الوانکم ان فی ذلک لایات للعالمین. و یکی از آیات قدرت الهی خلقت 
اسنماتها و رامین ات :و۱ یکی دیگر اختلاف زبان ها و رنگهای شما آدمیان که 
در این آمور نیز ادله-صنع و عکمت خی .مرای,د اشمدان» عالم, آشکار انشت 
(سوره الروم). در اینجا خلقت آسمان و زمین در ردیف آفرینش رنگهای 
آدمیان آورده شده و شناسایی آیات پروردگار را که کون از آنها نی 
شناسی است باز آیتی از خود جهت پژوهشهای آدمیان می داند. 
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با آنکه در اهمیت رنگ ذکر ارتباط دانشمندان خدا ترس با رنگشناسی 
کافی به نظر می رسید ولی مسائل مربوط به رنگ نزد اسلام همین نبوده 
فوق العادگی بیشتری دارد چنانچه در قسمت مربوط به اسلام و فیزیک 
خواهددند که امام غلیه السلام در 11 فرن‌فل .ی ار نی های اصات 
نامبرده و مطالبی در این زمینه بیان فرموده است و و در جلد اول اشاره 
کردیم هنگام آفرینش قبل از دخان و ذرات هسته ای امام به رنگی بودن 
ماده اولیه عالم (سبز مخصوص) اشاره می کند. 


هم اکنون به ذکر آنچه قرآن بدان اشاره می فرماید اکتفا می کنم در 
۱ ی 09 


قرآن راجع به اثر رنگ در فعالیت های زندگی انسانی مطلبی داشته و 
راجع به بعضی رنگها (بیاض - اسود - اصفر - احمر و...) سفید و سیاه و زرد 
و قرمز و... وضع هر کدام در حالات مختلف جماد, نبات, حیوان و حتی 
انشان اثر ویژه ای ذکر کرده است. 


رنگ و علم 
وسعت دامنه رنگهای هم اکنون در کلیه موارد گلفت مشاهده می شود ۲ 


از کتابخانه های کشور سویس موجود است بدون 
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ذکر نام نویسنده و اختصاصات دیگر می آورم : مطالعه ای درباره تثوری 
رنگ - نور ورنگ - رنگ در انجیل قدیم - مکانیسم رنگها - زنگها :و 
خصوصیات آنها - رنگهای فیزیولوژی نزد حیوانات - تشخیص رنگ توسط 
سگها - بچه و رنگ - مدرسه و رنگ - رنگ در تشخیص شخصیت ها - رنگ و 
پی بردن به حقیقت رنگ - تنهای رنگ - مفهوم رنگ خز سنجاب - رگ برای 
رنگ کردن خورایها - رنگ در فتوشیمی رنگ در ابریشم - رنگ و نقاشی - 
رنگ و اشعه های مجهول - مطالعه آزمایشی باراد حصوهنی هر کدام 
از رنگها - رنگ در موسیقی - رنگ در گیاهان - رنگ شیمیایی - رنگ در 
تلویزیون - رنگ در ورزش - رنگ در روانشناسی 0 رنگ 7 گلها رنگ در 
چابخانه - رنگ در شیشه - رنگ در چوب رنگ در سنگها - اندازه گیری رنگ 
- رنگ در میکروسکوپ - رنگهای روغنی - رنگهای گیاهی - رنگ در پارچه 
جات رنگها 3 کارخانجات ِ رنگ ها برای جلوگیری از تصادفات - بشر و 
رنگ ِ دیدنایی رنگها و رنگ در فعالیت های انسانی و9... و کتاب جالب تالیف 
شده در این سال 1969 توسط اقای دریبره 92010182 در 9 صفحه به 
نام اثر رنگ در فعالیت های انسانی ۱:65 653011۷ 005۱ ۲۶ به ابا 1۵ 
۲۱۲۵۱6۵56 ۱ 


تاه اتقوینر انش کنات فا نها کتا یماهس ی سا سین ما شا ط 


رنگ با علوم پسیکولوژی - فیزیولوژی و درمان شناسی را آروده است که 
احتملا از صد جلد نیز تجاوز می نماید. 
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رنگ گلها 


حال که رنگ عسل ها به رنگ ثمرات ت گیاهانی بستگی دارد که زنبوران بر 
اقا .فی تشد وی اما و رات ت از کجا و چگونه به وجود می آید ؟ 


انتوسیانها ۸۵۳۱۲۳۵۵۷۵۱6 که گلوکزیدهای هستند در مجاورت اسیدهای 
رقیق ماده ای را خارج کرده و به مواد کین بدون قند به نام انتوسیانیدین 
مبدل می سازد که معروفترین آنها سیانیدین - پلارگونیدین و لیفدین است 

و اولی انگور یاقوتی و گل سرخ و گل شقایق و... دومی در گل سرخ و 
تولیب قرمز و آلبالو و آلوی سیاه و... و سومی در زبان در قفا و گل بنفشه 


رنگ غذاها 


راجع به اثر رنگ ها بربدن در جلد قبل مطالبی آورده شده از جمله گفتم 
اگر رنگ در و دیوار فلان باشد چه می شود یا اگر سفره به رنگ قرمز 
خوشرنگ انداخته شود اشتها آوز است و در ضمن به رنگهای معرفی از 
اسلام ۰ شان شرح داده شده بود اشاره کردم اینک در 
از رهمه:<گ رگون: ساختن ویک واقعی غذا ردو جتا زد دز آزرمانشت: به کند 
نفر گرسنه غ ذایی داده شد ولی چون در اتاقی که چراغ سبز روشن ود و 
رنگ ها غ ذاها خاکستری رنگ دیده می شد به غذا 
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۳ "۳ اکثر افراد اشتهای خود را از دست دادند. 


در دانشگاه هاروارد آنمايشن زیر انجام شده است : عده ای را به سفره 
ای دعوت کردند. همینکه مدعوین متوجه شوند چراغهای فلورسنت را 
روشن کردند در نتيجه گوشتها به رنگ صورتی - سوپها به رنگ سیاه و 
سیب میتی یه رتیت جوم کر شید در یه با انکه خور اکها بسیار خوب 
تهیه شده بود آغلب مدعوین نتوانستند بیش از چند لقمه غذا بخورند ولی 
همینکه چراغهای فلورسنت را خاموش کردند اشتهای انان باز شد و 
بدینوسیله توانستند نشان دهند که ذائقه تحت اشعاع باصره است (در قدیم 
متوجه این نکته بوده اند و با ادویه غذاها را متلون می ساختند که در 
خوردنشان رغبتی نشان داده می شود) ولی قران 


ولی قرآن معجزه کرد 


جدیدی است که تئودورشخوف زیست شناس روسیس آن را توضیح و در 
کتاب خود «زندگی در سیارات» شرح می دهد. شعبه ای از این دانش به 
نام استروبوتانیک می باشد که اکر اولی وجود حیات را در کرات دیگر ثابت 
هی کند این یکی سعی دارد نشان دهد که آناز خیاتی کیاهی دز کرات دیگز 
دیده می شود. این دو علم همانگونه که ملاحظه می فرمایید واضعش زنده 
و بسیار جدید است ولی من کتابی را مربوط به 15 قرن قبل نشان دادم 
که به صراحت و روشنی وجود گیاهان و موجودات بیشمار دیگر را 
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در کرات: آسمانن. تایید من کتد و در جلد اول مفضل, شترح دادم "ول 
متاسفانه چون غرب زدگی به شرقی ها اجازه نمی دهد حتی بگویند فرزند 
چه کسی هستند علوم شرقی ولو اینکه از کتاب انتخایا د ست نخورده 
منحصر به فردی به نام قرآن هم-باشد باید اکر.ظ1.قرن فبل: در آن بنه 
گیاهان کرات دیگر و حیات در 11 اشاره شده همه و همه را به دور 
انداخت و از نو امریکا و اروپا را ما در علوم دانست که هر روز نوزادی به 
دنیا می اآورند. 


اهمیت فوق العاده ای که داشته در قران به ان اشاره شده و من در جلد 
سوم تحت عنوان فلینظر الانسان الی طعامه (انسان باید به غذایش نظر 
کند) متجاوز از پنجاه پیوند ناگسستنی بین چشایی و بینایی (غذا و نظز) را 
به عنوان مثال آوردم ولی به زود خواهید دید که فلان آقایی از گوشه دنیا 
ی ی ی نیز آنرا به نام وی ثبت 
خواهند نمود و دستگاهی پا کسانی که بتوانند تبوت قبلی | یه فلینظر 
الاتسان الق اه اس راهان ا مارد کاس 


اين نکته را هم یاد آوری کنم که برای درست دیدن غذا و اشیاء باید با 
تواند با یک چراغ به خوبی و بدون اینکه ایجاد و ناراحتی برایش بشود 
تکالیف خود را انجام دهد سی یال بعد برای خواندن و نوشتن دو چراغ لازم 
دارد از نوع چراغهای قبل. 
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رنگهای ترکیبی و صنعتی غذاها 


سا مرا ای ای ها ان ری 
نياید امروز معمول شده غذاها را خوشرنگ نمایند ولی با کمال تاسف باید 
گفت اکثر رنگهای مصنوعی که در مصرف غذاها به کار برده می شود و 

حتی بلامانع تشخیص داده شده باعث ایجاد تفا در حیوانات 0 


است. 


تزخی ونما هر کنو رصان | یستتد.ولی. عازن در کهورکان. انضاد تار اعتی 
هایی کرده اند. 


تلفات کودکان به علت ازدیاد روز افزون سرطان در انان (به ویژه سرطان 
خون) دانشمندان را به بررسی و تحقیق مجبور ساخت از جمله انان دکتر 
اسمیت بود که عقیده دارد مواد سرطانزای قوی را سالها می توان برای 
نا 
شیمیایی که مصرف می شود از جمله رنگها مشکل است. . بعد دو نوع از 
رنگها را برای تال رخ می.دهاد که از ماده اصلی بتانفتیل امین ساخته 


پرتقال را رنگ می زنند و میوه های دیگر مانند سیب و لیمو با واکس 
پارافین (مشکوک به سرطانزایی) اغشته می شوند. 


گاه کیک را برای نشان دادن وجود زرده تخم هو را هو وه (طب و 
دارو سال 3 شماره 46). 


در 1937 کینوسیتا دانشمند ژاینی به این نتیجه رسید 
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که ژن دوبر (66۷۲۲3 06 16 801() می تواند ایجاد غده های سزطانی نماید 
تا اینکه در 19,939 استعمال آن که قبلا" برای رنگ کردن کره و روغن 
خوراکی به به کار می رفت ممنوع گردید (نامه دانشکده پزشکی شماره 5 
سال 23) 


در 1955 چند ماه پس از اينکه 200 کودک در نتیجه خوردن ذرت بوداده 
رن شده در یک جشن کریسمس بیمار شدند دولت امریکا اجازه مصرف 
سه نوع رنگ 32 000 90۲۵096۱۲6 2 0۲۵۲96 را فسخ نمود. 


دانستنیهای چند از چشایی 


آیادفی:دانند که خن :داتفه ما عفد ارم دارد. ۱ ان اشلام-«خونمای 
آدمی است ! چرا ؟ اولا ذائقه آزمایشگاه بدن بلکه تفتیشگاه و گمرک است 
که شور و ترش و تلخ و شیرین را از هم جدا سازد و انکه رژیم نمکی دارد 
شور نخورد و انکس که نباید ترش بخورد بپرهیزد... از اين رو کسی که 
ذائقه ندارد گویا اختیاری در انتخاب غذا ندارد. 


تا ار سای یی کر ی ی رها 
۱ ۱۵ و ۱ ۳ ۱131 
توان به سنجش در آذر3 و ما قبلا رابطه ذائقه و باصره را تحت عنوان 
ار الافاه انس مات شرت او 


موسسات تبلیغاتی مسئله فوق را خوب می دانستند که صرفنظر از 
چشیدن, ظاهر هر چیز نیز نظر را جلب می کند یعنی زبان و ذائقه بدون 
مراجعه به مغز و چشم نمیتواند لذت واقعی 
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خوردنیها را برسانند. 


قبل از آنکه آدمی چیزی را بچشد ضمیر باطنش بر حسب سابقه قبلی از 
ان خر کین العمل هایی موافق پذیرش آن خوراک خواهد داشت ۳۳ 
در اینجا عمل با عکس العمل مخالف در آید در کام خورنده ناگوار خواهد 
بود زیرا| در اینجا حس ذائقه و باصره و ولی که ضمیر باطن باید به کمک 
یکدیگر انجام دهند باعث رسوایی یک يا دو تای از آنها شده و نتوانسته اند 
عمل خود را به خوبی انجام دهند. 


اعصاب چشایی انسان که نزدیک به ده هزار می باشد در برابر شماره 
اا ص ۱ 
که 25000 - 30000 - 4500000 - 5000000 می باشد قابل ملاحظه 
نیست و با آنکه زنبور عسل حتی می تواند طعم هر چیز را بیست برابر 
سریعتر از انسان تشخیص دهد انسان در درک طعم تلخی ها قویتر از 
دران ات کویا ان کاس یانما ماکان من نی است نهد 
بنای ساختمان وی بر این بوده که از چهار طعم (ترشی - شوری - شیرینی 
- تلخی) تلخی را سنزیعتر و فوقر خری کیه‌جانچه ا کر تایبا گنه کیه که 
هر دو تلخ به شمارند به نسبت دو ملیون مرتبه آن را در آب رقیق کنیم 
ای فطظر رای سیون قطره ات ریان.مللمی اند آریرا تشعیص 
بدهد و عجیب تر آنکه چشیدن اشیاء تلخ 083/1 ثانیه وقت لازم دارد در 
صورتیکه برای ترشی 
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و شوری و شیرینی 536/0 - 307/0 - 446/0 ثانیه وقت مذکور لازم می 
ای 


کنارهای راست و چپ زبان - نوک زبان - قسمت بین نوک و گوشه ها 


(وسط زبان) هر کدام به ترتیب مزه های شور و شیرین - ترش و تلخ را 
درک می نماید (درک ان با مغز است). 


در هوای سرد با اعصاب متعادل حس چشایی قویتر از تابستان بوده و 
کسانی که آرامش خاطر ندارند در این قسمت ضعیفترند. (در اینجا متوجه 
دستورات اسلامی راجع به سفره نشستن باشید که چرا باید با ارات فه 
غذا نشست و اینک یکی از دلائل آن مزه کردن بهتر غذاست) 


خطای باصره 
ایراد نکنید که خطای باصره هم در این گونه موارد سهمی دارد ! 


کسیکه سالیان درازی کوهنورد بوده و هميشه به او تعلیم داده اند سرت به 
پایین باشد و جلو پایت را ببین, اگر به سر بازی ببرند تعلیمات را سخت تر 
از دیگران فرا می گیرد ۳ ۱ سرت را بالا و متوجه جلو 
باش و این مسیر عکس قبلی است که به کوهنورد تعلیم داده می شود. 


حرکت چشم مسیر معینی دارد و از پایین به بال را می نگرد و لازم هم 
داشته باشد و به همین دلیل است اگر کله قندی را 
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پهلوی کله قند دیگری بگذارند که عکس یکدیگر قرار داده شده اند چشم 
برای دیدن | قند که قاعده اش بر زمین است راحت تر می باشد. 


همینطور اگر کاغذهای بردارید به رنگهای قرمز - سبز - آبی - زرد - سفید و 
سیاه و بعد نوارهای کوچک کاغذ خاکستری را روی هر کدام قرار دهید هر 
یک را به رنگ خاصی خواهید دید. همین طور اگر دایره های مساوی را رنگ 
کنید بعضی را پس از رنگ نمودن بزرگتر می بینند و... 


و به همین دلیل است است که در بسیاری موارد حس های دیگر به کمک 
باصره می شتابند (یا به کمک حس دیگری) تا از غلط و خطا مصون بمانند 
قباز نه.همین دلیل, اشست: که فرآن علمه. نطو را برای دیدن دا به کار برده 
اس ها منت ات ما ستسا مرس ع ات 
علمی و بدون خطای باصره. 


جلد سوم و اعجاز قرآن 


در جلد سوم به بسیاری از آثار و اثرات رنگ ها اشاره کردم بی جا نیست 
که ارزیابی دانشگاههای لوئیزیانا و پوردو در امریکا را با توجچه به عکس 
العمل افرادی انسانی نسبت به رنگها باختصار بیان نمایم : ولی بذکر یک 
جمله اش می پردازم که بواسطه اهمیتش قرآن آنرا تأیید می کند «رنگ 
زرد وال وف و روز | بازگو می نماید» 9 7 
صفراء فاقع لونها تسر الناظرین (سوره ثِ" وق انا یمان 


1 


(راجع به بقیه رنگها به جلد سوم مراجعه فرمائید). 


از قدیم با عصاره های کناهن - رنگهای نباتی - ماده سبز رنگ برگها یا 
کلروفیل که رنگهای طبیعی بشمارند غذاها را رنگ می کردند , رنگ قهوه 
ای نیز که بوسیله بو دادن قندها تدشتت ضی. آند (کارامل) مورد استعمال 


جذب شود و قسمت دیگر منعکس گردد. اگر تمام اشعه تابیده شده بدون 
تفیپر و بهمان صورت منعکس گردد جسم مورد تابش سفید بنظر می رسد 
و اگر همه جذب گردد و هیچ شعاعی به چشم برنگردد سیاه و اشعه های 
منعکس شده بالاخره نی مربوطه خواهند بود (البته کتات: علهی. تهین 
خواهیم بنویسیم که راجع به تتوریهای کوانتییک و اتصالهای مضاعف 
الکترونی و بارهای غير متقارن الکترونها و اینکه چرا اجسامی مانند پارافین 
نف. رنی. طنتهم عی.: تفه ند. آق...: که همه خارج از موضوع است مطالبی 


بیشتر رنگهای صنعتی غذائی از دسته ازته ها می باشند و عده رنگهای 
ازوئیک بیشمار می بااشد ولی قانونا رتگ های دا باید حتما در اف 
محلول باشند تا دفع آسانتری در اعضاء داشته باشند از اینرو که تنها یک 
شرط قانونی بشمار می رود حق استفاده از تمام رنگهای صنعتی برای 
رنگ کردن سفره يا غذا نیست رنگ 
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۷ ِِِ باشند و ... آنچه باید بگویم اینکه اغلب اقسام حیوانات 
از دیدن رنگها محرومند ار حساسیت در مقابل نور حتی در موجودات 
تک سلولی وجود دارد و عجیب اینجاست که بعضی از آنها در سلول واحدی 
که دارند قسمت برآمده ای برای درک فوق دارند. در گیاهان اولیه نیز (مثلا 
نوعی از الک های سبز) نزدیک پایه اشان که بجای آلت شنای آنهاست لکه 
رنگین نارنجی است که در دادن اطلاعات لازم عضوی بشمار می رود. در 
حیوانات پست سلولهای ادراکی ابتدائی که پر از دانه های رنگی هستند و 
با خرو دقع کم طیمت ارعصال و واه هار اس بو آورمهررم 
تنان و سرانجام در انسان بصورت خاصی جلوه گر است و 2 برای 
جلوگیری از پر گفتن و خارج از موضوع آوردن درباره انسان بگوبم که : نزد 
انسان هم طرز درک رنگ ها از یک شخص به دپگری تفاوت ۳4 و در 
متتین امتای: نی فری هی: کند.م استهان: بان انی.راانیی هوان:جا یی 
سالمند و حتی دو جوان يا دو سالمند همسایه یکسان نمی بینند و این 
اختلاف ناشی از رنکی بودن عنبیه است که در دو شخص هرگز مساوی و 
یکرنگ نمی باشد. 


اک وی تن مان اشست: با انکه انیا ی سا متام ات هد 
تفاوت. اسمان رآ با نها زا مشاهده.می کنند ترا تیادی هافه رود عصلا نی 
که ناحیه لکه زرد منطقه مرکزی شبکیه چشم را احاطه می کند مستقیما 
مربوط به رنگی بودن عنبیه می باشد (علت اختلاف دید در سنین گوناگون 
نیز بعلت این است که هر قدر 
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اتشان شر شود کوهالین کر آمکان ص ار ام شقن و آنیی رای 


دهد). 
یک نکته جالب از قرآن 


کنم زیرا زیاد از برنامه خارج شده ام. 


هیچ چیزی از محیط نخواهید یافت که اثر مجاورتی نداشته باشد ! کما آنکه 
«کلیه اشیاء موجود در طبیعت که در درجه حرارت صفر مطلق قرار ندارند 
از خود اشعه حرارتی منتشر می کنند» (1) بهمین نسبت منکر اثر شفا 
بخشی و لااقل فعلا منکر اثری از رنگهای گوناگون عسل نشوید تا بعدا 
برای شما ثابت کنم شراب ب مختلف الوانه فیه شفاء للناس و اینکه قرآن 

پس از اشاره به رنگهای گوناگون عسل خاصیت شفا بخشی آنرا ذکر 
اه 
مهم و اساسی را دارند. من خودم را بی نصیب از مفاد و مفهوم اين خبر 
نبی گرامی نمی بینم که فرمودند ساعتی فعر از عبادت سال يا هفتاد سال 
بهتر است (سال يا هفتاد سال بستگی و نسبتی با موضوع و مسئله ای دارد 
که درباره اش فکر می شود) و لااقل اگر بهمین نسبت کار من با سال 
علسی. و فظاات دینی که در کتابهای اواتت داشتان و آخرین ما ویو 
می شود و در جای دیگر نیست یکنوع عبادت خاموشی است که لله الحمد 


1- 1154 فیزیولژی کاتیون. 
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نصیب من شده است و اگر کار دیگری نکرده ام با خدمتی ننموده ام منکر 
کشانده ام (در هر صورت امیدوارم بر خلاف رضای خدا کاری نکنم). 


پروردگار در کتاب شریفش هر جا به آفرینش های متنوعی که فرموده 


بندی نموده جای می دهد و مستقر می سازد : 


معاد را یک انقلاب بزرگ فیزیکی مرکب از اولتراسوند (صور اسرافیل) و 
دریای مشحون و ... 

و آفرینش جهان را یک پدیده سه مرحله ای مکانیکی (خلق - سوی - قدر) 
که باهدای مربوط به آفرینش انسانی چهار مرحله می شود (سیح اسم 


ریک الاعلی - آلذی خلق فسوی - والذی قدر فهدی) و شرح آن در جلد اول 


و حیات را یک آزمایش جالب شیمیائی که با دخالت آب شروع می شود (و 
جعلنا من الماء کل شی حی) از نمونه های مورد ادعای من است. 


رنگ و شیمی و فیزیک 


با تقسیم بندی اشاره شده خواهید پرسید پروردگار موپوع رنگ و رنگ 
شناسی را در زمره کدام یک از تقسیمات قرار داده است ؟ باید دانست 
ذات مقدیش به تمام مراحل مختلف مطالب قبلی (معاد - حیات - شروع 
خلقت و ۰) اشاره فرموده و حتی معاد و زنده شدن مردگان را در تقسیم 
تا مرس ور 
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جای داده می فرماید : همانگونه که زمین خشک و مرده در بهار ور می آید 
(بوسیله باکتریهای ذره بینی در خاک مانند خمیر مایه عمل می نمایند) ربت 
اک ور فی. ایف هه تقد بات میا ید و سید گرم حی کرو 


ی 
فیزیولژیکی آن اشاره می شود و در آیه دیگر باثر پسیکولژیکی و .. 
در ابة مورد بحث به خواص غذائی و شفا بخشی رنگها توجه 9 
تازه در علم جدید می خواهد جائی ِ بات شام و تامی: از آن. تیان 
بياید و من اين پيشنهاد را می نمایم که ی 
بان دانشمندان و رنگها بدست 1 بات ی ساره 


رنگ های عسل 


بر حسب آنکه زنبور بر چه گلی و ثمره ای نشسته و از آن بهره ای برای 
بوجود اوزدن عسل برداشته رنگ عسل تفاوت می کند چنانچه عسل گل 
زیزفون (شیردار) قهوه ای تار و از زیزفون نقره ای سفید - از شمشاد بی 
رنگ - از تیره خردلها زردرنگ (خردل سفید با رنگ سفید) از مارچوبه و 
تیره ماش و باقلا مایل بسبز و از ۲۳3۵۱۱6 عسل سفید و از فامیل 
50 . سفید - از سوفرا ژایونیکا زرد - از شبدر سفید , سفید - 
از اسپرس ها سفید - از نعناعیان عسل روشن - از رومارین ها زرد 


اون دانشگاه دیجم 1۱12 
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طلائی , از بادرنجویه عسل سفید - تمشک سفید - گل گاوزبانیان روشن - 
سارازین ها فرمز - گالئویسی ها خرمائی رنگ - پیسین 

۴[ 15560۷ خوشرنگ طلائی - سانتوره آبی مایل بسبز - نارنج ها سفید - 
آویکولار کم رنگ - ارالیاسه ها سفید - نارنج ها سفید - شوندها سفید و 
حتی نوعی سایپین داسه ها عسل سیاه رنگ می دهند. 


رات ماه الوانه 


مجبورم با آنکه تکراری است سک نوبت دیگر آیات مورد بجت را بنویسم 
ولی ترجمه آن را طالب نباشید به ابتدای همین جلد مراجعه فرمائید. 


و اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما 
یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فاسکلی سبل ریک ذللا پخرج من بطونها 
شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. 


به تمام کلمات این دو آیه بنگرید و بنگرید همه چیز از پروردگار شروع می 
تشتود: (وحی) در یجه زیون غسل از-جماد با ات مسکنی اختیار هی کنذ با 
خود آن را می سازد (در آنچه برایش تهیه شه يا خود یافته است) بعد از 
لانه گزینی باز وحی به او می آموزد که از کل ثمرات آنچنانکه راه پروردگار 
پوئیدن باشد بهره بدهد که بهره دادنش همان خروج شراب رنگارنگی به 
نام, قسل از بنطن های افشت که دز آن.شفای مردم.می. باشند: 


در این کتاب پیوند ناگسستنی بین مفهوم تمام کلمات فوق 
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را مشروحا خواهید. آنچه 4 اینجا می خواهم برای شما بنویسم مفهوم 
علمی پيوند بین کلمات «شراب ب مختلف الوانه فیه شفاء للناس» است 


(1) به هر چیزی که آشامیده می شود شراب گویند. تصور کنم پروردگار 
اشاره به این مطلب می فرماید که : در صورتی عسل شفاست که 
آشامیده شود. دردیک نجوشد, بر سفره با چیزهای ناجور دیگر مخلوط 
نگردد و برای تأیید این مطلب کافیست گفته شود که هم عناصر زیادی در 
عسل است و انتخاب آن بدون خوراک ایو دیگر قدرت سوخت و ساز 
کافی خود را دارد هم برای درمان بعضی بیماریها به ویژه زخم معده و آثنی 
ع شر با یرقان یا... باید آنرا به تنهایی خورد. 


(2) گفتم بین هیچ یک از کلمات دو آیه مذکور که به دنبال کلمه وحی بلکه 
از جمله کلماتوحی شده است جدایی نیست حتی به رابطه بین «کل 
نمرات» و «مختلف الوانه» اگر به دقت و فرمایید خوا هید پذیرفت که 
رنگهای 0 در نتیجه بهره برداری از گلها و ثمرات مختلف است 
(همانگونه که قبلاً نیز به رنگهای عسل فراهم آورده شده است از بسیاری 
گیاهان اشاره شد). 


(3) آنچه اهمیت دارد اینکه عسل با اشاره در قرآن و بصراحت در اخبار جز 
و شیرینی ها محسوب شده که حتی گفتنش لازم نبود ولی جنبه اعجاز 
قرآن را برای شما می نویسم تا جبران توضیح واضحات که عسل شیرین 
است بشود. اگر به انجا که از رتنگ گلها مطالبی نوشته ام برگردید و مجدد 
نگاهی کنید خواهید دید که رگ گلها را چند ماده قندی درست می کردند 
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و از طرف دیگر چون رگ عسل هم پا رنگ گلهای مربوطه نسبت مستقیم 
داد این مسئله را از قران خواهيم. آموخت. که :زنگهای کوتا کون عشل نیز 
از عناصر قندی و نتیجه فعل انفعلات مربوط به آهاست وعلت اینکه چرا به 
جای کلمه عسل. شراب در قرآن آورده شده ود دانست. 


(4) طبع بشر را که هميشه باید غذاهای گوناگون در اختیارش باشد از 
جفله سرشتت ها داقعی اوست که از قذیم الایام تا کتفن نظر همان را 
جلب کرده و از در زمان با ادویه جات و امروز با اک 
ِ" دام اه قر یه اس وا سای واه و 
ب مختلف الوانه را که پسند طبع بشر می باشد متذکر گردیده است. 


ان ی ی نی ی 
دهندگی دارد که قرآن در فاصله بین شراب (عسل) وِ خاصیت شفا 
دهندگی 1 ن. جمله مختلف الوانه را آورده است ؟ آری اگر این مطلب 
اعجازآمیز 15 قرنی قرآن را پذیرفتند شما را به کتابهای گیاه شناسی طبی 
راهنمایی می کنم بگیرید و بخوانید و جون به خواص درمانی گیاهان 
رسیدید خواهید دید بسیاری از خاصیت های گیاهی مربوط به عناصر قندی 
موحوحفر صاه ات هسان ,ان ففی. که ماع تس تشن کلما 
می شود. 


(6) باز برای این عصر توضیح واضحات ولی برایر 15 قرن قبل معجزه - 
زیرا مردم مکه (سوره نحل مکیه است) جز یک رنگ عسل مربوط بطائف 
پا حداکثر دو سه رنگ را ندیده 
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بودند و برای اینکه باور : نماید عسلها رنگهای مختلفی دارد لازم به شاهد و 
پرسش از مسافرین نقاط مختلف به ویژه از شامات آمده ها بود. 


0۸ من احتمال می دهم چون قرآن فر موده است شراب مختلف الوانه 
فیه شفاء للناس باید هم عسلها یی که انسان به ان دسترسی دارد در 
صحت آن یقین دارد مخلوط می کند و به صورت شراب و آشامیدنی بسیار 
خوبی در آورده و هر چه انواع رنگین عسل بیشتر باشد به مفهوم بهره 
داش ار کل مراد مر ان میم الا رف رتیه 


تنوجچه داشته و پژوهشهایی ازمایشی چندی بر روی حیوانات درباره تاثیر 
انواع مختلف عسل روی تشجیع و تحریک و آرامش ورفراکتر (انعکاس 
نور) در قلب های خون گرم به عمل آورده 9 ) تالیف 19959 از اقای 
۷۲ 5۲۱۱۱6۲۳ ) 


)8( این مطلب علمی را نیز فراموش نفرمائید که بین ارتفاعات مختلف 
جبال و رنگ 4 
9 0 ات با رنگهای گوناگونن عسل مربوط است پیوستگی 


(9) جا دادن اين جمله «مختلف الوانه» در بین «شراب» و «فیه شفاء 
للنازشن#ضفضتن ار از است کعربتده: یا کسانی همانند بو امه ات نها ون 
درمان و شفا بخشی توجه بنمایند و بطور قطع و یقین با پیشرفت بیشتر 


علم و توجه دانشمندان خدا| ترس به موضوع زنگ اعجاز چندی از این 
مطلب معلوم خواهد گردید و در چند 
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(10) بادنان هشت که پرورد فان فزموده اتست. و الطیات من الق فل 
هی یره ادا من عداه راشای اه اسان یواست لس انا 
انکه عسل از طیبات است شفای مردم اعم از مومن و کافر بحساب آمده 
است ! ایا ایندو مطلب مغایرتی دارند ؟ نه. 


پروردگار طيب را آفرید و بر خوان کرم خود در برابر جهانیان نهاد و 
خواصی بر ان وضع نمود و در عین حال , به اهل ایمان سفارش انتخاب آنرا 
فرمود. 


باز رنگ غذا 
غذها را برای اينکه خوشرنگ و خوشایند سازند از قدیم الایام ۳ عصر 


حاضر رنگ زده و می زنند و در این زمینه می توان اغذیه را به پنج دسته 


(2) رنگی که با آماده ساختن غذا بالق شین کیزد منلا زنی یکما بت ۵ 
قهوه ای ان قسمت از نان که برشته می شود. 


(3) افزودن عصاره های غذائی بغذا. 
(4) اضافه کردن رنگ های گیاهی. 
(5) ریختن رنگ های ترکیبی یا مصنوعی. 


همینکه عنوان «باز رنگ غذا» را باز کردم حتما در ضمیر باطن خود شکوه 
ای از پرگوثی و مکرر داشتن نمودید لهذا پنج 
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متفر میدن کف انم وان راعانم ااصر عضو جاهایت 
برای عربهائیکه خودتان خوب می دانید چه می کردند و چه می خوردند 
اصلا نی غذا برایشان معنی و مفهومی داشت که قرآن «مختلف الوانه» 
را یک مرنبه در برابر شان فرود آورد و از رنگارنگ بودن شرابشان سخن 
گفت ؟ مگر جز خرما و گوشت و شیر و فراورده های مربوط بآن که بیشتر 
در انحصار شتر بود خوراکشان چه بود و برنامه غذائیشان چه نظمی داشت 
که در درجه آخر به رنگ آن توجه نمایند ؟ قط این مطلب را هرگز 
فراموش نفرمائید که قرآن کتاب انتتماتی زمان بخصوصی و برای مردم 
تخضوضی تبود اکز آنروز چند نفری می خندیدند که قرآن برای پرکردن 
جملات و تفنن عبارات بذکر رنگهای مختلف عسل پرداخته است برای این 
بود که دانایان عصر فضا بر توجه قرآن باین مسئله و هزارها مسائل دیگر 
علمی آفرین بگویند. 


بشر در برابر رنگ 


اولین رنگی که پیدا شد آبي آسمانی بود , اما گیاهان نبودند که بوسیله آلت 
دراکه اشان از آن رنگ متأثر شودند و نه هیچ چشمی از حیوان و انسان که 
بأن رنگ_ بنگرد. بغند. از آنی استضاتی : افت دربایی , سپس ۰ 
نباتات , آنگاه گیاهان و حیوانات کره خالی را از رنگهای گوناگون خود , پ 
زرق و.برق کردآنيدند. اتسان بوخود اند 
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تست بزاق آینکم هو عا پروتد کی فان را خانر نی سازد مد 
این صورت چشم را دریچه ای لازم بود تا برای استراحت از آن استفاده 
کند و پلک بآن اضافه گردید , در صورتیکه می تواند به گوشه ای پناه ببرد 
۱ کت بر 0 ۱9 


آدمی می تواند تمام حوواس را بدون بکار بردن ظاهری عضو دیگر 
استراحت بخشد جز چشم که باید برای فاصله دادنش با رنگها از عضو 


مدتها رنگ بود و انسان , و امروز انسان است و رنگ , یعنی زمانهای دراز 
رنگ , ار و سک را رو 
موثرند و تا حدودی رنگ نوکر و مسخرش گردیده است و هر روز 
ی اه اس وه 


فلاسفه مکتب های یونان و ... از رنگها مطالبی ذکر کردند و بعد نیز کسانی 
سخنانی در این زمینه اوردند که اینک پژوهشهای روز می خواهد کم و بیش 
با نها پشت کند اما انچه با 


1- در قرآن مجید است که چرا به خلقت شتر نمی نگرید. ناروانگران گویند 
۱ 
نامبرده شده در صورتیکه کتاب پیامبر خاتم که برای جهانیان است شتر را 
بمنظور دیگر مثال آورده که از جمله عجایب خلقتش امتیازات فراوانی 
ای رصان اد ناسکی ار سا فرش اعست تسه ام 
طوفانهای شنی می تواند چشم و بینی خود را محفوظ بدارد. 
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گذشت زمان جنبه علمیش بیشتر و بهتر هویدا می گردد سخن 15 قرنی 
قرآن است که فرمود : صفر|ء فاقع لونها تسر الناظرین (بقره). قرآن 
تدوزیی ان یف ری یلها به نی تفیک دهاز یک زب زرد م و نی لا صران 
اشاره فرمود و در جای دیگر از اثرات فیزیولژیکی رنگها بصورت الوان و 
الشتت ننحن .هت کوید که آبانش را امرودم ود مممر ان هه هه ار ری ,ور 
درمان و شفا جمله ای دارد شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. 


دانائی ندریجی بشر و رنگ 


مدتها رنگ بود و انسان , اندک اندک دانائيش نسبت به رنگها افزایش یافت 
تسخیر خود در خواهد اورد. 


از آن زمان که سلاطین ادمیان, را بخدمت جر ففته مر از رها نی استماده 
هائّی کردند اما همه به دلخواه و از روی هوس : یکی مناره هائّی در نجف 
(غری) ساخت و در روز غضب خود هر کس باو بر می خورد خونش را می 
ریت فا ی ها زاس و سا عیرست ۱ 
جلاد را سرخ پوش می نمود و روز بهجت را بنفش بر تن می کرد یا رنگ 
دیگر یکی هم فصر حهزنق سا با طلوع,هتروت افتاتمتاون؛ هی ساخت 
دوره های بعد کسانی چون ابومسلم خراسانی با تجربیات سطحی خود 
رنگها را انتخاب کردند تدون آنکه وان زد انی با یر نو آرنکی آن باشند 
, او که بر علیه امویان قیام کرده بود هر روز سپاهیان را دستور داد لباسی 
و پرچمی برنگی مخصوص 
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افزون دید و همان را انتخاب کرد تا بدل دشمنان بیم افکند و درست 
برگزید. 


اه ی و 
رای از آنماسن کت دمن الصال موس که فبااهیه ۱ 
ترجمه آوردم. 


تاختار مساالفت تیاه 


بقراط که حکیمی بود تاهعه درباره رنگها سخنانی دارد , پزشکان اسلامی 
بویژه آنان که ایرانی بودند بینتن آهنگ در این ژفينه. اند که در جلد خهارم بة 
پاره ای از آنها اشاره شند. 


همانگونه که نوزاد از ابتدا رنگ سرخ را می شناسد , پزشکی نیز در زمان 
نوزادیش آن را شناخت. پزشکان قرون وسطی در چین و مشرق زمین نور 
قرمز را در معالجه ابله و عفونت های اگزانتمی مانند سرخک و مخملک و 
بسیاری بیماریهای دبک پوست بکار می بردند پزشکان انگلیسی برای 
تشخیص تشخیص شغلی جامه سرخ می پوشیدند و برای پیشگیری و 
تخفیف دردها و سبک کردن بیماریها اطاق را قرمز رنگ می نمودند. در 
اه ار را ی اه ارم ات 
و در روسیه نیز برای درمان بیماری مخملک از آن استفاده می کردند. در 
اسکاتلند از رنگ قرمز برای تسکین دردها و 
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رنجهای بیماران استفاده می شده است. 1280 - 1361) ادوارد سوم 
پاشاه اسان را ور اطان رون هدما نی قرو ار لعاط کایی 
نگهداری کردند و همینطور برای چارلز امپراطور. 


از سال 1656 الی 1688 و تا اواخر قرن هجدهم استفاده از نور قرمز 
برای معالجه ابله بکار برده می شده است و علت اثر را نیز تاثیر عمیق 
نور قرمز و مادون قرمز در پوست می دانستند که در نتیجه جذب مکانیکی 
ترشحات التهابی انجام می شد. بعد متوجه اثر درمانی نورها بر نور الرژی 
و درد اعصاب شد ند ولی اوائل تجربه های علمی نداشتند و اینک با 
ابسرواسیونها و شرح حال بیماران بوسیله 6252110۳0 اچنین ادعا جنبه 
تجربی و علمی پیدا کرده است. 


در اوائل قرن بیستم پزشکان روسی و المانی اثر درمانی اشعه های ابی و 
بنفش را روی نورالرژیها تايید کردند. امروز در نورالرژیهای متوالی بیماری 
زنا - نزد کودکان بی حس و کم خون - در اختلالات روانی - در هیجانات و 
وسواسی ها حتی آنان که به ستوه آمده اند - در بی خوابی ها و . آثر نور 
و رنگ غیر قابل انکار 13 کب بوسیله نور و رنگ بویژه بوسیله حمام 
با نورهای رنگین معمول است 


درمان بوسیله حمامهای رنگین در 1900 در آزمایشگام گاستون در 

بیمارستان سن لوئی در اطاقی که چراغهای تابان برنگ های آبی و قرمز و 

تسیز آتراووشن می کردند تقریبا آغاز درمان معمول گردید. در آنجا انواع 
بیماریهای پوستی (اگزما 5 
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پسوریازیس اکنه - ایکتیوز - لیکن ها و ...) در معرض تابش اشعه های 
مذکور بطور مختلف (مرتب - تدریجی - متناوب - متوالی) قرار داده شدند 


و نتایجی در برخی قسمت ها بد ست اوردند. 


ر بیمارستان بروکاپاسکال در بخش پاسکال در 19901 دا هت با حمام 
۱ رنگین و دستگاه تهویه تعبیه نمودند و همینطور تجربه هائی در این 
زمینه در بسیاری از نقاط جهان ادامه دارد. ختی ور ان سالها اکزماها را با 
پارچه های ابریشمی قرمزی می پوشاندند و در معرض افتاب قرار می 
دادند. 


توانائی و اثر روانی و معرفه ۶ الاعضائی رنگها 


حساسیت زیاد - قوای بیمار را بالا می برد ۱۳ 
ی ار - گرم کننده است - 
در مجاورت قرمز تمایلات احساسات حمله آمیز دارند قرمز افزایش می 
دهد کشش عضلات را و بهمین جهت افزایش می دهد فشار خون را زیادتر 
و تنفس را کمتر - قرمز رنگ جوهر زندگی و عمل است و اثر نیرومندی 
روی مواد طبیعت انسانی دارد. 


قرمز : نیرو بخش - محرک - فعال - سمپاتیک 
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اشعه قرمز غنی و دارای اشعه حرارت بخش است. 


رنگ قرمز محرک فکری - گرم بوده تمام شرائط التهاب را تشدید می کند 
- فعالیت جنسی مرد را زیاد می نماید - در ملانکولی موّثر است , یکی از 
متخصصین که هماهنگی بین گلها و محیط آنرا مورد مطالعه قرار داده 
دستور می دهد از گلهای قرمز در برابر اجرهای قدیمی باید احتراز کرد. 


ژایتی ها پر ای ندسنت آوردن تخم:هرع ششتری عقیده دارند با عینک قرمزی 


در تخمیر موقعیکه نور قرمز بکار برده می شود اسید بدست امد به پایه 
حداقل است. 


بی : آنالژزیک و دردشکن - استراحت می بخشد و تسکین می دهد - برای 
ِِ و دردهای عصبی مفید است - برای انان که هیجان دارند و 
کسانیکه وسواسی هستند و بسنوه آمده اند 5 برای نگهداری دیوانگان ۴ 
برای اطاق تب داران و بویژه دکتر 6۲ 8030 نشان داد درمان خوبی برای 
بی خوابیهاست - رل سرد کنندگی دارد. در مجاورت رنگ آبی تمایلات بطور 
خالص مشخص می شوند که طرز انديشه و چگونگی اطراف در چه وضعی 
است - ۲ است روشن و با طراوت و شفاف و نمی توان ۳ در 
تنکناتن هتهر کر رجاخت. نخت تفه ذ وی آبی کشن عصلا نی زه نا هش مین 
رود لذ| برای فشار خون 
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خوب بوده ارامبخش نبض و تنفس نیز هست - او ارامش درونی و ضمیر 
باطن می دهد ابی : محافظ - حساس - جدی - دقیق - دوراندیش. 


تقر ان اف اهامای کی انس خن رون 
با انقباض عروق فشار خون را بالا می برد - اثر انتی سپتیکی دارد که 
ترشح چرک را کاهش می دهد - در برخی شرایط بر رماتیسم موثر است - 
در معالجه سرطان موثر است. در مقابل این نور زیاد واقع شود نتیجه اش 
ضعف و خستگی است از لحاظ احساسات رنگ آبی آرام کننده تر از سبز 
است. تخم مگس را اگر در ظرفهای شيشه ای برنگهای مختلف نمایند در 
رنگ هاي آبی و بنفش نمو بیشتری نشان خواهند داد در صورتیکه مگس ها 
تیاب وا میت کته مه ها عدت رن انم نی رون 


زرد : گرم کننده است - رنگ خوشخوئی و خوشحالی است. آزمایشات 
پسیکولژیک ثابت کرده اند که رنگ زرد زیاد خوشحالی بخش است (اين 
عین جمله ای است که از کتاب آقای 6۵ صفحه 138 ذکر کردم , 
ملاحظه فرمائید اظهار می دارد رنگ زرد طبق تجربه هائی که بعمل آمده 
زیاد خوشحالی بخش است و در صفحات قبل همین موضوع دارد که 
رنگهای روشن مسرت بخش و تیره و آندوهناکند حال اگر زرد روشنی 
باشد - آن هم طبق آزمایشات انجام شده - در برابر قرآن سر تعظیم فرود 
خواهید آورد که 15 قرن قبل فرمود : صفراء فاقع لونها تسر الناظرین و 
زرد پر رنگ روشن را برای ناظرین مسرت بخش و 
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نشاط آور معرفی نمود (سوره بقره). 
روخ ناجیه ال فر زره فی: 


زرد تحریک کننده فکری است و بر کمبود فکری روحی موثر است و برخی 


بهترین رنگ را در تخمیر الکلی تحت اشعه زرد می توان بدست اورد. 


سبز .۰ بوسیله آقای لاحع ۳۵۲۲۱ در درمان بیماریهای عصبی و اختلالات روانی 
استعمال شده است. رل تعدیل کننده روی اشخاص عصبی بکرات تجربه 
شده است از 20 لوکس واضح است که اثر می نماید و از 200 لوکس 
ببعد اذیت کننده می شود با پیدا شدن دلی بهم زدگی صندوقهای سبز و 
خاکستری و سیاه هموزن را در کارخانه ای بین کارگران تقسیم کردند 
سبزها بدون شکایت جابجا شدند ولی منتقل کنندگان دیگر از درد کمر و 
کلیه شاکی بودند (در اين باره و درباره پل لندن که سیاه بود و سبز کردند 
و انتحار کمتر شد در جلد سوم شرح دادم) - آرامبخش و استراحت ده در 
هیستری و خستگی اعصاب موثر است. سبز تمایل دارد که زمینه شکیبائتی 
را اندکی برای مردان فراهم سازد سبز اجازه می دهد ساعتها و ایام زود 
بگذرند. 


سبز : ادراکی - تحمل پذیری - امیدوار کننده - حساس. 
سبز خنک کننده آرامبخش - مهیج - تعدیل کننده نور خورشید : 


۱ 
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آذمی اخسانن جرارت فی اند تورال یو هیکرن را تسکین می دهد - 
استعمال سبز هیچ عکس العملی ندارد. همانطور که رنگ قرمز رشد گیاه 
را زیاد می کند سبز کم می نماید. 


بنفش : انالژزیک - 560۷ می گوید اثر ضعف و مالیخولیائی دارد , رل سرد 
کنندگی دارد. 


بنفش دارای اشعه الکتر و شیمی خیلی قوی است. 


روی قلب و ریه و رگهای خونی عمل می کند , مقاومت نسج را زیاد می 
کند. فعالیت جنسی زن را زیاد می کند. 


با رنگ بنفش تخمیر زودتر از رنگهای دیگر انجام می گیرد ولی از لحاظ 
نارنجی سا بر روی گوارش اثبات شده , اثر حرارتی دارد , تابان و 


درخشنده است , برانگیزنده و تهییح کننده و هم آرام کننده , هم تسکین 
بخش است و هم هیجان آور نکر یک کننوه: احشتا شات. ونه یی و ار انیت 
نبض را زیاد می کند و روی فشار خون اثری ندارد. نارنجی : مستعد برای 
زندگی . دوست داشتنی , اثر بهبودی و خوشحالی می دهد , تحریک زیاد آن 


ارغوانی : آرام بخش و حزن آور است , ظریف است و با طراوت و 
2 


ارغوانی : دمدمی ؛ اسرارامیز , ی / خشنود کننده / انتقادی. 


لعل کبود : اثر رنگ قرمز تحریک کننده را دارد و اثر 
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تقویتی رنگ آبی. 

ها ها مت 

خرمائی : آرامش , محافظ , در امان داشتن. استراحتی که حاصلش ضعف 
ای ات و ان اف وا اس 

کر اش راهطا 

وی تسا تاه مس هی 

سفید : ملیح , براق. 

در تخمیر الکلی با نور سفید بدترین طعم بدست می آید. 

اطلاعات دیگر درباره رنگها 

در این چند برگ که راجع به رنگهای گوناگون دانستنیهائی چند آوردم , 
مطالب تکراری زیاد بود از اینرو باختصار هر چه تمامتر چون سخن شیرین 


است باز مطالبی را در رنگ ها ذکر می کنیم با اين امتیاز که تقسیم بندی و 


تاباندن رنگها بر بدن : قبلا گفتیم که چگونه از قدیم تا کنون از رنگها در 
درمان بیماریها بویژه امراض جلدی استفاده می کردند. امرونج رل اشعه 
های آبی و بنفش روی نورالژیها و دردهای اعصاب, درمان با رنگهای قرمز 
و مادون قرمز در دردهای عصبی متوالی زنا - اشعه های قرمز و زرد روی 
کودکان لاقید و بی حس و کم خون (با تظاهرات افزایشی گلبولهای قرمز 


امه شاه ها کشت و 1 
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و نمو وزن و تحمل فعالیت و خوشحالی) - رنگ سبز در معالجه بیماریهای 
عصبی و اختلالات روانی - ۳۳ برای استراحت و تسکین و برای آنان که 
هیجان دارند و کسانیکه وسواسی هستند و به سنوه آمده اند و جهت 
نگهداری دیوانگان و برای جلوگیری از بی خوابی ها و ناراحتی بیماران 
تبدار مورد استعمال دارد. 


حمام با نورهای رنگین : تعداد زیادی بیماریهای پوستی (اگزما - 
پسوریازیس - اکنه - ایکتیوز - لیکن های گوناگون) را تحت تابش اشعه های 
گوناگون قرار دادند و نتایج مختلف بدست آوردند - معالجه با حمام نور 
قرمز آثر خود را مخصوصا روی حساسیت زیاد (هیپراستزی) نشان می دهد 
که نقطه اصلی علائم مشخص نور استنی ها هستند از قبیل سفاله - ورتیژ 
- راشی الژی (درد سرها - سرگیجه ها - درد کمرها) و علت اثر بالا بردن 
قوای بیمار و افزایش اشتها و تنظیم هضم و تغذیه عمومی با نور قرمز 
است , حالات پسی شیک و استنی های عصبی نیز با چنین حمامی اثر نشان 
می دهند. حمام با نور سبز که نتیجه تعدیل کننده ای دارد بکرات به تجربه 
رسیده است. نتیجه فیزیولژی و درمانی با یک نور کاملا تصفیه شده خیلی 
بهتر از یک نوری است که در برابر طیف قرار گرفته باشد. 


اثرات فیزیولژیکی رنگها : رنگها می توانند ادراک را تهییج - احساسات را 
تحریک و هیجانات را زنده نمایند ... ولی فرک ما دورتر را می اندیشد و ان 
این است که رنگ می تواند دخالت کند در قلمرو پسیکولژی برای رسیدن 
به مرحله فیزیولژی تا حدی که برسد و خود را به جای درمان و شفا 
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که تقریبا مطلب فوق را رسانده که : نتایج و اثرات رنگها آنچنان است که 
می توانند بر نقشه علم و روانشناسی ظاهر گردند بمنظور رسیدن بر 
نقشه علوم وظائف الاعضا و همین رویه را ادامه می دهند تا فرصت 
پژوهشی در این باره بر علم درمانی و معالجات طبی ردست اید. 


اثرات پسیکولژیک و روانی رنگها تا آنجا قطعی شناخته 
تقایان. سار نی تارتین که رک محیظی ی ور ا 
نشانی از آن است اثر گرم کننده و برانگیزنده - همینطور آبی روشن 
(آسمان 3 دریا) تسکین بخش و استراحت ده است. سبز آوامن و 


رنگها محیط را گرم يا سرد می کنند و صلاحیت مورد استعمال رنگهای 
مذکور به ترتیب بعهده قرمز و نارنجی و زرد که گرم نمایند و آبی و بنفش 
که سرد نمایند می باشد و این موضوع به شدت در رختشوبخانه 
کارخانجات که با وود پا بنفش ور شده بودند نمایان بودن و باعث 
شکایات کارگران از سرما بود در صورتیکه خوشحال بودند اگر با زرد 
کمرنگ يا رزی یا نارنجی 
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روشن همان محل را برای همان کارگران نقاشی می نمودند ولی برای 
تعیین اثر پسیکولژیک یا فیزیولژیکی رنگهای مذکور بوسیله دستگاهها 
آزمایشات چندی نیز بعمل آمده است. رنگ ها خوشحال کننده یا غم 
انگيزند. تقویت کننده و یا آ ات مت باشند. در جلد سوم گفتم که 
صندوق های سیاه و روشن و سبز که همه یک وزن 1 
تقسیم شد و آنها که حامل صندوقهای تیره و سیاه بودند از درد کمر و کلیه 

ها شکایت می کردند و در آن جلد آوردم که رنگ پلی که در کنارش انتحار 
زیادی انجام می گرفت را سبز نمودند و خودکشیها به ثلت تقلیل یافت. 


یس 
رنگهای قرمز تقویت کننده و محرکند همانطور که رنگهای سبز آرامبخش و 
استراحت دهنده اند. در مجاورت 1 تمایبلات خالصا مشخص می شوند از 
لحاظ طرز اندیشه و در برابر قرمز تمایلات بصورت احساسات حمله امیز 
جلوه می نمایند و در نور سفید تمام رفتارها متوسط اند و نور سبز , تور 
سفید را تعدیل می نماید (در اینجا متوجه شدید که اگر آسمان ابی نبود 
انسانها همه دبوانه می شد ند 9 شدت نور آفتاب در بهار و تابستان 
توسط سبز تعدیل نمی شد خسته کننده و غير قابل تحمل بود) توانائی 
رنگها : قرمز : رنگ آتش و خون - رنگی که حامل حرارت است و 
همسایگانش مخصوصا مادون قرمز عمیقا در پوست نفوذ می کند - کشش 
عضلات را افزووده و در نتيجه فشار 
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خون را زیاد و تنفس را نیز اندکی اضافه می نماید. 

نارنجی : تابان و سوزان و درخشنده و دوباره گرم کن و برانگیزنده و تهییج 
کننده و ارام کن و تسکین بخش و همچنین هیجان اور است. زرد نور 
خورشید است. ازمایشات ثابت کرده اند که زرد رنگ زیاد خوشحال بخش 
است و قدرت ارامبخش در بعضی حالات خیلی عصبی را دارد. 


تیش و ارامبخش و استراحت ده و رنگ طبیعت است سرد می باشد و 
مرطوب و استراحت قطعی برای ادمی بوجود می اورد و در درمان 
بیماریهای روانی مانند هیستری و خستگی اعصاب اثر می نماید سبز تمایل 
دارد که برای مردان فراهم سازد کمی شکیبائتی. 


در کاهش دادن فشار خون موثر است و ارام بخش نبض و تنفس است. 
ارامش درونی و ضمیر باطن می دهد. 


ارغوانن* یی ری ارام بخش و تا حدودی خرن آوز ات از لحاظ کیفیت 
ظریف و با طراوت و جوی است و رنگ سلطنتی بحساب است. 


مارتین لانک صفات پسیکولژیک رنگها را بقرار زیر تذکر داده است. 
قرمز : نیرو بخش - محرک فعال - سمپاتیک. 

نارنجی : مستعد برای زندگی - دوست داشتنی. 

زرد : روحانی - ایده آل - فیلسوفی. 

سبز : ادراکی - تحمل پذیری - امیدوار کننده - حساس. 


ص : 197 

آبی‌ تن + خستامن.۶ ار تیسی: 

آبی : محافظ - حساس - جدی - دقیق : دور اندیش. 

خرمائی : آرامش - محافظ - تامین دهنده. 

اه سای سار رت ای تاد کت | تفادت. 
سفید : ملیح - براق. 

تا هه ام سای مها فا 

ی 

دانشمند دیگر بطریق زیر تقسیم بندی کرده است. 


قرمز : برانگیزنده و خلق کننده و هیجان آور , آبی رنگ سرد , دارای اثرات 
محافظتی و تعدیل کننده , سبز خنک کننده آرامبخش , , مهیج , تعدیل کننده 
نور خورشید است که خیلی زود اثر می نماید. خرمائی استراحت تو اما 
ضعف. سیاه افسرده کننده - سفید علامت پاکی است و اگر با زرد , قرمز 
یا نارنجی توام شود سرد است. 


یک آزمايیش جالب : پرفسور فیشی آزمایشات جالبی کرد تا اثرات 
پسیکولژیک رنگها را نشان دهد و چند مورد انرا باختصار ذکر می کنیم. 


ف ی سا ای مه دیص 
سه ساعت در اطاق قرمز یک بیمار مبتلا به بیماری دلیر ساکت بودٍ 
خوشحال و خندان و هذیان نمی گفت. زره ی هار ماتای را ِِ 
برد که از هر نوع غذائی امتناع می کرد و او با یک اشتهای عجیبی صبحانه 
خود را خورد بیمار مانیاک را 
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اطاق بنفش خواباند و پس از یک روز اظهار سلامتی می کرد. 


دکتر پدلسکی (/۳۵۵0۱5۲۷) در کتابش «دکتر رنگ را تجویز می کند» نتایج 


سبز : در سیستم عصبی اثر می کند. این رنگ مسکن و هیپوتنیک و تعدیل 
خستگی اثر مفیدی دارد. فشار را پائین می اورد , با منبسط ساختن شعربه 
ها اشان اس اس رت کم ای و رن را گنس نهد 
آرام کننده خوبی است و استعمال آن هی عکس العملی نشان نمی دهد. 


خون اثر می کند , اثر تقویتی دارد , انتی سپیک و ضد عفونی کننده ای 
است که ترشح چرک را کاهش می دهد. در بعضی شرائط رماتیسمی موثر 


است. در معالجه سرطان اثر می کند زیاد بودن در برا, بر این نور خستگی و 
ضعف دارد. از لحاظ احساسات آرام کننده تر از سبز است. 


نارنجی تحریک کننده احساسات و به سبکی و ارامی نبض را زیاد می کند. 
روی فشار خون آثری ندارد اما اثر بهبودی و خوشحالی می دهد. اگر زیاد 
تحریک شود خستگی می اورد. 


زرد : تحریک کننده فکری است. در حالت بیماری سلی اگر مدت زیادی در 
برابرش قرار گیرد موّثر است. 


قرمز : محرک فکری , گرم و محرک است , تمام شراثط 
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بنفش تروق قلب ده ره ود و‌کهای حون عم مت کته و مقاومت نسج را 
تا ها ی ار ی 
ان دار 


نتایج زنگ روی موجودات زنده 


رنگ سبز گیاهان که یک سنتز کلرفیلی است. رنگهای تطبیقی عجیب و 
غریب حیوانات که اغلب در موقع عروسی یک اثر خاص و دگرگونی برای 
آها دارد -رنگ گلها که رل اصلی:در تلعیح و انتفال ژیدگی باق فی کند 


همه در اثر تاثیر نور و رنگهاست. 


رنگ های میوه جات یک رل بیولژیکی را ایفا می کنند گاه برای نگاه کردن 
مطبوعند و زمانی برای پرندگان جاذب و گاهی برای پرندگان دانه و هسته 
نگهدارنده حیات گیاهی می باشد و حتی در تولید و نمايش عامل نگهدارنده 
سل حیوانات بفر ی من هات توعی فوربانم با رت ان رای 
ترساند و ماهی مرکب چین با استفاده از رنگ از دشمنان فرار می کند و 
حربا که از رنگ خود برای گرم نمودن خویش استفاده می نماید و مهمتر 
حیوانات دریائی مخصوصا در اعماقند که با افراط در رنگ های گوناگون 
مسائل عجیب حیاتی را مطرح می سازند. 


/ 


تور و رنگها بر تولید و حیات انواع حیوانات کم و بیش اثر داشته ؛ 
فلاماریون پیله کرم ابرم را تحت رنگهای مختلف 
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قرار داد و ثابت کرد حداقل نمو و وزن پیله در بنفش ارغوانی ظاهر می 


دد. 


داشتند قرار داد پس از پایان پنج روز به ترتیب در سرپوشهای بنفش - آبی 


اساسا ادف کم 


روز بعد و ابی 8 روز و زرد و قرمز ... ولی در ظرف سبز 12 روز باید 


فان مان 
لزد ویتریه (1902) در اکواریومی آزماینتن کرد و تخت اشعه. های رنگارنگ 


توانست از یکنوع ماهی , ماهی های با دم بیشتر یا بدون دم و باشکال 
بد ست اورد. 


فانس ثابت کرد که کرم های خاکی در هر حال دوست می دارند به 
طرفیکه نور قرمز تابانده می شود جمع شوند و گوش خیزک و خرخاکی و 
توکی سوسی از اشعه: قرو ان فر ان میت کنند: ف ها ار هر اه 
پشه ها از نور زرد فرار می نمایند. 


اغلب پستانداران و مخصوصا گاو نر در برابر رنگها بی تفاوتند اما گاو نر 
ی وم راون ی تص ول نف تمایه فا کر نها ید (بنظر می 
رسد میمونها مستثنی باشند). 


2 201 
ای ی ی 
رنگ آبی مگسها را طرد و پشه ها را جلب می نماید. 


در جائیکه رنگ قرمز نباشد گر چه در گیاهان نیرو بحد اکثر می رسد ولی 
فتوسنتز ندارد. 


تمام رنگها بنوبه خود برای ادامه حیات وجودشان لازم است و هر کدام 
بنوبه خود نقش مفیدی را ایفاء می نمایند ولی هر کدام به تنهائی عهده دار 
عملی هستند که خود ازمایشهای جالب را تشکیل می دهند. 


سفید - قرمز - آبی - سبز به ترتیب اثر نموی بیشتری دارند , گوتیه ثابت 
کرد آنها که در برابر نور قمرز نمو می نمایند در مقابل نور سبز پزمرده 
می شوند - بعضی انواع گیاهان در قرمز بشدت نمو کرده در : نموی 
ندارند. 


تخمیر نیز با رنگها تغییر می کند در رنگ بنفش تخمیر سریع و قدرت الکلی 
بیشتری دارد و در رنگ ررد ماکزیمم استخراجی را بد ست می آورد و 
ی ری ی بت 


مقصود چیست ؟ 
اشاره به اعجاز قران است ۱ 


شاید گفته باشید , کتاب مربوط به زنبور عسل و عسل , مطالب خارج از 
موضوع داشت نه یک مرتبه بلکه چهار مرتبه اما قابل تحمل بود چون هر 
کدام از انها موضوع مورد بحت 
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من تا حد امکان رعایت اختصار فوق العاده را در قسمت مربوط به رنگها 
نمودم ولی خواستم از هر مبحثی با مطالب چندی مربوط به رنگ آشنائی 
بعمل آید تا بتوانم سخن دیگری با شما در میان بگذارم و مطلب زیر را 


روانی یا فیزیولژی و معرفه الاعضائی رنگها بود ولی گاهی هم به کلماتی 
برمی خوریم که اشاره ای بطریق درمانی و شفا دادن رنگها می کرد اما 
همه و همه در حمام های رنگین و چند مسئله و آزمایش دیگر خلاصه می 
شد. بزرگترین بحثی که ما را به «رنگ و شفا» نزدیک ساخت ؛ کتاب بظاهر 
ات (دکتر رنگ را تجویز می کند) می باشد که از نامش اینگونه تصور 
اه 


شیرین ترین مطالبی که در عین حال نزدیکتر بدرمان است و به رنگها 
مربوط می باشد برای شما آوردم و باصطلاح پرگوئی کردم تا باور 
بفرمائید همانگونه که آقای دربیره انصاف داده است اثر رنگها در شفای 
بیماران شعبه علمی جدیدی از علم دیگری است که آن هم سابقه بیش از 
دو قرنی ندارد و حتی جملات آنچه را آقای مذکور ذکر کرده فرانسه اش را 
منعکس ساختم تا آنرا بخوانید و به رابطه قرآن با علوم جدید به شکل فوق 
العاده ای که سعی دارم آنرا بشما معرفی نمایم اطلاع 


ص : 203 


بهم رسانید و خود را در عزت و اسلام مفتخر بدانید و این مسئله را نیز 
هميشه بیاد داشته باشید که رابطه کتابهای اولین دانشگاه و اخرین پیامبر با 
علم روز در راه معرفی عظمت و اعجاز قران خارج از چهار قسم زیر 

تفت زا محهسانکه اضرا سس اند ار گران سان زارو اصرفت 
تکاملن خودش: هطایی است فه با حعیفتعلم که تره‌شذاست و کمن 
از آن بصورت کلامش قرآن انعکاس پافته و باز باتوجه باینکه نویسنده 
فکمه خطلی قفا فص ار هرن رالات احتاطر سعهضا مل 
داشته و می دارد و به نادانی و ناتوانی خود معترف است ) 


(اول) بعضی مطالب است که اسلام آنرا بیان داشته و هنوز قدرت علمی 
زمان بأن پایه نرسیده که درباره آن پژوهشی آغاز نماید پا کرسی ای 
بگذارد بعنوان مثال: در قران موضوع طبقات هفت گانه آسمانها و در اخبار 
اشاره به رنگ سبز مخصوصی است که در آغاز آفرنش قبل از پیدایش 
جهان هسته ایها و ذرات ت آنرا تذکر داده اند و صدها آیه و خبر دیگر , که 
هنوز علم درباره چنین رنگی سخنی نداشته و از طبقات آ مها زار رکه 


دو مورد ات نشده است. 


(دوم) مطالبی که قرآن و اسلام گفته اند و همین چند سال اخیر علم 
توانسته انرا بفهمد مانند اثر مفید عسل بر قلب و کبد که شرحش را 
بزودی خواهید خواند یا موضوع والسماء بنیناها باید و انا لموسعون که قبلا 
اشاره شد و وسعت یافتن دائمی جهان مورد قبول همه علمای هیئت می 
باشد و هزاران مسئله دیگر از اين قبیل. 
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دانشمندان انرا عنوان نمودند چنانچه ملاحظه فرمودید در جلد اولتحت 
عنوان و کان عرشه علی الماء بیان داشتم در آغاز خلقت ذرات هسته ای 
چنان در مجاور یکدیگر قرار گرفته بودند که ملکولهای آب قرار می گیرند و 
بعد اوردم که یک دانشمند روسی همین کلمه «اب مانند» را برای اوائل 


(چهارم) مطلبی است که از قرآن عنوان کرده ام و اینک منرصد پژوهش 
در آن باره اند چنانچه همین موضوع رنگ و آثر درمانی بلکه شفا دهندگی 
آن را دلیل از رب ۲ ۱3197 


اشاره به اعجاز قرآن 


زاب هناش تافو صفالات تو که ویک سور یی آ نونف و 
شفای ان اشاره فرموده و حال آن که علم روز هنوز از تاباندن اشعه های 
رنگین به صورت حمامهای رنگی و يا اشعه های خالص شده دیگر اضافه 
ری نداشته و فراتر نرفته و این مطلب پانزده قرنی قرآن تنها معجزه 
مربوط به عالم رنگ شناسی از قرآن و اسلام نیست بلکه در سوره فاطر 
پس از اينکه پروردگار از نزول باران سخنی می فرماید از ابتدا به رنگ 
۳ گوناگون گیاهان و سیس جمادات و بالاخره حیوان و انسان اشاره 

میتماید. (الم فران الله انرل من السماء‌ساع‌هاخوجیا به. تمزات فضنالی 
الوآنهاو م الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوآنهاو غ رابیب 
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سود و من الناس و الدواب ۲ الانعام مختلف الوانه کذلک انما بخشی الله 
من عباده عزیز غفور - و ترجمه آن قبلاً گذشت) در اینجا ملاحظه فرمودید. 


(الف) به رنگهای گوناگون جمادات - نباتات حیوانات اشاره شده است. 


(ب) در راس هر سه مطلب یعنی در آغ از آیه سخن از نزول باران است و 
به دنبال آن ابتدا به رنگهای نباتات و بعد جمادات و آن گاه انسان و 
جنبندگان و انعام اشاره گردیده است و ما می دانیم رابطه نباتات با آت 
باران و رنگ ها بیشتر جمادات و جمادات بیشتر از انسان و جنبندگان و 
انعام است بدین معنی که با نزول باران که در هر عمل شیمیایی وجود اب 
لازم است گیاهان رابطه رگی فتوسنتزی کلروفیلی داشته و جمادات با 
عوالم شیمیایی مخصوص رنگین شده و حیوان و انسان نیز با اعمال 
شیمیایی مخصوص پی گمانها قر نکذانة سای شود را می‌سارند و فران بقر 
سه قسمت اشاره فر موده و در جلد فیزیک و اسلام ی 
داد. 


صفراء قاقع لونها تسر الناضرین (سوره بقره) مطلب دیگر قرآن است که 
رنگ زرد و روشن مخصوص را برای ناظرین مسرت بخش می داند 
همانگونه که علم جدید آن را متذکر بود و اشاره کردم ولی با توجه به 
معانی دیگر مسرت مطالب بیشتری عاید خواهد شد که وعده ما انشاء الله 
کتات: ففز تکبق اسلام: 


ثلائه یذهبن عن قلب الحزن - الماء و الخضراء 
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و الواجه الحسن و در آاخر همین کتاب نیز خواهید خواند که چد چیز از 
جمله عسل و سبزی شاط بخشند و چون به قران سوره نمل «حدائثق ذات 
بهجه» رسیدید و معانی بهجت را در کتابهای لفت دیدید بیشتر و بهتر در 
داش فوا رن قرار خواهید گرفت زیرا خواهید دید آنچه را دانشمندان تا 
کنون راجغ.به رنگ سر در آن افاق رای:دازند:همان هی پاشد که: 15 قرن 
قبل قرآن اشاره فرموده است (حدائق و درختان سبزش را بهجت آور یاد 
می فرماید). 


انسان گرامی 


تفویض علم به آدم (و علم آدم الاسماء که در جلد اول شرح دادم) و بعد 
عالم رنگ شناس را خدا ترس و خاشع شمردن... (انما یخشی الله م عباده 
العلما که چند ند ی پیش درباره اش شرح دادم) امتیاز غیرقابل آنکاری 
است که بشریت به دان مفتخر است ولی از اين افتخار دانشمندان رنگ 
شناسی نصیب بیشتر و فوق العاده تری دارند زیرا خود رویت رنگها نیز یک 
افتتاز بزرک است و درجه اولی است که بشر در هر نگاهش, در هر 
ح رکتش, در هر کارش و حتی در هر فکر کردنش از آن استفاده می نماید 
در صورتیکمِ این گونه با حیوانات دیگر مساعدت به عمل نیامده است ! 
آفرین بر قرآن. 


2 
و غذا در روایات و اخبار 


نمی دانم این قسمت را که خواندید - قسمت «مختلف - الوانه - رنگهای 
کوناکون» این شئوال. برایتان بیتن امد * آنا در روایت و اخبار هم از رنگ 
غذاها سخنی هست با اینکه فقط در قرآن آن هم درباره رنگ عسل صحبت 


شده است 0 


در شرح مفصلی که از انگور - انار و... خواهد شد می بینید که چگونه امام 
از میوه های نامبرده تعریف فرموده و چه سان یکی را بر دیگری به علت 
حضرت صادق وارد شده است که فاکهه 120 رنگ است و سید انها رمان 
(انار) می باشد (1) و شرح هر کدام را به زودی خواهید خواند. 


اسلام و محرومیت ها 


هزان سال مکتب های جها روز (آتن - اسپارت - اسکندرو "روم - هند) در 
جواب 1 ین مسئله که : سعادت در چیست ؟ چنین پاسخ می داند : مکتب 
وان و روم سعادت را در بر قراری و موجودیت چهار چیز می 
دانستند : عفت عدالت - شجاعت - حکمت و چون از آنان سئوال می شد 
آیا بدن را چه باید کرد ؟ سکوت کرده می گفتند سعادت در داشتن چهار 


1- نقل از کتاب کوچی نسخه خطی به نام مائده سماویه شماره 20۳04۹1 
کتابخانه وزیری یزد تالیف محمد رضی خواساری برادر اقا جمال 
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خصلت مذکور است و کاری به بدن نداشتند. مکتب هند هر چند در چهار 
خصلت مذکور پا مکتب های دیگر هم عقیده بود ولی اصرار داشت که : 

جشسم وحان دو وزته اي هستد که آگر‌یکی:سیک شود دنگری:شنگین می 
گردد و لذا ریاضت کشیدن را نیز عمل ضروری برای رسیدن به سعادت 


می دانست. 


تجربه و حس می تواند زودتر به مقصد برسد فاصله را کم کند., با کسیکه 
درصدها فرسنگ فاصله از او دور است در زمان کمی تماس بگیرد, به هوا 
پرواز کند. به قصر دریاها و زمین ها فرود رود و... و لذا جهان ماشینی 
اندک اندک اسان را نیز یک ماشین به حساب اورد که سعادتش در بهتر 


در جهان صنعتی مذکور باز بحث بر سر این مسئله گرم شد که راه بهتر 
زیستن که همانا نل به سعادت می باشد کدام است و در نتیجه مکتب هائی 
چند بوجود آمد : مثلاً فروید بدین مضمون می گوید : از آنجا که نوزاد غریزه 
جنسی خود را بصورت مکیدن انگشت و بعد در لذتی که هنگام مدفوع 
کردن و بالاخره زمان آمیزش اقناع می کند و توجه به غرائز جنسی نوعی 
همگانی در راه بهتر زیستن می باشد لذا آزادی در امور آمیزشی و جنسی 
ی فرهید تر رایس هام ای فرای داند کم اند ازتساتر | مشخات 
که همانا بهتر زیستن است برساند (هر چند با گذشت زمان این فرضیه 
باطل شد مخصوصا امار 


اولین دانشگاه - جلد پنجم - 86 
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نشان داد فرزندانی که در شناسنامه خود یه جای نام پدر خط قرمز دیدند 
برای همیشه دارای عقده های ناگشودنی هستند) همین طور مکتب کارل 
ماکس و انگلس مهمترین برنامه رسیدن به سعادت را در اقتضاد بهتر 
خلاصه نمودند و خلاصه انسان را مدتها بخاطر داشتن روح عالی و با 
فضیلت سعادتمند می دانستند و مدتهاست انسانی را سعادتمند می دانند 
که وضع مادی بهتر داشته و به بهتر زیستن رسیده باشد اما اسلام در یک 
کلمه خلاصه میشود که برای پیروان خود بهترین چیزها را بحساب بدن (و 
الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا) خواسته و روح آنانرا نیز تزکیه 
شده و تعلیم یافته می خواهد (همانگونه که بعثت پیامبر برای ی زکیهم و 
یعلمهم الکتاب و الحکمه بود) یعنی اسلام نه بر محرومیت های بدن صحه 
می گذارد و نه بر محرومیت های جان , هم بدن را سالم و قوی می خواهد 
تا راه رسیدن به سعادت برایش بهتر هموار گردد همانگونه که حضرت 
علی در دعای کمیل فرماید (قو علی خدمتک جوارحی و...) و هم انسانرا با 
شرافت و فضیلت و علم پیوند می دهد و همه جا هدفش رساندن انسانها 
ال ما ی اد نس ات بت هار مات ارات 
خلاصه میشد در بهتر بودن و مکتب های حسی و تجربی سعادت را در بهتر 
زیستن دانسته و اين اسلام است که یعنی بهتر بودن و بهتر زیستن (بر 
مبنای دین). 
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طرب ۶ 212 
کتاب فیه شفاء للناس خواص درمانی و غذائی عسل 


تا بحال چند نوبت گفته ام که زنبور عسل از طبیعت بهترین آنها را انتخاب 
کرده و مانند بهترین کارشناس شیمیائی , خالص ترین جوهر حیات را در 
پرتو اشعه افتاب از شهد دان گلها جدا نموده بشکل عسل در حجره های 
مسدس و زیبای کندو بعنوان دخیره ای از حیات و قدرت مفناطیسی 
خورشید نگهداری می نماید. 


بسیازی از داتشمندان مربوطه: از اتجا که زتنور عسل ,را از یکطرف در 
انتخاب بهترین مواهب محیط در منتهای شعور می بینند و از طرف دیگر 
برای جلوگیری از فاسد خوری و مکیدن حتی گلهای فاسد و برگهای سمی 
آنها را در حد اعلای دقت و اجتناب مشاهده می کنند بر این عقیده اند و 
ار 
هائی که در این باره دیده می شود همه و همه مربوط به عسل تقلبی و 
دخالت ایادی ناپاک در تهیه عسل هائی است که فقط برای تهیه وجه و فرو 
کردن نم ای بویت خلق الله فراهم می گردد ولی با ادامه مطالعه 


دو نوع توجه به خواص عسل 
قبلا شرح داده ام که عسل دارای چه عناصر و کدام ویتامین هائیست از 


اینرو می توان برای عسل دو نوع خاصیت شرح داد. خواص عناصر ترکیب 
کننده عسل خواص عسل بطور کلی 
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مثلا یکجا خاصیت ویتامین ث يا ویتامین . 1 را که در عسل وجود دارد شرح 
ی ۱ و عناصر که در عسل فراوان 
یافت می شود چنین و چنان خواصی دارند لهذا عسل نیز دارنده خواص ذکر 
شده خواهد بود. 


عناصر و ویتامین هائی است که در کنار انها مواد ضد عفونی کننده ای 
مانند اسید فرمیک پا دیاستازهای هضم کننده مانند انورتاز وجود دارد و لهذا 


باید بذکر خواص عسل با در نظر گرفتن مجموعه ای از آنچه در ساختمان 
عسل وارد است پرداخت و من قبلا قسمت دوم را انتخاب می کنم و بذکر 
خواص عسل در حالت ترکیبی آن می پردازم (ناگفته نماند که بعضی 
عماصر در کنار عناصر دیگر خاصیت جدیدی خواهند داشت). 


خواص عسل بطور کلی 

عسل زود جذب خون می شود. 

عسل از ایجاد عفونت در معده و روده جلوگیری می نماید. 
عسل در خونسازی موّثر است. 

عسل برطرف کننده پبوست است. 


می نماید. 


عسل برای رفع خستگی و فشردگی عضلات اثر خوبی دارد و برای کنترل 
و انقبااض عضلات سود مند است. 


عسل اگر به راز آنتتتته داده شود بچه اش دارای شبکه عصبی قوی خواهد 
گردید. 
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عسل برای کسانیکه دستگاه گوارش ضعیفی دارند و نیاز به مصرف مواد 
قندی دارند نافع است بخصوص در کسانیکه به نفخ شعم دچارند چون ایجاد 


عسل بعلت اینکه زود وارد سوخت و ساز می شود می تواند بفوریت 
انرژی رسانده و ترمیم قوی کند. 


عسل برای کلیه ها زحمتی ایجاد نمی کند. 


قیفر یت شاف کشت که فیان. ام ان زانیا 
خورانده شود. 


عسل در رفع سرفه موّثر است. 

عسل در سوختگیها نیز اثر دارد. 

عسل در سالخوردگان نیروی قابل توجهی بوجود می آورد. 
عسل در تقویت قلب موّثر است. 


عسل برای درمان ۳ نافع است (حتی باز کردن ظرف عسل و 
استتشاق. بخارات ضاعده از آن خملات استم را بر طرف می سازد). 


عسل در امراض ربوی کمی کننده خوبی است. 
عسل در خونریزیها و حتی هموفیلی موّثر است. 


عسل برای اسهالی ها بعلت خاصیت میکرب کش اش و جهت بیماران 
کلیوی مفید است. 


خورده شود. 


عسل برای کسانیکه می گویند هیچگاه بدنمان گرم نمی شود موثر است. 


عسل در درمان زخم معده و اثنی عشر عامل موثری شناخته 
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شده حتی بسیاری از پزشکان برای جلوگیری از ایجاد زخم های نامبرده 
خوردننش را موثر می دانند. 

عسل در سال 1936 توسط دکتر هیرمان آلمانی بعنوان داروی معالجه 
گردید. (1) 


عسل در خدمت بهداشت و زیبائی 


گرم ضد سنترما زدکی : یک قاشق غذا خوری عسل طبیعی , سفیده یک عدد 
تخم مرعغ , یک قاشق غذا خوری گلیسرین , مقدار کافی آرد سفید , یک 
قاشق چای خوری گلاب همه ر مخلوط نموده بصورت خمیر درآورید 
قسمت سرما زده بدن را با آب گرم بشوئید , خشک نمائید و روی آن از 
خمیر فوق قرار دهید و سپس روی آنرا با تنزیب يا پارچه پنبه ای بپوشانید. 


خشکی پوست و ترک خوردگی : مخلوط عسل و گلیسرین در مقادیر 
مساوی بهترین درمان خشکی و ترک خوردگی پوست دست و صورت می 
باشد. 


سوختگی و کورک : عسل و آرذ بمقادیر مساوی بهترین داروی معالح 
سوختگی و کورگ می باشد مخلوط را روی محل قرار داده و بوسیله پنبه 
بپوشانید. 


نیش های دردناک : مخلوط عسل و جوش شیرین در مقادیر مساوی در 
رفع درد نیشهای حشرات و سوختکگیها اعجاز می کند. 


ورم چشم : ورم چشم با چکاندن چند قطره عسل طبیعی 


1- استفاده شایانی از کتاب کوچک و اعجاز گیاهان داروئی در درمان 
بیماریها برده شد. 
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زلال (چند دفعه در روز) تسکین می یابد. 


لطافت پوست : در یک شيشه یک قاشق سویپخوری عسل . 3 اونس 
گلیسرین 5/1 آفتتین اب انموه , نیم اونس لوسیون قرمز , یک اونس الکل و 
دو اونس گلاب ريخته در شيشه را بسته خوب تکان دهید تا لوسیون عالی 
برای پوست بدست آید. 


زیبائی پوست صورت .۰ یک ماسک بی همتای چهره را می توانید به شرح 
زیر درست ۵ 


در یک فنجان یک تخم مرغ را بشکنید و بآن نصف قاشق چایخوری عسل و 
یک قاشق غذا خوری شیر خشک اضافه نموده با چنگال خوب بهم بزنید تا 
که لو شوند. این مخلوط زا روی صورت و گردن بمالید و 13 دقیقه 
بتدریج چین و چروک صورت محو خواهد شد. 


معالجه _سرفه : برای جلوگیری از سرفه شدید یک عدد لیمو را گرفته 
پوست انرا با سوزن يا سنجاق سوراخ سوراخ کنید سپس ان را در یک 
فنجانی قرار داده فنجان را درون فر چراغ با حرارت متوسط و کم بگذارید 
تا لیمو کاملا پخته و نرم شود , آب آنرا در فنجان فشرده یک قاشق 
غذاخوری عسل , یک قاشق چایخوری گلیسرین و یک قاشق چایخوری 
سر که عسل , به آن اضافه نمائید. هنگام سرفه شدید یک قاشق از مخلوط 
را بخورید. 


لوسیون دست. . گلکاری و کارهای خانه دشمن زیبائی و لطافت پوست 
دست می باشد ولی با بکار بردن لوسیون زیر می توانید 


ضرم * 7 21 


از خرابی پوست آن جلوگیری نمائید : سه چهارم یک فنجان گلاب , یک 
قاشق چایخوری عسل , یک چهارم فنجان گلیسرین یک چهارم قاشق 
چایخوری سرکه عسل , هر چهار ماده فوق را درون شيشه ريخته خوب بهم 
بزنید و از آن بعنوان لوسیون استفاده کنید , هر دفعه هنگام مصرف باید 
شيشه را خوب بهم بزنید و قبل از مصرف برای نتیجه بهتر دستهای خود را 


ورم دهان و زبان : یک قاشق غذا خوری عسل با چند قطره اسانس 
اسطوخودوس باعث تسکین ورم دهان شده نفس را معطر می سازد (). 


قرص زیبائی و طول عمر 

کارلسون در شهر وگه هولم آزمایشگاه کوچکی در دامنه سبز کوهستان 
درست کرد , در آنجا انواع و اقسام گیاه و گل می روید در آنجا قرصهائی 
ساخت که چهار هزار پزشک سوئدی بزودی تأیید کردندکه آنچه کارلسون 
راجع به خواص قرصهایش می گوید صحت دارد. 


کارلسون چه ادعائی داشت ؟ در معالجه ایتالیائی «ائورویلو» نکات 
برجسته ادعاهایش ضمن مصاحبه درح شد که این نکات برجسته اش به 
نظرتان می رسد. 

کارلسون می گوید : از ابتدای جوانی عشق و علاقه فراوانی به زنبور 
عسل داشتم تا حدی که در فاصله 20 تا 25 سالگی صاحب 


1- این قسمت از روزنامه طب و دارو مورخه 10 آبان 46 نقل شد. 
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دویست کندو بودم که در هر کدام از آنها نیم میلیون زنبور عسل بسر می 
بردند / گلهای وحشی ناحیه را در اختیار کندوها گذاشتم و جون زنبورهای 
عسل را قوی تتر , فعال تر و دارنده نسل بهتری دیدم از آن گیاهان قرصی 
ساختم و چون روی خود آنرا آزمایش کردم و بزودی اثرش را دیدم به 
مطالعه و بررسی پرداختم. در ضمن مطالعه به نام «تسی نین»* دانشمند 
بزرگ شوروی برخوردم که از طریق علمی ثابت کرده در حدود دویست 
نفر از ساکنان شوروی که بالاتر از صد سال دارند کسانی هستند که در 
دهکده ها بسر برده و قرص هائی می خوردند که علاوه بر عسل دارای 
مواد مختلف گیاهی است و من برای تهیه قرص منظور خود همین کار را 
کردم و از عیل برای تهیه اکسیر منظور استفاده نمودم و نام قرص خود را 
فعلا «بلتوکس پولن» گذاشتم یعنی اکسیر جوانی. 


کارلسون می گوید کار من مشابه عملی است که زنبور عسل انجام می 
دهد یعنی دستگاه مکنده ای ساختم که می تواند شیره گیاهان و گلها را 
بمکد و اين دستگاه اینک با عمل خود عصاره دویست نوع گیاه را می مکد 
تا در ساختن قرص هائیکه بنام من است بکار برده شود (در اینجا خاطر 
آقایان را متوجه کلمه کل الثمرات قرآن شریف می نمایم که آنجا هم در 
صورتی عسل را شفا بخش می داند که از کل الثمرات و بسیاری گیاهان 
بهره پرداری شده باشد و این امتیاز مربوط به 15 قرن قبل بنام محمد بن 
عبدالله ضلی الله. غلبه؛ .و اله تنت.شدم. اشت) ون از کار لمنون:.ستوال 
می شود چه نوع عناصر در قرص شما موجود است می بینیم عناصری را 
شرح می دهد که کم و بیش در عسل وجود دارد و انها را ذکر کرده ایم 
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و چون از وی می پرسند تا بحال چه نوع بیماریهائی بوسیله اینگونه قرصها 
درمان شده است ؟ چنین پاسخی دارد: مهمترین اثر این قرص ازدیاد 
نبیروی جوانی و به فعالیت واداشتن سلولهاست که در ننیجه شادابی و 
طول عمر بوجود خواهد آمد. این قرص مقاومت عمومی بدن را در برابر 
اامراض عفونی زیاد کرده و بی چون و چرا علیه سرگیجه و میگرن و فشار 
خون و آنقلو‌نز| و اختلالات عصبی و ناراحتی های مجاری ادراری و 
پروستات موثر است بعلاوه می تواند پوست ها را لطیف و صاف کرده 


خواص دیگر عسل 


لاوانده 65 ۱۵۷2۲۱0 در کتابش بنام «کشور زنبور عسل و گنجهای اج 
نویسد . عسل برای کودکان بهترین قند بوده و همه گونه ویتامین مورد 
لزوم را که از گلها و بطور طبیعی از آسمان و مين هه آمده در اختیاز 
از این بابت بر بدن تحمیل نمی شود. 


عسل دارای مقدار زیادی املاح و ویتامین هاست از اینرو هم سازنده 
نسو.ح است و هم زاینده انرژی و قدرت. 


اهن موجود در عسل برای کم خونی و فسفر و کلسیم ان برای بیماریهای 


عسل در درمان یرقان اثر بسیار عالی دارد بخصوص اگر عسل تولید شده 
از رمارین 0۲۲3۲۱۲6]بوده باشد زیر| 
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هر نوع عسلی که مربوط به ناحیه مخصوصی باشد که از گیاهان ویژه 
داشته باشد قدرت شفا بخشی ان بر یک نوع از بیماریها بیشتر است 
چنانچه عسل از لاواند 0 ضد تشنج و ضد رماتیسم و 
بهبود آستم و سیاه سرفه و لارنژیت و گریپ موثر است و عسل رمارین که 
گفتیم اثر بیشتری بر بیماریهای کبدی داشته و لثه ها را تقویت می کند و 
مقوی عمومی بدن محسوب گشته و ضد تشنج است. 


عسل حاصله از پونه کوهی ۷۳۳ ضد عفونی کننده بوده در بهبود زکام و 
برنشیت و بیماریهای روده موثر است (بخصوص ملین خوبی بوده و برای 
کسانیکه روده های تنبلی دارند مفید است). 


اگر صبح ناشتا مقداری عسل خورده شود اثر نیکوئی بر زخم های معده و 
اثنی عشر خواهد داشت (باید مدتی ادامه داد) عسل ضد عفونی کننده 
خوبی برای مجاری ادرار محسوب گشته و اگر در مقداری اب جوشانده 
شود غرغره خوبی برای بعضی از ناراحتی های گلو شمرده می شود و 
همین محلول اگر اندکی در چشم چکانیده شود برای برخی درد چشم ها 
بویژه در نوزادان موثر است. 


توان درمان کرد و شیافی که در آن عسل وجود دارد بر بواسیر اثر بهتری 
دارد. در 1 نیز عسل موثر بوده و در مواقع شدت دردهای عصبی 
بخصوص سیاتیک (عرق النساء) , نقرس , رماتیسم و دردهای مفاصل با 
خوردن و مالیدن بر موضع 
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در حالیکه نظیف شده باشند سودمند است. 
مخلوطی از فقسل و اب یمد جرف نود کان مالیده شود نیکوست. 


برای چهره های خسته و پف کرده مالیدن عسل و میوه جات به چهره در 
0( باشند و مدت بیست دقیقه آنرا باستراحت بگذارند 


عسل اگر با شیر خورده شود در سرماخوردگی مفید است. 


در کتاب منهاج العارفین برای تقویت حافظه دستور داده شده که : سفغد 
هندی , فلفل سفید , سناء مکی. کندر سفید دریائی و زعفران را بمقدار 
مساوی بکوبند و با عسل مخلوط کرده تا هفت روز روزانه یی مثقال 
بخورند. 


کبری کرده خواهید دانست : 


کلسیم در غذای روزانه وارد بدن می شود - کمبود ویتامین لا سوخت و 
ساز فسفر و کلسیم را دگرگون می سازد - اما کلسیم در غذای روزانه و 
ویتامین ا و فسفر در عسل وجود دارد و لذا با خوردن عسل سوخت و 
ساز خوبی برای بدن بوجود خواهد امد. 


خواص عسل بر حسب عناصر موجود در آن 


هم اکنون بذکر خواص عناصری می پردازم که موجودیت آن در عسل 
مسلم است و در عین حال آن عناصر هم به تنهائی هم بصورت موجود در 
عسل خواص مذکور را دارند. 


ص : 222 


ویتامین ۸۰ 


باختصار گفته می شود : ویتامین ۸ در طبیعت به سه شکل دیده می شود. 
در بدن حیوانات وجود دارد. بلورهای ویتامین ۸ برنگ زرد روشن تا زرد 
سیر می باشد در چربی حل می شود و در آب غیر محلول است و در برابر 
اکسیژن حساس می باشد. در نباتات ویتامین ۸ یافت نمی شود ولی 
فشانمین. انا که در بدن انشان و اغلت حیوانات: به وساهین. ۸ تنایل .مت 
گردد بنام کاروتن دیده می شود. 

تبدیل کارتن به ویتامین ۸ در حضور ویتامین ۶ در روده بهتر انجام می گیرد 


که هر دو در عسل وجود دارد و اين تبدیل بنظر اغلب دانشمندان بتدریج و 
در برابر احتیاجات بدن انجام می گیرد. 


کارتن در خون بین 200 الی 300 میکرو گرام درصد میلی لیتر پلاسما 


پس از خوردنش مقدارش درخون بحداکثر می رسد بیشتر ویتامین ۸ در 


ویتامین ۸ در چشم فعالیت دارد در متأبولیسم سلولهای بافت پو۵ششء 
متابولیسم محرزی دارد , نشو و نما را پیش می برد ادرار را زیاد می کند. 
در غدد درقی اثری دارد و موقع دندان در اوردن عامل موثری است. 


ویتامین ۸ در بٍ بیماریهای جگر و روده و قند و کلیه و ضعف 
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چشم و نوعی از شب کوری و گزروفتالمی و عفونتهای پوستی و بافت 
پوششی و هیپر کراتوز تجویز می گردد. بر روی رشد در سنین جوانی اثر 
می کند و بر روی قدرت بینائی و بر روی ساختمان نسوح اپی تلیال 
بخصوص کنژنکتیو و تراشه و حنجره و لگنچه کلیه توام با امادگی این نسوج 
جهت پذیرش بیماریهای چرکی. 


ویتامین (] 
انواع متعددی بنامهای 2 4۱ , لاد ,۵ و 5 نادارد که در چربی و موادی که 


ویتامین 8 در اثر تابش اشعه آفتاب در روی پوست و فشر سطحی ان 
ایجاد می شود و حیواناتی که پشم و مو و پر دارند با لیسیدن یا منقار زدن 


کمبود ویتامین 2 سوخت و ساز کلسیم و فسفر را دگرگون می سازد. 


با آنکه مقدار ویتامین نا در خون بر حسب فصول و متناسب با زمان 
خر ی ات توالت دق اخو مش ان برض بای ات 


ویتامین نا علاوه بر اينکه تعادل کلسیم و فسفر را محفوظ می دارد. فسفر 
بافت های شل و نرم را بحرکت در می اورد , فسفر الی را به فسفر 


معدنی تبدیل می نماأید. 


در کودکان پیش رس و بیماریهای راشیتیسم و تتانی کودکان 
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(اسپاسموفیلی) استئومالاسی و مسمومیت از سرب و لوپوس مورد 
استعمال دارد و در نارسائی کلیه وارتریو اسکلروزها تجویزش ممنوع می 


باشد. 


ویتامین ]۲ 


این ویتامین به سه شکل الفا و بتا و گاماتو کوفرول در طبیعت یافت می 
اسیدها و نور و حراارت ثابت و نسبت به اشعه ماوراء بنفش و قلیائیها و 
مواد اکسیدان (باشرطی) حساسند این ویتامین در چربی های فاسد و تند 


ویتامین ۶ در تمام بافت های بدن وجود دارد و غلظت آن بین 1/0 - 1/1 
میلی گرم در هر گرم چربی است و بیشتر از همه در چربی رحم و بیضه 
یافت می شود. در پلاسمای خون بطور متوسط یک میلی گرم در صد میلی 
اف انیت 


اين وبتامین در تحلیل رفتن ماهیچه ها , وسکلروز ماهیچه ها , بیماری قند - 
انژین صدری. بسته شدن سیاه رگها , قرحه و تورم و سوختگی ها و 
بیماریهای کلاژن و برخی بیماریهای عصبی ماند اسکلروزان پلاک و کرده 
سيدنهام و در دوران یائسگی و در بیماریهای جکر مورد استعمال دارد. 


ویتامین > 


این ویتامین باشکال ویتامین 16 و 26 در طبیعت یافت می شود در چربی 
محلولند و در برابر حرارت تا حدی ثابت و در مقابل نو و قلیائیها غیر ثابت 
می باشند و برای جذب شدن بدن احتیاج به صفرا دارند. این ویتامین در 
اشخاص بالغ مد ار 
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کافی از جسد میکربها در روده تهیه می شود. نیاز به اين ویتامین در گرما 
بیشتر می گردد. در انعقاد خون , اثر غیر مستقیم دارد و در مسمومیت 
های حاصله از بنزین و بنزن و سالیسیلات و زیاد مصرف کردن دیکومارل ؛ 
ترومکسان مورد استعمال دارد کمبود این ویتامین اغلب ثانوی بوده و 
بواسطه نبودن املاح صفراوی که برای جذبش لازمند بوجود می اید لذا در 
فیستولهای خارجی صفراوی ویرقانهای انسدادی و کلیت های مزمن زخمی 
و ... دیده می شود. 


ویتامین ) 


این ویتامین در طبیعت به دو شکل یافت می شود , هر دو در اب محلولند و 
در برابر نور و قلیائی ها و بعضی فلز| ت غیر ثابت می باشند. 


ویتامین ) تا حدودی در بدن ذخیره می شود نباتات و بیشتر پستانداران 
ویتامین ث می سازند و خوکچخ هندی و میمون و انسان قادر بساختن 
نیستند. احتیاج روزانه بدن 50 میلی گرم حدس زده شده و وجود آن باعث 
استقامت بدن در برابر امراض عفونی می گردد و در سلولهای نسح 
انشا موف اشتوای فا ماما ی کی ار وا اور 
داخلشان انجام می دهد ویتامین پ‌ فعالیت ویتامین ث‌‌ را زیاد می کند و 
برعکس. 


در ساختن داندانها و استخوانها ویتامین ث دخالت دارد. خرابی لثه ها , کم 
شدن استقامت مویرگها , کاهش استقامت بدن در برابر بیماریهای عفونی 


۰ دیر التیام یافتن زخم ها , تعویق افتادن ترمیم شکستگی استخوانها , 
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کم خونی , اختلال در رشد و استخوانی شدن غضروفها و اختلال در 
پیشرفت نمودن آنها با کمبود این ویتامین ارتباط دارد. 


ویتامین 1۳5 


در نباتات بشکل طبیعی یافت می شود و در بدن حیوانات بشکل ترکیبی. 
در آب و الکل رقیق حل می گردد و در چربی غیر محلول است. محلول 
ِ آن در برابر حرارت مقأوم و خنتی و قلیای آن استقامتی ندارد در 

وت هوا مقأوم و به اشعه ماوراء بنفش حساس است. در بدن 
ِ با میکربهای عادی موجود در روده ساخته می شود و قسمت 
اعظم ان.از.راه خوارک واودمی کروی: 0 2 .هبکره کرام کازنو: کسلان 
در صد میلی لیتر در خون جزء ترکیبات گلبولهای سرخ می باشد و در حدود 
یک میکرو گرام در پلاسما بحال آزاد موجود است. در فعالیت دیاستاز و 
هضم و جذب چرییها و قندها اثر دارد متابولیسم گلوسیدها 7 
کند. 


کمبودش : کمی اشتهاء , استفراغ , خستگی عمومی , کم شدن فعالیت 
دستگاه گوارش , کاسته شدن اسید کلریدریک معده , یبوست ۰ کمی وزن: 
کاستی رشد کودک , ضربان قلب , اختلال متابولیسم اب , علائم عصبی 
درپاها , ضعف ماهیچه چهار سر , انقباض ماهیچه ها , زود خسته شدن , 
زیاد و کن شدن حس و حساسیت و در کمبود شدید آن بری بری و نوریت 
ظاهر می گردد و تمام حالات مذکور با دادن ویتامین 18 برطرف می گردد 
, و اگر زیاد مصرف شود ویتامین 28 و اسید نیکوتنیک بدن کم می شود. 


در مبتلایان به الکل , اختلالات معده و روده و جگر هنگام وضع حمل , د 
بیماری قند ویتامین مذکور داده می شود 
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و در مبتلایان به ساتورنیسم این ویتامین را بعنوان پیشگیری تجویز می 
نمایند. 


ویتامین 2۳ 


می شود و در چربیها غیر محلول است. حرارت و اکسیژن در نوع اسیدش 
اثری ندارد , در برابر نور حساس است. میکربهای روده در ساختن ان 
دخالت دارند, 280 الی 300 میکروگرام در صد گرم خون وجود دارد. 


کمبود آن جراحاتی در شیار بینی و لب و پلکها و گوشها , تورم خشک 
پوست , خارش مقعد و فرج و پوست تخم , سوزش زبان و پا , تورم زبان 
و عصب رتروبولبر , ازدیاد حساسیت , کم شدن حساسیت در پا و ساق پا , 
ضعف ماهیچه ها. عدم تطابق حرکات , انقباضات کلونیک . سرگیجه , لرز , 
از علائم بوجود آمده باشد برطرف می گردد. 


ویتامین های مصنوعی 


تا بحال داشتم برای شما از عسل تعریف می کردم و در ضمن خواص 
ویتامین های موجود در ان را برای شما اوردم ناگهان گفتم شاید یکی بگوید 
این همه ها مین ها کمبانهاع ۵ اقسام در دار‌خانه فا بیدا می سود بدای 
این درست شده که به ویتامین عسل احتیاجی نباشد لهذا بدون تغییر عین 
حفلات از کاب میاهض ان ری کتا اه می‌ دام زا ارتصفحه: و 1 


برای 
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شما می نویسم (تالیف سوزان گالو 6۱06 5250۳06) 


هی ای اف وت دم ی رو 
باشد پا نه ؟). 


«در قسمت دوم این کتاب خوب دیده اید که مکانیسم عمل این ذرات 
کوچک شیمیائی چقدر مبهم و پیچیده است. چنانکه گفتیم ازدیاد آنها در بدن 
بخصوص در مورد ویتامین های محلول در چربیها ممکن است موجب بروز 
اختلالات شدید در دستگاه گوارش بدن شود. گذشته از آن ما بین انواع 
ویتامین ها گاهی از اوقات مخاصمه و رقابت آزاد می شود و گاهی با 
یکدیگر متحد شده همکاری می کنند و بالاخره عمل آنها در فعالیت سایر 
اصولی که در بدن بوجود می اید از قبیل دیاستازها و هرمونها بسیار موثر 
است بنابراین در بسیاری از موارد ممکن است استعمال ویتامین های 
مصنوعی با خطراتی همراه باشد و. 


بنابراین بهترین کاری که می توان برای حفظ تعادل بدن و برقراری نظم و 
تس مایق اعضا اعام داوان ات که آخدیبه طسب اه ار لحاط 
ویتامین ها غنی هستند طبق موازین صحیح بکار بریم ... بجای ویتامین های 
مص مس اه سر افیت که له ارضا انس ها را وس اد 
طبیعی انجام دهیم. 


.2 220 
آمیلاز 


از اینجا اشاره مختصری به سه ماده تخمیری موجود در عسل می شود : 
امیلاز - انورتاز - کاتالاز. 


قندی و چربی ندارند. اما امیلاز ترشح شده از لوزالمعده مهم است. 


شیره لوزالمعده دارای آنزیم هائیست که می توانند سه دسته تزری: مهار 
غذائی یعنی قندها - چربی ها و پروتئین ها را هضم نمایند , آن که دسته 
اول یعنی قندی ها را هضم می نماید امیلاز می باشد که بغیر از سلولز 
کلیه مواد نشاسته ای و گلیکوژن و بیشتر قندهای دیگر را هیدرولیز و بعد 
را تارندها تک راوس شاه 


دز زمتق نی فعدان کفت. اصبلان فرح ی شود . که فنوها وا وی 
ساکاریدها تبدیل می کند. 


پتیالین پا آلفا الا دهان (بزاق) نیز نشاسته را هیدرولیز کرده و به دی 
ساکاریدی بنام مالتوز تبدیل می گردد. 


ما می دانیم بالاخره مواد قندی به منوساکارید تبدیل شده در لوله گوارش 
تقریبا بطور کامل بصورت گلوکز , فروکتوز و کالاکتوز در می ایند. (به 
مکانیسم عمل انورتاز نیز در بدن زنبور و تبدیل قندهای ساکارزی گیاه به 
گلوکز اشاره شد. کاتالاز هم اثر همان کاتالیزوری عسل و واسطه شدنش 


است). 
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مواد قندی موجود در عسل 
گفتیم گلوکز (قند انگور) لولز (قند توت) ساکارز (قند چفندر) و دکسترین. 


تمام کربو هیدراتها (قندی نشاسته ایها) در لوله گوارش تقریبا بطور کامل 
بصورت گلوکز 2 فوه کتفر و کالا کته در فی آنند که قسبفت. مد اما دا 
گلوکز تشکیل می دهند. 


در غذای روزانه معمولی که مقدار مواد نشاسته ای از سوکروز پا لاکتوز 
بیشتر است سبجه هضم نهائی مواد قندی خواهد بود که 90 درصد آن 
گلوکز و 10 درصد گالاکتوز و 10 درصد فروکتوز است. 


کید بوسیله گردش خون در سراسر بدن پخش می شوند ولی بعلت 
سنگینی وزن ملکولی آنها (180 مجموعا) در برابر حداکثر وزن ملکولی 
ذرات قابل عبور (100) نمی توانند از منافذ غشاء سلولی عبور نمایند ولی 
انسولین سرعت انتقال گلوکز و بعضی از منوساکاریدهای دیگر را افزایش 
می دهد. (البته گالاکتور و فروکتوز برای اینکه بتوانند مورد استفاده سلولها 
و بافت ها قرار گیرند توسط سلولهای کبدی به گلوکز تبدیل می شوند). 


گلوکز پس از اینکه جذب سلولها شد برای آزاد کردن ِِِ می تواند 
بلافاصله مصرف شده يا بشکل گلیکوژن ذخیره گردد. محل ذخیره در تمام 
بدن است ولی سلولهای کبدی و عضلانی ذخیره بیشتری دارند. 
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اکسیداسیون کامل یک ملکول گرم گلوکز 686000 کالری انرژی آزاد می 
کند که 266000 کالری يا 39 درصد آن بصورت ۸0/ذخیره می شود و 61 
درصد بقیه به حرارت تبدیل می شود که نمی تواند مورد استفاده سلولها 
برای انجام اعمال خاصشان قرار بگیرد. (گلوکز با آنکه رل مهمی در 
فعالیت های عسلی دارد چون قند مهم انگور بحساب است در کتاب 
مربوط به انگور به خواص آن و در قسمت مربوط به توت به خاصیت لولز 
اشاره 7 


کتاب فیزیولژی نیست 


کتاب از عسل است يا فیزیولژی ؟ از عسل. چرا برگهای آن از مطالب 
فیزیولژی سیاه می شود ! برای اينکه اگر بزودی گفتیم حضرت علی فرمود 
عسل به انسان قوت می بخشد دو مرتبه برگردید و انرژی زائی گلوکز و 
لولز و ساکارز و مواد قندی دیگر و حتی بعضی اسیدهای موجود در عسل 
باب علم نبی عبی مرتضی هستید لذت ببرید که 14 قرن پیش به مسائلی 
اشاره فرموده که با سابقه کمتر از صد ساله اش انها را برای شما می 
ی کم ی را ری ار 
می شود به این حقیقت که حتی در کلاس دانشکده درس داده می شود پی 
پبرید و نشاطی از پیروی شهر علم محمد گرامی در شما بوجود آید. اما 
آنچه راجع به حافظه است و در ضمن درس دانشکده گفته می شود و من 
آنرا از کتابی که یک مجمع علمی پزشکان در اختیار اطباء جهان قرار داده 
و مورد استفاده انهاست برایتان نقل می کنم : بحث از درمان ارتریو 
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اسکلروزیااتروسکلروز است (بیماری تصلب شرائین) از کتاب 1۳6 
۷ ۳۱ 0130۳005۱5 0۴ 21 ۲۱۵۲۱۲۷ ۲۲۱۵۲۵۲ 


درمان : کاهش وزن اشخاص چاق - کم کردن مصرف چربی های اشباع 
شده حیوانی و سبزی های هیدروژنه - جانشین نمودن چربی های غیر 
اشباعی سبزیجات بجای چربی های اشباع شده - ورزشهای ملایم مخصوصا 
قدم زدن در حد تحمل - کاهش فشار خون بالا - اجتناب از استعمال 
دخانیات بویژه سیگار - میانه روی در کارهای فکری و بدنی - از داروهائیکه 
هنوز ارزش آنها تعیین نگردیده است عبارتند از اسید نیکوتینیک , توکوفرلها 

- کلین یا اینوزیتول - هرمنهائی نظیر استروژن يا تیروئید (بجز در هیپو 
تیروئیدیسم) و موادیکه سبب وقفه در جذب کلسترل می شوند مانند 
سیتواسترولها و صمغ های اصلی و ... 


صرفنظر از اينکه نشاطی بشما دست خواهد داد که نبی گرامی فرمودند 
عسل خوردن حافظه را زیاد می کند و ملاحظه فرمودید یکی از مواد 
موجود در عسل صمغ است بزودی موضوع عجیب تر را در جلد مربوط به 
درمان شناسی و اسلام از حضرت صادق برای شم خواهم اورد که 
بالصراحه دستور می فرماید برای زیاد شدن حافظه بطور خاصی کندر 

تناول گردد و سالهای_ آخر دانشکده پزشکی ام بود (1336) که شایع بود 
یکی از دانشگاههای آمریکا چند کیلو کندر از ایران (دانشگاه تهران) به 
منظور برسی مطلب مذکور خواسته است : 
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با توجه به مطالب فوق. اشاره ای مختصر به بعضی از خواص گلوکز و 
صمغ موجود در عسل نیز گردید. آنچه یادآوریش فوق العاده لازم است و 
قبلا نیز گفته ام اینکه تترظ ادن کنات ام مت کمن ا۶ یل 
زیاد تعریف می شود ناگهان اقدام به خوردن عسل بدون توجه به کیفیت یا 
کفتنت أنْ بشود و برای تمام جلدهای کتاب های اولین دانشگاه و آخرین 
پیامبر این رعایت را بفرمائید و رژیم اسلامی نوشته شده در جلد چهار را 
بنظر داشته باشید و از روی ان مقیاس و معیار غذائی خود را براورد 
نمائید. 


تعریف مجددی از خواص عسل 
در آنجا که از مواد ترکیبی عسل مطالب آوردیم بیان داشتیم در عسل مواد 


گلوکز - لولز - ساکارز - صمغ - دکسترین - مواد آلبومینوئید - مواد معدنی - 


سولفات ها - انورتین - اسید فرمیک و اب. 


از مواد تخمیری يا مخمرها : انورتاز - آمیلاز - کاتالاز. از مواد معدنی : 
پتاسیم , آهن , فسفر , ید , منیزیم , سرب , منگنز , آلومینیم , مس. 


تفای ال انم ها هه ای ای اوه مک ها دی 
تارتاریک - اکزالیک سیتریک) - رنگها - روغن های معطر و مواد ازته. 


ویتامین ها (۸۵--2-۲->-۳) و برخی هورمون ها و ... 
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برای بیشتر پی بردن به خواص عسل هر کدام از عناصر نامبرده را مورد 


پرواضح است تمام آنچه درباره تک تک مواد مزبور گفته می شود راجع به 
عسل مصداق نداشته چه بسا یک عنصر در کنار عنصر دیگر خواص اصلی 
خود را از دست داده رل دیگری را مثلا میانجیگری یا کاتالیزوری را خواهد 
داشت لهذا خواص اصلی عسل همانهاست که گفته شد ولی برای اطلاع به 
مکانیسم و چگونگی اثر عسل خواندن مطالب زیر ارزش خواهد داشت. 


این را نیز باید دانست که ویتامین های شش گانه موجود در عسل هر کدام 
بطور تقریب خواص کلی خود را در عسل ظاهر می سازند که شرح خواص 
انها داده شد. 


ذکر بعضی از عناصر موجود در عسل مثلا صمغ پا ... جای اختصاصی و 
بهتری داشته که بعدا گفته خواهد شد. 


مکانیسم عسل در برقرار ساختن آرامش عصبی بوسیله منیزیم 
وظایف سنگین و متعدد سیستم عصبی بدن شناخته شده اند و لازم به 
طول کلام نیست فقط اشاره شود که تنفس عادی یک سلول تا فعالیت 


بزرگ و مختلط و بغرنج مانند هدایت یک سفینه فضائی همه و همه توسط 
دستگاه مزبور اداره می شود. 


انچه مورد بحث ماست نحوه تغذیه اعصاب است. 


از دانش آموز ان اگر پرسیده شود برای سفتی استخوانها چه لازم داریم 
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ما به چه چیز بیشتر احتیاج دارند جواب می دهند پروتئین و همینطور تا آخر 
ولی این بجت از خوراک اعصاب است که چربیها و ویتامین های مورد 
نیازشان را می توانند حتی از غذاهای معمولی روزانه جدا کنند ولی آنچه 
فقدانش در غذای معمولی اکثریت مردم چشمگیر است و برای تغذیه 
اعصاب نیز ضرورت دارد منیزیم می باشد. 


منیزیم عامل مهم متعادل کننده فشار خون - سازنده استخوانهای محکم و 
داندانهای سفت - برطرف کننده سنگ کلیه - تسریع کننده التیام زخم ها و 
کاهش دهنده کلسترل و عامل فعال اعصاب می باشد. 


تا بحال تصور می کردند تنها کلسیم است که هادی اصلی جریان های 
تنظیم و طبق معمول نگه می دارد و مکانیسم اين عمل چنین است ؛ ایندو 
الکتریسته ای تولید می نمایند و ذرات اسیدهای چربی بافت عصبی هستند 
که هميشه دارای بار منفی می باشند از اینرو باید تدارک منیزیم و کلسین 
برای عادی ساختن جریانهای الکتریسته ای اعصاب دائما تجدید گردد و 
گفتیم مواد لازم دیگر بمقدار کافی در غذیا روزانه یافت می شود و این 
۱ 
روز به کمک اعصاب بشاید و اراهشن عضبی: فرفزار شارد ق این نود 
چگونگی و مکانیسم 0 
دد. 
۳۹1 
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یک اکومولاتر دارای الکترودهای مثبت و منفی خوبی که باشد خوب کار می 
ی وکا ار تیا و 
کلسیم با بارهای مثبت در برابر لیپیدها بضرر بدن است حتی اند.مفدار 
منیزیم بدن کاهش یابد کلسیم زیاد مصرف می شود و چون کلسیم به 
مصرف رسید فعالیت اعصاب متوقف می گردد. 


مکانیسم عمل عسل در تقویت قلب و رفع خستگی بوسیله منیزیم 


آزمایش در حیوانات زمستان خواب نشان داده که در فصل مذکور مقدار 
اين فلز (منیزیم) در بدنشان بیشتر بوده و از این راه به خاصیت تخدیری و 
خواب اوری و ضد تشنج و ضد صرع و ضد لرزش منیزیم در الکلی ها پی 
بردند و این عجیب است که زیادی منیزیم مخدر بوده و نقصان آن نیز سبب 
پرش و انقباض عضلات و بی نظمی ضربان قلب و خستگی اعصاب می 
گردد. با خوردن جگر بی آب - تخم مرغ - سبزیجات - سوژا و بادام و تا 
حدی عسل می توان کمبود منیزیم را جبران نمود. 


در انجا کة. تواناتی خذب در اخضاء و امعاء رو به کاهش می. کدازد فتیزیم 
کمک موثری خواهد کرد و از اینجا نیز خوبی عسل در بر بیماریهای زخم روده 
و معده باز ز شناخته می شود. 


گفته می شود در زمان بارداری در نتیجه ورود مواد شیمیائی معیوب در 


237: 


انها را دفع نماید و تشنج و تهوع و گیجی و سردرد پیش می اید تزریق 
منیزیم مهمترین عامل درمان بشمار می رود و تزریق مذکور امروز همه 


کلسیم 


برای اينکه از زیاده و کنار باشیم به اختصار آورده می شود و هر چند 
بوجودش در عسل اشاره نشده تذکر ان مورد استفاده خواهد بود ولی باز 
برای جلوگیری از زیاده روی گفته شود که از مکانیسم عمل کلسیم و مواد 
معدنی و غیره خودداری می گردد. 


بیشتر کلسیم بدن بصورت فسفات کلسیم در ساختمان استخوانهای بدن 


عمل درشت کلسیم این است که اگر کم شود سبب تخلیه ناگهانی 
است که در قسمت های مختلف بدن روی می دهد و انقباض دستگاه 
تنفسی در کودکان خطرناک است) و اگر کلسیم زیاد گردد موجب ایستادن 
قلب در هنگام سیستول (انقباض بطن) و همچبین دیرسیون (سستی و 
ناتوانی) مغزی می گردد. 


کلسیم در بدن برای نیرومند ساختن - ساختن و زیاد کردن گلبولهای سرخ و 
در ساختمان دندانها و استخوانها و سلولهای انساج و در فعالیت های قلب و 
شرائین و کلیه ها وجودش بکار می رود. 


کاهش کلسیم در بدن فساد دندانها - نرمی استخوانها - راشیتیسم و ورم 
اعصاب و بالابردن ترشی خون و اختلالات دستگاه 
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گوارشی و آماده ساختن بدن را برای پذیرش بیماری سل بوجود می آوزاون 


چون مهمترین منبع غذائی کلسیم شیر و مشتقات آن است و جلد بعدی 


پتاسیم مهمترین یون مایع بيین سلولی بدن است زیادی غلظت آن سبب 
اتساع قلب شده و اگر به سه برابر میزان طبیعی برسد قلب متوقف می 
گردد (در زمان دهلیزی و دیاستول) - اگر پتاسیم کم شود و کاهش آن هم 
در مایع خارج انساج باشد انتقال موج عصبی دچار اختلال گردیده و فلج 
عصبی پیش می اید. 


برخی فقدان پتاسیم را علت بروز زخم معده دانسته و اشتهاء تاتتا ان 
شدن لوزه ها - متورم شدن قوزک های پا - ایجاد خستگی موثر است. 


عم 


اهن 


قسمت اعظم آهن در ساختمان هموگلوبین و بقیه بصورتهای گوناگون در 
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کرومها که در تمام سلولهای بدن وجود دارند بکار رفته است و اگر آهن در 
آنها تباشد ظر ف خند تانب مر ک فرا مین زسد: 


تمام بدن انسان سه گرم آهن دارد و آنقدر وجودش برای بدن بخصوص در 
زنان آتنتن و کودکان لا زم است که در جلد سوم شرح دادیم اگر آهن 
بدتشان: "کاهش: بانده ته خای خوری. هی بر‌دازند زیرا ذرات. آهن :دز. زفین 


پس 


فسفر نیون اصلی مایعات درون سلولی است و یکی از مهمترین مواد 
معدنی لازم برای فعالیت سلولی است استخوانها دارنده مقدار زیادی 
فسفات کلسیم می باشند. فسفوتیدها در اعصاب و مغز وجود دازند. فسفر 
از ضعف اعصاب جلوگیری بعمل آورده عامل مهمی در تقویت مغز 
استخوانها و گلبولهای قرمز خون می باشد. فسفر از خستگی جلوگیری می 
کند و در ساختمان سلولهای مغفزی دخالت دارد با عدمش کار مغز متوقف 


ید 


تمام بدن شامل 24 میلی گرم ید است , ید برای تشکیل تیروکسین 
وجودش ضروری است وجود این ماده در نگهداری میزان سوخت و ساز 
سلولی بدن وجودش لازم است. ید عامل مهم تنظیم کننده فعالیت های 
که مرش است اعصا را وت و وان وهای لته ماد 
نفس بوجود می اورد از ورم غده 
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درقی و زود پیر نما شدن و وسوسه و نگرانی و طبش قلب و طاس شدن 
جلوگیری بعمل می آورد از لاغری و چاقی جلوگیری کرده بدن را بحد 
اعتدال نگه می دارد و قد و بالا و وزن سه میلیارد افراد بشر را در حدود 
یکدیگر با اختلاف جزئی نگه می دارد ید وسیله جذب اکسیژن و کلسیم را 


ببدن فراهم می سازد. 
۰ ک 


کمبودش سبب کوچک شدن بیضه ها می شود. و خودش برای تعادل بدن , 
تقویت اعصاب , مقاومت در برابر بٍ بیماریها و تقویت حافظه مفید است. 


منگنز برای فعال کردن آتزنم آرژینا: که خوز برای تشکیل اوره لازم است 
ر می رود و در این صورت فقدانش سبب می شود امونیاک خون بالا 
رفته اسجاد مسمومیت نماید. 


منگنز سبب فعال شدن بسیاری از آنزیم های متابولیسم از جمله کلین 
استراز می گردد. 
مس 


فقدانش انمی (کم خونی) میکروسیتیک و نورموکروم بوجود می اورد. 
وجودش برای جذب اهن از روده ها موثر است. 


درمان با عسل در قدیم 


چندی است طب اللوپاتیک حاکم مطلق العنان درمانگاه ها و مطب هاست 


ولی طب متداول هموپاتیک (که در قدیم معمول بوده) هم اکنون می 
خواهد عنان از دست طب اللوپاتیک بدر آورده 
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جای درمانی خود را باز کرده و معنون سازد. عسل در طب پزشکان 
اشاره می شود : 


درما صداء بلغمی 


صداع بلغمی دردسری است که با سنگینی و کدورت حواس و بسیاری 
خواب و رطوبت منخرین و دهن و دیر ماندن مرض و کندی نبض و غلیظ و 
سفید شدن ادرار شناخته می شد. 


ازخطاه درمان ان لوط نود ان صترنوه اتتشون م2 مضطکی -سقمه نیا 
نمک هندی که از هر کدام به قدر احتیاج برداشته و کوبیده و با عسل 
مخلوط کرده می خوردند. 


از ایارج و سکنجبین يا از خردل و عاقرقرحا و مرزنجوش وسعتر که در 
عسل امیخته شده استفاده می کردند. 


درمان نسیان 
نسیان يا فراموشی را به سه قسم بیان کرده اند : نسیان در ذکر همه 


هر چه دید و شنید زود فراموش می شود. 


نسیان فکر که هر چه بفکر آید فاسد باشد حتی مقدمات و مقارنات و 


نسیان بلکه فساد در تخیل است که خود به دو قسم می شود : اول 
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خیال بالکل (خیال فسادپذیر یعنی آنچه ذکر و فکر بود که گفته شد خود 
شخص اندیشیده باشد نه آنکه از گوش شنیده یا بچشم دیده يا ... باشد) 
پهر صورت درمان نوع اول که نسیان در ذکر باشد عسل را با بعضی 
گیاهان چون عاقرقرحا و شونیز و خردل آمیخته بکار می برند و . 


درمان مالیخولیا 


مالیخولیاآن است که ظنون و اقکار بر مجرای طبیعی نماند و بسه دسته 
تقسیم می شود : اول - وهم و فکر و فزع و ترس و گریه و تخیلات و .. 
متولی: کرو دهم نف مفرط الفکر و دایم الوسواس بوده پیوسته 
بطرف زمین و بر شی ء واحد نگریسته و لاغر شده صورتش ولی باقی 
از آن برآوردن آرغ ترش و سوخته است و با آنکه پرخوری انجام می گیرد 
به بدن کمتر بهره دص برای درمان نوع اول عسل بکار برده می 
شود مخلوط با ادویه دیگر از جمله نوشداروی رازی است که مفرح 
نامگزاری کرده و مخلوطی است از گل سرخ و سعد کوفی و قرنل 
مصطکی و سنبل الطیب و اسارون و زعفران و قاقله و بساسه جوزوائله 
که با نصف رطل عسل مخلوط کرده و می جوشانند و ... 


درمان عرترة 


مرن یه ِ 9۵ ۱ ِ و.آن و ات ان ابلات که عم رت 
ید ایراکفی کنو فان آنکه ابر عرص یی 
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خدافند: خودترا خشکه می: کند بانن نام می. خوانیی: هر خند:غلاح ان" با 
تدابیری چند است ولی در خوراکشان عسل باشد که مقوی است به تغذیه 


از قرآن 

شبه جزیره عربستان وسعتی بسزا دارد. در زمان نبی گرامی بزرگتر بود و 
چند کشوری که هم اکنون مجزایند و در شمال و جنوبش واقع جزئی از آن 
شبه جزیره محسوب بودند در گوشه و کنار سراسر این خاک وسیع , اقوام 
عرب بفاصله هائی تژدیک: و حهرن از کدیکر رندکین می کردند که زبان 


اکثریت قاطع آنها عربی بود ولی با اختلاف جزئی , همانگونه که اکنون نیز 
بین اهالی حتی شهرهای نزدیک بهم دیده می شود. 


از جمله معجزات قرآن اینکه : از هر قوم حتی اگر در اقصی نقاط 
عربستان ساکن بودند رساترین کلمات انتخاب و در ان کتاب کریم اورده 
شده و لغاتی نیز از کشورهای معروف روز (ایران و روم و حبشه و ...) در 
ان دیده می شود. 

مهمتر آنکه قرآن خود را کجبور بآوردن کلمات مردم پسند نساخته و از ذکر 
حتی مصطلح ترین انها خودداری فرموده است. 

عشق و معجزه از آن کلمات صدرنشینی هستند که بین مردم هر زمان 
مستعمل بوده و مورد گفتگو قرار می گرفته ولی در قران اثر از ز انها دیده 


نمی شود. 


عشقی که جنبه علمی و عقلی نداشته و قیاس غلطی از عمل 
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تباه کننده گیاهی بنام عشقه است یا معجزه ای که نشانی از عجز و 
ناتوانی افریده شدگان خالق قوی و مدبر است هرگز آوردنی نبوده و قابل 
ذکر در قران و وحی نیست. 


آخر چرا بگوئیم پیامبران چیزی آوردند که دیگران از آوردنش عاجز ماندند 
در رکه ار یک اسان تساه اه اد حافت ایه اها ۲ا فرساه 
بهمراه داشتند تا هر کس و ناکس ادعای نبوت نکند مگر رساتر نیست ؟ 
خیل بهتر و روشن کننده تر بوده و بهترین شاهد قرآن است که تمام 
معجزات را آیه و نشانه نامیده و حضرت موسی را به تسع آیات بینات (نه 
اه رون ۰ و حضرت محمد را به ایات .قرانی (رششهران ی تشد ۵ 
شصت و . . ایه) که هر کدام به تنهائی معجزه بوده در برابر فرعونها و 
بوجهل ها و مکتب بو ی بویژه مدعیان دروغین نبوت مسلح و 
مجهز ساخته است. (بعلاوه مگر عشق اگر حقیقتی داشت مانند عشقه 
است که طرف خود را نابود می سازد). 


درمان کابوس 


کابوتن. آدفن: در خواب:خیال کند که‌خیزی: کزان بر .سیته:انشن. افتاده» اول 
تا هس کی هی کید 


نوعی از کابوس با شبت و تخم ترب که بجوشانند و با عسل مخلوط کرده 
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باز هم قرآن 


با آنکه در جلد «فیزیولژی و اسلام» به معجزات علمی قرآن از اين لحاظ 
اشاره خواهد شد چون در اینجا صحبت از نفس تنگی بمیان آمد یا دم از 
بکتوع تفس کی افتاد که فر. فران افرژه نکن و فزم ادابم اختضان تراق 
شما بیان می کنم. 


تغییراتی که نسبت به بدن روی می دهد خواه فیزیولژیکی باشد یا مکانیکی 
با ۰ بدو قسم تقسیم می شوند : زمانی می توان تغییر مذکور را با توجه 
باوضاع و احوال دیگری مشاهده کرد و گاه باید تبدیل و تغییر در وجود خود 
نمایان کننده حقایق مربوط به دگرگونیهای ادعا شده باشد. 


یک وقت فرزند شما در جلسه امتحان موفق نیون آمده و باو گفته اند 
نمره ممتازی داشته است فرزندتان به خانه وارد می شود کافیست فقط 
طرز خوابیدن "وی را در میان آزفنه اعمالی که فانح تازه وارد انجام می 
دهد در نظر بگیرید و روزهای بعد باز متوجه همان فرزند در همان کلاس 
که در یک نمره تجدید شده باشید و به خوابیدنش بدقت بنگرید. 


هنگام موفقیت او را می بینید که برای خوابیدن از جا برخاسته می گوید ما 
رفتیم بخوابیم بعد خود را به وسط تشک می اندازد پاها را از هم باز کرده 
و دست ها را نیز به دو طرف دراز و باز می نماید , گردن را کشیده سعی 
می کند آنگونه لحاف را برخود بیندازد که حداقل سر و گردن موفق شده 
اش بیرون باشد یا حجم بیشتری از زیر لحاف نمایان گردد. 
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اما روز تجدیدی بدون اطلاع و دور از انتظار بسوی لحافش می رود آهسته 
در آن می نشیند , هنوز دراز نکشیده لحاف را بسر می اندازد تا هر چه 
زودتر فتر و رای "شکست. خوزردم. اش :بتهان: کرددء. بعد آهعتته: می خوابذ 
وضع خواییدنش از همه جالیتر است زانو را بشکم فرو می برد و دست را 
تبر انخونه بخوازآت کردن در.می افرد. که ارتجها در کنار زاتخ‌ها قرار گیرد و 
تا وا مفست هی کید که کترین تا را اشغال کرده باشد. 


در وضع اول فرزند موفق شما بزبان حال می گفت : اینکه لحاف است و 
ارزشی ندارد ولی پیروزی من در خور آن است که از شرق تا بغرب نیز 
کوچکش باشد و در وضع دوم زبانحالش چنین : همین مختصر مکان برای 
من زیادی است , حیف از این چند وجب مکانی که من شکست خورده آنرا 
اشغال کرده ام. 


این قسم اول بود که پدری می توانست تغییراتی چند را نسبت به بدن 
فرزند خود مشاهده کند و اگر آزمایشگاهی داشت و تغییرات شیمیائی 
مایعات بدن فرزندش را نیز در دو حالت مخالف مذکور فوق می دید جالبتر 
بود. 


اما قسم دوم که تا خودمان به آن نر سیم و رویدادیر نباشد نخواهیم دانست 

چونه و وضع چسان است : یکی بما می گوید سینه ام از اندوه 
فشرده است تا خود نرسیم نمی فهمیم چه می گوید و فشردگی سینه 
چیست. دیگری برعکس اظهار می دارد گشايش سینه و سعه صدری برایم 
بوجود امده که خود را در جهانیر بزرگتر و ماوراء ابرها احساس می کنم و 
تا بان شنم نف دانیم که می جوید ورسعه صدو عنی ادلی هم آکنون 
برای شما 
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بهترین مثال را نقل از قرآن می آورم که هم نشان دهنده شرح صدر است 
و هم سینه فشرده و تنگ شده را نشان می دهد. 


آپا از کوه بالا رفته اید اگر عادت نداشته باشید می بینید تنفستان بشماره 
افتاده و نبضتان شمارش بیشتری پیدا می کند , در اين حال اگر خونتان را 
آز:ضانتترم کنند تغییر اتی پیدا کرده ی از جمله گلبولهای فرمزش افزایش 
یافته است و از پنج میلیون در میلی متر مکعب بیشتر می باشد. چرا ؟ 


قبلا اکسیژن با فشار معینی وارد سرم خون و گلبولهای قرمز شما می شد 
اینک که هزار متر بالا رفته اید فشار اکسیژن باندازه یک کیلومتر کاسته 
شده و لذا اکسیژن کمتری به گلبولها و سرم وارد شده در نتیجه کمتر به 
بدن می رسد و حال انکه نیازمندی بدن کما فی السابق نسبت به اکسیژن 
باقیست (بلکه با کوششی که برای بالا رفتن کرده اید احتیاج بیشتری به 
اکسیژن دارید). 


شهر محاصره شده ای را فرض کنید که باید با صد وسیله حمل و نقل 
آذوقه به اهالیش برسانند همه بارگیری کرده ومرتب و منظم بسوی شهر 
روانه می شوند اما روز دوم وسیله بارگیری که آذوقه را در آن وسائل 
حمل و نقل جا می داد و جابجا می کرد ناگهان خراب می شود. یقین است 
برای جبران ظرفیت کمتر آن وسائل , باید هم به تعدادوسائل افزود و هم 
دستور داد وسائل مذکور با سرعت بیشتری رفت و امد داشته باشند. 


کشور بدن نیز از اراده ذات مقدس خالق خود آموخته است که در ارتفاع و 
کمبود اکسیژن باید چه کرد از اینرو هم به تعداد گلبولهای قرمز افزوده و 
هم گردش آنها را افزایش 
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می دهد چنانچه نبض در دقیقه بجای 70 به حدود 90 و صد می رسد و 
شمارش کلبولی نیز از پنج میلیون تجاوز می کند و اکر قبلا صدها میلیارد 
گویچه در هر 23 ثانیه یکدور کشور بدن را دور می زدند هم اکنون به کمتر 
2 ثانیه ۰ است 0 ِِ 16 شتما رشن داشت هم 
سرعتشان افزوده می گردد تا جبران کمی و کاستی را بنماید. 


بنا بعلل : کمبود اکسیژن , سرعت نبض . افزایش گلبولی و غلظت خون و 
,.. سینه درهم فشرده می شود و صندوقچه ریتین که ظرفهای مسئول 
هوائی بدنند گویا تنگی می کند و عطش هوائی پیدا می نماید که چگونگی 
پرسید (وجه تقریبا مشابه). 


اینک فوان:دن انه باره مطلبی دارد که همه اعجاز امیز است و با آنکه جای 
گفتنش را تعیین کرده ام و به جلد مربوط به فیزیولژی و اسلام حوالت 
داده ام در اینجا با مختصر اشاره ای باید گفت این چه کتابی است که 15 
قرن قبل می فرماید : خدا هر کس را بخواهد هدایت کند سعه صدرش می 
دهد برای پذیرش اسلام - و اگر کسی را خواست وابگذارد سینه اش را 
چنان تنگ کرده می فشارد گویا وو تت ماو بارتفاعات صعود کرده است. 
و اه ان بهدیه پیشرحج صدره للاسلام و من یردان یضله یجعل صدره 
ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء (سوره انعام). 
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ت ج صدر بر ۰و 


9 ۳ وضع چنین بود چه رسد 
به شبه جزیره عربستان که در آن از شرج صدر و فشردگي و تنگی سینه 
اصلا خبری نبود و مسئله ای بحساب نمی آمد که ناگهان قرآن : : شرح صدر 
و هدایت و گرایش بسوی اسلام را در طول مت 
سینه و گمراهی را ردیف نمود , شرح صدر نسبت به کسی که هدایت شده 
و راه تسلیم و سلم و سلامتی را یافته - تنگی و فشردگی صدر برای آنکه 
بخود واگذار شده و گمراه است همانند کسیکه در ارتفاعات بالای اسمانها 
بعلت کمبود اکسیژن سینه اش فشرده و تنگ می شود. عجبا که در شبه 
حربز؟ عربستان دور از علم هم با آمدن قرآن دیگر شرح صدر و سلم و 
گمراهی و ارتفاعات آسمانها جزو مسائل مورد بحث و تاویل و تفسیر می 


باشد. 


نمی دانم کوهنوردی کرده اید ؟ اگر عادت نداشتید هنگام صعود متوجه 
نفس تنگی و ضربان قلب خود شده اید در اینحال اگر بیاد نصف دیگر آیه 
شریفه باشید خواهید گفت یک قسمت آیه به تجربه رسید و کسیکه گمراه 
شده و خوایش وی را بخود واگذاشته مانند کسیکه ناگهان به آسمانها بالا 
رود ضیق صدر خواهد داشت. بيائيم وو نصف دیگرش را نیز تجربه کنیم 
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باور بفرمائید همانگونه که نصف آیه با کوه نوردی به تجربه و تصدیق می 
رسد نصف دیگرش نیز بآرامش خاطر بعلت گرایش باسلام حقیقت خود را 
با پیدایش سعه صدر بیشتر مصداق حقیقی را نشان خواهد داد. 


درمان صرع 


علتی است که افعال آلت های حس و حرکت بی نظام و ناتمام شود و اندر 
آن حالت طبعی متفیر گردد و آدمی بیفتد لهذا بصرع مسمی است زیرا که 
صرع در لغت سقوط را گویند. 


در جمله کتابهای طب قدیم برای درمان صرع مشاهده می شود که اغلب 
عسل یک جزء درمان را تشکیل می دهد. 


نبی اسلام و صرع 


هنگام نزول وحی تفت حزافن وضع خاصی داشتند که همه بکرات شنیده 
ایم. 

چند تن از نویسندگان غرب نوشتند محمد به غشی صرعی مبتلا بوده و 
هنگام غشی حرفهائی را بزبان می آورده که هم اکنون آنها با بنام آیات 
التی-ذر کناب قرآن.خمع: اوری کردم آیدر من از کر نام نویسندگان مذکور 
بجد خودداری می کنم زیرا تمام دانشمندان قرون اخیر , پس از آنکه علائم 
صرع بخوبی شناخته ومغرفی: کزدید انچتان از سخنان غیر علمی کسانیکه 
تن سر هی افترای ابتلای به صرع بسته اند شرمنده گردیده اند که همه 
جا سعی در اخفای اسامی انها کرده اند من نیز بهمین علت 
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که اوراق کتاب گرانبهاتر از اين است که با نام رسوایان پر شود از ذکر نام 
آنها خودداری می کنم ولی اگر کتابی را که خواندنش ارزش دارد و طالب 
باشید بخواهید نف از آنها را بنام پیغمبری و مرض صرع در 25صفحه 
تالف 5 ۲۱۱۲۲۱۵۲۱۲۲ چاپ برن 1956 برای شما معرفی می کنم 
وانگهی مصروعی که با غش کردن , خورشید درخشان علمی قرآن را بیان 
فرماید کجاست ؟ که تواند بود ؟. 


ی مگر یکی 2 ی پاتو گونومنیک (قطعی) بیماری صرع از دست دادن 


۳ صرعی دارد و مانند یک قطعه گوشت افتاده می تواند 
کلمات علمی که اداره کننده اجتماع فاضله ای است بر زبان بیاورد ؟ 
علاوه نر از همه انکه اگر به جلد چهارم مراجعه فرمائید و هفتاد وجه 
متمایز بین پیامبر و نابغه را ملاحظه نمائید شما هم از جمله کسانی خواهید 
بود که می گویند : با انکه علائم غش صرعی بخوبی شناخته شده خجالت 
۱ و صرع را با هم ارتباط دهند و حتی نبوغ و پیامبری 
را. 


یکی از کتابهای معروف طب قدیم (طب اکبری) را انتخاب کردم , طریق 
درمان هو جند بیماری. که در ضفحه. آول.ان بود مطالعه کردم هر جا نامی 
از عسل بعنوان درمان یا جزئی از داروی معالج بود آوردم ولی اگر بخواهم 
اين کار را ادامه دهم و نام هر بیماری که با عسل درمان می شود بیاورم 
به من خواهند 


ص : 252 


گفت کتابت عوضی و نقل مختصری از طب اکبری می باشد با وجود این 
انصاف می دهم که معالجه امراض نامبرده در کتاب مذکور در مقام 
مقایسه با درمان همان بیماریها انچنانکه امروز معمول و متداولست بسه 
گونه بزرگ تقسیم می توان کرد : 


یکدسته که معالجه قدیم و درمان امروز بکلی فرق کرده است و هی 
ارتباط و شباهتی با یکدیگر ندارند مانند دادن گل و گیاه در قدیم برای 
درمان ِ لرزش دستها (نوع مخصوص) و جراحی مختصری که امروز 
بر مغز می نمایند و آن (پارکینسون) بهبودی کلی می یابد و اوردن نام 
عسل يا گل و گیاه دیگر در درمان این نوع کار درستی به نظر نمی رسد. 


توا کیک آن بیماربهاست که طریق درمان طب قدیم و جدید درباره اش 
تقریبا یکسان بوده ار از گیاه و امروز از عصاره اش استفاده درمانی 
می شود لهذا ذکر طریق درمان قدیمی چندان بی جا نیست. (مانند بیماری 
نقرس و داروی کل شی شین) 


سوم انح امراض است که هنوز چشم مردم بدنبالش بوده و گاه گل و گیاه 
قدیم و زمانی داروهای شیمیائی جدید اثر بهتری بر آن دارند و بنظر می 
رسد اوردن راه معالجه را در این نوع بتوانيم یک نوع انتخاب نیکوئّی 
بحساب اوریم چنانچه در ضعف قوه باه می بینیم در بسیاری از موارد 
درمانهای قدیمی مردم را راضی تر داشته است (فراموش نشود که طب 
اللویاتیک در صدد است تاج افتخار خود را برداشته یک گوشه تخت طلطنت 
خود را برای طب همیاتیی خالی سازد که در قسمت اسلام و درمان 
شناسی بطور کامل شرح خواهیم 


ص‌ : دروم2 
داد (1). 


1 فهرست 3 ذکر ۳ ص 


بیماریها و عسل 


استرخاء که حس يا حرکت يا هر دو در عضوی زایل شود یا کم گردد و فالج 
که در عربی فلج به معنی نصف است در صورتی گویند که استرخاء نصف 
بدن را در طول فرا گیرد و هر دو چند قسمند و عسل در بسیاری از موارد 
عضلات بسوی مبادی خود متحرک شوند و اقسامی دارد که عسل جزتئی از 
درمان مواردی انهاست. 


توگی از رکه نید که لرربدنن.خحصوضن است خر نی آن درهان: آندا قسل 
تشکیل می دهد. 


در تفغی: از لقوه. (فلجعصلات سر و ضورت) ام لقوم استرخاء نیز عسل 
ر می رود. 


در زکام و نزله : ماده ای که از دو بطن مقدم دماغ بسوی بینی فرود می 
آید زکام و آنچه بسوی حلق افتد موسوم است به نزله و در نوعی از آن که 
زکام بلغمی گویند و علامتش گرانی سر و کدورت حواس و رطوبت دهن و 
تغییر شدید در کلام و زبان و جویدن و ... عسل جزئی از درمان محسوب 


است. 


[- بعنلی از نو استعمال داروهای قدیمی می خواهد نضحجی بکیز 3 و حداقل 
عصاره هر چیز در درمانها مصرف گردد. 
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در زوال عنبیه چشم و نوعی از قرحه قرنیه چشم و شعر منقلب و زاید 
پلک و نوعی قمل الاجفان (گل مژه) عسل بنحوی و طرزی خاص مورد 
استعمال داشته است. 


در نوعی از ورم زبانعسل تنها یا باصعتر و ایارج آمیخته بر زبان بمالند یا با 
انواع روغن های دیگر مخلوط کرده بمالند در استرخاء زبان و غرغره خردل 
و عسل و در کثرت لعاب و سیلان وی از دهن چه در خواب و چه در بیداری 
سکنجبین عسلی که شرح آن در همین جلد است و در ورم لثه ها که دردی 
سبک و ضربان دارد عسل بکار می رود همینطور در کندی دندان و سستی 
آن و در فساد صوت و آواز و اکثر بیماری شش و بیشتر امراض مربوط به 
قلب , عسل جزئی از داروهای تجویزی بحساب است. 


در قلت لبن (کم شیری) و سوء مزاج معده و درد و وجع آن و نوعی هیضه 
(اسهال حاد و ...) و ضعف يا بطلان شهوت طعام (کم یا کور شدن اشتها) و 
رحم و شهوات ردیه (مانند خاک خوری و سفال خوری و ...) و در ین 
مفرط و نوعی قی و در قلق و حرکات مخصوص معده بصورت سکنجب 
عسلی و در نوعی ناراحتی های معده که اسهال مانند است بنام ی و 
خلفه بنحوی عسل مورد استعمال داروتئی و درمانی دارد. 


در سده کبد بصورت سکنجبین عسلی و در ورم کبد داروئی باسم 
اتانانمامبعه. که عسل خر اردان ات و ص‌نوعی. آن ورف طحال: هر ور 
مفص که نحوی درد امعاء است و در قولنج ثقلی امعاء و در ریح بواسیر 
(بادی حدود مقعد دردناک که دردهايش در بیضه ها و زمانی بطرف بالا 
انتشار دارد) و در ورم کلیه و قرحه 
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آن و در حصات و رمل کلیه (سنگ و شن کلیه) و بول در فراش و نقصان 
باه (معجون گرم : زنجبیل , شقاقل , خولنجان , تخم انجره , تخم جزر , 
تخم جیرحیر , تخم بلیون هر کدام را مساوی بگیرند و بیزند پس بیارند 
عسین. .و اب بیاز شفید بدان آمیز ند و بجو‌شانند نا اب خذب شود پس ادویه 
درین عسل پخته بسرشند و تریاق کبیر و معجون حلیت و نوشدارو سود 
دارد و عسل بزهره گاو و عسل و بوره مالیدن بر قضیب سودمند است و 
پیه شیر در تقویت ذکر فایده کلي دارد ..) و در نوعی از سرعت انزال و 
قسمی از ورم خصیتین و صغر آن و در گونه ای از عقر (نازائی) و برای 
تشخیص حاملگی (زراوند را بکوبند و بعسل آمیزند و بصوف کبود بفرمایند 
و بگیرد وقت صباح برنهار و تا میانه روز هیچ نخورد پس اگر در دهن خود 
مص ام اه ها رطس اد اه ی فم ‏ ۱ 
در کثرت اسقاط جنین و تدبیر تسکین وجع رحم و قروح و جراحت آن و در 
احتباس طمث عسل مورد استعمال دارد. 


در رماتیسم حاد مفصلی می خورند و چون علاح نقرس همانند است و 
همچنین در وجع الورک (درد و ورم که در بندگاه سرین عارض شود و اگر 
به پای سرا ۱ ۱ ۳ ۱۳0 
عسل خوردن هست. 


عسل زمانی نیز بعنوان مرهم يا ضماد جزئی از ترکیبات 
1- بقراط حکیم می گوید اگر شک افتد در حیل عسل باب سرد آمیزند پنج 


مثقال وقت خواب به زن دهند اگر مفص و پیچش در نافافتد حامله باشد 
والا فلا. 
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در انواعی از شقوق اطراف و وجه و لب و جهت پاک کردن وشم 
ار 


هاست. 


عسل مورد استعمال دارد و در بهداشت بدن به بعضی از انها اشاره خواهد 


شند. 


در هزال (لاغری) و برخی مسمومیت ها و گزیدگی های حشرات و در تهیه 
بعضی معجون ها عسل مورد استعمال دارد. 


فکر می کنید وقتتان را بیهوده تلف کردم و با ذکر خواص عسل باختصار 
انچه در قدیم مرسوم بوده اوراقی چند را بدون جهت سیاه نموده ام در 
صورتیکه برای نویسنده همین پاداش کافیست که از میان خوانندگان یکنفر 
مبتلا به زخم معده يا اثنی عشر باشد و بداند عسل خوردن برایش زیانی 
تدارشی انکتن که یه تفر بسن .فبلانست نداندمی: توان. بدون. فرشم عشل 
بخورد و ... و بهمین منوال باز هم بذکر ترکیباتی چند از عسل که در قدیم 
بدست توانای علمی دانشمندان مجرب درست شده است می پردازم. 


خواص نحل 

نحل زنبور عسل است در سیم گرم و خشک و طلای رطوبت آن رافع درد 
گزیدن زنبود و محلل اورام است و چون بچه اش پر در نیاورده آزرا در 
صای خسی فو وی کدزه اس 


اولین دانشگاه جلد پنجم - 16 
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بالوده ارد کندم که.دم متقال,و شکر بنج متفال با شند ینود دو اند ی زمانین 
بدن را فر به کند. 


نبید العسل 


شراب عسلی است در سیم گرم و در دوم خشک و محلل اخلاط غلیظه و 
مخفف رطوبات و حافظ صحت و مقوی حواس و جهت امراض بارده مثل 
فالج و رعشه نافع است (عسل ده جزو نان خشک یک جزو جوز بواعشر 
نان بسبابه قرنفل از هر یک نصف عشر نان زعفران سدس عشر مجموعه 
ناور اب توا اوه ار آن اند سرصات موده مر سس آن 
عسل تازه اضافه کرده بجوشانند تا ثللث ان بسوزد). 


عسل 


تقارنتین انکبین نامند ورین آن صاف مایل بسرخی و قوام دار است که 
با اندک حدت و خوشطعمی و بی موم باشد و بعد از ان سفید و زبون ترین 
ان سبز و سیاه و خشک و تلخ و کهنه است که زیاده بر دو سال مانده باشد 
در غایت حدت می باشد و مورت جنون و محرق اخلاط و مهلک اند و عسل 
خام مسهل اخلاط لزجه و محرکه سرفه و نفاخ و موافق معده و درد آن و 
ورم امعاء و صالح الغذا و در جلا وحدت قوی تر از اتش دیده و مهیج قی 
و مدر بول و مسکن سرفه است و مجموع آن در آخر دوم گرم و در اوائل 
ان خشک و جالی و مقطع بلغم و رطوبات و 
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مقوی جوهر حرارت غریزی و جاذب رطوبات از عمق بدن و مفتح دهن 
رگها و تریاق سموم بارده و حافظ قوه ادویه و رساننده آن باعضاو جهت 
0 ۱ ۱۰ 
پرقان و حصاه و عسر بول و فالج ولقوه و امثال | و انواح ریاح و مقوی 
ایا ۱ مر اه م۱ 
است و بالخاصه مسکن مفص و تشنگی و قی کردن با ان جهت رفع ضرر 
افیون و سموم بارده و با روغن شونیز جهت مفاصل و تقویت باه مجرب و 
ره رم ار کر 
پیاز جهت بیاض و دمعه و حکه و جرب و نزول آب و با انزروت و نمک سنگ 
جهت ریاح و رطوبت گوش و تنقیه چرک آن نافع و باعدنه جهت تنقیه 
زخمها و بردن گوشت زیاد و التیام مجرب و با نوشادر جهت برص و بهق و 
ار نارای اه هه رن 
است و حافظ قوه سائر اشیاء با سرکه و نمک جهت تحلیل اورام و رفع 
کلف و حمول تا ۲ 2 
و اک ۱ ام ورف ما 
گندم جهت گشودن دمل و نضح اورام و باز راوند طویل و کرسنه جهت 
التیام جراخات عمیقه مجرب و بخلاف ساثر شیرینیها جهت قروح لثه و 
لهات و تقویت دندان مفید است ومطبوخ ان با شبت 


1- ضمادآنچه از غلیظ القوام که مایع و نرم باشد بر عضو بمالند و به بندند 
القوامی است که بر عضو بمالند. 
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جهت رفع آثار ضربه و قوبا و غرغره آن جهت پاک کردن چرک جراحات 
حلق و لوزتین و حقنه آن با آب انار تنگ تا سه روز جهت قرحه امعا بی 
عدیل و مضر محرورین و سریع الاتحاله بصفری و مصدع و مفسد دماغ حار 
و مصلحش سرکه و گشنیز و ربوب ترش و آب میوه های ترش و قدر 
شربتش پانزده مثقال و . و از خواص مجربه عسل است که چون زن 
ای بنوشد باعث مغفص گردد و در غیر حامل 
این اثر مفقود است. 

از واعظان محترم استمداد میشود 

برای توجه به یک نوع از خاصیت عسل از واعظان محترم استمداد می 
شود 

مسلمانان متوجه باشید امروز مسئولیت بزرگتری را بعهده دارید , کاری 
نکنید که خود شاهد نتیجه نامطلوبی باشید که بعلت عدم توجه باین 
مسئولیت پیش اورده اید. 

مدتها بر سر زبانها بود که اهالی شهرهای ... در بی بند و باری و غرب 
۶ کی ده 2 تیب:بق ها آو وضو یا اند هحه می. فد ند در آن 
شهرها از اسلام اثری است و نه از طرفداران دین نشانه ای. 

سالیان دراز تا حلقوم نوشیدند و کوبیدند و عیشیدند و پس از خستگیهای 
فراوان چون مشت های خود را خالی از نتیجه و زحمات خویش را عاری از 


حقیقت مشاهده کردند گفتند اینجا بجز سرزنش چیزی نبود و بغیر صفحه از 
: اولها طرب و آخرها عتب (1) 


است که می فرماید عیش با طرب اغاز و با سرزنش پایان می پذیرد. 
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خبری نیامد. 


بعد چه شد ؟ 


مردمی که نتوانستند از محیط قبلی خواسته های خود را که سرلوحه اش 
آرامش خاطر است بدست آورند , سرکوفته و رنجیده به سوی اجتماع دین 
و مسلمانان هجوم اوردند و یاد «ورایت الناس یدخلون فی دین الله 
افواجا» بخیر که امروز مسجدها پر می شود . مدرسه های دینی مرتب 
تأسیس می گردد , اجتماعات سنگین دینی و تظاهرات مذهبی همه جاأ 
چشمگیر است که آمار مطالعه کنندگان کتابهای دینی نسبت بسابق رقم 
فوق العاده تری را نشان می دهد. 


با کمال تاسف باید بگویم که بزودی عکس العمل دیگری از همان مردم 
مشاهده شده برای نوبت دیگر بی بند و باریها و الود کیها مشتری بسیاری 
پید | کرده همه و همه مجدد بخانه زرشت اول برمی گردند زیرا اگر از 
محیط غرب زده نتیجه ای ندیدند گم شده اشان نیز که سرآمدش آرامش 
دلهاست در اجتماع مسلمانان یافت نگردید. و بدستشان نخواهد آمد. از 
محیط قبلی , از اسلام و ایمان خبری ندیدند و از اجتماع مسلمین نیز جز 
تن ی وا و ی اه ی 
0 
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حاکم است جز اخلاق و اینجا همه چیز فرمانرواست جز قرآن آنجا هر چه 
را اسلام می خواهد نه اسمی است و نه رسمی و اینجا هر چه را اسلام 
می خواهد یا اسمی بظاهر است يا بدلخواه رسمی و هزاران وجه تشابه 
دیگر , از اینروست که من گفتم امروز مسئولیت بیشتری متوجه مسلمانان 
است زیرا اگر اجتماع خود را به اسلام نزدیکتر و شبیه تر نسازیم اجتماع 

۹( شده بسوی اسلام از نبیر که و و اسلام ندیده بخانه زشت اولش 
برخواهد گشت. 


شنیده اید که هروئین چه فتنه و فسادی براه می اندازد , يا ال اس د چه 
خانمانهائی ترجه اد می دهد با ای خهوهان راک خه به روز کار مردم 
نگون بخت وارد می سازد , واعظان باید با چیزی مبارزه کنند که از هروئین 
و تریاک بدتر است و هم اکنون آنرا معرفی خواهم کرد. 


یکعده ظاهربین می گویند قصد اسلامی از اينکه دستور خواندن نماز را 
داده است این بوده که پیروانش روزانه چند نوبت حرکتی و ورزشی انجام 
دهند ولی این سخن بزودی در نطفه حفه می شود زیرا نمازهای 17 رکعت 
ان هم بطرز مخصوص و تقسیم بندی به دو و یه و چهار رکعت خود معلوم 
است که هیچ جایش به هیچ نوه حرکت ورزشی نمی چسبد و نمی آید. 
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مسح سر و پا و ... بزودی نظریه های عالی دیگری از گوشه و کنار وضو 
سر بیرون کرده خود را معرفی می نمیاند. و شستشو با وان حمام هم 
قبول است ! 


یک فرقه چنین می گوید و یک گروه چنان و هر کس و ناکسی سخنی یا 
سخنانی زشت و زیبا دارند که همه چون در مقام پذیرش پاسخ نز اننه اگر 
قضرشان آهانت و هی با اتام ات سوانی جر رمو‌اتی ی ار 
طرف دانش اموزان مبتدی نخواهند داشت ولی انچه از هروئین خطرناکتر 
فا ال اس راک اخاهان متا سس ال ماهر اراد 
ای اتست که برای زود باوران قطعیت داشته و دندان شکن محسوب می 
کنر و اینجاست که اقایان واعظان باید چاره ای بیندیشند و فکری کنند و 
حک و اصلاح انرا بهمه برسانند که این سخن بظاهر فریبنده عنوان نمی 
شود جز برای نابودی ملت جز برای از بيین بردن ایمان. 


متاسفانه شدت فریبندگی سخنی که هم اکنون بشما گفته خواهد شد به 
پایه ای است که جز سه دسبه از مردم (روحانیان 5 پزشکان جِ 
روانشناسان) که از نفوذ تباه کننده اش بعلت علم و اطلاعی ندارند در 
امان هستند بقیه را گوب می زند و چون جان شیرین در بر می گیرد حتی 
چه بسیارند تحصیل کرده هائیکه بحقیقت و حقانیت آن اعتراف کرده و آنرا 
بدل گرفته اند. 
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من خود بکرات از زبان تحصیل کرده ها شنیده ام که چون در مقام نهی از 
منکن نها کفنه شود ::مصاحت نیست فلان عملن زا انجام-ذهند. ۱ .مت 
گویند : برو قلبت را صاف کن , خدا کند ادم باطنش پاک باشد ! در 
هست که دسته ای باشند با ظاهر بد يا عده ای با ظاهر خوب و باطن خوب 


پا کره قی دیده شوند با باطن بد و ظاهری خوب ولی وجود کسانی که 
باطن خوبی داشته باشند و ظاهرشان بد باشد از محالات است ! 


1 


انتکه: کم آقانان و روهای شام وکساک ام تناها رای 
دانند بر این مطلب دانائی و وقوف کلی دارند و می دانند باطن خوب و 
ظاهر بد حرفی است بی معنی و باطل از این جهت می باشد که فقط 
تامترد ان بفطالب وین اشسانی:ذار ند 


ای ای ای ان ارات ان تسا 
(نساء 135). 


البته نوخه فر‌مودید که کلهه. امتوا کر ار شندم:, اهنوا آمنوا بدتال تکدیکن 


است. 


آیا توجه فرمودید اينکه قرآن باهل ایمان می گوید ایمان بیاورید یا به 
راستگویان که : با راستگویان باشید یعنی چه ؟ 


بکهفته است .خرف راستیرمی زیم که‌خود مد لها را آ بدا 
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باور نداریم و باصطلاح تقوای قولی داریم زمانی راستگو و 1 
که زبان و دلمان هر دو با هم باشند. دم میل داری در 
قظاهرات فردا شرکت یربا آنکه قلبا میل ندارم جوابهای نییان مخکم و 


بالاست. 


طبق برنامه اسلام , بظاهر ایمان آوردن درست ولی ای کسانیکه بظاهر 
1 
بکسی اجازه بدهد که بدل ایمان بیاورد ولی برنامه و مقررات را رعایت 
ننماید در صورتیکه حتی به دشمنان باطنی اسلام که تظاهرات اسلامی 
داشتند قران مسلمان خطاب می کرد. 


امروز علم زژنتیی باثبات رسانده است اکثر کسانیکه سابقه شرارت و 
جنایت دارند علاوه بر کرموزومهای ایکس ایکس (۷) یا ایکس ایگرگ 
(0۷) يا ایگرگ ایگرگ (۷۷) هميشه یک ایکس یا ایگرگ اضافی در یکی 1 
انها دیده شده و یک رقم سه تأئتی ایکس ایگرگ ایکس (۱() با . 
سلولهای آنها دیده می شود و در یک ورق غیر علمی خواندم که پس از 
مطالعات چندی و آمارگیری از زندانیان دیده اند آنها که دارنده یک 
کرموزوم اضافی اند به مصداق الشقی شقی فی بطن امه از اول دارنده 
یک باطن ناپاک بوده اند که در طول حیاتشان آن خبائت باطن ظاهر گردیده 
است و بهر صورت علم ژنتیک اجازه نمی دهد ظاهری ناپاک مربوط به 
باطض‌بات اند 


آیا اشخاصیکه ظاهر خود را مطابق میل قائد خود می ساختند 
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کارهائی صورت دهند ؟ جواب مثبت است ولی ایا کسی می تواسنت بر 
علیه آنها تظاهر نماید در صورتیکه تمایل بارادت باطنی داشته باشند ؟ 
جواب منفی است. در مکتب دین و اخلاق هم هرگز اجازه به تظاهرات غیر 
اخلاقی تحت عنوان قلبت پای باشد داده نشده و نمی شود. 


درباره کسیکه باطن بدی دارد و باید ظاهر خود را بدرسنی و صلاح بنمایاند 
مردم بدو گونه قضاوت می نمایند یکعده آنان. که خوشبین اند و اجتماع را 
دوست دارند و می گویند خدا پدرش را بیامرزد که برای صلاح اجتماع هم 
شده خبت باطن خود را ظاهر نمی سازد و میل ندارد در بی بند و باری 
۳9 شرکت داشته و بهره ای و سهمی از روی نیز جزو بدیها بحساب 
ید. 


دسته دیگر کسانی هستند که باز بدو گروه تقسیم می شوند یکعده آنان که 
خود را بتصور اینکه امر به معروف و : نهی از منکر از روی تشخیص بد 
موضعی خود کرده اند وعده دیگر که 2 پلیدهایند و هر دو 
فرقه ام کرد ابا این ضا ست که نمی خان عمل کته کم توا اد 
کت اس و حال آنکه باطا اس خوین ست ‏ اما وت اف مینه اه 
کی سا موی بش اش ار ره ی اه مر وا شاه رده 
دومی ها می خواهند برای همیشه اعضای خود را از دست ندهند و 
باصطلاح : بد روز همروز می خواهد. 


الفاظی پافت می شود (در عربی پا فارسی و .0( که در هر موردی وضع 
مخصوصی دارد یکی از انها کلمه پاک است : 
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به آزمایشگاه می رود که جواب تجزیه خون بگیرید با آنکه خون نجس العین 
است به شما گفته می شود : خون شما پاک بود. متصدی اتاق عمل به 
جراح می گوید لوازم پاک و آماده است. 


در مسجد می گوییم دستمان پاک است. به یکی گفته می شود چرا مسجد 
نیامدی می گوید پاک نبودم. 


ای بشا ابلیتن آدم.زو که هست بسن بهتر دستین: تباید داد دست (انن هم 
یک دست ناپای). 


وقتی در آ زمایشگاه می گویند خون پاک است که اوره اش: کلسترولش, 
اسد اوریکش. قندش و... همه در حد اعتدال بوده و عاری از مواد و 
عناصری باشد که نباید در خون باشد. 


لوازض خر اخن وفتن. بای اشت که عاهلا اشتریل بوده بیماری زا نبانشد: 
در مسچجد دست ناپاک به دستی گفته می شود که با یکی از نجاسات (گفته 


شده در فقه) آلوده شده باشد. 
کسی که به مسجد نرفته به علت ناپاکی در جنایت بوده است. 


به دستی که نباید داد دست. دست ناپاکی است که فقط برای مردم آزاری 
پنج انگشت در آورده است (صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند - 
کار خلق یک گروه بسته واکند) همینطور کسی که پاک نژاد بوده از راه 
عدل و انصاف خارج نشده مزاحم عدالتهای اجتماعی و فردی نباشد به او 
می گویند خونش پاک است. 


خواننده محترم آیا به کسی می توان گفت برو خونت (از لحاظ نژاد) پاک 
نباشد وجود هزاران موجود متجاسر يا عناصر ازار دهنده در ان اشکالی 
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خونش ناپاک آزمایشگاهی باشد ولی از لحاظ مسجد و اجتماع و اخلاق پاک 
(یا بر عکس) اگر شنیده ای که گفته اند برو قلبت پاک بااشد این معنی را 
نمی دهد که برو قلبت پاک پاک باشد و اعمالی که از فرماندهی قلب به 
وسیله دست و زبان و... صادر می شود ناپاک. 


آن همه در اعضا که ظاهرشخص را نشان می دهد همه و همه در خدمت 
قلب بوده و الت اجرای مغزند از این قرار ایا می توان با قلب پاک 
تظاهرات ناپاک داشت. 


که ی وتان ان اس نع ای و سوه 
نژادت, طینتت و باطنت را درست کن تا در نتیجه ظاهر هم درست شود و 
اگر گفته شود برو ظاهرت را درست کن فقط درس و ریاکاری داده شده و 
بسیار نایسند است چه خوش فرموده امام علیه السلام : من اصلح باطنه 
اصلح الله ظاهره و فرمود صلاح الظاهر من صلاح الباطن. 


اصولا اسلام (ایمان) یعنی داشتن باطنی خوب و ظاهری خوب (عقیده بدل 
- گفتن بر زبان - عمل به جوارح و ارکان) و اگر عکس آن را فرض کنیم 
مثالهای زیر وارد است : یکی شروع کند به بدگویی از زنا و داد و فریاد راه 
انداختن که فحشاء بد است. فحشاء نابود کننده اجتماع است. زنا حس 
اعتماد را از همه سلب می کند و... و چون تصور باطن بسیار خوبش رفت 
و از او سئوال شده چکاره اید ؟ جواب بدهد : بنده فاحشه خانه ای داثر 
کرده ام. يا از کسی که باطن از دزدی متنفر است همینکه کارش را 
بپرسیم بگوید دزد سابقه دارم و اگر چنین مطلبی از مورد بحث درست بود 
! برای باطن چه عقیده ای داردبهتر از عقاید اسلامی و چه ظاهری بدتر از 
اعمالی که امروز از بسیاری از مسلمانان 
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متشاهدم هی شوه ۱۱۱۱ 


یعنی مسلمانی که ظاهرش درست نیست مگر همان ظاهرش معرف 
مسلمانی نمی باشد و مگر حضرت صادق نفرمود شیعیان ما با اعمال خود 
می توان شیعه بودنشا را ثابت نمایند. 


آیا کسی. اتشانیت: ه فضیلت و"شرافت. زا بد می داند ؟ اکر-جوات متفی 
است. پس نباید بد دانستن اکتفا کرد بلکه تظاهر با انسایت و... لازم می 


باشد ! 


هرچه در مرحله علم است انسان به آن اعتقاد دارد و چون به معلوم و 
محسوس رسید از آن پیروی می شود یعنی از واقعیت های خارجی است 
که ادمی پیروی می نماید و همین مطلب برای حل موضوع کافیست که 
شرح مفصل ان تحت عنوان ستایش در جلد هشتم (مربوط به بهداشت 
یت هه ید 


فراموش نشود که تجربه واقعی که بر مبنای صحت عمل باشد صحیحترین 
راههاست و بهترین طریق وصول به حق می باشد و حال انکه شخصي که 
بخواهد به عنوان باطن خوب ظاهر خود را با تجربیاتی که اجتماع راالوده 
می سازد تجلی دهد به هیچ فلسفه و منطق و مکتبی کاردستی انجام نداده 
است (یعنی کسیکهبه تصور خود باطنی پاک داردو ظاهر ناپاک شبیه کسی 
مت ی کی ای رای سا ام ما 
اضمحلال اجتماع - من خود را فراموش نمی کنیم ! دیگران اجتماع را از یاد 
نبرند ) به هر صورت کسیکه باطن بدی دارد و مبنای تظاهرات خود را بر 

خوبينهاده است کار خوبی انجام داده و حداقل به تمرین نیکوییها 0 


است. 
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اصولا مبنای تنشخیص های پزشکی همه بر صورت احوال ظاهر بیمار است 
و آثاری که از چشم یا پوست یا.. وی دده م شود, شروع و عرف 
دستگاههای (انتظامی - قضایی) ترا این دارند که ظاهر را درست کننده 
والا اگر نیت شما بد یا خوب باشد کسی به شما کاری ندارد با این تفاوت 
که اسلام بزرگواری فر موده علاوه بر اين که الاعمال بالنیات و ظاهر را 
عامل اجرای باطن می داند برای نیت خیر پاداش و مزدی قائل است در 
صورتیکه نیت بد اگر به مرحله عمل در نیامد نادیده خواهد گرفت از این 
قرار هم دین و هم علم و هم عقل و هم ملیت همه به ظاهر توجه داشته و 
همه به تظاهرات پسندیده صحه می گذارند. 


چگونه می تواد رنجور مفلوک که ظاهرش سوخته یادردی دارد اندرون خود 
را از رنج به دور بدارد ؟ 


البته ممکن است کسانی باشند که عقده هایی روانی باز نشده ای داشته 
باشد و در نتیجه هميشه با عصبایت و ظاهری بد اخلاق جلوه کنند در حالیکه 
باطنی نیکو داشته باشند یا در طول تاریخغ طایفهای از دروایش دیده شده 
اند که آنان را ملامیتون می گفتد نامبردگان به ظاهر گناه می کردند که 
فردم. آنها .را ملامت. کنند نز کیه. نفخسی به.عفل آمذه باشد ای تسا پیرمردی 
که کنار کوچه خوابیده و سیبل خود را بدرد شراب آلوده ساختهو شيشه می 
را در کنار نهاده تا عابرین بر او لعنت فرستند و دشنام دهند ولی توجه 
داشته باشید بحث ما همه جا از اشخاص سالم است نه درباره کسانیکه 
عقده ای روانی يا عقاید سوء خود ساخته دارند و اضمحلال یافته اند. 
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استمداد چیست ؟ 


استمداد من از آقایان واعظان این است که این سخن باطل را از عمق 
دلها بر کنند و بر سطح زبانها پخشکانند و به مردم بفهمانند مسلمانی را در 
قلب خون تیدا رد هیر آنکه ازان اشند کم آن هم شر انظی دارد. و مک 


بیست.. 


استمداد من این است که به مردم بفرمایند هر مسلمانی با امر به معروف 


و نهی از منکر مسلح است و ظاهر بد در کنار باط خوب به دروغ ادعا شده 
مسلمانان را خلع سلاح می کند. 


باطن هم بد باشد و تظاهر به نیکی کنند حدی و پایه ای دارد پرودگار 
قلبهای مربض و9 فاسد را آنقدر افزایش در بیماری دهد تا شزا نتفد 
ضاخیسن یه در آور ند و تما رش خود سا ضاندهند با مرجم از نان و قاری 
مسریشان دوری کنند (فی قلوبهم مرضفزادهم الله مرضا - سورهبقره) 
ولی ظاهر بد و باطن خوب امکان ندارد. کسیکه قلبش به راستگویی 
امانت. حیا و تمام صفات پسندیده موافق است نمی تواند راستگو, امین و 
با حیانباشد. 


نا فهم ترین مردم آنهایند که می گویند صورت زیبای ظاهر هیچج نیست ای 
بردار سیرت زیبا بیار. و اين شعر را برای کسب اجازه خود تا بتوانند بی بند 
و باری کنند دلیل می اورند در صورتیکه زیبا مقصود شکل و شمایل است و 
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خواست در این باره شعری بخواند از مثوی بگوید که : ظاهری چون گور 
کافر پر حلل - باطنش قهر خدا عزوجل. 


تمام خواص عسل را قرآن در یک کلمه شفا بخشی اش خلاصه کرده است 
و این خود دلیلی است که مطلب ما را تایید می فرماید که انسان می تواد 
ظاهر و باطنی بد - ظاهر و باطنی خوب - ظاهری خوب و باطنی خوب از 
انچنان شفا بخشد که باطنش را به صلاح اورد و قلبش, کلیه اش. کبدش 


بخش است و ظاهر را درست می کند روح سالم در بدن سالم است و 
باطن را نیز موثر است و اگر عسل با ایجاد بدنی سالم نتوانست باطنی 
سالم درست نماید جزو شفا بخشان محسوب نمی شود. درست است که 
شفای روح و باطن به قران است (و ننزل من القران ما هو شفا و رحمه 
للمومنین و..) ولی شفا بخشی عسل نیز کار خود را اغاز می کند تا دست 
را کار شا انا وا 
که علی مرتضی از بزورد کار بدنی سالم مسئلت می نماید ۳ خدمتی به 
سزاواری ذات مقدس باریتعالی اجام دهد ( دعای کمیل - قوعلی خدمتک 
جوارحی و...) پس اگر آقایان واعظان به بندگا خدا فهماند که ظاهری 
اراسته نیز باید داشت به یک نوع خاصیت عسل صورت تحقق بخشیده اند 
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یک خاصیت فوق العاده عسل 


یک تمرین فوق العاده از خاصیت ممتاز عسل این است که عسل یک 
قسمت از مراحل هضم شدن رادر چینه دان زنبور انجام داده و لهذا عسل 
آمادگی بیشتری برای هضم بلکه انجام یک نوع هضم بسیار عالی را دارد. 
چر|؟ 


اگر یادتان باشد گفتیم حریره بدین علت هضم سهل و آسانی داشته و هیچ 


همانطور که دندانه های نرو ماده دو چرخ دنده مکمل یکدیگرند و چون به 
توافق و جابجا در یکدیگرند قرار گرفتند به سادگی و سهولت ماشین را می 
چرخاند, زمانیکه غذایی مانند حریره که مثلا دارای بادام است و مخمری 
دارد که مکمل دیاستاز دیگری است در دستگاه گوارش آدمی وجود دارد و 
شرح آن را در جلد قبل دادم و می تواند غذای سهل الهضمی برای بدن 
بوده باشد عسل نیز در چینه دان زنبور بدین علت که دارنده انورتین می 
گردد که در بدن آدمی مکمل دارد و مخمر آماده کننده ای محسوب است 
لذا عسل یک نوع غذایی خواهد بود که می توان گفت یک مرحله هضمی را 
برای بدن آماده کرده و در جهاز هاضمه دندانه بدندانه دیاستازها برای 
انجام گوارش سهل و ساده ای قرار گرفته و وظیفه خود را به حو احسن 
اجام می دهد. (با این تفاوت که عسل دارنده عاصر لازم و حریره غذای کم 
کالری و باصطلاح کم قوه ای است). 


ادلی داش ان خ حو م1 
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غذا را در دهان آچنان با دیاستازهای موجود در آن مخلوط می کنیم که 
برای قسمت های دیگر آمادگی هضمی داشته باشد در این حال از عناصر 
غذا چیزی کاسته نشده و دیاستازهای نیز افزوده گردیده که در این حال 
عسل نیز همینگونه است که انورتین و دیاستازی در آن بدون آن که 
انورتین به مواد دیگرش صدمه ای بزند و لهذا عسل یک نوع غذایی است 
که مرحله ای از هضم را خود اماده ساخته است. 


قبلا در آنجا که از خواص خوردن سبزیجات با غذا مطالبی آوردم و گفتم 
سبزی هر چندانی کت نیز بوده باشد مشابه حربره ای است که مخمر 
تکمیل کننده ای دارد و برای کمک به عمل دیاستازی احشاء فعالیت قابل 
توجهی دارد به قدر کافی سخن گفته ام و در اینجا این قسمت را می 
افز اییم که عسل فراورده بهترین قسمت همان سبزیجات است که از 
انوواعی از دیاستازهای حیوانی نیز به ان افزوده شده است 


عسل ضد مستی 


قق ‏ اک من سم سا ات که ای اس که 
متخصص مسمومیت های ناشی از الکل است به ان پی برده حتی می 
گوید اگر همراه مشروب دو قاشق عسل خورده شود هر چقدر الکل قوی 
باشد الکل خیلی کمتر در بدن جذب می شود و مستی به وجود نخواهد 
امد. 
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عسل و رماتیسم 
6 ۸ ۷۸ وو| ۴ 
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کلمات امبرده مربوط به رساله ای دکترای آقای ادیت لندمانم است که در 
دانشگاه مونیخ در 1956 گذرانده راجع به بررسی عسل از راه مطالعات 
رای رای پرسین آتر ی رهاتسم, مه شوال این ات 
که ایا تزریقات داخل وریدی داده شده از عسل ارزش تشخیصی برای 
تعیین بیماری رماتیسم دارند يا خیر ؟ 


در اینجا بین دانشمندانی به ام الا و آقای ادیپت بر سر ارزش تشخیصی 
عسل اختلاف بوجود امده و اقای ادیت مواردی را نشان می دهد که 
تسکین درد بعد از تزریق به مدت کوتاهی برقرار بوده و ادعا دارد و در 
مواردی بهبودی نسبی غير قابل ملاحظه ای حاصل شده و سر انجام می 
گوید نمی توان نظریه خودمان را به نظریه کل و1 که در تزریق وریدی 
عسل یک وسیله مناسبی برای تشخیص رماتیسم و تشخیص افتراقی می 
بیند ملحق ساخت. (ناگفته نماند در آن کتاب به چگونگی تهیه عسل برای 
تزریق اشاره شده که پس از استریل کردن و رقیق نمودن و يا در نظر 
گرفتن شر ایط دیگر می توان اقدام کرد) اختولهانی بنام وهم ۱۷۲ 
که 20 - 9۵040 عسل دارد و 


2175 
زار هیا الا اعضات ای ای یتیک مود ستغها واکت ور 


کتابها ثبت شده است. 
باز اشاره کلی به خواص عسل 


یک اشاره کلی مجدد به خواص عسل می کنم اما نقل از رساله دکترائی 
که قبلا نام بردم و آقای ربرت مونتاین آنرا گذرانده است حتی جملات آنرا 
بدون تغییر ذکر می نمایم زیرا وجه مشابه شگفت انگیزی از آنچه وی در 
رساله اش آورده و تاریخ آن هنوز بده سال نمی رسد با مطالبی دیده می 
شود که در 14 - 15 قرن قبل پیشوایان اسلام آنرا بیان داشته اند بعنی 
آنچه را وحی تشریعی هزار و پانصد سال قبل آورد امروز وحی تکوینی 
(علم) مسئله روزش کرده و باز بدلربائیش می اندازد. اینک مطالب 
مربوط به صفحه 82 رساله مذکور : 


عسل برای تحلیل چربیها و البومین ها یک عامل تحریک کننده روی قلب 
است و از اینرو در مورد انژین صدری عمل تحریک خود را خواهد داشت. 


عسل برای مبارزه با اختلالات قلبی و جریان خون موثر است. عسل در 
مسمومیت های غذائی - بیماریهای پوست (اگزما - سودا - خشعی - و ... 
در رفع کم خونیها - ضعف ها - تصلب شرائین اثر دارد. 

عسل دامنه اثر وسیعی در بیماریهای عفونی داشته و بزودی انرژی و 
اشتهاء و مقاومت را برگردانده و اختلالات هاضمه ای را برطرف می 
سازد. 

عسل بر قلب و کلیه ها عمل تحمیلی نداشته و من در خاصیت عسل 
بیافزايم که انچه راجع به خوردن شیرینی های مصنوعی 
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در جلد سوم بد گفتم آنرا باعث پیدایش سکته های قلبی دانستم در اینجا 
توجه فرمائید که عمل شیرینی های عسل برعکس بوده برطرف کننده 


تتیر 63 قرن سازمانهای مسیحیت پرده ای بر حقایق اسلامی انداختند و 
نکد اشفتد ارویائبان اسلام:را بشناسند برذه مد کوز که تازنش. از تعضی: و ایود 
چند رنگش از غرض هائی بود هنوز بر آن خورشید حقایق افتاده اما در این 
آواخر با ارسال مبلفین به اروپا ساختن مساجد و ترویج مراکز اسلامی در 
آنجا و نوشتن کتابهائی که اصل ان نشان دادن حقایقی است که 15 قرن 
قبل اسلام آنر] بیان داشته و امروز بدست دنیای مسیحیت بدون توجه به 
اسلام همان حقایق آشکار می گردد همه و همه انگشت هائیست که زير 
گوشه های ان پرده رفته می خواهد انرا از روی ان همه حقیقت ها بلند 
کند. 


اگر بمن گفته شود چرا اصرار داری هر چه را علم کشف می کند مصداق 
قبلی آنرا با سابقه 15 قرنیش بیاوری ؟ هرگز نخواهم گفت چنین نیست 
بلکه می گویم اری اصرار دارم به جهانیان برسانم و ثابت کنم تا چه حد - 
بهمین علت که قلب حقایق و پرده پوشی شده - بشریت مغبون است ! 
جهان مسیحیت بهمان دلیل که خانم دکتر هم مذهبی و هم شهری خودشان 
و ده ها نفر دیگر از دانشمندان نصارا آن پذیرفته اند که علم پزشکی و 
جراحی و ... را از اسلام به لطایف الحیل به اروپا برده و بآن نضجی داده و 
شت از ۱ را در جلد قبل آوردم خوب بود همینجهان مسیحیت 
جازه 
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داده باشد مسائل مطالب دیگر اسلامی نیز در اروپا بدست همگان برسد و 
اگر چتین شده بو ایا بتضریت زودتر به کرات دیکر ترفته نود ؟ آکر دتیای 
مسیحیت خوانده بود که حضرت سجاد در مورد نفرین بد دشمنانش می 
فرماید پروردگارا آبشان را به وبا آلوده کن و حضرت کاظم می فرماید 
شیطان در ظرف غذا که سرپوش دارد دخالت نمی کند و حضرت صادق که 
:؛ شیطان بر غذا می نشیند از آن می خورد و ؛ بر آن زهرابه می ریزد و 
حضرت . ایا زودتر بوجود میکرب اطلاع حاضا نشده بود (1) اگر دنیای 
دیروز متانل اقتصادی اسلامی را می دانست ایا سرمایه داری و 
کمونیست در برابر یکدیگر ایستاده دندان بیکدیگر تشان می, دادند و آبا 
۱ ۱ ۱ ۱۳ ۳ 
اثر پرده پوشی سیزده قرنی شما از اسلام بهمین دلیل که در اسلام 
بسیاری از حقایق بیان شده که امروز شما دیر بدان می رسید مفغبونید ! 


عاال مه لا ال نوم امه 


من خیال دارم انشاءاللّه تمام برنامه دانشکده پزشکی که فهرستش را در 
جلد اول آورده ام شرح و بسط داده و آنچه اسلام در هر قسمت گفته با 
اسلام و شیمی و اسلام داشته باشم ولی من در چه خیال و فلک در چه 
خیال که روز گذشته بمن خبر آوردند آموزگاری جلو یک دکان چیت فروشی 
ایستاده , بمردم می گفته است : ایا باور می کنید با این همه پیشرفت در 
علم که دائم رو به تکامل است این سخن درست باشد : حلال محمد حلال 
الی 


1- به جلد اول میکرب شناسی و اسلام مراجعه فرمائید. 
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یوم القیامه و حرام محمد حرام پبوم القيامه و حلال و حرامی که محمد 
آورده با تکانهای تکاملی از جا حرکت نکند ؟ من نمی دانم ایراد بمذهب 
گرفتن و آن هم برای بقال و چقال هنری است و اگر طرف هم نتوانست 
یت ی لت ره اگر شما در 
برابر بقال می توانید همه چیز مذهب را باطل کنید قدر خود را بیشتر 
می توانید بتمام زبانهای دنیای روز بدون غلط مکالمه فرمائید ما داریم 
برای شما ثابت می کنیم انچه را محمد حلال دانست امروز با علم می 
( 


باد آن روزها که دانش آووز: بودم و وقتی سعادت داشتم و بنماز جماعت 
هم حاضر می شدم به خیر ! در آن ایام متوجه شدم که بعضی از اثمه 
جماعت پسرشان با برادرشان هم جزو مامومین و نماز گزاران جماعت 
آنهاینده ولی در این شهد بزد ده تفرند که نه. بسرشان: بلکه هیخبی. از 
خویشاوندان نزدیکشان پشت سرشان نماز نمی خوانند , بتدریج در اثر بد 
گوئی مردم از دو امام مذکور مطلبی را درک کردم که امروز بعلت 
پیدایش دو نفر (یک دبیر و یک آموزگار) که هر دو آخوند زاده اند و هر جا 
ی ی ی 
قدیم را کم کم می خواهم باور کنم و یقین نمایم 
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می رود کار دیگر می کند و رفتارش با مردم به تظاهر و با اهل خانه اش 
طرز دیگری است سبب می شود فرزندان و اهل و عیالش نسبت به دین 
بدبین گردند و نه تنها به نماز جماعت وی اقتدا نکنند بلکه جماعتی را نیز 
مانند شیطان شتا زین نمایند ! حال تا چه اندازه این مطلب درست 0 
هر کس می تواند اخوند زاده هائی را که نسبت به مقدسات دهن دره و 
زبان کجی دارند در این باره مراقب باشد ! هر چند حضرت نوح هم می 
تواند پسری نااهل داشته باشد. 


عسل برای کودکان و بزرگسالان 


کودکانیکه شیر تازه جوشانده بآ نها داذم موه شود که ویتامین هایش از 
دست رفته است هرگز با افزودن شکر یا قند صنعتی نمی توان جبران از 
دست رفته ها کرده و شیری نزدیک تر به شیر انسان بدست آورد . مگر 
آنکه مقداری عسل بشیر افزوده شود که در این صورت علاوه بر جبران از 
دست رفته ها عناصر مهم رشد و تغذیه موجود در عسل برای کودک 
سودمند خواهد بود. 


آورد که بعضی از پزشکان عقیده دارند عسل همان ارزش را در بوجود 
اوردن سلامتی عمومی دارد که میوه جات دارند. 


باز هم دانستنیهائی از عسل 


ترییتوفان اشخند امتتة ای که در جلد هشتم (مربوط به گوشت) از آن 
صحبت خواهم کرد از لحاظ بیوشیمی قابل توجه است زیرا 
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می تواند دزامینه و کربوکسیله شده تبدیل به اسید اندول استیک وود 
همچنین در اثر دکربوکسیلاسیون تبدیل به تریپتامین شود. تریپتوفان در اثر 
باکتریهای موجود در روده بزرگ , به اندول و اسکاتول تبدیل می شود - 


تریپتوفان در اندام حیوانات عالی به اسید نیکوتنیک و در حشرات به ماده 
و یل و یساس ار ارس ند اس 


ساس و زنبور عسل در سلسله اعصاب خود سلولهای عصبی ترشحی دارند 
مانند قسمت خلفی هیپوفیز در انسان و لذا آن را هرمون گویند و نقش این 
هرمون بر دگردیس نمودن حشرات است و آن را هرمون پیری هم گویند 
زیرا اگر ترشح نشود حشره در مرحله لاروی متوقف می ماند یعنی 
جوانیش طولانی می شود سه دانشمند ژاینی دویست و بیست هزار کرم 
ابریشم را به کرده صاف و متبلور نموده دو میلی گرم از هرمون مذکور را 
بدست آهرفتد کم با مان تست ما فدهشد همان کلسعرل خالص است 
عسل در تراپوتیک و روش درمانی 

آنچه را هم اکنون خواهم گفت بنظرتان خواهد آمد که قبلا نیز گفته ام و 
تشخیص درستی داده اید ولی در این قسمت مطالب اضافه تری هم دارد 
و انچه تکراری است با ذکر مدرک خواهد بود. 


اصولا بنا بر عقیده پزشکان , قدرتی که بهترین_ نگهدارنده سلامتی جمعیت 
محسوب می گردد در گیاهان است , و آنچه در گیاهان 
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بافت می شود که پایه و اساس گیاه محسوب بوده و خواص گیاه از 
انهاست در عسل وجود دارد ان چنان که گوئی هم جوشانده گل گیاهان در 
سا ات هم ار موی ات کل اما اه 
عسل شده است. 


ولی عسل اضافه تری هم دارد و آن اسید فرمیکی است که زنبورها به 
عسل می افزایند تا دوام بیشتری داشته باشد و زود فاسد نشود و نگندد و 
بتواند در فصل غیر گل نیز غذایشان باشد و پس از سالیان دراز غذای شفا 
بخش انسانها. 


ما وقتی بدون تدبر توجه قرآن می خوانیم تعجب می کنیم که می فرماید 
زنبورها عسل از گیاهان تهیه می کنند تا مردم از آن شفا ببرند در صورتیکه 
همان عناصر موجود دز کیاه.دز عغشسلن واردفی شود و جانی. از قران قه 
شفا بخشی گیاهان اشاره نشده است با آن که خواص درمانی و 1 

بخشی زیادی هم دارند که در روایات و اخبار (14 قرن مر و 
(بوسیله دانشمندان و پزشکان) توسط اوراق تراپوتیکی و فارماکولژی بآنها 
اشارة شنده و هی شود., کویا :قران.فی خواهد. به غتاضر. مفید و. شفا 
بخشی که بوسیله زنبورها وارد عسل می شود اشاره کرده چنین بیان دارد 
از ان بخورند خاصیت شفا بخشی نیز خواهد داشت , عسل برای زنبور غذا 
و برای انسان غذا و شفاست این معنی را می دهد که زنبوز یک چیزی به 
خواص داروئی گلهانی که از آن ِ برداری ق2۳۱۱ یکی از 


توان 
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گفت زنبورها به خاطر انسان خاصیت شفا بخشی به عسل افزوده اند در 
حالی که برای خودشان فقط نوعی پیشگیری از فساد ماده غذائیشان بعمل 


آفرده ااند: 


همین اسید فرمیک در عسل است که با عفونت های چندی بویژه عفونت 
های در روده ها مبارزه می کند چنان چه باکتریولژیست معروف امریکائی 
دکتر ۵01611 .۰ .9 از فیلادلفیا باکتریهای چندی که شناخته شده بودند 
(تیفویید - دیسانری - پریتونید - برنکوپنومونی) بر عسل خالص کشت داد و 
ثابت کرد که پس از چند ساعت يا چند روز جز میکربهای مرده باکتری 
دیگری در عسل یافت نمی شود و عسل تنها حامل میکرب نیست بلکه 
رت ات 


یک استفاده ای که عسل برای کودکان دارد و در 1940 بوسیله دکتر .2] 
۱۷۷۱5 آمریکاتی معلوم گردیده قدرت ضد رطوبتی عسل در کودکان است 
که در نتیجه جذب رطوبت و محروم ماندن باکتریها از محیط نامساعد غيیر 
مزطوت انتشار. آنها-منوففت .مین کردد بعلاوم»عسل تبحم بسیار خونی در 
شب شاشی کودکان دارد و نزد کودکان عصبی نیز که عادت به ناخن 
جویدن دارند مفید است (و یا کودکان اغلب هیجانی اند يا انگشت می مکند 
و بد حرف می زنند). 


سل خکوته جاذت. رطویت است و جسان اب را ره خون که مین دارد 
بدون اینکه حالت آرامش بدن را بهم بزند بعلت این است که برای جذبش 
تحمیلی :بر زونه ها وارد تدم وباراهی آن عون پدشتهچ ار اضلی ان. "با 
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نزد کودکانی که کمتر عصبانی اند دادن یک قاشق قهوه خوری عسل قبل 
از خواب برای خوب خوابیدنشان کافیست و برای بچه هائی که شب 
شاشی دارند با دان یک قاشق عسل هر عصر بزودی بهبودی خواهند یافت 
و نویسنده بنام یک پزشک بشما اجازه می دهم بدون مشورت با پزشک دو 
مورد اخیر را چنانچه عسل خوبی دارید و تشخیصتان درست است بکار 
ببرید و انان را نجات دهید. 


در 1952 باز دکتر 5 یک روش تازه ای برای استعمال عسل پیشنهاد 
نمود و آن دادن عسل برای التهاب و رنج های عضلانی است (چنگ شدن و 
انقباض - دردها - سفت شدن - بی حس شدن) وی دستور می دهد روزانه 
شش قاشق قهوه خوری عسل (بعد از غذا دو قاشق) خورده شود عسل در 
اینجا نسبت ۳ کالسیم فسفر را تعدیل کرده و بر انقباضات چندی از 
حول مره ایرهها مه لب ماوت مها عصلان شاه چگ شدای 
یاه ی را مر مهمتر آثر عسل بر روی 
پلیومییلتی (فلج اطفال) است که بیماری ناراحت کننده و ضعیف نماینده 
ای است هدن تعقیت آن فلج چنگ شدن عضلات - انقباضات بتناوب عضلات 
پیدا می شود و باز آثرش با ترمیم و تعدیل عناصر پتاسیم و کلسیم و فسفر 
می باشد حتی بعقیده بعضی در حین حملات ویروس نیز تعدیل عناصر 
نامبرده در خون مانع از انتشار و خشونت ویروس می گردد. 
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ارزش غذائی عسل 


پرفسور فورزری ]1001۲96۲1 ۳ دامیزشک در 1951 ترکیبات عسل را به 
سنجش در آورد و اظهار داشت عسل یک غذای انتخابی است که تنها 
انرژی زا نبوده بلکه ترمیم کننده نسوج نیز بوده و طبق نظریه پرفسور 
بارنی امریکائی 52۲۳6۷ : یک کیلو عسل با پنجاه تخم مرغ - پنج لیتر شیر - 
دو کیلو مرو - 750/1 کیلو گوشت گاو - 26 بنان 40 - 8۵03۳065 نارنج هم 
ارزش است. 


عسل یک غذای رشد - تقویت - ترمیم محسوب شده و برای کودکان 


آلدئید فرمیک یا فرمول که توسط زنبور عسل به عسل افزوده می شود نه 
.ای ات یی ول ام عفلد می امد اک ار رنه رم 
باکتریها در عسل نیز ممانعت نموده کشنده باکتریهاست. فرمول در شیره 
عسل کیاهان اروپائی یافت نمی شود (در گیاه کاپ کلر مقدار کمی دیده 
می شود) 


پرفسور هومل برای صد گرم عسل 006۳۵116 نشان داد که در 165 
سلول کارگر مقدار 01865/0 گرم اسید فرمیک 22 درصد وجود دارد. 


ات ی ای و یر کر ات 
فرمیک در دستگاه گردش خون این حشره یافت 
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کی دیآ آنها بق یویر افی اشنسی ر وی ور تنگم فده نات ند 
با هر مکیدنی از زنبور عسل برای ورود به چینه دان شیره عسلی یک 
قسمت بزاق از زنبور دریافت می دارد و بکمی این عمل هییوتز وسائل 
فراهم شدن الدئید فرمیک در چینه دان زنبور به تحقق می رسد و در این 
هنگام است که الدئید فرمیک بسیار کمی (تراس) به نسبت شیره عسلی 
که وارد بطن زنبور شده به معده اش وارد می گردد و همین اندک ناچیز 
الدئید فرمیک ارگانیی , یک ضد عفونی بسیار عالی است که حضورش در 
عسل یک رل بسیار مهمی دارد که اجازه می دهد عسل برای مدت مدیدی 
افکان ود ان نود و وان از ان قرآورده ها ظتی. نیرز امین کرد 
(مجدد در اینجا متوجه بطون زنبور شدید که دهان - چینه دان - معده اش 
از جمله بطن های زنبور است و 15 قرن قبل قران باین مطلب تازه کشف 
شده با ذکر کلمه بطون اشاره فرموده است). 


خواص ازمایشی عسل 

عسل توجه بیشتری از لحاظ پژوهش داشته و دانشمندان هميشه برای 
پید | کردن خاصیت تازه ای از عسل دست به 0 های جالبی زده و 
تحقیقات ب کتیاه وه اور اس یه تین مود اند از له 


درباره کرناکسی متری تأثیر عسل روی قلب قورباغه در دانشگاه ماربورک 
در سال 1955 توسط اقای ۸۲۱۵۱۲۱ ۲۱۵۲۱۱۲2 . 


کانیوه عسل رف استز فان کسبته (داتشگاه موی 1 195 ) پوسیله آفای 
۷۱۵۲5 62 0۱ 22 ۲۵۵ . 
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ان عسل روی استروفانتو کستیته (دانشگاه مونیخ 1951) بوسیله آقای 
۷۵۲5 ۳۵۵620۱6 تأثیر عسل روی دندانها (نام کتاب زنبور عسل و 
معنی بیولژی ان) توسط اقای ۳۱۵۲5 6600510 


عناصر عسل و پزشکی 1949 در تولوز توسط آقای ۳۱۱۵۲۱ ]5۵90۳۲۱ 


مطالعات روی شیر - عسل برای بچه های زودرس و نوزاد با تغییرات 


لکوسیتی , هموگلوبین و رتیکولوسیتی و اریتروسیتی رساله دانشگاه 
توبینگتن 1962 توسط آقای ۴۲۱۲2 ۲۱۵۲ ۷۷5 و مطالعه عسل بر روی قلب 
توسط واستلبر در 1957 که قبلا بیان کردم. 


خواص موم عسل 


بادها را از بین می برد: دردها را تسکین می دهد , محرک قوه باه است : 
بجای دردناکی بمالند دردش را کاهش می دهد بهضی عقیده دارند جویدن 
روزانه یک قطعه موم باندازه یک ادمس بمدت ربع ساعت در درمان 
ار ات هو ها و 


کرد) 
خواص زهر زنبور عسل 
زهر زنبور عسل از قدیم مورد استفاده قرار می گرفته و در کشورهای 


ایران و بابل و مصر و هندوستان و نزد اسلاوها بعنوان درمان مورد 
استعمال داشته است. 


امروز داشن پزشکی به زهر زنبور عسل جنبه علمی درمانی داده است و 


طر. :287 


ارزنده و اسیدها و مواد ارگانیک از نوع اتزئوز 56۲605می باشد و 
خصوصیات شیمیاثی و فیزیولژی زهر زنبور اصولا بستگی به ترکیب آلبومین 
ن دارد 


زهر زنبور عسل مایعی است روشن با طعم تلخ و دارای بوئی شبیه به بوی 
عسل و ورود آن به بدن احسای درد و پیدایش قرمزی و ورم می نماید در 
انستیتو پزشکی شماره 2 مسکو در سال 8 توسط پرفسور زایتسف 
افانشن بیولژی خاصی انجام گرفت #9 جلسات اول 2 - 3 باز زهر 
بمقدار حداقل وارد بدن بیمار کرد و بدن را برای پذیرشزهر و ایجاد حالت 
استعداد اماده ساخت. 


زهر مزبور بر روی اشخاص مختلف تاثیرهای گوناگون دارد بعضی ها نسبتا 
تا 200 الی 300 نیش زنبور را بخوبی تحمل می نمایند و برهی با نیش یک 
زنبور نفسشان تنگ می شود سرگیجه می گیرند عرق سرد می کنند 
تبضشان نید مین" زند کاهی خارش:با کهیر ذارتدیا .- ولی مر ی در انز تیش 
زنبور بسیار نادر است. 


زهر زنبور بمحض ورود به بدن حیوان يا انسان از اول بر سیستم غددی آثر 
می نماید و ازمایش های مزبور زیر نظرر دانشمندی بنام ارتموف در 
ازضانشاه گورکی انجام گرفت در ضمن آزمایشات اثر زهر بر موش 
اسجاد ضعف رفلکس های مشروط تصود: او آنخه اهمیت داشت قابلیت 
تانیر ری نف ان لختهشد نون میت باشی که.با مارد کرد هو 
در ورید موش های سفید خوین که قبلا در 18 الی 20 ثانیه لخته می شد 
مدت آنرا 
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شریان حیوان وارد کنند قابلیت لخته شدن خون را تسریع می نماید. 


از آزمایشات فوق خاصیت شفا بخشی زهر زنبور عسل در بیماریهای تنگ 
نفس , اندارتریت وارتر واسکلروز (تصلب شرائین) معلوم گردید. (ط) 


خواص خسروانی خورش 


آنچه را زنبوران به ملکه خود می خورانند و موجب طول عمرش می شود 
آنرا ژله رویال 6۱۱۷[ 0۷یا خسروانی خورش گویند و در آن قریب چهل 
عنصر اضافی از عسل يافته اند. ماده مزبور ضعف قوای جنسی مرد و زن 
را فرط فت هی نا رن تضلی نت این زا درمان نی کنر آستم وین تافو 
را از بین می برد اثر ضد تشنجی بارزی دارد ضد عفونی کننده و میکرب 
کش خوبی است , دفاع بدن را زیاد و ضعف اعصاب را برطرف و عدم 
توازن ترشحات غددی را متعادل و رشد کودکان را متناسب و دوره 
پائسگی مردان و زنان را با نشاط می سازد - بعضی عقیده دارند بر 
سرطان نیز موّثر است. 


خوراکهای لذیذ عسلی(2) 
را وی و سا مرا وا 
1- از منابع علمی شوروی نقل از مجله دانشمند شماره 4د3. 


شند. 
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اينکه پوستش را گرفتید) با عسل مخلوط کرده و پس از اینکه لای نان 


2 - برای تهیه حلوای خرمای عسلی ؛ ربع کیلو خرما را قطعه قطعه کرده 
آن را با 90 گرم گردو و يا بادام خرد نموده و یک قاشق سویخوری عسل و 
یک قاشق سویپخوری زنجبیل پرورده (خرد کرده) مخلوط می کنید کوفته 
ای از ان درست می نمایید و در شکر نرم می غلطانید و میل می کنید. 


3 - برای تهیه توفی لذیذ عسلی 2 قاشق سویخوری عسل و دو قاشق 
سوپخوری شیر و 75 گرم شکر و 60 گرم کره و یک قاشق دسرخوری 
اسانس قهوه را فراهم اورید. اول شکر را بجوشانید و سپس شیر و کره 
را مخلوط نمائید بعد عسل را بان افزوده صبر کنید تا قوام بیاید یک ذره 
از ماده قوام آمده را روی ظرفی بریزید. اگر فورا سفت شد یک بشقاب 
چینی را با کره چرب نموده و اسانس قهوه را به مخلوط فوق افزوده و آن 
را رو نات هن کند کاسفت وی بر ییاسانش یی سای 
حلال اد اس معاهطمن می هاش 


4 برای تهیه مربای توت فرنگی, یک کیلو توت فرنگی اعلی و یک لیمو 
ترس سا درس وی گرم منم که من و 19 کم عییل ۶| 
فراهم آورید, اول توت فرنگی را له کرده روی آتش ملایم قدری بپزید, 
ی یب آن بیقر انید. و:خوت هم بر نید. بعد شعله آتش را بیشتر 
کرده عسل را شخلو ظر و مرت هار مه بجوشانید و کفی که روی ان 
جمع می شود 


ص : 290 


به کمک قاز شق جمع کرده و دور بریزید : باز مدت 5 دقیقه بهم زدن را 
ادامه داده ۳ در بطریهای گرم خالی کنید. 5- برای تهیه نان با دامی 
عسلی : مقدار ربع کیلو عسل یک فنجان آپ گرم و نیم فنجان روغن 
نارگیل و ربع کیلو نارگیل ریز ریز شده و 75 گرم آرد سبوس دار را تهیه 
کنید. اول روغن نارگیل و عسل و آب گرم را خوب با هم مخلوط کرده 
تربار کی فطفم تاه مدمه کم ملظ کنه شعه ابا یک 
که می خواهید بریده در یک ظرف چرب شده قرار داده مدت نیم ساعت 
در فر ملایم بیزید. صفحه 291 عسل در روایات و اخبار 


ض. :291 


ص : 292 
عسل در روایات و اخبار 


نان ای امد 


حضرت علی شخصی را که به دلدرد مبتلا بود چنین راهنمائتی فرمود که 
برود از مال حلالی دلچسب مبلغی عسل بخرد و با اب باران مخلوط کرده 
بخورد. 


نقلا عن العیاشی مرفوعا الی امیرالمومنین (ع) آن رجلا قال له نی موجع 
بطنی فقال الک زوجه قال نعم قال استوهب منها شیثا من مالها طیبه 
وا اه ام اب ها ام ره ای میت 
الا اه ی ساسا ال برس 
ای ها اه ی 
سا خی شا تا ۱۱ ستاو هب الشفاه. الیبی. : 
شفیت انشاء اللّه. 


خوانندگان اگر. زرحمت خواندن این جلد را تحمل نموده باشند ۳ حجدودی به 
خواص عسل آشنا شده اند لذا می توانم ار دی و بلکه اعجاز کلمات 
پیشوایان اسلام را با آنان در میان بگذارم و مطالب علمی چندی را ان شم 
اه تما گرخانت س اف بظاهر کی سای زا ان سوت قران 
دهم که پاره ای از آنها چنین است. 


1) کسی که بناراحتی بر سفره نشسته است صرفنظر از اینکه اشتهایش 
کور است برای هضم و جذب همان چند لقمه ای 


ص : 293 


هم که بزور می خورد هیچیک از اعضایش با عتدال و میزان نخواهد بود و 
شرح مفصل و چگونگی و مکانیسم اعمال مذکور را در جلد سوم و چهارم 
برایتان شرح دادم و گفتم چگونه مراکز عصبی هیپوتالاموس در این کار 
ات ار من 


حضرت می فرماید آن چنان مالی برای خرید عسل تهیه شود که از پاک 
پر هلال فرونی واخه هاتوده وه کاملا. در نرق کیت -صر فتمتا شید که 
از همه بهتر صفات مذکور را میتوان در مهریه ای یافت که شوهر برای زن 
معین نموده است. مقصود حضرت این می باشد , ثمنی که برای تهیه 
عسل فراهم میشود باعث ذوق و شوق شود و خورندهاش با کیف و لذت و 
اشتها و ارامش ان را تناول نماید. (مالی نباشد که به عصبانیت يا ستم تهیه 
شده و با حالتی غیر متعادل از حلقوم پائین میرود بلکه مالی باشد که آدمی 
را بیاد ماه عسلش اندارد نه بیاد روز گار ستم و ترس و اندوه). 


2( در قسمت.: اول. فقط آنچه را کم داشت: تا کرار ورو تویش: ان را دز 
اخرین اطلاعات علمی به بینیم اینکه حضرت نقشه ای از مغز و اعصاب را 
برای ما بگیتراند و ما را با آزمایشگاهی بخواند که رد آنجا اعمال و 
مکانیسیم و هضم و جذب غذابمانشان داده شود اما اگر نشان نداد فرمود : 


پروردگار سبحان در کتابش : باران را مبارک - عسل را شفابخش - مال 
مذکور راهنی ء و گوارا معرفی فرمود و هر گاه مخلوطی از این سه 
موجود شود برکت و شفاء و گوارا خواهد بود که هنی ء بودنش را که همان 
خوردن با آرامش خاطر و وجود هضم و جذب با عتدال بود و گفتم. 
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قطرات وله گرد و غبار و چیزهای دیگر موجود در فضا را با خود بیائین 
خواهد آورد و اثر آن در لحظات اول بر شيشه های در و پنجره و ماشین که 
گل الوذ میسازد مشهود است هر بازانی محتوی. مقدار معینی ویتامین 12 
8بوده ولی باز در اسلام بارآنهاار لحاظ شدت باریدن و خاصیت بخشیدن 
با انواع و اقسام تقسیم شده اند و از باران نیسان تعرکیف خاص و 
خاصیتی بیشتری بعمل امده و آن را در مواردی برای درمان ذکر کرده اند 
و من بزودی از مدارک علمی دست اول در این باره مطالبی برای شما 
خواهیم نوشت که خلاصه را هم آن این است که می گویند اب باران در یک 
مدت مخصوص از بهار که ازن در فضا بیشتر است (تقریبا با ایام نیسان 
برابر است) دارای خاصیت خارق العاده آرامش بخش اعصاب می باد و با 
این توجه به عظمت سخن حضرت پی خواهید برد که اگر عسل شفا بخش 
و آب مبارک و مال گوارا جمع شود چه اثری بر بدن خواهد گذارد ولی چرا 
حضرت انرا در مورد دلدرد تجویز فرمود : 


3 از مشا خواهش می کنم باید بیاورید که طب جدید و قدیم مورد 
استعمال عسل را که شرح می دادند راجع به اثر آن بر ناراحتی گوارشی 
چه عقیده داشتند و همین بذل توجه برای توجه به بزرگی سخن کافیست 
این را نیز توجه داشته باشید که مریض به یک بیماری فوری و اور ژانس 
مبتلا نبوده زیرا خدمت حضرت رسیده بعلاوه حضرت مهلتی برای تهیه وجه 
و اب باران جهت وی مقرر فرمود. 
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خواهید داشت که اسید فرمیکش ضد عفونی کننده خوبی است - کلسیم و 
منیزیمش ارامش اعصاب می دهد و مواد پانسمان کننده هم دارد هضم و 
جذبش نیز اسان بوده و بر روده تحمیل نمی شود و مهمتر از همه که رل 
تقویتی را نیز بطور ثانوی دار است و همه را قبلا شرح دادم پس چرا روی 
یکنوع دلدرد مزمنی موثر نباشد ؟ 


عسلی که با ارامش خاطر خورده شود و رل ارام بخش اعصابش را 
توسط اب باران تقویت نمایند با توجه به اثر ضد عفونی کننده و پانسمان 
نماینده و هضم و جذب اسان که دارد در نظر بیاورید بعد هم اگر پزشک 
هستید يا به پزشکی که دوست شماست دسترسی دارید بگوئید برای شما 
دلدردهائی را بشمارد که زمینه عفونی - سوء هاضمه ای - تورمی دارند و 
ان وقت بدانید عظمت سخن حضرت را تا کجایش فهمیده ایم. 


4) دانستیم چرا عسل شفابخش است زیرا از همه گلها و کل الثمرات تهیه 
میشود و بر کل و بسیاری بیماریها درمان است. 


ده ان لا کارا ات را خرن انس ای ات‌مالن ی 
میشود با ارامش خاطر بوده و هضم و جذب خوبی خواهد داشت. 


ولی آب: تیان نا باران قبا رک است یعنی چه ؟ اگر بکلمات مبارک در 
قرآن شریف توجه نمائیم اين معنا ار معلوم میگردد زیرا قرآن 
برکت دادن را در مواردی بکار برده که مخلوق توانسته است همان 
خاصیتی که خالق سبحان با او عطا 
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فرموده به منصه ظهور و بروز برساند و من قبلا راجع به زمین پر برکت و 
مبارک از کنار رودخانه و وادی که در آنجا ضتر ات برای حضرت موسی بلند 
شد و سر گذشت آن در فران است برای شما مطالبی آورده ام و اینک آب 
باران و نیسان را با همان خاصیت از این جهت مبارک معرفی می نمایم که 
می تواند انچنان مایع بین سلول بدن شود که اعتدالی را بهم نزند و 
اختلافی بوجود نیاورد و برکت و مبارک باشد و چون به زمین ببارد بواسطه 
داشتن ویتامین ب 12 رشد درختان را بیشتر از زمانی کند که با آنها آب 
دیگر داده ميشود. 


درد بی درمان 
خسته شده اید باز خارج از موضوع بگویم برای اینکه تنوعی بوده باشد. 


پشت جلد همین کتاب نوشته شده است : عسل اعجاز می کند ایراد 
نگیرید که معجزه مربوط به پیامبران است. کلمه اعجاز در قرآن آورده 
نشده و به جای آن آیه ذکر گردیده. از بطن زنبور عسل مصفای شفابخش 
بیرودر آید خود آیه و معجزه ای است بعلاوه که میتوان گفت اشاره 
پروردگار سبحان به خاصیت شفابخشی عسل , شفا دادن یعنی کاری را 
انجام دادن که عناصر دیگر در کردنش عاجزاند ! 


اما درد بی درمان : 


من هنوز بیش از چهار جلد از کتابهايم به چاپ نرسیده فوق العاده مورد 
محبت و عنایت و تشویق مسلمانان سراسر جهان 
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قرار گرفتم مخصوصا از شهرهای کشور عزیزم ایران و عراق و حجاز و 
کویت و هند و کشورهای اروپا که جز هند روزهائی چند در هر کدام بسر 
بردم از همه نامه هائی به من رسیده و میرسد و آن چنان تشویقم می کنند 
که با ان همه کار و مشغله ای که دارم باز از هر فرصتی برای نوشتن 
کتابهايم مت سای یی ی ی 
را دزدید و از زیر کار دز رفت ولی باز هم ۷ بی درمان را بگویم 


همکار روشنفکری بعنوان مأموریت به یزدر اش در باره یک نوع بیماری 
بختی شد من هم چیزهاتی گفتم همکارم گفت آنچه من از یکی دو نفر 
همکارانم شنیده بودم تصور می کردم تو فقط دعای کمیل و خواجه نصیر 


درد بی ذرمان 


در جلد اول چند نوبت خود را نادان و ناتوان معرفی کردم تا آنجا که مورد 
سرزنش و اعتراض قرار گرفتم ولی باز ضمن اعتراف به نادانی و ناتوانی 
خود باید به این درد بی درمان اشاره کنم که مت نینه ند در بعضی ادارات 
کسی کاهف اگر از علم مربوط به رشته غیر اداریش مخصوصا اگر از 
مذهب سخنی بگوید مثل این است که از کارمندی خارج میشود و از درجه 
بند و باریهایش اشاره گردد بر درجاتش افزوده و موجب بیشتر کارمند 
شدنش است. 


من نیازی_ ندارم که بگویم حتی در ساعت اداریم روزنامه ای نمی خوانم 
ری ار 
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شغلم مربوط , از کسی مزدور نمی جویم که بگویم تیتجي دارم به هر 863 
خدمت کنم زیر| مزد مرا پروردگار یجان فیلا عطا فرمودم:ه بکی ,ات ازها 
بسرعت چرخیدن قلم در دستم و بوسعت متوجه شدن به مطلب در مغزم 
است و او را جل جلاله سپاسگزاری و ستایش می کنم ولی چرا باید کسی 
که از مذهب مطالبی می داند و بر محل کارش سنگینی نمی کند با عبارات 
و ادعاهای غیر منتظره روبرو شود ؟ 


یقین است رنجشی از اين سخنان در دل خوانندگان ایجاد شد : جرا یک جا 
بحث از این میشود اسلام درباره تازه ترین موضوع علمی روز «اثر رنگها 
در شفای بیماران» هم مطالبی دارد و در کنار اینگونه مطالب برگزیده و 
ارزنده آز.زند کف خضواضی آن هم در سطح پائین اوراقی سیاه می گردد ۱ 
ولی فراموش نفرمائید که نویسنده انتظار دارد هر چه از اسلام و علم 
است بدون غلط آورده شود و هر چه از خودش است تصحیح گردد. 


یاد آوری 


با آنکه این مطلب تکراری است باز هم گفته شود. هم اکنون بحث من 
درباره سخنان و مطالب ای هه 
کرد انفه تردیدی ور 1 راه ندارد : موجود بودن کتابهای خطی چندی 
است که اخبار و روایاتی در آنها دیده میشود که در اینجا نقل می کنم و 
تاریخ نقل و سند انها به حدود هزار سال يا بیشتر میرسد و در برابر 
کتابهای قدیمی مذکور کتابهای پزشکی درمانی جدیدی است که تاریخ 
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وبردسی, علهی آنما از یکصد و پنجاه سال متجاوز نیست. 


مدرک هر مطلب لش را مطالبه کنید در اختیارشان قرار میگیرد بعلاوه 
چیز مهمی نیست می توانید از اقایان دانشجویان مربوطه بیرسید. 

اگر آدرس روایات و اخبار نیز خواستید برای چندمین نوبت تکرار شود که 
همه از کتابهای السماء و العالم مجلسی (14 بحار) و سائل الشیعه - 
مستدرک باب اطعمه و اشربه نقل مشود ولی راجع به عسل کلیه انچه از 
پیشوایان دین خواهم گفت از بحار است بجز دو خبر که علامت گذاشته 
شده و از مستدرک می باشد. 


قلب و عسل 


صرفنظر از اينکه گفتیم گلوکز و مواد قندی دیگر موجود در عسل انرژی زا 
بوده و برای بدن تقویتی بشمار میرود تا کنون چندین مطلب راجع به عسل 
برایتان نوشتم که خلاصه بیشت ارزنده هایش بقرار زیر است. 

قبلا باد آوری نمایم که گفتم مواد صمغی عسل نیز مانع پیدایش اسکلر وز 
عروق و تصلب شرایین گردیده و لذا قلب در قبال رگهایی که تنک نشده و 
با عتدالند می تواند براحتی کار فرستندگی و گیرندگی خون را انجام دهد. 
چند نوبت مدارک گوناگون آوردم که عسل موّثرترین مواد بر بیماریهای 
کبدی بویژه بهنرین درمان یرقان بوده و اختلالات عصبی را نیز برطرف 

زد. 


خواهش می کنم مجدد نگاه سطحی و تندی به خواص عسل 
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بفرمایید ولی اگر دیدید عسل نسبت به کارهایی که باید قلب انجام دهد 
اعمال زیر را بعهده دار است : هضم جذب و غذا را آسان کند دفعش از 
راه کلیه تحمیلی نباشد و مشقتی برای دستگاه ادراری بوجود نیاورد. 
اعصاب را با اعتدال نگهدارد و تمام مسیری را که خون باید از انها عبور 
کرده به. بدن برسد (شرایین) و کلیه. مجاری که باید خون از آنها گذشته 
بقلب وارد گردد همه و همه جدار قابل انعطاف و لاستیته و اعتدال دارند 
آیا چه خصایص و صفاتی را برای چنین قلبی قابل خواهید بود ؟ تصور کنم 
خواهید گفت نسبت به این قلب شفقت شده و مدارا گردیده و چنین قلبی 
می تواند سالیان دراز در سینه بطید و صاحب خود را بداشتن زندگی دراز 
و با نشاطی امیدوار سازد حال به معنی الارعاء که معنی ابقاء و رفق و 
شفقت می دهد در آن خبر نبی گرامی توجه کنید که حضرت فرمودند : نعم 
الشراب العسل یرعی القلب و یذهب برد الصدر. چه خوب آشامیدنی است 
عسل که سردی سینه را بر طرف می سازد و قلب را برای زمان بیشتری 
اماده نگهمیدارد و مدارا و شفقت و رعایت می نماید. 


عسل و حافظه 


الان گفتم صمغ موجود در عسل نمی گذارد جدار جدار عروق سفت شود و 
متصلب گردد و در جای دیگر خواندید که چگونه ویتامین لا موجود در عسل 
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که امروز معلوم گردیده تمام نقاطش نگهدارنده حافظه اند. یعنی اگر در 
مغز مراکز مختلفی یافت شده و یک جا مرکز تکلم است و جای دیگر مرکز 
بینائی با کتابت یا... حافظه در سراسر بدن هر جا عصب هست وجود دارد 
و باز بیاد شمامی اورم که این ازمایش را دانشمندی بر روی کرمهائی 
انجام داد که یک رشته عصب از سر تا دمشان کشیده شده بود انها را در 
ظرف آبی ریخت نوری شدید و صدائی ایجاد میکرد و شرائط انعکاسی بر 
ایشان بوجود می آورذ و آنها را نسبت به آنها عادت داد که با تابش نور 
فرار کنند و با صدا عکسل العملی نشان دهند بعد کرمها را نصف می کردم 
کرمها جدید از بازهر کدام کرم تازه و کاملی بودند در برابر انعکاس های 
مذکور عکسل العمل داشتند و حافظه خود را از دست نداده بودند و بدین 
ری اوضا کرد کل مرو امه مر کرش دی روتنس امن اعصات 
پراکنده است بهر صورت عسلی که همه نوع مرافقت و مراقبتی را نسبت 
به دستگاه عصبی نموده ثرا با افتدال نکهمدارد کل که‌جدار غروق 
را نرم نگهداشته موجبات خوب مشروب شدن یعنی خوب غذا رسیدن به 
مغز و اعصاب را هم فراهم می آورد و می توان گفت کر است 
نگهدارنده حافظه , حافظه ای که در سراسر سلسله اعصاب موجود است 
بالنسیان و یزدن فی الحفظ و یذهبن بالبلغم السواک و الصیام و قرائه 
القرآن و العسل و اللبان و باز جای دیگر فرمودند من اراد الحفظ فلیا کل 
العسل توجه فرمودید یکجا نبی گرامی اشاره به خاصیت نگهدارندگی 
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قوای حافظه عسل و جای دیگر به اين مطلب خبری می دهند : کسی که 
می خواهد از فراموشی و نسیان دور گردد عسل بخورد و قبلا اشاره 
کردیم که صمغ ورزین های موجود در آن که در عسل وجود دارد کلسترل و 
رسوبهای جدار عروق مغز را پاک می کند و با بهتر رسیدن خون یعنی غذا 
به مغز و اعصاب فراموشی دست نخواهد داد. 


چرا قرائت قرآن و مسواک کردن و روزه نیز مانند عسل عمل یذهبن 
بالنسیان و از بین بردن فراموشی دارند کافیست گفته شود مسواک چرکها 
و آلودگیهای بن دندآنهار| اجازه نمی دهد به کیفیت ستموم وارد بدن شوند و 
روزه نیز از زهر به های ایجاد شده از پرخوری جلوگیری نموده و همه و 
همه با خواندن قزان مجیذ که آدفی را به اطاعت از قانون و از جمله 
مسواک کردن و توجه به عسل داشتن و بر حذر نمودن از پرخوری تشویق 
می کند و امید دارد و در این صورت انچه نصیب ادمی شده جدار عروقش 
از اسکلروز و تصلب بدور مانده در نتیجه فراموشی از بین رفته است و در 
جای خود به تفصیل به این اعجاز اسلامی نیز اشاره خواهیم کرد که چرا 
مسواک بر طرف کننده نسیان است ولی راجع به روز در جلد سوم به 
تفصیل گفتیم (مجدد رزین و صمغ موجود در عسل را نقل از مرگ مانوئل 
مطالعه فرمائید که چگونه جدار رگها را از رسوبات پاک و مغز و اعصاب را 


تغذیه و تقویت می نماید). 
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عسل و چشم 


ویتامین در بدن است. 


قبلاً در همین جلد خواندید که عسل را چگونه در درمان بیماریهای چشم 
طب قدیم بکار می برد و جهان پزشکی روز | را بعنوان دارو می شناسد. 
اینک شما را بدورتر از یک هزار سال برده خواهیم گفت که امام نیز با اين 
مسئله مهم اشاره فرمودم گویا می گوید ویتامین های موجود در عسل 
برای پیشگیری یا زود رس گردیدن کاتاراکت موثر بوده و خود عسل نیز از 
جمله درمان برای ناراحتیهای چشم است. 


تنشاط زندگی 


در جلدهای قبلی اشاره کردم که نبی گرامی فرمودند بعضی چیزهاست که 
نشاط آور و مسرت انگیز است و این شعر منسوب به امام علیه السلام را 
تیز آوردم که : ثلائه پذهبن عن قلب الحزن - الماء و الخضراء و الوجه 
الحسن. (سه چیز غم و حزن هنگام خواندن شعر در دل پروراندید که : مگر 
دیدن روی نیکو و نظر با آب انداختن بیک نحو يا باندازنده یکدیگر حزن از 
دل دور می سازند. 


علی علیه السلام فرمود : الطیب نشره و العسل نشره و الرکوب نشره و 
0 ۱ 0 
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معنائی دارد : النشره ما یزیل الهموم و الاحزان التی یتوهم النشره بالضم 
العلاح معنا داشته و معلوم می گردد پیشوایان دین متوجه اختلاف بین 
نگریستن به آب و سبزی و وجه حسن بوده و یک جا می فرمایند سبزه و 
چمن حزن را بر طرف می سازد و در اینجا خاصیت بیشتری برای آن قائثل 
بوده اینطور اشاره می کنند که به سبزه نگریستن حزن را از دل بیرون می 
کند و مسرت و نشاط بدرون می کشد و جایگزین اندوه می سازد. چیز 
۹ 0 ۳ اورده اند که ملاحظه 
فرمودید عسل خوردن بود. اما چرا عسل مسرت آور است ؟ لابد با همین 
مقدمه کتاب دور سته قر حو خودتان می توانید پاسخ ند هید وقتی قلب و 
شرائین واوروده خوب بود و اعصاب به اعتدال و همه انتهاها و زوایا و 
احشاء در نتیجه خوب مشروب و تغذیه و اداره شد چرا مسرت 1 
حاصل نباشد ؟ 


النشره بالضم العلاج : نشره باضمه معنای درمان نیز می دهد. یک مرتبه به 
یاد کلمه غمر افتادم که در جلد اول هنگام میکرب شناسی از حضرت علی 
نقل کردم و اینجا هم خبر از ان حضرت است در انجا نیز با فتحه و ضمه 
معنای گوناگونی داشت که همه مصداق واقعی خود را نشان می داد در 
اینجا نیز بگوییم نظر به سبزه و چمن درمان است يا عسلی که پروردگار 
دی فران آن تا سای ناهد درهان است ,ماس می باسید: 


در کتاب مستدرک به جای نشره کلمه پسر هم ذکر شده که در ريیشه و 
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عسل و شفا 


بعضی همین که در برابر این دو آیه قرار می گیرند که یکی میفرماید قرآن 
شفاست (و ننزل من القرآن ما هوشفاء و رحمت. سا و ری .بان ین 
نمایند عسل شفاء می باشد (شراب مختلف الوانه فیه شفاء...) اظهار نظر 
می نمایند : بلی قرآن شفای روح و روان و دل است و عسل شفای جسم 
و بدن ولی من می گویم قرآن همه اش را هست و شفای چسم نیز می 
راهنمائی به تناولی عسل در قرآن آنننشت. شوم دلیلش اینکه در جلدهای 
سوم و چهارم گفتم قران دستور کلی مطلعی می دهد راجع به چگونگی 
کمیتی غذا (کلوا و اشربوا و لاتسرفوا) و همچنین درباره چگونگی کیفیتی 
عا (ستر اسان الی امه مقل به فص سر ارم که اسان 
نباید بدون توجه علیم و نظر غذایش را حبوان وار انتخاب نماید و دلائل 
بسیار دیگر که همه را از ائمه اطهار و قرآن خواهید خواند یا خوانده اید که 
الق اظهان هم قعه را از فران می, کونند و اکر چیزی. از نان غلیهم السلام 
تقل شد که با قران خوانا بستبطون خطمع .و بفین آنرا تفزمع با آنان 
نسبت داده اند و آنچه بیشتر جالب است کلمه رحمت بعد از کلمه شفاء 
است که در عسل و هیچ چیز دیگر جز قرآن نیست و قرآن و عسل شفا 
دهنده اند و قرآن و محمد رحمت للعالمین (قرآن رحمه للمومنین و محمد 
رحمه للعالمین) لذا. هر چه هست و نیست و تبیان کل شی ء در قران و 
مربوط 
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به قرآن است و نبی گرامی نیز برای شفا یافتن می فرمایند ات فران 
دستور گرفته شود : قال (ص) علیکم بالشفاء من العسل و القرآن. (متوجه 
نکته جالب قران رحمه للمومنین و محمد رحمه للعالمین باشید که تا نبوت 
پذیرفته نشود با قرآن < چکار). 

چندین هزار بیماری 

قبلا به یک رقم درشتی از شمارش بیماریهاتی که ثبت و ضبط شده اشاره 
کردم. آپا قرآن میفرماید عسل بر هر کدام از اتها تعنی بر تماق دردها شفاء 
و درمان است ؟ 

آولا فر آفوتتن نفرمانید که ذکر ایشن. کلمة * تم کلی هن کل التمر ات انخنان 
تمام بیماریهای دنیا را میتوان در تمام گیاهان عالم یافت !. 

تیا خای‌از فزان تفت که عص بر شمه رها خخاست ول عیشت این 
است که عسل فراهم شده از کل التمرات. بک ور اب سحاق, آلوانم ای 
است که سر امد تمام نوشیدنیهای شفا شفا دهنده محسوب میشود و این 
و را و ار 


کسی با توجه به آنچه قرآن درباره قدرت شفا دهندگی تذکر داده است در 
هر ماه یک نوبت عسل تناول کند از هنفاد و هفت بیماری معاف است. 


تقلب در عسل 
آیا زمان ائمه اطهار نیز عسل تقلبی یافت میشد ؟ 
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خواهد گرفت و از جمله عسل ؟. 


آیا حضرت رضاأ در مسیر سفر طولانی خود به مرو پی به این عمل مردم 
بردند. 


ابا سا اش تفای بش ایا ور تون یقت که ی در 
سفره خلیفه وقت نیز عسل تقلبی گذاشته شد که حضرت فرمود : العسل 
شفاء من کل داه اذا اخذته من شهده. 


خوب به فرمایش حضرت توجه فرمائید : اولاً عسل را شفا دهنده محسوب 
داشته در صورتی که تقلبی نباشد و از غیر گیاه تهیه نشده باشد. ثانیا برای 
تفکة به ایتک عسل خخلیی تبانشد آدمی زا بشید ان که معنن‌تشمع موم 
و خالص می دهد متوجه ساخته میفرماید باید از موم جدا شده باشد (یقین 


ولی اگر شهد از جمله کلمات فارسی اخذ شده باشد معنای بزررگتری 
داشته بروشنی دستور میفرماید که باید عسل را برای اینکه بدانیم خاصیت 
شفا دهندگی دارد اطمینان حاصل کنیم از شهد کل الثمرات گرفته شده نه 
از یرم فند اردی هت اران یر های مصتو‌عن. دبکر: 


باز از آن حضرت 
شاید در هیچ موردی یا فشاری نشد که عسل بهترین درمان غذائی فلان 


بیماری است مگر در چند ورد که"یکی از نها اثر بسیار ارزنده و سودمند 
عسل , بر بیماری کبدی بویژه یرقان است. 
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حضرت رضا فرمود : فی العسل شفاء من کل داء و من لعق لعقه علی 
الریق یقطع البلغم و یکسر الصفرا و یقطع المره السوداء و یصفو الذهن و 
سر الط کاس اه 


و به اثر عسل بر صفرا که آنرا در هم می شکند و درمان می کند اشاره 
فرموده توصیه می نماید که وقت اب دهن و ناشنا خورده شود. 

عسل و درد 

دهان و زبان که ورم می کند گفتیم یک قاشق غذا خوری عسل با چند 


قطره اسانس اسطو خودوس باعث تسکین ورم آنها میشود , قبول دارید 
که ورم دردناک است و لذا عسل دردی را آرام کرده است. 


در تعریف عسل مخصوص ۱۸۷3006 گفتم که دردهای چندی از جمله 
دردهای رماتیسمی را ارام می کند. 


مخلوط عسل و جوش شیرین بمقدار مساوی دردنیشهای حشرات را 


دردهای شکم با عسل مخصوصا با ترکیباتی که شرح دادیم ساکت می 


گردد. 


در موقع دردهای رماتیسمی - سیاتیکی - نقرسی بیان داشتیم که طب 
درمانی عسل بر دردهای روماتیسمی. 


همینطور مشاهده نمودید در بسیاری از دردها طب قدیم 
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ختهردن: با مالیدن خر کییاتن زا دستور هی داد که« عسل زو آنها نود 


صرفنظر از خاصیت تسکین دهندگی عسل , بعلت آنکه قلب را جلا داده , 
اعصاب را متعادل و شرائین و اورده را بحد اعتدال نگهمیدارد و با انسان 
نا و کارش را می دهد 
نباید خاصیت دیگر عسل را که برکت دادنش است فراموش کرد. 


نبی گرامی فرمودند: ان اللّه عز و حل جعل البرکه فی العسل و فیه شفاء 
من اواجاع. هم نبی گرامی به خاصیت تسکین بخشی عسل اشاره فرمودند 
زک ماس نت ازسته 


عسل و تب ؟ 


هميشه برای تعیین رژیم غذائی بیمار تب دار گفته میشود : چون تغییر 
مشخص در متأبولیسم بیمار تب دار خراب شدن نسوح پروتئینی بدن است 
ازوفات که به و ۳ زیادی مواد قندی تراخ ۳ پروتئین داده شود.. 
کله کر اررشن بسیار زیادی داشته و میتوان ۳ همراه با مایعات يا غذاها به 
بیمار خورانید... این جملات را بدون تغییر از کتاب معروف درمان شناسی 
دنلپ 1۲۱۱00 06۲۱ 5۲ که معروف و مورد اعتماد است از صفحه 6 نقل 
کردم آنسا که ساحه هن گنای سماران سدار عظالی را نکر دادم 
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است ولی این دستور منحصر به دنلپ نیست و کلیه آقایان پزشکان با عمل 
رژیمی مذکور در فوق موافق اندو نبی گرامی که فرمودند العسل شفاء 
یطرد الریح و الحمی و عسل را که یک مشروب سرشار از مواد قندی 
بخصوص گلوکز است برای تبداران تجویز نمودند بعلاوه ما می دانیم تمام 
گازهائی که در معده و روده ایجاد میشود فقط اکسیژن آب جذب و بقیه 
دفع میگردد و اگر محیط عفونتی و پوترفاکسیونی با خرودن غذای ناباب در 
امعاء بوجود آید گازهای مذکور زیاد شده ایجاد نفخ و ناراحتی می نماید که 
با ام ی من کوب ی یت ی 
زیرا همانطور که گفتیم از یکطرف با داشتن اسید فرمیک و مواد ضد 
عفونی کننده بر طرف کننده عفونت است از طرف دیگر هضم و جذیش 
آسان است و لذا ایجاد مسمومیت نمی کند و مهمتر از همه آنکه داشتن 
مخمرهائی چند از عسل که نام بردیم معالح نفخ و باد می باشد. 


عسل و زکام 


در بعضی کتابها نوشته شده کسانی که میل دارند سراسر زمستان را از 
گریپ و سرماخوردگی محفوظ بمانند باید قبل ز فصل مذکور روزانه 


ولی انچه را همه متفق القول برانند اثر درمانی عسل در زکام ها و سرما 
خوردگیها است که ملاحظه نمودید هم طب قدیم انرا متذکر بود و هم جدید 
کس بخواهد در دوره زمستان زکام را از خود درو بدارد هر روز سه لقمه 
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باید دانست که عسل نیز دارای نشاسته هائیست که با آنها سود و زیانش 
از هم باز ز شناخته ميشود. عسلی که بوئیدن آنها تولید عطسه می کند و آنها 
که نوشیدنش سکر و مستی می آورد و آنهائی که چشیدنش گلو و مری را 
می سوزاند از انواع عسل نیست بلکه زهر و کشنده است و من اراد ردع 
الزکام مده ایام الشتاء فلیا کل کل یوم ثلاث لقم من الشهد و اعلم للعسل 
دلائل یعرف بها نفعه من ضره و ذلک منه شی ء اذا ادرکه الشم عطس و 
منه شی ۶ یسکروله عند الذوق حراره (حراقه) شدیده فهذه الانواع من 
العسل قاتله. 


با توجه بوجود مقدار ویتامین | و ویتامین ث در عسل و دستور حضرت که 
هر روز سه لقمه خورده شود تصور کنم مقصود از جلوگیری زکام بعمل 
امده است بعلاوه می دانیم کسانیکه به پولن و گرده گیاهی حساس باشند 
با بوئیدن آن هنیا تین ات و ی رات ترین آنها نیت 0 9 
جزو مسا با نت و شرح آنرا ذاذانم ۱ عسلی که ی آن تولید 
عطسه می کند خوردنش برای همان کس ضرر دارد یا عسلی که مستی 
می اورد یا گلو و مری را می سوزاند و باز نشانی از یک نوع حساسیت می 
باشد خوردنش از طرف حضرت ممنوع شناخته شده است. 


ص‌‌ ِ 212 
آخرین خبر 


چتند خبر‌دیکر فرماره منافع عسل در اخبار دیدن فیشود که‌سیکن اد انها خنز 
ضمن شمردن آنها یکی را عسل معرفی می نماید دیگر در رساله ذهبیه از 
حضرت رضاست که دستور میفرماید پس از جماع به خوردن بعضی چیزها 
اقدام شود تا کسری از ناحیه جماع جبران گردد(و اشرب من ساعتی شین 
من المومیائی بشراب العسل او بعسل منزوع الرغوه فانه یرد الماء مثل 
الذی خرج منک) و یکی از انها را عسل معرفی می نماید و برای اثبات این 
سخن علمی با سابقه 14 قرن گمان نکنم شرح و بسطی لازم باشد زیرا 
در این کتاب راجع به اثر عسل بر اعصاب چند مرتبه مطالبی اورده ام هم 
از طب قدیم و هم جدید و هم اشاره به یکی دو رساله دکترای اروپائی 
کرده ام که درباره عسل و اعصاب نوشته شده و باز هم در کتاب دیگر 
بهداشت بدن خواهد بود و راجع به عسل بعد از جماع مطالبی می نویسم 
در این باره مجددا شرح خواهم داد. 


با ا یت ای کم ایا سل وا ایا کل کل و ات 
عصاع تخل سرا همه ایا ترش ای ام ی ار و هی 
الذهن. (کسیکه می خواهد فراموشیش کم شود هر روز سه قطعه زنجبیل 
ند). 
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چند نوبت در این باره صحبت کردم و حتی مکانیسم و چگونگی عمل عسل 
را در تقویت حافظه بیان داشتم و لازم به تکرار نمی بینم (موضوع کشمش 
و حافظه نیز بزودی در کتاب مربوطه خواهد آمد). 


فصو روز افت ۶ رک اف وروی «متاه ا نوی ها نف رز از شرب 


از سک رنه سرت سای وی ات 


4 قرن قبل نیز بعنوان افشره و بلکه بجای خرودن شیرینی بعد از غذا 
می فرماید بقرار ذیل : 


ده رطل که هر رطلی تقریبا هفتاد مثقال است مویز دانه گرفته را شسته 
میان ظرفی پر از آب صاف ريخته بقسمی که چهار انگشت آب روی آنرا 
بگیرد در زمستان سه روز و در تابستان یک شبانه روز میان ظرف بماند 
بعد آند میان دیگ نظیفی میریزیم و اگر بتوانیم آب آنرا از باران تهیه کنیم 
خیلی بهتر است وگرنه از آب شيريني که سرچشمه آن طرف مشرق باشد 
حرارت و برودت واقع تودو این زآنین تذرنه دلالت بر سبکی و بی آلایشی 
آب می کند. باری مویز را ذر ان آت میریزند تا باد کند سپس آنرا فشرده 
آبش را صاف 
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می کنند و می ماند تا سرد شود باز در دیگ ریخته بوسیله چوبی اندازه آنرا 
فعلوم می کته ها انش می حفصانه با .اسشن کم زارت با ان شود 
(طا 


بعد مقدار ,ٍ یک رطل از عسل مصفی با آن می آمیزند بار اندازه آن عسل و 
اب باقیمانده گرفته میشود و می جوشانند تا اندازه عسل تبخیر شود و بحد 
اولش برگردد , آنگاه یک در هم زنجبیل و یک درهم زعفران و نصف درهم 
از هر یک از داروهای ذیل - دارچین - قرنفل - سنبل الطیب , کاسنی 
مصطلکی هر کدام را جداگانه بکویند بعد همه را میان پارچه ای ريخته 
محکم می بندند و میان دیگ می اندازند و کمی با آتش خفیف می جوشانند 
آنگاه مقدار سه ماه در سردخانه می ماند تا به این کیفیت خاص اجزا درهم 

ترکیب شده سپس مصرف شود. 


آب خالض می باشد وقتی. که. غذا خوردی بمقداری, که برایت. شرح دادم 
ایرد شرس را ارس خصرت کون که بر ایس عوزت ان خداوند از 
بیماریهای بسیاری مانند نقرس و انواع بادها و غیر آن از اوجاع عصب و 
دماغ و معده و کید و سپرز و روده و شکم در انروز و شب محفوظ و در 
امان خواهی بود و در صورتی که بعد از این شربت مایل ب ات ماش سیخ 
از نصف آنچه از شربت خورده ای منوش «هوان نف مر ]سره المنقی 
عشره ارطال فیغلی و ینقع فی ماء 


متفل خرخعه ارت الرضا کون آفای تضه المن رای 
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اف اف ری هیارا رال اه ی 
طه ایام قالش و فی ای ما ه للم بحعل بیقر تن 
لیکن الماء ماء السماء ان قدر علیه و الا فمن الماء العذب الذی ینبوعه من 
ناحیه المشرق ماء براقا ابیضا خفیفا و هو القابل لما یعترضه علی سرعه 
من السخونه و البروده تلک دلاله علی صفاء (خفه) الماء. و یطبخ حتی 
ینشف (ینتفخ) الزبیب و ینضح ثم یعصر و یصفی ماوّه و یبرد ثم یرد الی 
الفر ایا ویک مق ده و یار میا لیا رما یی 
تلثاه و یبقی ثلثه ثم یوخذ من العسل المصفی رطل فیلقی علیه و یوخذ 
مقداره و مقدار الماء الی این کان من القدر و یغلی حتی پذهب قدر 
العسل و یعود الی حده و یوخذ خرقه صفیقه فیجعل فیها زنجبیل وزن در 
هم و من القر نفل نصف درهم و من الدارچین نصف درهم و من الزعفران 
درهم و من سنبل الطیب نصف درهم و من الهندباء مثله و من المصطعی 
نصف درهم بعد ان یسحق الجمیع کل واحده علی حده و یجعل فی الخرقه 
و وا اه ی و عرتن اه نی ارات بت 
تنزل قوی العقاقیر التی فیها و لایزال یعاهد بالتحریک علی تارلینه برفق 
حتی پذهب عنه مقدار العسل و یرفع القدر و یوخذ مده ثلاثه اشهر حتی 
یتداخل مزاج بعضه ببعض وحینتذ یستعمل. 


کارا هه اه باصتعا ا یات ار 
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الشراب مقدار ثلائه اقداح بعد طعامک , فاذا فعلت ذلک امنت باذن الله 
یومک و لیلتک من اوجاع الباره المزمنه کالنقرس و الریاح و غیر ذلک من 
اوجاع العصب و الدماغ و المعده و بعض اوجاع الکبد و الطحال و الامعاء و 
الاحشاء فان صدقت بعد ذلک بشهوه الماء فلیشرب منه مقدار النصف مما 
کان یشرب قبله فانه اصلح. 
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ص : 3186 

کتاب آیه و تفکر 

نشانه و تفکر 

ان فی ذلک لایه - لقوم یتفکرون. 


این له که مطالیتن عر قلمر وتو آنف فریقه فطل یم عسل یود ای 
آ رم رت خوو را ایآ رن اشسمم ات ور شاند تا باز می 
نماید و همین جمله مذکور را در دو جا شرح می دهد : یکی مربوط , به ان 
فی ذلک لایه و دومی راجع به : لقوم یتفکرون. 


ترجمه تحت اللفظی هر دو را اول کتاب آوردم. اینک مطالبی که در این 
باره بنظر میرسد : تا کنون چند مرتبه بیان شد که پیامبران برای اینکه 
بتوانند خود را فرستاده پروردگار معرفی نمایند و از طرفی هر کس و 
تاکشسی-هم نتواند. اوعاق با مرت شماید تسانه زایه) با تشانه‌اتی. (ابانی) 
بعنوان مج ضی: آ ور ند و در این صورت لا زم است اگر پیامبران دیگر پنج 
پا نه آبه به نشانی از اینکه خدا| آنها را فرستاده است با خود آورده اند 
پیامبر اخر باید معجزه اش «کتابش» باشد که بتواند هميشه بماند و کتابیش 
نیز پر از ایه و نشانه باشد و حتی کی جمله غير ایه در ان پیدا نشود و 
آاح ا 
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«بسم الله الرحمن الرحیم» را هم جزو کتاب و سوره بشمار می اوریم. 


آیاتی که پیامبران 0 هم نشانی از این بود که از جانب خدا آمده و 
هم دلالت بر این می کرد که بر عده ای يا بر همه جهانیان مبعوثند و می 
خواهند با آنان نشان دهند که اکر .هی گویند .از خانب خدا آهده آند: رات 


می گویند. 


از جمله شاهکارهای شگرفت انگیز و اعجاب آمیز قرآن که کتابی است پر 
از آیات اینکه: جون آخرین کتاب آسمانی است باید برای مردم هر روز و 
هر زمان معجزه خود را آشکار نماید و آیات خود را روشن سازد و اینک 
برای شما خوانندگان معجزاتی چند که در قلمرو فقط دو 1 قرآن بود 
آشکار گردید. 


است مطالب و مسائلی درباره زنبور عسل کشف و تحقیق شده من نیز در 
5 قرن قبل از جانب خدا بر همه را آوردم تا برای مردم هر زمان نشانی 


از رسالت من بوده باشد : من در آنروز گفتم خدا بزنبور وحی میفرماید هم 
اکنون همان کلمه وهی را از زبان کسانی که از قرآن اطلاعی ندارند 


من بشما گفتم زنبور عسل در شکاف کوهها و درز درختها و کندو 
عسلسازی می کندو امروز از روز علم انرا دیدید. 


من بشما گفتم زنبور عسل خانه خود را از سقف و عرش بطرف سطح پایه 


ربزی می 
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هی ها دی تسا از تم ات کی وا وت موم رکه زد 
هر جا شهدی هست) بهره برداری برای عسلسازی می نماید. 


من بشما گفتم زنبور عسل برای عسلسازی شیوه های مرضیه ای دارد و 
از سبل پروردگار پوئیدن و از بهترین مواهب طبیعت را انتخاب کردن بهره 
مند است. 


من بشما گفتم عسل از بطون زنبور بیرون مق ای 
من بشما گفتم عسلهای رنگارنگ وجود دارد. 
ف ها حفتم فقس هی مر دق ات 


من بشما گفتم... و چه چیزها که من گفته ام و با پیشرفت بیشتر علم باز 
او دا ای سر سل ی سس ی سا 
آنچه مهمتر است و آینده در آن پژوهش بیشتری خواهد نمود مسئله رنگ و 
شفاست و.. . آری من برای عصر جاهلیت (بدون علم) ولی عصر ادبیات و 
فصاحت و بلاغت چهره فصیح و بلیغ قرآن را بعنوان نشانی از رسالت خود 
بمردم ارائه دادم و برای مردم دیگر تا دامه قیامت هر روز از چهره یک 
مطلب دیگر پرده برداری میشود , بویژه ای و (بدون جهل با 
با خهل کفتز فران: مهم علهی وی را تا تابناک تر و زیباتر نشان 
خواهد داد. 


اشاره و (ذزلی) که در ۳ مورد بجت بعمل آمتدخ هر چند مربوطه به 
بزرگترین شاهکار علمی قرآن و ارائه روش درمانی عسل و ارتباط آن با 
رنگهاست: ول اکر‌هی کلمه از این ندو ایه راسین تشانی از رسالت,محهد 
بحساب اون کار بجائی 
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کرده ایم. فقط یک مطلب دیگر را بیاورم و آن پاسخ کسانی است که می 
گویند از اینقرا ر کلمات الهی در هر کتاب آسمانی دیگر بشرط آنکه تحریف 
نشده باشد باز معجزه و آیت است در صورتی که توجه فرمودید هیچ کتاب 
آتحمانی: خنین. ادعانی برای جملات خود ندارد جز قرآن که داد فیز ند آحر 
جن و انس پشت بیکدیگر گذارند تا آیه ای بمثل قرآن بیاورند نمی توانند 
وانگهی برای پیامبری که باید دریچه وحی تشریعی را به بند شمایستگی 
این را دارد که تمام جملات کتابش ایات باشد چنانچه برای خاتم پیامبران 


لقوم ینفکرون 


کتانی که ات بیشتری با قرآن داشته و آنان که قرآن را از حفظ دارند 
گاه میشود که چون با آخر آیه میر سند دچار اشتباهی میشوند بدین قرار: 
جون در بایان تساری. از ابات کلمات: کراری متضوضا کاماتی. که تشان 
دهنده یکی از صفات باریتعالی جل جلاله است زیاد دیده میشود آشنا یا 
حافظه شک می کند که آیا (بعنوان مثال) آخر آیه قوی عزیز است يا علیم 
حکیم نا قفیر بام‌ولی با فاصله به آبم می ندید مرخرداره اش تامل هی 
کند. و هن نممه این ابه. ابا دارم قحرت خداست با از علم و حکمت: او 
بجت می کند و در اینجاست که می فهمد ان بکدام یک از صفات ذات 
مقدس ربوبیت پایان می پذیرد. 


ترجمه می کردند وقتی در پایان ایه به او 
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گفته شد همانا خداوند دانا ۵ خکیم انستت ان فرد تاملی کرد و گفت اینجا 
که از علم و حکمت خدا سخنی نبود بلکه مطلب در اطراف قدرت و اینکه 
انجام هر کاری بر او آسان است (عزیز) دور میزد و چون به قرآن مراجعه 
شنذعوم با ان:.مرزد:خارحی بود: و اینبا کلماتن: که هربوظ به قدرنت وعوت 
خدا می باشد پابان یافتة بود. 


در دو آیه مورد بجعت با آوردن ِ- "«یتفکرون» شاهکار دیگری نیز نمایان 
بر کار : ما کی 7 
للناس همه و همه از جمله مطالبی هستند که باید با تفکر درباره اشان 
بحث و فحص و پژوهش بعمل آید تا مطالبی چند دانسته و فهمیده شود اما 
شاهکار دیگر این است که بنابر آنچه از طب قدیم و پزشکی جدید و 
احادیث و اخبار دلیل آفردنض عسسن با وان مواد صمفی قلب را جلا و 
نشاط می دهد و مغز را بهتر مشروب و تغذیه می کند و اعصاب را 
راهن فی بخشن و گلوکز فراوانش نیز مغز آماده برای تفکر رل در هر 
ی اد ای ی 
خواهم آورد. و بدین جهت که عسل بدن بلکه مغز را برای تفکر جلا می 
دهد مناسب ترین کلمه که اشاره ای بهمین مطلب است یعنی یتفکرون 


اورده شده است. 


اسفند ماه 1374 


جلد 6 
اشاره 


ص: 1 


ص: 2 


جلد اول: میکرب شناسی - زیست شناسی حیوانی - جنین شناسی چاپ 
شده در سالهای 1346-1344-1343. 


جلد سوم: بهداشت غذا تغذیه(چه باید خورد و چگونه باید خورد و ...) 
30 1. 


جلد چهارم: بهداشت غذا و تغذیه (چه باید خورد و چگونه باید خورد و...) 
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جلد پنجم: بهداشت غذا و تغذیه (عسل) 1348. 
از انتشارات: 

کتابفروشی اسلامیه 

حق چاپ محفوظ است 

قلن,مطالت کتات: با دک فاخد بلاماتم است 


ص: 3 
نوجه 


چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم داده شده است به قوت خود 


باقیست. ترجمه چاپ اول هر جلد با اجازه نویسنده و ساير چاپ ها ازاد 
است. 


ص: 4 

ستایش : 

سبحان اللّه 

توحید خالصی که اندیشه های عالمانه روز آنرا می طلبد و در انحصار 
مسلمانان است (1) 

فووگ 


درود بر نبی گرامی اسلام و دوازده جانشین ایشان بویژه درود بر تشکیل 
دهنده حکومت واحد جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت محمد بن 


الخته العسگری ارواحنا قداع او 


1- ستایش و درود را که بطرز جالب و خاصی در آغاز جلد اول چاپ سوم 
اوردم ملاحظه فرمائید. 
2- ستایش و درود را که بطرز جالب و خاصی در آغاز جلد اول چاپ سوم 
اوردم ملاحظه فرمائید. 


ص: 5 
کتاب اول 


کلاسهای بهداشت جهان تا کنون بهداشت را تقسیم کرده بودند به : 
بهداشت غ ذا - بهداشت بدن - بهداشت لباس - بهداشت مسکن - بهداشت 
نسل - بهداشت روان. (ملاحظه فرمایید در تمام موارد توجه به من و فرد 
است از غذایشان و مسکن و لباس و.. . و جایی و نامی از محیط نیست. 


در اين اواخر در سراسر گیتی و از جمله در محیط ما کلمات فضای سبز, 
نوسازی و. . به گوش می خورد که هر کدام رشته مخصوص به خودند و در 
ار 5ا ر که تواستند همه را هماهنگ و متمرکز سازند تازه توانسته اند به 
یک تفسیم بتداق, دیکری, آو قر آن. تزدبی. .شمه ند بهتی خوانسته. اند بهذاشت 
محیط را نیز به بهداشت های غذا؛ لباس,: روان و . افزوده و ایجاد فضای 
سبز و نوسازی و. و ما بک حسنات آور دنت ولی 
قرآن علاوه بر اين که بهداشت های غذا - بدن > نا نتن - مسکن - نسل - 
روان - بهداشت های محیط را جزو تقسیمات بهداشتی خود اورده, 
بهداشت دیگری را نیز در اين مورد توجه و دستور جهان علم قرار گیرد. 


ص: 6 
یک نوی داسته دی آیات 
سور و سوره یک معنایش حصار و تقریبا محدود نمودن است. 


در قرآن به یک دسته آیات به وسیله «بسم الله الرحمن الرحیم» از آیات 
دیگر متمایز و جدا گردیده و در حصار و سور رفته و از اين رو آن را سوره 
نامیده اند که شمارش آنها به 114-112 سوره می رسد و کوچکترین آن 
ها سوره کوثر و بزرگتر از همه سوره بقره و گرامی ترینشا سوره نصف 
القرا (فاتحه الکتاب سیع المثانی و..) سوره حمد می باشد. 


که به نام مخصوصی محصور و نامگذاری شده اند : یکی سوره حمد است 
دیگری محمد, نور, حدید و... 


در بین ایات یک سوره, باز می بینیم : چند ایه را روی هم رفته بدون آن که 
در حصاری قرار دهند نامگذاری دیگری کرده اند یک جا آیت الکرسی داریم 
جای دیگر آیه نور و... 

قران را باز کنید و جلو خود بگذارید می بینید در بسیاری از موارد و از 
جمله سوره بقره آیه 254 تا 256 آیات قبل و بعد سه آیه مذکور یعنی 
3 و 257 هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند. 


راجع به کفر و ایمان وانفاق رزق سخن آورده شده 


ص : 7 


اه مه ای ول مت و اع ات الست ات 
و 


آنچه خود متوجه شدم و نامگزاری یک دسته آیات 


جلد قبلی درباره عسل به زنبور عسل را از سوره نحل بنویسم ناگهان 
متوجه شدم : 

قیل از آنم64 اج یه آسم کته و اعطا فا آ تا مظالیی ات کهتا کیان 

ضصحبت از نزول باران می شود ۲ روییدیدر گیاه و پیدایش چارپایان و 

ها نی وگول ها یم ات 
دنبال شنده بنن از مسائل, غ ذابی. ایاتن آوردم هی شود که همه درباره 
#د کی دتبا و بمتر وریستر. است. ۶ -عانیکه به..وه که شکفت. اور «یتم 
نعمته» و «یعرفون نعمت الله» می رسیم که خود معلوم است با ذکر 
الیل مت اس ام ال کر یه خفن را فا ات 
بهتر زندگی کردن وجودشان ضروری است. 

آیات مذکور از نزول باران شروع شده و به یتیم نعمته پایا می باید و 


عجیبتر ای است که بلافاصله یع نی پس از تمام شد آیه 81 از قیامت و 
بعث و عذاب و عقاب مطالبی شروع می شود. 


ص: 86 


اینک دستورات زندگانی دنیا تمام شده و راجع به مزرعه آخرت هرچه از 
ضروریات بوده گفته اضته ناگهان درباره آخرت ابا آورده می شود. گوبا 
پروردگار می خواهد بفرماید اگر از نعمت ها و مزایای ذکر شده به نحو 
احسن استفاده و بهره برداری شد کارهای آخرتی هم به نحو احسن و به 
سهولت برگزار خواهد گردید و در غیر این صورت جز فراهم ساختن وسائل 
عذاب عملی انجام نگرفته است, از این قرار همانند سه آیه آیت الکرسی 
که برای خود استقلال و نامی داشتند از آیه 64 تا 81 یعنی این هیجده آیه 

قزر هتشفاند. و هو آنات. تقسمات. مدای قرانی: را ایت الشلایه 
رم |اچرا؟ 


آیا نت فیحده کانه بهداشتی 


در این جاأ آیات هیجده گانه را با ترجمه تحت اللفظی اشان ذکر می نمایم. 
(از ایه 64 سوره نحل به بعد). 


وال ایرل من الساع ماع فاحیا یت الارض بعد موتا آن فن اک لاس لقوم 
پیسمعون. با او اسمان بادان فرشفاه تا رح زان ای نری وه کرد 
البته در این کار آیت قدرت و حکمت الهی تر آنانکهة سخن بشنوند پدیدار 


است. 


روزی به مرز رفته بودیم که بستگان یکی از آقایان همکارانم فقوت کرده 
بود چند پزشک در گوشه ای بودند مرا خواندند و اشاره به سنگ قبری کردد 
که بر آن نوشته بود .. . خلق الموت و الحیوه ... و گفتند چرا موت قبل از 
عبات نمی ای سس ارات ارات 


ص: 9 


که در آن عمل شیمیائی انجام گیرد و هر عمل شیمیائی بدون دخالت آب 
غیر ممکن است و دو چیز مرده و خشک بر یکدیگر اثری ندارند از اینرو 
قبل از شروع عمل شیمیائی موت و بعد از ان حیات موچود است و آب در 
حقیقت باعث و موجب پیدایش حیات می بااشد همانگونه که پروردگار 
فرماید و جعلنا من الماء کل شی ء حی و حیات هر چیزی را در این قرار 
داده است که از آب بوده باشد. همین آیه ای را که الان آوردم بروشنی می 
فا قاتا ماس ما و را اسر ره کر رت 
خه زنری کستا انلس لها ء ماه اسیکه ار شمان فرساه 


و آن لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا 
خالصا سائغا للشاربین. و البته برای شما هوشمندان ملاحظه حال چار پایان 
(از شتر و گاو و گوسفند) همه عبرت و حکمت است که ما از میان (دو 
جسم ناپاک) سرگین و خون شیر پاک شما را می توشانیم که در طبع همه 
پیت کان کدا را است. 


و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک 
لاید لقوم یعقلون. و هم از میوه های درخت خرما و انگور که از آن نوشابه 
های شیرین و رزق حلال نیکو بدست آرند در اين کار نیز آیت قدرت حق 
برای خردمندان پدیدار است. 


و وت سک الف الط ان اتخخم‌شن الصال محتا اه من آلشتحن و مها 


یعرشون . ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا بخرجح من 
بطونها شراب مختلف الواته قیه شفاء 


ص: 10 


للناس آن فی ذلک لایه لقوم بتفکرون. (ایندو آیه در اول جلد قبلی ترجمه و 
به تفصیل پیرامون آن بحث شد یعنی در حقیقت پایه و اساس کتاب عسل 
من بود). 


والله خلقکم ثم پتوفیکم و منکم من یرد الی اردل العمر لکی لا یعلم بعد 
علم شیئا ان الله علیم قدیر و خدا شما بندگان را افریده بعضی را بسن 

انحطاط پیری می رساند که هر چه دانسته همه را فراموش می کند همانا 
خداست که هميشه دانا و تواناست (شما را گاهی قوت و دانش می دهد و 


خواهشمندم ارات را که نوشته ام بدقت بنگرید مخصوصا متوجه باشید چند 
تای از انها با - والله - شروع می شود. 


والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا برادی رزقهم 
علی ما ملکت ایمانهم فهم فیه سواء افبنعمه الله یجحدون. و خدا رزق 
بعضی از شما رابر تفن دیحر فزونی داده آنکه رزقش افزون شده بزیر 
دستان و غلامان زیاده را نمی دهد تا با او مساوی شود (لیکن مقام خدائی 
مارا به بتی با بشری می دهد تا با خدا شریک و مساوی داند زهی جهل و 
تاتاسی ۱ عم اسان بدا را زان هری ‏ اار 


والله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده و 
رزقکم من الطیبات افبا لباطل یومنون و بنعمت الله هم یکفرون و یعبدون 
من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السموات و الارض شیتا و لا 
یستطیعون. و خدا از جنس خودتان برای شما جفت آفرید (بعنی زنان را 
برای آسایش 


ص: 11 


و ارامش مردان افرید) و از ان جفتها پسران و دختران و دامادان و 
وا را تم 
(با وجوود این همه نعمت های خدا) باز بباطل می گروند و بنعمت خدا 
کافر می شوند و بت پرستاان از جهل خدا را که نعمت های بیشمار بآنها 
داده نیم پرستند و بجای او بتهائی را پرستش می کنند که در اسمان و 
زمین مالک چیزی که روزی بمشرکان دهند اصلا نیستند و توانائی بر هیج 
کار ندارند. 


0 کذلک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون ۰ چنین نعمتهای خود را بر 
شما تمام و کامل کرد تا مگر مطیع و تسلیم امر او باشید. 


دسته ای از آیات که فقصاند از ارات قبل و بعد خودند 


بار دیگر بگویم که سوره نحل شامل چند آیه است که آنرا از سایر قسمت 
هیا قرآن یعنی از سوره های دیگر جدا می سا زد. (اصولا سوره یعنی حصار 
و چند آیه که حصار و جدایند سوره و در حصار رفته گویند) و در اين سوره 
نیز چند آیه است که باز دسته حجمعی فتفایز از ابات دیگر همین سوره اند 
زیرا : 


1) با کلمه واللّه شروع شده اند و آیه دیگری در اين سوره با اين کلمه آغاز 
نگردیده است. 


2 باا کلمه یتم و تمام شدن تمام گردیده اند. 
3) با آب و عمل شیمیائی و حیات شروع و تا آنجا 


ص: 12 
ادامه دارد که سخن از حشر و نشر و جهان دیگر می شود. 


4 همه صحبت از دستورهای غذائی و مراتب و مسائل زندگی دنیاست و 
ناگهان تمام شده سخن از سرای دیگر است. 


5) معجزات ت علمی یکنواختی که همه در پیرامون اثرهای شگرف غذائی و 
بهداشتی است و بر طول عمر و سلامتی و نشاط بدن موّثر است در آیات 


مذکور چشمگیر می باشد. 


اولین اعجاز 


این بود که به مراحل منظم و مرتبی از موت و حیات اشاره کرده عناصر 
مرده و مواد خشک را با نزول باران موثر بر یکدیگر دانسته و سپس با 
ترتیب خاصی به ذکر انعامی می پردازد که از مرحله اول حیات (گیاهان) 
استفاده کرده شیری خالصا سائغا در دسترس همگان قرار می دهند بعد به 
دو میوه کاملا مختلف و سرشار از خواص یعنی به خرما و انگور توجه 
ی و نشان می 
دهد. 


مرحله بعد زنبورهای عسلند که از همان عناصر مفید شهد گیاهان استفاده 
کرده شراب مفیدی بنام عسل برای انسانها اماده می سازند. 


دومین 


تا اینجا از خوردنيها و آشامیدنیهائی که قرآن نام برد : آب بود و شیر - خرما 
و انگور - 


ص: 13 


نام چند خوراکی را که دارنده تمام عناصر مفید و لازم برای بدنند بنویسیی 
ایا تخاب بالا را نمی بذبرید ؟ 


پروردگار به قدرت خود اشاره فر موده و دام و انعام و پستاندازان را در 
برابر حشره ای قرار داده عجائب خلقتش را که در خدمت انسانند نشان 
می دهد. یکجا از دل نی اب براید يا از اسمان بریزد. جای قرکر از 
زوایای شاخ و برگ غذا| بروید و در محل دیگر از پستان حیوان و در نقطه 


ای از بطن حشره ای. 
چهارمین 


همینکه از نزول باران سخن است ایه به یسمعون و شنیدن ختم می شود 


اين ایت الهی کسب فیض و علم نماید. 

آخر آیه شیر و لبنیات , خالصا سائغا للشاربین است و در انحصار کسانیکه 
به طبعشان سازکار می باشد و در اين جلد شرح ناسازکاری و چگونگی 
انرا خواهم داد. 


آیه نخیل و اعناب و خرما و انگور به لقوم یعقلون ختم می گردد و بارتباط 
علم و عقل و رل خرما و انگور در اين باره اشاره خواهم نمود. 


ص: 14 


پایان 1 مربوط به زنبور عسل لقوم یتفکرون است و ملاحظه نمودید از 
اعمال بسیار عالی عسل خوب مشروب نمودن دستگاه تفکر و سلسله 
اعصاب و مغز است و تأکنون چند مر تبه باین موضوع اشاره کرده هم در 
طب قدیم و هم در پزشکی جدید هم در اخبار به چنین موضوعی بویژه به 
نک از فا ماه که دار سافظ ماه عسل اند اتاره 
گردید. 


هفت مرتبه کلمه والله در این گروه آیات در ابتدای آنها) قرار داده شده و 
با همین کلمه مقدس باز تقسیم بندی مخصوص در این هجده ایه که با 
نزول باران شروع و به یتم نعمته پایان می پذیرد بکار رفته که بسیار جالب 


۱ ت‌. 


چهار جنبه علمی و اعجاز ز گفته شده در پیرامون کلمه والله اولی بود و اینک 
دفهن ان نزو هف. کرد در تینجا پس از اینکه مجدد سخن از حیات و 
خلقت و وفات و موت می دارد (متوجه باشید که در آغاز نزول باران 
کلمات موت و حیات بود و اینجا برای انسان که از نعمت های الهی بهره 
مند شده کلمات خلقت و فوت بکار رفته است) و در ضمن به ارذل العمر 
و طول عمر اشاره می فرماید و آیه را به علو و قدرت ذات مقدس خود 
ی دیآ نمی ها هه عم اکآ و انگور و خرما 
که 
شرح خواهم داد. (و اوردن کلمات موت برای مراحل اولیه حیات و فوت 
جهت زندگی انسان بر پایه اعجازی در مرتبه 
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عالی است زیرا این انسان است که از دست می دهد و فوت می کند 
یعنی خودش نیز در گذشتش دست دارد) 


اه جزه 


خالله عفن بح مشایتی 1 فیلی ارت جر اه قیل خه انشا اشاره 
فرموده که از ارذل العمر و طول عمر بی بهره نمآنده و در اینجا به 
ق ا ‏ اا ها اه 
انگور و شیر و عسل اشاره می فرماید. گویا انسان عمر دراز یافته بوسیله 
۳ شگرفشان اشاره می کند باید از سایر 
حالشان شده یکنوع 0 برای نان فا شدم باشد. 


ی ی 
پسندانه داشتن انوا دم ار ی نهر .ار ال این 


خانواده موفق بدیدار حتی نوادگان خود شده و طول عمری بس تعجب آور 
خواهند داشت. 


سه دفعه دیگر کلمه والله آورده شده یکجا سخن از این است که بشر از 
فادر تون ,عم بدا اه و در جاق تیکر 
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مسئله لباس و منزل و مسکن و در اخری سخن از محیط خارج و نعمت 
های خدا دادی مربوطه اش می نماید که در هر حال کسیکه از غذای خوب 
برخوردار بود سالم است و کسیکه سالم است روح سالمتری داشته و 
چنین شخصی می تواند به علم و لباس و منزل و مسکم و محیط داخل و 

خارجش بذل تنوجچه شاخص و قابلی نموده از و 
باعتدال و بحق بهره برگیرد و بهره برساند کذلک یتم نعمته علیکم لعلکم 
تسلمون باین امید که مطیع و فرمانبردار ذات مقدس خالق آنچه گفتیم 


بوده باشد. 
دنفرت 
کلمات کذلک یتم نعمته . از همه گیراتر و شیواتر است. 


خوب تنوجچه فرمائید : قرآن پس از آنکه به تقسیم بندی بهداشتی بنحو 
مطلوب و برگزیده خود اشاره فرموده به تمامیت موهبت و نعمت و عنایتی 
که نسبت به بندگان مبذول فر موده اشاره می کند گویا بذکر این حقیقت 
می پردازد که بعدها نیز بوسیله بشر عالم و خردمند مواردی و سر 
فصلهائی به تقسیمات بهداشتی افزوده شده و بانچه در قران ذکر شده باز 
اضافه ری آورده می شود اما نعمت تمام بوده و هر چه آورده می شود 
خارج از تقسیمات قرآنی نبوده و از فروع و شاخ و برگ اصولی خواهد بود 
که اسلام فتذ کر و قران آورده است. 
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توجه فرمودید که لازم ترین چیزهائی که برای یک زندگی با نشاط و 
آیر هت تظر می شم فران از انها دز کته ای نام برد : از غذا - درمان 
روان - لباس - خانواده - مسکن و ... 


آب را بری پیدایش حیات - انگور و خرما را بعنوان رزق و حسن و سکر - 
عسل بنام یک شراب شفا بخش , شیر یک فراورده سازگار برای عده ای 
متخضوضن و بذینطریی بحت غذا را که مطلت کابهاق من است در اتحضار 
غذاو درمان و حد فاصل ایندو در اورد : غذا (شیر) درمان (عسل شفا 
بخش حد فاصل غذا و درمان (رزق حسن و سکر 0 و انگور) از اینرو 
ات ی ات ی 
برای استراحت بر روی فرآورده های غیر غذائی باز نکرده و اگر اشاره به 
درمان و شفا نیز می نماید همه جا سخن از غذاست. در ایات هد کهن یه 
تنها سخن از بهداشت غذائی بعمل آمده بلکه رعایت بهداشت روانی , 
بهداشت لباس , بهداشت مسکن , بهداشت نسل و نواده نیز شده و از انها 
سخن بمیان امده است. 


بسانت بو زنتی ٩‏ 
آخرین اعجاز از قرآن که گفتته می شود 


آخرین معجزه ای ار قرآن که در اين قسمت برای شما خواهم آورد تقسیم 
بندی بهداشتی شگفت آور قرآن می باشد که در 
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برابر هفت کلمه مقدس «واللّه» آورده شده است. 

ای الله اعار ایم اصاشت کاخ ند اب هی وی مد و ره 
لازم به نظر نمی رسد 

تخفال اه دای اه ان ات کوتسا هام ات مها نطو اف 


واللّه دومي صحبت از طول عمر و زدادن و مردن می باشد. بدنبال 
شجو‌مین واللت مطالیی ار فصیلت ها خداتی واغیر غدانی (رزقا هت باشند 
که بعضی ها بهره مندند. 


چهارمین موضوع بهداشت خانواده و نسل است. 
پنجمین بهداشت روانی و توجه به گوش و چشم و دل می باشد. 
ششمین درباره بهداشت مسکن گفتگوئی دارد. 


بهداشت روز را دیدید که به بهداشت پنجگانه تقسیم می گردید و هنوز هم 
تقسیم بندی سابق محفوظ بوده و بهداشت های غذا - بدن - لباس - مسکن 
- نسل +.روان خحتی.جژو برنامه تدریسی دانشکده هاست ولی قران علاوه 
بر وجه مشترکی که در بهداشت های غذا - لباس - مسکن و روانی با علم 
روز دارد و بجاای بهداشت نسل بهداشت خاندان و نسل را متذکر است 
عناوینی بنامهای بهداشت محیط - بهداشت رزق - بهداشت طول عمر باز 
کرده است. 


هر چند سالهای اخیر در برنامه های جدید کشورها بهسازی 
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توان بخشی - بهیاری و توانسازی و عمران و کلمات مشابه دیگری که 
ی ی ی و نت 
قرن قبل بهداشت محیط از < جمله توجهات قرآن کریم بوده است. 


یکی از شاهکارهای قران جدا| کردن بهداشت غذا و بهداشت رزق از 
یکدیگر است زیرا از یکطرف اهمیت بهداشت غذا را با .استقاالی, که بان 
داده , رسانده و از طرف دیگر به چیزهای دیگری که مرتبط و پیوسته با 
داخل و خارج بدن انسان می باشد از هوا و غیره که همه را خواهیم گفت 
اشاره فرموده است. 


صرا نا اه الا 


علم تجوید که راه خوش خواندن و درست قرائت نمودن قرآن را تعلیم می 
ی ای ار سب : هر گاه از وسط سوره قرائت شروع 
شد همانگونه که خود قرآن دستور می دهد باید گفت ا وزیا لاد من 
الشیطان الرجیم (فاذا قرئت القرآن فاستعذ باللّه من الشیطان الرجیم - 
سوره نحل) مگر آنکه اسامی جلاله ذات مقدس پروردگار در سر آیه. بوده 
ای ار ار وک 
اینکه سوره برائه کف سم لاه است همین است که با بیزاری و نام 
مشر کین شروع شده است). 


از جمله گفته شده است : آیاتی که با نام خدا شروع می شود صواب است 
و سخن از فضل و نعمت و رحمت الهی , چنانچه بدنبال هفت «والله» که 
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آنهاست : 

(آیات اول) کلمات حیات و زندگی - رزق نیکو - شفا. 
(دوم) طول عمر. 

(سوم) فضیلت در رزق. 

(چهارم) رزق طیب - رزق حسن و نیکو. 

(پنجم) شنوائی و بینائی بعد از نادانی و ناتوانی. 
(ششم) لوازم زندگانی. 

(هفتم) سخن از تمامیت نعم الهی است. 


نتیجه اآینکه : قرآن با تقسیم بندی بهداشت روز موافق بوده و در عین حال 
انتظار دارد در آینده بهداشت های سه گانه محیط رزق - طول عمر نیز 
جائی برای بهتر زیستن در ردیف تقسیمات بهداشتی پید | نمایند و مهمتر 
آنکه آیات با نام اختصاصی ذات مقدس پروردگار یعنی با کلمه «اللّه» و 

کلفة آلله. هت. الغلنا (سوره توبه) شروع شده تا توجه همگان را 0 
اهمیت فوق العاده اصول هفتگانه بهداشتی جلب نموده و هر پیرو قرآنی 
نهایت جدیت را برای رعایت آنها معمول بدارد یعنی آغاز هر یک چون با 
کم الا هی هر دام بان بفته له مارا اس ال وا یت 


شاهکار دیگر قرآن تذکری است که درباره اثر اجتناب ناپذیر هر یک از 
موارد هفتگانه بهداشتی مذکور در 0 انسان داده و آنها را به ترتیب 
خاص اهم فالاهم آورده است چنانچه از اول صححبت از غذا داشته و ما 
می دانیم غذا دگرگونسازتر از موارد دیگر در وضع 
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ادمی است و بهمین ترتیب قسمت دوم از سوم و سوم از چهارم مهمر و 
خر اشت ]او 


جلد ششم درباره چیست 


در جلد سوم و چهارم اطلاع داده شده که چند جلد بعدی در انحصا 
رغذاهائی خواهد بود که نامشان در قران اورده شده است ضمنا خودم قبل 
از همه عسل را انتخاب کردم و چنین دلیل انتخابم را آوردم که جدا شده از 
سینه حیوان ساززگارتر برای انسان بوده و بعد عصاره های گیاهی و در 
درجه آخر آبی است که از نهاد سنگ خارج می گردد و لذا فرآورده های 
حیوانی را مقدم داشتم و از میان فراورده های حیوانی عسل را جلو 
انداختم بدین علت که قران بخاصیت شفا بخشی ان اشاره فرموده است 
ولی اینک می بینم اشتباه کرده ام زیرا رد تقسیمات بهداشتی غذائی که 
قران انجام داده است اول از شیر و سپس خرما و انگور و بعد عسل 
اب ار و انگور و آخر 
عسل نوشته باشم و اینک جلد ششم درباره شیر تقدیم می گردد. 


یک معجزه دیگر قرآن 


اگر قبلا متوجه تقسیم بندی بهداشتی قرآن شده بودم و جلد مربوط به 
شیر را مقدم داشته بودم این معجزه قرآنی را نیز گفته بودم ولی اکنون 
متوجه شده و نوشتم : 


یادتان باشد نوشتم آنچه از حیوان است به حیوانی بنام انسان سا زگارتر از 


ص: 22 


و عسل که از انعمام و زنبور است بیشتر و بهتر بسازمان بدنی انسان 
سازگار و نزدیک می باشد تا هندوانه و گوجه و ... ولی متوجه نبودم که 
بگویم انسان حیوان پستانداری است و زنبور از جمله حشرات می باشد و 
لهذا انچه از پستان خارج می شود بانسان پستاندار نزدیکتر از عسلی 
است که از بطن. (چیثه دان و معده و دهان) زنبوز عسل خارج مي گردد 
(شرح آنرا در جلد قبل دادم) و این مطلب را هم اکنون از قرآن آموختم که 
شیر را بر عسل مقدم داشته است و نظم و ترتیب خاص بعدی را هم دارد 
که مطلب قبلی مرا تایید می نماید که شیر (از پستان) - عسل (از بطن) - 
به ترتیب در قرآن آورده شده و گفتم و باز خواهم گفت شیر از خرما و 
انگور و حتی عسل برای بدن سازگارتر و نزدیکتر به ساختمان بدن است. 


رژیم همه چیز خوری 


در جلد قبل گفتم رژیم بر چند قسم است رژیم گوشتخواری , رژیم گیاه 
خواری و ... و بیان داشتم که اسلام فقط با رژیم همه چیز خوری موافق 
است بشرط انکه غذای حلال طیبی بوده باشد و چه بهتر که حسن و نیکو 
ای تا سا تا ره 
ان و و ای وا ۰ 
و سودمند می باشد و اینک نیز کتابی در دست شماست که از فراورده 
های حیوانی می باشد و جلدی نیز بعدا درباره گوشت ها داریم یقین خواهید 
کرد که تنها رژیم همه چیز خوری را اسلام برگزیده است رژیمی که هم 
گیاه خوری باشد هم گوشتخواری. 
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چگونگی شروع کتاب 


جلد قبل که درباره عسل بود بدینگونه آغاز گردید که دو آیه سوره نحل را 
که درباره چگونگی ساختمان عسل و خواص آن اشاره ای داشت آورده و 
ی او ۱ ی اب 
قرآن آورد ولی کدام [۳ را انتخاب خواهم کرد 1 در چند بز کی 
ملاحظه فرمودید که هنگام تقسیم بندی بهداشتی قران. تواشتم : اولین 
غذائی را که قرآن از آن نامبرده شیر و فرآورده های لبنیاتی است و بعد 
راجع به عسل می باشد و چون از همین سوره آیات مربوط به عسل 
برگزیده شد آیات شیر را بیز نیز از اینجا انتخاب می کنم و قران در این باره 
مبسوط تر آیه ای ندارد و چنین است : 


و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا 
حالصا باظا الشارسن. 


و البته برای شما هوشمندان ملاحظه حال چارپایان (از شتر و گاو و 
گوسفند) همه عبرت و حکمت است که ما از میان (دو جسم ناپاک) 


سرگین و خون شیر پاک شما را می نوشانیم که در طبع همه نوشندگان 
گوارا است. 


از قرار معلوم در اين جلد باید از انعام - عبرت - سقایت - بطون - فرث - 
دم - لبن - خالص - سائغ - شاربین مطالبی اورده و به سه کتاب : و ان لکم 
فی النعام لعبره - نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا - خالصا 
شا اس سس کر 
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در سوره مومنون نیز داریم : 


و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها و لکم فیها منافع کثیره 
و منها تاکلون و علیها و علی الفلک تحملون. 


شرا ماش مطاافه شا سار از وان امن یت واه سوه 
(مانند مادر) از شیر خود بشما بیاشامند و دز آنها برای. شما مناقع 
بمارتشت وان بوای کوشت: اما (فاهای کواکون عایل) شاول مه 
کید هر ان ساره رب کی ها دص وا مت وید 


در سوره نحل چون بایه مربوط بانعام می رسیم می بینیم به ترتیب آیاتی 
است: در باره نزول باران - چگونگی پیدایش شیر از بین سرگین و خون و 
سپس از عسل و خرما و انگورو نسل و محیط آیه هائی. اما قبل از این 
دسته ایات سخن از امه و کفر و ایمان و اختلاف و ... و بعد از آنها 
صحبت از بعث و قیامت می باشد. 


در سوره مومنون همه بر عکس آیات در سوره نحل است یعنی قبل از 
یکدسته ایات که مربوط به.ذتذ کی انسان و غذاها و نزول باران می باشد 
انا است مربوط به شرح حال و چگونگی صفات و سجایای مومنون و 
جایگاه وایسین آنان فردوس برین و بعد ات ان دسته آیات راجع به پیامبر 
است و کفر و ایمان و اختلاف. 


در سوره مومنون پس از چگونگی ساختمان انسان و دگرگونیهائی که در 
رحم و خارج از رحم بخود می گیرد به آفرینش آسمانها اشاره ای کرده 1 
آنگاه به نزول باران و سپس راجع به خرما و انگور و میوه های دیگر و در 
آخر به انعام و فراورده 
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اول بود و انگور و خرما و ...) 


اینکه در سوره نحل ایات از نزول باران شروع شده و در سوره مومنون از 
حلقت اشان یعدم آنچة بنطظر تویشنده می‌ترتة غلت آنکه در آنجا از 
ایات تکوینی شروع و دخالت قدرت ذات مقدس الهی را منظور داشته و در 
اینجا به تریب یس از پیدایش انسان به مختصر نفوذ وی در پیدایش ها 
اشاره گردیده است. مثلا در آنجا از شیر - خرما - انگور - عسل - بهداشت 
نسل - محیط اشاره ای است که به ترتیب نفوذ ظاهری قدرت بشری در 
رنه کی نو ات مر آ باون هه مور کش سا رسد 


شاید در همین برگ کتاب دو ایه :و ان لکم فی الاتعام لعبره تسقیکم مما 
فی بطونه - و آن لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها برای شما 
تعجب آور جلوه نمود زیرا| دو جمله کاملا متشابه و یکسان یکی دارای 
ضمیر مذکر و دیگری مونت برای اولی وهله نشان دهنده اختلاف و 
مغایرتی بوده باشد در حالی که می توان علل متعدده این تفاوت را در 
کتابهای تفسیر و از جمله کشاف زمخشری جست که یکی از انها این است 
که در یکجا توجه بانعام از لحاظ اسم جمع بودن آن که ضمیری مفرد مذکر 
دارد و در جای دیگر بعنوان اینکه فقط از شیر دادنش و سقایت از بطونش 
نامبرده ی مونث آورده اند [و هرگز اين دو کلمه 9 
۱۳ 


ص: 


26 


ص: 27 
اشاره 


ص: 28 

عبرت 

آيا پروردگار , کلمه عبرت را در برابر چه کسانی آورده است ؟ 
از خردمندان : لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب. 

از صاحبان بصیرت : فاعتبروا يا اولی الابصار. 


از شما (کم) : همانگونه که قن آبة مورد بحث ملاحظه فرمودید و ان (لکم) 


و ... 


صاحبان خرد که از سرگذشت های شیرین و زیبائی چون داستان حضرت 
یوسف عبرت گیرند از اینجهت که خوابی دید و بسرنوشتی قبلا اطلاع 
حاصل کرد و با آنکه نزدیکترین کسانش (ده برادر بزرگکتر) خواستند در 
سر نوشتنشن د گر گوتی بوجود آوورند تشد که نشد ! او را به چاه انداختتد که 
از بین برود از قعر چاه بیرون و باوج عزت رسیده او را به زندان انداختند. 
زندان وسیله خیری گردید و... 


اما چرا از خردمندان انتظار دارد از داستان حضرت یوسف و قصه های 
دیگر عبرت بگیرند ؟ زیرا این خردمندانند که در داستان مثلا نامبرده می 
توانند بررسی های به عمل آورند که قدمت فرهنگی قبل از تورات دارد, 
یعنی اینان از وضع زندان آن زمان اطلاعاتی کسب می کنند و همچنین از 
چگونگی سپاهیان قضاوت و رفتار با متهمین - پرستش و معبود و معابد - 
کاروانیان قحطی زدگان - تعبیر خواب - مسئولیت وزیر دارایی و نخست 


ص: 20 


وزیر و... 


اما بینایان از سرگذشت به کیفر رسیدگان عبرت گیرند زیرا اگر چشم 
بینایی نباشد هلاکت قوم لوط و ع اد و مود که سهل است در صورتی که 
از هر ده نفر بشر نه نفرش نیز به هلاکت رسند باز طولی نمی کشد که در 
بین بازماندگان کسانی دیده شوند که برای زودتر نزدیک شدن به گناه بر 
یکدیگر سبقت بگیرند و این تنها اولی الابصارند که از سرنوشت های 
مذکور عبرت می گيرند. 


عبرت در معنی نگاهی است حزن آور از روی بصیرت به سرنوشتی یا 
اتفافن با بدیده آق که اتسان از آن.بتد بگیرد. بیدار شود, متوجه گردد و در 
شقن ضورت همه: به تفم وی بشید و اعبا ری حاصل. آید: 


پند گرفتن. مقیاس, سنجیدن.. نوع. شگفت. کسی را که سخت تنبیهکردنکه 
همه تقریبا معنای مجازی عبرت است و بهتر ازهمه : عبورکردن طبیعت 
است از ز غفلت به سوی بیداری و آگاهی. 


و آن لکم 


هم اکنون گفتم چرا از خردمندان و صاحبان بصیرت درخواست عبرت 
گرفتن شده است و اینک باید بيفزاييم چرا در مورد بررسی وضع انعام 
وچگونگی شیر, از دسته ای (کم) این انتظار را دارند ؟ 


اس اه شیر سر و کار ِِ و 0 موجود در ۷ 
فیز ول ننتها در ان کلمه مرن رانا نکم به وضتم تیه 


ص: لاد 


و مکانیسم عملیات خون و سرگین و اع مال احشاء و انعام حیوانات 
کاس و غذا شناسان که چرا شیر برای نوشانندگان خالص و گواراست 


و... 


کسیکه کتاب ریاضی می نویسد و ذر آن کلمات س شما» را قیفر 3 
مقصودش این است که ریاضی دانها توجه نمایند وانگه از شیمی مجلداتی 
داردو خطابی از «شما» نظرش این است که شیمیست ها متوجه گردند 
مه هقی وشن که کنات .-جهانن فر ان مقر ماند شما ودبه دنبال ان کامه 
از شیر و خون و انعام و عبرت کلماتی دارد یعنی شما فیزیولژیست ها 


شیمیست ها و.. . توجه نمأیید. 


قرآن کتاب آسمانی و مجموعه ای از آیات خدایی است و اگر رعایت این 
گونه نکات دز ار نشده بود من هرگز در آنجا که درباره اختلاف نابغه و 
پیامبر هفتاد وجهخ تمایز نوشتم این مطلب را نمی آوردم که : 


قران در هر زمان بالاتر از شرح و تفسیری است که بر آن نوشته می شود 
در صورتی که شرح و بسط تمام عملیات نوابغ به وسیله بعدیها اضافه تری 
دارد و روشن تر می گردد. اگر قران می خواست مانند کتابهایی باشد که 
مثال من و... می نویسم به جای کلمه «کم - شما» باید گفته باشد برای 
شما شیمیست ها فیزیولژیست ها - علمای تغذیه - دامپزشکان و.. . در 
احوال چارپایان عبرتی است که در این صورت قرآن کتاب موجز و آیات 
معجز نبود بلکه جار و جنجالی بود بدرازا و مکرر. 


ص: 31 
عبرت در انعام 


چند آبه سوره نحل را قبلا آوردم که خود مجموعه ای جداگانه ومستقل به 
شمار بودند و در ضمن به بهداشت هفتگانه اشاره ای داشتن که اولین آنها 
و و اگور و عسل و در اهمیت دو تای آن (شیر و عسل) همین 
بس که علاوه بر مقدم داشتن آن دو این موارد. دو سوره قرآن نیز به نام 
تولید کننده آنها : انعام و نحل نامگذاری شده است. 


هر چند انعام جمع نعم و نعم به شتر گفته می شود و در این صورت انعام 
بالاخص معنایش شتران خواهد بود ولی در قرآن و کتابهای لغت گاو و 
گوسفند نیز علاوه حساب شده در حالی که به شترا می توا گفت انعام ولی 
به گاو و گوسفند بدون شتر انعام گفته نمی شود. افزوده شود با توجه به 
سور ه انعام که نام (ضان) و (مغز) و. گر ان است اس 
هر کدام از اين قبیل نشخوارانی که شیرشان از لحاظ اسلام حلال و طیب 


برای اشامیدن است از انعام محسوب می شوند. 
عبرت از شتر 
کلمه نعم یعنی شتر و به گاو و گوسفند نیز اطلاق می شود و این که در 


جای دیگر قرآن بشر را, به آفرینش فوق العاده شتر (افلا ینظرون الی الابل 


ص: 322 
مختصر ی از عجائب خلقت شتر آورده شود : 


خلقت رثن اشاره و 


1 شتر پستانداری است که کیسه صفرا ندارد. 


2 ف‌پات: فعدم. ان ترا هی نواند به خخمتزیان یه فهان: افزدم: هه .بان 


3+ اعضای ظاهریش تیر متتخبی. است از عضوهاق پستاندارآن ذیگر متلا 
ان آ خر وشن کت همهم دا نید 


4- بهترین ضریب اتکاء در انتخاب سطح دستها و کف پاهایش برای عبور از 
شنها به کار برده شده 


5- بلند شدن شتر از زیر بار سنگین با توجه به توزین اهرمها به وسیله 
گردن درازش انجام می گیرد. 


6- دشمن و خطر را از فاصله بسیار زیاد حس می کند. 
7- گلبولهای بیضوی هسته دار قرمز خونش با سایر پستانداران فرق دارد. 


8- هر گاه جاده اصلی وی که به سوی مقصد کشیده شده باشن یا برف 
توشیده: و بدون آنار بماند. شتر رام کم کردم طریق خود را ظی .می تفاید: 


10- طرز مقاربت شتر از پشت به پشت بوده و هنگام زایمان ساربان به 
کمک نارای ین ورد ای نس رتاو کی می نماد 


ص: 33 


1 1- سرعنش در صحاری به 12 کیلومتر و در تندروها (جماز) حتی به 24 
کیلومتر در ساعت می رسد (که یک هفته استراحت به آن ها داده خواهد 
شد). 


12- به عادات و رسوم شتر باید احترام گذارد و از جای قدیمی به جدید که 
اورده شد باید به او تعارف کرد. 


3- از عجائب شتر این است که در حال بیماری هم اغلب کار می کنند 
ولی ناگهان افتاده سقط می شود و اگر شتری در قطار بغ لطد ساربان 


می داند مرده است. 


4- بیست الی سی فرسنگ در مدت سی الی 5ظ ساعت می تواند 
محمولات خود را با چرای عادی حمل نماید. 


5- درشن زار بهتر از فلات و کوه کار می کنند. 


6- راهی ار که قبلا رفته است اگر بداند با بی آبی مجدد دچار خواهد شد 
هنار بر می دارد (شتری پس از 17 روز در حرارت 37 سانتی گراد با 
خوردن یونجه و برگهای خشک نخل در صحرای سوزان یک مرتبه صد لیتر 
اب خورد). (1) 


18- همانگونه که چشم مرغان دارای یک دریچه ای است که در مواقع 
ضرورت بردیده شان کشیده می شود بینی شتر نیز پرده ای دارد که در 
طوفانهای شدید نمی تواند حالت خفگی به وی دست دهد و در شنزارهای 
طوفانی به خوبی راهروی می نماید. 


9 اهاز همه معمتر است. کبته وی ر سل پاش در شمیت توق رو 


اخیر در قریه ای از یزد (بتذدر ابانباضم کلفه) شتری جوا بیست ساله ای 
را با وضع فجیعی کشت. جوان که 


ص: 34 


قبلا با چوب به سختی شتر را مضروب ساخته بود چندین روز بعد شتر او را 
تنها می بیند به طرفش آمده با دهانش بازوی جوان را گرفته به زمین 
انداخته:و آنقدر سیته اش را بر جوا فی‌مالذو:می کوید تا عان من:دهد. 


به سختی می زند و سپس از ترس انتقام وی را می فروشد شش ماه بعد 
فروشنده به کارونسرای وارد می شود شتر را نمی شناسد به یکی کار 
داشته او را صدا می کند و خارج می شود شتر او را تنها می بیند تعقیب 


می کند و می کشد. ولی در مواقع دیگر یک کودک افسار قافله بزرگی را 
در دست دارد و می تواند همه را اداره کند و بهر راهی ببرد. 


20- اک شتتر آبشن را در جای تک به دور چیزی بچرخانند سقط خواهد 


کرد. 


1- اگر شتری را چشم بسته مجبور به مقاربت با مادرش کنند و بعد 
متوجه شود بیضه ها و الت خود رابا دندان خواهد کند. 


2- معده و روده شتر در هضم مواد سلولوزی قوی است و از این رو می 
تواند مدتها فقط خار بخورد و چون خار سدیم زیاد دارد شیر شورتر است. 


3- در مواقع ضروری که شتر با گرسنگی روبرو می شود از ذخایر خود که 


ص: 35 
یک تذکر جالب 


فزضت طلبانی که حی گویتد » حضرت. مجمد حون شین وشتر را فرآمان 
دید در قرآنش از آها زیاد نامبرده است متوجه نبوده اند که در میان بیابان 
شن و جوار کاروانشتر نامبردن از گلزارها و ثمراتیکه باید در مورد بهره 
برداری زنبوران عسل قرار گیرد نشانی از سخن رسوا کننده آنان بوده و 
این دو آیه مذکور که راجعبه شیر و عسل به دنبال یکدیگر آورده شده یکی 
از بهترین گواه جهانی و عمومی بودن رسالت نی گرامی است. 


عبرت گیرندگان 


از عبرت گرفتن وضع انعام انچه را توانسته ام در معرض انتقادو اصلاح 
قرار دهم چنین است : 


(1( اولین عبرت همان است که در آیه به دنبال کلمه لعبره آمده و آن به 
وجود آمدن مایعی است ه نام شیر از میان دو جسمه نام خون و سرگین, 
در حالیکه تغییرات تکوینی و تشریعی به دست لذت آشامندگان داده می 
شود. 


حالت تکوین سرگین و خون لا تغییر خوراک حیوان ترکیبات مختلفی داشته, 
مثلا اگر به گاو علف تازه بندهند محتویات سرگین و ترکیبات خونش با 
زمانیکه فقط کاه خورده باشد متفاوت است در صورتی که شیر در هر 
حالت وضع ثابتی داشته 


ص: 3206 


« 


از لحاظ تشریع سرگین جسم پلید آلوده ای بوده و خون نیز نجس و 
خوردنشان حرام می باشد در صورتی که شیر پاک و خالص در هر حال از 
میان دو جسم پلید نجس بیرون می آید و ثابت است به علاوه نه رنگ خون 
ذر شیر آنر.هی ددارد ته‌به‌ی: سر کین دز ان مارد هی اتود واتهی. 


(2) : نه این است که در اسلام برای کسانی جح رفتن واجب شده که 
مستطیع می باشند از این رو در میان آنان که به جع می روند فقط 
صاعیان شرفت سای که کم انش کت دارید 


اسلام بر صاحبان تروت و آنانکه می توانند اوراق بهادار کشور و اعلامیه 
های حیات و ممات مردم را زیر و رو کنند واجب گردایده در عمرشا یک 
مرتبه به حج بروند و اعمالی را انجام دهند که یکی از آنها به وجود آوردن 
اختفاعن است, مشاند انح در رون کتتر سم باسده ون که ببرفرد دا 
فرماید کانهم جرداد منتشر (سوره القمر) و بشریت مانند سپاهیان ملخ که 
از رمین بلند می شوند با بوجود امدن عوامل فیزیکی و شیمیایی و 
مکانیکی جند که یکی از انها اولتراسوند (صور اسرافیل) است و شرح همه 
در جلد مربوط به معاد داده خواهد شد از زمین سر بر می دارند و در برابر 
پیشگاه با عتارت و مقدس تزور کار .مین ایستند حاج پسی از این که 
مراحل عندی از حه را کذراند تا حدودی باظری دیتن مفطظریتتم از اسیند 
مناظر مشابه معاد پر شد 


ص: 327 


ناگهان با یک منظره بسیار وحشت آور و مهیپ چندین هزار گوسفند سر 
بربده خون آلودی مواجه گردد تا برای العین آنان که حق امضای صلح و 

جنگ را در دست دارند بیند اين که منظره از 
و زننده است و بزودی اعلان جنگ اسانها را صادر نکنند و کشتارهای دسته 


حاجیانی که خود مجلسمه هایی از دم مودیت صحرای محشرند و به زودی 
همان خواهند شد که هم اکنون الگوی تن به زودی بشریت را با منظره 
کشتار مواجه نسازد. 


این که حاج نمی تواند گوسفندی معیوب بر گزیند تا در قربانی کردن سهیم 
گردد و شرایط انتخابی خنوی: بر آن منرنب است شاید شاهد ای معنی 
بوده باشد که کشتار دسته جمعی انعامی سالم و جوان بیدار کننده حس 
عطوفت و اسانیت کسانی باشد که حکم کشتار دسته جمعی جوانان 


(3) چنانچه هزاران راس انعام در باغ خود داشته باشند و مرتب علوفه و 
خوراکشان را از دسترنج خود برای آنها در طویله شان بریزید تا اینکه آنها 
زا هر روز. در تیاباتی که رانحان به: اخبارش در امتدة جرا بدهید در پرداخت 
زکات اسلامی در صورت اول معاف توده او دص دوم باید همانگونه که 
دولتن ها از موتورهای مالیات يا عوارض می گیرند که از اسفالت خیابان 
های استفاده می نمایند که دولت مهیا ساخته است شما نیز باید همینکه 
جمع حیوان معین به حد نصاب رسید مقدار معلومی از آنان را به مالک و 
صاحب بیابان «خدا» بیردازید تا در راه رفع فقر و پریشانی 


ص: 39 


اهل و عیال خدا (بینوایان) مصرف می گردد و وضع چنین قانونی بهترین 


(4) در حلد قبل به به تفصیل بیان داشتم که به تازگی فروشندگان عسل و 
شیر سر و صدای تبلیغاتی زیادی دارند که زنبورشان از همه نوع گلی و 
گاوشا از همه گیاهان بهره ای دارند فراورده هایشا نیز سرشار از هر نوع 
عناصر موجود در آن گیاهان است و در ضمن از قرآن شاهد آوردم که 
زنبور عسل قرآن که عسل شفا بخشی دارد از ز کل ثمرات و همه گلها بهره 
بر می دارد و گاو و اسلامی نیز همانگونه که نبی زاف فرمودند 
ال ی اک 
تغذیه می شود از این رو شیرش دارنده همه نوع عناصر و ویتامینی می 
باشد. 


زنبور عسل و گاو از همه گیاهان بخورند عسل و شیرشان مورد تعریف 
قرار می گیرد که شفا بخش است و دیگری درمان کننده, این معنا را می 
رساند که اگر انواع گیاها به انوا پر ار اس سا نی فدرخایشان 
کاسنه می شود و نتیجه می گیریم که 15 قرن قبل, قرآن اين مطلب 
علمی را گوشزد می فرماید که : بعضی عناصر موجود در گیاهان می توانند 
از راه گوارش حیوا وارد شیر شوند. 


(5) آباتت چند در قرآن داریم که نشانی از سواری دادن انعام و پا باربری 
انقاشفت ۰ حصل کمن فک و الاشام سا کون (صون السخرت بو 
علیها الفلک تحملون (سوره المومنون) 
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و آیه اي است که قبلا بیان داشتم پروردکار می فرماید : و الخیل و البنغ ال 
و الحمیر لتر کبوها و... (سوره نحل) و اسب و استر خر را مخصوص 
۳ قلمداد:تفوده و بعد از آن فی, فرماند در آینده.(یس از تزول فران) 
وسائل چندی برای سوار شد ایجاد خواهد شد که هم اکنون (زما صدر 
اسلام) کسی آها را نمی شناسد و از جمله خلق خواهد شد وسائل سواری 
که از حد گذرنده است (بسیار سریع السیرند) مقصود این است که قران 
از اسب و استر و خر برای سواری و از مطلق انعام برای استفاده غذایی 
نامبرده و این مطلب شاید رساننده این حقیقت باشد که استفاده غذایی از 
فراورده های شان برتری دارد و در جای خود از ان بححث خواهم کرد. 


(6) آیات چندی است از جمله در سوره یونس : انما مثل الحیوه الدنیا کماء 
اس لاه ها ره نبات الارض مما یا کل الناس و الانعام حتی اذا 
اخذت الارض زخرفها و ازیتن و ظن اهلها انعم قادرون علیها اتیها امرنا لیلا 
اونهارا فجعلناها حصیدا کان لم تغن بالامس کذلک نفصل للایات لقوم 
یتفکرون. که مصصون نرجمه اش چنین است که از آسمانها فرستاده می 
شود تا بروید گیاهانی که مورد بهره برداری مردم و اعام قرار می گیرد تا 
زمانیکه زمین هر گونه زخرف و زینتی دارد به. خود می گیرد و مردمش 
تصور می کنند خود بر آن قادر و متصرفند که ناگها فرما الهی در رسد و 
همه را دور کند آنچانکه گویی روز قبلش در زمین هیچ نبوده است. 


تت ره هه تم ون الک از تسا وی ار 


ص: 40 


فیها سبلا و انزل من السما ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتی کلوت 
وارعوا انعامکم , بدین مضمون : خدا زمین را گهواره شما قرار داد و 
راههای در آن برای ارتباطات و رفع نیازمندیهز_ هت از-اشفان فرستاد که 
انواع گوناگون گیاهان بروید تا مردم و انعام از آنها بخورند. 


در تور ستجدهر ی اولم بزوانا تشعق الماء الی الارض الحرز فرح زبه رزضا 
تاکل منه انعامهم و انفسهم افلا پیصرون , آیا ندیدید که آب باران را به 
ی 


چارپایانشان از آن بخورند میرويانیم. و در سوره عبس و سوره.. امثال 


به آیات فوق توجه فرمودید که همه جا انسان و انعام را در یک چیز شریک 
و سهیم دانسته و ۳ استفاده غذایی از روئیدنیهاست بعر, متوجه آیات 
دیگری باشید : و الانعام خلقها لکم فیها دف و منافع و منها تأکلون (سوره 
نحل) و لکم فیها... 


ون این اه تمام کلماتش مانوسند فقط دف ء که ضد سرمای تند دانسته 
می شود مضمون ایه چنین ترجمه می شود : چارپایان را خلق فرمود جهت 
گرم کردن شما در برابر سرمای سخت و فوائد بیشمار دیگر که به شما 
برسانند و از جمله گوشتشان و فرآورده ایشان که بخورید. آوردن سه 
کلمه اکل (خوردن) و دف ء (گرم کردن) و منافع به نظر سطحی تصور می 
شود چنین معنا را می دهد که از پشم و پوست انعام برای ضیافت در برابر 
سرما استفاده می شود در صورتیکه دف ء که ضد تندی سرماست و قبل 
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از منافع دیگر و حتی جلوتر از خوردن و اکل اورده شده و در عین حال 
نسبت دف ء و منافع به خلق و افرینش تکوینی بیشتر مربوط بوده و 
تاکلون را که تا حدودی در اختیار بشر قرار داده از یکدیگر متمایز می سازد 
از اين رو می توان گفت که دف ء شامل گرم کردن هم بیرون بدن می 
شود با پشم و پوست و.. . انعام و هم مسئله گرم نمودن داخل بدن را 
مطرح می سازد (با سوختن چربیها و پروتیین های آنها). 


اینکه در جای دیگر قرآن نامی از پشمینه پوشی به وسیله انعام آورده شده 
شاید موّید مطلب عنوان شده باشد. 


یک معجزه قرآن 

به شرطی که مطلب قبلی مرا که نیمه تمام فراموش نفرمایید یک معجزه 
شگفت انگیزی از قرآن را برای شما ذکر می کنم. 

وقتی دز فرمولهای ریاضی فرمول: 

+6 +۸ <را +9 +۸۵ 


مشاهده شود شما بر دو قسمت مساوی و مشابه دو طرف خط می کشید 
و می گویید از اين قرار ۷۱ -«] 


و آن لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها و لکم فیها منافع کثیره 
و منها تاکلون (سوره مومنو) را در یک طرف و ایه قبلی و الانعام خلقها 
لکم فیها دف و منافع و مها تاکلون (سوره نحل) را در برابرش می نویسیم 
یقین وقتی در کلمات مشایبه دو ایه خط بزنید نسقیکم مما فی بطونها د 
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ض روز یعنی اک شیر آشامیدند عملی انجام داده اید که شما را در رار 
سرما حفظ می نماید و به اعجاز دومی توجه فرمایید. 


دومن 


اشاره 


در جلد قبلی آوردم و باز توجه شما را : به آیه بالا که از سوره طه نقل شده 
انسان وانعام را و و و گیاه 4 نشان داد ای ری مر 
اخرج منهاما و مرعیها و الجبال ارسیها متاعالکم و لانعامکم. 


فراموش نفرمایید همانگونه که عسل شفا بخش است با این شرط که 
که از کل الشجر چرا کرده باشد (قبلا گفتیم تداووا بالبان...) و باز ر 

جلد برای شما خواهم اور 0 "رم (با کسروف ورا) 
مطلب که شیر خوردن انسان را بر ضد گرما مجهز می سازد و با تغذیه 
ات یی هافر رم کرون دنق هم اد آنی ور کی تن و 
افزونترند سر تعظیم فرود خواهید آورد و خواهید دانست درقرآن حتی به 
کالری حرارتی بیشتر چربیها اشاره گردیده است. یقین است هر دانشجویی 
می داند برتلو در 1899 نشان داد : حرارتی که از مواد غذایی مختلف در 
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سوزاندن آنها در هواپیما پیدا می شود و به نتایجی رسید که یک گرم 
او هه و را 
می دهد و اتوترا| در 19939 و لوفر در 10 به پژوهشهای جالبی دست 
می زند از تولید انرژی غذایی در بدن کسی که در اتاق کاملا مسدودی به 
سر می برد (اتاق کالریمتری) تعیین ارزش غذایی و مولد حرارتی صحیح و 
مطالب دیگر.. اما قران چه کرده که در قرن 15 قبل اشاره به منبع ایجاد 


مطلب خودمان 


بر گردیم به مطلب خودمان : در سوره محمد است : والذین کفروا یتمعون 
و يا کلون کما تاکل الانعام و النار مثوی لهم. کافران در موارد سکس و 
آضیزشن و خوردن همانگونه اند که انعام متمتع میشوند و میخور‌ ند. 


از انافن که آفردم شاید مظالب: ۶ب غاید کر ود" 


1 اتسان از کیاه «شتی» و «غلب» و... بخورد و اتعامنش زا تیز بر آنها 
بچرخاند دو معنی دارد اینکه انواع و اقسام گیاهان موجود باشد دیگر اینکه 
همه تازه و بر چراگاه باشد که مورد استفاده خود و انعامتان قرار می کیرد 
و لازم به بحث نیست که این دو موضوع بس جالب را شرح دهم زیرا : 
همه عناصر در همه گیاهان موجود است و هر چه تازه تر باشد موجودیت 
بیشتری دارند و هر چه زمان بر سبزی بگذرد عناصرش روبه کاهش می 
رود. 
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2) با آنکه به کرات سخن از دریا و نهرها شده و آیاتی در اين باره داریم در 
اين باره داریم قرآن پافشاری دارد همه جا برای در عین حال که به لزوم 
تنوع گیاهان اشاره می فرماید جهت معرفی بهترین آنها یک شرط سودمند 
را قائل گردد ون نزول پارانو فندستادن. اب است از قسمت بالا 
(آسمان) ار (همانگونه که امروز معمول گردیده است که با آب 
باشهای. مخصوض. اب.را بز سر گیاهان بخش کرده فی, ریزند) و ما نمی 
دانیم زنبور عسل روز بعد از باران فراورده ای بهتر و بیشتری داشته که 
شرح دادم و انعام نیز از گیاهان باران خورده فراورده بهتری می دهند زیرا 
باران دارنده عناصر مفیدی از جمله ویتامین 812 می باشد (شستشوی 
عناصر مفید گیاهان به وسیله باران بسیار ناچیز است) 


3) اما آنجا که از ارض و جرز و زمین باران نرسیده صحبت شده و نامی از 
3 باران آورده نشده استفاده گیاهی حیوان را قبل از انسان ذکر فرموده 
گوبا بزوزد کار می خواهد هنگام به دست آوردن گیاه با شرایط بهتر» از 
ابتدا مورد استفاده انسان و بعد انعام قرار گیرد در صورتیکه در ارض جرز 
حیوان از گیاه بهره ببرد و انسان از انعام و فراورده هایشان. 


و یک 0 فر موم است 
در صورتیکه تشخیص نر و ماده بودن بسیاری از آنها سابقه بیشتر از دوسه 
قرن ندارد. 
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و در این جا آوردند که یتمتون و یاکلون کما تأکل الانعام یعنی در آنجا که 
سخن از کافران است خوردن را قبل از نمنع آورده در صور تیکه هنگام 
شرکت با حیوانات تمتع را اول ذکر کرده و بعد خوردن را, و اين می رساند 
که کافران خوردنشان به مانند انعام بدون توجه به کیفیت غذا (فلینظر 
الاتسان ال طعامه) مججفن عمل .فاد جوز اختخات کمتی دا (کلوا 

و اشربوا و لا تسرفوا) بوده از اين رو حیوانی همانند باشند که یک سوراخ 
1 9 اینکه غذا آواردش کنند و دیگری که از ان نمتع برگیرند (اين دو 
هم به اجبار فرمان آفرینش تکوینی یکی جهت حفظ بقای فرد و دیگری 
برای صیانت بقای حیات نسل و اجتماع) و اصلا و ابدا از دخالت مغز و 
افرپنش تشریعی در آن خبری و آثری نیست و به کیفیت و کمیت توجهی 
نمی باشد. 


پروردگار به نبی گرامی می فرماید : کافران را وا بگذار که بخورند و تمتع 
ببرند در صورتیکه ذات اقدسش خود هنگام تقسیم مردم به مومن و کافر. 
کافران را می فرماید متمتع می شوند و می خورند همانند انعام و 
خایکاهتان انم است کی امن افران واواء نک اد و ره نم 
ببرند تا آرزوهایشان بردلشان بماند یک عمل تشریعی است زیرا از جانب 
حز ای مهو مرت انجام پذیرفته است در صورتیکه کافران متمتع شوند 
0 همانند انعام مستقیما به وسیله ذات مقدس پروردگار اعلام 
| 
را خلاصه نمود : از لحاظ تشریع خوردن (حلال باشد يا حرام) در تمتع و 
نطفه اثر دارد چنانچه در اخبار و احادیث نیز اشاره 
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به اثر خوراک والدین دن وصع فرزندانشان شده است و چون تمتع همیشه 
پس از خوردن حاصل می گردد و شکم گرسنه (چنان قحط سالی شد اندر 
دمشق - که یاران فراموش کردند عشق) عشق نمی شناسد و به همان 
نسبت که نزد کافران خوردنی بد و برخلاف دستور دین انتخاب می گردد و 
این ارزو نزدشان می ماند زیرا| می بینند؛ جان کنده و زحمت کشیده ۳ 
وسایل رفاه و خورد و خوراک زن و فرزند فراهم آورند و اینک آنان بر 
خرمن آرزویش آتش می افکنند و بر او و زرو و بال سنگین و مزاحمند. 


اما اين که پروردگار می فرماید نمنع گیرند و بخورند مانندانعام و از لحاظ 
تک موم رو ی ی ین کم ور هر عال های مار آاسسم 
هر چند تمتع کافران برای صیانت بقا و حیات نسل بوده باشد يا جهت حفظ 
بقا و نگهداری نفس در هر دو صورت چه نسل و چه نفس با یک فرمول 
درست ریاضی؛ تغدبه انسانی چون جنبه حیوانیت به خود گرفت جایگاهی 
خد ان نمی وان ی و ریا ملک منظم است و همه چیز به نظم و 
تحت سرخ رازها خ ره دارم ماس عم اضر مایا 


6) آنچه از آية نتوره.مخمد که آوردند به نظر هی زنسند اين که برای مفزی 
ها ایمان و عمل صالح مطرح است و جهت انعامی ها و بی مغزان فقط 
خوردن و تمتع بزرگترین مسئله زندگی بلکه برای زندگیشان همین دو 


7 قوارد:دیکری تیذ .در باره اتعام در قران ار‌ودهشته از شکارها + رنگ 
دما فرای کرو هه تال 
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قرباتی نمودن خضرت. انراهیم که عملا به.مردم آن زمان بان داد به نها 
برای بت بزرگ (بعل) نباید نخست زاده ذکور را فدا کرد بلکه برای خدای 
جل جلاله نیز این کار شایسته نبوده و فدا کردن انعام شایشتی دارد. و 
چند مورد دیگر که در قران از انعام ناف آروده شده ره گام سی وان 
به نحوی پند و عبرت گرفت و همه در آینده مورد بحث قرار می گیرند 
فقط خود را ناگزیر می بینم این مطلب را تکرا نمایم که عبرت گرفتن 
واقعی از مسائل شیر انعام همان است که در آیه مربوط آورده شده و آن 
به وجود آمدن شیری است (حلال و طیب) از میان دو چیز (حرام و خبیث) 
از لحاظ خلقت تشریع و پیدایش شیری با ثبوت عناصر در ان از میان دو 
چیزی که دستخوش تغییرات است بر حسب غذا (از لحاظ خلقت تکوین) و. 
این که محصول فراهم شده از خونی که هميشه !۲ آن قلیاست و از 
محتویات معده با ۳۲۱ اسید و روده ها با ۳۲۱ قلیا پیدا شد و خود داری ۲۲۱ 
مخصوصی هست که خواهم گفت : هميشه می تواند در معده اسید و روده 
قلیا اثر کواز تین پسندیده خود را داشته باشد همانگونه که نبی وف زرد نیر 
اشاره فرموده اد و در جلد قبل اورده شد نتیجه انکه : شیر ۳ 
نسبتاثابتی دارد که از میان دو ماده نسبتا ناثابت پیدا شده. 


شیر دارای ۲۱۱ نسبتا ثابتی است که می تواند در هر محیطی اثر پسندیده 
خود را داشته باشد شیر یک غذای حلال طیب و پاکی است و از میان دو 
چیز ناپاک بوجود امده است. 


شیر رنگی دارد که با وجود جدا شدن از میان سرگین و خون نه بوی آنها را 
دارده رشان ترا 
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کتاب نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم 


اشاره 


ص: 50 
یاد آوری 


نظر ظاهر بینان است که بحث طولانی از مطالب مذهبی (مانند چند برگ 
کذشته) آقایان داتشخونان را خسته حی, کته و تیاده کوبی از عیاحت علمی 
ماند برگی که هم اکنون نوشته خواهد شد) آقایان طلاب را ناراحت می 
نماید در صورتیکه من از آقایان طلاب معذرت می خواهم اگر مطالب 
ای کش وا ار دانشجویان پوزش می طلبم چنانچه 
مباحث علمی طولانی می گردد زیرا امروز : شکاف بین هر دو ترمیم شده 
همانگونه که شریعت و حقیقت - تشریع و تکوین - دستورات دینی و 
فرمولهای علمی از اول ا آخر با هم بوده اند و آنان دوست: من دا رتة. هم 
مطالب علمی و مذهبی را و اینان نیز طلاب مباحث مذهبی و علمی اند. 


بحث طولانی هم اکنون شروع می شود, زیرا| باید در این قسمت از بطون 
انعام و آنچه از شیر می دانیم و در قسمت قبل از سرگین (فرث) و خون 
(دم) مطالبی بنویسیم و هر چند بنا را بر اختصار بگزاریم باز به درازا می 
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در قلمرو این کلمه که آشامیدن باشد در چند سوره قرآن (اعراف - فاتر - 
سجده) در مورد زنده کردن زمین خشک و مرده به کار رفت.... لاسقینا 
لبلد میت. فسقنا الی بلدمیت فاحیینا به الارض و در این صورت با توجه به 
آیه وحفلا شن: الما کل آلسی‌حی که وه شیر سییر یر یکدیگر اثر ندارد و 
دخالت آب برای شروع اعمال شیمایی که اولین شرط حیات است لازم 
می باشد, آشاهنن نوعی بذل و عنایت و توجه خاص می باشد که یک جا 
ین و ای کر 
برای زنده نگه داشتن نوزاد قبل از تولدش مهیا و مهنا گردانیده و اینک 
برای بر پا نگه داشتن کودک و برنا و پیر آن را تجویز می فرماید. 


بطون 


خروج عسل از بطون که بطنهای چندی است و به زنبور عسل ارتباط 
داشت و قران آن را متذکر بود در جلد قبلی مورد بحث قرار گرفت و اینک 
خروح شیر را نیز از بطون پستاندار باید شزح دهم. هر چند در این جا 
مسئله بطنهای ِ روشنتر بوده و چون موضوع شیر جدا شده از میان 
فرث و دم ما را به بطنهای قلب پستانداران که پر از دم (خون) است و 
بطن پر از فرث حیوان (شکمبه) متوجه می سازد و شرح هر کدام در جای 
خود به اختصار داده خواهد شد اما از کجا قران 15 
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قرن قبل گذر گاه خون و سرگین را شامل چند حفره دانسته و آنهارا بطون 
نامگذاری فرمود؟ دیگر با معجزه های قرآن آشنایی دارید و ضمن مطالعه 
به نکات علمی شگفت قرآن باز هم بر خواهید خورد. تنها ناگزیر به ذکر این 
مطلبم که شکمبه نشخوار کنندگان دارای چند حفره (چهار) بوده و به 
عقیده برخی : با منظور داشتن ضمیر مفرد (ه) در کلمه بطونه و ضمیر 
مفرد (ها) در جمله نسقیکم مما فی بطونها از سوره مومنون مقصود قران 
کریم تمام اعضای داخلی شکم حیوان از کبد, طحال و غیره و در این 
صورت با توجه به دخالت اعضای دیگر در عمل هضم و جذب و خون سازی 
(مربوط به فرث و دم) به اعجاز دیگر قرآن وقوف حاصل خواهیم کرد. 


اجازه خواستن 


اگر یادتان باشد در جلد قبلی تقریبا ده خبر و روایت ت آوردم که معروفترین 
آنها من عرها تقسه فقج غرف‌بربه نود و هر مون همه آین که : خودشناسی 
خداشناسی است در این جا باید افزود با توجه به این که سوخت و سازهای 
غذایی و هضمی و جذبی در پستانداران با توجه به اختلافات جزیی چندی 
که مهمتر از همه اختلاف طول روده های پستانداران است که در جلد قبل 
به آنها اشاره شد شاید این اجازه را داشته باشند که از مدفووع و خون و 
اقا و ی هل ام ای و ها ار 
برتر دارم. 


ناگفته نماند : همه جا سعی در اختصار مخصوصا مطالب مربوط 
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به مدفوع و خون می گردد و هم اکنون اين سئوال را در اين جا از 
خوانندگان می نمایم. آپا صلاح است هر غذایی را که در قرآن از آن نام 
پرده شده به تفصیل آورد و یک جلد را در انحصار و اختصاص یکی از آنها در 
اورده و جلدهایی به ماند کتابهای عسل و شیر تقدیم داشت یا رعایت 
اختصار بیشتری پسندیده تر می باشد همانند این کتاب خستگی آور خواهد 
هستم ! 


مدفوع 


هر روز در حدود 2.00 محتویات گنه از مری و معده و روده کوچک 
از دریچه بین دو روده کوچک و بزرگ (ایلئوسکال) عبور کرده به روده 
بزرگ وارد می شود در کولن (قولن) بیشتر آب و عناصر موجود جذب شده 
و تقریبا 0 مایع همراه مدفوع خارج می گردد عمل جذبی روده وی 
در نیمه اول آن به نام قولن جاذب صورت می گیرد و در قسمت دوم که 
هر و ره 


سطح مدفوع به علت وجود بی کربناتهای جذب نشده قلیایی و عمق و 
داخل آن که فعالیت باکتریها وجود دارد اسید می باشد. (فعالیت باکتریها در 
انعام فوق العاده اهمیت دارد زیرا در هضم سلولوز که قسمت اعظم 
آنهاست موثرند) باکتریها در ساختن ویتامین > ویتامین 812, تيامین ریبو 
فلاوین و گازهای گوناگون دخالت دارند که ساختن ویتامین ‏ به وسیله آنها 
حائز اهمیت است زیرا به وسیله غذا مقدار لازم وارد بدن نمی شود 
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مدفوع یک نفر انسان سالم سه چهارمش آب است و 30 در صد بقیه 
باکتریهای مرده - 10 - 20 درصد چربی, 10 - 20 درصد مواد معدنی 2 - 3 
در صد پروتیین و قریب 30 درصد مواد دیگر. 


پیدایش مدفوع 


در پیدایش مدفوع که قسمت بدون مصرف غذایی وارد شده است به 
علاوه بعضی دیاستازها و عناصری که بدن به ان افزوده دستگاه گوارش 
دخالت ها و ی کی هر 
از این لوله مذکور برای انجام عملی ماه روت یافته اند چنانچه عبور ساده 
غذا به طرف معده در مری اباشته شدن غ ذا و ماده مدفوعی در معده و 
قولن طرف چپ (کولن نازل) - هضم غذا در معده و دوازدهه وژگوژونوم و 
ایللون - جذب دون تمام روده کوچک و نیمه اول قولن انجام می گیرد جدار 
روده و معده چند نوع حرکت دارد که سبب می شود قسمت وسط غذا نیز 
با جدار انها تماس پیدا کرده و در عین حال به طرف جلو رانده شوند. 
(بسیاری از هیجانات و ناراحتی های روانی از قبیل وحشت و ترس به 
وسیله دستگاه عصبی سمپاتیک و چه بسا اضطراب و ترس و خشم و غصه 
طولانی به واسطه اعصاب پاراسمیاتیک دگر گونیهای در کار دستگاه گوارش 
نب وجود صت آروند بدین طریق که در وضع اول حرکات لوله گوارش را 
متوقف و در صورت اضطرا| و غصه حرکات را افزایش داده و ایجاد اسهال 
می نماید و در جلدهای قبلی گفته شد که چگونه غذای تهیه شده از راه 
حرام وستم بر دستگاه گوارش اثر بعدی خواهد گذاشت). 
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غذا با جویدن در دهان مرحله اول گوارش آ انجام می گیرد که در جلدهای 
قبل, به. ان اشار۸ کردید و ستفارشن اسلام: را نش دی این ارم" افردض بقد 
عمل له اشت کسفر موه ال با داح به کی ان من اه دوم و 
و۳ 

د. هنگام عبور لقمه از حلق به مری سوراخهای بینی که در حلق باز 
که ای و 
نشود و طنابهای صوتی به یکدیگر با شدت هر چه تمامتر نزدیک شده و اپی 
گلود عقب رفته نمی گذارد لقمه وارد مجرای ریه (تراشه) که باز و فراخ 
است گردیده بلکه لقمه را وارد مجرای تگتر و بسته تر مری می نماید. در 
آنجا که غذا از مری به طرف معده رانده می شود حرکات کرمی (دودی) 
فص وا ۱ 
بالا کنند باز آب يا لقمه به طرف بالا در معده می افتد. 


قد | که‌قازد عفن کرد هقف پر آن تضنورت: من کیرن: غمل اساد 
معده که تا حدود یک و نیم لیتر در خود جای می دهد و هر غذای بعدی بر 
سطح قبلی جای داده می شود - عمل مخلوط شدن که غذا را با جدار 
معده و در نتیجه با ترشحات ان مجاور می سازد و در ضمن به تدریج ان را 
به سوی دریچه بین معده و روده می راند - عمل رانده شدن به جلو که 
بستگی به پذیرش اثنی عشر نسبت به محتویات معده دارد. 


اعمال تخلیه معده به وسیله فشار حرکات دودی انجام می گیرد ولی 
دریچه بین معده و آثنی عشر (پیلور) مانع عبور غذا می شود 
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تا این که حرکات دودی تجدید و تکرار می شود و با هر موح چند سانت متر 
قععت: از غذاق. ایک شندم در -فعدم (رکتضا فارد اتلی عسر میت رد.7 
آنجاکه انتی غشر انباشتته شود در این حال با عکس الغمل (رفلکش) مانع 
تخلیه بعدی معده می شود به علاوه که دریچه پیلور عمل شگفت انگیز 
دیگری دارد : معده محیطی اسید و روده قلیا دارد زمانی که غذا در محیط 
معدی به خوبی آغشته با ترشحات گردید و اسیدی شد یک طرف دریچه 
پیلور که به جانب معده است با اسید باز می شو و جانب دیگر که به طرف 
اننی عشر است با قلیا بنندن کیم در جعده بسته فی گرده و عجیب این 


در روه کوچک نیز حرکاتی است که غذای شیره ای شده (کیم) را به هم 
موی وتا با خدار ری ما اما تدم رای که ارس اه 
جلو بعی یهخانب مععدیراند: 


چرب وارد روده کوچک شد ترشحی از جدار روده به خون و از انجا به 

صفرا رفته آن را منقبض ساخته صفرا را به طرف روده می راند در 
ات حال حرکات دودی روده به سوراخ ادی (سوراخی از مجرای کیسه 
صفرا که در روده باز می شود) می رسد و هنگام عبور آن را باز می کند و 
مقداری صفرا بر کیم ریخته می گردد و با هر حرکت دودی این عمل تکرار 
می شود و ما می دایم املاج صفراوی برای هضم چربیها (امولسیونه کردن 
چربیها) لازمند. 
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دریچه بین روده کوچک و بزرگ (ایلتوسکال) تفی: گذارد از روده زگ 
فضولات به روده کوچک برگردد ولی با هر موج دودی فقط 65 و در روز 
0 از کیم روده کوچک را به روده بزرگ وارد می کند. 


در روده تژر که رح 9 الکترولیتهای موجود در کیم جذب می شوند, ماده 
مدفوع انباشته می گردد تا وقتیکه مجددا همانند ابتدای این لوله (در دهان) 


که تا حدودی عمل ارادی وجود داشت باز شود., برای اجابت مزاج نیز تا 
زمانی محدود اراده دخالت می نماید. 


اعمال ترشحی لوله گوارش 


از دهان تا قولن انزیمهائی ترشح می شود (در قولن بسیار ناچیز است) 
برای و موکوسی ترشح می شود برای اینکه جدار رودم از طرفی 
از این ترشح غلیظ در تماس با غذا محفوظ بماند و از طرف دیگر با عمل 
لغزنده ای که انجام می دهد عبور مواد را تسهیل کند. 


محرک اغلب ترشحات لوله گوارشی فقط غذای وارد شده در آن است و 
مقدار ترشحی که می شود همیشه در خور و اندازه ای است که برای 
هضم مواد بان نیازمندند و حتی نوع انزیم ها و ساير مواد مترشحه بر 
در دهان روزانه بین 1000 6 تا 1500 6 بزاق از غدد (بناگوشی - تحت 
فکی - زیر زبانی) ترشح می شود (غدد 
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کوچک دیگر نیز هستند) نوع آبکی آن که دارای پتیالین است و بر مواد 
نشاسته ای آثر می نماید و نوع سفت ان که اطراف لقمه را لغزنده می 
شازد و هر وفت. ادمی غذای سنفت: بخورد آیکن بیشتر. بة: کمک عی. آید.ه 
ترشح بزاف سه مرحله دارد مغزی که با شنیدن نام يا بوی غذا قبل از 
ورود غذا به دهان ترشح شروع می گردد - مرحله دهانی که با تماس غذا 
ایجاد می گردد و مرحله معدی روده ای که مخصوصا اگر غذای محرکی 
بوده باشد برای رقیق کردن ان تا صدمه ای به جدار نرسد معده و روده 


بر کمیکس املع عارد 


عمده ترشح مری همان ماده موکوسی است که لیز خوردن و لغزندگی 
دارد. 


در معده سلولهائی هستند که موکوس ترشح می نمایند و انها که مخصوصا 
پیسین را مترشحند - سلولهائی که ترشح اسید کلریدریک می نمایند - 
مقداری هم لیپاز و آمیلاز در معده ترشحج می شود (مجموع ترشحات از 
کلیه مراحل سه گانه مغزی - معدی روده ای معده به 662000 در روز می 
رسد که با هیجان و اضطراب تغییر و ازدیاد فاحشی می یابد و به 26000 


در ترشح معده با : ورود غذا به روده - با پیشرفت و کفایت هضم در خود 
معده - با پیدایش و وجود چربی و بمیزان کمتری قند در روده کوچک وقفه 


خاضن مین رد 


ترشحات لوز المعده (تریسپسین - کیموتریسپسین - کربوکسی پلی پپتیداز 
بزای فواد. بیاض البیضی: آمیلاز بزای قندی :نشانسته ای ها - لباز جمت 
چربیها ...) قادر به هضم هر سه دسته 
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مواد غذائی (پروتئین ها قندی ها - چربی ها) هستند. 


و 

مغزی معده بوسیله راه عصبی ترشح آن آغاز می گردد که با ورود 
1 
اسیدهای صفراویش اهمیت دارند. ترشح کبد برخلاف سایر ترشحات 
متناوب نبوده وصل بهم صورت می گردد ولی تا در روده نیازی بآن نباشد 
در کیسه صفرا جمع هی گردو و ترشحات روزانه صفرا| بطور متوسط 
60 می باشد. 


هو ی دوه یی راهن سس وا ماک ای سار 
نوع (سوکراز - مألتاز - اینرو مالتاز و لاکتاز) جهت هضم قندیها - لباز که 
سبب تجزیه چربیهاست - اندکی امیلاز که بر قندیها اثر دارد و ... و مجموع 
۲ 


موکوس ترشح مهم روده بزرگ است که مانع خراش دیوار روده می شود 
و مواد دفعی را بهم می چسباند و سطوح ان را ملایم و لغزنده می سازد و 
سدی در مقابل اسیدهائی است که در عمق مواد مدفوعی است و مهمتر 
از همه دیواره روده را در برابر فعالیت شدید باکتریها حفظ می نماید (در 
غیر اینصورت دیواره تحریک شده علاوه بر موکوس مقدار زیادی اف و 
الکترولیت نیز ترشح می نماید که نمونه ای از آن بوجود ات 19 
عفونی است). 
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هضم و جذب 


آنچه لازمه حیات است و باید به بدن برسد در جلد چهارم در تقسیم بندی 
غذاها اورده شد که قندها بودند و چربیها و پروتئین ها و ویتامین ها و مواد 
کانی و ... ولی بحث ما در اینجا از سه تای اول است زیرا بهمین صورت 
که وارد بدن می شوند نمی توانند بهمان شکل طبیعی از جدار روده و 


معده جدب شوند. 


در هضم غذاهای گوناگون هیدرولیز رکن اصلی عمل هضم است و تقریبا 
تمام مواد قندی نشاسته ای - چربیهای خنثی که تقریبا تمام چربیهای غذای 
روزانه را تشکیل می دهند و پروتئین ها بوسیله پدیده هیدرولیز شکسته و 
به مواد ساده قابل جذب تقسیم می شوند. 


هیدراتهای کرین (مواد قندی) سه مبدء دارند : سوکروز (قند نیشکر) لاکتوز 
(دی ساکارید موجود در شیر که بعد راجع بان بحث می شود) و مواد 
نشاسته ای که تقریبا در تمام غذاها بویژه در غلات و حبوبات وجود دارد و 
قندهای گوناگون دیگر و مقدار کمی قند ناشی از مواد گوشتی و سلولز. 


در دهان مواد قندی با پتیالین بوسیله جویدن مخلوط می گردد و 3 - 5 
درصد نشاسته در آن به مالتوز تبدیل می گردد 0 - 40 درصد نشاسته 
وارد شده به معده قبل از آنکه کاملا غذا با ترشحات معده مخلوط گردد به 
مالتوز مبدل می شود ولی بیشتر از همه آمپلاز الفای لوز المعده و ناچیز 
آفیلاز در زوذم تیز, بفیه..غمل تندیل, را آتجام. خی دهتند. در روده یز آتزیم 
های 
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چهارگانه که نام برده شدند لاکتور و سوکروز ومالتوز و اینرومالتوز را می 
شکنند و بعناصر ساده ای قابل جذب تبدیل می نمایند (لاکتور که مورد 
بحث ما خواهد بود به یک مولکول کالاکتوز و یک ملکول گلوکز تجزیه می 
شود). 


چربیهای غذای غذای روزانه چه حیوانی چه نباتی بیشتر چربیهای خنثی 
هستند و بوسیله لیباز معدی و اسید کلریدریک در معده هضم ناچیزی می 
شوند و بقیه در روده کوچک انجام می گیرد که با دخالت صفرای ترشح 
شده از کید و مخصوصا لییاز لوزالمعده و اندکی لیباز روده کوچک انجام 
مق کزدق, 


مواد بیاض البیضی تقریبا منحصر می شوند به گوشت ها و سبزیجات. در 
معده بوسیله پیسین (در محیطی که حتما باید اسید باشد) در جوار اسید 
کلریدریک - رنیسن که کازئین شیر را منعقد و آنرا دلمه می نماید و در 
شیرخواران فراوان وجود دارد و به هضم کازین کمک می نماید. در روده 
کوچک تریپسین لوزالمعده با عمل هیدرولیز و کیموتری پسین کربوکسی 
پلی پپتیداز نیز در هضم مواد سفیده ای شرکت می نمایند در روده کوچک 
ترشحات خود روده نیز شرکت دارند. 


جذب در معده و روده 


0 تمام جذب در روده ۵۰9۰ است که به 9/< لیتر می رسد (بانضمام 
ترشحات جدارها). سطح روده ها برای آنکه بر طول روده ها افزوده نشود 
اما سطح آن در برابر غذا فوق العاده افزایش یابد دارای برجستگیها و چین 
و شکن هائی شده که در آنها 
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شعریه های شریانی و وریدی و مجاری لنفاوی تا نزدیک نوک آنها پیش 
ای ان اه ای ی یر یا را و 
ایها , اب و سدیم و کلر , پتاسیم , کلسیم , منیزیم , فسفاتها و بیکربناتها و 


از گازهای در روده اکسیژن جذب می شوند. 
گرسنگان نام 


طبق معمول می خواهم برای رفع خستگی از موضوع خارجح شوم. در 
جلدهای قبلی هم موضوعهائی خارج از برنامه آوردم که جالبترین آنها - 
فرق نابغه و پیغمبر - بود (1) و استقبال بی نظیری از ان تعمل امد ژیرا * 
همه اش گردد و پذیرفتن فقط یی مورد اختلافش کافیست که بقول یکی 
از آقایان همکارانم حتی فلان استادی در دانشکده آنرا عنوان نکند که : 
پیامبران نوابغ خارق العاده ای بودند که در مردمشناسی و علم الاجتماع 
فوق العادگی داشته اند يا اینکه همکارم آقای ... کتابچه 72 صفحه ای اش 
را چاپ کند و اصرار داشته باشد رایگان در اختیار برخی مردم و حتی 
بعضی ادارات قرار دهد و قضیه کتابچه از اینقرار است. 


چاپ 1346 بنام : چگونگی بوجود آمن نبوغ - طرز پیدایش ایان. 


چند برش که مربوط به قسمت اول (طرز پیدایش نوابغ) بود از کتابهای 
اساتیدی چند استخراج و خلاصه می شد در اینکه 


1- جلد چهارم صفحه 92. 
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هر کس شکست عشقی - درد یتیمی - رنج فقر و ... بیشتر کشیده باشد 
می تواند بیشتر امیدوار باشد که نابفه خواهد شد و با کمال تاسف باید 
گفت نویسنده بمطالعه همان اوراق قدیمی اکتفا نموده و پژوهشهای جدید 
یعنی موضوع ژن ها را که در پیدایش نبوغ (بویژه مسئله موتاسیون و 
جهش) را که عامل اصلی است فراموش کرده اند مطالعه شود , همچنین 
وقت آنکه کتابهای مولف محترم کتاب نبوغ و دانشمندان تالیف ها و لرلک 
ارلیس با ... را بخوانند نداشته اند. 


قسمت دوم چون معلومات خودشان نیز در ان وارد شده حاوی چنین 
بی است : محمد به تمام انچه باعث تحرک پیدایش نبوغ بود رسید از 
جمله از پدر و مادر در شش سالگی بتیم شد (هر بچه دبستانی می داند که 
حضرت در شکم مادر بودند که پدرشان وفات یافت) به هرگونه رنج و 
بدبختی دچار گردید (با تنوجچه باینکه خاندان رسالت و خویشاوندان حضرت 
از قریش و بزرگ مکه و کلید دارد حرم بودند و سقایت حارج با آنها بود !) 


بعد نبوغ انشتین (یهودی) با نبوعغ حضرت مقایسه شده و در عین حال در 
سراسر کتایش فقط درباره حضرت محمد و حضرت عیسی سخن هائی 
گفته و از حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام (پیامبر بهودیان بیک مورد 
اکتفا نموده و نامی آورده است. 


کسیکه حداکثر ده مرتبه به مجالس وعظ و خطابه اسلامی رفته باشد. 
دانش اموزی که درسهای تاریخی اسلامی دبستان و دبیرستانی خود را 
یاداورد همینکه کتاب مذکوور را 
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(1) آیا کسیکه تا ان باه از اسلام بی اطلاع است قضدشن از یکت اسنلامی 


(2) آیا کسانیکه سالهای قبل تاریخ خوانده اند مطالبی غیر از مطالب 
کتابهای تاریخی امروزی دیده اند يا از خواص دانشکده پزشکی 
دگر‌گونسازی تاریخ است !. 


آفا همان دانش اور انگوته بانسخ هی دهد و خود را اقتاع فی کند : غریفن 
در چاه زمزم ادرار کرد تا معروف شود ! چند سال پیش روزنامه ها نوشتند 
ی بای دستگیری به پلیس گفت 

یمن اعتنا 0 نداشت بو ی معروف شوم , اين هم سومی 
0 ۰ 0( را قبول داریم زیرا در 
کتابشان مطالب رسوا کننده زیر چشمگیر است : 


(الف) فر ان شور غتر. عصلن .ضادر.هی کید که باید نود ادان وا ده اب 
شیر داد. اما ما در چه خیالیم و فلک در چه خیال. ما در جلد قبل (1) همین 

آیه را بعنوان اعجاز و شگفتیهای اسلام آوردیم که چگونه قرآن تولد رم 
شش ماه بعد را قابل زیست دانسته و دوران شیر دادن را بر حسب 
رسیدن و يا نارس بودن نوزاد تعیین فرموده است و ایشان انرا غیر علمی 
تصور کرده است. 


(ب) قرآن هر چه دستور يا وعده می دهد به مردان است 


1- جلد اول بحث جنین شناسی. 
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وعده بهشت را فقط به مردان می دهد و ,.. زنان را بکلی فراموش کرده 
و بحساب نیاورده. این هم جوابش با دانش آموزان دبستانهائتی است که 
قرآن خوانده اند تا پس از ذکر این مطلب که در قرآن سوره زنان , النساء 
داریم ولی سوره رجال نداریم برایش بشمارند : 


چند مرتبه کلمه مومنات (و المومنین و المومنات - مردان با ایمان و زنان 
ایماندار) حافظات قانتات 9 . .. و کلماتی که مونت است آورده شده بعلاوه 
مگر برای یک مرتبه هم شده ای آیه را نخوانده است : انی لا اضیع عمل 
عاما. مهن کر اوه ای رورم ال هر ان ).ف نف هل من الصااحات: 
من ذکر او انثی و هو موّمن (سوره النساء) من عمل صالحا من ذکر و اننی 
و هو موّمن ... (سوره ق) من عمل صالح من ذکر او انثی و هو موّمن 
فلنحیینه حیوه طیبه (سوره النحل) که عمل زند و مرد حساب می شود و 

اگر عمل مرد یا زن صالح باشد پاداش و زندگانی گوارا و شایسته 1 
خواهند داشت. ۳البته بدانند ذکور یعنی مردان - اناث یعنی زنان) مهمتر 
انکه بعلتی (می ترسم علتش را بنویسم نویسنده اغفال شود) دراکثر مورد 
ضمیر مذکری ورده شده و موّنث را هم شامل است : کتب علیکم الصیام. 
اقم الصلاه یعنی هم مردان و هم زنان روزه بگیرند و هم نماز بپای دارند. 


فتاشهانه مولف مذکور کتابهاتی که راجع به زن در اسلام نوشته شده 
نخوانده اند که در عصر جاهلیت مردم چه بودن و در 


ص: 66 
افنلاه و فران: ۵ ترد تنی رامع انمه اطهار چه شدند. 


نزد قران : سوره ای بنام زنان (النساء) نازل شده و سوره رجال نداریم. 
زنی بنام حضرت مریم بالاترین مقام را دارد (1) زنی (همسر فرعون کافر) 
سرمشق زنان عالم محسوب شده و از سخذش تعلیم جهانی داده می شود 
(2) و مهمتر از همه که : بسیاری از مردان بر بعضی از زنان و برخی زنان 
بر بعضی مردان فضیلت دارند (الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله 
بعضهم علی بعض ... سوره النساء). 


از اسلام که : هر گاه فرزندی به نماز مستحبی ایستاده و پدر او را صدا| 
کرد باید بدون اینکه نمازش باطل گردد اظهار وجود نموده پاسخ دهد در 
و که اکر عاحی سا ضدا کرد هت اند سار رات ماه را اخاست کته 
از نف گراسی ۵ امه اطهار هراران خبر هحدیت ۰ الجنه تحت 
اقدام الامهات (بهشت زیر پای مادران است). 


دیگر در خانه اگر کس است یک حرف بس است خدا رحمت کند اين یمین 
را : آنکس که نداند و نداند که نداند - در جهل مرکب ابدالدهر بماند. 
آنکس که نداند و بداند که نداند - لنگان خرک خویش بمنزل برساند. ۲ 
آنکس که بداند و بداند که بداند - اسب شرف از ز گنبد گردون بجهاند. . و من 
اضافه.من کتم + آنان؛ که ندانسته کناین نتویستد > دانتد تدانتد و بی 3 
نشانند. فقط طرح این مسئله مانده است که آیا ملف خود 


1- سوره آل عمران. 
2- سور ه التحریم. 
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با چه تحریکاتی نبوغ نویسندگی پیدا کرده اند. چنانچه توانستند علل را پیدا 
کنند در این مقایسه و سنجش نیز موفق خواهند گردید که : آیا اسلام برای 
زنان چه کرد و کسانی چند غرب زده برای زنان چه کرده اند. زن یک کالای 
تجارتی که اگر تصویر نیمه عریانش بر کالا قالب نشود برای فروش روی 
دست صاحبش می ماند. اگر زن نیمه عریان در فیلم بازی نکند یا پشت 
مجله کرآور. نشود پا در رستوران و هتل ها برقصشان و در هواپیماها 
بساقشان توجه نگردد نه آن فیلم آموزنده خواهد بود نه آن مجله مطالب 
بدرد بخوری خواهد داشت نه آن رستوران غذای سازگار و خوبی دارد و نه 
هواپیما زود و خوب به مقصد خواهد رسید آیا احترام زنان در معیشت بی 
ارزش. ارزشمند است و پا شرافتشان با بحجد نصاب رسیدن مشتری 
بستگی دارد. 


انصاف باید داد که در مواردی چند آقای نویسنده به گوشه ای از نبوغ خود 
آب و رنگی داده اند مخصوصا آنجا که می گوید خدای مسلمانان حنجره و 
طنابهای صوتی دارد زیرا در قرآن است که خدا حرف زده خدای مسلمانان 
خشنم. و وش داود روا نو. فران. آاست. به: هوالسمن التصیر تسوا و 
بیناست. شایسته است واقعیتی را عرض کنم. سالهای قبل - چند نفر از 
دوستان در خدمت مرد فاضل عالمی بودیم. در گوشه ای که ما بچه ها 
بودیم یکی می گفت فلانی «از» را «عز» نوشته و دیگری می گفت بهمان 
«است» را «عصمت» می نویسد آن مرد مذکور گفت واقعیتی است 
مهمتر که آقائی بود هر وقت می خواست بنویسد «خر» یک «هر» 
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می نوشت و نقطه ای بالایش هقف کدایتزرت «هز». 


شفا به برخی پزشکان قلمزن نویسنده مانند دو نفر پزشعان محترم : 
نویسنده کتاب ۶۸2 صفحه ای مذکور و نویسنده کتابهای اولین دانشگاه و 
اخرین پیامبر , بفرماید ! 


البته گاهی هم نبوغ وتحرک بعلت دربدری و سرگردانی در غربت پیش می 


خون - دم 


با آنکه فوق العاده رعایت اختصار شده و همه دستگاه کوارشن در احصار 
چند برگ در آمد در یک حالت بینابینی بسر می برٍم زیرا با نقل مطالبی از 
کتابهای دیگران و نام خود را بعنوان توسندع بر آن گذاردن دور از انصاف 
می دانم در صورتیکه به اجبار برای نتیجه گیری باید از ساختمان و چگونگی 
پیدایش فرت (فضولات) و دم (خون) مطالبی بنویسم , , باز هم چشم انتظار 
عنایات اصلاحی و انتقادی خوانندگان هستم که در اين باره قضاوت و 

دستور دهند آیا باز هم هر غذائی را به تفصیل در یک جلد بیاورم ؟. (آنچه را 
می توان مایه امیدواری داشتفت ارکه : : چون در جلدهای فیزیولژی و اسلام 
آوردن همین مطالب ضروری است در ایجا هست و آنجا گفته گفته و تکرار 
نخواهد شد) دستگاهی که خون در آن است (دستگاه قلبی عروقی) 
مسئول انتقال مایع و مواد غذاتی از یک قسمت بدن بقسمت دیحو است. 


7 درصد وزن بدن مایع است قسمت اعظم این مایع 
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یعنی 2/3 آن در داخل یکصد تریلیون سلولهای بدن و 1/3 بقیه مایع خارح 
ی ی ی 
در دو مرحله در تمام بدن گردش می کند : مرحله اول گردش مایع بین 

سلولهای بدن و مویرگهاست. مایع خارجح سلولها مقدار زیادی ین 0 و 
کلر و بیکربنات و مواد غذانی و ترشحات یاخته را دارد مقادیر کمی یون 
کلسیم , منیزیم , فسفر و اسیدهای سولفات و فسفات و مقدار زیادی 
پروتئین دارد (مواد غیر الکترولیتی مایع خارج سلولی درصد > یتقو ید۵ 
0 - کلسترل 150 - گلوکز 100 - اسید اوریم 3 - اوره 15 - کراتینین 

5 - بیلی روبین 5/0 و ...) (ترکیبات داخل سلولی بدون ین کلسیم ات 


قلب مانند تلمبه ای است که یک قسمت خون را به ریه ها می فرستد و 
در آندو هميشه 31 خون وجود دارد تا اکسیژن داخل حبابچه های ریوی را 
بگیرند و به همه بدن برسانند و گاز کربنیک را بگیرند و از طریق ششها 
دفع نمایند و این گردش کوچک خون است. قسمت دیگر گردش بزرگ خون 
است که قسمت بیشترش در مویرگهای جدار دستگاه گوارش بجریان می 
افتد (یعنی با سرگین و مدفوع و فضولات تماس دارد) تا از این راه 
هیدراتهای کربن و اسیدهای آمینه و غیره موجود در غذاها را که در روده ها 
هستند جذب نمایند و بطوور کلی قلب یک انسان طبیعی در هر دقیقه پنج 
ی خوق بهآدیتگاه گردش ی ی مایع خارجح سلولی شامل پنج 
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مایع مغزی نخاعی - مایعات لوله گوارش - مایع فضاهای ذخیره ای بدن می 
شود که قسمت دوم و چهارم ان مورد نظر و بحث است. 


حجم متوسط خون در انسان بالغ 70 کیلوگرمی 665000 است که 2750 
ان پلاسما و 662250 گلبولهای قرمز است و هر چه چربی بدن بیشتر شود 
خون نسبت به وزن کم تر شده است و در زنان چاق کاهش بیشتری از 
زنان غیر چاق دارد (پلاسما به خون بدون سلول گویند) 


مایع لوله های گوارش مقدارش در ساعات مختلف روز متناسب با هضم و 
جدذب مواد غذائی فرق می کند و در مواقعی یک لیتر و در هنگام انسداد 
روده حتی به ده لیتر می رسد و آنچه مهم است اینکه : الکترولیت های 
مایعات دستگاه گوارش شبیه مایع بین سلولهاست و از اینرو این مایعات 
نیز جزو مایع خارج سلولی محسوب می شوند. 


گویچه های سرخ با قطر متوسط 8 میکرن و ضخامت حداکثر 2 میکرن 
مکعب بطور متوسط در فرد سالم نزدیک پنج میلیون عدد در میلیمتر 
مکعب خون وجود دارد و مهمترین عملشان رساندن اکسیژن از شش ها به 
انساج مختلف بدن است. گویچه های سرخ در چند هفته اول بوسیله کیسه 
زرده جنین و در اواسط آبستنی توسط کبد و قسمتی از طحال و غده لنفی 
و در ماههای اخر ابستنی بوسیله مغز استخوان ساخته می شود که تا زمان 
بلوغ تمام استخوانها در این کار دخالت می نمایند اما بعد از بیست سالگی 
گلبول سرخ سازی بوسیله 
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استخوانهای مهره ها - دنده ها - استخوان جناغ سینه انجام می گیرد 
(مقداری نیز گلبول سفید در خون هميشه وجود دارد که در جلد اول بانها 
اشاره شد). 


آنچه در اینجا لا زم است باختصار گفته شود اشاره ای به خون زز آنتتتن 
است که اندکی قبل از زایمان حجمش سی درصد بالاتر از طبیعی است. 
ابتدا در آثر افزایش حجم خون و رقیق شدنش کلبولهای سرخش کمتر می 
بااشد اما در اواخر بارداری مغز استخوان برای ساختمان گلبولها بسیار 
فعال شده و شمارش گلبولها را بسر حد طبیعی می رساند. بهر صورت 
زمان زائیدن نزدیک به دو لیتر خون اضافی در دستگاه گردش خون مادر 
وجود دارد که فقط 41 این خون در حین زایمان از دست می رود و بقیه 
ذخیره اطمینان بخشی می باشد. 


8 9 خون در شریانها و د در رن مویرگهای بزرگ و 2 درصد در 
مویرگهای متوسط و 5 درصد در مویرگهای کوچک و 12 درصد در وریدهای 
تد کی ها 


بین در فارسی میان دو چیز را بیاد قآ و اگر گفته شود نقطه «الف» 
بین نقاط «ب» و «ج» قرار دارد یعنی «الف» می تواند نقطه ای باشد که 
دنام بط ددم تقظه «ت دداشته با کفی 
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دورتر و دورتر و ... یا در کنار نقطه «ج» یعنی نقطه الف یکی از هزاران 
تفه ها ات که اس ام و ار کر ان مان در ین ی 
است و بین دو کس صلح و ... همه از این حد معنی تجاور نمی کند ولی در 
عربی کلمه بین معانی مختلفی دارد از جمله : جدائی - پیوستگی - دوری - 
فزونی - فشیلت و .. 


بررسی کلمه «بین» فش راز ریا ای تن یی میا ره و در 
عین حال ممکن است اشتباه هم کرده باشم ولی بهره برداری و ننیجه 


کلمه انرژی را در بسیاری موارد دیده و حتی بچگونگی پیدایش انرژی در 
تمام قسمت ها اشنائید : در فرمولهای شیمیائی معدنی - در ساختمان و 
سنتز مواد الی و . .. از جمله انسان دستگاهی است که قسمتی از عناصر 
غذائی را ار مبدل می سازد. انسان هر عملی را انجام می دهد 
مقداری از آن انرژی اخذ شده را مصرف می کند. انسان از عصاره های 
خاک آفریده شده و بسوی آن برمی گردد و تا زمانیکه در اين دنیاست باز 
عناصر اخذ شده از خاک را بوسیله گیاه و حیوان انجام گرفته بنام غذا می 
خورد و به انرژی و عمل مبدل می سازد : انسان از خاک است و بسوی 
خاک بر می گردد و در هر حال خاک نگهدارنده است و فردا نیز همین خاک 
با جمع و جور ساختن انرژیها و عناصری که هر کدام بنام وی مشخص و 
مختصند او را زنده و مبعوث می نماید. از موضوع خارج نشوم , تصور کنم 
هر جا در قران حاصل از بین چیز یا چیزهائی بوجود اید که مراحل جمادی و 
نباتی و پست جنبندگان در کار است یک کلمه بین ذکر 
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شده باشد : باران از بین ... شیر از بین ... و نطفه بین صلب و ترائب و .. 

اما فک ی اد میا موه اه رای او 
ی و ای یم 
0 
پروردگار در آفرینش تو بخود دست مریزاد گفت : همه و همه در هر 
قسمت نسبت بیکدیگر ارتباط و پیوستگی پیدا می نمایند بلکه می توان 
گفت : در قسمت های عالی و مغز دار آفرینش حاصلی که از چیز یا 
چیزهائی بوجود می آید هر کدام دارای استقلالی ویژه خودند و در هر مورد 
کلمه «بین» در آن باره تکرار شده (قال ذلک بینی و بینک از قصص - بیننا و 
بینک از طه - بینی و بینک از زخرف و کهف - بینها و بینه از آل عمران - 
بینکم و بینه از نساء - بینک و بینه از فصلت و ) فقط این معنای شگفت 
را فراموش نفرمائید. در اخبار و احادیثت داریم که اعمال نیک بصورت 
جوانی يا فرشته ای نیکو کارهای بد و زشت بشکل عفریتی و رووس 
االشیاطینی در می آیند و بهمین جهت است که در قرآن نیز در آن مورد که 
توا دراه اسان را گام مسا دس رماند اضاه در 
بین او و بین گناهش را آرزو دارد و کلمه «بین» را تکرار کرده است و اگر 
زیرا تجسم عمل يا تبدیل نیرو به ماده از طرف انسان در یک سطح مغزی 
و بالا بشمار رفته و بعلت اینکه فردای قیامت باز باید همه جمع و جور 
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و انسانی شوند کلمه بین در اینجا نیز مستقل و تکرار گردیده یکی برای 
شخصی که گناه کرده و دیگری برای گناهی که مرتکب شده و آرزوی 
دزی ان انزاافت کند. 


بهر صورت این قسمت درست است که ... بین فرث و دم ... و خروج شیر 
از میان آنچه در شکمبه انعام است و خونشان با اين مناجات حضرت کاظم 
علیه الشسلام شاهت کلی دار انا که‌ در دای فارفن اتید می خرماند 
: يا مخلص الشجر من بین رمل و طین و ماء ... ای پروردگاریکه گیاه را از 
پین خاک و شن و آب خلاص کردی ... صرفنظر از اینکه حضرت برای خلاص 
ار ی را ی رما ی ی کی ای هر ی 
متخصصین مربوط به علمی بودن این قسمت که از بحث ما خارج است 
وقوف کلی دارند 7 مقصود ماست حضرت خروج گیاه را چنین توجیه 
من فرهانه ک دارم اضر انم ادا دای فده معت ات اما وا 
با خود برداشته و بانجام اعمالی چند پرداخته و بهمراه عناصر خاکی و 
اطمالی فصه با رک دوخ مایا شام مسر کار نها کدی آسعت: 


خروج شیر من بین فرث و دم نیز بهمین نحو یعنی تقریباً شبیه خروج شیره 
پرورده گیاه از بین خاک و آب است : خون خود را به آنچه در شکمبه حیوان 


است می رساند و در سطحی بسیار وسیع در ای ها شعریه در برابر 
فرث قرار می گیرد و عناصر مفید و لازم را از آن اخذ و بدرخت ريشه 
داری که نوک ۳ در نوک پستان خلاصه و جمع شده می رساند. 


مادر غذا می خورد شیره و عصاره اش به خون وارد می شود 
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شاخ و برگهای انتهائی دستگاه خون و عروق و قلب در مجاور شاخ و 
برگهای انتهائی دستگاه گردش خون جنین قرار می گیرد و تا در شکم است 
بدینطریق او را تغذیه می نماید اما همینکه از مادر جدا شد سر این قطب 
نمای تغذیه کننده متوجه نوک پستان می شود . دیگر مادر نمی تواند خون 
خود را به خون نوزاد برساند از اینرو باید تغییر حالت و تصفیه ای انجام 
پذیرد که حاصل جدید بر کودکش گوارا و سازگار باشد و از اینجاست که 
شیر بوجود می اید از بین فرث و دم ... از بین انچه خود می خورد و انچه 
جنین می خورد چیزی که نوزاد خواهد خورد. 


اما از لحاظ علمی مطلب را مورد بحث قرار می دهیم : می دانیم 
گلوسیدها (قندهای نشاسته ایها) غذای نیرو بخش و چربیها غذای گرمازا 
هستند مواد بیاض البیضی غذای سازنده بشمار می روند و قسمتی از 
اسیدهای امین دار پس از جذب بمواد پروتئینی مبدل می شوند. در سابق 
تصور می کردندکه این مواد پروتئینی فقط برشد جانداران جوان کمک می 
کنند و یا در افرادیکه بحد رشد و نمو خود رسیده اند جایگزین پروتئین های 
ساختمانی تجزیه شده می شوند. اما در سالهای اخیر تجربیات گرانبهای 
شونهایمر (501۱06۳۱۲۱6۱۲۲6۲) و استفاده عناصر ایزوتوپ نشان داد که 
پروتئین های ساختمان بدن هميشه به حالت فعال می باشند یعنی متووالیا 
ذرات اسیدهای امین دار خود را از دست می دهند و ذرات جدیدی جایگزین 
آن می کنند بنحوی که همه پروتئین های ساختمانی بدن پس از مدتی بکلی 
نو و تجدید می گردند مثلا هر 35 روز نیمی از فیبرینوژن و هر 25 روز 
نیمی از گاماگلوبین پلاسمای 
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خون تجدید می گردند. بعضی پروتئین های پلاسمای خون که در کبد ساخته 
می شوند توانائی انرا دارند که وارد فضای بین ياخته ای بافت بشوند در 
آنجا ذرات اسیدهای آمین دار خود را از دست بدهند و بدین طریق احتیاج 
پروتئین های ساختمانی یاخته ها را برطرف کنند. 


اما پروتئین های پلاسمای خون تنها منبع استفاده پاخته های بدن نیستند و 
این یاخته ها ممکن است احتیاج خود را از اسیدهای امین دار ذخیره بدن که 
در بافت ها و جریان خون وجود دارد تامین کنند. این ذخیره اسیدهای امین 
دار غذائی پس از جذب جزئی از این ذخیره کلی می شوند و سپس بتدریج 
بمصرف می رسند مثلا پستانها برای ساختن مواد پروتئثینی شیر تنها از 
اسیدهای امین دار ذخیره بدن استفاده می کنند. کازئین و لاکتز شیر در 
خون وجود ندارند و در عدد پستانی ساخته می شوند. در ساختن مواد 
چربی شیر نیز پستانها دخالت می نمایند ولی قسمت های دیگر موجود در 
شیر (ویتامین ها - نمک طعام و فسفاتها) بدون تغییر از پلاسمای خون به 
برکت عمل ارتشاح وارد شیر می شوند. 


لاکتز قند موجود در شیر همه پستانداران است ۵ اضف [ن گلوکز خون می 


باشد که پستانها قسمتی از آنرا به گالاکتز مبدل می سازند و سپس از 
ترکیب گالاکتز و گلوکز لاکتوزایجاد می شود (1) 


له کناب قیمی یانی و زشکین ض 2924 د6و: 
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بطوریکه ملاحظه فرمودید از جمله (من بین فرث و دم) تولید شیر از نتیجه 
جذب مواد غذائی بوسیله خون و ارتباط مستقیم خون با بطون بدن اینکه 
بوی کف وارد دیگری و رنگ ان وارد این شود می باشد. 


باز خارج از موضوع 


در این چند جلد هر وقت پشت سر هم برگ هائی از مطالب مذهبی آوردم 
يا از دانش و بحث علمی چند صفحه را پر نمودم بتصوری که ناچار از آن 
جدا| نمی توانم شند و خوانندگان خسته می شوند برای رفع ورس کین است 


که معمول کرده ام خارج از موضوع و جدا از برنامه مطالبی را بنویسم 
چنانچه : 


جلد اول که مربوط به میکرب شناسی و اسلام - زیست شناسی حیوانی و 
ایتلام - ختین. شناسن و ابلاغ نود مطالت جتفی, ار این قبیل داست.: 
شیاطین چیستند و شرحی و تقسیماتی از آنها - چرا بنوشتن کتاب پرداختم 
- انگیزه انتخاب نام کتاب «اولین دانشگاه و آخرین پیامبر» چیست ؟ و .. 


جلد دوم که درباره بهداشت. شهر و بهداشت اجتماع است دارنده ۱ اثبات 
طول عمر حضرت بقیت اللّه 9 ۰ ِِ. دین از 


در جلد سوم که بهداشت غذاو قسمت اعظمش درباره روزه است به 
مطالب خارج از موضوع اما غذائی اشاره شده است. 


در جلد چهارم که بهداشت غذا و از تعریف غذا - تغذیه - تقسیه 
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بندی اغذیه - تعیین رژیم و ... سخن بمیان آمده فرق نابغه و پیامبر نیز دیده 
می شود و .. 


در جلد پنجم که فقط راجع به عسل نوشته شده چندین خارج از برنامه 
دارد , از جمله : چرا کشور ایران تشیع را پذیرفت و ... 


صرفنظر از اینکه مطالب خارح برای رفع خستگی خوانندگان و بعنوان تنوع 
آورده شد در صورتیکه باین مسئله توجه فرموده باشید : هر موضوع خارج 
از برنامه "ای که ذکر شده هميشه داغ ترین موضوع روز بوده است بیشتر 
رفع خستگیتان گردیده است چنانچه ذکر هفتاد وجه - الامتیاز بین پیامبران و 
نابغه تحت عنوان «فرق نابغه و پیعمبر» در جلد چهارم مراهم از بس مورد 
تشویق الطاف عده زیادی قرار گرفتم از خستگیها رهاند. 


باید دانست هر گونه اشکالی که بدین گرفته می شود مخصوص دسته ای و 
در انحصار زبان هایی چند است چانچه آنانکه فریاد می زنند دین از 
سیاست جداست دارای کسب و کار و خصائص جدا و متمایز از کسانی 
هتکس ظرع هو روعات اسلا سفالت موی وا وا و مقاسن 
ی ی مرت ی و یی ۳ 
یاروی آفودن جوانان یک منطقه دیگر به کانونهای که با تبلیغات ِِ 
مبارزه می کنند هر دو با توشف قف احاح مترسان نن سیعی فاطافه اه 
در صورتیکه انقلاب دانشجویان عزب امریکا و اروپا جنبه خاصی دارد که در 
همان زمان انقلاب جوانان آفریقا برای به دست آوردن 
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نان و در درجات بالاتر جهت کسب آزادی و استقلال می باشد. 


خدای ذوالجلال همه نوع جانوری و هر گونه انسانی خواسته است در یک 
نقطه جانورانی که در سیبری به سر می برند و در نقطه دیگر که در 
صحراء الکبیر افریقا مسکن دارند انجا سردترین و اینجا گرمترین. در بین 
آدمیان نیز یک جا هستند که می گویند محمد از عرب است و من فارسم و 
جای دیگر که من ترکم یا رومی یا قطبی یا. .. وغیرت دارم پیامبری را از غ 
پر دیارم بپذیرم ! اینان اگر در مکه ۵ م بودند به بهانه این که محمد از 
شعب ابوطالب است و آنان از برزنی دیگر, باز سر ناسازگاری نشان می 
دادند همان گونه که اجدادشان هر روز به بهانه این که تعظیم به بت 
بیگانگان خارج از شئونات قبیله ای آنان است بتی به نام قبیله و بعدها به 
نام دسته اهیی کوچک بر بت هایی که در کعه گذاشته بودند افزودند و حتی 
بتی که منحصر به یک فرد مشخص بود و مایل بود به تنهایی بتی داشته 
باشد. 


دسته مذکور که بالاخره باید يا خودشان به پیامبری برگزیده شوند یا به 
تنهایی بتی داشته باشند يا مهمتر از هر دو به مقامی رسند که جاه و جلال 
اقناع کننده و بت مانندی باشد و یک عده در برابرشان بت زده و اسیر 
شده آری این دسته خصایص مغزی متمایز از مغزهای گروه دیگری را 
دارند که می گویند : عیسی از مشرق بود و غرب پیرو اوست عیسی اتز 
قاره دیگر بود و قاره آاهی اروپا و امریکا به نام وی ایمان دارند نه عیسی 
لندنی است نه پاریسی نه نیویورکی اما ب خدا ارتباط روحی و ارتباطش 
قطع ی است و دیگر در بند این نیستند که در چه محله ای به دنیا آمده و تا 
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ماه میا تاه اسان ای اس مسا اه ره 


صرفنظر از اين که قرآن در چند جا محمد را متعلق به همه جهان دانسته 


قرآن کتابی ات که قبا رز می صالی عا همانندشان :یا مانند فشضنتی: از ان 
بیاورند ! ایا با این همه دشمنانی که اسلام دارد کسی به مبارزه در این 
میدان قدم نهاده است ؟ 


قرآن چون خورشید درخشانی از علم است که در لایه هایی از قرون و 
اعصار پیچیده شده و با گذشت زمان و لایه ها به تدریج از آن باز و جنبه 


های علمیش چشمگیر و افزوتتر می گردد ! کتاب همانندش کدامست ؟ 


وحی مین شند .و آنانکه. از .کزان هشستند: در اتباتت.این. که ابا کلام. کیست 
مانده اند چون با هیچ مدرک و سند و قطعه و تاریخی نسبت دادنش به 
اینکه کلام حضرت محمد است امکان نیافته ۲ آیا کتاب دیگری کخ مردم در 
برابرش بدو دسته تقسیم شوند یک دسته گویند کلام خداست و دیگران 
گویند بالاخره عوالمی ناشناخته در کار بوده می شناسد ؟ (البته شنیده اند 
که عده کمی از معاندین گفته اند, راهبی بود یا کشیشی بود یا آهنگری پا.. 
که حضرت از آنان کلمات را می گرفت و به مردم 
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می رساند ! صرفنظر از اينکه اگر آهنگر یا کشیش چنان کلماتی را بدست 
آوردم بودند چرا خودشان ادعا نکردند باید از زود باوران پزسید ایا در کدام 
کتابی نوشته : محمد درگیر و دار جنگ بدر ناگهان اجازه خواست تا به شهر 
برگردد و از آهنگر آیه احد خود را بدکان آهنگری رساند و دستور گرفت با 
مهمتر از همه آیا طرز تزول ابات, .محلن نزول, شان: نزول:. تقسیمات. آیات 
به محکمات و متشابهات و سوره ها و.. . با تماس پیامبر از دکان آهنگری 


جور در می اید ؟ 


قففتر آ نگ : نبی گرامی می خواهند عقیده مردم را عوض کنند در اين 
مسئله چه غوغاهاو غزوات در کار است ولی کار وحی به همین سادگی و 
بدون مراقبت مردم صورت گیرد که از یک طرف به مردم بگویند عبا بیاورد 
تا خود را در آن پیچم که هگام نزول وحي است و عده ای نظاره کنند. اما 
نیمه های شب هیچکس نفهمد از آهنگر آیه و دستور بگیرند ! چوب را آب 
فرو می نبرد دانی چیست ؟ شرمش اید زفرو بردن پرورده خویش (اين 
هم برای معذرت خواهی از ساخت مقدس اسلام) 


این که بعضی می گویند اعراب عصر جاهلیت با شنیدن قرآن به علت 
فصاحت و بلاغتش ایمان می آورند و امروز جنبه علمی قرآن نگهدارنده 
قران است ورد ایراد و اشکالم است او وه تونم ظر ان فان که رنه 
عنوان معجزه ابدی است از هر کجایش و از هر لحاظش برای ابد بدو 
طریق هل من مبارزه می طلبد. یک طریق که همه می دانند و در قران 
است که اگر جن و انس پشت به 
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پشت یکدیگر بگذارند تا همانند قرآن را بیاورند نخواهند توانست تدای اند 
دیگر که سوره ای نمی توان همانند قرآن ۱ 


اما راه دوم که نژهزد کار غملا فران را بمیدان مبارزه با علمای هررشته 
وارد ساختهو مخصوصا اصرار دارد هرچه علم پیشرفته تر وتحولات دانشی 
1 تر و ارزنده تر باشد مخصوصا باید قرآن مسئله تقلید است ! مگر 
نیست که مجتهد اعلم باید قرآن را خوب بفهمد و مسائل را زا آن بیرون 
کشد و مگر نیست که در تشیع باید هر کس تقلید از مفتی و مرجع تقلید 
زنده نماید. و مگر مقایسه این دو گواهی نمی دهد که فهم قرآن در هر 
زمان بایذینا اعلم ننده زمان باشد و مر تشتءاین نتجاعته (و حعدوت 
می خواهم به تصدیق دلهای لرزان این جسارت) در انحصار قران است و 
تعیم: کتابهای که فربوط بادیان و مخاهب و عسلی ساستا مقفبانه با دون 
از میدان علم به دعوت مشفولند. این شجاعت قران و هل من مبارزه 
طلبیدنش مگر در باره فصاحت و بلاغت و اعجاز دانشی و تحولات لصو 
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اشاره 
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لبن 


بحث در اطراف سه ماده : فرث و دم و لبن بوده و دومی و سومی (دم - 
لبن ) با تغییرات ت فاحش غذایی ناچیز تغییر رنگی داده و همیشه اولی (دم) 
قرمز است و دومی (لبن) سفید رنگ, و این تنها درحالت مرضی مخصوص 
است که در رنگهای هر دو امکای به وجود آمدن دگر گونیهایی هست. 


اینکه قبل از تعریف شیر, عنوان «لبن» آورده شد برای بیان علت 
نامگذاری اين ماده خارج شده از بین فرث و دم است که چرا : به آن لبن 
هآ ند 


ِِ ِِ ریش دار عربی «لسان عربی مبین» نه تنها قواعد صرفی و 

., چشمگیر است بلکه در هر مورد نامگزاری اشیاء نیز بر حسب 
ان قواعدی به عمل آمده است چنانچه برای اسب ده ها کلمه وضع 
شده و آن اسبی و فرسی که نسبت ه صاحب خود با وفا بوده و او را در 
میدان جنگ تنها تم ددارة و فراستی دار نام جداگانه ای از اسب فرار 
کننده يا اسبی دارد که.... از این روست که تعمق و تدبر در کلمات عرب 
به ویژه برای نزدیک شدن بساحت مقدس کلمات قران 
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دم که از دم (اولی با دو حرف دال و میم و دومی بافتحه دال) پا ادم 
۲ با ادام ۸00۳۳۲ قرمز بودن يا قرمز شدن يا نور نشان دادن یا قرمز 
کردن در شهرهای مختلف يا ازاد امدام ۸05۳002۳0 یعنی مایل به قرمزی 
یا ادمونی ۸۳۵۸۱ قرمز نما یا 003۳0 سنگ قیمتی قرمز که از یک طرف 
به طرف دیگرش می نگرد و اشیاپیداست و مانند الماس نور می دهد (2) 
و احتملا ادیم پا سفره قرمز نیز از همان ريشه باشد گرفته شده و ۵ 
مناسبت قرمزی خون در عبری و عربی به آن دم گفته شده است و به هین 
منوال شیر را که لبن است و لبان که از معنای سفیدی آن استفاده گردیده 
نامگذاری کرده اند. 


قالیچه چهار ذ فصل را دیده اید ؟ عکسهای چندی در هر طرفش نمایان است 

تقتی از یک خانتب فصل مار است » لیا صگنجه ها و از جانب زیکر وق ها 

و میوه جات و آبشارها و تابستان و از طرف سوم درختها نیمه عریان که 

مقداری از برگهای خود را به زمین خزان افکنده اند و.. . اما تاکنون از هیج 
بی 


1- قابل توجه نویسنده کتاب پیدایش نبوع و ادیان و بقیه گرسنگان نام. 
2- اقتباس از کتاب رنگها در وصیت نامه قدیم نویسنده ۳0۵ 
6 ۲۵0۱۷۷۱0)ر لاند گراندول 12613۳006۲7 ۸۱6۲ ۱۴ ۴۵۲۵6۱ 06 
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این مطلب را نه شنیده و نه دیده اید و نه تا کنون کسی آن را عنوان کرده 
و من ایک باه انار عطفت: عاهان هر ان تشن را ار اندعی 
گذارم : 


آیه مورد بحث ما اگر چه به ظاهر ساده و کوتاه بلکه توضیح واضحات است 
که در قلمرو خود هم بهار دارد هم تابستان هم... 


و آن لکم فی الانعام لعبره نسیقکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لنا 
خالضا تساتا الشارنی از انعاه را آتاسین ری ارس فرتی ونم 
خارج می شود خالص و گوارا برای آشامندگان , با نظر سطحی توضیح 
واضحاتی بیش نیست ولی اگر عینکی بزند و در برابر همین ایه قرار گیرید 
خواص شیر را خواهید یافت و با عینک مخصوص به نحوه ترشح و فیزیولژی 
آن پی خواهد برد و اگر عینک معرفت برای بیرون کشیدن تعریف شیر از 
ایه زده شود بهترین تعریف شیر را باز از همین قد و قواره به ظاهر کوتاه 
آیه به دست خواهیم آورد !چرا ؟ 


تعریف های مختلفی از شیر شده که به چند تای آنها اشاره میگردد: 


برای تغذیه نوزاد انهاست 


شیر محصول کامل و بی کم و کاستی است که از دوشیدن حیوان ماده 
شیر بدست می آید. 


شیر عبارت از مایعی است که چند روز پس از زایمان از 
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پستان دام ترشح شده و یگانه خوراک وزادان در ماههای اولیه زندگی می 


باشد. 


شیر مایعی استسفید رنگ و کمی شیرین و دارنده بوی مخصوص که بر 


شیر ترشحي است از پستان حیوانات ماده که پس از وضع حمل صورت 
فقی, کیرد و. آخرفن. صرحله ه لید فنل. استت: 


مواد معدنی, دیاستازها و گلبولهای سفید و... موجود است. 


اما تعریف قرآن : از آن جا که فرث به علاوه عناصر مفیدی که به خون 
وارد شده مساوی است با غذایکه خورده شده و ترشحاتی که بدن به آن 
غذا افزوده است از این رو یز 
کته تا به صوربی خالص ۳0 و سائغ (2). جهت نوشانندگان در آید (دقت 
فرمائید در تعریف های کهخ از شیر شد زمانی آن را از نقطه نظر ترکیبی 
و وقت دیگر از لحاظ پیوستگییش با آبستنی و مراحل ترشحاتی غ دد 
زایمانی و گاهی هم از نقطه نظر فیزیکی و خواص آن بیشتر مورد مداقه 
قرار کرفته دز ضورتن. که قر آن همه را دز بی:سطر کنجانیده و تر کیبات: و 
فیزیک و خواص و.. و همه را منظور داشته و چون کلمات خالص و سائغ 
شرح داده شدند همه ادعای های مرا قبول خواهید فرمود. 


1- هر دو شرح داده خواهند شد. 
2- هر دو شرح داده خواهند شد. 
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شاید نکته بسیار جالبی بوده باشد که پروردگار از محل خروج شیر 
(پستنانها) نامی برده و به جای آن به بطون اشاره می فرماید زیرا تشکیل 
شیر ناچار به وجود بطون پیوستگی داشته و رابطه فرث و دم با بطن ها 
قطعی است در صورتی که اگر پستان خوکچه هندی (کوبی) آبستنی را 
قطع نموده در زیر پوست گوش حیوان پیوند نمایند غده پیوندی بزرگ شده 
و پس از وضع حمل شیر ترشح می نماید با یان وضع قبول می فرمایید که 
اگر قرآن از پستان نام می برد یا فواصل بین دم و فرث و بطون را 
فراموش کرده بود اشکال واردی داشتیم و تعریف شیر را ن تیز ۶۱ قفرآن 
اند عضی دا شمندان به محل, شیر احاله ه اشاره فی کروو. 


تاریخ شیر 


از چه زمان شیر مورد استفاده بشر قرار گرفته ؟ سئوالیست که هر چقدر 

یم بیشتر در تاریکی های تاریخ فرو ی رویم ولی آنچه نشان داده از آن 
مر که اهلی کردن انعام معمول گردید استفاده از شیرشان نیز متداول 
شده است بدین صورت که از اول بشر نیز مانند نوزاد حیوان به مکیدن 
پستان می پرداخته اند و دوشیدن و تغییراتی در آن به تدریج حاصل گردیده 
است بدین طریق که شیر دوشیده در کناری سرد شده و بر آن خامه ای 
بسته و یه وجود اتفاقی کره و چربی شیر وقوف حاصل آمده و آن گاه که 
شیر در معرض تخمیر قرار گرفته بسته و دلمه شده و ماست نیز شناخته 


شده است. 


یک محل ماست بندی و شیر درست کنی مربوط به تقریبا سه هزار 
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سال قبل از میلاد مسیح وابسته به یک پرستشگاه نزد سومرین ها به دست 
آمده است (سومرین ها 5۲۱6۵۲۱۵۳5 قبل از قرآن 4-1 پیش از میلاد 
مسیح در کشور سومر بودند از خلیج فارس تا بایل و قومی از سمیت ها 
که در شمال افریقا تا جلو اسیا بودند انان را از بین بردند و از نژادهای 
مختلف عربی - اشوری - حبشی و اسراییلی ها تشکیل شده بودند و این 
سومری های قدیم بودند و سومری های جدید وقتی در سال دو هزار قبل 
از میلاد حاکم شدند دوباره از حمورابی ها که از سمیت ها بودند شکست 
خوردند و از لحاظ حکومتی تحت سلطه بابلی ها در امدند. 


در وداها 5 ۱۷/60 کتاب مقدس هند از پیشرفت های تربینی حیوانات شیرده 
و از گله ها و تجارت شیر و کره و پنیر مطالبی آورده شده است. 


شیر بز و میش غذای اصلی بهود حساب می شود عیسای 3۱6واراجع به 
پنیر با پسرش داوود (1011 - 972 قبل از مسیح) سخنانی دارد. 

یونانیها از کره بعنوان مرهم و رومی ها از انواع مختلف پنیر استفاده می 
کردند و در زمان ژول سزار به خوراک انان که از شیر و پنیر و گوشت بود 


اشاره شده است. 


حدود قرن پینجم میلادی جمعیت های شمالی اروپا و اغلب ایرلاندها بتدریح 
به استعمال کره پرداختند. 


مستاجران شارلمانی که کره و پنیر بوی تسلیم می کردند شناخته شده اند. 


حدود قرن هشتم میلادی در جائیکه نروژیها بودند کره 
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را دریانوردان در شيشه هائی کرده در کشتی های خود بمعرض تماشا می 
خذاستتد مسنط آن .در فر‌های 11 و12 .در ممالی:جنوبی نود ,و با لاخرم دور 
0 شیر در نیوبورک پاستوریزه شد. 


ی ار ی ی او 


۶۵ خشررا و 9۳02 ما دوغدها در سانسکریت ۱6 6۵212 گالا 
در پونان - 011عالبن در عرب - 0( ۱6 دود در هندی - 20| لاک در لاتین. 
در کتاب مقدس از گله متشکل از دویست بز و دویست میش و 40 گاو 
جصرت یعقوب سخن اورده اند و از گله های بی نهایت بزرگ داریوش و 
حمام گرفتنش با شیر ذکری هست. 


در کتاب هردوت اطلاعاتی از شیر هویداست و نزدیک به زمان هردوت 
بقراط در کلینکش از کره و پنیر صحبت می کرد. 
شگفت انگیزتر از همه تذکراتی است که ارسطو (384 - 322 قبل از 


میلاد) در کتابش «تاریخ حیوانات» داده و ترکیبات شیر حیوانات مختلف را 
مقایسه کرده و در بعضی قسمت ها به تفصیل شرح داده است. 


4 -79 ) ۲۱۱۳6 بعد از میلاد) در کتاب تاریخ طبیعی اش از شیر خر و شیر 
بز سخنانی دارد. 201 - 131) 616۲۱ بعد از میلاد) از کره سخنانی دارد. 


بشر در طول تاریخ هر زمان از روی جهل یکی از انعام را مقدس دانسته 
گاو را بحجدی احترام می کردند 
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که مخلوطی از شیر و ِِ و مدفوعش را می خورده اند. در ایران 
باستان نیز گاو مقدس بوده و . . جالب اینجاست که 3 یک نقطه از جهان 
مازاد شیری را که انسان دوشیده جهت نوزادش می گذاشتند و در نقطه 
دیگر همه را جهت نوزاد تخصیص می دادند و در کوهستان الپ گوساله ها 
همه شیر مادر را در اختیار داشتند و خال آنکه اهالی از شیر بز و میش می 
نوشیدند و این افتخار 15 قرنی برای اسلام باقی مانده است و بسی قابل 
توجه انجمن حمایت حیوانات می باشد که دستور می دهد هر گاه در اثر 
دوشیدن حیوان زیانی به نوزادش متوجه گردد حق استفاده از شیر حیوان 
ممنوع بوده و انچه را می توان دوشید مازاد محصول محافظتی نوزاد می 
باشد. 


تعداد پستان نزد انعام متفاوت بوده و تعدادهای شگفت انگیز نیز در تاریخ 
ثبت و ضبط است اما نزد زنان یکی زوج است و ساختمانشان همانند غدد 
عرق می باشد , بدین معنی که دارای لوله های منشعبی است که 
اطرافشان را سلولهای نسح همبند فرا گرفته است و از یکدیگر جدایشان 
ساخته است. لوله ها دارای دو نوع سلول می باشند یک عده سلول ردیف 
ذر داخل که بلندند و ترشح دارند و بک. ردیف خارج که ساختمان آتها 


دوره حلیلی که از جنس سلولهای پوستی درست می شوند و با ورود 
ترشحات جفت به خون بزرگ می شوند. 
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موقع تولید که اثرٍ ترشحات جفت از بین می رود و پستانها متسع و بزرگ 
شده ترشحی از آنها خارج می گردد که آنرا ترشح سحر و جادو گفته اند. 


پستانها کوچک می شوند تا زمان بلوغ که فعالیت تخمدانها شروع شود در 
اینوقت هم نسج غده ای پستان و هم نسح فواصل غده ها زیاد شده و 
پستان بزرگ می شود. 


در مواقع قاعدگی پستانها اندکی کوچک و بزرگ می شوند (در انعام این 
حالت در موقع فحل شدن و استرس حیوان روی می دهد). 


موقع حاملگی لوله هائی که در پستان است و تا نوک پستان امتداد دارد از 
ته منشعب و زیاد شده و رویهم جمع می شوند و ترشح مختصری نیز دارند 
( ۸۱۸۲6۱۵1۵۱) این لوله ها بتوسط مجاری مخصوص بنوک پستان مربوط 
هستند و آنها را مجاری شیر دهنده (۳6۲6 30100 اج))گویند. پس از وضع 
حمل سلولهای نسج همبندی نیز درشت شده و نسح بین سلولی را تشکیل 
می دهند. ترشح | تناسلی ارتباط کاملی دارد و حتی نمو پستان 
دو موقع انجام می گیرد یکی زمان بلوغ دیگری در موقع آبستنی و در هر 
دو قسمت ترشح فولیکولین و پروژستین زیاد و باعث فعالیت غدد پستان 
می گردد. هرمون پرولاکتین که از قسمت قدامی هیپوفیز ترشج می شود 
باعث ترشح شیر است و علت ترشح نشدن شیر در زمان ابستنی اثر 
متوقف ساز ترشح فلیکولین و پروژستین بر قسمت قدامی هیپوفیز است 


در نلیجه 
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شیر زیاد می شود. 


در اواخر بارداری پستان آمادگی برای ترشح دارد اما تا قبل از تولد نوزاد 
فیط و سای تس یاه تص اند که انا ۱ 
کلستروم (0۱05171۲۳)) و در یزد هروش (با ضمه هموزن ترش) گویند که 
با شیر دو اختلاف نمایان دارد یکی اینکه تقریبا بدون چربی است و دیگر 
اينکه صد پرابر کمتر است و 2 - 3 روز پس از زایمان ترشح شیر بحداکثر 
می رسد ولی اگر توزاه دیگر قبل از زایمان پستان.زا بمکد: شیر حقیقی 
حتی قبل از زایمان خارج می گردد. 


سلولهائیکه در سطح داخلی مجاری شیر واقعند و مشغول ساختن مواد 
اختصاصی شیر می باشند هسته های سلولی اشان در نوک سلول بطرف 
مجرا جمع گردیده است اینها بزرگ و مخصوصا بلند می شوند و در اینحال 

پر از سلولهای کوچک چربی و میتوکندری و هسته های کاذب می شوند. 
ی و 
از سیتوپلاسمای سلول آنجا جمع می شود. 


مواد ساخته شده از سلول خارج و به مجرا وارد می شود و در زمان 
مکیدن يا دوشیدن غشاء سلولها پاره شده و حتی گاهی هسته سلولها 
بخارج دفع می شود. بعد مرحله استراحت شروء 
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می شود یعنی مرحله ای که سلولها ترمیم و از نو بکار ساختن مواد 
اختصاصی شیر مشغول می گردند. 


ترشح شیر از سلولها بدرون حفرات کوچک نسح غده (الوئولها) مداوم 
است ولی ریزش شیر از نوک پستان مداوم نیست زرا زمانیکه طفل می 
هیپوتالاموس رفته و باعث دو نوع ترشح فت. کرو که تک از انها (اکسی 
توسین) از راه خون به پستانها می رسد و نسوج اطاف مجاری و آلوئولها 
را که گفتیم پوششی عضانی است منقبض می سازد و در نتیجه به مجاری 
و آلوئولها فشار وارد آمده شیر بطرف نوک پستان رانده می شود و جالب 
اینجاست که بمحض رسیدن لب کودک به نوی پستان تمام اين اعمال در 
ظرف نیم دقیقه کامل شده و نه تنها شیر در پستانی که بان لب زده شده 
جاری می گردد بلکه در پستان دیگر نیز همین جریان برقرار می شود. 


قبل. از تر شید آغوز نیز ترشحی. که بیشتر همانند پلاسمائی است که در 
خون می باشد از پستانها اندکی خارج می گردد. 


ترشح آغوز 


آغوز که در روزهای اول زایمان ترشح می شود و طول مدت آنرا به تفاوت 
حتی تا 12 روز می رسانند دارای ساختمانی مشابه شیر بوده "7 مقدار 
آلبومین و کلرور و خاکسترش بیشتر و قند و فسفر و کلسیم آن کمتر از 
شیر و پروتوپلاسمش دازای مقدار زیادی خربی است ولی جربی: ازاد آن 
حنانحه گرم 
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و 0 رانک است و قلیائی و با حرارت منعقد می شود. (کتاب درسی 
شیر نمی نویسم تا شرح و بسط بیشتری داده شود ولی اطلاع بر بعضی 
قسمت ها نیز لازم بنظر می رسد). 


موقع خشک شدن پستان هم در چند روز آخر مایعی شبیه آغوز از پستان 


علت پیدایش آغوز را چنین می گویند : شیر ترشح شده و خود را برای 
تغذیه نوزاد در الوئولها اماده پذیرائی می دارد و بعلت ماندن مدت بیشتر و 
بالا رفتن فشار الودولها (حباب ها) و ممانعت از ترشح سلولها تعادل ترکیب 
شیمیائی بین شیر و خون بوجود می اید که نتیجه ان بوجود امدن اغوز 
است. 


[البته توجه فرمودید :ترکیب آغوز مشابه خون بوده ولی شیر حالتی بین 
مواد غذائی اولیه کیم شده در بدن (فرث) و خون دارد.] 


موضوع جالب این است که چرا موقع زایمان پستان به شیر می افتد ؟ 
علت آنستکه همه گونه هرمونی در خون موجود است و با انجام زایمان 
۱ 0 ۱ ۱۳۳ 
یک شرط فرعی برای ترشح و جریان شیر است چه اگر زهدان را قبل از 
موعد طبیعی هم خالی کنیم شیر از پستانها روان می گردد و برعکس اگر 
بعد از زایمان رحم را مثلا از پارافین پر کنیم ترشح شیر بتاخیر می افتد یا 
اصلا بند می اید. 
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رنگ شیر 


شیری که آب بان اضافه تشده و کره اترا نگرفته اند سفید مایل به زرد 
است و هر چه مقدار چربیش بیشتر باشد بیشتر متمایل به زردی است 
ولی فصل - منطقه - غذای حیوان در رنگ شیر اثر می گذارد و همچنین در 
مقدار و رنگ چربی شیر نیز موّثر است چنانچه چربی شیر زمستانی پر 
نی نر از شیر تابستانی است. 


هر چه کره شیر را بیشتر بگیرند و آب بان بیفز ایند تمایل بیشتری برنگ ای 
پید | می کند بعضی میکربها نیز می توانند شیر را برنگهای ابی يا قرمز یا 
زرد دراورند. 


شیر دارای بوی مخصوصی است ولی برحسب علوفه حیوان متفاوت و 
متغیر می گردد. شیر نیروئی قوی برای جذب بوها دارد از اینرو بوی ظرف 
و مخیظ آلودم بش کر شیر اند ی خذارت 


مزه شیر چندان ارزش تشخیصی ندارد زیرا با ناحیه و علوفه و رژیم تفاوت 
شیر مایع لزجی است که در آن لاکتوز و یک قسمت املاح معدنی محلول و 


ماده چربی بشکل گلبولهای ریز و بحالت امولسیون در ان است , گلبولهای 
چربی که یکنواخت در شیر 
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بحالت پایدار پراکنده اند بوسیله مواد آلبومینوئیدی (کازئین - لاکتوز آلبومین 
بشکل یک محلول کلوئیدی آنرا در آورده اند می باشند ولی اگر مدتی شیر 
را آرام بگذارند حالت یکنواختی را از دست داده گلبولهای چربی از بقیه 
شیر که آنرا لاکتو پلاسم ۱۵0100۱25۳006 گویند جدا شده و در سطح شیر 
سرشیر را تشکیل می دهند (سرشیر يا کرم ۲6۲۱6)). 


عواملی مانند بعضی باکتریها پا حرارت يا برودت می توانند زودتر باعث 
رل 1 1 
حرارت مخصوصش 0 یعنی زودتر از اب بجوش می اید و زودتر هم 
سرد می گردد - گلبولهای چربی شیر 2 - 29 میکرن قطر دارند و هر چه 
قطرشان بزر کتر باشد شیر با ارزش تری بتخساب فی آید. 


)41( 


7 ررض یر آب. و نقيه از مواد ارت دار فکریی وه فنن وخهاو.معدتن 
و دیاستازها و ویتامین ها درست شده است که مقدار هر کدام در انعام 
بخصوصی متفاوت بوده و بهر کدان از آنها اشاره ای خواهد شد (در شیر 
قتاضر دبکر و گازهائی تبز یافت: خی شون که خواهيم آورد): 


مواد بیاض البیضی شیر عبارتند از : کازئین - لاکتو آلبومین - 
1 کسایکه مایل باشتد آخوین اطلاغات علمی را تفضیل بدا نتدبه رساله 


دکترای آقای دکتر حسن حاح فرج اللّه شماره 1549 دانشکده داروسازی 
مراجعه نمایند. 
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لاکتو گلوبولین. 


کازئین بکنوع آلبومین فسفر دار بوده و ماده اصلی بیاض البیضی شیر می 
باشد و در صد قسمت آن 5 ازت - 847/0 فسفر - 758/0 9 
یافت می شود و در برابر اسیدها اگر هیدرولیز شوند اسیدهای آمینه چندی 
خواهند داد : الامین۸۵!۵۳۲۱۱۲۱6 - والین۷/۵۱۱۳۱6 - لوسین 16۱617۶ - 
پرولین ۳۲۵۱۱۳6 - تیروزین۷۲05۱6] - اسیدکلوتانیی 6 6۱۱۵110۱ 6 ۸6۱0 
- ترییتوفان ۳۷0]00۵۲6] - ارژینین ۸۲۵۱۳۲۳6 - هستیدین۲۱۱5]۱0106 و 
لیزین ۶6 هر چند شایسته است شرح مبسوطی از کازئین و عناصر 
دیگر موجود در کازئین و مواد دیگر شیر داد ولی بذکر اسیدهای آمینه ای 
کفبا فیدر ون کار شن مد تست مت ایند بو عفر کدام یی عتضیر یداه ارت نوم 
ای در مقام تغذیه محسوب است اکتفا گردید) 


کازئین در شیر نظیر فیبرین در خون بوده و چگونگی پیدایش پنیر نظیر 
انعقاد خون می باشد (انجا کازئینوژن و اینجا فیبرینوژن) 


لاکتو آلبومین و لاکتو گلوبولین که اولی شبیه آلبومین سرم خون بوده و در 
75 درجه منعقد می شود و دومی مانند گلوبولین خون است و بو 
حرارت منعقد می گردد و از روی مقدار لاکتو آلبومین است که می توان 
نوع شیر را معین کرد و در گلوبولین شیر است که پادزهرهای ایمنی بخش 
موجود بوده و از مادر به نوزاد منتقل می گردد. 


علاوه بر مواد بیاض الببضی سه گانه گفته شده که مواد از ته 
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پروتئیکی محسوب می شود شیر دارای مواد ازته غیر پروتئیکی نیز می 
باشد که بمقدار یک گرم در لیتر شیر وجود دارد مانند گلی کوکل 
6 600 آت)همچنین در شیر اسید اوریک , گزانتین , کراتین , کراتینین , لسی 
تین و کلسترین وجود دارد. 


لاکتوز : قند شیر است و در شیر وتمام حیوانات همین قند وجود دارد با 
اختلاف جزئی در مقدار آن مثلا شیر گاومیش و بز و میش در حدود 30 
گرم در لیتر و شیر زن و ماده الاغ و مادیان 65 گرم در هر لیتر قند دارد. 


قند شیر با دوشیدن بیشتر می شود و اگر ندوشند يا نمکند . مقدار قندش 
کاسته می گردد. 


قند شیر (لاکتوز) از یک ملکول گلوکز و یک ملکول گالاکتوز درست شده که 
در برابر دیاستاز معده بخصوص معده نوزادان الکتوز به دو قند نامبرده 
تجزیه می شود قند شیر بواسطه دگرگونیهای گلوکز خون درست می شود 
و برای اثبات رابطه بین قند و شیر و خون کافیست پستان دام بریده شود 
و نتیجه را که زیاد شدن قند ادرار دام است مشاهده نمود (سلولهای 
مخصوص پستان مامور تغییر گلوکز و تولید لاکتوزند). 


مواد چربی : چربی شیر را سلولهای پستانی ترشح می نمایند و با چربی 
موجود در خون فرق دارد اما سلولهای پستان مواد اصلی چربی مانند 
کلسترین و لستین از خون می گیرند (البته توجه فرموده اید که هر جا به 
ارتباطی بین شیر و خون اشاره می گردد با حروف درشت چاپ می گردد 
تا توجه خوانندگان را به ابه.شرنفه.و ار تباظ شیر وخون.جلب قمایم ) تعلاوه 
افزایش مقدار چربی ت داه ا عفدا کی در مواد 
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مصرفی غذائی دام بستگی دارد. چربی شیر بانواع و نژاد و منطقه نیز 
نسبتی و ارتباطی دارد. تعداد دانه های چربی در هر سانتیمتر مکعب 
شیرین بین دو الی یازده ملیون است. 

مواد معدنی شیر : فلزات شیر : سدیم - پتاسیم - کلسیم - منیزیم - روی - 
منگنز - مس و اندکی آهن و شبه فلزات آن عبارتند از فلور - کلر - ید - 
گوگرد - فسفر - برم - بروارسینیک. 


در شیر مقداری اسید سیتریک است که چون ترش شود به اسید استیی و 
اسید کاربونیک تبدیل می گردد. 


دیاستازهای شیر : دیاستازهاوی که مواد بیاض البیضی و چربی و نشاسته 


دیاستازهائی که منعقد کننده اند. 
دیاستازهائی که اکسید کننده اند مانند پراکسیداز و کاتالاز. 


دیاستازهاثی که کاهش دهنده اند. (مهمترین دیاستاز شیر گالاکتاز است که 
کازئین شیر را حل می نماید) 
بقیه دیاستازها به زودی گفته می شود. 


نکب علسی و خالت از ظر آن 


از هر کس و از هر جا سئوال شود از کجاست خواهند گفت از غذا خوردن 
عصاره هائی وارد خون می شود سلولهای پستان از خون شیر می سازند , 
ولی با توجه به اینکه بعضی 
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عناصر اصلی شیر که دگرگونساز خواص شیراند ز غذا نبوده بلکه منشتئّی 
از محتویات روده (کیم) درند گفتن اينکه غذا خون می شود و خون شیر , 
فقط یک مطلب ساده عوام پذیری است در حالیکه اگر بخواهیم با افزایش 
جبه علمی , مطلب را توجیه کنیم باید گفت شیر محصول میانجی خونی 
است که از محتویات شکمبه (در انعام) عناصر و موادی جذب کرده چنانچه 
از دیاستازهای چندی که مشابه دیاستازهای موجود در شکمبه حیوان است 
برخوردار می باشد و بهمین جهت است که کتاب اسمانی قران حتی در 
اینجا نیز بجای غذا| , کیم که فرت پا محتویات شکمبه باشد اورده است 
(فرث محتویات شکمبه است نه سرگین که از مخرج حیوان خارج گردیده 


است). 


ویتامین های شیر : بدن انسان و انعام قادر نیست ویتامین بسازد بلکه باید 
ساخته شده انها بوسیله غذاها وارد بدن شود از اینرو مقدار ویتامین در 
شیر بستگی دارد به غذائی که خورده می شود , چنانچه ویتامین های شیر 
انعامی که از شبزیجات تازه و صحرا| خورده باشند بیشتتر از ویتامین موجود 
شش سا ات وه ال با له کم ام 
جرد 


ویتامین های در شیر که محلول در آبند : ویتامین ۸ , ویتامین 8 , ویتامین ت) 
و ویتامین ۴ - ویتامین های محلول در چربی : ویتامین ۸ , ویتامین لا و 
ویتامین ۳است که دوتای ۸ و 8 در شیر نسبتا فراوان پافت می شود 
(فراموش نشود که ویتامین ۸ که آنرا ویتامین رشد و نمو نیز گویند یا 
ویتامین که ضد بیماری 
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راشیتیک و نرمی اسد ستخوان ها می بااشد در شیر فراوان بوده و بنحو خاصی 
قران به ان دو اشاره کرده که مورد بحث قرار خواهد 


گفت امروز وجود تمام ویتامین ها در شیر حیوانی که خوب چرا کرده یافت 


اسیدهای آمینه موجود در شیر گاو بر حسب گرم در صد 
ماده متشکله**کا زثئین***لاکتو گلوبولین **۴لاکتا لبومین 
ازت تام ***5***63/15-33/15 0/1 5*۴6 6/1 8 
فسفر تأم***1/0 9/0-1 0۷۲9 0۷۷ 

گوگرد تام ***91/1***6/1**۲03/1-72/0 

گلیسین ***3/2-5/1 ***2/3***4/1 

الانین***0/5-2 12*۴7*۳۳ 
والین***1/6**5/10-3/6 72۷ 

لوسین ***2-9/7 5۷۷*11 1***5/1 5/1 

ایزولوسین *6۷۲۸/6-4/2/ 8/69 

پرولین ***7-5/7 1 51۷۲1/5۷۲ 

فنیل آلانین **3۷۷۲8/5-6/4/ 5 5/4۷۷۷ 
تیروزین***1/8-2/3 7/3 ***4/5 

ترییتوفان ***2/2-83/0 **7/2<*۷ 7۷*۲ 


متیونین***1/4-5/2 95/02/3 
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ارزنین ***3/4-9/1 21*۴82 

هیتیدین ***7/3-9/2 9/2۴6/1۷۷ 

لیزین ***1***9/8-2/6 1**۳8/1 5/1 

اسید ایپارتیک***8***4/11***4/6-4 71 

اسید گلوتامیک ***9/12***3/19***2/23-4/22 
ازت آمپد***1/1***6/1 4/1۷۷۷ 


انزیم های موجود شیر 


نوزده آنزیم اخیرا در شیر جدا کرده اند بنام های آلدولاز - آمیلاز آلفا - 

آمیلاز بتا - کرینیک ایندراز - کاتالاز - لیزوزیم - پراکسیداز - فسفاتازاسید - 

فسفاتاز الکالن - گزانتین اکسیداز - سیتو کرم > - ردوکتاز - دیافوراز - 

استران وناز ییاز پروتان -رزوداشن رییو وت رخسلوور (احیر اون 
سنتتاز) و احتمالا انزیم های دیگر بعد کشف خواهد شد. 


ویتامین های شیر 


امروز عقیده دارند تمام ویتامین ها در شیر وجود دارد : ویتامین ۸۲ - 
مامت ها ۱1 خر سر 44/0 متای کم 7/1 2 یی رز تن 
شاشتن 94/0,منلن گرم 64/0 68فیلی کر - 5۳64/۵ - ون 031/0 
> استد ولیک 0028/0 0063/0 129 وتان 20 این ظ 
ویتامین ]| یک - ویتامین 1 و 26 هر دو ناچیز و اسیدهای چرب ضروری 
ناچیز - اسید پارا امینو بنزوئيم 1/0 - عامل بیفیدوس ویتامین 8 - کولین 
0 - اینوزیتول 110 - اسید لیبویک - اسید اورتیک یا 09/0 138 - 
کوانزیم 4و ... 
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چه چیزهایی از راه شیر به نوازد می رسد 


این موضوع که مادر , بعضی غذاها پا دواها را بخورد از پستانش به نوزاد 
شنم عصم آنفت از اوه اتصان مس یم بای از اسان ار یر ده 
می شوند : سیر - پیاز - پیا زچه - جعفری 0 افسنطین - رازیانه - روناس 
شیر را در موقع دفع قرمز و ریوند و زعفران و هویج زرد رنگ و نیل آبی 
می نماید. 


سرمات خورده برایش بد شد عاری از حقیقت است 


انعامی که باکنجاله نواله و تفاله کشمش يا باقیمانده های آبجوسازی یا قند 
سازی تغذیه شده باشند شیرشان کودکان را باسهال می اندازد و ادامه 


داروهائی که از شیر دفع می شوند : اطروپین - انتی پیرین - کلی شیسین- 
نیکوتین - استریکنین - و کنین بمقدار کم و مرفین باندازه فوق العاده ناچیز. 


چند دقیقه پس از خوردن الکل آزمایش در زنان بعمل آمده نشان می دهد 
مقدار الکل خون و شیر مساوی می گردد و در انعام نیز الکل از راه پستان 
دفع می گردد. 


ارسنیک فوق العاده کم - برمورها کم - کلرال سریع ولی کم - کلروفرم 
اندکی - اتر - املاح آاهن - سرب فوق العاده کم - جیوه کم و در حدود یک 
هفته پس از تزریق - املاح انتی موئن زود و طولانی - املاح پتاسیم خیلی 
کم - نمک طعام زود - 
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سالیسیلات دو سود کم - ید - اورطروپین. 


بعضی پادتن ها و پادگن ها و برخی زهرابه های میکربی نیز از راه شیر دفع 
می شود. 


1 - تأثیر نوع : چنانچه بین شیر زن و میش و بز و الاغ و ... اختلافاتی از 
مواد متشکله وجود دارد که خواهیم گفت. 


2 - تاثیر نژاد ۰ نژاد گاو بعضی کشورها کره اش بیشتر و در جای تن 
مقدارش افزون و .. 


3 - اثر تغذیه : غذائی که از لحاظ کیفیت و کمیت در حد مکفی انتخاب 
شود می تواند مقداری شیر با ترکیب نسبتا ثابتی بدهد و زیاد دادن نوعی 
غذا در شیر حیوان چندان اثری نمی گذارد ولی کم کردن غذای حیوان 
سبب نقصان مواد شیرش می گردد. فقط نوع چربی داده شده بانعام سبب 
پیدایش همان نوع چربی در شیرش می گردد. 


4 - : مقصود سن شیر است چنانچه شیر یک روزه (ابتدای شیر دادن 
که آنر" آغوز گویند) با شیر روزهای بعد تفاوت دارد ولی بعدا نسبتا ثابت 
می ماند از اين رو می توان شیر دایه ای که مثلا بچه یکساله دارد به حتی 


نوزاد یک ماهه خوراند و همینطور تا اخر. 


5 - ساعات روز : چربی شیر در دوشیدن شب بیشتر از صبح است و در 


6 - آب و هوا : انعام را بة تقاط. گرم ببرند آب ندش از راه ربه و پونست 
تبخیر شده از ازع دز تقان مرطوب و معتدل شیر بیشتری بدست می 
اید. 
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7- اثر کار: شیر حیوان پس از کار چند ساعته و خستگی کاهش می یابد و 
اگر کار معتدلی انجام دهد شیر بیشتر و غلیظ تری خواهد داشت مخصوصا 
اگر در هوای آزاد گردشش دهند حتی در زمستان اثر افزایشی در شیر 
نشان خواهد داد. (در اینجا شما را متوجه دستور شفقت امیز اسلام می 
نمایم که حق ندارد کسی در صورتی که نقصان شیر حیوان به نوزادش 
ضرر می رساند او را خسته نماید) 


8 - اثر دفعات دوشیدن : اگر دفعات دوشیدن ستاط ایک حیوان را خسته 
ننماید زیاد باشد شیر بیشتر و چربی افزونتری خواهد داد. (حتی اکّر یک 
دوشیدن را در چند ظرف کنند ظرف اخری چرب تر است) 


9 - قاعدگی : بعضی زنان زود قاعده می شوند یعنی هنوز چند ماهی از 
شیر دادنشان نگذشته قاعده می شوند با آنکه چنین شیری تغییر مهمی با 


شیر قبلیش ندارد در نوزادان ممکن است سبب اسهال يا اگزما گردد. 


0 - فجلی : زمانی که خیوان آمادة برای جفت گیری می شود شیرش 
بوی نامطبوعی داده زودتر ترش می شود و اگر به کودک خورانده شود 
ممکن است سبب اختلالات هاضمه ای گردد. 


1 - حجم غير مساوی دو پستان : هر پستانی غدد ترشحی بیشتری داشته 
باشد مقدار شیرش ال و در زنها دیده شده پستان بزرگتر چند 
برابر کوچکتر شیر داده بعلاوه که ترکیب شیر هم در دو پستان یکی نبوده و 
آنکه کوچکتر است اغلب چرب و آلبومینش بیشتر می باشد از اینرو درست 
است که می گویند 
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نوزاد را باید از هر دو پستان تغذیه نمود. 


2 - تاثیر بیماریهای عفونی در شیر : بیماریها صورت ظاهر شیر را تغیبر 
ی تشد ساسا فان تفه دو « تا و تا ۳ 2 
تقصان می یابد. 


3 - بیماریهای پستان : تغییر اتی در ترکیب شیر بوجود یو ند 


14 - چراحی و برداشتن تخمدان حیوان : مدت شیر دادنش ادامه یافته و 
چربی شیر بیشتر می شود و در بعضی نقاط این عمل انجام می گیرد. 


5 - مدت شیر دادن : ترکیبات در دوران شیر دادن تغییراتی می نماید 
چنانچه چربی در ماه چهارم کاهش يافته و مجدد اضافه می گردد. 


6 - سن انعام : در مقدار و ترکیب شیر اثر کلی دارد و گاو از 7 سالگی تا 
9 سالگی بیشتر از هر سنی شیر می دهد. 


7- داروها : بعضی داروها در کم و زیاد کردن شیر موثرند چنانچه دیان 
رومی و رازیانه و افسنطین و دانه کتان شیر را زیاد و تریاک و بلادن و 
اطرویین باعث کاهش می گردد. 


8 - طرز دوشیدن : بعضی عقیده دارند اگر پستانها را متقاطر بدوشند 
یعنی یک سر پستان عقب را با سر پستان جلوی مخالف ان انتخاب نموده 
و با هم یا فشار جهت خروج از آن دو اقدام کرده بهترین طریق دوشیدن 
است. (نوزدهمین شماره را اسلام بان افزوده و ان وضع رواین دوشنده 
است که شرح خواهم داد). 
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هر چه تمامتر برگزار کرده ام ۲ و 0 
تشر مت رای نموت یو هر کی نم 


صرفنظر از اینکه این هم نوعی راهبردی جهت افزایش معلومات عمومی 
عده ای است فراموش نشود که اسلام نیز به بعضی علل مذکور که در 
تغییر دادن شیر اهمیت بیشتری دارند اشاره کرده و حتی به برخی از آنه 
قبلا آشنا شده اید و بقیه را بعد خواهم گفت بعنوان مثال : اگر از شما 
دا تتخارخ شه. ازجماه ۲ ا هس ها نوات آکر 
از لحاظ کیفیت و کمیت در حد اعتدال باشد شیری ارزنده خواهیم داشت و 
این در صورتی است که حیوان از هر نوع علوفه تازه ای خورده باشد ولی 
قرآن بر فراز این سخن بپرواز درآمده صرفنظر از اشاره به تازگی علوفه 
که حتی دستور چرا دادن انعام را بر آنها می دهد تا یک لحظه هم هست از 
طراوت گیاه با چیده شندن. کاهه نشود و مهمتر آنکه : بهمان منوال که 
خوراک آدمی را به کیفیت و کمیت دستور برگزیدن می دهد انتظار دارد 
انعام وا تیز ادمی دز این قسمت با خود شریی کرداند و آباتی. ها بل :در 
این زمینه آوردم که حتی در این دو کلمه یک بحث هم کرده بودم (کلوا و 
ارعوا انعامکم) ملاحظه فرمائید در اینجا آنچه از سبزیجات که برای 0 
طنت ههار کار آفیت: ده اسان قف اد از ان استادم سدع و 
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عناصر مفیدش را به بدن خود وارد نماید اسلام انتظار دارد همان 
سبزیجات با همان عناصر بین فرت و دم 0 از راه پستان به نوزاد 
انسان و انعام بر سد. 


میکرب های شیر 


یا شیرده بیمار است و میکرب از داخل بدن به نوک پستان و شیر می آید 
پا شیر از خارج آلوده می گردد و آلودگی از خارج نیز ممکن است از نوک 
پستان وارد شده پستان ورم کرده و میکرب در شیر بوده باشد , 


سر پستان را که بعضی تر می کنند آلوده می سازند - گرد و غبار | بر صطبل - 
ناتندرستی شخص دوشنده - طرز دوشیدن - ظرفی که شیر را در آن می 
ریزند - پستان کثیف - نوع غذا باعث الودگی شیر می شوند. 

میکرب پیوسیانیک رنگ شیر را آبی - میکرب ژیوزوس و اریتروسیائنوس و 
خون شیر را قرمز - میکرب سنگزانتوم و اوراتیئوس زرد - میکرب 
تورولانیگراسیاه و میکرب لاکتیس ویسکوزی شیر را چسبنده می کند و 
خوراندن تمام شیرهای نامبرده به حیوانات پس از سترون کردن اشکالی 
ندارد. بعضی میکربها از راه شیر بیماریهائی ایجاد می نمایند : سل - تب 
برفکی - تب مالت - اسهال عفونی و ... . 


خر 10 1 
حساسیت در برابر شیر 


ممکن است در اعمال فیزیولژیکی بدن اختلالاتی بوده باشد ولی شیر بدون 
عیب بواسطه ماده بیاض البیضی که دارد در ان بدن تولید شوک 
انافیلاکسی نماید در اینصورت شما را به جلد چهارم تحت عنوان «عادت» 
وهی ردام کی تان شن اه دم دشر کار رن ن آنرا گرفته مقداری 
شیریتی افزوده بتدریج و اندک اندی تجویز نمود تا بدن بان «عادت» کند. 


کازئین شیر که نوعی آلبه مین فسفر دار است قسمت اعظم مواد بیاض 
البیضی شیر را تشکیلمی دهد و در آن تعداد زیادی اسیدهای آمینه (با 


اختلاف جزئی در شیرهای انسان و گاو و بز و ...) لازم برای رشد و نمو و 
نگاهداری و ترمیم بدن باندازه کافی موجودند. 


مایه پنیر (پرزور) که مخمر مخصوص معده شیرخواران است کازئین را 
رسوب می دهد و بدین طریق می توان شیر بدون کازئین برای عادت دادن 
بد ست اورد. 


نوعی دیگر اثر میکربها بر شیر 
بیشتر میکربها و لورها و کفکها , لاکتوز شیر را, ب او اتید کی :نیدیل 


بعضی لورها تولید الکل می نمایند (در هوای گرمتر اسید استیک بیشتر) 


ضر 2 1 11 


میکربهائی شیر را تلخ می نمایند و گاهی نیز تلخی شیر مربوط به علف 
است که حیوان خورده يا بستگی به ظرف مسی دارد که شیر در آن کرده 
اند. شیر ممکن است طعم صابون پیدا کند گاهی طعم شلغم دارند , زمانی 
به شیر طعم توت فرنگی و نوعی میکرب است که باعث می گردد شیر 
طخم کرخو بیدا کید بر بو طویله و اعل رات هی قواند بدا که بو ا کر 
شیر را مدتی در ظرف فلزی نمایند اسید لاکتیک آن مقداری از فلز را در 
خود حل می نماید (به جلد سوم مراجعه فرمائید و از دستور اسلام در 
انتخاب ظروف بهره بر گیرید) 


قدرت دفاعی شیر در برابر میکربها 


شیر خام قدرت دفاعی قابل ملاحظه ای در برابر میکربها دارد که تا مدتی 
در آن محفوظ می ماند (شیری که تازه توشیده آند ازمایتشن شود دیده می 


شود که میکریهای در آن زیاد نشده بلکه قدری هم کم فی. کردد) ۵ این 


شیر خو نگرفته اند زودتر از بین می روند) و اگر شیر را 1 میکرب 
بهتر در ان رشد می کند. 

در جلد اول آنجا که از «شیطان - میکرب» بحت کردم از نبی گرامی آوردم 
که فرمودند : شیطان در غذای داغ شده نصیبی دارد. اینجا نیز ملاحظه 
فرمودید که شیر خام و داغ نشده 
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(طبیعی) ضد شیطان و میکرب است و رشد میکرب و نصیب آن همانگونه 
که نبی گرامی فرمودند در شیر داغ شده بهتر و بیشتر است. باز شما را به 
عنوان «برای خوردن چه باید کرد ؟» جلد سوم حواله می دهم که چگونه 
نقف. حرآمی دستور دادند از غذائی انتخاب شود که سخن و حرارتش در 
خدود حرارت بدن ادمی است. باید الان بپزسم : آیا این دستور به ما نمی 
رساند که شیر خام تازه خارج شده از پستان بخوریم و اگر اشکال در این 
است که چرا به سلامتی حیوانن توجه نشده تا شیر آلوده خورده نشود این 
را هم از ا یلاخ برای شما خواهم آورد که چگونه به همه جوانب توجه 


داشته است. 


چند دقیقه پس از ورود شیر به معده , ترشحات آغاز می گردد. قریب ربع 
ساعت بعد شیر در اثر اسید معده منعقد می شود و سرم آن جدا شده 
1 روده و در آنجا تجزیه و جذب می گردد. قسمت منعقد شده در معده 

حرکات معده قطعه قطعه می شود و بعد بذرات کوچک تقسیم 
ِ وارد روده گردیده و بطور کلی پس از هفت ساعت چیزی از شیر در 
معده باقی نیست بیشتر محتویات معده که وارد روده شد (تقریبا پس از 
ساعت) لوزالمعده بر فعالیت خود می افزاید و شیر از لحاظ مواد بیاض 
البیضی کمتر از غذاهای دیگر احتیاج به ترشحات لوزالمعده داشته و با 
وجود این 93 درصد مواد بیاض البیضی شیر جذب می گردد. 


ص: 113 
ضد عفونی کردن شیر 


اگر شی را تا 60 درجه حرارت دهند در ساختمانش تغییر پیدا نمی شود 
فلی: در خر ار تشر مواد یا ض البیضی. ان کم وین متعند فی رود .و 
برهی موادش تجزیه و بعضی املاحش غير محلول می شوند و از 70 - 60 
در جه بالاتر دیاستازها و عده ای میکربهای غیر بیماری زایش از بین می 
روند. ویتامین ۸ در حرارت زیاد و کم مدت کم می شود و ویتامین ) در 
برابر حرارت طولانی گر چه اندی است حساس می باشد. شیری که در 
صد درجه جوشیده هضمش آسانتر است. 


پاستوریزاسیون : در صورتیکه حبوان مسلول نباشد و دوشیدن شیر هم در 
محیطی با شرایط بهداشتی انجام گیرد با اين عمل می توان شیر را تا دو 
شبانه روز نگه داشت و در غیر اینصورت با پاستوریزه کردن شیر (حرارت 
دادن تا هفتاد درجه و بعد بتدریج سرد کردن) هنگام سرد شدن شیر 
میکربهائیکه در برابر حرارت 70 درجه مقاومند دوباره شروع به رشد می 


دستوری جالب : شیر در 105 درجه بجوش می. آید ولی در 95 درخه 
چربیهائی روی آن می بندد و شروع به بالا امدن می کند , از اینرو باید 
مرتب انرا بهم زد که حرارت به همه قسمتهای شیر برسد و مدت ده دقیقه 
انرا جوشاند باید شیر را پس از دوشیدن بلافاصله جوشاند و حداکثر سه 
چهار ساعت بیشتر آن را معطل نکرد زیرا در این مدت میکربها در شیر 
زیاد شده و زهرابه خود را وارد شیر کرده اند که با جوشانده , سموم 
حاصله 


ص: 114 


از بین نمی رود. 


امروز شیر را به وسیله بخار آب تا 110 درجه تحت فشار حرارت می دهند 


حکومت قرآن در مدتی معین 


عنوان فوق با آنکه قدیمی و دمده شده و با پیشرفت بیشتر علم باز کهنه 
ثر فف. کردد و. کستی آن.را ع توان نخوا هد نمود ولی و انستنته: به خند. ال 
قبل جوابش را می نویسم و سئوال بلکه مطلب این است که نفراتی چند 
هق گفتند. : قرآن دز ژزمان تبی کرامی اسلام و تا چند سال. بقد از آن قانون 
بسیار محکم و متقنی بود ولی به درد زمان های اتم و عصرهای فضا و 
دورانهای تسخیر کرات نمی خورد در صورتیکه انچه به تجربه رسیده 
برعکس تصور مذکور حتی بزرگترین انقلاب هر عصر در صورتی که پایه و 
اساس بلکه اسکلت اسلامی نداشته پس از چندی از هم پاشیده و تغییر 
ماهیت داده و خلاصه گز ایکه هر گونه انقلابی برای بهبود اوضاع, آبستن 
انقلاب جدیدتری است برای بهبود اوضاع, و حال آنگة چهره قرآن روز به 
روز درخشانتر می گردد. 


آن اشکال ۱ ۳ ا 09 ۳ مان نبی 
کراخی ی آهردند ۵ بان زمان پر سعادت اضافه می نماید, و در عین 
خال جازم ای هرت اوه که آفرار کد تخد از فی رامته بر ر سال عایم 
بوده زیرا علی بن ابیطالب نش فران عف الا که دون فرا دوانفه کریا 
بدون قرا و 
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را 00۰۰ 
(ائمه اطهار که نامشان را هم حضرت ذکر کرده است و.قران) زا دز کنازن 
یکدیگر داشته آیا زمان حضرت صادق و یا عصر حضرت رضا یا دوران ائمه 
چهار گانه با خارج از حکومت قرآن بوده است و اگر 
ی ٍ ها و 
3 7 
رحلت:یا.:. .و در تیحه عدد. ادعا شده را بر آورد: تموز مواح بودن قدرتهای 
ی و بود و دیگری بر قرآن و یکی 
قرآن را حاکم می دانست و دیگری نمی دانست يا مسلمان که بار دیگر 
روزگار حکومت قرآن را با ظهور مصلح کل انتظار دارند, همه و همه بر 
مدت حکومت قرآن که مردم از روی هوی و هوس آن را رقم می زنند خط 


مهمتر از همه کشش آیات بسیاری از قرآن است که تا قیامت دامن علمی 
خود را می گستراند و سخنان باطلی که زمان حکومت قران را محصور 
می نماید باطل می گرداند. به عنوان مثال یکی از انهاست که در جلد اول 
گفتیم (1) بدین مضمون : حیواناتی چند سواری شما مردم (صدر اسلام) 
خلق کردیم و باز هم برای سواری شما چیزهائی خلق می کنیم که هم 
اکنون شما مردم 


1- چاپ سوم صفحه 27. 
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(ضذر اسلام) آن.تفن شساسد و نمی داند وابرای تفونه. گفته شود از خمله 
چیزهایی که بعدها (بعد از صدر اسلام) خلق خواهد شد وسائل سریع 
السیری است که از جمله آنها مرکبهای از حد گذرنده (حد صوت یا نور) 
می باشد. اگر قرآن مخصوص زمان نبی گرامی بود به جای اشاره به زمان 
«توجه به حد انرژیها» به تفصیل از نماز و روزه سخن می گفت حتی از این 
که چند رکعت باید خواند امروز مرمی هستند که در اقلیتند و به زودی 
اکشت مهافت و کارشان خسن اسشتت اکن مه با کنات خمانوند که 
همه چیزش را فهمیدند چون اتاق و زمین و مسکنشان گران و کم وسعت 
اذشت ه خاني‌ه ات مدا شمه کای تارف له نا کات اس او 
خواندن در صندوق اشغ الدان شهرداری می اندازند. هیچ کتابی نمی تواند 
در همتزماها ححوفت کتند دیا بسن ار سالی عند با بهتوش ,وا توشته اندرا 
اینکه کلبه مطالسن آن‌خنان. دانشته ءشده که‌باید. در عطاری به کان تسسخه 
پیچف. اید با دز اتغالدان. انداخته. بنود* جز قران که.همتته بر افراز 
تقسیر ها و ترخمه-هاتن. بوده و خواهاد بود که بر آن توشتة انجدو آباتتتن نه 
دو دسته محکمات و متشبهات شاید از اين جهت تقسیم شده که هر روز 
گوشه ای از متشابهات شاید از این جهت تقسیم شده که ره روز گوشه ای 
از متشابهاتش چهر ه علضی تازه ای کند و تا پایان جهان کسی نتواند ادعای 
این کند که : همه اش دانسته شد و به کار دکان عطاری اید. 


ناگفته نماند اثبات خاتمیت نبی گرامی خود بهترین دلیل بر این است که 
حکومت قران تا پایان جهان پایدار است وما به تدریج جزو مطالب خارح از 


ص: 117 
تانب آشسام 


فرشتت آست که انشان زا برای ,شرع انتخات کردم تا به جونکی یذ ایس 
انیت آید ولی کاب س‌ اصل مربوط ؛ به اعام سا 
۱ ۱ 
اشاره نمود. 


قبل از قبل از اينکه انعام مسخر بشر گردند یعنی در آن زمان که اهلی 
نشده و وحشی بودند هميشه در تکایوی بدست اوردن نقاط سبز و خرم 
بودند ولی با اهلی شدن مجبور گردیدند با اختیار و طبیعت بشر سازش 
کنند و هرچهه به آن دادند بخورند در صورنی که نظر علم بر این است که 
زمین منبع ذخیره غذایی بوده و بر حسب ترکیبات گوناگونی که در گیاه ان 
یافت می شود و به حال انعام مفید است شیرشان نیز مفید و گوارا خواهد 
بود و نظر قران را نیز تا کنون چند مرتبه ملاحظه نمودید که مایلست : 
انعام از نباتات گوناگون (نبات شتی) بهره ببرد و بهره برساند تا انجاکه اواز 
کلوا و ارعوا انعامکم از قران بلند است که در استفاده گیاهی, انسان و 
انعام را شریک می خواهد. 


زمین هایی که آهک و اسید فسفریکش کم است استخوان حیوان خوب 
رشد نکرده قد کوتاه مانده اند. 


هر چه گیاه جوان تر باشد بیشتر بخورد انعام می رسد زیرا هر قدر که از 
سرعت نمو و فعالیت گیاه کاسته شود سلولهای گیاهی چوبی ترر و خشنتر 


هی کرذند. 
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نشخوار کنندگان دارای چهار معده می باشند (متوجه کلمه بطون که جمع 
بطن است و در آیه مورد بحث آورده شده هم باشید) و در چهار معده آیها 
سلولز که در گیاه فراوان است بهتر هضم می. گرد زیرا مدت توقف گیاه 
در آنها بیشتر است. 


بر عکس انسان که بهتر است با غذای آب نخورد مخصوصا اگر غذای چربی 
خوردده باشد, آب در شکم حیوان غذایش را رقیق می کند و جریان آنرا در 
جها. اش آشان می‌سانی یعس تقضان اند دنه نید از 
میکند بدین معنی که انعام تشنه غذا را خوب هضم نمی کنند و غذای بدون 
آب سخت و سفت در جهاز گوارش روی هم انباشته می گردد و خون 
حیوان را غلیظ و حرارتش را زیاد و لاغرش می سازد. 


باید دانست همانگونه که خوراک انسان دارای مواد از ته مواد چربی - مواد 
هیدروکربنه - سلولز - مواد الی و کافی است غذای انعام نیز دارنده همان 
مواد می باشد - در انسان تا حدودی اشنایی بعمل امد که هضم و جذب 
چگونه و چه مقدار است در انعام نیز اگر , به عنوان مثال علف چمن انتخاب 
شود که دارای 5 ر 9 گرمم مواد از ته 2 گرم مواد چربی - 42 گرم مواد 
قندی نشاسته ای 26 گرم سلولز (5 ر 79 جمعا) درصد گرم مواد قندی 
هی با عتاضر ههبش ی آن یه فرب 5 ر 5 - 1- 26 - 8 ر 14 (جمعا 


3 ات جتی صه گرم علیین که ار ۱ 
پس از خوراندن نانعام 4 کرم. آن دز متفوع دید می» ودره لهدا 5 زر 5 
گرمش هضم شده است. 


از تتکفتی های تغذیه انعام اینکه هر قدر میزان غذاهای 


ص: 119 


ترکیبی حیوان را بالاتر ببرند نسبت مواد هضم شده آنها برعکس پایین می 
اید و دادن غذا زیادی به حیوان نتیجه ای در بر ندارد مثلا ار ببه گوسفندی 
1200-00 گرم یونجه خشک داده شود 62-61 درصد آن جذب می شود و 
اگر غذای غنی تری و بیشتری بدهند بقیه از راه مدفوع خارج می گردد. 


گیاه قبل از گل دادن قابلیت هضم بیشتری دارد و هنگاک گل دادن باز 
قابلیت هضم بیشتری از زمان میوه دادنش دارا می باشد جز ذرت که هر 
چه بر آن بکذرد سلولزش کمتر و برای هضم بهر است. 

کاه غلات بهاره هضم بهتری از کاه غلات پائیزی دارد زیرا دوره رویش گیاه 


در بهار کمتر است. 


گیاهی که در زمان غیر بارانی و خشک برداشته شود بهتر است ولی هر چه 
گیاه آبدارتر باشد قابلیت هضمش بهتر می باشد. 


علف های کوهستانی بهتر از دشتی هستند و عطر و طعم بیشتری دارند. 
علفهای خرد شده بهتراند. 

کره 

وقتی ذرات و دانه های چربی خوب بهم نزدیک شد و بیکدیگر چسبیده کره 
درست می شود. این عمل را با حرکات نوسانی يا دورانی مداومی که به 


شیر وارد می وشد انجام می دهند و امروز بوسیله ماشین هایی کره گیری 
(و در دهات با جنباندن مشک های پر از شیر) چربی کره بین 85-80 درصد 


است 
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و اگر کمتر از 80 باشد کره خوبی نیست. آب 15-10 درصد کازئین 85. ر. 
لاکتوز 75 .ر. گلیسرین 4 (سرشیر 78-64 درصد اب 18 درصد چربی) 


رنگ کره بر حسب نوع حیوان متفاوت است. کره گاو درر حال معمولی 
زرد تیره يا زرد مایل به سفیدی و کره میش و گاو میش سفید است و 
برخی برای فروش بهتر کره آنرا با زعفران يا هویج زرد ررنگ می نمایند. 

کره خوب : زرد نگ است سفت و بهم فشرده و یکنواخت بوده با چاقو 
می توان تیغه های نازی از ان جدا کرد و در وسط برش های مقطع صاف 
و یکنواختی بوده و دانه های سفید که کازئین و قطرات شیر منجمد شده 


است دیده نمی شود. بوی آن اندکی معطر و روی زبان تا حدودی شیرین و 
مزه فندق تازه می دهد. 


فاسد شدن کره : کیک زدگی است که به ندرت دیده می شود و در آثر 
کثافت ظروف يا محیط بوجود می اید 


مزه پیه که در اسید مجاورت باهو| پید | می شود. 


تند شدن کره در برابر حرارت معمولی است بعلت اکسیداسیون يا حملات 
میکروبی ات اب کزدن. کزة ندی آن کاسته شده و می توان آن را 
به مصرف رساند 


کره ممکن است بوی گاو پا طویله پا صابون پا ماهی ند هد که دوتای اول 
بعلت وجود اصطبل های کثیف و بوی صابون با رشد میکروب فلورنس و 


تلخی کره با رشد برخی میکروبها بوجود می آید. 
میکروب های بیماری زا نیز ممکن است بر کره اضافه شود. 
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هضم کره : چون ذرات کوچکی درست شده آسان است ولی اگر آن را داغ 


برای نگهداری کره : می توان یخچال - حراررت 180 درجه - افزایش 8-4 
درصد نمک بکار برد. راه اسان که بتوان در تابستان 12-10 روز و زمستان 
قریب یک ماه کره را نگهداشت این است که کره را در کوزهه های لعابدار 
ی ات ی ار یب و پام طو سس موی تب 
تقایی. که :فقداري. ات نمی دی ان است وازونه کرت .در جای: خنی 
بگذارند. 


با نمک می توان کره را حتی تا یکسال نگهداشت بدین ترتب که کره را 
هنگام مالش بصورت ورقه های نازک در آورد و نمک پاشید (به نسبتی که 
گفته شد) و آن را متحد الشکل ساخت (با ماشین بهتر است) و آن را در 
کوزه کرد و اب شور بر آن ریخت (اگر بخواهند کره راا در جلیک يا پیط 
نمایند باید کف آنها را کچ بگيرند. 


میتوان کره را در ظرفی سرپیچ دار ریخت و آن را محکم کرد و در همان 
وضع جوشاند و خنک کرد و تا شش ماه آن را نگهداشت. 


در ایران کره را درکوزه ماستی تازه انداخته و پیه اب شده پا پارافین روی 
ان میریزند. 


کی اه ار ی اس رن 
افزودیا برای اينکه مدتی کره را خراب نشود به آن اسید بوریک يا جوش 
شیرین افزود يا برای اينکه مدتی کره خراب نشود بعه ان اسید بوریک یا 
جوش شیرین افزود. 
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برای تهیه کره تقل مصنوعی راه های است که در ایران دو قسمت روعن 
هت ۲ ماست شیرین را مخلوط کرده خوب می زنند و با اب سرد 
می شویند ممکن است ده تخم مرع را خوب زده پنج کیلو شیر و 450 گرم 
ارد گندم افزوده بجوشاند و با اضافه کردن یک قطه کره تقلب را انجام 


داد. 


دو قسمت پنیر کهنه و یک قسمت شیر مخلوط کردن و کره مصنوعی 
را و ات ات سا ای ها رنه ات 
مذمت کرده در جلدهای قبلی اورده شد). 


)1( 


بستن شیر بوسیله مایه پنیر ایجاد پنیر می کند) مایه پنیر در چهارمین معده 
بچه شیر خوار : نشخوار کنندگان یافت می شود) : بر حسب اینکه چربی شیر 
شیر را برای پنیر کردن حرارت بدهند يا ندهند پنیر پخته و نپخته داریم. 


پنیر در صورتی تازه است که به شکل توده یکنواختی باشد که قابلیت 
ارتجاع کافی داشته و چون آن را با دست قطع نمایند خطوط و زوایای 
حاصله در مقطع مستقیم باشد و کثافت و مواد خارجی یا حشرات در آن 
دیده نشد و در صورتی پنیر خوب گویند که 


1- برای اطلاع بیشتر به رساله دکترای آقای دکتر اسماعیل حاتم بشماره 
2 دانشکده های داروسازی مراجعه فرمایید. 
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علاوه تر, بو و مزه مطبوعی داشته باشد) اگر شیر ترش برای تهیه پنیر 


ناخوشی ها و آفات پنیر 

1- پنیر پف کرده : در پنیر پخته دیده می شود که سوراخهای داخلی دراز و 
غیر منظم بامزه تند و نامطبوع دارد و اگر شدید نباشد پنیری است باد 
کرده و ترکیده. 

2- آب شدن پنیر که با ورود قارچی به آن پیش می آید. 

3- بعضی از میکروبها پنیر را تلخ می نما 

4- میکربی است که لکه های قرمز بر پنیر می گذارد. 

5- میکرب لکه های آبی. 

6- گاهی لکه ای سیاه. 

7 زمانی میکرویها سوراخهای نامنظم در پنیر ایجاد می نمایند. 

8 - گندیدن پنیر که بواسطه میکربهای بی هوازی بوجود من و 


9 - گاه میکربهای بیماری زا فانتد فیکرب سل و در شیرند که تخفيق آن 
با ازمایشگاه می باشد. 


باید دانست که علت اصلی رشد میکربها کم بودن مایه پنیر یعنی نقصان 


برای نگهداری پنیر ممکن است از یخچال استفاده نمود یا پنیر را نمک زده 
در کوزه ها ریخته و سر کوزه را گچ با غیره خوب مسدود نمود که هوا وارد 
نشود یا پس از نمک زدن در کوزه 
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ريخته سر ان را بسته و وارونه در زمین مخصوصا در شن فرو می نمایند. 


پنیر برای معده و روده مفید است. خلط صالح تولید می کند. تن را فربه 
می نماید. ثقیل و دیر هضم است. اگر پنیر را بریان کرده بخورند رافع 
تست 


کم کم کتابی که باید علمی ومذهبی باشد چهره خاصی بخود می گیرد که 
مورد چنین ایرادی است : اوراق بسیاری از اين جلد از کتابهای کلاسیک 
نقل شده , ممکن بود انها را از جای دیگر خواند. 


آپا طریق نگهداری حتی پنیر و ماست جزتی از امور زندگی نیست و مایل 


آیا وقوف به باز شناختن شیر سالم از فاسد ارزشمند نیست ؟ 


آیا شناسائی طرز رفتار با انعام برای بدست آوردن بهترین شیر جزو 
زندگی تمی باشد ؟ ایا ... بعلاوه برای برخی از خوانندکان دسترزسی 
باینگونه مطالی تخت انشست و مهمتر از همه اينکه ملاحظه خواهید فرمود 
: چون بمطالب مذهبی می رسیم از بسیاری مطالب اورده شده استفاده 
خواهیم کرد ! با وجود این همانطور که وعده دادم از هر یک غذائی که در 
قران از ان نامی هست یک جلد تقدیم خواهیم کرد چنانچه جلد قبلی درباره 
عسل و اینی درباره شیر است و بر حسب ردیف ایه ای که در 
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سوره نحل ملاحظه فر مودید و آیاتش را آوردم دانسته شد که جلدهای 
بعدی مربوط است به خرما و انگور و ... 


چنین سزاوار است که جلد پنجم و ششم (عسل - شیر) را در معرض 
اصلاح و انتقاد ارباب نظر قرار دهم و از آنان استمداد طلبم تا نظر خود را 
بفرمایند , آيا هر یک غذا در یک جلد باشد یا حد متوسط و مطالب مورد نیاز 
انتخاب گردد یا راه سوم که بحداقل رسانده شود (با توح نف آنکه فلا یکی 
جلد راجع به انجیر نوشتن سخت بوده و درباره گوشت دو جلد يا بیشتر نیز 
می توان نوشت) 


ماست 


)1( 


شیری که بواسطه افزودن مایه بآن بسته است ماست گویند. ابتدا شیر را 
با حرارت ملایمی می گذارند ثلث آن تبخیر گردد و آنرا در ظرف نمیزی 
کرده و حرارت آثز به 45 درجه می رسانند (در حالیکه مایه یا مقداری 
ماست بآن اضافه کرده اند) 2 - 5 باکت آنزا در حز ارت 45 درجه تکه.مین 
دارند و بعد آنرا در جای سردی قرار می دهند (برای افزودن ماست به 


بستن شیر و تولید بیشتر بوسیله اعمال حیاتی موجودات 


1- برای اطلاع بیشتر به رساله های 131 - 411 - 428 - 760 دانشکده 


داروسازی مراجعه شود از آقایان دکتر مسعود توتون چی - دکتر جواد 
بلورچیان - دکتر محمد تقی سرکارات پور و خانم دکتر فخر الزمان واعظ 
زاده رجائی. 
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ذره بینی است که مهمترین آنها باکترویوم بولگارلوم است. 


ماست:خوب آنسنت که رنی شفید و یکتواخت داشته باشد و اگر آنرا ببرند 
سرم شفافی ترشح کند (و سطحی صاف و بدون چین خوردگی و در 
صورت تازه بودن مزه شیرین داشته باشد و مواد خارجی و خشرات ذر آن 
دیده نشود. 


هت رای کف شک ات عم رای ام انشت. 


ماست را در جای سرد باید نگهداری کرد ۵ ای زر روا نة ای که اطراف 
ماست است بوسیله ای مقداری از آنرا ی هت نجهد ار ی 


شود. 


شیر که تبدیل به:ما شنت .هی کرد.مواد ازته ای آن کاهش می یابد - چربی 
آن تقریبا تغییر نمی کند - لاکتوزش کاهش یافته اسید لاکتیک آن افزایش 
می یابد و الکل و الدئید در ان پید | می شود. 


ماست در تخمیر روده ای و برخی سوء هضمها و در یبوست های معمولی و 
مسمومیت های خود بخودی که منشا هاضمه ای دارند مفید است. 


ماست برای اشخاص سرد مزاج خوب نیست. رطوبت را زیاد می کند - 
محرک باه است. دير هضم می باشد ولی روده ها را باز می کند. کثیر 
الغذاست و برای معالجه مرض سل نافع است. 


شود. 


بسیاری از ویتامین های گروه ۴ را باکتری های مسات در روده ها ساخته و 
بخون می فرستند. 
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گاز و عفونت روده پیران باخوردن ماست اغلب برطرف می شود. 

بابور 8۸8288۶ 

شیری که سرشیرش زا گرفته. و مقندمات تخفیر لاختبی در آن شروع شنده 
گویند و برای تغدبه کودکان شیر خوار که مبتلا به سو ۶ هاضمه معدی روده 
ای يا دچار بیماریهای جلدی با مسمومیت غذاتئی باشند مفید است. 

سوپ بابور عبارتست از 15 گرم (10 ِ 20 گرم) آردهای مختلف بابور 
( 
سرشیر یا خامه 

شیری را که مدتی آرام گذاشته اند روی آن سرشیر جمع می شود که 
امروز با چرخاندن شیر (سانتریفوژ) بدست می اورند. 

اس 

در مصر شیر بریده شده تخمیری را لبن گویند. شیر را جوشانده و سرد 
کرده در مشک هائی که سطح داخلیشان از دفعات قبل چرب باقیمانده می 


ریزند تا در اثر وجود عده زیادی باکتریها لبن بدست آید. در لبن مقداری 
الکل و 2 0-نیز که از تجزیه گالاکتوز و گلوکز بوجود آمده دیده می شود. 
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مازوم ۲۱۸۵2۱۱۲ 

شیر تخمیر شده ای که اسید لاکتیک زیادی دارد و از شیر گاو میش با 
کومیس 0۱۷5 

الهضمی است مدر بوده و بعلت وجود الکل محرک است. 

کفیر ۴۳۱8 

از تخمیر شیر انعام بویژه بز بدست می اید و در اثر وجود چهار نوع موجود 
ذره بینی و دخالت انها در عمل تخمیر شیر بوجود می اید در سوء هضم 


هائی که اسید معده کم است در عدم تحمل معده ای - استفراغ زنان 
باردار - اورمی و برخی التهابات معدی روده ای کودکان مصرف می شود. 


)1( 


از تبخیر سریع آب شیر بدست می آید و پودر سفید یا زرد بدست می آید 
که جون: با ابر کیب نمایتد شیر تقریبا طبیعفی بدست مین آید با این تفافی 


که چون وجود چربی در شیر خشک 


1- رساله دکترای آقای دکتر اکبر کاشانی زاده شماره 488 دانشکده 
داروسازی. 
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باعث زود فاسد شدنش است مقداری از چربی آنرا 5 گيرند. 


از تبخیر شیر در دستگاه تخلیه هوا در حرارت پائین بحدی که به حجم 41 یا 
1 حجم اولیه برسد شیر تفلیظ شده بدست می آید که در قوام و غلظت 
شیر که در قوطی های محکم شده بفروش می رسد در صورتیکه منفذی 


بستنی ترکیبی است از شیر - خامه (سرشیر) شکر و مواد مختلف غذائی 
(تخم مرغ - میوه - اب میوه جات و ...). 


خربی سشتتی ها بر ختستب انکه جچه توغی. از آنرا خواشته باشتد. به تفامت از 
6 الی 15 درصد می تواند بوده باشد. 


خامه و قسمت های دیگر شیر بطور متوسط 7/< درصد است. 
ساکارز با قندی که در شیر می ماند 1 درصد. 


بستنی بکار می برند 3/0 درصد. 


گلسیرول یا سربیتول. 


تخم مرغ 25/0 - 10 درصد. بر حسب اينکه خواهان چگونه بستنی بوده 
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عطرها مانند وانیل - شکلات - قهوه - بادام - فندق - پسته و ... یا میوه ها 
مانند توت فرنگی - زردالو - پرتقال -موز - هلو - البالو و ... 


برای سفت کردن بستنی سابق از يخ و نمک و امروز جریان هوای سرد در 
فضاهای محدود استفاده می نمایند. 


بستنی برای اولین مر تبه بوسیله مارکویلو سیاح معروف حد ود قرن 68 
میلادی به اروپا آورده شد و اولین دفعه بوسیله اشپر فرانسوی اول 
(1651) در دربار فرانسه رونق گرفت. 


برای اطلاع کافی از کشک برساله دکترای آقای دکتر حسین قریب بشماره 
9 دانشکده داروسازی مراجعه شود. 


شیرهای مخصوص 
(1) 


۳ 


مقدار لاکتوز شیر زن (یعنی قند شیر زن) بیشتر از گاو وه ولی املاح 
معدنی و مواد ازته اش کمتر است بعلاوه 54 فسفات شیر گاو بصورت 
فسفاتهای معدنی است در صورتیکه بیشتر از 21 فسفاتهای شیر زن 
تحالی ات اس اس تین 


1- رساله دکترای آقای دکتر اخلاقی بشماره 700 دانشکده داروسازی 
تحت عنوان : ارزش غذائی شیر حیوانات مختلف و تغییرات لازم در آنها 
برای تغذیه کودکان. 
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ترکیبات سهولت هضم را برای کودکان فراهم می سازد. 


اختلاف دیگر شیر زن را با شیر گاو یا خصوصیاتش را باختصار می گویم 
دیرادن بعذاشت سل تیه کفین ان لا ضیف نظر .هی رسد و کر ان نکهاهد 


شد. 


کازئین شیر زن و شیر گاو نیز یکسان نیست چنانچه اگر شیر زن در محیط 
کلرئیدریک يا پیسین مجاور شود باقیمانده ای ندارد و کازئین شیر زن با 
اشیدها بو انیم آنعیی ی سوب می که وبا اس بستار کارفن 
منعقد شده دوباره حل می گردد و اگر بوسیله کلرور سدیم اشباع شود 
رسوب نمی کند. شیر زن با مایه پنیر یک دلمه می دهد در صورتیکه شیر 
گاو یک چیز متراکم و جمع شده ای ایجاد می کند , کازئین شیر زن 8 گرم 
در لیتر و گاو 31 گرم می باشد. شیر زن دارند یک ماده چپ گرد است که 
هنوز بخوبی شناخته نشده در حالیکه شیر گاو چنین چیزی ندارد. شیر زن 
دارای قندی بمقدار بسیار کم است که در 1930 بوسیله پولونوسکی 


07 پیدا شد و انرا ژینولاکتوز 2۷۲۱0۱01056 نام دادند. 


شیر گاو : تا کنون بیشتر روی سخن ما از اين قسمت بوده از اینرو 
شناسائی مجدد لازم به نظر نمی رسد. مواد معدنی شیر گفته شود : 6/0 - 
1 گرم در لیتر ,5/2 - ۴4/1 502 گرم در لیتر - 5/2 - 0302/1 گرم در 
لیتر - 30/0 - 20/0 ۷90 گرم در لیتر - 5/2 - 262 0 گرم در لیتر - 2 0 
0 - 5/0 !۱ گرم در لیتر می باشد. بعقیده بسیاری وزن کل املاح شیر 
گاو 
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9 گرم در لیتر است. 


شیر الاغ : کازئین این شیر زیاد است از این رو زود می بندند. شیر الاغ 
واکنشی تقریبا مشایه شیر زن در برابر اسید کلرئیدریک و پپسین دارد لهذا 
در سوء هضم و برخی ناراحتی های دیگر گوارشی تجویز می شود ولی 
اغلب جنبه داروئی دارد نه غذابی زیرا شیر الاغ کمیاب و رود منعقد شده و 
کالری حرارتی هم که ایجاد می نماید یک لیتر و نیم ان در برابر یک لیتر 


شیر زن است. 


شیر بز : ؛ از حیث ترکیب به شیر گاو نزدیکتر است و بهتر است در صورتیکه 
شیر گاو بود , نوزاد را از شیر بز معاف داشت. 


شیر شتر : ترکیب شیر شتر تقریبا مشابه شیر بز است (1) و اینک درصد 
گرم شیر شتر ترکیب چنین است. (بر حسب گرم) 


نیترات دو کربن 5 چربی 4 پروتئین 3 ر3 آب 87 کالری 69 ویتامین 2 
0 ویتامین 00006/0 18 ویتامین لاا۷۵ ۸ آهن 0002/0 کلسیم 
0 ویتامین 001/0 ) نیاسین 0003/0 


1- نقل از نشریه ۱۱۵۵۱6 (۱ عولا ۴۵۲ عه ۲۵0۱ 0510100 ۴۵۵020۵۳۱۵ 
از انتشارات دانشگاه اامریکایی بیروت سال 10964. 
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ناگفته نماند ترکیب شیر شتر با وجود اينکه ظاهرا در یک حدود تغییرات 
تقریبا ثابت اما طرز تغذیه حیوان در بعضی موارد (ویتامین , املاح) موجب 
نوسانهای نسبتا شدیدی در ترکیب شیر میگردد. 

شتر و بز دو حیوانی هد که مخمولا از خارد.و کیاهان- کت مور 
استفاده گوسفند و گاو... نیست تغذیه می کنند از اینرو بعلت زیاد بودن 
مقدار املاح (که مقدار زیادی بصورت کلرورهای سدیم و... است) در 
اینگونه گیاهان بیش از گیاهان من و با طراوت است که مقدار مواد 
معدنی موجود در شیر شتر بیش از گاو نشان داده می شود. 


این عارضه را خواهد داد. 


شیر شتر از لحاظ کلیسم نیز بیشتر از گاو (و کمتر از گاو میش) غنی 


است. 


کره و پبیر از شیر شتر درست نمی کنند و انرا بهمان صورت پا بشکا دو 
و کشک می خورند. 
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خواص و فوائد شیر و فرآورده هایش 


)1( 


ِ عم دعدغه را دور می نماید ِ برای سینه مفید است و به تنهائی غذای 


کاملی است. 


شیر گاو میش: تن را فریه می کند - مولد خون است , چربی بمقدار زیاد 
دارد : مولد نیرو و انرژی است عضلات را تقویت می کند. 


شیر گوسفند : دماغ و نخاع و قوه باه را تقویت می کند برای زخم روده و 
۱ ی ی ۱ 
بادام و صمغ عربی خورده شود , دافع سرفه است. 


شیر شتر : رنگ را روشن و بلفم را دفع می کند مقوی است - برای 
فرونشاندن ورم سودمند است و ضد یبوست می باشد. 


شیر .خر * دیر هضم - مضلح آن شکر است-نترور آور می باشد- براق 
مرض سل نافع است. قلب و دماغ را قوت می دهد لاغری را برطرف می 
کند. برای رفع سرفه سودمند است برای اشخاص گرم مزاج مفید است. 


شیر زن : مولد رطوبت است و مقوی دماغ - چین و چروک صورت را از 


[- این قسمت از کتاب راهنمای تندرستی و درمان طبیعی نقل شد. 
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بخشی از انواع شیر در زمان قبل 


در اینجا عین جملات یکی از کتابهای قدیمی (وابسته به دانشمندان و 
نویسندگان اسلامی) بنام تحفه حکیم مومن آورده میشود: 


لبن : بفارسی شیر و به ترٍکی سود نامند مرکب القوی و مشتمل بر دهنیه 
و مائثیه و جبنیه و دسومه آن در اول گرم و خشک و مائیه در دوم سرد وتر 
و تیه دز اول سرد و خشک است پس شیر هر حیوانی در گرمی و سردی 

شیر اکثر حیوآنات بانتراوه ۱ وللدود و امور کلیه و مشتر که در اینجا 
ات ۳ 7 2 
انسان باشد لهذا شیر گاو بهتر از سایر است و بعد از آن شیر بز و گوسفند 
و آهو و شتر و الاغ اسب و خرگور و خوک و غیره در تداوی اقوی اند و از 
گاو و گوسفند در تغذیه و همچنین بحسب تعلیف و سن و فصل مختلف می 
باشد چه هر گام بمسکرات و مخدرات تغذیه حیوان کنند مثل قنب و 
خشخاش و مانند آن شیر آن مخدر و مسکر مشود و از تعلیف بمسهلات و 
قوابض و مبردات و مرطبات و مسخنات و ملطفات و امثال آن آثار آن 
متبدل میگردد و شیر تازه دوشیده با حرارت لطیفه است و آن بعد از سرد 
شدن زائل می شود پس باید در حین استعمال گرم نمود تا موجب سرعت 
نفوذ آن گردد و از مطلق شیر بدون قیدی مراد شیر گاو است و در تغذیه 
بعد از گوشت و تخم نیمبرشت 
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موافق ترین اغذیه و هر چه جبنیه در آن غالب باشد مسدد است و الا مفتح 
و طلای اقسام آن موافق ورم مقعد و قرحه و درد ان و قرحه مثانه و 
اورام عانه و رحم است و استعمال شیر بعد از ترشیها و یا میوه های تازه 
و ماهی و پیاز و امثال آن حائز نیست و مادامیکه از معده نگدنشه باشد 
چیزی خوردن و خوابیدن مفسد آن و با وجود اخلاط فاسده در بدن 
استعمال انرا مهلک دانسته اند و قبل از انقضای چهل روز از ولادت و در 
جائز نیست و اخر فصل بهار تا اواسط تابستان استعمال ان اولی است و 
اکتار ان مورت تبها و تولد قمل و بجهت دسومه سریع الاستحاله بدخانیه و 
در اماکن حاره و معده ضعیف باعث مضرت است و موافق سود او بين و 
یابس المزاج و معتادین افیون و قلیل آن در تغذیه و کثیرش در تلیین طبع 
قوی تر است و مجموع شیرها ملطف و جالی و رافع اخلاط سوخته و 
موافق اعضای تناسل اند. 


لين البقر : شیر گاو است و گاو میش از جنس آنست و اغلظ از آن و هر 
دو را دهنیه غالب و مائیه و جبنیه کمتر و مایل با عتدال و غلیظ ز تر از سائر 
و کار خوشتنه: آن که سرد تشد بشید هشن ی و متفر او مضه وا 
سریع الهضم و کیر الغذا و نیکو کننده رخسار و مولد منی , و مدر فضلات و 
مقوی جوهر دماغ و تریاق سموم است بقی و حافظ رطوبات اصلی و ملین 
طبع و مرطب دماغ و جهت سجح و نسیان و غم و سواس و تقویت بدن و 
قرحه ریه و سل که خلطی باشد و امراض پیسی و جرب و قوبا 
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و حکه و جذام و مطبوخ آن با برنج جهت طول عمر و با گردکان و خرما 
جهت فربهی گرده و بدن و داغ کرده آن با آهن و سنگ تفته جهت اسهال و 
قطور و طلای آن جهت اکثر امراض چشم نافع حتی مایوس العلاح از 
مداومت آن صحت می یابد و با کندر جهت طرفه و با انزروت جهت ناخنه 
و سبل و تریاق و طلای ان با سفیداب قلمی جهت نقرس و اورام حار 
مجرب و با افیون و موم روغن زیتون رافع درد نقرس حاره و قدر شربتش 
از نیمرطل تا یک رطل و مضر صاحبان سپرز و ورم احشاء و جگر و ضعف 
عصب و درد سر و سدر و صرع و مضر دندان و زنان آبستن و صاحبان 
خفتان رطوبی و هجر و اکثار آن مورث سنگ مثانه و گرده و تولد قمل و 
برص و سریع الاستحاله بخلط غالب معده و مصلحش شکر و عسل و 
شترت: آن. با نهد شک مانع انجماد آن:-است هو کون متجمد رد باعی 
لرز و قشعریره و عرق سرد و غشی و اختلال عقل و خناق میشود و رافع 
ان قی و صرف باسکنجبین عسلی و سرکه ممزوج با اب يا فورنج و 
بدستور تخم کرفس و عسل با اب و شربت پنیر مایه را تا بقدر یک مثقال 


لبن الضان : شیر گوسفند است و دهنیه و جبنیه آن غالب و غلیظ ز نر از شیر 
0 و ۱ ۲ 9۳0 را مق 
سمیه و تقویت جوهر دماغ و نخاع و قرحه ریه و امعا و نفث الدم موّثر و با 
روغن بادام و صمغ عربی جهت سرفه مجرب و در سایر افعال و مضرات 
مانند سائر 
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لبن المعز : شیر بز است و مائیه ان غالب و برودت و رطوبت ان زیاد و 
مدر فضلات و جالی و مرطب و در جراحت ریه و حلق و مثانه و تب های 
مزمنه و دق و غرغره آن در ورم لهاه و خناق انفع وسی منقال ان تا چهل و 
پنج مثقال با دو مثقال کثیرا و نیم مثقال رب سوس و صمغ بادام جهت نفث 
الدم و سرفه و علل سینه مفید ایت و در ساثئر افعال مانند شیر گاو و از 
آن لظیف تر و لش شیر کاو اسنتو بدستور عکشن ان 


لبن النساء : شیر زنان موافق ترین شیرهاست و از مرضعه دختر سردتر 
است و مدر بول و مرطوب دماغ و حنجره و مفتح سده خیشوم و رافع سل 
و پبوست سینه و سرفه پیسی و سعوط آن جهت خشکی دماع و بی خوابی 
و سرسام و اختلال عقل و ضماد و قطور آن جهت درد چشم و خشونت 
پلک و ترطیب دماغ و درد گوش و ورم و قرحه آن مفید و قدر شربتش از 
دو وقیه تا نیم رطل و بدلش شیر الاغ است و چون شیر حامله را بر روی 
قمل بدوشند قمل بمیرد یا در زیر آن مان آنزن بدختر حامله خواهد بود و 
عکس امسر واز میریات است و تون شید وان وساتر ان آن 
است که چون بر روی ناخن بریزند جمع شود و با چسبندگی باشد با اعتدال 


لبن اللقاح : شیر شتر است و دهنیه از جهت شدن امتزاج آن جدا نمی شود 
لهذا گرم و رقیق و مائل بشوری است مفتح و مدر بول و زورد آب که ماء 
اصفر نامند و با شکر مقوی بدن و صاف کننده رخسار و محرک باه و اشتها 
و جهت سده و یبو ست 
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جگر و اورام صلبه باطنی و ضیق النفس و ربو و استسقای زقی و طبلی و 

سپرز و بواسیر نافع و چون بابول شتر بیاشامند مسهل زرداب و باید 
بتدریج از دو وقیه بنوشند تا بیک رطل رسد و در اورام حلبه با روغن هان 
محلله بنوشند مانند روغن تادرین و بادام تلح و پسته و امثال آن و باید شتر 
را تا ده روز قبل از استعمال شیر آن تعلیف ,: بر ازیانه و کنگر و کاسنی و 
درمنه و امثال آن نمود. 


ات الا مات ماه انیس ات علل العته ومد 
سردترین شیرها و بسیار مرطب و مبرد است و مفرح و جالی و مفتح و 
بطی ء الاستحاله بخلط غالب معده و جهت سل و دق و هزال و پیسی و 
سرفه حاره و نزلات تند و عسر النفس حار و نفث الدم و التهاب خون و 
صفرا و جراحت رحم و مثانه و الات بول و حرقه البول و قرحه امعاء و 
زحیز و حقنه ان جهت جراحت امعاء و رحم و اسهال دموی خصوصا 
باقبضات و مضمهه ان جهت تقویت لثه و دندان و ضماد ان جه ت اورام 
حاره ظاهری و باطنی خصوصا با زعفران و جهت دمعه و سلاق مفید و 
مضر مرطوبیت و درد سر بارد و مصلحش کلنکبین و قدر شربتش از دو 
وقیه تا نیم رطل است با شکر و کتیرا و روغن کدو ورب سوس و امثال ان 
و تعلیف ان با اشیاء مناسبه هر علتی شرط است و بدلش شیر بز. 


لبن الرماک : شیر مادیان است جبنیه آن کمتر و گرمتر از سائر شیرها و 
مفرح و محرک باه و اشتهاء و مدر حیض و بول و موافق قرحه مثانه و 
مجاری بول و حقنه ان منقی قرحه رحم 
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و حمول ان با نشاره عاج بعد از ظهر معین حمل عاقر است و از خواص ان 
است که در هر سالی که قلیلی از آن باطفال دهند در آن سال آبلکه بر 
تبار ند..و. اکر بر آید زيادم یز چند عدد نباشد و از مجریات. مکرره است: و 
ترش کرده شیر مادیان را قمز نامند و در اکثر افعال قوی تر است. 


دق و مورث بهق و وضح است. 


لبن الغزال و لبن حمار الوحش : شیر آهو و خرگور گرمتر از شیر مادیان و 
لطیفتر و در تحریک باه اقوی است. 


لبن الحفاش و لبن الاسد : شیر شب پره و شیر در نهایت گرمی و در غایت 


لبن الجامض : بفارسی ماست نامند در دوم سرد وتر و مرطب و مقوی باه 
محرومین ممسگن تشنگی و غذائیت آن بدوغ زیاده و در سایر افعال قریب 
بان اشست و مضر. عقوم نبیر ده کنیق و دیر. تم .و مدرد واجولد. خاض 
خام و مضر تب های مرکبه و عقبه و مصلحش معاجین حاره و زنجبیل 
پرورده است. 


دا نستنیهائی چند از شیر 


شیر نخست زا نزدیک تر است به شیر طبیعی ۷ 2-۰۸ شیردایه هائی که 
زایمان اولشان نیست پنیری وتا حدودی برای نوزادان زیان اور دانسته و 
الاه‌8ا5 ادعا دارد که چنین شیری را شیتیسم را تحریک میناید ولی این 
عقیده رد شده است. 
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نخست زا - جند زا - بطور متوسط 

وزن مخصوص - ر10384- 103230- 103267 

آب - 35/889- 53ر885 - 889,08 

قسمت های جامد - 65ر110- 114,47 - 11092 

شیرینی - 1444 - 82ر46 - 64ر43 

کازئین و مواد خارجی - 39,46 - 39,27 - 24 ر39 

نفک بیرخت ها کسره ور لس رز ورن 

کره - 2566 - 2701 - 2666 

در کد دایه ها 1781 قدغن شده برای دایه ها که تنبیه بدنی شوند. 

بهتر است از دایه های خیلی چاق صرفنظر شود. 

زنهای حامله می توانند بدون اشکال بچه شیر بدهند (در صورتی که 
بخودشان يا بچه در شکمشان صدمه ای نرسد) در التهابات تبدار کازئین و 


کره شیر بیشتر میشود (و اگر مزمن باشد کره و نمکها افزایش می یابد و 
قند ثابت و کازئین کم می شود. 


شده است. 


گاوی دارد که در کوهستان نیست (با همان غذا تغذیه می شود). 


زن 68 ساله که دوقلو شیر می داده وزن 80 ساله و زن 75 ساله صرعی 
و دختر 8 ساله شیرده تا کنون گزارش شده است. 


در روزنامه 6۵۱۲۲51771 از زنی بنام مارتینو نقل 
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شده که پستان چیش از بلوغ تا 55 سالگی شیر می داد نام مردانی که 
بچه های خود پا دیگری را شیر می دادند ثبت شده و در موزه ۵۲6 ۳۱۵۷از 
یک مرد سیاه این عمل با قیست در 1845 دکتر ۸2125 یک جوان عرب 
دانشجوی پزشکی بنام زوخاری افندی را باریش سیاه نشان داد که 
پستانهای بزرگی داشت و چون آنها را فشار می داد شیر از آنها جستن می 


کرد. 


شیردادن بشتان. مرد انقدن فرآوان فلاخظه: شندم: که بی. اضر مسلمو 


ارسطو در کتاب سوم قسمت 16 بز نری را که در لنون ۱6۲0۲ شیر می 
داد نشان می دهد 0۱۳۱۵۱۵۵6۲ در 1805 در 965567 هانور بر نر 
شیرده ای را سراغ داشت و دکتر 501۱۱0551۱6۲906۲ از شیر بز نری 5/26 
وزن در هزار کره جدا کرد. 


0۷ در آکادمی علوم شیر بز نری را که مدت پنج سال بدون شاخ و 


در عشق تند بود و شیرش در اخر فصل شدنش پید | می شد بشکل مایع 
چسبیده و غلیظ و نمکی و سرشار از البومین بود نشان داد. 


ژولی و فیل هول از قوچها - گاوان نر - سگها و گربه های نر شرح شیر 
دادنهائی کرده اند که محصول روغن بیشتری داشته است ولی طبیعت 


بعضی گیاهان شیر را زیاد و برخی کم کنند. آنها که بنام 
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زیاد کننده نامشان ثبت شده از این قرارند : کاهنو کاسی ِ کلم تره گندنا - 
رازیانه - اقاقیای پیج 866۲00بهمن سرخ (مریم گلی) - سرو کوهی 
(66) - شاهی ابی 86116 - کنجد دم کرده - نقل بادیان - انیسون ا 066۲۲6۷ 
ا- پلی گالا - اقطی (ضمان درخت) 9606500 1- گیاه شیردار - خطمی 
(پنیرک) - گزنه - زنگ گندم (سیاه قلم) - گل استکانی - گاله گالا 
3 69 اه. 


اما نها که‌شیر زرا کم مین کته بلاون 3 یدوز طاشن * نی یه 


توجه : مادرانی چند از تزریق بعضی داروها بشدت اجتناب نموده اظهار 
می دارند که باعث کم شدن شیر و در ضعیف شدن نوزادشان می شود در 
صورتی که انچه باعث کم شیری انان می گردد بیماری مخصوصا تبی است 
که دچار شده اند و کمتر بداروهائتی که انان تصور می نمایند مربوط می 
باشد (مگر در حالات استثنائی) 


گاوی که 20۲31100 اخورده شیرش ایجاد اسهال می کند همین طور اگر از 
فرفیون ها خورده باشد اختلالات هاضمه ای ایجاد می نماید. 


گاوهائی که شرح دادیم شیرشان با خوردن تفاله های انگور و چغندر در 
کارخانجات بیماری زا است با انکه شیر فراوانی با اين تغذیه می دهند 
خودشان زود از پا در می ایند و می ميرند. 


گیاهی بنام ۲6۳۳۷۲3 که نوعی از ۴۶۱0۳0۲06 
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میباشد در صورتی مورد استفاده حیوان قرار گیرد شیر بسیار اسهال و 
استفراغ اور شدیدی میدهد. 


۷۱۵02 وا 6۲۲۳۱۵۱ 0 ۲۲۲2 با اب۳۵ 00۵۳۱۱۱۸۵ ۲۴۲۱۱۲۱۵۱ با نم ۱۱ 63160 620 
۵ ۲۱۵390 ۵۱۱ چهار گیاهی هستند که در چراگاه شیر حیوان را 


در زنان تغذیه ناکافی اثر کاهش دهنده روی کره و کازئوم دارد و آب شیر 
را افزایش می دهد و از پرخوری نیز همین نتایج زیان اور بدست می اید و 
اثرات بدی روی سلامتی نوزادان (چه خوب بود در جلد دوم قسمت مربوط 
به بحث در ایه کلو او اشریوا و لاتسرفوا این مطلب را نیز اورده باشم) 
1 


ارزش شیر با کمیت کره اش نیست زیرا ممکن است کره شیر فراوان 
بدخلقی - دردهای عمیق می توانند ترکیبات شیر زن را تغییر دهند و زیان 
هائی (کلیک - اسهال - تب - تشنح) ایجاد نمایند. در این باره شرح داده 
شده که بین سربازی و مردی دعوا شد سرباز شمشیرش را بروی مرد 
کشید وزنش این جسارت را دید در حالیکه نوزادش را شیر می داد. نوزاد 
را سیر کرد در حالی که پس از چند لحظه مرد. 


(410 782 6 5۲۱۲۵۱۳۱۲0۱۷ ۱۱۲۲۰ ۸۳۲۱) دکتر 1837 0۱]6856) در پاریس 
کزارتن مشابه ای داد. 


6 ۲۵0 .۳61/1 شرح می دهد که سیاه پوستی را 
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در مسنعمره ای بت یکی گرفتند سفید یواست با شلاق دایه را زیاد میزند 
ولی نوزاد سفید پوست پس از سیر شدن از شیر دایه تشنج کرده می 
مير د. 


دو نفر از دانشمندان (۴۵۲۳۱۵۳۱۲۱6۲ - 61۱۷ 26۷])سر گذشت عجیبی از شیری 
که پس از دو ساعت گذشته از کشمکش مانند سفیده تخم مرغ می بست 
داده اند بعد چهار نفر دیگر نیز گزارش مشابهی داده اند. 


دکتر ۳۵5۱۱6۲ گزارش داد التهاب مغزی نوزادی که بزودی اکسیدانهای 
صرعی بدنبال داشت و علتش تغذیه شیر مادری بود خشن. شیر این مادر 
پس از خشونت کاملا اسید می شد و تورنسل را بشدت قرمز می کرد 
در حالت طبیعی این گونه مقایسه کرده اند : 

بعد از یک تهییج - حالت طبیعی - 

1 - 49/889 - وزن مخصوص 

3 - 889/49 - آب 

1 - ۱1/110 - قسمت های جامد 

4 - 52/41 - مواد قندی 

0 - 02/44 - کازئوم و مواد خارجی 

5 - 79/23 - کره 

1 - 18/1 - نمک ها بر حسب میزان ستون 


تاثر و تغییرات (وزن مخصوص - قسمت های جامد - مواد قندی - کازئوم و 
مواد خارجی - کره و نمک ها) مخصوص 
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زنان نیست بلکه اين تأثرات روحی بر انعام نیز مثر و مشاهده ميشود. 


دیده شده اشخاص ناشناس گاو را احاطه کرده اند و گاو شیرش را 
نگهداشته است. 


ای بسا که گاو تا غذا دهنده اش را نبیند شیرش را ول نکند. 


۱۷0 در شرح سفرافريقایش می نویسد گوساله ای مرد . گاو 
شیرش را نگهمیداشت پوست گوساله را پر از کاه کرده به گاو نشان می 
دادند و شیرش را ول می کرد. 

فشار زیاد بر انعام وارد اید اثر روی ترشحات انها و از جمله شیرشان می 
گذارد و بسا که در اثر تاثر يا وارد ساختن جراحت به حیوان یا خشونت قبل 
از شیر دادن که موجب شده است حیوان شیر فاسدی داشته باشد. 


5 ۲۵ ۲660۱ (اين دو دانشمند) دایه ها را چنین تقسیم بندی کرده 
اند : 


دایه درجه اول با رنگ گندم گون و با طراوت , دارنده عضلات بازو و چاقی 


معتدل. 


دایه درجه دوم با رنگ سفید و موی بوریا خرمائی و عضلات شل و اندکی 


تکفا شارت 


ی 117 
با حالت متوسط - ۲5۲۲۱۵ - 0۲۱0 8۱ 

1 - 0288898/1 - 03377/1 - وزن مخصوص 

9 - 20/894 - 17/892 - آب 

0 - 80/105 - 83/107- اجسام جامد 

3 .- 74/44 - 58/45 - شکر 

9 - 30/37 - 27/39 - کازئوم و مواد خارجی 

6 - 55/22 - 53/21 - کره 

1 - 21/1 - 25/1 - خاکستر نمک 

سن دایه نیز اثر دارد روی تشکیلات شپر و این اظهار نظر تا 1853 مربوط 
به دستور و نظریه پزشکان بود از آن به بعد بررسی هائی بعمل امد 
5داظ۸سن 40 را بهترین موقعیت 5۷۷/۱66۲ ۷0۲ سن 25 - 30 را بهترین 
9 و شیر دادن دانسته برخی 34-18 سال و دانشمند دیگری 20 


۷6۲۳۵ 6۲ اب80 نتایج گرفته شده را در جدول زیر آورده اند. 
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حد متوسط - 40-35 35-30 30-25 25-20 سال 20-15 سال 03267/1 
1 032421 03220/1 03308/1 03224/1 وزن مخصوص 
9 94/894 06/888 96/829 91/886 76985 آب 


0 6 ۳ 94/11 04/107 09/115 15/130 قسمت های 
جامد 


3 65/39 55/39 77/45 72/44 23/35 مواد قندی 
9 07/42 33/43 53/36 83/38 74/55 کازئین و مواد خارجی 


56 53/22 64/28 48/23 21/28 38/37 کره 38/1 38/1 06/1 
1 43/1 80/1 نمک برحسب خاکستر 
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بسیاری را عقیده بر این است که نژادهای اصیل و نجیب (از حیوان) غذا را 
بهتر هضم می نمایند (بعقیده نویسنده حتی انسان بواسطه ارامش خاطر) 
یک گرم چربی 4/9 - قندی 1/4 - ساکارز و لاکتوز 9/3 - گلوکز 8/3 - مواد 
ازته گیاهی 3/5 - مواد ازته حیوانی 7/5 کالری حرارت در بدن حیوان تولید 
می 


رژیم حیوانی نیز بیش از ده رقم می باشد که چهار گونه اش (خشک - آبدار 
- مخلوط - سبز) معروف می باشد , رژیم سبز را بهمان طریق که اسلام 
مایل است و گفتیم قرآن می فرماید کلوا و ارعوا انعامکم خودتان بخورید 
از ان اتعام زا نیز تحر اند نورد بنتتند. می:با ند زرا بر اثر گردش در 
مرا عضلا وال عییان قوف شده وه ععل سفن و کی قوش 
صحیح انجام می گرد بعلاوه برای برای شیردادن حیوان رژیم سبز از همه 
بهتر است. دفعات غذا خوری را نیز در انعام بالغ سه نوبت و هر چه سن 
کمتری داشت: آنزا بتشتر باید کرد و انجه تباید فرآموش کردد رزشاندن اب 
خداول ده رم در شاه دوه خوان اش (الیسه انی که ارهی کته 
باید جیره مخصوص داشته باشد) 


آفن که به حیوان داده میشود بهتر است خواص آشنامیدنی را داشته باشد 
(به جلد دوم مراجعه فرمائید) و حرارت آن بین 15-12 سانتی گراد باشد 
(آب باران برای انعام بهترین و آب برف بدنرین است و حیوان شیرده چون 
آب بیشتر از بدئش خارح میگر دد اختیاح بیشتری.-به آب دارد). 
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یک معجزه از قرآن 


وقتی مواد قابل هضم برای حیوان را تعریف می کنیم می گوئیم : 
قسمت از غذا که پس از گذشتن از جهاز هاضمه در مدفوع دام 
دیده نشود قسمت قابل هضم غذاست و چون بخواهیم از خوراکی که مفید 
بحال نوزاد حیوان است و شیر نام دارد تعریف کنیم گفته میشود 3 تن 
قسمت از غذا که جهاز هاضمه و گردش خون و.. . گذشته و مفید بحال 
حیوان بوده و وارد جهاز تغذیه خون و.. . گذشته و مفید بحال حیوان بوده و 
وارد جهاز تغدذبه نوزاد (پستان و.. ۰ شود در حالی که مواد زهر آکین و 
فضولات و... موجود در خون را نداشته باشد شیر می گوئیم. 


آیا با توجه به مطالب فوق خلاصه ای از کلام گهربار قرآنی این نیست که 
شیر از بین محتویات شکنبه و خون و بین فرث و دم جدا ميشود. محتویات 
شکنبه یعنی موادی که در حال جدا کردن مواد قابل هضم و غیر قابل هضم 
است و دم یعنی موادی که در حال جدا کردن مواد غیر قابل استفاده بدن 
انسان و نوزادش است از مواد قابل استفاده هر دو). به محتویات خون و 
غذا و... تا حدودی آشنائی بعمل آمد و اینک محتویات شکنبه یک گاو یعنی 
فرث را بطور کلی ذکر می کنیم : مواد ازته 3/10 - مواد چربی 79/1 - 
مواد قندی نشاسته ای 47 - مواد سلولزی 9/31 - مواد معدنی 1/9) 
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بقیه دانستنیها 


برای تجویز شیر و گاو به کودک باید سعی نمود آترا حتی الامکان شبیه 
جوشیده مخلوط کرده به نسبت 25 گرم در هزار نبات یا قند با آن افزود و 
چون شیر جوشیده فاقد ویتامین ث است روزانه یک فاشق چای خوری اب 
رال یی وراد 


بعضی از انعام مانند بزدارای دو پستان و برخی مانند گاو چارپستان دارند 
و دو پستان عقب بیشتر از دو پستان جلو شیر می دهد. 


تویک. بنشان عاده. کاه. معمولا دازآی. یک تتیورا است و حیوانات دنک 


سوراخهای بیشتری دارد وزن مخصوص شیری که چربی آنرا نگرفته اند در 
15 درجه‌بین 1033-1030 و جزبی گرفته باشتد. 10345 مق باشند: 


برای تشخیصر شیر تازه و کهنه اگر یک قطره محلول سولفات اندیکو 
اضافه کنیم رنگ ات در محیط ایجار میشود که بتدریح زایل شده و برنگ 
عادی بر می گردد با شیر تازه این رنگ 10 -12 ساعت باقی می ماند و هر 
قدر شیر کهنه تر باشد رنگ آبی زودتر از بین میرود - ممکن است ۲10 
شیر را با چند قطره آمونیاک مخلوط کرد اگر شیر تازه باشد حالت روانی 
و سیالی خود را از دست نمی دهد ولی ارگ کهنه و در حال فساد باشد 
باافاضلهشن از آفرفدن آموای حالت چشیند کی بخود ام کیرد 


برای تشخیص شیر جوشیده از نجوشیده : 65 شیر و 065 
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محلول گایا کل یک صدم مخلوط کرده و پنج قطره آب اکسیژنه می افزایند 


اکر تر کیت گرمزی بدست. آید. شیر تجه‌شیده. آنشت 


برای تمیز شیر زن از شیر گاو : 5 سی سی شیر را با 5/2 سی سی 
آمونیاک یک دهم مخلوط کرده آنرا 20 دقیقه در حمام مریم 60 درجه قرار 
می دهند شیر زن باشد گلی مایل به بنفش و گاو باشد زرد خاکستری می 


گردد. 


شیر را غذای کامی گویند زیرا مناسب ترین و متعادل ترین ترکیبات را دار 
است. 


شیر هر حیوانی بهترین غذا برای نوزاد همان حیوان می باشد. شیر را می 
توان در دوران کودکی - بلوغ - پیری دارنده نقفش مهم تغذیه ای دانست. 


بررسی هائی که سازمان ملل متحد درباره حد متوسط طول عمر انسان 
در ممالک مختلف جهان بعمل اورده است نشان می دهد که طولانی ترین 
عمرها اکثرا در کشورهائی دیده میشود که مصرف شیر مردم انها زیاد 
است (1). 


درسی از قران 


برگهای نخستین همین جلد که در دست شماست حاوی مطالب جندی بود 
از جمله و و ی 
شرکت کرده و چون به بهداشت غذا میرسد نام شیر - عسل - انگور و 
خرما را میبرد و بعد به طول عمر 


کات اصمل, نمذاشت و صانه سر او اهای کنر غناین فرکتمم اتسار 
7 دانشگاه. 
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آنچنان اشاره میفرماید که گویا انتظار دارد آدمی نسل دوم و سوم خود را 
نیز به بیند. در مر توش ۵ از ختد کناب و داتشفند دز جلد فیلی: آدرسن ه. 
مأخذ آوردم که عسل در زیاد کردن طول عمر موثر است و اینک باز در این 
برگ و صفحات دیگر خواهید خواند که شیر نیز در ازدیاد درازی سن اثر 
اه رای مرا ات وه 
به شگفت خواهید ماند که چگونه 15 قرن قبل غذاهائی را که امروز 
کتابهاق غلمی مفتر در زیاد کردن عمر شناخته اند قران نامبرده است. 


بقیه دانستنیهائی چند از شیر 


به جای شیر می توان سبزیجات و میوه جات را خودر تا جبران کمبود 
احتیاجات طبیعی بدن بشود ولی صرفنظر از اینکه باید بجای شیر از ان دو 
زیاد خورد هميشه جذب کلسیم شیر در روده بعلت وجود پروتئین های 
حیوانی بخصوص لیزین و ارژنین : چرییها , اسید لاکتیک و ویتامين 0 و 
فسفر و فسفاتاز قلیائی فوق العاده ساده تر صورت می گیرد (در انجا که 
هساو مس ی کر اه ای را تاه ات تا او ماه 
تحولات علمی جدید این است که دانسته اند هر قدر غذاهای حاوی کلسیم 
مانند شیر بیشتر مصرف شود احتمال جذب استرنسیوم کمتر شده و بدن 
ار خظر اي عضو رکه که ده هکره استتراها کاس مد 


یک لیتر شیر که حد متوسط چربی دارد 650 کالری ایجاد می نماید. 
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دوشیدن شیر باید بسرعت انجام گیرد زیرا خروح شیر در اثر تحریک دست 
یا دهان است که رفلکسی ایجاد کرده سبب میشود هیپوفیز ترشحی وارد 
خون کند و انقباضی بر روی پستان بعمل اورد که بیش از 10 دقیقه طول 
نخواهد کشید. 


بیشتر ترکیبات شیر در خودپستان ساخته می شود لاکتوزیا چربیها - کازئین 
ِ ۰) برای تولید یک لیتر شیر حد اقل باید 500 لیتر خون از پستان عبور 

نماید (برای تولید خون نیز قبلا بیان داشتیم چه مقدار فضولات از روده باید 
عبور کند یعنی شیر جدا شده از بین فرت و دم چه کمیتی در برابر یکدیگر 
دارند) 


همانگونه که جدار رحم متورم شده و ناگهان فرو میریزد وزن قاعد گیش 
اغاد هی کرد و رحم سه مرحله استراحت - رشد ترشح دارد. پستان نیز 
سه مرحله (استراحت - رشد - ترشح) دارد که دو مرحله آخر ياخته های 
خاویی که اه اه اه سر ال صا نع های سانه و 


تولید سر راد ختیا فعلا درتخنود 0کل4مایون تن سالبا نهر آمرد کروه اند 
امریکا ‏ شوروی.- فراتسه - آلمان غربی - انگلستان - کانادا - استرالیا - 
هلند - دانمارک - زلاند نووارژانتین مهمترین کشورهای تولید کننده شیرند. 

تولید شیر در کشور ما ایران سالیانه حدود یک ملیون و ششصد هزار تن 


است. 
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ادرار انعام بیشتر و انسان کمتر دیده می شود زیرا| در ادرار حیوان موادی 


عوامل مهم موجود در شیر 


۹6 (نروالین) ؛ از هیدرولیز بعضی پروئیدها بدست می آید) از کر 
آتين شاخ - کازئین - گلوبین) و هميیشه بالوسین (016 باه ۱) همراه است و 
هقدار. ان در کازئین 9/7 درصد بوده و وجود آن برای رشد و نمو انسان و 
تاه یر ات 


6 (لوسین) در سرم آلبومین 5 ر 9۵20 - در لاکتالبومین 9۵4/9 - در 
سرم البومین 7۵15 و در کازئین 7۵10 بوده و برای نمو و رشد ضروری 
است) در این گونه موارد توجه خاص بفرمائید تا هنگام معنی کردن کلمه 
سائغ از قران لذت بیشتری ببرید یعنی یادتان باشد که کازئین در شیر 
نوروالین و لوسین و... دارد که در نمو نوزادان ضرور است) ۸۲9۱۲۱۱۲۶ 
(ارژنین) در تمام پروتئین ها دیده می شود و از یک ملکول اوره و یک 
ملکول ارنیتین (0۲۳۱۲۱۲6) درست شده ات بمقدار ۷02/5 در کازئین 
وجود دارد و وجودش در بدن نوزادان از لحاظ نمو و تکامل اهمیت بسیاری 
دارد. 


۶6 ر(لیزین) : اهمیت غذائی بسزائی دارد و اگر غذا فاقد آن باشد 
سبب عدم رشد و نمو کودک می گردد و تجربه نشان داده است کودکانی 
که نموشان متوقف شده (در اثر تغذیه با مواد فاقد لیزین) با افزودن لیزین 
بغذایشان سلامتی را از 


ص: 11_96 


لیزین در شیر و تخم مرغ وجود دارد (حتی رشد چنین در تخم مرغ را بعلت 
وجود لیزین دانسته اند) 56۲۱۳0 (سرین) بخصوص در ابریشم دیده می 
شود در شیر نیز بصورت کریستالهای محلول وجود دارد. وجودش در بدن از 
لحاظ نمو و تکامل رویان و نوزاد مهم است. 


۸ رمیتونین) 2۵5/3 در کازئین وجود دارد و در نمو و تعامل 
فوق العاده مهم است. 


6 ارپرولین) : 8 درصد در کازئین وجود دارد. 


۸6 ( هیستیدین): 6/2 درصد در کازئین موجود بوده و برای تغذیه 
طبیعی وجودش لازم و فقدانش عوارض شدید ایجاد می نماید. 


6 (ترییپتوفان): ۷۵2/2 در کازئین وجود دارد و بنابر عقیده 
۳0 ۱ در بدن یک شخص متوسط الوزن مقدار ترییتوفان حدود 115 گرم 
(8/0 در عضلات و 1/0 در کبد) می باشد. 


تریپتوفان عمل فیزیولژیکی مهمی در بدن دارد (خیلی بیشتر از لیزین). 
وجود آن از لحاظ تامین و کنترل تعادل ازتی حائز اهمیت بوده و غذاهای 
فاقد ان اختلالات شدیدی ایجاد می کند (ضعف مفرطی که منجر به مرگ 
خواهد شد) و چون در اینحال مقدار کمی تریپتوفن به بدن وارد شود 
عارضه بر طرف و حیوان يا انسان سریعا بهبودی می يابند. 


بطور کلی آلبومین ها از پلی پپتیدها بوده و در آنها 


ص: 157 
(البومین ها) تمام اتشذ‌هاع آامنته دیده می شوند. 


آلبومین ها در تمام نسوج : در سرم خون (سرم آلبومین) در شیر 
(لاکتالبومین) و در سفیده تخم مرغ (اوالبومین) دیده می شود (از اين قرار 


بیست اسید آمینه که تا کنون در شیر پیدا شده قبلا ذکر گردید. 
بقیه دانستنیهائی چند از شیر 


سلولز در دستگاه گوارش نشخوار کنندگان نحت ۱ تخمیرات میکربی 
قرار گرفته و گازمتان و 200 تولید میشورر 62۱2" .و20 +401۲13 و 
اين بهترین علائم طرز تشخیص متابولیسم گلوسیدها در آنها می باشد زیرا 
ی ی سا ان هرا 
میرود(گازمتان مورد استفاده حیوان نیست). 


گوانز ساده که شاید بعلت کمی موقت تیروکسین جاری در خون عارض 
می گردد بعللی پیدا میشود که یکی از انها خوردن مواد ضد تیروئید است 
که امکان دادر سنتز تیروکسین را متوقف سازد. مواد ضد تیروئید در غذاها 
و داروها فراوان یافت میشوند کلم 1 شلغم », کبالت , مشتقات تیواوره ۲ 
سولفامیدها - اسید پارا- امنیوسالیسیلیی از انهاست. شیر گاوهائی که در 
زمستان مقدار زیادی کلم خورده اند همین خاصبت را دارد. در صورتی که 
رژیم غذائی مقدار کافی کلسیم داشته باشد حتما فسفر لازم را هم به بدن 


ص: 58 1 


کماهه رات اراس فوار شب سار ار کلمشم آنرنه استه 


مدتهاست ثابت شده (مدتی که نزدیک بیک قرن پا اندکی بیشتر است) در 
صورتی که اسلام قبلا آنرا بیان داشته (15 قرن قبل و در بهداشت نسل به 
تفصیل خواهم گفت) که شیر مادر بهترین و کاملترین غذا جهت رشد و نمو 
طفل شیر خوار است. ابتدا با مطالعه ویتامین ها و مواد معدنی موجود در 
شیر مادر بود که با اين برتری و ارزش غذائی بیشتر شیر وقوف حاصل 
کردند ولی هم اکنون که مشخصات انزیم های شیر تا اندازه ای روشن 
شده این رجحان قوی تر گردیده زیرا بطور یقین فسفاتاز شیر مادر جهت 
رشد و نمو طفل شیر خوار ضروری است در صورتی که شیر کاو با 
پاستوریزه شدن این فسفاتاز را از دست می دهد. 


دکتر لیت هام می گوید پروتئین موجود در شیر بنام کازئین حتی از پروتئین 
موجود در گوشت ها غنی تر بوده و ترشح هرمون ها را بالا میبرد بویژه در 
ترشح غده هیپوفیز تأثیر مستقیمی دارد ولی غده هییوفیز مستقیما جزو غده 
حللسی نبوده اما ناثیر زیادی در ایجاد قوای حلللری دار از این رو خوردن 
شیر قدرت جنسی زن و مرد را مضاعف میسازد بویژه چون در ترشحاتش 
اهب | خیلی.زباد است در تنظیم عادت ماهیانه تانق طمی دا رد 


تقریبا در همه کشورها شیر گاو مورد استفاده است و مواد متشکله آن 
حد ود مواد تشکیل دهنده شیر انسان است ولی نسبت مواد آن دو با هم 
وفق نمی دهد و شیر گاو طوری درست شده است که بچه ها بزرگ بهتر 
از نو ادانفی اند انوا تحمل نماند زیا 


1- 769 درمان شناسی دنلپ. 


ص: 159 


مقدار اسید آمینه و املاح معدنی شیر گاو برای رشد گوساله ساخته شده 
است که در عرض 47 روز وزنش دو برابر می شود در صورتی که وزن 
نزدیکی به شیر انشان دارد). 


چون در شیر و تخم مرغ آهن با اندازه کافی موجود نیست باید به کودکان 
سبزیجات و میوه جات که آهن دارند با آنان رساند. 


بچه ها بهتر از نوزادان و بزرگ سالان شیر و گاو را تحمل می نمایند زیرا 
در معده انان یک نوع مایه ای موجود است (۳6۲۲۳۲۵۲ - ۱۵0) که شیر را 
بمحض وارد شدن در معده منعقد و قابل هضم می کند. 


کره پس از سرخ شدن خیلی دیر هضم ميشود از این رو بهتر است طبق 
معمول آنرا روی غذای پخته داغ گذارد. 


ماست بخاطر دار بودن مقداری اسیدلاکتیک و همچنین فرمان لاکتیک از 
پرتوفاکسیون (عفونت) روده بزرگ جلوگیری می نماید و در درمان اسهال 
موّثر است. ماست دارای مقدار قابل توجهی پطاسیم و اسیدهای مختلف 
است از این رو در شستشوی خون از مواد زیان اوری چون اوره و اسید 
اوریک و نیز کلسترل موثر است. ماست ترش شده برای کسانی که 


در اغلب ورمهای روده ممکن است در روده تولید زخم شود و این زخم 
محل ورود خیلی از موجودات و ترکیبات مضر گردد مخصوصا کلی با 
و سموم انها می تواند از این راه وارد قسمت های دیگر ندن شود 
بیشتر از همه کلیه ها و مثانه می باشد 


خم ها 
سیل 
د که 
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و بنابر عقیده بعضی که سردسته آنان پرفسور مچینکوف 

۲۴۴ آمی باشد با اغذیه شیری می توان با تهاجم این قبیل باکتریها 
مبارزه کرد و خوردن مقداری ماست (شیر ترش شده) میکربهای موذی از 
بین میرود. 


شیر سالم چگونه شیری است ؟ در صورتیست که نکات نامبرده زیر 
رعایت گردد. 


1 - داشتن گاو سالم. 
2- افرادی که شیر می دوشند باید سالم باشند. 


3- طویله باید تمیز و عاری از گرد و غبار بوده و وسائل تهویه کافی داشته 


باشد. 

4- محل دوشیدن گاو باید از طویله جدا باشد. 

5- ظروف مخصوص که سطح باز آنها کوچک باشد باید بکار برده شود. 
6- انتقال شیر از یک محل به محل دیگر صحیح انجام گیرد. 

7- شیر پاستوریزه شود. 


تاکنون چند مرتبه از پاستوریزاسیون صحبت شده از این رو مختصر شرحی 
داده شود : 


پاستوریزاسیون عبارت است از گرم کردن شیر به حدی که به درجه جوش 
نرسد و نگهداشتن آن درجه در مدت معین و بعد سرد کردن ناگهانی شیر - 
درجه حرارت و مدت آن طوری حساب میشود که کلیه باکتریهای بیماری زا 
از بین رفته در صورتی که حداقل تاثیر روی ترکیب خود شیر وارد اید. 
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درجه حرارت لازم برای پاستوریزاسیون 5-60 ر 61 درجه سانتی گراد و به 
مدت نیم ساعت بمدت 17 ثانیه در درجه حرارت 5/71 درجه سانتی گراد 
و در هر دو طریق حرارت شیر را بکدفعه پائین اورده و انرا خنک می کنند 
درجه حرارت شیر را نمی توان زیاد بالا برد چون حرارت زیاد تغییرات زير 
را در شیر بوجود می اورد. 


2- ایجاد مزه پختگی در شیر. 
3- دگرگونی فرمول چربی و قند در شیر. 


4- دلمه شدن البومین شیر. و اگر پاستوریزه شود یعنی. جرارت. زیاد بالا 
نرود فقط تغییرات زیر در شیر مشاهده میشود : 


1- از بین رفتن ویتامین . 

2- از بین رفتن مقداری کلسیم شیر. 

3- از بین رفتن مقداری آنزیمهای طبیعی شیر که چندان مهم نیست. 
ملیف رشان | سای 


هنوز راجع به شیر خیلی حرفها دارم که باید بزنم ولی بسیاری از آن 
مربوط به شیر مادر است که در جلد مربوط به بهداشت نسل باید اورده 


شود. 


به من گفته شد چرا امام علیه السلام به آن مرد تنگ نفسی تجویز شیر 
شتر نکرد و بولش را درمان دانست و در جای دیگر پرسیدند این چیست 
که اسلام دستور می دهد وقت ورود به مسجد 
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پای راست را باتهدز ان عادو مان واردشدن یه مسر اح با مرخب راو 
باز گفتند که. 4 0 ۳۱4 
برنامه , دادم و استقبال شایان توجهی نیز نسبت به جوابهای داده شده 
بعمل امد. 


کودک از پستادایه خورد با او محرم میشود واگر دوشید و با او خوراند نمی 
شود ؟ 


شرع اند ان سم وی سره پراشت فسل باه ی ایا 
از آنجا که حوادث و سوانح و پیش آمدها معلوم نیست با عمرها و جانها چه 
کند با اشاره ای در اینجا اکتفا کرده و با طرح همین مختصر پرسش و پاسخ 
می گویم آیا بی انصافی نیست که نسبت به معجرات اسلامی که همه و 
همه جنیه علمی و آسمانی دارد با عینک غرب زدگی بنگریم ؟ ما مسلمانان 
امروز در غرب زدگی تا به جائی تنزل کرده و فرو رفته ایم که اگر زیر 
پایمان قالی های اجدادیمان را ببینیم به هوای قالیهای ماشینی پر و بال 
میز نیم |چرا ؟ (با آنکه آنان برای یک وجب از قالیهای ما بپیروازهای پر آرزو 
دوم اد 


برای اینکه اجداد ما در اشتباه عمر گذراندند و دیگران در عقل و شعور ! 
بهر صورت اگر هم اکنون بشما بگویم : چنانچه شیر دوشیده شود (در 
مجاورت هوا قرار گیرد) بعضی مواد آن از بین میرود آن هم موادی که در 
رشد و نمو نوزاد فوق العاده بِ بسزائی دارد ۰ به ِ یا 
ی 
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علمی را منظور داشته که میفرماید اگر نوزاد از پستان بخورد به دایه 
مربوط میشود و دایه مادرش و محرمش حساب میگردد و اين دایه است 
که از شیره جان خود نوزاد را اهاز بزز نف کردم است ولی اگر شیر را 
بدوشند و به نوزاد بدهند بعلت از بین رفتن بعضی مواد و عناصر رشد و 
نمو دهنده نوزاد گویا نوزاد با چیزهای دیگری رشد کرده واز شیر و جان 
دایه پرورش نیافته است و از دایه نشده است. لیباز موجود در شیر که 
فرق دارد در برابر نور و حرارت و بعضی عوامل شیمیائی فوق العاده 
حساس است (صفحه 106 رساله 1549 که شرح داده شد). 


و اینک چند سطری از مجله دانشکده پزشعی (نامه دانشکده پزشعی) 
شماره چهارم سال بیست و یکم صفحه 202 را بدون تغییر ذکر می نمایم 


(بررسی دیاستازهای شیر بویژه از نقطه نظر اهمیتی که در تغذیه و رشد و 


نمو اطفال شیر خوار دارا می باشند بایستی روی شیر زن و شیر گاو 
تقواز ات بکدیک اتجام کیروا اینکه ار یه نایم پدست آهده رایظه ۳ 


که بین او دو نوع شیر از نظر انزیم های موجود در آنها وجود دارد روشن 
شود و نتیجه کلی و قابل استفاده برای بهبود تغذیه شیر خواران بدست اید. 


در شیر گاو دیاستازهای زیادی وجود دارد که از دو نظر بسیار مهم هستند : 


1- وجود با تغییرات بعضی از آنها بطور کلی وسیله تشخیص فساد شیر و 
در نتیجه غیر قابل استفاده بودن آن می باشد مانند 
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6 ۳60۱ , 91256 ا۵) و غیره. 


شیر دهنده و يا فساد شیر پس از دوشیدن میشوند از نظر بیوشیمی شیر 
اهمیت فوق العاده دارد. 


ناگفته نماند دیاستازهای نامبرده که پس از دوشیدن شیر موجب تشخیص 
پا فساد می گردند در شیر زن هم وجود دارد منتها چون شیر گاو تقریبا تنها 
شیر بازار محسوب می گردد و مطالعه از اين لحاظ بر شیر زن مفهومی 
ندارد لهذا ِِِ دیاستازی را بر شیر گاو با انحصار در آورده و ذکر کرده 
اند بعلاوه که : ذوشیدن شیر سبب. می شود تغییرات. ديخري: در آن: بیدا 
شود : 


5( ولت میرسدل(1) 


فشار سطحی شیر نیروئی است که در سطح تماس شیر با یک ماده سیال 
دیگر با هوا بوجود می آید (2). 


در موقع خروج از پستان حجمی معادل تقریبا 8 درصد شیر را گازهای 
محلول تشکیل می دهند که در مجاورت هوا بزودی این مقدار به تقریبا 2 
درصد تنزل می یابد. گاز کربنیک که 5/6 درصد گازهای محلول شیر را 
تشکیل می داد کاهش يافته و 


1- اصول بهداشت و صنایع شیر از 1۱137 انتشار دانشگاه تهران صفحه 4. 
2- کتاب نامبرده ضص‌ 7. 
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بالعکس اکسیژن ازدیاد حاصل می نماید (صفحه 30). 


(فلاوین) هاست و ماده ای است محلول در اب و زرد رنگ: که سبت به 
نور بی اندازه حساسیت دارد و در برابر روشنائی ريشه جانبی خود را از 


دست می دهد (ريشه میتل جایگزین ريشه ریبتل میشود) و لو فلاوین 
0۱ للاایجاد می کند که فعالیت حیاتی ندارد. 


ریبوفلاوین در برابر عوامل احیاء کننده دو اتم هیدرژزن جذب می کند و 
بجسم بیرنگی موسم به لکوریبوفلاوین ۷۲ ۵1 مبدل میشود. 
واکنش فوق دو طرفی است و اگر محلول لکوریبوفلاوین را در هوا تکان 
دهیم مجددا اکسیده و زرد رنگ میشود و ریبوفلاوین ایجاد می کند... 


خواص حیاتی ریبوفلاوین - این ویتامین در بسیاری از بافتهای بدن وجود 
دارد. مخصوصا بحالت ازاد در شبکیه چشم و در شیر مشاهده میگردد. 
حیوان میشود و عوارض جلدی (خشکی و شوره پوست , ریختن مو) ر 
بوجود می آورد , حیوان بتدریج ضعیف میشود و سرانجام می میرد بنابراین 
ریبوفلاوین در نمو کودکان و جوانان بی اندازه اهمیت دارد در بزرگسالان 
فقدان این ویتامین ترکهائی در گوشه لب ها بوجود می آوزد و رگهای 
موئین صلبیه جچشم 2 زیاد و نمایان می کند و اختلالات کوارشتی از قبیل 
التهاب معده و روده ها و کم شدن اسید کلریدریک شیره معده و سرانجام 
اتکی در خدت موآن خر اشار محردندرن 
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مقدار چربی در مدفوع زیاد میشود و... (1). 


همین که شیر را دوشیدند و در ظرف کردند علاوه بر ذرات چربی که در 
سطح شیر جمع می شوند ذرات فسفات نزی کلسیک بعلت زیاد بودن 


لاکتز موجود در شیر در مجاورت هوا بوسیله مخمرهای لاکتیک که در هوا 
فراوانند به اسید لاکتیک مبدل و اسید لاکتیک ایجاد شده کازئینات کلسیم 
موجود در شیر را نجزیه و املاح کلسیم ایجاد و در نلیجه کازئین راسب 
میشود (رسوب کازئین در این وضع با رسوب کازئین بوسیله مایه پنیر فرق 
داشته در قسمت اول اسیدها کلسیم کازئین را جذب و آنرا زاف عصایتد 
و چون کازئین نا محلول است رسوب می کند ولی مایه پنیر کازئین را 
هیدرولیز میکند و جسمی بنام پاراکازئین بوجود می اورد و رسوب می 


مطلب دیگری باقی است : هر چند سالیان دراز گذشت تا توانستند 
اسیدهای آمینه ضروری و لازم برای بدن را بیابند , آزمایشگاهها مجهز شد , 
وقت ها صرف گردید تا اینکه در این اواخر آنها یعنی اسیدهای آمینه را 
ضروری شناخته و بخواص آنها بویژه لیزین و تریپتوفان و... پی بردند. اسلام 
نیز در برا, بر این مدت کوتاهی که آزمایشگاهها عمرشان در اين باره سیری 
شده با سابقه 15 قرنی خود بمطالبی اشاره کرده که تصور کنم یکی از 
انها همین باشد که : در صفحه 7 تکتاب منتشر شده از دانشگاه تهران 
بشماره 1091 به موضوع پایدار پا ناپایدار بودن اسیدهای امینه در برابر 
تریپتوفان در برابر روشنائی ناپایدار 


1- شیمی حیاتی و پزشکی 202. 
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سید بعد قطان زیر آورده شده ۳ : اسید پانتوتنیک 9 هاش 
9 ی ز اه با قا نات مرها 
ثابت می گردد پارا امینوبنزوئیک اسید مختصری در اسید سولفوریک ۱/6 
در حرارت بمدت یک ساعت مختصر افاسد میگردد.... پیری دوکسین در 
حزارت نی خوقبا اسند اب می‌فاند وی تست مه نو محصوحر 
نور ماوراء بنفش و در محلولهای قلیائی حساس می گردد. پیری دو کسال 
و پیری دو کسامین اگر در مجاورت هوا - حرارت و نور قرار گیرند بسرعت 
خراب می شوند... ریبوفلاوین شیر که در آفتاب قرار گیرد از بین میرود 
(50 درصد در دو ساعت) و نتيجه آن:لغمی فلاوزن باعت از ین رافتن و 
فساد اسید اسکوربیک شیر می گردد... تيامین در هوا بخصوص پ هاش 


تا چند سال قبل بما می گفتند نه بقراط و سقراط گفته اند و نه مکتب 
اسکندرون اشاره ای کرده که شیردایه چون بدوشند با شیر در پستان 
تفاوت دارد این اسلام برای خودش مطالب تعجب اوری دارد ولی هم 
اکنون ملاحظه میفرمائید که در چند سال اخیر همان را دانستند که 15 
خورد اشاره فرمود وانگهی چه بسا هنگام مکیدن بالذتی که دایه از تماس 
دهان نوزاد با پستانش می برد ترشحاتی وارد خون و بعد شیر و بالاخره 
بدن نوزاد گردد و از این لحاظ نیز مطلب قابل توجهی بوده باشد. 


ص: 169 


ناگفته نماند : علت محرم نشدن دایه به کودک در صورتی که با پستان بوی 
نوزاد که در شیر دایه است در برابر حرارت و نور از بین رفته و نوزاد 
جنس دایه نمی شود بلکه امروز باثبات رسیده که مسائل روانی و عاطفه 
ای چندی نیز در کار است چنانچه هر دفعه نوزاد پستان را می مکد با 
دستش را سا را رای بر 
حدی تحریک»-هیشود: که عکسل العملهای ترزشحی, بوجود می آید و از تجداه 
انچه اخیرا دریافته اند اينکه , مدتی دیدند همین که مادر نوزاد خود را که 
در حال گریه بود بسینه چسباند آرام گرفت موضوع را تعقیب کرده 
فهمیدند نوزاد که در رحم بشنیدن صدای مخصوص قلب مادر توجه و 
آرامش داشته و عادتش شده از این ضربات منظم و مرتب و خوش آهنگ 
قلب لذت برده آرام میشود و چون مادر او را بسینه بچسباند يا از پستانش 
رتور حصوضا که انم دور ی ان هر اش یر 
بنوزاد داده شود که در بهداشت نسل توضیح داده خواهد شد نه تنها بخاطر 
خواص مختصر مختلف شیر دو پستان بوده بلکه رعایت یکی از انها را بقلب 
شاید کرده باشد و در طرف چپ صدای قلب را بهتر بشنود و مخصوصا اگر 
اسلام دستور داده باشد کدام پستان را مقدم بدارد تعجب خواهید کرد. بهر 
صورت نوزاد با شنیدن صدای قلب ارام نیرز و برای تأیید مطلب امروز 
نواری که صدای طبیعی قلب از آن شنیده ميشود برای آرامش نوزادان 
بکار برده مشود ولی ناگفته نماند که حتی تماس با پوست مادر - بوی مادر 
- صدای قلب مادر و 
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تن صدای مادر و خلاصه همه چیز مادر است که سبب ميیشود نوزاد در 
نو کی کمبود عاطفه نداشته باشد و تعجب خواهید کرد که درباره نوزادان 
یتیم اسلام چه غوغائی کرده که در قران برای فقرا کلمه اطعام و تغذیه و 
جهت بتیمان برای اینکه عواطف سر کوفته نداشته باشند دستور اکرم می 
دهد که با وجود آنکه نوزاد یتیم به تغذیه با نظر سطحی احتیاج بیشتری دارد 
که در بهداشت نسل خواهم گفت. 


بقیه دانستنیهائی چند از شیر 


اشندهای ام رکب مه با آسان سصاختان پرتوامی باه ک 2 
عدد از آنها بمقادیر قابل توجه در بدن وجود دارند و از این 23 عدد 18 تای 
آن در کازئین شیر موجود است , گلیکوکول - آلانین - والین - لوسین - 
اینرولوسین - فنیل الانین تیروزین - سرین - متیونین - اسید اسپارتیک - 
اسید گلوتامیک - اسید هیدروکسی گلوتامیک - ارژینین - لیزین - هستیدین - 
تریپتوفان پرولین - هیدروکسی پرولین. که به خواص بعضی از نها 
9 از این جهت که عامل رشد و نمودند اشاره شده و افزوده 
میگردد : : تجربه نشان داده است که متیونین 3 ۲۱ن)به کولامین می دهد و 
اما تیه ای ی هه و ند اس دایص ای ام 
دهد و آنرا ۱ به کرابتن ۲6۵1116 می کند از این رو چنین معلوم میشود 
زیاد شدن چربی کبد همراه با کم شدن کولین فقط وقتی ایجاد میشود که 
غذای بیمار منحصر به چربی و فاقد پروتتّید (یعنی متیونین) بوده باشد. 
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خوراندن سبسنین و منیونین به سگهائی که دچار ]رت (کم خونی) بوده اند 
مشاهده شده بسرعت بر مقدار هموگلوبین خو نشان افزوده شده است. 


تبون »والین در جدن ایجاد علانم غصبی شده می کتد ز دست:زدنبا آنها آنها 
را شدید احساس می کند. 


اگر مانعی در راه ترشح شیر از پستانها بوجود اید لاکتوز (قند شیر) وارد 
خون شده و بدون تغییر از کلیه ها دفع می گردد یک لیتر شیر زن حدود 34 
گرم چربی دارد ولی در برخی پستانداران دریائی این رقم به 8 گرم 


1 قادر جذب 9۵50 5 کلسیم موجود در مواد غذائی هستند و در 
بزرگسالان اين نسبت به 30 درصد میرسد. 


شیرخواران 70 درصد کلسیم شیر مادر را جذب می نمایند ولی فقط قادر 
در بجذب 35 درصد کلسیم شیر گاو هستند. 


جذب کلسیم مانند فسفر در نخستین قسمت روده ها انجام میگیرد. 
غذاهائی که دارای سبوس غلات هستند چون سبوس مذکور دارای مقداری 
اسید فیتیک می باشد با غذای کلسیم دار نباید خود زیرا فتییات کلسیم که 


جذبش سخت است بوجود می ۳ همین طور بعضی گیاهان (اسفناج 5 
تشک ) که اشسید کرالیی دارندبا کسید 
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اکزالات نا محلول ایجاد می نمایند که جذب دشواری دارند. 
مصرف مواد گیاهی سبب افزایش کلسیم ادرار میگردد. 


زن معمولاً 5/1-1 لیتر و گاو 10-8 در 24 ساعت بطور متوسط شیر می 
دهد. 


مقدار مواد سفیده مانند و بخصوص کازئین شیر گاو بیشتر از زن است و 
برعکس لاکتوز شیر گاو کمتر از زن می باشد از اینرو برای تغذیه نوزاد 
باید بمقدار کافی آب به شیر گاو اضافه کرد تا نسبت مواد پروتئینی آن 
کمتر شود و چون در این وضع نسبت اندازه لاکتوز کاهش پید | می کند 
همراه با آب باید مقداری قند به شیر گاو افزود. 


بر طبق درجه احتیاجات بشر مواد بیاض آلبیضی طبقه بندی شده و پروتئین 
های حیوانی بخصوص آنچه در لبتیات و گوشت و ماهی باق 0 


ولی از نظر ارزش بیولژیک پروتئین شیر بمراتب بر پروتئین گوشت رجحان 
دارد. 


پنیر و تخم مرغ و شیر از جمله بهترین منابع پروتئین هاست (1). 


بطور کلی اسیدهای آمینه لازم را باید با همدیگر به بدن رسانید نه در 
مواقع مختلف. اسید امینه در بدن ذخیره نمی شود 


1 قفویه و مواد کفراکف انتشار دانشگاه تهران 1091 
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حتی اگر زمان کوتاهی مثلاً یک ساعت بین دادن بعضی از اسیدهای آمینه 
اصلی و بقیه انها فاصله شود (بطوریکه میزان رشد در مورد موش 
صحرائی , در این صورت نفصان می یابد) نظیر این امر در کارهای مربوط 
به ارزش حیانتی پروتئین ها مشاهده شده است. 


پروتئین های نان , ارزش حیاتی متوسطی دارد . پروتئین های پنیر ارزش 
ات عالی خاره نان با پر دای اررسی بزایبا اررش حباتی پر من 
گردد. لکن اگر نان و پنیر در مواقع جدائانه صرف شود پرونئین های پنیر 
ارزش پروتئین های نان را تکمیل نمی سازد. همین مطلب درباره پروتئین 
های سبب زمینی و شیر هم صادق است. 


اگر این مطلب در مورد انسان صادق باشد و محتملا هم همین طور است 


پروتئین های فقیر هر غذا باید دارای پروتئین های غنی و قوی در هام غذا 
باشد. 


رسم بدی که در بعضی از مدارس همگانی معمول است این می باشد که 
برای صبحانه و عصرانه نان و کره به شاگردان می دهند. این خوراک نه 


اسیدهای آمینه اصلی باید همگی در یک آن به غشاء مخاط بو عرضه 
شود. این امر از لحاظ نظری موضوعی پیش می آورد که... بن اگر 
اسید آمینه ای در روده کوچک آزاد نگردد ناچار باید تلف شود.. 1 عملا 
مجبوریم روی این نکته تاکید کنیم که غذای روزانه در صورت امکان هر 
وعده غذا باید از 
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خوراکیهائی با ارزش حیاتی عالی تشکیل شود. منظور ما پروتئین های 
است که دارای ارزش حیاتی عالی است : پروتئین هائی را که از منایع 
حیوانی - شیر - تخم مرعغ - گوشت ماهی - پنیر بدست آمده باشد معمولا" 
پزوتین هی درکه اول میتنافند 11۱ افایل توعه ار قدا تانق یم کیافی ,ا 
میوه خواری تاه 


در حالی که صد گرم از پروتئین های شیر تمام احتیاجات روزانه بدن را به 
اسیدهای مینه اصلی تامین می کند پروتئین های گوشت از حیت وال 
پروتئین های آرد سفید از لحاظ لیزین, ترییتوفان و احتمالا والین - پروتئین 
های نان شیر مال از حیت لیزین و ترییتوفان و پروتئین های لوبیا چیتی یال 


هر وقت گفته شود یک پروتئین در تغذیه انسان از پروتئین دیگر بهتر است 
مقصود انست که ان پروتئین ارزش حیاتی و بیولژیکی عالیتری دارد و غالبا 
ارزش و قیمت انرا از حیث کمیت تعیین می نمایند. 


به اين ترتیب اگر صد گرم پروتئین موجود در غذا جای صد گرم پروتئین 
موجود در بدن انسان را بگیرد , می گویند که ارزش حیاتی آن صد است و 
بنابراین مثلاً اگر فقط جای شصت گرم را بگیرد ارزش حیاتی آن هم 


نمی توان گفت که ممکن است همه نوع پروتئین غذائی با اين درجه عالی 


برسد ولی گمان می رود که پروتئثین های مخلوط شیر و تخم مر با این 
درجه ایدال نزدیک باشد. 


1- 114 انتشار 1091 دانشگاه. 
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وجود اسیدهای آمینه : والین - لوسین - ایزولوسین - تره اونین - متیونبن - 
فنیل الانین ی ۳ 
هر گاه این اسیدهای آمینه موجود باشد هر نوع اسید آمینه دیگر توسط بد 


معفولا هر .رتیت که این آسبو‌های آمیته.ضر وری را درربر تداشه پاش 
مستقیما در تغذیه انسان بیفایده است ولی ممکن است در صورت ترکیب 
با پروتئین های دیگر ارزش زیادی پیدا کند (1) ... هر گاه نتیجه روشهای 
مختلف (تعیین ارزش حیاتی پروتئین ها) با هم جمع شود میان انها توافق و 
ِِ نزدیکی به چشم می خورد. شیر و تخم مرغ در رأس این قسمت 
فرار دارد. 


پروتئین های وشت و ماهی در مرحله بعدی است و سپس به ترتیب غلات 
و حبوبات و پروتئین های گردو قرار می گیرد (صفحه 117 


هیچ پروتئینی را نباید به بهانه داشتن اسید آمینه کم , پست شمرد و دور 
اندا حت و از رف دیگر ت پروتئینی را نباید بخاطر دار بودن اسیدهای 


ناقص است بر طرف گردد. 


نتیجه عمده ای که از این تحقیقات در کمل قذبه ندست مین اند آن ات 


1- تمام این قسمت از صفحات 116-115-114 کتاب 1091 انتشار 
دانشگاه بنام تغذیه و مواد خوراکی تألیف آقای دکتر موسی برال نقلشد. 
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ارزش حیاتی ژلاتین صفر است و ارزش پروتئین های نان هم با مقایسه با 
پروتئین های تخم مرغ کم است. معهذا ترکیب ژلاتین با نان , ارزش حیاتی 
پروتئین های نان را بالا میبرد و ژلاتین را حیث داشتن بیشتر اسیدهای امینه 
نان از حیت ان فقیر می باشد. 


بطور کلی پروتئین های که از منابع حیوانی بدست می آید مانند تخم مرغ - 
شیر - گوشت - ماهی و پنیر از پروتئین هائی که از منابع نباتی کسب 
میوشد مانند : غلات , حبوبات , گردوها میوه ها و سبزیها دارای اسید آضننه 
اصلی می باشد. (صفحه 118). 


چربی شیر از جمله چربیهائی است که با آسانی هضم ميشود. 
میزان کلر شیر بز دو برابر شیر گاو است. 


پر اکسیدازها در گیاهان زیاد دیده میشود و در نسوج حیوانی بندرت دیده 


شده است , تنها پر اکسید از حیوانی که تا کنون بطور مسلم مشخص 
گردیده پر اکسید از شیر و پر اکسید از لکوسیت ها می باشد. 


برای مقایسه مقدار ویتامین های موجود در شیر زن و شیر گاو در هر صد 
2/0- ون 0 - 02/0 68- سید پانتوتنیک ۱:5/3-1 5/4 ای 
7/1-۷0 ۳ ویتامین 03/0-0005/0 12۳8 ویتامین 4 ) میلی - 5/1 میلی 


است. 
بندرت ممکن است مردی از پستانش شیر خارج شود و حتی در مواردی 


نوزادی را با آن شیر دهد چنانچه در یکی دو سال اخیر نیز موردی مشاهده 
گردیده است (1). 


1- اطلاعات بومیه 12/3/44 
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با آنکه حدود سی نمک معدنی در بدن انسان پیدا کرده اند که بعضی از 
انها که بمقدار کم اند در اثر فوق العاده زیادند و وجودشان برای سلامتی 
ضروری شناخته شده و این تقریبا تنها شیر است که هر چند نمی تواند همه 
نمک های مذکور را به بدن برساند با وجود این مقدار املاح موجود در شیر 


برای جلوگیری از کمبود آنچه سبب خطر و خامت است کافی بنظر میرسد. 


جبران کلسیم موجود در نیم لیتر شیر يا صد گرم پنیر را یک کیلو سیب 
زمینی و سه کیلو گوشت می تواند بنماید در صورتی که نه اشتها این 


مقدار را قبول می کند : نه هاضمه قدرت آنرا دارد که هضمش کند. 


کلسیم نه تنها برای استخوآنهاو ناخن ها و-دندآنهاو موها 9... وجودشان لا زم 
است بلکه برای محکم کردن عضلات و مخصوصا عضلات قلب که حرکت 


دائمی دارند لازم می باشد (فراموش نفرمائید که بزودی اثر کلسیم را بر 
عضلات بخصوص عضله قلب از طرف اسلام خواهم گفت). 

بسیاری از بی خوابیها را بعلت کمبود کلسیم می دانند. 

آزمایشات چندی ثابت کرده که قند یر وق تس ادها ان دارد. 


قند شیر مدر خوبی است و در روده نیز غذای خوب و لازمی برای 
سا ی این مطلب را فراموش نفرمائید که در 
جائی باید بکار اید : بسیاری از بیماریها بنابراين تعریف که بیماری جز 
کمبودی نیست و شیر مانع بسیاری از کمبودیها میگردد بوسیله شیر درمان 
می گردد. اسیدهای آمینه موجود در شیر بطرز فوق العاده 


ص: 177 
به کار غدد هی اید و مهرد اشتفاده انهاست: 


ورزشکاران که احتیاح بیشتری به کلسیم دارند لبنیات بیشتری خواهند 
خورد. 


در جلد قبلی راجع به اثر غذا حتی بر قد و قامت گفته شد و بعنوان مثال 
سیکها و پاتانها و مردمی را که در مدرس هندوستان مسکن دارند اورده 
گفتیم علت کوتاهتر بودن قد اهالی مدرس را در اختلاف غذائیشان با سیک 
ها دانسته اند که انان برنج و فلفل هندی و ماهی خشک شده و... از جمله 
اغذیه اشان بود و سیکها و پاتانها از ماست و کمی گوشت و مقداری 
سبزی و... استفاده می نمایند. ماک کاریسون چون این اختلاف را دید دو 
دسته موش را انتخاب کرد و بهر دسته غذای یکی از دسته های ادمیان 
نامبرده را داد و همان اختلاف را در انان دید یعنی عده که از غذای پاتانها 
خورانده شده بودند درشت و فربه باموهای صاف بودند و دیگران کوتاه قد 
و نسبتا کوچک 


گفته می شود که ماهی خام دارنده ماده ضد ویتامین است که می تواند 
ویتامین های ماست را از بین ببرد. نان جو که دارای مقادیری ویتامین های 
8 می باشد خوردنش را با ماست که همان ویتامین ها را دارد تجویز نمی 
کنند شیر اگر سالم باشد و خام نوشیده شود همان خاصیت خون را داشته 
و می تواند با باکتربها مبارزه کند و انها را از بین ببرد. 


در شیر پادزهرهای گوناگونی هست که فقط در شیر وجود دارد. 
بعضی را عفیدرم بر این انشت کهخورن بتیر وان اب قمی آندانند کلسیم ان 


حل شده و دور ریخته می شود. سر شیر کلسترل خون را زیاد می کند و 
برخی گویند شیر خوردن کلیه ها را تنبل می کند. 
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(شرح خواهم داد که اگر نسبت فسفر با کلسیم متناسب باشد بر کلیه 
تحمیل نخواهد شد و این دستور در اسلام هم داده شده است). 


شاید این از خصوصیات شیر بوده باشد که : محصولات حیوانی الاصل جزو 


از تازه های پزشکی پنیر عمل هیپرتانسیون بعضی مواد انتی 
دیرسیوراسیب می گردد (1). 


بوسیله محققین نت روی اثر پنیر در بعضی مواد متوقف کننده 
منوامین - اکسید از (۰۸۵۸.۵.) شده است بنظر میرسد که مصرف پنیر 
ایجاد اثرات ثانوی نامطلوب در نزد بیمارانی که ۲۵۲۱۷۱6۷۳۲۵۳۱۱۱۶ پا 
مصرف نموده اند می نماید. ۸25600۲و همکارانش ماده 
مسئول در پنیر را احتمال میدهند یک تير آمین باشد... 


بعد از مصرف مقادیر زیادی پنیر یک قسمت قابل ملاحظه ای از امین 
چنانچه غلظت روده ای از امکانات مکانیسم جذب روده و کبد کته بااشد 
دار زور ان وه 


کننده می خورند بپرهیزند. 


9 ۳ 0 
نیز تبدیل به گلوکز شده سرنوشت مذکور را دارند تمام سلولهای بدن قادر 
نله دیزی کیک ند ا وا 


1- مجله سخن پزشکی دوره چهارم شماره اول صفحه 23. 
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این عمل بیشتر بعهده کبد و عضلات می باشد بطوری که کبد تا 8 درصد و 
عضلات الی یک در صد وزن خود می توانند گلیکوژن ذدخیره نمایند. عمل 
تبدیل گلوکزر را به گلیکوزن عمل گلیکوژنز و تبدیل گلیکوزن را به گلوکز 
گلیکوژ نولیز گویند. 


اگر کسی شب غذا نخورد آخرهای شب گلوکز خونش کم میشود و برای 
رسیدن گلوکز به خون ناچار عمل گلیکوز نولیز انجام می گیرد بدین طریق 


هر ملکول گلوکز در گلیکوژن بافعل و انفعالات فسفوریلاسیون به کمک 
انزیم فسفوریلاز از ان جدا میشود (در حال استراحت فسفوریلاز موجود در 
اغلب سلولها بصورت غیر فعال می باشد بطوریکه گلیکوژنز انجام میشود و 
گیلکوژنولیز انجام نمی گیرد لذا در موقع احتیاج باید فسفوریلاز فعال گردد) 
و فعال شدن فسفوریلاز یا بوسیله ترشح هرمونهای اپی نفرین و کلوکاکن 
قسمت مرکزی غده فوق کلیوی ازاد می گردد (يا بوسیله خارج شدن 
گلوکز از سلولها که مورد بحث نیست) کاهش غلظت گلوکز خون هسته 
های سمپاتیک را در هیپوتالاموس تحریک وامواج عصبی تولید و از راه 
دستگاه عصبی سمیاتیی سبب ترشح اپی نفرین از غدد مغز فوق کلیوی و 
همچنین ترشح نوراپی نفرین از عدد مذکور و انتهای اعصاب سمپاتیک 
میگردد. هورمونهای مذکور بویژه اپی نفرین مستقیما بر سلولهای کبید اثر 
کرده گلیکوژنولیز را تحریک می نمایند و گلوکز حاصل را به خون میریزد تا 
میزان قند خون بحد طبیعی باز گردد(البته فراموش نشود که در صورت 
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با دانستن مطالب فوق شخصی را در نظر آورید که صبح و ظهر و شب غذا 
می خورد با فواصل کوتاهتر و شب تا صبح را غذا نمی خورد. بخصوص اگر 
تنب زمستان, باشد با آنقمه فاضله. لاجرم:نزدیک هایاصبع قلطت. کلودر 
خون شدید پائین و مکانیسم مذکور , بکار افتاده و مرتب هر شب آپی نفرین 

(آدرنالین) ترشح میشود و با ترشح مرنب آدرنالین که بالا برنده فشار خون 
است کم کم شخص را به فشار خون اسانسیل دچار می سازد و این 
دستور بظاهر کوچک امام را بنگرید که چقدر اعجازآمیز می باشد هم آنجا 
که فرمود : شب نان و پنیر و گردو بخورید (نه صبح) و شب را بدون شام 
نخوابید ولو خوردن کعکعه (نان شیر مال) باشد که پیری را زوده میرساند. 


نان شیر یعنی نشاسته و پروتئین یعنی دو چیزی که ابتدا نشاسته اش وارد 
عمل میشود و گلوکز سر شب را میرساند و بعد پروتئین برای رساندن 
گلوکز آخرهای شب به خون , زیرا می دانیم پروتئین دیرتر از سایرین به 
گلوکز مبدل می شود یعنی آخرهای شب بعلاوه خوردن کلسیم در شب که 
گفتم چه اندازه برای اعصاب محتاح با آرامش و اعصاب صدمه دیده در 
روز لازم است 0 پنیر و گردو نیز با آنان همه سراسر شب را هم 
رساننده کلسیم است زیرا دو کلسیم متراکم دیر و بتدریج خود را میرسانند 
و معجزه بیشتر اوردن کلمه پیر شدن است با توجه به اینکه پید | شدن 
فشار خون و در نتیجه ناراحتی عروق بهترین علامت فرارسیدن پیری است 
(آپا از سخن امان نمی توان نتيجه گرفت که ناراحتی عروق سبب فشار 
خون نمی شود بلکه بر عکس ناراحتی و عیوب هرمونی و عصبی موجب 


_. 


ناراحتی عروق می گردد؟ 


ص: 181 
فاشتتجواتن ای ی 


برای جلوگیری از قاچاق و تقلب در لبنیات اولین قانون در 26 نوامبر 
6 در پاریس وضع شد تا کسانی که کره را با گل هميشه بهار رنگ می 
نمایند تحت تعقیب قرار دهد. 


۶6 روی 1103 نمونه شیر گاو 15 درجه برای تشخیص وزن 
ای سا ۱2 ۰ ۱ بات دار نش سرا 
گرفتن 500 گرم کره در سازیروگ 9 لیتر در سویس 75/9 لیتر در 
انگلستان 10 در فرانسه 5/10 ورتمیرگ 13 - روسه 14 - در هلند 7/14 و 
در بلژیک 15 لیتر می باشد (1). 


اندازه گیری مواد پروتئیک شیر زن و گاو در حالات مختلف متغیر و از 
0 تا 52/4 و متوسط آنرا 9/1 گفته اند و از شیر گاو 06/2 الی 2 ر 7 
- اسطو خودوس - مرزنگوش - بادر نجوبه - سعتر دشتی - 6 [0 560 - 
اگلیل کوهی تا جپو بویفان یه شیر اتقال کم باید: 


بوی سیر به شیر منتقل میشود و در ششمین دوشیدن آثری از بوی ان 
زر تً. 


در منه رومی - شاه بلوط هندی - برگهای کنگر - درخت شاه بلوط - شاخه 
های اقطی تلخی خود را به شیر منتقل می نمایند 


1- بسیاری از اطلاعات از رساله دکترای آقای رنه پومایو 86۳6 
۷ از دانشگاه بر دو سال 1959 شماره 408 استفاده شده. 
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0۷ بر روی خران آزمایش کرده تا چه غذائی بهتر وارد می کند همه 
عناصر مورد لزوم را بیشتر در شیر و در نتجه چغندر از همه بهتر و بعد جو 


صحرائی و نیشن یونجه و سیب زمینی و هویج را بهترین تشخیص داد 
(هویج که برگهايش خشک نشده باشد) 


یک ی تا ۳ نع 
چربی آنرا نیز افزايش می دهد. شیر گوشتخوار غیر درنده تا زمانی که با 
رژیم نان بسر می برد ترکیبات شیرش نزدیک میشود به ترکیب شیر 


حیوانات علفخوار. 


در تمام سال هیچ وقت نمی توان از گاوی که در طویله بسر برده شیر 
خوبی با ترکیبات و عناصر مورد نیاز بدست اورد بلکه بهترین شیر بدست 
آمده بوسیله گاوهائی است که چرا می کنند در چراگاههای پر گیاهی که 
اندکی گیاه از زمین بلند شده. 


وما 2۵۲۲6 ۲2996۲۲ |04 ۱۷۵۵۲۱۵۵ م۱۵۷۵ ۳۵۲۱ لا و۱۵۱ 6۲25 
کها ۳۲۵۲ ۳0۷۵۲۲۲ ۴5۲ ] ۱۵ ۲ باه ۱6۱۱۱ ما ۲۵066 ۲۵۲۲ 


ودر اینجا شما را بیاد دستور قران «کلوا و ارعوا انعامکم» می اندازم که 
انسان نیز ناگزیر است از صاهانی که که هنوز سفت نشده و گل نداده و تا 
حدودی هم از زمین بر آمده و بهترین موقع خوردنش است استفاده نماید و 
انعامش را ند نیز از همین گیاه بچراند (یعنی با تایید دین و دانش انعام بهنر 
است بر زمین پر گیاهی که تازه روئیده چرا نمایند) در تغعد به تطبیقی که 
سخت ترین قسمت مربوط , به علم غذا و تغذیه و مهمترین آنهاست حالات 
مختلف تضادی را چون شرح می دهند یکی را «تضادهای متابولیک» 


ص: 193 


نامند که ماده ای بعلت شباهت ساختمانی يا برخی خصوصیات دیگر اثرات 
متضادی با یک ماده مورد نیاز ارگانیسم داشته باشد. نمونه ای از این رقم 
تضادها در مورد زیکومارل و ویتامین ‏ در ارگانیسم (یا رقابت سولفامیدها 
با اسید پاراامینوبنزوئیی بعلت شباهت ساختمانی و اثر باکتر یواستانیک 
ِِِ تضاد متابولیک گاهی بصورت رقابت در جذب, اختلال در جذب 

۰ ممکن است ور اند : چنانکه در جذب کلسیم وجود منیزیوم و پطاسیم 
ِ زیاد , ایجاد اختلال می س (بزودی غذاهائی را که منزیوم یا 
ی و ۲ از ان خر کزدد 0 
آنها ناسا زگاری دارد. 


همچنین اسیدهای چربی ممکن است سبب نامحلول شدن کلسیم (ایجاد 
ضابون کلشتیم) .و در نتیخه عدم جذب آن: کردند از ایترومی فهیم.عرا تباید 
غذاهای چرب را با غذاهای کلسیم دار خورد يا چرا نباید قرص های کلسیم 
را با غذا تناول نمود. 


بر قند 99 در شیر تمام پستانداران است و مدا آن گلوکز خون می 
ترکیب گلوکز و گالاکتوز ایجاد لاکتوز میشود. 


نی که دقفه خونستن با فلا مب وناشت: ( شرضم )باه مقدار لاور 


شیرش افزایش نمی پابد. در شیر انزیم های امیلاز لیپاز - پراکسید از - 


ندارد. 


در ماههای اولیه زندگی کالریهائی که از شیرینی شیر 


ص: 184 


میشود ولی در بالفین تا 82 درصد مجموع کالريها بوسیله هیدراتهای کربن 


تقریبا تمام خوراکهای حیوانی غیر از شیر و جگر از حیث کربوهیدراتها منابع 
بسیار فقیری هستند. 


محرومیت غذائی يا هر عامل دیگری که ویتامین های بدن مادر را کم کند 
موجب کمبود ویتامین های موجود در شیر میگردد. 


یی وت ان حوشاندن. ۰ ارتشن غدانی. اش کم ماد ال کستفات دا 
ویتامین های شیر از بین میرود. 


در تب مقدار مواد بیاض البیضی شیر زیاد و لاکتزش کم و در بر بیماریهای 
مزمن مواد پروتئینی کم و در اسهال خونی میزان ترشح شیر رو به نقصان 
میر ود. 


باز برای چندمین نوبت تکرار میشود : هیچکس نمی تواند با خواندن جلد 
پنجم که از عسل تعریف شده مرتب عسل بخورد و از بسیاری غذاها خود 
را محروم کند و با خواندن این جلد شیر بخورد یا با خواندن جلد بعدی خرما 
, انگور و... و باید متوجه بود که بطور کلی اسلام با رژیم همه چیز خوری 
موافق است که شرح داده شد و در جلد آخر بهداشت تغذیه خواهم گفت 
چه باید خورد. 


ص: 95 1 
باز هم دانستنیهائی چند از شیر 


کسانی که رژیم شیر گرفته اند پس از خواب يا در خواب خود را غرق عرق 
بدبوئی یافته و این علامت ريشه کن بیماری مزمن است. 


شیر برای کسانی که کلسترل خونشان بالاست خوب نیست. 
شیر جهت کسانی که خونریزی دارند بعلت داشتن قیبرین زیاد خوب است. 


کسانی که مقداری آلبومین یا مواد بیاض البیضی با ادرارشان دفع می شود 
از نوشیدن مقادیر زیادی شیر و استحمام با آب گرم و استراحت اثر معجز 
آسائی خواهند دید (اغلب این بیماران مراجعه کرده می گویند قبل یا بعد از 
ادرار چیزی مانند سفیده تخم مرعغ از مجرایشان خارج میشود). 


شیر برای بیماریهای حاد خوب نیست و به کسانی که تب دارند باید اندک 
داد. 


شیر در , بیماریهای کم خونی - ضعف - سردرد - میگرن - سستی اعصاب - 
زخم معده ۷ عشر - زیادی اسید معده - پائین افتادیگ معده و روده و 
کلیه و رخم - جوش - کهیر - اکزما (سودا) کم خونی - ریزش مو - نزله بینی 
برله دهاز میتی رمانسم - پرتسیت:> بو هام - اممال عزین : 
استسقاء - استم - تب زرد - تصلب شرائین - بواسیر - اپاندیسیت مزمن - 
نارسائی کبد - نارسائی جنسی - اتساع معده - دیابت (مرض قند) اوائل 
سل - البومین ادرار - لمبائو - اعتیادات مواد مخدره 


ص: 1866 

و... نافع است. 

ی شیر برای لاغر شدن مفید است. 

رژیم بدون شیرینی و چربی گرفته در درمان بیماری قند بکار میرود. 


شیر در بعضی نارسائی کلیه (مخصوصا اطروفی و ضمور آن) - صرع - 
بیماری پرستات - انوریسم ها و بعقیده برخی برای ضایعات شریانی مفید 
است (1). 


یک مسئله اسلامی 


در لابلای اوراق جلدهای قبلی و بعدی گاهگاهی با این جمله برخورده اید 
که از طرف پیشوایان اسلام گفته شده : خوردن فلان غذائی درمان همه 
دردهاست جز مرگ و این مطلب را نه یک مرتبه يا دو مرتبه بلکه در 
بسیاری موارد خواهید دید. 


تصور کنم اگر لیست تمام غذاهائی که در این مورد از طرف اسلام عنوان 
شده بیرون آورده در کنار یکدیگر ردیف کنیم صورتی از غذاهائی خواهیم 
داشت که در سطح عالی تغذیه و ارزش بالای حیاتی قرار دارند و 
عملکردن با ان دستورات موجبات داشتن عمری بسیار دراز را فراهم 
خواهد نمود , بعنوان مثال : 


سرانگشتی نمک قبل از غذا یا بعد از آن خوردن دافع بسیاری (70 بلا) از 
بلاهاست (با شرائطی که در جلد سوم گفته شد) عسل یا شیر یا. ۰ درمان 
بسیاری دردهاست جز مرگ.. . جز 


1- این قسمت از کتاب فوائد میوه ها و سبزیها و شیر و عسل استفاده 


شند. 


ص: 187 


مرگ (در صورتی که همه طبق دستور و خواسته اسلام کیفا و کما انتخاب 
شود) سر جمع و مجموعه از غذاهای نامبرده جز مرگ 9 همه 
دردهاست بعلاوه که در همین جلد گفته ایم : بطور کلی آنچه را بدن لازم 
دارد باید به آن رساند مخصوصا اسیدهای آمینه لازم را باید با یکدیگر نه در 
مواقع مختلف خورد و در این صورت است که می گوئيم دانش جدید با 
تغذیه ای در سطح ارزشمند حیاتی عقیده دارد. 


خود بدن آنچنان نیروی دفاعی در برابر بیماری و بلایا خواهد داشت که 
حضرت علی کر جمارده فون فل فرمی ده اوی ی (زمان تفا نوی در 
تست ) ار مر کدبدن اد غمده زاندن همه سما رما بت خو‌اهد امد 


به یک قسمت از تغذیه تطبیقی در اسلام توجه خاص شده و در بسیاری از 
موارد می بینیم پیشوایان اسلام خوردن دو یا چند غذا را با یکدیگر ممدوح 
دانسته و خوردن چیزهائی دیگر را ممنوع دانسته اند و بزودی به قسمتی 
میرسیم که بعنوان مثال فرموده اند خوردن شیر با گوشت چنین و چنان 
می کند یا پنیر و گردو بهتر از پنیر تنها خوردن است و صدها مثال دیگر که 
در دوره اين کتابها آنها بر خواهید خورد و به بیشتر عللی که چرا و از چه 
باید چنین و چنان کرد اشاره خواهیم کرد فقط باید اين نکته فراموش نشود 
کم‌غذا خوردن اسلامن فقط این نیستت, که کیفیت غذدا (فلیتظر الانسان الن 
طعامه) و کمیت آن (کلوا و اشربوا و لاتسرفوا) رعایت گردد بلکه باید جنبه 
روانی و روحی خورنده (و اشکروا..) در نظر گرفته شده و با رعایت 
بهداشت بدن و دستهائی پاک به 


ص: 199 
بهداشتی طیب و غذائی ساززگار نزدیک شند. 


حقیقت این است که چرخ سلامت عمر (عمری طولانی توام با شادابی) را 
هفت دندانه است که باید در دندانهای گذشت زمان خوب جابجا شود تا 
را ی را ای رت وت 
دندانه مذکور هفت بهداشتی است که قران انها را نام برد و در اول همین 
جلد آنها را آوردم یعنی باید بهداشت لباس - بهداشت بدن - بهداشت محیط 
و بهداشت روان و... همه و همه بنظم باشد تا بر بهداشت غذا نشست. 


همین طور بهداشت غذا باید وجود داشته باشد تا بهداشت های بدن و 
لباس و محیط و... بدست اید و همه لا زم ملزوم یکدیگرند و اگر کسی 
توانست همه را رعایت کند عمری بسیاری دراز و باور نکردنی خواهد کرد. 


مورد استعمال شیر در پاره ای موارد 


شیر در مورد پیشگیری بیماری سل از غذاهای محافظ محسوب میشود 
(هر چند راه ابتلا از اینجا نیز ممکن است). امروز برای تعیین رژیم بیماران 
مبتلا به دیابت (مرض قند) اغذیه را به سه قسمت غذاهای ممنوع - 


که شیر جزو دسته دوم کره و پنیر 


1- این قسمت از درمان شناسی دنلپ جلدهای اول و دوم نقل میشود به 


ص: 199 


نمایند. 


تجویز می گردد. 


شیر دارنده پورین هائّی نیست که ایجاد اسید اوریی در بدن نماید و اگر در 
بیماریهای مربوط با افزایش اسیداوریک مقصود کم کردن کالری نباشد 


ازادانه می توان خورد (پنیر هم مانند شیر است). 


به بیمارانی که دچار احتقان وریدی معده ها و روده ها و یک کبد محتقن 
هستند و رژیم کم نمک برای آنان (بیماریهای قلبی) تجویز میشود شیر را 
بمقدار معین و مجاز روزانه می دهند (حتی صبحانه و ظهر و شام). کره نیز 
تا حدی بدین گونه بیماران می توان داد. 


پرفسور دنلپ (۲۲۱00 6۲۲۱6 ,51۲) در صفحه 761 کتابش می گوید : 
در کمی تغذیه ساده. تنها اصل درمان رساندن غذای بیشتر به بیمار است 
ولی متاسفانه در بسیاری از کشورها پزشک نمی تواند اين عمل را انجام 
دهد و فقط بطور غیر مستقیم می تواند زارعین , اقتصادیون و مسئولین 
امور را به تولید بیشتر تشویق نماید. خوشبختانه امروزه در بسیاری از 
کشورها. سرویسهای رفاه مادران و کودکان تاسیس شده که به مردم شیر 
و غذای مدرسه می دهند. 


ص: 190 


ود دز تفه 703 می. کوتا : دز کر تک مممتر ی عامن: درفانی شیر ی 


شیر از جمله غذاهائیست که در رژیم غذائی بیماران مبتلا به پلاگر داده 
میشود. 

در بسیاری مسمومیت ها به ویژه مسمومیت با سرب مورد استعمال دارد. 
در اکثر بیماریهای استخوانی شیر داده ميیشود. 

در پلی نوریت ها بویژه پلی نوریت تغذیه شیر باید داد. 

و در صدها بیماری دیگر... 

شیر را در رژیمهای گوناگون تجویز می نمایند : 


رژیم درمانی در لاغری : که رژیم از نوع هیپرپروتیدیک هیپرکالریک می 
با یقحای ملاع آنکه رای کی وه 
و لاغریشان ثابت می ماند رژیم غذائی پر از مواد بیاض البیضی و پر 
حرارت بدهند (شامل 0 کالری و 120 گرم پروتئین در شبانه روز) و 
بزای تامین کالری و عواد ازبه فویار‌غذاهاتی اناد منود که لبیات 
قسمت مهمی از آنهاست. 


در کمبودهای تغذیه ای هر چه باشد (بعلت فقر اقتصادی و مالی - بی 
اشتهائی و بیماری و...) لبنیات غذای درجه اول جبران کننده محسوب می 


گردد. 
در رژیم سنگ های کلیه : سنگهای نوع فسفاته قلیائی اگر 


ص: 191 
باشد باید غذاهائی داد که ادرار را اسید کند و شیر ادرار را قلیائتی ولی پنیر 
هی ها اک اک ای ی ها ار اه ال مه اه 
کلسیم دار حذف گردد. 


در سنگ های اوراتی که اغلب نزد اشخاص زیاده خور فراوان دیده میشود 
باید غذاهای عاری از پورین (مغز - جگر - قلوه حیوانات شکار ساردین و در 
درجه دوم گوشت - ماهی - نخود-لوبیا - عدس - مارچوبه - گل کلم - 
اسفناج - قارچ) فقط حذف گردد. 


در سنگ های کیسه صفرا بهتر است از شیر بصورت پودر پی چربی 
استفاده کرد. 


در نقرس که باید از دادن غذاهای پورین دار خودداری کرد دادن شیر و 
خامه و انواع پنیر بدون اشکال است. 


درارتریواسکلروز و اتروم و هیپرکلسترلمی شیر بدون چربی و ماست 
بدون چربی خوب است. 


رژیم در زخم های معده و آثنی عشر در حال حاد و مزمن با شیر مجاز 


۱ ت‌. 


در کولیت های اولسروز لبنیات تجویز می گردد (پنیر بدون نمک و همه باید 
تازه باشد). 


در سیروزها نیز لبنیات جزو غذاهای مجاز محسوبند (ولی پنیر بعلت دار 
بودن نمک باید حذف گردد). 


در هیاتیت های ویرال هم شیر قسمت مهمی از رژیم بحساب است. 


ص: 192 


ص: 193 
کتاب خالصا سائغا للشاربین 


اشاره 


ص: 194 
خالص و معجزه قرآن 


ی ره ای او که ار آم دعر 
تماس گرفت: از چند کتاب لفغت معنی و با چند نفر دانشجوی پزشکی. (یا 
یک عدد و یک نفر). وقتی به شگفت خواهید امد که دانشجو برای شما 
شرح میدهد که رل شیر در استخوان سازی چیست. و بعد که در کتاب 
لغت می بینید یکی از معانی خالص پر شدن و سفید و شدید شدن 
استخوانهای بازو و ساق است به اين حقیقت اعجاز آمیز پی خواهید برد. 


و اینک بنده به جای دانشجو رل شیر را در استخوان سازی برای شما شرح 
میدهم (البته خالص دارای معانی دیگر هم هست: رسیدن - نجات یافتن - 
بازگشتن - خاص بودن برای کسی - حلال بودن - تمیز و مشخص شدن - 
ویر ده مدفن ای 


قبلا از شما خواهش میشود اگر فراموش کرده اید که در شیر مقدار قابل 
ملاحظه ای کلسیم و ویتامین ۸ و ویتامین لا و فسفر و ... وجود دارد . 
مجدد به صفحات قبل انجا که از ترکیبات شیر نوشته شده مراجعه ای 
بفرمائید همچنین اگر راجع به ویتامین ۸ و ویتامین ۵ که در جلد قبل بحث 
شده مطالبی به خاطر ندارید انجا را نیم نگاهی بفرمائید يا اینکه اجازه 
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اد اما سار امره انم که فتاسم تا سرا اه وان ار کلستم و قمشر. 


_ 


موجود در غذا استفاده کرد باید وجود داشته باشد يا به عبارت دیگر ویتامین 
ا برای تثبیت کلسیم و فسفر در بدن مورد لزوم میباشد. 


فسفات نیز محسوب می شوند (1) 


ات و 
آن مانند سایر فلزات ت قلیائی دو ظرفیتی از این راه کم است. 
هنگامی که مقدار زیادی کلسیم در غذا موجود باشد (البته در شیر هست). 


یکی از خواص قطعی ویتامین 0 (در شیر فراوان است) قدرت در افزایش 
خات کاس آ ماه ای متا 


ایو که فا ات که کل باس وه ماه عمل عنن کاسه عا ۶ 
استخوان منظم مینماید و این هرمون پاراتیروئید است که عامل میانجی 
ترا افر اقحفب کلشتم ار اسشجوان به کانمن برد 

استخوان از یک بستر ارگانیک مقأوم موسوم به ماده بنیادی تشکیل شده 
که با رسوب املاح کلسیم تقویت و تحکیم گردیده است. ساختمان 
اتتخو‌انهای بفه ختراکم تفریا ار 35 


1 فیریولیری کایتون 1266 
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درصد مواد [۳ و 65 درصد املاح معدنی تشکیل شده است ما در 
استخوانهای جوان نسبت مواد الی بیشتر است. 


املاح متبلوری که در تار و جود آلی استخوان نه نشین شده اند اساسا از 
کلسیم و فسفات تشکیل گردیده اند از ترکیب بعضی خواص همراه با 
همبستگی نزدیک رشته های کلاژن و بلورهای کلسیم ساختمان اسخوان 
پدید می اید و استخوان درست به همان روش ساخته میشود که بتن مسلح 
تهیه میگردد ولی مقاومت استخوان در برابر فشار حتی از بهترین بتون 
مسلح بیشتر است و تحملش نسبت به کشش تقریبا معادل مقاومت فولاد 


ملچ اولیة. ِ 5 در استخوان رسول میکند به احتمال زیاد کلسیم و 


غیر استخوانی رسول نمیکند (در شرائثط غیر طبیعی و پا در مواقع پیری 
این عمل انجام میگیرد.) 


سلولهای استئو بلاست در عین حال که سازنده استخوانند استئو کلاست ها 
هر دو عمل یعنی جذب و هضم استخوان را انجام میدهند و جز در موارد 
استخوانهای در حال رشد. میزان تشکیل و تخریب استخوان با هم برابر 


است. 


این بود مختصری از اثر مثبت شیر در تشکیل استخوان ها. اما اگر شیر به 
کودک نرسد يا به درستی نرسد باز مشاهده مشود طفل به بیماری 
استخوانی که یکی از آنها راشیتیسم است دچار می گردد و اصولا 
راشیتیسم بیماری فقر و تاریکی است. فقدان کلسیم روی اعصاب و 
عضلات و خاصه استخوانها اثر میکند و در نتیجه تغییر شکل در استخوانها 
(راشیتیسم) بوجود می اید. 
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امروزه راشیتیسم در بریتانیای کبیر و سایر کشورهای مترقی نادر است. 
انن کیت لول اقدامات وی است که.در طی 40عال آخیر ایحا 
یافته و باعث بالارفتن سطح تغذیه و بهبود مسکن مردم شده است. طرح 
های مختلفی که جهت رساندن شیر به مردم ... اجرا شده است در رسیدن 
به این نتیجه اهمیت فراوان داشته است (1) به هر صورت امروز هر 
دانشجوتئی و حتی هر دانش اموز سالهای اآخر میداند اهمیت شیر در 
ساختن استخوانها به چه حدی است و خوشبختانه 


علمای اعلام 


و روحانیان محترم نیز در رساله های علمی خود در بحث مربوط به دایه و 
ایک یت را نون صاعد تن کتوانی دارتمها ات عم +اریک 
اللحم. چون شیر استخوان را محکم میسازد و . ای ای ید 
داده استخوان ساز و مادر محسوب میگردد از اینرو بنده اولین کسی 

نیست که این استنباط را کرده باشد هرچند جریان کارم چنین است. 


در جسنجوی معنای خالص بودم از آنجا که قرآن کتابی نبست که 5 ان 
توضیح واضحات بدهد .. شیره را خورد و گفت شیرین است .. پنجه را باز 
کی ی امد ای سم وال اه اص اه ‏ صی ی 
کردم قانع نشدم تا اينکه به موضوع استخوان سازی شیر رسیدم و دهانم 
از تعجب توأم با مسرت بازماند که راستی این کات اشتماتف بزرگ از هیچ 
فروگذار نکرده, حتی از خواص درجه 


1- درمان شناسی دنلپ 86 7. 
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اول شیر نیز که استخوان سازی باشد بیانی دارد. در ضمن متوجه شدم که 
ایات عظام اسلامی قبلا این موضوع را در رساله ها بیان داشته اند و به 
استخوان سازی شیر در مباحث مربوط به رضاعه و شیر دادن اشاره کرده 
اند و مهمتر آنکه اگر علم روز ما را به مدت محکم سازی استخوان به 
وسیله شیر مطلع نساخته يا اینکه مطلع ساخته و بنده نتوانستم انرا بیابم, 
در اسلام مدت و مقدار آن هم معین شده و مسائل زیادی در این باره 
است که میتوان آنرا در رسائل علمیه یافت و شگفت انگیز مسائلی را دید 
و بر اسلام عزیز آفرین و بر آورنده اش درود فرستاد که یکی از آنها فرق 
گذاشتن بین موضوع مهمی است که اگر نوزاد از پستان بمکد یا شیر را 
بدوشند و به وی بدهند میباشد که انشاءالله در قسمت بهداشت نسل بیان 
خواهم کرد. پس نتیجه این شد که قرآن کریم لبنا خالصارا علاوه بر معانی 
دیگر درباره استخوان سازیش نیز اشاره ای داود ‏ اک برای شما گفته 
شود چرا در لفات به استخوانهای دراز توجه شده بیشتر موجب شطف: 
شما خواهد شد ولی اگر به کلماتی که در همین دو سه برگ اخیر درشت 
تر چاپ شده و به استخوانهای مخصوصا نیمه متراغکم اشاره گردیده توجه 
فرمائید و به کتاب استخوان شناسی نیز مراجعه نمائید و جنین شناسی را 
نیز مطالعه بفرمائید و استخوانهائی را بشناسید که زودتر يا دیرتر از حالت 
غضروفی بیرون می آیند يا تا مدتها نیمه غضروفی اند باز بیشتر تعجب 
خواهید کرد و اگر بخواهم همه را برای شما بنویسم باز گفته خواهد شد 
این کتاب ۳ نقل مطالبی است از کتابهای دیگر ولی همین قدر را 
فراموش نفرمائید که در شیر ویتامین نا فراوان بود برای 
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جذب شدن کلسیم بلکه برای کمک کردن جذب کلسیم از روده و در شیر 
است کلسیم و فسفر به بهترین صورت که استخوانسازی از آنها انجام 
میگیرد و شرح مختصر هر قسمت را دادم. 


اقا وان اضعا وارانمعتی کرخه انا فوم رفتر نی حلیق مه 
جوبی- عذب و شیرین - مهلت دادن به او - آسان خوردن و چون کلمه 
گوارا را که همه جا آورده اند بنگریم خواهیم گفت درست معنی کرده اند 
زیرا معانی دیگر اين کلمه «سائغ» بازگو و روشنساز چگونگی و چرا شیر 
گواراست میباشند. 


آنچه در اولین برخورد پیش 3 ود تشابه بین دو کلمه طیب و سائغ 
است که طیب را همه جا گوارا و سازگار با بدن معنی کرده ی 
سائغ را نیز گوارا میخوانیم و "/ قسمت را نیز معانی دیگر سائغ روشن 
خواهد ساخت یعنلی در همین برگ , به امتیاز سائغ بر طیب وقوف حاصل 
خواهید کرد. 


در اینکه شیر از لحاظ وزن و قوام و ترکیبات طوری آفریده شده که در 
گلوی حتی نوزاد به خوبی و نرمی و گوارائی و با مهلت فرو میرود شکی 
نیست و از اينکه خوردنش آسان میباشد اشکالی نیست ولی آپا معنای 
سائغ همین است و قرآن همانطور که گفته خواسته به مردم بفهماند که: 
پنجه را باز کرد و گفت وجب و میفرماید شیر خوب خورده میشود و بچه 
هض.به آسانی انز میخوزد در صورتیکه سائغ معانی دیگری هم دارد و از 
جمله در تفسیر امام فخر رازی ساغ الشراب فی الحلق صاحبه آورده شده 
و صاحبه را رافقه و عاشره و لازم هم دانسته است که مانی نر میکرد, 
لطف تصود کمک اجه ال کردید با هم افختننده آهتخشن کردنن پیویمنه 
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تا اه نومه شین خرن با: ان همراهی نمود با او و از او جدا شدنی 
نیست و ... دارد و کسیکه دانستنیهای مربوط به شیر را بیان داشته باشد و 
در ضمن به روش تقسیم بندی منظور که در جلد قبل به کار برده شده 
وقوف داشته باشد به تمام حقایق گفته شده از قران که در نهاد معانی 
سائغ مستتر است وقوف خواهد یافت زیرا تقسیم بندی درباره عسل چنین 
بود که در یک قسمت خواص عسر را شرح دادم و در بخش دیگر به 
خاصیت هائیکه اجز |ء ترکیب کننده عسل دارند اشاره کردم. این برای 
شیر نیز باید متوجه باشید که اگر دارنده ویتامین ۸ و یا ویتامین طا و پا 
کلسیم و فسفر است. خاصیت ویتامین ۸ و ا و کلسیم و فسفر را خواهد 
داشت که همه را در جلد قبلی شرح دادم و تنها درباره کلسیم که بیشتر به 
شیر مربوط است اشاره و وعده به اين جلد کردم و گلوکز را نیز که 
پیوستگیش با انگور و خرما بیشتر است به جلد هفتم حوالت نمودم و اینک 
مختصری درباره ثبات عصمی در هنگام تعادل کلسیم و منیزم در بدن: 


در جلد قبل عمل منیزیم را در بدن شرح دادم به مناسبتی که در عسل 
یافت میشد و اینک افزوده میشود که وجود کلسیم در جوار منزیم باعث 
برقراری ثبات عصبی میگردد و هادی اصلی این جریانهای لحظه ای کلسیم 
می باشد ولی منیزیم میزان عادی کلسیم را در سیستم تنظیم مینماید. 
درون بدن این دو فلز با بار مثبت خود همینکه با ذرات با بار منفی تماس 
حاصل نمایند, جریان الکتریسیته ایجاد میگردد (جریان خفیف الکتریسیته از 
یون کلسیم به طرف لیپیدهای عصبی با بار منفی حرکت میکنند هروقت 
منیزیم کم شود 
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کلسیم ها به مصرف میرسد و هروقت کلسیم , به اتمام رسد فعالیت نسوج 
عصبی متوقف میگردد). 


در مورد انعام که مورد بحث ما هستند اگر منیزیم کم شود دچار ضایعات 
عصبی میگردند و کزاز علفی در حیوان در اثر کافی نبودن منیزیم در 
کلروفیل تغذیه ای حیوان به وجود می آید که با علائم مختلف و تشنجات 
چندی همراه است. 


اجازه بفرمائید درباره کمبود کلسیم در بدن و عوارض آن برای بیشتر 
فهمیدن معنی حقیقی سائغ مطالبی بنویسم. 


کمبود کلسیم در بدن 


بدن انسان بالغ بین 1350 - 1800 گرم کلسیم دارد که 99 درصد آن در 
استخوانها و دندانهاست. فقط یک درصد کلسیم بدن بوسیله نسوج مصرف 
میشود و اگر بدن فاقد آن باشد حالات عصبی - انقباض و پیچید گی عضلات 
- ناراحتی عضله قلب - توقف رشد - بدی انعقاد خون و ... به وجود می آید. 


اگر کلسیم به صورت محلول در خون وجود نداشته باشد, اعصاب نمیتوانند 
پیامها را رد و بدل کنند. عصاب کشیده شده انعطاف پذیری خود را از 
دست میدهند و این عارضه نزد کودکان با غمگینی و خمودی و زود به گریه 
افتادن ظاهر میگردد و اگر کلسیم به شدت کاهش پابد اسپاسم عضلات و 
تشنج به وجود می آید که احیانا تشنج اطفال به علت کمبود کلسیم و 
ویتامین ها نیز هست. 
نمایند. نزد بزرگان با حرکت دادن پا يا ضرب گرفتن يا از سر و صدا 
ناراحت شدن و حتی با 
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دمفخان به قصبایت راز کیدن الم است (قاهای خارنيه کلم .و 


ویتامین 8 کمپلکس و اسیدهای چرب غیر اشباع و ید و ویتامین نا درمان 
انان است). 


در کمبود کلسیم انقباض و پیچیدگی عضلات بخصوص پا در پسران و 
عضلات شکم در دختران مشاهده ميشود. 


یکی از کارهای شگفت انگیز شیر 


در معده اسید کلریدریک با کلسیم به صورت ملح محلول در آمده آنرا برای 
جذب آماده مینماید. اگر چنانچه اين اسید پر ارزش به مقدار کافی در معده 
وجود نداشته باشد, کلسیم به صورت نامحلول باقيمانده. همراه سایر مواد 
زائد دفع میگردد. در اینجا ویتامین 8 کمپلکس رل مهم دیگری را بازی 
میکند. ار کمبود ویتامین مذکور منجر به کمبود اسید کلریدریک معده 
میگردد ویتامین ا نیز لوله گوارش را اسیدی نموده به نحوی که کلسیم 
میتواند از خمل های روده جذب شود (توجه فرمودید که وجود کلسیم 
فراوان در شیر در کنار ویتامین دا نسبتا زیاد برای چیست و چرا از شیر در 
قران با دو کلمه خالص و سائغ تعریف شده است. 


الان:خواهم گفت): 
مجدد از قرآن 


اگر , به شما گفته شود خواص اصلی و مهم هر غذا و از جمله شیر را شرح 
خفن ایا در مرانو این اعحا کرام سر عفانم فرود قف آفوید که مرا 
تعریف از شیر دو کلمه : خالص - ساأیغ, را 
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آورد که خالص آن رل استخوان سازی شیر است و سائغ آن: کمک احوال 
بدن» غذائی که با بدن نرمی و لطف مینماید آسان خورده میشود (هضم و 
جذب ناراحت کننده ای ندارد) و همیشگی با خورنده آن است (در کودکی - 
جوانی - پیری) و برای اینکه بیشتر به اهمیت این موضوع پی ببرید در 
صورتیکه دانستنیهای از شیر را با دقت نخوانده اید مجدد مطالعه فرمائید. 


ان: تکته .را هم وه قرا کید که الاهم قالاهم سراعات شخ و فران خاش 
وا ات سار رات 


فرق سائغ و طیب 


در صفحات جلد چهارم غذای طیب را چنین تعریف کردیم غذائیکه اعمال 
مکانیکی و شیمیائی (خوردن_ و هضم و جذب و دفع) 1 با بدن سازگار 
افتت جر انشا رای سا را اسانت اتصم هراس راهن کنر ماه 
نماید, خوب از حلق فرو رود نرم و شیرین و مهلت ده و کمک احوال باشد. 


با تعریف و توضیح فوق وجه تمایز بین طیب و سائغ اینگونه خواهد بود: 
ری وا ور و ار 
تلویزیون نشسته و به درس دادن استادی _گوش میدهید. در اینحال اک 
بخواهید برای انجام کاری بلند شوید تقریبا مشایه وران کودکی باید به 
وضع های گوناگون در آمد و بالاخره دست به دیوار یا عصا گرفت و بلند 
شد. اما اگر استاد دانشمندی در کنار شما باشد و شما را درس دهد هنگام 
بلند شدنتان دستی زیر بغل شما خواهد گرفت و براحتی بلندتان خواهد 


کرد 
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اینک در کنار هر دو استاد درس خوانده و به یک نحو یاد گرفته و راضی بوده 
اید ولی در مرنبه دوم علاوه بر ندریس و تعلیم استاد کمک احوالتان نیز 
بوده است. غذای طیب همانند استاد تلویزیونی است و غذای سائغ استادی 
که دستتان را میگرفت. در عین حال اگر استاد از شما پرستاری هم بکند و 
خوراکی برایتان تجویز کند که قوه و قدرتی پیدا کرده, خود بتوانید از جا 
بلند شوید در مثل همانند غذای حسن خواهد بود که در جلد چهارم شرح 
انرا دادم. 


شیر غذای سائغ است. چرا؟ زیرا آنچنان با بدن مدارا و همراهی میکند که 
حتی در مواردی که غذای دیگر نمیتواند دست آدمی را بگیرد همو میتواند و 
کمک احوال است. شیر سائغ است یعنی با آنکه طیب است بهتر جذب 
شدن دارد. 


پرفسور دنلب در کتاب درمان شناسی خود صفحه 262 تحت عنوان بی 
غذائی چنین میگوید : بی غذایی يا گرسنگی طولانی به حالتی گفته میشود 
که برای درمان بیمار ناچار شویم او را در بیمارستان بستری کنیم, این 
بیماران لاغرند و 25 درصد يا بیشتر وزن اولیه خود را از دست داده اند. 
چشمانشان بی فروغ و سفیدی صلبیه < چشمشان خیلی چشمگیر است. 
موها خشک بوده خوب ۳ نمیشود, پوست نازک, خشک و غیر قابل ارتجاع 
است و اغلب روی آن لکه های قهوه ای کثیف دیده ميشود. اندامهای این 
بیماران حتی در هوای گرم, سرد و سیانوزه است. در اين بیماران جز 
دستگاه عصبی و استخوانها همه احشاء و از جمله قلب کوچک میشوند. 
همراه با این اختلالات معمولا برا دیکاردی وجود دارد و فشار خون 
ای وهای ای ی اس بر 
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مقدار آب کل بدن کم نميشود, از اینرو با از بین رفتن نسوج بالاخره خیز 
پید | میشود ولی هیچ لزومی ندارد که این خیز با کاهش غلظت پروتئین 
پلاسماه همراه باشد. خیز در صورت و اندامهای تحتانی از سایر نقاط بدن 
پررتیر صت توجه میکند. مقدار گلبول های سرخ جاری در خون بدون تغییر 
زیادی در حجم پلاسما کم میشود و در نتیجه این بیمار ان.دجار آنهی خفیقی 
از نوع نورموسیتر نور موکرم هستند. 


اکتا مره افیا نی سا ان اسان 
هستند باید در صورت امکان اصلاح گردد. بیمار را باید به محیط تازه ای با 
پرستاری خوب منتقل ساخت. اگر علت فقر تغذیه قحطی باشد بیمار را 
بایذ قوزا به. بیمازستانی: که نزدیک. متزل. اوست منتقل ساخت: باید دانست 
هد رن بدون امید تازه بهبود نمی یابند. 


غذا ظاهراً در درجه دوم باید در نظر گرفته شود. اما چه غذائّی؟ بسیاری از 
مردم گرسنه بعلت اینکه غذائی جز کنسرو گوشت گوساله, لوبیای پخته پا 
نان سیاه در دسترس نداشته اند مرده اند. اسهال در اثر خوردن غذای 
نامناسب ممکن است باعث بی آبی و مرگ شود. جدارهای روده که چون 
کاغذ نازی شده است توانائی تحمل غذاهای خشن را ندارد. بعلاوه فقدان 


در گرسنگی مهمترین عامل درمانی شیر بی خامه (تازه یا خشک) میباشد. 
در موقع قحطی پزشکان باید اين شیر را کنترل کرده و انرا مثل دارو توزیع 
نمایند.... پروتئین هیدرولیز شده 
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) ۷50 ۲۳0۱ ۳۱۷۵( از راه خوراکی مزیتی بر شیر بی چربی ندارد ۰ در 
صورتیکه بیمار دچار فقر غذاتّی شدید باشد ولی با وجود این از خوردن غذا 
امتناع ورزد پیش اگهی خیلی بدی است شیر بی چربی را میتوان با لوله ای 
از بینی اهسته در معده تقطی نمود. 


اصولا باید دانست اصطلاح سوء تغذیه را باید به اختلالاتی اطلاق نمود که از 
مصرف ناکافی مواد غذائی خاص: پعنی اسیدهای آمینه, مواد معدنی یا 
وتتامین ها بوخود می ید شیر تفریا خر ان کنیده همه است. 


ملاحظه فرمودید فرق غذای طیب و سائغ چیست؟ چه فا که ا دشن ند 
حالی افتد که روده ها نازک شده يا ... نتواند غذای طیب را تحمل کند ولی 
میتواند غذای سائغ را بیذیرد. پس هر طیبی سائغ نیست ولی هر سائغی 


شیر این مزیت را دارد که در هر دو مورد (سوء تغذیه و کمی تغذیه) در 
مواردی که اسیدهای امینه و مواد معدنی و ویتامین ها کم اند یا بطور کلی 
غذا از لحاظ کمیت به بدن نمیرسد جبران کننده و همراه و سائغ میباشد. 


للشاربین: اگر مقصود از شاربین با توجه به ضمایر (لکم] و (نسقیکم) 
آد هه باشد. کلمات خالص و سائغ درباره آنان بوجه احسن چگونگی عمل و 
خواص شیر را در خود مستتر داشتند که مختصر توضیحی داده شد, ولی 
اگر بتوان گفت نوشانندگان شیر نه تنها انسان است بلکه نوزاد حیوان را 
نیز میتوان محسوب نمود به شگفتی های دیگری نیز برمیخوریم که بیشتر 
آن بیماریهای 
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مشترک بین انسان و دام است که اگر در خالص يا سائغ بودن شیر خدشه 
یا نقصانی وارد گردد هر دو به آن دچار خواهند شد. 


کزاز علفی را در جای دیگر شرح دادم و اینک به یکی دو بیماری اصلی که 
۲ دارند اشاره ای میشود: 


راشیتیسم: بیماری مشترک انسان و دام بوده در نزد انسان به علت اختلال 
در متابولیسم کلسیم و فسفر است که در نوزادان به دنبال از شیر گرفتن 
بچه و با تغذیه غلی از غلات و فقیر از ویتامین نا غذا داده میشوند بوجود 
ند چه در آنن.خال وافین: ۲2 آنقدز پیت که به:جذت کلشیم از روده 
کمک کند به علاوه که ورود کلسیم نیز بواسطه نرسیدن شیر و غذای کافی 
ناچیز است و در بچه های راشیتیسمی میتوان با رساندن حداقل نیم لیتر 
شیر به آنان رفع نیازمندی این قسمتشان را نمود (محیط را نیز باید در 
نظر گرفت زیرا ویتامین تا در آثر تابش آفتار در پوست ساخته میشود) 
بیماری دیگر راشیتیسم دررس يا استئومالاسی جوانان است و در بچه هائی 
که رژیم غذائیشان از نظر کلسیم و وبتامین 0 فقیر است و از تابش آفتار 
محرومند دیده مشود (استئومالاسی بالفین نیز که ناشی از رژیم است 
دیده میشود) این دو بیماری هم در انسان ممکن است پیدا شود و هم در 
حیوانی که از شیر مادرش باز داشته شده است (توجه شتا | به جلد دوم 
موضوع حمایت از حیوانات و دستورات اسلامی در این تارق که کی کح 
ندارد نوزاد حیوانی را از شیر باز دارد بحدیکه به او صدمه رسد جلب 
مینمایم). به هر صورت اگر مقصود قرآن از شاربین و نوشانندگان ادفیر از 
است 5قرن قبل , به این موضوع توجه فرموده که انسان از شیر حیوان 
بخورد 
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برایش خالص و سائغ است و از جمله بسیاری بیماریهای استخوانی محکم 
خواهد داشت و اگر مقصودش از نوزاد انسان و حیوان بوده باز اعجاز امیز 
است که هزار و پانصد سال قبل به بیماریهای مشترک انسان و انعام 
اشاره فرموده است. 


رژیم شیر 


در اینجا سخن از نوشانندگان شیر است و چه بسا در بین آنان کسانی 
هستند که به رژیم شیر واداشته شده اند, از اینرو انرا به اختصار میگویم. 


رزیم های غذایی بیماران آنچه مورد نظر و توجه است: پرهیز کامل ِِِ 
خشک - رژیم آبکی - رژیم سبزی - رژیم میوه خام - رژیم گیاهی - رژیم 
ازته - رژیم نشاسته ای- رژیم هیدروکربنه - رژیم کلروره و از مر رژزیم 


در رژیم شیر بیمار فقط شیر می آشاهد. شیر بعلت چربی که دارد در 
معده مدتی میماند (شیر کامل جوشیده تقریباً 6-3 ساعت) لاکتوسرمش 
جدا میگردد قسمتی منعقد شده و وارد روده ميشود. معده شیر را اکثرا 
خوب مپذیرد ولی با وجود آنکه در روده شیر گرفتار فساد و تخمی است 
چون زود جذب میشود (حدود 2 ساعت) چندان زیانی نمیرساند. شیر 
مسمومیت نداده بلکه رفع سم میکند. صفرا اور و مدراست بعد از 20 
دقیقه خوردن شهر ادرار براه می افتد شیر از لحاظ ملاح و اهن فقیر 


است 
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گالری زیادی هم ندارد و برای خامیزه کالرع بدن باید سبه لیتر در شبانه روز 
خورد که آنهم 839 و گردش خون را ناراحت میکند. 


رژیم شیر مخصوص مبتلایان به بیماریهای کبد, معده. کیسه صفرا و قلب 
میباشد. به انان که اسید معده زیاد و زخم معده دارند داده میشود و 
دادنش به کسانیکه جدار معده ضعیف و يا عصیر میده کم دارند نباید داد. 
مبتلایان به بیماریهای روده که ماست را به خوبی تحمل میکنند با خوردن 
شیر ناراحت میشوند. در دردهای کیسه صفرا, سیروزهای کبدی. شیر داده 
میشود ولی به بیماران کلیوی از نظر ازت زیادی که دارد و به بیماران 
قلبی چون اب زیادی وارد بدن کرده قلب را خسته میسازد داده نميشود. 
مقدار شیر نباید از 2/5-2 لیتر در شبانه روز تجاوز کند. شیرینی و ویتامین 
اک 7 
چند روزی طول کشید رساندن اهن نیز به بدن لازم است. دو لیتر شیر را 
بهتر است به دفعات نوشید شیر را باید جرعه جرعه نوشید و مدتی انرا در 
دهان نگهداشت تا یا اتب دهان به قدر کفایت مخلوط گردد(1). 


1- راهنمای تغذیه تقدیم به کنگره پزشکی (هفتمین کنگره) صفحه 143 
جلد دوم. 
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نکته قابل توجه 


کنات خی الشفه انا ی سک ار ای سرت ی ات 
سخن به اینجا میرسد که شیر زن که پسر زائیده سنگین تر از شیر دختر 
زایمان کرده است ولی در کتابهای جدید چنین چیزی نیافتم (ایا خبر درست 
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شیر و فراورده هایش فر احانت و اخبار 


اشاره 


خر 12 2 


گذام اتتطات شود ؟ 


هر وقت یکی از پرونده های موجود در کتابخانه بسیار کوچکم را می بینم 
فوق العاده مسرور میشود ؛ این همان پرونده نسبتا قطوری است که نامه 
های بسیاری در ان ضبط شده که همه و همه مربوط به پنج جلد کتابهای 
منتشر شده ام است از تشویق و تقدیر با انتقاد و توبیخ و نصیحت. 


اینک انتظار دارم مرا راهنمائی فرمایند در جلدهای بعد کدام یک از 
روشهای زیر را انتخاب کنم ؟ 


(1) وقتی از تحولات علمی و پژوهشهای جدید بحث می کنم یک مرتبه به 
جائی از مطلب میرسم که همه انتظار دارند خبر اسلامی مربوطه را نیز 
0 0 ی 0 59 
وچ اکسیژن و نورنا دابت ای 
اتلاخ که کف اک نیز دای را بدوشند و به نوزاد « دهند بات 7 
مادرش نمی شود ! يا زمانی که گفتم اسیدهای امینه ضروری باید با هم به 
بدن برسند و دو نوع کلسیم متراکم (پنیر - گردو) را باید با هم خورد همه 
جوانان اسلامی با چهره باز روشن شده که الان خواهم گفت درود 


مر 13 2 
بر حضرت صادق که فرمود پنیر و گردو بهتر از پنیر تنها خوردن است. 


(2) آیا قسمت آیات و روایات از سایر قسمت ها جدا و مستقل باشد و 
ذکر مثلاً خبری که زاجغ به بنیز و کردو آوردم"شنده مجدد آشاره ای به 
مباحث اسلامی ان بنمایم و در این جلد نحوه اخیر را انتخاب کردم تا 
دینی و مباحث علمی کار بسهولت برگزار گردد (اگر طلاب نمی خواهند 
مباحث دینی را بخوانند قسمت های علمی را برگزینند و چنانچه دانشجویان 
مایل نیستند بررسهای دانش را مطالعه کنند بخش دینی را انتخاب نمایند) 
بهر صورت باز هم منتظر نظر اصلاحی خوانندگان محترم هستم تا به من 
بفرمایند کدام یک از دو طریق فوق را پیش گیرم و اگر عنایتی فرمودند به 
یزد - دکتر پاک نژاد بفرستند و توجه بفرمایند که ما مسلمانان پیرو دين و 
کتابی هستیم که هدف زندگی را بر شناسائی زندگی ترجیح داده و بنای و 
با قلقتالین مالس امین را برگرنده وواتد فر فایل رک 2۳ 
محیط بر هر بنای دیگر است وضع نموده و در صورتی گوشه آزمایشگاه و 
کنار محراب و زوایای اجتماعات رهبری را قبول دارد که همه و همه را 
هدفی جز اطاعت از وی جل جلاله که همانا شناسائی ذات مقدسش پایان 
همه انهاست نبوده باشد. 
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ایه شریفه و آن لکم فی الانعام... را از قران اوردم و شرح و بسط دادم و 
نکات علمی و اعجازآمیز چندی را از همین آیه ذکر نمودم که باز با اشاره 
ی ان سا وی دا اس یا 
به صفحات قبل مراجعه نمایند) 


1- ملاحظه فرمودید که چگونه قرآن بهداشت را تقسیم کرده و ذر آغاز هرز 
فصلی از تقسیمات بهداشتی کلمه مقدس «و اللّه» را آورده که در 1 
سوره دیگر چنین وضعی مشاهده نمی شود بغتن در آغاز هی آیه. دبخری 
کلمه مقدس الله مذکور نیست و متوجه گردیدید که مرتبت غذا و منزلت 
شیر در نزد قرآن در کدام گوشه ای از بهداشت غذائی قرار دارد. 


2 - 15 قرن قبل اسلام با اين مطلب علمی اشاره کرده است بعضی 
عناصر گیاهی می توانند وارد شیر شوند ! 


از یک طرف فرمود فلان گیاه چنین و چنان خواصی را دارند و در جای دیگر 
است که با شیر گاوی که از گیاهان گوناگون چرا کرده برای درمان بنوشید 
یعنی اینکه خواص فراوان گیاهان در شیر وارد میگردد بلکه با توجه به 
جمله من بین فرث و دم لبنا و اینکه شیر از بین محتویات شکمبه و خون 
خارج میشود معلوم میگردد قران اشاره می کند با اينکه عناصر گیاهی در 
فرث و دم و لبن (هر سه) وجود دارد. 
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3- بطور کلی خوردن شیر کاو و شتر و گوسفندان را بر شیر خر و مادیان 
9 برتر دانسته زیرا| در سوره ای به شیر انعام (و ان لکم فی الانعام. .0( 
اشاره فرموده بدون آنکه سخن از سوار شدن بر آنان باشد و در سوره 
از سوار گردیدن بر اسب و مادیان و خر است (و الخیل و 
البغال و.. ۶و فا نک یی از انتخان شیرشان فان نز 


4 لام یه کال هرارش رو انتها ای سای کرت 


گفتم اگر ۲ +8 +۸۵<+<] +8 +۸باشد , حروف مشابه را خط میزنیم 
نتیجه میشود ۲ <را. 


و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها و لکم فیها منافع کثیره 
و منها تاکلون - و الانعام خلقها لکم فیهادف و منافع و منها تاکلون. 


چون بر کلمات مشابه در دو آیه خط بکشید : نسقیکم مما فی بطونها در 
برابر دف ۶ که حرارت درونی و کالری حرارتی است قرار می گیرد یعنی 
آشامیدن شیر موجب میشود حرارت درونی برایتان ایجاد گردد. 


5- اسلام به کالری حرارتی بیشتر چربیها اشاره فرموده است : دستورات 
قران را اوردم که میفرماید سعی کنید انعام بر کل الشجر و نبات شتی و 
حدائثق غلب (یعنی در گیاهانی فراوان) چرا کنند و تا به حدی سفارش 
فرموده که خواسته در استفاده از عناصر سبزیجاتی که باید مستقیما به 
بدن بشر برسد و از راه شیر تصعفیه و جوهر کشی شده وارد بدن انسان 


گردد زیرا دستور کلوا و 
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ارعوا انعامکم - متاعالکم و لانعامکم این است که استفاده غذائی انسان و 
انعام در کنار یکدیگر باشند و در نتیجه بهتر خوردن انعام که شیر چرب تری 
خواهند داشت دف ‏ بیشتری ایجاد و کالری حرارتی در آثر چربی بیشتر 
خواهد بود. 


6- اسلام سبزیجات تازه تر را سفیدتر دانسته و عقیده دارد هر چه بر 

کهنجی آن بگذرد عناصر مفیدش کمتر میشود زیرا همه جا سخن از نزول 
باران و روئیدن گیاه و مورد استفاده قرار دادن انسان و انعام در حال تازه 
و طراوت بودن است. 


7- اسلام میل دارد سبزیجاتی که به بدن انسان میر سد سرشار از عناصر 
مفید بوده باشد و در همه جاأ انسان و انعام را در این وضع تغذبه ای 
مشترک خواسته و اگر ارش جرز و زمینی است که نمی تواند عناصر 
سود مند فراوانی داشته باشد در اینجاست که قبل از مورد استفاده قرار 

دادن انسان چنین سبزیهائی را انتظار دارد حیوان آنها را بخورد و عناصرش 
از راه شیر وارد -بدن. آدفی, کردد. آبه مزبوطه :وا -بنکرید که چگونه: نام 
انسان در عقب انعام بلکه زیر پستانشان قرار داده شده است. 


8- اسلام اشاره به این فر موده که بدن انعام سازندگی بیشتری داشته و 
این انسان است که محتاجتر بوده و باید در تلاش تهیه عناصر لازم از هر 
راهی بوده باشد زیرا| حیوانی را که مورد حمایت اوست و تا به حدی 
حمایت می نماید که میفرماید در استفاده غذائی در کنار انسان بوده باشد 
(کلوا و ارعوا انعاکم - متاعالکم و لانعامکم) و اجازه میفرماید در اردرض 
جرز و زمین هائی که باران نیست و عناصر مفید از راه زمین و اسمان 
کمتر به گیاه رسیده است اول 
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حیوان از آن بهره بر گیرد و پس از آن انسان , در حالی که راضی نیست 
حیوان گرسنگی کشیده سو۶ تغعدبه دچار گردد استفاده از زمین جر زمینی 
کافی بودن مواد مذکور جهت وی اینکه خود سازندگی بیشتری دارد. 


9- اسلام عقیده دارد که ویتامین 12 8 در لبنیات و گوشت وجود دارد بلکه 
ساخته میشود ! 


فکز بیست که استفاده از سبزیجاتی که باران دیده اند در وهله اول به 


دستور اسلام با انسان و سپس با انعام میرسد , در صورتی که زمین جرز و 
گیاه باران ندید باید از اول گیاهش به مصرف انعام و در درجه بعد 


بصورت گیاه یا عناصر گیاه وارد شیر شده به بشر برسد. 


حال متوجه این نکته باید بود : عناصری که در باران است و در زمین نیست 
هنگام رسیدن بزمین به سه صورت می باشد. 


(الف) يا عنصری است مستقل مانند آنکه ویتامین 12 8 وازن 050۳06 
همراه يا در باران هست و احتمالا چیزهائی که هنوز پی بوجودش نبرده اند. 


(ب) چیزهائی که استقلال نداشته و بصورت کاتالیزور در باران موجود و در 
زمین عمل می نمایند یعنی عمل شیمیائی متوقف خاک يا گیاه را براه می 
آندازند (یی لبه پهن چاقوی خود را اگر بر سطح آیینه شیب دار بگذارید در 
آنجا متوقف میشود و با وجود شیب سرازیر نمی گردد ولی با افزودن یک 
قطره روغن لغزندگی آن شروع می گردد و اين روغن در اینجا رل 
کاتالیزوری را دارد). 
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(ج) خاصیتی که از بالا بر برگ و ساقه ربختن از باران مشاهده شده و در 
| 


در هر صورت شما این سه وضع را که در ارض جرز و زمين باران ندیده 
وجود ندارد در برابر دستور اسلام قرار دهید که میفرماید هنگام استفاده از 
گیاه زمین باران دیده انسان مقدم است گیاهان بدون ویتامین ۸ ۳ (و 
همچنین زمین پر گیاه اما بدون ویتامین 12 5( هر گاه مورد استفاده حیوان 
قرار گیرد و شیر و گوشتش دارای خاصیت درمانی باشد لاجرم دارنده 
عناضوی است سودمند که علم روز به یکی از آنها 12 ادن مت 
کند که تقریبا با سخن فبلین:هاسکی: است که کرت سا ند نی اهای اد 


10- وقتی قرآن هنگام استفاده گیاه بهنر انسان و انعام و زمان بهره 
برداری از گیاه پست تر انعام و انسان را شریک غذائی می خواند با توجه 
به اينکه هیچگاه قرآن 9 تغذ به دستور نداده و موافقت نخواهد نمود که 
حتنی نوزادی از انعام گرسته بماند آبا چنین معنی نمی دهد که هنگام 
ایستادن انسان و قرار دادنش در وراء انعام بعنی باید گیاه از انعام عبور 
کند و مورد اشتفاده انشان. فدار کیرد و آتن قسمت: آبا. تفن رشان که 
قرآن عفیده دارد بدن انعام سازنده 1 ۱ انسان است و در بدن انعام 
چیزهائی ساخته میشود که ادمی باید شده اش را مورد استفاده قرار 
دهد و مهمتر از همه ایا رساتر از این چه مطلبی که نشان دهد پروتئین 
های گیاهی با عبور از بدن حیوان در سطح و ارزش بالاتری 
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قرار خواهند گرفت و پروتئین بهتری خواهند شد ؟ 


1 1- گیاهان زمین باران دیده مود استفاده انسان و انعام و بدون باران 
مورد استفاده انعام و انسان قرار گیرد اين معنی را از قرآن درک می 
نمائیم که باران گیاهان را نزدیکتر و سازگارتر به تغذیه انسانی می گرداند. 


2- کلمه «نسقیکم» در ۳ دلیل است که شیر می تواند غذائی خوبی 
برای نوزاد و برنا و پیر بوده باشد (با توجه بضمیر - کم) در صورتی که 
برای انعام جز نوزادش مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. 


13- با مقایسه دو ایه یاکلوا و یتمتعوا از سوره الحجر و آیه یتمتعون و 
پاکلون کما تأکل الانعام ملاحظه فرمودید چگونه قرآن به اثر غذا در نوزاد 
اشاره فرموده است. (در بهداشت نسل با اثر خارق العاده غذا در جنین 


4- همچنین با توجه به دو آیه فوق دیدید چسان قرآن به انسانهائی که 
متوجه کیفیت و کمیت غذا یعنی توجه به دو ایه فلینظر الانسان الی طعامه 
(وجه کیفی غذا) و ایه کلوا و اش بوا| و لاتسر فوا (وجه کون غذا) ندارند 
خوردنشان را حیوانی شمرده است. 


15- در اه مورد بجت کلمه «بطون» و اشاره به بطن های هاضمه ای 
انعام از شگفتیهای مربوط به 15 قرن قبل است. 
6- اینکه در آیه ضمیر مفرد (0) در بطونه آورده شد متوجه می شویم که 


قرآن به تمام اعضاء داخلی شکم حیوان توجه فرمود و ضميیر مفرد (ها) در 
بطونها که در سوره مومنون است این 
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مطلت: را عایید من کت تن فرآنتنا دک کلمه بطون ند وخالنه یفن 
اعضاء همسایه معده و روده ها در عمل هضم و جذب اشاره فرموده و کبد 
خا هدن تال سر دس نمی تایه 


7- در آنجا که از کلمه «بین» بحث کرده ام آیا توجه فرمودید که چگونه 
قرآن از تبدیل ماده به انرژی سخن گفته است ؟ 

9 1[- همین کلمه بین که جلو فرث و دم گذاشته شده نکات علمی چندی 
فتوشتا ند که یکی ان آ ما تولید شیر است در نتیجه جذب مواد غذائی بوسیله 
خون. 

19- از معجزات ت قرآن اين است که اشاره بخروج شیر از پستان نکرده و 
آزمایتن حالب: بریدن یشان خیوان و ون کردیشن در فحل ویک یدنه 
خروج شیر از آن را بیان کردیم. 

0- و از اعجاز و شگلتیها اينکه قرآن به کیم و شیره در شکمبه حیوان 
اشاره کرده و لاجرم بورود عناصری از ان روده به شیر که دیاستازها باشد 
1- کلمه بین فرت و دم گویای مطلب بزرگی است از اينکه چون فرث حد 
ابتدائی و دم حد انتهائی در بطون دانسته شده لهذا هر جا فرث و کیم 
داخل شکمبه است در جذب عناصر و فرستادن بخون دخالت دارد و هر جا 
خون در گردش است و با ترشحاتی مواجه میگردد آنرا با خود داشته ممکن 
است انرا به شیر وارد سازد. 

22 با ارتباط مستقیم خون با آنچه در شکمبه است اشاره گردیده. 


ق از آبات لوا روا ا اش که وتا عالکن اهای کم 
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چنین می فهم که چون چرا بهتر از خوراک آخوراست از اینرو چرا قبل از 
گل دادن گیاه باشد بهنر بوده و هر چه گیاه جوانتر باشد برای تغذ به انسان 
و انعام بهتر می باشد. 


4- از آیه کلوا و ارعوا انعامکم و چرا دادن انعام مطالب سودمند دیگری 
نیز عاید می گردد که یکی از آنهاست قوت گرفتن مفاصل حیوان و رسیدن 
تفا رتم یر که تیا آنما رد اومبرنتد. 


5- تعریف شیر در کتابهای گوناگون غذا و تغذیه را نوشتم و تعریف جالب 
قران را نیر اوردم که به دوباره خواندش میارزد. 


6- در معنی کردن کلمه خالص که پرشدن و سفت شدن استخوان بود و 


ویتامین ۸ و لامی داند وقوف حاصل نمودید. 


27 چه خوب فرموده اند پیشوایان دین که اگر سخنی از ما (یعنی از 
پیشوایان) نقل شد بقرآن عرضه شود و اگر مفایر بودند خبر حدیت را به 


جدار بکوبید. 


ی تسا ی اعد ی لسن 
مکیدن شیر يا مضمضه کردنش چنین و چنان می کند و تمام اين اخبار و 
ایا را ری روا یا ی ای 
وسائغ جمع دید. 


در اختلاف معنای بین سه کلمه: طیب و سائغ و حسن که چه غذائتی طیب 


است و کدام سائغ و چه حسن منال جالب تلویزیون و تدریس را اوردم که 
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بهتر جذب شدن و تدریج خوردن و مکیدن و مضمضمه نمودن را مستتر 
بدانید. 


8- للشاربین: ملاحظه فرمودید در ابتدای آیه کلمات لکم, نسقیکم و 
خطاب به شما بود و در اینجا به استخوان سازی و خالص وسائغ بودن شیر 
اشارم هیقر ماند که نسیت.به قاربین و آشامندکان خنین وضغیاتی را دارد 
که خود نشان می دهد قرآن نه تنها باستخوان سازی ورل سائغ بودن شیر 
در شیر اشاره فر موده بلکه نوزار حیوان را که از آشامندگان است شامل 
می گردد و بهمین جهت میتوان گفت که قرآن حتی به بعضی بیماریهای 
مشترک بین انسان و انعام در زمینه ناخالص بودن و نارسا و سائغ نبودن 
شیر اشاره فرموده است. 


شیر - خرما و انگور - عسل به زیاد گردیدن عمر اشاره شده وامروز 
میتوان تعریف هر چهار را در کتابهای علمی که موجب طول عمر می 
گردند یافت. 


0- در آیات مذکور (آیت السلامه) اول نام شیر برده شد و دیدید چند 
مرتبه اشاره به وجود پروتئین های با ارزش عالی در شیر کردیم و انرا در 
سطح ارزش حیاتی درجه اول محسوب داشتیم که کم و بیش شرح داده 
شده و باز شرح داده خواهد شد. 
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مظالب شیر : از اختار 
خش‌اله فا مت کل دا الالموت ۳1 


درباره این خبر در صورتی که حسورا بمعنای چیزی بالای چیزی خوردن 
صحیح بدانیم در جلد چهارم صفحه 34 به تفصیل از ان حیث شده است در 
اینجا باید چون مطلب مربوط به شیر است و کتابش در دست می باشد 
جنبه دیگر علمی اش را نیز ازیاد نبرد که : از خواص عمومی اسیدهای 
امینه یکی اینست که چون 8 امینه دارای عامل اسید و عامل امین 
اند بنابراین خواص اسیدی و باری ضعیف دارند و ضمن ترکیب با اسید در 
حضور [۳ اسید اه تبدیل به کاتیون و اسید مبدل , نب نون می گردد. 


اسیدهای امه با بازها هم در محیط آبکی تبدیل به آنیون و کاتیون می 
کر تفر وروت ادها آمرته آحقولیت انج نع همرها تساه بای 
ها تولید نمک می نمایند. 


0 و تا و هر ۳ 
مر به. ا عم و افوه شست کات سار ۱ همان از 
وسائل الشیعه 1/7 
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فرمولهای فوق و شرحی که داده شد تقریبا تکرا ر همان سخن قبلی در جلد 
4 است که گفتیم چگونه شیر هم در برابر غذای اسید و هم در مقابل 
خورای قلیا عمل خود را انجام می دهد. 


اما چنانچه حسو بمعنای کم کم خوردن و مکیدن شیر باشد نیازی به شرح و 
بسط نداشته و اینگونه آشامیدن را که امروز معمول و متداول ممالک 
مترقی است (بانیچه یا چیز دیگر) همه یا دیده یا شنیده ایم و کم و بیش به 
خواص اینگونه خوردن در جلد سوم اشاره گردیده است. 


سروکاری ندارند ولی ممکن است بر حسب اتفاق نگاهشان با این جملات 
و کلمات بیفتد و اینان کسانی هستند که با حرکات لب و چشم و ابرو 
خواهند گفت : عجب ! راستی نمی دانستیم اگر شیر را ار ۵ ۶ 
دستور داده بخوریم از همه دردی شفا می یابیم مگر مرگ ! ولی جواب 
بلکه آسانترین جواب هميشه برای کل همزه لمزه و تیپی که اشاره کردیم 
اماده اشت ببرا اتان‌عر ان اسف الساخلین یرای کتریما مش الولند وا گر تن 
حسب اتفاق با چنین سئوالی روبرو شدید این جمله را برای پاسخ دادنشان 
باید 
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آورد: بیماری جچیزی جز کمبودی نیست و چون شیر مانع کمبودی میشود 
(اگر طرز خودش خورده شود) از اینرو مانع بیماربهاست جز مرگ. 


پنیر و گردو 


در همین جلد گفته شد انسنندهای, افیتة لا زم باید با همدیگر به بدن رسانده 
شود نه در مواقع مختلف و حتی نباید یکساعت فاصله بين آنها باشد و 
آوردیم که نان با پنیر ارزشی برابر ارزش حیاتی پنیر دارد با اگر نان و 
پنیر جدا خوردن شود پنیر پروتئین های نان را تکمیل نمی سازد با انکه 
پروتئین های پنیر ارزش حیاتی عالی دارد و پروتئین های نان . ارزش حیاتی 
متوسطی و پروتئین های فقیر هر غذا باید دارای پروتئثین های غنی و قوی 


حال که دانستید پنیر با پروتئین های حیاتی درجه اول و نان درجه دوم است 
و جدا از هم خورده شود پروتئین های تکمیل شده نساخته اند متوجه این 
مطلب باشید که گردو نیز از جمله پروتئین های درجه دوم است (1) و 
حون خذا از بتیر خورده شود مرو تین ها کر را خعمیل ساخته آند. 


بعلاوه وجود نیتروژن در پروتئین ها بقدری اهمیت دارد که برای حساب 
کردن پروتئین موجود در خوراکها و همچنین برای تجربیات اندازه گیری 
تغییرات پروتئین در بزرگسالان و 


1- این مطالب از صفحه 111, 112, 135 کتاب 1091 دانشگاه بوده و 
بهتر است در همین کتاب اولین دانشگاه انجا که از صفحات مذکور مطالبی 
نقل شده برای اشنائی بیشتر و بهتر مجدد مطالعه فرمائید. 
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نمی باشند بعلاوه در پروتئین های مختلف مقدار نیتروژن متغیر است. 


پروتئین های مواد تهیه شده از غلات معمولا از پروتئین های مواد حیوانی 
ازتشان بیشتر است در نباتات چربیها بطور کلی قسمت مهمی از مجموع 
مواد جامد را تشکیل نمی دهند مگر در چند مورد از قبیل: زیتون و بعضی 
گردوها و حبوبات .. 


معمولا مصرف چربی در اقالیم سرد سیر بیشتر است از این رو با توجه به 
مطالب فوق در صورتی که حضرت صادق فرموده باشد الجوز و الجبن اذا 
اختشعاقی کل جاجه جها شفقاغه امافتر قاکان نی کل واحه منمالداء : اک 
پنیر و گردو جدا از هم خورده شود سس و با هم شفا و درمان متوجه 
جچشم بینای پیشوایان اسلام می شویم که چگونه مدت 14 - 15 قرن 
انا را ی ان شمان که اسلم اسان برخوردار ساخته اند که در 
این مدت مدیدغذاهائی با اتکاء بیک خبر و روایت ده میل نموده اند که تازه 
علم می خواهد آنها را بعنوان یک تحول علمی پذیرفته و مردم جهان را از 
گرسنگی کیفی نجات بخشد در صورتیکه تازه دستور پنیر با گردو خوردن 
تحت از هزاران دستوری است که داده اند و در کتابهای اولین دانشگاه به 
بسیاری از این گونه موارد برخواهید خورد و مسرور خواهید شد که در 
طول زمان اجداد مسلمان ما آنگونه که خورده اند که تازه می خواهند 
آنکونة را اشقات نمانند. 


فر 27 


شب ممدوح شمرده شده و از جمله حضرت صادق فرماید هو ضار بالفداه 
و نافع بالعشی و پزید ماءالظهر. 


چرا خوردن پنیر در صبح مذموم و در شب نیکوست احتمالات زیر هست : 


1 - چون نظر اسلام همانگونه که در جلد سوم به تفصیل گفته شد بر این 
است که بهترین غذا در صبح خورده شود بدین علت که پنیر نمی تواند به 
تعای تفای کافش وه انم تا موم موم ان 


2 - در جلدهای قبلی گفته شد که سابق بر اين تصور می کردند هنگام 
خواب خون از مغز دور می شود و بدین جهت است که مغز حیوان (گربه 
ازمایش شده) در خواب پس از بازکردن جمجمه سفید دیده می شود و 

بعدها متوجه شدند که کلسیم بیشتری که در خون و مایع خارج سلول بدن 
است برای تغذیه مغز که هنگام استراحت به کلسیم بیشتری احتیاج دارد 
بسوی آن می آید و ازدیاد آهمک است که آن را سفید رنگ جلوه می دهد و 
بهمین لحفاظ که پنیر دارای کلسیم فراوانی است و احتیاح با 3 در 
خوابهای هر خچه غمیفتر دلهای شب بیشتر است. بهتر انتخاب کردن آن در 


شب می باشد. 


3- پنیر در هضم غذائی نسبتا مزاحم خواب نبوده ۵ موق با ادن مین 
جلد اشاره خواهیم کرد من خود نظریه دوم را انتخاب می نمایم زیرا ممکن 
است با این فر موده حضرت که یزید ماءالظهر باشد مطابقت نماید. 


اکز باتا اش علو ان هام که آمخفی رون 
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5 خضرت یش من تغریف ار مج وا دنباله انبم هاءا لظغر که ای 
9 7 - مغز حرام) بااشد اشاره فرمود و چون با هجوم 
کلسیم سراسر بدن به ماءالظهر برای تغذیه مغز هنگام خواب و استراحت 
سیب میشود وزر وحم آن افزوده شود کلمة بریذ,را که خضرت. آوزده 
است بسیار بجا و موّید مطالب خواهد بود. عناصر معدنی هیچوقت بصورت 
عنصر در معده انسان داخل نمی شوند فلزات مانند کلسیم و آهن... و لثب 
فلزات مانند فسفر و کو کرد بحالت خالص قابل استفاده نبوده و 
ممکنست حتی بی اندازه مضر باشند و فقط بطور استثناء بصورت املاح 
معدنی (یعنی ترکیبات معدنی) استعمال میشوند لا ی طعام (کلرور 
سدیم) مهمترین مورد عملی است. بطور کلی عناصر معدنی ضروری برای 
بدن , بصورت املاح آلی (یعنی ممزوج با مواد آلی که در حیوانات یا نباتأت 
تهیه: شده) .ضرف میشه‌ند. مثلا خسفر و کو‌کرد خالت. تر کیب با پزوتیذها 
می باشند و کلسیم که نسبتا در شیر فراوان است بصورت کازئینات دوشو 
وجود دارد و آهن با یک ماده الی مرکب در هموگلویین خون می باشد. 
منگنز نیز همینطور در کلروفیل (ماده رنگی سبز) نباتات می باشد. تقسیم 
و توزیع عناصر معدنی در اغذیه مطابق قواعد کلی نسبتا ساده ای صورت 
می گیرد. برای خاصیت اسیدی پا قلیائتی اغذبه باید بخاطر سپرد که 
محصولات حیوانی الاصل (جز شیر و پنیر) غلات و مشتقات آن از اغذبه 
اسید و شیر و پنیر و محصولات نباتی الاصل (جز غلات و مشتقات 
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آن) از اغذیه قلیائی است. 


میزان تناسب کلسیم - فسفر در غذاها مختلف بوده و در شیر و پنیر و 
گردو و نان و... به ترتیب عبارتند از: 6/1 - (5/1 - 8/0) - 5/0 3/0 می 
باشد (پنیر سفت ۱/1 و نرم 8/0) و بطور کلی اغذیه اسیدی نسبتا کلسیوم 
کمتر از فسفر دارند و اغذیه قلیائی کالسیوم بیشتر از فسفر.(1) 


بطوری که ملاحظه میفرمائید با خوردن پنیر و گردو یک تناسب عالی برای 
بهتر هضم و جذب شدن و هدر نرفتن کلسیم يا فسفر بکار رفته است. 
یعنی اگر پنیر خورده شود و کلسیم زیادتر از نیاز به بدن وارد گردد فسفر 
بدن دفع می گردد فسفری که در برگهای بعد خواهید دید چه رل مهمی در 
ساختمان بدن بویژه اعصاب دارد اما اگر کلسیم و فسفر با هم به تناسب 
وارد شوند (پنیر و گردو) کمتر این ابتلا روی خواهد داد. 


این هم هست که : آینده در اثر پیشرفت و تحولات علم بهتر از امروز در 


باز فراموش نشود که توجه به فصل در غذا| خوردن اسلامی بحتی است از 
اینرو شما خوردن گردو را به زمستان و هوای سرد موکول سازید تا علتش 
را بگویم. 


1 خقل. از تبری کتابهای؛ جه فی داتم. ؟ عفنيه. انشسان ضفجم. 55 خالیف 
6 ۱۵ ۳۵۷۲۲۱۵۲۱0۵ 
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شیر و گوشت 


حال که در این بحت وارد هستیم و درباره اسیدهای امینه و چگونگی 
ها سا سا ی ار اه 


مطلب قبل را که مربوط به ارزش حیاتی پروتئین های غالی از منابع 
حیوانی : : شیر - تخم مرعغ - گوشت - ماهی و پنیر و پروتئین های درجه دوم 
از غلات - حبوبات و گردوه های و سبزیها بود میتوان بنحو دیگری هم بیان 
نمود. 


در حالیکه صد گرم از پروتئین های شیر تمام احتیاجات روزانه ندن را به 
اسیدهای امینه اصلی اور می کند , , پروتئین های گوشت از حیت وان - 
پروتئین های آرد سفید از لحاظ لیزین و ترییتوفان و شاید هم والین و.. 


هر وقت گفته شود یک پروتئین در تغذیه انسان از پروتئین دیگر بهتر است 
مقصود که آن پروتئین ارزش حیاتی و بیولژیکی عالیتری دارد و غالبا 
ارختت ق فیصت ترا از یت کیت تفیین می ماس 


تس ان کف هی ات سوم ره سا درک ال 
برسد ولی گمان میرود که پروتئین های مخلوط شیر و تخم مرغ با این 


درجه ایده ال نزدیک باشد (1) و در اخبار این درجه به مخلوط شیر و 
گوشت بره داده شده حضرت صادق فرماید 


1- 114 انتشارات 1091 دانشگاه. 
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بخورد (من اصابه ضعف فی قلبه او بدنه فلیا کل لحم الضان باللبن فانه 
یخرج من اوصاله کل داء و غائله و یقوی جسمه و یشده) و از شگفتی های 
اين خبر است که فرماید هر بیماری و رنجي از پیوندهای استخوانی خارج 
می گردد و ما رابطه شیر را با استخوان قبلا شرح داده ایم. 


اما چرا شیر و گوشت برای کسی که ضعف در قلب و بدنش است تجویز 


شده است ؟ 


فرشکه کاخ است که نومه گام یکشم ند 2۳ 
باشد عمل جذب بخوبی صورت می گیرد ولی آنگاه که کلسیم بیشتر و 
فسفر کمتر است اختلال عمل جذب در این عناصر دیده میشود و این تنها 
فسفر بیشتر گوشت است که می تواند جبران کلسیم زیادتر شیر بنماید. با 
وجود این به شرح مختصری می پردازم. 


می دانیم که تراکم یون کلسیم در مایع خارج سلولی از حدود طبیعی کمتر 
شود دستگاه عصبی تدریجا بیش از پیش قابل تحریک می گردد. بنظر 
میرسد این کیفیت نتیجه قابلیت نفوذ جدار سلولهای عصبی باشد. 
با اینکه این افزایش تحریک پذیری هم در دستگاه عصبی مرکزی و هم در 
اعصاب محیطی پید | میشود ولی تظاهرات ان بیشتر بصورت 

است. رشته های عصبی عملا بحدی تحریک پذیر میشوند که شروع به 
تخلیه خود بخودی امواج عصبی می نمایند این تخلیه عصبی خود بخودی 
موجب پیدایش امپولسیونهای عصبی ميیشود که به نو به خود بعضلات 
مخطط 


م12 2 
نی ارسنیده شیب | نقتا ض شانبی انفافی کزدن 


هیپوکالسمی (کمی کلسیم) در انسان معمولاً علامت حاد دیگری غير از 
تتانی ایجاد نمی کند زیرا قبل از آنکه علائم دیگر ظاهر شوند تتانی موجب 
مرگ بتمار-می: کردد: معمولأ هتحافی تتانین برقرار می گردد که غلظت 
کلسیم خون بحدود 7 میلی گرم درصد که فقط 30 درصد کمتر از حد 


وقتی مقدار کلسیم مایعات بدن بحدی تنزل نماید که برای تولید تتانی 
کافی نباشد در آن حال تتانی نهفته وجود خواهد داشت. تتانی نهفته را می 
توان با مشاهده پاسخ اشکار اعصاب در مقابل تحریک خفیف انها تشخیص 
داد ضعلا در صورنیکه تانین مفته موخود بانشد مارد ساخترن رنه یه عضب 
هفتم در محلی که زاویهه فی پائین یم ددود موجب انقباض و تکان 
عضلات صورت می گردد. دومین وسیله تشخیص تتانی نهفته بستن قسمت 
تالای‌بازق یکمک وان با نازونند ات که موجت: ایسکمی اعصاب مخنطی: و 
افزایش تحریک پذیری آنها و در نتيجه اسپاسم عضلات قسمت های پائین 
بازو و دست می گردد. سر انجام هر گاه بیمار مبتلا به تتأنی نهفته به شدت 
کین تجایه خلانت حاصل آن این ععل در باسات؛ ین شم افزانش 
قابلیت»تحریی اعصات هی شود کهکیی: هیوکا لیمی علاتی اسان تناس 
را بوجود می اورد. 


شروا نات ا یی ها سکس اما سح تین با تور 
برد مشاهده شده که هییو کالسمی شدید قادر است 
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سبب اتساع شدید قلب, تغییر فعالیت آنزیمهای سلول و افزایش قابلیت 
نفوذ جدار تمام سلولهای بدن از جمله سلولهای عصبی گردد.(1) 


کساتکه مختض اطلاعات یی د شم بشید ضعف :بوفی وقلی ای از 
تحریک پذیری اعصاب را که بعلت کمبود کلسیم در بدن پیش آامده بخوبی 
پذیو فنه ه بان دانانی: دارند: آپا مگر بهترین راه رساندن کلسیم طبیعی به 
بدن با خوردن شیر نسیت؟ (رل گوشت را در جلد مربوطه شرح خواهم 
داد). بعلاوه منبع فسفات و گوشت سبب می شود با کلسیم فراوان شیر 
یک نسبت قابل توجه تغذیه ای فراهم نماید که هم اکنون خواهم گفت. 


خوردن خرما یا عسل با شیر نیز در اخبار و روایات وارد است که صرفنظر 
از جنبه مخلوط کردن پروتئین های عالی با پروتئین های درجه دوم کامل 
شدن غذا متوجه این دو نکته نیز باید باشیم : یکی آنکه گفتیم برای نزدیک و 
شبیه کردن شیر گاو به شیر زن باید مقداری شیرینی و اندکي آت بان 
افزود و دیگر آن که شرح داده شد آهن شیر گاو کم است و تأمین آن تا 
حدودی از راه خوردن شیر مخلوط با عسل يا خرما تامین می گردد. 


از قرار معلوم مخلوط شیر و عسل شرطی دارد و ان اين است که شیر را 
تازه دوشیده باشند و در صورتیکه غیر از اين باشد بهتر است شیر را جدا و 
عسل را نیز به تنهائی میل کرد همانگونه که حضرت ابی الحسن فرمود : 
من تغیر له ماء الظهر فانه ینفع اللبن الحلیب و العسل و برای جلوگیری از 
دگرگونی آبی که مراکز 


فیزواوتی انب ضفهه :269 1 
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عصبی در آن شناورند دستور خوردن شیر تازه جوشیده شده و عسل را 
می دهد در صورتیکه داریم مردی ظرفی نزد نبي گرامی آفزد که.در آن 
سل و شیر بود انخضرت ابا فرفودند از خوردن آن و کفتند دو شربت .در 
یک شربت و دو ظرف در یک ظرف نمی خورم و بر کسی نیز حرام نمی 
کنم ولیکن مکروه می دارم فخر و حساب را بزیادتیهای دنیا در فردا و 
دوست دارم فروتنی را که هر که تواضع کند از برای خدای تعالی حق جل 
و علا مرتبه او را بلند گرداند انشاء الله تعالی (که احتمال داده می شود 
شیر را از راه دور اورده و کهنه شده باشد يا ظرفی بوده که انها را فاسد 
نموده يا اینکه باید صبر نمود تا تحولات علمی پاسخ بیشتری بدهد یا داده و 
ناداتی. تویستده مانع از گفتن آن است. یا آیتکه پیشوایان دینی چنین. وظیفه 
استثنائی را داشته اند). 


رابطه نسیان و پنیر 


جلد دوم که منتشر شد ضمن تشویق و تأیید بسیاری از مردم از جمله 
سئوال شد و گاهی نیز اشعال گردید چرا نوشته شده (انجا که از بهداشت 
دفن کردن بحث شده) از این لحاظ شهداء را غسل نداده و کفن نمی کنند 
که هنگام جنگ بعلت فعالیت زیاد و خستگی شدید سراسر بدنشان را اسید 
لاکتیکی فرا می گیرد که خود ضد عفونی کننده قوی است و اجازه رشد 
باکتریها را در محیط خارج از احشاء و امعاء نمی دهد در صورتیکه 
باکتریهای داخل احشاء بعلت رشد آنها که غیز هوازیند با رشد و تکثیرشان 
اجازه زندگی به باکتریهای دیگر نداده و در غیر شهید فقط خارح از بدن را 
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تفوده و-شتوراخها را با پتبه مسدود کرده و آلوده ترین آنها را -هواخه.با 
سفت ترین قسمت زمین (لحد) قرار می دهند و سپس جسد نت در دو 
پارچه می پوشانند که پس از پاره شدن قبل از آنکه میکربها به لحد ريخته 
شود و بوسیله حشرات يا منافذی سطح زمین را الوده نماید در همان 
پارچه در برابر رشد میکربهای غیر هوازی و ساپروفیت و بی ازار از بین 
برود و در اینصورت شستن و غسل غیر شهید همان غسل نظافت کردنی را 
انجام می دهد که اسید لاکتیک ایجاد شده در بدن شهید انجام داده است. 


آری اشکال کردند که شان شهید اجل از این است که به علت پیدایش 
اسید لاکتیک:دز. مدتش هن توخه به: آلمد کی .وبا کتری. اهر بدون غسل و با 
لباسهایش دفن نمایند بلکه این امر مربوط به روحانیت شهید بوده و امری 
معنوی در کار است در حالیکه ما می دانیم اگر کسی در جنگ زخمی 
برداشت و خارج از جبهه به مداوا و معالجه و مرهم گذاری پرداخت و 
سپس بهمان علت زخم فوت کرد یل تا ی که تا 
خواهم گفت این هم از توجه اسلام به شگفتیهای علم است زیرا بدن 
انسان يا حیوانی که پس از خستگی ها سرشار از اسید لاکتیک ضد عفونی 

کننده شده پس از استراحت عاری و بدون اسید مذکور خواهد بود. 


این مطلب که خوردن پنیر يا سیب ترش يا گشنیز و خواندن سنگ قبر و ... 
سبب فراموشی می گردد حتی در حلیه المتقین که تقریبا در تمام خانه های 
شیعیان موجود است دیده می شود. 


واجبات بشمار می رود در صورتیکه اگر بدقت بروایات اخباری که درباره 
پنیر اورده شده توجه نمائیم خواهیم دانست 
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و ی ی 


اک ی وا ما اه ای ان کی یهافر 
یافته به 3 ۳ 4 برابر مقدار طبیعی برسد , تغییر سریع و مهمی در بدن 
ایجاد نخواهد شد. 


تما عمیمی در ای آمون میت الشاشون اشتجوان جارتیو افرایس را 
کاهش تراکم یون کلسیم در مایع خارج سلولی , موجب بروز اثرات فوری 


و شدید در بدن می گردد. 


استخوان از یک بستر ارگانیک (عضوی) مقاوم موسوم به ماده بنیادی 
ساختمان استخوانهای نیمه متراکم تقریبا از 35 درصد مواد الی و 65 
درصد املاح معدنی تشکیل شده است. اما در استخوانهای حوان نسبت 
مواد الی بیشتر است. 


هنگامی که مقدار کلسیم مایعات بدن از حد طبیعی بالاتر رود دستگاه 
عصبی دچار ضعف گردیده و رفلکس ها کند می شوند. عضلات نیز کند و 


1 اين کیفیت احتمالا نتیجه اثر کلسیم بر جدار سلولهای 


در حدود87 کلسیم غذای روزانه از راه مدفوع و 81 باقی از راه ادرار دفع 


ضر 237 


از مواد غذائی دیگر بخصوص گوشت موجود است. 


جذب کلسیم از لوله گوارش بسختی انجام می گیرد زیر از طرفی 
نز کبیات. مختلف. آن,: مطور تتنبی غیر .خحلول بوده و از طرف. دیکر دب آن 
مانند سایر فلزات ت قلیائی دو ظرفیتی از این راه , بسیار کم است. 


بعکس جرب فسفات اغلب اوقات بخوبی انجام فن: دید مگر هنگامی که 

ی قرع کب ای سب 
فسفات کلسیم غیر محلول بسازد که با مدفوع دفع می گردد. بنابراین 
بطور کلی میزان دفع فسفر از رام مدفوع , از روی میزان دفع کلسیم در 
مدفوع تعیین می شود. بعبارت دیگر مشکل جذب کلسیم و فسفر عملاً 


جذب خواهد شد (1). 


حال که دانسته شد خوردن پنیر که سرشار از کلسیم است سبب دفع 
فسفات زیاد از مدفوع می گردد. 


از لیپیدهای مرکب , فسفو لیپیدهایند که فسفاتیدها از آن جمله بوده که 
یکی از آنها لیستین هایند ۱۵011065 که در بافت های مغزی و عصبی و 
عضلانی و شیر و خون و مایع منی و بویژه در زرده تخم مرغ وجود دارند 
همینطور فسفاتیدیل سرین که در بافت های مغزی و بمقدار , بسیار کم در 
خون وجود دارد و فسفا تیدیل اینوزیتول که در چربیهای بافت مغزی و دیگر 
بافتهای بدن وجود دارند. 


1- فیزیولژی گایتون 1266. 
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فسفولیییدهای از دسته اسفنگومیلین در غلاف اعصاب و بافت مغفزی 
مشاهده می شوند. 


اگر بخواهیم باز به عمل کلسیم در پتانسیل های عصبی مخصوصا پتانسیل 
کار بنویسیم چند صفحه را باید از فیزیولژی (گایتون 254) نقل نمایم 
(علاقمندان می توانند مراجعه نمایند) فقط ذکر این نکته ضروری است که 
وجود فسفر یکی از مهمترین مواد معدنی لازم برای فعالیت سلولی است. 


حال که چند چیز دانسته شد : کلسیم در شیر فراوان است و در پنیر به 
صورت تراکم وجود دارد و اين کلسیم است که چون زیاد وارد شود فسفر 
زیادی را با خود از طریق مدفوع دفع می نماید و دو عامل موثر سازنده 
عصب و مورد احتیاح مغز یعنی کلسیم و فسفر بدین طریق دفع می شود . 
باید دانست هنگامی عمل جذب بخوبی انجام می گیرد که نسبت کلسیم به 
فسفر 020 برابر 5/0 تا 2 باشد بعلت کاهش فسفر یا افزایش کلسیم 
اختلال عمل جذب عناصر مذکور بوجود می آید. نتیجه آنکه پنیر با کلسیم 
متراکم و فراوانی که دارد فسفر اعضائی را که نگهدارنده قوه حافظه اند 
دفع کرده و رابطه اش با نسیان بدینگونه است. (تا کنون سه مرتبه این 
مطلب تکرار شد که بین ورود کلسیم و فسفر ببدن باید تناسبی برقرار 
بوده باشد). 
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برای چندمین دفعه 


قبلا دو مرتبه یا بیشتر باین موضوع اشاره شده که : اخیرا شیرفروشان 
بزرگ جهان بهترین تبلیغ برای بیشتر فروش رفتن فرآورده هایشان را اين 
می دانند که بتوانند ثابت نمایند گاوهای موسسه شان بر مراتعی چرا می 
کنند که در آن انواع و اقسام گیاهان نافع روئیده است. 


وقتی نبی گرامی می فرماید : علیکم بالبان البقر فانها تخلط من کل 
الشجر (در جای دیگر : فانها ترد من الشجر - فانها تاکل من کل الشجر) که 
بر شما باد بخوردن شیر گاو و حال انکه چرا کرده از بسیاری گیاهان و 
درختان. متوجه اين نکته می شویم که چشم بینای پیشوای بزرگوار اسلام 
در 15 قرن پیش باین مطلب علمی می نگریسته که : 


خواص بیشتری دارند. 


2 - بسیاری از خواص گیاهان از راه هضم و جذب وارد خون و از آنجا به 
شیر وارد شده و انسان می تواند از انهمه خاصیت با اشامیدن شیر بهره 


فند کرو 


3 - من این کلمه «تخلط» را از همه جهت در مقام بینش و دانش بیشتر و 
بالاتری می بینم که حضرت اورده است و یقین دارم مقصود حضرت از ان 
نه تنها ذکر این شگفت علمی با سابقه 15 قرنی است که بسیاری از 
خواص همه گیاهان در شیر وارد می گردد و بلکه در تمام اعضاء و سلولها 
بلکه در مایع های داخل و خارج 
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سلولی دیگر نیز مخلوطی از آنها مشاهده شده و علاوه بر آنکه برای 
خوردن انسان چنین فرآورده ای نافع است جهت گاو نیز مفید می باشد. 


در کنگره بین المللی (1907) متوجه عناصر موجود در شیر که توسط گاو 
از گیاهان گرفته شده شیر را چنین تعریف کردند : شیر محصول کامل یک 
ماده شیر سالمی است که خوب تغذی کرده و درمانده نشده باشد و کاملا 
و مرتبا دوشیده شود. اين شیر باید به پاکیزگی گرفته شده عاری از آغوز 
باشد. 


مضمضه کردن شیر 


در شیر اسیدهای چرب اشباع شده و اسیدهای چرب اشباع نشده وجود 
دارد که بعنوان مثال در شیر زن , اسیدهای چرب اشباع شده عبارتند از : 
اسید بوتیریک - اسید کایروئیی - اسید کایریکیک - اسید کایریی - اسید 
لوریک - اسید میریستیک - اسید پالمیتیک - اسید استتاریک - اسید آراشیک 
و غیره اسیدهای چرب اشباع نشده : اسید دسنوئیک - اسید اولئیک - اسید 
اکتادکادینوئیک - اسید اکتاد کاترینوئیک - اسید ایکوزاتترائنوئیک - اسید 
ایکوزادینوئیک. 


برای چه بذکر اسیدهای شیر پرداختم ؟ زیرا در سه چهار مورد پیشوایان 
اسلام فرموده اند شیر را در دهان مضمضه کنید و بخورید و بدنبال ان 
کلمه «شیر چربی دارد» اورده شده 


ص: 241 


از اینرو باید روشن کرد مضمضه شیر در دهان با چربیها چه می کند و چه 
خاصیتی برای بدن دارد. 


چند مطلبی که بخاطرم می رسد خواهم آورد ولی نمی دانم آیا تمام آنها 
درست است يا باید منتظر بود تا اینده علمی حقیقت انرا بیان دارد. 


در بزاق هیچ نوع آنزیمی که بتواند گلیسریدها را هیدرولیز کند وجود ندارد 
ولی لیپاز در معده آنها را تا حدودی هیدرولیز می نماید و این لیباز معلوم 
نیست از خود معده ترشح شود. در هر صورت اگر لییازی در معده ترشح 
بشود بعلت محیط اسیدی شیره معدی و عدم وجود مواد امولسیفیان در 
معده فعالیت آن بسیار محدود است زیرا لیباز در محیط اسیدی فعالیت 
خود را از دست می دهد و از طرف دیگر هیدرولیز گلیسریدها بعلت عدم 
وجود مواد امولسیفیان بخوبی انجام نمی گیرد. حال مضمضه کردن شیر در 
محیط (۳۱ بین 6 - 7) بزاق دهان تا چه حد می تواند جبران محیط اسیدی 
شیره معدی پا ممانعت از عمل لییاز را بنماید و تا چه پایه این نظر درست 
است منتظر نظر اصلاحی اساتیدم. 


آیا غتضن با تا ری دور خرن شیر حوجون اش که ار. رام مخاظ -دهان 
جذب می شود ؟ 


پا اینکه. مصعفظه کردن شین بعلت: ان رن که داند مخاط دهان را مانند 
مخاط روده ها روغن کاری و بحای موکوس حفاظت می نماید ؟ پا اینکه 
احساس چشائی را بنحو مطلوب بکار می اندازد تا سبب بهتر ترشح شده 
حتی آنزیم های معدی و روده ای گردد ؟ 
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بعضی عناصر از راه حتی پوست جذب می شود که در جلد سوم هنگام با 
دتننت دا کهردن کفتم و امکان اننکه نطریق اولی ار فخاط هم دب شوه 
هست. 


آیا در ترشح براق اتری:دارد؟ 


آبا در جلوگیری از کرم خوردگی دندان موثر است ؟ فقط این نکته را در 
برایر آنهمه نادانی می دانم که دست قدرت واحدی که خواسته کودک 
هنگام شیر خوردن از سوراخهای باریک و تنگ پستان بخورد بنجحوی که 
مضمضه می کند نماینده و فرستاده 1 قدرت یگانه نیز دو کلمه 
حسواللین (از سوراخ باریک خوردن ! تمضمضوا (بالاخره همانند کودک 
حرکاتی در دهان بوجود آوردن) را بکار برده و شیر خوردن بزرگان را نیز 
مانند نوزادان خواسته و بدین جهت روزگاری دیگر نویسنده دیگری هم 
خاصیبت مکیدن کودکان و هم حسو و مضمضه کردن بزرگان را مورد مداقه 
قرار داده و برای همگان خواهد نوشت (يا در گوشه دیگری هم اکنون 
نوشته اند و من نمی دانم) 


اقا انچه‌:ختنی: است و خم اکتون انرا از خواضن مصفمصه کردن شیر دانشته 
اند اینکه : 

شیر دارای ری های آمیلاز - لیپاز - پراکسیداز - کاتالاز - فسفاتاز و 
کزانتین انا ماش ای کر مور ال مره ترا 


۱ 0[ تنم آمیلاز ندارد اما آنزیم تقریبا منحصر بفرد 
دهان آمیلاز يا پتیالین است و چون انسان شیر گاو و بز را مضمضه کند 


آمیلاز پیدا خواهد کرد و گواراتر و انسانی تر خواهد گردید و آگر شیر 
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دیگری هم بود باز بیشتر آمیلاز خواهد داشت و انسانی تر خواهد شد. 


اتشاعالله انمان خخله: مروظ س ها شت بون را جشمها تفص ی ورام 
در بحث از «وضو» خواهید خواند : یکی از مستحبات وضو مضمضه کردن 
آب است (با گفتن جمله اللهم لقنی ...) و تعجب خواهید کرد وقتیکه مدرک 
از نوشتجات یکی از دانشمندان شوروی برایتان خواهم نوشت که : روزانه 
چند مرتبه آب را در دهان مضمضمه کنید (البته متوجه باشید سخن از زیبا 
شدن است) آری می گوید روزانه چندین نوبت آب در دهان کرده مضمضه 
نمائید تا دهان شما غنچه ای شود و اگر لبهای نامتناسبی دارید متناسب 
گردد. ال ی و ی 
فراوان محتوی ذرات چرب زیبا کننده است موجبات زیبا شدن دهان و لبها 
را فراهم نمی سازد ؟ ! (تعجب نفرمائید که چرا جمله اللهم لقنی ... ر 
نوشتم برای شما در ان جلد شرح خواهم داد که چگونه گفتن بعضی از 
کلمات روی بدن شما اثر می گذارد و اگر شما مرتب توت هی . کنیا 
چشم زیبائی دارید موثر بوده و برعکس) آخرین مطلب اينکه : مرسوم 
است برای جلوگیری از کرم خوردگی دندان خکیر دندانهای محتوی فلوئور 
2 برند تا در آثر خاصیت صد کرم خوزد کین فلوئور ابتلای مذکور پیش 
نیاید. مگر نمی توان مضمضمه شیر محتوی این عنصر را دارنده همین 


حا هرت دانست. 
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گوشت گاو و شیر گاو 


هنوز چند صفحه ای نگذشته که گفتم امام علیه السلام خوردن شیر و 


گوشت را دستور داد اما همین الان می گویم حضرت علی می فرماید : 
(لحوم البقر داء والبانها دواء وآسمانها شفاء) که گوشت گاو درد و شیرش 
درمان و چربيیش شفاست. 


وقتی این را به آیه قران عرضه بداریم که از گوشت گوساله تعریف می 
فرماید و در جلد مربوط بگوشت تحت عنوان (فجاء بعجل حنیذ) شرحش را 
خواهم داد و با تنوجچه باینکه حضرت رضاأ در رساله ذهبیه از خوردن گوشت 
خام پرهیز می دهد. نکات زیر معلوم می گردد. 


یک آفتی در گوشت گاو است که در شیر و پیه و نوزادش نیست و جز اینکه 
نگوئیم یکی از آنها ابتلاء و آلودگی گاو به کرم کدوست که در عضلاتش 
موجود بوده و در آن زمان شیوع داشته و در گوساله و شیر و پیه اش نبوده 
بهتر نمی توانیم حدس زد (گوساله هنوز بعلت اینکه طول زمان اجازه ابتلا 
نداده دچار نیست) اما چرا شیرش دواست زیرا همه صفحات این جلد 


گوشت گاو رنج است و شیر و چربیش درمان و شفا اين معنی را می دهد 
۹ 
گوشتی گاو مسری نیست و به شیر و چربیش سرایت نمی 


بعد می خوانیم که از گوشت گوساله تعریف شده پس گوشت 
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گاو بطور مادر زادی بآن مرض مبتلا نبوده و باید مدتی بر او بگذرد تا دچار 
شود و این معلوم می گردد بنوعی از بیماری که از خارج باو می رسد دچار 
خواهد شد. 


اما چه نوع بیماری است ؟ با توجه به فرمایش حضرت رضا که نباید آنرا 


گاو زرد و گوسفند سیاه 


زرد برای شیر و خوردن شیر باعسل و خرما. و حضرت صادق در اين باره 
(قسمت اول) فرموده : لبن الشاه السودا خیر من لين الحمراوین و لبن 
البقر الحمراء خیر من السوداوین و شیر گوسفند سیاه را از چند گوسفند 
حمرا و شیر گاو حمرا را از چند گاو سودا و سیاه بهتر دانسته اند. 


تصور نکنم این بحث هنوز در تحولات جدید علوم تغذیه ای وارد شده باشد 
که شیر گاو حمرا و گوسفند سودا بهتر از شیر انواع رنگهای دیگر است. (و 
اگر شده من بی اطلاعم). 
ترادان انست میاه 
۷ آاولین دفعه بوجود عاملی در روغن کبد ماهی ها پی برد که 
خواص ضد راشیتیسم داشت و در سال 1922 0۱۱۱۲۲ ۷۵ وجود دو 


ویتامین مختلف را در روغن کبد ماهی ثابت کرد و نشان داد چنانچه روغن 
کبد ماهی را در معرض 
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جریان هوای صد درجه حرارت بگذارند ویتامین ۸خواص خود را از دست 
می دهد و ویتامین دیگرش بنام ویتامین 0 که در برابر حرارت مقاوم است 
باقی می ماند طولی نکشید معلوم گردید اگر کودکان مبتلا به راشیتیسم را 
در برابر آفتاب نگهدارند پا در معرصض تابش اشعه ماوراء بنفش قرار دهند 
زاشتیسم آنها ترطرف هی حرود و از این :داتشه در جدن انسان .یی 
موادی هست که مایه اولیه ویتامین ر. (پرو ویتامین) و قبل از ویتامین 
است که با تابش به ویتامین دامبدل می گردد. بالاخره دانستند پرو ویتامین 
مذکور از استرولهاست (ارگوسترول) که به ویتامین ]2یا 
ارگوکالسیفرول مبدل می شود و دهیدروکلسترول مبدل به ویتامین نا3 و 


ویتامین های ۷۲ کاذ جذب کلسیم در روده ها و رسوب آنرا در نسح های 
ویتامین لا سعی در برقراری تناسب را می نماید. 


جال که بنطور اختصار دائسته شد ویتامین 0 با آنهمه خواض در برایر آشعه 
های تابان خورشید درست می شود شما را به جلد قبلی حوالت می دهم 
آنجا که راجع به رنگها صحبت بود و این مطلب جزئیش را تکرار می کنم 
که هر دانش آموزی هم می داند : رنگ سیاه یعنی آنچه همه اشعه های 
خورشید را جذب می کند و چیزی را منعکس نمی سازد که نورش دیده 


ویتامین لا پر خواص در برابر نور ساخته می شود و این بدن گوسفند سیاه 
ایست. که تهر‌ها را خدت هافر دا هیر با اتمالا پیشتری دارد: 
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اکا چرا گاو سیاه چنین نباشد و از گاو زرد مخصوص تعریف گردیده است ؟ 


تصور کنم چنه چنین باشد : در قرآن از گاو زرد رنگ مخصوص چنین تعریف 
الناظرین از سوره بقره) از اینرو چند احتمال داده می شود : 


1 - رنگ فتبترات: آوز یر دهشتتدم شین ات خطلوب کذارجه ی ان کها دوشنده 
مسرور بهتر عمل خود را انجام ندهد ؟ و اگر این مطلب درست باشد یک 
تعداد دفعات دوشیدن و غیره که همه را در 18 قسمت شرح دادم) از 
طرف اسلام به انها می افزایم و از ان وضع و حالت روحی و روانی 
دوشنده است. 


2 - احتمال دیگر اينکه زرد مخصوص همانگونه که در جلد قبل قسمت 
رنگها گفتم فرار دهنده پشه ها بوده و ممکن است گاوان زرد مخصوص از 
می باشد مبتلا نشوند و انسان را دچار نسازند. 


3 - بطور کلی ممکن است گاو زرد مصونیت مخصوصی در برابر برخی 
بیماریهای مشترک بین انسان و دام داشته باشدو در نتیجه کمتر به انسانها 
زیان برساند. 


بهر ترتیبی که هست ذکر همین مطلب در 14 قرن قبل که شیر با عوامل 
چندی از جمله رنگ حیوان ارتباط کیفی يا کمی دارد خود از معجزات 
محسوب می گردد. 
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4 - آنچه یقین است نه احتمال متغیر بودن نسبت ترکیبات شیر بر حسب 
رنگ موی انسان است که در جدولی اورده شد و ملاحظه کردید. 


۵5 - 662۷۲۵۱ (اين دو دانشمند) در این باره زحماتی کشیدند و 
بارتباط ترکیبات متغیر شیر با رنگ موهایشان دنیای دانش را مطلع ساختند 
و برای اسلام همین افتخار بس که در 14 قرن قبل , به اثر رنگ در 
در حز وتف ترکیبات شیر حتی در انعام اشاره فر موده است. 


شیر غذای کامل 


(تغذیه انسان) ذکر شده (1) و در کتاب راهنمای تغذیه جلد اول که به 
هفتمین کنگره پزشکی ایران تقدیم شده چنین می نویسد : 


شیر تازه غذای کاملی است !؟ درداخل شیر پروتئین - قند - چربی - مواد 
معدنی - مخمرها دیاستازها و مواد تروفیلافوکتین بحجد کفایت وجود دارد و 
شیر از هر جهت غذای کاملی می باشد تمام مواد در داخل شیر از هر نظر 
یال تال هر اون وی و سای تال خی رن 
معروف است که شیر نسبتا غذای کاملی است (در نوزادان گفتن نسبتا هم 
لازم نیست بلکه قطعی می باشد) و در اسلام از نبی گرامی داریم : لیس 
بجزی مکان الطعامو الشراب الا اللبن و نیازمندی و جبران طعام و شراب 
۳ 


1- خالنف 6 ۰.1۵ - ۳۵۱۷۲۲۱۵۲۱۵0 
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با ذکر این مطلب که نبی گرامی کلمه یجزی را بکار برده اند خوانندگان 
بافاصاه تجن این جماد عی بشتد.: کلام العلرک ملری الکلام ویرا ۷ 
تلافی کننده خوردنیها و اشامیدنیهاست فوق العاده رساتر و علمی تر از 
اک ی اي ای ای ات 


بقیه روایات و اخبار 


اخباز و زوانات دیکری ذربازة شیر و فرآوزنه. هاش آوردم. شید که هن 
توان با بح دو سطر به جنبه اعجاز و علمی بودنش اشاره کرد. 


از نبی گرامی است : شرب اللبن من الایمان. و شیر خوردن را از جمله 
ایمان داشتن ذکر فرموده و بنابر توصیه ای که از طرف اسلام داریم که 


احادیث و اخبار را بقران عرضه بداریم و اگر مخالف با قرآن بود آترا به 
جدار و دیوار بزنیم همین کار را می کنیم : 


در جلد سوم شرح دادم : چون پروردگار متعال انتخاب غذا را که از طیبات 
باه ۵ رای کی کفا و ما باشه ترا اهل. اسان رها واه 
(والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا ...) آیا کسیکه در صدد انجام 
خواسته پروردگار به نحو احسن برآید و لبنا خالصا سائغا للشاربین را که 
خود جل جلاله فرماید برای خوردن برگزیند آیا کاری در جهت ایمان انجام 


نداده است 0 


نبی گرامی فرمودند : سید الاشربه اللبن. رز شیز 2 از ندز کوار 
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اتاشدن زیت 


در میان آدمیان سید را به نسل های اصلح و انسب گویند که در لغت نامه 
ی ق که هار هدمع کنو اس وا تا که 
صفحات قبل را بیاد دارند کافیست به سیادت شیر از این لحاظ که دارای 
ارزش عالی غذائی مخصوصا از نظر پروتئین ها می باشد اشاره کرد. از 
گرامی اس یر لین فاها مغر نت ها سم 
الاصبع العرق عن الجبین و تشد الظهر و تزید فی العقل الذهن و تجلوا 
اضر اهب النشان. 


در این قسمت ضمن توصیه حضرت بخوردن شیر خواص چندی را جهت 
کسانیکه شیر می نوشند قائل شده است. 


4 حرارت را از قلب آنچنان دور می سازد که انگشت از جبین و پیشانی 
عرق را بدور می نماید. 


چگونگی این مطلب برای کسانیکه به روابط اعصاب با قلب مطلعند و 
کلسیم و خواص ویتامین ۸ و 0 را خوانده و دیدند ثابت کردیم چگونه شیر 
علاوه بر استخوانسازی در تقویت عضلات بویژه عضله قلب دخالت می 

نماید دیگر توضیح و شرح و بسطی لازم نیست تنها ذکر اين تشبیه بسیار 
الا ای را 
ی 
بعلت کمبود کلسیم دارد با رساندن کلسیم لا زم بوی احساس برطرف 
شدن رنجش سریع و تقریبا بلافاصله است. 
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2 - تشد الظهر : محکم گرداندن پشت را در جای دیگر گفته ایم و لازم 
لاینفک بشمار می رود. 


3 - تزید فی العقل : شیر در زیاد کردن عقل موثر است !با توجه به اينکه 
قران بین عقل و علم نسبت مستقیمی قائل است (و ما یعقلها الا 
العالمون) و اعضاب خسته و خوب تعذیه نشده. (مخضوضا اسیدهای آمیته 
ضروری و کلسیم بان نرسیده باشد که تقریبا همه در شیر وجود دارد) 
سبب می شود انسان خود به تلاشهای بی نتیجه در جهت زیاد کردن دانش 
وقوف حاصل نماید و برعکس مغز خوب تغذیه شده وسعت پذیرش علمی 
و در نتیجه عقلی خواهد داشت. 


4 - تزکی الذهن : صفا دادن و پاک کردن درک و فهم. 
5 - تجلو البصر و روشنائی بخش بینائتی و جلای آن. 


و نوبت که سخن از غذای کامل و خوب بود شرح دادم و گفتم از علائم 
تغذیه خوب داشتن شریانهاتی که خوب می تواند خون از ان عبور نماید و 
خوب مغر را تغذیه و مشروب نماید و در نتیجه جلا و بصر و تیز هوشی با 
تعادل مخصوصا عدد مترشحه ای که خوب تغذیه شده اند) برقرار بماند. 


ازتوی ای نک و اه فاص ها بر 
نماید) اثر کلسیم را در رفع سستی و چرت و بی خوابی و همچنین دخالت 
عناصر موجود در شیر را که مایه پنیر و انزیم های چندی بان افزوده شده 
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دادم فقط بکسانیکه تازه غذای خود را ترش می کنند مخصوصا آنان که با 
خوردن مقداری برنج ترش می نمایند می گویم قبل از سیر شدن دست از 
خوردن پدارید و 7 - 8 لقمه نان و پنیر بخورید دیگر ترش نخواهید کرد 
وانگهی گفته شد که پنیر خلط صالح درست می کند و در نتیجه هضم غذا را 
بهتر می سازد. 


می توان گفت تا حدودی اسلام اصرار دارد که مقداری از شیر یا فراورده 
های شیر در شب تناول گردد در اینجا دیدید حضرت چه می فرماید و در 
جلد سوم هم ملاحظه فرمودید که از حضرت کاظم نقل شد : شب را بدون 
شام نخوابید ولو اینکه کعکه ای (نان شیر مال شده) چند لقمه ای هست 
باید خورد و در بحث 1 منافع خوردن پنیر با گردو با دو شرط یکی خوردن 
در غیر تابستان و دیگر نخوردن در صبح و میل کردنش در شب باز موّید 
مطلب است. 


از حضرت صادق است : مضره الجبن فی قشره. یور ی کر لاه روخن ان 
است. دو چیز را در نظر داشته باشید یکی اینکه شیر تازه و سالم کشنده 
میکربهاست و دیگری که آفات پنیر را شمردیم و این معلوم است که سطح 
انار اش ای هجو با رتفا قرار ماه کرفت: 


کشک ی ار ای سا با یی ار ای رت 
معطری خوشبویش کند يا مهمتر از همه ظرف شیری باو داد خواهد 
روغن معطر را (سه وسیله ای که یکی استراحت محیط می دهد و دیگری 
استراحت حد فاصل بدن و محیط و از همه مهمتر انچه استراحت و تقویت 
داخل بدن را تامین و فراهم 
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می سازد) و از نبی گرامی است که می فرماید : لا ترد الو ساده و اللبن و 
الدهن. 


از حضرت ابی الحسن است : من اراد کل الماست و لا بضره فلیصب علیها 
الهاضوم فلت له وما الهاضوم عال, الناتخواه (کسیکه خواست. ماست. بخورد 
و زیانی نبیند ۳ هاضوم که همان نانخواه باشد خواهد ریخت) نانخواه که 
زتبان نیز گفته می.شودد (1/ گیاهی ؛اشت یکساله.بی کری وبه ارتفاع 30 
تا 90 سانتی متر که بطور خودرو در آسیای صغیر و هندوستان و مصر و 
ايران می روید و برگهائی با بریدگیهائی بسیار و ظریف دارد. گلهایش 
سفید رنگ و میوه اش بیضی شکل و شبیه میوه جعفری است و چون میوه 
اش را تقطیر کنند اسانسی با بوی مطبوع مخلوطی از تیمول و سیمن 
۳2۵6 ۵ فتبانتن. و کارواکرول دازد و ذر مشرق. اجزان. بان اشتر که 


گویند. 


میوه اش ضد تهوع و باد شکن و قابض و محرک قوه باه و ضد کرم و مدر 
است (2) و علت پاشیدن ان بر ماستی که بسیاری از مردم از باد اوردنش 
شاکی اند معلوم می باشد. 


سفره ای در برابر حضرت صادق گسترده شد که حضرت آنرا تناول فرمود 
و در آن دوغ بود و رطب و انواع نان که با توجه به ترکیبات موجود در دوغ 
و خدما و نان هم کمیود اهن بوسیله خرما و کسر مواد نشاسته ای و 
شیرینی بواسطه نان تامین شده و غذای نسبتا کاملی خورده اند. 


1- حلیه المتقین صفحه 53 در بیان بعضی از غذاها. 
2- گیاهان داروئی ایران صفحه 328. 
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هر چند در جلد مربوط به گوشت از قرآن دلیلی بر رجحان مواد بیاض 
ابص موجود دز کوشت و شیر بر عناصر سفیده ای موجود در سبزیجات 
و غلات خواهم آورد ولی در پایان این حدیت معتبر را از نبی گرامی نقل 
می نمایم که : هر چه می خوردند و می آشامیدند می گفتند اللهم بارک لنا 
فیه وزدنا منه یعنی خداوندا برکت ده برای مادر اينکه اشامیدیم و از این 
بیشتر بمن عطا فرما. 


شیر و فراورده هایش از زکریای رازی 


شیر دارای خاصیت غذائی بسیار بوده و نوع مرغوب آن بدن را فربه و 
حالت قشف و بدحالی را زایل می سازد و برای بیماریهای خشک مانند 
جرب و خارش و قوبا و تب لازم و سل و جذلم بکار می رود. شیر 
رطوبتهای اصلی بدن را نگاه می دارد و اثر غذای او مدت زیادی در بدن 
باقی می ماند , برای سینه و ریه مفید است ولی بان اندازه که برای سینه 
و ریه مفید می باشد برای سر و چشم و معده ساززگار نیست. 


شیرهای رقیق بر حسب نوع حیوان و سن و محل نگاهداری آن خواص 
مختلفی دارند : شیرهای غلیظ کیفیت غذائی بیشتری داشته و شیرهای 
رقیق از نظر هضم در معده ملایمترند , شیر رقیق در معده کمتر حالت 
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علف خشک شیر حیوانات را غلیظ تر کرده و بالعکس حیواناتی که علف 
تازه و خوشبو می خوردند و در بیابانها می چرند و در یک محل ثابت نمی 
مانند شیرشان رقیق تر و لطیف تر از شیر حیواناتی است که در یک محل 
ثابت انها را بسته اند و يا در منزل از انها نگاهداری نموده و اذوقه می 
دهند , مخصوصا اگر علوفه حیوانات از کسب (بضم کاف کنجاله دانه های 
روغنی را گویند) و پنبه دانه باشد که در اینصورت شیر حیوان بسیار غلیظ و 
پر از فضولات گردیده تولید درد معده می نماید 1 از خوردن چنین شیری 
مستعدان به بیماری قولنج باید حدا پرهیز نمایند. اشخاصی که در بدن لکه 
های سفید دارند و يا از خوردن شیر سردرد میشوند و يا تب عارضشان 
میشود و نیز کسانیکه بر اثر خوردن شیر دچار حالت استفراغ می گردند 
باید از خوردن اين چنین شیر پرهیز نمایند. 


کسانی که مایلند چاق و فربه شوند و بخوردن این شیر ادامه دهند بهتر 
است «شیر برنج هرائی» و «شیر روغن» (حلوای روغن با شیر و شکر) 
بخورند و برای دفع زیان آن بدو طریق زیر اقدام نمایند : 


در صورتی که تولید نفخ در معده می نماید از داروهای گوارشی مقوی 
معده و شکننده باد مصرف نمایند وبورزش ادامه دهند و از حمام استفاده 
کنند. اگر خوردن شیر در بدن کسی موجب افزایش صفرا گردید بخوردن 
ترشیها مبادرت نماید و بیشتر رب میوه های ترش بخورد. 


زبد (کره): غذائی است پر کیفیت , مغری و مملس (مغفری بر وزن مکری 
غذائی است که روی خمل های معده را 


ص: 256 


میپوشاند و از جذب سریع آن جلوگیری مینماید و مملس آنچه که سطح 
روده و امعاء را نرم میسازد) و برای بعضی بیمارپهائی جلدی مانند قوبا 
مفید و برطرف کننده و همچنین زبری و خشونت بدن را از بین میبرد, 
طبیعت را لینت می دهد و اشتهای بغذا| را زایل میسازد. برای رفع 
ناسازگاری آن خوردن نمک و پنیر تند مفید است و نیز خوردن کره با عسل 
گوارا و بهتر قابل هضم میباشد. 


پنیر تازه 1 بکندی جذب و دفع میشود و اشتهای بغذا| را کم می کند , برای 
گرم خویان و کسانی که مزاجی ملتهب دراند زیانش کمتر و بر عکس 
صاحبان طبیعت سرد و بلفمی از زیان خوردن و مصرف نمودن ان در 
صورت مداومت در امان نیستند و همین پنیر است که در بعضی مزاجها 
باعث تولید قولنح بسیار شدید بنام ایلائوس با انسداد روده می گردد. 


برای رفع بادی که از خوردن این نوع پنیر در بدن تولید میشود بهتر است 
آنرا با عسل بخورند و هر گاه پنیر تازه را با خرما مصرف نمایند کیفیت و 
اثر غذائی آن بیشتر میشود چه خرما دفع آنرا آسان نمی کند و مدت 
زیادتری در لوله هاضمه می ماند و ضمنا خرما مانند عسل پنیر را سبک و 
لطیف نمی سازد. 


بعد از خوردن پنیر نباید غذای دیگری خورد تا آنکه بکلی از بدن خارج گردد 
و اشتهای صادقی احساس شود. 


روزی که شخص از این نوع پنیر خورده بااشد نباید از غذاهای آبغوره دار و 
هیچگونه غذائی که پا آبغوره ترش شده باشد بخورد میوه های تن تفر تور ان 
روز نباید خورده شود. 
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مقایسه و معذرت 


در این جلد که مربوط به شیر و فراورده های آن بود مطالبی راجع به شیر 
و فراورده هایش نقل از زکریای رازی (ابوبکر محمد بن زکریای رازی 
متولد بین 850 تا 860 میلادی اهل ری نویسنده 226 کتاب شیمی , 
ریاضی , نجوم , ادب و موسیقی و غیره که دائره المعارف معروفش 
الحاوی مشتمل بر بسیاری از مسائل طبی علمی و عملی و عقاید پزشکان 
قدیم و جدید است و شرح مختصری از کارهایش را در جلد چهارم اوردم) 
که در کتابش بنام منافع الاغذیه و مضارها نوشته اوردم (1) ترجمه مرحوم 
دکتر سید عبدالعلی علوی نائینی. و در جلدهای بعدی نیز از هر غذائی بحت 
شود چنانچه از زکریای رازی مطلبی بود خواهم اورد و مقصودم نقل 
وال ال ای واه در یرای که اس ایس 
بتوان بخوانندگان گفت ایا حاضرید در مقام مقایسه بر ایید و مطالب رازی 
را با دانش جدید و آنچه اسلام فرموده با علم روز کنار یکدیگر قرار دهید و 
به تفاوتهای چندی از جمله انچه در زیر نوشته میشود اقرار و اعتراف 


با توجه به اینکه فاصله زمانی اسلام با علم جدید تقریبا یک بر ابرونیم 
فظالیی انس که از زاری با زماها هدا تمل میشوو آبا کدام مطلت غدانی و 
تساه سا راتشک است س الب صاخ ای 
روز دیدید ؟ ولی از رازی محل تامل بوده و باید در خواندن تجدید نظر 
فرمائيد. 


آیا توجه فرمودید آنچه رازی گفته است بنابر تجربیاتی 
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معلوم است اتکائی به نوشتجات قبلی ندارند. 


آيا از آنها آنچه رازی گوید هیچ توانستید یک پژوهش علمی و تحقق یافته 
عمیقانه ای بیرون کشید ؟ در صورتی که دیدید قران با یک کلمه «خالص» 
به عنصر استخوان ساز شیر (کلسیم» اشاره کرده و با اشاره بلفظ (دف) 
حرارت زائی غذا را نشان داده و ملاحظه فرمودید اسید امینه مهمی که 
عامل رشد و نمو نوزاد بوده و در شیر است یعنی عنصری که جنس بچه را 
جنس مادر يا دایه میسازد در برابر نورد و حرارت از بین میرود و اسلام 15 
قرن قبل فرموده هرگاه دایه شیر بدوشد و به نوزاد بدهد (در برابر نور و 
حرارت قرار گیرد). بچه مجرم او نیست (نوزاد جنس دابه نشده) در 
صورتی که اگر با پستان بخورد محرم وی خواهد گردید و بنحوی مادرش 
محسوب است و صدها مطالب اعجازامیز دیگر (تازه هنوز با پیشرفت علم 
تازه های دیگری از قرآن و اسلام آشکار خواهد شد در صورتی که مطالب 
هر دانشمندی روز بروز از حقایق فاصله بیشتری خواهد گرفت). 


از اینکه مطالب تفع ا نزن را با جملات دیگران مقایسه کردم معذرت 
خواسته بعنوان جبران شما را به تجدید مطالعه از جلد چهارم (هفتاد 
اختلاف بین نابغه و پیغمبر) دعوت می کنم. خرداد 1348 
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(1) 
صفحه 9 سطر 2: اثر دو چیز خشک بز یکدیگر عمل شیمیائی حیاتی نیست 


اضافه تلود جای ذخیره آب عفر وی است در شتر 
آشامد. 


انتهای صفحه 34 ی و ی و 
تحت قدرت دارد یعنی کلیه ماده هائیکه در آن قسمت هستند متعلق به 
شتر نر می باشند حال اگر شتر نر دیگری به بیابان مذکور سب 
صاحب نفوذ می جنگد اگر جنگ زود پایان پذیرفت یعنی اگر یکی بزودی 
هم جنس) انجام می دهد يا فقط مالشی انجام می دهد و در اینصورت 
مغلوب از آن بیابان فرار می کند و گذراندن شتر مذکور از آن بیابان بعدها 
نیر با اشکال مواجه می گردد اما اگر جنگ بزودی خاتمه نیابد آنقدر می 
جنگند تا یکی کشته شود. 


از شتر داران مطلع شنیده میشود که هر گاه لب پائین شتر را بدوزد شتر 
حلم خود را آنچنان است از دست می دهد که خوی درندگی یافته و اگر در 
حالت معمول ممکن بود افسار یک قافله شتر را بدست کودکی داد و همه 
مطیع بودند در این حال یک گروه از عهده شتر 


1- لطفا صفحات نامبرده را در متن کتاب علامت بگذارید و هنگام مطالعه 
قسمت استدراک را بموقع مطالعه فرمائید. 
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صفحه 119 سطر 16 : سلولز در دستگاه گوارش نشخوار کنندگان تحت 
تأثیر تخمیرات میکربی قرار گرفته و گازمتان و تولید میشود و اين بهترین 
علائم تشخیص طرز متابولیسم گلوسیدها در آنها می باشد زیرا غالبا ده 
4 عبر انرژی حاصله از گلوسیدها بر اثر ایجاد گازمتان از بین میر ود 
(گازمتان مورد استفاده حیوان نیست). 


صفحه 135 سطر 4 : و اغلب خواصی که ذکر شده است در حقیقت 
ادعائی بیش نیست و بدین منظور اوردم که در مقابل سنجش و مقایسه 
پی بعظمت مطالب 15 قرنی اسلام برده شود. 


صفحه 146 سطر 8 : در روستاهای یزدهم همین کار را می کنند. 


برای مزید اطلاع افزوده شود یک موضوع تحفق یافته ثابت شده : زنان 
شیردهی که خود نوزادشان را شیر می دهند کمتر به به انورسیون و برگشت 
رحم دچار میشوند بلکه با بدهان نوزاد گذاشتن پستان پس از زایمان رحم 
شروع می کند به برگشت نمودن بوضع تقریبی قبل از زایمان بطور سریه 
و حال آنکه در آنان که خود بنوزاد شیر نمی دهند امکان ابتلا , به انورسیون 
هست. 


دو شهر بزرگ ژاپون بلکه جهان توکیو و ازاکا را برای آزمایش جالبی 
انتخاب کردند و انتخاب دو شره مذکور از این جهت که دو شهر اجتماع 
کاملا غربی داشتند : زنان کم بزایندو 
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بلافاصله پس از زایمان عینک دودی بزنند و پشت رل اتومبیل و ساعتی هم 
در استخر شنا پا 5 نی و نوزاد هم در پانسیون شیر خوارگاه و حومه دو 
شهر مذکور کاملا شرقی و زائو شوهر داری و شیر دادن و خانداری و 
تفریح خانوادگی را بر هر چیز برتر می داند. 


آمار بدست آمده وحشتناک بود و سرطان پستان را در شهر فوق العاده 
زیادتر از حومه نشان می داد. یعنی در بین زنانی که خود نوزادشان را شیر 
می دهند سرطان پستان کمتر دیده میشد. 


نب پاسخ توالت که در همین هفته داده شد آورده شود دوستانم 
روزی 0 زیاد غذا 7 ار اندکی جا داده تما رساند ح 
بتدریج انسان را از روده و امعاء بی نیاز نخواهد ساخت و دستگاه هاضمه 
را بحداقل نخواهد رساند و زمان انسانهای اینده عالم را دارای مغعزی 
بزرگ و دست و پائی کوچک و هاضمه ای اندک نخواهد دید (دست و پا نیز 
بتدریج کوچک خواهد شد چون کارها را دستگاهها انجام می دهند) جواب < 
دو مطلب مسئله روز است یکی ایجاد رحم های مصنوعی و بوجود اوردن 
انسان در آن و دیگری بزرگ شدن مغزها و کوچک شدن دستگاههای دیگر 
بویژه هاضمه و حرکتی. 


یکی از رویدادهای آینده بطور قطع ایجاد رحم های مصنوعی است که 
اسپرم مرد و اول زن را بگیرند و در آن بگذارند زیگوت رشد کند و پس از 
9 ماه یا کمتر بیشتر نوزادی از انسان تحویل دهد ولی هرگز اين کار جز 
برای آزمایشگاه و تفنن جنبه عملی پیدا نخواهد کرد زیرا همه انسانهای 
قابلمه ای یکنواخت و یکسان و دارنده یک شخصیت تقریبا برابر خواهند 
اورد و همانند دنیای 
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بره ها جهانی از انسانها دیده خواهد شد زیرا عواملی که در پیدایش 
شخصیت ها موثر است علاوه بر علل زنتیک و ارثی هیجانات و کلیه 
رویدادهائی است که برای مادر روی می دهد. را ملایم زن و شوهر 
در اول شب و صلح شیرین بعد از آن, عصبانیت ها مسرتها و... 

آموز کار اعصاب و مغز و بوجود آورنده شخصیت اند که در رحم مصنوعی و 
انسانهای قابلمه ای بوجود نخواهد آمد و اما مسئله بزرگ شدن مغز 
انسانهای آینده و کوچک ماندن دست و پا بر عکس تصور نگرانیها همه از 
کوچک شدن مغز انسانهای آینده است نه دستگاه هاضمه اش با توجه به 
پیذ ات :مغر های: الکترهنیکی و اسنکة اتسانها در ابتدن کلیه .مشانل خود را از 
مغزهای مصنوعی خواهند پرسید و احتیاجی به فکر و پژوهش نداشته و در 
نتیجه بیکاری مغزها بتدریج کوچک خواهند شد ولی هیچ جای نگرانی نیست 
زیرا هدف انتخابی طبیعت معلوم است که هرگز امپراطورها و قدرتها را 
نمی خواهد زشتی ها و پلیدیها را نمی پسندد و با قدرت بسیار عجیب در 
انتخاب سه چیز کوشاست : قدرتهای معنوی - تعاون - زیبائی و در نتيجه 
اگر در استرالیا فلان مرغکی را از بین میبرند تا فلان علف فضای سبز 
شان را بیشتر کنند طولی نمی کشد از کشوری دیگر همان مرغکها را 
بالاجبار خریداری نموده و به کشور وارد و حالت تعادلی بوجود می اورند و 
تا کنون چند نوبت تصور شده تعداد مردان بر زنان فوق العاده افزایش 
یافته يا بر عکس و بلافاصله پس از چند سال تعادل عجیبی بر قرار شده و 
هیچگونه جای نگرانی نیست زیرا قوای نیرومند متعادل کننده ای بر جهان 
حکمفرماست. 
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صفحه 168 سطر 6 : با توجه به اینکه چشم نوزاد تا مدتی اشیاء را 
معکوس می بیند و گوشش تا چندی صداها را نمی شنود در صورتی دکر 
این مطلب صحیح است که از راه دیگری نوزاد بصدای قلب يا چیز دیگری 
اد. ماد رامش اند ۲ 


صفحه 178 موضوع «چرا پنیر و چرا کعکعه» فعلا مطالعه نفرمائید بلکه 


چون موضوع مربوط به «پنیر و گردو» را در برگهای آخر کتاب تمام کردید 


صفحه 0 سطر آخر : البته می دانیم سوخت در عضلات بصورت 
گلیکوزن است در حالیکه فقز در سلسله اعصاب است که بدن کلوکز را 
می سوزاند و این استثناء برای این است که عضلات کارهای مکانیکی 
انجام می دهند که چندان فوری بیست لذ| سوخت انرا گلیکوژن قرار داده 
اند که پیچ و تاب بیشتری داشته (مثلا مانند گازوئیل) چون نوع کارشان از 
اعصاب پست تر می باشد مضافا باینکه هیچ قندی بصورت گلیکوژن جذب 
بدن نمی شود و باید مبدل به گلوکز شده جذب گردد و گلیکوژن در کبد 
ساخته شود در صورتیکه سلسله اعصاب مرکزی عضو نجیب و ظریفی 
است و کارش پر ارزش انجام می دهد لذا سوختش کلوکز قرار داده شده 
که هميشه در خون اشخاص سالم هست و در دسترس می باشد ثانیا اگر 
بهر علتی از جمله تزربق انسولین قند خون پائین بیاید. می توان فوری با 
خوردن شربت يا شیرینی و يا تزریق گلوکز را بمغز رساند و تشریفات و 
پیج و تاب گلیکوژن را ندارد و بسرعت بمصرف مغز می رسد آخز مغز و 
محصولش هدف ویژه آفرینش است برای اینکه مغز آلت معرفت شناخته 
می شود و اگر از شروع خلقت 


ص: 264 


اه ی کاس ی وراه ها تا تصش ره 
بینیم مرتب دستگاه هائی در خدمت سلسله اعصاب بلکه مغز ساخته شده 
که هر کدام به نوبه و بنا بر وظیفه ای که دارند با رساننده غذا باعصاب و 
مغزند و يا دفع سموم کند و بالاخره بهتر خدا را بشناسد و بهمین لحاظ هم 
تفای را یرای اه 


صفحه 186 سطر 7: دردسر چند نوع - کهیر چند علت ضمور عضلات چند 
سبب و ... دارد لذا تشخیص اینکه شیر در کجا و کدام بیماری باید خورد باز 
بهتر است با مشورت پزشک انجام گیرد. 


صفحه 187 سطر 11 : تاکنون چند مرتبه به دواوک فیک و نیروی دفاعی 
بدن که در خود بدن اماده معدوم ساختن متجاسرین است اشاره کرده ام 
ولی آنچه جالب است و در جلد بهداشت روانی خواهم آورد در اين باره 
«دواوک فیم» و بحث های روانی است که باز بهترین دارویش در خود می 
باشد و می توان داد سخن داد. 


صفحه 247 سطر 12 : اگر با شیردوشهای برقی استفاده شود موضوع 
سفن ارس 


صفحه 249 یک سطر به آخر مانده : بعضی از متخصصین بیماریهای قلب 
می گویند : بیماریهای قلب و عروق که بعلت عیوب انسدادی ایجاد شده 
بویژه انچه مربوط به قلب است (انفارکتوس) فوق العاده شایع شده بویژه 
مرارتعیان الفای 3020 ساله) را امنت لت ادا کی 
استعمال قرص های کنتراستیو 


ص: 265 


و جلوگیری از آبستنی دانسته گویند بدینوسیله میل جنسی در زنان افزایش 
یافته و اطمینانی که از ابستن نشدن دارند دفعات مقاربت افزایش کلی 
یافته و چون با هر مقاربت اکسیژن پائین افتاده در اعضای رئیسه مرد از 
جمله قلب و مغز و کلیه و سورنال وی اثر بدی می گذارد و در قلب زمینه 
را برای انفارکتوس مساعد می سازد (در اینجا شما را متوجه جلد دوم 
آنچه درباره طول عمر حضرت صادق فرمود می نمایم که تفع از آنها 
لقن غیشان النساء و اندک امیزش کردن بود) یکی از علل شیوع 
انفارکتوس را هم برخی خوردن شیر زیاد (مثلا مدت سی سال هر روز 
حداقل یک لیتر) دانسته اند که بنظر اشکال در خوردن چیزهای دیگری 
است که لازم می دانند در صورت خوردن شیر باید خورده شود والا تصور 


7 - با توجه به مقدار فسفر و کلسیمی که در شیر است و می تواند 
اعصاب و مغز نوزاد را روبراه کند و با اینکه فسفر موجود در اعصاب رل 
مهمی را ساختمان عضو مذکور دارد و باید نسبتی با کلسیم ۸۵۳داشته 
باشد تا جذب شود از اینرو شیر در افزایش و نگهداشت سلامت مغز و 
اعصاب و در نتیجه محصول انها موثر می باشد. 


چلد 7 
اشاره 


ص: 1 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 4 

سبحان اللّه ! 

توحید خالصی که اندیشه های عالمانه روز آنرا می طلبد و در انحصار 
مسلمانان است(1) درود: درود بر نبی گرامی اسلام و دوازده جانشین 


ایشان بویژه درود بر تلا نشکیل دهنده حکومت واحد جهانی ید پیشوای وقت و 
امام زمان حضرت محمد بن الحسن العسکری ارواحنا فداه (2). 


ص: 5 


خوابی که دیدم و هفته گذشته برای شما نقل کردم. عجب تعبیری داشت و 
چه زود همان را در بیداری می بینم ! 


پسری که اینکه در کنار مستقبلین ایستاده برای پدرش چنین گفته بود: 
خواب دیدم خیابانها پر از جمعیت است دو جوان از دروازه وارد شدند, 
کلاهی که بسر داشتند یکی چون خورشید میدرخشید و دیگری چون ماه. 
همه شادی می کردند. دسته ای ساز می زدند و عده ای دهل می نواختند و 


دو جوان را تا کلیسا بدرقه کردند, من هم رفتم. در کلیسا بر لاف انتظار, 
یکی از جوانان بجای انکه در برابر صلیب زانو بزند, به هیچکس توجهی 


نکرد, یکراست تظر ف: ضایت: امد و آنرا برعکس یعنی رو به دیوار قرار داد 
و دومی رر سید پارچه ای از استین دراورده بر صلیب انداخت. 


این بود خواب ! اما اینکه آنچه در بیداری دیده شد: 


سیل جمعیت در میان بزرگ شهر کردبای اسپانیا موجح می زد از دروازه تا 
میدان و از میدان تا کلیسا و دو طرف مردم ایستاده بودند. افتاب نزدیک 
بوسط آننتمان بود که الکساندر خوزه و فرانک گیدو در حالیکه چندین اسب 
سوار دگر آنان را مشایعت 


ص: 6 


میکردند بدروازه وارد شدند. با ورودشان سازها ودهلها هلهله و شادی 
مردم را تحت الشعاع قرار داد. استقبال کم نظیر بلکه بی نظیر بود که 


مم 


کردبای ان را می دبد. 


خوزه و گیدو باید بزودی کردبای را پشت سر گذاشته به قریه خود که تا 
شهر کمتر از بیست کیلومتر فاصله داشت نزد خویشاوندان خود بروند. 


سه روز در کردبای ماندند وِ میهمان کلیسا بودند. همه اعیان شهر 
بدیدنشان رفتند و خیر مقدم گفتند. صبح روز چهارم که با روز کلیسا 
(یکشنبه) مصادف بود. چاشتی پس از پایان مراسم نماز و نیایش اسقف 
شهر در برابر جمعیت انبوهی که حاضر بودند سخنرانی مفصلی ایراد نمود: 


تکار ونم فان یم توا موه ال سا ی افتا: 


حاضرین بدانند که پدر و پسر و روح القدس هر سه از کسانی که رنج چنین 
سفر طولانی را تحمل نموده و برای کسب علم و بهره برداری معنوی به 
کشورهای اسلامی رفته اند کمال خشنودی را دارند. امروز دانشگاههای 
ی ی و ده است و همچنین بقایای علمی 
دانشگاه جندی شاپور د که مدتها برادران مسیحی ما فرزندان بختیشوع 
رباست قسمت پزشکی آن را داشتند کانون فضل و علم جهان بشمار رفته 
وکسانی که مانند آقای الکساندر خوزه و آقای فرانک گیدو از کانون های 
مذکور کسب فیض کرده باشند لایق استقبال بوده و هستند که از آنان 
بعمل امد 


ص : 7 


(ابن بختیشوع که در زمان هارون الرشید ریاست داشت و پزشک 
مخصوص خلیفه بود. ابن بختیشوع بعد کسی بود که مامون عباسی او را در 
مجلسی شرکت داد که اساتید هر فن و علمی شرکت داشتند تا با حضرت 
رضاأ مباحثه و مناظره نمایند و ...) 


خوزه و گیدو در حالیکه هدایایی از طرف کلیسا دریافت داشته بودند بجانب 
قریه خود رهسپار شدند. 


چند روزی از توقف دو جوان نگذنته بود از ایشان شکایت به اسقف برده 
و کلضا مین رسیت با اتضال 


هنوز خهل روز تدم بود مردی به کردای نز اسقف امذ ه اغتراض و داده 
فریادی براه انداخت که کلیسا مجبور باعزام یکی از کشیشان در معیت دو 


نفر به نزد خوزه و گیدو گردید. 


کشیش و دو نفری که به ماه داشت پس از توقف پنج روز نزد آندو بسوی 
اسقف برگشتند 1( راتفی تسلیم نمودنن آنخه- در آن 


گزارش چشمگیر بود اينکه .. 


«آنچه را ایندو جوان از اخلاق و رفتار و حتی طرز پوشیدن لباس همانند 
مسلمین انجام می دادند و مکتوب افتاد ما را بشگفتی نداشت که روز 
چهارم: عضر آندو را دیدیم که بر قایقی نشسته و طول دریاچه را 
چندین نوبت طی نمودند ولی چه بگوئيم که پدر در آسمان غضب نکند! هر 
دو بمانند ناویان دجله پارو می زدند و با هم اشعاری می خواندند که معنای 
آنرا هیچکدام نفهمیدیم و فوق العاده شگفت آوو بود و یکی گفت آز آنان 
شنیده است که اینگونه صداها را پارو زنان بغداد هنگام عبور از دجله 


داشته اند. 


ص: 9 
اسقف با انصاف 


با آن که صدها شکایت به کلیسا رسیده بود که خوزه و گیدو خیلی چیزها 
داند که فقط اسلام آنرا امضاء و تصدیق من کید و آندو آنقدر از مسیحیت 
دور شده اند که در متن قرار ندارند و در حاشیه ا تفیل که فز تنم کر ان ۵ 
حاشیه انجیل,اسقف از انصاف و بزرگواری که هم هدر او سراغ داشتند و 
در پاسخ آن هم گزارشها که تهیه و ارسال شده بود گفت. 


. شما انتظار دارید که جوانان ما به نظامیه بغداد بروند و فقط ازعلمش 
9 بیاورند اما دجله ار هت را نه بینند و یاد نگیرند... دستی که 
علم دارد همه گونه بخشایش و تفوقی دارد... درمان این درد منحصر به 
این است که مسیحیت بهتر از نظامیه ها داشته باشد تا جوانان ما نزد 
خودمان یاد بگیرند بلکه دیگران نیز نزد ما بيایند و رفع نیازمندیهایشان کنند. 


اسقف پس از سخنرانی, خوزه ۵ کنده.را برای یک هفته دعوت کرد تا از 
طرف کلیسا پذیرایی شوند. امدند و دراین مدت کوتاه نظر مجددشان 


(آن پدری که پسرش خواب دیدن خود را تعریف کرده بود با شنیدن آنچه 


ص: 9 
فرنگ رفته ها 


رضا و فریدون به فرنگ رفتند, بیم داشتند هنگام ورود به شهر بزرگ 
پاریس چه خواهد شد و چگونه آدرسی را که داند خواهند یافت. رسیدند 
پیاده شدند؛ همان محل تابلویی بزرگ دیدند که در حاشیه اش نام تمام 
خیابانها رامرتب و بر حسب حروف الفباء داشت و کنار نام هر خیابان تکمه 
ای بود, تکمه خیابان مقصد را فشار دادند, از محلی که ایستاده بودند تا 
محل مقصود در خیابان مسیر چراغهای بسیار کوچی زیبای سبز روشن شد. 
بعد آدرس دیگری را امتحان کردند همان عمل را چراغهای قرمز تکرار 
گردید بعد دانستند چنین تابلوئی در کنار هر ایستگاهی نصب شده است. از 
آن محوطه بیرون آمدند همه گونه وسائل ایاب و ذهاب در اختیارشان بود. 
هر جچا رسیدند همه چیز بسهولت فراهم گردید بویژه امتیازاتی که 
دانشگاه سوربن بر ایشان قائل شده بود دانشجویان غریب همه چیز 
نظرشان را جذب و همه کس اعتمادشان را جلب نمود آنچنان که جز 
«عشق فرنگ», بود و نهبودها را طرد و سلب کردند. 

روزگاری با دستی پر از معلومات فرنگ را بسوی کشورشان ترک نمودند؛ 


وارد شدند با علم و تکنیک از سوربن اموخته ولی هنرها, رقصها, لباس 
پوشیدن ها و ... ایا میتواند سوربنی نباشد و از علم و تکنیک دور بماند؟ ! 


آیا میتوان فرمولهای فیزیک و شیمی بدون آداب و رسوم مراکز علم را 
بجایی برد؟ 


فرمولهای نیوتن و انشتن با لباسشان, نظریه های دکارت 


ص: 10 


و بیکن با آداپ و رسومشان همراهاست و برای هميشه در همه جا دانش و 
خواهش در آغوش یکدیگرند و تا زمانیکه مسلمانان خود علم را بدست 
تیاورنده فریدون ها و رضاها به شیر آبی که جهت تظهیر نضب کردم اند 
ی و ان ی ی وت کل رز که 
به چراغهائی که برای بصیرت و بینائی تعبیه نموده اند توجه نخواهد نمود. 


چطور انصاف داده می شود که از اروپا به سراغعلم نظامیه ها و جندی 
شاپورها بیایند و مسلمانی کردنشان بلا اشعال باشد اما بان شرط به 
اروپا بروند و دانشگاهها ببینند که غرب زده نشوند؟ ! 


مقصود چیست؟ 


همه خلاصه می شود دراینکه: رغب زدگی و آنچه را می گوییم چرا جوانان 
ما بدان آلوده و مبتلا شده اند همه و همه از سرزمینی بارمغان آورده می 
شود که در علم و تکنیک فوق العاده و بسیارش مورد پسند کلیه ادیان. و 
برای جدا| کردن دانش و پسندیده های هر محیط از اداب و 29 
ناپسندشان و درغیر اینصورت آنچه باقی می ماند عاطل است و عقب 
فاتد کف 


در عقب افتادن مسلمانان نه دانشگاهیان حق دارند به آیات عظام و نحوه 
تبلیغشان ایراد گیرند نه روحانیان می توانند به اساتید گرام اشکال کنند 
زیرا: تا زمانیکه دانشگاه مسلمین نیازمند خوان کرم دانش دیگران باشند 
جوانان ما چگونه خواهند تواننست آن همه معلومات و دانش را فلا از مغز 
انشتن ها بپذیرند ولی تفریحات آنان را با ویلون و شطرنج و ورق را از بی 
مغزیشان 


ص: 11 


محسوب بدارند! همینطور آقایان و روحانیان تازمانیکه فقط در بعضی 
رشته ها بویژه فقه قهرمان و متخصص دارند و تخصص در تبلیغات و اشنا 
سای ای سا ای اس اای ‏ س را ان تست ۱ ]کر 
ممکن می باشد و کارغیر دین باوران نخواهد بود. 


بحق سوگند اگر فقط و فقط اقتصاد دراسلام درخوراسلام مو شکافی شده 
و بجهانیان رسانده شده بود از مرامهای ردج اوری که بر مبنای اقتصاد هر 
اثری نبود. 


امروز مسلمانان حداقل نیازمند وجود آیات عظامی هستند که حافظ دین 
باشند (نه دین حافظ انان باشد). 


حافظ کتاب و داتشگاه باشند. (نه دانشگاه حاقظ آنان) و درغیرانتضورن 
دانش از کسانیکه دین حفظشان می کند و دین از انانکه در حفظ 
دانشگاهند شاکی بوده و مسلمانان و اسلام از هر دو شکایت دارند. 


آیا بی دینی وسیله ترقی است 
کمترین فکریکه فرنگ برگشته ها دارند بصورت سئوال فوق در می آید و 


تصور می کنند چون دین آن هم بصورت واقعی دین و اسلام اجتماع آنان را 
اداره نمیکند در تکنیک فوق العاده و در 


ص: 12 


علم محیرالعقول شده اند! در صورتیکه ترقیات تکنیکی و تحولات علمی 
هیچگونه ارتباطی با بی دینی نداشته و اگر دانشی یابینشی هم در دنیا بوده 
همیشه بادین ارتباط داشته يا دین محرک ان بوده و هست ! 


امروز یک کشور از ملحدین در صدر ترقیخوانان است و یک مملکت 
علاقمند به کلیسا پیش آفدن عام کی منیا زد 


یک کشور تابع بودا است و پیشرفته و مملکتی دیگر که بهمان مرام و 
مسلک می باشن در جا می زند و باعقب مانده ها می پلکد يا همراه در 
حال توسعه ها می جنبد ! از اینقرار نه ترقی ملحدین را میتوان بحساب 
اورد ولی: 


هر علمی را بنگرید سررشته و آغازش ازکتابهای آسمانی بوده و بنا بر 
قولی که مورد پذیرش همگان از دانشمندان است اگر دستورات حضرت 
نوح و حضرت ابراهیم از معرفه الروح و نفسیات اسمی و رسمی 
نمیداشت شاید در عصر تسخیر کرات تازه کسانی جون ر ۳ و 
افلاطون و ارسطو مشفول بحث مثل و مدینه فاضله و ۰ بودند ! همین 
الان هم هرگونه علم واقعی با تأیید و تحرک دین صورت گرفته و می گیرد 
مگر اینکه دانش صد دانش باشد که از بی دینی منشاء و سرچشمه دارد ! 
اگر کوره های آدمسوزی نازیان علم است. آری علم بوسیله بیدینی 
پیشرفت دارد اما مهمترینش که بحساب روز تسخیر کرات اسمانی است 
در قیاس و سنجش صحیح بوسیله دین تایید و تحریک و بلکه توفیق یافته 


۱ ت‌. 


چند روز قبل که فضانوردان قدم بکره ماه نهادند یکی در 
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برابر جمعی پرسید برای چه اینقدر خرج می کنند و جهت چیست به ماه 
می روند و دنبال چه می گردند؟ گفتم دنبال خدا می گردند! 


دو مطلب از قرآن را در برابر یکدیگر قرار دهید: یکی که دراول سوره 
بقره است می گوید: فان ای هی ای ی مر 
در سوره های بعد که فوق العاده معروف می باشد: فطرت ات بر 


ایمان به غیب یعنی ایمان به ذات مقدسی که بهیج یک از حواس در نیاید نه 
دیده شود نه لمس گردد نه شنیده و نه ... یعنی ایمان بذات مقدس 
باریتعالی جل جاله. از اینرو آدمی بر فطرت «ایمان بغیب» یا 
«خداشناسی » آفریده شده و باز بر این فطرت است که اگر خلائی در 
فطرتش پیدا شود تمایل شدیدی به پر کردن خلاء مذکور دارد مثلا 
اگرایمان بغیب نداشت: چنانچه دستی به تکنیک و علم دارد به کرات 
ای رای با ی ای ای ۱ 
غیب گوئیهای عجیب و دروغگوئیهای گزاف ک بیشتر بصورت رمانها نوشته 
یم شود پر نماید و در این فاصله یعنی در فاصله بین فاتحین کرات و 
خوانندگان صفحات مبتذل بهمین تناسب افرادی که هر کدام سعی می 
نمایند بنحوی جای خالی مانده فطرت را که ایمان بغیب است پر نماید. 


پقر اش وی اناد با تیوه نم که وان یامه 
الاخره نهاده شده کر ا ره هیر ماب و لاتنس نصیبک من الدنیا (بهره ات 
را از لذات و نعم حلال دنیا فراموش مکن سوره قصص) و با علم آنچنان 
سر و کا ر سازگاری داردت که بارها گفتم: اولین ۳ وهی شده اش سخن 


از علم است و تکرار این 
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مطلب درقرآن که: چرا تعقل ندارید چرا فکر نمیکنید چرا گردش علمی 
ندارید و چرا. ۰ و چرا. فراوان مباشد و درجات و رتبه ها از طرف قران 
دانش منصوب است و الذین اوتو العلم درجات (سوره 
المجادله) و حتی سگ را که خرید و فروشش ممنوع بوده و هیچگونه 
آارزشی ندارد: چنانچه معلم (با فتح لام) شد و علم شکار و گله هه 
آموخت, آوزشی بزایش فانل امین 3 ازایتره افزاه فشلمان وافعی. کد 
توشه آخرت را از مزرعه دنیا برمیدارند و با علم آنچنانند که خدایشان 
خواسته است بدون شک در ترقی وتعالی پیش آهنگ و والایند. (آپا میتوان 
با ان که همه مسئولیت ها مربوط بدنیاست ان را رد کرد). 


نصارا که علاوه بر ایمان بغیب, نبی بزرگوار و سفیر عزیز خود را به سه 
قسمت کرده و دو ثلث انرا که بحضرت مسیح و روح القدس اختصاص داده 
آند همانا خلا ایجاد شده درایمان بغیب انان می باشد بلکه خلائی در فطرت 
انان است و بهمین سبب باید برای جستجوی خدا و پر کردن خلاء مذکور 
باطراف و اکناف اسمانها به پرواز در ایند تاروزیکه از نظم و انضباط 
مسلط بر سراسر کائنات دانند که تنهااوست پروردگار مد بر حکیم و 
حضرت مسیح و روح القدس و همه چیز آفریده شده ذات مقدس اویند, 
رسد آدمی بجائی که بجز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت 
(شاید این هم از غیب گوئیهای قرآن باشد: چون میدانسته کافران در 
اکناف و اطراف آسمانها به بررسی خواهند پرداخت بآنان خطاب فرموده: 
اولم بری الذین کفروا آن السموات و الارض 
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کانتارتقا ففتقنا هما و آنان را متوجه نحوه شروع آفرینش ساخته 
تانوجیشان را بات مقدس با رتالی جلبضاند. 


مطالب: خورشید ازغرب طلوع می گند, اسلام ازغرب قوت می گیرد, 
اسلام بدست دشمنان اسلام نیرومند می شود و سنان و روایات مشابهش, 
نظریه مرا تایح کید هصرع ال رسانتده ایرد مطیاست کرو کاودی 
مسلمانان ضعیف کننده اسلامند و دشمنان اسلام (غریبان) تقویت کننده 
اش (آنان را از روی بی دینی و جهل و غربیان از طریق بررسی های علمی 
و رسیدن ون و حقیقت) و تصور نکنم آن روزگار باز ماننا هذا| قرابتی 
نداشته باشد ! و بدون شک اگر ما و نصا فرزندان, ان زمان تيستيم. بدر ط 
مادر آنزمان بوده روزگار اسلام را ۳ چنان وضع خطرناک و مورد غضب 


کتاب انتخاب شده 


قرار بر اين شد درباره هر خوردنی که نامش در قران است از عسل و 
شیر خرما و انگور زیتون و ... به تفصیل بنویسیم و در صورت امکان هر یک 
جلد را به یکی از انها اختصاص دهم. موفق شدم و عسل را در یک جلد 
تقدیم کردم, جلد بعدی راجع به شیر و اینک جلد هفتم را درباره خرما و 
انگور می نویسم چرا؟ 


اول ان که فران خنین خغلیمن, رای دهد ۲ 


خرما و عسل نامبرده شده ولی یک ایه (و ان لکم 
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قي ام شسود هه نان عسل زو امس الیل یی نی 
هر )ون که فخطار یک آنف. هخا و ام 
ات ارات یلعای 


یک آیه از شیر و یک جلد از شیر یک آیه از عسل و یک آیه از کندو گزینی 
زنبور عسل که در حقیقت دو ایه یک ایه بوده از زنبور عسل وعسل, کتابم 
نیز یک جلد از زنبور عسل و عسل اینک یک آیه از خرما و انگور و یک جلد 
از خرما و انگور. 


تم نکمم سای عم نیت عکم قی کید که ییا هس دی 
جلد به شیر اختصاص داده شود زیرا| اتفحصات علمی درباره شیر و عسل 
بیشتر بوده و میتوان برای هر کدام از آنها بآسانی قلم فرسائی کرد در 
ضورتیکه برای انگور و خرما بدست آوردن مطالب باندازه یک کتاب مورد 


بر ت علمی قرآن بشمار می رود با هم درآوردن نام خرما و 
انگور بعلت وجه تشابه آنها در بسیاری از موارد, و من هم هر دو را در یک 
خاد ارو 


۱ ۲ ۱ 1 ۳ 73 
اين می باشد از گوشت و از عدس و از سیر و پیاز هر کدام یک جلد نوشته 

شود زیرا| نام تمام اینها در قرآن آورده شده است ولی هر کدام را به 
۳ ۱ 
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در جهان پر غوغای تحولات علمی روز بررسی درباره گوشت بیشتر از 
عدس بعمل امده و هر چه را بشریت تشخیثص داد که بیشتر مورد نیازش 
بوده و جنبه های مادیگریش را اقناع می نماید بیشتر مورد مداقه اش قرار 
داده و برسیهای فوق العاده از ان بعمل اورده است. 


از آنجا که پایان تحولات علمی و بررسیهای آزمایشگاهی همان اشارات 
اولیه اسمانی قران است با یک تفاوت در 15 قرن قبل قران نیز همینکار 
را کرده و همین اختلاف از جمله شاهکارهای علمی قران محسوب می 
گردد. 


از پشت آن عینک مادی که امروز بر دیدگان بشر مترقی بسختی و جدا 
نشدنی بصورتش چسبانده شده تشخیص انسانی چنین است که : گوشت 
بیشتراز شیر و عسل, و شیر و عسل بیشتر از خرما و انگور. و ... در 
ترازوی احتیاج بشریت توزین می شود و بهمین لحاظ ات که بخاطر 
گوشت بیشتر از شیر وعسل قلمها چرخیده و برای شیر و عسل افزونتر از 
خرما و انگور برگها سیاه شده است اما بررسیها و تحولات و چرخیدن ها و 
سیاه کردنها همه و همه در یک تنگنای کوچک مادی بنام دنیای نیازمندیهای 
ظاهری وی محدود می گردد. 


هر چند قرآن نیز بهمان نسبت که با دانش و تحولات علمی سازگار است 
از گوشت و شیر و عسل به ترتیب بیشتر سخن رانده 
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ان 
عدس آنچنان حل شده که از بحث نیازمندیهای بشری خارج گردیده و آنچه 
نیازش بیشتر محسوب مگردد توجچه بجهانی خواهد بود که سنگ ترازویش 
در برابرٍ مقدار مکارم اخلاقی که هر یک بهمراه آورده گذاشته می شود و 
اون نو تیا وا خشم ماخ هت رخ و یار خمو را ان اخساش. میت کنر 
از این لکحاظ است که الدنیا مزرعه الاخره معرفی گردیده و گوشت و 
سیر و پیاز و شیر و عسلش نیز سرسبزی مزرعه و نگهدارنده حیات است 
و اگر شیر وعسلش هم مودر بررسی دین یا دانش قرار می گیرد از اين 
و را ی ی و 
آخرت (و ان لکم فی الانعام لعبره. ۰ و در عسلش سخن از وحی است و 
سبل پروردگار و متوجه ساختن بشر بسرای دیگر. 


شاهکار علمی قرآن اینست که باحتیاج جهان امروز که جهانی مستقل از 
اخرت و سرشار از زرق و برقهاست بهمان نسبت می نگرد که بدنیای 
تکامل یافته وعلمی تر فردا که دنیائی بعنوان جهان مسئولیت های الدنیا 
مزرعه الاخره خواهد بود بذل توجه فرموده است. 

ذکر دو مطلب جالب قبل از شروع کتاب 

قبل از شروع باید توجه داشت که خرما و انگور از اين لحاظ نیکو و حسنند 
که متمایز ازعسل شفا دهنده و شیر خالص سائغ برای اشامنده, آنگونه 
مقامی در خلقت تکوین دارند که 
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دست تقلب و تزویر و فکر غعش و غلط بشر از ساختنش بدور و مخصوصا 
بعضی شیعیان مرتضی علی (بنام شیعه) عملیاتی را که نسبت به شیر و 
عسل روا می دارند و درباره خرما و انگور نخواهند 
دیده نخواهد شد هر چند برخی از کاسسان از راه حقیقت تدوز ق ان کون 
برابر دین و انگور دومی را انتخاب می نمایند در این باره گفته اند؛ کر 
نباشد بیش کم هم کافی است. هیچ هیچ هیچ بی انصافی است و بالاخره 
آقایان مذکور اگر در فراهم ساختن خرما و انگور تقلبی هم توفیق 
نصیبشان نگردد بالاخره در فرآورده های معروفشان. (مسکرات) راه 
انصاف را خواهند پیمود و کار را نمیگذارند به هیچ هیچ هیچ برسد. 


مطلب دوم مربوط به دسته مخصوص یعنی وابسته به کسانی است که 
دستشان می رسد بسوی قفسه کتابخانه های موجود در ممالک مفرب 
زمین دراز کنند از اینان خواهش می شود چنانچه موفق شدند نگاهی هم 
بو رساله او کامایی مشاه کرام اس تشه ده است: 


رساله های مذکور را سه دسنه نمایند: آنها که قدمت بیش ۰ 
دارند و آنها که بین 15 تا سی سال قبل گذرانده شده و رساله هائی که 
اخیرا| نوشته و تصویب گردیده است. 


در آنجا که سخن از الکل می شود دقیق شوند و مطلب زیر را بدست 
اورند: 


در کتابهای دسته اول که خود بدو گروه تقسیم می شوند: گروهی قبل از 


ما 
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را آورده و دسته دوم که بدون دکر یه فقط از اسلام سخن گفته و در هر 
صورت تمام انها پس از تعریف ازالکل و خواص چندی که دارد از انرژی 
زائی و ضد عفونی ساختن و ... اظهار داشته اند اینست اسلام و قرانی که 
پیروانش را از الکل با انهمه خواص محروم و ممنوع ساخته است ! 


کتابهای دسته دوم را می بیند که چون به موضوع مسکرات می رسد 
مطلب را مسکوت گذاشته و رد می شود و این دسته سوم اند که باز در 
دو ردیف قرار گرفته اند یکعده که در ضمن مذمت از باده خواری به این 
تور شرف و اعخاز اضیز. اشلام.هم: اشارم کردم من جویند دین. اسلام 
است که شرابخواری را بر پیروان خود حرام ساخته است و بقیه کتابها که 
به نکوهش مصرف الکل و مضرات ت آن پرداخته و گذشته اند. از اینقررا دو 
مطلب جالبی که آوردم: (اول) تقلب در تهیه خرما و انگور تقریبا غیر ممکن 
بوده و هست و حسن بودن خرما و انگور را در این زمینه نباید از یاد برد. 


(دوم) دانائی بمعارف اسلامی متناسب با تکامل و تحول علم بیشتر و روز 
افزون می شود و هنوز اطلائی هم که در بین ماهستند بهمین تناسب 
می دهند و سالمندانشان که در شی و نردیدند و کمتر تجویز الکل جهت 
بیماران می نمایند و پزشکان جوان که جائی را برای درمان با الکل سراغ 


ندارند. 
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کلیه مطالب را باید همینگونه بررسی کرد 


جوانان چهل سال پیش که دانش پزشکی را طرفدار مشروب خواری 
(باندازه) میدانستند پیش خود فکر می کردند چرا اسلام خوردنش را نهی 
فرموده است ؟ 


آفرود که‌پایان: تخقیقات: همان آغار. اسلام.را بختو‌اتان حلوه کر میشازد 
باید همین مطلب را سرمشق و نمونه بیاد داشته بر هیچ موضوع سملم 
اسلامی بدیده غیر علمی و ناشایستگی ننگرند زیرا| جهان علم اینده روشن 
تر و پیشرفته تر است و قران نیز کتابی است که باید برای ابد بماند و لهذا 
هر روز باید بوسیله علم روز از یک مطلب علمی اعجاز امیزش پرده 
برداری کرد. 


شروع کتاب 


بروش ما آشنا شده اید که آیه ای از قرآن را آورده (آیه ای که مربوط 
بغذای مورد بحث می باشد) و از ایات دیگری که درباره غذای مذکور 
مطلبی دارد و در درجه دوم اهمیت غذائی است صرفنظر مینمائیم. 


در اینجا نیز با انکة. در خند. آية نام خزما .و انگور دیده می شود به بحث 
اطراف ایه ای که در تقسیمات بهداشت غذائی قران بدنبال شیر و قبل از 
عسل ذکر شده می پردازيم. (ايه ای از ایت السلامه). 


و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک 
لایه لقوم یعقلون. و هم 
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بدست اروند در این کار نیز ایت قدرت حق برای خردمندان پدیدار است. 


وی تا سا نم کیت ی وا کی ها 
بحث قرار می دهم و بر همین روش و قرار این جلد شامل قسمت های: 
تفرات التکیل داز اب دور منم سرا رها ان قی انم افو 
یعقلون خواهد بود. 


ایوداحدکم آن تکون له جنه من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانهار له فیها 
من کل الثمرات و اصابه الکبر و له ذریه ضعفاء فاصابها اعصار فیه نار 
فاحترقت کذلک یبین اللّه لکم الایات لعلکم تتفکرون: آیا می خواهیده یکی 
از ز شمارا باغی باشد از درخت خرما و انگور زیر آن درختان جویهای روان و 
کر ان .هن کونه: میوه مهخود باشد نا خام-ضعی و بیری مدو:فر | سید رکه 
هیچکارنتواند کرد) و او را فرزندان خرد و ناتوان باشد و در باغ او بادی 
کند ندین ماند) خداوند.ایات خود .را ترا شما روشن. بیان کند باشتد که در 
مال کارها و حقیقت احوال فکر کنید. (بقره 265) 


هه اه ای فا سا سم 
حضر انخرج منه حبا متراکباو من النخیل من طلعها قنوان دانیه و جنات من 
لاب وال وه الر ان مها فقس تاه انوا آلی ره 


ص: 23 


اسمان باران فرو بارد تا هر نبات بدان برويانيم و سبزه ها را از زمین 
برون اریم و در ان سبزه ها دانه هائی که بر روی هم چیده شده پدید اریم 
و از نخل خرما خوشه های پیوسته بهم برانگيزيم و باغهایانگور و زیتون و 
انار که برخی شبیه و برخی نامشابه بهم است خلق کنیم شما در آن باغها 
هنگامیکه میوه آن پدید اید و برسد بچشم تعقل بنگرید که در آن آیات و 
نشانهای قدرت خدا برای اهلایمان هویدا است (انعام 98) و هو الذی انشا 
جنات معروشات وغیر معروشات و النخل و الزرع مختلفا اکله و الزیتون و 
الرمان متشابها و غیر متشابه کلوا من مره اذا اثمر و اتوا حقه بوم حصاده 
و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین او آنخدائیست که برای شما بستانها از 
درختان داربستی (مانند درخت انگور) و درختان ازاد (چون سایر درختها) و 
درختهای خرما و زراعتها که میوه و دانه های گوناگون آرند و زیتون و انار و 
میوه های مشابه یکدیگر (چون شفتالو 8و دالو) و نامشابه (چون سیب و 
انار) بیافرید شما هم از آن میوه هرگاه برسد تناولکنید و حق زکات فقیران 
را بروز درو کردن بدهید و اسراف مکنید که خدا مسرفان را دوست 
تمیدارد (اعام 140) 


و فی الارض قطع متجاوزات و جنات من اعناب و زرع و نخیل صنوان و غیر 
صنوان یسقی بماء واحد و نفضل بعضها علیبعض فی الاکل ان فی ذلک 
لاپات لقوم یعقلون. و در زمین قطععاتی مجاور و متصل است (که 


ص: 24 


آثار هر قطعه مباین دیگر است یکجا معدن نفت و طلا و فیروزه و زغال و 
غیره است و یکجا نیست) زمینی برای تاسکتان و باغ انگور قابل است و 
یکج برای زراعت غلات و زمینی برای نخلستان آنهم نخلهای گوناگون و با 
آنکه همه با یک آب مشروب میشوند اما بعضی را برای خوردن بر بعضی 
برتری دادیم و این امور (اختلاف آثار قطعات زمین) عاقلان را ادله واضحی 
بر حکمت صانع است (یعنی هر کس فکر و عقل کاربندد خواهد فهمید که 
این نظم و ترتیب در اسمان و زمین با این خواص مذکور بدست طبیعت 
نیست بلکه بامر خدای با علم و قدرت و حکمت است (رعد 3). 


ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من کل الثمرات ان فی 
ذلک لایه لقوم یتفکرون: و هم رای شما ان ار باران برویاند درختان زیتون 
و خرما و انگور و هرگونه میوه پرورد در این کار آیت و نشانه قدرت الهی 
برای 1 فکر پدیدار است (نحل 10). 


او تکون لک جنه من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا. یا آنکه ترا 
ناغین. از-خرها و انجوز باشد که. در میان آنبباغ تهراهای اب خازی. کردد 
(اسری 90) 


قاشفاا که عتات یی تفتل و اعتان لکش قیها قواک کف و متا تاکلون: 
انگاه ما به ان اب برای شما باغها و نخلستانهای خرما و انگور ایجاد کردیم 
و میوه های گوناگون بسیاری که از ان تناول می کنید افریدیم (مومنون 
19 


و زروع و نخل طلعها هضیم. و کشتها و نخلها که شکوفه های لطیف دارند 
(قابل هضم دارند) (شعراء 147). 


ص: 25 


و آبه له آلارضن امه اخیا هانق آخرجتا مها افنته باکلون و جعتنا خها 
جنات من نیخل و اعناب و فجر نافیها من العیون لیاکلوا من ثمره و ما 
علمته ایدیهم افلا یشکرون. و یک برهان (بر اینکه ما مردگان را زنده می 
کشا اشت کهها رس را ماران عست )نوی کرو و از انا یم 
که قوت و روزی خلق شود ميروپانيم و در زمین باغها از نخل خرما و انگور 
قرار دادیم و در آن چشمه های آب چاری کردیم تا مردم از میوه آن باغها 
تتاول کنتد و از انواع غذاهانیکه(ایق مبوه ها و تبانات) بدست. خود عمل 
می. آهرنند تیز تقذية. تمایتد: ایا | بچای آرند؟ (یس 32). 


نا مضه السفاه سای شاد اد انا پیه اه ور شیم الخشته لخن 
باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد و احیینا به بلذه میتا کذلک الخروج. و ما 
از اسمان اب (باران) با برکت را نازل کردیم و باغهای میوه و خرمنها از 
کشت حبوبات برويانديیم و نیز نخلهای بلند خما که میوه آن منظم روی هم 
چیده شده است برانگيختیم اینها را رزق بندگان قرار دادیم و بباران زمین 
مرده را زنده ساختیم (تا خلق بدانند که) همچنین پس از مرگ سر ازخاک 
بیرون می کنند (ق 8). 


و الارض و ضعها للانام فیها فاکهه و النخل ذات الاکمام و الحب ذو العصف 
و الریحان. و زمین را (با هزاران منفعت) برای (زندگانی) خلق مقرر 

فرمود که در آن میوه های گوناگون و نخل خرمای با پوشش (برگ و 

شکوفه و غلاف) است و حبوبات (متنوع) که دارای برگ و گل و ریاحین 


ص: 26 
است ترآ رن شام برهاتید) ۲ رصن 11 


فیهما فاکهه و نخل و رمان. در اندو بهشت نیز هر گونه میوه (خوش) و 
خرما و انار بسیار است. (الرحمن 68) ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا 
متقیان را در آن جهان مقام گشایش و هر گونه آنتاییشن است باغها و 
تاکستانها (عم 30) 


فلینظر الانسان الیطعامه انا صببنا الماء صبائم شققنا الارض شقافا نبتنا 
قبها حبا وعتا و قصیا و زتوناع تلا حداتق علبا و فاکوه وبا آدسی نقوت:و 
غذای خود بچشم خرد بنگرد که ما آب باران را فتره. ربختيم. انگان: خای 
ژمین: شکافيم لو انواع تانات از آن برايرديم و حبویات برای, دا 
برويانیدیم و باغ انگور و نباتاتی که هی بدروند و باز بروید و درخت زیتون و 
نخل مرما و باغها (و جنگلهای) پر از درختهای کهن و انواع میوه های 
(خوش) و عفلها و مرتعها (عبس 23). 


۳ اد تقسیمات بهداشتی قرآن 


تقسیمات بهداشتی قرآن و هر کتاب علمی دیگر که درباره بهداشت 
مطالبی دارد بر دو پایه اصلی و سازنده استوار است. 


1- آنچه را در بهداشت ذکر میگردد برای جمعیت سودمند بوده و بهداشت 
اجتماع است. 


2 خواضی. که بر عامل. بهداشت. مترتب است.: آورده هی شود. بعتی در 
است ذکر می گردد. 


حال به تمام آیات فوق بنگرید یکجا نزول باران و روئیدن 


ص: 27 


خرما انگفن را برای ابا معاد آورده و در جای وگن براق تصبجت ی 


عبرت گرفتن ذکر کرده و . 


و تنها موردی که دو اصل سازندگی بهداشت را دارد همین آیه مورد بحث 
در سوره نحل است که ما آنرا در تقسیمات بهداشتی غذائی قرآن آهر دنم 
و بهمین جهت که تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا آن فیذالک لایه لقوم 
یعقلون را بدنبال خرما و انگور آورده و بدو اصل سازندگی بهداشتی منضم 
و بررسی گردیده تأیید می شود که خرما و انگور در تقسیمات بهداشت 
غذائی واردند. 


یه ون ی ها اد ماهس و از ای رت 
نیست و بسا که نام تاک و انگور مشاهده می شود و از خرما ذکری بمیان 
نیامده و خواهیم گفت چرا؟ 


ص: 


28 


ص: 29 
کتاب ثمرات النخیل و الاعناب میوه های درخت خرما و انگور. 


اشاره 


ص: 30 
ثمرات و میوه ها و پیشگوئی قرآن 


ثمر نامگزاری همه خوردنیهائیست که در نتیجه رشد و نمو و اعمال 
۷ 
که پروردگار فرموده و انزل من السماء ماء فاخرح به من الثمرات ریقا و 
باران را از اسمان فرو بارید تا انواع ثمرات را برای روزی شما براورد. 
(ابراهیم 31) و با توجه بکلمه رزق که به وسعت معنایان در جلد چهارم 
اشاره شد و شامل_ همه چیزهائیست که بانسان سود می رساند بمعنای 
حقیقی ثمر که جم آن اثمار و ثمرات می باشد و شامل تمام خوردنیهای 
درخت خرما و انگور و حتی برگها و ساق و ريشه اشان نیز می شود پی 
می بریم. 7 بفرمائید). 


از ثمرات خرما و انگور نام بردن و ثمرات را رزق و روزی و شامل هرچیز 
سود دهنده دانستن و بدنبال ان (باتوجه به این که در اول ایه کلمه و من 
اورده شده) از جمله سود ثمراتی درختهای خرما و انگور را استخراج و اخذ 


1 درختهای خرما و انگور بهتر کننده وضع هوایند (با 


ص: 31 
توجه به اینکه هوا جزو رزق است. به جلد 4رجوع شود). 


2 درخت های مذکور رطوبت محیط را تعدیلمی سازند (با توجه به کلمه 
رزق که آب از ان است). 


3 ثمرات دو درخت نامبرده در بهداشت تغذیه رل مخصوص (الف) سکر 
(ب) رزقا حسنا راداشته که تنها قسمت اول بدو بخش بزرگ شکرسازی و 
سکرآوری و مست کنندگی آنها مربوط می گردد و پیشگوئی قرآن از اين 
اطعا ابیت که رل زان ها ها وی ار 
تتفرده و آنرا در انحضار <انه های. عرفا. و انجور در 0 و با کلمات 
آسمانی و جملات موجزی به جنبه تغذیه ای خرما و انگور نیز اشاره کرده و 
وعده می دهد که نه تنها دانه های خرما و انگور است بلکه از لحاظ کلمه 
ثمرات از قسمت های کر اه و تس وان مواد شیرین و 
سکرآورد بدست آورد که فعلا درانحصار دست اتخاذ و گیرنده بشر است 
(در صورتیکر_ دست توانایالهی در قسمت های دیگرش نیز شیرینی و رزق 
حسن ۵ فنگر اون بودیعت نهاده است). 


تعلاوه مبیرشتم آبا تتیجه دادن خرما و انگور از این لحاظ که هوا و رطوبت 
و محیط را که جزو رزق اند و آنها را بهتر می سازند نمیتوان باکسیژن 
گیری و اکسیژن دهندگی آنها اشاره نمود؟! و آیاذکر الکل گرفتن و شکر 
استخراج کدن از چوبها و برگها و ريشه ها در 15قرن قبل جالب نیست؟ 


ص: 32 


در جلد پنجم که راجع به عسل بود. شراب ب مختلف الوانه بجای عسل در آیه 
شریفه آورده شده بود. کههر چند رای خود مفرد است و بیک نوع 
آشامیدنی گفته می شود ولی با وصف الوانه که جمع لوناست در حقیقت 
عسل را باین شرط شفادانسته بودند که از رنگهای گوناگونش استفاده 
شود و بنابر آنچه گفتیم چون تغییر رنگ عسل بستگی به رنگ گل و گیاهی 
دارد که زنبوران ازآنهااستفاده کرده اند از اینرو باید گفت: همانگونه که 
قران متذکر است عسل در صورتی شفاست که از کل الثمرات و بسیاری 
گل و گیاه که هر کدام عسلی برنگ دیگر. می دهند جدا شده باشد. 


در چلد ششم که درباره شیر بود, لبنا خالصا سائفا گفتار قرآن کریم بود که 
مورد بحث قرار گرفت و در هر حال کلماتی مفرد آورده شده است. 


در این جلد سه کلمه جمع (ثمرات نخیل اعناب) از قرآن دیده می شود که 
جمع اآورده است ! چر|؟ 
شاهکار اعجاز آمیز قرآن 


بدنبال کلمه بلن؛ قرآن به خواص آن که خالصا سالفا لذه للشاربین باشد 


اشاره فرموده و اینک پس از 15 قرن در اولین دانشگاه و آخزین پیامبر 
گفته می شود که صفات سه گانه گفته شده 


ص: 33 


که شرح مفصلشان رادر جلد قبل دادم در انحصار و اختیار هر گونه شیری 
است که از انعام جدا می شود یعنی هر شیری برای نوزادش يا برای 
شاربین آن رل اساسی استعخوان سازی و هضم و جذب مخصوص خود را 
دارد در صورتیکه شفای هر ظرف عسل بستگی به رنگ عسل داشته و 
چون بنابر آنچه در جلد پنجم گفته شد رنگ عسل بیشتر مربوط برنگ و اثر 
گیاهی است که مرود استفاده زنبور قرار گرفته از اینرو شفای هر رنگی از 
عسل اثر شفائی همان گیاه مورد استفاده را دارد با اين تفاوت که با وحی 
الهی آمیخته شده و از آنچه در گیاه زیان اور است دور گردیده و شرابی 
شفا دهنده بدست آمده اما تخیل و اعتاب و درختهای خرما و انگوری که 
ثمراتی دارند و از جمله خواص ارزنده ( 
بودنشان است که همه را شرح خواهم داد از اين جهت جمع آورده شده که 
رنگهای گوناگونش دست اول و هماهنگ قوانین آفرینش تکوینی بوجود 
آضت تیه دی نع که بای تلف الوانه که ان کل آلتر ات خاصا 
می گردد نمرات النخیل و الاعناب ذکر شده و اگر آن جا قدرت 
شفادهندگی عسل مربوط به مختلف الوانه و در حقیقت وابسته به رنگهای 
مختلف و موجود در گیاه بود در اینجا قدرت مختلف شیرینی و سکر آوری و 
نیکو بودن خرما و انگور مربوط به ثمرات و انواع و اقسام خرما و 
انگورهائیست که در سراسر جهان دیده می شود. 


تشه ایک آاعتان فر ان انیت کی باه کم انا فوات ها 


و انگور اشاره فرموده و در عین حال به خواص گوناگون که کدام که در 
انحصار نوع ویژه خود است در 15 قرن قبل اشاره کرده است. 


ص: 34 
همه جا روش قرآن چنین است 


ی هی ی 
پ«۰«ِ سا ۱ 


در آنجا که انشاءاللّه بجت بهداشت روانی شروع می شود و مسئله توحید 
مطرح می گردد به یکنواخت بودن ساختمان آفرینش آنچنان نظر می شود 
که معلوم می گردد همه و همه ساخته و پرداخته دست قدرت یک استاد 
محورها نسبت به محور دیگر همه جا فرمول جذر بکار رفته یا در هر گوشه 
برای یک قصد معین مکعب آن حساب شده و در موارد فیزیکوشیمیائی 
بعنوان 1 را برابرها بپاشیم می بارند و اگر بر گیاه 
بریزیم آبدار می شود واگر بحیوان هم بخورانیم مت افزون می گردد و 


قس علیهذا و همه جا عمل کرد یک استاد چشمگیر است. 

اما آنچه مورد بجت ماست روش یکنواختی قرآن در باره انرژی دهندگی و 
او سا 
پاش که.به آنها انشازم.عی فر اند ضثلا : 


به فصل بهار اشاره می فرماید که پس از نزول باران و عمل 
نیتریفیکاسیون زمین ورامده روئیده و سبز می شود(1). 


1- سوره الحج ریت وانبتت که آیه و ترجمه اش قبلا آورده شد. 
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به انسان که میر سد دنیایش را هار وه | خررت بحساب آورده و زنده شدن 
وحش و نشرش را مانند روئیدن در فصل بهار می شمارد. 


دراینجا نیز به عامل دهنده شیر و عسل و خرما و انگور یعنی به انعام و 
مات وا ای را ره بت کیت ات ۱ 
به فصل بهار و زنده شدن زمین بر می گرداند اگر زنبور عسل است که 
بای از کناهان سرد ماک انفام است از کباهان عجرد (کلواه ارعا انقاشکم) 
ام می‌ ند و اش نس را 


باز روش مخصوص قرآن 
اش اس ای نگ اسان کر ار ساره 


عسل زنبوران برای ناس و مردم که گفتیم برای زندگی زنبوران مکیدن 
چند کل در روز کافی بود و حال آنکه تلاش چندین برابرشان گویای این 
خفیفت آینت: که با نان وحن میشهد تا شرایی بر اق شفا مبه مابند. 


در اینجا نیز حقیقت دیگری درکار است که خرما و انگور اگر برای حفظ 
نسلشان می کوشند دادن چند دانه خرما و انگور کافی 
شطر مسرت گر فریاف اررریت اتاط ارو ات ارو 
سراسر گیتی دیده می شود و خود شاهد بر استادکاری یک وجود مقدس 
عالم می باشد که هر موجودی برای حفظ و بقای نسلش ثمراتی و 
فرزندانی ایجاد می کند که خرما و انگور 


ص: 3206 


را می بینم که همانند زنبوران عسل بیش از احتیاط خوشه های رنگارنگ 
بخود آویز کرده و برای استفاده دیگران خودنمائی می نمایند و حال آنکه 
اگر شرط اصلی عمل احتیاط برای بقای نسل بود میبایست خوشه را به 
تاهای فراوایی ول سارت ۲ کر بورد موف سس را گرد بر 
مخاطره افتند وانگهی پنهان داشتن دانه ها در لابلاای اوراق پا پراکنده 
ساختن آنها بوسائل دیگر عمل احتیاط آمیزتری بود ! 


به این مطلب نیز با دیده دیگری بنگرید که: پروردگار همه چیز را , به بهار 
پر گداندم: زنبور باید از بهار بخورد عسل بدهد - انعام از بهار رف کنند 
شیر بدهند - خرما و انگور در بهار تقدیم شوند و ۰ و همه اینتذکرات با 
توجچه به پافشاری قرآن در اینکه در قیامت مردگان ماننند زنده شدن زمین 
دربهار زنده می. شوند:و بانوجه بماینکها هدن و بودن .و قوبا رم بود شدن 
همه مربوط يا مشابه بهار است و باید پدر ومادر از بهار بخورند تا بيائیم و 
از بهار بخوریم تا زنده بمانیم از بهار هم وجه تشابهی خواهیم داشت و 
زندهخواهیم شد ! و در کتاب مربوط به معاد که مهمترینجلد کتابم است و 
فوق العاده مورد علاقه ام و در بحث بهداشت روانیخواهم اورد بحث خواهد 


شد ! 


چرا درخت ها و جمع آورده شده؟ 


شمامی توانید یک رأس گوسفند يا یک نفر شتر داشته باشید و از آن لين 
خالص سائغ بدستاورید؟ 


ابا غفکن است: یک دای روز نز دوخوو داشت وعسشل شها 
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دهنده از آن گرفت؟ 


شیر باید ازانعام (جمع) وعسل از زنبور عسل (که مفردش محال است) و 
همینطور خرما و انگور را باید از درختهای چندی از خرما و انگور طلب کرد 
زیرا تلقیح آنها تنها موردی. اننت. که پاسخ خوباتی این مطلب می باشد. 


توقع بجا؟ 


بدون شکب بخاطرتان رسید:حال که قرآن از درخت خرما و درخت انگور 
نام می برد شایسته چنین است که در این جلد نیز به تفصیل از نخل و 
درخت خرمان و درخت انگور صبحت شودوحال_ آنکه با در نظر گرفتن 
کلمات سکر و رزق حسن و ضرایب دیگری که در آیه برای درختهای مذکور 
اختصاص شده و بیشتر از خرما و انگور است نه از درخت آنها و با توجه به 
اخبار و احادیثی که در این بارده داریمباید از تمر و رطب و عنب و انگور 
مطالبی آورد نه از نخل و درخت انگور, با وجود این به ذکر مختصری در 
این باره می پردازم و می توانید در اواخر همینجلد انها را مطالعه فرمائید 
به علاوه که قرآن همه جا عامل را منظور داشته: انعام - زنبور - درخت نه 
شیر وعسل و خرما و انگور را چون درخت ها مشابهند و خرماهاً بسیار 
متفاوت نام درخت اورده بر عکس شیر و عسل که زیاد اختلاف ندارند! 


ص: 38 
فا کی 


شاید به این علت باشد که درخت های خرما شکل و قيافه درختهائی دارند 
که در دورانهای بسیار قدیمی زمین شناسی در باطلاقها و مردابها روئیده و 
در کتابهای کلاسیک اشکالی از انهارا که با ساقه بلند و مخصوص و مشابه 
خرما کشیده شده بود در دوران تحصیلی همه دیده ایم و قران به قدمت 
ان توجه فرموده باشد که نامش را جلوتر ذکر کرده است و در اختبار هم 
همین مطلب را داریم. 


ممکن است مقدم بودنش بهعلت خواص ویژه خرما باشد که همه راخواهم 


اما آنچه گمان بیشتر می رود آنکه: جون از ۰ 9 بالا رویم ِ اول 
آا ‏ و در بعضی اشکال وحالات چون گیاه, 
همینطور چون به گیاهان نظر افکنیم از آنها که بدون گل و برگ و ريشه و 
ناف اند ۲ انوا بسیان تزدیک. می, باشند,هم‌نطور در عالم حبوابات. 
تیه اشت رس اس فافع من سا سای ماه 
و ایا رده هر ی ار سس اعا حاو بر 
افست تا ایکه تن له توم سوام که کاهاستوع عالی-مادیعه کی اتصالی 
خلقت خود را تحویل نوع پستنبات می دهد و در پله سوم همینطور نوع 
عالی گیاه به نوع پست جنبندگان رسیده وانسان 


ص: 39 
بام خافتم. است (الفه مقضود غدیل ماد به قات: با کات چه وان 


نیست)(1) 


حال نوعی عالی: کیاه به: نظر ی رشند. خرماسنت به.دلیل. آنکه ذر این 
خصاثص که در او موجود است او را به جنبندگان نزدیک تر می نماید و 
همین رامی توان علت مقدم ذکر کردنش بر گیاه دیگر دانست. خرماء دل 
دارد که در میان ساقه قسمت انتهائیش نهاده با داشتن خواصی چند از 
جمله اگر میخی در قلبش فرو برند خواهد مرد و خواص دیگری از ان. 

اگر خرما در جائی باشد که آب بر سرش مسلط شود غرق گردیده و خفه و 
اگر آنقدر در نخلستان دود کنند یاهوا را آلوده سازند که تنفس خرما دشوار 
گردد خفه می گردد. 


و خرما عمل لقاحی دارد که از لقاح گیاه پست به دورو به جنبندگان نزدیک 


است. 


و ... 


ص :40 


ص: 41 


اشاره 


ص: 42 
تاریخ خرما 


وضع قرار گرفتن برگهای خرما و شکل مخصوصشان به ویژه ساقه ای که 
دارد سبب شده بعضی از دانشمندان مربوطه., قدمت ان را به دورانهای 
اا ی ای ا ‏ ساهو ام ار ۰ 
روئیده و مشخص دوران وا بسته خود میباشند ولی بطور کلی هم طرز 
پیدایش خرما و هم شناسائی و برخورد انسان و خوردنش از این درخت و 
میوه اش در تاریکی های تاریخ فرو می رود. 


بعضی از نویسندگان زادگاه اولیه خرما را هند غربی و برخی خلیج فارس 
می دانند. 


در نشربیه بین المللی سال 1950 مربوط به خرما که در تونس منتشر شد 
اصل خرما را بیابانی دانسته و اولین محل پیدایش آن را بین النهرین و 
خوزستان شمرده و اظهار می دارد از آنجابه شمال افریقا ۱ و هند رفته 
است.(1) 


کلدانیان خرما را درخت زندگی می دانستند وانواع 


1- طالبین میتوانند به رساله 154 صفحه ای گراوردار 1962 دانشگاه 
مونیخ از آقای والرت انگرید ۷۷2۱۱6۴۱۳0۲۵8 درباره درخت خرما مراجعه 
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استفاده از قسمت های گوناگونا ین درخت مینمودند. از برگش حصیر بافته 
و خانه های خود را فرش می نمودند و با لیف ان طناب (سازو) درست می 


کردند. 


ی ی ی و ی ی 

که رومیان چند قسم خرما را می شناختند و هر یک را در موارد خاصی به 
مصرف می رساندند چنانچه نوعی ۳ را هنگام پرستش خدایان نذر و 
نوع دیگر را مخصوص مهمانی شاهان می دانستند. بین اعراب خرما علامت 
اقبال برکت و صلح است و در عصر جاهلیت گاهی خدایان (بت) را از خرما 
درست می کردند و زمان قحطی هم ان را می خوردند. 


در یونان قدیم برگ خرما نشانه فتح و فیروزی بوده و به قهرمانهای جنگ 
نشانی از آن می دادند و امروز هم افسران ارشد با نشان برگ خرما 


مشخص میگ دند. 


زن بهودای پیامبر و دختر حضرت داود تامار (امروز تامارا نامگزاری و 
شود) که همان تمر عربی و خرما باشد نام داشته است. 


نصار| ی و ی ی 
را با خرما مرتبط دانسته, پیروان آن حضرت گویند زمانی که برای اولین 
مرتبه حضرت عیسی وارد بیت المقدس گردید پیروانش مسیر حضرت را با 
برگ خرما فرش کردند و به همین منأسبت مدتها کاتولیک ها بیادگار ورود 
ظفر اثر آن حضرت به اورشلیم دسته هائی راه می انداختند که به عنوان 
علامت در دست آنها برگ خرما بود. 


ص: 4 


فتنلها نان کید سا برانخه فران فرماید (فاجائها المخاض الی جذغ النخله- 
تساقط علیک رطبا جنیا - که شرح آن تحت عنوان خرما بعد از زایمان 
خواهد آمد) عقیده دارند حضرت مریم اولین خوراک پس از وضع حملش را 
خرما اتخاب کرد.ه در باره این دستور علفی قرآن. به. زودی بحتت خوآهم 
نمود. 


در کشور ما که خرمایش در ردیف بهترین خرمای جهان است در نواحی 
جنوب بخصوص درا متداد سواحل خلیح فارس در منطقه وسیعی که از 
منتهی الیه حد جنوب غربی و مجاور کشور عراق تا مرزهای پاکستان و 
افغانستان است وجود دارد یعنی در استانهای خوزستان, فارس, کرمان. 
بلوچستان و سیستان. 


دانستنیهائتی از نخل 
(1) 


نام نخل در سوره های: مریم - ق - قمر - شعرا - انعام - 
عبس - رعد - بقره - الاسراء - مومنون - - نحل - طه - الرحمن آمده و 
در آیه ما قطعتم من لینه اوترکتموها قائمه علی اصولها فباذن آلله و لیخزی 
الفاسقین گفته اند مقصود از لینه همان نخل می باشد. 


تقرپبا میوه جات را می توان در آنجا که نخل است به عمل آورد ولی نخل 
در آنجا که میوه جات به عمل می آید وجود ندارد . 


نخل دیده میشود 


از خلال اوراق کتب تاریخ بدست آمده که در قدیم نزد 


1- اقتباس از کتاب (النخله سیده الشجر تألیف آقای عبدالقادر باش اعیان 


ص: 45 


مصریها درخت خرما احترام مخصوصی داشته است ودر زمانی مورد 
پرستش عراقیان قرار میگرفته و تصاویری از ان دیهان هکل که از 
بناهای حضرت سلیمان است و کرد ناو ناما به عنوان تقدیس و تکریم 
صورتی از نخل و قطعاتی از انها دیده شده است و بعضی طوائف عرب از 
خرما بت درست کرده (بنی تمیم) و ان را می خوردند و شاعر گوید: الی 
تمیم باکلها الصنم. طایفه جهینه که قبل از اسلام بودند هیکلی از خرما بت 
خود قرا رداده و در مواقع تنگدستی و گرسنگی با عذر خواهی و زاری آنها 
را میخوردند شاعر گوید: اکلت جهین ء ربها - زمن التقحم و المجاع ء. 
لمیحذروا من ربهم - خوف العقوبه و التباعه (نا گفته نماند که نبی گرامی 
همه را بجائی رساند که بگویند گواهی خدا و فرشتگان و دانشمندان است 
بر اینکه پرورودگاری جز ذات مقدس ذوالجلال الله نیست (شهد الله انه لا 
اله الا هو و الملاتکه و اولوالعلم ...) 


کتاب مقدس (سفر تکوین 4-3 و صموئل 27-14-31) و تلمود (کتاب 
قوانین و شعائر و مراسم و تقلید یهودیها) اعتبار و احترام خاصی به نخل 
گذاشته و تامار (تمر) که لفظ انتخاب شده جهت دختران زیبای انان می 
باشد همان معنی خرما و درخت خرما را با هم می دهد. 


بقضی ی مور کین به موخوویت: تخل دز مان: صوط خصرت. اد اشباره 
کرده اند. 
هنگام ورود حضرت مسیح به اورشلیم زیر پایش 


ص: 6 


شاخه هائی از نخل و زیتون انداختند. در انجیل یوحنا فصل 12 ان که 
قسمت مذکور اشاره.شده و درفضل. 21 ایه.8 انخیل.فتین نه غمل مدکوز. 
نسبتی هست و هوز در واتیکان ایام مخصوصی بوسیله شاخه هائی از نخل 
اعمالی انجام داده میشود. 


در انجیل برگ نخل را علامت نصر دانسته و هنوز هم بر لباس برخی 
افسران به همین عنوان نقش می گردد و نزد بعضی عربها مسیحی آن را 
تخر م خیات :دانسته در تشتریاتن خند آدم وحها راد کنار تخل نفش.می 
نمایند. 


اصل نخل را از عربستان دانسته ودسته ای آن را از عراق و گروهی نخل 
را دو قسم دانسته منشاء یکی را از عربستان و دیگری را از عراق 
محسوب داشته اندو عده ای فارس و کرمان و خوزستان و نواحی جنوبی 
ایران را ذکر می نمایند و تاریخ انها قبل از حضرت موسی است زیرا بنی 
اسرائیل پس از خروج از مصر و رسیدن به صحرای تیه در شبه جزیره سینا 
بعد از عبور دریا به دوازده چشمه اب و هفتاد نحله رسیدند (سفر خروج 
27-5) 


بابلی ها به خرما کشمارو (25۱1۳۱۵۳1() می گفتند که از کلمه کشی مار 
(5۱۱۳۲۱۵۱ا() سومری ها ماخوذ است و به عبری تامار (ملاحظه فرمائید در 
عربی - عبری - سومری - بابلی یک ريیشه مار مشترک دارند) 


امن آن خرها دز کتت مربوطه است که به ضوات: 2400-3000 قبل از 
میلاد می رسد و حتی برخی ان را به زمان ادم وحوا به عقب کشانده 
اندودر هر صورت در کتابهای آتتتماتی ازنخل نامی هست و ماده شصت و 
چهار قانون حمورابی گوید هر گاه 


ص: 7 


باغی از خرما به دهقانی داده شد برای آنکه آن را تلقیج و عنایت کند بر 
دهقان است که دو ثلث حاصل را به صاحب باغ و ثلث دیگر را جهت خویش 
منظور بدارد و ماده بعد (65) بیان دمی دارد؛ چنانچه بر اثر اهمال و 
دهقان است کههمانند بستانهای 7 اس به صاحب باغ تبردازد 
و درماده 59 نیز غرامت قطع نخل معین گردیده است. 


معدل عمر یک درخت خرما بین 200-100 سال است. 


نخله ماده ممکن نیست بارور شود و خرما بدهد مگر اينکه هر سال از 
جنس نر تلقیح شود. 


در جلدهای قبل گفتم خرما در مواردی با حیوان نتتییه: انست. اب از شبرتتن 
بگذرد غرق می شود در دود زیاد خفه می گردد ضربتی بر دلش وارد شود 
می میرد در اینجا اضافه می کنم که دوران زندگی تناسلیش همانند حیوان 
بلکه انسان بوده یک دوران دارد که جوانی اوست هم تلقیح بردار بوده هم 
فرزند و محصول می دهد و قبل از جوانی, عهد کودکی و بعد از ان زمان 
پیری است که بار و بری نخواهد داد. 


تلقیح خرما به چند طریق انجام می گیرد: 


1 - در خرمای نر یک قسمت غلاف دارای (عذق یااسپات). وجود دارد که 
خود به خود رسیده ولاف باز میشود يا افتاب می گذارند تا باز شود 
همانگونه کهگلها پولن و گرد دارند عذق را تکان داده گردها را در کیسه 
های کوچکی مخصوص کرده روی ماده تکانش می دهندواگر عذق ماده باز 


نشده باشد باید با 
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تیغی آن را باز کرد وبر آن گرد نر ریخت و اين عمل از 21مارس به بعد 
انجام می گیرد . اکر باران ]رد و گردها را از عذق ماده شست باید عمل 
تکرار گرد. 


2 - خوشه هاینر را در خوشه های ماده می گذارند. 


3 - تلقیحی است که باد در درختهای خیلی بلند که نزدیک یکدیگرند انجام 
می دهد یعنی گردها را از نر به ماده میرساند و محصول این نوع تلقیح کم 
بوده و خوب هم نیست. 


4 - تلقیح های مخصوص برای انواع ویژه ای از نخلها انجام می دهند که از 


طول درخت خرما بطور متوسط 20 متر و تا 30-35 متر نیز می رسد. 


ساقه مخصوص خرما را ملاحظه فرمائید که در بعضی قسمتها قطر 
بیشتری داشته و بلافاصله نازکتر شده است و این قسمت نازک لعامت 
سالهائی است که تغذیه درخت خوب انجام نگرفته و نقاط قطور نشانی از 
سالهای خوب برای درخت می باشد. 


از شگفیتهاست که هرگاه بر خرمای پر از محصول باران ببارد خرماهای 
زیباتر و فساد ناپذیرتری بدست می اید که با شستشوی مصنوعی چنین 


طریق کاشتن درخت اینگونها ستکه بچه خرما (فسیل) را با دقت از کنار 
مادرش جدا می کنند مخصوصا باید مراقب بود قاعده بچه خرما (نوچه) 
انچنان جداشود که خللی به مادر 
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و فرزند وارد نشود وعرق مخصوص که در عراق به آن فطامه گویند و در 
قاعده نوچه است ازار نبیند که قابل کشت باشد و سن مادر از پنج سال با 
بیشتر باشد و مراعاتهای دیگر که این صورت درخت پس از سه سال و 
حداکثر هشت سال محصول خواهد داد. نوچه را باید از نخلی که سیراب 
9« و خوب محصول داده جدا| ساخت و سعی نمود آن را درجائیکه آفتاب 
گیر است کاشت. طرز کاشتن آن در حفره ای است به گودی سه قدم و 
قطر سه قدم و فاصله هر حفره بطور متوسط شش متر. حفره را باید یک 
ماه قبل از آماده ساخت و آن راپر از خاک سطحی زمین که آفتاب و 
ی ای اه وا 
اش دای ان تساعت در خقر نان کون میت نوم که بر آن دبا شا نی 
متر خاک ریخته میشود کشت داد. 


ال هت ره ره ای این را آب داد بعد هر سه روز یک مرتبه الی 
یک ماه بعد هر هفته یک مرتبه و بعد طبق معمول (در کنار نهرها سعی می 
شود باجزر و مد به آنها آب با شراثطی داده شود) 


کاشتن هسته کمتر معمول بوده و اکثرا از ان درخت نر بوده کون 
محصولی بدهد 12-10 سال بطول خواهد انجامید پا بیشتر از انواع 
مخصوصی از محصول خواهد داد که گاهی نوعی ممتاز و کمیاب خواهد بود 
که طعم ویژه ای دارد. 


عجایبی از درخت خرما ذکر شده که درخت نری که قبلا گرده از آن برای 
تلقیح ماده ای گرفته شده پس از چند سال خود با گرده دیگری میوه داده یا 
نصف درختی ثمر داده بااشد 
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و نصف دیگر بدون محصول بماند. 


کود خرها کمتر شسباتی انتعاب مین :شود اکر) حیواتی است وال موز 
پا تشرین اول یا ۰ به درخت داده می شود و طرز مخصوصی به تناوب و 
توالی انجام میگیرد که از بحث ما خارج است. 


شاخه های نوچه در هفت سال اول به اطراف منتشر می شود و در خلال 
این قذنه خی توان از آنما دید 


بطور متوسط هر خرمائی 12-6 آلت مادگی داشته که می توان آنها را 


جافنم و امادن عنوه دادن مات و ای تشر ایند بای اما وا خدا 
ساخت تا به درخت زیانی نرسد. 


از قشر آلت های تلقیح (عذوق) می توان ماده معطری استخراج کرد. 


در کنار نخل می تون میوه جات زیادی غرس نمود از قبیل نوعی سدر» 
و ۸ 
به . آلو , لیمو, پرتقال و ... و بقولات و حبوبات و سبزیحات به انواع و 
اقسام و باید دانست در جوار نخل میوه و سبزی فراوانی می توان کشت 
ولی هرجا میوه يا سبزیحات مذکور بود برای کشت خرما ممکن است 


بازدانستنی هائی چند از درخت خرما 

)1( 

درخت خرما از جنس نخلیات (یالما اوردر 0۲06۲ ۳۵۱۲۱۲۵6) يا ( پالمیه 
5 و از خانواده فینکس 


1- اقتباس از رساله دکترای آقای دکتر محمد زمان نظری 741 دانشکده 
دارو سازی. 
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(۰ () ۳۱۵۵۲۱۱۷۰و از نوع داکتی لیفرا (۱330۲۷۱۲۲6۲۵) می باشد. 


خانواده مذکور انواع بسیاری دارد که مهمترین آنها عبارتند از: نخل خرما 
(دیت پالم ۳2۱۳6 0216) و نخل زیتون (اویل پالم) و نخل نارگیل 
(کوکونت) و نخل واشنکتن. 


درختی است به بلندی 20-15متر, ساقه استوانه ای و برگهای به درازی 6- 
5 متر که عموما در انتهای ساقه جمع می باشند و به تدریج که درخت رشد 
می کند برگهای پائین می خشکد و بالا بوجود می آید. برگهارا می برند و 
محل بریدگی روی ساقه باقی می ماند و از آنها برای بالا رفتن درخت 
استفاده می شود. 


خرما دو پایه بوده و از دسته تک لپه ای است. گلهای ماده بر روی یک 
درخت و گلهای نر بر روی درخت دیگر می باشد. 


گلهای ماده بصورت خوشه هائی در روی محفظه ای به نام اسپارت قرار 
دارند که در خوزستان لگاح گویند و از آن شربت های گورائی بدست می 
ایته مخقوع جنین کل ازسی: را ر زیم کویتد بانشهاده:دن ال قریب هشت 
رژیم تولید می کند و وزن خرمای هر رژیم به هشت کیلو میرسد. گلهای نر 
وا یا ار ما و اه ال اما ها 
میبرند. جوانه انتهائی درخت به منزله قلب گیاه است و کوچکتری ضربه به 
پنیر خرما گویند) 


انس افم دم وتا ارات مها خی فش 
بوده هرچه به مرکز آن برویم نرم تر می شود. 
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لقاح در خرما به دو طریق است: لقاح طبیعی لقاح مصنوعی. 


لقاح طبیعی: پس از باز شدن گلهای نر و ماده بوسیله باد در نخلستانهائتی 
که درختان خیلی نزدیک به هم کاشته شده و مواظبت نگردیده انجام می 
گیرد و میوه حاصله از لحاظ غذائی زیاد قابل استفاده نیست. (1) 


عمل لقاح مصنوعی که معمول است: اسپارتها را که گل نر داخل آن است 
از درخت جدا و 
ماده کمی باز شد گرده ها را روی آنها پاشیده و کمی هم داخل شکاف 
قرار می دهند. بدین روش گلها بخوبی بارور شده و میوه مرغوبی بدست 
می دهد. 


تکثیر درخت: با دانه است که تا سال ششم گل نمی دهد و از 14 به بعد 
میوه می دهد که کم و نامرغوب است و طرز کاشتن چنین است که اول 
دانه را مدتی در اب قرار داده بعد زمین رامدت 24 ساعت اب می دهند و 
پس از یک هفته دانه را می کارند. 


معمولی ترین طربقه تکثیر درخت با استفاده از پاجوش هاست که در نخل 
مسن به 150-130 عدد می رسد که در پای نخل مادر رشد نمی کنند ولی 
اگر جدا شوند رشد می نمایند. جدا شدن باید در زمستان انجام گیرد. 
پاجوشها را باید در محلی بنام خزانه محافظت کرده مدت 15 روز از تابیش 
نور خورشید محفوظ بدارند و مرتبا ابیاری کنند سال بعد به محل اصلی 
برده بطریق زیر 


[- مطالب تکراری چندی که بنا بر صرورت آورده شده در این چند صفحه 


چشمگیر است. 
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بکارند: 


در اطراف جویها بخط مستیم چهارچهار بطوریکه هر یک از چهار عدد از 
دیگری 415 ات فاصله داشته باشد 79 یک جریب زمین که 3967 


ابتدا بشکل برگهای چسبیده بهم است سپس شروع به نمو نموده بشکل 
درخت کوچکی درمی اید و بین 5 تا 8 سال به نخل مادر چسبیده است که 
باید برای درخت اصلی جدا| شود. 


خرما 
میوه درخت خرماست. طولش بیشتر از عرض. مقطعش دایره: دارای سه 


جدار: خارجی نازک؛ وسطی, گوشتی (هنگام رسیدن) جدار داخلی غشائی 
و بوسیله پوست سخت دندانه ای سلولزی بشاخه خوشه قرار یافته. 


خرما تک هسته و طول هسته زیادتر از عرض و از یک طرف بریدگی دارد. 
جنس هسته سخت و ماده ان شبیه سلولزی است. 


امشاد تعنفه انا کی فلالی فک اضلی خرها را اد خر دانستد 


است. 


آشوریان هنگام حمله بدشمنان درختان خرمای آنان را قلع و قمع می 
کردند. 


بر دیوارهای هیکل از ساختمانهای حضرت سلیمان که از چوب صنوبر بود 
شکل خرما بر ان منقوش بود. 


یهود در عید مظال (عید عرازیل) چادرهائی نصب کرده 
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بیاد خروح از مصر یک شاخه تازه از وسط درخت خرماکه به عبری لولاب 
گویند بطریق مخصوصی گرفته بر آن سجده کرده و هنگام نماز آنرا با دو 
دست بعلامت شادی می گیرند. هر سال در واتیکان بنام یک شنبه نخل 
مراسمی برگزار می شود. 


کشت و پرورش درخت خرما 


موفقیت در کشت درخت مورد بحث بدو نوع عوامل بستگی دارد: عوامل 
طبیعی عوامل بشری. 


عوامل طبیعی: مناطق 29-34 درجه عرض جغرغفیائی بهترینمنطقه برای 
کشت درخت خرما بوده و خط العرض 3/34 درجه شمالی تقریبا حد نهائی 
شمالی خط استوا برای موفقیت در کشت درخت خرما و ثمردادن ان 
بطور طبیعی است و از این حد ببالا جهت زینت کشت می شود. 


سطح زمین: زمین های مسطح که بدانها خوب آب برسد و حدود پانصد متر 
از سطحدریا ارتفاع داشته باشد بهترین انهسات در زمینهای شنی وبیابانی 
هم که اب بدانها برسد رشد می کند. وزش باد برای درخت خرما مناسب 


است. 


خاک: درخت خرما از شوری زمین نسبت بدرختان دیگر تحمل بیشتری دارد 


| هر چه آب بیشتر بخرما برسد بیشتر و بهتر محصول می دهد وبا وجود 
این خضها یی ان نها نف ار مجوه های: دییر آمنت 


عوامل بشری: کوددادن: انواع کودهای حیوانی (گاو و گوسفند و ...) کود 
خاکروبه ای که از خاکروبه های 
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شهر بدست می اید و کود شیمیایی همه برای خرما خوب است بهترین 
موقع دادن کود پائیز می باشد. فاصله دو کود 4-ظ سال می باشد اطراف 
درخت گودال بقطر 4-3 متر حفر طوری حفر می کنند که هر چه از درخت 
دورتر باشد عمیق تر گردد بطوریکه نزدیک محیط دائره نیم متر گود شود. 
کود راازيشته. بعد زین زاشخم رده آب. می: دهند. دی صل یهار زهین 
نخلستان را شخم می زنند که اگر گیاه مضری بود از بین برود و در 
تابستان شخم می زنند برای احتمال وجود گیاهان مضر ودر فصل پائیز پس 
از چیدن خرما شخم دیگری آنچنان لازم است که متخصصین گویند شخم 
پائیزه هر سال تکرار گردد و دو شخم دیگر هر چند سال یک مرتبه. 


شاخه های آویزان پائین را باید برید و شاخه های انتهائی اگر خشک شود 
باید قطع کرد واین عمل برای نخل 15 سال ببعد باید عمل شود و هر 4-3 
سال یک مرتبه تکرار گردد باید کمی از قسمت شاخه که به ساقه درخت 
است باقی گذاشت و صدمه ای بساقه وارد نساخت. 


آکر موه در تیال تاد درو آترا کمیگردفد سا ل ند کمتر محضو ل 
خواهد شد و بهتر است بطور متوسط 12-6 خوشه بر درخت بماند (با توجه 
به بزرگی يا کوچکی خوشه) وبرای بریدن خوشه های زیادی هر چه وسط 
تر و نزدیک بمغز است باید برید. خوشه هارا باید از گرد پاک کرد و طوری 
اویزان نمود که برای چیدن اسان بوده ودر آن مدت که محصول بر درخت 
است هوا در بین خوشه بتواند جریان خوبی داشته باشد. چنانچه سایبانی از 
برگ درخت يا سیلوفین برای خوشه هادرست کنند بسیار مطلوب 
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خرما را باید در اول موسم رسیدنش چید. 


آمار 1952 به ترتیب تعداد درخت خرما را چنین نشان می دهد عراق 
1 321 0 پاکستان 8000000 الجزایر 7486000 
عربستان 4000000 مراکش 3971893 سودان 3000000 تونس 
0 لبی 2000000 مصر 1800000 اسپانیا 400000 آمریکا 
۱0 وسایر نقاط 10000000 یعنی مجموع درختان خرمای جهان 
4 می باشد. 


عراق بدست می آید. 
بیماریهای درخت خرما 


فاسد شدن اسپات با پیدایش نقطه های تیره روی سطح خارجی آن است 
که گاه ِِِ شده و از باز شدن اسیات جلوگیری می نماید وعواملی 
حیوانی یا فیزپولوژی موجب آن می شوند. عنکبوت غبار نخل: عنکبوت 
کوچک زیرد رنگی مایل به سبز که بر روی میوه در مرحله خارک نشسته 
غبارآلود کرده و می تند و در آنجا تخم گذاری می کند. 


حشره دوباس: 5باا]8۱00 5ناک]0۳۱۳۲۵ که با نیکوتین و آهک و خاکستر 
از بین می رود. و حشره تاذوع 5بدنك 0۲۷ 5 2 که حشره بزرگی است 
بر ساقه درخت زندگی می نماید و اگر شماره اشان زیاد شود درخت را از 
بین می برند. 
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حشره حمبره: ۲۵۱۱3 ۱۱۲۱۱۱۵ 58 پرروانه کوچکی است که 
روی میوه های زندگی می کند و باعث خشک شدن آن می شود بطوریکه 
میوه تو خالی و سرخ رنگ می گردد و بر زمین می افتد. 


حشره ابومزریف 5داه]5ه]ویاز 0۷ 0 حشره بزرگی است که بر 


فوائد درخت خرما 


ساقه درخت يا در ساختن عمارت با پل یا آنرا توخالی کرده بعنوان گذر گاه 
ورد استفاده است و از ساقه بدون بر فک ضندلی و میز و کهواره: و.... 


از لیف خرما که دور شاخه ها پیچیده شده ریسمان مهف کنتد و اخیر| جر نز 
مصنوعی تهیه می نمایند. 

از میوه خرما: شیره الکل سر که گرداتامین ۲3۲0۵۲۱۲6(غذای بسیار لذیذی 
است که 70 درصد از گرد خرمای خشک و بقیه از کاکائو و شکر است) 
شکر علوفه حیوانات (خرماهائی که برای خوردن انسان سازگار نیست) 
گرد زرگری (از هسته خرما زرگرها بصورت زغال بکار می برند) کرتیزون 
خرما (بنام دیوسنولنس 66 ابلاوهاا که شرح داده شده است) کولا 
شیرینی ها و بیسکویت درست می نمایند. 


ص: 59 


ات استت تاه شون کشا که با خرما کغنیه حی فاد اند مماحاینت 
نمود که با تبخیر اسانس های معطر خرما از دست نرود. 


9 درصد می باشد. 


زغال انرا بکار برده و چون با اسید هیدرولیز کنند گلوکز بدست امده در 
قنادی مصرف می شود. 


جنبه صادراتی خرما بویژه خرمای ایران 


پاک کردن, دود دادن و مخصوصا درجه بندی این محصول اشنا نیستند بازار 
ای ایا ایآ هه انا و۱ 
دارد. 


نصف محصول خرمای جهان را تقریبا عراق و مصر تولید می نمایند و ایران 
در درجه سوم و الجزایر و مراکش نیز از کشورهای مهم صادر کننده اند, 
صادرات خمای ایران در 1956 به حدود 336000 تن که 25 درصد 
محصول جهانی است رسید. 


استانهای خوزستان, فارس, کرمان و بلوچستان و کمی در طبس و غرب 
کرمانشاهان به ترتیب قسمت های تولید کننده اند که از بیست میلیون 
درخت خرما 7 درصد در خوزستان 9 در فارس 5 کرمان و 9 درصد از 
بلوچستان می باشد محصولاتی که از خرما بدست می اید منحصر است 
بشیره خرما و الکل. 
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اد تداع خرعا ره کرفنه من شوه اشنا نو رها خان که از 
خشک و بدون شهد بوده و به هندوستان صادر می شود). 


تهیه شیره خرما در فارس و خوزستان و الکل خرما در شهرستانهای 
قزوین. شیراز و اهواز رواج دارد. 


خرمای خشک بیشتر در نواحی میناب بوشهر لنگه و برازجان وجود دارد و 
بنامهای خاری قصب و هسته نامیده می شود. 


خریدار عمده خرمای خشک هندوستان است که ساألیانه به حدود پدج هزار 
تن می ز للند. 


انواع خرمائیکه در ایران دیده می شود 


بیش از یکصد نوع خرما در ایران وجود دارد و انواع مزبور از این لحاظ 
تقسیم شده اند که دراندازه شکل رنگ رطوبت و خشکی شهد داشتن و 
نداشتن با یکدیگر تفاوت دارند که انیم تقسنی با نوع خاک ۵ صقدآو. ات و 
رطوبت محیط و وضع هوا دارد. 


از صد نوع خرما دوازده نوع آن 92 درد محصول کل کشور را تشکیل می 
د هد. 


در خوزستان انواع خرما بنامهای محلی: سایر العروس حمراوی حلاوی 
خضراوی گفتار بریم برخی سمران کبکاب شاکری حاجی محمدی دیلگاری 
مکسون و بابک نامیده می شود و از همه مهمتر سایر است که حدود 90 
درصد درختان ودر حدود 37 درصد کل محصول ایران را می دهند. این 
خرما دارای دانه های متوسط برنگ قرمز تیره و کم شهد می باشد. 


ص: 60 


مهمترین خرمای استان فارس عبارت است از: شاهانی کبکاب هسته 


مکتوب جلوائی زین الدینی و کیوانی. 


خرمای شاهانی دانه های بزرگ کشیده قهوه ای روشن متمایل به طلائی و 
شهد خوش طعم و خوش عطر دارد. 


خرمای کبکاب دارای دانه هائی بزرگ قهوه ای رنگ با هسته کوچک است. 


خرمای هسته دارای دانه هائی ریز کم شهد و هسته رز گن دارد که بیتژن 
در محل مصرف می شود. 


مهمنرین خرمای کرمان عبارتند از: مضافاتی خاروک حلوا زارک مردار 
سنگ پیاران و بیزوک که خرمای مضافاتی آن مخصوص شهرستان بم است 
و مهمترین نوع خرمای ایران بشمار می رود دانه های بزرگ گوشتدار سیاه 
رنگ پرشهد خوش طعم و خوش عطر است. 


پیاران دانه هائی نوک سیاه رنگ و پرشهد و بیزول دانه هائی متوسط 
سیاهرنگ و تقریبا خشک دارد و ایندو نوع در حاجی آباد وجود دارد. 


در شهداد نام خرماها: شمسائی قصب قصب همبر برنانی عبداللهی هفتاد 
گزی نام دارد که سه تای اول خرمای خشک (اولی خشک مرطوب و دو تای 
دیگر خشک کبریتی است) خرمای برنانی وعبداللهی را که برای فروش در 
حلب جا می کنند ولی برنانی را باید فوری خورد که ترش می شود وهر دو 
زردرنگند (شهداد را سابقا خبیص می گفتند از اینجهت که مخلوطی از 
خرما و روغن و آرد را خبیص گویند و در آنجا هم خرمای خوب در دسترس 
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بوده است ) 


دیاری ضریب اول مرغوبیت بشمار می رود زیرا بزودی قران در این باره با 


دولت آمریکا مشتر ی نوع حالاوی ۱ ست و در هندوستان بیلشتر نوعی را بنام 
زاهدی می پسندند. 


را ا آاا سدت اه رنه استا 
ویتامین های موجود در خرما 


ها تقویت می نماید (مخصوصا در ناحیه مخاطها) دربینائی رل مهمی دارد. 


کمبود ویتامین ۸ گزرفتالمی می کند که عارضه ایست در چشم یعنی قرنیه 
چشم خشک شدن و پلکها ورم می کند و تولید چرک نموده و بالاخره بکوری 
منجر می گردد. 


کراتومالاسی هم در نبود ویتامین ۸دیده می شود که عبارت از خشک شدن 
و شاخی شدن مخاطها بویژه مخاط مهبل در حیوانات است. 


همورالویسی يا شبکوری که در نتیجه کمبود ویتامین ۸ تولید می شود. 


در آنان که ویتامین ۸ کم دارند عفونت های مختلف مانند زکام و گریپ 
بیشتر دیده می شود. 


ویتامین 31اخرما ویتامین های 1 و 52 و 30می باشد. 
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ال مها قوش مات مان انن کین افصراه مایت اس که 
ال کل زا اه اش هچ کل تسم ی ان این با 
هه شا اوح که 


در کمبود این ویتامین مرض بربری خشک يا بربری مرطوب ایجاد می شود 
که در هر دو ورم و صغفر عضلات پا و پلی نوریت و فلج پاها دیده می شود 
و کم اشتهائی و کم شدن ترشحات و حرکات دستگاه کوارش و برادیکاری 
(کم شدن ضربان قلب) بوجود می اید (زمانی نیز تاکیکاردی و زیاد زدن 
اکستراستیول و خارج از نوبت زدن در قلب دیده می شود). 

برخی سردردها و خستگی و کم شدن رفلکس های رباطی و بی خوابی و 


دردهای عصبی و گاهی کرامپ عضلات (چنگ شدن ماهیچه ها) که پس از 
خستگی فراوان دیده می شود در ثار کمبدو اين ویتامین است. 


ویتامین 52 در متابولیسم مواد قندی و البومینوئیدی (سوخت و ساز قندها 
و سفیده ایها) دخالت دارد. 
می رود وجود دارد. 


می کند همینطور در اکسیداسیون قند و اسیدهای چرب و بنا بر عقیده 


در کمبود ویتامین 2۸ اختلالااتی در چشم و پوست و مخاطها و اختلالااتی در 
جذب مواد چربی و در نزد موش سبب توقف نمو 


ص: 63 


و نزد پرنده ها مانند بوقلمون موجب پیدایش زخمهائی در دست و پای 
حیوان می گردد. 


عوارض مخاطی بصورت زخمهائی در کنار لب ها و همچنین قرمزی لبها و 
زبان دیده می شود. 


ویتامین ت) سابق یا نیاسین يا اسید نیکوتینیک یا ویتامین ۲.۳ 


ویتامین ن) که در اکسیدوردکسیون تنفس نسجی دخالت می کند هم می 
تواند هیدروژن از دست بدهد يا بگیرد و در کمبود ۱( 
در مفاصل و زیر پوست استخوانها و مخاطهای بدن و زیر جلد و لثه دیده 
ان ام وا و ار ای ای نت و 
تنفسی و استعداد زیاد به عفونتهای مختلفه همه در کمبود ویتامین مذکور 


دیده می شود. 


ویتامین ] در عمل اپی تلیال (غدد تناسلی) و در رشد جنین و در اطروبی و 
صفغر عضلات دخالت دارد. 


کمبودش سبب سقط جچنین و از بین رفتنش در داخل رحم می گردد. و در 
موش نبودنش سبب عقیم شدن می گردد. 


فلجهای عضلات مختلف و کم شدن حس شننائی و بویائی در نزد حیوان 
بواسطه نبودن ویتامین مذکور مشاهده شده و در کلنیک برای کم شیری و 
سقط جنین داده می شود همینطور در میاستنی یعنی تحلیل رفتن عضلات 
و صغر آناه بویژه در صغر و اسکلروزلاترال نخاعی تجویز می گردد. 


دربعضی کتابها خرما را دارنده ویتامین نا بمقدار زیاد دانسته اند(1). 


نها و مبوه های فا بش حالف دنس کار انه ضصفحه 187 
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املاح موجود در خرما 


املاح مذکور عبارتند از پتاسیم سدیم کلسیم منیزیم آهن مس فسفر املاح 
گوگرد املاح کلر. 


است و در بدن کم می شود اشتهاء کاسته می شود: : کمبود ان امراض 
حلقی بویژه تورم لوزه ها ایجاد می نماید. گاهی توم قوزک پا بعلت کمی 
پتاسیم در بدن است. خستگی در کمبود پتاسیم دیده می شود و 


ماهیچه ها و انساج نرم دارد. 


سدیم از زکام و کری جلوگیری کرده و حالت اسیدی دستگاه گوارش را 
قلیائی می کند و کمبود آن خفکزم. آتیشی ایجاد زخمی در روده ها بنماید. 
اختلال در متابولیسم سدیم بر روی بعضی غدد و سوخت سازها اثر می 
نماید. برخی خستگی ها و بعضی سردردها دراثر کمی سدیم بدن است. 


که ور مه تنل روط سس فص آن عحت کرو 
از آهن و منیزیم و مس نیز در جلد مربوط به عسل گفته شد: 


املاح گوگرد که خود بخود در مواد بیاض البیضی وجود دارد رل زیبائی 
دهندگی داشته و در ساختمان مو و پوست و ناخن و کبد وجود دارد و 


مضداف: تاد آن انشانراعتحن و دعوانی عی:سازند: 
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فسفر که وجودش در اعصاب و مغز حتمی است از ضعف اعصاب و 
خستگی جلوگیری می نماید و برای تقویت بینائی نیز سودمند می باشد. 


مقدار ترکیبات خرما 


علاوه بر آنچه گفتیم خرما دارای مقداری آب مواد قندی مواد سفیده ای 


آب 8/13 تا 59 گرم 

مواد قندی 6/37 تا 70 گرم 

مواد سفیده ای 9/0 تا 9/1 گرم 
خر 1/0 ۲ 52 کرم 

پتاسیم 9/64 تا 75 میلی گرم 
خیم 1 :هی کرم 

کلشیم وا ور فیلن گرم 

منیزیم 3/50 تا 5/58 میلی گرم 
آهن ۲1 0 مزلن کرد 

منین 18/0 تا 26/0 میلی کرم 
فسفر 8/54 8/63 

املاح گوگرد 8/43 تا 50 میلی گرم 
املاح کلر 248 تا 290 میلی گرم 
امین 10050 ناد بین المللی 


وبتامین 07/0 81 تا 7/0 میلی گرم 
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وبتامین 8205/0 تا 3/0 میلی گرم 

ویتامین (نیاسین). 6/0 ۳ تا 3/3 میلی گرم 
ویتاهین *** 7/2 تا 10 میلن کزم 


و هر صد گرم خرما 7 کالری حرارت داده و تا رقم 383 نیز گفته شده 
است. ارقام فوق بر حسب انکه خرما از چه نوع و نژادی باشد مخصوصا 
خرمای تر و تازه يا خشک فرق کرده است. 


دانستنیهائی چند از خرما 


کورنونسکی 1۲۳0۳5۷۷ در کتابی که مخصوص خرما نوشته می گوید: 
علاوه بر اینکه خوردن قند خرما ارزش غذائی بیشتری از ساير قندها دارد و 
در مواقع خستگی مفیدتر است زیرا جذب بدن می گردد و در ضمن 
خوردنش را به ورزشکاران توصیه می نماید چنین مطلبی را دارد: 


دانشمندان حساب کرده اند برای اينکه خرما بخوبی برسد باید مدت شش 
ماه 29 تا 30 درجه حرارت ببیند که حاصل جمع آن میشود 6000 درجه 
حرارت در صورتیکه فقط سه هزار درجه حرارت صرف رسیدن گندم می 
شود و از اینرو باید بیذیریم که خرما فک از ذخیره کننده های انرژی برای 
رفع احتیاجات انسان مخصوصا بچه ها می باشد. 


عقاید بعضی دارای تشعشعات سرطانزا است اما افریده شدن منیزیم در 
این خرما واشتهای آدمی د نقاط گرمسیر نسبت به خرما خود نعمتی است 
زیرا کمبود منیزیم زمینه را برای ابتلا 
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به سرطان آماده می سازد. 


یک نفر بدوی در نقاط و خرما خیز سالیانه بین 200-150 کیلو خرما 
مصرف می نماید. 


خرما را باید بصورت طبیعی مصرف نمود و کنسرو آن بسیاری از عناصر 
مفیدش را از بین می برد. 


باید توجه داشت که همه جان سخن از خواص خرمای رسیده و خوب است. 
خرمای کهنه و فاسد تولید ناراحتی و مسمومیت می کند. 

مس فا ادا ابا یه 

اسید پالمیتیک جوهر تخل است با فرمول 600۲ 31۳/156 

بیاد میهمانی نبی گرامی 


حتی اگر یک مرتبه هم هست خوانندگان از زبان واعظان محترم این 
۷ ۷ : نبیگرامی و اصحاب بنابر رآی سلمان فارسی 
در ماه مبارک بمضان برای جلوگیری از حملات متحاصرین حفر خندق می 
ار ی را ار 
به نبی گرامی عرض نمود: استدعا دارم خود و اصحاب افطاری را میهمان 
من باشید. حضرت فرمود چه داری؟ عرض کرد آبگوشا پاچه ! حضرت با 
اصحاب رفتند و خوردند. 


دراثر تجزیه پروتئین به پپتیدها فقط کمی انرژی ازاد می شود و همچنین در 
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انرژی تولید می گردد ولی وقتی امینو اسیدها به اوره تجزیه می شود 
مقدار خیلی زیادتری انرژی به بدن انسان داده می شود. از طرف دیگر 
اوره بر خلاف سایر مواردی که از تجزیه هدروکابورها و چربیها حاصل می 
شود دارای ارزش آنرر ی ,در خدووه 2/1 کالری.در کرم هی باشة.ه دفع آن 
از طریق کلیه ها مقدار معننابهی انرژی لازم دارد طوریکه انرژی خالص 
حاصله بمراتب کمتر از 2/5 کالری در هر گرمی است که در موقع اکسیده 
شدن پروتئین در کالریمتر ند ست می آند, 


تجربه های زیاد نشان داده است که در جیره های غذایی مواقع ضروری 
برای هوا نوردانینکه در دریا فا وی ضخر [ قرو .هی این هیذره کرنوز‌ها بعد 
از آب موردنیاز اولیه آنها می ی باشد زیرا اين هیدروکربورها مانع از بین 
رفتن پروتتین بدن که درمدت. گر سنگی بوجود می آید می شود. 


یک عقیده شایع تیک ند. آنتشکه مصرف زیاد پروتئین برای فعالیت های 
شدید عضلانی اعم از ورزش با کارهای دستی و بدنی مورد لزوم است .. 
اخیرا ثابت شده که تعادل ازت را میتوان حفظ نمود و یک زندگانی پر از 
فعالیت را با اتکاء رژیم های غذادئی که در آنها پروتئین حداکثر 50 درصد 
مجموع کالريها را فراهم می سازد دنبال نمود (1). 


وا ام فا ار ی 


1- کتاب 1091 انتشارات دانشگاه صفحه 106. 
2 صفحه 95. 


ص: 009 
چرخ اقتصاد کشورند؟ 


البته توجه فرمودید که پس از کارهای خسته کننده مواد پروتئین دار ارزش 
عالی برای بدن دارد و عملا نبی گرامی همینکه فهمیدند مهمانی به 
آبگوشت پاچه ۱ بردند و بر این مطلب علمی صحه 
زیادی در دسترس داشتند و میشه سعی بر بجا اوردن کارهای مستحب می 
گردند حتما هنگام خواب چند دانه خرما می خورند (الان گفتیم قند خرما یا 
بطور کلی هیدروکربورها مانع از بين رفتن پروتثین بدن که در مدت 
گرسنگی بوخود می آیند.می تشنود). 


خرما بعد از زایمان 


با آنکه متجاوز از ده خبر و روایت 9 ۱27 از آنجا که 
درقرآن تیز اشاره ای شده به بحت مختصری می بردازم" 


در سوره مریم است: و هزی الیی بجذع النخله تساقط علیک رطباحنیا: و 
مضمون قضیه مختصر | از اینقرار که سیده زنان جهان عصر خویش بانوی 
محترمه بزرگوار حضصرت مریم بم آنروزی که از اهل خانه خویش کناری را 
بطرف مشرق برای عبادت انتخاب کرد (بیت المقدس را) آنگاه که از همه 
خویشاوندانش بکنج تنهائی پنهان گردید روح پروردگار (روح القدس که 
فرشته اعظم است) بر او بصورتی زیبا مجسم شد, مریم پاکیزه چون ان 
جوان را دید گفت 1 تو بخدای رحمان پناه می برم اگر خیال بدی 
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درباره ام کنی روح القدس گفت من فرستاده خدای توام آمده ام تا بامر او 
ترا فرزندی بخشم بسیار پاک سیرت و پاکیزه. مریم گفت از کجا مرا 
پسری تواند بود و حال آنکه دست بشی بمن نریده است و من کار 
ناشایسته ای نکرده ام. فرستاده خدا از طرف خدا گفت البته اینکار خواهد 
شد و اين پسر آیت بزرگ و عظیم الشان و رحمت واسعه ای خواهد 
گردید. مریم بار برداشت و برای اینکه از سرزنش قوم دور باشد بمکانی 
دور رفت و منزل گزید تا درد زائیدنش پیش آمد زیر شاخه درخت خرمائی 
رفت و از شدت حزن واندوه با خود میگفت ای کاش مرده بودم و نامم از 
صفحه روزگار برافتاده بود که ناگاه روح القدس (يا فرزندش حضرت 
عیسی) ندا داد که ای مریم غمگین مباش که خدای از زیر قدمت چشمه 
اب جاری کرد و هزی الیی ... ای مریم شاخه درخت را حرکت ده تا از ان 
برای تو رطب تازه فرو ریزد و انرا تناول کنی, پس از این رطبت تناول کن 
و از چشمه بنوش و .. 


حتما به دستورات قرآن توجه فرمودید و سه مسئله ای را که مربوط به 


خرما طرح کرد با آنچه از خواص خرما گفتیم تطبیق نمودید: 


1 خرمای تازه و تازه از درخت جدا شده: که لازم بتوضیح نیست و در هر 
مورد تازه خوی اصلح است و قبلا شرح داده ام و خبری نیست در ان باره 
است که خواهم گفت. 


2 بعد از زایمان و وضعی که باید جبران نقاهت زائو شود و به نوزاد نیز از 
آنچه از راه شیر سرایت می کند بهتینش برسد وه چه زائوتی و چه نوزادی 
ماش اد و اگر جسارت نمی شود 
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چه غذای خوبی که لیاقت آنرا یافت تا ایندو بزر کواز میل فرمایند و با 
مختصر مطالعه مجددی از خواص خرما وتوجه بمواد معدنی آن مخصوصا 
اهن و ... خواهید داست چرا باید بزائو خرما خوراند. 


3 نوشیدن آب باخرما: زائو هر چند زایمان کاملاً طبیعی انجام دهد 
خونریزی داشته. عرق بسیار می کند, از اینرو تا حدودی بدنش کم اب 
دژهیدراته می شود و مهمتر از آن سوخت و ساز خرماست که بالطبع 
جاذب الرطوبه می بااشد بعلاوه بزودی در بجعت از اخبار وروایات خواهید 
خوانند که چگونه امام علیه السلام درباره خرما و آب بیان دیگری دارد. 


خواص خرما 


خرما میوه ای است شیرین, خوش طعم وخوش خوراک و در ردیف میوه ها 
سرشار از کلسیم وفسفر که هر دو برای بدن نهایت لزوم رادارند قرار 
گرفته اند. 

خرما اثر داشتن ویتامین ۸ را در نزد انسان و حیوان ظاهر کرده و نمو 


آهن خرما چون زیاد است می توان با خوردن 15 گرم روزانه رفع نیازمندی 
از جهت آهن نمود و کم خونی یا عوارض نبودن اهن را که در جلدهای قبل 
شمردم بدینوسیله برطرف نمود. 


خرما از اینجهت که دارنده منيزیم است فوق العاده اهمیت دارد زیرا 
پرفسور دلبه ]۱6۱06 و بسیاری دانشمندان عقیده 
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دارند که در موارد کمبود منیزیم زمینه برای ابتلا به سرطان آماده است 
خاصه انکه این میوه در مناطقی مصرف می شود که افتاب فراوان است 
(و بعضی تشعشعات آنرا سرطانزا دانسته اند). 


طبق آمارهائی که گرفته شده در مناطقی که خرما بیشتر خورده می شود 
مورد ابتلای به سرطان کمتر است بویژه انکه دخالت تمدن نیز در کشورها 
که بعضی انرا عامل موثر ابتلاء به سرطان می شمارند تا حدودی تحت 
الشعاع اثر جلوگیر کننده خرماست. (اين مطلب حتی از طرف مجله 
رسمی پزشکی آمربکا در اواخر سال 1963 منتشر گردید) منیزیم اثر 
مخصوصی در درمان جوش و غرور جوانی دارد از اين رو جوانانیکه در سن 
بلوغند و در نقاط معتدل و سرد (غير خرماخیز) باشند میتوانند روزانه 3-2 
عدد خرما بخورند. 

خرما دردرمان فلج و لقوه مفید است و به مبتلایان فلج اطفال دادن روزانه 


چند خرما توصیه می شود خرما برای پیران مفید است زیرا مقوی سلسله 
اعصاب می باشد. 


اخیرا مشاهده کرده اند که با کمبود منیزیم قند در ادرار پیدا می شود و 
وجود منیزیم برای کلیه ها و مثانه لازم شناخته شده که میتوان با خوردن 2- 
3 دانه روزانه رفع نیازمندی نمود. 


مزه شیرین و خاصیت دفع خلط خرما زیاد است و میتوان شصت گرم آنرا 
دز یک لیتر ات جخوشاندو انرا در مورن ز کاضو درد کلو.ه تام عفونت های 
ربوی مصرف نمود. 


ی 


خرما بعلت ارزش زیاد غذائی که دارد غذائی عالی برای 
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ورزشکاران بحساب م رود ادامه در خوردن چند دانه خرما روزانه بعقیده 


اخیرا ماده ای بنام 6 ابا۵|05] دیوستولنس) در خرما کشف و استخراج 
نموده ۱ ۱ 
گیاهی نام نهاده اند که کرتیزن انسانی در بدن بهترین داروی ضد 
حسسایت و الرژی محصوب شده و برای مبتلایان به بیماریهای رماتیسم و 
پوست و چشم و ... که در نتیجه حساسیت بوجود امده داوی ارزنده ای 
است. 


خرما نیز همین عمل را انجام می دهد و ريشه حساسیت را از تن بر می 
کند و در نتیجه کسیکه حساس نبود حلیم و بردبار است بعلاوه که در کلیه 


التهابات (پوستی داخلی گوشی و ...) میتوان خرما مصرف نمود. 

اخیرا معلوم شده دادن فسفر باکرتیزن از بعضی عوارض ناشی از تجویز 
کرتیزن جلوگیری بعمل می آورد و حا آکه در خرما همراه با کرتیزن گیاهی 
فسفر باندازه کافی وجود دارد که گفته شد. 


خرما برای سوء هاضمه مفید است. 

تازه معلوم شده قدرت فند خرما بیشتر از قند خالص بوده و اگر دو دسته 
حیوان را در نظر بگیریم که یکدسته از قند خرما و دسته دیگر از قند خالص 
استفاده کرده اند رشد اولیها بیشتر خواهد بود. 

قند موجود در خرما عبارت از: لوولوز کلوکز و ساکارز می باشد. 


ميدانیم منزیم مغز دراشخاص پیر بتدیج کم می شود بهمین 
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فسفر فعالیت های فکری را زیاد می کند و گفته شد که خرما دارای 
مقداری فسفر است. 


مبتلایان به دیابت (بیماری قند) میتوانند بجای قند از خرما استفاده نمایند 


زیرا منیزی موجود در آن کا ر کلیه و لوزالمعده را آسان و از طرفی ویتامین 
2 موجود در آن جاذب مواد قندی ساير غذاهاست 


وجود پتأاسیم و منیزیم در خرما در تعادل یونهای بدن نقش موثری داشته و 
در شستشوی خون از مواد زئاد اثری شگرف دارد. 


در آن قسمت که چرا باید با خرما افطار کرد خواص چندی از خرما را 
خواهم گفت که عنوانش چنین است: خرما از پرخوی جلوگیری می کند - 
ندن: خرها را تفتوان غدای -خوب-فی بدیزد. خرما آزاز نمی رتساند «خرها 
رساننده است نه برداشت کننده خرما خوردن تاسی بیی عادت دیرینه 
است خرما مانعی ایجاد نمی ند خرما کمک می نماید خرما سرشار از 
عناصر است خرماخوری زنده خوری است - خرما خوی تازه خوری است 
خرما با فقیر و غنی همنشین است مواد قندی خرما قابل توجه است خرما 
زود بداد گرسنگان می رسد خرما به هضم مواد غذایی دیگر هم کمک می 
کند خرما پاک کننده روده ها و دافع زهرهاست خرما مصلح اجسام ستونی 
است خرما اصلاح کننده مزاج خرما 
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جبران کننده از دست رفته هاست خرما مساعد با لوزالمعده خرما برای 
تقویت مردانگی و ... که همه را در چند برگ دیگر شرح خواهم داد. 


خواص گوناگون دیگر خرما 


روستائیان با حصیر فرش می سد ولی امروز باین علت که در تابستان 
فرش خنک کننده ای است در بعضی نقاط بکار می رودو از لیف خرما 
نات هی بافند که مریدد مسعصی تعاطا دییر ان شاه کفته می سوق 


صنایع دستی بسیار ظریفی از لیف خرما درست می کند که بسیار زیباست 
و از جمله زنجیر ساعت. محل نشیمن صندلیها روی میزها و کلاه و ... 


هسته خرما را آرد کرده و با نیمکوب نموده به انعام شیرده می خورانند و 
از آنها شیر زیادی تست من ور ند و علت آنزا بواسطه فراوشانی ویتامین 
مخصوصا در قسمت ریسمان مانند موجود در شیار هسته میدانند که 
قران انرا فتیل نامیده است (روم ندعوا کل اناس بامامهم فمن اوتی کتابه 
بیمینه فاولتک بقرون کتابهم و لا یظلمون فتیلا سوره ببی اسرائیل روزیکه 
میخواهیم هر گروهی از مردم را به پیشوایان پس انکه داده شد کتابش 
بدست راستش انان می خوانند کتابشانرا و ستم نشوند باندازه فتیلی) 


امروز از هسته خرما روغعن بدست اورده و در صابونسازی 
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مهرد انتعمال دار و اخیر | اعلام .ذاشته. اند که انسان منواند از آن: رون 
مصرف نماید. 


اعراب باوبه شین که از ارد هستته ها نان می خورند عمر طولانی می 
کنند زیرا هسته خرما دارای ویتامین های مفیدی است. 


اگر بدرخت خرما شکافی داده شود شیره ای که از آن خارج می شود 
دارای مقدار زیادی مواد قندی معطر است که در بلوچستان به آن لااکمی 
گویند و بیشتر در ساختن مشروبات بکار می رود. 


از تقطیر گل خرما آب مقطری بدست می اید که گلاب خوبی است ودر 
خوزستان آثرا عرق لگاح گویند و برای تقویت باه مفید بوده و مقوی و 


از خرما, , خبیص درست می کنند که شرحش داده شد و حلواه و غذاهای 


سرکه خرما و شراب و الکلش معمول است و سرکه آن از سرکه انگور 
ترش تر است. 

تهیه مشروبات الکلی از خرما معمول گردیده است. 

ها اصاهو ‏ فش ها و و وی سا عفن رو 


ت در عراق فراوان است و در جنوب ایران شیرنی خوشمزه ای بنام 


هدر موش ره ای اج که و مرن ارت تایب ان ری سح 
و عنب برده نشده و بجای خرما و انگور از درخت انها نخیل و اعناب 
اسامی اورده و به نمرات و میوه ها 
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(جمع) آنهز اشاره گردیده و در اینجا یک علتش را دانستید اینست که از 
ساق و برگ و هسته درخت خرما هم میتوان مواد شیرین و سکرآور و . 
بد ست آورد, آری کتاب افهات باید چنین باشد که حتی به ربزه کار نها 
علمی موضوع نیز توجه فرماید. 


بعلاوه این توجه را نیز لابد فر مودید: شیر انعام تقریبا همه یکرنگ و دارنده 
عناصری مشابه و از لحاظ مقدار نزدیک بیکدیگرند. عسل ها از اين لحاظ 
که الوان گوناگون دارند قرآن به آن اشاره کرده و باز ز نام زنبور را آورده در 
صورتیکه بجای نام عسل, کلمه شراب را ذکر فرموده همانگونه که چون 
خرما دارای انواع و اقسام (در ایران حدود صد رقم) می باشد پروردگار 
نام درخت خرما را اورده و نه خرما را. هم زنبور عسل در حقیقت زنبور و 
نوعی از حشرات است که میتواند الوان عسلها را بدهد و هم درخت خرما؛ 
واقعا درختها مشابهند و میتوانند اقسام خرما را تهیه نمایند و این خود از 
معجزات ت قرآن است که انعام و شیر (هر دو طرف) را نامبرده اما زنبور و 
درخت خرما و انگور آورده شده بدون آنکه از محصولهای متفاوتشان تاقف 
ذکر فرماید. 


چرا افطار با خرما باشد 
در جلد سوم که مربوط به روزه بود به زیان انچه امروز معمول شده 


اشاره کدی در باره نقل شیرینی جهت افطار که بین دو نماز به موّمنین 
داده می شود در صورتیکه شایسته است 
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بدستور نبی گرامی افطار با کشمش يا شیر پا آب يا ... و در درجه اول با 
خرما بوده باشد. 


خوا اقظان با خر اند 


از پرخوری جلوگیری می نماید: بین عوام گفتگو چنین است که روزه گیران 
نمی خورند و در عوض چون به افطار نشینند تلافی کرده به پرخوری می 
پردازند | متأسفانه این سخن دور از هر گونه شاتشت ی است زیرا کسیکه 
یه کب علنکم الضیام مایب انمان و تفه کارد مور کر اقست بر 
ایه کلوا و اشریوا و لا تسرفوا... نیز ممن می باشد و پرخوری نمی کند با 
وجود این انتخاب خرما یا کشمش برای افطار به این علت که قند هگزوز 
(دکستروز گلوکز ۴) و فروکتوز (لولز) دارند و جذب آنها سریع است (قبلا 
شرح داده شد) سیب کاهش اشتها شده از پر خوردن و ناگهان خوردن که 
بیشتر ایجاد آمباراگاستریت می نماید جلوگیری می نماید. 


بدن خرما را بعنوان غذای خوب می پذیرد: : ویرخوکرارا دیده بود وقتی به 
مار ان غدا بخته من دنهد بدیدم: شکفتین: در آیان تبوجود فی: ایده نوزم 
خفیف مجاری گوارشی و زیاد شدن گلبولهای سفید, فعل و انفعال فوق در 
بدن این معنی را می رساند که بدن در برابر غذای پخته همان عمل را 
انجام می دهد که هنگام دفاع در برابر متجاسرین (علائم آن ازدیاد گلبولهای 
سفید است و تورم ناحیه مربوطه) در صورتیکه با شروع در خوردن از 
غذای خام چنین عکس العملی دیده نمی شود و بدن انرا بخوبی می پذیرد 
و خوردن خرما این 
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فایده را دارد و شگفت آنکه در قرآن نیز به عناصر خام و از جمله خرما 
اشاره گردیده و انرا برای خوردن انسان و حیوان دانسته و نام انسان را 
مقدم بر حیوان اورده است «فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و 
حداثق غلبا و فاکهه و ابا متاعالکم و لانعامکم سوره عبس» البته توجه 
فرمودید که قران این خام خوری را برای انسان و حیوان, هر دو متذکر 
است و این از اعجاز است که 15 قرن قبل چنین مطلبی اورده شود تا 
جائیکه ما بتوانیم بگوئيم خام خوری در دستگاه گوارش انعام همان عمل را 
می نماید که در معده و روده انسان. 


و جذب مواد خاک کمتر کار انجام می دهد لذا خستگی کمتر ایجاد می 
نماید. 


خرما رساننده | ست نه بردانزٌ شت کننده: قبلا برای هضم وجذب بسیاری از 
مواد اشاره شد که يا باید موادکافی يا ویتامین ث از بدن برداشت شود در 
صورتیکه خرما هر چیز مورد لزوم را با خود دارد و از بدن برداشتی نمی 
کند. 


چهارصد هزار ساله دارد و استفاده انسانی از اتش را نتوانسته اند از سی 
هزار سال ببالا ببرند در صورتیکه وجود ادمی بر روی زمین طبق پیدایش 
فسیل استخوانی به بیست میلیون سال می رسد یعنی ادمی بیست میلیون 
سال عادت به خام خوری داشته و سی هزار سال می باشد به پخته خوری 


خرما مانعی ایجاد نمی کند: غذاهای پخته ترشی 
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بدن را زیاد می کنند و در نتیجه ذخیره مواد قلیائی بدن (فئلا کلسیم) کم 
می شود و به استخوانها و اعصاب و دندان ضرر می رسد. 


خرما کمک می نماید: غذای پخته که ایجاد ترشی در بدن می نماید مانع 
عمل ویتامین ۸ می گردد در صورتیکه خرما ایجاد ترشی نکرده و خود 


شود سرشار از عناصر مورد لزوم باشد ولی ویتامین های ب و ث در برابر 
حرارت و هوا تجزیه از بینم روند و با خوردن خرما چنین وضعی پیش 
نخواهد امد. 


خرماخوری زنده خوری است: قبلا شرح داده ام که سلولهای زنده بدن 
نیازمند بمصرف رساندن سلولهای زنده و عناصر تازه غذایی است و در 
خرما چنین شرائطی موجود است و خرما و کشمش هر چه کهنه شود در 
صورتیکه ترش و فاسد نگردند اسید الکلهایشان به قند تبدیل می گردد. 


خرماخوری تازه خوری است: گفتم, شاید یی حکمت اینکه اسلام احتکار 
همیشه تازه و سرشار از عناصر خود باقی می ماند. 


خرما با فقیر و غنی همنشین است: تهیه خرما آن هم چند دانه برای همه از 
ثروتمند و بینوا و غیره میسر و اسان است. 


مواد قندی خرما قابل توجه است: چون در 


ص: 91 


تقریبا کلیه غذای متابولی زهشده منحصر به هیدراتهای کربن است و این 


بای وان سا ای اسان ی ای و( گرم رت که 
روزانه بناچار تجزیه می شود تا زمانیکه مواد قندی و چربیها در دسترس 


خرما دفاع بدن را بالا می برد: تازه دانسته اند بین سوخت و ساز گلوکز و 
ترکیب اسیدهای چرب و تری گلیسرید یا چربی خنثی ارتباط نزدیکی وجود 
دارد و از آنجا که گلوکز بوسیله اغلب بافتها بدون حضورانسولین در بافت 
ها قابل استفاده نیست از اینرو چاقی آن زمان که غلظت انسولین: در 
کاربوهیدرات (قندی نشاسته ای) ۳ فوق 0 ای در تبدیل جریان 
متابولیسم گلوکز به لیپوژنز دارد در صورتیکه مصرف کم کاربوهیدرات جمع 
شدن چربی را در بدن بحداقل ممکن می رساند. 


البته افطار با چند دانه خرما يا کشمش شروع شدن بدن را در برابر 
گرسنگی قندی که پس از هر روزه ایجاد می شود مسلح مهیا ساخته هم 
انرژی لازم را ببدن می رساند و هم مانع تجمع چربی می گردد و از انجا 
که سه چیز دفاع بدن را کم می کند: نارسائی کبد چربی زیاد زير پوست و 
بی حرکتی لهذا خرما که هم مانع تجمع چربی می گردد و هم دارای عناصر 
مفیدی برای 


ص: 82 
کبد است دفاع بدن را بالا می برد. 


بعلاوه پرخوریهای قبلی چه تا چربی چه مواد بیاض البیضی چه قندی 
نشاسته که سبب ذخیره چربی گردیده نفلت اينکه هیدراتهای کربن زودتر 
از همه می سوزند خوردن خرما یک کیفیت مخصوص در حظ مواد بیاض 
البیضی بدن است زیرا خود را می رساند و نمی گذارد پروتئین ها تبدیل 
شوند. 


خرما هضم و جذب زا ندشن کنو بعلت داشتن مواد کافی ضروری و 
عناصر کاتالیزوری. 


خرما زود بداد گرسنگان می رسد: چون دارای گلوکز و هضم سریع است و 
چون ویتامین ث و فسفر که برای جذب مواد قندی در محیط روده لازم 


خرما به هضم مواد غذائی دیگر هم کمک می کند: مواد سفیده ای باندازه 
ای برای بدن ضروری است که رشد و نمو و نگهداری بدن تأمین گردد و 
اين مقدار البومین حداقل لازم است و این حداقل بچند عامل بستگی دارد 
که یکی از آنها بستگی بمواد غذائی دیگری دارد که انسان:با. آن خواهد 
خورد, چنانچه هیدرات دو کربن این حداقل را پائین و چربیها را بالا می برد 
و در نتجه خرمای سرشار از هیدرات دو کربن سبب می شود اگر مواد 


بیاض البیضی خورده شود بدن بهتر از ان استفاده نماید. 


خرما پاک کننده روده ها و دافع زهرهاست: تاکنون عقیده داشتند مواد 
سلولزی قابل جذب بدن نیست اما امروز می گویند در محیط روده ها 
باکترهاتییافت وی شود کد 


ص: 893 


سلولزها را هم حل می کند لذا مقداری از مواد سلولز بوسیله روده ها 
جذب می شود و قسمت دیگر که قابل جذب نیست دو فایده دارد: یکی که 
مدفوع را ازحالت ابکی در می اورد و با حجم خود روده ها را پاک می کند. 
دیگر آنکه مقدار زیادی از زهرهای روده ها را جذب و با خود بخارج دفع می 
ِِ (اين قسمت است که میتوان خرما را بعلت دفع سموم رزق حسن 
نامید). 


خرما مصلح اجسام ستونی است: پس از گرسنگی های طولانی بویژه اگر 
گرسنگی قندی باشد اجسام ستونی بدن بالا می رود که برای بدن سمی 
است و می دانیم که چربیها مولد اساسی ومهم اجسام مذکورند و این 
اجسام مسموم کننده فقط در برابر هیدراتهای کربن می سوزند و به اب و 
اسید کاربوئیک تبدیل می شوند از اینرو همین دو سه عدد خرمای وسط 
نماز تا فاصله افطار کامل بعدی تا حدودی دافع سم هاست. 


اسیدهای موجود در خرما (و سایر میوه جات) با فلزات ترکیب نشده که 
املاحی درست نمایند بلکه اثرات خاص سودمندی دارند که از آن جمله 
است: اگر اجسام ستونی درخون بالا رود خوردن انها بخصوص انکه اسید 
سیتریک دارد نافع است. 


خرما اصلاح کننده مزاج: پنج درصد میوه جات بطور تقریب سلولز اس تو 
مین خلت طوی برن و موی مین ها بودو و مسبت جلووری جل 


خرما جبران کننده از دست رفته هاست: نه اینست که هنگام تهیه افطاری 
اگر پخته باشد تمام فرمانها در حرارت 60 درجه از بین می رود در عوض 
خرما مقداری فرمان مشابه 
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دیاستازهای مترشحه بدن را بهمراه آورده حل و هضم را آسان نر می 
سازد. 


خرما مساعد با لوزالمعده: در اغلب ريشه ها (پیاز پیازچه سیر ( موسیر 
سیب زمینی هویج نره فرنگی شلفغم ترب و خرما انسولین گیاهی وجود 
دارد و دراینصورت برای سوزاندن مواد, خرما کمکی برای لوز المعده 
است. 


خرما برای تقویت مزداتکی؛ در ترشحات عدد جنسی زنان فلیکولین 
فراوانی وجود دارد و در مردان بمقدار ناچیز که تقویت کننده ترشحات 
فرذانکی است ار انا که‌خر‌ها دار نده کمی فلیگولنن اس مته‌اند.از آنن 


اثر فوق العاده ده خرما در افکار: هیدروکبرورها مانع از بین رفتن پروتئین بدن 
که در مدت گرسنگی بوجود می آید, می شود(1). خوب دقت فرمائید, یاد 
آن پیشوائی که گفته بود کارگران روزه نگیرند که مانع رکود اقتصاد کشور 
می شوند. بخیر ! خوب بود به همین یک مطلب علمی توجه فرموده باشند 
که پروتئین های گرسنگی کشیدگان با خوردن قند طبیعی خرما چگونه 
محفوظ می ماند ! (قبلا نیزاشاره شد). 


خرما و سخن نبی گرامی: برودی در همین جلد خواهید خواند که چگونه نبی 
گرامی به انرژی زائی و کالری دهندگی خرما اشاره فرموده اند. 


1- صفحه 106 کتاب تغذیه مواد خوراکی انتشارات دانشگاه تهران 1091. 
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مصنوعی (نقل و ..) می دهند تذکر می دهیم این عمل شما بزیان 
مردمیاست که بخانه خدا پناه اورده و باعتماد شما و دیگر برادران دنی خود 
فر مرا باه رارسا اطضفان کامل,فن هر (چنانچه مریض خود 
راتسلیم طبیب می کند و هر چه باو بدهد حتی زهر بدون درنگ و با مبل 
می خورد) زیان حاصله را در جلد سوم که مربوط به فلسفه روزه است 
نوشته و شرح داده ام و اینجا فقط می گویم قندهای مصنوعی که در برابر 
حرارتها وآهک و عناصر دیگر عاری از مواد مفید شده اند هنگام هضم و 
خر 
در نتیجهه تعارف افطاری شما تنها یک ضرش برداشت عناصر مفید بدن 
برادر دینی بوسیله عمل بظاهر خداپسندانه و درحقیقت و باطن خصمانه 
شماست ! 

خرما در کتب پزشکی قدیم 

تمر: بفارسی خرما نامند از ابتدای تکون تا انتها هفت مرتبه می باشد (1) 
۱ 
(7) تمر. 

1 طلع : شکوفه درخت خرماست که بعد از شکفتن خرما از غلاف آن 
حاصل می شود مانند ارد و دقیق النخل نامند و بدون پاشیدن ان بر ثمر 
تخیل یار تقی بندده دی اول بر ور دوم شک و کابن طیع .و من 


فشک و شهای .کار مت لدم ی 
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الدم نافع و دیر هضم و اکثار آن مولد قولنج و عسر بول و درد سینه و 
مصلح مطبوع آن روغن کنجد و خام آن را مصلح چربیها و شیرینی هاست و 
ارد ان با حرارت لطیفه و بغابت محرک باه است. 


2 بلح: به حاء مهلمه ثمر درخت خرماست که سبزه بوده زرد مائل 
بشیرینی نشده باشد و غوره خرما نیز نامند و داخل اکثر طیوب می کنند در 
اول دوم سرد در آخر آن خشک و با عطریه و قابض و مقوی معده و جگر و 
قاطع قی صفراوی و اسهال مزمن و ادرار بول و سیلان زخم و خون 
مسترخی و خوشبوکننده و مداومت اکل آن قاطع جذام و مضر شش و 
سینه و مولد خلط غلیظ و مولد ریاح و مصلحدش عسل و شربت خشخاش 
و بنفشه مربا و قدر شربتش دو درهم و جزو اعظم سک رامک است و 
چون آب آنرا با آب غوره بجوشانند تا غلیظ شود و در چشم کشنده جهت 
قطع دمعه و جرب و سلاق مجرب است. 


3 خلال: غوه خرماست که از حد بلح گذشته باشد. 


4 بسر: غوره خرماست که زرد و مایل بشیرینی شده باشد. خرما هر چند 
شیرین تر شود گرمتر میگردد و در اول گرم و در دوم خشک و قابض و 
مقوی معده و حرارت غریزی و جهت رفع بواسیر و نفث الدم و نید آن 
جهت تقویت لثه نافع مسدود و دیر هضم و مولد خلط خام و نفخ و 
مصلحش سکنجبین و انار ترش شیرین و مضر سینه و شش و مصلحش 
خشخاش است و رب بسر در مزاج مثل آن و جهت قی و اسهال و ضعف 
معده نافع و نبیذ ان مسکر و قابض و مقوی معده و امعاست. 
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5 قسب: اسم حجازی خرمای خشک که بکمال نرسیده باشد گر و خشک و 
هضم و قلیل العذا و مصل<ش گردکان بوداده است. 


6 رطب: خرمای تازه است و نسبت آن بخرما مثل نسبت میوه های تازه 
است بخشک ان و مداومت ان با بادام بغایت مسمن و محرک باه و مقوی 
گرده و کمر است و سایر خواص در تمر ذکر می شود. 


7 تمر: تمر در دوم گرم و در اول خشک و بعضی در اول تر دانسته اند 
منتهی مبرودین و موافق سینه و شش و کثیر الغذا و مولد خون متین و 
مقوی گرده لاغر شده و ملین مفاصل و جهت فالج و اعیا و درد و رک 
وامراض بارده و لیغمیه و درد کمر و طبیخ آن با حلبه جهت تب بلغمی و 
حصاه مجرب و مولد سودی و سده جگر وسپرز و محرق خون و معفن 
اخلاط و مصدع و مورث قلاع و رمدو درد دندان و مصلحش روغنها و 
خشخاش و بادام و سکنجبین واب انار و محرور را اجتناب اولی و در بلدی 
که خرما تال یو اد ان نله بای مشار یل سای وراه خر 
خادل سود ال آن باه سار تفیل ها وداه را سرت ال 
و قابض و مسحوق آن جهت اسهال و ذرور سوخته آن جهت رویانیدن مژه 
و قروح حبشیه و الصاق جراحت تازه و قرحه چشم و سبل و جرب و حدت 
بنوشند در تقویت باه بیعدیل دانسته اند. 
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ص: 90 
کتاب انگور 


اشاره 
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تاریخچه انگور 


اجه هنشت امن را ناکت اشفاده املیه اسان آرای رخ 
خیست ۱ مانند بسیاری از فسائل درگ .در تاریکی های تاریخ فرو می رود 
ولی نام تاک در طول تاریخ همه جا همراه با نام انسان است یعنی اگر 
تدتمت ری بو شتا سای ادمی. پذشت اند ع از خوراکی تام ترده بان ان 
نام به یقین تاک است تافی توام با ستایش در کشور یونان و همراه با 
اهمیت و احترام در مملکت روم حتی طبق روایتی که افسانه ای بیش 
نیست گفته شده پس از طوفان نوح کشتی به سیسیل رسید حضرت نوع 
بز نری را در باطلاقی پر از گل و لای رها کرد, بز با جست وخیز و گام 
برداریهای مخصوص خودش رفت و رفت تا بیک نبات وحشی رسید از آن 
زیاد بخورد و در حالیکه مست بود بر 


در ایتالیا, الجزایر و شامپانی آثار درخت تاک مربوط به دورانهای سوم و 
چهارم زمین شناسی دیده شده است. کاشتن ان نزد مصریان و یونانیان از 
بسیار قدیم معمول بوده و سابقه یدج الی شش هزار ساله شناخته شده از 


در نوشتجات هومر ۲۱۵۲۳۱6۲6 نام شراب انگور در ردیف خوراکهای معمولی 
اورده شده, کالیپسو ۵۱۷050 به اوبیس 
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6 اسه چیز می دهد که برای زندگی لازم است نان و لباس و شراب 
بچه ها با مسرت شراب دریافت می داشتند و شهری از یونان را ۳ 
رات (اواوس 0۱۷05) نامگذاری کرده بودند. 


فنیقی ها انگور رابه مارسیل و از آنجا به کشور گل (فرانسه) آوردند. 
اساسا سای را ور اسان خر ی تا 


مسیج به ان اشنا بوده اند. 


انگوز از اول در آشتا نشکل تبات وخشی میروتیده است: 


نقش و نگارهائی مربوط به چیدن انگور در مقابر قراعنه مصر یافته اند 
قرآن از زمان یوسف نبی به انگوری اشاره می فرماید که مرد هم زندانی 
یوسف خواب دید برای فرعون انگور میفشارد و از آن زمان خوراک اعیانی 


بوده است. 


یونان و سپس به ابتالیا برده شد. 


اصطلاحات درمانی و پزشکی انگور شناخته شده و همراه است با عناوین 
مشخص پشکی که در قدیم مرسوم بوده است. 


ا. اتتهان به تفصیل از خاصیت اشتهاءآور شیره انگور (1) صحبت شده و 


خوشمزگی انگور سفید مطالبی دارد. همینطور به 
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خواص کشمش بعدها اشاره شده است. 


6 (بقراط) و گالن به استعمال شیره انگور در التهابات 
قسمتهای دستگاه گوارش اشاره کرده و در موارد درماتی چندی انرا تجویز 
کرده اند بخصوص در ابتلاء به ضعف های عضلانی و استخوانی. 


خواص انگور بر حسب آنکه دارنده فلان عنصر مشخصی است ۳ ِ 
بیماری ِِِِ باید تجویز گردد يا مثلا بر روی کلیه و کبد و ... اثر 
نیکوئی مینماید یا لس رژیم های مختلفی بکار می رود, در 9 ۳ بندریع 
معلوم و بررسی گردیده و در سالهای بخصوصی شناخت شده و حتی نب 
دانشمندی که برای اولین مرتبه بوجود هر یک از عناصر موجود در انگور یا ٍ 
بیکی از خواص ان پی برده در کتابها اورده شده(1) که از نوشتن انها برای 
جلوگیری از اطناب خودداری می گردد فقط ذکر این جمله واجب است که: 
کتابهای طبی پزشکان اسلامی ایران و مصر و سوریه و عراق و اسپانیا و 
.۰ پر است از مطالب مذاکور با ذکر این تاسف که امروز کسی به 
بررسی در انها نمی پردازد و همه توجه بسوی غرب است. 


ملاحظه فرمودید در جلدهای 5 و 6 که راجع به عسل و شیر بود از چند 
پزشک اسلامی مطالبی اوردم ولی بررسی بیشتر و توجه دقیقتر در این 
باره بیاری خدای در جلد مربوطه (درمانشناسی و اسلام) بعمل خواهد امد. 


1- رساله دکترای آقای رنه ژاکسون که شرحش خواهد آمد. 
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ترکیبات فیزیک و شیمیک انگور 


در فرن 9 صورت ۹ و علت توجه بیشتر ر بانگور را شاید ۳ در دو 
قسمت خلاصه کرد يکي در دسترس بودن انگور و فراونی آ ندر کشورهای 
مترقن و مفالکی. که ازمایشکاههای مجهزی بدین منظور در اختیار داشته 
اندو چون میوه مورد بحث و کشورهای مذکور دغلب با آب و هوای انگور 
خیز مدیترانه چندان فاصله ای نداشته اند یعنی آزمایشگاه و ماده مود 
برسی در جواب یکدیگر بوده اند بهتر مورد بررسی عملی قرار گرفته 
است دیگر بعلت خواص فوق العاده و قابل توجه غذائی و درمانی انگور 
می باشد که توجه آزمایشگاهها را بسوی خود جلب مینموده است. 


ار ای هت ال اه اس 


دم انگور: يا پایه انگور هک بیشتر يا کمتر چوبی می شود (و بعضی علت 
بیشتر چوبی شدن يا کمتر, زا قاس با تطم اف کیت اب« دامن و تیه 
تشکیل تاک می دانند) سه تا 7 درصد وزن مجموع خوشه را تشکیل می 


د هد. 


نی اتف وا کت ری اس که ات دنه احاطه وم 
شامل سه قسمت می باشد: پوست هسته ها گوشت میوه. 


ص: 94 


پوست انگور: ده درصد مجموع وزن دانه انگور است و از یک عده 
سلولهای مسطح درست شده, ترکیباتش تقریبا بقرار زیر است: 


آب 80-78 درصد 

بی تارتارات سدیم 3/0-2/0 درصد 
اسید ارگانیک 1 درصد 

تانن 2-1 درصد 

مواد ازته 2-5/1 درصد 

مواد کانی 2-5/1 درصد. 


کزاسته ۲۵550 مواد.کاتی اثر اف آن زیو دانشته است : پوستت:انجور فرهر 
(درصد) پوست انگور سفید 


(درصد) پطاس 65/41 88/46 
سود 13/2 62/1 

کلسیم 32/20 73/21 

مانیزی 02/6 45/4 

اکسید دوفر (آهن) 11/2 97/1 
اکسید دومنگنز 76/0 51/0 
اسیدسولفوریک 48/3 88/3 
کلر 50/0 71/0 

اسیدفسفریک 57/19 68/15. 


توجه شما ره بفزونی قابل توجه آهن و منگنز و اسید فسفریک انگور قرمز 
نسبت بانگور سفید جلب می نمایم زیرا بزودی راجع به نظر اسلام در این 
باره با شما سخنی دارم. 
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هسته ها: کهعضو تولید مثل نباتند و برای خود زندگی مستقلی دارند و 
وقتی انگور رسیده بااشد وزن ترکیباتش جنین است (درصد) 


آب 40-36 

قناه خر نی 12-10 

تانن 8-7 

مواد ازته 5 

اسید ولاتیل (6 2111 ۷۵۷(فرار) 1 
عناصر قندی نشاسته ای 34-36 
مواد کانی 2-1 

غناضر کانی آنها هشتتتد: (درضد) 
پتاس 8/27-4/29 

کلسیم 32-5/32 

مانیزی 5/8 

اکسید دوفر 3/0-4/0 
اسیدسولفوریک 4/2-6/2 

کلر 3/0-4/0 

سیلیس 1-3/1 

اسیدفسفریک 21-27. 


انگورهای قرمزند. 


کشت آ زک قمیفت فا با وه آ نک ال 
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قسمت نهفته می باشد. 


آن قسمت از گوشت انگور که بصورت ژلاتین است و در دست له و خرد 
نمی شود جدارهای نازکی است که شهد و شیرینی انگور را در بر دارند. 


5/0 درصد وزن ۳ 0 وقتی ۱ بخوبی رسیده باشد 
قسمت مرود بحث را چنین ترکیباتی است: 


آب 80-70 درصد 


مواد محلول (اسیدهای آزاد و مرکب عناصر معدنی مواد ازته و مواد 


(1) مواد ازته که بدوحالت در انگور وجود دارند: در حالت آمونیکال و 
ارگانیک. که تشکیل شده بوسیله اضوتبای و اسیدهای آمیده و آمینه 


(2)قواد نی تست آهوه تقرار بر اشت: ‏ 
فسفات دوپتاس 750/0-2 

فسفات دوشو 100/0-200/0 

فسفات دومنیزی 100/0-180/0 

اکسید آهن 005/0-025/0 

اکسید منگنز 0018/0-008/0 

سیلیس 052/0-077/0 
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کلزمر تشدیی 05/0 


البته توجه به فراوانی پتاسیم قسمت گوشتدار انگور فرموید که تقریبا 
پنجاه درصد مواد کانی راتشکیل می دهد. 
(3) اسید تارتریک, مالیک. سیتریک, ملحق به اسید فسفریک. فسفاتهای 


دی عالت یه امد کرشی: حوضاها. بت | ده سولفوریک, سولفانها. به 
اسید کو تست کلرورها و 30/0 تا 45/0 درصد ترکیب قسمت گوشندار 
انگور را تشکیل می د هند. 


(4). شیرینی ها انگور که باشکال: گلوکز, لولز, مانیت و دوسیت 6 (] 
در آن وجود دارد. مقدار آنها بستگی به نژاد گیاه و محل پرورش آن.ذاشته 
و متفاوت است و در حداقل 8 درصد و در انگور طبیعی وخوب ر سبده 24- 
5 درصد. 


در آتتهان انگور خوب رسیده است که شیرینی شهدش مرکب باشد از 


مخلوطی گلوکز و لولز بمقدار مساوی. 


شیرینی در تمام قسمتهای گوشتار یکنواخت نوزیع نشده و بر حسب 
بو ستی فاتی که عم آمده.فت نوان آ ترا همه نخس سیم مور 


(الف) ناحیه محیطی, مجاور پوست شامل 60۱19 درصد شیرینی است. 
(ب) منطقه مرکزی نزدیک هسته ها که 16 درصد شیرینی دارد 


() فت و و اد کون که افصت اش سا 
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دهنده ناحیه محیطی و منطقه مرکزی است و 6/17 درصد شیرینی را 
دارد. 


(5) عناصر پکتیک با توجه به اينکه پکتین حاصل می شود از هیدرولیز الکل 
متیلیک, گالاکتوز و یک اسید و یک دیاستاز, پکتازی که عمل انعقادی دارد در 


حضور املاح کلسیم و بشکل بازهای ژله و مرباهای انگور خودنمایی می 


ید. 


(6) آرماند گوتیه ۲ ۸۱۲۲۲۱۵۲۱0 و پ بورسه ۲6۷ .در ِِِ 
گوشتدار انگور یافته اند. یدوارسنیک ید باندازه دوصدم میلی گرم در یک 
کیلو گرم ماده تازه اما مرکب با عناصر البومینوئیدی, و بنابر عقاید 
دانشمندانی چند این یدی است بسیار فعالتر از یدهای متالوئیدیک (فلزی) 
ارسنیک یافت می شود تراس (بسیار ناچیز) اما در موارد درمانی که نیازی 
به ارسنیک مختصری باشد میتوان از همین ارسنیک انگور استفاده کرد. 


7 ام که ذر تماق قسفت: انجور بش هتشر است و 70-80 درصد وزن 
مجموع دانه راتشکیل می دهد. 


برای بیشتر روشن شدن مطلب ترکیبات قسمت های مختلفه یکنوع انگور 
سیاه (۱(0۱۲ ۵۱1ع۳۱۳6) را بر حسب ارقامی که ژیراردولینده داده اند ذکر 
می نمایم 61 ۱۱۳0 61 ۱۲200 و اینک ترکیب شیمیک پوست: 

آب 34/63 

تانن 16/1 

کرم تارتیر 92/0 

اسیدهای آزاد 2/0 


خشبی 3/32 2 
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عناصر معدنی 09/2 

ترکیب شیمیک هسته ها: آب 45/30 
روغن 69/7 

اسید فردار 76/0 

تلتت 50/3 

مواد صمغی 60/2 

خشبی 19/53 

فهاد معدنی 81/1 

ترکیب شیمیایی قسمت گوشتدار: 
آب 92/72 

شیرینی قابل تخمیر 51/23 

اسید تارتریک آزاد 29/0 

اسید مالیک و ... 29/0 

مواد ازته 38/0 

مواد اندازه گرفته نشده 80/1 
مواد معدنی 15/0 

خشبی غیر قابل حل 43/0 


ترکیب شیمیایی انگور هميشه ثابت نبوده و بستگب به زمین و آب و نژاد 
گیاه و منطقه و رسیدگی انگور دارد. 
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گرا انعر فعض 


با آنکه از آوردن بعضی مطالب خودداری می شود باز ممکن ازششفت کفته 
شود . : اینقدر طول و تفصیل از انگور نه با مطالب مدهبی ارتباطی دارد نه 
با آنچه از نام کتاب معلوم هی «رود نسبتی خواهد داشت ! فقط ممکن 
انیت اگر باختصار برگزار گردد عده ای بگویند چر| از ذکر دانستنیها امساک 
می شود ! 


بعضی نیز دوست دارند که بر معلومات عمومیشان نسبت به خوراکیها 
افزوده شود. 


می شود خوشحال باشند. اما خودم مقصود دیگری هم دارم: 


وی صا ایا ار ای با سای ای که وا 
اف مت انش و فووی الهادی اند مت ها سای کات مرا 
چه آن متخصص بخواند يا اين دانشمند بالاخره هر کس بر یک قسمت از دو 


بخش مذکور مسلط باشد میتواند از نهاد قسمت دیگر مسائل علمی یا 
اعجاز شگفت اگیز اسلامی بد ست رت 


ظر ی 101 
ویتامین های انگور 
فشرده انگور تازه محتوز سه ویتامین محلول دز ات است : 


دارد ولی تا 38 میلی نیز دیده می شود. ویتامین ن) انگور نسبت به نارنح 
560-0 میلی گرم در هر کیلو دارد و شیره نارنج (همه جا مقصود از 
شیره اش قرار دارد. 

اگر انگور را بفشاریم و پوست و هسته هایش را جدا کنیم قدرت ویتامین 
آن کاهش می یابد یعنی اگر 95 میلی در کیلوست می شود 50 1۱۳ 
ان 


است. 


2 - فشرده انگور تازه کمی ویتامین ۳1 دارد که مقدار آنرا 0۱5/۵0 درصد 


دانسته اند 


3 ویتامین 82 آن هم 230/0 میلی در هر کیلوست که اگر انگور را فشار 
دهیم به 0۱۳/0 تبلق می رسد. 


این نکته را فراموش نفرمائید که با فشردن انگور و جدا کردن پوسته و 
هسته اش مقدار ویتامین های 82 کاهش می یابد زیرا نبی گرامی در این 


باره مطلبی دارند. 


در کتاب 66 1۵0 0۳۱۵0510100 ۲0۵00 نشریه دانشگاه امریکایی 56لا ۴0۵۲ 
اوو]۴ ع ۷۱۱۵۱ ۱0 بیروت 1964 


مقدار ویتامین ۸ انگور را 90 وحد بین المللی و ویتامین ۲آنرا 5/0 قیلی: 


گرم درصد دانسته است. 
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ارزش غذائی انگور و فشرده انگور 


را اس وا هم سای و 


ضروری؛ البومینوئیدها و موادی برای تنفس و آنچه برای ز تیه لا زم است 
و املاح معدنی فسفات دار که در ترکیبات انساج اعضاء استخوانی و خونی 
لازم است. 


انگور را میتوان شیر حاصل از گیاه دانست که از بسیاری جهات نزدیک و 
شبیه شیرزنان است. 


اما هش رس ام بت 
فشرده انگور سیرزن 


آب 83-75 87 


مواد ازته و البومینوئید 7/1 5/1 
قسمت معدنی فلزی 3/1 4/0 


شکر و صمغ و غیره 12-20 11 


جون در تعریف غذا| عقیده اکثریت بر این است که باید گفت انرژی زا 
باشد و بدل مایتحلل و انگور هم انرژی زاست و هم نقش برقرار کردن 
بکتو تقويه آق.زا ایفا عی. نمابت از ایتر وه انکور قفا فان امه دا .۱ 
اطلاق کرد. 


ان آخرن خلوی است که ساستفانه بایو ا<. ایت السلاهه: آبات سره تخل ) 
خداحاعظی کردم گر از قداهانین کم‌هر طول. عم تفن غمفی اقا میت 
نمایند یعنی از شیر خرما انگور 
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عسل جدا شویم. ولی ذکر اين مطلب جا دارد زیرا هم اکنون گفتیم غذا 
باید هم انرژی زا باشد هم بدل ما یتحلل و چون بدقت مطالب جلدهای 
قبلی (عسل و شیر) را در نظر اوریم می بینیم. اتفاقا این چهارغذای 
نامبرده شده در ایت السلامه هم انرژی زایند هم بدل ما یتحلل. از اینرو 
میتوان گفت پروردگار متعال نام چهار غذا را در آیت السلامه آورده: 
چهارغذاتی که هر کدام در محل خود جای ویژه ای را دارند و عمده 
ضروریات حیات را در دست دارند و باز هم دراین باره بحثی خواهد رسید. 


مطلب باینجا رسید که انگور بلحاظ اينکه هم بدل مایتحلل است و هم 
انرژی زا تا حدودی میتوان انرا غذا نامید. 


الف: انگور عنصر انرژی زاست زیرا قند انگور که در حات معمولی 8 
درصد است و در نوع خوب رسیده تا 25-24 درصد و حتی گاهی به 


ماکزیمم (30 درصد) میرسد و در نوع خوب رسیده این قند بمقدار مساوی 
از گلوکز و لولز درست شده و ضمنا دارای مانیت و دولسیت نیز می باشد. 


اسپرت ۲50۲۲ یک لیتر عصاره انگور را ایجاد کننده 668 کالری و گانیته 
۲ دارنده 900 کالری دانسته و برای مقایسه جدول زیر داده شده 
است: 


گلابی 500 کالری 
فشرده انگور 900 کالری 
سیب 400 کالری 


10 
گیلاس 500 کالری 
تربچه 140 کالری 

کاهو 150 کالری 

کلم 250 کالری 

شلف 260 ان 

سیب زمینی 650 کالری 
نان 650 کالری 

ماهی 2600 کالری 
گوشت 1800 کالری 
شیر 2000 کالری 

شیر 700 کالری 


درست کند. 


شیرینی هائی که بوسیله بدن بکار برده نشده بصورت گلیکوژن ذخیره می 
شود و متابولیسم انرا در انجا که از کلمه «سکه» قران بجخت می نمایم 
خواهم اورد. 


ث: انگور غذای تجدید کننده قوا و بدل مایتحلل است. 


1 انگور آب فراوانی دارد در پوشش 80 درصد و در هسته هایش 40 و در 
قسمت گوشتدارش 0 درصد و بهمین سبب که قسمت اعظم نسوج بدن 
ما نیز آب است دزد ز ند کین اهمیت دارد زیرا| میتواند تجدبد کننده ای بااشد 


گزای اب زوتانه ای که‌‌ساون متوشتها 240 رم از دسستدمی رود 


2 انگور تجدید و تازه می کند عناصر فلزی و کلسیم بدن را 
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با داشتن فسفاتها کلرورها برمورها فلورورها و نمکهای دیگر. و از اين مواد 
هر چه انگوز رسیده تز باشد حاضل بهتر و بیشتری یدست می آید و دو 
پوستش 2 درصد و هسته اش 2 و گوشتش 3 درصد از اين مواد تجدید 
کننده را دارد (خواهشمند است همه جا به اهمیت رسیدگی انگور توجه 
فرمائید زیرا اسلام در این باره نظر خاصی دارد). 


3 مواد ازته در فشرده انگور بتفاوت 350 الی 800 میلی گرم در لیتر 
است وبرای جبران کاهشهای هیپوازتمی (نقصان مواد سفیده ای) مقدار 


1 رل انگور در برقراری تعادل غدانی است. 


مالیی یمسا سر عم هی الکلن اس که بارس راهن 
کربناتها و فسفاتهای ان است. 


انگور برای برقررای تعادل اسید و باز ضروری برای زندگی سلولها با توجه 
به اسیدها و نمکهای مذکور کمک می نماید. 


همچنین فشرده انگور که در ذائقه اسید است هنگام عمل اثر الکالن خود 
را ظاهر می سازد. 


یک کیلو گرم انگور اثر بازی معادل شش گرم کربنات دو سود دارد. 


2 - ویتامین هایش: دیانلافه 9۴ الاا6اا می نویسد: ویتامین ها محرک سوخت 
و ساز موّثر و نیرومندی هستند و روی نسوج استخوانی و تغذیه سلولی با 
هم‌عمل نموده و فصو لا برای دی کعه عامل معترم هنن 
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انگور دست نخورده که با پوستش مجهز است محفظو می دارد ویتامین ) 
و ویتامین ظ] را اما اگر آنها را فشار ساده ای بدهند محتویات مذکوره در 
آنها زوبه کاهفش مین بدارد: 

در اینجا باز به یاد اسلام به خاطر داشته باشید که به زودی خواهم گفت 
دستور می دهد دو چیز را دانه دانه باید خورد خرما و انگور را دانه دانه 
خوردن یعنی دانه های دست نخورده انخاب کردن و رعایت کردن اینکه له 
و خرد نشود. 

ویتامین ت)انگور را می توان اندازه گرفت و قابل ملاحظه است اما نه مانند 
برخی میوه ها 

ویتامین 82 که در یک حد قابل اهمیتی است برای استفاده تغذیه ای بکار 
میرود و موّثر است روی سوخت و ساز قندها. 

ویتامین 2اثر هماهنگی روی اعمال عدد مترشحه 9 سیستم اعصاب حیانی 


نباتی دارد, تحریک می کند ترشح شیره دستگاه گوارش و تنوس عضلات 
جهاز هاضمه را. 


دیاستازهای انگور 


مونتی ۷ نشان می دهد در فشرده انگور که تازه تحت فشار قرار 
گرفته دیاستازهایی که عبارتند از: 


سلولزی که در جهاز هاضمه تغییر شکلی نمی دهند در دیاستازی از انگور 


دیده می شود. 


اين دیاستازها در سطح داخلی پوست انگور واقعند و سبب 


ص: 107 


پیدایش تشکیلات اسید و بازی در انگور می گردند و معطرش می کنند. 
همانگونه که عطر و بوی شراب از آنهاست و اینها عناصر مهم اشتهاآور و 
هضم کننده بشمارند. 


کار سه نفر دانشمند است (نودن ۸000۲ کوویه کانال ۱6۲6۵۳081 01۷)مدای 
6 |[ ۷6۵0) که توانستند نشان بدهند و بشناسانند عناصر جدید رادیواکتیو 
در انگو را. 


آخرین عمل کوویه چنین نتایجی را در بر داشته است. 


الف: درمان انگوری (رژیم دادن با انگور) با خود میاورد عناصر رادیواکتیو 
(قابل اندازه گیری بوسیله میلی میکرو کوری ۱۱۱۱۱۲۳۲۱۱6۲00۲۱6) برای 
اینکه سود حاصله از درمان بحد اعلا و ماکزیمم برسد محل هائی را منظور 
داشته اند که انسان راه درمان انگوری می دهند. 


انگور سفید میکرو رادیو اکتیویته بلندتری در محیط ایجاد میکند و انگور 
قومر کشر‌ه اک وافل ار که اما ومد سنوان چمو بوای سار 
مذکور مدت زیادی آنرا نگهداشت. 


(و نه عناصر معدنی استخراجی از خای). 


ج: د جریان ازمایشاتش کوویه نشان داد نوعی هماهنگی فیزیولژیکی بین 
ویتامین ها و میکرواکتیویته. و محقق ساخت که ساکنان شهرهای متمدن 
فعال که از اشعه هام کر خرس ماو با اور وراه دا ست 
غذائی تا حدودی آتزا 
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جبران نمایند. 


مطلب هم در اسلام جای مخصو دارد فراموش نفرمائید). 


قابلیت سل موان معدتین آنکوو 


*برون ۳00ات قیاسش کرد فشرده آنکور. را هانتد. (فخلول, آبکن خیلن قایل 
حل از الکترولیتی. از اینقرار که یک محلول یونیزه ای پس از مدنها شباهت 
يافته باشد به اب طبیعی محتوی ناچیزی از مواد معدنی) این محلول که 
دارای قدرت قابل توجهی اس تدر تحریک قوای مربوطه باعمال غذائی 
زیرا اجرا م کند عمل واقعی کاتالیک روی فعل و انفعالات گوناگون 
بیولوژیک. 


عمل فیزیولوژیک فشرده انگور 


دانشمندانی چند در این باره کار کرده و حت بیشترر آنها ابسرواسیونهائی 
(شرح حال بیماران) تهیه و ِِ داده اند که انگور روی دستگاههای 
گوارشی و مجاری ادراری و ... موّثر است. 


شتاشسانی کیفیت فمل ورین ون فطل و اتفعالات اسان اعصا در وش 
طبيفی, آنها تتیجه: مطالعاتی. است. که در ان :مه بقرار زب بهمل آمهدم 


است: 


چهار آزمایش جالب بر روی سه دسته مختلف که هر کدام را بر رژیم 
کوتا خوتن نگهداشته اند بعمل آمده و نتایج زیر حاصل 
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گردیده است: 


الف: اثر انگور روی عمل دستگاه ادراری چنین می باشد: رنگ پیشاب ۲ 
وزن مخصوص آن رقم کمتری را نشان می دهد از پیشاب قبلی و در 
درمان سنگ کلیه و مثانه آنرا تجویز مینمایند چون مواد بیاض البیضی آن کم 
است در ب بیمارپهائی که علت آنها نرسائی کلیوی است بکار می رود و چون 
کلرور سدیم آن از شیر هم کمتر است در رژیم های غذائی که بمنظور 
خارج کردن نمک های زیادی بدن برقرار می شود میتوان بخوبی از ان 
استفاده کرد. 


از روز سوم رژیم مقدار پیشاب رو به افزایش می گذارد و در ورمهای 
بعلت نارسائی قلب يا ناسائی کبد ن نیز انگور سبب دفع بیشتر ادرار می 


1 


در اینجا میتوان ابسرواسیونهائی (شرح حال بیمارانی) را نشان داد که 
چگونه با دادن رژیم انگور حالشان رو به بهبودی نهاده که از آوردن آنهابرای 
جلوگیری از پرگوئی خودداری می شود. (مخصوصا ابسرواسیونهای جالب 
دریاره نارسائی های قلب و آسیت های سیروزی که ذکر گردیده است) 


باشد. 


یکعده گویند قدرت دورتکی انگور بعلت داشتن آب و پتاس و گلوکز و ان 
است که خود هر کدام به تنهائی مدر می باشند دسته دیگر عقیده دارند که 
مد بودن انگور در اثر وضع وخاصیت ساختمانی انگور بر حسب اینکه آب 
کوک حول ای لو روا اس کت انم وا 
مکانیسم الکترولیتی خود 
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در بدن سبب دفع ادرار بیشتری مي گردد تیا دمانشن جن این ساره با 
توق ات نورد هرید فان آمده است) 


این را باید دانست که انگور سیاه مدر نیست. 


اسیدیته ادرار نسبت غیر مستقیم با مقدار انگوری داد که به معده وارد می 
شود یعنی با مقدار انگور وارد شده اسیدیته ادرار کاهش می يابد. 


اسید اوریک مطلق و نسبی هم کاهش می یابد (باندازه 15-2 درصد) و 
این کاهش نیز نست مستفیم با مقدار انگور وارد شده بمعده دارد. 


مجموع مواد ثابت ادرار افزایش می یابد بطور ییون .. و در کسانیکه 
تک از نها تدای هر در ند دارند بهتر معلوم می گردد. همینطور 
اسید فسفریک تغییر میابد با خوردن انگور. 


بت اثر انگور روی دستگاه گوارش انگونه است: 


انگور پریستالتیسم (حرکات دودی) دستگاه گوارش را بطور محصوص 
افزایش می دهد تا بحدی که با زیاد خوردن انگور یکنوع اسهالی پیدا شود و 
گاهی با مقداری از آن نیز عمل انگور مشابه عمل یک مسهل خواهد بود. 


ملاحظه می شود که وزن مدفوع از لحاظ وزن افزایش پافته و مواد ازته و 
عناصر معدنی آن بیشتر شده است. 


انگور یک انتی سپتیک (ضدعفونی که دستگاه هاضمه است بعضی 
کاهتن ی هد وبا فرهاتارت های 0[ قلیائتی 
که دارد و اصلاح می کند 
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فلور گوارشی را بوسیله فرمان ها (دیاستازها) و لورهای زندی طبیعی 
برگزیده اش. 


زیرود 620 می گوید: انگور یک ات توکسیک (ضد زهر) اس نو 

یما اين عمل را در جهاز گوارشی معمول می دارد ۳ بوسیله آثرش 
روی. اعمال. کبدی باز ضد. سمتی بودنش. معلوم. اشت.. (انچه را کبد. با 
صورت گیرد برای تغییر یافتن تشکیلات سولفورهای غیرسمی, آنچه حاصل 


ج: آثر انگور روی سیکل ازتی در اعضاء (اینها از خواص حسن ونیکو بودن 
امکور است که قرآن بات اشاره فرموده و خواهم گفت) 


اای اه یاف وی ی اه این سای سا 
تاه تیا پروتی ها لول یت له وا انا 
اسیدهای امنه در داخل سلولها همواره در سطح پائین باقی می ماند از 
اینرو مواد ازتی بصورت روتثین های واقعی ذخیره می شوند. 


هنگامیکه ذخاثر کربوهیدراتهای بدن کاهش یافت مقدار کفایت گلوکز از 
اسیدهای امینه و قسم تگلیسروی چربیها ایجاد می گردد, حدود 60 درصد 
اشیدهای امیته ندن.می توا ند یه کره‌هندرانما فندل کردند: 


بطور کلی هیدراتهای کربن در برابر مواد سفیده ای نقش غذای صر فه جو 
تا باز ی هن کنتد (میدانيق هنحام کم.شتدن آنها 


ره 112 


سفیده ایها تبدیل به قند می شوند) و در برابر چربیها رل تحلیل و تثبیت 
کننده دارند (میدانیم با مصر زیاد قندیها, به چربی بدن افزوده می شود و 
در عین حال چربیها در قندها می سوزند). 


اینها مختصر بررسی بود که از اعمال بدن قبل از دادن رژیم انگور (یعنی 
در حالت معمولی) معلوم گردید اما آن چه تحقیق شده پس از گذاشتن 
شخص برژیم انگور (بوسیله مورین ۲۵۳۵9۳6 بوده است) پایه و اساس 
محاسبه بر اندازه های گوناگون و ثابتی است که همانا 15 درصد کالری 
بطور متوسطی است که بشکل البومین ذخیره می شود و این رقم قابل 
توجهی است. 


کروگ ۳1 در آزمایش کاملاً جالبی همان رقم را 5 درصد بدست آورده و 


در هر صورت مورین به تحقیق رساند افزایش وزنی را با رژیم انگور با 
همان قمی که ذکر کرده بدون انکه از این حد تجاوز نماید 


مراکز درمانی که با انگور معالجه می نمایند در بعضی حالات بتحقیق 
رسانده اند با دادن مقدار زیاد چهار تا پنج کیل (ع۱۱۷۲) که منحنی تغیر وزن 
مراجعه کنندگان چگونه است. این رزیم انحانفی را یک ماه تا پنج هفته 
ادامه دادند و نتایج حاصله از روز شروع تا پایان خوب بوده است. وزن 
یکنواخت محفو ظ مانده بود با وجودیکه شکم شل و نرم شده و افزایشی 


رژیم انگور پشتیبان یا بهتر گفته شود عامل صرفه جو کننده ای برای بدن 
است در برابر مواد سفیده ای و کالریها را بصورت چربی ها ذخیره می 
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راتسا فی‌ناشد 


بیژن 8۱960 در رژیم انگور خصلت هائی بتحقیق رسانده و از جمله 
وزن را به 4 تا 6 کیلو در ظرف مدت 20-15 روز رژیم مذکور رسانده اند. 


مارسل لابل 6 ۱۵0۱ ۱۵۲66۱ نوشته است: رژیم انگور نزد بعضی ها کاهش 
دهنده و برای برخی افزایش دهنده است و از این جهت بنابر عقیده بعضی 
انگور چاقان را لاغر و لاغرها را چاق می کند. 


شود. (1) 


2 ازت اوره ناگهانی یک تقلیل محسوس می یابد بموازات ازت مجموع. 
د تغییرات ت گوگردی ادرار: 


1 گوگرد توتال (روی هم رته) بطور مطلق کاهش نمی یابد بلکه حاصل 
کوکرت ال یف ارت وال آفرایش فسوشی. می بایه برد کاملا 
اکسیده و آنچه غیرکامل اکسیده شده وضع مختلفی داند که از بحث ما 
خارج است) تاکفته نماند که انگور ترشحات صفراوی را افزایش داده و 
علت اثر را تا وجود تارتر در آن می دانند که بقدر قابل ملاحظه در انگور 
وجود دارد شیرینی های انگور (گلوکز و لولز) هم عمل کبد را افزایش می 
دهند و از 


1- مجله تندرست ارديبهشت 47. 
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جمله عمل تبدیل گلوکز به گلیکوژن در آن عضو و ذخیره اش در 


2و برد ناکامل اکسیده شده که فنومن (حادت حسی) مخصوصی داشته و 
در نتیجه بدو شکل تظاهر می کند: اولین آن افزایش ترشح صفرات و دیگر 
کامل کردن عمل جذب اکسیژن و دفع گا زکربنیک ریه است. 


مدراست درجه اسیدبته ادرار را پائین می آورد - اسید اوریک مطلق و 
نسبی را کاهش می دهد جبران بعضی کاهشهای گوارشی می نماید جلو 
کی تمس رفیه اه رامیت شفیه ماه می‌ضان دی زاین وهای از نود 
عمل صرفه جوئی و پس اندازی دارد. ملین بوده پبوست ها را درمان می 
نماید رژیم انگوری را میتوان مدتها بدون اینکه ناراحتی ایجاد نماید ادامه 
داد افزایش چربی در اعضاء تشدید فعالیت های کبدی و ترشحات صفراوی 
جبران نقصانهای غذائی که ناشی از کسر مواد کانی صورت گرفته در 
بیماری سل و بالاخره نشان داده شده اثر انگور روی بسیاری از فعالیتهای 
عضوی آثر تشدید کننده دارد. 
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اشاره 


ص: 116 
بعضی از خواص قند انگور 


کلمه سکر که در قرآن آورده شده و انک مورد بجعت ماست در اغلب 
تفاسیر به سکریت و مست کنندگی و در چند جا به شهد و شیرینی تعبیر و 
معنی گردیده است.(1) 


اين نکته را باید توجه داشت که ماده شاخص شیر کلسیم و عنصر نمایان 
کننده انگور قند ویژه آن گلوکز است که بمناسبت همین تشخیص نام 
گلوکز را روی قند انگور گذرانده اند. 


من به پیروی از هر دو دسته مذکور یک قسمت از کتاب خود را به سکر و 
شیرینی انگور و خرما (گلوکز) و قسمت دیگر را به عامل مست کننده خما 
۵ انکور (الکل) اختصاضی خواهم داذ: 


با آنکه قبلا بظور پراکتوم به خواض فنه انگور باختضار وقوف حاصل نویه 
نو اشحامص انوا اشارح‌هی‌ سار 


شیرینی های موجود در انگور عبارتند از: گلوکز لولز مانیت و دوسیت که 
حداقل 8 درصد و در انگور خوب رسیده 25-24 و حداکثر 30 درصد می 
باشد و همه جا سخن از قند انگرو مقصود گلوکز آن است. 


انگور زمانی خوب رسیده است که گلوکز و لولز تشکیل دهند 
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قندش بوده و هر دو بیک میزان بوده باشند. 


6 درصد شیرنیی انگور در ناحیه محیطی دانه و 16 درصد در منطقه 
مرکزی و حوالی هسته ها و 6/17 درصد در قسمت بین دو ناحیه مذکور 
وجود دارد. 


قند انگور در مجاورت عناصر مفید دیگری که هر کدام نسبتبمقدار قند 
اندازه معینی دارند سبب می شود اشخاص لاغر راچاق و چاقان را لاغر 
سازد که چگونگی آنرا شرح دادم. 


آنچه فوق العاده اهمیت دارد: انواع قندها بجز قند انگور در بدن تبدیل به 


سفارش متخصصین در بعضی ابتلائات برای انتخاب انگوری که نتیجه بخش 
باشند انن:بود که انخور کافا فیرشت و کته نود .ها ارباط کید رورا 
شیرین بودنش میتوان به فوائد مصرف انگور در بیماریها مثلاً در مبتلایان به 
زخم معده پی برد. 


انگور و شیرینی اش چگونه در موارد متعدد التهابات کبدی سودمند خواهد 
بود شرح داده شد. 


قند انگور بسیار سهل الهضم و خود بخود قابل جذب بوده و فعل و 
انفعالاتی که برای هضم و جذب مواد هیدروکربون ضروری است لا زم نداد 
و از روی همین خواص بزرگش قند انگور را گلوکز نامیده اند. 


فند انگور (گلوکز و لولز) چون وارد خون شوند بعلت انرژی تولید کننده ای 
که دارد و محرکی عضلات می باشد عمل تخلیه روده ها را تقویت می کند. 


ص: 118 
متابولیسم قند انگور 


عمده فعل و انفعالات سلولهای بدن برای اینست که نیروهای موجوددر 
غذاها را برای اعمال فیزیولژیکی سلولها قابل استفاده سازند که اهم آنها 
عبارتند از: فعالیت های عضلانی ترشح غدد ایجاد پتانسیل های غشائی برای 
رشته های عصب و عضلانی ساختن مواد در داخل سلولها و بالاخره جذب 
غدا از اوله های کوارزشنی. 


همه غذاهای انرژی زا (قندها چربیها بیاض البیضی ها) میتوانند با اکسیژن 
در درون سلولها اکسیده شده مقدار زیادی انرژی ازاد نمایند اما همه 
انرژیهای ازاد شده بصورت حرارت است و چون انچه سبب حرکت 
عضلات, تغلیظ محلولها در غدد و ... می گردد حرارت نیست بلکه انرژی 
مورد نیاز پدیده های فیزیولوژیک سلولها می باشد اینگونه انرژی باید 
بوسیله دستگاههایی که مسئول اعمال فیزیولوژیک می باشند بصورت فعل 
و انفعالات دو طرفه تولید شود و این عمل با آنزیم خاص سلولی و سیستم 
های حامل انرژی انجام می گیرد. 


آن انرژی را که گفتیم از اکسیداسیون تدیحی غذاها حاصل می شود در 
سلولها بصورت ادنوزین تری فسفات در می یاید که ترکیب ناپایداری است 
و با جدا شدن ريشه هائی از اين ماده انرژی ازاد در سلولها پیدا می شود. 
و حداقل 99 درصد مواد قندی درداخل سلولها بصورت ادنوزین تری 
فسفات در می یابد. 


فرآورده نهائی قندها در لوله گوارش بصورت گلوکز, فروکتوز و گالاکتوز 


است که قسمت عمده اش گلوکز می باشد. 
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سه قند مذکور جذب خون سیستم باب شده و پس از گذشتن از کبد در 
سرتاسر بدن, پخش می گردد ولی قبل از اينکه بوسیله سلولها بمصرف 
ایجاد انرژی برسند. همگی باید به گلوکز 6 فسفات پا فروکتوز 6 فسفات 
تبدیل گردند. قسمت عمده فروتکوز نیز در سلولهای کبدی به گلوکز تبدیل 
شده سپس بسلولهای دیگر می رسد. 


گلوکز پس از اینکه جذب سلولها شدمیتواند بلافاصله برای آزاد کردن 
انرژی بمصرف سلولها برسد و یز بشکل گلیکن ذخیره گردد که باز همن 
گلیکوژنها میتوانند به گلوکز تبدیل گردند. 


اکسیداسیون کامل یک منکور گرم گلوکز 686000 کالری انرژی آزاد 
فینضاید. .و انجاد ادنوزین تری فسفات.: می گرددکه گفتیم سیب بیدایشن 


اترق هی رد۱۱۳ 
قند انگور غذای مغز 


مغز نیاز مخصوصی به گلوکز داد و اگر گلوکز بان نرسد آنطور کهشایسته 
است نمیتواند انجام وظیفه نماید و حتی مواد ترکیبی دیگر هم یافت نشده 
است که بتواند جانشین گلوکز شود (چون ترکیب گوکز که از 
کربوهیدراتهاست محتوی کربن و هیدروژن و اکسیژن می باشد) 

کلوکز در هفز بسرعت تغییر شکل داده به اسیدهای امیته فبدل .می شود 
که بیشتر عبارتند از: اسید گلوتامیک اسپارتات الانین گوتامین و ... که 
اغلبشان اثر تقویت کننده اعمال عصبی را دارند. 


1- فیزیولوژی گایتون 1054. 
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اسیدهای آمیته چه نقشی در اینجا دارند هنوز مورد پژوهش است ولی با 
تحریک می نمایند یا عمل را محدود می سازند. اهمیت بیشتر این عمل 
امروز از اين جهت معلوم گردیده که اخیرادریافته اند نه تنها مغز 
پستانداران گلوکز را به اسیدهای آمینه مبدل می نمایند بلکه 7 
اولیه و تکامل نیافته هم این عمل را انجام می دهند (حتی در حلزونها و 
ملخ ۳ و متابولیسم و سوخت و سازها مغز چگونه با کلوکز ارتباط دارد. 


قد و قند 


یکی از مواد رمصرف بدن قند است و نیز یکی از مواد پرمصرف جهانی 
نیژ می باشد بطوریکه تولید امروزه قند در دنیا بیش از 15 میلیون تن در 
سال می باشد و در هر گوشه خرابه ای از جهان برویم بساط قند و چای یا 
قند .. . گسترده است قلیم .فد طییعی. ار [ن میوه جات است زیرا| دارنده 
مواد دیگری نیز هستند که به جذب قند کمک می نمایند و قند مصنوعی 
زیانهائی به بدن می رساند که در جلد سوم در مبحث مربوط به افطار بانها 
مختصر آشاره اق شد: 


دانشمندان منوجه شدند از آن روز که مصرف قند در جهان را ؛ به ازدیاد 
گذاشته بهمان نسبت طول قدها نیز رو به فزونی نهاده است. 


ضمن بررسی ها معلوم گردید که طول قد اطفال در 4 ماه اول همان 
است که در 60 سال پیش بوده و اگر از ماه چهارم به بعد به اطفال ضمن 
شیر, غذاهای دیگر هم داده شود رشد اینگونه کود کان-پتشتر از آناتی اسنت 
که فقط با شیر تغذیه می شوند و طبق آمار بدست داده قد کودکان در 
حدود ده سانتی متر بلندتر از هم 


ضر :1 12 


سن خود در 60 سال پیش است. همینطور در سنین قبل از بلوغ یعنی بین 
1 و 14 سالگی نیز رشد جوانان بطور متوسط ده سانتیمتر بلندتر از 
همسالان خود در 60 سال قبل می باشد. 


رشدهای زیادی در حقیقت رشد واقعی نبوده بلکه فقط تسریع در رشد 
است که متوجه شده اند رابطه مستقیمی بین مصرف قند و طول قد وجود 
دارد. بدین طریق که قند هورمونها رآ بکار می اندازد. مصرف بند که بالا 
رفت ترشحات انسولین (هرمون جلوگیری از زیاد شدن قند در خون) زیاد 
می شود تا غلظت اضافی قنددر خون را پائین آفرد و ندنتونيلة مواد صد 
انسولین چندی که مهمتر از همه سوماتوترپین (هورمون رشد) است تولید 
می شود و همین هورمون رشد و آثر قند بر ترشحات هیپوفیزند که سبب 
رشد بیشتر و قد بلندتر می گردند. 


به چگونگی پیدایش ادنوزین تری فسفات اشاره شد و گفتم سلولها 
میتوانند از کربوهیدراتها چربیها و پروتئین ها مقدار زیادی ادنوزین تری 
فسفات بسازند از این ماده که منیع انرژی است در مواقع ضروری به 
آسانی تجزیه روی می دهد و انرژی آزاد و بمصرف می رسد و هنگامیکه 
انرژی کافی در دسترس باشد همین تکیب بآسانی ساخته می شود. انرژی 
عظیم حاصله از حتی هر یک از دو پیوند ادنوزین تری فسفات هنگام جدا 
شدن حدود هفت هز| ر کالری است. 


هنگامیکه اسیدهای آمینه میخواهند ترکیب شوند بر حسب نوع اسید آمینه 
احتیاج به 500 تا 4000 کالری دارند. 
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بدون انرژی مذکور انقباض عضلانی صورت نخواهد گفت. 


برای افزایش فعالیت حرکت یک ماده از محلولی با تراکم اندک به محلول 
دیگری با غلظت زیادتر انرژی مذکور مورد نیاز است. 


مواد مترشحه قبل از خروج از سلولهای غددی باید متراکم باشنو این عمل 
به انرژی قابل ملاحظه ای احتیاج دارد. 


از انرژی مذکور برایعمل هدایتی اعصاب مورد احتیاج می باشد. 


قبلا گفتیم با اکسیده شدن کربوهیدرانها, چربیها و پروتئينها ادنوزین تری 
فسات دی ی عای آن اس سس قطظ سا اه 
این عمل را انجام دهند و انرژی لازم را در ضمن عمل تبدیل ملکولهای 
گلوکز به اسید پیرویک که هر ملکول گلوکز سه ملکول ادنوزین تری 
فسفات میسازد در بدن ایجاد نمایند. 


حال که باهمیت نقش مواد قندی که منبع خالصش گلوکز (سکر) در خرما و 
انگور وجود دارد در ایجاد حرارت و مخصوصا انرژی وقوف حاصل نمودید 
توجه خواهید فرمود چرا در قران باین خاصیت خرما و انگور اشاره گردیده 
است. 


گشنیز و انگور 


فریب به سیصد سال است حلیه | لمتقین نوشته شده, کتابی که بیشت 
وا اه ای سا دا مه وال فا سوه ای ان 


۱ ِِ ۰ بود. 
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اک کات وه ار کا ای قوتسی وک مطالت وا اه 
کرده از این جهت حلیه المتقین رانام بردم ۳ به معزوفیت آنچه از امام در 
این کتاب نقل شده وقوفی حاصل و دانسته شود هبوز هم پدر و مادرهای 
خانواده های مسلمان میدانند که : شش چیز حافظه را کم می کند و یکی 
را شون ار ی ات 


تحت عنوان «قند انگور غذای مغز» نوشتم: مغز نیاز مخصوصی به گلوکز 
دارد و اگرگلوکز بآن نرسد آنطور که شایسته است نمتیواند انجام وظیفه 
نماید و حنی مواد ترکیبی دیگر هم پافت نشده است که بتواند جانشین 
گلکز شودو گلوگز در مغز بسرعت تغییرشکل داده به اسیدهای آمینه مبدل 
صیه شود کشت عبارتتی او انشه مایم بو که ار ایو معمعشت 
کننده اعمال عصبی را دارند... 


ی ها پر ام ری ی ۳ 
میخریدم و برای بهتر و بیشتر درس خواندن من و بسیاری از دوستانم 
روزانه یک الی دو قرص می خوردیم و اثرات خوبی می دیدیم. 


اک زک رک تسه سید ای فان کم این کل رویز 
میتواند اعمال اضبی راتقویت کند و از طرف دیگر پیادم آمد که امام 
فرموده است گشنی حافظه راکم می کند گفتم نکند گشنیز قند خون را 


آزمایشاه کوچک غیر تحقیقاتی در دسترس داریم از چند نفر ابسرواسیون 
گرفتم و بدین نتیجه رسیدم که خوردن روزانه 


1 


دارد. 


چه خوب است در بعضی موارد صرفنظر از تحقیقات و تتبعاتی که ملاحظه 
می فرمائید از نوک قلم بر اوراق منعکس می گردد موفق شوم به بررسی 
های ازمانشکاهی هم بپردازم ولی نه زمانی است نه فان زمان از این 
لحاظ که حتی کار نویسندگیم باید در ساعات فوق العاده مخصوص و حیرت 
آور باشد تا بشغل اصلی خللی وارد نیاید و نه مکانی از این جهت که گوشه 
آزمایشاهی: که تفاند درد مزا درمان و سوالاتم را پاسخ دهد نیست از 
اینرو بررس در اين مرود «اثر گشنیز بر گلوکز» را به حققین دانشگاهی 
می سپارم واگر باز مواردی پیش آمد حواله خواهم نمود. (1) 

البته توجه فرمودید که چگونه اسلام بسادگی اشاره به کم شدن حافظه با 
خوردن گشنیز نموده و چسان کسانیکه بسخنان آنان اعتماد و ایمان داشتند 
در طول زمان از نعمت فهم بجای بی مایگی مغز حتی برای ساعتی 
محروم نماندند. 

اشتباه نویسنده و شاهکار قرآن 


بطوریکه ملاحظه فرمودید در اغلب مطالب نام انگر به تنهائی ذکر شده و 
ال اه ار اس هم ها ی ات و 
بخورند و در رژیم های سخت چون پوست 


[- خوردن آن 5 کشنیز تازه که تلخ بوده با افزودن چند قطره آب لیمو 
خوشمزه شده, توصیه میشود بیماران قندی پیاده روی و مخصوصا حرکت 
دادن دستها را فراموش نفرمایند. 


ص: 125 


بعضی از انواع انگورهای گس دارای مقدار زیادی تانن می باشد و سبب 
ایجاد پبوست می گرد بعلاوه در سوء هاضمه ایها و آنها که ترشی معده 
اشان زیاد است بهنر است از آب انگور استفاده کرد ولی فراموش نشود 
که گفتم بر سطح داخلی پوست دیاستازی وجود دارد که سبب قابل هضم 
شدن مواد سلولزی میگردد. 


اشتباهی که تاکنون روی داده اينکه هیچ رعایت حق اختلافی که بین غذا و 
طعام (خورای) وجود دارد نشده و بسا غذا را بجای خوراک و يا خوراک را 
عوض غذا| آورده ام واخال انکه بین: فرزذم خی ای هم مارم است که 
طعام و غذا با هم فرق دارد چنانچه می گویند: ماست خوراکی است که 
غذائینش کم است و غذائیت کره بیشتر می باشد. 


مهمترین وجوه اختلاف بین طعام و غذا بدینقرار است: مخلوطی از مواد 
خوردنی و نوشیدنی خوشمزه يا مفید و ازم که میل و اشتهاء را تحریک می 
نماید. 


آنچه با داخل شدن و اضافه شدن بدن بتواند مانع تحلیل رفتن بدن و یا 
جبران ان شود. 
موادی که با از دست دادن خاصیت مخصوص خود بوسیله بدن موجود زنده 


جدذب می شود بدون انکه موجود زنده روی ان اثر شیمیایی و با اثر قوه ای 


بتواند موجود زنده را تغذیه نماید بدون انکه 
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از معده بگذرد و عمل هضم روی آن اثر نماید. 


غذا| نتیجه تغییرات مواد خوراکی است برای استفاده فیزیولوژی بوسیله 


غذا عبارتست از مواد شیمیائی که برای سلامت و فعالیت های بدن موجود 
زنده ضروری می باشد (غذا مانند اب و نمی طعام). 1 


حال که باشتباه نویسنده پی بردید که چه بسیاری نام غذاها را در چند جلد 
بجای طعام آوردم (یا برعکس) حتما یک مرتبه متوجه قران شدید که آیا 
درآن کتاب کریم قضیه از چه قرار است؟ 


اول باید از شما پرسید . : آیا متوجه بودید که طعام و غذا را عوضی و بجای 
و ها ما اس مه 
نفرمودید که چندیم مرتبه نوشتم چاپ اول جلدها برای اینست که مورد 
انتقاد و اصلاح اهل نظر قرار گیرد و برای چاپهای بعدی باینجانب اطلاع 
داده شود و هنوز کسی در این باره تذکری نداده است با آنکه از استقبالی 


۳ متوجه بوده اید که اشتباه درکار است تصور کنم تا اینجایش را 
0 بودید که قرآن, و لوکان من عند غیراللّه لوجدوا فیه اختلافا کثیرا 
(سوره نساء) اکر از جانب غبر خدا بود اختلاف زیادی در آن دیده میشد و 
حال آنکه چون وحی الهی است دقت فرمائید تا کجا مطالب علمی را 
موشکافی کرده و روشن ساخته است ! 


دانش جدید تغذیه وقتی به آب و نمک طعام که کاملاً جذب می شود غذا| 
صا ص ی ها تا 


1- کتاب تغذیه و مواد خوراکی. 
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غذا نیست.(1) 


ولی اکر تا اینجایش هم را خوانده باشید نمیدانید چه باید کرد و چگونه بین 
این مطالب باید تلفیق نموده و طعام و غذا و هوا را در تقسیمات تغدبه ای 
وارد ساخت و این از قران بشنوید: 


افلا اسمی از غدا در قران تست تیرا علاوه بن اينکه با اهفر تکوینی از 
برای شناسائی و معرفت و علم که سرانجام به خداشناسی می رسد) 
کایق. قوارد ی ار ممماه کل یا کی الارض فانطروا کش بده 
الخلق (سوره عهکبوت) در زمین گردش اه : کنید ۳ با نگاه علمی 
بچگونگی اغاز خلقت وقوف ابید تنها برای متوجه ساختن به علم بیولوژی و 
تحریک چهت تحصیل علم و در نتیجه خداشناسی ات و هیچ پیامبری هم 
نیامد تا در امور تکوینی دخالتی مخصوص کرده مثلا بگوید تا قبل از بعثتم 

ای فا و و 
خلقت اگر بطور تحقیق چنان بود از اين به بعد باید چنین تصور شود و 
بهمین نحو قرآن با غذا سروکاری نداشته واگر داشت تنها برای این بود که 
آدمی در تحصیل علم تغذیه و غذا و چگونگی سوخت و ساز کوشا و محقق 


کرد 
آیا قرآن جنبه غذائیت خوراکها را فراموش کرده است؟ 


قرآن در چند مرود به طعام اشاره کرده که دو موزدش مورد بحث قرار 
گرفت یکی ایه فلینظر الانسان الی طعامه و توجه به جوبه کیفیتی خوراک 
که مصل در جلد سوم شرح داده شد و دیگر آیه فلینظر ایها ازکی طعاما 
که مربوط بقضیه اصحاب کهف می باشد که چون از خواب بیدار شدند 
یکی را انتخاب کردند که 


1- کتاب انتشار دانشگاه تهران شماره 091( 


طر 128 


برود از دکانی طعام برایشان بخرد که از هر لحاظ رعایت بهداشت و تزکیه 
خوراکیها را نموده باشد و این ایه را نیز در جد دوم مفصل ذکر کردم. 


در جلد چهارم در تقسیم بندی غذاها گفتم غذای حلال, طیب, حرام, خبیث, 
و بو ی ای ات بصن 
قرآن می تواند حلال یا حرام باشد وی در مرحله جذب و سخت و 
بیشتر توجه ها به طیب سا زگار بودتنش است و ایات چندی 
شاهد ذکر نمودم که چگونه قرآن زمانیکه یخواهد هم جنبهخوراک و هم 
غذائی هر طعام را حفظ نماید کلمه مخصوص دیگری را ذکر می فرماید؛ 


همین کلمه است که اعجاز, شاهکار, وحی و الهی بودن مطلب را می 
رساند, تزا با کر آین. کلفه قه. کته اب و نمی متظور سکم که موضوع 
مربوط به هوا را نیز حل کرده و همه را تحت عنوان کلمه رزق بیان 
فرموده و اینطور نشان می دهد که رزق هم شامل غذاست هم هوا و هم 
خوراک و شرح مفصل کلمه رزق را در جلد چهارم اوردم.(1) 


1- صفحه 196. 


ص: 129 
کتاب سکر مستی 


اشاره 


ص: 130 
نصیحت از یک دانشچو 


یکی از دوستان روشنفکرم از ساعت معهودی که خود پذیرفته شد بجمعیت 
ما به پیوندد دیرتر رسید و عذر خود را در حالیکه همه به سخنش گوش می 
دادیم چنین بیان نمود: بعجله می آمدم به فلان نقطه خیابان که رسیدم چند 
دانشجو ایستاده بودند, یکی از آنان بنابر الفت قدیم صدایم کرد. چطوری, 
کجا می روی و ... اقای دکتر ... هم مشروب نمی خورد! عجب. باور می 
کنم دکتر تحصیل کرده با اين همه طراوت مقز گلویش از می خشک بماند 
مگر نمیداند اگر در خوردن مشروبات الکلی زیاد روی نشود زیانی نداشته 
سودمند هم خواهد بود! 


با آنکه دکتر دوست ما با الکل سر و کاری نداشت با شنیدن مطالب مذکور 
چیزی نگفت زیرا همه او را می شناختند که اگر ساعت فراغنی یابد به آن 
که اقرب من حبل الورید است پناه می رسد و هرگز با جام لب به لب و با 
ساقی دهان بدهان نشده هر چند گفته باشند: هر که لب , تا 
حاجت طلبد نرسیده است بکاهش که رسیده است بکام. 


هنگام خداحافظی,دانشجو پیغامی نیز بدین مضمون برای دکتر می فرستد: 
زاهد برو که فرق میان من و تو نیست تو قانعی 


ص: 131 


از همین جا شروع می شود که جوانان ما نه معنی زهد را می دانند و نه 
درباره الکل تحقیق و بررسی دقیق دارند و نه باین مطلب متوجه اند که 
مدتهاست شعرای ما آنقدر در تقلید از صوفیان قدیم بدون آنکه بدانند 
مقصودشان از می و ساقی و جام چیست پیشرفته اند که حاضرند برای 
سرودن یک بیت موزون ی ی 
و خم بیردازند یا ارزشهای معنوی را نیز لگدمال کرده برای مقام والای 
ای متوجه غل و غش انبیاء عظام تهایند ۲ آنجا که. گوننده 
باحتیاط پیاله ز دست خضر بگیر مباد کاب حیاتت دهد بچای شراب. 


تویستیده از طرف همکار روشنفکرم آقای دکتر که سخنان را شنید و هیچ 
نگفت مختصر پاسخی دادم که در اینجا به توضیح بیشتری می پردازم. 


معنی زهد: مردی گوشه مسجدی برگزیده و صوم وز و ورد شبش افزون 
بود در خدمت حضرت باقر از او بر اینمنوال تعریف رفت حضرت فرمود 
مگر نمیداند خدای متعال تمام زهد را در این آیه قرآن جمع نموده است 
لکیلا تاسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتیکم (سوره حدید) هرگز بر آنچه 
از دست شما رود دلتنگ تشودی و بانچه بشما رسد دلشاد نگردید (مغرور 


نشوید). 


دوری و احتزاز از حرام زهده کمی ارزو و شکر نعمت و پرهیز از چیزهای 
حرام زهد : یعنی انچه در دست داری 
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ترا مغرور و غافل از خدا نسازد و ... (1) 


نتیجه آنکه: هرگاه تلاشی بی نتیجه ماند يا اعتلا و عطایائی بدون انتظار 
زشید ثه. آن کسی: را از ادامه فعالیت باز دارد 0 نماید نه این وی 
رابه توقع و طغیان در زندیگ مست و گرم بدارد و چون معنی زهد چنین 
باشد نان جوبه زاهد و اهل ایمان ارتباطی نداشته و آنچه مرتبط و 
مخصوص اهل ایمان است و الطیبات من الرزق قل دیاین امنون و 
پاکیزه های از ارزاق می باشد. 


حرمت مسکرات 


هر چند کلمه مورد بحث «سکر» ازجمله کلمات قرآنی است ولی در این 
باره محکم ایستاده ام که هیچ آیه ای رامورد بحث قرار ندهم و از آن هم 
خبر و حدیث راجع به مسکرات چشم بپوشم زیرا خوانندگان پا میخواره اند 
یانیستند اگر میخواره اندمهفین فلت که کخست. بخند ایند قرآن که درباره 
مسکرات اس تبی اعتنایند برایشان اسان خواهد بود که به آیات واخبار 
دیگر نیز بی اعتنایی نمایند و ذکر آیه و خبر موردی ندارد و در غیر اینصورت 
باز برای همه کسیکه بدنی نمی کند گفتن اینکه نباید بدی کنی بی مود 
است فقط برای کسانیکه میگویند کجای قرآن صراحتا حرمت مسکرات را 


وقتی گفتیم زید سرمایه اش با عمرو برابر است و ثروت عمرو مساوی 
بکر می باشد لاجرم زید وبکر نیز باندازه یکدیگر دارند. 


1- روایت اولی و سومی از حضرت صادق و دومی از حضرت علی و همه 
از کتاب المعیشه قروع کافی کلینی است. 
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یسئلونک من الخمر ... انمهما اکبر ... (سوره البقره 26 
قل انماسشم سر وا ال میم الاغ ما۵ 


خوردن خمراثئم بزرگ است و پروردگار ائم را حرام کرده یعنی چه؟ یعنی 
انما حرم بی ارخمر و پروردگار خمر را جرام کرده است. 


فطلییا دنشک 


این دفعه ما پیغامی داریم و روی سخنمان با آقای دانشجوئی است که 
متاسف بودند چرا شخص تحصیل کرده ای آن هم در عصر تسخیر کرات از 
شرب خمر روی گردان می باشد ! 


دانشجوي عزیز.: شما هفت سالگی به دبستان و 13 سالگی دبیرستان و 
ماما شم اکن کهسسالیا باعل دانسش کی پر شک را مین دراد 
از 25 سال دارید. اولأبفرمائید اشکال گیری شما از روی احساسات بوده یا 
عفل عم ار احساسات ال داش که ای دام هار داش 
درکار بوده بفرمائید دوران دبستان یا دبیرستان يا این دو سال دانشگاه 
کدامشان توانسته اند اینچنین حقایق را برای شما موشکافی نمایند که 
شما نه تنها به فتوی و تجویز اکتفا نکرده اید بلکه از اينکه مردم گمراهند و 
قدر و قیمت میخورگی را نق دا نت تاستف حور نو رات تحضیل. کروم ها 
آرزوی فهم و شعور برای درک حقایق در راه صرف شرب خمر نموده اید. 


ص: 134 


آقای محترم: با این همه علو مقام و جسارت در تعیین تکلیف مسائل حل 
نشده که گویا در وجود شماست آیت حاضرید آنچه را درباره الکل همی 
ندو سه سال دانشکده خوانده اید درست در تا فتاه پاسخ دهید. 


آیا ممکن است باستادتان اجازه بدهید راجع بالکل با شما صحبت کند و در 
نظریه اتان چنانچه با استاد اختلاف سلیقه ای پیش آمد تجدید نظر 
بخومانید۱ کمان کت شما خام تراد ان باشید که بزرگواری فرموده حتی 
اجازه صحبت کرن بر خلاف نظریه اتان را بکسی بدهید ! معلوم است شما 
جه فکر کرده و فتوی داده اید ! 


شما وقتی می بینید کسانیکه قدم بماه گذارده اند میخوراگی دارند شما 
همینکه میخوانید کسانی چون حافظ و خیام و ... از می و ساغر تعریف می 
کنند شما چون میخوانید که بدن نیازمند بمقداری الکل است بانتیجه 
سوخت و سازهای بدنی بالاخره در مرحله ای مخصوص الکل می باشد هر 
سه را ردیف کرده با فهم و علم خود آنها را سبک سنگین نموده و نتیجه 
گیری بدون چون و چرا و بلابر گشت می نمائی: مشروبخواری که چیزی 
نیست اندک و ی 10 


میخوارگی تکنولژیست ها 


پیشرفت فوق العاده دنیای غرب در علم و بویژه تکنیک سبب جلب نظر 
همگان بویژه جوانان گردیده است اما حساب تسخیر ماه و صنعت و تکنیک 


ص: 35 1 


هنگام پرتاب سفینه تسخیر کنندگان ماه عده ای از سیاه پوستان گر سنه 
بعنوان اعتراض در میدان پرتاب اجتماع کرده بودند. 


نازی ها که در زمان خودشان بنظر مردم فوق العاده پیشرفته بودند کوره 
های ادمسوزی داشتند. 


کانگسترها, انتحارها, هروئین ها و ... درکشورهای مترقی بیشتر از ساير 
ممالک است از اینرو حساب تکنیک ۱ کوره آدمسوزی جداست و بهمین 
منوال تسخیر ماه هیچ ارتباطی با میخوارگی ندارد و آنچه باید وجود داشته 
باشد اینکه انسان آسمانها را مسخر سا دنه آینکه خود مسر الکل کرد 


اگر به کلیسا رفته و کشیش رادیده اید که در پایان وعظ و دعا, خرده 
نانهای خیس شده در شراب را بدهان مقدسان میگذارد که: شراب خون 
عیسی و نان گوشت آن حضرت است و با اين عمل تصور می فرمائید 
خوردن شراب در دین آنان حلال و بلکه صواب و ثواب می باشد چنین 
و ای تا را اب ۱1 
تحریف در اناجیل باز موارد زیادی که شرابخوارگی را حرام دانسته و 
وای بر انانی که صبح زود برمی خیزند تا در پی مسکرات بروند و شب دیر 
می نشینند تا شراب ایشانرا گرم نماید و در بزمهای ایشان عود و بربط و 
دف و نای و شراب می باشد (باب 5 ایه 11 کتاب اشعیای نبی) 


وای بر انانکه برای نوشیدن شراب زود اورند و بجهت 


ص: 136 


فضر وه اکن فسگرات عودان فی من تافتنده (یاب و اه 22. کنات 
اشعیان نبی) 


و لکن اینان نیز از شراب ب گمراه شده اند و ازمسکرات سرگشته گردیده 
اند هم کاهن و هم نبی ازمسکرات گمراه شده اند و از شراب بلعیده 
گردیده اند از مسکرات سرگشته شده اند و در رویا گمراه گردیده اند و در 
داوری مبهوت گشته اند زیرا که همه سفره ها ازقی و نجاست پر گردیده و 
جائی نمانده است (باب 28 آیات 7 -8 کتاب اشعیاء نبی) 


شراب استهزاء میکند و مسکرات عربده می آورد و هر که بآن فریفته شود 
حکیم نیست (باب 20 ایه 1 امثال حضرت سلیمان) 


وای از آن کیست و شقاوت از آن که و نزاعها از ان کدام و زاری از آن 
کب و ت۱۱ 
است که شرب مدام می نماید وبرای چشیدن شراب ممزوج داخل می 
شوند بشراب نگاه مکن وقتی که سرخ فام است حینی که حبابهای خود را 
در جام ظاهر می سازد و بملایمت فرو می رود اما در آخر مثل مار خواهد 
گزید و مانند افعی نیش خواهد زد چشمان تو چیزهای غریب راخواهد دید و 
دل تو چیزها را کچ تنطق خواهد نمود و مثل کسیکه در میان دریا می 
گفت مرا زدند لیکن درد را احساس نکردم. مرا زجر نودند لیکن نفهمیدم 
پس کی بیدار خواهم شد همچنین معاودت می کنم و باردیگر آنرا می طلبم 
0باب 23 آیات 29 و 30 امثال حضرت سلیمان) 


آنگاه از شراب و مسکرات بپرهیزد و هرگز شراب و 
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7ات را ننوشند و هیچ عصیر انگور ننوشند (باب 6 ایه 3 سفر 
عدادا. 


انوح مادر شمشون مجاهد اسرائیلی بدین نحو ترقیم يافته والان با جذر 
باش و هیچ شراب و مسکری منوش و هیچ چیز نجس مخور وتو می بینی 
خوک قرین کرده محققا انها نجس در حرامند پس مسکرات نیز نجس 
درحرام خواهند بود ... (سفر داوران باب 13 ایه 4). 


زنا و شراب شیره دل ایشانر| می رباید (باب 4 آیه 11 کتاب هوشع نبی) 


زیرا که در حضور خداوند زک خواهد بود و شراب و مسکری نخواهد 
نوشید و از شکم مادر خود پر از روح القدس خواهد بود (باب اول انجیل 
لوقا ایه 15) 


پس خود را حظ کنید مبادا دلهای شما از پرخوری و هستی و اندیشهای 
دنیوی سنگین گردد و انروز ناگهان بر شما اید (انجیل لوقا باب 21 ایه 34) 


زیرا هر کس عشاء خود را مقدم میدارد و یکی گرسنه و دیگری مست می 
شود. (باب <5 ایه 18 رساله پولکس). 


در وقت آمدن به خیمه مجمع شراب و مسکرات مخورید مبادا عقل شما 
زایل گشته فرق در میان مقدس و غیر مقدس و طاهر مگذارید 0باب 10 
ایه 8 الی 11 سفر لاویان)(1) 


هل اد رال کی که مستهم آن آفای یا مجمه صادین قح 
الا اف ای وی ۱ و سم اعای اسفره فان 
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تصور کنم نقل چند مطلب از کتابهای عهد قدیم و عهد جدید (کتاب مقدس) 


عقائد نصارای امروز درباره مسکرات 


(الف) دلیل بهتر و مهمتر از این نیست که در اول همن جلد وردم که: هر 
چه رساله دکترا دیدم قبل از سال 1935 درباره انگور ضمن تعریف از 
است که از مزایا و خواص شراب چشم پوشیده و انرا بر پیروانش حرام و 
ما یا ما ۱ 
نقل کرده بودند. 


رساله های تا تقریبا سال 1950 کم و بیش ساکت و حالت بینابینی را 
داشت اما ازان تاریخ تا امروز هر نوشتجات بود تقیبا همه از شرابخواری 
مذمت کرده ودستور اسلام را در این باره مستحسن شمرده بودند. 
ارات وا تا ی تا 
انان در سالهای قبل در دادن الکل و تونیک ها به بیماران دست بازتری 
داشتند و بتدریج از تجویز الکل برای درمان کاسته شد تا امروز بوضعی که 
می بینیم و در نهایت نقصان قرار و بحداقل تجویز درامده است. 


(ب) ار برابر آنهمه اعمال تبلیغاتی که از طرف کلیساها برای تشویق 
بمیخوارگی بعمل آمده و می یاید: هم شراب را بجای خون عیسی بمردم 
می د هند خونی که بعقیده آنان ریخته شد برای آمرزش جمله خلایق و 


شرابی که با معجزه حضرت عیسی و مادر بزرگوارش بوجود آمد (در باب 
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در اوائل بعثت باتفاق حضرت مریم و حواریونش بعروسی قانای جلیل که 
مجلس شراب یهودیها بود دعوت شد که ناگهان دیدند شراب تمام شد. 
شش قدح سنگی بزرگ در آنجا بود که برای شستن دست دیما گداشته 
شده بود. حضرت فرمود آنها را , پ اه اه وه اما مد تون اه 
بسیار قوی نمود و این معجزه اولش بود) 


با تلاشهای کلیساها و کوششهای متعصبین در راه نگهداری جنبه صواب و 
ی و 
خواص از معجزات آن حضرت است و باوجود آنهمه تبلیغاتی که برای 
تشویق بمیخوارگی از بعضی زوایای اجتماع بعمل آمده و می نت بالاخره 
آمر ود تایح خاصله ,تضودت زیر درافنه اسبتت: 


1 انجمن ملی مبارزه با الکلیسمدر آمریکاست که مدیریت آن با خانم 
مارتی مان بوده و در 74 شهر شبکه های رایگان برای درمان افراد الکلی 
بوجود آورده است و انجمن های دیگر که نام بردنشان لزومی ندارد. 


2 مبارزه طبیعی و خودبخودی با الکلیسم بوسائل مختلف است چنانچه 
طبق اما رسمی سازمان ملل متحد, مصرف انواع اب میوه تازه در سراسر 
جهان در ظرف ده سالاخیر 400 برابر شده ... در اتحاد جماهیر شوروی 
اش کم و توا لس افیا حارات سا 
شود. 


3 میگساری که روزگاری موضوع طنز نویسی و یا درام 
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نویسی بود امروز بیشتر در چهارجچوب واقعیت های آز مایشکاهی: 
بیمارستانی, درمانی و روانی قرار گرفته است. 


4 هیچ پزشکی از تتمارش. می برسند. آبا نان خورده ای آیا گوشت می کرده 


5 کدام غذادئی مورد شک رار گرفت تا اینکه همه کتاب درباره زيانهایش 
نوشته شد جز الکل و چه دانشمندی غذائی را نشان داد که بحث بر سر 
این بوده باشد که ایا اندک خوردنش هم زیان دارد یا نه؟ 


برخی چنین پنداشته اند که بسیاری از سخنوران نامی بویژه کسانی چون 
حافظ و خیام و ... تمام اوقات خود را با شاهدان بازاری در گوشه میخانه 
کار ای رت رب افتاده در یکدستان جام می 
باب و در نت یکی زلف کم بان بوفه و ربانشان کر به ند کونی هوما نو 
سرزنش متقیان در دهان نمیچرخیده و منتها آرزویشان اين بوده که پس از 
مرگ جسدشان را در تابوتی از چوب تاک بگورستان برده با شراب بشویند 
و بجای غلفین. و فاتخة. زییاروبانی .بیایتد و ذدست در آغوشن یکذیکر بد 
تربتشان می بریزند و طرب نوازند و رقص کنند ! اجازه بفرمائید بچند علت 
فقط از حافظ صحبت کنم: اشعار خیام کمتر و تقریبا متحصر برباعیاتی چند 
است بعضی از رباعیانش منسوب بدیگران است ۳ لطاقت شعری و 
انتخاب کلمات مناسب که در اشعار 
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حافظ بکار رفته در رباعیات خیام دیده نمی شود خیام اصلی چه گفته و 
رباعیاتش کدامند کاملا معلوم نیست در صور تیکه حافظ یکی و خیام چندین 
نفر در تاریخ ثبت نام شده اند مطالب کافی و اطلاعات ما به اندازه ای از 
زندگانی شاعرانه خیام باقی نیست که بتوان کاملا مورد برریس قرار داد و 
مهمتر از همه آنکه خیام جبی مسلک بوده و لازم بشرح نیست در این باره 
چیزی نوشته شود زیرا کسانیکه خودشان را همه کاره می دانند يا انان که 
خویش را عروسک پشت پرده ای می شمارند که در میان انگشتان قضا و 
قدر میچرخند هر دو می توانند بخوبی نیاز مبرم خود را به عقاید طرف 
قعال. اخصا هون کی رنه صوه که اک کانهای امین شام هه آخر 
پیامبر هم اینک از غذاست نه تنها انسان در کارهای دیگرش میان چبر و 
تفوبضص قرار دارد بلکه در تغدذبه اش نیز باجبار خلقت تکوین و اختیار 
آفرینش تشریع داشته شده و قرآن باو می گوید در این امر نیز بین جبر و 
اختیار قرار دارد بدین معنی که گویا دستور می دهد ای اهل ایمان یازده 
ماه سال را از بهترین غذاها بخور (و الطیبات من الرزق قل هی للذین 
متا فک هام با آندت اهسای کی رس لک الضیاه ب شیر 
رمضان. ۰( که در حقیقت یازده ماه باجبار باید خود و یک ماه را باختیار 
مطیع در طرز تغعدذبه باش و در هر امری انسان همانند مسئله تغعدبه اش 
اجبار و اختیار در تذیه که تکوین عظمت و قدرت بیشتری دارد هميشه و 
همیشه وسعت دامنه اجبار فوق العادگی داشته و میدان اختیار در برابرش 
کوچک می نماید و احاطه قدرت پروردگار را : به اختیا ر کسی که در خلقت 
فل با ناریو تدم ری یر 
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بوده و هست. 


علوم تکوین غذاست و تشریح دواء تک میا با هت وی 
دارد تا هماهنگ سایر آفریده شدگان بسوی هدفی معلوم و کل یجری الی 
اجل مسمی گام بردارد اما تشریع دستگاه زدودن سموم ظاهری و باطنی 
و در نتیجه عامل تحرک وتات وی هد کاس تما و ٩‏ 39 
نیست می باشد. تکوین همچون سکر است و تشریع رزقا حسنا تکوین 
همان انگوری است که رزق بحساب می آید و تشریع آن قسمت از انگور 
نلکه ان قسمت: ار نی که سر مه تیکوشست: توبن باندم .هام نیکوت و 
طبیعی خوردن است و تشریع یک ماه را ارتباط مخصوص با غذا داشتن. 


بهر صورت اجازه فرمودید در میان سخنوران نامی حافظ و خیام را 
بمناسبت اینکه علی الظاهر به می و جام و مغان پیوستگی 
انتخاب کرده و بین اين دو نفر نیز حافظ را بر گزینم, 


فلا بکو یه کتابهای چندی در این باره نوشته و با ثبات رسانده اند که 
مقصود حافظ و خیام و شاعرانی دیگر از می و جام و ساقی نه آب انگور 
است و نه ظرف شراب و نه کسیکه ظرف شراب رابدست خراباتیان 
میدهد و ما هم همین را باختصار ثابت خواهیم کرد ولی از آنجا که جوانان 
کشورهای اسلامی فعل " هر چه را مسترها و مسیوها بگویند درست و 
پسندیده تر از گفتار و نظریه آقاین و شیخ ها محسوب می دارند, بعلاوه 
ممکن است گفته شود نویسندگان اسلامی از روک تعصب خواسته اند 
بزرگانی چون حافظ و خیام ر تس تز نطخیر به جرگه و دسته خود وارد 
سازند از اینرو حتی ۳ واستنادی از کتابهای مسلمانان نخواهم نمود. 
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یی آ فیک اسهتافظ 


عنوان شمس الدین خواجه حافظ را از این جهت انتخاب کردم که قبل از 
هر چیز خواندگان را متوجه اوضاع دینی خاندان حافظ بنمایم که پدرش 
کلمه دین را (شمس الدین) و خودش حافظ قرآن 0حافظ) را و مردم 
خواجه و خود ساخته را برایش انخاب کردند و سیس از رابطه بین «دین 
الهی حافظ قرآن خواجه مردم» با «پیر مغان می ساقی» سخن بگویم. هر 
چند قول نویسنده نیز مانند مسلمانان دیگر است ولی جد مادری خودم 
مرحوم مدرس را می شناسم که در علم و ورع و تقوی در اعلی مرتبه 
بوده وی سر سلسله دودمان مدرسی هاست که د بساری از شهرهای 
ایران و عراق پراکنده اند. قبرش در وادی السلام نجف و بر سنگ قبرش 

این رباعی که از اوست نقش می باشد: جهان جام و فلک ساقی اجل می 
خلایق باده نوش مجلس وی خلاصی نیست اصلا هیچ کس را از اين جام واز 


وی که در حال نزاع گفته بود: پروانه شمع شب فروزم سرگشت و بشب 
ژیبید روزم و جان بجان آفرین تسلیم نمود باحتمال رباعی فوق را که برای 
سنگ قبرش در اواخر عمر سروده و بالاخره بدون می و جام و ساقی 
نیستبا آنهمه علم و زهدی که داشت اشعاری در این باره سروده که هر 
کس بخواند یقین خواهد کرد قصدش از می چیزی جز شراب انگور نیست 
و حال آنکه سوگند: لیف که کر ات رم ور شاد حام سرا ندیده 


رب 123 

از آن مرد خدا نقل می شود: 

از آن شیری که در پستان تاک است*** اگر با کودکی نوشم چه باک است 
که نس دسا اس مات کت سم اس اس نب 


رسیده است بکام 


فرزندانش نیز که اغلب شعری سروده و تقریبا همه روحانی و متقی بوده 
اند باز بهمین منوال اشعاری دارند غبار مدرسه گر تیره کرد رویم از اول 
قاری و ار اف مت ۳ 

شمس الدین ی حافظ در جوانی با تحصیل حکمت لغزید و دچار تردید 
و انکار بود. با تحصیل حکم عملی پس از اینکه بسن مخصوص رسید 
اشعارش 7 دسته تقسیم شند. یکدسته مربوط یه دوران جوانی و 
لغزندگی و انکارش و دسته دبک وابسته بدوران رشد و حکمت فلت و 
توجهعش. 

البته دیگر سخن از کتابهای خارجیهاست و ربطی بمسلمانان ندارد و آنان 
رامعرفی خواهم کرد. 


این ۳ دو دسته بودن اشعارش اشاره می شود: 


که در انجا حلقت را محصول حضای جدا داسته و پیرش را 0 


1- در کتابهای متعددی به نام تاریخ یزد - تذکره سخنوران یزد و ... میتوان 
بسیاری از انها را دید. 


ص: 145 


میگوید بدون چون و چرا ایمان حاصل کرده ام که در دستگاه خلقت حتی 
یک نقطه خطا وجدو ندارد. بدون شک حافظ در دوران جوان علائق مادی 
زیادی داشته و : عراق وشام گرفتنی بشعر خود حافظ بیا که نوبت بغداد و 
ملک تبریز است., گوید همینطور زیبارویان را خواسته و هم شیر تاک را که 
گوید: شاهدان در جلوه و من شرمساز کیسه ام بار عشق و مفلسی صعب 
است می باید کشید. 


حافظ از تهیدتی و مفلسی خود که سبب شده عشق را تحمل کند شکوه 


دارد: 
شهری است پرکرشمه و خوبان ز شش جهت***چيزيم نیست ورنه خریدار 
هر ۳ ۳ 


ولی در دوران دیگر: دورانی که گویند خودپرستی و تظاهر نداشته وحبنی 
بنابر عقیده بعضی جزو فرقه قلافتیو نی آمنده بوده است می گوید: 


ولی تو تالب معشوق و جام می خواهی ***گمان مدار که کار دگرتوانی 


کرد 


و در اینجا فهمیده است که لب معشوق و لب جام بوی اجازه نخواهد داد 
که دست بگردن سعادت يا کار دگری دزآورد و اشعار دنحری هیر توا 
که چند سطری بدون شرح آورده می شود: 

حافظ از چشمه حکمت بکفت آور جامی***تا که از لوح دلت نقش جهالت 
برود 


تیه ۱ در تن و ری که تو ِ ات انگوری 
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دلا ز نور ریاضت گر آگهی یابی***چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد 
خرم:دل آنکه همه حافظ ۴۲ "جاهی: ز .مین الستت کیرد 


تاه اهر نکر یه باق هها دای تن کوتحا فا ما مت او اه 


ست 
هر آن خجسته نظر کز پی سعادت رفت ***بکنج میکده و خانه ارادت رفت 


صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ***هر چه کردم همه از دولت قران 
کردم 


هر گنج سعادت که خدا داد بحافظ***از یمن دعای شب و ورد سحری بود 


[ اشعار فراونی در این زمینه که نمیتوان آنها را با هم سازگار کرد مگر 
آنکه گفت مقصود ای می و جام چیزی دیگری بوده است چنانچه حافظ 
فا تکف هی ند که در متخانه. هی ز نت و در سال :همست اب" حبات. مین 
خورد در جام جم می نگرد ولی هرگز زبان آلوده ندارد با میگساران 
بزمهائی دارد ولی پاکدامنی را از دست نداده استو بالاخره گوید: 

کس بامید وفا ترک دل ودین مکناد***که چنانم من ازین کرده پشیمان که 


یا : 


1 در کسب هنر کوش که می خوردن روز***دل چو اینه در رنگ ظلام 
ندازد 


و 
شاعران دیگر 


هر چند جای تردیدی باقی نیست که مقصود حافوظ پا شعرای دبحف از موه 
آن ات انگور مست کننده بیست ولی برای اطمینان قلب کسانیکه انتظار 


دارند از سخنوران نامیدیگر نیز در این باره اشعاری بشنوند چند بیتی آرده 
می شود: 


از مولوی: 
از شراب شوق جانان مست شو***کانچه عقلت میبرد شر است و آب 


مست و بنگی را طلاق و بیع نیست***همچو طفل است و معارژف و 


هر که مرداری خورد یعنی نبیذ***شرع او را سوی معذوری کشید 
پس تو را خود عقل کو و هوش کو***تا خوری می ای تو دانش را عدو 
روت بس زیباست نیلی هم بکش***ضحکه باشد نیل بر روی حبش 
در تو نوری کی درآمد ای غوی تا که می نوشی و ظلمت جوشوی 

از ناصر خسرو: 


گر تو خود مجنونی از بی دانشی پس خویشتن***چون بمی خوردن دگر 
باره همی مجنون گنای 
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از جامی: 

دشمن هوش است می ای هوشمند *** دوست را مغلوب دشمن کم پسند 
زانهمه می خواری و خرم دلی *** حاصل تو چیست جز بی حاصلی 

مسلم کن دل از مستی مسلم *** دمادم کش قدح اینجا دمادم 

نه از آن می که زان مستی فزاید ***از آن می ها که از دل می کشد غم 
حریفانت همه یکرنگ ودلشاد *** چو بسطامی وابراهیم ادهم 

جنید و شبلی و معروف کرخی *** حبیب و آدم و عیسی ابن مریم 

می شوق ملک نوش از حقیقت ***که تا گردد دل و جان تو حرم 

خاقانی: 


خاقانی ار بباده کشد دست بدتر است *** از ابرهه که پیل کشد جنگ کعبه 
را 


نظامی: 
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از این می همه بیخودی خواستم*** بدان بیخودی مجلس آراستم 

هرا ساقی آن وعده ایزدی است *** ضبوح از خرانین می از بیخودی. است 
وگرنه با يزد که تا بوده ام *** به می دامن لب نیالوده ام 

کی ده هک اایا را هی اش مس اد 

اوحدی مراغه ای: 

بت پرستی ز می پرستی به *** مردن عاقلان ز مستی به 

مست نادم شوم به هوشیاری*** تو ز مستان طمع چه میداری 

آب زمزم گرت کند سر مست *** گر شرابست و گر طعامست آن 

آب زمزم گرت کند سر مست *** رو بشوی از حلال بودن دست 


باده نوشندگان جام الست *** نشوند از شراب دنیا مست 


شعرای دیگر که اگر بذکر نام و شعرشان بپردازم صفحاتی چند پر خواهد 


لنند. 


آبا توجه فرمودید که چگونه شاعران نامی خود را از بد نامی آلودگین بمی 
دور میساخته اند و چسان تلاش میکردند که 
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اتشات تن مان ی فا ره یی ی کی اما اش وان 
دارند. یک عاشق مجازی هدش رسیدن به معشوق و کامیاب شدن از وصل 
اوست و برای این که بتواند درد هجران را تحمل کند متوسل به می می 
شود و بعد از نوشیدن می, و سرمست شدن خود را نزدیک معشوقه تصور 
می نماید عاشق مجازی برای اینکه می بنوشد به میکده می رود يا اينکه 
قدم به خرابه هائی می گذارد که در آنجا عده ای از افراد بی خانمان جمع 
می شوند و می می نوشند و اسم آن خرابه ها (خرابات) شد. پیرمیفروش 
که دراکثر بلاد ایران یی زردشتی بود در عشق بیش از جوانان عاشق 
خاش را رها مان اد کی که اش ای ماو یه تال 
معشوق برسد. در میکده ها و خرابات کسانی بودند که برای سرگرمی 
مشتریان یا برای سرگرمی خودشان چنگ می نواختند و دف می زدند و 
میفروش برایاینکه مشتریان را جلب نماید یک یا دو ساقی کلعذار را در 
میخانه بخدمت مشتریان میگماشت تا وظیفه ای مانند وظیفه زنها را در 
کاباره های امروزی بانجام برسانند و مشتریان را تشویق به می نوشیدن 
کنند بعد از اينکه جوان عاشق در میکده شراب مینوشید و صدای چنگ را 
می شنید و ساقیان گلعذار را میدید و مست میشد بیاد معشوقه می افتاد 
و از میخانه خارج می شود و راه سرای معشوقه را پیش می گرفت بامید 
اينکه شاید بتواند اورا دران محله ببیند و وقتی بانجا می رسید چون 
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مست بود سرش به دیوارها تصادم می کرد و تصور می نمود که دیوارهای 
کوی ۲ ق با او دز رانا تام شیکنند. 


ذوالفنون مصری تمام اين اصطلاحات را که مربوط است به عشق مجازی 
وارد تصوف کرد و یک فرهنگ اصطلاح شناسی برای تصوف نوشت و در آن 
معنای هر یک از اصطلاحات را وضع کرد. صوفیان دیگر که بعد از ذوالفنون 
مصری اآمدند بالاخص انان که شاعر بودند اصطلاحات تصوف را در قالب 
اشعار, تلطیف و تهذیب کردند و معنای انها را وسیع نمودند. 


وضع اصطلاحات صوفیانه از طرف ذوالفنون مصری طوری مورد استقبال 
صوفیان دیگر قرار گرفت که بزودی آن اصطلاحات در سراسر دینای 
اسلامی معروف گردید و شعرای متصوف فارسی زبان صوری اصطلاحات 
مزبور را با مهارت بکار بردند که تصوف علمی شد مانند علم کیمیا, مرموز 
و غیر از کسانی که صوفی و عراف بودند کسی نمی توانست بفهمد که 
صوفیان چه می گویند و منظورشان از می و معشوق چیست. 
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آیا اندازه نگهداری در میگساری زبان آور نیست؟ 


الکل پرکالری.: الکل نیر ومند, میکروب کش که در حد اعتلای, خون مسیح 
بودنش, هیچ تردیدی نبود امروز بانچنان ضعف و ناتوانی افتاده که 
طرفدارانش در تلاشند که تمام صفحات سندیده قدیمش را در حداقل 
اندازه تحتجا رنه و در اینصورت خون زر م۳۳ اک ژیاد باشد زیان آور 
است و اندکش سودمند ! ولی همین اندک هم باگذشت زمان بتدریج کاهحش 
می یابدتا زمانیکه حتی کشیشان محترم هم اقرار نمایند که شان حضرت 
عیسی از این نسبتها بدور و خوردن حتی یکقطره مایع مست کننده ممنوع 


است. 


چه تصادف عجیبی است, همین آقای هانری کوربن که اسمشان را بردم 
چندین مسافرت بایران کرده و با علامه طباطبائی نویسنده محرتم تفسیر 
المیزان بحت ها نموده (1)و شنیده شذ ثونتی با مرحوم آیت الله بروجردی 
ملاقات و در ضمن بحجت سوالش باینجا می رسد. زا ار که مقدار ناچیز 
الکل نت کنفدم. تستت. جرا اصتلام انا حراش ساخته است. افشان 
دون جواب دادند: یکی چند قطره برایش اندک است و دیگری یک 
شیشه ! و این جواب عالمانه کافی سات که گفته شود چون استعدادها 
مختلف هام بات لین کففر الک ام ود دمن کشت ی 
باشد تعیین مقدار حداقل برای چیزی که نه غذاست و نه موارد سلامتی 
دواکار, کاملا غیر قلصی بشمار می ر ود. 
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شود؟ 


اگر برای هوی وهوس و عشرت طلبی است که همان مقدار جزئی هم 
چون بمنظور فوق باشد حتی یکمرتبه درست نیست و اگر همان اندک 
خوردن تکرار گردد اثراتی تقریبا شبیه زیاد خوردن دارد چون مراحل 
سوخت و ساز و مصرف همان است که گفته اند یکی از علل پیدایش 
تشمع و سیروز کبد علل کوچکی است که مدتهای مدید ادامه يابد. و اگر به 
منظور دارو پا مایع نافعی نوشیده می شود اولا هی داروئی مدتهای مدید 
مصرف نمی شود و اگر طبق نجویز پزشک منتدینی بود آن هم خوردنش 
اشکالی ندارد. 


صر فنظر از اینکه میدانیم مقدار کمی از الکل از راه معده نیز جذب می 
شود و همین اندک نیز سوخت ندارد و ناچیز مقداری هم اگر 
باشد هرمون انتی دیورتیک رامهار مینماید و ادرار زیاد می شود و قطره 
اش خورده شود و وارد خون باشد دو انففاد طعه ار عی زارد هب 


شرا نف سا له اف وا اه وه اکن کی (حدطات سین 
سال سم شماره ادل) تقل جی تضانم: 


تا سال 1965 عقیده کلی بر این بود که هییپوپروتئینمی (کمبود مواد بیاض 
البیضی خون) و بدی تغذیه عامل اصلی استحاله چربی و بالاخره سیروز 
کبدی در مسمومیت باالکل می باشد ولی مطالعات و تجربیات بعدی 
نشانداد که تجویز رژیم غذائی پروتئین دار بمقدار کافی حساب شده هم 
نمی تواند مانع استحاله چربی کرد در اشخاص معتاد به الکل بشود و این 
افراد هم دير يا زود مبتلا به استئاتوز کبدی می شوند. لابد باین نکته توجه 
فرمود: 
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نکته قابل توجه 


در قاموس نصارا, همانکسانی که چون بماه رفته اند میگساری اشان و 
احتمالا آدم سوزیشان هم از روی علم است مدتها میگساری در رأس و 
اعتلا قرار داشت تا بحدیکه خون یکی از پیامبران محترم اولوالعزم را به 
شراب نسبت می دادند (یا خدای نکرده برعکس) ناگهان دست قدرت 
کلیسا که روزمندترینش انگیزیسیون ها و محاکم تفتیشی بود از سر علم و 
گالیله ها کوتاه شد و در نتیجه بزودی قدرت مذهبی از نیروی دانائی و علم 
جدا و هر کدام براهی رفتند. 


از زمانیکه علم در یک طریق و مسیحیت در راه دیگر افتاد بتدریج از احترام 
مشروبات الکلی کاسته شد تا بالاخره چنان شد که از 1965 ببعد دانستند. 

یعنی ار سابقا هی سوء تغذیه + میگساری ح< تشمع و استحاله 
۳۹ امروز می گویند رژیم خوب غذایی + الکل <- استحاله + نشمع 
کبدی و صبر کنید طولی نمی کشد ساقی تاج افتخا خوتد را به خم انداخته 
جام بر سر نهاده از خرابات خارج شده به عالم انسانیت می پیوندد. 


اسپریتس ولیبر (۱۱06۲ 50۲12) با مطالعه کبد تعداد زیادی وش معتاد شده 
به الکل ملاحظه کردند که رژیم غذائی پروتئین دار مانع استحاله چربی کبد 
نمی شود ولی شدت ضایعات تفت کی بمقدار پروتئین رژیم غذائی دارد. 


چون عقیده عده زیادی از متخصصین بر این بود که دادن پروتئین زیاد کبد 
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یکی دو سال اخير دانشمندان مطالعات خو را دراین باره ادامه دادند. 


هر ی وی رن تدای تان تور 
انسان تغییرات هیستوپاتولوژیاتی کبدهای مسمون شده با الکل را بوسیله 
میکروسکوپ الکترونیک رویت نموده و تغییرات شیمیائی داخل سلول را در 
انها شرح دهند. 


انجام دادند: 


ناوات و 0 ی 0 اس ری ره 


2 از هر دو جنس بطور مساوی افرادی تحت آزفانتتن قرار گرفتند. 


3 دقت کافی بعمل آمد که داوطلبین هیچگونه سابقه بیماری کبد و مصرف 
الکل بمقدار زیاد نداشته باشند و حتی از داوطلبین خواسته شده بود که 2 
لی <5 ماه قبل از بستری شدن در بیمارستان هیچگونه الکلی مصرف 


4 رژیم غذائی داوطلبین در مدت بستری شدن 3600 کالری در نظر گرفته 
شد که 9۵25 آنرا پروتئین ها (یعنی بیش از دو برابر احتیاج بدن و پروتئین 
توصیه شده در رژیم غذایی استاندارد) و ۶۵25 دیگر کالری را مواد چربی 
(در حدود نصف مقدار توصیه شده جهت آثبات فرضیه لییدهای اندوژن) و 
9/050 کالری باقیمانده بوسیله مواد نشتسه ای و الکل تامین می شد. 


5 به داوطلبان همه روزه تا 12 روز مقداری الکل باین ترتیب داده می شد 


ص: 58 1 


کل کالری بود و س از 8 روز مقدار الکل به 7۵42 کل کالری لازم می 


رلسید. 


نوع الکل. اتانول 5 که رقیق شده و در 6 وعده به داوطلبین داده می 


شند. 


6 از داوطلبان قبل از تجویز الکل و بعد ازآن بیوپسی کبد بعمل می آمد و 
حتی در بعضی از بیماران در روز دوم و در برخی دیگر در روز هشتم 
از صاتشن نیز بیویسی سومی از کبد بعمل می آفد بعضی از داوطلبان حنلی 
پس از یکماه بعد از قطع کامل الکل حاضر به جهارمین بیوپسی نیز شدند. 


7 تغییرات شیمیایی کبد از نظر لیبیدها با متد فولش (0۱01۱])و از نظر تری 
گلیسریدها با روش سیندر (6۲ 5۷/۲۱0)تعیین و احتساب می شد و یس از 
آن مقدار پروتئین های بافت کبدی بعد از جدا کردن لیییدها تحت بطالخه 


قرار می گرفت. 
در ضمن در ساعات مختلف روز مقدار الکل سرم خون داوطلبین اندازه 


9 ِِِ کبدی پونکسیون . شده؛ اول بوسیله ۰ معمولی و 


البته توجه فرمودیدکه در اینجا مقدار الکل مصرف شده چه اندازه بود و 
بعد از دو روز بیوپسی کبد یعنی بیوپسی کبدی که ناچیز اکلی بان رسیده 
است. 


1 - تغییرات شیمیائی: بطور کلی درتمام موارد پس از 
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تجویز الکل که مقدار ان در سرم خون هیچوقت از 120 فیلت. دراه در صد 
تجاوز نمی کرد (اين مقدار فقط سبب یک مستی خفیف و انوری مختصر 
می شود) مقدار لیپیدها و تری گلیسریدها در بافت کبدی افزایش قابل 
ملاحظه ای را نشان می دهند. افزایش تری گلیسریدها بطور متوسط 
هفت برابر طبیعی بود ولی این افزایش یک ماه بعد از قطع کامل الکل از 
بین رفته و مقدار تری گلیسریدها و لیپیدها بمقدار طبیعی برگشته بودند. 
وزن بدن داوطلبین در مدت ات تغییر قابل ملاحظه ای را نشان نداده 


بود. 


رات ارت تا ی اقا استتاله نی را تا خر کر 
مقدار چربی بچهار گروه (3+4 +2 +1) تقسیم کرده اند. پیشرفته ترین 
درجه استحاله 4+ است که در آن علاوه بر ارتشاح وسیع چربی کیست 
های چربی نیز در بافت کبدی دیده می شود. در بافت کفژبدی پونکسیون 
شده درجات مختلف استحاله چربی وجود داشت و جالب آنکه پس از قطع 
کامل الکل بمدت یک ماه و پونکسیون مجدد کبد تغییرات فوق الذکر از بین 
رفته و ساختمان طبیعی کبد دوباره مشاده شد ولی در بعضی از لامها تا 
مدتی ارتشاح سلولهای بزرگ چربی از نوع سلولهای غول پیکر دیده می 


شد که منش. بافت همبندی داشته آند. 


3 تغییرات سلولی در مطالعه با میکروسکوپ الکترونیک: در حال طبیعی در 
سلول کبد رشته هائی بصورت دستجات موازی با هم بنام ۶.۴.اهمچنین 
توده های نامنظمی بنام 5.۴۰۳۴ در میان میتوکندریها وجود دارد که مجموع 
این دو سیستم ۲.۰.۰۶ و 5.۶.۳۴ را سیستم اندوپلاسمیک رتیکولوم مینامند 
بطور کلی تغییرات سلولی مطالعه 
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شده رابطه مستقیمی با مقدار چربی انباشته شده در بافت کبد دارد. 


حتی در نمونه هائیکه دو هفته بعد از قطع الکل تحت مطالعه قرار گرفته 
شد اثری از اين رشته ها دیگر دیده نشده بود. در سیتم 5.۴.8 نیز تغییرات 
قابل ملاحظه زای بوجود می اید بدین معنی که در این سیستم حوضجه 
هائی که پر از چری اس تبوجود می اید و بالاخره میتوکندری سلولهای 
کبدی نیز تغییر شکل و حجم یافته و حتی تبدیل به یک نوع غیر طبیعی و 
بزرگ بنام مکاتوکندریا می شود که در داخل بعضی از انها انکلوزیونی از 
اجسام کریتالین دیده می شود. در مراحل پیشرفته دژنرسانس موضعی 
سیتوپلاسمیک بصورت از بین رفتن سیستم آندوپلاسمیک دیده می شود که 


منجر به نکروز سلولی می گردد. 


با در نظر گرفتن آزمایشهای فوق الذکر چنین بی می اید که الکل علیرغم 
تجویز رژیم غذائی پر پرتثین و کم چربی سبب استحاله چربی کبد می گردد 
که اگر ادامه پیدا کند منجر به تغییرات مهم نسج کدی و بالاخره نارسائی 
آن می گردد ولی با مطالعاتی که تاکنون روی حیوانات آزمایشگاهی شده 
باید این حقیقت را در نظر گرفت هک نارسائی کبدی در نزد اشخاصیکه 
سابقهمصرف الکل دارند در مدت خیلی کوتاهتر از افرادی که سابقه 
مصرف الکل ندارند بوجود می اید اما درباره آنچه راجع به مقدار چربی 
رژم غذائی داوطلبینی نوشته و ادعا شده که رژیم کم چربی سیب تخفیف 
استحاله کبد می شود, باید گفت که در آزمایشهای اخیر خلاف این گفته ها 
کات موه ان رالات کر 
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شدیم رژیم غذائی داوطلبان از نظر چربی فقیر بوده و چربی فقط 7۵25 
کل کالری غذای داوطلبین را تشکیل می داده و این حداقل چربی توصیه 
شده است که در رژیم غذاتی وجود دارد (مقدار چربی رزیم غذائی مردم 
ممای متحده آمریکا که استاندارد می باشد 9۵44 کل کالری را تشکیل می 
دهد) ولی با وجود رژیم غذائی کم چربی و پر پروتئین در عمل و مطالعات 
فوق دیده شد که الکل ضایعات اضحی که شرح انها در بالا گذشت بوجود 

می آورد, نکته قابل توجه این است که مقدار معین الکل در اشخاص 
بو ۳ ت یکنواخت و مساوی نمی شود در بعضی اشخاص 
ضایعات کبدی زیادتر و در بعضی کمتر است. و چنین بنظر می رسد که 
سابقه اعتیاد اشخاص بالکل از نظر شدت و انتشار ضایعات کبدی اهمیت 
دا ای ی ا ا صا کر ی 
داوطلبین بالکل دارد. 


ابا کنودن کشت الکل رری تدارد؟ 


با انکه فتتو‌ان هداز ک ذیو آهزد که خهفرون الکل..خم, مضفا دی ناخ ویان 
دارد(1) اما به بحئی جالب می پردازیم 


1- مثلا از کتاب 676 دانشگاه بنام بهداشت عمومی روستائی تألیف آقای 
دکتر سید محمود زوین. صفحه 68 میگوید: شواهدی موجود است که الکل 
به مقادیر کم نیز در کوتاهی عمر عامل موّثری میباشد ... و یا توجیهی که 
توتتظ دوششت: روشتفکرم بعمل: امد و در عتد بر ک فبل. گفته. ند ق ی : 
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و همه الهام از قرآن کریم می گیریم: 


قبل از هر چیز باید گفت: همه میدانند. حدودی قند, اندازه ای اسیداوریک, 
مقدار کلسترول در خون وجود دارد که خدود هفه کاملا پررزشی: شدهة 
حداقل و دا رای برای آنها ۱ اگر از آن حد و حصر تجاوز 


این هم هست که: قند یا اسید اوریک يا کلسترول يا ... همینکه از حداکثر 
تجاین کرقیبافاضاه آدمی زا کین نمکندو چم سا پرحسب تفای فلوم 
شده که بیماری بعلت ناراحتی ی معلوم گردیده 
مثلا قندش بالاست يا اسید اوریکش یا .. 


باشد و مقدار حداقل و حداکثرش معلوم است و این مقدار بوسیله غذا 
باید تامین شود و میشود و هیچ نیازی بخوردن الکلی که سوخت و ساز 
غذائی ندارد اما الکل خون را افزایش می دهد نیست. 


حال چنانچه کسی با توجه باینکه الکل فوی وارد خون می شود مقدار کمی 
از انرا بخورد اين قبول است که الکل خونش بالا می رود و در عین بالا 
رفتن ممکن است همانگونه که بیمار مرض قندی یااسید اوریکی خود 
متوجه بیماریش نشده با ناچیز الکل هم حالت مستی روی ندهد ! ایا قبول 
دارید که زیادتی 
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الکل از حداکثر در خون بدون اينکه آثار زیادت یعنی مستی ظاهر کرو 


ولی مقصود ما چیز دیگری است و آن الهامی است که گفته شد از قرآن 
خواهیم گرفت. 


آیات مربوطه به الکل را پهلوی هم نوشته بودم یک مرتبه متوجه شدم چند 
جاأ بعنوان مسکرات از انها نام برده شده میفرماید نزدیک نماز مروید در 
حالیکه سکاری و مست هستید., یا سکر در آیه مورد بحث و . مور نگ اند 
بجای مسکرات کلمه خمر را آورده با اندک تأملی متوجه علت و این نکته 
علمی و اعجاز قرآن شدم. 


تک نکته علفی از قر ان 


وقتی روی سخن قران با مردم است و دستورات امر و نهی و تشریفی در 
کار يا همینکه می خواهد بقرینه در برابر رزق حسن و نیکو روزی ناپاک و 
نایسند بیاورد کلمه سکر و سکاری و مستی و مسکرات را ذکر می فرماید 
یعنی برای معرفی شخص مست کلمه مذکور را می اورد اما همینکه 
مطلب را بمیدان مبارزه با دانشمندان رها می کند و به بیان جنبه علمی و 
تحقیقات ان می پردازد کلمه خمر را ذکر می فرماید تا از این کلمه حتی 
بتوانیم بفهمیم چرا باده نوشی حرام و ممنوع شده هر چند یک قطره بوده 
باشد؟ 


اصولا دین مقدس اسلام زیربنائی دارد و روبنائی, اسکلتی 
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دارد و شاخ و برگهایی, اصولی دارد و فروعی. همانطور که در اعتقادات با 
معاملات يا ... ريیشه ها و شاخه هائی را ملاحظه می کنید مکتب ادب و 
اخلاق را نیز دارای اصلها و فرعهائی بلکه دارای فرمولهای کلی و 
انشعاباتی مثلا یک فرمول کلی است که می گوید: 


ا ای ی ای و سا من ار تا وت 
تهمت, دروغ و... (1) 


در مسئله مورد بحث نیز فرمول کلی اسلامی چنین است: ادمی هم عقل 
دارد هم احساسات. همینطور که باید فلان غده ی ترشحش مهار کننده 
ای ی را و 
را نگهدارند و , یکی تند کننده است و دیگری کند کننده, و هر زمان خواست 
یکی تندی کند. کند بمیدان آید و چون کندی خواست تنبلی پیش آورد تند 
کننده دخالت کند عقل و احساسات نیز در وجود آدمی در برابر یکدیگرند با 
این تفاوت که همشه باید احساسات بوسیله عقل کندرل شود ولازم - 
با تحصیل علم روز بروز بر عقل و کمال افزود و دامنه احساسات را نیز 

بطرز مخصوصی بموازات ما 
نظارت عقل تکمیل کرد. احساساتی که به روح و روان آذفف نشاط می 
بخشد وعقلی که روابط احساسات و روح و نشاط را عاقلانه می کند. 


اینک با ذکر مقدمه فوق: هر آشامیدنی یا خوردنی يا شنیدنی 


1- با توجه به مفاهیم دیگر آن. 
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۰ که عقل را در برابر احساسات ضعیف گرداند یعنی حالت تعدیل بین 
0 و 
قرار گیرد و باصطلاح قرآن خمر مستوری شود اسلام آنرا حام گردانیده 
وبزودی خواهید دید که اگر مسکرات همین کار را می کنند از نوشیدنیها 
گوشت خوک همین کار را می کند از خوردنیها ساز و طنبور و آواز همین 
و لا یخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض (سوره احزاب) زینهار 
بانازک و نرمی با مردان سخن مگوئید مبادا انکه دلش بیمار (هوا و هوس) 


از ۳ زنان همینکار ر می ب کند از دیدنیها ن اندک دیدارش جلو آمدن 
عقل زایل گردد (و روی انه اذا | قام ذکر الرجل دهب ثلثا عقله)(1) و از این 
جچهت این نام «خمر» را بمشروبات الکلی اختصاص داده اند (با انکه 
مستور کننده عقل همانگونه که گفته شد زیاد است) که در خبری فرموده 
اند کلید همه زشتیها و گناههاست و زودتر و بهتر احاسات را جلو عقل و 
پرده آن قرار داده انرا 


عامم الشعادات: خرافن حلو اب نخف. صفحه: 10 تین کراممه بة 
وجه تشابه بلکه به شرکت موسیقی و زنا اشاره کرده میفرماید: الغنا رقیه 
الزنا - موسیقی مقدمه نزدیک شدن مرد و زن است (کتاب جامع الاخبار) و 
قرآن مجید هم به کلمه سکر و مستی در مورد قوم لوط مربوط به همین 
مسئله اشاره فرموده: لعمرک انهم فی سکرتهم یعمهون (سوره الحجر). 
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می پوشاند و خوردن حتی یک قطره الکل که سوخت و ساز غذائی ندارد 
گردید. 


باز از قرآن 


وعده داده بودم ه از قرآن بگویم نه از روایات و اخبار زیرا برای باده 
نوتنان که خند ابة مربوظ به میگساری را نپذیرفته اند آیات دیگر هم بهمان 
سرنوشت خواهند بود ۳ اهل ایمانند که یاد گرفتن شکیات نماز برای 
ار ی ی و 
است برای کسانیکه در برابر قرانند و می گویند: پروردگار هم راجع به 
منافع خمر اشاره ای فرموده است و کار باده نوشی بچنان سختی که می 
گویند نیست ! 


دو جمله در قران است ... قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس ... و اثمهما 
اکبر من نفعهما در اين دو جمله کلمات ثم کبیر و اکبر منافع و نفع نظر 
شما را جلب م کند از اینرو توجه فرمائید ! اثم: حالتی است در عقل با در 
موجود خارجی که سبب می شود انسان برای رسیدن به خیرات عقب 
افتاده گردد. 


کبر: بر حسب اعتباری که یکی يا چیزی در برابر دیگری کوچک باشد آنرا 
بزرگ گویند و د مقام مقایسه در همه نوع سخن و مطلبی از اعداد, اعتبار, 
اسم ذات و معنی و ... بکار برده می شود. 
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وسیله رسیدن بخیر می باشد یا آنچه در خود خیر است. 


اگر میخواهید مقصود مرا بدانید به دانستنیهای زیر عنایت فرمایید. 


1 اثم در برابر براست (تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا کل الاثم و 
العدوان سوره المائده) باید شما بیکدیگر در نیکوکاری و تقوی کمک کنید نه 
بر گناه و ستمکاری .. 


2 نفع در برایر ضرر می باشد (قل لا املک لنفسی نفعا و لا ضرا سوره 
اعراف) (ای رسول ما بمردم) بکو که من مالک نفع و ضرر خویش نیستم... 


3 در آیات: اثم در برابر نفع آورده شده نه در برابر بر یاضر. 
4 در جمله اول کلمه کبیر و در دوم اکبر ذکر گردیده. 
5 در جمله اول پس از اثم کبیر کلمه منافع است و در دومی کلمه نفع. 


ننیحجه . از انا که الک ضافعی لاش اه و مره مان بر ان میت 
می دانند از قبیل : نفع داروئی: نفع مالیاتی و عوارضی و تجارتی نفع 
ارات هن ۵ . پس از کلمه اثم کبیر در آیه اول کلمه منافع را آورده 
ولی برای اينکه تشان دهد اگر نزد للناس کلمه متافع برای خمر وضع می 
شود نزند پروردگار اوضاع چه قرار است وزنه طرف اثم راخیلی سنگین 
کرده کلمه اکبر را بان می افزاید ولی منافع را که جمع است مبدل به نفع 
منفعتی که خم در بر داد اشاره شده باشد. (نزد خدا اثم ! کبر 
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و نفع و نزد مرد اثم کبیر و منافع است). 


اطلاعاتی بیشتر کسب نمائیم ؟ اری باز از قران با توجچه بایه (انما یریبد 
الشیطان ان وفع بینگم العداوه و البغضاء سوره المائده) شیطان قصد دارد 
بوسیله قمار و شراب ب میان شما عداوت و کینه برانگیزد که کلمه اثم که در 
یک آیه سمبل خمر ات در اینجا عداوت و بغضاء جانشین آن کلمه «اثم» 


شده است. 


حا باید عداوت و بفغضاء را معنی کنیم تا معنی کلمه اثم بهتر دانسته شود و 
باز مدرک از قران می اوریم: 


(تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان سوره المائد) 
(معنای آن درچند بر گ قبل گذشت). 


دراین صورت تقویر به کسی گفته می شود که دارای ترمزی و وقایه ای 
است که میتواند هنگام گناه آنرا بکار برده خود را از پرت شدن بدره خطاو 
لغزش محفوظ بدارد, عدو و عدوان به کسی گفته می شود که اصلا ترمز 
ندارد یا ترمزش بوسائلی که مستور کننده و خمر عقلند و احساسات را بر 
عفل غلبه می دهند(1) کار نمی کند و بطور کلی عدو به تجاوز کار گفته 


تقض ضد جب است و آن حالتی است که:: تفرت آور می باشد 


[- از این مطلب معلوم میشود حرف عوام تا حدودی درست است که 
عرق خورها لوطی هستند زیرا احساساتشان بر عقلشان زیادت است. 

2- باز به ارتباط موسیقی و عدوان با توجه به اینکه کلمه زور در قران به 
موسیقی معنی شده توجه فرمائید. 
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نسبت بچیزی که قبلاً بآن رغبتی بوده است و کسیکه احساساتش بر 
عقلاش پوشاننده شد بالاخره دوستان صمیمی را از خود متنفر می سازد. 


با توجه به اینکه بر واثم وسعت معنوی فوق العاده داشته و باز تقوی و 
عدوان در آیه برای اهمیت هر دو تکرار شده باین نکته وقوف حاصل می 
گردر که جنبه عداوت و تجاوز کاری باده گساران فوق العاده تر می ۱ 
ها کی سس اش نس ال ای ری ره ات 


نتیجه آنکه: بنابر آنچه قرآن می فرماید. اگر منافعی للناس و برای مردم 
درباره خمر تصور می شود نفعی است که ثم در برابرش اکبر و بزرگ 
می باشد. اثمی که عداوت و بفضاء را با خود دارد و همه در یک جمله 
مردم از انرو نباید و الطیبات من الرزق قل هی للذین امنوا را فراموش 
کرد و حتی بجای کمه نفع برای پایمال کردن حق و حقیقت کلمه مناع را 
برخ همگان کشید ! 


چه خوش گفت رموس کرنیک در صفحه 26 کتاب خود (۱50۱60۳00۵۲065) 
۷0۱ ۲6 ۶۲ ۸۵۸۱۰00۱ .| ۲ ۲۵۲۱96۲5 عها ۲۱6 ۶0۲۲۵ ]۸۷۵1 ۷۵۲۱۵۲۳۱۵۲ 


۱۳ ۲۵و۱۸ ۳600 ,]6 0 6و8و۸ ۴۶۲۵۱۵۱۰ ۲۷ ,]!۳6۵۳0] ۶۲۲ 
5 ۸050۲۵5 . 


یعنی محمد پیغمبر اسلام بخطرات الکل توجه داشته و در قران نوشیدن آن 
منع شده است و مسلمانان حقیقی هم هرگز 
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مشروب نمی نوشند.(1) 
الکل عامل زیادت طلبی 


اینکه قیا کفتم عمل, اکل بکن .هم این اشست. که. ۶ یادت طلیی:دارد وه مرخب 
هرا فد و ی وا راصنا مر سا 
جزو بحث های بسیار مهم در زمره علل اعتیاد بالکل درامده و اگر ایت الله 
بروجردی باین نکته توجه و پاسخشان به پروفسور کوربن جالب بوده است 


برخی معتقدند: علت اعتیادات حالات روانی اشخاص است که آنها را 
بسوی الکل سوق می دهد و چون بدن حالت فرعی در برابر الکل قبلی 
میع کیرد باید فر کلب مهن افزوده شود (شراثط خانوادگی و اجتماعی هم 
منظور است). 


علاوه بر اينکه قدرت عامله زیادت طلبی الکل شناخته شده و مورد پذیرش 
دانشمندان است جلسنه گربخته به مواردی برمی خوریم که علاوه بر 
مسلمانان که معتقد به حرام بودن خوردن جرعه اش یم باشند نصارا هم 
جرئت ن و شهامت بخرج داده خوردن حتی یک قطره خون حضرت مسیح ! 
را ناپسند دانسته اند: 


1- نقل از سخنرانی آقای دکتر محمود بلیغ در انجمن دانشجویان اسلامی 
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1 دکتر هانس لوکز نبورگر روانشناس معروف در کنگره ای که در شخر 
مونیخ تشکیل شده بود ضمن سخنانش گفت: حتی یک جرعه مشروب هم 
برای رانندگان خطرناک است (1) (اخیرا اظهار می دارند الکل خون چون 
بحد معینی که ناچیز هم آت برسد رانننده میل پیدا می کند که خود را به 
ماشینی که از دور در برابرش ظاهر می شود بکوبد و با او تصادف کند) 


2 معمولا وقتی صحبت از مواد غذائی طبیعی می شود یعنی مقصود آن 
چیزی است که ساخته و پرداخته در طبیعت موجود است مانند سبزیحات و 
میوه جات. این هم فراموش نشود که مواد غذائی همینکه از صورت طبیعی 
خارج شد برای بدن ضرر دارد. قند طبعی که در میوه جات است برای بدن 
در طبیعت تحت هیچ عنوانی الکل طبیعی یافت نمی شود پس اطلاق کلمه 
طبیعی بر روی الکل بی مورد است.(2) 


3 مسمومیت ها مخصوصا الکلی بودن پدر ومادر نوزاد را پا نبیروی حیانی 
بخش بوده بعضی اثر شوم انرا در موقفع انعقاد نقطه بهمان اندازه دانسته 
او کی دا فاد ما 


1- اطلاعات روزانه 14 آذر 1341. 

2- از آقای دکتر باستان استاد دانشگاه مجله تندرست شماره 12 سال 
18 

3- صفحه 24 جلد اول کتاب آقای دکتر رضاعی استاد دانشگاه رشته 
بیماریهای روانی. 


فر ور 
ات اس ات سول ی فا 


در اثر استعمال الکل ا حدم ۰ باشند 


7 استعمال الکل اگرچه کم باشد در ریزش مو, نوعی که پیری زودرس 
میتوان گفت موثر است. 


8 مهم اینجاست که اگر بچای مواد قندی مقداری الکل که از حیث کالری 
مساوی با ان باشد به شخصی که عادت بالکل نداشته باشد داده شود در 
روزهای اول مقداری از آلبومین های بدن از بین می رود(3) روزهای بعد 
هم که می شود جزو معتادین ! و از بین رفتن البومین را در روزهای اول در 
نتیجه سمیت الکل می دانند. 


9 آنچه فوق العاده است مقایسه آزمایشگاهی و عملی قدرت ضد سمی 
کنر دق آنود آتست,»ا یر ان ب که بزودی از آن بحث خواهد شد. 


10 از چهارده هزار حادثه اتومبیل در استان نوردراین و ستفالن بررسی 
بعمل آمد و معلوم شد جوانان حتی با خودرن یک گیلاس آبجو سریعتر از 
سالمندان تخلف می نمایند و مقدار بسیار 


1- صفحه 96 بهداشت تغذیه و نسل آقای دکتر صدیق انتشار 233 
دانشگاه. 

2- تمرکز قوای دماغی صفحه 87. 

3- انتشارات دانشگاه شماره دد 2: 
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کمی الکل در خون جوانان (5/0 درهزار) ارداده و عقلشان را از دستشان 
خارج و نتیجه بررسی چنین بوده است: هرگاه در خون راننده تا 4/0 در 
هزار الکل موجود بود تصادفات شدیدتر و خطرناکتر بوده است. 


1 دکتر ملوین کنزلی در هشتمین کنگره جهانی مبارزه با الکل و الکلیسم 
که سال قبل (1969) در نیویورک تشکیل شد گفت: حتی مصرف کم الکل 
می تواند ضایعات مغزی بسیاری را سبب شود. دکتر کنزلی که بر سازمان 
تحقیقاتی دانشکده پزشکی کارولینای جنوبی ریاست دارد در ضمن 
سخنانش چنین گفت: بعضی ها چنین گمان کرده اند کهاگر فقط در مجالس 
باصطلاح لبی : تر کنند گرفتار اعتیادن مشوند یا الکل درآنان ضایعات مغزی 
بوجود نمی آورد در حالی که تحقیقات وسیعی که در این زمینه شده نشان 
می دهد که مشروبات الکلی حتی بمیزان بسیار کم سبب اختلال در کار 
سلولهای مغزی می شود. در همان کنگره دانشمندانی دیگر و از جمله دکتر 
رایموند پنیگتون سخنرانی نموده و بهاثر سوء حتی مقدار کم الکل بر 
انسان اشاره ای نمودند و در اینجا شما را بیاد انتخاب شگفت انگیز قرآنی 
می اندازم که قبلا هم گفتم از اعجاز است که بجای مسک در قرآن کلمه 
ی ی یت دی ی از 
معلوم گردیده حمله و اثر الکل قبل از هر چیز روی مغز است باین انتخاب 
با دیده تحسین می نگریم. (دز تبیان. ضمن تفسیر ايهة و لا توتوا السفهاء 
اموالکم) از امام ششم نقل شده که: آن السفیه شارب الخمر و من جری 
مجراه که سفیه شرابخوار است يا کسانی که ردیف اویند بلکه 
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کسانی که بنحوی مغزشان خمر و پوشیده شده و سفیه شده اند). 
ای ات شش ای تاد ی ان اسان فری 


الکل در بدن تا دی خاصیت سوختنی نیز دارد یعین بلافاصله اکسیده می 
شود ولی: بندن.تمی. تواند. آتر | دخبره کتد ونه‌با آن نشخ بسازرد و فقط تا 
حدودی میتواند از مصرف مواد چربی و هیدروکربونه و پروتئین بعنوان 
مولد کالری صرفه جوئی نماید و در حال ذخیره نگهدارد اما در مقابل الکل 
خواصی داروئی و سمی دارد که در سایر طبقات مواد غذائی موجود 
هه فان ی نود و امه ناهام 
مولد کالری نامید ولی در عوض نه لازم است نه مطلوب 1 


چند سئوال درباره الکل 
چگونه با خوردن الکل غم از دلها برود؟ 


الکل محرک نیست بلکه تخذدیر کننده است. دستگاه تفکر بدن را 
دستخوش رخوت و کندی می کند و موجب می شود مغز نتواند پیمهائی را 
که از حواس می گیرد بدرستی تعبیر و تفسیر کند. الکل سبب در هم 
ریخکی افکاز: اشفتی خیال و بهم خوردن قدرت هم آهنی ساز نده اعفال 
و عکس العملهای عضلات بدن می شود. وقتی مغز خوب کار نکرد و اثرات 
حواس زائل گردید 


1- نقل از صفحه 72 کتاب 6 دانشگاه. 
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غمها و رنجها که در حقیقت انعکاس کار حواس در دستگاه ضبط بدن است 
حدت خود را از دست می دهند و در نتجه یک حال کاذب سرخوشی و بی 
غعمی به شخص دست می دهد. 


هرا الک همانهام ی رگ دای تاره 


الکل از قدرت بازدارنده طبیعی که در ذرات مغز نهفته است می کاهد و 
بهمین جهت از شخص کارهائی سر می زند که در هوشیاری کامل از وی 
دیده لمی نشند. 

آبا الکل به آرامش اعصاب کمک می کند؟ چون الکل موجب تقلیل عکس 
العملها در برابر محرکات خارجی می گردد تا حدودی بخ ارافشن اعضات 
کمک شده است ولی وقتی آثار الکل برطرف گردید و ريشه های ناراحت 
بای بود هجوم آنها بیشتر و ناراحت کننده تر می گردد. 


آیا الکل لاغرها را چاق می کند؟ 


الکلس‌ختر از موادغذاتیندن اترزای ی زشاند و مود مضرفت فرآز م 
کاذب !) 


او فا رس ارست؟ 
الکل ‏ فد اه وا ان اک ات ی 
زیرا الکل سبب می شود اب موجود در سلولهای بدن بفواصل بین سلولها 


آیا سریع نوشیدن الکل در پیدایش مستی دخالت دارد؟ 


آری چون سریع نوشیدن برده پوشی ناگهانی عقل و .. 
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می باشد زودتر از آهسته نوشیدن سبب مستی می گردد. 
شرح مختصری از زیانهای الکل در اعضای بدن 


الکل و کبد : کبد عضو حساس, قلعه بزرگ دفاعی بدن بوده و امروزه چنین 
دریافته اند که از شاهکارهای افرینش بدن است زیرا سلولهای ان با نظم 
و ترتیب خاص 32 عملی را که بعده دارند بخوبی انجام م دهند: کید صفرا 
می سازد برای هضم غذا کلیکوژن سازی و تنظیم قند خون رابعهده دارد 
لیازین میسازد برای جلوگیری از انعقاد خون ماده انعقادی نیز برای 
جلوگیری از خونریزیهای احتمالی می سازد تبدیل آمونیاک مسموم کننده به 
اوره دفع سموم و تحلیل آنها به مواد کم خطرتر ساختن انتی کریاها تریاق 
ضد میکروبها و ... که امروز 32 تای آن شناخته شده همه از اعمال کبدی 


است. 


عضو مذکور در برابر الکل در ابتدا تغییرات جزئی و تجمع چربی نشان داده 
سپس خرابی سلولهای کبدی همراه با پدیده های مرگ سلولهای اماس 
یافته و افزایش سلولهای مزانشمی است. سپس فیبروز و تغییرات لوبولی 
پیشرفت می نماید. با تغییر اتنسجی کبدبر ورید باب که خون کوازشیت را 
بکید.می. زتفاتد فشار. وارد آمدمو-خون در آن پس زده و از اینجا تمایل به 
خونریزی در کبدیها مشاهده می شود (ناگفته نماندن مراحل تغییرات 
نسجی کبدی همان پیدایش سیروز است). 


دستگاه گوارش: افزایش بزاق گشاد شدن عروق معده و 
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پیرو آن ترشح زیاد سبب اختلال در هضم معدی شده و اگر الکل غلیظ 
باشد پپسین منعقد شده وعمل دیاستازها متوقف می گردد و در نتیجه 
وقفه گوارشی و ورمهای معده و روده بوجوذ هی آید: 


شدن صفرا) می گردد. 


کسیکه مدتها الکل خورده معده اش سخت و سفت و مخاطش چین دار و 
پر خون و در انتهای بزرگ معده ژاش زخمهائی است که سرانجام ایجاد 


روده کوچک از اول پر خون شده دارای دانه هائیم شود صفاق چربی 
بیشترای در ان جمع شده مستعد ابتلا به عفونت بخصوص بیماری سل می 


کرو 


دستگاه عصبی: بعلت میل ترکیبی شدید الکل با چربی ساختمانی نسوج 
عصیی نصا ی ام هی سا 


مقدار کم الکل باعث انقباض و زیادش موجب ازدیاد حجم مغز و ضخیم 
شدن پرده های مغزی می شود که گاهی صفحت آهکی در روی آنها تشکیل 
شف. رده فان پرده ها بیکدیگر متصل می شوند. در ان جدشه: ای 
بوسیله دنباله رشته های عصبی و سرایت تدریجی ان بمغز و مخچه و بصل 
النخاع و نخاع فلج هائی 
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ایجاد می نماید. درد اعصاب و پلی نوریت ناراحتی حس بینائی بویژه 
دوبینی ضایعا تسمعی از جمله اثار الکلیسم است. 


ضایعات موضعی. الکل در موضع خود نکروز ایجاد می نماید و جوش 
خوردن زخمها را به تعویق می اندازد. 


الیاف: فیبر و فساد بوجود هی ای و ذر بین: الیاف عضلاتی فواصلی بر از 
چربی و الیاف اسکلروز تشکیل م شود و عضلات خاصیت ارتجاعی خود را 
از دست می دهد توسعه فضای داخلی استخوانها و نرم و شکننده گردیدن 
مغز استخوان و دیرجوش خوردن شکستگیهای استخوانی از عوارض الکل 


است. 


دستگاه ترشحی و الکل: دژنرسانس یااستحاله چربی کلیه و بعقیده برخی 
تتوی الک عطو وق یوار افرارش تن ای 


الکل در شیر, لنف, بزاق, ترشح لوزالمعده.. صفرا, مایع نخاع و نطفه وارد 
و از راه خون مادر به جفت و بچه هم می رسد. 


غدد ترشح داخلی: ترشح عغدد فوق کلیوی را افزايش داده و در نتیجه 
ادرنالین خون زیاد می شود ولی پس ازچندی ادرنالین خون کاهش می 
یابد. درتیروئید ابتدا پرخونی و سپس علائم نساجی که دلالت بر نارسائی 
ان است بوجود می آید. در هیپوفیز هم ابتدا فعالیت زیاد و بعدا| عدم کفایت 
ظاهر می گردد, غدد تناسلی در مرد و زن نارسا شده و به تحلیل می رود. 
عاقر شدن و عقیم گردیدن (مرد نتواند و زن نتواند تولید مثل کند) در 
الکلیسم زیاد است. 
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الکل و خون: الکل آب خون را جذب می کند و گلبولهای قرمز خون بالا می 
رود و بزرگ شده قسمتی از هموگلوبین خود را از دست می دهد و ز 

گلبولها تغییر می کند و مقدار اکسیژن آزاد شده در الکل اثر کرده آنرا 
باسید استیک و استاد دو سود تجزیه می نماید که خاصیت قلیائی خود را 


کم کرده اسیدوز بوجود می اید. 


گلبولهای سفید هم افزایش یافته و منوکلئوز تولید میشود خاصیت ابسونین 
و میکرب کشی گلبولهای سفید کم می گردد. 


در عروق کوچک اسکلورز و سختی بوجود می آید.(1) 
الکلیسم حاد و مزمن 


چون در بسیاری از کتابها به تفیل ازآنها بحث شده علاقمندان میتوانند 


سرنوشت الکل در بدن 
5 الکل مستقیما از جدار معده و بقیه از جدار امعاء وارد دستگاه گردش 
خون می گردد. 


الکل در دستگاه گوارش تغییری نمی کند و همینکه وارد خون شد بسرعت 
وارد بافت ها واعضای دیکن هم کردو و سعی می نماید بطرف سلولهائی 

که تراکم الکلشان کمتر است برود (خوب توجه بفرمائید الکل بجائی می 
رود که در حالت طبیعی تراکمی از ان ضروری نبوده است). 


1- زیانهای نوشابه های الکلی. 
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دو درصد الکل بوسیله کلیه ها و ریتین دفع و بقیه در انساج کاملا اکسید 
شده تولید اب و گاز کربنیک می نماید 


.میزان سوختن الکل در بدن به نسبت 10 سانتی متر مکعب در ساعت و 
تقریبا ثابت می باشد یعنی هر چه الکل بیشتر باشد مدت لازم برای 


الکل بدون تغییر در ورید باب و تمام شعریه ها کبد و حتی در مخ یافت می 
ها ی یه ای ی و 
میلیگرم در سانتیمتر مکعب ادرار وجود دارد. 


هنگام دفع الکل از بدن قسمتی از به آلدئید تبدیل می شود. 
آثار الکل در بدن 


فیزیولوژیست های سابق الکل را مهیج (5۱۱۳۱۷۱3۳۲) و اهزور انزا مخدز 
(6 (۱۱۵۲0۵۲|0) یعنی باعث رکود مشاعر میدانند و می گوید حالت وجود و 
فرحی که تصور می شود پس از صرف مقدار معتدلی الکل احساس می 
شود مربوط به از کار افتادن مراکز علیای دماغی است که در برابر مراکز 
پائین تر نخاعی رل مهارکننده داند و در این حالت بقل متجددین 
اندانشفتدان دراتر از کار افتادن .مراعز بالا باغت ازان شدن هراکز باتین 
تسلیم هوی و هوسهای خود می گردد (1)وبقول قرآن یعنی بزبان الهی و 
اسمانی بجای کلمه مقید کلمه 


1- صفحه 69 کتاب 0760 انتشارات دانشگاه. 
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مستور کننده و خمراورنده و عقال را بجای قید از پای باده نوش باز می 
دارد اموجه کلمه مهار و عقال باشید که هر دو یکی است و دانش روز 
الکل را ضد مهار مراکز مخصوص مغز و قران انرا ضد قال و خمر عقل 
می شمارند واین خود معجزه ای است). 


از اینرو تحریمک الکلی شبیه به از کارافتادن ترمز اتومبیلی است که در 
جاده سرازیری در حرکت باشد (اين عین جمله کتاب منتشر شده دانشگاه 
است که اثر الکل را شبیه به عمل از کار افتادن ترمز کرده و ما در چند 
برگ قبل هنگامیکه عدوان را معنی کردیم گفتیم عدوان در برابر تقوی و 
صد وقایه که همان ترمز باشد می باشد). 


شزح یکی از ان انار 


درجه تحریک الکل بستگی دارد بمقدار الکلی که بمراکز دماغی و نخاعی 
می رسد و | یک حالت خوشی مطبوع شروع می شوت که در آن واقعیات 
ناراحت کننده زندگی از نظر محو می گردد. 


مراکز علیای دماغی مربوط به حافظه, توجه, تفکر, قضاوت., خودداری قبل 
از سایر مراکز تحت ت.یر الکل قرار می گیرند. 


مراکز نظارت بر حرکات و اعمال حسی در درجه دوم متاثر می شوند و 
واکنش های عضلانی و حسی را مختل می نمایند. 


مراحل مختلفه تصاعدی تأثیر الکل در واکنش عصبی به نسبت ازدیاد تراکم 
قرار زیر می باشد:(1) 


1- صفحه 70 کتاب 676 انتشارات دانشگاه تهران. 


ص: 182 

کمتر از 1۳09 الکل در 1ع> ادرار < واکنش عصبی معقول و آرام. 

از 2۳9-1 الکل در 601 ادرار < شادی توام با شیطنت 

از 3-2 9الکل در 21 ادرار < ارتکاب اعمال نفرت آور و قبیحه 

از 4۳9-3 الکل در 261 ادرار < از دست دادن تعادل و هذیان 

از 5-4 والکل در 661 ادرار < سقوط روی زمین در اثر گیجی 

از 5 ببالا و۲ الکل در 661 ادرار < امکان مسمومیت و مر گ. 

بهرصورت مقدار بسیار ناچیز الکل هم اثر نامطلوب را خواهد داشت. 
الکلیسم 

الکلی که بعنوان باده و نوشابه مصرف می شود محلول متغیری است از 
الکل اتیلیک ۲۱۱۱0۸6 و مقداری الدئیدها ۸۵06۱۱۷05 و اترهائی 


5 که طعم و مزه خاصی به آن می دهند که از 1 تا 60 درصد در 
انواع مشروبات الکلی میزانش ممکن است بوده باشد. 

الکلیتسش بعتی بان تاشی ورین الکل.ن: اسا وهای ممان هی اف ایند 
مانند افسنطین و ... 


زهر الکل به تنهائی ایجاد کننده عوارض نیست بلکه غیر مستقیم نیز بدن را 
اماده پذیرش ابتلائاتی چند می نماید. 


مسئله الکلیسم از این قرار ک ه مورد بحث جنبه های متعدد بهداشتی, 
اقتصادی. فلسفی و اجتماعی قرار می گیرد امروز اهمیت خاصی پیدا کرده 
است و در تمام موارد مذکور انچنان بعد از 


ص: 193 


جنگ بین الملل اول قدرت تخریبی خود را بدولت فاتح و نیرومند امریکا 
نشان" ۱3/۹ یعنیدر سال 1932 قدغنی را که 


در مصرف مشروبات الکلی بصورت قانون کی آورده بر دارد و آزاد گرداند 
و تها نبیروی ایمان در میان مسلمانان و بسیاری از بوتادیان بود که تواننست 


تست منت الک 


الکل که معمولا الکل اتیلیک می باشد از تخمیر مواد قندی بدست آورده 
اند. مواد قندی نباتی که تخمیر پذیرند: : گلوکز لوولوز بوده و قندهای دیگر: 
ساکارز و مالتوز ابتدا تبدیل و بعد تخمیر می گردند. 


قندهای میوه جات از اینرو که عامل تخمیر با خود میوه موجود است قابل 
ای رات 


صد کیلوگرم قند 58 لیتر الکل 100 درجه میدهد ولی بدین سبب که الکل 
جاذب الطروبه شدیدی است و هميشه از تخار اب هوا استفاده جذبی می 
نماید هرگز الکل خالص باقی نامده و الکل موسوم به الکل خالص معمولا 
60 درجه بیشتر نیست. 


همینکه هنگام تخمیر شیره های قندی درجه الکل به 16 درصد رسید عمل 


تخمیر متوقف می شود از اینرو مشروبات تخمیری که تقطیر نشده آند 
(شراب) درجه الکلشان از 16 درصد تجاوز نخواهد کرد. 


ص : 184 
مشروبات الکلی 
بر چند نوع است: 


مانند شراب انگور که معمولا از 6 تا 10 درجه الکل دارد و هرگز درجه 
الکل, آن: از 15 تجاوة نعی کتن,مکر آنکه الکل, بخ آن بیفز آبتد. 


ی 


3 مشروبات تقطیر شده مانند عرق که 60-30 درجه الکل دارد. 
4 لیکور‌ها که درجه الکلشان بین 20 ۲ 40.من باشد و ذارای مقداری فند 
و مواد معطر و رنگین است.(1) 


جرا الیل مس که سس 


مدتها باین تصور که چون الکل تولید کننده کالری در بدن است و ه گرمش 
7 کالری حرارت ایجاد می کند. آنرا غذا می دانستند ولی بعدها آنرا با 
افزودن تدریجی اتلکل به آبیکه ماهی های کوچک در آن بودند و اطلاع به 
تفر آکیتین اش: دانستند که الکل برای موجودات سمی است. 


1 انواغ. آتزتف. کهخاوی آساتساتی. است: و کوکتیل که. مخلوظی. از 
مشروبهاست از انواع انها محسوبند. 


ص: 19 
در کوتاهی عمر عامل موثری می باشد. (1) 


باید دانست از آتخاننکه شدت مسمومیت نسبت باشخاص و طرز و 
انها و موقع صرف نوشابه و میزان درجه نوشابه تغییر می نمایند بطور کلی 
مقدار استمال الکل را بدون وارد ساختن زیان بسلامت. نمیتوان معین 
نمود و از آن بابت مقیاسی در دست نیست.(2) 


دانستنیهائی چند از میگساری 


از ذکر هزینه های ناشی از میگساری خودداری می شود: عوارض الکل 
هنگام کار عوارض الکل در تصادفات و رانندگی عوارض جسمی الکل هزینه 
بیمارستانی عوارض روحی الکل هزینه ۱ طلاقهای ناشی از 
میگساری حرائم و جنایتت باده نوشی و . 


شود. 


آمار گران شوروی از بررسی هائی که درباره سالخوردگان بیعنلی کسانی 
که بیش از 80 سال دارند بعمل اورده اند نتیجه این بوده که بیشترشان 
معتاد به الکل نبوده اند. 


در حدود 200 ناشر و کتابفروش و بیش از 600 مشروب فروشی در 
پایتخت کشور تشیع «تهران» وجود دارد. در سال 1347 


1- نقل از صفحه 68 کتاب 676 انتشارات دانشگاه که شرحش گذشت 
کما انکة در این قسمت استفاده کلی از کتاب مذکور شده است. 
2- نقل از صفحه 68 کتاب 676 انتشارات دانشگاه که شرحش گذشت 
کما آنکه در این قسمت استفاده کلی از کتاب مذکور شده است. 


ص: 196 


تعداد 39 کارخانه تولید مشروبات الکلی در ایران وجود داشت (غیر از 
چهار کارخانه الکل کشی) در تهران 20 مرکز پخش عمومی مشروب و 
مشروب می فروشند و 50 هتل مختلف که مشروبات خارجی عرضه می 
دارند وجود دارد که مصرف تقریبی هر سال 25 میلیون بطری ابجو و 11 
میلیون بطر «ودکا» است (اين قسمت برای توجه کشور اسلامی به غرب 
کات در مورد الکل و عدم توجهش به غرب درباره خوانده و کتاب آورده 


شد). 


نطقه پدر دارد که ممکن است سبب پیدایش کودکان کودن و مصروع و .. 
گردد. 


92-98 درصد الکل پس از جذب در جگر می سوزد. 


الکل میتواند تا 65 درصد از کالری لازم برای نگاهداشتن حرارت بدن 
راایجاد نماید و در نتیجه مقداری از غذائتی که خورده می شود بمصرف 
سوخت بدن نمی رسد بلکه بصورت چربی در بدن ذخیره و باعث چاقی 


میگردد. 


در 1953 دکتر سولی لدرمان ۱606۲۲۳۱۵۲۱۲ ۱۷ادا5 با در دست داشتن 
0 ابسروایون مربوط به بیماران سرطانی که از سال 1943 بوسیله 
سرویس بهداشت هکاین خهعم آوری شده و در ان با دقت مقدار مصرف 
دخانیات و مشروبات الکلی هر یک از آنها اندازه گیری شده بود تواننست 
ثابت کند که گذشته از دخانیات. الکل نیز رابطه مستقیمی با پیدایش 
سرطان دارد. 


هیچگونه اختلاف قابل توجهی بین الکل (مشروباتی که 


ص: 187 


حاوی مقدار زیادی الکل هستند) و شراب (که مقدار الکاش کم است) 
بنظر نمی رسد.(1) 


خر شتا ال ین مس ار ات عاصاصرت عط حاساه از 
شون الک ها م خر حاصله ار اس سال فانات مایت سار 
تحقیقات (۳۵۲۳۱۵۱۱ .۷۷۰ .۴) افراداند و مرق (چاقان) تمایل بیشتری بباده 
گساری دارند و اکتومرفها (لاغران) کتمر و افراد عضلانی (مزومرف) در 
حد وسط بودند. 


گروهی از پزشکان میدلند اعلام داشتند که الکل نیروی بینائی را 23 الی 
5 درجه کاهش داده و قدرت انبساط و انقباض مردمک را به حدود 1/3 
می رساند. 


مطالب بسیاری از الکل 


خن هاق رها شنامی الکل و افتضاد کشور الکل معذاشت الکل و اما 
بعازان الکل فضایعات‌ ری الکل.م ضرعی ها عالات -رمصی, الکلیی ها 
الکلیسم ارثی رابطه سرطانها و الکل حملات هذیانی الکلیک ها الکل از 
نظر اجتماعی الکل و جرم شناسی الکل و تصادفات الکل و اشعاری که 
درباره ان گفته شده و دهها موضوع دیگر و حنی اخبار و احادیث فراوانی 
که در ار تب فک رات حارسم حصه را تاد افرد ملی اناد ارس 
آنها را نداشته و ضمن چندین کتاب و رساله و جزوه در این 1( 
همگان است از اینرو صرفنظر می گردد. 


1 از لاسمن مدیکال که ترجمه آن در مجله یزشک خانواده شماره تهم در 


شده. 


ص: 199 
۳۹ 
باختصار اطلاعاتی در این باره آورده می شود. 


آبجو از تخمیر الکلی نوشابه ای که دارای گیاه رازکی و سمنوی جو خالص 
است و به اندازه 30 درصد وزنش سمنوی غلات دیگر را دارد و با مواد 
تشانسته ای و فند حاو کور ا خن آمیخنه اشضت فر آهم .می. وروی 


تاریخچه آبجو 

)1( 

سه هزار سال قبل از میلاد در کلده و آشور آبجو را می شناختند در مصر 
قدیم مصرف می شده طتئوائف گل آران مینوشیده اند. در قرن 14 با گیاه 
راز ی آميخته شدم و در فزن 19 به تیه ضنعتین آن پرداختند. 


ترکیبات آبجو 


1 گلوسیدها 50-40 گرم ماده قندی و دکسترین که درانواع مختلف آبجو 
فرق دارد. 


مواد اتسار اتخگ. 

3 مواد چربی بدا نییست 

4 الکل 5-3 درصد که در آبجو تیره بیشتر از روشن است. 
5 مواد معدنی 3-2 گرم در لیتر. 

6 کلسیم در هر 100 سانتیمتر مکعب 12-6 میکروگرم. 


1- برای اطلاع به تاریخچه مشروبات و دانستنیهای دیگر به کتاب مضرات 
الکل از اقای ابوالقاسم فیوضات مراجعه فرمایند. 


ص: 199 


7 آهن 3-1 میکروگرم و منیزیم و فلوئور بسیار ناچیز. 


8 ویتامین های آبجو؛ ویتامین های ]8 اسید نیکوتنیک ویتامین ۲۲۳ 
پیرید وکسین بیوتین و اسید فولیک و اینوزیتول. 


آبچو بهمان نسبت که الکل کمتری دارد زیان داشته و تمام احکام مذهبی 
مترتب بر مسکرات شامل آن می باشد و بهیج عنوان فرد مسلمان اجازه 


ندارد انرا بنوشد. 


از غذا (پروتئین؛ فند, چربی) بصورت قند با چربی در بدن انبار می شود در 
صورتیکه الکل در بدن ذخیره نشده و در همان حال باقی می ماند تا 


الکل میتواند تا 65 درصد از کالری لازم برای نگاهداشتن حرارت بدن را 
ایجاد نماید و در نتیجه مقداری از غذای خورده شده بمصرف سوخت بدن 
نمی رسد بلکه بصورت چربی در بدن ذخیره می شود. 


الکل را نمیتوان غذا دانست چون فاقد هرگوهه فرمان های ضروری برای 
جذب بدن است. 


ماده ای را میتوان غذای بدن نامید که در اثر تجزیه به قند تبدیل شود ولی 
الکل یک قند تجزبه شده | ست و بهیچوجه قند نمی شود. 


هر چقدر مواد قندی بخوریم بوسیله کبد بمقدار لز وم و هميشه بانظم 
وترتیب معین گلوکز وارد خون می شود وبا زیادتر خوردن مواد قندی, قند 
خون بالا نمی رود ولی هر چه الکل بیشتر بخوریم بیشتر وارد خون می 
شود. 


ص: 190 


غذاها بمحض ورود ببدن تا زمان دفع, لحظه لحظه تغییراتی يافته, 
مخصوصا هر زمان یک بوتی از انها استشمام می شود یعنی دگر گونیهای 
ساخت و سازی دارد ما الکل تا زمانیکه یک ذره اش در بدن است بوی 
الکل می دهد و از دهان استشمام می گردد. 


8 درصد الکل در بدن می سوزد یعنی بهمان درجه که مواد قندی آغذیه 
معموی سوخته می شود ی الکل در ردیف اجسام 
قابل احتراق قرار می گیرد بنابر ین ارزش غذائی ارزش احتراقی است اما 
اينکه آپا میتواند ازنظر 9 جانشین مواد غذادئی حقیقی مانند 
چربی و قند گردد. مورد قبول داشمندان نیست و عقیده همگانی است که 
اولاً الکل غذای بدی است زیرا در بدن نه چیزی می سازد و نه چیزی را 
مرمت می کند لذا مانند گوشت و نان غذا حاسب نمی شود دیگر اینکه 
الکل غذای مصنوعی است یعنی مانن دیگر غذاها محصول گوارش معدی و 
روده ای نیست وبهمان شکل که وارد بدن می شود داخل خون می گردد. 
سوم اينکه الکل غذای گرانی است از اين جهت که با وه مساوی یک لیتر 
شراب وب 
اشرف کفرم الک نوعی غذای فیزیولوژیکیر است صحیح نیست بعلاوه که 
الکلیک ها کار کمتری انجام می دهند و در آزمایشات متعدد که کارگران را 
بدو دسته تقسیم کرده اند مشاهده شده. چهار پنج روز اول آنان که الکل 
صرف نموده بودند با حرارت ترکار می کردند ولی پس از مدت مذکور 
هميشه کار غیر الکلیک چشمگیر بود. 


ص: 191 
3 ال لمآ 


روج و جانمان نیز خوراکی دارد: عقل با علمی که بدست می اورد 
اما ها انسیا را ی ۱ 
حساب نشده و گفتم چرا غذا محسوب نمی گردد؟ با عقل و خوراک عقل, 
یعنی علم هم که سر سازگاری نداشت, فقط الکل می تواند رابطه عاقلانه 
بین عقل و احساسات را بهم بزند و دست انها را از یکدیگر بیرون ارده 
احساسات را خمر و مستوری عقل گرداند! 


خوردن قرص های خواب آور با الکل موجب مرگ می شود 


زیاد خوردن الکل در همه کس سبب نمی شود که به خواب سنگینی فرو 
خواب از چشمشان دور می شود و انان به قرصهای خواب اور متوسل می 
شوند. 


پژ.هشهای علمی اخیر عمل مذکور را بسیار خطرناک دانسته فواحش 
بعضی نقاط برای سرقت., قرصهای خواب اور در مشروب مراجعین می 
انداختند و باعث مرگ انان می شدند و قضیه برخی قتل ها بدینطریق 


معلوم گردید. 


ص: 192 
ان و الک 
الکا ترش شین ای میا سا وی تم نون اک فان دنه 


مرض به پیشروی خود ادامه می دهد. 


نیتروگلیسرین و الکل 


مخلوط شدن نیتروگلیسرین که در معالجه انژین صدری بکار می رود با 
الکل موجب اختلالات روانی می گردد. 

تیرآمین و الکل 

داروهای نوع تیرامین اگر با الکل مخلوط شوند حالات تهوع و سردرد و تنگ 
نفس بوجود می اورند. 


داروهای مرض قند و الکل 


با هم کردن داروهای ضددیابت از دسته سولفونیل ها با الکل سبب پیدایش 
تهوع و سرخی پوست می گردد. 


انسولین و الکل 


اخیرا علائم بالینی و اختلال بیوشیمیک هییو کلیسمی الکل بمیزان قابل 
توجهی مورد مطالعه قرار گرفته است در صورت تمام شدن ذخیره 
گلیکوژن کبد یعنی در حالتیکه هوموستاز کربن هیدرات برایحفظ گلوکز 
پلاسما بستگی به گلیکوژنر 


ص: 193 


افراد معمولی که بمدت 48-72 ساعت گرسنگی کشیده اند بیماران مبتلا 
به تیروتو کسیکوز. دیابت با هیپوگلیسمی کنترل نشده و ستونمی و افراد با 
باشند یک رود بدون بیماری کبدی پا اوه کرو نیز هستند که بدون 


شده دراین افراد نشان داده که هییوکلسمی در این عده به گلو کاگو 
پاسخ نمی دهد و با افزایش ترشح انسولین همراه نیست. 


مطالعات جدید نشان داده که الکل تشکیل گلوکز را از اسید آمینه و مواد 
ِا / پیشگام دیگر مهار میکند. 


ات یه کلشنفی. الکل. جر مار ان مزض .دی خایید شدم. و الکل. ات 
گردد. تجویز الکل ضمن تست تحمل انسولین چنین معلوم گردیده که 


دانشتتتی شانین ند از الکل 


الکل و تریای روی منتهای ظریف سلول (میتوکندری و کندربوکنت) اثر 
کرده انرا خراب می کند و از کار می اندازد و عمل ساختمان (5۱/۵۲۲۱666) 
سلول خوب انجام نمی گرد. سلول کوچک می شود. 


در مرحله اول ابتلا بذات الریه که ریه یک احتقان و تورمی 


1- طب و دارو سال < شماره 4 
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باشد یا مبتلا به الکل. 


اساخ خونی که شکل بدخیم آبله است بیشتر در الکلیک ها دیده می شود. 


بعضی شرایط سلولهای منی را بطور موقت يا قطعی از کار می اندازد و 
انم کل اس روا ما تیال فا اد 


الکل و اورتان از اکسیداسیون و سوخت و ساز ندتی جلوگیری می کند. 
(1) 


پروفسور فورنیه ۲۳0۰۳0۱۲۳۱6۲ گوید استعداد زنده ماندن اطفال معتادین 
ور تا یت 


الکلیک ها برای عمل جراحی تحمل کمتری دارند. 
حصبه در بیماران دیابتی و الکلی خطرناک است. 
الکل عامل موثر مساعد کننده برای عود پرقان. ویروسی است. 


هپاتونفریت خونی با حالت تیفوئیدی در تب راجعه که از اشکال سخت 
است در اشخاص ضعیف و الکلیک بیشتر دیده می شود. 


آبسه آمیباز کبدی نزد نژاد سفید ۵ فم.مرتان. که نت آلحل مین خوز یز 
بیشتر دیده می شود. 


در بعضی مسمومیت ها بویژه با الکل اختلال دید رنگ سبز وجود دارد. 
فسفر و ارسنیک و الکل سه سم قطعی برای کبد شناخته شده اند. 


1- 327 فیزیولژی. 
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قحط و غلا اعتیاد بالکل خستگی و واماندگی افراطهای جسمی و روحی 
ابستنی های مکرر و تب های طولانی پس از زایمان عواملی هستند که 
زمینه را برای ایجاد یرقان وخیم اماده می سازند. 


احتقان فعال کبد در نتیجه اعتیاد بالکل پرخوری, اختلالات غذائی, کم 
یبوست که از جمله تظاهرات تمدن است بعلل زیاد مانند خوردن غذاهای 
غیر طبیعی. کم خوردن مواد وشه و سبزیجات و تبدیل کردن اب به الکل 
بخصوص شراب است. 


اولادان دوبلای خانمانسوز الکل و سفلیس استعداد ابتلا به ضعف اعصاب و 


تک از یر هانین که ماه اعد اما یسنان الک ارت ند کزان 
مشروبخوار خارش فرج مشاهده شده و خارش فرج یکی از علل مستعد 
کننده ابتلا به سرطان است. 


الکل موجود پدید آقذن اولاد غیر طبیعی می شود 


بعضی مواد در برابر الکل حساسند مانند ویتامین های ظ بخصوص 93 و 
4 که با جذب مکرر الکل ۳ پلی نوریت هائی می گردد همینطور مواد 
دیکری است خساس شش به العل یکی از آنها اشیانامید کلسیی است کر 
حتی جذب مقادیر طبیعی آن در کارگرانی که با آن جسم در تماس هستند 
ایجاد عوارض مسمومیت بخصوص احتقان خون در صورت می نماید 
(کتفر آنس پر فستوز دنه فا فر تالار آنن تسا 345 3/2/1) 


مندس فرانس نخست وزیر فرانسه گفته بود فرانسه باید 


ص: 196 


مشروبات الکلی نخورد زیرا شراب برای خوردن نیست و برای فروختن 
است. (1) 

بجاست این مطلب را نیز که یکی از دوستان روشنفکرم بان توجهی داشت 
کم ان ار یا ان ان 
با علم زیاد است ولی چون مشروب زیاد می خورند کمتر جایزه نوبل می 
گیرند. 

الکل سوخت و ساز مرتبی ندارد اگر بمقدار پنجاه الی صد سانتیمتر مکعب 
مخلوط با آب و بدون هیچگونه غذائی مصرف شود 0 تا 95 درصد آن در 
بدن می سوزد وتبدیل , به آب و اسید کربنیک می گردد, اگر همین مقدار در 
چند نوبت در واسط غذا میل شبود 926 درضد آن در بدن سوخته و مبدل باب 
و اسید کار بونیک می شود. 


سمیت الکل بچند عامل بستگی دارد: 
1 چیزهائی که برای زیاد کردن طعم يا عطر يا تقلب بکار می برند. 


2 الکل های اضافی چنانچه الکل اتیلیک که از شراب گرفته می شود کم 
ضررتر وبعد بهترتیب الکل سیب تفاله انگور غلات چفندر و بالاخره الکل 
سیب زمینی از همه زیان بخش تر است. 


3 موادی که علاوه بر الکل در آن وجود دارد: الدئیدها اسیدها اسانسها. 


1- اطلاعات 7/2/30 3. 
2 صفحه 12 راه و رسم ند کی: 


ص: 197 
4 مهو الکلها تیک ورن ملکو لیا ی پیشتر از الکله ایبایک مت باشد: 


که مرآ ی ای شا اه ات با شا اس 


6 زمینه و استعداد: عصبی ها صرعی ها کبدنارسا دستگاه گوارش ضعیف و 


آنچه انسان از خوردن الکل تصور می کند حالت خوشی باو. دست می:دهد 
خوشی نیست زیرا الکل محرک نیست بلکه تخدیر کننده بوده وبا خوردن 
الکل چون رفلکسها و اعمال ارادی کند می شود جوهر تنبلی و یوف گفتن 
هصف یر دیاب ند ان رها کوش نمی اور 


نوشابه های الکلی تقطیری مانند عرق از مواد معدنی و عناصر حیاتی 
محرومند. 

در الکل قدرت مواد غذائی پلاستیک که شرح آنها را در جلد چهارم دادم 
وجود ندارد. 

الکل منعقت کننده مواد بیاض البیضی موجود در سلولهای عضلات است و 


در اینجال بدن برای رقیق کردن ابی که عضلات از دست داده اند بدفاع 


استعداد پذیرشی نژادها در برابر داروها يا زهرها و حتی غذاها متفاوت 
است::ضلا ایرایان جر فراید اسین. مر رای شان: یدنه وه 
حساسیتشان در برابر دیژیتالین کمتر از اروپائیان است درعوض مقاومت 
بدنشان در مقابل الکل خیلی کمتر و گاهی به نصف اروپائیان می رسد. 
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دردسری که برای بسیاری پس از صرف الکل عارض می گردد بعلت از 
بین رفتن میکروبهای مفید امعاء که ایجاد کننده ویتامین ]8 می باشند و 
بوسیله 7 و در نتیجه میکروبهای آزاردهنده رشد می 


در کر ار اسان ای اک کاس نات عم سای 
پدید اید. 


شفزتت آن وتات الکلی 


بندرت ممکن است در ده سال اخیر که تحولات علمی فوق العاده بوده 
بیکتایی که از خوردن مشروبات الکلی تعریف کرده باشد برخورد کرد در 
کشورهای اسلامی و از جمله ایران قبل از ده سال هم مطالبی درباره 
خواص مشروبات الکلی نوشته نشده و اگر شده جنبه داروئی داشته ولی 
از آنجا که روزگاری مدشده بود فرنگ رفته ها برای اثبات متمدن بودن و 
پیشرفته شدن انفرادی خودشان: از .همه کار انان, تقلید تنمایند 
مشروبخواری و گاه نیز قلمفرسائی در بزرگواری و خواص شفابخش 
مشروبات الکلی دیده می شود. 


هر چند برای رد نظریه های یکی دو نر از طرفداران الکلجات ! کافی است 
مطلب قبلی خود را دو مرتبه تکرار کنم: کسانی که باروپا می روند سری 
به کتابخانه ها بزنند مخصوصا کتابخانه های دانشگاهها. و برساله های 
دکترای آقایان دانشجویانی کهدرباره انگور يا شراب نوشته شده نظری 
بیندازند, آنچه چشمگیر است: بطور موسط در رساله های قبل از جنگ بین 
الملل 
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دوم از خون حضرت مسیح, شراب, تعریف شده و از اینکه مسلمین از این 
حظ عظیم. بی بهره اند دلسوزی بعمل امده است ولی بتدریج از رساله 
های بعدی تعریف از شراب رخت بربسته و در اين اواخر تقریبا تمام رساله 
ها پس از مذمت مشروبات الکلی اسلام و بودا را بخاطر ممنوع ساختن از 
صزرف الکل ستایش نموده اند. شاید تنها کتابی که در ایران نوشته شده و 
درباره میگساری قلمفرسائی کرده و بیداد نموده راهنمای تعذیه قسمت 
اول است که بقلم آقای دکتر ... برشته تحریر درآمده و خودشان چاپ و 
تقدیم به هفتمین کنگره پزشکی نموده ولی از انتشاراتدانشگاه نیست, 
ایشان پس از اینکه از کلیه جوشانده ها یک صفجه ونصف صفحه مطالبی 
درج گرده از صفحه 238 الی 276 را به شراب و الکل اختصاص داده و از 
جمله برای رفع خستگی از صفحه 259 تا 263 را بقول خودشان «اين بود 
ذره ای از درپای بیکران دیوان اشعار شعرای بزرگ ایران که در وصف می 
و خواص آن آمده است. بزرگانی که اين اشعار را سروده اند. بچنگ افکار 
عمومی رفته جان خود را بر کف گرفته اند زیرا: از نظر مذهب اشامیدن 
مشروبات سکرآور منع گردیده است, متعصبین عده ای از شعراء را تکفیر 
کرده اند, گروهی را مجنرم شمرده منتهی می وشرابی را که در 
اشعارشان امده به شراب الست تعبیر کرده اند, در حالی که منظور تمام 
شعرا بدون استثناء شراب ساده. شرابی که بمقدار کم جان می دهد و غم 
از دل می برد بوده است نه چیز دیگر پورانکاره صدر اعظم فرانسه راجع 
ای ی و ای و 
ارزانی می دارد...» در نعت از الکل 
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مرقوم داشته اند. 


اما اگر اجازه فرمائید دلایل میگساری شعرا را که آقای دکتر ... ذکر کرده 
اند از هر کدام نمونه ای بنویسم. 


از سعدی: بیار ساقی دریای مشرق و مغرب که دیر مست شود هر که می 
خورد بدوام (از اینقرار دیر مست شدن مروط بداشتن دو چیز است: 
دربای مشرق و مغرب و مدام خوری و نتیجه همه اینکه الکل دارای 
برگترین خواص است) 


از زود کف زان می که گر سرشکی اندر چکد : به نيل صد سال مست باشد 
از بوی او نهنگ. آهو بدشت اگر بخورد قطره ای از آن غرند شیر گردد و 
نندیشد از پلنک. (باز هم در تعریف الکل همین پس که بویش نهنگ نیل را 
متضت و قطره ان آهو را شیر بی اندیشه از بلتک .مین کند) 


از انوری : .. خرد زال را بپرسیدم حالتم را چه حیلت است و چه فن گفت 
افراستانب ۳ شوی گر بدست آوری از آن دو سه من. (و اگر چار من 
باشد رستم !) 


از فردوسی: می لعل خور خون دلها مریز تو خاکی چو انش مشو تند و تیز. 
می لعل گون خوشتر است ای سلیم ز خونابه اندرون تیم (از اینقرار که 
می حللال و شفابخش از خونابه اندرون یتیم خوردن بهتراست پس وقتی 
که قی کویتق الفنته. آشد فد التنا. این .مفتی رام :دهد که زنا نیا 


پسندیده اما غیبت بد است ا) 


از حافظ: از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت یکچند نیز خدمت مشوق و 
می کنم (خدمت حافظ برعکس اقای دکتر بوده است یعنی حافظ ازاول 
مدرسه و قیل وقال و اخر سر می و 
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معشوق اما دیگران در جوانی مدرسه ای با سرپرستی می و معشوق 
داشته فکر آخو کصر در رفک نشستن. ۳ 


نویسنده چون شاگردجناب آقای دکتر بوده ام برای ایشان جابی يا ردیه ای 
فماهم کف فعظ کافن اشت که سره هر کس مر فرش اسان را 
درک کرده پا از سخنرانیهایشان مستفیض شده جوابی برای خودش دارد! 


ترکیبات شراب 
در هر لیتر شراب بطور تقریب بقرار زیر است: 
آب 850 950 گرم 


گرم پرپیلیک 55 گرم بوتیلیک 7 گرم امیلیک 10/0 گرم کاپریلیک 9/1 
اتاتتیلیی و 10 کیله. کرم لکلن اتیلیی در هر هکت هر شراب با الک 5/12 


درجه) 
چند اسید فرار: اسید استیی و... 
| 


کید له ای وی اب وا با ارس 
[- اخیرا در یکی از جلسات قمار بازان یزد پیر مردی تقلبی میکند یکی از 


جوانان او را بلند کرده در رف اطاق میگذارد و تا آخر بازی نتوانسته از رف 
پاتین بیاید تا تزدیک ضبح آورا بائین آور ده برآکنده شدند. 
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ترکیبات قندی: بنتوزان دکستران صمغ پکتین. تانن (مازو یا مازوح). 


ناچیزی مواد ازته (6-1 گرم در لیتر) در صورتیکه در آب انگور چند برابر 
است که شرح داده شد. 


فسفر گوگرد کلرور برمور یدور ارسنیک آهن و مس, سیلیس آهک و 
منیزیم ویتامین های 2.)1ظ 1ظ ) 


درمان بیماریها با الکل 


بعضی پزشکان برای الکل ارزش داروتی قائلند و انرا در دوره بعضی 
بیماریها مانند ذات الریه يا بیماری کاشکتیزان (ضعیف کننده) مفید و موثر 
می دانند ولی تجربه ثابت کرده حیواناتیکه به انان الکل می دهند 
مقاومتشان کاسته می شود واز لحاظ تجربیاتی که شده استعمال الکل 
بعنوان دارو بیشتر پایه اش بر تفنن وذوق پزشک است تا برموازین علمی 
(2)و برای شناختن پرفسورها و پزشکانیکه مخالف تجویز الکل در بیماربها 
هستند میتون به تفسیر جواهر القرآن طنطاوی قسمت مربوط , ۱۳ 
مراجعه نمود. 


1- کسانیکه درباره تخمیر و ترکیب شراب انگور طالب اطلاعات بیشتری 
هستند به رساله دکترای امیل پی ند ۳6۷۲۳۵۱۵0 ۴۳۲۱ از دانشکده علوم 
2- جزوه تدریسی آقای دکتر جواد آشتیانی استاد دانشگاه. 
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بظور کلی پژوهفگرانی گهدن اظراف مشرونات الکلی بررسی گروه آنه 
بدو گروه تقسیم می شوند: 


گروهی که معتقدند الکل و مشروبات الکلی یک کاربوران 63۲0۲۵0۲ 
ناقصی بیش نیستند زیرا این عامل مولد حرارتبرای ترمیم بافتها, جهت 
تامین انرژی برای کارهای عضلانی و جهت مقاومت در برابر سرما 
کوچکترین اثری ندارد و مضافا این که باستناد تعریف کلی برای سموم که 
کفته ژاند (هر چسم خارجی که در ژد کی سلولی اجاد اغتشاش نماید و یا 
تعادل زندگی سلولی را مختل ساخته و بر هم زند سم می باشد) این 
تعریف را درباره مشروبات الکلی نافذ می دانند زیرا وجود الکل از یک 
سرف و وجود مواد حاصله در مسیر اکسیداسیون کامل از طرف دیگر 
وبالاخره مواد حاصله از اکسیداسیون ناقص و مواد حاله در اثر اغتشاش 
متابولیسم بدن یک حالت هومال ۲۷۱۲۵0۲۵1|مشخص الکلیسم را ظاهر می 
سازد. 


پائین آمدن ذخیره قلیائی در خون بنام اسیدوز ۸0۱0۵056 بهم خورد رابطه 
ین کلسترول و آوره در خون و بالاخره اغتشاشاتی که در سلولهای هباتپک 
(جگری) و ساير سلولهای عضلانی ایجاد مشود از دلایل این گروه می باشد. 


گروه دوم عده زیادی از متخصصین هستند که پرفسور ترمولیر 
5 ۵ و کاره ۵۲۲6 از این دسته می باشند بادلائل علمی قسمت 
عمده نظریات دسته اول را تایید می نمایند فقط انرژی 
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حاصله از اکسیداسیون مشروبات را در غلظت کامل محدود و تحت 
شرایط کاملا بررسی شده در بعضی موارد قابل مصرف می دانند معذلک 
خطرات و عوارض بعضی از مشروبات را در روی انسان و بالاخص در روی 
افراد بیمار یاافرادیکه کمبود مواد غذائی داند کتمان نمی کنند و نتیجه 
حاصله از کار انان چنین است: 


1 اکسیداسیون الکل در بدن تقریبا بطور کامل صورت می گیرد. 
2 انرژی حاصله از این اکسیداسیون بعنوان دفاع در مقابل برودت قابل 


اد ار اسان سای سای یفاحص 


نمی باشد. 


4 انرژی حاصله در سلولهای انسانی و حیوانی برای تجدید ترکیبات سلولی 
را تغییر نمی دهد. (1) 


اینکه ذکر شد بحث جالب م باشد ازاینجهت بود که تمام پژوهشگرانی که 
درباره الکل تحقیقای دارند بدو دسته تقسیم شدند و هر دو دسته با ثلائل 
کافی و محکمی بالاخره الکل را از ردیف غذا طرد و خارج ساختند وبجای 
اینکه شرح بیشتری بدهم انتظار تجدید نظری در ان باره مخصوصا از 
کسانی که به سوخت و سازهای غذائی و اصطلاحات مربوطه اش واردند 
دارم و انتظار بیشتر باینکه بدانند سه طایفه اند که زود دچار تزلزل 


سحصیت 


1- اقتباس از سخنرانیهای تقدیم شده به دوازدهمین کنگره پزشکی رامس 
از طرف انستیتو خوار بار و تغذیه ایران. 
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می شوند مشروبخواران قماربازان معتادین بمواد مخدر یعنی حاضرند 
بمحض آشنایی با یکنفر شروع کنند به رنجهای زندگی را شمردن و جهت 
وی اظهار آنچه از گله های زندگی کردن که نباید کردن و قرآن کریم را 
بنگر از همان کلمه ای که در مورد نام گذاری آنچه حلال و حرام است بکار 
برده می توان علت يا حکمت حلال بودن یا حرام نمودن را دانست چنانکه 
بجای کلمات مشروب و مسکر کلمه خمر را اورده تا دانسته شود ماده 
مورد بحث خمار و پرده پوش عقل است و در نتیجه متزلزل کننده شخصیت 
و بطور غیرمستقیم نشان دهنده اينکه الک در نطق قران نه غذاست نه دوا 
بلکه تنها بعنوان مایعی پائین اورنده سطح عالیه تفکر و خمار و پوشاننده 
طراز عالمانه تعقل شاخته می شود. 


حال که دانستید اگر خمر خورده شود قمار زده گردد آلت فحل شود عقل 
خود را بعقب می ژکشد به نکته جالب زیر توجه فرمائید: ملاحظه فرمودید 
پروزد کار :در فرانسشن تصطا ند ذیل اشاره فر مود: 


فا فیک مرعرار است [ مها عفاها ال العالیوی) 


اینک ق ۳ 100 سوره بونس توجه فرموده همه را (اين آیه و چندآیه قبل 
که مهو زشا و هم اکنون نوشته شد) صغری کبری نمائید تا نتایج زیر 
پدست آید: آيه. چتیرن. است: ه.یجفل الرچسن علی الذین لا بععلون (فرار داده 
می شود رجس بر کسانی که تعقل ندارند) و نتیجه بسیار عالی و جالب 
اننکه بی-جا مورا بای ففروبات:الکلی تکار بوده و اینجا خفة خمور وا 
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معنی می فرماید که نوعی بی عقلی است و مهمتر آنکه وعده می دهد با 
پیشرفت عقل بلکه علم زیانهای قمار و شراب بٍ معلوم و استعمال و آلودگی 
با آنها معدوم خواهد گردید (دقت فرمائید) زیانی که شاید هنوز بتتبر به: آن 
وقوف حاصل نکرده است. 


بفارسی انگور و بعربی عنب و به ترکی ازوم نامند بهترین آن شیرین و 
نازک -بوسته بزرک داته کم تخم است در آخر اولی کرم و تر و در غذائیت 
بهترین میوه ها و بغایت مسمن بدن و معدل امزجه. 


غلیظ و صاف کننده خون و مولد خون ِِ افزودن پیه گرده و رفع 
مواد سودی و احتراق خلط نافع و مصلح کا ل سینه و شش و مضر معده 
رطبه و ریحی و مصلحش زیره و رازیانه و مضر سده جگل و سپرز و قولنج 
ریحی و مصلح آن تخم کرفس و ملین و مورث تشنگی و مصلح آن 
سکنجبین و غذاهای ترش اس تو آب سرد بعد از انگور بغای مفسد آن و 
مورث اتسقاء و تبهای عفن است و باید بعد از چیدن بدو روز تناول نمایند 
و مابین دو طعام خورده شود و دانه ان در دوم سرد و خشک و مولد ریاح و 
مضر معده و امعاء و سوخته آن جهت جراحات و جلای باصره و رطوبت 
چشم نافع و پوست 1 مورد ریاح و بسیار بطی ء الانحدار است و انگور 
نارس و عفص مایل بسردی و کثیف است و روغن انگور که مکرر آب و 
ثفل آنرا با روغن زیتون جوشانیده صاف کرده باشند و يا در آفتاب پرورده 
باشند بغایت محلل اعیا و مسخن و ملین جلد است. 
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زبیب را بفارسی مویز گویند و بهترین آن پرگوشت کم دانه بزرگ مقدار 
است و دانه بیرون کرده را منقی نامند و در آخر اول گرم ودراول تر و 
مصحح خلط علیظ و محلل باعتدال و جالبی معده و امعاء و محرک باه 
مبرودین و موافق قصبه ریه و مسمن و مقوی جگر و جهت سرفه بلغمی و 
امزاض کر مصات ه که افها با کل کام ان و خرهای و و 
خفقان مجرب دانسته اند وبا حسن لبان جهت رفع نسیان و با سرکه جهت 
پرقان مجرب و چون بجای دانه در هر عددی فلفلی جا داده مداومت نمایند 
جهت سردی گرده و تقطیر پول و سنگ گرده و مثانه بی عدیل و چون با 
انیسون پخته و مهر گرداب آنرا با روغن بادام بنوشند جهت سرفه مجب و 
ضمادش با پیه حیوانات جهت تحلیل اورام وگشودن دمل و قلع ناخن 
متخلخل و با آرد باقلی و زیره جه ورم انثیان و با شراب جهت قروح شهدیه 
رت ال ور او ان ی 
ی و و ی و7 
سمنجبین و میوه های ترش و خشخاش و مصر گرده ومصلحش عناب 
0 اه اک ۱ 0 2 
بهترین آن سبز و زبون ترین آن سیاه است وهمه آن لطیفتر از دانه ژدار و 
مبهی و با قوه مسهله و آب نقبع و مطبوخ آن که بافانید بقوام آورده باشند 
جهت سرفه و مواد سینه نافع و منقی صوت است و ضماد آن بازعفران و 
زرد تم قرغ هه عضفر مت دنم و خخلیل ضد ازست و کوسیده ان 
با صبر جهت 
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کچلی سر مجرب است و در جمیع افعال دیگر مثل مویزدانه بیرون کرده و 
کنار (بضم نون) ان محرق خون و مصلح<ش مذکور شد. 


جمار و دل خرما 


جمار را بفارسی پنیر خرما گویند و آن را در اعالی درخت و موضع طلع و 
قلب النخله گویند سفیبد و شیرین وقریب بطعم شیر است در اول سرد و 
ی ر ۳ر عای 3 ۱۱۱۲  ۲‏ اس تن 
غلیان خون و نفی الدم و درد سینه و سعال و رفع ضرر نبیذ و رفع خمار و 
قی صفراوی وصاف کردن آواز و منع تحلل ارواح و جذب حرارت غریبه از 
بدن و ضماد آن جهت گزیدن زنبور نافع و مضر شش و مولد ریاح و بطی ۶ 
النزول و مصلحش عسل و خرما و زنجبیل پرورده است. 


یک نکته علمی از نبی گرامی: حال که مصلح جمار دانسته شد خرما و 
عسل و زنجبیل است و اطلاعات مختصری هم از طلع و مرحله اول شروع 
پیدایش خرما حاصل نمودید. بدانید که نبی گرامی هر وقت می خواستند 
طلع: با جمار- تا ول فرمانند آنر با اتضر فخر‌های: کاهلا رسد میب خورونده 
کان الیی با کل اتطلع و الخمار بامر: 


النبیذ 


اسم عربی جمیع مسکرات مایعه است بفیر خمر و هر یک بنامی مخصوص 
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میوه ها و حبوب ترتیب دهند و آن مقدار که بگذارند بجوشد و مسکر گردد 
و هرگاه مدتی بگذارند آنرا مصنع نامند و از جمله نبیذ است و مجموع نبید 
۳ خون و خبخر و مضعف دماغ و مکدر حواس اندو اقسام ان از مویز و 
خرما و عسل و دوشاب و کشر و جو و برنج و ذرت و ارزن و سنجد و 
ام 
چه از مویز و خرما و سنجد و اثمار یا بسه باشد انجیر را در ده مثل آن آب 
یکشبانه روز خیسانیده بجوشانند تا به نصف رسد پس صاف آنرا بجوشانند 
تا لت آن بسوزد و بعد از آن در ظرف کرده سر آنرا محکم نموده تا پنج 
شش ماه بگذارند و نزد متاخرین اب پنج مثل آن و جوشانیدن بقدر نصف 
است و هر چه از حبوبات سازند باه این مقدار بجوشانند که با آب یکسان 
گردد با دو سه مثل آن شیرینی که خواهند مثل شکرو عسل و مانند آن 
آمیخته بعد از یک هفته صاف کند و بعضی بجهت تقویت و اصلاح آن 
ازمفرحات و مقویات مانند جوزبوا و دارچینی وزعفران و عود و غیر آن از 
هر یک پنج درهم بازای هر ده رطل در پارچه بسته از اول جوشیدن تا اخر 
صاف کردن اضافه می نمایند و هر چه از عسل و شکر و امثال آن ترتیب 
یابد با سه مثل آن بجوشانند تا ثلث یا نصف آن بسوید و هر چه آب نیشکر 
و امثال آن باشد بدون 3۳ بجوشانند تا ثلت بسوزد و بدستور جهت تقویت 
آن اگر خواهند بدستور مذکور ادوبه فناشته اضافه کنند. 


نبیذ الزبیب: بفارسی مویز آب نامند, در دوم گرم و در اول تر و مولد خون 
متین و مفتح سدد وهاضم و مسمن بدن و مقوی معده است و چون قدری 
عسل اضافه کنند مدربول و محلل 
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ریاح و محرک باه و منقی سینه و ریه و مسخن گرده و مثانه و سریع 
الاستحاله بسود او مفسد دماغ و مفلظ اخلاط مولد استسقاست و چون 
حماما در حین جوش اضافه نمایند جهت جوع بقری و تقویت بدن و هاضمه 


نبیذ العسل: شراب عسلی است در سیم گرم ودر دوم خشک و محلل 
اخلاط غلیظه و خفف رطوبات و حافظ صحت مبرودین و مقوی حواس و 
جهت امراض بارده مثل فالج و رعشه نافع است و چون بطریقی که مذکور 
می شود ساخته شود افضل از خمر دانسته اند عسل ده جزو نان خشک 
یکجز و جوزبوا عشر نان بسباسه قرنفل از هر یک نصف عشر نان زعفران 
سدس عشر مجموع زان اب بجوشانند تابر از ان‌دشانه بتن. ضافت 
تقودم تقدر عشر آن .سل جازم: اضافه کردم نخوشاند نا تلت:آن تسود 


نبیذ الشکر: شراب شکری است لطیف نز ات ففیر. اه مینست 
ووافق ناقهین ی استت و انخف‌از اب ننشیر تا زد محرق اخلاط و 
حولد رای کزان را خر ده ید 


نبیذالتمر: شراب خرمائی نامند گرم و خشک تر از مویزی و ملود سودا و 
جذام و خنازیر و سرطان و موافق پیران ات و هر چه از بر و بلح سازند 
در اول گرم و در دوم خشک و بهتر از خرمائی و قابض و مقوی معده و 
مدربول و بعد از مویز اب بهتر از سایر نبیذهاست. 


شید الکس اسان »ات ایس است کار رها تا رنه ون 
اقا یل رات عوسات است. 


ضر 5 1 21 


نبیذ الارز: بفارسی نورا گوین و در مصر مزر گویند و آن شامل نبیذ ذرت و 
ارزن و جو و گندم و سائر حببات اس تو آن حابس طبع و نیکو کننده رخسار 
و محرک اشتها ءو بسیرا مست کننده و قاطع باه و چون عسل اضافه کنند 
محرک ان است و مورت سل و مضر ضعیف الابدان و مصلحش ماهی تازه 
است و انچه از جو ترتیب دهند نفاخ و بی تفریح و مسهل و مدر و مفسد 
باه و هاضمه است. 


تا رای اس اه آب ست ال ی او بل رت 
شیرین و سیب شیرین و امثال ان بهتر از نبیذ حبوب و مسکر و سریع 
الفساد و نفاخ و مصلحش عسل و ادویه حاره خوشبوست.(1) 


خمر 


مراد از خم در شرع مایخمر العقل است یعنی آنچه عقل را بپوشاند و در 
عرف. از مطلق آن شراب ب انگوری مراد است که آب انگور صاف را در خم 
درون بزفت آندود کرده مدتی در افتاب و بعد از آن در سایه گذارند و غر 
انگوری را نبیذ و اصناف آن بحسب افعال زیاده بر ششصد و شصت قسم 
می شود و چون خردل داخل کنند بدو جوشیدن خمر می شود و شیرین می 
باشد و با زعفران باعث شدت سرور و تقویت جگر و دل می گردد و اگر با 
دانه انگور باشد قابض می شودو ریحانی آن است که خم را بعد از اندودن 
بزفت و يا بقیر 


1- برای جلوگیری از پر گوئی فقط مطالب تحفه المومنین تألیف نجیب 
محمد مومن حسینی نوشته شد و از خمر از مقداری مطالب صرفنظر 


گردید. 
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و موم بعود و کشته بخور کننده و در آب انگور مورد و مصطکی و به 
شیرین و سیپ بقدری اندازند و بعد از آفتاب گذاشتن ظرف آن در مزین 
دفن کنند و آنچه بر آن ششماه نگذشته باشد مسطار نامند و بفارسی 
دلایی گویند و چون آب انگور را بجوشانند تا ربع آن بسوزد و در خم کنند 
آنرا جمهوری گویند و بیمزه غلیظ را قهوه نامند و آن قاطع باه است و 
شرابی که از یکسال تا دو سال گذشته باشد عتیق گویند و آن در سیم گرم 
و در دوم خشک است و قدیم آن که زیاده از دو سال است تا چهل سال 
بوسست آن دزن سیم و تازه ای که مسطار است در دوم گرم و ترازو شش 
ماه تا یکسال در آخر دوم گرم و مائل برطوبت است و اولی آن است که 
اد ورن اقلا اه ماه کرد اما کش وی سس اسان 
زرد عتیق رقیق و ضعیف ترین همه تازه سفیداست و رقیق آن سریع 
النفوذ و مفتح و غلیظ ان دیرهضم و کثیرالغذا و مقوی اعضاء و شیرینی ان 
تقیل و غذائیه آن غالب و ترش شیرین ان مفسد هضم و مضر عصب و 
مورث توحش و قسم قابض حمر حابس طبع و باعث خشونت سینه و دباغه 
معده و قوی الخمار وتلخ آن جالی و مفتح و هاضم و سیاه آن دیرهضم و 
مولد سودا و سرخ خشبوی آن که عبارت از ریحفنی است معتدل و بهتر از 
ساثر و مصدع است و بدبوی آن مصدع و مورث امراض مهلکه و مشمس 
ان که در افتاب راسنیده باشند و بعد از جوشیدن به سایر نبرده تند و 
سریع الانحدار و با تفریح بسیار و مولد تبهای حاره و امراض حاره و مطبوخ 
ان که جمهوری باشد غلیظ و مسخن و منضح و مقوی عصب و مصدع 
است و مدقون ان که خم انرا در 
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امین نف کرده باشتند .و آضار .دی افتات, تعذاشته باشته علیضظ ویر هم .و 


اک ای تس فا رای باه وه که الا 
را با زمان حاضر و از طرفی با زمان تالیف کتاب يا توجه به سابقه د1 
قرن اسلام به سنجش دراورید). 


مرت 211 


ص: 215 
کتاب رزقا حسنا رزقی نیکو 


اشاره 


ص: 216 


انگور را از این جهت رزق حسن می دانیم که علاوه بر طیب و سازگار 
بودن یعنی داشتن حالت و قدرت خشایندگی و افزایش فضولات و هزرها 
را هم ازبدن دور می کند. 


برای کشت انساج درآزمایشگاهها دو عمل اساسی انجام می گرد یکی 
آنکه: دا می: زشانددییر که فضولات.را از فخیط کیت جدا فی: سارت و 
در نتیجه سلولها میتوانند رشد نمایند. سلولهای بدن نیز در صورتی میتوانند 
رشد طبیعی و عادی را داشته باشند که غذا باندازه برسد و دفع فضولات 
بدرستبی 1۹ گیرد, ریه گاز سمی و کلیه ها آب مسموم و روده ها 
فضولات غذائی و ... را از بدن دور می سازند اما چه بسیارند غذاهائیکه 
محیط روده ها را نمی توانند خوب پاک نمایند يا مهمتر انکه خود باعث 
اقا ای ایا رو اه 


انگور علاوه بر آنکه عمل سبزیجات را انجام می دهد که در جلدهای قبلی 
شرح دادم چگونه باکتیها و سموم را از بین می برد خود دارای قدتر 
میکروب کشی خاصی بوده و هم تنفس را برای دفع گازهای سمی مساعد 
می سازد و هم کلیه ها را کمک نموده مدر می باشد و هم ... و بزودی 
انهارا شرح خواهم داد. 
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فراموش نشود همانگونه که قبلاً اشاره شدن-خرها.ه انخور از این اخاظا هم 
که از دست های الوه تقلب کنندگان دورند نیکو و حسنند. 


قدرت میکروب کشی انگور تازه 


صرفنظر از اینکه مدتها روی خاصیت میکروب کشی فراورده های الکلی 
انگور زحمت ها کشیده شده است پربفسور رشه این تکنیک ند تکنیک را مطرح 
ساخت: انگور را مدتی با آب استریل شست بعد ده دقیقه در آب استریل 
گذاشت: و دو مربة آترا تجدید کرد. با فشار مختصر ضد عفونی شده ای 
هک ده دقیقه طول کشید و دو کیلو انگور انتخاب شده بود فشرده را در 
بالن ضد عفنی شده مناسبی ریخت. قسمت ابکی را پس از دا کردن هسته 
ها ابتدا از فیلتری روی شيشه ای (۳۲6۵/۱۱6)بعد روي یک قطعه گاز عبور 
داده سیس پاستوریزه می کند. چند قطره بدست امده را مورد بررسی 
قرار می دهد تا به استریل بودنش بقین حاصل نماید بقد اعمال مفصلی 
اتجام.فی دهد از مر افیت زرجات خر ایتی که.اب. انکور با دود آنها هی دزد 
و رعایت ۳های مخصوص و انتخاب ظروف شاهد و تعیین مقدار و تعداد 
میکروب در هر قسمت معین و برگزیدن سوش و نوع مخصوصی از 
میکروب که مفصل بوده و ذکرش لایم نیست و از همه مهمتر اینکه بر روی 
آب انجون تففید وه آت اتکفر قرمر .هر جه آدمایش یفمل آمذهم و یه خنین 


است: 


با اجه به آشکه: ور ایتخالی. که ازمایشن اتجام کر فته ۲۲۷ مخیط انکور فرح 
بین 9/2 و 67/2 بوده (9/2 بر حسب 
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تسبی:شاهد) بسن از کذشت 72 ساعت تابلو زیر بدسنت آمده و تتیجه چنین 
بوده است و در اینجا در ساعات مختلف نتیجه را نشان می دهد. 


اینک تابلو (1) 
باسیل ابرت***پار |*** #۵پارا*** 3اباسیل کولی 
5 دقییی ۴ 

0 دقیقم ۲۲۷ ۲۲۲ ۲ ۲ 

5 دقیق ۲۲۷ ۲۲ ۲ ۲ 

0 د قیقه ۷۷۷ ۲۲ ۷ 

75 دقیق ۷ب ۷ 

0 دقیقی ۲ ۲۲ ۲ 

0 دقیوین ۲۲۷ ۷۲۲ ۲ بط۲۲ 


4 سای ۷۲ ۲ اد 


8 ررایر ۳۲۲ از اد اما 
50 یر دا در انا 
تابلو (2): 

****وپریون کلریک***شیگا 
4 این ۲۲۲ ۳۲۲ 

5 این ۲ ۳۲ 


6 ساع ت۷۲ + + 


7 سایعن ۲۷ ۳۷۲ 
23 این ۲۷ ۲۷۷ 
8 سایعن ۲۷ ۲۷۷ 
0 این ۲۲۷ ۷۷ 


اما تهیه شده از انگور سفید با اسیدیته, ۳۲۱2/3 
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ی 
اترت ۳ بار ۴ خبار ۳۳۱ کل باشیل ۳ ویرنون وبا * شیک 
5 دقیقم ۳ ۲ از 


0 3 در و ۲ رت ۳ ۳ 


5 د یقن > رز 


1 این ۷۴۲۷ اد اد دب ۳ 


1 ساعت 15 دقیقم دا 
1 ساعت 30 دقروی ۲۲۷ زب 


1 را عت 45 د ق‌ بسن بت بر 9 ۳۷ 


2 ررراین ۲۲۷ اد رد ۳ 


بقد آزماینش را با اسیدیته, <۳۱3 انگور قرمز انجام داده تابلو (4) را دادند 
و سپس بجای ازمایشهای قبلی مقدار انتخاب شده را پنج سانتی کوب 
انتخاب کرده تابلو (5) بدست آمد و همین اعمال رابا انگور سفید انجام 


داده تابلوهای (6) و (7) را نوشتند. 


آنگاه به آزمایش نوع سوم پرداختند با همان روش قبلی یعنی ابتدا با 
<-۳۳۱/2 انگور قرمز سپس با انگور سفیدو 6/2 <۳۲۳۱ وبالاخره با برداشت 
پنج سانتیمتر مکعب و ... تابلوهای ... و (12) بدست آمد که اگر همه را 
بیاوریم چندین برگ را پر خواهد کرد وبرای خوانندگان جالب نبوده و در 


صورت لزوم میتوانند از اینجا آنها را بطلبند. 
نتایج حاصله اینکه: 


ضر 2207 


اینجهت که خوراک بسیار لذیذ وعالی است و در عین حال عشنده 
میکروبهائی هم می باشد که با محل ورود خوراک (روده ها و معده) سر و 
کار دارند و ملاحظه نمودید انواع انها چه بودند. 


ها ری کی ها سکع ام من کر سس وه نک 
شماره میکروبهای مربوطه زیاد نباشد. 


ات یت کی ریا و اد ار 
قرمز روی گروپ باترهای کلی تیفیک می باشد. 


4 باسیل شیگا در برابر انگور سفید و قرمز مقاومت عجیبی دارد بدون 
1 شده باشد. 


قدرت ضد سمی فشرده انگور 


در قدیم به خاصیت ضد سمی شراب در مواردی چنداشاره شده ولی هم 
اکنون در مقام مقایسه ضد سمی فشرده انگور و شراب برامده و آنها را 
برای درمان مسمومیت های چند (اکسید دو کربن استرکنین اسپارتئین) 
مورد ازمایش قرار داده اند. 


برای ار مانشن ۳ ناشی از اکسید دو کربن کبی ۵ ظفتت: از فادتن 
مربوط به استرکنین خرگوش و برای اسپارتئین نیز خرگوش حیوان انتخابی 


بوده تن 


در آزمایش اول گاز را بتدریج و کم (30-20 دقیقه) می دهند. کبی (خوکچه 
ندی)های یکوزن و یکنوع انتخاب می شوند. بر یکی 20 سانتی کوب انگور 
تازه فشرده شده تزربق می نمایند و برای دیگری شراب قرمز الجزایری 
1 درجه و یک عدد نیز بعنوان شاهد انتخاب می گردد. فع دا کم از 
تزریق سه 


ض 1 22 


حیوان را زیر پوشش جامی دهیم (سرپوش 15 لیتری) مسمومیت کمتر از 
0 دقیقه و بیشتر از 45 دقیقه نخواهد بود. بعد هر سه را در هوای ازاد 
قرار می دهیم ازمایش روی حیوان انجام شده (یعنی روی 45 کپی) بیعنلی 


به 15 عدد تزریق شراب وبه 5 عدد تزریق فشرده انگور و 15 عدد 
بعنوان شاهد انتخاب شدند. و درآخر ملاحظه گردید 15 خوکچه شاهد همه 


مردند و از آنها که شراب تزریق شده بود 10 عددش و از تزریق شدگان 
انگور 8 عدد مردند. 


آزمایشات بعدی هک روی خرگوش انجام کرد تقرییا مشابه. آزماینشن دکر 
شده بود که از ذکر آنها خودداری می گردد. 


مد داروئی انگور ۲ فشرده انگور 


برای اینکه نتایج آزمایشات بهتر معلوم گرددمراکز درمانی ضمن انتخاب 
انگور رسیده و تازه برای تشخیص و چگونگی ار انگور بر بیماریها انان را به 
سه دسته تقسیم کرده اند: 


1 کلیویها گاستروانتستینالها (معدی روده ای ها) کبدیها که در درجه اولند. 
2 رماتیسم های مزمن بیماریهای عفونی نقرس سل دیابت و غیره. 
3 بیماریهای دیگر که شرح داده خواهد شد. 


1 
اثر انگور بر بیماریهای کلیوی 


چون فشرده انگرو را با شیر زن یا شیر بعضی حیوانات دیگر مقایسه 
سا ها ان وا را بر 
نباتات نامید: 


با خاصیت مدر بودن انگور بعلت شیرینی و نمکهای معدنی که دارد عمل 
در نفریت های حاد و مزمن تجویز نمود. 


ادر | ر بیماران با تجویز انگور همانند زمانیکه رزیم لاکته بآنان داده می شود 
برقرار می گردد. 


در اینجا میتوانیم چند ابسرواسیون را بعنوان مال بیاوریم و چگونگی 
بهبودی مطلق يا نسبی آنان را با رژیم انگوری ذکر نمائیم ولی وردنشان 
لا زم تشخیص داده نمی شود از اینرو بذکر فقط بیمار چندنفری از انان می 
پزداتیم خقر بت مهن فری 23 آل۱0.۵ ساله اي کهیس از اسلا جهمخملی 
هماتوری داشته و بحالت نفریت مزمن رسیده بوده است انژین و 
النو‌میتهر ی طولاتن در تغقیب آن.در 6 تستالة کاردیورنالی که 95/2 آوره در 
لیتر خون داشته همچلین در کاردیوپاتیهای دیگر سیستیت ها سیستیت های 
مزمن نارسائی های کلیوی اکتسابی پا ارئی و . 


ص: 223 
انگور در التهابات معدی روده ای 


جمله: 


سوء هاضمه: انگور بشکل رژیم مخصوص تجویز سودمند واقعی در سوء 
هضم های هیواستنیک است اما زمانیکه قدرت حرکتی معده کاهش یافته یا 
ترشح آن کاسته گردیده انگور نمی تواند عمل قابل توجهی انجام دهد. 


زخم معده: انگور انتخاب شده باید تازه و خیلی شیرین باشد و این چندین 
سال است توسط لوئپر 6۲ 060اپيشنهد شده و علت انرا چنین می داند 
که شیرینی زیاد انگور در اين رژیم سبب کاهش اسیدیته و ترشح معده می 
گردد. اما خوردنش قبل از غذا در حالیکه شکم خالی است یادر وسط غذا 
ممنوع بوده زیرا سبب تحریک معده جهت بیشتر کردن ترشح می باشد 
بلکه نون ین نت که نقق او دا اتخاب و 00 2001 گرم گر 
زمان هضم غذا بین ساعت اول و چهارم بهمان مقدار یک مرتبه يا چند 
مرتبه میتوان خورد. 


زخم آثنی عشر: سریانی 56۲۱۱ ابسرواسیننهای_ چندی در این باره دارد 
بلکه در ناراحتیهای گوارشی رژزیم انگوری را زیاد آزمایش کرده است. در 
نتیجه از تحقیقاتش چنین بر می آید که استعمال میکرده انگور سفید خالص 
را درو از غذا زمانیکه دردها پیش می آمده است ولی با این رزیم نه هرگز 
درد زیاد شده و نه عوارض دیگری هرگز بودجود آمده (از قبیل: اسیدیته 
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التهاب معده و غیره) نزد بیمارانی که اسید زیاد داشته يا نرمواسید بوده 
اند. در بعضی حالات برعکس دردهای متوقف شده را تحریک می کند و 
نظم معمولی را در روزهای بعد حتی دگرگون می سازد اما در آن حالت ها 
که انگور عمل سازگاری انجام می دهد مانند الکالن های مسکن معمولی 
است که گذرنده اند و دردها را موقتا ساکت می سازند. 


جذب انگور هنگام غذا نه هرگز عوارض زخم اتتی عشر را افزایش می دهد 
نه هرگز بیداد می کند درد و رنج را ِ بیمارانی که در حال ِِِ 


زره وا کر کی و 


انگور ساز گار است در آنجا که برای درمان التهابات دستگاه گوارش 
انتخاب می گردد. مارک و مارتین ۵۲۲۱۳ ۶۲ 3۵۲ مورد استعمال انگور 
را چنین خلاصه کرده اند: 


ملین منظم کننده اعمال گوارشی کشنده میکروبها مدر تحریک در مدفوع 
سازی کم کردن مقاومت کلی باسیل ها شستشو دهنده کلیه هاو مثانه یک 
درناژ (زه کشی) کننده کامل پزشکی از مجاری صفراوی و بالاخره جان می 
دهد به عضوی که مورد تجاوز متجاسری قرار گرفته است. 


پبوست: عمل انگور در ملین ساختن بوسیله ابسرواسیونهای متعددی 
سودمند و اشکار تشخیص داده شده و در یبوست های معمولی اثر بسیار 
عالی دارد در یبوست های اتونیک (که قدرت حرکتی روده ها کاهش یافته) 
خوب بوده و در یبوست های اسپاسمودیک (فشردگی) باید تحت نظر 
پزشک داده شود. ترتیب خوردنش 
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بت ان است صبحانه, بمقدار زیاد, همراه با پوست و هسته انجام گیرد و 
۱۳۱ 
خواهد داد. 


اسهال: معمولاً انگور اسهالها را شدت می دهد فقط در بعضی اسهالهای 


مزمن نتیجه عالی داده است. 


هرپین ۳۱6۵۲۵۱۲ مینویسد: چه بسا بیمار معذبی که در رنج اسهال طولانی 
بوده و بندرب با خوردن انگور شفایافته است. 


بعضی علت ضد سمی بودن انگور را درمان نتیجه بخش برای اسهالهای 


در برخی سندرمهاتی که مربوط به مسمومیت داخلی بدن وابسته بروده 
هاست با بوی بد, اغتشاش صفرا و اندکسیوری 6 ۱۱0 و . 0 
(و یواست انگور) اغلب درمان کننده گرانبهائی است بدون هیچگونه عمل 

ایجاد کننده گندیدگی يا سمی يا تخمیری و ویس باخ علت قابل پذیرشی بر 
این قسمت دارد که اسهالها در صورتیکه منش. کبدی داشته باشند انگور 
اثر خوبی می کند مشابه اثراتی که سوفلات دو سود پا سولفا تدو منیزی 
در اين باره دارد بعلاوه که خاصیت ضد میکروبی انگور هم باید منظور گردد 
که در این حالات اثر می نماید. 


انتخاب انگور شیرین با مقدار ضعیفی در هنگام يا بعد از غذا تحت نظر 
پزشک میتوان دراسهالهای مذکور تجویز نمود. 
کلیت: ورم قولن پا کلیت که آقای سریانی مذور ابسرواسیونهائی دراین 


باره تهیه کرده و 
آنکه دفعات اجابت مزاج افزایش 
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یافته ولی حال عمومی بیمار بهبودی نسبی یافته و در حالات دیگر نتایج 
حاصله بخوبی بدست نیامده است. 


کلی باسیلوز: علاوه بر خاصیت ضدمیکروبی انگور مخصوصا بر نوع مذکور 
چون مدروملین است نتیجه خوبی با دادن انگور تازه عاید می گردد. 


همورئید (بواسیر) چون اجابت مزاح در مبتلایان مذکور بسختی انجام می 
گیرد اغلب خود را نگهداشته و اگر سوبت قبلی هم نداشته باشند ایجاد می 
ژنمایند بعلاوه همه می دانیم ارتباط کلی بین همورئید واعمال کبدی قائل 
هستند و چون انگور بر هر دو قسمت اثر خوبی دراد یعنی هم درمان 
یبوست است هم برای کبد سودمندی از اینرو تجویز انگور تازه برای 


بواسیریها نیکوست. 


بیماریهای کبد 


انگور در صفرا آوری غنی و در تقویت عمل کلیکوژنی (تبدیل گلوکز به 
گلیکوژن) نیرومند و در برانگیختن اعمال گلیکوژنی کبد که با خاصیت ضد 
سمی خود کمکی برای کبد است مهیح سلولهای کبدی می باشد. 


انگور و شیرینی اش اندیکاسیونهای (بدرد بخور ! تعیین شد) متعددی در 
التهابات کبدی دارند. 


فراموش نشود که انعکاس سریع اندیکاسیونهای رژیم انگور بر بیماریهای 
مزمن و حاد کبدی با تظاهرات بهبودی دستگاه گوارش شتا اس کب انا 
قبلاآشاره گردید. 
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معدی روده ای همه وهمه رژیم های مرنب و معین انگور سودمند بوده و 
نتایج حاصله عالی است. 


در سروزها انگور تجویز می شود ولی اثر نیکوی انگور تنها در مرحله 
پرسیروز (اوائل ابتلا به سیروز) ظاهر می ژگردد و در سیروزهای خوش 
خیم که.شتیر. خیلی افشته دار ند تیز وان آاست. 


در کسانیکه استعداد ابتلا به تشکیل سنگ های مجاری صفراوی دارند دادن 
انگور موثر می باشد. 

درایکترهای (یرقانها) عفونی و در سکل های (داغها یادگارها) انژیوکلیت و 
کله سیستت ها (ورم کیسه صفرا ومجاری کبدی) و دراحتقانهای کبدی 
برای اصلاح شیمیسم معدی برای زیاد شدن ادرار برای حریمی اعمال 
سلولهای کبد برای پرخورها جهت کسانیکه نسبت به کبد خود اعتماد ندارند 
سنگهای مجاری صفرا براي بهبودی 9 عفونی در شروع سپروزها و 
سرروزهائیکه مشی کند و آرامی دارند و ... رژیم انگور تجویز می گردد. 


رماتیسم مزمن و معالجه با انگور 


در این قسمت نیزویسنباخ ۷۷/6556۳0۵6 زحماتی متحمل شده تا طریق 

از عناصر داروئی خیلی مهم که هر روز باید بکار برده شود در عین حال 

هماره با عوامل درمانی دیگر. در هر صورت سر و کار ما با دو نو بیماری 

ِِ که نوع اول آن رماتیسم عفونی پیشرونده, رماتیسم زگ عاجز 
0 
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و تغییر شکل دهنده (رماتیسم دفرمان) از گروه شارکو 0۲3۲60 که اساس 
درمان برای اینگونه بر بیماران عبارتند از 


شده را شامل است. 


2 فیزیوترایی و . و بالاخره دوره دارمان بهداشتی و درمان با انگور که 
جای مخصوص و بزرگی را در درمان دارد. اینگونه رماتیسم که اغلب سبب 

بی اشتهائی و سوء تغذیه می گردد بدن را نیازمند ۱ 
قابل جذب و حتی نوعی رژیم انگوری می سازد که سودمند و موّثر بوده 
باشد. 


انگور قابل جذب در 24 ساعت در این ده رزیم انگور را با رزیم 
محدود از عناصر ازتی و چربی دارد به 00 5 گرم می رسد روز اول و 
روزهای بعد یک کیلو الی یک کیلو و نیم انگور را سه دفعه نیمساعت الی 
یکساعت قبل از غذا باید خورد و انرا مدت 25 الی 30 روز ادامه داد. 


دسته دوم بیمارانی هستند نقرسی اکسالمیک ۶ 6۲۳۱0۱ 0 
کلوئیدوکالسیک 010۱6 0۱ - 0۱۱0100 و اشکال رماتیسم های مزمن, 
سلولیت. پری ارتریت های چاقی, رماتیسم های ناشی از بدی متابولیسم. 


امید موفقیت نزد اینگونه بیماران با رژیم انگوری بیشتر بوده, بررسی های 
گوناگون ازمایشگاهی چنین نتیجه داده است که دراژ (اندازه گیری) اوه 
خون؛ کلسترول خون قند خون ایجاب می کند که رزیم انگور که از لحاظ 
کمیت و کفیت نز ان: مر افبت بعفل می: ایدحانشین قسمتی: ۱ غدای 
سار گرد 
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مقدار انگور قابل جذب با 500 گرم شروع و تا روز پنجم به 5/1 کیلو و 
الی روز دوازدهم بلکه چهاردهم تا 5/2 کیلو باید برسد. این مقدار در سه 
نوبت بمصرف می رسدقسمت اولش که ثلث مجموع است بجای صبحانه 
شام بمدت 25 الی 30 روز. 


درمان انگور و بیماری سل 


بکار بردن انگور در درمان بیماری سل توام با معالجات دیگر بسیار مورد 
بحث و مجادله قرار گرفته است. بسیاری از قدما آنرا توصیه می کردند که 
به بمیاران مذکور داده شود و عده ای نیز جدا آنرا ممنوع ساخته می گفتند 
انگور سبب هموپتیزی (خون سینه) می گیرد. بهر صورت انگور بای با 
احتیاط داده شود و فقط بشکل توام با درمان داروتی. 


انگور در سلهای قدیمی که کبد خسته و غير موثق دارد ارزشمند است. 
اسیدبته اش اسان می سازد و مساعدت ففت: کلند با پدیده های هاضمه ای 
گوارشی معدی روده ای همچنین برای ترشحات صفراوی و لوزالمعده 
کمک می نماید. 


قسمت دیگر کمک انگور استعمال ملین بودنش در رفع یبوست ها که در 
سلی ها بصورت پبوست اتونیک (ضعف) وجود دارد. 

آهن ان منگترش و ارسنیک 1 کمک بخوبی برای مبارزه با کم خونی 
اینگونه بد بیماران است همانگونه که اثر سبزیجات همینطور خواهد بود. 
ویتامین های انگور نیز اثر خود را خواهند داشت. 
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دیابت انگور 


مطالعاتی که روز دیابت (مرض قند) انجام گرفته, ضریب تحلیلی برای 
انواع هیدراتهای کربن در برابر دیابت بدست اورده است. 


آمبر. راتری, دزگرس و بیری , 0659۲26 ,۱۳۱۵۵۲ 5۵۲۲۵۲۷/(,۰ 
۷ سانشان داده اند که لولز اغلب تحمل بهتری از سایر قندها نزد بیماران 


دیابتی دارد. 


دیگران توصیه می کنند که فقط در دیابتی های مختصر بعلت فراوانی لولز 
در انگور تجویز شود. 


سریانی دانشمندی که نامش برده شد در اين باره ابسرواسیونی تهیه کرده 
و چنین نتایجی گرفته است او م گوید اجازه و جرئت اینکه انگور برای 
دیابتی ها نجویز شودنیست زیرا در آزمایش قند خون نامبردگان موجهای 
وسیعی هنگام دادن رژیم انگور مشاهده می شود (با توجه به اینکه رزیم 
مذکور باید مدتی طولانی ادامه یابد) 


وی درمقام مقایسه شیر و انگور برآمده و ضمن اشاره به شیرینی انگور 
که تقریبادر یک مقدار جهار برابر شیر است اظهار می دارد نتایج رضایت 
بخشی به ما نشان داده اند مشخصات جالبی را در ادامه رژیم انگوری زیرا| 
نه تنها موجهای کوچک کلنتسنضی ناشتا دیده می شود بلکه علامت های 
ارزشمند دیگری از قبیل نایدید شدن (گلیکوزوری) قند ادرار کسانی است 
که قبل از معالجه قند در ادرارشان واضح بود و علت انرا تحریک در 
مساعدت متابولیسم 
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شر اما کرین تساه تس واه انس 


ضمنا اضافه می نمایند که انگور درجائیکه باید رژیم آبکتنن به مبتلایان به 
عفونت ها داده شود. در حصبه ایها و ... انگور غذای نباتی با ارزش غذائی 
فوق العاده ای است که خود را نشان می دهند بدون آنکه ضایع سازد و ما 
بسیاری از اعمالش را می شناسیم و گفته ایم بعلاوه که مدر خوبی است 
حتینزد شیر خواران و مهفتر انکة اصلاح میکند عیوب تغذیه های مصنوعی 
آنان را با یک اثر تزذیی و شبیه بة. آب برتقال و نار نج 


انگور فصل و تازه 

در فصل انگور میتوان انرا با آبتشن ۲ تازه مورد مصرف قرار داد اما در غیر 
فصل با توجه به اينکه گفتیم بای انگور هميشه تازه و در مواردی کاملاً 
شیرینی باشد چون بدست اوردن انگور سخت بلکه غر ممکن است میتوان 
از اب انگور که امروز بطور خلوص 3 نگهداری میشود استفاده کرد 
زیرا صرفنظر کردن از خواص آب انگور مشکلتر از نخرودن آب انگوری 


است که کمیه و آمادهدر ذشترزس فرار می کیرد 


خه مواردی انکهر تباید داد: یه بشیاری از آنها اشاره شده, با وجود این باید 
متذکر بود که استعداد اشخاص در پذیرش ان متفاوت بوده و ادامه پا 
توقف تجویز در هر صورت باید با نظر پزشک مربوط بوده باشد. 


طرع 232 
رژیم انگور چگونه است 


شر ام سا کف .اس اما امتممان ان کم نی سا اه 
بلکه انگور یاقوتی فام برای رژیم ترجیح داد. 


انگورها بر حسب چگونگ تابش خورشید در محل و به نسبت وجود عناصر 
محیط شیرین تر يا آبدارتر یاغنی تر در بعضی جهاتند. ولی در هر صورت 
انگور رسیده ترجیم دارد زیرا خاصیت لینت دهندگی و تحریک نمودن 
مخاطی اش بیشتر است و آگر کسی نمیتواند خوردن انگور را تحمل کند 
اجازه دارد با فشار مختصری که بانگور وارد می کند آب آنرا مصرف نماید 
و هر 1750 گرم انگور یک لیتر آب انگور خواهد داد. 


لازم اش آنگو بنخانی و آهستگی خورده شود و با مقادیر کم شروع گردد 
وبتدریج بر مقدارش افزوده شود تا بحد معینی که بایست طبق دستور 
عمل درد برسد و بعضی اوقات افزایش يا کاهش مقدار رژیم بایست بر 
حسب اثر محصول برآورد و قیاس گردد (اين قسمت را فراموش نفرمائید 
تا دستورات اسلامی را نیز مع درست همین هاست بگویم). 


باشکال مختلف رزیم انگوری در جهان متداول و معمول است ار بیمار 
بتواند راه برود صبح قبل از اینکه خورشید طلوع کند به باغ می رود هم از 
نسیم صبگاهی درختان تنفس می کند و هم خوراک خود را با پانصد گرم 
شروع کرده به یک کیلو می رساند (15 20 روز) 


در جهان مراکزی برای دادن رژیم انگور هست که بیمار را 


ص: 233 


تحت نظر گرفته آنرا بوی می خورانند و ظهر و عصررا نیز در اين باره 
وهی 99وی جر انگور رابعد از غذا نمی دهند زیرا کمتر قابل 


لینوسیه ۱۱05516۲ اظهار می دارد سختی هضم در اینحالت بعلت وجود 
موادی است که انگور با خود بمعده وارد می سازد از سیتراتها و مالاتها و 
پتاس که در حصور اسید کلریدریک مترشکحه از معده می دهد 0 
بتاننن .وه آستیدهای. شتتریی و مالیی اراد سای‌این. اشیدهای الت. کمی نفی 
کنند اه را عا نید در محیط اسید کلریدریکی عمل 
نماید. شیره معدی در اینحالت غیر فعال می شودو هضم مواد البومینوئیدی 
متوقف می گردد (اين قسمت را هم بیاد داشتهباشید تا بگویم چرا اسلام 
دستور می دهد انگور قبل از غذا خورده شود) 

1 رژیم انگوری توام: که انگور یا آب انگرو را به رژیم متعادل کامل می 


افزایند و مقدارش را در 24ساعت به 500 گرم در روز اول رسانده و بعد 


یک کیلو 2/1 کیلو و ... 2 کیلو می رسانند و این مقدار را میتوان در روز 
سه دفعه انتخاب کرد. خوردن اجسام جرب و نشاسته دار (6۲ ۳۵۵۷) و 


آشامیدنیهای چرب و گوشت نمک زده, تخم مرغ سفت و سخت و غیره باید 
ممنوع گردد. 


2 رژیم انگوری جانشینی: که بر حسب حالت بیماری رژیمی می دهند و 
کر راک اصا ی اروت 


امروز رزیم انگوری را چنین عمل می نمایند: مدت ان سه هفته است. 


روزهای اول تقریبا روزی یک کیلو انگور می خورند, صبح ناشتا, قبل از 
ناهار و شام و بتدریج بر مقدارش می افزایند تا 
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به سه کیلو برسد و در همین هنگام دو سه روز غذای بیمار را منحصر به 
(مانند هفته اول) برسد. 
خطراتی که رژیم انگور ممکن است بوجود آورد 


از مسمومیت هائی ه با کات زنی به تاک ها (31296]ادا5) يا سمپاشی 
نمودن پدید می آید صرفنظر می شود و فقط بذکر مسمومیت هائی می 
پردازیم که بدست اناسن به آن افزوده نشده است بلکه از آنچه انسان 
باید انجام دهد و نمی دهد و ایجا مسمومیت می نماید بحث می کنیم یعنی 
از نشستن انگور و خوردنش, که بعقیده بعضی بعلت وجدو محلولهای 
محتوی عناصر مسی و ارسینکی و ... می باشد که در ابیاری تاکها پیدا 


شده است. 
1 - انگور زیادی خودره و نقاط ریزی در سر و صورنش ظاهر شد. 


2 انگور نشسته خورد و با سابقه کلیت که داشت کلیتش عود کرد و 
اوروبسیونهائی (دانه های قرمزی) بر بدنش ظاهر شد. 


3 عصر انگور نشسته خرود و بعد از یکساعت تهوع و دردهای اپیکاستر 
[ناحیه سر دل زير جناغ) پیدا کرد و بالاخره استفراغ پیش امد. 


4 - انگور نشسته خورد و دردهای شکم و اسهال گرفت. 
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5 انگور نشسته و زیاد خورد و احساس سوختگی زیر زبان و پیروزیس (بر 
سوزه) و دردهای شکم و اسهال و عوارض هاضمه ای گرفت که چهار روز 
طول کشید و ضمنا اولهای هرپتی فرم کنار لبهایش بود (لب تحتانی) 6 
سوزش معده با خوردن انگور در باغ پیدا می کرد و هر دفعه با انگور جوش 
شیرین می خورد. 7 صبح ناشتا اندور تزته خورد بعد از جند ساعت 
دردهای شکمس و در تعقب آن کلیک های روده ای وعصر اسهال و شب 
خارش پید | کرد 8 دو نوزاد که با انگور نشسته خورانیدن پس از 44 48 
فا کت مدید 9 یک ابسرواسیون هم در کودک 11ساله که با خوردن غوره 
نشسته به اکلوزیون روده (انسداد) دچار شده بود. 


بر حسب سردی و رف منطقه در مدت معینی میتوان انگور تازه بدست 
آورد و این مدت تقریبا تا هشت ماه ادامه دارد و در چهار یدج ماه دیگر 
فییوان آب انجور کنسرو دم مصرف مود که بانهاع و تاههای مخاف: ]ند 
نهیه می نمایند و چون از و چون از بحث ما خارج اشت باشاره برگزار می 
گردد. 

الف: کالریفیکاسیون 0۲۱۲62110۳0 ۱ 


1 کلاژ در ژلاتین يا تانن و این بیشتر در ممالک گرم بکار می رود. 
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2 - کلاژ درانیدریت سولفورد 

3 نگهداری در حرارت 2 درجه 
4 کالیفیکاسیون بوسیله موتاژ در الکل 
5 کالیفیکاسیون با اسید کربنیک 
ب : فیلتراسیون ۳۱۱۲6۲۵۲۱0۲ 
ج : استریل رد 

1 با انتی سیستیک ها 

2 پاستوریزاسیون 

3 - فیلتراسیون استریلیزان 

د: کنسرواسیون 


دانستنی هائی چند از انگور 


بحثی نیز در کتابها باز شده بعنوان اثر انگور و اب انگور برای مبارزه بر 


ضد الکلیسم که از بحث ما خارج است. 


تنوع انگور ار اگر منظور بداریم کشور ایران مقام اول راحتی در براب 
رکشورهای ساحل دریای مدیترانه خواهد داشت بعلاوه که بتنرین انگور دنیا 
«انگور عسکری» بخوبی درایران حاصل می دهد. 


اگر مقداری انگور را بسوزانند در خاکسترش مقداری زیادی (62 درصد) 
پتاسیم و اهک و سود و منیزیوم و اکسید دو فروکلروسلیس واسید 
سولفوریک و انوسیانین 6006۷۵۲۱۳6 خالص يا ترکیب با تانن یافت می 


شود که عنصر مقوی می باشد. 


ضر 237 


بخود قابل جذب و فعل و انفعالاتی که برای هضم و جذب مواد 
هیدروکربونه ضزوری است لازم ندارد. 


اسیدبته (ترشی) انگور سبب تسریع کیبور آن از معده به روده م شود. 

قند انگور (گلوکز و لولز) زمانیکه وارد خون می شود چون تولید انرژی 
کرده و محرک عضلات است عمل تخلیه روده ها را تقویت می کند. 

انگور در مسمومیت های مزمن سربی و جیوه ای نیز مورد استعمال دارد. 


نز انگور فرنگی واووح) باعث دفع اوره و اسیداوریک می شود و برای 
بیماران نقرسی نافع است و 50 گرمش را در یک لیتر آب باید جوشاند و 
روزی سم لیتر از آن آشامید بعلاوه دم کرده اش برای اختلالات کبدی و 
انگور فرنگی 

چون از انگور فرنگی ذکری شد چند سطری از آن نوشته می شود. 

انکوو قزکی را اند همم‌یی فتاه که ارام دایم های کوعک و تروی 
بهم است و اگر کاملا نرسیده باشد بعلت اسید سیتریکی که دارد زیر 
دندانها غرج غرج می کند. 


سیتریک, اسید پکتیک و اسید تارتریک می باشد. 
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انگور فرنگی دارنده مقدار فراوانی موسیلاژ است و از این رو ضد یبوست 
خوبی بوده بعلاوه مدر نیز می باشد. 


کسانیکه دهانشان بعلت بدکاری کید هميشه پر از کف است با خوردان 
روزانه یک فنجان از دمکرده برگ انگور فرنگی بزودی از این عارضه راحت 
می شوند. 

0 گرم برگ انگور سیاه و پنجاخ گرم برگ درخت زبان گنجشک و پنگاه 
0 ۳۳/۳ 0 
آن فر دم شود ی وخق آخستاس سااهتن مین حردو. 


0 گرم برگ انگور فرنگی سیاه و مساوی آن شیرین بیان با یک لیتر آب 
بجوشانند برای دفع اسیداوریک و تورم شکم و روده ها مفید است. 


ده گرم برگ انگور فرنگی سیاه و یک گرم دارچین و یک گرم میخک در یک 
لیتر اب جوش دم کرده در مورد سوء هضم ها خوردنش نافع است. 


له شده برگ های انگور فرنگی ضماد خوبی برای دمل زخم, بریدگیها و 
جراحات می باشد.(1) 


بقیه دانستنی هائی چند از انگور 


آهن انگور سیاه بیش از انگور سفید است. اینکه چند نوبت آت انگور را 
شیر نبا: تات گفتیم به جدول مقایسه ای زیر توجه فرمائید: 


1- این قسمت از کتاب سبزیها و میوه های شفابخش تألیف لئونس کارلیه 
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شیر نباتات یا آب انگور شیر مادر 
آب 83-75 89-87 

مواد چربی 7/1 5/1 

املاح طبیعی 3/1 2/0 

قند طبیعی 12-20 7-11 


شستن انگور در یک ظرف نت غلط بوده و در صورتیکه سمپاشی شده 
باشد کاملا ضد سمی نمی شود و باید انرا زیر اب جاری شستشو نمود. 


دیسانطری (اسها مخصوص) بدهند درمان می شوند. 


فراموش نشود که انگور لاغرها را چاق و چاقان را لاغر می سازد. 


آب اانگور رامیتوان با پنبه بصور مالید ویس از ده دقیقه تأمل تا ان نیم ۹ م‌ 
و تقویت کرد. 


جوشانده برگ درخت انگور برای ورم چشم نیز مفید است. 30 رم انگور, 
5 گرم کره, 12 گرم موم زرد مخلوط کرده و پخته پماد خوبی برای 


سب . 


دردهای رماتیسمی و سیاتیکی را میتوان پس ازحمام با مالیدن تفاله های 
انگور تسکین داد. 


دمل و کورک و ابسه های چرکی با کمپرس کردن خوب است. در بهار چون 
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خارج می شود که برای ی ما با و مسر برای التیام 
انواع زخم ها بکار می رود. دربعضی افراد دیده شده که موهای سر یا 
صورتشاک باشکال ریخته ون از مدتها رون آنده است در اینگونه 
افراد‌فااشق اشی هه ای کود ار موه رده ای رون مس این ها را 
تسریع می کند یک گیلاس اشک مو می تواند مستی کسیکه در خوردن 
نوشابه الکلی افراط کرده فورا برطرف سازد. 


بعضی انواع سنگ کلیه و مثانه با خوردن یک قاشق اشک مو, صبح ناشتا 
برطرف می شود. 


0 گرم آب انگور 100 گر روغن بادام شیرین 50 گرم موم زرد خالص که 
دم شده باشد برای نرم کردن پوست فوق العاده سودمند است. 


انگور را میتوان در میان روغنی گذاشت و در جائی نهاد که منعقد گردد و 
۳ زمان که احتیاج بانگور تازه بود روغن را گرم و خوشه تازه را خارج 


یک طبقه کلفت خای اره در جعبه کوچکی وی و هن خوشه های 
انگور چیده و دوباره خاک اره بريزید وخوب ظرف را تکان دهید تا خاک اره 


بخوبی در فواصل دانه ها قرار گرد بشرط آنکه انگور و ضمائم آن پوسیده 
و فاستد نباشدخوشه بز ای مدمها نارم خداهد ماند. 


با آنکه تاکنون اطلاعات چندی از برگ درخت مو در اختیارتان قرار داده 


نشاسته ای, کوثرستین 0۱6۲61۱۳6 کوئرسترین 6۲011۲1۳6 ۸0۱ کاروتن؛ 
اسیدهای الی مانند اسید وینیی ۱۷۱۳۱۱۵۱۶ .۸ اسید مالیک,اسید 
سو کسینیک, اسید اگزالیک, اسید پروکاتشیک ۳۲۳۵6۵6۵۳06 ,۸ و 
همچنین تارتاتها و ویتین ۰۸/12 موم گلوتامین و ... می باشد. 


خواص درمانی برگ مو عبارتند از: اثر مقوی و مدر و قابض آن, برگهای 
جوان مو 0 دم ۳3 یا جوشانده در رع دیسانطری, شکم روشها, 
خونرویها, انوری, نقرس, زردی؛ استفراغ اختلالات گردش خون مربوط به 
زمان بلوغ و یائسگی, یدایش برافروختگی در بینی؛ چانه و گونه ها مصرف 
می شود. 


دانه انگور دارای روعنی قابل | ستخراج ترنی زرد مایل به سبز است و 


فاقد بو و مطبوع می باشد. این روغن شامل تری گلیسریدها و اسیدهای, 
اولثیک, پالمتیک, لینولئیک, استاریک 


22 
آراشیک و تزفیتوسیرین که در صفحه قبل بآن اشاره شد می باشد. 


از معایب آب انگور فقط امکان ایجاد سنگ کلیه ورسوبات فسفاته در مورد 
مداومت مصرف آن است که در اثر آلودگی آب انگور در امکان ایجادش 
تسریع می شود ودر عوض از روب اوراتها جلوگیری نموده و نمیگذارد 


سنگهای اوراتی تشکیل گردد. 
درخت انگور یا مو يا تاک يا ۷۱9۳6 از (۷۱۳۱۴6۲۵ ۷۱۲۱5 (66عع۱02 اه ۱۷/۳۵ 


است. 


اسیدهای غیر اشباع که دارای ظرفیت دوتایی هستند که دارای یک ظرفیت 
مضاعفند مانند اسید لینولئیی )00۳۱31۳۱17 که در روغن دانه های 
انگور و دانه های قهوه و روغن خوک وجود دارد. 


اخیرا خوراکهای قوه ای (۳۱6۵۲96۲۱0) و حامی يا پشتیبان 
(۳۲۵۲۵۷0۲)تقسیم بندی می نمایند: از بین مهمترین خوراک های 
پروتکتور: شیر فراورده های شیر, کبد, تخم را باید نام بر دو همچنین ماهی 
چرب بقولات سبزیهای سبز و میوه های تازه را باید جزو خوراکهای مهم و 
غنی از ویتامین ها و مواد کانی حساب کرد(1). 


انگور و سرطان 


گوید: 


1- 129 کتاب 1091 انتشارات دانشگاه. 
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با تجربیات سی ساله بر من ثابت شده که بین سرطان و یبوست رابطه 


نیست بلکه حالتی است که در اثر مسمومیت ناشی از ماندن فضولات و 
طولانی شدن این مدت پیش می اید. 


پبو 0 بیبژ تر ات شین ۱ در مردم او ۳ هرگز دیده هب ه و 
بهمین نسبت در انان کمتر سرطان دیبده شده است. 


بعقیده دکتر راسمس عوامل موثر در ایجاد سرطان عبارنند از: 


2 خوردن غذاهای یکنواخت بطور زیاده روی. 


رگ 


4 کم کاری و تنبلی. 


2 زیاده روی درخوردن بعضی خوراکها مانند نانهای شیرین و گوشت و تخم 
مرع و .... 


در اینجا دکتر راسمس ابسراواسیون زنی را شرح می دهد که بسرطان 


معده دچار شد و با توجه به اینکه انگور دفع مسمومیت ها می کند راه 
معالجه ای برای خود یافت. 


ثابت شده مواد رد شیمیائی انگور بجریان خون وارد شده و به نقطه ای از 
بدن که بیمار است رفته و سموم جمع شده را تحلیل می نماید و مهمتر از 
همه اینست که انگور اعضائی را که دفع فضولات میکند بکار می اندازد. 
(اين هم دلیل رزق حسن بودن انگور) 


+ + 
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انگور و ویتامین 2 


در آنجا که از ویتامین های موجود در انگور بحث شد نامی از ویتامين ح 1 
ایک بضناق اند کال اه این بان نی فان عاظم اور 
ویتامین ارساله هایی چند نوشته 1 
آقای ژاکی سیل وستر (65]0۳6 5:۱۷ عه‌بامع() است(1) که در دانشگاه 
تولوز در سال 1953 بعنوان بررسی و مطالعه توکوفرل قسمت 
مصضی: او سم ار ی باس ۱ 


در 13922 اوانس 3۹5(-2 ۳۷ ۳۱ و دستیارانش در روغن فاکتور و عامل صد 
با حدم کم مت نکر من کرد ار سعایش حلر ری هر 


نماید و همچنین عدمش سبب دژنرسانس 0 تلیوم بیضه می شد نامش 
را ویتامین ] یا توکوفرل گذاشتند. 


ویتامین ] تقریبا در میوه جات سبزیجات غلات و اجسام چرب یافت می 
شود و در روغن گندم 8-2 و روغن پنبه 0000)یک گرم و روغن کرچک 
20/10 روغن سوزا 4/1 50,2 روغن نخل 10/1-5/0 روغن ذرت 5/0- 
2 و روغن زیتون بسیار اندک در هر کیلو وجود دارد. 


1- ۱۵ ۶۲ ۱۵۵6۱۲ ۱2۵ ۱۱۲6 6 الا۴2 واه آ0] 1۳22 20۳۱۱۷6۲5۲۷ 
5 ۱6۳۲0۰ ۸۵ 0۳ 00056]۲۲۱0۷۵ 1953 ۸۴۴۵ 146 ۸0 ۴۲۱۵۲۲۳۲6۱6 
۱ ۲ ۳۵۵۱۲۱ لا [۱6۲۵ ۲0۵600 . 
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در 1938 کاسر آنرا مصنوعا ساخت ۵556۲. 


هسته انگور محنوی مقداری ویتامین ۳۴است و همانطور که قسمت گوشتدار 
انگور عامل اصلی قند انگور ات هسته آن هم عامل اصلی است نه تنها 
برای نسل جدید و حفظ و صیانت حیات انگور. 


اگر پادتان باشد که گفتم مسئله توجید را با توجه به اینکه همه جا را ساخته 
و پرداخته دست یک استاد مدبر قادر عالم می بینیم حل است و موضوع آثر 
اوره را برابرها و جماد و نبات و حیوان اوردم در اینجا نیز باید به یکنواختی 
این موضوع و لزوم وجود ویتامین 3 در عوامل ایجاد کننده ومحفو ظ دارنده 
نسل ها بنمایم که حتی ویتامین ]وجودش در هسته ها نیز مشاهده می 
شود. 


شمارش هسته ها بر حسب نوع انگور فرق می کند. بطور معمول در دو لژ 
و قسمت دانه انگور هسته یا هسته های انگور وجود دارد که اغلب مجموع 
آنها به 3-2 عدد و گاهی نیز مجموع آنها تا ده عدد دیده شده است و دانه 
انگور بدون هسته نیز وجود دارد که در انواع مانند سلطانی و 20۲1۳0]۳65) 
چنین است. (انگور ریش بابا) سطح هسته ها مانند چرم بوده و گویا 
ساغری ده و فزاق, کردیدن با رنکهای کلف که .معمولا حرماتی زنگ.م 
باشد با اندازه و اشکال مختلف بر حسب نهال تاک منظور. هر هسته با پایه 
هایی بوسیله سطوح مختلف که گویا نقاشی شده و به عناصری متصلند 
وصل گردیده اند. ازنوک تا قاعده (گاهی کمتر) بر سطح شکمی هسته دو 
شکاف و یک فتیل روی سطح پشتی ان وجود دارد. 


مقطع یک هسته بما نشان می دهد (از لحاظ میکروسکوبی) 
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در آزمایش هیستولوژی مقطع یک هسته انگور هم دارای تشکیلات مفصلی 
است که از بحث ما خارج است ضمن از یانجا عنوانهای پایداری توکوفرول 
در روعن هسته انگور پایداری توکوفرول درهسته ها و در روغن های مورد 
ترس قران گرفته که از دک آن خود دارم .هی کر ند تتیجه آرکد: 


هسته انگور منیع طبیعی سرشار از ویتامین ۶ است که متناسب با حالات 
هسته ها بدست می اید و مخصوصا بر حسب عملی که برای خارج ساختن 
و تهیه روغن هسته انگور معمول میداریم مقدار استخراجی متفاوت بوده و 
بطور متوسط 9/< درصد می باشد که نسبت بارقام داده دشه قبلی حتی 
مقدار 8-2 مربوط به رژیم روغن گندم رقم بزرگ و سرشاری است. 


ناگفته نماند درباره انگور و متعلقاتش بررسی های زیادی تخمل. آمده تا ان 
حدی که راجع به هسته انگور کتابها نوشته شده و رساله هائی بزبانهای 
فخنلت. خدرانده اند که ما شنهان تمونه جبدفای از آن ترا که تیان فدانسه 
نوشته شده می نویسیم. 


6 ۳6۵۱۳ 22 ۱۱6 ۲۷۸ ۱06 ۲۵۲5 00۵۳۱۲6۵۲۷۷5 600۱5 ۸۵ ع ۸610 ععا ۲ باه 
3 ,413 ۲ ۰۳۴۰ (ع) 5ع6 ۸۵۳۱۵0 ۲۸۵151۳0. 


که از ۲۷۵ عه بان اع ناه ۱2۵ . مه با۳۱۱۳۱۲۵ 6 ۶۲ وم باواو۳۳۱ ۰ 6۲6 066۲80 
8 ۵1/16۲ ۱۵۱۲۵ ۳۳۵۰ ,506 ۳۵۱5/0۰ ۲6 ۳۵۵۱۲۳ ۲2۵ عع ]|5]۲]6 ۱۱0۱ 
53 ۱2۱ 1943 ۱ نار 
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۱ ۱ ۱۲۵56۱۱6۵ ها ۰ ۲ ناو ]۲0 ۰ ۳۸۷۸ 0۳9 ۱2] 
روع(] ,۲ ,1۵ ,۳۲۵6۵۳۲6۵6 ۲۳86 ,590۷2065 کاآنط؟ ,وه بان اه نا 
۸ ۲ 200 ۳۵/۲۰ ,۲۲۲ ۶ ۳۴۵۲ ۷ 0۷0680 8 ,6 ,516066 
42 ۱2۵ ۴۲ ۱۲فا نا ۲۵۲]00 باع۳ ها ۱۲۵ 6 با0آ۲5۱0۵60۱۲۳۱ ۴0۷۸۵06 ] 
6 ۱ ۱2۵۶ 051100 0۵۲۲۱۵,). 


رساله هائی نیز در دانشکده های پزشکی و داروسازی جهان مخصوص 


مرود نیست. 


6 5 ۱ »۱ ۳ ۰ ۳۲ ۳26۳۱6۵061۳06 :6] اب۲۵ 
عد ول دابا 6 ۴0 باه 00۳۲۲۱0۵۷۵۲100 53۰ 1932-1939-0!0 2۱۳6 501 
6۰ ناو لاه ۲۳۱6۲۵0 ۴۲ ۲21۳2 ۸۵۱۱۳۶۲6 ۱۷۵6 ۱22 6۵۱۱۲ نام ۴5۵5۱۲ 
0 2 20011 [ ۳۵۲۱6 


وتان تالف آعراشت که منت اقظم اسفانم اه غلعی سوه 
از ان وتصااه عم نان 


رساله های حقوقی نیز درباره انگور که اختصاص بانگور خوردنی یعنی 
انگور سفره دارد نوشته شده یکی از آنهاست رساله دانشکده حقوق 
درباره مطلب مزبور. 


۱0۲۳۱۱۷6۲6۱۲6 ۲ ۲۵ ۲0 5 ۵ 
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۱5 0۵۲ 1938 ۳86]) .2016 2۵ ۲۲و۲۵ ها ,۱2۲۵۲۲ ۵] 
۵اه ۲0۷۷ ۲۲۱6۲۱۵۲6۵ . 


در این رساله محصول و تجارت جهانی انگور مکور را در برابر انسان قرار 
داده و به سه شکل اصلی از ان بحث کرده است. 

1 میوه تازه 

2 میوه خشک 

3 شیره و فشرده انگور (شراب و آب انگور غیر فرمانته) که شرح آنها بما 
نمی رلسد. 

انگور یاقوتی 

اين بحث را باز کرتم زیرا بعدا با آن کار دارم و با آن که بقدر کافی از 


انگور سیاه و یاقوتی در خلال مطالب اطلاعاتی داده شد در اینجا بطور 
کلی از میوه های سرخ رنگ مختصر جملاتی اورده می شود: 


وهای وت مرا سرا لت فظر مسر سا خاش ند 


سبزیجات و میوه ها دارای ویتامین های مختلف هستند ولی رنگ سرخ 
هیچگونه دلیل زیادی ویتامین نیست چنانچه ساقه سفید کاهو ویتامین 
بیشتری از برگهای سبز براق آن دارد وویتامین 8 و ۸ در میوه های قرمز 
کمتر می باشد ولی خلقت رنگ سرخ برای بت برای خاصیت 
فیزیولوژیکی مخصوص رنگدانه های درآنهاست. 


طه اد سر خ فد کور دز اب فایل خل هستند و ا خر در فحیته 
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قلیایی قرار گیرند تبدیل به آبی می شوند و اگر توت فرنگی را در آب 
قلیائی (جوش شیرین) قرار دهند بتدریج رنگ آن عوض می شود همچنین 
حرارت شفافی و سرخی آنرا از بین می برد. گیلاس و توت فرنگی اگر 
پخته شوند عهصاره بسیار سیاهرنگی از خود نافن:مفی. فدار ند و خاصیت 
سیاه دانه اصلی ار | دست می دهند و بهمین لحاظ است که می گویند بهتر 
است میوه های سرخ را تازه میل نمائید. 


مواد سرخ بلکه مواد رنگین میوه های سرخ برای بدن انسان دو خاصیت 
مهم دارد: 


2 از شکنندگی عروق خونی ریز جلوگیری م نماید و از اینجا بخواص آنها د 
بیماریهای فشار خون و تصلب شرائین و ... وقوف حاصل می گدد زرا در 
بیماریهای مذکور بسهولت شعریه ها پارم شده سبب خونریزی در مغز و 

اعصا دی ها وت که خی عی رود 


هر چند ارزش کالري این میوه ها کم است ولی با داشتن قند و املاح 
معدنی چون نوع قند انها لولز می باشد بیماران قندی هم می توانند از انها 
بخورند. 

با وجود ترش بودن. میوه های مذکور اثر قلیائی دارند و ترشی بدن را 
خنثی می کنندٍ از اینرو کسانیکه کلی باسیلوز دارند و باید پیشاب آنها اسید 


باشد نباید از آنها بخورند و برعکس برای نقاهت پس از بر بیماریهای عفونی 
سود مند است زیرا دخیره قلیائی لازم می باشد. 


سلولز میوه های سرخ را حتی روده های ضعیف و حساس 
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فتوانند. خخمل. تمانتد و عمل انما .را جهن آنکه. دروی, بنوحود آورند بکان 


اندازند. 


میوه های سرخ مراکز عصبی مهم را تقویت کرده و مخصوصا بر روی غدد 
متر شحه داخلی ازه راه تحریک اعصاب سماتیک اثر می نماید. 


آنچه را گفتم برای اين است که بعد می خواهم درباره انگور یاقوتی 
روایاتی را بیاورم از اینرو خواص کشمش و خواص میوه های سرخ را با هم 
غوره 

انگوری که نرسیده و هنوز سبز رنگ است غوره گویند. 

غوره را اگر با مقداری زاح و نمک که گرد شده در کاغذ گوگردی کرده 
میان خاکستر گرم ات بگذراند تا پخته شود برای رفع خشکی صورت 


مفید است. (ضتیح انب بایدبا آب ماده بخته شدم صورت را شست ). 
ترکیب شیمیائی غوره چنین است: 


سه درصد اسیدهای آلی مخصوصا اسید وینیک. اسید مایک. اسید فرمیک, 
اسید سوکسینیک ۸۲ ٩1۳010۷6.‏ اسید اگزالیک و اسید گلوکلیک 
۵ با0 0 لا [۵)۰.)۵/همراه با یک درصد قند انورته وبمقدار جزتی اسانس. 


خواص آب غوره: بت غوره دارای اثر قابض است؛ در رفع ورم مخاط دهان 
و نرمی لثه های دندان بکار م رود, شربتهای ابغوله مفرح مدر و رافع 
اسکوربوت؛ زردی و چاقی مفرط است. 


ص: 251 
سرکه 


سر که بمحصولی که از تخمیر استیک مشروبات الکلی يا الکل های رقیق 
شده که حداقل دارای 6 درصد اسید استیک باشد اطلاق می شود. پس از 
اينکه پاستور کشف نود که عمل تخمیر یک فعل و انفعال حیاتی و طبیعی 
است و هر تخمیری یک مایه خاصی دارد. انقلاب بزرگی در صنعت 
غذاسازی و تهیه غذا| بوجود آنتت. کف یکت از آنها استعمال سر که است. 
جملات فوق را از اینجهت نوشتم تا درمقام سنجش ومقایسه با مطالب 


جلدهای سوم و چهارم آورده ام برآئید و با دقت توجه فرمائید که چگونه 
سرکه با امدن اسلام و د غرب با پژوهشهای پاستور بمقام واقعی غذایی 
خود رسید. سرکه های طبیعی علوه بر خاصیت ضد میکروبی. مقداری 
اسید امینه دارد که در سرکه های شیمیائی وجود ندارد و هر چه نام س رکه 
در اینجا برده می شود مقصود س رکه طبیعی است: سرکه های طبیعی 
نظم دهنده غذاهای مختلف را اسان می نماید. بزاق که دارای مواد 
البومیتی است اکر با غذا زیاد مخلوظ شود هضم آترا اسان هی کند (در 
جلد دوم در فوائد جویدن غذا شرح داده شد) و مخلوط سره با بزاق از 
کرم خوردگی دندان جلوگیری می نماید. 


ص: 252 


از خواص مهم سر که ضد سرطان بودن آن است. 
س رکه عملی مشابه قهوه, هیستامین,؛ انسولین و ... در بدن دارد ! 


وجودشان در بدن لازم است و چون تا اندازه به تبوت رسیده که پتاسیم 


ابسرواسیونهای چندی در دست است که کین غذای فاسد پروتئین دار را با 
دیگری شریکی خوردند ولی انکه مقداری سر که خورده بود مسموم نشد یا 
اگر شد شدید نبود. 


معده محتویات خود را خالی نمی کند تا اینکه اسید موجود در معده خنثی 
شود و حتی اگر بکسی نمک هیپوتونیک بدهیم سبب میشود معده خالی 
نشود. تنها غذایی که میتواند رل هر دو خاصیت (اسید و قلیا) را در معده 
داشته باشد مواد بیاض البیضی است زرا پروتئین ها خود از اسیدهای امینه 
اند که اسیدهای امینه خود خاصیت اسیدی قلیائی دارند و برحسب احتیاج, 
عامل مربوطه را به کار می اندازند و حتی با انکه اسیدند اسید را هم خنت 
می کنند (با توجه به اينکه در سر که چند نوع اسید امینه وجود دارد) 


قندی که در انگور وجود دارد بوسیله ای تبدیل به الکل می شود که با 
افزودن باکتریهای استیک که درهوا زیاد است تبدیل به اسیداستیک و سر که 
می شود. سر که بعد از غذا به علت اینکه یکی از مواد غذائی خوب 
محسوب شده و محتوی ویتأمین هائیست که به ان نیاز داریم یک نوع سأالاد 
خوب میگردد که امروز خوردنش 
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مر سوم است. سر که برای کسانی که اوره در بدنشان ایجاد مشود مفید 
بوده و چون سموم بدن را دفع می نماید درچاقها و مبتلایان به بیماری قند 
و بیماران کبدی و پوستی سودمند است و در صورتی که با نمک مخلوط 
شود عمل هضم وجذب را سریعتر می سازد. 


سر که سیب: از نشب هنیدم بر ات سیب و دا شر که: تخود مت آحمر. 


آهن , فلوروسلیسیوم میباشد. 


عوارض قلبی است سر که شراب سیب مفید است. 


برای کسانی که از قاچی زیاد رنج میبرند با غذای خود دو قاشق قهوه 
خوری سرکه سیب را در یک لیوان اب ریخته بنوشند. 


برای رفع خستگی و بی خوابی یک گیلاس عسل و سه قاشق قهوه خوری 
سرکه شراب سیب مخلوط تهیه کرده دو قاشق قهوه خوری قبل ازخواب 
بنوشید اکر نخوابیدید یک ساعت بعد این عمل را تجدید نمایید و باز هم 
برای نوبت سوم حتما خواب خواهید رفت. 


بخور سر که یراب سیب با ان بر بعضی سردردها اثر سودمندی دارد. 
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سر که مذکور صد میکرب بوده در ضایعات معده و روده که ناشی از 


سر که انگور: به قدر کافی از آن گفته شد و سر که انواع میوه چات دیگر .. 


سرکه خرما: قارچ میکودرمااستی بوجود آورنده سرکه انگور و خرماست 
ترکسب شده از 7 تا 8 درصد اسید استیک و مقداری اسید مالیک, اسید 
سیتریک و اسید سوکسینیک و اسید تارتریک که مجموعا در حدود 3-2 گرم 
در لیتر می باشد و همچنین بی تار ترات دو پتاس و مواد ملونه. 


خواص سر که خرما در حدود خواص سر که انگور است. 


سرکه های مصنوعی: که با قرمز دانه - رنگهای گیاهی (باستثنای گم گوت - 
اکونیت ناپل) الی زارین - اندی کوتین و همچنین مشتقات سولفونه آن می 
دانستنیهائی چند از کشمش 

از عجائب انگور اينکه هر چه بماند مواد قندی آن سر ضی وت ۵ گر 
کشمش های بدست امده تقریبا همه اب محتوی در انگور به قند و 
هیدراتهای کربن مبدل شده است. 


کس ا س کصی است زر ارات ام سا که تسد ول 
انساج کند است بسیار سودمند میباشد. 


ص: 255 


انگور پس از خشک شدن یعنی کشمش تمام خواص انگور تازه را حفظ 
کند. 


می 


ها مش و ای ها اه 


است. 


کشمش مفغفذی و انرژی دهنده می باشد زیرا دارای 75 درصد مواد قندی 
که گلوکز بوده و قابل جذب میباشد. 


برای رشد و استخوان بندی نیاز دارند در دسترس انان قرار می دهند. 


کشمش برای کودکان ضعیف و کم خون داروئی بی نظیر می باشد زیرا در 
کشمش آهن, منگانز, کلسیم, فسفر به مقدرا کافی موجود است. 


کشمش | رز شتها اف بوده چون منبع سرشاری از پتا سیم می باشد. 


کشمش در دفع سموم بدن و فعالیت کلیه ها نقش موثر دارد چه وجود 
پتاس و اسیدهائتی چون اسید مالیک, اسید سیتریک و اسید تارتریک می 
تواند به خوبی اوره و کلسترول زیادی خون را دفع و فشار خون راتنظیم 
نماید. 


کشمش برای کسانی که دچار بیماری نقرس - عدم کفایت کبد - رماتیسم 
مزمن هستند درمان کننده خوبی به شمار می رود چه در دفع اسید اوریک 
موثر بوده فعالیت سلولهای کبدی را افزون می نماید. 


کشمش برای بانوان باردار که نیازمند مواد عد ای طبیعی 
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است. 


کشمش به مادران شیرده ویتامین و مواد لازم را برای ساختن شیر می 
رساند. 


کشمش در سالخوردگان که نیروی جسمانی ضعیف و بدنی رتجور انرژی 
زاست و مواد قندی و ویتامین ها و کلسیم و فسفر طبیعی و به صورت 


کشمش غذای طبیعی گرم کننده ای است که تقریبا تمام. ان جذب میگردد. 
طِ 


در همین کتاب از یک مورد بررسی در گوشه آزمایشگاه کوچک و غیر 
تحقیقاتی خودمان بر روی «اثر پائین آورنده قند خون بوسیله گشنیز» 
اشاره شده و دنباله بررسیها را به آزمایشگاههای مجهز و تحقیقاتی 
دانشگاههای کشور واگذار نمودم و این انتظار دارم نظربه های زیر 
مربوط به پاک ند نت تلثان آت انگور با جوشاندن مورد توجه و مداقه 
املیا افهر تحفیعاتی:علسی را نشکا ها فرای کیرد: 


آیا این نکته است که چون مخمرها بر روی غلظت زیاد 


امه مش انوا دم شاه تساه 75 
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قند آثر تخمیری ندارند همین که دو ثلت آب انگور بخار شد حالتی از 
جلوگیری تخمیر بوجود می آید و با وجود مخمرهای الکی و غیره در فضا 
دیگر اثر تخمیر از بین می رود کما آن که بطور معممول هم شربت ها را 
تغلیظ و نگهداری می نمایند. (1) 


آیا با جوشاندن و خروح حبابهای 002 وقتی 1/3 ماده مورد جوشش (لغت 


جوشش را برای تخمیر نیز بکار برده اند) تبخیر گردد دیگر مواد الکی برای 


[- تنوجچه اولیاء امور تحقیقاتی را به این نکته جلب مینمایم. و ت93 قرار 
بود رساله دکترای خودم يا یکی از دوستان را «توتی شدن» بگیرم توتهای 
اول که میرسد در معده زود تخمیر شده متابولیسم قندوین های خون را 
بهم ريخته حالت دیوانگی بوجود می آوزد 
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ص: 259 
کتاب ان فی ذدلک لایه لقوم یعقلون (در این کار تقز است قدرت حق بر ای خردمندان پدیدار است) 


اشاره 
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تعقل و تفکر 


پداشت متسیات بهداشتی را که مرن کریس در کر آنرا ابت السابه 
نام نهادم. درآیت السلامه اولین تقسیم, بهداشت غذا بود که نام شیر, 
خرما, انگور وعسل در ایات مربوطه اش بچشم می خورد و نکته جالب 
اینکه: 

اساس اسکلتی و بدنی دارد. 


عسل را که جلد پنجم بآن اختصاص داشت چون تعریف فرمود دور آخز انة 
فرمود آن فی ذلک لایه لقوم یتفکرون. و برای شما شرح دادم که چگونه 
عسل قوه تفکر ادمی را بالا می برد ! 

ره یس هیارا را وا را و رده 


قبل از هر چیز این نکته بسیار جالب را بشما بگویم. 
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یک نکته بسیار جالب از قرآن 


ان فی ذلک لایه لقوم یتفکرون که آخر آیه مربوط به عسل است وان فی 
ذلک لایه لقوم یعقلون که در پایان آیه مربوط به خرما و انگور است در 
راو سا ما ام را گرا روف 
و شاید گفته شده باشد که اگر جای دو آیه عوض شود یعنی اگر یتفکرون و 
یعقلون بجای یکدیگر باشند چه خواهد بود؟ 


اگر این دو کلمه جای یکدیگر بودند, نه تنها برای کسانی که اشنا بکلمات 
اسمانی اند غریب می نمود بلکه بنظر نویسنده هم که در برابر اقیانوس 
دین و جهان دانش قطره ای و ذره ای بیش نیستم غرابت داشت. 


زیرا: 


هر جا از عسل صحبت بود همه جا از خواصش ذکر می کردم که پاک کننده 
زکها و ملفزوب کننده: مق ور تعیخمر سل فکر آفرین استت. 


و در اين جلد که رمبوط به خرما و انگور نوشتم قرآن بدو خاصیت آن 
انشاره فرمود* شکر آوززقا تا که 09 آتزا یرنه اه کر بازظاسن 
با عم سکن کف و انرا مر ومشتوی نون تامید مسر کنده خقل 
2 رزقا حسنا و شکر و شیرینی اش را حساب 
کنیم باز رابطه بین کلوکز و مغز وعقل را شرح دادم همان عقلی که با علم 
زیاد می شود (و ما یعقلها الاالعالمون قرآن). 


نتیجه آنکه اگر جای یعقلون و پتفکرون عوض می شد و 
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زیر و رو شدن عقل به عسل نسبت داده می شد یا تفکر را به خرما و 
نکر رهطم ای گوس هل شتا من کرونده 


تعقل و خرما و انگور 


ِِ در همین کتاب باز کردم: قند انگور غذای مغز. و از منابع معتبری 
که برسیهای آخیر رز داشت آوردم: مغز چگونه نیاز مخصصوی به گلوکز 
دارد و به مکانیسم گلوکز و چگونگی پدیده ها و نقشی که در باره ایجاد 
اسیدهای امینه مورد احتیاج مغز دارد اشاره کردم و بقدر کفایت به 
گلوکزی که قند مخصوص انگور و خرماست و برای فهم و فکر و بکار 
انداختن مغز لازم است انرژیها و سوخت و سازش به خون و بالاخره به 
مغز برسد بحث نمودن فقط در اینجا باید باین اعجاز قرانی بذل توجه نمود 
که چگونه خدای رحمان بندگان هر دو منطقه خرما و انگور دار را از یاد 
ی مر ی را و 
توجه نمایند و هم ساکنان مناطقی ک انگور در آنجا بدست می آید یعنی 
مردم همه جهان مردمی که دسترسی به خوردن یا خرما دارند یا انگور. 


2۵ رک ۱۱ 3 
صحبت کردم. 


ص: 203 

آیت السلامه, خداحافظ 

هرگز نمی توانم با آیت السلامه خداحافظی کنم: 

قرآن کتاب افتخاتی مورد پذیرش من است و پیر وه آن هستم بعلاوه: از 
لحاظ نویسندگی فقط می توانم از برنامه بهداشت غذائی آن خداحافظی 
کنم زیرا ۱ و خرمائی که نام برده بود همه را شرح 
دادم و در برگ بعدی می خواهم از روایات و اخبار مربوط به خرما و انگور 
بنویسم از اینرو فقط : آیت السلامه, برنامه بهداشت غذائی اش: خداحاف‌ظ. 


آیا توجه فرمودید در چند آیه مربوط به غذا (چهار آیه) چند مطلب علمی و 
اعجازامیز وجود دارد؟ 


چند اعجاز از قرآن 


اعجاز اول 


اگر برای اساتید 9 رشته های غذاشناسی و تغذیه. فیزیولوژی و . 
گفته شود: دو خاصیت بزرگ از شیر, خرما ها ها ۱ 
جواب آن پاسخ زیر نیست؟ 


اوه ها سا سا 


از خرما و انگور: گلوکز و الکلش (سکر) سازگاری و ضد زهر بودنش (رزقا 
خسا) از عسل: ضراب‌ ماه الوانه (الهان محناف کهباسم کلی.من کل 
الثمرات» تناسبی دارد و شرح ان داده شد و بهمین سبب محتوی عناصر 
مفید غذائی است) شفاء للناس (که جنبه درمانی عناصر جدا| شده از 
گیاهان دارد) 
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خالص و سائغ از شیر شراب ب مختلف الوانه شفاء للناس از عسل شرح داده 
شد. شکر آفرز فا حضا اد نکر نف خر نیز شرح داده شند ولی باز در 
روایات واخبار بایندو خاصیتشان اشاره خواهد گردید. 


اعجاز دوم 

آنچه را خدا آفرید و هر چه رابندگانش ساختند همه و همه بر دو آیه مهم 
استوار است: 

1 دستگاهی که اسکلت و اساس است و درآنان که حیات دارند اضافه بر 
این دستگاهی که افزایش داده و سبب رشد و نگهداری میشوند. 


2 دستگاهی که اگر حیات دارد دفع فضولات وناسا زگارها مهف تصاید و احز 
چنین نیست روغن کاری و حفاظت محسوب می گردد بعنوان مثال. 


۳ دی دارد, تغذیه و ... او را نمود می دهد پا حفظ می کند و 
دستگاههائی (ریتین کلیه ها پوست و ...) که برای دفع فضولات است. 


یک قطعه گوشت رابخواهیم کشت دهیم در یک مایع افزایش دهنده می 
گذاریم ودستگاهی که فضولات را از آن جدا| می نماید. 


یک موتور که می چرخد يا دوچرخه ای که میگردد اسکلت و ساختمانی دارد 
و ... و روغن کاری و . .. که تصفیه و نگهدارنده است و مثل های دیگر تا 
اخر. 


خال ای با اند تا میردم که شمه کر غین حال کهآ 
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دو خاصیت فوق العاده و مهم شیر و خرما و انگور و عسل نام میبرید باید 
ام را وا سا ما اس را 
باشد و دیگری تصفیه کننده و نگهدارنده, ایا پاسخ آنان چنین نیست؟ 


ازشیر: خالصا (استخوانساز و روياننده گوشت) سازنده و اساس است, 
تسا ار تدم ار کار کتندها رمن کار اسکلت مسانه دی 


از خرماو انگور: سکر (گلوکز) عامل رشد و نمو است رزقا حسنا (سازگار 
کننده و دافع میکروب ها و سموم همانطور که شرح داده شد) تصفیه و 
نگهدارنده. 


از عسل: شراب پر از عناصر کل الثمرات عامل رشد و نمو شفاء للناس 
تصفیه و درمان کننده. 


اعجاز سوم 


از اسیدهای آمینه اصلی که باید ببدن وارد شوند که شرح آنها را قبلاً دادم 
ودر صورت زسیدن نامیردکان. باتساخء. بذن فادر. به. تهیه. انسجدهای. آمیته 
ضروری دیگر خواهد بود. 


خوب است به جلدهای 5 و 6 و همین جلد تجدید نظری بفرمائید تا مقصود 
مرا قبل از بیان آن دریابید و بدانید اسیدهای آمینه ضروری که بدن قادر به 
ساختن ی ببدن برسد چگونه در این چهار غذای نامبرده شده 


ص: 26 
اعجاز چهارم 


در ات السلامه بدو فراورده جمادی و دو محصولی نباتی و دو تهیه شده 


از دو جماد (در حقیقت از دو موجود غیر زنده): ابر و هوا زمین و خایک. 


از ابر و هواء آبی که زمین را زنده می کند, از زمین و خاک گیاهی که خرما 

و انگور می دهد و آنها را حان و انسان می خورند و باز هم انسان از آن 
وان یا ی ی ۱ 
بشر را زنده نگهدارد. 


از دو نبات: خرما و انگور, با خواص فوق العاده مشابه و نزدیک و شکل 
طاهری و ستطته وشد کایلا متفاوت اما خورشید و زمین واب دز بابه و 
مکی ات ها وی که ان ی سفن ایح ای 
اشاره فرموده و فی الارض قطع متجاوزات و جنات من اعناب و زرع و 
نخیل صنوان و غیر صنوان یسقی بماء واحد و نفضل بعضها علی بعض فی 
الاکل (سوره الرعد) و در زمین قطعاتی مجاور و متصل است (که اثار هر 
قطعه مباین دیگر است یکجا معدن نفت و طلا و فیروزه و زغال و غیره 
است و یکجا نیست) زمینی برای تاکستان و باغ اگور قابل است و یکجا 
راتات ‏ ت ص ‏ انکاس هم ای ها وا ما اک 
همه با یک اب مشروب می شوند ما بعضی را برای خوردن برتری دادیم. 


از دو حیوان (انعام حشره): شیر و زنبور عسل. در 
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اینجا نیز آیت الهی بشکل عجیب چشمگیر است., انعام که به شتر اختصاص 
دارد و فراورده اش شیر است و در مقام مقایسه شتر با زنبور عسل و 
قیاس و سنجش شیر با عسل عجایبی نهفته است که در قسمت «عبره از 
انعام» بحثی شد و از همه عجیب تر: سفیدی شیر شتر است با هر گیاهی 
که بخورد و تناسب رنگ عسل زنبور است با انواع گیاهی که مصرف نماید ! 


اعجاز پنجم 
خوزات. آدهفن از پروتئین هاست و قند و مواد نشاسته ای و چربیها و مواد 
کانی, ویتامین ها و سلولز. 


ور یت السلامه غرا ققط لین و قند (سکز) را ندون استار و برده ,بوشی 
نام برده اند و از بقیه طرز دیگری نامی بمیان امده است ؟ 


توجه به مواد پروتئینی و قندی و انچه را میتوان در قلمرو لبن و قند میوه 
جات درآورد شاید اگر بطرز خودش مصرف شود برای اینکه بدن حتی 
بتواند در برابر ناملایمات دفاع کند و خود بخود برایش رزق حسنی بوده 
باشد کافیست ! 


چرا در تقسیمات بهداشتی غذایی که بوسیله آت السلامه قرآن انجام 
گرفته, شیر را بر همه مقدم داشته است؟ 


گفتم علاوه بر اینکه خشت اول ساختمان سلولها را که اسیدهای آمیته 
است در شیر بیشتر می بینم شیر مشروبی است که از نهاد حیوان 


ص: 269 


پستاندار که ساختمان بسیار نزدیکی بانسان دارد جدا م شودو علاوه بر 
آنکه.تا شیر خالص و استخانساز نباشد و پايه و اساسی بوجود تیاید رزقا 
حسنا و دفع سم يا شفاء و درمان مطرح نخواهد بود. 


اعجازهفتم 
اول خوراکی معرفی میشود که سازنده است (شیر خالص سائغخ). 


0 ۳ 
ها او وت له اي که اه کشا ساسا ام 
ِِ است بکار می افتد یعنی شفاء و درمان (عسل). 


مقدم داشتن امر تغذیه را بر دفع سم و پیش اوردن دفع زهرها بردرمان, 
اهمیت تغذیه را بر سم زدائی و برتری رفع زهرها را بر شفا رسانده و خود 
نشان می دهد که اگر تغذیه درست انجام گیرد ای ها نبوده 
و چنانچه دفع سموم بخوبی انجام گیرد هیچنیازی به درمان نیست از اینرو 
باید جزو تعریف غذا خاصیت دفاعی آن هم ذکر شده باشد که گفته نشده 
است.(1) 


1- جلد 4 صفحه 37. 


ص: 209 

اعجاز نهم 

اگر باسانید مذکوره که در فیزیولوژی و غذاشناسی تخصص دارند کته 
شده بود از میان طعامها و از خوراکیهائی که دفع سموم می نمایند واز 
جمله خوراکها که درمان و شفایند تنها یک مثل بنویسید ایا پاسخ چنین نبود؟ 


1 تنیر عتوان ال دا بدین دلیل. کم, کودی. مها با ان ام ساره و دز 


2 خرما و انگور بهترین مثال از بین دافع زهرها زیرا علاوه بر قدرت 


میکرب کشی که دارند روده ها را از سموم زدوده و خون را نیز تصفیه می 
نمایند چنانچه مفصل شرح داده شد. 


3- عسل مهمترین طعامی که برای درمان میتوان بکار برد بموجب وجود 
عصاره های گیاهی که زنبور از کل الثمرات به عسل وارد می سازد. 


اعجاز دهم 


اصولا" بهداشت کدام قسمت از ژ ند کی مهمنترین آنهاست؟ بدون شیک 
بهداشت غذا| و تغذبه. 


قران تیه بهذاشت دا و تغندیه را بر همه مقدم داشته است و در اولین آیه 


ای که هن خواهد با پزول باران تقممماتسیانی بهداشتی:زا شروع نماد 
آزرفق. وتتزم نها بای آذمی رت باب نها عمل تفاب ۱ 


1- تحت عنوان ان فی ذلک لأیه لقوم یسمعون شرح داده شد. 
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اعجاز یازدهم 


این قسمت از عجائب قرآن است که چون سخن از شیر است خطاب به 
حاضرین می کند (نسقیکم) و چون مطلب بر سر دفع سموم می باشد جمع 
مخصوصی را مورد خطاب قرار می دهد (تتخذون) و برای شفا ودران 
مرحله غیبت انتخاب شده کلمه ناس مردم را ذکر می فرماید از اين قرار 
غذا که نماینده اش شیر است در آن مرحله بسیار عالی قرار دارد که 
لیاقت آنرا داشته پروردگار به حاضرین عنایت فرماید و در درجه بعدی 
خرما و انگور و بالاخره در آخرین درجه برای درمان و شفای مردم. 


اعجاز دوازدهم 


تدتباله اولین: آیة مربوط به آیه السلامه پس ازذکر نزول باران و احیاء 
زمین پس از مردگی اش به بهداشت های هفتگانه ذکر شده می پردازد 
گویا احیاء واقعی زمین را پس از سبز شدن وروئیدن گیاه بدین شرط می 
داند که بهداشت هفتگانه صورت تحقق پذیرد و بدانها عمل شود بویژه 
بهداشت غذا که مقدم بر مه آورده شده و در غیر این صورتحیات واقعی 
وجود نداشته. معنی زندگی اگر این است مرگ را صدهزار تحسین است. 
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اعجاز سیزدهم 


ی و ی کر 0 
باشید که شما در عصر تسخیر کرات به حقائقی ذکر شده از 15 قرن قبل 


از تام یا اه ی ور فا هم سس خی رها اقارن 
فرموده ولی به محتویات 1 (فرت و دم) اشاره کرده در صورتیکه 
از بطون زنبورانچیزی نگفت و این خودمی رساند که شیر جدا شده از بین 
فرت و دم حیوان است و زنبور به انتهای احشاء وامعاء خود برای عسل 
سازی کاری ندارد. 


اعجاز چهاردهم 


از غذا (شیر) که رنگ نسبتا ثابتی دار به خرما و انگوری می رسد که 
رنگهای گوناگونی دارند ولی نه انقدر که میتوان عسلهائی بالوان مختلف 
دشت یعنی از غذا به دافعسموم و از رد کننده زهرها به وسله درمان و 
شفا همینطور تلون و تعدد رنگ زیاد می شود تا بجایی که میتوان گفت 
دخالت رنگها در دارو و درمان اهمیت بیشتر از رنگ در دفع سموم داشته و 
از همه کمتر اثر رنگ غذا در تغذیه انسانی می باشد. 


طر 2772 


اعجاز پانزدهم 


مگر نیست که: رساندن غذا ببدن دفع فضولات از آن و در صورت بیماری 
درمان و شفا پایه و اساس نگکهداری بدن است ؟ قران هم بهمین سه 
موضوع اشاره فرموده است. 


انشاءاللّه جلد یازدهم را باین اختصاص خاهم داد که هر چه را در 10 جلد 
قبلی است و جنبه اعجاز دارد برایتان بنویسم.صفحه 273 


ص :3 27 


کتاب خرما و انگور از روایات و اخبار 


اشاره 


ظرف خرمائی بنام برنی 0معرف برنیک) در برابر نبی گرامی است 
حضرت فرمودند. آن فی تمرتکم هذه تسع خصال نخبل الشیطان و تقوی 
الظهر و تزید فی المجامعه و تزید فی السمع والبصر و تقرب من الله و 
ام هم ای ی ای یت را 
خرما نه خصلت است: 


1 تخیل الشیطان: خبل بمعانی فاسد کردن اعضاء فلج نمودن, بازداشت 
کردن؛ نقصان, تباهی وهلاک امده است. 


خرما با شیطان وهر گونه موجودی که شیطنت داشته و آزار دهنده است 
چنان می کند که وی را بازداشت و فلج کرده و هلاک می سازد. برای 
کسانیکه خواص ضد میکروبی و سمی خرما راخوب خوانده اند شرح و 
بسطی لازم ندارد و اگر بخواهم مجدد آنها را شرح دهم کاری تکراری و 
زیاده روی است. 


2 تقوی الظهر : پشت را محکم می کند (با توجه به آن همه 


1- محدا یادآور میشود: دسترسی به سه کتاب: 4 بحار وسائل الشیعه و 
مستدرک بوده و پیدا کردن باب اطعمه و آشربه در انها اسان. همه و همه 
روایات و اخبار از این سه جلد مربوط به قسمت : تمر و عنب است. 
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خواص تقویتی اعصاب که برای خرما شرح داده شد لازم بشرح نیست). 


3 تزید فی المجامعه: علاوه بر آنکه خرما تقویت کننده اعصاب بود گفتم 
ناچیزی فولیکولین در انست که مردو زن را اماده می سازد چه خوب است 
در هر موضوعی خوانندگان تجدید مطالعه ای در قسمت مربوطه بفرمایند 
تا به عجائب و اعجاز سخن 15 قرنی نبوی وقوف بیشتری حاصل نمایند. 


می شود وجود وبتامین های ۸ و 28 میتوان به رل افزایش دهندگی خرما 
در ینائی و شنوائی پی برد. 


5 قرب هت آلله:* خرما چکینه اسان را بخدا فردیی م کند؟ ا یر سره 
علی, متتضی: رکه فر نفد فمعلی شک سوارعی ی اشدد غلی, الق یمه 
جوانخی 1 فش تقویت کشیم ای که خرها آیعا ی کند در قدذفت به وب 
العالمین و نزدیک شدن بوی شاید نظر بی ارزشی نباشد و اگر با خوردن 
خرما اطاعت ازدستور رسول خدا را منظور بداریم باز ممکن است تقربی 
حاصل گردیده باشد و امکان اينکه دوری از شیطان بوسیله خرما باز خود 


6 - تباعد من الشیطان: شیطنت های سموم که گفتم چگونه با خرما یا قند 
ان زدوده می شود خود بهترین وسیله ای است که بعدی میان انسان و 
شیطان می اندازد. 


1- دعای معرول کمیل. 
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7 تهضم الطعام: شاید چند فز تیه نه کیفیت اسان شدن هضم بوسیله خرما 
اشاره کرده باشم و چون موضوع جالبی است لطفا مراجعه فرمائید. 


8 تذهب بالداء: خرما چه دردها و رنجهائتی را تراطر فت امین شاد هه قبلا. 
گفته شده است. 


9 تطیب النکهه: بوی دهن را خرما برطرف می سازد. مدانیند که دهانه 
مری همیشه بهم فشرده و بسته است و تا زمانیکه چیزی بلعیده نشود یا 
لزومی پیدا نکند دهانه اش باز نمی شود ولی دهانه قصبه الریه هميشه باز 
است زیرا دقیقه ای 16 مرتبه باید هوای گرم شده در سینوسهای صورت 
بآن وارد شود وهوای تازه خارح وارد سینوسها گردد تا برای نوبت بعد گرم 
و مرطوب شود که در غیر اینصورت هوای خشک وسرد برای ریه ها ظریف 
ناراحت کننده است بهر صورت دهانه قصبه الریه باز می باشد از اینرو 
دانستید اگر کثافات دندانی يا بینی تعفنی يا بوئی نکند اکثر بوی دهان 
مربوط به ریه هاست و لهذا از شما خواهش می شود مجدد یک دور خواص 
خرما را بخوانید تا علاوه بر اثرات خرما بر بیماریهای عفونی تنفسی که 
خود برطرف کننده بوی دهان است راجع به نه خلت مذکور همبیشتر 
بعظمت کلمات نبی گرامی وقوف حاصل نمایید با این شرط که بارها گفته 
ام اگر خرما محصول محلی شما نیست باندک خوردنش اکتفا نمائید. 
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حلیم و حلیمه 
قبلاً مجبورم چند سطری از کتابی (1) نقل نمایم: 


مواد نبلی . اهمیت هورمونهای تعاتی را نیز درامر تغعدبه نباید از نظر دور 


بااینکه هنوز تمام این مواد از نظر شیمیائی توصیف نشده است و طرز 
کارشان نیز بطور کامل معلوم نگردیده است ولی با این حال این 
هرمونهای گیاهی يا 0۱۷50۲۱0۲۲0۳66 در فیزیولوژی بدن انسانی نقش 
مهمی را بازی می کند. 


لابد بیاد دارید که در همین جلد نوشتم: اخیرا ماده ای بنام 6۲6۵ اب05 |0۵ 
از خرما کشف و استخراج نموده ان که میوان آنرا کرتیزن گیاهی دانست 
(نوعی هورمون گیاهی) و از این جهت آنرا کرتیزن گیاهی نام نهاده اند که 
کرتیزن انسانی در بدن بهترین داروی ضد حساسیت و الرژی محسوب 
شده وبرای مبتلایان به بیماربهای رماتیسم و پوست و چشم و ... که در 
نتیجه حساسیت بوجود امده داروی ارزنده ای است. 


خرما نیز همین عمل را انجام می دهد و ريشه حساسیت را از تن بر می 
کند و در نتیجه کسیکه حساس نبود حلیم و بردبار است ... اخیرا معلوم 
شده دادن فسفر با کرتیزن از بعضی عوارض ناشی ازتجویز کرتیزن 
جلوگیری بعمل می آورد و حال آنکه در خرما همراه با کرتیزن گیاهی 
فسفر باندازه کافی وجود دارد. 


خیلی معذرت می خواهم که چند سطری از اوائل همین جلد را اینجاتکرار 
کردم و از اهمیت موضوع بود که این عمل را 


1- 121 انتشارات دانشگاه 1091. 
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تا شاد ال | نکش اد یک ای وه فیل اعد ولمم اوه 


وقتی اوائل کتاب را می نوشتم و بجت از خرما بود بدون انکه بدانم در 
فرمايش حضرت کلمه حلیم بکار رفته «حلیم وب ردبار است» نوشته شد 
که این هم سخن من نیست از غرب بدون توجه است و اگر مترجم محترم 
هم کلمه حلیم رایکار تبرون هیچ اریناطی با فرمودم»حضرت نداشته. انننت. 
اپیک که تا حملات مربوط به کم از. یک هورمون کیاهی انا قتیید به 
کقان نمی کرام وه کزمای که او فول پرقر کار حلیل فلس قفومان 


الرطب فیکون غلاما الاکان حلیما و کانت جاریه الا تکون حلیمه. 


علی مرتضی فرمود: خیر تمرتکم البرنی فاطمعوا نسائکم فی نفاسهن 
تخرح اولادکم حلیما. 


خر ان فسایه اخضا ای ای ی او اه ]و 
چند روایت و خبر مد 


توجه فرمائید: پروردگار جلیل پس از اينکه به کرت و جلال وعظمت و 
رفعت مکان خود سوگند یاد می کند میفرماید زائو اگر رطب بخورد پسرش 
حلیم و دخترش حلیمه خواهد شد و حضرت علی و حضرت صادق نوع 
خرمایش را نیز معرفی کرده (برنی برنیک) می فرمایند زائو با خوردن 
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خرما قبل و بعد و همراه غذا 


تبی. گرامی فرمودنو* کلوالتمر غلی الریق فاته بفتل آلدیدان قی الط 
خزهای باق سردا کرمفای ازسکستان را فلای کند: 


زتی ام المومتیق. بل الجین بالفو؟ دید اند 8٩‏ علی مزتضی. مرها .و 
تانراسا هم خاول من فرهود عن. آنی عنداللة. قال جر اکل. شبه: مر ات 
عجوه عند منامه قتلت الدیدان: حضرت صادق فرمود خوردن هفت دانه 
خرمای عجوه قبل از خواب باعث هلاک کرمهای شکم است. 


خرما را در حال ناشتا و گرشندکی خوردن دانسته اید چه خواصی دارد زیرا| 
حالت ناشتای بدن تقریبا مشابه زمان افطار است و درباره اثر خرما هنگام 


خوردن نان با خرما نیز با توجه بیشتر به مطالبی که گفته شده موضوع حل 
شده ای است بویژه اگر یادتان بااشد که بسیاری از مواد عذا یی به تنهایی 
نمیتواند پروتئین آنها برای بدن ارزشمند باشد در صرتیکه اگر با غذای دیگر 
توام گردد پروتئثین های یکدیگر را عالی و دارای ارزش می سازند. 


چند دانه خرمای قبل از خواب يا بعد از غذا نیز بعنوان دسری پر از شیرینی 
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خاصیت ضد سمی 


با آنکه باختصار با خاصیت ضد سمی خرما و به تفصیل بهمین خاصیت انگور 
مطالبی آورده ام و لازم به تکرار نیست ازنبی گرامی نقل کنم که فرمود 
هر کس صبح از چند دانه خرمای عجوه بخورد و در آن روز سم و سحر بر 
او اثر نکند: من تصبح بتمرات من عجوه لم يضره ذلک الیوم سم و لا سحر. 
و از حضرت صادق است که عجوه از بهشت است و خاصیت برطرف 
ار امس اس نوا وت اس 


خرما و آب 


سوخت و ساز خرما را قبلا شرح دادم و در جلذب الرطوبه بودنش شکی 
نیست از این قرار برای کسانیکه قند ذخیره بدنشان بقدر کافی است و 
قند خرمای بعدی قرار است بصورت چربی ذخیره شود با زیاد شدن انساج 
۵ زوم مانه ین لول اتماخ حونید بای اب بان رساند ه ور غتر اند 
مور ت همان قند ممکن است چربیها را بسوزاند (مثل معروف: چربیها در 
شعله قندها می سوزند) روزگاران پیش حضرت کاظم باین امر توجه و 
دستور داده فرماید کل التمر البرنی علی الریق واشرب علیه الماء فلعل 
فسمن و غلبت علیه الرسوبه فکتب الیه پشکو ذلک فکتب الیه کل التمر 
البرنی علی الریق و لا تشرب علیه الماء فاعتدل, بدین مضمون که خرمای 
بربی ناشتا خوردن و بعد از ان نوشیدن آب سبب چاقی است و اگر آب 
نوشیده نشود بهمان اعتدال قبلی خواهد بود. 


2 
یک مطلب دیگر از خرما 


چندین خبر و روایت دیگر در سه کتاب برگزیده (بحر وسائل مستدرک) 
راجع به خرما دیده می شود ولی هر کس نها را بخواند و یک مطالعه 
سطحی هم راجع به خرما داشه باشد بلافاصله خواهد دانست سخنان <15 
قرن پیش از اسلام با بسیاری مطالب غذایی روز مطابق است و اينکه 
کلمه بسیاری را اوردم برای اینکه علم دسخوش تحول و تغییر است و هر 
زمان علم قاطعیت داشت با قران يا اخبار و روایات مسلم اسلامی یکی 


است. 


آخرین فرموده نبی گرامی را درباره خرما که عجیب ترین مسئله مربوط 
و ای ان اش ای ی ی و 
مربوط به 15 قرن قبل باشد زیرا| به سه خصلت خرما اشاره می فرماید 
که هر کس خرمای برنیک (برنی) بخورد 1 خستگی و واماندگیش می رود 
2 سردی بدنش مبدل به حرارت و گرمی مشود 3 گرسنه باشد سیر می 
گردد: علیکم بالبرنی 1 فانه یذهب بالاعیاء 2 و ید فی ء من القر 3 و یشبع 


1 شاید بقدر کافی به عمل انرژیز | و نیرو دهنده خرما اشاره شده باشد 
بویژه راجع به اثر فوق العاده سود مند ان بر سیستم اعصاب مرکزی و 
محیطی مطالبی اورده شد که بدون شک فراموش نفرموده اید. 


2 از سوختن قند و شیرینی در انساج به تفصیل سخن گفتم و از مکانیسم 
آن که چگونه تبدیل به گلوکز شده مصرف می شود تا تفن آوردم اینجا 
ات مه رد رواخ له دادن ان 
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سوختن و ایجاد کننده حرارت اشاره نموده بگذرم. 


مواد معدنی است. 


مردم سه هزار سال پیش هم خرما می خوردند, گرم می شدند رفع 
و وت 


مغنی تماق کلمات: بدهت الاعاع بذفی. غ قر سشی: الحیع را رگد 
موردبررسی قرار دهیم به نکات علمی و اعجاز امیزش وقوف حاصل 
خواهیم کرد 


حضرت میتوانستند کلمه یذهب را در موارد دیگر هم بکار برند و چنین 
هعنی شود علکم بالیرنی غاه پدفت الا ۶و لقر والحوع برس از بر 
ی ما کی ها هت 
مناسب دیگری مانند دفع کردن یامرتفع ساختن بکار برند. 


بجای کلمه الاعیاء و خستگی که مشابهش در قران هم آمده و لم یعی 
بخلقهن (سوره احقاف) ممکن بود حضرت کلمات دیگری ذکر فرمایند یا 
بجای کلمات یشبع و یدفی ء جبران کننده و حرارت دهنده و . در صورتیکه 
می بینیم در تعریف انرژی غذائی حتما بایددر یکطرف کلمه خستگی باشد 
و طرف مقابلش همان کلمه مشترک نیرو و انرژی موجود در خرما و یدن, 

نعتی:. | نز می خواستیم بگوئیم تقویت میکند یاقوی می سازد اعیاء و 
5 ۶ را غلط بود زیرا| رل خستگی ناپذیر فرماندهی اعصاب در برابر 
سایر اعضاء و 
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جوارح بویژه عضلات را عامل اجرایند نزد هم حتی دانشجویان مبتدی و 
سالهای اول معلوم است بعلاوه همینکه تغذیه بدن بخوبی انجام گرفت و 
حالت اعتدالی بوجود آمد بدن از خستگی رهائی یافته اماده منتهی 
فعالیتمی باشد نه پیشتر, یعنی کسیکه خسته شده و قبل از خستگی 
میتوانسته است مثلا شصت کیلو وزنه را تا یککیلومتر راه ببرد با برگشت 
باعتدال قادر بحمل شصت کیلو در یک کیلومتر است نه راه بیشتر نه وزن 
زیادتر از اینرو یذهب بالاعیاء درس انرژی زائی می دهد و اگر کلمه قدرت 
پا قوت بکار رفته بود غلط چشمگیری بحساب می رفت. 


یدفی > من القر, از همه مهمتر است و اگر نبی گرامی مانند آنچه عوام 
بکار می برند میخواستند بفرمایند کافی بود گفته شود: خرما آدمی را گرم 
می کند یاخرما سرما را دور می سازد نه اینکه گرم می سازد از سردی 
(خیلی بکلمه من توجه فرمائید). 


یدفی ء که درمعنی چنان است که کسی لباس پشمینه بپوشد و گرم شود 
يا در خیمه پشمی بنشیند و گرم شود و قرنیز آنچنان سردی است که 
تانق حرف واتته و تیان بق سر ری شام ماند دی که ات رو بر ان 
ریزند تا روزیکه پس از تابش خورشید رو بسردی گذاشته و درعین حال قر 
و قرار و ثبوتی می خواهد داشته باشد. 


بدنی که حرارتی داشته و گرسنگی کشیده يا روزه ای شده و حرارتش 
پائین امده با خوردن چند دانه خرما مجدد خورشید تابناک متابولیسم خرما 
بن ان بدن آنچنان تابش می کن که آدمر را در چادر پشمی يا پیراهن پشم 
بپپوشاند و در آنجا که از شیر سخن گفتم ثابت کردم که چگونه قرآن کلمه 
دف را برای گرمی و کالری بدن 
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بکار برد و احتیاح بتکرار نیست و آنچه نیازمند باز گفتن است اشاره به 
کلمه اعجاز آمیز نبی گرامی است که یدفی ء من القر کاملاگویای جنبه 
ای ار 
زائی خرما قرار داده و همانند کتابهای غذائی روز که آخرین تحولات علمی 
راداند و همه جا قدرت انرژی زائی و کالری دهندگی را در برابر یکدیگر 
بلکه همه جا بعلت اینکه انرژی مقدم است همانند نبی گرامی انرا مقدم 
می دارند و بالاتر که سخن نبی گرامی علاوه تری هم دراینجا دارد که در 
کتابهای جدید بدنبال کلمه انرژی و کالری دیده نمی شود و ان خصلت و 
خاصیت سیر کنندگی خرماست ! 


خرما سیر می کند گرسنگان را: خوب است به آنجا که از «چرا افطار با 
خرباشد» سخن گفته ام مراجعه فرمائید در آنجا عناوین زیر مورد شرح و 
بسط قرار گرفته است: خرما از پرخوری جلوگیری می نماید بدن خرما را 
بعنوان غذای خوب می پذیرد خرما هضم و جذب را آسان می کند خرما زود 
بداد گرسنگان می رسد - خرما به هضم مواد غذایی دیگر هم کمک می کند 
و ... 


باز هم برای وقوف بیشتر بعظمت کلام نبی گرامی باید به آنجا که خواص 
خرما سخن گفته ام مراجعه کرد ولی این نکته علمی را بخاطر داشته 
باشید که: سرما چیزی جز عدم وجود حرارت نیست و اعیاء و خستگی نیز 
چیزی جز نبود انرژی نبوده و گرسنگی نیز چیزی جز جای خالی سیری 
نمیباشد و این جملات در کتابهای کلاسیک و علمی ارزش کلی داشته مثلا 
عدم وجود حرارت 
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نیست و با توجه به سخن نبی گرامی که در آن حروف 2 گانه ب من) بکار 
رفت این مطلب آشکار است کهانریژ به جای واماندگی خواهد بود حرارت 
و سیری از جاخالی کردن سردی و گرسنگی و این بزرگترین دلیل بر وجود 
صانع مدبر حکیم آفریننده ای است که سراسر آفرینش رابا تحرک و انرژی 
وحرارت و حیات خواسته است. 

چند کلمه دیگر راجع به خرما 


از خضرت. رضا پرشیدند خرماتی, که .حضرت. مریم از آن میل. فرمود. از 
کدام نوع بود فرمود: کنت نخله مریم العجوه (خرما از نوع عجوه). 

ائمه طاهرین علیهم السلام باز بین خرماها فرق گذاشته یکی را آقای 
خرماها نایمدند (الصرفان سیدتمورکم - حضرت صادق). يا از لحاظ غذائید 
بیشتر آهمیت دادند: اشبه تمور کم بالطعام الصرفان (حضرت علی) و ... 


روایات و اخبار و انگور 


تت. گزاسی. ند شک من الاسا الی: الله العم فاشره با کل 
العنب (پیامبری بخدا از اندوه و غمش شکایت کرد امر شدت برای رفع 
غمش انگور بخورد) و از حضرت صادق است: 

کافیست برای شما نوشته شود: یبوست سبب میشود سموم موجود در 
فضولات مجدد جذب شود و ادم مسموم همیشه غمگین 
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است و انگور دافع یپبوست و در ننیجه عم زداست. 


انگور زهرابه های میکروبی را از بین می برد و رزقا حسناست و کسیکه از 
زهراگینی نجات یافت از اندوه رهائی یافته است. انگور کشنده بسیاری از 
میکروبها و دردها و رنجها و در نتیجه انگور از بین برنده غمهاست. 


چرا انگور سیاه بر سفید برای دفع غم برگزیده شد؟ به تفاوت های انور 
رنگین و مزیت ان که شرح داده شد مراجعه فرمائید. 


انگور میوه و طعام 


غذاشناسان چه چیز را نان خورش بحساب آورده اند؟ آنچه ارزش پروتئینی 
تاو رایباا تردقی ابرا تکمیل می ساره ایک انگوراتنگرنه که اکر با نان 
خورده شود سازگار است و نان خورش محسوب و اگر به تنهائی صرف 
شود میوه بحساب است و اگر بخاطر سکر و شیرینی اش تناول گردد حلوا 
و شیرینی است همانگونه کق ص مرتضی فر مود: العنب ادم و فاکهه و 
طعام و حلوا (انگور نان خورش و میوه و طعام و شیرینی است) 


انگور و دانه دانه خوردن 
از جلد سوم راجع به جویدن غذا| و ادات سفره بیاد دارید که گفتم اگر غذا 


خوب جویده شود چه می شود واگر نشود بلائی بسر اتف یت اورد و در 
اداب سفره انداختن و رفتار مربوطه 
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گفته شود که نبی گرامی از یک طرف فرمودنشستن بر سر سفره را طول 
دهید و از طرف دگر قران و ائمه اطهار انچنان در مذمت از پرخوری داد 
سخن داده اند که درجلد سوم شرح مبسوطش راملاحظه فرمودید جز آنکه 
فراموش شد بنویسم پرخوری درمواد بیاض البیضی زهرآگینی دیگری ه 
دارد چه اگر خوب دربدن هضم و جذب نشود تبدیل بن پتومائین ها می 
کردد. بتومانینن که معنای. بونانی. .آن کلمه نعش است ماده ای اس 
تالکالوئیدی که از فاسد شدن پروتئین ها تولید می شود و بعضی از انها 
خیلی سمی می باشد از اینرو اگر موجود زنده ای نتواند مواد بیاض البیضی 
را در بدن خود بمصرف برساند این ماده که باید غذای وی باشد زهر و 
هلاکت است و در حقیقت بجای خوردن مواد بیاض البیضی آدمی نعش 
خورده است. 


یک اعجاز از قرآن 
پتومائین 6 معلمه ای سونانی که معنای نعش می دهد. 


چنانچه هضم و جذب آدمی بعناوینی خوب انجام نگیرد: پر بخورد (يا فرصت 
هضم و جذب نباشد یا دیاستازهای لازمه در دستگاه گوارش کفایت کنند یا 
نتوانند غذا هم سطح با جدار دستگاه شود تا جذب انجام گیرد) و درنتیجه 
انچه از مواد بیاض البیضی اش بجای مانده به پتومائین یعنی نعش یعنی 
سم کشنده تبدیل می گردد. 


با پرخوردن اختلال در چیزی است که به دستگاه وارد می شود. برعکس 
هم ممکن است یعنی میتواند دستگاه نیز مختل گردد مثلا کسیکه غیبت 
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ترشح خوب صورت نمیگیرد ترشحی که در آزمایش مربوط به سگ پاولف 

مخصوص مواد بیاض البیضی است که میتواند قسمتی از آن نعش و 
پتومائین شود یا در حال بدگوئی احساساتی و عصبانی شده و در نتیجه 
ناراحتی اعصاب باز نش خوری پیش می اید) بدون شی با خوب هضم و 
جذب نشدن مواد بیاض البیضی به نعش خوری پرداخته و اين اصطاح را هم 
قرآن کریم بکار برده است (در آنجا که از غیبت کردن آیه ای آورده و 
درجلد بعد که مربوط به گوشت است شرح خواهم داد که چگونه کسی کسی که 
غیبت م کند مانند آنکس خواهد بود کهگوشت برادر مرده اش را می خورد) 
هم کتابهای تدریس دانشگاهی (1). 


برگردیم بمطلب خودمان: نبی گرامی برای اينکه هم غذا خوب جویده شود 
و هم پرخوری صورت نگیرد بیشتر نشستن بر سفره را تعریف فرمودند و 
کسیکه بدستور نبی گرامی عمل نموده خوب بجود و زیاد هم بنشیند حداقل 
خنشکی پا گذشت زمان اگر او را از خوردن باز ندارد فرصت زمانی 
ترشحات معدی او را سیر خواهد کرد و دست از غذا خواهد کشید. 


ا.رساله دک ای تفر پزشی آرمباتی براق.ضشها قل, کردم کم اک انکود. 
زخم شود چه ویتامین هایش کاسته خواهد شد و در ضمن ملاحظه فر مودید 


که چگونه سفارش می کرد انگور را با تانی باید خورد. حال وضع دعوت به 
فد نی ای وی را هو انا خی ات وا 
وراه 


1- 1091 انتشارات دانشگاه تهران صفحه 126. 
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عصر جاهلیت در ضمن دعوت به توحید درس انگور خوری بدهند يا اينکه 
اگر حضرت میفرمودند مبادا انگور زخم شود با نباید بسرعت خورده شود 
اعراب چه می گفتندا؟ حضرت چنین حرفی را نزدند و چه نسبتها و تهمت 
ها که بوجود مقدسشان نزدند اگر میگفتند چه می شد ! ولی حضرت با زبان 
بسیرا ساده و عامیانه خور:-درخهان غلم: راسش انان شودند حنی. ادات 
انگورخوری زار تا نانباه داد هدن انوم زا فان دانه اند ورف 
کسیکه انگور را دانه دانه بخورد هم باتانی خورده است و هم انگور رازخم 
نزده و از عناصر مفیدش نکاهیده است ! قال صلی 21 علیه و اله وسلم: 
کلها الغتب خبه حبه فانها. اضاه از (انکورر ادا دا بخووید. کهبر تما 
هنی و مری است). 


لازم است برای شما دو کلمه هنی و مری را معنی کنم و سپس گفتار 
یکنفر اروپائی را باری شمادر اين باره از رساله دکترائی که بگواهی چند 
تن اساتید رسیده بیاورم تا بدانید 15 قرن قبل هم رساله الهی چگونه در 
کار بوده است. 


اجازه بفرمائید برای جلوگیری از اطناب و پرگوئی برای شما بگویم: 


هلی ۶ یعنی چیزی که گوارا است و بدون رنج و تعب می رسد مطالب 
عم سامح لاه مات انا که مه ساب اه ند 
انگور بعلت دارا بودن عناصر مفید اشاره گردید. 


مری چیز گوارائی است که چون بدون رنج و تعب رسید تا پایان گوارائیش 
را ادامه می دهد. هنیا مریئا یعنی با گوارائی برخورد نمود و هضم شد و با 
گوارائی بپایان رساند یعنی جذب ودفع و سوخت و سازش بخوبی انجام 
پذیرفت (اگر بیشتر مایل به درک معنای 
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مری هستید مری و امرثه در یک قلمرو وسیع قرار دارند). 


اینک فراموش نفرمائید که انگور اگر زخم شود و برخی عناصر مفیدش 
کاهش یابد در هضمی و هنی بودنش اختلالی بوجود می اید و چنانچه 
درخوردنش عجله گردد بخوبی جذب آن بعلت آزاد نشدن همه دیاستازهای 
پشت پوست انگور و بسبب خوب آغشته نشدن با دیاستازهای تکمیلی 
دستگاه گوارش جذبش بخوبی نبوده مری و گوارای درپایان نخواهد بود. 

یک نظریه دیگر از اساتید اروپا 

در رساله آقای انه ژاکسون درباره ناشتا خوردن انگور توصیه شده و ضمن 
گفته بود اگر انگور بعد از غذا خورده شود اسیدهای موجود در انگور 
(تارتریک و مالیک و 0.۰( جانشین اسید کلریدریک معده شده عمل دیاستاز 


۱ ۱۷00۳ 0۷۲۷۳ به آنانکه اسید معده زیادی دارند 
خوردن بعد از غذا را اجازه می داد. 


آیا در اسلام باین مطلب هم اشاره شده که انگور را چه وقت باید خورد؟ 
اری. 


از علی مرتضی و از ائمه اطهار دیگر: من اکل احدی و عشرین زبیبه 


قبل از اينکه فرمایش حضرت را منی کنم باید چهار مسئله را حتما بدانید: 


(1) همه جای راله مذکور سخن از خوردن انگور رسیده بود. 
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(2) چه هنگام تعیین رژیم و چه زمان سلامت شفارش شد انگور قبل از 
غذا مخصوصا صبحانه خورده شود. 


(3) همه برای زدودن زهرابه های مختلف وزن انگوی را که باید مصرف 
شود معین می کردند زیرا باید مقدار معینی قند يا مواد کانی يا ویتامین 
ببدن برسد تا عمل ضد سمی بخوبی انجام پذیرد. 


(4) تفوق و رجحان انگور یاقوتی را بر ساير انگورها چند مرتبه شرح دادم. 
غلی من ی لام الام یا هر ار وود فان که کمام اختم: فار وه دم 


است: 


جات اسید الکلهایش مبدل به شیرینی می گردد و شیرین تر می شود و 
حضرت دستور داد مویز خورده شود یعنی در کمال رسیدگی. 


(2) حضرت فرمود صبح ناشتا و علی الریق خورده شود. 


(3) آیا میدانید که وزن 21 عدد انگور خوشاب خوب پرورش یافته واعلا 
ورسیده برای انتخاب رژیم بهتر وزن است همان وزنی که بقدر کافی 


یکنفر بالغ شصت کیلوئی روزانه بمواد زیر احتیاج دارد از موادیکه در انگور 
موجود است: 


الف ویتامین ) مورد لزوم بدن روزانه حدود پنجاه میلی گرم است و هر 
کیلو انگور تازه بطور متوسط 95 میلی 


کر 
گرم دارد. 


0 درصد است. 


ج ویتامین 2 يا ریبوفلاوین 4-2 میلی گرم روزانه باید ببدن برسدو در هر 
کیلو انگور 23/0 میلی وجود دارد. 


ر‌ میزان احتیاج بدن به آهن در نخستین سال زندگی و دوران بلوغ افزایش 
اند (یورانه 12-7 میلی کی ود هن کاخ گرم اون 5/0 005/0:02 
گرم اکسید آهن وجود دارد. 


ه احتیاج به منیزیوم تقریبا 10-5 میلی گرم روزانه است و بصورت فسفات 
ان 100/0-180/0 گرم در هر کیلو انگور وجود دارد. 

و منگنز که برای فعالیت بسیاری از آنزیم های بدن (فسفو گلوکوماتاز 
فسفاتازها پیتیدازها, کربوکسیلاز ها و غیره) ضروری است. میزان احتیاج 


بدن با اين فلز بسیار کم است و بهمین جهت عوارض کمبود آن فقط بطور 
تجربی در آزمایشگاهها بر روی حیوانات مشاهده گردیده است. 


مهمترین این عوارض توقف رشد. صغر بیضه ها, نازائی و مرگ جنین 
حیوان می باشد. دفع منگنز بخصوص از راه صفرا انجام می گیرد. 


موجود است تیموانید بهمین منوال عمل نموده نیاز روزانه و مقدار موود در 
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در مقام سنجش با وزن 21 دانه مویز یاقوتی حضرت فلت ۳۳ (از 
برآورد فقدار قید انخور نیز توخه ف‌مانید کهفایل ز کر هی اند ار 


از عنصار نامبرده چند موردش بوسیله 21دانه مویز یاقوتی رفع نیازمندی 
روزانه انسانی می شود و در چند مورد انگور کسری دارد یا زیادتی, و پس 
از مداقه کافی باین نتیجه می رسیم که: شیر خرما انگور وعسل جزو 
آنگونه مواد خوراکی هستند که در رساندن عناصر ضروری ببدن کم نظیر و 
بلکه من حیثت المجموع بی نظیرند از اینجاست که بدستور علی مرتضی با 
دیده تعظیم مینگریم و با تعیین مقدار وزن برای بکار بردن رژیم يا پرهیز 
که در حد اعتدال و سنجش علمی است بر آن حضرت درود می فرستیم 


)4( در انتخاب و برتری دادن انگور یاقوتی بر سایر انگورهاست که بحتی 
خداکاته دز این باره قبلا خقدیم کردیدم آست: 


سخن حضرت چنین مضمونی را داشت: کسیکه 21 عدد مویز یاقوتی صبح 
ناشتا تناول کند در بدنش کراهتی را نمیتواند بیابد و اگر به قسمت مربوط 
به خواص و دانستنیهای مربوط به کشمش مراجعه فرمائید خواهید دانست 
چرا با خوردن انگور که تفن کر اه منوجه بدن آدفیت نمی شود و 
ضمنا به خواص کشمش وقوف کلی یافته خواهید داننست که اهم خواص 
کشمش همان است که نبی گرامی فرمودند و چنین است ! 
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پاره ای از خواص کشمش از نبی گرامی 


علیکم بالزبیب فانه یکشف المره و یذهب بالبلغم و یشدا العصب و یذهب 
بالاعیاء و یحسن الخلق و یطیب النفس و یذهب بالغم در خبری اضافه دارد 
و یذهب و در خبر دیگر : ۰ و یصفی اللون. 


در اینجا بصورت سوال کلمات نبی گرامی را مطرح ساخته و آنچنان 


آیا خواض. کشنش. را خوادم اند؟ اکر خفانده ایند اترش را تر ضفرا ه 
ترشحات کهنه سوخته رودها و محکم سختن عصب و از بین بردن 
زدودن غم و از بین بردن وصب 0لاغری اندام درد دائم بیماری) و ایجاد 
صفار چهره موثر خواهید دانست ! 


تنها لا زم است درباره کلمه وصب و رابطه اش با انگور مختصر تذکری 
بدهم زیرا| قبلا راج به تقویت اعصاب و آثر ضد سمی انگور و اثرات 
کبدیش به تفصیل بحث نموده ام. 


اگر یادتان باشد آوردم که انگور چگونه و چرا چاقان را لاغر و لاغران را 
چاق می سازد پس انگور برنده وصب است و لاغران را چاق می کند, 
مورد تأیید اسلام می باشد. 


انگور زهرآگینی ها را از بین می برد و همین عمل انگور سبب شده قرآن 
آنرا رزق حسن بنامد و دانشمندان تبز- مزا کزی بزاق درمان و زیم انکوری 
در نقاط خوش آت و هوای ممالک مترقی بصورت بیمارستانها ایجاد نمایند 


و با انگور زهرابه های چندین 
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ساله را از بین برده و در دائم و کهنه را تسکین دهند از اینرو انگور دافع 
وصب است و دردهای دائم را برطرف می سازد. 


ما و انگور از رازی 
زکریای رازی در کتاب خود(1) می نویسد: 


طلع و جمار و خرمای کال: همگی آنها یسوبت آور و از همه بیشتر خرمای 
کال دارای ای خاصیت است و پس از ان طلع. طلع و جمرا برای مزاجهای 
حار بسیار مفیر نود و جوشنن خون را ارام مین سازند. تفخی که. از 
خوردن آن در رگها عارض می شود و همچنین یبوست مزاجی که در نتيجه 
مصرف نمودن آنها پدید می آید بوسیله زنجبیل و غداریقون و گوارش گرم 
مرتفع می شود. 


تمر يا خرمای خشک بدن را گرم و فرقه می سازد و خون محکم و غلیظ و 
پست تولید می نماید, کبد و طحال را سنگین می کند, برای سینه و روده و 
ِ سازگار است. باعث سردرد و چشم درد می شود. مفاصل را نرم می 

کند و خستگی را از بدن دور می نماید, کسانیکه مبتلا به صرع, , چشم درد 
زخم دهان, گلودرد و درد لثه و دندن می باشند و يا در کبد و طحال 
فا ی ار هس 
اکز مجبور بخوردن آن. شوند باید ضرر آنرا با غوردن .سکنجبین. شکری 
ترش ساده و مکیدن انار ترش و خوردن غذاهای سرد و پخته های ترش و 
غرغره با سر که و سکنجبین اصلاح نمایند 


1- از منافع الاغذیه و مضارها نقل شد. 


ص: 26 


ان فشرده شده باشد لینت دهند. اشخاصیکه مزاجشان سرد است با 
خوردن آن فربه می شوند و برای درد ورک کهنه و درد پشت نافع است. 
اقسام تمر زیاد است و اين خواصی که ذکر کردیم در نوع تمر لطیف و 
شیرین بیشتر است. براس کسانیکه لثه و دندانهایشان خوب نیست بعد از 


خوردن تمر باید دهان را فا نیمگرم بشویند و دندانها را با انگشت خوب 
بمالند و بعد در دهان مقداری گلاب که در آن سماق خیسانیده باشند 


نگاهدارند و يا مقداری طرخون در دهان جویدن بمکند و مدتی در دهان 
نگاهدارند ۳ از زجمت جوشها و تاولهای دهان و کلیه دردها مصون بمانند. 


اگر خرمای خشک را با شیر حیوان تازه زائیده (فله آغوز] پا پنیر تازه پا 
خرمائی که در شیر خیسانده باشند بخورند باید لثه را با آب گرم شسته و با 
گلاب غرغره نمایند و نباید پس از آن شراب مسکر بنوشند مخصوصا 
کسانیکه از سردرد و چشم درد مینالند. کسانیکه مزاجی سرد دارند باید در 
این موقع گوارش مسهلی بخورند. 


اگر شخصی که مزاجش گرم است در اثر خرمای خشک با شیر آغوز یا فله 
در معده احساس نفح و مالش نمود باید از مسهلهائی که ما معمولا" در 
فصل تابستان دستور میدهیم و بدن را گرم نمی کند بخورند. 


اگر خرمای خشک را در شیر بخیسانند و بخوردن ان ادام دهند نیوری باء را 


مزاجهای گرم خطرناک است چه سبب 
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ابتلا به تب, دمل, سردرد و چشم درد شده و مخصوصا در فصول گرم این 
عوارض بصورت شدیدتری عارض می گردد. 


اگر بعد از خون گرفتن اقدام به اینکار شو باز هم سودی ندارد زیرا| ننیجه 

ب بدست نمی اید و بتر آن است در خلال ایامی که آنرا مصرف می 
کندن بیکی از وسائلی که گفته یم حرارت را فرو نشانند و موقعیکه 
اختناس,هتجان یکی از این عواوض با می تاشتد مورا آنرا اضلام کته و 
پس از آرامش مجدد اگر خواستند میل نمایند بهترین فصل خوردن خرما در 
موسم سرماست. در اين فصل بدن را فربه می کند وبر قوت باء می 
افزاید. رنگ صورت را نیکو می سازد و بیماریها و دردهای ناشی از برودت 
را اگر در شخص وجود داشته باشد از ريشه علاج می نماید. 


خرمای نارس (بسر) و خرمای ترد (قسب): این دو نوع خرما نیز در مزاج 
پبوست می اورند و از معده دیر خارج می شوند و نفخ بسیار تولید می 
کنند, بااین حال با معده ساز کارند. 


خرمای تر (رطب) 


خرمای تر گرم کننده است و تولید خون غلیظی می نماید که به سرعت 
تبدیل بصفرا می شود. برای مزاجهای حار و جگرهای گرم ناسا زگار است و 
نیز برای کسانیکه ز 3939 بمسعتز در 2 و چشم 23 و گلودرد مبتلا می شوند و 
دچار جوشس و تاول در دهان م گردند و در جگر و طحال استعداد ابتلا به 
سده دارند زیان بخش است. خرمای تر اقسام گوناگون دارد. بدتر از همه 
برای مزاج ِِ که جسم آن سنگین نز و حرارت آن شدیدتر و شیرینی 
مزاجشان گرم نیست و اعضای درونیشان هم ضعیف 
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نمی باشد و تحریک نمیشوند با خوردن خرمای تر چاق می شوند و نیازی 
باصلاح ندارند. 


کسانیکه مزاجشان حار است پس از خوردن این نوع خرما باید اول دهن را 
با آب جوشیده نیم گرم چندین دفعه و بعد با آب سرد بشویند و مضمضه و 
غرغره نمایند. کسانیکه خیلی مزاجشان گرم است باید با سر که شا 
غرغر و مضمضه کنند. اشخاصیکه التهاب مزاجشان عمتر است باید با 
سکنجبین این عمل را انجام دهند و بعد از ان مقداری سنکجبین ترش ساده 
سر 
ترش و يا آهال (سوپ گوشت گاو که با سرکه پخته باشند) و قریص و 
امتال آن بخورند. اگر پس با خوردن مزاج یبوست داشت و نفخ شکم سبب 
صدا و ناراحتی شد مقداری شراب گل سرخ مسهل و جلنجبین ترمدی 
بخورند. 


زیب (مویز) 


خاصیت معتدل دارد و حرارت زیاد تولید نمی کند. نوع قرمز آن شیرین تر 
و خاصیت قبض آن کمتر است؛ برای سینه وریه و معده ساز گار و کبدی را 
که جاذب رطوبت باشد فربه م سازد و جز باشخاصی که مزاج حار دارند 
بکسی ازار نمی رساند. 


برای اصلاح ان سکنجبین کمی ی های ترش باید خورد برای مزاجهای 
بارد نافع و نحاجتی باصلاح ندارد هدر انکه از خوردن آن در مزاج شخص 
نفخی تولید شده باشدو آنهم درصوربی است که روی آن ات ِِ نویه 
باشن, این نفخ هم بزودی پراکنده وخارج می شود و از نسج روده ها بداخل 
نفوذ نمی کند و 
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از این جهت است که چنین نفخی بدخیم و خطرناک نیست و به آسانی از 
بدن خارج و بخوبی پراکنده می گردد. 


کر 


و 0 


یادآوری: یادتان هست در جلد قبل بیان داشتم اتز بزرگترین دانشمند ایران 
بلکه جهان روز زکریای رازی هم مطالبی در هر مورد می آورم تا با آنچه 
اسلام ر چند صد سال قبل از زکریا بیان داشته و آنچه را وی گفته هر دو را 
با حقایق علمی روز مقایسه فرمائید تا يین حاصل نمائید که نبی گرامی 
اساام با فحی‌ ان ا تاه امه انار ۱ خامدان‌ ی فده اند زار هم 
به جلد قبل در این مرود مراجعه فرمائید) 


مرداد 1348 


ص: 300 
قابل توجه 


هدف کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر بیان اعجاز غلفی قران وقمایسه 
حقائثق آن با اخرین پژوهشهای علمی دانشمندان است و از این نظر که 
نائلمی شوند و در نتیجه چهره های جدیدی از حقائثق قران اشکار می شود, 
مولف کتاب ناچار است که این گونه مباحث را تحت عنوان استدراک (آنچه 
قبلا در .دسترس. نبوده است) در آخر هر جلد ضمیمه کند, اينکه شما در 
صفحات اینده با قسمتی از این حقائثق قران و پژوهشهای علمی جدید اشنا 
خواهید شد. 


ص: 301 
استدراک 


لازم است ودر بهداشت نسل داده می شود 


صفحه 113 سطر 8 : علت چاق دشن و يا لاغر گردیدن را بسیاری چنین 
پنداشته اند: اگر بعد از خوردن انگور فعالیت درکار باشد قندش سوخته 
شخص ضعیف می 9 و اگر پس از صرف انگور خواب و استراحت 


صفحه 114 سطر آخر: فراموش نفرموده باشید در جلد ششم بحث جالبی 
شده از خواص مضمضه کردن شیر که چه فوائدی از مله برای دندانها دارد 
و درباره الکل کافیست گفته شود کسانی که الکل راتی دردان بمدت کوتاه 
نگه میدارند دندانهایشان ترک ترک می گردد. 


صفحه 145 سطر اول: و پیردردی کش ما گرچه ندارد زر وزور خوش 
عطابخش و خطایوش خدائی دارد. 
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صفحه 150 : افسانه های شراب: در افسانه های یونانی دیونوسوس 
(باکوس) خدای شراب بود بعد خدای مستی گردید و بالاخره پذیرفت خدای 
رستگاری بشر باشد شکل او نزد یونانیان بصورت کودک شاخدار 
(۶2۵096۲05) و میگفتند پدرش زئوس (خدای خدایان) و مادرش دختر زئوس 
است اما زن بدر (زن زئوس) بنام هرا (۳۱۵۲۵) بر منزلت اورشک برد و 
تیتان ها را تحریک کرد او | بکشند و زتوس ازاین جهت او را بصورت گاو 
درآورد و زائو او را به لمه (6 (56۳۱6) داد و از او آبستن شد و بزاد 
دیونوس را. 


دیو دوروس مورخ قرن اول پیش از میلاد افسانه خدای شراب را چنین 
دانسته: زاگرئوس به برکت زتوس از دمه تر (۱(6۱۲۲۱۵۲6۲) پدید می اید > 
زئوس باران و دمه تر زمین است و از اين قبیل افسانه ها زیاداست که 
هیچ جای گفتن در اینگوهه کتابها ندارد و برای آن آورده شد که: همانگونه 
که همه میدانند فحاشی در کوکان در بزرگی مبدل : به تملق و چایلوسی م 
گردد وبهمین منوال در اجتماع قدیمتر افسانه خدابی شراب چون 
اجتماعش برشد بیشتری رسید مبدل باصطلاحات صوفیانه گردید و .. 


صفحه 174 سطر دوم مصرف کم الکل هم میتواند در کبدی که قبلا 
عفونت عفونت يا بعلت دیگری آسیب دیده است ریان بزند و ایجاد سیروز 
کبدی کند (نشریه انجمن پزشکان شماره سوم سال سوم صفحه 65 
هار ای ار یا ار ی ال کی تفاس 
کم بنوشند در استخوانهای مبتلا شده و همچنین در کنونهای دیگر بیماری 
ممکن است درد پیداشود .. همینطور در متاستاز کارسینوما 
درئسوزینوفیلیک گرانولوما... (انتشارات 


مه 303 
دانشگاه شماره 107( بیماریهای خون صفه 322). 
بیشتری رسید مبدل باصطلاحات صوفیانه گردید و 


صفحه 174 سطر 12: الکل بین زن و مرد برای ایجاد حاملگی های 
نامشروع رل مهمی را دارد. زنان را متهور. ساده لوح ومسامحه کار می 
نماید. الکل حتی بمقدار کم به بیشتر مردان حالت تجاوز کارانه ای می 
دهد به طوری که اغلب مردان در چنین موادی کنترل خود را از دست می 
دهند. دکتر هورسلی گانت استاد دانشگاه جان هاپکینز پس از تجارب 
مختلفی که روی حیوانات به عمل آورد چنین نتیجه گرفتکه الکل حتی 
بمقدار کم فعالیت جنسی را در سگها مشکل می سازد و مصرف زیاد آن 
فعالیت جنسی را بکلی از بین برده و در بعضی سگها نازائی های موقتی 
بوجود می آورد و دکتر قرد و دکتر بیخ میگویند عقیده غلطی است که الکل 
تحریکات جنسی ایجاد م یکند بلکه الکل قیود اجتماعی که افراد را مجبور 
به کتمان و حیا می نماید از بین برده و اولین خاصیت آن از کار انداختن 
نقطه ای از مغز است که ناراحتی ها و ترسها از آنجا سرچشمه م گیرند و 
بهمین علت است که ما را در امور جنسی گستاخ تر می سازد (آفرین بر 
این دو دانشمند که به مفهوم واقعی کلمه «خمر» قرآن وقوف عالمانه 
حاصل کرده دانسته اند «خمر» خمر مغز است. 


صفحه 175 چهار سطر مانده به آخر : از لحاظ فیزیولوژی یکی از کارهای 
الکل مهار کردن هرمن ۳۱۵۲۳۱۵۲6 ۲6۲۱6 ۱ ۸۳۱0) ۸۵۲۳۱) هیپوفیز حلقی 
است که کار این هورمون جذب مجدد 11 از لوله های پیچیده دور 
(دکستیال) کلیه و لوله های کولکتور (جمع کننده) کلیه است و وقتی این 
هرمن فلج شد چون آب جذب 
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نمی شود لذا ادرار زیاد می شود و هميشه انسان می بیند که مست شده 
ها از مد را ال و می که انم لت اصلی ار کار انوا 
است اما زیاد بودن ادرار در مثانه هم در ایجاد اینحالت دخالت دارد (چه 
بسا که شبهای تعطیلات و مستبی بسیاری از نامبردگان مشاهده شوند که 
الت خود را دراورده مشغول ادرار کردن هستند کمبود هرمن ۵۱۷ موجب 
نیکوتین داروهای بیهوشی و ...) موجب تحریک ترشح ۸۲ و کمی ادرار 


می گردد. 


صفحه 195 سطر 7: پیدایش یبوست علل دیگری نیز دارد. نامنظم بودن 
مارا 


قمار زنا مشروب و ... از گناهان بزرگی است که سخت مورد نکوهش 
اسلام قرار گرفته است اما سفارش اسلام اینست که دختر بمشروبخوار 
داده نشود و این مسئله مرا شدیدا به چنین سئوالی میداشت که چرا در 
امر ازدواج کار مشروبخواران به ابتذال بیشتر از موارد دیگر کشانده شده 
است (تاکنون موّمنین قضیه را چنین توجچیه م کردند که زندگی با کسیکه 
مست بخانه می ایدسخت است در صورتیکه میتوان در غیر خانه مستیکرد 
وزندگی زن بامرد زناکار يا قمار باز اگر سخت تر نباشد آسانتر هم نیست) 
تا این که در همین چند روز اخیر اعلام علمی گردید (آخر مرداد 49) که 
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اعتیاد بالکل دیگر در زمره بیماران روانی نبوده جنبه ارثی یافته است زیرا 
ضمن بررسیها به این نتیجه رسیده اند که نزد فرزندان اشخاص معتاد 
سوخت و ساز غذائی چون بمرحله اسید لاکتیک رسید (در جلدهای قبل باین 
مراحل اشاره شد) نقص (احتمالا نقص دیاستازی یافته و چنین فرزندانی 
خود را نیازمند شرب الکل می یابند (چنانچه در مراحلی احتیاج اشخاص 
عصبانی بدخانیات محسوس است) یعنی هم اکنون باثبات رسیده فرزندان 
اشخاص معتاد زمینه و استعداد بسیار مساعدی جهت پذیرش اعتیاد بالکل 
دارند و از این جهت که معتادین در اجتماع بناچار زیاد نشوند امام علیه 
السلام انتخاب همسر مشروبخوار را ممنوع ساخته است. 


جلد 8 
اشاره 
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ص: 4 
ان االه 


توحید خالصی که اندیشه های عالمانه شون ان را می طلبند و در انحصار 
مسلمانان است(1) مسلمانانی که هم در مرحله عقیده ایمان به خدا دارند 
و هم در مرحله عمل خدا را عبادت می کنند. 


درود . 


درود بر نبی رامیت اسلامی و دوازده جانشین ایشان به ویژه درود بر 
تشکیل دهنده حکومت واحد جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت 


ما ان اس صات احا تا ۲ 


1- ستایش و درود را که به طرز جالب و خاصی در آغاز جلد اول چاپ سوم 
به بعد اوردم ملاحظه فرمائید 
2- شرح در صفحه بعد. 
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فا اول لازن و و۳ 


کلاس برای این تشکیل شد که خلقت تشریع از آفرینش تکوین جدا شود و 
استقلالی گیرد بلکه قسمتی از آن باشد تا آدمان سوا از سایر موجودات در 
تحامل: یرت یرت وه زودتر مهد آفرشش: فضیلت و سعادت و کمال 


بر سند. 
قبلا باید گفت علت چیست مجدد درباره ستایش به شرح بسط پرداخته ام: 


و اشفت اد کته عتوا سانش ینک نه نود ساره الله خی شا لین 
که انديشه های عالمانه روز ان را می طلبد و در انحصار مسلمانان است » 
و ستایش مذکور خلاصه ای از اینکه:نماز عمود دین مسلمانان است, نماز 
تشکیل شده از همان اصلی که بر دین مرتب است (عقیده به دل - گفتار 
به زیان - عمل به جوارح و ارکان) عقیده در تکبیره الاحرام به دل می گذرد 
و گفتار در دو قسمت بیان می شود و حرکات نماز از قیام و قعود و تشهد 
و سجده و رکوع (از انجا که دین همانا عقیده به دل و گفتار به زبان و عمل 
به جوارح و ارکان می باشد و نماز نشان دهنده نمونه ای از بهترین 


بنده تصاز کر از مق کون خلاصه اينکه هر حرکتی 
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و سخنی که از : نما زگزار است چون درخور ستایش ذات اقدس پروردگار 
نمی بااشد با معذرت خواهی و منزه است ذات مقدسش (سبحان ال ( 
همراه می باشد چنانچه در سجدم می گوئیم سبحان اللّه در رکوع سبحان 
الله بر ات رشان الله راز اسا که از ما ن‌سادم مد ود طلی 
بینهایت نادرست است: هر گونه ستایشی با توجه به جنبه آفرینشی که دارد 
باید در مقام ستایش, آفریدگار را تسبیح و تنزیه کرد) 


در هفت جلد, پی در پی ستایش را به روش مذکور آوردم و اینک یکی دیگر 
از امتیازات ستایشی مسلمانان. 


درس چند برنامه اجرا شند. 


این را هم باید دانست که این قسمت برای همه جالب نیست مگر اینکه با 
دقت مطالعه شود که در این صورت جالب بلکه مطبوع خواهد گردید. 


حقیقت اینست: هر فرزندی چه از خانواده فقیر باشد یا ثروتمند و متمکن, 
والدین. به آنان, نان دادم به فدرسه گذاشته می. شوند قلم خواسته اند 
رسیده دفتر طلبیده اند حاضر شده و چون جواب بیشتر در خواستهایشان 
هميیشه مثبت بوده تا زمانی که به سن مخصوص نرسند والدین را باب 
الحوائح دانسته و آنان را برای و هر گونه نیازمندیر کافی می دانند 
بعد که به کمال رشد و عقل رسیدند و حس تشخیض در آنان قوی گردید 
یکی می فهمد پدرش فقیر است و دیگری که امتیازاتی دارند. (واحد بزرگ 
آن در سطح مملکتی 
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مشاهده می شود که آدمی باید قوای عقلی اش به حدی برسد تا بتواند 
بفهمد کشوری که تاکنون بوی نان داده, مدرسه و دبیرستان داشته و ... ایا 
در سطح بالا و مترقی است يا خیر) مطالب مذکور نیز باید مورد مطالعه 
کسانی قرار گیرد که در جستجوی درک بیشتر عظمت اسلامند و اینگونه 
اشخاص در وهله اول باید غرب زده نباشد و غرب زده کسی است که نه 
اسلام را درک کرده نه غعرب راء نه اسلام بدون خرافات و دور از آنچه 
دستهای ناپاک ؛ به آن وارد ساخته و نه غرب را منهای رسوائی هائی که دارد 
ساخته نبود و اگر در کارهای دیگر دخالتی کردند منظور انتخاب اصلح بود و 
آن هم به عنوان اینکه سر رشته را بدست داده باشند. هزاران سال بر علم 
بشریت می گذشت و بلکه میلیونها سال ممکن نبود و نیست بتوان فهمید 
چرا نماز صبح باید دو رکعت باشد و عصر چهار رکعت و سجده دو تا باشد 
و رکوع یکی؟ ولی در ریزه کاریهای جراحی دخالت کردن مربوط به 
بشریت است و آن هم امروز در دست دیگران (بشر نمی تواند اصول 
بسازد زیرا باید خودش دارای طبیعت ثابت باشد در صورتی که در این 
جهان تفکر و تکامل ثبوت برای انسان نیست و بدون اصول هم مسئله حل 
نمی شود لذا باید پیامبری از جانب خدا بیاید. زندگی کردن بشری که 
انديشه و عقلش حدی ندارد در میان ماده محدود گویا در قفسی مانده 
است که باید آن را بشکند و بالاخره به جهان بی نهایت به پیوندد لذا بشر 
ای ی اد ول شا ای ای تا معط کل 
شی ء ارتباط دارد به اصول سازی و 
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رهبری بپردازد.) 


آری درس را چند برنامه بود که دوتای آن را قبلا ذکر کردم تک را در جلد 
اول(1) و دیگری جلد دوم(2). 


در جلد اول تحت عنوان «اجرای برنامه نفخ روح» و دوم «برنامه عرضه 
امانت». 


خلاصه برنامه اول: خدا خواست خلیفه خود را در زمین معین کند فرشتگان 
خواستند خليفه باشند که دانستند خلیفه خدا باید دارنده حالتی بین جبر و 
اختیار باشند تا به سرعت بتواند برسد بجائی که بجز خدا بیند. (بین جبر و 
تفویض بودن یعنی رسیدن به مقامی که بتوان گفت. اراده از خداست و 
اندکی از آن زا به بشر داد.) 


شیطان نشان داد که دشمن نیرومندی برای انسان بوده و می تواند بدیها 
را پشت سر گذاشته به سرعت رو به کمال و خداشناسی برود و یا به 
بدیها آلوده گردد (اولین تضاد شیطان است و اگر شیطان نبود گناهان 

سناخته نمی شد تا آدمی آنها را پشت سر گذاشته رو به سعادت برود و هر 
تضادی در محل خود بجا و نیکو آفریده شده چنانچه اگر بیماریها نبود علم 
شیمی نبود و اگر بود تا بدین پایه نبود و اگر . . انسانهای غیرقابل ذکر 
۱9 آدم) ی قابل ذکر (با. ادن بیا مب 
تاریخی یافتند و تذکری داشتند) غیر قابل ذکر یعنی کسانی که غرائز بر 
انان حاکم بود و با 


1- چاپ سوم صفحه 192. 
2- چاپ دوم صفحات مقدمه. 
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آفرینش تشریع و ارسال حضرت آدم و قرار گرفتن شیطان در برابر آدمیان 
عقل و منطقی بوجود آمد زیرا غرا ئز همینکه در برابر رادع و مانع و تضادی 
قرار گیرند عقل به وجود می آید و با همین برنامه (قرار گرفتن شیطان در 
برابر انسان) معلوم می شود انسان بین جبر و اختیار است و قرار گرفتن 
بین جبر و اختیار یعنی محل آفرینش عقل. 


حوا بود و ادم و درخت منهیه و ظاهر شدن عورت انان و تکبر شیطان و 
ملعون و مطرود شدنش و علم اموختن حضرت ادم که برای هر کدام 
شرحی است و ترکیب و توجیهِ همه در روانکاوی و روانشناسی جای 
تشنطفتینه اعهانی است کار قران مهد مین شود بو ا: 


اگر فریدیسم رها کردن تمایلات جنسی و کارل مارکس و انگلس برتری 
اقتصاد را مایه سعادت می دانند و ... قران شکم و اقتصاد (درخت منهیه و 
بخور و نخور) و روابط جنسی (ظاهر شدن عورتها) را در زندگی انسان 
دخالت داده و برای هر کدام محل و ارزش مخصوصی قائل است ولی آنچه 
باید گفت: 


شیطان به علت تکبر و حس تفوق طلبی اش که گفت خلقت من از نار 
است و ادم از خاک و سجده نکرد و رانده و معلون شد, نشان دهنده این 
مطلب است که تفوق طلبی در ترازوی روانکاوی سنگین تر از امیال 
جنسی است فی المثل ار گفته شود : هر کس به کره مریخ برود برتر 
شده و جهانیان همه او را خواهند شناخت (در حقیقت به آنان گفته اند 
غریزه تفوق طلبی آنان ارضا و اقناع خواهد شد) با بگویند کسانی که حاضر 
به رفتن مریخند بدانند در انجا به روابط 
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باشد !. 5 وتا 


نتیجه آنکه برنامه اول چگونگی گرم و گیرا شدن جهان بشریت و مکانیسم 
سرعت گرفتنش را در جاده تکامل و ... نشان داد. 


ضروری است 2 - پیامبرانی باید فرستاده شوند 3 - پیامبران باید از نوع 
بشر باشند 4 - و 5 - و 6 - و 7 (1): 


چند برنامه دیگر است که دوتای آنها باید گفته شود و اگر کسی خواست 
برنامه ها را ایا ای ای هس سر 
زمان جدا ساختن تشریع از تکوین نامی از آنها به میان آمده همه و همه را 
بنویسد آنگاه رابطه هر ک دام را ابتدا با یکی از آنها و سپس با دو و بعد 
سه و چهارتا و . . آنچنان حساب نماید که هر کدام برای یک نوبت با دیگری 
تا یر ان در کنار فم. واقع مه خساپ آمدهساشد مار ان .و آدم. یکی 
برنامه - شیطان و حوا یک برنامه - شیطان و درخت منهیه - شیطان و 
فرشتگان - شیطان و . . شیطان و آدم و حوا یک برنامه - شیطان و آدم و 
درخت منهیه - شیطان و حوا و درخت منهیه - شیطان و آدم و حوا و درخت 
منهیه - شیطان و ... و از این میان به ذکر دو برنامه می پردازم: 


علم ادم الاسماء ...) شیطانی که سجده نکرد و تفوق خلقت ناری خود را 
بهانه اورد. 


در این برنامه عملا نشان داده شد ه که می توان عالم بود, اتم را 
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شکافت, کرات را مسخر ساخت و . ۰ ولی مهار کردن شیطان و به سجده 
انداختنش در برایر اشخاص عالم به وسیله دانش ممکن نیست و تنها رشته 
ای که بر گردن شیطان می توان نهاد و پر او مسلط گردید رشته اخلاصی 
ات که بد ان سکاضتین خدا صاحت انشا لوف که یهار 
ازنده تصوررمی شوند. آما خفیفت: آن اشت که.دو مخرت: نتوین همه: آند.ه 
علمی بکار سعادت آید که با دین بااشد و دینی استوار است که با علم 
همراه. (به عنوان نمونه کشوری باشد عالم و دچار کفر و اضطراب و 
مملکتی به تصور دیندار و گرفتار جهل و تعصب) و چه بسیارند 
پرفسورهائی که دین ندارند و مزاحم بشریت اند. 


چهارمین برنامه که هدف فعلی و اصلی است و از برنامه های بسیار مهم 
می بااشد گویای روابط بین محصلین (فرشتگان - آدم) و خدا و رساننده 
نجوه پزستش.آنان نسبت به ذات آقدنن الهی است . 


فرشتگان , آدم و شیطان و یعنی محصلین کلاس به معلم ذوالجلال کلماتی 
رانک انیت ار مب هر رها شیر که سایی ارعا ق یه آع اناد 
بود نسبت به خدا. اما در مرحله عمل و عبادت فرشتگان سجده کردند و 
شیطان نکرد و آدم اختیار دارد عبادتی و عملی انجام بدهد يا ندهد (بین جبر 
و اختیار قرار گرفت) که در صورت اول از بندگان مخلاص بوده و به دسته 
فرشتگان پیوسته و در غیر اینصورت ازمرده شیطان. 


بنی آدم نیز همه و همه بر منوال مذکور تقسیم شده و می شوند: از هر 
کس سئوال شود خالق تو کیست و انگشت بر تکمه اعتقادی اش گذاشته 
سیسات بح ان ها زایمان بدعس ‏ آما درشرحله فل 
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و عبادت سوای عباد اللّه المخلصین یکی بت پرست است, یکی مار می 
پرستد. دیگری گاو, کوه, ذکر و آتش و . .. و بالاخره انسانهائی که انسانی را 
حظهر می دانند: اتسانی را هنکام عیادت به نظز می آورند: جا و قبز 
انسانی عبادت می کنند و ... 


(1) خلق یک امر واقعیت داد خارجی است. 


(3) چون واقعیت های خارجی در مرحله علم انسان را معتقد می سازد و 
در مرحله عمل می توان از ان پیروی کرد یعنی در مرحله علم اعتقاد است 
و در مرحله معلوم عبادت به همین جهت با توجه به سه سرفصل فوق 


از هر کس که مختصر گامی فران تر از عالم ماده نهاده و به معنویتی ایمان 
داشته باشد سئوال شود: درباره ۰ آفریدگار دستگاه با عظمت آفرینش آیا 
اعتقادی دارد؟ در مرحله علم و بر حسب فطرت جواب خواهد داد: به 
خدای نادیده ایمان دارم که آفریدگار همه چیز اوست., اما زمان عبادت و 
عمل انسانی که دوست دارد همه چیز برای وی معلوم و محسوس باشد 
نت می پرستد با کاو وبا اتسان و با کوم.. انش مار و . يا حداقل به آنها 
تکریم و تعظیم معنوی و عبادتی می نماید.(1) (از کرامت قرآن است که 
کلمه ایمان را در برابر بت بکار نبرده بلکه کلمات عبادت و تعظیم اورده و 
من بلکه ما مسلمانان همه چیز را از قران داریم). 


1- با آنکه آتش (آذر) جزء سه الوهیت و کم کم فرزند اهورا مزدا محسوب 
شده است (ایران در زمان ساسانیان صفحه 167). 
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۳ از مار پرستی سئوال شود آپا مار ترا آفریده گوید خدا مرا آفریده 
اما عبادتش با مار پرستی است. 


در صورتی که از انسان پرست درخواست شود آفریدگارش را نشان دهد 
با تعجب از سئوال خواهد گفت البته البته که خلقت به دست خدا آغاز 
گردید ولی هنگام عبادت در برابر انسانی مصلوب زانو می زند و در اعلان 
های مذهبی اش هميشه این دو کلمه درج شده. 0۱ - نامع ,۲۳۲۶ که 
منظور خداست و حضرت مسیح که خدایی است با ۲۱۴ آمعرفی شده و جزو 
محسوسات و شناخته شده ها در آمده يا 0۱۴۷ - ۲۱۶۷۷ ۶ خدا و مسیح 
که ۲۳۱۶ و ]| در زبانهای انگلیسی و فرانسه عملی دارند مشابه «ال» در 
عربی خوشبختانه اسم خاص پروردگار مسلمانان هميشه با «ال» بوده و 
الله هم در مرحله ایمان «ال» دارد هم در مرحله عقیده. و انسان 
پرستهائی که در مرحله اعتقاد خدا دارند و در مرحله عبادت با جلو قبر 
افسانی ایستاده او را عبادت می کنند پا شکل و شمائل انسانی را هنگام 
عبادت: در نظر..فی. آونتد و طر بق اش اش را حتی در 
مرحله اعتقاد نیز بزیر کشیده جزو محسوسات مرحله عبادتی در می اورند 
یعنی خدایشان می تواند با حضرت یعقوب کشتی بگیرد یا در بهشت 
خرامان راه رود و ... 


اما یک نفر مسلمان هم در مرحله اعتقاد می گوید, خدا و هم هنگام عبادت 
به عقید اش ایمان داشته و 


ص: 14 
عملاش با عقیده اش خواناست. 


مسلمانان در هر حال جزو کسانی است که به غیب ایمان دارد همانگونه 
که کتاب اسمانی اش فرموده است (ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین 
الذین یومنون بالغیب - سوره بقره) . 


مسلمانان برای خدایش صفاتی قائل است که در درجه اول سلب ماده از 
ذات مقدسش می باشد و بالاخره مسلمان کسی است که چون به عبادتی 
بپردازد به نام نماز که عمود دینش محسوب است علاوه بر اینکه ایمان به 
خدا و غیب را در آن معروض می دارد هر سختی و حرکتی را نیز که به 
عنوان ستایش انجام می دهد با کلمه سبحان الله نسبت به ذات ذوالجلال 


(اسلام و بویژه تشیع را به نگر که چگونه از اصالت توحید مراقبت می کند 
کة آجاره می دهدحتی بای یک لحطه هم قست: موضوین دیگن توخیه را 
تحت الشعاع قرار دهد و برای نمونه مثال بسیار است و از انجمله: روز 
عاشوراست که چون امعان دارد شجاعت و فداکاریهای حضرت حسین 
مردم را مشغول و از مسئله توحید فارغ سازد خواندن هزار مرتبه سوره 
توحید را امام علیه السلام در روز مذکور مستحب فرموده تا با یک ذکر 
توحیدی طولانی ساعات طولانی روز به اصالت دینی که همانا توحید است 
پرداخت گردد). 


در پاسخ سئوال دوستانم که گفتند چرا قبله از اول بیت المقدس بود و بعد 
کعبه؟ گفتم: پروردگار فرماید فاینما تولوا فتم وجه اللّه به هر طرف رو 
کفون به جانب خداست وعملاً نیز عبادت مخصوص را مدتی به طرفی و بعد 
| رز دیگر قرار داد تا دانسته شود عبادت 
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اسلامی درمرحله معلوم نیز توجه به محسوس و خانه کعبه نبوده و قابل 
تغییر می باشد و قرار دادن کعبه به عنوان جلو رو و قبله, کعبه ای که از 
سنگ است و نماز مراحل حیات (نبات و حیوان) و حتی از شکل آنان به 
دور تنها برای برقرار ساختن نوعی حق حاکمیت است که بر قرارکنندگی 
9 یکنواختی از درون قانون وضع شده وابسته به آن فهمیده می 
شود). 


ص: 


16 


ص: 17 
گوشت خوک 


اشاره 
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ترخن مان کردم آند آنان. که در تکنیک. ه غلم فوق الفاده اند ظرجه. دردند 
و هر چه خوردند همه و همه از روی فهم و کقل و مطابق موازین علمی 
است و از جمله گوشت خوک خوردن | و به همین علت که گوشت خوک 
غذای تسخیر کنند گان آسمانهاست هنوز که هنوز است ولو اينکه قرآن حرام 
بودنش را قرص و محکم بیان می دارد(1) مسلمانان در برابرش به سه 
دسته تقسیم می شوند: يا کسانی هستند که نمی خورند و اطمینان دارند 
چون اسلام بیان داشته علتی و حکمتی دارد یا نمی خورند ولی می پرسند 
که چرا نباید خرد - يا اندک افرادی که گوشت خوک را می خورند به دلیل 
آنکه غربیها هم می خورند. 


تاریخچه گوشت خوک خوری 

در جلدهای قبل به اختصار از پیدایش آتتقن: چگونگی زراعت طرز تغذیه 
انسانهای اولیه اشاره شد. اما از چه زمانی گوشت خواری را شروع کرده 
است کاملا معلوم نیست . 


بشر اولیه ابتدا به کشتن حیوانات ضعیف و به تدریج قوی شروع کرده و در 
میان آنان توذند کی که از خوردن گوشت انسان نیز خودداری نکردند. 


انتروپولگ های (انسان شنانسها) بر این عقیده اند که 


1- سوره بقره 3 - مائده 3 - انعام 5 - نحل 115. 
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آدمخوری در دو دوره زراعت در اقیانوسیه و افریقا با قتل به وسیله بیل به 
شدت درجه خورد رسید و در همین وضع نیز بوده که خوردن گوشت خوک 
و مرغ نیز شروع شده است. 


«محتمل است که در بعضی از کشورهای قدیم اهلی کردن و تغعدبه از 
خوک به طور کلی برای جایگزین نمودن خوردن گوشت خوک؛ به جای 
آدخه ارت بوده است». 


هم اینک به پاره ای از دانستنیهای گوشت خوک اشاره کرده بدون قضاوت 
و شرح می گذرم. 


- اوائل جلد چهارم مطلب جالبی نقل شد که خلاصه اش چنین بود: 


حیواناتی که مورد تغعدبه آدمیان فان فقوت کیراند به هر نحوی که محصول 
دهنده باشند پا آنانند که از فضولات و کحافات نمی خورد و دستگاه کنترل 


کننده ای هم دارند که همنوعان خود را نیز از عمل ناهنجار مذکور باز می 
دارند مانند زنبوران 


تصفیه نشوند نمی توان از انان يا فراورده اشان خورد مانند مرغی که 


یا حیواناتی که خوردن آلودگیها را دوست دارند و نه خود دستگاه کنترل 
کنندم اق: دارند و نه انسان از عهده بر می..ایخ با هی تواند انان, را از 
پلیدخواری باز دارد مانند خوک. 


این .خفاه. از کنانی اشت. که هو شا ج.. الفان. فدرال هه عتوان 
انسیکلویدی کوچک چاپ می شود: خوک از فامیل ... پلیدخوار است و 
هرچه جلوش بریزند می خورد. 


ان می خورند و چه بسیارند بزرگان و شاعران 
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و نویسندگان نصارا که در این باره قلمفرسائی پا سخنسرائی نموده اند که 
باید کتاب جداگانه بدین منظور نوشت و بردن نام نی از آنان بی تناسب 
نیست و ان شاعر معروف امریکا به نام ویتمن است که تحت عنوان 
بزگهات علیشعر 12 بندی سروده و در آن راجع به خوک که در زباله ها و 
کتافات می چرد مطالبی بیان داشته در 150 سال پیش. 


خوک خوردن پلیدیها را دوست دارد. حرف نیست خود در یکی از باغ 
وحشهای بزرگ دیدم بزغاله ای پشکل می کرد و خوکی آنها را می خورد. 
خوک دیگری در گوشه اي که اندی. ات بارانی: اشتباده نود ادمار کرد .ه 
سومی از آن می آشامید حتی شنیده شد خوک فضله خود را می خورد و 
نمایند. 


در مقام سنجش و مقایسه اسلام را گویم که محصول زنبور عسل را که 
سرآمد پاکی زگان است شفا بخش دانسته و خوک و آنچه از اوست به طیع 
پلید خواهید بخشیده و حرام کرده است و در این میان تخم مرغ نجاست 
خوار را فبل از انکه:تر کبه و تضعیه کرد خوردنش را مهنوع نموده: آشت: 


خوک از پلید خواران می باشد و به همین جهت اسلام آن را پلید دانسته آیا 
سخنی است که خود برگزیده ام؟ 


اقلا آن: وا تاه مب کند. کانانین را سگرید که از اطفمه وانتن ه 
اسلامی مطالبی دا در باب لحم و آنچه مربوط ؛ به گوشت ۳ سل 
الاوز 0 الطیر والد حاچ خنزیر الطیر و ... 
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و مرغ خانگی را که گاهی نجاست می خورد خوک پرندگان محسوب داشته 
و در برابر از گوشت مرغان آنکه هیچگاه از پلیدیها نمی خورد تعریف 
کر ات و ی تس 0 
محسوب داشت که گفتم: زنبور عسل بهترین تهیه کنندگان فرآورده های 
غذائی است بدین علت که خود نجاست نمی خورد و دستگاه کنترل کننده 
اه ید او ان ور و و 
مرغ و ... در حد میانه اند که امکان نجاست خواریشان هست و باید کنترل 
و تزکیه و تصفیه شوند و خوک در اخر قرار دارد که تمایل به پلیدخواری 
داشته و کنترل آن هم سخت می باشد. 

2 - اثر فیزیولژیکی خوراکها: خوراکهای مختلف بطور کلی اثرات مختلفی 
روی انسان ممکن است باقی بگذارد مثلا هر اه انسان ماهها گوشت کاو 
سرخ شده مصرف نماید تجربه نشان داده است که ممکن است اعتماد به 
نفس و شهامت در او زیاد 7 مداوم گوشت خوک ممکن 
است حس بدبینی در انسان تولید کند . یا گوشت گوسفند در انسان 
غمگینی تولید می نماید و فندق - گردو - بادام و انجیر خشک فکر را توسعه 
می دهد و غیره». (1) 


3 - اگر از دانش آموزان هم سئوال شود ویتامین های محلول در چربی 
کدامند خواهد گفت: ویتامینهای ۸ و 2] و ] و > , و همه می دانند نام 
ویتامین های ۸ و تا با نام چربیها مانند شی ۶ 


1- صفحه 32 انتشار 100۳9391 دانشگاه تهران (تغذیه و مواد خوراکی). 
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و سایه اش جدا نشدنی هستند. با این مختصر: مندل و اسبورن ,۷۱۴۱۱۱۵/۸۱ 
) در ضمن بررسیهای وسیع که در تغذیه موش صحرائی انجام 
دادند به اهمیت نوع چربی در تغذیه حیوان وقوف حاصل نمودند. نامبردگان 
متوجه شدند: اگر چربی . غذای موشها چربی خوک يا روغن بادام بود رشد 
آنان متوقف.می: شد. و.اکر ‏ به جای چربیهای مذکور کره يا چربی زرده تخم 
مرغ داده می شد رشد جیوان به نحو طبیعی نز هی کشت و با دادن رون 
کبد ماهی به موشهائی که رشدشان متوقف شده بود پا و عارضه 
ای یافته اصلاح می شدند. 


4 - «احتیاج بشر از نظر تغذیه زیاد است و در عصر ما چه بسا افرادی 
هستند که در نتیجه سوء تغذیه و به اصطلاح از بد تغذیه ای می میرند. 


ضایعات و بیماریهای شریانی (اتروم) و قند فقط مربوط به زیادی کالری 
طولانی نیست بلکه بعضی از زیاده رویها باعث تشکیل نئوپلازی (سرطان) 


پس نله وارد کردن محافظ ها در مواد خوراکی مورد توجه بشر نبوده و 
تنها مسئله مهم هم محافظ ها نمی باشند چه بطوری که قبلا نیز اشاره 
شده عوامل زیادی در این امر دخالت دارند. 


بسیار دیده شده که زیاده روی در مصرف مواد خوراکی,: خطری بزرگتر از 
شده است مصرف زیاد و ممتد نمک بدن را مسموم کرده یا زیادی گوشت 
که دارای پیرین های زیادی می باشد تولید لیتیازها (سنگها) می نمایند و يا 
مقدار زیادی چربی به خصوص 


ص: 23 


گوشت خوک موجب خستگی و ضایعات غیر قابل برگشت سلسله 
کاردیوواسکولر (قلبی عروقی) می گردد».(1) 


5- در کرتیکوپروتئین های با منشاء مختلف (گوسفند, گاو, خوک و غیره) در 
ردیف اسیدهای امینه تغییرات مختصری مشاهده می شود. 


پروتامین ها, گلوتاتیون و هورمونهای پپتیدی که کرتیکو پروتیئن ها از 
آنهاست و .. . از جمله پپتیدهای طبیعی می باشند که از نظر شیمیائی 
آمیدهائی هستند که در آثر هیدرولیز به اسیدهای امینه تبدیل می گردند. و 
در ردیف اسیدهای امینه انجا که کرتیکوپروتئین وجود دارد در خوک پا 
گوسفند و گاو متفاوت است. 


6 - ارزش پروتئین ها از نظر بیولژی : «بافت های حیوانی عموما شامل 
اتداغ پروننین هاست که اغلب. آنها معتص جه بای می باشد. هدر آن 
یافته می شود و هر یک از انها از عده ای امینو اسیدهای مختلف تشکیل 
شده است. بعضی از این امینو اسیدها در بدن انسان ترکیب نمی گردد و 
باید ضمن رژیم غذائی به بدن رسانده شود. 


بنابراین نسبت مقدار این امینو اسیدهای لازم در پروتئین های مختلف قابل 
اهمیت بوده اساس تتثوری پروتئین های مختلف قابل اهمیت بوده اساس 
تلوری پروتیئن های خالص را تشکیل می دهد. احتیاجات بشر به این امینو 
ای ای وه ی ی ایا رن 
دهد. در این نوع تجربه ابتدا ابقاء نیتروژن را اندازه می گیرند و سپس 
حیوان 


1- 175 کتاب 1091 دانشگاه تهران. 
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را که مدت چند هفته تحت رژیم معین و ثابتی نگاه داشته اند می کشند و 
مقدار نیتروزن موجود در بدن آن را تعیین می کنند. تجربیات مقدماتی 
نشان داده است که پروتئین های گیاهی از پروتئین های حیوانی به خصوص 
از آنهائی که در شیر و تخم مرغ یافت می شود نامرغوبتر می باشد این 
کشفیات در زمان جنگ دوم جهانی تایید گردید بدین معنی که تجربیات برای 
مرغوب نمودن جنس مرغ و خوک با دادن جیره غذائی که پروتئین آن تنها از 
نوع گیاهی بود با عدم موفقیت مواجه گردید».(1) 


7 - مضار چربی حیوانی: «امروز هیچکس نیست که منکر ضرر چربیهای 
حیوانی باشد زیرا علاوه بر فشاری که بر کبد وارد می سازد مسئول اصلی 
و مسبب واقعی تصلب شرائین شناخته شده است... چربی حیوانی 
عبارتست از پیه و دنبه و چربیهائی که بین پوست و گوشت حیوان واقع 
شده است و روغعن حیوانی عبارت از کرده ذوب کرده و زیانهاتی که به 
رن خجوان تست می دهد ارفا طی بز رون جوانی ندارد: خطری کبریر 
ان و آ رت جربی سیخ در خوک ۳ با است » (2) 


0ب لیزیدها: اه من کفته آتر تعام خرنهای کی است. آها این کفتة 
هفیشه: کی ترشیت ۷ نمتریت دلیل آن دم انسشتعداده با اعدا ماوت 


افراد برای قبول انواع چربیهاست بطوری که مثلا بعضی ها روغن خوک را 


1- 101 کتاب 1091 دانشگاه. 
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و در صورتی که دی .ان را به خوبی نمی توانند تحمل کنند و حتی در عده 
ای استعمال ان. تولید بیماریهای پوستی نیز می نماید.» (1) 


9 - لیپیدها يا چربیها: که از ترکیب الکل با اسیدهای آلی با کربن زیاد 
حاصلی می گردند. اسیدهای لیپیدها به چهار دسته تقسیم می شوند: 
اسیدهای اشباعی - اسیدهای غیراشباعی - اسید الکلها و اسیدهای حلقوی. 


از اسیدهای غیير اشباع که دارای ظرفیت دوتائی هستند و بر حسب تعداد 
ظرفیت های دوتائی تقسیم می شوند به: 


با یک ظرفیت مضاعف - با دو ظرفیت مضاعف مانند اسید لینولتیک 
(6۱0 (۱۱۳0) که در روغن دانه های انگور و در دانه های قهوه و روغن خوک 
وجود دارد - با سه ظرفیت مضاعف - با چهار ظرفیت منافع مثل اسید 
آراشیدونیک ۸۲۳۵۱00۳1 که در روغن کبد خوک دیده می شود - با پنج 


0 - هورمونهای پپتیدی: «هورمونهای مترشحه از غده های هیپوفیز و 
لوزالمعده نیز ساختمان پیتیدی دارند. اکسی توسین (0۷]061۳06) که آن 
را اکسی توسین (0۷/۲۵1۳6)) نیز می نامند و وازوپروسین 
(۲6651۲۱6 ۷500) که هرمونهای مترشحه غده هییپوفیز می باشند اکتاییتید 

می باشند. مولکول این پیتیدها به علت وجود سیستین که دارای عامل امن 
انتهائی است ساختمان حلقوی دارد در ملکول وازوپرسین خوک اسید امینه 
لیزین بوسیله ارژنین جانشین شده است و عامل کربوکسیل انتهائی اسید 
امینه گلیکو کل این پیتیدها بصورت 


1- 119 کتاب 1091 دانشگاه. 


ص: 26 
اسید می باشد ...»(1) 


1 - شاید تعجب کرده باشید چرا از فسادهای پارازیتی (طفیلی) خوک 
نامی نبردم و حال ۳1 همیشه رویه جواب این بود که تریشینوز 
(۲۱۱۱۲056]) طفیلی عضلات خوک است و جنین 0 (106013 
)در گوشت خوک دیده می شود ولی از آنجا که فعلا وسائل 
تتذاشتی را بهانه تحات آن اجه بلیه»داسته اند ان سرعو فشط واول 
آوردنش خودداری شد ولی آوردن یک سر‌گذشت واقعی را #9 می 
دانم: 


جوان روشنفکری از شهر یزد برای گذراندن دوره تحصیلات عالیه در امریکا 
نت فی. برد بیمار. شد: غدانی. از کوشت خوین تجویزش کردند. گفت 
مسلمانم نمی خورم, خود در برابر اساتیدی چند, گوسفندی به روش 
اسلامی, ذیح کرد و بکار غذا برد به او گفتند آنچه از انگل ها در قدیم 
گوشت خوک 0 و اسلام متوجه و خوردنش را ممنوع کرده بود ِ- ب 
رعایت بهداشت گوشت اصلا دیده نمی شود چرا پرهیز می کنی؟ گفت 
چشمی که چهارده قرن قبل به تصور ۳ 
بر وجود انگلها مضرات دیگری را دانسته که از خوک جداشدنی نیست و تا 
دامنه قیامت خوردنش را حرام ساخته است. و من اضافه می کنم: پا 
رعایت همین دستور اسلامی حداقل هزار و پانصد سال مسلمانان از شر 
زیادی از انان دیده می شود و شرح خواهم داد. 


2 - باز می خواهم همان موضوع پلیدخواری خوک را 


1- 137 کتاب 895/2 دانشگاه تهران. 


ص: 27 
تکرار کنم 


تفاوت هائی که بین حیوانات گوشتخوار - علفخوار - میوه خوار می شود به 
اختصار چنین است: 


دندانهای حیوانات گیاهخوار دارای مینا و عاج نیست و زود فرسوده و کهنه 
شده می شکند و مخصوص خرد کردن گیاه ساخته شده یعنی ضرس و 
دندانه دار است و دندانهای گوشتخواران تیز بوده و مخصوص پاره کردن و 
دریدن آفریده شده است. 


گوشتخوار آب را به وسیله زبان و گیاهخوار با مکیدن و میوه خوار با قورت 
دادن می خورد و دیدید برای انسان که تقریبا جزو میوه خواران است 
چگونه قرآن در آشامیدن شیر برای انسان دعأ و انتظار داشت که قورت 


دادنش برایش گوارا و آسان وسائغ باشد. 
طول روده اشان در هر سه نوع تفاوت دارد که در جلد چهارم شرح دادم. 


عصاره معدی گوشتخواران شدید | ترش و اسید است و به سرعت گوشت 
وارد شده را گوارده می کند و دیگران عصاره معده اشان ضعیفا اسید می 


باشد. 


گوشتخواران حملات سبعانه دارند ولی زود خسته می شوند کر دی ره 
سه حمله خطرناک اولیه موفق نشوند به زودی ی 
که میوه و گیاهخواران دیرتر خسته می شوند و این موضوع نزد کسانی که 
درم سابقات طولانی و خسته کننده مخصوصا دوندگی 


ص: 29 
شرکت می نمایند شناخته شده و زمان مسابقه کمتر به خوردن گوشت 


اختلافات دیگری نیز بین گوشتخواران و علفخواران دیده می شود که یکی 
از آنها عرق کردن و دقع بعضی سمومی از اين راه است چنانچه شیر و ببر 
عرق نمی کنند و سگ فقط ارز راه زبان و خوک از پوزه عرق می نماید و 
اسب و قاطر زیاد عرق می نمایند. 


با توجه به وضع ساختمانی هر کدام از دسته های سه گانه نامبرده و اینکه 
گوشت زیاد در امعاء میوه خواران مسموم کننده بوده و روده گوشتخواران 
به سختی و مختصر بر میوه يا گیاه موثر است گوشت بدن انسان یا خوک 
که همه چیز خوارند به هیچ وجه برا ی خوردن خوب نیست (ناگفته نماند با 
توجه به دلائلی که در جلد چهارم گفتم و اينکه بسیاری اسیدهای امینه یک 
غذا تکمیل کننده اسیدهای امینه غذای دیگرند و در جلدهای قبلی چند مرتبه 
تکرار شده, به کمال رسیدن اسیدهای امینه طعامهائی که با یکدیگر به 
معده می رسند خود بهترین دلیل است که انسان باید در بین حیوانات 
حالت استثنائی کلی داشته و همه چیز خوار باشد و حد خوردن میوه و 
گوشت و گیاه را علم و مخصوصا اسلام برای انسان تعیین کرده که همه را 
به تدریج خواهم گفت, به علاوه با توجه به و الطیبات من الرزق قل هی 
للذین آمنوا و اجتناب انسان از پلید خواری راه تغذیه و موضوع حرمت 
خهردن. کوشتت: آذفین خدا.ه مهفتر از ان استت که کفته شد ولی«در :ظر 
صورت همه چیز خواری توام با پلید خوری خوک بیشتر از هر چیز این 
حیوان را برای انتخاب غذا دور می سازد). 


3 - با توجه به اینکه انسان همه چیز خوار است و از جمله 


ص: 20 


پستاندارانی که گوشتش به تست قابل توجهی به مصرف تغذبه آذیف می 
رسد و تقریبا همه چیز خواری را در انحصار دارد خوک می باشد به مسئله 
زیر توجه فرمائید: 


ی رز چا ی 

و اگر درنده ای گوشت درنده ای خورد يا چرنده گوشت چرنده عمل 
دست دوم تغذیه ای انجام داده که با این وضع یعنی در زمان استیصال و 
ناچاری گوشت خوک و مردار هم بر آدمی روا و حلال می شود 9 
۳ 2/۱۳ 
مصادیق و مفاهیم نیز کمکی به مطالب عنوان شده ما می نمایند که یکی 
از انهاست: 


و الدئيدها را هیدرولیز می کند در شیر انسان و خوک وجود ندارد و در 
سایرین وجود دارد و این انزیم خاصیت ضد توموری داشته و در موشهائی 
که دارای تومر پستان بوده اند اثر بهبود بخشی داشته است.(1) 


«لذا گوشت خوک - خون - مردار را اگر به عنوان غذا می توان انتخاب کرد 
اما هیچکدام را نمی توان به حساب تغذیه آورد تا آنجا که در شیره جان و 
بهترین فرآورده اش «شیر خوک» از داشتن خاصیت ضد تومری مضایقه 
گردیده است و شاید علت اینکه قرآن » مردار - خون - خوک را در کنار 
یکدیگر قرار داده به خاطر خاصیت زهر آگینی و عاری بودنشان از پادزهرها 
و تریاقها باشد! 


1- صفحه 63 رساله دکترای آقای حسین حاح فرج شماره 1549 دانشکده 
داروسازی. 


ص: لاد 


این مطلب که مربوط به شیر خوک است و تاکنون هیچکس بحثی از آن 
نکرده آنقدر اهمیت دارد که 15 قرن قبل اسلام درباره آن می فرماید: هر 
حیوانی که گوشت خوی بخورد یا از شیر خوک صرف نماید آن چنانکه 
گوشتشبه حالت کوننت خوک تردیک کردد خوردن کوشست: با فرآوردة آن 
انعام و همچنین نسل وی حرام است. (چنانچه بخواهید اهمیت شیر خوک 
وگوشتش را در حرام بودن بدانید با این مسئله اسلامی مقایسه فرمائید: 
حیوانی که تازه خمر نوشیده و آثار خمر در بدنش موجود باشد که ذبح گردد 
خوردن گوشتش حرام است) آثار خمر در بدن حیوان از بین می رود و 
گوشتش حلال می شود اما آثار شیر خوک در بدن حیوان که رشدش از 
شیر مذکور بوده از بین نرفته و بدین علت حرام است و من این موضوع را 
برای برشمردن علل حرمت گوشت خوک حتی از موضوع ابتلای خوک به 
کرم مخصوص مهمتر میدانم ! 


4 اانشان: هت وان که .لها ناه قین. .کر دور از 
اکسیداسیون ابتدا تبدیل به 6-2 دی هیدروکسی یورین پا گزانتین و سیس 
با اکسیداسیون بعدی به 8-6-2 تری هیدراکسی پورین يا اسید اوریک مبدل 
می گردد و در انسان اگر در مفاصل رسوب کند اسید اوریک رسوب می 
نماید. 


گوانین يا 2 - آمینو - 6 هیدراکسی پورین از گوانو (مدفوع پرندگان امریکای 
جنوبی) استخراج گردیده و به صورت نمک کلسیم در فلس ماهی و بادکنک 
ماهن ه: شبکه چم .ماه دن آمیب ها و پوست. جر ندعان و خون مظلایان 
به لوسمی (نوعی سرطان خون) 


ص: 31 


و به شکل رسوب در مفاصل خوک دیده می شود 15 - در کلیه بعضی 
حیوانات (خوک - خوکچه هندی و موش) انزیمهائی یافت می شود که روی 
هسیتدین آثر کرده آن را به هیستامین مبدل می سازد 


6 - خوک می تواند ضررهای اقتصادی يا بدنی بطور غیر مستقیم وارد 
اورد. زن بهودی که مبتلا به تریشنوز (از کرم خوک) شده بود و پزشکش او 
را مبتلا گفت از اين لحاظ شرم کرد که وی بنابر دستور دين حضرت موسی 
هرگز گوشت خوک نخورده و بر خلاف دستور تورات عمل نکرده بود(1) 
پس از تحقیقات چندی و 


1 حضرت مسیح همانگونه که به کرات فرمود تورات را بعنوان کتاب 
اسمانی قبول و خود را نیز از تورات و انجیل جدا نمیدانست.چه شد شد 
نصارا گوشت خوک را حلال کردند؟ 


ص: 2 


ابسر و اسیونهائی کم در دست بود معلوم گردید انگل مذکور در گوشت 
گاو برخی انواع دیگر گوشت ها می تواند بوده باشد و وجودش در گوشت 
گاو منوط به این شرط است که گاو در مرتعی چرا کرده باشد که خوک 
فل از ار ال ریک ات 


اینک که باز سخن از تریشینوز و کرم خوک شد به مختصر شرحی درباره 


تریشین که بعد از اين آن را کرم می خوانیم از دسته کرمهای گردی که از 
انگل مشترک بین انسان و حیوان بوده واز راه خوردن گوشت خوکی که 
کوب بخته نشنده باشدانه بدن آدفی :مارد فی شود . (فبلا برای خلو کیرزن از 
اشکالی که می کنند گفته شود که: سیستی سرکوس لاروی و تریشینوز 
۰ بوده و تنیازیس که هم خوک دارد و هم گاو خوش خیم می 
شد 


با وجود رعایت بهداشت و مقررات سختی که در ممالی پیشرفته وجود 
دارد هنوز مبتلایان به کرم مذکور فراوان بوده و درمانش نیز سخت می 
باشد. 

بیماری مربوطه بیماری انکلش ناشی از کرم کوچک موئی شکل است که 
دوره زندگی اش در بدن خوک و یا برخی حیوانات دیگر می گذرد ولی در 
بین انان که حساسیت سرایتی دارند انسان از همه بیشتر حساس بوده و 
زودتر مبتلا می شود. 

پزشکان ناشناخته باقی می ماند. 

شیوع بیماری در منطقه معتدله شمالی و در امریکا از سایر کشورها 
فراوانتر است. 


ص: 33 


علائم بیماری شبیه علائمی است که در انفلونزا, حصبه, مسمومیت غذائی 
و اغلب ابتلائات انگلی دیده می شود و بر حسب تعداد انگلی که در بدن 
جای گرفته ضعف و شدت بیماری تظاهر می نماید به علاوه مرحلهم بیماری 
خود سختی بیماری را به نحو دیگر نشان می دهد و از مرحله دیگر فرق 
دارد. 


دردهای شکمی, تهوع. استفراغ و اسهال, تورم صورت به ویژه پلک ها 
ع ها ی و ور سل ات اسف ری سر 
حلق و حجاب حاجز و گردن و سینه مبتلا می شوند و اینجاست که با 
امراض عصبی کاملا اشتباه تشخیصی دارند و گلبولهای سفید خون بالا و 
گاه تا 25-۷0 هزار می رسد تنوزینوفیل آن فوق العاده زیاد شده و 
شناخته بیماری با تست بوسیله محلول تصفیه شده لاروانگل ممکن داشته 
ولی در مراحل اولیه نتیجه منفی و سه هفته پس از ورود مثبت می گردد. 
(باید توجه داشت کشانی. که لور کوه قدیمی هم داشته اند برای هميیشه 


بهترین درمان برای مبتلایان جلوگیری از ابتلا و آن هم رعایت دستور اسلام 
یعنی نخوردن گوشت خوک است داروهای ضد کرم و ضد عفونی و مواد 
ارسینکی و مسهل ها و کرتیزون و عناصر دیگر درمانی و حتی داروی جدید 
موسوم به قافن | ]۱۰11-101-916 نتوانسته است به عنوان معالح قطعی 
شناخته گردد. 


7 - مطالبی را که از شخص مورد اعتمادی شنیدم و مدرکی نیست اینکه 
اظهار می داشت در المان به این نتيجه رسیده اند که ملکولهای متشکله 
گوشت خوک بزرکتر از ملکولهای نظیر آن در گوشت گاو 


ص: 34 
و گوسفند است (از کسانی که اطلاعی دارند انتظار دارم آگاهم فرمایند). 


8 - دکتر هیندهده که دیپلمه پزشکی با درجه منسیون بوده و پس از اینکه 
ناظر کل انستیتوی دولتی برای بررسیهای غذائی گردید و سپس به مقام 
وزارت خوار بار دانمارک ارتقاء یافت گوید بلکه از اين نظریه که عده ای 
طرف دارد جانبداری می نماید که پرورش خوک ها برای استفاده 
گوشتشان یک عمل تجملی است که دنیا نباید خود را , به انجام آن وادارد. 


9 - مطلبی است بدین جهت آورده می شود که در چند مورد نوشته شده 
است: کسانی که زیاد گوشت خوک می خورند قيافه ای شبیه خوک پیدا 
می نمایند و قیافه مذکور در اروپا و امریکا فراوان دیده می شود ولی آپا 
ذکر این قسمت جنبه علمی داشته باشد پا خیر؟ باید به انتظار پژوهشهای 
علمی بعد بود. 


0 - قبلاً بیان شد که در کلیه بعضی حیوانات (خوک - خوکچه هندی - 
قنی از آنزیم هانی بافتمو نت تن که ره هید ی ان کرجمد ان ردیل 
به هیستامین می کند و به زودی خواهید خواند که اسیدهای امینه مورد نیاز 
بدن بر دو نوعند یکی که بدن نمی تواند آنها را بسازد و ضروری است از 
خارج وارد بدن شود و آنها اسیدهای امینه ضروری نامند و آنها را که بدن 
قادر به ساختنش نیت اسیدهای امینه غیرضروری گویند و هیسیتدین از 
جمله اسیدهای امینه ضروری می باشد و همچنین والین, لوسین, ارژنین و 


اززتین خرس آسیدهای. آفیته موفعیت خاضی داریا ارتکهستت ان در ندن 


ص: 35 


تشکیل ارژنین کافی نبست باید به مقدار کافی ارزنین از طریق غذا به 
ندن مارد کرددا انار و طوارض میهد از زنین در بدن طاضر نکزدد, 


همانند وضعیت فوق را هیستیدین دارد همان هیستیدینی که در کلیه خوک و 
موش و خوکچه هندیی افت می شود و چون کسی گوشت موش نخورده و 
نمی خورد لذا برای دوری حتی از اب دهانش يا فضله و ادرارش اسلام 
خوردن ماکولات جویده شده يا نیم خورده موش را اجازه نداده است ولی 
چون گوشت خوک خورده می شده شاید یک علت حرمت آن همین باشد 
که در بدنشن خانی: یرای آنزیعی وخود‌دارد که زو هیستتیدین اتر کردم ان 
را به هیستامین تبدیل می کند. . _هیستیدین چون ارژنین در بین اسیدهای 
امینه یک نوع شاخصیتی دارد: با انکه همانند ارژنین در بین اسیدهای امینه 
یک نوع شاخصیتی دارد: با انکه همانند ارژنین سنتزش در بدن انجام می 
گیرد به علت کافی نبودن سرعت واکنش تشکیل هیستیدین اکُر این اسید 
امینه در غذا به مقدار کافی وجود نداشته باشد عوارض کمبود آن در بدن 
ظاهر می گردد و خصوصیت آثر هستیدین انکه کمبودش به ویژه در 
حیوانات جوان تظاهرات و اثر بیشتر خواهد داشت. 


1 - انفلونزا به موجب تتوریهائی از خوک ناشی شده به صورت اپیدمی در 
مین آیة و گفته هی شود متشاء آن اشیائن. است ولی به این دلیل آن را 
ارآ اساتانی کید موی 90 اولس مره هه کری با کر 
زیاد بین کشورهای غربی در اسپانیا رخ داد. 


در 1931 توسط محقفقین اولی ویروس انفلونز| از خوک گرفته و شناخته 
شخ وق سا نفد توق مشایه ان در اسان کش رگید و هدند . که 
عامل انفلونزای 1918 همان ویروسی است که در حال حاضر باعث ایجاد 
انفلونزا در خوی می شود (انفلونزای 1918 بیست میلیون انسان را در 
سراسر جهان کشت و صدها ملیون 
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نفر را بستری کرد) و در سالهای اخیر این بدبینی زیادتر شده و اصل منشاء 
گریپ را بیشتر مربوط به خوک می دانند 


22 - برخی عقیده جالبی دارد : گویند ذیج گوسفند و گاو و شتر برای حیوان 
رنج آور نبوده (علت آن را در برگهای آخر شرح خواهم داد) و حال آنکه 
خوک حتی هنگام توجه به ايینکه قتاش فرا رسیده ضجه می زند و ناله می 
کند و التماس می نماید و کشتن برایش دردناک است و از این جهت باید از 
کشتدش حتی خودداری نمود ! 


بیماریهای خوک 


تعجب خواهید کرد همین که می بینید نام بسیاری از , بیماریها را می برم که 
اکثر آنها خوک به آن صبتلا فی. شود. پلکه: همه آنها. ما ار قزر انوا 
در بسیاری موارد مشترک بوده و راه سرایت بیشتر بیماریها مذکور نیز می 
تواند از خوک به انسان ۳ باشد. ولی این سئوال نیز پیش می آند که : 


گاو هم تقریبا ی کر و ی در رای ی را 
و جای گفتن نیست که خوک را از روی تعصب مذهبی هدف بحث جداگانه 


از گاو و گوسفند قرار داده اند. 
در پاسخ باید گفت: آنچه در اين قسمت نوشته می شود از کتاب انتشار 
دانشگاه تهران است (1)و اکر بخواهیم همه را بنویسیم رونویسی از کتابی 
خواهد بود ولی ناچار به ذکر یکی دو سطر از ان بیماریهای مشترک انسان 
و دام مخصوصا خوک يا امراض 


1- کتاب بهداشت گوشت از انتشارات دانشگاه شماره 1141 تألیف آقایان 
دکتر نشاط و دکتر افشار. 


ص: 327 


مورد ابتلای خوک که به نحوی بیماری زا هستند از کتاب مذکور می باشم تا 
همه یقین حاصل نمایند بیماریهای گوسفند و گاو در اغلب موارد کشنده 
حیوان بوده در صورتی که خوک اکثر بیماریها را گویا برای ایتلای انسان نگه 
می دارد به علاوه در مواردی خوک مبتلا و محل سرایت است و گاو و 
گوسفند نیستند ولی به هر حال با ذکر مختصری از آن بیماربها قضاوت را 
به عهده خوانندگان می گذارم. 


اینک پاره ای از آن بیماريها که خوک مبتلا می شود و تقریبا در اکثر موارد 
انسان را مبتلا می سازد: 


سل: بیماری مورد ابتلای گاو - گوسفند - بز - خوک - اسب و ... 
بروسلوز: (در انسان به شکل تب مالت) : گاو - خوک - بز - گوسفند - 


ات اه 


سالمونلا انترتيدیس که از عوامل بیماری زای طبیعی جوندگان بخصوص 
موش محسوب می گردد و در بسیاری حیوانات از قبیل : گاو - گوسفند - 
خوک و پرندگان. 


سالمونلا کلراسویس و سالمونلادوبلن مهمترین سالمونلای بیمایزای خوک و 
گاو محسوب و هر دو برای انسان بیماریز است. 


باد سرخ خوک (010 6۱ ۴۲۳۷5[0) : در حنجره و لوله گوارشی خوکهای سالم 
نیز ممکن است عامل تولید ان یافت شود و در صورت مستعد بودن 
شرایط از قبیل خستگی و يا نامساعد بودن وضع بهداشتی روش پرورش 
خوکها به حالت بیماری زا در آیند مثلاً هنگام حمل خوکها به کشتارگاه در 
صورت ایا ییون راه واه دض کت الا سکن است عوارس ساره 
در بين انها ظاهر 


ص: 39 
گردد. 
خوکها ناقل میکرب و يا خوکهای بیمار: میکربهای مذکور را با مدفوع و 


ادرار خود دفع و منتشر می سازند و بدین ترتیب باعث آلوده شدن ات 3 
غلو فه و این منانغ دا موی ند ههار بان هه ان ته نذعی فوخ هی 
کنند. 


لیستریوز (۱516۲۲[055) بین گاو و گوسفند و بز و انسان و خوک دیده می 
شود. 


تریشینوز که تقریبا از خوک , قه نمی رونت و افیا اشاره‌شه 


با ات ِ - گوسفند - اسب - شتر - خوک و 
(گربه - سگ - روباه - ببر - شیر - - فیل حساسند). 


سیستی سرکوز گاو (تنیاسازیناتا) و سیستی سر کوز خوک ( تنیا سولیوم) که 
قبلاً اشاره شد. 


اسپارگانوز ٩02۲92۳0055‏ انگلی اتفاقی انسان و موش و ماهی است که 
بوسیله نوزادهای انواع کرمهای دسته اسپاررگانوم ایجاد می گردد. در این 
آلودگی انگلی کرمهای بالغ روده گربه و سگ بوده و نوزادهای بیماریزای 
آنها که به نام اسیار گانا خوانده می شود و به طول چند میلیمتر تا چند 
سانتیمتر می رسند در بافت های قورباغه و مار و گاهی ماهی, موش و 
خوک و انسان و بعضی موجودات دیگر یافت می گردند. آلودگی انسان 
مربوط به خوردن یکی از گوشت های قورباغه - خوک یا مار صورت می 
د. 
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اییش تورکیا ز وکلونور کیاز ( 0۳۱0۲۵۲۱۵915 ۴۲۵۱ . واوو۳۵۱5]۳۱۵۲۵۱۱۱)از 

بیماریهای انگلی کبد انسان سگ و برخی دیگر از حیوانات می باشد ... 
ی تور کیس نورکاتکی از انواع کرمهای این دسته است که در هندوستان 
به خصوص در سگ و خوک و به نسبت کمتر در انسان یافت می گردد. 


هتروفیاز (5أ۱15 ۳6۵۲6۵۲۵0) : از بیماریهای انگلی لوله گوارش موجودات 


پاراگونی میاز (۳۵۲۵90015۳۱55) : آلودگی به برخی از پستانداران 
(انسان - گوشتخواران - موش - خوک) با انگلهائی از دسته پارگونی موس 
( ۲۲۲۱۲5 0۲00۲۱۱5) می باشد. 


لیپتوسپیروز که انواع بیماریزايش عبارتند از لیپتو سپیروزایکتروهموراژیه 
(۱.۱۲۱6۲0036۳0۱0۲۲6۵9126) مولد بیماری ویل (۷۷۱) یا پرقان عفونی 
است و موش خانگی مهمترین مخزن انتشار آن است و برای گاو و خوک و 
گوشتخوران بیماری زاست. لیپتوسپی رامونا 8 که خوک و گاو و 
ی 1 
شوند که در پرورش و کشتار خوک و يا تهیه فرآورده های آن دخالت دارند. 


تو کسوپلاسموز که از راه منابع غذائی آلوده پا ترشحات و پا مدفوع 
حیوانات بیمار و همچنین گوشت حیوانات الوده مهمنترین منشاء انتشار 
الودگی محسوب می گردد. 


در مناطق آلوده نسبت آلودگی در موجودات مختلف بدین 
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قرار است: سگ 59 درصد گربه 34 بز 48 خوک 30 موش 20-3 کبوتر 
12-10 درصد. 


هیداتیدوز (۳۱۷۵۵۲100515)یکی از شایعترین آلودگیهای انگلی انواع مختلف 
میت اه کیست ای در قصعت ها میدن ب تخم های کرم 
که همراه با مدفوع سگ و سایر گوشتخواران دفع می گردند بوسیله آت 
علوفه و سایر مواد 9 آلوده وارد دستگاه گوارشی میزبانان واسطه 
حساس (مانند گوسفند - بز - گاو - اسب - شتر - خوک -گوزن - خرگوش - 
انسان و ...) می گردند. 


دیستوماتوز (5]0۳03۲056) دسته ای از کرمهای پهن برگی شکل به نام 
فاسیولیدا (106 |۲25[0) انگل مجاری صفراوی کبد حیوانات اهلی و 
انسان و گاهی سایر موجودات می بااشد که مهمنر و شایعتر فاسیولاهپاتیکا 
(31169 ۳۱6۵ ۳25۱0۱2) است که در مجاری صفراوی کبد گاو - گوسفند - 
خوک - اسب - گوشتخواران و غیره یافت می گردد. 


شیستوزومیاز (5۳5]050۳0255) : از بیماریهای انگلی خون انسان و 
حیوانات می بااشد که انواعی دارند ۰ شیستوز ومیا ‏ آپونیکوم در عروق 
سگ - 


رس 


سیاهرگی باب و پرده مزانتر انسان - گاو - گوسفند - بز - اسب - 
گربه - خرگوش - خوک یافت می شود. 


اکتینومیکوز - اکتینوباسیلوز (واوه ۸۱۳۱۵۵۵۱ 055 /۸۸0۲۱۳۱۵۲۳۱۷) 
بیماریهای عفونی مزمنی 
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هستند که در گاو و خوی و به نسبت کمتر در گوسفند و اسب و سایر 
حیوانات دیده می شود. 


پاستورلوز (055 ۲۵1 (۳256) بیماریهای عفونی است که غالبا به شکل حاد 
و گاهی فوق حاد و زمانی مزمن در بسیاری انواع پستانداران و پرندگان و 
انسان دیده می شود و عامل های پاستورلای گاوی - خوکی 
(۱6] ۵۵ کاون۲۳۰۳) - گوسفندی - طیوری و کر دوی. از انواع اند و ابتلای 
انسان از راه گاز گرفتن سگ يا آلوده شدن زخم ها يا خراشها با مواد آلوده 
و یا خوردن گوشت حیوانات بیمار است. 


هاری (۳۵0۱65): طبق آمار در اطریش میزان ابتلا در بين حیوانات مختلف 


که بوسیله گوشتخواران مجروح می گردند اسب 40 درصد گاو و گوسفند 
0 خوک 36 بز 25 سگ 40 می باشد. 


تب برفکی: بیماری عفونی حادی است که در گاو , خوک. گوسفند و بز و 
سایر حیوانات زوج سم مشاهده مي شود ... بیماری از طریق تماس 
مسفيم تادامهای یاو فاد ار لو شین مواد اتمه اما مر 
دوشی و غیره به سایر دامها منتقل می شود ولی بیماری برای انسان ناچیز 


۱ ت‌. 


ابله (۳۵) بیماری عفونی است که در دامها و طیور و انسان بوسیله تیپ 
های متفاوتی از ویروسهای پالش پذیر ایجاد می گردد - ابله در گوسفند و 
طیور به صورت همه گیری شدیدید بروز می نماید در حالی که در گاو 


خفیف تر بوده در اسب و خوک به خصوص خوکهای جوان که در شرایط 
نامساعدی بوده اند دیده می شود. 
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سارکوسپوریدیوز (0۲1010515 53۳6050) : یکی از بیماریهای انگلی عضلات 
بسیاری از حیوانات و پرندگان و انسان است که 9 انگلهائی بها نام 
سارکوسیتیز (53۲6051/5115)ایجاد می شود و بر حسب اینکه گوسفند یا گاو 
یا خوک و یا ماکیان يا انسان را مبتلا سازد اسامی مختلف دارد: در خوک 
میچریما (5.۱۱۱5۱6۲۱۳۱۵) . 


ابتلای انسان با خوردن گوشت آلوده حدس زده می شود. 


پیروپلاسموز (25۳0056 ۳۱۲۵۵۱) بیماری انگلی خون انواع مختلف دامهاست 
در سگ و گربه نیز دیده می شود انگل تک یاخته ای به نام بابستا 
ات که اقسام مختلف آن در گلبولهای قرمز خون دیده می 
شود در هر دامی اسم مختلف دارد در گاو - گوسفند و در خوک به نام 
تروتمانی (۳۱۵۲0۵] ۲۲20 065619ظ) 


یک نکته جالب اسلامی 


با توجه به چند بیماری مشترک انسان و انعام و اينکه راه ابتلای انسانها از 
آن چند مرض از این قرار است که گوشت نیم پخته یا پخته آنها را خورده و 
انکل, با تور اد و لازوش :وارد فدم آدمی شده وی. را مقلا هی شباز ز. 


مراحل پژوهشی چندی باز شناخته شده یکی ابسر اوسیونهای بیماران مبتلا 
را تهیه کرد, گاه دیگر معلوم گردید ابتلا با خوردن گوشت فلان حیوانی پدید 
آمده و بالاخره دانسته 
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شد که مبتلا کننده گوشت حیوانی است که در آن انگل هائی وجود دارد 
ولی حضرت رضاأ در 13 قرن قبل همانگونه که در رساله ذهبیه دیده می 
شود فرمود: 

ها سم ای لیم ات سای امه شم اک رون کشت ایور 
معده تولید کرم ق کنر (البته توجه فرمودید که حضرت اشاره به حیوانی 
که گوشتش خورده می شود نفرموده و خود نشان دهنده است که حضرت 
به آلودگی حیوانات مبتلا توجه فرموده است). 

باز هم از خوک 

در بعضی از کشورهای مسیحی دیده می شود که گوشت فروشان جای 
گوشت خوک را از گوشتهای دیکر جدا کرده اند ایا دلیل چیست؟ يا اینکه 
کشتار کان نهداشتی خمی (تواتط) که باب -مضالع آن در مفایل. ای 


خوک پلید خوار است و کنترلش از ید قدرت نگهبانش خارج. 

گوشت خوک حس بدبینی در انسان تولید می کند. 

چربی خوک همانند روغن بادام توقف دهنده رشد است. 

چربی خوک ضایعات غیر قابل برگشت دستگاه عروقی قلبی می دهد. 


در ردیف. آسبدهای. امیته. اتجا که: کرتیکو پروتنین وخود دارد در خوک: با 
گو سفند و گاو متفاوت است. 
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تجربیات برای مرغوب نمودن جنس مرغ و خوک با دادن جیره غذائتی که 
پروتتین آنها تتها از توع کیاهی بود با عدم موفقیت مواجه گردید. 


خطرناکترین چربی که بر کبد فشار وارد می آورد و سبب اصلی و واقعی 
7 تصلب شرائین شناخته شده چربی خوک است. 


روغن خوک را بعضی ها خوب تحمل نمی کنند و در برخی تولید بیماری 
پوستی می نماید و فراوانی کک مک شاید در بین نصارا به همین علت 


باشد. 
اسیدهای لییدهائی در چربی خوک است که در سایر حیوانات نیست. 


در ملکول واز پرسین خوک اسید امینه لیزین بوسیله آزتتینه جانشین شده 


۱ ت‌. 


ندارد. 

عرق کردن خوک فقط از پوزه اش است. 

انسان و خوک همه چیز خوارند. 

در کلیه خوک انزیمهائی است که در حیوانات کی تست فان آ نیش ها 
رزوی فتتیدین آنر کرده ان را به هیستامین تبدیل می کنند و در کلیه خوک 


و موش و خوکچه هندی بافیت می شوند و لذا هستیدین را که اسیدهای 
امینه ضروری است ضایع ساخته و در رشد مخصوصا جوانان اثر بد دارد. 


بیماریهای مشترک انسان و دام 9 است که هم خوک بدانها مبتلا می 
شود و هم گاو و هم گوسفند و هم ... با اين تفاوت که 
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در اغلب موارد اگر حیوانی غیر خوک مبتلا شد خودش هم مربض می گردد 
و این خوک است که گویا برای انتقال به دیگران بیمار شده به علاوه اگر 
اه تسه ما ی تیم اه و ی جر 

بیماریهای مذکور نشده که بچه خوک شده و این از معجزات قرآن است که 
راخ بت شنت شالت مطالس ار و هم اکنون خواهم گفت. 


نتیجه اینکه: با وجود اختلاف بسیاری که بین خوک و سایر دامها دیده می 
و ار ار 
مخصوصا با توجه به این مسئله مهم که سرناسر انجیل سخن از این است 
که حضرت مسیح از بین اسرائیل بوده و تورات نیز مورد قبول مسیح و 
انجیل و نصارا می باشد و در تورات از خوردن گوشت خوک نهی گردیده و 
انجیل نیز خوردنش را تایید نفرموده ِ نصارا چه اصراری در خوردنش 
دارند جز اینکه جواب بسیار قانع کننده ! خودشان را ۳ که : گوشت 
خوک از ساپر گوشتها لذیذتر است.؛ آن هم برای ذائقه هائی که . با فروید 
ند دتم آ کته 


دانستنیهای چند از خوک 
خوک از قامیل جفت سم ها و لی از نشخوار کنندگان نبوده جزو دسنه 


یم وان همه تاشه که ار با حون حیی هاسته ار انآ 
فامیلند. 


پلید خوار است و از خوردن هرچه جلوش بریزند پرهیز ندارد. 
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بدنش پرمو و کروی بوده نوع وحشی آنان در جنگلهای مرطوب, شمال 
آسیاء اروپا و شمال افریقا دسته جمعی بسر برده به رنگهای قهوه ای مایل 
به سیاه به طول 70/1 متر قد و 300 کیلو وزنشان می رسد. شکم ماده 
ها قهوه ای قرمز رنگ و در سنین پائین زرد رنگ می باشد. بیشتر به مزارع 
رسی زمینی - شلغم - هویچ - چفندر و زردک حمله می نمایند. گوشت آنان 
که سالهای اول ژند کی را فف. کدزانند ی است و خوکهای 
وحشی آنشتیا که از پوستشان استفاده می شود. 


خوکهای اهلی تا 500 کیلو وزن می رسند و بیشترشان تا 2 سالگی برای 
فروش کشته می شوند. 


مادهاشان در سال دو مرتبه 12-6 بچه می زایند. 


شد.(1) 


گوشت خوک بوی زننده ای می دهد. 


را پان ۵۱۱۲۱6 گویند قرار دارد. 


آکسونژ 2۸0۳96 ماده چربی و سفید و متحد الشکلی است با بوی 
مخصوص که بواسطه ذوب نمودن نسوج چربی متراکم در اطراف کلیتین 
خوک و همچنین از چربی زیر پوست این حیوان بدست می آید که اگر آن 
و سا اس ما ناه سا وا ۱ 
اکسونژ لاوه گویند - وزن 


1- رساله دکترای آقای بیوک بلورچیان 321 دانشکده دارو سازی. 
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مخصوضن آن در گزهای 100 دزجفرن 02961/0 920۳ خقطاه خون و 3 و1 
غیر محلول در اب و الکل و محلول در اطروکلروفرم با اندیس صابونی 
6 و انس بصن ای اکشهن عمط ات از رتاو 
تری پالمیتین و تری استتارین و میرلسین و کلسترین و سریع فساد می 
پذیرد. اکسونژ نظیر چربیهای بدون امولسیون کننده بوده و بدین مناسبت 
شبیه امولسیون ایجاد می نمایند و بالنتیجه قابلیت جذب ان بسیار کم است 
: اکسونژ به اسانی توسط یواست جذب شده و جذب مواد داروئی را به 
بدن سهل می نماید. 


باری عقیم کردن گوشت خوک از تریشینوز نیم ساعت حرارت جوش برای 
هر قطعه بک کیلوئی مقرر گردیده معذالک ممکن است لاروزنده ای در ان 
بافت گردد. 


ص: 419 
گوشت گوساله 


اشاره 


ص: 50 

ضیافت حضرت ابراهیم با گوشت گوساله 

حضرت که پیرمردی بدون فرزند و پیامبر اولوالعزم الهی بود با ضیافتی که 

خواهم داد با چند موضوع مختلف برخورد و وابستگی داشت: 
گان - زنی پیر و تازا - ترس و وحشت و فزع - طعامی از گوشت 
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فرشتگان کسانی بودند که ابتدا بر حضرت ابراهیم وارد شدند و سپس به 
سوی حضرت لوط شتافتند. 


زن پیر و نازا همسر حضرت به نام سارا بود. 
افش : اخسانن اضرا ار ان 

خفیه : ترسی که در دل پنهان دارند. 

روع: ترسیدن و تعجب کردن. 

وجل: ترسی که چیره گردد. 


طعامی که آوزد گوشت گوساله ای بود, در خودش بدون تماس با ان 
بریان شده, گوساله ای چاق. 


بشارت این بود که سارا پسری به نام اسحق و بعد از اسحاق 


ص: 31 
پسری (نوه ای جهت سارا) به وجود خواهد فد 


سفر و مأموریتی: به سوی شهرهای سدوم و عموره دو شهر قوم لوط که 
مردمانی داشت الواط که هم چنان با یکدیگر می آمشنید و کمترین 
کارشان اینکه چون دو نفر به هم می رسیدند از بالا سخنانی رکیک و از 
پائین باد صدا داری جهت یکدیگر خارج می کردند. ی 
شدن دو شهر مذکور و بنا به قول اگوست دانشمند روسی که شرحش در 
جلد او لو جلدهای بعدی داده شده بکار بردن نیروی اتمی بود برای زیر و 
زبر ساختن دو شهر مذکور سفینه ای از آسمان که در آن فرشتگان بودند 
به زمین آمدند و سکوی پرتاب آنان در کوههای بعلبک بود که سنگی فوق 
العاده در آنجا تعبیه است و اگوست اظهار می دارد بشر نمی تواند چنان 
سکو و سنگی را آماده سازد. 


تقد ات وت راهم ای عالا تلایا فان لام فیالیت اس 
ا حت ها را ای صل له اس من خا ها 
لاتخف انا ارسلنا الی قوم لطو و امرته قائمه فضحکت فبشرناها باسحق و 
من وراء اسحاق یعقوب قالت یاویلتی آلدوانا عجوز و هذا بعلی شیخا ان 
ها ای یت دعس ماهر له ریت الاسی ه یه کر 
اهل البیت انه حمید مجید فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جائته البشری 
تا نا ممقمم ت اناد ام لحم ایا وی 


و آنگاه فرستادگان ما (فرشتگان آسمان) بر ابراهیم 
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خلیل به سلامتی بشار آوردند و او را سلام گفتم و از او پاسخ سلام شنیدند 
آنگا ابراهیم (چون فرشتگان به شکل بشر دید و مهمان پنداشت) بر آنها از 
گوشت گوساله کبابی مهیا کرد و چون ابراهیم دید آنان به طعام دست دراز 
نمی کنتد در تخال. از آنهااداش متوخش و یمتا ی: حردید. آتان حس کرده 
گفتند مترس که ما فرستاده خدا به قوم لوط می باشیم. در آن حال زن 
ابراهیم ساره ایستاده بود که (از فرط شوق) متبسم (يا حائض) گردید پس 
ما آن زن را به فرزندی به نام اسحاق و سپس یعقوب بشارت دادیم. زن 
چون مژده فرزند شنید (از فرط شوق) گفت ایا می شود از من با انکه 
پیری سالخورده ام و شوهرم نیز مردی فرتوت است فرزندی پدید آید اين 
چیزی بسیار شگفت انگیز است فرشتگان به او گفتند آیا از ز کار خدا عجب 
داری (عجب مدار که) رحمت و برکات خدا مخصوص شما اهل بیت 
رسالت است زیرا خدا بسیار ستوده صفات (و مقتدر) و بزرگوار است. 
چون ابراهیم را وحشت از دل ببفت و بشارت فرزند بیامد در آن حال 
برای خلاص قوم لوط با ما , به گفتگو و التماس در آمد (یعنی از فرشتگان 
که وعده هلاک قوم لوط شنید استدعای نجات بر آنها کرد) که همان 
ابراهیم بسیار حلیم و رئوف بود و بسیار به درگاه خدا دعا و تضرع داشت و 
1 مغفرت و امرزش در حق خود و خلق می طلبید ... (سوره 
هود 


هل باکت ی اس هی اکس او لت فا لوا فاعا وال 
سلام قوم منکرون فراغ الی الهله فجاء بعجل سمین فقر به الیهم قال الا 
تاکلون فاوجس منهم خیفه قالوا لا تخف و بشروه بغلام علیم 
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فا فلت امراگه فیصره قص کت دجییا واقالت وه عم فالوا کولی قال 
ق اع اکن ایو 


ای رسول ما آپا حکایت مهمانان رامیت ابراهیم و فرشتگان به بو رتیه 
است هنگامی که آنها بر او وارد شدند و سلام گفتند و او جواب ب سلام گفت 
و فرمود که شما مردمی ناشناس می باشید (بهتر است خود را معرفی 
کنید) آنگاه نزد اهل بیت خود رفت و (غذائی خواست) کباب گوساله ای 
فربهی نزد مهمانان باز آورد غذا را نزد آنان گذارد (توجهی به غذا نکردند) 
ابراهیم گفت شماغذا تناول نمی کنید (برای چه) آنگاه (از اينکه بی اجازه 

بر او وارد شده و غذا هم نخوردند) سخت از آنها بیم و انديشه کرد(مبادا 
دشمن باشند) آن فرشتگان که ابراهیم را هراسان یافتند به دو گفتند هیچ 
مترس و او را به پسری دانا (یعنی اسحاق) بشارت دادند در آن حال زن 
ابراهیم (ساره) با فریاد شادمانی روی به آنها آورد و (از شوق) سیلی به 
صورت زد و گفت (ای عجب) من زنی پیر و نازا هستم (چگونه پسری توانم 
زائید) فرشتگان گفتند خدای نو چنین فرموده که او به مصالح خلق آگاه و 
به.حال بتد کان داناست نب (سوره الداریات]: 


دانستنیهائی چند از گوشت 


برای شرح کیفیات اعجاز آمیز آیات شریفه و آیه هائی که بعدا راجع به 
ماهی يا گوسفند یا ... خواهد امد اطلاعاتی چند از گوشت ضروری است: 


گوشت سفید (ماهی ها - پرندگان) گوشت قرمز (انعام) 
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مورد بحث قرار خواهند گرفت, ارزش گوشت, بر حسب آنکه از چه ناحیه 
حیوان باشد متفاوت است زرا الیاف عضلانی ماهیچه های نواحی مختلف 
بدن دارای خصوصیاتی مشابه نیستند. برخی دارای الیاف ظریفتر و چربی 
بین بافتی بیشتر و لذیذترند و بعضی الیاف کلفت تر و چربی کمتر داشته و 
لذا سفت ترند. 


خصوصیاتی است که در روی 1 زنده شید آن : تشخیص ثِ می شود 
و به سه درجه عالی - خوب و متوسط تقسیم بندی می گردد و صفات 
گوشت را بر روی حیوان زنده بر حسب: چاقی - نژاد - جنس - سن - 
عایدی تعیین می نمایند و در قرآن به چاقی و سن و جنس حیوان توجه 
شده و صفات دیگری را نیز ذکر فرموده که خواهم گفت. 


چاقی حیوان مربوط به تجمع چربی در نواحی بدن اوست و اگر حیوان 
خوب تغذیه شده باشد این ماده دخیره ای بسیار عالی به تدریج در تمام 
بافت ها بخصوص بین تارهای همبندی داخل اعضا و بیشتر جاهائی را که به 
آسانی متسع می شوند و مقدار زیادی رگ هم هست جمع می شوند. 


آن چربی جمع شده در جای مناسب شکم یعنی پرده های صفاق و 
ماساریقا (چادرینه برگ و روده بند) تشکیل پیه را داده و در محیط بدن 
چربی به صورت ورقه ای در زیر پوست و بیشتر در نواحی مناسب جمع 
می شود و اهل فن با دیدن ذخیره داخل شکم يا برعکس با دیدن ذخیره 


ص: 55 
بیان دارند. 


در اینجا جلد ششم را به یاد شما می آورم که چگونه قرآن دستور می داد 
حیوان خوب تغذیه شود و در مراتع هوای آزاد و پر از گیاهان گوناگون چرا 
نماید و با اين روش بهترین ذخیره را حیوان خواهد داشت و بدون شک 
عجل سمین (گوساله چاق) حضرت ابراهیم با چنین روش خدایسندانه تغذیه 
شده بود به علاوه این راهم توجه داشته باشید که گوساله غیر از گاو است 
یعنی فقط از علف های ظریف تغذیه شده و به آشغال خوری نپرداخته به 
علاوه که فحل نشده تا تغییر هرمونی نیز در گوشت وی بوجود آید و مهمتر 
از همه که سلولهای جوان زنده گوساله رویاننده اند و گوشتی کم 
استقامت و کمرنگ با هزم مفتوشط دارند وخال آنکه خوختت ناو محکم و 
قرمز و گاهی هم سفت است و مزه خوبی ندارد (به امتیازات انتخابی 


صفات گوشت بر روی لاشه 


حیوان چاق بر روی عضلاتش چربی به صورت یکنواخت دیده می شود که 
پس از سرد شدن روی دنده ها تشکیل خطوطی را می دهند و این خطوط 
در بعضی نژادها که استعداد خلی چاق شدن را دارند دیده می شود و 
حسب اینکه زرد پا سعفید و یا نخودی بااشد هیچگونه ارتباطی با تغد به ندارد. 


صفات گوشت بر حسب حجم, استقامت., دانه داشتن , شیره و رنگ آن 
متفاوت است. حجم عضلات رکن اصلی است زرا با ان 
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می توان به نوع تغذیه حیوان پی برد. استقامت گوشت باید طوری باشد 
که نه شل باشد نه سفت بلکه دارای قوام مخصوص زیردست آید. وقتی 
قطع عرضی به ماهیچه ای داده شود و انگشت را بر سطح مقطع بکشیم 
چنانکه نرمی مخملی مانند احساس گردد گوشت خوبی بوده و اگر : به شکل 
دانه های درشت باشد گوشت اغلب سفت و کم رنگ وش ات 
کی ری ریب آن راد تسم اس اش کم اس 
شیره گوشت عبارت از مایعی که در محل قطع شده جاری می گردد و 
همان میوپلاسمالیاف عضلاتی یعنی قسمت البومینی است که به خوبی 
جذب گردیده و اینک به خوبی از الیاف مقطع دفع می گردد (از یل 
میوهموگلوبین می توان سائثر عناصر بیاض البیضی وچربی و نمکی را تعیین 

نمود) این شیره در حیوانات خیلی خوب مقدارش زیاد مزه اش شیرین و 
رنگش گکلی ارغوانی و در گوساله کمتر و کمرنگتر است و هنگام کباب بر 
روی آتش مقداری از آن می سوزد و به چند علت که شاید یکی از آن ها 
همین سوختن شیره گوشت باشد حضرت ابراهیم کباب مخصوص که با 
آتش تماس نداشت انجام داد که شرح خواهم داد. 


رنگ گوشت کاو قرمز تند خیلی: خالض :و اگر نبا تغاله چفندر و آرد تغذیه 
شده باشد کدر و کمرنگ و اگر , به کار حمل و نقلشان کشیده باشند رنگ 
مایل به قرمزی پرشیره ۹ داشت و اگر کارشان خینوم آوز بوده 
گوشتی سیاه و صمغی و چسبنده خواهد بود. 


گوشت در برابر هوا و حرارت و نور و رطوبت به علت تغییر میوهموگلوبین 
تغییر رتگ می دهد. برش تازه که قرمز مایل به بنفش است قرمز تند و 
سپس قهوه ای و پس از خشک شدن سیاه می گردد. 
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پوسته مذکور قسمت عمقی را در برابر خشکیدن حفظ می کند و قصابان 


ای و مت ور وا عرضه می دارند. 1 
سردی و رطوبت سطح گوشت کدر و کثیف شده و برای رشد باکتریها 
فشساعد ی کردد: 


بهترین گوشت را گوساله تا چهارسالگی اش داراست و قبل از آن لطیف 
تر و بعد از ان محکمتر و پرچربی تر بالاخره در اخر سفت نامطبوع و 
0 ۳0 7 0 7 
خوب نیست و معده پیران نیز قدرت هضم گوشت سفت و سخت ندارد و 


خضر آنراخيم همان زا اتحات فرعود) 


تقسیم بندی قسمتهای مختلف لاشه 


عضلات سرین - ورکی درشت نی - بالا و زیر کمری - قطعه چرب - گوشت 
زیر ران - قسمتی از ران گاو - راسته - زیر راسته و گوشت دنده ها حجیم 
تر و چربی دار تر و آبدارترین عضلات دانسته و چون الیاف و تری آنها کم 
اتنت به اسشنای که و .رآن قسمفتی از. کوشت زیر آن برای سرخ کردن: به 
کار می رود. 


از دسته دوم عضلات شانه - روی دنده - قاعده گردن و پائین گوشت پهلو 
دسته سوم شامل گوشت های عضلات گردن , شکم, سرسینه پستان , 
گوشت رویر شانه و ماهیچه های دست و پا و برای خورشت و آبگوشت 
مضرف من کزود: 


ص: 59 
چگونگی گوشت حیوانات گوناگون 


گوشت گوساله ای که خوب تغذیه شده باشد دارای مخاط کم رنگ و 
گوساله های دیگر مخاط قرمز رنگ دارند. گوشت گوساله درجه یک در 
حدود چهار ماه از سنش گذشته و گوشتش به زحمت گلی رنگ و چربی 
خوب پراکنده شده و به رنگ سفید می باشد و کلیه دارای چربی متراکم و 
کلفت است (گاهی هم گوشت گوساله بی اندازه کمزنی و متمایل به 
سبزی است). 


گوشت درجه دو از گوساله هائیست که چربی آنها کمی زرد ژنی: ۵ 
گوشتشان تیره تر است, چربی کلیه ها نازک تر و خطوطی در آن مشاهده 
می شود و اگر گوساله پس از خستگی و بودن در شرایط نامساعد ذیح 
و 70005 


کشت کاو تر اختة که کوشتت. آن. ذر,زیر انگکشت. سفت و کلیه. ها :دار ای 
چربی ضخیم و چربی پوششی در تمام سطح بدن به یک ضخامت پخش 
شده است. گاو ماده کو گوشت متوسطی دارد و از پستان یا جای خالی 
بزرگی که پس از برداشت پستان باقی می ماند مشخص می شود به 
علاوه بجای الت تناسلی نر چربی صاف در کف ران است که به عوض 
کل لت مد اه ای است.: مفطه ارفا ق غانه ام .در کاو مادها. گاه تز 
تیآ ار که سر روت ای اس 
قطرهای حفره لگنی خیلی بزرگ 


می بااشد (برای نگهداری جنین 


ص: 59 
و زایمان). 


گوشت گاو نر تخمی قوی تر و حجیم تر و چربی اش اغلب سفید و خیلی 
صاف است و دانه های گوشت درشت و زبر و در برش یک سلسله سطوح 


گوشت گوسفند اگر در جوانی ذیح شود نر و ماده بودن آن تفاوتی ندارد 
زیرا میش در اوائل گوشتی با ارزش بیشتر دارد ولی هرجچه پیر شود 
گوشت فرسوده ای خواهد داشت. در میش گودی مغبنی صاف و بدون 
برجستگی است و جدار بطنی خیلی کلفت و کمر و رانها به خصوص گردن 
بسیار نمو کرده و لاشه سنگین تر و گوشتدار تر و قرمز تیره رنگ و سفت 
هیآ ات 


گوشت بز قرمز پررنگ مایل به بنفش و عاری از چربی پوششی و بدون 
بر روی پشت + است رانها لاغر و دراز و در بز نر (چیش) گردنش 
فوی می باشد (ناگفته نماند بعضی از قصابان از روی رن استخوان نیز 


چندین معجزه مربوط به ضیافت 
در همین دو سه ایه ای که نوشته شد و مختصری از شرح مهمانی کردن 
اشاره می گردد: 


- راهنمای تغذیه قسمت دوم از آقای دکتر کریم میر بابائی. 


ص: 60 


و یکجا, شاید با جزع نیز همراه بوده اعم اژ انکه یک حالت ضعیف پا 
انتوتمیها شک مره انجاه کردم باشتویا ماش مورا می‌توان با تغذبه 
پا تزربق مواد پروتئین ساززگار دانست چانچه امروزه نبیر معمولست که 
برای درمان و رفع حالات مذکور پروتئین بکار ببرند و مردمانی نیز هستند 
که پش از هرز ناراحتی عصبی و مشابه آنچه گفته شد چنین انتخابی را دارند 
یعنی خوردن مواد بیاض البیضی را ترجیح می دهند و برای عمل خود نیز 


2 - در برگهای قبل تحت عنوان «اثر فیزیولوژیکی خوراکها» از یک کتاب 
رسمی دانشگاه چنین جمله ای را ملاحظه فرمودید ... مثلا هر گاه انسان 
ماه ها گوشت گاو سرخ شده مصرف نماید نجر به نشان داده است که 
ممکن است اعتماد به نفس و شهامت در او زیاد شود ... (1)از اين قرار 
فرشتگان حق داشتند بگویند نترس و بطور استتار به حضرت برسانند که 
آثر وضعي غذائی که در برابرشان است ایجاد کننده روح شهامت می باشد 
وت يت اس ی سوت 


3 - مراحل گوناگون ترس که برای حضرت اتفاق افتاد و به آن اشاره 
گردید ایجاد کننده ترشحاتی می باشند که حتی جدار معده نیز از نفوذ زیان 
آورش بی بهره نیست و ورود مواد بیاض البیضی (مخصوصا کباب) برای 
جلوگیری و خنثی کردن صدمه احتمالی ترشحات به جدار معده حتی نزد 
آنان که زخم معده پا ائنی عشر دارند امروز از جمله تجویزهائیست که 


1- 132 کتاب 1091 دانشگاه. 


ص: 601 


4 - در گوشت موادی وجور دارد که برای ساختن پادزهرهای ضدسمی که 
برای دفاع بدن در برابر هرگونه حملات متجاسرین است بکار می رود و در 
جلد اول به آن اشاره گردید و در اینجا این احتمال را می توان داد که برای 
خن کردن ترشحات پا عناصری که در اثر وحشت بکار رفته نیز مفید 
باشد. 


5 - میهمانان در ابتدای ورود به مر ۳ بشارتی دادند و تعارف "و ادب و 
شلام رد.وریدل تشد ولی لحطاتی نگذشت. که ترنن و دلهره بوجود امد 


هنگام شادمانی و زمان ترس هر دو گوشت گوساله احتمالا آماده شده بود 
و در جائّی هم اشاره نشده که تصمیم بر تبدیل و تعویض ان شده باشد یا 
خیال تصرف و کم و زیاد کردن مواد غذائی بر سفره نموده باشند از این رو 
می توان گفت نه حضرت ابراهیم اشتباه کرده نه فرشتگان و استعمال 
گوشت در زمان استراحت و ضیافت و شادمانی و سرور و هنگام ترس و 
ناکامی و دلهره نیز مورد استعمال هر دو زمان می باشد. 


کسانی و چیزهائی بود که بر روی انان اثر می گذاشت و عبارت بودند از 
ورود مهمانانی که با داشتن خبر خوش و بشارتی وارد شدند و بر سفره 
نشستند اما دست به سوی غذا نبردند. بشارت اولاد دارد شدن مژده ای 
بود که همسر حضرت خوشحال شد و برای شوهرش نیز مسرتی ایجاد 
نمود - ترس و دلهره حضرت از این که بر خلاف راه و رسم زمان که هر 
ات ها ایا 


ص: 602 


به سوی شهرهای لوط برای سرنگون ساختن آنان رفت و عجز و التماس 


دو وعده .۰ بشارت ورود میهمانان برای حضرت که مهماندوست بود - 


دوهی دا تخوییدن که در آن رها رتیه وان قداوت لفی هی تدم 


دومیزبان بزرگ: حضرت ابراهیم و حضرت ساره. 

دو طبقه فرزند وعده دادن: پسر (حضرت اسحق) نوه (حضرت یعقوب) 
دو پیر : حضرت ابراهیم و همسرش 

دو مهمان: احتمالا دو فرشته بودند 

دو پیامبر را ملاقات کردن: حضرت ابراهیم و حضرت لوط 


عجز و التماس دو پیامبر به درگاه باری تعالی: حضرت ابراهیم و حضرت 


لوط 


عذاب فرستادن بر دو شهر: زیر و رو شدن دو شهر دوم و عمودره دو گونه 
نازائی عقیم - عاقر (نازائی زن - نطفه نداشتن مرد - با نتوانستن تولید 
مثل). 


اصلاح دو حالت ضد بهداشت نسل : یک جا مبشر اولاد دار شدن حضرت - 
جای دیگر از بین بردن کسانی که لواط می کردند و مخالف با بهداشت 
نسل بودند, در هر حال دو نام مقدس الهی را بردن انه حمید مجید - هو 
الحکیم العلیم. 


گوشت گوساله با دو معرفی : سمین - حنیذ. 


و در هر صورت 1 به حد 1 ات رنجها ۴ شادیها جهت 


ص: 03 


7- برای مهمانان خسته از راه رسیده که باید به راه پیمائی با سفر خود 
ادامه دهند ایا غذای نیرو دهنده ای بهتر از گوشت بود؟ 


اعجاز حضرت ذر انتخاب گوشت است؛ 


کربوهیدارتها و چربیها برای تولید انرژی بر پروتئین برتری دارند و اين دو را 
نگاه دارنده پا وسیله صرفه جوئی پروتئین می دانند و با ان که قسمت 
اعظم فعل و انفعالات سوخت و سازی مواد قندی نشاسته ای و چربیها در 
کبد انجام می گیرد شاید بدن قادر باشد صرفنظر از این دو عمل کبد باز به 
زندگی خود ادامه دهد در صورتی که بدن قادر نیست بدون عمل کبد در 
پروتئین ها خود بهترین غذای کبدند و مهمتر که اسیدهای امینه (پروتئین ها) 
می توانند به قندها یا چربیها بدل شوند یعنی پیران با خوردن ان از اشکال 
در نخوردن مواد چربی و قندی نشاسته ای در امانند. 


نسبت جذب پروتئین ها به قندی بالاست که در دهان خوب جویده شوند و 
مقدار ان در هر لقمه بسیار نباشد نزدیک به 95 درصد پروتئین ها به 
اسیدهای امینه تبدیل می شوند که جذبشان سهل است و بدون شک پیامبر 
الهی لقمه کوچک برداشته و خوب جویده و جذب را سهل کرده است. 


غالبا در پیران اسیدهای معدی رو به کاهش نهاده و می دانیم گوشت 
تحریک کننده ایجاد اسید است که برای حضرت ابراهیم و همسرش نیکو 


می بود. 


ص: 604 


دارد و پیران ادینامیک (کم نیرو) پروتئّین را که اثر دینامیک بیشتر دارند با 
بهتر تحمل نمایند. 


متابولیسم کلیه فعل و انفعالات شیمیائی بدن است که در سلولهایش 


صورت گرفته و معمول چنین است که مقدار حرارت آزاد شده از این فعل 
و انفعالات را میزان متابولیسم نامند. بعد از صرف غذای قندی 4 درصد بر 
ماس افرای میت و وان 20« رصد افرایس ات و 
ساعت ادامه دارد اما چربیها افزایش 4 درصد دارند و 9-7 ساعت ادامه 


دارند پروتئین ها 2-1 ساعت یس از خوردن میزان متابولیسم را به 3 
درصد و گاه ِ- -700 درصد 1 9 -12 کت 0 دارد و 


کت تست ی آید: 


اش اسم بهاخقط فا ای ی و ی ا خی ام خی وه 
هیدراتهای کربن رما و رها مس رای شده ولی توجه 
بفرمائید از اینکه آپا زمانی از زندگی نیز هست که در صورت غلبه یکی از 


فاد .هد کور بفتر فضم فی. کردد دز اتخصار فران 15 قرن قبل است. 
هه و هه تیان ا سای 
نیز فراموش نفرمائید استعداد پیران برای پیدایش اسیدوز بیشتر است. 


ص: 65 
نهمین اعجاز 
ات 


گوساله هنوز در زباله دانها چرا نکرده و از سلولزهای سخت و کثافات 
تغذیه نشده است (شرح داده شد کثافت خوری چه اثر بدی بر گوشت می 


گذارد) 

گوساله هنوز فحل نشده و آمیزشی نکرده (اثر گوشتی که هرمون تناسلی 
ندیده بر روی پیرمرد و پیرزن چه خواهد بود؟) 

کات یت ات مر داد سیسات ان اقان. رت 
بخصوص که برای معده پیران فوق العاده بهتر است) 

گوشت گاو آخته بهتر از گوشت گاو غیر آخته بوده و گوشت گوساله بهتر از 


گوشت گاو و گوشت گوساله جوان که سنتش سی ماه یا کمتر از آن بوده 
هنوز جفت: کیری نکرده باشد بفتر از کوشت حمساله اختة است:(۱1 


دهمین 
چرا در قرآن عجل سمین و گوساله چاق ذکر شده است؟ این قسمت را 


نیز شرح داده گفتم گوساله هاثی که خوب تغذیه شده باشند عالیترین 
گوشت را خواهند داشت به علاوه که چربی برای پیران چندان مناسب 


نبوده و به زودی خبری را از حضرت 


دا شت مسازرسی ‌خوراضا از اتشا رات داش مصضفحه کر 


ص: 606 


صادق در این بازه خواهم آورد که به پیرمردی دستور اجتناب از خوردن 
چربیها را می فرماید و برای ۱ ابراهیم و حضرت ساره و پیری 
خود اقرار به پیری کرده ‏ ان کت ال نی سای رل ره 


یازدهمین 


موضوع مهمی است مستقلاش ساختم. نه ان است که مقدار ویتامین ۳۲۳ 
گوشت گوساله بیشتر از سایر گوشت هاست و از خواص مهم و اولیه 
ویتامین ۳۲۳ این است که از تصلب شرایین و سفت شدن رگها جلوگیری 
می کند که تصلب شرائین از علائم ابتدائی پیران می ب اشد و نقل 
گوساله استفاده نمایند به ویژه کسانی که به تصلب شرائین و فشار خون 
مبتلا شده اند هم اکنون جزو تجویزات پزشکی به جای گوشتهای دیگر 
است. به هر صورت من از شما می خواهم اگر پدر یا مادر يا بزرگتری در 
خانه دارید که مایلید حق احترام را در هر قسمت ادا نمائید به او گوشت 
شرط که دوازدهمین اعجاز نیز رعایت شود. 


ص: 607 
دوازدهمین اعجاز 


القاموس العصری کلمه ]۳095 چنین معنی کرده: کباب شواء. حنیذ, لحم 
مشوی که همه به معنی کباب است. المنجد شوی را هم به معنی کباب 
کرده و باز قاموس العصری شوی (بریان کرده و سرخ کرد) حمص (برشته 
کرد و سرخ کرد) حمس برشته کرد و کمی روی آتش گذاشت. قلی (رخ 
کرد) حنذ (بریان کرد پخت). 


حال که دانستید حضرت گوشت گوساله را بدون تماس با آتقشن کباب 
فرمود به مطالب زیر توجه فرمائید. 


«بااخزن منت کم اشتت که موه شدم: اند نود دادن که« عملا از عیلی 
پیش معمول می باشد باعث تشکیل بنزو 3-4 پیرن که عالم سرطان های 
مهم است می گردد»(1) 


پرفسور کار لوسیروتی مدیر انستیتوی ملی سرطان میلان چند ماه قبل 
شده اعم از گوشت یا ماهی خطر بیماری سرطان را در بر دارد. 


پرفسور ایتالیائی که پس از مدتها مطالعه بوجود ماده سرطان زا در 
گوشتهای کباب شده پی برده است در کنفرانس بین المللی سرطان که در 
توکیو تشکیل گردید اطلاعات کاملی در باره کشف جدید خود در تن 
کارشناسان بیماری سرطان قرار داد و ضمن مصاحبه ای چنین ؟ 


1- صفحه 174 کتاب 1091 دانشگاه. 


ص: 69 


عاملی که در تولید ماده سرطان زا در گوشت موثر است حرارت می باشد 


گوشت هنگامی که روی سیخ پخته می شود قسمت خارجی آن در معرض 
حرارت فوق العاده زیاد یعنی در حدود 700 درجه فاد مین در این 
درجه حرارت گوشت نیز مانند ساير مواد «ارگانیک تحت یک رشته فعل و 
انفعالات و تحولات قرار می گیرد که در اصطلاح علمی به آن - پیرولیز می 
کشت این حالف رون ها شین ماخکمی دهد و هکرس وت 
تولد هیدروکربور می کند و این همان چیزی است که به صورت شیارهای 
سیاه روی بیفتک و کباب دیده می شود و ماده خطرناک همین است. 


ان هو کیلق کباب شش اما تشر وییرن 7 بدشته قی: ابید سر میرن یک 
هیدروکربور سرطان زای بسیار معروف است و همین ماده در دود سیگار 
و دود کارخانه های شهرهای بزرگ نیز وجود دارد و وجود شش گاما 
نتزویبرن: که از یی: کبله کباب:ندسته می.آید. ازششضد عدن مسا تهیه 
می شود. 


قسمت خارجی گوشت که خرارت: 700 درجه به آن می رسد سرظان 
زاست و کافی است که برای خوردن. قسمت های سوخته را پاک کرد و 
خورد ولی کباب کردن آن بدون تماس با انش (به اصطلاح کباب حسینی 
کردن) بهتر است و کاری است که حضرت خلیل انجام داد و قرآن آن را 
تأئید فر موده است (اين نکته را هم بگویم که حضرت رضا در رساله ذهبیه 
خود از خوردن گوشت خام گاو نهی فرموده و خواهم گفت). 


ص: 69 
سیزدهمین 


اغلب پیران اگر خوب تغذیه نشده باشند از خشکی و يا شکنندگی ناخن ها 
و زبری پوست شکایت دارند. 

گوشت گوساله اگر کاملا جوان باشد ژلاتین و پوری زیاد دارد که قسمت 
شکنندگی ناخن ها را از بین می برد. 


ارتباط گوشت گوساله ای که آن سختی و سفتی را پیدا نکرده با آرواره و 
له ات بقل و فلا سار کات اس 


اعجاز ...؟ 


در انتها خند رشن دار که این دانشمند ان خاضو با اننده به. ان باننه 
دهند: 


ایا سرور و اندوه پی در پی (زن نازائی و پیرمرد نورانی به ترس و دلهره 
داشتن و بعد بشارت دادن و دو وعده و دو وعید و . .. که همه را گفتم) و 
بتتن,از ان خهردن کوشت: کوساله اتری دازدا ابا ضربه زوخن مجسوت: مق 
شود؟ 

ایا سیلی زدن به صورت خود هنگام شادمانی و سپس خوردن گوشت 
گوساله چه عملی فیزیولژیکی انجام می دهد؟ که سارا چنین عملی را 
انجام داد ! 


ابا شا اف کافن افتات عذانی شالضی (فقظ کشت اسر ان ستاوظ 


است؟ 


آپا با توجه به آنچه در جلد اول شرح دادم که نخته سنگ 
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بسیار بزرگی که گوبا تراشیده و ساخته و پرداخت شده برای پرتاب سفینه 
های فضائی است و به عنوان سکوی پرتاب در ناحیه ای از کوه های بعلبلک 
وجود دارد و گفتم از طرفی هر چه به طرف شهره ای سدوم و عموره 
پیش برویم مواد رادیواکتیو بیشتری نشان داده می شود که حداکثر ۳ 
روی این دو شهر می باشد, این چنین مشاهدات بعضی را بر ان داشته که 
استعمال ساحهای اعی را برای رای ان این دورشفی ا مرود آندن 
کسانی از کرات دیگر و پرواز مجددشان از آن سکوی اشاره شده همه را 
طبق نظریه اگوست دانشمند روسی قطعی بدانند در این صورت چون 
خاکشر حاملر تام رادها کی ۲ عحل یت حصرت. لول بر کسخدان 
دور نبوده است. ریدم این وال را بیش مت افرن ابا خناضری ور 
انم مر دا اس سای ار اه ای ار 
فاد که بر نفن عس اصلاح کنیم را اشامت ۳ 


آیا خوردن گوشت گوساله برای پیدایش نطفه مرد و جهت اصلاح نازائتی 
زن موثر است پا باید با وعده و وعید و شک ها و تحریکات چندی همراه 
بوده باشد. 


تک مات حالت سفنت آتر ام 


قرفر ان ات سرت ای سای ال هک ها کی که توه رات هو 
روزیشان فرماید انواع و اقسام میوه ها را (سوره بقره) و در اینجا می 
بینید حضرت خود گوشت گوساله می خورد و از مهمانان نیز انتظار خوردن 
آن را 9 این دو مطلب کاملا علمی و بسیار ارزنده است زیرا| در آن 
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بیت اللّه بلکه جهت دوستان آرژوی داشتن میوه جات کرد آبی و زراعتی 
نبود ولی گوشت به اندازه نسبتا کافی در دسترس بود اما آنجا که در جوار 
شهرهای سدوم و عموره و حوالی بعلبک است میوه از هر رقم مهیاست و 
حضرت بدینوسیله خواست نیاز بشری را به هر دو برساند. 


ممکن است اشکال شود که کجای قرآن است که حضرت از گوشت 
گوساله خورد؟ 


اولا حضرت اسرافکار نبود که گوشت گوساله بریان را که تهیه کرده نابود 
سازد و پیامبر تا گرسنه نباشد غذا حاضر نمی کند و با این وضع و با توجه 

تف [ همه اشاره و کنایه در تعریف غذای با فرشتگان آن 
ی به علت بدی وضعیت غذائی نبوده کرد کردتد بلکه ان.زا تابید.و 
سپس تفر ار در قرآن تایید دیگری نمود از اين رو به هیچ وجه ممکن 
نیست فکر شود که حضرت آن را میل نفرموده باشد ! به علاوه مگر کسی 
ها را ری سامت اه و ار 
می خواهد؟ 


هر چند دیاستازهای گوناگون و ترشحات مختلف هنگام ورود غذا| به دستگاه 


گوارش آماده شروع به فعالیتند و در آن واحد می توانند بر مخلوطی از 
غذاها اثر نموده فعالیت را آغاز نمایند و اگر 
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غذائی مخلوط از قندها و چربیهای و سفیده مانند هم باشد هضم و جذبش 
مختل نمی گردد ولی با توجه به دستور قرآن به پیران توصیه می شود 
برای نگهداری و ترمیم نیروی ضعیف شده و از دست رفته بلکه به خاطر 
دستور بهداشتی داثر بر این که دائمی پروتئیدها به بدن برای رشد و تجدید 
بافتها و تشکیل سلولهای جدید لازم است فراموش نفرمایند که در فواصل 
یا هنگام غذا وعده ای را به خوردن گوشت تنها اکتفا نمایند و بدین دلیل که 
قبلا اشاره شد باز گفته شود که گوشت گوساله برای پیران بسیار اثر عالی 
دارد زیرا برای رگهای رسوب یافته و اسکلروزه (متصلب) پیران گوشت 
گوساله بر سایر گوشتها برتری دارد و به علت ویتامین ۳ فراوانی که در 
گوشت گوساله است و شرح دادم 


کر باره‌اشکه با اسان را با نی شید کل اند سوه خوار ساب کرد ,| 
گوشتخوار هنوز عقاید مختلف است یک عده گوشتخواری را مردار خواری 
می گویند اگر به دندانهای انسان توجه و دقت کنیم شباهت زیادش را با 
دندانهای میمون که حیوان میوه خواری است جلب نظرمان خواهد کرد و 
اهالی هونزس پا آباجی را که میوه خوارند و عمر طولانی 120-100 سال 
می نمایند به عنوان شاهد مثال ذکر می کنند. 


دسته دیگر گویند آدس: گوشت است و پوست و استخوان و برای مرمت و 
نگهداری انها بهتر است از همان جنس بخورد و بر 
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عکس دسته قبلی که انسانهای اولیه را با زندگی در جنگلها میوه خوار می 
دانستند می گویند ادمهای ابتدائی از ماهی و حلزون و حیوانات گوشتخوار 
و علفخوار کوچک و بزرگ که خام خام می خورده تغذیه شده است و در 
پاسخ آنان گفته شده حیوانات قوی چون فیل و شتر که گوشت و پوست 
دارند از گیاه می خورند در صورتی که انسان اولیه تابع محیط بوده و هرچه 
در ان یافت شده مصرف کرده است و در حقیقت انسان باید همه چیز 
۱ ۱ ۱ ۱ 
به عنوان آشتی دهنده هر دو دسته ذکر می نمایم که برای مهمانانش 
گوشت و جهت دوستانش میوه جات حاضر می سازد که در قرآن فرماید و 
ارزق اله من الثمرات من آمن .... و در حقیقت رژیم همه چیز خوری را 


پیشنهاد می فرماید. 
هقی که اي اش کر اه کرانب #ه 


حضرت ابراهیم یعنی زندگی چهار هزار سال قبل و خودتان می توانید 
ناسر بز نید اظرف: در آن روز کار چه بودم: است: با که ظروف سفقالین. به 
کار مي رفته و با ظرفهای عالیتری که نمرود یا مردم و احتمالا حضرت نیز 
از ان استفاده می کرده اند ولی اعجاز قران یکی هم این است که با ذکر 
یک کلمه جملاتی چند و حتی بطن هفتم از ان دانسته می شود و از ان 
جمله کلمه حنیذ است که معانی گوناگون آن را از القاموس العصری و 
غیره بیان داشتم اما راغب اصفهانی در مفرداتش گوید (حنذ) قال تعالی 
فجاء بعجل حنیذ ای مشوی بین حجرین و ... و در المنجد به گوسفند و 
گوساله ای گفته 
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شده که در گودالی بریان شده باشند و هر دو قسمت هنوز در بعض نقاط 
معمول است به ویژه مشابه آن مثلا گوشت تنوری که به جدار تنور داغ می 
زنند يا گوشتی که چوپانان بین دو قطعه سنگ داغ شده قرار می دهند و 
لذا می توان گفت ظرفی که حضرت بر آن گوشت گوساله را بریان کرده 
سنگ بوده است و از انتخاب پسندیده حضرت تنها ذکر همین نکته کافیست 
که مجدد شما را به خواند جلد سوم که راجع به ظرفها در آن بیاناتی آورده 
ام دعوت کنم تا بدانید اين تنها ظروف جمادی (سنگ - شیشه ...) است که 
در تماس با غذا هیچ تغییری در عناصر آن نمی دهند و هیچگونه موادی را 
زایل و فاسد نمی سازند. 


باز یک نکته شگفت انگیز 


در قرآن به تازگی گوشت استخراجی از دریاها اشاره شده (لحماطریا) که 
شرح داده خواهد شد ولی اسلام میل دارد همه خوراکهای تازه به مصرف 
برسد به ویژه گوشت زیرا فساد گوشت مانده بیشتر است و تحت عنوان 
قدید و گوشت قرمه دستورات اجتنابی از آن را که اسلام داده خواهید 
خواند در اینجا این شتوال پیش می آید ایا کوشتی: که خلیل خدا برای 
مهمانانش اورد تازه بود. باز چون به کتابهای لفغت مراجعه کرده به کلمه 
حنذ و حنیذ توجه کنیم می بینیم به کسی که تازه با افتاب روبرو شده یا 
اسبی که تازه از راه آورده و دوانده و در آفتاب و گداخت قرار داده با 
گوشتی که بریان شده و آنقدر تازه است که هنوز از آن روغن می چکد در 
قلمرو این کلمه انتخاب شده قرآن قرار دارد یعنی هم گوشت تازه ذیح 
شده و هم به زودی کباب گردیده است. 
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حضرت ابراهیم و قوای جنسی 


در مردان غده ای است به نام پروستات , غده ای ظریف و فعال و دارای 
اعمالی شگرفت و دارای دو شرح یکی داخلی که پیوسته مقداری هرمون 
داخل جریان خون می نمایدو از بزرگتری عامل تمایل جنسی انسان بالغ 
می باشد و دیگری ماده شیمیاتی اسرارآمیزن که بدون آن تولید تسل غیر 


پروستات يا غذه و ذی در محل آولده ای قرار گرفته لذا به سهولت موف و 
معیوب گردیده و حتی اختلالی در نواحی مجاور خود ایجاد می نماید که 
چاره ای جز قطع و برداشتن از بدن نیست. 


در پروستات دو نوع اسید امینه و مقدار زیادی فلز روی وجود دارد که هر 
شتم. ار در صدف دریائی بافت میشود و در جلدهای بعد راجع به آنها بحثت 
خواهم کرد آنچه ذکرش در اینجا لازم است ذکر آزمایش دکتر ویلیام کافمن 
است که پس از سالها تجربه چند نوع غذا را برای یک انسان کامل اعم از 
زن يا مرد به منظور تقویت قوای جنسی کافی می داند که گوشت کاو 
دومین آنها از لحاظ اهمیت میباشد و حضرت ابراهیم و همسر گرامیش 


مقصود این نست که خدای ناکرده به حضرت و همسرش نسبت های 
ناروائی داده شده گفته شود نتعوظی نداشته يا عنین بودند ولی به نظر می 
رسد ارتباطی بین انتخاب گوشت گوساله و وعده ای که فرشتگان در مورد 
نازائی (عقیم و عاقر) و بهبود انان دادند موجود بوده باشد. 


ابراهیم نماینده دین و دانش و دفع زهرها 


نام انتخابی کتاب نشان دهنده قلمرو وسیع دین (آخرین پیامبر) و دانش 
(اولنن داشاه) بوذ و اینی به دک یی -مطلب علعی (از خفوشیت از دین 
(انتخاب خلیل) می پردازم: 


ارزنین یکی از اسیدهای امینه و ماده اولیه برای تشکیل اوره و کراتی می 
باشد و در همه بافت هائی که در حال نمو می باشند همچنین هنگام رشد 
در تومرهای بدخیم و خوش خیم مشاهده شده است که ارزنین به اوره و 
اورنی تین تبدیل می گردد. (در کبد به مقدار زیاد). 


گلیکوکول اسید امینه دیگر که به سختی و ندرت تجزیه می گردد و بیشتر 
به صورت ترکیب با اسیدها نقش دفع کننده سموم را از بدن دارد (مثلا 
بااسید فنیل استیک ترکیب شده تبدیل به اسید فیاستوریک و ترکیب با اسید 
بنزوئیک , به اسید هییوریک و بااسیدهای صفراوی به اسید گلیکو کولیک 
تبدیل شده دوتای اول از ادرار و آری از مجاری صفراوی دفع می شوند). 


مواد بیاض البیضی در سازندگی بافت های گوناگون که مرتب درحال تجزیه 
و سوختند دخالت کرده و این غذاست که جبران کننده مواد سفیده ای از 
دست رفته بافت های مذکور می باشد بعضی از مواد سفیده ای (یعنی 
اسیدهای امینه که مورد بحجت است) را ار گانیسم موجودات قاط می 
توانند خود بسازند و چون به همین دلیل ورودشان به بدن ضروریر نیست 
آنها را اسیدهای امینه غیر ضروری نامیده اند مانند گلیکوکول - آلانین - 
نورلوسین - 
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سیترولین - سرین - سیسنئین - اسید اسپارتیک - اسید گلوتامیک - پیرولین - 
اکسی پرولین و تیروزین اما برخی اسیدهای امینه است که باید از خارج 
واد بدن شود یرا ارگانیسم موجودات عالی نمی توانند آنها را در خود 
بسازند و بههیمن دلیل که رودشان به بدن ضروری است آنها را اسیدهای 
امینه ضروری گفته اند چون : والین - لوسین - ایزولوسین - آرژنین - لیزین 
- تریپتوفان - متیونین - هستیدین و فنل آلانین. 


در بیان اسیدهای امینه ضروری ارژنین برای همه و هستیدین برای حیوانات 
جوان موقعیت خاصی دارد زیرا| ارژنین علاوه بر آنکه سنتزش باید در بدن 
انجام گیرد به علت کافی نبودن سرعت واکنش تن چنانچه این اسید 
آمینه در غذا به مقدار کافی نداشته باشد عوارض کمبود ارهز در بدن 
ظاهر می گردد و عین اين وضعیت در مورد هسیتدین برای حیوانات جوان 
مصداق دارد. 


آنچه برای دانشمندان مربوطه قطعی شناخته شده آن که: اسیدهای آمینه 
غیرضروری که ستوآسید آنها دائما از متابهلشتم هواد دیحو توحودد می. آیز 
بااستفادم از عامل. امین اسیدهای آمینه مواد غذائی در بدن سنتز می 
شوند: اسید پیرویی به آلانین کنیل .۵ اشید اکسال ۰ اشتیی: «به. اسید 
اسپارتیک و اسید الفاستو گلوتریک تبدیل به اسید گلوتامیک می گردد. 


تب در اول این بحث مختصری راجع به دو اسید امینه تکی غیر ضروری 
([گللیکوکول) و دیگری ضروری (ارژنین) بیانی نمودم. گلیکوکول علاوه بر 
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و از اسیدهای امینه دیگر چون سرین و ترئونین در متابولیسم بدن با تجزیه 
زنجیر کربن دار نیز تولید میشود گفته شد رل ضد سمی نیز دارد ولی 
ارخنین امشت. که با س«ستحاخضن که دارد مه ان اشا رم ند سنتر دن یافت 
هائی یافت می شود که درحال نموند و در اینجا باید پرسید انتخاب حضرت 
ابراهیم از لحاظ اینکه گوساله کم سن مخصوص و درحال رشد بوده چه 
صوربی داشته به علاوه از این موقعیت آپا می توان استفاده کرد که چون 
سرعت واکنش آرژنین کند است: اند باقت بر خال رش که ار تین 
بیشتری دارد برگزید گزینش حضرت چه صورتی دارد به علاوه ۳ 
ترگونین و گلیکوکول که رل ضد سمی دارند و باید بااستفاده از عامل آمین 
اسیدهای آمینه. ضوروی حون اردتین و سایر اسیدهای. امینه. در خنید غجل 
تخود اینج آبا. کتد بی مد نورانی .و خلیل*خدا ۳ 
سمی احتیاح داشته است؟ و البته باید بیفزائيم که رل ستواسید اسیدهای 
آمینه غیر ضروری در برا/ ما ها و ور 
آدمی است و هم ای ینکه گوشت خوردن برای آدمی ضروری می باشد (و اگر 
چهل روز گوشت نخورد باید بگوشش اذان گفت که خواهد آمد). 


یک خاصیت دیگر 


چند چیز است که دفاع بدن آدمی راکم می کند و نه تنها هنگام حمله 
عناصر متجاسر به بدن این کسر اشکار می شود بلکه ان لذتی که یک بدن 
نیرومند از نعمات الهی (هوا - غذا - امیزش - ..) می برد بدن دارنده 
عتّامل مذکور که باعث کم شدن دفاع 
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بدن می شود نمی تواندهمانگونه وهمان قدر لذت ببرد. 


نارسائی کبد - چربی زیاد - کم حرکتی ازجمله عواملی هستند که دفاع را 
کم میکنند. حال اگر بدنی باشد که کبدش نارسا و چربیش زیاد و فعالیتش 
اندک باشد یعنی بدنی باشد که کبد زهر شکنش ناتوان و حرکات اندامش 
برای به جریانانداختن سموم به طرف دفع کننده ها کمبود داشته باشد 
کافیست باورود مقداری زهر يا تعدادی باکتری از پا دراید در صورتی که 
یک بدن سالم بالافاصله خود را انچنان بدارد که نه اثری از زهر باشد نه 
نشانه ای از میکرب. 


ابسرواسیونهائی در دست است که گوشت فاسدی راچند نفر خوردند که 
یکی بااندکی سر که خورده بود و اثری از مسومیت در وی بوجود نیامد 
یااینکه اثر سرانگشتی نم خام را در ابتدای غذا قبلا شرح داده و به خواص 
چندی از سرکه يا نمک قبل يا بعد از غذا در جلدهای پیش به تفصیل اشاره 
شد به قرار مذکور می توان گفت گوشت کشته اگر با سرکه و نمک از 
زهر اگینی اش گرچه فاسد باشد کاسته می شود. | 
چربی, و سالم. کوشت.: کمتر مشموم کتندم وآزار دهنده بوده و فا می:دانیم 
چربی به هر نوع که در بدن تولید شد بلافاصله به مصرف نرسیده بلکه 
چندی در بافتهای مختلف ذخیره می شود و بیش از همه در انساج زیر 
زیر جلدی بواسطه عدم قابلیت هدایت از تشعشع بدن جلوگیری می کند. 


چربی در اعضاء و انساج دیگر نیز جمع می شود. 
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چربی در کبد یعنی در بزرگتری قلاع دفاعی بدن نیز جمع می شود وقدرت 
دفاعی ان با هر چه بیشتر شدن چربی درکبد کاهش مییابد اما به اثبات 
رسیده که درحیوانات جوان که هنوز غدد تناشی. آنان تمو نتموده فقط پبس 
از پر شدن سایر مواضع از چربی نوبت به کبد رسیده و در کبد چربی 
ذخیره می شود با این دلائل می توان گفت کبد گوساله هنوز بدون چربی 
بوده و قدرت دفاعی قوی داشته و بدن عجل را که گوساله فحل نشده و 
غدد تناسی رشد نیافته است دور از هر گونه عوامل فساد و ایجاد کننده 
مسمومیت نگه داشته و چنین گوشتی است که در قلمرو والطیبات من 
الرزق قل هی للدین امنوا در امذه و شایشتته است تونستط حضرت: ابر آهیم 
خلیل خدا به مصرف تغذیه خود و خاندانش برسد! 


مج جر اه 


برای چگونگی تیمار انعام و اینکه دستور اسلام در این باره جیست در جلد 
چهارم مطالبی آوردم و هم اکنون می توان خلاصه کرد: پروردگار یک جا 
می فرماید و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا و سازگارترین روزی 
ها را برای اهل ایمان می خواهد و در جای دیگر انتظار دارد قسمتی از ین 

روزی که اشتراک منافعی بین انسان و انعام در آنهاست در قلمرو کلوا و 

ارعوا انعامکم در آمدخ همانگونه که ای باید سازگارترینش را _ 
سا زگار ترینش را هم در برابر انعام بلکه ِِ چراگاه انعام فراهم آورد و 
یقین است با توجه به مطالب فوق نه تنها گوساله ای که به مصرف تغذیه 
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خدا می رسد پلید سا نبوده بلکه این عجل از مادری تغذیه شده که پلید 
نخورده و نبی بزرگوار با رعایت پاکیزگی و سازگاری غذایش گواراترین شر 
را برای خود و نوزاد ان بدست آورده است. 


کهولت و گوشت 


کارلسر وهه چند سال پیش (1965) طبق معمول سالیانه کنگره هفته 
تراپی تشکیل شد و شش هزار پزشک در آن شرکت داشتند سخن از پیری 
بود که هم آکنون برعکس سابق همه معتقدند پیری فرسودیگ و اضمحلال 
و از دست دادن قدرت نیست بلکه د ستگاههای بدن از ساعت تولد تابع 


قانونی هستند که بیوفورموز گویند. 


بیوفورموز تغیبر و تحول مدام مواد موجود در بدن است مثلا تحول در تغیبر 
قدرت ترشحات غدد بدنی و بالاخره پس از بحث های روانی چندی راجع به 
پیزی. درباره زوش صحیح تغذیه بیران سخن به میان آمد و گفته شد: چون 
مواد بیاض البیضی برای بدن لازم است و در افراد مسن تولید این مواد از 
مواد دیگر به کندی صورت می گیرد لا زم است پیران برای غذای روزانه 
خود به مقدار کافی مواد سفیده ای - ویتامین ب - ویتامین ث - کلسیم و 
آهن منظور بدارند و در عوض از غذای سنگین و چرب و شیرین بپرهیزند 
که انتخاب گوشت گوساله کم چربی بدون شیرینی و محتوی عناصر لازم 
که گفته شد یک انتخاب بسیار ارزنده برای پیران می باشد. 
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شاید این سئوال پیش آید: چرا حضرت ابراهیم فقط گوشت را بدون نان یا 
برنج تناول می فرمود مدتهاست دانسته شده برای حل و هضم ماد بیاض 
البیضی و میوه های ترش محلول اسید و جهت هضم مواد قندی نشاسته ای 
محلول قیائی و شور لازم است. برای اولین مرتبه دو پزشک (دکتر هی و 
دکتر والب) به این نتیجه رسیدند که معده انسان نمی تواند در آن واحد هر 
دو عمل را انجام دهد همانگونه که اطاق نمی تواند در آن واحد هم روشن 
باشد هم تاریک, هیچ مایعی هم نمی تواند در یک لحظه هم شور باشد هم 
ترش لذا اگر گوشت را با نان يا برنج بخوریم عده قادر نیست در هضم هر 
دو با هم به خوبی برسد و لذا مواد قندی نشاسته ای مقدارش به روده 
رسیده در آنجا تخمیر شده و آنچه از پروتیدها به روده وارد ِِ به 
شکل اسید در بدن جمع می شود (ناگفته نماند در جلدهای قبل به 

موضوع اشاره کرده گفته شد چنانچه سبت معینی بین مواد مذکور 
باشد چون معده شروع به هضم یکی کرده و بعد به دیگری می پردازد زیان 
کمتری به بدن خواهد رسید) و با همین مختصر به انتخاب جالب حضرت 
ابراهیم که رعایت سن و غذای مناسب فرموده وقوفی حاصل خواهد 


گردید! 
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امتناع از غذا خوردن 


می گویند و می نویسند که مهمانان حضرت ابراهیم چون فرشتگان بودند 
از خوردن غذای انسانی امتناع نمودند در صورتی که ما می دانیم زمانی که 
ورزشهای سخت بدنی پیش می اید خوردن مواد بیاض البیضی زیان اور 
بوده باید به اندازه کافی به خوردن مواد قندی نشاسته ای پرداخت زیرا 
بدن قبل از اینکه بتواند از مواد بیاض البیضی مواد قندی نشاسته ای بسازد 
باید بوسیله کلیه ها نیتروژن دفع نماید حال آیا می توان اين احتمال را داد 
که کار سخت و سنگینی آیا برای فرشتگان پیش آفته است ؟ و آیا 
فرشتگان چون به صورت انسان درامدند اپا از خوراک انسانی تنا تتاول 
خواهند نمود؟ باید جواب این قسمت را از اخبار و احادیث خواست نه از 
علم. چون سئوال مربوط به فرشتگان و عالم دیگری است که فقط با 
ار و ات یی اس 


اگر جلد چهار_ را درباره حریره فراموش نفرموده اید گفتم دیاستازی در 
حریره (بادام آن) هست که با دیاستازهای معدی روده ای مکمل یکدیگر 
بوده و در نتیجه هضم و جذب حریره را فوق العاده آشتان رفی: شناد ظم 
اکنون گویم: گوشت دارای مقداری آنزیم هست که برای بدن لازم بوده و 
با جوشاندن از بین می رود و با همین توجه مختصر علت اینکه حضرت 
ابراهیم چرا کباب مخصوص کردند خواهیم دانست. 
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گوشت گوساله و جوانان 


تا کنون هرچه گفته شد در انحصار پیران بود به دین دلیل که:گوشت عجلی 
ی ی رت ی ی و این 
آیا خوردن رت گوساله 2 وا کر مه ری دارد؟ 


این از جمله معجزات قرآن است که داستانهای را آن چنان بیان می دارد و 
به هم پیوند می دهد که آدمی می توان مطالب علمی بی شماری را از یک 
داستان بیرون آورد و حتی بداند فلان زاویه ای از داستان به درد کدام یک 
از گوشه زندگی می خورد! 


البته به یادتان هست که گفت شد مأمورین یعنی چند نفری که برای ویران 
ساختن شهرهای قوم لوط (سدوم و عموره) امدند ان چنان بودند که قوم 
لوط نان را از حضرت لوط خواستند و حضرت دختران خود را برای 
آمیزش معرفی فرمود و حاضر به تحویل مأموران نگردید. مأموران که 
جوانانی بودند گفته شده از اول بر سفره ابراهیم بودند و حضرت آنان را 
به صرف غذا| دعوت فرمود دست به طعام دراز نکردند ولی از غذا نیز 
بدگوئی ننمودند و نگفتند برای ما طیب و ساز کار نیست لذا می توان گفت 
گوشت عجل حنید علاوه بر فوایدی که برای پیران دارد جوانان نیز می 
توانند از ان خوراک تهیه و تناول نمایند. 
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به زودی خواهید دید که متجاوز از ده دوازده اختلاف ذکر خواهد شد و همه 
وجوه متمایز دستگاه گوارش گوشتخواران و گیاهخواران بوده برای اینکه 
ثابت شود انسان بیشتر میوه خوار است و محکمتر گوشتخوار و عربی 
میوه و گوشت همانا ثمر و لحم می باشد. 


منظور این است که آیا قرآن در باره مطلب مورد بحث هم چیزی فرموده 


دو آیه را که هر دو مربوط به حضرت ابراهیم است یکی آیه مورد بحث .. 
فجاء بعجل حنیذ و دیگری که حضرت می فرماید و ارزق اهله من الثمرات 

من آمن سره تصرانت ۳/۳00۵ ۱5 
ار ی ار ار ی اه 
باید نصیب حضرتش بوده باشد و بر سفره اش در زمان پیری گوشت حنیذ 
عجل مورد و مصرف داشته معلوم می گردد به نسبت بزرگتری بشر میوه 
خوار بوده و برای جلوگیری و رفع ضعف و پیری لازم است تا حدودی 
گوشتخوار نیز بود که شرح بیشتری در قسمت مربوط به «شکم نباید 
مقابر حیوانات باشد» داده خواهد شد. 
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میوه خواری یا گوشتخواری از زبان قرآن 
با دو آیه را در کنار یکدیگر قرار داده دقت می کنیم که چه می شود؟ 


و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا که تا کنون چندین نوبت ذکر شده 
ومقصود قرآن را که انتظار دارد غذاهای سازگار مخصوص اهل ایمان باشد 
کرت اون 


دعای خلیل خدا| را هم که دیدید. تمرات را برای اهل ایمان درخواست 


ات ریا ان مات ات رات ال ان سب 
طیبات همان ثمرات است و این اهل ایمانند که باید بیشتر میوه خوار 
باشند ! چرا بیشتر میوه خوار و کمترش چیست بیشتر میوه خوار که: قران 
میوه ها را طیبات و سازگار برای انسان دانسته و برای شادابی و طول 
عمر چون خوردن غذای طیب همانگونه که در جلد چهارم به تفصیل گذشت 
لا زم می باشد لذا ادمی باید میوه خوار باشد و چون همان درخواست کننده 
ثمرات برای اهل ایمان خود سرآمد مومنین به خداست و گوشت حنیذ 
عجل تناول می فرمود در لابلای میوه خورای گوشت نیز باید خورد و یادتان 
باشد که این نیز خود دلیلی است که نباید شکم را پر از گوشت کرد و 
مقابر حیوانات قرار داد. 
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با یک شرط از قرآن 


قرآن اگر غذا را با دو عنوان بزرگ: دوری از پرخوری (کلوا و اشربوا و 
لاتسرفوا) و چه چیز خوردن از نظر علمی (فلینظر الانسان الی 0 
ی ی ی 
صفری کبرای آیات کریمه و قوف حاصل کرد مثلا: وقتی نزفزد کار میت 
فرماید و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا و خلیلش و ارزق اهله من 
النضزات. من امن به جر ان باری تعالی معروض می دارد معلوم می شود 
ثمرات که همان طیبات از رزق و روزی است اگر برای اهل ایمان 
درخواست شده بر عکس | هل ایمان هم برای سازگار خوردنند یعنی 
همانگونه که شخص کینه توز پا حسود پا ناراحت چون بر غذا نشیند غذایش 
به خوبی هضم و جذب نمی شود و شرح مفصل و چگونگی آن را در جلد 
چهارم دادم اين اهل ایمان اند که طیب بوده و خود را برای پذیرش طیبات 
رزق آماده داشته و چون آرامش خاطر آنها برای پذیرش غذا بهترین هضم 
و جذب را انجام خواهد داد لذا هم طیبات برای اهل ایمان درخواست شده 
و هم اهل ایمانند که غذایشان بر آنان طیب و ساز کار فی باشد. 


میوه و گوشت 
با سنجش و صغری و کبری کردن دانسته شد که میوه جات و ثمرات برای 


بلدی آدم از طیبات است ولی گوشت چطور؟ که پاسخ رو به راهی دارد 
و را 
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خوا یار کرفه وم اور سا دای سای ال مان اس زا 
گوشت هم از طیبات روزیهاست فقط باید متوجه بود که دعای خلیل خدا و 
درخواست ثمرات برای کسانی که ایمان دارند مقام پاکیزگی و طیب بودن 
میوه جات را رفیع و سازگارتر ساخته و عمل حضرت در انتخاب گوشت 
گوساله, مقام گوشت را در صورتی به درجات رفیع سازگاری می رساند 
که قران می فرماید الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه و عمل 
عاله ات کم سوه ر اه ارساع لسن وا که منوا من 
اساط وی دای ان عمل ضال اد مه دا ماه راغ و نالا 
و اتسار ماش ات کو ی صا با ام و 
گوساله کامل شود و رفیع الدرجات گردد و باز توجه فرمائید که این کلمات 
خودهم دلیل بر همه چی خوار بودن انسان است و هم دلیل بر یک معجزه 
۱ ۱ با 71۳ 0 


شیر و میوه و گوشت 


جلد پنجم را به عسل و بعد درباره شیر و جلد قبل از این جلد مربوط به 
خرما و انگور بود, این چهار غذائی می باشد که پروردگار از آنها تعریف 
ی وا وا کت جریا ان و 
لذار با توخه بة اشکه تاکنون تمراک و کوشت را از طییات داتشتيم تن 
تکلیف شیر و عسل با آن همه تعریفی که از آنها شده چه می شود؟ باید 
گفت عسل که محصول همان 
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ثمرات (کلی من کل الثمرات ..) است و شرح داده شده و لذا وقتی 
ثمرات از طیبات باشد عصاره ثمرات باید یک درجه اضافه تری هم داشته 
باشد که آن هم پروردگار به آن عطا فر موده و همانا مدال شفا بخشی 
اوست و لذا فقط باید تکلیف شیر را معین نمود و آن هم معلوم است زیرا 
۰ علفخواران بوده و هم گوشتخواران هم بچه بز و گاو و شتر 

. شیر می خورد و هم بچه شیر و ببر و پلنگ و ... و هم همه چیز خواران 
تا اسان ولد سا وا ات ما 
آن را قبل از هر چیز ذکر فرموده است. 


شیر, گوشت و میوه و سبزی 


با بحث مختصری که هم اکنون خواهم کرد فهمیده می شود چگونه است 
را تحریم نکرده اند روی خوش نشان نداده بعضی را به شدت مکروه 
دانسته و برای برخی کمتر کراهت قائلند. 


خوراک نوزاد حیوانات مورد بحث همه و همه شیر بوده و لذا در مورد شیر 
نمی توان راجع به گوشتخواری پا علفخورای نات داشت میوه جات و 


اما سبزیجات هرچند بدون دلیل به دنبال میوه جات اند ولی همانگونه که 
شیر و خرما و انگور و عسل سردسته طیباتند و در درجه اول قرار دارند 
شاید بتوان با ذکر مطالب زیر سبزیجات را به نظر 
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قرآن خزو طیبات اما در:درچه بعد از میوه چات قرار دارد: 


اک از کلد میادان باسی کفتم راو آدیا و کلیه ففستند کا همین که 
به ذکر بهره برداری زنبور عسل می رسند بدون تأمل می نویسند زنبور از 
گل بره برگرفت و بکند و آورد و اين فقط در اين اواخر دانشمندان زنبور 
شناسند که تمام گلها و قسمت های مورد استفاده زنبوران را مورد 
بررسی و پژوهش قرار داده متوجه شدند که 9 از گل از ساقه و از 
میوه گیاه بهره برگرفته و خلاصه از هر جای نبات که برایشان ثمر و نتیجه 
دارد محصول بر می دارند و در قدیم یعنی 15 قرن پیش هم فقط قرآن 
است که ثم کلی من کل الثمرات آورده و به بهره برداری زنبوران از 
نمرات کاا اشاره فرموده و اگر غیر از این بود یعنی قران هم مانند 

۱ پیت 3۳ 


شد. 


حال اگر ثمره را در میوه منحصر بدانیم و در مورد دعای حضرت ابراهیم 
بخواهیم نظر بدهیم چنین معلوم می شود که حضرت میوه جات را جهت 
اهل ایمان درخواست نمود اما اگر قلمرو وسیعتر ثمرات را بنگریم که هر 
جای مثمرش منظور است می توان سبزیجات را : نیز از طیبات دانست و با 
توجه به تعریفهائی که پیشوایان دین ان نخان کرد و همه از قبلا بیان 
داشتم مخصوصا با توجه به سفره ای که حضرت رضا کر ان میت .و 
سبزی بر آن نبود و به خادم فرمود تا بر سفره سبزی تاد ماس خوریم 
می توان به مقام سبزیجات در قلمرو وسیع طیبات وقوف حاصل نمود, اما 
همانطور که قبلا گذشت میوه جات در درجه اولند و اصولا در سرای باقی 
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جنت و پردرختی و میوه هائی چند و حتی سبزیجاتی (سوره الرحمن) و 
نهرهائی از آب - عسل - شیر می باشد گویا میوه جات مخصوصا انگور و 
خرما و انار و .. و گوشتهائی مخصوص و آب و عسل و شیر و ... را که 
ازجلمه |لاء و نعم سرای جاویدانی است نشان دهنده این مطلب است که 
در این جهان نیز انسان را جاوید تر و عمر درازتر و شاداب تری خواهد داد. 


با از انتخاب خلیل خدا 


وقتی انسان پیر شد بلکه همزمان با پیر شدن رگهای آدمی پیر شده و 
پیری رگها یعنی سفت شدنش و تصلب یافتنشان و رگهای سفت شده 
بخصوص کوچکها و شعریه هایش که در پیران زود پاره می شود ممکن 
است بر جلد پیران نقاط خونریزی و لکه دار را که به تدریج خونابه ريخته 
شده جذب و لکه ها کمرنگ می شود دیده شود و هر کس می تواند بر 
ساعد و ساق پدر بزرگ و مادر بزرگ خود چنین لکه هائی را مشاهد کند. 


گاه ممکن است به علت فقدان ویتامین پ پ در بدن لکه های سفیدی به 
وجود آید یعنی سلولهای متصدی برداشت رنگ دانه از خون که باید آنها را 
به پوست تحویل داده رنگین سازند از عهده برنيایند و در هر دو صورت چه 
برای پیدایش لکه های سیاه چه سفید کمبود ویتامین پ پ موّثر است زیرا 
از تصلب و تنگی شرائین با ویتامین پ پ جلوگیری شده و گفتیم در 
گوشت عجل حنیذ ویتامین مذکور فراوانتر و برای پیران سازکارتر و بهتر 
می باشد و حتی به عقیده بعضی غذاشناسان در بعضی خوراکی ها ضد 
ویتامین 
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پ پ وجود دارد (مثلا در ذرت) که زیاد خوردنش باعث پیدایش برص می 


1 
یک نکته راجع به طول عمر 


الان گفتم: طیبات رزق برای اهل ایمان در خواست شده یعنی هم مواد 
اولیه خوب باشد (غذای طیب) و هم دستگاه گيرنده معتدل (ایمان یعنی 
ارامش خاطر و دور بودن از رذایل و ...) باید بود و در غیر این صورت 
بهترین غذا برای کسی که با عصبانیت و کینه توزی به خوردنش اقدام می 
نماید غذای خوبی نخواهد بود يا بزرگترین مومن جهان با گوسفند بریان 
مسموم» پا تفت متنموع8: انگور سر توان مقأومت نخواهد داشت همین 
طور وقتی می گویم برای زندگی کردن باید بیشتر خوردن میوه جات و 
گوشت تازه و سبزی و شیر و عسل و ... را انتخاب کرد زیرا همین ها را در 
جهان خلد بخ ادف فی دهد و شایخ فان ابر ده قسفت: را بق. هم 
پیوستگی داد در طرف مقابل جهنمیان خوراکشان و لا طعام الا من غسلین 
(سوره الحاقه) از غسلین است. 


قسال کسی است که مرده بشوید یا جامه شوئی کند و غساله آبی را 
ار دس وی ای ای ی 
آلود گیهائیست که از پوست و گوشت دوزخیان جدا می شود یا از گیاهی در 
دوزخ باشد و خلاصه خوراک دوزخیان علاوه بر پلیدخواری تنفر آمیز هم 
هست یک وقتی می گوئیم خوک پشکل بزغاله می خورد اینجا پلیدخوار 
است وی اگر سر در ظرفی 
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می کرد که پر از چرک و خون دملی بود که آن را شکاف داده بودند علاوه 
بر پلیدخواری عملی نفرت انگیز خواهد بود. در اینجا نیز مشابه مطلب فوق 
که طیبات برای اهل ایمان است پلید منفور خواری را برابر دوزخیان قرار 

داده اند و شاید در این جهان قم کته کم پلیدخواری کند و غذای پلید و 
غیربهداشتی به بدنش وارد شود چون دوزخیان به سوز و گداز و ناراحتی 
برسد يا ايینکه مواد اولیه که وارد بدن می شود بدون عیب باشد ولی 
دستگاه گیرنده که ندز ادمت است پلیدی وارد بدن سازد یا پلیدی جسمانی 
(چون کانونهای چرکی) يا پلیدی روحی (کینه توزی و حسد و تکبر و ...) که 
در هر دو صورت همانند دوزخیان دور از سلم و سلامتی و نزدیک به 
سوختن و ساختن زندگی سپری می شود. 


ایجاد مسمومیت شدید کرده و سوخته ها را تلف ففن: کن3 و لذا باید علاوه 
بر پلیدخواری دوزخیان به زهر اگینی خوراکشان نیز توجه نمود (کلما 
نضجت جلودهم بدلنا هم جلودا غیرها - پوستشان دائم می سوزد و باز نضح 
گرفته می روید). 


باز گوشت حنیذ گوساله 


تاکنون چند مرتبه راجع به مدت توقف غذا در معده بیانی داشته ام و بر 
ها یه ی 
اختلاف زمانی در معده می مانند شرحی داده ام باز در اینجا اضافه می 
کنم که یک غذای چرب پخته مخصوصا اگر خیلی پخته باشد (کباب را باید 
خیلی پخت که وسطهایش خام 
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نماند) مدت زیادی در معده می ماند و خون مغز را زیاد می گیرد. لابد اين 
راهم می دانید که رسیدن خون به مغز کودک و جوان و پیر چه ارزشی 
دارد به ویژه اگر پیر باشد که باید متوجه خون نرسیدن و نرم شدن 
ورامولیسمان مغزشان بود, زیرا زمینه استعدادی مناسبی برای ابتلای 
مذکور دارند اینک با توجه به اینکه گوشت انتخاب شده از عجل است و 
تقریبا در حداقل چربی و شخص انتخاب کننده هم پیرمرد نورانی پدر انبیاء 


غذای تهیه شده از گوند شت 


گوشت را می توان کباب کرد که در این صورت گوشت خوش طعم و 
خوشمزه می شود. در آثر حرارت مقداری مواد البومینوئید سطح گوشت 
منعقد می گردد و قشری بر گوشت ایجاد می شود که محافظ قسمت های 
داخلی خواهد بود و اجازه نمی دهد به سرعت آبهای داخلی تخمیر گردد و 
چنانچه در همین چند برگ اشاره شد حرارت قسمت های سوخته و برشته 
شده ای که با سوختن و شعله زدن روغن گوشت بوجود آمده تا حرارت 
700 درجه و حرارت درون گوشت 75-5 و در عمق یک سانتیمتر نزدیک 
به صد درجه می باشد. ی و نی و 


آبش کم شده و بطور کلی گوشت گا و کباب شده 19 درصد و گوساله 22 


درصد و گوسفند 24 درصد از وزنش کاسته می شود. 


گوشت را اگر بجوشانند تقریبا 5/7 درصد مواد خود را نف اب نن.: ذهد 2 
درصه النومین در کف و.سطی آنکوشت واردمی شود 527/4 حرضد یه حال 
محلول در آب گوشت وارد می گردد 30 درصد 
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املاح معدنی قابل حل 20 درصد چربی و 80 درصد آب گوشت و آرد ی 
گوشت می شود و از یک کیلوگرم گوشت 0 گرم گوشت پخته بدست 
ان ی کر و 
بیاض البیضی اش به نسبت افزوده می گردد. 


اگر گوشت را وود ات سرد انداخته حرارت دهند تا آبگوشت نهیه شود 
خوراک خوش طعم تری خواهد شد و مقداری از مواد گوشت وارد آب 
گوشت می شود و در حالی که اگر گوشت را در آب جوش بیندازند سطح 
گوشت را قشری از آلبومین منعقد شده می گردد و اجازه نمی دهد مواد 
گوشتی وارد ات گوشت شود در این صورت گوشت مواد خود را حفوظ 
کرده و آب گوشت فقیری که خوشمزه نیست تهیه شده است در هر 
و اغلب بازهای اکزانتیک و چهار پنجم مواد معدنی گوشت وارد آت 
گوشت می شود و در هر حال ارزش غذائی آب" گوشت کم انثبت ولی 
تشرح معده را زیاد می کند یعنی اگر تحریک روحی در کار نباشد آب 
گوشت محرک شیمیائی خوبی است و خوب است قبل از غذا مقداری از 
ان به عنوان محرک میل شود و از طرف حضرت رضا چنین دستوری 
رسیده که : و ابدء فی اول الطعام باخف الاغذیه |[ یغتذی بها بدنگ 
خوردن آب آب گوشت در ابتدای غذا نه تنها محرک ترشحات معدی است 
بلکه مقوی قلب و رگها بوده موقتا فشار خون را بالا برده کار کلیه ها را 
آسان می کند (به شرطی که کلیه ها سالم باشند) ولی نباید به اطرومی ها 
و کسانی که شریانهایشان متورم است یا گرفتگی قلب یا اختلالات کلیوی 
با تفرتن زاتمم و رن داتنه اب کوشت دادم نون 


از گوشت عصاره گوشت که از تغلیظ شده گوشت پفزتات ع آند 
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و ایجاد کننده قولنج و اسهال است يا گرد گوشت که برای فرستادن جهت 
سربازان در جبهه تهیه می شود بدست می آورند همچنین به شکل خورش 
و آب خورش (سوس راگو) تهیه می گردد که سنگین بوده و گوارش سختی 
داشته و جهت بیماران خوب نیست اما آنچه مورد بجّت ماست تهیه کباب 
است که در خودش بدون اينکه با انش تماس یابد تهیه گردد که در این 
فا ری اه ی ۲ 
نات رت سا مش اف ری سا سوم یم 
غذا که شایسته خوراک خلیل خداست تهیه شده است. 


گوشت به علت اینکه مواد گلوسیدی ندارد به بیماران دیابتی داده می شود 
(به شرط نداشتن اختلالات کلیوی - عروقی - مغفزی) مئر اینکه بیمار 
مذکور از البومین نیز قند بسازد. 


به کسانی که چاق هستند گوشت بدون چربی و به مبتلایان به سوء هضم 
حاصله از کمبود ترشحات و کسانی که تخمیرات معده اشان زیاد است و 
نفخ می کند و یا اسهال مزمن دارند و در تورم روده کهنه کودکان گوشت 
داده می شود (مگر انکه مدفوع متعفن و کم باشد). 


به انتروکلیت ها و یبوستی ها - بیماران قلبی و عروقی و کلیوی حاد و 
ری ها وازتشیبها شین کلند - بیماریهای پوست نقرس) نباید گوشت 
داد (در ورم مزمن کلیه می توان تا حدودی گوشت داد). 
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مسئله مربوط به مطلب مورد بحث اینست که شاید سئوال شود چرا خلیل 
خدا غیل. حزید: و گوشت گوساله در خود بریان کرده را برگزید آیا اگر 
گوشت گوساله را در روغن گاو يا روغن انعام دیگر یا روغن گیاهی بریان 
کنیم چه می شود؟ 


تقریبا بین تمام گله داران مرسوم است برای جدا کردن روغن از شیر 
راههائی را انتخاب نموده و برای خوراک سالیانه خود مقدری از روغن 
گرفته شده را جدا می گذارند اما برای صدور روغن چون می دانند کره و 
روغن زود فاسد می شود به نسبت معین مقداری روغن را در ظرف ریخته 
و مقدار دیگری از آن را داغ کرده به نام «روغن داغ» به ظرف می افزایند 
تم ی رب پیدا شود 
اين ماده که بوی خوشر و مخصوصی به روغن می دهد کارش دیگرش به 
علت سمی بودنش جلوگیری از رشد باکتریها در روغن و مانع از فساد آن 
است روغن صادراتی که محتوای مقدار ناچیزی اکرولئین است اگر به 
صورت خام و بدون داغ شدن مجدد مصرف شود چندان زهرآگینی برای 
کبد نداشته که اگر مجدد داغ شد دارنده مقدار قابل ملاحظه ای اکرولئین 
خواهد شد که باید حتما جزو برنامه غذائی کسانی که ناراحتی کبدی پا 
مجاری مربوط به آن دارند نبوده باشد و حتی اشخاص سالم نیز سعی کنند 
روغن را بعد از برداشت برنج روی آن بریزند يا کره بر آن بگذارند. 


رل اساسی چربیهای حیوانی که پیدایش هیرکلستر و لمی و افزایش 
کلسترل خون است در عوض جربیهای گیاهی کلسترل خون 
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را پائین. آورده و ثابت شده است اگر چربی گیاهی هیدر وژ نه نشده باشد 
تزا متلایان سنودمتد. اس (مظلا روعن: رون که در خلد بغد از آن شرح 
تا اس 


در طبیعت به حالت مایع و از نوع چربیهای اشباع نشده می باشد ولی در 
صنعت آنها را به روغن جامد تبدیل می سازند که خود با عمل هیدرزناسیون 
انجام خواهد یافت (البته در مجاورت کاتالیزورها) و در نتیجه بسیاری 
اسیدهای چرب اشباع نشده به حالت اشباع در خواهند امد (و حضرت خلیل 
گوشت را در روغن بریان نکرد). 


توجه به بدن و نفس 


تفن اعدا نو و تک سرا یاعدا کت مساله زا اسان 
فرمود هم اکنون باید افزود که حضرت در زمانی می زیست که موضوع 
گله و رمه از لحاظی سخن داع روز بود و لذز باید جنبه های اجان آمیز 
مربوط , به گاو و گوسفند برای بشریت مطرح گردد (و آن که پایان دهنده 
پیامبری است کتابش معجزه اش باشد همانگونه که قرآن همین است) و 
مطرح گردید هم حضرتش گوشت گوساله را برای غذای پیران با توجه به 
شرایطی انتخاب فرمود و جنبه بدنی و بهداشتی غذا را متذکر گردید و در 
جای دیگر با گوسفندی سرو کار داشت که جنبه روانی فوق العاده جالبی 
دارن بت است به‌جای روان: تفن کفتة شود ) و فبلا آن زا تترخ دادیم 
در زمان خلیل خدا بت های متعدد و آفتاب و ماه و ستارگان مورد پرستش 
زاده اشان (پسر اول) بر شد و کمال و زیبائی 
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می رسید او را زیور و زینت کرده به پای بت اورده و سرش را بریده و به 
اصطلاح قربانی می کردند حضرت ابراهیم پس از ايینکه به غروب کردن 
ماه و خورشید و شکسته شدن بت ها اشاره و عمل کرده و در نتیجه وجود 
توحید ذات مقدس پروردگار را برای مردم تا حدی به آثبات رساند بلکه 
آنان را به موضوع مزبور آشنا ساخت عملا نشان داد که نه تنها برای بت که 
شاه ماس ات مه ار ار ان کی ایا حست 
زاده را فدا کرد بلکه برای ذات ذوالجلال الهی نیز کشتن فرزند مذموم و 
غلط و فدا کردن فقط اختصاص به این دارد که از انعام ذبیحه ای بوده 
باشد یعنی در واقع حضرت ابراهیم یک جا از کشتن جوانان جلوگیری فرمود 
و در جای دیگر با معرفی گوشت عجل حنیذ پیران را به جوانی سوق داد ! 


عوامل تغییر دهنده گوشت 


عوامل چندی ترکیب و صفات گوشت را تغییر می دهند که هر مدام به 
توش فو رو نظر خلیل. خدا قرار گرفته و انتخاب غذائیش بر مبنای آن 
استوار و نیکوترینش بر گزیده شده است. 


ناگفته نماند قرآن کریم در چند مورد از حضرتش مطالبی بیان می فرماید 
که در اغلب موارد یک نوع توجه خاصی نیز به غذا شده است. اگر جلد اول 
را دوباره نگاهی بفرمائید گفته شده: پیامبران عظام به تدریج به موازات 
تکامل‌ شرت بر خستورات و اواغو و تواسی وت افرودهها آنکه آها راب 
عنوان معجزه (قران) تحویل بشریت می دهند. 


در ژمان خضرت توخ هماتطور که: در فران دیده:هی :شود 
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بیشتر به سه امر: خانواده - غذا و مسکن توجه شده چنان که در آن جلد 
شرح داده و آیات مربوطه آورده شد و اينکه در زمان حضرت ابراهیم می 
بینیم که امور سه گانه مذکور بیشتر مورد عنایت قرار گرفته: خانواده را به 
سر گذشت ساره و هاجر و اسحق و اسماعیل و . ,. و خانه و مسکن را به 

ان اول بیت وضع للناس و خانه سازی و ... و غذای مورد بحث را یک با به 
وارزق اهله من التمرات من امن و درخواست انواع میوه جات جهت 
مردمانی که محلشان رویندگی و استعداد پرورش و تهیه میوه ندارد و در 
هنگام ضیافت به کباب گوساله برگزار می نماید و مهمتر از همه آنکه 
شکاشن معرفی ذات مقدس الهی به عنایت تاش که گذانی حضر تسش 
اتتارممی فرماند که الدی بطعمفن و یسفین (اوست که می خوراند و 
می اشاماند) به هر صورت در این مختصر غذائی که حضرت تهیه فرمود و 
جز به یک نوع آن اشاره ای نشد باز دنیائی راهنمائی و توجه دادن بشریت 
به غذا منظور شده و از جمله توجه به عوامل تغییر دهنده ترکیب و صفات 
گوشت به قرار زیر: 


1 - سن حیوان: گوشت حیوانات جوان مغذی تر و خوش طعم تر و الیاف 
آن نردتر می باشد و مقدار نوکلئوپروتئین ها آن قدری بیشتر است و در 
بدن اسید اوریک بیشتری تولید می کند. 


2 - جنس حیوان: هنگامی که حیوان فحل می گردد مخصوصا در حیوان نر 
گوشت طعم نامطبوعی می گیرد به همین جهت وقتی حیوان را أخته می 
کنبد طعم کوشت آن.نمتر مت شود 


3 7 نوع اغذیه فراوان موجب فربهی حیوان و زیاد شدن مواد الوفنتی و 
خرنی. خوتشیت میل کردوو ووشجه عقداز ات 
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مزه و طعم گوشت به انواع آغذیه تغییر می کند مثلا علوفه بعضی از 
علفزارها موجب خوش طعمی گوشت و بالعکس تفاله چغندر و تفاله جو و 
دانه های دیگر که برای روغن کشی مصرف می شوند با آنکه حیوان را 
فربه می کنند موجب بد مزگی گوشت می شوند. 


4 - کارهای خسته کننده و راه رفتن زیاد در بدن سمومی ایجاد می کنند به 
همین علت حیوانات قصابی را باید قبل از ذیح گذاشت مدتی استراحت 
او ۱ 


محدد گفته شود که: اشاره خلیل خدا به عنایت بخشایندگی غذائی ذات 
مقدس پروردگار یک نوع تاییدی بر مبنای استوار بودن جنبه های ضیافتی 
خلیلش و درخواستی که برای اهل ایمان نمود تا میوه جات نصیبشان شود 


یک دانستی از مواد بیاض البیضی 


با وجودی که قسمت اعظم پدیده های سوخت و سازی مواد قندی نشاسته 
ای و چربیها در کبد انجام می گیرد بدن تا حدودی قادر است با چشم 
پوشیدن از این دو عمل کبد به ند کت خود ادامه دهد در صورتی که نمی 
ساعت زنده بماند (اسیدهای امینه می توانند به قندها يا چربیها تبدیل 
شوند) در اینجا متوجه کبد پیران انتخاب از یک طرف موادی که برای خود 
کبد لازم است (به علت متیونین و تریپتوفان در آن و ...) و از طرف دیگر 


1- کتاب 233 انتشارات دانشگاه تهران. 
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شد بر انتخاب خلیل خدا با توجه به عناصر دیگر مساعد و موجود در گوشت 


مقایسه گوشت گوساله با چند گوشت دیگر 
(1) 


برای بررسی گوشت عجل حنیذ که خوراک خلیل خدا و مورد تأیید قرآن 
قرار گرفت به ذکر پاره از مواد و عناصر موجود در گوشت گوساله با 
مقایسه با چند گوشت دیگر می پردازم. (برای هر صد گرم بر حسب گرم) 


2 


۱ 


گوشت ب زکوه ی ***73 20*۷ 6۷۷۷ 34۷*۷۷۷ 1 
گوشت گوسفنر***7/63 *18۷*۷ 517*۷۷ 967۷۷ 230۷ 

گوشت گوساله کات ۳ چربی **9***69 1***2/1 1 ۲۷ 6۷۷۲ 7 1 
گوشت گوساله ۳*۷ *2/32*۷ 1*۷۴ 1 ۷ 1*۷۷ 23 


1- نقل از صفحه 288 کتاب راهنمای تغذیه قسمت اول تقدیم شده به 


هفتمین کنگره پزشکی. 
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گرم)***سدیم کیت ** کلس از ۳۳ رگ و ۱ اد 


فسف ر ***گو؟ د ۱ 


۲ _ 


اس 
گوشت ب زکوهی ۲*۷ ۷۷۷ 1۷۷۷ 1 ار 2 ۷۷ 0۷۷ 2 2 با 


_. 


سم 


کباب بی چربی گوساله ۷۷۷ ۷۲۷۷ 0۷۲۷ 2 ۲ ۲ 3۷| 6 0۷۷۷۷۷۷ 9 ۳۷۴2 
ای 


(برحسب ۰ گرم ِِ_ گرم)***ویتامین اه بین 


ویتامین ۴ 


رس رن 


گوشت گاو0۷ 0/0۲۲2 7۲۲29/09۷ ۳۳۲ 

گو شت بز کوهی ۲ ی تا ات 

گوشت گوسفند ۰۷۷۲ 1/0۶۶۷ ۳0/5۷۲۷۲6۷2 ار 

گو و گو الم ۷۷۴ 6/0۷۷۷ ۴۷۲۷۲1 ۳۲۴/0۷۲۷۲0 ۷۲ 

کات وی گوسا لی ۰۴۲۴ 60۷۲۷۲۵۸0۷۴ 6/7۷۲2 ای دی 
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گوشت گوساله حنيذ 


هر گوشتی اگر روی آتش سرخ شود - یا در خود بریان گردد, آبگوشت 
شود, خورش گردد و . .. تغییراتی پیدا می کند که در هر مورد غیر از دیگری 
است و همه را خواهم گفت تنها اگر گوشت در خودش بریان شود فقط 
و ی ی یک که از ار سا اش کر 
و و ام مت وا من ی مس 


کالری حرارت گوشت گوساله 


آنقدر در جلدهای قبل راجع به کالری حرارتی و اینکه جوان يا پیر باشد 
فعالینش کمتر یا بیشتر و حتی حامل وزنه سنگینی در سراشیبی بالا رود در 
قلمرو کالری نوشته ام که دیگر لازم به شرح و بسط نیست فقط اشاره به 
این نکته کافیست که با ملاحظه جدول قبل و اینکه کباب بدون چربی 
گوشت کالم کالرهر تسا بیشفنی: ار شایه وتا آجاد مق ماید. بان 
نقطه متتی:ین انتخان»خلیل خدا آمروده مت شود. 


در جلد مربوط به شیر گفتم: شیر غذای دوران نوزادی کودکی و حتی 


نز کت است و با داشتن اسیدهای آهیته ضرور ی و غیرضروری برای بدن و 
اینکه محتوی تقریبا تمام ویتامین و بسیاری 
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از عناصر و مواد کانی لازم بدن می باشد در راس غذاها قرار دارد 
همانگونه که پروردگار قبل از همه تحت آیه و ان لکم فی الانعام لعبره .. 
شیر را و سپس خرما و انگور و عسل را معرفی فرمود و همه را به تفصیل 
شرح دادم در اینجا باید اضافه کنم که سالیان دراز حضرت ابراهیم و زنش, 
مردی پیر و زنی پیر با یکدیگر غذا خورده و به یقین هر روز صبح و ظهر و 
عصرشان انتخاب غذای دگررگونی داشته و یکی از آنها برگزیدن گوشت 
عجل حنید است که اتفاقا همزمان با ورود رسولان الهی که و 
هلاکت قوم لوط را به عهده داشتند در خانه خلیل خدا بدون اطلاع این که 
مهمان خواهند داشت آماده شده بود, اگر کباب مذکور خوراکی بود که 
اوصاف مذکور را نداشت و قابلیت نداشت با معرفی اش تقریبا ربع 
سطری از قرآن کریم را اشغال کند قرآنی که تا پایان جهان مورد مطالعه 
همه و همه به ویژه دانشمندان بزرگ غذا شناس قرار خواهد گرفت هرگز 
نامی از آن در قرآن برده نمی شد ولی چنین خوراکی در برابر مرد و زنی 
سالخورده قرار گرفتن با آن همه اوصافی که آورده شد روز به روز خوراک 
بهتر و مهمتری معرفی خواهید گردید کما آنکه هم اکنون نقطه عطف, 
دیگری بر اوصاف حمیده چنین انتخابی می افزایم که تخضتی: غتااضتر. مثلا: 
مدیم جندان-ترای بیر ان فناسیت نبودم و انخه 0 انتخابی دارد اينکه 
برای پیران مراعات شود یا غذای آهن داری که ویتامین های ب آن بیشتر و 
بان باشند ترای آنانبر کزیدم نودرو.با توجه به دول می نید که گوشت 
تال نتوین اهنت ارت 


ص: 116 
گوشت از طیبات است 


قرار بر این بود از هر غذائی کتابی نوشته شود که قران کریم از ان تعریف 
کرده باشد و دی صیور ای یت یم کزان وت را از طیبات دانسته 
است به منظور مذکور کافیست. ! هر چند انتخاب حضرت ابراهیم خود 
بهترین دلیل بر طیب بودن گوشت است ولی با مقایسه دو آیه و الطیبات 

حن ای کل هی ی وا ما رای ای سا یراع ال اسان 
0 و ایمان حضرت ابراهیم چه ایمانی است و به همان نسبت 
صرفنظر از احلت لکم پهیمه الانعام و اینکه گوشت همه انعام آنچه ذکر 
ال امه کت کساله حه شوه آیتایی کی ده مان 
بالاست به همان سنجش نسبت به گوشتهای دیگر با شرائطی که گفته شد 


بالاست. 
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گوشتهای بیرون کشیده شده از دریا 


اشاره 


ص: 109 
دانستنیهای چند از گوشت ماهی 


بحت ما از گوشت های استخراجی از دریاست که ماهی یک از آنها می 
باشد و از چه مطلب را در انحصار ماهی در نیاوردیم؟ زیرا در قران سخن 
از گوشت بیرون کشیده از دریا شده و خود معجزه ای به شمار می رود که 
امزوز با پیشرفت علم و جدا ساختن فرآورده های. کوشتی دریا از غیر 
ایا روا وا و ی 
آنها و آیندگان به بیشترش اطلاع خواهند یافت. 


تولید فعلی جهان در حدود 15 میلیون تن سالیانه حدس زده می شود و 
سهم فعلی صید برای هر نفر در سال حدود چهار کیلو ماهی است که کمتر 
از یک صدم جیره غذایی اوست و با توجه به اینکه سطح ابها بیشتر از زمین 
بوده و بشر 99 درصد غذای خود را از زمین می گیرد عدم توجه بشریت را 
به منایع بزر ک‌غذاتی که در را آنها ابهاست نشان فی دهد.(۱1 


ار اراس وا ین تاه ران تع رون کی 
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پرفسور گوستااهرنسورد استاد دانشگاه نوند سوند با دستیارانش می 
گویند که در طبیعت به اندازه کافی پروتئین وجود دارد که حتی اگر جمعیت 
ضبا تضنه,برایر جففیت فعلی آن»پشوه فردم از کرسکی طلف تشون و آین 
موفقیت تنها با توجه به دریاها بدست می آید. 


توجه اعجازآمیز قرآن 


بیرون کشیدن ماهی يا موجود دیگر از دریا و آن را در محیط دیگر آوردن 
بدون شک باید اولین توجه را به سوی فساد در محیط غیر اشنا که به زودی 
خاا یه ی ما ی اه ایا اس و و سا 
تشخیص مخصوصا ماهی تازه از غیر تازه راههای گوناگون پيشنهاد شده و 
این توجه خود رساننده اهمیتی است برای تازه خورد مواد پروتئین 
مخصوصا انه که محیط نگهداریشان عو ض شده است ولی این افتخار 
مربوط و نصیب مسلمانان است که 15 فرن: قیل قر انشان: من فرماند و 
هو الذی سخر آلبحر لتأکلو منه لحما طریا و تستخرجوا منهحلیه تلیسونها و 
تری الفک مواخیر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون 


(سوره نحل) و هم او خدائیست که دریا را برای شما مسخر کرد تا از 
گوشت آن تغذیه کنید و از زیورهای آن (مانند در و مرجان و صدف و 2 


استخراج کرده تن را بیارائید و کشتی ها در آن برانید تا از فضل خدا روزی 
طلبید باشد که شکر خدا به جای آورید. 


و مایستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
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و هذا ملح اجاج و من کل تاکلون لحما طریا و تستخرجون حلیه تلبسونها و 
تری الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله لعلکم تشکرون (سوره فاطر) و 
هرک آرتو ربا کات ار کارا و شین داب کر بل شور اس 
یکسان نیستند با وجود این شما از هر دو گوشت تازه تنا ول کنید و زیورها 
ات ان استخراج کرده که در پوشیده ۵ رن بهزر فن شا ریت وی آن کشتیها 
روان بینی تا از فضل خدا (کسب و تجارت کرده و) روزی طلبید باشد که 


شکر گزار (نعمتش) گردید. 
ید تعاس تاماقم فا اه اهاز 
اصلی می شوم: 


1 تسخیر دریاهاست که پروردگار درچند نم قرآن وعده فر موده که به 
دست بشر انجام خواهد گرفت. 


2 - دریا شور و يا شیرین از آنها می توان گوشت تازه برای تغذیه بیرون 
کشید واز جمله ماهی ها را. 


3 - گوشت استخراجی با اين صفت برای اکل و خوردن شناخته شده که 
طری و تازه و با طراوت بوده باشد. 


4 - آرایش تن را باجلی و زیور در ردیف خوردن گوشت تازه قرار داده تا 
دانسته شود ارات و نوی درون با مواد گوشتی به ویژه آن قسمت از 
گوشت که تازه بودنش بیشتر مطرح است بدن را جلا و زینت می دهد 
یعنی قران بطور ساده و فاش به اهمیت تغذیه مواد پروتئینی بیاض البیضی 
اشاره فرموده است و ما نقش مواد بیاض البیضی را در ارایش ظاهر بدن 
قبلا گفته ایم: 


5 - پروتئین تازه خوردن طلبیدن غذائی می باشد که از فضل 
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الهی بدست آمده است. (من فضله). 


6 - خوردن مواد سفیده ای تازه استخراج شده از دریا موجبات شکر به 
درگاه الهی را 9 می. سازد یعنی بنابر انچه در جلذد چهارم آوردم غذا 
صرفنظر از طیب و حلال بودن باید ایجاد کننده نوعی حالت تشکر نیز بوده 
باشد (تشکرون). 


7 - تکرار «لحما طریا» اهمیت تازه بودن گوشت مذکور را رسانده که 
خوشبختانه بشربت نیز متوجه این مطلب شده و به انواع وسائل برای باز 
شناختن ماهی تازه از کهنه متشبت گردیده است که به پاره ای از انما هم 
اکنون اشاره می کنم. 


8 + انخه. در ابانت مقم و خشمکیر است آنکه» 1 فرن فبل و عتی در غضرز 
شیر کرات ,سور تقریا به غیر از اتواع صافت ها برای استخراج از دنا 
جهت خوردن چیزی شناخته نشده و حال ان که قران آن را منحصر به 
ماهی نکرنم: .و در آیتدم.:جا پیشرفت بیشتر علم روشن خواهد شد. (و 
مختصر توجهی که به دریا و گوشت های استخراجی از آن شده در برگهای 
بعد خواهید دید) 


ماشن فان فا نید 


ظاهر ماهی تازه درخشان بوده و بدنش مواح و رنگارنگ است و همین که 
رو به فساد بگذارد این علائم نایدید می گردد. فلسهای ماهی تازه به 
نسختی کندممی شود ه ور مالعا ان اتر از رز و شک کی دیدن کم 
شود و بالها کاملا مرطوب هستند. چشمهای ماهی تازه درخشنده و برجسنه 
بوده و تمام کاسه چشم را پر می کند و مردمک باز و سیاه رنگ وایریس 
[عنبیه) 


ص: 112 
به ژتگ طلائی است. 


گوشها قرمز و مرطوب واز آنها هیچگونه بویی جز بوی دریا و باطلاق 
شکم استوانه شکل و درخشان و بدون لک و فرورفتگی است. 
ماهی تازه گوشتش سفت و در برابر فشار انگشت مقاومت کرده جای 
اگر ماهی را از وسط گرفته بلند کنند بدنش زیاد تا نمی شود. 


او شکم ماهی را باز کنند روده ها با حالت درخشندگی دیده می شوند و 
بویی از انها استشمام نمی شود و مقطع عضله شکم درخشنده و صاف 


ست. 
دستگاه تنفس ماهی سرخ می بااشد و گاهی متمایل به سفیدی. 


ماهی فاسد ظاهری کثیف و تیره و کدر دارد, یک لایه چسبنده که مربوط به 
میکروبهای گندیدگی و فساد می باشد _روی بدن ماهی را می پوشاند. 
چشم ها فرورفته و کدر و مردمک کاملا واضح نیست. بالها رنگ پریده و 
سربی است. شکم نرم و شل و زیاد مانده باشد خود بخود باز شده متعفن 


است. 

نوی آموتیاک: فی دهد 

بهترین علامت فساد دیدن لک روی شکم ماهی است. 

در فرانسه دستگاه الکترونی حساسی است که بر روی پوست ماهی قرار 


داده و برطبق جدولی که در دست است اندازه کهنگی ماهی را نشان می 
دهد. 


سه بیولژیست ژاپونی (ساتو-رای-ماتویوشی) آنچه را بین مردم برای 
بازشناختن ماهی تازه و کهنه رایج است قابل اطمینان 
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ندانسته فرمول 100 ۸8 2 را پیشنهاد کرده اند که ادرجه تازگی ماهی 
و ۸#۵وزن مخصوص نظری بعضی از شیره های عضله ای و 3وزن مخصوص 
شیره سایر قسمتهای بدن ماهی است (ولی مامتا زه آزمایشگاه مجهزی 
به منظور فوق لازم است). 


موجود در انساج ماهی را تعیین و مشخص می نماید چقدر کهنه است. 


دانستنیهایی چند از ماهی 


ماهی چرب- بقولات-سبزیهای سبز و میوه های سبز و میوه های تازه جزو 
غذاهای مهم و سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی محسوبند. 


ویتامینهای لاو۸۵ در بعضی از چربیها مانند کره و روغن کبد ماهی بسیار 
ات 


برای تعیین ارزش حیاتی مواد بیاض البیضی یک از روشها چنین است: 
شخص مورد آزمایش را با مقدار زیادی چربی و مواد قندی و بدون پروتئین 


بدن شخص مذکور بتدریج بازده و محصول خود را روزانه ار ره سه گرم 
نیتروژن تقلیل می دهد (به عنوان نمونه از تجزیه عملی 92/2 گرم 
نیتروژن در ادرار و 8/0 گرم در مدفوع) 


مقدار مذکور برابر است با از هدر رفتن 2۳5/6 2 گرم پروتئین 75/18 
گرم) آنها پروتئینی که باید امتحان شود به مقدار روز افزون به غذا اضافه 
می شود تا اینکه مقدار جذب شده 
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آن از مخاط روده با مقدار پروتئینی که از دست رفته است (با توجه به 
نیتروژن ادرار و مدفوع) برابر شود یا به عبارت دیگر شخص مورد آزمانش 
به حال نیتروژنی باز گردد. 


از لحاظ تئوری اگر 5/37 گرم از پروتئین صورد امتحان لا زم باشد تا بدن را 
نف. صالت عادل شتردینی. ردان وش صانی. ار 
0 »6 00 خواهد بود. 


انها بچشم می خورد و معلوم می شود: 


شیر و تخم مرغ در راس- سپس پروتئینهای گوشت و ماهی و بعد به ترتیب 
غلات و حبوبات و مواد بیاض البیضی قرار دارد. 


در مشیم سدق آسیدهاق غسر اشیباع که قبلا آشارم شید 


با سه ظرفیت مضاعف مانند اسید لینولتیک - 6۳۱ ۱۳۵0۱) 61702960010 


با نج ظرفیت مانند اسید کلوپادونییک ((00۳۱6-۵60 ۵0[) 
0 که در کبد ماهیها دیده می شود. 


یادی از دو سرگذشت 


در جلدهای قبل دو سرگذشت ذکر شد: نبی گرامی پس از حفر خندق, 
عصری بود که به دعوت یکی از یاران خود باتفاق حفر کنندگان به خانه وی 


وت پاچه و نان میل فرمود و بیان داشتم اثر مواد بیاض 
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سرگذشت دیگر مربوط به حضرت موسی و حضرت خضر است که رد 
قرآن آمده و تحت عنوان لقد لقینا من سفرنا هذا نسبا و اینکه پس از 
راهییمایی و خستگی اظهار گرسنگی کردند و به غذا نشستند واز ماهی 
تازه ای که داشتند میل نمودند از این قرار : با توجه به ترکیبات گوشت 
ماهی که بزوفی بانها آشاره خواهد شند. از, طرف پیاضبران. الفی پس. از 
خستگی استفاده غذایی و جبران کننده ای به عمل آمد و باز متوجه باشید 
که تخر از آب. ۵ ساخل: و نعد ماه است بعتی عاهی نام از اب گرفته 


شده. 
پیامبر بزرگوار ماهی 


حواریین حضرت مسیح از_ حض رش خواستند که از وید کار ان جلاله 
استدعا نماید سفره ابر انان تال فرماید حضرت مسئلت نمود و مائده 
ای از آسمان در پاسخ ربنا انزل علینا مائده من السماء . که سفره رنگین 
۵ گهصلین نود در مرایرشان. کسیر دم شید وه اه خمله خیزی. که بو آن سفره بود 
ماهی بریان شده و چون چندین خوراکی دیده می شد که از لحاظ با هم 
خوردن آنها روح سازگاری کلی مشاهده می گردد در جای خود آنجا که از 
اغذیه تطبیقی خواهم گفت شرح می دهم و بنایر آنچه یه نظر می رسد 
ماهی در تففرن اضاد .و از آن : تناول کنو 
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دانستنیهایی از ماهی 


بوی بد ماهی که از اسیدهای چرب اشباع نشده واز ماده شفاف بدبوی 
دیگری به نام آلدفید می باشد بوجود می آید. 

اکثریت ماهی ها چربیشان نیم الی سه درصد بوده و آنها که بین 26-8 
درصد چربی دارند از پنج عدد تجاوز نمی کنند و 86 تا 95 درصد چربی 
ماهیها جذب می شوند و هرچه چربی کمتر داشته باشند هضم اسان تری 


دارند. 


آلبومین_ ماهی ها 18-16 درصد و ساردین 22 درصد است و در پنج تای 
فا کفی آلنهخيین کفتر از کم خرتبهاست: 92 دض اما دی بان رات وی 
شوند. 


مواد معدنی ماهیها 2-7/0 درصد بوده و در پرچربیها کمتر است. 

حد وسط مواد گوناگون کانی در ماهیها ور دکیلوگرم قسمت قابل خوردن. 
پطاسیم *** 34/3 

فسفر *** 29/2 

گوگرر*** 32 

کل *** 05/1 

مانیزیوم*** 26/0 

کلسیم*** 22/0 

نخم ۷*۷ 011/0 


۳7 

اوریک رد بدن تولید می کند. 

ماهی آبهای شیرین اسید اوریک کمتری ایجاد می نمایند. 

روغن ماهی هر چه بماند و کهنه تر شود از ویتامین ۸ آن کم می شود. 


81-1و یافت من شنود. 


بجای 100 گرم گوشت انعام باید بین 250-200 گرم گوشت ماهی کم 
چرب مصرف نمود تا کالری مساوی ایجاد نمایند. 


چنانچه ملاحظه فرمودید فسفر ماهی زیاد بوده از اینرو در فکرهای خسته 
و کارهای دماغی زیاد خوردنش مفید است. 


ماهیهای چرب را بهتر است باسوس سفید و يا سرکه و آنها که کم چربی 
هستند باسوسهای غلیط و مایو مصرف نمود. 


سهل الهضم است (بزودی خواهید خواند که رد کنار ماهی در سفره 
حضرت عیسی سر که نیز بوده است) 


ماهیهای کبابی بهتر از ماهی سرخ شده هضم می گردد. 


طی ده سال اخیر وزن ماهی صید شده جهان یعنی ماهی تر و تازه از 29 
ما فا اه و ای شا 
راه خوردن ماهی از 83 به 63 درصد کاهش يافته است. 


ماهیهای دریا دارنده مقدار قابل ملاحظه ای ید می باشند. ماهی باید زنده 
از آب گرفته شود و رد محیط دیگر بمیرد هساک ان اب تمترد نف سمادی 
فوت کرده و گوشتش را نمی توان خورد. 
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(حضرت صادق نیز بدین مطلب اشاره فرموده : مامات فی الماء فلاتأکله 
لانه مات فیما فیه حیاته, آنچه در آب می میرد آن را مخور زیرا آن حیوان 
در چیزی مرده که حیات او رد ان چیز بوده). 


خوردن گوشت ماهی بدون فلس(پولک) حرام می بااشد و این ماهی پولک 
دار است که رد زره مسلحی از فلسها در برابر نفوذ بسیاری از ذرات غیر 
قابل اکل مجهز می باشد و شاید فلسها بهترین مانع عوامل ایجاد فساد 
گوشت ماهی باشند بعلاوه این فرمول بسیار مهم ماسلامی باز در اینجا 
مطرح است که همان پلید خواری است و ماهی بدون فلس و خرچنگها از 
جسد ماهیهای دیگر تغذیه میکنند. 


الما ای ود از که های یشان سرست وان وهای اما کید 
درست مینمایند. 


گوشت ماهی 4 و 1/86-4/61 درصد آب 1/26-7/9 البومین 5/20-1/0 
چربی - 9/0-8/9 خاکستر داشته وارقام مذکور در خاویار ماهی 9/63- 
5 33-1/12, 2/4-6/0, 1/2-2/1 و در مواد تناسلی نر ماهی 6/75- 
0 8/17-16, 4/4-2/3, 5/2-2/2 و در استخوان ح_ 8/78-65 , 
12-13, 17-4/1, 4/8-9/5 میباشد. 


در خاویار لستین و یتامینهای ۸۵و دانیز وجود دارد و در اعضاء تناسلی مایه 
ها اسید موکلین (11۱۳06 .)و در کیسه صفرای ماهی انسولین پیدا 
میشود (در غذه زیر جگر یک سفره مایه باندازه انسولین موجود در صد و 
پنجاه گاو انسولین 


1 
پیدا میشود) نصف وزن ماهیها قابل تغذیه است. 


چربیها در ماهی حدود سی درصد وزن آنهاست و رد صوای گرم چربی آنها 


اشت وت جات ها وهای ی وهای و ماهیهای چرب با 


7 درصد وین ماهی و سایر حیوانات دریایی قابل جذب است وحال 
انکه 95 درصد البومین انعام جذب ميشود. 


تقریبا نصف کلی ماهیهای صید شده دنیا بمصرف خوراک میرسد نام 
ماهیهایحلال در ایران عبارتاست: ازاد- قزل الا- کولی سفید- سیم - کیپور- 
حشام- حاش- کوله- تلاجی- لامی- اردک ماهی- کفال- سوف- سیاه کلوی- 


ماهیهای حرام: سه خاری-گرزک- فوگل- اسب ماأبه- اره ماهی- لقمه 
ماهی- تاس- اوزون بورن" شیپ ماهی- ماهیها را بامنجمد کردن- نمک 


زنی- دودکردن- کنسرو نگهداری اند 


منجمد کردن بهنرین طریق نگهداری است زیرا| تغییری در مواد غذایی آن 
داده نمیشود بعلاوه درگرمای کم هم میتوان ماهی را بدون کندیدگی 
نگهداری نمود. این نکته را باید دانست که نگهداری ماهی چربی دار مدت 
زیاد در سردخانه تولید الدئید میکند که همان علامت فساد ماهی میباشد. 
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نمی زتی این است. که ماهی نازرا درنمی خشی. یا اب: تمک لیظ فران 
ای وارد نمک میگردد بعلاوه نمکمیکربها را چذب و رشدشان را متوقف 
میسازد از اینجا معلوم میشود اگر مایه تازه نبود وب جای اینکه میکربهای 
سطح ماهی بنمک نفوذ نمایند در بدن نفوذ کرده باشند عمل نمک زنی بی 
فایده است. نمی زنی از روشهای قدیمی است که هنوز هم بان عمل 
میشود. دود کردن ماهی: ماهی تازه یخ بسته کمی شور پاشور را بعد از 
خیس کردن بکار میبرند. چون دود شد در نتیجه سوختن برخی مواد گازی 
مانند کرئوزت فنل, اسیداستیک وغیره جذب ماهی شده اندکی نیز پخته و 
خشک میگردد. کنسروسازی کهامروز آنرا مهمترین طریق نگهداری اغذیه 
میدانند ضد عفونی کردن غذا و گذاشتن آن در ظروف سر بسته استیل 
شده میباشد که بچند طریق عمل میشود: کنسرو در شیر کنسرو در روغن 
- کنسرو در ماریناد. کنسرو درشیر که از ماهی ازاد سوف و کیپور استفاده 
میشود بدین طریق که ماهی را تمیز کرده سر و دمش را جدا نموده 
احشایش را خارج کرده مجدد شسته و قطعه و قطعه کرده نمک زده در 


قوطی کرده هوای آنرا با بخار سترون مینمایند. ۳ روغن که بیشتر 
از ماهی ساردین است پس از آنکه ماهی قطعه قطعه شد رد آب نمک 
5 درصدنیمساعت گذاشته باز شسته خشک کرده 4-2 دقیقه در 
روغن زیتون یا روغن آراشید 130-116 درجه حرارت خشک مینمایند بعد 


روغن را بنرون آورده تا روغن خوب از آن جدا شده چکه کند 


خن[ 12 
بعد روغن زیتونیاآراشید افزوده در قوطی کرده 


سربسته و رد تتوکلاوسترون مینمایند. ماهی را رد سرکه بواسطه پختن یا 
سرخ کردن نگهداشته پس از عملیات مذکور 2-3 ساعت در آب نمک غلیط 
ظ و سپس دو شبانه روز در محلول سر که 7-5 درصد و نمی طعام 12-8 
درصد خوابانده و بعد در قوطیهای مخصوص کرده ادویه و پیاز افزوده 
سرکه 5/3-3 درصد و نمک 5 درصد و قند 5/3 در صد پر کرده آنرا محکم 
می بندند. ناگفته نماند کنسرو گوشت را نیز با سرد کردن - سترون کردن 
در ظروف سر بستنه- بوسیله مواد انتی سیتیک (کلروسدیم اسید سولفورو) 
- بوسیله پوشاندن توسط چربی يا ژلاتین تهیه مینمایند که در جای خود گفته 
خواهد شد. گوشت ماهی رااز لحاظ تقریبا نداشتن مواد قندینشاسته ای 
اغلب با سبزیچات يا حبوبات میخورند که رفع نقيصه مذکور بگردد. مواد 
غذایی گوشت ماهی پیش از علم تخم گذاری کاملتر و بهمین جهت 
خوشمزه تر استوحتی بعی ماهی ها مثلاً بروسه قبل از تخم گداری سمی 
نبوده میتوان از آن خورد ولی زمان تخم ریزی ایجاد مسمومیت مینماید. 
گوشتماهیهای آبهای شیرین و زلال بهتر از آنهاست که در آبهای کثیف و 
مردابی زندگی مینمایند. در اسلام همانگونه که خوردن گوشت حیوانات 
درنده و خونخوار حرام شده (شیر-ببر- -پلنگ- -یوزپلنگ و گرگ 
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و کفتار و روباه وشغال و خوک وگربه و ... و ازحیوانات پرنده باز - قوش - 
شاهین - عقاب - کرکس - باشق - رخمه - کلاغ سیاه کوهی مردار خوار - 
کلاغ سیاه و سفید (ابقع) و ... (کلاغ سیاه زراعت که کوج و خاکستری 
است و . .. خوردنش را مباح دانسته اند)- همینطور ماهیهیا بدن فلس وآنها 
که از دریا استخراج میشوند مانند خرچنگ و نهنگ و کوسه و دعموس و ... 

تخم ماهی درصورتی خوردنش حلال است که خود ماهی نوع حلال بوده 
باشدو اگر مشتبه شد که آیا حلال است يا حرام همانگونه که فلس وجه 
تمایز ماهی حلال از حرام است اگر پوست تخم زبراست و نرم و صاف 


استبر |ء ماهی در اسالم یک روز است بیعنلی اگر ماهی بمدتی بنجاست 
خواری آنچنان پرداخته که باز مفرر است فضولات ات را بخود اتفت 
بر گرداند بایداور | یک شبانه و بای ات پاک گذاشت. 


در ذیح انعام و ... خواهم گفت چرا واجب است ذبح بوسیله مسلمان انجام 
گیرد در صورتیک ه تنهاشرط حلال بودن ماهی صید شده این است که غیر 
ن صید کرده یقین داشته باشیم خارج از اب مرده است. 


قراموش تشون که کمسر: ماهیها باید. کاملا سترزون شنده 


1- همانگونه که بارها تذکر داده شد در مسائل اسلامی مراجعه به مرجع 
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هیچگونه بوی زننده نداشته باشد. کنسروهای مذکور باید از ماهیهای تازه 
تهیه شده و ظاهر خوب و مزه و بوی مطبوع داشته باشند. 


در کتابهای مقدس واز جمله قرآن به داستان حضرت بونس و ماهی اشاره 
شده که همه کم و بیش به گذشت آن اطلاع دارند و بسیاری می پرسند: 
گرمای داخل شکم ماهی- نبودن هوای کافی مهم تراز همه شیره هاضمه 
ای قوی ماهیهایی که می توانند حتی آدمی را ببلعند چگونه به حضرت 
یونس مهلت داد حتی برای چند دقیقه زنده بماند و حتی در آنجا به خدا پناه 
ببرد و دعایش را انجام دهد و باز اینکه در قرآن است اگر حضرت دعا و 
تسبیح نکرده بود تا قیامت رد شکم ماهی مانده بود. فلو لا انه کان من 
ات مسا ایس وتات 


مگر ممکن است ماهی تا قیامت زنده بماند و هم اکنون می بینیم چند هزار 
سال از قضیه مذکور گذشته و قیامت نشده و جواب این قسمت با ذکر 
اينکه ماهی می تواند حتی چند میلیون سال زندگی کند و ماهی چهار صد 
میلیون ساله عمر را که پیدا کردند و شرح دادم (216 جلد دوم چاپ دوم 
به بعد) توضیحی لازم ندارد اما جواب قسمت اول صرفنظر از اينکه همه 
کاری به ید قدرت و اراده توانای 
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الهی امکان پذیر است نقل از یک مجله علمی شوروی که داستان عجیبی 
از کشور کانادا را تحت عنوان «سید بالن و خطرات و منافع ان» مورد 
بحث قرار داده و مجله دانشمند (صفحه 78 مسلسل 66) آن را ترجمه 
کرده بیاورم. 


ماهیگیری بوسیله کاشالوت خشمگینی بلعیده می شود و دوستانش به 
ماهی حمله ور شده صید کرده قطعه قطعه اش می نمایند و دوست خود 
را از شکمش بیرون آورده با کمال تعجب مشاهده می نماید که زندهاست 
و فقط از سوختگی و خستگی رنج می برد که آن هم با بستری شدن چند 
روزه در بیمارستان مرتفع می گردد و مجدد به کار صید خود ادامه می 
دهد. در ضمن نقل داستان نام چند نفر از ملوانان نیز ذکر شده که شاهده 
و موید قضیه بوده اند و بالاخره مجله اظهار نظر کرده انسان می تواند 
حتی تا دو ساعت در بدن کاشالوت زنده بماند ولی کار به همین جا خاتمه 
نيیافته نقل داستان سبب بوجود آمدن دستجات موافق و مخالفی گردید که 
به علت اعتراض و سیل نامه های ارسالی آکادمی علوم وارد عمل گردیده 
و تاکنون هنوز نتوانسته مطلب را تأیید يا رد نمایند (نا گفته نماند به دو 
ماهین دیکر نیز در کران کنايه. ای شده ماهی سفره: حضرت خضر و حضرت 
موسی و ماهی سفره حضرت عیسی و حواریین ایشان). 


رژیم همه چیز خوری 
سخن همه از گوشت بااشد گوشت صحرا| و دریا و تذکری به کسانی داده 


نشود که طرفدار رژیم مخصوصی به ویژه رژیم بدون گوشت می باشند 
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در امر قربانی چه نذر چه عقیقه چه ... را آورده بدینوسیله نظر اسلام را به 


تشخیص گوشت فاسد 


اخیرا دو دستگاه قابل توجه ساخته شده یکی برای تشخیص گوشت هائی 
که رو به فساد رفته و گاز مخصوصی از آن خارج می شود که هنوز حس 
شامه قادر به درک آن نیست و دستگاه کوچکی است که خریدار می تواند 
آن را با خود به بازار ببرد و آن را بر روی گوشت منظور عبور دهد و در 
صورتی که گوشت کهنه و فاسد بود مایع در دستگاه به رنگ آبی در آمده و 
اگر ۳ بود تغییر رنگی پید | نمی ِِ دستگاه دیگر به 7 «آوربیس» 
1 
سرخ شده و 175 پرس جوجه سرخ کرده و مقداری زیادی نوشابه خنک 
اماده نماید مشتری با فشار دکمه اوربیس سبب می شود چراغ دستگاه 
روشن شود و خواسته خود را بگوید بلافاصله متصدی مربوطه, غذا یا 
نوشیندنی درخواستی را تکرار کرده در صورت صحت دکمه شروع را فشار 
داده خواسته تحویل مشتری می شود و اگر غذا بود ابتدا نانی و سپس 
و را و 
می آید و در آخر صورت حساب خارج می گردد. 


طر 126 
باز دانستنیهایی از ماهی 


در ماهی خام ماده ای است که ویتامین ها را از بین می برد و لذا اگر 
گوشت ماهی خام با ماست که فایده اش بیشتر در زیاد بودن ویتامین 
هایش می باشد ممزوج کنیم ویتامین های ماست رسوب می کند و 
مقداری ترشی ماست و کازئین منعقد شده با مقداری اجساد مخمر 
ماست باقی می ماند که چندان مفید نبوده بلکه ضرر هم دارند زیرا وجود 
ویتامین های به هضم کازئین , کمک می نمایند و وقتی از بین رفتند در 
گوارش اختلال خواهد شد و با ز گفته می شود که ماهی کهنه چه به صورت 
کنسرو چه ماهی دودی چه نگهداری شده در یخچال ویتامین ث را رسوب 
می دهد(1) و اینجا باز ما به قرآن توجه به گوشت های بیرون کشیده از 
دریا که باید تازه باشد نموده (لحما طریا) متوجه می شویم. 


ماهی سابقه تاریخی بسیار قدیمی دارد و از سنگواره ها و فسیلهای بدست 
آمده زمین شناسی آنها را مربوط به دوره سیلورین که صدها میلیون سال 
از آن می گذرد دانسته اند. دگرگونیهای محیط زندگی ماهیها بیشتر از دیگر 
جانوران بوده مدتها در آبهای شیرین آنهای شنون. آبهاتی که به. وسیلة 
اتسانها آلوده شده و می, شود زندگی. کردم اند ماهی ها به اشکال مختلفی 
تکامل یافته و با پیدایش انسان هميشه مورد توجه آنان برای خوردن قرار 
داشته اند.و حتی از آثا ر غارنشینان معلوم شد که به ماهیگیری توجه خاص 


داشته اند. 


ماهیگیری سبب نزدیک شدن ملتها به یکدیگر - ريشه واحد 


1اه خمراکها وم 
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پیدا نمودن نام ماهی در بسیاری جوامع - ایجاد جنگها بر سر مناطق ماهی 
خر (جنک ها 1623-1713 انکلیسن و فر انسهشایر غعاندی.- نی 190۸ 


روس و ژاپن) 


ماهی در زمانی مورد احترام مردم روزگار قدیم و حتی مورد پرستش 
اتامی ار اش است بت ال کم وی او ماهی! ز مان 
گیران به شمار رفته ماهی سرنی آسمبل نیک فرجامی نزد بودائی ها به 
شمار رفته در اخبار است که بر سفره اسمانی حضرت مسیح بوده است. 


ماهی هائی که در آبهای کثیف و متصل به فاضلابها زندگی می نمایند ممکن 
است بدون آنکه خود مبتلا شوند باعث انتقال بیماری گردند. 


در خلیج چیزابیک (مریلند (مریکا) نوعی ماهی به نام رکوس امریکانوس 
(۸۵ ۱۵0)05. اسرا کم کاسملا بوعی ات سل وی تاک نمی کنخ مودو 
آتمایشن قرار داده در سرم خونشان ماده ضد میکربی پافته دانسته اند با 
ورود زنده يا مرده میکرب به بدن ماهی حالت دفاعی به خود یکت و 
پادزهر ساخته است به علاوه با آزمایش بعدی ثابت کردند ماهی هائی که 

را( نمایند دارنده میکربهائی هستند و در ناحیه 
مجاور که خالی از سکنه و آلودگی هاست ماهی ها ابدا آلودگی ندارند. 


در بدن ماهی آهن کمتر از گوشت دیگر است در عوض ید فراوانی دارد و 
قفز علشیتمی ان مانند سایر گوشتها بوده و دارای مقداری ویتامین ۳۲۳ و 8 
و ۸ و لا می باشد. 


هضم ماهی آسان و محل هضم آن معده و روده ها بوده ولی 
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امکان ایجاد حساسیت و گهیر و اگزما داده می شود. 


نگه داشتن زیاد در قوطی های حلبی - بسته بندی کردن و حتی پختن به 
ظاهر از قابلیت هضم پروتئین های اغذیه می کاهد. 


بیرون کشیدن گوشت از دریا 


دریا نه تنها گنجینه ای سرشار از غذاهای گوشتی است بلکه از دریا 
داروهای گوناگونی نیز برای درمان بیماریهای مختلف بدست آورده اند که 
از جمله : گیلورگا - توناست که هندیها برای برنشیت و گیاهی برای سوء 
هاضمه است که چینی ها استخراج می کرده اند. دکتر جان سای برت 
استاد میکرب شناسی دانشگاه روایلندانتی بیوتیکی از گیاهی به نام 
ساگارسوم بدست اورده و در دانشگاه کالیفرنیا از زهر مار ابی ماده ای 
پیدا کرده اند که سرعت انعقاد خون را زیاد می کند و در نیوجرسی از 
گیاهان دریا ماده الگینات سدیم درست کرده اند که قادر است استرنیم 90 
را از بدن خارج کند همینطور داروی ضد تب تیفوئید و ... را از دربا 
استخراج کرده اند. 


در موّسسه دریاشناسی سان دیاگو از نوعی مر ماهی که 12 جفت بالچه و 
دو ردیف دندان و سه قلب دارد که یکی از ان سه با بدن ارتباطی ندارد 
ماده ای به نام اپتاترین پیدا کرد که برای بکار انداختن ربان طبیعی قلب 
بکار می رود. 


وهمینطور از نوعی ماهی صدف دار ماده ای به نام پائولین - 1 بدست 
اورده اند که باکتریها را از بین می برد و 
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پس از چندی پائولین - 2 بدست آمد که بر روی انواع ویروسها موّثر است. 


در اروپا و امریکا از بسیاری حیوانات دریائی از جمله خرچنگ و قورباغه و 
از نوعی خرچنگ به نام لانگوست ۱۵۳۱9۱516 استفاده غذاثی می نمایند 
همینطور صدف دریائی و ملخ دریائی مورد خوراک قرار می گیرد. 


ارزش غذائی حیوانات دریائی با داشتن آب فراوان تر از ماهیهای همانند 
انهاست ولی مواد معدنی و ویتامین ها در انها فراوانتر است مثلا 20-18 
صدف دریائی (۲۱۵۱۲۲۵5) با 100گرم ماهی يا 100 گرم گوشت ارزش 
غذائی مساوی دارند. 


با توجه به زندگی ماهی ها یا حیوانات دریائی دیگر در آبهای کثیف يا اینکه 
دکاندارها برای تازه ماندنشان آبهای آلوده بر آن ها می ریزند خوردن خام و 
زندم اقا آهعان ایحا مضه بامارزی عفونی دیکر را دار اسشت. 
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کتاب من و سلوی 


اشاره 
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7 


من در عربی به معنای عطای خدا یا شخص می باشد و در انگلیسی و 
آلمانی مانا ۵۱۳2 و در زبان فرانسه ۱۵۱۲6 گویند و به خوراکی اطلاق 
می گردد شیرین مره که خدا برای قوم بنی اسرائیل در مدت 0 سال راه 
پیمائی انان را می فرستاد و در داستانهای مذهبی ادیان مختلف امده و از 
جمله در قران از من (شکرکی که به عقیده نویسندگان ترنجبین يا شیر 
خشت بوده است) یاد شده بدین مضمون که من و سلوی (مرعغ بریان) را 
بر شما فرو فرستادم. و انزلنا علیکم المن و السلوی (1). 


من 
(2) 


من چکیده شیرین مزه اي است با طعم ملایم و رنگ سفید يا زرد که بر 
رزوی ساقه با بر ی‌ وبا در سافه.برخن از تباتات در اثر کزش حضرات. با تیغ 
زدن (ایجاد شکاف در پوست درخت) یا در آثر تغییرات جوی و يا خود به 
خود ظاهر می شود و در فارسی به آنها شکرک گویند و در ترکیب شیمیائی 
این مواد قندهای مختلف و الکلهای 


1- سوره بقره آیه 54. , ۲ 
2 اس از شک کها تالف آافای مخند حمدی اضفیانی. 
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پلی مرف دیده می شود. 


عربی (سکر) انگلیسی (شوکر 93۲ 5) فرانسه (شوکر 56۲2 ) یونانی 
(سکخرون 51270۳ ) لاتین (سکخروم 5360۳03۳1۲۲) و ... وارد شده 


است. 


برای تهیه من (شکرک) احتیاح نیست مانند تهیه شکر و قند از چغندر يا 
نیشکر به تغییرات و تبدیلات شیمیائی متوسل گردید بلکه تهیه آنها مستقیما 


از گیاه می باشد. 


شکرک ها زیادند: بید خشت - تباشیر - ترنجبین - سکر العسر (شکر عشر) 
- شکر تیفال - شکر سرخ - شکرک زبان گنجشک شیرزاد - گزانگیین - گز 
علفی - شکرک زیتون - شکرک ارز (شجره القطران) و ... که فقط اشاره 
مختصری به خواص نها کرده به شرح بیشتر نوعی که مورد بحث است می 
پردازیم : 


بید خشت یا بید انگبین که در تابستان گرم از ساقه بعضی از درختان بید 
بدست می اید و در عربی به نامهای خلاف و صفاف ثبت شده و نام 
فارسی از این جهت بیدخشت گذاشته اند که بعضی گویند خشت فارسی 
صمغ است و صمغ بید يا بید خشت. در کشور ایران نواحی شمال و جنوب 
بدست می آید به اسامی 7 : فک - فوکا - فیکا - فیک وی - ویدار - سوگوت 
- بی - شویت و . 


بید خشت 17/44 درصد قند احیاء کننده (دکستروز) 08/50 ساکاروز 
3 مواد محلول در آب و 20/19 درصد نا محلول در آب دارد و دارای 
انقباض و التهاب و درد بطور 
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موضعی دارد) و در دسینه و سر به و خشونت صدا و مجاری تنفسی و التیام 
اورام دهان ...می باشد. 


تبادشیر از نوعی نی نی بنام خیزران يا نی هندی که تاد25 متر می رسد با 
صفراوی به عقیده ای از خواص انست و برخی در ویار زنان موّثر می 
دانند. 


سکرالعشر برای درمان سرفه و استسقا و تنگی نفس است که روزانه ده 
مثقال مصرف می شود و در ایران بدست نمی آید و از یمن و حجاز ز آورده 
می شود و در ترکیب شیمیائی آن مواد قندی و تانن (مازو) است و رنگ آن 
سفید یا خاکستری و گاهی سیاه می باشد. 


شکر تیغال که در آثر سکونت سوسک مخصوصی بر خار ویژه ای بدست 
می اید و نامهای شکر تیغال - تیهال - سعال - خار خر و کی ار کا - قیپری - 
یکین - جرداب - جردامه - چردام - خشر - اخشیر - تسکره - اخینویس 
لبدبان داده اند هو بفاظ مات آمران بخ فراوانی ق وود با کلمای 
گلوله ای مجتمع در انتهای شاخه با رنگ آبی و خشبو. 


شکر تیغال ترکیب شده از 24 درصد ترهالوز (قند تیفال که یک دی 
سا ای اه کش کل ار الکو مات ور ره 
۱ ات ۱ مر رما ای ار هی هر 
- 8/2 خاکستر و اندکی کلروفیل و چربی و تانن با خواص : رافع سوزش 
مری و خشونت سینه و درد سینه و سرفه و برای صاف کردن صدا و 
خستگی گلو و معده و لینت مزاج و امروز نیز آن را داروی خوبی برای 
سینه می دانند. 
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شکر سرخ که برخی آن را جزء شکرکها نمی دانند به نامهای شکر نیشکر - 
مازندران که ساکارز قسمت اعظم آن را تشکیل داده و محتوی ویتامین 
های گروه ب می باشد با خواص مربوطه. 


شکرک زبان گنجشک : که به صورت قطعاتی به فروش می رسد نوعی 
می رسد و نوعی که ریزتر و تندتر است و نوع اخر که تخمیر نیافته و کمتر 
مصرف داروئی انسانی دارد و در ترکیب شیمیائی نوع اول که خالص تر 
است 10 درصد آب 2/2 گلوکز 5/2 فروکتوز 55 مانیت 12 مانئوتتروز 6 
مانئوتریوز ۵5 رزین و 5/1 درصد املاح مختلف و مقدار کمی فراکزیتوزید 
(6 0 ۲۲۵<۱۳۱05) با خواص مسهلی (60-30 گرم در پژرکان 20-5 گرم در 
کودکان). 


گز انگبین یا گز خوانسار یا گز انجبین یا خشک انجبین که از گز مخصوصی 
که در شوره زارها می روید بدست می اید و حشره ای به نام کوکوس 
مانی پاروس در ایجاد آن بوسیله نیش زدن دخالت می نمایند. برای بدست 
ات ار ای ی کی تا هو ار 
روز اول می ریزد زیاد و ناخالص است و بعد کم و خالصتر و همین گز 
انگبین است که در ساختن گزهای واقعی و اعلای اصفهان مصرف می 
شود. 


در گز انگبین مقداری قند و موسیلاژ یافت شده برای نرم کردن سینه و 
لینت مزاج و شیرین کردن جوشانده های گیاهی و تنقیه بکار می رود. 


گز علفی از انواعی درخت های بلوط بدست فی آند که رو 
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لرستان مازو کردستان برویان گویند و روزهای گرم به صورت رطوبت 
روی برگها ظاهر و به زمین یا در ظرفی که گذاشته اند می چکد به صورت 
تکه های سبز رنگ شکننده که 2/53 درصد ساکارز و 19 درصد قند تبدیل 
یافته و 3/10 موسیلاژ و 5/17 ناخالصی و بقایای گیاهی دارد و برای رفع 


درد سینه و تنفیه بکار می رود. 
۱ 


1 606۲56 ۲3۵۲۳6 12)- گیاهان داروئی جلد اول(2) اقسام شکرک 
(3)- دارونامه(4) داروهای جالینوسی جلد 2 (3)شکرکها (6)و ... حاوی 
مطالبی هستند که می توانند مورد استفاده بیشتر طالبین قرار گيرند. 


نویسنده منکر قدرت خدای متعال نیست که در بیابان تیه و هنگام 
سرگردانی بنی اسرائیل بر آنان از آسمان من و سلوی نازل فرموده باشد 
و در جلد اول گفتم دو دانشمند به نامهای مارکوس و هیلر توانسته اند 
تقریبا اين عمل را انجام دهند ولی به ذکر سه نوع 


1- رساله دکترای آقای دکتر صادق مقدم در پاریس که اینک در کتابخانه 
ملی موجود است. 
2 آقای دکتر علی زرگری. 
لیف آقای دکتر عطائی. 
۳ از آقای دکتر پارسائی. 
5- از آقای دکتر صادق مقدم. ۱ 
6- از اقای محمد مهدی اصفهانی که ذکر شد و هم اکنون از ان اقتباس 
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شکرکی می پردازم که احتمال دارد یکی از آنها بوده باشد که بر حضرت 
موسی و همراهانش فرو فرستاده شده است: 


بوته های خار شتر (گیاه مولد ترنجبین) در صحاری فلسطین فراوان می 
باشد و شکرک ترنجبین بر بوته های مذکور در گرمای تابستان ایجاد می 
شود : 


به خار شتر در لاتین الحاجی مروروم الحاجی هدیساروم (۵9۱ ۸۱ 
۸ ۸۵۸۲۱۵۲۵۲۲۲۲ ۲۲ 0۳۲ [6۵۳۳06) و به فرانسه الحاجی 
درمور (الا۸ 62۳06۵001۲۳۲ [۸۳۵۵) و به فرانسه الحاجی دمور و به 
انگلیسی کامترین و با آلمانی الحاجی استرخ و مانسترخ و به عربی شوک 
الجمل شوک ۳ 1 الرزق ۹ ِِ فارسی ۳ ۰ 
2 درخت ۳۳۳ - دو تیکانی ۳۳ مان ۳ اغاجی . - قدرت و 
اغاجی - خاریز - شتر خار - قز - تندن - کندر کندیرا| - زاز - تنوان - شینز 
گویند و فرانسویان بهخود ترنجبین ترنجبین (16۲6۳[601۳0) گویند. 


گیاهی است از خانواده گل پروانه ایها (بقولات) با ساقه های سبز و خاردار 
به ارتفاع 50-20 سانتیمتر و گلهای خوشه ای خوشبو به رنگ قرمزٍ و سفید 
ابر کهای نی شکل. که در تام تقاضا شک ک از .ان بکست‌ نمی آیی: 


برای ایجاد ترنجبین به عقیده اهالی فلسطین و سوریه و لبنان 
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باید حیوان از آن چرا کند و در ایران از چریدن حیوانات بر آنها جلوگیری 
قی تمایندر در اواخن تایسان بوته فای خارشیر را کم ترجبن بر روی: آنما 
تولید و خشک شده در روی سفرههائی می تکانند با اين مناسبت همیشه یا 
ترنجبین میوه و برگ و خار این بوته همراه است به علاوه ناخالصی های 
دیگری نیز وجود دارد. 


ترکیب شیمیائی ترنجبین: در ترنجبین ملزیتور (621]076 ۷6۱ به فرمول 
60 از گروه دی ساکاریدها) و ساکارز (5/25 درصد و 


دکسترین 1/14 درصد) و نشاسته و موسیلاژ وجود دارد. 


ترنجبین خاصیت ملین دارد و مصرف زیاد ان به عنوانمسهل بکار میرود و 
مولف مخزن الادویه برای زیاد کردن ترشح صفار و تسکین سرفه و درد 
سینه و رفع تب های شدید و تسکین عطش و ... توصیه نموده و مصرفش 
را در ابله و حصبه و بواسیر و خونشناسی ممنوع ساخته است. در قرابادین 
کبیر از ترنجبین شربت هاتئّی ذکر شده است. 


شیرخشت يا شیر خشک یا شیر خاشاک که در فرانسه هم به آن شیر 
خشت (۳6۳۲6 56/۱[۲) گویند ودر مخزن الادویه خشت را به معنی صمغ 
دانسته و معتقد است از اول نام آن کبیر وخشت يا کشیر و خشت بوده و 
بعد در اثر کثرت استعمال به شیر خشت تخفیف یافته و شکرکی است به 
شکل گلولهای ریز که گاهی به اندازه یک نخود هم می رسد با رنگ تقریبا 
سفید که بر دو نوع است : 


1 - شیر خشت هراتی يا شیر خشت خراسانی که بر روی بوته هائی از 
خانواده نباتات گلسرخی (۳05۵6665) به نام 
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کوتن استرنومولاریا (۵۲۱۵3 ۲۱۲۲۱۲۲۷۸۱ 60]0۳0685]6۲) بوجود می آیدو درخت 
ان را در بعضی نقاط شوک النار. ایوایاپراقلی موشمله اغاجی, درخت 
موسی هم گفته اند. 


یوخشنت: شهرق که آن* شیر خشتتهر آنی: همک‌نند. از درختخه نباناث 
هفت بند ازخانواده نباتات اترافینیس اسینیا (۱5۵ 50 5 می 
باشد که درحوالی تهران (کن - شهرستانک - النگه و کوهستان البرز) می 
روید و به اسامی متعدد گفته می شود 17 
خشت - درخت شیر خشک - کشیرو - کبیرو - شیر خشت - بیرخشت - 
درخت بیرخشت - گشنیز امریکائی - نقره امریکیه - ارقی - ایرقی - 
کرچوب - پنو - وجل - چالقه . 


برای برداشت شیر خشت تیغک های آغشتته به: ارد شکرک را از روی 
درختجه برداشته در ظرف آرد می اندازند تا از چسبندگی أن جلوگیری 
شود از این رو همیشه شیرخشت آغشته به ارد است به علاوه چون 


و ی ی و ی 


شیر خشت 7 درصد گلوکز و 12 درصد ساکارز و دارای مقداری موسیلاژ 
و نشاسته و مواد دیگر بوده به عنوان مسهل و ملین در تبهای عفونی 
مشکوک به کار می برند و اگر اثر نکند ناراحتی هم نمی دهد (در سابق به 
حصبه ایها نیز داده می شد) در برنشیت مزمن سرخک - برای دوران 
نقاهت بیماریها نیکو است و فیلسوف بزرگ ابن سینا آن را برای قولنج ها 
6 عنصر و مولف مخزن الادوبه 
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جهت طراوت گونه موثر دانسته اند. 


شکرکی است به رنگ قهوه ای روشن يا سفید که از نوعی گلسنگ به نام 
اکانور اسکوها با بارضلا سکولنا بدست میانو.و قر کوتزهای. ییاور 
دامغان و سمنان فراوان و در اطراف زنجان و رضائیه هم دیده مي شود و 
معمولا به اندازه یک نخود تا یک گردوی کوچک که پس از بارندگی آب جذب 
نموده درشت میشود ودر ترکیبش نشاسته فراوان می باشد ( تفن 
یالیکن در اثر همزیستی قارج و جلبک ایجاد می شود قارچ که حالت 
اسفنجی دارد آب جذب و ذخیره و جلبک (الک) که کلروفیل دارد از نور و 
هوا استفاده کرده به یکدیگر یا ند کر روی نخته سنگها - دیوارها - تله 
درختها و زمین کمک می نمایند) در سیستان مشهور است وقتی لشکر 
اسکندر در حوالی هرات دچار قحطی شد افراد با خوردن شیرزاد از مرگ 


سابق برای زیاد کردن شیر از شیرزاد استفاده می شد (150 - 3000 
گرم رن 1 شده است. یک واقعه 
که بدون تفسیر از مولف شکرکها نقل می شود: چند سال پیش در محفلی 
سخن از عجائب روزگار بود . پیرمردی صدیق از اهالی یکی از قراء 
استاررا میگفت در حدود 60-50 سال پیش در آن حوالی قحطی شده بود 
ومردم درمانده از خدا طلب روزی می کردند اتفاقا شبی باران شروعء به 
باریدن کرد و اندکی بعد تگرگ بارید جالب آن که در میان هر دانه تگرگی 
که به صحرا| میریخت به اندازه یک نخود آرد قرار داشت و ما صبح که 
ازخواب برخواستیم 
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به صحرا| رفتیم این گلوله های آرد را جمع آوری نمودیم و به مصرف 
خوراک رساندیم. حضار مجلس به علامت تمسخر خندیدند, پیر مرد گفت 
اگر حرف فزا نا تن ی کفدار ردان سک وهکدم سئوال کنید. 


برای من نیز این سخن غیرقابل قبول بود و از طرفی به راستگوئی او 
اطمینان داشتم و مفهوم ار بزرگ ایران ابوعلی سینا در 
نظرم بود که بناید در مورد حقیقت يا عدم حقیقت موضوع تا وقتی که 
محقق نشده است قضاوت قطعی کرد. لذ| به فکرم رسید که باید خطائی 
در.شناسانی این ادها باشدتا اين که اخیرأً درموضوع شکر کها تحقیق و 
مطالعه کردم به نظرم رسید که باید آن آرد, شیرزاد باشد و روستائیان به 
اشتباه آن را مربوط به تگرگ دانسته اند با سئوالاتی که از آن مرد در مورد 
محل جمع آوری شکل آردها و... نمودم حقیقت تصورم بر من مسلم شد 
(نقل از اقای محمد مهدی اصفهانی) 


توضیح : شاید سئوال شود چرا در کتابی که اختصاص به گوشت داشت از 
شکرک سخن گفته شند ولی اگر روش نویسند گی دوره مجلدات اولین 
دانشگاه را درنظر آورید می بینید در یک جلد سخن از غذا بود ناگهان از 
فرق پیامبر و نابغه سخن گفته شد و در جلدی که همه از عسل بود عنوان : 

چرا کشور ایران تشبع را پذیرفت ولی هم اکنون چندان از موضوع خارج 
نشده ام زیرا قرار بود اول از خوردنیهائی که در قرآن کریم نامشان آورده 
شده ذکر گردد و هم اکنون من که در کنار سلوی بود نوشتم به علاوه آیا 
شما می فرمائید پاسخ سوالاتی که از بنده می شود و می بینم گفتنش 
لازم 
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است در کجا داده شود و برای اینکه باز همین شیوه مرضیه که انشاء ال 
مورد رضای ذات ذوالجلال او باشد ادامه دهم اینک یک چند سطر خارج از 
موضوع نوشته سپس به ذکر سلوی که با کتاب در دسترسی (گوشت) 
وابستگی دارد می پردازم به علاوه اگر زیاد جای ایراد است اغماض 
فرمایند که مطالبی از جلد بعدی را قبلا اورده ام. 


مطلب خارح از موضوع این است که چون به بهود يا نصارا درباره حضرت 
داود سخن گفته شود آنان منکر نبوت حضرتش شده وی را پادشاه بزرگ 
می دانند و علت انکارشان را همه می دانند ترآف خیسست (ا اه تورات 

درباره حضرت با ناروا متذکر است) با آنکه به سختی می توان دلیلی از 
کتاب مقدس دال بر نبوت حضرت یافت بنده به ذکر یکی از آنها می پردازم 
و قبلا می پرسم ایا اگر در کتاب آسمانی آقایان گفته شده باشد خدا کلام 
خود را به دهان داود می نهاد دیگر ایشان را باز از نبوت خلع می کنند؟ به 


هر صورت بدون تغییر و بلا توضیح جملات مربوطه را می نویسم. 
کتاب حزقیال نبی 34: 


پس من گله خود را نجات خواهم داد که دیگر به تاراج برده نشوند و 
درمیان گوسفند داوری خواهم نمود و یک شبان برایشان خواهم گماشت 
که ایشان را بچراند یعنی بنده خود داود را که ایشان را رعایت بنماید و او 
شبان ایشان خواهد بود و من بهوه خدای ایشان خواهم بود و بنده من داود 
در میان ایشان رئیس خواهد بود. 


کتاب دوم سموئل 23 


و این است سخنان داود. وهی داود بن یشا و وهی مردی که بر مقام بلند 
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اسرائیل. روح خداوند بوسیله من متکلم شده و کلام او بر زبانم جاری 
گردیده خدای اسرائیل (البته تمام مسیحیان نبوت داود را قبول دارند). 


سلوی 
در باره اينکه سلوی چه چیز بوده دو نظریه است: 


یک عده که اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل می دهند سلوی را مرغ بریان 
شده دانسته و نفراتی که عقیده دارند سلوی همان میگو (ماهی ها من 
باشد از این رو ابتدا مختصری درباره گوشت پرندگان و سپس مطالبی 
مربوط به میگو آورده می شود. 


ود 0 زر 9 اهلی (مرخ - غاز 1 بیشتر و در 
پرندگان وحشی که شکار می شوند کمتر است زیرا طرز نگهداری و غذای 
کی و ی ات ار فف اس 


در مرغ بطور متوسط 21-19 درصد قسمت آلبومین 5/4 چربی 77/0 
مواد معدنی داشته و در مرغابی ارقام 6/22 - 15 - 9/0 و در غاز 32-15 
الی 0/4-44 مواد معدنی در صد قسمت وجود دارد. 


کمک - کبوتر - بلدرچین - بزغاله دارای مواد بیاض البیضی 25- 22 - 23 - 
1 و چربی 5/1 - 3 الی 4 - 8 - 8/1 و مواد خاکستری 04/1 - 85/0 - 
1 - 85/0 و کالری برای هر صد گرم 120 - 131 - 172 - 107 می 


باشد. 


یکی از منابع منگنز در طبیعت گوشت پرندگان به ویژه کبوتر می باشد. 
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نوجوانان - کودکان (12-<ظ سال) - بیماران کم خون بیماران ضعیف و 
ناتوان - چاقان - مسلولین می توانند از گوشت چکاوک - کبوتر - بلدرچین - 
قمری - سارابلق بخورند در صورتی که زنان ابستنی - بیماران قلبی - سوء 
هضمی ها - بیماران کلیوی (کسانی که البومین ادرار دارند) باید به مقدار 
کم مصرف نموده و کسانی که بیماریهای قولونی دچارند و آنان که ی 
کلیه یا کیسه صفرا دارند باید از خوردنشان بپرهیزند. 


خورند مرغ آبیا - مرغابی بيشه - قرقاول - کبک برای نوجوانان بیماران کم 
شون دننک نود و فعدار کی آن آن جهت: کودکان, (3-۰12) تال یمارآن 
ضعیف و ناتوان - چاقان بلامانع و زنان ابستن - بیماران قلبی - بیماران 
قولوتیت سوع حاضشمه انها - کسانن که سین کشتهیصفرا با کلب دارندنو 
بیماران کلیوی و مسلولین باید از خوردن انها بپرهیزند. 


بوقلمون کوچک ماده که طعم بهتری و چربی کمتری و ماهیچه بیشتری و 
هضم سهلتری دارد برای اطفال و کهن سالان بهتر است به خصوص بین 8- 
6 ماهگی گوشت نرمی داشته و پس از یکسال سفت بوده از 18 ماهگی 
تقریبا غیرقابل خوردن می شود اگر بوقلمون سفید و گردن کوتاه باشد 
بهتر است و برای اینکه دانسته شود جوان است منقارش هنوز غضروفی 
بوده کاملا سفت و سخت نشده است و پای بوقلمون جوان سیاه و نرم 
بوده و به تدریج سرخ یا بنفش و صدفدار می گردد. بوقلمون ماده دارای 
غبفب کوتاه بوده و نر اویزه مذکور را ندارد. 


غاز اگر خوب پخته شود خوب است ولی زیاد چرب بوده 
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سا اب که ایک ای ات ای 


غاز جوان کم پر و شیرین 99 و منقارش نرم پاهایش سفید يا زرد و کاملا 
قابل خم کردن است و هنگام پیری پاهایش سرخ و پرپشم و خشک و سفت 
است. رنگ گوشت غاز جوان صورتی ولی چون پیر شود سرخ تیره می 


گردد. 


اختلاف زیادی پیدا می کند. اردی هرچه جوانتر باشد بهتر است و تا 6 
قیال کی مت از نها کات کرو 


اردک برای کسانی که هاضمه ناراحت دارند و جهت پیران و کودکان 


منقار اردک جوان به آسانی به طرف پائین خم می شود. اردک خوب چاق و 
گوشت الو (مخصوصا در طرف سینه) بوده پاهایش نرم و قابل خم کردن 
است. مرغابی های اهلی دارای پای کلفت و زرد بوده و مرغابی های 
وحشی کوچک و قرمز است. 


گوشت کبوتر کم چربی و لاغر بوده در یک ماهگی خوش طعم و سهل 
الهضم و کودکان وتو کان می توانند از آنها استفاده نمایند. 


کبوتر جوان پوست صورتی و پر بسیار نرم و پاهای قابل تا کردن و بدن 
گوشت آلو و پاهای کلفت داشته و در پیران پوست آبی رنگ و بدن لاغر و 
ماه اک یساش 


مصرف دراج که روز افزون است خوشمزه و لذیذ بوده نوع 
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جوان آن که پوست صورتی و پرنرم و پاهای تاشونده و بدن گوشت آلو 
دارد بهتر است. 


بدن ایجاد می نماید. 


میگو 


میگو (5۳۲۱۳0) از لحاظ رده بندی جزء گروه کروستاسه ها 
(۲۵5]20685)) از بندپائیان و از خلیج فارس جنس 6۱۱۵65 می باشد. 


میگو بدنی دراز و کشیده دارد که از دو طرف فشرده شده و دارای سه 
واحدی است زیرا| از قطعات پوسته ای سختی پوشیده شده. سطح بدن 
دارای پیستی و بلندی بوده و از موهائی ظریف پوشیده شده که در پنهان 
شدن حیوان نقش مهمی دارد. در سینه پاهائی وجود دارد که به پنجه های 
نماید و بقیه زوائدی هستند که برای شنا بکار می روند. طولاش معمولا بین 
7 - 15 سانتیمتر بوده حدود سه سال عمر می کند. 


فکمه خن ای فارش. مها آوخهشت: تم دار فوده- یه تفر ده 
اعماق دریا فرو می رود. 


میگو فوق العاده آفت پذیر است و در برا؛ بر فساد میکروبی و آنزیمی بسیار 
حساس می باشد و اگر خوب محافظت نشود زود فاسد می گردد زیرا 
سطح لزج بدنش و میکربهائی که از خارح 
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( کشتی و وسائل دیگر) و از داخل (دستگاه گوارش) شروع به فعالیت می 
نمایند زود فاسدش می سازند و در 1949 گرین (6۲۳66۲0)) نشان داد که 
هر گرم میگوی خارج شده از تور ماهی گیری بین هزار و ششصد الی یک 
میلیون و دویست هزار باکتری دارد و شدت آلقدحی تفت به چگونگی 
دریا دارد و در 1950 فیجر (۳۱۵96۲) نشان داد که 75 درصد ی در 
سرمیگوست و امروز برای نگهداری میگو سرش را جدا می نمایند. 


آنزیم فنولاز 0600۱256 سبب اکسید شدن حلقه فنلی یکی از اسیدهای 
آمینه میگو (تیروزین) تدم ار به ملانین مبدل میسازد و ایجاد دانه 
سیاهی در سطح میکو می, کند, 


بالابودن میزان اسیدهای آفته آزاد و منوآمین ودی آمین میگو بیشتر سبب 
زود فاسد شدنش می شود و طریق نگهداری میگو حرارت (کنسرو) - 
انجماد 2 مواد نگهدارنده - یج های ضد عفونی کننده لیوفیلیز اسیون و شور 
کردن است. 


10 درصد میگوی منجمد پروتیئن و 53/0 درصد چربی و 25/3 درصد 
مواد و عناصر دیگر است و لذا ملاحظه می فرمایید که میگو کاملا از لحاظ 
مواد بیاض البیضی غنی است و از جمله عناصر دیگر درصد > آفت. 5 7 
کلسیم 141/0 - فسفر 625/0 و در مقام مقایسه با گوشت گاو (5/17 
درصد پروتئین) گوشت گوسفند (1/19 درصد) کلسیم و فسفر به ترتیب 
0 - 150 و 11 - 193 می باشد ارزش غذاثی میگو معلوم می گردد. 
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قارچها اقسام زیادی دارند و معروفترین انها قارچهای چتری است که 
کلروفیل ندارند و نمی توانند غذای خود را تهیه نمایند لذا در مزارع وچمن 
زارها و تنه درختان, میوه ها و سبزیها و گوشت و جائی که تقریبا غذا اماده 
است می,وفنند. عازجها از لحاظی, سین آهعیت دار کهبنه. سعی ,و ظیر 
تا ۱ تشخیص آنها از یکدیگر 
نوشته شده که ذکر آن در اینجا لازم نیست قط باید دانست که بهترین 
انواع قارچهای خوراکی هم پس از ماندن و پلاسیده شدن سمی می گردند 
فا هی اجان ن رده آن اد احنات کرد 


کا سار اما ای ی اراد ی ی 0 
درصد است در بعضی قارچها این رقم به 310 می رسد. در قارچ سدیم - 
کلسیم - کلر - کوبالت - سیلیس - منزیوم - فسفر یافت می شود. 


یک فنجان قارچ که محتوی 242 گرم است 93 گرم آب دارد و 40 کالری 
حرارت ایجاد می نماید 5 گرم پروتئین - چربی بسیار کم , گلوسید 6 گرم 
کلسیم 5 گرم آهن 2/1 گرم ویتامین ۸ بسیار کم و ویتامین 04/0 81 
میلی گرم ریبوفلاوین 6/0 میلی گرم نیاسین 8/4 میلی و وبتامین 4) میلی 
گرم دارد و ملاحظه می فرمائید ۲۳آن 8/4 میلی گرم و قابل ملاحظه است 
و با تجویز آن رگهاق بدن به ویژه نیمه بالاق بدن 
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متسع شده سر و گردن را گرم می نماید و اگر با ویتامین های 51 و 
مخلوط گردد در نور زدگیهای تجویز می شود (و هر سه در قارج با هم 
وجود دارد) 


نبی گرامی قارچ را هم از من نازل شده بر نبی اسرائیل دانسته و آبش را 
نافع و شفای چشم معرفی فرموده اند (الکما قمن المن الذی انزل الله 
تعالی علی بنی اسرائیل و هی شفاء للعین .. نافع من وجع العین) و به 


قارج در کتابهای قدیم که از یکی نقل می شود تحت عنوان قطر چنین می 
نویسد : نباتی است سفید به شکل نصف تخم مرعغ که معکوس باشد و بی 
برگ و گل و ساقش بسیار کوتاه و جوف آن مملو از صفایح و ماکول آن را 
به ترکی کیلک و به فارسی قارج نامند و فطر و کماه اسم جنس ماکول 
انند ونزد بعضی فطر مخصوص نوع قتال آن و کماه مخصوص ماکول است 
و هر چه بی لز وجه و بی رائحه و سفید و پا مائل به تیرگی باشد و کوچک 

و از زمین خود روید ماکول است و سیاه آن در غایت سمیت و هرچه از 
نوع سفید و سرخ آن در تحت درخت زیتون و انجیر و گردکان و امثال آن 
روید و به دستور از سرگین و جیفها و مانند آن برآید کشنده باشند و گویند 
سفید ماکول آن تریاق نوع سرخ آن است و ماکول آن در دوم سرد و تر و 
اکتحال آب تازه آن جهت بیاض و تقویت باصره و پلک چشم نافع و مانع 
تزولن: ات خصو‌ضا.جون. ترجه | نف ار بروردم کتیا ۵ شتا نید خشی. آن 
رافع اسهال و زلق الامعاء و ضماد آن باسریشم قاس و بر کماحوع فق 
فیله و-بزامدکی» تافو مد اوشته خهردن ان فاظم سل و ذیز فخم, و 
مسلط علیظ 
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و چون قبول عفونت کند به حد افراط متعفن می شود و مورت قولنج و 
درد معدن و فالج و سکته و بهترین مصلح آن آب کامه و خردل و پختن آن 
است با نمک و شبت و پودنه و روغن کنجد و صعتر و فلفل و خوردن 
زنجبیل پروروده .. 


خارج از موضوع 


از جلد ششم به بعد سعی کردم خارج از موضوع مطلبی ننویسم تا انجا که 
ملاحظه فرمودید در این جلد خارج از بحث سطری نبوده و به احتمال ِ 
که بعد هم آخر جلد نخواهد بود. اما ناگزیر برای تقویت روحیه کسانی که 
مثل و مانند خودم بوتیماروار منقار کوچک خود را از آب پرکرده و ۳ و بال 
زنان بر آتش عظیم کفر و فسق و فساد جهانی نمرودی می ریزند که شاید 
بتوان از شدت نار و حدت شعله های سونده کاست آری به منظور تقویت 
روحیه نامبردگان می نویسم تا از «بینهایت کوچکها» هم در راه خیر و صلاح 
دریغ و مسامحه ای نشود و برای همان یک فرد فعال در برابر جهانی کفر 
آن قدر اززتشن قانل باشند که فران؛ کریم قانل است جنانچه در عوارد 
نگهداری انفس از عذاب و قهر الهی در اول فرط اجه اجان فرد که 
مجموعه آن سازنده اجتماع است آن قدر آاهمیت داده که می فرماید : قوا 
انفسکم و اهلیکم نارا و سفارش نگهداری فرد را بر اجتماع کوچک خانواده 
مقدم داشته است و به همین ترتیب واحد بزرگتر را به نظر و به سنجش و 
قیاس برآورید و چنانچه بیم آن دارید که در برابر قدرتهای بزرگ جهان یک 
۵ جتانچه بیم. آن دارید که ذر بزرابر قدرتهای بزرگ جهان یک واحد کوچک 
اس سا ی تور مات وه سقه ا است رعر 
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کاری می توان کرد باز قران در نظر اورید که می فرماید : الم غلبت الروم 
قاری روم متفر سیون قی بصه سشن له این من 
قبل و من بعد و پومئذ یفرح المومنون بنصر اللّه ینصر من یشاء و هو العزیز 

الرحیم و عده اللّه / بخلف اللّه وعده ولکن اکثر الناس لایعلمون. یعلمون 
ظاه امن الخیوه الاو ه‌الاخی هم عافلون او لم‌ ریاف افیم 
ی 
کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون او لم یسیروا فی الارض فینظروا کیف 
کان عافية آلرین من خیم انوا اش مهن مود واناروا الوص ی مره 
اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما کان للّه لیظلمهم ولکن کانوا 
انفسهم یظلمون (الم رومیان مغلوب (فارسیان !) شدند در خنکی که به 
نزدیکتر زمین (به دیار عرب) واقع شد (که حوالی شام یا اطراف جزیره 
باشد) و آنان پس از مغلوب شدن فعلی به زودی بر فارسیان باز غلبه 
خواهند کرد (اين غلبه رومیان) داند سالی خواهد شد (و بدانید که این 
جادیت) و کلبه آمور عالم ارسفل از این سعد ار این مدب امر خداشت و 
آن روز ( که رومیان فانح شوند چون بعد از آن خدا| وعده یاری اهل اسلام 
داده) مقمنان شاد می شوند به پاری خدا که خدا هر که را بخواهد لصرت و 
فیروزی می بخشد و اوست که بر هر کار عالم 
مهربان است و این وعده خداست و خدا هرگز خلاف وعده : نکند ولیکن اکثر 
مردم از این آگاه نیستند اکثر به امور ظاهری زندگی دنیا (مانند صنعت و 
تجارت و غیره) آگاهند و از عالم آخرت (و وعده ثواب و عقاب حق) : نخه وم 

تیخیر ند آبا در مش قوس خود نکر کرد ند (با-پویر حکصت 
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پی ببرید) که خدا اسمانها و زمین و هر چه در بین انهاست (از انواع بی 
شمار مخلوق) همه را جز به حق (و برای حکمت و مصلحت) و به وقت و 
حد معین نیافریده است و بسیاری از مردم (چون فکر در حکمت خلقت 
نمی کنند) به شهود لقای خدای (در عالم غیب و وعده تواب و عقاب بهشت 
و دوزخ قیامت) 
عاقبت کا وی هار چا که از اما بسیار تواناتر بودند ... هلاک شدند. 


توالت هناش ریات 


آنچه تاکنون نوشتم در یک جمله این بود که : جوان مسلمان اکز فعالیت 
اسلامی:ذارد مایوسن نباشد و بغد آیاتی.را با تزخمه اش اوردم که از قران 
ثابت کنم فعالیت حتی یک کانن افو اسلامی ارزشمند است ولو اينکه به 
رفیقش وقتی دروغ می گوید به خاطر خدا پا به خاطر اسلام بگوید : : اسلام 
با دروغگویان موافق نیست و چهره روشن اسلام را که با رذایل مخالف 
است به دوستش نمایان تر سازد ولی اثر بیشتر فعالیتهای حتی بسیار به 
ظاهر کوچک اسلامی چنین است که در برابر زورمندترین کشورها ارزش 
واقعی خود را دارد. 

آیات کریمه را ملاحظه فرمودید ترجمه کلیه آبات را بیان داشتم. البته 
ترجمه با تفاسیر موافق و مطابق است یعنی هر دو بیان می دارند : 
فارسیان رومی ها را شکست دادند و چون رومیان اهل کتاب بودند اعراب 


ناراحت شدند خداوند وعده داد که به زودی در به صنع سنین (کمتر از نه 
سال) مجدد جنگ می شود و 
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رومیان فاتحع می شوند و اعراب صاحب کتاب (قران) از پیروزی رومیان 
اهل کتاب (انجیل) به فرح و سرور می رسند و یومئذ یفرح المومنون است 
ولی بنده چند سوال دارم که به احتمال, شاید. به نظر می رسد . ممکن 
است با طرح این مسائل نتیجه گیری درستی عاید گردد. 


1 - کتاب تاریخ قرن را بردارید به بینید در چه سالی از بعث سوره روم که 
سوره مکیه می باشد نازل شده است و چون سال نزولش را دیدید به 
وضع اقتصادی مسلمانان وقوف حاصل خواهید کرد و خواهید دانست چند 
شتر و چند شمشیر و چند اسب در اختیار آنان بوده است ولی بنده می 
توانم قدرت مالی آنان را به سنجش بگویم : همانقدر که مسلمانان در 
معنویت و روحیه قوی بودند در اقتصاد و تمکن در درجات بسیار پائین قرار 

داشتند و چون به عده وعدم آنان: خوت: دفت: فرمانید. این مشئله تینفنمی 
آید آیا پیروزی دو قدرت بزرگ جهان روز (ایران و روم) که اين فاتح شور با 
آن چه اثری بر یک جمعیت کوچک فقیر خواهد گذاشت به علاوه مگر 
اتذانیان را دسان.عان,ضاعت: کنات نید انستد:دبا بعد حض سای از 
علمای اسلامی فارسیان را اهل کتاب نمی خوانند؟ مثل این که در جهان 
روز دو قدرت بزرگ جهان یکی پیروز شود و دیگری شکست بخورد و برای 
نوبت بعد وعده داده شود شکست و پیروزی جای خود را عوض خواهند کرد 
یک عده بسیار کوچکی از اهل ایمان در فلان نقطه ای از جهان از شکست 
یکی و فیروزی دیگری مسروی گردند شرح و تفصیلی است به همین 
منظور که قرآن آن را ذکر فرماید 


2 ایکا شاه دی انوز قیل و دی که ور عالن موجن ]فد هه ره 
امستداشت اسان شاد ی ند ان فان 
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بیان نمی دارد؟ 


- آیا ذکر این مطلب که اکثر مردم به امور ظاهری زندگی دنیا آگاهند و 
از عالم اخرت بی خبرند و فکر نمی کنند همه برای این بوده که به 
مسلمانان از یک طرف بشارت داده شود رومیان فاتح می شوند و از 
طرف دیگر شیپور بیدار باش آخرت را بزند که به ظواهر دنیا ننگرند که 
چنین نگریستن دور از فکر بوده و بی خبری است؟ 


4 - از همه مهمتر متوجه ساختن مسلمانان همزمان نزول سوره روم به 
قدرت و زورمندی کشورهای مقتدر گذشته شود همه و همه درست بیاید 
صر فنظر از آنکه: هن پذیزیم تفوق اهل کتاب بر ملحدین باعث سرور و 
سا یا وان ات 


دو 9 نیرومند جهان روز (ایران - روم) را مثال آوردن و اشاره به 

یکی و پیروزی دیگری و در پی آن برا عکس اشاره کردن به 
شکست آنکه قبلا فاتح بوده و به پیروزی آنکه جلوتر به منکوب شدنش 
سخن رفته و بالاخره بحث از هلاکت و انقراض اجتماعات مقتدر و نیرومند 
زمانهای دیگر گویای این مطلب است که : ای مسلمان. ای اجتماع 
کوچک,ای چند صد نفری که گویا یک نفر و یک دلید, فعالیت های 
ريشه دار 
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و بدون وقفه باشد. هیچ فردی از مسلمانان از فعالیت دینی دریغ نکند در 
برابر دو کشور نیرومند نهراسد که آن دو با جنگ گریز و امروز آن شکست 
خوردن و فردا این و باز تکرار شدن و به جان یکدیگر افتادن و به اصطلاح 
همدیگر را سائیدن و ضعیف کردن است آنان مشغول یکدیگرند و آنچه 
رشد می کند و پیروز است همان اجتماع کوچک با حقیقت شماست که در 
آن برادری و برابری و خیر خواهی حکمفرماست و این است رسالت 
جوانان اسلامی که به هیچ قدرت بزرگ جهانی نیندیشند و به آنچه خود در 
قدرت دارند و در راه اعتلای دین و نشر و دعوت به حقایق اسلامی بکوشند 
که هرکس خدا را یاری کند از طرفش یاری خواهد شد و نتیجه و محصول 
درخت تجدد مقتدری که دین در آن راه ندارد انحطاط است و هروئینی و 
هیپی گری و گانگستری و اضطراب و ... و بالاخره فنا و نیستی. 


سخن از جنگ شد به یاد سئوال یکی افتادم : با این همه پیشرفت مسلم 
است امش هی اه در زمانی خواهد بود که سلاحهای مخوف و 
ای اور و ی ی اه کی ره 
شمشیر قیام می فرماید یعنی چه؟ 


اگر بگوئیم قیام باداس و چکش خواهد شد در حالی که داس و چکش 
مربوط به کشور نیروفتدی است آیا برای پاشخ کافی تیننت؟ 
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چنگیز از درهم شکست سپاه جلال الدین در کنار سند بیاسود طولی نکشید 
بیمار شد تصمیم گرفت در کنار رود سیحون پارلمان بزرگ مغول 
(قهرلنای) تشکیل, تا خط سیر اینده را به پسرآن خود دستور دهد دیکر بنس 
از کشتن پانزده میلیون انسان در مدت چهار سال و وسعت دادن قلمرو 
حکومت خود از چین تا خلیج فارس و بیابانهای سیبری و قسمتی از 
هندوستان و روسیه در 61 سالگی اوائل بهار سپاهیان را از اطراف دستور 
داد حیوانات را به سوی صحرای فلان باشی برانند حلقه محاصره در محل 
آقا برگه محصور و هزاران جانور در آن میان بوسیله چنگیز و سپس 
فرزندانش و بعد شاهزادگان شکار شد و بر بقیه ترحم کرده هر کدام را 
داغ نهاده رها کردند. چندین هزا ر سال قبل از وی انسانها حفره ای ایجاد و 
دسته جمعی ماموتی را تعقیب و وی را در حفره انداخته با سنگ او را 
کشته و با سنگهای تیز قطعات گوشت بدنش را 0 
ساختند بسا پادشاهانی که قصد شکار می کردند و بیابان منظور قبلا ۱ 
بوسیله مردم تا حد امکان برای جلوگیری از غبار آب پاشی می گردید که 
قتل عام حیوانات بی گناه دور از ناراحتی ها صورت گیرد. 


تزور شکار بیشت رنه شتی‌فاتی وتفریعی داقه وه کی بت قدری که 


امکانات موجود باشد يا مقررات اجازه دهد به شکار می پردازد و اسلام 
اجازه شکار را در حدی متوقف می سازد که 
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به منظور دست اوردن غذای مورد لزوم بوده باشد و در کتابهای فقهی بابی 
مربوط به شکار باز و درباره ان به بحجت پرداخته اند. 


گوشت شکار خوشمزه بوده و بوی مطبوعی داشته سرشار از مواد عداییه 
است. چربی در گوشت شکار کمتر از گوشت حیوانات اهلی است زیرا 
فعالیت زیاد و دوندگیهای حیوانات مذکور سبب حل شدن چربی بدنشان 
گردیده است. املاح معدنی و ویتامین گوشت شکار تقری با گوشت 
و اه اس ی 1 
شد که خوردن گوشت شکاری که در حال خستگی کشته شده از طرف 
اسلام حرام گردیده و علت آن را نتیجه دویدن و تبدیل قند عضلات به اسید 
ار را اه ان ره ار شک ی ۱ 
سخت می کند و هم تولید مسمومیت می نماید. 


بیات کردن گوشت شکار بدین علت ممنوع است که علاوه بر از دست 
دادن طعم مطبوع میکروبهائی که به طور عادی در روده ها وجود دارد و با 
رسیدن مرگ زیاد شده از جدار مخاط عبور کرده نسوج را فرا می گیرد و 

به تدریی الیاف عضلاتی را منهدم می سازند تحولات و انهدام پروتئین و 
مواد شیمیائی گوشت و ایجاد پتومائین مسموم کننده نیز در تعقیب خواهد 
داشت به علاوه ممکن است میکربهائی از خارج نیز بر گوشت مذکور رشد 
تا هر اه ار 
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توجه اسلام به ضروریات روحی 


خوکچه هندی دیده می شود. . 


بررسی بر روی حیوانات مذکور برای این بود که مطلب دیگری مورد 
پژوهش قرار گیرد ولی همانگونه که سابق اشاره کردم طبق معمول باز 
هم بر حسب تصادف یک کشفت جدیدی عاید و موضوع علمی تازه ای 
معلوم گردید. 


پرفسور سلی (5۱۷) پای خوکچه ای را می شکست تا اثر التیام دهنده 
داروئی را بر شکستگی مذکور مورد تفحص قرار دهد ناگهان متوجه شدن 
آن خوکچه ای که ناظر صحنه ستمگری وی است لرز کرد و علائم دیگری 
اس ال یا ار 
ثابت شد استرسها و ضربات روحی که بر خوکچه دیگری وارد می گردد در 
آثر مشاهده صحنه رقت باری است که در مورد هم نوعش معمول داشته 
و مورد آزار قرارش داده اند. بطور معمول نیز گاهی دیده شده گوسفندی 
که ناظر صحنه سربریدن گوسفند دیگر است ناگهان پایش را از هم دور 
نگه داشته بی اختیار ادرار فراوانی کرده و احتمالا به زمین افتاده است. 


ولی پانزده قرن قبل اسلام کشتن حیوانی را در برابر حیوان دیگر ممنوع 
با ۰ 
مسلمانان قرار داد که متاسفانه سر دیگر رشته از دست مسلمانان دررفته 
به دست غیرمسلمانان افتاد. (البته متوجه بودند 
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که گوشت حیوان ناظر که تب و لرز و عرق یعنی علائم عمومی چندی را 
داشت رآ دح کردن و خوردن, زبان آهرد .بوده آضاذ کی ندازد). 


توجه به تر شحات غددی 


گربه خانه یا گوسفندی که عقب سر شما بدون افسار می آید و هر حیوانی 
که در مجاورت آذفتن ۵ عانذ‌فن با اف موز مورد علاقه قرار گرفته و يا از 
دست دادنشان تالم و اندوهی دست می دهد ولی شدیدترین آن زمانی 
است که ادمی به دست خود حیوان مانوس و مورد علاقه اش را نیست و 
نابود کند در اين حال است که دردناکترین اندوه برای آدمی رخ می دهد و 
ترشحات غددی آن چنان می شود که در جلدهای 2 و 3 گفتم , البته در این 


وضع در دستگاههای بدن دگررگونیهائی رخ می دهد و ناسازگاریهائی به ویژه 
در دستگاه گوارش پدید می گردد که همه را در جلدهای مذکور بیان نمودم. 


از اینجاست که کشتن حیوان خانگی و مانوس مورد اشکال اسلام بوده و 
دستوز هی دهد شغی گردد نب آن به دیکری ها کار نود 
یکی از معجزاتی که همه چا گفته می شود 


وقتی عضله در حال استراحت است گلیکوز نهایش مانند گلیکوژنهای موجود 
در سایر قسمت های بدن سرانجام به اسید پیرویک تبدیل شده و بعد به 


کمک اکسیژن مبدل , نم آن.ه خرن شیک فت برد 
تماتن که,عضاات ور حالت اشاض اند اسیه یی بخوت 
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آمده قبل از اینکه به آب وانیدرید کربنیک تبدیل گردد به اسید لاکتیک مبدل 
می شود. اسید لاکتیک ایجاد شده وارد جریان خون شده به کبد رسیده به 
کمک واکنشهائی چند که عکس واکنشهای دخالتی ندارد و ان را مرحله بی 
هوازی و در عمل اول که اکسیژن دخالت داشت مرحله هوازی خوانند. 


با سوختن یک ذره گلوکز در مرحله هوازی ذره ۸۲۳ (ادنوزین تری فسفات) 
ایجاد می کند اما در محله بی هوازی از تبدیل گیلکوژن به اسید لاکتیک 
فقط سه ذره ۸۲۳ ایجاد می گردد و در اینجا به علت کاهش تولید انرژی 
عضلات از انرژی ذخیره ای که در مرحله هوازی ساخت شده استفاده می 
نماید. 


از اول تحریک عصبی سبب تجزیه سریع ۸۲۳عضلات و موجب تبدیل آن به 
(۰9 (ادنوزین دی فسفات) شده و انرژی ازاد می کند و این نیرو سبب 
می شود عضلات منقبض گردد. تجزیه ۸۲۳ عضله را حدود یک ثانیه منقبض 
نگه می دارد. 


را حاصل شده به وسیله فسفازن مجدد به ۸۵۸۲۳ تبدیل شده و عضله 
راتحریک و منقبض می سازد و فعل و انفعال نم کفی ارم گرم انز کیتاز. 
صورت می گیرد. 

همزمان با شروع انقباض عضلانی مرحله بی هوازی گلیکولیز آغاز و در اين 
جریان سه دذره تانام به ۸۲۲مبدل می شوند. 

دو ذره ۸۵۸۱۲۳ به یک ذره ۸۲۳ و یک ذره اسید ادنیلیک تبدیل قیم: کزود و 


عمل تأثیر آنزیم میوکتاز (۱۷۲۱۳8566) عضلات وقوع می یابد و نتیجه این 
غمل اداضه اقا عصلانی فی باشد 
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اگر با اين حال باز کار عضلانی بادامه یابد فعل و انفعالات مذکور قادر 
نیست زذرات ۸۲۳ به قدر کافی ایجاد نمایند و مرحله بی هوازی در این حال 
عضلانی در مرحله بی هوازی است. 


کار شدید عضلانی سبب کمبود اکسیژن بدن شده مثلا یک دونده که باید 
یازده ثانیه صدمتر را طی کندو در این مدت به هفت لیتر اکسیژن نیازمند 
است ولی هر گز بیشتر از 4 لیتر نمی تواند در این مدت کوتاه جذب کند در 
نتیجه مدت زیادتر از معمول انقباض در مرحله بی هوازی متوقف می ماند 
و در نتیجه مقدار اسید لاکتیک , کره آتين و اسید ادنیلیک در عضله زیاد می 
شود به ویژه اسید لاکتیک خون که حدود بیست میلی گرم در صد سانتیمتر 
مکعب خون است به يا بیشتر می رسد که موجب هلاکت حیوان می گردد 
در حالی که عضلات کاملا سخت و منقبض باقی می ماند. چه بسا سربازی 
که سخت تلاش و دوندگی داشته و در حالی که اسلحه در دست داشته 
هدف قرار گرفته و هلاک شده و به علت اسید لاکتیک زیاد در عضلات و 
انقباض سخت آنها بعد از فز گ: هم نتواتشته اند اسلحه را از میان انگشتان 
منقبض مانده سرباز به سهولت خارج نمایند. همینطور است مرغی را که 
در خانه تعقیب می نمایند تا وی را گرفته سر ببرند يا شکاری که زیاد 
خسته کرده او را می کشند عضلانشان سرشار از اسید لاکتیک مسموم 
کننده و مواد مذکور زهر آگین بوده و در صورت خوردن گوشت حیوانات 
مذکور مسمومیت خطرناکی به طور حتم پیش 
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ی ٩۶‏ و این تنها موردی است که هنگام درس از زبان اساتیدی چند که با 
مسائل اسلامی چندان اشنائی نداشتند شنیدم که سنه و فان ار بر اسلام 
آفرین فقف. گفتفد: که خوردن گوشت حیوانی که خسته و ذیج شده حرام 
فرموده است و با انتشار دوره مجلدات اولین دانشگاه و آخرین پیامبر 
امیدوارم از اين به بعد اساتید محترم در هر موردی علاوه بر اشاره به جنبه 
علمی حداکثر دو قرنی موضوع به اعجاز پانزده قرنی اسلام نیز اشاره ای 
بفرمایند تا اينکه تا حدودی دین خود را نسبت به اسلام و نبی گرامی ادا 
کرده باشند. 


یک اعجاز دیگر اسلامی 


تمام واکنشهای شیمیائی گفته شده که موجب پیدایش عناصر تزا کین یه 
ویژه اسید لاکتیک می شود در صورتی که منجر به هلاکت حیوان نگردد پس 
از استراحت دادن حیوان و رسیدن اکسیژن کافی به بدن سبب می شود 
سموم مذکور به [ و انیدرید کربنیک تبدیل و از راههای ربه و کلیه و 
پوست و ... دفع گردد آیا می دانید که اسلام نیز اجازه داده همان مرغ 
خسته یا شکار واماندهم را پس از گرفتن در جائی نگهدارید و پس از 
استراحت ذبحش کرده گوشتش را نوش جان فرمائید. 
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آنچه از این مطلب گفته شده 


جلد دوم که بهداشت شهر را داشت در موضوع جالب گورستان ضمن 
بررسی بیش از چهل مورد که مربوط به رعایت بهداشت در کفن و دفن 
اسلامی است متذکر شدم که شهدای راه حق را بدون غسل و کفن دفن 
فی. تفایند. و. اظهار دائشتتم علت ان شاید به خاطر لاش و خسی: شهید 
است که سبب پیدایش اسید لاکتیک مسموم و در عین حال ضد عفونی 
کننده می باشد و در تایید این مطلب بیان داشتم : هر گاه در ضمن جنگ 
زخم دیده ای خود را به کناری کشید و استراحت کافی کرد و فوت نمود 
باید وی را که باز شهیدی محسوب ان هک و 
علت دفع اسید لاکتیک از بدن وی می باشد ! 


رابطه غیبت کردن و گوشت نعش خوردن 


با ها الفت مها نها کشر هو لسن انم ول مسا و 
اه را ی اه ی 
اتقوا اللّه ان اللّه تواب رحیم (سوره ۳ 
پندارها (و ظن بد) در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها 
(باطل و بی حقیقت و) معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم 
تجسس نکنید (و جاسوس بر احوال خلق بر مگمارید) و غیبت یکدیگر روا 


مدارید آیا شما دوست: هی دارید 
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گورز اور مرده خود را بخورید البته کراهت و نفرت اد ان دارید (پس 
بدانید که مثل غیبت مومن به حقیقت همین است) و از خدا بترسید (و توبه 
کنید که ) خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است. 


به گوشت برادر مرده خوردن تشبیه فرموده است. 


در جلدهای سوم و چهارم شرح مفصلی دادم که انسان ناراحت هنگام غذا| 
خوردن چه وضعی دارد و اعصاب و غددش در چه کارند و چرا شخص 
ناراحت اشتها ندارد يا بیشتر از معمول غذا می خورد و در هر صورت با 
مراجعه به جلدهای مذکور خواهید دانست که مرکز هییپوتالاموس مغفزی 
شخص غیبت کننده که بدون شک در کینه يا خشم یاعداوت با حداقل در 
مرتبه ناراحتی و چندش نسبت به طرف است با وی چه می کند و هضم و 
جذب و دفعش 7 بچه صورتی در می آورد که در هر مورد باغذائی راه 
معینی داشته و گوارش مخصوصی انجام می گیرد. 


سگ پاولف را به یاد دارید که گفتم با بودن گوشت در معده اش و دیدن 
گوشت چسان ترشحات معده اش شروع می شد و حال آنکه اگر : به جای 
گوشت.: نان در شکمش بود خندان ات خر شخانی به وخود تفت اخد: 


غیبت کردن هم اثر مخصوصی بر طعامی دارد که 15 قرن قبل قرآن آن را 
به خوردن گوشت مرده برادر تشبیه فرموده است که هم اکنون به شرح 
مختضری از آن می بردازم. 


تقسیم بندی خوراکیها 


قبل از تقسیم باید دردی که آبا حقبقتا حدود و ثغور مسلم و معینی ما بین 
خوراکی ها - دارو ها 
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با اینکه خوراکها, داروها و سموم نظر به ماهیت های گوناگون و اثرهای 
مختلفه ای که دارد, تقریبا از یکدیگر متمایز است و از نظر اصول هم 
تقریف های تفاوتی برای هر یک از آنها ند استه ولی جا این,حال باید 
اذعان کرد که حد مشخص و دقیقی ما بین خوراکیها, داروها و سموم وجود 
ندارد. چه هر گاه مثلا مواد پروتیئین در بدن هضم و جدذب نشود تبدیل به 
پتومائین ها می کرت 


پتومائین از کلمه یونانی ۲۵۳۳۵۱۲۳6 که معنای نعش دارد اخذ شده است و 
بتومانین ها ماد ای است که الکالوتبوی که از فاسد شدن ورعتین ها تولده 
می شود و بعضی از انها خیلی سمی می باشد ...»(1) تا اینجا از قران 
داشتیم که غیبت کردن نعش برادر خوردن است ! 

و از بررسیهای علمی: که غیبت کردن باعث بدهضم و جذب شدن غذا. 

قی فان شا ره سین ات مس کند ما عترن ورد هاست ار 
توجه فرمودید که غیبت کردن سبب می شود غذای پروتئّین دار ایجاد 
پتومائین کند که به زبان لاتين معنی نعش را دارد و لذا غیبت کردن بعنی 
نعش خوردن). 


جرا قرآن.مین فرهاید غیت کرد تفش خوزردن اسنت؟ آن هم تعش بر آدر ۱ 


1- صفحه 126 کتاب 1 دانشگاه تهران. 
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در دو سه آیه قبل همین سوره به انماالمومنون اخوه اشاره فرموده 
علیهذا غیبت برادر ایمانی گوشتش خوردن است. (به علاوه غیبت کردن که 
در برابر نعش برادر خوردن قرار گفته نشانی از ز تحقیر کردن اوست). 


می 0 ای 0 خوردن 1 باض البیضی از ضروریات 
زندگی تست زیرا کسی که غیبت می کند گوشت مرده برادرش را خورده 
و اگر غیر از اين بود پروردگار به کلمه لحم و گوشت اشاره نمی فرمود 
اک 9 ۳ 2 


گوشت گوسفند خوردن, حلال. گوشت خوک خوردن حرام, گوشت نعش 
برادر خوردن علاوه بر خرام بودن فکر هنموه هم در قرآن دارد و آدمی از 
خوردنش نفرت می کند و اگر پروردگار به جای خوردن گوشت نعش برادر 
به خوردن گوشت سگ و یا خوک اشاره فرمود بود این اشکال برقرار که 
خود گوشت حیوان در اصل آفرینش تکوین نزد بعضی ها خوردنش بلا 
اشکال بوده و این خوردن گوشت برادر است که حتی یک نفر خوردنش را 
جایز ندانسته و نمی داند کو این درس آموزنده دیگری از قرآن است که 
شخص غیبت کردن را گناه بداند چه نداند هنگام غیبت که همیشه پیش 
آهنگ کینه توزی و خشم يا بدرقه آن است غیبت کن را از مصرف مواد 
بیاض البیضی نعش مسموم کننده ! نجات نداده است. (گوشت سگ خوردن 
دگرگون ساز فوری 
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اعصاب نبوده و غیبت کردن یا گوشت مرده برادر خوردن «فکر هتموه» و 
ناراحتی اعصاب و عدد به همراهش است). 


تد کر ارتنده: دیکر انکه + قران. به غییت: کننده پند می دهد فرض کسی که 
مورد کم لطفی تست و از او غیبت می نمائی مرد و تو هم انچنان به 
مرحله یقین از مردنش رسیدی که گوشت نعشش را در زیر دندانهایت 
احساس نمودی حال برای تو چه شد جز «فکر هتموه» و نفرت و کراهت و 
بدی گوارش و عذاب آخرت؟ 


نکته دیگر آن که یک جای قرآن است گوشت گوساله حاضر بود فر شتگان 
به خلیل خدا و همسر بزرگوراش گفتند فرزندی پیدا می کنند و در اینجا به 
نقش برادری اشاره می شود یعنی یک جا به ایجاد و زنده شدن و جای 
دیگر به نیستی و موت به کنایه برگزار می گردد و این اهمیت قدرت از هم 
پاشیدن اجتماع به وسیله غیبت را می رساند که هر غیبتی یک ردیف 
برادری اجتماع را از دست داده و حلقه ای از زنجیر اتحاد و اجتماعشان را 
گسسته 


اسنت: 
شکم را قبرستان حیوانات کردن 


گوشت به علت ازت فراوانی که دارد سلولهای را : به کار زیاد واداشته و 
اعضای گوناگون را تحریک می نماید به علاوه موجب زیاد شدن اسیدهای 
بدن مانند اسید فسفریک و اسید اوریک می گردد. 


اگر گوشت به مقدار متوسط خورده شود محرک خوبی برای قلب و نبض 
را قوی و محکم ساخته فشار خون را بالا می برد ولی اگر زیاد استعمال 
شود باعث سختی و تصلب شرائین گردیده کار قلب را زیاد و فشار خون 
را بیشتر می نماید. 
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گوشت به مقدار متوسط محرک خوبی برای سلولهای کبدی بوده ولی 
افراطش کبد را خسته و دفع سموم که از اعمال مهم کبدی است مختل 
هم زود 


گوشت به علت اوره ای که ان هایش بدست هن بر روی کلیه 
اثر گذاشته کم خوردنش خاصیت داشته و زیاد مصرف نمودنش مخصوصا 
به علته افحاد اد افرک بات صری مه آزردنن سلو لیا ی ظضه چ کمر. 


گردیده در نتیجه دفع ادرار و سموم بدن اختلال می یابد. 


گوشت بر روی دستگاه گوارش اثر تحریکی داشته مخصوصا غدد مترشحه 
را تحریک می کند حتی از راه دیدن (سگ پا ولف را قبلا گفته ام) و یا 


پر ,وهی عصاا نع وروی عصلاتی ند ان هون تیه دم.و بر خلاف. آنجه. کفتة 
می شود افرادی که فقط با نان و سبزی و ... تغذیه می کنند عضلات 
محکم و قوی تر از کسانی دارند که گوشت زیاد می خورند. 


گوشت بر روی قوای عقلی و فکری اثر مساعدی ندارد و به کسانی که 
زیاد کارهای فکری دارند توصیه شده کمتر غذاهای گوشت دارد میل نمایند. 


گورز شت مواد قندی ندارد و بنابر این احتیاجات بدن را از لحا ظ مواد قندی 
نمی تواند نامین کند. 


یا یا یی سس از 
اعضا ان نفوم‌ کت کس حافاه سم وی ای مب نود 
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در چند برگ قبل اشاره شد که حیوانات گوشتخوار و میوه یا علفخوار 

لحاظ دندان خرن اب هدن و 7 
گوشتخواران ترشحات معدی فوق العاده اسیدی است و به سرعت گوشت 
را که وارد معده می شود حل و هضم و جذب می نمایند ولی در سایر 
جیوانات فیرت اند مغدی کمن انست ۶ افتان که ترا حالت: فقما بتی 
دارد و نمی تواند گوشت را به سرعت گوشتخواران در معده حل نماید و 
به علت آنکه روده انسان از گوشت خواران دراز تر است گوشت در 
امعاءش زیاد می ماند و در صورتی که اندی اضافه ای بر دارد و اندکی 
نماند ماتدن قسمتی از لاشه در شکم ادم گویاق. ایننست که شکم قبرشتان 


بوده باشد. 


نیاز برسد يا این که در یکی مرتبه زیاده خوری شود حتی همان اندک لاشه 
هضم نشده در شکم دفن شده است. 


اضافه نمود مقدار زیادی چربی به ویژه گلوسیدی به رژیم غذائی تا حدی از 
دفع ازت یعنی از احتراق مواد سفیده ای می کاهد و تعادل ازتی با مقدر 
کمتری مواد سفیدهی برقرار می شود. بسا با افزایش رزیم غذائی ازت 
دفع شده کمتر از ازت مواد غذائتی می شود و مقداری مواد بیاض البیضی 
در بدن ذخیره می گردد اما در این حال مقداری مواد چربی هم در بدن 
ذخیره می شود و به جای اینکه عضلات بدن تقویت شود در زیر چربی 
خواهند رفت و فقط پنج درصد مواد اندوخته به صورت آلبومین 95 درصد 
به شکل چربی می باشد و از طرفی پس از چند روز رژیم معمولی به 
زودی تمام پس انداز مواد ذخیره بیاض البیضی می خواهد رفت. 
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فقط در یک مورد بدن قادر است مواد سفیده ای ذخیره نموده و مقدار 
ازت دفع شده کمتر از جذب شده گردد و آن زمان تنوستح: متلا نزد 
کودکان است که هميشه بیشتر از بزرگان ازت مصرف و ذخیره می نمایند 
یا نزد ورزشکاران برای قوی نگه داشتن ماهیچه ها یا پیش کسانی که 
بیماری طولانی يا ضعف و لاغری و گرسنگی داشته اند برای پیش بینی 
اینده که لازم است انساجی را ترمیم نمایند و غیر از این موارد ازت جذب 
شده در انسان برابر ازت دفع شده است. 


اصولا در بدن مکان معینی برای ذخیره مواد سفیده ای وجود ندارد(1) و 
بدن علاوه بر مواد سفیده ای که برای سازمان خود لازم دارد هرچه مواد 
سفیده ای واردش شود سوزانده به صورت حرارت دفع می نماید در 
صورتی که اگر مقدار مواد گلوسیدی یا چربی از احتیاجات بدن تجاوز کند 
بلافاصله بدن آنها را به صورت گیلکوژن و چربی ذخیره می نماید به همین 
واسطه است که خوردن چربی و قند سبب چاقی می شود اما گوشت نمی 
شود و اگر جذب مواد گلوسیدی به سهولت انجام می گیرد روده ها بیشتر 
از 180 - 200 گرم ماده بیاض البیضی را نمی توانند جذب نمایند و در 
حقیقت قسمتی از آنچه زیاد وارد شده گوبا در قبرستان شکم مدفون 
گردیده است. 


زیاد خوردن گوشت ممکن است به ثورات جلدی ایجاد کند و به عقیده 
برخی مولد بیماریهای چندی چون اپاندیس و ورم روده و سوء هاضمه 
گردد. گوشت زیاد بدن را سوق به ترشی و 


امینه بیشتری ذخیره مینماید. 
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اسیدیته می دهد و حال آنکه نباید جز اسید معده و ۲ پوست جائی دیگر 
اسیدی باشد و بدینوسیله یعنی با افزایش ترشی بدن بسیاری املاح مفید 
از نیت رفته نتن را مماخد اسلاناتی ضی نهاید. 


مطلب بسیار مهمی که در اینجا باید آورد این که : اگر فراموش نفرموده 
باشید مکتب کلی تغدبه ای قرآن انتظار داشت هميیشه سعی شود 
۱ 
این از نیز یقین کردید که اگر گوشت به مقدار زیادتر از آنچه بدن می تواند 
دز ان تصرفانی بةه. غمل: آهرد وارد روده ها گردد مازاد آنچه وارد شده 
بصورت موالد بیاض البیضی فاسد در آمده و در حقیقت نعش وارد بدن 
شده که همان دارنده سلولهای مرده ای است که اصولا صلاح نبست به 
مصرف سلولهای زنده بدن برسد و همین جاست که به یک شگرفی بزرگ 
دیگر شاهکار خلقت برخورد می کنیم که بدن حاضر نیست سلولهای مرده 
را بپذیرد و چه بسا به صورت اسهال يا استفراغ انها را از محیط خود دور 


کبد و گوشت 


کبد که عضو بسیار با وفائی بوده و سرسختی عجیبی در برابر بیماریها دارد 
و زمان بیماری به زودی ترمیم و سالم می شود و اگر109 آن با عمل 
جراحی برداشته شود بقیه کار از دست رفته بدن را جبران می نماید 
خندین عمل: در. آن واحد انجام می دهد که تقریبا تمامش قبلا اشاره شده 
است و همین عضو فعال و باوفا اگر خود يا راههائی که مربوط و به نام 
اوست التهابی يا انسدادی یابد سبب به هم خوردن 
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مسیر اصلی صفرا که از جمله فرآورده های اوست گردیده و زردی 
مخصوصی در اعضاء بدن ظاهر شده و بیماری یرقان پیش امده است. 


رکه از موادی که برای سلامت و طراوت کبد لا زم است مواد بیاض 
البیضی و اسیدهای امینه آنها به ویژه منیونین می بااشد که به مقدار قابل 
ملاحظه ای در گوشت وجود دارد و طبق اضاز منتشره از کانونهای تزا 
پزشکی جهان آزردگیهای کبدی با کم مصرف کردن پروتئین ها رو به فزونی 
گذاشته و نزد کسانی که محرومیتهای غذائی به ویژه از مواد بیاض الببضی 
دارند بیماریهای کبدی بیشتر است و لذا امروز برای مبتلایان به یرقان 
کباب نیز جزو غذاهای تجویزی بوده در صورتی که دیروز پیشوایان اسلام 
نیز ان را تجویز می کردند. 


قابل ایوالخشین الاول‌ما الی ازای فضفر افعلت قعی اضایی ففال کل 
را ها ال مه ال 
اللحم قلت ما اکلت غیرما امرتنی به قال کیف اکلته قلت طبیخا قال الکل 
کبابا فاکلت ثم ارسل الی فدعانی بعد جمعه فاذا الدم قد عاد فی وجهی 
اف ی تم هام درو ی و وا زر عنم 
پاسخ داد بیمارم فرمود گوشت بخور خورد و جمعه با همان چهره شرفیاب 
شد باز مورد سوال قرار گرفت که مگر نخوردی عرض کرد هر چه 
فرمودی انجام دادم فرمود چگونه گوشت را برای خوردن حاضر کردی 
گفت آبگوشت کردم فرمود کباب کن و جمعه بعد جریان خون به صورتش 
باز گشته (زردیش برطرف شده) بود از جمله معجزات مربوط به این 
قسمت زمانی است که می بینیم مردی که خدمت حضرت رسیده زردی و 
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خارش داشته و می دانیم در بیماران مبتلا به پرقان به ویژه نوع هیاتیت 
ویرال یا هر نوع دژنرسالنس (ضمور یافته) که تبدیل به رژنرسانس (رو به 
اصلاح رفته) شود وقتی بدن شروع به خارش کرد علامت رژنرسانس می 
باشد بعنی زمانی است که کبد قادر است املاح صفراوی را تجزیه کند و 
زیاد شدن این املاح در خون است که باعث خارش می شود و خوردن 
گوشت در حال درژنرسانس و ابتلای بیماری را هر پزشک می داند باید 
قدغن و يا به حداقل ممکنه برساند و باز هر طبیبی به بیمار خود که به 
خارش رسید یعنی کبدس رو به اصلاح و رژنرسانس رفت به علت وجود 
متیونین و تریپتوفان در گوشت هر روز به بیمارش و خوردن کباب می 
ی 


باز از قبرستان شکم 
اعضای بدن انسان شبیه میمونهای بزرگ است که همه با میوه و سبزی 
تغذیه می نمایند. 
دندانهای حیوانات گیاهخوار دارای عاج و مینانیست و زود کهنه شده می 
شکند. دندانهای انسان مانند گیاهخواران نیست ولی همچون دندانهای 
گوشتخواران نیز نمی باشد بلکه به دندانهای میمونهای مذکور شباهت دارد. 


گوشتخواران چنگال و گیاهخواران سموم میوه خواران دست دارند و ناخنی 
که میوه ها را پوست ده 


آرواره انسان متوسط و قوی و بدون پوزه است و لذا با حرکات گوناگون 
لقمه را سائیده فرو می برد. دندانهای انیاب انسان مانند 
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گوشتخواران دراز نبوده هم سطح و مساوی سایر دندانهاست و لذا 
درندگی از انسان نیست بلکه دندانهای اسیای انسان پهن و گره دار بوده 
برای سائیدن و اسیا نمودن خوب است. 


گیاهخوار آب را مک می زند و گوشتخوار با زبان بر می دارد و میوه خوار 
قورت می دهد. 

اثری ندارد. 

گوشتخواران می توانند پوست و پشم و ... طعمه را با گوشت بخورند. 
ماهیچه های معده انسان به بلندی و پیچیدگی علفخواران و همانند 
رن اه ی 


درازی رده انسان متوسط و گوشتخواران کوتاه ۳1 ِِ خواران طویل 
است و قطر روده گوشتخواران بیشتر می . سلولهای معده 
کتقوارای ارت کشت رام آعوتای میدن مب ِ کت انا اس 
تا مرحله اوره رسانده پایان می د هد. 


گوشت بدن را اسیدی و ترش می سازد در صورتی که طبیعت بدن بر 


کوشیت مانتن یک خبیته خا دج در برایر هعدم ان ۲۶ وادار به ترشح شرطی 


معده گوشتخواران به شدت اسیدی است و آماده پذیرش مواد گوشتی. 


کال کضاد یقت ری عداعی اسان همه خی یات یهار 
با گوشتخوار و علفخوار جزئی وقوفی حاصل 
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شد دانستنیهای زیر به شما خواهد گفت آیا انسان باید میوه خوار باشد یا 
گوشتخوار یا علفخوار و اینکه همه چیز خوار بودن آدمی را با میوه خواری 
ردیف آوردم برای اینست که به شم نشان دهم انسان نمی تواند به میوه 
خواری تنها اکتفا کند و اگر یک دسته از حیوانات بودند که فقط و فقط میوه 
قی حور دند ان وقت می دیدید که اختلافات چندی بین 7 دستگاه 
پدیرشی عذانف آدم و حیوان میوه خوار وجود دارد به علاوه خرس که همه 
خبز خهان ات با خوت. که تمریبا همه خبز. می خوزد. آبا با بلتغو‌ارق 
میتوان حیوان را از ردیف علفخواران يا میوه خواران جدا ساخت؟ اما 
دانستنیهائی که گفتم باعث معرفی راه انتخاب تغدبه ای [ ۳ است: 


در آعاز شین خلد. کفتی سار دز کدی دخالتفی کر کم انجافش زر 
کارهای دیگر دخالتی کرده منظور انتخاب اصلح بوده آن هم به عنوان اینکه 
سررشته را به دست داده باشد (چنانچه نبی گرامی از جانب خدا سررشته 
تغذیه و غذا شناسی را به دست بشر داد و دو برنامه بسیار بسیار بزرگ 
عدایت را در دو جمله کوتاه بیان فرمود یکی توجه به کمیت غذا و اجتناب از 
پرخوری «کلوا و اشربوا و لاتسرفوا» و دیگر توجه به کیفیت غذا و برنامه 
غذائّی که چه باید خورد «فلینظر الانسان الی طعامه» و کلیه غذاشناسان 
بلااستثناء با این دو مطلب موافقند که پرخوری نباید کرد و در انتخاب غذا 
باید نظر علهی ذاشت) (تا گفته نماند که دخالت پیامبر در کارهای اصلی 
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اصلح يا انسب بود ولی در شروع کردن و پایه نهادن آن چنان بود که اگر به 
دست پیامبر انجام نمی یافت ممکن بود حتی روزگاران دراز يا ابد مدت به 
فکر بشریت نرسیده هر که یب ختضه: ظمفر پرسته میمی‌تاز ان کارهانی که 
باس ااه ار از رکه ماه و مه متضووقی انحات اضاه . 

ا تا 
کتاب خدا و دیگری عترت . و غنائم و درآمد و مازاد منافع هر مسلمان را 
به نسبت معین (20 درصد) باز نصف کرد قسمتی برای نگهداری اصلح 
و کسانی که باید شیر را بچه بدوماند و حافظ شرع باشند و در زمان ما نیز 
اگر مرجع تقلیدی دیدیم اغلب از ذریه وی بودند و اگر از پدر ژنهای رسول 
خدا را نداشت از مادر داشت و به اصطلاح میرزا بود). 


مطلب اصلی این بود که : پرخوری نشود و دانسته شود چه خورده می 
شود لذا طبق دستور دین و پژوهشهای علمی آخیر انسان اگر گوشتخوار 
است باید در خوردن گوشت افراط نکند و اگر علفخوار سبزیجات زیاد 
تون و نات میو خوا و از سر فون تا نماید ولی یک چیز 
هست که اگر انسان بخواهد پرخوری نکند چون میوه و سبزی تکافوی آنچه 
از اسیدهای امینه باید به بدنش برسد و نمی رسد لازم است اگر اندکی 
گوشت هم هست اگر چه بعد از چهل روز باشد از گوشت بخورد و اگر 
ادمی حاضر شود از میوه و سبزی پرخوری هم بکند علاوه بر اينکه باز مواد 
بیاض البیضی لازم به بدنش نرسیده بود هضم و التهاب معده و روده ها دار 
خواهد شد و ناچار انسان باید همانگونه که در جلد چهارم 
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گفتم همه چیز خوار باشد منتها طبق رضایت اسلام و بنابر آنچه علم دستور 
می دهد بیشتر از همه باید مواظب باشد در خوردن گوشت زیاده روی 
نشود ! زیرا از طرفی دیدید ساختمان دستگاه گوارشی بدن انسان بیشتر با 
میوه خواری متناسب است تا گوشتخوری به علاوه اگر غذای دیگر در روده 
زیادتی کند و هضم و جذب بر آن انجام نگیرد اگر سلولز باشد به همان 
صورت دفع می شود و اگر مواد معدنی یا عناصر آلی غیرگوشتی باشد باز 
تخمیر یافته یا نيافته, التهابی به احشاء داده يا نداده دفع می شود ولی اگر 
گوشت بیشتر هضم نشده ای در روده ها بماند فساد و پوترفاکسیون انجام 
گرفته و پتومائین که سم خطرناکی برای بدن است ایجاد می گردد که چون 
دانسته شود پتومائین که سم خطرناکی برای بدن است ایجاد می گردد که 
جون دانسته شود پتومائین در لاتین به معنی نعش است دانسته خواهد شد 
چرا امام فرمود شکم خود را مقابر حیوانات قرار ندهید زیرا در مقابر 
است که نعش دفن می شود و نعش عربی همان پتومائین لاتینی است. 


نسبت گوشت در غذا تاد کفتز از خوای ذیکر ماش از اضر کینیه آنها 
معلوم است زیرا گوشت فقط جبران کمبود مواد بیاض البیضی می نماید 
در صورتی که عناصر لازم دیگر را می توان بدون گوشت به بدن رساند و 
خی تسار از انها در کوشتت وجوه‌ندارد. 


در فرآن هم یدید از چند غذا تعریف شده ولی وقتی نامی از گوشت می 
برد شرط اولش را در دو جای قرآن بیان می فرماید که تازه بودنش است 
و چون کتاب مورد بجعت قرآن است لذا کهنه بودن گوشت را باید مورد 
پژوهش علمی قرار داد تا از قرآن این دستور را گرفت که: چند غذاست 
که قران ان را برای خوردن 
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معرفی کرده و از گوشت فقط به گوشت گوساله که در انحصار زمان و 
مکان است و پیامبری ان را انتخاب فرموده اشاره کرده والا انتخاب 
گوشت باید به اندازه ای باشد که در روده زیاد نباید و پتومائینی درست 
نکند و مسمومیت ندهد اما اينکه آپا گوشت را با چه غذاهائی می توان 
خورد در جلدهای بعد که از تغذیه تطبیقی می نویسم خواهم گفت. 


پتومائین در لاتين معنی نعش دارد - کسی که غیبت می کند و نسبت به 
برادر مسلمانش ند می نگرد از لحاظ روانی اثر سوتی بر مواد بیاض 
البیضی وارد شده به بدنش گذاشته هضم و جذب به خوبی انجام نگرفته 
قسمتی از آن مواد به پتومائین مبدل می شود - کسی که گوشت زیاد می 
خورد با قسمتف: از ان تم تما تیوه تیدیا میت درون از این رو اگر قرآن 
فرموده غیبت کردن نعش خوردن است و حضرت علی فرموده گوشت زیاد 
خوردن شکم را جای نعش قرار دادن است می توان توجه کتاب را به جنبه 
انعکاسی اثر و مکانیسمت کینه و خشم بر گوارش و توجه عترت را به جنبه 
مستقیم اثر پرخوری گوشت و ایجاد نعش دانست. 


این نکته را نباید فراموش کرد که گوشتخواری مانند گوشتخواران یعتی 
گوشت را خام خوردن ممنوع می باشد (مگر بنابر تجویز پزشک حاذق) و 
وی اک بت ساسا سم مس ودرا ال و وال وه 
بال حیوان را نیز به خوبی قبول کند و آن وقت است.: که انسان: با 
گوشتخواران سنجیده شده است نه 0 که مقداری متناسب گوشت 
تازه بهداشتی انتخاب کرده و طبخ کرده و مصرف می نماید. 
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ممکن است از عناصر مفید گوشت و اثر پسندیده آن بر بعضی اعضاء 
بحث شد (مثلا اثر مفید متیونین گوشت بر کبد) و مطلب مورد بحث را در 
برابر گوشت خوردن و شکم را قبرستان کردن قرار داد و حال آن که 
گوشت زیاد فعالیت قلب و اثر او رگها را مسموم و شعریه ها را متصلب و 
اثرش بر کبد چنان است که قدرت اورپویتیی ان را افزايش می دهد اما 
این فعالیت و خنثی کردن سموم که تقریبا بر عهده جگر است سلولهای کبد 


را خسته می کند. 
اذان و گوشت 


گرچه بسیاری از واجبات اسلامی در بوته فراموشی گذاشته شده و 
است که بدون دلیل هم نیست جای استواری در اجتماع دارد و با شدت و 
توجه قابل ملاحظه ای رعایت می گردد وی یکی از آنها اذان گفتن در گوش 


نوزادان است. 


نوزاد چشمی دارد که خوب نمی بیند و رنگها را تشخیص نمی دهد مگر 
پس از سه ماه که اول رنگ سرخ را تشخیص می دهد و گوشی که صداها 
را تمیز نداده و بالاخره اعضائی که همه باید مراحل بعدی و کاملتری را 
دریابند لذا اذان در گوش نوزاد گفتن : نه تلقین است و نه تدریس, نه تعلیم 
است و نه تربیت بلکه می توان گفت خیر مقدمی است که در گوش نوزاد 
گفته می شود نوزادی که بر فطرت اسلامیت آمده و به اجتماع مسلمانان 
پیو سته است وه چه خیر مقدمی که با کلمات افتهانی ‏ و ون تصریی 
کننده بلکه عادت دهنده شروع شود. 


در فان کزيم است که دو کس بانگ راو دنا و برای 
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تنوجچه دادن کلمه اذان به کار آمده است تکی حضرت ابراهیم که اذن فی 
الناس گفت و مردم متمکن را برای شرکت دز هانون بزری اشلامی (حج) 
دعوت فرمود دبحر آن: تشر هی فرساره؛ خص رت یوسف که به تعقیب 
برادران مر شتافت (فادن موذن ایتها العیر انکم لسارقون سوره 
یوسف) و گفت ای کاروانیان شما از دزدانید. 


اذان گفتن در گوش کسی که تازه با فطرت اسلامی به جمعیت بزرگ 
اسلامی پیوسته و دیگری برای کسانی که باید دلشان برای شرکت در 
مانور بزرگ اسلامی تحریک شود و سومی برای توجه دادن جمعیت 
کاروانی از عواقب کاری که بر خلاف مسیر قانونی اجتماع انجام داده اند و 
لذا اذان گفتن توجه دادن افراد است برای این که آماده سرنوشت باشند و 
اگر مقدمه نماز اذانی دارد باز برای منوجه ساختن به نماز و اهمیت نماز 
است نمازی که باید یخ زدگی وجود را روزانه چند نوبت ذوب کند تا وجود 

نمازگزار از چشمه آب حیات معنویت سیراب گردد لذا اگر امام فرموده 
اتب وش کی که خیل روت وت سورژه آراش یراع اوه 
که علاوه بر تعیین اهمیت موضوع و تحریک به او تفهیم شود که با نخوردن 
گوشت و دور ماندن از عناصر لا زم خ استد ها امینه ضروری بخ ون 
محرومیت از فسفر و پروتئین های عصب ساز گوشت شخص گوشت 
نخورده در لختی و واماندگی چون نوزادی است که باید بر شد و قوتی 
برسد يا چون متمکنی است که باید حج کند یا چون متهمی است که باید به 
عدالت و قانون سپرده شود يا چون نمازگزاری است که باید به وسیله نماز 
چشمه اب حیات را بر جانش جاری و ساری سازد. نه دل متمکنی که با 
کلمه «تهوی» خلیل خدا از جا حرکت نکرده دل است و نه نوزادی که با 
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او به اجتماع مسلمین اعلام نگردیده به سر شماری اسلامی رسیده و نه 
اجتماعی که متهمین اش تعقیب نشوند ۳ چه برادران یوسف عزیز 
مره باشتنه‌احماع ات ند شخصیت که خرن و کته درس 
بیشتر از کودکی ارزشمند. 


اشکه اه هه کی کشا ها ات او 
اجتماع به اهمیت موضوع است ولی اذان به گوش نوزاد و گوشت نخورده 
گفتن یعنی این اذان هیچگونه ارتباطی به اطرافیان نداشته اختصاصی 
است یکی به نوزاد و دیگری به گوشت تخر وه ای فرای حصه کی نیما بود 
اذان را برای همه هی وفته و برای اهمیت حح و اجرای قانون و تقویت 
بدنی یک فرد کافی است گفته شود که اذان مقدمه مانور بزرگ سالیانه 
انیت رح را خی وا ک اران مرس مها هه وم یه 
اسلامی (نماز) را سخنگوی دولت اسلامی (بلال) و اذان تحویل و تحول و 
اجرای قانون را سرهنگ نماینده دولت نبوی حضرت یوسف و اذان کسی 
که باید بفهمد تا در تقویت بدنی بکوشد توسط یکی از مسلمانان انجام 
خوان کت که شا رک تال افت این است اه ی رات 
فرمودند. 


اش این بها ف اه ت اک ااتعی خت ی عل تاکز 
که پایه را محکمتر کرده انتظار دارد وجهی قرض شود و جبران چهل روز 
گوشت تخوردن زا تتماید.ه خضرت ضادق. فرماید اللحم من اللحم من ت رکه 
اربعونر یوم ساء خلقه کلوه فانه 
همان گوش و چشمی اشاره می فرماید که همانند نوزاد ست و باید با 
خوردن گوشت آنها را جبران و زیاد کرده 
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زیان چهل روز گوشت نخوردن را از خود دور سازد. 
اذان دس گوش نوزاد گفتن و اذان در گوش کسی که چهل روز گوشت 


نخورده گفتن و آن دو نفر را در بعضی قسمت ها به هم تشبیه کردن حتی 
خاخدودی فورد تایید حضرت-صادق است که مین فرماید. ان لکل:شی. قرها 
و آن قرم الرجل اللحم من ترکه اربعین یوما ساء خلقه ومن ساء خلقه 
فاذنوا فی اذنه الیمنی و حضرت برای هر چیز قرمی قائل است و قرم مرد 
را این دانسته که چهل روزی گوشت نخورد و در نتیجه خلقش بد شود و به 
همین سبب در گوشش اذان گفتن لازم گردد (قرم نخستین خوراک برای 
کود کان»ه ضفیفان. انشت). 


اقا این وی کرو وی کف اوام باصعا ان نوات کاب 
فان اش اش وان ان وا با دیق کمن را له 
توچه و خواندن همه و همه است جهت شرکت 0 مانورهای سالیانه و 
همنگن. وتروزانه اسلامن اه ایکا ران‌ترا اصهر کوش کودک و کوش 
شخصی گفت که چهل روز گوشت نخورده گویای اين حقیقت است که 
اذان مذکور در انحصار همان فرد است و فقط گوش همان کس باید 
بشنود و این خود ما را متوجه می سازد همانگونه که اذان برای نوزاد به 
وسیله اعصاب و مغز تکامل نیافته اش ارزش دارد شخص چهل روز 
گوشت نخورده همانقدر از عناصر لازم بدن به ویژه اعصاب به دور مانده 
که باید به نزدیکترین راه به اعصاب و مغفزش اذان گفت یعنی در بیح 
گوشش. آخر این مغز کودک است که نمی خواهد فکر کند و سختی ها را 
اعصای سمل ایو و ا کرد انا کف بان رات کر متحدا 
رسا و توانا باشد و این در صورتی است که به خوراکهای مخصوص مغز که 
دو تای انها فسفر و لستین است برسد و این دو 
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در گوشت فراوان می باشد یقین است با چهل روز نرسیدن این دو عنصر 
موجود در گوشت به مغزی مغز بالغین همانند نوزادان مستحق تحریک 
است ان هم تحریک بسیار مقتدری که برای نمونه به عنوان شرکت دادن 
مردم در مانورهای اسلامی بکار می رود. 


مجدد راجع به گوشت نخوردن و اذان گفتن 


چون بحث علمی و در سطح بالاست قبلا عذر خواهی کنم از این که مواد 
بیاض الببیضی (سفیده ای ) به دو گروه اصلی تقسیم می شود: پروتئین ها و 
پروتئيدها در صورتی که نویسنده همه را تحت عنوان مطلق مواد سفیده 
ای ذکر کرد (هر چند در موارد ذکر شده به اصل موضوع خدشه ای وارد 


نیامده است). 


پروتئین ها (0۲۳0۲6۱065) يا مواد سفیده ای ساده که از هیدرولیز آنها فقط 
اسیدهای امینه گوناگون ایجاد می شود . 


پروتئیدها (5ع 0۲۵0۲6۵۱0) یا مواد سفیده ای مرکب که از هیدرولیزشان علاوه 
بر اسیدهای امینه ترکیبات دیگری چون قندها چربیها اسیدهای نوکلتیک و 
مواد رنگین و ... مکن است بوده باشد. 


برگردیم به اصل مطلب هنگامی که شخصی در گرسنگی مداوم بسر می 
برد یا اين که در رژیم غذائی خود پروتئین مصرف نمی کند مقداری از 
پروتئین های بدنش به اسیدهای امینه تجزیه شده و سیس دز امینه و 
اسیده می گردند و اين مقدار حدود 30 گرم پروتئین در روز می باشد که 
آن را از دست دادن اجباری پروتئین می گویند بنابراین برای جلوگیری از 
کاهش پروتلین های بدن باید رژیم غذایی 
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روزانه حداقل حاوی 30 گرم پروتئین باشد و برای تین سلامت معمولا" 
روزانه 75 گرم توصیه می شود. 


در اینجا اين سوّال پیش می آید آیا می توان با میوه یا سبزی مقدار 
پروتئین لازم مذکور را به بدن رساند؟ ار ممکن است ایا به چه مقدار 
میوه و سبزی ! با توجه به اينکه اگر میوه و سبزی از لحاظ کمیت آن قدر 
انتخاب شود که به کیفیت گوشتی برسد که روزانه می توان مصرف نمود 
یر ی یت و سر اگر بخورد به زودی 

به التهابات گوناگون به ویژه از دستگاه گوارش خواهد شد ! فرض آن 
ی بتوان ی و 
برای این که همه پروتئین خورد شده مورد استفاده قرار بگیرد باید نست 
اسیدهای ایض گوناگون موجود در پروتئین رژیم قدانین تقریبا هماننه همین 


عم 


نسبت در بافتهای اه این رو اگر غلظت یک نوع اسید آمینه 
ضروری کم باشد ممکن است سایرین نیز مورد استفاده قرار نگیرند زیرا 

چنانکه در حبث سنتز پروتئین ها می دانیم سلولها یا ابدا پروتئینی 
شاخته فا همه ارام سارنه با توجه به مطلب فوق آیا در میوه جات 
و سبزی جات و آنچه قبلا برای جبران پروتئین لازم مذکور بدن گفته شد 
لازم است می توان اسیدهای امینه را همانند همان نسبت در بافتهای بدن 
یافت؟ يا باید چنین نسبت ها را در بافتهای انعام جستجو نمود؟ 


اسیدهای آمته ای که این گونه به مصرف نرسیده اند دز افته و اکسید 
های بدن نیست پروتئین ناقص 0۲0۲6۱6) 
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(0۵۱۳۲3 می نامتد و آشکار است. که ارزش. غذاتی آن از بروتئین کامل 
(۳۲۳۵۲۵۱۲6 61 60۲۲۵۱) کمتر است. 


گفتم بحث کاملا علمی است (1)و لذا شمائید و یک آیه اعجاز انگیز و 
۳ ۹۹ ی 


اگر شخصی بیاید و به شما بگوید من می خواهم منتهای کوشش خود را به 
کار برم تا هر دو قسمت رعایت شود یعنی هم اسیدهای امینه لازم به بدن 
برسد و هم نسبت اسیدهای آمینه گوناگون موجود در پروتئین غذاهای 
انتخاب شده تقریبا همانند همان نسبت اسیدهای امینه در بافت های بدن 
باشد اما به شرط آنکه غذای انتخاب شده از میوه و سبزیجات خارج نشود 
یقین بدانید در این صورت مقداری خیار سبز و سیر و عدس و پایز و 
مقداری از آنچه در قلمرو بقولات است (باقلاء کلم زرد چوبه, کاسنی شاه 
ره خر قهء. تزم « مارنی: لبلاب سفید مرز و قطف) قاطی کرده و مصرف 
باید نمود در صورتی که اگر به جای آن همه همانگونه که قرآن می فرماید 
و اذقلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما 
تلبت الارض من بقلها و قثائها و قومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون 
الذی هو ادنی بالذی هو خیر اهبطو مصرا ... (و ای بنی اسرائیل به یاد ارید 
وقتی را که به موسی اعتراض کردید که ما به یک نوع طعام صبر نخواهیم 
کرد از خدای خود به خواه تا براي ما از زمین نباتاتی مانند خیار و سیر و 
عدس و پپاز برویاند موسی گفت آیا می خواهید غذای بهتری را که دارید به 
پست خر آن تبدیل کنید حال که تقاضای شما اینست به شهر مضر درائید.. 


1- قسمت های فیزیولژی آنرا از فیزیولژی گایتون از صفحه 1102 اقتباس 
نمودم. 
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هاوارد فاست امریکائی در کتاب خود به نام و موسی نقل می کند که ریش 
سفیدان بنی اسرائیل از موسی سبزی های تازه و پیاز و سیر و خیار و 
بادمجان خواستند) به قدر کفایت از برتری پروتیدهای حیوانی با ذکر علت 
صوال اساسا ی اش یط انس اه را ش رام ترتکی دنه 
امینه ها برای رشد يا حفظ انسان ضروری هستند و این اسیدهای امینه 
ضروری در اآغذیه حیوانی الاصل به مقادیر بیشتر و متعادلتری برای 
احتاحات اقدام اتتاتی فحموداود تا در آندیه تابن ااص ل نا هبار کون 
که خلیل خدا اذان گفت تا افراد ثروتمندی که توجهات مادی آنان را از 
نسبت های اسلامی دور داشته و متفرق از یکدیگر خواهد ساخت و 
موصاش اخاای طهاتی آمایم ات ات ادا کت ۲ مفرن راسعم و در 
مانور ری اسلامی شرکت داده نسبت های روهی ثابت و استوار و لازم 
در اجتماغ اسلامی برقرار سازد. برای کسی که نسبت های ارزشمتد 
جسمی وی نیز به هم خوردگی و از تناسب افتاده نباید اذان گفت؟ 


البته توجه فرمودید که اذان برای برقرار ساختن تناسبات روحی به وسیله 
پدر انبیاء گفته آشد و اذان به گوش نوزاد گفتن نیز بوسیله نز و زگ 
فامیل به عمل آمده و چه بهتر که اذان به گوش چهل روز گوشت نخورده 
که خود جنبه موعظه نیز دارد بوسیله پدر و بزرگ فامیل گفته شود و در 
سطح بالاتر اگر وضع اقتصاد خراب و فقر بر کشور مستولی و دسترسی به 
گوشت نیست حاکم وقت باید این اذان 


1 شرنی کتایهای چه میدانم : ققنبه اسان ای وضوین اند فرخته 
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به گوش همه بخواند و همه را بر ضد شرکت در مانور بزرگ و خطرناک 
وب 0 


از کلمه خیر که مواردی چند در قرآن دیده می شود و دارای معانی 
مختلفی است بلکه اطلاق به چیزهاتی از جمله ثروت حکمت و .. می شود 
و شاید ما هم بتوانیم علاوه کنیم ۰ گوشت خیر است زیرا| بعضی اسیدهای 
امینه ضروری برای بدن در گوشت بیشتر از سایر خوراکیهای میوه ای و 
سته ای می با شع نم علاودبرکن اسندهای امه است, عرسا مربوط 
به عضلات می باشد متیل گلیکوکول یا سارکوزین که در عضلات وجود 


دارد. 


کراتین ن که در عضلات: به صورت استر اسیدفسفریک است و از ترکیب 
و 
صورت استراسید فسفریک ذخیره الژری در عضلات می باشد و در هر 
صورت کراتین به صورت کراتی نین از ادرار دفع می شود. 


پروتئین های عضلانی: اينکه رشته های پروتئین استعداد دراز و کوتاه شدن 
دارند رساننده اهمیتشان در انبساط و انقباض میوزین (۱۷05۱۲6) وجود 
دارد که به عقیده برخی دانشمندان ماده مذکور رل انبساط و انقبااض 
عضلات را در دست دارد ولعر دانشمند دیگری ماده ای به نام اکتین 
۶6 در عضلات کشف نمود گفت اکتین و میوزین با هم ترکیب شده و 
ماده اکنومیوزین 
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کت ی تما اند کیت اتشاطه نماض خضلات ۱ ارست ۵ 


به علاوه آنزیم هائی در قسمت های مختلفه عضلات و حتی احشاء (مثلا 
آنزیمی در جگر که اسید سیستئیک را به تورین تبدیل می کند یا گلوتامیناز 
در کبد و کلیه که باعث آزاد شد آمونیاک از گلوتامین می گردد.) یافت ميی 
شود. هرچند آنزیم ها در دستگاه گوارش تقریبا متلاشی می شوند ولی آپا 
وجود آنها در ورودشان همراه با پروتیدهای عضلانی در دستگاه گوارش بی 
نتيجه است؟ به هر صورت هر چند گوشت عاری از بسیاری عناصر و 
ویتامین است و به همین دلیل خوردن مواد مواد غیر گوشتی که 9 
عناصر و مواد مذکور است ضروری می باشد خوردن گوشت نیز لازم است 
زیرا دارای عناصر و موادی است که می توان به علل مذکور کمیتی با 
کیفیتی (در مقام مقایسه با پروتیدهای سبزیجات و میوه جات) حتما از 
گوشت استفاده کرد و شاید بتوان گفت همان پروتئینهای موجود در گوشت 
که انبساط و انقباض عضلات را به عهده دارند به ما اجازه می دهد علت 
اذان گفتن در گوزش نوزاد را که لخت و بدون قوه و قدرت می باشد با 
ادا کف کر کش کی که لاسما فاد ااض و اساسا 
دهنده استفاده کند مقایسه نمائیم. 


شاید ذکر این مطلب نیز جالب باشد: بدن می تواند به کمک پروتئین قند و 
و 


بر لنند . 


هم اکنون ممکن است بفرمائید چرا عدد چهل روز انتخاب شده است؟ به 
زودی در قسمت دانستنیهایی چند از گوشت خواهید خواند که چرا 
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بشر نمی تواند از پروتئین گیاهی جبران مواد بیاض البیضی نموده گوشت 
ضرختظر تحاید که اه ات رای اس الا ورن مس کم تفر 
محدود و 3 تا 4 ماه است ثانیا الیاف و اطراف گیاه اجازه نمی دهد انسان 
بتواند بیش از 2 - 3 گرم پروتئین روزانه از گیاه مصرف نماید و با توجه به 
اینکه لوبیای روغنی (سوژا) و بادام زمینی و پنبه دانه و تخمه آفتاب گردان 
مورد توجه انسان قرار گرفته و درصددند آنها را در کارخانجات تحت 
حرارت و فشار قرار ندهند تا مواد و عناصر لازمش از بین نرود باز هم 

بشر حداقل باید 101 سال یعنی قریب 9 روز سال را ار 
بهره برداری نماید (مراتع و انعام و جنگل ها و جمعیت بشر و فرآورده ها و 
احتیاجات نیز منظور گردد که کدام رو به کاستی است و کدام رو به 
افزایش) به علاوه ما می دانیم انسان و جانوران دیگر برای رشد و نمو و 
کر فیعض آنوت نیازمندند ولی نه گیاه نه حیوان هیچکدام قادر به ساختن 
تاکرادت کسنی ارت اند که رسای ات وا اای کاخ قر ار 


می دهند. 


گیاه مواد ازت دار را از املاح آخهتیاکن و نیتراتهای موجود در خاک می 
کیرد و اد ان مواد سفیدهای می سازند حیوانات علفخوار مستقیم از آنها 
می خورند و انسان يا مستقیم از آنها (گیاه) و یا غیر مستقیم از تغذیه 
گوشت علفخواران یا تخم و گوشت طیور استفاده می نماید و با مرگ هر 
کدام دوباره مواد شتفیده؛به زمین برسمی کرد وا حد. ازت: آزاد تجزبه:می 
شود. 
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ارزش متفاوتی دارند و با آنکه حبوبات و ... دارای مواد سفیده ای می 
شود. 


لیزین اسید آمینهای است که در گوشت و شیر و مخمر وجود دارد و 
و ۲ مایق ای گام بای سر ون 
مطلب کافیست که گفته شود خوردن گوشت و شیر حتی پس از چند روز 
لازم است و اکتفا به خورد گیاهان به قصد اينکه دارای مواد بیاض البیضی 
می باشد درست نبوده و بنابر آنچه قبلا در باره گوشت و ترکیبات آن گفته 
شد باز بین گوشت و شیر باید برای حداکثر چهل روز هم اگر هست یک 
مرتبه خورد ! ولی حق مطلب ادا نشده باید به یک نکته جالب اسلامی توجه 
نمود. : همین که در قرآن خوانده می شود آسمان هفتگانه موسی سی روز 
وعده کرد چهل روز شد يا تسعه رهط نه گروه بعضی برای اینکه زود خود 
را از سوال کننده نجات دهنده می گویند مقصود اسلام شمارش و ذکر عدد 
است و هفت و هفتاد و چهل و ... در مواردی که مقصود ذکر اعداد و ارقام 
بوده آورده شده در صورتی که حاشا و کلا وقتی آیه را به جای معجزه ذکر 
هی کنیم .هن گوئیم همانگونة که خدا تسع ایا بینات نه آبهة (نهضعحزم) 
به حضرت موسی داد و همه جابجایی کلمه معجزه آیه را می بینیم و باز 
قرآن را مجموعه ای از آیات (معجزات) نباید آسان هفتگانه یا سی روز و 
ده روز و ... برای ذکر ارقام و اعداد آورد و شگفت اینجاست که برخی 
مثالی هم می آورند مثلا می گویند بین ما مرسوم است که می گوئیم: 
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هفتاد سال هم حاضر نباشد. قرآن هم می فرماید هفتاد بار اگر توبه کنند 
چنین و چنان می شود در صورتی که سخن ما ريشه و اساسی نداشته کلام 
خداست که یک جا می فرماید اگر هفتاد بار باید توبه کنند ... و باز اسلام 
دستور می دهد در فلان نماز معروفی هفتاد بار باید توبه کرد یا فلان شب 
هفتاد بار ذکر توبه مستحب است و بین این هفتاد بارهای توبه کردن و 
نکردن چیزهائی است که بدون قصد ذکر نشده و بالاخره روزی معلوم 
خواهد شد. 


گوشت از گوشت 


فعل و انفعالات داخل بدن همه احتراق و سوختن نیست بلکه هیدراتاسیون 
و احپا نیز هست و برعکس مشهور تمام واکنشها گرماده نبوده و برخی 
گرماگیرند و باز برعکس مشهور انساج موجودات قالی قسمتی از مرحله 
واهمانندی خود را مانند موجودات غیرهوازی دور از اکسیژن انجام می 
دهند و سیس بدن این مواد تجزیه شده را می سوزاند. 


اصولا آب و املاح اغلب بدون هیچ تغییری بوسیله سلول ربایش پیدا کرده و 
به مصرف تغذیه می رسد و با وجود این فسفات دوشو استخوانها در بدن 
تغییرات ابتدائی یافته و سپس جزء سلول می شود زیرا کلسیم در مواد 
عذابی بیشتر به صورت کربنات و فسفر لیشتر به صورت ترکیب با مواد 
آلی (لستین - نوکلئوپرونید) وارد بدن می شود آدر نشخوار کنندگان هنگام 
ابستنی قطعات فسفات دوشو در پرده های جنین تشکیل و بعد به تدریج در 
استخوانسازی جنین بکار می رود) یعنی در مرحله همانندی ابتدا کم و بیش 
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نیازمندیهای بدن به تدریج به مصرف می رسند. 


مواد قندی نشاسته ای از نیز همه می دانیم در جگر و بافت ها به صورت 
گلیکوژن ذخیره شده بر حسب نیازمندیهای بدن به تدریج به مصرف می 
رسد (در جگر تا 150 گرم و در بافتها قریب 5 گرم گیلکوژن در انسان 
متوسط است) و در گیاهان نشاسته ذخیره شده هنگام گل دادن به مصرف 
می رسد (نا گفته نماند که مواد سیده ای و به عقیده برخی حتی مواد 
چربی تبدیل به گلیکوژن شده ذخیره می شوند). 


هر نوع مواد غذائی (چربی - سفیده ای - قندی نشاسته ای) ممکن است 
در بدن تولید چربی بنماید. 


در بدن مواد قندی : نیز از چربی بوجود می آید به ویژه هنگام کار عضلات که 


انرژی خود را باید از مواد قندی تخیر تذ انح مور بحث است مربوط به 


مواد سفیده ای بدن از مواد سفیده اغذیه تولید می شود و برعکس 
سلولهای نباتی سلولهای حیوانی قدرت ساختن ملکول ماده سفیده ای 
نداشته ور فرای انامه زندکی‌باند ان توا آاهادم در دسترس خود حافته میسن 
از تندیل نها به ملکولهای کوچکتری مانند پپتونها و پلی پیتیدها و اسیدهای 
امینه که در نتیجه گوارش به وجود می آید بدون می تواند مواد سفیده ای 
مختلف در بافت های خود بسازد مانند ماهیچه ها و ... با این شرح و تفصیل 
اگر قریب 15 قرن قبل یک غذاشناس بزرگ می خواست با مردم زمان 
خود که تازه از عصر جاهلیت نجات يافته اند بگوید از مواد سفیده ای است 
که 
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بدن می تواند مواد سفیده ای بسازد آیا از این جمله بهتر و رساتر ممکن 
بو کب ی علیکم با للحم فان اللحم من اللحم و اللحم 

ینبت اللحم که گوشت از گوشت است و گوشت است که می رویاند 
کوشت را 


اصولا برای اينکه مواد مواد بیاض البیضی خورده شده مورد استفاده قرار 
بگیرد باید نسبت اسیدهای امینه گوناگون موجود در پروتئین رژیم غذایی 
تقریبا همانند همین نسبت در بافتهای بدن باشد از اين رو اگر غلظت یک 
نوع اسید امینه ضروری کم باشد ممکن است سایرین نیز مورد استفاده 
قرار نگیرند زیرا همچنانکه در بجعت سنتز پروتئین هاست سلولها پا ابدا 
پروتئینی نساخته و يا همه آن را می سازند و گوشت گوشت را می سازد 
صحیح است (اسید های آمینه ترکیب عمده يا اساس ساختمان پروتئین ها 
می باشد که 23 عدد از انها به مقادیر قابل توجه در بدن وجود دارند 13 
عدد از 23 عدد که معمولا در پروتئین های حیوانی موجود است می توانند 
در سلولها ایجاد گردند در حالي که 19 عدد دیگر یا ساخته نمی شوند و یا 
به مقادیر بسیار اندک برای تام نیازمندیهای بدن تولید می شود و گروه 
اول.را اسبدهای آمیثه غیرضروری و دسته دوم را اسیدهای: آمیته ضروری 
هی نا فده ا کر بباباشد که-بروتسین دیدن ساخته شود باید اسیدهایق امینه 
ضروری ِِ رژیم غذائی موجود باشند البته منظور از کلمه ضروری این 
بیست که سایر 13 اسید آمینه در ایجاد پروتئین ها به همین اندازه اهمیت 
ندارند بلکه فقط از این نظر گرفته می شود که وجود دسته اخیر در رژیم 
عذرا ضرورتی ندارد صفحه 10098 فیزیولژی گایتون). 
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(کسانی می گویند گوشت از گوشت نیست زیرا علفخواران گوشت نمی 
خورند و عضلات قوی دارند که متاسفانه متوجه وضع فیزیولژی بدن انسان 
و حیوان علفخوار نیستند که یکی سازنده گوشت از مواد دیگری است و 


علت حرمت دنبلان 


در این باره زیاد سئوال می شود که چرا اسلام خورد دنبلان را حرام کرده 


است؟ 


صدها حکمت و علت علمی و اساسی در دستورات اسلامی معرفت دارد 
جواب قانع اینست : زیرا اسلام خوردن خصبتین را حرام نموده است ! 


هر چند با گذشت زمان و پیشرفت بیشتر علم, حکمت و علتهای دیگر و 
پاسخ چرا و چراهای دینی و از جمله سوّال مورد بحث معلوم تر و روشنتر 
می گردد نویسنده هم اکنون به قدر اندک توانائی خود عقیده دارد: 


هر چند گوشت انعام خوردن و شیرشان استفاده نمودنر بدون اشکال است 
یعنی انسان اجازه دارد سلولهای زنده گوشت يا فرآورده های سازگان 
حیوان را به بدن برساند ولی همین گوستند حلال و طیب اگر به صورت 


بش قوان مکی تفای ررض مها تطفی اه که فد ور 
مجاری مخصوص در بیضه ها وجود دارند و هر کدام خود 
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دارای سر و دم و گردنی بوده و متحرکند و بلافاصله پس از قطع بیضه ها 
از حرکت می ایستند خوردنشان یک نوع مردار خوری و خوردن میلیونها 
حیوانی است که با سلولهای دیگر تفاوتشان این است که به حساب 


حیوانیت و مردار بودن دارنده دمو سر و گردنند. 


مشتقات اسیدهای ۳ ۱ 


امین ها بر اد کر‌بوکشتبلا سعیفن. آاشتدهای. امیته بازهای بان کتیون: دید 
تولید می شود - بعضی از امین ها به طور طبیعی در گیاهان وجود دارند 
ولی در بدن حیوانات و انسان از تاثیر برخی از میکربهای موجود در بدن 
تولید می شوند (مخصوص !۱۸ا۱۱۷ ۸۳۱۱۱۵۵ 5داا820 با سیلوس 
امیوفیلوس روده) و مهمترین انها عبارتند از: 


الف - بازهای الیفاتیک : ۸میتیل آمین (۵۳۴۱۱۴6(2-۱۱۳36۳ ۲۱۵۲۳۱۷۱ در 
روغن استخوان و در کشت میکربهای غیرهوازی (۸۲۵6۲0۳0۲6) و در ملاس 


چفندر دیده می شود 


ب - ایزوامیل امین (۳۲ <۵۴۵۱۵۱6(2-۱۱۳2-60۳2 ۸۳۱۱ - مول۸ 
۳(۶۸) که از دکربو کسیلاسیون لوسین 6016 161 تولید می شود - 
در مواد حاصله از فساد گوشت در قارچها و در برگهای سبز توتون دیده 


می شود (اگر مقداری. لوسین را در لوله آزمایش جرارت دهیم بوی نافذ 


ج - تترا امین (پوترسین ۳۱2۲۱-!۳۱2۱:-2-01۳2-0:۳۱2-0۳۱2 ( 0106 ۲۵6] ۳۴۱۱ 


می اید. 
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د - بیزامیتو پروپیل پوترسین ۳۵]۲۲۵55۱۳ 81521۲۱۲0۲۵]00۱۷ يا اسپرمین 
0۳۱2-۳۱2-۱۳۱2 0:۳۱2-0:۳۱2- ۳۱-۳۱2 ۳۱- 2-01۳20۳۱2-۳۱2 6۲۳۱۱۱۵ 5۵ 
(| ۱۱-۲۷2 6۳۱2-۳۱2 ماده حاصله از ترکیب دو ملکول پوترسین پیدوپروپیل 
فتلا آمید 2۳0106 ۳۱000۵۲۵0۱۷۱0۲۵۱ را چون هیدرولیز نمایند اسپرمین 
بدست می اید که در منی و بیضه ها و تخمدانها دیده می شود. 


بیضه ها اطلاع حاصل نمودید: انزیم هیالورنید از 956 0۲۳۱0 ۱۱ ۲۱۷به 
توسط بعضی باکتریها ترشح می شود و باعث تجزیه اسید هیالورونیک می 
شود و عبور باکتری را در بافتها اسان می سازد در اسپرم بعضی حیوانات 
دیده می شود و چون به اول می رسد با اسید هیالورنیک موجود در پوسته 
خارجی تخمدان برخورده آن را تجزیه کرده سبب دخول اسپرم به اول می 
گردد (اسید مذکور مخلوطی است از استیل کلوکز امین و اسید 
گلوکورنیک به نسبت مساوی). 


حال به تشریح مختصری از ساختن و عمل عضو مورد بحث می پردازم. 
تشریح فیزیولژیکی دنبلان در انسان به قرار زیر می باشد. 


بیضه های از تعدادی زیادی لوله های منی ساز که جایگاه تولید اسپرم 
هستند تشکیل شده اند. اسیرم (کرمک و مایع منی) اسیرم حاصل از لوله 
های مذکور وارد لوله های راست و بعد به اپیدیدیم 0۱0۱0۱۷۲۱6 می ریزد 
و ... 


ص: 197 


اسپرم سازی از حدود 12 سالگی شروع و تا پایان عمر ادامه دارد این 
عمل با اثر تحریکی گونادوترپین ها در لوله های سمینیفر پیوسته ادامه 
دارد. لوله های مذکور دارنده مقدار زیادی سلولهای کوچکند که با تکامل 
آنها سرانجام اشپرهماتوزنید: (کرمی) ساخته من شود. که شرح آن را دز 
جلد اول هنگام بحث جنین شناسی دادم. 


کرمک پس از ساخته شده در لوله های سمینیفر از راه لوله های راست با 
پیدیدیم ريخته و در اين حال کاملاً بی حرکت بوده و قادر به تلقیح تخمک 
نمی باشد تا اينکه 18 ساعت يا بیشتر از عمرش بگذرد و قدرت مذکور را 
قدلست آفری اش ما نو ندرم انا قحزت تافیم. کنندم: ای که: بدشت 
آوزدن قدت. 42 رم در وآههای تاشلی دخیرمتبودم با شد: 


کرمک به کمک دمش در محیط مایع 1 - 4 میلیمتر در دقیقه حرکت کرده و 
هميشه دوست دارد مستقیم پیش برود و کمتر به حرکت دورانی علاقمند 
است (غیر از این بود در محیط تناسلی زن کمتر به پیشرفت به طرف 
تخمک و وصال موفق می شد) بالا رفتن درجه حرارت سبب ازدیاد فعالیت 
کرمک می شود و در نتیجه متابولیسم ان را بالا برده عمرش کوتاه می 
شود. آثر حرارت زیاد نه همین است بلکه عمل کرمک را نیز متوقف نمی 
سازد و اگر بیضه ها را مدت طولانی در ظرف آب گرم نگه دارند عقیمی 
موقت و حتی دائمی پدید می آید (فلسفه خلقت در آويخته بودن بیضه ها 
همین است که هميشه حرارت آن پائین تر از حرارت بدن بوده باشد و اگر 
حرارت محیط گرم بود بیضه ها خود را از بدن دور می سازند که حرارت 
زیاد به انها صدمه نزند و همین که هوا سرد شد خود را به بدن برای 
استفاده از 
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حرارت بدن نزدیی می سازند). 


منی خارج شده در هر مرتبه حدود 3 سانتیمتر مکعب بوده که به طور 
متوسط 120 میلیون و بین 200-35 میلیون کرمک در هر سانتیمتر مکعب 
ان خواهد بود و کمتر از 35 میلیون امید بارور کردن کمتر می شود. در 
بیضه علاوه بر کرمک سازی ترشح دو هرمون مختلف مردانه نیز صورت 
می گیرد و ما مدارک زیادی از کتابهای علمی نشان دادیم که سبب رجحان 
نیست. به. همین قیاس. مطلب را به جائی برسانید که انسان باید آن قسفت 
را بخورد که ترشح تناسلی ساز می باشد و علت این که در تشیع منی را 
که قسمت عمده اش محصول بیضه هاست نجس دانسته اند هم برای 
دوری جستن از خوردن بیضه بوده و هم اینکه کسی اسایش نباشد دست 
خود را به سوی الت خود دراز نماید و هم ... . 

چرا گوشت سید طعام است 

از عوام الناس کارهائی دیده می شود که اگر از یک حجت الاسلام يا استاد 
دانشگاه دیده شود فوق العاده ناهنجار است به عنوان مثال: اگر خدای 
ناکرده یک دکانداری در پشت کوچه ای نشسته ادرار کند به نظر شما 
چقدر زشت است که یک استاد يا روحانی دیده شود؟ 

در قران است که : بر روزگار دوزخیان از جمله زمانی می گذرد که می 
گویند ای کاش از خدا و رسولش اطاعت کرده بودیم و 
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دشال این ارزه که هر کن بزا هروه نمی نوه تم ورگاهسازی تعالن به انابه 
قاری یر اه رضم نمایند با انا اطعا ساها و کیراا اعاضاونا 


السسا تا اش یی نمی اعدات ‏ عنهر لقن کا: 


خدای ما, پیروی کردیم از اکابرمان و گمراهان کردند. ای خدا ما, آنان را 
دو چندان عذاب و لعنتی بزرگ نصیبشان فرما. (سوره الاحزاب). 


فقط به یک کلمه آن کار دارم و آن توجهربه این نکته. اسفت: کدختن 
دوزخیان برای سادات و اکابر اجتماع که همه را به دنبال خود به دوزخ می 
کشانند انتظار رسیدن به عذاب مضاعف و لعنت بزرگ دارند (و بر عکس 
اگر رجال خوبی باشند همه را به سعادت و جنب پیش بلکه بالا می برند). 


در همان سوره است : يا نساء النبی من یات منکن بفاحشه مبینه یضاعف 
له العذاب ضعفین, و به زنان نبی گرامی در صورت آلودگی, , رسیدن به 
عذاب مضاعف را وعده اشان می دهد و باز نزد همه معروف است که اگر 
ان افلاد بيافتن که مادنه آنان"سید مه سادات. کونیم کیاهی فتزز ند: غذات 
ای مت و ی وی و ی 
و واقعی بوده مردم از فهمیدگان اجتماع و همچنین از کسانی که ورائت از 
نبی گرامی دارند متوقعند که الودگی نداشته و زشتیهای کمتر 7 


باشند. 


به قرار فوق: سید اولاد پیغمبر - سید یعنی کسی که اگر خوب بود ارزش 
بیشتری دارد و اگر بد شد به عذاب بیشتری خواهد 
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رسید و گوشت نیز همانگونه که قرآن تایید می فرماید از لحاظ غذائی بر 
بسیاری خوراکها برتری دارد (از سوره بقره شرح داده خواهد شد) و علم 
نیز گوشت را در راس غذاهائی که دارنده پروتئین هاست دانسته و لازم 
نیست که مجدد به ارزش مواد بیاض البیضی در غذاها اشاره شود. 


از طرف دیگر: این گوشت است که تا در بدن دام است تنها صدها بیماری 
مشتری انسان و دام(1) وی را برای انسان هیولا و تهدید کننده می سازد 
قدرت مسموم کننده و جذب زهر به هارا دارد. 


نتیجه. انکه شید. ادمیان قردی. است: که ضاح تیکی در زاس غداها و نید 
طعامها بوده و زمان فساد نیز بدیل و نظیری ندارد. سید اجتماع بیشتر 
مورد تعقیب شیاطین است و سید اطعمه زیاد تر مورد حمله متجاسرین و 
مفسدین. اما چرا نبی گرامی فرموده سید طعام الدنیا و الاخره اللحم و 
سید شراب الدنیا و الاخره الماء؟ همانگونه که گوشت در صلاح و فساد 
فوق العاده بوده و برتری گوشت در تغذیه و نگهداری و از طرف دیگر در 
خرابی و آزردگی قطعی است آب نیز اگر آشامیدنی بوده و طبق اصول 
بهداشت تهیه شده باشد سید آشاميدني ها و سرآمد اشربه بوده و همین 


ازییت کن 


1- به برخی از آنها هنگام سخن از گوشت خوک اشاره گردید. 
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ی ی هه اس ی وم 


نکته جالب اينکه : شاید پرسیده شود چرا قرآن به تعریف از گوشت برای 
خوردن در سرای دیگر بیشتر از دنیا پرداخته است پاسخ در یک جمله 
خلاصه می شود برای اینکه گوشت سید طعام هاست . توضیح آنکه در 
جهان فناناپذیر و بدون فساد و تضاد آخرت گوشت بةه صورت گوشت 
بهداشتی و سید طعامها تناول می شود در صورتی که در این جهان فساد 
گوشت از هر طعام دیگر زودتر و آسان تر است و لذا این جمله را 
فراموش نفرمائید که قرآن کریم جائی به تعریف خوردن گوشت در دنیا 
نپرداخته و ملاحظه فرمودید آنجا که از بهداشت غذا سخن بود شیر بود و 
انگور و خرما و عسل و نامی از گوشت به میان نیامد. 


0اه مریکانی ۳ که در شبکاگو روی 0 چند اسام داده ی می 
نمایم: در هر گرم گوشت مصرفی ۱۱0000 باکتری گندزدا و هر گرم 
گوشت ماهی 870000 و ماهی ساردین کنسرو شده 14 میلیون و 
سوسیون تازه 120 میلیون که پس از یک شبانه روز به 490 میلیون می 
رسد و در امپون دود داده سی و چهار میلیون که پس از 24 ساعت به 
هفتصد و پنجاه میلون می رسد و از همه مهمتر سوسیسون است زرا در 
تازه اش 5 و پس از 24 ساعت 000/000/036/1 می 
باشد که باید این رقم را 9 باشم. 


ضر 202 
سید نان خورشها 


خورشت طبق معمول به نوعی غذا گویند که با برنج يا با نان خورده می 
شود و انچه با نان خورده می شود بیشتر مرسوم است که نان خورش 
(خورشت) گویند. از آنجا که خوردن گوشت تقریبا فاقد مواد قندی نشاسته 
ای برای بدن کافی نیست و لذا گوشت نان خورش نان است و نان نا 
خورش گدشت (با بف.حای: نان مقداری:شتوی با ردان جفت که آن 
نیز به تنهار ی ی ی 
شیر برای غذا موجه تر است (به ج جلد مربوط به شیر مراجعه فرمائید) از 
اين رو نبی گرامی جون گوشت را سید خورشهای دنب و آخرت می شمارند 
در برابرش آب را سید اشربه می فرمایند سید الادام فی الدنیا والاخره 
اللحم و سید الشراب فی الدنیا والاخره الماع(1) و چون جنبه غذائی 
گوشت و شیر را در برابر یکدیگر قرار می دهند می فرمایند سید الطعام 
فی الدنیا و الاخره اللحم و سید الشربه فی الدنیا و الاخره اللین: سر قفنه 
اشربه و گوشت سید طعام ها در دنیا و آخرت هستند. 


چرا خوردن طحال حرام است 
نف یرم مختضری از گردین کون ظالین کف فانت مین کنخ طحال وان 
مخزن خون را دارد می پردازم.(2) 


1 مجمم ال واعد و مت القه‌اتد کالیف: تهرالدين علف اب آنف: بکز من 
جلد 5. 


2 نقل از فیزیولژی گایتون 487. 
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کبسول طحال در بسیاری حیوانات پست و سگ از عضله صاف تشکیل 
شده و دارای قدرت زیادی است در نام بردگان اعصاب سمیاتیک باعث 
انقباض کبسول طحالی شده و بر عکس هنگام اتساع شعوار دبادی خون در 
طحال ذخیره می گردد. 


در انسان کبسول طحال عضلانی نبوده ولی با وجود این هنگام اتساع 
چندین صد سانتی متر مکعب خون را در یک لحظه درون خود جای می دهد. 


برای ذخیره خون در طحال دو ناحیه وجود دارد که عبارتند از: سینوسها و 
پولپ های طحالی, خون عروق کوچک شریانی مستقیما به سینوس های 
طحالی می ریزد و هنگامی که طحال متسع می کنند ... سرنوشت خون 
موجود در پولپ طحالی قبل از رسیدن به سینوسهای وریدی طحال به دو 
صورت است : 1 - یا گویچه های سرخ سالم از آنها خارج می شوند 2 - پا 
اینکه در آنجا خراب شده از بین می روند ... اغلب گویچه های سرخ که به 
روزهای آخر عصر خود رسیده اند در طحال خراب شده و از بین می روند 
(آن چنانکه طحال به قربستان گلبولهای قرمز معروف شده است). 


فرهنگ شناسی اعمال فوق از یکی دو قرن تجاوز نمی کند اما علی 
مرتضی هنگام عبور از بازار قصابها در جواب یکی از انان که به حضرت 
عرض کرد سپرز و چگر مانند یکدیگرند و از چه جهت سپرز را نباید خورد 


فرمود دو ظرف مس با سفال پر از آب آوردند دستور داد 
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جگر و سپرز را از وسط شکافته هر کدام را در ظرفی فرو بردند پس از 
لحظاتی رنگ جگر اثری نگذاشت و از آن چیزی کم نشد اما سپرز هر چه 
داشت بیرون آمد و یکسره خون شد و فقط پوست و رگهای آن باقی ماند 
آنگاه حضرت فرمود این تفاوت مابین این دوتاست این گوشت است و آن 
خون. 

در حدیث است از امیر المومنین علی : لا تأکلوا الطحال فانه بیت الدم 
الفاسد (سپرز را نخورید که آن جایگاه خون فاسد است). 


حرام بودن خوردن گوشت حیوان حلال گوشت عارضه دیده 


ممکن است حیوان حلال گوشت دچار رظ ای از خارج 9 و خوردن 
گوشتش بر آدمی حرام گردد از اين قرار: 


ال تخیوان خلال : که تخاس آدمی می خورد بعنی. انسان غذاتی خوروه 
و انچه در طاقت و توانائی بدنش بوده از عصاره های غذا کشیده و جدا 
کرده و به مصرف تهیه انرژی و حرارت و. . رسانده و بقیه را خارج ساخته 
است و این دفع شده را حیوان بخوزد. تا انج. که. کوشتش. به. خورذن آن 
دد. 
گر 


اگر فراموش نفرموده باشید منطق قرآن همه جا چنین بود که حیوانات 
مورد استفاده انسان همانگونه از پاکیزه ها و طیبات بخورند که خود آدمی 
از آنها می خورد و چند مرتبه در قرآن 7/۳ را در غذاخوری و 
توصیه مربوط بة آن بط دتبال بکدیکر آور ده و. ما هم ند فرنبه نه آبه. کلوا و 
ارعها تفا مکش اشارح 
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کرده گفتیم دستور آسمانی است که خود بخورید و انعامتان را : نیز از ۳ 
ماه کم رسیی آسمانی ات که وه وود مان مان را نیز از 
آنها تخرانید و کفییم آوردن کلمه وارغها -دلیل برد این اشتت: که انغام ۹1 ۴ 
مرتع بخورند یعنی از تازه و سرشار و انسان که مقدم است خوردنش نیز 
باید مقدم و برتر باشد. 


حال اگر انسان خود بخورد ولی انعامی که باید از گوشت و فراورده اش 
استفاده نماید به جای شرکت غذائی با انسان از فضولات و مدفوع ادمی 
مصرف نماید این معنی را می دهد که توجه انسان به عناصر دوباره وارد 
شده به بدن خود کاسته شده خون چنین تشخیص داده که برای یک مرتبه 
رسیدن عناصر مورد لزوم به بدنش قانع و برخلاف نظم و ترتیب سازندگی 
افرینش تن به ذلت خوردن عصاره کشی از فضولات در داده است ! 


همین حیوان که گوشت عاری از عناصر مفیدش برای خوردن حرام شده در 
صورتی که مجدد به پاکیزه خوری بپردازد تناول گوشت يا فراورده هایش 


اسلام برای دفع ضرر مذکور استبراء حیوان را که همان دور ماندنش از 
نجاست خواری است مورد بحت قرار داده و برای هر حیوان مخصوصی 
مدنی معین فرموده تا در آن مدت از فضله ادص دور و به جای ان از 
ظییات کیاهان-بخورد تا ادمی ته ظور غیر مشستقيم تتماند از فراورده های 
گیاهی یا گوشتشان که محنویِ بسیاری از فراورده های گیاهی نیز هست 
بهره کافی برید مدت مذبور آن چنان است که حیوان مورد نظر از هر 
و و یی و ی 
مورد لزوم جایگزین گردد و اين مدت باشد شتر چهل روز - گاوی سی روز 

- گوسفند ده روز - مرغابی و شبه آن پنج روز برای مرغ خانگی و امثالش 
سه روز 
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دوم - حیوان چهارپائی که وطی شود خوردنش و خوردن نسلش حرام 


از انجا که از راه تنقیه تیز روده بشیاری از خیوانات قادر به جذب: برخی 
عناصر است و وطی با انعام نوعی مردار خوری برای انعام محسوب می 
باشد و اسلام از هر طرف شمشیر مخالف خود را باید خوردن و خبیث 
خوردن دراز می نماید می توان به نوعی حکمت دستور مورد بحث وقوفی 
حاصل نمود. 


ها هک و کی اه مینست سل سا ی اس وا ما 
حیوان علاوه بر تهدید انقراض نسل موجبات اختلاف نوع عدم توجه به 
زناشوئی ند کانی را از هر لحاظ فراهم می سازد یعنی کسی که با 
خوان دی که انشا ویو عضاات سره وان ی ال ممکر 
است او را مجبور به عادت کردن عمل زشت مذکور نماید. 


سوم : هر حیوانی که گوشت خوک بخورد یا از شیر خوک صرف نماید آن 
چنانکه گوشتش به حالت گوشت خوک نزدیک گردد: خوردن گوشت یا 
فرآورده آن انعام و همچنین نسل وی حرام است و برای ذکر حکمت آن 
همین بس که باز به قسمت مربوط , به گوشت خوک و آثار اخلاقی ناشی از 
خوردن گوشت وی مراجعه مجددی بشود و کسی که حاضر شد از گوشت 
یا شیر حیوانی بخورد که گوشت يا شیر خوک خورده با یک درجه تخفیف 
حاضر است گوشت پا شیر خوک را هم بخورد. 
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چهارم حیوانی کم تازه خمر نوشیده و آثار خمر در بدنش موجود باشد که 
ذیح گردد خوردن گوشتش حرام می باشد و اين باز یک نشان دیگر از چشم 
بینای اسلام است که 15 قرن پیش به الکل در اعضاء بدن حیوان خمر 
خورده اشاره فرموده است. 


پنجم : حلالی که مشتبه به حرام شود * گونتتت: نف برندم: که یکی رامین 
دانیم حرام گوشت و دیگری حلال گوشت است تا به مرحله یقین نرسید 
تمی توان از انها استفاده کرد: 


حرام بودن خوردن خون 


ملاحظه فرمودید همین که غذائی به بدن انسان رسید و عناصر مفیدش 
جدا شد بقیه دفع شده ها اگر به حیوان مذکور برسد خوردن گوشتش 
ممنوع شده می باشد گویا اسلام می خواهد همه چیز طبیعت گردش 
معمولی خود را داشته گیاه به حیوان برسد و عناصر مفیدش از راه حیوان 
به انسان همینطور انتظار دارد عناصر اماده و مهیای وارد شده به خون 
بطور مستقیم به بدن وار نشده بلکه چیزی وارد بدن شود که هضم و جذب 
غذائی داشته و طبق گردش تعیین شده برای دستگاه گوارشی. عناصر لازم 
جدا شود. 


حیوان دیگر مدفوعی بخورد که عاری از عناصر هضم و جذب شده باشد یا 
حیوان بهترین گیاهان را بخورد و خونش سرشار از عناصر هضم و جذب 
شده باشد هر دو برای انسان ممنوع و حرام شده است یعنی نه انسان 
می تواند گوشت حیوانی بخورد که مدفوع انسانی را خورده و نه انسان 
می تواند خون حیوانی را بخورد که در مدفوع سازی انسانی اشکال پدید 
می اورد. 
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اگر فراموش نفرموده باشد آنجا که درباره اختلاف حیوان علخوار و 
گوشتخوار بحث می کردم نشان دادم که روده و دندان و اعضاء انان چه 
تفاوتی دارد و در ضمن به سرعت هضم و جذب مواد گوشتی در امعاء 
گوشتخواران و سختی آن در گیاهخواران اشاره نمودم اینکه توجه آنان را 
به اینکه گوشت درندگان فاصله اش تا خون کمتر از گوشت گیاهخواران تا 


حیوان حلال گوشت هر گاه دارای خون جهنده بود واجب است که قبل از 
خوردن, خون آن را اخراج نمود, خون در کشور بدن همانند رود خانه ای 
است که از شهر می گذرد و قبل از ورود صاف و گوارا و هنگام عبور از 
تشر ان است به کثافات آلوده و چون از شهری و وا با 
کتافاتی است به ات آلوده. خون هم پس از گذشت از سرچشمه های 
شاداب کننده (ریه و کبد) و عبور از کشور بدن و متردت: و ابا ساختن 
بدن همینکه برای خروح سرازیر می شود (زمان تبدیل شریانها به وریدها) 
خون مسموم کننده ای است که اگر در بدن حیوان بماند زیان آور است. 


تاکنون چندین مرتبه بوسیله بعضی کشورهای مترقی اعلام گردید که جزو 
دستورات تغذیه ای نوزادان کشورشان دادن خون را قرار داده اند و طولی 
نکشید بدون سرو صدا و مخفیانه از ادامه عمل خودداری نمودند و از این 
که خون نمی تواند به مصرف تغذیه برسد مقرر گردیدند. 


مهمترین آنها خون خوری از لحاظ روانی است که خون خواری به دنبال 
دارد. چوپانان هميشه برای اينکه سگ کله اشان سبعیت بیشتری پیدا کند 
چندی به او خون می خورانند و انچه امروز 
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مسلم گردیده اينکه کسی که گوشت زیاد می خورد اخلاق پرخاشانه ای 

بیشتر از او به منصه ظهور می رسد و به همین منوال خورد خون خوی 

سبعانه ای در آدمی ایجاد کرده و کسی که با خون خوری سرو کار داشت 

به تدریج به خونریزی هم نزدیک می گردد و پس از مدتی خونخواری آدمی 
به انسان گوشتخوار بیشتر شباهت دارد تا همه چیز خوار. 


به این نکته نیز باید توجه داشت که هر چه خون بیشتری در گوشت بماند 
فساد پذیرتر است و زودتر رو به خرابی می گذارد. به علاوه خون خوری 


حیوان روی می دهد سمومی وارد جریان خونش می شود که هر چه بیشتر 
خون از بدن خارج شود خوردنش بهتر است (البته این ترشحات به زودی 
نمی تواند گوشت را زیاد الوده سازد). 


حرمت خوردن مردار 


به اندازه کافی از این قسمت بحت شده و راجع به مسمومیت ناشی از 
پتومائین موجود در مردار در آنجا که از غیبت کردن و گوشت مرده برادر 
خوردن سخن گفتم تا حدودی فطالبی آهزده ام از این ره ضر فتظر از اینکه 
پروردگار در سوره های بقره - مائده - انعام - سوره نحل به حرمت مردار 
خوری اشاره فرموده است (انما حرم علیکم المیته و الدم ... حرمت علیکم 
را ای ی جر ی ارت ان 
میتت ... انما حرم علیکم المیته) خواستم یک حدیت از حضرت صادق 
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در اين باره نقل کنم که در جواب مفضل بن عمر بعد از انکه از حضرتش 
علت حرمت خمر و میته و گوشت خوک را سئوال نمود حضرت فرمود : اما 
المیته فانه لایدمنها احد الاضعف بدنه و نحل جسمه و وهت قوته و انقطع 
نسله و لایموت اکل المیته الافجاه (اما مردار احدی بخوردنش ادامه ندهد 
مگر آنکه بدنش ضعیف و جسمش رنجور و نیرویش سست و نسلش قطع 
می شود و خورنده مردار ناگهانی به مرگ فجاه می مرد). 


نمی دانم خواننده تا چه حدودی به مسمومیت مزمن ناشی از سوء تغذیه پا 
دخانیات پا .. اطلاع دارند فقط این نکته را به یاد روشن سازم که چرا 
حضرت ادامه دادن خورد مردار را سبب سکته دانسته زیرا با خوردن میته 
همه می دانند مسموم شده ضعیف گردیده و در نتیجه نیرویشان کاسته 
می شود. 


علت سکته ها بیشتر به علت تصلب شرائین و سفتی رگهای خونی است 
که علل چندی را بعثت پیدایش سختی شرائین دانسته اند و از انهاست ان 
مسمومیت تدریجی که مدتها ادامه داشته باشد و ملاحظه نمودید که چگونه 
حضرت به ادامه دادن خوردن مردار اشاره فرموده و به همان ترتیب که 
مردار خوری از اول رنجور و سپس ضعیف و بالاخره در آخر موجب سکته 
هی اتتوان خطترت: بر بت سر هم ابه: آنما اشاره وه.سکته را در آخر.اورده 


است. 


موضوع دیگر اینکه مردار خوری به خون خوری بستگی پید | می نماید زیرا| 
اگر شاهرگهای مخصوص حیوان قطع نشود به اندازه کافی خون از بدنش 
خارج نمی شود و کمتر مردی است که خو ناز بدنش کاملا خارج شده مرده 
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خوری نوعی خون خوری نیز هست همانگونه حضرت صادق در جواب 
زندیقی که علت حرمت مردار خوری را پرسیده بود فرمود و المیته قد 
جمد فیها الدم و ترجع الی بدنها فلحمها ثقیل غیر مر. لانها یوکل لحمها 
بدمها (و اما مردار, خون در آن منجمد می شود و به بدنش بر می گردد 
پس گوشت آن نتتکین: و نا نوار ضی. شنود برای اینکه گوشت آن باخونش 
خورده می شود). 

0 ۳۳| 
برابرش گوشت متورم و سنگین و ناگوار می گردد و مهمتر از همه ذکر 


مری و توجه دادن به مرحله جذب غير معمول مردار است و شرح 
کلمات هنیی و مری در جلد قبل داده شد. 


مسائل اسلامی درباره ذیح به اختصار 


حیوانی که ذیح می شود دارای خون جهنده بوده و فقها به آن نقس سائله 


گویند. 


اگر حیوان ذیح شده را آزاد نگذارند تا خونش یه آزادی و کلی خارج شود 
خوردنش گوشتش حرام است 

هنگام ذیح چند چیز باید رعایت شود : 

اعضای چهارگانه (مری - حلقوم - دورگ) باید قطع شود و آن هم از زیر 


کلو: (البته اگر جای دیکرن حیوان بریده می شود خون بیرون نخواهد اد 
زیرا توجه بدن به عضو عالیه ای چون مغز بیشتر 
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بوده وصع ساختمانی ندن حیوان برای راندن خون به مغز آماده تر از محل 
یت 


کیفیت مذکور در شتر بوسیله نحر انجام می گرد که عبارتست از نیزه 
زدن در پائین گردن شتر و فرو رفتگی بالای سینه سر حد نحر است (در 
حال اضطرار ذیح و نحر را می توان تبدیل به دیگر طریق کرد مثلا کشتن 
پرنده یا گوسفند یا شتری که در چاه افتاد و نتوان به طریق شرعی آنها را 
کشت در این حال جلوگیری از ضایع شدن مال جلوتر و مقدم است ولی 
اگر هیچ خون از بدنشان خارج نشود 9 بیشتری از ضایع شدن مال 
خواهد داشت و خوردن از این چنین گوشتی مجاز نیست همانگونه که 
خوردن گوشت حیوان مشرف به موت که با ذبحش هیچ خون از او خارج 
نشود اجازه نیست). 


«کشتن دام را شرائط چندی است که هر گاه گوسفند با گاو یا دام دیگری 
بدون رعایت این شرایط کشته شوند نه تنها گوشت خوش منظره و مطبوع 
بدست نمی آید بلکه زود فاسد شده مصرف چنین گوشت ممکن است 
زیان اور بوده و گاهی سبب هلاکت گردد. 


7[ 
9 این غمل باید 


4 - شرط مهمتر از همه اين است که خون دام بایست کاملا از بدن خارج 
گردد زیرا در غیر اینصورت اولا گوشت بد منظره و بدنما می شود ثانیا در 
صورتی که تمام خون به خوبی بیرون نرود موی رگها خون محتی خود را در 
داخل ماهیچه نموده و عده ای 
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میکرب از این راه به گوشت می رود و سبب خرابی و فساد آن شده و 
مصرفش ممکن است زیان اور باشد»(1). 


حال که یک شرط مهم ذیح را «خارج شدن هر چه بیشتر خون از بدن 
انعام» دانستید در برگ بعدی ثابت خواهم کرد که ذبح اسلامی بهترین راه 
خارج کردن حداکثر خون از بدن حیوان می باشد. 


دوم : در ذیچ کردن باید قصد ذیح کردن داشت و اگر بر حسب تصادف 
کاردی به گردن حیوان رسید و او را ذیح کرد خال ی رد (اين موضوع 
از جمله شیوه مرضیه اسلامی استکه تقریبا در تمام کارها ارزش قصد و 
هدف را فوق العاده بالا برده و برای پیش امد و تصادف اجر اعمال 
اختیاری را قائل نیست). 


سوم : رو به قبله بودن مذبوح است در حال ذیح که مقادیم و جلوهای بدن 
یا موضع ذیح را به طرف قبله کنند (صرفنظر از انضباطی که در این حال 
رعایت می شود زیرا هر کس نخواهد توانست جنجال و در هم ذیح کند 
بلکه گوسفندان را هم به نظم خواهند داشت مهمتر آنکه تجوه به مکان 
مقدسی که سمبل قانونگذاری است رعایت گردیده است). به علاوه کسی 
که یاد قبله می کنند خیانت و غشی و آلودگیهای دیگر نخواهد داشت و 
گوشت مریض نخواهد فروخت. 


چهارم : ذیح کننده به طریقی که دستور داده شده نام خدا را ببرد(این عمل 
به منزله کسب اجازه از پیشگاه باریتعالی بوده و 
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برای لحظه ای هم اگر هست تمرکز قوای دفاعی بر مبنای توجه به قدرت 
لایر ال انصام گرفته انست),: 


بردن نام خدا| در موقع انجام هر عمل حلال پا در زمان دیدن هر حرامی 
بهترین و بزرگترین تقویت کننده روحی در انجام آن و بهترین و بزرگترین 
یلیر سوم از ارات هاش اه اه ما 
اکبر در هر موردی وارد است (ناگفته نماند فراموشی در هر موردی از رو 
ی ی ی 
غصل :اند 


و بالاخره باد خدا| برای کسانی که ذبح کننده اند جلوگیری کننده خوبی از 


پنجم : واجب است ذیح کننده مسلمان باشد (غیر مسلمان رعایت همه چیز 
را نخواهید کرد) و این غیر مسلمان است که خدا قبله, , دیحج. مسمومیت؛ 
تقلب, غشی و .. برایش معنی و مفهومی نداشته و در قاموسش جز 
سودمندی و ظواهر دنیا جلوه ای چشمگیرش نیست و این مسلمان است 
که موید عمل رو به قبله بودن ذبیحه و مساعد رعایت حالات دیگر امور 


چرا واجب است ذیح کننده مسلمان باشد به نظرم این یک علت سیاسی و 
مسئله | جتماعی است نه امر مربوط به ذیح زیرا اگر کافری ذیج کند و یک 
نفر آیت اللّه العظمی : 9 کند ذیح اسلامی نبوده و حال آنکه یک 
مسلمان نابینا پا 0 عمل مذکور را انجام دهد و مسئله سیاسی 
مهمی در اینجا مطرح شده که نه تنها امور دیگر مسلمین به دستور کفار 
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نیازمندی های تقد اف اسلامی حنی اگر یک گوشه ای از آن به نام ذیح هم 
هست به وسیله کفار برآورده نشده و این خود وسیله دوستی بین مسلمین 
و دیگران نگردیده خود را حتی دراز بین بردن شرعی دام و انعام نیز 
مستعمره و بنده دیگران قرار ندهند. 


ششم آلت ذیح باید از آهن بوده و مستحب است تیز و برنده باشد(هنوز 
علم جواب چرای این مطلب را که علت انتخاب آهن باشد نداده و یا داده و 
از بی اطلاعی نویسنده فقط این نکته گفته می شود: کسی که خوردن 
گوشت گردن مداومت نماید فلزی که با آن تماس يافته و از همه کمتر 
ایجاد مسمومیت نماید آهن است) ولی کشت دام و شرائطی چند است که 
بدونر رعایت آن شر انط : نه تنها گوشت خوش منظره و مطبوعی بدست 
نمی آید بلکه بزودی فاسد شده مصرف چنین گوشت ممکن است زیان آور 
باشد و از جمله شرائط : نه تنها گوشت خوش منظره و مطبوعی بدست 
نمی آید بلکه به زودی فاسد شده مصرف چنین گوشت ممکن است زیان 
آور باشد و از جمله شرائط آن است که عمل طوری سریع و راحت انجام 
گیرد که باعث زجر و زحمت زیاد دام(1) نشود یعنی باید کارد تیز بوده 
باشد. 


آدات و اعمال مستحبی و مکروه فراوانی در مورد ذیح است که می توان 
دی سای هه انا یا ات 


جنین خارج شده از حیوانی که ذیح شده در صورتی مو یا کرک بر آن روئیده 


باشد حلال است و اگر زنده خارج شد و وقت تذکیه بود باید عمل کرد و در 
غیر این صورت یعنی چنانچه مدت زندگی 


1- صفحه 31 بهداشت و بازرسی خوراکیها از انتشارات دانشگاه. 
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آن کم باشد که مجال و فرصت تذکیه آن نشود حلال است.(1) 
طرز کشتن انعام 


طریق کشتن که انجام می گرفته یا می گیرد دو طریق بوده است. بدون 
گیج کردن - پس از گیج کردن . 


گشتن پس از گیچ کردن با وارد کردن ضربتی به سر دام انجام می گرفته 
که چون حیوان به زمین افتاد خون او گرفته شود و آلت ضرب انواعی دارد 
که از .دکز چخگونگی ضربت و نحوه خون گرفتن و نشان دادن انواع آلت 
ضرب خودداری می شود. 


از قفا زدن که بوسیله میله ای نخاع حیوان را از پشت قطع می نمایند و 
کمتر عمل می شود و در کشور اسیانیا نسبتا معمول است. 


«سربریدن این گونه است که حیوان را بر روی پشت يا یک پهلو روی زمین 
خوابانیده و سرش را قدری به حالت کشیده نگاه می دارند در بعضی نقا 
و دست و پا را نیز می بندند ولی چندان و 2 
سرخ نای و لوله مری را تا روی استخوان م می برند بدین طریق خون به 
خوبی خارج شده و لاشه خوش منظره می گردد و از طرف دیگر چون مغز 
بی خون میشود 


1- همانگونه که قبلا تذکر داده شد در کلیه موارد باید متوجه مسئله تقلید 
از مراجع محترم بود. 


ظر 217 
شود ده سر ختذآنن نمی کشنی. لز 


ملاحظه فرمودید همان گونه که اسلام در 15 قرن قبل دستور داده و حتی 
علت و حکمت ان را بیان داشته علم روز نیز همان را منظور دارد یعنی 
ان تیه ۱ و ۷ ۳5 
حداکثر خون از بدن حیوان خارج شده و يا قطع رابطه فوری مغز با اعضاء 
به سبب کم خونی زجر حیوان به حداقل می رسد. 


برای تبحسین بیشتر از روش دیح اسلامی از یک پدیده افو جد یبد 
مختصری گفته شود: چه وقت مرگ قطعی رسیده است؟ موضوع مورد 
بحثی است که در جلدهای آینده خواهیم گفت در این جا می گویم: در این 
اواکر کت شة درفنم صر . قطعی شنم است. که ااکتره اسسالم ار ات 
چون به مغفز بسته شود خطوط صافی را رسم کند و بعدها دیدند در حالت 
مخصوص که انسان زنده است و انسفالوگراف خطوط مستقیم بدون 
تضاریس رسم می نماید و بالاخره مقرر گردید برای دانستن این که دانسته 
شود ایا انسان با عضوی از روی قطعا مرده است باید اکسیژن خون ورید 
و شریان عضو مثلا مغز را (در ناحیه گردن) اندازه گرفت چنانچه اکسیژن 
در عضو به هیچ وجه مصرف نشده است مرگ قطعی پیش آمده و با همین 
پژوهش می توان پی برد در مورد زجری که به حیوان وارد می شود هنگام 
از قفا زدن و اين که با قطع اکسیژن از جلو که دیگر سلولهای عصبی 
اکسیزن برای مصرف ندارند و به مردگی نزدیک شده و زجر کمتری 
خواهند دید. به زبان دیگر خون اکسیژن دار (شریان) : به طرف عضو می 
برد و به صورت خون بی اکسیژن (ورید) بر می گردد 


ضظر 2 16 2 


در صورتی که خون با اکسیژن رفت و با همان اندازه اکسیژن از عضو 
خارج شد معلوم می شود خونی در عضو مصرف نشده است حال اگر سر 
حیوان به طریق اسلامی بریده شود به حداکثر و سرعت از ورود خون 
اکسیژن دار به مغز جلوگیری به عمل آمده بلافاصله مغز از درک درد 
ناشی از بریدن می افتد ولی برعکس اگر از قفا بریده شود خون به مغز 
می رسد و اکسیژن می رساند و درک مغز باقی است و انچه مانده در 
فوق العاده شدید ناشی از بریده شدن تمام رشته های عصبی خارج شده 
از مغز ! 

حاضر کرد لاشه 


ینس از ذیح حیوان راحت عملیات چندیر قرار می دهند تا پوست و اندرونه 
4 ۳ 7 


1- باد کردن : هم پوست حویان باید زخمی نشود تا به مصرف بهتر فروش 
برسد و هم گوشتش بد منظره و زخمی نگردد از این جهت با دمیدن هوا 
بین پوست و بافت هم بند فاصله ای بین آن دو ایجاد می کنند تا منظور 
فوق خاص و کندن پوست نیز به سهولت انجام گیرد و مهمتر از همه که 
منظور اسلامی حاصل گردد یعنی با فشاری که به لاشه وارد می شود و 
عروق شعریه را می فشارد خون باقی مانده ای هم ار هست خارج گردد. 


در ایران بوستر را شعات دادهبا دهان در آن باد می کنتد: و بهترین طرزیق 
این است که با ماشین های مخصوص هوای متراکم داخل پوست نمایند و پا 
اگر تعداد کشتار کم از تلمبه ها 
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استفاده کرد. 


طریقه باد کردن با دهان بر خلاف مقررات بهداشت می باشد زیرا ممکن 
است میکرب بیماریهای مختلف از دهان باد کننده بوسیله شکاف به زیر 
پوست رفته سبب آلودگی گردد (1). حضرت علی چون از مقابل بازار 
قصابها عبور می فرمود چنین بیان می داشت : ای قصابان هر کس در 


از جمله مستحبات ذیح کردن: تا بدن حیوان گرم است نباید پوستش را کند 
. نباید سرش را جدا کرد. نباید قسمتی از اعضایش را برید و اگر یادتان 
باشد وقتی عضو يا سر يا پوست مرده به حساب است که اکسیژن خون 
شریان که برای تغذیه عضو می رود با اکسیژن به مصرف نرسد و عملی 
انجام نگیرد و در عین حال در این وضع کاملا خون از بدن حیوان خارج شده 


است. 

حیوان را نباید از خواب بیدار کرد و به طرف کشتار گاه آورد بعنلی نباید 
استراحت او را به هم زد همینطور کراهت دارد شب که زمان سکون و 
ارامش حیوان است او را کشت (که خود شبیخون زدنی است). 


روز جمعه که روز نظافت و استراحت و تفریح و عبادت است و مسلمان 
بیصن ار ا نو یل از ای کار 
کند. 


22 0: 


مستحب است در کشتن حیوان تعجیل شود و بدین طریق نباشد که جلادان 
سابق برای زجر دادن گنهکاران عمل کرده اندکی از رگ را می بریدند. 


مستحب است که دو دست و یک پای گوسفند را بسته یی بایشن را از اد 
گذارده تا زمان سرد شدنش به موها او چسبید. 


پاهای. کاو: را باید.نست: و دهش را ازاد کذارد و کف هر ده دست شتر را به 
زیر دو بغفلش بست (و بستن های مذکور سبب می شود ضمن دست و پا 
زدن و فشار حداکثر خون از عضلات به طرف خارج رانده شود واز محل 
قطع شده بیرون آید). 


پرنده را پس از ذیح باید رها کرد. 
زجر حیوان برای کشتن چرا؟ 


می خواهم بیشتر بگویم با آنکه گفتم حیوان با خالی شدن خون از مغزش 
جر نمی بیند و . .. شلاقی به خر می زنند اگر به بدن آدمی بزنند - بدن 
وا وا سس را و اور 
صورت عصب حیوانات مذکور (انعام) مانند انسان رساننده احساسات 
نبوده و مغزشان نیز در گیرندگی و فرمان دهندگی و صانند. ضغز آدهی 
کامل نیست. حال مقایسه کنید که اگر تیغ سلمانی 0 کاردی که در 
اسلام انتخابش برای ذبح دستور است) را به سرعت روی عضله ای از 
انسان بکشند دردی احساس نمی کند تا اينکه خبر زجر به مغز برسد و مغز 


22 1 


شروع به دستور دهد که شخص از خود دفاع کند و ناله بزند و برای ترمیم 
زجر و جلوگیری از تکرار عمل داد بزند ولی اگر این عمل قطع روی عضله 
ادمی به سرعت (همانند اینکه در اسلام نباید ذیح را طول داد) با کارد تیز 
انجام گیرد و بلافاصله ادمی شوک يا سنکپ کند ایا دردی احساس می 
کند؟ 


مفخلی: ار خیواننا کان یز به مت غت بر ند هی تشون فیل از ان کهخیو درو 
و فرمان احساس صادر شود چون رگهای بزرگ قطع شده مغز به فوری از 
خون خالی شده و احساس دردی نخواهد بود (با توجه به این که اعصاب 
حیوان مانند انسان خبر نمی دهد و نمی گیرد) و لذا کسانی که گوشت 
نمی خورند به خاطر اینکه حیوانی زجر می کشد باید میوه هم نخورند زیرا 
درخت فرزند و وسیله حفظ بقای نسل خود را از دست داده و اگر حیوان 
سلسله اعصاب دارد نبات هم دارد جماد هم دارد (تحت عنوان اثابت توحید 
در بهداشت روانی خواهم گفت) منتها جماد کمتر از نبات و نبات کمتر از 
حیوان و حیوان کمتر از انسان درک می کند و برای این که حیوان زجر 

و مانند میوه چیدن از درخت محصول بدست آید قبل از آنکه حیوان 
ی توس اس رل ز کار افتاده به علاوه آفرین بر 
اسلام که بریدن نخاع حیوان یعنی زجر از راه اعصاب.: و مغز را زنده 
داشتن حرام کرده است ! 
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اثر گوشت در بدن 
کت ماه که ها ها انس و اس ماش ها انش نم ات 


گوشت اگر از حد لا زم ۰ قدرت تحریکی داشته و قوای فعالیه و 
حیاتی را به حال تعادل : نگه می دارد. 


گوشت به فلت داشتن فسفاتهای اسید محیط بدن را اسید (ترش) می 
شکند و چون احتراقش کامل بیست ترشی آن به ویژه از اسید اوریک 
ایجاد شده با فسفاتهای اسید تواما محیط بدن را بیشتر اسید کرده و ادرار 


بازهای پوریک و پتومائین گوشت اثر سمی دارند اگر زیاد بااشد و اثر 
تحریکی دارند اگر کم مصرف شوند. 


گوشت زیاد فعالیت قلب را زیاد و آن را و رگها را مه ۳9 09 سازد و 
شعریه ها را متصلب و اسکلروزه می سازد و اگر به حد اعتدال مصرف 
شود قلب و عروق را تقویت می کند 


اما اين فعالیت و خنثی کردن سموم که تقریبا بر عهده جگر است سلولهای 


خصوص ترشح شیره معده همه و همه را تحریک و زیاد می کند و بهترین 
محرک چه از لحاظ تحریک مغزی با بوی کباب یا منظره ان می باشد و از 
حرکت های دیگر در آزمایش سگ پاولف اگر به یاد داشته باشید (قبلا گفته 


شد) بهتر جواب می د هد. گوشت 
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غذائی است که در معده گوارش می یابد و جزئی از آن که به روده می 
رسد برای تحریک جدا روده کافی نیست و به همین جهت که گوشت در 
روده هضم مختصری دارد و در معده گوارش می یابد هرگاه شخص 
پرخوری گوشت زیاد خورد همین که گوشت معده اش را پر کرد سیر می 
شود و چون از معده اش گذشت گرسنه است و باز به همین علت که 
فضولاتی در روده ندارد تا جدار روده را تحریک کند پبوست اور می باشد و 
اگر شخصی گوشت زیاد بخوزد آنچه وارد روده اش می شود برای فساد 
کید و و زیاد کردن میکربها آمادکی وحدت دارد. (قابل توجه برای 
قبرستان نمودن شکم) اوره ای که از البومین مواد غذائی ساخته می شود 
زمان سلامتی محرک کلیه هاست و ادرار را زیاد می کند و اگر در 
خوردنش زیاده روی شود اثر بدی کر کی بدامد به علت تحریک شدن 
سلولهای کلیه با اسید اوریک و بازهائی چند و مان کلرورها در بدن . 


اثر گوشت را در ماهیچه ها گفتم و اینک تأثیرش را در فکر باید گفت که 
بسیاری از کم خوردنش طرفداری می نمایند. 


آنچه مسلم است اشخاص عصبی - مسلولین و کسانی که زخم معده اثنی 
عشر دارند- انان که معده اشان حساس با فشار خونشان کم و ضعف و 
لاغری مفرط دارند افزودن مقدار متناسبی گوشت به خوراکشان خوب 
استتو اسلام نیز این مطلب را متد کر هن باشند از ثبت گرامن است اشکین 
تس لیالد الله الصفی فوبونه فاوی اللت الیه اه اللحر ‏ ات 
فانی قد جعلت البرکه و القوه فیها (پیامبری قبل از نبی گرامی از ضعف 
بدنش به درگاه باری تعالی شکایت برد وحی امد که گوشت و شیر طبخ 
کند که در آن برکت و قوت است). 


ص: 224 


و حضرت صادق گوشت را نخستین خوراکی محسوب فرمود که مرد باید 
برای جبران ضعفش بخورد: آن لکل شی قرما و آن قرم الرجل اللحم .. 


در آنجا که گوشت خام به وسیله پزشک حاذقی تجویز کرد اسلام صحه 
ایا ی ی ات که 2 
ایوداشه باس من ندان بلکه باید چیزهاتی حور از ورن غداهاین 
اجتناب ورزید. 


قبلا می گفتند دانشمندی گوشت خام به سگهائی چند داد و مشاهده کرده 
که انان در برابر بیماری سل استقامت دارند ولی بعدها با توجه به بسیاری 
تفاوت از اعضاء و احشاء و امعاء علفخواران و گوشت خواران و انسان 
پروهتتن مد کهر را در بارم آدمی ضادق ندانسته و بی. مورد داثستته 
اند گوشت خام مدتی خوراک انسانهای غیر قابل ذکر(انسانهای بدون تاریخ) 
بوده و بنابر آنچه گذشت بر اثر صاعقه ای که به جنگلی افتاد و گوشت 
بریان حیواناتی به دهان انسان خوشمزه آمد کباب کردن گوشت معمول 


کر ند 


گوشت خام سه مترتبه سریعتر از پخته تحلیل می رود و بهتر جذب بدن 
می شود اگر گوشت خام باید خورده شود لازم است فوق العاده توجه 
داشت تا به کرمهای گوشت یا بیماریهای دیگر آلوده نباشد و رشته های 
سفت و بی. و خزبی: در آن: تباشتد ولی ترا اتشیان سالم اسلام اجازه 
خوردن گوشت خام را نداده حضرت صادق فرمود گوشت خام برای 
درندگان و گوشتخواران است نه برای انسان همه چیز خوار 
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(مثل من اکل اللحم التی فقال هذا طعام السباع). 


آیا به این نتکه توجه فرموده اید که اسلام گاهی به وجه تشابه انسان با 
انعام (علفخوار) و زمان دیگر همانطور که الان ملاحظه نمودید با سباع 
(گوشتخواران) اشاره فر موده است ؟ 


ده اه ور فزآن انستت: عافد رانا تحفنم کتیر امن الک و الانس؛ ام فلوت 
لایفقهون بها و لهم اعین لایبصرون بها و لهم اذان لایسمعون بها اولتک 
۳ بل هم اضل (اعراف 179) ارایت من اتخذ اله هویه افانت تکون 
علیهاو کیلا - ام تحسب ان اکثر هم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام 
بل هم اضل سبیلا (فرقان 7) که به وجه تشابه بعضی آدمیان با انعام 
پتداخته هدر رن آنانتررا خی مت اف و کمر امن ان آنعام. موف 


داشته است. 


اگر این دو آیه را در کنار یکدیگر قرار داده و کلمات مشابه هر دو را خط 
بزنیم چند مطلب بدست می اید: پر شدن جهنم از کسانی که هوای 
نفسشان معبود و الاهشان است (بنده شهوت شدن بنده ریال شدن - بنده 
مقام شدن و ...) (آنکس که برای گول زدن معشوقه اش می گوید ترا می 
کی وا گیل ان تن اش می وه را رس 
< آن کسن که برای رسیدن: به ریال اظهاز عتودیت بة دیکری .هی کند یا 
برای نیل به مقام). 


قلب و بصر به عنوان دهندگان (ایجاد کنندگان) ولی سمع جدا| از آن دو 
گیرنده به حساب آتقخ وبا افزایش بینائی و دانائی (بصیرت و تفقه) عقل 
افزايیش می یابد (و ما یعقلها الا العالمون). 


مطلب مورد بحث آن که: قران انسان را در آن جا که تعقل و تفکری ندارد 
با انعام مقایسه اش کرده زیرا هر دو از پستاندارانی 
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هستند که منهای تعقل و تفکر مساویند بلکه انسان گمراه تر زیرا انسان 
بدون خدا در حفظ امانت نمی کوشد و دانه برلیانی نز درون بزی سالها به 
امانت می ماند مگر گمراه تر از خودش دانه را برباید یا بزودانه را . هر دو 
هنگام هم نوع کشی تماشاچی بوده مساویند در قصاب خانه صدها انعام 
سربریده افتاده و مشغول و گمراه ترش که جنبه منفی و رضایت و 
سوزاندن هم نوع و خوشحالی از فتح و فیروزی هم دارد. هر دو در تقلید 
مساویند مثلا اگر چوبی جلو گله ای که از کوچهای می گذرد بگذارید چون 
به چوب رسند آنها که جلو اند از چوب می پرند بعد که چند ردیف پریدند 
هم بدون جهت با چوب و بدون چوب علاوه بر تقلید خوش رقصی فراوانی 
هم دارند. 


در اینجا اگر قرآن به جای انعام کلمه سباع و درندگان را آورده بود يا 
حضرت صادق در آن روایت ت اگر , به جای سباع انعام را ذکر فر موده اشکال 
ای که وت حور سا هی ره تس ار نان همقل 
نداشتن و رعایت صفات رده بندی و ظواهر امر نکردن نیز به هیچ وجه به 
قرآن روانیست که اگر شیر شجاع است یا سگ وفادار است و . ۰ با انسان 
بدون فکر و عقل ردیف و یا تشبیه گردد و اگر شنیده اید که گفته اند در 
میان آن همه انعام آب خوردن را از خر یا فلان صفت را از انعام دیگر باید 
پا گرفت باز آب خوردن و آمیزش و صفات غریزی و حیوان یغیر از 
شجاعت و وفائی است که به غیر انعام منسوب می گردد از اين قرار 
گوشت خام خوردن مخصوص درندگان است خودنش را حرام نمیسازد بلکه 
نشان میدهد روده و معده ای که با ابتلا و بیماری بوجهی و طرزی در امده 
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که به روده و معده سباع نزدیکتر است میتواند گوشت خام بخورد کما آنکه 
بعنوان مثال اسید معده ِِ زیاد و مخصوص هضم گوشت خام است و 
در پزشکی هم به انسانی که ترشی معده اش زیاد است دستور خوردن 
گوشت خام داده شده است که خود از معجزات است. 


چرا قصابی از شغلهای مکروه است 


چرا قصابی را اسلام جزو شغلهای مکروه به حساب آورده است ؟ بدون 
توضیح در یک جمله می توان خلاصه کرد: بدین علت که اگر کشتن انعام را 
که باید از گوشتش استفاده شود به عهده هر شخص استفاده کن می 
گذاشتند (حتی فقط سربریدنش را و بقیه کارهایش را دیحران فت. کردند) 
کشتار انعام به حداقل می رسید ولی باید گفت: اسلام بعضی کسب ها را 
مکروه شمرده تا توجه صاحب شغل علاوه بر کارها شغلی به این نکته جلب 
شود که کسب مذکور زمینه ساز خوبی برای استقبال از شیطان و پلیدیها و 
گناه است یعنی اگر کفن فروش است کلمات مرگ و دفن و کفن گوشش 
را پر کرده وی را عادت می دهد که حتی در مواقع گناه و حمله متجاسرانه 
شیطان به یاد مرگ نیفتد و اگر افتاد به همان اندازه مرگ برایش جلوه کند 
از سکن از خوترب ی و خونخواری کشتتا ر قده ترزخ به همان ادا عادت 
مهن شنده. اش متایر شود که شغل و کسبش او را آماده ساخته است ! 
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نظربه هائی درباره اسلام 


از مسلمانان جهان هر کس در قسمتی از دانش و دانستنیها چهره ای کرد 
چون بقین دارد نه نها وی بلکه جهان علم رهین منت علمی اسلامی است 
خود را چنان می بیند بلکه چنین تشخیص می دهد که باید نظریه هایش دور 
از اسلام و پا مخالف آن ود باشد از آن جمله غذاشناسان طرف دار میوه 
خوار بودن انسانند که می گویند اسلام بدین جهت گوشتخواری ر حلال 
کرده است که گوشتخواری سبب زیاد شدن فرزند می شود و نبی گرامی 
هم فرموده است ازدواج کنید که من حتی به سقط جنین شما مباهات می 
کنم و هدف نبی گرامی از حلال کردن گوشت زیاد شدن نسل و تعداد 
مسلمین است در صورتی که هر دو طرف قضیه اشتباه بوده نه افزایش 
مواد بیاض البیضی سبب کثرت اولاد می شود و نه اسلام گوشت خوردن را 
برای زیاد کردن نفرات حلال نموده است و بر عکس به اثبات رسیده در 
میان مستمندان به علت کمتر بودن مواد بیاض [ تین در خوراکشان 
فرزندان بیشتری دیده می شود که گویای این حقیقت می باشد که گوشت 
حلال نشده تا عده مسلمین زیاد شود و در اول جلد هفتم ضمن بیان 
تقسیمات بهداشتی قرآن اشاره کردم که چگونه قرآن به غذاهائی که سبب 
طول عمر و کثرت اولاد می شود اشاره فرموده و هر دو قسمت (غذاهائی 
که سبب کثرت ی 
نسل خواهم گفت تا دستورات اسلامی که وابستگی میان اولاد و غذا و 
برای تنظیم امور بهداشتی خانواده داده شده دانسته شود. 
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ترکیبات گوشت قصابی بطور متوسط 


در صد قسمت : آلبومین 5/17 - 19 - چربی 13 - 15 - گلیکوژن 5/0 - 


آنها که محلول در آبند: 


میو آلبومین (۳۱۱۲۱۵ 0 [۱۷۵۵) که با جوشاندن گوشت به صورت کف روی 
انم کویت جمع هن نود و 5/2 الی 5/3 درصد عضله می باشد. 


پپتن (۳۵۵۲006) که نیم الی دو درصد گوشت تازه را تشکیل می دهد و با 
کهنه شدن گوشت مقدارش افزایش می یابد تا آنجا که به ده درصد هم 
می رسد. این حالت حتی در زمانی که گوشت خود به خود تجزیه شود و 
میکربی گوشت را مورد هجوم قرار ندهد صوت می گیرد. 


آلومین های غیر محلول عبارتند از میوزین (۷۵5۱۲6) که 8 تا 11 درصد 


میوستروئین (۱۷5۲۲۵۱۲۳۱6) که ۶ تا 11 درصد عضله بوده و فسفر زیادی 
داشته و در بدن تولید اسید اوریک می نماید. 


استرئین (051۲6۱۳6) عشاء بین الیاف عضله را تشکیل می دهد و در اثر 
جوشاندن گوشت تبدیل به ژلاتین می شود. 


مواد معدنی گوشت عبارتند از : فقسفر - گوگرد پتأاسیم - کلر - کلسیم - 
آهن و اندکی ارسنیک و منگانز که در مقایسه 
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کلر دو برابر - منیزیوم دو برابر - آهن سه برابر کلسیم نصف تا یک سوم 


کلسیم نباتات می باشد. 
کت خی مرخ و راز 


در آنجا که سخن از انتخاب حضرت ابراهیم بود گفته شد پروستات غده ای 
است در مردان که چون در مکان آلوده ای قرار دارد به سهولت معیوب 
می گردد و دکتر ویلیام کافمن پس از سالها تجربه برای تقویت قوای 
جنسی که ضمن پروستات رل مهمی را در کار مذکور دارد چند غذا| را 
هر ی و و اه ها سم ی فاص اس هت رات 
بهداشت نسل ذکر خواهم کرد). 


امروز به اثبات رسیده که سفیده تخم مرعغ در تقویت قوای جنسی نقش 
موثری داشته و حتی گروهی معتقدند مقدار مواد بیاض البیضی شیر و 
سفیده تخم مرعغ یک اندازه و در زنان و مردان یکسال عمل می نماید. 


در مورد جنس زن و نحوه فعالیت غدد درونی و کیفیات طبیعی داخلی انان 
معلوم گردیده مولد اصلی جاذبه جنسی شان هر مون استروژن است که 
عصاره پیا ز گل لاله و هسته خرما و روغن گندم از جمله موادی هستند که 
ترشح استروژن را در خون زیاد می کنند و به زودی در جلدهای بعد در 
قسمت مربوط به پیاز خواهید خواند که پیاز نیز دارای دیاستازها و 
هرمونهائی است که قدرت آمیزشی را زیاد می نماید از اين رو اگر هر سه 
(گوشت و تخم مرعغ و پیاز) مخلوط شود در حقیقت به دستور امام عمل 
شیدم کفقنلا به ان اشارن ند 


طر 2512 
و باز در جلد بعد در آنجا که سخن از پیاز است خواهم گفت. 

دانستنی هائی چند ازگوشت 

هر صد گرم گوشت گاو 218 کالری و مغز - قلب - جگر - زبان - کلیه - 
زوده اش به تر تیب 115 104 .131 .202 136 »94 کالری: جراربت 


ایجاد می کند و اگر از گوشتش آب گوشت شود 162 - بیفتک 293 - کباب 
نیم چرب 331 - کباب بدون چربی 194 کالری حرارت به وجود می اورد. 


اد ضد گرم کوشت: بر کوهی - کوسفنه. کهساله. ۶ 134 ور مس 1و2 
کالری حرارت ایجاد می شود. 


صد گرم مغز - قلب - جگر - قلوه گوساله 115 - 130 - 136 - 125 کالری 
حرارت بوجود می اورد. 


م ی رای سک ی ری و6 
1 - 4/75 - 9/70 - 68 - 75 - 79 گرم اب 9/16 - 10 - 165 - 8/19 - 
6 - 15 - 1/19 گرم پروتئین 21 - 3/8 - 3/6 - 2/4 - 15 - 1/8 - 2 
چربی و 7/0 - 6/3 - 4/0 - 1 گرم گلوسید در قلب و جگر و زبان و قلوه 
کاة مت باشد. 


بزکوهی 73 گرم آب 20 گرم پروتئین 6 گرم چربی در هر صد گرم گوشت 
داشته و گوشت نیم چرب گوسفند 7/63 - 18 - 5/17 - و 7 9۵ گرم 
گلوسید علاوه دارد. 


صد گرم - قلب - چگر - قلوه - کباب بدون چربی گوساله 81 - 76 - 
1 - 76 ٍِِ آب (کباب ذکر نشده ) 10 - 4/15 - 19 - 9/16 - 2/32 
پرونئین 3/7 - 1/7 - 9/4 - 4/6 - 3/11 


2 
گرم چربی و در قلب یک و جگر 4 گرم درصد گرم گلوسید وجود دارد. 


کوش او در هراصه گرم به تسلت. کرم:37. - 338 - 10 - 24 - 7/3 - 
کلر دنه 7 ۵ یم رت 7 ارقام 84 - 301 - 10 - 24 - 
2 - 194 - 211 - 85 داشته و گوشت گوساله 48 - 359 - 11 - 23 - 
۰۸ 77۳203 است. که اکر کیاتف:بدون ری ان آن فنه شود 


20 میلی گرم کلسیم 60/3 آهن - 290 فسفر خواهد داشت. 


مواد ازته گوشت که بر حسب نوع حیوان و موقعیت گوشت در بدن فرق 
ضفقت. کند از 15 ۳ 20 درصد تغییر می کند و عبارت است از آلبومین - 
گلبولین - آلبوميناتها - موادی شبیه پیتن هاو ۲ 1۹ 


عبارتند از: ارژنین (لوسی - لیزین - ایزولوسین) هیستیدین (متیونین - فنل 
الانین) ترونین ۲6۲60۳۱1۳۱6 ترییتوفان - ولاین . 


ماو ارت کشت بای رکه فراز کوفته تولیه الکالوته شتا ری 
به نام پتومائین می نماید. 


مواد غیر ازته گوشت: هیدرونه کربنه بسیار کم - چربی نسبتا زیاد و 


علاوه بر وجود آهن در عضلات انعام مقداری مس نیز وجود 
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دارد و از اين رو که آهن و مس برای احیاء و تولید گلبولهای فرعی لازم 
است لذا خاصیت خونسازی گوشت قابل توجه است. 


عضلات دارای مقدار ی ویتامین ۸ و بوده و ویتامین 8 آن بسیار ناچیز و 
بدون ارزش است ویتامین های ۴ ی نسبتا زیاد و در گوشت گوساله 
زیادتر از گاو می بااشد و سی درصد احتیاج روزانه به ریبوفلاوین (ویتامین 
2۲( از راه خوردن گوشت تامین می شود. 


نیاسین (ویتامین ۳۳) گوشت قابل توجه بوده و در گوشت گوساله فراوانتر 


است. 


گوشت کمی اسید پانتوتنیک - کلین 5 ویتامین 6 5(پیریدوکسین پیوتین 7 
ویتامین ۲۱ اینوزیتول ( ۱۳(0۵0۷) اسید فولیک - ویتامین 125 دارد. 


ویتامین های گوشت گاو برای هر صد میلی گرام به میلی گرام در گوشت 
کی 20 فاد متام 200 اس ۱ ۱29/0 امن 3 ۰0/7 
نیکوتیل امیدواز گوسفند (گوشت نیم چرب) ارقام - بدون ویتامین - ۸ 
5 - 26/0 - 21/0 و از گوساله : فاقد - 18/0 - 27/0 - 2/6 می باشد. 


گوشت هیچ انعام و پرنده ای که برای مصرف غذائّی انسان به کار می رود 
بطور طبیعی محتوی مواد سمی نمی باشد برعکس ماهیان که ممکن است 
مثلا با خوردن پلانکتون های دریائی از قبیل گونی الاکس (*2 الا 0۲۱۷:)) که 
حاوی الکوئیدهای سمی است و ماهی ها و حلزونها خوردنش را دوست 
دارند آدمی از گوشتشان بخورد و مسموم گردد. 
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مسمومیت ندهد مخصوصا ار فقط یک نوبت خورده شود و حتی ممکن 
است حیوان با خوردن گیاه های سمی مثلا دانه های حاوی ۶۲90۱0۲6 و 
0 تلف گردد ولی انسان گوشتش را برای یک مرتبه بخورد و 
مسموم نشود. 


برای نگاهداری گوشت گاهی مواد سمی به کار برده می شود. موادی که 
به منظور نگهداری گوشت به کار می رود: اسید سالیسیلیک - اسید بوریک 
- اسید بنزوئیک و املاح انها و فرمول است که استعمال بسیاری از آنها 
قانونها ممنوع می باشد (هم اکنون در امریکا بنزوات دو سود به کار برده 
می شود) و اخیرا ازانتی بیوتیک ها و ویتامین ها واسید گلوتامیک و ... به 
منظور مذکور استفاده شده است. 


کر علد سوم راخ :یه اسلام و روف ند اتی:مهزه کایید اسا میتی ند و 
این اشاره می شود : سرب ؛ قلع, کادمیوم , ا تون موان سمی است و از 
هر راه و به هر وسیله وارد دستگاه هاضمه شو مسمومیت خواهد داشت. 
ظروفی که با قلع سفید می شود مسمومیت می دهد مگر آنکه مطمئن 
شویم که سرب در قلع وجود نداشته است ظروف گالوانیزه و آنها که با 
کادمیوم آب داده شده يا با ترکیبات آنتی موان لعابدار گردیده اند ممکن 
است مسمومیت های خطرناک بوجود آورند مگر اينکه اسیدیته غذای 
نگهداری در آنها خیلی زیاد باشد. 


ص: 235 
خوردن گوشت در بیماریها 
گوشت در موارد زیر جزو غذاهای مجاز است 


برای کم کردن وزن بدن در اشخاص - جاق گوشت بدون چربی بهتر است 
کباب شود (گوشت انعام - پرندگان - ماهی دو قطعه 100 کرخف در روز) - 
در رزیم لاغران گوشت انعام, پرندگان ۴ ماهی به مقدار دو قطعه 125 
وهی در روز - در بیماری قند که احتیاح بیست از لحاظ وزن گوشت را 
کنترل کرد و خوردنش از هر جنس و نوع آزاد می باشد - رژیم در سنگ 
های کلیه که به منظور پیشگیری از تشکیل مجدد سنگ داده می شود اگر 
نوع سنگ فسفاته باشد گوشت خوردن خوب است و در سنگ های اگزالیک 
خوردنش مانعی ندارد - گوشت و ماهی آب شیرین (قزل آلا) در فشار 
خون اصلی در کولیت های اولسروز گوشت گوساله و پرندگان و ماهی 
ندون خرن نه ضورت. آب: یز - با کباب پز - در اسهالهای چرب گوشت گاو 
لاغر تجویز می شود . در بٍ بیماریهای مجاری صفراوی و کیسه صفرا و 
التهابات کبدی گوشتهای لاغر - گاو ‌ گوسفند - چوجه به شرط آن که 
بوسیله بخار پا آب تخته گردد قابل استفاده است. در رژیم هیپرپروتیدیک 
که به سیروزبها داده می شود گوشت رل مهمی دارد ولی باید گوشت 
کنسرو شار گوزی ماهی دودی - کله پاچه از غذا حذف گردد. گوشت لاغر و 
ماهی بدون چربی در هپاتیت ویروسی داده می شود. 


گوشت حیوانات جوان و مغز و جگر و قلوه حیوانات و گوشت حیوانات 
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شکار شده و در درجه بعد گوشت ماهی در سنگ کلیه ایها که سنگ از 
اورات دارند در سنگ کلیه متشکل از سیستین هم بهتر است به ویژه 
رعایت ترتیب همانگونه که درباره سنگ کلیه جنس اورات گفته شد. رژزیم 
ارتربواسکلروز (تصلب شرائین) و اطروم باید کم چربی و محتوی چربیهای 
گیاهی اشباع نشده و دارای حداقل کلسترول باشد لذا گوشت و ماهی 
چرب - دل و جگر و قلوه غیرمجاز بوده و اگر خورده می شود بهتر است 
کباب بوده باشد. در فشار خون اصلی گوشتهای کنسرو - ماهی دودی - 
گوشت قرمه - کالباس - سوسیس - دل - قلوه و جگر - زخم معده و اثنی 
عشر در مرحله حاد و خاموشی باید از گوشت سرخ کرده و ماهی شور و 
کنسرو شده و در مرحله حاد فقط از رژیم لاکته (شیری) فقط استفاده 
کرد. 


بقیه دانستنیهائی چند از گوشت 


برخی انسان را جزو گوشت خواران و عده ای از گیاه خواران و بیشتر از 
همه آنان را میوه خوار دانسته اند که کم و بیش همه را شرح دادم و به 
اثبات رساندم همانگونه که اسلام عفیده دارد انسان همه چیز خوار است و 
آنچه الان متوجه شدم گفتن این مطلب : به کسانی است که اکثریت دارند و 
اد تیف را جزء میوه خواران می دانند که به آنان گفته شود آپا درباره 
شیرینی همان خوراکی که قبل از تولد در پستان مادر برای تغذیه نوزاد 
آماده است چه قضاوتی می نمایند؟ اگر بگویند شری خوراک اولیه 
علفخواران و میوه خواران نیز هست می پرسیم. در صورتی می توان شیر 
اففی را با کاه هب 


ر 2137 


مقایسه کرد که بدن انسان نیز مانند گاوانو خران بتواند مواد ضروری را از 
غذاهای دیگر حتی از یک غذا (مثلا خر از کاه) تهیه نماید در صورتی که 
انسان از اول باید بسیاری ۰ ی بیاض البیضی شیر بگیرد و تا 


در حدود43 مواد جامد بدن را مواد بیاض البیضی (پروتئین ها) تشکیل می 
دهد. 


غلظت معمولی اسیدهای امینه خون 25 میلی گرم درصد است. پس از 
آنکه روده کوچک گوشت سرخ را به قطعات بیاض البیضی (پروتئینی) در 
آورد, بوسیله اسیدهای افیته. آن.عواد که: براق خون. از سنیانور. کشندم تر 
است کبد آنها را آرام و تعدیل و قابل جذب و مفید می سازد. 


مواد بیاض البیضی اصولا از عناصر: کربن - اکسیژن - هیدرژزن - ازت (16 - 
7 درصد) - گوگرد و فسفر ساخته شده اند. م 


قدار پروتئین موجود در گوشت قصابی به اندازه کفایت ثابت و معمولا 19 
- 20 درصد می باشد کلیه قطعات گوشتی که از یک حیوان باشد یک جنس 
دارد و بر حسب نقاط مختلف بدن یک حیوان قطعات گوشت را چند طریق 
تقسیم می نمایند که از همه شایعتر(1) به دسته تقسیم کرده اند: دسته 
اول شامل عضلات سرین, ران و کمر (در دو طرف ستوان فقرات کمر) 
می باشد اینها کلفت ترین و پرچربی ترین عضلات هستند (کعب ران. قلوه 
گاه و غیره) 


1- 58 کتابهای چه میدانم؟ تغذیه انسان. 
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قسمت دوم مشتمل بر عضلات کتف و ناحیه دنده ها می باشد (سرسینه و 
غیره) دسته به عضلات گردن و سرو شکم و نواحی پائین دست و پا تعلق 
دارد این قطعات بیشتر رشته های پیوندی داشته کم چربی تر می باشند و 
عجیب آنست که امام علیه السلام با ذکر یک جمله کلیه تقسیم بندی 
مذکور را به نجو احسن بیان فرموده و جالب انکه یک فرمول کلی بدست 
داده می فرماید: هر جا که دورتر از محل پلیدیهای حیوان باشد بهتر است ! 


بشر هم اکنون برای اینکه بتواند حداکثر استفاده را از طبیعت ببرد برای 
بزرگتر کردن جثه گاو و گوسفند در تلاش بوده و در همین زمینه درصدد کم 
کردن وزن مرگهاق. تخم جداو ست باشد با. زر -حصرف فد انی. آنان صرفه 
جوئی شده باشد به علاوه بیشتر درختان میوه دار را که دارای تنه بزرگی 
هستند و فقط مدت محدودی از سال میوه داده ولی فضای زیادی را 
اشغال می کنند در مواردی چند درباره برخی درختان توفیق حاصل کرده 


اند. 


تامین هر یک از مواد غذاثی سه گانه اهمیت فوق العاده ای در جهان دارد 
اما مهمترین موضوع کمبود پروتئین و تأمین آن می باشد. 


در قدیم جنگلها و مراتع وسعت بیشتری داشتند و انعام نیز نسبت به 
جمعیت جهان بیشتر بودند به دریج مراتع با اشغال جهان صنعت و تمدن کم 
شده و حدود یک سوم انعام نیز که در هند و افریقاست به علت عقاید 
مذهبی و رعایت سنت های گذشته بدون استفاده مانده اند و لذا جواب 
ازدیاد سریع نفوس جهانی را نمی دهند و لذا امروز به دریاها 
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توجه شده و به ویژه برای ساختن گوشت از بقایای گیاهان و نباتات و 
اه تس ها یا سانش و سح ان ال مراد 
از اعماو دزیاها چدست ی انجموره بررشی فران دادم و در کار ساختن 
مواد سفیده ای از نفت می ب اشد. چون مکانیسم ساختن گوشت از نفت 
عبارت است از کشت و پرورش میکربهای مفید بر زمینه بقایای فسیل های 
عهدهای قدیم. 


فرآورده های جهانی تا حدودی می توانند کمبود پروتئین را تامه نماید مثلا 
آنها که تستتا پوونتین زیاد دارند (متلا تخود و لوییا.هه) و دص 10 درد 
وزنشان مواد بیاض البیضی است است نزد بشر شناخته شده و مورد 
مصرف دارد منتها محصولات کشاورزی در مدت محدود بدست می 0 
(4-3 ماه)و حداکثر حدود دویست کیلوگرم پروتئین در هر هکتار زمین می 
توانند پروتیئن در هر هکتار زمین می توانند پروتئین خوراکی تحویل دهند 
واز طرفی الیاف و ترکیباتی دارند که غیر قابل هضم است 9 طور 
خلاصه آدمی تفت تواند روزانه سن از مد کوم اخالض از آنما بگیرد و با 
وه به آنکة لوبیای روغنی (سوزا) و بادام زمینی و پنبه دانهو تخمه آفتاب 
گردان مقدار زیادی پروتئین دارند و در کارخانجات با حرارت و فشار 
بسیاری مواد موترش از بین می باز گوشت برای تأمین پروتئین جای 
خود را محفوظ نگه داشته و می دارد. گوشت نوعی اثر تقویتی روی غدد 
مخصوصا غده تیروئید دارد و به مقدار مساوی بیشتر از بسیاری از مواد 
غذائی در بدن ایجاد حرارت می کند و بنابراین اگر به جای غذاهای دیگر از 
این نوع مواد تغذیه شود علاوه بر این که مقدار حرارت بدن تامین شده 
مقداری هم باقی مانده که به مصرف 
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سوزاندن مواد چربی زائد بدن می رسد لذا در رژیمهای لاغری گوشت داده 
می شود ولی باز ز گفته کسانی که می خواهند خود را لاغر سازند در خوردن 
گوشت افراط نکنند زیرا گوشت آن قدرها حس گرسنگی را تسکین نمی 
دهند و عمل لاغر کردن اگر طول بکشد قلب و عروق و کلیه را به علت 
اینکه باید در دفع سموم کوشا باشند زود خسته می سازد. 


گوشتی که از کشتارگاه خارج می شود دگرگونیها و طی مراحلی داشته و 
لذ| امکان آلودگی از را زیاد است به ویژه گوشت اسب که دارای مقداری 
قند بوده و زودتر در معرض مخاطرات قرار می گیرد. 


دستکاری. زود گوشت. را آلوده می شازد به ویژه اگر به قطعات کوچک 
تقسیم شده باشد اول میکرب در سطح جمع و بعد به داخل نفوذ می نماید 
لذا از جمله مقررات بهداشتی اینست که قبل از فروش گوشت را قطعه 
قطعه نکنند و اگر در منزل گوشت را کوبیدید يا خرد کردید فوری به 
مصرف برسانید نه این که ظهر عمل مذکور را انجام داده شب ان را 
بخورید. 


موضوع جالب دیگر اینست که عصاره گوشت جذب میکرب را ات هه 
سازد و لذا اگر در بخچال قرار است گوشت را نگهداری کنید مانند دکان 
قصابی آن را آویزان نمائید. 


تقریبا تازه ترین روش برای نگهداری گوشت و اغذیه کمک گرفتن از اشعه 


اگر فراموش نفرموده باشید در جلدهای قبل گفتم سلولهای 
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زنده گوشت يا گیاه در یخچال و سرما از خود دفاع کرده چنین و چنان می 
شود از این رو باید داننست در درجه حرارت نزدیک صفر می توان گوشت 
را دو هفته نگهداری و بیشتر از این مدت نگهداری گوشت حتی در سرما 
جایز نیست. 


گاو علف می خورد پروتئین گیاهی را تبدیل به پروتئین حیوانی می کند (از 
0 گرم 5 گرم در شیر با گوشت) و اخیرا استاد بهداشت یکی از مراکز 
تجریی انگلستان در تزدیکی لندن گاو مکانیکی ساخته که پروتئین موجود در 
شده تحت فشار شیره اشان خارج و بعد با مواد شیمیائی به پروتئین 
حیوانی مبدل می شود که ابتدا گازی شکل و سپس جامد و سرشار از 
پروتئین حیوانی است. 


فرآورده های گوشت 


پس از کشتن انعام سه نوع محصول از. انان بدست هی آبد گوشت - 
احشاء - قسمت های دیگر که در صنعت به کار برده می شود (پشم شاخ - 
سم - خون). 


۱ ۷۳ 
چربی درونی فراوان است و سفید و چربی زیرپوستی در همه جا یکنواخت 
و زیاد است. گوشت میانه سفتی کمتری داشته و قطرش و تراکم چربی 
اطراف ماهیچه و درون رشته ها کمتر و چربی درونی تقریبا سفید ولی 
تا رنگ و خوب متراکم نیست. گوشت متعارف شل و 

و 
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بدون چربیهای مذکور می باشد. 


گاوی را که برای کشتار می برند اگر دارنده صفات زیر بود گاوی است 
سالم: چشمان درخشان - پوزه نمتاک - شاج کرم - پوست نرم - موی 
شفاف و یراق - نفس کشیدنی ارام و موزون - سرفه نمی کند - اب از 

به کمرش دست کشیده شود مختصر حساسیت 
اه 


گاو بیمار مشخصات زیر را داراست: 


پوزه خشک - سر فه تک تک پا یی در پبی - حساسیت زیاد هنگام دست 
کشیدن به کمرش - پوست سخت و خشک - موی کدر و بد منظره و 
شکننده - لاغر و ۲ رخ ت دید و .. 


گوسفند تندرست دارای پشمی براق است که محکم به پوست چسبیده آب 
از بینی اش نمی اید سرفه نمی کند در پرده صلبیه چشمش انشعابات 


شعریه ها به خوبی واضح است جست و خیز و زرنگی داشته چون بخواهند 


مختصری درباره تاریخچه بهدازٌ کی ۲ 


قسمتی از برنامه وسیع بهداشت گوشت بازرسی بهداشت گوشت می 
باشد که:هم. اکتون به اشاره ای از آن.می گذریم. 


لاشه گاوی را که گندیده بود دستور داد برداشتند و فروشنده اش را به 


چوبی بسته لاشه متعفن را در جلوش سوزاندند و این عمل ارموز به عنوان 
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اه و بعد 9 4 : ثبت شده ِِ فروشی 91 
نه قلت. اینکه: گوشت تقلیی. کزم داز فروخته در شنهر ر کتشیور ک المان به 
زندان انداختند. تقریبا اولین قانونی که در مورد مذکور تدوین شد زمان 
ریشارد دوم بود که پارلمان انگلستان آن را تصویب نموده بود. در قرنهای 
14 - 15 میلادی بود که فروش گوشت های فاسد ممنوع شد و بالاخره در 
19,939 قوانینی در انگلستان گذشت که هنوز به قوت خود درباره تنهبه و 
نگاهداری گوشت باقی است اما در اسلام هم زمان با طلوع خورشید نبوت 
بازرسی گوشت نم ما آ مدب هر دن گوشت شکاری که خسته شده و 
بدون اینکه به آن استراحت داده شود حرام گردید. خوردن گوشت انعامی 
که خون شاشی داشتند و حتی استفاده از پوستشان حرام شد و این یکی 
دیگر از معجزات ت اسلامی است که با ذکر یک علامت مهم شاربن حیوانی 
(سیاه زخم) محل سرایت حیوان (پشم و پوست) را نشان می دهد. گاهی 
در صدر اسلام آن چنان بازرسی گوشت به عمل می آمد که اینک به تازگی 
به جنبه غلمی آن توجه شدم ات به غنوان.منال علی: :مزقصی. مزدی | 
دید که پای گوسفند ذیح شده ای را سوراخ کرده و دهان بدان گذاشته در 
آن می دمد تا با فشار باد پوست از چربی زیرپوستی فاصله گیرد و جدا 
کردنش از بدن حیوان آسان گردد و امیرالمومنین او را و هر مسلمانی را 
از دمیدن با دهان ممنوع ساخت (راه سرایت بیماریها را .فلا به- وله 
دهان نه حیوان مسا قدن‌دیگران با کوردن کوست حیوان‌سان ذاشتم) و 
بالاخره برای اینکه مطلب را قول دادم به اشاره و اختصار 
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برگزار نمایم به تشکیلات اسلامی اشاره کنم که محتسبی داشت تا در 
بازار بگردد تا مردم رعایت نظافت کنند به خصوص غذاها و اگر غذائی 
پوشیده نبود آنان را تنبیه نماید و از جمله , به آنان گوشزد نماید هرکس با 
خوراندن گوشت مانده و فاسد باعث مسمومیت مسلمانان گردد مرتکب 
کناهی بش بزون شنده اشت: ۵ با خفته نخدارم با وجود ان کف فران. کامه 
لحم را در کنار طری و تازه قرار داده (لحما طریا) و انتظار دارد هميشه 
گوشت تازه که از جمله طیبات رزق است به مومنین برسد (و الطیبات من 
الرزق قل هی للذین امنوا) حتی با تهیه قدید که به نظر ما مسمومیتی 
ندارد ولی در هر صورت گوشت کهنه و مانده ای مخالف تِِ بوده 
است که در همین جلد بحث شد و برای اهل فن و کسانی که توجه به 
اولین توجهی که نسبت به گوشت شده و گوشت متعفن را در برابر 
فروشنده اش سوزاندند نمودند و در مقام مقایسه برآمدند. که پانصد سال 


قبل از آن از نفخ با دهان در گوشت جلوگیری به عمل آمده یا گوشت 
شکار خسته ممنوع گردیده تفاوت بذل توجه حتی به بازرسی گوشت از 
طرف اسلام و دیگران زمین تا آسمان است. 


ای بسا که گوشت تهیه شده بلافاصله آلوده شود یا به جای سلولهای زنده 
سطحی گوشت که خود هنوز قادر به دفاعند خونهائی حتی چند قطره بر 
گوشت مانده باشد که آلوده باکتری شده يا نشده باشد چون خوردن 9 
از طرفی هر چند قطره ای باشد زیان آور و اگر باکتری بر محیط بسیار 
مساعد خون رشد و تکثیر یافته باشد زیان تن ی باشد اسلام دستور 
می دهد هر گوشتی که برای طبخ آماده می شود باید شسته شود و این 
سرگذشت در 
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بسیاری از کتب از امام علیه السلام نقل شده که حضرت مسیح وارد 
شهری شد بسیاری مردم را با چهره رنگ پریده دید دستور فرمود گوشت 
را زمان پختن شستند و رنگها پس از چندی طبیعی شد و از این قبیل 
دستورات بهداشتی با سابقه 15 اک ۱ 0 
را باید در نظر داشت که هر چه رعایت نظافت و بهداشت بیشتر شود 


(بزای. ففید اطلاغ. اوردن فن شود که خی تبی. کرآمی با دشتور قظفوا مدا 
بض الغنم خواسته اند طویله های انعام نیز هميشه نظیف و پاکیزه بوده 


باشد). 
گوشتهای مکروه 


در بعضی کشورها گوشت اسب زیاد مصرف می شود حتی در فرانسه رو 
به تزاید بوده و سالهای اخیر به هر فرد حدود دو کیلو گوشت اسب رسیده 
است که یک برابر و نیم مصرف گوشت گاو بوده و بیشتر مصرف گوشت 
اسب در نزد شهرنشینان می باشد به علاوه به علت ارزانی سابقا غیر 
ِِ خریداری می کردند و هم اکنون همه طبقات از ان مصرف می 


گوشت اسب 1 شبیه گوشت گاو بوده و ماده اصلی 1 پروتئین می ب اشد 
(22 درصد) چربی ان کمتر است به علاوه چربی ان با انساج مخلوط نبوده 
به راحتی جدا| می شود. 


گوشت اسب به خلاف سایر گوشتها دو درصد مواد قندی (گلیکوژن) داشته 
لذ| طعم شیرینی دارد. 


اسب هرگز به سل و کرمهای روده مبتلا نمی شود. 
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وجود قند در گوشت اسب سبب شده به میکربها زیاد حساس گردد و زود 


گوشتهای خر و قاطر هم ۰ اسب بوده ولی خوردن آنها معمول 
نشده و طعم گوشت قاطر مزده / مشک و گوشت خر طعم گوش آهو دارد. 


خوردن احشاء حیوان 


مسئله خوردن احشاء را در آخر این قسمت و نظریه اسلام را در اين باره 
دانستنیهائی چند از گوشت بیان داشتم که انعام بر عکس ماهی ها چنانچه 
از دانه يا برگ مسموم کننده بخورند کمتر باعث متتنمو‌فیت. آدفی هی 
گردند فقط باید متوجه هضم سم شکن و بزرگترین قلعه دفاعی بدن در 
برابر زهرها بوده و ان کی است که اگر مواد سمی و الکالوئیدی گیاه 
مسموم کننده در عضلات انعام به مقدار قابل ملاحظه ای یافت نمی شود 
برعکس به مقدار قابل ملاحظه ای از ان سموم در چگر وجود دارد به 
علاوه مقداری از عناصر صفراوی در کبد است که اسلام با خوردن 
هیچگونه از عناصر دفعی بدن روی خوش نشان نمی دهد تا آنجا که حتی 
برای خوردن اب گوشت پاچه انتظار دارد دو دست گوسفند انتخاب شود نه 
بای ابر علسش,زا حضرت رضا تردیکیر بودن دستما به معل جدت واها را 
به محل دفع حیوان ذکر فرموده و اصولا نزد اسلام این فرمول تقریبا کلیت 
دارد که خوردن هر عضوی را که خود برای دفع فضولات است (مدفوع - 
ادرار - منی - صفرا و ...) یا هر عضوی که نزدیکتر 
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بعضی از انها حرمت قائل است. 


زمینی که منیزیم و فلور دارد غلات و سبزیجاتی که از ان می روید محتوی 
دو ماده مذکور بوده و انعام و طیوری که از انها تغعدبه می کنند و انسانی 
که با آن سرزمین سرو کار داشته از سبزیجات و گوشت آن ناحیه تغذی 
نماید به تدریج مسموم می شود به خصوص اگر کبد برای دفع آنها فعالیت 
بیشتری داشته باشد و مواد مذکور را بیشتر در خود نگه دارد و ساکنین 
ناحیه نیز جگر خوردن را دوست دارند. 


چه بسا کود شیمیائی با مواد حشره کش با سمومی که برای پاشیدن به 
درخت به کار می رود مخلوط شده از زمین به گیاه و حیوان وارد شده 
ادمی را مسموم کند. 


اجزاء حیوان 


سپرز (طحال) که درباره آن بجت شد و نظر اسلام درباره خوردنش ذکر 


گردید. 


نخاع که رشته سفیدی است و مجموعه ای از رشته های اعصاب که در 
ستون فقرات قرار دارد و در حقیقت دنباله ای از مغز می باشد. خزره 
دماغ و آن قسمتی از مغز است به اندازه نخود شبیه کرم متمایل به 


بیضتین که شرح داده شد. 


آلت نر و مادگی حیوان - کیسه صفرا - رحم - غده ها (دشوه ها - دشولها) - 
اعصابی که از کف دست به ريشه انگشتان 
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چشم - فضولات داخل احشاء - استخوان - پوست (با توجه به نظر مرجع 
تقلید در بعضی موارد) اعضائی که ظرفخون یا مجرای خون - مجرای بول 
۱ - منانه و جالب و قلوه ها) خوردنشان 
مکروه می باشد (از حضرت رضاست که نبی گرامی بدون اين که قلوه ها 
را ما ی ی رارسا 
لقربهما من البول) زیرا به بول نزدیک اند. 


خرید و فروش : خون - غده ها - سپرز - مغز حرام (نخاع) - دنبلان (بیضه 
ها) آلت نری (قضیب) گوشه های دل حرام است. از حضرت علی است که 
طحال را خورید که جایگاه خون فاسد است و از خوردن غده های گوشت 
بپرهیزید که آن رگ جذام را تحریک می کند (آیا سرطان زاست؟) لاتاکلوا 
الطحال فانه بیت الدم الفاسد و اتقوا الفدد من اللحم فانه پحرک عرق 
الجذام) و از حضرت صادق است که بیضه ها برای آن حرام شده اند که 
جای به کارگیری زناشوئی و مجرای نطفه است (و حرم الخصیتان لانهما 
موضع للنکاج و مجری للنطفه). 


باز رژیم همه چیز خوری 


از قدیم این اختلاف بوده و هنوز هم هست و یک عده افراط و دسته ای 
تفریط کرده و می کنند. امروزه در هندو ژاپن و چین کسانی هستند که 
گوشت خوردن را حرام دانسته و در میان آنان کسانی که از اين حد نیز 
تجاوز کرده حکم حرکت بر هر چیزی که از حیوان بدست می آید از شیر و 
فراورده هایش و تخم و ... نهاده اند. 
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دسته دیگر کسانی هستند که در مقابل دسته اول قرار دارند یعنی دسته 
اول که قران به انان می فرماید 


«قل من خرم زه آلله الیی: اخره تیاهن الظیا من الریق »را ظییات 
رزق و پاکیزههای از روزی را بر خود حرام کردند دسته دوم اند که به 
ت و کمیت غذا توجه نداشته در برابر اين دو آیه که مربوط به کیفیت 
غذا و کمیت آن است قرار دارند: فلینظر الانسان الی طعامه 7و کل 
اشربوا و لاتسرفوا» که نمی دانند چه می خوردند 0 


دسته وسط آنانند که همه چیز خوارند اما کیفیت و کمیت غذا را منظور 
داشته در قلمرو کیفیت غذا , به حلال و حرام بودن - طیب و خبیث بودن - 
حسن و سوء بودن, پاک و نجس بودن و ... و در زمینه کمیتی غذا به لقمه 
های کوچک - خوب جویدن - کالری - خوب انتخاب کردن - عناصر را به 
اندازه برگزیدن و سعی در رساندن مواد ضروری به بدن توجه دارند و 
خلاصه دسته سوم کسانی می باشند که توجه به سود و زیان آنچه به 
بدنشان وارد می شود دارند. 


لابد می دانید چنگیز چون به سوی کشورش بازگشت نزدیک های مرگش به 
سوی تبت لشکر کشید و با آنان جنگی سخت کرد و پس از جنگ گفت میل 
دارم عده کشتگان را بدانم یکی پيشنهاد کرد هر هزار کشته یک نفرشان را 
به نیزژه ای بیاویزند و در نتیجه سیصد انسان اویزه داشتند سپس شورائی 
کرد و تصمیم بر اين داشت که چون احتمال دارد چینی ها پس از مرگ بر 
فرزندانش بشورند به کی حنی یک نفرشان را زنده نگذارد که بنابر 
پیشنهاد یکی از سرداران مورد علاقه اش که نسل چینی داشت کار را به 
جر یمد و 
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مالیات های سنگین برگزار نمود , حال از شما می پرسم اگر بین چنگیز 
کسانی یه علت ترحم بر حیوانات از خوردن گوشتشان پا شیرشان دم از 
نخوردن بزند شما به او چه خواهید گفت؟ يا اگر نوکران استعمار برای 
اتکه ما تسه سانشان برسد اگر گفتند چه می گوئید؟ 


احساس در انسان فوق العاده و درد و الم را به شدت درک مرده و می 
نالد همان زخمی که بر کپل خر است و پاردمی بر آن و باز بار می برد و 
رنجی ندارد اگر مختصرش به انسان برسد دردناک است و در انها که به او 
عصب کمتری دارند شاید هیچ گونه احساسی نباشد و کشتن زنبوری یا 
حشره ای بدون درد خواهد بود و با توجه به دستورات اسلامی (کارد تیز - 
زدن رگهای مخصوص - معطل نکردن - و ..) دیگر گوشت نخوردن به 
خاطر زجر کشیدن حیوان زجر دادن به ی به علاوه زخمی که 
قرار است بدون علم وارد شود رنج قبلی هم ندارد در حالی که صدها 
گوسفند را کشته اند قوچی در آن زاویه به دنبال میشی است و دیگری به 
خوردنش مشغول و حتی مرغی که بر مرغ تازه گذشته منقار می زند و 
هرچه در میان ادمیان چون حیوان بل هم اضل فعلا این چند اصل مسلم نیز 
مستقر است ولی در صورت رعایت مقررات اسلامی (حیوانی در برابر 
حیوانی کشته نشود - به او اب داده شود - خسته نباشد - از خواب و 
آزامش و شب جدا نشود و تربیت شده دست خودش نباشد که خود آدمی 
ناراحت نشود و ...) باز می بینیم جای بهانه ای باقی نخواهد ماند و اگر تابع 
قوانین طبیعی نیز باشیم در طبیعت حیوانات درنده ای را می بینیم که 
طعمه اشان گوشت قرار داده شده است و دندانی 
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دارد برای بریدگان و چنگالی بری پاره کردن و طبیعتی برای شکار نمودن, 
بهترین نباتات برای وی چون سنگ و زمین است و بدترین گوشتها جهتش 
لذیذترین اطعمه. به علاوه اگر شیر که فرآورده یک صاحب حیای است و 
عسشل. کم شحصولن زای. عبات دیکری است بد بود چرا حیوان بیشتر از 
نوزادش بیشتر از خوراک خود و فرزندانش ان را فراهم می سازد و ایا 
صلاح است که کرکشان را باد ببرد و پشمشان در میان بوته ها بماند و 
انسان از آنها استفاده نکند. چه زیبا و عالی فرموده است قرآن کریم: قل 
لا اجد فیما اوحی الا محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میته اودما 
مستوخا اه لحم ختویر فانه رخس آو-قضعا. اهل اغیر اللة به (بگو ای محمد 
از چیزهائی که به من وحی شده طعامی را نمی یایم که برخورنده حرام 
شده باشد مگر اینکه مردار يا خون ریخته یا گوشت خوک باشد که آن پلید 
اسنتت ۵ حیواتی وغداتی. که فام خدا را بر آن برد باشند). 


دانستنیهائی از گوشت 


ها وه کم ات ری مات اما کات ماه ان اه 
نباتات و بذر - طریق استفاده بیشتر از زمین زیر کشت - بردن زمین های 
بایر به زیر کشت و ... می توان فوق العاده به محصولات غذائی نباتی 
جهان افزوده می ِ در اثر اصلاح نژاد - تغذبه بهتر حیوان - مبارزه با 
امراض ای و ما ی ان ات اس ی 
داد. 


خوردن گوشت خونخواران و درندگان در اسلام تحریم شده و بعضی انواع 
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ننتتیاری آن ها نام برده شذه همچنین خوردن حیوانات زهر دارد چون مار و 
عقفرب و .. و حیواناتی که علاقه به خوردن کنافات دارند چون خوک و 
موش و... و حشرات پلیدخوار چون کیک و پیش و زنبور و پشه و ... و از 
ماهیان آنها که فلس ندارند و سنگ پشت و زالو و . از برند فان آنها که 
سنگدان و چینه دان و خارک پا ندارند و در موقع 1 زدنشان بیش از 
پهن کردن بالشان نباشد و ... 


گوشت انعامی که بدنشان قوی است جون استر و بعد از آن اسب و خر 
مکروه می باشد و از ات وحشی گوشت گاو کوهی - قوج کوهی - آهو 
- گور خر - الاغ وحشی و ... حلال و از پرندگان کبوتر - قمری - کبوتر 
دشتی (ورش) - دراج کی تس ای اقا را 
مرعغ - خروس - گنجشک اهلی - مخل (دوبی که جوجه ملخ است و بال در 
نیاورده مستتنی است)و . ۰ حلال می بااشد از پرندگان نیز هدهد - پرستو - 
فاخنه - چکاوک - تغدری (حباری) - سبز قبا (صرد) - صوام - شقراق 


مکروهند. 


از 0 حیوانی که به طریق اسلامی ذیح نشده انتفاع جائز نیست و 
پوست سگ و خوک به هیچ وجه تذکیه نمی شود. 


جنینی که در شکم مادرش بود با تذکیه حیوان بطریق ذیح اسلامی فرزند 
نیز به تبیعت مادر تذکیه شده است و در صورتی گوشت جنین حلال است 
که دارای مو يا کرک باشد و در ضمن ذبح مادرش در شکم مرده باشد و 
اگر زنده خارج شود باید ذیح اسلامی بر وی انجام کیرد (در هر مورد قرار 
برا این شد هر کس به مرجع تقلید خود 
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مراجعه نماید) امروز عقیده دارند که احتیاح به مواد سفیه های ایجاب می 
کند اسیدهای آمینه چندی کم شود و در نتیجه به طرز محسوسی باروری 
حیوانات زیاد می شود و دلیل صحت این مسئله آزمایش و تجارب شگفت 
انگیز اسلوناکر ۲ ۳.9.[می باشد: به دسته های متعددی از موشها 
مقدار مختلف مواد سفیه های داد و آثار تولید مثل را روی شش نسل آنان 
مورد مطالعه قرار داد و در نتیجه العام داشت: : رزیم های سرشار از مواد 
سفیه های که بیش از 18 درصد کالریهای جذب شده دارد برای تولید مثل 
نامساعد بوده دوره عقیم شدن را طولانی می سازد و دوره بارداری ماده 
ها را به تاخیر و تعداد بچه ها را در هر زایمان کم می نماید. 


در جلد ششم شرح داده شده چه عواملی در تغییر شیر موّتر بوده کدام 
هایش در شیر موجب فساد و کدام سیب بهبود شیر می گردد طعم و مزه 
گوشت نیز همانند شیر بر حسب روابطی از حیوانات تفاوت می کند 
چنانچه گوشت گوساله به کلمت خه آنی و خرصی آ ۵ نیز نی توشنت هر و 
ماهی زیاد طرف دار داشته بر حسب تغذیه حیوان فرق کرده و مناطق نیز 
در دگرگونی آن موثرند. 


یک مهمانی کارگری 


زمانی که کار ماهیچه ای صورت می گیرد تبادلات گازی و مصرف انرژی 
کاملا بالا می رود مثلا برای یی ساعت کار و حمل 25 کیلوگرم به مسافت 
0 متر در زمین هموار مصرف انرژی 0 درصد به مقدار کمینه 
افزوده می شود و مقدار کاری که یک کارگر : به طور متوسط در هشت الی 
پم راشای هه رت ره ار کا رم 
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متر است و اگر انرژیهای لازم برای حرکات تنفسی و قلب تند شده که در 
ضمن. کار بخشن می. آند در موزد یک کار کر خوتب خسناب کنیم.دویست: و 
شصت هرا تلور ات کم ستاو کارت باه سره اسافی رن 
نمود و بلکه بیشتر زیرا بدن نیز مانند ماشین های صنعتی هیچ وقت 
ضددرصده اتردی را به کار هیدل نمی:شازد. و محضول :و زاندمان با آن که 
کر ار ماس تساير کار سنوی لها کر 
می باشد لذا جیره اضافی کار را باید به توسط تجربه تعیین نمود که 
غداشاسان 00 وا گرم تشاسته 90 کرم ره 0و1 گرم شاد سا 
البیضی برای کارهای سخت معین نموده اند فراموش نفرمائید که تازه 
خدا| و پاری اسلام به حفر خندق مشغفول بودند کارگر خوبی حساب شده و 
از جان و دل کار کرده و کارشان از لحاظ بدنی سخت بوده است. 


در جیره های غذائی می توان مقداری از هر یک از مواد سه گانه را حذف 
نموده و به دو تای دیگر افزود مثلا مقدار کمتری مواد سفیده ای مصرف 
نمود و به جاپش چربی و نشاسته بیشتر خورد یا بر عکس چربی کمتر بوده 
و نشاسته بیشتر و بر حس محاسبه روبلر 100 گرم چربی و 243 گرم 
سفیده ای و 132 گرم نشاسته و 256 گرم گلوکز با یکدیگر برابرند یعنی 
اک 20 رخ زیون قدا را کم کنیم باید به جایش 1 گرم قند با 48 گرم 
البومین بیفزائیم که دارای مقدار مساوی انرژی هستند ولی حذف کامل 
مواد سفیده ای و نشاسته ای ممکن نبوده و با ادامه زندگی منافات دارد, 
به هر صورت همین که یکی از حفر کنندگان خندق عصر بعد از پایان کار 
نبی گرامی استدعا کرد 
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دعوتش را برای خوردن نان و آب گوشت پاچه قبول فرمایند و حضرت به 
اتفاق پارانش به خانه وی رفتند و خستگان را به نشاسته و مواد سفیده ای 
کافی رساندند جالب ترین مهمانی کارگری را که جنبه علمی و غذاشناسی 
تا ات 


الشه. با توح به آیتکه محفلات را بایه از پله الا آوزت از سرانتیی: با 
ولا که یات و ای سا وا سا رد 
۳ 


جگر از بسیار قدیم برای تغذیه و کم خونی مورد توجه قرار گرفته است 
(#ِ 


کبد انسان بزرگترین غدد بدن است به وزن تقریبا 1500 گرم و رنگ 
خرمائی و شکل بیضی و واقع در زیر حجاب حاجز بالا و راست شکم و 
فرکتبه ار قطعاتی به تام لول,"(واباداضاا بو ادا نیش جارجی به: نام 
صفرا و ترشحات داخلی که به خون می ریزد. 


کبد دارای اعمال چندی است: 


1 - عمل کلیکوژنیک که از مواد قندی گلیکوژن ساخته در خود ذخیره می 
نماید و در موقع لزوم توسط آنزیم مخصوص (گلیکوژناز) آنها را هیدرولیز 
نموده و به گلوکز مبدل ساخته به خون و بدن می دهد. 


- اوره سازی است که از ازت مواد سفیه های - 80 - 90 درصد) جذب 
شده به شکل اوره دقع می نماید. 


1- اقتباس از رساله دکترای آقای دکتر حسین عصاریان بشماره 767 
دانشکده داروسازی. 
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سفیده ای وارد شده به بدن اسید اوریک و از ترکیب اسیدبنزوئیک با 


4 - فیبرینوژن سازی 


5 - ساختن پروترمبین 6 - تولید و ترشح هپارین 7 - ساختن مواد چربی و 
فیده ای 8 - عمل ضد سمی 9 - ذخیره کردن آهین و مس 10 - عمل 
خونسازی 11 - عمل ویتامین سازی. 


یکی از کارهای مهم جگر عمل ویتامین سازی است به وسیله تبدیل کاروتن 


(پرو ویتامین ۸) به وبتامین ۸در سلولهای کوپفر تحت اثر آنزيم مخصوصی 
به نام کاروتناز. 


در جگر ویتامین های زیر بر حسب میلی گرم در صد جگر یافت می شود. 


ویتامین 12/0-9/0) 18) - ریبوفلاوین (6/1-8/1) - ویتامین 6 -8)6/0 
60 - ویتامین 5/10) ۳۳) - ویتامین 27) )) - بیوتن (9۵96) - ویتامین > 
1-)) - وبتامین 0025/0-0125/0) ۱) 


ترکیبات کلی جگر به قرار زیر است (درصد گرم). 


آب (05/70) - پروتئین (37/20) - ازت تام (26/3) - پورین (123/0) - 
چربی (98/2) - هیدراتهای کربن (53/2) - دکستروز (22/2) - گلیکوژن 
(05/1):* فسقن تام (358/0) 2 قسفر الی ۱259/0 + فسقر ضعدی 
(9699) - خاکستر (22/0). 


درخکر کوشفنن. ات 7 ها کی 2 ورف 2/2 در هقی نات 
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جگر سالم در گاو به رنگ قهوه ای تیره و در بز و گوسفند مایل به قرمز 


است. 


غلظت و سفتی جگر به اندازه ای است که در مقابل انگشت مقاومت می 
حجر از سطح خارجی آن روشن تر بوده و مشبک و خرمائی است. 


جگرهای چسبناک و متلاشی شده عموما غیر سالم و اغلب گاز دار و دارای 


برای وقوف بوجود انگل باید مجاری صفراوی جگر را عرضا قطع کرد و آن 
را فشار داد تا کرم خارج شود. 


کرمهائی که در جگر دیده می شوند بیشتر کرم فاسیولاهیاتیکا (3 ۲۵6۱0۱ 
۵112 ۱۵۵)و اکینو کوکوس گرانولرزوس (5ناوه 6۲۵۳۷۲ ,۶0۲۱0۲۵6۵05) 
و سیستی سر کوس پوویس (0۷۱5ظ5 ۷5]۱66۵۲15)) است که لاروکرم 
تنیاساژنیاتا می باشد. 


جگر : به علت دار| بودن وبتامین 12۳ و اسید فولیک و آهن در کم خونیهای 
گوناگون مانند کم خونی حاملگی و کم خونی ناشی از خونریزیها و کم 
خونیهای حاصله از انگل های داخلی و بیماریهای عفونی مصرف می شود. 


چون در جگر ویتامین ۸ و 0] وجود دارد استعمال کافی آن کمک زیادی به 
جلوگیری از بروز ۳9 گز رفتالمی و شب کوری و بیماری هیکان و 
بیماری نرمی استخوان می نماید. 


چگر مبتلا به انگل از لحاظ ذخیره ویتامینی فقیر است. 


ص: 259 


پودر خشک شده جگر مدر و ضد سم بوده و از هر کیلو جگر 240 گرم پودر 
بدست می آید. که باید دور 2 هوا و حرارت نگهداری شود و مصرف 


مایع جگر است ولی پروتئین های آن گرفته شده به عنوان کم خونی و 
مقوی مصرف می شود و قسمت غیرمحلول جگر که دارای اندکی از 
ویتامین ها و اسید فولیک و ویتامین 128 و ریبوفلاوین و اسید نیکوتینیک 


عامل ضد کم خونی بر خلاف تصور در جگر خام و جوشانده هیچگونه 
اختلافی ندارد و در جگر گوسفند بیشتر از ساير جگرهاست و باید بین 200 
- 500 ۳۹3 روزانه مصرف نمود ولی چون از لحاظ یک نواختی و مزه 
خوردنش مشکل است محلولهای تزریقی آن تهیه گردیده به طوری که یک 
گرم آن برابر 300 تا هزار گرم جگر تازه می باشد که به مدت چند هفته یا 
ماه باید ان را در کم خونیهای خطرناک استعمال نمود و در هر زمان 
مخلوط ان با ویتامین های ب و اهن آثر بیشتر و بهتری دارد. 


جگر از غذاهای بسیار قابل هضم است که فقط کمی جسم غیر محلول که 
از ویتامین های موجود در جگر و خواص آنها در جلدهای قبلی شرحی داده 
شد و اینک جملاتی راجع به آن موادی که در جگر یافت شده و قبلاً بیان 
نگردیده است. 


اسید فولیک (6 ۴۵۱0۷ ۱06ع۸) در 1940 یک حالت کم خونی توام بااختلال 
نمو را بوسیله رژیم مخصوصی که در جوجه های تازه از تخم درامده ایجاد 
کرده بودند مشاهده شد 
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که با دادن جگر مرتفع گردید و بعد عصاره مربوطه از جگر سال بعد از 
اسفناج جدا شد و بالاخره به صورت کریستالیزه از جگر جدا گردید جسمی 
است بلوری زرد, نار نجی, , در الکل بسیار محلول و در آب سرد کم محلول 
و احتیاج روزانه به آن یک میلی گرم و برای کم خونی 3-2 میلی و در کم 
خونیهای حاملگی (10 میلی گرم از راه خوراکی) داده می شود و در کم 
خونی های کودکان و جهت رشد و مخصوصا ساختن کلبولها و بیماری پلاگر 
و کم خونیهای حاصله از تشمع کبدی مصرف دارد. 


بوتین (۱01۱۳6ظ) پا ویتامین که ار را ویتامین پوست نی گویند و در 
یف ی ی ی اين ویتامین در 
تشکیل کوفرمانی که برای نقل و انتقال گاز کربنیک و هیدرژن لازم است 
دخالت کرده - نمو نسوج را مساعد و سنتز لیپیدها را در کبد تحریک می 
کند و به وسیله اویدین سفیده تخم مرغ بی آثر می شود و در اختلالات 
شود. (روزانه یک صدم میلی کرم) 


دانستنهائی چند از خرگوش 


خرگوشها رقص دسته جمعی دارند. جراحتی بر دارند ممکن است صدای 
فریاد شبیه انسان داشته باشند. 
خرگوشی در ارتفاع 1800 متری کوه های آلب است که در زمستان به 


زنی: تفت دز مین این آتزدا را دوست دارد. گوشهایش برای شنیدن صدا 
فوق العاده حساس است. هنگام خطر دندان 
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قروچه می کند که صدایش را می توان شنید. انسان به هر چیز نزدیک 
شود آن را بزرگتر می بیند اما هرچه به خرگوش نزدیک شود کوچک تر می 
که اعد که دنکن فیات کتقت تا مان من مان برش طمل کدی 
عسات می تواند هفتاد کیلومتر 3۳9 علفها و به ویژه شبدر را دوست 
دارد. چشمهایش طوری طرفین قرار گرفته که جلو را خوب نمی بیند و 
هنگام دویدن گاهی به چیزی خورده می میرد. خرگوش نفد اتزوا طلت 
است که نر و ماده نیز به ندرت باهم هستند و گاهی نیز 12-10 عدد قطار 
شحم ام اداعد ایلی بای امد ار ان له ی ایند هه کر سار 
خرگوشهای نر به ماده ها زیاد احترام می نمایند و حتی بین نرها بر سر 
ماده ها جنگهای خونین روی می دهد. 


سگ و روباه و ... از بوی خرگوش او را تعقیب می کند لذا خر و گوش اولا 
مسیر خشک را انتخاب می کند زیرا| مربوط بااشد نگهدارنده بوست ثانیا 
همین که دشمن را در تعقیب خود دید پس از طی مسافتی یک دایره می 
چرخد با به چپ و راست می رود ناگهان پرش طولانی می کند تا دشمن در 
ناحیه مذکور جهت را گم کند و گاه که کار دشوار شد خود را , و 
زند. 


طرز نگهداری خرگوش ماده از نوزادش عجیب است و به هر حیوانی که 
مزاحم فرزندانش شد حمله می نماید و هميشه یکی را برای مراقبت چند 
فرزند دیگر انتخاب می کند و اگر انسان به نوزادان خر گوش نزدی شود 
می بیند هميشه یکی از انها پایش را به زمین می کوبد. 


خرگوش در سر بالا بهتر از سراشیب می دود زیرا پاهایش 
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بلندتر است. خوردن گوشت خرگوش حرام است. 
دانستنیهاتی چند از شکار 


شکار در قدیم برای رفع گرسنگی بوده کما آن که هنوز در بعضی نقاط 
زمین با شکار تغذیه می کنند ولی در کشورهای متمدن شکار جنبه تفریح 
دارد. 


جون شکار برخلاف حیوانات اهلی مرتب در حال حرکت و چراست آلتهفین 
بیشتر و چربی کمتری در گوشتش می باشد. 


گوشت شکار اشتها را زیاد و گوارش را تحریک می نماید مخصوصا گوشت 
کیک تقویت کننده قوه باه می باشد ولی به علت تحریک قلب و اعضاء زود 
انها را خسته می سازند در مفصلی مزاجها و کبدی - قلبی - کلیوی گوشت 
شکار زیاد خوردن ممنوع می باشد همینطور در کسانی که احتفا داز 
مضر است. چون گوشت شکار اغلب با غذاهای سنگین بر سفره اعیان 
(شکارچیان غیرحرفه ای) صرف می شود مضر می باشد. 


یک مطلب از روغن حیوانی 


کم و بیش راجع به روغن ها و اين که کدام یک (نباتی - حیوانی) کمتر برای 
بدن زیان اورند مطالبی ذکر شد و تقریبا خلاصه اش طرفداری و تشویق از 
خوردن نوعی روغن نباتی بود که 
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قبلا بحث شد اما دو نفر به نامهای پرفسور لمبکه و دکتر فرام آلمانی 
عقیده دارند چون روغن های حیوانی از اجز |ء حلقوی ترکیب یافته اند به 
سهولت در روده جذب و حل می شوند و روغن نباتی فاقد چنین خاصیتی 
است و به علت اینکه دارای مقدار زیادی اسید لینول می باشد برای 
سلامتی مضر می باشد دو دانشمند مذکور همچنین اعلام داشته اند تصور 
این که روغن های حیوانی موجب افزایش کلسترل در خون می شود از 
نظر علمی بی اساس است (به علاوه هم اکنون یکی از پزشکان اظهار 
عقیده کرده رسوب کلسترل در جدار عروق بدن یک عمل دفاعی بدن یک 
عمل دفاعی بدن بوده و رگهای بدن که به علت بیماری گشاد شده اند بدن 
نه دفاع پرداخته با رسوب کلتتترل آنها را نک تر و معندل می.سازد): 


مطلبی از روغن نباتی 
بیشتر روغنهای نباتی مایع هستند مگر اينکه با نشانیدن هیدرژن 


(هیدرژزناسیون) روی اتصال مضاعف روغعن مایع در صنعت مارگارین و 
روغن جاهد بدست آورند. 


در 1869 کمبود کره در اروپا سبب شده ناپلئون سوم دستور تهیه روغن 
جامد بدهد و ماک موریس موفق شد عمل مذکور را انجام دهد ولی قدم 
اساسی در 1912 برداشته شد که همان هیدرژناسیون و تبدیل گلیسریدها 


روغنهای نباتی مایع دارند ویتامین ۲ می باشند چون تبدیل به جامد شوند 
قسمت اعظم آن تغییر شکل مییابد. 


روغن نباتی هم مانند سایر مواد غذائی از دستبرد خیانت 


ص: 263 


آمیز تقلب کار بشر روز در امان نمانده و یک راه انتخابی شیادان به منظور 
مذکور افزودن روغن پارافین به روغن نباتی و هم حیوانی است پارافین که 
روغن معدنی بی آثری است و قابل جذب نمی باشد جدار روده ها را 
آغشته کرده مانع ترشح غدد مترشحه روده ها می شود و از طرف دیگر با 
ایجاد فاصله بین جدار و غذا در عمل جذب آن قسمت از مواد غذائی که 
باید با روده در تماس باشد تولید اشکال می نماید و بدتر از همه که 
ویتامین های آ و د و | و کا که در روده و محلول در چربی اند در پارافین 
۱ 0 09 ۹۳ 
در معالجات خود روغن معدنی تجویز 


امروز گردو - کنجد - منداب - میخک - الفت 00۱23 و ... روغن نباتی تهیه 
می نمایند و از همه بهتر روغن زیتون است (در صورتی که با فشار اول 
بدست امده باشد و در جلد بعد راجع به زیتون شرح داده خواهد شد) و 
شرح هر کدام در جلدهای بعدی قسمت مربوطه داده خواهد شد. 


فرق روغن طبیعی و مصنوعی 


توجه بفرمائید که مقصود روغن مصنوعی است نه نباتی و به طرز تهیه آن 
به اختصار در همین جلد اشاره شده است: فرق عمده این است که 
روغنهای طبیعی همه از اسیدهای چرب مولکولهای دارای تعداد اتمهای زوح 
کربن می باشند در صورتی که روغن مصنوعی تقریبا 50 درصد اسیدهای 
چرب با زنجیرهای اتمی فرد کربن را دارا است. 


ص: 264 


0 - 30 درصد اسیدهای چرب مذکور دارای ملکولهای به شکل زنجیرهای 
شاخه دار فت باشتتد همین طور باقیمانده اسیدهای شاخه دار باعث ازدیاد 


مقداری دی کربوکسیلیک می گردد که با ادرار دفع می شود. 
مواد خوراکی مصنوعی 


به منظور حفظ مقام اعتمادی که نسبت به ساختمان من و سلوی دارم و 
در همین کتاب درباره اشان در مقام بحجّت از ان دو بر امدم به عنوان 
امکان ساختن مواد خوراکی مصنوعی سخن تازه ای شروع می نمایم. 


در 1964 میلادی الکساندر نسمیانوف عضو آکادمی علوم شوروی خاویار 
سیاه رنگ مصنوعی را ساخت آن چنان که چون بر سر سفره گذاشته شد 
از لحاظ رنگ و طعم و بو و شکل با نوع طبیعی آن یکسان بود. 


به تهیه و توجه به اینکه مصنوعی تهیه شود نیست. اما آنچه بشریت کمبود 
دارد + موا اتف ریک ری وی ای رت قح ات ی 

«ماهی » تحم هرا تست مسی: 9 0-3 19۳5 آلی. 20 
14 الی 20 ِِ الی 16 -2 1 با 9 


امروز بشر ناظر پیشرفت صنایع فلزی و تهیه نیرو بوده و از 
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طرفی تکران توقف صنایع شیمیایی در مورد انعام و دام می باشد که به 
همان وضع چند هزار سال قبل مورد استفاده قرار می گیرند از اين رو 
برای رفع نیازمندیهای مواد البومینی هم اکنون تلاشی چشمگیر اعضاال هت 


گردد. 


برتر بودن البومین صنعتی عللی دارد: دیرتر در هوای معمولی فاسد می 
شود - با مواد اولیه کمتری محصول بیشتری بدست می آید (چنانچه کودی 
که هقی اف هتفه بل قصر اف درخت ۲ ی رستد. ولی» اعر آلومین: 
صنعتی تهیه شود هدر نمی رود) - کمتر مورد خطرات واقع می شود ( سیل 
- سرمازدگی - صاعقه کف این ۰) از لحاظ کیفیت نیرو بخشی و غذا 
دهی نیز مواد خوراکی مصنوعی ارزش بیشتری دارد - در مقام مقایسه 
ارزانتر تهیه می شود. 


اما تاکنون چه پیشرفتهاتی در ساخت مصنوعی اسیدهای امینه به عنوان 
غذای فردای بشر نصیب انسان شده است : میتونین اولین اسید امینه ای 
است که در دو شکل اینزومر در غذای انسان به کار می رود و فقط به 
صورت ایزومر ۱۵۷60 در طبیعت یافت می شود و در صنعت ان را با 
امتزاج اکرولئین با متیل مرکاپتان که بعدا , امین لیا هید نو ره 
بالاخره به میتونین تبدیل می گردد. 


لیسین که به آسانی تهیه شده - ترینین که در آن گلیسینات مس به عنوان 
ماده اولیه به کار رفته - تریپتوفان که گرانترین بدست آفنذه اسیدهای آمزته 
گر اکن تخمیی میکرویبه لزیکی» یا از .خواند :های طلات: کهدر. آنها اسیدهاق 
امینه به خصوصی تمرکز می یابد و این کار روی ذرت انجام شده که جوانه 
هایش دارای لیسین می باشد. 
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امروز تهیه هرمونها - ترکیبات غذائی (ویتامین ها - اسیدهای امینه ) هنر و 
صنعت عجیبی است که در واقع نوعی افریدن طبیعت به شمار می رود که 
بر مبنای حدیث قدسی خلقت انسان به مثل يا مثل ذات مقدسش استوار 


گردیده است. 


در جنگ دوم سالهای 1940 - 1945 در آلمان موفقیتهائی در ساختن 
اسیدهای چرب با زنجیرهای بلند بوسیله اسیده کردن بنزین بدست امده در 
اثر اکسیده کردن پارافین با اکسیژن هوا در مجاورت کاتالیست پرمنگنات 
سنتز مذکور عملی گردید (زغال را هیدرژنه کردند در 320 و 450 درجه 
جوشاندند و در ظرف آلومینیومی سیلندر دار 20-10 تنی اکسیده کردند و 
بعد محلول آبکی 5-2 درصد پرمنگنان به آن افزودند آب جوشید و بخار شد 
و هوا 24 ساعت از میان پارافین که در 5 درجه حرارت نگه داشته 
بودند عبور کرد و در مدت مذکور 1 آن به اسیدهای چرب مبدل گردید) 
این روغن بسیاری حیوانات آزمایش شد (موش - خوک هندی - خرگوش - 
انسان) ولی استعمال آن در بدن کاملا مانند روغنهای طبیعی نبوده است. 


0 ۱ لا 0 ۳۳۳ 139 ۱ 
تشد ندز آرنده است ی ره اس ی ان ای بشریت 
را در کارخانجات تهیه کرده تحویل داد. 


ص: 267 
پاتستنهای گوشیه از اشباز و روابات 


اربعه تهرم قبل اوان الهرم اکل القدید و القعود علی النداوه و اصعود فی 
الدرج و مجامعه المجوز از کلمات حضرت صادق است (1). که چهار چیز 
آدمی را پیر می کند قبل از رسیدن زمان پیری: خوردن قدید (گوشت 
مانده) و نشستن بر مجالس شوری و پیشوائی بر مردم و فعالیت زیاد 
اجتماعی - بالا رفتن در مدارج و مناصبت که محتاح به کار و فکر زیاد است 
و مجامع با پیران. 


بحث از گوشت قدید است که در قدیم به پاره های بزرگ و کوچک تقسیم 
و کوبیده و در آفتاب یا سایه آن را خشک می کردند که خود معلوم است 
محیط خوبی برای نشو و نمو میکربهای می باشد به ویژه گوشتی که در 
سایه خشک شده است کاملا غیر بهداشتی می باشد.اما اکز ان را نمک 
سود کنند همان گونه که در بحث از کنسرو کردن گفته شد می توان از آن 
استفاده نمود و حضرت صادق نیز اجازه استفاده از آن را داده می فرماید 
قطعه گوشت را که با آتش قدید کنند و بر آن نمک بپاشند و در سایه 
خشک نمایند می توان خورد (عن ابی عبد الله قال قلت له اللحم یقد د و 
یذر علیه الملح و یحف فی الضل فقال لاباس باکله فان الملح قد غیره) و 
ما می دانیم نه تنها گوشت چاق نمیکند بلکه گوشت قدید چه نمک سود چه 
غیر آن موجب نمی شود حتی اگر ابتلائی پیش نیاورد سبب چاقی شود و با 
توجه به دانستنی هائی از گوشت که شرح داده شد توضیح این مطلب زائد 
به نظر می رسد و در صورتی که موجب پیدایش درد و رنجی 


1- ص 162 جلد دوم زندگانی حضرت صادق. 


ص: 29 


شد همانگونه که حضرت عسگری فرموده است دیگر لاغری و نقاهت پیش 
آمده غیر اجتنابی خواهد بود. (ما اکلت طعاما ابقیو لا ایهج للداء من اللحم 
الیا بس یعنی القدید 1۳ 

کشاند) از حضرت صادق (ع) است که (ثلائه لا یوکلن و یسمن 1 
یوکلن و بهزلن آثنان ینفعان من کل شی ء و لا یضران من شی ء و آثنان 
یضران من کلی شی ء و لاینفعمان من شی ء فاللواتی لا یوکلن فیسمن 
اشتشعار الکتان و الطیب والنوره و اللواتی یوکلن فیهزلن اللحم الیابس و 
الکن ‏ اطاه و اللدان ان من کل ی و اضر آن موی فا 
السکر و الرمان و اللذان یضران من کل شی ه و لا ینفعان من شی ۶ 
الارانا سر ال 


اما سه چیز غیر خورنی که چاق میکند و سه چیز خوردنی که لاغر میسازد 
دو چیز که سودمند بوده و ضرری نمی رساندو دو چیز زیان اور به همیه 
چیز که سودی نمی رساند: اما سه چیز غیر خوردنی که چاق می کند زیر 
پوشش از کتان و عطر زدن و موی زهار ستردن و انها که خوردنی است و 
لاغر میسازد گوشت خشکیده و پنیر و شکوفه خرما و دوتاق قطعا سودمند 
شیرینی طبیعی و انار و دوعدد زیانبخش قطعی گوشت خشک و پنیر 
فماشداه ای آن ان حضرت است که سه چیز چاق میکند (شستشوی 
مرتب بدن و بوی خوب و لباس پنبه و ملایم ) و سه چیز لاغر میسازد (ادامه 
در خوردن تخم مرغ و ماهی و شکوفه خرما) ثلائه ییسمن و ثلاثه يهزلن فاما 
النت‌سمی یمان الام شم رایعم امه ملس التبات لاه 
اسااتی ‏ آن فسات اک اس و الهفی انامه بان از اه حصروف 
سک مر رن ما کی دود ره توت ی 


کنو صضالخین انار و اب کره و ففتندین بتیر و کوشت مانده وه کر فته 
میب اشد: شیئان صالحان لم یدخلا جوفا قط 


ص: 209 


فاصد الا الصلحاء و شیثان فاسدان لم بدخلاجو فاقط صالحه الاافدای 
فالصا لت الرفان و الفاء الحار الفاند والفاسدان الکیوه و القدد الغات: 


درباره کلیه مطالب فوق قبلا بحثی پا اشاره ای شده فقط در اینجا لازم 
است شما را به «الماء الحار الفاتر» آشنا سازّم که حضرت می فرماید آبی 
که بجوشد (سترون شود) و سپس حرارتش آنقدر فرونشیند که بین گرمی 
و سردی باشد هیچ ضرری به بدن نمی رساند و باز شما را به یاد کلمه 
سبخن. از تبی کرامی می آتدازم که:دزجلد شوم آورده. ام که :خکونه دستور 
می دهد غذا را با حرارتی متعادل حرارت بدن (سخن) انتخاب باید کرد. 


حضرت صادق پیرو فرمایش جدش نبی گرامی که فرمودند گوشت سید 
طعام ها در دنیا و آخرت است می فرماید گوشت سید نان خورشها در 
دنیاو آخرت است «سید الادام فی الدنیا و آلاخره اللحم» یعنی خوردن نان 
را با گوشت تجویز می فرماید و در اين باره خبر نسبتا مفصلی از نبی 
گرامی داریم : کان النبی یاکل اللحم طبیخا و بالخبز و یأکله مشویا بالخبز 
.... نبی گرامی گوشت پخته با نان و گاهی گوشت بریان با نان خوردی و 
هرگز از نان سیر نخوردی و دوست ترین طعامها نزد وی گوشت بود و 
فمود که گوشت در قوت شنوائی و بینائی می افزاید آن حضرت تردید با 
گوشت و کدو خوردیو دست داشتی گوشت مرغ خانگی خوردی و گوشت 
وحشی و گوشت مرغ صید کرده خریدی اما خود صید نکردی و دوست 
داشتی که صید کرده را پخته نزد وی آورند و از گوسفند پاچه و دست و 
گوشت شانه را دوست داشتی. 


شلف مت فرمودند ما پیامبران به گوشت معتادیم. 


ص: 270 


ورکیم و اسان گرد 
خوردیم. 


حضرت کاظم فرماید گوشت کبک ساق را قوی و تب را می برد. 


حضرت باقر گوشت قطا را برای یرقان و گوشت حباری را جهت بواسیر و 
درد پشت و قوه باه سودمند می دانستند. 


نبی گرامی گوشت دراج را برای رفع غم و فرونشاندن تب و خشم مفید 


میدانستنند. 


حضرت کاظم به مردی که عرض کرد حجامت میکنم ضعف زیاد دارم 
فرمود پس از حجامت ماهی بخور و ... 


بهداشت گوشت از زکریای رازی 


زکریای رازی را تا حدودی معرفی کردم و در جلد چهاردهم بود که برخی از 
آن چه در بزرگواریش غربیها نقل کرده بودند نوشتم ِ راجع به 
گوشت و فرآورده هایش به اختصا ر مطالبی ذکر می کنم (1 


گوشت بر دو نوع است طری (تازه) - قدید (کهنه یا نمک سود). 


گوشت خاصیت غذائی زیاد داشت خوراکی نیکوست از آن خون سالم 
بسیار تولید می شود خوراک اشخاص سالم و نیرومند است و خسته و 
رنجور نباید مدتی طولانی گوشت بخورد که به امتلاء مزاج دچار می شود 
ی ی 
ان تاد مس کید 


آسافة الاغدبه وعضارها تالیت آوبکر مجمد.ن زگره رایع ره کی 


ص: 271 


حیوانات صحاری خشکتر از اهلی و از جوان رطوبت بیشتری دارد و 
خاصیت غذائی بیشتر و فضولات زیادتر. گوشت قرمز بیشتر ماده قابل" 
جذب دارد و دفعش کندتر و اگر چرب باشد غذائیت کمتر داشته سریعتر از 
لوله هاضمه پائین می رود. اندامی از حیوان که حرکت بیشتر داشته مانند 
پاچه ها خاصیت کمتری دارد. گوشت له شده که با حبوبات و سرکه تند تهیه 
شود هضم سریع غذائیت کم دارد و گوشت نیم پخته غذائیت بیشتر و هضم 
دیرتر خواهد داشت. 


گوشت پرندگان سبکتر و خونی که از خوردن گوشتشان به وجود می 1 
رقیقتر و فضولات کمتری داشته و گوشت پرندگان آنش و باطلاقی و 
گوشت های غلیظ که غذائیت بیشتر دارد برای کارگران و زحمتکشان و 
ورزشکاران مفیدتر و برای ضعیف و کم کار گوشت لطیف و کم قوت 
است جون استسقاء (آسیت) و کت فرظوت جهت بر تما زبهای: خشک 
چون تب لازم (سل) بهتر است. 


گوشت میش از گوشت بز خاصیتش بیشتر و حرارت و رطوبت بیشتر به 
مزاح می دهد و فضولاتش زیادتر و خون حاصله از خوردنش با قوامتر و 
دارای لزوجت بیشتری است و از خونی که با خوردن گوشت 0( 
شود گرمتر است لذا گوشت بز برای مزاجهای پرحرارت و کم کار و 
کسانی که ورزش نمی کنند مناسبتر است و خوردنش در فصل تابستان کم 
ضررتر می باشد بر عکس گوشت میش برای سرد مزاجان و کسانی که 
درد اعصاب دارند و در فصل 
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سرد و برای کسانی که زحمت می کشد يا ورزش معتدلی دارند و نیروی 
کافی باید به آنان برسد لا زم است و اگر قرار شد کسی برخلاف وضع 
مزاجی اش گوشت میش يا بز بخورد باید با اضافه نمودن برخی مواد آنها 
را اصلاح کند که گوشت میش با سرکه افزودن تلطیف و تبرید و با اجسام 
تلخ (مری) تلطیف و دفع سریع و با ماست و دوغ و کشک يا دانه انار تبرید 
خواهد شد. 


گوشت بهتر است چاق انتخاب شود و با پیاز و روغن زیتون و نخود و شلغم 
و زردک آن را عمل آورد و قبل و بعد آن سبزی و میوه خورد تا گرمی و 
رطوبت آن افزوده شود برعکس گوش میش که باید چیزی افزود که تبرید 
کندو طبیعت خشک يابد. 


پس از گوشت میش خوردن شیرینی زیاد جایز و بعد از گوشت بز بسیار 
کم مجاز و برعکس میوه ترش پس از گوشت میش خوردن مناسب و بعد 
از گوشت بز باید اندی باشد. 


کسی که مدت زیاد گوشت بز می خورد باید گردو و خرما و نارگیل بخورد. 


گوشت بزغاله و بره خواص گوشت بز و میش داشته بره هر چه جوانتر 
باشد گوشتش مرطوبتر از میش و گوشت بزغاله مرطوب تر از بز است. 
گوشت بزغاله برای مردم متنعم و آسودم بهتر است. زیرا| در حجد اعتدال 
می باشد خلاصه در فصل گرما و شهرهای گرم. 


مداومت در خوردن گوشت گاو برای کسانی که زحمت نمی کشند ایجاد 
‌ ۳ طحال و واریس و سرطان و ... می نماید و کسانی که از این 
گوشت می خورند باید به کمک داروهای مناسب دفع سودا کنند و سرکه 
کف دی از مضراتاین کفع کوشت اف کاهد. 
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سرد مزاجان باید گوشت گاو له شده را با سرکه و عسل و شیر و کاشم یا 
بته انقوزه و سداب و تره تيزک (جیرجیر) اصلاح کنن و با اندکی خردل 
بخورند و از خوردن اب امساک نمایند. 


گوشت پروار (جزور) گرم کننده, التهاب آورد و دارای غلظت زیاد بوده و 
در بیماران عصبی نافع و در اخر بیماریهای سرد مانند تب ربع و درد پشت 
و ورک و عرق النساء (سیساتیک) بدون سرکه خوردن مفید است و با 
سرکه و مری در دیگران سودمند می باشد. 


کسانی که به مدت زیاد گوشت پروار می خورند باید با سرکه ترشی 
اشترغار يا ترشی سر که اصلاح شود. 


اند اس ول ای سا ام رشن 
شسته مدت زیاد بیزند تا له شود و خورد و مواظب بود بدن را از صفرا 
پاک کرده مرطوب و سرد سازند. (1) 


بریان شده مغز خرگوش که با خردل و فلفل خورده شود برای رعشه نافع 


است. 


گوشت آهو که نزدیکترین گوشت شکار به طبع انسان است از گوشت بز 
بیشتر برای طبایع مرطوب نافع است سبک بوده گوارشی شریع و خاصیت 
غذائی اندک دارد برای قولنجی ها بد بوده و با روغن گردو و زیتون شسته 
بار ات:ه تمی. خیل::تهانت باه برد را بر ظری؛ می, شانن. شندخ کردم اش 
هضم و دفع کندی داشته لذا برای یبوستی ها و قولنجی ها بد می باشد. 
گوشت آهو لازم نیست با سرکه صرف شود. 


گوشت گوره خر بسیار سنگین و با آب و نمک پخته شود و 


1- لازم به ذکر است که خوردن گوشت خرگوش حرام است و بدین سبب 
مطلب آورده شد که دخل و تصرفی بر مطالب کتاب انجام نگیرد. 
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زنجیل و دارجین افزوده شود و گشت چاقش خورده شود برای درد مفاصل 
و بادهای سخت بدن مفید است. کسی که مدت طولانی از این گوشت می 
خورد باید دفع سودا کند. 


گوشت شتر بهتر است خورده شنود مخصوصا ماده اش و به ویژه در 
تابستان. گوشت تازه شتری که آب کم خورده باید خوب پخته و له شود و 
چربی بر آن افزود و با آب عسل خورد که اصلاح گردد. 


گوشت بز کوهی مانند گوشت شتر است. 


گوشت تیهو - دراج - کبک و تذرو غذای عالی بوده و نیاز به اصلاح ندارد 
ولی برای نان که کار خست دارند یا معده نیرومند ادامه در خوردنش 
خوب نیست ولی برای بیماران و ناتوانان و کسانی که در پرهیزند نافع 
ات ور آیکه خار مزاخان با شتر کف با انقوزخو کسانی که جر ارت کمی 
دارند با مری و کامخ و روغن زیتون اصلاح نمایند و مرطوبی های کباب 
کرده بخورند و می توان با انها شیرینی خورد. 


گوشت مرغ خانگی معتدل و متوسط بوده هر چه بیشتر لاغر باشد رطوبت 
بدن را بیشتر می افزاید و ادمی را چاق می سازد و برای کسانی که کار 
معتدل دارند مناسب بوده رنگ را نیکو منی را زیاد , ناد و مغزشان 
برای سبک مغزان سودمند است. گوشت مرغ با غوره يا ماست در سرد 
مزاجان ایجاد قولنج می کند و يا نان خورده شود یبوست می اورد. 


گوشت جوجه گرم و پر التهاب بوده برای مزاج حار مناسب نیست با آب و 
نخود و شبت و نمی پخته شود برای سرد مزاجان نافع بوده لینت مزاج 
داده و درد سخت و کهنه پشت را 


ص: 275 


نافع و کلیه ها را چاق و چربی دار و نیروی جنسی رز تقویت ولی برای 
چشم و مغز زیان بخش است به ویژه اگر کباب کنند کنند و اگر با گوشت جوجه 
جوراب یا گوراب (برنج و شکر و گوشت) درست کنند که چربی کافی 
داشته باشد برای کلیه مفید و قوه باه را زیاد می کند. 


گوشت مرغابی و اوز (بروزن هوز) را باید با سرکه و ادویه خوشبو و سبزی 
های خوشبو (نعناع - سداب - کرفس و ...) اصلاح نمود و برای رفع بوی بد 
گوشت مذکور تاد و سس انا رید و قطعات کوچک پیاز و سیر 
اضافه نمایند. 


گوشت فاخته گرم و خشک و کم غذاست. گوشت قبره یا چکاوک ورشان 
(کبوتر) و فاخته مانند جوجه است گوشت کبوتر از گوشت جوجه سبکتر و 
با آب و نمک اصلاح می شود. گوشت قطا و کبوترهائی که مانند قطا 
گوشت قرمز دارند باید با سرکه خورده شود. گوشت حباری (مرغ آبله) و 
کروان (نوعی کبک) بسیار گرم و خشک کننده بوده نباید بسیار به خوردنش 
ادامه داد ولی برای درد اعصاب و مزاجهای سرد به ویژه اگر با روغن گردو 
و زیتون مخلوط شود نافع است, گوشت نعام (شترمرغ) مانند گوشت 
پروار - گوشت کراکی (مرغابی ایا افیا نت که ‏ شعانی با ان 
ونمک اصلاح می شود و اگر کباب شود باید پس از خوردن مسهل 
کی کی ها یس ی بوده خاصیت غذائی کم 
دارند ولی گرم کننده بدن و افزایش دهنده قوه باه است به ویژه مغز کله 
اشان, و اگر گوشت گنجشک با زرده تخم مرغ و روغن زیتون خورده شود 
با مزاجهای کرم سازش ندارد و برای سرد مزاجان سودبخش است و 
اصلاح ان برای امزجه حار سکنجبیر 
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ترش است. اگر استخوان گنجشک با گوشتش خورده شود احتمال جراحت 
۳ آب کوشت کنجشک شکم را لیتت می:دهد و ود کوشتش 


گوشت قدید: همان خواص مذکوره درباره گوشت تازه را دارد با این 
تفاوت که قبضی و گرمی و کندی آن با نمک افزوده می شود و اگر فلفل یا 
آویشن يا نانخواه اضافه شده با شد گوشت را گرم و اگر زیره اضافه شود 
کمتر گرم می سازد. قدید در سرکه خیسانده شود سریع الهضم می شود. 
قدید غذائیتش کم شده برای مزاجهای مرطوب مفید و جهت قولنجی ها 
مضر است و مداومت در خوردن قدید ایجاد خارش و جرب نموده خون را 
غلیرظ و سوداوی می سازد به خصوص اگر گوشت شکار بوده باشد ولی 
برای استسقاء خوب است در صورتی که نمک نداشته ابازیر و دانه های 
مدر اضافه شده باشد. قدید را باید در اب خیساند و با سبزیهای لزج 
(اسفناج - چفندر - قطف - کت ده یف آن بیه با زوعن های نی.مرم 
(زیتون - کنجد - کره - افزود. با سرکه خورده شود رطوبت را می 
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قدید با نان خشک بدون روغن و مری گرسنگی کاذبی که برای مستان 
حاصل می شود مرتفع می سازد و اگر زیادتر از معمول خورده شود 
عطش پیدا کا و رای رت ما و و اگر نشد 
خوردن مسهل لازم است و اگر قبل از اجابت مزاج مجدد خورده شود 
فولنج به وجود ار عطش مذکور با سکنجبین خنک و رفع 
احساس عطش در گلو گلاب و سوپ جرعه جرعه خوردن 
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و جهت بر طرف ساختن احساس گرمای بدن نان فطیر روغنی با کمی 
روغن بادام و مغز خیار نافع است. 


گوشت ماهی: رازی با جالینوس هم عقیده اند که جمله ماهی ها گوشتشان 
پیست و هضم مشکل دارند و زیاد خوردش ایجاد بلغم می نماید و بر 
حسب نوع جنس و بزرگی و کوچکی آن و خوبی و بدی محل و اینکه پخته یا 
کیات شوقن اب سور با رن ند نی کند .ور ترشتین. ها خوانا تدم وی نا 
نه خواص متفاوتی دارند. 


ماهی بزرگ غذائیت بیشتری دارد. ماهی بدبو (سهک) خلط بسیار می آورد. 
ماهی لذیذ در آبهای راکد و باطلاقها متر بوده در رودخانه های بزرگ و 
قناتهائی که آب گوارا دارند بپیشتر یافت می شوند و نوع زرد رنگ و سیاه 
برای بیماریهای جگر و پرقان نافع است. 


با مزاج سرد و معده های بلغمی اگر به خوردن ماهی ادامه دهند بیماریهای 
سلسله اعصاب و مغز پیش می آیند و اگر با روغن گردو و زیتون بپزند یا 
کباب کنند و فلفل بیفزایند بهتر است. گوشت ماهی اگر عطش زیاد آورد 
خوردن زنجیل پرورده و خورن سهل و خوردن عسل خوب است, گوشت 
ماهی بلفم را رقیق مي کند به خصوص اگر با کمی ادویه خورده شود و اگر 
عسل با ماهی تشنگی اورد با سرکه اصلاح می گردد. 


افزایش آرد به کباب ماهی بهتر است ماهی شور را نیز ایجاد بلغم و سبب 
بیماری جرب و کهیر و گاهی موجب استسقاء می شود ولی قولنج ایجاد 
نی جتد< و با خوردن س رکه اصلاح می شود ماهی شور سرخ شده با 
خوردن عسل يا شیره قند اصلاح می شود و اگر حار مزاجان گوشت ماهی 
شور خوردند باید سکنجبین بخورند. گوشت 
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ماهی با تخم مرغ ایجاد اسهال می نماید و نباید خورده شود که با شربت 
گلاب و عسل و قند و اگر استفراغ دارند با شربت رب اصلاح می شود. 


صحنا (ماهی شور نمی زده) زیاد خورده شود مضر است و گرم مزاجان 
پاید با سرکه بخورند و سرد مزاجان با اویشن کوهی روغن زیتون یا روغن 
گردو و اگر با تخم مرغ کوکو می شود باید روغن زیتون مصرف نمود. 


ماهی های ریز خواص ماهی شور دارند و اصلاح انواع آنها با سرکه می 
باشند. 


اندامهای مختلف حیوان: کله - پاچه - شکم - جگر - سپرز - شش - دل - 
دماغ - مح - پی - گوشت اندام حیوان محسوب می شوند و طبیعت هر 
کدام تایه سهاص کفش ان است که کفتهشد. 


غذای کله حرارت ایجاد کرده مقوی بدن و قوه باه و معالحجح رعشه بوده 
سرهای سبک را سنگین می نمایند و برای معده های ضعیف خوب و کمتر 
ایجاد قولنچ نموده در صورتی که پوست و غضروف و طرفین صورت و 
گوشها و بینی زیاد خورده شود ایجاد قولنج می نمایند گوشت صورت 
کیفیت غذائی بیشتر داشته زبان_ از همه لطیف تر و دماغ سردتر است لذ| 
باید دماغ را با سرکه و خردل و آویشن کوهی و مری - چشم را با سرکه و 
آفسستن وانقوزه: (انجدان) ف خردل زبان ربا مک زیاد خورده اد کوردن 
غضروف و پوست خودداری کرد و در صورت خوردن با سرکه و خردل میل 
نمود. کله بزغاله و بز جوان کم ضررتر بوده و در هر صورت باید قبل از 
سیر شدن 
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سفره را ی ی ار ی ی ی 
تابستان خورای کله سنگین تر است. کسانی که مزاج گرم و تشنگی دارند 
بهتر است ده الی بیست در هم سویق گندم سرد شده بخورند و اگر قند 
خالص به همین مقدار اضافه شود بهتر است و برای رفع تشنگی در اینجا 
چند دانهانگور بدون پوست نافع است. شن: آق کله: این سه ساعت نباید آت 
خورد و پس از آن بهتر است اندکی خوابید. خوردن کله در روزهای سرد 
زمستان خوب است. 


پاچه که غذائیت کمی داشته و برای شکستگی استخوانی خوردن مفید 
است سر که و انقوزه لزوجت و سردی ان را تحقق می دهد و تولید قولنح 
نمی کند. پاچه برای مبتلایان به تب و خونریزیهای رحمی و سستی روده و 
خونریزی بواسیر مقدی است. 


کروش (شکنبه) و روده ها که نسبت به گوشت غذائیت کمتری داشته و هر 
دو سردند و هر چه چربی و پیه اطراف آنها بیشتر باشد گرمتر می باشند. 
با کرفس يا سداب و سبزیجات و ادویه و سرکه هضم سریعتری یافته و 
ادامه در خوردن انها بوجود اورنده بلغم است. 


جگر بره و بزغاله بهتر بوده ولی نباید در خوردن از اعتدال تجاوز نمود و با 
سرکه و کروئا (نوعی زیره) خورده شود برای محروری مزاجان در صورتی 
طحال که خوردنش ابتلائاتی بوجود آورده و ایجاد صفرا می نماید. 


کلیه ها (قلوه ها) هضم سخت داشته و بسیار بد است. 
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شش (جگر سفید) غذائیت اندک و هضم کند داشته فقط در صورت کباب 
کردن که قبلا در سر که خوابانده شودبی ضرر است. 


شش بره و بزغاله بهتر و برای تبدار مجاز و جهت کسانی که ممنوع از 
خوردن گوشت اند جایز است به شرط آن که کباب شده رگ و ريشه آن 


جدا گردد. 


قلب (دل) سخت و هضمش دشوار و بهتر در نخوردن است و در صورت 
خوردن بهتر است قطعات کوچک کباب شده در روغن گردد و يا سر که بوده 


باشد. 


کندی دارد و باید با سرکه و خردل و مری خورده و پس از آن مقداری 
عسل خورد و اگر مزاج گرم باشد خوردن عسل لازم نیست. 


مخ (مغز) که ناسا ز کاری آن با تمک و ادویه خوشبه اصلاح می شود. قوه باه 
را می افزاید و طرافت چهره می دهد. 


2 :1 28 
گوشت در قدیم 


7 
لحوم اقاسم گوشت مذکور است و در اینجا قوانین کلیه تحریر می شود و 
ف عونت ماقم شوم. تسه الصفام اجره یه انهان کم ار دواق 
ابعد باشد منحصر در نبات و حیوان است و در استحاله تا مشابه مغتذی 
شوند ناچار است که طبیعت در نبات هفت فعل کند تحلیل و استحاله و 
تفریق و عقده و تغذیه و تشبیه و ادخال و در حیوانی محتاج به همه افعال 
نیست چه در شیر پنج فعل کافیست که تفریق و تغذیه که آن هضم و تمیز 
است و از عقد و تشبیه و ادخال و در تخم طیور محتاح به تحلیل و استحال 
و تمیز نیست و در لحوم محتاج به دو فعل است که تشبیه و ادخال باشد 
پس لحومات بهتر از سائر اغذیه است و بهترین طیور متوسط آن است که 
قریب به مرغ خانگی باشد مثل کبک و تذرو و امثال آن و بهترین مواشی 
گوسفند و بز است که زیاد بر یک سال و کمتر از شش ماه بر آن نگذشته 
باشد و بعد از آن گوساله و شتر جوان بهتر از شتر بچه است و از وحوش 
بهترین آن آهو بره و بچه بز کوهی است و در مزاج صاحبان تعب و صنایع و 
کوی الخراره وهای قلبط مناسب است و هر چه او شکم حبوان بتر ون 


آورده باشتد و آن جه به 


1- در جلدهای قبل شرح کتاب انتخاب شده داده شد. 
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حد کمال نرسیده باشد و اقاسم میته و سقیمه و پر سال و بسیار لاغز 
مور امراض بی شمارند و روزی دوبار گوشت خوردن ممنوعست چه 
هضم آن بر طبیعت دشوار است و مداومت خوردن لحوم موجب فمیازات 
قلب و تیرگی باصره و بلادت و عروض صفات بهیمیت و بسیار و پر خوردن 
آن باعث ضعف ارواح بدنی و سقوط قوتهای آن است و شرب آب بعد از 
ان قایت خصر تاو نمودن »در تیا باعث تخمه و جمع کردن آن با 
شیر و تخم مرغ جایز نیست و هر چند مبالغه در کوبیدن و پختن آن کنند 
بهتر است و گوشت آب غیر ماء اللحم سریع النفوذ و موافق ناقهین و 


یی ارت 


به فارسی گوسفند ماده و می شنامند و به عرف اطباء مطلق گوسفند 
است و بهترین آن یکساله و دوساله است که فربه باشد و چهارساله و 
زیاده از آن غلیظ و کثیف و مولد خلط فاسد و گوشت گردن و حوالی آن 
بهتر از سایر اعضاء است در دوم گرم و تر و مسمن و مقوی بدن وکثیر 
الغذا ومولد خونمتین و سریع الهضم و دل و جگر و گرده انسان به مغز سر 
آن سر آن مورث بلادت و نسیان و خوردن گوشت آب مهر ای آن که با 
سرکه و عسل مداومت نماید و غذا منحصر به به آن باشد به غایت مقوی 
بنیه و مانع غشی و رافع خفقان و لاغری بدن و بلع کردن پیه آن که بعد از 
ذیح که سرد نشده باشد و گداخته آن که گرم باشد جهت سرفه و سینه و 
ضیق النفس و حرقه البول بسیار مفید و زهره آن 
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حالی آثار و جهت اقسام قوبا و با عسل خراز و اکتحال آن جهت بیاض و 
خون آن جهت که و جرب و طلای سرگین آن جهت تحیلی اورام و استسقاء 
و التیام زخمها و با سرکه جچهت شری و با موم روغن جهت الیل و لحم 
زائد که وثه نامند و با سرکه جهت سوختگی آتش و در دفع داخس مجرب 
است و شرب استخوان سوخته قر قه آن قاطع اسهال و سیلان خون و 
بیخیدن. در پوشت: آن. با کرفی. ذیه باشد رافع درد ضربه و مانع زخم شدن 
عضو مضروب است ودر ایام طاعون و وبا استعمال گوشت گوسفند به 
جهت کثرت تولد خون جایز نیست و سرکه و الکامه ملطف و رافع تقل آن 


است. 


حمار الوحش 


به فارسی گورخر گویند و معروف به خر گور است گوشت آن در دوم گرم 
و در سیم خشک و غلیط و مولد سودا و مرق آن و پیه آن جهت مفاصل و 
تحلیل ریاح غلیظه و طلای پیه آن جهت کلف و قوبا و با روغن قط جهت 
تک کر وا ی فک اطفال پر ارست ۳ 
التعلتب ودوالی و:جهان فیراظ آن:نا خولنخان و آب کرت جهت سک انم 
و خصیه و قضیب آن به غایت مقوی باه و مغز سر آن جهت رفع بول در 
فراش و آشامیدن آن با آب کاهوی جهت قطع احتلام و شش خشک کرده 
آن با کتیرا و عسل جهت رب و و سرفه و عسر النفس و پنیر مایه آن 
مقوی باه و در انگشت کردن انگشتری از سم آن در خنضر چب و بستن 
قدری از پوست پیشانی آن بر بازو 
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یا بر سر جهت رفع صرع مجرب دانسته اند و مانع دخول جن در ان منزل 
است و بعضی شرط دانسته اند که پوست پیشانی به قدر یک شبر صاحب 
صرع باشد اعم از آنکه از حمار وحش باشد یا اهلی و گویند در ول هر ماه 
تغییر انگشتری شرط است و پیوسته نگاه کردن در چشم آن باعث صحت 
بصر و مانع نزول آب و جگر و سم آن در افعال مثل حمار اهلی است. 


حمار 


به فارسی خر و الاغ نامند غلیظ و کثیف تر و بطی ء الهضم تر از خر گور و 
کی ه کی آن. کره با رطفوت فصاه یه ظیل اب‌.ظی آن جمت 
کزاز و خوردن زهر خشک آن جهت رفع تغیير عقل و سحر و مغز سر آن 
مورث خرافه و با سرکه جهت جنون و کباب آن که ناشتا خورده شود جهت 
صرع و اشامیدن سم سوخته آن هر روز نیم مثقال جهت مصروع و ضماد 
ان جهت شقاق مزمن و با روغن زیتونِ جهت خنازیر و با شراب جهت کجی 
ناخن و برض و بیاض ان و بخور سم آن جهت عسر و لادت و لا خمر غلیظ 
جهت جنون و ضماد پیه آن به صورت رفع آثار قروح و جهت التیام جراحات 
احشاء نیم گرم خوردن بی عدیل است و عصیر سرگین تازه آن مفتت 
حصاه و مخزج جنین و مشیمه و قطور آن در بینی جهت رعاف و به دستور 
طلای بر پیشانی که با سرکه سرشته باشند و همچنین اشتیاق خشک آن که 
شتر کة بر آن: باشیده باشند و خوردن نقبع آن با شراب جهت گزیدن عقرب 
و تعلیق پوست پیشانی آن بر اطفال 
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جهت رفع فزع موثر و چون عقرب گزیده بر الاغ معکوس سوار شود 
بالخاصه مسکن درد آن و به دستور چون در گوشش بگوید که مرا عقرب 
گزیده باعث رفع درد می شود و جالینوس گوید که طلای نطفه آن سه بار 
پا چهار بار مسقط دانه بواسیر است و خون قضیتب: آن را در کوزه آب 
ندبده یا بیس در تنور گذارند به حدی که قریب به سوختن شود و با اب 
چفندر و روغن زیتون طلا کنند جهت رویانیدن موی سر و دراز کردن آن به 
غایت موثر و چون قضیب ان را از زاهدان جدا کرده با ادویه حاره پخته در 
حمال تناول نمایند باعث بزرگی قضیب گردد و از مجربات شمرده اند و 
تدخین خصیه خشک ان را جهت تب ربع مجرب دانسته اند به شرطی که 
بعد از نوبه تدخین کنند و اندکی بخوابند و چون نطرون و عاقرقر حابر ان 
پاشیده خشک کنند نیم مثقال آن با ماء القطر حابس اسهال است. 


بغل 


به فارسی استر نامند از فرط حرارت مزاح توالد نمی نماید و به ندرت 
واقع می شود و مشاهده شده و بهترین ان ان است که مادرش مادیان 
باشد و زبون ترین آن که پدر اسب و مادر الاغ در سیم گرم و خشک و 
گوشت آن جهت درد مفاصل و پیه آن مسکن نقرس و عرق النسا و چون با 
روغن زیتون دل آن را طبخ نموده سه روز با آب عصر الراغی بنوشند باعث 
قطع نسل از جانب مرد می شود و چون زن سه مثقال از جگر آن سه روز 
بعد از ظره متعاقب هم بخورد مانع حمل 
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می گردد و به دستور بول آن همین اثر دارد و به دستور موی آن و فرزچه 
چرک گوش و بخور سم آن مسقط مشیمه و گریزاننده هوام و همچنین 
بخور زبل آن جهت گریزاندن هوام و خوردن آن جهت تسکین قولنج نافع و 
ذکر آن با عذص کوبیده در روغن زیتون جوشانیده در موی بمالند جهت دراز 
کردن و سیاه نمودن آن مجرب است وذکر الاغ نیز همین اثر داده و ضعیف 
تر از ان است. 


ایل 


به فارسی گاو کوهی است و انواع می باشند نوعی زرد رنگ و قوی هیکل 
و در بيشه های گرمسیر می باشد و بقر الوحش نامند و به فارسی گوزن 
گویند و بهترین انواع است و نوعی در دامن گاوههائی که درختستان باشد و 
در جته از آهو بزرگتر و در زمستان موی آن مایل به سیاهی و در فصل 
گرما سرخ می شود و بی دنباله است و وعل نامند و نوعی که در گرمسیر 
است از وعل بزرگتر و دنباله دار است و همه در پائین شاخ می اندازند و 
قوی تر و پرفروغتر بر می اورند و به غایت طویل العمر می باشند و از 
خواص ایل این که به نفس مار را از سوراخ بیرون آورده می خورد و در 
خواص تفاوتی ندارد و گوشت اقسام آن غلیظ و مولد سودا و سریع الهضم 
و مدر پول و مقوی باه مبرودین و دنباله همه انواع از جمله سموم و 
گوشت آنچه در هوای گرم بعد از دوانیدن بسیار ذبح کرده باشند با سمیت 
انخت. و فضله کشت ان مایت طخ است ار و اقا تفن شر اتب 
ماء العسل 
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بعد از آن و شاخ سوخته آن یک مثقال با یک مثقال کیترا که مصلح ضرر آن 
است به مثانه جهت نفث الدم و قرحه امعاء و قطع خون واسهال مزمن و 
قولنج صعب و یرقان ودرد مثانه و سپرز و سبلان نافع و چون ریزه کرده در 
کوزه سفال گذاشته در تون حمام بسوزانند تا سفید شود و با سرکه بر بهق 
هرگاه مثل اقاقیا مغسول کنند جهت تقویت باصره و منع سیلان مواد تنقیه 
قرحه چشم مفیدو طلای آن برعانه و پستان مدر حیض و تعلیق شاخ و 
ده و ها هو ار هام سر و 
یک مثقال از خون برشته آن جهت اسهال مزمن و قرحه امعا و طلای دنباله 
سوخته ی شراب بر ذکر وکنج ران و عانه باعث 2 هر 
حیوانی به غایت موثر وبخور شاخ آن جهت گریزاندن هوام مجرب وچرکی 
که در جوف تحت چشم آن جمع می شود وعوام تریاک گاو کوهی می نامند 
در رفع سموم حیوانی قوی تر از تریاق فاروق است و هرگاه طفلی بعد از 
ولادت قبل از آنکه شیر به او بدهند ققدر یک خبه از ان چری :در شیر حل 
نموده در کامش کنند مادام ات ال ۱ هوام ایمن باشد و 
از رویت آن طفل مار سست شده حرکت نتواند نمود و مجرب است و 
قضیب محفف مسحوق آن با شراب و امثال آن جهت تقویت باء نایب مناب 
سقنقور و یک مثقال آن تریاق گزیدن افعی و پنیر مایه آن مقوی باه و 
خفول. ان و که وان اش مدمآ منم ام مد ارس 
تشنج و امراض 
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باتدهتاقعع مخلل صلابانت استت: 


چون به اینجا رسیدم که باید از انواع واقسام انعام و طیور از کتاب نامبرده 
مطالبی بنویسم از یک طرف میبینم کتابش به چاپ رسیده در دسترس 
همگان است و از طرفی نقل مطالب از کتابی و در کتاب خود به چاپ 
رساندن چندان سازگار به نظر نمیرسد لذا جلد هشتم را پایان و بعون | 
جلد بعد را شروع می نمایم. 


خرداد 1349 
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قابل توجه 


مقایسه حقائثق ان با اخرین پژوهشهای علمی دانشمندان است واز این 
نظر که دانشمندان در رشته های مختلف علوم هر روز به کشف و تحقیق 
تازه ای نائل میش وند و در نتیجه چهره های جدیدی از حقاثق قرآن آشکار 
می شود, مولف کتاب ناچار است که این گونه مباحث را تحت عنوان 
استدراک (آنچه قبلا در دسترس نبوده است) در آخر هر جلد ضمیمه کند, 
اینک شما در صفحات اه با فشسمی :دار این فان قرآن و پژوهشهای 
علمی جدید اشنا خواهید شد. 
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استدراک 


ضفحه. 14 شنطر 10 < متاستانه. در بین, فتتلمانان. تیر. اشخاض ار اخت 
زیادند که ندانسته ونفهمیده درمرحله عبادت حضار نشده اند غیر محسوس 
را بپذیرندوبه غیب ایمان آورندو در برابر خدا طوق عبودیت گردن نهند و 
معرفی شدگان دو دسته اند یک دسته که پیوایان حقیقی اسلام را آن قدر 
به خدا نزدیک می کنند که فقط کلمه اللّه را برای ذات دوالجلالش باقی 
می گذارند و دسته دیگر که پیشوایان غیر حقیقی را هنگام عبدت در نظر 

فی. آورنده برای آنان کافیست که شخص منظور زنده باشد پا نباشد. 
ان با آن که در باب 5 انجیل متی است که حضرت 
مسیح از تورات کم نمی کند و مسیحیان نیز تورات را قبول دارند به تورات 
توجه فرمائید که راجع به خوک وماهی بدون فلس چه می گوید: آیات 6 و 
7 و 8 باب 11 سفر لاویان خرگوش زیرا نشخوار می کند لکن شکافته سم 
نیست این برای شما نجس است و خوک زیرا شکافته سم است و شکاف 
تمام دارد ولیکن نشخوار نمی کند این برای شمانجس است ازگوشت 
آنهامخوریدو لاش آنها را لهس مکنید اینها براق شما تجسند.و در باب 14 
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تورات مثنی هم هست. 


آیه 9 و 10 باب 14 تورات مثنی است که هر چه در آب است هر چه پر و 
فلس دارد انها را بخورید. 


صفحه 55 : ویتامین 8 کمپلکس در انواع مختلف گوشت متغیر و ویتامین 2 
فتاه بو سر واه اشه کت رای واه ال عفن امه نا 
ویتامین ۳۲۳ و نیکوتیلامید پا اسید نیکوتنیک و کمی اسید پانتوتنیک , کلین؛ 
ویتامین 68 يا پیربدوکسین . بیوتین, وبتامین !۲اینوزیتول. اسید فولیک و 
ویتامین 128 می باشد. مواد ازته گوشت: آلبومین, گلبولین, آلبومیناتها 
گوشت ارژنین 0 ایزولوسین: لیزین) هیستیدین (متونین, فینل الانین) 
ِِ ایزولوسین متیونین, فنیل الانین. لوسین, تراونین, تریپتوفان, والین 
شد 


صفحه 116 : اختلاف رقم 15 و 52 صید ماهی مربوط به صفحات 108 و 
116 به سالهای قبل وبعد از ده سال است. 


صفحه 117:چون در فلاتهای قدیمی و دور از دریا ید آبها کم است (مانند 
کشورهای ایران و سویس) خوردن ماهی که ید دارد توصیه شده است. 


صفحه 123 : بدنه قوطی های کنسرو در فشار دادن نباید فرورود که 
خوردن آنتضمکن اسشت باعث مسمومیت گردد. 

صفحه 127 پست ترین پروتئین ها پروتئین ماهی است زیرا| همه 
اسیدهای آمینه ضروری به همان نسبت که در گوشت حیوانی است در ان 
نیست و به همین دلیل اگر بپرسند چه قاره ای از لحاظ 
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وضعش بهتر است باید استرالیا را نام برد که گوسفند فراوانی دارد. 
دکتر لوفیشلون در اکواریوم آزمایشگاهی خود در تل آویو اسرائیل بر نوعی 
ازماهی که در خلیج عقبه, تنگه سوئز, دریای احمر, زندگی می کنند حالت 


عجیبی مشاهده کرد و به همه جهان اطلاع داد: هر نوبت که چندین ماهی 
ماده:زا نا گذاشت بس از دو-هفته.یکی از آن ها تر شتد: 


دارد ولی اوره اشان بالا بیست میتوانند بخورند. 
صفحه 149 : دانشمندان شوروی آلگ ها و قارچها در مدخل فاضل آب 


کارخانجات کاشتند و بهنرین راه جلوگیری 2 شدن ات رودخانه ها از 
مواد دفعی دانستند. 


صفحه 240 سطر 21 : اخیرا با تزریق مقدار زیادی گاز انیدرید کربنیک در 
لابلای گوشت موفق شده اندبدون اينکه رنگ بوء مزه گوشت تغییر نماید 
این عمل را انجام دهند. 


لد 9 
اشاره 


ص: 1 


ص: 


2 


ص: 3 
توجه 


چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم به بعد داده شده بقوت خود 


سیسات ال هر لها اصا یه دم سای کلدها اد است: 


ص: 4 
نماز 


مقدمه جلد قبل بود که گفتم نماز را عمود دین گفته اند از این جهت هر چه 
بر دین مترتب است الگو و نمونه اش در نماز است: دین عقیده بدل است 
و گفتار به زبان و عمل به جوارح و ارکان و نماز نیز از همین سه درست 
شده است (پندا ر گفتار کردار) اما فضیلت نماز بهمین یکی از دو سه کلمه 
نیست که بتوان روی کاغذ اورد ولی می توان هم اکنون مطلب تازه ای از 
نماز را که در مقام مقایسه و سنجش با نماز ادیان و مسلکهای گوناگون 
جهان بدست اورده برای وقوف به عظمت بیشتر نماز بنویسم: 


هر معتقدی در برابر معبودش به طرزی خاص عبادت و بندگی کرده و از آن 
مسئلت ها دارد که اگر بخواهم همه را بنویسیم کار اضافی و شروع نشده 
خراج از برنامه می باشد فقط نماز آن دسته بزرگ متدینی را ذکر کنم که 
هميشه ما مسلمانان به ویژه ایرانیان بنابر عادت جالبی که داریم از آنان 
پیروی می کنیم و همه چیز خود را به خاطر آنان متغیر می سازیم و عادت 
مذکور ما چنین است که هر ملتی را در آنجا مامور از خود تواناتر تصور 
کردیم فکر می کنم از مادر کیه حالات بهترند و ضروری است در هر کاری 
قدم به قدم 
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دنباله رو آنان باشیم و به همین منوال محجض نموده است که در سالهای 
اخیر برگزاری مراسم سال نو مسیحی رقیب نوروز ما ایرانیان شده و در 
سالهای_ آینده نزدیک نوروز کمتر بزر گداشت از سال نو مسیحی خواهد 
داشت آی من هم به خاطر پسند بودن کلیه امور و احوال کسانی که کره 
ماه را تسخیر کرده اند نزد آنان که بی اعتنا به نماز مسلمانند نماز تسخیر 
کنندگان قمر را فا لا ی فنص کف ار ا وا مس ی ار ند به آنان 
نان داده شود و به زاهدان و مقدسین در تعقیب نماز خرده هاینان خیس 
شده در شراب ان.چنان داده می شود که باید دست: کشیش یک ذره نان را 
از طشت شراب بردارد و به دهان مقدس نمازگزاری آنچنان بگذارید که به 
دندانش جویده نشده فرو برد و یقین داشته باشد نان گوشت عیسی و 
شراب خون عیسائی است که قران ما درباره اش می فرماید... و من 
المقربین. (عیسی) از مقربان درگاه باری تعالی است با توجه به مقام و 
ارزش مقربین). 


در اوائل جلد قبل پس از بحث و ذکر این مطب که نماز تشکیل شده از 
پنداری و کرداری و گفتاری چنین نتیجه شد: چون هیچگونه ستایشی (یندار 
کودار ؟ گفتار) در خور ستایش ذات مقدس الهی نیست همیشه: سبحان | و 
از هر گونه نسبتی منزه و مبراست. ونیز گفته شد: بجز مسلمانان همه و 
ا و 
گاو یا انسان یا ۰ جز مسلمین که در مرحله عمل هم (نماز و . ۰) به غیب 
ایمان دارند و بدین ترتیب هم اکنون از نماز دو مطلب دانسته شد: 


1 ساختمان بدن ما به ویژه مغزمان آن چنان نیست (و حتی 
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ساختمان کلیه دستگاه آفرینش) که بتواند درباره خالق خود فکر کند و در 
خال بای این تک حاحاه ی ای لیقع تسعان الا 
در انسان سبحان الله در جماد و نبات و اسمان و زمین «سبحان الله» در 
انسان یسبح الله ما فی السموات و ... و مفز خلق شده فقط می تواند 
ها اس اه مک وا ین ای زا تا ار 
سبحان الله. 


2 - هرچه هست در هر مرحله (پنداری - گفتاری - کرداری - علم - معلوم و 


و در این قسمت سومین مطلب از نماز بیان می شود برای مزید اطلاع به 

عظمت هر چند بیشتر نماز تا دانسته شود چرا در اخرین لحظات عمر, نبی 

گرامی و همه پیشوایان دین به نماز توصیه و سفارش می فرمودند و تازه 

در اینجا عشری از اعشار حق مطلب هم بیان نمی شود: ازی ظر. تیشوانی 

وصایائتی داشت ولی آنچه قطعین گفته می شود همه به نماز سفارش 
دند. 

۳۹ 


گفتم هر گروه از دین و مسلکی که دارد در نماز معمول خود از خدا چیزی 
لت می دارد و از جمله نصارا که نان می خواهند اما مسلمین چه 
مسئله می دارند؟ 


نماز بدون سوره حمد وجود ندارد (لاصلوه الا بفاتحه الکتاب) هر مسلمان 
در رکعت های اول و دوم هر نمازش می خواند بسم اللّه الرحمن الرحیم, 
الخیه الم رواشم الزخم سای نوم الخو بای وه ابای 
تفن < اهفنا: الصراظ المتتفيم , اضراظ الدین اعمصت عاییم یو 
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و با توجه به رکعات هفقده گانه نماز بر مسلمان واجب می باشد روزانه ده 
تا واه هس اس ات رات اه سا 
۱ لمستقیم) و این است تقاضای مسلمان در نماز: طلب هدایت به سوی 
راهی که هم اکنون شرح ان داده می شود ! 


بر هر مسلمان واجب است روزی ده مرتبه از خدا طلب دین و دانش نماید 


پس از ان که هر یک نفر مسلمان برای جمع مسلمان (اهدنا) طلب هدایت 
می نماید با ان همه اهمیت سوره حمد در آن توضیح داده می شود: راه 
راست چگونه راهی بوده و اینجاست که به اهمیت و فوق العادگی هدایت 


صراط الذین انعمت علیهم ... که باز باید دید چه کسانی انعمت علیهم 
هستند و اهمیت بسیار بسیار بیشتر در اینست که پروردگار پس از ذکر 
کسانی که انعمت علیهم هستند با محکمی و استقرار هر چه بیشتر دو 
دسته مغضوبین و ضالین را از دسته انعمت علیهم جدا کرده و از خود قران 
باید پرسید مغضوبین و ضالین کيانند. 


افلنک الذین انعم الت‌علنهم هن شین من خریه انم (9د مریم اینان هفان 
پیامبرانی هستند که از میان فرزندان ادم به لطف و انعام خود مخصوص 


و من یطع الله و الرسول فاولنک مع آلذین انعم الله علیهم مهن النببین و 
الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولتک رفیقا (69 نساء) و آنان که 
خداه رسول زا اطاعت کته الیتة با کسانی که 
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خدا به آنها لطف و عنایت کامل فر موده, یعنی با پیامبران و صدیقان و 
شهیدان و نیکو کاران محضور خواهند شد و اینان (در بهشت) چقدر نیکو 


با توجه به دو آیه شریفه بر کسانی خدا| انعام فرموده که جنبه اثباتی آن 
شامل چند گروه میشود (پیامبران ۴ صدیقان 5 شهیدان 3 نیکوکاران و 
حداقل ت ‌ِ و رسول) كِ« وو نفی شدگان از انعام شدگان دو 


گو اینکه ترفردکان در چند آیه بر یهود عغضب فرموده (1) و از اینرو میتوان 

ت مقصود از مغضوبین بهودیانند و به همین منوال که در چند آیه ضلالت 
۵ کفراهی به نضارا تست دادمشنی آنست ۵۱ تصارا ار صالنن مبباشند 
بو ات سای ی 


در بسیاری از آیات کلمات ضلالت و هدایت در برابر یکدیگر آورده شده 
(3) و نیز کلمه غفلت برای کسانیکه سخت در کمراهیند دیده میشود (4) 
که در برابر کلمه هدایت قرار دارد, منتها شخص غافل یک تفاوت جالبی با 
جاهل دارد که باز فرقشان را از قران میپرسیم چیست. 


عصر جاهلیت در برابر عصر اسلام (زمان هدایت) قرار داشتن و اینکه 


مایم 60 لش 6 غراف 1 موب 
3- اسراء 15 - القلم 7 - انعام 140 - بقره 26 و ... 
4 اعراف 179. 
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متوجه میشویم: اینکه عصر جاهلیت مردمی بودند بی خبر از اسلام و در 
ضلالت و گمراهی. ضلالتشان تفاوت فاجشی با ضلالت کسانی داشته که با 
آمدن اسلام و هدایت باز در ضلالت ماندند یعنی ضالین کسانی هستند که 
هدایت بود, علم بود, صدای قرآن و سروش آتتته اه بود, اسلام بود, صراط 
9 بود و نخواستند بدانند و بفهمند و در گمراهی و غقلت 

ماندند لهم قلوب لا یفقهون بهاو لهم اعين لا ینصرون بها و لهم آذان لا 
بمسمغون بها ادلنک کالانعام بل ,هم اصلن. اولنک هم العا فلون :(179 اعرات) 
آنان را دلهائیست بی ادراک و معرفت و دیده هائی بی تور .و بضترت و 
گوشهائی ناشنوای حقیقت و آنان مانند چهار پايانند, بلکه بسی گمراه تره 
زیرا ادراک مصلحت و مفسده داشتند و باز کقل نکرندر. آنان : فمان 
مردمی هستند که غافل شدند. 


پعنی ضالین کسانی هستند که اسلام بود و نمیخواستند بدانند و جاهلان 
آنانکه اسلام نیامده بود و نمیدانستند و لذا قبل از ور تجمع ی 
2 ضالین غافلانی گمراه که از اسلام وری مطلبیدند 
که مبادا هدایت شوند (بعنوان مثال مانند کسانیکه میگوند ما را معاف بدار 
مسائل اسلامی ۳ نمیشنویم که تکلیفمان زیاد نگردد) و خلاضه تر آنکه 
(ضالین فرار کنندگان از دانستتیهائی هستند که دانستنش برای استوار 

ماندن بر صراط مستقیم لازم میباشد. مفضوبین کسانی میباشند که هدایت 
و ضلالت را باز شناخته اما هدایت را ضایع میسازند و شگفت اینجاست که 
تمام جهات و وجوهی که هر ایه دارد بالاخره به خود ایه 
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ملاحظه فرمائید که قران مغضوبین را بهود می داند و بهود را چنین معرفی 
می فرماید که اسلام را می شناختند همانگونه که فرزندان خود را می 
شتاختنه ا 1 علی بت انیت اسلا داشتتند وه ان وروی کر دید فا نگهنه 
که گفتم : علم داشتند و عمل خلاف می کردند بر عکس ضالین که نمی 
خواستند علم داشته باشند تا خلاف نکنند و قضیه مباهله نصارای نجران تا 
حدودی نمونه خوبی از برای این مسئله است که توقع داشتند دختر و داماد 
و سبطین اش با حضرت نباشد که حق معلوم و تکلیف زیاد نگردد (تا از 


آدمی برای بقای خود بر عکس حیوان که فقط غذای جسم لازم دارد برای 
روش نیز به غذائی نیازمند است محل ورود غذای جسم از دهان است (و 
راههای صرفنظر شده پوستی و تنفیه ای و ۰ اما محل ورود غذاهای 
روحی بنابر آنچه قرآن فرماید قلبی سمعی بصری است و اگر این سه 
همانند حیوان نفقط بشنود و ببیند و تفقه نکند به راستی آدمی از حیوانات 
گمراه تر است.. . اولتک کالانعام بل هم اضل (179 اعراف که الان آورده 
شد) اما اگر شنید و دید و فهمید و همه را به صدر و سینه خود وارد کرد 
اما برعکس ضایعش ساخت آیا مستحق غضب الهی نیست؟ هست و 
فن شرع الکعر یر اخعه تضم هم الله 100 سل زیر کی آنکد 
دید و شنید و فهمد و عمل کرد و هدایت یافت شرح صدری برای پذیرش 
اسلام دراد فمن پرد الله آن بهدیه پشرح صدره 


[- بقره 6 - انعام 20 و .. 
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تاافطلام زر 25 انعام) اف شرع الله دنم للاسا مق یقرت مر وه 


و تصور کنم همه را بتوان چنین خلاصه کرد ضالین کسانی هستند که 
نمیخواهند بدانند و معضوبین آنان را که می دانند و ضایعش میسازند و 
خلاصه تر آن که ضالین دوری کنندگان از علمند و مفضوبین کناره گیران از 
دین و از این قرار دین بدون دانش به کار نیاید و دانش بدون دین مورد 
غضب الهی است و می توان حتی مسلمین را به دو دسته تقسیم کرد: 

مسلمان بی قید شناسنامه ای از ضالين و مسلمان شناسا و بی قید از 
معضوبین و هر مسلمان روزانه ه مرتبه از پروردگارش برای دسته جمعی 
مسلمانان طلب دین و دانش مینماید و با این شرح و بسط از این به بعد 
ستایش و درود را در جلدهای اولیندانشگاه چنین خواهم آورد (برای مزید 
اطلاع و تاکید فخضفو بانج فران است که درجات و ارتفاعات و به قول 
امروزیها هم رتبه و هم پایه مخصوص آنهاست که هم ایمان و هم علم دارند 
برفغ الله ال اهنوا نکم ای انوا العلم وراه سوری معارلم: ایند 
11( بلکه درجات مومن دانشمند پایه پذیر است و میتوان ۳ شریفه را 
می بر د. 


شیطان هم در آغاز آفرینش همین سخن را گوشزد کرد و نشان داد در 
برابر آدمی که علم دارد آرام ندارد و فبعزتک لاغوینهم ی 
همانگونه که به قول خودش عمل کرد و بسیاری از حتی کشورهای عالم را 
در گمراهی نگه داشت و می دارد و فقط , به بنگان مخلص راهی ندارد 
تعنی عاه نایرآ شیطان دز آزنراه 
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اغوائی ممکن است و دین قاون علم شم کول اد الاسماء به او نرسد 
خلافت خدائی و بالاخره کارهائی خدائی کردن از او بر نخواهد امد, بهود 
پشتر اراقوام دیکر به,بندانشن ناه دی دارند وتصارابا آندوشته دانش 
به لادینی متظاهرند و لذا قرآن مسلمین را نه به راه بهود (مغضوبین ) 
0 طر 9 بهیا رای (ضالین) حدیث تقلین را بنگرید چه جالب 
دا فده منفین (عل اصر) مکمل تکدیگر معرفی فرموه و علی خرنصی 
را که فرمود: دین و دانش دو برادر دو قلو هستند که از یکدیگر جدا نمی 
شوند و اگر جدا ندید ات افز و قد: 


چون خدا از اراده اش به خلیفه خود آخشین داد شایسته اینست که مقام 
خلافت کارهای خدائی کند و مثل یا مثل او جل جلاله گردد و راه مقصود 
طی نمی گردد جز اینکه آدمی بر مرکب علم سوار شود مرکبی سرکش و 
عاصی اما مسلح به تازیانه ای از توبه و دین تا مرکب راهی جز طریق به 
سوی کمال و خلافت نروذ و به همین سیب او را علم اموفخت (و علم آدم 
الاسماء . .. سوره بقره) تا ره پیشرفت و کمال و مثل خدا شدن باز شناسد 
و ضمن شیطان را آفرید تا بدیها و زشتیها به او نشان دهد که از آنها دوری 
جوید. ادن اسهم هداد ماس انوم اند و هم رو( عصیان؛ علم 
برای رسیدن و عصیان برای تحریک و نیرو بخشیدن و اگر دقت کنیم 
رگا آران تفه مخت صایت و ان ری اب فد 
بلکه روح عصیان را برای باز شناخت و توبه را جهت زندگی نو آغاز کردن 
جنشی داده اند که علم آدم الاسماء در اول خلقت 
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تشریع همان دانش است و تو به همان بازگشت به سوی خداست و لذا 
پایه دین (توجه فرمایند که روح عصیان که جنبه جنبشی برا بهتر زیستن 
است غیر از محرمات به جای اوردن يا کافر و مشرک شدن میباشد چنانچه 
حضرت آدم را گفتند حیات جاویدان با خوردن خواهی یافت و عصیان کرد تا 
جاویدان و مثل یا مثل خدا گردد در صورتی که گناه آدم را از خدا و خدائی 
کردن دور میسازد و از آنچه علم ان هی داد دوم راید 
جز وعده انتترنده غاب وعده دیگری حتی از طرف شیطان هم داده نشده 
است) و همین توجه بدین و دانش در آغاز خلقت تشریع خود بهترین دلیلی 
است که ادف بین جبر و تفویض افریده شده است. 
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نخان آلاه 
توحید خالصی که انديشه های عالمانه روز آنرا میطلبید و در انحصار 


ات سای کر اه یا ار 


درود. 


پیروانش را فرموده روزانه ده مرتبه از خدا بخواهند که همه مسلمانان را 
براه راست هدایت فرماید راهی که بکمال رسیدگان پیمودند نه راه 
دانشمندان لادین و نه راه دینداران جاهل. 


درودو بر دوازده جانشین ایشان بویژه درود بر تشکیل دهنده حکومت واحد 
جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت ,محمد بن الحسن العسکری 
ارواحنا فداه (3).و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. 


1- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد. 
2- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد. 
3- شرح در ابتدای جلد هشتم. 
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قرار , برٍ این بود که هر یک جلد کتابم شرح از یک خوردنی باشد که نامش 
در ترآ آورده شده است بعد تصمیم گرفتم از غذا هائی که قرآن 
تعریفش فرموده هر کدام را به تفصیل در یک جلد بیاورم و ملاحظه 
فرمودید شیر در یک جلد عسل در یک جلد خرما و انگور گوشت ه رکدام 
در یک جلد اوردم و هم اکنون بنابر وعده ای که دادم بایستی انار در یک 
جلد انجیز در یک جلد و زیتون یک جلد غلات. سیر, پیاز. عدس , خیار, کدو و 

. که نام هر کدام به نحوی در قران به چشم می خورد اری از هر کدام 
سا و توده بااشد زیرا قرآن از هر کدام به طرز خاصی 
تعریف فرموده و حتی باید بگویم که در سوره الرحمن عصف و ریحان را 
نیز جزو الاء و نعمت های عطا شده به مردم و چه تعریفی از این بالاتر ! و 
ناچار باید حتی ریجان یک جلد مصخصو به خود داشته باشد. 


به هر صورت 1 - چون جلدهائی پشت سر هم از کدو خیار عدس و .. 
نوشتن عمری و مجالی باقی نمی گذارد تا از بهداش بدن. بهداشت لباس, 
فیزیک در اسلام و ... هر چه زودتر مطالبی 
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اورده و مهتر از همه اجازه نمی دهد از بهداشت روانی که لازم تری 
مسائل را به انسانیت تقدیم می دارد بحث شود 2 - به علت اینکه آن چنان 
شرح و بسطی که منظور است جنبه تخصص خواهد داشت 3 - از همه 
گویاتر اینکه جم آفری. مطلب: متلا دیاز عدفن که بتواتد در یک کنابی 
گنجانده شود بسیار سخت است لذا با معذرت خواهی جلد حاضر را 
اختصاص به غذاهائتی می دهکم که نامشان در قران ذکر شده و جلد بعد را 
به انچه در اخبار و روایات از غذاها مشاهده میشود منحصر میسازم 9 
باز هم باید افزود که نام میوه جات (خربزه - هلو و . ۰ در نهاد کلمه ثمرات 
قران دراستتار است و حتی با توجه به اینکه حضرت ابراهیم ضمن دعا 
عرض نموده تا پروردگار مومنین را از ثرمات بهره مند سازد خود نوعی 
تعریف از میوه جات میباشد و جلد بعدی هم در حقیقت مربوطه به غذاهای 
قرآنی خواهد بود اری اخبار احادیث هم چیزی جز جدا شده و توجه به قران 
ینت و ار مطلبی خر ان قزر ان.ه ناسا بار با قران: یدهم ند بل جیوار. 
کوبيدنش اولی است. 


اینک برای شروع کتاب بایدبرگزیدن غذاهای مذکور در قران را مورد 
بررسی قرار داد که کدام بهتر است مقدم ذکر شود هر چند آهمیت چندانی 
در مقدم و موّخر آوردن نام آنها به نظر نمی رسد ولی چه بهتر که باز هم 
رعایت شود و آنچه بتشر مورد حوخه و علاقه فزان قراا کر فنه جلو بوده 
اه و ی و ارآ ار اش ی دبای او 
و ی ام ها 
دارد ! 


البته اجازه می فرمائید از عصف و ریحانی که هم اکنون ذکرشان 
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رفت و پروردگار آنهارا جزو آلایّ و نعمتهای خود شمرد بحث جالبی شود و 
رس ی تفت 0 
زینون و . 


اسانس و کلروفیل از قرآن 


عنوان حاضر و مواردی همانندش است که بعضی را خشمگین می سازد 
انان که علاقه دارند از اصالت معارف و مسائل اسلامی پاسداری نمایند 
اما چه بهتر است کاظمین غیظ تا آخر مطلب را مطالعه بفرمایند که شاید 
در زمره عافین عن الناس در امده نویسنده رامتذکر سازند که اصلاح و 
تجدید نظر در چاپ بعد را فراموش ننماید! 


چقدر نشاط آور است که هنگام پاسخ به سئوالی که میشود عالوه بر مهیا 
بودن بیان مصالح موردلزوم نی زخود به خود و بر حسب تصادف اماده و 
حاضر باشد از کلیههای زنی رادیوگرافی به عمل امده بود و برگ_ عکس 
دوقلوه ها بر سر دست نویسنده و با پزشکی از جچمله دوستان به آن می 
نگریستیم که رعدی و برقی شد یکی دیگر از دوستان که حاضر بود در | 
حال فت اینکه اسلام می گوید: 


رعد تسبیحی از ذات مقدس خداست ایا کسی و از جمله گوش امام آن را 
می شنود .. بالافاصله مصالح جواب آماده بود عکس ها را در برابرش 
گرفتم گفتم بخوان .. . گفتم چشم تو هیچ از اين صفحه سیاه چیزی نمی 
بیند و یک نفر متخصص عکسبردرای بسیار چیزها میبیند و به همین قیاس و 
۱ 


و مصالح جهت پاسخ به عنوان فوق بلکه برای اینکه نشان داده شود در دام 
ایه نامی از اسانس و کلرفیل برده شده آیاتی 
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نویسنده احتمال مید هد کلمات عصف و ریحان که در سوره الرحمن آبه و 
الحب ذوالعصف و الریحان اورده شده کلروفیل و اسانس می بااشد ۱ 


به چه دلیل؟ 


قبلا باید مصالح پاسخ آماده باشد و ان معنای برخی لفات و صفری کبری 


حب < دانه 

نوی < هسته 

ریحه < گیاهی که از سردی شب بی باران بروید 
ریحان < شاهسپرم هر گیاه خوشبوی - اطراف و شاخ و برگ گیاه خوشبو. 
عصف الزرع عصفا < نارس درو کرد زراعت را. 
اعصف الزرع 2 برگ بر آورد زراعت 

عصف < سبزه عصیفه < برگ فراهم و مجتمع 
الزرع خضرا < سبز شد کشت.. 

خیرم عدرخت» خرمانی که موه ان یی ی بر و: 
آخضره اخضارا < سبز گرانید آن را 

خضیر < سبز - گیاه سبز 

خضر تخضیرا < سبز کردن 


تور زین 


خاضره مخاضره < فروخت میوه های سبز نارس را بر درخت 
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خصیره در کت خرماتی. که شین با شنت هار شیک آ هرد 

اخضر الزرع < سبز شد زراعت. 

خضر < سبزی و سبزه. 

خضر - خضره < سبز - شاخ درخت - زراعت و سبزه - جای سبزناک 
اخضر < سبز 

خضره < سبزه سبز 

خضرا - خصراوات < گیاههای سبز - ... 

مذکور میشو و در بالا گفته شد. توجه فرمائید تا پس از ذکر آیات قرآن 
کریم در باره ان ها بحث شود. 

ان اللّه خالق الحب و النوری یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من 
الحی (سوره انعام) خداست که در جوف زمین دانه و هسته رامیشکافد و 
بدون شک عصف و ریحان بحب ارتباط دارد. 

و هو الذی انزل من السماء ماء فاخر جنابه نبات کل شی ‏ فاخر جنامنه 


خضرا| نجرج منه حبا متراکبا (سوه انعام) و هم اوست خدائی که از اشمان 
باران فرو بارد تا هر گیاه بدان برويانیم و سبزه 
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ها را از زمین بیرون اوریم و در ان سبزه ها دانه هائی که بر روی هم چیده 
شده پدید اریم ابا زتوجه فرمائید که حب یعنی همان چیزی که ذو العصف 

و الریحان بود خود از خضر و سبزینه خارج مي شد و حال انکه قبلا حی از 
میت جدا می گرددید از اینقرار عمل به وجود آمدن خضر و سبزی یک عمل 
زندهاست) و در سوره بقره روئیدن گیاه را به حب نسبت داده نه نوی 
(حبه آنبتت) 


الذی جعل لکم م الشجره الاخضر نارا (سوره یس) آن خدائی که از درخت 
سبز بر شما آتشن قرار داده (توجه فرمائید که به قسمت سبز که نورو 
حرارت گرفته نسبت پس دادن نور و حرارت داده شده است). 


فجعلهم کعصف مأکول (سوره الفیل) یس چون علفی که زیر دندانهای 
حیوان خرد شده گردیدند. 


لابد توجه فرمودید که نتیجه میش ود باران می آید. حبکه دارنده عصف و 
ریحان است میرودی و چون عصف همان قسمت از گیاه است که سبز 
تاره و نارس بوده و بیشتر شامل برگها و قسمت جوانب گیاه میشود که 
سبزی دراد و ریحان نیز همان قسمت خوشبو و معطر گیاه بوده و در اخبار 
نیز تعبیر به عطر میوه و نبات شده و علی علیه السلام می فرماید خربزه 
ریحان است زیرا معطر است.(1) 


و از طرفی چنانچه خواهید خواند هر چه در سراسر جهان عطر و اسانس 


گرفته میشود قسمت اعظم آن از ریحان و وابسته هایش است و لذا شاید 
بتوان گفت عصف و ریحان یعنی سبزینه و عطر (کلروفیل 


1- در قسمت مربوط به خربزه شرح داده میشود. 
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و: اسان او نع ای خضر و آکر باشات. شور بخسته را هم 
فر آموتن تفرمانید که نم فربیه خضیر ارسایس »شیک که غمل: شیصیاتی دز 
چیز خشک انجام می گیرد اشاره شده است. 


یک مطلب: غلمی. اد اقر آن 


خیلی عجیب است و هم مورد تائّید مطلب قبل که هر جا سخن از خضر و 
سبزی و عصف است قرآن کریم آن را قرین صبح و روز و خورشید قرار 
داده همانگونه که نام سبزینه و کلروفیل از خورشید و آفتاب جدا نیست. 


الم تر ان الله ال هن الشماعها تیه الاو رن 0یسرا الحج) که 
و وا | 
مخضر و سبزی فرمودید (مصباح جای صبح و روشنائی چراغ) و انچه فوق 
العاده جالب است از سوره انعام که : فالق الحب و النوی و را قرینه یخرج 
الحی من المیت و نخرج المیت من الحی قرار داده و بلافاصله به فالق 
الاصباح و جعل الیل سکنابر می خوریم که قرینه و الشمس و القمر حسبانا 
می, بانشید. که اکر مطالب: ده ان زا هم قریته. بخدیگر محسوب: ارزيم ۶ فالوه 
الحب فالق الاصباح عصف - یخرج الحی من المیت و الشمس ردیف 
یکدیگر و لئوی جعل الیل سکنا ریحان مخرج العیت و من الحی و القمر .. 
نیز مترادف ! میگردند و در نتیجه شاید بتوان گفت : 


ات ی ات روت 
زندهاز مرده و ساختن یک جسم زنده میباشد همه مرتبط بوده و شب و 
فا اس سا مارا 
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ریحان می باشد و عمل خروح مرده از زنده و ساختن شیی ‏ مرده ای 
(مثل اسانس) همه با یکعدیگر پیوسته اند و در این صورت هم اکنون به ذکر 
چند مطلب می پردازم که شاید هنوز علم به انها اشاره نکرده است 


و سردی مرتبط است 


2ستشکافته شیدن.خت: با روز و اقاب ورفنیدن توق با شب وسر‌ها وابسته 


3 - سکونت و آرامش شب و اثر يکه شب بر حیات و به خصوص بدن 
انسان دارد دخالت مر در آن به حساب و در کار است. 


نسبت آن با روز و نوی و هسته و وابستگی اش با شب و سرما - ارتباط 
ارامش و سکون با ماه اشاره ای نکرده باشد. 


سئوال اينکه قرآن به جای آفتاب نام صبح در برابر کلروفیل گیری برده ایا 
اشعه های طلائی طلوع بیشتر در عمل مذکور دخالت دارد؟ 


نعم و |لاء پروردگار نام برده شده و در فواصل انها ی در یی فیای |لاء 
ریکما تکذبان که تقریبا نعی سرزنش تکذیب کنندگان آلاء و نعمت های 
پروردگار است تکرارمی شود و سوره 
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مر کون ار اس ری و شایی آن ابو جوت. که وی من تیاه 
دنیائی از آلاء سرای باقی نیز در آن سوره مشاهده شده و بوی بهشت 
میدهد در مجالس ترحیم قرائت میشود و به ویژه برای توجه دادن صاحبان 
عزا که : ویبقی و جه ریک ذو الجلال و الاکرام نشانی از اینست که آدمی 
را فناست و بقا مخصوص ذات مقدس پروردگر و تسلیت ۵ آرافتتتی و 
تذکری برای همگان بوده باشد و مصلحت های دیگر که 1 سوره 
مذکور به خوبی هویدا است جای بحث نیست. 


اصل مطلب اینکه : چرا و الحب ذوالعصف و الریحان از آلاء و نعم 


پروردگار محصوب شده 5 را , به حساب 
بقیه نعمت های ذات مقدسش آورد؟ 


قبل از ذکر خواص کلروفیل کافیست گفته شود : حضرت یوسف چون 
خواب فرعون را تعبیر کرد در انجا دید بود سبع سنبلات خضر : هفت خوشه 
سبز است و در پی آن خوشه های خشک و بدون سبزی حضرتش خوشه 
سبزی را به سال نعمت و خکشیده را سال قحطی تعبیر فرمود و در تاریخ 
قرآن ترا اولین بار گفته میش ود چه تغبیر بسیار جالب و چه آیه اعجاز 
انگیزی که باید بگویم سازمان گوارشی کسی که از کلروفیل بی بهره 
مانده در حقیقت خوب تغذیه نشده است و قحطی زده میب اشد و در 
اواخر جلد سوم گفتم امام علیه السلام دست به سفره بدون سبزی نبرد و 
باز فرموده است؟ سبزی, زینت سفره است. سبزیجات دور کننده شیطانند 
و می دانیم سبزی ذخیره قلیائی بدن را نگه می دارد - از تورم خفیف 
مجاری گوارشی و ازیاد گلبولهی سفید جلوگیری کرده - املاح لازم را به 


بدن میرسانند 
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سلولزشان ضد سم بوده و موجب سهولت اجابت مزاج شده محرک عضله 
قلب و مقوی آن بوده قدرت دفاعی گلبولهای سفید را بالا برده کلروفیل 
دارای هسته پیرولیک و مقداری آهن است که عامل اصلی تشکیل دهنده 
گلبولهای قرمز است و از همه مهمتر که گیاهان دارندم اسید گلوتامیک 
زیادند (1). میوه و سبزی در فصل گرما خنک کننده اند و گفتم بهتین شکل 
کلسیم نوع کلوئیدال آن است که در سبزیجات تازه یافت میشود و یکی از 
خواص آن بالا بردن قدرت دفاعی گلبولهای سفید (سربازان دفاعی بدن) 
میب اشد به علاوه عناصر مفید سبزی با تازه بودنش چندان تغییری نمی 
کند کلروفیل 9 بوهای بدن است و خیمر دندانها را با ان 
درست می کنند یا تو کفشی را. 


در اینجا مناسب است به یکی ازیژوهشهای علمی که درباره سبزیجات تازه 
ادا اهام کر انم ماس 


در جستجوی این علت بودند که چرا مبتلایان به سنگ مثانه به نسبت فوق 
العاده ای روز افزونند. سرو صدای جهان ماشینی ایا اعصاب را کوبنده و 
بیتتن آور توم ابتلاست؟ دنیای عمله با روانها بازی می کند و بسیاری را مبتلا 
می سازد دقاف .مان بیماری است؟ و چند سوال دیگر؟ 


شهر گوبنگن 0 به ه وله رئیس "1 کارل توماس متوجه شد : عناصر 


1- بیو شیمی عمومی صفحه 121 از انتشارات دانشگاه تهران. 
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در سالهای اخیر (الی 1966) تغییر یافته و جنس سنگهائی که معمولا به 
بزرگی لوبیاست قبلا بیشتر فسفات منیزیوم و اخیرا اغلب (67-50 درصد) 
اسید اکسال است . 


اسید اکسال از استحاله اسید دیگری (گلی اکسال) به وجود آمده و 
سومین اسید (اسید فول) در مورد تبدیل مذکور نقش مهمی دارد. 


اسید فول که تقریبا خواص ویتامین ها را دارد و فقدانش در گاو ماده سبب 
کم خونی و در انسان موجب پنجاه درصد پیدایش سنگهای اسکالاتی می 
شود یعنی جواب سئوال فوقر چنین داده می شود طرز تغذیه بشر در 
پیدایش و روز افزون بودن سنگها دخالت دارد و اسید مذکور در سبزیجات 
تازه به ویژه کاهو - اسفناج - نخود - سیر - کلم و گل آن فراوان است ( و 
دنیای گیاه را بنگرید که در آنها هميشه اضداد جمعند : اسفناج هم برای 
تشکیل و هم ضد تشکیل سنگ عناصری دارد). 


و اسطه بین جهان خارج (افاق) و جهان داخل (انفس) از لحاظ دریافت 
نیرو گیاهان می باشند. بدن انسان قادر به ساختن مواد الی مورد لزوم 
خود نیست و این کیاهانند که محیط [(دنیای معدنی) را می توانند 
باسازندگی مخصوص به مواد زنده و سازگار با بدن آدمی تبدیل نمیاند و 
اين هم در انحصار گیاهان سبزینه درا است لذا میتوان گفت کلرو فیل در 
شرائط خاص مولد حیات است. از لحاظ مطالب اسلامی نیز برای شما 
نوشتم نقل از کتاب کافی که مردی در خدمت حضرت صادق بر سفره از 
خوردن سبزی خودداری می کرد حضرت فرمود برای امیرالمومنین علی 
علیه السلام هیچ غذائّی حاضر نمی نمودند 
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مگر اینکه سبزی با آن بود و حضرت کاظم و حضرت رضا بر سفره ای 


نشستند که سبزی بر آن نبود دست از خوردن باز داشته و فرمودند مگر 
نمیدانی که من از سفره ای که سبزی بر آن نباشد غذا نمیخورم... 


کلروقیل از لحاظ شیمیائی شبیه هموگلوبین خون است و موجب ازدیاد 
گلوبین خون می گردد عضله قلب را تحریک و تقویت می کند در هضم 
غذاهای صرف شده تسریع و در تشکیل خون کمک می نماید. کلروفیل در 
اثر دیاستازهای روده ها و در نتیجه فعل و انفعالات تبدیل به ماده ای شبیه 
هماتین که پس از جذب در بدن تشکیل هموگلوبین می دهد. حیوانات 3 
آنکه کلروفیل در غذای آنها باشد قادر به ساختن هماتین نیستند رنگهائی که 
بوسیله علم فرمانتاسیون در گیاه فراهم می شود و آیتدا در گیاه وجود 
دازا وی از اه که زب کن عویرا رت جد ‏ یرف مها نکن 
می شوند مثلاً در زرد چوبه که غدد زیر آن در حا زندگی رنگی ندارند و پس 
از آنکه غده زرد تندی در آنها ظاهر م شود. آب پوستگردو د اول سبز است 
ولی بن. از محافرتا هوا پزنی. شیام چیره: در می ابد و عمل اضلی آنها 
اکسیداسیون است. 


در سیتوپلاسم سلولهای گیاهی دانه های ریی به نام پلاست وجود دارد که 
درون آنها مواد رنگین جایگزین می گردند. پلاست ها بر حسب رنگ و 
موادی که در خود دارند سه نوعند: کلروپلاستها که واجد کلروفیل بوده 
پرنگ سبز می باشد کرونوپلاستها که برنگ زرد و قرمز دیده می شوند 


آمیلوپلاستها که دارای 


ص: 27 


نشاسته اند, مواد رنگی موجود درگیاه دو دسته اند: مواد رنگی طبیعی 
رنگهائیکه بوسله فرمانتاسیون فراهم می شوند. مواد و طبیعی بچند 
دسته تقسیم می شوند: مواد رکف کلروفیلی آنتو‌تبببایک و انتروسیانوزید 
مواد رنگی فلاونیک و اکسی فلاونیک. 


مواد رنگی کلروفیلی: در اغلب گیاهان سبز وجود دارد. در پلاست ها وجود 
دارد و بیدرات در پروتوپلاسم. در کلروپلاست ها علاوه بر کلروفیل قسمت 
های رنگین. زرد گزانتولوسیت و مواد چربی موم ها املاح اسیدهای چرب و 
غیره که بصورت کلوئید می باشد وجود دارد. مواد رنگی کلروفیل شامل 
چهار ماده است: کلروفیل الفا بتا کاروتن و گزانتوفیل که دو تای اول سبز 
ند قهفز وم آخزا زرد رنگ ی باشد و مقدار آنها د گیاهان مساوی نبوده 
و بطور متوسط به ترتیب 2 گرم در هزار 75/0 16/0 33/0 گرم در هزار 

گرم میباشد این نسبت ها ثابت نبوده و حتی در برگهای خشک در تغییر 
ست. کلروفیل از سری اجسام آلی بوده مرکب است از اکسیژن 
هیدروژن ازت منیزیم و کمی آهن که بعنوان کاتالیزور وجود دارد. منیزیم 
در کلروفیل فوق العاده مهم بوده در کلروفیل الفا 69/2 درصد بتا 64/2 
درصد می باشد (در کلروفیل ها آهن و فسفر و گوگرد وجود ندارد). 
کلروفیل ها در برگها و ساقه های جوان و بسیار بندرت در ریشه وجود 
دارد. برای تشکیل کلروفیل ها 9 ۱ پیدایش آنها را نتجه 
احیاء گلوسیدها میدانند. عوامل : نور حرارت اکسیژن آهن گلوسیدها 
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در تشکیل کلروفیلها مورند (وجود گاز کربنیک را نیز لازم می دانند) 
فنوسنتز گیاه عمل کلروفیل گیاه که مهم ومفصل بوده میتوان در کتب 
درسی دید.(1) 


عصف و ریحان چرا جزو آلاء است 


گفتم در سوره الرحمن نعمت های پروردگار شمرده شده در فواصلش نه 
تفا هت به تکیت کنند کان ری .هی دهد بلکد: با کلفه-ریکفا تواند 
بسزایی بم فرماید و بحث ما اینست که چرا کلروفیل و اسانس از نعمت 
هائی بشمار امده و جایشان انقدر بالاست که در قران از انها نامبرده شده 
انهم بنام الاء و نعمت ها. 


کهبرای بشریت دارد به خواص چندی (گندزدائی تقویت کنندگی ...) از آن 
اما مور اف مر که ای ای ی ار 
می دهد که اسانس می دهد هر دو حافظ زیبائی ها در طبیعت بوده و 
اه پرسال ای رد که ریا ورا نها رای هش که 
فا کی ره اک ام را 
تقوی را پیشه وپلیدیهای شیطان هوی و هوس را طرد نمائیم که فرمانه در 
اینجا خودمان می باشم: خلاصه آنکه: کلروفیل سموم را از بدن خارج 
ساخته و محیط را از ذات بهجه و مسرت انگیز می نماید (حدائق ذات 
بهجه 60 نمل) یعنی 


1- اقتباس از رساله دکترای آقای دکتر حبیب الله شریعت 752 دانشکده 
دارو سازی. 
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حداثق هم سموم داخل را دفع می کند هم سموم فضا | و هم بین فضا 
وشخص ارتباط مسرت امیز برقرار می سازند اسانس هم ضرات و ذرات 
موذی را از محیط دور و در حققت سموم را از محیط خارج و بدن را به 
فا سا ماو 
بدن را با دوری از ز گناه و خفقان اجتماعی محیط جهانی را با آشنا ساختن و 
نزدیک کردن مردم به حکومت قانون اسلام برطرف سازیم وراجع به 
اسانس و عطر در جلد بهداشت بدن با شما سخنی دارم. 


فصالب: علعی آ قران 


با آانکه ایة فالق الحب و النوی (95 انعام) بازشناخت خوبی برای هسته و 
حب می باشد و حب الحصید (9 ق) بعنی اشاره قرآن به آشنایی حب با 
داس مسئله را حل کرده و سبزینه را که قابل حصد و درو کردن می باشد 
تأیید می نماد بیک مسئله علمی جالب قرآنی «چگونگی پیدایش حب» از 
«خضر» سبزینه می باشد توجه شما را جلب می نمایم. 


خضرا نخرج - متراکبا (سوره 10 و 1 و .خقاابت ۳ 
گدشت و برابطه روئیدن سبزه ها و بیرون آمدن حب های روی هم چیده 
شده از سبزه ها اشاره گردید و هم اکنون بشرح چگونگی عمل مذکور می 


پردازم: 
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هیدراتهای کرین (کربوهیدراتها) که دز دود س درصد مجموع کالریهای 
غذایی را تأمین می نمایند 0بجز اوائل زندگی که شیر خوارگی است) 
بمعلی تبدیل به هیدرات شدن و با بعبارت دیگر بمفهوم اضافه نمودن آتب 
بیک جسم است و معمولاً نام هیدرات که بیونانی معنی آب می دهد به 
اجسامی گفته می شود که با جانشین شدن ريشه ساده و يا مرکب با 
هیدروژن از دسنه آب مشتق می شوند و همچنین باجسامی اطلاق می 
شود که از اب يا یک ماده دیگر تشکیل شده باشند. 


اسم هیدرات دو کربن به سبزی مواد کربن دار دسته نباتات گفته می شود 
که در آنها نسبت اکسیژن و هیدروژنشان مانند نسبت هیدروزن و اکسیژن 
در آب است و به منوساکاریدها و الیگوساکاریدها و پلی ساکاریدها تقسیم 


می شود. 


زمانی که وزن ملکولی هیدرات کرین پائین می اید آن مانند بقند مبدل می 
گردد, قند و ملکولهای قندی بهم می پیوندد و تشکیل نشاسته را می دهد و 
اگر ملکولهای قند سخت تر بهم بپیوندد سلولز را درست می کند و سنتز 
قند در برایر نور آفتاب انجام می گیرد و قند در گیاه تغییر اتی پید | کرده 
استخوان بندی گیاه را تشکیل می دهد و یا متابولیزه شندم: .خر کیبات ازته 
درست کرده و بالاخره برای تشکیل سلول پروتوپلاسمایی تبدیل به پروتید 
فی. کردد, 
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بویتامین ها و هورمونها مبدل می شود (امروز بجای مواد هیدرات های 
کربن اصطلاح اصطلاح گلوسید بکار برده می شود). 


تا اینجا ملاحظه فرمودید که در گیاه منشاء و پایه اولیه همه چیز قند است 
یک حیوان نیز میتواند با موادگلوسیدی همه چیز را بساید و انسان نیز قندها 
زا اسانتر از مواد دیکر فبدل بمواد لازم میکند. 


اما اين نک نکته را نیز باید دانست که درخت از زمین برمیدارد و قند میسازد 
اما گیاهان سبز منحصرا برداشتشان از خاک نیست بلکه قسمتی از آن از 
قها امین کی کر دوه انمایید. که میتو‌انند عم عکیتن: فش ااتجام در فند و 
در فضائی که درنتیجه تفنس 002 زیاد و اکیژن کم شده است عمل 


در یاخته های برگهای سبز گیاهان کلروفیل که جزء پیگمان خهای پروفیرین 
کند متمر کز می باشد و صفحه مذکور را کلرویلاست نامند. 


شدت نور عمل فتوسنتز را تسریع نمیکند و اگر بترتیب گیاه در معرض نور 
و تاریکی قوان کنود دار اکشب ننذشت: اهر خیلی شیر از اکمتیرن 
اتضا یتفن است که در ان از نور دائمی استفاده می شود (|یا میتوان تولح 
اللیل و تولج النهار را بدنبال یکدیگر مسبب پیدایش مایه اولیه یخرج الحی 
ات اس 


گیاهان کلروفیل حلی 3 تاریکی بجدر ته می باشند ولی آنچه 
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باشند اعمال. مذدکور بویژه کنفسش شدیدتر بتوده نا انجا که جواته. هاق 
انتهائی که جوانترین اند, اشد تنفس و سنتز را دارند و در دانه های سبز که 
تراکم زیادتر دارند از همه بیشتر است و بنابراین متوجه این نکته 
اعجا زآمیز قرآنی می شویم که چرا بخب سبزینه دار اشاره قرموده است 
(زیرا هم پیشتر از خاک گرفته است و هم بیشتر از خورششیدو فضا , 
بیشتر گرفته و بیشتر داده است: قند و تنفس و اسانس و کلروفیل و ...) و 
جدا شدن حب با تراکم بیشتری از آنچه در برگهاست و پیدیاش خوشه های 
متراکب و طبقه طبقه که هنوی به نوی و هسته شدن نرسیده قابل توجه 
بوده و در قرآن بیان گردیده است. برای اينکه بیشتر بدقت و توجه و بلکه 
اعجاز قرآن وقوفی حاصل گردد: مواد ازته سبزیجات خشک (حبوبات) 
اغلب از لگومین ۱69۳۲۱۳6 که نوعی کازئین گیاهی است تشکیل یافته 
ولگومینوزها هر چه زودتر چیده شود (توجه فرماتئید سبزتر باشد) نوکلئین 
بیشتر دارد (یعتی جب ضددرضد خواتده می شود) وآفرین بر قرآن که چون 
خواست سبزینه متراکم فراوان بیشتری را مثال بزند در مودی اورد که هر 
چه زودتر سبزتر و دارنده نوکلئین بیشتر باشد. 


دانستنیهائی چند از سبزی و میوه 


مصریان 3500 سال پیش بارزش حقیقی برخی سبزیجات و گیاهان (پیاز 
سیر نعناع کاهو کرچک و بزرک) پی برده بودند اين بود انچه در کتابها ثبت 
است وقران نیز به بقلها 
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و قنائها و فومها و عدسها و بصلها یعنی ببرخی سبزیجات و سیر و پیاز 
وخیار شنیک زمان حضرت موسی در مصر اشاره می فرماید. 


حضرت سلیمان اطلاعات ذیقیمتیدرباره سبزیجات داده است. 


بلی اسرائیل بسبزیجات اهمیت داده در جشنها از خداوند برکت سبزیجات 
ابراهیم انقدر بمیوه جات اهمیت میداده که ارزو میکرده خوراک مومنین 
بوده باشد: و ارزق اهله قزر التم رابت مره اما سوره:تعوم: 


نه تنها انسان بلکه همه جانداران برای رشد و نمو و ترمیم نیاز مبرمی به 
ازت داردولی نه گیاه نه حیوان هیچکدام نمیتوانند از ازت موجود در هوا یا 
در اب يا خاک استفاده نمایند و از آن ترکیبات ازت دار بسازند این 
باکتربهای مخصوص (باکتریهای جذب کننده ازت) می باشند که ترکیبات 
ازت دار میسازند و در اختیار گیاهان قرار می دهند. 


گیاهان مواد ازت داز زا از املاح آمو‌نیاکی فنیترانهای موجود در خاک می 
سازند و از ان مواد بیاض البیضی می سازند و در اختیار گیاهان قرار می 
ده و ناما ار گناهان و اسان سیم ار گام متیر مشمم 
از تغذیه گوشت حیوانی که گیاه خورده استفاده می نماید (یا از تخم طیور) 
و مجدد هر کدام بمیرند ازت های مواد بیاض البیضی خود را بزمین پس 
دادمته تا خدارت اراد رهین ار | تیه من تمایتد. 
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زیاد اسیاتب کودن: ارو نمودن. انبار کردن میوه جات و سبزی ها (از جمله 
احتکار) مقدار زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی آنها از بین می رود 
همینطور انداختن برگها و ساقه هایا قطعه ژهای میوه زر اب برای پاک 
کردن گل از آنها یا سفید ت شدن مقدار زیادی ویتامین های محلول در آب 
از آنها بهدر می ود ولی شستن و تمیز کردن آنها بهتر است فقط خیس 
مود انمانانه فراقوش رد 


تزا ار سبزیجات بعقیده برخی بهتر است آنها را در ظرفهای سر بدیند 
پخت تا کمتر مواد غذایی آنها از بين برود. 


تحقیقات پزشکی در امریکای مرکزی نشان می دهد که افرد قبیله 
«مایان» که بمفهوم واقعی گیاه خوار هستند عموما قدو قامتی ۱ بسار کوتاه 
داند وطول حداکثر افراد قبیله مذکو در اثر پیروی از تغذیه مزبور در طول 
قرون و اعصار به کمتر از یک متر و نیم تقلیل یافته است و برعکس 
خوردن بعضی مواد که بر حسب اهمیت به ترتیب عبارتند از خون شیر - 

گوشت در پلند شدن قد عامل موثری می باشد و بر حسب تحقیقاتی که 
بعمل آمده آلمانیها با خوردن ساسج که حاوی گوشت خام و خونابه است با 
با خوردن بف تارتار که همان گوشت و خونابه بطور خام می باشد قد 
بلندتری یافته اند و اگر یهودیانی را که به آمریکا مهاجرت کردم و 25-20 
سانتی متر قدشان بلندتر از پدران و مادرانشان است در نظر بگیرمی می 
بینیم بامصرف بیشتر شیر و کره و بویژهبستنی در آمریکا وگوشتها 
مخصوص درآمریکا وبرعکس طبق دستور قسمت چهارم از فصل نهم سفر 
پیدایش که که پدران بهودیان مهاجر انجام داده و 
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گوشت رادر حالیکه تازه است در آب نمک می گذارند تا خونابه اش بکلی 
خارج شود اختلاف طول قد مذکور پیش امده است. 


برای اینکه تازگی و طراوت میوه محفوظ بمان و از طرفی کندتر رسیده 
وکامل گردد باید آنرا در حالت رخوت نگهداری کرد و بوسله برودت تا حدی 
هی توان, زندکی میوه را طولانی کرده از فاسد شدنش جلوگیری نمود 
هماطنرو که درتابستان آن رابمنظور مذکور در یخچال میگذارند ولی 
برودت بری این مظور کافی نیست بلکه باید محط داای هوای مناسبی با 
ترکیبات ویژه ای بوده باشد یعنی وطری باش که در تغییر دادن ماهیت 
میوه دخالتی نکند و در عین حال تنف انها را کند نماید و این هوا دارای 
خصوصیات چندی است: اکسیژن باید کمتر از هوای معمولی و ؟ گا زکربنیک 
بیشتر ور طوبت نیز زیادرت بااشد و حتی الامکان گازهای منتشر شده از 
میوه جات نیز از میحط خارج گردد و اخیرا موْسسه هایی که مخصوص 
کنسرو سازی هستند موفق بساختن اطاقهائی مجهز بمنظور فوق شده 
اندولی وسیله ساده برای نگهداری میوه این است که کیسه هائی از مواد 
پلاستیکی (از مواد پلی اتیلنی الاستومر ( سیلیکون) را برداشته میوه ها 
رادر قرآن قرار بدهند کیسه ها طوری است که فقط می توانند کمی 
اکسیژن جذب نمایند اندازه کیسه و ضخامت آن در نگهداری میوه های 
مختلف فرق دارد مثلاً برای کدا ج ی اه ی ۲ گلابی از نوع 
پلاشتیکی (بلی. ایبلن) که قطر آن کیم فزرکتر از :میوه است انتخاب می 
شود و طمنا ظوری سر کیسه نسته می شود که خروح گازها آسان افا 
ورود اکسیژن سخت است. 
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80-5 درصد میوه جات آب است و بهمین جه مدر و تر و تازه کدن بدن 
می باشد. مواد بیاض البیضی و چربی میوه جات (باستثنای گردو و فندق و 
بادام و پسته) 1-0/< گرم درصد و چبی بیز درهمین جد ود است 7 
شیرینی آنها از یک درصد و چربی نیز در همین حدود است ولی شیرینی 
آنها از یک درصد (لیموترش) تا بیشتر از 20 درصد (انگور) می باشد. 


قند میوه جات بیشتر از گلوکز و لولز و ندرتا از ساکارز هم هست (چغندر). 


پکتین در میوه جات زیاد بوده و با جوشاندن و سرد کردنشان از پکتین آنها 
ژله درست می شود اسیدهای میوه جات اغلب ازاد و با فلزی ترکیب نشده 
است (اسید مالیک اسید سیتریک اسید تارتریک ...) گاهی اسیدهای مذکور 
با پتاسیم ترکیب و مدر وملین بودن خود را ظاهر م سازند و در بدن سوخته 
قلیائیت بدن را زیاد می نمایند و چون این پتاسیم بیشتر متوجه سلولهای 
بدن می شودو پتاسیم میوه جات زیاد و سدیمشان کم است بیشتر از اینکه 
مایعات بدن را قلیایی کنند متوجه سلولهای بدن می شوند و مدر بودن و 
اب فراوان میوه جات بدن را شستشو داده و اکسیداسیون را سریع و 
سموم را دفع می نمایند. 


تقریبا 5 درصد میوه جات سلولز و 2-5/0 درصد املاح می باشد. 
مواد موجود درگیاهان و نیازمندیهای بدن به آنها باختصار چنین است: 


مواد مذکور به سه دسته تقسیم می شوند: ان مواد آلی مواد معدنی 
ویتامین ها. 
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از بسیاری عناصر «موجود درگیاهان (کلسیم فسفر کلرور سدبم پتأاسیم آهن 
منیزیوم گوگرد منگانز روی قلع و کبالت و نیکل ید فلوثر ارسنیک برم ید) و 
رل اساسی آنها در بدن در جلدهای قبلی شرحی باختصار داده شد. 


دراینجا باید افزود: اسفناج هلو چفندر کاهو شاهی گل کلم گوجه تازه 
کرفس مارچوبه کلم هویج دارای مقداری منگناز بوده که بر حسب میلی 
گرم در کیلو به ترتیب: 7 66/6 37/5 5 6/3 (5/2 82/01 62/1 1 76/0 
0 می باشند. ید در لوبیای سبز آناناس پیاز شلغم مارچوبه کلم توت 
فرنگی ( برنج هنیج تره فرنگی ترشک گوجه فرنگی اسفناج کاهو انگور 
گلابی و غیره یافت می شود. فلوئور در سیب زمینی, گوجه فرنگی, 
مارچوبه, تربچه, لوبیای سفید, آرد جو, عدس, انگور, برنج 9 یاف تمی 
شود. آرسنیک در کاهو کلم لوبیای سفید اسفناج سیب زمینی گل کلم برنح 
گلابی هویج سیب نخود پافت می شود. 


املاح معدنی (فلزی شبه فلزی) چندی وجودشان در بدن باثبات رسیده 
است: کلسیم فسفر پتاسیم سدیم آهن گوگرد مس روی فلوئور نیکل بر 
آلمونیوم کبالت ید سرب سلیسیوم و جزئی املاح نقره باریوم کرم 
استر ونیوم. 


اه ی سا دانسا علاط کین کاس که سس ات 
خون و تعالد و ثبات وظائف الاعضاء رل 
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مهمی را دارند. 


املاح مذدکور پا مستفیم (از راه سبزیجات مبوه جات) وارد بدن می شوند 
با.غیر مستفيم که-حیوان انها را میخهرد و اسان از کوشت شیر و آنان 
استفاده می نماید. 


کلسیم مقدار زیدی در شیر پنیر و مشتقات شیر و در فندق بادام لوبیای 
خشک عدس گردو نخود جوانه گندم آرد جو سیاه لوبیای سبز خرما چاودار 
گندم پرتقال و ... . وجود دارد فسفر در گوشت ماهی تخم مرغ و بشکل 
فسفات ۳ نه گندم لوبیای خشک بادام عدس گندم نخود جو سیاه فندق 


گردو قارچ بلوط آرد سفید گندم لوبیای سبز اسفناج شلغم هویج کلم. 
پتاسیم : لوبیای خشک نخود عدس اسفناج بادام فندق خرما گندم چاودار 
موز آرد جو سیاه کاهو شلغم کرفس لوبای سبز سیب زمینی جوانه گندم 
گوجه فرنگی کلم کلم قمری پرتقال. 

منیزیم : جوانه گندم بادام لوبیای خشک و سبز فندق گردو گندم جو سیاه 
بادام جو و جو سیاه نان انجیر خشک خرما الو سیب زمینی. 


گوگرد: جوانه گندم عدس نخود لوبیای خشک آرد سفید گندم گردو جو سیاه 
بادام جو ارد ذرت نان سفید کلم قمری خرما پیاز کلم شلغم ترب سیر. 
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که 
تحقیقات مذکور بر این مبنا قرار دارد که مصرف زیاد پروتئین های گیاهی 
محرک افزایش فعالیت نیروهای دفاعی طبیعی بدن در برایر بیماری 
سرطان می گردد و قسمت مهم پروتئین بدست آمده از گیاه کاولی 
(کشمشیا.می باشن :در آزفاشهای متفددی کهبر ری هو شا شاه ر شاد 
عغدد سرطانی با پروتیئن مذکور متوقف شده و حتی در مواردی آنها را از 
بین برده و تحقیقات مذکور , بعد| در مرکز سرطان شناسی در هایدبرگ 
بت ری فوان کرفت ید دید عم آک داحق خ ور رف اسان 
مورد مطالعه است. 


اصولا در قدیم و تی قرون وسطی مردم هر ناحیه از غلات و سبزیجاتی که 
در دسترسشان بود استفاده می کردند و از سبزیجاتی که هم اکنون در 
دست ماست اطلاعی نداشتند حتی پارمانتیه ۳۵۲۳۱۵۳۱۲۱6۵۲ اواخر قرن 
هیجدهم سیب زمینی را به اروپا برد و شکت و زرع و خوردن سیب زمینی 
در ایران تاه مر سوم شده و لوبیای سبز پس از کشف امریکا به اروپا و از 
انا ها و اسان امه کت وی ارم ساسا مایا 


تن است. 


گلوسیدها در نباتات بمقدار خیلی زیاد یافت می شوند ولی در بدن حیوانات 
بمقدار خیلی کم وجود دارد و احتیاج بدن انسان و حیوانات بایستی بوسیله 
نباتات ناخ شود. گلوسیدها در لوله گوارش تغییراتی نموده و بالاخره 
گلوکز بدست می آید که از راه خمل ها جذب شده وارد بدن م گدد و 
سوخت و ساز خودش و آنچه 
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دز برایز ند تشاسته آیما اتجام من دهد فبلا سردا ده رده 


سلولز در روده فراخ بوسیله میکربها تجزیه شده ودر اشخاص سالم 58 و 
یبوستی ها 81 و در نفخ شکم تا 38 و در یرقان تا 28 درصد و زمان عدم 
ترشح معدی تا 20 درصد و در ؛ بیماریهای لوزالمعده تا 8 درصد سلولز جذب 
می شود. سلولز. که.‌خر کناهان فراوان است عمل مکانیکی مهمی که 
تحیکات دودی است انجام می دهد. چربیها که در سلولهای نباتی زیاد یافت 
می شود. در گیاهان مواد پروتئیدی بمقدار کم یافت می شود. 


اسانس ها و مشتقات آنها در گیاهان بخصوص خانواده نعناعیان زیاد یافت 
می شود 0 ال هتروزیدها تانن ها رین ها صمغ ها آلکالوئیدها 
گلوکزیدها موسیلاژها و ... در گیاهن وجود دارد. سبزیجات خوراکی از این 
تا ات اد ار سا ای ات ما ان ۲ 
تازه مصرف نمود و خشک آنها اثر فوق العاده کمتری خواهد داشت. 
سبزیجات کاشته شده در آفتاب بیشتر از سایه و آنها که در ارتفاعات اند 
زیادتر از زمین های پست ارزش خوراکی دارند. 

میوه جات از جمله وسایل زیبایی هم بشمار می وند زیراماسک تهیه شده 
از آنها علاوه بر آاثر جالبی که بر پوست دارد از ساده ترین و کم خرح ترین 
ماسکهای زیبایی می باشد عمل آنها رای در ۳ 9۶ ان 0 
مرطوب بکار می رود. 


هر چند ماسک هایی از میوه جات تهیه و در دسترس است ولی 
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ساده ترین آنها که گفته شد زیرا بجای مالیدن خمیر محتوی عناصر مفید 
شنم زب اهال نار اصافی فراعم استق مان سوم کار اسان 
خواهد بود. بهترین موقع گذاشتن ماسک قبل از خواب است باید حمام 
گرفت و بعد با آب سرد صورت را بجا آورد (البته نباید یا زیاد گرم بودن 
صورت آب سرد ریخت و ایجاد سرماخوردگی کرد) و نگذاشت هیچگونه 
آبار ار انیت بر پوست مانده باشد. مدت بکار بردن ماسک نزدیک به نیم 
ساعت است که بعد از آن باید با آب نیمگرم و پنبه ابتدا صورت را مالش 
داد و بعد انرا شست و در پایان به محل کرم ماید. برای پوستهای خشک و 
شکننده بهترین ماسک: نوت فرنگی (صدگرم) است که باید قطعه قطعه 
نموده بر صورت نهاد و پس از 15 دقیقه بطریقی که گفته شد صورت را 
نمیز نمود. برای پوست های چرب دو قاشق آب پرتقال و یک قاشق آب 
لیمو ترش مخلوط را روی صورت مالیده بیست دقیقه باید شست. برای 
پوست هایی که منافذ زیاد دارد 7 عدد زردآلو را قطعه ژقطعه کرده با چند 
قطره روغعن بادام چکانده روف صورت گذارده پس ازبیست دقیقه پاک 
نمایند وبرای پوست های خسته عسل خیلی خوب است (دو قاشق عسل 
نصف قاشق آبلیمو مخلوط) ربع ساعت روی صورت گذاشته شود. ماسک 
خیار هم خوب است و میتوان روزها از آن استفاده نمود. (در بهداشت بدن 
نظر اسلام را راجع به شاداب کردن چهره و ماسک و روغن مالی به تفصیل 
گفته خواهد شد). 


سبزیجات از لحاظ نوع بچند دسته تقسیم می شوند: آنها که ريشه اشان 
مصرف می گردد (هویج چفندر شلغم ترب) 
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سبزیجاتی که ساقه اشان قابل استفاده است (کرفس مارچوبه و ۳ 
سبزیجاتی که برگشان خورده می شود (کاهو اسفناج کلم و . ۰) سبزیجاتی 
که میوه اشان خورده می شود (خیا ر کدو بادنجان و . ت انواع قارچها. 


مواد قندی نشاسته ای سبزیجات عبارت از نشاسته پاتوزانها همی 
سلولزها پکتین دکسترین ها مانیت اینوزیت اینولین و قندهای دیگر. قسمت 
عمده مواد قندی نشاسته ای سبزیجات از نشاسته بوده ولی در بسیاری از 
آنها بچای نشاسته دکسترین و اینولین وجود دارد که اینوین در معده تجزیه 
و تبدیل بقندهای قابل توجه می گردد که در دانه ها و ريشه و ساقه و غدد 
نبات یافت می گردد. 


پانتوزان که در دستگاه گوارش علفخواران قابل هضم و جذب بوده و در 
انسان بوسیله میکروبها تجزیه می شود. 


سلولزها نیز بوسله میکربها تجزیه و بر حب نوع سبزی و بدنی که مصرف 
کردم مقداری. از آنها خدب"مین کردد (دزشالم ها 9 درضد در پنواستی, :ها 
1 عسانیکه نفخ شکم دارند 83 عدم ترشح معده 30 در یرقانی 28 
بیماری لوزالمعده 8 و در کلیه منارد سلولز مصرف شده بین 5/2 تا 5/3 
گرم می باشد) پکتین يا ژلاتین گیاهی که بیشتر در غشاء یاخته های نباتی 
موجود است چون با قند و اهی جوشانده شود ژله درست می شود که 
شیرینی فروشها از پکتین میوه جات درست می نمایند پکتین د بدن تولید 
الکل متلیک می کند و در سیب و گوجه فرنگی زیاد است و در ادرار 
کسانیکه خورده باشند 9 در هزار الکل دیده می شود. 


ص: 43 
مانیت که باید بکمک میکربها در بدن تجزیه شوند. 


اینوزیت که درنسوج حیوانی هم یافت می گردد. 


مواد سفیده ای سبزیجات 1 تا 3 درصد است و در قارچها حدود 5/4 که در 
همه 50-25 درصد از مواد سفده ای حققی می باشد اما تمام اسیدهای 
آمینة لا زم برای بدن در انها نبوده بعلاوه قبالیت جذب مواد سفیه ای نباتات 
زیاد نیست (به آیه شریفه فثائها و فومها و عدسها و بصلها توجه فرمائید که 
پروردگار در مقام مقایسه با گوشت مرغ اين را در برابر آنهاخیر نامیده و 
شرح داده می شود). 


برخی سبزیجات هم در بدن تلوید اسید اوریک می نمایند که بترتیب: 
اسفناج کاهو کل کلم قارچ هویج کرفس ترب پیاز می باشد. 


عمده مواد معدنی سبزیجات پتاسیم کلسیم سدیم منیزیم کلر فسفر گوگرد 
و آهن بوده که دو تای اولی نسبتا زیاد و سدیم و کلرشان کم است. 


سبزیجات با داشتن سلولز همی سلولز پانتوزان هضم سختی دارند زیرا 
بجای دیاستاز مخصوص آنها که در روده نیست باید میکربها را تجزیه نمایند 
که در نتیجه اسید استیک اسید پروپینیک اسید بویتریک و گازهای اسید 
کابونیک هیدروژن متان تولید می شود بهمین علت صعوبت هضم سبزیجات 
مدفوع دو سه برابر و تعداد میکربهای روده نیز 3-2 برابر می گردد. 


هضم سبزیجات آب پز بهتر است. هر چه سبزی جوانتر 
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باشد سلولزش کمتر و هضمش سهلتر است سبزی پخته که غشاء ياخته 
هایش نرم شده آسانتر می باشد پوست سبزیجات را گرفته پوره آنها سهل 
الهضم تر می گردد ولی سبزیجات خام فوائد زیادی دارند که قبلاً شرح آنها 
داده شده از قبیل: خامخوری (جلد سوم مراجعه شود) کلروفیل و مانفع آن 
سبزی خام که ویتامین ها و عناصر مفیدش تقریبا دست نخورده می ماند و 
در سبزیجات ویتامین ظ زیاد و ویتامین ۸ و ) وجود دارد و ویتامین نا در 
بعضی به شکل پرتو ویتامین و ویتامین های دیگر که در هر مورد گفته 
خواهد شد. اسید اگزالیک در بسیاری از سبزیجات بمقدار زیاد یافت می 
شودو برای کسانیکه سوخت وساز بدنشان خوب نیست مصرفدش مناسبت 
ندارد و بترتیب در اسفناج ترشک لوبیا کلم ترب یافت می شود. سبزی که 
جوشانده شود جدار یاخته هایش متورم و نرم و بالاخره باز شده مواد یاخته 
ها خارج می شور و اگر خوب آب پز شود به ذرات ت کوچک تقسیم و بهتر در 
دسترس عوامل گوارشی قرار می گیرد .در پنج دقیقه اول جوشاندن 25 
درصد از مواد سبزیجات داخل آب می شود و با ادامه جوشاندن ربعدیگر 
مواد بیاضر البیضی و قندی نشاسته ای و مواد معدنی آنها داخل آنت می 
گردد لذ| اک آنفه که-دن ان سبزیجات پخته شده مصرف نشود موجب از 
بین رفتن عناصر مفید سبزی می گردد و چنانچه با بخار پته شود مثلاً روی 
طوری گذاشته شود در دیگ سر بسته حرارت دهند موضوع اب سبزیجات 
مرتفع است. 


اگر سبزی را در روغن (حیوانی يا نباتی) سرخ کنند دیر هضم بوده و در 
صورتیکه آب پز نموده و سپس سرخ نمایند باز 
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دیرهضم بوده ولی کمتر از نوع اول دیر هضم است (با توجه به نفوذ روعن 
در سبزی و ممانعت از نفوذ ترشحات گوارش به آنها) اگر سبزی خام خوب 
جویده شود عظاء سلولزی آنها پاره و نرم شده بهتر جذب می گردند. 


سالاد 
چون بحث از سبزیجات است چند کلمه ای از سالاد گفته شود. 


سالاد چه در زمستان چه تابستان خوردنش سودمند می باشد اما در 
تابستان نفعش بیشتر است زیرا در تابستان اشتهای بغذا کمتر بوده 
مخصوصا از غذاهای گرم و خورش زیاد روگردان تر می باشند و این سالاد 
است که اشتهاآور بوده و با اوضاع و احوال بدن سازگارتر و وافق طبیعت 
و صلاح بدن است. 


سالاد چون دارای کلروفیل ومواد معدنی و ویتامین هاست میتوان بارزش 


سالاد سابقه قدیمی دارد ولی انرا بعنوان دارو و درمان بکار می بردند 
چنانچه سالاد کاهو که ملکه سالادهاست و رومی ها در قدیم برایدرمان 

بیماریهای کبد بکار می پردن و یونانیها به آن نبات خواجه ها می گفتند بدین 
برای دستگاه آمیزشی حالت تعدیل کننده داشت اما امروز سالاد 
کاهو را برای اشخاص عصبی مزاج بسیار خوب می دانند. 


خوردن سبزی و سالاد همانطور که بیان شد در قدیم عنوان درمانی داشته 
و اطلاع بارزش واقعی ان باعث شده که در این اواخر 
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همه جا مصرف شود در صورتیکه در همین جلد برای شما نوشتم نبی 
گرامی درباره سبزی چه فرمود و حضرت رضا چگونه حاضر نشد دست 
بسفره ای دراز کند که بر آن سبزی وجود نداشت و از همه مهمتر جمله 
ذوالعصف و الریحان قران بود که شرح دادم. 


سالاد از کاهو کاسنی شنبلیله و .. درست می کنند و برای اطلاع بچگونگی 


برای محفو ظ ماندن تمام خواص سالاد بهتر است به آن چاشنی زدکه 
امروز_ روغن زیتون آب لیمو سرکه بکار برده می شود و اسلام راجع 
بسرانگشتی سر که خوردن یا روغن زیتون مصرف نمودن دستورآتی داده 
که قبلا گفته شده يا میشود. 


ارزش بیشتر سبزی و میوه در جهان معاصر 


باثبات رسیده که بین کاهش مقدار اسید اسکوربیک ادرار و اندازه 
مونواکسید کربن خون رابطهمستحکمی برجاست دو دسته معتاد بدخانیات 
و غیر معتادین که غذای یکسان و حرکات یک نواخت داشتند مدت ده روز 
مورد آزمایش قرار گرفتند معتادیندر ملحی بودند که مقدار اکسید دو کربن 
هوا بطریق ورود از خارج و با از راه سیگار کشیدن قابل تغییر بوده است 

برعکس کسانیکه معتاد نبوده اند از هوای آزاد استفاده می کرده اند حال 
اگر مقدار ۳ اسکوربیک دفعشده از ادرار را اندازه بگیرند نزد معتادین 
بموازات افزایش مونواکسید کربن هوا مقدار اسید اسکوربیک ادرار تدریجا 
کم 
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می شود بویژه اگر بتعداد سیگارهای مصرف شده اضافه شودو چون مقدار 
0محل کم شود دفع اسید اسکوربیک از معتادین بتدریج درروزهای اینده 
بالا می ر ود. 


مشاهدات زیادی ثابت کرده کاهش ویتامین مذکور بویژه درخون (گلبولهای 
سفید) و شیر بانوان و ادرار (نزد معتادین) دیده می شود, از اینرو در جهان 
معاصر که از داخل و خارج بوسیله دخانیات وعوامل صنعتی شدن محیط 
مسموم کننده ای بوجود امده است مصرف سبزی و میوه که منبع اصلی 
ویتامین مذکور می باشد ضرورت بیشتری دارد. (باز شما را در اینجا متوجه 
ایه شر یعه : حدائق ذات بهجه مینمایم که بباغهای بهجت زا اشاره فرموده 
است آری همین حدائق است که با تصفیه هوا و فرستادن اشعه هیا 
مسرت اور از راه چشم و پوست ببدن و همچنین چون وارد بدن شد 
خواص فوق العاده کلروفیل انها و ... ادمی رااز خارج و داخل و حتی حد 
فاصل بهجت می افزاید). 
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ص: 419 
رمان انار 


اشاره 


ص: 50 
انار 


درختی است از تیره گراناتاسه (۲3۳3]20665:)) که بعربی رمان و عبری 
زیموزخ کویتدزط) بیدایش آنرا از ابران دانسته و آموز دز بیشتر تقاط جهان 
دیده می شود و سابقه تقریبا چهار هزار ساله در ایران دارد. 


ارتفاع متوسط درخت 5/3 متر. پرشاخه (گاهی بدون شاخه و یک ساقه 
است) پوست ساقه خاکستری, خاردار. دارنده برگهای متقابل و ساده کامل 
و نوک تیز بدون کرک مایل بسرخی و براق و کناره های سخت و چرم مانند 


گل درخت منفرد یا گرزنی شکل که دارای سه گل می باشد برنگ ارغوانی 
چسبیده و 7-5 گلبرگ آزاد و یک در میان و پرچمهای متعدد که دنبال آنها 
تخمدان قرار دارد و از اول اردیبهشت تا آخر تير بصورت دسته های سه 
تایی و دو تایی و گاهی تنهایی شکوفا می شود. 


1- اقتباس از رساله دکترای آقای دکتر محمود پور اشرف شماره 630 
دانشکده داروسازی. 
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میوه انار دوکی شکل دارای پوست مقأوم ساقه نازک متصل به پوست 
سطح خرمائی قرمز خارجی و زرد لیموئی داخلی در انار ترش حجم 
کوچکتر و شیرین برگتر است. در داخل حقه انار دانه انار قرار دارد که 
شفاف و قرمز رنگ و گاهی سفید یا زرد دیده می شودکه بوسیله پرده 


نازکی پوشانده شده 0 جدارهای نازکی از یکدیگر جدا| می شوند و 
در سطح این جدارها خانه های غیر منظم و منحنی قرار دارد که دانه های 
انار درون آن جای گرفته اند. 


برای کشت انار فاصله دو درخت بنج متر بوده و چون ريشه طویلی ندارد 
شخم 30 سانتیمتر کافی_ بوده که باید درمهرماه انجام گرفته و کود حیوانی 

به آن افزود تا در اسفند آنها را پشته با کرد و نهال راکشت داد (بهتر است 
در مهر سال بعد نیز یک شخم سطحی داد). 


قلمه باید از جوانه های دو ساله تهیه شود.در دی ماه از قسمت بارده انار 
باندازه متوسط 5 سانتی متر و قطر پنج میلیمتر جوانه ها را باید جدا کرد و 
رده بندی نمود تا هر کدام از شیرین یا ترش يا ... از هم باز شاخته شوند 
جوانه ها را باید در ماسه نگهداری کرد و از 15افند تا اول فرویدین آنرا 
کشت داد بدینطریق که فقط یک جوانه قلمه از خای بیرون وبقه زیر خاک 
باشد. قلمه مذکرو سال بعد ريشه دار شده در بهار برای نقل و انتقال 
آماده بوده و سال چهارم گلداده محصول خواهد داد (انار در نقاط سردسیر 
بکندی نمو نموده و در حرارت کمتر از 15 درجه رشد نخواهد 
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کرد و بهترین منطقه برای بهره برداری نقاط خشک پرآب می باشد و گفته 
ند خرما و انار باید سرشان در افتاب باشد و ريشه اشان دراب). طریق 
دیگر تکثیر خواباندن نهال است که پاجوشهای دو ساله را در گودال پهلوی 
درخت خوابانده روی آن شن و خاک رس می ریزند و در اسفند سال بعد 
آنرا از درخت اصلی جدا نموده در مح مرد نظر میکارند و اینگونه نهال 
زودتر از همه بار خواهد داد. (برخی برای زیبائی و يا کوتاه ماندن درخت 
قلمه ها را برعکس می کارند بدینطریق که طرف نازک قلمه را در خاک 
فرو می برند). 


مهمترین آفت انار سرماست و در درجه دوم قارچ سر کوسپورایونیکا 
0۱۲۱۱۵ 0۲5 ۵۲6050)) يا پونیکاهن (۲۱۱۵/۱6۵۲۱۲۱ ۳۱). 


امروز در شمال افریقا ایتالیا جنوب فرانسه سواحل مدیترانه افزیکاق 
شمالی (کالیفرنیا) - مکزیک (نواحی شمالی) افغانستان عراق پرتقال 
ساپانیا یونان و ایران (سواحل خزر قسمت هائی از سواح خلیج فارس) انار 


هرت ری نان اسا ار ها ایا رف و ون هر که انا و ماه 


اتداغ نان اتزان یا و ای در اها هه من فان وهای طذفی: و ای 
زاغی بیدانه فنجاق اب دندان. 


انار در موقع جوانه زدن همانند سایر درختان احتیاح بشتری به جذب آب 
دارد. 


ص: 53 


تعداد دانه در هر انار را اینگونه بدست آوردم که دوستانی چند را زحمت 
شمردن دادم. 


بدون عیب و مرغوبند انتخاب نمایند از هر ابادی از یزد که انارش معروف 
است, خدا خیرشان دهاد همه را رعای تکردند و ارقامی دادند که چند عدد 
گفته می شود: انار متوسط تفنی قرمز 296 دانه انار موسط تفنی سفید 
9 دانه نار سفید متوسط در زد 680 دانه انار قرمز رنگ متوسط 
شمس اباد 486 انار ملس مرغوب تفنی 502 559 و بالاخره | تفت و 
مهریز و اشکذر و صادق اباد و ابرند اباد و عقدا و ... انار شیرین ارقام 
0 688 617 415 و ... وترش 688 709 394 396 392 684 و ... 


داده شد. 


حداقل دانه انار مرغوبی که کوچک بود و قابل خرودن و حداکثر بین 20 تا 
0 دانه شمرده شده است (از لحاظ وزن انار چهار عدد یک من شاه در 
این شهر صندوق شده است). 


نام انار در تورات و کتاب مقدس سانسکریت ها دیده می شود یونانی ها 
وفنقی ها و رومی های قدیم انار را در مجالس سوگواری و جشن ها 
مصرف می کردند, معروف است که شخصی بنام رمان انار را به عبستان 
برد وبدینجهت آنرا رمان نهادند. پوست ریشه انار برای دفع کرم کدو مفید 
است از راه خوراکی یا تنقیه 
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جوشانده پوست انار يا ريشه اش برای دفع انواعی از کرمها میتوان 
مصرف کرد (سه لیوان جوشانده آن که 6 گرم در 500 کم اب تیه شده 
سهمرتبه در روز خورده می شود) انتخاب ريشه تر پا خشک تفاوتی ندارد و 
برای جوشاندن, باید قبلا 24 ساعت آنرا دراب خیس کرد (20 گرم پوست 
در 500 گرم آب بقوام می آورند برای توقیه و اگر ريشه تر باشد 60 
گرم). جوشانه پوست و گل انار بعلت داشتن تانن قابض است و لذا در 
مرد اسهال خونی و خونریزیهای شدید استعمال می شود. (گلنار را 15 30 
گرم در یک لیتر آب دم ضفی کنند) خوضانده پوست میوه انار برای برطرف 
ساختن ورم لوزتین مکث زبان کوچک سستی لثه گرفتگی لوله و مجرای 
تنفس مفید است (جهت غرغره 60-0 گرم در یک لیتر , ات): تزریق از 
جوشانده آن در ورم مخاط مهبل خوب است. دانه خشک کرده انار قابض 
بوده و ناردان یا انار دانه گویند و در اسهال حاد بکار برده می شود. پوس 
انار زرد رنگ و سخت و جاذب الرطوبه بوده و درچرم سازی بکار می برندو 
در صد قسمت ن 9/19 تانن و 1۳17 درصد موسیلاژ (صمغخ) و ۱10 
درصد عصاره و بقیه سلولز و آب می باشد(1) . پوست ریشه انار دارای 
ماده پلترین ۱ است و ایزوپلترین و میتل پلتیرن ۳ ۰ ۷ و 
تیزودوپلترین ۳ .۰.۳5600 که مادهاخیر برای خوردن 40-30 سانتی جهت 
بزرگان و 5-10 برای اطفال بکار برده می شود. (60-5 گرم پوست 


1- اقتباس از رساله دکترای دکتر خانم بهجت خلخالی به شماره 207 
دانشکده داروسازی. 


ص: 55 


زيشه آنار را در 7850 آب بجوشانند تا 500 آن-باقی بماند) تاتن مخلوطی 
است از اسید دی گالیک و لکوتامین برنگ زرد روشن که بادیدن نور تغییر 
رنگ داده و تیره می شود. تانن بوسیله جذب در روده ها به تانات های 
قلیاتن و آلیومین یدیل شدهه داخل جریان عمومی خون کردیده و آنز خود 
را میدهد و زیاد خورده شود دردهای شدید روده را تسکیلن داده و باعث 
کمی ترشح در روده ها می گردد .تانن را بعناون پادزهر الکالوئیدها و املاح 
فلزی غالبا مصرف می کنند. تانن درچوب و پوست نباتات زیار دیده می 
شودتانن خاصیت اسیدی دارفها کر نور نبیند مدتها سالم میاند و اگر نور دید 
کم کم اکسیژن آن جذب شده و برنگ خرمائی در مي آید و تا زمانیکه 
مشغول تغییر رنگ است مملو از اسید گالیک و اسید آلاژیک و کلو کز مین 
باشد, تانن 30/0 1/0 گرم در روز مصرف داروئی داردو برای غرغره در 
انژین داده می شود. تانن پا آهن برنگ سیاه درمی آید و با آلنه‌هیزه و 
نشاسته تولید رسوب ژلانین می کند. تانن در رنگ کردن پنبه ومرکب 
سازی و صاف کردن آب جو مصرف دارد. یک گرم پوست ريشه انار 
0 گرم آب دارد و 8/0 گرم پودر خالص تانن و یک گرم پوست میوه 
انار 039/0 گرم پودر خالص تانن دارد و در یک گرم پست خشک شده میوه 
انار 7045/0-07/0 گرم پودر تانن است (1) ريشه درخت انار که گل 
سفید دارند برای مصرف مورتر است. 


آت دز ریشه انار 609/6 گرم درصد در حال تازه بودن 


1- رساله شماره 335 آقای دکتر ابوالفتح ساعدی راجع به پوست ریشه 
انار نیز قابل توجه است. 
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است. در ريیشه انار تانن بصورت تانات نشاسته اسیداسکالیک بصورت 
اکسالات و الکالوئیدها بصورت تانات وجود دارد. الکالوئیدهای ريشه انار 
سولفات پله رتین 70/0 کر کم ات میارب ۱/۱۰۵0 ۱ بو دورن 
1 گرم. متیل پلتیرین 4. ر. بطور متوسط. پوست ریشه انار سهم 
مهلکی است هک باید در دادن 1 فوافیت و.دفت. کرد فقدار ژیاد آن در 
ات اران اشها راکش هار یکره سک اعصات جر یی را فا هو 
تنفس را قطع می نماید. پلترین در 1920 بوسیله تیفنو ثابت شد عملی 
مشابه آدرنالین بر قشار خون دارد (فشار خون شریانی را بالا می برد و 
حجم سیاه رگها را تقلیل می دهد) در اشخاص مسموم رفلکس ها شدید 
ساقها بدون حس چشمها تاریک ) سر گیجه بوجود آهده قی واستفراغ و 
دلدرد و قولنج واسهال ظاهر می شود بعد کرخی اعضاء و فلج عصب چشم 
و خونین شدن شبکیه و چرت و اغماء و بالاخره مرگ فرا میرسد و 
شستشوی معده با محلول تانن موّثر است. 


اثر پوست ریشه انار تازه بیشتر از کهنه آن بر کرمها می باشد خاکستر 
پوست ریشه انار 62/8 گرم درصد است. ون ره انا ناهن کازصخن تیم 
پتاسیم دیده می شود. 


اينکه از قدیم میگفتند انار در شستشوی خون موثر است بخاطر وجود 
پتاسیم و منیزیوم است و چون فعلایت سلولهای کبد را زیاد می کند در 
احتقان کبد موّثر بوده و در رفع اوره و کلسترل و دقع سموم و تعادل 
مایعات بدن بخصوص خون رل مهمی دارد. انار ضد سرماخوردگی است. 
انار بعنوان مفرح مصرف می شدانار بهتر است قبل از غذا میل شود تا 


اشتهاء را باز کند 


ص: 57 


پوست رنگین انار از دو طبقه درست شده است سخت و شفاف خاجی که 
قلعه و حصار محکم نگهدارنده بقیه انار بشمار می رودو سختی خود را 
جوا با غرخو‌شافت فیط دای لاف برای گیاری خووی ها یک 
طبقه نرم درونی نیز دارد که بستر گسترده برای در آغوش گرفتن دانه های 
انار است آنچنانکه هر دانه ای به طبقه خود مربوط است و از آنجا غذای 
خود را می گیرد بعلاوه همان گونه که در دو قطعه آهن را برای آنگه بهم 
فشار وارد نیاورده و سائیده نگردند واشری در میانشان میگذارند لغزنده و 
چرب. در فواصلهر طبقه ای از اجتماع دانه های انار پرده نازک لغزنده ای 
قرار دارد گویا میان دانه های پاقوت را پرده اهی مخملین گذاشته باشند تا 
از تصادمشان جلوگیری بعمل آید. تصادم دانه هائی چون لعل و یاقوت همه 
یک قالب و یک اندازه و یک تراش حضرت صادق در توحید مفضل مفل به 
ساختمان دقیق و افرینش منظم انار اشاره فرموده است. 


ترکیبات دانه انار (درصد گرم) بطور متوسط: آب 27/79 آلبومین 20/1 
چربی 12/1 گلوسیدها 51/16 مواد معدنی 29/0 و ارزش کالری ان 79 و 
ویتامین :) فراون یعنی 11 میلی گرم دارد. 


ص: 59 
فقندار انب داته انار و« دانستنیهاتی ند ار آنْ 
فقداد اب داته آنان 74 درضومی باشند. ۱۱۱ 


دانه انار بین 66-60 درصد انار را تشکیل می دهد و 85-80 درصد دانه 
انار اب ان پا شیره انار بوده و بدینتر تیب 50 درصد انار اب انار است. 


وزن مخصوص آت انار بطور متوسط ۱1 1 بوده و در یک کیلو آب انار 
5 گرم ماده محلول موجود است که عبارتند از گلوسیدها پروتیدهد 


در انارهای مرغعوب مقدار گلوکز انار 10-9 گرم درصد گرم آ انار و در 
ابارهای‌تهنس 7 هفر آنارهای برتن سمال آیران 4 کرم خی ناشد. 


در انار ترش تقریبا وجود ندارد. 


رتیه انار کوریت ین 9/0۳60 کرو 100 کر اب‌اناز من باه 


اسیدهای انار عبارتند از: اسید تارتریک (که زیاد کننده رشحات لوزالمعده 
بودهو با اکسیدهای فلزی ترکیب شده ترکیبات قی اور درست می نمایند) 
اسید سالیسیلیی که در بشتر میوه جات رسیده وجود دارد (برای تقویت 
ترشحات معده مفید بوده اشتهاء 


1- آزمایش ها بوسیله آقای دکتر پور اشرف انجام گرفته است. 


ص: 59 


هروش 927 فش انتند. 


تانن يا جوهر مازو یا اسید تانیک یا اسید گالوتانیک یا اسید دی تانیک که در 
اغلب گیاهان وجود دارد و حالت اسیدی ضعیفی دارد و در آثر نور نی 
قهوه ای می گیرد و با املاح مختلف آهن رنگهای گوناگون بوجود می آورند 
ر کار یه ان فالده نیون زور ری ینود 


فقای انش ات انار شیرین 17/0-14/0 گرم در 0 گرم آب انار می 
باشد (تانن چون خاصیت انقباضی و جمع کنندگی دارد, در خونریزیهای 
مختلف و اسهالهای ساده و خونی از یک تا 4 گرم در روز مصرف می 
نمایند و چون با الکالویدها و سموم فلزی رسوب می دهد ضد سم انها بوده 
و بصورت محلول از دهان مصرف می شود بعلاوه در امراض جلدی بویژه 
زرد زخم و تعریق زیاد جلدی بصورت مرهم مورد اسعمال دارد). 


مقدار ویتامین ث‌ انار شیرین تقریبا 15 میل گرم در لیتر بوده و اگر انار 
کهنه و مخصوصا پوسیده باشد مقدارش کم می شود (فرمانهای مختلف 
قانتد اکیدان‌ها ی با اشیدهای: الین- مه‌خود در ات انان در رای شارین 
ویتامین ث را اکسید می نماید). 


عضازه‌خشی اب انار خنوی ۱14و کرم و خا سر 100 گرم اب آنان‌ شیزین 
1/1-1 گرم می باشد. 


فلزات موجود در خاکستر آب انار: آهن کلسیم منیزیم پتاسیم و شبه 
کر 


ص: 60 

وا یکی ع فا اب نار 

در قدیم به بیماران کبدی پرقانی خفقان سینه چاق شدن داده می شد. 
در تب های صفراوی بیماران جلدی مخصوصا جرب مفید میدانستند. 


های شدید مصرف می نمودند. 


آب انار زا : هدر قایضش.ضصد استفراغ ضد تشتح دسکاه کوارش بادشکن 
مقوی لثه میدانستند, گرده گل انار را جهت خونریزیهای دندانی التیام 
جراحات مفید دانسته و خوردن جوشانده پوست انا را جهت بواسیر و 
خونریزیهای مقعدی بکار می بردند. 


رب انار ترش را جهت التهاب معده و رز تنج و ضد ۱ ستفر اغ تجویز می 
نمودند. 

صد گرم آب انار 60 کالری حرارت ایجاد نموده لذا ارزش غذایی دارد. 
املاح آب انار چون بصورت ترکیب با مواد ۹ است زود جدذب شده و در 


راشیتیسم و کم خونی و ضعف اعصاب و مقوی عمومی بدن مورد مصرف 
دارد.(1) 


1- تاتیر نمک های پلیترین زوی ماهیچه های صاف رساله دکترای 1960 
تاه تکشکی زور 


ص: 01 
انار دراخبار 


چیزی که باید از مد نظر و محط بصر خوانندگان محترم درو نشود تجه 


از لحاظ علمی چه بسا ده ها خاصیت برای یک ماده غذائی يا یک میوه ذکر 
می شود که اسلام فقط یک خاصیت آنرا متذکر و چه بسا در اطراف همان 
یک خاصیت مطالب متنوعی بیان نموده باشد اما توجه داشته باشید اسلام 
مهمترین انرا منظور داشته و بذکر ان خاصیتی می پردازد که از همه 
مهمتر و با ارزشتر است و برای مرید اطلاع همین انار مورد بحث را مثال 
می ز نم . 


و مهمتر از همه آنکه سرشار از ویتامین 15 11) ) میلی گرم که گفته 
شد) میباشد (خواهشمند است در مور هر میوه يا سبزی که بحث اسلامی 
میشود این قسمت مذکور در فوق را فراموش نفرمائید. 


درباره ویتامین ها و ویتامین ) در جلد پنجم ببحث پرداختن و اهم دانستنیها 
و خواص ان چنین امده بود: 


به آسانی با اکسیژن هوا اکسیده می شود ( بصورت جامد پایدار و محلول 
و ۹۳ است و ناپایدار وجود ی یون مس و محیط قلیائتی سب زود 
اکسیده شدنش می شود بدون وجود اکسیژن و در حضور سایر اجسام 
احیاء کننده مقاومت زیادی در برابر حرارت دارد احیا کننده قوی است در 
9120 دوب فی شوت‌نر الکل. 2 دزضتد ور آب یی. گرم .در دنه 
سانتیمتر مکعب محلول است 


ص: 602 


آن در اب: 3 و. از اسید استیی فوی "تر است: نور پلازیزه زا بطرف 
راست منحرف می سازر اشعه ماوراء بنفش را جذب می کند با فلزات 
تشتکیل, مخ من: دهد در کیاهان: آنزیفمی اسنت (اشند اسکوزیبی: اکسیداز) 
که دارای یون مس است و ویتامین 3 را اکسیده کرده فعالیت بیولوژیکی 
ان را از بین می برد همه حیونات جز انسان و میمون و فیل و خوکچه 
هندی قادر بساختن ویتامین ) در بدن خود هستند در اکسیداسیون تیروزین 
موثر بوده و توام با یکدیگر مانع متابولیست غیر طبیعی (پیدایش اسید 
پاراهیدروکسی فنیل پیرویک درادار) می گردد بجذب آهن از روده ها کمک 
می کند (با تبدیل ساختن آهن فریک به آهن فرو) پرولین را بهیدروکسی 
پرولین مبدل می سازد ( لیزین را به یره کی لیزین تبدیل می کند در 
بعضی حیوانات تا حدودی میتواند نقض و عوارض ناشی از عمبود اسید 
فولیک را تخفیف دهد تبدیل آپی نفرین بنوراپی نفرین تبدیل تریپتوفان به د 
هیدراکسی ترییتوفان باانزم اکسیداز ۱۳۱۱۲ ۱۳۱۱۲۱ رابه انا تبدیل می 
کند در نقض و کمبود ویتامین ن) سلولهای فیبربلاست بکلاژن تبدیل نشده 
التیام زخمها دچار اشکال می شود و استشوبلاست ها بطور طبیعی 
باستنوئیدها مبدل نمی گردد ولی مواد معدنی در بافت غضروفی رسوب 
کرده بزودی می شکند تولید دانتین محتاج بویتامین :)است مهمتر از همه 
نقش ویتامین 0( درتولید ماده بین سلولی به نام سیمان است که سلولهای 
بافت پوششی را بهم متصل می کند. لذا در کمبود ویتامین مذکور امتداد 
سلولهای اندوتلیوم عروق بهم خورده با مختصر ضربه خونریزی می کند 


ص: 63 


حال کف نش ی اه هل اه ار کته ان 
اطلاعاتی داده شد؛ 


کسیکه همه دانه های انار را بخورد یک دانه از انار بهشت خورده است 


انار برعکس میوه های دیگری که در پوست مخصوص محافظت می شوند 
(هندوانه خربزه و ...) هسته هایش مورد استفاده غذایی قرار می گیرد و 
ماميدانیم هر چه سلولهای مواد غذایی جوانتر باشند اسید ریبونوکلئیک در 
انها بشیشتر بوده و در عن حال که تنفس و اعمال حیاتی شدیدتری دارند. 
بیشتر بخورد بدن می روند و در جلد چهارم کتابم از قران و کابهای علمی 
آوردم که برای بدن, خوردن سلولهای زنده ارش و خاصیت بهتر و بیشتری 
داشته و چه سلولی زنده تر از سلولهای میوه انار که تقریبا در انحصار 
هسته آن میوه است (البته توجه دارید که هسته انار خوردن غیر از هسته 
هندوانه و خربزه و زردالو و ... خوردن است) بهرصورت دانه های مرتب 
انار که برای خوردن افریده شده و در حصار بسیار محکمی قرار دارد با 
این تفاوت که اگر گوشه ای یا هسته ای ای میوه های دیگر در حصار خراب 
شود بقیه قسمت های میوه فاسد نمیشود مثلاً با خراب شدن گوشه از 
خربزه یا هسته ای از آن بقیه خریزه سالم بوده و عناصر قسمتهای سالم 
دست نخوده باقی می مند برعکس انار که اگر دانه ای از ان فسادپذیر 
گازهای متصاعد از حیط فساد مخصوصا اگر میط را اندکی قلیا سازند 
باعث بهم خوردن و کسر عناصر دانه های دیگر شده بویژه 


ص: 604 


سبب نقصان ویتامین ) همه انار یا حداقل همان قسمت در حصار پرده ها 
صف رن و ار اینصورت حتی اگر یکدانه انار خورده شود بهر علتی که 
میخواهد از فساد باشد گویا همه انار یا قسمتی از آن خورده نمیشود و اگر 
یکدانه انار فاد گردد بعلت مسری بودن همه انار و بلکه همه انارها فاسد 
شده و یان اقتصادی شدیدی به صاحب انار وارد هی آین و الام را بنگرید که 
برای جلوگیری از اينکه مراقبت شود حتی یکدانه انار فساد نیذیرد می 
فرماید اگر کسی همه دانه ها را بخورد یکدانه اش که از بهشت است 
خورده اگر همه را نخورد یعنی اگر یکدانه فاسد بود پا بدون مراقبت از 
دست رفت و در نتیجه دیگر برای تن بدون خاصیت و جهت کشور زیان 
اقتصادی بود آدمی از بهشت دور مانده است و از نبی گرامی است که: 
مامن رمانه الا و فیها حبه من الجنه (هیچ اناری نیست مگر آنکه دانه ای از 
بهشت در آن است) و برای تاکید و تثبیت موضوع حضرت علی چهار میوه و 
حضرت صادق پنج میوه را از بهشت معرفی می فرمایند اما بشرط انکه 
معروفترین بهترین نوع پرورش یافته روز باشد یعنی مسلمان متوجه باشد 
در صورتی که نگذاشت حتی یک دانه انارش ضایع و فاسد شود دانه ای از 
انار را که مخصوص بهشت است خورده و زمانی تمام انار یا میوه دیگر 
ببهشت تعلق دارد که بهترین و عالیترین نوع آن بوده باشد و چه را 
هتشویقی برای بدست آوردن محصول بهتر و نگهداشتن اقتصاد بوضع بهتر 
آزاین تشویق جالب تر اربعه نزلت من الجنه العنب الرازقی و الرطب و 
المشان و الرمان الاملسی و التفاح الشعشعان یعنیالشامی (حضرت علی). 


خسن فن قا کت الکهرفی الا الرمان الملاشی ها 
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فرونه ند همانگونه که اگراموز گفته هد ۱ سا 
نطنز انار یزد و ساوه و . .. باید توسعه یافته همه جائی گردد و بهترین نوع 
محصول معرفی گردیده حضرت علی و حضرت صادق بانار و انگور و خرما 
و سیب و گلابی بهترین نوع و محل مربوطه ای که از آجا 0 
نداست. می آید اشازم. فر‌موده اند (النته فرآموش تفرمودید. که خکونه. یی 
انار فاسد | خاصیت همه دانه ها میکاهد: فرمانهای مختلف مانند اکسیدازها 
و اسیدهای الی موجود در برابر مواد حاصله چون زغال و دوده و شاربن 
ویتامین ) موجود در دانه ها را اکسید مینماید) 


انار و معده 


بجعت از این نخواهم کرد که آپا زبان باردار چیست و چگونه ویروسها بر 
جدار معده اثر کرده باعث پیدایش زبان باردار می شوند و چگونه بدخوری 
و پرخوری زمینه را برای جایگزینی ویروسها آماده می نمایند فقط این 
مطلب را قبل از شروع میگویم که این قسمت را میتوانید خودرا ازمایش 
کنید واگرزبان بارداری دارید با دستوری که از طرف حضرت علی داه شده 
یعنی با نسخه چهارده قرن قبل انرا پاک کنید. 


عن علی علیه السلام کلوا الرمان بشحمه فانه دباغ المعده (انار را با پیه و 
پرده های نازک فواصل دانه ها بخورید که معده شما را دباغی میکند) که 
تصور نکنم لازم باشد چگونگی دباغی کردن را برای شما شرح باید داد و 
اگر لازم است همین دباغعی معده برای 
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نمونه و اطلاع کافیست اسیدهای انار: اسید تارتریکش ترشحات لوزالمعده 
را زیاد کرده قندهای اضافی راسوزانده و دیاستازهای مربوطه کار هضم را 
آفتان مارد و اسید. تازتربکش شیب بخدان داده .و اکن تس .۵ 
گرفتاری بود با سازهای انار (هسته های دانه)برطرف می شود (چنانچه 
ميدانیم قسمت گوشتی دانه قابض بوده بعلت داشتن تانن و .. و اگر باساز 
انار خورده شود برطرف کننده یسوبت است) و اسید ات انار که 
ترشحاتخود معده را تقویت می نماید و خاصه اینکه اسید انار می شوید و 
جوهر مازوپش دباغی می کند و منقبض می سازد و ترضحاتی که حاصل 
می گردد آنرا تقویت و نورانی می گرداند و یک رل جوهر مازو اینکه محیط 
معده را که باید اسید باشد مستعد میگرداند زیرا با آلکالوئیدیها و سموم 
فلزی میل ترکیبی دارد. 


و عجیب است که حضرت بدنبال آن فرموده است ... و فی کل حبه من 
الرمان اذا استقرت فی المعده حیوه للقلب و اناره للنفس و تمرض 
وسواس الشیطان اربعین لیله و انار چون توانست معده و روده ها را پاک 
کند جدارشان برای دفاع و طرد ویروسها و شیاطین اماده بود و در نتیجه 
موقع اینست که سموم شیاطین بخون و قلب نرسد وقلب حیات تازه ای 
یابد و اگر فراموش نفرموده باشید گفتم انار در شستشوی خون موْثر 
است بخاطر وجود پتاسیم و منیزیوم و بدینوسیله سلولهای کبد در فعال می 
کند و در احتقان کبد موثر بوده و اوره و کلسترول و سوم دیگر را دفع 
نموده و تعادلی در مایعات خون بوجودمی آورد همین خویکه باید مرنب 
بقلب وارد و بهمه بدن برسد دیگر صاف و بدون سموم گردیده میرسد لذا 
انار قلب را بدینوسیله حیات دیگری داده نورانی می سازد. 


ص: 07 
جمعه و انار 


کان: ابو غیدالله,یا کل الرماق کل لبله جمعه: خضرت ضادق ها جمعه 
انار میل میفرمود و حضرت سجاد فرمود: هر که در صباح روز جمعه پیش 
از طعام یک انار بخورد چهل صباح دل او نورانی باشد و وسوسه شیطان از 
او دور شود و معصیت : ند. 


هجمعه با این مشخصات: روز تعطیل مسلمین است. اجتماعات اسلامی,ر 
رفت و آمدهاء نظافت مس و شب جمعه احتمالا 
برای سملماین که فردايش ممکن است , با اجتماعاتی برخورد نمیاد و 
بمناظری در رفت و آمد برخورد کند که حس جنسی وی تحریک گردد شبی 
است که برای جلوگیری از احتمالات عاصیانه فردا با داشتن قوت و قدرت 
بدون انکه ضرری ِِِ اش گردد : شب آمیزش وی خواهد بودبعلاوه 


در اینجا بیاد مجله یاسمن آلمان افتادم مورخه 22 ژولی 1968 صفحه 
3 مجله 2۵۲۳۱۱۲[ نوشته بود: زرتشتی ها ( 20۲0651]16۲مذهب قدیمی 
ایران) شش قرن قبل از میلاد برای مقاربت 9 روزی یک مرتبه مانو 
قانونگزار هندی (۷5۵۲۷) یکی از 14 روز در ماه سوسروتها (5۳/۵به) 
شش قرن قبل از میلاد مسیح در هند شش دفعه در ماه ولی یک دفعه در 
ماه گرم تابستان سولن (0۲ 50۱) قانونگزار آتن 294 قبل از مبلاد سه بار 
در ماه و داود پادشاه یکهزار سال قبل از مسیح یک هفته یک مرتبه با هر 
زن (از 18 زن) دکتر مارتین لوتر 
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(1483-1546) در هفته ده مرتبه نه مرد و نه زن را ضرر نمیرساند و در 
سال میکند ِِ مرتبه البرشت هالر پرفسور سویسی 0 ِا در 
او و 0 
در جوانی و بعد از 45 سالگی همان که لوتر گفته است و ... و بالاخره 
محمد یکدفعه در هفته | چهار زناشان را دستور آمیزش داده اند و اگر 
مجله وزین یاسمن بقیه اطلاعاتش مانند اطلاعی باشد که در مورد 
مسلمین دارد یاد ملانصرالدین بخیر که دو گاو داشت گاوی افسار پاره کرد 
و سبزیها را پایمال وخراب مینمود ملا چنب بگاوی میزد که در | فسار بود 
سبب پرسیدند گفت اگراین افسار پاره کند اش ان نی تدجسن تر است و 
خدا کند یک مجه از کشورهای اسلامی در این جور چیزها دیگر تقلید نکنند! 
و در یک جمله این همه اشتباه خود شاهکاری است و شرح انرا در بهداشت 
نسل خواهم داد که مسلمین در مورد امیزش چه دستوری دارند بهر صورت 
۱ 


یکی از افعال بدن که اکسیژن زیادی بمصرف میرساند عمل اژاکولاسیون 
(انزال) است و بطور طبیعی بعضی اعضاء به نسبت وزن و حجم خود 
اکسیژن خیلی زیادتری نسبت به سایر اندامهای بدن مصرف می کنند که 


هنگام انزال اکسیژن زیاد مصرف می شود که بالاجبار بدن از اکسیژن سه 
اعضای فوق الذکر میگرید و خود این عمل باعث 
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قرنی اسلام که امروز آنرا عنوان کرده میگویند بهترین موقع مقاربت در 
که ان هم کت وان سا اعدا دص ات اساامی ات که یج 
بهترین غذا باید مل شود جبران میگردد و این را نیز باید دانست که 
مخصوصا سر کرمک ها (اسپرمائوزئیدها) 0 ریبونوکلئیک درست شده 
و در ضمن انزال آنچه ارشمندتر از همه است و دفع میگردد همین مواد 
بیاض البیضی هسته ای نامبرده است که اگر صبح جمعه با هسته های میوه 
ای که فقط هسته اش خوردنی است جبران گردد چه بهتر و برای مزید 
اطلاع گفته شود با آنه باید در بهداشت نسل گفته شود: این شرت :را 
شکم پر زیانمند میباشد زیرا خون متوجه هضم غذا و در احشاء و 
امعاءاست ناگهان باید برای نعوظ و ... خون خود را برساند ۱ 
خونی امعاء اعال هضمی مختل می ماند که در صورت تکرار عوارض 
تاماوای اه اشت که وا هه مت 


بعلاوه وقتی انار معده را دباغی کرد و زبان باردار را پاک نمود بوی تعفن 
دهان از بین خواهد رفت و امام نیز بدین مطلب اشاره فرموده است (کلوا 
الرمان ینقی افواهکم) و در نلیجه روز جمعه روز دیدو بازدید و حمعیت 
آدمی بارها خوشبو همه جاشرکت خواهد کرد و بزودی خواهم گفت که نبی 
گرامی از شرکت در اجتماع اسلامی با دهان بدبو چگونه منع فرموده اند 
(بعلاوه ویتامین ) 


ص: 70 


قرامان از را که هم اکنمن ضرع داوم نس از آنزال ده حضرق. اکسترن و 
.. فراموش نفرمائید). 


فراموش کردم 


چه چیز فراموش شد: الان گفتم حضرت علی فرمود چهار چیز میوه بهتی 
است انگور خرما انار سیب و در ضمن به نوع بسیار مرغوب آنها اشاره 
فرمود ولی در ضمن ناگهان متوجه مطلبی شدم که احتمال درستی آن را 
میدهم و آنکه: اغلب درختان هینکه پا بسن گذاشتند محصول خوبی نمیدهند 
مانند بسیاری آدمهای پا بسن که بازده خوبی ندارند حتی ممکن است 
فرزند منگولیسم داشته باشند و بنابر فروده تیی. طرامف بدین مضمون. 
کسی که از چهل سالگی گذشت و دست از بدیهای خود رنداشت شیطان 
بمبارک باداش آضفتفخ دست بر صورتش کشیده میگوید پدر و مادرم بقربان 
این صورت که دیگر گذشت (امید نجات کم است) و یا بقول الکسیس 
کارل نسج شناس بزرگ که همین سخن را سازگار با تخصص خود بیان 
داشته که: درچهل سالگی سرشتها جزو انساج میشوند بهر صورت میوه 
های بهشتی همچون ادمیان بهشتی که هر چه پیش روند بیش روند میوه 
های بهشتی هم هر چه پیر شوند محصول بهتر تحویل میدهند و اینطور توجه 
خود را به بهشت و کمال و هر روز بهتر نشان می دهند. (انار و ... هر چه پا 
بسن بگذارند محصول بهتری دارند). 


ص: 71 
رشد کودکان و انار 


داده شود: 


تال شنم عماری کم‌ررشد کمدکای را تاضیر میم اندانه خام رید نفین خر 
جوابی که خاهند داد نام راشیتیسم (نرمی استخوان ها) و کم خونی بچشم 
می خورد از طرف ملاحظه فرمودید که املاح اب انار چون بصورت ترکیب 
با مواد الی می باشد زود جذب شده و در راشیتیسم و کم خونی و ضعف 
اعصاب اثر داشته و مقوی بدن نیز بوده و در موارد مذکور مورد مصرف 
دارد و امام شش فرماید اطعموا صبیانکم الرمان فانه اسرع لشبابهم (انار 
بکودکان خود بخورانید که زودتر انها را بح جوانی می رساند) و شگفتی 
اینجاست که حضرت ابی الحن میفرماید اگر گرسنه بودی و انار خوردی 
بمصرف بدنت میرسد و اگر سیر بودی و میل نمودی بر تو گوارا خواهد بود 
ار ای لت ال عا ادسی‌ سای الی ماه عای الرجاق نان ان 
اکلتم و انت,حایم احزاعک و ان اکلتة و ابت شعان آفزءی ۲۱۱ 


انار و اخبار 


در ضمن تعریف از خواص انار ملاحظه فرمودید گفته شده در بیماران 
یرقانی و کبدی و تب های صفراوی داده " میشود و چون دارای مقداری 
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از خونریزی انها سودمند است و همه را می بینم حضرت علی بصعصعه 
ابن صوحان فرمود انگاه که شرفیاب شد و حضرتش اناری میل میفرمود 
حضرت خواستند نصف انار را که در دست داشتند باو بدهند عرض کرد 
شام خورده ام, فرمود کله مع قشره یرید مع شحمه (که با پیه خرودن دانه 
انار شرح داده شد) فانه یذهب بالحفر و بالبخر (الحفر بالتحریک سلاق فی 
اصول الاسنان او صفره تعلوها و البخر بالتحریک النتن فی الفم و غیره) و 
تطیب النفس (کنایه عن آذهاب 3 ملاحظه میفرمائید که وردن 
انار با پیه آن اجازه نمیدهد پایه و اساس دندانها آزرده کودد و.رنی زرد 
بماند و بوی بد دهان استشمام گردد وهم و حزنی پایداری کن و هیچ لازم 
بتوضیح نیست که با رفع کلسترل و اوره اگر زیاد بود و رسیدن عناصر لازم 
اگر کم بود یعنی با برقراری تعادل عناصر در خون و پاک و دباغی شدن 
معده و مجاری گوارشی سستی لثه ها و بوی بد دهان مطرح نبوده و با 
هضم و جذب بهتری که بدون مسمومیت انجام گرفت لاجرم هم و حزنی 
باقی نخواهد ماند. 


حضرت سجاد فرمود: یشیتان ما دخلا جوفا قط الا افسداه و شیئان ما دخلا 
جوفا قط للا اصلحاه فاما اللذان یصلحان جوف ابن ادم فالرمان و الماء 
الفاتر و اما اللذان یفسدان فالجبن و القدید: امام فرمود دو چیز است وارد 
بدن نمیشوند مگر انکه فساد می کنند و دو چیز است که داخل بدن نمی 
شوند جز اینکه اصلاح کننده میباشند وآندو اصلاح کننده جوف آدمی انار 
است و اب فاتر (که در جلد قبل جنبه اعجاز امیز فاتر را شرح دادم) و دو 
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کننده پنیر است و گوشت مانده (همه را در جلد قبل شرح دادم) در اینجا 
باید افزود این که انار جز اصلاح عملی ندارد شاید تا حدودی مربوط بعمل 
پاک کنندگی و دباغی نمودنش باشد که درباره معده معمول میدارد زیرا 
الفعده زاس کلن. واع:(بیت ت کل داء) و سرو خانه همه رنجها چون خللی 
نداشته باشد فسادی ارو نخواهد شد یعنی انار. بیت کل داء راازداء پاک 
می سازد و لذا عملی جز اصلاح نمی دهد. 


حضرت صادق فرمود: بر یک صد و بیست رنگ میوه جات انار سید آنهاست 
(الفا کهه عشرون و مائه لون سیدها الرمان) و اگر ازجلد قبل یادتان باشد 
دو نها کهست ار اللخم شمید: اساعام بت کمم ستت کی ات که 
خوبش بیشتر خوبی میکند و بدش فساد بیشتر می باشد و همین مطلب 
درباره انار در مقام سنجش با میوه های رنگین دیگر صادق_ است که اگر 
انار فاسد نشده باشد با داشتن آن همه عناصر و خواص در رس همه قرار 
گرفته و با شروع فساد چون تمام دانه های محصورشده ژاش از فساد دور 
نمی ماند از همه بدتر خواهد بود که تمام قسمت هایشان فاسد نمیگردد. 
البته توجه فرمودید که هزار و دویست و ... سال قبل جدا ذکر کردن میوه 
هی رنگین خود ارزش خاصی دارد. 


حضرت صادق فرمود المز اصلح فی البطن و انار شیرین ترش را برای 
شکم صالح تر معرفی فرمودو خود واضح است که انار مز و ترش شیرین 
جه ال اه را ای ساسا اراس وت 
ات که را او فا من ال 
الرانه علی الرزق انارت قلبه اربعین یوما) و شرح 


ص: 74 
آن داده شد آنجا که سخن از انار خوردن صبح جمعه بود. 


و سپس فرموده حضرت را مرود بحث قرار داد. 


خشب و حطب هر دو بمعنی هیزم است ولی در قلمرو حطب معانی 
اضافی تری دیده می شودکه دردیگری نیست مثلاً حطب شامل رشه گیاه 
نیز می شو و در جائیکه زمین آن پرهیزم است یعنی هیزمها ريشه دار می 
باشد و نیز شتر میتواند انها را بخورد و درمقابل در قلمرو خشب: خشاب 
یعنی چوب فروش (چباهی از زمین جدا شده نزد چوب فروشاست مرد بی 
خیر و منفعت چب تراشیده و صیقل زده. حال حد فاصل آندو که خشب 
گفته نتنشده و حطب آورده اند زيشه است: و پوست ریهش یعتین آنتچه برای 
حطب می ماند که درخشب نیست. 


در لسان عرب کلمات زیادی است که معنای پاک کردن میدهد ولی نقی 
پاک کردنی است که بیرون راندن را نیز همراه دارد و اگر حضرت رضا 
فرموده باشند حطب انار با بیرون راندن پای میکند هوام و طفیلی و 
حشرات را آیا ذهنتان متوجه ماده پلتیرین و ... ريشه انار نمیشود که شرح 
آنرا قبلاً دادم و ضد طفیلی خوبی بشمار می رفت بعلاوه در جلد دوم گفتم 
منستحب است دوجوب از خرما با انار دز دو.طرف. مردم بگذارند زیرا آنها 
با اسانس مخصوصی که دارند حشرات سحی را که میخاهند نزد جسد 
آفتی هدر آنزر ماش با-خسند. مبتلا مظعم ابر کته آلودگی بوجود آورند با 
بوی مخصوص اسانس قبل از رسیدن بجسد برمی گردند یعنی در حقیقت 
آنها را برگردانده نقی می نمایند. 


ص :۰ 75 

انار به نظر رازی 

انار نقل از کتاب «منافع الاغذیه و مضارها» از محمد ابن زکریای رازی: 
انار شیرین کمی تولید نفخ می نماید و اگر بعد از غذا آنرا بمکند حالت 


باصلاح ندارد و نفخی که از آن حادث می شود بزودی پراکنده می گردد. 


رن و کی کار بافراه مس تام مایت ات که هس را تاره 
از حد خنک می کند و مانع جذب غذا می شود. کاهی درمزاج این دسته 
تولید اسهال کرده و بادها را تحریک می کند و بیروی باه را ضعیف می 
نماید. 


انار شیرین براس سینه و ریه نافع است و انار ترش سازگار نیست ولی 
برای آنهائیکه جگرشان گرم است هیچ چیزی بهتر از انار ترش نیست. 


ص: 76 
انار در تحفه حکیم مومن 


ات رمیات یو ام تحص سای اعنسی امه 
لطیف تر از سائر و سرد باعتدال و در اول سرد با قوه قابضه و قلیل الغذا 
و مولد خلط الح و نفاخ و از این جهت باعث نعوذ محرومین است و 
مدربول و جالی و مفتح و ملین طبع و مورث تشنگی و خوردن ان بعد از 
اطعام سبب انحذار آن و جهت تصفیه روح کبدی و تقویت جگرو استسقای 
لحمی ورقی وسوء القنیه و پرقان و سپرز و خفقان و الم سینه و سرفه 
حار و صاف کردن آواز و فربه کردن بدن و نفوذ فرمودن غذا و رفع جرب 
و حکه و نیکو کردن رنگ رخسا عاقع: و اکنار آن ضفضید غذا و مرخی. مفدم: هد 
مصلحش انارترش و در بارد المزاج زنجبیل پرورده است و رب انار شیرین 
در افعال قوی تر از اب آن و مرخی معده و مصلحش مصطکی است و 
چنن سر انار شیرین را وراخ رکده بدفعات بقدریکه گنجایش داشته باشد 
روغن بادام شیرین در آن ریخته بر روی آتش گذارند تا روغن را جذب کند 
و بحدی برسد کهدیگر جذب نتاند کرد مکیدن آن جهت درد سینه وسرفه از 
مجربات است و بدستور آشامیدن آب ان با شکر ونشاسته و صمغ عربی و 
روغن بادام که نیم گرم باشد همین اثر را دارد و انار ترش شیرین که 
بعربی آنرا مز و بفارسی میخوش گویند در سردی و تری مایل باعتدال 
است و انار ترش در دوم سرد و خشک و قابض و مدر بول و مسکن 
ترا ی اد اس ما وا ها و 
و خفقان حار و منع صعود بخار غذا و رفع دخامه آن نافع و اکثار آن مورث 
قرحه 


ص: 77 


امعاء و سحج و مضر مبرود و مضعف جاذبه جگر و قوه باه و مصلحش انار 
تشترین و زتجبیل پر وردم و امتان آن و اب آنارین که با بیه افشرده باشند از 
نیم رطل تا یک رطل و بیست مثقال شکر خام مسهل صفرا و مقوی معده 
و جهت تبهای صفراوی و یرقان و جرب و حکه نافع و ضماد مطبوخ آن با 
پوست و تخم جه جرب وحکه صفراوی مجرب و طلای طبوخ ان در شراب 
جهت اورام بی عدیل است و مضمضه اب ان جهت قروح خبیثه دهان و 
قلاع و ضماد عصاله ان که غلیظ شده باشد با قدری عسل جهت قروح 
حبیثه دهان و قلاع و ضماد عصاره ان که غلیظ شده باشد با قدری عسل 
جهت قروح خبیثه و قرحه بینی و گوشت زیاد زخمها و درد گوش مفید است 
و سویق ن قابض و جهت رفع خواهش خوردن کل و امتال آن زنان حامله 
را موثر است ورب انار ترش در افعال قوی تر از اب ان است و چون اب 
انارین را در ظرف مس بقوم آوردند جهت سلاق و جرب و تقویت باصره و 
جراحات مزمنه و خبیثه نافع و چون جوف انار را خالی کرده روغن گل سرخ 
در ان هی آنشن رم خداشته در کوشتعکانند عیت ورد آن بغایت موّثر 
است و پوست انار بغایت قابض و بارد و مجفف است و سفوف آن با 
غصص مسهل تعصر اختلاط سوخته و جلس در آب طبیخ آن جهت رفع 
سیلان حبض و جروح مقعد و ضماد آن با عسل جهت رفع آثار آبله و طلای 
ی 
الدم وحقنه به آب آن که با برنج و جن مقشر بو داده جوشانده باشند جهت 
رفع اسهال و سحج و مضمنه به آب طبیخ آن جهت تقویت لثه و آشامیدن 
آن جهت سلس البول و شستن مقعد به آن جهت قطع خون بواسیر و 
اضر آاض‌جفعه. و اشامیدن‌سانیده آن-سفدربکه ور هم با اب رم در 


ص: 78 


رفع کرم معده بی عدیل و طبیخ بیخ انار در این باب از مجرباتست و جهت 
نزله حاره و درد دندان مضمضه آن بیعدیل است و چون پوست انار ترش 
ی ی ی ی رن ی ی 

فللی حبها ترتیب داده پانزده عدد و زیاده از آن جهت رفع اسهال مزمن و 
سحج مخوف و قرحه امعا و مقعد مجرب است و رب آنارین در دوم سرد و 
در اول خشک و قابض و جهت التهاب و تشنگی مفرط وتب های تند و قی 
و خمار و رفع فساد خواهش حوامل و فساد رنگ رخسار و رفع غم نافع و 
تاودا کایضن تر ارت هرب ات دور قیال خور هو موی آن 
با مجرب است و مضر سحج و سرفه و مصلحش مویز وگردکان و بدلش 
سماق است و گ انار در افعالش مثل گلنار فارسی وجهت قطع خون بن 
دندان و التیام جراحات و فتق و قلاع و ضماد آن با برگ رز برفم معده 
جهت قی مفرط و عصاره آن با گلاب جهت منع ریختن مواد بچشم و رفع 
ی 
خراش پاکه از مویه و کفش شده باشد و بار که جهت باد سرخ نافع و 
عصان عم وید آن انم کل آن اس هی را ان که هر 
باز نشده باشد. بنهجی که بدست نگرفت گلها را ناشتا بلع کند جهت قطع 
پروز دمل ورمد تا یک سال آزموده است و دانه های زردی که در اقماع 
اتان مت اد یه ری ماه که بل ات 


ص: 709 
نام سبزی و میوه جات در آیات 


انار در اروپا فوق العاده کمتر از انگور و مصرف می شود و بهمین 
نسبت کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است و بهمین مناسبت که اگر چیزی 
مورد تحقیق اروپائیان قرار نگرفت هر چند نزد مسلمانان (چون انار) 
فراوان عزیز باشد نمیتوان اسناد و اطلاعات زیادی راجع به آن بدست آورد 
میگویم اسلام بسیار غریب است و کافی است در اینجا ذکر کنم چند مرتبه 
خوراکیهائی که در قرآن است نام برده شده (هر چند گاهی مقصود از 
تا تا ره را کسمتکتی اس مسا اما خورای رز 
دیکر بهة آن اشاره شنده باشد هانند شز ات ب بجای عسل). 


عسل: و انهار من خمر لذه للشاربین و انهار من عسل مصفی (15 محمد) 
ایه 15 سوره محمد. 


لبن: فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لين لم یتغیر طمعه (15 


لبنا: نسیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا (66 نحل). 

لو من التعل مت لها کیان تایه (فن اما مهم نی اش 
۳۳ 

جعلنا لاحدهما جنتین من اعناب و حففنا هما بنخل (32 کهف) 

و لا صلبنکم فی جذوع النخل (71 طه). 


ص: 60 

و النخل باسقات لها طلع نضید (10 ق). 

تنزع الناس کانهم اعجاز نخل منقعر (20 قمر). 

| 

فبها فاکهه و نخل و رمان (68 الرحمن). 

هزم ما ری کاهم اععان تنعل خاسه 7 العافت. 

نخلا: فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا (29 عبس). 

النخله: فاجائها المخاض الی جذع النخله (23 مریم). 

و هزی الیک بجذغ النخله تساقط علیک رطبا جنیا (25 مریم) 

تا اه رن و لو سم سل ان زمر رها 

و نخیل صنوان و غیر صنوان یسقی بماء واحد (4 رعد). 

ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب (11 نحل). 

ه فالتا و اب هه مکی اساسا مس 
مشک لک ند رل و اقا 9 الاساع 

فأنشالکم به جنات من نخیل و اعناب (19موّمنون). 

و جلعنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون (34 پس). 
رطبا: و هزی الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا (25 مریم). 
عنب: او تکون لک جنه من نخیل و عنب (91 اسراء) 

عنبا: فانبتنا فیها حباو عنبا (28 عبس). 


ص: 81 

تم ای فان ماس ماه وان وت ای 
و فی الارض قطع متجاوزات و جنات من اعناب (4 رعد) 

ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب (11 نحل) 
ری ار از ما ی هو م۳ 

و اضرب لهم مثلا رجین جعلنا لاحدهما جنتین من اعناب (32 کهف) 
فانشانالکم به جنات من نخیل و اعناب (19 مومنون) 

و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب (34 یس) 
هی یا 


شوت انا خیم کار کی ا تیه لدم لح ا تس وا ال به لقیر الله 
(173 بقره) 


تفت یکی الفته وال مهم الک بر مها الق الله جر انوم 
الا اکن ها مها املسم خن فا نش سس رطف انعام) 

اقا خر کی انعم اش و له العتر ها اه الق اه( 11 
نحل). 


ایحب احدکم آن یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه (12 حجرات) 

و امددناهم بفاکهه و لحم طیر مما یشتهون (22 طور) 

و فاکهه مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون (21 واقعه) 

لحما: و انظر الی العظام کیف تنشر‌ها ثم تکسه‌ها لحما (259 بقره) 


ص: 82 

و هو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طیرا (14 نحل) 

فخلقنا المضغه عظاما فسکونا العظام لحما (14 موّمنون) 

و من کل تأکلون لحماطریا و تستخرجون حلیه تلبسونها (12 فاطر) 
لحومها: لن ینال اللّه حومها و لا دماوها و لکن یناله التقوی منکم (37 حج) 
رمان: و الزیتون و الرمان مشتبها و غیر متشابه (99 انعام) 

و الزیتون و الرمان متشابها و غیر متشابه (141 انعام) 

فیها فاکهه و نخل و رمان (68 الرحمن) 


ای ی پوس ادا 
فی احسن تقویم (1 التین). 


الزیتون: و جنات من اعناب و الزیتون و الرمان مشتبها و غیر متشابه (99 
اتعام 


زوا تا ات 
ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب (11 نحل). 

و التين و الزیتون و طور ینین ... (1 التین). 

زیتونا: فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا (29 عبس) 
زیتونه: من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه و لاغربیه) (35 نور). 


فوم: فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قنائها و فومها ... 
(61 بقره). 


بصل: فادع لنا ریک یخرح لنا مما تنبت الارض من بقلها و قتائها و فومها و 
عدسها و بصلها (61 بقره). 


ص: 93 
خیر* ۵ فال الاخراتی اراش احمل فوق‌ رای خیرا ( 20 خسف 


یقطین: فنبذناه بالعر |ء و هو سقیم و انبتنا علیه شجره من یقطین (146 
صافات). 


فباع: فادغ لنا ریک بخرج لنا مما بت الارض من بقلها و قانها (61 بقره): 
جب: ان اللّه فالق الحب و النوی (95 انعام). 
و قرلنا من الستصاهاء مبار کاغانیها به نات واحب الحضید (9 آعام). 


فا فاگ ال ای ال سای آلخت نف ااععی ۵ ایحا 12 
ا رخ 


حبا: فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا (99 انعام). 

وآیه لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منها (33 یس) 

و انزلنا من المعصرات ماء تجاجا لنخرح به حبا و نباتا (15 النبا) 
ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا (27 عبس) 


عدس: فادع لنا یک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و ققثائها و فومها و 
عدسها (61 بقره) 


بقل: فادع لنا بک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها ... (61 بقره) 


(ناگفته نماند راجع به میوه جات که تحت کلمه ثمر در قران عنوان شده 
است 24 ایه داریم که همه جا بطور مستقیم 


ص: 94 


یا غیرمستقیم انتظار دارد اهل ایمان از ثمرات و طیبات بهره و رزق داشته 
باشند و بسیا ر جالب آیه سوره حمد است که بدنبال آن کلمه مغفرت آورده 
شده است و لهم فیها من کل الثمرات و مغفه من ربهم و همانگونه که 
پروردگار نام محمد را در اذان و ... بدنبال نام مقدس خود قرار داد (لا اله 
الا الله محمد رسول الله) در سوره محمد نیز نیل بمغفرت الهی و رسیدن 
به میوه جات را ردیف ذکر فروده است و ارزش بیشتر میوه جات را 
بدینوسیله در دو جهان خواهیم دانست) 


میوه و سبزی دو سرا 


رت ۲ 71 آیه مذکور بلکه 95 آبه اشاره شده بحث درباره هر کدام از 
نامبردگان یا شده يا خواهد شد و هم اکنون برآوردی است درباره 71 آیه 
ی و ی وی ی تا نس یم 

با ما و لا اه 
دربارن رها بفوم‌با نام را دود ساره شاید ی کونید عون نم راید تیاه 
با خرما سر و کار داشتند لذا زیاد از آن نامبرده شده است که در جناب 
گفته میشود؛ صرفنظر از اینکه قرآن هیچ ارتباطی بخواسته های نبی 
کرافن نداشته بلکه آنچه خالق برای مخوقش صلاح دانسته برایشان وهی 
فرموده است برای مزید اطلاع باید دانست: هسته مرکزی هر تشکلات 
پیرامون محیطش بیشتر فکر می کند و راجع 
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به اطرافیان خود زیادتر بحث می نماید و اسلا مبرای متشکل ساختن افراد 
کانون اصلی و مدافع اولیه اسلام ناچار باید برای نشان دادن آثار صنع الهی 
به نزدیکترین ی درخت خرما و خرماست 
آشاره نماید بعلاوه که راجع به خرما (فقط خرما) تنها دو آیه است و دو سه 
ایه مربوط به خرما و امور گذشته: فلانی بر خرما دار زده شده فلانی زیر 
درخت خرما بود از درخت خرما رطب بر یکی افتاد و ... از اینرو بزبان 
اوردن و حی فعر کردن در این باره که اطاف پیامبر ارتنلام درخت خرما 
زیاد بود و بسیار درباره اش بحث شد باید با تعمق انجام گرفته در گفتن 
عجله نشود و در دوره مجلدات اولین دانشگاه دیدیم: قران علاوه بر اينکه 
از میوه های غیر ملحی (که درمکه و مدینه روئیده نمیشود) و حتی از 
کلمات غير محلی نامها و کلماتی دارد و وقتی بزرگترین مطلب غذایی بلکه 
آنچه مطلب غذایی است بدو عنوان: کیفیت غذایی (فلینظر الانسان الی 
طعامه) و کمیت غذایی (کلوا و اشر بوا و لا تسرفوا) برای بشریت برگزار 
می گردد ایراد اینکه چرا نام فلان درخت را بیتشر بیتشر یا کمتر آورده اند دور از 
یس رد 11 بل سل و ون 1 بسن مریو تا با فرشتن 
و آثاری از خلقت و وسیله خداشناسی و بلکه امرار شادی ج قدآیتی است 
(یا توجه به اینکه در تای آن بحث غذایی شده است که شرح داده پا 
پر گر ی ازست 
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ا ‏ صا 91 تک ی 
گرامی خطاب میفرماید. (البته توجه فرمودید خرما نه تنها در دسترس نبی 
گرامی اسلام بوده بلکه به حضرت صالح حضرت مریم و . .. نیز ارتباط و 
ی اه 


و ی و 
ی و و ی چا مر 
عبس 99 انعام 4 رعد 11 نحل و 32 کهف سرگذشتی و 91 الرا که 
پروردگار به نبی گرامی خطاب میفرماید و 32 نباء مربوط نف ات رم 
ناس ۰ 12 آیه آن کلم لحم‌,دارد که 175 بعرخ دمانده. ۸5 اضعا 115 
نحل آیات تشریعی و دتور حرمت گوشت خوک می باشد. ایات 22 طور و 
21 واقعه مربوط به آخرت و ایات 259 بقره 14 مومنون یس ازذکر 
کی خلفت اسان محیوان رای افات فعاد. مد کو سات: ابات 1۸ نحل و 
2 فاطو فروظ بعا دحافت بودم و آيه. زد حم ارباط با کونتت فربانوه 


ایام حح و جنبه ارشاد و هدایت دارد. 


یا لت ات ات وا دی سر ره نان اس ان که اند 
مستقلی که انار و دنیا را بهم ارتباط داده پاشدفر رای یت اه اوه 
ای دیگر ذکر شده است. و یک ابه وابسته به 
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رمان 68 الرحمن در انحصار آخرت بوده و دو تای دیگر که مربوط ۳ 
اف ال اه مقس دی هخا که انا و 
دسته متشابه زیتون و انار و غیر متشاقه زیتون و انار تقسیم کرده (دو 
میوه ای که یکی هسته اش خورده م شود و دیگری نمی شود) بچشم 
میخورد و بحث در اين باره در جلد بیولوژی گیاهی و اسلام بعمل خواهد 
مد. 


یک اند بصور تسو گند درباره انجیر می باشد که پروردگار نسبت به یکی از 
شاهکارهای خلقت خود آورده است شش آیه نام زینون 0 فقط 
یکی از انها که آیه معروف نور از سوره نور میباشد و جزو آیا ت متشابهات 
می باشد بقیه در کنار میوه جات دیگر آورده شده است: یکمرتبه در ردیف 
انگرو و انار و نوبتی خرما و انار و زرعاتهای دیگر و باز خرما و انگور و 
فا و دا اور رتاو 
قضب (گیاهانی که درو می شود) و ... 


طلب کردند و ... و 


از میوه جات و سبزیجات آیاتی چند که شامل همه میوه ها و سبزیها می 


گردد. 
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ص: 99 
تین انجیر 


اشاره 


ص: 90 
دانستنیهایی از درخت انجیر 


)1( 


خانواده اورتیکاسه به هشت قبیله تقسیم می شوند که دو تای آ ها میوه 


میدهند: موره اتو کارپه. ازارتو کاپه ها جنس فیکوس که میوه اش مصرف 
زیاد دارد مورد توجه است. 


فیکوس متجاوز از ششصد گونه بوده و برخی برای زیت و رک ۳۲ 
میوه دادن نکهداری می شوند فیکوس آلاستیکا که کائوچه از آن گرفته می 
شد برای زینت نیز بکار می برد و فیکوس کاریکارا از لحاظ تغذیه مورد 


فیکوسها بصورت درخت پا درختجچه بوده گاهی بالا رونده و زمانی درختی 
هستند که بر پایه خود استوارند. 


فیکوسها گاهی بصورت درخت بسایر بزرگ در می آیند تا حدی که دائما 
شاخه هایشان بطرف مین متمایل ان آن فرو رفته و به زودی تولید 
ريشه کرده منطقه بزرگی را فرا می گیرند و انجیر هندی که ببانیان و 
مولتییلان هم نامیده نمی شود اد اتخملة.فن باشد: 


1- اقتباس از رساله دکترای خانم دکتر راشد مرندی به شماره 161 
دانشکده داروسازی و از رساله دکترای اقای دکتر محمد باقر امامی 
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بز ی فیکوسها متناوب و بندرت متقابل و هر کدام از آنها شکلی 
مخصوصبخود دارند برگی است کامل و بااندازه ۳ متغیر دیده می شود. 


گل آنهایک پایه و در تعداد زیاد ودر اندازه کوچک و روی یک نهنج ثابت شده 
است کهکناره آن برگشته بطوریکه تولید یک کیسه گلابی شکل می دهد 
معمولا نهنج دارای گل های نر یا ماده می باشند ولی گاهی ممکن است 
داای گلهای نر و ماده 9 ِ 9 ِ ِِ ماده قسمت فوقانی 


گلهای نر 5-3 کاسبرگ و 3-2 پرچم دارند و گلهای ماده دارای کاسه پنج 


تخمدان دارای 3-2 خانه بوده و دارای یک تخمک می با شد. 


نهنج های میوه دهنده نادرا دو جنسی بوده (شامل گلهای نر و ماده) و اغلب 


فیکوس کازیکا با انجیز که نع فخشی ان را کابری. فیکیه کویند از سوزبه.و 
ایران و آسیای صغیر و یونان و افریقای شمالی بوده و امروزه در تمام 
نقاط دنیا که اب و هوای مدیترانه ای دارند دریافت می شود. 


انجیر از زمانهای بسیار قدیم در روی زمین وجود داشته فسیل هتّی از 
قسمت های گوناگون از توا نعقه های گوارت نر و ساپورنا و همراه با 
دندان الفاس پرسی زینوس یافته اند. 
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مصریهای قدیم و عبرانیها در کتابهای خود از انجیر چه وحشی و چه اهلی 
نام برده اند مصریها آنرا تب و عبرانیها ؛ به آن تناه گفته و عربها ؛ رت 
کویند.(دز باب تم سفر:داوران کناب مقدسن نام انجیز آمده): 


فیکوس سیکوموروس انجیری از شمال افریقاست که فراعنه از چوب آن 
تابوت جهت خود می ساختند و مومیائی شد کانر | در ان جای میدادند چینی 
ها در قرن هشتم از ایران آن | بسرزمین خود نقل کرده اند و در سال 
0 قبل از میلاد شرحی راجع به کشت و زرع ان بوسیله ارشییلوس داده 


شده است. 


هومر شاعر معروف یونان در ایلیاد دو هزار سال قبل از میلاد از آن 
نامبرده است. 


تثو فراست و دیوسکوریت از انجیر وحشی و اهلی نام برده و در قصص و 
حکایات ورمیها نیز نامی از انها مربوط به روموس و روملوس و تغذیه انان 


نسبت داده اند. 


نزد بعضی نوعی انجیر که در قسمت های کوهستانی پنجاب میروید اهمیت 


داشته:همیوه آن .قر فاضله ماههای رفن ها یر ان تشد نومی ها انماسا 
خشک کرده مورد استفاده قرار می دهند. 


اجیر وحشی 9 ایران (فیکوس پرسیکا) دارای برگهای تقیم شده ود 9 
فقط روی رگه های برگ کرکدار می باشد. فیکوس ویرگاتا نیز که برگی 
شبیه برگ درخت توت دارد انجیر وحشی 
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است., انجیرهای دو پایه فراوانی که شباهت زیادی به فیکوس کاریکا دارند 
دیده یم شو تو غیر از انها فقط انجیرهای درخت های ماده کرکدار خوراکی 
و شیرین اند. 


فیکوس کاریکا دارند و همه شیرین و خوراکی می باشند در نواح مختف از 
جمله عربستان دیده می شود و غیر ازانها فقط انجیرهای درخت های ماده 
کر کدار خوراکی و شیرین اند. فیکوس کاریکا درختی است بارتفاع 4-< متر 
و گاهی بده متر می سد ولی هر چه بطرف سردسیر نزدیک شود کوچکتر و 
بضتورابت درختجه درمی آید که تمام قسمت هایش شیره دار است پهنای 
برگشان 20-410 سانتی متر پنجه ای شکل م گاهی متغیر و به 7-5 
قسمت شده که از بالا سبز تیره و از زیر سبز روشن اند. گاهی گلهای نر و 
ماده بر یک پایه اند. اتدانه نوم تیار خی رصع ان صشفید فایل »وود تا 
بنفش مایل بقرمز می باشد و در برخی نواح (مناطق مدیترانه ای) در سال 
سه مرتبه محصول می دهد. 


میوه انجیر بر روی شاخه های جدید سال بعمل می آید و در بعضی انواع 
در ماه ژوئن تشکیل شده و در اوت و سپتامر می رسد و گاهی در انتهای 
خض سا مرها مار اسیرهانی اهر عی منود کم وید فایل. ماه 
نداشته و قبل از رسیدن میافتد و در سال نیز بیش از یک مرتبه محصول 
نمی دهد. انجرهایی است که میواه اشان در ژوتن تشکیل و در سیتامبر 
می رسد و انجیرهایی که در نوامبر يا دسامبر تشکیل شده و زمستان روی 
شاخه ها مانده و در بهار کامل شده و در ژوئن میوه می دهند و میوه 
دادنشان هم دو مرتبه است یکی اواخر پائیز و دیگری زمستان. انجیرهایی 
نیز بندرت که میوه اشان در اواسط پائیز ظاهر شده و خیلی زودتر 
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از نوع پیش کامل می شود بطوریکه در ماه مه می رسد و باين انجیر 
زمستانی گویند. 


از شگفتی های درخت انجیر اینکه برخی بدون عمل لقاح میوه بسایر خوبی 
می دهند و بسیاری که باید عمل لقاح انجام دهند عامل اصلی ان مکس 
انجیر يا بلاسوتوفاگا (۱5]00۳29ظ) از خانواده یمنوپتر می باشد 
(1676 ۲۲۱۵۲۱۵۵ /۳۱۱۷) . این حشره درداخل تخمدان گل ماده تخم گذاری می 
کند که استیل آنها کوتاه است و عمل بانجام می رسد در آنجا تخم ها تبدیل 
به لارو شده از مواد داخل تخمدان تغذیه کرده تبدیل بحشره شده هنگام 
پرواز به گرده ها آفتشم شده آنرا بگل های ماده انتقال داده بدینوسله عمل 
لقاح را انجام می دهد. 


انواع انجیر 


در اینجا از لحاظ نوع میوه نوع رنگ و زمان میوه دادن مورد بحث زیر قرار 
گرفته است که در وهله اول باید آنها را بدو دسته تقسیم کرد: انجیرهایی 
برنگ سفید مایل بسبز در می آیند انجیرهای برنگ قهوه ای مایل بسیاه. 
انجیرهای سفید مایل به سبز: 


او بیک سفید 8۱306۳6 6 بااه ۸۷ که رنگ میوه سبز مایل بسفید است و 
رلسد. 

بارین سوت سفید 8۱306۳6 8۵۲۳۱۱550۲6 که بزرگترین درخت انجیر بوده 
و میوه اش در پائیز محصول داده و 
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رنگش سبز مایل بزرد است. پوستش کلفت و بسهولت از گوشت جدا می 
شود گوشتش قرمز زنده شیرین و دارای طعم خوشی است جنس میوه 
اين درخت بسایر عالی و از سوریه باروپا در زمان جنگ های صلیبی بوسیله 
ژنوا (66۲05)) برده شده است. 


کل دودام 2۵۲06 26 6 0۱ که در پائیز رسیده و سری گرد و پایه ای نازک 
و رنگی سبز مایل به زرد و پوستی کلفت و گوشتی قرمز خونی و مزه 
شیرین و وش طعم دارد انجیری است دیررس اما بسیار عالی و بهترین 
نوع برای ساختن مربا. 


انجیر ورسای که مدتی است در فرانسه کشت و زرع می شود. 


انجیر مادلین که در مفرب فرانسه کشت می شود بسیار میوه می دهد 
برنگ زرد مایل به سبز اندازه متوسط گوشت سفید و شیره دار شیرین و 


انجیر روسکوف 8۵560۲۴ که از لحاظ قطر و بزرگی درخت معوف است و 
از ان انواع زیر معروف است: 


باربیون 8۵۲0۱۱0۳۱6 که دارای اندازه متوسط برنگ سبز قهوه ای متمایل 


به بنفش و گوشت سفید مایل به قرمز بوده و محصول فراوانی می دهد و 
اگر فل مساعد و پرورش مناسبی داده شود و محصول خواهد داد ولی 


انجیر آتن که در فصل زمستان رسیده رنگش متمایل بسفید بوده روی آن 
خطوط زرد وین است و دارای یواست سیاه و گوشت قرهز رن پریده و 
طعم شیرین می باشد و نوع خوبی برای خشک کردن می باشد. 


رولاندین که میوه ای بشکل گلابی کوتاه و رنگ سبز مایل برد که اندکی 
متمایل بقرمزی می باشد با پوست کلفت و گوشت سفید مایل بزرد و 
شیرینی زیاد که در حال تازه بودن خوش ایند 
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وم سین آن بیان میت عیشت ویر ام ی کون ار ماه 
بهترین نوع می باشد و چون مدتها بخوبی می ماند برای صادرات از بهترین 


ژانتی 6 |6601 يا انجیر طلائی که میوه بسیار بزرگ با قطر 8-7 سانتی و 
پوست کلفت چسبیده بگوشت مایل بزرد گلی خیلی شیرین و مطبوع می 
باشد. درخت محصول دومی هم میدهد که میوه اش کوچک بوده و برای 


انجیر قهوه ای یا سیاه که مورد توجه است و دو نوبت زمستانه و تابستانه 
محصول میدهد دارای میوه های گرد 7-6 سانتی قطر و بنفش مایل بسیاه 


با پوست نازک و گوشت قرمز و مزه بسیار شیرین و معطر است و برای 
خشک کردن بسیار خوب می باشد. 


دوفین ۳۳6 لا] که انجیر بزرگی اشته و درختش زیار محصول میدهد و 
رشدش در نواحی شمال فرانسه زیاد و سر آن پهن برنگ بنفش و پوست 
نازک که بسهولت از گوشت میوه جدا میشود رنگ گوشت گلی بسیار و 
شیرین و معطر است و در نیمه اول اوت می رسد. 


بارنی سوت ]62۲۲۱550 که بنا بعقیده بسیاری از افریقا بسایر نقاط 


جهان برده شده میوه اش دانه دانه و بنفش سیاه بقطر 5- -7 سانتیمتر و 
پوست ضخم که سخت از گوشت جدا میشود و گوشت قرمز روشن و 
شیرین و مطبوع و نوع سیاه آن دارای میوه بسایر عالی است که خشک آن 


مطبوع نبوده و در نواحی گرم سیر کشت نميشود. 
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موئیسون ۱0۱۱550۲۱6 که در تابستان بمقدار کم محصول میدهد و در پائیز 
فراوان دارای سر پهن بقطر 6-5 سانتی قزک بنفش سیاه دارای پوست 
ی و 


انجیر نیس ۱۳۱6 که بسیار فراوان بوده و طولش به ده سانتی متر می 
رسد و برنگ بنفش می باشد. 


انجیر سلطان ال که در سال دو بار محصول می دهد جنس میوه 
ای ای 


انجیرهای گوناگون دیگری نیز هست که از ذکر نامشان خودداری می شود 
و از نکات جالب یکی از انها بنام سیکو موروس ۲556 5۱/0۲۳۱0۱ که در 
سال شش مرتبه محصول می دهد هر مرتبه حدود پنجاه کلو و در شمال 
ِ انها را که از ذکرشان خودداری شد جزو درختان انجیر وحشی می 


میوه ای است بسیار لذیذ و شیرین و معذی که جزء صادرات کشورهایی 
میباشد که در انجا درختان انجیر کشت و زرع می شود. 


در جنگ بین المللی دوم که قند کمیاب شده بود با انجیر خشک جبران 
دند. 

میوه کاملا رسیده را با کمی شربت رقیق یا آب ساده مخلوط کنند و 

استریل نموده در قوطی های سربسته میتوان بعنوان کنسرو آنها را 

نگهداری نمود. در ایتالیا با انجیر و خمیر مغز گردو یا بادام 
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و عسل نان شیرینی خوش مزه ای درست می کنند, از انجیر بوسیله 


قهوه انجیر که بیتشر از انجیرهای سیاه تهیه می شود و طعمش از قهوه 
کاسنی بهتر است یکی از صادرات مهم الجزایر بوده است. 


خشک کردن انجیر 


نانو و گاتن در کتاب خود (روش خشک کردن میوه جات و سبزیجات) 
روشهای مختلفی پیشنهاد کرده اند: انجیر کاملا رسیده را میتوان بر ظروف 
مخصوص چیده در برابر خورشیدن و شبها در جای هوادار بدون رطوبت 
قرار دادو گاهگاهی آنها را جابجا نمود تا خوب رطوبت آنها گرفته شود. 


۳ 
آورد 


انجیری که خشک شده مورد حمله پروانه های کوچک نوع تنس 6۱0۲626 
قرار گرفته در آنها تخم گذاری کرده و لارو ایجاد شده داخل انجیر را 
میخورد از اینرو انجیرها را بر صفحات فلزی قرار داده مدت 3-2 ثانیه د 
آب جوش وارد کرده تا تخم 0 پروانه از بین برد و اگر لاروی موجود بود 
منهدم گردد, در کالیفرنیا اين علم (خشک کردن) روی درخت و سپس دو 
روز در برابر آفتاب انجام می گیرد. 


انجیر برای اینکه مدت زیادی بدون فسادباقی بماند در نف که دو کیلو و 
نیم نمک در یک هکتولیتر اب دارد جوشیده می شود 
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و سیس بر روی خانچه های مخصوص گذارده شده در هوای باز قرار داده 
روز بعد انجیرها را تکان داده دو سه روز آنها را در آفتاب قرار می دهند و 
بعد در سایه در معرض وزش برای گرفتن رطوبت میگذارند (اگر انجیر را 
برای همه مدت در برا, بر آفتاب قرار دهند پوست میوه سفت می شود) بعد 
کاملاً خشک نشده ها را جچدا کرده باز در برابر آفتاب و 
بالاخره مدت ده روز انها را در اطاق خشک نهاده برای بسته بندی اماده 
می سازند (در اینجال اگر مجدد عوامل فاسد کننده را با اب نمک از بین 
ببرند بسیار خوب است) البته انجیرها را با غربال مخصوص از یکدیگر جدا 
کرده و بر حسب حجم آنها را معمولا بچهار طبقه تقسیم می نمایند و 
بالاخره در اتو مخصوص نها را تحت تاثیر بخار قرار داده و بسته بندی می 
نمایند (صنعت خشک کردن انجیر درالجزاثر شهرت بسزائی دارد جهار 
طبقه مذکور چنین است: انجیرهائیکه 16-14 عدد شان یک لیور انگلیسی 
(454 گرم) است يا 20-18 يا 3-22 يا 38-32. 


تجزیه انجیر 
(1) 


آب: مقدار آب در قسمتهای مختلف درخت متغیر است در برگها 80-67 
درصد در میوه 85-75 ردصد دانه 10-5 دردص (و این باعث می شد که 
دانه بزندگی سبک خود ادامه داده و تا 


1- رساله خانم دکتر مذکور تحت عنوان انجیر یزد و انجیر شمال ایران بوده 
و از رساله ایشان اقتباس گردید و در صفحه اول نتیجه بهترین انجیر را از 
یزد متذکرند. 
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ادامه حیات نخواهد بود) آب در نمونه متوسط انجیر خشک یزد 5/24 و در 
نمونه انجیر حوالی تهران <25/< در انجیر تازه شمالایران 70 درصد می 
باشد. (آب در انجیر خشک 17-24 درصد است). 


ترکیبات الی انجیر: قندیکه در شیره انجیر وجوددارد از نوع قندهای شش 


قند بر حسب ساکارز در انجیر یزد 55 و در انجر شمال 38 درصد و قند 


آمیدن انجیر بطور متوسط 9 درصد است. 


شمال 58 درصد است. 


مواد چرب در انجیر یزد 75/0 و در انجیر شمال 90/0 درصد می باشد. 


در انجیر بعضی نواحی بواسطه کین حرارت و آفتاب و ناقص ماندن 
تغییرات عمومی اسیدها به قند اسیدیته مشاهده می شود که در انجیر 
شمال 5/2 درصد اسیدیته بر حسب اید تارتریک و در انجیر یزد وجود 
نداشته است. (در فندقه های انجیر 44/1 درصد روغن ثابت و اندکی اسید 
بوریک وجود دارد). 


مقدار عصاره خشک در نمونه انجیر یزد 65 درصد و انجیر شمال 5< درصد 
و مقدار سلولز به ترتیب 8 و 10 می باشد (منظور 
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از عصاره خشک بدست آوردن جمیع اجسامی است که در آب حل می 
شود و انرا تغلیظ نموده سیس شک می نمایند) برای بدرست اوردن 
ترکیبات معدنی به خاکستر ان توجه می شود که مقدارش در انجیر یزد5/3 
و در انجیر شمال 3/2 درصد است. 


ات 2/1 رو تین 4/0 جرنت: 1/16 سدیم 2 پتاسیم 19 0 50 
مانیزیوم 1 آهن 8۸0 فسفر 4 گوگرد 12 کلر 16 میلی گرم وبتامین 875 
کر ات اه نی آآ نو خشیک که قافه مسافس تب ات ار قام‌ سس من 
باشند: 1 1/3 2/0, 73, 34, 780: 162, 82, 4, 116, 69, 105 
0 13/0,11/0, 72/1 و صد گرم انجیر تازه 65 و خشک 280 کالری می 
د هد. 


و در بررسی دیگر: 


وبتامین 90 ۸ واحد ویتامین 07/0 81 میلی گرم و 06/0 82 و نیاسین 
0 ویتامین 02 میلی گرم و در114 گرم انجیر وجود دارد در خاکستر 
انجیر آهن کلسیم پتاسیم کربنات و سولفات و کلرور و ففات وجود دارد 
اندکی برم و منگنز نیز دارد. سلولز انجیر یزد 8 و شمال 10 درصد است. 
(کلسیم 40 میلی گرم و آهن 7/0 میلی گرم و در 114 گرم انجیر وجود 


دارد) 
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ارزش غذائی انجیر 

انجیر دارای ارزش غذائی نسبتا خوب است. 

انجیر دارای قند ومواد پروتئیک و نشاسته و مواد چرب و سلولز و مواد 
معدنی و آب می باشد. (مواد پروتئین 8/0 گرم درصد) از لحاظ موادی که 
دارد غذای خوبی بوده و در شیرینی سازی و غیره موارد استعمال دارد. 
ازتش غذانی: ان خن مر ائب تن آز اتخیر ساوه اس زیر مقدار 
زیادی اب که ارزش غذایی ندارد از دست داده است و با کم شدن نسبت 
ماد گیر هحت ارزس قدانی ان الا ر فته:امنت. 

صد گرم زنجیر 80 کالری حرارت ایجاد می نماید. 

خواص داروئی انجیر 


درخت انجیر دارای پا پائین ۳۵۵۱06 و لاتکس ۱۵16۴ که بعضی از انواع 
کرشتضفی. کته و داراقیی توع ایزیم که‌خاصیت ضد کرم قوی دارد (آنزیم 
9 تریکو سفال و تری شین موثر بوده و لاتکس تازه خیلی موّثر 


1- رساله دکترای ژربر 1912 از پاریس معرفی میشود بحت از 
دیاستازهای لاتکس. 66۲06۲) 6۲ باآو۳۱9 دابا ۱۵16۷ 6 دنا وه ۱29]25نا وع۱) 
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کائوچو از بعضی انجیرها تهیه می شود (فیکوس الاستیکا رلی ژیوزا لاکسی 
فرا و ...) اوپاس انتیار ۸۲۲۱۵۲ 5و ولا که سم قوی است از نوعی درخت 
۷ 2 ارشیل ماله میروید و از 
این درخت سموم مخصوص دیگری نیز جدا شده که مهلک می باشند. 


کشت و ازدیاد درخت انجیر 


)1( 


در آب و هوای معتدل و زمین های سبک آهکی عمیق خوب بعمل میأید. در 
کنار جویبار خوب میروید و در برابر خشکی خوب مقاومت می کند و کشت 


1 بذرافشانی که باتخم انجیر کشتن شدن است و کمتر عمل می شود ولی 
بدنی وسیله میتوان نهالهای قوی بدست آورد. طریقه گرفتن تخم چنین 
است: درخت خوب باروری را باید انتخاب کرد یکسال برگی از آن را نچید 
و سالی که برداشت تخم را از آن شروع می کنند برگی را از درخت جدا 
نکرد مگر آنکه خود پیفتد میوه های خوب رسیده را در ظرف بزرگی ریخته 
3-2 روی در محلی گرم و هوا دار دور از آفتاب میگذارند بعد با دست آنها 
را له می نمایند تا دانه هااز گوشت جدا شود بد ظرف دیگری برداشته 
الکی بر آن مگذارند و آب گوارائی در آن می ریزند تا قریب نیم گره آب از 
مفتول بالا آید آنگاه مشتی از انجیر له شده را برداشته بر الک ریخته با 
دست ملایم آنرا مالش می دهند تا دیگر تخمی در آن دیده نشود تفاله را 
بدور ریخته مشتی دیگر از انجیرهای له 


1 قاس از سرساله کرام اعاش در آماست خوانساره. 
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شده را برداشته و این عمل را تا به آخر تکرار می نمایند بعد آب روی تخم 
ها را ریخته آب صاف بر آن افزوده تا تخم ها در ته ظرف جمع شود باز آب 
را ریخته آب صاف می ریزیم و عمل را آنفتی تکرارمی تماتيم تاش از 
ربختن ات اهضان ضافین یمان ابندفعه: اب وارسته نخم ها-را رزوی بارچه اق 
پخش کرده و زير و رو می کنیم تا خشک شود و اين عمل باید در سایه 
بااشد بعدتخم ها را در کیسه ريخته در اه ی ی دور از سرمای 


2 قلمه زدن: قلمه را در پائیز پس از آنکه برگها ریخت جدا کرده در ماسه 
نگهداری می نمایند. بفاصله 50-40 سانتی متر هر کدام را کاشته و فاصله 
قلمه های یک ردیف را 40-35 سانتی متر می گيرند. در نقاط گرم باید در 
تابستان روی قلمه را با خاک و خس پوشاند تا آفتاب آنها را نسوزاند. اگر 
مستقیما قلمه در باغ کاشته شود باید 20 ساشت» مس | ۱۸ از خاک بیرون 
گذاشت (قلمه زدن بیشتر از همه معمول است) 


3 خوابانیدن شاخه: شاخه دو ساله انجیر را خم کرده در گودالی بعمق 15 
سانتی متر فرو برده با یک چوب کج شده آن را در ته گودی ثابت می 
تمانند.و از غای و کوشید کرد آخر سال انرا از ذرخت. بزبدم موی کار نن 


4 پیوند زدن: برای غرس دلخت قلمه زدن و خوابانیدن و کمتر بذلافشانی 
معمول است و پیوند کردن جهت اصلاح نوع آن است که شکمی, شاخه, 
سله ای و لوله ای همه قابل بوده و خوب می گيرند. 


تهیه زمین: در پائیز باید شخم زد عمیق و برای هر هکتاری 80-40 هزار 
کیلو کود طویله با خاکروبه ای داد فاصله دو درخت 
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باید 10 متر باشد و در خزان آنرا کشت داد و در پائیز و اول بهار آنرا شخم 
زدو یک الی دو مرتبه در سالانرا وجین کرد و هرس انرا بمنظور ایجاد شکل 
برای درخت از سال دوم کشت شروع نمود. برای تلقیح دستی درخت می 
توان مپله ای باریک در گل آزین درختان انجیر حتی وحشی فرو کرده و 
سپس آنرا در گل آذین درختان کشت شده فرو برد یا از راه حشره و . که 
گفته شد. 


روپترس 65 ۳۱۸0 دارای برگهای بی تقسم, تخم مرغی يا دراز یا میوه 
گلابی شکل باکرکهایی کم و ریز و در کوه کیلویه (جنوب غربی) وجود دارد. 


گلوبزا 6۱00052 دارای برگهای سه شکافی و یا بدون تقسیم و شکاف 
میوه کروی شکل و کرکهای ریز می باشد. 


است. 


فکوس پرسیکا ۳.(۵| بشکل درختچه بوده برگهایش تخم مرغی کروی 
و قاعده اش گرد میوه اش بی کرک: تخم مرعی, گلابی شکل و پایه دار 


است. 


پوهاتیس 003۳0۳015[ با برگ کرکدار. شکافدار و تقسیماتش گود و فرو 
رفته و میوه اش دارای کرکهای مخملی بشکل 
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تخم مرعغی. گلابی و يا کروی و کمی پایه دار می باشد. 


بواسیه که در بهبهان, نقش تیمور, کازرون شیراز. طبس و هرات و 
بلوچستان دیده می شود. 


ار ان مد کر یر تقو در رد تفن شیاه ی تحت هی اند کل 
سفیدش در شاهرود وجود دارد فرفره ای شکل و شیرین و مطبوع است و 
نوعی سفید مایل برد موسوم به انجیر کوهی است باندازه گوجه که در 
نواحی شیراز در کوه دوازده معدن 3 کیلومتری داراب که جنگلهای 
فراوانی دارد و به کوه شیخ معروف است وجود دارد و خشک ان در بازار 
فروش می رود. 


انجیر زرد مانند انجیر امامزاده جعفر تهران و انجیر شاهی و زیتور آباد 
طارم سفلی (بین رشت و زنجان و قزوین) و قم و کاشان. اجیری است 
کروی دنباله دار و خیلی شیرین و بانجیر بی دانه معروف است. انجیر نوع 
زرد یزد که درشت و ؟ گلابی شکل بوده و به آن انجیر بوزه 8620230 (بوز 
اصطلاح محلی است که به زنبور گفته می شود) گویند و از انواع خوب می 
باشد. نوع دیگر در گرگان است باندازه و شعل تخم مرغ. نوعی است دراز 
مستطیل شکل و بسیار شیرین در لارستان بین شیراز و بندرعباس. 


انجیر بنفش مانند انجیرهای رشت که سه محصوله بوده گلابی شکل خیلی 
درشت و از اواخل بهار محصول اول آنکه درشت تر از دو تای دیگر است 
بدست امده و فاصله هر محصول دو ماه و محصول 2 و 3 بترتیب درشتی 
و شیرینی اش کم می شود. انجیر بنفش مایل بسیاه بیرجند فرفره ای 
شکل و شیردار و دانه دانه با قند فراوان و بسیار لذیذ و مطبوع است و بر 
دو نوع می باشد کوهی 
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درشت تر و باغی که شیرین تر است و در تربت نوع پرآب آنها وجود دارد و 
در یزد نوع دراز با دنباله طویل بنام انجیر فلفلی. 


انجیرهای سیاه, فرفره ای شکل و کمی شیرین و درشت (انجیرکن) و یا 
گوجه ای با دانه و بی دانه. . شیرین (انجیرهای ساوه) و برخی لذیذ و مطبوع 
(انجیرهای نطنز) و یا دارای دانه های قرمزی است (نوع کوهی نطنز) و یا 
سیاه شیرین و گلابی شکل و یا کوچک باندازه گوجه بسیار لذیذ در کوههای 
رستان, نوعی سیاه بنفش رنگ تخم مرغی خوش مزه و شیرین در گرگان 
یافت می شود. 


شام مان ی هد اس و ان اسان ها کم حال 


در اپران پروانه سیماتیس نرمارانا ۱۱0۲۳۸۵۱۵۳۵۵ 5۱۳۳۱۵۲15 که از خانواده 
گلیفپتریژید 1۷0۱۱۵۲6۲۷9102 می باشددر بهار قسمت تحتانی برگ انجیر 
تخم می کند لاروها بیرون آمده از برگ تغذیه کرده پس از 10 -12 روز به 
قسمت فوقانی برگ نقل مکان کرده و در نتیجه تغذیه برگها مشیک و زرد 
شده می خشکد. پروانه با بالش 15 میلی مت عرض داد متناوبا تیره و 
روشن است و سینه و شکم و پاهایش سفید و بالهای قدامی قهوه با نقش 
مبهم و بالهای خلفی زرد تیره است و لاروش سفید مایل بزرد یا سبز دارای 
خالهای برجسته مودار. 
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با سبز بازیش 21 2-1 گرم و 3-4 کرم. آهک اب ندیده و یک. لیتر آب 
سابقاسم پاشی می کردند و امروز سم پاشی جدیدتری بکار می برند. 
قدیم سم پاشی در 10-6 صبح و 7-4 بعدازظهر (دو مرتبه انجام می 
گرفت) عمله دستش را با وازلین چرب می کرد يا دستکش داشت. سم 
وه ی ای را سل ور ها رم و 
زمانی که میوه ها نارس است باید انجام داد و ده روز پس از سم پاشی 
درخت را با آب معمولی بخوبی شست. 


لاتکس 


مجاری شیر گیاهی (لاتیسیفر) در نقاط مختلفه بافت زنبوری پوستی و 
استوانه مرکزی درخت بمقدار فراوانی وجود دارد که سلولهایش مجموعه 
نموده در واکوثل ها ريخته و مانند قطرات چربی موجوده در شیر متراکم 
شده و بصورت محلولی در می اید که اگر عضوی از درخت را که لاتیسیفر 
دارد راقطع نمائیم مایع آبکی کدر يا برنگ شیر موسوم به. لانکنس: از. آن 
خارج یم شود. از لاتکس بعضی انواع انجیر کائوچو گرفته می شودو لاتکس 
دارنده مواد چندی است:اب. پروتوپلاسم و هسته ها دانه های امیدن دارای 
موادی از قبیل دیاستازها, پروتئیدها, گلوسیدها, موسیلاژها, استرلها, 
اسیدهای آلی, الکالوئیدها, پیگمانها, املاح معدنی و ... 


دیاستازهای لاتکس از فرمانهای هضم کننده فعالند: لیپاز 
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(هضم کننده چرییها) - آمپلاز (هضم کننده نشاسته ایها) پروتتاز (هضم کننده 
سفیده آیها) پرزور که شیر را منعقد می سازد.(1) 


دیاستاز پروتئولیتیک انجیر در محیط اسید میتواند مواد بیاض البیضی را 
نجزیه نموده و درجه هیدرولیز را تا مرجله پیتن ها جلو ببرد و مناسبترین 
۲۱ برای عمل مذکور 6/< و بهترین درجه حرارت 37 تا 45 درجه است. 


شود درجه هیدرولیز تا مرحله اسیدهای امینه پیش می رود. 


دیاستازهای لاتکس از دسنه کواگونها و پروتئولیتیک هاست و در شیره 
گیاهی و بالنتیجه در قسمتهای مختلفه گیاه یافت می شود. 


شتاتی از انخیو 


انجیر خشک کمتر از انجیر تازه ملین است اما قدرت غذایی بیشتری دارد و 
مقوی کودکان و ناقهین از بیماران است. انجیر با حرارت نباید خشک شود 
اه وا را و اسر ر 
زیاد نمایند. 8-5 دانه انجیر خشک را از وسط نصف کرده روغن زیتون و 
چند قطره اب لیمو بیفزایند و صبح ناشتا بخورند وضع معده را مرتب می 
نماید از جوشاندن انجیر در شیر شربتی بدست می اید که برای تحریکات 
گلو و مخاط دهان و تورم لثه خوب است. جوشانده پوست انجیر 


[- رساله دکترای دانشکده دارو سازی پاریس 1912 زربر معرفی شد 
مربوط به دیاستازهای لاتکس. 
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برای اسهالهای خونی و جوشانده شاخه های جوان انجیر در استسقاء اثر 
خوب دارد. 


نان شیرینی که با انجیر هم اکنون در شمال افریقا تهیه می شود سابقه 
بسیار قدیمی دارد. 


شوم شاعر بونان از اسان ای تدم کند که دم دافته رای شفاق 


میدانسته و جالینوس رزیم مخصوصی از انجیر برای پهلوانان منظور 
میداشته است, به پهلوانان روم و یونان قدیم انجیر داده می لشند. 


انجیر برای تمام بیماران قندی وکسانیکه زیاد چاقند و در اختلالات گوارشی 
کسانیکه یبوست دارند ورزشکارند ضعف و پیری دارند کودکان میتوانند 
انجیر بخورند. 


کیتسا ندن. انجیرهای خی( و10 یوار اب یربا تفر سونو 
صبحانه مصرف نمودن بمدت دو ماه بنابر عقابدی بهنر درمان یبوست و 


خشکی مزاج است. 


از شیره انجیر میتوان بعنوان قند طبیعی جهت کودکان استفاده نمود زیرا| 


۱ 
مرباهای بهداشتی تهیه می شود. 


مطبوخ انجیر در لب و آبفته های دهان و دندان و لوزه میتوان استعمال 
نمود. 
انجیر و عسل مساوی مخلوط کنند برای زخم معده بسیار مید است و 


طریقه طبی مخصوص بنام منودیت (۷0۲00۱6]6)جهت بدست آوردن نتیجه 
بسیار سریع در زخم معده با مخلوط کردن عسل و انجیر ذکر شده است. 


انجیر سرشار از ویتامین های ۸ و 6 و 6 و قند است و در مناطق گرمسیر 
شیرین تر بوده و کاملا برسد قند 60-30 درصد داد (ویتامین ۸ در انجیر 
تازه 75 و خشک 60 واحد ویتامین 1ظ به ترتیب 9/0 و 13/0 ویتامین ۳2 
0۳9/0 و 11/0 ویتامین 63/0 ۲۳ و 72/0 ویتامین 3 ن) و ۳3 


انجیر سهل آلهضم بوده و میتوان به کودکان و ناقهین داد وبندرت ممکن 
است ناسازگاری برای کسیکه انجیر میخورد پیدا گردد. 


برای نرم کردن سینه و روده ها 120-40 گرم انجیر خشک باید با یک لیتر 
[ِ" جوشانده در زکامهای شدید نورم حلجره و برونشیت های کهنه داده 
میشودو بصورت مضمضه جهت تورم لثه و تحریکات گلو مفید است. 


چهار میوه مخصوص سینه (انجیر عناب خرما کشمش) را بمقدار مساوی 
اک دز یی لفر اب بخوشانند در عفوفت های زر نوی وجهت غرغر6 دن بعضی 
انژین ها سودمند می باشد., ضماد انجیر 
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در دردهای سوختگی دمل اگزما تومورهای متورم را ساکت می کند و 
گذاشتن یکساعت نصف انجیريخته شده در شیر بر روی آنتبتةه دندان مقید 
است. 


شاخه های نازک درخت انجیر را اگر در آب جوش بجوشانند برای لینت 
مزاج کدکان مفید است بعلاوه اين جوشانده آب جمع شده در بافت های 
بدن را خارج می کند لذا در مرض استسقا تجویز می گردد و اگر جوشانده 
مذکور را با عسل شیرین نمایند در تورم و درد گلو موّثر است. 


دم کرده برگهای درخت انجیر (30-25 گرم) در یک لیتر آب مسکن سرفه 


شیر انجیر را بر میخچه و زگیل میتوان برای معالجه صبح و شب مالید چه 
شیر از انجیر خارج شده باشد چه از انتهای برگ که دومی شیر را هم 


منعقد می سازد. 


برگ انجیر به بواسیرهای متورم میمالند تاخون جاری گردد و با برگ انجیر 
میتوان ظروف را بخوبی تمیز کرد. 


خوردن انجر خشک فکر را توسعه می دهد.(1) 
دم انجیر دارای دیاستاز مخصوصی می باشد. 


انجیر در قوه باه موثر است ولی برای چشم و معده مضر می باشد و 


مصلح آن کرفس است. 


میکردند. 


انجیر مقوی کبد و رافع بواسیر و عسل البول بوده در صرع 


1- از انتشارات دانشگاه تهران شماره 1 صفحه 132. 


3 
و جنون و وسواس نیز موثر و برای کبدهای ضعیف زیان دارد. 


اینکه بعضی مادران صبح ها بفرزندانشان انجیر می دهند که باهوش شوند 
صحیح است انجیر باعث قلیائیت خون شده و در عین حال با داشتن پتاسیم 
هه ره اس ان ها اه 
دقع می نماید. 


اسید مالیک انجیر است که با درست کردن ترکیباتی سبب ترشح صفرا و 
لینت مزاج شده از تنبلی کبد می کاهد اهن موجود در انجیر خونساز بوده و 
ویتامین های آن موجب تقویت نیروی جسمانی است پروتئین ها که نقش 
اساسی در حظ تعادل بدندارند در انجیر فراوان است. 


بعلت وجود عناصر معدنی در انجیر که سبب تعادل بین بدن و خون می 
گردد انجیر را غذای هر سن و وضعی معرفی می نماید. 


دم کرده گرد انجیر خشک بوداده در ذات الریه حاد برنشیت, سیاه سرفه و 
غیره بنام قهوه اجر از قدیم مصرف شده است. 


انجیر در اخبار 


اغلب کسانیکه بواسیر دارند اجابت مزاح بر ایشان دشوار است لذا سعی 
می کنند دفعات آنر| بحداقل برسانند و ناچار با نگهداری فضولات در روده 
زورک حداکثر ۳1 آن جذب شده پبو ست پیش می ۳ که پیدایش پبو ست 
خود دشواری دیگری بوده اجابت رادشوار و دردناک می سازد و اين انجیر 
است که بمزاج لینت داده نگرانی مذکور ار برطرف می سازد و اين اثر 
غیز متفيم آنخیر بر بواشیر بنوده.وباتر مستقیم. سودمتد آن بر بواسیر قبلا 
اشاره ای شد 
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کت ورن تفن تحرییات. پزشکن بنست: آمدم» بغلاوم. آنجیر. ان جمله 
خوراکیهایی است که سرانجام سوخت وساز دی اش اسید اوریک نبوده 
یعنی در عین حال که مقوی بدن بویژه تقویت کننده روده ها و دستگاه 
کوارتتن. مین باشد. جفت کسانی که اسید اوربی:.خونشان بالاست فلا 
نقرسی ها مفید می باشد و این نسخه با سابقه 14 قرنی از نبی گرامی 
نقل می شود که پس از تعریف از بهشتی بودن انجیر می فرمایند فانها 
نقطع البواسیر و فتلع ن النقرس که هم قطع بواسیر میکند و هم برای 
نقرسی ها سودمند می باشد ناگفته نماند همانگونه که اشاره شد انجیر 
مقوی کبد بوده و چون منشاء پیدایش بیرون زدن وریدها را از مخرح 
(بواسیر) پا از ساقها و پاها (دوالی واریس) کبدی دانسته اند بعلاوه رل کبد 
در سوخت و ساز اسید اوریک شناخته شده است لذا انجیر با اثر نیکوئی 


اگر یادتان باشد در چند صفحه قبل گفتم 68-50 درصد سنگهای مجاری 
ادراری را امروز از اسید اکسال دانسته اند که از استحاله اسید دیگری 
بنام گلی اکسال بوجو آمده و اسید دیگری بنام اسید فول در تبدیل آنها 
نقش موتری دارد و آنهم در سبزیجات تازه پافت می شود و گفتم الام 
دستور تازه خوردن هر نوع غذایی را چگونه داده و هم اینک افزوده شد که 
انجیر بعلت خاصیت ریع تخمیر پذیریش باید زود خورده شود از طرفی هم 
اکنون گفته شد که انجیر برای نقرسی ها موثر است یعنی می توان در 
انجا که چنس سنگها از آوراتها بود انجیر را مصرف نمود و لاجرم انجیر 
برای جلوگیری از سنگهای اکسالاتی و اوراتی مفید بوده و از ایجاد 
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قولنج های کلیوی جلوگیری می نماید و در صورنی که اثر انجیر را بر روده 
ها و تقویت ی انجیر را در دستگاه گوارش و صد اسهال ویوسبت 
بودنش منظور بداریم شاید بتوان باثر نیکوی آن در مورد قولنج های روده 
ای نیز اشاره نمود بهر صورت نبی گرامی فرمودند هو جید للقولنح فکلوه و 
از حضرت علی است: علیکم باکل التين فانه نافع للقولنج و هر دو باثر 
سودمند انجیر بر قولنج اشاره فرموده اند و شگفتی اینجاست که حضرت 
علی حتی بیکی | علل ایجاد کنند قولنج اشاره فرموده وانجیر را برطرف 
کننده آن دانسته و سپس اشاره بسودمندی انجیر می فرماید: فانه یلین 
السدد و هو نافع لریاح القولنج فاکثروا منه بالنهار و کلوه باللیل و لا تکثروا 
منه (بدین مضنون که یبوست را انجیر برطرف کرده بادهای قولنجی را 
نافع بوده خوردنش در روز تجویز و در شب نیز میتوان بکمتری از ان اکتفا 


کرد: 


انجیر قبل از آنکه بعنوان درمان عضو دگری شناخته شود در کلیه کتابها آنرا 
یکی از چهار خوراک سینه معرفی نموده و طبق تجربیات بدست آمده 
جوشانده آن برای قسمتهای گوناگون مجاری هوایی و دهان جهت درمان 
سودمند می باشد از طرفی می دانیم بوی دهان اگر مربوط بعفونت دندان 
یا ... نباشد اغلب از ریتین می باشد و برعکس مشهور که بوی دهان از 
مه اس ین یت یه ره ار مهس اند ی ار 
معده قادر بخروج نبوده و در صورت التهاب یا عفوتن ریه به آسانی بخا ر از 
مچرای باز خارج می گردد بعلاوه مقدار کلسیم و فسفر موجود در آن و 
مقوی بودنش سبب رویانیده شدن استخوانها و رشد کودکان 
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می گردد و از حضرت راست التين یذهب بالبخر و يشد الفم و العظم و 
ینبت الشعر و یذهب بالداء لا یحاج معه وراء (انجیر گند دهان را می برد و 
لثه و جدار دهان و استخوانرا محکم می گرداند و موی را می رویاند و درد 
را طوری از بین می برد که محتاج دارویی نگردد) از جمله خواص انجیر که 
ذکر شده انرش در قوه باه تود که.از ظراق نف حراهی یز به. ان اشاره 
شده است کلوا التين الرطب الیابس فانه يزید فی الجماع و بقطع البواسیر 
و تنفع من النقرس و الابرده. که انجیر تازه خشک شده در وقتیت باه و 
قطع بواسیر و سودمندی نقرس و سردی ها موّثر می باشد. 


انجیر از رازی 

)1( 

انجیر و جمیز: 

جمیز نوعی انجیر است که برگ درخت آن سفید است. هر دو میوه مذکور 
گرم و نفاخ هستند و بمزاج لینت میدهند برای معده سازگار نیستند. جمیز 
و گاهی هر دوی آنها د مزاجهای گرم تولید تب می کنند 
نمود مانند 0 دهان, خنک کردن و نوشیدن سنکجبین و مکیدن انار 


ی ی انجیر و جمیز 


1- قبلا بیان شد هرجا از رازی گفته میشود نقل از کتاب منافع الاغذیه و 
مضارهاست که بوسیله مرحوم دکتر علوی نائینی ترجمه شده است. 
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انجیر و جمیز خود بسرعت از بدن خارج می شوند لکن بهتر آنست 
کسانیکه بخوردن آن مداومت می د هند قبل از آنکه یک ماه بگذرد, داروئی 
که دافع صفرا| بااشد بخورند تا بدینر ندبیر از عفونتی که این دو میوه در 
خون تولید نموده و سبب بروز تب میگردد مضون و ذر امان بمانند. 


انجیر خشک: برای امزجه سرد بسیار مناسب و برای درد پشت و کسانیکه 
قطره قطره ادرار می کنند نافع است, کلیه را قوی می سازد و قدرت 
نعوظ را زیاد می کند و انچه در سینه و ریه اخلاط است خارج می سازد. 
بمزاج لینت می دهد و فضولات عفونی را از مسام و منافذ بدن خارج می 
نماید. گاهی دیده شده کسانی که بخوردن آن متوالیا اصرار می ورزند در 
بدنشان شیش زیاد می شود .. . کسانی که مزاجشان گرم است و از 
خوردن انجیر خشک ناراحت می شوند کافی است از آنچه برای اصلاح آن 


بهتزین نو آتطیز انشست که رنشدخ تر و عسلی بر بازنید: 


نوع خام و قشف آن که جذب رطوبت است بسیار نفاخ بوده و بکندی از 
بدن دفع می شود. گاهی با اجیر نارس شیر زیاد همراهست که بقدر یک 
مسهل خاصیت اسهالی دارد زیرا شیر انجیر از مسهل های قوی است. 


بگذاند بقدر دو دانق يا نیم درهم بخورند مانند یک مسهل قوی مزاج را 
باجابت وامیدارد این دارو مسهل ظریفی است که مبتلایان بقولنج باین 
کیفیت که گفتیم بسهولت می توانند از ان استفاده نمایند. 


کر ی ام آیوو عی (اخاه لره مر رای که 


ص: 118 


جویدن آن شمکل باشد علک گویند) درشت خشک را گرفته پوست می 
کنیم و از شیره و جرم آن بقدر صد درهم و از مغز گردو صدرهم مخلوط 
می نمائیم و در هاون پاکی خوب می کوبیم تا کاملاً ممزوج گردد ومانند 
کباب آنرا می پزیم و از آن یقدر یک تخم مرغ به بیمار دستور می دهیم 
بخورد تا مزاح وی سبک شود با خوردن آن مزاج حالت اسهالی پیدا می کند 
فضولات رز از بدن خارج می نماید و از بروز قولنج جلوگیری می کند 
مخصوصا اکر بقدر بنح:درهم برک سداب بر آن اضفاه نمابتد. این داره 
برای گزش عقرب و مارهم مفید است و درهمان شب اول مضرات سموم 
را از شخص مسموم وگزیده شده دفع می نماید. 


جرجانی در ذخیره خوارزمشاهی خودن انجیر و مغز بادام و فندق و مویز را 
در شقاق مقعد سودمند دانسته و نیز برای علاح آمانین. کردم وه خکر شیر اتب 

(شربت) انجیر را مفید می داند و ترکیب آنرا باز و فا علاج دردسر و نزله و 
اماس جگر و تنگی نف و بصورت ترکیبی با سایر ادوین برای کلیه و مثانه و 


قوت باه موتر می داند. 


مير محمد حسی خراسانی در مخزن الادویه گوید: انجیر سیاه و سفید 

جهت اکل و سیاه آن جهت دوا بهتر است و انجیری که پیش از برگ یا با 
۱ 0 ۰ ۱۳ که 
چون شاخه انجیر را در آب نمک ساعتی بگذارند پس برآورده بنشانند انجر 
از آن شیرین تر گردد. 
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حکیم محمد صالح هروی د قرابادین صالحی (تحفه الصالحیه): خوردن 
شراب انجیر (مقصود شربت است) را توصیه نموده و متذکر می شود که 
بات ردو واه مفید بوده و منی را زیاد نموده و باه را تقویت داده و 
درد پشت را نافع باشد. 


یر کی اک ان کیش نا شنز ای ااظا اون ششک اه ی وه 
انجیر میوه درختی است که از طایفه اورتیسه و از محصولات بومین کاری 
که یکی از ممالک قدیمه اسیای صغیر است می باشد و از این مملکت 
درخت انجیر را بفرنگ برده اند و اين میوه که گوشتی و شیرین و 
گواراست از یت بزر کین و خوبی موافق مملعتین اشنت. که در انضا عمل 
می. آند .و بر خشست تین درخت. مختلفت من باشد. و از شاخه های در خ 
تانجیر عصیری شیری خارج می شود که دارای کائوچو می باشد. در بازار 
فرنگ سه قسم اجیر خشک بفروش می رسد یکی انجیر زرد که آنرا انجیر 
چرب می نامند و دیگری انجیر فیدو سومی انجیر بنفش که انجیر طبی 
نامیده می شود و دانشمندان فرنگ انجیر بنفش و انجیر چرب را بر اقسام 
دنر ار رخ ی تا 


در مخزن الادویه است: انجیر ملطف و محلل و جالی قوی و صرع را نافع 
و کثیر الغذاتر از سایر میوه ها و سریع الانحدار و مسکن حرارت و تشنگی 
و معرق و ملین طبع و مسهل برفق و کاسر قوت غضبی و مبرد دل و 
مسمن بدن خصوصا چون چهل صباح با قدری انیسون تناول نمایند و جهت 
خفقان و سرفه و درد سینه و خشونت قصبه الریه و تقوید کبد و رفع سده 
و ورم طحال وبواسیر و عسر البول و با بادام و پسته جهت اصلاح بدنهای 


ضعیف و زیاد 
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کردن عقل و جوهر دماغ و با مغز گردکان جهت امان از سموم قتاله و با 
سداب نائثب مناب تریاق و چون ناشتا بخورند مجاری غذا را گشاد کندو 
بدن را فربه سازد و خوردن آن پیش از طعام تلیین بطن نماید. و چون بر 
طبع مکروه اید سکنجبین بالای آن بنوشند و انجیر خشک ملطف ودر جمیع 
اف امس کارا آن و تس و صل مان یدام مرا ند 
بطرف جلد لهذا اکار آن مولد شپش است و جه تفالح و وجع ظهر و تقطیر 
البول افع و منعظ است بسیب گرم کردن آن گرده را وبا زوفای خشک 
جهت تنقیه فضول سینه و سفرفه کهنه و اوجاع مزمنه ریه و با مغز گردکان 
جهت معتادین بقولنج و صاحبان یبوست طبع و چون انجیر را در قدری 
سرکه آن بنوشند و بعضی را کوبیده ضماد نمایند جهت تحلیل سپرز مجرب 
دانسته اند و چون با مساوی آن مغز گردکان کوبیده روزی بیست مثقال 
آنرا بخورند بالخاصیه اطلاق می نماید و مجرب است و مضر جگر ضعیف و 
مصلحش گردکان و صعترانسیون و مصلح انجیر تازه سکنجبین و شربت 
ترنج و ریباس و انچه درتحفه حکیم موّمن است مختصری تفاوت داد ولازم 


برای هميشه معجزه 


عنوان فوق «برای هميشه معجزه» دو کلمه ای م باشد که از جمله «قرآن 
در هر زمان و برای هميیشه معجزه بوده و خواهد بود, برداشت و انتخاب 
شند. 


چه بسیارند آیات تکوینی که در روشنائی میدرخشند و لوْلوّ 
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شاهوارند و چه بسا که درتیرگها تلاو دارند و گوهر شب چراغ! و اين تها 
ایات تشریعی می باشد که روزان و شبان در درخشیدن است هم در عصر 
چادرنشینی و جاهلیت معجزه اش می ینهند و هم در دوران فضا و علم 
اعجازش می دانند و چنن بزودی فصلی باز و بحثی آغاز می گردد برای 
آوردن باختصار هر چه تامتر آنچه ازمعجزات علمی قرآن است که در ده 
جلد اولین دانشگاه آورده ام بانفناره ای نگویم؛ چرا مردم عصر جاهلیت 
آیات نازل شده را بعنوان کلام خدا ومعجزه پذیرفتند عصر جاهلیتی که هر 
چه را از جهل داشت بدترینش این بودکه اسباب تفاخر و تقدم وتفوق را در 
کلماتی چند: فصات و بلاغت سخنرانی و خطابت کتبیه و شعر و قصیده و 
ادبیات خلاصه می کرد وتنها مغزها فصیح بودند و نوابع بلیغ و دانشمندان 
خطیب ! قران آمد و بلیغ ترین و صیحترین سخنان را آورد و در عین حال 
ضمن ادای کلام به آنان فهماند صخن فسطزح و بلیغی که بهدی للتی هی 
اقوم نبوده و به هل یستوی الذین یعلمون و الذین يا یعلمون متذکر نیست 
فقط : تمالی و کز خوانی ,ریا ن نازی» وضی معشوی خبالیبزا بکار فی آبذ. 


سخنی کهامروز وی و بدست رسول خدااست (بر خلاف سخنان مردم فردا 
یکمک عقل مردانی شتابد که راه وح بر انان مسدود می باشد و در نتیجه 
آن چنان دریچه ای از علم و رحمت بر آنان بگشاید که هر کس در کنار این 
چهار (کتاب - عقل اجماع سنت) باشد کانبیاه بنی اسرائیل است و اگر دری 
در خور مدینه نبوی بودهمانند شریک نبرادر پیامبر اولوالعزم بنی اسرائیل 
(اشاره به انا مدینه العلم و علی بابها و ... منزلت هارون نسبت 
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از این مدنه برویش باز گردد. 


(خارج از برنامه: افرین بر اسلام که عقل را در برابرقران نهادونیز افکار 
عمومی را ردیف آتدورالنته افکار عمومی اهل و وارد به کتاب و عقل و 
سنت). جاحظ سخنی دارد ومن سختی هموگوید: «محال است سامی 
عرب بر غلطی اجتماع کنند انهم در یک امر ظاهر و خطائیکه نمایان و 
آشکار است و حال آنکه ابتکار در خسن سرائی داشتند. فصاحت و بلاغت 
در دهانشان به اسانی می چرخید در صورتی که گذشت بیست وسه سال 
نه تنها توانتسند از این راه (با آوردن حور و ای مانند قرآن) بجنگ قران 
بروند بلکه هر چه زمان بیشتری سپری گردید اعتاف باعجاز قرآن و خضوع 
و خشوع آنان افزون گشت» 


من کویمة: «اعراب زمان نزول آیات دو دسته بودند و هدو لمتئّن بر اينکه 
انچه محمد بعنوان وحی بر زبان اورد غیر از سخنانی است که از فصحا و 
بلغا شنیده می شود بااین تفاوت که یک دسته هنکام وحی از شوق گریه 
ایات و توسعه اسلام را موجب زوال مقام و روت خود می دیدند و در 
وه هسام امه ی را با ور ار 
میتوانستتد با قرآن تحدی کنند آسانتر و بدون خونریزی اساس اسلام را که 
بر وحی دادم شده بود از زيشه می زدند متتها تجگ فرآن.رفتن, هم جنگ 


1- اشاره به آیه 3 سوره مائده. 
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با عقید دیگران بود و هم جنگ با حقیقتی که خود به آن آگاه بودند (اين 
خفیفت. که ایات: وک شنده: آز اتسانها تیسنت) و حنی, با: خویشتن. ناسین 
سخت است و همان جهاد اکبر ! 


نفراتی از دسته دوم اگر تظاهر بانکار حقانیت وحی می کردند از اینجهت 
بود که از مشتریهای کانوهای فسادی که دارند کاسته نشود می گفتند اگر 
سخنان محمد حق است سنگهائی از آسمان بر سرمان ببارد یا غذابی بر ما 
نال شود تا مشتریها(1) ببینند سنگی نیامد و روگردان نشوند و بیان چنین 

نانی هر روز معمول بوده و امروز نیز هست چنانچه شیاین برای از 
دست نرفتن مشتریهای کانون فسادی که داثرکرده اند حاضرنددر راه هر 
سخنی که بیشتر در بی بندو بار ساختن جوانان اثر داد بتبلیغات بیردازند 
بهر صورت قرآن از لحاظ وزن و آهنگ تشبیهات استعارات ایجاز و اختصار 
ضرب المثلها تکرارهای بموقع که روی هم اسلوب قرآن راتشکیل م دهند و 
ما را بوجوهی چند دال بر معجزه بودن قران دلالت می کندن و آهم وجوه 
عبارتند از فصاحت قران بلاغت سالم بودن از تناقض و اتباه وفور معانی 
اخبار غیبی قصص روحانیت و هرگز تمام مشخصات مذکور در کلام فصحای 
۳ 
درامد 


تیا بش مس اه ای 


1اه ات 2 سنوره اضا. 
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اذا جاءنصر اللّه والفتح و رایت الناس یدخلون فی ایدن اللّه افواجا فسبح 
بحجمد ربک و استغفره انه کان توابا چون به افواجا فسبح رسیدند گفت 
اشضا اتناند 1 با اهی دبای عران یی تاهواری دا وه اما اشخناهی 
درخواندن پیش امده باشد ... بالاخره معلوم شد علامت «لا» که اجازه 
وقف نمی دهد بر افواجا گذاشته شده و باید خوانده شود افواجا (افواجن) 
فیح و چون چنین خواندند مستشرق آهنگ موزون مذکور را تصدیق نمود 
بهر صورت : از اجائب قرآن تنها شدت تفوق اسلوب ناشن بر سخنان 
فصحا نیستبلکه محفوظ ماندن اسلوب قرآن در کلیه موارد است و برعکس 
ادبیات و مطبوعات همه کشورها که زمان فتح یا شکست هنگام بهبود وضع 
اقتصاد يا تنگدستی يا . تمتفتنا ستتا زهان خفلاتی محخصوض .دار ند گر آن‌رور 
زمان فتح مکه همان بو که هنگام بازداشت مسلمین در شعب ابوطالب و 


رافعی سخنی دارد و نویسنده سخنی: گوید اگر قرآن تألیف آدمی بود همانا 
با یکی از اسلوبهای کلام عرب یا کسانی که تاکنون آمده اند شباهت می 
داشت در صورتی که گفتار قرآن هر چند با سخنان حضرت محمد یک ريشه 
و یک مضد رادارند کاملا باز شناخته شده است و می افزایم فصاحت و 
بلاغت نهج البلاغه مورد تصدیق همگان می باشد اما دیده یم شودحضرت 
علی آیه ای در میان سخنان خود آورده که چون خورشیدی در وسط 
ستارگان درخشش دارد و کسانی که فوق العاده با آیه و خبر و حدیث سر 
و کار دارند حنی می توانند تا حجدودی سخنان نبی گرامی را از علی 
مرتضی و از ائمهاطهار باز شناسند و چنین کسان اند که به آیات با دیده 
دیگری آمیخته با احترام و خضوع 


12 
و خشوع فوق العاده می نگرند. 


تشبیهاتی که در قران شده چون: خاکستر بر باد رفته (کرماد اشتدت به 
الریح) سرابی را که اب می پندارند (کسراب بقیعه) و ... استعارات 
(معنای معروفی را در جای دیگر بکار بردن) آن: سر از پیری شعله ور 
گردید (و اشتعل الراس شیبا) قسم به صبح هنگامیکه نفس بزند: با توجه 
به اننکه قس دی ار آنان مدا ای ات ی که حور سید نف ومد 
تخات هرس ش با ی که له داتس انحان عاحصای که ایو 
کتابهای اولین دانشگاه زیاد به نمونه هایش برخورده اید: فجاء بعجل حنید 
فلینظر الانسان الی طعامه که شرح هر کدام داده شده است تکرارها که 
بر دو گونه است تکرار در مطلب يا در جمله تکرار در مطلب نشانی از 
قدرت کلام است زیرا شرح سرگذشتی (حضرت آدم و حرت موسی . ۳ 
ور کلد فر نبه.شخه: مخلی. آور دن ور حالیکه معنای اصلی خود را کار 
قدرت کلام را میرساند و تکرارهای جمله ای (فبای آلاء ربکما تکذبان ویل 
یومتذ للمکذبین دون برای نیرومند ساختن مطلب و توجه دادن به ان 
است همانگونه که جمعیت های مترقی جمله ای راشعار خود قرار داد مهم 
شمرده تکرار می نمایند. 

فصاحت قران: یکی درباره گل و بلبل خوب می نویسد و دیگری نیکو 
حماسه سرائی کرده اشعار رزمی خوبی دارد و آن دگر استاد غزلسراست, 
شاعری که هنگام سواری زمان شادمانی وقت حزن و اندوه در کنار دریا 
در گوشه گورستان بر لب جویبار. موزون و رسا و عالی میرسارد اما قرآن 
سفر و حضر و 
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صلح و خطر شهر و بیابان و تنگدستی و فراوانی و . هیچکدام نتواننست 
تغییر در اسلوبش داده زمانی از زمان دیگر ناتوانش سا بلکه در هر حال 
و هر زمان بحد اعلای فصاحت و بلاغت بودو آن چه اهمیت دارد اینکه قرآن 
از مظاهر فصاحت و بلاغتی که سخنسرایان عرب هنگام وصف کوه و 
ارگ ری واه هب اور او اسفاه 
کرده بدون اینکه در وصف کوه يا شکار يا .. +تنفختی کفتة باشخ سلکه: قضه 
جا راه بسعادت دو جهان رسیدن نشان دادن است و در عین حال متعرض 
همان الفاظ بلیغ و فصیح شدن. 


بلاغت قرآن: فصاحت کلیه آیات قرآن و تصرفات بدیع و معانی لطیف و 
فا فوی دیع وهای فرامان تست که ست اما پرفرار ارست* | 
توجه به اینکه مطالب مفصل است و متناسب خود نشان می دهد که کلام 


خداست. 


سالم بودن قرآن: با آنکه کتاب مفصلی و با پیشرفت علم و عقل بشر 
هیچگونه اختلافی در آن شماهده نیم شود بزرگترین دانشمندان را در نظر 
آورید که با خود پس از چند سال در تجدید نظر و اصلاح نوشته هایشان 
پرداخت يا شاگردانی آمدن و سخن استاد را حک و اصلاح نمودند. 

وفور معانی: آیه فلینظر الانسان الی طعامه برای نمونه کافیست که قبلاً 
شرح داده شد و با وجود داشتن مفهوم و معانی بسیار هیچکدام با یکدیگر 


تصادمی داشتند. 


حکمت قصص: روشن کننده اوضاع سیاسی اقتصادی لشکری کشوری و 
حتی نشان دهنده وضع سیلوها زندان ها 
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. هزاران سال پیش ۳ و بیش شرح داده شد. زمستان 13489 
01 بان مله از سای که کشف شد خمره هانت: که-هردکان ترا در ان 
نهاده رو به افتاب دفن کرده بودند ن تایخ انها مقارن زمان حضرت ابراهیم 
و هیچ کس نمیدانست و تاربخی متذکر نبود که مذهب مردم انزمان چه 
یکی فران مه ها ها لو فا ای شارت افتات 
پرستی مردم زمان ابراهیم) و از همه مهمتر اینکه: حکمت قصص عبرتی و 
پنداموزئی است برای افزایش دینامیسم اخلاقی بشریت. (و حکمت 
دستورات که ار شفه عم استه وی حاص خجم رکوی از یبن 
قران روحانیت قران قانون بودن قران و ... قران که لازم بشرح نیست و 
در مجلدات اولین دانشگاه کم و بیش به اشنایی انها خواهد رسید. 


با ذکر اين مطلب پایان دهم که: معلمی گفت قوانین در تغییر و پذیرش 
سخنانی از چهارده قرن قبل بعنوان قانون غیر ممکن و بلافاصله شاگردی 
تقلدندش درآورده : اما از خوسه هار سال پیش فونین رب و تقشیم 
هنوز بقوت خود باقیست و سخن تغییر پذیر غیر ریاضی از انسانهای ناثابت 
است و سخنانی از اصالت آفزیتتنن در همه اعصار و قرون دارنده اصلی 
ثابت همینور برای هميشه خورشید از مشرق طلوع می کند و اعمال حیاتی 
بسیاری را انجام می دهد و نه کلروفیل سازی آن قدیمی می شود و نه 
قوانین نوری حرارتی و ... آن کهنه مي گردد و قانونی چون قران که بر پایه 
فرت نهاده شده همانند است با آثار حیات بخش خورشید و سنتهای 
خورشیدی و .. 


126 


ص: 129 


اشاره 


ص: 130 

درخت زیتون 

)1( 

انییم.لاتین کناه اولتا آوزباستتا از فامیل اولانسه و از دنه اوانهمی تاره 
محل اصلی گیاه را از فلسطین می دانند و برخی آن را بومی آسیایمرکزی 


یونان فرانسه) توسعه يافته واز قدیم در کرانه های دریای خزر دیده شده 


ارتفاع درخت 12-7 متر محیط ن تلف آن 4-2 فتره کف درخت وزاز سک فرن 
میوه می دهد و هميشه سبز است. 


تنه درخت جوان صاف. و پیر باشد شکافدار و ناصاف است و در جوان 


برگهای آن متقابل دنباله دار, با لبه کمی خمیده نوک تیز و چربی شکل و 
بادوام است روی فوقانی برگها سبز روشن و زير آن سفید رنگ است. 


گلهای آن در اردزبهشت ظاهر می شود کوچک و سفید ۹ و بصورت 
خوشه در کناره برگها می باشد. دنباله دار میله های نرم 


1- اقتباس از رساله دکترای آقای دکتر اشرف قضاتی 744 دانشکده 
داروسازی. 
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دارای آنتر قوی و دو حفره دارد. اعضای نر و ماده پهلوی یکدیگرند, 
تخمدان ازاد, بیضی, دارای استیل کوتاه می باشد. 


میوه باشکال بیضی, مدور, بیضی کشیده کوشتدار سیاه و براق و چروکدار 
است. وزن زیتون ایران بطور متوسط 07/4 گرم و درازای ان 2 تا 5/2 


میوه زینون یکنوع شفت است که ابتدا سبز رنگ و پس از مدتی زرد 
کمرنگ و بالاخره قرمز گیلاسی و هنگام رسیدن سیاه رنگ می باشد. 


برون بر میوه شامل یک طبقه نازک ولی میاه بر از طبقه نسبتا ضمیم و 
ک اوه ان مهان روعی تسار تشک مافته که آن ارم ره اب را مد 
وکا و ۱ 1 
هسته دارای حفره ای است که داخل آن دانه قرار دارد و میوه ازتخمدانی 
مشتق می شود که دارای حفره ای است که داخل ان دانه قرار دارد و 
میوه از تخمدانی مشتق می شود که دارای حفره دو مغزه است که نها را 
البومین گویند و یکی از آنها از بین می رود. 


انواع و اقسام زراعتی درخت وحشی از آسیای صغیر بوده و به آن گریس 
باش ۲۱50201 می گفتند و در ایتالیا - اسیانیا مراکش الجزایر تونس 
بعمل می آید, در شمال ایران جنوب فرانسه, شیلی و نواحی امریکا 
(کالیفرنیا ازیونا مکزیکو و ...) نیز دیده می شود. 


برخی اصل درخت را از فلسطین می دانند. 


مومیائی شدگان از این چوب دیده شده است چوب درخت زیتون بواسطه 
نداشتن اوند و صاف بودن در مبل سازی بکار می برند 


2 13 
وعصای آن طالب زیادی دارد.(1) 


کشت درخت زیتون 


با خواباندن, جوش, جوانه پای ريشه, پیوند و بذر است. بهرین و قدیمی 
ترین انها طریق بذر است. درختانیکه از بذر بعمل می ایند در برابر امراض 
مقاوم بوده و عمر زیادی می نمایند, نهال را پیوند کرده برای کشت اماده 
می سازند, نهالها دارای ريشه قوی بوده تا عمق زیادی در زمین نفوذ می 
نمایند از اینرو در برابر خشکی و بادهای شدید قدرت مقاومت دارند (برای 
بذر باید درختان قوی و سالم و از میوه رسیده استفاده نمود). برای تهیه 
بذرهسته را از گوشت میوه جدا نموده بذر را در محلول سود محرق 7 
درصد می ریزند. باید دقت کرد که بمغز بذر صدمه ای وارد نشود این 
مدت باید 10-8 ساعت باشد بعد از خارج ساختن بذر از سود انرا در آب 
جاری شسته و چند روز در اب خالص خیس می کنند بعد آن را در اخر پائیز 
به طبقات منظم در جعبه های حتوی شش نرم رویهم قرار داده در اواخر | 
سفند يا اوائل فروردین می کارند, نوک بذر باید بطرف بالا باشد تا بتواند 
از هوا استفاده نموده و بزودی جوانه بزند و برای این که زودتر جوانه بزند 
بععیده 


1- رساله دکترائی که از هسته درخت زیتون بحث می کند معرفی میشود : 
۲۶ ۳۱/۵6 با ۸۵ ۵۳۱۲۲0۱۷1۵۳۲ ۵۲۴۱۲۵۰ ۳۱۵۱۲۱۲۱۵۲۱5۵2 
0 98 ۰ 1960 ۱۵۲۱۵۷ ۰ ۱۱۱۷ ۰ ۳۳۵ ۱26 ۳2۵6 ۱۷۵ ۵۱ ]. 
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بعضی باید باو کود حیوانی و خاک رس رساند خاک رس مانع از رسیدن 


زهین را نها شم ردو ین شا شایرهاتی در آن ایجاد می 
در عمیق ۵/1-1 0۳ کارند و مدتی ی نموده پس از یکسار 
نهالهای جوان اماده درخزانه را درخزانه دیگری روی خطوط منظم بفاصله 
یک متر می کارند و اين انتقال باید پس از پایان یخبندان صورت گیرد. بعد 
نهالها را در خزانه پیوند کرده بزمین اصلی انتقال می دهند (بهترین پیوند 
نهال شکمی تاجی شکافی است). 


زیتون را بوسیله قلمه نیز می توان تکثیر نمود. (1) 


تکثیر با جوش وریشه: از جوشهای یکساله يا دو ساله باید استفادهنمود. 
جوش را زمستان از زیر خاک با مقداری ريشه قطع می کنند و اگر خود 
ريشه ندارد باید سعی کرد مقداری ريشه مادر با انها قطع شود, می توان 
درخت زیتونی را از زیر خاک قطع نمود و روی آن مقداری خاک ریخت از 
محل قطع شاخه های زیادی نمود کرده و بعد از 3-2 سال قوی می شوند 
بعد این جوشها را با ریشه کنده تکثیر می نمایند. ممکن است ريشه قوی 
درخت زیتون را بقطعات 3-2 کیلوئی قسمت کرده کاشت که خود ريشه ها 
بعد ساقه های خوبی خواهند 


داح حرفه )0 و 9 درمانی . همه 11 می کی و در ی 
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داد و امروز طرق تکثیر با جوش و ريشه متداول است (جوش < پاجوش). 


درخت زیتون نوع اهلی و وحشی دارد که صاحب مخزن الادویه انرا بری و 
بستانی نامیده است. 


نوع وحشی ان بنام ارلئاسترست است که در کنار جویبار می روید و 
بتدریج میوه هایش بزرکتر شده از تلخی ان کاسته و روغنش افزایش می 
یابد.(اين روغن را تنها پا با سالاد و میوه ۱ با نمک پرورده می خورند) ترج 
تنزیتون در 15 سالگی بحد کمال می رسد دراین » سال بطور متوسط 45 
کیلو زیتون می دهد که از آن یازده لیتر روغن بدست می آید. در اواخر 
تابستان میوه چینی شروع شده و تا اواخر پائیز ادامه دارد, مقدار روغنی 
که بدست می ید با درجه گرما رابطه مستقیم دارد یعنی هر قدر بطرف 
جنوب و خط استوا نزدیک شویم مقدا روغن زیادتر می شود بطوریکه در 
فرانسه یکنوع زراعتی 20 درصد و همان نوع ذرتونس 29 درصد روغن می 
دهد. 


چیدن میوه با دست بهترین روش است (بوسیله قطع شاخه يا ساقه و جدا 
کردن میوه نیز اين عمل را انجام می دهند که در نتیجه موجب کمی 
محصول سال بعد می شود). وقتی زیتون رسیده که کاملا سیاه شده باشد. 
دراین موقع روغن خیلی زیادی دارد, پیدایش روغن از ترکیب قندی و 
پروتئین د میوه شروع می شود یعنی اگر آن را در فروردین يا بهار سال 
بچینند چند قطره روغعن دارد اوائل شهریور تا اوائل مهر بحد کمال می 
رسد و در پائیز کم و در زمستان راکد می شود و لذا اگر میوه را نکند 
روغنش کم می شود, از موقعیکه رنگ زیتون پریده می شود سبزینه نیز از 
هیان .می: 3۵2 آنوفت آنتتت 
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روغن متوقف می نماید و بعد اين روغن تجزیه شده و بنوبت خود عکس 
پائیز برداشت محصول پایان یابد. 


برای اینکه روغن از نوع عالی تهیه شود باید زیتون را دست چین کنند و این 
عم اند قل از ان اه میرن انحاه یرد 


ترکیبات ضنوة و بر ک زنقون و استعال طیی: و غداتی ازجا 


لاد درد وزن موه رشیدم. تیتون. اب اس ت < ودضد مها شفیده. ی 
10درصد مواد قندی و 52 درصد روغن (در زیتون رسیده در حدود 500 
واحد بین المللی کاروتن موجود است ولی مقدار ویتامین های دیگرش 
قابل ملاحظه نیست). 


برای تهیه زیتون پرورده زیتون را قبل از رسیدن چیده ابتدا در خاک 
گذاشته بعد هشت روز در آب سرد می گذارند تا خیس خورده رنگش تغییر 
کند بعد هسته را پیرون آوزده و زیون زا .با دقتمی شویند و نمک زده در 
جائی نگهمیدارند و غالبا با شیره ای که از رب انار ترش و مغز گردو تهیه 
می کنند مخلوط کرده و بنام زیتون پرورده می خورند. 


ص: 6 1 
دانستنیهایی چند از زیتون و برگ آن 


درتورات است که چون حضرت نوح حدس زد طوفان فرو نشسته از دریچه 
مخصوص کشتی کبوتری را بخارج فرستادو آن کبوتر برگ زیتونی بمنقار 
گرفته برگشت. 


خاکستر جوانه های درخت زیتون در قدیم برای تسکین دردهای شدید 
مصرف می شده است, ورم و التهاب جچشم را کم م‌ نماید و دردآن 
راتسکین می دهد و زخمهای بدن راخشک نموده موجب درآمدن گوشت نو 
می شود. 


جوشانده برگهایش از خونریزی سینه جلوگیری می نماید. خیسانده برگ 
زینون بل راب ۳ ور انگشتان دست و پا و سیاه زخم و دمل بسار 


مخلوط شیره برگ زیتون با عسل برای تسکین گوش درد و بصورت ضاد بر 
شگم دردهای شدید سودمند می باشد. 


جویدن برگها در دهان سبب استحکام لثه هاست., برگ زیتون در تبهای 
متناوب خوب است و بعلت تلخی ان بجای گنه گنه مصرف می شده است, 
نز زیتنون در دباغی مصرف داشته است. مصرف داخلی از بر ی زینون 
جهت مرض قانقاریا (گانگرن) داده شده است.در خاصیت تب بریر آن 
مبالغه می شده و دادن شصت گرم برگ زیتون را در دویست و چهل گرم 
آب جوشانده که روزی سه مرتبه هر مرتبه نیم فنجان خورده شود تجویز 
گردیده است. چهل و پنج گرم صمغ درخت زیتون را سابق 6 قسمت کرده 
هر دو ساعت یک قسمت آنرا با آب کافی می خوردند و ساعت خوردن آنرا 
لسه 
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ساعت قبل از شروع تب دانسته و این علم را جهت قطع تبهایی چند مفید 
می دانستند. صمغ زیتون که داای رزین محتوی مواد مقوی است و ملین 
نیز می باشد از برگش بهتر است و اسعمال برگ زیتون و صمغ آن تا 
اواخر قرن نوزدهم بطریق فوق معمول بوده و بعد متروک گردیده تا اینک 
در 1(9.9۱37 دکتر مازه ۲ ۱۷22 ابسرواسیون هائی تهیه گرده نشان داد که 
برگ زیتون نه تنها تب بر می باشد بلکه پائین آورنده فشار خون است و 
بعد دکتر بایر در 1938 در رساله دکترای خود افزود که برگ زیتون برای 
تصفیه و هضم روده ها و تصفیه مجاری ادراری مفیداست و در 1939 
بوسیله دو پزشک عصاره برگ زیتون راجهت پائین آوردن فشار خون 
ی 
1 


هرگام_ عصارهبرگ زیتون را تتکی بخوارنند مشاهدهمی شود شار خونش 
پائین آمده و اک تقتنکی بخوارنند که عصب پنوموگاستریکش قطع شده 
باشد با ز همان نستیجه را داده معلوم می شودخاصیت پائین آمدن فشار خون 
مربوط به تحریک مراکز پنوموگاستریک نیست. 


انتهاهای عصب را فلج کردند و باز همان نتیجه را داد معلوم شد خاصیت 
پائین اورنده ان مربوط بتحریک انتهای اعصاب نیز نیست. اگر اعصاب 
سمپاتیک یوان را هم فلج کنند باز نتیجه مانند قبل بوده بالاخره معلوم 
گردید علت آن خاصیت اتساع دهنده 


1- اقتباس از رساله دکترای آقای دکتر رحمت الله دلیجانی به شماره 26 
از دانشکده داروسازی. 
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عروق می باشد. 


در برگ زیتون مقداری مانیت 3۲۳]6یافتند و در 1827 یک ماده متبلور 
شام الجویل تقذار 950/1 و ماد علخ اشیفی و1 ترژین شام 250/5 
عصاره صمعغعی 4 مواد رادجین سبز 5/1 و ذرات سلولزی و موب 950< ۲ 
بل رتست کروفل ا توص سر کشت ایکا کار مسا 
الکل قابل تبلور اسید مونوکربوکسیلیک هیدروکربورها رزین و یک هتروزید 
و فیتوسترول و ویتامین ها (ویتامین ۸) و مواد معطر. آب برگ زیتون اگر 
در بهار چیده شود 5 و در پائیز 74 درصد بوده و در هر صورتبه نسبت 
برگ درختان دیگر خشک تر است. 


خاکستر برگ های بهار 48/2 درصد و پائیز ز 03/4 و متوی سیلین ففر 
کلسیم و منیزیم می باشد (013/0 215/0 323/0 143/0 گرم و 7 
برگ). برگ زیتون اسید است . برگ زیتون دارای قندهای تانوئیدها و مواد 
البومینوئیدی و اسیدهای آلی و ساپونین و گلوکزید و . . است. 2 زینون 
دارای مواد تخمیری لیپاز ها بر می باشد. 


برگ زیتون 274/0 درصد ازت و مقدار زیادی پروتئین نباتی موادرزینی 
ساپونین می باشد که ساپونین را عامل موثر برای پائین اوردن فشار خون 
دانسته اند. گلوکزید برگ زیتون اولورپئین 61۳6 61۲۵0 ۵۱ نام دارد. ماده 
موثر برگ زیتون در ابتدای تابستان بیشتر از ساير اوقات است. شزیر زتتفن 
دارای خواص طبی غیر قابل انکار مانند تب بر پائین آورنده فشار خون و 
پائین اورنده قند ادرار است 


ص: 139 


(بدون اینکه قند خون را پائین آوزد) بعلاوه برگ زیتون خاصیت ضد سمی 
کبد را بیشتر می نماید. 


روزانه میتوان 35-0 گرم برگ زینون خشک شده را در 150 گرم آت 
مدت یی ربع ساعت جوشانیده و صاف نموده سه مرتبه در روز استعمال 
نمود. 
بعلت برخورد مطالبی چند از اثر برگ زیتون در فشار خون باید مجدد 
یاداوری تمودلط1) که رساله. هانی, متعدد در این بار6 نتوشته شده و می 
شود. 


روغن زیتون زیادی ترشی معده را تسکین می دهد. 


پروفسور بینه 8۱06۴ گوید اگر روغن زیتون را روی نقاط تحریک شده 
پوست بدن انسان بمالند مانع می شود که سموم خارجی واد بدن شود. 


ترکیبات برگ زیتون: برگ زیتون که از حیث طعم تلخ و گس و معطر می 
بااشد در بعضی نقاط برای ناگی مصرف میشود ترکیبات ان شامل مواد 
تلخ قندی,رزینی. موم, کلروفل, تانن, اسید گالیک و مانیت است بعلاوه 
دارای گلوکزی بنام اولوریدوزید 6 0510 61۲00 ا و... می باشد. 


ماده موثر برگ در ابتدای تابستان زیادتر از تمام اوقات است. برگ زیتون 
تب بره پائین اورنده فشار خون و قند ادرار 


1- طالبین می توانند به رساله هائی چند از جمله: رساله دکترای موت 
دیرستل ]۱3/5 ۱۵1۲۱6 درمان فشار خون بوسیله عصاره جدیدی از 
برگ درخت زیتنون از دانشگاه مونیح 1995 مراجعه فرمایند. 
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است بصورت جوشانده و الکالتور (30-20 قطره) وعصاره (4-1 گرم 
عصاره نرم الکلی) مصرف می شود. 


از تنه درخت زیتون مسن ماده قندی مخصوص نام ماندو اولیور ۲۵۲۱۲۱6 
۲ ۵5 ترشح بخارج می شودکه بطور نادر بدست امده و برخی انرا 
می خورند. 


آفات درخت زیتون 


در نواحی مرطوب قارچی بنام کینودیم اولئوفیتوم تمام سطح برگهاو ساقه 
ها و تنه ها را سیاهرنگ کرده آسیب کی رسانند و با سولفات دو فر محلوظ 


قف صاند. 


واکوس اولتا از راسته دیپترهاست. در سال دو دفعه تخم می کند نوزادش 
پوست میوه را سوراخ کرده و خط سیری برای خود می سازد و در انجا به 
ی ره ان ره 
بر د. 


شپشک زیتون (یارلاتورا اولئا) سفید رنگ کوچکتر از یک میلیمتر است روی 
ساقه و برگ و میوه مشهود است و میوه رشد نکرده تغییر رنگ می دهد. 
پسیل زیتون که به ساقه های کوچک و برگ صدمه م زند و باعث عدم رشد 
تر وم رود 


شیشک ستاره ای (سایستیا اولا) قهوه ای بقطر 4-3 میلیمتر روی آن 
علامتی شبیه هاش (۲۱) وجود دارد. اول بهار روی برگ زیتون ظاهر و سطح 
برگ را آلوده می نماید. 
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طرز روغن کشی از میوه زیتون 


طریقه له کردن و استخراج روغن بوسیله فشار له کردن و استخراج روغن 
با مواد حلال و فرار استفاده از هر دو طریقه که امروز رواج داردو شرح 
آن از بحث ما خارج است, فقط بایت گفت روغن های مذکور بایدتصفیه 
شودتا برای خوردن آماده گردد. تصفیه یعنی صاف شود طعم و بو و رنگش 
را بگیرند که طرق مختلفی دارد خارج از بحث ما. 


ترکیب و خواص چربیهای روغن زیتون 


ابتدا باید درباره خواص و ترکیب روغن و چربیها شرحی باختصار داد و 
متوجه بود بهترین روغن زیتون آن است که با فشار او بدست امده باشد 
زیرا در کارگاه بعداز تحت فشار قرار دادن روغن انرا بوسیله بعضی مواد 
شیمیائی که روغن را در خود حل می کند مانند اتر نفتی سولفور دو کربن 
تری کلراتیلین بقیه روغن را از زیتون خارج می کنند که روغن مذکور بعلت 
اغشته شدن با مواد شیمیائی زیاد خوب نیست. روغن زیتون تنها روغنی 
است که با چربی شیر انسان و با تریولئّین ۲۱0۱606] که در انساج بدن 
انسان است شبیه می باشد. 
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ترکیب روغن زیتون 


روعن زیتون مانند سار روغنهای نباتی از ترکیب مواد گوناگون چرب 

شده و باید دانست روغن زیتون بین هسته زیتون و روغنی که از 
میوه بدست می آید متفاوت است بعلاوه روغن زیتونهایی که بطریق 
مشابه از میوه بدست می اید باز اختلافاتی در ترکیب انها مشاهده می 


ترکیب شیمیائی روعن زیتون: روغن زیتون دارای مقادیر متغیری اسیدهای 
چرب اشباع شدهمی باشد که بصورت گلیسریدها بوده و در نتیجه پائین 
آمدن حرارت کم ِ بیش ته نشین می شوند که همان ماگارین زیتون می 
باشد و بطور کلی روغن بدست امده از مناطق حاره بیشتر و دارای 

مارگرین فراواناتری بوده که در محل سردی قرار می دهند و سپس صاف 
فی. کنند تا مار کارين انقا کرفته شود اسیدهای جامد روغن زیتون نیز باید 
جدا شوند. و اين: اسیدها بویژه از اسید پالمتیک و. کمی اسید. آراشیدیک 
تشکیل یافته اند. قسمت اعظم اسیدهای چرب مایع روغن زیتون از اسید 
اولتیی و مقذارکم آن. تا 7 درصد. از اسید لینولنک: تشکیل یافته انست. در 
روغن زیتون 5/1 تا یک درصد مواد غیر صابونی شدن که مخصوصا از 
فیتومترین تشکیل یافته وجود دارد. 


روغن زیتون خوراکی عملا بدون اسیدهای چرب آزاد می باشد و ممکناست 
تا نیم درصد اسید اولئیک داشت. روغن زیتون نواح شمالی تر دیرتر منجمد 
وی ژشود که با اب و هوای محل ارتباط دارد. 
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روغن زیتون مانند اغلب روغن های نباتی مخلوطی از گلیسریادهای مخلوط 
و اسیدهای چرب با وزن مولکولی زیاد می باشد. جمع کل اسیدهای چرب 
بدست آمدن‌ملا از روغرن زیتون تونس 4۸/31-3 درصد است. 


در روغن زیتون تزی اوئین و یک الئومارگارین ۱۵۲93۲۱۳6 0۱60 و کمی 
الّومنوپالمتین ۲۲۱۳6 |۱60۱/۵0۲۱۵0۳۵ .2۱] 


درصد قسمت روغن زیتون 37 درصد آن اولئین است که در صفر درجه از 
آن جدا می شود ولی با کمی استثارین و پالمیتن همراه است و قدری 
اراشیدین و قسمتی که صابونی نشده و از یی درصد تجاوز نمی کند 
(فئوسیترین) و مقداری ویتامین ۸ و ۶ که کم و بیش در موقع گرما و 
تصفیه از بین می رود و داای مقداری لسیتین و مقداری سبزینه و 
گزانتوفل که رنگ سبز و رود روغن زیتون مربوط به آنهاست. دیاستازهایی 
نیز در روغن زیتون است گلوکوزید تلخی در روغن زیتون است. در نواحی 
گرمسیر جسمی باسم گم لا ۱۶663 ع0۳۲)بصورت سوزنهایی بی رنگ 


درخشنده در روغن زیتون است. 


روغن زیتنون دارای ماده رزینی است بنام ویریدین ۱2100118012 و بطور کلی 
استدهای راب رون تون کافلا تضفه موی مواد رین ند: 


تراس*****اسیدمیری سیتیک ۵۶ رن و۲ ۱۱ نع ۸۵0 
6 سید پالمتیک ۵۶*۷ راز او ی ۸0 
۸ سید استتاریک6۶۲ ر6۵۲0] 6۷۴5 ۸۵0 


0 سید آراشیدیک*۵۲ باوز ۵۲۲۸۵۲۵۰۵ ۸0 
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تراس*** اسید هکزادسنوئیک*** 6 66600۱0۱۲ 620 ۲ ۴ ۸۵10 
4 سید اولئیی ۵۷ 60۷ آن 6*۷۴ ۸۵۱0 

۵ سید لینولئیک 2۴۴ ران6۱0 6۷*۴۱0 ۵۱0 


و در روغن زیتون فلسطین ارقام به ترتیب 6/0 10 3/3 10/0 5/77 6/8 
(بدن هگزادسنئویک) بوده و دارای 1/1 درصد اجسام غیر قابل صابونی 
شدن است و اسیدهگزادسنئویک آن یکذرضد بوده و 2 دزصد ترا بالمتین 
و 50درصد تری اولئین در آن یافت می شود. 


نسبت روغن در دانه زیتون 


دانه زینون پوست دارد و مغز روغن دانه 29( درصد و در میوه 70 
درصد | ست . 


روغن دانه زیتون نیز بر خلاف تصور قابل خوردن است و هر دو پس از 
مدتی اسیدیته (ترشی) مساوی خواهند داشت. از مخلوط ایندو کاملا می 
توان خورد. وزن مخصوص دانه روغن دانه زیادتر ولی روغن میون خالص تر 
رون تون آنتفاحن. که‌خای. آهفکی دارد بهتر از مناطق خاک رسی است 
و در خاک رس روغن کمتر و تلخ تر بدست می اید. 


خواص فیزیکی روغن زیتون 
ونیا در پریده تا سبز تیره تغییر می کند و نوع مرغوب خوراکی آن 


زلال و شفاتف و زردطلائی یا کمی سبز است: و سبزی ان گفته شد بعلت 
وجدو کلروفیل يا کاروتن درآن است و با زغال حیوانی 
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زنگ مذکور از بین می رود. رنگ تقلبی روغن یتون نیز بزودی شناخته می 


مزه. روغن بدست آمده از میوه ناس ناگوار است مزه روغن باید ترش و 
تند نباشد با وجود این اهالی هر ناحیه مزه ای را دوست دارند حتی برخی 
دنبال روغن زیتون نارس چیده شده می روند. 


نمی کند و بهترین نوعش ان است که در ده درجه حرارت مواد چربی که 
ظا هرا سفتی دارد در روغن پید | نشود و این رسوب عبارت است از 
مارگارین. 


روغن زیتون در اتر و کلروفرم و بنزین و سولور دو کربن و الکل بایدحل 
شود و محلول های صاف یکدست بدهد وژن مخصوص ان در 20 درجه 
915/00 و در 15 درجه 916/0-918/0. 


اندیس رفراکسیون آن در 20 درجه 4695/1-4681/1. 


اندیس صابونی شدن 196/0-188 اندیس ید 89-84 اسیدیته آزاد 70 
سانتی درصد و مواد غیر صابونی شدن کمتر از یک درصد انحاف پلاریمتری 
صفر (روغن زیتون پزشکی دارای مقادیر فوق بوده و نباید از خود مزه گس 
و بوی روغن گرم شده بدهد. طعم آن شیرین است و 


روغن زیتون در برابر عواملی مانند آب و روشنائی و اکسیژن تغییراتی 
یافته و حاصل این ذکرگونی ها پیدایش مقداری ترکیبات الدئیدی و 
اسیدهای چرب است که دارای کربن زیادی هستند در 
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محیط عمل (الدئید آنانتیک ۵ ۸0۵0۲00 ۸06۷۵6 و اسید فرمیک و 
اسید بویتریک و الدئید ازلائیک 6 لا۵10 076 و سوبریک 6 06۲10۱ (5۱). اگر 
هنگام تصفیه تفاله ای در روغن بماند فساد خود بخود در روغن بوجود آمد 
نسبت اسیدهای در آن ممکن است به 70 درصد برسد. 


تقلبات روغن زیتون 


چون نباید ظاهر روغن تغییر کند با توجه به اینکه باید عناصری که افزوده 
شده ارزان باشد هرگز روغن هائی که به عنوان تقلب اضافه میکنند زیان 
اور نیست, مانند روغن پسته شامی - روغن تخم پنبه, روغن کنجد. روغن 
کار وه اس وا ار سس اه ای ی انوا که 


سا که هر نی مایم ام اشت که یسدنه رساله 


نگهداری روغن 


چون به سهولت در برابر روشنائی و هوا و گرمای زیاد فاسد میشود باید در 
زیر زمین های خشک و خنک نگهداری گردد. 


سرما و حرارت زیاد ید زبان. اور استت: بهترین حرارت بین 12- -15 درجه 
میباشد (روغن زیتونی که هنوز ترش نشده اگر به خوبی صاف شود دیرتر 


فاسد میگردد.) 
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مصرف روغعن زیتون 

برای تهیه سالاد پخت و پز صابون سازی در پزشکی (بعنوان نرم کننده و 
ملین در سنگ های صفراوی قولنج های کبدی رفع یبوست برای کسانیکه با 
فترست: کار ظف کنند) مضری ارو اها 600 کر فلت کیوش, 100 
00 گرم ۱ برای تنقیه 400-200 سی سی خالص و یا محلول 60-10 گرم 
ان با یک زرده تخم مرغ در نیم يا یک لیتر اب) روغن زیتون غیر خوراکی که 
به بوسیله حلال ها از تفاله زیتون های فشرده شده بدست می اید برای 
روغن زیتون بسرعت جذب می شود و لذا در داروسازی زیاد مصرف دارد 


(خالص سترون شده اش با گومنول و اسانس اکالیپتوس جهت چکاندن در 
بینی در سوختگیها و تهیه پمادها و . ۰ (1) 


دانستنیهایی چند از زیتون 


چگونه روغعن در گیاه و از جه در زیتون بوجود می آید؟ سئوالیست که 
خوانندگان انتظار شنید نش را دارند. 

در نباتات فعل و انفعالاتی آلی ساده تر از در محیط زنده بدن انسان و 
حیوان انجام میگیرد و باز ز فعل و انفعالات آلی 


1- رساله دکترای پل زژاردن الا۳۵) 3۲00۲() از دانشکده دارو سازی لیون 
2 ععنوان بررسی و مطالعه داروئی و شیمیائی روغن زیتون برای 


ص: 148 


گیاه در حداقل وخنته هعدنی آنبشتر آنتت اما تشکیل چربیها از ساده 
ترین مواد آلی و از کوچکترین مولکولهای ترکیبات ساده شیمیائی آغاز و 
سرانجام مقدار فراوانی چربی دردانه ها و میوه های آنها جمع میگردد مانند 
روغن زیتون بادام کرچک کنجدو غرم و حال آنکه می دانیم ماده اولیه آنها 
عبارت است از آب:و مواد معدنی و گاز کربنیک هوا که یکمی انرژی آفتاب 
در انساج نبات ساخته و سنتز می شود. 


تقریبا اکثر از خواص زیتون گفته شد و اینک نسخی از خواص مربوطه. 
بمقدار مساوی روغن زیتون و صمغ کاج در بطری کرده در آب جوش 
بیندازید و هنگام جوشیدن شيشه را تکان دهید که وب مخلوط شود مالیدن 
پداست:آمدم‌تبز اهخل درد تقرس سک آ نت 


بمقدار مساوی روغن زیتون را با شراب مخلوط و زخم ها را با پنبه آغشت 
به ان بشویید. 


چند قطره اب مرکبات حل می شود. 


برخی قولنج ها با خوردن روغن زیتون در فواصل غذا بهبود می یابد. 


جوشانده برگ يا پوست زیتون که با عسل شیرین شده باشد در تب ها و 
گریپ ها موثر است. 


بیست عدد برگ خشک یا تازه زیتون در سیصد گرم آب 15 دقیقه جوشیده 
صاف کرده با عسل صبح و شب الی 15 روز بخورید هشت روز تعطیل رده 
و باز شروع کنید پس از مدتی فشار خون 


ص: 149 


تخد طبیعن, برمین. کرددو شترخ آنرا کهدر رساله ای کذشته دادم فمینطور 
جوشانده برگ زیتون در اختلالات کلیوی حبس البول کبدی بطرقی که گفته 


یعنی لثه هایشان دائم بطرف پائین آمده ريشه دندانهایشان هویدا می شود 
و حال انکه ماساژ صبح و شب لثه با روغن زیتون به وسیله انگشت 
جلوگیری می نماید. 


همان جوشانده ای که برای فشارخون تهیه ی شد خوردنش برای 
رماتیسمی ها موثر وهمان که برای مالیدن بمحل درد نقری اه گفته شد 
جهت رماتیسمی ها موضعا مسکن است. 


ضماد پخته زیتون مخلوط با آب برای دندان کم خورده و ضماد خاکستر آن 
مخلوط با عسل و روغن برای ریزش مو و جوشهای صورت مفید است 
خوردن یک لیوان روغن زیتون برای مارگزیده ها نافع است. 


در بیماری سل مفید است. لثه ها را تقویت و حرارت بدن را زیاد می 


گرداند. 


زینون سبز بهتر و تازه تر از زیتون سپاه بنظر می رسد در صورتیکه اگر 
برایکنسرو کردن و گرفتن مزه تلخش آنرا در تیزاب خیسانده باشند و مواد 
خیاتی: اترا از بین. بترده باشتد ,بدخیزی. افنت -یعتن: فوادجیاتی: را بزده .و 
سمی افزوده اند. 


زیتون سیاه را يا در روغن خودش پا در ماده شوری بنام سومور ۲6 ۲۷ 53 
نگهداری می نمایند برای اينکه هنگام کنسرو کردن گوشت و سبزینه آن 
سالم بماند کنسرو مذکور را برای خوردن باید تینر کت کفیت ات حور 
ان ریخت و در روغن زیتون انداخت 


ص: 150 


و سر میز گذاشت روغن تازه و دست نخورده زیتون که گفتم دارای 
ویتامین ۸ می باشد با پختن چندان از بین نمی رود. 


100-0 گرم روغن زیتون برای لینت مزاج و دفع صفرا و شن ریزه کلیه 
و مجرای کبد و مسمومیت سرب نافع است (میوه زینون را با فشار ملایم 
نرم کنند اولین روغنی که خارج می شود روغن دست نخورده گویند). 


کبد بخوبی تحمل روغن زیتون می نماید و بهتر است یک قاشق سوپخوری 
صبح ناشتا خورده شود و اگ قدرت و تحمل خوردن ندارند میتوانند چند 


زیتون را دارنده سیلیس فسفر پتاسیم گوگرد تنم کلستم کلر اه مس 


و منگنز دانسته اند. 
زیتون سرشار از ویتامین های ۸ و لا و و مواد روغنی مغفذی می باشد. 


پرای جلوگیری از رزیش مو مالش روغن زیون بمدت ده روز و شستن با 
آب نیمگرم وصا بون مارسی مفید است. (بهتر است روغن مالی قبل از 
خواب باشد و بعد سر را بسته صبح آنرایشویند) صابون مارسی صابون 
معمولی رختشویی است که نوع معروف ان در مارسی فرانسه تهیه می 
شود. 


صدگرم روغن زیتون 234 کالری حرارت می دهد. زیتون خوب شفاف و 
سفت است نه نرم و بدون شفافیت و روغن زیتون خوب در حرارت 15 
درجه شفاف و چون به 10 درجه رسید باید کد رشده در صفر درجه منجمد 
و دانه دانه و در 20 درجه زیر صفر 
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کاملاً ببندد. 


خوردن روغن زیتون جهت باز کردن رنگهای تیره نافع اس تو ضماد از برگ 
زیتون لکه های ناخن را می گیرد. 


نوعی آب ریزش چشم است که با چکاندن روغن زیتون در چشم بهبود می 
یابد. 


روغن زیتون گرم را بجای عقرب زده بمالند تسکین می دهد. 


میوم زیتون اگر خوب رسیده باشد وبصورت ضماد بر آبسه پا دمل گذارند 
سر انرا باز خواهد کرد. 


خوردن روغن زیتون در مسمومیت های ناشی از فسفر خطرناک است زرا 
عناصر اصلی سم را حل می کند. مادرانی که علاقه دارند کمکی بدندان 
درآوردن کودک خدو نمایند بهتر است دستها را صابون زده و انگشت کوچک 
خود را با مقداری روغن زیتون بدهان بچه برده لثه های او را مالش دهند. 


گل بابونه را با هشت برابر آن روغن زیتون مخلوط کرده ظرفش را که در 
ظرف آب جوشی می گذارند و خوب بهم می زنند تا کاملاً گرم شود سپس 
رصان موم سس یروط بو سساره ع سعی مالنی ده 
است. صد گرم برگ تاجریزی و دو برابر روغن زیتون پس از خیس خوردن 
به ها مات شود میا 


گلیسرین و روغن زیتون مخلوط برای ترک خوردگی های دست و پا مفید 


۱ ت‌. 


روغن زیتون را اگر با سیر کوبیده مخلوط و مرهمی تهیه نمایند برای انواع 
دردهای رماتیسمی بسایر خوب است و 
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مالش تن کودکان مبتلا به راشیتیسم و کم خونی سبب می شود زودتر هبود 
یابد ِِِ موثری برای درمانهای دیگر خواهد بود یعنی درمان تقویتی می 


زیتون در اخبار 


ده ها رساله دکتر| درباره زیتون در کشورهای جهان نوشته شده و ابتکار 
ذکر بعضی خواص تازه بعنی اکتشافات مربوط به زیتون در انحصار 
اشخاص معینی است چنانچه دکتر مازه در 1337 ابسرواسیونهایی تهیه و 
تشان داد نه تنها آنچه قدما-ذربازه اثر تب بری برگ زیتون قائل بوده اند 
ضحیه است بلکه. باتین آوزنده فشار خون ثیر می باشد و تال بعد دکتر 
بایر در رساله دکترای خودافزود که برگ زیتون برای تصفیه و هضم روده ها 
و تصفیه مجاری ادراری مفید است و باز سال بعد (1939) دو پزشک 
رسما عصاره برگ زیتون را بمقدار نیم تا یک سانتی متر مکعب برای هر 
کیلو وزن بدن جهت پائین آوردن فشار خون معرفی نموده و بعدها خواص 
دیگر آن از قبیل پائین آور ند نت قند خون و ضد سمی بوددر و . ۰ از آن 
شناخته شد روغن زیتون در برابر آب و روشنایی اکسیژن دکر کی یافته و 
حاصل آن پیدایش مقدار ترکیبات الدئیدی و اسیدهای چرب است که از 
طرفی در بهداشت بدن خواهید دید که چرا صابونهای قلیا کننده پوست را 
بلافاصله باید با آب شست زیرا پوست اندکی اسید می باشد و زیاد ماندن 
صابون بر پوست و در نتیجه ضعف پوست به پیاز مو صدمه وارد ساخته 
ریزش مو پیدا 
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می شود از طرفی چربیهای محافظ پوست که در جلد اول گفتم چه سد 
بزرگی و محکمی برای جلوگیری از ورود متجاسرین ببدن میباشد هميشه با 
مقداری کثابات و عرق و . . مخلوط بوده و ناگزیر باید شسته شود و چه 
بهشر ه توش ایدم وتو که ان کسه همه مالیت ند در براد 
هوا ترکیبات الدئیدی و اسیدی بوجود می اورد و اسید ضعیف ان برای 
پوست اسید نیکوست لذا با مایدن روغن زیتون نه تنها رعایت لطافت و 
اسیدیته پوست شده بلکه سدی برای جلوگیری از ورود متجاسرین کشیده 
شده و گفتم اگر روغن زیتون را روی نقاط تحریک شده پوست بدن انسان 
بمالید مانع می شود که سموم خارجی وارد بدن شود. خودن روغن زیتون 

نیز از داخل باز شابه چنین عملی رادارد پس اگر چهارده قرن قبل نبی 
کات فرموده باشد خوردن روعن زیتون و و مالیدن آن ببدن از ورود 
ی ی ی ی ی و 
(علیک بالزیت فعله و ادهن به فان من اکله و ادهن به لم بیقر به الشیطان 
اربعین یوما بر تو باد بخوردن و مالیدن روغن زیتون بخود پس کسی که 
اک( 
اثر روعن زیتون را از راه خودن باز اشاره کنم: اگر فراموش نفرموده 
باشید گفتم میکروبهایی وارد دهان و بینی می شوداگر ترشحات هر دو از 
موضعی بلکه از بدنی سالم جدا شود در همان مح از بین می رود کما آنکه 
می بینید هر تب گرد و غبار و میکروب وارد بینی می شود و ترشحات بینی 
آنها را از بین می برد و بینی عفونتی نمی گیرد (مگر آنکه مرتب قطره های 


ص: 154 


تا احتقان بینی کم و سوراخهاش باز گردد که در اینصورت بتدریج دیگر 
فان ام هم سود ی ون یه تعاطا نها کی اند ود نیج حالت 
دفاعی بینی کم شده و ورود میکروبها سبب پیدایش عفونت و گندیدگی 
بینی شده بیماری ازن بوجود می اید همینطور است دهان که مرتب زخم م 
شود حتی با جویدن کمی تان خشک یا مسواک زدن ولی هرگز عفونتی پیدا 
نمی شود مگر اينکه مخاط های دهان و لثه را خودمان بیمار کنیم که از 
عهده دفاع بر نیایندو عفونت و گندیدگی پیدا کنند) اگر میکرویها اد یا زیاد 
بودند و از مجاری فوقانی گذشتند و به ریه ها يا معده واد گردیدند 
مخاطهای پرترشخ مجاری هوائی آنها را از بین می برد و اگر نتوانست از 
بین ببرد انها در خلط های غلیظ خود زندانی می کند تا از بین برود 
همینطور اگر اسید معده کسی باشد که از سلامتی برخوردار است هر نوع 
میکر‌ویی: در نان بو می زود مهار اکن اد انجا کشت ات فوی. و 
شدید ضد عفونی کننده صفرا همینکه میکروبها با غذا خواستند از برابر 
سوراخ ادی بگذرند چنان انها را با سیلاب صفراوی از بینمی برد که تعجب 
اه ای‌تار مراکم صقر | اد لاه سا کست اف اش کر 
تاکنون چند مرتبه گفتم اصلاح هر دو تا حدودی با روغن زیتون است که 
حتی در طب جدید نیز برای بوجود اوردن انقباض و اسیاسم در قسمت 
های صفراوی و گذراندن شن های مربوطه صبح ناشتا به بیمار روغن زیتون 
می دهند لذ| اگر نبی گرامی فرموده باشند شیطان را (میکروب را بجلد 
اول مراجعه فرمائید) بامالیدن و خوردن روغن زیتون ِ خود دور کرده آیم 
همان است که اینک پس از 14 قرن می گویند بعلاوه که رل مخصوصی 
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در تصفیه مجاری ادراری هم داشت که گفته شد. و عجیب تر از همه 
قدرت جذب روغن زیتون می باشد. چنانچه گفتم که آنرا با روغن گومنول و 
اسانس اکالیبتوس مخلوط می کنند ای چکاندن در بینی که بسرعت 
جذب می شود و لذا دستور خوردن و مالیدن روغن زیتون یک عمل 


باز از نبی گرامی است که خوردن روغن زیتون صفرا را می آوردو بلغم را 
می برد و عصب را سخت می سازد وخلق را نیکو می گرداند و نفس را 
باکزه مامتان غلی الرست فان کش آلمره شرفت 
البلغم و یشد العصب و یحسن الخلق و بطیب النفس و یذهب بالغم). 


قبل از شروع ببحث مختصری که در نظر دارم انجغم داده شود بترتیب 
کلمات توجه فرمائید: خوردن زیت امدن صفرا رفتن بلفم شدت عصب 
توا مره کار هی دک ضفرا آور اشت از اعاط ها شخ ان که 
انقباض سبب می شود صفرا روان شده بروده بریزد و عجیب اینکه حضرت 
کلمه کشف را بکار پرده یعنی چیزی که هست و زیت سبب می شود از آن 
پرده برداری شود (آبی در یر زمین هست باید مته گذاشت تا خارج گردد یا 
مش ام راما تا مس ات کت کر دا 


بعد از آنکه ضفرا بروده آمدسوخته ها و بلغم ها را از روده عبور داده / 
نتیجه تصفیه ای که انجام می گیرد و سموم از بدن دور می گردد گیرنده ها 

و فرستنده ها (اعصاب) آمادگی بهتری برای کار دارند یعنی شدت کار 
رانشان می دهند, و چون اعصاب ناراحت بود ارامش خاطر و حسن خلق و 
طیب نفس 
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بوجود می اید و کسیکه بدنی سالم و نفسی طیب و خلقی حسن داشت 
بدون شک او را غمی نیست ۳البته اگر یکشف را دفع کننده معنی کنیم 
صحیح است ولی فرق ان با یذهب این است که اولی سخن از جابجا کردن 
است مانند صفرا که جابجا می شود و دومی بحت از ذهب و رفتن و انتقال 
از مکانی به مکان ناآشنای اولی است) ناشتا خوردن روغن زیتون مورد 
تأیید پیشوایان گرام اسلام بوده مردی گوید با حضرت صادق بودم که در 
ماه رمضان اول چیزی که خورد بشقابی بود از روعن زیتون و رکه و 
گوشت که مقداری از آن میل فرمود سپ ظرف بزرگتر از بشقاب (قصعه 
آوردند (جفنه) که در آن گوشت و چیزهای مانندش بود و میل فرمود (قال 
کت ار اه یی ان خن ول ماس یه رل 
و زیت فکان اقل ما یتناول منه ثلث لقم ثم یاتی بالجفنه اللتی فیها اللحم و 
نحوه) البته توجه فرمودید باز دو موضوع جالب دراینجا فراموش نشود: 
اندک خوردن (سه لقمه) از سرکه و روغن زیتون و گوشت و سپس اضافه 
می ناید که اگر گوشت نبود زینون و س رکه اما اگر سه تاتف خورده شد 
برکت خاهد بود یعنی متصل و مداوم ببدن خواهد گردید و چون به تفصیل 
از سرکه (جلد 7) و گوشت (جلد 8) و زیتون (جلدحاضر) شرح دادم فقط 
کافیست ترکیبات انها را کنار هم نوشته بعد عناصر لازم و مواد ضروری 
برای بدن را در برابر انها قرار دهیدتا 
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بخوبی معلوم گردد که ترکیب گوشت و زیتون و سرکه چرا برکت است 
(فقط لازم است مجدد به خاصیت ضد سمی زیتون در بسیاری موارد و 
خاصیت ضد سموم حاصله از فساد گوشت بوسیله سرکه اشاره ای بشود) 
و در مواردی اصحاب حضرت صادق دیدند که حضرتش گوشت را در سر که 
و روغن زیتون فرو برده میل میفرمود (انه قدم الی اصحابه خلا و زیتا و 
لحما باردا فاکل معه فعجل ینتف من اللحم فیغمسه فی الخل و الزیت و 
پاکله و حضراتش دستور داد زینی آوندتد: آنرا روی گوشت ربخت و میل 
فرمود. دعا (بزیت فصبه علی اللحم فاکله). 


بجای گوشت حضرت عی نان میل می فرمند و از حضرت صادق است که 
7 مرتضی در انتخاب طعام نزدیکترین اشخاص به نبی گرامی بود و 
میخورد نن وسرکه و روغن زیتون و چون بمردم می داد گوشت و نان را 
انتخاب مپفرمود (عن ابیعبدالله یقول کان امیرالمومنین اشبه الناس طعمه 
پرسول اللّه یاکل الخبز و الخل و الزیت و یطعم الناس الخبز و اللحم). 


از حضرت رضاست: نعم الطعام الزیت یطیب النکهه و پذهب بالبلفم و 
یصفی اللون و يشد العصب و یذهب بالوصب و یطفی الغضب (چه خوب 
طعامی است روغن زیتون که پاکیزه هی: کرداند بوی دهان را و می برد 
بلغم را و با طراوت می سازد رنگ را و محکم می گرداند عصب را و می 
برد رنجوری و خاموش میسازد غضب را) اين خبر مشابه خبری است که از 
نبی گرامی نقل شد و شرحش را دادم و حتی در بسیاری از مواردیکسان 
بیان شده است انجا می فرماید یطیب النفس و اینجا یطیب النکهه (النکهه 
+ بوی دهان). پذهب بالبلغم 
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در هر دو جاست. يشد العصب مشترک. یذهب بالغم آنجا و اینجا پذهب 


بالوصب (آنجا غم و اینجا رنجوری) آنجا حسن خلق و اینجا فرو نشاندن 


شاید با مقدمه ای که ذکر شد و از زیتون صحبت گردید و هم اکنون همه 
سخنان پیشوایان از زیت و روغن زیتون می باشد چنین تصور شود که از 
زیتون خبری و روایتی نیست در صورتیکه برای نمونه دو تای از آنها گفته 
می شود و هر دو از حضرت صادق ان الزیتون یطرد الریاح الزیتون یزید 
فی الماء (زیتون باد رادور می سنازد زیتون اپ را زیاد می کند) و لازم 
بیست محجدد در خواص برگ زیتون پا میوه اش گفته شود که چگونه 
دردهائی را که بصورت باد در بدن روانند يا بر علائم اولیه فشار خون که 
دردهای اندام ممکن است بصورتی ظاهر شود که عوام می گویند بادی در 
من روان است. محل دردهای رماتیسمی نقرسی و ... وّثر می باشد و 
مصود از زیاد کردن اب زیاد نمودن قوه باه و ایجاد منی بیشتر است که باز 
شرح لازم نیست به خواص زیتون مراجعه فرمایند. 


سوگند به انجیر و زیتون 


بسم اللّه الرحمن الرحیم و التين و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامين 
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسقل سافلین الا الذین آمنوا 
و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد ال فش ی اد 


باحکم الحاکمین (سوگند به تین و زیتون و قسم بطور سینا و قسم باین 
شهر امن و امان که ما 
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انسان را در نیکوترین تقویم بياقفریديم سپس به اسفل السافلین 
برگرداندیم (بکیفر کفر و گناهش) مگر انانکه بخدا ایمان اورده و نیکو کار 
شدند که به انها پاداش دائمی عطا کردیم پس ای انسان مشرک ناسپاس 
چه ترا بز آنْ داشت که دین حق را تد کیب کتی؟ آبا خدا مقتدرتر و عادل تر 
حکم فرمایان عالم نیست؟ «البته که هست»). 


مفسرین گفته اند مقصود از تین و زیتون: انجیر است و زیتون انجیر می 
باشد و روغن دو چیز یبوست دهنده وملین مصود است کوه و شهر مباشد 
آزاد و جمعیت بدن و روح گیاه و حیوان انسان و اکتسابات علمی حسن و 

حسین علیهما سلام الله مدینه و بیت المقدس (تفسیر برهان). تین نبی 
گرامی صلی | علیه و آله و سلم د زیون حضرت علی علیه السلام(تفسیر 
برهان). مقصود دو کوه تینا و زیتاست(1) يا دو کوه از معبد انبیا مسجد 
مشق و بیت المقدس (تفسیر منهج الصادقین) و چیزهای دیگر مثلا تین 
مسواک پیمبران بوده است و بهر صورت سوگودهای پروود کازن نه تفت 
های آفرینش و عجائب خلقت است از: فرشتگان مدبرات ت امر از خورشید 
منیر و ماه مستنیری که بدورش می جرخد از جماد و نبات و حیوان از 
طیعت و ماوراء طبیعت و متافیزیک از . . اما اینها یک بطن از ایه است که 
۱ 
تعیین نوع حرکت آنهاب یکدیگر مثلأسوگند بماه که بدور خورشید می گردد 
(والقمر اذا تلیها) و ... و بطن دیگر تعیین تکالیف اجتماعی مانند لا اقسم 
اد 


1- کوهی است نزدیک همدان. 
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معلوم گردد هر شهری از خشت و گل است اما شناسا به سرپرست و 
شخص اولش و طن های دیگر اقتصادی. سیاس, و ... که تاکنون ما شناخه 


اما مطلب مود بحث توجه بظاهر آیه و به انجیر و زیتون است دو میوه ای 
که در برابر تمام حواس ها (1) (ده گانه يا بیشتر) فرق دارند: در شکل 
ظاهری ۳ مزه ای مختلف دارند: در لمس دگرگونند در فشار 
متغیرند در زبری و نرمی متمایزند یکی هسته هایش خورده می شود دگری 
نمی شود در تقسیم بندی مختلفند فشرده اشان متفاوت می باشد شیره 
اشان بهم شبیه نیستیکی دارای ونتامین های مخلول در آب است و دگری 
دارنده ویتامین های محلول در چربی و حتی در ارت رسیدن بیکی توجه 
نمی شود و بدیگری آنگونه توجه می شود که شاید زیتون تنها درختی باشد 
7 وصیتنامه و خرید و فروش بسرشماری می رسد (بعد از آن خرما و 


1- حس درک تغییراتی که در ذرات بدن بوسیله محرکی انجام میگیرد و 
تاکنون ده حس شناخته شده : بینائی. شنوائی, لامسه, بویائی. چشائی. 
حرارت. درد. وضعی عضلانی, تعادل و جهت یابی, درونی و اکثر حیوانات 
تمام این حس ها را دارند و حتی در بعضی از حیوانات برخی از حس های 
مذکور قوی تر است ولی در انسان دو حس خاص دیگر وجود دارد که فوق 
العاده مهم است و این دو عالیترین و پیشرفته ترین مکتب فلسفی را بنیان 
گذاری میکند. 
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به آیات سوره نگاه کنید انجیر است و زیتون کوه است و شهر بعد سخن از 
افرینش بسیار نیکوئی است که در ساختمان بشر بکار رفته و در عین حال 
ی وان پوت کرد ایام ترش و را سل اتصافین ان 


انجیر در برابر کوه زیتون در برابر شهر کوهستانی خوش اب و هوا که 
درخت انجیر بر آن رودی و شهری خوش بستان که در آن زتیون بعمل آید و 
زیتون ستانی بهتر از بری و عمری درازتر دارد. گویا انجیر در جدود سالگی 
و زیتون قریب 15 سالگی بحد بلوغ بلکه کمال مي رسند و وجه مشابهی 
که ببلوغ زن و مرد دارند و مهمتر که هر سه چهار آیه بیکدیگر مرتبط است 
تعیز. حلفت. احسن النفویم ادمی نا سم عامل .مهم نوشتکی راو" غذا 
(انجیر و زیتون نمونه ای از آنها) اوضاع تخل جغفرغفیایی (که اخیرا در 
سرشت ها به آن اهمیت داده می شود و در بهداشت روانی خواهم گفت) 
اوضاع: فحلی: اختماعی: (بلد اهین و امتیت شهر ان هر لحاظ: امنیت علمی 
امنیت تعیماتی امنیت فردی امنیت اجتماعی امنیت اعتقادی بر پایه صحیح) 
نبی کرام فرمودند نعمتان مجهولتان الصحه والامان: دو لعمت قدر 
ناشناخته اند سلامتی بدن و سلامتی اجتماع امنیت بدن و امنیت اجتماع و 
در اینجا عامل سلامت و امنیت بدن غذا محسوب شده و اوضاع جغفرافیایی 
محل و به کوه اشاره گردیده تا هوا و فضا و آب را نیز منظور داشته باشند 
با توجه به آیات دیگر مربوط به کوه که در جلد دوم گفتم. و انجر و زیتون 
را آورده تا اثر بیشتر میوه را کر تسا از یاد نبرده متوجه بزرگواری انسان 
گردیده و ما را حیف آید که با احسن 
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التقویمی کاری کنیم که باسفل السافلین بزیر افتیم. 


از عجائب اینکه بعضی انجرها بدون عمل لقاح میوه بسیار خوبی می دهند 
و زیتون که انرا بمرد تشبیه کردیم باید عمل را انجام دهد. 


هر چند کتاب رمالی نیست که می نویسم و نمیخاهم انجیر را بزن و زیتون 

را مبرد برسانم و به آنها نسبت دهم ولی ناگزیر انجیر زود تخمیر می شود 

و خانه مانده و زیتون نه ! انجیر شیرین است و زیتون روغندار اگر در کنار 

یکدیرگ باشند آیت خدا درست می نمایند یا در نهایت بلاغت و فصاحت و 

اعجاز آیه ای با احن التقویم ۳۹ و در صورتیکه با هم خورده شوند بدترین 
بیماریها که یبوست های یاغی است مرتفع می گردد. 


اگر شب انجیر خورده شود و نگذارد تا ساعات دراز بعد قند خون پائین 
افتاده ادرنالین ترشح و درنتیجه فشار خون پیدا گردد بهتر و در غير 
اینصورت زیتون اثر خوبی بر فشار خون دارد که شرح دادم. پروردگار که 
والحب ذوالعصف و الریحان می فرماید و همانطور که گفتم کلروفیل را 
درحب به تراکم 1 میبد هد زیتون یک نمونه آن است و اجیر بنحوی دیگر 
نمونه. 


بار دیگر به آیات سوره مورد بحث بنگرید حضرت علی خوردن زیتون را 
ادام و نانخورش پیامبران معرفی فرموده و طور سینین نیز جای پیامبرانی 
چون حضرت ابراهیم و حضرت موسی وشهرامن و بلدامين مسکن نبی 
گرامی اسلام واز طرف دیگر در جلد اول شرح دادم انجا که علت 
نامگزاری کتابهایم را میگفتم که حضرت نوح چگونه بمراحل مقدماتی 
زندگی توجه می فرمود از غذا و مسکن 
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و فرزند و حضرت ابراهیم و حضرت موسی بکمال و تکامل بیشتری توجه 
نموده اوضاع جغرافیئی و تشکیلاتی که هنوز. ۳9 ای بود منظور 
میداشتند و این نبی گرامی اسلام است که: غذا آنهاخ نان خورش پیامبران 
جایعبادت و معروفیت و مع رفت و ۳ ۳ طور سینا جای پیامبران 
شهری که رفرم در آن انجام می گرد هم مسکن است و هم مح 
قانونگذاری و هم جایگاه سرفرماندهی شهر امین و بلد امان آری نبی 
گرامی اسلام به سه جچیز مهمی اشاره بم فرماید که برای پایدار ماندن 
ادمی در احسن التقویمی لازم است و تا زمانیکه از هر سه بخوبی استفاده 
شود در احسن التقویم و در غیر اینصورت جز اسفل السافلین جایگاهی 
نخواهد بود, مگر نیست که امروز مسائل تغذیه ای منطقه جغرافیائی وضع 
اجتماعی رادگرگونساز بشری معرفی می نماید بفرمائید هر سه در یک 
سوره کوچک آمده آنهم بر حسب اهمیت به ترتیب ذکر شده بعلاوه که هر 
چه فهم بشریت فزونی پافت آیه بعدی بیشتر در وضعش اثر گذاش و این 
اثر نه تنها در اتماع بشری صادق است بلکه یک فرد نیز بترتیب در کودکی 
با غذا و کمی برگتر شد وضع طبیعی و جغرافیائی و بالاخره تشکیلات 
اجتماعی او را ببار خواهد آورد و برای مزید اطلاع: تصور کنم چنانچه با 
دقت به زمان پیداییش انجیر و زیتون توجه شود خواهند دیدکه قدمت 
انسان و انجر و زیتون ردیف و یکسان و یک زمان خواهد بود. 


آنچه از سوگندهائی که در قرآن ذکر شده جالب است مطلبی می باشد که 
در جلد اول آوردم: کشیش با انصافی در پاسخ کسانی که قرآن را اقتباس 
از انجیل و تورات معرفی می کردند گفت 
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باشد. 


در جلد هفتم گفتم چرا قرآن نام بعضی از خواکیها را جمع و برخی را مقرد 
ذکر فرمودهو کویا در اینجا باید گفت که تین وزیتون جمع ندارند. 


زیتون در کناین: ققنضی 


)1( 


زیتون بری و بستانی می باشد بستانی را درخت بزرگتر و برگش آبدارتر و 
سبزتر از بری و بعد از چهار سال بار می دهد و تا هزار سال می باشد 
رسیده آن گرم با اعتدال و با قبض و نارس آن سرد و بغایت خشک و سیاه 
ی 
بهترین آن سبز رسیده است که در آب نمک پرورده باشند و با طعام خورده 
شود نه قبل و نه بعد در اینوقت مقوی معده و دابغ آن ومشهی و حابس 
طبع و مبهی است و مورث بیخوابی و لاغری و مصلحش مغز گردکان و 
بادام و روغنهاو سرکه وگویند مضر شش و مداومت آن محرق اخلاط و 

ش شربتهاست و ضماد نارس آن جهت سوختگی آتش و لای دانه آن 
با پیه و آرد گندم جهت برص ناخن و بخور سیاه رسیده آن با دانه آن جهت 
ربو و امراض شش نافع و برگش د ذوم گرم و خشک و ضمادش جهت 
جمره و نمه و مع زیاده شدن آن وشری و نار فارسی و عرب چشم و 
اورام حاره و التیام پوست سر که منقلع شده باشد و با 


1- طبق معمول از تحفه حکیم مومن. 
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داخلی؛ وبا اروش ماشست اف طلا کردن جهت اسهال وخاشدن آن 
جهت قلاع و ضماد پخته آن با آب غوره بحدی که بقوام عسل در جهت 
دندان رم خروده و ریزانیدن آن و مطبوخ آن در شراب جهت نقرس و 
مفاصل و بدستور مضمضه آب طبیخ آن جهت دندان کرم خورده نافع و 
حقنه آن جهت قروح باطنی و مقعد و رحم و عصاره آن در افعال مذکوره 
مثل برگ آن است و حمول آن جهت قطع سلان رحم و نزف آن و ضماد آن 
جهت برامدگی حدقه و قطع ریختن مواد بچشم و تاکل پلک نافع و بیخ 
درخت زیتون را با قدری برگ آن جوشانیده مضمضه نمایند جهت تسکین 
دردسر و نطولش جهت زکام و تحلیل زطوبات و بخار آن جهت اخراج 
رطوبات و بخار آن جهت اخراج رطویات دماغی از بینی بغایت موثر و 
تعلیق بیخ آن بالخاصه جهت سم عقرب ازموده است و چون شاخهای باریک 
وت رگ آنرا در کوزه کرده در کوزه کوزه گری احاق نمایند پس از کوزه 
بیرون آوردن شراب بر آن پاشیده بار دیگر احاق کمی کنند در همه | فعال 
قوی تر از توتیاست و ضماد خاکستر بری آن با سرکه جهت عرق الناسبر 
بالاای عرقوب از جانب چپ و حتی بقدر چهار انگشت جهت قرص نمودن 
موضع و رفع علت از مجربیات بیان نموده اند و ملف تذکره ضماد مدقوق 
زک و شاخ اقسام زینون را در این امر مجرب دانسته است و ضماد 
ی اه ۱ 
جوشش نافع و رطوبت شاخ تازه آن کهاز سوختن آن بهم رسد جهت جرب 
و قروح آن نافع و نطول طیخ همه اجزای ان جهت صداع و شقیقه و دوار و 
پاشیدن ان در خانها جهت گریزانیدن هوام و نگاه داشتن عصای چوب ان 
۳ 
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مضمضه آب نمک که زیتون را و ان خیسانیده باشند جهت استحکام لثه 
مفید و صمغ آن در صورت شبه بسقمونیا و مائل بسرخی است در اول 
گرم و در دوم خشک و در تقویت ذهن قویتر از کندزر و رافع سعال مزمن 
و خراج بلغمی و جهت رفع رطوبت جراحات و با مرهم ها جهت رویانیدن 
گوشت موثر است و صمغ بری آنقوی تر و مد بول و حمول آن جهت رفع 
احتباس حیض و ضمادش با سرکه جهت جرب متقرح و سنون آن جهت 
شتکین ورد دندان. کرم روم مفید ات و-خون: تون سااعت انیت کد. اه 


طبخ داده باشند تخسشا نیت دروخ ان رقم می نود هتخود دای ون 


زیت: بفارسی روغن_ زیتون گویند آنچه از زیتون رسیده گند زیت عذب 
نامند و غیر مغشوس آن سریع الانتشار بر سطح بدن می باشد و اجزای آن 
از یکدیگر منقطع نمی گردد و بخلاف مغشوس و این نوع در دوم گرم و یا 
پبوست و قبض است و قول برطوبت ار اصی ندارد و مغسول آن که با 
آب گرم بسایر بر هم زده صاف کنند بی لذغ و الطف است و چهارده مثقال 
آن با یک رطل آب گرم و ماء الشعیر مسهل قوی و جهت درد اعصاب و 
عرق النساء و با شراب و اب گرم جهت مفص و اخراجکرم شکم و قی 
کردن با ان جهت رفع سیئثه ادویه و حقنه ان جهت قولنج ورمی و سدی و 
درد مفال وعرق النساء و درد کمر را غیر عتیق و مجلل و ملین طبع و 
بشره و مصلح ادویه و مضعف قوه آن و مانع جمود اعضاء و رافع ضرر رما 
و اکتحالش مقوی بصر و جهت رفع بیاض رقیق و جرب و سلاق نافع و 
جهت نزول آب قائم مقام قدم و طلا کردن گرم آن 
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مسکن الم گزیدن عقرب و چون روغن تازه زیتون را بجوشانند تا بنصف 
برسد بدل عتیق می شود و قدر شربتش تا هفت مثقال است. 


زیت الانفال: روغن زیتون نارسیده اس تو آن معتدل و قابض است وگویند 
دراخر اول سرد و در اول خشک است مسمن بدن و مدر و مفتت حصاه و 
موافق معده و مقوی لثه و دندان و مانع ادار عرق و صاف کننده اخلاط و 
مفتح سدد و قاطع عفونت و مقوی اعضاء و مغسول ان موافق درد اعصاب 
و موار حاره نیکو کننده رنگ رخسار است و روغن زیتون بری قائم مقام 
روغن گل سرخ و رادع و مبرد و مانع عرق و حافظ سیاهی موی و اوتشار 
آن و مقوی دندان ومتحرک و مانع سیلان رطوبات لهاه و قاطع خون لثه 
است و جمعی مطلق روغن ۳ در افعال مذکوره نافع می دانند و 
مخصوص نوعی دون نوعی ندانسته اند و هرچند کهنه تر شود قویتر می 
گرددو آنچه از هفت سال بگذرد بهتر از روغن بلسان یافته اند و بعضی 

فاناند که عا چهار فرار سال فیماند ۵ کویت جون‌سنتت و دوذرهم آنرا با 
مثل آن عسل و ثلث آن کند و روغن شونیز بالمناصفه در حکام سه روز 
بنوشند و آب سرد درآن روزا بخورند از جمیع دردهای بارده و خدر وفالج و 
امثال آن نجات یابند و پیران صدساله را هیجان شهوت 0 
دانسته اند روغنی که از زیتون متعفن گیرند مولد خلط فاسد و بسیار مبخر 
و مولد حکه و مصلحش شربت بنفشه است وچون روغن زیتون را با مثل 
و بعد از انکه اب سوخته باشد چندان بجوشانند که بنصف رسد بمراتب 
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زبتار: ثفل روغن زیتون است که انرا در ظرف مس بحد غلظت بجوشانند 
و بعد از ان می فشارند در دوم گرم و در افال قوی تر از حصحص و 
ضمادش جهت درد مفال و عرق النساء و نقرس و استسقا و التیام زخمهای 
یابد لاغر و با شراب و ماء العسل جهت درد دندان و با نقیع تر مس جه 
تجرب دواب نافع و هر چند کهنه شود در افعال قویتر و در ابدان مرطوبیت 
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فوم. بصل (سیر و پیاز) 


اشاره 
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سیر و پیاز 


)1( 


محصولات پیازی عبارتند از : سیر پیاز موسیر تره فرنگی پیاز کوهی 
(اسقوردیون) سیبل (پیاز ولش). 


تمام نامبردگان در پائیز و زمستان کشت شده در بهار و اوائل تابستان درو 
می شوند. سیر و پیاز از اين فامیل زیاد مصرف می شوند و بقیه در باغها 
کشت می شود, تضام نها : به نوع آلیوم از فامیل لیلیاسر متعلقند. 


سیر تکمیلی: اول انتهای خمیده جنین شروع برشد کرده بزودی ربهعش 
ابتدائی ظاهر شده اگر خاک سست نباشد باله ای بشکل گره بسته با 
انتهایش که هبوز داخل آندو‌سیره و غشاء تخمک است و در خاک سست 
اندوسیرم و غشاء تخمکی از خاک خارج می شودو در خاکهای خیلی سنگین 
زير خاک ممکن است بمانند و بعد بتدریح مراحل از خاک خارج می شود. 


ی و ساقه و ریشه: برگها از صفحه کوتاه مخروطی که در قاعده پیاز 
است 1 شود. برگها دارای رگبرگهای موازی و خارجی کهنه تر و 
غلافهای برجسته اشان تمام برگهای 


1- اقتباس از رساله دکترای آقای دکتر محمد صادق سربی به شماره 688 
دانشکده دارو سازی. 
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داخلی را احاطه کرده است ساقه توخالی از کنار آن غلاف بالا می آید. 
و ی ی ی ريشه ها 
ژیاد.-ه. کوجک و انشعایی هستند و جروج آنها تا زمانی که. کیا در خال 
رویش است ادامه دارد. 


گل: کامل بوده و در انتهای ساقه های بلندی که معمولاً ارتفاعشان به 50 
سانتی تا یک متر می رسد ظاهر می گردد. تعداد گلها متفاوت بوده و 
پانزده روز وقت لا زم است ۱ و یک عام تیاه ثر از کل 
شود. 


گرده افشانی: تمام بوسیله حشرات است که از 9 صبح تا < بعدازظهر 
انجام می گیرد و فاصله عمل شرات دراین موارد تا دو کیلومتر می رسد. 


میوه و دانه: میوه پیاز یک کیسول سه برچه ای است که هر برچه دو تخمک 
سیاهرنگ تولید می نماید. 


کشت و زرع: وقعیت جغرافیایی و نوع پیاز وروش کشت در تهیه محول 
بهتر موثر است. موقعی خوب رشدمی کند که در خاکهای مختلف کشت 
شوند. با رطوبت کافی و کود خوب و حارت کافی وخفک ماسه روئیده و 
روی خاکهای اهکی تیره و زمین های رس اغشته به لجن تقویت می شود 
زمینهائیکه پس از باران سخت می شود بارید برای کشت پیاز اصلاح گردد. 


باشد. 


زمين های تازه برای کشت مناسب نبوده لا قل باید دو سال قبل از کشت 
پیاز گیاهان دیگری در زمین منظور کشت شده باشد 
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و بهتر است غله و حبوبات و سبزیجات بوده باشد. زمین را در پائیز شخم 
می زنند و در بهار تکرار شخم می نمایند و اگر زمین پس از ریزش باران 
سخت شود نشانی از کمی مواد آلی زمین است کهباید به آن کود حیوانی 
یا زراعتی داد و عمل معمولا در پائیز است (خاک کل زا پائیز در 
انح رخا له رای کشت شی سار اما نک ات 
سیتریک فراون دارد شبدر شیرین بکارند خاک خوبی خواهد شد وبا کشت 
شبدر در زمین اسید سیتریکی یا مواد آلی برای زمین تهیه م گردد. برنج و 
کم باس به ای با زا هم ترس را مسا واه یاتت) ار 
بردن کود بلافاصله پس از زیر و رو کردن گیاهان غیر از حبوبات لازم بوده 
و اگر اين عمل انجام نشود باعث پوسیدگی پیاز خواهد شد. خلاصه آنکه 
ایا تا ما و و 
شود بویژه از لحاظ کود دادن. کود سبز یعنی زیر خاک کردن سبزیجات و 
هرزه های مزرعه برای پیاز خوب نیست. سطح خاک هر چه بیشتر زیر و رو 
و شخم زده شود بهتر است و هر اندازه یکنواخت و صاف گردد رطوبترا 
بهتر نگه میدارد. زمینی کهدر بهار شخم می شود باید کاملاً خشک باشد. هر 
گونه خس و خاشاک باید از زمین دور شود. در بعضی نقاط شکافهائی 
بفواصل درست می نمایند و ریک ریخته و سپس کود می دهند (کود اگر 
مرطوب بود باید با شخم سنگین و زن کار کرد تا ریشه افشان وس طحی 
بهتر و بیشتر تغذیه کند) بهترین کود برای زمین کود حیوانی است که 20 
تن برای هر جریب کافی است (کود حیوانی برای زمین نرم لازمتر است)و. 
اگر در زمین سولفات مس (سنگ آبی) 
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باندازه کافی نباشد کود به تنهائی سبب خوبی محصول نخواهد شد و 200- 
0 پوند ماده مذکور برای هر جریب زمین لازم است که باید هر سال 25 
پوند بزمین رساند تا مجموع آن به 200- -300 پوند برسد و بعد چند سال از 
استغمال ان خمدداری کرد زرا زیادتی آن .هم به: محضوال نامه می:ز ند 
(سولفات مس بنام برف برای زمین هائی که کود تازه داده شده بهتر 
است) هر چه کود اسیدبته بینشری داشته بااشد برای پیاز بهتر است. هر گاه 

نز زمین ریاد باشد .محضول بهتری بدست. می اید. وجود آهک برای 
زمین هائیکه ۲۱ کمتر از شش دارند خوب است و زمینی که ۷مساوی 
6 دارد با کود تازه بهترین محصول را می دهد پیاز پس از کاشتن گیاه 
دیگر بعلت اینکه مواد غذائی زمین گرفته شده خوب نیست. 


انبار کردن پیاز ها: اگر پیازها تقسمی بندی شده انبار شوند کمتر ضایعه می 
بینند. پیازهای نارس که گردن قطور دارند بایستی فوری فروخته شوند. هوا 
دیررس زودتر جوانه زده و دیرتر فاسد می شوند. جوانه زدن بیشتر به 
حارت مربوط است نه برطوبت. درجه حرارت انبار را باید پائین نگهداشت 
تهویه انبار بهتراست با گذاشتن نقاط هواگیر در فواصل صفوف پیاز درست 
رکد, 50-5 درجه فارنهایت بهنرین درجه حرارت انبار است و اگر پیاز 
برای تغذیه نگهداری می شود 50-15 وعده ای 32 درجه حرارت و 64 
درصد رطوبت را بهتر می دانند. حرارت زیاد شود جوانه زدن شدید شده و 
رطوبت زیاد شود ريشه زدن بیشتر 
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میگردد اما اگر هر دو زیاد شود هر دو عم کمتر خواهد شد. انبار باید کیمم 
بالاتر از سطح زمین باشد و دریچه ها و منافذ در هوای ابریوبارانی کاملا 
مسدود گردد. در انبارهای مرطوب ۲ گذاشتن مقداری کلرور کلسیم 
رطوبت کم می شود. محصولات پیازی را معمولا از اواخر فروردین تا اوائل 
مرداد انبار می کنند و بتدریج می فروشند. 


فساد پیاز 


بیماری پیاز يا از مزارع است که ناچیزند يا بیماری انباری هستند که فوق 
العاده مهمند. بیماریهاز زمرعه: زنگ سیاه 5۳۱0[6 که بوسیله قارچ 
پیوروسپتس پولا 013 ۷0۲۳0565650 ایجاد می شود در نقاط گرم کمتر بوجود 
می اید و سیر بندرت مبتلا می شود و با محللو یک لیتر فرم الدئید خالص 
انواعی در بازار برای فروش ماده است). بیماری پوریل لاح 
۲0۱ لا۵ که بوسیله میکروس پولیوم پلی ۱۲۲6 0۱ ۷۱۲050 : ضایعه 
سفید رنگی که خال ارغوانی در وسط دارد 4-3 هفته اطراف ساقه و برگ 
را گرفته سبب نابودی گیاه می شود. 


بیماری داونی میلدو 3۵۷۷۲۱۷۲۱00۷ در نقاطی که روزها گرم و شبها 
سرد و هوا مرطوب است بصورت کرکها در سطح خارجی برگها ظاهر شده 
9 پس از آن زرد رنگ شده گیاه میمیرد بیماری لیمولد 6 1]۲۲۱0(0|مخصوص 
کیاهان اشتب: دیدم 
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است یعنی ابتدا قارچ دیگری بگیاه حمله کرده باشد. 


بیماری پن کروت ۳۱۳0۲۲۵0۲ که رخسارت سنگین وارد میسازد و با دادن 
کود خوب کمتر پیش می اید. 


بیماریهای داخل انبار: نکروت که بیشتر به پیازهای سفید حمله می کند و 
اگر گردن پیاز زخم باشد و بدون فلس و صلاح زودتر ایجاد می گردد و در 
همان ناحیه پیاز نرم شده فاسد می شود و خسارت 0 درصد انبارها شاید 
از این قارج بنام بوتریتیس 0]۲۱]156ظ باشد و با رعایت انچه درباره انتخاب 
انبار گفته شد جبران می شود. 


بیماری اسمح [9 5۳۱۱۵ : بوسیله قارچی است بنام کلئوتریکوم که در 
فلشتهای:خارجن. با ز بشکل لکه های سیاه ظاهر می شود و گاهی بصورت 
دواثر سیاه و ممکن است بتدریج پیاز را چروکیده کند و بر پیازهائی که 

باران ريخته و انبار شده زودتر ظاهر می شود و بیماریهای دیگر:زنگ پیاز, 
بیماریهای فیزیولوژیکی پیاز و ... حشرات مزاحم پیاز: دوتاست: تریپس 
ماگت. تریپ که زرد و قهوه ای و شبیه شپش و باندازه یکمیلیمتر است. 
ابتدا لکه های سفیدی روی نوک برگها ایجاد کرده قسمی از سطح پیاز را 
خروده تخم م ریزد 6-5 نسل پی در پی. باران آنها را از بین میبرد و آب 
پاشی با فشار نیز مفید است و پیاز سویت اسپانیش نسبت به آنها مقاوم 
آب و تب 3 صابون با فشار باشنده شود مفید ت ۳ توا 


تازه است). 


ماگت : لارو حشره کوچکی شبیه پشه معمولی است که ماده 
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آنها در شکافهای قاعده پیاز تخم های سفید و درازی می گذارند که با چشم 
و دقت دیده می شودتخمها ایجاد ماگت کرده در پیاز شکافها وفساد ایجاد 
او اس ار 


پیاز 
(1) 


در حال حاضر پیاز بحالت خود رو و غیر اهلی یافت نمی شود اما چند نوع 
وحشی آن بحالت بومی در آمریکا می روید اين گیاه در نقاط مختلف جهان 
ان اس ما ار ان 
افغانستان سیبری غربی) می دانند و اثار ان د نقاط مذکور یافت شده 
است. پیاز بوسیله اشوریها چندین هزار سال قبل از تاریخ ما شناخته شده 
و بعد در زمان سلسله های اولیه مصر به ان کشور وارد شده است. در 
زمان هردوت (500 سال قبل از مبلاد) در روی بلندترین اهرام مصر نوشته 
ای بوده بدین ترتیب که یکهزار و ششصد نقره تاللس (۲9615) که حدود 
7 میلیون فرانک 1927 میباشد برای پیاز و پیازچه فقط جهت غذای 
عمله جاتی که این اهرام را ساخته اند خرج شده و نوعی از پیاز که عالی 
بوده پرستش می شده است. نقاشی های زیادی از پیاز در قبرهای مصریها 
دیده و حتی یکعدد پیاز در دست یک مومیائی شده مشاهده گردیده. یونانیها 
پیاز را در زمان هومر میشناختند همچنین این نبات نزد رومی ها هم خیلی 
معمول 


1- اقتباس از رساله دکترای آقای دکتر مهدی قندی 891 دانشکده 
داروسازی. 
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بوده و آناق تضور میب کزده اند که خوردنش باعث قدرت و شجاعت سرباز 
می شده است. پیاز یک از خوراکیهای ضد میکروب بوده و در هضم عْ ذ 
بهبوض مواد نشاسته ای اثر نیکوئی دارد بشرطانکه خام خورده شود. 
دربرن پایتخت سویس هرسال یک هفته برای پیاز جشن می گیرند همینکه 
کامیونهای پیاز رسید, خریده مدتی اساس غذا قرار می دهند و بدر و پنجره 
ها می اویزند و زنها بکلاه برای زینت می اویزند. پیاز در طب قدیم ایرانی 
منزلتی داشته ابن سینا در قانون انرا داروی موثر بیماری کلیه دانسته و اثر 
مدر و ضد بیماری قند برایش قائل بوده است. پزشکان قدیم یونان و روم 
انرا در سلامت و طول عمر موثر دانسته و بهداشت خوب بلغفاری ها را 
برخی بعلت خوردن پیاز زیاد ميدانند. 


انواع پیاز 

مهمترین آنها عبارتند از: 

پیاز سفید زودرس که دارای یک بولب کوچک گرد و سفید است و دو ماه 
پس از کشت بهاره برداشت میشود و زودرس ترین انواع پیاز ست. 


پیاز سفید خیلی زودرس که دارای بولب کوچک کمی پهن با طعم شیرین 
اننت:. و در فز هردین. کاشته در خرداد بردذاشت‌ هی کردد بولت: ان خیلین, ید 
قابل محافظت است. 


پیاز زرد دارای بولب بزرگ خیلی فرو رفته برنگ زرد مایل بقرمز است 
باندازه ۰ زودرس و محصول أن نسبتا زیاد و محافظت آن نسبتا 
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پیاز قرمز گلی دارای بولب کوچک خیلی فرو رفته برنگ گلی می باشد نیم 
زودرس است و خیلی بسهولت حفظ می شود پیاز قرمز کمرنگ معمولی: 
دارای بولب متوسط فرو رفته برنگ گلی مسی است., نیم زودرس و خیلی 
مقاوم و از بهترین انواع پیاز است, برای کشت بهاره مطلوب و نسبتا خوب 
ما 


پیاز قرمز سیر: دارای بولب متوسط خیلی پهن برنگ قرمز سیر مایل به 
بنفش میباشد پیاز همه فصلی و مقأوم بوده محافظت ان اسان است. 


رسیدن پیاز 


زمانی که پیاز باندازه کافی می رسد برگهای بالای بولب بلافاصله ضعیف 
می شود و قسمت علیای برگها با وجود ايکه هنوز سبز هستند بطرف پائین 
برمیگردند چنانچه در موقعیکه هنوز قسمت بالای پیاز راست ایستاده باشد 
و برگها از نوک بطرف قاعده متدرجا خشک شوند گردن پیاز بسته نخواهد 
بودو بهمين جهت پیاز برای نگهداری در انبار خوب نیست., پیازهای نرسیده 
دارای گردن کلفت می باشند بعضی مواد زمینی مخصوصا نیتراتها بنظر 
می رسد رسیدن پیاز را بتعویق اندازد. لذا برخی سمتی از ریشه را قطع 
می کنند تا کمتر تغذیه کند. 


پیازی که رسیده باشد.سخت. بوده: و دارای: شکل و رنی: مخصوص آن توغ 
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علامت پیاز رسیده اینست که قسمت بالا بلافاصله بعد از بولب ضعیف 
شده میخوابد در حالیکه هنوز برگهای پیاز سبز هستند همینطور وقتیکه یک 
بولب مرحله رسیدنش تمام شد ريشه های آن مرده دیگر در زمین محکم 
نیستند, در گردن پیاز ی هر رنه کون می: آیوسو مه ای عاحه فابتخل 
از برگها به بولب منتقل می شوند. 


بهترین موقع درآوردن پیاز زمانی است که حدود 9۵75 قسمت های علیای 
پیاز بطرف پائین خم شده باشد اگر پیاز رسیده مدتی در زمین بماند دو 
مرتبه شروع برشد می کند بخصوص اگر باران ببارد و در این صورت 
خاصیت انبار کردنش از بین می رود. 


اولین سرمای ملایم بییاز صدمه نمی زند ولی سرمای زیاد باعث خسارت 
می شود. 


برای کردن قسمت های بالای پیاز باید با فاصله از بولب بریده شود و اگر 
با دست پیچانده و کنده شد بهتر است زیرا قشرهای بالا بهم می چبد و جلو 
نفوذ عوامل چندی گرفته میشود. 


پیاز را با برگهای سبز و راست ایستاده پیاز را با برگهای سبز و افتاده پاز 
را با برگهای پائین افتاده و خشمک شده میتوان درو کرد که در صورت اول 
بیشتر و دوم موسط و سوم کمتر از همه پیاز جمع شدن فیزیولوژی (کوچک 
شدن) دارد و گندیدگی ات نیز در صورت سوم کمتر از دو تای 


ر پیازهائی که بالای آنها راست است و سبزاند و درو شده هر چه طول 
با ای ار ی ات ا را داشگ سم بات 
طول سرزنی تفاوت نمی کند و هر چه طول سرزنی 
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کمتر باشد کمتر اتلاف و گندیدگی خواهیم داشت. 


پیازها باید برای انبار کردن خوب ريشه کنی شوند تا زمانی که پیاز نزدیک 


برسیدن می شود بطور دائم مقدار سولفوره های آن فراوان می شودو 
حداکثر آن موقعی است که قسمت علیای پیاز شروع بافتادن کند و اگر 


مدتی دراز پیاز را در مرعه بگذارند متدرجا تا 
تندی پیاز نسبت معکوس بادرصد رسوبت دارد و لذا تندترین پیاز دارای 
کمترین درصد رطوبت است تندی پیاز با درجه حرارت متوسط در موقع 
روئیدن و تنزل رطوبت خاک و مدتیکه در انبار میماند زیاد می شود. 


در پیاز وجود ترکیبات گوگردی, ویتامین های مختلف واد کانی ختلف 
ویکسانسولین گیاهی بنام گلوکوکنین. قند غیر قابل تبلور (11-10 درصد) 
ساکارز گاهی مالتوز سیترات و فسفات و حبی استات دوشو, صمع, املاح 
سدیم. پتاسیم, اینولین و در برگ گیاه مقداری قند و آنزیم های مختلف 
محقق شده است: 


درصد عناصر متشکله پیاز: 

آب***0 80-7 درصد***مواد چربی***10/0 درصد 

قند***6-2 درصد***مواد غیر ازت دار***20-8 درصد 

مواد ازت دار ***2-1 درصد***روغن انسانس***016/0 درصد 


خاکستر***8/0-5/0 درصد 
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و اگر رطوبت پیاز منظور نشود: 

خاکست 6/4۲ ۴۴*5*|زت *۷* 98/1 

فورفورال ***۴40/1***قندهای محول***23/64 

قندهای قابل احیا***34/11***ن رکیبات پیتیک 45/4 
قندهای غیر قابل احیا***89/52***همی سلولز ***88/1 


قسمت اعظم قند غیر قابل احیاء پیاز بشکل سوکروز است و این قسمت 
د ‏ ۱ ی 
تشکیل بدهد که مقدار آن 60 دصد مواد خشک پیاز را تشکیل می دهد, 
تقریبا تمام انها ممکن است فرمانته شوند و 32 ان تبدیل فروکتوز دا 


دد). 


بو و طعم پیاز 


بو و طعم پیاز مربوط به روغن فرار دی سولفیت الیل و پروپل است که 
بعلت تقطیر در حرارت معمولی تجزیه می شود. 


اوقات پیازهای سفید ملایمتر از پیازهای زرد و قرمز می باشند. 


کوپر در 1910 در روغن تازه پیازها مقداری اسید دتیو سینامیک و مقدرای 
الی تیوسیانات پید | کرد یک دی سولفیتی از پیاز جدا که دارای بوی غیر 
مشخص پیازی ولی نامطبوع است و مقداری پلی سولفورها نیز در روغن 


مذکور وجود دارد. 


در 1947 در یک کیلو پیاز 2 میلی گرم پروییون الدئید بوسیله کوهمن جدا| 
شد که بنظر می رسد تیوالدئید پیاز است که ماده اشک اور بوده و بغلظت 
صد میلی گرم در یک کیلو پیاز وجود دارد. 
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پیازهائی که در زمین های خارزار روئیده دو مرتبه تندتر از پیازهای زمین 


ویتامین های پیاز 


پیاز سرشار از ویتامین ث است مقدارش در پیاز تازه و خام 40-17 درصد 
میلی گرم سب گرم و در پیازهای کوچک 141-32 می باشد. برگهای مرکزی 
بولب پیازهای ویتامین ث بیشتری دارند. 


41-0 درصد ویتامین ث پیاز در انبار و 65-10 درصدش با پختن از بین 
می رود. 


در پیاز اندکی نیاسین و تيامین وجود دارد (125 میلی گرم تيامین در پانصد 
گرم پیاز) 


ریبوفلاوین در پیاز زیاد است و خوردن پیاز با برنج که سفید شده و پوست 


5 میلی گرم در پانصد گرم پیاز). 

مواد معدنی پیاز 

پیاز دارای گوگرد, آهن, آهک, فسفر, پتاسیم, سدیم, ید و سلیس می باشد. 
پیاز بعلت فسفری که دارد کار فکری را آسان می سازد و برای متفکرین 


چون گوگرد دارد ضد عفونی خوبی برای خون جاری تنفس آسم ورم گلو 
برنشست گریپ می باشد. 


گوگرد پیاز سبب می شود کلیه ها در اثر مواد مضری که از 
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خون دفع می شود متورم نشده و کاملا سالم بمانند. با پیاز سلسله اعصاب 
تجدید قوا می نماید و پوست بدن نیز سالم شده سموم را از خود دفع می 
نماید. 


پیاز با داشتن ید ضد اسکوربوت بوده و امراض پسپستم لنفاوی مانند ورم 
غده, ابسه های شدید. جوشهای زیر پوست و غیره را درمان کرده بهبود 


پیاز 0 ان مالیین: بشمدار زیاد 22 بدن موجود و برای تشکیل و 
تجویز می نمایند چون باید آهک ات دوشو ول شود تا اتتتخه رما 
محکم گردد و شرائین نرم وارتجاعی شود پیاز خوردن لازم است چون هم 


سلیس دارد و هم کلسیم 


آنتی بیوتیک در پیاز 


در 1917 ‌جود توعی. انتی: پیوتیک: ,در بیاز تشخیض دادتد که در آبتدا الی 
سین نامیده شد. 


در پیاز ماده ضد عفونی کننده ای که به تجربه ثابت شده سم گوشت های 
کا سا ماه اسان ات کی موی اس ال اه 
خارج از منزل غذا می خورند پیاز را فراموش نکنند. 


پیاز دارای هرمون و دیاستازی است که غده اشک آ هیر شیف ۵ وا نی 
در قوه باه و هاضمه ندارد و اشک اور هم نیست) 
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موارد استعمال پیاز و دانستنیهایی از آن 


پیاز ضد اسکوربیت و ضد بیماری قند است (گلوکوکنین آنخاصیت کم کننده 
وا مرا ای 


مدراست و در استسقاء و تشمع کبدی بسیار خوب است. در حبس البول 
سنگ کلیه و مثانه ورم ساقها ورم مثانه و پرستات رماتیسم مفصلی مفید 
پیاز شفا یافت) 


در البومینوری سرطان کبدی ورم پرده برونی دل و ذات الجنب مفید است. 
عربها پیاز را خرد کرده در سرکه قرار داده و انها را برای از بین بردن لکه 
های قرمز روی پوست میمالند و در صحرا برای رفع عطش یک پیاز می 
مکند و موادی از پیاز برای تویتقوای جنسی جدا می کردند (مقوی در زن و 
مرد). 


پیاز مجاری تنفسی را ضدعفونی کرده از آن نوشابه ای برای درمان گریپ 
می سازند. پیاز خود کمی دیرهضم است ولی بر روی مخاط و عده های 
شکم عمل مناسب و مفیدی را انجام می دهد و لذا باید گفت برای درمان 
کلیه باید پاز خام خورد و جهت درمان معده و روده پیاز پخته. 


پیاز دارای دیاستازی است که برای هضم نشاسته ایها کمی می کند. 
پیاز نیم پخته را برای سوختگی ها و نواسیر و بواسیر بکار می برند. 


برای شکم روش و اسهال رفع خستگی و بی اشتهائی مورد 
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استعمال دارد و در بی خوابی و ناراحتی اعصاب مفید است و قبل از شام 


جوشانده پیاز برای رفع چین و چروم صورت خوب است. 


اگر پیاز را دو قسمت کرده و جلو بینی ببرند ونفس عمیق بکشند حمله 


اگر پیاز را روی شقیقه ها بگذاند احتقان خون برطرف می شود اگر روی 
محل گزیدگی پشه بگذارند تحریک خارش را آرام می کند. وی محل زخم 
چنگا گربه بگذارند التیام می پذیرد اگر آنرا له کرده آنمک بزنند وروی 
سوختگی بگدارند درد را آرام مکند و طاولی وجود نمی اید. ابش لکه های 
قرمز را برطرف می کند (با کمپرس کردن) ورم سرمازدگی و ترک پوست 
و خستگی و خراش پوست را معالجه می کند. برای رفع زگیل خوب است. 


پیاز بریده شده را که مدتیدر برابر هوا قرار داده باشند چیز خطرناکی می 
شود. (بهتر است سعی بفرمائید پیاز را درست بسفره اورده بعد قطعه 
کنید) برخی گویند علتش این است که پیاز میکروبهای زیادی را جذب کرده 


است. 


برای رفع بوی پیاز قبلاً گفته شد و برای دستی که از پیاز بو گرفته باید 
بدست نمک مالیدو با آب نیم گرم شست. ان فاد کر ی اتبسن سوه 
توتنعت بکنتد آاشک آوز: تیست: 


اشک آوری پیاز در بسیاری موارد سبب برطرف شدن میگرن و زکام تازه 
شروع شده می گردد. 


برای بانوان باردار خوردن پیاز بسیار خوب است. 
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پیاز در کوه گرفتگی و تهوع و استفراغهای مسافرتی مصرف می شود. 
پیاز سرخ کرده مزه مطبوعی دارد ولی برای سلامتی خوب نیست. 


پیاز خا صیت ضد سمی دارد. 


زنگهای ظروف نیکلی ومسی با پیاز و لکه های مرکب و کلاه های حصیری 
با پوره پیاز پاک می شود. 


به کیف های ورنی پیاز بمالند براق میشود و 12 روز به چوب مورد حمله 


حشرات داز بهالنه ابا را از سره هی برد هه بولمون: میم خانیت 
داده شود سالم خواهند شد. 


ضماد پیماز مرهم خوبی برای عفونت های شاربنی است. 
پیاز قاعدگی را به راه انداخته و سده را باز می کند. 


پیاز را از قدیم می شناختند دیوسکورید به مدر بودن پیاز و پخته و پلین آت 


بعضی عقیده دارند کسی که روزانه یک عدد پیاز را حداکثر پنج دقیقه در 
دهان بجود هیچ میکروبی دردهانش زنده نخواهد ماند وجالب اینکه بخاز پیاز 


نیز میکرب کش می باشد و جراحات را ضدعفونی کرده میکروبهای چشم 
با 


دکتر معروف شوری «توکین» می گوید از لحاظ میکرب 
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کشی پیاز اولاست و سیر در درجه دوم و سپس تربچه سیاه و فلفل قرمز 
و بالاخره شرح پژوهشهای خود را در باره 150 نوع سبزی و نباتات داده 
اظهار می دارد پیاز خاصیت میکرب کشی اش درجه اول بود بطوری که 
میکربهای تیفوئید و انواع باکتریهای یک سلولی را نابود می نماید. 


ادوارد کومن متخصص امور شیمیائی بیوجرسی امریکا و بسیاری از 
مهندسین کشاورزی عقیده دارند کاشتن پای زدر مزرعه سبب ضدعفونی 
شدن محضولات دیگر گردیده و آنها را از بسیاری افات مضون می دارد. 


دو تن از استادان دانشگاه تومسک شوری ۱ س فیلاتوا و توروبیزوف) 
برای جوش خوردن و ضدعفونی نمودن جراحات پيشنهاد کرده اند: سه دانه 
پیاز را در هاون کوبیده و بعد انها را در روی جراحات بسته اند و برای 
خاصیت التیام پذیری و تسکین درد پیاز در جراحات اثرات خارق العاده ذکر 
نموده اند و آن را برای علاج 28 نوع بیماری موثر دانسته ارزو نموده اند به 
زودی دنیای پزشکی موفق به تفکیک کلی عناصر پیاز گردد. 


امروز وجود پیاز را بر سر سفره به عنوان وجود پزشک بر سفره دانسته 
ند. 


پیاز ز خام را وروفه ورقه کنید و روی پیشانیگذارید درد سر تخفیف می یابد. 
۳ تازه پیاز خام برای غرغره کردن و صدای گوش موثر است و دردهائی 
که از گزیدن حشرات رویداده ساکن می شود. 


تا به حال چندین مرتبه درباره اهمیت ویتامین ث‌‌ مطالبی 
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نوشته ام اینک از محقق مشهور امور تغذیه ای المان پرفسور کراوت (از 
شهر دورتموند) نقل شود که گفت: خطر کمبود ویتامین ث که ازمواد 
ان تفای قی ساق ستو قی هرا مان کم راهان و 
رستورانهای عمومی تهیه می شوند انسان را تهدید می نماید و چند پزشک 
دیگر نیز نشان دادند که خوراکهای تهیه شده در استراحتگام های عمومی 
کمتر_ از میزان لازم ویتامین مذکور را دارند (68-48 میلی گرم فان 9.09 
حال آن که باید در روز 75 میلی. کرام بوده باشد) و سرانجام نتیجه گرفته 
اند: هر چند نهایت سعی در غذاها بشود باز باید مقداری ویتامین ث از راه 
سبزیجات و سلولهای تازه به بدن رساند که با توجه به فراوانی ویتامین 
مذکور در پیاز و اينکه امام دستور میدهد به هر شهر وارد شدید مقداری 
پیاز بخورید قضیه حل شده است زیرا هر چند انسان از اغذیه مانده محل 
که ویتامین ث کمتری دارد بخورد جبرانش را پیاز خواهد نمود. (در برگ بعد 
شرح خواهم داد). 


خوردن پیاز بای کسانی که از لحاظ گوارش ضعیفند یعنی در سوء هاضمه 
ایها ممنوع است مگر آن که آن را پخته بخورند پیاز وسیله ای برای 
3 بوده می گفتند هر قدر پوست روی پیاز کلفت تر و زیادتر باشد 
تا 


داره وتشیاف هاتی که بیاز در آن باشته برای ورم پرستات مفید است. 


پیاز پخته ملین و ضمادش رافع درد گوش است و پیاز سرخ شده در روغن 
ثقیل و پخته شده در ظرفی بدون سرخ شدن ضمادی 
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که اگر بر شکم تبدار بگذارند ضد تب و چنانچه با نمک دریا مخلوط بر 
سوختگی بگذارند نافع می باشد گفته شد که آب پیاز را با پنبه آغشته در 
گوشی که صدا دارد بنمایند صدایش تمام می شود و اگر بدون پنبه در 
گوش بچکانند درد دندان طرفی که گوش ی ساکت می شود. 


احساس خستگی - ترش از گریپ با خوردن پیاز و ترکهای دست با آب آن 
مان مق فا دا تیان سل سرا ات باره 
پیه خوک استعمال کردن و ورم و اماس پوست بدن با جوشانده پیاز در 
شیر (دوپیاز و یک لیتر) که بعد 24 ساعت مانده و صاف شده (روزانه 3 
استکان) و درد ناخن را چند مر تبه وسط پیاز داغ شده فروبردن و نیش 
زنبور را 12 دقیقه آب آن به محل نیش نهادن موثر است. 


اخیرا معلوم گردیده که پیاز ز خام. پخته سرخ کرده از تشکیل لخته های خون 
در عروق و از بروز سکته مغزی و قلبی جلوگیری می نماید. 


آدم سالم دارای دستگاه حفاظتی ضد انعقادی است که اجازه نمی دهد 
خون در رگ ها منعقد و باعث سکته و مرگ گردد وچون بنا به جهاتی 
دستگاه مذکور نتواند کارش را انجام دهد نکن از اجز |ء خون به ۳7 ای 
(فیبرین) مبدل و تار و پود اولیه را برای لخته شدن خون درست می نماید 
و در نتیجه شریانی و بیشتر شرائین اکلیلی مسد ود وحمله قلبی ظاهر يا در 
دست و پا موجب پیدایش ترومبنو فلبیت می گردد که در هر حال درمان 
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در 1966 کسی بدکتر منون گفت اگر خون در پای اسبی ببندد و لخته شود 
با پیاز معالجه اش می نمایند و وی با ازمایشهای زیر دست زد. 


ی ی 

به آنان داد قبلاً به 7 نفر در روزاول شصت گرم اه سر کرت دادم تون 
روز دوم پیاز نداد ولی بهفت نفر دیگر بعد از صبحانه چرب مذکور 2 
سرخ کرده داد و عین این جریان را برای هشت نفر بقیه اجرا کرد فقط 
بجای پیاز سرخ کرده پیاز پخته خوراند و هر روز 3-2 ساعت پس از خوردن 
صبحانه خونشان را آزفانتن میکرد و مشاهده نمود با آنکه غذای چرب 
تا ای ۱ 
فعالیت مذکور کاهش نیافته بلکه افزایش داشته است [(تقریبا یک برابر و 
نیم) و در نتیجه بطور قطع ثابت شد پیاز بهر صورتی (خام پخته سرخ کرده) 
خورده شود فعالیت فیبرینی را افزایش و دستگاه دفاعی بدن را در برابر 
لخته شدن خون و همچنین قدرت آنرا برای حل نمودن لخته خون تقویت 
می نماید و با سرخ کردن يا پختن پیاز ز خاصیت مذکور از بین نمی رود یعنی 
پیاز از بروز سکته های قلبی و مغزی جلوگیری می نماید. 


پیاز را هنگام پوست کندن زیر شیر آب بگیرید چشم اشک نمی آید و دستها 
تاد اف تیه کرم: اتف شون دی ها افو نیقی ان ره نم نی ووی 
پیاز ز تمام می شود. 


پیاز برای هضم غذا خوب و ترشحات معده را افزایش می دهد. 
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دز ستزماردکی .اب ییاز را با مک مخلوطظ نقودم پموضع. تما لند. سودمته 


۱ ت‌. 


در قدیم چند قطره س رکه بر پیاز رنده شده ریخته اب حاصل را در بینی 
می ریختند برای بنداوردن خون بینی. 


پیاز با عسل در رفع سکسکه و گرفتگی صدا و تنگ نفس پیاز با سیب در 
جلوگیری اسهال پیاز خرد کرده (3 عدد) با آب و اندکی نفک ملایم 


و تون و آرد ذرت بیفز ایند و گرم گرم میل نمایند در 


پیاز دارای مخمری است که دارای ویتامین های 8 می باشد و گفته اند 
خوردن پیاز با برنج بدین علت مفید است که در برنج سفید ماده است که 
وبتامین های ]8 را از بین می برد و در پیاز ماده ای است ضد ان که نمی 
گذارد ویتامین های 8 برنج از بین برود و حتی بعضی گفته اند پیاز ضد 
سموم 0 از گوشت های مانده می باشد ات اسهال بودن آنرا شرح 
ی 


زمانی که پیاز برای جلوگیری از گریپ خورده می شود باید 21-7 روز 
خوردن انرا بر حسب شدت بیماری ادامه داد و در این مدت از خوردن 


از پیاز ماده ای استخراح شده که برای دیفتری موثر می باشد. 
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پیاز با دی که دارد ورم غده ها آبسه ها جوشهای صورت را برطرف می 
سازد. 


سلیس پیاز برای استخوانسازی و نگهداری شرائین مفید است. 
پیاز در تصلب شرائین انواعی از درد کمر رفع کرم روده موثر است. 


پیازی که لای خاکستر پخته شود و با کره و روغن زیتون بخورند معالج 
گرفتگی صداست. 


در خستگی توام با چهره زردو پرچین و چروک میتوان پیاز درشتی را در سه 
فنجان اب جوشانید تا پخته شود و انقدر بجوشد که اب آن بیک فنجان 
برسد و بمالند. 


ارقام ترکیباتی پیازهای رسیده و تازه و پیازهای خشک را بدینطریق نیز ذکر 
کرده اند: (درصد بر حسب میلی گرم و رقم اول مربوط به پیاز تازه و 
دومی خشک می باشد): آب 9-8/88 پروتئین 1/10-4/1 چربی 1-2/0 
گلوسید 2/75-9 اسید مالیک 170 اسیدسیتریک 20 اسید اکسالیک 23 
سدیم 1 پتاسیم 130 کلسیم 158-32 مانیزیوم 15 منگنز 363/0 آهن 
13-0 مس 130/0 قفسفر 256-44 گوگرد 68 کلر 24 - ویتامین 50 ۸ 
احد بین المللی 20 ویتامین 8103/0-23/0 ویتامین 8202/0-15/0 
نیکوتیل آمید 1/0 1/1 ویتامین ۰12-37 ویتامین ۶27/0 و هر صد گرم پیاز 
تازه 45 کالری و خشی 350 کالری حرارت ایجاد می نماید. 


روزانه 4-3 سیر پیاز را پی در پی خوراندن بسگ گزیده 
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موثر دانسته اند. 
آب پیاز را مخلوط با سکنجبین در سابق بمتبلایان به وبا می خوراندند. 


پیاز کوهی ( 5 0۱۱۷) که در اروپا برای سالاد بکار می رودبرای شرائین و 
عروق مفید است و چینی ها برای خونریزی های داخلی و رفع سموم از ان 
استفاده می نمایند. 


اخیرا (1917) ماده ای از پیاز حدا کرده اند که برای زکام مفید است که 
اوائل انرا الیسین می نامیدند در پیاز برعکس سیب هر چه از سطح بداخل 
ی ی ز که سبز 
۹+ و ی ی 


محمد زکریای رازی پیاز با سرکه را گوید اشتها باز می کند و اگرکهنه 
باشدو مدتی پیاز در سرکه مانده باشد عطش اور نمی باشد. 


بحث امروز 


امروز یکشنبه 4/5/1349 با یکی از همکاران روشنفکرم سخن از سوداوی 
صفراوی بلفمی دموی بود ناگهان بحث باینجا رسید که در کتابهای قدیمی 
پزشکی انقدر راجع به خواص پیاز يا انجیر مطالبی ذکر شده که تصور می 
شود همه چیز برای همه چیز خوب و هر غذایی برای بسیاری از بیماریها 
شفاست و کسی نمیداندکدام را برای جچه بیماری انخاب باید ۳ گفتم 
اتفاقا در اسلام آنچه معرفی شده حداکثر بچند خاصیت از هر خوردنی 
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اشاره گردیده که آنهم از همه مهمترند و اگر خاصیت مثلاً سیر یا عسل زیاد 
بوده وبرای مثلا هفتاد یا صد مرز نیکو بوده در اخبار همان عدد را می بینیم 
که اورده شده است وعجیب تر از همه انکه بدنبال کلمه سبعین و اشاره 
به شفای هفتاد يا صد مرض نیکو بوده در اخبار همان عدد را می بینیم که 
آورده شده است و عجیب تر از همه آنکه بدنبال کلمه سبعین و اشاره به 
شفای هفتاد مرض فقط دو سه خاصیت مهمتر از همه ذکر گردیده و 
بدینوسیله کسی حیران و سرگردان در انتخاب نخواهد گردید. (بعلاوه 
کسانی که می گویند اخبار جز آنچه معمول به روز بوده چیزی نیست به 
عمل طبی دورانهائی چند کهاعراب پیاز و سرگه را به لکه های بدن می 
مالیدند و در اسلام از ان اشاره آق. شنت و صدها: فورت تیکر "آن قاحه 
فرمایند بله برای رفع بی انصافی به برعکس آن نوجه بیشتری لازم می 
باشد یعنی توجه به طلب دوران جاهلیت و مقایسه آن با آنچه پیشوایان 
فرموده اند و از طرف دیگر با آنچه و بجّت است تا کاملاً آگاه 
گردنم که اسلام خه کردم است تاره آنچه بعدیها آ- اسلام-خواهند بافت کد 
معرف اسلام روشنتری خواهد بود). 


پیاز در اخبار 


گفتم در 1917 تخود آنتی بیوتیکی در پیاز پی بردند و نیز ماده ضد عفونی 
کننده ای که به تجربه ثابت شده روی سم گوشت های مانده که ایجاد 
اسهال می کند اثر خوبی دارد و یک دکتر شوروی «دکتر توکین» را نام 
تردم که بیان را از لخاظ شکروب. کشی,در درجه افل فرار دادم اشت « 
حال آنهکی 150 نوع سبزی و میوه را مورد آزمایش قرار داده بود و پیاز را 
خاصیت میکروب ۳ کشی درجه اول داده حتی آنرا کشنده میکروبهای حصبه و 
مشابه 
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آن معرفی نمود. 


در جلد اول شرح دادم اسلام میکروبها را به دو دسته بزرگ تقسیم می 
نماید آنها که بوسیله آب سرایت می نمایند و آنها که نمی نمایند و با آنها 
که ان راه‌اب‌ اسان راملا مسا نام هت دادن ازسنت: 


پیاز را حاحی ضد میکروبی است و بویژه روی میکروبهای ایجاد تن 
هر که بخواهد وارد شهری شود از پیاز محل بخورد که وبای آن بلد ر از 


وی دور می کند (اذا دخلتم بلدا کلوا من بصلها بطرد عنکم وباءها). 


اگر تهیه غذای تازه واردین را بوسیله هتلهاو رستورانها در نظر آوریم این 
موضوع نیز حائز اهمیت است که چون ویتامین 0( غذاهای مانده فوق العاده 
کم:مت ند و قبلا شرحدادم و بیاز سرشار از ویتاهین مدکور هی باشد بیان 
غیر مستقیم کمبود ویتامین ) را جران نموده بدن را در برابر بیمارها مقاوم 
می نماید و ملاحظه فرمودید یکی ازخواص پیاز ذکر شد: مقوی معده 


است. 


قبلا شرح دادم که بوی دهان چگونه از ریه بوده و اثر پیاز را بر مجاری 
تنقفسی و شش ها ملاحظه فرمودید و بخاصیت میکروب کش پیاز نیز نیز 
توجه فرمودید پس پاکیزه شدن بی دهان یکی از جمله خواص پیاز 9 


گفته شد پیاز دارای مقداری ید بوده و در نتیجه بر جوشهای صورت موثر 
است بعلاوه کمبود ید که صورت را بادالو کرده و ادمی به نظافت خود میل 
ندارد با پیاز تا حدودی جبران شده و در نتیجه اثر پیاز بطور مستقیم و غير 
مستقیم بر صورت سبب شفافیت صورت 
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می گردد (به علاوه گفته شد پیاز سبب دفع سموم از راه پیوست می 


گردد). 


اثر پیاز در تقویت باه قبلا بیان شد و حضرت صادق سه مطلب را در یک 
جلمه کوتاه بیان می فرماید: البطل یطیب النکهه و یشد الظهر و یرق 
البشر (پیاز دهان را خوشبو پشت را محکم و صورت را شفاف می نماید) و 
در صورتی که این مطلب را به یاد آورید که روزانه جویدن یک پیاز 
میکربهای دهان را از بین خواهد برد این حدیث را می توان از حضرت 
صادق بیان نمود که : در پیاز سه خصلت است فضای دهان راخشبو - لثه را 
میم انب مرها بای ارات وا مومت ماه کل سل فان 
اه تلاصا رس النکید وه لته مس اف الما عج الخماع. 


پیاز به علت فسفری که دارد برای اعصاب خوب کان فکری: را اسان:می 
سازد. پیاز در تجدید قوای سلسله اعصاب موثر است. 


پیاز به علت گوگردی که دارد ضدعفونی خوبی برای مجاری تنفسی بوده به 
علاوه دارای مواد میکرب کشی بوده در اسهالها و ناراحتی های گوارشی 
موثر است به علاوه پیاز دارای ماده ای است که در هضم مواد نشاسته ای 
اثر کرده و کالری به بدن می رساند و ویتامین )فراوانش و عناصر دیگر از 
بدن رفع خستگی می نماید و همه در یک جمله به وسیله حضرت صادق 
جمع و ذکر شده است (البصل یذهب بالنصب و یشد العصب و یزید فی 
الخطا و یزید فی الماء و یذهب بالحمی). پیاز رنج را میبرد و عصب را 
محکم می کند و نیروی راه رفتن را بسیار و اب کمر را زیاد و تب را از 
میان خواهد برد و همین مطلب را قبلا نبی گرامی فرموده بودند که : چون 
به شهری وارد شدنی و از و بای شهر می ترسی پیاز همان شهر را بخور 
که پیاز بصر را جلا و مو را 
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صفا و پشت را محکم و قدرت راه رفتن را زیاد کرده و تب برمی باشد 
(اذا دخلتم بلده و بیئافخفتم و بائها فعلیکم ببصلها فانه یجلی البصر و ینقی 
الشعر و یزید فی ماء الصلب و یزید فی الخطا و پذهب بالحما و هوا 
اش آلحه مات 


مسئله اثر پیاز بر آب کمر و قدرت افزایش دهندگی پیاز قوه باه را بیشتر 
مورد بجعت قرار گرفته حضرت صادق به مردی که از 
شکایت داشت فرمود: یک پیاز را قطعه کوچک کن با روغن زیتون داغ نما و 
با یک تخم مرغ به هم بزن و اندکی نمک بپاش و همه را داغ کن و بخور 
ودر جای دیگر فرمود: برای ضعف منی استغفار کن و بعدتخم مرغ و پیاز 
زیاد بخور. 


پیاز در کتابی قدیمی 


بصل به فارسی پیاز است و بری ان بی بوته و درچشمه سارهای کوهها 
کثیر الوجود و طعم و بو و برگش مانند پیاز و به ترکی کومران نامند و 
قویتر از بستانی است و مجموع آن در آخر سیم گرم و در اول سیم خشک 
و گویند در چهارم گرم است و با رطوبت فضلیه و مفتح سده و مقوی 
شهوتین خصوصا پخته آن با گوشت چرب و رافع مضرات هوای و بائی و 
طاعون و اختلاف آنها و مدر بولٍ و حیض و منفتت حصاء و مطبوخ مهری آن 
کثیر الغذا و ملین طبع و پخته آن با چربی جهت تنقیه شش از اخلاط لزجه 
و پخته آن در سرکه یا پرورده به سرکه جهت یرقان و سپرز و برانگیختن 
اشتها و تقوبت هاضمه و منع غثیان صفراوی و بلغمی و به تنهائی مانع 
غثیان ادویه کربه و رافع سموم و آب آن جهت رفع ضرر سگ دیوانه گزیده 
نافع و خصوصا چون یک چار یک به وزن شاه از آن در عرض سه روز 
خورده شود و به غایت مجرب است و قطور آن جهت دمعه و حکه و جرب 
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و با عسل جهت بیاض و سعوط آن منقي دماغ و بوئیدن آن جهت رفع ضرر 
هوای وبائی و سده دماغی و چکانیدن ات آن و گذاشتن يخته آن در گوش 
جهت ثقل سامعه و طننی و پاک کردن چرک و تحلیل ریاح و ضمادش جاذب 
خون به ظاره جلد و نیکوئی رنگ رخسار و بابارود و عسل و نمک جهت 
برص و کلف و ثألیل و قروح شهدیه گویند مجرب است و با موی آدمی 
جهت زخم سگ دیوانه گزیده و با انجیر جهت گزیدن عقرب و زنبور و ضماد 
پخته آن جهت نضح اورام بارده بازرده تخم مرغ يا روغن تازه جهت درد و 
ورم مقعد و حکه و با روغن کوهان شتر جهت شقاق مقعد و بواسیر و زخیر 
مجرب و حمولت آن جهت گشودن رگهای بواسیر و سیلان فرمودن خون 
موْثر و خط کجی ناخن و تشنج نافع و پوست محرق آن با موی سوخته و 
کافور جهت اکله مجرب است و قیروطی اب آن با پیه مرغ جهت ریش 
شدن پا از کفش و موزه مفید و مضر مجرورین و اکثار آن مورث قی و 
نسیان و ریاح غلیظه و مولد کرم معده و خلط غلیظ در جرم معده و موجب 
تشنگی و مصدع محرورین و مصلحش شستن آن با آب نمک و سرکه 
خوردن و بعد از آن آب انار و کاسنی تناوب نمودن و رافع بوی آن باقلی و 
نان سوخته و گردکان مشوی است و تخم آن در آخر دوم گرم و خشک و با 
را اه وتا و و 
شربتش یک مثقال است. 


سیر 
سیر به عوض به وجود آوردن یک پیاز درشت از تعدادی پیازچه های کوچک 


که همه در یک پوشش نازک جمعند تشکیل یافته است. ساقه جوان سیر 
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ازدیاد سیر به وسیله همان دانه صورت می گیرد. مصریها برای سیر مقام و 
ارزش خاصی قائل بودند. چهار هزار و پانصد سال قبل از میلاد فرعون 
کئوپس از پادشاهان سلسله چهارم مصر قدیم عکس سیر را بر روی یکی 
از بلندترین اهرام حجاری کرد. نوشته ای در یکی از سنگهای اهرام مصر 
درباره خواص طبی و درمانی سیر باقی مانده که گویای این خبر است: هر 
روز صبح حبه ای سیر به کارگران سازنده اهرام داده می شد تا از تجاوز 


افسانه های راجع به سیر : در 1726 چهار دزد که از سیر و سر که استفاده 
کرده بودند از طاعون هیولای سال محفوظ ماندند. سیر به محل زنبورها 
نزدیک شود از آن محل کوچ می کنند. و اگر سیر در دسترس نباشد در 
بعضی دهات هنگام حمله ال تیه دای دور سای نان کلم سر 
واته ارس آوو ند کوه نشینان فارس گویند خوردن سوپ سیر برای چند 
روز صبح ناشتا سوء هضم را برطرف می کند. برنج کاران که با آب و 
رطوبت سرو کار دارند برای جلوگیری از ابتلا به رماتیسم رنده شده سیر 
مک ۱ اب 

به گردن بچه ها می آویزند کودک ان را می مکدد و از خود آلودگی 
و ره ۱ بت 
جویده و با بزاق مخلوط کنیم به شدت اشتها تحریک و عمل هضم را آسان 
می سازر و ترشحات عصیر معدی را به کار می اندازد و دستگاه های 
تنفسی و گوارشی را ضد عفونی می کند. 


اسانس نافذ سیر : اگر سه روز قبل از زایمان سیر خورده شود از دهان 
نوزاد بوی سیر استشمام می شود و لذا اسانس قوی آن از رحم هم عبور 
می کند بوی سیر از مشتقات ار گانومتالیکی 
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ارسنیک بوده که به وسیله اسید ارسنیک و استات دوپتاسیم موجود در سیر 
ساخته می شود (در آزمایشگاه نیز می توان اين عمل را انجام داد و بوی 


برای برطرف کردن بوی سیر: خوردن سبزیجاتی چون کاهو - نعناع - ریحان 
در تعقیب خوردن سیر مکیدن کمی ريشه سنبل طیب جویدن و بلعیدن چند 
دانه قهوه بود داده. چغند سرخ کرده و برگ جعفری . سالادی از نقل بادیان 
و سیب درختی با روغن زیتون. شستشوی دهان با محلول 30 درصد کلر 
امین - ترشی سیر که مدت زیادی مانده است. خوردن کلروفیل (حب سن 
سن). 


فراورده های خوراکی سیر: پودر سیر که به جای فلفل و خردل مصرف 
میشود (فلفل و خردل که محرکین خطرناک کوارش اند). سوس سیر که 
باچند قاشق خلال سیر و قدری زرده تخم مرغ و نمک به هم زده و بعد در 
روغن زیتون سرخ کرده و چند قطره سرکه به ان می افرایند. 


سوپ سیر که با چند حبه سیر پوست کننده و ناچیزی فلفل و نمک با جوش 
ملایم سیر را پخته و چون سیر نرم شده ان را با اب به شکل پوره در 
اورده بعد یک تخم مرغ تازه را برای دو نفر شکسته در کمی اب برنند و 
اندکی پوره و آب مخلوط و تمام را در قابلمه ريخته بقیه پوره را فزوده 
آهسته حرکت دهند و به ۳ لا زم [ ۳ نیم گرم افزوده حرارت ملایمی 
داده کمی فلفل بیافزایند سالاد سیر چند حبه سیر را خلال کرده با مقداری 
سیب درختی خلال شده و مقداری نقل بادیان مخلوط کرده کمی روغن 
زیتون افزوده چند قطره اب لیمو تازه اضافه نمایند. 
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نان سیرمال: به شدت سیری روی قطعه نان قندی بمالند و روی آن کمی 
سرکه و ناچیزی دارچین يا میخک بریزند و بعد قطعات کوچک نان را با 
لقمه های غذا میل نمایند. 


سیر پلو : مقداری سیر سرخ کرده (روغ نباتی یا روغن حیوانی) با کلم برگ 
و سبزیجات مناسب فصل روی برنج پخته میریزند. 


ترشی سیر: همانند ترشی مو سیر تهیه می شود و اغلب با میوه های دیگر 
مخلطو کرده ترشی می نمایند. سیر و موسیر برای جلوگیری از فساد 
ار ی | 
صاف کرده و ترشی را با سرکه تازه شسته و مجد به جاي خودش که 
شسته شده ریخته و روی آن مقداری سیر گذاشته و بر آن ها سرکه 
متریزند ترزشتی. سیر در تصفیه ضفوت: آوآزم خوانان رل معمی دار 


صد گرم سیر تازه, نود و هشت گرم آب و 2 گرم اکسالات و فسفات و 
ارسنیتات های پتاسیم و کلسیم و مختصری قند ساده (مونوز) دارد و ازد 
ی فا فا 
و کلسیم که ۳1 نجزیه مواد آلی حاند. شده اند. ترکیبات اکسیژن داز 
ارسنیکی موجب زیادی وزدر مصرف کننده می شود و چربی های 
زیرپوستی را زیاد می کند و رنگ بدن را بهبودی می دهد و روی غده ها اثر 
مفید دارد. در 


طر 2022 


هر پانصد گرم سیر 200 کالری حرارت 5 گرم پروتئین یک گرم چربی چهل 
گرم مواد قندی 102 میلی گرم کلسیم 196 میلی گرم فسفر و 1/2 میلی 
گرم آهن وجود دارد. 


مواردی که نباید سیر خورد: زیاده روی در خرودن سیر بینائی را کم می 
کند. صفرا را زیاد می نماید , گلبول های قرمز را می سوزاند و معدوم 
میکند و افراطذش ممکن است مردان را عقیم سازد. برای معتادین به 
ان ای را ار را 
نیز با خوردن شیر ممکن است نفخ شکم و درد معده ایجاد کند از اين رو 
تباید درروز بیش از 25-20 گرم از آن را خورد زیرا ممکن است با داشتن 
ارسنیک ایجاد مسمومیت نماید. 


خواص درمانی سیر 


سیر خواص زیادی دارد: ضدعفونی کننده مجاری تنفسی بوده خلط سینه را 
به سرعت کم می کند, در استم, برنشیت, سیاه سرفه سل ریه و به 
خصوص انفلونزا نتایج نیکو دارد. برای استم 12 روز باید بدین طریق چند 
حبه را در 250 گرم الکل 90 درجه خیساند و بعد قبل از حمله چند قطره 
از ان را روی حبه قند ریخته و مکید سیر ذرات متبلور در شرائین جمع 


تیار انز تقویته کننده: بر رو فصلات قلب داشته خر بان شون را متظم. فی 
سازد. سیر خون راتصفیه می سازد. سیر روی تصلب شرائین - زیادی 
فشار خون - رماتیسم - التهاب مفاصل - سیاتیک - 
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پیری زودرس - اورام اندام و ساقها و واریس و بواسیر اثر معجزه اسا 
دارد. 


استافیلولوکک و استرپتوکک و پنوموکک مقداری اب بيفزائيم نشو و نمای 
کرت رم ای لول ها کفت تفوت میرف هار شاه 
سولفامیدها و انتی بیوتیک ها مشاده میگردد. آب سیر روی ویروس انفلونزا 
موّثر نیست ولی روی عفونت های ثانویاثر کرده لذا خوردنش هنگام بیماری 
خوب و هنگام شیوع مرض نیز مجاری تنفسی را ضد عفونی کرده دفاع بدن 
را فقط برای مبارزه با انفلونزا آماده می شنازد. 


پیش گیری سرسام به وسیله سیر : مننژیت سر برواسیینال نیز به وسیله 
سیر درمان نمی شور ولی اثرات ضدعفونی کننده مخاط دهان و حلق 
باعث می شود بیمار اگر بخورد به دیگری سرایت ندهد و اگر سالم بخورد 
مجاری تنفسی اش بهنر بتواند بامنگوکوک یعنی میکرب عامل بیماری 
مبارزه کند. 


موارد استعمال خارجی سیر: در قدیم زخم ها و جراحات سخت را با سرکه 
سیر شسته پانسمان می کردند. سیر را اگر به مفاصل دردناک رماتیسمی 
بمالند دردش ساکت ميیشود يا تخفیف میيابد. مالیدن مرهم سیر به مفاصل 
اشخاص ضعیف موجب رضایت آنان است. ضماد سیر و پیاز مخلوط با 
کوبیده علف گزنه برای گال و کچلی به کار می بردند. جوشانده آن را به 
جذامی ها می خوراندند و مرهمی از آن بر زخم جذامی می گذاشتند. ۳ 
رفع میخچه و زگیل یک حبه سیر پخته و داغ را باید روی آن گذاشت. 


ص: 204 


و در روز چند مرتبه عوض کرد. نیش زدگان زنبور را پس از خارج ساختن 
نیش و مالیدن سیر به محل می توان راضی نمود. گل مژه و جوش چشم با 
مالش یک حبه سیر به زودی خوب میشود. در کری از عوارض رماتیسم 
گذاشتن یه اخشتته به تسیر در کوش تتیچه رضایت بخشی, هی دسد. 


دانستنیهائی چند از سیر 


نمایند باافزودن چند سیر ناراحتی اشان برطرف می گردد. 


دستور داد روی بلندترین اهرام غزه حجاری کردند تا زمانی که عبریها در 
مصر بودند ابتدا از سیر وحشت داشتند ولی بعد به ان عادت کردند و از ان 
خوششان می امد و مالکین به رعایان خود سیر و سرکه می دادند. یونانیها 
زیاد سیر می خوردند و آن را نیرو بخش می دانستند و به همین سبب 
موقع جنگ به نظامیان خود می خوراندند. رومی ها نیز اول از یونانی ها 
تقلید موم رفن ولی بعدها از سیر نفرت يافتند تا آنجا که شاعر معروف 
«هوراس» پيشنهاد کرد سیر را فقط به قاتلین بدهند 


از هه هفت هزار سال پیش تاکنون سیر شناخته شده که مورد مصرف 
کارگران مصری بوده است. 


ذر انسیا لوخه. ای از کل رشن بیدا شنده که بر آن خنين توشته اند گاو ماده 
را سه روز هیچ ندهید و بعد یک قسمت سیر و دوبرابرش علف بدهید شیر 
چنین گاوی برای دفع کرم دوای کاملی است. 
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بر یکی از اهرام مصر خواص طبی و درمانی سیر حک شده و دسنور می 
داد هر روز یک حبه سیر به کارگران داده شود تا در برابر بیماریها مصونت 
يابند. 


در قدیم سیر را برای خیلی بیماریها مانند جذام - آبله - سرماخوردگی - 
کرم روده و ... به کار می بردند و امروز نیز خاصیت ضد کرمی ان را 
پذیرفته اما سیر خالص ناراحتی معده ممکن است تولید بنماید لذا بهتر 
است یک دانه سیر را با صد گرم اب بجوشانند و تنقیه نمایند ولی هرگز 


یکی از پزشکان شوروی ادعا کرده بیماری سل با عصاره سیر درمان می 
شود. 


الیل هحون درشیر کهمادم راهن شاه وود میسن وحم تاره 
نگه میدارد و اگر خوب جویده شود بزاق را تحریک نموده و اشتهاء اور بوده 
هضم غذا را سهل می سازد. خوردن سالاد سیر قبل از کارهای سخت 


و پودر نمایند می توان به جای فلفل به کار برد. 


برای جلوگیری از بوی گوگرد موجود در سیر که از راه تنفس خارج می 
شود می توان 2 تا 3 دانه قهوه بود داده جویده و بعد فرو داد همین طور 
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چفندر قرمزی که در اجاق پخته شده مصرف نمود همین طور می توان 
دهان را با کلورامن (30 سانتی کزم) شستتنه: داد. 


یک یا دو پیاز سیر را با جعفری خوب بکوبید و چند قطره روعن زیتون 
بیفزائید و روز موقع صبحانه آن را با نان و شیرینی بخروید (اگر قابل 
تحمل نباشد 4-1 عدد سیر در نیم لیوان آب گرم انداخته تا شب و صبح 
ناشتا پس از گذارندن از صافی خورده شود هفته اول شب یک عدد و هر 
هفته یک عدد بیفزائید تا به 4 عدد برسد). 


5 گرم سیر در یک لیوان شیر يا آب 20 دقیقه بجوشد روزی دو مرتبه 
بخورند يا اینکه سیری را کوبیده با دو برابر خاکه قند مخلوط نموده به 
اندازه یک قاشق سوپ خوری بخورند برای دفع کرمها خوب است و اگر 
سیر را پوست کنده و 20 دقیقه بجوشانند و هر روز صبح ناشتا بخورند 
تاکرمهای کدو دفع شود عمل نیکوئی است. 


از نکات تاریخی اینکه اولین اعتصاب نشسته در سال 3758 قبل از میلاد 
مسیح روی داد: در مصر هنگام ساختن هرم بزرگ کثوپس کارگران به 
عنوان اعتراض که چرا جیره روزانه سیر انان نرسیده دست از کار 
بعضی ها دچار عطسه های پی در پی می شوند که با هیچ داروئی بهبود 
نمی یابند جز با سیر. 


سیرانطی اسیاسمودیک و خلط آور و مدر می باشد. بعضی فشار خون 


را 207 


۰ در دانشگاه ژنو در اول ژویه 1948 در ۳۲۵۷5 مقاله ای 
نوشته اظهار می دارد سیر عروق خونی را باز و سررگیجه و دردهای قفسه 
صدری و سر درد را بر طرف می سازد. 


کو۴۳۱۱۱۷۷ 2۴۰ در شیکا گو اظهار داشته در دسرهائی که با اسهال بوده 
با مصرف سیر بهبودی یافته و با خوردن سیر باکتریهای مفید روده زیاد و 
مضرش کاهش می یابد. 


طبق بررسی 052 ۱.(.(] سولفیدها و بیسولفیدهای روغن سیر می توانند 
ویروسهای مولد بیماری ها متعدد و ازجمله سرما خوردگی ها را غیر فعال 
تصاینت (ست دندان های اشیا و کونه دی یه ستر فنحم داتتن آنر مکریفت 
برزکام دارد) مارس 1950 در ۵۱۲۲۱۷ ۷60]6۱ به قلم دکتر کلوزا شرح 
داده شده بود که رواغن سیر مخلو‌ط با اب: کرنت: کلوی متورم و آب بینی 
بیماران را شفا داده عوارض تب. تورم غدد لنفاوی که اغلب با گریپ 
همراه می بااشد به وجود نیامد و شورشر و رن بینی 20-13 دقیقه 
پس از چکانده روغن سیر در بینی برطرف گردید. 


دکتر ۱۱0۱۲۱ ۲15/۱۲۱6 در کتابش به نام : تجربیاتم با غذاهای طبیعی (که 
امندواره تداتش»بتوهتتی. انها به. دست: آورده شرحمد تماید )ی تویشسد: 
چنانچه شخصی هنام شروع سرماخوردگی قطعه ای از سیر را در دو طرف 
دهانش بین دندان و گونه قرار دهد در مدت چند ساعت يا حداکثر یی روز 
عارضه سرما خوردگی برطرف می گردد. 


ورم لوزتین - سینوسها - حلق - برونش و عفونت های تنفسی 
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احتمال دارد باسیر بهبود يابد. 


3 لقی دندانهاء, برطرف کردن رسوب روی دندان - فلج - سل - عفونت 
گوش - جوشهای صورت - زخمهای باز - تیفوس و وبا , سیر مورد استفاده 
دارد 


9 نوامبر 1957 در مجله 5616066 محققین دانشگاه , ۴656۲۱6 


۱۸/2۹2 نوشتند که در موشهائی که به انها سلولهای سرطانی تزریق شده 
بود و بعد به آنان 60 | ۸ سیر دادند عدد سرطانی به وجودنیامد در صورتی 


که الاسین سلولهای سرطانی باعث مرگشان گردید و در انسان سیر باعث 
جلوگیری از به وجود آمدن سرطان لب شده و زخمهای قبل از سرطان و 
لکه های سفید و سختی لبها در 2/93 درصد از 194 بیماران تسکین داده 
شده و با یک دفعه بستن سیر با گاز روی لبها به مدت 12-8 ساعت 5/80 
درصد یعنی 166 نفر از بیمراان را مداوا نموده است. 


سیر مدر و محرک قوه باه است. یک قطعه سیر را پوست کنده با مساوی 
آن وازلین دز .شیشه.دهان کشادی مختضر کرم. کند و بعد«به. بشتت..ه سیته 
بیمار بمالند فوری دردهایش برطرف خواهدشد. 


اگر صبح ناشتا سوپ سیر خورده شود سوء هضم برطرف خواهد گردید. 


خوردن پیاز هم اکنون در باره سیر گفته می شود. 


یرای اطفال ا ا ترا متا خی بط ات 


سیر در معالجه تمام بیماریهائی که بدی يا فساد جریان خون را دارد 
(تصلب شرائین - فشار خون - رماتیسم - التهاب مفاصل - 
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سیاتیک - پیری زودرس - انواع ورمهای ساق - واریس - بواسیر و ...) 
سودمند است. 


یک هفته سرشب یک حبه سیر رنده کرده نیم فنجان آب گرم ریخته هر 
صبح ناشتا صاف کرده بنوشید و هفت روز بعد دو حبه و هفت روز سوم 
سه حبه و هفت روز چهارم چهار حبه را به طریق مذکور خیسانده صبح آن 
را میل نمایید (برای:بچه ها هر بی مان یک‌حبه) کزسهای امعاء را خواهد 
کشت و خاصیت کرم کشی معده آن چنان است که شرکت معروفی قرص 
هائی از مواد موثر سیر ساخته که هر قرصش حاوی یک گرم سیر تازه 
است و خود موّثر در اسهالهای حاد و مزمن و اسهالهای مسلولین و عفونت 
و التهاب و مسمومیت روده ها و سوء هاضمه - نفخ - امتلاء - ضعف 
گوارش - اکسور - تصلب شرائین - فشار خون بالا و عوارض ان - اتساع 
برونشها موّثر دانسته و حتی گوید در روده مانع تولید سموم (فنل - کرزول 
- اندیکان اکسی اسیدهای اروماتیک) می شوند و تقریبا کلیه خواص سیر را 
اورده ام که در اینجا به برخی از انها اشاره شده است. 


اگر کرم کدو بود خوردن یکسیر بزرگ رنده شده ای که 20 دقیقه در شیر 
جوشانده باشند صبح ناشتا نافع است به شرط ان که با دفع کامل کرم این 


کار را هر صبح ادامه داده و تا ظهر غذای دیگری خورده نشود. 

سیر رنده کرده با دو برابرش روغن کامفره برای رفع خستگی به ستون 
فقرات می مالند - در درمان گال وکچلی و برای پاشویه حصبه ایها مورد 
استعمال دارد. 


برای رفع میخچه و زگیل یک قطعه سیر پخته داغ را روی محل گذاشته 
چندمرتبه در یک روز آن را تکرار می نمایند. 


گل مژه يا جوش پلک چشم را با حبه سیر که دو قسمت شده 
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مالش دهند بهبود می یابد. 


کره ای که نمک زده شده با سیر رنده کرده مخلوط نموده در دندانی که به 
علت کرم خوردگی درد دارد فرو برید ساکت می شود. میوه را اگر در 
ظرفی بگذارند که یک جدارش از سیر پوست کنده فرش شده باشد سالم 


قف ضاند 
سیر را به جائی بمالید و مانند سریش زمان خشک شدنش از آن استفاده 


0 گرم اسید اکسالیک را در 25 گرم اسانس تربانیتن حل کرده سه حبه 
سیر رنده شده مدت هشت روز در محلول تهیه شده تا هرن ند 
شیشه در بسته ای محفو ظ داشته گاه دای آن را تکان دهید. محلول 
مذکور را چنانچه روی بلور يا شيشه ای ریخته با مته فشار دهید سوراخ 
می گردد (بهتر است در فرو رفتگی مرتب محلول ریخته شود) ( از سبزیها 
و میوه های شفا بخش لنوس کارلیه). 


در بلفارستان و یوگسلاوی که سیر زیاد میخوردن صدساله فراوان دارند. 


از عجائی سیر اینکه فشار خون بالا را پائین می اورد و فشار خون پائین را 


تف اه ماک ین اه ها وا مسا نی 


چه بسا کسانی که در اثر پرخوری چاق شده و بعد به هیچ 
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طریقی نتوانسته اند خود را لاغر سازند و با خوردن روزانه یک عدد سیر به 
حدی طبیعی و اعتدال بر گشته اند. 


بسیاری ازخالهای روی بدن را گر سیر به آنها بمالند بر طرف می رون 


گوارشی و کلیت کمتر دیده ميشود. 


سیر رنگ رخسار را باز و اشتهاء آور است. 
سای کر مرا ای اه مار ار ان مس 


است. 
سیر در اخبار 


از جمله مثل هائی که باقيمانده قدیم است : باد باران آوز بازیچه ری و 
اغلب نیز پیشاپیش باران بادی می وزید که نتیجه همان مرطوب شدن 
محیط و تغییر وزن مخصوص هوا و رانده شدن هوای مجاور به اطراف 


میب اشد و بازیچه ها یعنی بازیها بدون اساس و مربی نیز اغلب به دعوا 
کشیده می شود. 


باد.باران اور تا حدودی در پزشکی هم مصداق دارد و مبتلایان به استسقا 
قبل از اینکه شکمشان آب بیاورد مدتها به پزشک مراجعه می کنند که باد 
زیادی در روده های آنان در حرکت و جابجا شدن می باشد و اگر کسی با 
سیر از این باد جلوگیری به عمل 2 لا زم نیست برای رفع استسقای 
بعدی پیاز بخورد و حضرت رضا دراین باره دستوری فرمود : (من ارادان 
لایصیبه ریجح فی بدنه فلیا کل الثوم کل سبعه ایام) و خوردن سیر را برای 
کسی که 
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می خواهد باد در بدنش پید | نشود هر روز هفته لازم دانسته است. البت 
متوجه شدید که حضرت یک دفعه خوردن را کافی دانسته همانگونه که در 
طب جدید نیز در این باره توجچه خاص می باشد. 


موضوع جالب توجه خوانندگان به خواص سیر است که در بسیاری از موارد 
به ان خن اند و فرفارتنا مرحم موب" می رد فتنی. کراصی تن به 
خاصیت های سیر تحت عنوان سیر برای هفتاد مرض شفاست اشاره 
فرموده اند (کلوالثوم و تداووا , به فان فیه شفاء من سبعین داء). 


آنچه در اخبار ژیاد در بازه سیر به خشم. می. خورد ذکراین مطلب است 
ال 
در صد اسلام مسجد همه چیز مسلمین به حساب بوده و هرگونه اجتماع 
آنان در مسجد تشکیل می يافته در حقیقت نبی گرامی نهی فرموده اند از 
اینکه کسی سیر يا پیاز خوردهب اشد و به مسجد يا اجتماع وارد شود ولی 
آن زا خرام کر ده.آند: 


سیر از زکریای رازی 


وم (سیر): بدن را به مقدار زیاد گرم می کند, , در بدن زیاد نمی ماند و 
حرارت آن شبیه به گرمی تب نیست بلکه یک حرارت مطبوع شبیه حرارت 
غریزی است و این بزر کتزین مزیت اوست بادها را در بدن پراکنده می 
سازد و از هر غذائی بیشتر این خاصیت را داراست به طوری که جلوی 
قولنج را می گیرد ۵ آحر به خوردن آن آخامه دهد تا را وطرفگزنمین 
کند - دردهای پشت 11 و مزمن, ورک, را برطرف می 
کند و مانند پیاز سبب 
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صعود بخار به طرف سر نمی گردد و چون او به چشم ضرر نمی رساند 
رنگ بدن را قرمز می سازد و خون را رقیق و خوراکهای غلیظ مانند 
کشکیه و مضیره را تلطیف میکند و با خوردن سیر با آنها نیازی به اصطلاح 


ندارد. 


همین برای مزاجهای بلغمی و سردنیازی به خوردن مواد مصلح پیدا نمی 
شود اما اشخاصی که مزاجشان گرم است باید از خوردن آن خودداری کنند 
مخصوصا در فصول گرم چنانچه میل به خوردن آن داشتند و برای نفخ 
شدیدی که احیانا عارض مزاج ایشان گردیده ناچار از خوردن آن شدند باید 
آن را با سرکه میل نمایند و يا با قریص وماست و امثال آن مصروف کنند 
و روی آن قدری سکنجبین بنوشند پا انار ترش بمکند از بات بسیار 


۰ ت ۰ 


کسانی که برای معالجه نفخ ناچارند سیر بخورند نباید در مدت یک شبانه 
روز از آنچه برای اصلاح آن شرح دادیم میل نمایند تا فرصتی باشد که سیر 
اثر خود را بخشیده و بادها دفع گردد بعدها چنانچه برای خاموش ساختن 
خراوفت ناش اد ان ما کر ا‌تتماند آن تقص به رنه و نب ون 
به مقدار زیاد. 


بیشتر اشخاصی که به این علت سیر می خورندبه تندی و تیزی سیر پس از 
خوردن نمی انديشند و بسا آن که وقتی نفخ بدن آنها برطرف شد دیگر 
کی اراس ها اساص فیس ال ای سا 
و شاید اعراضی که باعث سرد شدن مزاج آنها شده در اين فاصله زمانی 
برای ایشان عارض گردیده باشد و به همین جهت دچار نفخ شدید شده و 
سردی مزاح آنها را به حالت اول برگردانده باست پیش از آن که نفخ 
برطرف گردد. 
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ثوم به فارسی سیر گویند وب ری و بوستانی دارد که بوستانی آن دوقسم 
می باشد یکی بسیار دندانه و یکی منحصر به یک دندانه و به قدر پیاز 
کوچکی و آن کمتراست و جبلی آن را به فارسی موسیر نامد و برگش 
عریض تر از برگ نرگس و گلاش بنفش و بیخش یک عدد و بی دانه و بزرگ 
مقدار و در بویمانند بوستانی و بهتر از همه بستانی مشهور پردندانها ست 
در آخر سیم گرم و خشک و با رطوبت فضیله و محلل و مدر بول و حیض 
وعرق و مفتح و جالی و حاد و مخفف رطوبت معده و مفاصل و رحارت آن 
شبیه به حرارت غریزی و ملطف و رقیق کننده خون و با قوه تریاقیه و 
خوردن آن با مراعات زمان و مزاج و حد اعتدال حافظ صحت و رافع 
مضرت آبهای مختلف و هوای وبائی و تعفن آن است و جهت گزیدن هوام و 
سگ و بوا و تصفیه صورت و حلق و قطع اخلاف غلیظه و فولنج و ریحی و 
نسیان و ربو و سپرز و ریاح تهی گاه و در مرطوبین محرک باه و مولد منی 
و در محرورین مخفف آن و معطش و جهت تبهای کهنه و قرح شش و درد 
معده و مفاصل و دفع کرم شکم و زلوی در حلق مانده و رفع تشنگی که از 
بلغم و از سده ماساریقا باشد و تقطیر بول و نیکوئی رخسار و تلطیف 
خاهای علیضت و جهت ضبق لو فال و رحشه و یل اورام و عصاه 
گرده و با شراب جهت سم افعی و دوام آن باعث سقوط موی سفید و 
روئیدن موی سیاه و با انجیز و سداب و با مغز گردگان قوی تر از فاد زهر 
و مطبوخ آن با زیره و برگ صنوبر جهت تقوبت 
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دندان و با شیر گوسفند و بعد از آن با روغن تازه و بعد از آن با عسل 
سرشته باشند در تحریک باه بی عدیل و اکثار ان و عدم مراعات مزاج و 
سن و فصل, محرق خون و مضر بواسیر و زنان حالمه و شیرده و صاحبان 
زحیر و خنازیر و مولد صفرای بسیار تند و مضعف باصره و مهیج امراض 
ناثبه و مبخر و مضر شش و مصلح آن پختن آن است در آب باقلیلی نمک و 
اضافه نمدن روغن بادام و روغن کره و استعمال گشنیز و سکنجبین و آب 
انار ترش شیرین و امثال آن و نشستن در طبیخ برگ و ساق آن جهت 
اخیاشس ح هافر یت و طای ان با سل حیت و ار فا و 
قروح رطبه سرد و مخاله آن برای بهق و جرب متقرح و با برگ انجیر سیاه 
و زیره جهت گزیدن ابن عرس و با جند و روغن زیتون جهت جذب سم 
عقرب و با سرکه جهت تحلیل رطوبت غلیظه و ورم اعضاء و ضماد پخته آن 
باشیر چهت گشودن دمل و تضمید محرق آن با عسل جهت ازاله رنگ خون 
منجمد در تحت پلک چشم و با روغن بان جهت داء الثعلب و روغنی که در 
ان شیر مکرر جوشانده باشند جهت جمود خون در اطراف بدن و شقاق که 
از برودت باشد و جهت مفاصل و قولنج بلغمی و غرغره با سرکه ترش سیر 
جهت اخراج زلوئی که در حلق مانده باشد و جهت ذبحه مفید و مضمضه 
طبیخ آن با کندر جهت درد دندان بارده مفید و بدلش پیاز عنصل و سیر 
صحرای و طلای آن با نوشا در جهت برص و بهق و بازفت جهت داحس و 
خشنونت ناحن و کجی آن و طبیخ آن کشنده قمل است. 


۳ 
یک مطلب بسیار جالب از قرآن 


تمام مطالب قران جالب است بلکه چون آپات الهی است من و امثال من 
و بالاتر ها هم کلمه جالب را در این باره اوردن بیجاست و مقصود جلب 


قرآن را دو گونه آیات است محکمات و متشابهات و هر مفسری به نوعی 
از آن ها وجه تمایزی آورده است که نویسنده یکی از آنها را پسندیده تر 
دانسته و بدون توجه به آنچه دیگران ذکر کرده اند به بحتث و بسط جالبی 
پرداخته است (بلکه اقتراحی) که ثابت می کند قرآن دولت پایداری است 
که خود در خودش انقلاب مي کند و برای هر روزگاری سازگار و موافق و 
فتانتشت ضر ی آورد و نت وراه اول جلد بعد خواهم آورد. 


ردیف شده از قران 


آیه 61 سوره بقره (یخرح لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثاثها و فومها و 
عدسها و بصلها) را که نگاه میکنیم شاید این سئوال پیش آید که چرا قرآن 
به ترتیب بقل - قتاء - فوم - عدس بصل را آورده و برای پاسخ لازم است 

هر پنج کله مذکور را معنی و سپس بحث کرد قبلا باید دانستکه نامهای پنج 
گانه مذکور فقط یک مرتبه در قرآن ذکر شده است بقل : نه تنها بقل و 
با و و ها او ان 
می باشد همیشه کلمه بقل را همراه 
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دا یف الاشان عبت ازع یلم ید سیم عفر واه 
زردچوبی - کاسنی - خرفه ای و اسف سفید مرزه - تره 
خراسانی و . ۰) می باشد. 


قثاء که به فتحه و ضمه اول خوانده می شود شامل انواع خیار سبز و به 


فوم : در عربی به معنی سیر, وم گفته می شود و فوم علاوه بر این که 
شود از گندم و نخود و .. 


عدس و بصل همان عدس و پیاز است. 


در اینجا , به تماس گیاه با آفتاب اهمیت داده شده ابتدا قلمرو وسیع گیاهان 
و سیس میوه دار شدن و بعد هسته آوزدن و بالاخره غده های زیرزمینی 
آنهارا حتذکر اسنت و کوبا به فراحل:رراعتن اشازه می فرماید. ستری.- 
میوه دادن بذر شدن - زیر خاک رفتن - به علاوه اتصال بین دوتای آنها 
هميشه محفوط مانده در قلمرو بقل چیزی که نزدیک بقثاء باشد دیده می 
شود و در قثاء میوه ای که به قوم نزدیک گردد الی آخر . .. و آهمیت جالبی 
وا که اهر یش مد کون دانم هر دام انعر ردیر رشن اند 
ضروری بر بوده معرفی فرموده است چنانچه قطعی است که سبزیها از 
میوه جات و میوه ها از دانه ها و دانه ها از غده های گیاهی در غذا بلکه در 
حیات بشری به ترتیب ضروری تر به نظر می رسند و در تعریف آهمیت 
سبزی همین بس که مواد معدنی را فقط گیاهان می توانند به مواد الی 
تبدیل و به حیوان برسانند. 
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خبز نان 


اشاره 


ص220 
۳ 


گیاهان زراعتی که از تيره گرامینه بوده و ازدانه اشان آرد درست کرده به 
مصرف خوراک می رسانند و يا دانه های آنها را پس از طبح مصرف 
مینمایند غلات نامند. (استثناء فقط گندم سیاه از تبیره پولی گونه است). 


تاربخچه : از بسیار قدیم گندم مورد استفاده بوده و در کاوش های اهرام 
خر توف بد ست آمده که چند برابر گندم معمولی وزن و حجم داشت 
که جون کشت شند کندم نسیار مرغوبی از آن نذشتت. آهد. 


گندم از تيره گرامینه 6۵۲۵۳0۱۳665 و از نوع تیریتیکوم ۲0 ۱]101] میباشد. 
دارای ریشه افشان است. ساقه ساده و در نقاط مختلف گره هائی دراد. 
برگها در روی ساقه یک در میان قرار دارد. ساقه در بعضی انواع توپرودر 
برخی دیگر توخالی است. در محل اتصال برگ به غلاف خود یعنی محاذات 
گره دو زایده کوچک وجود دارد کف ور شتازتاتی نمی کندم از جو ویولاف 
نشانی است. در گندم استیپول کوتاه تر از جو و با کرک می باشد (یولاف 
استیپول ندارد) سنیل گندم مرکب از یک محور اصلی است با زوایای 
منفرجه چندی و گره هاثی بسیار به هم نزدیک که در حقیقت 
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دنباله ساقه میباشد . هر گره چندین گل دارد که مجموعا خوشه فرعی را 
تشکیل می دهد و کلهای آخرق ستبلهاق فز عی قابل تناسل نیستند. 


هر گل یک تخمدان, سه پرچم دارد و اگر حرارت حدود 22 باشد توالد و 
تناسل داخل گل انجام می شود. 


گندم در اغلب نقاط جهان می روید (در ارتفاعات. دشت) و به همین جهت 
انواع زیادی دارد. 


گندم از مقع کشت تا برداشت به طور متوسط به 2300 درجه حرارت 
نیازمند است (از کشت تا جوانه زدن 150 - از جوانه زدن تا پنجه انداختن 
0 دررجه - تال کردن 850 درجه - تارسیدن 820 درجه) و لذا هر چه 
حرارت زیادترباشد گندم زودتر می رسد. 


هرچه نور بیشتر باشد نمو گندم زیادتر است. 


اگر سردی از 16 - کمتر باشد سرمازدگی تولید می شود ولی در زیر برف 


برای ساختن یک گرم ماده خشک بوته گندم به طور متوسط در زمین بدون 
کود 250 گرم و در زمین یا کود 200 گرم آب تیخیر می کند و لذا زمین کم 
۵ و برای 2/000 له کر گندم بهاره 1720 منر 0 آت لا زم 


است). 


در هر زمینی که سالم باشد کشت گندم میسر است ولی اراضی شنی 
رسی - رس آهکی - رس هوموسی و شن هوموسی مناسب تر است عمق 
زمین برای گندم اثری نداشته و به شخم های عمیق تر از 20 سانتی برای 
گندم نیازی نیست. 
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درشتی و ریزی دانه گندم باری انتخبا بذر تغیبری به وجود نمی آورد فقط 
باید بذر را از دانه و تخم علف های هرزه پای شودزیرا دانه خوشه های 
فرعی که به محور اصلی نزدیک ترند بزرگتر و دورتر کوچکترند و اگر نژاد 
اصیل باشد دانه کوجک و بزرگ در محصول تاثیری ندارند. 


موقع کشت گندم : گندمبهاره که احتیاج به زمستان ندارد این گندمها در 
برابر سرما مقأوم نیستند. گندم پائیزه باید حتما در پائیز کشت شود ۳ 
زمستان را درک کند و آگر در بهار کاشته شود به ساقه نرفته گندم نمی 
دهد. گندمی که هم بهاره است و هم پائیزه در اراضی کم قوت باید بذر 
بیشتر پاشید زیرا بوته ها کوچک و کمتر خواهد بود و بذر پاشی با ماشین 
که یکنواخت صورت می گیرد بهتر است. در هر متر مریع برای گندمهای 
تریتیکوم ولگاره ۲.۷0۱93۲6400-350 خوشه و برای گندمهای تریتیکوم دو 
روم 300-350 خوشه پس باید بذر را طوری تنظیم کرد که در هر متر 
مربع 350-400 خوشه و به طور منظم در تمام مزرعه وجود داشته باشد 
و چون هر خوشه به طور متوسط 50-40 دانه دارد که صد عددش به طور 
متوسط 5-3 گرم است پس هر متر مربع 700-400 گرم گندم می دهد و 
در هر هکتار 15-10 خروار. 
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تشریخ دانه گندم 

اپیی کارب گندم از یک طبقه سلول درست شده که در قسمت فوقانی آنها 
دیاستازهائی وجود دارد که در آرد گندم هم وجود دارد. 

مزوکارپ که شبیه سلولهای اپی کارپ است ولی منظم نمی باشد. 

اندو کارپ که از سلولهای عمودی تشکیل شده است. 

اییدرم پا منطقه قهوه ونک: که از طبقه خارجی تشکیل شده است. 


طبقه هیالین: سلولهای ظریف و نازک است که به وسیله سلولهای اپیدرم 
احاطه شده است. 


طبقه پروتئیک یا گلوتن که از یک يا چند سلول مکعبی درست گردیده 


۱ ت‌. 


آلبومین که از سلولهای بزرگ چند سطحی تشکیل شده و در این سلولها 
نشاسته جای دارد و وضع کاملا متغیری دارد. 


جوانه که زیر طبقه آلبومین است. 
بال که همان پوسته میوه گندم است. 


بعضی دانه گندم را به پوست و مغز ونطفه تقسیم کرده اند که پوست از 
دو ورقه سلولزی که داخلشان را طبقه ای سلول محتوی مقدار زیادی مواد 
بیاض البیضی و دیاستاز و چربی پوشانده و همه جزو سبوس گندم 
محسوبند. 


مغز گندم که قسمت سطحی آن یعنی زیر پوست 25-15 درصد دانه را 
تشکیل و دارای مقدار زیادی مواد سفیده ای است و زیر ان قسمت 
مرکزی مغز گندم که 58-42 درصد وزن دانه بوده و پر از نشاسته (تقریبا 
نضنت:دنه) میباشد که از آننان شتفید نزهن 
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بدست می آید. 


نطفه که قسمت تحتانی دانه بین دو حبه قرار و محتوی مقدار زیادی 
دیاستاز می باشد. 


آرد.دزحه ده النوفید. وضو اد معدنی و دیاستاز بیشتری داشته انح تن ٩‏ 
هضمی سخت ولی خیلی مغفذی است. 


آفات و بیماریهای گندم 


ورس : که دو جور است با ساقه کوتاه است و خطرناک نیست و يا بلند 
شدن ساقه برطرف میشود و بهتر است گوسفندها تا کوتاه است از آنها 
چرا کنند. ورس در زمانی که ساقه بلند شد بد است و ایجاد ورس به علت 
انبوده بودن گیاه که نمی تواند از نور و روشنائی استفاده کند به وجود امده 


و ورس خوابیدن گندمها روی یکدیگر است. 


سرمازدگی : دو نوع ی غیر 0 زیر ان تور ِ ۳ ای 
است که یخبندان زمین سبب بالا امدن بوته از زمین شده می خشکد و بریا 
پیشگیری باید قبل از نمو بهاره یعنی قبل از تبخیر سریع گله از زمین عبور 
داد تا داتة ها به آغوش زهیرن بر کرد 


۳ آن است که شب سرد سبب میشود شیره گیاه در لوله ها یخ زده 
ظروق کارا باه کزده کیان را تساه و عدحشی کید 


بادزدگی: ممکن است آب کافی گیاه قبل | زموعد از بین برود و در ننيیجه 
نتواند مواد مفذدی از ریشه و ساقه و برگها که به وسیله رطوبت باید در 
دانه جمع شود به دانه برساند. 
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ریزش دانه: در بعضی نژادها محورهای اتصالی دانه يا قسمت های دیگر 
گیاه عوض شده سبب ریزش دانه ميشود. 


زنگ گندم : بهار روی ساقه و برگ و حتی خوشه به شکل لکه های قرمز 
که بعد سیاه میشود ظاهر می گردد و بر دو نوعند زنگ زرد و سیاه. 


سیاهک : دو نوع مستور و عیان دارد. نوع مستور به وسیله اسپرهای قارج 
است که در داخل دانه گندم به وجود می آید و نشاسته آن گرد سیاه رنگی 
می شود. دراین مزارع بوی ماهی گندیده به مشام می رسد و برای از بین 
بردن آن کافی است بذر را 6-5 دقیقه در محلول سولفات یا کربنات مس 
گذاشت. نوع عیان تمام اعضاء گیاه به جز محور اصلی مورد حمله قارچ آن 
چنان قرار می گیرد که گویا گیاه را در مرکب فرو برده باشند. (هر دو نوع 
هار ار فالشه ال فا اسان ات اس رهای علی هر بسک 
است ملخوط با بذر گندم کشت شده رشد کنند و اغلب عبارتند از: سیاه 
دانه (در بعضی نقاط که مخلوط با گندم خورده شده مرض جذام شیوع 
داشته) - چچم (که مانند گندم و شفاف تر از آن است و زودتر ساقه بلند 
می کند و دانه اش بسیار تلخ است و اگر با گندم خورده شود سر گیجه و 
استفراغ و مسمومیت می دهد) حیواناتی که به گندم حمله می نمایند: 
شارانس دوبله که حشره کوچکی است به درازی 4 میلیمتر قهوه ای رنگ 
که محصول را پوک و بد بو می سازد. 


کلئوپتر 00۱600121۲6 : خطرناک ترین آفت گندم است در خوشه تخم 
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شکل داده به شکل حشره کامل خارج می شود. 


کرم سفید: 4-3 دانه گندم را به هم چسبانیده و از به هم چسبیده تغذیه 


می 


تم کم ان ابتدا زرد و بعد سیاه نی است بر روی برگ گندم جایگزین 
می شود سپس حشره کوچک سیاه که دست و پا دارد تولید میش ود و پس 
از رشد به صورت کامل در می آید و تمام اين اعمال سیزده روز طول می 
کشد. موقع حمله به گندم در گره های گندم منزل میگیرند و از مواد غذائی 
که باید به گندم برسد جلوگیری کرده وزن دانه را کم می کند. 


تین ۲6196 : پروانه بال قرمز خاکستری است که خمیری ابریشم شکل 
و نازک و سفید از ان خارج ميشود. 


انواع مختلف گندم 


انواع تریتیکوم که میوه شان تحت نام گندم به مصرف می رسد بسیار بوده 
حتی در ردیف تریتیکوم ساتیکوم بالغ بر دو هزارنژاد در نقاط مختلف زمین 


دسته ای از گندم در جنوب غربی آسیا - دسته | دیگر در جنوب غربی مصر - 
دسته ای در آسیای صغیر می روید که هر کدام از آنها انواع معروفی 
دارندو از بحث ما خارح است برخی نیز تقسیم بندی گندم را بر حسب 
قرار گرفتن محور اصلی خوشه و دانه نسبت به یکدیگر , ن غمل. امزدم. فده 


2 


فوضتا اقسخت. کنوم. ففاویر شش خافت هی وود ات 65/15 نون 2 
دکسترین 17/66 - مواد ازته 85/12 - مواد چرب 75/1 - مواد قندی 45/1 
- مواد معدنی 80/1 - سلولز 33/2. 


خاکستر گندم در صد قسمت دارای مقادیر زیر می باشد پتاس 81/25 - 
سود 5/1 - اهک 18/12 - منیزی و اکسید دو فر 15/0 - اسید سوفلوریک 
0 - انیدرفسفریک 38/57 - سیلیس 33/0 و کلر به مقدار خیلی کم. 


مس به اندازه قابل ملاحظه درصدف - اسفناج - هویچ نخود وغلات دیده 


آرد خوب 8/11-8/10 گرم درصد گلوتن خشک دارد اسیدیته متوسط آرد 
0-0 می باشد. 


در جوانه گندم دیاستاز (امیلاز) عامل قند کننده نشاسته به ثبوت رسیده 


است. 


نشاسته مخلوطی است از گلوسیدها و مواد غیر. الی (فسفات دوشو و 
سیلیس که در قسمت غشاء دانه وجود دارد و ...) به طور متوسط 30 
درصد نشاسته خاکستر است که در آن اسیدفسفریک و آهک و 24 درصد 
ازت وجود دارد. 


ترکیب خاکستر نشاسته در زیر مشخص می و 


1- 181 شیمی حیاتی پزشکی. 
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0۷۵۵003 ۱۷۱۱0۷۷۳۴۵ ***مجموع 
خاکستر ***۳ ۱4۲50502 


بسیارکم ۴ 095-00 0*۴0 15/0009 700/070 0- 
0--1/00089/0 3 8/0-3 052/0۴33 - 
0 168/02 


در ایران به طور خانگی هم نشاسته بدست می آورند: گندم را در خمره 
ریختمر انقدر اب بر .ان می ریزند ۳ روی گندمها را بیوشاند 20 -25 روز 
صته اب را غوض. کردم ات تازم.فن. رنه کندمها را درهاهنها کونیده از 
الما ود کر وم اه‌طرراص ظر اه ار ههار و رس اند اسر 
خاکستر بر پارچه میریزند و چند مرتبه خاکستر و پارچه را عوض می کنند تا 
خوب آب مخلوط برچیده شود بعد نشاسته را قطعه قطعه در آفتاب خشک 


می نمایند. 


موارد استعمال نشاسته: مصرف داروتئی - حمام 
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نشاسته " تنقیه نشاسته (15 گرم در نیم لیتر) - در عفونت ها و خارش های 
پوستی (گاهی در درمان اگزمافوق العاده مفید است به خصوص اگر با 
ترکیبات گوگردی مخلوط شود). 


گلوتن : مواد ازته گندماست و از سه ماده تشکیل شده گلی باندین - 
گلوتی نین - کن گلوتین . که به ترتیب 80-60 18-35, 15-20 درصد 
کلونن را تشگیل فی دهند. 


هر وقت گلوتن گندم زیاد شود نشاسته آن کم می گردد. 


دا نستنی هائی چند از گندم ارو وتان 


رژیم های غذاثی که معمولا شامل گندم می باشند با افزودن لیزین و آنها 
وا ی سا ی ها 
که قسمت عمده اش برنج است با زیاد کردن لیزین و پرینونین اصلاح می 


گندم از جو و کرشنه البومین کمتری دارد ولی قند و نشاسته آن بیشتر و 
72 درصد بوده در صورتی که جو 68 و کرشنه 65 درصد قند دارند ام 
جوانه گندم علاوه بر 30 درصد آلبومین 9 درصد چربی و مقداری فسفر و 
آهک داشته برای رشد اطفال سودمند است و برای تهیه آن میتوان قدری 
گندم با شرط اینه تازه باشد برداشته پاک کرده شسته با دو برابر حجمش 
آب در یک بشقاب ریخته وقتی جوانه اش نیم سانتی شد خام باید خورد 
ولی هر روز به اندازه یک قاشق چای خوری برای اطفال کافیست و روز 
اورد و در 
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بیماری قند داده شود از اسیدوز جلوگیری می نماید و برای رشد قبل از 
بلوغ و جهت اختلالات معده و روده داده می شود. 


نوعی وحدت بر سراسر عالم حکومت می کند که انشاء ا... در بهداشت 
روانی تحت عنوان توحید از آن بحث خواهد شد و در اینجا اشاره به 
فلورمیکربی يا باکتری ززمین و بدن می شود که در هر قسمت از بدن 
انسانی (دهان - دستگاه گوارش و ...) موجودات ذره بینی وجود دارند که 
در اصطلاح پزشکی آنها زا فلورمیکربی گویند و اگر باعوامل یا داروهائی 
تعادل ایا کف مد فخم رو تعادل زندگی شخصی مزبور نیز به هم خورده 
خواهد شد به همین ترتیب یک قطعه زمین را در نر اوتفم موجودات ذره 
بینی که احتیاج به اکسیژن دارند (هوازی) در لایه سطحی اند و آنها که 
نیازی به اکسیژن ندارند در اعماقند (غیر هوازی) و شخمی که باعث شود 
هوازیها جای بی هوازیها را بگیرند امروز عقیده دارند به ضرر زراعت و 
خاک منطقه است و تعادل ان را به هم زده است و جبرانش را باید با 
کودهای مخصوصا حیوانی نمود (امروز به ثبوت رسیده که در نتیجه 
استعمال کودهای شیمیائی ساختمان شیمیائی اجسام و محصولات بدست 
آمده خاصیت و کیفیت اصلی را از دست داده اند و حتی استعمال داروهای 
شیمیائی مختلف و انتی بیوتیکها که هم اکنون در مورد حیوانات و مرغهای 
خانگی رایج شده و خطرات جدیدی به وجود آورده سبب ایجاد فصل 
جدیدی در علم طب شده و آن را بیماریهای نشای از داروها نامیده اند و 
تخم مرغ مذکور نیز ان خاصیت و کیفیت تخم مرغ های طبیعی را ندارند) 
سابقه 2700 ساله قبل از میلاد مسیح درباره کشت کندم در کشور چین 
که سپس در سوریه و فلسطین اغاز 
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گردیده ثبت شده شنت وان اتحابه مضر و لین وه بیرن. التهر ین و 
شمال ایران کشانیده شده است و از ایران به روسیه وهندوستان و در 
حدود 2100 سال قبل از میلاد به اروپا برده شده است. 


واویلف دانشمند روسی اضل. ان را از اسیای. ضغیر و ارتفاغات: قفقاز .و 
ترکستان دانسته است در کلده گندمی به نام مادر گندم وجود داشته و 
تسوفر است از فلاسفه یونان عقیده دارد اصل گندم ازغله ای به نام 
آزیلوس اوتاست که به طور وحشی در سواحل مدیترانه می روئیده است. 
گندم از جمله نباتاتی است که در نقاط گرمسیر - سردسیر - دشت و 

و کوهستان زراعت میشود و حتی در ارتفاعات 3200 متر. اگر آب و مواد 
مفدی به اندازه کافی به گندم ترسد پا نور به قدر کفایت نباشد دانه گندم 
از لحاظ عناصر لاغر خواهد شد, آب ی 
طرف انه ها می راند. در زمین هائی که مواد آلی زیادی دارد باید آت 
بیشتر داد تا مواد معدنی هم زیاد به گندم برسد. زمانی که دانه های گندم 
شیری است وزش با خشک. سیب برجچیدن رطوبت دانهة شندم آنها را لاغز 
می سازد ولی آکر وززتتن. باد پیش از تشکیل دانه ها باشد اشکالی ندارد, 
گندم در تمام خاکها می روید و اگر شن رس يا آهک هم موجود باشد جالب 
است. در شن زاری که کود حیوانی داده باشند خوب روننده و اگر سال 
قبل در زمین منظور نباتات وجینی مانند چفندر سیب زمینی - پنبه و .. 
کاشته باشند گندم بهنری می ر وید زیرا برای نباتات وجینی پا صیعی 
مجبورند چند شخم زده و علف های هرزه را در آورند برای کشتن گندم 
نباید در عمق کمتر از هشت سانتیمتر بذرافشانی کرد مگر انکه خاک خیلی 
علت اینکه همه بذرها سبز نمیشوند: 


طر »2532 


بذرها هنگام افشادن بر سطح مانده طعمه طیور و حیوانات شده اند یا زیاد 
در عمق رفته جوا نه کوچک هنگام بیرون آمدن پوسیده یا دانه هائّی بوده که 
هنگام خرمن کوبی زخم برداشته و شکافها راه ورود قارچها یا وبروسها 
شده و فاسد شده اند (در اینجا باز شما را متوجه دستور یوسف پیغمبر که 
در قرآن آورده شده می نمایم که هنگام قحطی دستور دادند دانه های 
گندم را در خوشه ها ذخیره نمایند. 


خوشه گندهای ایران به طور متوسط 50-30 دانه گندم دارندو هر صد 
خوشه متوسطا 675-150 گرم تخم داد و در این صورت که هر مر هر 
سیصد الی چهارصد خوشه داشته باشد که دارای 700-0 کیله گندم 
باشد باید گفت درهر هکتار 7000-4500 کیلو گندم بدست می آید. 


زمان درو وقتی است که حتی بندهای گندم زرد شود و اگر دانه را 
بفشاریم له نشده از وسط دو قطعه گردد. 


اسامی گندمهای معروف ایران : طبسی ریحان ترکی (اکوا) 9 امید ِ 
شعله - آذر - روشن - دستجردی - فونجانیاست یک جهانگرد ایتالیائی در 
1960 ضمن انتشار خاطرات خود نوشتکه 70 نوع نان خورده است و 
ات از اسافی انا رابت اسامی ان سح شیر مساکت. 


طویلترین نانی که توانسته اند از تنور خارج سازند 080/3 متر در 1967 
توسط اندره فورنیه فرانسوی بود. 


سخنن از نان است بیشتر گفته شودل(1) نان در قدیم به اندازه 


1- از کتاب پروفسور والترفن اشتو کارت 1951 وعدا ۱۱۲96۵56۳۱۱۱۱۲6۵ ۱6د] 
۱۲ ۷۵0۲ ۰ ۲۳ ۳۲۵ 50۲0۲6۵6لا۲۱2. 
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امروز مورد علاقه و مصرف بشر نبوده مفهوم کوچکتری داشته است اب 
ابتدا حریره مانند بود. بشر از گیاهان مختلف و مخلوط غذایی مایع يا نیمه 
مایع درست میکرد به صورت آش که هنوز هم با تغییراتی مختصرا انواعش 
در آشپزحانه ها درست نود ول طلات. بدو. علت. یکی اسانی. برداشتت 
مسیل فارطا فص فلوم ار‌ایل اس اه غدان اسان را 
تشکیل, داد. و از ظرفهای بذست اآمدم قدیفی:عضنر خخر جذید و غصر برنز 
قدیم حتی دیده شده حریر را برای چسباندن ظروف شکسته به کار 
میبردند و حریره ای که از اول معمول بوده از غله_ فلادن 0 می 
باشد که بعد ها غلات همردیفش حریره دیگر به وجود آمده است و حتی از 
بیشتر میوه های آردی (ارزن " جور - لوبیا - جو سیاه و همچنین بلوط های 
شیرین و فامیل گردوها و شاهی اف تاه بلوط) ولی حریره فلادن به 
اک سس و اش رای اه ی ی ار و 
تفه و به عای آنکه هه وسیل و شا سای اش ازامه نید 
کرد و نان نیز در انحصار گندم و جو و چند گیاه دیگر آرددار در آمد. 


ترش کردن نان و ورآمدنش مربوط به عهد حجر و برنز است ولی در عهد 
برنز گسترش پیدا کرد و حبنی توام با استعمال گیاهان دیگر تهیه گردید. نان 
به ترقی انتهائی خود در زمان تاریخ قدیم (مهاجرت رومیان) رسید و در 
قرن 19 در کشت دانه هائی که باید نان از انقا تهیه وی د کر کون حاضل: 
کرد ند: 


از 39 عدد باقیمانده غذائّی عهد نثولیکوم 22 عددش گندم داشته و از 33 
باقیمانده عهد برنز 9 عددش دارای گندم بوده است 
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و از دور هالشتات 8 غذای باقیمانده سه تا دارای گندم و از 12 عدد 
باقیمانده عصر لاتن 6 تا (1)و از 22 باقیمانده عهد کایزردو و از 21 عدد 
مهاجرت ملل 2 عدد.(2) 


شکل اولی نان به شکل فلادن و کماج مانند بود. نانهای سایق تا اواسط 
عصر قدیم میانی دو طرفش همانند بور و از آن به. بعد. یا گر فتند. که:.یک 
طرفش چگونه برشته ار (عصر قدیم میانی ما 
بین عصر قدیم و زمان جدید یعنی از اول مهاجرت ملل یعنی 350 بعد از 
میلاد تا پیدیاش امریکا 1496 يا رفرم پرتستانی 1517 به شمار میرود). 


مایه خمیر را تا چندی پیش نمی شناختند و از خمیر ترش به عنوان مایه 
استفاده می کردند ولی از بسیار قدیم نمک را در خمیر میکرداند و از 
غذاهای خمیری بدست آضفه آنخا که‌تهنای نبوده و نمک با رطوبت متصاعد 


نشده در نان بدست أآضةٌ نمک وجود داشته است. 


شغل نانوائی سابقه اش کوتاه است و در خانه ها این عمل انجام می 
گرفته و از بسیار قدیم نانهای سوراخدار 9 رشته ها از سوراخها عبور 
دادم.در اطاقهای. خود آویز ان من کردند. نان کندم ذر عهد قدیم. میاتی: تا 
قرن 15-4 جزو تجملات بوده حتی نان در بشقابهای به عنوان غذا جلو 
شاهزاده ها می گذاشتند و جنبه بژ ذهشتی قرآن 


شرس آلمن و جنوب فرانسه و سوییس هم مرزبودند. 
- احتمالا انسان هنگام پختن حریره با تمام شدن آب ظرف و سوختن آن 
00 
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کریم را بنگرید که وقتی از نان صحبت می کند آن دو نفر را می فرماید که 
خواب خود را برای حضرت یوسف بیان مینمایند و هر دو از غذائی سخن 
فی کفند گهبا شاف و چربار موی کار داشتن و آن که خوبا دید:ظیعی نان 
بر سردارد به جای آن که بتواند به شاه بر لسند مرغان از آن برداشتند. 
خشخاش یک چاشنی شناخته شده قدیمی نان است. 


تا چندی پیش عقیده داشتند سلولز قابل جذب نیست و آهروز هی کوبتد در 
محیط روده ها باکتریهائی هستند که سلولز را هم حل مینمایند و لذا 
مقداری از سلولز هم قاب لجذب میباشد و ان مقدار که جذب نمی شود 
دو فایده می رساند یکی که مدفوع را از حالت مایعی در اورده و با حجم 
سلولزی خود روده ها را پاک می کند دیگر ان که تا حدودی سموم روده ها 
را جذب و با خود به خارج دفع مینماید 


جدا کردن سبوس از آرد یعنی ارزنده ترین قسمت گندم را جداکردن , زیر| 
جنین جوا نه گنم نیز با سبوس جدا میشود دکتر پاژٍ جند دسته مرغ و کبوتر و 
موش انتخاب نمود, و با ازمایشهاق متعددی که آنها را دو دسته می نمود و 
به دسته اولی فقط نان سفید می داد و به دسته دوم نان سبوس دار, 
نشان داد که دسته های اول پس از سه هفته مردند و دومی ها به زندگی 
خود ادامه دادند. 


اگر سئول شود کدام قسمت هر گیاه بهترین عضو گیاه است خواهیم گفت 
اتجاا که نت در ؛مطظرخن تابش اشعه خورشید و هوا و باران قرا داشته 
وبیشتر از نیروی حیات نهره فتد دیدن و ان در حقیفقت سبوس غلات و 
پوست میوه جات است. 
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الک کنیم عتاضر زین از آن دا می شوه 
الف - سبوس که در آن تمام خواص مغفناطیسی مربوطه با اشعه آفتاب در 


ج - اگر با آسیاهای فلزی آرد تهیه شود مواد چربی و فسفری گندم که ضد 
کف وس وا ای ی و 


گلوتن که تنها قسمت ازت دار گندم است خارج می گردد لذا آرد با الک 
شدن مواد زیر را از دست می دهد: 


1 - مواد چربی 

2 - تقریبا کلیه مواد بیاض البیضی . 

3 - سیلیس که کمک موّثری در تشکیل دندانها می نماید و به استخوانها 
نرمی می دهد و چون با اکسیژن توام گردد کلیه ها و قلب را تقویت میکند 
و کمبود ان یکی از علل مستعد کننده بیماری قند می باشد. 

4 - فلوئور که در ساختمان عاج دندانها و استخوانها به کار می رود. 

5 - فسفر که برای سفت شدن استخوان ها لازم است. 

6 - منیزیوم که عدمش موجب پیدایش گواتر و احتمالاً سرطان می شود. 
7 - آهن که کمبودش سبب کم خوني گردیده و با فسفر و منیزیوم تشکیل 


دهنده سلولهای عصبی هستند و با اهن قسمت های اصلی متشکله خون 
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8 - سلولز سبوس که علاوه بر خواص مذکور با آهن و منیزیوم حرکات 
دودی روده را تولید می نمایند. 


9 - فرمهائی که برای هضم و جذب کامل نان ضروری است. 


1 - در اطراف جوانه گندم ماده ایست به اسم البومین ۸۵۱0۱۲6۲۳6 که 
حاوی تمام قسمتهای مواد غذائی و املاح معدنی از قبیل کلسیم که برای 
ساختمان استخوان به کار میرود و پتاس و روی و اهن و ارسنیک که به 
۰ تشکیل سلولهای خونی (گلبولهای سفید و قرمز) می رنسد 


2 - سرالازها 25656 ا6۳6) که نوعی از دیاستاز_ است و اکسیژن هوا را 
به انساج می رساند و همان است که به نان رنگ تیره مخصوص را می 
دهد و در سبوس والبومن وجود دارد و لذا نان سفید تقریبا نشاسته خالص 
است که به علت فقدان مواد لازمه و مهمتر از اینرو که خوب جذب 
نمیشود بیشتر خورده می شود و دستگها گوارش را مبتلا می سازد و از 
طرف دیگر عناصر لازم را هم به بدن نمی رساند و در آزمایشهائی که 
انجام گرفته مشاهده شد به آنها که نان سفید دادند پس از دو سه ساعت 
که محتوی معده آنها را بیرون آورده امتحان نمایند 58 درصد مواد غیر قابل 
جذب شناور در یک محلول اسید لاکتیک بدون پپتون بوده است در صورتی 
که از معده کسانی که نان سبوس دارد به آنها داده شده بود فقط پیج 
درضد از آن مواد بوده که با مقداری زیادی پیتون که عامل موثری برای 
عمل هضم به شمار میرود مخلوط و از اسید لاکتیک فقط اثری دیده می 


شده است. 
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خلاصه شود که اگر بخواهیم فرمول گسترده عناصر و مواد موجود در گندم 
را بنویسیم یک طومار چند متری لازم است و باید اقرار کرد که گندم برای 
خورا به بهترین شکل و وضع آفریده شده و برای خوردن میتوان تا حدودی 
از نان سبوس دار بدون آن که چیزی به آن افزود پا ار کاست استفاده 
کرد و جا دارد گفته شود جلدهای قبل را به بیاد بیاورید که ازاما علیه 
السلام نقل شد: هر گاه نان بر سفره گذاشتند بخورید تا بقیه را بياورند. 


موضوع غلات و نان را نباید بدین سادگی تلقی کرد زیرا نان چندین هزار 
است که عمده مصرف کشورهاست می باشد (مثلا در ایران 0 درصد 
غذاهاست) و چنانچه خوب تهیه نشود و در نتیجه نارسائیهای معده - 
اختلالات گوارشی - کم خونیها و لاغزی ها را به وجود آورد از یک طرف 
هر 0 تج ند سوت ارب که و یبوط زا یرو بعانید و از 
طرف دیگر چقدر پول دوا و درمان به کشورهای خارج سرازیر نمایند ! در 
اینجا اين سئوال پیش می آید آیا بشر در انتخاب نان اشتباه کرده است؟ با 
همین چند صفحه ای که نوشتم دانستید انتخاب خوبی کرده و چه چیزهائی 
که: ننوشتم: و: از پز گوتی اجتناب کردم تا انجا که.ختی تا کریق دادم نشند که 
نشاسته و قند خون به اندازه قندهیا مصنوعی ایجاد مزاحمت قندی درخون 
نمی نمایند و پادزهر نان با خودش است چنانچه برای تشخیص اما 
تحمل نسبت به گلوکز آمدند به ازاء چهار گرم گلوکز محلول در برابر هر 
یک کیلو گرم وزن موش دیده شد اگر کازئین سوکروز انتخبا شود گلیسمی 
(قند خون) 
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به طور متوسط 200 میلیگرم درصد است و اگر موشها با غلات تغذیه 
شوند 120 خواهد بود که علتش را وجود یک ماده پائین اورنده قند خون در 
غلات دانسته اند. 


چند سال قبل 42 نفر متخصص از 21 کشور در شهر رم تشکیل جلسه 
دادند تا نظر خود را راجع به مواد سرطان زا (02166۲۱96۳6)ابراز, و 
بالاخره عوامل مولد سرطان را چنین ابراز داشتند: 


بعضی از مواد پلاستیکی مخصوص بسته بندی. 

برخی از روغنهای معدنی که پخته می شوند. 

پاره ای از مواد هیدروکربن که در خانه داری مصرف میگردد. 
مرگ موش. 

بتانافتیل آمین که برای ثبوت رنگهای لب و سقز استعمال می گرد. 


نان که زیاد پخته می شود: و عوامل دیگر که بعدها کشف شده یا می 
شود. 


ناگفته نماند که نان را با آتش گیاه تهیه نمایند بهتر است زیرا ناچیزی از 
نفت سیاه و مازوت جذب نان می شود. 


گندم تقریبا.دارای هفه مواد غذائی لازم برای بدن میباشد و تعضی آن را 
چنین با تخم مرغ مقایسه کرده اند: 


سبوس بویت سم تسنایا غشاء دوم گندم < پوسته نازک ِ 
ضخیم تخم مرع . گلوتن گندم < سفیده تخم مرغ. ماده چربی داخل گندم یا 
آلورن ی رت نطفه گندم < نطفه تخم مرغ. ول کته تدارا 
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تخم مرغ را بهر طریقی نگهدارند بالاخره تفاوت می کند. 


گیاهان در قسمت های مختلف خود (برگ - ساقه - گل) دارای کرکهائی 
(آتترخ هائی) هستند که امواج مولد ویتامین را از خورشید می گیرند و 
کرکهای مذکور در ِِ گندم وجود دارد و از عجائب بعضی گیاهان اینکه 
هنگام هوای بارانی 1 یا طوفانی پا ابری کر کها بسته و با نمایان شدن 
خورشید از یکدیگر باز و به اصطلاح آنتن هابه کار می افتند در گند م 
تشعشعات نورانی خورشید توسط کرکهای مذکور گرفته و هر نوع از آن در 
قسمت مخصوصی از گندم ذخیره شده که سبوس هم سهم به سزائی از 
آرر اف 


نان سبوس دار با مقداری میوه مصرف شود تقریبا تعادل غذائی انسان 


اخیرامعلوم شده خمیر ترش دارای دیاستازی به نام فیتاز است که نمی 
کاس یه ارام اس ار ان رس ان 
- منزیوم - ویتامین 8) جذب نشده از بین برود و دیاستاز مذکور خنثی کردن 
اسید فیتیک موجود در سبوس می باشد. 


اگر گندم تازه جوانه زده را برای جبران نانهای سفید شده فعلی بخوریم 
کار به سزائی است زیرا هر صد گرم گندم جوانه زده 71 میلی گرم کلسیم 
دارد و گندم به طور متوسط 45 (نان سفید فقط 14) و فسفر آنها به 
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ربه حیواناتی که نسبت به باسیل کخ (که مولد سل میباشد) مصونیت 
دازند مقدار زبادی سیلینن بیدا کردند او حال. آنکه ربه«خیواتاتین که تشسیت 
به سل حساسیت دارند مقدار ناچیزی سیلیس یافت میشود و چون در 
سبوس گندم مقدار زیادی سیلیس وجود دارد. برخی عقیده دارند نان 
سبوس دارد برای مسلولین خوب است. 


0 گرم آرد 330 کالری تولید و برابر 80 گرم قند و 35 گرم چربی از 
لحاظ کالری میباشد. 


کمبود آرد کلسیم و ماده پروتیدی آن است لذا با آنکه فسفر زیادی دارد در 
استخوان سازی به تنهائی کافی کنوده و گلوتن (نیروتید) آرد نیز که 9 در 
صد بیشتر بیست قدرت سازندگی کافی به نان نمید هد که با افزودن 
لبنیات و سبزیجات و گوشت جبران ميشود. 


آردی که سبوسش گرفته شده و در نتیجه ویتامین 8 آن کم شده قابلیت 
جذب تشاسته را بائین افرده و انرژی لازم به بدن نمیرساند و اگر سبوس 
از زباف قد اد حد معمهل .هم باشند غذاابه آساتن هضم تمیشودر بنایوه ایرد 
باید حد وسط را انتخاب کرد. 


آزد تمه کوع اشت ۶ آنکه کر هدنر نی سفین دارد مه انخشتان نمی سید 
۵ آنکه تفت اسبتت و کفی کر دررنی و به انکشتان. نفن جستد و جد فاضلن 
۳ 

آرد از لحاظ تجارت سه نوع است, درجه یک که لای کاغذ فضار دهند صدا 
نمیکند و خراشی بر کاغذ نگذارده و نرم و خشک و سفید و با بو و مزه 
مطبوع میباشد. درجه 2 که سفید مایل به زرد بوده و بین دو لایه کاغذ با 
فشار صدای مخصوصی میکند و خراشیدگی 
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بر کاغذ میگذارد و درجه 3 که زبر و دانه دانه و خاکستری رنگ میباشد. 


هر جچه آرد کهنه شود مواد جرب آن به اسید تبدیل میشود و اسیدیته زیاد 
قانم یل ان به. بان ید رطوبت آرد خوب 11-13 درصد بوده و 
ترآ اش سیب رو قانند نیدن آر دشن 


بوی آرد شبیه بوی فندق بوده و بوی کفک مانند. علامت کهنگی آن است و 
مزه آن مطبوع میباشد و تلخ يا ترش باشد علامت کهنگی یا فساد آن است 

و اگز .هزم خای نمود ارد: پشتی. است.. ائر ارد دوه رنکه. باشد .علامت 
حرط کرت آرد کهنه و نو میباشد. اگر آرد بوی زننده و مزه تلخ داشت 
باید متوجه ارگودوسکل که بسیار خطرناک است بود. 


چیزهائی که برای تقلب به آرد اضافه میشود زیاد بوده و همه را میتوان با 
ازمایشات لازم جستجو کرد. نان خوب دو رویه بوده که شرح داشده شد و 
دارای رنگ زرد و پررنگ یا قهوه ای و بدون سوراخ و وسط آن یکنواخت و 
دارای خاصیت کشش و سوراخهای منظم میباشد و به انگشتان نمیچسبد و 
بوی آن شبیه بوی آرد سرخ شده و مزه گوارا شبیه فندق دارد. اسیدیته نان 
0 * 0/0049 *۱۷ و رطوبت متوسط آن 47/82 درصد بوده و اگر مقدار 
کلر و سدیم در صد گرم نان را از مقدار خاکستر آن: کنیتر. تصائیم نباید از 
ارم درم کین زانشند: 


خاصیت کشش نان خوب اینگونه است که وقتی بین شصت و سبابه معز 
نان را فشار میدهند و ازادش میکنند به آهستگی بجای 
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اول خود برگردد. یعنی قدرت ارتجاعی خود را داشته باشد. 


نان سفید و زیانهای مربوطه اش را قبلا شرح دادم, در اینجا باید اضافه کنم 
در برخی کشورها کلریا کلرور دونیترین و زیل يا پراکسید دو بنزول به ارد 
مخلوط میکنند که سفید شود يا در بعضی ممالک از ترکیبات اهن - کلسیم - 
ویتامین ها علاوه میکنند. 


بهترین نان آن است که طبق اصول قدیم تهیه گردد (در جلد چهارم راجع به 
ارزش عادت بشریت به غذا بحثت شد) مواد محافظ نداشته باشد (چیزی 
برای حفاظت ارد و اينکه زود فاسد نشود به ارد اضافه نکرده باشند) - زیاد 
سفید نباشد. و بد نیست بیفزائیم که با آسیاهای سنگی و قدیم خرد و آرد 
تهیه شده باشد که علتش را شرح دادم. و باز اضافه شود که ور آمدن 
خمیر نان با خمیر مایه بوده باشد نه با جوش شیرین يا داروئی دیگر. (اين 
مایه با ترش شدن طبیعی بدست آمده سبب رشد و تکثیر اسیورها و 

باکتریها شده و در نتیجه اسید لاکتیک و اسید آستیک بوجود آمده نان را 
ما ماه را رها وا 
سعفیده ای نان را زیاد و ویتامین را افزایش و رل مهمشان نگکهداری 

ویتامین 8 است که در اسید بهتر مقأومت دارد. اينکه نان هر کشوری بلکه 
هر موی سر ساضی رد روا مات دار و ار رآ 
است بدست آمده - استقامت آردها متفاوت است - حرارت هر شهر 
مخصوص به خودش است - حتی در برخی نقاط آرد ذرت يا جو به آرد گندم 
اضافه مینمایند و گاهی تخم ها یا گردهای گیاهی. 
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نان خوب, بیات شده چند روز محفوظ میماند ولی نان سفید زود خشک 
میشود و نان خوبی نیست. نان اه ارد قاس ماد یر وم نه تست 
های (170 کیلوگرم - 100 لیتر - یک کیلو - 2/5 کیلو) درست شده و هر 
100 گرمش مولد 0 کالری است و مانند آرد کلسیم و گلوتنش کم 
است که با افزودن گوشت و لبنیات و سبزیجات به آن جبران میشود و 
همچنین چبران بسیاری ویتامین ها که در نان وجود ندارد یا در آن کم است. 


هضم نان از دهان شروع و قسمت دیگر در معده انجام ولی هضم در روده 
هاست و اگر زیاده خورده نشود اشخاص سالب خن آبرا خص نما رید 
بخصوص اگر تازه و گرم باشد ولی اشخاص ضعیف که مواد نشاسته ای در 
روده شان تخمیر میشود از خوردن نان تا حد امکان خودداری مینمایند و 
برای بهتر هضم شدندش خوب است انرا بر اتش برشته کنند یا بیاتش 
نمایند تا مجبور به جویدن بیشتر و هضم بهتر گردند. 


اضخاص چاق باید از زیاد خوردند نان که نشاسته فراوان دارد بپرهیزند. 


ترا ساختن ان ازدسا نا هک و ات و مایه خمیر مالش میدهند (سابق با 
دست و اکنون با مسائل مکانیکی) تا به حالت یکنواخت و کشدار قزر آید: 
بعد مدتی در حرارت ملایم نگهداری میشود تا متور منود( ور آند) سین 
به قطعات کوچک (خانه) تعستیم ار آرد آنرا پوشانده تا به مرحله دوم ور 
امن برسد که مجموعا سه چهار ساعت ميیشود. آنگاه. به تنور. برد میشنود 
که رن ورهاق مت به انواع و اقسام میباشد و از همه بهتر نان های 
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که حرارت به همه جای نان زنشنده: آتر تقریبا عاری از میکرب میسازد و 
زود پخته و رسیده میشود, در صورتیکه نانهای دیگر گاهی تا 50 دقیقه باید 
در تنور بماند 


فرمانها ولورهای موجود در ارد و خمیر مایه و با سیلهائی که از خارج وارد 
میشوند تغییراتی در خمیر بوجود میاورند: فرمانها سبب تسهیل هضم نان 
شده و لورها قسمتی از نشاسته را به الکل و اسید کاربونیک و قسمت 
دیگر را به دکسترین تبدیل میسازند و گاز کربنیک ایجاد شده هنگام خروج 
خمیر را گویا سوراخ سوراخ کرده است و باسیلها تولید آسید مینمایند و اگر 
کمی ترشی اضافه شود عملیات مذکور زودتر انجام میگیرد. 


طرخم نان ترششته سر باشد :همین اساتتن اسنت. 


برای تهیه نان سفید 50 -60 و جهت نان زیر و تیره 85-70 درصد گندم 
فای سای فا هار قمه رات مان کار هه انا 
کامل گویند. 


گندم که به آرد تبدیل میشود 22-0 درصدش به صورت سبوب خارج 


میگردد. 


نان سفید فقط 8 درصد مواد بیاض البیضی 54-52 درصد مواد نشاسته 
قندی و یک درصد چربی و یک درصد مواد معدنی و بقیه اب و نمک است. 


درجه جذب نان کامل 91 و نان بوس_ سوب 92/5 و نان سفید ٩7/7‏ و نان 
سیاه 87 درصد میباشد. خمیر ترش نان کهنه باشد مزه نان ترش و تلخ و نا 


اقا رای ایا اراس سا 
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رشد میکنند و لکه هائّی قرمز يا سیاه يا ... بر نان میگذارند. 


اگر گندم سیاه به نان اضافه شود رنگ بنفش یافته و در صورتیکه 
ارگودوسکل بیفزاند روی سطح نان لکه های بنفش بوجود آمده و مزه نان 


تلخ و بوی آن نامطبوع میگردد. 


گاه آب ارد .را زیاد میکنند که برای اینکه معلوم نگردد ارد برنح:یا سیب 
سمینی میافزایند. 


اگر نان یک رویه اش پف نکرد به احتمال قوی ارد فاسد با کهنه به ان 


افزوده شده است. 


برای خنتی کردن آرد کهنه پا فاسد که بتوان اه ان نان پخت کربنات؛ 
امونیاک, بیکربنات؛ کربنات دوشو و . . اضافه مینمایند و نانوایان کشور 


عم 


ی وی شیزی یرای کی کافی اسب 0و کر نان آب آنقدر 
افزوده تا روی نان را بیوشاند بعد 3 را برداشته یک تا سه سانتیمتر 
مکعب اسید کلریدریک میافزایند متصاعد شدن اسید کربنیک دلیل وجود 


روسیه و اتازونی محصول گندمشان در ردیف اول میباشد. 


کندم تایشانی. کلوتستن: سشتر و آنکهه در مان ترداشته منود تیا وت 
افزون تری دارد. 


اسید گلوتامیک موجود در پوست دانه گندم در اکسیداسیون گوگرد و 
اسیدهای آمینه دیگر بدن (بیش از 12 عددشان) و تغییرات دیگر 0 
بدن موّثرند. 


کاستل ۵ لاکهب ِ- کرد از اثر 0 معده » (عامل درونی) روی گوشت 
قف انوا کل (ه اودا 
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تایت کیفتعد اد حوقت خوا حدم عا ما رونت ات خساید: 


دادن نان به بچه کوچک صلاح نیست زیرا| نمیتواند بجود و لذا به بزاق 
آغشتهنشده وارذ معده شده از دوازدهه بدون اینکه ترشحات لوز المعده 
بر آن اثر کتذ عبور کزدم.. از آهک و فشفر بدن میکاهد: ولی, از دو سالگی 
به بعد دادن نان خوب است و خوراک خوبی برایش بوده و تحمل خوبی در 
هضم نان دارند, به شرط انکه افراط در خوردن نان خالی زیاد نشود. 


باید با افزودن نوع ان شناخت (ارد جو - ارد نخود - ارد....) 


وقتی خمیر تهیه میشود پس از 108 دقیقه 0۲ آن 6/2 و بعد از 156 
دقیقه 5/88 و 180دقیقه 5/78 و 270 دقبقه 5/67 و 300 5/75 میگردد. 


در بیکویت سازی آردهای سخت که گلوتن زیاد دارند بکار میبرند و در تهیه 
شیرینی های سبک مانند بیکویت تخم مرعی از اردهای سست که 8-7 
درصد گلوتن خشک دارد و در تهیه بیکویت های خشک از آرد خیلی سست 
که 7-5 درصد گلوتن خشک دارد استفاده ميشود. 


قدرت هید آناشیون آزدیا مزغوبیت ارد متناسب بوده و به طور طبیعی بین 
2 و 65 درصد و تا 69 درصد میرسد و هروقت آرد کهنه باشد معیار 
مذکور پائین آمده به 60 میبر سد و در اینصورت ی اضدکت خمیه این فیز, 
محصولات بد خواهد بود. 


گلوتن گندم کانادا زیاد و به 14-13 درصد میرسد. 


ص: 248 
تنها غله ای که تقریبا تمام مواد لازم برای بدن را دارد گندم است. 


دکتر کوزاس 525 ۸۲0۱۷۲۱5 در کتابش به نام «درمان بوسیله جوشانده 
گندم» چنین مینویسد : در جدار داخلی لوله گوارش ماده عفنی وجود دارد 
که با چربیهای ملتهب و املاح سمی جمع شده بیماری مزمن معده را سبب 
میشود که در بعضی بصورت ساده ترش کردن در دهان و در برخی به 
شکل دردهای سخت و سوء هضم تظاهر میکند و جوشانده گندم علیه این 
حالت بیماری روده بویژه جهت آنان که ببوست دارند سودمند است و دلائل 
خود را چنین بیان میکند: آلبومین گندم در اثر جوشاندن تبدیل به محلول 
کلوئیدی میشود که بیشتر از ساير البومین ها قابل هضم است. دانه های 
میکرسکبی نشاسته به قطر بین 0/002-0/004 میلی متر که از اب اشباع 
شده و شکسته میشود توده چسبناک به نام چسب نشاسته درست مینماید 
که به-خوس. قابل :فص فده وتمام ان تفون مدقوع خلت میحر دز و زمان 
جذب به صفرا و مایعات روده کمک مینماید تا چربیها حل شوند زیرا چربیها 
مانند کفی به سطوح داخل روده ها چسبیده و به هضم غذا اسیب میرسانند 
و جذبشان در بدن باعث مسمومیت نسوج و پیدایش بیماریهائتی (دمل - 
تصلب شرائین - نقرس - سنگ کلیه و مثانه و ...) میگردد. 


گندم را با آب هم وزن آن 4-5 ساعت میجوشانند تا غلیظ شود, دانه ها را 
گرفته, محلول را سرد میکنند و روزانه چهار بشقاب اند با شیرینی میل 
مینمایند. غذای مطبوع و سهل الهضمی است و نباید همراه آن غذای سفت 
خود ولی خوردن 
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میوه های آبدار اشکالی ندارد و برای اشخاص ضعیف سوپ ماهی قدغن 
است و در ضمن باید روزانه نفسهای عمیق کشید و در دردهای ارتریتی 
حمام گرم و حمام آفتاب گرفت که در اینصورت بیماریهای زیاد بودن اسید 
معده - زخم اثنی عشر و معده - یبوست - انتروکلیت- آمیپیاز - پرقان و 

بیماریهای کبد و کلیه درمان میگردد و حتی بیماریهای خون که علت آن 
مسمومیت بوسیله جذل روده ای بوده است. 


البرت راو و همکارانش بین غلات و حبوبات با استم بنوعی ناسا زگاری 
اشایی که اند نله و کنده و.ساس‌ظلات زا آن هرن عواحل.. انهاه 
بیماری مذکور میدانند. 


های تصفیه شده گندم اجتناب نمایند. 


هم اکنون در صدد تهیه یکنوع ماده غذایی مصنوعی به نام اولئو کول 
(عآمح0(۵0) میباشند که دارای 65 درصد پروتئین است. درصورتب 
کشک ماهی و امین 21 ند وشن دا رنه هه کاهان کفتر اد 
این ماده مذکور که از نفت بدست میاید چندین برابر غلات لیزین دارد که 
اسید آمینه:معر ف غلات بوده و در رشد انسان رل و 


نان سفیط طعمش بهتر و اشتهاء آورتر است اما فاقد ترکیبات و مواد لازم 
میباشد (ویتامین ها - چربی - فسفات طبیعی - املاح - منیزی و ...) 


1- مجله رسمی انجمن پزشکی آمریکا 11 مارس 1959. 
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و هسته اش دارای قدرت فوق العاده میباشد. یکدانه گندم را اگر دو قطعه 
کنیم با ذره بین قسمت های زیر در آن نمایان است: 


قسمت خارجی که پوست گندم و سبوس آن است و شامل چند قشر 
میباشد و همین قسمت است که دارای الاح معدنی و مواد چربی میباشد و 
4 درصد دانه است. 


قسمت دوم جوف گندم است که دارای ماده سفیدی است شبیه قند و 
عبارت از نشاسته است و حرارت زیاد به بدن می بخشد و 84 درصد دانه 


سوم تخم يا هسته که مقدار زیادی ویتامین های پر ارزش و مواد ازته دارد 
و چهار درصد دانه میباشد. 


چهار ماده رج (0۱۷6۲) خاکستری که چون اسید گلوتانیک دارد و اسید 
امنیه پر ارزشی برای تغذیه و اعصاب به شمار میرود اهمیت بسزائی دارد 
و در حبوبات دیگر این ماده نیست. نان سفید عاری از قسمت قشری بوده 
و لذا عینا همان نشاسته ای است که با آن رخت را سفید میکنند یا بوسیله 
آن اعلانات را میچسبانند و خوردنش باث ضعف و استعداد ابتلا به سرطان 
است. همین قسمت قشر است که دارای مواد معدنی مانند سدیم - قسقر 
و منیزیوم تود6 که برای تغذبه سلسله اعصاب بسیار مفید است و از 
سرطان جلوگیری مینماید و چون محتوی مقداری سلولز میباشد برای 
جلوگیری از یبوست بعلت تحریک روده بوسیله سلولز سودمند است. در 


چاودار 6 او[56 ها فسفاتش از گندم کم تر است ولی چون 
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سبوسش را جدا نمیکنند وضع تغذیه آن تواخت که ان ان مبخور نز (روسیه - 
لهستان - مرکز فرانسه و ۰..) از انان که نان سفید میخورند بهتر میباشد, 
خوردن چاودار رگهارا ملایم کرده لذ| بین مصرف کنندگان, امراض قلبی 
کمتر دیده میشود. 


چاودار که بعلت کمی فسفاتش دیر هضم و سنگین است با کهنه شدن 
نانش هضمی آسانتر پیدا میکند. گندم سیاه 52۲۲251۲ چون ویتامین ۴ 
فراوانی دارد رگهای بدن را نرم و تقویت میکند و دارای مقدار قابل 
ملاحظه ای فسفر - کلسیم - منیزیوم و پتاسیم است و اسیدهای امینه 
(لیزین - ارژینین - هیستیدین - سیستین - تریپتوفان و سنتونین) در آن یافت 
شده است. 


هاوارد ک آمریکاتی در کتاب «موسی» مینویسد ۳۹ چون بنی نك 
داشتند و نتوانستند نیا کیجم ور اک دیگر با خود پردارند وان از 
ورود به صحرای سینا فقط نان داشتند. گندم را با سنگ ارد کرده خمیر 
نموده با بوته هاق خشک بیابان آتش آفروخته بس از برطرف: شدن دود و 
خمیری بود ولی کم کم دانستند باید برای طبخ نان باید تنور ساخت تا نان 
نسوزد و خمیری نماند ولی چون در حالت حرکت بودند اینکار را نکردند 
ولی تنوری که در زمین به شکل مغاک يا حفره ای ایجاد شده از اختراعات 
بهود دانسته اند که.با بدست آمدن تورهاتی در آتار مضر معلوم 


ره 
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میشود بهود از مصریها فراگرفته اند لیکن انواع مکمل تنور از اختراعات 
ارایان است مهایاراست شود ال فلی که کییم رات و از 
آن آرد کرد ۳ نان تهیه کند ایرانیان بودند و اولین ملت که تنورهای مکمل 
نانوائّی را اختراع نمودند ایرانیان هسنند و این واقعیت را کلیه مورخین 
جهان قبول دارند که روش نان خوردن بوسیله ایرانیان بدنیا اموخته شده 


است. 


گل گندم که دارای سالیسیلات دومیتل بحالت طبیعی است دارای اثرات 
ضد احتقانی بوده و بخاطر داشتن اسید سالیسیلیک ضد عفونی کننده نیز 


غلات جمع غله است که به آن حبه نیز گویند که جمع آن حبوب است (غلط 
مشهور حبوبات) و شش هزار سال قبل از میلاد مسیح کشت و زرع آن 
معلوم گردیده است. 


ترکیبات گندم - جو - چاودار - گندم سیاه از لحاظ آلبومین چربی - هیدرات 
کارتن: فواد معزنی بیقر ار ری انتت؛ آلیه‌فین کندم 10-7 درصد جچربی: 3-1 
درصد - هیدرات دو کاربن 76-70 مواد معدنی 1/5-1, از جو بطور متوسط 
ارقام 0/7-10/5 - 1/5-68/5 و از چاودار 1/5-65/5-6-12/5 و گندم 
سیاه: 3/5-1/25-7/5 1/25-7. 


بطوریکه ملاحظه فرمودید آلبومین غلات که دیرهضم و درجه جذل 96-82 
درصد دارند یعنی از صد گرمشان بطور متوسط هشتاد گرم قابل استفاده 
برای بدن میباشد (در گوشت 6 درصد) خیلی کم و در عوض مواد 
نشاسته ای قندی فراوانی دارند (گندم های ریز و سفت و قرمز آلبومین 
بیشتری دارند). نوکلئّین غلات که در 
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پوست آنها (به استثنای چاودار) و با سبوس گرفته میشود و لذا آرد غلات 
در بدن ایجاد اسید اوریک نمیکند. 


مواد معدنی گندم و جو بقرار زیر است: فسفر 4 در هزار از گندم - 4 در 
هزار. از جو, پتاسیم 4/5 از کندم- 4/5 از جوم منیزیم 1/25 - 1/45 
کلسیم 0/45 -0/35 , آهن 0/025 -0/040 که بیشتر مواد معدنی با 
سبوب بوده تا سفانه وارد [ نمیشود و بطوریکه ملاحظه فرمودید کلرو 
دم ات ان کم‌است (حمشای امین خا رو ۱ کندم دار ۱ 
سبوس خارج میشود) ناگفته نماند: گندم - جو - برئنج - 0 چاودار - گندم 
سیاه و ... جزو غلات محسوبند. غلات ۳۱ بدن را پائین می اورد. 


در خرن فلت تن ای ]رس 


غلات البومین کم دارند و لذا زیاد در معده نميمانند و بر عکس در روده 
سبب ترشح زیاد لوزالمعده میگردند. پروتئین های مواد تهیه شده از غلات 
معضولا از پروتنین.های هو اد حیوانی ار زششان .یشتآ منت 


مقدار کمی پروتئین گندم از کمبود نیتروژن بدن جلوگیری میکند. 
غلات چون پتاسیم زیاد دارند سبب دفع کلر و سدیم میگردند. 


دادن کود شیمیائی به زمین گندم سبب اشباع زمین از پتاسیم و در نتیجه 


منجر به کمبود منیزیم میگردد که به کلی باید فراموش گردد, جوانه های 
سبز و دانه های جوانه زده دارای آمینو اسیدهایند 
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به شکل آسپاراژین و گلوتامین يا گلوتاتیک اسید يا گلوتاتیک به صورت 
دکستروژیر و لوژیر. 


مور ی ی ی ای ای 
اه ات ای اس الا ای ار اراک ی 
داشته باشد و در نقفرس و رماتیم مورد استعمال دارد. 


اصولا قسمت اعظم نشاسته ها در حقیقت هضم نمیشود مگر آنکه قبلا 
پخته شده و قابل متورم شدن در آب باشد. نشاسته ها موقع شکسته شدن 
تولید تعداد کثیری مواد بینابینی مینمایند که قابلیت هضم انها خیلی بیشتر از 
خود نشاسته های مربوطه میباشد. این موارد عبارت است از دکسترینها که 
به شکل قندهای مغذی رل مهمی در تغذیه نوزادان دارند. سایر مواد 
بینابینی مثل دکسترین ها که در آثر بریان کردن بدست می اید عبارتست 
از نان های کلوچه شیرمال و نانهای برشته (البته در اینجا توجه به جلدهای 
قبلی و دستور امام نمودید راجع به خوردن نان شیرمال در شب). 


نان ون عصن. کفووها ای ای رم ماش کل سوه زر اسان 20 


درصد). 


در نان خشک بغیر از نشاسته و شاید برخی از مواد معدنی بقیه مواد 
مخصوصا ویتامین ها و مواد سفیده ای انها به کلی از میان رفته و از این 
لحاظ فاقد هرگونه صلاحیت یک نان کامل میباشد برخی هم همین نان 
خشک (پا نان قندی يا روغنی یا شیری) را بصورت قطعات چهارگوش و يا 
گرد در آورده و آنرا در تنورهای مخصوص پخته و خشک میکنند و نام آنها را 


بیسکویت میگذارند 


ص: 255 


که چون در 300-50 درجه پخته میشوند هرچند ویتامین های مختلف به 
آن بیفزایند چیزی از آن باقی نمیماند. 


مواد قندی چون وارد آرد شود لیزین ۱۷5۳6 و آمینون اسید آنرا که برای 
بدن ضرورت زیاد دارند نابود میسازد و چون مواد قندی مصنوعی که وارد 
نان میشود بدون ویتامین و املاح معدنی میباشد هرچه بیشتر وارد نان شود 
به همان نسبت ارزش غذائی نان کمتر میشود, بعلاوه بزاق که ترشح خود 
را با مواد مربوطه تطبیق مینماید با ترشح خود جهت قند نمیتواند کاملا در 
هضم نشاسته نان دخالت نماید و لذا نان قندی هم نان مفیدی نبوده و 


تا کم وه ها تا یه ای نان ات 


اگر مردم منحصرا با یکی از غلات نه فقط از نقطه نظر کالری بلکه برای 
احتیاجات غذائی خود تغذیه نمایند ناراحتی هائی بوجود خواهد امد زیرا 
غلات. انش کش قاضی دار رس اما از سر سعی افنوداد 
آمینه ضروری فقیر است و گرچه جوانه و پوسته خارجی دانه غلات مقدار 
زیادی ویتامین 8 کمپلکس دارد ولی چون معمولا این اجزا را در آسیا کردن 
از غله جدا کرده و به مصرف تغذیه حیوانات میرسانند اینهم مزید بر علت 


غلات اسید اسکوربیک ندارند. 
غلات گرچه مقدار کافی از دو ماده معدنی مفید 


۷3 
اسید فیتیک هستند (بیشتر در لایه با 
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دانه) قابل جذب نیست به همین علت بهتر است در کارخانجات آسپای 
غلات به مقدار کافی کربنات کلسیم به آرد بیفزایند تا اسید فیتیک خنثی 
شود. 


اسکاتلندیها (واسبهای انگلیسی) که جو مصرف میکنند از یک مزیت غذائی 
اسید فیتیک زیادی در بر دارد. 


کلسیم فراوان است) میخورند نقص فوق را به اين ترتیب برطرف کرده 
اند.(1) 


شیر , ترتشن .مصته‌غکی. ساخت. آهزیکا ار کر کییات: را تقمخ بودم. صول 
زخمهای دستگاه گوارش است. 


دو سه قاشق گندم را پاک کرده در اب خیس کرده روز دوم انرا شسته باز 
اب سرد تا به سطح گندمها ریخته مجدد روز سوم این عمل تکرار گردد و 
بعد بگذارند تا گندمها جوانه زده به اندازه نصف دانه جوانه ها بلند شود. 
صبحانه یک یا دو قاشق سوپ خوری از اين گندم خورده شود برای اشخاص 
کم خون و ضعیف و ناقهین و بیماران عصبی و عقیم و نازا و پس از زایمان 


مقدار پتاسیم - سدیم - کلسیم - منیزیم - اکسید دوفر -سید فسفریک ۳ 


املاک معدنی در گندم به طور متوسط درصد گرم خاکستر بر حسب میلی 
گرم : 1/28-12/06-3/25-2/07-31/16 


1- کتاب درمان شناسی دنل ۷۲۱۱00( جلد اول صفحه 770. 
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22/47-1 می باشد. آهن خوشه گندم 65/9 - دانه گندم 45/1 (متوط 
29/1 0 ارد گندم 7/0 و مقدار ید در ارد گندم 0۳07/۵ قتای گرم در هر 


1 ٍِ دم کامل  2/2-5/0-12/0-56/0‏ 1 1 اکن فد 0/0 
2/1-07/0-0 و در جوانه گندم 46-08/0-05/2- روغن جوانه در نان 
سفید 23/0-80/0-03/0-07/0 نان کامل صد در صد 50/3-15/0-28/0- 
1 میباشد. 


تقریبا از سن 45 سالگی به بعد که پیری شروع می ش ود به ویژه در زنان 
چون اختلالاتی در متابولیسم گلوسیدها ایجاد می شود باید برای جلوگیری 
از چاق شدن خوردن نان را کمتر نمود. 


در تورمهای ارواره ها - اتورم مزمن لوزه ها و مجاری صفراوی و جر 
سیاه و مسمومیت الکل و دخانیات چون بافت پوششی معده کم و بیش 
منتورم است باید نان و شیرینی را کم مصرف نمود. 


گلنارد (6۱6۲03۲70) ۳۲۵۵۲9) عقیده دارد کسانی که به تنبلی ماهیچه های 
معده دچارند باید از خوردن نان منصرف گردند. 


نان ممکن است ایجاد کهیر نماید و خوردنش بدون خوراکهای دیگر آثار 
کمبود ویتامین ها وراشیستیم و بیماری اسکوربوت را ظاهر سازد. 


کسانی که نان زیاد می خوردند مخصوصا اگر خوب بجوند 
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و درست با بزاق آغشته اش نکنند نان در معده اشان تخمیر یافته باد می 
کدن و سبب می شود شیره معده بر آن اثر نکند و اتساع معده و اروغ 
زدن پید | شود سوء هضمیها باید نان بیات (روزانه به طور متوسط 200 
گرم) خورده خوفت: تحونه و آشا میتی کفتزه با آن میدل ایند محوزدن ان 
گرم تازه يا نانی که خوب پخته نشده برایشان ضرر دارد. 


نانهائتی که مواد دیگر نف آرخ هی اف ان به فرژه نانی که فضله موش در 
آردشان بوده اختلالات ۳ که لاغر کننده است به وجود می آوزد. 


انیت کش ما ی وی سا که ای زک ان کی کر اون 
0 گرم در کیلو) و ارترتیک ها - نقرسی ها ارتریواسکلروزها - فشار 
خونیها - بیماران پوستی (چون نان خون رااسید می نماید) باید خوردن نان 
را به حداقل برسانند. 


محصول گندم دنیا در 1893 میلادی حدود 25 میلون کنتو و در 1933 
قریب 200/1 تن کنتو بوده است از یک دانه گندم که کاشته شود به طور 
متوسط 90-80 دانه به عمل می اید. 


گل گندم مقوی و قابض و تب بر و ضد پرقان و تصفیه کننده خون بوده 
جوشانده اش (20 گرم در لیتر آب) مسکن دردهای رماتیسمی است و اگر 
دم کرده آن (40 گرم در یک لیتر آب) را در شتستشوی .ورفهای. ملتحمهة 


چشم به کار برند مفید است. 


در گندم ممکن است مس به طور طبیعی 100-50 میلی گرم در کلیو 


وجود داشته باشد. 


ذخیره کردن و پختن ارزش حیاتی مواد سفیده ای را پائین می آورد و این 
ای یا متا ات اه 
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و اسیدهای امینه (لیزین منیو نین هیستیدین) آنها صورزت: مین کیرخ و شاید 
یک علت منع احتکار همین باشد. 


۲۷ آرد گندم بین 5/5 و 5/6 می باشد و از نان سفید 6-5. 
نان از ابوبکر محمد رازی زکریای رازی 


نان سمیذ (نان سفید) ونان خشکار (با سبوس و بشسته) نان فطیر (بی 
مابه) نان تخمیر شده (مایه دار) نان پر نمک و ملح بوره (بک نوع سنیگ 
نمکی است) نان عدبم (بدون نمک) نان فرن (کماج) نان تنور - نان مله 
9 دور آبرشن : می ۳ نان طابق (نان نازکی که بر روی آهن می 


نان سمیذ دیرتر دفع شده سبب نفخ شکم و تولید گاز و انسداد مجاری کبد 
۵ نی کلیه: من. کردد و هقلایان: به. انحه نام برده شخ یهت است. نان 
خشکار بخورند چه ادامه در خورند نان سمیذ ممکن است سبب درد 
مفاصل و بی حرکتی انها شود و برای اصلاح باید بر مقدار خیمر مایه و ملح 
بوره افزود سنکنجبین به زودی اشامید (سکنجبینی است که از ترکیب 
چندین گیاه جوشانده تهیه می شود) که با تخم خربزه و تخم کرفس و شکر 
طبرزد (قند سفید پاک شده) تهیه می شود و اگر طرف راست احساس 
تک هر ور وا ی 
احساس تاراحتی گردید سه ساعت قبل از غذا چند روز باید به خوردن 
ادامه داد. 


داروی موثر دیگر سفوف (ترکیب چند دارو به صورت گرد) تخم خربزه تمیز 
شده (ده درهم) قلت (جویا ماشی) تخم زردک 
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و بادام تلخ هر کدام دو درهم به اندازه سه کف هر دفعه از مخلوط باید 
خرود و پس از آن جوشانه پر سیاوش آشامید و خوردن خربزه نیز برای 
کسانی که دچار عارضه مذکور می شوند مفید است با خوردن آب باقلای 
جوشیده (از بزرگ شدن سنگ کلیه و سخت شدن مفاصل جلوگیری می 
نماید). 


کسانی که دچار نفخ شدید در معده و امعاء هستند از خوردن میوه های 
تازه و تر به ویژه ترش باید پرهیز نمایند به قدر یک گردوی کوچک از 
گوارش کمونی (ترکیبی از مواد اشتهاء اور چون زیره و فلفل و به و ...) در 
غذا بریزند و مقدار کافی ادویه به غذا اضافه نمایند و در هوای سرد سیر 
بخورند و با چنین نان اسفید با (قیمه گوشت و سبزی و حبوب که به آن 
سرکه يا لیمو اضافه میکنند) باید میل نمود و ازخوردن آن با ماست و شیر 
گرم و ماست کیسه ای و انگور ترش و سردکننده ها (با آب غوره ساخته 
می: شنود) و اب یه پیذهیرنژ.د اکر عجون نم.-خوردن: نامیردعان. شدند: با ند 
قدری سیاه تخمه پا فلافلی (انواع فلفلها) میل نمود و بعد از آن اندکی 
تحمل گرسنگی نمود و روز بعد مدتی در گرما ماند تاعرق نمود و از همه 
بهتر خوردن سیر است که باد شکن تر بوده و مانند بعضی چاشنیها عطش 
اور نیست و با این دستور می توان از بروز قولنج و درد پهلو و صداهای 
نامطبوع و نفخ شکم در اثر خوردن نانهای سمیذ و حواری در امان بود اگر 
یبوست موجود بود بهتر است روغن زیتون مصرف نمود و از فانیذ سجزی 
(شکر پنیر) قبل از غذا میل نمود و نوشیدن تدریجی «اسفیدبا» که در ان 
کلم پیچ و اسفناج و نخود کمی ريخته باشند مفید است و می توان قبل از 
غذا نیز خورد. 
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در تایستان الوق-«خشی شتیر یر را تمیز شسته خرد کرده آبو گلاب به مقدار 
مساوی مخلوط نموده یک شبانه روز قطعات الو را در انه خیسا نده قبل از 
شام و ناهار 20-10 قطعه آن را و ما ی 
زمستان خوردن انجیر با عسل قبل از غذا نافع است و کسانی که مزاج 
گرم داشته: مبتلا به ببوسنت: هستتد خوردن میوی-های تازی (الو - شاه توت - 
.۰) مخصوصا در تابستان و موقع التهاب بدن سودمند است و اگر ِ 
طریق رفع یبوست نگردید از مغز کاجره (کافيشه یا گلرنگ گویند) - 
تن ها ار و ۱۳ ۳ 
اک 


چنانچه دو ثلث در هم صبر زرد و یک ثلث مقل ازرق یک شب در آب کلم 
بخیسانند خوردنش دافع بزاز و مانع قولنج و التهاب است یک سوم در هم 
صبر و یک سوم کتیر | را در لعاب اسفرزه خیسانده میل باید کرد. 


مقداری انجیر زرد خشک را در دیکی ریخته مساوی آن آب افزوده می 
جوشانند و مرتب آب افزوده بطوری که آب در دیک ثابت بماند و حرارت 
ملایم باشد چون انجیرها خوب له شد یک شب آن را کنار گذارده صاف 
کرده حرارت می دهند تا غلیظ شود و بعد شیره قند سفید سیستانی می 
افزایند عسل انجیر به دست می آید که با غلیظ کردن مجدد مسهل خوبی 
بوده و برای کلیه ها نافع بوده و رنگ بدن را نیکو می سازد و برای نفخ 
شکم و سرفه و بسیاری عوارض ریوی مفید است. 


نان خشکار : از خوردن نان خشکار در بدن خون سوداوی 
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بوجود می آید و هر قدر نان پست و پاک نشده باشد مقدار خون کمتر ولی 
غلیظتر و حالت سوداوی آن بیشتر است. از خوردن نان خشکبار بیماریهای 
سوداوی بروز میکند و پیری را جلو میاندازد ناتوانی غلبه میکند از مقدئار 
خون کاسته میشود و شخص به خارش و بیماری جرب و بواسیر و غیره 
مبتلا میشود. چنانچه شخص بخواهد, به همان مقدار که ازخوردن نان 
«حواری» در بدن تولید خون میکند با خوردن «خشکبار» خون تولید شود 
مقداری آب هم بنوشد نان خشکبار مصرف نماید و همین کار سبب 
سنگینی معده و نفخ آن شده بخصوص ارگر بعد از خوردن چنین تانی 
مقداری آب هم بنوشد در این صورت نفخ بیشتری در شکم عارض میشود 
و اگر کمتر مصرف نماید خون در بدن به قدر کافی تولید نمیشود در این 
حال کم خونی ظاهر و طراوت و تازگی رنگ بدن را مختل میسازد و برای 
جبران آن لازم است که نان را با روغنها و شیرینیها و لبنیات بعنوان نان و 
خورش میل نمیاند و مدت زمانی ادامه دهد و از اغذیه نمک دار و ادویه دار 
و کامخها (ترکیب پودنه و خمیر فطیر اردجو) و امثال آن بپرهیزد چه 
استعمال مواد اخیر سبب میگردد که غذا قبل از ان که به مقدار لازم جدذب 
بدن شده باشد دفع گردد و همین امر سبب کم غذائی میشود و نیز باعت 
پستی نوع خون گردیده و موجب ابتلا ؛ به بیماریهائی که در بالا اشاره شد 
همچنین پیری زودرس و خشکی بدن میشود و بخصوص اگر آب کم مصرف 
نماید و يا آنکه آب و هوای شهری که در آن سکونت دارد خشک و يا گرم 
باشد و يا ان که تحصیل نان برای شخص با رنج و تعب توام باشد در این 
صورت لازم است با خوردن شیر و روغن و کره و روغنهائی که حرارت آنها 
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کمتر است مانند روغن کنجد و امثاتل آن بسازد لکن خوردن زیتون و 
همچنین شیره انگور و شکر و خرما مناسب نیست عسل نیز خوب نیست 
زیرا دفع و اخراج ماده غذائی را قبل از موقع از بدن تسریع میکند مگر 
آنکه‌تیا رین بسیار و يا مغز دانه های چرب توام سازد شیره انکفر امرفوزم 
بهترین شیرینیها و کره و روغن مناسبترین چربیه( در اين مورد است شیر 
خالض برای تبرید و همچتین بعضی از انواع اب گوست با نان «خشکبار» 
خوب نیست زرا این نوع نان ماده غذائی کمتری دارد و به زودی دفع 
میشود و خوردن شیرینیها و چربیها خاصیت مواد غذائی انرا میافزاید. 


نان فطیر بعلت اینکه باد در شکم تولید میکند و اينکه به کندی از روده ها 
خارج میگردد نامرغوب است و برای کسانیکه استعداد مبتلا شدن به قولنج 
دارند زیانبخش است و نیز زودتر از نان «حواری» سبب تولید سنگ کلیه و 
انسداد مجاری میشوند و معالجات همانند آنچه در خوردن نان حواری گفتیم 
یبا شتد .و بلکه: ناید. بیتتیر. آ ترا اداته دهند و مقدان ربا تری دارو مصرف 
نمایند و مخصوصا برای کسانیکه کار خسته کننده ندارند این نان زیان 
بیشتری دارد و حتی برای کسیکه کار دشوار دارد ادامه دادنش سبب 
لاغری و ضعف میگردد و برای دفع آن باید نان را با خورشهای قوت دار و 
چسبنده مانند گوشت بره و گوساله و حلیم و نان قندی مصرف نمایند. 


زودتر داشته و کمتر تولید نفخ شکم و انسداد مجاری مینماید اما نان فرن 
خاصیت غذائی بیشتری داشته برای انان که 
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کار سخت دارند بهتراست. 


نان مله: نانی است که روی شنهای داغ در بیابان مییزند دیرتر از نان فرن 
دفع میگردد. 


نان طاق نان تابه است که از نان تنر سبکتر است مخصوصا اگر نازک باشد 
دفع آن به کندی انجام مییذیرد و خاصیت غذائی ان از نان تنور زیادتر 


است. 


تا نشترتن اتواغ تان تور میشتر تعالات: نیع حواری ات که نی طفام و ماد 
بوره به اندازه داشته و خمیر آن بر آمده و در تنور خوب پخته شود نه زیاد 
کلفت و نه خیلی نازک باشد از نان گندم قرمز محکم نان گوارائی بدست 
ضی آیده رقم ار یرنه اشت. و نیو خمیر ماه پیت خااید: ۵ بر اف 
کسانیکه حرکت و ورزش زیاد دارند خوب است. 


گندم خام و پخته ادامه خوردن گندم بو داده ممکن است سبب یبوست 
شود و لذا بعد از ان مسهل معتدلی باید خوردی گندم پخته تولید نفخ شکم 
مینماید. نشاسته موجب سده در بدن میگردد ولی برای ریه و سینه مفید 


است. 


سویق گندم و جو (آرد بوداده) سویق جو از گندم سردتر است و هر دو 
تولید نفخ مینماید و لذا آنها را با حرارت ملایم جوشانده صاف کرده با شکر 
و آب سرد میتوان خورد تا ایجاد نفخ شکم نکند. خوردن سویق گندم و جو 
بدین ترتیب در صبح تابستان برای مزاجهای حرارتی نافع است و در آن 
روز نباید میوه های تر و خیار و سبزیجات بخورند و سویق را هم باید کم 
بخورند و سرد مزاجان و کسانیکه شکم نفاخ پا دردهای پشت و درد مفاصل 


ص: 265 


کهنه دارند و پیران بایدب سویق نخورید. 


نان کوبیده (فتیت) نفاخ و مولد قولنج و درد پهلو و تهیگاته بوده و علاج آن 
با کنجد وزیره و نانخواه خوردن است و اینکه نمک و بوره ان بیشتر اماده 
شود و با شکر مصرف نمایند و با ان میوه های تازه نخورند و مبتلایان به 
قولنج و درد معده از خوردنش صرفنظر نمایند. 


تریدل(ثرید) يا تلیتب در بعضی خوراکها موجب نفخ شدید و ضعف معده 
میشود بجز آنکه مزاج گرم ملتهب دارند نباید بخورند آنهم در تابستان و 
کی هه آرتشر ق هد اجان کتباتیکه نقم شک دارند باند از ان بیرهیزند (از 
کتاب محمد زکریای رازی که ذکرش رفت به اختصار ذکر شد). 


از کتاب قدیمی 


حنطه به فارسی گندم گویند بهترین آن تازه با لیده مایل به زردی و بعد از 
جنس سفید آن است در اول گرم و در یبوست و رطوبت معتدل و تازه ان 
که خشک نشده باشد در دوم تر وبهترین غذاهای اصحاء و کثیر الغذا و 
مسمن و مسدد و مضر صاحبان سده عروق و احشاء و خام ان مولد کرم 
معده و مصلحش سرکه کهنه و مضر زنان حامله و پخته ان نلاخ و دير هضم 
ومولد ریاح و مصلحش شربتها و خوردن آب بالای آن مورث قولنج است و 
آرد و کندم که پخته باشند و نان قطیر قابض اند و آرد مطبوخ با شکر و 
هه و 
موّثر و با نعناع و روغن تازه جهت خشونت سینه و ضماد گندم ممضوغ 
حهت 
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نضح دمل و طلای آرد گندم با سکنجبین جهت بثور لینیه و با عصاره بیخ آن 
جهت منع ریختن فضول به اعضار و نفخ امعاء و با شراب و سرکه جهت 
سم هوام و با آب گشنیز جهت بوغن و تحلیل اورام حاره و خنازیر و غددیه 
مجرب است و پخته آن با آب روغن زیتون محلل اورام حراه و ذرثر آن بر 
موضع گزنده سگ دیوانه بغایت مفید و چن خمیر گندم را به موضع گزیده 
سگ چند ساعت بسته نزد سگ اندازند هر گاه آن خمیر را 7 
ظاهر میشود که سگ گزنده دیوانه بوده است و روغن گندم که باقرع 
گرفته شود جهت قوبا و سعفه و حزاز و کلف نافع و ضماد گندم سوخته با 
موم و روغن کل جهت جلای رخسار بی عدیل است. 


خبز به فارسی نان گویند و از اکثر حبوبات بترتیب دهند و بهترین نوع آن 
نان گندم سفید مغولست که به حد اعتدال پخته باشد و سبوس به قدر 
اعتدال جدا شده و با شیر و روغن و زرده تخم مرغ پخته غلیظ و دیر هضم 
و مقوی گرده است و نان گرم و مسمن و مخفف رطوبات معده و خائیدن 
آن جهت کندی دندان مویتن اشت وان سرد صرطی ندر و اتدمع 
الانحدار و خشک ان دیر هضم و مخفف و محلل ریاح و با خشخاش منوم و 
نان جو سریع الهضمت راز نان برنج و مبرد و قلیل الغذا و جهات اسهال و 
تبهای حاره که بی ضعف معده بااشد نافع و مورت قولنح در مبرودین و 
نفاخست و مصلخحش ماء العسل و مرق گکوشت و نان برنج سرد و بسیار 
خشک و معطش و مسدد و مقوی بدن و کثیر الغذا و جهت اسهال صفراوی 
و دموی و نیکو کردن رخسار موّثر است و نان گندم و برنج و جو که با شکر 
ِِ دهند بدون روغن بهترین اقسام نانهاست و باعث شترکت. هضم بان 


ص: 267 
نان گندم در اخبار 


نان یکی از خوردنیهای مقدس و مورد احترام اسلام است نبی گرایم 
اجحازه نمیدهد ذره ای از ان در فاضلاب ها ریخته شودل(شاید بعلت 
جلوگیری از تشکیل پرده عایق بر فاضلاب و رشد شدید باکتریها ي غیر 
هواز یو ایجاد گازهای کشنده که در جلد دوم شدرح داده شد) و يا انرا با 
آهن و کارد قطع نمیاند«لا تقطعو الخبز بالسکین و لکن اکسروه بالیده» 
(شاید برای جلوگیری از تماس آهن با مولکولهای غذائّی که شرح داده شد) 
و چون خواستند ظرفی بر نان گذارند. جلوگیری نموده از روی نان بردارید 
(فجی ء بقصعه و تحتها خبز فقال اکرموا الخبزان یکون تحتها و امر الغلام 
ان یخرج الغیف من تحت القصعه) بعلاون در اینجا بحثی از فرمول کلی 
اسلامی «لاضرر و لا ضر و ر | فی الاسلام» نمیشود واز اينکه نباید نان تهیه 
شده از آردی آلوده به فضله موشی خورد (بعلت خاصیت لاغر. کنتد کون که 
شرح داده شد) - از خوردن سوخته های نان که مردم زاز آن متنفرند و جزء 
خبائث میباشد باید پرهیز نمود, (اشاره به سرطانزاتیش در چند برگ قبل 
گردید) - نمیشود بلکه به اختصار هر چه تمامتر به ذکر مطالبی چند از گندم 


و نان میپردازم: 


داستان حضرت یوسف و ساختن سیلوهخای گندم را به طریقی که دانه ها 
دز خوشه و ستبله بمانتد و سالم ذخیره کردد از قران 


ص: 29 


آوردم و در جلد دوم گفتم چرابا چنین وضعی استهلاک و از بین رفتن عناصر 
کر وال ات اه انس ای وا ات اه 
بود در برابر قارچها (در صورتیکه خراشی و زخمی به بگ و سنبله آنها وارد 
نگردد). 


در جلد دوم از نبی گرامی نقل شد که باید لقمه ها را کوچک برداشت و 
علت انرا که بهتر جذب شدن و زیادتر در برابر ترشحات دیاستازی 
گوارشی قرارگرفتن است شرح دادم «صغروا رغافکم فان مع کل رغیف 
برکه - نبی گرامی حتی با درتس کدرن نانها بزرکگ گویا مخالفت فرموده 
کوچکها را با برکات دانسته آند) خوب جویدن مخصوصا مواد نشاسته ای را 
نیز شرح دادم تا بهتر آغشته گردد و کمتر تخمیر و سبب نفخ و آروغ گردد. 
نان و گوشت چون بر سفره باشد باید نان را معطل نکرد و علت آنرا به 
تفیل کت و یه ترا بای بل ار کوست اودریست موی نا 
فقط دستور نبی گرامی در این باره ذکر میوشد: اذ| اتیتمم بالخبز و اللحم 
فالدوا بالخبز فسدو خلال الجوع ثم کلو اللحم چون نان و گوشت آوردنهد, 
از نان باید مقداری از گوارش را برای رفع رخنه گرسنگی وارد ساخت و 
سپس از گوشت تناول کرد. 


از نبی گرامی است که نان را بو مکنید: انه صلی الله علیه و آله و سلم 
اس ار را ۱ را در تظر آورید که نان در 
شکمش بود و ترشح انعکاسی نداشت و در برابر گوشا ات ترشحاتی میکرد 
شاید بعلت جایگزین شدن بوی نان بوهای دیگر را علتش باشد. 


ص: 209 


توجه جالیی استت: که.با توخوه خوشمته شتدن نانن. که.,شیزشن در آن: داخل 
شده و اینکه در بسیاری از موارد نیز از دستورات اسلامی خوردن شیرینی 
با انواع خوراکیها ست از خوردن نان با شیرینی دستوری از اسلام نرسیده 
و حال آنکه خوردنش را باگوشت و روغن و ... سفارش کرده اند که به 
اما اه ره اور که اد ایا 
کردم که فرمود شب را بدون شام نخوابید ولو به خوردن کعک باشد که 
همان نان شیر مال میباشد و بدون شک هنگام مطالعه لذت بردید که 
چگونه همین نان شیر مال میباشد شما را از ایجاد فشار خون نگهداشته به 
علاوه کلسیم که اساس خوراک اعصاب است و شب هنگام استراحت و 
تغذیه اعضب میباشد به آن ها میرسد چه دستور عجیبی است (ایجاد فشار 
خون اینگونه است که چون بی شام بخوابند اواخر شب که قندذخونه به 
شدت کاسته شده آدرنالین ترشح میشود که گلیکوژن ذخیره کبدی را به 
خون بریزد و مرتب ترشح شدن آدرنالین باعث ایجاد فشار خون میوشد و 
نان نمیگذارد گلوکز پائین آید. و آدرنالین ترشح شود بعلاوم. که. کلسیم 
فراوان شیر به اعصاب آرامش میبخشد و حتی جلو تحریک پذیری و ترشح 
آدرنالین را میگیرد) اما چرا نان شیرینی و نان با شیرینی خوردن خوب 
نیست زیرا لیزین و آمینو اسیدهای آرد رااز بین میبدر و ترشح هاضمه ای 
نان و قندهیا مصنوعی نیز با یکدیگر ناساز گارند. 


هم اکنون بهاترین نان دنیا نانهای ایرانی است که حرارت به ِ جای 
میرسد و انرا تقریبا عاری از میکرب ساخته و با توجه به گفتم از 
طرفی نبی گرامی فرمودند نانها را کوچک 


ص: 270 


انتخاب کنید و از طرف دیگر میفرمایند التنور لاهل البیت برکه و تنور را 
برای اهل خانه موجب زیادی و برکت میدانند ایا منظور بیرون راندن 
باکتریها و شیاطین بنوده و اینکه دیو چو بیرون رود فرشته و برکت در آید؟ 
به علاوه چون نان کوچم باشد در تنور بهتر برشته میشود و گفتم نان هر چه 
کلسیم در شیر و فسفر در ارد فراوان است دو ماده ایک ه مهمترین غذای 


گفتم بهترین نان آن است که به روش قدیم درست شود و ازجمله خمیر 
مایه سبب ور امخدن خمیر شده به کمک باکتریها و اسپورها میشتابند و انها 
تکثیر یافته و در نتیجه مواد سفیده ای نان و ویتاأمینها را افزایش داده و رل 
نگهدارنده ویتامینهای 8 را که در اسید بهتر مقاومت مینمایند خواهند داشت 
و از اینجاست که حضرت علی میفرمایند(ان علیا کان یعاتب خدمه او 
غلمانه فی تخمیر الخمیر فیقو هو اکثر للخبز). خدمتگرازان را دراه ور 
امدن و تخمیر خمیر معاتب میداشت و میفرماید این اکثر است برای نان و 
نکات جالی این مسئله بدین قرار است: 


گفته شد که خمیر پس از 108 دقیقه ۳۲۱ آن 2/6 بعد از 156 دقیقه 78/5 
- 270 دقیقه 67/5 خواهدبود یعنی دراثر خمیررکردن به تدریج ۲۳۲۱ خمیر کم 
شده براینان کردن حد اکثر جدود چهار ساعت اسیدی تر یمیگردد که گفتم 
علت ان فرمانها و لورهای موجود در ارد و خمیر مایه و باسیلهای خارجی 
هستند که وارد خمیر میشوند و در نیتجه سبب 


27 1 


تسهیل هشم نان دشه و لورها قسمتی از شناسته را به الکلو اسیدکار 
بونیک و قسمت دیکر باه دکستررین تبدیل میکنند و باسیلها تولید 
استذمتماننه( خر وج کاز. کرسنیی از خیمر ان را تهوواخ سور اخ»هبکند ) خمیز 
مایه سبب رشد و تکثیر اسپورها و باکتریها شده و در نتیجه اسید کردن 
(اسیدهای لاکتیک و استیک بوجود امده) نان را خوش طعم میسازد. خمیر 
مایه با باکتریها بعمک اسپورها شتافته و مواد سفیدهای نان را زیاد میکند و 
وزتایمها را افزایش میدهد و رل مهمشان نگهداری و یتامینهای قانان است 
که در اسید بهتر مقاومت دارند. خمیر تر شداریا دیاستازی است به نام 
فیتاز که نمیگذارد عناصبر مفید نان جذی ب نشده از بین برود(عناصر 
کلسیم - آهن - منیزیوم- ویتامین 8) و بالاخره که خمیر مایه چه وجه میکند 
و همه را شرح دادم این توجه فرمائید که حضرت علاوه بر اینکه برای ور 
ام دنه خمیر کلمه عتاب را بکار برده است که معنی سرزنش کردن را هم 
یمدهد آنرا قبل از تخمی رذکر فرمود شقلی. آنندا فر مت ای بفی تخیر 
انجام میدهدو سومی آن معجزه بزرگی است که میفرماید نان رازیاد میکند 
تیف مایخ و ورن: انا ر زرا زیاد شدن يا کیفی است يا کمی. نان کیفیتش 
با تخمیر زیاد میشود یعنی ویتامین 8و کلسیم و اه ن و منیزیوم ان نگهداری 
مشود - خوش طعم میگردد- سهل الهضم میوشد و ... نان کمیتش افزون 
میگردد بعنی ویتامینهای نان را زیاد میکند. اسیدیته نان را برای نگهداشتن 
بهتر عناصر زیاد مینماید و مواد سفیده ای نان را افزايش میدهد و ... و 
حتی در ترازو ! 


272 


خواهید دانست چرا نان در اسلام مقدس است و از چه نبی گرایم فرمودند 
در نان است هر چه بین عرش و زمنی عمل کده است وخدا برکت اسمان 
و زمین و غیر آن را برای نان بیرون می اورد. 


تحت یز را در نظر آوزمی نا وارن بی مطات روط یه نار وه دروم رزر مه 


[- نان با مقداری سبزی با میوه تقریبا غذای کاملیاست و قبلاً چند مر تبه 
تکرار شد که اگر بر سفره ای سبزی وجود نداشت امام از خوردن دست 
باز .زد و نان ه خیرم خه زر دنتتی: کرامی: ده : ۰ معروف و گفته خواهد شد. 


2 نان از لحاظ مواد بیاض البیضی فقیراست و این هم با مطلب مورد 


بحث حل است: 


نبی گرامی فرمودند: اتانی چبرئیل فامرنی باکل الهریسه لیشتر ظهری و 
اقوی بها علی عباده ربی (جبرئیل حضرت را به خوردن هریسه سفارش 
میکرد که پشت حضرت محکم گردد و برای عبادت پروردگار قدرت یابند و 
ان همان آرژهتی. است. بعنی علی نیز بودهدز ندعای معروف کمیل به 
پروردگار عرض مینماید اعضاء و اراده او را در راه خدمتگزاری و عبادت 
قوی فرماید: قو علی خدمتک جوارحی و اشدد علی الغزیه جوانجی) . 


آن رسول الله شکی الی ربه و جع ظهره فامره باکل الحب باللحم یعنی 
الهریسه (نبی گرامی از درد پشت گلایه داشتند امر شد به ایشان که 


گوشت و حبوبات یعنی هریسه بخورند). 


ص: 273 


آنچه در انتظار ان هستید که از اسلام نقل شود موضوع خوردن تانیت است 
که الک شده و سبوس گرفته بشاد و دیگر موضوع خوردن نان خشک است 
زیرا به تفصیل از نان سبوس گرفته که عاری از بسیاری مواد و عناصر 
ارزشمند غذائی است و از نان خشک که فاقد بسیاری ویتامینها و عناصر 
میگردد قبلاً بحث شد و در اینجا کافیست گفته شود حتی آرد جو با آن همه 
سبوس رمخت و درشتی که دارد نان موقعیکه میخواستند برای نبی گرامی 
نان تهیه نمایند الک نیمسدش و نان تنک که به نظر میرسد همان نانهای 
خشک نازک باشد نیز هرگز مورد مصرف نبی گرامی قرار نمیگرفت و هر 
دو از فصل سوم مکارم الاخلاق (اخلاق نبی گرامی صفحه 22) نقل شد. 


1 
آرد است که خمیر مایه و آب نمک ره از افزودهشده است و مواد تکشیل 
دهنده نان گر چه در حقیقت همانهائی هستند که آرد را تشکیل میدهند ولی 
بعضی از آنها ضمن پختن تغییرات د مختلف و گاهی بسیار عمیق است مثلا 
حتی نشاسته تبدیل به آمپوا شده است درجات مختلف تغییرات ت آنرا به نام 
ژلاتیینیزاسیون وان مشاهده کرد بعلاوه چنانچه گذشت مقدار ویتامین 
8 در ارد کندم کامل 56/0 میلیگرم و درنان کامل (100 درصد) 28/0 
بود که ویتامینیهای 2۳5 و نیکوتیل آمید و ویتامین 3 به ترتیب 
5/05/3221 15/0 12/0 ند فش ون جر ان کل درا 

حاصل میگردد که نتیجه تخمیر و دخالت باکتریها و آتش و . .. میباشد 
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از اين رو چنانچه در اسلام دستوراتی برای خوردن آرد بوداده داده اند توجه 
به عناضر است که در آرد بوده که در نان يا نیستیا کمترمیباشد. حضرت 
صادق فرمود آرد سبب رویش گوشت و محکمی استخوان میگردد 
(السویق ینبت اللحم و يشد العظم) و به کودکان خود بخورانید که گشوت 
را رویانیده استخوان را محکم میسازد. (اسقوا صبیانکم السویق فی صغر 
هم فان ذلک ینبت اللحم و يشد العظم) وچون حضرت کودک علیل و 
ضعیفی را دید دستور داد سویق به او بدهند( کنت عند ابی عبد الله فاتاه 
رجل من اصحابنا فقال له یولدنا المولود فیکون له العله و الضعف فقال ما 
یمنعک من شرب السویق فانه يشد العظم و ینبت اللحم) و ما در کتابهای 
کودکان میبینیم که برای دادن پوره حبوبات به انان توصیه شده است. 


آنچه جالب است شرح از دکسترینها در اين مورد میباید که چند برگ قبل 
شرح داده شد که نشاسته ها موقع شکسته شدن تولید تعداد کثیری مواد 
بینا بینی مینمایند که هضم بهتری دارند و دکسترینها از ان ها یند و غیر از 
دکسترینها چیزهائیکه در اثر بریان کردن بدست می اید و از انجمله ارد 
بوداده میباشد. 


نا گفته نماند که دستور خوردن سویق برای رفع بیاض داده شده که 
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تبتقوان انتقامی و ینیب ان 


برای چندمین بار گفته میشود: جلسه هفتگی داریم از همکاران عزیز و 
دوستانی روشنفکر برعکس جلسات دیگر که همه سخن از طب است در 
اینجا از اسلام سخن به میان می آید و دیگر انشاءالله هیچ! سخنان همه بر 
مبنای دست و اسلوب صحیح میباشد چنانکه در آخرین جلسات چنین گفته 
شد:چه بسیار بودند کسانی که کشته شدند و درکلیه شرایط با شهدای 
کربلا مساوي بودند این چیست که تمام محاسبات آفرینش برای حکومت 
روز افزون آنان در جمع و ضرب است( و برای بسیاری از کشته شدگان 
بی هدف در تقسیم و منها و فراموشی) و بقیه را چنین گرایم نیمدارد؟ هر 
دو دستعه یقین داشتن کشته میشوند. از هستی ساقط میگردند آنچه باز 
مانده دارند مورد تصرف و غضب داشتند و نه چشمداشت ریاست و حتی 
هر دو گروه یقین داشتند زن و فرزندشان پس از کشته شدنشان راحت 
نخواهند بود و ... 


جواب همان فرقی که بین جهاد و دفاع است بین آندو دسته است. اسلام 
را که یکعده فرصت طلبان دین شمشیر دانسته اند همین مسئله کافیست 
که در زمان غیر امام در اسلام جهاد نیست (و دفاع است) اسلام به 
خونریزی آنقدر اهمیت میدهد که حتی برادر امام یا بزرگترین مرجع تقلید 
را اجازه رهبری جهاد نداده است و چرا فقط در رکاب اما میتوان به آن 
همه مقام رسید؟ شهدای کربلا میدانستند کشته مشوند همانگونه که 
بسیاری از مردم در مواردی دیگر 
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میدانندکه اما آنان تحت نظر امام آن چنان جنگ میکنند که تمام حرکات و 
اعمالشان به وسیله وی علیه السلام کنترل و مراقبت میشود و حتی 
میتوان گفت کوچکترین سخنی یا حرکتی حتی مکروه با توجه به نظارتی که 
امام بر آنها دارد از آن ان سر نزذده هر چه هست موجب رضای خداست و 
درباره دیکران نیست و ... 


اما سخنی که باخوانندکان دارم : تااینجا که نوشته ام وقتی به چاپ برسد 
صفحاتش در حدود کتابهای قبلی خواهد بود. عسل و شیر و خرما و انکور و 
کوشت را هر کدام ۳ جلد آوردم عده ای گفاتند حتی از میان هم 
جلسه ایهای مذکور که پر کفتی وی کجلد برای عسل يا ... زیاد است و 
خفته ومد فقایل نان ختت از هم حلسم اما فر انس اظهارداشند که 
چنین مطالبی حد اقل در ایران نیست بنویس و مفصلتر هم بنویس که خود 
در اين جلد که انار و انجیر و زیتون و سیر و پیاز و نان با هم ذکر شد اما 
اک ار هه ان هن اک 
خداراهد شد ین اس که که مس او است ادا احانه 
بفرمائید همین جلد نیز قطورتر از قبلیها گردد و قول میدهم باز هم مختصر 
تر بنویسم و جز انچه نامش در قران اورده شده نیاورم از کدو - خیار- 
وجحان سفل هر چند جبویات: وتف راون اماآ نج راکه کلمة نقل دو گریسن 
بر سر آن گیاه در آید که ذکرش رفت بیان میدارم و از حبویات فقط عدس 
که ذر قرآن کریم از آن نامی ان و تخود و لوبیا که اساس خنبوبات انست.! 
و میوه ای که کنایه به ان شده است. 


27 
نان در قرآن 


به آنچه جالب و تازه است نزدیک میشوم و اینکه چرا در قران است چون 
ان مه نزو همزندانی حضرت یوسف یکی چون به یوسف گفت خواب بدم 
طبقی از نان بر سر دارم و چرندگان از آن برمیگیرند تعبیر فرمود بدست 
فرعون سر از تنش برخواهند گرفت و چون دومی اظهار دشات خواب 
دیدم خوشه های انگور را میفشارم که افشره برای سلطان ببرم و 
از مقربان فرعون خواهی شد؟ 


مراحل تهیه نان از بذرافشانی و زراعت و درو و اسیابانی و خمیر کردن و 
بالاخره نان پختن است و مراحل هضمی آن در دهان جویدن و در معده و 
روده و ... هضم و جذب و دفع انجام گرفتن و به همین نحو انگور مراحلی 
اد 
سر نهاد, با آنکه کشت کمتر زحمتی داشت به گشت کسی رسید که مرد 
زندانی تصور تفوقش میکرد و اگر درخواب دیده بود که میفشارد و افشره 
یبوست میدهد چه نیکو تر عزیزی از مصر عزیز دیگرش به همراه داشت. 


اگر جلد چهارم را به یاد داشته باشد آنجا که سخن از تقسیم بندیهای غذائی 
و تغذیه ای فر انیت هیداشتم کفتم در درجه اول. فر ان قدا را به. ده دسنته 
وک و ما عملت ایدیهم و ما عملا الدنیا تقسیم کرد و هم اکنون توجه 
تا اه فرآورده دست بشر است و انگور فرآورده دست خدا ان 
فرآورده دست خویش را به سر گذشات و این فرآورده را از سر بدست 
آورد و با پنجه خویش و زور بازویش 
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0 0 
فرستادیم تا واستعمرکم فیها که در آن عمران و آبادی کنید همین معنی را 
میرساند طیور نباید که کار غیر معمول کنند و روزی خود از سردگری 
بردارند کردند و به فرعون نیز یاد دادند که کار غیر معمول و خونریزی کند, 
مردک دیگر کار متعارفی کرد و انگور فشرد و اگر به جای فرعون به 
پرندگان داده بود از کجا که فرعون ویرانیز به دنبال کار غیر معمول 
و ولی 0 ردو یه مت ی تاه ود رها هر انسان 
همان وهی کب طافر اسان ام مرحله اول تخمیر نان که سنا 
عملنه: ایدنهم: است دن ظزیف. انجام, اسگیرد 2۳ 
ایدیناست مرحله تخمیری ۱ 


آدفن دون کرد فبه ترند کان تیه طور یر ,فتعارف را نو آین را زه؟ 


اما تفاصیر چه گفته اند: همه تفاسیر دو جوان زندانی را به نامهای مجلث 
(بروزن منقل) و دیگری بنو(ابوالفتوح رازی منو) گفته اند که اولی 
خوانسالار دومی شراب دارد بود. دولت روم به ان دو قابل یداد تازه در 
طعام و شراب سلطان کنند وتان نیو وا ار مان دوه و 
بر اینکه طعام را آلوده نساخات به فرعون گفت این دفعه خود را جهت 

آزمایش به دیگری نساخت بخوران خوراندند و خورنده مرد. با 
کرده هرق را ه غتزانی افکند که خصرت: پوت در آنخا ود حضرت در 
زندان تبلیغ فرمود تا تمامی زندانیان و از جمله دو کارمند مذکوردست 
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از بت پرستی برداشتند. عده ای نیز گویند دو کارمند خواب ندیده خواستند 
اظهار نزدیک به حضرت کنند یک گفت خواب دیدم طبق نان بر سر دارم و 
مرغان برمیدارند دیگری که انگور افشهر به سلطان میدهم .برخی گویند 
هر دو خواب دیدند. دسته ای دیگر کویند شرابدار خواب دید و راست گفت 
و خوانسالار خواب دروفین اظهار کرد. تفسیر کشف الاسرار ( خواجه 
عبدالله انصاری) چاپ دانشگاه به جای طبق نان گوید سه سله بر سر 
داست هر کدام محتوی خودرنیهایی رنگارنگ. تفسیر حدائثق الحقایق معین 
الدین فرهی (از انتشارات دانشگاه) که تفسیر سورده یوسف را : به طرزی 
جالب دارد گویدٍ شرابدار گفت خواب دید دانه انکگوری کاشت و بستانی 
انگور شد و از آن سه خوشه بر گرفت و افشره کرد و به سبلطان داد 
(دانه انگور عمل تست و آن بوستان نمودار معیشت توف آن سه خوشه 
سه روز دیکر اززندان خلاص میشوی و جای گرفتن از دست تو, رسیدن به 
مقام اول است یو این سخنان تعبیری بود که حضرت یوسف کرد.) ابن 
جریح گیود عادت فرعون بود که برای کشتن زندانیان طعام 0 
میفرستاد تا بخورند و این عالمت فرمان قتل محسوب بود و خوانسالار که 
نان بر سر دید همان طعام رئیس و سر مردم مصر محسوب میشد که 
پرندگان برداشتند و بردار رفت. (شرح مفصل مربوط به خواب را در 
بهدشات روانی خواهم داد). 
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ص: 291 
کدو - خیار ؛ حبوبات (عدس) - ریحان ؛ بقل (... - کلم - کرفس - کاسنی - تره - ...) 


اشاره 
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۱ ۳ 
یک جلد تقدیم شد جلد پنجم از عسل - ششم از شیر - هفتم خرما و انگور- 


هم اکنون جلد نهم در انحصار بقیه مواد غذائیست که به نحوی خاص در 
قران ازانها نامبرده شده است : 


نان که بر سر مردی بود و مرغان از آن برمیداشتند و این واقعه را هم 
زندانی حضرت یوسف دید و برای حضرتش نقل نمود و تقاضای تعبیر کرد 
۹ 


کدو که در داستان حضرت پونس نقل شده است که چون از شکم ماهی 
خارج گردید بر روی رویانداه شد و در عربی به کدو قرع گویند(و قرع 
آزمایشگاه را که به همین شکل است) ونیز در عربی دبا گته میشود که 
کدوی, رمی میباشد و یقطین. که دز.قران است بر ساقه باینسند خون کده- 
خربزه و ... و چون حضرت رضا فرمود بر پونس کدو رویانده شد یقطین را 
کدو معنی مينمائيم بلکه در انحصار در می اوریم. 
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پیاز و سیر و عدس و .. که بنی اسرائیل در مصر میخوردند و بعد که 


ندیدند ناراحتیها کردند. 


انجیر و زیتون: که خدای متعال جزو شاهکارهای خلقتش بدانها سوگند یاد 
فرموده است. 


انار که چند مرتبه از آن یاد شده و اجمالا بیشتر از نامبردگان تعریفشده و 
میوه بهشتی به حساب امده است. 


ریحان اسانس و ریح معطرش مقصود میباشد و بر آن نامی رفته است و 
اگر از خانواده و یا سبزیجاتی از آن دسته آورده شد به خاطر نامی از ان 
میباشد که قرآن آورده است ناگفته نماند: اگردر اخبا ر از سیب يا خربزه یا 

. تعریف شده که همه را در همین جلد يا جلد بعد خواهید دید از قلمرو 
کلمات قرآن نیز به نام آنها خارج نبوده و پیوستگی قرآن و اخبار و احادیث 
درست و خلل نایذیر میباشد و بعنوان مثال میتوان گفت وقتی که حضرت 
ابراهیم دعا میکند میوه جات بهاهل ایمان برسد( و ارزق اهله من الثمرات 

من آمن منهم بالله و الیوم الاخر..) 125 بقره خود کر تعریف از 
میوه جات بوده زیرا چه جانی عزیزتر از جان اهل ایمان و به چنین جانهائی 
باید بهترین غذا (میوه جات برسد) با وجود اين اگر از سیب يا خربزه یا .. 
نامی نیاورده و بحث از انها را خواهم اورد یه خاطر اسم جنس بودن کلمه 
پقطین است که شرح دادم. 


زیادی دارد و به بدنامی و بی خاصیتی نزد عوام معروف شده است و 
قلمرو وسیعی دارد یعنی بر سر بسیاری از گیاهان نام قناء دیده میشود که 
اشاره خواهد شند. 
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حبوبات که درست آن حبوب میباشد و تنها در قرآن از عدس آن نانمی 
آمده است و ما از دو تای معروف دیگرش نخود- لوبیا که مصرف زیادی 
ژارتم هه اختضار هر جه تماهتر. حطالیی .هت وید 


بقل از همه بیشتر مورد بحث است و از جمله اعجاز قرآن آنکه تمام 
مورخین به روابط بین اسرائیل در زمانی که ساکن مصر و از بردگان بودند 
دا وا هه ۱ 
غذانی در اقران از آنها به رئثثف نام برده شد(بقل - قناء - فوم - عدس - 
بصل) اشاره کرده اند و به اتفاق آرا آنچه را قرآن ذکر کردم آورده اند و 
این خود سند ذرستی: سخن, آنان, اسنت و کنها د رهودر نقل کاهی. کاز, به 
بحت و اختلاف جزئی کشدیه دشه و آن هم به علت معانی متعدد در قلمرو 
وسیع کلمه بقل میباشد زیرا بقل به سبزی گفته شده و در ناصیه نام 
بسیاری از سبزیجات (کلم - کاسنی - تره - کرفس و...) کلمه بقل دیه 
میشود. و مانی زبه همین چند گیاه به بحث مختصرا اکتفا مينمائيم و 
[ناکفته نماند که نظردانشیمتد پوینسده اضریکایی را که در کنات:خود به نام 
موسی از بقل بحث کرده در جلد قبل اوردم). 


اک فرآموتشن تفزنوده با تیه فلا ان یحت رذن ملد قبل شوه که جرا 
پروردگار پس از ذکر اسامی بقل - عدس- بصل و ... به بهتر بودن من و 
سلوی میپردازد (... اتستبدلون الذی ... بالذی هو خیر ..) و این مطلب را 
یز فلا آوردم که چرا ریب نمها در فرآن چنین است : بقلها و قثائها و 
فومها و عدسها و بصلها .. 


ص: 295 
دانستنیهایی چند از کدو 


کدو به مقدار زیاد ویتامین دارد, هضمش آسان است برای رژیم لاغری 
مفید میباشد. سموم را از بدن رفع میکند و در قدیم بسیار مصرف میشده 
و اهمیت داشته وب | عسل چاشنی غذاهای گوشتی بوده و گوشت و تخم 
کدو مصرف پزشکی داشته است. دیوسکورید در قرن اول میلادی در کتاب 
خودش «اساس مواد طبی» بعنوان ملین قوی انرا معرفی نموده و این 
سینا د ررفع سردرد و بی خوابی و شفای خستکی اعصاب تجویز مینموده 
است همین طور خاصیت دفع صفرا و بلغم و رفع هذیان برای ان قائل بوده 
و برخی انرا مدر دانسته اند و تخمه انرا ضد تب و روغن تخمه کدو را 
مسکن درد بواسیر شمرده اند. 


امروز جوشانده مخلوط سیب و کدو و شکر به نسبتهای 1-9-2 را دز ایب 
برای یبوست مفید میدانند. کدوی پخته برای کودکان - کاسنی که معده 


علیلی دارند- نساقهین - پیرمردان و مخلوط با عسل برای سینه های گرفته 
نافع میباشد و جهت کسانیکه چاقند و رژیم میگیرند سودمند است. 


ضد کزم کدو زا در بی لیتر آب:بجوشانند نا به تصف برد و سین ضاگ 
کرده هر روز یک لیوان یخورند در بواسیر سود مند است. پوست کدوی خام 
روی رخمهای سطحی سطحی با سوختگی بگذارند نافع است. 


کمپوت کدو در ورم پروستات و آب کدوی پخته در اختلالات کلیه و مثانه و 
ی کرو توا اطفال ,و وه 
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شیره ای را فرو دهند در کرمهای باتریوسفال - اکسیور - کرم کدو و در 
تکار 60 کم ی ات او را انا ای 
خورد و بهتر سات پنج ساعت بعد روغن کرچک میل نمود). 


کدوی پخته حلوائی سینه گرفته را باز میکند و هرگاه مبتلایان به سینوزیت 
هنگام پختن کدو پارچه کلفتی روی سر بیندازد و سر خود را روی بخار کدو 
بگیرند تا حدودی از رنج این بیماری راحت میشوند. کدو حلوائی مواد قندی 
فراوانی دارد و پخته اش ملین و مدر و زائل کننده یرقان است و برای 
تبداران موثر میباشد تخمه کدوی حلوائی دارای ماده ای هتروزیدی است 
به نام پیوند. زید که فقط در قسمت سبزرنگ آن وجود دارد وبرای از بین 
بردن کرم کدو بسیار ن موثر است (100-60 گرم در بزرگان و 45-15 
گرم برای کودکان) که با هم وزنشان قند یا عسل مخلوط کرده و بعد کمی 
اب نارنج افزوده صبح ناشتا بخورند (ینج ساعت بعد اگر مسهلی خورده 
شدو بهتر است). روغن تخم کدو مانند روغن بادام بدست میاید. برای 
تسکین بواسیر موّثر و جوشانده گل کدو نیز برای سینه درد موثر میباشد. 


یک کدوی رشتی کاملا رسیده و شیرین بردارید پوست آنرا گرفته قطعاتی 
درشت چهار گوش از ز کدو را در آب که کمی نمک دارد روی آتش ملایم نیم 
ساعت بجدارند به طوری. کم.متلا شین تشود بیز بو .و بقد آنها را خلانیدم:دز 
شربت شکر بریزید (برای یک کیلو وین کدو یک کیلو شکر) و مخلوط کرده 


هنگام آماده شدن مربا یک قاشق آب نارنج افزوده از روی آتش بردارید. 
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کدو اقسامی دارد :کدوی معمولی - کدوی صراحی پا قلیانی - کدوی تقزر ک 
پ کدوی عطری, کدو از 1 -95 پوتئین 9/0 چربی 1/0 هیدارت دو کربن 
3 دصدر و املاح معدنی و غره ۰ سدیم یک میلی گرم پتاسیم 7 میلی 
کلسیم 21 - منیزیوم . -12 آهن 8/0 - و - گوگرد 3 کلر 19 
میلیگرم و ویتامین 3200 ۸ واحد بین المللی و داشته یر ده 
گرمش 15 کالری میدهد. 


نوعی کدو به نام مکزیکی عالا۴0 56۱۱۷۸۲۳۲)) که پس از یکساعت 
جوشاندن پوستش را کنده میخورند خوش طعم و لذیذ است و حساس 
ترین دستگاه گوارش انرا تحمل مینماید و چون ازتش کم است (6/1 
درصد) برای کسانیکه با ازت کم بخورند خوب است شیره تخم کدو تنبل را 
اگر در شیر يا اب بپزند خنک و مسکند است و در بیخوابی و ورم مجاری 
اراری والماات دستگاه گوارش میرکان وسمت لست مرا امت و 
اگر به اندازه یک قاشق سوپخوری صبح و شب از آن خورده شود کرم کدو 


دفع مک ود 

قندکدو برای بیماران مرض قندی بدون ضرر است. 

کدو برای بیماران قلبی و پیچش شکم و حصبه ایها ضرر نمیرساند. 
کدوی حلوائی یکسرش باریکتر و نارنجی رنگ دارای مواد قندی است. 


مرغابیها تخم کدو زیاد دوست دارند و چون مقداری از آنرا بخورند چون 
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کدو برای صفراویها 9 است و مسکن به شمار میرود و جهت بلغمیها 
زیان دارد و مصلح ان روغن است. 


از برگ تازه کدو پا گوشت کدو میتوان جهت سوختگیهاسوداهای متورم- 


وا اه ات اه سا 


کدو درکتابی از قدیم 


قرع: به فارسی کدو و به ترکی قباق نامند و دو قسم میباشد کی را کدوی 
سبر و دیگری رومی هر دو در دوم سرد و تر و ملین و مفتح و مدر بول و 
عرق و مسکن تشنگی و قلیل الغذا و آب مطبوخ آن و آنچه تخمیر گرفته 
ینعی نع 
اعتدال صفراو بافلوس خیار شنبر و ترنجبین و خمیره بنفشه جهت : 
ام را هد 
حرارت دماع و وسواس و جنون و رمد و دردسر یکه از بخارات حاره باشد 
و تنقیه مواد گرده و امعاء مفدی است و قدر شربتش تا 45 مثقال است و 
خوردن کدو با مزورات جهت تبهای حاره و سرفه و جگر گرم و تربیت بدن 
و دماغ نافع موّثر و خروس بچه که با کدو طبخ یافته باشد و يا با مغز تخم 
آن جهت رفع غشی تبهای حراه و سمیه اخلاط بی عدیل است و مربای آن 
جهت مواد سوداوی و تقویت دماغ صالح و موّثر و ترش آن ملطف و هاضم 
و مسکن حدت خون و صفرا است و اقسام کدو مولد نفخ و مضعف معده 
و مسقط اشتهاء و مضر مواد بلغمی و سوداوی که ازاحتراق بلفم باشد و 
باعث قولنح و به تنهائی سربع الاستحاله به خلط موجود در معده و با اغذبه 
منقلب , نم طنع ات آن صیگرونع شر ان در فده فاد 
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شود مانند خیار مولد خلط سمی است و مصلحش زیره و ادویه حاره و در 
مزاج صفراوی غوره و سر که و امثال آن و ضماد کوبیده آن جهت اورام 
حاره و التهاب معده و احشاء و دردسر حار حرا و رفع بیخوابی و خشکی 
دماغ و قطور آب آن با روغن گل جهت درد گوش و ورم حار و سعوط آن با 
شیر دختران جهت سرسام و هذیان و بی خوابی و غرغه با آب آن جهت 
خناق مفید و سائیده خشک آن جهت سرفه و درد سینه و التهاب صفری و 
دردگلو و اکتحال به آب گل آن و آب ثمر گلدار آن جهت رمد و زردی یرقان 
که در خشمساسشد عایت: هدنر است و وی سوعنه آن در ام 
نزف الدم جراحات و رفع آکله و زخمها مجرب است و با روغن تازه جهت 
سوختگی آتش و با سرکه جهت بهق و برص و خوردن آن جهت بواسیر و 
نزف الدم احشاء نافع است و چون جوف کدو را به خبث الحدید مملو 
ساخته پس از چهل روز اب انرا با حنا بسرشند خضاب بسیار نیکوست و 
مغز تخم کدو در دوم سرد و در اول تر و جهت حرقه البول و لاغری گرده و 
قرحه مثانه و خشونت سینه و نفت الدم ریه و تبهای حاره و تشنگی و 
سرفه و قرحه مثانه و خشونت سینه و نزف الدم ریه و تبهای حاره و 
تشنگی و سرفه و قرحه امعاء مفید و روغن تخم آن جهت رفع بیخوابی و 
یبوست دماغ و مغص صفراوی و سل و تبهای حاره بی عدیل است و قدر 
شربت از مغزتخم آن و روغن آن تا هفت مثقال و بدلش مغز تخم هندوانه 
است و روغن کدو که جوف انزا کوبیده آب اقا با سفن کزجه بجوشانند تا 
روغن صرف بماند سرد و تر و مرطب بدن و جهت صاحب دق و مالیخولیا و 
حرارت و یبوست دماغ و تشنج پایس و سرفه حرا و نرم کردن صلابات 
بسیارمفید است و چون کدو را پوست جدا کرده با دنبه و پیه گرده بکوبند و 
بجوشانند تا مهرا شود و چربی 


ص: 20 


کدو در اخبار 


باز میگوییم هر چه در اخبار است از آیات است و اگر نام مثلا خربزه به آن 
خوبی که دراخبار هم از ان بسیار تعریف میشود در قران نیست در قلمرو 
کلمه ره بقطین در می اید و در حقیفقت میوه نامبرده شده از طرف قران 


یقطین نام همه گیاهانی است که میوه اش بر ساقه نمیایستد چون خربزه 
9 و .3 


و چون در اخبار اشاره به کدو گردیده آنرا انتخاب کردیم و از جمله حضرت 
رضا فرمود: درخت یقطین همان دباست و دبا همان قرع (شجره الیقطین 
هی الدبا و هی القرع). 


آنخه دز اخبار درباره کده-ختشمکیر است و از کبی کرام و چند تن ار ائمه 
اطهار نقل شده رابطه بین کدو و اعصاب به ویژه مراکز عالی تصبی و 


نبی گرامی از خوردن کدو خوششان می آمد (کان یعجله الدبا) و گاهی 
حتی به حضرت علی میفرمودند کدو بخور که خوردنش دماغ را زیاد میکند 
(کلو الدبا فانه يزید فی الدماغ) و زمانی که (علیکم باقرع فانه یزید فی 
الدماغ -الدبا یزید فی العقل- يا علی علیک بالدباد فکله فانه یزید فی العقل 
و الدماغ) کدو بخورید که هم دماغ رازیاد میکند و هم عقل را (هم قوای 
عقلی عصبی را هو قوای حیاتی عصبی را). 
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از بس در این باره نقل خبر شده(قریب دهخبر) و به همان نسبت که عدم 
اطلاع و بیدانشی در خود سراغ دارم فقط میتوانم حدس بزنم که احتمالا 
چون تمام مصالح تقویت کنندگی مغز در کدو موجود است (دفع سموم - 
غذا| دهندگی به وسیله کلسیم و فسفر و قندی که نسبتا فراوان دادر) 
میتوان گفت دماغ را زیاد و در نتیجه عقل را زیاد میکند ولی ان چه مسلم 
است چون خاصیت ضد التهابی نیز علاوه دارد همانگونه که حضرت صادق 
فرماید «جید بوجع القولنج» در قولنجها درمان میباشد و چون به خواص 
مذکور مخصوصا خاصیت ضد سمی و ضد التهابی و وجود عناصر در ان 
توجه نمائیم خواهیم دانست چرا قلب حزین را مسرور یا محکم میسازد 
(نبی گرامی فرمودند کدو در طبخ بیشتر به کار برید که مسرور میسازد 
یامحکم میسازد قلب حزین را - اذا طبختم فاکتروا القرع فانه پسر و يشد 
قلب الحزین) و کسیکه از بدنش التهاب و سموم دور و قلبش مسرت و 
استحکامی یافت همانگونه که نبی گرامی فرمودند رخسارش نیکوتر و تازه 
خواهد کشت (یاعلی کل الیقطین فانه من اکلها حسن و جهه و نضر وجهه). 


قرآن و کدو 


ور تینو ره صضافات. است که فیید نام لاعزاع و قه سفیم و ایا عایه سره 
من یقطین ... بدنبال داستان حضرت یونس که در شکم ماهی بود و .. 
بیرون امد میفرماید او را به بیابانی انداختیم در حالیکه بیمار بود و در ختی 
از کدو در ان ضحراء براو روياندیم. 


چون بین کدو خوردن و زیادتی عقل رابطه مستحکمی در 


ضر :292 


اخبار بر قرار است امیدوارم وسیله ای شود کدوهای خوب و بساری که در 


نویسنده تصور کنم آنچه میگوید که بر حضرت پونس کدو رویانیده شد تا در 
پناه سایه ان درخت بدن مجروح خود را از آفتاب صحرا دور بدارد اين باشد 
که ضمادهائی که از برگ کدو و خود کدو تهیه میشود تا آفتاب زدگی ها و 
سوختگیهای دیگر پوستی را درمان کند همانگونه که اشاره شد فوق العاده 
موثر بوده و یقین است وقتی پیامبری متوجه لطف خدا میشود که در آن 
بیابان عراء و خشک درختی دیده شد حداکث استفاده را از هر لحاظ از آن 
درخت بودخ. (و آما تعفه.ریی: فحدت: :ب ۰ و ضمادی ازکدو يا برگ کدو یا 
مخلوطی از ان برای بدن نازک شده و مجروح خود تهیه خواهد کرد و در 
بعضی تفاسیر مثلا اثنی عشر است که کدو مگس را از خود دور میسازد و 
لذابدن مساعد یونس را رنج مگس نبود! 


خیار 


خیار از خانواده خیاریان (00۲۵۱26665) و از جنس کوکوميیس 
( ۱۲۱۱5 0۵۲ بل)) میباشد ۲ گیاهای است یک ساله نست به سرما و 
گرماحساس است بویته آن روی زمین خزیده دارای برگهای سبز و نسبتا 
بزرگ میباشد. گلهای نر و ماده از یکدیگر جدا و اول گل : نر ظاهر میشود و 
گلهای ماده روی شاخه های فرعی ظاهر میگردد و لذا پیدایش میوه پس از 
بوجود ادن شاخه های فرعی است. . میوه اش کشیده وسبز رنگ بوده پس 
از چندی زرد میگردد 
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در داخل میوه دانه های آن قرار دارد که در سه ردیف مشخص است 
بذرخیار کشیده و سفید رنگ و سبک با انتهای مدور است. اصل خیار از 
نواحی جنوب غربی سای ارآ ی وس انوا برده شده 
است. سابقه چهار هزار ساله دارد و قسمت مصرفی گیاه فقط میوه اش 
است که ره جچه نارس تر باشد مطبوعتر است. خیار دارای مواد قندی 
نشاستهای (3 گرم درصد). مواد سفیده ای (05/1-90/0 گرم در صد) و 
بسیار ناچیز چربی است و هر صد گرم آن 16-14 کالری حرارت ایجاد 
مینماید. خیار دارای مقدار کمی آهن و کلسیم میباشد و ویتامینهای موجود 
درخیار ویتامین ۸ بسیار کم است و ویتامین پ و ث به مقدار کافی است. 


ترکیبات خیار درصد عبارت است از : آب 6/95- پروتئین 8/0 - چربی 1/0 
گلوسید 3 سدیم 8/0 میلی گرم پتاسیم 140 میلی - کلسیم 10 منیزیوم 9 
اهن 3/0 فسفر 21 گوگرد 12 کلر 30 ویتامین 04/0 18 ویتامین 28 
نیکوتیل آمید 18/0 ویتامین 10 ) میلی گرم و ویتامین 200 ۸ واحد بین 
المللی و اندکی ویتامین 6۳ و ویتامین ۴ وجود دارد. 


خیار خون را صاف میکند و تشنگی و صفرا| را دفع میکند و برای صفراوی 
فان مه فا اش ی اعصای سار ناف است م فیم آرهاعن 
عضلات را زیاد میکند و با داشتن گوگرد ضد عفونی کننده معده میباشد 
خیار مدر و برای رفع تبهای صفراوی و یرقانی خوب است و زرد آب آوری 
اهاز وم تن یرود 


مر اون رس راوشس ی نها اضر 
فند محسوب ميشود. جوشانده پوست خیار در یرقان 


مر 291 


فوق العاده اثر مطلوب دارد و پوست خیار سرشار از ویتامین 0 میباشد. 


خیاری که از صبح تا غروب آفتاب خورده چنانچه با آخر آفتاب چیده شود 
دارنده مقداری ویتامین 8 میباشد. 


خیار به خاطر دار بودن موادی جون مانیت ۳ اینوزیت 5 پانتوزان و همی 
سلولز که در روده انسان دچار دگرگونیهائی میشود از جذب و ازدیاد 
کلسترول در خون جلوگیری مینماید. (چگونگی جذب پانتوزان هنوز معلوم 
نشده احتمال دارد که مواد مذکور به وسیله میکروبهای روده تجزیه شده و 
پس از جذب هم باعت تغییراتی در روی چربیها مخصوصاکلسترول باشد). 


مانیت موجود در خیار از زیاد شدنه قند خون و ادرار جلوگیری مینماید. 


خیار دارای کمی چربی و حدود 0 آن مواد معدنی میباشد. پتاسیم 
سدیم ۰ منیزیوم - کلر - فسفر- گوگرد - وجودگوگرد در خیار سبب میشودبر 
روی سلولهای مالپیگی پوست اثر نموده مواد زیان آور و چربی پوست را 
بخون فرستا ده رنگدانه های پوست محفوظ بمانند لذا ماسک خیار برای 
طراوت و شادابی پوست مفید است. 


خیار رودههای تنبل و حساس را فعال مینماید, برای دفع صفرا| سو مند 
است زیرا سلولز و همی سلولز و پانتوزان خیار سبب میشود خواه و ناخواه 
کبد را به ترشح صفراوادارد تا مواد غیر قابل هضم خیار در دستگاه گوارش 
انسان کم است این مواد به وسیله میکروبهای 
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مخصوص روده ها تجزیه میگردند و در نتیجه روده ها به تحریکات خود 
میافزایند و به همین جهت (تجزیه میکروبها) موادی در روده ها به وجود می 
اوردند مانند :اسید پروپیونیک اسید بوتریک اسید استیک ِ وگازهای 
هیدروژن -متان و اسید کربونیک و با اين تحریکات و ازدیاد کار دستگاه 
گوارش مدفوع چند برابر شده و لذدا برایکسانیکه یبوست دارند نافع است. 


پوست خیار دارای مقداری کلروفیل است که در خونسازی سازگار بوده که 
در طراوت چهره نقذش مفیدی دارد. 


تخمه خیار و خربزه و خرفه سموم بدن را دقع و نمک ادرار را زیاد 


مالیدن آب خیار در بسیاری ازخارشها موثر است. آب خیار برای بیماریهای 
کل اند که ارم سای مس ار ان افتانم مایت آ‌خیار هدوت 
نمک برای پوستهای چرب صورت مفید است و محلول خوبی برای 


خیار شدیدترین عطشها را فرو مینشاند و خواب اور است و اگر زیاد 
رسیده و زرد شدهاش خورده شود تولید دلدرد مینماید خیار اگر خوب 


جویده نشود خوب جذب ندشه همانگونه دفع میگردد. 


لثوس کارلیه دستور زیر را برای برطرف ساختن سوراخهائی که در پوست 
صورت پیدا میوشد داده است: بقدری مساوی پودر تخم خیار- تخم کدو - 
تخم خربزه را در سر شیر یا شیر تازه حل کرده نیم ساعت ماسک صورت 
نمایند و بعد ان باگلاب شتشو داده وباز 150 گرم آ خیار و 250 گرم 
پیه خوک بی نمک و 150 گرم 
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چربی گوساله و 3 گرم گلاب و 50 سانتیکرم بوم دو تولو را مخلوط بمالند 
تا خیمریکنواختی بدست اید که برای ناراحتیهای سطحی پوست ترک لبها و 
افزایش حرارت پاها مفید است. 


گذاشتن چند خیار تازه جوان در اطراف نوزادی که تب دارد سبب پائین 
امدن تبش میگردد. 


خیار و خیار چنبر از محمد زکریان رازی 


عمل خیرا شبیه خربزه هندی يا هندوانه است جز آنکه خاصت مدری آن 
زیادتر است و از این نظر سود آن. کمتز . جرم خیار بکندی هضم میشود 
وچه بسا که خوردن آن سبب درد خاصره میگردد و بهتر است به کسانیکه 
مزاج حار دارند خیار داده شود و اگر درد خاصره عارض شد بایدگوارش 
زیره بخورند. 


کسانیکه در معرض قولنج هستند و گرفتار بادهای سخت و درد لگن خاصره 
باید از خوردن خیار خودداری نمایند. 


قثاء (خیار بالنگ) سبکتر از خیار و دفع آن سریعتر است این میوه نیز تبرید 
میکند و به بدن رطوبت میدهد و چون حرارت به بدن نمیرساند برای 
مزاجهای سرد مفید نیست و کسانیکه مزاجی حار دارند حاجتی به اصلاح 
آن ندارند مگر آنکه خیلی زیاد از ان بخورند گاهی در بدن ایجادنفخ و 
سنگینی میکند به وسیله گوارش زبره ای و به و امثال آن اصلاح میشود. 
خیار و کدو غذای اشخاصی است که مزاجشان حار باشد, به صاحبان 
مزاجهای سرد ضرر میرساند و نباید از ان زیاد بخورند. 
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قثاء در کتابی قدیمی 


قناء اسم عربی خیار زه است که خیار دراز و خیار چنبر نیز گویند و در 
بعضی مکان طول آن به قدر ذرعی میوشد (3/5/49) روزنامه کیهان 
عکسی ازخیاری مذکور به طول یک متر و وزن هفت کیلو منتشر ساخت) 
در آخر دوم سرد و تر و جوف آن مسکن حرارت و تشنگی و مدر سنگ 
گرده و مثانه و جهت التهاب معده و جگر مفید و لطیفتر از قند و سربع 
له ما تخمم آن مفتح وحالی و قویتر از تخم قند و 
پوست و گوشت آن مولد ریاح و قولنج و دیر هضم و خلطی که ازآن به هم 
رسد مستعد عفونت و در اکثر افعال مانند قند است و مصلحش عسل و 
مویز و رازیانه و ترب. تر فک آن: خفت.سی دبوانه. کزنده م خشی کرده آن 
جهت اسهال صفراوی مفید است. 


قئد اسم عربی خیار است و خیار بالنک و باد رنگ نیز گویند در آخر دوم 
سرد و تر و مسکن حرارت صفرا و خون و التهاب احشاء و رافع تشنگی و 
مفتح سده جگر و مدر بول و مخرج حصاه و غلیظتر از قثاء و رافع ضعفی 
که ازاسهال مفرط حاره به هم رسد و جهت تبهای تند ویرقان و درد سر 
نافع و آب آنرا با 45 مثقال شکر مسهل مره الصفرائیکه در معده و امعاء 
باشد. و آب خیار ژردترش رسیده در اسهال قوی تر از آب نارسیده آن و 
چون قدری قرنفل در آن خیسانده روز دیگر صاف آنرا با ماء العسل 
بنوشند جهت نیکوئی رنگ رخسار و تفتیح سدد و تحلیل مواد حاره نافع و 
ار ۰ 
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جرم آن جهت جرب و حصف و شری و خارش بدن و نرم کردن جلد و 
التهاب معده و احشاء و درد سر و اورام حاره مفید و خوردن دو مثقال و 
ت ان را رس ور 
خام کننده غذاو مولد خلط خام و ددر تهیگاه و چون در معده فاسد گردد 
مولد خلط سمی و مصلحش نانخواه و معاجین حاره و عسل و بوئیدن خیار 
حرارت و بسیار دیر هضم و با طعام و بعد از ان مضر است و تخم خیار 
سردتر از خیارزه و مدر بول و مخرح صفرای سوخته به ادرار و رافع تبهای 
حاره و ورم جگر و سپرز و درد شش و قرحه ایکه از حرارت باشد و 
ضمادان: با بودم و عسل. محلل اوزام جلد اسشت: و مضانتیان و مضلخش 
کتیرا و بدلش تخم خیارزه و قدر شربتش تا 5 درهم است و روغن خیارکه 
مانند کدو ترتیب دهند در افعال ضعیفتر از روغن کدو است. 


قناء الجمار (خیار دشتی ) - قثاء الدنعام (حنظل) قناء الکبر- قتاء الهندی - 
قناء الحبه - قثاء بتری - ... از جمله قثاءهاست که اشاره شد. 


قناء در اخبار 


چنانچه ملاحظه فر مودید خیار سبز و خیار چنبر آنچنان نزدیکند که حتی 
قضی ارات مینست اف ضفحای آتو لد ان اسان 


درباره دفاع بدن در برابر عوامل متجاسر و میکروبها بحث کردم که یکی از 
مجلدات ارزنده پزشکی کشور(1) 


1- نوبت دوم در شماره مسلسل 4 مجله پزشک خانواده صفحه 3 2. 
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دو لوبت آنرا در مجله اش درح نمود و هم اکنون بگویم خوشبختانه اخی ر | 
متوجه قدرت دفاعی گیاهان نیز شده اند که چگونه با عوامل متجاسر و 
میکروبها و مخصوصا قارچها میجنگند که مختصری از ان را در جلد دوم و 
چهارم شرح دادم در اینجا جهت مزید اطلاع میگویم آیا مدانید که محل 
اتصال بوته به میوه بهترین راه نفود عوامل متجاسر است و آیا میدانید که 
ففیشبه در انح عناضر دیکری. باعت میوشیه پر کیب مرا انختانجه 
هم در ند که بل چا قوا ما مق بر وق یی دم بو هن ون 
میدهد که ته اش مزه بدتری ِِِ این "10 ِِ ۳ 
ریاف کت صد وال اس ی | آمام‌سصاحه تاره سین 
علت باس که تب کرافی میفرهاید ادااکلنم القناغعکلوا من اسفله: اکر 
خیار چنبر یا خیار سبز خوردید از ته ان خبورید. 


نبی گرامی خیار را بارطب يا خیار بانمک میل میفرمودند و در رطب النبی 
است که وقتی از نوح از ز کدورت خاطر نالید به او وحی شد از خیار بخورد 
و توجه شمارا قه این کحم شنم که هر ها ات دق کنوو منصوم 
بود و التهاب ۳ برطرف کرد و در نتیجه برای ضعف اعصاب مفدی بود در 
تعریف آن این کلمه که نشاط آور ات با کدورت را ترطرف: میسبا رن ها 
حزن را از بین میبرد و چشمگیر بود و از جمله خواص مذکور را در خیار 
دیدید و خواهید پذیرفت که کدورت ۳ میسازد. 


ص: 300 
یت رازه 


حبوب( حبوبات) بنا بر آنچه در بین ما مرسوم است به عدس - نخود- لوبیا - 


حبوبات محتوی مقدار زیادی مواد بیاض البیضی (آلبومین و نوکلئین) و 
همچنین در حدود غلات مواد قندی نشاسته ای داشته و مقدار فراوانی 
مواد معدنی دارند. 


مقدار مواد بیاض البیضی آنها به طور متوسط در صد در مقام مقایسه با 
3۲۱۷/۳ :1 
و سبزیجات 4-1 و میوه جات 5/1-0 میباشد و حبوبات 25 میباشد 
قابل ملاحظه است. 


در توست حبوبات سلولز وجود داشته و با جداکردن یواست آنها هضمشان 
انبان فیگردد. 


برای سنجش متوسط مواد بیاض البیضی قابل جذب حبوبات که 91 درصد 
مسبشاشد و از گوشت 96 و غلات 82 و تخم مرغ 95 درصد است و هر 
چه حبوبات بیشتر و بهتر پخته شوند قابلیت جذبشان افزوده میگردد. 


حبوبات با داشتن نوکلئّین در بدن ایجاد اسید اوریک مینمایند و لذا کسانیکه 
اسید اوریک بالا دارند مانند نقرسیها باید از آنهانخورند و هرچه حبوبات 
نارس تر باشد نوکلئین آن بیشتر بوده اسید اوریک بیشتری ایجاد مینمایند و 
اگر صد گرم از عدس يا نخود يا لوبیا خورده شود در بدن 51-54-162 
میلی گرم اسید اوریک ایجاد ميشود. 
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بد نیست در این قسمت که ارقام بیشتری نشان داده میشود بهسنجچش و 
مقایسه مقدار مواد معدنی درصد و مقداری چربی - آلبومین نشاسته ای 


موجود در حبوبات در برابر سایر خوراکیها بپردازیم: 

مقدار مواد معدنی در صد به طور تقریب و متوسط گوشت - شیر- تخم 
مرعغ - غلات - حبوبات - سبزیجات و میوه جات برابر 1, درو ور 1 5 

2-2,5/0-1 و مقدار قنددرصد آن 5/0, 6-40 , صفر , 15-5/41,75,50, 


20-1 و مقدار چربی در گوشت -شیر - تخم مرغ - غلات - حبوبات - 
سبزیجات 14, 65-40 25/0, 5/1 ,2/0 میباشد . 


در حبوبات مانند گیاهان دیگر سدیم و کلر کم وجود دارد (90-60 سدیم و 
0-0ظ سانتی گرم در کیلو کلر). 


حبوبات ماده غذائی تقریبا کامل بوده مواد معدنی آن ها بدن را قلیاتی 


کسانیکه روده ضعیف دارند باید پوست حبوبات را گرفته به شکل پوره 
مصرف نمیاند. 


نقرسیها - فشار خونیها- ارتریتسمها باید از خوردن حبوبات بپرهيزند. 


۳ 


عدس انواع مختلفی دارد: اورنی ۸۷۷6۲9۲6 (در 


1- اقتباس از رساله دکترای آقای دکتر حسن طبی شماره 217 دانشکده 
داروسازی. 
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اروپا و آفربقا زراعت میشود) -رن (شبیه ولی نصف عدس کومن است) - 
ره اسپانی - پوئتی ) به طول 54 میلیمتر) - لارژ بلوند 0 60۱ ۲70 ]1 
( ان سفی ‌طول عدسن ۵-7 میلیهتر اشست ان کم رنی.) کوچی و سره 
ترک سبز. 


از لحاظ گیاه شناسی پروانه واران خانودهای است که ارزش غذائی داشته 
و شامل هفت هزار جنس اند که در نواحی مختلف زمین کاشته میشوند. 
لگوفیوزها و نباتات علفی هستند که برگهای آنها یکدر میان واقع شده و 
دارای گلهای منظم يا نامنظمند با جام پنج گلبرکی که در انواع از آن چند 
گلبرگ به زودی ساقط میشود و عموما آلت ترینه آنها دو برابر گلرگهاست. 
میوه اشان سخت با گوشتدار و همه غلاف دارند. لگوفیوز به سه فامیل 
تقسیم میشود. پروانه واران ۱۱۵۳۱۵66625 ۲۵۵) سزالییینهها 
هت میموزه ها ۱۱۳۱056۵6 که پروانه واران مورد بحت 


تاریخچه عدس: در عهد مفرغ بشر به آن دسترس داشته. در حالیکه مقابر 
سلسله دوازدهم فراعنه مصر به سال 2200 قبل از میلاد عدسهائی 
بدست است که باع عدس عصر ما قابل مقایسه است در سفر تکوین 
نامی» از لکوفنوزاسنت: اریسته فان 100 سال فبل از حضری خوسی عدس 
راغذای عادی یونانیان ثبتکرده است منشاً آثرا آسیای غربی میدانند. 


گیاه عدس: گیاهی است یک سأله, به ارتفاع متوسط 30 سانتی متر با 
ساقه های قائم زاویه دار و پر شاخه با برگهای مختوم شده با پیچک و از 7- 
5 برگچه دراز کم مو و نسبتا عریض تشکیل شده اند برگچه واقع در 
دمبر ک بیزه مانند و مژگان داراست. گلهایش 
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کوچک: نتفین تیزم مانل .نه. ابی که 3-2 عدد.در انتهای دم کل قرار :داردن: 
غاف کانه. اس وا یل ی سای ی تعرس سا 
کوتاه و وسیع و محتوی 2 و ندرتا 3 دانه است. 


صفات ظاهری عدس از سایر دانه های لگوفیوز با چند خاصیت متمایز 
است: مدور- مرکز محدب - ابعاد کوچک - بو و عطرمخصوص که زمان 
پخته شدن از آن ظاهر میگردد. اندازه دانه بر حسب اینکه زیر پا بالای گیاه 
قرار گیرد و بتواند از آفتاب استفاده کند بزرگ و کوچگ دارد و کمی و 
زیادی رطوبت مقدار کود- طرزشخم - انتخاب زمین در حجم ظاهر عدس 
موثر است. عدس پوئی يا سبز که کوچک (<-4 میلیمتر) بوده و خطوط 
سیاه زتی روی زمینه سبز دارد. عدس قرمز که در فرانسه زراعت 
میشود عدس زمین سبک و ملایم را دوست دارد و در اسفندماه در نقاط 
آفتاب گیر به ردیف کاشته میشود 4 پراکنده. در اواخر مرداد اوائل شهریور 
درو میشوند. دانه هایی که برای بذر انتخاب میوشد بهتراست در غلاف 
نگهداری شوند.عدس باسیلهای ازت دهنده را درگرههای ریشه های خود 
جاداده بحالت اشتراکی با یکدیگر زیسته از ازت آنها استفاده میبرد. 


ص: 204 
ارزش غذائی عدس 


سبزیجات خشک (حبوبات) مانند عدس و نخود و لوبیا مواد قندی نشاسته 
ایشان زیاد (60 درصد) و سفیده مانندشان (20 درصد) و چربی دو درصد 
دارند و صد گرمشان 00 کالری حرارت تولید میکند. هضمشان بعلت 
داشتن سلولز زیاد متوسط است و به لاغرها ثو کسانیکه ترشی معده دارند 
باید پیخت و داد و کسانیکه ازت و اسید اوریکشان بالاست نداد. وزن صد 
دانه عدس 988/6-34/2 آب 5/13-11 مواد سفیدهای 64/24-36/19 
مواد قندی نشاسته ای 45/62-07/56مواد جربی 45/1-50/0 مواد 
سلولزی 75/3-88/2 خاکستر(مواد معدنی ) 15/3-75/1 (تمام ارقام اول 
مربوط به عدسهای صد دانه 98/6 گرم است). 


مواد معدنی عدس: گوگری- فسفر- کلر- سدیم - پتاسیم- منیزیوم- کلسیم 
- آهن - مس - روی - منگنز- ید و از همه مهمتر آه ن است. ویتامینهای 
عدس ب 1و بث‌ 2 میباشد. در ترکیبات عدس مواد ازته فراوان است واین 
مواد اغلب از لگومین هه نوعی کازئین نباتی است میباشد. 
عدس به واسطه لگومین هضم سهلتری یافته است و به واسطه همین 
ماده در آب آهکدار دیر میپزد لگوفینوزها هر چه زودتر چیده شوند نوکلئین 
بیشتر دارند. برخی تصور کرده اند حبوبات را باید به علت داشتن مواد 
ازتی زیاد در ردیف گوشت محسوب داشت و حال آنکه مضرات حبوبات 
نزد لاغران تا اندازه ای نزدیک به گوشت است بعلاوه که به واسطه تراکم 
مواد 
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ایها و تصلب شرائین و ... نباید داد. کسانیکه کار بدنی زیاد دارند از خوردن 
حبوبات کمتر زیان میبینند و مصرف نها در زمستان بهتر ازتابستان میباشد. 


حبوبات خشک را بهتر است قبل از مصرف در آب خیسانده و بعد با حرارت 
ملایم پخت تا هضمش آنتتا تفر گردد. (اسیدیته عدس د رنمونه برداریهای 
مخصوص 6/6 بوده است). 


بعضی اصل عدس را از آسیای مرکزی میدانند که به سایر نقاط عالم 


پراکنده شده است. 


دشمن عمده عدس کولئوپتر ع0۱6001]76) کوچکی است که لاروهایش در 
دانه رشد و نمو کرده آنرا : به قطعاتی تقسیم مینماید و خوردن چنین عدسی 
زیان آور است. 


در آزمایشی که در سال 1955 انتشار یافته ترکیبات عدس (درصد) چنین 


تأیی گردیده است : 


آب 10 - پروتئین 7/25- جربی 1 - مواد قندی نشاسته ای 2/59- اسید 
اوریک 162 میلیگرم پورین 54 میلی سدیم 3 پتاسیم 1200 آهک 107 
منیزیوم 86 آهن 6/8 - فسفر 438 - سدیم 277 کلر -60 ویتامین 5/0 18 
ویتامین 32/0 28 نیکوتیل آمید 1/3 میلیگرم و ویتامین 40 ۸ واحد بین 
المللی 100 گرم عدس 357 کالری تولید میکند. 


عدس برای قوه بینائی زیان دارد- ۳ را چاق میکند برای اعصاب مضر 
است. نفاخ و مولد سوداست و اگر در خوردننش افراط شود بعضی گویند 
قولنج و استسقاء (آسیت) تن خی آند: برای 
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بواسیریها نیز بد است اگر به عدس روغن اضافه شود خوراک تقریبا کاملی 
است و کالری صد گرم عدس برابر است با کالری محجموع صد گرم نان و 
صد گرم گوشت. مصلح عدس روغن و ترشی است پوستش ملین و مغزش 
قابض است. ترشح تیروئید را زیاد میکند و به همین جهت اگر زیادخورده 
شود و موجب ترشح سیب آدم گرددهیجان تولید کرده خوابهای پریشان 
دیده میشود به علاوه میدانیم که ترکیبات بد دار که عدس از جمله آنهاست 
ترشحات را زیاد میکند از جمله اشک را. عدس قوه باه را کم میکند به 
وبژه اگر با ماهی خورده شود. 


عدس از رازی 


نان عدسی و خود عدس در حال طبیعی تولید خون سوداوی مینماید و از 
این جهت است که ادامه در خوردن ان سبب مالیخولیا سرطان ۶ بواسیر- 
واریس (دوالی) و امثال آن میگردد. اگر عدس با سبزی خورده شود و 
احساس نفخ نمایند برای اصلاح بهتر است معجونهای باد شکن میل نمود. 
عدس به طور کلی تبرید کننده و قابض است واگر با پوست در آب ريخته 
شود برعکس خاصیت تلیین پیدا میکندو ... 


عدس در کتابی قدیمی 


عدس به فارسی مرجومک گویند بری آن کوچک مائل به تدویر و تلخ است 
و بستانی پهن و مدور و قونش تا سه سال باقی است در حررات مائل به 
اعتدال و در دوم خشک و بعضی در دوم سرد و خشک دانسته اند و جالی 
جلد و جرم آن قابض و اب طبیخ آن جهت سرفه و درد سینه 
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مضمضه ان جهت قلاع و خنازیر و فروبردن سی عدد مقشران مصلح فساد 
معده و ضماد آن با عسل جهت قروح غاثئره و با سفیده تخم جهت نمله و 
حرمه و شقاق و با برگ کرنب جهت ورم پستان و انجماد شیر و مطبوخ در 
سرکه جهت خنازیر و اورام صلبه و با روغن گل جهت مقعد و ورم حاره 

چشم و با تخم خربزه منقی بشره و رافع زردی رخسار و با اکلیل آلملک و 
نت جهت نزلات و سوخته_ آن جهت سفید کردن دندان و استرخای پلک 
چشم مفید و اکثار خوردن آن مطلم بصر و مولد سرطان جذام و مالیخولیا 
و محرق خون و با شیرینیها مولد استسقاء و قولنج و مضر بواسیر و مورث 
عسر بول و احتباس حیض و مصلحش رون کنجد و پختن آن با برگ چفندر 


عدس در اخبار 


در اخبار به اختصار به رقت قلب و کثرت اشک که در نتيیجه خوردن عدس 
بدتشت من: ای اشاره شده نبی گرامی فرمودند علیکم بالعدس فانه مبارک 
مقدس پرق القلب و یکثر الدمعه(بر شما باد بخوردن عدس که برکت 
عفدسن است رل رانا کنو اسسیزا زبا کید ): 


حضرت صادق فرماید: سویق العدس یقطع العطش و یقوی المعده و فیه 
شفاء من سبعین داء و بطفی ءِ الصفرا| و یبرد الجوف (قأاووت عدس؛ 
عطش را از بین میبرد و باعث تقویت معده میشود و در آن شفای هفتاد 
مرض است و صفرا را خاموش میکند و موجب تبرید و خنکی مزاج میشود) 
که برطرف ساختن عطش را با توجه به 
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یدی که دارد و خود ترشح و از جمه اشک را زیاد میکند و لذا هم عطش را 
و میباشد که ادمی را از بی تفاوتی و 
پاراسمپاتیکی در اورده نازک دل میکند و نیز حضرت جواد قاووت عدس را 
بهدختری داد که خونریزی قاعدگیش زیاد بود و شاید در آنروز مخلوطی از 
بداو اه قفراوان در کدسن فتاه : به طرز جالبی بوده باشد. 


لوبیا 


از خانواده بقولات به ارتفاع 300-5 سانتی متر نسبت به انواع ان دیده 
ميشود. برگهای بزرگ و پهن و نوک تیز دارد. گلهای آن کوچک و نامنظم و 
باز شده اش شبیه پروانه است. میوه اش به شکل نیام و کشیده و داخل 
آن دانه های زیادی است که شبیه کلیه انسان است با اندازه و رنگهای 
مختلف (سفید- قرمز- سایه - قهوه ای- و مخلوط). 


تکثیر لوبیا با دانه انجام هیر 3 و دانه تا 3 سال قدرت رویش دارد و با 
سرما حساس است و در گرما نتیجه بهتر میدهد. 


لوبیای زمینهای آهک دار دیر پخت است. لوبیای سبز کود زیادی لازم ندارد. 
برای اینکه لوبیابهتر سبز شود باید بذر را قبلا دراب سرد خیس کرد و بعد 
کشت داد. 


لوبیای سبز 7-6 درصد مواد قندی نشاسته ای 6/2-2/2 سفیدهای کلسیم - 


منیزیو پوم - پتاسیم - سدیم - فسفر- و آهن و 12 گرم در کیلو سلولز دارند و 
2 4 کالری حرارت میدهد. 


ص: 309 


ویتامینهای لوبیا سبز -8-۵2۳-۳۳-8- و... میباشد (لوبیای خشک جزو 
سبزیجات محسوب نمیشود). در بسیاری ۲ ا تفای ای مزا تحص لی 
گلوکز ید سیانوژنتیک خاصی بنام فازئولوناتین وجود دارد که ضمن طبخ 
آنزیم گلوکز یداز مربوطه فلج میگردد و در نتیجه تبدیل فازئولوناتین به 
گلوکز و اسید سیانیدریک و اسید پیروویک کاهش مییابد حال اگر در وضع 
مشابهی (نه در مورد لوبیا) ماده دیگری که اثر هیدرولیتیک بر گلوکزید 
مشابه داشته باشند با گلوکزید مربوطه مصرف شود خطر ایجاد میشود. 


لوبیا اسبی: مهمتر و در حقیقت قدیمیترین سبزیجات بقولاتی است که 
تربیت دشه میباشد عر چند در عهد برنز ظاهر شده است ولی در عهد آهن 
گسترش یافته و شناسائی آن در اواخر عهد نئولیتیکوم بوده است( هر چند 
هو اتات ان قطفی مس 


بقولات وحشی تلخ و غیر مطبوع بودند و پس از زمان طولانی لوبیاهای 


منشاأً بقولات از کجاست مسئله تلخی گیاهان و حشی را مطرح میسازد. 
امدند و نوعی لوبیا (لوپین ) بنام گوس لوپین را انتخاب کرده مورد مطالعه 
قرار دادند تا بدانند از کجا پیدا میشود ولی موفق نشدند. یک ملیون گیاهان 
لویینی برداشته وبا زهری که از خودشان داشتند مورد مطالعه قرار داده 
سه عددشان را که سمیت کمتری داشتند انتخاب و لوبیای شیرین نامیدند و 
بالاخره به ارثی بودن شیرینی يا زهری بودن انها پی بردند. در عهد 


نئولیتیکوم لوبیاهای 
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وحشی وجود داشته که هنوز هم در قسمت غربی شمال افریقا دیده 
میشود و لوبیاهای شیرین در عهد جدید دیده شده که هنوز در جنوب 
فرانسه و اسپانیا دیده میشود و به طور کلی میتوان گفت لوبیا را از شمال 
آفریفا تشر به‌مایر تقاط عالم کسنوش داد 


۳ اوائل مصریها لوبیا را به عنوان غذا قبول نکردند در صورتی که لوبیای 
وحشی در اطراف نیل فراوان بود. 


در کاوشهای حفراتی از لوبیا چیزی بدست نیامده فقط 3 عدد غذا در عهد 
تئولیتیکوم پیدا شده که لوییا داشته است در کتابهای قدیمی ایلیاس 25| از 
ان نام برده و در ترویای یونان در غذای سربازان میکرده اند بعضی نیز 
انم را لا ار اف هرا اس ه اتاضا بش سای 
نقاط برده شده است. 


کنده با گياهان معطر بادشکن (ضد نفخ) مخلوط کنند اصلاح میگردد. 


برای مقایسه ترکیبات لوبیای سبز تازه- لوبیای سفید خشک جدول زیر داده 


شده است (درصد). 

لوبیای سبز تازه لوبیای سفید خشک 
آب 1/89 5/10 

پروتئین 4/2 0/22 

چربی 2/0 ۵/1 

مواد قندی نشاسته ای 6/7 1/62 
و 
پطاسیم 300 /120 
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کالیم 73 148 

منیزیم 26 159 

منگنز 326/0 957/0 

آهن 2/1 3/10 

مس 126/0 503/1 

فسفر 44 463 

گوگرد 30 237 

کلر 33 25 

ویتامین ۸ واحد بین المللی 700 - 
و 81 برحسب میلی گرم 06/0 6/0 
ویتامین24/0 12/0 82 

نیکوتیل امید 6/ 1/2 

فیتافین 2 612 

ویتامین ۴5/36 + 

کالری هر صد گرم 35 350 


لوبیایی نیز به نام لوبیای مالزی (ونلاه] ۵۵0 15ا|۳560) که دانه هایی 
شبیه سوژا داردو بجای سوزا فروخته میشود وجود دارد مغذی است 8/4 
درصد چربی - 7/59 درصد گلوسید 7/22 درصد پروتئین و 8 درصد سلولز 
دارد خوب هضم میشود و دارای پورین نیست ونفخ شکم نمیدهد. 


لوبیای دیگر با خواص همان لوبیای مالزی بنام لوبیای مونگو وجود دارد. 
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لوبیای سبز نشاط آور و مفرح است وجهت جلوگیری از ترش کردن مفید 
میباشد. لوبیا با فسفری که دارد برای مغزو اعصاب نیکوست. منی و شیر 
و خون قاعدگی را زیاد میکند بویژه اگر پخته آب آنرا بخورند. زیاد خوردن 
لوبیا نفخ شکم آورده خواب پس از آن: موب دیدن خوابهای. پریشان 
میگردد (لوبیای سبز موجب خواب آرام و شیرین میگردد). دانه های لوبیای 
شید امن 6 تاره ای ت ان فرامانر اس وه وت 
کسانیکه کار فکری دارند مفیدتر, لوبیای خشک مغذی ولی هضمش سخت 
و ایجاد نفخ و گاز در روده مینماید. لوبیای سبز برای مبتلایان به سودا و 
خارش خوردنش توصیه میشود ولی بنابر عقیده برخی برای کسانیکه ورم 
مفاصل دارند زیان دارد و در صورتیکه دور اب ستر کف" جوشآتام شود این 
ضرر نیز مرتفع میود یک فنجان آب پوست لوبیای ناشتا در سنگ کلیه و 
مثانه و حبس البول تجویز ميشود. ضماد برگ بوته لوبیا یا پوست سبز لوبیا 
بزودی زخم گزیدگی حشرات را اصلاح مینماید. چیدن برگ لوبیا در یک کنار 
بستر سبب میشود ساسها بطرف آن هجوم برند. ضماد جوشانده لوبیای 
خشک جهت خراشهای پوست - سودا - باد سرخ مفید است. دم کرده چهار 
عدد پوست لوبیای خشک در یک فنجان اب و نوشیدن هر روز یک يا دو 
فنجان از آن جهت رفع آلبومین سودمند است (لئونس کارلیه) لوبیای خشک 
که مدتی بر آن بگذرد دیر میپزد و با پختن سفت و سخت میشود (برای اين 
که بدانیم لوبیا تازه است زیر دندان فشار میدهیم اگر مانند قرص خرد 
شود کهنه و در غیر اینصورت تازه میباشد) جالب اینجاست که 
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ضمن بررسیهای متعدد برای انتخاب صندلی خلبانان کیسه های پر از لوبیا و 
نخود و ... برای حفاظت جانشان حتی از کیسه های پر اب يا پلاستیک يا ... 


بهتر تشخیص داده شده است. 
لوبیا از رازی 


خوردن لوبیا سبب نفخ معده و بروز حالت قی در مزاج است و با معده 
سازش ندارد و غالبا باعث دردسر میگردد که با سرکه و خردل و سداب و 
داروهای تلخ دیگر اصلاح ميشود. 


لوبیا در کتابی از قدیم 


نامند نبات آن شبیه بلبلاب و منبسط بر زمین و بعضی بمجاور خود میپیچد 
و دانه بعضی سفیدو از برخي سرخ و از باقلی کوچکتر و شبیه بگرده طیور 
و غلافش ماننده باقلیو از آن رقیقتر وقوتش تا دو سال باقی و بهتر از 
باقلی و زبون تر از نخود و سرخ ان در آخر اول گرم و سفید آن مایل 
ی ی ی سا 
شرب اب مطبوخ ان , با اندکی قندو جلوس در طبیخ آن منقی نفاس و 
مخرج جنین زنده و مرده و مشیمه و جهت درد کمر و گرده مفیدو دیر هضم 
و نفاخ و مولد خلط غلیظ و مصلحش خردل و ابکامهو زنجبیل و بالخاصه 
مورث غثیان و مصلح آن 0 و سکنجبین است. 
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لوبیا در اخبار 


بجز این خبر از حضرت صادق مطلبی دیده نشده: اللوبیا بطرد الریاح 
المستبطنه (لوبیا بادهای باطنی بدن را طرد مینماید) آتکونه که استنبا ط 
کردم پیشسوایان دین جز نفخ شکم دردهایی را کهب صورت بادهایی در 
بدن هر لحظه در جایی است و ثابت نمیباشد و اکثر مقدمه ای بر پیدایش 
بیماریهایی است و باصطلاح زنگ خبر واعلام بیماری است بنام بادهای 
باطن معرفی کرده اند و چون اغلب کمبود کلسیم يا فسفر يا همخوردن 
تعادل بین ایندو سبب پیدایش چنین بادهایی میشود و لوبیا متعادل کننده 
این مسئله است حضرت لوبیا را طرد کننده بادهای باطنی معرفی فرموده 
است وچه بهتر بود که ازاین خبر بحث نکرده باشم وبرای بهتر ها و آیندگان 
بگذارم. 


نخود 


شکل فختتتی: انار فر آنتسه؛ عربی نا حفقوت. هندانه بعنوان علفهای هرزه 
گسترش داشته و درعهد نئولتیکوم و عهد برنز یعنی باگرمتر شدن محیط 
بقسمت شمال سرایت ت کردم است؛ قدیهی ترین پیداینش آنها تخم کوچکی 
است که هنوز نتوانسته اند بفهمند نوع مذکور پرورشی پا وحشی است. 


دن دورد نئولیتیکومردسرزمینهای فال نخوددیده شده و در عهد برنز بطرف 


ایتالیا آنرا میشناختند. 


تئوفر است -کلوملا- پیلی نیوس و گالن نخود را بعنوان تازه 


ص: 2315 


کاشته شده معرفی نمودند ولی درباره مصرفش چیزی نگفتهاند 
(تئوفراست 5و5]1ج۳۱6۵00۱۲] که زیاد باسمش برخورد خواهید داشت 
فیلسوف یونانی است که 372 ق.م بدنیا آمده و 287 ق.م مرده است و 
جانشین و شاگرد ارسطو بوده است و پیلنیوس نویسنده رومی 24 بعد از 
میلاد بدنیا امده و 79 مرده و نظامی بوده و کتاب تاریخ طبیعی نوشته 
ات نوف یا ار و ار ما وی مه سس کی اسعال 
داشته است) نخود هم مانند لوبیا حریره ای است. 


من بهیج گونه غذایی جز نخود در کتابها برنخوردم که گفته بشاند ضد 
است. نخود رسیده دارای پرونئین و هیدرات دو کربن بقدر کفایت بوده 
غذای مقوی است. 


نخود معمولی را اگر مدتی بیزند و بخصوص اگر کمی بو داده و بعد بخورند 
کالری کافی به بدن میرساند نادرشاه همیشه در جیب فراخ خود بو داده 


فراواین کرده مخصوصا در زمان جنگ میخورد. 


از یک موسسه تحقیقایت جهان برای بررسی غذای مردم بسیاری شهرها 
کهرد یزد با نخود فراوانی تهیه میشود و در نتیجه گرسنگی و کمی تغذیه 


پیش نیامده است. 


ص: 316 

ترکیبات درصد نخود بشرح زیر است: 
نخود تازه نخود خشک 

آب 75 10 

پروتئین 7/6 5/24 

چربی 4/0 1 

هیدرات کربن 17 7/61 

سدیم به میلی گرم 9/0 42 

پطاسم 380 880 

کلسیم 22 73 

فتیز زوم 14027 

منگنز - 199/0 

آهن 8/1 6 

مس - 802/0 

گوگرد 56 196 

کلر 33 44 

ویتامین ۸ واحد بین المللی 690 370 
ویتامین 81 میلی گرم 3/0 87/0 
ویتامین 29/0 8218/0 


نیکوتل آمید 9/1 3 

فسامین 2 26 

هیتآ فین ۴1/2 

کالری هر صد گرم 80 354 


نخودکنسرو شده بسیاری از عناصر خودرا از دست میدهد 


ص: 17 
(منیزیوم - منگنز-مس-گوگرد-کلر-ویتامین۴). 


نخودسبز کهدارای کلروفیل - فسفر - سولفور- پطاسیم و کلسیم میباشد 
بریا بیماری واریس و بواسیر مفیداست و خونرا قلیایی میکند وبا اهنگی که 
دارد آنرا نیرو میبخشد. سرشاراز ویتامینهای 0-8-۵ میباشد - لطیف و 
خوشمزه وسهل الهضم است سلولز زیادی دارد که پای کننده روده ها و 


نخود مجاری اداری را پاک و برای سوزاکو سوزنک مفید و مقوی اعصاب و 
مفز میباشد و چون خشک و برشته شود بسیاری از ویتامینهای خود رازا 
دست داده دارای مقدار زیادی آهن است و لذا برای کسانی که کارهای 
سخت دستی دارند تصویه شده است. ترشحات روی برگهای 
نخودبجایترشی بکار برده ميشود. نخودکه لیه شد و پوستش راگرفته اند 
هضم بهتری خواهد داشت 60 درصدش مواد قندی و نشاسته ای 20 درصد 
مواد بیاض البیضی و 2 درصد چربی است و صدگرمش 350 کالری حرارت 
میدهدو فسفرو کلسیم واهن نیز دارد - برای قوه باه نیز مفید است درنخود 
مقداری ویتامین ۴ نیز یافت ميشود. صدا را صاف و گرفتگی صدا را 
برطرف و مولدارنژی و حرارت بوده مدرو چاق کننده است. زیاد خورده 
شود هاضمه را ناراحت میسازد و مصلحش خشخاش است. 


نخود از رازی 

هضمش بسیا ر کند است با نمک زیاد یا گوشت پرنمک چرب باید خورد و در 
غیر اینصورت درد روده و کلیه ها بوجودخواهد آمد نخود ببدن حرارت و 
روبت میدهد و نفاح است. نموط و منی را افزایش میدهد و اگر آب تجود 


با زیره و نمک و شبت پخته و با روغن زیتون و خردل بخورند دافع گازها 
بوده لینت میبخشد و برای 


ص: 219 


سوداوی ها نیکوست و نخود جوشانده در شیر برای کسانی که ریسه خشک 
۱۳9 و مثانه از 


حمص بفارسی نخود گویند بریو بستانی میباشد بری شبیه گیاه بستانی و 
تیره تر و کوچکتر و ثمرش مائل برخی و دراز و با تلخی است و گرم و 
خشکتر از بستانی و منقی و مفتح سده کچر و سیر زو کلیه و جالی جرب 
مترح و قو باوملین اورام بن گوش و انثیان و با عسل منقی قروح و 
جراحت سرطان و بستانی آن بهترین حبوب است نزد بقراط و در دوم گرم 
و در آول خشک: ه عازه تسیر آن <راول تر و ففتشن تا تسه سال بافیست .و 
مبلین طبع و مدر بول وحیض و عرق و زیاد کننده شیر و منی و مبهمی و 
مقوی شش و مسمن بدن و مقوی حرارت غریزی و مولد خون صالح و 
را ها ار ای ی ان ات سا شا اسان 
مفتح سدد است و مدر و جهت درد سینه و قروح شش و با شیر تازه جهت 
7 ۱ ۱ ۱۳۵ 
شیر بایدنشوید و چون شب دردسر که خیسانده ناشتا بخورندبرای دفع کرم 
معده نافع است و چون خام در اب خیسانده تناول نمایند و اب منقوع انرا 
اندک باعسل نوشتند جهت اعاده شهوت جماع مایوسین بیعدیل است وچون 
هرنسهه: از. آن ترتیب: .دادم با سر که: بتوشتد و در طبیخ آن بنشینند جهت 
اصلاح امراض مقعد بهترین ادویه است و خوردن ان ما بین دو طعام معین 
هضم و طبیخ نخود سیاه مسقط جنین و مفتت حصاه و مدر فضلاتو در 
افعال 


ص: 19 


قویتر از سفیدو باقوه تر یافته و جهت استسقا و جذام و یرقان سددی و 
سده جگر و تحلیل ریاح و غسول و طلای اقسام آن جهت خارش اعضاء و 
صداع و رفع زردی رخسار و سعفه وحراز و کلف و تقویت موی و رفع بی 
حسی عضو امراض مفاصل و خوردن برشته آن که سرد نشده باشد جهت 
بواسیر و موی آزموده است و روغن نخود که باقر ع بدستوری که دارد در 
سیم گرم و خشک و تند و با قوه نافذه و بغایت مقوی مووی و مبهی و 
جهت تسکین درد دندانِ و امراض لصه بی عدیل است و جهت دردهایبازده 
و جذام وقوبا و امثال آن بغایت موثر است و نخود سبز تازه مولد فضول و 
نقیع آن جهت تحلیل ورم لثه و درد دندان نافع است و مضر قرحه مثانه و 
مصلحش خشخاش و مولد ریاح و نفخ و ثفیل و مصلحش جوارش کمونی و 
زیره و شبت و گلفندودر محرورین سکنجبین ساده و خشخاش و بدلش در 
قوه باه لوبیا و در ساير افعال تر مس است و خوردن آب بعد از تناول 
نمودن نخود بغایت مضر است. 


نخود در اخبار 


ملاحظهفرمودید که گفتم نخود تنها خوراکی میباشد که بر ضد بیماریهای 

ژن مورد مصرف دارد و در اين بیماری که روز بروثر رو به تزاید است 
وارگ بخواهم آنرا شرح دهم با اين جلد که قطور تراز دیگران شده مناسب 
نیست فقط باید دانست که تغییر نوع جنس الیاف بلکه سلولهای انساج 
خلاصه ای از تعریف این بیماری است و غالبا درد کمر و پا درد سینه از ناله 
های اولیه ای است که بعنوان شکایت از بیمار بلند میشود و شاید همین 
است که حضرت صادق خوردن نخود را درد سینه (هو جید یوجع الصدر) و 
حضرت رضا در 


ص: 220 


دردهای ستون فقرات (جید یوجع الظهر و کان یدعو به قبل الطعام و بعده) 
نافع دانسته و خودنخودبرشتهرا قبل و بعد از طعام میل میفرمودند (کان 
ابوالحسن الرضایا کل الخمس المطبوخ قبل الطعام و بعده) و از عجائب 
اخبار در باره نخودارتباطی است که نبی گرامی و حضرت صادق بین دو 

عدسو و نخود بر قرار ساخته فرموده اند مردم اگر آنرا حمص 
مینامند ماهمان عدس میخوانیم (قلت لابب عبدالله ان الناس پبروون عن 
النبی قال ان العدس بارک علیه سبعون نبیا قفال هو الذی پسموته عندکم 


باقلا 


ال ایا از آران تسه رات سای قاط رکه استه اد کی 
اه ناوات ای آن 
تقریبا برابر عدس میباشد و تازه انرا میتوان خام با نمکخورد و چون دانه ها 
بسته وسفت شده 12 ساعت در آب سرد خیس میکنند تا غلافش براید که 


خوشمزه و سهل الهضم گردد. 


باقلا نفاخ است, برگ و ريشه باقلا دارای ۱۱۵0۱-366۸6 میباشد 
(1)در اشخاص مستعد, باقلای بعضی نواحی سبب همولیز گلبولهای قرمز 
خونشان دشه به خون شاشی میافتد (بیماری فاویسم) که با تزریق خون 
بهبود میباشد باقلا درسابق برای اسهال وتسکین دردها بکار میرفت. مدر 
بوده ترشح منی و شیر را زیاد میکند سرشار از ویتامینهای ۸و 8 و) 


ص: 31 
شنباشد لکومین اقلا (ماته اون فابتا تیاه ارسته 


درصد گرم باقلا 11 گرم مواد سفیده ای 5/1 گرم چربی و 600گرم 
گلوسیدی و مقداری فسفرو کلسیم و و آهن وجود دارد. 


نشاسته باقلا کمتر از سایر حبوبات وارزش مواد سفیده ایش بیشتر از 
اغلب انهاست و با ارد مخلوط کنند ضمادی نیکو جهت ورمهای پستان 
خواهدب ود. باقلا غذای سبکی است و بهر معده ای میسازد و خشک ان 
آهن و کلسیم فراوانی دارد صدگرم باقلا 340 کالری حرارت ایجاد 


باقلا برای زخم امعاء خوردنش اشکالی ندارد مقوی دماغ است و کلروفیل 
کزن ار فراوان است. بقراط آنرا مضر برای چشم دانسته - ريشه نهال باقلا 
دارای ماده تخدیر کننده خطرناکی است جوشانده گل باقلا (60-30 گرم) 
ذر یک لیتر آب در قواضل غذا خورده شود برای دردها یمفاصل و سیاتیک و 
نقرس خوب است و جوشاندن برگ باقلا برای ورمر سرانگشتان که گویند 
گوشه کرده است (بطور کمپرس) و خوردن 2-1 گرم ناشتا پودر پوست 
باقلا که خشک کرده اند برای دفع سنگهای صفر او مثانه نیکوست (لتونس 
کارلیه) 


باقلا از رازی 
نان باقلا بقدری ایجادنفخ میکند که هیچیک از حبوبات دیگر با آن قابل 
مقایسه نیست و ایجاد سردرد نیز بعد از نفخ رابا سوپهای چرب و بعد از 


أز ادویه پودنه دار با فلفل و معجون زیره میتوان برطرف ساخت - باقلا 
نیز نفاح است و اگر بمدت کم خیسانده 


ص: 222 


پوست آنرا بکنند و با روغن زیتون بخورند و یا با روغن گردو و زیره سیاه و 
سدات: و آهيشن کوفین سبت: لینت: ی 2 و سهولت دفع میگردد باقلای تر 
هم نفاخ استولی کمتر دردسر ایجاد مینماید واگر با مقدار زیادی نمک و 
کمی آبکامه مخلوط نمایند اصلاح میشود نوشنیدن. آب:سزد و خوابیدن در 
جای گرم و نرم و بستن شکم با پارچه گرم نیز مفید است و اگر علاج نشد 
باید زیره و خرماو شهر یارات خورد و بعد از اجابت مزاح بحمام رفت و 
چند جرعه آب گرم نوشیدو خوردن غذای بعدی را بتاخیر انداخت. باقلا بدن 
رازم میکته و خشک و ترش بدن رافر به میسازد. آب باقلا نیته.را بای ه 
نرم میکند و از تولید سنگ کلیه و مثانه جلوگیری مینماید. 


خوردن باقلای پوست کنده سده های جگر سیاه را برطرف و بساز کرده 
خروج بلغم واخلاط رااز سینه اسان نموده و نزله و ترشحات سوزاننده و 
سرو بینین که بطرف ریه سرازیر است و وتولید سرفه مینماید کم میکند 
در پوست باقلای تر طعم تلخی احساس میگردد که دردهان طاول و 
جوشهایی میزندو گاهی سبب تورم وخشونت گلو میگردد و تا تر وتازه 
است چنین میکند و علاجش شستن دهان با آب گرم و چند مرتبه مضمضه 
نمایند تا طعم نامطلوب بر طرف گردد بعد روغن بادام یا کره یا روغن با 
سر که در دهان نگهدارد. 


تازه اش در اول سرد و تر و خشکش در اول سرد و در دوم خشک و گاش 
و باعتدال و لطیف و پوست اندرون آن محفف و قابض 


ص: 323 


است وباقلی مقوی باء است وسریع النحدار از معده و غیر مسدود و باقوه 
محلله و مضنجه و با رطوبت فضیله وجهت قرحه امعاء واسهال وقی و 
تنقبه سینهو شش و تقویت آن و منع ریختن مواد رقیقه از دماغو تسکین 
سمال و اب طبیخش جهت خشونت حلقو جلاء رطوبات منع تولد حصاء و 
تفتیح سده و ضمادش با آرد جو جهت ضربه و ورم پستان هک از انجماد 
شیر باشد خصوصا هرگاه با سرکه و نعناع پخته باشند و با حلبه و عسل 
خ ‏ ول و کش مدرد کل بو یت مر 
جهت برآمدگی حدقه و گل خطمی و امثال آن جهت ورم خصم و اورام 
حاره و پخته آن باشراب جهت ورم حالبین و کلف و نمش و تحلیل خنازیر 
خصوصا باآرد جو و با پیه خوک جهت نقرس مجرب دانسته اند و چون باقلی 
تازه را دو نصفه کنند و طرف اندرون آنرا بر زخم زلو و امثلا آن گذارند 
قطع سیلان خون نمایند و بستن آن بر موضع گزیده سگ دیوانه باعث جذب 
سمیت آن و ضماد برگ و پوست آن جهت سوختگی آتش مجرب و گلشن 
مسکن حرارت دماغ و چون در هاون قلمی سائیده در آفتاب گذارند خضاب 
نیکوست و خوردن باقلی مورص نفخ و اختلاح و ثقل دماغ و فساد ذهن 
است و مصلح آن جوشانیدن ۱ ۱ 0 ۱19 
خاکسترگاه باقلی جهت رفع آثرا جرب سیاه نافع است. 


باقلی قبطی باقلی نبطی: نوع ریزه باقلی معروف است بقدر ترمس و 
سیاه لون منتسب آن در آبهای ایستاده و بخشش سطبر مثل بیخ نیو برگش 
بزرگتر از برگ باقلی بستانی و گلش سرخ و بقدر کل سرخ بسیار قابض و 
موافق معده و بهنرین ادویه قرحه امعاء و اسهال مزمن است و در افعال 
بیشتر از باقلی معروف است. 
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باقلا دراخبار 


کر آنتضا تب مرا بکقیر «اونم ولی سکن بکانه کب زمر وط یه وتا که 
نتوانتم بخوبی انرا توجیه کنم خبر مربوط به باقلا چون فوق لاعاده اعجاز 
انگیز و جالب است بیشتر میتوانم شرح دهم و قبلا دانستن اطلاعات زیر 
ضروری است : 


1- گفتم باقلا تحریک مغز استخوان میکند آن هم استخوانهایبزرگ زیرا 
ی 


2- چون باقلا خوردن بیشتر در سنین بین شیرخواورگی و پیر ی است باید 
قبول کرد که مقصود خون سازی در اشخاصی است که باقلا خورند (در 
شیر خواران کبد و طحال و در پیران استخوانهای سینه و ... نیز در 
خونسازی شرکت دارند). 


3- مطالب بالا تازه مورد بررسی قرار گرفته و عمر چندانی ندارد ودر 


تازه ای از جایی درست شده جبران خونریزی و خونروی مینماید. 


حاصل کلام اینکه باقلا میخوریم مراحل هضم و جذب انجام و عناصری از 
ان وارد خون میشود که بهمه بدن برسد (اگر خون را همولیز و بیماری 
فاوپسمو خونشاشی ایجاد نشود فقط) مغز استخوانهای درشت را برای 
گلبول سازی بلکه خونسازی تحریک مینماید ورد حقیقت خون تازه ای 
بدستگاه مربوط ه وارد میسازد و سیرده قرن پیش حضرت رضاأ تمام این 
رماحل را شرح و فرموده است : اکل البا قلا یمجح لاساقین و یولد الدم 
الطری (خوردن باقلا 
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مخ و مغز استخوانهای ساق را زیاد وتولید خون تازه مینماید) و از جمله 
خبر دیگر حضرت صادق فرموده است کلو لاباقلا بقشره فانه یدیغ المعده: 
باقلا را با پوستش بخورید که معده را دباغی میکند وآن جا که از دباغی 
شدن معده بوسیله انار بحث بود چگونگی آنرا شرح داد. 


باقلا دراخبار و کتابهای قدیم و جدید 


در اینکه رازی شخصیت بزرگ پزشکی جهان بود شکی نیست و بهمین دلیل 
انتخابش کردم که مهمترین و آخرین اطلاعات جهان روزش ر میتوانستم از 
او نقل نمایم وملاحظه فر مودید درباره باقلا مطالبی گفت که همه 
محسوس بود و تقریبا از روی ابسرواسیون و شرح حال بیمارانی تهیه شده 
که با خوردن باقلا مربض دشه بودند ومهمترین مطلبی که در این باره از او 
نقل شد چنین بود: ایجاد نفخ مینماید و پس از آن سرددر و برای برطرف 
ساختدش چنین ونان باید کرد. طاول در دهان میزند و راه درمانش اینست 


ازتحفه حکیم مومن نیز مطالبی نقل شده که تقریبا یک کتاب جالب انتخابی 
طب قدیم بلکه قارابادین مهم قدیم است د ران نیز به ذکر مطالبی 
پرداخته بودد که باقلا به تنهایی يا مخلوط با غذای دیگر خورده میشود یا 
ضماد يا ... میگردد که همه را میتوان در برگ قبلی ملاحظه نمود. 


اگز در فامیلشما کسین هست که‌سالهای آخر دانشکده پزشکی 
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میرود يا پزشکی است که با او دوست هستید بپرسید چند سال است که 
باثر تحريكي با قال بر مغز استخوانها انهم مغز استخوانهای درشت پی 
برده اند وانوقت با توجه به اینکه مطلب اسلامی مذکور نه شرح حال 
مریض است نه محسوس نه میتوان بدون آزمایشگاه مجهز آنرا تشخیص 
داد باز به نزدیک بودن خبر اسلامی مذکور با اخرین اطلاعات بذل توجه 
فرموده اسلام یعنی دین گرامی خودر اب | یک مطلب کوچک آن هم 
مربوط بباقلا بیشتر بشناسید ! و گرامی بدارید و بدون شک در این فاصله 
زمان و قبل از ان نیز کسی این مطلب ار بیان نکرده جز کسی که با وحی 
ارتباط داشته و هم اکنون نیز کسانی که غير مستقیم یعنی با علم تعریف 
شده بوسیله وحی ارتباط دارند تواسنتند ضمن بررسیها بدان وقوف حاصل 
نمایند ! 


او فسیة العالد قنبه الجاام 


در هر زمینه علمی میتوان از عالم مربوطه بحث کرد وبروشنی نشان داد 
که سا نعة غالم فاسد وشه‌غالم فاد میشوو:ه ار حمله ود این اه که 
از خواض گیاهان مطالبی است: 


در برگهای قبل نوشته شده يا نوشته میشود : پیاز ضد عفونی میکند, , سیر 
سرطان را چه میکند. کاهو درمان فلان بیماری است و تره کر نوی ب. 

حتی در برخی نوشتجات تقریبا اکثر خواص درمانی ار بهمه گیاهان 0 
داشته اند و مطمئن باشید زحمات همه پژوهش کنو ان قابل تقدیر 
میباشد ولی 1 باید با خواندن «پیاز ضد عفونی میکند» 
بخوردن پیاز بپردازد یا آنکه سرطان دارد مرتب سیر بخورد؟ اگر چنین 
کسی 
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پیدا شد باید فقط اورا از خودکشی باز داشت و نصیحت کرد. 


برای نشان دادن فساد عالم ذک راین نکته کافیستکه متاسفانه مطالبی بنام 
درمان باگلو گیاه منتشر ميشود و بجای اينکه بمردم تذکر داده شود خواص 
مذکور صورت تجویزی و پا اصلاح نسخه ای نداشته وهنگام بیماری, هم 
تشخیص بعده پزشک ۱ ست هم درمان مینویسند : خیار در درمان بیماریهای 
کلیوی معجز اساست یا ... زرشک اثر درمانی قاطع بر بیماریهیال کبدی 
دارد ذکر این نکته ضروری است که فقط برخی شاران کلیوی میتوانند 
خیار ار و بعضی مرضای کبدی زرشک را بعنوانی وارر رژیم غذایی 
خودنمایند و نسبت دادن همه خواص درمانی بهمه گیاهان گناه است و | 
سلام را بنگرید که پس از صدور دستور قطعی مبنی بر اینکه پزشک حاذق 
ضامن جان بیمار است (نه سیرو پیاز و تره فرنگی) ققط و فقط بذکر یک 
وا ار واه رو 


مهم و چشمگیر میباشد. 
اینکه در نقاطی از عالم مراکزی وجود دارد که با غذا بیماران را معالجه 
مینمایند هرگز تتومونی. (دات: الربه) واه اتحاا رام تضیدهند. ویار زد اشتد 


باگل و گیاه وهی رها ستفو تا وج سا تیه اسبکم درون با کر 
خوش آب و هوایی که بمنظور معالجه تاسیس شده صرفنظر از دور شدن 
از هوای فاسد و مسموم و ورود بفضای ازاد کوهستانی - از ازدحام و محل 
وسائل ایجاد کننده عصبانیتها به مسکنی ساکت و ارام رسیده ه چه بسا از 
منزل الرژن به محیط ارامبخش و مهمتر از همه وراد و مهمان به «عادت» 
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چندین ملیون ساله خود «بشریت» و به آنچه سالیان دراز به شکم انسانها 
وارد گردیده شده و هماکنون برای رفع بیماریهای مزمن بهمان وسیله عز 
وصول یافته است. بعلاوه اگر درمانی هست با نوجه به خاصیت ویژه میوه 
پاگیاه و چه بسا توام با تجویز فرآورده های شیمیایی خواهد بود و بذل توجه 
به خاصیت ویژه هر گیاه همان است که چهارده قرن پیش اسلام معمول و 


مها داشته موی با ایا آها را تاه واه نو حلد. مموط ند 
درمانشانتی: و اسلام) 


مانت ها 


بعلت داشتن اسانس اهمیت دارند واز خانواده نعناعیان میباشند عموما 
علفی با ساقه چهار گوشه و برگهای متقابل و دندانه دار و کرکدارند - 
گلهای فراهم که در کنار برگها و انتهای ساقه ها قرار گرفته اند و مجموع 


از نعناع معمولی دو نوع مانتاپواوره نواز - مانتاپواوره بالش تشخیص داده 
شده هر دو نوع دارای ساقه زیر زمینی | ست با برگهیا متقابل بیضوی - 
نوک تیز و دندانه دارد. 


کرکهای نعناع و از سایر مانتها کمتر است. گلها رنگ مایل بقرمز و کم و 
۱ ۳0۳ نوع بلانش آن برگها با اسانس معطر 
و ملایم و فوق العاده مطبوع میباشند و درسیاه آن عطر بیشتر اما زننده 
دارد. سالیانه یکملیون کیلوگرم اسانس از نعناع تهیه میشود وره چه آهک 
زمین زیاد باشد اسانس آن کمتر خواهد بود وارگ نیتراتها - کلرور سدیم - 
فسفاتها - 
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کوره های پتاسته بدهند اساسن ان زیاد میگردد. تکتیر. آن با ساقه است و 
با بذر کمتر معمول است اسانس در برگهای دو ساله بیشتر است اسانس 
مانت بی رنگ و مطبوع و طعم سوزان داشته از مانتول اترهای مانتول 
(اسید والریانیک - اسید استیی) تشکیل شده است. اسانس مانت مقوی 
معده - بادشکن- ضد تشنج محرک و موجب کم شدن ترشحات معدی و 
مسکن قرحه های ان میباشد مانت ضد عفونی کننده ای است قوی. 


مانتول مسکن موضعی بوده در دردهای عصبیو سیاتیک و بعنوان ضد 
عفونی کننده بینی و گلو در زکام بکار میبرند. برگ نعناع مقدار نسبتا زیادی 
مواد هیدروکربونه و کمی سفیده ای و اندکی املاح و ویتامین | و ب بمقدار 
در کودکان باید خودداری کرد). 


پودنه (۳۵۷۵۱06-) مانت پولیو که گلهای گلی و فراهم در نقاط مختلف 
ساقه با فواصل نسبتا زیاد جمع شده اند بوی مطبوع دارد از آن اسانس 
گیری مینمایند که 90-75 در صد ان ترکیبات ستونی است و مقدارش 
1-0 درصد تغییر میکند. اسانس ان ترکیبات ستونی مخصوصا پوله ژون- 
است و در طب بعنوان مقوی - سهل کننده هضم و قاعده اور - متفرق 
کنده حشرات مخصوصا حشرات طفیلی بدن مانند شیش و غیره. بعنوان 
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آن در صابونسازی هم استفاده ميشود. 


نعناع: با نعناء آنقدر اقسام زیاد دارد که بنابر گفته یکی از گیاه شناسان 
باندازه ماهی های گوناگون در دریای احمر وجود دارد و معروفترین آن‌بها: 
نعنای فلفلی- نعنای سبز- نعنای وحشی (پونه)- نعنای ان ۱ 
نعنای ... و جملگی دارای بوی مطبوع و مخصوصی هستند که باچشیدن 
دهان را خنک مینماید. 


تقراظ و ارشطی‌از ان تفریی. کردم اتمه سایقه: قدیمی نر از تا ون 
دست است. 

داروی محرک اعضاء و دستگاه گوارش وبده فعالیت آمیزشی را میافزاید 
فنجانی از دم کرده اش بعد از غذا عمل هضم را آسان میکند. برای 
استفراغ:» اشوب دل "(بهم,خورد نی رل )بر کیچه سر درد و ,خواب آلود کف 


سودمند است برای کبد مفید بوده و صفرا را تحریک و رقیق 0 و 
جهت این منظور بهتر است نعناء را قبل از غذا میل نمود. 


دم کرده نعنا برای دلدرد و تشنح اعصاب و اسهال خوب بوده و بعنوان 
مسکن نیز توصیه شده است. 


جویدن برگ نعناع برای رفع سکسکه موثر میباشد و کمپرس جوشانده نعنا 
برای رفع خارش اعصاب جلدی بدن موثر است. 
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ریحان 


از خانواده نعناعیان است که ناملاتین آن اوسیموم بازیلیکوم 061۳۲۷۲ 
0ب | او و فارسی آن شاهسپرم يا شاهسبر غم و هندیش تلی است. 
کناظه است 1 و گوچک و سبز رنگ بدرازای 10 -50 سانتیمتر دارای 
برگهیا متقابل که معطر مباشد. ساقه های آن اغلب بو رت چهار ضلعی 
است. اینگیاه را معمولا بدو نوع تقسیم میکنند (دارنده برگهای بزرگ سبز 
تیره - برگهیا کوچگ سبز مایل به زرد). 


گلهیا ریحان معمولا کوچک و نامنظمو برنگ سفیدو گلیو گاهی بنفش و کمی 

یه ای ره مهو با نو زاف و اسر بت وسام لوله اي کل میا فد 
انواع مختلف ریحان که تعدادشان بالغ بر 160 نوع میباشد اختصاص به 
نواحی حارهو معتدله دو نمیکره داشته بحالت خود رو در این نواحی 
مخصوصا در افریقا میروید که چند نوع آن که از نقطه نظر اسانس داشتن 
قابل توجه عبارتند از : اوسیموم گراتی سیوم - اسمیوم و پریدیس و یلد - 
اسمیوم سانکتوم- اسمیوم باسیلیکوم که نوع اخیر آن ردایران بحالت 
وین ۹ مقدار زیادی از ان بمصرف تغذ به مترفتد و از ان 


قسمت مورد ضرف آن برگ و سر شاخه های گلدار آن است ولی برای 
تهیه اسانس از تمام گیاه تازه استفاده میشود.از هر دو کیلو ریحان یک گرم 
اسانس بدست میاید که زرد روشن و دارای بوی ملایم و معطر است. 
اسانس نواح مختلف شامل 
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30-7 درصد استراگول یامتیل کاریکول- لینالول-سینئول-سینامات دو 
متیل- اوژنول و ...است. ریحان دارای اسانس و سلولز و کمی ویتامین 
است و لذا در تسهیل هضم و بعنوان مقوی معده وباد شکن و مدروضد 
تشنج (20 گرم در هزار گرم دم کرده) مصرف میشود. تکثیر ریحان با بذر 
انجام میشود که کوچک و کمی سیاهرنگ میباشد. انواع انها بالغ بر 160 
میباشد در قسمتهای حاره دو نیمکره ودر نواحی مختلف مخصوصا افریقا 
بطور خود رو میروید (اين سهقسمت مانت- ریحان- نعناع را برای توجه 
اویشن نیز که از اسانسش استفاده عطری و ضد عفونی مینمایندمطالبی 
میاوردم وخربزه نیز که ردزمره کلمه یقطین قرار داشت اوردنش بجاست. 


نعناع از رازی 


برای معده نافع است و جلوی استفراغ را میگیرد نفخ کمی ایجاد میکند 
شهوت را می افزاید برای مزاجهای سرد خوب نیست جهت جبران کمی 
حرارت این سبزیو سایر سبزیها بایدبخوردن سر که متوسل شده اگر آنرا 
در آبفوره یاب سیب و اب انار بریزند آنها ار خوشبو میسازد وشخص از 
خوردن آنها احساسن گرمی تمیکند مخر آنکه زیاد بخورد ویا بدن استعداد 
التهاب داشته باشد. 
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نعنع: در همه افعل قویتر از پودنه است در آخر دوم گرم و خشک و بغایت 
مقوی معده و دل و قوت ماسکه و هاضمه و فم معده و مفرح و مرقق 
خون غلیظ و محلل مواد بارده و ریاح معده و محرک باء و اروغ و کشنده 
ان با اب انار ترش مسکن فواق و غثیان و قی و هی ه و مشیی و مسکن 
درد معده و خفقان معدی و وجع الفوّاد و جهت درد سینه و پهلو و نضح 
رطوبات قصبه ریه و سینه و تنقیه آن مفید خصوصا چونبا پر سیاوشان 
بجوشانند و چون دو سه شاخ آنرا در شیر بمالند مانع انجماد آن و باسرکه 
و ترشیها رافع ضرر آنهاست باعصاب, و بالبنیات رفع مضرت آن کند و 
ضماد آن مقوی معده و با آرد جو جهت جراحات وادرار فرمودن شیر 
منجمد پستان و نضح دمل وبا نمک جهت گزیدن سگ دیوانه و ممضوغ آن 
جهت گزیدن عقرب و به تنهایی جهت بواسیر بغایت نافعو رافع دردسر بارد 
و باموي جهت ورن انثیان و درد آن و حمول آن قبل از جماع مانع حملو 
قطور آن باماء العسل جهت درد گوش و سعوط یکدانگ از عصاره ان با 
روغن گل سرخ تا سه دفعه جهت خنازیری که در گردن ظاره گردد بغایت 
موثر و گویند مولد ریحخا است و مصلحش کرفس و بدلش پودنه نهری و 
شربتش تا دو مثقال است. 
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ریحان بزردی ریزه برگ است و قسمتی هم بزرگ برگ و سبز 
تیره در اول گرم و در دوم خشک و محلل جمیع اورام و منوم و مفتح سده 
دماغی و رائحه آن مانع وباورافع درد سر محرورین و مسافرین و 
گریزاننده هوام و جهت خفقان و ضعفف معده و ریاح غلیظه و عصاره آن با 
شکر رافع درد سینه و ریو و سرفه و مضمضه و خائیدن آن جهت عقالع و 
ضماد تر کرده آن با اب مبرد و مقوی اعضاء و تخم ان مقاوم سمومو 
بالخاصیه معدل جمیع امزجه و بو داده 1 قاطع اسهال و زحیره مزرمن 
خصوصا کهرد گلاب جوشانیده باشند و ضماد آن بر چشم جاذب فساد آن و 
قدر شربتش تا سه درهم و از عصاره جرم آن تا ده درهم و مداومت 
بوئیدن آن مضر دماغ و نیلوفر و بدلش بادرنجوبه است. 


گیاه و اخبار 


شرح بسیاری از گیاهان و خواص آنها آنچه از اخبار رسیده در جلدمربوط به 
درمان واسلام ملاحظه خواهید فرمود. فقط در اینجا از باذروج (حوک) ک 
ریحان کوهی باشد يا دی مینماییم: حضرت صادق انرا سبزی پیامبران 
معرفی فرموده و هشت خصلت برایش قائل است باعث بهتر سوخت 
وساز غذا میگردد (با اسانس های مخصوص و سلولزو مواد معدنی و ... که 
دارد) گرفتگیهای امعایی ار باز میکند (یا حجمی که در اثر زاید بودن سلولز 
ایجاد مینماید) بودی دهان راخوش میسازد (با عطر و اسانسهایش) اشتها 
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بوجود میاورد (با تحریکاتی که در ایجاد ترشات مینماید) کار خونرا آسان 
میسازد (به نقش کلروفیل و ... ان در خونسازی و ضد سمی بودن و ... آن 
اشاره گردید) انسانرا از جذام در امام میدارد (علتش را نمیدانم شایتد 
دراثر خاصیت ضد عفونی کنده کلرفیلش باشد) و رددها را برطرف میسازد 
در تایه که هس ور ها اه نم اس ای باه 
ها ان ما خصال بصی ها هی اس یی 
ی ها هیا آه ‏ ان سص اما اس یحو 
الاتسان قمم لاداء کله نم فال انه رین به امل الکته وا دهم . 


اصل خربزه از امیاستت و هد در کنار رودخانه تیل و کاشته شده است 


و رد قرون وسطی بهاروپا برده شود. تخم خربزه و خیرا و خرقه سموم 


خربزه انواع ایرانی عبارتند از : گرمک - طالبی - دستنبو و ... 


خربزه معطری که کاملا نرسیده باشند بزداشته. کوشت آنراتکه های بزرگ 
کرده بر هر یک کیلوی آن 750 گرم شکر اضافه نمایید بدین طریق که 
قطعه ها را در ظشتی گذاشته بر هر طبقه شکر بپاشید و تا 24 ساعت 
بدین منوال بماند و خیس بخورد بعد شربت بدست آمده را روی آتتتشل 
گذاشته و سپس قطعات خربزه راافزوده با آتش ملایم لرزانک مقصود را 
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است کهب خاطر توام بودن با قند بسرعت جذب میوشد و تولید انرژی 
میکند و پطاسیم فراوانش نیز سبب میوشد مواد سمی و زائد از بدن پاک 
۱۹ افزایش یابد و در مقام سنجش هیچ میوه ای 
از لحاظ بفعالیت و اداشتن کلیه ها چون خربزه نیست. قندخبزه گلوکز و 
لولزاست که فورا جذب شده سوخت و سازش شروع میگردد از اینرو 
خربزه هم خستگی را رفع و هم فعالیت سلولهای را افزایش میدهد. خربزه 
دافع اسید اوریک و سموم خون بوده و در بسیاری بیماریهای تغذیه ای و 
مزمن چون نقرس - رماتیسم مزمن و نارسایی کید خورده میشودو برای 
بیماران قندی بعلتزیاد بودن مواد قندی و سرعت جذبی که دارد بد است 
مواد البومینی و چربی خربزه بسیار کم استوعوض دارای مقدار زیادی 
پکتین و مواد معدنی چون پطاسیم و منگز و فسفر و کلسیم میباشد که 
فسفرش باعث تقویت سلولهای مغزی و فعالیت اعصاب وکلسیمش در 
تقویت عضلات و تکمیل استخوان بندی و رشد و نمو کودکان موّثر است. 


املاح خربزه درجه قلیائیت خون و سلولهای بدن را بالا برده و سموم آنها را 
خنثی و دفع نموده و آثر مطلوبی بر سلولهای عصبی که در برابر گرما زود 


رنجیده میشود داشته و جبران غلظت خون را که در فصل گرما بعلت 


طعم واسانسهای خریزه محرک قوی شیمیای یو روحی خوبی برای دستگاه 
گوارش است و سلولزش دافع مواد زائد از روده هاست. 


خربزه ادرار و عرق و شیر را زیاد میکند. 
هار یضاق انهاه ‏ وه لس اضای 
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نقش موئثری دارند وعبارتنداز ویتامین آ و ویتامینهای ب1 ب2 ب6 پپ و 
وبتا مین ت. 


آنچه در خربزه اهمیت دارد آنزیمهای موجود در خربزه است که عمل هضم 
زا قرع ومیل میک لدا یرای کسایکه سالمندششت با کوارش ملی 
دارند مفید بوده سستی و رخوت آنان را برطرف میسازد و در کودکان 
اشتها را زیاد و فعالیت سلولها را افزایش و ردنتیجه دررشدشان اثر دارد. 


در سلولهای ریوی-خونریزیها-رماتیسم-نقرس-سنگ کلیه و مثانه مفید است 
وعقیده دارند قبل از غذا باید خورده شد. بیماران قندی باید از خوردنش 
بپرهیزند و سوء هاضمه ایها با عتدال میل نمایند در تخلیه کلونها که محل 
تجمع میکربهاست اثر خوبی دارد ولی مبتلایان بورم امعاء باید از ان نخوند. 


گرمک برای مزاجهای صفراوی و یرقان بهتر است و عطش و تشنگی را 


خربزه ای که زاید سرد شده باشد اختلالات معدی بوجود میاورد. 


باندازه مساوی مخلوط شیر نجوشیده ۵ ات مقر ه آت خربزه بصور تهیای 
که پوست خشک دارد بمالند بزودی خشکی برطرف میشود. 


درصرر گرم خربزه یک گرم مواد ازته - 2/0 گرم مواد چرب 8-10- گرم 
مواد گلوسیدی و 2400 واحد ویتامین ) داشته 34 کالری حرارت ایجاد 


مینماید و در بر بببي دیگر ترکیبات آن چنین است. آب 1۳92 پروتئین 5/0 
چربی 21/0 گلوسید 9/6 گرم 
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سدیم 3/0 پطاسیم 121 کلسیم 7 مانیزیوم. 10 آهن 2/0 فسفر 12 
گوگرد 9 کلر 8 میلی گرم ویتامین ۸590 واحد ویتامین 05/0 81 ویتامین 
کالری میدهد. 


اما موضوع خربزه و عسل که جزئی از اشکال ناسازگاری بشمار میرود و 
در جلد دیگر از ان بحث خواهد شد شاید علتش چنین باشد که قطعات 
خربه که بخوبی جویده نشده در مخالطت با عسل بحالتی درآید که دستگاه 
هاضمه از هضمش بازماند و موجب اختلالات کوارشنین و تحریک مخاط 
روده و دلدردهای شدید گردد. 


خربزه از رازی 


خربزه از میوه هاییست که آماده و مهیاست در بدن استحاله شده مبدل 
بصفر | گردد بخصوص خربزه هیای که شیرین و کاملا رسیده باشند و 
قسمت داخلتر آن بشتر و زودتر از قسمت نزدیک بیوست این عمل را 
انجام میدهد. خربه بسرعت وارد رگها میشود و خاصیت مدری دارد و چه 
سا کی که را فص اند له رایای سوه رش ای میا رد هه 
برای جلوگیری از سرعت استحاله خربزه باید سکنجبین ترش خالص 
نوشیدو پیاده روی طولانی و ملایمکرد و بطرف راست بدن خوابید تا 
طبیعت اخانه کند واگر دفع ان دیر شد مقداری سکباو آنفرن آبغوره بخورند 
و انرا ترش بمکند. 


بدترین موقع برای خوردن خربزه موقعی است که انسان 
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خیلی گرسنه است. کسانی که دچار سنگ کلیه میشوند خربزه را نباید پس 
از خوردن شیر و پنیر و نان فطیر بخورند. کسانیکه طبعشان سرد است 
گلاب ومحرورین باید پا آن سنکنجبین بیاشامند وارگ کسی خیلی التهاب 
داشت من باو دستور میدهم که چند جرعه سر که بنوشد. 


خربزه درکتابهای قدیمی 


بطیخ لغه رویم است بفارسی خربزه نامند و بیوفایی فافش ناشیرین آن 
سرد و دردوم تر و شیرین آن تر و بقدر شرینی مائل بحرارت وبهترین آن 
شرین کم آب نازک جرم است و بهترین ناشیرین آن ملیونست که خربزه 
ما فا ام یف و 
التعفن است و موافق صفراوی وسوداوی و در برودت و حرارت معتدل و 
مرطب دماغ و بدن و مفتح سده وجلاء ان زیاده از سایر اقاسم ومجموع 
اقسام خریزه مدربول و مخرج حصاه و جالی و سریع النفوذ و ملطف و 
مرطب و مدر عرقو شیرو مسهل آنچه بان رسد و مصلح حال گرددو قروح 
یاس یر امه اس له بای یر ما 
باشد و مصلحش سر که و آب انار ترش و ناشتا خوردن آن مورت تبهای 
صفراوی و بربالای طعام موجب تخمه وبااغذیه کثیفه مانند پنیر بائع ننندد 
وبهنرین اوقات تنا تناول آن مابین دو طعام است که طعام اول از معده 
منحدر شده باشد و ضماد گوشت خربزه جهت تسکین ورم و درد چشم و 
اورام صلبه و باپوره جهت کلف و آثار و ضماد مجموع 0 
کلف و مهق و ضماد پوست آن جهت نزلات و 
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ورم دماغی خصوصا جهت اطفال و اشامیدن دو درهم تست خشک ان 

جهت اخراج حصاه و انداختن آن دردیک باعث زود پخته شدن گوشت بغایت 
ی از ریشه خربزه مقیی و قوی و ضماد ان با 
عسل جهت قروح شهدیه نافع است و تخم آن دراول گرم و در دوم 
تروملین و مبهی و مفتح سده جگر و مدربول ومنقی گرده و مثانه و امعاء و 
جهت سرفه حاره ودرد سینه و خشونت زبان و حلق و تبهیا حاره و مرکبه 
وتشنگی و جرقه البول و جهت بدرفه شدن قوه ادویه بچگر و مجاری بول 
و تسکین رحقهه وخشونت قضیب که از حصاه بهم رسیده باشد و ضماد 
کوبیده غیر مقشر آن بغایت جالی بشره وجهت کلف مجرب است و گویند 
مضر سپرز و مصلحش عسل است و قدر شربتش از دو درهم تا پنجدرهم 


است. 
خربزه در اخبار 
له مطلب جالب در این جاأ داریم. 


خبرهایی ه درباره خربزه در دست است بشمارش تقریبا بیشتر از اخبار 


عربی خربزه بطیخ است و گاهی امام علیه السلام کلمه خربز بکار برده 


آند: 
باستثنای یکی دو خبر بقیه به نبی گرامی میرسد. 


نبی گرامی فرمودند: فی البطیخ عشر خصال- هو طعام و شراب و بغسل 
المثانه و یقطع الابرده و هو ریحان و اشنان و غسل البطن و یکثرالجماع و 
ینقی البشره (خربزه راده خصلت است: طعام است یعنی خوردنی است - 
شراب است یعنی اشامیدنیست- بجای دارو 
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بکار میرود یعنی مثانه را شستشو میدهد و سردی را برطرف میسازد 
ریحان است زیرا امطر است- چون اشنان مفید است- شعم را پاک میکند 
و قدرت جماع را زید مینماید و صورت را پاک میگرداند) و از حضرت علی 
نیز دارم: البیخ شحمه الارض و لاداء و لاغائله فیه و قال فیه عشر خصال: 
طعام و شراب و میوه و ریحان ونان خورشو شرینیواشنان و چون خطمی 
موثر در پاک کنندگی روده ها و هر چند بظاره چون سبزی نیست کار سبزی 
را انجام میدهد و در مواردی دواست) و درخبری بجای خطمی و بقلو دواء 
است یزید فی المیاه و یغسل المثانه آورده شده و ردهر حال میفرماید آب 
فنی: زا زیان کرد سنانه راشتنتشو مبدهد وستی: در آن را خرد فیکرذانة,: 


از ریحان واشنان و خطمی باید مختصری شرح داد تا بخوصا بیشتر خربزه 
آشتا ی با آنکه ی مضرف غذایی فیل. از یبای ال 
راندارند بدوجهت از آنها شرحی داده شده یکی توجه به آیه شریفه ۳ 
ذوالعصف و الرحیان که ردالو کتاب شرحی اژ آن دادم و دیگر برای اینکه 
0 

اشنان گیاهی است بی برگ و شاخکهای: آن ریزه شبیه بکرمهای. خشک 
شده وآنرا برای جامه شستن ۱ یواست را جلا مبد هد و حالت 


سوزانندگی وقی 0 0 #0 بت و یبوست را برطرف ساخته 
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خورده شود سقط جنین میکند ان ان مسمومیت داده کشنده است 
و برای پاک کردن دندان نیز جالب است ولی اگر مداومت داده شود دندان 


حتمی (خطمی) گیاهی است بارتفاع 1-5/0/< متر پوشیده از کرکها با 
برگهیا متناوب کلهیا صورتی و کمی مایل بارغواین و کلی با ريشه های دراز 
که شامل 35 درصد موسیلاژ مقدرای نشاسته. دودرضد آشیار ازین و 
مقداری تبائین - قند - ماده رنگین- تانن و کمی روغن ثابت میباشد. 


از قسمتهای مختلف ختمی (0۷۱۲۳۱۵۱۸۷6))ريشه و برگ و گلشن بعنوان 
ملین و جهت زکام و درد گلو استفاده میشود و از گلشن رد سرفه و 

ناراحتیهای ریوی وسختی در ادار کردن و غریزه در آنژينها و از پودر ريشه 
اش برای ساختن حبهاو دم کرده اش برای اورام دملی و لثه و ورم گلو 
غرعره و بصورت تنقیه برای رفع اورام استفاده میشود (دمکرده ریشه 30 
گرم در یک لیتر آب) دم کرده ريشه خطمی جهت اسهال خونی و زخمهای 


معده نیز موثر است. 


از قرار معلوم مقصود از اینکه حضرت خربزه را باشنان و خطمی نسبت 
میدهند ازاشنان مدر بودنش و جلا دادن دندان و از خطمی اینت دهندگی 
بنر میرسد مقصود داشته اند. 


خصلتهای ده گانه بقرار زیر است: خربزه طعام است و نباید باطعام خورد 
و خود دارای انزیم و عناصری است که عمل هضم را تسریع میکد و 
سستی و رخوت از گرستگی رانیز باقندی که دراد ودر بدن میتواند تا 
حدودی برطرف ساخته جایگزین 
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کسریها شود و فعلایت سلولها را افزايش دهد و در اینصورت طعام میتوان 
حسابش کرد. خربزه آشامیدنی است با آب فراواین که دارد (بیش از 90 
درضد) وماته.را میسویده با اب" قراوان 1 زیادی که دارد و دفع 
کننده سمومند و فعالیت کلیه های را افزايش میدهد سردی را برطرف 
میسازد زیرا قندشر که گلوکز و لولز باشد فوری جذب و سوخت و ساز را 
شروع و رفع خستگی مینماید ریحان است باعطری که دارد و تحریکات 
مربوطه مخصوصا شیمیایی را بعمل میاورد واشنان است با جلا دادن 
دندان مدز نودن: ان ! و بطن را میشوند باانزیمهایی که دارد و عمل هضم 
را تسهیل مینماید و چگونگی آنرا ی چهارم تحت عنوان حریره شرح 
دادم و یکثر الجماع با اثر مطلوبی که بر سلولهای عصبی دارد و ینقی 
البشره و پاک کنندگی پوست صورت که با دفع سموم (اسید اوریک و 0 
انجام میدهد بر شمردن خصلتهای ده گانه خربزه آنگونه موردتوجه 
پیشوایان گرام بوده که حتی حضرت رضاأ درباره اش فر موده: اهدت لا 
النام که الم ار مساو السلاش یم ارضا ها اه موه 
عردییا تفه سا تاش ای قال المصطی العحیی اما نمی 
المثانه تصفی الوجود- تطیب النهکه عشر تمام. (بدین مضمون بروز گار بما 
خربزه ای هدیه کرد از زمینی که زیور زمينها محسوب بود و خانه سلامتی 
ردبر دارد اوصاف بزرگی میشمارم به ترتیب خاص همچنین فرمود برگزیده 
انتخاب دشه محمدجدم بر اوباد سلام ۳ است و شیرینی و عطر و میوه 
واشنان ۳ پاک کننده مثانه صاف کننده چهره ها خوشبو 
سازنده دهان 
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ده خصلت تمام). 


نبی گرامی خربزه را با خرما - باشکر (البته طبیعی) میل میفرمودند و 
ازخوردن خرماو خربزه خوشحال میشدند (کان النبی یاکل الرطب بالخریز- 
کان النبی یاکل البطیخ بالتمر- کان النبی یمحبه الرطب بالخربز- کان یاکل 
الخریز بالسکر) و میفرمودند اگر خربزه شیرین نبود آنرا با شکر یا رطب 
بخورید (... فلذا عدل برودته باسکر اوالرطب) و آب خربزه را رحمت و 
شیرینی اش را شیرینیهای بهشت بحساب میاوردند (تفکهوا بالبطیخ فان 
ماء رحمه و حلاوته من حلاوه الجنه) و چون خرما و خربزه باهم میخورند و 
میفرمودند هر دو زاخوراکیهای طیب هستند که شرح غذای طیبو تقسیم 
بندیهیا غذایی را در جلد چهارم آوردم (ان النبی اتی ببطیخ و در طب فاکل 
منها و قال هذان اطبیان) و هر کس را که خربزه میخورد يا بکسی 
فیخور انو تعانتن کرد نو زب زعم الم فن امامت هذا و اکل اومن یاکل 
من یومنا هذا لی یوم القیامه من المسلمین)(1) و خوردن [ حضرت قبل 
از غذا بوده انرا شستشو دهنده شکم و برطرف کننده رنج وعلت 
میدانستند (البطیخ قبل الطعام یغسل البطن و پذهب بالداء) آنچه از رفتار 
نبی گرامی جلب نظر میکند اینکه خوش داشتند خربزه را بدون اينکه قطعه 
قطعه کنند بریده (بصورت برش) و با دندان زدن بخورندو فرمودند 
دراینصورت دهان را پاک و قلب را مقدس و دندانها را سفید وخدا را 
و ی را ره ی 
جنت رسیده و عبادتی انجام یافته است (عض الطبیخ ولا تقطعها 


لفق از مشضورکالسا تن یمه از اشفا مالعا زد 
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قفا قفا فا که مار که تیه الم مه لته یش 
السنان و ترضی الرحمن و ریحها من العنبر و ماو مامن الکوثر ولحمها من 
الفرفخس لها الحته ما ملاس الضای اه مدرک اس 


حضرت رضا خوردن خربزه را در حال گرسنگی و ناشتا منع فرموده 
خوردنش را موجب پیدایش فلج میدانند (البطیخ بالریق یورت الفالج) و 
چون خربزه ای تلخ يا ترش یا سیاه و فاصد شده ندد علین. آورژنز فرمود 
آثرا : به ان دا ند وشن برافی و حضرت علی درباره خربزه شیرین 
خرن توصیه وتعریف نموده آند (خبر مفصل است در مستدرک نقل از 
بطیخات فقطعت واحد افاذا هومر فقال ارم به من النار و الی النار قال و 
قطعت الثانی فاذا هو حامض ... قفال ارم... فقطعت الثالث فذا هو مدوده 
.. فقال ارم ...) 


خبر دیگری از لبی کر امین نقل شده که فرمودند: خربزه مینه نی از 
بهترین نعمتهیا خداست و مورخین ازجمله این النديم صحاف (ابن جریح) 
مینهر ادر ضمن مسافرت امام حسین از مکه بهعر قا چنین وصف کرده اند: 
اولین منزل «ذات عرق» دوم و «تعلبیه» سوم «اجاء» بودکه دراینجا 
طرماح فرزند حاتم طایی درخواست کرد حضرت رد باغ بزرگ و خوبی که 
وی درآنجا دارد توقف فرماید ولی حضرت بعد زایکروز براه افتادو به مینه 
رسید که در وسط صحرا و از کوه نزدیکی ابی به انجا میامد وکشتزارهای 
خربزه داشت و حضرت سه روز در انجا توقف فرمود به دو علت یکی 
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که اهل و عیالش از خربزه های خوب آنجا بخورند و دیگر اینکه سه روز 
مسافرت باشترتا ابادی بعد فاصله بود. حضرت سپس بهلینه و بروایتی 
ارض حاجز رسید در آن جا نامه ای جهت مسلم ابن عقیل فرستاد و بعد به 

و اين خربزه مینه بود که برای بزرگان مکه و مدینه میبردند و اینکه عده 
۳ از بزرگان_ جهان ودوستان خدا از خاندان نبی گرامی ِ بکشتزارش 
آهدند. وبرای. آخریوه بار از آن تناول فرمودند. و بااجازه شما برای کمتر 
قطور شدن جلد بعید که انشاءالله اخرین جلدغذایی است از کاهو نیز 
مختصر بحثی مینمایم. 


این قسمت را اضافه کنم که با این همه شرح بالاخره منتظرم اساتید 
اه ماد ار ار ات ام 


کاهو 


از آسیا و اروپاست. از نظر تغذیه سابقه داراست و تاریخ 500 سال قبل 
از مسیح از آن دیده شده انواع یک ساله- دوساله داشته در نواحی نیمکره 
شمالی و جنوبی بطور خود رو میروید. امروز کاهو پیچ کشیده, کاهوی 
کمی کائوچو و در گیاه گلدار 01/0 ردصد هیوسيامین وجود دارد از کاهو 
الکتو کاویر وز | شیره لاکتو کاریوم بردست اورده اند که شامل لاکتوسرین- 
لاکتوکن- اسید لاکتوسیک لاکتوکپیکرین- کائوچو-مانیت-اینوزیتول-مواد 
معدنی قند و زیادی ویتامین ۴ میباشد. 
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زک کاهو که دارای 3 درصد مواد قندی نشاستهای 1/2-2/1 سفیده ای 
0 چربی و کلسیم - منیزیم-پطاسیم - سدیم و اهن بصورت فسفاتها - 
یدور و کلرور میباشد همچنین 5 میلی گرم در کیلومنگانزو 22/0 میلی در 
کیلوارسنیک داشته و هر یکصد گرمش 19 کالری حرارت ایجادمینماید. هر 
صد گرم کاهو 30 میلی اسید اوریک در بدن بوجود مینماید. دارای مقدار 
زیادی ویتامین هیای ا-ب-ث-1- و همچنین ویتامین ۷ میباشد صدها رقم کاهو 
وجود دارد ولی همه را به سه دسته تقسیم مینمایند: کاهوی مجعد با تاویا 
کاهو رومی- کاهوی معمولی. 


لاکتوکاریوم کاهو و خود کاهو خواب آور ضعیف و مسکن سرفه بوده و در 
عوارض رماتیسمی-برونشیت. ان سرفه و جهت کم نمودن تحریکات 
عصبی مصرف میشود 0۱5/0 - 300/0 گرم در روز نی خوابی ِِ انقبااض 
دبای وه تال سضاه صعر | را ست؛ 


در قدیم کاهو را برای بیماریهای کبدی تجویز میکردند و امروز نیز داده 
امیال امیزشی است ولی امروز انرا برای اشخاص عصبی مزاج موثر 


اگوست بیماری کبد داشت و با کاهو خوردن خوب شد و سزار بر سر 
میزش هميیشه کاهو مدا زد 


امروز کارخانجات عصاره کاهو را هم تهیه مینمایند کهب رای بیخوابی- 
تشنجات عروق دموی- عدم توانایی در نگهدرای پیشاب. سیاه سر فه, 
اختلالات ژنانکی بکار ميیر ود. 
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خوشبختانه کاهو از میوه هایی است که خام مصرف میوشدو عناصر 
مفیدش سالم و دست نخورده وارد گوارش میشود درجه هضم وجذب کاهو 
کم است ولی بعلت فراوانی سلولز در ساقه و برگهایش مقدار زیادی اب 
بخود جذب کرده حجم مدفوع رازاید و موجب سهولت جداشدن فضولات از 
روده ها میگردد و لذدا برای مبتلایان به یبوست نافع است و این نکته را 
باید گفت که هر چه کاهو جوان تر و نازکتر و برگ وسط تر باشد سلولزش 
کمتر بوده و بهتر هضم میشود وسلولز هر صدگرم کاهو بطور متوسط 3/8 


کاهو دارند سه گرم هیدرات دو کربن که عبارت است از چند نوع 
نشاسته(پانتوزانها- همی سلولز- پکتین- دکسترین) - 3/10, 2 گرم آلبومین- 
0 گرم چربی- 9/0 المالح (پطاسیم-سدیم - منیزیوم-کلر-فسفر-گوگرد- 
آهن) و هر صد گرم کاهو 19 کالری حرات میدهد. 


ویتامینهای کاهو در هر صد گرم: ویتامین1600 ۸- واحد بین المللی- 
ویتامین ب1 06/0 میلی گرم ویتامین ب2 9۵72 میلی- ویتامین پ پ 2/0 
- ویتاین ث -18 ویتامین د 045/0 میباشد. اسید فول ماده ای است که 
اخیرا در سبزیجات تازه پیدا شده و فقدانش در گاو ماده سبب کم خونی 
شده و وجودش در انسان باعث جلوگیری از پیدایش سنگهیا اکسالاتی 
میشود (شرح ان در قسمت مربوطه به خواص کلروفیل داده شده است) 
و در کاهو و نخود سبز و اسفناج و ... فراوان است. 


ترکیبات کاهو بدینقرار است : آب 8/94 درصد پروتئین 3-3/1 چربی 7/0- 
0 مواد گلوسیدید ۶-2۸ اسید مالیک 
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0 میلی- اسید سیتریک 20 میلی- اسید اکسالیک 1/7 - اسید اوریک 9- 
پورین 3- سدیم 12- پطاسیم 140- - کلسیم 2- منیزیم 11- منگنز 777/0- 
آهن 5/0 مس 069/0 فسفر 25 گوگرد 8 کلر 73 بعلاوه در کاهو ماده 
لاکتواریوم غیر سمی وجود دارد که گفته شد. (اندکی روی نیز در کاهو 
وجود دارد). 


خورده شود سهل الهضم تراست واشتها را باز میکند مخصوصا اگر خوب 
جویده شود معده و روده ار | تقویت کرده و بهتر است قبل از غذا خورده 
شوود وچون سلولز زیادی دارد یبوست را برطرف میسازد در یرفان. 
انسداد مجاری کبدی صفراوی وحبس البول اشخاص عصبی- طبش قلب- 
نورالژی مورد مصرف دراد و برای زیاد دشن میل جنسی نافع است و 
کافیست قبل از خواب اشخاص عصبیو بیخواب 60 گرمش را در یک لیتر 
اب جوشانده میل نمایند و در ضمن این جوشانده یبوست را برطرف 
میسازد. 


ضماد کاهوی پخته با کمیروغن زیتون برای باد سرخ - دمل و کورک - آبسه 
- سوختگی - ورم چشم وچشم دردمفید است. 


اگر چند برگ ترب را به سالاد کاهو اضافه نمایند خوشمزه میشود و برای 
ضد عفونی کردن کاهو دو قطره ات ژاول در یک لیتر کافیست که کاهو 
باآن شسته شود (لثونس کارلیه.) کسانی که استعداد چاق شدن دارند 
میتوانند کاهو باکمی نمک بخورند. 


برگ کاهو برای مبتلایان بورم قولن ضرر دارد و مغز کاهو برای مفصلی 
مزاجهامفید است کاهو خونرا زیاد گردش خون و حالت صفرا وی را ملایم و 
پر خوردن آن شهوت و حافظه را کم میکند. 
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اگرناشتا خورده شود بینایی را تقویت میکند: موی سر را سیاه و صورت ار 
گلگون میگرداند و در برگهای_ آفتاب خورده ش بیشتر از برگهای وسط 


کاهو از رازی 


کاهو سبزی است که از نظر طبیعت خنک است خواب آور و فرو نشاننده 
تشنگی است و برای امزجه و جگرهای گرم شا ار نت و ار هی 
با سنبوسک بخورند و پس از آن بخوابند خواب ب عمیق و طولانی خوا هد بود. 
بخصوص ارگ حلوای چوذایه که از خشخاش و شکر سقید تهیه میشود با آن 
و ها اه مار هیر ات 
هستند سازگار نیست و کاسنی هم که در سینه زخمی دارند و از ان 
ترشحات چرکی خارج مگردد و يا آنکه نفخی در بدن آن ها وجود دارد 
ویاآنکه خلطی باید از بدن خارج سازند باید زاخوردن کاهو بپرهیزند چه 
ممکن است موجب خفقان سریع گردد و اکر چنین کیفیتی عارض گردید 
باید بسرعت درصدد علاج برایند و بوسیله اب عسل مزاج را وادار به قی 
نمایند تا معده خالی گردد وبعد از آنهم معجونیکه برای برطرف شدن نفخ 
دستور داده ایم و يا جوشانده زوفا بخورند تا آنچه در سینه است کنده و 
پای شود. 


برای معالجه سرفه پشت سر هم که علت آن ماده رقیق و تحریک کننده 
ای است که ازسر ترشح میشود خوردن کاهو مناسب است و اینکه بعضی 
عوام گفته اند که کاهو بمقدار زیاد خون در بدن تولید میکند عقیده باطلی 
است واگر در بعضی خون گرفتنها مانند 
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سبزی تولید خون زیاد در بدن میکند بلکه برای ان دستور میدهیم که مزاج 
را تبرید و خنک میکند و حرارت بعضی اندامها را فرو مینشاند و این 
خاصیت در صورتیکه با س رکه خورده شود بطور نمایانتری معلوم 27 
خوردن کاهیو زیاد سبب ضعف بینایی میگردد. کسانی که از آن بمقدار زیاد 
میخورند باید بدن خود را با قوقایا (تخم زردک و بعقیده برخی تخم کرفس) 
از آلودگی پاک نمایند وبرخود لا زم نداد که ات رازیانه درچشم بچکانند. 


کاهو در کتابی از قدیم 


خس بفارسی اهو به ترکی خاص نامند بریو بستانی میباشد و بریان سردتر 
از بستانی و بگرش درشت و طعم آن تلخ و رنگش مائل به سبزی و 
شیردار و با نندی و جلا وقسمی از آن بی ساق و قسمی راساق آن زاده 
دو برتر و شیر آن به قر نیم درهم با سرکه و آب مسهل خلط مائی و طلای 
آن را روغن گل جهت دردسر و اکتحال آن جهت قورح طبقه قرنیه و جلاء 
بصر و پا شیر دختران منوم و جهت درد چشم و بیاض آن و آشامیدن و طلا 
کردن آن جهت سم عقرب و رتیلا نافع و برگ و ساق آن در افعال مثل 
ار ماس و ی سا ار 
دوم سرد وتر و سریع الانحدار و موار خون صالح رقیق و دافع ضرر آب و 
هوای وبائی و مسکن حدت خون و صفرا و مفتح سدد و مدر بول و منوم 
وراع اورام حاره و مسکن تشنگی و التهاب و دافع ضمار و مانع مستی و 
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جهت امراض حاره و پیوسته سودا و صفرا و حکه و جنون و جدام و یرقان 
و درد پستان و تبهای حار و حرقه مثانه و بول و درد سر و منع صعود 
بخارات به دماغ و نزله حاره و سرفه که از گمی و خشکی باشد و با سرکه 
جهت برانگیختن اشتها نافع و اکثار آن مضر باه و مولد ریاح و مضر صاحب 
سل و ربو و مورثث نسیان و ضعف باصره و مصلحش نعناع و کرفس و 

و پرورده و زیر و قدر شربت از آب آن تاسی درهم و از تخمش دو 
درهم است و.مطیوخ آن,را عذائیه‌و سرفت ,فضم بیشتر و جهت درد سته 
و زیاد کردن شیر موّثر و ضماد ان جهت اورام و التهاب و ورم چشم و ذرور 
سوخته ان جهت التیام جراحات و قلاع نافع و تخم ان در دوم سرد و خشک 
و مخدر و منوم و مانع احتلام و جهت نزله و زکام و درد سینه و تقطیر 
البول و سیلان منی و طلای آن جهت منع ریختن مواد به چشم و جهت درد 
سر و رفع گزیدن عقرب نافع و مضرباء و مصلحش مصطکی و به دلش دم 
الاخوین است و روغن آن محلل صلابات و مرطب دماغ و منوم جهت 
مالیخولیا و صرع و منع مستی شراب موّثر است. 


کاهو در اخبار 


لاکتوسرین - لاکتوکن - اسید لاکتوسیک - لاکتوکوپیکرین - کائوچو - مانیت - 
انیوزیتول - مواد قندی - مواد معدنی و مقدار زیادی ویتامین ] می باشد و 
( 


ص: 353 


کاریوم مذکور انقباضات ناجور روده ها را معتدل ساخته و اگر خود خوب 
هضم نمیشود با سلولز فراوانی که دارد و تصفیه ای که از روده ها به عمل 
می. آورد هضم طعام زا آسان می شازد و ملاحظه فرموید گفتیم اگر خوب 
جویده شود و قبل از غدا خورده شود روده ها را تقویت می کند و این 
مطل رای رای خصرت علی وود کی مد رت کا هی که جوا 
اور و هضم کننده طعام است (کلوا الخس فانه پیورت النعاس و بهضم 
الطعام) ولی سخن حضرت صادق درباره کاهو نیز جالب می باشد که 
قرو یس لحم فان ی لدم فانه بت ال فایه ای له 
(یعنی سه جور نقل شده که ملاحظه می فرمائید) فرمود بر شما باد به 
خورد کاهو که صاف کردن - ارام نمودن - قطع کردن خون از صفات و 
اثرات کاهو خوردن است. ملاحظه فرمودید که کاهو تحریکات عصبی را کم 
میکند انقباضات ناگهانی روده ها را مانع می شود, تشنجات عروق خونی را 
آرامش می بخشد, گردش خون را ملایم مي سازد و ... و چون کاهو 
ای ی ما ات 
همه کاری_ از وی ساخته است از اینکه حدت و سورت خون را خاموش 
سازد و يا آن را قطع نماید و آیا وبتامین ۴ یا لاکتوکاریوم بر فشار خون و 
تصلب شرائین اثر دارد؟ 


مراد 1349 


جلد 10 
اشاره 


ص: 1 


ص: 2 
جلد اول: میکرب شناسی, زیست شناسی, جنین شناسی در اسلام. 
جلد دوم: بهداشت شهر در اسلام, بهداشت اجتماع در اسلامی. 


جلد سوم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام, (فلسفه روزه, دانستنیهائی از 


جلد چهارم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (چگونه باید خورد و چه باید 
خورد و تقسیم بندیهای غذائی). 


او وت ما وا و سر او خر ول 

جلد ششم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (شیر و فرآورده هایش) 
جلد هفتم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (خرما و انگور). 

جلد هشتم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (گوشت). 


جلد نهم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (خودنیهائی که نامشان در قرآن 


است). 


و اینک جلد دهم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (بقیه خوردنیهائتی که در 
اسلام امده است). 


ص: 3 
توجه 


چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم به بعد داده شده به قوت خود 


ترجمه چاپ اول هر جلد پا اجازه نویسنده و سایر چاپ ها آزاد است. 


ص: 4 
ستایش: 
سبخان اازد ۲ 


توحید خالصی که اندیشه های عالمانه روز آنرا می طلبد و در انحصار 
مسلمانان است ۳0 مسلمانانی که هم در مرحله عقیده ایمان به خدا| 
دارند وهم در مرحله عمل خدا را عبادت می کنند (2) یعنی ایمان و عبادت 


درود 


درود بر تب کزاهیه اسلام که: علم و قلم اغاز سخنان وحی شده بر اوست 
و پیروانش را فر موده روزانه ده مرتبه از خدا بخواهند همه مسلمانان را به 
راه راست هدایت فرماید راهی که به کمال رسیدگان پیمودند نه راه 
دانشمندان لادین و نه راه دینداران جاهل. 


درود بر دوازده جانشین ایشان به ویژه درود بر تشکیل دهنده حکومت واحد 
جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت محمد ابن الحسن العسگری 
ارواحنا فداه.(3) 


خالسلام هام ی اد اللف ا حاکن 
1- شرح مبسوط جلد اول چاپ چهارم به بعد و ابتدای جلد نهم. 


2- شرح در ابتدای جلد هشتم. 
3- شرح مبسوط جلد اول چاپ چهارم به بعد و ابتدای جلد نهم. 


ص: 3 


هر قانونی ادعا می نماید برای زمان خود سازگار بوده, تأمین عدالت 
اجتماعی کرده و آنچه از رفاه و خیر و سعادت سراغ داشته برای کسانیکه 
سالروز وضعش را جشن می گیرند منظور داشته است اما دیری نمی پاید 
به این علت که بشریت رو به کمال می رود و دانستنيهایش تکامل و 
توشعه هی ان احساس نارسا بودن قانون می شود و بهانه قانون شو نی با 
نعویض قانون آغان خی کرزوه ولی کافی نیست احساس می کنند باید دست 
به کار انقلاب شد تا قانونی متناسب با رشد زمان وضع کرد و به همین 
سبب تاریخ پر از سنت های ناسا زگاری است که دفن کرده و کجاست آن 
قانونی که به جای ماند؟ و زمان مملو از زدودنهائیست که بر بشریت انجام 
گرفته و کدام ملل سرکش را باقی گذارد و اين تدفین و تطهیر هميشه 


با ذکر این مقدمه که متناسب با افزایش کمال و توسعه مغزها رویدادهای 
قانونی تکرار و انقلاب می شود به چه دلیل که حعکومت قران پایدار بماند؟ 
به همین دلیل که خواست حق بماند 


ص: 6 


و باطل برود و باطل رفتنی است (ان الباطل کان ذهوقا - سوره اسراء آیه 
1 و در این زمینه فقط اشاره به یک نیروی خارق العاده قرآن می کنیم 
که داثم در خود انقلاب می کند و قرآن را برای هميشه زنده نگه می دارد 
همانطور که خورشید مرتب اتم شکافی انجام می دهد و روشنائی خود را 
استوار می دارد.( انقلاب در خود قران همانند انقلاب در اجتماع). 


در جلد قبل گفتم: قرآن با داشتن بی نیازیهای مختلف از اعجاز (فصاحت - 
بلاغت - پیشگوئی - و ۰ توانست حق حیات و سیطره حاکمیت خود را با 
وسعت روز افزون تا به امروز برساند وهم اکنون به ذکر فقط یک دلیل از 
دلائلی چند می پردازیم که جزئی از نیروی نگهدارنده حکومت دائمی قرآن 
است نیروتی حاصل شده از انقلاب درونی قرآن, نیروئتی مندج از جابجا 
شدن آیات متشابهات و آیات محکمات بهمراه حکومت قرآن تا پایان جهان 
(ناگفته نماند بحثهای مختلف دیگر مربوط , به آپات متشابهات و محکمات را 
ما درا ماه و 


قرآن در زمانهای آیتذه 


قرآن ذر زمان قبل, قعجره: .و مفبول. بود با داشتن انچنان سطه غالی ادبیف 
که تحدی (1) کرد و همه و همه به میدان نیامده 


1- آیاتی است که تا کنون چند مرتبه از آنها نام برده شده و همه آیات 
مذکور جن و انس [(دانشمندان هر دو دسته) را دعوت فنکتی آبا نها نید 
آیات قرآن بیاورند و بعد اتف تمیتوانتد بیاورند ایةه 23 ننوره بقره و 
آیة 99 سوره اسرا و 


ص : 7 


فرار کردند. جهان علمی روز نیز آن را به عنوان آیات معجزات می پذیرد. 
زیرا تنها و تنها کتاب آسمانی موجود که می توان از آن برداشتهای علمی 
نمود قرآن است تا آنجا که هزاران مطلب علمی قرآنی را کسی نسبت به 
خود حسن نظر ندارد توانست در ده جلد اولین دانشگاه و آخرین پیامبر و 
به اختصار هر چه تمامتر بیاورد و در این صورت این سئوال پیش می اید: 


نقش قران در زمانهای اینده چیست؟ 


درمیان چندین پاسخی که می توان داد نویه را برگزیده مین ونم و آن 
تقسیم بندی قرآن است آیات خود را به محکمات و متشابهات. 


محکمات که در هر زمان استوار و معلوم است و متشابهات که تا پایان 
حکومت قرآن یعنی تا قیامت در قالبهای گوناگون متناسب با درکها, علمها؛ 
احساسها و بالاخره مغزها ریخته شده مورد بررسی و پژوهش قرار می 
گیرد و پاسدار تازه بودن قرآن در زمانهای آینده آیات متشابها تند همانگونه 
که رسالت آیات محکمات هدایت اک 
های اسلامی می باشد. آیات متشابهات که زمانهای تاریخی و مکانها 
جغرافیائی برای اسلام مي سازد و آیات محکمات که در نگهداری تازه ها و 
متصرفات جدید و قدیم (آنچه قبلاً بوده است) می کوشد. ارنی: ,مخکمانیشن 
استت ‏ فرهک یس بوک و ماس بای میت انیت 
حقوق قرآن را نگه می دارد. تاج این سلطان واقعی آیات محکماتش و 
تخت این قانون حقیقی آیات متشابهاتش است: هر کس به بالا نگرد 


ص: 86 


تاعن ,شقن اصالت مرسی اات ما فسوی ایک بیان نگام که 
تسش و رترتن اناد علم کوش شرا متا همین تمايم 


آنگه مسلمان است و قلاده اطاعت جهت معینی بر گردن دارد محکماتش 
او را کافیست که به سعادتش برساند و کسی که در جهت یابی است 


تشابهاتش با صدهزار جلوه او را صد هزار جلوه او را صدهزار دیده بینا بر 
اساس رشدهای بارور شده عطا می کند. 


محکمات به انديشه ها وارد شده انسانها را به حرکت انداخته و متشابهات 
حافظ آنچنان ذخائثر انرژی می باشند که متناسب با پیشرفت زمان نیرو 
برای یک لحظه متوقف شدنی نیست و زور زورمندان و زر ازمندان هم 
محل اعرایی چهت این فکر نمی باشد که آیا می توان زمان یا قرآن را از 
حرکت بازداشت ! و هر چه گفتم در این جمله جمع است: محکمات زنده 
اند و.-متشابهات سار نده و قران پابنده با توخه به اننکه هم زندم.ساز نوم 
است و هم سازنده زنده هم محکعمات و متشابهات جدائی ندارند و هم 
متشابهات و محکمات. و شاید تاکنون کسی جنین تعریفی نکرده باشد) و 
اگر اصالت زمان از بین رفتنی است محکمات., ناپایدار و در صورتی که 
سیستماتیک بودن حرکت و زمان از هم گسستنی است متشابهات. بی 
اساس ودر نتیجه فنای حرکت و زمان و مرگ زمین و اسمان و تحول این و 
ان ممکن است که: ما نفدت کلمات الله (27 لقمان). 


از آنجا که مسئله مورد بحت, آنتندخ قرآن است و آیات متشابهات به آینده 
سازی متعلق, برای بهتر مشخص ساختن ایات 


ص: 9 
متشابهات دانستن نکات زیر تا حدودی ضروری است. 
آشنایی بیشتر با آیات متشابهات 


الف - با آنکه فطرت قومی زیاد است و تعصب عقیده ای بسیار است 
ورشته ها در تخصص و انحصار, درک از معانی ایات برای هر کس و 
هرزمان و مکان متناسب می باشد و برای مثال کافی است که در سومین 
جلد آیه فلینظر انسان الی طعامه بنگرید که چگونه یک نفر شیمیست در 
باره اینکه باید به غذا نظرکرد فکری دارد و یک فیزیکدان اندیشه ای و 
عالم امور اجتماعی احساسی و بالاخره اشپزی که نظری ندارد می 
باید نظری انداخت. 


- ایات متشابهات با بینش غربی, يا بینش شرقی يا بینش نژادی (زرد- 
سفید- سیاه- سرخ) يا بینش قومی (اریایی - سامی - هندی - ارویایی) و هر 
بینشی سازگار است. غربی سفید مسلمان می شود که از کجا 15 قرن 
قرآن جاری و ساری بودن خورشید را دانسته (والشمس تجری لمستقر 
لها-38 یس) و شرقی سیاه که چرا در متمدن ترین کشورهای جهان هنوز 
ما را اجازه ورود به دانشگاهها و هتلها و هی هو رخا اجه و ویک ند 
0 سال قبل زن ارزشی نداشت و اگر برده ای بود هیچ نبود و به ویژه 
چنانچه زنی برده برای زنی دیگر کلفت و کنیز می شد دیگر به حساب 
اتبانها تم اد نله مسامین که:ممووت هه حاند: ای حر اند خدا 
نیست فقط اجازه اسلامی داده شد خانه زن برده کنیز در جوارش به 
احترام و مطاف باقی بماند و آن خانه هاجر بود کنیز ساره که حق مالکیتش 
را نیز محفوظ داشتند که فرزندی تربیت کرد 


ص: 10 


و آورد. و برای سنجش جلال و مقام زن در برابر 
مرد قبله مسلمین با مقام ابراهیم شوهر. آن. بزده. فاضله گرفته. در 
صورتیکه , به خانه هتفه ان را مصلی (و اتخذوا من مقام ابراهیم 
مصلی) و این را مطاف قرار داد ونازل شد سوره اه زنان در 
حالیکه سوره رجال نه .. 


ج - از آیات متشابهات رویندادهای تاریخی , رویه های تکامل اندیشه ای, 
پدیده های قاطع علمی. سطوح جالب تحرکی و ...با وجود بینشهای مختلف 
در یک زمان درک می شود و به انواع و اقسام در دوره مجلدات خود 
بسیاری از آنا را نشان داده و در جلدهای دیگری که تقریبا مطالبش آماده 
است انشا ءالله تعالی پس از مطالعه بیشتر و اندوختن توشه فزونتر و در 
نتیجه رفع نگرانی از عدم دانائی باز روش خود را دنبال خواهم کرد و نمونه 
هائی در زمینه مذکور نشان خواهم داد. 


د - از متشابهات فران یه خی ان قدرت دید می توان ارتفاع تابشهای کلصوت 
و غیر علمی آن را دید و با چشم مسلح از مغز بیشتر ممکن است جلوه 
های گوناگونش را درک نمود. 


کت انات شا بات یم قول ید |ترخمی تدم دیا یه و قمارشن افکار مف 
سازد و باز در سطح چند بعدی خود برای هميشه می ماند. 


و - قرآن بدون آیات متشابهات چون کتابی بود که هر کس در سطح درکش 
۱ 6 ی او ام کم 
دانشجو کتابهای ابتدائتی مرده و دور افکندنی است کتاب مذکور هم برای 
مردم فردائی که سطح دانش همکاتی 


ص: 11 
فرق العاده خواهد بود همان حالت را داشت. 


ِ- اگر ایات متشابهات نبود در جواب ب این سئوال می ماندیم مگر تورات 
کلام ِ نبود؟ آی انجیلِ ی دیتی ای پس نزول قرآن چه لزومی 
۱ 0 
شوند و یگانه کتابی که تقسیمات مذکور را دارد محکماتش چون سرمی 
بیمار را درمان می کند و متشابهاتش مانند واکسن ها نمی گذارد کسی 
مریض شود (1) (همان کسانی که در فکر نقش قران در زمانهای بعدند با 
توجه به یکی از معانی ایات متشابهات در زمره کسانی وارد می شوند که 
محکمات را نیز پذیرفته است زیرا کسیکه آیات متشابهات را معجزات دید 
تناتی پذپزش محکمات برایشن حاضل امنت ه انکسبه اباث معکمات انمان 
داشت به آیات متشابهات خواه و ناخواه مومن بوده پا خواهد بود و آنچه 
کفتش لارم .وخالب: اینکه: کتانهای اشمانی دیکر بای بید قدرت و سلطنت 
مربوطه و بیروی مجریه جانشینان و اوصیاء پیامبر ؛ بدون اينکه حاشیه ای 
بر آنها نویسند یا از کتاب 


1- واکسن تهیه شده مستقیم از خود میکرب است که وارد بدن میکنند و 
بدن پاد زهر مرض را ساخته مصون میماند چنانکه بجای اینکه هزاران دانه 
آنله دز بدن ایجاد: شود یکدانة قصنو‌غا ایجاد مینمایند و سرم این است که 
حیوان بیمار شده يا بیمار کرده را که در خونش پادزهر تهیه شده انتخاب و 
سرم خونش را که پر از پادزهر است بعنوان تریاق و درمان وارد بدن 
مینمایند. 
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دبکرق: کهک کیرند تافن وحاکم باشتد در: صورتیکه. آیات: متشایهات: بر ای 
خفاا مضات. کات کافیم امت: سرخ طافت. مایت زا از 
کتا تک اند کاباعنس شرا تنل باشتد ای ند سیم این است که 
نه تنها حاشیه نویسی بر قران سزاوار نبوده قدغن است و کتابی هم در 
کنایش به مساعدت نیامده بلکه هر سختی حتی نقل از نبی گرامی به 
قرآن عرضه می شود و در صورت خلاف سخن را بسنگی میبندند که 
کودکان به دیوار خواهند کوبید آری محکمات قرآن چون سرم بیماران را 
درمان نمی کند و متشابهاتش همانند واکسنها پیشگیری نموده نمی گذارد 
کسی مریض شود. 


ح - دینی که مدعی پایدار ماندن تا پایان جهان است باید آیات زنده و 
سازنده ای داشته باشدکه چون غیبت اوصیاء پیامبر شروع گردید همانند 
کانون وحی برای دانشمندان کانبیاء بثی: ابر اثیل آنان,را الهام. بخشد و این 
امتیاز در اختیار و انحصار قران است به طریقی که: زمانی محکمات قانون 
حقوقی و سیاسی و اقتصادی و بالاخره قانون مدنی است و امام اعلم 
زمان و مفسر و مروج آن و متشابهات کتاب علم؛ و روزگاری که امام به 
سراپرده است محکمات به قوت خود باقی است_ و همان قانون است و 
متشابهات علاوه بر علم در هر مورد اعلم مگر انگاه که به وجود امام 
احتیاجی باشد که جلوه ای بنماید و خود را برساند و باز در اینجا به اينکه 
چرا, به امام شریک القرآن گفته می شود تا حدودی واقف می شویم. 


ط - اگر آیات متشایهات نبود قران در هر دوره و زمان در 
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حجد اعلای تفا سبری که تن ان نوشته می شود واقع نمی گردید چنانچه هر 
کتابی را دانشمندان بعدی بهتر و بالاترش را اوردند یا خود نویسنده پس از 
چند سال در ان تجدید نظر نمود. 


- آیات متشابهات هر روز نشان می دهد که جهان نیازمند آیات محکمات 


پا بر عکس اینکه مردم می گویند باید مطابق مد امروزی بود و حال آنکه 
: امروز,امروزی است فردا قدیم یو دیروزی خواهد بود ایات متشابهات 


یب مصیبت کلیه دینها و مسلکها این است که در داخل دینشان چیزی متولد 
نمی .شوت که اک کالبله. ها سبالی ذاشتنه پاسکشان. باشد. وه آبات 
مد شابهات و قیقر تازه یو لد رتین دررن پا دك ۳ دا هم انی ۳۹ نه 
ایات محکمات ایمان ندارند و قوت دل و مسرت بخش ایمان انانکه به 
آیات محکمات موّمن اند. 


ها او ات مرآن وان بو اش هک ما فراافن. ست زاره 
محکماتش مکان را و متشابهاتش زمان را و هر دو در اعماق روح بشر 
نفوذ کرده سازنده سعادتمند ترین اجتماغع می باشند. 


بد آیات متشابهات نشان می دهد که مخاطب دین (فطرت تغییر ناپذیر 
ی ای 


یه - قرآن چون شجره طیبه ای است که اصلها ثابت و فرعها فی السماء 
ایات محکماتش درخت سرسبز سایه انداز کاروان 
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پدیره» بشریت پناه بخشی است که هر روز گلهای تازه اش در آیات 
متشابهاتش شکوفا وبشر را از عطر و شهد و رنگ و بوی خود مطیع 
ای و 


یو - برای اینکه همیشه بتوان گفت قران قرنها زودتر به جلو پریده 
وچیزهائی می داند که قاطبه مردم تازه استعداد فهم آنها را پیدا می کنند 
آیات متشابهات در آن آورده شده است ولی محل آیات محکمات ظهور 
قداشی ای لاه اسرار امس ات کم هه سس رال حرش 
خیم فو کل امساماشت لاه آشکه آبات مسا مات من امن بر 
سطح زمان می دهد و مکانها را در می نوردد و محکمات در سطح مکان بر 
زمانها مرن و بر فطرت بودن اسلام شا شاید بهعلت وجه تشابه آیات 
متشابهات با تعامل تدریجی همه چیز باشد که طبیعت هميشه دارنده 
جهشی به طرف جلو بوده و در عین حال همین که به وجود امده به حیات 
خود ادامه داده باعث هدایت همه نسلهای آینده شده و محکمات مطالعه و 
تحقیق حیات و قوانین زندگی به شمار می رود. 


0 باید حکام ۱ باشد و ۰ اون ۳ جاک ی ۳ 
زمانهای. آنتدهایات فتشانهات می ,باشد آیات: مخکماته شکه رايم اسلام 
ات و انات شا مات بسانم اش 


- آیا می توان گفت خورشید در آن روزی که کره زمین گلوله آتشین بود 
وجودش لا زم و حاکم بود ۳ زمین داغ را سرد کند وحال ان که در زمان 
اعتدال و سردی هم خورشید وجودش 
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و جودش لازم می باشد و قرآن هم برای تبدیل آتش و نار عصر جاهلیت به 
گلستان و نور عصر اسلام 0 لازم و هم برای اينکه مریم وعیسای آن 
چنان عرفی شده از طرف انجیل 0 را به حق وحقیقت معرفی نموده و هم 
بعدها راهنمای ۱ باشد تا روزی بر طوفان اختلاف اوس و 
خزرج تابیدن گرفته اقیانوس اتفاق وآرامش و بینش و دانش به آنها بدهد و 
با آیات متشابهاتش انرژی جنبشی انقلابی دیگری به وجود آوزرد: آیات 
محکمات مردم را در انتظار آیات متشابهات نگه می دارد یعنی بهس عادت 
رسیدگان را چشم به راه جنبش انقلابی و علمی دیگری داشته رو به کمال 
و تکامل می برد. 


یط - آیات محکمات کامها را در حال شیرین و نسبت به گذشته بدون اندوه 
اتف کر اه و مشایمات زان را بهای رده تس ها 
بعد که هر بعدی از قبلی شیرین تر است دعوت و در حقیقت به تکامل 

سوق می دهد وعجیب اینست که بزر ترین ناراحتی «بیشریت اندوه بر 
گذشته و اضطراب از آینده است و قران که در کلمه اللّه خلاصه می شود 
از کسی که پایداری در اين باره (ان الذین قالو ربنا اللّه ثم استقاموا تننزل 
علیهم الملائکه الا تخافوا و لا تحزنوا - 30 فصلت) دارد اندوه از گذشته و 
اضطراب از ایتدم‌ را دوز می زد 


ی ات مات بهترین زندیی را عیفر شتانو و آیات متشهابهات شایسته 
ترین راه فکر وعلم را بر روی بشریت باز کرده تا بهتر ساختن زندگی حتی 
برای پاره ای از زمان متوقف نماند؛ آیات محکمات تا پایان زندگی فردی و 
آیات متشابهات تا 
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ابدیت نوید بخش نجات و سعادتند. 


کا اشکه علی غلیم الساامبدن اسان ایا کت میت که اه لحاطی دازاق 
عمق اعجاب انگیز است تشبیه فرموده (و انت الکتاب المبین الذی ۳ 
شایدهان ان رابا کاب"ضین فران در اين رخف و کار بکدیگرشان فرار 

داد که: ارات محکمات اتصالهای اجتماعی تاریخی, سیاسی و بالاخره 
وابستگیهای زندگی است و اپات متشابهات ضمائر اه و انديشه های 
بر مفشتی .ها نوتم کف یفن را طافری است وه باطتی بو ار اندننته و 
۳ 


کب - زبان آیات محکمات با مردم هر زمان سخنی دارد و لسان آیات 
متشابهات در هر عصری گویای مطلبی است چنانچه امروز آن به ما از بی 
اعتنائی مسلمین نسبت به قرآن شکوه دارد و این از غربت اسلام ناله می 
زند و چر| اسلام - قرآن؛ ائمه اطهار چنین باشند؟. 


آخر اسلام در گوشه مسجد می میرد و جوانان اسلامی از روزنه های 
مشرف بر مکانهائی که در انها فسق و فجور تماشا وانجام می شود بر 
جسد این محتضر تازیانه می زنند. 

فا هو یم وان هو ای هی کم هیر ان کات مایت 

ما هنوز به کشکول و تبر زین سلام میکنیم که دیگران به انقلابهای رشدآور. 


ما هنوز با کبوتر گنبد مشورت می نمائیم که دیگران با مغزهای الکترونیک. 
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ما هنوز به ظهور امام زمانی معتقدیم که با آمدنش ظلم و ستم در سراسر 
جهان افزایش کلی یافته و ارتباط مردم با خدا قطع نموده که دیگران به 
حساب روانکاوی در انتظار مصلحی به سر می برند که بیاید و آنش جنگها 
و شورش اضطرابها را خاموش سازد و هم اکنون و هم با آمدنش مردم را 
به وسیله وی با خدا ارتباطی برقرار است (بدبختی وجوهی دارد که در 
رأس همه قطع رابطه است با منبع خیر و سعادات و ارزش آن در یک 
سطح پائین برای کشور عقب افتاده ای که با کشور بزرگ نیرومند مترقی 
ای قطع رابطه می کند و سفیرش را از آنجا فرا می خواند معلوم می شود 
و کی ساسا رال فا رااه ک روا ات کت شا را 
اراراظا سا ام کید و آنمانه امن ورف و مر دی کته شش 
پیدا کند و ما هنوز .. 


ای زنده کننده اسلام, اسلام در گوشه مسجد می میرد دل شت و تعان. امد 
وت اس سا را 


هیچ و هیچ و هیچ مذهب و مسلکی آنچه شیعه بعنوان بودجه نگهدارنده 
اسلام به نام خمس و سهم امام می پردازد در اختیار ندارد آیا با اين ذخائر 
بزرگ نمی توان مسحجدی را که اسلام در گوشه اش می میرد بر سر 
مسلمانانش خراب ب کرد و بجای مسجد تفریق و ضرار مسجد جامع و نافعی 
ساخت که اگر حداقل مجلس ترحیمی برای مردگان در آنجا منعقد می 
شود بر آق پر خم بف ند نان نی در آن کیش :صورت کیرو؟ ۲ 


اما هنوز گوشه چشم امدمان بدین نکته از اجتماع می نگرد 
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که سنگر جانشینان ولی عضر آن جاست باشد که در تبلیغفات خود تجدید 
نظر کنند و حداقل به همه و همه بفهمانند اصرار این جمعیت کوچک از 
مسلمین که خود را روشنفکر و حاکم بر اجتماع می دانند ب انیکه بی بند و 
باری شایع گردد و بی دینین رواج یابد اصالت خود را از دست داده یتوده 
مردم به ویژه دانشجویان مسلمان رو به مذهب داشته میوه های بارور 
شده درخت تجدد غرب (ال اس د - الکل - هروئین - گانگستریسم - هیپی 
گری و ۰ به کامشمان تلخ آمده است. باشد که قرآن از دست کنار قبر 
نشستگان گرفته شود و بار دیگر کتاب زندگان گردد باشد که 2 
پهلوانان باز شده بار دیگر اين سیناها را برای حل مشکل خود به گوشه 
مسجدی به نماز بکشاند؛ باشد که از گردن کودکان, بازو قانون رد و 
گردد ؛ باشد که از رل ماشینها, سردر خانه ها, سفره های هفت سین. سینی 
مسافرین و ... کتاب اسمانی و کلام ربانی مجدد به خانه قانونی خود 
باز گشته بر تخت حاکمیت خود بنشیند و این جز توجه به خریدار بزرگوار 
«خدای متعال» حاصل نمی شود که ان الله اس شتری من المومنین 
انفسهم و اموالهم (111 توبه) و اوست خریدار جان و مال که مالش را 
اغنیا در کف گیرند و جانش را روحانیون بر کف نه این دین حافظش باشد 
ان کی مرش مادعا فش ناد مات اور افضاد فایر مدرد 
را جانی و نانی است هم بر کف گیرند و هم در کف ! 


قرآن کتاب خداست و هدفش بیان آیات الهی برای منوجه ساختن مردم 
که: چشم و گوش بسته به پدیده های طبیعت ننگرند 
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و اسرار و شگفتیهای جهان را سرسری نشمارند. قرآن دور از اهواء و کنار 
ار تخر افات:توری وسع ار خیانسیی نز فردم نی شاید فرآنتا اضرا 
تذکرات علمی و اندیشه های دانشمندانه راه فکر و علم را به روی همه 
باز می کند قرآن مسائل شناخته بسیاری راطرح و مردم را به حل عقده 
های: غليم. :دعوت: می. تماید قران. اضر ار :دارد مسلمین در را تحقیقات 
علمی تلاش می کنند تا در شناخت جهان پیشرفت های قابل توجهی داشته 
باشند با وجود ات را مسلمانان در علم چه کردند و از دانش چه نشان 
دادند. آیا قرآن برای ااين آمد که ملتهای دیگر بکوشند و بجوشند و به 
درجات عامی برسند و مسلمین مجبور گردند برای رونق دادن به زندگی 
خود از حاصل کار آنان استفاده نمایند و هميشه چشم به راه بازشدن 
دروازه های غرب باشند؟ آیا قرآن برای این بود که گدایان کنار کوچه ها 
تخوات و ریالی کرت با بو ند الا بکیرد ها ار رشن عبور کرو 
سفری بروند و دلاری آخذنمایند ایا قران همین بود که دست نیاز برای ما 
بسازد يا چشم تمنای ما را باز کندیا برای این بود که حتی دانشمندان ما 
هميشه از ارزشهای علمی قرآن به گفتن اکتفا نمایند از این قرار آیا قرآن 
رتست ؟ آباه فر انس اعتتا نی نمی یود 

حقا خوش گفت محمد عبده: اد آن ون که ظرت مخت ۱ به کلیسا راند 
عصر تمدنش اغاز شد و اسام زمانی که از مسجد و تکایا ۱ 
زوایا به اجتماع برگردانده شود باز دوران درخشانش تجدید می شود و 
همین دو مطلب سر این که چرا غربیان علم و دین را جدا از یکدیگر 
دانستند فاش می سازد در صورتیکه ما مسلمین باید با برگرداندن دین به 
اجتماع بٍ بین آنها تجدید دوستی و واقعیت نمائیم. 
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مسلمانان را! ای مسلمانی که در دعای ندبه امام را می طلبی که بياید 
گردن کفار را بزند اگر چنین شود چه کسی برای تو می ماند آزمایشگاهی 
کند :"پزشکی نماید؟ اختراع و اکتشاف داشته بااشد بیاد آور این سخن نبی 
ام را که برای زمان ما گفته اند لامسلین و لا انصارا باشیم نه دین 
مسلمانی داریم نه دنیای نصرانیت را. 


کح - آیات متشابهات عقاید کهنه را به صورت تازه جلوه نمی دهد بلکه 
برای هميشه جلوه های تازه از سخنان قدیم دارد و آیات محکمات تاز کی 
هر روز را برای اجتماع لذت بخش می سازد. 


کد - آفرینش تکوینی پیوسته فرضیه جدیدی را که در محدوده های تئوریهای 
خود مخفی نگهداشته مرتب به درون دنیای علم می کشاند و بالنتیجه 
نظریه بسیار تکان دهنده ای یه آن می پیوندد و حال آنکه در هر لجظه از 
افزیتتن تکوین بدون توجه به نظریه تکان دهنده قبلی همه چیزش 

محکمات است همانند آفرینش تشریعی که در حال آیات محکماتش قانون 
است و پیوسته نظربه بسیار تکان دهنده بوسیله ایات متشابهات به زمره 


که - اگر ريشه تمدن یک جمعیتی در سرزمینش مجکم نگردد ريشه های 
مار گرن تا شالت کی هو رت اعلی متفول 
استفاده نماید که از ریشه های متجاوز وجه بلکه وجوه دیگر پیشرفت در 
برابرشان ظاهر می شود (همانگونه که کشورهای عقب مانده هنوز یک 
صنعت خود را تکمیل نکرده اند 
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که کشورهای بزرگ سیستم صنعتی جدید و بالاتری بکار برده اند). به هر 
صورت قرآن با اصلها ثابت و فرعها فی السماء (23 ابراهیم) در آسمان و 
میرن تابود. کنندن هر کوته: باظلن .و مه اخفی. اشت: بلکه. ابات.. محخکفمانشن 
همان مور اقدام کننده 2 متشابهاتش همان وجوه پیشرفت 
دهنده که نگذارد هیچگاه وجه دیگری در برابر قرآن ظاهر گردد یعنی اگر 
کنات علمی.«نعدق خانه شین رید .فران. عخونی سا حون داند که 
نگهدارنده قبلی هاست. 


کو - مجموعه هائی نوشته شده به نامهای «دل و دماغ» و «عقل و 
احساس» و در این زمینه در جلد دوم اولین دانشگاه تحت عنوان 0 و 
مغز» که همان دل و دماغ و همان عقل و احساس است: اگر عقل و مغز 
نبود دانش و صنعتی نبود و ار احساس و دل وجود نداشت نشاط و محبتی 
یافت نمی شد و از قران نیز هر دو رشته بدست دادم: رابطه عقل و علم 
را (وفا بققلها لا العالمون - 43 عنکیوت) و وانطهدل و واتشت انش را 
احساسات (لهم قلوب لایفقهون بها و لهم اعين لا یبصرون بها و لهم اذان لا 
یسمعون بها اولتک کالانعام بل هم اضل - 171 اعراف) را چنین در قران 
یافتیم آنان که عقل ندارند ولی عاطفه و غضب تا حدودی دارند همانند 
آدمیان که از تاریکیهای رحم بیرون آم ده در زوایای جنگلها روزگاری سپری 
ساخته در تاریکیهای زمین فرو رفته است (در رحم تاریکی - در زندگی 
تاریکی - در مردن تاریکین در خشر تاریکی: )و انان که دل و وابستگانش 
را ندارند چون: اذمیانی که از رجمهان مصنوغن بر وخ -خارج شده ستالیاتی 
در گوشه ای از جهان بره 
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مانند (بلکه گمراه تر) زیسته و حتی مردنش هم مصنوعی است (قبلاً شرح 
دادم ادمهای رحم مصنوعی به علت وارد نشدن ترشحات غددی خشم و 
مهربانی و ... مادر یه جنین بدون خشک . عاطفه و ... و بره مانندند). اری 
قران عقل و علم و حرا با نسبت مستقیم که زیادت یعلم زیادی عقل همراه 
دارد و انسانیت ودل را با نسبت معکوس بان فرموده تا یک نوع توهین و 
تحقیری هم باشد پراي کسانیکه هرچه کمتر دل دارند بیشتر گمراهند بوده 
برای پیشبرد همه جانبه آدمی و به کمال رساندنش و این بریا سرشار 
ساختن ان ار ارمغانهای تازه ای که مشوق و محرک و مساعدش می باشد 
همانگونه که عقل احساسات - مغز و دل نیز باید درکنار یکدیگر بوده 


باشند. 


کز - ثابت شده عمر مغزها طولانی تر است و علل زیادی بر این مطلب 
قائلند از ز جمله همانگونه که برای بچه ها و جوانان هز چیز تازه است و تازه 
روحشان را شاد می دارد و چون آدمی پیر شد در صورتیکه زیاد تعقل و 
تفکر نداشته باشد یعنی تازه ای برایش پیدا نشود گویا وسائل شادمانی و 
زنده ماندن را از دست داده است. دیگر گویند مسائل بهداشتی را بهتر 
درک میکنند و عمر طولانی تر ی دارند و مهم تر از همه اشنائی انان به 
مسائل فلسفی و جامفه شنای <سی است مثلا یک عده رنج می برند و 
غصه می خورند که چرا دختران مینی ژوب دارند و اين همه فساد زیاد 
کان زهوقا و رفتند و طبیعت در انتخاب زیبائی و خوبی و تعاون حریص 
است ایات متشابهات قران همان 
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تازه هائّی شاداب کننده است و محکمانش همان معلم درس عبرت و 


کح - از خودم اسکورت و چراغکش جمله ای از حضرت علی در این باره 

فت. افده که لاصه گفتنیهای خودم را در بردارد: اینکه قرآن هميشه از 
2 نوشته می شود بالاتر است خود انقلاب است راستی 
چه نام بسیار مناسبی بر این کتات. اسخاتی ذاشته. اند قرآن یک معنایش 
جائی پر از آب است از این لحاظ که دست به هر نقطه اش ببری صدفی 
پر از لوْلو شاهوار اعچاز بیرون می اید 


کط - این آنچه حضرت علی فرمود: القرآن ظاهره انیق و باطته عمیق ا 
و 
نمی پذیرد (1) 


چقدر خستگی زا بود از جلد سوم تا نهم هر چه خواندیم همه از پیاز بود و 
سیر و ماست و پنیر و ... و اين هم باز جلد دیگری از سیب و به گلابی و 
برئج و تره و ... ولی تأثیر فوق العاده غذا در طول عمر و شادابی ِِ 
را اگر از یاد نبریم از این خواندنها مغبون نشده ایم زیرا به غذاهائی که 
دین و دانش بر آن صحه گذارده اند و دیگر در خواص ذکر شده اشان شکی 
نیست و از گزند طرد ,و نقض غذا شناسان بعدی مصون است معرفت 
یافته ایم اما آنچه فاته ای 


1- ترجمه نقل از تفسیر خسروانی صفحه 9. 
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است اینکه هر چه بیشتر نوشتم و پیشتر رفتم مجبور شدم کمتر و 
مخز توس کنخ و اسف یش انکه با اه وضفع به استفاده از مدارک 
موجود از هر غذا یک جلد بیاورم استفاده از کتابخانه های دیگران ضروری 
بود چنانچه د رچند جلد ملاحظه فرمودید که استفاده هائی شده است. هم 
اکنون با بسیار معذرتخواهی از اينکه به اختصار می نویسم باشد که 
تج از یت فطالت دای اشاای را ایس او مر ار ۱ 
چیزی نگویم و جلدهای بعد چیز دیگری باشدو قول می دهم چنانچه خدا 
بخواهد در جلد درمان شناسی و اسلام از خواص بقنة گیاهاتی که بیشتر 
جنبه دارودئی دارد بحث نمایم و این مطلب را نیز اضافه کنم که در این 
جلد نظم و ترتیب خاص و تقسیم بنداتی مرتب دیده نمی شود و انتخاب 
موضوع بر حسب پیش امد بوده و فقط جنبه معلوماتی خاص مطلب مورد 


بحث رادارد. 


)1( 


درخت سیب از جنس پیروس ۳۱۳15 که در جنس مالوس ودااهانیز جای 
داده شده است و نام علمی درخت تییروس مالیوس می بااشد و شامل 


مبداً درخت ناشناخته مانده و برخی آن را مربوط به واحی قفقاز و اطراف 
مازندندان (استان گیلان) می دانند. این گیاه 


1- اقتباس از رساله دکترای آقای دکتر محمود شاه رکنی شماره 1228 
دانشکده داروسازی. 
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به وسیله اولین دسته مهلاجر ین به آمریکا برده شد و در سال 1931 - 
19۱36 در 31 کشور که 116 میلیون درخت سیب بوده ثلت آن در. آفزیکا 
کشت می شد و بعد از آن فرانسه و المان - کانادا - استرالیا- سوئیس - 
اتخلسان و 


سیب در نقاط گرم و مرتفع و سرد هم کشت می شود. 


سیب به محض آنکه از درخت جدا شد آب آن به تدریج کم می شود و بر 
عکس سبزیجات نمی تواند بخار آب هوا را جذب کند و لذا ات تفتنفت. کم 
قبلاً 84 درصد است کم شده و وقتی به طور متوسط 6 درصد ورن ان 
را از دست داد شروع به پلاسیده شدن می گذارد از اين رو باید تا بیش از 
3-2 درصد وزن اب سیب کم نشده مصر فش نمود. کم شدن آتمیون یا 
پوست را چروکدار و بد منظره نموده يا با فشازر فور ی فرومی رود به 
علاوه که زود پلاسیده شده و مزه ان تغییر کده و جلا و تورم ان از دسات 
می رود و هنگام یواست ورن صدای توخالی دارد. 


آن هدن خر وق سیب فو ترا آررن یت کمی فشار , بخار آب محل - حرارت مایع 


- رطوبت نیبی (رطوبت 100 درصد فز اه تخل نکو دا ده لا زم است) درجه 
حرارت محیط (32 درجه خوب است) می باشد .. 


مقدار قندها و اهفیت:آن:دز شیب هنوز مورد بحجت بوده برخی گویند هر چه 
سیب بیشتربماند قندش زیاد و ازتش کم می شود به علاوه مقدارس 
گلوکز سیب صرف تنفس میوه می شود. 


قندهای موجود در سیب: فروکتوز یالوولز - دکستروزیاگلوکز 


سوکروزاست که هر کدام در انواع سیب کم و زیاد می شود. 
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انبار اضافه شود زودتر نشاسته میوه به قند تبدیل شده قند سیب اضافه 
می شود (نسبت افزایش قند با ححرارت و اتیلین و اکسیژن بیشتر نسبت 
به گاز کربنیک زیاد می شود و در هر صورت اگر نشاسته ای در سبب باشد 
پس از چیدن به قند مبدل می شود). 


وقتی میوه کوچک است سلولهای گوشت سیب به وسیله ترکیبات نامحلول 
پکتین به هم چسبیده و خیلی پیوستخه میباشد و زمان رسیدن به ویژه پس 
از چیدن چسبندگی بین سلولها کمتر میشود و چون زیاده از حد میوه برسد 
پکتین محلول نیز تبدیل به ترکیبات دیگر می شود و عوامل موّثر در این 
تغییرات ت عبارتند از:حرارت محل که هر چه کمتر باشد کمتر تبدیل می شود 
- هوای بسته که انیدریدکربنیک ان کمتر باشد سبب تاخیر در تغییرات پکتین 
میشود و به همین سبب سیبهای انبار شده د رهوای بسته سفت تر میماند 
و علتش این است که دیاستازهای سی با بودن انیرید کربنیک دو به کاهش 
میگذارد (دیاستازهائی که عامل تغییر یکتین هستند). اتیلین هم تغییرات 
مذاکور را تشدید میکند. سلولز سیب در انبار ثابت میماند و همی 
سلولزش به تدریج کم و پنتوزانوز به تدریج تجزیه و دکترین ان پس از 
چیدن از بین میرود. 


اسیدهای سیب در درجه اول اسید مالیک و بعد اسید سیتریک بوده و 
تاخ ات ار اس اک ای ات ای ار شا ات 
سیب اهمیت دارد زیرا در پخت و پز موثراست. سیب به صورت که خورده 
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دارد ولی به علت خاصیت تامپونی که دارد در تعادل اسید - باز بدن 
مانندیی غذایقلیائی اثر میکند. (اسیدهای آلی سیب در بدن اکسیدشده 
تولید انرژی میکند و نوعی اثر قلیائی در خون باقی میگذارد) مواد قلیائتی 


کننده سیب (پتأاسیم کلسیم منیزیم - سدیم) سبب میشود ادرار کم 
اسیدی شود (سیب در کسانی که غاظت بیکربنات يا اندوخته های قلیائی 


اسیدبته هشت نوع سیب اندازه گرفته شده بین 80/3-60/3 بوده است و 
در هر فصل تا فصل دیگر تغییر میکند و در دنباله فصلی ه نور قوی و شدید 


به مدت طولانی وجود داشته اسیدیته سیب زیادتر بوده است. 
ترکیبات سیب 


ارت کلن نت یه از خیدن یر نمی کند ولی تمغ ضواد شفیده اي ان 
خیلی تغییر مینماید و زیاد میشود تا نزدیک مرحله بحرانی ی سیب و همراه 
تارتین تنفس میوه بیشتر و ازت کمتر می شود, اگر انیدرید کربنیک 
محل زیاد شود تبدیل مواد سفیده ای تأخیر یافته و اگر اتیلن زیاد گردد 
ازدیاد پروتئین به وجود خواهد امد. 


پوشش مومی سیب شامل اسیداورسلیک ۷( قسمت روعنی و 
مقداری عصاره قابل حل در اتر است و در نگهداری سیب موثر میباشد و 
تمام اينها به جز روغنش پس از چیدن زیاد شده و حالت پوشش مومی 
سیب پس از مدتی بیشتر ميشود. 
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تمام رنگهای سیب پس از چیدن تغییر میکند به جز رنگ قرمز و لذا سیب 
قرمز رنگش تغییر نمیکند ولی سبز باشد زرد ميشود. 


دیاستازهای سیب یس از چیدن چلین میشود: اکسیداز در فعالیتش کمی 
تغییر پیدا 9 به خصوص اگر سیب نارس باشد بیشتر است(درانواع 


کاتالاز چه در میوه های رسیده و چه نارس پس از چیدن تغییر کرده و در 
درجات حرارت کم فعالیتش بیتشتر میشود و اگر کو ازته به درخت رسیده 
بااشد فعالیتش بیشتری خواهد داشت. 


ویتامین های سیب: ویتامین ۸ که بسیار اندک بوده ولی بیشتر از گلابی و 
کمتر از پرتقال و موز دارد و در سیب سفید و زرد یک اندازه بوده فقط در 
پو ستش یدج برابر گوشتش است و در سیبهای پررنگ بیشتر از کم رنگ 
میباشد و به طور متوسط مقدارش هشتاد واحد است. 


ویتامينها ۲ (تيامین - نیاسین - کولین 1 اسید پانتوتنیک) در سیب وجود 
داشته (تيامین 69/0-01/0 درصد گرم گوشت سیب) و مقداری نیاسین - 
اسید نیکتوتنیک - اسیدپانتوتنیک - پیرویدوکسین - بیوتین - انیوزیقول و اسید 


فولیک در سیب پافته شده است. 


ویتامین ت) سیب پس از مرکبات و گوجه فرنگی بیشتر از تمام میوه هایست 
و با خوردن چند عدد سیب احتیاج ویتامین ث روزانه یک شخص بالغ تامین 
می شود و وجودش در سیب برای تبدیل پروتویکتین به پکتین موّثر می 
باشد. ویتامین ث در اثر حرارت و کهنه شدن میوه به مقدار زیادی از بین 
می رود. بیشتر 
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اسید اسکوربیک سیب در پوست و طرقه زیر پوست بوده و هر چه به 
طرق مرکز سیب برویم مقدار ویتامین ث آن کمتر می شود(برعکس پیاز) 
مقدار ویتامین ث در سیب به طور متوسط 4/13 میلی گرم درصد گرم 
است (درسیب کاویل بلان 8۱2۳66 2۵۷۱۵۱۱6 مقدار ویتامین ث بیش از 
مرکبات می باشد). 


هر اه کون درشت: نیت موان از نم اش کفتن باشد وتان نت آن بیشتر 
است. ویتامین ث سیب با گذشت زمان کم شده و پس از یکسال نصف ان 


از بین میر ود ولی ۳ صفر کم نمیشود اکسیژن کم پاشد زودنر 
ویتامین ث نقضان فیباشد 


ریبو فلاوین سیب دوبرابر پرتقال و 018/0 میلی گرم در صد گرم و در 
یوست میوه دو برابر گوشتش است. 


عطر میوه با ریده میوه بیشتر شده و اغلب افیا استزهای اسیدهای 


الدئیدهای میوه که حدس زده میشود از کاتالیزورهای تنفسی میوه است در 
انبار سیب لکه روی میوه و در صورت شدت تراکم سبب مرگ اپیدرم میوه 


می گردد. 
الکل اتیلیک با اینکه در شرایط غير هوازی تولید میشود کمی در سیب دیده 


یزیر تست خفهان رف یه مه از خاضان. ان تخمیر ان هی شود یره 
شترا مت که س هه الک ایک راد اسشکیت محم ها 
اسیدهای آلی. 


در آمریکا سیدر به مشروبی گفته می شود که از لحاظ حجم بین 8-5/0 
ددضه الکاه داشه باه و عم العلی ان بغ ور معمو ای 


ص: لاد 


انجام گردد. اگر مقدار الکل از 5/0 درصد کمتر باشد آن ۶ ات: نیت و 
چنانچه بیشتر از 8 درصد شود (بین 024/0-8 ) ان را شراب سیب نامند. 


معدل ترکیبات قندآب سیب: فروکتوز 5/62 - ساکاروز 20 - گلوکز 5/17 


درصد می باشد. 


سیب به علت داشتن پکتین زیادتر از سایر میوه جات ژله فراوان می دهد 
و مربای سیب نیز مانند ژله آن تهیه می شود و نان - ادویه - اسید و 
شیرینیهای مختلف بیافززایند. 


لیزین - هیستیدین - تیروزین) - مواد معدنی (ید- پتاسیم - بر- فسفر- 
کلسیم - آهن - مس - سدیم -گوگرد- منگنز- پنیزیم و روی) - مواد قندی 
نشاسته ای (دکستروز- سلولز- نپتوزان- نشاسته. قندها: گلوکز- فروکتوز- 
سوکروز. و مواد یکتینی: اسید پکتیک- پکتین- اسید یکتینیک - پروتویکتین) - 

جربیها - اسیدها : اسید. مالیک.- اسبد .سیتریک. - اسید آکزالیی- اشتنید 
اسکوربیک- اسید لا کتیی- ترکیبات رنحت( انتوسیانین ها ی فلاوونها و 
کلوفیل) - ویتامینها (۵-2-8-۵) انزیمها (کاتالاز - اکسیداز) اب 84 درصد - 
(1) بعضی نیز قائل به وجود سیلسیوم و فلوئور درسیب می باشند. 


1 برای اطراع از قسمت های دیگر مربوط به سیب به رساله دکترای 
اقای دکتر محمدرضا معینی ضیائی به شماره 2876 مراجعه شود. 
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دریک بررسی ترکیبات سیب تازه در صدگرم چنین داده شده است: آب 84 
پروتئین , 3/0 گلوسید 15 گرم سدیم 2 پتاسیم 116 کلسیم 6 منیزیوم 6 
منگنز 084/0 آهن 3/0 و مس 071/0 فسفر 10 گوگرد کلر 4 میپلی گرم 
ویتامین 90 ۸ واحد ویتامین 04/0 ویتامین 02/0 ظ نیکوتیل آمید2/0 
ویتامین 5 0 ویتامین72/0 ح و در سیب خشیک که فاقد سدبم پتاسیم 
منیزیوم منگنز مس گوگرد کلر ویتامین ۸ ویتامین میباشد ارقام چنین 

است: 0.5,)0.08,0.05,42,4.1,24,19.7,0.1,0.7,3,20 ,1 1 0 


سم 


مرباشده که منیزیوم و منگنز و آهن و مس و گوگرد و کلز ویتامین ] ندارد 
ارقام چنین است:0.1,0.01,60,6,0.2,4,55,0.3,19.7,0.1,0.2,79.8 


جزئی و در آب سیب که چربی و کلسیم و منیزیوم و منگنز و آهن و مس و 
فسفر و گوگرد و کلر و ویتامین 8 و نیکوتیل آمید ویتامین ] وجود ندارد 
ارقام مذکور چنین است:2,0.02,57,100,4,13,0.01,87 میباشد و صد 
گرم سیب تازه و خشک و مربا شده و آب سیب ارقام کالری دهندگی آنها 
چنین است: 52,80,281,58 (با آنکه باید این قسمت را در آنجا که از 
اخبار راجع به سیب میگویم بیاورم ولی با تفاوت فوق العاده که بین سیب 
تازه و خشک آن و کمپوتش و مخصوصا آب سیب که بی فایدگی و تقریبا 
نوعی خراب کردن سیب محسوب می شود و در هیچ میوه ای تفاوت به 
اندازه ای که بین خود میوه و کمیوت و خشک و ابش با تازه اش می باشد 
مانند سیب نیست ملاحظه خواهیدفرمود, درود خود را نثار امام خواهید کرد 
که عملا خوردن سیب 


ص: 22 


تازه را که هنوز عطر و اسانسش و تازه گی و طراوتش برقرار است 
دستور داده فرموده است ببوئید و بعد تناول نمائید و ...) 


دانستنیهائی چند از سیب 


موی سر و شفافیت آن را محقوظ داشته چهره را باطراوت می سازد. در 
نقاهت و درمان بیماریها شفابخش است. و وت 7 رفع و 


در موقع تخمیر سیب به سرکه مبدل میشود و خاصیت غذائی خود را از 
دست نمیدهد فقط قندش به ترشی تبدیل میگردد و در آن پتاسیم - کلر- 
سدیم- منیزیم- آهک- گوگرد- آهن- فلوئور- سیلسیوم و ... وجود دارد. 
سر که سیب قاتل میکروبهای روده ای است. 


دز ادهایشگاه فیزیولوژی (۰۱۱.۳.5)) فرانسه سیب را به طور مصنوعی 
تبدون استفاده از درخت سیب در لوله های ازفاتس توت کردخ‌و تخیر 
میمایند. ابتدا قطعه کوچکی از سیب را در لوله ازمایش که محتوی یک نوع 
ترکیب شیمیائی مغذی به نام ژلوز(6۵۱056)) است قرار میدهند پس از 
اندکی مدتی بافتهای سیب نمو کرده تمام لوله را پر میکند و بدین ترتیب 
را 


سیب با ترکیباتی که دارد هم مغفذی اعصاب است و هم عضلات و خوردنش 
برای دردهای مفاصل - رماتیسم- کبد- نقرس- تبخال - چاقی وامراض ریوی 
مفید می باشد و هر کسی یک عدد سیب ناشتا 
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بخورد بهترین داروی تصفیه خون را صرف کرده است و در صورتیکه ب 
پوست آن خوب جویده و خورده شود عمل روده ها طبیعی میگردد. سیب 
چون از لحاظ مواد قندب فقیر است برای بیماران قندی تجویز میشود و 
برای کسانیکه درد معده دارند رنده شده سیب نافع است. 


در هنگام گریب خوردن سیب توصیه شده است. در بعضی اسهالها رنده 
شده سیب رسیده را اگر به کودک بدهند و وی را از غذای دیگر جز چای 


کسانی که دهانشان بدبوست یک ریع ساعت برگ جعفری را در دهان 
بجوند تفاله اش را به دود اندازند و سیس یک دانه سیب بخورند. 


چهار سیب رسیده را پوست کنده قطعه قطعه نموده در ظرفی محتوی یک 
لیتر آب انداخته و یک مشت کشمش و 15 گرم عناب, یک ساعت روی 
انش گذاشته تا به جوش بياید بعد صاف کرده صدو پنجاه گرم شکر اضافه 
کزدم دوباره رزوی آتش کذاشته بخذارند تا قوام. آید و شتربتی: سفت شود که 
برای زکام و سیاه سرفه نافع می باشد. 


سیب را با پیه و روغن نباتی مخلوط کرده روی بعضی جراحات بگذارند اثر 
خوبی دارد و این کار در فرانسه معمول بوده و پیه خوک انتخاب میشده و 
چون سیب را به فرانسه پم می گفتند روغن تهیه شده را پماد نامیدند تا 


رنده شده سیب را روی ضربه هائی که به چشم وارد شده بگذارند نافع 
است و اگر داخل سیب قرمز رسیده ای را به ات و ی رن ان 
بیفزایند ضماد موثری مخصوصا تراک وود خر 
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خواهد شد. سیب را زير خاکستر کرده پخته که شد به گوش درد مالیده 
شود دردش ساکت می شود. 


دض کردم حل‌انشکوقه خی یا نتی تست به: مقدان شنت خر در یک لشر ات 
برای سرفه خوی است برای اینکه پوست سیب به خوبی کنده شود میتوان 
آن را یک دقیقه در آب جوش انداخت. 


سیب را اگر دیرتر از موقع بچینند میوه خوشمزه و مطبوعی برای زمستان 


برگ سیب را در قدیم در دفع اختلالات چشم جوانه هایش را برای نقرس - 
شکوفه هایش جهت میگرن و سایه درخت سیب را برخی در ساکت کردن 
دردهای پشت و پهلو و زیر شکم نافع می دانستند. 


خوردن یک عدد سیب صبح ناشتا کلسترول خون را پائین میآورد و اگر 
کمپوتش را صبح يا سیب زیر اتش پخته شده را شب بخورند پبوست 


جوشانده برگ یا پوست خشک درخت سیب را با عسل بخورند در اسهال 
موثر بوده و اگر به جای غذا هر روز 500 -1500 گرم سیب خورده شود 
ورم حاد کلن ها برطرف می شود (آندکی چای شیرین میتوان خورد). 


جوشانده پوست سیب رامی توان برای تسکین دردهای نقرسی و حبس 
البول و تحریکات کلیه و مثانه و جوشانده خود سیب در رفع تبخال و 
دردهای رماتیسمی و معالجه سرفه و زکام و سرماخوردگی موّثر بوده و 
هر روز صبح آب یک سیب تازه خورده شود مشهور است که پیری را دور 
می سازد. 
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نسخه دکتر بیرشه 8۱۳۲۱6۲ برای سلامتی نسخه زیر را جهت مصرف 
صبحانه تجویز کرده است: 


مقداری سیب رنده شده را با پوست جو سیاه (سبوس) که در عسل خیس 
شنده و .قدری آپ لیمو و ماست و گزدو و بادام افزوده باشتد. 


سیب با هر میوه دیگر را برای تهیه مارملاد - لرزانک - مربا باید رسیده و 
بی عیبش را انتخاب کرد: میوه را خیسانده در شکر جوشانده مارملارد 


بدست می اید و نباید مدت طولانی جوشیده شود. 


یک کیلو آب و یک کیلو شکر مخلوط با میوه مدت 20 دقیقه جوشانده 
مرتب با کفگیر آن را به هم می زنند (برای تهیه مربا). 


میوه را در چند دقیقه گرم می نمایند تا شیره اش بیرون آید شیره را با 
شک نات جوشاند تا ابش تبخیر شود میوه هائی را که پکتین بیشتری دارند 
(انگور فرنگی - سیب - به) و پکتین سیب قوام مربا شده انتخاب باید کرد 
(برای تهیه ژله یا لرزانک) 


ترشی سیب ترشح عدد را زیاد و از ترشی معده سیب برعکس تصور می 
کاهد. 


اب سیب برای اطفال و شیرخواران منبع انرژی و حرارت و ضدعفونی 
کننده وچون نمک سیب کم است برای اورمی ها - و سیب نارس جهت 
اسهالها - تفاله سیب برای پاک کردن لک صورت و چین و چروکها و مالیدن 
سیب خام يا پخته برای اکزماها و دندان زدن سیب برای سفید شدن 
دندانها مفید است. 


سیب از جمله میوه هائیست که در چهار فصل وجود دارد سیب های پائیز و 
زمستان کمیوت سنگین و پر قند داده و سیب های تابستانی 
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زود له می شود. سیب که در برابر هوا سیاه میشود اگر آبی که چند قطره 
آب لیمو دارد به آن بمالند سیاه نمی شود. سیب برای کسانی که می 


سیب دهان را ضدعفونی می کند ترشحات بزاقی دهان و عصیر معدی را 
تقویت میکند و دافع اسید اوریک و سموم دیگراست به همین جهت برای 
کسانی که یک جا نشسته اند مفید است. عمل کبد را در حصبه ایها - 
اسهالهای ساده کودکان و اسهال خونی تقویت و سنگ کیسه صفرا و کلیه 
راحل و در یرقان بسیار خوب است. 


سیبهای سرخ و شیرین و پر اب را از طول با پوست چهار قطعه کرده برای 
هر نیم کیلو سیب یک لیوان اب افزوده بیزید و هر بیست سیب اب یک 
لیموی تازه بیفزائید و هرٍ چه اب بخار شد اب اضافه کنید بعد در صافی 
ريخته بدون فشار هرچه [ 3 خارج شد به اندازه سه چهارم ان شکر افزوده 
بیست_ دقیقه مجدد بجوشانید و ژله سیب بدست اورید و انچه در صافی 
مانده اب نصف لیمو تازه در اول بیفزائید و رد اخر یک قاشق کره اضافه 
کنید تا مربای تشیت تفت آمنم. بات 


جوشانده سیب در قولنج کلیوی مفید است و رژیم دو سه روزه سیب زکام 
و گریپ سخت را برطرف می سازد جوشانده سیب و شیرین بیان در 
ورمهایر یه و روده و دردهای رماتیسمی مصرف دارد. سیب با داشتن 
فسفر زیاد اعصاب را تقویت و خواب خوشی می اورد و اين در پیران موثر 
است. 


سیلیس دارد خود (ویتامین پوست سیب پنج برابر 


ص: 37 

قسمت گوشتی است) ولی هضمش سخت. 

جوشانده سیب وعنابو شکر و کشمش برای سیاه سرفه و زکام مفید است 
(از کتاب لتّونس کارلیه شرح داده شد). 


سیب را نصف کرده هسته و قسمت وسطش را در آورده کمی گل گوگرد 
ريخته دو قسمت را روی هم قرار داده با ریسمان بسته در کروه آن را 
پخته و سپس نرم کرده بر جای چرب و کچل بگذارید مفید است سیب 
برای تقویت لثه ها - روشن کردن چهره - حفقان و تنگ نفس مفید است. 


آب سیب مختصر تب بر بوده دارای ویتامین 8 است و پوست سیب مدر و 
گوشت بدون پوست در زخم معده نیکوست. سیب برای واگوتن ها خوب 
است یعنی ضد آن بوده لذا زنهای آبستن آن را دوست دارند سیب خشک 
اسید گلی کورونیک زیادی دراد لذا عمل ترشح مخاط روده و لیزوزیم 
(دیاستازی که باکتریها را لیزه میکند) را شدید می نماید. 


در آبی که سیب را می شوئید چند قطره آب لیمو بیفزائید سیب بهتر حفظ 


کشت درخت سیب و ازدیاد آن : (1) 

درخت سیب را میتوان به طریق زیر زیاد نمود: 
1- بطریه کشت دانه . 

2 - به طریقه خوابانیدن. 

3 - قلمه زدن, انتقال درخت و غیره. 


1- نقل از پایان نامه 1287 دانشکده دارو سازی آقای محمدرضا معین 


ص: 39 


در مورد تکثیر سیب برای نهیه سیدر معمولا به طریقه دانه و قلمه زدن 


هر گاه تکثیر به طریق دانه انجام گیرد کمتر اتفاق می افتد درختی بدست 
آید که فعض وش حوت باشداز میان هزار درخت که از طریق دانه به وجود 
آمده است شاید فقط 1 عدد آن میوه هائی داده اند که قابل توجه بوده 


است. 


درختانی را که با کاشتن تخم ایجاد شده و قابل استفاده نیستند میتوان با 
پیوند زدن اصلاح کرد. 


دانه: دانه سیب که با سم پپین مسموم است از پنچ قسمت داخل سیب 
بعنی ذر آنده. کارب.جا گرفته هر قسمت میتواند شامل دو دانه باشد. دانه 
از دو قسمت تشکیل شده یکی با سم تگومان يا اپی سپرم ۶016616۲۳۲ و 
دیگری با سم اماندیا متر است تگومان در حقیقت از دو پوسته تشکیل 
شده که روی هم قرارگرفته اند پوسته خارجی با سم تستا و پوسته داخلی 
به نام تگین موسوم است. 


اماند شامل اهر نذرا است که عضو کوچکی بوده و طول ان در حدود دو 
میلیمیتنر و دارای زائره کوچیگق است که در اثر رشد بعد| تبدیل به ریشه 


در قسمت وسطی آن قسمت کوچکی موجود است که بعد از رشد تبدیل 
به ساقه اولیه میشود و بالاخره قسمتی دیگر با سم ژمول که تمام 
قسمتهای هواتی نبات د راثر رشد آن است لیه ها در دانه سیب حجم 
زیادی را اشغال نموده اند ل په ها دارای مواد ذخیره ای دانه میباشند که 
شامل مواد مختلف روغن؛ الورون بوده و در موقفع جوانه زدن مستقیما 
تبدیل به مواد قابل جذبی میشوند. 
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انتخاب دانه - دانه که برای تربیت درخت از آن استفاده میکنند با ید توجه 
کرد که اتماتم اغعضای آن سالم و مخصوصا تگومان آن محکم بوده و باز 
نشده باشد به علاوه دانه سالم را اکر بن ووی ۳ بریزند نظر به سنگینی 
زیر می رود. 


دانه را باید از میوه آخرین چین گرفت به این ترتیب میتوان اطمینان داشت 
که از میوه کاملا" رسیده گرفته شده, دانه ای را که برای پرورش درخشت 


میخواهند از ان استفاده کنند نباید در مجاور اخستافی گذاتثنت که کمی. به 
فساد ان نماید. 


دانه ها را نباید حتی المقدور در پناه نور و حرارت و رطوبت و تغییرات 
جوی قرار داد. 


زمین - زیمین را باید برای کاشتن دانه انتخاب نمود که سبک و 


با و مملو از مواد مغذی باشد. زمینهای ارژیلی برای دانه مفید 
نبوده و جوانه زدن با به تعویق می اندازد. 


فا ره کرو اه سیب شوت وا ویر 
در شرق باشد تحت اثر آفتاب مشرق و در غرب تخت آثر بادهای شدید و 
سرد غرب و در شمال در اثر سرمای شدید خراب می شوند. درخت سیب 
در زمینهائی که دارای رطوبت متوسط هستند بهتر رشد میکند. زمین راب 
اید از وجود گیاه هرزه پاک نمود تا مزاحم گیاه نشوند. 


پیوند زدن: این نیزی یکی از روشهای تکثیر سیب میباشد و در حقیقت 
سیبهای وحشی و کم بار را به این وسیله به درخت سیب مرغوب تبدیل 
میکنند درختی که روی آن پیوند ميزنند سوژه و به آن قسمتی که پیوند زده 
میشود گرفون گویند. 
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درخت گلابی و سیب در یک خانواده قرار دارند ولی پیوند آنها خوب 


کود درخت - درخت سیب هم مانند سایر درختان میوه دهنده احتیاج مبرمی 
به مواد ازته و غیره دارد تا بتواند به رشد خود ادامه داده میوه بهتری به بار 
ارد. 


ما بین عواملی که برای درخت سیب لازم است میتوان آفتم ازت؛ پتاس. 
آهک و منیزی و آهن و اسید سولفوریکک و اسید فسفریک و کلر و سیلیس 
و منگنز را بیان نمود. 


ترکیبات سیب 


فیوم یت این خنست ایتک دارآ هی با شی و بو خشت اه هو و 
مناطق مختلف و نوع درخت متفاوت است. این تفاوت به حدی است که 
حتی در یک نوع درخت که در دو محل باشند نیز تفاوت می کند ولی چیزیکه 
عموما در تمام انواع میوه سیب مشتر ک است مواد مختلف آن است که 
مات انها ای ترکا سر ان 

- آپ - آب در تمام سلولهای_ ژندم کیاهی. و نباتی: وخود داشته بدون آب 
۱ 2 
بر حسب مکان فرق میکند. 


در سیب هم مقداری آب وجود دارد تقریبا در هر 100 گرم 80 گرم آب. و 
حدود 20 گرم مواد خشک. 
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زیر را نام برد. 


قند - تانن - موسیلاژ و اسیدهای مختلف - سلولز- مواد ازته و مواد رتکین و 
مواد کانی و پکتین علاوه بر تر کیبات فوق مقداری ویتامین در سیب وجود 
دارد که عمل فیزیولوژی مهمی بر عهده دارد. 


قندهائیکه در سیب وجود دارند عبارتند از قندهای احیاء کننده مثل گلوکز و 
لولز. 


و اه کات یبد متضا مواه کان:؟ کام از زمین رای اختیاخات: شود مواد 
کانی را جذب مینماید که بعضی محلول اند 1 مثل نتراتها و کلرورها و بعضی 
کم و بیش غیر محلولند مثل اکسیددوسدیم و اکسید دو کلسیم. سیلیس و 
فسفات ها قبلا در آثر بیکربنانها .مخلول :درامده.و با اب وارد یام .مین 
شوند. 


غناضر جمفدین ور گام تمعوو لا بق. حالف ماد فرکییی. تایبا ال اف 


مثلا کلسیم به صورت کلرور و گوگرد به حالت آزاد و يا به صورت سولفات 
و يا ترکیبات مختلف الی مثل پروتئیک و فسفر به صورت فسفات و یا 
تز کیبات: ال فانتد لنشین. ۵ غره در. کيام:وجود دار ندز هر بی از: عناضر فوق 
در عضوی متمر کز شده و کار معین و مشخصی دارند. 


مقدار و نوع مواد کانی در نباتات مختلف است در یک نبات معین مقدار 
مواد معدنی با سن و رشد ونوع عضو تعییر میکند. 
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تجزیه خاکستر میتواند از نوع ترکیبات معدنی اطلاع دهد ولی آیا اين مواد 
به چه صورت در گیاه تازه وجود دارد غیر مشخص است ملا : 


تکلیس ۳۹ وه 0 آوردن مواد با 
آن باد مسعیسا سیب راد خرارت قوانهاد خا قوادالی آنتتوخته وخواد 
کانی آن باقی بماند. 


پس از تشخیص خاکستر معلوم شده که منیزیم و کلسیم - پتاسیم. آهن و 
سولفات و کلرور در سیب وجود دارند. ضمناکلسیم و کربنات و کلرور ان 


ویتامینهای سیب: سیب از لحاظ ویتامین و مواد آهنی بسیار حائز اهمیت 


پکتین: ار فان که دو شتیتت مححوی استت و ان وا به طریق مخصوصی 
استخراج: میکنند پکنش. است پکتین را.کر مورد اسقال کودکان. امتعمال 
کتیی سفن ی اه اما ی داد لدا کیان میاه ظعه ندرا 
تحمل نمایند. 


هم چنین پکتین در سوءهاضمه آردی در نزد کودکانی که آرد الک شده به 
مقدار زید تغذیه نموده اند استفاده میشود. 


سیب خام و پودر آن را به علت قابض بودن در اسهال مورد استفاده قرار 
میدهند پودر سیب ونم پا فرمانته نمیشود به علاوه دو برابر پکتین دارد 

و از طرفی چون الیاف سلولز پودر به خوبی پولوریزه شده اند ذرات 
مدفدع هموژن تر میگردند. 


از سیب هم چنین استحصالات دارودی تهیه میکنند که 


ص: 43 

عبارتند از 

1- سیدر دو بواره: يا شراب سیب که از تخمیر شده سیب حاصل ميشود. 
2- شربت سیب و سنای مرکب 


3- شربت سیب کدکس. هم چنین از سیب استحصالات خوراکی نیز تهیه 


1- رب سیب 2- مربای سیب 3- شربت سیب 4- پالوده سیب <- ژله سیب 
6-کمپوت سیب 7- نان قندی سیب 8- نان سیب 9- مارمالاد سیب . 


سیب از رازی 


سیب براي فم معده و قلب مقوی است. برای محرورین سازگاتر است 
ولی دفع آن ار شکم به کندی صورت میگیرد وایجاد نفخ میکند به خصوص 
نوع خام و ترش آن از اين نظر است که نباید کسانیکه در معده احساس 
تین کته روی آن نت 0 بنوشند و همچنی بعد از آن غذای ترش 
بخورند بلکه . . و بعضی پزشکان گفته اند سیب تولید نسیان میکند. 


تفاح - به فارسی سیب نامند شیرین آن در اول گرم و در دوم تر و ترش 
آن در اول و دوم سرد و خشک و ترش شیرین آن که میخوش نامند در 
حرارت و برودت معتدل و در اول خشک و مجموع آن مقوی دماغ و دل و 
جگر و جهت خفقان و عس النفس نافع اند و شیرین آن مفرح و ملطف 
روح حیوانی و سریع الاستحاله به صفرائی که د رمعده باشد و با قوه ترقیه 
و پخته آن جهت سرفه و آب آن با شراب و گوشت اسب جهت 
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رفع غشی مجرب و اب ان درمعاجین مفرحه مقوی فعل ان و اکثار 
خودردن ان باعث تبهای مرکبه و نسیان و مولد ریاح و مصلحش گفقند و 
دارچینی است و ترش شیرین آن مولد خلط صالح و در افعال مثل ترش 
است و نارس و بی مزه آن مولد خلط خام و ضماد آن در ابتدا اورام حاره 
نافع و سیب تلخ قابض تر از همه و عصاره سیب و عصاره برگ آن جهت 
سموم مفید و قدر شربننن هفت مثقال است و شکوفه آن با ادویه موافقه 
جهت رفع اخلاط متعفنه سینه و با ادویه مفرحه جهت تفریج موّثر است و 
گویند اقسام سیب هر گاه به خلط حارکه در معده باشد برسد رفع آن 
میکند و رب سیب ترش که آب آن را بدون شیرینی به قوام آوزده باشند 
در آخر سرد و در رطوبت و یبوست معتدل و جهت غلبه صفرا و غلیان خون 
و اسهال صفراوی یو قی آن و رفع غم و الم سودادی نافع و مضر اسهال 
دموی و سس و رب شیرین آن در افعال قویتر از سیب شیرین است و 
شربت سیب جهت سموم و وبا و تفریح قلب بسیاز موّثر و مربای آن در 
کم اقا شرا وان اسف 


سیب در اخبار 


از حضرت علی است: التفاح شفاء من خصال السم و السحر و اللحم 
یعرض من اهل الارض و البلغم الغالیب و لیس شی ء اسرع منفعه منه 
(سیب برای چند خصلت شفاست: زهر اگینی- سحر- در معرض جنون قرار 
گرفتن - بلغم غلبه کننده بر بدن و چیزی در این باره از لحاظ منفعت 
سریعتر از سیب ندارد). 
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آثر سیب بر بعضی سمها شناخته شد چنانچه دافع اسد اوریک کلسترول - 

بشوننت: و اسهال. کههر .ده هر اکیتی دار‌ندو داقع سطوم دیحر است: سیب 
سحر را شفامیدهد در بهداشت روانی پس از بحث درباره سحر گفته 
خواهد شد. جنونی که از مردم عارش میشود جالب است زیرا استرسها و 
شکهای خارجی که خردکننده اعصاب است با سیبی که گفتیم با داشتن 
فسفر زیاد هم اعصاب راتقویت مینماید هم خواب میاورد یعنی بی خوابی 
های ناشی از عصبانیتهای روزانه را برطرف میکند و رل برطرف کنندگی 
بلغم سیب نیز با تقویتی که از بزاق و عصیر معدی میکند قابل توجیه بوده 
73 ضمن تقویت کردن امعاء در جذب نیز کمک نموده آن را سریع 

نماید. 


در اینکه سیب تب بر بوده و برای بسیاری از بیماران میتوان ان را تجویز 
نمد شکی نیست و با پائین اوردن حرارت حالتی که عوام الناس اتش به 
جانی گویند فرو مینشیند و حضر ت صادق فرماید سیب بخورید که حرارت 
را فرو می نشاند و درون شکم را خنک و تب را برطرف میسازد و نیز 
فرماید به تب داران سیب بخورانید که سود مندترین همه برای انها است 
(کل التفاح فانه یطفی الحراره و یبرد الجوف و یذهب بالوباء اطعموا 
محمومیکم التفاح فما من شی انفع من التفاح) و باز حضرت صادق فرماید: 
۰ ی تیا ترش معده را تم ترشج وامیدارد) و انچه در 
۵ ار 
9 ( اثر سیب بر ترشح معده و تجریک کنند کون ان 
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را 1 بحت 1 
سخت و زکام مور استو پیداست در آن وقت نوعی گریپ در مدینه به 
صورت اپیدمی در آمده و دسته جمعی مردم را مبتلا ساخته که تاندانس 
خونریزی از بینی داشته و حضرت بهترین دستور را که خوردن سیب باشد 
تجویز فرموده است. (اطعم سیفا التفاح فرجعت فاطعمته ایاه ... که مردی 
خدمت حضرت رسید و از اینکه برادرش سیف نام خون دماغ شده سخن 
گفت و از حضرت دستور خوراندن سیب بوی را دریافت داشت پس 
۱ 


ملاحظه فرمودید که للونس کارلیه در کتابش که به خوبی تحت عنوان 
سبزیها و مپوه های شفا بخش (1) ترجمه شده درباره سیب خشک گفت: 
چون اسید گلی کورنیک زیادی دارد لذا عمل ترشح مخاط روده و لیزوزیم 
(کشنده باکتریها) را شدید مینماید و اینک با توجه به اینکه برای تهیه ارد 
سیب باید آنرا خشی: و سین ار تمودبه ذفتور حضرت ضادی در این باره 
توجه فرمائید: ما اعرف للسموم دواء انفع من سویق التفاح (برای دفع 
سموم جچبزی سو‌ذفتدتر. آز آرد سیب تمی شناسم) و باز توجه فرمائید که 
وقتی میکروبها لیز شده از بین رفتند دیگر سمومی از آنها دفع ترشح 
نشدهخ به علاوه از یاد نبرید که اگر سموم در اینجا جمع ذرک شذه و در 
خبر قبلی مفرد بود در اینجا از سیب خشک صحبت است که علاوه بر 
جلوگیری از ترشح زهرابه میکروبی دافع سموم (اسید اوریک کلسترول - و 


1- بوسیله آقای مهدی نراقی. 
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در اسلام علاقه شدیدی به تهیه محصول بهتر و عالی نشان داده شده و قبلا 
در این باره به زو نفصیل سخنن گفتم و باز اشاره ۹ میشود که حضرت ِ 
فرمود سه چیز ضرر نمیزند انگور رازقی-شکر طبیعی (نیشکر) - 

لنتانی* لاتم لا بر العتت الرارق و فصت السکره عم سا ی موه 
به اينکه سیب لبنان عالیترین سیب روز محسوب بود) و یی حرافی چون 
سیبهیای خوب تهیه شده گلگون به دستشان میرسید خوشحال میشدند (ان 
رسول الله کان یعجیه النظر الی الا ترج الاخضر والتفاح الاحمر) البته از یاد 
تبزید که امام-زنکهای سیب خر فرمزی ان :با .هاندن. تغییر کرده :< کر کون 
میشود. 


آمیل استرهای سیب را که موجب معطر ساختن سیب میشوند در نظر 
اوری تا در بهداشت بدن برای شما اثرات سودمند عطر زدن را شحر دهم 
فقط در اینجایک نکته را فراموش نفزمائی دکهحضرت باق حتی استفاده از 
انرا ببوئید و سپس تناول فرمائید صرفنظر از ايینکه ممکن است با بوئیدن 
به فسادی که امکان دارد به سیب روی اورده متوجه شوید وخود حضرت 
چنین میکرد که جون اراده به خوردن سیب میفرود انرا بویئده و میل 
میفرمود (آذا اردت التفاح فشمه ثم کله) 


خواهید دید که که انچه در پرتقال است در اب پرتقال نیز وجود دارد با 
اختلاف جزثی در ارقام و اعداد بدست 
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امده از توزین عناصر مربوطه. و در همین قسمت نیز ترکیبات سیب را با 
ذکر ارقام و اعداد و در ضمن نوشتم در آب سیب چربی و کلسیم و 
منیزیوم و منگنز و آهن و مس و فسفر و گوگرد و کلر و ویتامین 28 و 
نیکوتیل آمید و ویتامین, ۲ وخود تدارخ که در تیب وجود داشت و اگر کسی 
[۳ پرتقال خورد میتواند ادعا کند پرتقال خورده. میوه های دیگر هم مانند 
پرتقال چندان ضایعه ای ندارند که آب سیب گرفتن یعنی سیب را ضابع 
کردن و آب سیب خوردن یعنی چیز دیگری خوردن و همین موضوع 
کافیست که به اهمیت دستور امام (بویئدن و خوردن نه اب گرفتن و 
خوردن) وقوف حاصل گردد و دانست چرا نبی گرامی هر میوه تاره 
میدیدند میبوسیدند و بر هر دو دیده گذاشته میفرمودند اللهم کما اریتنا 
اولها فی عافیه فأرنا ار 

را را ات( و و 
تازه خوردن احترام گذارده طلب عاقیت از آن بلکه از خالق آن داشتند) و 
اگر کسی ایراید بچه گانه ای کرده بگوید آن روزها آب گرفتن از پرتقال و 

سیب را نمیدانستند بایدبه قسمت مربوط , ای 
سخت تر است مراجعه نمود. 


تاکنون در جلدهای قبل به تفصیل از چند چیز بحث کردم. 1- چگونه خوردن 
فارموشی مینماید 2- چه سان کشنیز گلوکزی را کهبهتر ین خوراک مغز و 
اعصاب است سوزانده و نسیان ایجاد میکند 3- چه نحو ایستادن خواندن 
سنگ قبور که توقف در محل 
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آلوده را طولانی میسازد به بار میآورد 4- شرح دادم چرا نباید نیمه خوردن 
فوتال را مور کي با زو و 17 هم آکنون بای اور وه 
ی ۹/۱ ۱۳۳ ۳ 
خوردن سیب ترش میباشد که نمیتواند مانند سیب شیرین مغز و اعصاب را 
با قند خود تغذیه نماید واحتمالا مانند گشنیز مقداری از گلوکز را نیز خواهد 
به مصرف رساند (يا علی تسعه اشیاء تورت النسیان اکل التفاح الحامض و 
اکل الکزبره و الجین و سور الفاره و قراءه کتابه القبور و ... 


گلابی دارای ویتامینهای ۳۴68۸ و عناصر آهن - کلسسم - فسفر - 
منیزیم- پتاسیم و منگنز و . .. است و بای کسانی که به رماتیسم و نقرس و 
درد مفاصل مبتلا باشند سودمند میباشد در صد گرمش 90 واحد ویتامین 
_4/0 ۸ میلی گرم 802/01 میلی گرم2 _2/0 8 میلی گرم _۳۳5 میلی 
گرم _24/0) میلی گرم املاح - 3/0 میلی گرم مواد ازت دار- 3/0 میلی 
گرم چربی -14 -15 میلی گرم درصد مواد قندی و 84 درصد آب است. 
طبق بررسی دیگر درصد گرم گلابی تازه آب‌2/83 پروتئین 5/0 چربی 4/0 
گلوسید 5/15 گرم سدیم 3 پتاسم 129 کلسیم 13 مینزیوم 9 منگنز 
0 آهن 3/0 مس 134/0 فسفر 16 گوگرد 7 کلر 4 میلی گرم 
ویتامین 2 ,۸ ویتامین02/0 18 ویتامین2804/0 نیکوتیل آمید 1/0 ویتامین 
4 6 و در گلابی کمپوت شده که فاقد منیزیوم منگنز 
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مس گوگرد کلر میباشد ارقام چنین است 1/81, 2/0,1/0, 4/18, 8, 52, 
8 ۰2/0 10, جزئی, 01/0, ۸02/0 1/0, 4 و هر صد گلابی تازه 61 و 


گلابی نوعی امان ماندن از فشار خون میباشد. جوشانیده گلابی را قبل 
ازخوای ب بخورند دفع پبوست میکند و صد گرم برگ درخت مذکور را با 
پوست درختی به طور مساوی اگر خشک کرده دم نمایند برای سنگهای 
کلیه و متانه مفید است. صد گرم برگ تازه و جوان گلابی را اگر بیست 
دقیقه در آب جوش دخ کنند ادرار را زیاد کرده و ورم مثانه را شفا می 


گلابی را قدیم ميشناخته اند و دو قرن قبل از میلاد کانتون لانسین از شش 
نوع آن تعریف کردن است و یک قرن بعد پلین 42 نوع آن را نام برده. 
جالینوس برای رفع عطش و بعدیها در میگرن تجویز میکرده اند. 


گلابی به نام بی آزار مشهور شده و هميشه پزشکان گلابی و سیب راحتی 
در بیشتر بیماریهائی که از خوردن میوه ممنوع بودند تجویز کرده آند. 


گلابی علاوه بر داشتن وبتامینها و عناصر مذکور دارای مواد قندی چند - 
اسیدهای آزاد- انورتین - آسیاژین و انواع پانتوزان است. گلابی دارای قند و 
پکتین و تانن اسید اوریک جمع شده در مفاصل را حل و دفع میکند. فسفر 
که تعادل عصبی برقرار میسازد و در سدیم که جذب مواد غذائی را اسان 
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مس و ارسنیک که در تشکیل مواد خونی به کار میرود. ید که برای غده 
تیروئید خوب است و مقداری اکسید فریک و اسید فسفوریک و اسید 
۱۱ ۱0 ۳۳۲۳ 


برگهای گلابی دارای گلوکز ید و هیدرو کینون و فلورید- زین میباشد و ارام 
بخش و مدر بوده برای اسهال ِ فشارخون- بی خوابی ‌ ناراحتی اعصاب- 


گلابی با عطر و اسانس مخصوصی که دارد محرک روحی است. 


کلابی رسیده. ۱ خوب: جهیدن و آهسته. خوردن: .یک عدد. پیشترن .روز اه 
نخوردن برای کسانی که معده ضعیف دارند موثر میباشد همین طور دم 
کرده برگ آن و اگر کسی روزانه فقط یک گلابی صبح و ظهر و شب بخورد 
و چیز دیگری نخورد فشار خونش پس از 4-3 روز پائین خواهد آمد. 


گلابی مدر بوده اعضاء را تر و تازه نگه میدارد و با املاح قلیاتی و سلولز و 
طعم و عطر و اسانسهائی که دارد هم برای جسم خوب است و هم جان. 
گلابی برای ترشحات دستگاه گوارشی مناسب میباشد. 


ان تبق اراد گلابی و سیب نسبت به بیماران میتوانید وقتی به عیادت 
میر وید پاکتی از آن را با خود ببریر و در صورتی که بیمار از مطلق خوردن 
پا میوه خوردن ممنوع نشده باشد گلابی یا سیب بوی بدهید زیرا اگر دستور 
خوردن میوه صادر شود این نامبردگان 
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خود به خود تجویز شده اند. 


خون را تصفیه و کلیه ها را به راه انداخته و روده های تنبل را تحریک و 

بیماریهای گلو و ضعف عمومی و کم خونی و سل را سودمند میباشد. گلابی 
۳ آفتاب خشک شده که مقدار زیادی گلو سید دارد منبع انرژی بوده و 
سترد تیدم:خوشاندم 50-240 کرم, ان دز یک لیتز اب لین و .میرد وین 
است. گلابی را هم میتوانید قبل یا بعد از غذا بخورید و هم با غذا میل 
نمائید ولی کسانی که لینت مزاج دارند بعد از غذا بخورند بهتر است. 
جوشانده چند دقیقه ای 50-40 گرم برگ درخت گلابی در یک لیتر آب برای 
ضد عفونی کردن مثانه و ورم مثانه و ورم پرستات و سنگ کلیه روزانه 
چهار پنج گیلاس خوردن نافع سات و اگر پوست گلابی را 50 گرم در لیتر 
بجوشانند برای شستن زخمهای سمج و مزمن مفید است هر چند بهتر 
است سیب و گلابی را با پوست خورد ولی اخیرا با سمپاشیهائی که میشود 
بهتر از همه آن است که اول به خوبی آن را بشویند که هنگام پوست کردن 
مقداری از سموم با کارد وارد نشود ولی باید دانست که پوست گلابی نیز 
مانند سیب و یتامینهای بیشتری مخصوصا ۸ دارد و دیاستازها. ات تا بو 
مسهل است. صد گرم گلابی 3 کالری حرارت ایجاد مینماید. برخی به 
وجود ارسنیک در گلابی قائثل بوده و بدین جهت آنرا ضد رعشه دانسته اند و 
هتکن آترا مقوی دیاستازها محسوب داشته اند. 
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کمثری به فارسی امرود گویند بستانی و بری میباشد و بستانی ان ترش و 
شیرین و اقسام است و بهترین اقسام شیرین ان امرود حنپر و نطنزی 
است و حنیر مخصوص بلاد دامغان و ممدوح شیخ الرئیس است و نطنزی 
در اکثر بلاد ری و نطنز موجود است و بهترین امرود بلاد اذربایجان ملجی 
است و امرود شیرین معتدل مائل به حرارت و در دوم تر و حابس بخارات 
و مفرح و مقوی معده و هاضمه و دل و رافع تشنگی و خفقان و نزلات و 
سوزش مثانه و ملین طبع و باقوه قابضه بعد از تلیین و معدل خون و 
مرطب دماغ و جهت رفع سمیه فطر مفید و مولد نفخ و قولنج و مصلح أن 
زنجبیل مربی و رازیانه است و بهتر ین اقاسم امرود ترش آبدار رسیده آن 
است در اول سرد و در دوم خشک و قابض مقوی جگر و معده و مشهی و 
مسکن حرارت خون و غلیان صفرا و رافع تشنگی و بعد از طعام مسهل 
بعصر و قبل از آن قابض و مولد خلط صالح و مسدد و مضر مشایخ و 
مصلحش عسل و جوارشات و کند است و نارسیده و زمخت ان غلیظ و 
مورث قولنج است و دو مثقال تخم امرود را کشنده کرم معده دانسته اند 
و شکوفه آن مقوی دل و مفرح و قاطع نفث الدم و اسهال و ضماد آن 
جهت ورم حارٍ چشم نافع و برگ آن جهت اسهال و التیام جراحات و چوب و 
برگ سوخته آن نایب مناب توتیا و صمغ آن محلل و منقح قوی است و نوع 
2( 
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گلابی در اخبار 


با خاصیت دفع سمومی که از گلابی سراغ داریم و اثر نیکوئی که بر 
اعصاب به جای میگذارد میتوان گلابی را همانطور که نبی گرامی فرمودند 
قلب را زنده میکند و چنانچه علی مرتضی فرمود دل را جلا و روشنی 
میبخشد معرفی نمود (العناب یذهب بالحمی و الکمثری یحیی القلب -کلوا 
الکمثری فانه یجلی القلب) و چه بسیارند کسانی که از درد مقابل قلب که 
متمرکز در نقطه ای است شکایت دارند يا احساس فشار یا پوشتتن .بر آن 
می. تضانتد و بش از ازماستتن با یک از خر کیبات: زهراییتی. خون را.اضافه 
میيابیم يا اینکه به دردهای عصبی بر میخوریم که هر دو با خوردن گلابی 
برطرف میگردد و اين همان تجویز حضرت صادق است برای مردی که 
شکایتهای قلبی مذکور را داشت (قال ابوعبدالله لرجل شکی الیه و جعا 
ی اه و لا ار هر 
گلابی همانگونه که حضرت علی فرمود قلب جلا يافته و دردهای جوف 
ساکن میشود (الکمثری یجلوا القلب و یسکن اوجاع الجوف). 


به 


در یونان قدیم آن را به ونوس الهه زیبائی نسبت میدادند و هنگام عروسی 
به یکدیگر تعارف کرده و عروس پس از ورود به حجله قدری به میخورد. 
خسرو پرویز از زرناب به ای داشت . بقراط حکیم برای قبض کردن شکم 
و به عنوان تب بر تجویز می نمود و 
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دیوسکورید در قرن اول میلادی در اسهال و استفراغ و ترشحات سفید 
زنان و بواسیر میداد. 


درخت نسبتا کوچکی است و در غالپ نقاط اروپا و نواحی مدیترانه و 
افریقای شمالی کاشته هه دنه یت آن را از ایران وقفقاز میدانند. به 
اندازه های مختلف دارد و به طور متوسط در ازای آن 10 و قطرش 5/7 
سانتی متر است رنگش پس از رسیدن زرد بوی آن مطبوع طعمش 
شیرین و اندکی ترش و قابض است سطح میوه را کرکهائی پوشاند ه هر 
میوه شامل پنج خانه و هر خانه 12 هسته در آن است که در یک لعابی قرار 
دارد به رنگ قهوه ای که اگر جویده شود بوی بادام تلخ میدهد. 


امروز آن را برای تحریک اشتها - تقویت معده و کبد و رفع به هم خوردگی 
و بر ضد سیلان خون و خونریزیهای لثه و دهان و جرب و گال موّثر میدانند 
همین طور در بی خوابیها اگر با اندکی شکوفه نارنج خورده شود نافع 


قدری به دانه (هسته) در آب خیس کرده از شب تا صبح و بعد از پارچه 
عبور داده مایع را به دستهای ترک خورده و محلهای آ تاه رد کون و سوخته 
بمالید همین طور برای ورم معده خوردنش مفید و ترشحات سفید زنانه را 
با ان شستشو دادن موثر میباشد. 


در ورم روده بزرگ و اسهال کمپوت به موّثر بوده و به خوب رسیده را در 
حبس ادرار نافع میدانند. 


خوردن دم کرده برگ به با بهارنارنج و عسل صبحانه یک قاشق چای خوری 
داروی درمان عصبانیت است و جوشانده برگ به برای انواع سرفه ها موثر 
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به دارای قند - تانن - اسیدمالیک و پکتین میباشد و از ویتامین های ۳۴ و ۸ 
سرشار است هسته به را بجوشانند لعبی برای سینه میدهد که مفید است 
و برخی ان را میمکند و برای سر فه های تحریکی سود مند میباشد اب به 
در اسهال کودکان خوب است. به برای مسلولین و ضایعات ریوی دیگر 


جوشانده به قابض و محرک روده های تنبل است و اگر آب به را با شکر 
هموزنش بجوشانند تا به قوام اید در ورم امعاء حتی شدید باشد بسیار نافع 


کسی که میخواهد به را خام بخورد نانذ ان را رنده کرده و با سه برابرش 
رنده سیب و کمی خامه و شکر مخلوط بخورد دانه های به را بکوبید و در 
یک استکان آب به ریزید شنره به ذشت: آهده بزای فرههای سدها دی 

سوختگی - ترک خوردگی و ورمهای بواسیر سودمند است. 


دم کرده سی گرم در لیتر شکوفه به. سرفه را آرام میکند و اگر آن را با 
دم کرده عرق بهار نارنج مخلوط کنند خواب اور خوبی است. مربای به 
جهت بیماریهای روده و معده و بواسیر مفید است و برای تهیه آن قطعات 
نه زا در کمی آب بخته: هموزتستن:شکر آفر ود تیم-:ساعت میجوشانتد و اک 
بخواهید ژله به درست کنید کرکهای به های خیلی رسیده را با پارچه کلفتی 
پاک کنید و با کارد چهار قسمتش نمائید دانه ها و وسطش را در آورید چهار 
قطعه را ورقه های نازی کنید در اندکی آب بر آتش ملامی تابه شدن 
بگذارید و بعد در پارچه ای ریخته فشار دهید آب خارج شده را هر یک 
ی تاه پرهشک آضافه آاهسته اخسه و ای 
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که کفهای رویش را میگیرید بجوشانید و چون یک قطره اش را در بشقاب 
وی ی وی وا تا ۳ 
ببندید (ازلئوس کارلیه). هر چه به بیشتر برسد تانن آن به قند تبدیل 
میشود. درصد گرمش یک گرم مواد ازته 5/0 گرم مواد چرب 26 گرم 
گلوسید 75 -82 گرم آب وجود دارد و 112 کالری حرارت ایجاد مینماید. 


سفر حل به فارسی به و آبی و به ترکی هیوا نامند و معروف است شیرین 
آن در برودت قریب الاعتدال و در آخر ترومدربول و مقوی معده و دل و 
دماغ ومفرح و مسرت افزای روح حیوانی و نفسانی و طلای ]۳ آن که 
گرم کرده استعمال نمایند جهت رفع تهییج اطراف و سوء القنیه مجرب 
است و ترش ان د راول سرد و در دوم خشک و در تقویت معده قوی تر از 
شیرین و جرم هر دو قابض و اکثار ان مسهل بعصر خصوصا بعد از غذا و 
حابس طبع حارالمزاج اند در خلای معده و بوئیدن اقسام ان مفرح و مقوی 
قوتهای رفع حیوانی و نفسانی و خوردن آن جهت تفریح و رفع وسواس و 
کسالت و خفقان و حقظ حنین از اسقاط و برانگیختن استها و ضعف جگر و 
معده و فم آن و جهت یرقان و درد سر مزمن و نزلات و منع صعود بخارات 
به دماغ و دل و رفع خواهش گل خوردن و امثال آن و اسهال و تشنگی و 
التهاب و رفع مستی و حرقه البول و غثیان و قی و درد فم معده که از 
ربختن مواد محترقه باشد وازاله بدبوئی عرق نافع 1۳ آن جهت نفت 
الدم مفید و جرم آن مسدد و در مضرتها 
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قوی تر از اب آن و مصلحش مربا کردن آن است با عسل و قطور اب ان 
در احلیل و فرج جهت حرقه البول و جراحات مجاری بول به غایت مفید و 
بریان کردن آن در آتش به قدری که رنگش تیره تن حفت: فطع ازسال 
مزمن مجرب است خصوصا چون جوف آن را خالی کرده جوز بوارا ریزه 
نموده در آن جای داده پخته باشند و مضر احشای ضعیفه و مخشن قصبه 
ربه و مورث رعشه و سرفه و قولنج خصوصا جرم غیر مربای ان و 
مصلحش عسل و انیسون و امثال ان و قدر شربت تاز اب اندر تداوی ۳ 
سی درهم است ورب به ترش در اول سرد و خشک و قابض و قاطع قی 
واسهال ماری و مانع صعود بخارات و مسکن تشنگی و حرارت و در معده 
و امعائی که خلط موجود باشد مسهل بعصر و مضر صاحب سعال است و 
رب به شیرین قریب الاعتدال و یبوست در آن غالب و قبط آن کمتر از 
قشم ترس مدز سم افعال میل آن مور اخهای صعته اسب از آن 
است: و قذر شربت: فر بیان انا نیست: درهم.: اسبّت مه شک‌فه بازه به 
معتدل و با قوه قابضه و مسکن درد سر و غلیان حرارت و مقوی دماغ و 
دل و معده و مربای آن جهت تقویت احشاء و سینه و دل و خفقان هار و 

منع صعود بخارات موّثر و ضماد جرم به و شکوفه و 
مت ین مات ار اسانم هساو اسان شمه سای ا سا 
تضمید برگ آن جهت تخفیف زخمها نافع است و پرزی که بر روی به 
میباشد که زغب و خمل گویند بسیار قابض و به غایت مضر حلق و صوت 
است و ذرورش جهت نزف الدم جراحات مفید و خاکستر شاخهای نازک 
درخت به و برگهیا تازه روئیده آن در همه افعال بهتر از توتیا و جهت سلاق 
و حکه و سبل و دمعه و جرب نافع است. 
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و روغن به که اب مطبوع مهری آن را با ضعف ان روغن زیتون جوشانیده 
باشند تا روغن خالص باقی ماند سرد و قابض و جهت جرب رطب و بهوسه 
سر و نمله و قروح دهان و دواروطنین و ماندگی و حرقه رحم و بول ومنع 
ادرار عرق مفید و آشامیدن آن جهت نفت الدم و صداء حار ورم جگر و 
اسهال مزمن و زحیر حار و قزحه امعاء و رفع سم ذراریج و دود خشب 
الصنوبر نافع و حقنه آن نیز همین اثر را دارد و روغنی که از شکوفه به 
بطریق روغن گل سرخ ترتیب دهند در افعال ضعیفتر است و به دانه در 
دوم سرد و تر با اندک قوه قابض و لعاب آن جهت خشونت حلقوم و حلق و 
سرفه حاره و یابسه و تسکین حرارت معده و تبها و سوزش زبان و دهان و 
یبوست آن و طلای آن جهت سوختگی آتش و رفع ضرر حرارت آفتاب 
بغایت نافع و مضغ دانه آن جهت رفع کندی دندان مفید و مغز دانه به مبهی 
محرورین و موافق اعضای تنفس و جهت سل و قرحه امعاء و سعال و 
گرفتگی اواز نافع و قدر شربتش دو مثقال و از لعاب آن:نا ده تفا و 
مضعف و مرخی معده و مصلحش در محرورین شکر و در مبرودین رازیانه 
و به دلش بزرقطوناست. 


یه در اخبار 


وقتی خواص سیر را میخواندید از بس خاصیت آن را شمردیم تعجب کردید 
مش سر آنگه در اخیاد نان هآ وه شش و ایک و ند 
دست ما نرسیده است در اینجا بر عکس خواص به را میبینیم که در چند 
سطری خلاصه شده ولی در اخبار بخ خواص چندی از ان اشاره گردیده و 
ناچار قدرت بحث از آن فقط اندکی 
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در اینکه ویتامین ۸ در ضعف چشم اثر مفیدی داشته و ویتامینهای 8 برای 
اعصاب سودمندند شکی نیست و در اینکه هر دو در به بسرشاری وجود 
دارند اشکالی نمیباشد نبی گرامی فرمودند بخورید به و بین خود به عنوان 
هریه بفرستید زیرا به چشم را جلا میدهد و درخت دوستی در قلبها مینشاند 
و به زبان حامله اتان بخورانید که فرزندانتان زیب (صورت و اخلاق) گردند 
(کلوا السفرجل و تهادوه بینکم فانه یجلو البصر و ینبت الموده فی القلب و 
اطعموه حبالاکم فانه پحسن اولادکم) و فراوانی ویتامینهای 8 آن در جوار 
قندهای مخصوص به سبب شده به در اسلام به عنوان میوه شجاع کننده 
معرفی شود: حضرت علی فرمود السفرجل قوه القلب و حیوه الفواد و 
یشجع الجیان (به قوت قلب و حیات دل و شجاع کننده ترسوهاست) و 
ک ۱ 10 و قلب را پر میکند(السفرجل یحسن 
اه ی اااه ات ی بر ای و وا 
اشاره شده که قلب کاملا از خون پر نمیشود و حضرت به را رافع این 
اشکال معرفی فرموده است و باز فرمود همانگونه که دست عرق پیشانی 
را پاک میکند خوردن به اندوه را از ادمی میزداید (السفرجل پذهب بهم 
الحزین کما تذهب الید بعرق الجبین) و به مفرح معده و مقوی قلب است 
(السفرجل یفرح المعده و یشد الفوّاد) و کسیکه حزین نبودو معده شادمان 
و قلب محم و بدون ترس داشت و اعصابی آرام سراسر بدنش را گرفته 
یقین است از عقل بنابر آنچه عقل سالم در بدن سالم است برخوردار بوده 
و حتی میتواند با دشمنان هم مروت 
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داشته باشد کما آنکه حضرت صادق میفرماید بر شما باد خوردن به که 
و رام اس ال اسان ری اه 
المروه) و حضرت علی فرمود خوردن به قوت را زیاد و ضعف را برطرف 
میسازد (اکل السفرجل یزید فی قوه الرجل و یذهب بضعه) وباز فرماید 
خضلنهاتی. در به. اسنتت. که در سایر -میوه. ها نبشت: و از. آن جمله شتجاع 
ساختن ترسوهاست (اآن فی السفر جل خصله لیست فی سایر الفواکهه . 
۱ 
کننده معده و محکم کننده يا زود درک کننده دل بوده ترسوها را شجاع و 
فرزندان را زیبا میش سازد (اکل السفرجل قوه للقلب الضعیف و بطیب 
المعده و نذکی ۱ 0 ۳ 1 صادق 
اشت. کسیکه به بخورد تا چهل روز حکمت را خنای تعالی بر زبانشن آورد 
(من اکل سفرجله انطق الله الحکمه علی لسانه اربعین بوما) و فرمود 
کسیکه ناشتا به بخورد ابش پاکیزه و صورتش زیبا میشود (ابش پاکیزه 
ای را ی اه ات ال رل ارم 
طاب ماءه و حسن وجهه و از حضرت علی است که بوی به بوی پیامبران 
است (رائحه السفرجل رائحه الانبیاء) و حضرت رضا فرماید بر شما باد 
بخوردن به برای زیاد شدن عقل (علیکم بالسفرجل فانه یزید فی العقل) و 
نبی گرامی فرمودند بر شما باد بخوردن به که قلب را جلا داده و تاریکی و 
گرفتگی سینه را برطرف میسازد (علیکم بالسفرجل فانه یجلواالقلب و 
پذهب بطخاءالصدر) و فرمودند به چهره را مصفا 7 فرزندان را نیکو 
میسازد (کل السفرجل فانه بصفی اللون و یحسن الولد) 
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و باز فرمودند به را سه خصلت است دل را پر و بخیل را سخی و ترسو را 
شجاع میسازد (کل السفرجل فان فیه ثلت خصال یجم الفوّادو یسخی 
البخیل و یشجع الجبان) و به حضرت علی فرمودند کسیکه سه روز ناشتا به 
بخورد ذهنش روشن و اندرونش پر از علم و حلم شده از کی ابلیس و 
لشکریانش نگاهداری میشود «یا علی من اکل السفرجل نلائه ایام علی 
الریق صفا ذهنه و امتلاً جوفه حلما و علما و وقی من کید ابلیس و جنوده). 


کاسنی 


از تیره کمپوزه ها و از دسته زباه گلی ها بوده و دارای انواع مختلفی است 
که فقط دو نوعش کشت میشود (کاسنی فری- کاسنی وحشی) 


کاسنی فری گیاهی است یک ساله با برگهای زیاد و به هم پیچیده و مانند 
گلبرگهای گل سرخ تمام برگها به دور ساقه بسیار کوتاهی قرار گرفته 
نسبتا بزرگ و آبی رنگند و تکثیرشان با بذر است که کشیده و نوک تیز و از 
طرف بجر کر کداد فتباشد: کشت ان تباید. از فروردنمع و توت دوم خر 
اواخر خرداد دیرتر گردد. 


برگهای کاسنی را باید قبل از مصرف سفید نمود بدنی طریق که با نج 
برگهارا به هم پیچید تا از رسیدن نور به داخل بوته جلوگیری شود ولی برگ 
سفید را نمیوان نگهداری نمود زیرا زود فاسد ميشود. 

کاسنی تلخ یا وحشی گیاه دائمی است با برگهای پهن و کمی کشیده سبز 
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برگ کاسنی مقدار زیادی مواد قندی نشاسته ای به خصوص اینولین و کمی 
مواد سفیده ای و مقدار زیادی پتأاسیم و مقداری کلسیم - منیزیوم- اهن و 
اندکی ویتامین ۱ و ب و مقدار زیادی ویتامین ت‌ دارد. 


کاسنی تقویت کننده - مشهی - مقوی معدم- ملین - مدر بوده و جوشانده 
اش در هلند به گاوهائی که وضع حمل دارند برای سهولت زایمان میدهند- 
تب بر تصفیه کننده خون و تقویت کننده دستگاه گوارش است. 


کانستی: خنک: کننده بودن فعده .را تقویت.: کردم و تر شخ آنرا زبادمیکند واز 
مقدار قند خون در مبتلایان به بیماری قند میکاهد دم کرده کاسنی وحشی 
(10 گرم درصد گرم اب) کبد و کلیه را تحریک و فعال میسازد. 


قسمت مورد استفاده کاسنی برگ تازه و ریشه خشک شده آن است . 
ريشه کاسنی شامل موسیلاژ, اینولین قندهای مختلف (گلوکز -لولز- و 
ساکارز) مقدار کمی تانن - اسانس - یک ماده رزینی - شیکورین و نیترات 
پتاسیم می باشد. مطبوخ کاسنی محلل بلفم معده و رافع صفرای زیادی 
بوده برای کبد و طحان و کلیه مفید است. از کاسنی داروی مسکن جهت 
سل ریوی درست مینمایند. 


مصریان قدیم از ریشه ان غذاهای خوشمزه تهیه میکردند و رومیان قدیم 
نیز ريشه اش را میخوردند و فرانسویها جهت خنثی کردن اثرات تحریک آور 
قهوه میل مینمودند. درصد گرم کاسنی مواد زیر وجود دارد: مواد ازته 20 
گرم - چربی 4/0 گرم 
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گلوسیدی 5 گرم - سلولز-فسفر- کلسیم- آهن - پتاس-و ويتامينهاي ) و 8 
و کاتوتن نف دار کافی روم در کرمخر ن کاسشتی درک لیر اب ۳ 
انسداد مجاری طحان و کیسه صفرا و دردهای کبد و معده و پرقان_ و 
استسقاء و سنگ مثانه و کیسه صفرا سودمند است و به جای 25 گرم اگر 
5 گرم انتخاب گردد مسکن خوبی است ريشه کاسنی خاصیت برگش را 
دارد و در شهریور از زمین بیرونن آورده خشک مینمایند و دارای مقداری 

اینولین میباشد و جوشانده 20-30 گرم در لیتر ريشه اش برای تبهای 
متناوب و درد کبد مصرف میشود و در بیماریهای جلدی بسیار سودمند 
میباشد. دادن سه قاشق قهوه خوری از شربت کاسنی صبح ناشتا به 
کودکان تقویت کننده خوبی است و برای تهیه ان نیم کیلو شیره صاف شده 
ريشه کاسنی را با نیم کیلو شکر روی انش ملایمی میجوشانند. دمکرده 
ريشه کاسنی بوداده به مقدار 50 گرم در لیتر یک فنجان صبح ناشتا و یک 
فان فل اراس رات کب اراد هت کنهای نل 
نیکوست. جوشانده کاسنی 2 کیله کر چم لت امترا تفر شلنمبه حاهانین که 
وضع حمل: :دا رکن میدهند با استان زر ایمان کنند. کاستیر در یر ماد رحمی 
مصرف دارد. خمیری که از ريشه های بوداده کاسنی تهیه میشود ظرفهای 
برنزی رأاخوب تمیز میکند(لئونس کارلیه). 


ص: 65 
کاسنی از رازی 


کاسنی (هندبا) این سبزی نیز برای کسانیکه مزاجشان گرم و جگرشان 
سوزان است نافع میباشد اما خاصیت خنک کردن و رفع عطش آن 
بهاندازهکاهو نیست برای معالجه سده جگر مفیداست چه آنرا میژشاید 
ودردهای کبدی را چه حارباشد و چه بارد برطرف میسازد برای کسانیکه 
سرفه میکنند سازگار نیست با مزاجهای سردهم سازش ندارد. سبزیهائیکه 
به مزاج بارد اشخاص بسازند بسیار کم است زیرا بیشتر سبزیها تبرید 
میکنند و تولید نفخ مینمایند چنانچه کسانی که مزاجشان سر د است 
بخواهند سبزیجات بخورند و به خوردن آن هم ادامه دهند باید خود را ملزم 
بدانند که از داروهای مقوی معده و ترکیباتی که به اصطلاح باد شکن 
هستند و بادها رااز بدن بیرون میریزند صرف کنند کاسنيهائیکه در باغ و 
بوستان بکارند و به موقع آب کافی به آنهابرسانند رطوبت و نفخ آنها زیادتر 
اس ولی:نوغ-بیاباتی. و انها که به:علت کمی اب پوته هایشان لاغرو کوخک 
است نفخشان کمت رو تندی و لطافتشان بیشتر است کاسنی برای معده 
سازگار است و چون با سرکه خورده شود بعد از فصد و حجامت بسیار 
سودمند و سده های کبد را باز میکند و مجاری کلیه را پاک و تمیز میسازد. 


طرحشقوق (کاسنی بیابانی) این سبزی از کاسنی قویتر است. 
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هندبا به فارسی کاسنی گویند و آن بستانی است و بری می باشد و 
بستانی آن دو قسم است یک یرا برگ بزرگ و دراز و باخشونت و مایل به 
تلخی و گلش کبود و بزرگ و دراز و آن را هندباي شامی نامند و تبرید و 
ترطیب آن زیده از قسم صغیر آن است و برگ آن کوچک است و گلش 
کبود و ریزه و تلخی آن غالب و آن را هنرباءالبقل نامند هر دو قسم در اول 
سرد و تر و با اجزاء حاره لطیفه که از شستن رفع گردد و از جهت لطافت 
مفرط به حسیب اختلاف هوا و زمان و مکان تغییر طعم و رنگ و طبع آن 
میشود و آن مفتح سدد و مقوی جگرو مسکن حرارت خون و تشنگی و 
صفرا| و التهاب معده و موافق جگر حار و بارد و رافع سده آن و منقی 
ای ول مکی دا از را مایا موی 
است و چون آب آن را بجوشانند و کف گرفته با سکنجبین بنوشند جهت 
تبهای کهنه و تقویت معده و رفع تعفن رطوبات و با گلقند جهت تب ربع 
نافع- و چون با فدری زازبانه. کشوت بجوشانند تفتیع و اشهال: آن زیاد 
میشورر و طلای آت آن جهت اورام حاره و درد چشم و با سرب سائیده و 
روغن گلسرخ جهت سرطان متقرح بیعیدل و غرغره آن با خیار چنبر جهت 
ابتداء ورم حلق و خناق و ضماد کوبیده برگ آن جهت جهت رمدحار مجرب 
خصوصا با روغن بنفشه و آرد جو و با سرکه جهت مفاصل و نقرس حار و 
ارام اوه ین یل فیدر رت از آب ان اه رل ات رو و 
صاحب سرفه و مصلحدش شکراست و تخم کاسنی در دوم خشک و مایل به 
رارسا احرا عادو ی 
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جهت تبهای صفراوی و سدد و یرقان و خفقان و صداع و امراض جگر و با 

مطبوخ صندل و رازیانه جهت رفع سموم و ضعف گرده و سپرزو قطع نفث 
برگ کاسنی و قدر شربتش از دو درهم تا پنج درهم و آن مغث و کریه 
الطعم و مصلحش سکنجبین و ادوبه خوشبوی موافق آن و بخ کاشنی در 
اول گرم و خشک و به غایت مفتح و ملطف اخلاط و منقی مجاری غذاو 
مدربول و جخت تبهای مرکبه و مزمنه و تصفیه خون و رفع ورم احشاء و 
درد مفاصل و استسقاء و نفخ و تحلیل مواد نافع و قدر شربت از سائید 

ان از یک درهم تا چهار درهم و در مطبوخ از پنج درهم تا پانزده درهم و 


کاسنی در اخبار 


یقین است آنچه را ماهم اکنون میتوانیم بدانیم سابق نمیتوانستند و بعدها 
بیشتر میدانند و بهترٍ ین شاهد ما اینجاست که گاهی مواجه با نوعی 
خهراکی. میشویم مئلا منید که :دز کنابها: از خواض. آن بسیار گفته شده و 
مطالب زیادی مریوط به سیر درر درس است. و.جال آنکه در اخبار 
ملاحظه فرمودید چندان توجهی به آن نشده يا اگر شده دست روزگار ای 
بین برده و بر عکس درباره کاسنی است که ناوانستیم آنچنان مطالبی را 
پیدا کنیم که بر اخبار مربوط به کاسنی عرضه شود و انراتوجیه علمی روز 
نماید و بر عکس سیر که مطلب بسیار و اخبارش کم بود کاسنی مطلب 
روزش کم و اخبارش بسیار و جالب بوده و جالبتر انکه در اخبار جنبه معنوی 
و 
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روحانی به کاسنی منوجه است و درچند ۳ مربوط به بهشت دانسته 
اند‌حضرت علی آنرا خارج شده از بهشت دانسته (علیکم بالهندیا اخرج من 
الجنه) حضرت باقر گیاه روئیدنی بر در بهشت یرو 2 فرموده (الهندبا 
شجره علی باب الجنه) نبی گرامی نظر کردن به آن.را گوبا مشاهده اهتزاز 
و حرکتش در بهشت ملاحظه میفرمودند(... کانی انظر الی الهندبا نهتز فی 
بهشت میلغزد (الهندبا یقطر علیه قطرات من الجنه و هو یزید فی الولد) 
مشابه آن است چند خبر دیگر که همه انتساب کاسنی را به بهشت تأیید 
میکنیم و هیچ نمیتوانیم گفت جز اینکه:چون سبزیجات و میوه های بهشتی 
قرار میگیرند امکان اينکه کاسنی در دراز کردن عمر اثری داشته باشد 
هست با اینکه چون در بهشت رنج و المی نیست و کاسنی هم بنابر انچه 
حضرت رضا فرموده هزاربیماری را از بین میبرد از اين جهت مشابه 
گیاهان بهشتی میباشد و امکان دیگر اینکه چون خاصیت بدست اوردن مال 
فرااشر ادص به اسان تاه الا مور عه تما اد مارد 
تعلق خاصیتش تا به بهشت هم کشانده ميشود. و آنچه واقعیت دارد اینکه 
شاد ع انس اشای رات که اش کات سای و اوه مارا موس 
سازند. 


در اخبار ميخوانيم که بهشت زير قرم مادران است يا بهشت زير سایه 
شمشرهاست ۱ .. و مقصود همه این است که فعالیتهای 
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خدایسندانه و آنچه سبب برقراری عدالت های اجتماعی, فردی اعتقادی 
میشود حاصلی از بهشت است و حتی ممکن است یکی در مجالست با 
دیگری بهشتش باشد و با دیگری چون دوزخ و کاسنی گیاه بهشتی است به 
همین جهت که مال و اولاد را میتوان به حسن و نیکوثی زیاد کرد مشابه 


از جمله خواص کاسنی اثرات گونگونش بر دستگاه گوارش بود (مقوی 
معده, ملین, زیادکننده ترشح ان و ..) و لذا کمتر اتفاق میافتد چنین 
خوراکی در امعاء قرار گیرد و ادمفف به قولنح مبتلا شود حلی خاصیت 
سودمندش را بر اعضاء وابسته به صفراء نیز ملاحظه فررمودید ۳ آنجا که 
میتوان گفت کاسنی در شکم باشد, نه قولنح روده ای نه صفراوی پیش 
نخواهد آمد و حضرت صادق تقریبا همین مطلب رابیان فرمود که !هر که 
شب را بخوابد و در شکمش هفت بر گ کاسنی تاشتم نن اررشت ان مر 
قحلم در امان ات رش اه فیح تسم مت اک ین اند امن ین 
القولنج لیلته تلک انشاءالله) و حضرت رضا فرمود کاسنی شفای هزار 
تتعاری. است و هی دردی. در سکم انسان نجست محر اشکه. کاستی: ان «ر۱ 
ريشه کن میکند. بعضی دوستان حضرت مبتلا به تب و دردسر ميشدند و 
حضرت کاسنی میطلبید و امر میفرمود که انرابکوبند و روی کاغذ ضماد 
میکرد و روغن بنفشه روی آن میریخت و بر سر آن شخص تیک اشت .و 
میفرمود که کاسن یسردرد را ريشه کن کرده از بين میبرد (الهندباشفاء من 
الف داء مامن داء فی جوق ابن آدم الاقمعه آلهندباء قال و دعا به 0 
لعضن الخشم مه کان این اتمه الضتا ماس رد ضیرم عای 
قرطاس وصب علیه دهن 
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ف زا ری ی 
حضرت رضاأ میفرمایند خوردنش باعث زیادی هم مال مشود و هم اولاد 
ا ات مه اوه وی اک ای اما 
تزید فی المال والولد- من احب ان یکثر ماله و ولده فلیدمن اکل الهندبا 
من ادام اکل الهندبا باکثر ماله و ولده) که درخبر اول و اخر که مربوط به 
حضرت صادق است اولی زیادتی در اولاد ودیگری زیاد شدن مال و اولاد را 
به شرط ادامه در خوردن کاسنی دانسته اند و حضرت رضا نیز در اول به 
خوردنش برای زید شدن مال و اولاد دستور میفرماید و در دومی به ادامه 
در خوردن امر میفرماید و به نظر میرسد خوردن کاسنی با شستشوئی که 
ازمعده میکند نگذارد سموم تدریجی راز معدم هروه توارت تدم آدفی: :ز 
مسموم و آن هم به طور ازمان زهرآگین سازد و از طرفی روی هوش و 
فراست هم موّثر باشد و چنین آدمی توانائی در فراهم آوردن و ضع 
اتسا اس و ال یه تا ال ای در ره 
کردن فرزندانی چند نیز بپردازد و البته کسیکه به مسمومیت مزمن مبتلا 
نبوده و با نشاط باشد صورتش نیکو و امیزشش برقراراست و حضرت 
صادق در این بارلا فرموده است علیک بالهندبا فانه یزید لی الماء ویحسن 
الوجه (که خوردن هندبا بعنی کاسنی اب مخصوص رازیاد و چهره را نیکو 
میسازد) مردی خدمت حضرت صادق از هیجان سر ودندان و ضربان در 
چشمش که حتی منجر به التهاب و ورم صورتش شده بود شکایت کرد 
حضرت فرمود کاسنی را بگیرد وبفشارد و 
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به ابش از شکر طبرزد مساوی يا بیشتر بیفزاید و بخورد چنین کرد و 
عافیت یافت (قال شکوت الیه هیجانا فی راسی و اضراسی و ضربانا فی 
عینی حتی تورم وجهی منه فقال علیک بهذا الهندبا فاعصره و خذماءه و 
صب علیه من هذا السکر الطبرزد و اکثر منه فانه یسکنه و یدفع ضرره قال 
فانصرفت الی منزلی فعالجته من لیلتی قبل ان انام و شربته و نمت علیه 
فاصبحت و قد عوفیت بحمدالله) بیماران را که میبینم با کمک پاراکلنیک, ایا 
چند درصدش را تشخیص میدهیم که میخواهم هم اکنون با نداشتن شرح 
حال بیمار و گذشت قرون و اعصار بگویم به نظر اینجانب ممکن است 
بیمار به هیپرتیروئیدی دچار بوده مخصوصا که هیجان و علائم چشمی هم 
داشته واین امکان هم هسات که چون نتیجه خیلی سریع و خوب بوده به 
عدم تعادل اعصاب نباتی (نور و وژ تاتیف) دچاربوده که منتظر دقت اساتید 
و نظریه های صائب انانم. 


زیم ایآ اختان 


چهارده قرن پیش درنظر آورید زمانی که در پیدایش فرزند آنچه مطرح 
نبود اینکه: 


پدر در پیدایش فرزند سهمی از ماء الحیات داشته باشد و حتی تا این اواخر 
پسر يا دختر شدن را به زنان نسبت می دادند و هنوز هم درنقاط تاریک و 
دورافتاده این نسبت داده می شود چه رسد به این که در چهارده قرن قبل 
کسی جرئت کند بگوید فرزند در شکم مادر را پدر می تواند تغییر جنس 
داده پسر يا دخترش کند ولی توجه فرمائید که نبی گرامی یاا مام علیه 
السلام چه می فرماید: علمی است بسیار 
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چدید و مورد بررسی و پژوهش و تاکنون نتایج زیر را بدست آورده اند از 
آنحا که کروموزمهای زن <«است و از مرد ۷ و شرح مبسوطش در جلد 
اول (جنین شناسی و اسلام) داده شد که اگر « مرد با « زن جمع شد 
موجود و زن است و در غیر این صورت جنین مرد خواهد بود و ۷۶ 
امروز پس از بررسیهای به مطالب زیر دسترسی افتند: با نیروی 
الکتربسته میتوان اسپرمهای محتوی ۶ را در یک قط و آنچه ۷ دارد در 
قطب دیگر جمع آوری کرد و با تلقیح آنها که ۷ دارند پسر به وجود آورد و 
نیز پیدا کرده اند عناصری را که رسوب دهنده اسپرمهای * دار و در نتیجه 
زیاد شدن ۲ داران می باشد و فرزن در نتیجه پسر خواهد بود (یا برعکس) 
و نیز به اینجا رسیده اند که بعضی عناصر حرکت اسپرمهای دارنده ۲را 
زیاد می کدن (یا «را) و چون حرکت یکی شدید و سریعتر گردید زودتر به 
وصال و به تخمک رسیده فرزند را پسر یا دختر خواهد ساخت و چه شگفت 
انگیز است که امروز به اثر قطعی موارد غذائی بر پسر با دختر شدن 
ایمان کامل دارند در صورتی که چهارده قرن قبل حضرت صادق فرمود 
انان که از کاسنی استفاده می کنند فرزندانشان بیشتر پسر خواهند بود و 
مال و اولادشان نیز با زیاد خوردن کاسنی زیاد خواهد بود (من سر آن یکثر 
ماله و ولدله الذکور فلیکثر من الهندبا) ایا متوجه کلمه کسی که (من) 
شدید در صورتی که اغلب موارد برای خوردنها يا دستور بخورید بود 
یابطریقی که ضمیر مذکر اورده می شد و دلیل بر غایب بودن و شامل زن 
شدن, در ضنوزتی: که اینجا کلفه.من آفردم: شده: و خود. مبرتیباند که ند 
روزگار آینده نه تنها با دخالت در ک و اسپرماتوزئيد 
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می توان جنسیت را به طرفی دلخواه متمایل ساخت بلکه به وسیله ای که 
شود فطم‌یکی ار اما ان دای مشضات است فی تعان بر تخمک ها 
نیز عملی انجام داد و جنس مورد پسند را تعیین کرد زیرا من در 
مواردیآورده میشود که هر نوعی از آدمی را از زن و مرد - سفید و سیاه - 
و . ,. وحتی احتمالا عقیم و عاقر را نیز شامل می گردد تا بعد علم چه کند! 
اه را اس ای ره ات 
کمک الکترفورز توانسته اند اسپرماتوزئیدهای نرو ماده را جدا کرده برای 
تلقیح مصنوعی به کار برند با استفاده از مبانی انتخاب انتی ژنیک نوعی از 
اسپرماتوزئیدها را روسب میدهند و نوع دلخواه را انتخاب می نمایند - هر 
چه تلفیحیا آمیزنتن به زهان -تخمک گذاری تز دیکتر باشد. امکان پستر اشندن 
و و و ی و ی ی 
دارند (1) و چه بسارند حتی فاضهاتی که دخالت در امر مذکور دارند پا 
غذاهائی که خورده میشود و حتی کسب های در محیط مخصوص چنانچه 
طبق بررسی به عمل امده حتی یک پسر در ازدواج کلیه مردان قورباغه ای 
کشورهای دیده نشده و همه صاحب دختر يا دخترانی هستند). 
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مردم منتظرند در ردیف پدرجدشان تا حضرت آدم نابغه ای و حتی معنوی 
را پیدا کنند و خود را به اهتست هار فحمد ن. قرداللم ه ور 
والاگهرشان صدیقه کبری نزد مسلمین مقام والائی داشته و دارند و آنچه 
در اینجا گفتنی است این که ندیدم کسی از غیر مسلمین که شرح حال و 
کا اند کر امه را خوانده باشدو آن شر کواو را به شرافت و کمال و 
فص باد تک وتان ال هم اکن ساب کی ها راو هراد 
و دوست ندارند که به آنان گفته شود در ردیف خاندانی و فامیلی تا 
حضرت اوم تا یره افتادی هم بخ تام مد .ین فا له هس مره یا در 
مختلف از این فضیلت فرار میکنند يا کلمه سید را از جلو نامشان حذف 
میکنند پا نام فرزندانشان را به نامهای سید اردشیر و سید بابک سید لوئی 
سیدژرژ می گذارند و گرچه باید عمل اشخاص را منظور داشت نه نامشان 
را ولی در بهداشت نسل به آثر و اهمیت نامگذاری اشخاص و فرزندان 
اشاره ای خواهم کرد به هر صورت این بود مختصری از سید آدمیان که در 
جلد هشتم گفتم: سیدکسی است که خویش بهتر ازدیگران است و اگر زو 
به فساد رود چون روها متوجه اوست مفسدترین خواهد شد و این مثل را 
برای این آوردم که نبی گرامی گوشت را لننید طعامها در دنیا و آخرت 
که ار 
بهترین هضم و جذبها را داشته به کسی آزاری نمی رساند و چون رو به 
فساد گذاشت مفسدترین طعامها خواهد بود و کاسنی را با تیی. حوامی 
سید سبزیجات معرفی فرمودند و اگر 
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خواستید علتش را بدانید به جلد قبل که اما انار را سید میوه های رنگین 
معرفی فرموده بود مراجعه فرمائید وعیجب اینجاست که نبی گرامی فضل 
کاسنی را در برابر سبزیجات چون فضیلت خودشان بر سایر مردم معرفی 
فرمودند (انما هی معتدله و فضلها علی البقول کفضلناً علی الناس) (الهند 
با سید البقول - کاسنی سید سبزیهاست). 


کرفس 
دم برگهای آن مصرف غذاییدارد و در کرفس قمری از ريشه ضخیمش که 


از خانواده چتریان با برگهای نسبتا بزرگ 50-5 سانتی دارای تضاریس 
زیاد و دمبرگهای کلفت و گلهای کوچک سفید رنگ به شکل چتر می باشد . 
تکثیرش با بذر است که کوچک و سه گوش و سبک و خاکستری بوده تا 
هفت سال قدرت رویش خود را حفظ می کند. 

در نواحی معتدل و سرد و مخوصا نقاط کوهستانی کشت می شود. 


دارای 6 درصد مواد قندی نشاسته ای 1-6/1 گرم سفید زیادی کلسیم 
(76/0 گرم در کیلو) و پتاسیم (16/3 گرم در کیلو) و آهن - سدیم - منیزیم 
به صورت فسفاتها - کلرورها - یدور می باشد منگانز و سلولز نیز دارد. 


کرفس در بدن ایجاد اسید اکزالیک می کند و هر صد گرمش 31 کالری 
حرارت می دهد. 


ویتامین ث و آ در کرفس زیاد بوده ناچیزی ویتامین پ دارد 
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می شود. 


دارای اسانس به نام آنبه لین میباشد. 


کرفس نزد یونانیان قدیم به سبزی ماه معروف وآن را آرامبخش اعصاب و 
دزمان درد دندان داتسته بری خشک آن را روق محل درد میگداشتند. 


کرفس خام و پیاز و اب لیمو در زکام موّثر است مخصوصا اگر چند روز 
سالاد کرفس خورده و از نشاسته پرهیز شود. آ کرفهس هم در رفع 
گرفنگی صد به شرط آن که مواد نشاسته ای با آن خورده نشود و در 


از ای ۳ 


خوردن آب کرفس با کمی آب لیمو سه تا چهار بار در روز در آستم به 
شرط تنفس و تهویه خوب موتر می باشد. 

خوردن کرفس و ضماد کرفس وتگ های پریده را اصلاح می کند. 

مخلوط آب کرفس و پیاز و سیر و آب لیمو ترش و روغن زیتون برای قولنج 
های کلیوی موثر بوده و مدر است. 


دردهائی که به علت زیاد شدن اسید اوریک درنقاط بدن به وجود قف" اند نا 
ضماد (مخلوط کرفس و ارد برنج) تسکین می یابد و خوردن مخلوط باید 
که در قولنج موثر است در دردهای رماتیسمی اثر می کند و برای نقرسی 
ها نافع است. 


برگ کرفس و ساقه متورم کرفس پخته مصرف میشود و خام آن هضمش 
بسیار سخت و پخته اش سهل می باشد به اشخاص در 
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حال نقاهت وارتر تیک ها که اداراشان کم شده و سنگ کلیه ایها و تورم 
کلیه داده می شود و اگر با بقولات پخته شود مدر خوبی است. 


ترکیبات برک کرقس درضد: آب: 3/93 پروتتین 1/1 چربی: 2/0 .قندق 
نشاسته ای 3/4 - اسید مالیی 170 میلی گرم - اسید سیتریک 10 میلی - 
اسید اکزالیک 50 - اسید آوریک 15 - پورین 5 - سدیم 96 - پتاسیم 291 - 
آمک 0 مانیزیوم 7 - آهن ات سس - گوگرد 0 
ِِ 0 ۳ سر 


هر صد گرم برگ کرفس 20 کالری ایجاد مینماید. 


ترکیبات ساقه کرفس در بررسی دیگر درصد: آب 88 پروتئین 7/1- چربی 
0 - قندی نشاسته ای 9 گرم اسیر اکسالیک 020 -سدیم 110 - پتاسیم 
0 - کلسیم 50 - آهن 8/0 - فسفر 70 میلی گرم و هر صد گرم 46 
کالری ایجاد مینماید (ترکیبات گیاهان اغلب از کتاب راهنمای تغذبه قسمت 


اشتهاء را تحرییک میکند مدر بوده برای سنگ مثانه و نقرسها مفید است . 


کرفس ضد رماتیسم ۱ ست و متانه و کبد را شستشو میدهد برای تک نفس 
و زکام و کم شیری مفید است . اب کرفس عمل کوارس را نسریع و 


کرفس مشهی زنان و مشتهی زنان و مردان . آب کرفس لاغر کننده 
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است و تا 10 ساعت در یخچال میتوان نگهداشت. ک تین نک رتفته: آن 
باه اش یم ات سای سار ی ی اه 

بیماریها یعصبی و کسانیکه کار فکری دارند خوب است کرفس خام برای 
گوارشهخای ضعیف سخت است ۰ رماتیسمیها باید 21 روز هر روز یک 
لیوان آب کرفس بخورند (کرفسی که در آب جوشانده اند) جوشانده سی 
گرم در لیتر برگ کرفس برای گرفتگی صدا و بیماریهای ریوی نافع است و 
چون مقوی و مدر میباشد در ضعف معده -نقرس- استسقاء -برقان- درد 
فاحل بسا ها بکتا و رت است تاو و2 گرم شاه پا ۱ 
پوست کرفس قمری در لیتر را که صاف و سرد کرده اند که چون عضو 
سرمازده را در آن بگذارند قابل تحمول باشد و بعد 10 دقیقه عضو 
سرمازده را در آن گذاشته ماساژ دهند و سپس بدون اینکه در برابر جریان 
هوای آزاد قرار گیرد 3-2 مرتبه در روز ۳ حمام د هند عارضه نها کون 
برطرف ميشود. 


شیره برگهای کرفس در تبهای متناوب مالاریائی - غرغره در دهان و حلق 
زخم شده و به صورت کمپرس در اولسرهای سرطانی و زخمهای شدید 
مورد استعمال دارد. دمکرده یک قاشق قهوه خوری تخم کرفس در یک 
فنجان آب جوش مقوی معده است. و ۱ 57 


ص: 70 
کرفس از رازی 


کرفس بسیار گرم است و دفع ادرار را زیاد میکند ترشح شیر را در مادران 
میافزاید و اگر مادر شیرده د رخوردن آن زیاده روی کند ممکن است مبتلا 
به صرع گردد, این سبزی هم سبب تعوظ و نیرومندی غریزه جنسی است, 
نوع کرفس باغی برای معده بسیا ر نافع و برای معالجه قی نیز مفید است. 
بق ان کم مرو کنر ات کشا رکه هر احشان سنود است. ایرآ وین 
تحمل میکنند و نیاز ی به خوردن داروی ضد ندارند مگر آن که در خوردن 
آن از حد اعتدال خارج شوند در این صورت باید از داروهائی استعمال 
نماند کشخ را زابل میسارد برای مزاجهای کرم کافیسعت اندکن. آنرا با 
سر که الوده نمایند تا علاج نفخ شود. 


کرفس در کتابی از قدیم 


کرفس بر دو قسم است: فطراسالیون یونانی و به معنی کرفس کوهی 
است و انرا کرفس صخری و کرفس ماقدونی نیز نامند و تخم آن شبیه 
بنانخواه و خوشبوتر از آن و تند است و بهترین اجزاء ان تخم آن و در سیم 
گرم و خشک و قاطع لزوجات و مدربول و به غایت در ادرار حیض قوی 
الاثر و مخرج جنین و محلل نفخ و مقاوم سموم بارده و مبهی و بغایت مفتح 
و جهت مغفص و درد پهلو و در جمیع افعال قویتر از سایر اقسام کرفس 
ات ی و ی ایا ان اس 
مائل بدر ازی و بقدر فلفل و بپرون سیاه و اندرون سید و مایل به زردی و 


تند طعم و برگ 
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نبات آن عریض و با اندک حدت و چتر گل آن مثل چتر شبت و در تنکابن و 
الم ناه و ای خی ای خن ار سیون استه ابو 
جمعی مثل آن میدانندو آن مدر عرق و رافع عرث النساء و تهییج و فرزچه 


کرفس غيیر صخری تخمش شبیه به زیره است و بیخش باریکتر از بستانی 
و قسم نبطی را کرفس شبوی و مشرقی و کرفس عظیم نامند ساقش 
مجوف و دراز و مایل به سرخی و برگش عریض و چتر آن مثل شبت و 
تخمش قریب به شکل قرطم که تخم کافشه باشد و سیاه و مصمت و با 
عطر , به فطراسالیون شبیه تر از سایراقسام و تند و بیخش سفید و بزرگ 
و خوش طعم و در خواص ضعیفتر از بستانی است و کرفس بری را برگ 
عریض میباشد و هر جه قریب به زمین است منحنی به طرف بیرون و با 
اندک رطوبت جسبیده و تندی اندک و خوشبو و مایل به زردی و ساقش با 
صلایه و تخمش متریر و شبیه به تخم کلمی و مسایه و اتند و چتر آن مانند 

چتر نبطی و در سنگلاخها نو تپه ها میروید و در افعال قریب به 
ی است و مدر عرق و جهت عرق نام و یج نافع و حمول 
آن در اسقاط جنین موّثر است و کرفس اجامی و کرفس مائی و نهری در 
میان آب و در کنار آن میروید و در قوت ضعیفتر از سایر اقسام است و 
کرفس بستانی برگش مائل به تدویر و شبیه به برگ گشنیز و از مطلق 
ادا اس مت را فا و 
اند و با عطریه و در مقدار قریب بانیسون است و بیخش بزرگ و سیاه و 
قویترین اجزای آن است و بعد از آن تخم آن در اول دوم گرم و خشک و 


یت 
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مفتح سده جگر و سپرزه و مدربول و حیض و منقی کرده و مثانه و از قوه 
ادرار مخرج جنین و محلل ریاح و نفخ و مبهی و محرک باه و اشتهاء وقی و 
رافع حرت ادویه و معاون عمل ادویه مسهله و رافع سجع و جهت ربو و 

ضیق النفس و فواق و برودت احشاء و در د پهلو و رکین و خصیه و لرز 
1 1 
و آب آن را با آب انار و شکر بجوشانند جهت سموم مشروبه نافع و خوردن 
کرفس قبل از گزیدن عقرب و هوام و به دستور بعد از آن سبب سرعت 
تأثیر سمیه آن میگردد و رافع ضرر خوردن مردار سنگ و امثال آن است و 
ضماد آن محلل آورام و با آرد جو جهت ورم چشم و طلای عصاره آن را ت 
یک هفته با روغن گلسرخ و سرکه جهت جرب مجرب دانسته اند و به 
دستور با گوگرد و بوره سرخ بغایت نافع است و با نوشادر و عسل جهت 
الیل و رفع آثار نافع و بیخ و برگ آن که با عسل پرورده باشند مقوی معده 
و مسکن غنیان است و پرورده آن به سرکه موافق محرورین و مقوی 
معده و احشاء و مفتح سدد و محرک صرع مصروعین و مفسد شیر و باعثت 
صرع مولود و خفت عقل آن و تازه آن نفاخ و مصلحش انیسون و قدر 
شربت از بیخش در مطبوخات پنج درهم و از عصاره آن تا پانزده درهم و از 
جرم آن تا سه درهم است و تخم کرفس بستانی در تفتیح قوی تر از سایر 
اجزا و جاذب فضول به معده و رحم و هاضم غذا و در سار منافع مانند بیخ 
آن و مضرریه مصلحش جاماما و گویند تخم کاسنی است و مورث سجج و 
مصلح آن کتیرا و قدر شربتش یک درهم و بدلش نانخواه و زیره است و 
چون در هر رطلی از اب انگور یک مثقال 
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تخم کرفس تابستانی یا فطراسایون کوبیده اضافه کنند و به دستور در هر 
رطلی از شراب نیم مثقال مخلوط کرده بعد از سه ماه استعمال نمایند 
جهت تقویت معده وتحریک اشتهاء و عسر بول نافع است و چون نیم مثقال 
آن:را با تیم صقان حاتخوام وبی:متفال شک تتاول تهابند.جهت تقوبت مهد 
و رفع ریاح محرب است. 


کرفس در اخبار 


از نبی گرامی است علیکم بالکرفس فانه لو کان شی ء یزید فی العقل 
فهوهو (از کرفس بخورید زیرا اگر غذائی در تقویت عقل موثر باشد 
کرفس است) با توجه به اینکه کرفس دفع سمومی چند مینماید و با مدر 
بودنش زیادتیها را خارج میسازد و در نتیجه خونی معتدل به مراکز عالیه 
عصبی میرسد خونی سرشار از عناصر مفید برای تغذیبه به ویژه کلسیم 
فراوانس که در کرفس است 78/0 گرم در کیلو) و قبلاً اثر کلسیم و فسفر 

تن را د رتغذیه اعصاب گفتم و درگر جای شبهه ای نیست که با رسیدن 
تون سا ده ونم رحس عر و ری 25 پر از عناصر مفید 
تغدبه ای ات فکر کند و رو 
به کمال و در حقیفقت عقلاش زیاد شود و در روایتی است که کرفس قوه 
حافظه را سرشارو قلب را تیز و باخرد و دیوانگی و جنون و پیسی را 
برطرف میسازد (انه الکرفس پیورت الحفظ و یذکی القلب و ینفقی الجنون 
لاه لسن کف دحالت کرفس ف اف مهسا ری لها دانتن 
عناصری که ذکر شد بویژه کلسیم و . ,. و با توجه به تصفیه ای که انجام 
نصا و ار 
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پوست شاید بتوان انرا پاک کننده برص دانست وبه هرصورت باید منتظر 
- ۳" ۲ سب ۱ نت ٍ 0 و ۷ ۰ ی بود ۲ 


باز از کرفس 


مجبور نیستم همه اخبار را بیاورم و شرح بدهم و با اصطلاح سفره نچیده 
بهتر از سفره ای اسا که بد چیده شود و در هر مورد این مطلب وارد است 
که میبایستی بک هیثتی باشند از دانشمندان گیاه شناس - حیوان شناس- 
پزشک- داروساز و ... و بنشینند و از اخبار و احادیث بحجّت کنند 
مخصوصاوجود کسانیکه سنجش اخبار را بررسی مینمایند و در عل الرجال 
واردند و مفسرین در این هیثت بسیار ارزشمند است است و اگر چنین 
هیئتی تشکیل و ایات و اخبار را مورد بررسی و مداقه قرار میدادند کتاب 
بسیار خوبی تهیه میشد نه اینکه کتاب را بنده بنویسم که حسن ظنی حتی 
درباره پزشکی خود هم ندارم چه رسد به بررسی معارف اسلامی و ... به 
هر صورت هم اکنون به بحث مختصری از یی خبر از امام مدفون در ایران 
حضرت رضا میپردازم با توجه به اینکه در هر مطلب کلمه احتمال و شاید 
باید اورده شود ! حضرت فرمود (لیس من دابه الا وهی تحبک به) و سخن از 
کرفس است و اینکه هیچ جبنده ای نیست مگر آنکه کرفس را دوست 
دارد. البته با توجه به کلمه حب میتوان گفت بعضی دوست میدارند آنرا 
بخورند وبرخی آنرا به خود بمالند و عده ای که زیر سایه اش بخوابند و 
گروهی . .. وبه هر صورت این سخن مرا هميشه به یاد داشته باشید که به 
اندازه خودم از اسبام میگویم نه به اندازه اسلام ! 
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کلم 


از خانواده کروسیفرهاست. نسبت به سرما مقاومت زیادی دارند. اغلب دو 
ساله اند ولی در باغ یکساله کشت میشوند مگر اینکه بخواهند از آنها بذر 
بر نت 

کلمها را از حیث قسمتی که بخواهند به مصرف تغذیه برسانند به چند 
دسته تقسیم مینمایند: کلم پیچ - کلم گل معمولی - کلم گغ پروکولی- کلم 
بروکسل یا تکمه ای - کلم سبز- کلم قمری- کلم چینی- کلم چینی نوع 
خاص. 

برگ انواع کلم بزرگ و سبز و در نوع پیچ که آفتاب به آنها نمیرسد سفید 
رنگ است. گلهای انها کوچک و کلبرگها به شکل صلیب و در همه برگ و رد 
کلم قمری از ساقه قطورش به عنوان تغذیه استفاده میشود. 

زمین کلم باید اسید باشد (5/6 < ۳۲۱). 


کلم گل معمولی نیز دو قسم است: گل معمولی - کل. بر و کولی که در 
نوع اخیر غنچه گلهیات کلم نیز به مصرف تغذیه میرسد. 


کلم قمری هر جه جوانتر باشد خوشمزه تر است. 


و خرگوش زراعت ميشود. 
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گل کلم دارای 3/4 - 6/5 درصد مواد قندی نشاسته ای 5/2-2 سفیده ای - 
کلسیم فراوان - منیزیوم-پتاسیم- سدیم و اهن و ارسینیک و ویتامینهای او 


ب وت وب 6 وب 2 است. 


کلم معمولی وسایر کلمها مقدارزیادی مواد قندی نشاسته ای (تقریبا 7 
درصد) سفیده ای - ناچیزی چربی و املاح کلسیم- منیزیوم- پتاسیم- سدیم. 
روی- فسفر -ید- منگنز (76/0 میلی در کیلو) بوده و هر صد گرمش 48 
کالری حرارت ایجاد مینماید. 


که ی سا ای اه او ای که تن 
ساز بدنشان خوب نیست نبایدبخورند. 


کلم بعداز جعفری بیش از سبزیجات دیگر مواد معدنی و ویتامین دارد و 
ارزش بیشتر آن در برگهای سبزش میباشد مثلاً برگهای سبزش دو برابر 
برگهای مرکزی آن فسفر و منیزیوم دارد و برای مقایسه صد گرم مغز تازه 
کلم فقط 50 میلی گرم ویتامین ث و 46 میلی گرم کلسیم دارد در حالیکه 
برگهای سبز اعداد 200 و 429 میلی گرم را نشان میدهد و در این صورت 
کلم بازشده ارزشش بیشتر از کلم غنچه است. 


کلم به اندازه کافی مور ویتامین ث‌‌ میباشد. به اندازه دو برابر لیمو 
ترش و سه برابر پرتقال, برگهای کلم را خوب شستشو داده روی زخمهای 
واریس و دملها بگذارید مفید است. 


کلم در قدیم احترام خاصی داشته و آنزا دشمن شراب میدانسته اند. 
لانسین (32 147-2 ق‌ م( به مشروبخواران 
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توصیه میکرد قبل و بعد از شراب ب کلم بخورند تا مست نشوند. 


کلم بی خوابی را درمان میکند رشد بچه ها را سریع ی راتسکنی و 
زخمهای بواسیر را التیام و پولیپ را برطرف و سنگینی گوش را نافع و 
برای سرفه و گرفتگی صدا و رفع نقرس و برنشیت و ورم و چرکب کلیه 
سودمند و پخته اش مسهل و دافع قولنج میباشد. 


برگ کلم چون مقدار زیادی کلسیم و گوگرد دارد در کم خون موثر میباشد 
و سالاد آن در تشمع کبدی تیکوشتت و این آن .را داع کرده بر..محان خر 
سیاتیک پا رماتیسم گذارند تسکین دهنده است. 


هم وزن آب کلم قرمز عسل افزوده جوشانده کف آن ار بگیرند و روزی 3 
قاشق قهوه خوری از ان شربت بخورند دافع هر کرمی است. 


در هر صد گرم کلم سبز دریک بررسی 7/< مواد قندی 70/0 چربی 70/0 
مواد ازته 1۳97 اب 7۱0/1 و املاح معدنی داشته وارقام مذکور در کلم 
سرگرد 6/6 -20/0- 90/1 - 90 - 20/1 و کلم میلان 2/7 - 70/0 - 3/3 - 
1 - 87 - 60/1 و کلم بروکسل 8/7 - 50/0 - 80/4- 6/85 - 30/1 


کارا کلم هک کرو تسد یی فاد کاخ رس 
میباشدو دارنده وبتامینهای ب 1 ج ب2 - پ پ - ب6- تث 5 - آو ۰ که ویتامین او 


ی ماوت و زا و حبنی 0[ برای جلوگیری 


کلم سموم بدن را دفع نموده لذا برای رماتیسمیها و دردهای مفاصل مفید 
است و تنها باید کسانیکه ناراحتی غده تیرونید 
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دارند از خوردنش بپرهیزند. 
کلفت: که کاقلا باز شدهرا رن بیتری آزیک: کلم مجیده و کته ماو ارت 


در اين رژیمهای نباتی که فقر لیزین هویداست وجود 7 درصد لیزین به 
صورت پروتئین خام در کلم ارزش انرا در اين باره با تخم مرغ برابر 
زد. 


کسانیکه ضعف کبدی صفراوی گوارشی دارند سلولز کلم پخته را که جذب 
تتمکنند: تکمین شدم در "برایر خوفرد و کلوکن نذهای آن مواد کازین کوکزد 
متعفنی شبیه بوی تخم مرغ گندیده ایجاد کرده و چه بسا موجب نفخ شکم 
و ترش کردن شود و لذا بهتر است گل کلم را به صورت خام میل نمایند به 
علاوه پتامن بت کل تاه شین سوه وراملا آن (کلشی قسفر ی 
به مقدار زیاد ته نشین میگردد. 


لیزین کلم که به آن اشاره شد در اثر سم پاشی به وسیله (پاراسیون) کم 


قبل از غذا کم خورده شود اشتهاء باز میشود- جزتی املاح ارسنیکی کلم 
سبب تحریک غدد بزاقی معدی ميشود. برگ کلم را باید خوب جوید تا شیره 
کلم به خارج تراوش و در دسترس قوای جاذبه بدن قرار گیرد. کلم بثورات 
جلدی را برطرف و پوست را خوشرنگ میسازد و به علت داشتن ویتامین 
ث برای خستگیها و عفونتهائی از نوع گریپ مفید میباشد. کلم به واسطه 
داشتن املاح آهکی و معدنی از قبیل کلسیم - منیزیوم - پتاسیم و فسفر 
برای استحکام استخوانها و دوام ناخن ها مفید است. 
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آب کلم خام را اگر 3-2 قاشق سوبخوری یک ماه ناشتا بخورند کرمهای 
اسکاریس و اسکیورا دفع می نمایند و اکّر با عسل داغ داغ خورده شود 
خلط اور بوده و تحریکات ریوی را تسکین میبخشد و کسیکه بوی عرق 
بدنش در شب متعفن است با خوردن شوربای کلم در شب از این تعفن 
نجات مییابد. 


خرد شده برگ کلم که در اسید بوریک یک درصد دو ساعت خیسانده شود 
در پانسمان زخم نافع بوده و خیساندن برگهای أنْ سه دقیقه دز ات چوش 
و سپس آنها را خشک نموده بر محل درد گذاشته با پارچه ضخیم ببندد 


کر متا نننه: 


شش قرن با خوردن کلم از پزشک بی نیاز بودند. 


اب کلم با داشتن لیزین جهت کودکان و کلم علاوه بر داشتن لیزین که 
عامل رشد و نمو است به خاطر کلسیم و ویتامينها برای جوانان در حال 
رشد مفید است. کلم برای نارسائیهای کبد و کسانی که ورم اعضاء دارند 
به علت پتاسیمی که دارد سودمند بوده سبب دفع مایع زیادی گردیده و 
ویتامین ث موجود در ان ضعف حاصله را برطرف میسازد. بیماران قلبی و 
اورمیکها و چاسقان 21-15 روز ناشتا کلم خام خورده و ان را چندین مرتبه 
تکرار نمایند نافع است. 


با تزریق عصاره کلم به خرگوش ثابت شده که کلم پائین آورنده قند خون 
بوده و بیماران قندی میتوانند از ان بدون نردید 
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استفاده نمایند و دادن کلم به سگی که لوزالمعده اش را برداشته بودند 
مطلب را نایید نمود. 


پیدایش دو عنصر یک یبه نام ویتامین او که در اولسرهای معده و نت عشر 
مفید است و دیگر گلوتامین که در درمان الکلیکها موثر میباشد اهمیت کلم 
را بالا برده است. 

بیماران کبدی صفراوی و کسانیکه سنگ مجاری ادرار دارند و نقرسیها نباید 


کلم مصرف نمایند زیرا نیتراتهای موجود در زمینهای زراعتی سبب پیدایش 
اسید ی عوارض مربوطه 


بعضی نباتات جون شلغم و کلم دارای عناصر گوارترزا بوده سبب ور کم 
شدن و تورم غده تیروئید میشوند. روغن زیتون و آب لیمو به کلم افزوده 
شود چاشنی خوبی است. 


برگهای کلم را اگر نشویند امکان وجود بقایای مواد حشده کش در 
برگهایش زیاد بوده مهو میت ایجاد مینماید به علاوه چنانچه سمپاشی 


توسط پاراسیون انجام گرفته باشد مواد معدنی و ویتامیهای کلم بویژه 


کلم قبل از غذا اشتهاء را بازو با ارسنیکشر ترشح بزاق را تحریک و با 
وبتامین ث فراوانش برای گریپ و بوسیله گوگردش جهت امراض جلدی و 
به خاطر کلسیم, منیزیوم. فسفر استخوانها و ناخنها را محکم میسازد. 


پتاسیم کلسیم سبب شده برای بیماران کلیوی و ورم دار مفید باشد. 


اگر یک ماه صبح ناشتا دو قاشق سوبخوری آب کلم خورده 
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شود کرمهای آسکاریس و اکسیور دفع ميشود. 


شوربای کلم در عفونتهای ریوی و برنشها مفید بوده و اگر مخلوط با عسل 
داغ داغ خورده شود خلط اور بوده تحریکات ریوی را ارام میکند. 


کون 1601 دکتر بلان فرانصهی متوخه: آتر ات ذرمانی تن کلم شیدم آا سا چه 
عنوان التیام دهنده زخم ها به کار میبرد. 


در قدیم رومی ها کلم را بعنوان ملین و تصفیه کننده خون و بشکل ضماد 
بکار میبردند و زخم ها را به وسیله آن پانسمان می نمودند و حتی در 
طاعون از ان استفاده میکردند. 


کلم ترشحات چرکی و نسجی زخمها را زیاد کرده سیب بهبود آنها می گردد 
ولد در قاتفاریا (کانگرن)- کوری» کفکیرک- باناری الما انگشت)ءباد 
سرخ قلبیت- ابله- مخملک- سرخک- سودا زخمهای سفلیسی- اماسهای 
سلی و غیرخ موّثر است. 
پر که کلم وا بریدمیش آنشته یا فخل تحص روف با شوخته:یا اوهایا حانحرن نا 
محل دردناک نقرس يا زیر شکم زنان که درد زهدان ذارندبا درد عضبی را 
رای داز ۶ قرو ۳ مرا »ردو وان از عوض مینمایند یا 5- 
4 برگ را با آب نیم گرم پخته آنرا بين دو پارچه گذارده همینکه خشک شد 


بستن کلم بر ساقها يا بازوهای تبدار و سرخکی نیکوست و اگر بر چشم 
درد ببندد يا در زخم معده و اثنی عشر روی معده بگذارد يا تنقیه ملام 


موهای کچل را برطرف کرده روزی دو مرتبه با برگ کلم پانسمان نمایند یا 
روی پیشانی و پشت گردن مبتلا به سردرد گذارند 
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نافع میباشد. 

ترکیبات چند قسم از کلم (درصد) به شرح جدول زیر است 
**کلم تازه***کلم گل برگ***کلم قمری***غده کلم قمری 
بآ و ور و+و ور صوور ون ور و 

*#*#پ رونئین **1/ 1/3۷/2۷۲6 1/2۷۷۷ 

۷چربی 0۷۷۲1/0۷۷ 2/0۷/0۷۲2 


***قندی نشاسته ای 5*۷۷ ۵۷۷۲7 2/6۷۷/5۷۷ 
دون 
***میلی گرم بو بجر +0۲ 37*۷۷1 

تا سیم 94۷ 230۷۷440۷۷۲00۴۷2 


زگ 14/0۷۷۷ 1 ۷۷+ بمب 0 083 
۱ 
ین ۷۷099/0۷۷« 0۲ 085 
ورن 3۷۷۷ 2۷۷۷ 0۷۷۷7 34۷۷۷5 
#ک و گر 7۷ 6 بمب بجع جع 5 
کل و 3 ۲ 20۲۷ 2۳۷9 5 


***ویتامین۸ واحد 
بین الملل ***100 540۷۷۲90۷۷۲ ۲۲*9 + 
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***ویتامین 2 1/0***56/0***06/0 5/0۷۷1 9*۴0 
که تیل آمید***6/0 9۷۲2 5/0۷۵/0۷5 
**ویتامین 8 36*۷۲2 9۲*1 06۲۲0-70۲۲6 


و رتامن: ۴۲۴ دا دا دما 
کلم از رازی 


کرنب (کلم) اندکی بدن را گرم بدا میکند و آبی که از پختن آن با گوشت 
تت ‏ ا لی اییت ‏ اس ون کلم فا ارت وی ار ۱ 
اویه و ابزیر توا باشد ادامه خوردن آن تولید خون سایه میکند از این جهت 
اشخاصیکه .مستعد: بیمارنها سنو‌داوق. هشتند: و« کسانی که آنار بیمازنهای 
مالیخولیاتی, سرطان و داءالفیل و واریس و بواسیر در وجودشان دیده 
میشود باید از خوردن ان پرهیز نمایند.به طور کلی برای محرورین خوب 
نیست بلغمیها و صاحبان مزاجهای سرد باید از خردل و سیر بخورند. 


قنبیط (کلم قمری): در بدن خوردن کلم بیشتر تولید سودا میکند وکسانیکه 
مبتلا به بیماریها طوداوی هستند باید از خوردن اجتناب نمایند. کسیکه عادت 
به خوردن آن دارد باید با روغن و گوشت فربه آنرا اصلاح کند تا خلط آن 
اعتدالباند و کفتر تولید سودا نمابه: اک با آن.شتر که بخوزدند کو اینکه:به 
محرورین حرارت میدهد ولی در عوض زودتر خون سیاه تولید میکند و این 
در صورت است که بخوردن ان ادامه دهند چه با یک یا دوبار خوردن هیچ 
خلطی از آن در بدن تولید نميشود. کسانیکه کلم و کلم قمری زیاد میخورند 
باید بدن را از سودا پاک کنند. 
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کلم از کتابی قدیمی 


کرنب به فارسی کلم و به اصفهانی قمریت نامند بستانی و بری و بحری 
میباشد و قنبیط قسمی از بستانی است و قسم معروف از تیخشس »ها نند 
چغندر و سبز و برگش سطبر و اصناف آن شامی و همدانی و موصلی و 
اندلسی و مختلف الاشکال میباشد و مجموع مآن مرکب القوی و در اول 
گرم و خشک و مبهی و نیکو کننده رخسار و مولد منی و منوم ومانع صعود 
بخارات به دماغ و مانع مستی و باعث سرعت حرکت اطفال و نیم پخت ان 
مسهل و مهری آن قابض و راقع خمار و ارتعاش و سرفه مزمن و عصاره 
آن با ایرساونطرون مسهل و با شراب رافع سم افعی و خوردن آن هر روز 
به قدزبیوفتیکه رآفم خر هیر و کرفنکی اهاز وتات مظیو ۶ آنتمتفی بدن 
و عروق و مسکن دردسر و جهت سرفه کهنه و درد کمر و زانو ورم 
حجحاب و احشاء تاریکی چشم که به سبب بخارات و رطوبات باشد نافع و 
مضر سوداوی مزاج و بواسیر و مولد سودا و خون اد ره 
ومصلحش پختن آن با گوشت فربه و روغن بادام و شراب ممزوج به آب و 
سکنجبین و در مبرودین خردل و امثال آن و ضماد آن رافع ریختن موی و با 
حلبه و سرکه جهت نقرس و درد مفاصل و زخمهای عمیق و ضماد برگ آن 
با آرد جو جهت نار فارس و بازاج و سرکه جهت برصو جرب و سعوط آب 
آن منقي دماغ و حمول آن با شیلم جهت رفع احتباس حیض و فرزجه 
شکوفه ان قاتل جنین و سوخته آن به غایت مخفف و رافع قلاع و زردی 
دندان و سعفه و مانع رویانیدن موی و 
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با پیه خوک و امثال آن جهت خنازیر و جراحات صلبه و دنبلات و با سفیدی 
تخم مرغ جهت سوختگی آتش مفید است و تخم آن در دوم گرم و خشک و 
مبهی و کشنده کرم معده و طلای آن رافع نمش و کلف و قدر شربتش دو 
مثقال است و کلم بری در شکل شبیه به بستانی و سفیدتر از آن و با زغب 
و تلخ و تخمش شبیه به فیفل سفید است در سیم گرم و خشک و بسیار 
ال و اس و مر ور 
بغایت محرک باه است و کلم بحری را برگ دراز و سرخ و شبیه به برگ 
زراوند مدحر جست و طعمش شور وبا تلخی و خوردن آن جایز نیست و در 
ضمادات محلله مستعمل است و دو مثقال از تخم ان در کشتن حب القرع 
بسیار موّثر است. 


کلم در اخبار 


جز یک خبر درباره کلم چیزی دستگیر نشد و اين هم خبری که هیچ اظهار 
نشری نمیتوان درباره آن:.تمود: کان. التبی بغخته. الکرتب (تیی خرامی. از 
کلم وتا رصن آهد )۱ 


تره معمولی 


از خانواده لیلیاسه و نوع آلیوم است گلهایش سفید و کوچک بوده کناظن 
است دو ساله با برگهای کشیده و طویل که قسمت انتهای برگها سفید 
رنگ میباشد (سفیدی همان پیاز تره است). در سال 5-3 مرتبه محصول 
برداری ميشود. ازدیدش با بذر بوده که سیاهرنگ و کوچک و چین دار و یک 
طرفش محدب و طرف دیگرش مثلثی و نوک تیز است. 
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3 گرم درصد مواد سفیده ای و 8 گرم قندی نشاسته ای و بسیار ناچیز 
چربی داشته و هر 100 گرمش 44 کالری حرارت ایجاد مینماید. 


در ان کلسیم - اه ن و کمی سدیم و پتاسیم و ویتامین | - ب ث وجود دارد. 
پیاز زمینی ندارد. تکثیرش با بذر است که سیاه رنگ و شبیه بذر پپاز 


میباشد ولی کوچکتر است. این یاه به کون تنادی زار مند است: هر هر اب 
و هوائّی رشد میکند و در بهمن و اوائل ارديبهشت کشت ميشود. 


7-7 درصد مواد قندی نشاسته ای 42-2 درصد مواد سفیده ای 4/0- 
0 چربی داشته 100 گرمش 42 کالری حرارت ایجاد مینماید. 


1 گرم درصد املاح دارد که در آن کلسیم - آهن- سدیم و مقدار زیادی ید 
وجود دارد به صورت خام در ارامش دردها موثر است و با عسل مخلوط 
کرده بر روی دمل گذارند مسکن میباشد و از قدیم الایام تاکنون ارد چاودار 
یا پوسته نان را با آب تره خام خمیر کرده برای زود سربازکردن دمل بر آن 
قبکد | تس نة: نره مت با زد کون حشرات نافع است برای بیرولر آوردن 
میخچه يا پینه برگهای تازه اش را در سر که خوابانده شیره بدست آمده را 
تزیاتن که قبلا مدنین: در اب خمام. خیش خورده مبخد اند 


کئوپس سازنده هرم بزرگ مصر به کسانی که پیشگوئیهای 
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درست کرده بودند از میوه و گیاه پاداشی داد که تره از جمله آنها بود و 
نوشته اند حضرت موسی از آنشن نبره ای که در مصر خورده بود ًآپِ 
تعریف میکرد. نرن امپراطور رم قبل از شرکت در سیر کها تره میخورد 
زیرا طبق دستور ارسطو عقیده داشت طنابهای صوتی را تقویت میکند و 
بقراط آنرا مدر دانسته و برای نفخ شکم و تنگی نفس و زیادشدن شیر 
مادران شیرده و بند اوردن خون دماغر عقیم بودن و بیماری سل مفید 
دانسته است. گورت ]00۱۲0 برای رنگ امدن صورت خانمها و مطبوع 
کلن شوای مان کر کون 


تره دارای روغن مایع فرار و املاح گوگردی و مقدار زیادی ویتامین ث و 
اهن و املاح معدنی و دیاستازهای مابلتاز- اکستریناز - انورتاز وامولسین 
بوده و برای تصلب شرائین - ورم و التهاب مجاری تنفس (برنشیت- سرفه- 
گرفتگی صدا- زکام) - یبوست مزمن- دردمعده- اختلالات مجاری ادراری 
موثر است فقط باید کسانیکه هاضمه ضعیف - اختلالات روده-بواسیر- کبد 
تنبل- رماتیسم و ورم مفصل دارند با احتیاط انرا میل نمایند. 


جوشانده 3-2 عدد تره که صاف شده در فواصل غذاها خورده شود در 
تصلب شارئین - سرفه- تحریکات مجاری تنقسی- یبوست- نفخ شکم و 
ترشی معده- اختلالات کلیه موثر است و اگر یک عدد تره پخته را در س رکه 
خیس داده روی میخچه هر روز بگذارند خوب میشود همچنین له شده نره 
اکژر بر محل گزش حشرا ت گذاشته شود نافع میباشد. 
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اتا شتا اکشام مات ات ری موی وها و ور در گیاه 
سبز مخصوصا تابستانی ان فراوان است به علاوه ویتامینهای 15 و 2 
8نیز دارد- نره قویکین در احتباس ادرار و اورمی ها موثر است و سرشار 
از ویتامین 3 و مقداری آهن- آهک - فسفر- گوگرد- پتاسیم و . ۰ میباشدو 
ملین خونی بوده آنچه هست به خارج دفع مینماید. نبره فربکن دارای 
سفن توافت که رما سس سوام اه ماه اتاس 
ادرار و اورمی و دردهای مفاصل و دردهای کلیه و مثانه 19 و از 
پخته تره شربت درست کنند و صبح و شب تق ‏ سرفه و زکام و 
انژین خوب است. 


چند عدد (12) تره فرنگی با پیازش در 8-6 لیتر آب جوشانده حاصل را در 
وان ریخته بواسیر داخلی و خارجی باشد با نشستن در ان موثر است 
(هشت روز یک مرتبه و در مواقع بحرانی دو مرتبه در روز و هر چه رو به 
بهبودی رفت فواصل باید زیاد گردد). تره‌گرنحین را فشار دادم‌شنوجه آتر ابا 
شیر یا آب زرد زیر پنهیر جهت جوشهای صورت به کار میبرند و مفید است 
و اگر خمیر شده تره را باپیه خوک بر آبسه بگذارند زود سرباز میگند. بخور 
جوشانده نبره فرنگی جهت ورم لوزه ها بسیار موثر است. یک برگ نبره 
فرنگی را در سرکه خیس کرده روی زگیل یا میخچه ای که خوب تمیز شده 
گذاشته 24 ساعت: اترا دید موّثر است بعد با ناخن آنرا جداکنید و اگر 
دردناک بود و ريشه داشت پیاز وا درگ رب را ارس ال 
در ظرف سفالین شش عدد تره را خوب بیزید و داغ بر زیر شکم بگذارید 
نوعی حبس البول باز 
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میشود ريشه های تره فرنگی را بکوبند و با شیر مخلوط کنن کرم کش 
جالبی است. 


اگر با آب قند و سفیده تخم مرغ ضمادی از آن تهیه شود جوشهای کوچک و 
بزرگ را هنود فیتخستور در زرتیور :زد کی ار یس وه خن هانده رون آورید 
و یک برگ تره را در سفیده تخم مرغ فرو برده به موضع : 


برای یبوست کودکان میتوان یک برگ از تزره فونجی در مقعدشان کرد و 
۳۳0 ۳۷۵ اک کج 


کرده در مری را , به طرف معده رانده اند. 
تره از رازی 


کراث (نوعی تره) چون سبزی تره بدن را گرم میکند و سردرد می آورد در 
صورتیکه به خوردن ان ادامه دهند و اصرار ورزند چشم را تار میسازد جلو 
اين آثر پر ضرر را سرکه و سایر موادی که مانع از بالا رفتن بخار از معده 
به طرف سر می گردند می گیرند این سبزی برای بواسیر و بادهای غلیظ 
معده مفید است اشتهارا باز میکند و نیروی جنسی را تحریک می کند و به 
زیاده روی در اعمال جنسی کمک میکند. برای مزاجهای حارنافع و به عکس 
برای اشخاصی که استعداد چشم درد داشته و يا مبتلا به سر دردی میباشند 
که از صعود بخار معده به طرف سر عارض میگردد زیان بخش است. 
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کراث به فارسی گندنا و به اصفهانی تره و به دیلمی ور نامند بری و 
باریکتر و در تمام سال موجود است کراث البقل و کراث المائده گویند و 
آنچه در آخر زمستان و اول بهار میرسد و شبیه به پیاز و قبه آن مانند پیاز 
است کراث ( ۱0 9 ۱ ۱ 0 1۱۳ 
گرم و در دوم خشک و خوردن بعد از غذا مانع ترش شدن طعام و ملین 
طبع و مدر حیض و ملطفو مبهی و رافع قولنج و مفتح سده و جگر و مقوی 
کمز و قوه هاضمه و منقی قضبه ریه.و آبش به قدر سه متثقال و نیم قاطع 
خون بواسیر و محرک باه و با عسل جهت جمیع امراض بارده و رطبه سینه 
و با ماءالعسل جهت سموم نافع و مطبوخ ان با جو جهت ربو و درد سینه 
مفید و عصاره خشک آن مسهل خون و به سرکه پرورده آن مفتح سده 
جگر و سپرز و رافع قولنج و حمول بزرگ کوبیده آن به تنهائی و با ادویه 
مناسیه مخفف رطوبات رحم و مانع از لاق جنین و جلوس در طبیخ آن با 
سرکه آب و نمک باشد جهت انضمام فم رحم و صلابت آن مفید و ضماد آن 
جهت گزیدن هوام وافعی و با سماق جهت شری و ثالیل و با نمک جهت 
قروح خبیثه و طلای مطبوخ آن جهت بواسیر و قطور آب آن با روغن گل و 
سرکه کهنه جهت درد گوش و دوی و سعوط آن با کندر و سرکه جهت نزف 
ال اف ی وا وان تا مر ان ارات 

سرد بخیسانند و با اطعمه استعمال کنند رفع نفخ و غلظت آن میکند و 
باعث لذت اطعمه میگردد 
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و اقسام کرات ث ار پیاز دیر هضم تر و نفاخ و مفسد لثه و دندان و مضر 
مزاج حار و مبخر و محرق خون و مورث تاریک چشم و مصلحش گشنیز و 
کاسنی است و تخم آن در آخر دوم گرم و خشک و مبهی و با شراب به 
غایت محرک باه و دو مثقال آن با تخم موردت قاطع نزف الدم و مفتخ 
سده بلغمی جگر و محرک اشتها و مقوی کرده و مثانه و رافع امراض بارده 
آن و بوداده آن به تنهائی و با خرف بابلی قاطع اسهال مزمن و زحیر و 
محلل ریاح امعاء و ضماد آن جهت گزیدن افعی و کلف و آثار و دردها و 
بخور آن جهت بواسیر و با موم و قطران بخور کردن جهت درد دندان و 
اخراج کرم آن و موّثر و چون کوبیده آن را در سرکه بریزند رفع ترشی 
سرکه میکند و مضر ریه و مصلحش عسل و در تقویت باه تخم کرات 
شامی قویتر است و کراث بری شبیه به سیر است و بسیار تند و مقطع و 
مفتح و بغایت مدربول و حیض و حمول آن جاذب جنین و عصاره آن مورث 
اسهال دموی و پنج قیرات آن با شکر که چند روز مداومت کنند رافع 
بواسیر است و از جمله ادویه تریاق فاروق و جهت کزیدن هوام و قویتر از 
تخم و ساير اقسام و ضماد آن رافع برص و الیل و مفرح اعضاست و 
قسمی از بری که در کوهها یافت میشود برش باریک میباشد و با حدت و 
بسیار ملطف و حهت درد معده و امعاء و خوشبو کردن دهان قوی الاثر 


است. 
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از حضرت صادق راجع به تره پرسیده شد فرمود بخور که در آن چهار 
خصلت است دهان را خوشبو میکند و با در ادور میسازد و بواسیر را قطع 
میکند و کسیکه خوردنش را ادامه دهد از جزام در امان است (سئل ابو 
فلت مت انکات ال کله.قان قبه ارم حصال نات الک باه 
الریاح و یقطع البواسیر و هوامان من الجذام لمن ادمن علیه) تقریبا اين 
چهار خصلت همان است که در قسمت قبل راجع به تره گفته شد: گفتم 
گورت ]60۳0 برای رنگ آمدن صورت خانمها و مطبوع شدن بوی 
تنفسشان (یطیب النکهه) تجویز میکرد و گفته شد چه اثراتی بر دستگاه 
گوارش دارد (تسکین درد, برطرف ساختن یبوست و نفخ شکم و ترشی 
معده و . ۰) و اثر تره بر بواسیر انچنان است که از لنّونس کارلیه نقل شد 
و هم اکنون کسانی هستند از عوام الناس که شیافی در دست میکنند که 
قسمت اعظم آن کوبیده برگهای نبره بوده و بواسیریها از آن اظهار رضایت 
مینمایند و حضرت رضا یز ان را برای بواسیر نیکو معرفی فرموده است 
(سن نا تخس اسان شا کل الک ات وه خی انوا شترا ارت 
صادق سئوال شد درباره پیاز و تره خام و پخته حضرت هر دو را خوردنی 
معرفی فرموده ولی ورود به مساجدرا به دهان که اطرافیان را از بویش 
کراهت حاصل رود ممنوغ ساخت: ( ستلت: ابا عیدالله غن. اکل الیضل و 
الک اقفال لاماس با کلم سا هم ساره 
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و لکن ان اکل منه شیثا له اذی فلا یخرج الی المسجد کراهیه اذاه علی من 
یجالسه). 


به حضرت علی از داشتن طحال شکایت شد حضرت فرمود سه روز او را 
تره بخورانید خوراندند و خونریزی ایستاد و بهبودی یافت (اشتعی غلام لابی 
الحتش سل هم فعیل بم طحال ففال, اظعممم. الکرات لاه انا 
فاطعمناه فقعدالدم ثم بری) توجیه اینکه بیماری پسر چه بوده برایم سخت 
است زیرا در برابر سه چیز قراردارم پسری دارای طحال هی زور درمان 
با تره کردن و شفا یافتن پس از توقف خونریزی يا خونروی ! اگر بگویم به 
امن من ارتت خوتی مانند بیماری کولی دچار بوده انتلا به: خوتزیشری در ار 

نیست. اگر حدس اتف میکرو اسفروستیوز (انمی میکرفسکی شوفاز) 
و ۳۱9۳ آورم که فقط درمانش برداشتن طحال است چه اگر سرطانهای 
خونی را منظور بدارم که با طحال بزرگ و خونریزی همراه است باید 
بیشتر متوجه لوسمی میلوئید مزمن نود و آیا سرطان خون با تره درمان 
میشود آن هم سه روز؟ نه. در صورتیکه سیروزی را یاد کنم که با بزرگی 
طحال شرع فیشنود .با هیی. تانسیون ورین به اب ایا با هروه ‌خوردن ترم 
بهبودیر مشاهده میشود؟ نمیدانم. به هن صور نت نمیدانم بهترین پاسخ است 
همان گونه که درباره خبر بعدی هم باید بگویم نمیدانم آن جا که دارد 
حضرت علی یک را با چهره زرد دید و به او دستور خوردن تره داد (... اراک 
مصفر. اقلت نعم قال کل.الکرات: فاکلتم فبرئت) ابا جهره زردش در آثر 
ات فد وان وی با اس و کم کی اه اما ام اتسار 
زده میشود آثر تیروکسین در کم خونیهاست 
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که با دادن ید بهبودی مییابد با اينکه میکزودم داشته و هیپوتیروئیدی که باید 
بهتر. میشدخ ولی. اج خرم فرنحی با ان همه. بدی که دن آن اشتیت تخوی 
فرموده يا خیر؟ نمیدانم. 


سه چهار مطلب دیکر. درباره نره است: نبی حرافت فر مودند کلواالکرات 
فان مثله فی البقول کمثل الخبز فی سایر الطعام (تره بخورید که منزلتش 
در میان سبزیجات همانند منزلت نان است در میان سایر خوردنیها) 
حضرات: علی. با تبی. کزافین عر فا و تره میخوردند (انه اکل مع رسول الله 
التمر و الکرات) و حضرت صادق اشاره به قطرات آب بهشت که بر 
برگهای کاسنی میلغزد کرده میفرماید قطرات مذکور اکر بر کاسنی یک 
قطره است بر برگهای تره شش میباشد (ان کان فی الهندبا قطره ففی 
الکراث ست) 


برنج 


برنج از لحاظ گیاه شناسی از خانواده گرامینه و اورزاست که گلهایش 
شش پرچم دارد و طول بوته از یک الی یک متر و سی سانتی میرسد. کلیه 
ارقام برنج را از نوع (0.5311۷3) میدانید ولی نوعی برنج خودرو نیز دیده 
میشود که در هندوستان و مالایا رد ارتفاعات 900 متر و در اراضی آبگیر 
برمه دیده میشود. انواع هرزه برنخ نیز هست که به انواع زراعی آن 
اختلاف فاحشی ندارد (در آفریقا نوعی برنج دائمی است با ريشه و ساقه 
تحت الارضی نظیرنی که برنج آن بوی نامطبوعی دارد و حتی در زمان 
قحطی نیمتوان از ان خورد و تنها برای خوراک حیوان و مقاصد علمی به 
ا ان 
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امروز حدود هشت هزار گونه برنج در دنیا وجود دارد که همه از نوع 
(0.51۲1۷) بوده که بر حسب شراتط مختلف اب و هوا به وجود امده 
است ودارای رنگهای مختلف سفید- زرد- سرخ بنفش و سیاه میباشد و 
دانشمندان در طبقه اول آنها را به دو دسته هندی و ژاینی تقسیم کرده اند 
که هندی آن دارای برگهای پهن و سبز روشن و پوسته شلتوک دارای کرک 
لطیف, شلتوک دارای ریشک کوتاه و يا فاقد آن و به درازای برنج پاک کرده 


در ژاین ساقه های برگها باریک سبز تیره, پوسته شلتوک دارای کرک 
اه ی 


گروه هندی در اب و هوای گرم و اراضی کم قوت و ژاپنی در اب وهوای 


معتدل و زمینهای حاصلخیز بهتر نمو میکند. 


هشت هزار گونه برنج را به سه دسته مساوی تقسیم مینمایند. با 
درازای322 طول نسبت به قطر و شکل کشیده و مقطع شيشه ای سخت 
درازای 1 مدور و مقطع نرم نشاسته ای. دسته حد فاصل آن دو که 
هنگام پخت بر عکس دسته اول که دانه ها از یکدیگر جدا میباشد به یکدیگر 
چسبیده و منظره نشاسته ای را درست مینمایند. 


برنج سهل الهضم است. در شرایط مناسب مدتها بدون فساد باقی میماند 
به مصرف غذا تهیه مشروبات الکلی پودر ارایش و دارو بکار میرود همین 
طور از ان روغن و ویتامین تهیه مینمایند. برای تغذیه طیور و دام و ساختن 
کلاه های حصیریا حصیرهای زیبا و 
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طناب و فیبر از قسمتهای مختلف برد میتوان استفاده نمود. از پو سته 
برنج هم الکل میسازند و أز ز کاهش کاغذ. برای برداشت محصول بیشتر بذر 
را باید ضد عفونی نمود. در موقع گل دادن از سرما حفاظت کرد آب 
فراوان به آن داد (پایش ذز ات باشدو سرش کر ی نژادهای زود رس 
4 ماه و دیررس 6 ماهه محصول میبد هند زمان روئیدن حرارت 12-0 
حداقل و 35-30 درجه متوسط و حداکثر 40 میباشد. روشنائی برای جوانه 
زدن اهمیت دارد و 2 - 7 روز بر حسب نژاد و منطقه فرق میکند. ابی که 
پای ساقه هسات باید مرتب تازه شود. 


برنج کوهستانی احتیاجی چندان به آب ندارد. بذر لازم نیز بر حسب نوع و 
منطقه 65 الی 130 کیلو در هکتار میباشد برنج در زمین هائیکه جند سال 
ایش مانده خوب میروید و اراضی پر قوت رسی و شنی که قسمت تحت 
الارضی ان رسی است برای زراعت برنج مناسب میباشد. موقع برداشت 
محصول برنج وقتی است که ساقه ها زرد شده و دانه ها سخت میشوند به 
طوریکه با ناخن نمیتوان خراش داد. 


در این موقع به واسطه ساقه کمی خمیده میشود. برنج به دو طریق درو 
میشود یا خوشه ها را قطع و ساقه ها را در زمین میگذارند یا ساقه ها را 
از نزدیک زمین قطع مینمایند. برنجی که با کارخانه از شلتوک جداشده 
ارزش غذائی اش کمتر از برنجی است که با وسائل قدیمی یا دستی 
جداشده ات. 


آبدزدک و خرچنگ و طیور و موشها و خوک هر کدام به نحوی به برنج زیان 
وارد می اورند. ازت خاک زیاد باشد بوته ها زرد 
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میخوابد. 


برنج از لحاظی به چهار دسته تقسیم مینمایند: 


دسته اول برنج معمولیی یا آبی است که در نواحی گرمسیر و مرطوب و یا 
نواحی گرمسیر و خشک هندوستان و استرالیا کشت میشود و تمام مدت را 
در .ات میگذارند و طول ساقه اش از 70 سانتی الی 1 متر میرسد و 
دارای ساقه مجوف و برگهای به عرض 2 و طول 22- - 300 سانتیمتر میباشد 
و مهمترین ارقام زراعتی را در دنیا تشکیل میدهد. 


دوم برنج لعابدار که در نقاط مرطوب و گرم خوب نمو میکند و مواد 
نشاسته ای ان کمتر و مواد ازته و چربی ان زیادتر و برای شیرینی پزی 


سوم برنج کوهستانی يا دیم که بدون ابیاری میتواند بروید و در هندوچین و 
هندوستان در اراضی مرتفع و نسبتا خشک حاصل مید هد و کشت آن در 
زمین های جنگلی که بخواهند به زمین زراعتی تبدیل کنند مناسب است. 


چهارم برنج مخصوصی است که در نواحی نسبتا خشک خصوصا در هندو 
چین و چین کنار رودخانه ها بدون ابیاری کشت می شود. 


پلاکه بلهجه گیلکی به برنج پخته گفته میشود احتمالا اولین دفعه در کتاب 
عالم آرای عباسی به نام پلو آورده شده (1038-955) و قبل از صفویه 
همه جا برنج پخته گفته میشد و چلو از چلتو لفت هندی است که به جای 
شلتوک گفته شده است. 


کیت پرنج از 4 درجه غرض جفراقیاتین تجاوژ نمیکند از ارد.بزته تمیتوان 
ای ا کت وت اد 
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برنج برای کسانیکه هیپر کلریدری (اسید زیاد معده دارن) يا دچار اسهالند 
تنجویز میشود. در تبون و پوست برنج ویتامینهای ۲ و ۳۲۳ موجود است. در 
هر فنجان برنج که 30 گرم تشه و ماش بش یآ بوده 5 کالری 
حرارت ایجاد مینماید دو گرم پروتئین و ناچیزی چربی 26 گرم مواد 
گلوسیدی 9 میلی گرام کلسیم و 5/0 ِ گرم آهن و 10/0 میلی ویتامین 
15 و 02/0 متلف ویتامین 2 3موجود بوده عاری از ویتامین ناو ۸ است و 
همین ویتامینهای موجود نیز با سفید کردن برنج از بین میرود به علاوم در 
برد فسفر, پتاسیم. سدیم ؛ گوگرد, کلر, منیزیوم» فلوتور, روص منگنز, 
ارسنیک, ید و ویتامینهای ۸ و1۳5 و 2 و ۲۳ و 6 ۲وجود دارد, بریج محنوی 
مقدار زیادی مواد قندی نشاسته ای و مواد چربی و ازته و معدنی: فسفر- 
پتاسیم- سدیم کلر-گوگرد- کلسیم- منیزیوم- آه ن- فوجر روی - منگنز- 
ارسنیک و ید و انواع ویتاأمینها میباشد. (پرو ویتامین 1 ب 1 ِ ب 2- پ پ- 
ب6) 


یک اصل کلی اسلامی است که مثلاً اگر خواننده محتر م صدها هزار 
گوسفند داشته باشد برای آنها اغلهاتی تهبة نماید و همه را در اغل: نکهداری 
کرده همانجا تغد به نماید زکاتی بر او نیست ولی همینکه بر مراتع خدادادی 
وبیاناتی آنانتر| خرانید ز گام جد. انان: تعلق: .رن همان: کاری: که دولتها 
میکنند: کسی با مرکب خود در باغ در بسته حرکت کند یا در خیابانهای 
اسفالت شده از طرف دولت در صورت اول عوارض و مالیاتی ندارد و 


دومی دارد. 


ص: 1089 


داشته و برای برنجی که به رنجی بیشمار بدست می اید زکاتی قرار نداده 


(هر چه سهمیه های دیگری از قبیل درآم د در کار است) 


تری هر خه تیقید بر بارشین با مرغوین. انستت دیا ماش کهربهطاهر اراس 
و براق و سفید شد سه چهارم مواد چرب و نصف مواد معدنی و تقریبا کلیه 
ويتامينهایش از دست رفته است. 


برنج برای مبتلایان به فشارخون تجویز ميشود. 


برنج را اگر به صورت پلو تهیه کنند چون زمانی که داغ است و بر آن آب 
میریزند بیشتر مواد مفید محلول در آب بخصوص که گرم است خوب حل 
شده وارد چاله آشپزخانه میگردد و لذا کته یعنی برنج صاف نکرده از لحاظ 
تغذیه بهتر است ولی برای کسانی که یبوست دارند چون ماده قابض برنح 
با صاف کردن جدا میشود پلو بهتر میباشد. 


برنج را عقیده دارند 2800 سال پیش در زمان سلطنت شین لونک در 
کشور چین دیده شده است و رفته رفته به تمام جهان اننشار و کشت يافته 
است. تثوفر است و اریستوبول که تاکنون چند مرتبه نامش ذکر شذه و 
مورخی است که در دوران حکومت اسکندر مقدونی میزیسته مینویسد 
0 سال پیش از میلاد کشت برنج در کرانه های امودریا و بابل و شوش 
معمول بوده است. 


ذر قرن 15 میلادی برنج از اسیانیا به: ایتالیا و 2 فرن بعد به آمریکا وازد 
شد وبنا بر عقیده برخی برزویه طبیب برنج را همراه کلیله و دمنه در زمان 
انوشیروان عادل به ایران آورده ولی در کتاب تنمدن ساسانی به مالیات 
بستن بر مزارع برنج اشاره گردیده است. 
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در ایران برنج را ابتدا به دو دسته هندی و ژاینی تقسیم مینمایند که اولی 
نازک و کشیده است مانند برنج صدری و برای پلو کردن است و نوع دوم 
کلفت و کوتاه جهت کته نمودن. 


در هوای گرم و مرطوب و خاک رس برنج خوب بدست می آید و در ایران 
ابتدا شلتوک را در ظرف بزرگی ريخته آب اضافه مینمایند تا 4-3 روز که 
خوب خیس بخورد سس آن ار در گوشه ای ريخته رویش را با گونی 
پوشانده هر روز 3-2 مرتبه آب نیمگرم بر آن میریزند و چون جوانه اش 

ظاهر شد آنرا به خزانه مییرند و پر آن سوضته پوست برنج میریزند که 
0 در این وقت ۱ از ريشه در آورده 0( 
میکنند. (زمین شخم زده چندین مرتبه و کلوخهایش را خرد کرده و آب داده 
و مرز کشی و کرت بندی و ماله زنی شده برای نشا اماده است) رشد 
پرنم ی 1۱0۱0 رون طول می کسد (النته‌پسش از 90۶220 رو که 
برنجها را در مزرعه کاشتند وجین یعنی در اوردن تعلفهای هرزه اغاز 


رتخد ازمانش دیکر اردص درضد اب 7 درصد فند,و موان تتتاشته ای 6 
3 درصد مواد ازته و 3 درصد چربی و 1 درصد سولز درست شده مشاهده 
گردید ( با توجه به انواع برنج). 


هآ ال یاس مس مارا افیا خیش 
توا رید زیمرج زسجوای کم عحی مفید است از برع الکل صعتی و( 
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تا به حال بیش از 10000 توع مختلف از بذرهای برنج جمع آوری شده که 
نوعی به نام ایر-8 میباشدبا ساقه کوتاه که زود رشد میکند و آفت ناپذیر 
بوده و اگر کودکی صحیح به آن داده شود محصول فراوانی خواهد داد. (در 
متوسط مناطق حاره بوده است). 


انواع خوب پر محصول برنج در برنج زارهای مانیل - مدرس - رانگون- 


رشت و امل و ... بدست می آید. 


محصول فعلی سالانه برنج در جهان حدود 250000000 تن است و غذای 
عمده متجاوز از دو سوم 3000500000 نفر مردم جهان را تشکیل 


مبد هد. 
برنج زاری که تحت ازمایش بوده و پژوهشهائی جهت بدست اوردن بذر 
بهتر و محصول بیشتر انجام میگیرد هم اکنون در لوس بانوس می باشد. 


این اون اسان اف ار اسان رم کی 


اکن | نع شم هننی ۵ برن اش بر یه هم تون داده وه آن اضف ارت + 


هم اکنون برای بیماران فشار خونی که دستور کم خوردن نمک و چربی 
داده میشود در عوض خوردن برنج توصیه میشود که در فواصل ان سبزی و 
میوه نیز خورده شود و برنج در پائین اوردن فشار خون موّثر است. 
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مینمایند غذاهای خمیری و نشاسته و برنج چاق کننده بوده در صور تیکه 
برنج لاغر کننده است. و هر 100 گرم برنج 350 کالری حرارت یمدهد و 
اگر گوشت و روغن و ... مخلوط نمایند يا غذای دیگری مخلوط با برنج 
نمایند يا پس از برنج» چای, قهوه يا ... بنوشند کالری مذکور به 1000 
2 از اين رو اگر برنج به شکل دمی یا کته بدون نمک و روغن میل 

و از غذاهای دیگر خورده نشود در ظرف 3 روز بین 4-3 کیلو لاغر 
#۳ شد: زیرا بربی کلیه نمک زیادی بدن را جذب و چون مدر است با 
سموم و مواد مضر انها را به خارج دفع مینماید (البته رژیم مذکور را نباید 
بیش از سه روز ادامه داد ولی میتوان به دفعات انرا تکرار نمود). 


برنج در تمام دنیا به ویژه آسیا مصرف میشود و گر چه برنج کاری دنیا دو 
سوم مساحت گندمکاری است ولی چون واحد سطح کشت بریج بیشتر 
است میزان کل محصول هر دو تقریبا مساوی است و چون مصرف و 
آسیا هم بیشتر در کشورهائی است که توالد وتناسل سریعی دارند بالاجبار 
به توسعه برنجکاری میکوشند و تا کنون د راین اواخر به طور متوسط 
00 تن هر سال بر محصول برنج اضافه شده است. 


چینیها را برخی اولین زارع برنج در دنیا شناخته و بعضی گویند هندوها 
میباشند در چین کشت آن را به خاقان شین لونگ (2800 ق م) نسبت می 
دهند و گویند در زمان وی با تشریفات خاص مذهبی ذرت و ارزن و گندم و 
سوز| بدست شاهراد کات و برنج به علتترلتی کذاداست مبردست مادان 
کشت میشد. مینویسند زمان ظهور خوشه و محصول برداشت برنج در چین 
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در کنات کتفونصون. است, کمبدر و29 فیل ان مبلاه خاقان بای بزاق 
یی وتنظيم ات ر ووتبانی که کیانی سین بزتحز ارها فرمان .ضادر کرد 


در نوشتجات قدیمی کشورهای شرقی و جنوب شرقی آسیا آثاری است که 
دال بر احترام و اهمیت برنج است. کشت برنج در ایران را قبل از فتح 
پنجاب و سند به وسیله داریوش (512 ق_م) دانسته حتی گویند 25 روز 
قبل از لورونر بر خشت خام بالای ستونها آنرا کاشته روز ششم نوروز با 
رقص و آواز آن ها را میکندند برنج در زمان جانشینان اسکندر به وسیله 
ایرانیان به یونان و رم برده شد (300 ق م ) و به وسیله مسلیمن در قرن 
اول هجری به آفریقای شمالی و مصر و اسپانیا و در قرن 16 به ایتالیا و 
بالکان و از قرن 17 به بعد به آمریکا برده شد ولی در قرن 19 در فرانسه 
معمول گردید. 


کشورهای برنج خیز جهان: هندوستان - چین- ژاپن- هندوچین-سیام- جاوه- 
ایران- مصر "- برزیل- پاکستان و اندونزی ان 


ار ای وا پیت رام ماما مظان سوه تسام و اطعا 
در دسترس قرار داده شد: 


میخورند ۳۳9 خاد سوم و 0 1 خوردن و خوب و و 
آهسته خوردن و آن چه اسلام در اين باره سفارش 


مر 3 1 


کرده بحجت شد) دکتر هیر ئو کوریتارئیس قسمت تحقیقاتی مرکز سرطان 
ایچی در شهر 9 پرخوری و تندخوری را مطرح و توأم خوردن برنج پخته 
با سبزیجات مانده و کهنه- غذاهای پرنمک- کار اضافی کردن به ویژه در 
شب را در ایجاد سرطان معده موثر دانسته است (ناگفته نماند سرطان 
شکم در زاین بیش از سایر نقاط دنیاست). 


برنج را باید در ظرف سرباز بجوشانند و همینکه آب آن تمام شد با کمی 
کره و نمک مخلوط کرده به آهستگی و خوب جویدن بخورند و در فواصلش 
اب خوردن مخصوصا اب سرد خوردن یا شیر نوشیدن یا شیر پختن ممنوع 
است کسانیکه مایلند برنجشان خوشمزه تر و قوه اش بیشتر باشد میتوانند 
تقحام. اب سوب ,شاوی تشه بزنم را بیرنند. 


برنج در سوء هاضمه ایها و زخمها و ورم های معده و روده و اسهال خوب 
بوده برای کسانیکه یبوست دارند باید با دستورات دیگر غذائی خوردنش 


برنج در کتابی از قدیم 


ارز مغرب از اورنیر یونانی است و به فارسی برنح نامند در دوم خشک و 
در حرارت و برودت معتدل و بالخاصه در محرورالمزاج حرارت و در 
متأاخرین مرضی ار مزوره از برئج نفرموده اند و مخصوص اصحا دانسته 
اند چه در مرضی احدات کیفیت متضار و در اصحا کیفیت متوافقه شرط 
است و حعماء هند متفق اند بر اينکه ان 


ص: 114 


باعث طول عمر و صحت بدن است و در حدیت نیز این معنی ورود یافته و 
برنج هندیرالزوجت کمتر و آنرا چنپا نامند و برنج سرخ فارسی را قبض 
بیشتر و سفید در تغذیه قوی تر و اقسام آن مسدد و قابض و به تنهائی 
قلیل الغذاو به جهت زحیرو اسهال دموی و اختناق رحم و امراض گرده و 
مثانه مفید و با شیر و شکر کثیر الغذا و مبهی و مسمن بدن و مولد منی و 
با دوغ تازه و سماق مسکن حرارت و به جهت اسهال صفراوی و تشنگی و 
غثیان نافع و نیز جهت زحیر و با پیه گرده بز و روغن جهت مغص و اکنار آن 

و مورث دیدن خوابهای خوب و مولد قولنج و سده و اعتدال طبع و 
مصلحش خیساندن در [ ۳ نخاله و خوردنر آن با شیرینی و چویر در آب 
قرطم بجوشانند رفع سده آن میکند و ادن آت مطبوخ آن مثل 
ماءالشعیر مسکن کذع اخلاط مراری معده و امعاء با شیر تازه بالمناصفه 
ده روز خوردن جهت تولید منی مجرب و حقنه به آب معمول آن جهت 
سجج و قرحه امعاء نافع و در جلادادن جواهر بی عدیل و آب نخاله آن در 
بن قوی تر و طلای آن با ترمس جهت کلف و آثار و ضمار آن با پیه جهت 
عشودندفل و دردش جهت جراحات تام ادن ارت سم و متا 
پخته باشند با پیه گرده بز جهت افراط ی 
ای اهر ای ار ها و 
مثقال آن کشنده است و مولف تذکره مذکر این اثر است و میکروب و 
مصدع میداند و سعوط کرده برنج که د رحین سفید کردن ان به هم رسد 
جهت قطع رعاف مجرب و بدل برنج ارد جو مفسول است. 
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برنج در اخبار 


اگر جلد هشتم را خوانده اید گفتم سید به کسی گفته میشود که اگر خوب 
بود بهنترین است و اگر بد شد بدنرین چون مطلع بخ خاندان و میراث بر 
رهبران است و گوشت را نیز پیامبر فرموده اند سید طعامها میباشد از این 
لحاظ که اگر گوشت بهداشتی بود بهترین غذاهاست و اگر فاسد بود 
خطرناکترین و بعد از گوشت نوبت برنج است زیرا اگر برنج به صورت کته 
همراه با مواد دستوری و بلکه بدون سفید کردن خورده شد بهترین است و 
رساننده مواد لازم و بعضی عناصر ضروری به بدن و غیر اینصورت فقط 
تغذیه ای شده با مقداری نشاسته و لذا نبی گرامی شاید به همین علت 
فرموده باشند سید طعامها در دنیا و آخرت گوشت است و سپس برنج 
(سیدالطعام فی الدنیا و الاخره اللحم ثم الارز). 


درباره برنج بحثهائی شد که بیشتر به اثر برنج بر دستگاه گوارش ارتباط 
داشت از حجمی که ایجاد مینماید و امعاء را فراخ کرده و هضمی که در 
مورد مواد نشاسته ای سراغ داریم به ویژخ اثر چاق کردن برنج است در 
صورتیکه برای خوردن تهیه شده باشد نه برای رژیم گرفتن و حضرت کاظم 
قوف نع المام الا نی الاصعاع و حظه الشاسشس ها اظ افل 
العرق باکلهم الارز و البسر فانهما یوسعان الامعاء و یقطعان البواسیر که با 
توجه به معانی بسر (غوره خرماست که زرد و مایل به شیرینی شده بااشد 
و مرتبه چهارم از مراتب هفتگانه رسیدن خرماست و قابض و مقوی معده 
و حرارت غریزی بوده ۳ بواسیر و نفث الدم و خائیدن آن جهت 
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بای ای مد دی دیزی سصی و ون دزن حیو استه نواعت آمعا ۶ ۲۱۱ 
ناد میدهد) تین موه 


برنج طعام خوبی است روده ها را باز نموده بواسیر را قطع میکند و ما 
نسبت به ساکنان عراق غبطه میخوریم از اینکه برخوردار از نعمت برنج و 
بسرند (گویا خرما در حالی که بین ترش شیرین شدن باشد در قدیم 
سائیده مانند امروزیها بجای سماق بر برنج میریختند) چه انکه برنج و بسر 
با هم روده ها را باز و بواسیر را قطع می کند. بدو نکته در اینجا توجه 
فرمودید که برنج خود به اتنهائی جز بازکردن روده ها دیگر اثر جندانی بر 
قطع بواسیر ندارد که زمینه های پیدایش آن قبلا شرح داده شد و دیگر 
توجه دادن به کار تجارت در سایه ذکر کلمه غبطه خوردن که برعکس حسد 
که صنعتی بسیار زشت است غبطه خوردن تلاش به هدف و مقصودی که 
غبطه از آن ناشی است میباشد و بسیار پسندیده است (حسد آن است که 
آدمی بخواهد طرفش آنچه را دارد از دست بدهد و غبطه آنکه آرزو داشته 
باشد به آنچه طرفش دارد وی نیز دست یابد و غبطه در نداشتن و بلکه 
نبودن برنج در عربستان و به ویژه مکه و مدینه کما انکه هنوز هم نیست 
یعنی بدست انردن برنج و به سرکه خود کشاندن و تجرو امر تحارت را 
میرساند). 


احشاء مطالبی ذکر گردیده و از جمله انهاست که دل دردی عارض شد 
برنج را شتشو داده و خشک نموده و اندکی 
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تریان کرده اضیاب و ارد تموده‌غربال. کرخه:یا به ضورت: شریت: اشاهیده 
ات اندا یت صا ال سس و اما یی اه 
بود دستور فرمود ارد برنج را به صورت شربت بیاشامد کرد و عافیت یافت 
زان حجلا من اشایه سا الم الا الط مامم آن بسن لا 
ی اف ات ی 
این بر ادا یی ای اه ام 
المعده و یسل الداء سلا یعنی به کسیکه به ابتلائات شکمی مبتلاست نان 
یی سک اییمسی ای سک هو نان دا تسد که تسه از 
ان ی ی بات له ای مه را ار 
بطرز نیکوئی برطرف میسازد. (راجع به دباغی شدن امعاء بوسیله میوه با 
سبزی قبلاً بحث شد فقط فرمول کلی را برای هميشه در نظر داشته 
باشید که اسید سالیسیلیی که در بیشترز میوه جات است برای تقویت 
ترشحات معده مفید میباشد و تانن و مواد قبض کننده هم که در بیشتر 
میوه جات هست و با آهن رنگ میشود معده را دباغی میکند) و باز اخباری 
در این زمینه هست که مشابه آنجه ذکر شد میباشد و اضافه آنکه حضرت 
رضا خوردن برنج را برای مبتلایان به مرض سل نافع دانسته اند (ما دخل 
وی الساول شی ۶ اص رانا مطلت ایا که امه 
در هر مورد که غذا چه از میوه چه سبزی چه .. فاسید و پوسیده شود و 
جزو خبائت محسوب گردد به نظر اسلام خوردنش حرام بوده و لا اقل توجه 
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به این دستور مسلمانان را از خوردن سبزیهای قاسد با برنح که سرطان 
زاست در امان داشته است. 


درخت نارنجح 5-4 متر ارتفاع دارد متتضا آن رز از شمال هندوستان دانسته 
اند ه امرور دز تقاط معندله کاسته‌مینشود بر کهای تالدارم کاسة کل م رکب 
از پنج تقسیم و جام گل پنج گلبرگی معطر ضخیم, آبدار و 20 پرچم کوتاه 
درون گلبرگها با مادگی مرکب از تخمدان 10-8 خانه ای و میوه آبدار ترش 
از مشخصات نارنج است. برگ نارنج بوی معطر و تلخ دارد که با فشار بین 
انگشتان شدید تر میشود طولش 9-4 و عرضش 4-2 سانتیمتر 0( و 
روی انرا طبقه شاخی از بافت پارانشیم نرده ای از سلولهای پراز بلورهای 
اکسالات کلسیم پوشانده است. برگ نارنج شامل: ماده ای تلخ- گلوکز- 
استاکیدرین- اسانس و ... میباشدکه 10-5 گرم در هزار دم کردهع برگ 
نارنج محلل و ضد تشنج است. 


پهار نارنج تازه باشد معطر و مطبوع و خوش طعم و چون خشک شود بوی 
آن ضعیف میگردد و دم کرده بهار نارنج خشک شده ضد تشنج بوده جهت 
رفع سکسکه مفید است و از بهار نارنج تازه اسانس نرولی تهیه ميشود. 
اب مقطر نارنج که به طرز مخصوصی تهیه می شود در بیخوابیهای عصبی 
مان ارام که مس ور اطااس شا سر سا نم و 
و قرصها و محلولها بکار میرود. 


پوست نارنج مرکب از: موسیلاژ- اسانس و سه گلوکزید (هسپریدوزید یا 
هسپردین- اورانتی مارین) 
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اسید هسپریک- اسید اورانتی ماریک- رزین و . ۰ میباشد که هسیریدوزید در 
اثر هیدرولیز یه گلوکز و هسپرتین تجزیه میگردد. پوست نارنج مقوی و 


مقوی معده اسست: 


درخت پرتقال مانند نارنج است فقط بال دمبرگهای آن کم عرض تر است. 
کلهای ان شبية کلهای تارتجو عظرش کمتر میباشند آب. برتقال ویتامین 6 
فراوان دارد و صد بیماری اسکوربوت است. 


درخت لیمو ترش 5-4 متر ارتفاع. ريشه قوی مایل به زرد ساقه راست 
مایل به سبز با شاخه های خاردار, برگهای متناوب, شفاف سبز مایل به 
زرد, دندانه دار کامل دارد که بالهای دمبرگش از نارنج و پرتقال کم عرض 
تر است. گلهای متعدد با بوی ضعیف و گلبرگهائی که سطح داخلی سفید و 
خارجی قرمز مایل به بنفش دارد میوه زرد روشن ترش مزه و مطبوع با 
هسته های بدون بو و تلخ میباشد. در زیر بافت بشره پوست لیمو ترش 
کیسه های بزرگ و فراوان محتوی اسانس وجود دارد.برای گرفتن آب لیمو 
باید سعی کرد هسته و پوست آن جدا شود. 


ات لیفه فرص .ات 9۶0 درد اتف ترورض سیر اف سا سیم 
6/00 اسید مالیک, مواد سفیده ای. موسیلاژ. پکتین و کمی فسفاتها- 
اهن- سیلیس و ... دارد و اگرسترون نشود دارای پر اکسید ازهای فراوان 
و فعال بوده به علاوه اب لیمو مقدار زیادی ویتامین )دارد. اسانس لیمو از 
فشردن قسمت خارجی پوست تازه لیمو ترش بدست میاید شامل 92 تا 
5 درضد ترینهای 
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مختلف شامل لیمونن ِ فلاندرن- کامفن- پاراسیمن- سیترال والدئید 
وه و لینالول - ترپینلول - 

سیترونیل لال کمی الدیئد نونیلیک - استات لینالیل- اسیدانترانیلیک و .. 
اسانس مذکور ضد عفونی کننده است و بخارش بر باسیلهای ابرت ِ 
مینگوکوک - استافیلوکک- باسیل دیفتری اثر کشندگی دارد و در ادوکلن و 
قرصها و پمادها به عنوان ضد عفونی کننده به کار میبند- هسته های لیمو 
که تلخ است ضد کرم میباشد. لیمو شیرین به عنوان مدر و ضد تبهای 
عفونی به بیماران داده ميشود. 


۲ 9۱۲3 جزو مرکبات و درختی حداکثر_ به ارتفاع 4 متر است با 
میبوه اش به نام برگاموت که با رسیدن زرد رگ میگردد و از پوست این 
میوه اسانس معطر مطبوعی تهیه مینمایند که 40-35 درصد استات لینالیل 
و 10 درصد لینالول و 5 درصد برگاتین با لیمونن و دپانتن و الکل دی 
هیدروکومی نیک دارد با خاصیت ضد عفونی کننده و مصرف در تهیه ادوکلن 
و از پوست میوه مذکور که وزن بیشتر از یک کیلو پیدا مینماید مربا و .. 
تهیه مینمایند و در شیراز و شهسوار پرورش می يابد. 


آب پرتقال اشتهاء آور بوده خون را از اسید اوریک و کلسترول پاک ساخته 
جسمانی را برطرف میسازد در دوره نقاهت و برای بیماران عفونی درمان 
کننده است. 
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گویند لیمون از هندوستان بوده و نزد اسرائیلیها مقدس بوده و توسط 
تتیران و بلقیه تریتن آست: 


یک لیموی متوسط 50 سانتی متر مکعب عصاره داشته و دارای 53/77 
گرم اسید سیتریک 6/0-4/0 0 مالیک 5/0-4/0 قند یک گرم سیترات 
دوشو- یک گرم سیترات دو پتاس و اندکی کلسیم- منگنز - آهن و فسفر 
ومس است (یی پرتقال به وزن 190 گرم دارای 95 گرم آت بوده 60 
کالری حرارت ایجاد 9 2 گرم پروتئین 6 گرم گلوسیی 49 میلی گرم 
6 کر وتا منز 28 و 5/0 میلی گرم تایب 5 ملنه گرم ی 
دارد و یک لیمو به وزن 106 گرم 90 گرم آب داشته 20 گرم کالری 
حرارت ایجاد و دی گرم پروتیتن و چربی بسیار اندی و 6 گرم مواد 
گلوسیدی و 18 میلی گرم کلسیم 4/0 میلی گرم آهن 10 واحد وبتامین ۸ 
و 03/0 میلی گرم ویتامین 18 و 01/0 میلی گرم ویتامین 28 و یک میلی 
گرم نیاسین و 38 میلی گرم وبتامين دارد و ارقام مذکور در آب لیمو 
چنین است (در هر فنجانش که 6 گرم باشد) ۰( - 60 - 1 -ناچیز- 0 - 
7 - 5/0 - 40 - 08/0 - 03/0 - 2/0 -113 و طبق بررسی دیگر هر صدم 
گرم پرتقال تازه: آب 1/87 پروتئین 9/0 چربی 2/0 گلوسید3/11 گرم 
سدیم 3/0 پتاسیم 170 کلسیم 33 منیزیوم 10 منگنز 25/0 آهن 4/0 مس 
0 فسفر 23 گوگرد 8 کلر 4 میلی گرم ویتامین 190 ۸ ویتامین 18 
امین 03/0 2۱ تکوفل اند 2/0 وتامین: 49 وشامت 
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8 و ۴23/0 و آب پرتقال برعکس آب سیب که با خود سیب تازه تفاوت 
کلی دارد و امام دستور سیب تازه خوردن میدهد که گفته شدارقام اب 
پرتقال چنین است: 4/0-025/0-10-33-190-5/0-9/12-1/0-6/0-86- 
42-2/0-02/0-07/0-100-1-8-23-0 و صد گرم پرتقال تازه 45 و 
اب آن 49 کالری میدهد. 


درصد گرم آب لیموی تازه به اندازه 80 میلی گرم و اگر کهنه باشد40 
میلی گرم ویتامین ث وجود دارد به علاوه دارای ویتامینهای ب1 و پ پ و | 


لیمو ترش در رماتیسم مصرف میشود ولی برای دندانها ضرر دارد. 


آب لیمو به مقدار زیاد باسیلهای وبا - تیفوئید و اسهال خونی را نابود میکند. 
خوردن 8-5 عدد لیمو ترش روزانه خورده شود در رماتیسم - سیاتیک- 


در 1886 برای درمان رماتیسم مرسوم گردید روز اول 2 لیمو بخورند 
وبعد هر روز 2 لیمو اضافه کنند تا روزانه به 30 لیمو برسد و مجدد هر روز 
2 عدد کم کنند که مجموع 450 عدد لیمو شود. 


ولی بعد| هانری دسیات دستور داد روز اول یک عدد خورده و بعد هر روز 
یک عدد اضافه نمایند تا به 10 عدد برسد و همین طور روزی یک عدد از ان 
کم نمایند و در مواردیکه سالیسیلات اثری نداشته باشد درمان مذکور موثر 


بوده است. 
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آب لیموی کمی را در یک لیتر آب ریخته نصف قاشق چای خوری جوش 
شیرین افزوده جرعه جرعه به تدریج خورده شود د ربدی گوارش موْثر 
است (نباید جوش شیرین مداوم خورده شود). 


غرغره آب لیمو در انژین و درد گلو خوب بوده و تامپون با آب لیمو رعاف 
را بند می اورد ولی مصرف ان باید در حد اعتدال بوده باشد تا سبب 
برداشت کلسیم از دندانها و کرم خوردگی انها نشده. موجبات تورم معده و 
روده ها فراهم نشود. 


کسانیکه پائی حساس دارند و زیاد عرق میکند ابتدا پای خود را با محلول 


اشیاء نقره ای ایا ات امه ره سنا آب: ره بشوئید تمیز میشود 
همین طور لکه های زنگ زده لباس (یک قطعه لیموترش لاای لباس بگذارید 


غالب پرتقالهای امروزی پیوند درخت نارنج است يا از تخم های پیوند نارنج 
به و جود امده و تقریبا 95 درصد پرتقالها از این نوع است از این جهت که 
مقاومت نارنج در برابر سرما بیشتر است و پرتقالی که از پیوند نارنج 
بدست میاید پوست ضخیم تری داردو درختش در زمستان کمتر دچار سرما 
زد کی منود :۵ کر پرتقال از درخت اصیل باشد دارای پوستی صاف و 
نازک ی وزنگ پره هایش نیز روشنتر است. 


نارنج قرنها قبل از پرتقال در کشور ايران راه یافته و پرتقال را بعضی 
دارای سابقه ۷0 ساله و برخی مربوط به عهد صفویه دانسته اند نارنح را 
فا بر آیران وم کف انم ال فرسمال رای ار ین کشت ره 
وسیله اعراب به کشور پرتقال و از آنجا به سایر نقاط 
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منتقل شده و پرتقال نامیده اند. 


تاریخ صحیح ان در ایران معلوم نیست ولی کشت ان از 70 سال قبل در 
کرمان توسعه و معمول گردید و درختان کهنسال مرکبات در اطراف 
شهسوار از جمله سیاورز. کالش محله نشتا یافت ميیشود و در دهکده نارنج 
بندین درختی است که میگویند 500 سال عمر دارد و درختی در سیاورز 
بوده که تا چند سال قبل گفته میشود 12000 تا 14000 پرتقال میداده 
است. نوعی پرتقال در شهسوار به نام سایگین و جود دارد که پره هایش 
به رنگ دانه انار بوده و خوش طعم و مطبوع میباشد. 


متخصصین بیماریهای میزراه اطریش با نشان دادن سری رادیوگرافیها به 
حضار نشان دادند که سنگهای اوراتی موجود در کلیه عده ای بیمار پس از 
مصرف روزانه دو لیمو ترش برطرف شده و استفاده از اين روش برای 
پیشگیری از تشکیل مجدد سنگ کلیه موّثر میباشد و در اشکال مزمن 
بیماری که در آنان رفع خود به خودی شنهای اوراتی مشاهده میشود 
خوردن آب لیمو مانع تشکیل سنگهای جدید میگرددو نزد این بیماران 
نقصان هییراورمی ممشاهده شده در صورتیکه هیچگونه تغییری در میزان 
طبیعی اسید اوریک خون ایجاد نمیکند.(1) 


هر چند ی از لیمو نام برده ولی اروپائیان 


چون در جنگهاز صلیبی به فلسطینه رسیدندن لیمو را در باغهای اعراب 
دیدند (پلین دو رن بعد از تئوفراست از خاصیت ضد سمی لیمو نام 
میبرد). 


1- صفحه 7 ارگاپیست شماره یازدهم. 
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ابن سینا در تب و معالجه یرقان از لیمو استفاده میکرد و سنت هیلد گراد 
پوست لیمو را در ویارهای زنانه تجویز مینمود. 


بخای. ات اکنتتیزنه میتوان اب لیهخرا با مخلوظ :دور ابر ات؛ در شستضوی 
زخمهای سطحی بکار برد. خیسانده یک لیمو در دو لیتر آب داغ و بعد صاف 
کرده آنر با شکر شیرین ساخته به تدریچ خوردن ترشی معده را برطرف 
میکند و در تب گریپ خوب بوده و اگر با قهوه خورده شود خستگی گریپ 
برطرف میشود و در میگرن نیز موّثر است. 


برگ و گل پرتقال خاصیت ضد تشنج - تب برو خواب آور دارد و پوست آن 
دارای ماده مقوی تلخ و مشهی بوده مقوی کبد میباشد خانواده مرکبات به 
ویتامین ث اشان معروف شده اند و راجع به ویتامین مذکور در جلد پنجم 
بحت‌شنده استت هم اکنون باید اضاقه کرد که از جمله عواملمنهدم کننده 
ویتامین مذکور ۰ رن میباشد (بر اثر حرارت خاصیت خود را از د ست 
میدهد) -دیگر احتکار و انبار کردن و مدتی نگهداشتن - سوم ظروف با فلز 
سیگین میباشد - چهارم دشمن سریخت ویتامین ث‌ دخانیات میباشد و 
ی 
از بین برندن ان است. 


در این قسمت مانند سایر موارد لطف فرموده است. 


زیاد خوردن مواد سفیده ای و صدف ایجاد اسیداوریک در 
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بدن مینماید و ثابت دشه مبتلایان در صورتی مدتی از خوردن مواد مذکور 
خودداری نمياند لیموی ترش خاصیت ضد سم برای مبتلایان دارد. اب لیمو 
برنده تب- برطرف کننده تنگ نفس - درمان رماتیسم - مرض قند - غلظت 
خون - ذات الریه - زکام - انژین - مسکن درد و سردرد و کلیه درد و 
کمردرد- صفرا| بر ضد امراض کبدی و ازببن برنده چربی زیادی- تصفیه 
خون - رافع جوشهای صورت - زاید کننده بزاق - مدر- مشهی - برای 

بیماریهای پوست و لطیف ساختن آن و جهت آرامش اعصاب و سرگیجه و 
واریس مفید است برخی اصل پرتقال را از چین دانسته که از آنجا به هند 
و از هند به آسیای صغیر و در جنگهای صلیبی به اروپا انتقال یافته و دلی 
انیکه پرتقال در اروپا نبوده اینکه در کتب آنها نامی تا سال 1811 دیده 
نمیشود و در سال مذکور گالیزیو 6۱۱50 مینویسد یک درخت پرتقادل در 
معبد سن سابن رم وجود دارد که مورد احترام بوده و میوه های قشنگش 
به وسیله کشیشان چیده و بین بیماران به نام میوه های بهشتی و موجب 


جو‌شاندم: 30 گرم بوشت بارنح‌یا 20 کر پوشعت:پرتفال.در یک لیتر, اب که 


دمکرده 20 گرم گل پرتقال یا بهار نارنج مخلوط با عسل برای قولنج ها به 
ویژه اگر منشأاً عصبی دارد - جهت صهولت هضم - دلدرد مفدی است. 


0 گرم دمکرده تر کب تفال ذرر‌یک:»لیتر اب فخلوط. با عشل جهت بن 
خوابی - میگرن- طبش قلب موّثر میباشد. 
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پرتفال: کمن عاظ متتهوز رین سیم نزمه ها فراند و خون ر قلباتن 


است با کمی عسل و مقداری آب آنرا مخلوط کرده و خورد. 


پرتقال را اگر زیر اتش پخته کرده و سط انرا باز و بر زخم بگذارند زود 


روز در 1 9 شود مقدار ِ 1 دست + رفته اش بسیار "7 
بوده و در 1945 گروهی از محققین اعلام داشتند اگر آب پرتقال در ظرف 
بدون سرپوش در یخچال بمدت یک هفته یا در حرارت اطاق به مدت 3 روز 
نگهداری شود ناز مففاز کفی از فسافیورت. ان از بين میرود و آب پرتقال 
در ظرف سر پوشیده شيشه ای يا چینی در یخچال اگر از سه روز نگذرد 
خوش طعم تر خواهد بود. 


برای درست کردن شربت نارنج 4 عدد نارنج, یک عدد لیمو ترش 200 گرم 


پوست نارنج ها را با مالش قند به آنها بگیرید و این قند وب اقی قندها را 
در ظراف. شبفته آی-بربزید نهد اب" لنضه و نانخها را کرفته ضاف تضوزم ند 
قند اضافه کرده بجوشانید. 


برخی جوشانده پوست لیمو ترش و پرتقال را شربت کرده خنک نموده در 
تابستان میخورند بدین طریق که پنج دقیقه لیمو ترش و پرتقال را در سه 
چهارم لیتر اب جوشانده سرد کرده صاف نموده کمی قند اضافه مینمایند. 
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در بهار شکوفه های نارنج که سفید رنگ و معطرند و به آن ها بهارنارنج 


کویند بهردست :می آبد؛ 


برگ و گل درخت نازنج در اختلالات عصبی (طیش قلب - هیستری - صرع- 
تشنجات معدی- انواع بیخوابی- انژین صدری) داده میشود؛ هضم غذا را 
اسان و ضد کرم و معرق بوده و برای معده هائی که ترشح زیاد دارند نیکو 
بوده مقوی معده و اشتهاء اور است. 


گل نارنج (یک قاشق سوپخوری] در یک لیوان آب جوش را ده دقیقه دم 
کرده روزی 3-2 فنجان و 4-3 برگ آن در یک لیوان آب چوش 15 دقیقه دم 


کرده سه روز روزی 3 دفعه بعد از غذا باید نوشید. 


لیوان اب جوشانده 30-20 دقیقه دم کرده روزی کی فنجان قبل از غذا 


نارنج را از وسط دو نیم کرده پخته روی دمل یا کورک بگذارند زود سر آنها 
را باز کرده التیام میدهد. 


عرق بهارنارنج در بسیاری از سردردها مفید است. چهل گرم پوست 
بهارنارنج دمکرده در پایان گریپ خورده شود نافع است. 


یک نارنح را پوست کنده پوستش را نیم نیم ساعت جوشانده استتق را دور 
ريخته پوست را با یک لیتر آب و 20 گرم شکر و 20 دقیقه جوشانده خشک 
کرده سه ساعت بعد از شام خورده شود رافع یبوست است. بعضی چهره 
تصور میشود سوراخ سوراخ است اگر آب یک نارنج را به یک سوم 
معادلش گلاب مخلوط کرده روزانه صورت را با آن بشویند 


0 1۳ 
بزودی جهره یکنواخت میشود. 


لیمو ترش مقدار زیادی موریات دو پطاس و اسید سیتریک آلی دارد که با 
کمک سیترات دو سود و سیترات دو پطاس موجود در لیمو بهترین صاف 
کننده خون محسوب میشود و غلظت خون را کم میکند و در نتیجه جریان 
خون را تسهیل و فشار آنرا پائین می آورد 9 عقیده برخی دانشمندان 
رژیم صحیح لیمو ترش بجای حجامت و خون گرفتن است. 


رژیم لیموترش رسوبات و تبلورات در مفاصل و انساج و کلیه ها را دفع و 
سودمند است مالیدن لیمو ترش به لثه های متورم مفید است و خوردنش 
خارش بدن را کم میکند و پوست لیمو ضد نفخ شکم بوده و مقوی معده 


و 
آب لیمو ترش از ترک خوردن پوست جلوگیری کرده و درد گزش حشرات 


را برطرف میسازد رژیم غذادی لیموترش از روزی یک لیمو ترش و هر روز 
مقداری افزوده تا به روزانه 10-8 عدد برسد و باز بتدریج انرا کم مینماید 


هر صد گرم لیمو ترش 45 کالری حرارت میدهد. 
ترنج از رازی 


در اخبار در مورد مرکبات کلمه اترج آورده شده که در کتابهای قذیفی آنر| 
به بالنگ و ترنج معنی کرده اند اما از آن جا که "بدانکه عرب لیمو و نارنح 
را همه ترنج میگویند .(1) ما نیز از انواع مرکبات بحثی کردیم. 


1 جليه الففیی تالف خلامم ملا منود بافر .صعاسی: عابپ. 1341 
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کسانیکه مزاجشان سرد است احتیاجی به اينکه آنرا اصلاح کنند ندارند ولی 
به عکس محرورین اگر گوشت را ترشی بالنگ بخورند گرمی آنرا احساس 
نخواهند نمود. برای معده مقوی است و از ز غنیان جلوگیری میکندگوشت آن 
سخت و سفت و هضمش دیر است و با خوردن آن با پوست و زنجبیل 
پرورده و عسل اصلاح میشود قسمتهای ترش آن برای مزاجهای گرم مفید 
اف ایا ها ها مه ار اد ار ان و دس سا ۱ 
کمی عسل و زنجبیل پرورده اصلاح نمایند. 


مرکبات از کتاب قدیمی 


اگر بخواهیم مانند موارد دیگر همه را نقل کنم مفصل خواهد شد لذا 
برگزیدگی مینمایم: 


اترج :شکوفه اش مخفف و محلل و ملطف, ترشی آن مقوی دل و قابض و 
مسکن صفرا ۳ 
وی معی و گر و عکن ارت هام اند نت و اسمال 
صفراوی و کبدی و ضمادش جهت گزیدگی عقرب پرنده و مارشاخدار نافع 
و طلای آن جهت کلف و قوبا و قلع رنگ سیاهی و مرکبی از جامه و قطور 
آن چهت یرقان که در چشم باقی مانده باشد و غرغره به مطبوخ او در 
سرکه جهات اخراج زالو که در حلق مانده باشد مفید است - مضر سینه و 
عصب و مصلحش شربت خشخاش و بدلش آب نارنج و آب لیمو و اگر 
جواهر و مروارید در آن بخیسانند مضمحل شود رب آن جهت غلبه صفرا و 
و 
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قطع قی و دفع سموم و اکتحال آن جهت بیاض و طلای آن برای قوبا نافع و 
تاکنون در خواص شکوفه آن بود اما گوشتش دیر هضم و مضر حرارت 
غریزی معده و مانع صعود بخارات از معده بدماغ و مورت قولنح و 
مصلحش عسل است و پوست ان مقوی دل و دماغ و معده و احشاء و 
مفرح و مشهی و باقونه تریاقیه و معطش و مفتح و محلل نفخ معده 
خصوصا چون با عسل پرورده باشند و طبیخ خشک آن مسکن قی صفراوی 
و مضغ آن جهت خوشبو کردن دهان وعصاره پوست و گوشت آن که با هم 
کوبیده باشند جهت گزیدن افعی نافع است و همچنین ضماد آز و طلای 
پوست محرق آن با شراب جهت برص بسیار مفید و غیر محرق آنرا چون 
در جامه بگذارد مانع کرم زدن ان و چون پوست یکعدد آن را بالتمام در 
شراب اندازند در ساعت ترش کند مضر جگر حار و مصلحش عسلو مضر 
دناع-حار و مضفع و فضلحش تفه و. قدر شرت از خشی آن: 5 درهم و 
از مربا 7 مثقال است و تخمش در افعال مانند پوست ان و باقوه مسهله و 
دو مثقال از مقشر آن مقاوم جمیع سموم حیوانی و قویتر از تریاق کبیر و 
پا آب گرم يا شراب جهت گزیدن عقرب مجرب و به دستور ضماد آن و 
آشامیدن یک درهم اضر فش ان بغایت مدر حیض و کشنده جنین و 
مخرج آن و طلای آن جهت تحلیل ورم بلغمی و سنون آن جهت تقویت لثه 
و روغن تخم آن جهت بواسیر طلا و ثربا بغایت موّثر و مفتح سده گوش و 
سریع النفوذ در اعضاء و محلل قوی و ملطف و چون کسی به. آن: تدهین 
کند گویند عقرب به او نزدیکی بنکند مجرب است صتهاه اه تهج 
ترنج در سرکه با شراب جهت مفاصل و نقرس و اورام و دنبلات نافع و 
برگ آن هاضم طعام و مسمن معده 
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و مقوی احشاء و مفتح سدد و جهت ضیق النفس بلغمی مفید و شکوفه ان 
در افعال مثل برگ ان و از آن لطیفتر و بوئیدن ترنج موقی دل و مفرح 
روغن ترنج که پوست خالص شش عدد انرا در روغن زنبق و روغن خیری 
هر کی یک رطل و دو رطل روغن کنجد انداخته و به هرسه شبانه روز 
بیرون اورده پوست تازه ريخته باشند تا سه دفعه و بیشتر محلل و تدهین 
ان جهت امراض بادره و عصبانی و درد مفاصل و برسفل قدم جهت رفع 
بودن هوا در اسفارو بر بدن جهت استرا و خوشوب کردن عرق و فالج و 
رعشه و لقوه و اختلاج و عرق النساء و درد گرده و مثانه و جهت رویاندن 
مو و سعوط ان جهت درد سر و علل سوداوی و درد شقیقه و مضمضه ان 
جهت درد دندان نافع است. 


لیمو: در جمیع خواص مانند ترنج و پوست زردش مقوی معده و دل ... 
ضماد محلول با اب لیمو با نوشادر در اندی زمانی رافع بهق و اثار جلد 
نیست و بقیه در افعال مانند ترنجند. 


نارنج: معرب ناررنگ .. جمیع اجزای آن در همه امور بهتر از ترنج و ضماد 
پوست زرد آن با سرکه جهت درد سر مجرب و شرب یکدرهم و نیم آن که 
خشک کرده باشند با اب گرم جهت پیچش واخراج کرم از شکم و قی و 
غثیان از مجربات و ضماد پختاه مهرای نارنج به تمامه جهت جرب و حکه و 
جوشهای سر و نرم کردن موی و جلد بدن بی عدیل و اب خیسانده پوست 
و شکوفه آن جهت عسر و لادت مجرب و حمول آن مدر حیض و شرب آن 
رافع سم عقرب و هوام و ترشی آن با شکر مسهل صفرا و مدر آن و رافع 
خمار وامزاض خارم عصب غیز .صحیح و آکنار آن: مضفف جک و فصلحشن 
عسل و شکر 
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و دو درهم از تم مقر ان تریاق گزیدن جانوران و در سایر منافع مانند 
ترنج و لیمو است و ضرر نارنج به اعصاب کمتر است ۰ وبا اب کرفس 
خوردن اخراج سنگ مثانه و گرده میکند... 


مرکبات در اخبار 


حضرت صادق از شخصی سوال فرمود: چه میگویند اطبای شما در باره 
خوردن ترنج؟ جواب داد, گویند پیش از طعام باید خورد. فرمود: من میگویم 
بعد از طعام بخورید (ای شی ء یامرکم اطباکم من الاترج قلت یامروننا 
قبل العام قال لکنی آمرکم ان تاکلوه علی الشبع) و حضرت باقر پس از 
ذکر ثقیل و سنگین بودن اترج برای معده میفرماید نان خشک ترنج را هضم 
میکند (ان الترج لثقیل فاذا اکل فان الخبز الیابس یهضمه من المعده) و 
حضرت علی و حضرت صادق هر دو خوردنش را قبل و بعد از غذا تجویز 
مینمایند ولی حضرت علی میفرماید ال محمد چنین میکنند مو حضتر صادق 
الاترج قبل الطعام و بعده فان آل محمد یفعلون ذلک ان کان قبل الطعام 
خیر فبعد الطعام خیر و خیر) و حضرت صادق خوردن مربای انرا سبب 
خوشبو شدن اندرون دانسته بعد میفرماید خوردن مربایش قبل از غذا 
ازاردهنده است و بعد از غذا سودمند و ... (علیکم بالمربی منه فان له 
رائحه فی الجوف کرائحه المسک ثم قال هو یوذی قبل الطعام و ینفع بعد 
الطعام ...) در جلد مربوط به انگور (هفتم) گفتم اسید انگور چگونه 
جانشین اسید کلریدریک معده میشود (به شرطی که بعد ازغذا خورده 
شود) هم اکنون اسید 
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سیتریک و اسید مالیک و ... مرکبات را منظور و بعد از غذا خوردن اترج را 
توجه و از اینکه نان خشک نسبت به نان عاری از عناصری است که شرح 
دادم و لا جرم اگر اسید معده کمتر شود برای معده نشاسته ای بهتر اثر 
مینماید نفد اگر اسید معده کمتر شود برای مواد نشاسته ای بهتر آثر 
مینماید و شاید دستور خوردن پرتقال بعد از غذا به همین علت باشد که 
قیوم وا با مخنطظ انمید ناسا او ات هر اتخاضی. که ترش مکتتند. با 
استعداد تورم يا زخم امعاء دارند وباید از بسیاری میوه جات و از جمله 
اترج بپرهیزند در صورتیکه اگر بعد از غذا خورده شود و جانشین اسید 
معده گردد هم برای هضم کمک شده و هم آزاری به جدار معده نرسانده 
است در صورتیکه خام خوری نیز ارزش خود را داشته ورف است ولی بعد 
از غذا خورده شود خیر است و بعد از غذا خیر خیر همانگونه که حضرت 
صادق فرمود و به آن اشاره گردید و آنچه بشریت رعایت میکند و اسلام 
نیز دستور آنا داده خوردن مربای اترج میباشد که باید قبل از غذاء اما اينکه 
امام فرمود مربايش جوف را خوشبو میکند با توجه به اسانسهای موجود در 
قسمتهای مختلف مرکبات مطلب روشن بوده شرح و بسطی لازم ندارد. 


ص: 35 1 
دانستنیهایی چند از بادنجان 


مبتلا به ورم کلیه و درد مفاصل هستند بهتر است کمتر میل نمایند. 


بادنجان چون هنگام سرج کردن زیاد روغن به خود جذب میکند هضم را 
مشکل میسازد و لذا برای کسانیکه روده و معده حساس دارند خوب 
نیست. بادنجان خام کرم کش است. خاصیت غذایی بادنجان کم است لینت 
میدهد و مدر است و اگر کاملاً نرسیده باشد دارای مقداری سولانین است 
که در ساقه تا جریزی و برگو میوه مورل نوار ۱۱0/۳6 ۲۵۲۵۱۱6 و در جوانه 
های سیب زمینی نیز یافت میشود و داروی آرام کننده دردهای معده و 
اعضاب و کین دهده‌خاوش آ رما ها فسارهایحلذی است و مرف 
آن 05/0 -2/0 گرم به صورت حب یا تزریقات زیر جلدی است و بیش از 
ها ان اس ام دص نی تا 
میکند. 


تخم بادنجان برای نزله و تنگی نفس خوب است و خود بادنجان برای 

بیماریهای پوستی ممنوع است صد گرم ان 28 کالری ایجاد میکند و پر 
خور ها و فشار خونیها و بر بیماران اولسری و خنازیری مفید است 092 
درصد آب 1 درصد پروتئین 24/0 چربی 37/5 گلوسید 97/0 مواد 


معدنی دارد. 


آنچه از گیاهان گروه خانواده بادنجانیان اهمیت دارد و جود الکالوئیدهای 
آنهماست که اضل تیتر وه ته. الی: دار و مففتر از 
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همه اتروپابلادنا میباشد که اغلب منشاً الکالوئیدی بنام هوسيامین به صورت 
نمک (نه آزاد) وجود داشته و هنگام جدا شدن از گیاه و تغییر وضع داده به 
ایزومری بنام اطروپین مبدل میشود (۱(03, ۲۱23, 017) که عمل اصلی 
بلادن ان تسکین قولنجها- استم اسیاسمودیک و سیاه سرفه و در خارج صضد 
اماسها و خاصیت ضد تعرق بدن را دارد و اطروپین آن در چشم پزشکی 


بادنجان از رازی 


برای معدهای که غذا را نگه میدارد خوب است برای چشم و سر مضر 
است خون سیاه کمی در بدن تولید میکند از خوردن بادنجان بیماری بواسیر 
و لکه های جلدی قوبا و چشم درد و بیماریهای سوداوی عارض میگردد, 
سده کبد و طحال را میگشاید و چون با سر که بیزند و بخورند دیگر ایجاد 
سردرد و چشم درد نمیکند و خاصیت معالجه سده کبد و طحال را در خود 
که ما٩‏ وت را که وا رون سک با وف ارام 
بیشتر تندی و تیزی او برطرف ميشود. 


تندی و تیزی بادنجان بریان دشه با پوست و بدون روغن باقی میماند 
همچنین. بوزانی آن. اکر با پوسنتت باشد باز اندکی تندی و تیزی خواهد 
داشت- بورانی برای معدههایی که غذا را نگه میدارد سازگار است و برای 
محرورین و صاحبان جگر گرم و طحالهای بزرگ بادنجان پخته با سرکه بهتر 
است به طوریکه سود آن به طور وضوح در مزاج آتان محسوس میگردد. 
بادنجان پوست کنده را اگر با روغن بادام و سرکه بجوشانند بهترین 
غذاست و 
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تقریبا در خون تولید شده از ان تندی وجود ندارد و چون تولید بیماریهای 
سوداوی نمیکند بر دیگر اشعال غذاهائی که در آن بادنجان است رجحان 
دارد ادامه خوردن بادنجان تولید بیماربهای بلفمی و مخصوصا لکه های 
پوستی (بهق) مینماید و همچنین سبب سنگینی زبان و ضعف معده میگردد 
به همین نظر باید بامری خوردم شود چه مری بادنجان را در معده کاملاً له 
میکنهه از ان لزوجتی تولید نمیگردد. 


بادنجان از کتاب قدیمی 


بادنجان معرب از فارسی است و به عربی مغد و و غد گویند بوستانی آن 
در دوم گرم و خشک و گویند خشکی آن در سیم است و مقوی معده و 
قفتخ سنشددی که از عبر ار به هه رشند موی یه ره دی مق فلن 
صلابات و با روغن ملین طبع و با سرکه قابض و مدر بول و بالخاصه مسکن 
صداع حار و خوشبو کننده عرق و دافع صنان که بدبوئی زیر بغل و کنج ران 
باشد و مخفف رطوبات غریبه و مورث درد پهلو و عانه وی بواسیر و مولد 
سودا و مفسد رنگ رخسار و مصلح آن طبخ است با روغن و گوشتهای 
فربه و سرکه و خوردن آن با آب انار ترش و شیرین و ناردان و کوله پر و 
کرد و امثال آن و ضماد دنباله آن که اقماع گویند با بادام تلخ جهت بواسیر 
و امراض مقعد و ذرور دنباله و شکوفه آن بعد از چرب کردن مقعد با 
روغن بادام یا روغن بابونه جهت ورم آن و بواسیر مجرب و چون بادنجان را 
مهرا پخته تا مضمحل شود و صاف نموده اب انرا با روغن زیتون بجوشانند 
اس ی ی ایا هر ی را 
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و در رفع ثالیل مجرب است و اگر آب آنرا با روغن کتان بجوشانند جهت 
شقاق و روم صلب و رفع فسای که از سرما و برف بردست و پا رسیده 
باشد بغایت موترو چون رسیده آنرا که تخمش زرد شده باشد مهرا کنند و 
تخم آن را با موم روغن بمالند شقاق میان انگشتان را در حال زائل و هر 
گاه بادنجان زرد شده را خالی کرده جوقش را بروغن تخم کدو پر کرده 
قریب یکروز در فرن و تنور گرم بگذارند را به روغن را از آن استخراج 
نمایند جهت رفع درد گوش مجرب است و چون اقماع و گلاش را اضافه 
نمایند جهت بواسیر بیعدیل است و . . بادنجان بری را ساق به قدر ذرعی و 
پر شعبه و برگش شبیه برگ اسفناج و تندبو و ثمرش به قدر زیتون و 
گردکان و پرخار و سبز است ملطف و حالی وگرم و خشک نز تر از بوستانی 
و ضماد ثمرش جهت اورام بلفمی و سیاه کردن موی و اکتحال و برگ 
خشک ان جهت بیض چشم و جلاء باصره و دمعه نافع است. 


بادنجان در اخبار 


از حضرت صادق است اکثر و ن البادنجان عند جذاذالنخل فانه شفاء من 
کل داء ویزید فی بهاء الوجه و ببین العروق و یزید فی ماء الصلب (در زمان 
خرما چینی بادنجان زیاد بخورید زیرا بادنجان شفاء بسیاری دردهاست و 
شهرم را ذرکشتدکی دادم»ر هار روشتن. و-باز و آب نطفه را افزایش 
میدهد) و مانند خبر فوق که زمان خرما باید بادنجان خورد حضرت آنرا به 
خرماو انگور تعمیم داده میفرماید اذاادراک الرطب و نضح العنب ذهب 
ضرر البادنچان و باز از آن حضرت است: کلو البادنجان فانه یذهب الداء و 
لاد | ء 
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له (بادنجان بخورید زیرابدون آنکه دردی بوجود آورد دردی را درمان خواهد 
کزن) ه علیکم بالبادنجان: البورانی. فانه.شعاغنومن من الترض. (بادیجان 
بخوزید. بخ «صورت: اب بز. نه. فرمر شتدق .کنو ان شفا..ی آمان از تفین 
است) و کلو البادنجان فانه جبد المره السودا(بادنجان بخورید زیرا| نافع 
برای طحال خواهد بود). با توجه به سولانین و ترکیبات اطروپنی در بادنجان 
که مسکن بوده و برطرف کننده اسپاسمها و روی هم خوابیدن اعضاء 
مجوف میباشد و در نتیجه همانگونه که مرتب_ تجویزهم میشود مسکن 
دردهاست و حضرت نیز به آن اشاره فرمود اما آرامش بخشی سولانین و 
باز ز دوب آطروین ٩‏ هردونر رکها اثر مایت باه صورت ب | پورگ 
و بها نمیدهد و آيا یکی از چیزهائی که برای بهتر شدن وضع آمیزش تجویز 
میشود مگر ترکیبات بلادنی نیست؟ اما چرا حضرت همزمان با خوردن دو 
چیز پر شیرینی (خرما و انگور) میل دارد پیروانش بیشتر بخورند شاد بدین 
علت باشد که مواد گلوسیدی ان دو بیشتر است و عناصری که در 
اتجاشت‌ا اج مکفل یر بووم وا تشون رکها نف وله ادنان 
عناصر فراوان و مفید خرما و انگور بهتر به محیط بدن میرسد. و احتمال 
قوی آنکه با فراخ شدن و عناصر 
مفعدی و رنگدانه به پوست انسان از برص و پیسی همانگونه که حضرت 
فرمود در امان است و نکته جالب اینجاست که برای این قسمت حضرت 
سرخ کردنش را در روغن يا آب ممنوع فرموده تا به احتمال چرییها ی 
عناصر رسوب کننده در جدار حتی در پیران مصرف نگردد اما چگونه برای 
طحال نافع است, آیا در خونسازی و يا مردن 
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گلبولها یا باز کردن رگها نقشی که در جهت برطرف کردن اسپاسم در 
بادنجان است منفعت میرساند يا علتی دیگر دارد منتظر اظهار نظر 
دانشمندان غذا شناسم ! 


از خانواده چلپائیان بوده دارای برگهای یهن و خشن و ریشه ضخیم که 
قسمت مورد تغذیه استو به رنگاهی زرد- سفید- قرمز - خاکستری- بنفش 
و سیاه دیده ميشود. 


گلهایش کوچک و به شکل صلیب قرار میگيرند. 


تکثیرش با بذر است که سبز و قرمز و کوچک بوده 5-3 سال قوه رویش 
7 درصد مواد قندی نشاسته ای -30/1 درصد سفیده ای (12/0-0 
درصد چربی, مقداری کلسیم - پتاسیم- منیزیم و کیم آهن به صورت 
فسفاتها و کلرور و .. وید (24/0 میلی در کیلو) داشته و جمیع مواد 
معدنیش 85/0 گرم درصد گرک و هر یکصد گرمش 36 کالری حرارت 
ایجاد نموده ویتامینهای موجود در شلغم سفید پخته ۸ بمقدار کم ,8,28 
۳0 اندک و شلغم متمایل به رنگ سبز ویتامینهای آو ب و ث زیادی دارد. 


سلولز شلغم نسبتا کم و 5/1 گرم در کیلواست. 


(287-327قبل از میلاد) از ان نام برده شده و پلین (79-23 ه.ق) گیاه 
شناس معروف رومی از شل: 


۳ 


شلغم را در قدیم به نقرسیها میدادند و هم قطعات آنرا در محل درد 


شلغم دارای : آت ۴ مواد بیاض البیضی- چربی - قندی نشاسته ای - سلولز- 
ویتامین آو ب و کمی ارستیک میباشد به علاوه در شلغم رافانول 
۱۵۲۱۵ ۳۵0 و زردی مایل به قرمز با طعم گس و بوی تند در آن 


پافته اند. 


1۱9 ۳ 0 
خوردگی پوست بکار میرود وبرای درمان کم خونی نیز موثر است.(1) 


برای درمان آتتونه شلفغم خوب پخته شده را به صورت خمیر در پارچه 
نازی بر آیسه میگذارند, و چند مرتبه تجدید مینمایند و برای برفک بدون 
پارچه بگذارند جهت کم خونی رشته های شلفم شورشده کی ان نمک را 
جزو سالاد کرده میخورند. 


وسط شلغم را پر از شکر کرده همینکه شربت شد جهت سیاه سرفه 
کودکان يا آنژین يا گلودرد يا هنگام آستم بخورید يا اینکه عسل و شلغم و 
شکر را هموزن پخته مربا کرده میل نمائید. 


شلغم پخته را گرم بر ترک و سرمازدگی و دمل بگذارند سودمند است. 
1- در این جلد علاوه بر استفاده از منابع چندی از کتاب نسخه های شفا 


بخش از سبزیها و میوه ها ترجمه اقای مهدی نراقی نیز استفاده شده 


۱ ت‌. 
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شلغم محرک قوای جنسی و اشتهاء آور است ولی اگر شلغم ریش ریش 
باشد انحاد نف کید 


شلغم برای مبتلایان به امراض پوستی بعلت داشتن گوگرد بسیار خوب 
است و چه بسا با خوردن شلغم خام روزانه اگزما خوب شده باشد. 


شلغم خوب پوستی براق وزنی سنگین داتشه با انگشت فشار داده شود 
گوده نمیگذارد. 


شلغم و کلم دارای مواد گوارترزا میباشد باید فراوانی که دارد (24/0 
میلی درکیلو) و نیروبخش و مقوی اسکلت است با منیزیوم زیادی که در آن 
است و خورای مفغز و اعصاب و مسکن آنها با فسفری که دارد بعلاوه گویند 
دارای ماده رادیو اکتیوی است بنام روبیدیم که جوان کننده میباشد. 


شلغم نسبتا قند فراوانی دارد (4/7 درصد با آنکه شیرین ترین سیبها 2/7 
دهد ادآردا ول فندسش بر ای سار ان فندی ان دای و عضی بو -عکسشن ات 
شلغم را برای درمان بیماری قند تجویز مینمایند. شلغم قوه بینای و 
شهوانی و اشتهاء و ادرار را زیاد میکند مخصوصا تمعن انکه تولید 
نفخ مینماید مدرخوبی هستند. 


شلغم معده را ضد عفونی میکند و بعقیده بعضی خاصیت میکروب کشی 
قوی دارد و حاوی آنتی بیوتیک است که در جستجوی آن باید بود. شلغم اگر 
خوب: بخته شود بهر معدم: اق-ساز کار میباشد. ازشتیبی: شلعم ثرا دز ففر 
غذائی - بیماری سل - نقاهت - مفید ساخته است. 
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شلغم برای رژیم لاغری سودمند است جوشانده شلغم درده برابر خود شیر 
و کمی شکر جهت سینه و زکام و عفونتهای ریوی مفید است. شلغمی که 
در کوره خوب پخته شده را که انگشت در ان فرو میرود سرد و نصفه 
کرده روی غصو سرمازده محکم ببندید نافع است. 


پهن کردن ضماد پخته شلغم بر مفاصل دردناک موثر است. خرخاکی از 


در برگ شلغم 4/90 درصد آب 2 درصد پروتئین 3/0 در صد چربی 6/5 
مواد گلوسیدی 130 میلی سدیم 570 میلی پتاسیم 118 میلی کلسیم 3/3 
میلی آهن 45 میلی فسفر 6700 واحد بین المللی ویتامین ۸05/0 میلی 
ویتامین 1 817/0 میلی ویتامین 3/0 28 میلی نیکوتیل آمید 34 میلی گرم 
ویتامین » وجود دارد. برگ شلغم مس فراوانی هم د ارد و ید شلغم زیاد 
بوده و هر چه بر گ شلغم سبزتر باشد ید شلغم بیشتر است. 


برای دفع سنگهای کلیه آب شلغم تجویز میشود. صد گرم شلغم 25 کالری 
حرارت میدهد. 
شلغم سوئدی به آن شلغمی گفته میشود که مغز زرد رنگی داشته ولی در 


تمام خوص مانند شلغم معمولی است به فرانسه آنزا روا هت گویند و 
تام طلفنه ان وتان ها تست 
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شلغم از رازی 


به طور معتدل خاصیت تسخین دارد تولید نفخ مینماید غذای غلیظ و 
فراوانی به بذدن تحویل میدهد منی را | 0 
مینماید برای فربه شدن بدن خوردن آن موثر است جز با سرکه خوردن آن 
برای محرورین سا زگارنیست برای سردمزاجان هم سنگین است و 
تولیدنفخ مینماید و زیان میرساند وب اید این دو خاصیت نامطلوب رابه 
کمک سلق (چفندر) و گوشت چاق و مری و روغن زیتون و دانه ها و ادویه 
حاره که انرا تلطیف نمایند اصلاح نمود... 


شلغم در کتاب قدیمی 


شلجم معرب از شلغم است و به عربی لفت گویند بری و بستانی میباشد 
و بری دو قسم است یکی شاخصهای نباتش دراز و بع عرض انگشت مهین 
و بیخش باریک مثل بیخ اشجار غیر ماکول و تخمش سیاه و مغزش سفید و 
منابت آن مزارعست ویک را منبت دشتهای نمناک و نزدیک آبها و بیخش 
بقدر خیار و سرخ و ماکول است و برگش شبیه برگ بستانی و از آن 
باریکتر و املس و کثیر التشریف و تخمش مثل بستانی و مائل به سیاهی و 
تخم قسم اول منقی بشهر و قسم ثانی در خواص قریب به بستانی و از ان 
گرمتر و در رطوبت کمتر و بستانی در اول دوم گرم و در اول تر و کثیر 
الغذا و مهیج باه و مدربول و مقوی باصره و منفتت حصاه و رافع سعال و 


ملین طبع و سینه و نفاخ و دیر 
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هضم و مصلح ان زیره وشیرینیها و ریشهای باریک آن که سائیده با عسل 
بنوشند جهت سپرز و عسر بول مجرب و ضماد مطبوخ ان محلل اورام 
است و ترشی شلفم ملطف رطوبات و مقوی احشاء و مشهی و بی نفخ 
است و ضماد و نطول مطبوخ جمیع افعال قوی تر و مولد ریاح و مصدع 
محرورین و مصلحش سکنجبین و ترشیها و گل قند و قدر شربتش تا دو 


درهم است و روغن تخم آن جهت ریاح و رفع اعیا و تقویت آلات تناسل 
شربا و ضمادا مفید است. 


شلغم در اخبار 


از رت ضادق است: علیم بالساخم فکلوم. عم آخیصها اکلمبو اکنجوه 
الاعن اهله احد الا وب ه عرق من الجذام فاذیبوه بالکه (بر شما باد بخوردن 
و ادامه دادن در خوردن شلغم و اینکه شلغم را به غیر اهلش نشان ند هید 
زیرا هیچکس نیست جز آنکه زیت از جذام در بدنش موجود است از این 
رو رگ مذکور را با شلغم خوردن به طریقی که ذکر شد ذوب کنید.) 


چند احتمال میدهیم یکی آنکه خوردن شلغم بواسطه اثری که در تولید مثل 
دارد حضرت میفرماید ان را از دشمنان و غير مسلمانان مخفی بدارید و 
مسلمین خود به خوردنش ادامه دهند تا نسل فرزنداناسلام زیاد گردد نه 
دشمنان اسلام و احتمال دوم اینکه: با بررسی اخبار چنین دریافته ام که 
مقصود از جذام تنها خوره نیست بلکه اسلام سرطانها را به دو دسته 
تقسیم کرده نوعی را مانند جذام دانسته 
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و در این صورت آینده این سخن را تاییدخواهد کرد که سر طاتبا به.دو دسته 

بزرگ تقسیم میشوند نوعی که مانند جذام زمینه میکروبی و ویروس دارد و 
۱ ۱ 0 پا ی 2۳0 
میکروبی بر نوع جذام مانندش موّثر باشد ! 


انواعی دارد نوعی در جنوب فرانسه و اراضی گرم و خشک نواحی 
مدیترانه بحالت وحشی میروید و در باغچه ها نیز کاشته میشود بنام تیموس 
و لگاریس (۷۷۱93۲15 -۲۷۲۳۲۷) و نوعی که در ایران نواحی البرز و .. 
میروید (تیموس کچی آنوس ۵۲۷15 ۲.۵6۳۷) و ... 


نوع اول به ارتفاع 30-0 ی ی ی بوته ها - ریشه مشعب, 
سخت و ناهموار وساقه ضخیم چوبی کردکدار با برگهای متقابل. کوچک , 
ظریف. دمبرگ کوتاه, رنگ سیز خاکستری و دارای ۶ غده های خرانان 
اسانسدار و گلهای کوچک مجتمع معطر سفید یا گلی رنگ 


همه اعضاءگیاه معطر است و قسمتهای قواتن ان -مصرف :داز ویی دارد.هاز 
هه اد ام ی ال ات 
یکی تیمول دیگری کارواکرل همراه با سیمن - پبنن- بورتئول - لینالول و ... 


زیر ی گیاه یا قسمتهای هوائی آن در طباخی استعمال میشود محرک 
جریان خون و قوای عقلانی و مقوی اعمال تناسلی و معده و تسهیل کننده 
عمل هضم و ضد تشنح میباشد. ده تا 15 در هزار بعنوان 
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تسهیل عمل هضم مخلوط با مانت و ملین و برای رفع تخمیر روده ها 
مخلوط با انیس و ساریت مورد استفاده است. اسانس ان اثر ضد عفونی 
کننده قوی داشته و علاوه بر اينکه قدرت بیشتری از خاصیت ضد عفونی 
فنل دارد مانند فنل محرک و سمی نیست. تیمول ضد عفونی روده ها 
میکند (استعمال کم) دافع کرمها(اکسیور- تریکوسفال- انکی لستوم) 


باخمیر دندان به عنوان ضد عفونی کننده و به صورت بخور در برونشیت 
مزمن- سل- سیاه سرفه و محلول با پانسمانهای مصرف میشود (همه جا 
بعلت خاصیت باکتری کشی که دارد). 


تیمول اگرد وگرم مصرف شود : تهوع - احساس درد معده و یا استفراغ 
انخاد فیتهاند و لذا کاهیم به‌صنطور فوق شفیه از آن دادن مشود وراک 
همراه با تیمول الکل خورده شود مسمومیت ایجاد میکند زیرا 1 در 
الکل محلول بوده جذب شده مسمومیت میدهد. تیمول 5-1 در هزار به 
صورت غرغره پماد (2-1 درصد) مصرف میشود. (از کتاب گیاهان دارویی). 


گلهای آویشن کوهی مقوی معده, خلط آور.ضد درد و تشنح- معرق و 
قاعده آور و دم کرده ان (30-20 گرم و نفخ شکم را 
برطرف میسازد. 


آویشن کوهی برای دردهای مفاصل و رماتیسمی بهصورت ضمادی از گل و 
برگش که گرم ها 
برای عفونتهای ریوی و نارسائی کبد موّثر است و جوشانده او 
شیرازی از ریزش ی مینماید 


جوشانده آویشن و سیر در سیاه سرفه موْثر است و نوع تیمول دار آن ( 
که تشرد اد شه و متیر با آ نیون بوبه نیز کوبند) در 
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سوء هاضمه عصبی و مفصلی موثر است. 


در دردهای نیمه شدیید س - انواع تب - قطع قاعده های اتفاقی خستگی و 
کوفتگی دست و پا- دلدردها و ورم امعاء, دم کرده آویشن وت آنتتم دم 
کرده کل آنناقع است۳ هر هورد دم کر دزن بکلیتر اب 


تئوفراست بکسانیکه دچار بیخوابی ميشدند یا به آنان که مالیخولیا داشتند و 
دیوسکورید به عنوان مدر و سنت هیلدگراد (1178-1098) در تشنج - 
تبخال- عفونتهای کید و اخلالات مغزی تجویز میکردند برای آستم جوشانده 
200- -30 گرم ساقه گلدار آویشن در یک لیتر آب با عسل روزانه 5-4 فنجان 
و در سیاه سرفه دمکرده 30-20 گرم ساقه گلدار با عسل روزانه 4 فنجان 


و در ضعف زیاد دمکرده خورده شود و در رگ برگ شدن و پیچیدگی 
عضلات کمپرس پارچه خیس شده از دم کرده مذکور و در دردهای معده و 
اختلالات کلیه و زکام و نیز دم کرده اویشن موّثر است و حتی میتوان زخمها 
را با ان شستشو داد. 


خورانده شوند بهبود میيابند. 

اگر یادتان باشد در جلد اول اشاره شد که جسد ماموتی در یخهای سیبری 
پیدا شد که کاج سفید و اویشن در شکمش جزو تغذیهای که کرده بودند 
بیرون اوردند. 


[ یشن از محمد زکریای رازی 
صعتر (آویشن کوهی) تمام انواع گوناگون این سبزی به بدنحرارت میبخشد 


و باد را خارج میکند و از چیزهائی است ه بایداشخاص سرد مزاج بخورند 
به هضم غذا کمک میکند و 
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به مزاج حار حرارت بیشتریر میدهد مگر ان که با شلماب و ماست و 
آبغورده و آب سیب و ِ آن بخورند که در این صورت ار خوردن آن 


اویشن در کتابی قدیمی 


صعتر بصاد وسین اسم گیاهی است که به ترکی ککیک اودی و به اصفهانی 
آویشم نامند بری و بستانی میباشد و بستانی به فارسی مرزه نامند و برگ 
بری بعضی مدور و قسمی ریزه وطولانی و اقسام آن گرم 9 
العال قویتر از بستانی و مخفف و مقطع و با تریاقیه و مفتح و محلل بلغم و 
ریاح و مشهی و ملطف اغذیه غلیظ و منقی معده و جگر و ریه از رطوبات 
و مانع صعود بخارات به دماغ و دو مثقال گل آن با سرکه ونمک مسهل 
سودا و بلفم و خوردن اوبه مسهله با آب صعتر مطبوخ مانع مغص و مخرج 
اقاسم کرم و رافع تخمه و عفونت غذا و ترش شدن آن و جهت غثیان و 
وجع الفواد و قولنج ثقلی و ریحی و بلفمی و با ماست جهت قولنج سوداوی 
مستمری از مجربات و با عسل جهت گزیدن هوام و طبیخ آن با انجیر جهت 
ربو و سرفه و با آب کرفس جهت حصاه و عسر بول و با مثل آن عناب که 
با چهارده وزن آن آب جوشانیده باشند به ربع رسیده بالخاصه جهت رقیق 
کردن خون مجرب و با روغن زیتون جهت انواع مغخص و سرکه که در آن 
خیسانده باشند از آن سکنجبین سازند يا به تنهایی بنوشد جهت سپرز 
مجرب و با پنیر تازه جهت تسمین بدن و اکتحال آن جخت بیاض و قطور آن 
جهت گرانی سامعه و طلای آن با عسل جهت 
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تحلیل اورام صلبه و عرق النساء و امثال آن و با روغن زیتون و زیره جهت 
نزامدکی ناف اطفال و رفع ریاح اندرون ایشان و ضماد مطبوخ آن در 
۵ وق ور 6 
دندان و گلو و سفوف آن با مثل آن شکر جهت قطع بخار و تقویت چشم و 
رادحه آن جهت گریزانیدن هوام موثر ایت در حجمیع افعال قویتر و مفتح 
مندد باه و بخائین آن جهت درد دندان و تخری اشتهاء و روغن آن تربا و 
ضماد جهت رعشه و فالج و لرزودرد مفاصل بهترین روغنها و مضر اریبه و 
مصدع محرورین و مصلحش سرکه و قدر شربتش تا 5 مثقال است و 
مربای آن با شکر که به دستور گلقند بسازند جهت منع صعود بخار به دماغ 
و نزول آب و تقوبت ذهن و نیکو کردن رخسار و سموم هوام و سائر 
امراض قوی الاثر است. 

صعتر در اخبار 

کان دواء امیر المومنین الصعتر و کان یقول انه یصیر للمعده خملا کخمل 
القطیفه (دواء حضرت علی اویشن بود و میفرمود پرزهای روده را مانند 
پرزهای هوله میگرداند یعنی پرز روده را زیاد میکند). 

روی عن النبی انه دعا بالهاضوم و السعتر و الحبه فکان یستفه اذا اکل 
البیاض و طعاما له غایله و کان یجعله مع الملح الجریش و یفتح به الطعام و 
یقول ما ابالی اذا تغادیته ما الکت شیثا کان یقول یقوی المعده و یقطع 
البلغم و هو امان من اللقوه. 


قبل از اینکهانی روایت را معنی کنم باید توجهتان را به این موضوع علمی 
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به بعد نقل از یک کتاب دانشگاهی گفتم بعضیب غذاها برای اينکه میزان 
رشد را به حد اعتدال نگهدارند یعین در حقیقت خوب به مصرف رسند باید 
حتی زمان کوتاهی مثلا یک ساعت بین آنها فاصله نباشد و اگر این مطلب 
در طب رازی يا سنیا یا قرا بادین حکیم مومن يا تذکره یافت نیمسوشد هم 
اکنون ملاحظه فرمائید که با کلمه یستفه در اسلاتم دیده میشود و هم 
اکنون میتوان خبر را بدین مضمن معنی کرد:( نبی گرامی نانحخواه و 
اویشن و حبه طلب فرمودند و زمان خوردن بیاض که احتمالا شپر یا هوعی 
خرما باشد يا هنگامخوردن طعامی که هلاکزا بود بدون فصله آویشن میل 
میفرمودند يا به نمک خرد شده يا تبرزه افتتاح طعام میگردندن و میگفتند 
ی 
غیبتی ندازد ه فرمودند آویشن. تقویت. معدة میکند و بلفم را میبرد و امان 
از لقوه است که دهان و صورت کح میشود.) 


غلی ای ال له شام انمشکا نید اترطوی فا مره رشن اسر 
علی الریق ( به مردی که شکایت از رطوبت میکرد ام رفرمود ناشتا 
آونتن مل نماد 


آنچه در آویشن چشمگیر است وجود دو فنل ایزوم است که یکی از آنها 
فحول متا شد و که سور من وودوها دعوت ‏ مغلدم اه و ون 

کردن روده ها موّثر بوده نفخ شکم را برطرف میسازد و کرم امعاء را دفع 
مینماید و در صورتیکه چنین ماده ای با چنان خواصی که گفته شد وارد 
معده شود آپا خملهای معده دوباره فرصت اصلاح و رویش دریک محیط 
سال دارید وان همان ات که جضرت علی اشارن فرموه لام 
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خورد زیرا| تیمول در الکل محلول بوده جدذب شده مسمومیت مید هد و این 
هم خود غیر مستقیم به پرزهای معدته و روده کمک مینماید. 


ابن عباس از نبی گرامی نقل میکند که فرمودند : الثفاء لکل داء و لم یداو 
الورم و الضربان بمثله (ثفاء برای هر دردی است و برای زدن و التهاب 
چیزی مانند ثفاء درمان نیمکند) اما ثفاء چیست علامه مجلسی گوید : به 
نانخواه و خردل و حب الرشاد ثفاء گفته ميشود و در تحفه حکیم مومن 
است که ثفاء کلمه عبرانی است و مقصودش حرف بابلی میباشد و حرف 
بابلی را چنین شرح میدهند نبا آن به قدر شبری و برگش شبیه به برگ 
ترب و باخشونت و گلش زرد و تخمش سفید و مدورودر تنکابن خاص تره 
و در مازندران کله تره و شهتره نامند (البته شاه تره معروف نیست) گرم 
و تر و تندتر از حرف نبطی که حب الراد باشد و مدر حیض و مفسد جینن و 
مخرج آن و مفجر دبیله و جهت امراض بارده و عرق النساء و مقیی قوی و 
مسهل خون به سبب سده تفتیج و جذب و در ساثر افعال قویتر از حرف 
بستانی و شانزده قیراط گل ان مسهل و مقیی اخلاط مریه و قدر شربتش 
یک درهم است. 


حرف ابیض گویند قسمی از حرف بستانی است عربض الورق و بیخش 
تزر او کلیتن یی وخوته. آن. کمتر ار سای هخردل فارفتی سفید بامند 
و بعضی حرف بابلی را با این اسمايّ مسمی میدانند مشهی و منشف 
رطوبات و اروغ ارنده و در سای رافعال مانند رشاد است. 


حرف نبطی حب الرشاد است و از جنس تره بزرگتر و بری و بستانی 
میباشد و بستانی آن ماکول است و در تحفه حکیم 
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مومن خواص بسیاری از آن ذکر شده است. 


نانخواه که زنیان نیز گفته میشود و عربی آن کمون ملوکی گویند و به 
عقیده برخی همان تخم اویشن کوهی است شبیه به انیسون و از ان 
کوچکتر و اشقر و مائل به زردی و تندبوی .. 

زنیان گیاه یکساله به ارتفاع 90-0 سانتیمتر که خودرو در آسیای صعغیر» 
هندوستان و مصر و ایارن میروید با گلهای سفید و میوه بیضی شبیه میوه 
جعفری که مورد استعمال داردئی دارد با برگهای بریده بریده و ظریف که 
از میوه اش با تقطیر اسانس خوش بوئی مخلوط از تیمول و سیمن و 


تریین و کارولکرل.بدست فی آید.و ضد تموع و ناد کشن و محر کی باه و ضد 
کرم و مدر میباشد. 


چغفندر 

گیاه دو ساله ای از خانوادعه چلپائیان است با ریشههائی به رنگ زرد یا 
قرمز و ضخیم که مصرف خوراکی دارد. 

برگهای گیاغه سبز و کشیده و دارای دمبرگ نسبتا بزرگ که گاهگاهی به 
مصرف تغذیه میرسد. 

بهترین زمین برای کشت چغندر باید ۳۲۱ بین 8-5/7 داشته باشد وخاکی 
دارای فسفر و ازت و پتاس. 

تکثیرش با بذر میباشد. 


دارای 5/10-5 درصد مواد قندی نشاسته ای (بویژه ساکارز) 3/1-75/0 
سفیده ای و 1/0 درصد چربی و مقداری کلسیم - منیزیوم- آهن و پتاسیم و 
فسفر و سدیم و ... میباشد و مقدار منگنزش 3/5 و 
ملاحظه بوده سلولزش 9 گرم در هزار 
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در چفندر قرمز و در زرد و سفید 5/7-7 میباشد. 


برگهای چفندر مقدار زیادی مواد قندی نشاسته ای بویژه سلولز و 2 درصد 
مواد سفیده ای و ناچیزی املاح داشته و هر صد گرمش 22 کالری حرارت 
ایجاد مینماید. 


برگهای چغندر مقدار زیادی | - ب - ث دارد. 


قز کینات: درد عفیدن دور یک بررتسی نیشن اشت: اب 0/87 وت 6/1 
چربی 1/0 گلوسید 6/9 گرم. سدیم 110 میلیگرم پتاسیم 350 کلسیم 30 
منیزیوم 23 منگنز 577/0 آهن 1 مس 187/0 فسفر 37 گوگرد 17 کلر 
1 ویتامین 6 ۸ واحد ویتامین 1 803/0 ویتامین 2 804/0 نیکوتیل آمید 
0 ویتامین 5/۶ ) میلی گرم. 


رنگ اصلی که چغند به آن یافت میشود سرخ و زرد و سفید است خام 
نمیتوان آنرا خورد و شکر چغندر دارای ویتامینهای 8 و آهن و کلسیم و مواد 
معدنی میباشد و رنگ برگ چغندر برنگهای سبز و قرمز دیده میشود و 
ویتامیتهای. آن. نسبتا .کم اسنت: چغندر ملین و مدر و مسکن بعضی 
دردهاست و مبتلایان به سوء هاضمه نمیتوانند واه وی تکفلن: نها رنف 
از عجائب آنکه هم اکنون برخی عقدیه دارند خوردن چفندر از قندخون 
میکاهد (با انکه قند از چفندر است). 


چغندر اثر رادیواکتیو دارد که روی دستگاه گوارشی قابل توجه میباشد و 
را پوست کند باید داغ شده اش را در اب سر د انداخت. 
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چفندر با داشتن قند طبیعی و منیزیوم مقوی و مغذی بوده مخصوصا بر 
استخوان بندی و مایعات بدن اثر خبوی دارد بعلاوه مقداری فسفر و 
ویتامین 8 که هر دو مسکن و آرامپخش اعصابند در چفندر یافت ميشود. 
چفندری بنام وستاسیکالاست که بر ی آن خو رده مشود مر دانی. که خفندر 
زیاد بخورند پستانشان بزرگ میشود. (ژنیکو ماستی). 


از امینو اسیدها ۰ تبائین در شیره چفندر و ملاس چفندر موجود است. 
چفندر از رازی 


سلق (چغندر): دفع سلق از معده به سهولت انجام و از تمام بقولات هم 
۷ ۱ ۳ 
پوست کنده بپزند و اگر نمک بیشتری داشته باشد آب اسفیدبای آن طبیعت 
را روان ساخته خاصیت مسهلی , به شکم میبخشد و یک نوع اجابت ملایمی 
در مزاج فراهم میسازد برای معده سازگار نیست نی آور نیست و 
جهت مزاجهای گرم مفید است در صورتی که با ماست تخوراند. ففر اش 
ماست و آش آبغوره و امثال آن بریزند و یا از آن طفشیل (خوراکی است 
از عدس مقشر و سرکه) تهیه نمایند مداومت در خوردن آن برای افراد 
مبرود و همچنین زیاد خوردن آن برای این دسته شایسته نیست گو اینکه به 
سهولت از بدن رفع میگردد لیکن خالی از نفخ نیست و باید پوست آنرا 
بکنند و با روغن زیتون و ساير روغنها بپزند و بر آن دانه ها و ادویه معطره 
بیفزایند اگر بعد از پوست کردن با مری عذب (گوارا) و کمی 
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سر که تهیه نموده و قبل از غذا بخورند سبب تلیین مزاج میگردد ريشه آن 
بیشتر باعث ایجاد نفخ شده و دیرتر از بدن خارج میگردد کسانیکه 
مزاجشان حار نیست باید با خوردن چغندر و مری و ریختن دانه ها و ادوبه 
خوشبو روی آن [ را اصلاح نمایند اگر آنرا وف آنتن ماست يا آش دوع 
بریزند بعد از آن باید غداریقون و گوارش زیره میل نمایند. 


سلق به فارسی چغندر نامند آنچه در غایت سبزی و بزرگی برگ باشد 
سلق اسود گویند و آنچه ریزه برگ و مائل به زردی و ساق و برگ باریک 
باشد سلق ابیض نامند مرکب القوی و حرارتش در اول و با بورقیه و قوه 
قابضه و رطوبت مائیه و جالی و محلل و مبرد و مصفی وجرم ان جانس 
طبع و مائیه ان ملین آن و قلیل الغذا و نفاخ و مفتح بلغم و جهت رعشه و 
تحریک باه موافق و بهترین اجزای آن آب برگ آن و ساقهای برگ آن بهتر 
از بیخ آن است و از طبخ بورقیه آن زایل میگردد و خوردن آن با سرکه و 
خردل طبخ یافته باشد جهت امراض مقعد نافع و آب آن با ادویه معین 
اخراج بلغم و جهت مفاصل و نقرس نافع و سعوط ان جهت تنقیه فضول 
دماغي و هر کلنگ جهت لقوه و صداع و شقیقه و حمره عنب و قطور نیم 
گرم آن با روغن بادام جهت درد گوش و نطول طبیخ برگ و بیخ آن جهت 
حزاز و نخاله سر و قمل و صنان که به فارسی زرشک نامند و ضماد آب 
نیمگرم آن باب روده ارمنی جهت تهییج پشت پا و استسقاء مجرب و حقنه 
آن جهت اخراج ثقل و سجح و بروز مقعد و طلای برگ پخته آن جهت 
سوختگی آتش و 
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جوششها و باد سرخ و ضماد برگ خام آن جهت بهق و داء التعلب و قروح 
خبیثه و سعفه و مفاصل و با عسل جهت قوباو ثالیل و با حنا جهت خوب 
کردن موی و با روغن بادام جهت تلیین اورام صلبه نافع و خوردن آن با 
خردل و آبکامه مسکن قولنج و ریاح غلیظ و اکثار آن محرق خون و مورث 
قولنج و مغص و مغش و مصلحش پختن آن با عدس است و استعمال 
0 


چغفندر در اخبار 


از حضرت رضاست: علیکم بالسلق فانه ینبت علی شاطی نهر الفردوس و 
فیه شفاء من کل داء و هو یشد العصب و یطفی رره الدذم و یغلط العظام 
(چغندر بخورید که در کنار نهر فردوس میروید و در آن شفای هر دردی 
است و عصب رامحکم و حرارت خونرا ارام و استخوانها را درشت میکند) 
و با زاز آن حضرت است : اطعمواع مرضاکم السلق یعنی ورقه فان فیه 
شفا و لا داء معه و لا غائله له و یهدی نوم المریض و اجحتنبوا اصله فانه 
یهیج السوداء ( به بیماران خود چغندر بخورانید که شفاست و هیچ دردی و 
غاتلة ان در آن تبشتت خواب. بیمار را ارام فیکند و از اضائن بيرهيزید. که 
سودارا مهیج است و حضرت رضا فرماید چفندر رگ جذام را ريشه کن 
مینماید و در شکم کسیکه پرده دلش درد میکند(1) هیچ چیزی مانند برگ 
چفندر وارد نشده (آن السلق یقمع عرق الجذام و ما دخل جوف المبرسم 
مثل ورق السلق). 


سرت سدق فرمابد ان اللم وس قرع منود لعواد 


1- بعضی آنرا ذات الجنب معنی کرده اند. 
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باکلهم السلق و قلعهم العروق (خدای عزوجل جذام را از میان یهویدیان 


برداشت بدین سبب که چفندر میخوردند و رگهای گوشت را میکنند) و یهود 
نزد میرن موی از بیاض شکایت کردند به حضرت وهی شد بخورند 
چغندر و گوشت گاو (ان بین اسرائیل شکوا الی موسی ما یلقون من 
البیاض فشکا ذلک الی الله عز وجل فاوحی الیه مرهم یاکلوا لحم البقر 
بالسلق) و نیز داشتم که برای برطرف شدن برص خوردن چغندر و ماش 
سفارش شده است. 


بقدر کفایت در جلد انگور راجع به اثر گلوکز بر اعصاب و مراکز عصبی 
بحث شد و اینک با توجه به مقدار منگنز قابل توجه در چفندر باید افزود که 
منگنز برای فعالیت بسیاری از آنزیمیهای بدن (فسفو گلوکوموتاز - 
فسفوتازها - پپتدیازها- کربوکسیلازها و ,۰ وجودش لازم است و اگر قرار 
بود یک جلد راجع به چفندر بنویسم فعالیت منگنز را در برابر فسفو . 

فسفوتازها و ارو ی ار رل 
تقویت کنندگی آن در اعصاب مینوشتم همان فسفر و کلسیمی که يشد 
العصب و یطفی حراره الدم و یفاظ العظام بوده یعنی همانگونه که امام 
و ی و ره ی 
و هم استخوان را سخت و هم حرارت خون را کم مینماید که در قسمت 
اخیر شاید بوسیله اهن قابل توجه در چفندر نیز عملي صورت گیرد و آیا 
مقصود حضرت از ز خاموش شدن حرارت خون تغییر ۳۷۷ آن است با جلوگیری 
ای فشار خون يا ... باید منتظر جواب بود ولی به هر صورت گلوکز و 
ما ال هی اس و ی را ضات اما ای 
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هویی 


گیاهی است از خانواده چتریان که در زمین با 5/6 ۲۳۱ خوب میروید. 
کودهای تپاسه زیاد لازم دارد. 


تکثیرش با بذر انجام شک د که خاکستری و کمی مایل به سبزی است. 


مواد ازته هویج 95/0 ذرصد چربی 25/0 درصد گلوسیدها 10/0 ولی اتز 
ویتامین ب و ا غنی است. دارای مقدار زیادی اب ِ سلولز ِ مواد ازنه- 
مواد معدنی- مواد چربی - گلوسیدها - مواد پکتیک - ماده رنگی که تبدیل به 
کاروتن ها میوشد- اکسیدازها پکتازها- نوعی انسولین گیاهی میباشد. 


مواد گلوسیدی ی ساکاروز (6/4 درصد) و گلوکز (6-4 درصد) است و 
املاح آن کلسیم - پتأاسیم -منزیزیوم- اسید فسفریک - اسید سولفوریک- 
منگنز- مس- الومینیوم- ارسنیک - کلرورها و غیره. 


اسانس مخصوصی دارد - سلولز هویج 5/1 درصد است. مواد پکتن هویج 
3-1 درصد است هویج مدر و قاعده اور و ضد هیستری است. 


در قدرت بینائی نقش موتری دارد پوست صورت را شفاف ۳ ِ- 
سفید شدن مو جلوگیری مینماید و اشتهاء اور بوده در دفع خستگی تا 
خوبی دارد در قدیم اثرا به غنوان ارام بخش میشناخته آند. 


هویج با داشتن قند زیاد برای بیماران قندی خوب نیست 
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ولی برای بچاقان نیکوست. 


هویج اشتهاء آوز بودن: فاد کی را فزتب: نجوده و کمپرزس آن بر سودا - 
سوختگی - کورک- دمل پوست - تحریک شده نافع میباشد و بعلت آهن 
نسبتا قابل توجهی که دارد برای کم خونيها خوب است. 


هویج و لیمو رشد کودکان را تقویت و برای ناقهین و گرسنگی خورده ها - 
عصبانیها - پیران سالاد هویج سودمند است و آب هویج در پرقان نارحتی 
کبدو گرفتگی رنگ. 


جوشانده هویج وحشی خشک را مخلوط با عسل در هضم غذا و جوشانده 
ريشه اش را در حبس البول موثر میدانند یک کیلو هویج و یک کیلو نیم شکر 
(بهتر است هویج های گلی رنگ متوسط القامه انتخاب شود) انتخاب کرده 
هویجها را خوب شسته خرد کرده در طشتی روی هم انباشته هر طبقه 
شکر ریخته روی همه گرد لیموی بسیار نرمی بپاشید و چون نیمی از این 
مخلوط آماده شد آب لیمو بر آن ریخته و بعد که نیم دگی تهیه گردید 15 
دقیقه آتتتن ضلا نم ان افروخته مربای هویج بدست فعا ند. 


مس در هویج قابل ملاحظه وجود دارد دارد. مس در صدف ۱ سفناج, هویج» 
نخود و غلات وجود دارد.(1) 


هویج ضد کرم است. بیماری مخصوصی که در کودکان با فشار زیاد معده 


همراه درد بوجود میاید بادادن هویج میتوان در ظرف چند روز درمان کرد. 
نوزادانی که میخواهند دندان در اورند با جویدن هویج کمک خواهند شد. 
هویج اعمال روده ها را منظم 


1- 181 شیمی حیاتی پزشکی. 
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کسانیکه با خوردن گوشت پبوست پید | مینمایند بهنر است هویب تنیز بجورند 
زیرا لینت دهنده خوبیست. جفشانده هویج در آب کاملا حل شود 500 گرم 
در یک لیتر) با افزودن اندکی نمک در اسهال کودکان مفید است به شرط 
آنکه چیز دیگری داده نشود. 


آب هویج مدر و تصفیه کننده خون بوده خوردنش در صبح ناشتا در بیماران 
کبدی, رماتیسمی, مفصلی, نقرس. سنگ کلیه و مثانه, پرقان کم خونی و 
ضعف موثر است و اگر با شیر خورده شود ترشحات مجاری را نافع است. 
کودکان مبتلا به بیماری های پوستی زرده زخمی از راه خوراک و ضماد 
بهبود مییابد فد ماد آن دز کوز کهاردقله اه پسشتان»موتن است.عا کر با 
عسل خورده شود قوه باه را میافزاید. 


صبح ناشتا بمدت هشت روز هویج خوردن کرم کدو را دفع مینمایند. تخم 
هوبج جوشانده مقوی, مدر» اشتهاء آور انست: قاعدگی را باز و شیر را زیاد 
و نفخ را برطرف میسازذ. هویجهای سالم کوچک را روی بسینی در کورده 
کاطاخنی تیدا سح کتومکون بدا مانند.و از ان رد ترا‌سن کردن 
طعام بکار برید. 


در یک برسی در هویج فرنگی ارقام زیر توموست. انم است (درصد گرم) 
اب 6/88 گرم, پروتئین 1/1 چربی 2/0 گلوسید1/9 , سدیم 48 میلی گرم 
کلسیم 41 پتاسیم 311 منیزیوم 17 منگنز 247/0 اهن 9/0۵ مس 111/0 
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کرو کر تایناخد امین ور از میاه 
امد 40 وا وا 0 ی ره 
گرمش 40 کالری حرارت ایجاد مینماید و هویی کنسرو شده عاری از 
منیزیوم و منگنمز و مس و گوگرد و کلر و ویتامین ۴ بود و بقیه ارقام به 


نرتیب فوق بارنند از 


30 ۰ 0,0 10,6/0,34,45 2,1 80,2 5/0,4/0,1/6,2, 2/92 
۳ سدیم و پتأسمیم و منیزیوم و منگنز و مس و گوگرد و کلر 


وینامین 
361 11 0 1-2( :11 ,95,4 


علاوه بر آنچه در باره هویج گفته شد صد گرمش 9/0 تا 03/1 گرم خاکستر 
دارد و عناصر زیر در آن یافت میشود یک استرول. فسفاتیدها (لسیتین) 
مواد یکتیک 3-1 درصد., ماده کاروتن يا پروویتامین ۸دیاستازهای پکتاز. 
اکسیداز و همچنین انسولین گیاهی که مانند انسولین حیوانی قند خون را 
کاهش میدهد ولی با شدت اثر کمتر. ازريشه و دانه و میوه هویج اسانسی 
گرفته میشود که پیتن. لیمونن . دو کول 31601 در ان وجود دارد. 


هوبی خام سلولز فراوانی داشته حجم مدفوع را زیاد میکند و بهتر است 
باسبزیجات و غلات مخلوط خورده شود ص در متابولیسم فسفولییدها که 
تعداد گلبولهای قرمز خون و مقدار هموگلوبین آنها را بالا میبرد و در تقویت 
قوای دفاعی بدن و 
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فعالیت غدد فوق کلیوی برای دفع مواد سمی حاصله از انقباض ماهیچه ها 


هویج کلسترول خون و ورم کبد و ورم کلیه و عصبانیت ها و چاقی را کم 
میکند و چون قند آب هویج در روده 3 0 میشود در 
ورم و عفونت قولن ها موثر است ولی آب هویج را باید تازه خورد و اگر د 
ریخچال گذاشته میشود باید چند قطره آب لیمو افزود که رنگ آن از دست 
نرود. 


هویج از رازی 


جزر یا گزر یا زردک پر نفخ و از روده دير گذر است قدرت نیروی جنسی را 
بسیار بالا میبرد و برای کم مزاجان سازگار نیست و اگر خواستند بخورند 
باید,پیزتخ و بوست آنرا. بکنند و.با مرنق:و سر که مضر ف:نمانیند.با ان میتوان 
اسفید با برای مزاجهای سرد پخت و با ادویه و خردل خورد, ادرار را زیاد 
میکند و کلیه را گرم مینماید و برای ریه و سینه ضرری ندارد. 


زردک در کتاب از قدیم 


جزر به فارسی کزر و زردک گویند بستانی آن یکی طویل میباشد ویکی 
مستدیر در دوم گرم و ترو گویند در اول تر است مبهی و ملطف مدربول و 


مفتح سده جگر و قاطع بلفم و مقوی معده و ملین و جهت سرفه و درد 
۳۹ 7 


ص: 164 


طبیخ ریشهای ان محلل خون جامد و مربای ان بفایت مبهی و مقوی احشاء 
و رحم و هاضمه و پرورده آن به سرکه و نمک جهت ازاله سپرز بیعدیل و 
۱ ۱ ۱ از ار 
جهت آکله نافع و جرم آن بطی ء الهضم و نفاخ و مضر محرورین و 
شاوی واه مها با کرت باه روط اه 
است و قدر شربت آن تا حدود شصت منقال و از مرا تا هفت مثفاو 
خ رک با یر از صل اصل ارو بسن ونر ایک کر 
تخم شلغم در جوف ترب در زیر اتش طبخ دهند جهت اخراج سنگ گرده و 
مثانه و عسر الول مجرب دانستهاند و قدر شربتش تا دو درهم و بدلش 
انیسون و دو قواست و بری آن را در بلاد قزوین کز را نامند بیخش به قدر 
انگشتی و گاش زرد و در غلاف تخم آن خارناک و درد و قوا مذکور است 
در اول سیم گرم و در آخر اول خشک و با اندک حدت یو در افعال سوای 
تحرک باه قویتر از بستانی و حمول آن مخرج جنین و خوردن خام آن جهت 
سموم و ضماد پخته اصل و برگ آن جهت انجماد خون که از برودت باشد 
نافع و آویختن آن در میان خانه باعث گریختن هوام و مضر معده و حلق و 
عصتب ه: منکن آنیسون هد حصول آن.منفی رعم و معین بر عم اسنت. 


زردک در اخبار 
مر از خصضایی استه اک ار ی ال وش ال گر 


(خوردن هویج کلیقین را گرم میکند و آلت رجولیت را خیز میدهد) 
الجزرامان من القولنج و البواسیر و یعنی علی الجماع 
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(هویج امان دهنده از امراض قولنح و بواسیر است و بر جماع پاری میکند). 


چند کلمه دردو خبر راباید توجه داشت: قبلاً در جلد سوم کلمه سخن را 
معنی کردم آنجا که نبی گرامی خوردن غذای گرم را نهی و دستور به 
خوردن غذائی میکند که حرارتی ملایم و تقریبا برابر حرارت بدن دارد (37 
درجه ) و چون در اینجا به کلمه مذکور توجه کنیم که هویج کلیه ها را سخن 
میکند اینگونه درک میشود که کلیه ها به حرارتی متعادل حرارت طبیعی 
رسیده یعنی بهتر انجام وظیفه مینمایند. 


به علاون آنچه تاکنون ار تنوجچه نکرده بودم و اکنون متوجه شدم اينکه در 
بای از هوارد آنچه,زا اسلام دستوز میعومایضنا طرف اشتان با کلمه:نا 
ضمیر مربزو با انسان بکار برده شده مثلا آیه سر بوه مربوط به روزه 
او بر باید گرسنگي بخورند و به 
طور غریزی روزه داری دارتت اماانو ایتجا و-یشیازی ات اجه حذشنه.و 
مواردی که خواهد آمد موضوع ۱ و عموم تیان شده (اکر 
الک فت ی اون دی را کم اسان جمعو افسان آان که کلشم 
دارند و اعمالش همانند کارهای تصفیه ای و فیزیولوژی انسانهاست شامل 
میگردد و این خود معجزه ای است که حضرت به اثر مشتبه هویج در کلیه 
های مشابه انسان و حیوان اشاره فرموده بعلاوه این خود رساننده این 
خلت ات که کلم هس و کر انساها یت که ها هه انسیا نا 
عمل مینماید. 
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بدنبال کلمه یسخن ذکر کلمه یقیم باز جالب است زرا میدانیم تحریک 
ناحیه نعوظی در مجاورت کلیه ها بر ستون فقرات به هر طریقی باشد 
باعث نعوظ میگردد و چه بسا شخص سرماخوردگی داشته ناحیه مذکور 
تحریک شده نعوظ بهتری یافته يا اینکه احتلام بوی دست داده و چه بسیار 
است که انسان شب بعد از احتلام یا دو شب بعد که ر دوره کمون بوده 
بیماریش ظاهر میگردد و در اینجا گویا حضرت میخواهد گرمی ناحیه کلیه 
ها را تا محل مرکزی مربوط به تعوظ ساری و وسعت داده و شاید این 
ساز و موافق مرکز نعوظ بوده و حتی گرم شدن ناحیه کمری نعوظی 
(تحریک پارا سمپاتیک نخاع خاجی) در فراش خود فراش خیز دهنده باشد و 
مکانیسم براه انداختن کلیه ها و در زمره یسخن در اوردن شاید آثر هویج 
بر فعالیت غدد فوق کلیوی و دفع سموم و برطرف ساختن تورم انها بوده 


باشد. 


امان دهندگی مرض قولنج و بواسیر با خوردن هویج نیز احتمالا بدین علت 
است که قند هویج در روده های بزرگ به الکل تبدیل و ورم و عفونت کلنها 
رابر طرف میسازد و عمل ضد یبوستی نیز انجام میدهد. 


تربچه 


از خانواده چلیائین بوده گلهایش سفید و یا مایل به بنفش است. ریشه آن 
که متورم و غذائیست به رنگهای سفید - قرمز- سیاه دیده ميشود. 
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برگهای نازک گیاه هم مورد تغذیه قرار میگیرد. 


ماده رافانول و نسبتا زیادی اسانس در آن یافته اند. رافانول 4058۲296 
به صورت محلول ۱ است. 


یک صد گرمش 24 کالری حرارت ایجاد میکند و 5-5/4 درصد مواد قندی 
نشاسته ای 2/1-1 بیاض البیضی 12/0 چربی 0 دررصد مواد معدنی 
دارد که سدیم و پتاسیم و بخصوص فلوئور آن قابل ذکر است و در یک کیلو 
ترب 8 گرم سلولز و وبتامین ث فراوان و آ و ب کم وجود دارد. 


در شیره تبرب سیاه ویتامین ب (1(ظ وجود داشته و در بدن کف اسید 
اکزالیک ایجاد مینماید. 


صد اسکوربوت و خلط آوز: بوده و در سنگهای صفراوی داده میشود. 
برش مقدار زیادی کلسیم - آهن امین | وت دارد. 


تربچه در برخی افراد که حساسیت دارند خوب آور میباشد ره نی آن 
بد هضم بوده و سیاهش بهتر هضم میشود. اب ترب سایه بر ضد برنشیت و 
سرفه های شدید و سیاه سرفه مصرف ميشود. ترکیبات ترب درصد : اب 
3 گرم پروتئین 1/1 چربی 1/0 گلوسی2/4 سدیم 8 میلی گرم و 
پتاسیم 229 میلی گرم کلسیم 37 منیزیوم 15 آهن 1 فسفر 31 گوگرد 31 
کلر 37 ویتامین 30 ۸ واحد ویتامین 04/0 18 میلی گرام ویتامین 2۳5 
0 نیکونیل. امین 1/0 ویتامتن 24 "میلیگرم و هر.. هد کرمش خدود 22 
کالری ایجاد میکند. 
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ترب برای معده های ضعیف خوب نیست و دارندگان معده های قوی نیز 


تربچه قرمز نقلی اسانس سولفوره داشته اشتها آور است و لذا بهتر است 
دارندکانمعده فهی آنرا فبل آن غدا تخورند و.همین طور باند سبتح ناشتا ند 
یرقانیها و کسانیکه کهیر میزنند و در شب برای رفع بیخوابی داد. 


در دردهای سیاتیکی. اعصاب, رماتیسم. نقرس. سنگ کلیه. انسداد مجاری 
تنفس, احتقان حور انس میتوان مصرف نمود. خیمر دندانی از نرب 
سیاه درست میکنند که مقوی لثه هاست. جویدن برگهای ترب سیاه لثه ها 
ار تقویت و بوی دهان را از بین میبرد. 


تربهای پژمرده را در آب سردی که آندکی نمک افزوده اند خیس بماند 
طراوبت میبابند. بکق :۵ ترجه نف اور آستت :ون ترتب: وس ربچه سله‌آمهای 
کبدی صفراوی را ن تحریک و مجاری صفراوی را منقبض و حرکا ت کرمی 
روده ها را زیاد ویبوستها بخصوص یبوستهای ابستنی را برطرف مینماید. 
اب ترب سیاه برای چاقان پرخود و کسانیکه چربی و تخم مرغ خروده 


بعضی خوردن ترب را ضد تشنج و محرک آروغ و باز کننده رنگ چهره و نیز 
بازکننده قاعدگی دانسته و عقدیه دارند زهر عقرب به ترب خورده ها اثر 
ندارد ! ترب با مقدار یدی که دارد ضد راشیتیسم است و گوگرد و منیزیوم 
آز نویر خ بخار گوگردی متصاعد شونده از ان ضد عفونی کننده ربه هایت 
و اشتها را تبام‌هنکند. 
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ترب سموم جمع شده در کبد و کلیه را دفع مینماید و لذا در یرقانها و اورام 
مفاصل و ورم اعصاب مخصوصا سیاتیک مفید است و در تمام موارد ترب 


سیاه خواص بیشتری دارد. 
ترب از رازی 


فجل(نوعی تربچه) جرمي سنگین و تندی خاصی 3 و اصلاح ان بدین 
تیاو ترآی سم تانشار کان وکین اور انتنت. وان ار 
از خود آنست | زخوردن آن در بدن بادهای غلیظ و نفخ شدید تولید میگردد 
مخصوصا اگر خام و با غذاهائی مانند آش کشک و امثال آن خورده شود. به 
همین جهت آنرا با گوارش زیره ای و امثال آن باید خورد. اگر پوست آنرا 
کنده و باگوشت حیوان فربه بپزند و بر آن ادویه و دانه های معطر و خردل 
بریزند همانطور که گفتیم نفخ آن کم شده و دیگر بعد از هضم آن بلغمهای 
سخت و بادی که غالبا باعث قولنجهای سخت میشود تولید نمیگردد. 


ترب از کتاب قدیمی 


فجل به فارسی ترب نامند وبری و بستانی و شامی میباشد شامی آن 
است که تخم شلغم را در بوته ترب کرده غرس نمایند و بالعکس و بری آن 
تندتر از بستانی و بدرازی و بزرگي آن نیست و قوتش به خردل قریب ترو 
نزد بعضی خردل بری عبارت از آنست و بستانی را قسم مستدیر بیرون 
سیاه قوی تر از سفید مستطیل و تخم 
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اقسام آن قوی تر از ساثر اجزا و بعد از آن پوست و برگ ریزآن و بعد از 
آن برگ بزرگ و گوشت آن وبه مراتب مذکوره تاسیم گرم و در دوم خشک 
و مدربول و بعد از طعام هاضم و مخرج ریاح و محرک آروغ و با اندک تلیین 
و نیکو کننده رخسار و مداومت خوردن ان باعث روئیدن موثی که ریخته 
باشد و آب آن مفتح سدد و معین قی خصوصا با عسل و مطبوخ آنه جهت 
سرفه مزمن و تلطیف خلط غلیظ و احتباس حیض مفید و گویند بعد از 
خوردن آن چون عقرب است و طلای آن بر بدن مانع مقاربت هوام و آب 
شاخهای آنرا که بدون برگ گرفته باشند به قدر یکوقته جهت اخراج سنگ 
مثانه مجرب دانسته اند خصوصا باسکنجبین ون آب برگ نا خر آنبة فد 
ربع رطل باشکر جهت اخراج زرد آب و مستسقی را نافع است و چون در 
جوف ترب روغن کل ریخته گرم کنند قطور ان جهت درد کوش سریع الاثر 
و چون ترب را سوراخها کرده چهاردرم تخم شلغم را ت آن جای داده 
نقبهای آنرا با پاره های ترب مسدود نموده خمیر بگیرند و در زیر ان 
بپزند و با عسل تناول نمایند در اخراج سنگ مثانه مجرب است و باید سه 
روز به دستور سلوک نمایند و اکثار خوردن ترب مورث مفص و تعفن خلط 
و مضر سر و حلق ودندان و مصلحش عسل و زیره که در سرکه خیسانده 
باشد و ضماد آن جهت قروح خبیثه و کمنه تحت چشم و با شیلم جهت 
رویاندن مبو داء التعلب وجوششهای ادا معفید و پروردن آن در سر که 
قاطع اخلاط غلیظ و اصلاً ضرری در ان نیست و تخم ترب مدربول و شیر و 
حیض ومحرک باه و مقیی و جهت درد جگر بارد و ورم سپرز و با شراب 
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چهت گزیدن مار شاخدار و در سایر افعال قویتر از اصل آن و نیم مثقال 
رف ی ی ی 
بجهت قوبا و با سرکه جهت زخم قانقاریا و با عسل جهت درد مفاصل و با 

کندش و سرکه جهت بهق سیاه مجرب و قدر شربت از تخم آن یکدرهم و 
از ات ان ی ره وراز خرق آن پیستت ره استت وی آمبشیار .کم 
و مورت التهاب و خوردن مستعمل نیست و شامی ان راقوت مرکب از 
شلغم و ضعیفتر از ترب و مدربول و محلل رطوبات و اکثار آن مقیی و 
مخت نمی است رون توب کصران تمه آ شین ارتص انتدای نخم 
بستن ترتیب دهند بسیارمسمن و قائم مقام روغن زیتون کهنه و روغن 
پلسان است و اطیف و رمتر از روفن بیه انجیر و مطل قوی و آشامیدن 
هطلا کردن آن فاد زهر کزیدن عقرب: نافع .. 


ترب در اخبار 


از حضرت علی است: الفجل اصله یقطع البلغم و یهضم الطعام و روقه 
یحدر البول (ريشه ترب بلفغم را بریده غذا راهضم مینماید و برش بول را 
خارج فیسازد او از حضرت صادق است:* کل الفجل فان فیه تلات حضال: 
ورقه یطرد الریاج ولبه یسهل البول و اصله یقطع البلغم (ترب بخور که در 
ان سه خصلت است: برش بادهای بدن را برطرف میسازد و مغزش 
افراه آفن ات یه ان حاطع بلغم) و بان .ان خطرت: است. کل 
الفجل فان ورقه یمری و لبه یسر بل البول و اصوله تقطع البلغم(ترب 
بخورید که برش ایجاد صفرا و مغزش خروج ادرار و ریشه اش قطع بلغم 
زا اسان سا ید 
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در هر سه قطع بلغم بوسیله ريشه ترب مشترک است اما در باره برگش 
یکجا میفرماید یحذر البول و در دومی که باد را برطرف میسازد و در دیگر 
که یمری و خود تبرب را یکجاأ آسان کننده ادرار و جای فیحز: ادار آوزد 
دانسته اما در هر کدام یک کلمه جداگانه ای آورده شده است یمری هم 
میتوان به صفرا آ ون و هم کدر آتدن (اعم از صفرا|- ادرار- قاعدگی و 
ترشحات دیگر) اطلاق کرد.که از هینئّا مریئا و خوب هضم و جذب شدن 
باشد ( که آن هم بدون صفرا ممکن نیست) کلمه سیر بل که به معنی 
پیر اه بوتتنیدن آسفت و توخیه آنرا تمه آنمبه ده یرم ون بنخضی: مود 
مانند مکامر الاخلاف کلمه یسیل و جاری ساختن اودره که مناسب تر است 
و چون کلمات یسهل - یسیل و یحدر را که به ترتیب آسان شدن - جاری 
شدن- سرازیر ساختن معنی میدهد به نظر آوردن تعجب میکنیم که چگونه 
حضرت" فقط با ان خاسضتیتی از ات رت اشاره فزمودم که جز وه ام 
تیم کنر مار کلوه مرهلی. یه هاسکه که ادار باق میتفتای بد 
عقاملی که تفیرایی تن بیان فدکور اه مه ارام ها ای کت یر 
سرعت تصفیه در کلیهه ها که بغعهده گلومرولیهاست ننسیت مستفیم با 
فشار تصفیه دارد که به طور ملی در شهص سللن 125 سانتیمتر مکعب 
در دقیقه و در هر دو کلیه تصفیه گلومرولی انجام میگیرد و در شبانه روز 
مقدار کل ترشحات گلومرولی را به حدود 180 لیتر میرساند که بیشتر از 
که بیشتر از 99 درصد آن مجدد حذب و یک درصد را به صورت ادرار دفع 
مینماید و غذائیکه شریان آور آن را که خون بکلیه ها تصفیه می آود اگر 
منقبض سازد تصفیه کم میشود و متسع گرداند زیاد میشود و بر عکس 
انقباض شریان و ایران سرعت تصفیه را بالا میبرد و دو عامل متغیر دیگر 
نیز در این کار دخالت داند یکی زیاد 
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شدن فشار شریانی و دیگر تغییرات فشار اسمزی کلوئید پلاسما که هرگز 
ترب نه فشار خون را باللا میبرد که ادرار زیاد شود نه غلظت پروتئینهای 
پلاسماوا تصش مهد نلکه. ابر تخرنکی یلقع که کف راید دونای ترت 
صادق است و عجیب اینجاست که کلمات جاری - ساری - سهولت و 
سرازیر شدنه به وسیله حضرت به کار رفته نه کلماتی که نشان دهنده اثر 
فیزیولوژیک بر بدن میباشد و اگر توجه ما به مطلق سرازیرکردن باشد باز 
اشاره شد همانگونه که حضرت کلمه یمری را بکار بردند ترب و بر ترب 
هم نها ادرار باکه ترشهات وزرا بو اصافه مسایع چه خود مستفیم 
اثر کند چه آنکه باعث تحرکی يا ترشح غددی از غددهای داخلی شده آنها 
راو حتی ادرار را به راه اندازد. 


و ... برطرف میسازد. 


ريشه ترب غذا| ات و پا ما و 
در برا, بر لب و مغزش آوردند که غذا را هضم میکند خود میرساند که ترب 
1 
شرح داد اثر ريشه ترب است که از ترکیباتش هیچ نمیدانم بر روی بلغم که 
امام فرمود انرا قطع مینما 


موز 


موز از میوه های زمستانی است که دارای مقادیر زیاد ویتامین هاست (به 
شرط آنکه ر سبده باشد) , به طوریکه درصد گرمش 130 واحد ویتامین - ۵ 
9 میلیگرم ویتامین 6- 18 میلیگرم ویتامین 
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0 - 28 میلیگرم ویتامین 10 - ۲۳ میلیگرم ویتامین -)میباشد. 


موز را در بعضی کشورها (فرانسه و ...) بعنوان دسربعد از غذا و رد برخی 
مممالک (جزائر انتیل- سواحل امریکای مرکزی) انرا غذای اصلی محسوب 


اضل موق از 14824 با کش کته خذیه یه وشیاه برقالیها کشی. تور 
116 یکنفر اسیانیایی آنرا به کشور خود آورد و تأ امروز مرتب کشت 
گردید و هم اکن 200 و وتات میشود که درختش ممکن است یک 
خوشه کامل 700-200 موز داشته باشد که گاهی وزن یک خوشه به 60 
کیلو میرسد و پس از چیدن خوشه درخت را قطع میکند و بجای آن جوانه 
میزند و طریق تکثیر درخت قلمه زدن است در حفره های 40 سانتیمتری 
به فاصله حداقل یک متر میباشد موز دارای آهن , فسفر, منیزیوم. پتأسیم , 
سدیم و روی میباشد. مقدار کلسیم شیر دوازده برابر موز و آه ن موز سه 
برابر آهن شیر است. ضفد از لحا ظخرتی. ۵ کلسهر و اشندهای. الیو 


عم 


۳۳ فقیر است و اکز ایندو به ان اضافه شود غذای کاملی است. 

موز راخوب نجوند تخمیر و تولید گاز میکند. موز برای استخوان بندی به 
کودکان داده میشود برای کسانیکه کار فکری دارند يا به دردهای مفاصل و 
کلیه دچارند مفید است. چون سلولز موز کم است ایجاد یبوست میکند. 
موز دارای مقدار قابل توجهی گلوسید بوده برای بیماران قندی ضرر دارد. 


موز رسیده پوست زرد مایل به قهوه ای دارد و برعکس موز 
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نارس هضمش خوب است. مخلوطی از یک موز و یک قاشق سوپخوری از 
یک موز و یک قاشق عسل هشت روز خوردن خستگی را برطرف مینماید 
ار و دک سا ما یه ی اش 
موزهای بلند که در برونئو و سوماترا 50-30 سانتی متر طول دارد. 


درصد گرم موز: آب 1/73 گرم, مواد ازته 87/1 چربی 53/0 گلوسید 
پتاسیم و منیزیوم و روی) 06/1 گرم میباشد و از لحاظ ویتامین ۸ و فسفر 
منیزیوم 31 منگنیز 0 آاهن 6/0 مس2/0 فسفر 28 گوگرد 12 کلر 
5 مبلیگرم ویتامین 2806/0 1809/0 430 8 نیکوتیل آمید 6/0 ویتامین 
0 ویتامین 37/0 ع. 


آزمایش دیگر از یک عدد موز یکصد گرمی از فا زین پذاسشت هد کلسیم 8 
میلیگرم پتاسیم 378 فسفر 28 آهن 0 003/0 مس21/0 منگنز 
0منیزیوم 31 سدیم5/0 ویتامین 09/0 ریبوفالوین 06/0 نیاسین 06/0 
ویتامین 24/0 پروتثین 200 چرپی 200 گلوسید 23000 میلیگرم و 430 


کارگاههای که به جای چای و فهوه و کیک و بیسکویت موز به کارکنان 
داده شد مراجعه به درمانگاهها کاهش و پیشبرد کار 


1 


موز برای سوء هاضمه و یبوست و تقویت کودکان هم امروز تجویز میشود 
و ارزش غذائی موز از لحاظ پیرویدکسین برابر یک جگر گوساله است و 
۳ غذاتی ویتامین گروه 8 آن ملاحظه فبمودید بالاسست مواد بیاض 
البیضی موز آلرژی ایجاد میکند و چون کلسترول و سدیم ان کم است 
وبرای قلبیها و کلیوبها مفید است. آهن موز دو برا؛ بر آهن ریک سب هه 
ای و ۱ 
به واسطه اينکه ویتامنهایش غلیظ و متراکم نیست امیاز دارد. وقتی یواست 
مزو سیاه خال پیدا کرد و غلامت ان است که مقداری از قند خود را از 
دست داده است و هنگام جویدن حس میشود که از شیرنی موز پوست زرد 
کمتر شیرین است به کودکان مبتلا به سوء هاضمه میتوان موز داد ارزش 
غذائّی موز از لحاظ فسفر و اهر و کلنشتم. بر ار بر 40 گرم آرد سفید گندم 
میباشد در صورتیکه یبد 0 2 مذکور است و 
مس آن چهار برابر و منیزیومش پنج برابر. موز قلیائیت خون را بالا میبرد. 


موز خشک شده ویتامین ) خود را از دست داده و فقط موز سبز وسیاه 
نباید خورد. به طور کلی موز بر دو قسم ایت نرم و سفت, نرم نوعی است 
که هم اکنون در ايران به فروش میرسد و نوع سفت که خرد و آرد کرده 
دز آمزیکای ختوبی از ان نان مه شیکنید: 


ساقه درخت موز خیلی نرم با وجود ضخامت با یک ضربه چاقو 
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میتوان انرا قطع نمود از ساقه موز به شرطی که مانند سب زمینی چشم 
داشته باشد برای تکثیر استفاده مینمياند و در سال اول سبز شده میده 
میدهد. اکوادور بزرگترین کشور صادرکننده مزو است و بزرگترین کشور 
فصترافت کننده در آمریکاست یا انز همه ریت یت و رفن لاس از 
موز برتر و بیشتر میوه میدهد. 


موز از رازی 


خواص موز شبیه به خربزه رسیده و شیرین است با این تفاوت که خربزه 
بیشتر معده را سیراب ب میکند و موز بیشتر غثیان میگردد. هر چه با خربزه 
ساز گار باشد با موز هم همانطور است از زیاد خوردن موز ممکن است 
حالت هیضه (اسهال) عارض شود همچنانکه از خربزه هم امکان د ادر ولی 


موز بریا چشم و سینه بهتر از خربزه است. 
موز از کتاب قدیمی 


ذره و مربع ساق و تا سه ذرع میشود و برکش دراز و عریض و تا به قدر 
دو ذرع میشود و ثمرش سبز و به قدرر خیار کوچکی و نارس آن را چیده در 
میان کاه میگذارند تا زرد و شیرین گردد و ثمرش تا هفتاد روز میرسد 
وموقوف به فصلی و زمانی نیست و رطوبت ثمر ان لزج و شیرین میباشد 
مانند عسل و آن در گرمی معتدل و رد دوم تر و مسمن بدن و مرطب 
معده و ملین سینه وبعد از هضم کیرالفذا و مولد خون و محرک باه 
محرورین و جهت لاغری گرده و سرفه و خشونت حلق و طلای آن با سرکه 
و آب لیمو جهت کچلی و سعفه و 
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جرب و حکه و باآب تخم خربزه جهت کلف و نیکویی رخسار و خاکستر 
پوست درخت آن جهت التیام زخمها و رفع نزف الدم و ضماد برگش جهت 
تحلیل اورام نافع و مولد ریاح و سدد و ضعف هاضمه و مصلح آن عسل و 
شکر و مربا و زنجبیل است. 


موز در اخبار 


خبری است که فقط جنبه تاریخی دارد زیرا ملاحظه فرمودید که غربیها 
میگویند موز در1484 کشف شد و حال آنکه زکریان رازی هزارسال قبل 
درباره اش چه گفت و در خبر داریم که مردی میگوید با امام صادق موزی 
خوردم (دخلت علی ابی عبدالله فقرب الی موزا فاکنا معه) اصولا هر چه را 
دیگران بگویند يا دیگران داشته باشند گوبا فقط زمانی ارزش تاریخی و 
علمی دارد که به حواس و ادرای غربیها دراید. 


خارج از موضوع 


رسم چنین بود که برای رفع خستگی گاهگاهی خارج از برنامه مطلبی 
بنویسم البته مطلبی که همان روزها اشکال يا سئوال ۳ 
از مدتی است از مطالب خارج نشده ام با مشاهده نقص تور کی | ز قانون 
خود را مجبور میبینم برای حمایت از کسانیکه همین نقص قانون به آنان 
هیچ فرقی نیست؟ ایا ارزش کسیکه در مشورت خیانت نمیکند , به همان 
اندازهخ مشاور خائن است؟ آیا بین دزد و کسیکه به حقوق مردم احترام 
میگذارد 
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اختلافي نم قطن کمیرند؟ بدونتشی .ی و رین آنشانها. بین آنما 
تفاوت میگذارد قانون هم برای یک طرف آنها احترام قاتل است و برای 
جانب دیگر تازیانه اش درازست هر چند در کشوری که قانون اشارهآی 
نکرده باشد طالح بد و صالح خوب است میتوان مشاور خائنر دزد ستمگر 
دروغگوی گناهکار را شناخت و از آنان دوری جست ولی اگرقانون بین 
شاه عادل:ودغیر عارل فا وتی: فایلن تباشد وباية و اساس کارها وا فز بر 
استشهاد قرار دهد و یکعده استشهاد کننده حرفه ای شریک شده مرتب در 
غعصب حقوق مردم و آزار کسانیکه به حزب تست ای وابسته نیستند 
بپردازنه آیا قاتون چه تاریانه ای.دارد؟ اگر قانون میکوید بعتوان کلاهترداری 
میتوان استشهاد کنندگان حرفه ای را تعقیب کرد با توجه به استشهاد و 
تروت قابل توجهی که از اینراه به دست آمده ودر نتیجه تعقیب کنندگان نیز 
تعقیب نامبردگان را ضروری ندانستند آیا نقص قانون نیست؟ و آیا ان 
جاأ که حکومت و قدرت بدست استشهاد کنندگان حرفه ای و موافقین 
آنهاست امنیت وجود دارد و در صورت لزوم شرح بیشتر آن در جلدهای بعد 
داده شده روشنتر خواهم گفت ! و از قانونگذاران پا کسانیکه عقدبه به 
قانون شوئی دارند بذل توجهشان ۳ به مطلب مورد بحث خواستارم. 


مشابه مسئله فوق در شرع نیز مطرح است: هر چند پیامبران معصومند و 
عصمت از شرائط نبوت ولی اگر جمعیتی یافت شود که خدای ناکرده چنین 
العیاذ بالله ۳ کند, مشروب "۳ بااشد زناکار 9.. 9 هرگز ممکن 
نیست کسی که دروغگوست بعنوان 
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پیامبری حتی مقبول وحشتیرین قبائل بوده باشد زیرا از کجا که در اصل 
سخنش که برگزیدنش و ادعایش باشد دروغ نگوید و اگر نوح امین بود 
ابراهیم امین بود موسی امین بود عیسی امین بود محمد امین بود مقبولتر 
و ادعایش مورد قبول حتنی کسانیکه گناهان بز ف را توبه پذیر میدانند و 
برعکس اگر کتابی منتسب به پیامبری بود و در آن دروغ و تحریف و 
انحراف وجود داشت همانند کتابهائی است که منتسب به پیامبر مربوطه 
نیست و تنها کتابی که قطعاو حکما به پیامبرش میرسد و دست نخورده 
میباشد قرآن است و به همین منوال که شاهد اگر عادل نباشد 
استشهاد کنندگان حرفه ای فراوان میشوند همانگونه که شده اند ! ! اگر امین 
بودن اتنها (عصمت) از شرائط نبوت نباشد مدعیان زیاد میشوند چنانچه 
فااکا ون د ط اه ات 


در جای دیگر هم گفتم: هر قانونی از اسلام باشد و دست در آن ببرند به 
اجبار انقدرٍ تبصره به آن افزوده میشود تا بترکد و هر قانونی از اسلام 
نباشد در آن دست برده به اجبار انقدر بصیرت به ان افزوده میشود تا 
قانون اسلام گردد و علتش واضح و بر فطرت بودن اسلام است ایکاش 
دولتهای اسلامی بویژه ایران شیعه بین عادل و غير عادل فوق بگذارد و 
استشهاد کنندگان حرفه ای را وقعی ننهد. 
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زردآلو 


بسیار مغذی و مقوی است و دارنده مقدار زیادی ویتامین آ و وبتامین ب و 
درا مان اتوان وا مق اس ولا را رش وان 
میباشد برای نوزادان باید زردالوی بسیار رسیده نرم را له کرد وشیره با 
آن مخلوط کرد و ابتدا اندکی داد وبه تدریح افزود. 


زردآلو برای کسانیکه ضعف اعصاب و کم خونی دارند مفید است.صد گرم 
زردآلو60 کالری حرارت ایجاد میکند اصل آنرا از چین و بعضی از 
ارمنستان دانسته اند زردآلوی مخصوص (قیصی) میوه بسیار خوبی است و 
زردآلوی سن دومینیگ بزرگتر از زردآلوی معمولی و هسته بزرگتر و خام و 
به صورت مربا نیز مصرف میشود ترکیبات زرد آلوی تازه بدین قرار 
است[(درصد): اب 3/85 پروتئین 9/0 چربی 2/0 کلوسید9/12 گرم سدیم 
0 پتاسیم 0 کلسیم 16 مانیزیوم 9 آهن 5/0 فسفر 23 گوگرد 6 کلر 
2 میلیگرم ویتامین ۸2790 واحد 04/0 28 03/0 18 نیکوتیل آمید 7/0 
ِِ 4 6 و کمپوت زردآلو نف منیزیوم و گوگرد و کلر بوده و بقیه 

ترتیب 
4 3/0 ۰ 1 3/0/15 10 ۰ ۱ 3277 و 
زردالوی خشک قام 
2 19,710 9/4,1, 00,86 7 4/0,9/66,11,1, 2/5 24 
و صد گرم زردآلوی کمپویت 89 و خشک 292 کالری ایجاد مینماید 


ص: 192 
خوردن زردآلو به کسانیکه مطالعات عمیق دارند توصیه ميشود. 


خوردن زرد آلوتی که کاهلا ترسیده پات برای معده زبان :دا دنه فعلابار به 
زخمهای معده و اثنی عشرر | ضرر شدیدی میرساند و در نارسائیهای کبد 
نیز باید از زیاد خوردنش پرهیز نمود. 


زردآلوی تازه برای اسهال مفید است و خیس شده برگه آن جهت یبوست 
نافع. چند قطره چکاندن روغن هسته زردالو صبحانه در گوش صدا وزوزه 
انار برزطرف میسازد و توصیه شده است. زردالو نفاخ است و خوردن 
هسته زردآلوی شیرین نفخ را برطرف میسازد. هسته های تلخ و سمی را 
ثرا ند موتنه دی آت نمی خیس کردم هر دفعه ات انوا پرنناند. مومت ه 
تلخی اش از بین میرود. 


زرد الو از رازی 


در بدن تبرید میکند و سبب آروغ ترش میگردد صفرا وخون را قمع مینماید 
بخصوص اگر در ان رگه تلخی باشد برای طبایع گرم سازگار است و 
بخارات حاصل از حرارت معده را نابود میکند وباید کسانیکه از خوردن ان 
در بدنشان باد زیاد تولید میشود یا زیاد اروغ ترش میزند از ان پرهیز نمایند 
و اگر خوردند کمی نانخواه با ان بخورند. 

کسانیکه دارای معده گرم هستند و آروغ دودی شکل دارند و تشنگی ایشان 
دائمی است بسیار اوقات از خوردن ان لعتودهییر ند خاصه در روزهای 
سخت و رد و تعب کار و روزهای گرمازدگی و هنگامیکه عطش فراوان 
دارند ولی رویر آ ات پرف: تباید تشه یر ان هم ساند ات برف توق 


زردآلو بخورند اگر کسی در 


ص: 193 


خوردن. ان مد آفمت تماید پیش از انکه بی:ماه تماض شود بای هلیله بخته و 
سپس تخم رازیانه را با شکر چند روزی مصرف نماید تا از رقت خون که 
از خوردن آن عارض میگردد در امان بماند چه اگر وقت حالت آبکی یا رقت 
خون مدت زمانی ادامه پابد سبب عفونت خون و بروز عفونتهای یو رخ 
تب میگردد اگر با این دستورات جبران ضرر نگردید و انسان در رنج افتاد و 
عرق ریزی زاید داشت و حالت هیضه شدیدی برای او رخ داد و شراب زیاد 
نوشید رفع عرق و بول برایش غیر ممکن میگردد.. 


زردل آلو در کتاب قدیمی 


و بهترین آن پر اب کم جرم و خشک ان بهتر از تازه دردوم سرد و تر و 
مفتح سدد و ملین صلابات و شیرین آن ملین طبع و موافق محرورین است 
مادامیکه در معده فاصد نشود و جهت تشنگی و التهاب معده و تسکین 
غلیان خون و صفرانافع و رافع آروغ خصوصا ترش آن و خیسانده خشک آن 
چون صاحب تب حارو بارد از ان خورده آب گرم و عسل بعد از آن بنوشد و 
قی کند الخالط کرائی و زنجاری دفع شده رفع تب گردد و از مجربات 
شمرده اند و هرگاه بعد از خوزدن: زردالود فضد. کنند خون: سفید: رنگ 
مشاهده شود لهذا مداومت آنرا باعث برص دانستهاند و آن سریع التعفن و 
نفاخ و مولد آروغترش و مضر مبرودنی است و مصلحش شکر و انیسون 
است در جمیع امزجه و خوردن آن بالای طعام و خوردن آن بعد از آن 
بغایت مضر است و مغز دانه تلخ آن دردوم گرم و 


ص: 184 


خنک و شیرین آن در اول گرم و تر و مبهی و روغن همه آن مفتح سدد وی 
ملین صلابات و رافع درشتی جلد و خشونه حلق است و روغن مغز تلخ آن 
به قدر یک مثقال کشنده کرم معده و مسهل قوی ان و محلل اورام مقعدو 
مفتت حساه و جهه زهیر بارد و بواسیر ظاهری و باطنی و با افیون جهت 
جمیع دردها و قطور ان جهت درد گوش بیعدیل و در سائر افعال قریب به 
روغن بادام تلخ و قدر شربتش تا سه مثقال و روغن شیرین آن ضعیفتر از 
روغن بادام شیرین است و اجزای درخت آن در دوم سرد و خشک و طبخ 

رم ۱ را و 
۷ ۶ 
ام ات 


دانستنیهای چند از هلو 


ترشحات معدی را زیاد میکند و سبب تحریکات تنفس و ترشحات صفراوی 
شده و لز | برای گوارش اهمیت دارد یواست هلو حاوی مقداری ویتامین ۸۵ 


سرشار از ویتامین ۸-9-۲۳ بوده و میوه ای است که به هر معده سازگار 
میباشد. خوردن یک فنجان اب هلو ناشتا پس از چند روز یبوست را 


هلو برای تقویت غذده های مترشحه داخلی سودمند بوده و روغن هسته 
اش را ارگ در گوشی که صدا میکند بریزند بهبود مییابد وبرگش را اگر 
ضماد کنند و پا مخلوط هسته و گل هلو را بر معده بمالند برای رفع کرم 
خوب است. یک گرم هلو دریک فنجان 


ص: 195 


آب اگر دم کردن به کودک بدهند یبوستش مرتفع میشود ِ شربت عغلیظ 
گلش برای پبوست نافع میباشد (100 گرم گل را در , یک لیتر اب 12 
ساعت خیسانده بعد در صافی ریخته فشار داده با هموزنش شکر افزوده با 
تن ملایم آ تم و بجوشانید شربت غلیظ بدست میاًید). 


مالیدن هلوی تازه به صورت برای حفظ زیبایی نافع است شصت گرم برگ 
هلو در یک لیتر آب بجوشانید برای تصفیه خون خوب میباشد واگر برگهای 
هلو را با برگهای جعفر کوبیده و روغن زیتون بیفزایند برای سوختگی 
سودمند است. 


برگه هلو دارای کلسیم - فسفر- منگنز- منیزیوم -برم- پتاسیم و آهن و مواد 
چون اندک میباشد(15-14 درصد) برای بیماران قندی مفید است مخصوصا 
اگر جوشانده شود که 5/7 گرم مواد قندی خود را از دست میدهد وبرای 
کبد مفید است. 


برگه هلو اوره واسید اوریک را دفع مینماید و درجه قلیائیت بدنه را بالا 
میبرد و بعلت سلولز زیادیکه دارد نفخ شکم ایجاد مینماید که میتوان پخته یا 
کمپوت آنرا خورد تا مبتلا نگردید. 


برگه هلو در سوخت وساز پیران ورشد و نمو کودکان و بیماری های نقرس 
و رماتیسم و کبد و فشار خون موثراست درصد گرم هلوی بتازه بت 0960 
پرون 00ج 20 گوس ۱11 کم سم ۱0 سیم 160 کاسیم 
ره ای رز ی ول ره اس 2۰۵0 
واحد ویتامین 


ص: 196 


صد گرم آن 7 47 کالری ار و شده فاقد منیزیوم و گوگرد و کلر 


بوده و ۱ رقام مذکور چنین است: 
۵ ,0۳2۳72 8280 ,14 ,۰ ,8.5 4/0,1/0,2/1, 6/80 ودر 
۵ ی 5 ۱ 


9 0 6 ۵ او صد 
گرم کمپوت آن 75 و خشک 295 کالری میدهد. 


مالیدن روغن هسته هلو به دانه های بواسیر و سودا مفید است ود ان 

نه چند قطره آنرا در گوش بچکاند وزوز و صدای گوش تمام ميشود. 
ضماد کوبیده هسته هلو در نورآژی و میگرن و زخمهای سوختگی و سودا 
مفید است. دم کرده یک گرم شکوفه هلو عصبانیت بچه های خشمگین را 
ها مسا و ها و سای ی 


هلوی خوب تیه تازه را به صورت بمالند زیبائی صورت را محفو ظ 
میدارد. ضماد برگ گل و هسته هلو را روی شکرم کودکان بمالند کرم آنان 
دفع میگردد. 


در گلبرگها و برگ و مغز هسته هلو گلوکزیدی که مولد اسید سیانیدریک 
است یافت ميشود. (در بعضی کتابها و از جمله عجائب المخلوقات قزوینی 
راجع به شگفتی های از جمله نباتات مطالبی شگفت نوشته شده و در یکی 
از آنهاست که ساقه تازه ای از بید را ببرید و بهشکل منحنی دوسر آثرا به 

کر ی 
را در جائی به شکل منحنی فروکنید که یک درخت کوچک هلو زیر آن بوده 


ص: 187 


هلو به اندازه ای که قابل باشد از منحنی بالاتر رفت که میتوان قسمت 
محاذی منحنی را زخم نمود در چوب بید نقطه وسط شکافی يا سوراخی 
وی ی اس سوت میسیب 
ساقه.هله .در تور اخ خا بگیرد بعند-محکم صحل رازبا بخ ندید بسن از انکه 
مطمئن شدید هلو با بید جوش خورده هلورا ازريشه قطع کنید از درخت 
باقیمانده که شاخه هلو و ريیشه و شاخه ابتداثی از بید است میگویند 
هلوهائی بدون هسته و آبدار بدست میاّید !) 


هلو از رازی 


خوخ- شفتالو- هلو-فلیق: سردکننده هستند و برای شخص مبتلا به تب در 
موقع بالا رفتن تب غب (یکروز در میان) و تب محرقه سودمند هستند این 
دو میوه در بدن مائیت و آبکی شده خون را زیاد میکند یعنی خونهائیکه از 
آنها تولید میشود استحاله کامل پید | نکرده و خون طبیعی از آن درست 
نمیشود و سبب عفونت گردیده و پس از یک یا دو ماه باعث بروز تب 
میگردند مانند زردالو:ء با این فرق که تبهائی که از خوردن شفتالو عارض 
میگردد شدیدتر و طولانیتر است و روی آن نباید آب برف يا غذاهای ترش 
خورد بلکه از داروهای گوارشی باید میل کنند کسی که مزاجش خیلی کرم 
است روی آن جنلجبنین نخورد مگر روزی که زیاد کار کرده و رنح برده 
است و تشنگی زیاد دارد در اين روز باید سوپ يا مرق غذاهای پخته مانند 
اسفید با وزیره بای شیرین بخورد هلو زودتر از شفتالو از شکم دفع میشود 
گاهی ادامه خوردن هلو و کشمش و خربزه 


ص: 199 


یت اسعال میرود خر انتحال بای ات گرم بنوشتند با اسفالن کفتر زنوورو 
بعد از ان داروئی بخورند که مرض بکلی قطع شود... 


هلو از کتاب قدیمی 


خوخ به فارسی شفتالو نامند آنچه با گوشت آن از دانه شجدا شود هلو 
گویند غیر آنرل کاردی و بهترین آن هلو است دراول سرد ودر دوم تر و ملین 
و مسکن تشنگی و غليانم خون و صفرا و بخارات حاره یابسه و جهت تبهای 
صفراوی خالص و دموی رو رفع بدبوتی دهان و خشکی دماغ و ترطیب 
مزاج سوداوی که از احتراق اخلاط باشد و رد امزجه حراه معین به و 
مشهی طعام و نیم رطل آب آنرا شب گذاشته تا صاف شده باشد با شکر 
و ترنجبین و امثال آن مسهل صفرا و جهت رفع اخلاط سوخته نافع و مضر 
مرطوبیت و اعصاب و سریع التعفن و مورث تبهای مزمنه اگر چه بعد 
اژیکمامتو دوهاه باشد و فضلم: ان عسل و.مزبای: تبیل و فشتم کاردی ان 
غلیظ تر و دیر هضم و باقوه قابضه و نفاخ و مورث قولنج و به دستور خام و 
تلخ آن همین آثار دارد و خشک کده ان قابض وبغایت دیر هضم و بعد از 
هضم کثیرالغذا و مانع سیلان فضول به معده و دواوقه آب برگ شفتالو و 
اه 
آن برناف دافع شکم و بر بدن بعد از نوره طلا نمودن تازه و کنتیک: ان 
جهت رفع بدبوئی نوره و ضماد شکوفه ان با اب کرنب جهت قلع ثالیل و 
ابن رضان تنصریع ری که اه نوی آن اسقاط خر رن کرو 
روغن دانه آن جهخت درد گوش و کری و تفتیح سده آن و درد بواسیر و 
خائیدن مغز 


ص: 199 


آن جهت رفع کندی دندان و یکدرهم از استخوان دانه آن جهت اسهال 
مجرب است. 


دانستنیهائی چند از آلوسیاه 


سرشار ازویتامینهای 2-8-۵ و مواد قندی نشاسته ای آهن- کلسیم- فسفر- 
منیزیوم- پناسیم و سدیم میباشد و اگر هشت عددش را 12 ساعت در آب 
نمیز ده دقیقه جوشانده اندکی آب لیمو اضافه نمایند و صبح و شب هنگام 
خواب یک قاشق از آنرا با یکعدد سیب میل نمایند برای پبوست مفید است. 


مغز هسته آلو و آلوچه ضد کرم بوده و برگهای خشک درخت آلو مدرو ملین 
و تب بر و ضد کرم بوده و برگهای خشک درخت آلو مدر و ملین و تب بر و 
ضد کرم میباشد و برای دفع کرم بچه ها ضمادیکه از مخلوط برگهای تازه 
درخت لو با سرکه و دوده نرم دودکشها فراهم به پایئن شکم بمالند. 


آلو در پبوست - رماتیسم- نقرس- تصلب شرائین- کم خونی- ضعف و 
ناتوانی و خستگی جسمی و مسمومیتهای غذائی مفید است. 


آلو دارای اسیدهای: اسید مالیک- اسید سیتریک- اسید تارتریک و پتاسیم 
بوده موجب ترشح صفرا - لینت مزاح - افزایش فعالیت کلیه ها 0 
قلیائیت خون و آزاهتشن اعصاب فبحنزن: 


پتاسیم الو اشتهاءاور است و کلسیم ان مقوی اعصاب و استخوانها و 
عضلات بوده رشد کودکان و شیر بانوان شیرده را زیاد و اکیسداز و 
منیزیوم و فسفرش قدرت اعصاب را در برابر گرما افزون هوش و حافظه 
را نگهداری و گوگرد الوزرد سلولهای پوستی را طراوت 


ص: 190 


و تازگی مدیه و رنگدانه های زیان آور و لکه ها و خشکی پوست را 
برطرف میکند و فلور و منگنز آلو برای حفظ تعادل یونهای خون و رفع 
خستگی و ویتامیهای ب1 و ب2 و ب پ آلو برای تقویت اعصاب و ویتامین 

ث آن رافع خستگی و ویتامین آ کمک بزرگی به قدرت بینائی و رفع 


جوشهای پوستی مینماید و بهنرین موقع خوردن شب قبل ازخواب 


2/0 گلوسید 9/12 دی 6/0 ِِ 170 ی منیزیم 1 کر 
0996/0 آهن 0 مس06/0 فسفر20 گوگرد5 کلر2 میلیگرم وبتامین 


کمپوت شده فاقد منيزیم و منگنز و مس و گوگرد و کلر و ارقام 2 


چنین 

1( 4/0,1/0,4/20,18,110,8,3/0,12, 6/79 ۳ 
خشک بدون منگنز و مس و گوگرد و کلر چنین ارقامی نشان 
میدهد/1/0.16/0,7 1890 ,299 85 ,9/3 40 ۰ 0 2 
1,3 و کالری آلوی تازه و کمیوت شده و خشک به ترتیب از صد گرم آنها 
9 ميباشد. مربای آلو و آلوچه ضد یبوست خوبی است. آولچه 


وه آلوجه بای کدو زودم‌های انتن فد آمبت؛ تفر تسه آلوو آلوت 
کرم کش و برگهای خشک آلو مدر و ملین و تب بر و کرم کش میباشد 
(30-25 گرم در یک لیتر آب جوشانده شود) 
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مخلوط کوبیده برگ آلو و دوده بخاری و سر که زیر شکم کودکان بمالناد 
کرمهایش دفع میگردد الو اتعمال کلیه ها را آسان میکند هشت عدد آلوچه 
را جنانچه لّونس کارلیه میگوید 12 ساعت آب کرده ده دقیقه بجوشانید 
خواب با دو عدد سیب درختی و قبل از ظهر و بعد از ظهر هم دولیوان اب 
خالص خورده شود یبوستهای یاغی را درمان میکند. 


آلو ازرازی 


آلو در بدن تبرید میکند و حرارت را فرومینشاند به مزاج لینت میدهد و درد 
سر را آرام میکند ولی برای معده خوب نیست سردترین اقسام آن که 
وق اد ود تا ی دی بای ی 
ببیزد اشت:.و برعکس برای ی ۳ 9۱ آن تدارند 
مکر اه کی اسان خلی. هعیی ازت؛ این امر اراد بانو هر روی آن 
جلنجبین کهنه با آب گرم بنوشند. 


آلو از کنات قریی 
اجاص به فارسی آلو بخارا نامند اگر چه شامل اقسام زردآلوی زرد و سیاه 
و الوچه و الوی ترش جنکلی و شاه لوج و الوی سرخ است و مراد از آن 


الوی سیاه بزرگ است در اول سرد ودر دوم تر و ملین و مزلق صفرای 
رقیق و مسکن و حرارت دل و قی 
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صفراوی و تشنگی وجهت تبهای حاره و صداع حار و خارش بدن نافع و 
طبیخ نیمرطل ان درد و رطل اب که به نس <صف رسد با قدری شکر 
مسهل خوب و بی آذیتی است و مخوافق سینه و مثل سائر ترشیها مضر 
سعال نیست و نقوع آن مرطب معده و جهت قی و غثیان حاره مفید و 
غرغره به طبیخ برگ و بیخ آن جهت ورم اماه و منع نزلات دماغی و ورم 
لوزتین و تقویت بن دندان و آشامیدن آن جهت دفع کرم معده و ضماد برگ 
آن با سرکه جهت کشتن کرم امعاء مجرب است و مضر دماغ و مصلحش 
عناب و مض رمعده و مصلحش گلقند و در مبرودین مصطکی و کندر و 
عسل و قدر شربتش تا نیم رطل و بدلش تمر هندی و آلوی صحرائی و 
جنگلی مخفف و مطبوخ آن درگلاب قابض طبع و صمغع آلوگرم تر از صمغ 
عربی است و یبوست آن کمتر از آن و مفتت حصاه و جهت دفع سرفه نافع 
و اکتحال آن جهت مده بصر و ضماد آن به سرکه جهت قوبا و جوشش بدن 
مفید و رب آن سرد و تر و ملین طبع و مسکن تشنگی و تبهایحراه والتهاب 
قوا و سایر انار عل آب ان استهز رس اون رات هه ال درا نا 
مطالبی آوردم توجه خواهند فرمود که چون کلمه اجاص را اما ذکر فرموده 
که شامل زرداول و هلو هم میشود از هر سه بحث شد) 


دخلت علی الرضا و بین پدیه تور فیه اجاص اسود فی ابانه فقال انه هاجت 
ام دا یحو رد مس را را شوه سم 
بسکن الدم و بشکن. الداء الحوی: باتن الله عروخل (بو خضرت رضا وازد 
شدم نزد آنحضرت ظرف گذاشته 
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بودند که در آن آلوی سیاه بود فرمود حرراتی بر من غالب شده بود و آلوی 
تازه حرارت را فرو مینشاند و صفرا را ساکن میگرداند و آلوی خشک خون 
را ساکن میکند و دردهای کهنه و یاغی يا درد زنبور را از بدن میکشد) 
سئلت ابا عبدالله عن الاجاص فقال نافع للمار ویلین المفاصل فال تکثر منه 
فیعقبی ریاحا مفاصلک و عنه انه قال الاجاص علی الریق یسکن المرار ون 
قال نافع للمراویلین المفاصل فلا تکثر منه فیعقبک ریاحا فی مفاصلک و 
غنه انه قال الاجاص علی الریق پسکن المرار و قال نافع للمرار الا ائه بهیج 
الریاح و .. (از حضرت صادق درباره الو پرسیدند فرمود: برای 
سودمند بوده مفاصل را نرم میسازد ولی نبایداز آن زیاده روی کرد که 
بدنبالش بادهای در مفاصل خواهد بود و از آن حضرت است که آلوی ناشتا 
صفرا را ساکن میگرداند وباز فرمود آلو برای صفرا نافع است جز اینکه 
بادها را بر میانگیزاندو ... (از حضرت صادق است علیکم بالاجاص العتیق 
قد بقی نفعه و ذهب قدره و کلوه مقشر افانه نافع لکل مرار و حراره و هچ 
منها بهیج (آلو خشک بخورید که منفعت خود را نگه داشته و زیان را از 
دست داده و پوست کنده آنرا بخوریدکه برای هر صفرا و حرارتی و ز 
هائی که از آن حرارت پیدا میشود نافع است و احتمالاً میتوان گفت برای 
عوارض پید | شده از آن نافع است). 


با انکه اجاص قلمرو وسیعی داشت و شامل زردالو و هلو و الو میشد و 
درباره هر سه مطالبی آورده شد در اینجا به قرائنی چند اجاص همان آلو 
فیباشه. تور (ظطوقی است که اب فر آن ریشته انه زترا) فیه اجاض 
وروی اما الفتا را در اي اب فناندایه اند الم تال 
و هلوی خشک در 
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بر آلوی خشک آخری انتخاب میشود) و نافع للمرار (اثر صفراوی آن) 
۳ ات که فصو آله بان ات ه آضا انخه. ار خعاض ان در اخبار 
اشاره گردید: 


اثر صفراوی آلو است که تحت جملات چندی ذکر فرموده اند آلوی تازه 
صفرا را ساکن میگرداند. آلو برای صفرا نافع است پوست آلو را بکنید و 
بخورید که برای هر صفرائی نیکوست و . .. و ملاحظه فرمودید که گفته شد 
آلو دارای اسیدهای مالیک و سیتریک و تارتریک و پتاسیم بوده و موجب 
ترشحات صفراوی میگردد. 


که 
است که احتمالا" بیشتر نزد بیچارگان مبتلا به عدم تعادل اعصاب نوروژ 
تاتیف مشاهده میشود و به اثر آرامبخش آلو با داشتن کلسیم و منیزیوم و 
فسفر و کلور و منگنز و انواع ویتامین ها به ویژه گروه 5 اشاره گردید و در 
اه ام ی و ی کت ی وا با ان ی ون 


داشت. 
گردو 


درخت 25-10 متری با محیط تنه 4-3 متر که گلهایش قبل از برگها (در 
اردیبهشت) به صورت نر و ماده بوی یکپایه منفرد يا دستجاتی (3-2 تایی) 
ظاهر میشود. میوه اش در مرداد و شهریور قابل استفاده است (قبل از ان 
برای ترشی کردن خوب است). برگ درخت در ماه خرداد و تیر در 
صورتیکه از درخت چیده شود و در جای خشک نگهداری گردد رنگ و 
عطرش محفوظ خواهدماند 
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و داریا کمی اسانس, اینوزیت , ماده تلخ ژوک لاندین, ژوک لون تانن, مواد 
پکتیکی, رزینی و غیره است و پوست گردو (قسمت سبز روی گردو که با 
گذشت و کهنه شدن تیره و قهوه ای میگردد) دارای مقدار زیادی ژوک لون 
و اسیدهای مالیک و سیتریک و املاح مختلف, تانن, آمیدون. ژوک لاندین و 
غیره میباد , ژوکلون مدر برابر هوا اکسیده و قهوه ای رنگ میگردد و اگر 
بدست يا پارچه مالیده شود زود انها را رنگین میسازد. 


برگ درخت و پوست گردو که سبزرنگ است مقوی معده وضد کرم و صد 
خنازیر بوده قند خون را پائین می اورد و جوشانده برگها برای شستشوی 
بیماریهای جلدی و جهت رفع ترشحات بیرنگ زنانگی (لکوره) 9ب صور ۳ 
غررغه در آنژین و تورم لوزه ها و... مفید است و شیره قسمت سبز رنگ 
موه برای رفع زگیل و مدئاوای کجلی اثرات نیکوئی دارد. ژوک لون در 
اگزما و بیماریهیا جلدی و برای تسکین خارش به صورت محلول 50/0 
درصد کلوفرمی مخلوط در یک یا دو قسمت روغن وازلین استعمال خارجی 
دارد و برگ تازه گردو ساس و بید را فرار میدهد. 
روغن گردو به سهولت تند میشود و چون زود خشک میگردد در نقاشی نیز 
بکار برده میوشد . چوب گردو در ساختن قسمت چوبی تفنگ و در ساختن 


اشیاء لوکس و منبت کاری مصرف میگردد.(1) برای اینکه از گردو روغن 
زیادی بدست آید بعد از چیدن میوه پوست سبز آنرا جدا کرده و سه ماه 


آنرا نگهداری مینمیاند تا خشک شود زیرا از گردو تازه فقط امولسیون 


روغنی بد ست می ]۳ 


1- گیاهان داروئی جلد دوم. 


ص: 16 


ولی در ظرف مدت سه ماه روغن در ان تشکیل و جمع میگردد و میتوان 
پس از مدت مذکور گردو را مختصر ی بوداده شسته مقشرش را بدون 
حرارت تحت فشار قرار داده و پس از مرطوب کردن تفاله با آب گرم در 
حرارتی تحت فشار قرارداده روغن اول راکه سفید یا کمی مایل به زردی 
یا سبزی و مصرف خوراکی دارد بدست میاورند و روغن بعدی استعمال 
صنعتی دارد. 


قسمت اعظم روغن گردو از گلیسرید اسید لثینک و کمی گلیسریدهخای و 
لینولئیک و ایزولیونلئیک و گلیسریدهای اشباع شده (لورین, میربستین, ...) 
تکشیل دشه که به زودی در برابر هوا خشک ميشود. (1)گردو سرشار از 
ویتامینهای ۸ 8 و مواد چربی و بیاض البیضی و آهن و کلسیم و فسفر و 
مس و روی میباشد و 50 درصد وزنش چربی بوده برای بیماران مسلول و 
مرض قندی مفید است مخصوصا مبتلایان به خنازیر و مرض قند میتوانند 
5 گرم برگ خشک گردو را در یک لیتر دم کرده روزانه به جای آب میل 
نمایند. 


0 گرم در یک لیتر باشد برای ورم و سرمازدگی و قرمزی پوست مفید 
است و به شکل کمپرس برای معالجه ورم پلک, جوش و طاول و ابله 
استعمال دارد و به شکل محلول برای انواع زخمها و زخمهای خنازیری و 
لکوره (ترشح سفید) زنان مفید است. شستن موی سر با اب کردو 
سببحفظ و نرمی و درخشندگی موها میشود و اکر بدن حیوانات خانه را با 
آب گردو بشویند حشرات و از جحمله مگس به آنها نزدیک نیمشود و 
شستشوی ۸ 


1- انتشارات دانشگاه جلد 917. 
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مورچه ها را دور میسازد. جوشانده گردو رابا نوک سوزن سولفات دوکنین 
مخلوط و هر روز موی ابرو و پلکها را نم بزنند سبب زیادی آن ها ميشود. 


برگ ی گردو را پخته بر جوشها و گال و کچلی بگذارند درمان 
میشود.برگ گردو بدست بمالید زنبور های عسل بدست نیش نیمز ننند 
برای بیرون آمدن کرمهای زمین (مخصوصا برای ماهیگیران) کافیست آب 
جوشیده برگ درخت گردو را تخای بریرند و کرهها بط سطع افخم شا 
شوند. مرهم گردو برای پوسته ریزی سر و ریزش مو مفید است و برای 
تهیه ان باید یک مشت شکوفه های تازه درخت گردو را در 350 گرم پیه 
خوک نیمساعت بجوشانند و بعد مخلوط را کوبیده در ظرف شیشیه ای 
کرده موقع احتیاج به سر بمالند. 


جوشانده برگ گردو يا آب گردوی تازه مالیدن برای اگزما مفیداست. 
کودکان راشیتیسمی را در حمام آت بلز ی درخت گردو و نمک دریائی 
نشاندن نافع است دستهای مرطوب را با دم کرده برگ درخت گردو 
شستن نیکو میباشد. دم برگ جوان درخت گردو را روی میخچه و پینه و 
زگیل بمالند برطرف میسازد (لثونس کارلیه) گردو بوی سیر را برطرف 
میسازد. ترشی گردو ویتامین فراوان دارد صد گرم مغز گردوی تازه 
1 گرم چربی 5/11 مواد بیاض البیضی 5/17 گرم گلوسید داشته و اگر 
خشک شده باشد ارقام مذکور 4/58,5/16,16 خواهد بود و 620 
فده درف ردو فقذاری شلهله. ور ات تیر, حون دار عربای. کرو با 
عسل قوای شهوانی را تحریک 
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میکند مخلوط زنگ آهن و س رکه و پوست تازه گردو که جوشیده و یک هفته 
در افتاب مانده و بهم زده اند خضاب خوبی است. خوابیدن شب زیر درخت 
گردو زیان اور است. 


منشا گردو را برخی از آسیا دانسته اند و آثاری از آن مربوط به دوران 
چهارم زمین شناسی بدست امده است. در مناطق معتدله کاشته میشود و 
به طور وحشی نیز روئیده میشود. 


دیوسکورید عقیده داشت گردو سر درد را تحریک و کرم کدو را دفع 
مینماید و دوسوی در قرن نهم پوست درخت گردو را ضد کرم و گردو را 
برای رفع مسمومیت و ابسه های کبدی تجویز مینمود. 


جوشانده پوست میوه گردو برای آب ریزش چشم - تقویت تصفیه خون - 
ترشی معده (جوشانده اش 25 گرم قبل از غذا سه مرتبه). 


جوشانده برگ درخت گردو که دارای الکولوئیدی بنام اینوزیت و مقداری 
چربی و فسفرهای معدنی است جهت درمان کرم کدو - نقرس - جذام - 


اگزما (شستشو) - ورم عغده های لنفاوی - رماتیسم - گلمزژه (شستشو) 
سود مند است. 


مغز گردو مغذی است و هر صد گرمش هفتصد کالری حرارت در بدن 
تولید میکند و اگرزیاد خروده شود سقف دهان و زبان و مخاط روده ها 
رامتورن خواهد ساخت و به همین علت کسانیکه دهان حساس دارند باید 
پس از خوردنش کاملا با اب مضمضه کنند دور بریزند و کسانیکه روده و 
معده ضعیف دارند از خوردنش بیرهیزند که در غیر این صورت تولید اسهال 
خواهد نمود. 


ص: 199 


گردوی خشک آب و قندش کاسته و دارای مقداری وبتامینها و مواد معدنی 
و چربی و از آن روغن و پروتئین گردو استخراج میگردد (اهالی بعضی 
دهات یزداز پروتئین و روغن گردو بجای روغن استفاده کرده . نیروی جالبی 


ند ست می آفرند): 


آنچه برای ود 0 2 است تقریبا در گردو وجود دراد (ویتامین ۸ - 


دد. 


گردو برای بیماران قندی بعلت کم داشتن گلوسیدهامو‌ثر است و کسانیکه 
کارهای فکری زیاد دارند. با ی تحمل هضمش را 


رده برای کسانیکه ضعف دستگاه هاضمه داشته يا مبتلا به ورم روده ها 
باشند یا دچار ناراحتی کبد يا نفریت چروکی (پیلو نفریت) شده اند یا چاق 
میباشند خوردنش زیان اور است. 


شصت گرم روغن گردو را چند شب جزو سالاد کرده بخورند دافع کرم کدو 
اشتهای آراسعصل نات ی ساند وی وه 


خریدن مغز گردو کار غیر بهداشتی بوده بهتر است گردو را با همان پوست 
چوبی خریده زمان لزوم شکسته آنرا خورد. گردوی مانده و کهنه به ویژه 
اگر مغز شده و کهنه گردیده باشد ایجاد ناراحتی های حساسیتی مینماید. 
اگر مغز گردو را در میان ماسه خشک بگذارند مدتی سالم میماند و چنانچه 
خشک شده اش را با پوست در آب نمک نهاده و بجوشانند و یک شب در 
اب سرد و یک شب در شیر بخیسانند تازه و خوشمزه خواهد بود. 


ص: 2000 
گردو از رازی 


گردو گرمی زاید دارد و سبب بثورات دهان و ورم گلو میشود و چون زیاد 
خورده شود به دندانها آسیب میرساند و بخصوص اگر مزاج استعداد این 
عوارض را ماس هیا آنجه تردن تشخ خی تیمها و داشته 
بانشند: بست رین تنوع آن. کردوق کهنه است ند از خوردن. ردو باید بدفت 
دهان را شستشو داد و با سرکه يا سکنجبین غرغره کرد و یا انار ترش مکید 
انار ترش بخصوص آتش و حرارت گردو را فرو مینشاند مغز خیار هم مفید 


ست . 


مابرای کسانیکه پنیر کهنه خورده باشند همین دستور را میدهیم. اگر پوست 
نازک گردو را بکنند بیشتر مضرات ت آن برای دهان و حلق منتفی میشود 
طربقه سهل و ساده برای پوست کندن گردو این است که انرا با کمی 
نخاله نان سفید در تابه ای برزیند و با حرارت ملایم ولی طولانی حرارت 
دهند. نخاله های پوست نازک گردو را میسوزاند و بخود جذب میکنند و 
بدین صورت گردو از پوست پاک شده و برای خوردن افاده میش‌زد. 


روغن گردو از خود گردو بهترو سازگارتر است . گردوی تر کمتر تولید 
رارت میکند و اسانتر از معده دفع میگردد و برای معده از بادام بهتر است. 
برای فرونشاندن حرارت آن کافی است اندکی از آنچه برای رفع حرارت 
گردوی خشک گفتیم استفاده شود. 


20 
گردو در کتاب قدیمی 


جوز به فارسی گردکان نامند مغز آن در دوم گرم و در اول خشک و با 
رطوبت فضیله و ملین طبع و محلل و مبهی و مانع تخمه و خوردن 10 
مثقال انجیر کوبیده باشند در تلیین طبع مجرب وبریان کرده آن با پوست 
جهت سرفه که از هوای سرد باشد مفید و مغز کهنه آنرا چون نشاتا یخایند 
و طلا کنند جهت تشنح بارده و یا بس او تاد ساق و قوبای اطفال و قانقاریا 
که ورمی است موّدی به موت جهت حمره و عزب و التوای عصب و داء 
الثعلب و روم پستان و خوردن با انزاوات مانع ضرر انوروع و مخرح کرم 
معده و بی عدیل و ضماد آن با نمک و عسل و : پیاز جهت گزیدن سگ دیوانه 
و حمول مکغز محرق آن با شراب جهت منع ادرار حیض و خوردن مغز ان 
در ناشتا باعث سهولت قی و با انجیر و سداب قبل از سموم و موجب عدم 
تأثیر سم و بعد از آن سبب رفع سم است و اکثار آنار مضر و از خواص آن 
از کون ام وی و یاس آن تاه متس وا ند امین 
سوخته گردکان که با پوست سوزانیده باشند بقدر یک ال رت اه 
خون بواسیر مجرب و اکتحال ان جهت جرب و سبل و دمعه مفید و به 
دستور ضماد مغز کهنه محرق آن با زفت جهت قروح سر و جوشاندن 
صحیح آن در روغن متغیر الطعم و ساير اطعمه متغیره باعث رفع تغیرآن و 
رب آن که از آب گردکان سبز و عسل با رب انگور ترتیب دهند جهت خناق 
و بثور دهان و خون بن دندان و اورام و سستی آن 
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بی عدیل و طلای آن با مثل آن برگ حنا جهت نزلات و صداع مزمن و 
شقیقه و کل و اوجاع بارده مانند نقرس و جهت فالج و امثال آن و قطور 
۳1 تراک آن که گرم کردم باشند جهت چرک گوش و آشامیدن وحمول 
کردن خاکستر پوست ثانی آن خهت ترفت الدم و ذرور ان جهت جراحات و 
صمغ آن جهت قروح خبیثه و درد دندان و مربای آن با عسل جهت تسمین 
گرده و تحریک باه و راندن طبع و تقویت روده اعور و خوردن مسحوق 
پوست ثانی آن هر روز تا دو مثقال جهت تقطیر بول نافع و پوست تازه آن 
که با حب الحدید سائیده و با سرکه طبخ دهند و يا یک هفته خیسانده هر 
روز بر هم زنند خضاب قوی و با دوام است و ضماد پوست تازه آن جهت 
حزاز و قوبا مفید و طبیخ نیم وقیه تا یکوقیه پوست درخت ان در معده 
قفا از وا هی فووبه قاظاع الاظ ارجمدو میم بر کم ور تال 
نافع است و چون پوست بیخ انرا در روغن زیتون بجوشانند تا مهراشود 
جهت بواسیر و امراض مقعد بغایت موّثر و مسواک کردن با پوست بیخ أن 
به هر 5 روزی منقی دماغ از اخلاط و رافع نسیان و مسواک پوست زرد ان 
مقوی لثه است و طلای نشاره چوب با سرکه جهت سرخ کردن رخسار 
مجرب و بازفت جهت قوی کردن عضوی مخصوص و خیساندن آن چند روز 
در روغن زیتون جهت منع تولد قمل از مجربات دانسته اند و شراب انرا 
جهت سپرز مجبر یافته اند و چون در فصل خزان ريشه درخت انرا بریده و 
روغن زیتون يا مازو را انقدر بجوشانند تا روغن سیاه گردد روغن مذکور را 
صاف کرده در شيشه کرده ريشه بریده آن را به وجهی در شيشه کنند که 
بقعر شيشه برسد و دهن شيشه را مسدود کرده بخاک بپوشانند و وقتی که 
درخت بارور گردد بیرون آورند چیزی شبیه 
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به مداد در شيشه یافت و آن خضابی است که مدتها اثر آن بماند و ملف 
تذکره تا یکسال تعهد نموده و چون قبل از موبر آمدن بر انثیان د رحمام 
طلا کنند مانع روئیدن مو میگردد و کندی مجرب دانسته است و روغن 
گردکان را خواص: فتل کهنه خانیدم ان ات و مخ و .مشخ و۵ اشامیدن 
آن در روزی سه درهم تا یک هفته جهت درد ورک مجرب و جهت امراض 
بارده نافع و طلای ان جهت امکه و نواصیر چشم و نرم کردن اعصاب و 
رفع دردهای بارده بدنی و زائل کردن قوبا و داءالتعلب و قمل مجرب و 
سعوط آن جهت لقوه و فالج و تشنج نافع است و بدل مغز گردکان جبه 
الخضر است و بدل روغن آن روغن سد ابست و بالخاصیه مغز گردکان 
مسکن مفص و مصلح قروح است شربا و ضمادا. 


گردو در اخبار 


حضرت صادق فرمود: الجبن و الجوز اذا اجتمعا فی کل واحد منهما شفاء تو 
ان افترقا کان فی کل واحد منهما داء( خوردن پنیر و گردو باهم در هر 
صورتی شفاست و از یکدیگر جدا خوردنشان درد میباشد). 


از حضرت علی است: ی ی ی رن 
پهیج القروح علی الجسد و اکله فی الشتاء یسخن الکلیتین و یدفع البرد ( 
گردو خوردن در تابستان حرارت درونی را تهییج کرده در پیدایش جوشهای 
بدنی هیجان انگیز است ولی خوردنش در زمستان کلیتین را گرم و سرما 
را دفع مینماید). 


از حضرت صادق : اربعه اشیاء تجلو البصر و ینفعن و لا یضررن 
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فسئل عنهن فقال السعتر و الملح اذا اجتمعا و النانخواه و الجوز اذا اجتمعا. 
(چهار چیز چشم را جلا داده بدون اینکه زیانی وارد اورند سودمندند ... 
پودنه کوهی و نمک با هم و نانخواه و گردو با هم) و در کتاب دیگر (1) 
است که حضرت فرمود نانخواه و گردو با هم بواسیر را میسوزاند و باد را 
برطرف میکندو رنگ را نیکو میکند و معده را زبر و کلیه را گرم میسازد و 
پودنه کوهی و نمک بادها را از دل دور میسازد و سوراخهای مسامات را باز 
میکند و بلغم را میسوزاند و اب را مدر کرده بوی را خوش و معده ار نرم 
نموده و بوهای بد را از دهن برده و الت رجولیت را سخت و محکم میکند). 


گفته شد اسیدهای امه لا زم باید با همدیگر ببدن رسانده شود و حتی 
که هه ار 
اگر جدا خورده شود پروتئین های نان را تکمیل نمیسازد و پروتئین نان و 
پروتئین گردو جزو پروتئینهای درحه دوم انیت که با پنیر خورده شوند کامل 


۱[ شوند 1099 شده 
اند(برای اطلاع بیشتر و اینکه چگونه چشم بینای امام در هزار سال بیشتر 
قبل مخلوط خوردن خوردن پنیر و گردو را مفید دیده به صفحات 170 به 
بعد جلد ششم مراجعه فرمایند). 


مطلب دیگر اینجا اشاره امام به سوخت نامتناسب کزده در تابستان برای 
بدن است و برعکس به تناسب متابولیسمی گردو در زمستان اشاره 
میفرمایند و این خود رساننده توجه امام 


1- آئین جاویدان جلد دوم صفحه 258. 
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به چربی فراوان گردو است که هر صد گرمش هفتصد کالر میدهد بعلاوه 
هر غذائی سوخت و ساز زیاد داشته باشد مقدار قند جونرا در سطح بالاتر 
نگهداشته و در نتیجه قند زیر پوست نیز بعنوان کود جهت رشد میکروب 
اماده بوده همانگونه که حضرت علی فرمود جوششهایی را ایجاد مینمادی و 
چرا زمستان این کار نمیشود زیرا از جمله چهار عمل حیاتی چربیها (تولید 
حرارت. عمل ساختمانی و ذخیره ای و عمل در ایجاد بیهوشی) یکی هم 
عمل مقاومت دهنده و زیبائی بخش است که چربیهای زیر جلدی مقاومت 
بدن را در برابر سرما افزایش داده و در زمستان احتیاج به چربی هست و 
اما ارعالت شاه تانکما ند کروه 


دانستنیهای چند از جو و هاون و آلبتتا 


جو قدیمی ترین غذای غله ای و به نظر بعضی همین گندم میباشد. در مصر 
قدیمیترین غله ای که بدست امده امر است در زمان سولون جو پشتوانه 

محسوب میشده و وزن در یونان قدیم برا؛ بر 36/4 گرم بوده و آنرا دراخم 
6 میگفتند و به سکه های طلا و نقره و مس نیز دراخم میگفتند 
که هی ی دراخم برابوضد لیا موجه است دا بای شوایس 
کوانیکس ۱۷( "2 جو برابر یک دراخم بوده (احتمالا درهم از دراخم یا یک 


ریشه داشته باشند). 


یونانیها زیاد جو مصرف میکرده اند و رومیها گندم را خوشتر داشتند و در 
جمهوری قدیمشان جو مخصوص فقرا بوده است ولی در زمان امپراطوری 
گلادیاتورها هم حریره جو و غذای جو 
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میخورده اند و آنرا هردراری ۲۱6۲۵۵۲ مینامیدند. جوهای وحشی هم هست 
که جزو سبزیهای هرزه دنیا محسوب میشوند. در زمن قبل از تاریخ 
جوشش خطی بیشتر وجود داشته و امروز انرا جو زمستانه (شتوی) گویند 
در عهد حجر جدید جو دو سطری پیدا شده و جو چهار خطی در عصر 
قدیمی وسطی بوده است. آنچه خوشه کامل بدست ام از جو بیشتر از 
گندم بوده است. 


محصول ادامه داشته و کاشتنش سهل بوده است. 


زمین گچ دار برای کاشتن جو خوب است و با رطوبت زاید میانه خبوی 
ندارد و زارعین عهد نثولیتیکوم این موضوعها رامیدانستند ولی بهبود زمین 
را نمیدانستند. مرکزیت جو در حدود دریای مدیترانه و رود نیل و فرات 
بوده و پراکنده شده است. زارعین امروز جو دو خطی را بیشتر از همه 
مبکارند.. خوشنش خصملین که خبلی. قدیمی. اشت. ارذدشن خستتد کی نداشته و 
مزه اش خشن و تند بوده و لذا کمتر کاشته شده است تا قرن 15 فقط جو 
در سوئد کاشته میشده و جو سیاه و گندم از واردات بوده است. از 39 
باقیمانده غذائی عند نثولیتیکوم 14 عددش جو داشته (9/35 درصد) و از 
3 باقيمانده زمان برنز 6 عددش و از 8 عدد زمان هالشات 2 عددش و از 
2 عدد عهد لاتن 5 عدد و از 22 عدد عهد پادشاهی 7 عدد و از 21 عدد 
باقیمانده عهد مهاجرت ملل چهار عدد جو داشته است. 
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پیدایش: بد نیست مختصری از تاریخ تهیه آرد بیان نود در قدیم. اد با 
مالیدن تهیه میشد و همه جا مذهب در تهیه آن دخالت داشت مخصوصا 
ايینکه در اعمال مذهبی احتیاج به روغن داشتند روغنی که از فشار دانه های 
گیاهی به دست می آمد و روغن گیری را بعضی به روم قدیم نسبت 
فیذهند و بهر هر صورت هون و اسیا تاریخ نمیه ارد. را تشان میذهند. 


در شهر میان ۱۳296 اولین دفعه هناونی پیدا شده (ازر ایفل الفات [ بوده 
است که با دیواره بلند که مردم یکبجی کرز جاننه در آن گذاشته و برای 
مالیدن مصرف میکرده اند هاونها بیشتر از بازالت درست ميیشده و نوع 
مذکور اولین دفعه در شهر ۷096۱506۲9 پیدا شده است و از زمانیکه 
رومیها ایفل را در تصرف داشتند نام هاون برده شده ولی اسیای کامل 
شناخته نميشده هر چند قبل از آنها در ایفل و بعدها در عهد فرانکها سنگ 
آسیا درست میکرده اند مربوط به عهد قدیم میانه ای در شهر سنت گالن 
سویس از ان که مخصوص روغن گیری وخرد کردن بوده یافته اند و در 
یونان گلدانهای سیاه شکل مربوط به 505 سال قبل از مبلاد که عکسهائی 

هاونهای مالیدنی بر انها نقش بوده بدست امده. دسته هاونهائی لطیف 
تر مربوط به ملل مهاجر در حدود جزیره مایلند بدست امده است. 


هاونهایی اولیه ماند سقاخانه های امروزی بلند بوده و مردم ایستاده اشیاء 


را در ان ريخته میکوبيدند, در نقاط اسیا کوبیدن بیشتر معمول بوده و در 
اروپا مالیدن. 


یواست کندن از غلات تاریخ جلوتر از آسیا دارد ولی چگونگی 
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آ ت و فا ای سا ای اه اس تا 


آسیاهای اوله اصطکاکی بوده و در متدهای بعدی برای جدا کدن پوست ه 
ودانه اقدام شده است و در اول اسیا نداشتند و بریان میکردند و با هاون 
خرد مینمودند و تا قرن اول بعد از میلاد در ابتالبا با انکه هاون بوده است 
برخی بریان شده ها را پیامال و خرد مینمودند. 


یونانیها جو را قبلاً خیسانده کرده بعد تمام شب آنرا خشک کرده بعد صبح 
تربان تمودم بهوسیله: ابا بلغوز مینمودند ولی در ایتالیا نم نمیکردند فقط 
بریان کرده آرد مینمودند و تمام سنگهائتی که رومی ها برای خرد کردن 
بکار میبردند مضرس بوده است که بعدها در دیرها در عهد قدیم میانی آن 
سنگها بکار برده شده است. 


قدیمی ترین آسیای بدست آمده قبل از غله مربوط به عهد یخ بوده که 
هدفهای تکنیکی از ان داشته اند. 


ساده ترین آسیاها دو سنگ بوده زبرین که ساکت بوده و فوقانی حرکت 
میکرده و هزاران سال این شکل نگهداری شده با این تفاوت که گاهی 
سنگ زیرین کشل دیگری داشته و مدتها سنگ زیرین گودی داشته و در عهد 
20-0) 0۱۱۷۱۱۳۲ هزار قبل از میلاد) سنگهائی که استعمال ميشده چه 
بسا از گرانیت بوده و چه بسا این خاصیت را داشته که خط می انداخته و 
تذا میا ناسا را رو میم سا ی ]بت 


سنگهای آسیا که هر دو طرف مضرس بوده و خشونت داشته و گاهی 
سنگهایی ریگی و زمانی ریگی کوارتزی انتخاب و گسترش 
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یافته است زیرا دیرتر صاف ميشد و به همین علت با آنکه مقداری شن 
وارد ارد میساخت انرا ترجیح میدادند. 


چون چند مرتبه از دورانهای ای به میان امدبرای شناسائی مختصری 
نولز ۰ شود: 


دوره هالشات ۳۱۵۱۱50۵1۳2161 (تقسیم بندی آلمانی است) اولینه پله عصر 
آهن 800-400 قبل از میلاد. 


عهد حجر جدید یا دوره برنز که در آن برنز قلعی پیدا کردند 1750-800 
قبل از میلاد. 


کمیکرده به ِِِ جو و بعد که و جو 0 و پرورش ۳ گاو 
- گوسفند 5 بز وِ حیوانات خانگی) حیوانات پرداخته و کاسه و دگی درنس 
میکرده است و آلات نع داشتند. 


در حوالی رود دانوب و اروپای مرکزی فال درست میکردند عصر حجر 
قدیم به دو قسمت میشود قسمتی که همزمان با آخرین یخ بندی 
است(80000-10000 ق - م) که هنرهای نقاشی و حکاکی در غارها و 
دیوارهای سنگی کرده و در جنوب فرانسه و ششمال اسپانیا وجود دارد و 
عهد دیگر که سنگ های مثلئی شکل و جاهای آنش - استخوانهای قطعه 
قطعه شده ای که شکار میکردند از آنها بدست آمده است. 


(فال ۵ ۳۲۵۱۱۱) به گودیهایی که با مد ات مشروب میشده وهنوز در شرق و 
غرب افریقا و امریکای جنوبی و هندوستان و آندونزی و جنوب چین و 
2 
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عهد حجر و عهد برنز مواردی از آن را در شبه جزیره کده پیدا کردن اند که 


برای جلوگیری از آب درست میکردهاند. ) 
دانستنیهایی چند از جو 


جو با آنکه از مواد پروتئینی فقیر است دارای مقدار قابل توجهی فسفر 
میباشد و لذا مقوی اعصاب است و در خستگیها و ضعف اعصاب تجویز 


میشود و در کودکان نیز به همین علت رساننده کلسیم و مقوی استخوانها 


جو داری آهک, آهن و منیزی و پتاس نیز میباشد و برای مبتلایان به بیماری 
زنان شیرده داده میشود. 


جو سیاه (2۷01۱۳6 .) که در نواحی سردسیر زیاد مصرف دارد از لحاظ 
مواد قندی نشاسته ای با گندم برابر ولی چربی و مواد معدنی اش بیشتر 
است - سدیم - آهن - فسفات - منیزی - و آهک آن هم نسبتا زیاد است و از 
این رو مقوی عضلات محسوب میشود ولی برای کسانیکه ضعف اعصاب 
دارند نباید در خوردن زیاده روی شود به خصوص خوردن آن در فصل گرما 
ممنوع است زیرا محرک غده تیروئید میباشد و به همین مناسبت است که 
در نواحی شیر آنار. شناخته میخور ند. 

پوریج غذای ملی نواحی مذکور (سوئد- نروژ - اسکاتلند و ...) بوده یک 


مشت نیم کوبیده (بلغور) رک ۱ ۱۱ تن بت 
خام و قند به آن می افزایند و برای تهیه 
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بلغوران نز غکسن: کندم بهتر است سبوس ان جدا| شود زیرا| سبوس گندم 
قسمت مغذی و سبوس جو سیاه قسمت تقریبا بی فائده ای است (بلغور 
را میتوان با دوغ - شربت عسل- اب میوه جات خورد). 


اکر جو زا سبز کردم خشک نمایند. و بعد ارد: کننذ.مواد تشناسته. ای تمالث 
تبدیل و هضم را تسهیل مینماید. 


جوشانده جو سیاه محرک معده و روده هاست. 


اخیرا وزارت کشاورزی امریکا اعلام کرد که نوعی جو وحشی از خاور میانه 
بدست اآورده که دارای مقدار زیادی پروتدین میباشد (30 درصد و حال 
اینکه جو معمولی 19-18 درصد دارد). یکدانه جو دیده شده که 120 
خوشه دارد و هر خوشه 135 دانه داشته و گندم که هر تخم 300-250 


تخم شده است. 


قبل در مصر کاشته میشده است. 


جو برای کم خونی - انژین - تب - اسهال - درد معده- و اختلالات کبدی 
مصرف میشود و مخمر ابجو درمان کانونها عفونی و چرکی میباشد. درصد 
گرم جو 10 گرم مواد ازته دو گرم چربی 70 گرم گلوسید و سلولز و 
فسفر و کلسیم و آهن و ویتامین یافت ميشود. 


برای کم خونی و ورم لوزه يا انژین و نرمی استخوانهای کودکان و پیران و 
معالجه اسهال و قولنج و دلدرد و بحرانهای کبدی و بیماریهای پوستی و 
اختلالات کلیه ها خوردن جوشانده جو روزانه موثر است (دانه جو بجوشد به 
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دانه جو دارای دیاستازی است به نام مالتاز که نشاسته جو را تخمیر و به 
مالت شیرین و زود هضم پر از وبتامینهای ,۸ که جهت اطفال و ضعیفان 
خوب است تبدیل مینماید. صد گرم 340 کالری حرارت میدهد جو جوشانده 
لینت مزاج میدهد. 


کسانیکه مبتلا به زیادی ترشی معده هستند مواد نشاسته ای را خوب 
نمیتوانند هضم کنند و مقداری از ان جذب نشده دفع میگردد. 


نان جو از رازی 


نانیکه از جو تهیه میشود این خاصیت را دارد که به رنگ بدن تر و تازگی 
میدهد ولی در روده ها ایجاد نفخ نموده و مزاج را سرد میکند و کسیکه 
بخواهد تبرید نموده و مزاجش را سرد کند باید از اين نان بخورد و اگر 
مجبور به خوردن آن باشد و بخواهد مدتی طولانی با آن تغذیه نماید لازم 
است با عسل و خرما و دنبه و آبگوشت و سفیدبای پر ادویه بخورد و بر 
روی ان نیز اب عسل بنوشد تا از رنج درد مفاصل و قولنج شدید در امان 
بماند. جو به طور کلی خاصیت تبرید کمی در مزاج دارد و از این لحاظ 
برای کسانیکه دارای رطوبتی حار هستند نافع است. 


بعکس برای کسانیکه از نفح شکم ردج میبر ند و یا مزاج سوداوی دارند 
زیان بخش است. 
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شعیر به فارسی جو گویند بهترین نوع آن سفید بالیده تازه و کهنه آن یک 
سال گذشته باشد بسیار بد است و در آخر اول سرد و خشک و قلیل الغذا 
و با قوه جالیه و قابضه و مخفف و رادع و مسکن غلیان خون و صفری و 
وا ی ی و را 
روغنها و انیسون است و ارد بوداده ان که سویق نامند با قدری شکر 
بهترین اغذیه اطفال است و چون خمیر آنرا بگذارند تاترش شود و در دوع 
خل کرده بعد از یک شب از یکوقیه تا یک رطل از آن بنوشندجهت رفع 
تشنگی مفرط و التهاب معهده و قی صفراوی و حکه و تبها و اسهال 
صفوراوی بیعیدل است و اب مقشره مطبوخ ان به حدیکه مهرا پخته شده 
باشذ ماء الشعیر نامند سرد و تر ومدر بول و مسکن حدت خون و اخلاط 
محرقه و سریع الانحدار و مولد خون صالح و مرطوب و جهت تبهای تند و 
جگر حار و سل و دق و قرحه ریه و امعاء و سعال حار یابس نافع و مرخی 
معده و مضر احشاء بارده و نفاخ و مصلح آن گلقند و در حین اعتقال طبع 
تال اراعای اه اه ی آن ما نی آن شا کونده 
جهت صداع حار و به اضافه قرطم جهت اخراج بلغم لزج و منع شری و 
تفتیح سدد و به اعناب و سیستان و پر سیاوشان جهت سعال و درد سینه 
مجرب است و شیره جو که کشک الشعیر نامند سد مائل به خشکی و 
غلیظتر از ماء الشعیر و جهت اسهال صفراوی و امزجه حاره مفید است و 
ضماد آرد آن رادغ و محلل اورام و با آب گشنیز محلل ختازیر و اورام صلبه 
و ورم گلو و با 
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راتبا نج و زفت و تخم کتان و بول اطفال محلل اورام صلبه و گشاینده دمل 
نقرس حار و مطبوخ آن با سرکه جهت جرب و حکه و با بیخ و افیون و اب 
کاهو و مانند آن جهات صداع و ورمخ چشم و نزلات و باد سرخ و استحکام 
دادن عضو شکسته و کوفت دنده و غرغره شیره ان جهت ورم و درد گلو و 
ا ا ا ااا ‏ یل اورای اس مار 
بغایت موثر و ضماد سوخته ان جهت کلف و جزاز نافع است. 


جو در اخبار 


برای دانشجویان و پزشکان وقتی نام کتابی برده میشود که کار آمد آنان 
است و محققانه و از روی تجربه نوشته شده به نشاط می ایند و از جمله 
کتاب درمان شناسی دنلپ است که نامش برده شد. 


باء آنکه دز, کناب هد کهر بیش از خند شطر راجم به غلانت دیده نشد توجه 
فرمودید به همان نسبت پیروان حضرت علی را مسرور و به ندفتین 
میاورد که چگونه در 14 قرن قبل انتخاب جالب نان جو و شیر را فرموده 
است بسیاری مییندارند نان جو و شیر خوردن نشانی از زهد حضرت است 
و حال آنکه نقل از حضرت باقر آوردم که فرمود خدای متعال تمام زهد را 
دز ابة نقتر یفه.«لکیلا خاسوا علی مافاتکم و لا تفرحوا بما آتیکم سوره حدید» 
جمع کرده و چه کسی زاهدتر از حضرت علی که با آیه مذکور پیوسته و 
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قل هی للذین آمنوا» پاکیزه های از رزق مخصوص اهل ایمان شامل حالش 
نگردد و مگر از کتاب دنلپ باتوجه به اینکه در جلد چهارم در تعریف از 
غذای طیب و حلال مشروح بیان شده,نان جو و شیر را از غذاهای طیب 
محسو نخواهیم داشت و این است جمله کتاب مذکور که قبلا نیز بیان شد 
«اسکاتلیندیها که جو مصرف میکنند از یک مزیت غذائی بهره مند میشوند 
زیرا ارزش غذائی جو بیش از ساير دانه هاست جز انکه اسید فتیک زیادی 
در بر دارد ... و نص فوق با خرودن مقدار زیادی شیر بر طرف میگردد(1)» 
در اینجا به یاد انجمن های حمایت زندانیان افتادم که هر ساله در شهرها 
تشکیل میشود و هنوز در سخنرانیها نشنیدم کسی به این عمل حضرت علی 
اشاره کرده باشد که دستور داد قاتل خودش یعنی قاتل ولی خدا را در 
۱ ۵ ۰ ۱2 نان 
مذکور , با توجه به اینکه ظرفی از شیر آوردند مقداری میل فرمود و بقیه را 
فرا ان ام تاه مض را مه ایا ماخ سارت 


از طرفی به مسئله چوپان بودن اکثر پیامبران توجه فرمائید و شاید علتش 
اینباشدکه با مجتمع بره گان و بی مغزان به سر برند و فرماندهی آنچنان 
ز اشنا کنند که زمان پیامبری و سرپرستی اجتماع انسانهائی که فوقالعاده 
با انبیاء فاصله دارند برنج بسیارشان ندارد به هر صورت از طرفی سر و 
کاز پیامتران:با کلد 6 لیات که در اینجا به شیر خلاضه مینود .از طرف 
و 
الطیبات من الرزق قل هی 


11 ونات: 
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للذین آمنوا ویژه پیامبران است و از طرفی اینکه حضرت صادق جو را 
غذای پیامبران معرفی فرموده علت چیست ! (لو علم الله فی شفاء اکثر 
من الشعیر ما جعله الله غذاه الانبیاء علیهم السلام- اگر خدا شفای چیزی را 
بنشتر. از شفاء:نان. جو میدانست. آنرا غذای انبیاء قرار نمیداد)و همانا 
ِ این است اگر پیامبران فرماندهی رأسها میکردند تا به فرماندهی 
ت انسانهای کالانعام بل هم اضل هم اگر رسیدند ناراحت نشوند 
| و نان جو مخصوص انبیاء میباشد بهره آنان 
باشد و این میرساند که اگر اجتماع ناگوار بود سعی در تهیه غذای طیب 
نباید ناگوار آید. 


اسفناج 
از خانواده کنودیاسه است. پوت ان مصرف میشود به صورت پخته. 


گلهای اسفناج در روی ساقه بوجود میاآید که از یکنوع ماده پا نر در روی 
پایه های مجزا واقعند کوچک و سبز و به صورت خوشه و سنبله. 


ازدیادش با بذر پاشی است که تا 5 سال کهنه باشد قوه رویش خود را 
گیاه نواحی معتدل و سردسیر میباشد. 


در دو نوبت (نیمه دوم تابستان- اواخر پائیز) کاشته دو نوبت محصول بر 
میدارند (پائیز -بهار). 


میدا اضلی. اسفناغ اسیا ه افریقا بوده. از فرن 111 میلادی به ارفا وارد 


شند. 
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4 درصد مواد قندی نشاسته ای 3 درصد سفیده ای 4/0-3/0 درصد 


آهن- فسفر- کلسیم- منگنز- منیزیوم- پتاسیم (7 میلیگرم در کیلو) - ید و 
ارسنیک در ان است. اسید اگزالیک زیادی (3 گرم در یک کیلو) دارد و لذا 
در کسانیکه سوخت و ساز خوبی ندارد نباید داد. 


ویتامین ۱ و ت و انتذ کف ویتامین ب‌ در آن است. 
لستین و سکرتین در آن یافت ميشود. 


محرک ترشحات معدی- روده پانکراس بوده در طب عوام برای آستم- 
گرفتگی صدا- رماتیسم- نقرس- یبوست - سرفه های خشک و کمی ترشح 
شیر مصرف میشود. کولر (6۲ (06)مقدار زیادی ساپونین در اسفناج یافت 
که برای تورم بافت پوششی لوله گوارشی بد است. 


اسفناج برای نقرسیها بعلت داشتن اکسالات مضر است. اسفناج با داشتن 
مقدار زیادی کلروفیف- اهن- ید و ویتامینهای ]8 ,۸در راشیتیسم و 
اسکوربوت نتیجه خوبی میدهد ترکیبات درصد اسفناج تازه چنین است: اب 
2۸ پروتئین 3/2 چربی 3/0 گلوسید 9/3 گرم, 0 میلی گرم اسید مالیک 
0 اسید سیتریک 892 اسید اکسالیی 72 اسید اوریک 24 پورین 84 
سدیم 489 پتاسیم 87 کلسیم 55 منیزیوم 828/0 منگنز 3 آهن 197/0 
مس 45 فسفر 27 گوگرد 65 میلیگرم کلر 6000 واحد ویتامین ۸08/0 
میلیگرام ویتامین 2/0 18 میلیگرم 
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شیره اسفناج برای اشتم-و سر قه های خشک و یبوست نافع است ولی در 
کم خونی, نقاهت نقاهت نافع میباشد. 


سبزیجات بویژه اسفناج را نباید در پنج ماه اول عمر به نوزادان داد و در 
غیر اینصورت گلبولهای قرمز خون نوزاد اکسیده شده (متاموگلویین) و 
اکسپژین به نسوج داده نشده حالت خفگی برای نوزاد بوجود خواهد آمد که 
اگر گلبولهای مذکور شصت درصدشان به حالت خففک ید رنوزادن بوجود 
خواهد آمد که اگر گلبولهای مذکور شصت درصدشان به حالت گفته شده 
در آیتدسیش ان یور تحات هر کی ختمی »را ابخاد خواهد کرده علت: ایا 
وجود نیتریتهای موجود در اسفناج که پس از ماندن بوسیه باکترهبا مبلد به 
عناصر خطرناک شده دانسته اند. 


اصل اسفناج از ایران است و اعراب تکم. انز آدبا شود که اریا نی فیدر 
اردیبشهت وا بان برگهای آن ویتامین ) فراوانی دارد اسفناج راضد 
سرطان میدانند برای زنان انم اسفناج, عدس؛ لوبیاء, نخود خشک, باقلاء 
بادام فندق آلو سیاه که همه پر از آهن هستند توصیه میشود اسفناج ملین 
پاک ککننده روداه نافع برای بواسیر میباشد. اسفناج در هوای خشک سه 
گرم اکسالات در یک کیلو و در فصول دیگر 5/1 گرم در کیلو دارد و اگر در 
آب خیلی جوش پخته شود اسید اکسالیک آن حل میشود ولی اسفناجهای 
ناز ک وا بایو.با بخان یکت 


آب اسفناج پخته لباسهای سیاه پشمی را خوب پاک میکند 
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در زمین اسفناج کشت شده ریختن براده آهن باعث ميشود آهن اسفناج 
زیاد شود. 


سای ای ارس مزاع لا سا سار 
سودبخش است بعلت اعتدالی که دارد برای محرورین و مبرودین هر دو 
سازگار سات بهتر آنست که محرورین آترا با کشک الشعیر (ماء الشعیر) و 
بو اد ام بح ور ده بویا اه و سر فص میوشت کم درا شد ارگ 
گوشت چاق چربی دار و ببرنح اسفیدبائتی تهیه 4 آن ادویه زیاد بریزند 
برای مزاجهای بارد مفید است و با اين ترکیب مثل سایر سبزیها نفخ زیاد 
ایجاد ننموده و سبب کثرت بلغم در خون نخواهد شد. 


ورظشت (نوعی اسفناج) نام دیگر آن قنابر است در مزاج خاضصیت تلیین 
دارد و معده و کبد را اصلاح میکند و به مزاجهای گرم و سرد هر دو سازگار 
است و بهتر است صاحبان امزچه سرد آنرا یه صورت اسلفید با پخورند و 
همچنین کسانی که مزاجشان حاجت به تلیین دارد به هیمن صورت میل 
کت یه اشتای کر باه اما ی وا رک نا مات 
و امثال آن صرف نمایند. 


اسفناج: به فارسی اسفناج نامند و به پونانی سوماخیوس گویند و بری آن 
در افعال مانند بستانی است و بستانی ان معروف و در آخر اول سردتر و 
گویند معتدل است ملین طبع و باقوه جالیه و رداعه و سریع الهضم تر و کم 
نفخ تر از سایر بقول و جهت امراض سینه و التهاب و تشنگی و تبهای حاره 
و درد شش و سل و عصاره آن با شکر جهت یرقان و حصاه و عسر بول و 
پخته ان جهت دردسر و درد کمر و لذع اخلاط مراری و خام ان جهت درد 


گلو و لهاه و پخته 
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آن با باقلی جهت نزلات حاره مجرب و ضماد پخته آن جهت درد مفاصل 
حراه و اورام و احتباس بول که از حرارت باشد و ضماد خام آن جهت ورم 
فلفمونی و گزیدن زنبور و انفجار دمل و طلای مطبوخ آن با سفید آب جهت 
بثور مفید است و مضر بارد المزاج و مصدع ایشان و مصلحش پختن آن با 
روغن بادام و دارچین و ابکامه و قدر شربتش از عصاره ان تا ده مثقال و 
بدلش خرفه و قطف و تخمش جهت وجع الفوّاد و د رد احشا و تبهای حاره 
و شیره آن جهت دق و سل مجرب است و ضماد پخته ان جهت وجع اورام 
حاره و تلیین اورام صابیه بسیار موّثر و مضر سپرز و مصلحش گل مختوم و 
قدر شربنش دو درهم است(از تحفه حکیم مقمن کتاب قدیمی نقل شد). 


جعفری 


گیاه دو سالهای است از خانواده چتریان که ساق و برگش مصرف خوارکی 
دارد. برگهایش جدا و متناوب با انتهای دندانه نسبتا بزرگ که اگر یکساله 
باشتد دمبرک درازی دارتد برای استفاده داروتی از ريشه اش باید دز آخرز 
سال اول کشت ریشه را از خاک در آورده مصرف نمود, ريشه گیاه راست 
و تقریبا زورت تین است و مانند بوی هویی معطر است. با قطر 15-5 
میلیمتر میوه جعفری کوچک به بزرگی 2 میلیمتر و عرض آن 2-1 میلیمتر و 
دوکی شکل و سبزرنگ . بدون کرک و بوی مخصوص و مطبوع و مزه 
اندکی تلخ میباشد. 


نزن جعفری دارای ترکیبات معدنی (آهن ِ منگنز- کلسیم- سدیم- پتاسیم - 
و املاح امونیاکی به صورت کلرور - فسفات - 
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کربنات- نیترات- سولفات) و ترکیبات آلی(گلوکز بدها موادقندی- وبتامینها- 
الکلها- و گاهی هورمونهای جنسی) است هورمونهای جنسی مذکور در برگ 
جعفری بوده و مهمترین آنها عبارتند از آپیوزید ۱0510 ۸۵۸0 پا اپی تین که از 
دسته گلوکزیدهای ثابت است. 


مصرف اپیوزید خطرناک بوده اندک آن خون شاشی تولید میکند. آپیول که 
اندکی در برگها رن درو توق ]رن است. 


ویتامینهای برگ جعفری ب1 - ب2 - ث و پروویتامین | (کاروتن) و ساقه 
اش با خواص بز به یکی بوده ویتامینهایش کمتر و میوه اش دارای مواد 
چرب - روغن- مواد ازته (تانن- آلورن) و یک گلوکز ید بنام آپی ثین و مقدار 
زیادی اسانس (6-5 درصد ) میباشد و مواد زینی و پکتین و آپی ژنین و 
اسید پتروسیلینک میباشد. مقدار آهن جعفری 5 میلی درصد و هر صد گرم 
برش 185 میلی گرم ویتامین ث دارد. 


نوعی از جعفری که ا/۳۵۳5 گویند در پزشکی اهمیت دارد عصاره از آن 
استخراح میشود که روغنی است به نام (0] ۸۵0 . 


جعفری مذکور به علت داشتن کلروفیل در خونسازی مهم است بعنلی 
باعث تنظیم و ضعیت هموگلبین خون و در نتیجه بهتر جذب شدن اکسیژن 
میگردد. 


این جعفری دارای املاح معدنی قابل جذبی است که عبارتند از : کلسیم- 
فسفر- منیزیوم- آهن- گوگرد- منگنز و . . از لحاظ ویتامین ۸ غنی است و 
دارای مقدار زیادی ویتامین زن) نیز اه روغن آن (۸۵010۱) تقویت کننده 
شعریه ها و گشادکننده عروق به ویژه 
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شعریه های جهاز هاضمه بوده دارای هورمونهائی است که مقوی اعمال 
قلب هستند بعلاوه در تنظیم مایعات داخل بدن مورد توجه بوده قاعده های 
ماهانه را منظم و عمل جذب و دفع اب و کلرورها و اوره و اسید اوریک را 
از کلیه منظم مینماید. از اینرو جعفری مذکور برای کلیه و بر ضد لاغری 
سودمند است (و اگر پرسیل بدست نیامد میتوان از جعفری معمولی 
استفاده نمود) 


پهلوانان قدیم حلقه ای از گیاه جعفری تفه ششن تسه ان وا شسانه قدرت 
میدانستند همانگونه که برگ زیتون را در قدیم و هم اکنون علامت صلح و 
صفا دانسته و اکر کبوتر صلحی هم رها میکنند (البته روی صفحات کاغذ) 
برگ زیتون به منقارش میدهند. 


برگ جعفری نشاط جسمی و روحی ایجاد مینماید و مقاومت بدن را در 
برابر با کتریها زیاد مینماید. در تقویت استخوانها و بیروی قفعاتی و در 
دوران نقاهت اثر مطلوب دارد. 


جعفری خون را ضد عفونی میکند و روده ها را پاک و از ابتلای به سرطان 
جلوگیری میکند. خرد کرده جعفری در شیر صبح ناشتا خورده شود برای 
آستم و نزله ها و گرفتگی صدا نیکوست به اندازه دو انگشت جعفری 
خشک و مساوی آن گرد کرفس و مساوی آن گرد گل بنفشه جوشانده 
صبح 1 بخورند کرمهای ریز (اکسیور) را دفع مینماید. دم کرده چند 
شاخه جعفری در یک فنجان آب گرفتگی صدا را رفع مینماید و دل دردهای 
فصلی را سودمند است و جوشانده 40-30 گرم جعفری خشک با نیم لیتر 
آب که 4-3 فنجان روزانه خورده شود مدر است, نیم مشت جعفری خشک 


با نیم لیتر آب جوشانده و گرم بخورند برای رماتیسم 
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خوب است و جهت کسانیکه در صدد ترک مشرویخواری میباشند و آن ها 
که به امراض عفونی دچارند چنین جشوانده ای توصیه میوشد که 50 گرم 
جعفری و یک توسرخ و یک پوست پرتقال دریک لیتر اب جوشانده تا به نیم 
لیتر برسد و بعد شیرین کرده صبح هر روز یک قاشق قهوه خوری بخورند. 


برگهای جعفری را اگرله کرده به شکل ضماد بر روی خراش و ترک 
خوردگیهای کم عمق و جای زنبورزدگی و حشرات دیگر بگذارند بهبود مییابد 

و اگر روی پستانی که شیرش بند آمده بگذارند باز میشود و ورم چرکی ور 
درد جچشم را نیز نافع است. 


جای کوفتگی را با عرق کامفه روزانه 3 مرتبه بشوئید و بعد ضماد پخته 
شده در شراب را گرم بر آن بگذارند یا برای درد آنژین و گلودرد و بواسیر 
بگذارید همچنین گذاشتن ضماد مذکور بر غده هائی که زیر پوست تشک 
میوشد نافع است. گذاشتن گلوله کوچک حعفری نمک زده یا روغن زیتون 
در سوراخ گوشی دردنای یا سوراخ دندان دردمند نافع است شستشوی 

صورت یک هفته با جوشانده نیم گرم یکدسته جعفی در 250 گرم اب قیافه 
را روشن میسازد. 


صد گرم ريشه جعفری را در یک لیتر آب بجوشانند قاعده آور است و 
جوشانده چهل گرم 0 
معالجه یرقان و استسقا و انسداد مجاری طحال و کبد و کندی جریان خون 


جعفری زیاد خورده شود جریان خون را کند میسازد جوشانده تخم جعفری 
120-00 کرم. در یک لیتر اب تدای 
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پرقان و قاعده های سخت و شستشوی لکوره زنان و جوشانده 0 گرم آن 
ای ما 


پونه, پودنه 


برگهای نوک تیز بیضی شکل دارای دندانه های نسبتا کوچک و سطح مستور 
از کرکهای ریز است. متا آن از جنوب ارویاست گلهایش گلی رنگ و 
فراهم در نقاط مختلف ساقه با فواصل نسبتا زیاد جمع شونده و گلهایش 

شبیه به سایر گلهای خانواده لاییه است. اسانس معطری دارد که امروز ۳1 
گیاه جدا میکنند و از 1/0-4/0 درصد متغیر است و شامل 90-75 درصد 
ترکیبات ستونی به ویژه پوله ژون- مانتو- لیمونن- دیپنتن و الکهائی (مانتو- 
استات - مانیل و. .۰) است رنگ اسانس متمایل به زردی و گاه درخشندگی 


است در برگش مس پریدن یافته اند. 


قاعده آو رو سهل کننده هضم و مقوی و باد شکن و خلط آور میباشد. 
بعضی ازحشرات به ویژه شیش از بویش میگریزد. از اسانس ان صاوبن 
میسازند. ۰ پونه ضد تشنج و مسکن اعصاب است. 


فودنج: معرب از پودنه فارسی است و به عربی حبق گویند بری و بستان و 
جبلی و نهري میباشد و مراد از مطلق آن بری است و مشکطرا مشیغ 
قسم جبلی آن است و صنفی از نهری که برگش دراز و ساقش بزرگ 
است چون در بستانها غرس نمایند بعد ازدوسال نعناع میشود و پودنه بری 
ساقش متفرف و بویش تند و با عطریه و برش ریزه و مائل , به استدار و 
تخمش شبیه به تخم ریحان است در 
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اول سیم گرم و خشک و خشک و بغایت ملطف و مدر عرق و حیض و 
مسهل سودا و قاتل جنین و تریاق گزیدن جانوران و محلل ریاح و جهت 
استسقا و پرقان و اخراج مشیمه و فواق و غثیان و تنقیه فضول معده و 
سینه و کزاز و سوزش معده و ضمادش جهت سرخ کردن عضو و رفع 
سپرز و جذام و اثار سیاهی جلد وبوی آن هت غشی و فرجه آن جهت 
اخراج مشیمه و جنین و نطول آن جهت تقویت لثه و مفید و مضر امعاء و 
مصلحش کتیرا و قسمتی از پودنه بری را برگ دراز و نرم و ماثل به 
سیاهی و گل آن خوشبو و تند و مائل به زدی است در جمیع افعال ضعیفتر 
ار احهام و ات 


فودنج نهری: قسمی را برگ مانند ریحان کوهی و شاخها پراکنده و گل 
بنفش و در کتار آبها میروید و قسم از ان شبیه به تعناع و برگش دراز تر از 
آن و ساقش قویتر است درآخر دوم گرم و خشک و مدر بول و با عسل 
مدر عرق و طبیخ آن جهت داءالفیل و نفس الانتصاب و تب زلغمی. و 
ی 
جهت رفع زردی یرقان و با عسل و نمک جهت کرم معده و حب القرع و 
حمول برگ ارت ایس فا ی و ‏ فرن کر 
آن جهت گریزاندن هوام و ضماد پخته آن در شراب جهت ازاله آثار سیاهی 
جلد و عرق النساء و قطور آب آن جهت کشتن کرمی که در گوش به هم 
رسد مفید و چون خشک آنرا بر موضع گزیده هوام ببندند موجب قرحه آن 
عضو و جذب سمیه است و در هر عضوی که کرم متکون وشد ذرور آن 
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رافع آن است و مضر باه وگرده و مصلحش کتیرا و قدر شربتش یک درهم 
و بدلش نعناع و نزد بعضی قردماناست. 


فودنج جبلی مشکطرا مشیغ است برگش انبوه و بزرگتر از برگ پودنه بری 
و با خشونت و ماثلِ به استداره و چون گوسفند از آن بخورد شیر آن به 
رننگ خون شود در آخر سیم گرم و در وسط آن خشک و به غایت مدر 
حیض و نفاس و مسقط جنین و مفتت حصاه و جهت اخراج رطوبات غلیظه 
از سینه و شش و درد رحم و قولنج و تقویت اشتها و شرب ان جهت غشی 
ای ان ور ار ام هم تا 
سرکه و شربتش یک مثقال و در مطبوخ دو مثقال و بدلش به وزنش پودنه 
و قرمانا و در ادرار حیض به وزن ان عدس المراست. 


طرخون 


از خانواده مرکبیان و از تیره آفتابیها به ارتفاع 60-0 سانتیمتر میرسد و 
دارای برگهای کشیده و معطر است که به مصرف تغذیه میرسد و تکثیرش 
با ساقه زیر زمینی است گل زیاد نمید هد ولی بذر میدهد در زمستان که 
سرد شود باید ریشه هایش را باکاه يا برگ درخت پوشاند آب 6-5 روزه و 
کود غنی از مواد سفیده ای لازم دارد اشتهاء آور است و سریع الهضم و 
مقوی بوده برای دلدرد و یبوست و دردهای روماتیسمی و اعصاب مفید 
است. 
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طرخون از رازی 

هضم طرخون بکندی انجام میشود ۳۳ جویده و بمکند و مدت زمانی 
دردهان نگهدارند برای تاول دهان نافع است اشخاصیکه مزاجشان سرد 


است نباید انرا مصرف کنند زیرا حرارت خون راخاموش میکند و قوه باه را 
ازمیان میبرد. 


طرخون از حکیم مومن 


به فارسی ترخوانی نامند و از سبزیهای معروف است و بیخ بری آن عاقر 
قرحاست در سیم گرم و خشک و مخفف و مقوی معده و مخدر و مغیر 
ذائقه و خوشبو کننده دهان و محلل ریاح و اخلاط لزجه و مفتح سدد و 
مصلح هوای وبائی و طاعون و خائیدن آن جهت قلاع نافع اکثار آن محرق 
خون و قاطع باه و مصلح آن بقول بارده و مخدر و مخشن سینه و مصلحش 
عسل و بطی ء الهضم و مصلح آن کرفس است و مقوی فعل آن رازیانه 


است. 


از خانواده بقولات بوده مصرف تغذیه ایش کم است 50-30 سانتی متر 
ارتفاع داشته با برگهای متناوب و مرکب از سه برگچه گلهای منفرد و زرد 
روشن - بنفش و یامایل به سفید و میوه ای به شکل نیام خمیده به طول 
10-3 سانتی متر که 20-5 دانه بر آن است دانه شنبلیله نسیتا درشت و 
قهوه ای روشن یا کرمی است. تنیز آن:: با بذر بوده که برای فربه کردن 
دامها مضرف. میکردد. قسمت مورد مصرف گیاه برگچه های آن است که 
دارای عطر مخصوصی 


ور 


در قدیم انرا داروی همه دردها میدانستند. بقراط برای بیماران ریوی 


تجویز میکرد. برای دفع کرم و بازشدن قاعدگی و رشد موها و درد دندان 


شنبلیله در تب و صرع تجویز میشود و برای احمقان و کم عقلان دستور 
خوردن بود. برگهای تازه و خشک آن برای خشبو کردن غذا : به کار میرود و 
مقوی است امروز به اثر آن روی مخاط تنفس پی برده و برای اینکه 
بخوبی آثر کند 150-60 گرم در شیر يا ابگوشت میشود. کسانیکه موی 
سرشان در اثر حصبه و غیره ریخته باشد اگر همه روزه سر خود را با 
محلول زیر ماساژ دهند بسار مفید است. 


عصاره شنبلیله صد گرم الکل 90 درجه صد گرم اسانس ژرانیوم ده قطره. 


دانه شنبلیله محرک روحی و بدنی لنفانیسم, قوه باه , راشیتیسم , ضد کم 
خونی, دیابت ‏ نقرس است که گرد کرده به مقدار یک قاشق قهوه خوری 
با مربا یا کمیوت قبل از غذا باید خورد دارای مواد ازته موسیلاژ , رزین؛ 
فسفر, فی تین؛ تانن ,لیستین , الکالوئید نری گونلین و مواد معدنی میباشد 
و جوشانده آن برای نجات از تنورم مجرای ادرار تبجویز میشود و چون دانه 
اش دارای فسفاتهای آلی, لسیتين, نوکلئوالبومینهاست تفن آثر احاتنی 
روغن ماهی مرو میدانند وبرای جلوگیری از لاغر شدن بیماران مرض قند و 
سل نیز تجویز ميشود. 


حند قوقی (شبدروحشی) و حلبه (شنبلیله) از رازی 
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شبدر وحشی موجب سر درد و غثیان میشود و برای محرورین زیان بخش 
است و هیچ داروتی نمیتواند جلو ضرر آن را بگیرد شنبلیله برای درد پشت 
و ورک و سردی مثانه و قطره قطره آمدن ادرار و درد رحمهای سرد 


حلبه: از تحفه حکیم مومن در گیلان بخاء معجمه و در اصفهان شنبلیله 
گویندو از حبوب معروفه است و قوتش تا دوسال باقی است در اول دوم 
گرم و در اول خشک و دوای لعابی منضح و ملین و محلل و مبهی و مدر 
حیض و مقوی ریه و با رطوبت فضیله و با عسل چون طبخ یابد مسهل و 
منقی امعاء جهت مواد محتبسه سینه و سرفه و ربو و بواسیر و اورام 
باطنی و مطبوخ ان با تمر هندی و انجیر و مویز که اب انرا با عسل بقوام 
آورند جهت درد سینه مزمنه و قروح آن و ضیق النفس با آب پر سیاوشان 
مجرب و جلوس و نطول آن جهت تسهیل ولادت و اسقاط مشیمه و تنقیه 
رحم و ضمادش جهت اورام صلبه ظاهری و باطنی و ورم 0 
موی و کجی ناخن و شقاق بارده و سوختگی آتش و سعفه و نخاله و کلف 
و ساير آثار و حقنه آن جهت زحیر و طلای آن جهت رفع چرک و خوبی رنگ 
رخسار و با مویزح جهت منع تولد قمل و قطور نقع آن در گلاب جهت دمعه 
و سلاق و حمره و بقایای ورم چشم و آرد آن با بوره محلل طحال و باانجیر 
جهت گشودن دمل و با روغن گل سرخ و سرکه و آرد جو جهت جهت اورام 
حاره و با عسل جهت بارده و مثاومت خوردن آن که باخشخاش و بادام و 
اک ی 
و انیسون و قد 
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شربتر از گیاه آن تا ده درهم از تخم آن ۳ پنج درهم و بدلش تخم کتان 
ونبات آن مولد خون و جهت درد کمر و جگر و سردی مثانه و تقطیر البول و 
درد رحم و ضماد آن جهت تقویت موی نافع است و روغن آن که از تخم آن 
گیرند گرم و تند و محلل و ملطف و ملین صلابات و منضح دبیله و جهت 
نخاله روی و موی و قرحه رخسار و با موم جهت شقاق و با ادویه کلف 
جهت جلای بشره موثر است. 


از خانواده چتریان به ارتفاع 70-30 سانتیمتر است با ساقه باریک و مختلط 


و گلهای کوچک و سفید رنگ به صورت چتر مرکب میباشد تکثیرش به 
وسیله میوه یابذر است. 


در بهار و پائیز کشت ميشود. برگهایش مورد استفاده غذائی است که 
دارای مقداری مواد قندی نشاسته هت ای و نمکهای کلسیم - 
پتأاسیم - سدیم و اندکی ویتامینهای | - ب و مقدار زیادی ویتامین ث 
میباشد. میوه گشنیز که به غلط دانه خوانده میشود 20-12 درصد چربی و 
1-0 درصد اسانس دارد که اینالول راست تشکیل شده مقوی معده و 
بادشکن و معرق و محرک تغذیه بوده و در هیستری مصرف ميشود. 
اسانس گشنیز به مقدار زیاد ایجادمستی و خواب عمیق میکند. 


بوسیله تقطیر با بخا میوه گشنیز در حدود یک درصد روغن فرار میدهد. 


داشته علیق حیوانات بکار میرود. در روغن فرار 
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میوه گشنیز یک ماده الکلی بنام کریاندرل 060۲1۵00۲01 وجود دارد که 
اکسید شده سیترال بوجود می آورد و باقیمانده روغن میوه گشنیز عبارتند 
از ترپنها, پیننها با مقدار جزئی الکلهای زر یانئول و بورنئول. 


مواد معدنی گشنیز نباید از هفت درصد تجاوز کند و خاکستر باقيمانده 
نامحلول میوه گشنیز در اسید نباید از یک درصد متجاوز باشد. 


گشنیز همراه داروهای مسهلی برای جلوگیری از خواص زکام آوری آن ها 
بکار میر ود. 


؟ ری از رازی 

این سبزی از صعود بخار معده به طرف سر جلوگیری میکند و غذا را مدتی 
درک وف مسا ده اد ای اضف سرا ها ره اسهال. لت 
امعاء استفاده میشود و همچنین برای کسانیکه معده اشان خالیست به 


خصوص اگر با سرکه و سماق بخورند افراط در خوردن این سبزی بسیار 
۳ ۳ ار 0 


گشنیز از کتاب قدیمی 


کربزه به فارسی گشنیز نامند بری و بستانی میباشد بری را برگ ریزه تر و 
مائل به زردی و تخمش کوچکتر و هر دو عدد به هم ملاصق میباشد در 
جمیع افعال قوی تر از بستانی است و از ان زبونتر است و بری و بستانی 
ان مرکب القوی و نزد بقراط سردی و 
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خشکی آن در دوم است و جالینوس و شیخ الرئیس گرم دانسته اند و تازه 
آن با اندک حدت و قاطع باه و نعوظ وسی مثقال از آب آن کشنده و هفت 
مثقال آن با شکر مشهی و منوم و مانع تخمه و صعود بخار به دماغ خصوصا 
با س رکه و سماق و جرم آن مسکن صفرا و التهاب معده و تشنگی حابس 
و را 
انصاب مواد حاره و رافع اورام و باد سرخ و با نان خشک جهت قروح 
ساعیه و جرب و حکه و سلاق و رمد و با شیر دختران جهت ضربان چشم و 
با آرد جو محلل خنازیر و اورام صلبه و با آرد باقلی رادع خنازیر و امثال آن 
و قطور آب آن در چشم جهت منع بروز آبله و حصبه و رفع زردی چشم 
مجرب و چون سرب را به آب گشنیز بسایند و با روغن گل سرخ طلا کنند 
جهت تعرطان .متقرح و غیر متقرح مجرب: است و مضمضه با آب آن:جهت 
جوشش دهان و سوزش زبان نافع و قدر شربتش از آب آن یکوقیه و از 
جرم ان تا سه وقیه و بدلش برگ خشخاش و کاهو است و تخم آنکه گشنیز 
خشک. عبارت است از آن.در دوم سرد و.در شیم خشی و مفرح و مقوی 
دل و مانع صعود بخار به دماغ و حابس اسهال دموی خصوصا بوداده و رافع 
خفقان و هیضه و وسواس و خمار و درد و با صندل و انیسون جهت تقویت 
معده و رفع اروغ و با می پخته مولد منی و مسقط کرم معده و مانع تکون 
ان و ضماد آن با عسل و روغن زیتون جهت شری و نار فارسی و امثال آن 
و ذرور آن قاطع خون جراحات و شربتی که از آن ترتیب میدهد جهت سدر 
و دوار و منع مستی شارب نافع و سفوف ان که در سرکه خیسانده باشند 
همین خاصیت را دارد و خائیدن ان رافع بوی شراب و سرعت 


ص: 233 


حیض و زیان آن مورث نسیان و اختلال ذهن اس ی سور 
شراب و سکنجبین سفرجلی و قدر شربتنش از پنج درهم تا یکوقیه و 
بدلش تخم کاهو و خشخاش است. 


شاهی: تره تيزک 


لییدوم ساتیوم و به عربی جرجیز گویند گیاه یک ساله ای است از خانواده 
چلیبائیان که خام به مصرف تغذیه میرسد در نواحی سرد و معتدل و 
مرطوب روئیده و در مناطق گرم قبل از اينکه برگها به خوبی رویش کند 
ایجاد بذر مینماید. 


برگهايش کشیده و مضرس و سبز و دارای دمبرگ طویلی است بذرش 
قرمز کم رنگ و کشیده و تکثیر شاهی با بذر است و هر 4-3 روز یک مرتبه 
با 


در آن مقدار نسبتا زیادی هیدراتهای کربن و مواد سفیده ای و کلسیم 
(87/8 درصد) - پتأاسیم- آهن - مس - روی -ید - ارسنیک- فسفر - سدیم و 
منیزیوم و منگنز و گوگرد و ویتامین آ به مقدار کم و ب و ث نسبتا زیاد و 
گلوکز بدی به نام تروپولوزید یافته اند. ویتامین ت‌ شاهی به عقیده 
پروفسور بینه 0 ۲۱۵]ظ طیلی. کر درصد گرم است . شیره شاهیا به 
موش مبتلا به سرطان تزریق و از توسعه سرطان در وی جلوگیری شده 
ی ی ی 
لذ| در کم خونیها, لنفاوی, برونشیت, سل, اگزماء اختلال عدد, اف و 
,«دختران به بلوغ نرسیده کم خون. سنگ مثانه و کلیه, 
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اختلالات مجاری ادرار- بیماریهای پوستی و گال و مخصوصا بیماران مبتلا به 
توص فد رشان کستفام کساشکه تمرم تفر ارند مفی آفعت. 


شاهی پخته خواص خود را از دست میدهد و اگر خرد کرده در مجاورت هوا 
مدتی قرار گیرد زرد و مسموم کننده ميشود. شاهی گل کرده را بایدبه دور 
ریخت و جون برای نبره تیزیک کود آدشت از همه بهتر است لذ| هنگام 
خورذن شاهی تباید آترا کاملا تمیز و مورد اطمینان خورد. 


خوردن آب شاهی صبح ناشتا کرم کش بوده و دافع سموم است و به علت 
داشتن گوگرد در نزله ها , برنششیت ,سیاه سرفه , و سل موثر است. در 

حبس البول و درد مربوط به آن خوردن 500 گرم آب شاهی با مقداری 
۳ بادام شیرین پا ۳ زیتون مفید است و اگر با ثلت آ شاهی 
عسل مخلوط و به هم زده بر لکه های پوست تمیز شده گذارند و بعد 
بشویند رافع است و ماساژ موی سر با آب شاهی از مو ریزش جلوگیری 
نماید. 


هرودت مینویسد کورش کبیر خود و سربازانش راب | شاهی تقویت میکرد 
و بقراط آنرا در بیماری های ربوی تجویز مینمود. شاهی ۷ دارای آنقن 
بیوتیکی است که کاملا قوی بوده و بیست گرم شاهی آف میتواند زخمهای 
کوچک روده, مثانه, برنشها را در مان کند (لثونس کارلیه). 


گوگرد در شاهی آبی مجلول در نوعی چربی است که در درمان ریویها 
به سرفه های شدید و اخلاط زیاد و سیاه سرفه و 
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شاهی آبی هم اشتها آور است هم مقوی هم تصفیه کننده کلیه و پاک کننده 
بد و رد بسیاری بیماریها مانند تنبلی کلیه ه | و کبد و معده مفید است. اگر 
موی سر رابا آب بولاغ اوتی آغشته کرده و کمی مالش دهند از ریزش موی 


سر تا حدی جلوگیری میکند. ضماد آن ها التیام زخمهای مزمن را تسریع 
میکند و جویدنش لثه ها را تقویت میکند. هر صد گرمش 22 کالری حرارت 


ایجاد مینماید. 
تره تيزک از رازی 


جرجیز به بدن حرارت میدهد چه طبیعت آن گرم است و تولید نفخ مینماید 
غریزه جنسی را تحریک میکند سر را سنگین و سردرد می آورد چشم را تار 
میکند اگر با شراب وسکنجبین خورده شود سنگینی سر کمتر میشود و از 
تقویت نیروی جنسی میکاهد. 


تره تيزک پا اینکه گرم است به حال قولنجیها و کسانی که معده نفاخ دارند 
و رد بدن آنها باد هست سازگار نیست چه در هر صورت نفخ آورنده است. 


جرجیز از کتاب قدیمی 


جرجیز به فارسی تره تيزک گویند و بری آن ایهقان است و دو قسم میباشد 
یکی ساقدار و برگش از برگ ترب ریزه تر و گلشن زرد و بسیار تند و آن 
را خردل بری گویند و یکی بی ساق و برگ آن نرم و کم حدت و گلشن 
نوخ مستاتی آن بشه قشم با ند یکی شبه به بر وساقذرا وبراش 
با خفته نت و دز هار ندران. آن.را شاه خره و 
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کوله پر و در تتکابن خاص تره نامند و تخم آن سفید و حرف بابلی عبارت از 
آن است و قسمی رارشاد و به فارسی ترتيزک شاهی گویند و برگش 
بزرگ و گلشن سرخ و تخمش مایل به سرخی و طولانی و قسمی دیگر 
ریزه برگ و تخمش رزه تر از حب الرشاد است و مراد از مطلق آن قسم 
اخیر است بری آن در سیم گرم و در آخر دوم خشک و بستانی آن در دوم 
گرم و در اول خشک و مدر شیر و بول و مفتح و 
حصاه و مولد منی و محرک جماع و ضماد آن با زهر ه گاو جها ازاله فروح و 
خوردن آن ناشتا جهت رفع بد بوئی زیر بغل نافع و مصدع و مورث سدد و 
مبخر و مظلم بصر و مصلحش کاسنی و سرکه است و تخم ان رد خواص 
مذکوره قوی تر از آن و با اب گرم مقیی بلغم و بازدره تخم نیمبرشت 
جهت تحریک باه موثر و ضماد آن جهت کلف و با عسل جهت بهق و تمش و 
با زهره گاو جهت شقاق ناخن نو موجب پوران خون و انصاب مواد به 
اعضای ضعیفه و مصلحش شیر تازه و قدر شربتش از بستانی تا 5 درهم و 
از بری آن تا سه درهم و بدلش مثل آن با تخم زردک بری و با تخم پیاز و 
هر گاه درخت انار ترش را با ت ب برتيزک سقایت کنند انار آن شیرین 

9 3 0 ۳ 


شبت, (شوید) 


شبت که شود - شوت - شیوید هم گویند گیاهی است باساق نسبتا بلند و 
شاخه های بسیار باریک برگهای ریز و کوچک با بریدگیهای زید دارد کلهاش 
چتری و کوچک بوده تخم آن شبیه تخم 
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رازیانه ولی ضخیم تر و عربیض رت و لی درازی کمتر است انواع متعددی 
دارد برخی بکساله و بعضی دائمی که نوع اول م حبه مصرف تغذیه 


تکثیر شبت با بذر در دو نوبت (بهار- پائیز) است برگهایش معطر و مطبوع 
و | سانسی محتوی انتول و مقدار زیدی مواد قندی نشاسته ای و کمی 
سفیده ای و اندکی کلسیم- اهن- پتاسیم- سدیم و ویتامینهای ۱ و ب و ت 
دارد. 


به واسطه اسانیتن ار مصرف میشود که بی تک پا زرد بوده و شامل 
لیمونن- فنلاندرن- کارون- ویلاپیول است که نوع اخیر فقط در نوع هندی 
یافت ميشود. میوه اش محرک و مقوی و بادشکن بوده شیر را زید کرده 
سکسکه اطفار را ساکت میکند(8-4 در هزار دم کرده دانه شوید مسکن 
سکسکه است). 


شبیت از رازی: گرم است وپخته آن برای علاح درد پشت و باد نیکو است 
جز آنکه بخار آن به طرف سر میرود وبرای مزاجهای حا ر مناسب و ساز کار 
نیست و اگر این اشخاص خوراکی که در آن شبت باشد بخورند باید روی 
آن" شکنجبین: ساده بنوشتد: و. اکر ده غدای .فیرودین: پریزند از. آن: .نود 
میبرند و خدا دانا تر است. 


شبت از کتاب قدیمی 
به کسر اول و فتح ثانی و تشدید مثناه ثالث که مولف تذکره تصحیح نموده 


گیاهی است معروف و به فارسی شویت گویند تشببه به رازیانه و اهل 
تجربه تصریح نموده اند که هر یک از رازیانه و شبت 
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در بعضی اراضی منقلب به یکدیگر میشوند و فوتش تا ده سال باقی است 
در اخر دوم گرم و در اول آن خشک و از ادویه کنار و محلل و منضح و 
مفتح سده و مدر بولد و حیض و شیر وتخم آن در اين افعال قویتر و مسکن 
مغص و هاغضم وب | تریاقیه و جهت یرقان و ااراض بلفمی قاطبه و فواق 
و ضعف معده و جگر و سپرز و ربو و سنگ گرده و مثانه و قولنج و منع 
فساد اطعمه و جهت امراض آلات تناسلی نافع و با عسل جهت سموم و 
آب مطبوخ آن و تخم آن مسکن مغص و محلل نفخ از اقطار بدن و رافع 
غثیانی که از جوشیدن طعام باشد و جهت فواق بلفمی و درد کمر و مثانه 
مفید و سوخته آن در سیم گرم و خشک و با عسل جهت امراض مقعد و 
بواسیر ضماد | و شربا نافع و خوردن آن با رماد زجاج و عسل جهت 
ریزانیدن حصاه و عسر بول مجرب دانسته اند و ذرور آن مخفف قروح 
پرچرک و جهت قرحه قضیب بی عدیل و قطور عصاره آن جهت امراض 
گوش و جلوس در طبیخ آن جهت امراض رحم و ضماد مسحوق آن با عسل 
که در طبخ به حد انعقاد رسیده باشد بر مقعد باعث تلیین طبع و تخم آن در 
اطعمه و ترشیها جهت اصلاح معده و خوردن ترشی ان بعد از طعام مقیی 
قوی و مدأاومت در خوردن ان و اکثار ان مضعف باصره و قاطع منی و 
مغث و مضر محررورین ومبخر و مصلحش اب لیمو و امثال آن و قدر 
شربتش تا هفت درهم و از تخم ان تا سه درهم و بدلش رازیانه است و 
گویند بر سر گذاشتن اکلیل شبت بالخاصیه مانع امراض دماغی و مورت 
قبول عامه است و روغن آن که عصاره آنرا بالمناصفه با روغن زیتون 
خه‌شانیدم باشتدتا رقم اب ان نود با تاره ترا خر رون کته وبعد ار یک 
شبانه روز صاف نموده و مکرر تجدید کنند ملطف و مسمن و محلل و 
جهت اعیا و درد مفاصل 
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و تهییج اطراف و درد عصب و رفع قشعریره و لرزو تلیین صلابات بغایت 
موتر 
خرفه 


خرفه 0۲016۲ شامل مقدار زیاید موسیلاژ (لعاب گیاهی) است که مخاط 
روده ها را نرم و لزج میسازد. جلو خون ریزیها را میگیرد با افزایش ردجه 
انعقاد خون التهابات روده و مجاری ادراری را برطرف ساخته سینه را 
صاف میکند. 


ویتامین 8 و ) آن در تعدیل غذا و اختلالات عصبی موّثر سات و مسکن 
اعصاب و خواب آور ملایمی است گیاهی است یک ساله به ارتفاع 10- -300 
اتیب با صافه تسرم هب ای ادار شک دوم ور عالف خاط مداد 
با گلهای زرد رنگ مدر و ضد کرم بوده اثر مسهلی دارد. 


بقله الحمقاء يا فرفخ که به فارسی آنرا خرفه گویند و به عربی رغبالم و به 
فرنگی یرغال سالی نبانش کمتر از زرعی و اکثر آن مفروش بر زمین و 
ساقش به قدر انگشتی و بسیار نازک و شکننده و برگش ریزه و مائل به 
تدویر و گلشن سفید و تخمش سیاه و ریزه و طولانی در سیم سرد و تر و 
گویند در دوم تر سات آب آن مسکن حدت صفری و خون و قاطع نزف 
الدم و نفث الدم و چرکی که از سینه آید و مانع نزولات و جهت حصاه و 
ادرار فرمودن بول و حرقت و جرقت آن و نواصیر و بواسیر و حرارت جگر 
وتبهای حاره و دفع حب القرع و در د متثانه و قرحه امعاء و تبرید دماع و درد 
سر حار نافع و ضماد آن با روغن 
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گل جهت بصداع حرا و سوختگی اتش و اورام حاره و با شراب جهت بثور 
سر و با ارد جهت مقدمه شقاقلوس و ورم چشم و ورم دماغی و جرب و 
حکه و ورم آنثیین و شری و حمره و اشانمیدن ان با ریوند جهت قطع تب 
مجرب و حقته آن جهت درد انثثیین حارو سیلان به امعاء و رحم و ضماد 
بیخش جهت ثالبل قوی تر از نبات آن و نبات آن در مزوره صاحب تب و 
امراض حاره بغایت نافع و مضر باه مبرودین و ضعیف الحراره و بالخاصیه 
مسقط اشتها و اکثار آن مورث تاریک چشم و مصلح آن مصطکی و کرفس 
و نعناع و قدر شربت از آن تا بیست مثقال است و فرش کردن نبات آن 
مانع احتلام اتس و تخمش در جمیع افعال مثل آب آن و از آن ضعیفتر و 

ذرورش جهت قلاع اطفال و غیر آن نافع و در رفع تشنگی قویتر از نبات آن 
است و گویند مضر سپرز و معده بارده است و مصلحش قند و قدر 
شر بش تا د درهم و بدلش در اکثر امور بزرقططونا و بوداده 1 قابض و 


غیر بوداده ان ملین طبع است. 


ماش 


به لاتين 53۷5 ۱۵۲۳۷۲۱5 و به آلمانی ۲۱۵۲۲6۲056 و به 
انگلیسی ۷۷6۲6۱ 0۱0۱۳9 و به فرانسهع6 0۱1۱۷ 0556 گویند. 


کلمه لاتیروس از لاتیرس که به معنای تبض است گرفته شده از دسته 
گلهای لگومیناسه هستند,بر چند گونه اند از یکساله و بیشتر و اغلبشان 


پیچیده اند و در همه دنیا به استثنای استرالیا یافت میشود برگهایش ممکن 
شتسه شعبه: ای با شند با بیشتر بعضن 


ص: 241 


دمبر گ دارند برخی ندارند رنگ گلهایشان نخودی وی با اس سا تفن 2 
قرمزیا سفید یا زرد است ممکن است گلبرگهای متعدد داشته باشند یا یکی 
باشند و گلها يا منفرد یا مجتمع اند دوازده نوع ان به طور وحشی در 
مشرق ایلات متحده میروید (لاتیروس ژاپونیکوس لاتیروس و چ لینگ, 
لاتیرپاتوس تیرس و . ۰) و به زحمت کشت میوشند دانه های ماش از زمانها 
یقدیم در مصر و آسیای صغیر و قسمت بالکان پیدا شده اند در اوادل عهد 
حجر این کیاه از قشضت درنای در به ارهبای نوی آورخم شده است. 


یونانیان و رومیان قدیم این گیاه را میشناختند و استعمال میکردند تعداد 
کروموزومهای این گیاه هفت است. 


با قلمه زدن و یا دانه میتوان آنها را کشت داد نوعی به نام لاتیر وس 
اودوراتوس یه طور بومی در جنوب ابتالیا و سیسیل بوده و در 1039 به 

تان آورده شده است و روغنی از اين نوع گرفته ميشود که در عطر 
به کار میرود... دانه ماش به رنگهای مختلف دیده میشود و خوردن ماشها 
نف خضوض. آن ها که رنکین, اند اکر تکرار و متعدد باشد انسان را بتیفار 
میکند و حیوانات خانگی به ویژه اسبها را صد مه میز ند. 


ترکیبات علف ماش درصد مواد چربی < مواد قندی 8/2 سفیده ای 5/18 
خاکستر <8/4-5/5 و در خاکستر علف ماش در صد.<۳2)05 , 2050 
5 ۰ ۷04, 2۸۵12 میباشد. 


در دانه ماش درصد مواد زیر ترکیب شده است: مواد سفیده ای 9/24 
مواد قندی 83/2 چربی 2/2 باقيمانده بدون ازت 
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1 بافت خام 54/6 خاکستر 80/2 آب 43/12 و ترکیبات سمی در آن 
عبارتند از: 


,۱۱۵6۱۲۵۳۵۱۱۱ ک انیوزیت از اسید ۸۸۳۲۷۵ 
۲ ۱050 ۱۵ ۲۱۵ ۲۵02۱۷۲۲۱۵۲۲۱۷ میباشد. 


برای جلوگیری از مسمومیت باید ماش را با درجه حرارت معین چند مرتبه 
پخت و آب پخته آن را دور ریخت. ماده لاتیرین ماش که نوعی ترکیبات 
سمی ماش است و در همه جا مصرف میوشد ایجاد بمیاری التیریسموس 
۷۹5 ممینماید که نوع فلج سفت پاها و حنجره است و همچنین 
سبب بروز تنگی نفس و حالات خفگی و حتی مرگ (به خصوص در اسب) 
شتماید: ونانی که نضف. آن اوو:ماشن باشد باه فا باها ,میعردد وه فرح 
مذکور به علت دو نوع الکالویئد موجود در ماش است. 


اسبها هنگام ابتلا ابتدا از قسمت عقبی بدن فلج نشان میدهند و مرگشان 
به علت خفگی است و در انسان بیشتر عضلات زیر زانو را مبتلا 
6 صفحه 772 و 


00 ع 61 ۵5121۱0 8 ح۱0۵و20 و 6 ۳۱۱۱2 6 |ر] 
9 ۲۲ 6]21 215370۳۱6۱5 از پروفسور دکترومر ۷۷۵۲۲6۲ استاد 
دانشکاه هانور چاپ شهر نیا 1-3( از آلمان که هم اکنون در آلمان شرقی 
واقع است در چاپخانه ۷6۲۱۵9 ۳۱۹6۱۱۵۲ سال 1911. 


و کتاب ۷0۲۳۱0۲۵ ۲۱۱۷۸5۲۲۱6۲۲6۵ 
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جلد چهارم قسمت سوم 53 2- ۱۱۱۲۲6 تألیف پروفسور دکتر 5۱60۱ 
چاپ مونیخ چاپخانه ۴.[ ۷/6۲9 


در ایران تصور کنم هیچکونه تحقیقی درباره ماش نشده باشد و در راهنمای 
تغذیه جلد اول صفحه 152 چنین نوشته است ماش (۳/۵»۲۱6) یا والر 
یانلااولیتوریا (0۱۱۲0۲۱۵ 6۲۱6۵06112 ۷۱) 


الاو ما باون ای کشاننکی کارا لاه وووم اعد ارفا 


ترشحات و خرکات:"دودق میباشتند تجویز میکردذ اکن اش با شوربای. (بتا) 
انرا با سیب زمینی تهیه مینمایند تجویز کنند بهتر است . 


ماش از رازی ماش خاصیت غذائی زیادی ندارد تبرید کننده است کسانیکه 
مزاجشان حار است و يا احتیاج به اندک تبریدی دارند و آن را مصرف 
میکنند احتیاجی به داروی مصلح ندارند چه در ان ضرری که مستلزم علاج 
باشد وجود ندارد بر عکس کسانیکه مزاجشان سرد است و پا بر اثر 
خوردن آن. نف زید در معدم آشان تولید میکردة: باید "در علاج: آن اقدام 
نمایند وبا داروهائی مانند معجون زیره دار و خردل رفع نمایند. 


ماش از کتابی قدیمی از حبوبات معروفه است در آخر اول سرد و مائل به 
خشکی و قوش تا سه سال باقیست لطیف نز نر از عدس و از سائر حبوبات 
کم نفخ تر و مولد خلط صالح و مسکن حرارت و التهاب صفرا و قابض و 
موافق گرده و مقوی عصب و بهترین اغذیه صاحبان تبهای 0 است و 
جهت سرفه و ورم لهاه و درد سر و ضعف 
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باصره و نزلات و ضماد آن با آب مورد مقوی اعضاء و رافع درد ضربه و 
سقطه و محلل اورام و جالی کلف و با سرکه جهت جرب متقرح و منع 
عرق موّثر و قاطع باه و مضر دندان و دیر هضم و مصلح ان در ضرر باه 
روغن بادام و اب قرطم و بدلش باقلی و در مبرودین جوازش کمونی و 
خردل و مصطکی است و از خواص ان است که با وجود برودت تحریک 
سودا و جذام نمیکند. 


ماش در اسلام 


نه رازی از اثر گوارشی ماش بحث کرده نه در قرابادین معتبر قدیمی ذکر 
شده بلکه , و ای و و ی ی 
حرکات 5 روده ها موثر است بحثی دارد وما میدانیم یک رکن ساسی 
برای درمان لکه هیا سفید پیدا شده در بدن تجویز عناصر موْثر بر گوارشی 
است و رکن دیگر تجویز روغنهای مخصوص مالیدنی است و شگفتا که هر 
دو را در اسلام دستوری و تجویزی داده شده است. 


شکی رجل الی الی الحسن البهق فامره ان یطبخ الماش و یتحساه و یجعله 
فی طعامه خذالماش الرطب فی ایامه و دقه مع ورقه و اعصر الماء و 
اشربه الی الریق و اطله علی البهق ففعلت فعوفیت. 

سأل بعض اصحابنا الرضا عن البهق قال: فامرین علیه السلام ان اطبخ 
الماش و اتحساه و اجعله طعامی ففعلت ایاما فعوفیت البته به چند نکته 
توجه فرمودید. 


1- اسلام ماش را در مورد درمان به عنوان خوراک معرفی میفرماید. 
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2- برگ تازه ماش را که نزدیک به درو کردن است کو‌بیدهة اب آن را به 
عنوان دارو و مالیدنی جهت درمان معین مینماید. 


3- برگ ودانه را به عنوان درمان یکنوع بیماری معرفی کردن 2 به 
عناصر متشابه ای است که علم جدید وجود هر دو را به طور کیفیتی در 
دا هو خر ند اثبات رسانده است. 


4 با توجه به خاصیت درمانی آنها فقط بر لکه های پیسی و اینکه درمان 
مذکور باید متکی بر اثر گوارشی انکار 0 باشد اعجاب انگیز است. 


5- و مهمتر کلمه اتحساه است که معنی حریره يا شوربا کردن و کم کم 
خوردن را میدهد که برای تهیه-حزیره میدانید باید.با آب انرا جوش آورد و 
آبش را ریخت و دانه اش را به صورت گرد درآورد و لاجرم سموم موجود 
در ماش از بین خواهد رفت (وحتی مردم عامی نیز برای پخت ماش در 
ایران انرا جوشانده ابش را میریزند) و این است معنی عبارت عربی فوق: 
مردی به حضرت رضا از پیسی شکایت کردحضرت فرمود ماش را بپزد و 
حریره کند وخورای خود قرار دهد. 


ماش تازه را که هنوز درو نکرده اند با برگش کوبیده ۵ ام زر بفشارد و 
ناشتا بخورد و روی لکه پیسی بمالد. 


ص: 246 
تخم مرغ 


آیا اول مرغ بوده یا تخم مرغ و از آن جوجه ای خارج شده است؟ فقط 
ما ده شاه ری از عاه راد کرورق کت خرنه کم کارت خذ 
ی با بر رات اوه مها و 
وا را هو تست صا اس ام سای هر سم 


وزن یک تخم مرع متوسط 55 گرم است که 7 گرم آن پوست و بقیه را 
تقریبا دو ثلنش سفیده و یک ثلثش زرده میباشد و 85 کالری میدهد. 


تخم مرغ پوستش از فسفات و کربنات دو کلسیم و منیزیوم درست شده 
است و دارای منافذ بسیاری است که قسمت درونی ان را پرده نازکی 
پوشانیده # از دو ورقه دست شده است. . در قسمت تحتانی تخم مرعغ 
فاصله بین انها محتوی هواست. 


درصد قسمت سفیده 1 9/10 لته میرن و یک گلوسیدو 99 آتب و مواد 
سدیم ؛ پتاسیم. کلسیم, , منیزیوم» آهن, فسفر, گوگرد, کلر.مس. , روي» یبد و 
فلوئور و ویتامینهای ۴ ,۳۲۳ ,2۳9 و زرده آن 3216 آلبومین 9/31 چربی و 7/0 
گلوسید و مواد معدنی آن همانها که در سفیده است با اختلاف اينکه 
کلسیم آن 6 برابر و آهنش 70 برابر و سدیمش 15 و گوگرد و کلرش 
مختصری کمتر و ویتامیهای در آن تقریبا بجز وینامین > همه ویتامینی به 
خصوص ویتامین ۸و 0 و گروه 8 در آن یافت ميشود. 


جذب تخم مرغ تقریبا کالم و 97 درصد از آلبومین و 
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5 درصد چربی آن جذب میگردد و درجه هضم آن بر حسب نوع پخت آن 
متفاوت سات کاهلا سفت شده در درجه ۱ ول سهل الهضمی وده 
وبعد نیمرو و بالاخره نیم پخته میباشد. تخم مرغ برای فشار خونیها و 
بیماران دیابتی و نقرسی زیان دارد ترشحات صفرا را زیاد میکند و ار زیاد 
مصرف شود چربی آن در کبد جمع شده اعمال کبد را کند مینماید. 


ندرتا ممکن است تخم مرغ در حال تشکیل به میکرب آلوده گردد ولی بعدا 
قارچهای ذره بینی و میکروبها از خلل و فرج پوست آن عبور کرده و از 
پرده ها میگذرند و بیشتر عبور کنندگان استافیلوکک کلی باسیل میباشند و 
میکروبهای حصبه و شبه حصبه و سیاه زخم و دیفتری و اسهال و سل 
مرغان نیز از آنها میگذرند و به طور کلی همه آن ها تخم را فاسد و ایجاد 
موادی در آن: میکنند که. مسمومیت میدهد بدین: ترتیب: که. اول. سفیده 
آهکی سبز رنگ شده بعد زرده از وسط به بالا صعود کرده و به پوست 
میچسبد وبعد شل شده با سفیده مخلوط گردیده و بالاخره رنگ تخم مرغ 
شتبام اه ان ان یف کنذید ی نامطبوعی بلند میشود و گازهای در آن 
ممکنست سبب شکستن پوست آن گردد و بریا جلوگیری از گندیدگی و 
فتینان تحم مر اند ان را تمیر نموومدو خای خسی و سرد مدا ری نموه 


چربی زرده از کلسترین و لسیتین درست شده که دومی 9/8 درصد آن را 
شکیل داده و در تقویت قوای جنسی و ساختن اسپرماتوزوئید موتر 


۱ 6200۱ رماتولگ ناه ضمن بررسی در یک اییدمی بر رماتیسمال 
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تخم مرغ اضافه شود عوارض و عود رماتیسم مفصلی حاد نقصان مییابد و 
حتب در صورت بروز بیماری سریتعتر بهبودمییابد و این کیفیت را مربوط به 
اند انتت الزدنی هاده موجود در زرده تخم مرغ دانسته اند. 


لستین غذای سلولهای عصبی بوده در کم خونی هیا مغزی و ضعف سلسله 
بادانه و گیاه پرورش يافته باشد نه با استخوان و خون و روغن ماهی و انتی 
بیوتیک و .. 


تخم مرغهای ماشینی را باید در هفته 4-1 عدد خورد زیرا مواد غذائی به 
طور متراکم در انها ذخیره شده است. زیاده روی در خوردن تخم مرغ 
ابتلای به بیماریهای قلبی و تصلب شرائین را اسان میسازد به ویژه نزد 
کسانیکه کم حرکتند. 


تخم مرغ دارای مقدار ناچیزی گلوسید که عامل سوختن و گرم کردن 
میباشد بوده و فقط محتوی مواد لازم برای تشکیل انساج و الیاف بدن 
ِ است و حرارت لازم را بدن مرغ یا ماشینهای جوجه سازی تامین 
پنماید. 


کودکان از ماه هشتم به بعد میتوانند تخم مرغ بخورند (بعضی از چند ماه 
جلوتر شروع مینمایند و دکتر اسلوباید از ماه سوم دستور میدهد) ولی در 
هر صورت لازم است روز اول از کاملاً پخته آن یک قاشق چای خوری زرده 
داده به تدریج اضافه نمایند تابه هفته ای 3-2 عدد برسد وبیشتر از آن 
ممکن است کودکان مستعد را به ورم کبد دچار نماید و در برخی تحمل هر 
روز حتی 2 عدد تخم مرغ را ممکن دانسته اند. 
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تنم خارخ فده ارت مار با خاهه و ین گرم ۰ به زودی محل 
رشد خوبی جهت میکروبها به ویژه سالمونلا خواهد بود. تخم مرغی که 
پوست آن ترک خورده يا شکسته نباید استعمال کر من اأ نکم بلافاصله 
پس از شکستن خورده شود. پودر تخم مرغ که از خارج وارد میشود و 
قاها ار ان تایه سکن مس کت ارس 


تخم اردک؛ غاز. بوقلمون و . اغلب مسموم بوده به علاون هضم سختی و 
چربی: کمتری دار ند.مجدد باد آوز میشمد که بر عکین متشهور تخم مرغ کافلا 
پخته هضم بهتری داشته و عوارض کمتری ایجاد مینماید حتی کسانی که در 
اند نکم ضرع عشناشیت نشان داد لا کمن من ند مسکن اتت‌تنضم رام 
را خوب جوشانده و خوب جویده و در امان باشند. 


تخم مرغ را با نان و نشاسته به خوبی میتوان هضم کرد. تخم را در آب 
جوش اندازند و تا صد بشمارند یا در آب یی تا تیه بنتهار تیه تن 


بخوبی زیر ان :باداش نیم تدحو اکن کردید: 


به عقیده دکتر استفنس (۲.0.5]۲60۱۲5۹) (نقل از لانست 243-1964) 
بقاووای وراه سکن است مربوط به حقدان عاملی باس که عامل 
مذکور معمولا تکثیر و تکامل سلول را کنترل میکند و وجود این ماده در 
مرحله رشد سریع دوران جنینی به مقدار زیاد یافت ميشود و دو نکته زیر 
این فرضیه را تقویت میکند. 


1- در جنین انسانی و حیوانی تومرهای اسیپونتانه فوق العاده نادرند. 
2- تخم هیا بارور شده یک محیط بسیار خوبی برای 
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ویروسها و باکتربهاست و برعکس کشت سلولهای بد خیم بر آها دشوار 


است با وجود این انساج سالم بیشتر از انساج تومری به حیات خود ادامه 
خواهند داد. و آزمایشات مذکور روی چهار دسته تومر بر 2000 موش و 
250 هامستر انجام گرفته است عصاره تخم مرغها در درجات مختلف 
دوران جنینی در داخل صفاق حیوانات سرطانی تزریق شده اند و در دو 
دسته حیوانات کنترل فقط تزریق محلول سرم فیزیولوژیک انجام میگیرد و 
این عمل یک راکسیون انتی ژان کرنبوده زیرا نه پلاسمای غلیظ انسانی 
ونه مانع امنیوتیک يا الانتوئید نه زرده تخم مرغ نه جنین هموژنیزه (که 
محتوی پروتئین میباشد) چنین نتایجی را نداده اند. پروتید اسید امینه لازم 
بدن میباشد. 


تخم مرغ مواد ید دار را به خوبی جذب میکند و لذا اگر با خوراکهای ید دار 
ار اما شش ار ی خوروم: یل ۳9 قابل توجهی ید وارد بدن 


میگردد. 


هر چه تخم مرغ جلوتر بدست آید ویتامین ۸بیشتری دارد زرده پررنگ تر 
وقتی بدست می اید که مرغ از سبزیها چرا کرده باشد و در اینصورت که 
رنگ زرده مربوط به گز انتوفیل میباشد که با کاروتن یا پرو ویتامین ۸فرق 
دارد ارزش بیشتری به زرده نمیدهد و در برخی منابع ارزش بیشتری برای 
زرده بن ویک تر قائلند. اما ویتامین 2] تخم وقتی بیشتر است که آفتاب 
بیشتر است در این صورت :<< تخم بهاره ویتامین ۸ و تابستانه ویتامین 2] 
بیشتری دارد اما ۰ بستگی به مقدرا سبزی خورده شده 
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توسط مرغ است تهیه تخم مرغ که امروز جنبه ماشینی دارد و با وسائل 
جدید میتوان 400 تخم از یک مرغ در سال دریافت داشت سبب شده 
پوست تخم ها اهک کمتری داشته و شکننده تر و عناصر داخلی ان نیز 
نشده باشد تخم مرغهای صنعتی خطری ندارد. 


هفنکه: تخم فرع فارد دوازدهه ام شد که صقر به. طوو بر فلکش 
منقبض شده محتویات خود را وارد روده مینماید و انا مذکور برای 
کسانیکه سنگ کیسه صفرا دارند مضر است ولی تخم مرغ تازه برای کبد 
زیانی ندارد. تخم مرغ پخته به مراتب سهل الهضم تر از تخم مرغی میباشد 
که با روغن پخته ميشود. 


نا گفته نماند 3 عدد تخم مرغ 40 گرمی ارزشبیشتری از 2 عدد تخم مرغ 
0 گرمی دارد زیرا مواد غذائی در 3 عدد فشرده تر و بیشتر است. همان 
اندازه که زرده خام خوردن مفید است سفیده خام خوردن زیدن آور بوده 
باید کاملاً سفت شده میل نمود و حتی خوردن چند عدد تخم مرغ خام سبب 
میشود آلبومین رصم نشده وارد جریان خون گردد. 


مدت توقف دو عدد تخم مرغ در معده یکساعت و ده دقیقه سات و اکر نیم 
بند و عسلی باشد یک ساعت و 30 دقیقه و سفت گردد دو ساعت و 30 


الیو رخ تخم مرعغ قابل نفود در بدن نیست و از غشاء عبور نمیکند اما 
و3 در اثر گوارش از اوه تخم مرعغ بدست می آید قابل جدذب 
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خوردن تخم مرغ برای بیماران قندی ضرری ندارد. تخم مرغ برای دردهای 
امعاء و روده ها و کسانیکه یبو ست دارند ویا مبتلا به اوره یا البومین ادرار 
پا دچار درد نمیه سر ند خوب نیست صفحه کوچک پریده رنگ میان زرذده 
همان نطفه است تخم مرغ به عنوان یک سلول بزرگ محتوی هسته با 
زرده سیتوپلاسم پا سفیده و پوسته معرفی میشود که دو پرده نازی دارد به 
هم چسبیده در زیر پوست که در قطب بزرگ فاصله دارند و پرده نازی به 
نام ویتلین که اطراف زرده یمیاشد وزن تخم مرغ همانگونه که گفته شد به 
طور متوسط 55 گرم ولی بین 40 -80 گرم اختلاف فراوان است. شستن 
تخم مرغ برای نگهداری سبب ورود میکروبها از راه سوراخهای پوست به 
داخل میشود همان سوراخهائی که قبلا برای جنین تعبیه شده تا زمان رشد 
بتواند در آن تنفس نماید و لذا برای نگهداری باید در آب آهک انداخت که 
فساهات آن مسدود-شنده میکریی وازد نکردن 


تخم مرغ را در یخچال ه نباید بیش از 6-5 روز نگهداشت ولی در هوای 
بدون اکسیژن که میکروب هوازی نمیتوانند رشد کندمیتوان مدتی 
نگهداشت. بزرگترین تخم پرنده ای که تا کنون شناخته و بدست امده از 
پروداکتیل پرنده دورانهای اولیه در جزیره مورپس به حجم 75 لیتر و 
کوچکتر از همه که به اندازه نگینهای کوچک انگشتر میباشد در باغهای 
وحش از پرندگان کوچک دیده شده است در بعضی موارد تخم دو زرده از 
طیور دیده میشود ولی جوجه ان همیشه وت است ا! 
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زرد مخصوص پوست (گزانتوکروميی) باید خوردن تخم مرغ با احتیاط بوده 
باشد. پوست تخم مرغ هر چه در آفتاب بماند رنگ شفاف خود رااز دست 
میدهد و در هنگام تشکیل جنین نیز مقداری از آهک پوست به مصرف 
استخوان بندی جوجه میرسد. هر چه تخم مرغ مانده تر باشد اطاق هوائی 
در سر برک تخم بزرگتر است. 


دو تشن اصفته مهم (لیزین و ترییوفان) از خمله. ( انشید امه در آنند. 15 
درصد زرده را اوویتلین 0۷0۷۱۲6۱۱۱۳6 تشکیل میدهد که در هنگام تجزیه 
بتجزیه یک ماده فسفره و یک ماده آهن دار به نام هماتوژن که در حکم 
هموگلوین جنین است به وجود می آورد همین ماده در انسان اثر خونسازی 
دارد 


چربی فسفر دار زرده که لستین باشد 8 درصد زرده و از دو اسید گلیسر و 
تسفریی القاقها کم‌ووفت هار پا ای ات یت شم کاشتل 
زرده 2-1 گرم درصد میباشد. مواد معدنی زرده 16-15 سانتی گرم 
درصد. در زرده دیاستازهائی چند و ماده ای شبیه انسولین که قند خون را 
کاهش میدهد يافته اند در اندازه گیری دیگر یک تخم مرغ کامل درصد 
قسمتش 74 گرم آب 8/12 مواد بیاض البیضی 5/11 چربی 7/0 گلوسیدی 
1 هیان کوش نی 100 تشن 54 کلسیی 1 ی وم 091/0 مر 
2 آهن 253/0 مس 210 فسفر197 گوگرد 120 کلر 12/0 ویتامین 1 
#ویتامین 2 1/0 نیکوتیل آمید 1/1 میلیگرم ویتامین ] و دارای مقداری 
2/354 
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کربن 31 اکسیژن 8/15 ازت 1/7 گوگرد دارد). 


در زرده تخم مرغ خام درصد گرم 4/49 گرم آب 3/16 مواد سفیده ای 
1 چربی 7/0 گرم. فند ور یدیم 26 میلی گرم: بعاسیم. 100 کلشتم 
7 منیزیوم 16, آهن 7 فسفر586, گوگرد 194 , کلر 124 میلی 
گرم ویتامین ۰0 ویتامین5<2/0 28 و مقداری ویتامین ۴ و نا ی 
0 صد گرم 88 آب 8/10 سفیده ای یک درصد قند, سدیم 110,پتاسیم 
صد؛ آمک ۱0 منیزبوم بازده ,بآهن 1/0 ,فسفر 10, گوگرد 208 ۱ 
کالری هم اکنونٍ ان رفع خستگی نکات جالبی از آنچه مربوط به 
روز (1) در مجلات و روزنامه ها از ۳ که تخم ِِ_ نام برده 
میشود. 


ژایونیها پس از آزمایشات عدیده ثابت کردد گذاشتن عینک قرمز برچشک 
مرغان سبب میشود تخم بیشتری بگذارند. به اثبات رسیده است که در 
جریان هوای سرد قرار میگیرند از تخم میروند. 


نزدیک بودن مرغدان به مکانهائی با صدای جت برخورد دارند سبب کم 
شدن محصول میگردد. 


1- صفحه 9 کیهان روزانه اول مهرماه 39( 
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هآ ما تالا مر وراه 2 ود تم مر ور و 


در گرجستان زیست شناسان به کمک دستگاه مخصوص و اکیومی سفیده 
یک تخم مرغ را به تخم دیگری پیوند زده و بدین وسیله نژاد بهتری بدست 
اوردند و متخصصین شوروی سفیده تخم مرغها را به بوقلمون پیوند زده و 
در سومین نسل آنها نژاد جوجه های سالمی که دو کیلو از مرغهای طبیعی 
رد بذاضت آوروتد ۱21 وجود برنشیت مزمن در مرغ سبب بیشتر 
تخم و وارد شدن ضایعات میگردد و اخیرا واکسن جدیدی به نام 
۳ در لایر آتواز تا کامید آمریکا به فتنظور. خلو کیزی از .ضاعة هد کور 
ساخته و در اختیار مرغداران قرار واده شده است (3) طی آزصانشن های 
جالبی در شوروی به محض بستن خروسی که به خروسان دیگر منقار میزد 
مشاهده گردید مدتی خروسان زیر دست از نزدیک شدنش بیم داشتند ولی 
بعد ها کار به جائی رسید که حتی مرغان کتک خور نیز به او نزدیک شده 
منقاری میزدند و پس از | اینکه خروس اولی یعنی خروس رئیس از بند باز 
ميشد دیگر کتک خور همگان بود و دیگری ریاست را میبرد و اگر دومی را 
باز به بند میکشیدند باز همین عمل تکرار شده برای هميشه از ریاست 
معزول بود و ازمایش در مواردی انچنان ادامه یافت که بالاخره توفیق 
حاصل گردید مرئوس ترین 


1- صفحه 5 کیهان روزانه سوم آذر 1343. 
2 صفحه 45 خواندنیها شماره 40 سال 29 
3- صفحه 11 اطلاعات روزانه 12 مرداد 1344. 
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رئیس ترین گردد! 


عجیب ترین مرغ وخروس جهان در بیروت بود که از یک تخم مرغ دو جوجه 
بیرون آمد یکی مرغ بود و دیگری خروس ولی هر دو با صفات همانند یعنی 
خروس هم تخم میگذاشت و مرغ هم میخواند.(صفحه 165 ترین) 


طولانی ترین پرنده روی زمین ژاینی به طول 217 متر است (162 کتاب 
ترین) 


کوچکترین تخم حیوانات تخم مرغ مگس خوار 13 میلی گرمی است. 


میگویند علت اینکه مرغ دائک تخم خود را زمان جوجه شدن حرکت میدهد 
اینست که مواد در یک قسمت جمع نشود از جمله شرائط نگهداری تخم 
مرغ این است که مواد در یک قسمت جمع نشود از جمله شرائط نگهداری 
تنم مرعغ این است که تازه و بدون نطفه بااشد وبرای اقدام باید ده روز قبل 
از جمع تخم مرغ. خروس را زا مرغ جدا کرد و سعی نمود تخم اواخر تخم 
دارند (از شستن تخم مرغ بریا نگهداری اجتناب شود زیرا چربی روی 
پوست رفته منافذ باز و استعداد پذیرش میکروبها به وجود می اید). 


هه دار ی ماما یکی اس وف ور ای اه کانه 
سبوس. پارافین, خاکه زغال. چربی, نمک به مدت محدود و در محلول 
سالیسیلات اسید سالیسیلیک 5/1 گرم در لیرت آب به مدت 6-5 روز (البته 
پس از بیرون آوردن از این محلول باید 6-5 روز در هوا نگهداشت و بعد 
مصرف نمود. 
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طریقه شیمیائی: مسدود ساختن منافذ به وسیله شیر آهک, سیلیکات دو 
سود و پتاس و نمک و معمول اینکه تخم ها را در محلول اشباع شده اهک 
که دارای قدری جوهر نمک است فرو برده در طرفی که محکم بایستد و 
به یکدیگر تماسی نیابند بگذارند و بدین وسیله مدت بیشتری میتوان آنها را 
نگهداشت و اگر رنگ شدن تخم اشکالی نداشته باشد فرو بردن در محلول 
پرمنگنات دو پتاس یک در هزارم خوب است (در اروپا محلول سیلیکات 
پتاس 35 درجه غلظت دو لیتر و نیم و محلول سیلیکات دو سود 6/2 غلظت 
7 لیتر مخلوط کرده و د لیتر آب جوش افزوده تخمها را در آن قرو بده 
استفاده حفاظتی از ان مینماید). 


طریقه فیزیکی: نگهداری تخم در سرماست و تخم بهاره و تازه و بی عیب 
و بو را بدین طریق بهتر میتوان نگهداشت:تخمها را در صندوق فلزی 
سوراخ داری گذارده هوایش را تخلیه ازت و گاز کربنیک وارد سوراخ را 
لحیم در یخچال میگذارند و بدین طریق میتوان تا ده ماه بخوبی تخمها را 


میتوان سه تخم را در ظرف کوچکی شکسته پس از اطمینان به بی عیب 
بوذدنش آنها را در قوطی آهن سفید ریخته در بش را بسته 36 ساعت در 
18 درجه زیر صفر به انجماد در آورد و سپس تا یکسال بدون خرابی آنرا 
در یخچال نگهداشت و نیز ممکن است آنهار | در سینی داغ در برابر آفتاب 
خشک و سپس گرد نمود و نگهداشت. 


برای اینکه دانسته شود تخم فاسد است يا خیر تخم را بین 
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وخرابی بود مراحظه نمائید و اگر با چرخاندن زرده بجای خود برگشت تازه 
است واگر تغییر نکان داد کهنه يا لق است (اين کار را ممکن است در 
سوراخی نورانی دارد انجام داد) تخم مرغ تازه و خوب در برابر نور نیم 
شفاف است و حبابچه هوائی آن کوچک و بی حرکت است و زرده در وسط 
اگر به دور محور خود گردش نماید اطراف زرده کاملا دایره ای و مات 
است و اگر تخم تازه را در آب بیندازند ته آب رفته افقی قرار میگیرد و لذا 
محورش موازی قاعده ظرف است و اگر زاویه ایجاد شد متناسب با 
بزرگي زاویه تخم مرغ مانده و کهنه است (زاویه قائم دلیل کهنه بودن و 
روی آب ایستادن فاسد بودن است) ظرفی که 125 گرم نمک در لیتر آب 
باشد تخم به نة رود سالم در وسط کهنه و روی آب ایستاده فاد مجسوب 
میشود. 


حبابچه هوائی تخم مرغ مانده بزرگ زرده اش بسیار متحرک مزه اش 
نامطبوع و تخم ترک خورده مزه اش تغییر کرده و تخم بودار به علت 
سرعت و استعداد جدذب بوها به ویژه مدفوع و سیر و ... ممکن است بوده 
باشد. اگر لکه های قرمز در برابر روشنایی دیده شود بد است و تخمی که 
تناها نت 


در تخم مرغ ممکن است انگل یا جسم خارجی یافت شود. تخم مرغی که 
پوستش نیم شفاف و حبابچه اش بزرگتر از حد معمول و زرده اش علاوه 
بر بزرگ شدن در وسط هم قرار ندارند بلکه به یکی 
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از دو طرف نزدیک شده تخم جوجه داری است که در برابر نور لکه رویانی 


تخم اگر آغاز کندید کیشن باشد در برابر نور, سفیده و زرده بخوبی تمیز داده 
نمیشود و فقط رنگ قرمز ماتی به نظر میرسد که بوی اسکاتول از آن به 
مشام میر سد واگر گندیدگی خیلی بیشتر باشد پوست تخم مرمری و داخل 
آن در برابر نور سیاه رنگ است و با تکان دادن لق بودن داخل آن 
محسوس است که چون شکسته شود گازهای جمع شده به شدت خارج 
شده صدای انفجار میکند و بوی بدی میدهد. اگر داخل تخم کیک بزند جلو 
روشنائی لکهای بزرگی مرکب از نقاط سیاه رنگی مشاهده میگردد. تخم 
مرغی که بیمار است (سل مرغان- اسهال سفید مرغان و ..) زیان اور 


است. 


در چین تخم مرغ را ترش انداخته و برای میهمان توهین بود که تخم کمتر 
از چهار سال گذشته جلواش گذاشته شود اسکیموها تخم مرغ را باقیمه 
پرکرده زیر برفها برای اینده دفن میکردند. بعضی قبائل استرالیائی تخم 
شتر مرغ خورده از پوستش به عنوان ظرف استفاده مینمایند. 


بعضی قبائل کنار دریاها از تخم پرندگان دریائی و خزندگان (مار, سوسمار, 
لاک بت یور نو 
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تخم طیور از رازی 


تخم مرغ و مرغابی بهترین نوع پرندگان است که انتخاب شده و انس و 
عادت بر خوردن و مصرف نمودن آن جاری گردیده است تخم تذرو و تخم 
مرغابی بوی بدی دارد و از تظر طوارشتق و خاصیت آن برای بدن و خون از 
تخم مرغ خانگی در درجه پائین تر قرار دارد. 


تخم مرغابی يا فاز و شتر مرغ بسیار سنگین بوده و چندان گوارا نیست و 
مردم شهرها نیز عادت ندارند از انها مصرف کنند. تخم کبک و دراج در 
گوارائی و خاصیت شبیه به تخم تذرو است و بسیار نیکوست, خوردن تخم 
پرندگان کوچک کعمول و متداول نیست تخم گنجشک به خصوص قوه باه را 
زیاد میکند و چون از آن با روغن و پیاز کوکوئی درست کنند خاصیت ذکر 
شده را به طور بارزی نشان میدهد مداومت در خوردن آن صلاح نیست 
فقطظ مهو ان آن راب وان واه مصرف عم 


سفیده تخم مرغ خون لزج در بدن تولید میکند و زرده ان خون بسیار 
معتدل بوجود می اورد. تخم مرغ اب پز (مسلوق) بسیار خوش خوراک و 
کیفیت غذائی آن نیز زیاد است و دیر از بدن خارج میشود نیمروی آن 
برعکس آب پز خاصیت غذائی کمتری دارد واز معده به زودی دفع میگردد 
شکل رعاد (نیم بند) آن از نظر خاصیت غذائی و سرعت و بطی دفع بین 
ی ی 
روغن) غذای سنگین و ناگوار و ثقبل الهضمی بدست مد میاأید. 
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خونی که زرده تخم در بدن تولید میشود خون سالمی است و برای 
خشونت و زبری سینه و پزیه مفید است هر گاه تخم نیم بند رابا دانه 
شاهتره و نمی و اسقنقور مخلوط نموده و به تدریجچ بخورند نیروی باه 
تا رز به آسانی از 
بدن خارج میسازد و به بدن به طور سریعی غذا را میرساند و از همین نظر 
است برای کسانیکه حجامت کرده و يا رگ زده اند توصیه میشود از این 
غذا میل کنند تا به سهولت جبران خون رفته از بدنشان بشود و نیز برای 
کسانیکه دچار ضعف مزاجند و محتاج به غذائی میباشند که در بدن سریعا 
نفوذ نموده و به آنان قوت دهد از همین غذا دستور میدهند و بهتر است 
برای تسریع بیشتر در جذب آن با کمی شراب خورده شود و انچنان عمل 
نمایند که جالینوس فاضل کرد بدین طریق کوکوی خود را تهیه نمود که چند 
زرده در کاسه پاکی به هم زده در برابر هر زرده یک دانگ (61 درهم) 
فلفل سائیده و یک درهم مری نبطی (آبکامه- کومه) و به همان اندازه 
شراب ریحاین ریخته به هم زده همه را در ظرفی که آب جوشان دارد 
ريخته به هم زده تا سفت شود و این غذا معتدل و سریع الهضم است و 
جذب و خوشمزه است تخم مرغ اب پز را نمیتوان مدت طولانی پی در پی 
خورد و اشخاصی که معده اشان کم قوت است باید به کمک فلفل و نمک 


سفیده تخم مرغ تولید بلغم لزج و غلیظ در بدن نموده باید از آن 
پرهیزنمود. سفیده و سر که سازگار نیستند و باهم جسم سخت بدست می 
اند که :هضمی. تک داز رکش زردم و تشر کهربه: هتم اه خذانب: کمک 
میکنند. سفیده با نمک و روغن زیتون و مری معتدل 
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بوده و هضم و دفع خوبی دارد. 


هه رآ یا مار که برای کسانیکه زخم روده يا ذرب (زخم صعل 
العلاح) دارند نافع است. کوکو (عجه) سنگین و دفع دشوار و کندی دارد به 
ویژه اگر با روغن حیوانی تهیه شود ولی با روغن زیتون سبکتر و هضم آن 
آشائتز .و شتر بعتر انتجت: بعتر آننتت در است در این غذا فقط از زرده تخم 
مرغ استفاده شود بریا مستعدین به قولنج خوردن تخم مرغ اب پز به مقدار 


بیض: مراد از مطلق آن تخم مرغ خانگی است و حرارت هوا مفسد آن و 
حافظ آن از فساد در نمک نگاه داشتن است و بهنترین آن بزرگ مقدار 
است که در همان روز از مرغ تولد کرده باشد و نیم برشت آن معتدل 
ترین اغذیه و مائل به گرمی و مرکب القوی و پوست آن 2 تس دوم سرد 
وخشک و سفیدی آن در دوم سرد و تر و زرده آن در اول گرم و تر و 
کثیرالغذا و قلیل الفضول و مولد خلط صالح و مبهی و مقوی دل و بدن و 
جهت خشونت معده و روده و مثانه و قرحه گرده و مثانه ونفث الدم و منع 
نزلات حاره به سینه و اصلاح آن و مقوی شخصی که خون زیاد از او دفع 
شده باشد و ضعفی که از فصد به هم رسیده باشد و مطابق مزاح 
سوداوی و پخته آن در سرکه قابض طبع و مانع ریختن مواد به معده و با 
سماق و مازو و دانه مویز و انگور و امثال آن جهت اسهال مراری و با 


ما ود 
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ان جهت درد شکم و با تخم ترتيزک و نمک سقنقور و نشاه قضیب گاو 
کوهی و پنیر مایه شتر جهت تقویت بغایت نافع و خوردن زرده خام 
جهت گزید مار و حرقه مثانه و تصفیه صوت مفید و مضر معده و اکنار 
مداومت آن مولد حصاه قولنح و مصلحش ادویه حاره و آبکامه و نهیم پخت 
درمزاج اطفال نایل مناب شیر و با کندر جهت سرفه وبا تخم کتان جهت 
ضیق النفس و با اندک نمک و کندر و انزروت جهت تسمین بدن بیعدیل وب 
اادم الاخوینه جهت زحیر و با طباشیر و کهربا جهت قطع سیلان خون و 
تسدید فوهات عروق و سجج و با نیم مثقال جرم که زرگران زمور نامندو 
الاترا با ان استحکام میدهند جهت قطع سیلان حیض و درد رحم مجرب و 
ضمادش با روغن گل و بابونه جهت ورم چشم و انثیین و مقعدو با موم 
روغن جهت تلیین اورام و اعصاب و طلای پخته آن با زعفران و روغن گل 
جهت ورم بواسیری مقعد و ضربان آن و ضربان چشم و با عسل جهت 
کلف و آثار سیاهی و با روغن بنفشه جهت اورام حاره و با مرو زغفران 
جهت ورمی که از خون غلیظ به هم رسد و به تنهائی جهت شقاق سفلی 
نافع است و سفیدی تخم مرغ خوردن آن مولد خلط خام و لزج و دیر هضم 
و خوردن زرده با سفیده موافق محرور المزاح و آشامیدن آن با آرد جو 
قاطع نزف الدم و نفثالدم از فوق وتحعت ضماد آن جهت درد چشم و 
جراحت مقعد و قروح خبیثه و سوختگی آتش و آب بسیار گرم و منع آبله 
کردن آن و بر بشره جهت منع آثار حرارت آفتای و با ادویه قابضه جهت 
قطع خون رغعاف که از پرده های دماغ آید و با کندر بر حبه طلا کردنجهت 
نزله به چشم و به اتنهادئی رادع 


ص: 264 


و مسدد مسام و جهت اورام حاره نافع و حقنه آن با اکلیل الملک و امثال 
آن جهت قرحه امعاء و سجج و اسهال مراری و حمول آن با روغن گل 
جهت ضربان مقعد و رحم و اکتحال آن جهت رمد چشم و منع ریختن مواد 
مفید و با کافور و بزرالنیج جههت صداع حار مجرب است و پوست تخم 
مرغ جالی و مخفف قروح و قاطع رعاف و جهت جرب و حکه با صدف 
جهت بیاض چشم و تفوح و سوخته آن به قدری که سیاه شود و خاکستر 
نگردد چهت رعاف مهلک و مجرب سوخته کلس آن که مانند آهک سفید 
کرده و با عسل جهت قلع بیاض چشم بغایت سریع الاثر است و خوردن 
پوست تازه مسحوق ان به قدر دو درهم مهیج باه و طلای ان با عسل و 
سرکه جهت تحلیل اورام و ذرور آن قاطع خون و جهت التیام جراحات کهنه 
و الصاق جراحات تازه و پرده ملاصق پوست از حصوار شید بکارت است با 
خون بچه کبوترو از اسرار است و مکلس پوست تخم مرغ در جمیع آثار 
مثل آهک است و در علم صناعت از آن بهتر و با نوره و نوشادر منقی 
مشریست و روغن تخم مرغ که زرده آنرا در تابه آفتی به ان شور آننده 
گرفته باشند گرم و محلل و ملطف و جهت درد مقعد و بواسیر و درد دندان 
و رویانیدن موی بغایت مفید است و گویند چون زرده را با نوشادر برشته 
کرده روغن بگیرند در تطهیر اجساد مجرب است و هر گاه اصل حاره را با 
آن حل کنند اصل بارد را ثابت کند و جالینوس حدی به جهت نیم پخت کردن 
تخم قرار داده که هر گاه در آب جوشیده بگذارند و تا صد شماده کنند و یا 
دز برد کزدمه انش نذارتة و تا سیضد شهار ندیم یخت شود فد 
شربتش از 5 عددتا 15 عدد است و تخم سایر طیور در ابواب خود مذکور 
ی و در فضائل تخم تذرو و تیهو و دراج و کبک شبیه به تخم مرغ خانگی 
ند. 
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تخم مرغ در اسلام 


به طور کلی اسلام با خوردن تخم مرغ جندان نظر مساعدی ندارد و بر 
سفره پیشوایان دین چه اسلام چه قبل از اسلام درباره ان رسمی و اسمی 
توس مس ی ی ول ای 
محسوب داشته و در مواردی که به خوردن گوشت نیاز است و دسترسی 
بدان سخت آنرا تجویز فرموده و دیگر برای برطرف ساختن رنجی و غائله 
و دردی چنانچه نبی گرامی فرمودند اغیناء گوسفند در خانه نگهدارند(برای 
استفاده از لبنیات و روزی هم گوشت) و فقرا مرغ (بدون شک بریا 
استفاده از تخم مرغ و روزی هم گوشت) و ملاحظه میفرمائید که فقیر باید 
در موارد دیگر بسازد در اینجا نیز بربا اینکه لا اقل از بسیاری عناصر و مواد 
اکز سیداشت هش که تفیل به احسن کند و گوشت بخورد وی | 
حضرت صادق برای تخم مرغ در ۳ که گوشت میتواند هلاکت و 
مسمومیت ایجاد کند تخم مرغ را نجیبیت رت از و بهتر ممغرفی مینماند 
(... زاد فیه و لیست له غائله اللحم) و جای دیگر میفرماید: انه خفیف 
پذهب بالقرم اللحم (سبکی است و میبد شهروت و آرزوئی که به گوشت 
است و نمیتواتن صبر کرد) و به هر صورت همانگونه که علم جدیدتخم مرغ 
و گوشت را از لحاظ داشتن مواد بیاض البیضی که پایه و ساختمان 
ال 
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یکدیگر آورده اسلام نیز این دو را مقایسه میکنند و دیده نشد تخم مرغ را 
مثلأً با روغن يا چربی یا یک میوه ای مقایسه نماید در صورتی که ملاحظه 
فرمودیدٍ کافلا و .بدفن گرننید آنزا خاتشین. حونعت. معرفی. هون وید 
کشيکهه: آرزژو و شوت گوشت خوردن دارد بلکه احتیاج داشته وبا و آن 
نرسیده است و کل آرژه شهوت برایش مانده تنجویز نمود (توجه 
فرمودید چون آرزوی به گوشت رسیدن آرزوی جالبی نبوده و روحانیتی 
ندارد کلمه قرم که نزدیک به شهوت است ذکر شده است و در حقیقت 
آ نها رنه راد بان افو و ام و رسیدن امه 


مردی به حضرت رضا شکایت ت کرد از کمی گوارده شدن غذایش فرمود 
زرده تخم مرغ بخورد خورد و سودمند واقع شد (... شکوت الی الرضا قله 
استمرائی الطعام قال کل مخ البیض ففعلت فانتفعت) از عجائب این 
دستور اینکه: کلمه ای «استمرائی» به کار رفته است که در پاسخش 
«زرده» خوردن تجویز شده و میدانیم کلمه مری همان صفرا را معنی 
میدهد و زرده تخم مرغ نیز رابطه اش را با صفرا شرح دادم گویا حضرت 
چنین تشخیص داده که عمل صفرا در اين مورد ضعیف است و در حقیقت 
به نقش صفرا در هضم انها اشاره میفرمایدانچه بیشتر درباره تخم باید 
گفت اشاره به هضم سبکتر زرده است (حضرت صادق: مخ البیض خفیف و 
البیاض ثقیل. ان صفره البیض اخف من البیاض) و یا اشاره به حلال بودن 
تخم مرغی است که دو سرش غیير مساوی است (.. , آذا اختلف رآساه فلا 
پا ها ام اما راهن 
الب حالس ارسا بی کرو این‌ساره جرف سر 
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اتغامی انسنت هدر زنده پودینشان از ان عریف شوم وین از فزدن خرام 
دانسته اند اما تخم مرغ معمولی اگراز جسد مرغ جداش ود پاک و حلال 
او ی و ی و و 
آهکی سفت تخم لازم نیست و یک مطلب دیگر که قبلا شرح داده شد و آن 
دستور خوردن تخم مرغ به تنهائی يا با پیاز يا با گوشت است است به 
عنوان درمان یک دسته از کسانیکه اولاد پیدانمیکنند که از ذکر اخبار و 
احادیث فراوان آن حود داری میگردد و در عوض مجدد شما را به دو کلمه 
معجز آسای قرم و استمرائی متوجه میسازم و اینکه چکونه در آن مورد که 
بدن صبرش لب ریز و طاقتش تاب شده و نیازمند شهوتی به گوشت است 
و بدستش نمیرسد باید تخم مرغ بخورد و يا باشاه ره دخالت صفرا در 
که 
اسلام به خوردن تخم مرغ داریم: استغفرالله وکل البیض بابصل که در 
کتاب وافی جلد سوم البیض و السمک مرحوم فیض بیانی در مورد 
استغفرالله دارد که پیاز و تخم مرغ خوردن در اینجا برا بحق معنی مینماید. 
اول و دوم 

درباره هر خوراکی اشاره به گرمی یا سردی يا ... در اول یا دوم يا ... شده 
بود که در اینجا بحت میشود مطالب مذکور چیست و یعنی چه: (نقل 
میشود از کتاب قدیمی ذکر شده یعنی تحفه حکیم مومن) بدانکه تاأثیر دواء 
بالذات به کیفیت است و غذا را بالذات تاثیرش به کمیت و تاثیر دواء در 
مزاج معتدل منحصر به چهار 
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دا ی 
اولا از کیفیت بدنی اکثر بدن ثانیا بغیر محسوس از اثر آن نیاید و از تکرار و 
ژیادتی مقذاز اثر اوه قدز سهلی, مخسوس شود. آنرا مفتدل گویند و اگر 
تغییر خفی دهد و از تکرار استعمال و زیادتی مقدار به حد ظهور رسد 
درجه اول نامند وهر گاه تغییر ظاهر غیر خفی دهد درجه ثانی و اگر نهایت 
تغییر دهد و به مرتبه فساد طبیعت نرسد درجه ثالث و هر گاه طبیعت را 
فاسد سازد و به حد هلاک رساند درجه رابع نامند. . و هر یک از درجات را 
عرضی میباشد که اول و وسط و آخر آن درجه گویند و تقسیم درجات به 
و وا دا ما 
اتس که با برهان ثابت شده که معتدل حقیقی ممتنع است و مادامی که 
کیفیت به حد غلبه محسوسه نرسد در عوض معتدل مجازی خواهد بود و 
غلبه آن به حدی که یک چند زیاد بر ساير کیفیات باشد که اول مرتبه 
احساس زیادتیست درجه اول نامیده اند و غلبه د9, چند آنرا درجه دوم و 
علی هذا القیاس تا درجه چهارم که مرتبه افراط تاش است یس ور عار 
درجه دوم مثلا دو جزو حار غالب خواهد بود و در سیم سه چندان و در 
چهارم چندان و شدت و ضعف کیفیات در مرکبات امر بدیهی است ۳ 
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اعتراض دو شخصیت 


تقریبا برنامه بهداشت غذائی روبه اتمام است و جزرساله ذهبیه که میتوان 
آفز بخشی از تغذبه تطبیقی محسوب نمود و هم اکنون از بحجّت خواهد 
شد برنامه ره و مطالب تغعدبه ای دیگری بیست و لذ| یک قسمت 
بهداشت پایان میپذیرد. 


ماه خدا رمضان المبارک نزدیک است و در حالیکه میهمان خدایم به نوشتن 
جلد 11 که خلاصه ای از جلد 10 جلد قبلی است میپردازم باشد که میزبان 


عزیز قادر مرا یاری فرماید و از لغزش و گناه در هر مورد به ویژه در 
نویسندگی باز دارد. 


ماه روزه و سوره دهر با یاد علی و فاطنمه و فرزندانش سلام الله علیهم 
همراه است. سورمر مذکور از این جهت سوره انسان است که انسان 
واقعی مطلب ساز آن میباشد و اگر سوره مذکور به نام علی نامگزاری 
شذم نود مظالت: دیف پیز در .ان مور جحت قواز یقت از هار علی ان 
نات لیب ار فضامس ارب اما عشوم انشا ست انیت که نان بزو یر 
علی هم بوده باشد تا آنجاً که بت پرست هم حتی لازم است در قضیه 
گرسنگی اجتماع از علی پیروی کند و انسانیت را فراموش ننماید ودر غیر 
این صورت شکاف عمیق موجود بین دارندگان و ناداران به پاشیدگی و 
ناامنی منجر میشود و این علی بود که از اول هتفهن فرر ند یی کزامین 
محسوب گردید و در دوران دوم زندگیش داماد ایشان و در سومین مرحله 
خلیفه معظم له و چون سه روز پیاپی در برابر مسکین و تینم و اسیر قرار 
گرفت افطار خود را به آنها داد و در برابر همسر عزیزش و فرزندان 
پزرکوازشرمین‌تواست ان ان یوت ترا ار آنچه:میل ذاشتند که چون علی 


ببخشند و در نهاد انه و یطعمون 
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الطعام علی حبه مسکیناو یتیما واسیر| قرار گیرند به طرز دیگری بدست 
تاریخ بسیارد و لذ| کار فوق العاده انسانی, آنان را در سوره انسان 
جایگزین کرد. آری مسئله غذا آن اندازه در اسلام اهمیت داشت که 
پیشوایان ما در برابر هر کس هر غذائی را دیدند ساکت ننشستند و مواد 
مدکوز مزا آن نان ععوفی: کر وت کم ازور علم معونی کته ها فودا از 
آن حث خواهد کرد و این خود اعجاز است که دنیای جاهل بی سواد 15 
فرن قبل آنچنان با راحتی اگر مقداری هم بود به طور امانت 
نگهداشته بدست قلم بعدی ها سپرد در صورتیکه چه بسا مطالب به ظاهر 
مهمتری که از دیگران در زمانهای بعد به ظهور پیونشست و اثری از آن 
نیست و جاء الحق و زهق الباطل مصداقی از آنهاست. 


از جلد سوم تا دهم به غذا تعلق داشت همان غذائی که سوره رابه 
انسانیت کساین مشخص ساخت همان غذائی که امروز هم کسانی دلباخته 
و عاشق اسلام و علی پرو بال زنان و ارزومندان که ای کاش کسی پیدا 
شود و در اقیانوس علم غذا و تغذیه اسلامی شنا کند و ار بخواهم از انان 
نام ببرم حتی چند نفری را که میشناسم مطلب به درازا میکشد و در 
میانشان برجسته تر از همه مرحوم ایت الله حاج اقا ری تقوانی رحمت 
الله علیه صاحب کتابهای الذریعه فی تصانیف الشیعه, و نیز استاد ارجمند 
حاج شیخ محمد تقی شریعیتی مزینانی ادام الله عزه صاحب نتالیفات عدیده 
میباشند که چون نامشان را در برابر محبوبشان علی صلوات الله و سلامه 
علیه بر دم به اعتراض و هرچه گویند آمادگی دارم و حق با آنان ۳ ولی 
این دو علاوه بر اینکه اند داشتند کسی از تغذیه و غذا آنچه در اسلام 

است بحت کند انتظار داشتند که استاد دانشمندی ای کار به عهده ۳3 
که ارزوی 
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اولشان برآورده شد و امیدوارم قسمت دوم نیز بدست توانای دیگران 
برآورده کرذ: 


هر دو زر وان مذکور بالاخص و بسیاری ازدانشمندان اسلامی سراسر 
جهان مشوقم بودند که از همه سپاسگزارم (1) و هر گاه مشغله زیاد 
میخواست مرا از قلم زدن باز دارد خدای منان با پیغامی يا کاغذی از اسلام 
دوستان مرا قوت و قدرتی انچنان عطا میفرمود که از خواب و خوراک خود 
تا حد امکان زده وبه شعار که هميشه در مطب خود نصب نموده ام 
«لحظات بی مصرف عمر را کم کن» چشم تازه ای و دیده دگری انداخته 
به پیچاندن قلم و پخش مرکب مشغول میگردیم و بدست سیرو گذشت 
زمان میسپردم باشد که خدمتی انجام گرفته باشد. 


سی و پنج سفارش برای حفظ ویتامینهای موجود در غذاها 
(2) 
یه وشات وس ساسحا مایم کت کرو 


2- میوه و سبزی را از مغازه هائیکه فروش زید دارند و جنس روی 


3- از دکاتین بای خرید که انها را رو هم آنباشته نکرده و. زود زود به 
فروش رسانده و نحلی خنک و تاریک برای کالای 


1- بویژه استاد دانشمند آقای دکتر محمد حسین حاجبی. 
2 نقل از جزوه منتشره شرکت از شرکت داروئی رش به نام 500 0۱ 
6 2 63161۱۲ ۵۲۲۲۱۱۲۵۲۱5 وم ] 
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خود برگزیده است. 
4- مصرف میوه خام و سبزی نيخته برتری دارد. 


5- تا زمانیکه محصول تازه در بازار و دسترس است از کنسروها نباید 
استفاده کرد. 


محلول در ابند باید استفاده کرد. 


7- سبزیهای منجمد حاضر, همانگونه که هست به زودی پخته شود تا از 
اتلاف ویامیزت که خر شام بخ باز شدن تشر مین آید. جلو کیرزی. کرو 


8- فقط در روزیکه سبزیها مورد استفاده قرار میگیردن شسته شود و اکر 
ممکن نیست پوست کلفت. ری 


9- سبزی و میوه تازه را بهتر است زیر فشار آب قوی سرسیعا و کاملاً 
تمیز کرد. تماس کامل و زیاد با اب از بین رفتن ویتامینها را زیاد میکند. 


10- سبزی را قبل از خرد کردن بهتر است تمیز کرد و شست و اگر خرد 
کرده ها شسته شود باید در حداقل وقت انجام گیرد. 


1- پوست را باید روز مصرف گفته و نباید بدون فایده آنها را در آب 


2- تا میتوان نبایدکوچکتر از اندازه آنهارا خرد نمود. 
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3- نباید مدت زیادی سبزی بو میوه و حتی سیب زمینی و هویج خرد شده 


4- هر گونه تماسی برای پوست کندن. خرد کردن. رنده کردن میوه 


وسبزی, بهتر است با غیر فلز و در درجه بعد با فلزی باشد که غیر قابل 
زنگ زدن باشد. 


15- برای تهیه کردن (خردکردن- شستن) و پختن هر گونه موادی که 
ی و ی 
۳۳ ناسالم خودداری کرد. ‏ 

6- دم کردن و بعد پختن بهتر از کباب کردن و سرخ کردن است. 


17- قبل از پختن آب تا بالای نوک آنها باشتد وبا انش ند و شر نع به وشن 
آهوزقه شود و اشیزی با باه نز آشتیز یبا بوق رخحان اند 


8- غذاهای محتوی ویتامین را چون پخته شد باید مراقبت کرد زمان پختن 
روی آتش تجاوز نکند. 


9- اواخر پختن را هر چقدر بتوان با آتش کمتر و ملایم تر پخت بهتر است. 


0- اگر لازم نیست آب غذای پخته شده مورد استفاده قرار گیرد دم کرده 


1- بریا سیب زمینی دم کردن بهترین روش است. 


2- سیب زمینی را اگر قبل از پختن پوست کنده اند مورد استفاده قرار 
ندهید و بهتر این است تا سیب زمینی هنوز گرم است 
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پوست کنده شود. 


3- سبزی و سیب زمینی رانباید زیاد برداشت و پخت بلکه چون ظرف 
کوچک زمان پختنش کوتاهتر است بهتر میباشد. 


24- سبزیجات را بدون سریوش نباید پخت. سبزیهای پخته شده در یک 
ظرف سربسته تقریبا بیشنر از 25 درصد ویتامین )را حفظ میکند 
موقعیکه پختن با ظرف سرباز انجام گرفته باشد استعمال ظرفهائیکه از 
بالا یا پائین پهن باشند بهطور تساوی ممنوع است (ظرفهای دهن گشاد, 
شکلهای پودنیک و غیره) 


5- از به هم زدن بی فایده غذا هنگام پختن خودداری شود تا ویتامین ) 
برای مجاورت در هوا مجد ود بماند. 


6- سبزیها و سیب زمینی را نباید با فشار قوی (بیشتر از یک. ۸۲۷) پخت 


7- پختن به صورت دم کرده با فشار کم (ناشی شده از صدای بم فشار 
5/0-0 ۸۲۷) اجازه میدهد نسبت به ساده بودن پختن دم کرده از اتلاف 
ویتامین :) برای ۹ مختلف هنوز بکاهد (لوبیای کوتاه- لوبیای بلند- 
کلم - شلغم و ... 


8- دیکهای نروژی را در پخت و پز سبزیهای سرشار از ویتامین ) نباید به 
کار بر د. 


9- هرگز آب پختنی را نباید دور ریخت بلکه برای خوراکهای دیگر (آشها- 
سسها ...) مورد استفاده قرار داد. 


300- حجم آب باید به اندازه ممکن کم باشد که در غیر اینصورت قبل از 
پختن باعث از بین رفتن ویتامین هاست و هنگام 
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پختن بهره برداری کمتر ممکن است. 
1- مواد قلیائی را نباید برای پختن سبزیها و سیب زمینی بکار برد. 


2- سبزی که پخته شد نباید در آب سرد ریخت. نباید خیس کرد. و بهترین 
راما ال ان اس سس را ات و اس سا 
بماند. 


3- غذا را باید نیمگرم مصرف نمود و نباید آنها را ساعتها گرم نگه داشت 
که با هر ساعت تلفات ویتامينها زیاد میشود (یادتان باشد از نبی گرامی 
نقل کردم که باید غذا سخن باشد که بخوردن پرداخت و سخن ان مقدار 
گرمی معادل حرارت بدن است). 


34- اگر مجبور شدیم شبز تهاق: بخته را نکه داريم باید انقا را سرد و. دز 
ظروف سربسته نگه داشت. 


5- از دوباره گرم کردن خوراکهای سبزی پخته دار باید خودداری کرد و 
اگر مجبور شدیم نباید مدت راد مسا در کم عر ارت قوی دوباره 2 
نمود. 


برخی مسمومیتهای میوه ها و سبزیجات 


بحث اینجا مسمومیتهای میکروبی نیست آنچه از قبیل حصبه, اسهال خونی 
و ... از راه میوه و سبزی تماس یافته با زمین بویژه زمین کود انسانی داده 
شده يا اب پیدا میشود یا بحث از مسمومیتهای طفیلیهائی نمیباشد که به 
طریق مذکور در دستگاه گوارش وارد میشوند بلکه سخن از مسمومیتهای 


یائی است 
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که اخیرا با سمپاشی هائی که برای حفاظت نباتات از آفات و حشرات 
صورت میگیرد بوجود می آید هر چند با رعایت دو دستور کوچک اسلامی 
امکان چنین مسمومیتی نیست (فاسد نخوردن - شستن و خوردن که به 
زودی خواهیم گفت). 


مبارزه ای که اخیرا به وسیله ترکیبات شیمیائی بر علیه آفات و حشرات 
زیان آور نباتات شروع شده روز به روز مهمتر میشود و اگر تا چند سال 
قبل منحصر به ارسنیک و نیکوتین و روغنهای معدنی بود هم اکنون صدها 
نوع آن در معرض فروش میباشد. 


ترکیبات شیمیائی مذکور سعی میشود خواص چندی داشته باشد که از همه 
مهمتر بی خطر بودن سم برای انسان و دام در شرایط سمپاشی میباشد و 
بعد عبارتست از: اثر قطعی سم روی افت يا حشره- باقی نماندن اثر سم 
در خاک - حشرات مفید مانند زنبور عسل و ... را ضرر نرساند - بو و طعم 
میوه و سبزی را تغییر ندهد- عوامل جوی اثرش را از بين نبرد- بر روی 
چندین گونه حشره 0 بر مراحل گوناگون تخم و لار و و بالغ جشره 
اثر کند- محیط اسید با قلیای آنها را تجزیه نسازد. 


ص ی رای و شوت 
ان درانسان بسیار کم بوده و اگر با محلولهای روغنی یا نفتی خورده شود 
کشنده خواهد بود (150 میلی گرم در یک کیلو کشنده است) و در برخی 
که با نفت سرو کار دارند اگر به د. د. ت نزدیک شوند حساسیت پوستی 
نشان میدهند. 


بیمار مسموم از د. د. ت علائم: گلودرد- تهوع- درد مفاصل- عصبانیت- 
سردرد- لرزهای خفیف داشته و از عوارض ان 


ره 


فسفر دوزنگ که برای دفع آب دزدی بکار میبرند و مسمومیت شدیدی 
مبد هد. 


پارایتون که در 1,4 کشف شد و بسیار مشهور گردید و برای انسان و 
دام سمیت زیادی دارد . (15-5 میلی گرم برای هر کیلو گرم بدن). از راه 


سرگیجه و تهوع در حالات خفیف و قی و اسهال در موارد شدید علاوه 
میشود. اختلال دستگاه عصبی و حواس و عرق سرد و میوزیس و در 


ره یوج عبارتنر از: ریزش 0 2 هب 
بزاق - سردرد- سرگیجه- عرق ریزی- زیاد شدن ضربان قلب- استفراغ و 
اسهال- لرزش دستها- ضعف عضلات خیز حاد يا تورم ریه- زیادی فشار 
خون- تشنج شدید و اغماء که علائم 62 ساعت پس از ورود سم ظاهر 
شده و ضربان نبض و فشار خون پائین آمده و باشدت حال بیمار هر دو به 
سرعت بالا میروند (پارایتون روی ترکیبات فسفری کشف شده است). 


لیندین یا لیندان که مسمومیت آن از د.د.ت کمتر بوده و در بدن متراکم 
نشده به سرعت دفع میگردد و در آثر مسمومیت تحریک شدید سیستم 
مرکزی اعصاب و بالا رفتن فشارخون تشنح ظاهر میگردد. 


و ترکیبات شیمیائی مسموم کننده یه 
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ص: 279 
رساله ذهبیه: تغذیه تطبیقی 


اشاره 
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رساله ذهبیه قرن سوم هجری آغاز شده بود. دوران طلائی خلافت عباسیان 
بود و عبداللخ این هارون «مامون بالله» خلیفه مقتدر زمان و امام 
ابوالحسن علی بن موسی الرضا صلوات الله علیه ولیعهد کشوری که 


امروز مبدل به بیش از ده کشور شده است. 


ماو خود دانشمند بود و شرکت در مجالس بحث و محافل علمی را 
دوست میداشت. هم اکنون در شهر نیشابور است: و مجلسی در حضور 
حضرت رضا تشکیل داد که در آن اعاظم دانشمندان وقت شرکت داشتند 
که چند نفر مشهورترند: یوحنا ابن ماسویه طبیب معروف؛ جبرئیل ابن 
بختیشوع طبیب معروف که ال بختیشوع ریاست دانشکده پزشکی اهواز را 
سالیان درازی به عهده داشتند صالح ابن سلهمه مبتدی (هندی) فیلسوف 
معروف و ... امروز سخن از بدن انسان و بحثهای طبی و بهداشتی بود و 
افتتاح مجلس به وسیله مأمون خلیفه صورت گرفت تا آنجا که پرسید چه 
باید کرد تا عمری دراز و با آسایش داشت؟ هر چه خلیفه میگفت طبق 
معمول همیشگی و همه جائی (به جز در کشوهرای پیشرفته) اطرافیان 
همه را تصدیق و تحسین میکردند و حضرت رضا ساکت بود که ناگهان 
خلیف گفت: ای ادا در انس سس وس اه 
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آنچه جضرت در پاسخ خلفه بیان فرمود به اسناد گوناگون د رکتابهای اخبار 
و9 روایات اورده شده و از جمله موسی ابن علی ابن جابر سلامی از 
استادش سدیدالدین یحیی ابن محمد ابن علیان خازن گوید که ابو محمد 
حسن ابن جمهور از پدرش نقل کرد (پدرش اکثر اوقات و از جمله مدینه تا 
خراسان در خدمت حضرت رضا بود) که مامون دانشمندانی را جمع کرد و 
حضرت رضا نز تشریف داشت که سخن از نفع و ضرر غذاها و علل و 
اسباب ۲۹ بیماریها پیش امد و زب کت ک مامون گفت: ای ابوالحسن 
آن چه ۳9 گذشتگان دارم که نباید ۳1 مرو و نادده کرفت و 
ناگهان جرکت مأمون از نیشابور به بلخ فوریت یافت و حرکت کرد و از بلخ 
نامه ای به حضرت نوشت: فصلی از آنچه مورد احتیاج بوده واز نجربه 
درست و آ تفا رن نیکو بدست آمده ۳ او (خلیفه) بنویسد. امام 
تقاضایش را پذیرفت و چند برگی مرقوم فرمود و چون فوق العاده جلب 
نظر شامفن کرد مامفن دستور داد با آب طلا (ذهب) بنویسند و به همین 
مناسبت به رساله ذهبیه یا مذهبه مر رد 


نامه ای اعجاز انگیز 


در بین ما هنوز کسانی هستند که ساعت غروب کوک دارن (یعنی ساعت 
2 ما که ظهر است آنها غروبشان مبدء میباشد) در صورتیکه ساعت 
غروب کوک غلط بوده و خودشان میدانند هر چند روز یک مرتبه بایدبه افق 
بنگرند و ساعت را مطابق کنند (زیرا نصفی از شب و نیمه ای از روز روی 
هم رفته 12 ساعت است و روز و 
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شب در تغییر) و باز کسانیکه در نامه هایشان فقط تاریخ ماههای قمری را 
ذکر میکنند در حالیکه سال شمسی هم مبدء تاریخی اش هجرت نبوی 
گرامی بوده و تاریخ تقویمی ایران یکی از بهترین و صحیح ترین تقویمهای 
دسا اشت اساهاته و اعلت کصورها اسلامی لت آشکه‌ ساهیای فمرت 
کوتاهتر بوده و پرداخت هزینه دولت به کارمندان در برابر کمتر از 30 روز 
به ضرر خزانه است سالهای مسیحی انتخاب شده و خوشبختانه ایران 
متسلمان این کرفباری تزا ندارد) ولی مسلمان انرانی‌ساه نهندی زا اتتخاب 
کرده هر ماه قمری که ماه شمسی را تحت الشعاع قرار دهد از ان صحبت 
میکند مثلا ماه رمضان و دیماه باشد هميیشه سخن از رمضان است ولی 
ماه جمادی الثانی باشد و فروردین صحبت از فروردین خواهد داشت ولی 
امام عله السلام ماوارء این سخنان فکر میکند و تمام وجوه قضیه را 
منظور میدارد چنانچه تقسیم بندی غذائی را حضرت در برابر ماههای سال 
شمسی قرار داد و حال انکه علائثق مذهبی اغلب به ماههای قمری است 
(ماه روزه رمضان ماه جح ذی الحجه ماه ...) و ما میدانیم رژیمهای ۳ 
بر قاعده ای قرار دارد که بر حسب ممالک. مناطق, نژادها, مشغله هاسا, 

بعضی از افراد و بعضی از طوائف میتوانند گوشتخواری کنند یا برخی 
گیاهخوارند برخی میوه خام میخورند, کارگران. ورزشکاران رژیم مخصوص 
ذاند و پایه و اساس همه بر ماهای شمسی است و با عنوان درشت تر 
غذای فصلی درست است نه غذائی که یکسال ماهش در سرما قرار گیرد 
و زمانی دیگر در گرما و زنده باد اسلام که امساک مسلمانان را در گدش 


می اندازد و 
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ماههای قمری را بر او معرفی مینماید تا از چیزی محروم نماند(1) و زمان 
غذا او را تا سیخ صا ات رسای نشان میدهد تا همه چیزی 
بخورد. 


تانیا کاس قافن 


ناسا زگاری (6] 301 ۱(۵۳۵) و تعبیراتی که از لغت ناسازگاری غذائی 
میشود در واقع مخصوص یک موضوع نیست بلکه کیفیات که در 
زمره ناسا زگاری توصیف میشود با کلمات الرژیک و آنا فیلا کسی قابل 
وصف و شرح است اما به مواردی نیز ناسازگاری که بر اساس بعضی 
حالات و تضادهای غذاین جچه موثر بر ار گانیسم و چه موثر بر مواد خوراکی 
دیگر بر میخوریم. با اطمینان نمیتوان آنچه را که مردم ناسازگار میدانند با 
با خوراکی دیگر نمیسازد د رحقیقت ناساز کار دانست و ناسازگاری جنبه 
های مختلف زیر را دارد: 1- نأسازگاریهای ساختمانی (کنستیتو- سیونل) که 
مکانیسم پیدایش اینگونه ناسازگاریها با کیفیت فیزیولوژی ارگانها و 
وابستگان آنها (آنزیمها, هورمونهاء ...) ارتباط دارد و امروز به عدم تحمل 
مادرزادی (ایدئوسنگرازی) تنوجچه میشود و ناسا زگا ریها ی ساختمانی پا به 
جهت فقدان پا کاهش فعالیت برجی آنزیمهای کوازنشتین اس که در کودکان 
و بزز کسالان تصونه: آن. در ناسا زگاری با شیر دیده میوشد که آنزیم لاکتاز 
که باید لاکتوز را به گلوکز و گالاکتوز تجزیه نماید در ترشحات گوارشی 
روده و لوزالمعده با به قدرکافی وجود 


1- در جلد سوم شرح داده شد که چرا روزه در گردش است. 


مرت 254 


نداردیا مادر زادی ابدا موجود نیست.در این صورت لاکتوز بدون ِِِ 

میگردد و در حین سر به طرف دفع امکان دارد میکروبهای کلی فرم یا 

یت یر مها وی ی سا ورام اممال و 
پییچش بوجود آورند (عدم تحمل مشابه بالا را در مورد مالتوز کمتر میبتنیم 
زیرا چهار قسم انیم هیدرولیز کننده مالتوز با درجات فعالیت متفاوت در 
ترشحات هاضمه ای وجود دارد لذا به علت تانق آنزیمهای ایلاز بر مواد 
نشاسته ای عدم تحملی دیده 7 در مورد ساکارز وضع چنین نیست). 


یک وجه عدم تحمل دیگر در بیماری سلیاک (اسپروی کودکان) به 
حساسیت خاصی نسبت به گلیادین دیبده میشود (گلیادین و گلوتنین بین پس ۳ 
مرطوب شدن مجموعا گلوتن را ۹ مینمایند. مورد دیگر در مبتلایان به 
دبده و که کید فقدان 9 گلوکز 6 فسفات در ید رو ناز در 
کیراهای فرش در بیدااس مه خاص ایب بت فاهسمرحالت داره (النهه 
کمبود آترنم مذکور ۳۱۳۱66۵ در برابر داروهای صضد مالاریا چون پریماکین. 
پلاسموکین, ... گزارش شده است که به صورت همولیز کلبولهای سرخ 
مانند فاویسم پدیدار میگردد). 


نا گفته تفاند برخی ناسا زگاریهای ساختمانی مذکور قابل تراضیم نی خن 
عدم تحمل افراد به شیر است که در هر صورت ارگانیسم سعی میکند با 
اند دزیر تسیا گر ار فنکرد تطابق کند (اصل مسلم تکامل یعنی تطابق 
موجود زنده با شرایط محیطی و طبیعی) و در مواردیکه شیر مصرف 
ی واه یاطعا مت استا ده 
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قرار نمیگیرد (در ماست و پنیر لاکتوز تخمیر یافته و مبدل : به اسید لاکتیک 
شده است) میانش کاهش می یابد اما اگر به ندریج شیر مصرف گردد 
دوباره آنزیم مربوطه در جهت تکافو روبه افزایش میرود. (اگر سگها زمانی 
از گوشت و. استخوان تغذیه. میکردند و امیلاز .ناچیز و غیر قابل توجهی دز 
ارگانیسمشان وجود داشت ضرورت همزیستی با انسان و استفاده از نان 
سبب افزایش ترشح امیلاز در بدنشان گردید). 


ناسا ززگاریهای ساختمانی وجوه دیگری نیز دارد: مردم شهر از ارد سفید و 
بدون سبوس بیشتر استفاده مینمایند و اگر ناگهان نان سیاه و سبوسدار 
مصرف نمایند عوارض گوارشی خواهند پافت و کلیت به وجود خواهد آمدو 
به طور کلی امکان سازگاری با یک غذای ناسازگار تدریج خوردن است و 
بنابر عقیده بعضی این متد یکی از شیوه های درمان حساسیتهاست. 


التردراکسیون ((۲6۵۵0]10۳ ۸]6۲60 به معنی واکنش تغییر یافته را در این 
مورد بکار بده و وی منظورش تغییرات ت حساسیت پوست نسبت به توبر 
کولین بود ولی امروز بررسی سری اختلافات ناشی از افزايش حساسیت 
تحت عنوان آلرژی_ میباشد که متاسفانه هر ارضه ناشناخته ای هم سعی 
میشود به حساب آلرژی مورد بحث قرار گیرد و چون این فرمول کلی 
است که به سهولت بتوان مشکل ناشناخته ای را بناشناخته دیگر نسبت داد 
بیشتر ناسا گاریها را مردم به کلمه آلرت ی حل سندن فیدانند ولی.دن عین 
حال شواهدی در دست است که تأیید میکند تظاهرات الرژیک 1 1 
ازاد شدن موضعی 
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بعضی مواد (که هیستامین یکی از آنهاست) میباشد این مواد در اثر برخورد 
آلرژن ( در واقع آنتی ژن) و آنتی کری است که قبلاً در داخل یا روی سلول 

سس شده پودست و مخاطات به وجود می آیند و استفاده از 
هیستامین ها در درمان شناسی توجه به همین هیستامین است. 


موضوع ارثی بودن پیدایش آلرژی امروز قویا طرفدار دارد و اور عوامل 
روانی را در قبول این ناساز گاری نیز به نجربه نشان داده اند. 


الرژی ممکن است به مرور کاهش یابد و از بین برود و امکان اینکه چرا در 
سنینی بالا مبتلایان به فاویسم کاهش کلی میباشند بدین طریق شاید قابل 
توجیه باشد (آمار بهداری گیلان در 1341 نشان داد 58/94 درصد اطفال 
کمتر از 10 سال و 42/5 بزر کتر. بودند) در قخت. عتوان آلرژتی گروه بندی 
ی من بیشتر تحت یک عامل پروتئیدیک در آلرژیها 
دخالت دارد ولی به طور کلی برای آلرژی زائی مواد مختلف نمیتوان حدی 
تصور کرد. و ذکر این مطلب به جاست که تا زمانی به ایدئوسنکرازی 
اطمینان تداریم تميتوانيم نام الرزی را از اینگوته ناساز کاریها خذف کنیم. 


3- اشکال دیگر ناسازگاریها را تحت عنوان تضاد: ۸۳۲۵90۳15۳06 مورد 
کت خر ار دهم کصور عیامسسالت ان ماع تن استه ادا ساسا 
شیمی فیزیکی که مصرف دو دارو یا دو غذا با یکدیگر سبب تغییر یک 
کیفیت فیزیکوشیمیائی گردد (متلا مخلوط آنتی پیرین و سالیسیلات دو سود 
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پوجود می آورد) و خربزه و عسل که موجب سفتی خربزه میگردد و علت 
انرا در جلد قبل بحت از خربزه بیان داشتم. 


حالت دوم تضادهای شیمیائی است که در نتیجه رسوبی (مانند رسوب 
الکالوئیدهاباتانن) یا ترکیباتی ایجاد گردد (ید و پر منگنات) يا ماده سمی به 
وخود آید مثلا در بسیاری از انواع لوبیا حتی لوبیای معمول ضمن طبخ ایجاد 
خطر میشود که در جلد قبل بحث از لوبیا چگونگی آن شرح داده شد. فرضا 
اگر فسفر به وضعی ضمن تغذیه مصرف شده باشد اگر با غذا روغن نیز 
مصرف گردد چون روغن سبب انحلال فسفر میگردد و جذب آنرا افزایش 
میدهد مسمومیت عارض ميیشود حال شاید بتوانیم درباره وجود یک ماده 
سمی در یک ماده عدایه: به صورت غیر قابل جذب و دخالت یک ماده 
غذائی دیگر در جهت انحلال آن و یا تجزیه و قابل جذب ساختن آن به همین 
قیاس ناسازگاری را قابل ذکر بدانیم موضوع امکان ایجاد ناسا زگاری 
شیمیائی در داروها به هر شکل که باشد از قدیم مورد توجه علماء طب 
بوده است کما اینکه در کتاب اللاغراض الطبیه و نیز کتاب ذخیره 
خوارزمشاهی (هر دو از تالیفات اسماعیل جرجانی است) و کتاب خلاصه 
الحکمه (تالیف مير محمد حسین عقیلی علوی صاحب کتاب مخرن الادویه) 
از علماء پیشین نقل کرده اند که توصیه شده است تا حد امکان فقط از 
یک دارو درمان استفاده شود کر ی موارد خاص و قریب به این مضمون 
را صاحب کتاب مطرح الانظار فی مطایب اطباء الاعصار (که در واقع کتاب 
تاریخ طب است) نیز از حعماء پیشین نقل کرده است. 


حالت سوم تضادهای فیزیولوژیک: ممکن است دو دارو یا 
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دو ماده غذائی اثرات دینامیک متضادی در ارگانیسم به جای بگذارند (مانند 
مصرف داروهای محرک سمیاتیک و فالح ان مانند ادرنالین و یوهمبین قنه 
این کیفیت را نیمتوان در مورد مواد غدائی تحت عنوان ناسا زکاری مورد 
بحث قرار داد زیرا در واقع هر کیفیتی که از غذائی در جهت تحریک عصبی 
و يا دینامیسم خاصی خارج از رویه فیزیولوژیک گردد غیر طبیعی و مضر 
است پس اگر دو غذا هر یک با اثر متضاد دینامیی يا اثر تحریکی یکدیگر را 
خنثی کنند در واقع حفظ تعادل شده است در طب قدیم با اعتقاد به امزجه 
و با اعتقادبه کرام و سردی غذاها (که امروزه کرضین و سردی و اعتثال 
مزاج را هر دانشمندی به نحوی توجیه کرده یکی وجود فلزات را در غذا 
سا را سردی- و ی 
دگیری ویتامینهای گروه 8 را گرم و ) و ... را سرد و یکی گلوکز را و 

از همه مهمتر که طرفداران زیادی دارد اینگونه توجیه 1 
یا کاهش یا اعتدال متابولیسم با زال با گرمی و سردی و اعتدال خواناست 
و اعتدال غذاها را با تاثیر در متابولیسم و اثر بر سیستم نورواندکرین و 
پاش بر سل اعصان یی ما سای رب ظور مامتان 
توجیه نمود) توصیه شده است که غذاهای سرد را با گرم و بالعکس صرف 
کنند تا اعتدال حاصل شود و نیز صاحبان مزاج ی از غذاهای گرم و 
صاحبان مزاجهای گرم از غذای سرد استفاده کنند (و با توجه به تقسیمات 
13 گانه 0 اسان مزاجهای مختلف غذائی در جهت گرایش وضعیت 
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حالت چهارم تضادهای متابولیک: که ماده ای به علت شباهت ساختمانی با 
برخی خصوصیات دیکر, اثرات متضادی با یک ماده مورد نیاز ار گانیسم 
داشته باشد نمونه ای از این گونه تضادها را در مورد دیکومارول و ویتامین 
در ار گانیسم (و : با رقابت سولفا میدهد با اسید پاراامینو بنزوئیک به علت 
شباهت ساختمانی و باکتریو استاتیک سولفا میدها) تضاد هاوگ ممکن 
است دارای جنبه های دیگر پباشد مثلا رقابت در جذب, اختلال در جذب و 

. چنانکه در جدذب کلسیم وجود منیزیوم و پتاسیم به مقدار زیاد ایجاد 
ختلال مینماید به عکس کلسیم نیز سیب نامجلول شدن کلسیم (ایجا 
صابون کلسیم) و در نتیجه عدم جذب آن گردند لذا میتوان قبول کرد که 
غذاهای چرب با غذاهای حاوی کلسیم ناسازگارند شاید به همین جهت 
است که توصیه میشود قرصهای کلسیم را با غذا صرف نباید کرد. 


غذاهای ناسازگار با یکدیگر 


آیا غذاهائی که ذیلا ذکر میشود واقعا با یکدیگر به قسمی ناسازگارند؟ 
حقیقت این است که اسن مطلب به احتمال قوی کلیت تام ندارد, زیرا این 
قسمت را از کتاب مخرن الادویه که در واقع دائثره المعارف پزشکی قدیم 
ایران است نقل میکنم هر چند در ان خطاهای آشکار مشاهده میشود مثلا 
جوشانده يا صلایه شده پوست برنج راحتی به مقدار یک مثقال سم مهلک 
میداند در حالیکه سرشار 
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از ویتامینهای گروه ظ به خصوص تيامین است به علاوه با این مقدار هم 
هیچگونه هییر ویتأمینوزی مشاهده نمیشود باری مخزن الادویه که خود 
غذاهارا به لطیف و کثیف و صالح الکیموس و ردی الکیموس و ... تقسیم 
0 و ۶ و از اجتماع طعام لطیف و 
۱ 0 ۱ بالای گوشت لطیف و 
کثیف و همچنین سریع الهضم صالح الکیموس بالای بطیی ‏ الهضم ردی 
الکیموس و یا شیرینی و امثال اینها [خود داری کند] زیرا که طبیعت غذای 
یف شیرین سریع الهضم را به زودی استحاله میدهد و هضم مینماید و 
باقی میماند مخالف انها و باعث گرانی و مرض میگردد .. ۰» و باز در همان 
فصل مینویسد «... و همچنین جمع ننماید میان دو طعام که هر دئو کرم و 
پاهر دو سرد بالفعل و يا بالقوه و یا هر دو لزج و يا هر دو نفاخ و يا هر دو 
قابض و یا هر دو مرخی باشند و از خوردن سرکه بعد از برنج و از ماست 
با ترب و ماهی و يا بعد از ترب و ماهی و از گوشت مرغ يا ماست و ماهی 
و بالعکس واز شیر یا گوشت مرغ و از شیر با ماهی و از انار با هر یسه 
(حلیم) و از انگور با کله گوسفند واز سرکه با عدس و يا ماش و از خربزه 
با عسل و موبز با عسل و خربزه با انبه و وامثال اینها و از آب گرم بعد از 
طعام شور و آب سرد بعد از میوه خصوصا میوه تر و حلوا و طعام گرم و 
شیرین بعد از خواب و جماع ی ی 
ریاضت بسیار و دربین خواب و در خلاً معده بعنی ناشتا و در حمام . 
جالب آنکه بر خلاف عفیده مردم که خوردن | 
موجب ای میدانند مخزن الادویه چنین نگفته است. 
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البته ناسا زگاری سرکه با ماست و شیر یک موضوع واهی است و عملاً نیز 
بی اساس بودن ان ثابت شده است (علت ایجاد ماست., ایجاد اسیدیته 
حاصله از تخمیر لاکتوزوتولید اسید لاکتیک است و نه تنها اسید لاکتیک سبب 
انعقاد کازئین میشود بلکه هر اسید دیگر چنین کاری را میتواند بنماید 
وانگهی پروتئین منعقد شده بهتر از پروتئین غیر منعقد شده هضم میگردد 
عملا نیز اسیدیته سبب تشدید فعالیت پپسین میگردد. البته شاید بتوان 
فقط آثر نامحلول ساختن بعضی ملاح را توسط ترشی ها ضمن بیان 
ناسا گاری قبول کرد ولی به نظر نمیرسد چنین تعبیری در مورد ماست و 
سرکه قابل قبول باشد) مخزن الادوبه همچنین در همان فصل مینویسد:[ 
ساز کاری ] ۶« و مستحسن است جمع میان اطعمه و میوه هائیکه بعضی 
از آنها اصلاح بعض دیگر نمایند مانند طعام شیرین با طعام شیرین با طعام 
ترش و چرب با شور و تیز و ...» در اثار قدما در کتب مفردات طبی بسیار 
ایس که درتتوریم که ضمن شرع یک ساده دارونیسا عدانی نه ربا آن 
نیز اشاره کرده و غذا یا داروی دیگری را به عنوان مصلح آن ذکر کرده اند 
و البته در اینجا در واقع از یک کیفیت تضار در جهت تعدیل و تخفیف 
دینامیسم غذا با دارو استفاده شده است (مطالب لضف اخیر اقتباس از 
نوشته اقای محمد مهدی اصفهانی فارغ التحصیل دانشمند انستیتو تغذیه 
بود و همچنین مطالب مربوط به مسئله مورد بحث در زیر). 


پزشکان جدید در مورد ناسازگاری نظری مانند اطباء قدیم ندارند بلکه 
ناسا زگاری را بیشتر به آلرژی اطلاق میکنند در حالی که منظور قدما بیشتر 
عدم سازی دو یا چند ماده غذائی با یکدیگر بوده است در اینجا لازم است 
به موضوع امزجه و ارتباط آن 
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با ناسا زگاری در طب قدیم اشاره شود زیرا اصولاً در هر یک از 13 مزاح 
موجود کیفیات متفاوتی است که ایجاب میکند نوع درمان برای هر فرد به 
نحو خاصی صورت گیرد چنانچه این موضوع در کتاب راز درمان نوشته 
مرحوم دکتر عبدالله اه درساف عالخه سفلیس به خوبی دیده میشود. 


بدیهی است در چهار مزاج اصلی هر درمان پا رزیم عذانی باید به نحوی 
صورت گیرد که از غلبه خلط مورد نظر جلوگیری نماید به نظر میرسد که 
طبیعت آغذیه مورد مصرفر باید خلاف طبیعت فرد باشد در صورتیکه در 
همان جهت تغذیه صورت گیرد پدیده خاصی که ناشی از غلبه یکی از 
اخلاط اربعه است ایجاد میگردد که به همان ناسا زگاری تعبیر میگردد نمونه 
ای ازاین ناسازگاریها در افراد گرم مزاج (کسانیکه متابولیسم بازال مافوق 
طبیعی دارند) با مصرف زیاد مواد کالری زا به صورت عوارض جلدی بروز 
میکند یا مصرف بادنجان در افراد سوداوی مزاج عوارضی ایجاد میکند که 
امروزه به آلرژی تفسیر و تعبیر میگردد قاعدتا باید بتوان بسیاری از اینگونه 
ناسا ز گارهای مذکور در طب را با لغت امروزی آلرژی بیان نمود ولی این 
موضوع بر هیهت ل کال سر تشیتیزنرا قرما پسی از تسا رکارنها ۱ 
در همه حال قابل تفسیر نیست زیرا تقریبا بعضی از ناسازگاریها را در همه 
افراد میتوان ملاحظه نمود (در این صورت انرا ممکن است مسمومیت 
خواند ولی چون مربوط به یک غذای مفرد نیست این لغت مسمومیت 
چندان قابل قبول نخواهد بود) مثلاً موضوع خربزه و عسل را گر چه اطباء 
جدید اکثرا بی اساس میدانند ولی هرگز خود حاضر به مصرف آن نمیباشند 
در عوض ترا ان خفار‌هانی .خاک از اتجان دل ور نها دید دز 
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دست است آنچه که در مورد این عارضخ میتوان بیان کرد این است که 
عسل به علت ساختمان شیمیائی خاص خود وقتی با خربزه تماس پید | 
میکند ایجاد یک جسم سخت مینماید که مانع نفوذ عصير معدی و روده ای 
گردیده وجود اسن قطعات که اغلب درست جویده نشده در د 
گوارش و تماس آن با مخاط حساس عوارض ذکر شده را تولید مینماید. 


تن بکی فیک از طرق بیان کیفیت ناسا زگاری اغذیه همان است که در مورد 
داروها در فارما کودینامی بحث میکنند بدین ترتیب که دو دارو ممکن است 
اثر تخریبی بر یکدیگر داشته باشند بیان این مطلب در مورد خوراکیها نیز با 
ِ مواد خاص و ناشناخته و مشکوک با اثرات نامطلوب و همچنین 

ت فیزیکی و نیز جلوگیری از نفوذ و اثر عصیر معدی و گوارشی غده 
0 


اگر موضوع ناسا زگاری مواد غذائی را از جنبه یک ماده خاص و مجرد 
بررسی نمائیم باید بیشتر به آلرژی و سمیت قائل شوم مثلاً موضوع باقلای 
خام را در افرادیکه به کمبود يا فقدان آنزیم گلوکز 6 فسفات دزهیدروزناز 
(۲۱ 6۰)) و ایجاد بیماری فاویسم توام / با همولیز خون را میتوان به 
عنوان یک عارضه توکسوالرژیک دکر نمود که موضوع سمیت آن مربوط به 
بالکالوئیدهای ویسین , ویسیلین و . رک آن مربوط , به کیفیت خاص 
بدنی (فقدان انزیم 6.۳۲2.۳))) ۱۳ 


بلکه در انصورت انرا باید یک عارضه سمی دانست. 


ص: 294 


در مرحله دوم که یک ماده غذائی به تنهائی مصرف نیمشود بلکه با مادعه 
یا مواد دیگری مصرف میگردد و فصل ناسا زگاری اغذیه در طب قدیم در 
این مرحله بررسی میشود. در حال باید به ناسا زگاری خربزه و عسل 
اشاره کنیم اما شواهد زیادی 9 موضوعات مورد بجت اطباء قدیم 


آزندتا. 


است که د ر موارد داروها نیز عینا معمول میدارند اصولا کلیه کتب 
مفردات پزشکی در موضوع بحث و بررسی یک ماده غذائی با داروئی بخ 
ک.ض.ع هلک ستزش ان با برخی موارد اشاره میکند و ماده تّی که د ر 
صورت صدمه دیدن از مصرف ان ماده احیانا عارض شخص ميیشود به نام 


«مصلح» ذکر مینماید. 


نمونه جامعی از این کتاب معروف مخزن الادویه است که به نحو کامل به 
ناسا زگاری اغذیه اشاره کرده است. در طب جدید نیز این مسئله از جنبه 
داروئی مورد بررسی قرار میگیرد و نمونه آن کتاب گیاهان داروئی آقای 
دکتر زرگری است که به ناسازگاری مواد موجود در گیاهان با بعضی داروها 
و مواد دیگر اشاره کرده است. 


یکی از مراحل اصلی طب قدیم دانستن همین مسئله است رازی نیز در 
این زمینه نصایحی دارد و نویسنده مخزن الادویه و محمد حسین خان 
عقیلی علوی در کتاب خلاصه الحکمه میگوید درمان را از اول با یک ماده 
شروع کنید و بعد اگر به ثمر نرسید با دو تا و . .. و این از آن جهت است که 
چه بسیار موضوع عدم سازش 


ص: 205 


بات سا شوه اه اشفا سیخانی و ون کاب: را اف نهد 
ذخیره خوارزمشاهی هیمن مسئله را به همین شکل بیان کرده است. 


ناسازگاری يا عدم تحول (۱0۲۵۱6۲۵۳66) اشخاص عادی مقادیر متوسط 
داروها را از قبیل سالیسیلات دو سود و گنه گنه و اسپرین و غیره را به 
خوبی تحمل میکنند بی انکه اثار ناشی از مسمومیت به این مواد را نشان 
بدهند حال اگر یک نفر مقادیر تسا کم این دارهها را هل ند و انار 
مسمومیت از خود بروز دهد گویند اين بیمار در مقابل سالیسیلات دو سود 
یا یکی از داروهای دیگر عدم تحمل دارد يا سالیسیلات دو سود برای او 
ناسا زگار است چنانکه ملاحظه میشود در مورد عدم تحمل آثاری که بیمار 
از خود بروز میدهد همان اثرات فیزیولوژیک و فارماکودینامیک داروهاست 


پاستور و لری رادو برای نشان دادن ناسازگاری اصطلاح هیپرارژی 
]6۲69 ۲۱۷۵ را بکار میبرد و میگوید هیپرارژی یک واکنش «کمی» است و 
میتوان گفت که هیپرارژی یک نوع مسمومیت است یعنی موادیکه به 
مقادیر استعمال شده و معمولی در غالب اشخاص ولید آثاری نمیکند در 
این دسته مردم تقیب روز آنار. سشمی.هفگردتخمتالی در مورد ناسا ززگاری 
میزنیم: دود سیگار را غالب مردم ولو اسنکه خود معتاد به سیگار هم نباشند 
به خوبی تحمل میکنند ولی بعضی از مردم نمیتوانند انرا تحمل کنند و به 
مجرد استشمام ان اثاری از خود بروز میدهند که مربوط به اثرتحریکی دود 
سیگار است (ناسا زگاری). 


ص: 26 


با انتخاب آغذیه سازگار در روی ترشحات معدی میتوان اعمال نفوذ نمود 
بدین معنی که اگر بخواهیم ترشحات معدی را کاملا تشدید کنیم بایستی 
آلبومین يا پروتئین را به شکل گوشت و ماهی وارد معده کنیم. اگر بخواهیم 
ترشحات را ملایم تفا تم آلبومین را به صورت غلات پا حبوبات وارد معده 
نمود و بالاخره اگر بخواهیم ترشحات تحریک نشود آلبومین را به شکل شیر 
پا تخم مرعغ به بدن میر سأنیم زیرا| اصولا اغذبه آلبومین داو شاه تشه ورد 
اشتت: یکی: ان دسته از مواد که به شدت ترشح معدی را تحریک میکند 
(گوشت ماهی). دیگر ان دسته آغذیه که به ندرت ترشح را تحریک میکند 
(غلات) و بالاخره آن دسته که اصلا تحریک نمیکند (شیر, تخم مرغ) و بدین 
ترتیب نتیجه میشود که: ترشحات معدی تابعی از کیفیت و نوع غذائیست 
که وارد معده میشود. 


در طب 616۷ 0110۱1 ۱۳0۱۲۲۱0 یعنی عدم توافق ترکیبی بین مواد مختلف و 
بی اندازه مورد توجه میباشد و اصولا موادی که جمعا یک ماده مرکب ِ 
بوجود میاورند میبایستی دارای توافق کیفیت ترکیبی باشند و بطور کلی 
ماده: مرکیه .ور اتقعالاتیسوای. از واکنشهای: عناضز. متشکله آن, ایجاه 
مینماید که خود نشانه موجودیت آن و توافق مواد ترکیبی آن است. 


یک سری بیماری از غذاهای ناساز گار تولید میشود که میبایستی در درمان 
آنها غذای سا ززگار مخصوصی را مصرف نمود. مثلا در کمبود ترشحات 
صفراوی و اتت عشر غذاهای سازگار بخصوصی توصیه میشود که چند 
نمونه انرا ذیلا بیان میکنم. 


ص: 297 
(1) صبحانه: سلولز (گلابی یواست نکرده سوپ کراک) 


نهار: پروتئین نباتی - مواد نشاسته با املاح معدنی (املت با پنیر - سالاد 


شام: انواع مواد نشاسته ای (آش سیب زمینی با ترشک قارچ با زعفران - 
تخم مرغ زده با نان شیرینی سبی). 


(2) صبحانه: سلولز (میوه فصل - نان و کره و چای) 


نخود فرنگی و پنیر). 


شام: سوپ پیاز - زیره چلو - میوه پخته. 
و ای ار 
نهار: هویج سرخ کرده در کره - نان سیب زمینی با تخم مرغ - سر شیر. 


شام: آش گندم سبز و زرده تخم مرغ - کدو تنبل کبابی با سرشیر, نان میوه 
(لواشک) با خلال پوست پرتقال. 


نمونه های بالا در واقع رزیم غذائی بیماران در یک وعده نبوده بلکه غذای 


شا کار اما کن عم مسا شم حمتظر غداهای سا کارت کف و اه 
یبوست میتوان بیان نمود بطور مثال: 


صبح: آلوو 56۳6, زرد آب ماست. نان کامل و کره. 


نهار: اسکالپ گوساله , سالاد کاهو با سرکه, شیره و روغن پارافین,. سیب 
زمینی تازه و کدو و کره - پنیر. 


ت آش آرد با سبوس, سرشیر, پرتقال. کرفس, گوجه فرنگی و آگار 
ر. 


ص: 28 
یک شگفتی دیگر از دستور امام 


مطالب علمی نوشته شده که برخی از طب قدیم و برخی از بررسیهای 
جدید سرچشمه گرفته و نوشته شد برای این بود که در مقام مقایسه با 
آنچه امام فرمود برآمده سیزده قرن قبل را در قطر آوریم که« توخوی ابه 
غذا جز برای سیر شدن نميشد ولی امام نه تنها به تابستان و زمستان که 
در یکی مواد غذائی و کانی و ویتامین ها فراوان سات و در دیگری نیست 
عنایت فرموده بلکه به ناساز گاریهای غذائی از هر گونه توجه داشته است 
که تخد که | هید ععواند تا گفتم نماند کهدر نامه آمام آن الخسن»علی بن 
موتسی الرضا صلوات الله و سا مه علبه که موجب افتحار یشاوریان اس 
و میتوانند. ان را جزو کتابهای منتشر شده از شهرشان محسوب دارند به 
نک میم واهد. ها بفنکت اشایم رف که شاصل. انوم 
فیزیولوژی, پاتولوژی, بهداشت میباشد که هر کدام را در جلد مربوطه 
ار اد و مت و ای نا بد. اختضان < کر 
مینمایم البته همانگونه که تذکر داده شد تاریخ کتابت نامه 201 هجری 
قمری است (به احتمال قوی مندرجات ان از دستبرد مصون مانده است) 


در ابتدای نامه بحعت از تشریح پاره ای اعضاء و اشاره به اعمال آنها است 
تا اینکه میفرماید: 


بدن انسان همچون زمین حاصلخیز و پاکی است (1) که 
ار امه تساه هه از طی الرضا عاب هم که بت فش آهای 


نصير الدین تهرانی تهیه شده همچنین از طب و بهداشت ترجمه و اقتباس 
مرحوم جواد فاضل. 


ص: 29 


چون به آبادانیش پردازی و ابیازی کتن انجنانکه نه,در اب غرق شود و نه از 
عطش بسوزد همواره سرسبز و شاداب خواهد ماند و همیشه معمور و 
محصولاتش مطلوب و فراوان و زراعتش پاکیزه خواهد گردید و در 
صورتیکه از آن غفلت بورزی و تعمیر رد حد اعتدال را فراموش کنی 
فسادش حتمی بوده از ان حتی سب ه ای نخواهد روئید. 


بدن ات باید در سایه تدبیر و تعمیر به حیات خود ادامه دهد و در سابیه 
خوردن و نوشیدن صحیح و منظم, صالح و سالم خواهد ماند و در نتیجه 
موتفق و مناسب معده و مزاج تو میباشد بیندیش و انرا به میزان درستی 
برگزین و غذای خود قرار بده. بنابر اين تشخیص از آن چه به حالش 
سودمند است استفاده کند و به همان مواد سودمند ادامه دهد و نیروی 
خویش را از چنین تغذیه بدست اورد. 


طبیعت انسان خود در تشخیص غذاهای موافق احساسی به جا دارد اگر آن 
غذاها که طبع را مطلوب است استفاده شود صحت و سلامت تامین 
میباشد آنانکه از غذاهای سازگار استفاده میکنند باید رعایت حد اعتدال 
کنند و زیادتر از حد و يا کمتر از ان نخورند و کسیکه به مقدار لازم بخورد 
به مزاج خود خدمت کرده است و رعایت حد اعتدال سود بردن از غذاست. 


درباره آب نیز به همین منوال است. خوردن و نوشیدن را تحت برنامه و 
انضباط قرار دهید: هنوز در خویشتن میلی به غذا احساس میشود دست از 
خوردن باز دارید که این خودداری بریا معده سودمند تر است و برای عقل 
پاکیزه تر و جهت جسم سبکتر. 


ص: 300 


در تابستان سرد بخور و در زمستان گرم را در دو فصل دیگر معتدل به 
مقدار توانائی و تحمل و رغبتی که داری. 


غذا| ره خوراکهاف. شیک شروع ما آن همه اندازه عادت و برحسب 
طاقت و نشاط روح. اما مقداری از زمان را که باید در خوردن رعایت کنی 
از اين قرار است: در هر روز یک مرتبه هنگامی که هشت ساعت از روز بر 
آمده باشد یا دص 9 روز سه مرتبه یک مربه اول روز, یکبار آخر روز بار 
سوم در روز بعد هنگامیکه هشت ساعت از صبح گذشته باشد در آتروز 
احتیاجی به غذای شام پید | نخواهی کرد. 


این دستور غذا همان ترتیبی است که جد بزرگوارم محمد به علی فرمان 
داد که یک روز وعده و روز دیگر دو وعده غذا بخورد و باید این وعده های 
غذا نیز به مقداری باشد که از اعتدال نگذرد, زیاده و نقصانی در آن نرود و 
در حالیکه هنوز اشتهایت باقی است دست از طعام بردار . .. اکنون آنچه را 
که از تدبیر فصول دوره سال و ماههای رومی که هر فصلی جداگانه در آن 
اتفاق مي افتد و شایان تذکر است با آنچه از خوردنیها و نوشیدنیها به 
تناسب آن مصرف میشود و چیزهائیکه باید از آن پرهیز کرد و چگونگی 
بهداشت از گفته های قدما برایت ذکر میکنم و سیس به گفتار پیشوایان 
دین در بیان صفت شراب حلال که بعد از طعام مصرف میشود برمیگردیم. 


ص: 301 


ی اعس آن السم شنت النض اس ی صست سای 
السقی من حیت لا یزداد فی الماء فتغرق و لا ینقض منه فتعطش دامت 
عمارتها و کثر ریعها و زکی زرعها و آن تغوفل عناه فسدت و لم ینبت 
العشب. فالجسد به هذه المنزله بالتدبیر فی الاغذیه و الاشربه سصلح و 
و یستمر به من الطعام فقدره لنفسک و اجعله غذائی و اعلم ان کل واحده 
ای تا تک 
الطعام زیاده لم ینفعه و ضره و من اخذ بقدر لا زیاده علیه و لا نقتص فی 
اه ی ار 
ی ای ایس هه او امه 
بک الیه بعض القرم و عندک الیه میل فانه اصلح لمعدتک و لبدنک و ازکی 


کل آلناود الضف, الخار فی الشتاعه ال ن العضاین غلی قور 
قوتک و شهوتک و ابدء فی اول الطعام باخف الاغذیه التی یغتذی بها بذلک 
اکای قی کل مت ما میس العارضای ساعات اه و احجه اه ات 
اکلات-فی بوهن تقد باکرافق اول بوم شم غعشی خا را کان. کی لدم 
آلانی توص عان‌ساعات و هار اکلت ام ‌عاحم‌ هام که ای 
العشاخب کدا اسر سح مسید.عنلی الله عهه السعا غلیه السلام نی ۶ 
یت و 


ص: 202 


فی غده و جبتین و لیکن ذلک به قدر لا یزید و لا ینقص و ارفع یدیک من 
الطعام و انت تشتهیه ولیکن شرابک علی اثر طعامک من الشراب الصافی 
العتیق مما یحل شربه و الذی انا واصفه فیما بعد [فی بعض النسخ: انا 
شهورها الرومیه الواقعه فیها فی کل فصل علی حده و ما پستعمل من 
الاطعمه و الاشربه و ما یحتنب منه و کیفیه حفظ الصحه من اقاویل القدماء 
و نعود الی قول الائمه فی صفه الشراب الذی یحل شربه و یستعمل بعد 
الطعام» 


گردیده و اهم اها عبارتند از: 


زیان پرخوری و سود انتخاب حد اعتدال که شرح داده شد.(1) 
قبل از غذا با یک خوراک سبکی (مثلاً سوپ خوردن) شروع گردد. (2) 


از آنچه بدن عادت کرده خورده شود و با آنچه عادت ندارد به طریق خاص 
شروع کند.(3) 


و چه بسا مطالب علمی که هنوز به آنها اشاره نشده وباید شرح داد: 


هر کس صاحب بدن خود و دز دی آنشتک و مسئول انتخاب نوع تغذیه آن. 
صاا رصع ۲ ون سم مسا ات اهات 
بسیار جالب به اینکه هر کس مزاجی دارد که 


1- جلد سوم به تفصیل. 
2- جلد سوم 
3- جلد چهارم 


ص: 303 


ای ی دیگر و غذائی که دیگری انتخاب کرده سازگار نباشد 
همه ه بتوانند از آن استفاده ند به علت مذکور است.؛ در ضمن و 
حضرت از بعضی مطالب تعریف های جالب فرموده است مثلا گرسنگی را 
چنین تعریف میفرماید: آن شعور که به آدمی گزارش کفایت غذا را برای 
بدن اعلام میدارد احساس سیری است و شعور مخصوصی که وی را به 
سوی طعام دعوت کرده نیازش را به طعام بیدار میسازد و او را به فعالیت 
در طلب طعام وا میدارد گرسنگی است. (البته خوانندگان به کلمه شعور و 
ارتتاظت با هعر سمحن‌دازند و ابا ط هر و اعلاه کفشین را فیداشد). 


گفتم اعجاز بزرگ انتخاب ماههائی است برای غذا خوردن که بعضی باور 
نمیدارند با بودن ماههائی که اسمشان در کتاب خدا| قران است (رمضان» 
ذی الحجه, چهار ماه حرام و .۰) حضرت ماههای دیگری را نام ببرد و اگر 
چنین نبود مورد ایراد بود زرا ین نامه دا بزای هللا هاه ححج که 
یکسال در وفور سرماست و سالی در شدت گرما از طرف کسی اعلام 
خواهد شد که وجوه مسئله را در نظر نگیرد و اگر عمر خیام قبل از حضرت 
رضا بود حضرتش ماههای فروردنی. ارديبهشت و ... اسفند را انتخاب 
میفرمود زیرا امروز تقویمی صحیح تر از تقویم ایرانیان وجود ندارد در عین 
حالی که تقویم مذهبی نیز بوده اساس و مبدا را هجرت نبوی قرار داده به 
عه تم اس اه اار راد ایرانان 
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که خود هميشه ارادت به آنان داشتند و هر چه از بنی عباس و بنی امیه به 
انان ستم میشد تا انجا که مهلب ابن ابی صفره فرماندار منتخب انان برای 
قصاص قتل یکی از نوکرهای خود ده هزار ایرانی را کشت حضرت علی و 
یازده فرزندان گرامیش بین عرب و عجم هیچگونه اختلافی قائل نبوده و 
مدار و مدرک اختلاف را تقوی میدانستند تا آنجا که سلمان فارسی را 
مقامی بعد از خود محسوب میداشتند (در جلد هفتم بحثی شد که چرا در 
اشعار حتی مقدس ترین شعرا نام می و مغبچه و خرابات وارد شده است 
که در اینجا نظر کورت فرنشلو المانه: نویسنده کتاب امام حسین و ایران 
راباید افزود که میگوید: «محققین مغرب زمینی که در ادب ایران به 
خرابات حیرت کرده اند از علاقه شعرای عارف و گذشته ایران به خرابات 
حیرت کرده اند و از خود مییرسیده اند چرا انها میخواستند در خرابات 
گوشه ای داشته باشند و همانجا به زندگی ادامه دهند تا بمیرند غافل از 
آنکه ظلم حکام طوری زندگی را بر مردم تنگ کرده بود که یک انسان 
وارسته که نمیخواست برده حاکم باشد اگر مایل به ادامه زندگی بود 
بایستی به کنج خرابات پناه برد» و من در اینجا به رک یقت بر کسام 
کنم: ایرانیان با ان همه رنج و ستم که سالیان دراز از دولتهای غیر اسلامی 
بنی امیه و بنی العباس کشیدند و هر ستم کشیده ای از اول میبایست 
هنگام آزادی و قدرت با حدت هر چه تمامتر علیه عقیده ستمگران قیام کند 
چون برای العین زمان حکومت علی علیه السلام را که یک حکومت 
اسلامی واقعی بود با مشاهده گسترش وه عدالت اجتماعی - فردی- 
اعتقادی 
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ایرانی به خوبی تشخیص داد که اسلام به ذات خود ندارد عیبی, هر عیبی 
پید | کرد به وسله حکام مسلمان نما وایادی و اطرافیان انان بود و لذ| 
امروز ایرانیان در پیشبرد معارف و احکام اسلامی و علاقه ورزی بدین 
مبین اگر در جهان اول نباشند در ردیف اولند. و چون سخن از درجات شد 
شرح مختصری از ملاقات دو روز پیش خود را با یکی از مردان فاضل شهر 
که علاقه خاصی به خواندن کتابهای مذهبی عربی به ویژه مصری دارد 
بیاورم که گفت: جلد ششم را هم تمام کردم. 


با آنکه مصریها در بررسی مسائل اسلامی و پژوهشهای دینی بسیار 
جلوترند مطالب کتابهای شما (نویسنده) بدون شک در کتابهای مصری هم 
دیده نیمشود و من افزودم بدین علت است که ما ایرانیان متنعم به اخبار و 
احادیث آل محمد نیز هستیم که میتوانیم در آن اقیانوس علم نیز شنا کنیم و 
اک خی یمه در ترس آنان بود حق اسلام بیشتر ادا میشو. 


ماههای رومی 


مطالبی از ماهها گفته شد اما ماههای رومی: آذار 31 روز. نیسان 30 روز, 
ایار 31 روز, حزیران 31 روز تموز 31 روز, اب 31 روز, ایلول 30 روز, 
تشرین اول 31 روز, تشرین اخر 30 روز, کانون اول 31 روز, کانون اخر 


آذار در اين سال 1349 با دهم اسفند شروع میگردد (سالهای دیگر نیز 
همین است یا با یک روز اختلاف). 


اجازه فرمایند از اول متن عربی آنچه حضرت فرمود نوشته و سپس ترجمه 
۵ بخت مفختضر. از آن.شروع کردد: 
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د گر فصهل لته 


آها فص الرسه اه رح الهای ماه اد معضص امه همیخ لت 
فیه یطلب اللیل و النهار و تلين الارض و یذهبی سلطان البلفم و یهیج الدم 
ف و ی ی اه ی امرس رف 
الشراب بعد تعدیله بالماء و یتقی فیه اکل البصل و الثوم و الحامض و یحمد 


فصل بهار روح زمانهاست و ازماه آذاز آغاز میشود کو دورانش 31 ِ 
میباشد در این ماه شب و روز حالتی دل پذیر و دل انگیز بخود 

زمین نرمش فیباند و دولت. بلقم در مزاع ادمی. درهم ۱ به 
هیجان می اید. 


در این ماه غذائّی که خورده میشود باید سبک و لطیف باشد از قبیل 
مر را هآ و 


وسیله اب تعدیل فبکردد.. از خفردن سیر و بیان و فرشی در این ماخ باید 
پرهیز کرد. نوشیدن مسهل و عمل فصد و حجامت سود بسیار خواهد 


بهار روح زمانهاست و شب و روز حالتی دلپذیر داردو زمین (با آغاز 
فعالیتهای باکتریه و وبروسها و سبزیها در خاک) نرمش مییابد توضیحی لازم 
ندارد که توجپه آن برای خوانندگان در حد کتابهای اولین دانشگاه آسان 


است اما بلفم را میبرد و خون 


[- ممکن است بجای احدی و ثلثون اشتباه نقل شده باشد. 
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را به هیجان میآورد شاید اشاره به همان حالتی است که در آغاز تکوین و 
آخرشتی ریم نم خمال یکدیگر میبینیم و حضرت ی نت ان اشاره فرموده 
است تکوین را میبینیم با یک نمونه و وحدتی که خود نشانی از وحدت کلمه 
و در حقیقت زبان گویای توحید میباشد همه جا وهمه چیز یکسان و 
یکنواخت در بهار رویش میدهد: 


سبزیها رشد میکند. درختان که قه: هد بر که رون هیا وق رقفه.: اجا هه احه 
بنگریم زیاد شدن است وتکثیر و حتی سلولهای بدن حیوان وانسان فعالیت 
شدید تقسیماتی و رشدی آغاز میکند و حتی بسیاری از بیماران پوستی را 
که در این فصل با عود بیماری دست بگریبانند و هر انسانی در این فصل 
علت شدت تقسعات سلولی با تخیر تایتن اسعه کونشنیک کهاتی اظهار 
خستگی میکند امام هم به دنبال تعریف از بهار که روحانیت و دل پذیری و 
نرمشی دارد به بهار بدن ادمی عنایت فرموده به در هم 1 شکستن زمستان 
بدن (بلغم) و آغاز بهارش (هیجان خون) اشاره مینماید (و کدام تقسیمات 
سلول دور از تقسیمات شدید مغز استخوانها و ... و تهیه خون بوده و 


ار ا اه اص لت مه هر وم ننک 
چون اسنان همه چیز خوار است و بدون انکه نوع مخصوصی از خوراک را 
انتخاب نماید از تمام انواع خوراکیها اعم از حیوانی و نباتی و معدنی بر 
حسب امکاناتش و بر حسب محیطی که در ان زندگی مینماید کم و بیش 
تاه قاتا ع ی ماه اه اسان و 
بسیار مشکل و پیچیده ای است (1) 


1- و به همین جهت هم نویسنده نمیتواند در این قسمت به شایستگی ادای 
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به طور کلی مواد خوراکی را که بشر بدست می اورد خوراک کامل 
نمیباشد بنابراین انسان تعادل غذائی خود را با مصرف متوالی چندین رقم 
خورای که انها را يا به وسیله غریزه مخصوص خود و يا بعدا به کمک 
اطلاعات علمی و تجربی و بهداشتی انتخاب و تعیین نموده است براورده 
میسازد این نوع تغذیه بخصوص ایجاب مینماید هر قسم خوارک يا رژیم 
(قاعده) خوراکی را به وسیله خوراکهای تاکامل که بی نهایت زیاد و متنوع 
1 
به زمینی که گیاه در آن میروید و کودهائیکه داده میشود و زمانی که درو 
میگردد و حتی کدام قسمت از گیاه به مصرف میرسد (برگ پشت گیاه 
وخارج آن است يا جوانه اش) زیرا برگهای خارج گیاه بیشتر قلیائی است و 
برگهای داخل روبه اسیدی میرود و جوانه ها کاملا اسیدی میباشد(2) و 
اینکه روش پخت چه باشد زیرا مقدار و نسبت مواد معدنی را تغییر میدهد 
گوشت هم که اجسام ازتفنی: در آن بستتر. اننخت. در آب کته باشد) 
ممکن است آب گوشت قلیائی ندشنت آید (عمل, جوشاتدن:* شفید کردنو 
..) آری برای تهیه یک نان آب گوشت ملاحظه فرمائید چقدر باید دانا بود تا 
آنجا که اگرِ قبلا نخود لوبیا بریزند و بعدها گوشت یا اول گوشت و بعدها 


1- صفحه 130 انتشارات 1091 دانشگاه تهران. 
2- صفحه 123 کتاب مذکو ر. 
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ذوالجلالش میفرماید هفت آسمان و زمین را آفریدم و آنچه خارج از جنبه 
مادی و ظاهری در افرینش خلق شد یعنی خلقت امر برای دانائی است 
(البته دانائی به قدرت ذات نزوزد کار ) (سوره طلاق ) به هر صورت در ماه 
بهار و ماه رویش و زمان شدت تقسیمات سلولی حضرت رضا , به اسید 
بودن بدن بیشتر توجه فرموده خوردن گوشت وتخم مرغ را امر, و پیاز و 
سیر وترشیجات که گیاهی است نهی میفرمایدوانگهی زمان نیاز به پروتئین 
که پایه و اساس ساختمانهاست خوردن گوشت و تخم مرغ که از لحا ظ 
قوآد سفیده ای برترند و از این لحاظ که احتیاح به عناصر نوکلئین دارد که 
در تقسیمات سلولی زیاد به کار میرود و تخم مرغ نیز انرا دارد حضرت آنرا 
سفارش فرمود. 

برخی مسائل غذائی فصلی 


در تابستان ِِِ زیاد و در نتیجه کلر بدن کاهش يافته و بالاخره اسید 
کلریدریک معده که وجود کلر برای ساختنش ضروری است نقصان مییابد و 
دیگر قدرت اولیه خود را نخواهد داشت که میکروبهای با غذا وارد شده به 
معده را نابود سازند از این رو همان گونه که در جلد سوم گفته شد لازم 
است مقداری نمک خام با غذا مصرف نمود و حتی برخی عقیده دارند در 
نقاط بسیار گرم 20-10 قطره اسید کلریدریک در یک استکان آب با هر 
وعده غذا باید مصرف نمود. 


از کارهای لازم تابستان همانگونه که اسلام و بهداشت دستور میدهد لازم 
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مانده با زا سپاشی زهری باقی است ترطری کردن در تابستان بعلت گرما 
بدن انسان به کالری کمتری محتاج است و لذا از چربی و گوشت باید 
کاست و از صرف اوره نیز پرهیز نمود و از خوردن گوشت فوق العاده 
مراقبت نمود زیرا در هوای گرم زود فاسد ميشود. 


ضرر خوردن الکل در هوای گرم بیشتر از زمستان است شب را حتما باید 
غذای سبکتری میل نمود و چه بهتر که طبق دستور اسلام چنانچه گفته شد 
(مخصوصا در جلد 6) عمل گردد. 


بدن آدمف تلاش میکند حرارت خود را حدود 37 درجه نگهدارد و جنبندگانی 
که چنین تلاشی دارند خون گرم یا هوموّترم مینامند و جانداران بی مهره و 
ماهیها که خون سرد گویند تلاشی در جهت ثابت نگهداشتن درجه حرارت 
بدن خود نداشته باشدت و کاهش گرما خود را تطبیق میدهند. 


حرارت بدن آدمی حدود ساعت 5 صبح و 5 بعد ارر ظهر حداکثر است (به 
طور متوسط بین 5/37-5/36) که این اختلاف ناشی از فعالیت و مصرف 
انرژی و دفع اسید کربنیک در سراسر روز میباشد (کسانی که شب کارند 
درجه حرارت مذکور برایشان معکوس است) ناگفته نماند نوسانات مذکور 
درباره کسانیکه از کولرو یخچال و پنکه و بخاری و گاز و شوفاژ صرف نظر 
کرده اند صارق است و در غیر این صورت بدن نهذ یه احتراق مواد 
شیمیائی در بدن جهت ازدیاد کردن درجه حرارت متشبث خواهد شد نه به 
عوامل دیگری که احتراق به خرح میدهند و گرمی بدن را ثابت نگه میدارند 
(عضلات, کبد, جهاز گوارش, غدد). 
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احتراق مواد شیمیائی مثلا سوختن بیشتر اکسیژن در زمستان فعالب پیت 
عضلات چون لرزیدن در سرما و ورزش اجباری به بدن دادن و بیشتر 
سوختن گلیکوژن. کبد حرارت ایجاد مینماید چنانچه خون ورید باب کبدی 
گرمتر از خونهای دیگر میباشد. دستگاه گوارشی که با مصرف یک گرم 
چربی 9 کالری و یک گرم کلوسیذ 4 کالری و یک گرم مواد پروتئینی د 
کالری ایجاد مینمایدند. غدد بهویژه تیروئید که تقویت کننده احتراق داخلی 
میباشد و عدد فوق کلیوی (سورنال) که به وسیله ترشح ادرنالین؛ 
اکسیداسیون قوان جر تیا اسان شا رد و جریان خون را سرعت میدهد 
(ناگفته نماند عوامل فیزیکی نیز در امر ثابت نگهداشتن درجه حرارت لازم 
میباشند) در پرندگان و پستانداران پر و با و پشم و مو و در حیوانات دریائتی 
طبقه ضخیم چربی از اتلاف حرارت جلوگیری مینمایند. 


در هوای سرد برای اینکه سطح بدن کمتر شود و تشعشعات حرارتی کم 
گردد اسنان و حیوان هنگام خواب خود را جمع و جود کرده و حتی از گرمی 
نفس خود برای گرم کردن عضو دیگر استفاده مینمایند (گربه و . بینی 
خود را لای دستها مینماید و اسب ها و وا راسیه بکیگ زر 
میکنند تا از یکدیگر گرم شوند) اعصاب تحت اثر سرما رگهای خونی را 
منقبض کرده تا حد اقل خون در سطح مجاور سرما باشد و پوستها ضخیم و 
حتی در هم پیچیده به شکل دانه ها ظاهر میشود تا رگها به عمق رانده و از 
سرما دور گردد. نخاع اثر فوق العاده ای دارد چنانچه اگر نخاع حیوانی را 
قطع نمایند بدنش سرد ميشود. 


در قسمت تحتانی بطن سوم مرکز مهمی برای تنظیم درجه 
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حرارت وجود دارد و بالاخره تمام دستگاهها و عوامل مذکور چه در تابستان 
و چه در زمستان و چه ... مراقبت غذائی لازم دارند تا بهتر بتوانند انجام 
وظیفه نمایند و مراقبتهای مذکور بهوسیله نحضرت رضا از بدن ار 
خواهد شد که شرح داده میشود (ناگفته نماند دستور غذائی داده شده از 
طرف رت رضا طبق درخواست خلیفه وقت شاصعون عباسی میابدش 
از اینرو باید گفت رساله ذهبیه برای کودکان و پیران نبوده و حتی بگویم 

منطقه را ی و 
ریز بینی ۳ داشت) ولی به طور کلی دستورات داده شده برای سن 
متوسط عمر سازکار میباشد این موضوع را نباید فراموش کردکه گفتن 
کلمه غاا مخصوص غذاهای سنگین و به قول امروزیها غذای اصلی است که 
در عرف جامعه زمان به ناهار گفته میشود و آنچه حضرت رضا فرمود از 
خوردن یک ژوز. دو مرنبه و یک روز یک مرتبه که مبدا یکی از آنها هشت 
ساعت از فجر صادق گذشته باشد هر 16 ساعت یک غذای اصلی خوردن 
است و حال انکه اسلام بدون شام خوردن خوابیدن را نهی فرموده و 


اما آنچه از معنی لطیف در مییابیم مقصود حضرت این است که غذاها در 
اين فصل باید ریزه و کوچک بوده نسبت به بدن مهربان و نرم و نیکو و 
مطلوب باشد و ذکر کلمه لطیف بدنبال غذاهای پروتئینی معجزه ای است 
زیرا همانگونه که درجلدهای قبل گفتم برداشتن لقمه های کوچک به ویژه 
از مواد بیاض البیضی سبب بهتر هضم شدن وبیشتر به جذب رسیدن عناصر 
میشود و تایید این مطلب از طرف خود حضرت سخن از نیم برشت کردن 
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سرعت جذبش بیشتر است و در بحث تخم مرغ چند برگ قبل ذکر شد اما 
چراباید فصد و حجامت کرد؟ حضرت به دنبال جمله «خون به هیجان میأید» 
جمله فصد و حجامت تیکهشت زد کر افرهودم: وبا آنکم. درد خلند .مر بوظه به 
ذرمان: شتا سی. و اسلام آنرا شر دادم اشاره اي فیتمایم: با آنکه تا چند 
سال قبل به شدت با فصد و حجامت مخالفت میشد امروز عقیده بر این 
است که در سنین متوسط (مامون عباسی هز در چنین سنینی بود) 

هماتوکریت از نظر پیش آگهی چهت ابتلای احتمالی به انفارکتوس قلبی 
اهمیتی فوق العاده بیش از کلسترول داردو لذا ور افراد مذکور در 
صورتیکه هماتوکریت زیاد باشد تعدیل آن به وسیله فصد و حجامت به حد 
طبیعی ارزش پیش گیری بیشتر از دادن رژیم های کم کننده کلسترول دارد 
به ویژه از این جهت که امروز ثابت شده مقداری کلسترول در خود بدن 
ساخته میشود و به این مطلب نیز توجه فرمائید که حضرت به موازی 
احتیاج بدن به مواد چرب در هوای سرد و عدم نیازمندیش در هوای گرم به 
چربی و گرمی و سوخت ور ساز زیاد خوردن چربی را برای فصل سرد 
دستور فرموده و در هوای گرم به خوردن خوراکهای سرد و مرطوب و 
مناسب سفارش مینماید. 


برای مزید اطاع گفته شود در فصل بهار هم که هوا معتدل است همین که 
دستور خوردن گوشت وتخم مرغ داده شد سفارش به خوردن چربی اشتباه 
بوده زیرا| مواد چرب عمل غدد ترشح کننده شیره معده را کم میکند و 
کمبود عصیری که مخصوص مواد بیاض البیضی (گوشت و تخم مرغ) است 
قضم موان مهن زا آنفتی کم نکن که خس مکی ات با اک ند 
تقلیل یابد و ملاحظه فرمودید 
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که حضرت این قسمت را رعایت فرموده است. 


پاولف دانشمند روسی ۲۵۷۱0۷ اثر منفی ترشیها میوه جات با 
فرمانتاسیونها را روی هاضمه نشان داد. به عقیده وی میوجات ترش ترشح 
اسید معده را قطع میکند و سبب میشود که هضم مواد ازته انجام نشود و 
در نتیجه موجب پوسیدگی و عفونت مواد گوشتی در روده ها گردد 9 
این مطلب که گوشت و تخم مرع خوردن نیکوست ضروری است که 
ترشی خوردن را باید رهاکرد همانگونه که دستور رضاست (البته نخوردن 
ترشی با سر انگشت سرکه قبل از غذا یا بعد از خوردن منافاتی ندارد که 
شرح آن در جلد سوم گذشت). 


تجویز مسهل از طرف حضرت رضا نیز مطلب روشنی است از یک طرف 
فصلی است که دسترسی به میوه و سبزی که سلولزش سبب لینت مزاج 
میگردد کم بوده و مسهل به جای سلولز کمکی خواهد بود وانگهی زمان 
هیجان خون و شدت تقسیمات سلولی و تغییرات اثر وضعی جوی بریدن 
چه بهتر که ناگهان خون متوجه به اشاء و امعاء نگردد و چاره این است: اثر 
سرمابر بدن سبب انقباض مویرگها و توجه خون به داخل میگردد و با 
پیدایش بهار و رو به اعتدال رفتن هوا باز خون به سطح متوجه میشود و 
خوردن مسهل که خود یکنوع مهاری برای توجه دادن خونر به داخل ات 
سبب میشود عمل کمتر شدن خون احشاء ناگهانی صورت نگیرد. 


اهاتجوردن سیر بان متماهن که‌اتصانها زار کرفخاتهبه اختهاع زو اوندم 
و بیشتر بدید و بازدی خواهند پرداخت نیکوست. 
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نیسان 


عمر این ماه سی روز بیشتر نیست روزهایش بلند میشود مزجها به 
اقتضای فصل نیرومند میشود و خون به حرکت در می آید بادها از جانب 
مشرق میوزد در اين ماه خوردن کباب و آنچه که با سرکه بعمل بیاید و 
گوشت شکار مفید و آمیزش با زنان مناسب و ماساژ دادن بدن در حمام با 
روغن نیکوست. 


اب ناشتا خوردتن در این ماه خوب نیست (1) و بوئیدن گلها و عطرها 
پسندیده میباشد. «نیسان تلثون یوما فیه یطول النهار و یقوی مزاحج الفصل 
۵ تخر ک آلدم وعتفت: فیم. آلریه الر فیه. ه ستشعمل فیه خرن الما کل | اعشویه 
و ما یعمل بالخل و لحوم الصید و یصلح الجماع و التمریخ بالدهن فی 
اه 


نیسان از 12 فروردنی شورع میگردد. 


روزهای ماه بلند میشود هر چند تو ضیح مطلب روشنی است ولی به دنبال 
آن به نیرومندی مزاجها و ارتباط ده های حیات بخش روز و 
خورشید اشاره گردیده که" ارتباط علمی دو مطلب را میرساند به علاوه 
هنوز جنبشها درکار است جنبش باد و حرکت خون و لذا باز هم خوردن 
گوشت سفارش میشود و نامی از تخم مرغ برده نمیشود تخم مرغی که 
لستین دارد و خونی که لستین دارد و هم اینک به تدریج تقسیمات سلولی 
رو به ارامش و اعتدال میر ود. 


ٍ متأسفانه در نسخه ای بدون کلمه «لا» ذکر شده که معنی میدهد ناشتا 


ص: 216 


در اینجا نامی از تخم مرغ نیست و در عوض سرکه را و آنچه از آن به عمل 
می آید نام برده اند و اگر از هر دو ذکری با هم بود به همان دلیلی که در 
برگ قبلی گفته شد ناسا زگاری داشتند ولی در برابر گوشت فرآورده های 
سر که ای آوردن یعنی از مسمومیت کاستن و شرح آن در جلدهای قبل 
داده شد. آنچه در اینجا قابل بحث است اختلاف نظر درباره آب ناشتا 


خوردن و نخوردن در این ماه است. 


در جلدهای قبل ملاحظه فرمودید که نظر اسلام را در باره آب: کفتیم. که 
خلاصه اش چنین بود: آب خوردن در غذای مخصوصا چرب ممنوع است. ۳ 
میتوانید آب نخورید که اختمالا به علت آلودگی 1 چنین دستوری را داده 
اه روا ور زار مسا دی اهر مج رازه تفا حور دا فسته اند 
به علاوه سقایت حاجیان به عهده خودشان بوده که چنین دستوری را 
میدادند و علاوه تر آنکه حضرت ابراهیم پروردگارش رایطعمنی و یسقین و 
عد دموا هقرف مایت و پرمرد ار سای افباط شیب استراتیل,را 
ضرب عصای موسی و شق حجر آب برای خوردنشان جاری میفرماید اما 
در آنجا که از نهر باید آب خورد که احتمال آلودگی یا سرما خوردگی پس از 

1 مت دستور به لشکر جالوت میدهد اندکی بیاشامند به ویژه در 
این ماه که نیسان دارد اخباری چند میبینیم که به خوردن باران نیسان 
توصیه شده است و قبلا به خواص باران نیسان که از هوای : 0 
بهار گذشته و محتوی ویتامین 128 میباشد اشاره کردم و به طور کلی 
خفردن ات چه‌باران چه غیر باران»نزماه فسان آنهم صیح ناشتا خویسترا 
بهر بایه انامه اما تور خورکن آب‌باران نان خوه فوعی نود 
دادن به یک طرف قضیه است که آدمی از 
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وجه دیگرش روی گردان گردد و در جستجوی ان باشد که دستور امام و 
اسلام را به مرحله عمل بگذارد به علاوه اب ناشتا خوردن که مدتی رایج 
شده بود و در کتابها تبلیغ میشد امروز آن گرمی سابق را ندارد و شاید به 
دلیل اینکه حضرت هم فقط خوردنش را در اين ماه ممنوع فرموده باشند و 
اگر ماه دیگر چنین عملی خوب بود نام میبردند در صورتیکه نام نبرده اند 
بتوان گفت چون در این ماه هم هنوز سلولز میوه جات در کار نیست و 
برعکس ماه قبل حضرت مسهلی رهم تنجویز نفرمودهاند لذا خوردن آت 
ناشتا در اين ماه نیکو باشد و در ماه قبل مسهل خوردن و ناگهان انرا قطع 
کردن صورت خوشی ندارد بلکه به تدریج انرا اماده میوه های فصل بعد 
صاخ مس رایفت زا وه یه اه هد اماب ناسا حووو حود ارت 
دهنده میباشد)(1) ملاحظه میفرمائید هنوز در این ماه به کمک سولها و 
جهت تحریک اعضاء ازت فراوان گوشت لازم است گوشتی که قلب پر از 
خون هیانی رآ تحریک و محکم و نبض را قوی و فشار خون را بالا ۳ 
گوشتی که اگر , به اندازه خورده شود بر کبد و کلیه و دستگاه گوارش به 
ویژه عدد مترشحه اش (حتی از راه دیدن و بوئیدن) و بر عضلات اثر 
نیکوئی دارد و همه را در جلد هشتم مربوط به گوشت شرح دادم. 


آنچه در فرمان حضرت چشمگیرتر است توجه به گوشت میباشد که تقریبا 
در تمام فصول از آن دستوری هست زرا انتخاب گوشت چه از لحاظ 
کفیت وه از لحاظ کفیت: و جه ان لخاظ رمان خمردن دفت شیر 


و پژوهش بیشتری لازم میباشد. 
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از سایر خوراکها لازم دارد و شرح بیشتر گوشت را در یک جلد دادم چه 
بهتر که تطابق و تفحص این قسمت را به خوانندگان محترم وا ژذارم و در 
این اواخر مجلدات غذا و تغذیه بیشتر نگویم یعنی خوانندگان را تحریک و 
تجربص به خواندن نمایم که خود بخوانند فلان گوشتی که حضرت فرمود در 
فصل معینی خورده شود علت چیست و انچه وعده دادم و باید انرا ذکر هم 
چراهایش را بخوانندگان حوالت کرد غذاهائیست که بر سفره حضرت 
مسیح گذاشته شده و پس از آن که حضرتش ربنا انزل علینا مائده گفت 
(سوره مائده) و به اجابت رسید چه سفره ای از آسمان برای آنان تال 
گردید: فی تفسیر الصاقی عن سلمان قارسی انه قال رسول الله و اللّه 
ان وج ۱.۱۷5 لت انهه سن تب ۶ 9 و لا عبث قط و 

لها شاه الخوامن ام ول عم تین انس صوفا کین عازن لام 
ربنا انزل علینا مائده من السماء الایه فنزلت سفره حمراء بین غمامتین و 
هم ینظرون الیها و هی تهوی منقضه حتی سقطت بین ایدیهم فبکی عیسی 
قفا للم اخقلنی شت الصا کرین الایی احتا رحممو لا اوا عنام 
عقویه و الیهود ینظرون الیها ینظرون الی شی ء لم یرو امثله قط و 
ترا رنه ماس نوضاه علن صاوه اه نم کی الیل 
ما اه ی ای اه ره اس ی له 
بل یلا خن الدمم وبعتد ناسا بو ادا مه ارکقه علی واقوه 
و 
الخامس قدید فقال شمعون 


_ ۲ 


3 
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یا روح الله امن طعام الدنیا هذا ام من طعام الاخره فقال عیسی لیس شی 
ء مما ترون من طعام الدنیا و لا من طعام الاخره و لکنه شی ء افتعله الله 
بلقدر الغالبه کلو ما سألتم یمددکم و یرزقکم من فضله (سلمان فارسی از 
تب کرام نقان. کرد که 0 بخدا قسم عیسی هیچوقت پیرامون 
زشتیها نرفت و هیچوقت اظهار میل به چیزی نکرد و هیچوقت به صدای 
بلند نخدید مگسی از صورت خود دور نکرد از بوی بد دماغ خود را نگرفت 
و کار بیهوده هرگز نداشت چون درخواست کردند حواریون نزول سفره ای 
را آن حضرت لباس پشمینه ای پوشیده بدرگاه خدا زاری کرد و گفت 
ما رای در ان مار تا ایکا 
و کرده او را میدیدند که کم کم پائین آمده تا مقابل روبشان قرار گرفت 
عیسی باز گرینست و گفت پروردگارا ما را از شکر گذاران قرار ده بار 
پروردگارا اين سفره را سفره رحمت قرار ده نه اسباب عقوبت. 


جماعت بهود چشمان خود رابه این سفره دوخته نگاه میکردند به چیزی که 
هرگز مانندش را ندیده بودند و بوئی میشندیدند که در دنیا به این 
خوشبوئی چیزی ندیده بودند عیسی برخاست وضو گرفت و نمازی بس 
طولانی به جا اورد سپس پرده از روی سفره برداشت و فرمود بسم الله 
خیر الرازقین پس دید محتویات سفره عبارت است از یک ماهی که بر او 
فلوسش نبود که روغن زیرش روان بود بالای سرش نمکی و نزد دمش 
ظرفی سرکه و اطرافش انواع سبزیجات بجز کراث بود و نیز پنج گرده نان 
بر یکی زیتون و دیگری عسل 
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و سومی روغن وبر چهارمی پنیر و بر پنجمی قدید. 


0 
طعام آخرت بلکه خداوند متعال به قدرت خود ساخته بخورید آنچه را 
درخواست کردید خداوند شما را که از فا وه رو میهد 


ایار 


سی و یک روز است آخرین ماه بهاری است بادها صاف و آرام گرفته از 
غذاهای شوز و کوشتهای کین مانند کله باخه و کوتقیت: کاو ,و افراظ در 
خوردن ماست (شیر) نهی شده و حمام رفتنم بامدادان سودمند و ورزش 
قبل از غدا ناپسند میباشد. «ایار : احدی و ثلثون یوما تصفوا فیه الریاح و 
هو آخر فصل ارییع و قسم نهی فیه عن اکل الملوحات اللحوم الغلیظه 
کالرس و لحم البقر اللين و ینفع فیه دخول الحمام اول النهار و یکزه فیه 
الریاضه قبل الغذاء». 


توجه فرمائید که به تدریج هوا رو به گرمی میرود و رد هر قسمت حضرت 


بعروق به ویژه دستگاههای تصفیه ای کلیه ها نوجه فرموده است که از 
خسته شدنشان جلوگیری بعمل آید. 
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حزیران 


بلغم و خون در این ماه روبه ضعف میگراید و صفرا رو به هیجان می آورد 
تسس ار کت بسیار زیان دارد و خوردن گوشتهای چرب و زیاده روی در 
فضراف: کوشست و بو نید مشی: و یر نانستد: بودهم- ور انجهردر. این فاه 
خوردنش سود دارد سبزیاهای سرد چون کاسنی و خرفه و خیار سبز و خیار 
چنبر و شیر خشت و میوه های مرطوب تازه) و ترشیهاو گوشت بره بین 6 
و 12 ماهه و گوشت بز یکساله و مرغهای خانگی و تیهو و دراج و شیر و 
ماهی تازه میباشد «یذهب فیه سلطان البلغم و الدم و یقبل فیه زمان 
المره الصفراویه ونهی فیه عن التعب و اکل اللحم داسما و الکثار منه و 
شم المسک و العنبر و ینفع فیه اکل البقول البارده کالهندبا و بقله الحمقاء 
و اکل الخضر و من اللحوم لحم المغز الثنی و الجذع و من الطیور الدجاج و 
الطیهوح و الدراج و الالبان و السمک الطری». 


حور ان با زا شرداو اعاز منود 
توجچه فرمایند که گرما آغاز و تعری زیاد و خوردن غذا های آبدار لازم است 


و در برابرش ایجاد کالری و حرارت داخلی با خوردن چربی غير لازم بوده 
باید گوشت انعام جوان و مرغان کم چربی مصرف نمود. 
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نموز 

سی و یک روز است با شدت گرما ۵ کف ات همراه بوده نوشیدن ات 
سرد ناشتا و خوردن چیزهای سرد و تر سودمند است مزاج شرابی که 
شرحش خواهد امد در این ماه مناسبت دارد همانطور که خوراک ماه 
حزیران بود در این ماه استعمال نوره و استشمام گلهای تر و تازه نیکوست 
«تموز احدی و تلثون یوم فیه شده الحراره و تغور المیاه و پستعمل فیه 
شرب الماء البارد علی الریق و یوکل فیه الاشیاء البارده الرطبه و یکسر 
فیه مزاج الشراب و توّکل فیه الاغذیه السریعه الهضم کما ذکر فی حزیران 
هتفه من الم هار اعین ارو الط مارا 


تموز با 10 تیر ماه آغاز میشود. 


اب 


ماه اب سی و یک روز است و موقع شدت بادهای سموم و رواج زکام و 
جنبیدن باد شمال میباشد. برای صحت مزاج و خوردن چیزهای سرد کننده و 
مرطوب لازم است خوردن ماست نیکو میباشد و از امیزش زیاد باید پرهیز 
کرد همچنین از خوردن مسهل و رنج و مشقت دادن جوارج باید کاست و 
گلهای تر و تازه بوئید «احدی و ثلثون یوما فیه تشتد السموم و یهیج ال زکام 
باللیل و تهب الشمال و یصلح المزاج بالتبرید و الترطیب و ینفع فیه شرب 
اللين الرائب و یجتنب فیه الجماع و المسهل و یقل من الریاضه و 
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یشم من الریاحین البارده». 


روزهایش گرم و شبها سرد است همانند اواخر مهر ماه در شهرهای 
مرکزی ایران میباشد. 


ایلول 


سی و یک روز است هوا پاکیزه و مساعد میگردد و بیماری سودا قدرت 
مییابد. خوردن مسهل مناسب و حلوا و گوشتهای معتدل چون گوشت 
گوسفند یکساله و بزغاله سودمند و افراط در خوردن گوشت گاو و کباب و 
گوشتهای سرخ کرده و حمام ناپسند است از استعمال بوهای خوش معتدل 
نباید غفلت نمود از خوردن خیار و چنبر و خربزه باید پرهیز نمود «ثلثون 
و ینفع فیه اکل الحلاوات و اصناف اللحوم المعتدله کالجداء و الحولی من 
الضان و یجنتب فیه لحم البقر و الاکثار من الشواء و دخول الحمام و 
یستعمل فیه الطیب المعتدل المزاج و یجتنب فیه اکل البطیخ و القثاء» 


به فطرت و طبیعت است مثلا توجه فرمایند که در بهار که درختان ابدار و 
در برابر هوا لذت میبرند دستور حمام و ماساژ داده میشود ولی در این ماه 
که طبیعت هم در برابر باد 
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آزرده میگردد اجازه خود شستن با آب گرم کمتر است و حدیثی در این باره 
از نت حرافی را مولوی در متنوی آورده گفت مین 9۷ اصحاب کبارتن 
مپوشانید از بهارتن بپوشاند از باد خزان . . هر چه با برگ درختان میکند. با 
تن و جان شما ان میکند. 


سی و یک روز است در این ماه بادهای مختلف میوزد و باد صبا به خود موج 
می افتد (نفس می کشد) در این ماه از قصد و دارو خوردن باید پر هیز 
نمود و آمیزش نیکوست خوردن گوشت پروار و انار میخوش نافع و مصرف 
میوه بعد از طعام و 9 میباشد. گوشت با حبوبات مصرف شود شاف 
کمتر باید خورد و به گردش و ورزش بیشتر باید پرداخت «تشرین الول احد 
و ثلثون یوما فیه تهب تدریج المختلفه و بتنفس فیه ریح الصبا و یجتنب فیه 
التضد شرت الوا شم یف نیت الما سیم مد اکل اللکم السمین و 
آلومان الفره الفاک ند نتفای مسا ماک اللحم التوال رال 


فیه شرب الماء و یحمد فیه الریاضه». 


تشرین آخر در این ماه باران درشت از نزول باز می ماند (در نسخه نزول 
مییابد). به هنگام شب نباید آب خورد و حمام کمتر باید رفت و کمتر 
امیزش باید نمود صبح جرعه ای آب گرم نوشیدن مصلحت است از خوردن 
سبزیهائی چون کرفس و نعناع و تره تيزک 
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اه کر هس ای اایس هه یعس مس ات راز 
و یقلل فیه من دخول الحمام و الجماع و یشرب بکره کل یوم جرعه ماه 
اه 


تتتزبرن. آخد با 10 ابان اعاند منود 

کانون اول 

سی و یک روز است طوفان خیز بوده هوا رو به شدت سردی میرود و آنچه 
در تننزین آخر. کفته شد. دون این ماه:تیر نافغ اشت در این ماه باید. از 
خوردن غذاهای سرد و از حجامت و فصد دوری در این ماه باید از خوردن 
غذاهای سرد و غذاهای گرم بالقوه و بالفعل باید خورد «احدی و ثلثون یوما 


یقوی العواصف و يشتد فیه البرد و ینفع فیه کلما ذکرناه فی تشرین الاخر و 
یحذر فیه من اکل الطعام البارد و ینقی فیه الحجامه و الفصد و یستعمل 


فیه الاغذیه الحاره بالقوه و الفعل». 
کانون اول با 10 آذر آغاز میشود: 


غذای گرم بالقوه و بالفعل را فراموش نفرمائید که هم باید خورد و هم 
چیزی خورد که سوخت و سازش گرمی بیشتر ایجاد نماید. 


کانون آخر 


سی و یک روز است بلغم بر مزاج غلبه میکند و شایسته است ناشتا آب 


نیمگرم خوردن و پسندیده است آمیزش و خوردن سبزیهائی چون کرفس و 
تره تيزک و تره که برای دستگاه هاضمه و احشاء مفید است. 


حمام گرفتن صبح و تن را با روغن خیری چرب کردن و 
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اتخسا ان اس ات یه اه ار تردن ی نی مه ما هارمه 
شیر (ماست) باید دوری جست «احدی و ثلثون تیوما یقوی فیه غلبه البلغم 
و بنبغی آن یتجرح فیه الماء الحار علی الریق و یحمد فیه الجماع و ینفع 
الاحشاءحصمل سول ای کال گر ردیر اک و در 
دخول الحمام اول النهار و التمریخ بدهن الخیریو ماناسبه و یحذر فیه الحلو 
و اکل السمک الطری و اللبن». 


کانون ثانی با 11 دیماه آغاز میشود. 
شباط 


بییست و هشت روز است بادهای مختلف میوزد باران فرد میبارد سبزیها 
شروع به روئیدن مینماید آب در شاخه درختان جاری میشود خوردن سیر و 
گوشت پرندگان و شکار میوه های خشی شده سودمند است از خوردن 
شیر ینبهاباید دوری. کرد امیزش و جرکت. و فعالیت ذر این .ماه نیکوسنت 
«ثمانیه و عشرون یوما تختلف فیه الریاج و تکثر الامطار و یظهر فیه 
العشب و یجری فیه الماء من العود و ینفع فیه اکل الثوم و لحم الطیر و 
الصیود و الفاکهه الیابسه و یقلل من اکل الحلاوه و یحمد فیه کثره الجماع و 
الحر که و الریاضه» 


شباط با 12 بهمن آغاز میوشد و گفته شد در اين سال «1349» تطبیق به 
نحو مذکور بود و سالهای دیگر همین گونه یا فقط با یک روز اختلاف میتوان 


اما شربتی که حضرت از آن وصف نمود چنین است: ده رطل (رطل تقریبا 
هفتاد مثقال تقریبا 350 گرم) مویز دانه گرفته را 
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شسته میان ظرفی پر از آب صاف ریخته آنقدر آب افزود که چهار انگشت 
روی آنرا بگیرد در زمستان سه روز و در تابستان یک شبانه روز بدین حالت 
بماند بعد آنرا در دیگ تمیزی ريخته و اگر بتوان آب باران را بکار برد بهتر 
است و گر نه از آب شیرینی که سرچشمه اش به طرف مشرق باشد آبی 
براق و بیرنگ و سبک که به سرعت تحت تأثیر حرارت و برودت واقع گردد 
که خود دلیل سبکی و بی آلایشی آب است مویز را می پزند تا باد کند بعد 
آنرا فشرده آبش را صاف کرده سرد که شد باز در دیگ ریخته به وسیله 
چوبی اندازه آنرا معین میکنند و میجوشانند به آتش کم حرارت تا ثلثان 
شود بعد یک رطل عسل مصفی افزوده اندازم آن عسل و آب باقیمانده 
گرفته میشود و میجوشانند تا اندازه آن عسل و آب باقیمانده گرفته میشود 
و میجوشانند تا اندازه عسل تبخیر شود و به حد اولش برگردد بعد یک 
درهم (1) زنجبیل و یک درهم زعفران و نصب درهم از هر یک دارچین, 
قرنفل. سنبل الطیب, کاسنی. مصطکی جداگانه کوبیده میان پارچه ای 
ريخته در دیگ انداخته با آتش خضیف جخوشانده سه ماه در سردخانه 
نگهداشته تا به اين کیفیت خاص اجزاء آن درهم ترکیب شود و سپس 
مصرف مینمایند و طریق مصرفش چنین است: هر دفعه یک وقیه که هفت 
مثقال است باد و برابر آب خالص بعد از غذا مصرف کن که در این صورت 
به اذن خدا از بیماریهای بسیاری چون نقرس و انواع بادها و غیر ان از 
اوجاع عصب و دماغ و معده و کبد و سپرز و روده و شکم در آن روز و 
شب محفوظ بماند و در امان خواهی بود در صورتیکه بعد از این شربت 
مایل , به آب باشی بیش از نصف آنچه از شربت خورده ای 


1- درهم تقریبا 3/2 گرم است. 
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منوش. برد رام اقا از هر دستور العمل برای نامین سلامتی بدن و 
تقویت به و حفظ ز تن از تسلط امراض اصلح و کافی تر است همانا صلاح و 
1 است چنانکه فسادش نیز به همین دواست اگر 
خوردنی و نوشیدنی را اصلاح کنی بدن سالم است و اگر آشفته و بی نظم 
باشد بدن نیز فاسد و پریشان خواهد بود. «الشراب الحلال» : (صفحه 
4 جلد پنجم عربی ان نوشته شد). 


از جمله دیگر دستورات امام به اختصار چنین است: بپرهیز از خوردن ماهی 
و تخم مرغ یکجاء زیرا اين ترکیب در معده دستگاه را خواهد آزرد و 
مقدماتنقرس و قولنج و بواسیر و درد دندان را فراهم خواهد ساخت «و 
اخ ان من ال بو اسف او فن دض داد فا هیا مس 
اجتمعا فی جوف الانسان ولد علیه النقرس و القولنح و البواسیر و وجع 
الاضراس» سفارش میکنم شیر و نبیذی که اهل نبیذ از نوشیدنش باک 
ندارند یکجا ننوشند زیرا نقرس و برص ببار خواهد اورد و مداومت در 
خوردن تخم مرغ کلف به چهره میاندازد «اللبن و النبیذ الذی یشربه اهله 
اذا اجتمعا ولدا النقرس و البرص و مداومه اکل البیض یعرض منه الکلف 
فی الوجه» شکم را از تخم مرغ پخته گرانبار نسازید تا به تنگ نفس و 
خسننگی و نفح شکم دچار نشوید و الامتلاء» من البیض المسلوق پیورت 
الربو و النهار» خوردن گوشت خام ایجاد کرم در شکم مینماید «واکل اللحم 
الّتی لم یطبخ پولد الدود فی البطن» آنانکه پس از خوردن شیرینی يا غذای 
گرم آب سرد مینوشند دندانهای خود را از دست خواهندداد و آنانکه در 
صرف گوشت گاو و شکار افراط میورزند به اختلال مشاعر و بهت زدگی 
دچار 
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خواهند شد این گروه مرض فراموشی و کند ذهنی خواهند گرفت «شرب 
الماء البارد عقیب الشی ۶ الحار و الحلاوه پذهب بالاسنان و الاکثار من اکل 
لحوم الوحش و البقر پورث تغییر العقل و تحمیر الفهم و تبلد الذهن و کثره 
النسیان» از خوردن گوشتهای «قدید» و ماهیهای 3 زده پس از عمل 
فصد و حجامت خودداری کنید زیرا بیماریهای برص و سفیدک های روی 
پوست از عوارض این ناپرهیزیهاست «و اکل المملوحه و اکل السمک 
المملوح بعد الفصد و الحجامه قد یعرض منه البهق و الجرب». و خوردن 
قلوه و جهازات درونی گوسفند برای مثانه آدفته 99 است و اکل 
کلبه الغنم یعکر المثانه. حمام رفتن با شکم پر ایجاد قولنج مینماید «دخلو 
الحمام علی البطنه یولد القولنج» آنچه در اینجا از حضرت نقل شد همه را 
قبلاً روشن کرده بودم و برای جلوگیری از اطاله کلام شرح مجدد لازم 
نیست که ذکر اینکه: ماهی و تخم مرغ که هر دو اسید اوریک ساز و 
نوکلئّین دارند مقدمات نقرس را آماده میسازند يا ایجاد خستگی با پر کردن 
معده از تخم مرغ که نیچمه نار اختین کید توحود فا بخیا. اناد کردم دم ات 
خوردن گوشت خام که راه ابتلای بویژه کرم کدوست یاگرم کردن دندان و 
بلافاصله آب سرد خوردن که موحب فساد دندان است يا . + هر چه در این 
زمینه گفته شود زیاده گوئی است و قبلا شرح داده شده از 
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تشکر و خداحافظی 


هر چند خوانندگان مجلدات اولین دانشگاه را بیشتر دیدم زیادتر تشویق 
شدم:متشک هو کین العفلی عنوان تشر بدارم. جر آنکه از اخظات. بن 
مصرف عمر یکاهم و به خدمت از راه نشر حقایق اسلامی و علمی بپردازم 

هم اکنون میخواهم خداحافظی کنم نه از آیت السلامه که بهداشتهای 
گوناگون را شرح میداده آنجتان: تقشسیم جحالی از قران ذر بهداشت بود که 
شرح آنرا در مقد مه جلد ششم دادم بلکه میخواهم از بهداشت غذا| و تغعدبه 
خداحافظی کنم در عين حال حیف است بعضی مطالب و مسائل مربوطه 
ناگفته بماند از اینرو به طور پراکنده از اینجا و آنجا که هیچ جایش از ده 
جلد گذشته خازج نیست مییردازم وب ه جلد بعد بیاری خدای متعال دست 
هید نم که خااصواق از کم لد ره همان ان ها قرو اه مدا زیت 
تدن و اسلا اشست, 


بمن ایراد کردند که در جلدهای اولین دانشگاه زیاد حواله به جلدهای قبلی 
شده کاقلا درسنت است زیرا برای تا یه نا لب قافن ار ها کر 
این نیست که جمع و تفریق مطالب و تعریف و برهان مسائل را به تدریج 
گفت و در آغر به همه حوالت کرد به علاوه دیگران از دیگران تقل میکنند و 
من از خودم ! 


با آن همه خواندن و این همه توشتن بیشوایان اسلام را چنین دیدم که میوه 
ها راباهم نمیخورند (به استثنای مثلا رطب و خرما يا ..) و غذاهای 
مخصوصا پخته دشه را که مخلوط میل میفرمودند و در عین حال نمیدانم 
استنباط صحیحی کرده ام يا خیر؟ 
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گفتم محل اتصال برگ به ساقه و ساقه به گل و بالاخره محل اتصال هر 
قسمتی از اعضاء گیاه به یکدیگر چون موضع بهنری برای جایگزین شدن 
دشمنان متجاسر گیاه از قبیل قارچها و باکتریها میباشد در محلهای مذکور 
ترکیبات گیاه از لحاظ کیفیت و کیمت عناصرش با قسمتهای دیگر فرق 
میکند یعنی مقصود این است سا عالم که ساخته دست یک استاد 
مدبر حکیم میباشد در محل اتصال اعضاء حیوان و انسان نیز وسائل دفاعی 
بیشتری از قبیل انتشار رگها و شعریه ها و . . قرار داده زیرا در محلهای 
مذکور علاوه بر پیچ و تاب و اصطکاک خا ی سر پذیری و آمادگی 
دشمنان متجاسر بیشتر بوده و لذا وسائل دفاعی بیشتر است و در گیاه نیز 
عین همین مطلب مصداق دارد و مهمتر آنکه چون مقصود آفرینش همه 
تفکر و تعقل و خلقت همه اعضاء در خدمت عضو تفکر و تعقل مغز است و 
قصد آفرینش درگیاه نیز نگهداری نسل و لذا تهیه میوه میباشد لذا هم برای 
حفظ مغز وسائل خارق العاده دفاعی آفریده شده هم برای نگهداری میوه 
چنانچه حتی در محل اتصال گیاه به میوه آنقدر وضع کیفیتی و کمیتی عناصر 
فرق میکند که در محل مذکور میوه مزه دیگری دارد و حتی گاهی نه تنها 
برای قارچها و باکتریها ناسازگار است بلکه آدم قوی را نیز مسموم میسازد 
و در عین حال توجهی که به خوردن مثلا ته خیار در بعضی موارد شده توجه 
دانشمندان را به مطالب فوق که هنوز در علم از آن عنوانی نیست جلب 
مینمایم وکواستار وش محققانه این حظلتم که آیا خوردن ناحیهای از 
میوه که قدرت دفاعی بیشتری دارد میتواند علیه دشمنان متجاسر و یاغی 
بشریت داروتئی باشد؟ بنده به صورت تئثوری این 
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فرضیه را قبول دارم و به عالمیان پیشنهاد میکنم. 


پاولوف ثابت کرده شیر معده خود را برای هضم غذای طبیعی که شامل 
مواد بیاض البیضی و نشاسته ای باشد تطبیق میدهد در صورتیکه اک 3و 
ماده مذکور را خودمان با هم بخوریم برای هضم یکی که محیط اسید لامز 
است و جهت دگیری محیط قلیا قسمتی از مواد جذب نشده دفع میگردد 
بعنوان مثال پاولوف ثابت کرد: چون مواد سفیده ای نان مقدار زیادی 
پیسین و مقدار کمی اسید لازم دارد برای زیاد کردن مقدار پیسین ترشح 
معده افزایش پیدا نمیکند بلکه غلظت آن زیاد میشود زیرا اگر بنابراین بود 
ترشح شیره و اسید معده هر دو زیاد گردد در عمل هضم مواد نشاسته ای 
نان اختلال پید | میشد و بدن انسان برای جلوگیری از این اختلال هضم 
جانب احتیاط را رعایت و در ترشح ترشی معده زیاده روی نمیکند اما اگر 
نان و گوشت خورده شود چونه مقدار سفیده ای افزایش دارد بر تر شح 
اسید افزوده شده و مانع هضم مواد نشاسته ای نان میوشد و حال آن که 
اگر نانی خالی خورده شود ترشح شیره معده دارای کیم اسید و زایدی 
جذب شوند و در اینجا به حکمت این دستور که اسلام میفرماید اگر نان به 
سفره آوردند معطل نکنید و بخورید و قوف حاصل میکنم و طبق همین 
مسادئل میتوانند به انچه جضرت رضا فرمود که نباید با هم خورد توجه 
نمود. 


مواد چرب عمل غذذ ترشح کننده شیره معده را کم میکنند. 


میوه جات ترش ترشح اسید معده را قطع و لذا هضم مواد گوشتی را 
ناقص مینمایند. 
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وجود هشت عنصر در گیاه ضروری است (کربن, ازت. اکسیژن. هیروزن, 
فسفر, گوگرد, پتاسیم. منیزیوم) کلسیم فلور, تلبوم, سلنیوم, ریتیوم, کبالت 
بنیکل , بور, تلور, ید: استرانسیوم, برم, کوهر, آلمونیم, فلورین, جیوه و . 
به ۳ برخوردی یافت. 


یکی از منابع منگنز در طبیعت گوشت پرندگان است 100 گرم بادام خشک 
سه گرم کلسیم قابل جذب دارد. 


کلر کواترزن است و برخی علتش را چنین گفته اند چون به جدول تانسون 
در شیمی کلر بالای ید قرار گرفته قادر است یبد را از املاحش جدا کند و 
به صورت غیير قابل مصرف ارگانیسم در آورد ولی چون آمیلاژ بزاق 
(پپتالین) از نوع آلفا بوده وبرای فعالیت خود به اين کلر احتیاج دارد, با توجه 
به اینکه بزاق مذکور در دهان و معده هفتاد درصد مواد نشاسته ای را 
هضم میکند و یون کلر با خوردن نمک در ابتدا و انتهای نمک تامین ميشود. 


یک درخت بزرگ نزدیک نیم میلیون بر گ دارد؛ استعمال شیر خشک حیت در 
سال 1298 میلاید در سفرنامه مارکوپولو ذکر شده که مغولها شیر میع را 


در آفتاب گذاشته خشک کرده در تفر .وحطر باون مرن ارت تین اسند 
آفن 2 ای است که خاصیت سمی دارد. 


هیجکدام از سلولهای بدن غیر از سلولهای کبدی نمیتوانند گالاکتوز را به 


گلوکز تبدیل نمایند در صورتیکه فروکتوز مانند گلوکر میتواند در همه 
سلولهای بدن به مصرف برسد. در کشورهایی 
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که چربی زیاد میخورند و نزد موشهائیکه 20 دصد تغذیه اشان چری است 
بیشتر از انها که 5 درصد چربی داشتند سرطان دیده شده است. 


سوء تغذیه در افزايش شیوع يا شدت امراض عفونی نقش مهمی را عهده 
دارد و اثرات مواد غذدائی گوناگون را بر روی کیفیت انتی کرسازی 
(پادزهر سازی) و مقاومت حیوانات نسبت به عفونتها مورد مطالعه قرار 
داده دانسته اند تغدادی از مواد غذای باصلی در پادزهر سازی رل عمده ای 
دارند چنانچه ثابت شده فقدان اسید پانتونتنیک يا پیریدو کسین موجب فلج 
کیفیت ایمیمونولوژی (مصونیت بدن) ۰ بخصوص در برابرکترازو و 
تیفو.ئید کالما فلج میشود و غلظت خونی کاماگلوبین به تحو محسوسی در 
نام بردگان کاهش میيابد و با رساندن دو ویتامین مذدکور واکنش پادزهر 
سازی به نحو کاملا طبیعی مشاهده میگردد. همچنین شیوع عفونتها در 
کمبود مواد بیاض الببضی بیشتر از سایر موارد است چنمانچه ورم گوش 
میانی نزد اطفال مبتلا به سوء تغذیه در امریکای مرکزی 50 درصد در 
صورتیکه در کودکان خوب تغدیه شده 2 درصد بود انچه جالب میباشد نقش 
مشهور است شواهدی که موضوع را ناپید کند بدست نیامده و طرد نیز نیر 
نشده و مورد پژوهش میابشد ولی قطعی است که ضمن یک 
غلظت ویتامی ) خون به نحو قابل ملاحظه ای کاهش مییابد خواه استرس 
ازذات الریه باشد و خواه بر اثر تصادف يا . و رآ نک بر خلاف 
انتظار تجویز ویتامین مذکور در بیماران گفته شده سبب اقز ای ات 
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ویتامین مزبور نمیشود و با سرعت غیر طبیعی ناپدید میگردد ولی نقش 
افرینش به حد کافی و به نحو احسن مطلوب بوده محافظت مواد معدنی و 
ویتأمینی را به سزا| عهده دار گردیده چنانچه علادئم بیوشیمیایی مدتها قبل 
از بروز علائم کلینیکی ظاهر گردیده و در بسیاری مواردبا وجود کمبود 
ویتامینها و مواد کانی ممکن است هرگزعلائم کلینیکی واضح کمبود مواد 
غذائی ظاهر نشود. 


وجود اسیدهای امینه زیر برای هستی و حیات انسان ضروری است: ولاین؛ 


لوسین, اینرولوسین, تره اونین, لیزین و اگر نامبردگان موجود باشند 
اسیدهای آمینه دیگر توسط بدن به وسیله سنتز ساخته میشود. 


دانشمندان مشغول مطالعه. در نترزمین افزیقایی .جتی بودند. که ذیدند با 
وجود کمبود غذا به بیماریهای ناشی از کمبود مواد غذائی دچار نیستند و 
پس از تحقیقات فراوان به اين نتیجه رسیدند که مردم چاد به ظور بومي 
از خزه های آبی رنگ که بنام "اسپیرولین" " معروفست استفاده میکند و این 
زنانند که خزه مذکور را از آب گرتفه خشک کرده هنگام گرسنگی باآب 
مخلوط کرده مایع رب مانندی را که بسدت آمده میخورند که 68 درصد 
پروتیدن 3-2 درصد گلوسید, چربی و ویتامینهای 2, 8 ,۸ با8128ظ ,86 
دارد که 100-80 گرم از اين خزه کالری لازم را به بدن میرساند و در اين 
زمینه کش شد که خزه سبزه ای بنام "گلولا" را میتوان روی استخرهای 
بزرگ کشت داد و از هر هکتار مزیع آن پنجاه تن خزه. که صد برا,؛ بر گندم 
محصول غذائی دارد برداشت نمود یعنی "کشاورزی بدون خاک" انجام 
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بهترین ساعت هضم چربی ساعت 14-12 میباشد چربی در اول شب و بعد 
از نصف شب مصرفش خوب نیست و در این مواقع کبد نه فقط چربیها را 
مصرف تفستفاید بلعه. کار. آن. سشتتر. شخ ذدخیره های گلوسیدی است 
(1) و در اینجا شما را به اهمیت دستور اسلام منوجه میسازم که فرمود 
ان وان قیمع ور مت ای ات ره 


میوه ها بخصوص اگر ترش باشد چون ترشح اسید معده را قطع و سبب 
میوشد مواد ازته هضم نشده وارد روده شده پوسیده و عفن شود نباید قبل 
از غذا خودر (البته توجه به عمل نبی گرامی فرمودید که خربزه را با خرما 
یا شکر میل میفرمودند و امثال ان ) 


چربی عمل غدد ترشح کننده شیره معده را کم میکند لذا بهتر است چربی 
بامواد ازته خودره نشود. 


ماده غذائی ترش و شیرین با هم سازگار نیست مثلا خرما و سیب زمینی و 
موز و نان و نخود فرنگی فرنگی با آلبالو و گوجه نباید خورد زیرا پیتالین در 

1 قلیائی موّثر است و ترشی هر چقدر کم و ضعیف باشد آنرا از بین 
میبرد. اما اگر چنین خورده شد اختلابل هضمی مواد نشاسته ای و 


فرمانتاسیون و نفخ بوجود میاآید و اگر به تنهائی خورده شود بلا اشکال 
است. گوجه خام خوردنش بهتر است زیرا پخته شود غلظت استیدها بیشتر 


و نفخ زیاد تر یمیگردد. 


با غذای معمولی روزانه 5/0-0 قیلی گرم سری و ... واترد بدن میوشد 
که 92 درصد ان دفع و بقیه در خون و استخوانها 


1- 96 کتاب تغذیه و مواد خوراکی. 
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جمع میشود و اگر سرب و روی زیاد شود (مثلا با خوردن مشروبات الکلی) 
جلو ساخته شدن گلبولهای قرمز گرفته میشود. 


انسان یک گرم اسید آمینه ضروری و 10 گرم غیر ضروری اگر لازم داشت 
و همه را غیر ضروری خورد مانند این است که اصلا پروتئین مهورده و اگر 
بخواهد از پروتئینهای آلی بخورد و اسیدهای آمینه های لازم (ضروری و غیر 
ضروری) را جبران کند پروتئین خیلی زیادلازم است و انسان میتواند بعنوان 
صرفه جوتی قسمت عمده پروتئین را ِِ و ژلاتین و قسمت ضروری 
را با گوشت رفع احتیاج نماید و به طور مفصل در جلد مربوط , به گوشت 
مشابه مطالب مذکور آورده شد. 


هر 24 روز نیمی از ماده پروتئینی که اساس ساختمانی سلولهاست تجدید 
میشوند (هر دفیقفه 180 میلیون گویچه قرمز منهدم میشود.) 


پکتین در سیب, موز, انگور , فرنگی و لیمو و هیوج است. سلولز اگر زیاد 
وارد بدن شود عمل هضم ناقص مانده و مقداری آلبومین ها با ترشحات 
هاضمه از بدن خارج ميشود. 


مقداری سلولز در بعضی یبوست و برخی اسهال میدهد ولولی مجبور 
میشود چربی کمتر و سلولز بیشتر بخورد . 


املاح شیمیای یخالص بجای املاح طبیعی اثر مطلوب را در حیوانات نمیدهد 

و از عجائب آنحه مقدار ناجیز مواد کانی طبیعی میوه جات آنچنان اثر 
۱ 
و نتوانسته اند علت انرا بفهمند. 
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پروتیئهای حاصله از منابع حیوانی (تخم مرغ, شیر. گوشت , ماهی و پنیر) 


بیشتر از پرودتئّینهای منابع نباتی (غلات حبوبات؛ میوه جات و سبزیجات) 
دارای اسیادها آمینه اصلی میباشند. 


سبزی در آب پخته آبش راب ه دور بریزند 60-40 دثرصد تمام املاح معدن 


یو 95 درصد تمام مواد قلیائی آن در پختن از بین میرود. و همین طور 
نباتات در پختن قلیائیت ان به اسید تبدیل ميشود. 


بشر اولیبه ابدا به ذخیره کردن میوه هایی که پوست ستخت دئارند 


جاهای باقیمانده عهد حجر قدیم را اگر مورد بررسی قرار دهیم آتش را 
قیل از اک برای یه مور اشفاده فرار دهد وان حفاظت زر 
حیوانات وحشی پا دود انش را برای راندن جشرات موذی بکار میرفت و 


پیدایش عصر يخ بود که انسان رابه صیادی و ذخیره کردن مجبود نمود و 
احتمالا صیادی به وسیله مردان و ذخیره توسط زنان ولی ذخیره کنندگان 
گاهی همه آنجا لکوت میکردند که اه و هوا و زمین مناسب داشت برای 
بداست اوردن انواع گیاهای و میوه های علفی و برگها و ... ولی این انسان 
ذخیره کن صید را هم میدانسته ولی چند تن در آنان بیشتر به صید 
نیرداختند و نحوه بدست اوردن حیوان 1ائّین انداختنش بود روی صخره ها 
و حتی انسانهای صیاد عقیده داشتند که برای انهدام حیواناتت نباید ترسی 
داشت. 


نان سرخ بیشتر از نان معمولی ترشحات معده را زیاد 
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مینماید و نان سوخته که در اسلام جزو خبائث است و نمیتوان آنرا خورد و 
نان خمیر هم هضمش سخت و زیان اند است و اسلام با آنچه زیان دارد 
شمشیر مخالفتش دراز است. 


عمل رویاندن و سبز کردن غلات به عقیده برخی سبب زیاد شدن بیوفلاوین 


و اسید نیکوتنیک میگردد. 


پروتئین شیر و تخم مرغ به مرأتب بهتراز پروتئین خرما یا لوبیای چیتی 
است و پروتئین شیر حتی ببر پروتئین گوشت برتری دارد اما مخلوطی از 
پروتئین خرما و جو و گندم با پروتئین گوشت گاو برابر است. 


پروتئین های برنج برای رفع کمبود نیتروژن بدن بر پروتئینهای گندم ترجیح 
دارد. 


بای شیر مرخ مرت وارام: مود وال کایل: است ی از 
اسیدهای اصلی درست شده در صورتیکه رقم مذکور در ارد سعید و جوانه 
گندم یه 1 و 40 میر لسند. 


در کره ویتامین بیشتر است اما وقتی کره رابرای سرخ کردن و پختن بکار 
میبریم ویتامینهایش از بین میرود لذا هر چه را میتوان باکره بدون گرم 
کردن خورد چه بهتر والا باید روغن مصرف کرد بعلاوه که شناسائی فساد 
کره بیشتر و بهتر از روغن معلوم ميشود. 


نقشی که طباخی در تغذیه ایفا میکند نباید فراموش کرد و به قول پرفسور 
دنلپ "هنر طباخی بیش از هزاران شربت و قرص و امپول تقویتی یا مواد 
محرک اشتها ارزش دارد -762 جلد اول " کلیه میوه هائی که پوست دارند 
(پرتقال, موز ...) 
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اگر قبل از استعمال خوب شسته و خورده شوند از لحاظ اثر مواد 
اکتیو 1 میباشد مصون بوده و با خیال راحت میتوان انها راخورد. (البته 
توجه به دستور اسلام که شستن میوه بااشد فرمودید) در اسلام است که 
چند چیز نسیان میآورد و از جفله خوردن خوردن سیب ترش است و علتش 
آن است که سیب ترش سبب تعویض و تقلیل جذب مواد بیاض البیضی 
میگردد (راخع: بة کشنیر ود..: که نسیان. آور اشت فقبلا شیر دادم..و از 
حدیث مذکور راجع به نیم خورده موش و علت نجس بودن فضله اش شما 
را برای خواندن نوشته های پژوهشی اقای فردوارشوسکی تحت عنوان: 
موش شوم ترین مخلوق دعوت مینمایم که در آن از جمله مینویسد : 
رفت و آمد موش در هر محل سبب پخش آلودگی و عفونت است و برای 
سلامتی جامعه آنچنان خطری دارد که انفجارت هسته ای دارد کیکهایش 
طاعون خیارکی, تیفوس ایجاد میکند. ادرار و مدفوعش خطر آلودگی را دو 
برابر کرده بر وسعت آلودگی میفزاید زیرا خون و احشایش دارای 
ارگانیسم هائی است که اسهال امیبی و تولارمی و اراد سالمونوز 
(تیفوئید و پرا تیفوئیدو ...) بعضی از يرقانها هاری و برخی بیماریهای کشنده 
را ایجاد میکند فضولاتش باعث زیانهای تقریبا باور نکردنی است چنانچه در 
1906 اداره بهداشت امریکا مجبور شد 190 تن مواد غذائی را که موشها 
الوده کرده بودند نابود ننمای و ...) 


میوه هایی که با پوست خورده شوند جدارشان که سلولز بیشتر دارد در 
روده عمل اسفنج را انجام و موجب تحریکات مجاری 
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گوارشی میشود اما آنها که گرفتن پوستشان امکان ندارد (گیلاس گوجه و 
۰) هضم سختی دارند. کسانیکه یبوست دارند میوه خوب بجوند ولی 
کودکان که میوه نارس. بدون پوست با پوست و پا + را میخورند و تند تند 
فرومیبرند فقط مواظب باشید برای اینکه ناراحت يا دلدرد نشوند از سه 
کار پرهیز داده شوند (1) آشامیدنیهای گاز دار نخورند که گاز کربنیک زیاد 
دارد و ایجاد نفخ میکند 2- آشامیدنی چربی دار چون شیر نخورند که توقف 
غذا را زیاد میکند (3) آشامیدنی سر درا قطته: دانند که انم دا ۱ 
متوقف میسازد و مهمتر از هر سه اگر عطش داشت در ضمن میوه آب 
نخورد بلکه آب میوه بخورد. 


امروز خوراک برگزیده حکومتها نیز مورد بحث قرار میگیرد. در حکومت 
سرهنگان یونان روزی 2 مرتبه سیب زمینی باید به مهمانان عرضه شود. 
در زلاندنو در همه برنامه های خوراکی باید گوشت بره باشد و مدیر 
مهمانخانه ای که نتواند گوشت بره را از غاز باز شناس اخراج ميشود. 

در برزیل باید در خوراکها از قهوه استفاده شود. در دانمارک در مواردی 
باید سنت دیرینه را حفظ کرد و از گوشت دود داده گاو استفاده کرد. در 
ترکیه بنا به دستور آنها از شیب زمیتی, استفاده نفایتد. ازبکستان 
برف هم خورده میوشند. در ایتالیا از خزه های دریائثی میل میگردد. در 
تانزانیا خوراکهای روسی باید در رستورانها تهیه نمایند. 


مصرف د.د.ت ممکن است سبب شود در بدن ماهیها جمع 
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شده و خوردن گوشتشان ایجاد مسمومیت نماید. برخی عقدیه دارند 
خوردن ماهی بعلت داشتن فسفر و ید رشد مغز کودکان را سیب میشود. 


در کشور کنیا جنگلی است که جانوران به همان گونه که قدیم زد کی 
میکردند زندگی میکنند رفتن به آنجا سخت است زیرا پر از مس تسه 
تسه است که گزش آنها بیماری خواب می آورد. ۳ 
که به آن جنگل خطرناک رفت و آمد دارند گوبا از بیماری خواب مصونیت 
دارند و خوازکشان. ششتر از کیاهان.با خونده:باجزنده جنکل. است: .اما 
ری . آنا لین ارت کم رنه اس سام اصا سل هه انا تا 


مبد هد. 


مرغان یک دسته مذکور بعضی جای عسل را به حیوانات نشان میدهند و 
شریک حیوان میشوند و آنکه انساسن ار راهنمائی نکن تیه نی 
اندکی بزرگتر خاکستری مایل به قهوه ای است يا سبز مایل به زرد با سینه 
سفید و دم سفید با پرهای سفید درنگ خوراکش موم و عسل و نوزادهای 
زنبور عسل است و خودش نمیتواند وارد کند و شود لذا روی چادر نشسته 
میبد هند. 


پرنده شاخه به شاخه میپرد و کمک تا به شکاف درخت پر از عسل میرسند 
کمکها دود میکنند و زنبورها را فرار دادهذ عسل را خارج میکنند و مقداری 
را برای پرنهده باقی میگذارند و ار عسل جهت آنها باقی نگذارند دفعه 
دیگر پرنده آنها را به حیوانات خطرناک 
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ای تا و ای دی نا نی نگ مرت 
پر , گردو و ...) را با یک غذاای نشاسته اغی متراکم (سیب زمینی, نان, 
بقولات میوه جات شیرین و . 9 تجوز ند (ناکفته نماند غذاهای آفریده شده 
خود مخلوطی از مواد نامبرده اند مثلا گندم ولی نسبتی داغرند که در معده 
نتا عملیکرد یک محیط تماتم نشود ترشج دیگر وارد عمل نمیکگردد.) دو 
پروتید متراکم نیز با هم نخورید (گردو با گوست. تخم مرغ و گوشت و ...) 
سعی بفرمائید از خوردن مواد چرب با پروتیدها خود داری شود که مواد 
چرب ترشح معده را که برای هضم پروتید لامز است کم مینماید. 


خوردن میوه ترش با پروتید ممنوع است زیرا| میوه ترش سبب تعویقق و 
تقلیل جذب مواد ازت میوشند دو نوع نشاستیه متراکم (برنج و تهخ چنی 


سیب زمینی يا ...) با هم نخورید که یکی از آنها فاسید شده دفع میگردد 
انواع شیرینها با هم خورداه نشود (مربا با عسل شربت و ژله و ...) 


موفقیت در اصلاح و پرورش انواع جدید و بهتر غلات مانند برنج» گندم و 
ذرت و ۰ سبب شده آنرا انقلاب سبز بنامند و توفیق ان را د رسایه ابیاری 
و کود مناسب و علمی و ایجاد ساقه های پرتوان و کوتاه و پر محصول 
آنچنان بدست آورده اند که بازده ای 3-2 برابر داشته است. جالبتر آنکه 
خصوصیات ژنیتبکی و ارثی نمونه را آنچنان روبه صلاح برده اند که در برابر 
بسیاری از افات و حشرات میتوانند مقاومت نمایند. انقلاب سبز 


1- مجله پیک سال 6-5-4 ابتدائی نیمه دوم آذر 49 شماه 5. 
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سبب شده کارشناسان اظهار دارند 20-10 سال دیگر مشکلات اساسی 
کثرت نفوس, توزیع غلط منابع و مسئله تهاجم حل گردد. 


در چند برگ قبل اثر سوء اسفناج را در نوزادان شرح دادم هم اینک افزوده 
شود پروفسور اشمیت سرپرست بخش رز تحقیقات پیشگیری در دانشگاه 

هایدلبرگ دربار اسفناج معتقد بوچجود توا هیدروکاربونی با ژنهای 
سرطانی است و میگویدی چون به وسیله پختن» نبحجخی 6 آیکتتتین مواد 
مدکور اط اسنفناج خارج نمیشود خوردنگان تا حدی ریسک ابتلای به 
سرطان را تحمل میتنمایند سرطان زا باد اما تا چه حد هیدروکربن يا ژنهای 
استفنا به عوامل سرطانزای دیگر کمک میکند تحت مطالغعه است به 
علاوه برای دانشمندان سرطان شناس این پرسشش مزسرح است که 
نینیترزوساميتهای تولید شده در اسفناح. ایا جا چه حد فيتواتنند سرطان زا 
یافته اند (اخبار پزشکی 302 صفحه 9) به عثقیده یکی از دانشمندان غذا 
شناس خوردن گوشت بوقلمون به علت نداشتن اسید آمینه (تریپتوفان) در 
بیماری پوستی (پسورمازیس) موثر است. 


موز دارای ماده سروتنین است که خواب آور است. 


با یکی از همکاران روشنفکردم جریان سیب ترش و گشنیزر | گفتم که 
اسلام میفرماید شش چیز است موجب نسیان میگردد. و از جمله سیب 
ترش و گشنیز ایشان ضمنه ابسرواسیونهای جالبی که به من دادناد گفتند 
بیمار صرعی داشتم کاملا کنترل شده بود ناگهان مراجعه کرد که غش کرده 
پرسیدم تلقیح یا چیز تازه ای 
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در کار یا غذا نداشته گفت سبزی زیاد خورده بی اختیار بنابر سابقه ایکه 
داشتنم گشنیز قند خون را کم میکند گفتن آیا گشنیز خورده است گفت آری 
زیاد خورده متوجه شدم همانگونهه که شرح داده شد چون سلسله اعصاب 
تنها ارگانیسم بدن است که گلوکز را به طور مستقیم در خود میسوزاند ( 
درجاهای دیگر انزیمیها باید دخالت کنند)و چون گشنیز زیاد گلوکز مغز را 
کم میکند و تعادل الکتریسیته مغز را که در صرع بهم میخورد مستعد 
انفجار ۹ لذا صرع مریض عود کرده است. 


بچه هت میوه راب ه علتی نیازی که به عناصر مفید در آن دارند دوست 
دارند اما قند فراوان میوه ها تشنگی میاأورد و آب خوردن با میوه بد است 
زیرا| در حالیکه شکم پر از میوه و آب شد نمیتواند حرکات ضروری را به 

1 
بدون آنکه عملی که لازم است برای جذب بعدی غذا را آمادگی دهد انجام 
داده باشد مخصوصا برای معده کودکان که کوچعتر است این ناراحتی 
بیشتر است و قی و استفراغ پیش میاید (البته میوه های نارسی که اسید 
ارگانیک و جوهر مازو فراوان دارند انقباضات شدید شکمی همراه دارند) 


در اینجا از اينکه گاهی مقدار ترکیبات درصد مواد تکرار شده پا اف شوم 
که چون آزمایشات متعدد بوده و مختصرا اختلافی مشاهده گردیده تکرار به 
عمل آمده است. 


سابقه استعمال شیر خشک در سفرنامه مارکوپولو است که در 1298 
مینویسد مغولها شیر مایع را در آفتاب گذاشته خشک میگردند 
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و در سفرو حضر با خود میبردند و موقع لزوم به آن اب افزوده میخوردند 
(دنیای دانش آموز سال چهارم 23 مهر 47) در ان موارد روغن زیتون 
بعلت باقی ماندن در روده ها تند گردیده و بعلت تحریک ایجاد استفراغ 
هیکنن بهتن است انر | مخلوظ با کمن سر که مضراف نمود. 


ایا میامن از ام هاش ای ند 


در بررسیهای اخیر وجود سیالیک اسید (نیورامینیک اسید) شیر انسان دو 


مرو و وا و0 دندان و معده موش, خون گنجشک و 


صرف غذاهای چرب مفید میدانند و حتی برخی ادعا دارند که از نظر 
تحریک هورمونی نیز ادویه نقش موّثری ایفا مینماید. 


رژیم بیماران قندی: 


گوشت., پنیر, چربیها و تخم مرغ و ماهی از نظر مواد قندی فقیرند و برای 
بیماران لازم نیست موقع تنظیم رژیم از نظر وزن کنترل شوند. لوبیا 
سنبز. کلم:. کل کلم, تزور شاهی: کدو: آندیوه کاهور بادنجان خبار. اشفناح: 
فلفل سبز, ترب. کرفس, انواع سبزی خوردن سه درصد مواد قندی دارند 
و بیمار میتواند به میل خود از خام پا پخته آنها بخورد اما غذاهائی که باید از 
نظر وزن کنترل شوند و هر واحد قراردادی آن (پورسیون) محتوی 20 گرم 

گلوسید میباشد: نان 40 گرم غلات 25 گرم 
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برنج 25 گرم ماکارونی25 گرم شیر 400 گرم ماست 400 گرم 
سبزیجاتیکه 7 درصد مواد قندی دارند چغفندر پخته 300 گرم. هویج پخته, 
شلغم پخته و نخود فرنگی پخته و کدو حلوائی پخته هر کدام 300 گرم 
وسیب زمینی که 20 درصد مواد قندی دارد 100 گرم. 


حبوباتیکه 0 درصد مواد قندی دارند لوبیا خورشت, عدس , لیه هر کدام 
35 گرم. میوه جات "پرتقال 200 گرم دارابی نوت فرنگی هر کدام 300 
گرم, گلابی و هلو هر کدام 190 شفتالو گوجه 160 سیب انگور 150 آلبالو 
0 و موز 100 گرم است. 


اقا ای مضه ی ات ات وان سای افاع ی 
بیسکویت , میوه های خشک و شربت میوه اب میوه مشروبات الکلی. 


کاکائو. چائی, فلفل شکلات. اسفناج. کاسنی, انجیر خشک به ترتیب 
1 بمیلی گرم اسید اکزالیک دارد وبرای 
کسانیکه سنگ کلیه اسید اکزالیکی دارند بد است و برای کسانیکه سنگ 
لوراتی يا نقرس دارند غذاهانی ید انست که مقدار بورین آنها زیاد باشد و 
مغز جگر, قلوه, گوشت شکار, گوشت حیوانات.ساردین بین 800-150 
میلی گرم درد حرط تفزبزن دانند و حفردنه ان برای نامبردگان قدغن 
است. گوشت. ماهی, نخود, لوبیاء عدس, مارچوءبه. گل کلم. اسفناج.قارچ 
بین 50 150 میلی گرم دارند و چون بیمار نقرسی و اوراتی فراوان است 
منابع غذائتی 
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پورین دار را مفصلاً شرح بدهم در هر صد گرم: تیفوس 990, قلوه 290 
چگر گوساله 280 جگر غاز 260 مغز 195 زبان گوساله 165 مرغ 165 
گوشت گوساله 115 گوشت گاو 110 مرغابی غاز 100 جوجه 90 گوشت 
کوسفند 80 ژامبون 75 ساردین 360 ماهی قزل آلا165, عدس 162 
اسفناح 72 نخود54 لوبیا 51 گل کلم 24 مارچوبه 24 تربچه کرفس 15 
کلم سیب زمینی لوبیا سبز خیار چفندر گوجه فرنگی 6 نان کامل 75 نان 
سفید بسیار ناچیز برنج و شیر و خامه تخم مرغ و خاویار ندارد انواع پنیر 
60-5 بنان فلو انگور گلابی آلو سیب پرتقال عسل مربا گردو فندق و 
بادام ندارد مخمر آب جو 2000. 


برای کسانیکه کلستر لمی دارند غذاهای غیرمجاز: گوشت و ماهی چرب, 
دم جگر و قلوه و مغز, سوسیس و کالباس شیر کامل, ماست. پنیر, زرده 
تخم مرع. انواع چربیهای حیوانی انواع شیرنی خانگی و تجارتی, سبزیجات 
سرخ کرده میوه های جرب مانند زیتون و بادام , گردو, فندق, پلسته, 
شکلات, کاکائو و غذاهای مجاز, گوشت لاغر, ماهی بدون چربی فقط صد 
گرم در روز. شیر بدون چربی , ماست بدون چربی, سفیده تخم مرعغ, 
روغن زیتون. روغن ذرت. روغن تخم آفتاب گردان روغن آراشید, نان و 
غلات. سبزیجات نپخته و حبوبات و انواع میوه جات تازه, قند و عسل و مربا 
ضمانا باید غذاها بدون سرخ کردن و از گوشت و ماهی به صورت کباب و 
سبزیجات به وسیله آل پا بخار پخته شده مورد استفاده قرار گیرد و مقدار 
کلسترول بعصضصی 


ص: 29 


غذاها بر حسب میلی گرم در صد گرم از این قرار است شیر کامل 110 
کره270-250 پنیر150-100 زرده تخم مرغ 1560 گوشت گوسفند و 
گوساله 70 جوجه 100-0 جگر 400-0 قلوه 400-300 مغز 100 
ماهی 70-60 گوشت گاو 125 گوشت خرگوش 50. 


غذاهای غیر مجاز در فشار خون اصلی و عدم کفایت قلبی: انواع گوشت 
بصورت کنسرو, ماهی دودی, گوشت به صورت قرمه کالباس, سوسیس 
دل و قلوه و جگر, شیر معمولی انواع پنیر معمولی, سفیده تخم مرغ, کره 
نمک زده» مارگارین نمک زده, نان معمولی و بیسکویت؛ انواع محصولات 
تجارتی نان, انواع سبزیجات به صورت کنسرو, خردل, نمک, زیتون و آبهای 
معدنی و غذاهای مجاز: گوشت., ماهی ات شیرین (قزل آلا), شیر بدون 
نمک شیر پناک در فرانسه و لونولاک در امریکا زرده تخم مرغ کره, 
مارگارین بدون نمک, نان بدون نمک, انواع غلات, سیب زمینی, سبزیجات, 
میوه جات تازه, انواع ادویه بدون نمی سرکه و اب لیمو و غيره, 
هدما هش ای 


رژیم در زخم معده و آثنی عشر در مرحله حاد 1200 گرم شیر معمولی 
0 رم پودر شیر بدون چربی و 300 گرم خامه تازه مخلوط کرده هر دو 
برنج. ماکارونی. سیب زمینی پوره و اب پز, کره. خامه تازه, پنیر, قند و اب 
میوه تازه است و در مراحل خاموشی غذاهای مجاز: شیر خامه تازه, پنیر 
و ماست, گوشت و ماهی, نان و غلات. سیب زمینی, میوه جات پخته. 


ص: 350 


آب میوه, کره, قند و چائی و قهوه کم رنگ و غذاهای غیر مجاز گوشت و 
ماهی شور گوشت سرخ کرده, نان کامل؛ سیب زمینی سرخ کرده, 
سبزیجات خام, سبزیجاتی که دارای الیاف سخت يا اسانس محر کند چون 
کلم, گل کلم, کرفس, تربچه, پیاز. شلغم, , زیتون» روغن داغ چائی و قهوه 
ند و تررنی: نوشابه های الکلی و غیر الکلی و گاز دار. 


در سیروزها غذاهائی که مصرف میشوند گوشت. گوشت پرندگان یاماهی, 
شیر و لبنیات (باستثنای پنیر که نمی دارد) تخم مرغ یک عدد در روز 
سبزیجات , سیب زمینی و حبوبات ( بدون کنسروها و کلم و گل کلم و 
شلغم که هضم مشکل دارند) میوه بدون گردو, زیتون , فندق و خشکبار) 
نان, غلات بدون نمک؛ اتنواع شیرینی چربی فقط 20 گرم سر که, آت لیمو, 
فلفل , ادویه بدون نمک. خردل, مواد قندی, عسل , خرما. 


ص: 31 
جدول مواد غذائی و میوه؛ و سبزیجات 


"جدول میزان سدیم, پتاسیم. یدوتئین, لیبید, گلوسید و کالری در یکصد گرم 
از میوه های مهم " 


نام میوه***کا لری***پروتئین گرم***لیپید گرم ** گلوسید گرم ***سدیم 


میلیگرم***پتاسیم میلیگرم 


2 نقال ۲۷ ۷۷۲39 ۷۷۲۵/0 ۲۷۲2/0 ۷۲5/8 ۷۳ 230 
3 خربزن ۷۷۲ ۷۷۲۵7 ۷۷۲6/0 ۷۲۲2/0 ۷۷۷7/5 ۷۷۷12 230 
۳۲4 ۷۲۲0 ۷۲۷50 ۷۷1/0 ۷۷۵/۵8 ۷2 170 

5 کشم ۷۷۲ 63 ۳۲2 ۷۷۲/1 ۷۷۷ ۷۷۲/6۵ ۷۷25 730 
۳6| نگور ۴ ۲۷6/0۷۷07 ۷۷۷ 6 ۷۲۲1/1 ۲۷۷۲5 170 

7 زر رن ۷۷ ۲۷۲0 ۷۲۲6/0 ۷۷۲ ۷۷7/6 ۷۷۷۲1 440 

۷*8 گیلاس ۳« ۷۲50 ۷۲۲6/0 ۷۲۷۲ 1 ۷۷1۷۷01 260 

۲۲*9 کلاری ۷۲+ 0 ۲۲/0 ۲۷۲/0 ۲۷۷۲38 ۲۷۲2 100 

10 ۷۷ کوج ۳« ۷۲۷/039 ۷۲۷2/0 3/8 ۷۲۷ ۷۲1 170 
1 ***]لوچه ۷۷+ 5 ۷۷۲17 ۷۷۲۲/2 ۷۷۷۲ ۷۷۲۵/40 ۷۲۵ 660 


ص: 352 

3 موز ۷۷ ۷۲۲95 ۳۲3/1 ۲۷۲6/0 ۷۲21 31 400 

4 رون ۲۷۲۲ 8 ۷۲5 ۷۷۲3/1 ۷۷1 1 ۷۷۷ ۷۲2/0 150 
یر تاره ۱۵0۵4 ۱۵ 2 اب بل 
6 انجیر خشک ۲*۲ ۷۲۲226 ۷۷۲۷۲63 ۷۷ ۷۲9/52 ۷۲34 780 
۷۲۷7 زیرزری ۷۷۷ ۷۷۷7 ۷۷1 ۷۷۲6/0 ۲۷۷۲7 ۷۷1 30 1 

8 یموتررش ۲۷ ۷۲۲0 ۷۷۷۲1 ۷۷۲7/0 ۲۷۷۲/7 ۷۷۷1 130 
9زا رزگی ۲ 4 ۷۷۲۷۲۵8/0 ۷۷۲1/0 ۲۲10 ۲۷۲2 150 
0ی رما ۳ ۷۲۳۲305 ۷۷۲2 ۷۲6/0 ۷۷73 ۷۷1 790 

۳1 گرد و ۳ 5 5 5 ۷۲۷۲ 172 ۲۷۷۲5 1 5 ۲۲5 5 ۷۲ ۲۷۲5 4310 


تام میوه***کالری***پروتئین گرم***لیپید گرم *** گلوسید گرم ***سدیم 
میلیگرم***پتاسیم میلیگرم 


ص: 353 


«جدول میزان سدیم. پتاسیم. پروتئین. لیپید. گلوسید و کالری موجود در 
یکصد گرم از مواد غذائی مهم »> 


کاا< ماده غذائی***کالری ***پرونئین گرم***لییید گرم ***گلوسید 
گرم ***سدیم میلیگرم***پتاسیم میلیگرم 


2*آنان سفید ۰۷۷۹670 ۷۲۲264 ۷۷۷1/8 ۷۷۷۵/0 ۷۷3/59 ۷۷392 70 
3نان برشته** ۷۷573 ۷۷۷2/7 ۷۷۷2/37 ۷۷5/52 ۷۷348 62 
۵4*سیب زمینی پخته مانده*۲* ۷۷*84 19۷۷-۷۷۲1 ۷۷۷7 ۷۷ 420 
5*سیب زمینی پخته تازه*۲* ۲۲۷۲70 ۲۷۲6/1 ۷۷۷ ۲۷۷3/18 ۷۷2 160 
6رد گندم ۷ ۲954 ۷۷5/0 ۷۷7/0 ۷۲92 6/51 61 

9رد ذرن 7*۲ ۲9و ون 210۷۷۷10۷۷۷7 


ص: 24 

6روغن زیتون*0 9۲-090 0 اک > 

7*خامه تازه 3۷۷۲۵00۲۲۲۹۵30 70۳۷35۷۷53۷۷۷30۷ 
3*خاویار ماهی آزا***0 17۷۷۷35۷۲۲29 ۰۷۷ 640۷۷۷2200۷۷۷ 


25 ری را ردین زا زه ۴( ۳۳ رد( 1 کت کت 


ص: 355 


گوشت ران گوسفندبدون چربی خام***۲۲/12*۳۲8/19*۲۲225 


گوشت ران گوسفند بدون چربی پخته***92 ۲۷۲/20۳۷۷25۲ 


کتلن 87*۷۷ 1 9۷۷۷ 1۷۷۷1 ۷۷۷۵/1 00۷۷۷ 0۷۷۷1 325 

مغز گوسفند***0 0۲۷۲12 70۷۳۷1۷۷۷۲58۷۲۲1 268*۷0۷1 

گوشت گاو بدون چربی و خام ***00 0۷۲*2 3*۷2 1 0۷۷۷۰۷۷ 3806 
دل گاو (خام) 0۷۷ 6۷۷۳۴26 1 0۷۲۷ 1۷۷/2 0۷۷۴ 60۶۴9 1 

قلوه گاو خام***12 7۷۷۲۲1 1 00۷۷۷۲0۷۷۲8۵ 310*۷۴2 

کبد گاو خام***34 0۶۷۲1 2۷۲/5۷۲۲2 380۷۳۴130۷۷5 

زبان گاو خام***306 19*۷۲ 1/1۷6/9۷۷ 00۷۷۷ 340*۷۷1 


ص: 356 

مغز گا و 35*۷ 1 0۷ 1 ۷و بل 0۷۷۷ 0۷۷9 34 
گنه کوتیر| لیر 3۳۳۲ 4 0۳۲1 ۳۲۴1/6۷۷۷ 2 6 ۷۲۴ 
کباب پخته کم چربی ***30 1 *30*۷ 70*۷ ۷۷۷ ۷ مد 
ور ون گوسال ***5 2۴۲۷12 2 ۷ ۷ ۳ 
1 کوزشا ‏ خام ***8 2 1 9*۷۷ 1 3/5۷۷۷ ۷۷۷ 0۷۷۷ 380۷۷۷۲11 
قلوه گوسا لم 3۷ 2 7۲۳۲1 1 6۲ 5۲۴2/0۲۲۲ ۵ 00۷۷۲۷ 3 ۷۷۷ 
مغز گوساله***103 12*۷۷ ۷۷8/5۷۷۷ 147*۷۷ 270*۷۷ 
سیرابی گوساله 94۷*۲۷ 19*۷۲ 3/5۷۷۷ 0۷۷۷۷۷۷ 0۷۷۷11 38 
مرغ خام***60 1۷۷*۷1 ۷۷۲۵/۷۷۷2 0۷۷۷ 265*۷۷۴8 

مرغ پخته 50۷۷۷166۷۷ 4/۷۷۷ 80۷۷۷12۷۷۷ 370۷۷۷ 
مرغابی خاه ***65 1 ***1 2 ۷۷۷/8۲۷ 285۷*85۷۷ 
کباب بوقلمون ***196 30*۷ ۷۷۷77۷۷۲2 0۷۷۷ 367*۷۷13 


ص: 37 

غاز خام **8 6۷۷۲۸0 1 6۷۷ 2/3 ۳۷۷ 5۷۷۷ 420۷۴۵ 

بعضی از سبزیجات 

نوخ فرنکن خیم 6:۲۲ 2۲۲۴2 ۲ 5۲۷۲۷۲۲ 35۷2 2 

رخ فز جوا (کامل) ***3 ۸ 5۷۲/0۷۷۷۵2۷۷ 0۳۷۷ 5 0۳۷۴ 320 
ت ی شیاه خام 0*۷ 5/۷۷۲6 ۳۷۷ 1۷۷ 1 9۷۷97۷۷ 7 5 

کن؟ یخی 5۷۷ 1 ۲ ۳۲ 9۷۲۷7/2۷۲ 220*۷۷1 

کن؟ فر نکن اعلا امد عادبا لاملا ملاعلا 03۴۴۷۴ 1 2 

اسفناج یختم 3۳۷۲۷ 1 ۷۷۲۷ ۵/0۲۷۲ 0۷۲۲2/0۷۲ 80۷۴5 3 

شاهی (تره تی زک ) **5 1 9/2۷۷۷ *#۷ج ی 0۷۷۷7/0۷۷ 314*۷6 
لیه- زخود 45*۷ 3 5۳۷ 2 7۷۷1۷۷ 5 5 0۷۳۷ 3 0۷۷۷ 88 


ص: 358 
خی یی اس دای افو 


از حضرت رضا در رساله ذهبیه است: و من ارادان لا تثذیه معدته فلا 
یشرب بین طعامه ماء حتی یفرخ و من فعل ذلک رطب بدنه و ضعفت 
معدته و لم تأخذ العروق قوه الطعام فانه یصیر فی المعده فجا اذا صب 
الما علی الطعام الولا فاولا: بدین مضمون که آشایمدن آت نذا را 
منع فرموده تا سبب ناراحتیهای معده نشود به این دلی که معده ضعیف 
فیشنود و فر. فوان غدایین که آنونه باید ود کند آب تقو کردوو تفر آ نریم 
را در ماده غذایی کم و دشوار میسازد (و این تعبیر ضعیف شدن معده چه 
نیکو تعبیری است) و رگها قوه غذا (مواد قابل جذب و لازم) را نمیگیرند و 
غذا در معده تحلیلی نمیرود. 


نبی گرامی با دیدن گوشت کتف بریان گوسفند خوشحال میشدند و حتی 

بزرگوارشان با دیدن سرکه و روغن زیتون ۳ ۳ 
(آش سرکه) و گوشت بریان (قلیه) که در آن بادنجان بود حضرت حسن را 
خوشحال میکرد و شیر ترش (ماست) که در آن ترید شده بود حضرت 
حسین و گوشت سرد حضرت سجاد و پنیر میش (گوشت پهلوی زیر شانه) 
حضرت باقر و خاگینه حضرت صادق و شیرینی خوشحال میکرد حضرت 
موسی کاظم را «الطعام الذی کان یعجب رسول الله صلی علیه و اله کتف 
مشو و الخل و الزیت یعجب فاطمه علیها السلام و سکباج یعجب امیر 
المومنین و لحم مقلوفیه بادنجان یعجب الحسن و لبن حامض قد ثردفیه 
یعجب الحسین و الاضلاع البارده یعجب علی ابن الحسین و جبن مبرر 


ص: 359 


یعجب محمد بن علی و العجبه یعجب جعفر بن محمد و الحلوا یعجب 


چنانچه فراموش نفرموده باشید در جلد مربوط به گوشت از ممنوع ساختن 
اسلام گوشت قدید را بحث کردم و به عقیده بعضی قدید هر نوع غذای 
پخته مانده و کهنه شده است که اسلام خوردن آنرا ممنوع میسازد. 


مسعده بن زیاد از حضرت نقل میکند که حضرت فرمود فاکهه 120 رنگ 
است و سید انها انار میباشد. 


از نبی گرامی است: هر که غذائی میخرد آنرا نفروشد تا تحویل بگیرد و 
وارسی کند من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی بستوفیه, در ایه 5 سوره انعام 
عجیب است که سخن از زمین و آب و نهرها میشود و صحبت از هلاکت 
هست ولی سخنی از میوه و سبزی نیست ! الم پروا کم اهلکنا من قبلهم 
من قرن مکناهم فی الارض مالم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا 
و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم و انشانا من بعدهم قرنا 
آخرین (ابا دیدید تن از انشانجه بسیار کروهی. زا هلا تمودیم و حال 
آنکه در زمین به آنها قدرت و تمکینی داده بودیم که شما را نداده ایم و از 
اسمان بر انها باران رحمت ظاهر (و رحمت باطن که کتب و علوم اسمانی 
است) پيوشته: فرستاديم بو. تهزها در زمتی بر آنان جارق ساختيم بسن با 
آنکه به انواع نعمتهای ظاهر و باطن بهره مند شدند چون نافرمانی کردند 
آنها را هلاک نمودیم و گروهی دیگر را بعد از آنها برانگیختم) نمیدانم میوه و 
سبزی با مغزها کاری میکند که استحقاق معذب شدن حاصل نمیشود یا 
اينکه اشتغال به کسب 


ص: 360 


بسیار حلال و طیب زراعت چنین مدح شده ست که آنجا که عذاب است 
وی رت | 


از آیه و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من 
الطیات شاه ان ۱ ماو سوه یه یب اوه خورور ا ار 
خی ها ات مات 


این سخن نزد قرآن است که بعضی خوردنیها بر برخی فضیلت دارند( آیه 
سوره رعد) و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل 
صنوان و غیر صنوان یسقی بماء واحد و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل. 


چون این حدیث نبوی نعمتان مجهولتان الصحه و الامان (دو نعمت قدر 

ناشناختهاند امنیت بدن و امنیت اجتماع پا صحت بدن و صحت اجتماع) را 
انش ره ۱00 ات ال ها الله سا ع اس هه 

ااتشتر ارگ عرضه بداریم که امنیت بدن با میوه جات ميیشویم. 

تبت کرام از بت دصر وا اش منوا نمی رود ان و مت ار 

ینفخ فی طاعم او شراب او ینفخ فی موضع السجود ( چه بسا قطرات 

بزاق یا میکروبهای منطقه با فشار فوت وارد ظرف شود). 


الاستلقاء یسمن البدن و یمری الطعام و یسل الداء و کان الرضا علیه 
السلام: اذا تغذی استلقی علی قفاه و القی رجله الیمنی علی الیسری 
(حضرت صادق فرمود بعد از غذا به پشت خوابدین بدن را فربه میکند و 
غذا را گوارا مینماید و بیماری را از بین 


ص: 31 


مبیرد و حضرت رضا پس از غذا به پشت میخوابید و پای راست خود را 
روی پای چپ قرار میدادند) و قبلا شرح داده شد چرا بلافاصله پس از غذا 
نبایدخوابید بلکه باید دراز کشید و برای استراحت معده که بیشتر در طرف 
چپ قرار دارد بهتر است پای راست بر پای چپ قرار گیرد از نبی گرامی 
دربارده خوردن میوه جات دستور جالبی است که غذا شناسی هنوز درباره 
آن ساکت است و بدن مضمون فرمودند: با پیدایش میوه زمین و زمان 
روی سازکاری و اقبلا دارد و با تمام شدنش هم ناسازگاری و ادبار و شما 
نیز همین کنید اوائل پیدایش از انها بخورید و نزدیک به اتمام از انها دوری 
جوئید (علیکم بالفواکه فی اقبالها فانها مصحه للابدان مطرده للاحزان و 
القوها فی ادبارها فانها داء الابدان). 


از حضرت صادق است: ان لکل ثمره سما فاذا اتیتم بها فمسوها بالماء او 
اغمسوها فی الماء بیعنلی اغسلوها (هر میوه ای دارای سمی است موقعی 
که میوه داشتید انرا بشوئید). 


امام باقر پوست کندن میوه را مکروه میداشت (انه کان یکره تقضیر 
النمره) البته متوجه به کلمه پوست کندن و قشر برداشتن شدید. 

قبلا وعده داده شد خبری که از اسلام داده دشه و پیران از خوردن چربی 
نهی فرموده نقل میکنم: کنت عند آبی عبدالله فکلمه شیخ من العراق فقل 
لی مالی اری کلامک متغیر افقال سقطت مقادیم فمی فنقص کلامی الی 
ان قال فقال علیک بالثرید فانه صالح واجتنب السمن فانه لا یلایم الشیخ. 


ص: 22 


باید گفت به نقش پروتئین ها بخصوص حیوانی گوشت در ترمیم و رویش 
نسوج اشاره شده است. 


رها ماک لین اتعام فاوه ال نیم نمی کفقا نان 
سا اد شا شاه ند کاهش اشاء و علیل فعالیت ارنمماه 


در اهمیت موضوع غذا که قبلاً به ویژه در جلد 4 مطالبی نوشتم کافي بود 
این آیه شریفه که آدم کشی و حرام کردن بودن جهت غذا] را شزیر آوزده 
تا هه فیک ان فیلها او هس سا بفی علم دخرده 
ما ررقم اللة افتراء علی الله. 


ثقبلاً دستور اسلام را (... ابتدء باخف الاعذیه) گفتم که چراباید قبل از غذا 
غذای سبک خورد و بهترین سکر تاگوگ میباشد زیرا علاوه بر 
اینکه باعث تحریک (166 دا( 611116 ۸۵۵0۵) میشود در مرحله بعد برای ترشح 
معده نیز عامل محرک است. 


اگر اول وقت بود برای نماز و طعام حاضر, و گرسنگی بود باید غذا را جلو 


سیستم عصبی مغز, اطلاعاتی را که دریافت میکند به صورت محاسبه و 
تجزیه ردیف بندی میکند و در این مرحله است که پروتئیها وارد عمل 
میشود. تا به حال تصورات و تحقیقات علمی از این صورت خارج بود, و به 
اين طریق روی پروتئین و تاثیارت ان بر روی مغز حساب نمیشد اما 
پژوهشهای جدید ناشن داد پروتئینها ز تا چه حد بر روی مغز و حافظه ۳ 
عطفی دارة و از ظرفی فیلا کفتم چکونه انفت که خوزدن صیده.های ترس 
هضم مواد بیاض 


ص: 363 


البیضی را مختل میسازد و هم اکنون میتواند خبری را که گفتم اسلام 
میفرماید شش چیز است (پنیر, نیمه موش خورده, گشنیز, . ۰ و سیب 
ترش) حافظه را کم میکند غلتش چیست؟ 


خبری را نقل کردم ازامام میفرمایند با کرالغذا جود الجذا ... (بهترین غذا را 
صبح بخور و کفشت را خوب انتخاب کن و . ۰ معنای دیگر باکرالغذا اینست 
که صبح زود غذا بخور و عجیب است که هر چند وجه آیات با کلمات 
اسلامی باشد معانی متناسبی دارد باکر الغذا که مهناتی بهتر خوردن صبح 
را میدهد و مفصلا شرح دادم هم اینک باید بگویم صبح قند خون پائین است 
و دز فترتتخه:برای ترنشم موه آدر این تحت زبحتن فند دخیوه کید ند 
خون بیشتر ترشح میکند و ترشح هر روزه اش فشار خون ایجاد مینماید لذا 
اسلام دستور میدهد صبح هر چه زودتر غذا ببدن برسد. 


فرآهونشن کردم وی خو زد یک مادم غذانی فندق متا .هنشت فرش .با 
سیب زمینی يا موزیانان سبب میشود پتیالین که فقط در محیط قلیائی 
موّثر است. و ترشی هر قدر هم ضعیف باشد از۳ از بین ببرد و لذا نباید 
آنها ابا هم خهرد-وانکهی. قیلا. تفن :جوا فندی..را دی عفر و اعضاب: 3 
حافظه شرح دادم و کدام غذاست که از مواد بیاض البیضی و قندی عاری 
باشد از اینرو اگر امام خوردن سیب ترش را سبب کمی حافظه معرفی 
فرمود شاید علت همان باشد که گفته شد( البته با عملکرد به انچه از طرز 
خوردن غذای پیشوایان اسلام فهمیدم که هیچگاه دو نوع میوه را با هم 
نخوردند بسیاری از بد هضم شدنها منتفی خواهد بود.). 


فالتا وله غيه لاس کار امه افش لا ان نی ال یه 


ص: 364 


اذیبو اطعامکم بالذکر و الصلوه و لا نتاموا علیها فتقسمو قلوبکم در این 
سخن نبی دای ِ بر اینکه آخرین اطلاعات علمی مشاهده میشود 
دستور میدهد طعامتان را ذوب کنید با تنخنین. که.ارافتنن اعضاتب: ۵ قلوت 
میدهد و حرکاتی که علاوه بر آرامش الابذکرالله تطمتن القلوب اجازه 
نیمدهد با خوابیدن قلوب سخت و قسی شود که علت آنرا گفتم به ویژه 
شرح دادم چگونه خواب پس از غذا به رگها ضرر میزند که اخی ر | دانسته 


شده است. 


مانند کلمات دیگرش چقدر در سطح بالاست زیرا همه گفتند : الا الموت و 
ایشان فرمود: فیک یعنی بدن باید به خوراک قوی دفاعی خود را فراهم کند 
که احتیاح به دارو نداشته باشد و بزبان ساده تر: هر کس میخواهد سالم 
باشد باید سعی کند مریض نشود و در آهمیت تغذیه همین بس 


و آخرین مطلب غذادی را ازاین آیه شریفه بعنوان تبرک و تیمن ذکر کنم که 
میفرماید:الیوم احل لکم الطیبات (5 المائده) و چون الیوم را جلو انداخته 
عظمت روز رامیرساند و موضوع تغذیه اهمیت دارد. 


ص: 365 
نامگذاری کتاب 


میپرسند چرا پشت هر جلد پس از ذکر نام غذای مورد بحث جمله ای 
انتخاب شده مثلا : عسل, عسل اعجاز میکند. شیر: غذای گهواره تا گور. 
خرما و انگور: غذای مستی و هوشیاری گوشت: بهترین غذا و بدترین غذا , 
میوه و سبزی : 


پایخ این که : قرآن برای عسل خاصیت سفا دهندگی را ذکرفرموده در 
برابر ساير مواد که از این عمل عاجزند و معجزه ای ندارند عسل اعجاز 
میکند. شیر در پستان مادر از گهواره آماده است برای رشد و نمو و نزدیک 
گور نیز به دست پرستار است برای نگهداری و ترمیم و غذای گهواره تا 
گور است. خرما و انگور را هم قرآن سکر و مسکر مستان و رزقا حسنا و 
غذای هشیاران معرفی فرمود. گوشت نیز سید طعامها بوده و شرح دادم 
زیرا به هنگام بهداشت و تازگی بهترین است و زمان فساد و زهرآگینی 
بدترین,میوه و سبزی را نیز از قرآن الهام گرفتم که هم بهجت افزای 
را با ایا از 
محیط بدن و بجاست که بگویم از غذاهای زیر در اين چند جلد بحث شده 
است: آنچه در قرآن از آنها تعریف شده: شیر, خرما و انگور. عسل و 
گوشت. آنچه نامشان در قرآن است یا در اخبار انار ِ زیتون» کدو, 
پیاز, سیر, خیار, گندم, عدس, 


ص: 366 


لوبیا, گلابی,. سیب , به, سنجد, موز, من, آلو, مرکبات, خربزه, گردو 
کرفس, کاسنی, باذروج, حوک, چفندر,شلغم. زردک, کلم, بادنجان, ترب, 
قارچ. رجله, خرفه, تره تيزک. کاهو, تره. شاهی, نانخواه, گشنیز, ماش 
برنج. نخود, باقلاء نان, جو و تخم مرغ یعنی انچه قسمت اعظم خوراک بشر 
را تشکیل میدهد و از اهل فضل و اساتید محترم خواهشمندم انتقاد و 
اصلاحی دارند مراراهنمائی فرمایند. 


آبان 1349 


جلد 11 


عنوان و نام تذیدآوند. : اولین دانشگاه ۵ آخوزین پیامبرصلی الله علیه و آله و 
وا اه 


وضعیت ویراست : ویراست 2. 
مشخصات ظاهری : 40 ج. 


شابک : 220 ریال (ج. 2) ؛ 180 ریال (ج. 19) ؛ 180 ریال (ج. 20) ؛ 80 
ریال (ج. 7, چاپ ؟) ۰ 80 ریال (ج. 1, چاپ سوم) 


وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری 

تادواشت وی شا او 1 
یادداشت : چاپ سوم:ج. 1: 1388(فییا) 

یادداشت : چاپ چهارم. 

بادداشت ۳ اتب 3 1354 

یادداشت : ج. 1(چاپ سوم: 1349). 

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. 


مندرجات ۰ ۰ 3 میکروب شناسی - زیست شناسی حیوانی - جنین 
شتاسی بخ 19 و2 بهذاشت لباس بد 


موضوع : اسلام و علوم 
موضوعء : اسلام و بهداشت 


موضوع : اسلام و مسائل اجتماعی 
رده بندی کنگره : 2/8232 الف8 1363 

وه نفد احنوسی :951 297/4 

شماره کتاشتاسیسلی ۶ 2880263 

متنظی او رصاله دکترای کررا درجهمصار کته هد ان تام 
اولین دانشگاه و آخرین پیامبر از شهید دکتر سید رضا پاک نژاد 


جلد یازدهم فشرده و خلاصه ای از جلدهای قبلی (باضافه استدراکات) 
تقدیم شی زود 


ص: 1 
اشاره 


ص: 2 


جلد اول: میکرب شناسی در اسلام, زیست شناسی در اسلام, جلین 


جلد دوم: بهداشت شهر در اسلام. بهداشت اجتماع در اسلام. 


جلد سوم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (فلسفه روزه. دانستنیهائتی از 
غذا). 


جلد چهارم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (چه باید خورد و چگونه باید 
خورد و ...) 


شاه هو برد اشت و هتفه ور ازع ای کت 
جلد ششم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (شیر غذای گهواره تا گور). 


هشیاری). 


جلد هشتم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (گوشت بهترین غذا و بدترین 
غذا). 


جلد نهم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (میوه و سبزی, نشاط بخش 
تقد ی 


جلد دهم : بهداشت غذا| و تغذیه در اسلام (میوه و سبزی؛ نشاط بخش 
یذ کی 


و اینک جلد یازدهم: خلاصه و فشرده ای از ده جلد قبلی از 
نقل مطالت کنات با ند کر ضاخد بلا هاتع استت: 


ص: 3 
تقدیم به کسانیکه نه از دانشمندان لادیننند و نه از دینداران جاهل 


9 علم ادم الاسماء ... (دین و دانش) اولین سخن خدا بر اولین پیامبر, و 
اقرو باسم ریک ... (دین و دانش) اولین سخن خدا بر آخرین پایمبر است. 
دانشمندان لادین رابطه انسان و انسان راتیره کرده اند ورابهط انسان و 
طبیعت را غرور امیز و دینداران جاهل که از این غرور بی نصیبند و از آن 
تیره روزی بهره مند از اینرو باز هم تقدیم بکسانیکه نه از دانشمندان 
لادینند و نه از دینداران جاهل دکتر پاک نژاد 


ص: 4 


محمد از عرب بود 


محمد آزعرب بود من از فارسم از ترکم از ... از اروپا از امریکا پس 
چگونه راضی شوم به پیامبر عرب ایمان بیاورم پیامبر که ملیت دیگر دارد؟ 


جواب: اگر اسلام از کشور دیگر است و با ملیت شما بیگانه رژیمهایی که 
هم اکنون بر بسیاری کشورها حکومت می کند همه و همه از ملیت دیگر 
است (چون رژیم مشروطه و ..) و چه بسیارند حکامی که خود یا 
همسرشان از ملیت غیر ملتند (نمونه های فراوانی هم اکنون در اروپا و . 
میتوان سراغ گرفت) بعلاوه کدام اروپائی يا امریکائی گفت: بعلت اینکه 
عیسی ناصری و شرقی است و من پاریسی, نیویورکی, استرالیائی آری 
فزن. کزبت بان شرفی: یمان تخواهم اوند نلکه بندم. ضددرضد. مایليم 
پدامیزی ازجلیت نود «از غرب»»واشته باشم؟ 


ملتی که قرنها بت نود بعد دورانی را با آفتاب پرسنی گذراند و 
سیس سالیانی دراز 1 یکی. ذیکز از مظاهر طبیعت (آتش, : بت را 
مر شش کرد آبا ضاام در استخاب کرام یک از زماهای بت کور (بت»فرستی: 
انش پرستی, افتاب پرستی 


ص: 5 


۱ حق همزمانی پیامبری 3 شدهباشد ؟ یعنی آیا 
قاری مت با ان سیر ارت پیا میر ی انخاب گرد اه تایت شیر در 
عوض: 


بر تقیماملم-ه.قطعی و قظعی کردد که[ جائب خدا مامور. پرسالت: ازست: 


آقاجان غزیز کسانیکه وخی پیاهبر: کتاتب پیامبر و خلاصه خدای پیامبر را 
نادیده گرفته و فقط در برا؛ بر ملیت وی گشاد چشمند اگر بهانه گیر نباشند 
فرصت طلبند یعنی اگر پیامبر از کشورشان باشد میگویند چرااز شهرشان 
نیست و اگراز شهرشان بود بچه سبب از برزنشان نیست و در صورتیکه 
ازمحله اشان بود چر| از خانواده اشان نیست و بالاخره چرا خودشان پیامبر 


شخصی به پزشک می گوید کودکام را درمان کن؛ پزشک عفونتی تشخیص 
و دارویی تجویز می نماید. 


کاشف باکتریها (پاستور فرانسوی) و پیدا کننده داروی درمان (دکتر فلمینگ 
انگلیسی و ۰) از هت ملیتی دیگرند؛ ؛ در صورتیکه پدر آلمانی یاروسی یا عرب 
بانشند. ایا تتهاته اینکه بش هش کر آن فرانسوی يا انگلیسی بوده اند فرزند خود 
را معالجه نخواهد کرد؟ و بهمین قیاس و سنجش چنانچه اسلام ثابت شود 
اسلام 


[- تفنین. مک آنفشن پرستی بوده گویند: به آتش احترام میگذاریم و حال 
آنکه دز بزایز متئله توحید آوردن. تن کلمه اخترام بزای غیر خدا را ند 
۱۵۳ 


ص: 6 


یعنی سلامت جسم و جان آیا حاضر به پذیرش اسلام به بهانه اینکه محمد 
از ملیت دیگر است نخواهید بود؟ ! 


خدمتگزاران بشر که سر دسنه آنان دانشمندانند بهمه تعلق دارند و 
زر کتزيم امتیاز همین افتخار تعلق داشتنشان بهمگان است و اصرار در 
طرح ملیت و محدود ساختنشان ناشی از عقده های باز نشده تفاخر طلبی 
ها می باشد که بیشتر بجهالت قومی و دسته ای بستگی داشته و گرفتار 
تعصب های بیجای مغز آوارگان است و بهترین شاهد اینکه: هی قدرتی 
نمیتواند جولان مغز وسیع نامبردگان را در قسمتی از کره خاک که به 
4 را ۰ 

بکشد و بطریق اولی تکلیف پیامبری که از طرف خالق آسمانها و زمین با 
و و بر همگان بسفارت فرستاده شده همانگونه که 
در کلام مجیدش فرماید روشن است: 


اکان للناس عجبا آن اوحینا الی رجل منم (2 یونس) دراینجا به رجلی از 
کلیه ادمیان که باو وجی می شود اشاره شده و ما ارسلناک الاکافه للناس 
ور او ری ار من ود 
پیوستگی وهی و رسالت بفرمائید). 


فرق نابغه و پیامبر 


آیا پیامبران دانشمندانی بوده اند که در مردمداری و جامعه شناسی فوق 
العادگی داشته اند؟ 


بين پیامبران و نوابغ فرق بسیار است که به پاره ای از آنها اشاره می شود 
و هر کس عقلا مجبور است حداقل یکی از آن بسیار را 
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بپذیرد و در این صورت باجبار قبول کرده پیامبران الهی انسانهائی هستند 
بر فراز انسانها و فرستاده شده از جانب خدا! 


1 نوایغ ادعای اکتشاف, دانشندی. فیلسوفی. صنعتگری و ... دارند پیامبر 
ادعای رهنمائی و هادی بودن. 


2 نوابغ کمتر اتفاق می افتد بدیها و خوبیها را صریحا و از روی اعقتاد 
واقعی دسته بندی نمایند ولی پیامبران دراین کار سخت و محکمند. 


3 نوابع بدون هدف چهره می کنند و بعد برای بهتر شناساندن چهه خود 


4 دانشمند مقدمات چیده بعد وارد موضوع کلی و لکسایک می شود و انبیاء 


بعد تذکر می دهند. 


5 نوابغ یک روش و منطق و سطح معین بکار می برند و در مغازه خود 
بیش از یک متاع و یک جنس ندرند مشتریهای انها هم فقط یک طبقه اند که 
معین و مشخصند و انشا بزبان نوایع و حرف آنان را خوب می فهمند و 
باصطلاحاتی که می اورند اشنائی دارند ولی پیامبران چنین نیستند. 


6 - هر پیامبری مصدق پیامبر قبلی و مبشر نبی بعد است (باستثنای 
حضرت محمد که مصدق قبلی ها بودند و مبشر اینکه افرادی از امت که 
دام مشندند چون پیامبرانند؛ وه؟ چه بشارتی و خوشا به حال دانیٌ نشمندان ! 
اشتباه کارند. 


ص: 8 
7- نوابع دستیار و معاون و ... دارند و پیامبران مروج و مبلغ و .. 


8 نبوت از حکومت های علت و معلول و قیاس و ... پیروی نمی کند و نوابغ 
قف: کنند 


9 نوابغ زنگ تفریح. استراحت, زمان تعطیل, خواب يا برنامه های دیگری 
که خود مفید دانند با واسطه زمانی و مکانی منظور میدارند ولی پیامبران 
زمان و معان را تابع هدفشان برگزیده و برنامه های دیگر را برای این می 
خواهند که سالم بمانند تا بتوانند بهتر در راه هدف خود بکوشند. 


0 نوابغ فعالیت عقلانی متکی بر تجربه دارند متناسب با زمان و شایسته 
بادولت وقت و پیامبران فعالیتشان متکی بر تجربه نبوده اسمانی و بدون 
تنوجه به دولت است. 


1 داتشفتد در شیان دانشفند انیم زندکی. کندم استه و حالن. انکه بیاهتر: 


12 د مشندان چه بسا در برابر عشق؛ مقام, مدعی؛ شاگرد پا ۰ از رای و 
عقیده خود کاسته اند ولی پیامبر چنین نیست. 


3 چه کس بهتر از همه سخن فیلسوف را فهمیده است شاگردی که 
محضرش را درک کرده واول محصل بوده است و هر چه از زمان فیلسفو 
دورتر باشد فهم کلمات استاد سخت تر شده زاو یی ی وارد آمده 
است هر چند ممکن است بتدریج دانشی به آن افزوده و تکمیل گردد ولی 
بر کلمات پیامتر آن. شیر افروده: :شون مکر انکه ریقف کرد وراه 
بسا با گذشت زمان کلمات الهی اعجاز علیم خاص خود را بهتر نمایان 


ات ات ات 
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بدین مضمون: چن نفری سوره توحید را تفسیر می کردنر نبی گرامی وارد 
شندم: فرمودتج این ضورم و دم. آبه. آول:.ننوزه خدید را بخدارید مردم آخر 
الزمان درباره اش سخنوری کنند (با علم بیشتر سخنوری و تشخیص و 
توجیه بهتر).(1) 


هر ات اه که کر ات ان سک ات 
شده آند سیر ‌ند. 


5 پیامبران میگویند تراننده و بشارت دهنده اند و نوابغ خود را خدمتگزار 
علم و اجتماع معرفی می نمایند. 


6 نوایغ مردم را میخواهند که با یگدیگر هماهنگی کنند و پیامبران نظم 
هاهنی آفرینتنن و قظزت: را نیز منظور. میدار ند. 


17 نوابع از آن لحظه که چهره نمودند به دانشگاه پا أکاذهه پا موسسه 
تحقیقاتی يا صنعتی يا جهت تدریس شاهزادگان یا ... دعوت می شوند و 
پیامبران از اول دعوت کننده آند. 


8 برای بهتر شدن مردم متخصص در هر رشته لازم است و دخالت نوابغ 


19 نزد نوابغ هر چه هست بحث نظری است و عملی, و عقل را بیش از 
همه رعالت می هت هنتخ سار ان ,عقل و انفای اصل فظر و سینت و کناب 


0 دانشمند مکتب دیده و استادی داشته و شاگردانی نیز خواهد داشت 
وی پیامبر نه استاد دارد و نه شاگرد (پیامبر شاگرد 


1- این سخن نبی گرامی کسانی را که به توجیه علت و حکومت مطالب 
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ندارد یعنی ممکن نیست کسی کار او را دنبال کند و او را , به استادی بپذیرد 
ولی طرحش را طرد کند در صورتیکه بین سایر استاد و شاگردان چنین 


1 دانشمندان بندرت برای اثبات مطالب خود تا پای جان می ایستند و 
هرگز دیگری بخاطر مطالب آنان خود را بکشتن نمیداد ولی پیامبران خود و 
فرزندان و پیروان واقعی شان خود و همه چیزشان را فدا میکردند (اصل 
ثبات قدم خود پیامبران است) 


22 نوشتجات تحریف ِ پیامبران که امروز در انحصار قران است 
هميشه از تفسیرهاتی که ثز آنها تشه ده و موق پالانز ند یعتیف هلا 
هرا اند و فهم بیشتر شده 
وی رورا با ان تسیر سجیو اند قوان را قلی لاس از تسیر یادن 
اند ولی نوشتجات نوابغ بزودی حک و اصلاح تدیز هی حودی 


23 پیامبران آنقدر زود اون که بهمان نسبت نوابع دیر می اند یعنی 
#ننتعتی: را نمچ بو سب ۳ از ی تا ات 


24 نوایغ تاکنون در وضع قانون فقط برای عدالت اجتماعی نظر داشته اند 
و حال آنکه پیامبران ارزش تأمین عدالت انفرادی و تأمین عدالت اعتقادی 
را همیایه تا موز عدالت اجتماعی دانسته اند. 


ات هد مر را مسحاه ا ماه که 
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صفات الهی پایان آنست ولی نوابغ هميشه مایلند آنچه بحساب خلافکاری 
است طرد شود. (فرق دین و اخلاق) 


6 ژیبایهای: ظبیعت: شگر فیهای-ساختمان بدن اسان با یک کوشه :دیگر از 
کائنات بیشتر مورد مداقه نواقع قرار گرفته انان را مجذوب می سازد ولی 
پیامبران که همه جا را ساخته و پرداخته یکنواختی و یکسانی دست تریبت 
یک استاد دبده اند فقط سازنده مجبوب و مطلوب انان است. 


7 نوابغ آنگونه که پیامبران تقسیم شده اند رده بندی نگردیده اند. 
تیافتوان ری ول الوا ما الیام مش انوا خواب‌ت فص ری 
انان تکلم می شد يا وحی می رسید يا من وراء حجاب بود ولی نوابغ نسبت 
برشته ای که در آن پیشرفته و نبوغ نشان داده اند مشهورند (موسیقیدان. 
استاد ریاضی, شاعر, مخترع و ...) 


میکاهد و پیامبر چنین نیست بدین معنی که ممکن است مدتی فکر نابغه 
ای متوجه مطلبی باشد ناگهان بهتر از ان توجهش را جلب کند و نابغه را 
نسبت به موضوع اولی کم توجه سازد. 

9 نوابغ یک کشور کمونیسم را می پسندند و نوابغ جای دیگر سرمایه 
بلکه یک چوب از جا در رفته است ولی در بین پیامبران یک اتفاق نظر کلی 
وجود دارد که همه در یک اصل کلی بنام توجید جا دارد. 


تفه غملاش سا لش است وسا سر تال اعفاوس. 
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1 پیامبر وسائل اطاعت از دستورات الهی یعنی قانون را فراهم می کند 
و نابغه قانون وضع می کند (پیامبر شارع است و راه ابی بسوی اقیانوس 
کمال جدا کرده و نابفه مقنن است و در جستجوی راه). 

شاگردانی دارند که فضل خود را از یاد نمی برند. 


4 نوابغ کم کم جلوه می کنند و پیامبر ناگهان. 


35 پیامبران از کودکی آثاری از نبوت دارند و نوابغ ممکن است از لحا ظ 
فهم و درک در طفولیت و حتی تا سنین بالا پیشرفتی نشان ندهند. 

6 برای اینکه مقام نبوت دستخوش اغراض واقع نگردد و هر فردی در هر 
عضو م انش انیا مات با ووسان ادا کن کم ساضدر. ات 
پروردگرا پیامبران را به معجزاتی یعنی باموری مجهز ساخت که از عهده 
دیگران انجامش خارج و عاجز باشند و حال انکه نوابغ چنین نیستند و خود 
نیز هرگز ادعای اعجاز نکرده اند يا اگر ادعای نبوت دروغین کردند منکر 
معجزه شدند. 


7 پیامبران در تمام شئون زندگی انسان دخالت می کنند و نوابغ خیر. 


8 نوابغ با شاگردانی که مطالبشان را خوب توجیه می کنند خوبند و 
پیامبران با کسانیکه بهتر دستورات دین را عمل می نمایند. 
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9 نابغه يا جانشین معین نمیکند و اگر کرد یا صادق نبود يا مصداقی 
نداشت و پیامبر بعد از خود را معرفی می نماید. 


0 بزرگترین رنج نوابغ خود بمقصود نرسیدن است و از پیامبران اینکه چرا 
مردم نمی رسند. 


1 نبوت نوعی نبوغ فکری اجتماعی نیست که نزد نوابغ ایده می شود و 
بهمین منوال وحی افکار پاک یک نابغه اجتماعی نمی باشد بلکه یک شعر 
اید. 


2 نبوعغ نوابغ بدون تلاش و کوشش بدست نیامده و حال آنکه پیامبران 
نبوت را اماده داشته اند: الکساندر هامیلتون گویند مردم گاهی موفقیت 
مرا در نبوغم میدانند و حال انکه انچه خود از نبوغم اطلاع دارم در سایه 
این است که خیلی زحمت می کشم ادیسون گفته است نبوغ یعنی یک 
درصد الهام گرفتن و 90 درصد عرق ریختن و ... از دانیل وبستر است: 
انچه شده ام نتیجه کار و زحمتم است. 


3 امروز عقیده بعضی از دانشمندان علم الاجتماع است که جوانان ما اگر 
بدانند برای چه ساخته شده اند و استعداد چه کاری رابیشتر از کارهای 
دیگر دارند و انديشه اشان اطراف آن هميشه در پرواز باشد امکان از 
نوابع شدنشان در حد بالاست ولی پیامبر شدن: خدا میداند چه کسی باشد 
ال یت سل رال 


4 موضع شروع دعوت نوابغ را محلی که پیامبران شروع کرده اند متنمایز 


لسبت . 


5 بیشتر نوابغ اجتماعی نیستند یعنی خود را محتاج 
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بامان آهای ات سسن حاط است هار تا ار ال اسان ار 
طتفات این استضاعند. 


6 نوابغ باید در رشته خود از قبلی ها نبوغ بیشتری نشان دهند و اگر 
نتوانند سعی می کنند خود را بهتر جلوه دهند ولی پیامبران در زمانهای 
مختلف یکی اولوالعزم بودو چه بسا در این فواصل قبلی فضیلت بیشتری 
از بعدی داش تو ایراد و اشکالی نمی شد. 


7 ممکن است نوابغ را اشخاصی معرفی کرد که دوربین هستند و 
دراینصورت اشیای نزدیک را نمی بینند یعنی در حالیکه نگاهشان مثل 
متوجه کرات ه اسمانی است بدرون چاه م‌ افتندو از | اینقرار هم یک علت 
اجتماعی نبودن بسیاری از نوابغ را بر همین دانند که ندانند کارهای غیر 
تخصصی حتی امور روزمره زندگی را ۳ برگزار نمایند در صورتیکه 
پیامبران بهمه شئون زند کون متوجه اند و بهمین لحاظ جنبه اجتماعی شان 
نیز قوی است و اگر بچاه دومی می نگرند در چاه اول نمی افتند. 


8 نف از شویتما هر در کاب ريخ فلسفه خالیف ویل :دور آنت ارخت: کب 
نبوغ برترین شکل دانش خالی از «اراده» است و بعقیده من نبوت «اراده 
ای» است علمی که از جانب پروردگار «افاضه» می گردد. 


9 در نوابغ اکثرا عقل قویتر از قدرت نفسانی است ولی در پیامبران هر 
دو در سطحی بر فراز انچه انسانها دارند بوده و در توازنند. 


0 نوابغ در برابر اسرار ازلی و زیبائیهای هنری و حقایق 
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علمی پس از انکة خود سازنده و بظهور رساننده شدند واله و حیران می 
گردند و گاه در برابر نبوغ خود اشک شوق می ریزند و بسابکار خود عشق 
می ورزند و به تلوری یا کشف خود سوگند باد-مت نمایند ولی پیامبران 
هبوز از دعوت خود بهره برداری نکرده و موقعیت شایان بدست نیاورده 
ِِ قبل از هر چیز در برابر اسرار ازلی وحقایق الهی زانو زده تعظیم می 


1 نوابغ حکم یک کارگاه تولیدی را دارند که مواد اولیه و خابی ارزش را 
به فرآورده های گرانبها مبدل می سازد مواد اولیه نوابغ اطلاعات را از 
کت جر اس که سارهات فع ها را سا راخ سا ی 
توانسته اند قوای خلاقه خود را نشان دهند ولی پیامبران کارگاه عمیر و 
تعدیل کننده ای هستند که جز تعمیر مصنوع و مخلوقی که بر فطرت 
افریده شده و خروجشان از جاده حقیقت و فطرت امکان دارد کاری انجام 
نمی دهند یعنی پیامبران آفریده شده گان را با علم و توجه هماهنگ نظم 
آفرینش می سازند ولی نوابغ بدون توجه آهنگ تازه ای مینوازند. 


52 درباره نبوعغ بحجت هایی شده و یمشود که درباره نبوت هرگز فکرش 
بخاطرها نیامده ایست: مثلا تبوغ را مود بحجت مسائل ارزت و روابط 
اجتماعی قرار داده و حتی رابطه انرا با ضعف جسمانی ی قد 
وبیماری صرع و یا ... نسبت داده و درباره آن آمار گیری بعمل آمده است 
نبوت با قد يا وزن يا ... ِِ دارد؟ پیامبری ایا ارثی است با ...) 
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وگ تعضی. از دانشفتندان غفیده داند کدکانیکه: دحا یی تفیضه: جرک 
جسمی هستند برای پوشاندن آن نقص قوای دماغی خود را بحداکثر بکار 
انداخته و د نتیجه در ان قسمت که تصور می نمایند بر زه نقصشان پرده 
پوشی تواند کرد پافشاری نموده وبالاخره امکان به نبوغ رسیدن را دارند و 
برای پیامبران ابدا چنین تصوری نشده است. 


4 اسکندر کبیر, ژول سزار. ناپلئون. پطرکبیر, ماندل پلوتارخ, 
دستایوسکی, نیوتون, مولیر, بابیرون فلوبره یاگانتی, موتزار, دکتر جانس, 
لومباردینی, سویفت و ... همه و همه به بیمرای غشی صرعی دچار بوده 
اند و لذا عقیده بسیاری بر اینست که نوابغ بیتشرشان به بیماریهای عصبی 
یا روانی مبتلا بوده اند وشاید قران کیم نیز تا حدی با این نظریه موافق 
است که نبی گرامی اسلام را بخاطر جدا ساختن از دسته نوابغ و برای 
اثبات وضع تفای و پیامبربیش از جنون منزه دانسته است و گاهی بدین 
علت که پیامبر مصدق قبلی ها بود (بل جاء بالحق و صدق المرسلین: 
سوره صافات) وزمانی بدین سبب که تذکر دهنده می باشد (فذکر فما انت 
بنفمه ریبک بکاهن و لا مجنون: سوره طور) ایشان را از دسته نوایع و 
بیماران روانی جدا ساخت. 


کروزدند. 9 ۳ شدند كِِ- 7 9 0 
آن ساخته شدخ -بودنده چه تسیار ند ازآنها که پدر و مادرشان آنها را بشغفلی 


واداشتند و نخواستند ول کرده رفتند ولی پیمبران هرگز از پیامبری عدول 


نکردند. 


ص: 17 


56 نوابغی پیدا می شوند که پیش بینی های خیلی عالی دارند ولی قدرت 
پیش بینی آنها تا آن حدود است که بعلل و اسباب آشنایند و بعلم زمان 
وارد ولی پیامبران قدرت پیشگوئی دارند آنهم غیر محدود. 


7 نوابغ برای ردیف کردن مسائل فلسفی, ریاضی طبیعی هدفهای نظری 
همه چیز با هدف تزکیه و تعلیمی که دارند حتما عمل را دخالت میدهند. 


و توقف داشتند ولی پیامبران متوجه خوب بانجام رساندن ماموریت خود 
بودند. 


9 - آنچه از نوابغ بمنصه ظهور می رسد بعنوان غررو ملی تقدیم می 
گردد و آنچه از پیامبران, بظاهر با دلبخواهی ها مخالف مشاهده می شود و 
گفتم ملیت از ضوابط پیامبری نیست. 


60 نوابغ اگر بجانبی متوجه شوند پا موضوعی از دک انها را متوجه 
سازند پا اگر با دستگاه دولت وقت مشغول باشند کمتر موفق به بروز و 
ظهور نبوغ خود هی گردند و حال آنکه. پیامبران. چه هنگام تنگدستی چه 

ً چه زمان فتح و حتی دوران ارتش داری, نویسند گی؛ عبادت و .. 
در هدات کردن بلکه در طرز هدایتشان بهیچوجه از روش اصلی منحرف 
نشده بلکه تکانی نمی خورند. 


1 بخاطر پیروان انبیای هرگز ان فکر نمی گذرد چه بهتر بود پیامبر در 
فلان رشته ای متخصص باشد ولی شاگردان 


ص: 19 
پیشر فته نوابغ از روی تخصص بیتر نابغه تر را می شناسند. 


2 نوابغ اگر ایمان بمعاد داشته باشند مانند پیامبران نیست که مظاهر 
اخرویت در تمام شئون زندگیشان اصیل و سنگین تر از سایر موارد بوده 


باشد. 


3 نوابغ اگر کاری يا مطلبی داشتند که دگران از وردنش عاجز بودند ولی 
داشتند هر چند از عقل سرشار برخوردارند ولی عاقلت هم هست ولی 
پیامبران برای معجزات خود تحدی کرده فریاد هل من مبارز داشتند و داد 


4 چهره کردن نوابغ بدون ارتباط با علم پیشرته زمان بود ولی معجزات 
پیامبران ارتباط کلی با پیشرفته ترین علم زمان داشت و بلکه بالاتر و 
مهمتر از مهمترین دانش روز بود چنانچه حضرت موسی بالاتر ازکاهنان و 
حضرت عیسی ممتر از پیشکان و حضرت محمد مافوق کلام دانشمندان 
معجزات خود را اوردند. 


5 نوابغ علوم و نبوغ را بر نوار تعامل زمان انداخته ببعدیها رساندند ولی 
پیامبران توحید استعدادی مردم را بیان داشتند. 


606 پیامبران راجع به دورترین نقاط عالم بدون داشتن آلات و ابزار اظهار 
تک امین کر انم اسا وی فا ما مور ورس مارا 
اند و نمونه های چندی از آنرا در الام آوردم و السماء بنیناها باید و انا 
لموسعون که عالم در حال وسعت یافتن دائمی است دخان بودن آسمانه و 
وراک 


ص: 19 


بردند و فرمولهای ریاضی پا الات و ابزار مددکارشان بوود تا مطلب 0 


بوی ضادو اف زرد هت اندیشد. 


8 غالبا صحبت یک قانون مدتی قبل از آنکه دلیلی کشف شده باشد که 
وجود يا کیفیت آن قانون چیست حالت استقراری پیدا می نماید در 


9 ادیان هدف زندگی را بر شناسائی زندگی ترجیح می دهند و این 
موضوع در اسلام چشمگیرتر ات زیرا بنای آنرا بر و ما خلقت جنس و 
الانس الایعبدون نهاده و اين مبنا را که غیر قابل برگشت و محیط بر هر 
چیز ندیگر فقق بااشد وضع نموده است. 


0 انبیا سعی می کردند در درون خود انسان نیروئی بوجود آودند کضه از 
گمراهی و تباهی وی جلوگیری شود و همه چیزش باعتدال گراید ولی در 
موارددیگر انسان را فقط در برابر نامب عدالت اخضا: قرار می دادندو 
ظاهرش را برای انجام منظور مذکور می نگرند. 


71 پیمبران با خدا| ارتباط مخصوصی داشتند برای تذکر آمدند و همه 
مد و سا فیران فیلی بمدتد و توانع کفتنبا اضلا این شنه رنسته را تهم بیوند 
می دهندو 


ص: 20 


و پیامبران هم فرق داشته باشند انجام عمل خیر خوب است و انجام عمل 
بر نیز خوب منتها اولی بدون نیت و اراده است و دومی با اراده و نیت و بر 
(باکر باع) با کلمه بر (با فتح باع که معنی بیابان می دهد) از یک فامیلند و 
گفته شده بر هم مانند بر وسعت دارد و بکسی که یک دو سه مرتبه ای کار 
نیک و بری اجام داد ابرا ر گفت نمی شود و چه خوب ات این مسته داغ روز 
زانهم انعا عظوه کنم» کیشکه رای دا کی می کد فقس با اند 
فقط نیکی م کند که خوب است این می باشد: اکن لا هر تور وخ 
بساختن مدسه ای کردند و دولت مانع شد بلافاصله اولی شروع بساختن 
مسجد می کند و احتمالاً دومی نیز مسجد سازی را با احتیاط شروع می 
نماید اما اگر باز ممانعت و مزاحمتی تصور شد آنکه برای خوبی می کند 
تعطیل می کندو آنکه برای خدا می کند اگر صد بار از اين در وارد شوند 
صد بار از روزنه ای دیگر هویدا می شود وبالاخره دست از نیکوکای بر نمی 
دارد ! 


از نوابغ کاسته می شود. 


4 تفن ات مر کاخین کار ها ,مغر اتعفول من کنند که فران کريم فرق 
جالبی بین پیامبران و چنین اشخاص بیان فرموده نسبت معجزه داشتن به 
عیسای درگهواره می دهد تا مردم بدانند برای شیرخوار بحث درباره طرح 
ریاضت و تمرین غلط است و اگر معجزه ای را در سنین بالاتر به پیامبری 
عا فرمود باز آنچنان آنرا نمودار ساخت که مردم بدانند قبل از آوردن 
معجزه پيامیر از ان اطاعین نداشته اسنت: قضیه چهار مرغ حضرت ابراهیم 


اگر 


ص: 21 


بود که آنها را پاره پاره کرد و بر چها کوه نهادو آنها را باز خواند و زنده 
شدند انچنان نقل شد که حتی درباره اصل قضیه نیز سوال و جوابی دربار 
اطمینان قلب داشتن و چه و چه رد و بدل شده است تا همه بدانند پیامبر 
قبلاً از ان معجزه خبر نداشته است اگر عصای حضرت موسی اژدها شد 
موسی چنان ترسید که معلوم می شود سابقه قبلی داشته که ترس او را 
فرا گرفته است و نبی گرامی اسلام را نیز فرماید و کذلی اوحینا الیک 
روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب و لا الایمان و لکن جعلناه نور انهدی 
و ی دی لنهدی ]۹ صراط مستقیم (سوره شوری) و 
همینگونه ما روج (و فرشته بزرگ) خود را بفرمان خویش برای وحی بتو 
فرستادیم و از آن پیش که وحی رسد نه دانستنی کتاب خدا چیست ونه 
قم کر که اسان و کاس لها ان کات رش را 
نور (وحی و معرفت) گردانيديم که هر کس از بندگان خود را بخواهیم بآن 
تور هدایت می کنیم و اینک نو ( که بنور وحی ما هدات یافتی) خلق را 
هدایت خواهی کرد براه راست. 


بهر صورت مرتاض کارهای خودرا با رباضت و رنج و سابقه قبلی انجام می 
دهد و پیامبر بدون سابقه قبلی و رنج و مشقت و این اختلاف حتی درباره 
پیامبر و نابغه نیز رسا بوده و کسی نمیتواند درباره اش شک کند. 


5 تاریخ با گشاد چشمی از دسته های عظیم و فرقه های بسیاری که در 
حال گذرند (می آیند و می روند) چشم بر نمی دارد و فقط چند کلمه سرد 
و کوتاهی درباره پاره ای اسامی بنامهای: امپر اتور, دانشمند, هنرمند و .. 
بیان الکنی دارد و زبان 


ص: 22 


جنبانی ولی چون بارواح فناناپذیری می رسد بنام پیامبر سر تعظیم فرود 
اورده هر روز داغتر از روز قبل دباره اشان زبان باز و بیان رسائی دارد. 


مردم را بداخل و باطن روح و ضمیرشان معطوف می نماید. 


انسانها باشد بعنوان حقوق ایمانی امضاء کند ولی رگز در انتظار نمی ماند 
که این پیوستگیها کشف شوند بلکه بسوی کشف و برقرار ساختن آنها 
تحریک جدی می نماید. 


8 نوابغ در خانه نشستند و مدینه فاضله ساختند و د کتاب و خیال اجتماع 


و هدایت را وارد کردند. (1) 


داخل خودش وسائل نیستی خود را فراهم می سازد ولی پیابمران برای 
ارشاد اجتماعی که مرتب با عوامل نابود کننده دست بگریبان است می 


ایند. 


0 تئودور نولد که دانشمند قرآن شناس و ایران شناس (1930-1836) 
قرآن را بطرزی جالب بالمانی ترجمه کرده و مطالبی در آن اورده است 
ولی متاسفانه ترجمه نشده است او 


1- ملاحظه فرمودید در چهار مورد مطالب کاملا شبیه به یکدیگر به نظر 
وا اه اب ات ار اما هت 


ص: 23 


می گوید قوانین مدنی و جنائی که در قرآن است نسبت به جنبه تشکیلاتی 
و سازمان دهنده قران در اقلیت است و محمد میدانسته بعداز اینکه 
جامعه جدید تکوین شد و قوام گرفت خود مبادرت بوضع قوانین برای اداره 
امور خویش خواهد کرد ولذا در قسمتی از ایات قران که موسوم به 
متشابهات است یک قسمت از احکام با صورت کلی ذکر شده و دارای 
کت ای ی و ی ی ی ی ی 
میتوانند .در "هردوره آنات را بان کی خورٍ تطتنه.. کنند :و آ<. آنها قه‌انینی 
استخراج تطانیت کم ناتسب با عضر رن کی آنا باشد. را 
آیات محکمات و متشابهات مطالبی آوردم و عقیده نولد که رادر اینجا از این 
جهت وردم که دانشمند مذکور بذکر مطلبی پرداخت که حتی می توان از 
ان فرق بین نابغه و پیامبری باشد معلوم می گردد و همانا دادن تشکیلات 
است بدست خود یامبر و پیامبری بعدی را مطابق با مفاد علماء امتی 
کانبیاء نبی اسرائیل بدست کسانی سپردن که باجتهاد خواهند پرداخت) 


1 کسیکه دقت نماید می بیند سیر تکاملی دانشمندان, در اجتماع اگر 
دانشمندتر در راس پیدا میشود در صورتیکه سیر تکاملی پیامبران غیر از 
ان است که دانشمندان دارند و از مخروط جدایند. 


3 هر یامبر صاحب شریعتی سه اصل ملم با خود آورد معجزات. مقررات. 
تا امدن پیامبر بعدی بود و یک 


ص: 24 


اصل قطعی دیگر که همه پیامبر بعدی خود را معرفی می کردند تا آنکه 
نوبت به پایان دهنده پیامبری رسید و او حضرت محمد بود. که فرمود بعد 
از من پیامبری نخواهد امد و نوابغ چنین تشکیلات و معرفی نداشتند. 


4 نوابغ هر کدام برای زندگی و جهان طرح خاصی عرضه می دارند و در 
طرح هر کدامشان فقط تصویری از طراح آن مشاهده می شود و هیچکدام 
قادر نبودند برای جهان «طرح» و هدفی معین نمایند يا اگر طرح و هدفی 
وجود دارد انرا کشف نمایند ولی پیامبران لا نفرق بین احد من رسله بوده 
همه «طرح» کرده اند و همه هدف را معین نموده آند. 

5 دین پیشاییش پیامبران حرکت می کند اما حرکت نوابغ درکنار دین بوده 
و با وجود این صریح نیست. 

6 دانشمندان در برابر چند سطری ازک یک کتاب بزرگ هستی ایستاده 
در تلاشند که صفحات ابتدایی کتاب و برگهای بعدی انرا ببینند تا چه دارد 
اما پیامبران سطری از هر صفحه را نمونه دادند. 

نتیجه آنکه: ملیت از ضوابط پیامبری نیست و طرح ملیت برای پیامبران 


ناشی از وجود عقده هائیست که ريشه روانی دارد و محمد مبعوت بر همه 
می باشد و بر فراز انسانها قرار دارد نه ان چنانکه نوابغ در بین دیگرانند. 


ص: 25 
تذکر و توجه 


نویسنده باید هر مطلبی را پخته ۳ هضمش بر خواننده آسان و فهمش 
بسادگی صورت گیرد. اما از آنجا که جلد حاضر فشرده ای از ده جلد قبلی 
است و مطالب بدونم شرح و بسط آورده میشود آن سادگی و سهولت را 
نداشته و سه کس میتواند بمطالعه این جلد بیردازد: 


1 آنکه معلومات دینی وعلمی اش نسبتا خوب است. 

2 کسیکه ده جلد قبلی را در اختیار دارد و میتواند هنگام اشکال و لزوم 
فراجفه نفاید: 

3 تخصضی که خهه رام ری را اشخاتب می کند 

نوجه 


چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم ببعد داده شده بقوت خود 
باقیست. ترجمه چاپ ول جلدهای قبل با اجازه نویسنده و ترجمه سایر 
جلدها و این جلد آزاد است. 


پا دآوری 


جلدهای قبلی حاوی آخرین اطلاعات علمی و مطالبی دینی بود اما جلد 
حاضر که فشرده انهاست بیشتر جنبه دینی دارد و در هر صورت اعتماد 
بهمطالبی که متکی به دین و دانش است برای هر دسته ای بیشتر است. 


ص: 26 
توجه ! توجه ! 
قرآن. حقایق علمی. تئوریها 


فتظی. این تست آنکه ان ال من ون در رنه ابید اطلاغات خاون 
متغیر روز قرار داده شود بلکه درنظر است حقائثق ای را وسیله پا 
مفتاحی برای بررسی دقیقتر و دریافت بیشتر از آیات الهی قرار بدهم. 
بعلاوه قرآن را با تثوریهای روز معامله نمیکنم و آنها را معیار تفسیر قطعی 
آیات قرار نمی دهم فقط همینقدر میگویم: عبارت بعضی از ایات تاب 
تحمل برخی از تئوریها را دارند. 


خلاصه آنکه بروش مذکور حقایق قطعی و تئوریها را به قرآن عرضه میدارم 
از اینرو که هر چه علم پیش می رود بدقایق علمی قران بهتر می توان 


و دین علم. 


ص: 27 


نماز عمود ین مسلمانان است(1) و مرکب از: عقیده بدل گفتار بزیان 
عمل به جوارح و ارکان (همان تعریفی که از دین می شود). 


عقیده در تکبیره الاحرام بدل می گذرد و گفتار از مد و سوره و ... و عمل 
به رکوع و سجود و ... و گفتارش يا تکرار کلمات الهی است (حمد و ..) که 
امام جماعت می خواند و بقیه نمازگزاران و اذا قری ء القران فاستمعوا له 
و انصتوا (2) سر تا پا گوش شنوایند یا اینکه جملاتی است از زبان نمازگزار 
چون تسبیحاتاربع يا حرکاتی (رکوع و سجود) که چون هیچکدام در خور 
ستایش ذات مقدس پروردگار نیست باسبحان تج است خدا| شروع 
فف.- کردد (در رکوع: شتخان, | در سجود: سبحان الله در تسبیحات 
اربعه: سبحان الله) و بهیچوجه نمیواناز میان ماده محد ود پا بوسیله زبان و 
جوارح در طلب بینهایت رفت و حق ستایش را بجای اورد و باز سبحان 
الله: منزه است خدا. 


الف حق یک امر واقعیت دار خارجی است 


1- به اول جلد اول چاپ سوم به بعد و اول جلد هشتم مراجعه فرمائید. 
2- اعراف 204. 


ص: 28 


جح چون واقعیت های خارجی در مرحله علم انسان را معتقدمی سازد و در 
مرحله عمل می توان از آن پیروی کرد یعنی در مرحله علم اعتقاد است و 
در مرحله معلوم عبادت از این جهت است که اگر از خداپرست بت پرست 
مارپرست آفتابیست گاو پرست انسان پرست . .. یعنی از هر کس سوال 
شود خالق تو کیست پاسخ می دهد: خدا. آما ذر مرحله عمل و بندگی. چون 
آدمیمایل است دزی کندر‌ختن ماید و انگام ایمان بباوزن.. آنمان بقیت زا 
به مرحله علم واعتقاد اختصاص داده در عمل به بت پرستی پا گاو پرستی 
یا اتش پرستی يا بانسان پرستی می پردازد. 


این فقط مسلمانانند که هم در مرحله اعتقاد. غیب (خدا) را می پرستند و 
هم در مرحله ایمان و عمل غیب (خدا) را ستایش می نمایند. و با این 
توجیه و تعلیل این فقط مسلمانانند که هم خدا را ستایش می گویند و هم 
ستایش می کنند. تیان ازاد؛ 


ص: 20 
درود 


تسین اسر فزان. (حضرت آرها با غلم ادم الاسماغ ۸ و اخرین آنان 
(حضرت محمد) با اقرء باسم ریک ... علم بالقلم (خواندن و نوشتن) 
پیامبری اغاز گردید و با اسلامش علم و قلم و نیز سوره ای بنام قلم د 
کتابش است و تیزی نوک قلم را بر تیزی شمشیر مجاهدین و مرکب 
نویسندگان را بر خون شهد | برتری داد و هر فرد مسلمان را واجب ساخت 
روزانه ده مرنبه از خدا| بخواهد نه از دانشمندان لادین باشد نه از دینداران 


جاهل. 


درود بر پیشوائی که در شورای شش نفری برای دور ماندن از آلودگی بیک 
خلف وعده از امپراطوری بر کشورهائی چند چشم پوشید و نبی گرامی 
درباره اش فرمود: منزلت عی نزد من چون منزلت هارون است نزد 
موسی جز انکه بعد از من پیامبری نیست. 


درود بر یازده فرزندان علی بویژه تشکیل دهنده حکومت واحد جهانی 


حضرت بقیت الله محمد بن الحسن العسعری ارواحنا فداه (صلوات الله 
علیهم اجمعین). 


1- مطالب این قسمت را میتوانید از جلدهای اول و دوم که تحت برنامه 
های نفخ روح و عرضه امانت نوشته شده مطالعه فرمائید. 


ص: 30 


این جلد علاوه بر مطالب اضافی بسیاری که دارد خلاصه و فشرده ای از 
ده جلد گذشته است و چون هشت جلدش در انحصار مطالب غذائی و 
مسائل تغذیه ای است میتوان لد حاضر را نیز ویژه غذا| و تغذیه بشمار 
اورد. 


باین سبب که فشرده هر مطلبی باید با شرحش مرتبط باشد تا چنانچه از 
منن توضیحی لا زم بود مراجعه شود در پایان هر مطلب شماره جلد 
مربوطه را دست راست و صفحه کتاب را طرف دیگر آن خواهم نوشت 
مثلا جلد سوم صفحه 214 - 3/214 و برای مزید اطلاع گفته شود: ازجلد 
اول چاپ چهار و جلدهای دوم و سوم, چاپ دوم وبقیه جلدها چاپ اول نقل 
خواد مت اه ابید سابع دای را حله اههد ان فان تس 
معرفتی که نسبت به مسافر مخصوص ما دارید (اوائل جلد دوم) و از خارج 
وارد شهر اسلامی میشود و از ابتدا گورستان مسلمین را می بیند (که باید 
خارج شهر باشد) از گورستان شروع مینمایم. 


ص: 31 
گورستان 


بیش از 15 سال نیست که دانش جدید دستوراتی میدهد درباره کسانیکه 
در حال احتضارند یعنی دیگر بیمارستانها محتضر را به اطاق ایزوله (تنهائی) 
و از آنجا بقول کارمندان بیماستان بمسجد و بالاخره گوستان نخواهند برد. 
در صورتیکه 15 قرن است اسلام توصیه رعایت حال اشخاص در حال نزع 
را بنحو بهتری نموده و حی کفن و دفن مردگان را باید گفت نزد اسلام 
بهمان اهمیت و احترام است که لباس وشیدن در اجتماع زندگان. 


مطرح است که در بهداشت لباس خواهم گفت و برای کفن و دفن اسلامی 
نیز میتوان گفت رعایت اصول_ اجتماعی, اقتصادی و بهداشتی از ضروریات 
بحساب آمده که قسمت اخیر آن مربوط , به کتاب و مورد بحث است: 


رعایت امور اجتماعی: که با دفن زر و زیور کفن دزد پید | نشود و در صضمن 
و ۱ 
پدر و مادر و ... و خویشاوندان تلقی گردد. 


رعایت امور اقتصادی مثلا جلوگیری از دفن زر و زیور 


ص: 22 


با فردکان آنجنان ممانعت شدیدی ازاسلام روبرو گردید که دندان 
ای هرد را تیرمن: فف. آوز تقو بانان همه ام و حرمتی که نبش قبر 
دارد اگر چیزی حتی بسهو با وی دفن شده باشد قبر با نبش و خارج می 
سازند و انچه مورد بحث می باش مسای بهداشتی کفن و دفن می باشد: 


امروزه مراسم عملکرد مردگان را چنین برگزا ر مینمایند, میسوزانند, نیمه 
مومیائی می کنتد: در دخمه می دار در صندوقی گذاشته دقن می 
نمایند, بدریا می اندازند, در شکم خاک دفن می کنند. 63/2 (1) 


برخی ایراد می کنند که چرا مردگان آلوده سوزانده نشوند و این بهترین 
طریی اتخانت: ده آنست : اک قضد. از بسن بردن. مکره‌ماشت. باید. خسد 
حیوانات هم سوزانده شود با توجه به اينکه متجاوز از 400 بیماری مشترک 
بین انسان و دام وجود دارد و باید فضولات حیوانات و ترشحات و تراوشات 
و اخلاط و ... همه را نیز سوزاند و حتی برگ درختان محتوی بسیاری 

قارچها و باکتربها را که برای انسان هم متجاسرند و اشتباه اینجاست که 
قدرت پاک کنندگی زمین از آتش اگر هم کمتر باشد ولی نافعتر است. اگر 
گفته شود بسیار خوب هر جیز مرده از نبات و حیوان سوزانده شود ! 
بزرگترین مصیبت بشری روی خواهد داد: زمین مردگی و منابع علمی دنیا 
از سوزاندن حتی اجساد آدمیان اظهار بیزاری و ایراد می نمایند (مثلا مجله 
رسمی دانشکده پزشکی 


چاپ دوم ملاحظه نمود. 


ص: 33 


تهران سال 39 شماره 09 و ... بعلاوه دستورات کفن ودفن اسلامی 


اعجاز دارد و برای 1 مکروب و آلودگی احفاه متشرم مراد نشود 


1 ظاهر جسد را با مواد ضد عفونی مانند سدر و کافور باید شست. 
2 جسد را باید سه نوبت غسل داد یعنی خوب شستشو نمود. 
3 بش از شستشو باید. اثر فد غفوتی. کرد (یکا قهر خنوط نجود) 


4 کسیکه سل می دهد پیش از هر غسل لازم است دستهای خود را خوب 
نشنوید تا خود خی من بر آلود کن" تیفر آید: 


۱ و آلودگیها را از جسد جدا میسازد باید درچاله ای فرو 
رود تا با خاک میکروب کش سر و کار پیدا کند نه با مردمی که بان حدود 
امد و رفت دارند. 


6 از سوراخهای بدن ممکن است ترشحات آلوده ای بیرون آید لذا انها را با 
پنبه ضد عفونی شده میگیرند تا قبل از متلاشی شدن جسد چیزی خارج 
نشود اما وقتی جسد متلاشی شد چون میکروبهای شتانر وقیت و بی. زار و 
انهائیکه مواد الی بدن را تبدیل میسازند بر میکروبهای مضر و متجاسر غلبه 
می کنند خروج ترشحات اشکالی ندارد. 


7 فرج زنان بوسیله سوراخ رحم به رحم راه دارد و بوسیله سوراخهای دو 
جانب رحم به لوله های رحم و بواسطه شیپور لوله های رحم روی احشاء 
باز می شود یعنی تنها سوراخیست 


ص: 34 


از بدن که مستقیما از خارج بروی احشاء وامعاء باز شده امکان دارد 
میکروبها بتوانند از ان بیرون آیند یعنی قبل از اینکه بدن متلاشی شود با 
فشار گاز ایجاد شده يا ترشح فراوان. میکروبها از آنجا خارج شوند لذا باید 
آثرا بطریق خاضین.شسشتن وین ضدعفوشی. کدار د. 


8 جسد را در دو پارچه تمیز پیچیده و بعد همه در یک پارچه سرتاسری که 
بالا این آن سته موی هی دا دسا اه‌لاس ردو 


9 پارچه ای که انتخاب میشود «کفن» سفید است زیرا رنگ سفید خاصبت 
قرار دهنده میکروبهاس یعنی اگر میکروب بخواهد از بدن بطرف پارچه آید 
خوشتر دارد بجای خودش برگردد و در این زمینه باید گفت: وقتی در چند 
سال قبل مبتلایانی بوبا درمصر پیدا شدند و ارسال مراسلات پستی به 
اروپا تعطیل گردید دانشمندی از پاریس اعلام داشت که رسیدن پاکت های 
کاملا سفید به فرانسه بدون اشکال است و آلودگی نخواهد داشت و در 
بهداشت لباس شرح خواهم داد. 


0 مستحب است زمینی که برای دفن انتخاب میشود بکر باشد (نه تنها 
خود بآلودگی : نیفزاید بلکه نیروی ضد میکروبی اش محفوظ مانده باشد بدن 
در خاکی که قیل آلودگی دیده و مقداری قوای دفاعی اش صرف شده 
گذاشته نشود). 


1 قبر باید کاملاً عمیق باشد تا به آسانی راه ورود وخروج حشرات ببدن و 
الودگیها را بسطح اوردن در آن بوجود نياید. 


2 برای جلوگیری احتمالی از ایجاد سوراخهای مذکور 


ص: 35 


که حشرات ت ایجاد میکنند آب پاشی مستحب است که اگر ایجاد شده آب و 
گل سوراخها را ملد ود نماید بعلاوه [ پاشی سبب می شود گرد و غباری 
ایجادنشده و راه ابتلاء از طریق تنفس و تغذیه بوجود نیاید شاید اینکه 
میکوبتد اب باشت برای فردکان. تواب دار ِ جهت است که زندگان 
راحتند ودستور کلم اسلامی است: هرگونه عملی در هت رفاه آسایش 
ای یت انش سا و ایا اس ون اک فا ان 
هیچ فایده ای نداشته باشد مانند تعمیر دوباره قبر يا ... حرام است. 


13 قبر ها همه مرتب و منظم یک جهت رو بقبله اند تا علاوه بر رعایت 
نظم حتی المقدور زمین کمتری اشفغال و الوده شود. 


4 قانون قبرسازی در اسلام چنین است که ابتدا ندا زمین زا پیشتر از قامت 
یک انسان حفر کننده بعد در انتهای گودال رو , بقبله بموازات قبل قسمتی 
از خاک برداشته شود که مرده راکاملا" بتوان در آنجا جای داد آنوقت بوسیله 
چند خشتی جانب حفر شده را مسدود نمود (گاه قدری از ته قبر را خالی 
خذاشته از انهاا خست فی بو تشانتد) تا انمقد از یی که در ,رای تخد 
است سفت و محکم بوده و زمین سست برابر سفت ترین اعضاء عنی 
پشت و ستون فقرات ت که بزودی متلاشی نمی شود قرار گیرد در اینحال 
بدن فقط از یکطرف با زمین سست سر وکار دارد آن هم طرفی که کاملا" 


ملسد ود و پوشیده شده است. 


15 با آنکهة سوراخهای موجود در سرو صورت ضد عفونی شده و پنبه 
گذاشته اند و تنها میکرویها از اين سوراخها میتوانند خارخ شود باند مواجه 


ص: 3206 


و چشمها و دان برابر زمین سفت و یک گوش بطرف بالا و یکی پائیین باشد 


6 چنانچه بر روی راست روده (]2۳ 666۲0 00۱0۲) فشار وارد اید 
بزودی فضولات از مقعد خارج میشود لذا باید جسد را بر دهنده تِ 
خواباتن‌با فولن تارله براشت روده تحت فضار اقرار نکیرد و.قیل از لیم 

ميكروبهاي ساپرویت و بی آزار بر میکروبهای متجاسر چیزی از مقعد خارح 


نشود (با آنکه در مقعد پنبه ضد عفونی گذاشته شده است ) 


7 بهتر است دو قطعه چوب در دراه وله از ها جوییت کم یر از 
اسانتن -باء فاده, دش حرزاننق و ممکن است. ان رات اس 
سوراخهایی در قبل نموده و میکروب را بطرف بالا ببرند در دو طرف جسد 
گذارده شود (در درجه دوم چوب انار و ما می دانیم موادی در چوب درختان 
بویژه خرما و انار است که در باربر ترایکی محفوظ میماند واین دستور یک 
نوع ضدعفونی سبکی و احتمالا بخور دادن فضای قبر است). 


خوب و بدون فاصله و درز, پهلو به پهلو قرار گیرند (باز هم برای سد راه 
خارج و داخل بوسیله خاک محکمتری بنام خشت پوشانده می شود) 


9 فبر را نبایستی با خاکی که از خارج آورده اند پر نمود بلکه از همان 
خاک برداری شده که احتمال آلودگی ندارد (زیرا چنانچه گفتیم باید از زمین 
بکر و دست نخورده قبر را انتخاب کرد) بکار برد و نگذشت خاک الوده در 
محل وزش باد 


ص: 37 
و رت و آمد قرار گیرد. 


0 پس از اینکه ریختن خاک تمام شد باید آب بقدر کافی پاشید تا گرد و 
غباری نشود و اگر سوراخی وجود دارد مسدود گردد. 


1 داخل قبر را سفید کردن يا قير اندودن و غیره قدغن است و بدن باید 
با مواد ضد میکروب خاک در تماس باشد نه با مواد انش دیده و قدرت 
دفاعی را از دست داده. 


2 تعمیر قبری ک هخراب می شود اجازه داده نشده زیرا هر چه تماس 
انسانی با گوستان کمتر باشد بهتر است. 


3 توقف در قبرستان اگرچه برای خواندن سنگ قبر و حتی نماز خواند 
باشد مکروه و ناپسند است و هر چه توقف در محیط مشکوک کمتر بهتر و 
اختفالن الود نی که شا دنه 


4 یبارت اهل قبوز در شب که آدمین نمتواند خوب باحوال محیط مسلط 
باشد ممنوع بوده از اینرو که میکروبها از افتاب و نور, دل خوشی نداشته و 
تاریکی را دوست دارند. 


5 با آتش کردن بخورات آن دسته از حشراتی که امکان دارد منافذی 
ایجاد کنند قرار داده می شوند و محیط نیز خشبو و نسبتا ضد عفونی می 
گردد (نا گفته نماند بخور برای مردگان سابقه بسیار قدیمی دارد و حتی در 


6 - مردگان باید در نزدیکترین گورستان بخاک سپرده شوند و شاید 
حکمتش این باشد که اگر کسی مبتلا بمرضی مسری مثلاً وبا بود بواسطه 
اطلاعی که زندگان از وضع مرده دارند 


ص: 39 


بیشتر رعایت مقررات بهداشتی اسلامی را بنمایند و راههائی که ممکن 
است محیط را الوده کند مسدود گردانند. چنانچه جسد وبائی را دفن 
نمودیم وبوسیله حشرات يا غیر از آن میکروب خزر فاد در سطح پراکنده 
گردید برخی از زندگان که در ان محیط هستندخود بخود واکسینه شده و از 
چنگ مرگ رسته اند یا توسط ادارات بهداشتی تلقیح گردیده اند ولی اگر 
جسد در قبرستان شهر دیگری بخاک سپرده شود و میکروب از آنجا خارج 
گردد موجب همه گیری و تلفاتی خواهد بود. 


7 بجای خشت خام (خاک فشرده) نمیتوان خشت بخته (آجر) یعنی خاک 
حرارت دیده بکار برد گوبا چشم بینای اسلام میدید که در خاک حرارت دیده 
گیاه نمیروید و خاک میکروب کشی کم می گردد یا از بین می رود. 


8 حتی المقدور قبر باید در فضای ازاد (هوای صاف میکروب کش است) 


بوده باشد. 


9 گورستان باید در محلی دور از رفت و آمدهای عمومی باشد که هر چه 
ممکن است تماس مردم با محل آلوده بحداقل برسد. 


0 کسی را تسد هر روز بزیارت اهل قبور برود تا تماس با گورستان در 
حداقل ممکنه قرار گیرد. 


1 داخل قبر را نمیتوان جز با خاک که حاوی مواد ضد میکروب است پر 
نمود ولی میتوان برای جلوگری از گرد و غبار و ایجاد سوراخها بوسیله 


ص: 39 


ناپسند شمرده شده است و نماز میت هم کمترین تماس را دارد. 


3 نمازی را که میتوان در آن مجیط خواند بدون رکوع و سجود ! داشته اند 
و حتی بمنظور ساجده و عبادت خدا سودن پیشانی به قبر از نبی گرامی 
امده که: لا تتخذوا| قبری مسجدأ و سجده مخصوص خداست. 


4 در نماز باید حتما نوی انگشت شصت بزمین برسد و در نماز میت با 
کفش میتوان نماز کرد زیرا نماز بی سجده است و رسیدن هفت موضع 
بزمین لازم نیست. 

5 پس از دفن جسد و خواندن فاتحه بهتر است از قبرستان خارج گردند. 
6 بایستی مدتی بر قبرستان بگذرد تا مردگان در خاک مستهلک گردند و 
پیش از ان نمیتوان از انجا بمنظوردفن مجدد بعلت نداشتن محل دفن 
استفاده نمود (یعنی باید محل بعدی متکی بر جسد نباشد بلکه خاکی باشد 
که قوای دفاعی خود را بازيافته است). 

8 مسکن گزیدن کنار قبر بخاطر مرده يا ... اجازه داده نشده. 


ص: 40 


بعلی نگذاشت بحلسدی که دیگر مواد صد میکروبی ندارد و سربازان 
مدافعش از بین رفته اند و بزودی فیکرفت ننه. آن اضافه می شود و آماده 
متلاشی شدن می شود معطل بماند. 


0 اکرظا هبدن میت الودم وه بابه رطف تهووو سینت به نمی و 
غسل پرداخت. 


1 اگر هنگام دفن با آن همه دقت کفن آلوده شد بهتر است تعویض گردد 
(درس مهمی است که بمسلمان داده می شود یعنی باو میفهمانند اجازه 
نیست شاهد حنی آلودگی لباس مردگان باشی و بنظافت آن نیردازی) و 
بدون شک پس از پوشاندن لحن کفن الفنه فی شود با بر آن خندین 
ساعت شکم متورم گردیده میترکد. 


42 پرهته: گردن خی شین آن دیست رای :هضور با در ان .محبط بر اوه 
گرفتن معطل ماندن اجازه نبوده و حتی نماز میت وضو ندارد. (در غیر نماز 
میت هم چنانچه مجبور به تیمم شدیم باید از پاکترین خاکها استفاده کرد). 


43 جسد را نمیتوان در زمینی که آلوده بکثافت است دفن نمود تا اتصالی 
از افتداد آلود نیا تطه میرن بوخود اید: 


4 اگر از میت چیزی جدا شد باید همان را نیز دفن نمود (زیرا همان 
قطعه هم الوده است) 


415 سربازی که در جنگ کشته می شود چون به بیماری میکروب دار و 
عفونی نمرده و از طرفی خستگی و کوفتگی جنگ دروجودش بطرز خاصی 
اسید. لاکتیک. بوجود آولده که چگونگی آنرا گفتم (در جلد هشتم) و اسید 
مذکور خود میکروب کشی است که لازم نیست جسد را در دوپارچه بپیچند 
و دفن او با لباسهایش 


ص: 1 


اشکالی ندارد. ممکن است بمن اشکال کنند که علت دفن شهید با لباسش 
بواسطه اسید لاکتیک ایجاد شدن نیست در صورتیکه اگر تمام حکمت و 
علتش قسمت مذکور نباشد بدون شک آنچه گفتم دخات دارد زیرا اسید 
لاکتیک پس از استراحت بالاخره مبدل , نف ار کرکن ۸ آت شده از انسان 
دفع می شود و ما میدانیم اگر شهیدی جراحت برداشت و در کناری 
باستراحت و پانسمان پرداخت (که خود استراحتی است) و پس از چند 
ساعتی درگذشت باید او را کفن و شدفن کرد. 2/72. 


6 در اینجا دو سوال مطرح می شود که اولی بسیار جالب و وارد است: 
با امه شتورانی که یرای اختناب: از تفاس با کهرنسان دادم ده مک 
علت عدم تجویز تماس بخاطر زمین و مدفن است و يا بعلت مرده و 
جسدی که آن زمین را آلوده ساخته می باشد و آیا اسلام برای جلوگیری از 
تماس با جسد چه دستوراتی داده است؟ اسلام با دادن یک دستور قضیه را 
بنحو احسن حل کرده است. اگر نبی گرامی تماس با جسد را حرام میکرد 
دنبنتون ستمکر انه. بود زیرا مادری که فرزند متخصر یفردش مردم ابا تباید 
اجازه بوسیدن پا دست بصورت کشیدن فرزندش را داشته باشد؟ اما ثبی 
گرامی آنچنان دستوری داد که هم جسد معطل نماند و هم هر کس را 
آسان نباشد بجسد دست بزند و لذ[ فرمود اگر کسی نوک انگشتش بجسد 
خورد باید غسل کند اگرچه نوگ انگشت تماس یافته بجائی دیگر نخورد و 
کاملا" ضد عفونی گردد و این نوعی ممانعت قانونی و بهترین راه انتخاب 
شده برای جلوگيري از تماس با مردگان است و برای نایید این مطلب 
بگویم هرگاه دست آدمی 


ص: 42 


به سگی که در اثر عفونتی مرده بخورد با آنکه میکروب بیماری زایش برای 
انسان هم مسری شناخته شده غسل لازم نیست ! مگر جسد آدمی نجس 

از لاشته‌سی استه که ماش تا ان سل داره ما دار .هفانا غلتس 
این است که جلوگیری از تماس با جسد بوسیله هر کس ممانعت قانوین 
می خواهد و ممانعت از تماس با لاشه حیوان که بوسیدن و بغل گرفتن 
لازم ندارد فقط زنجیر تیمارستان (اینکه تماس_پس از غسل میت دیگر 
غسلی ندارد علت اینست که احترام جسد بجاآورده شده و آماده دفن 
گردیده و معطل نمانده و در عین حا با شستن و سدر وکافور هم 
ضدعفونی گردیده هم معطر.) 


ِ همه از میکروب است باختصار از میکروب شناسی و اسلام بگویم: 


و کناب ققهی تجاسات را واه اند پول ان کون و مطهرات ات 
زمین» افتاب ۰۰ 


نجاسانی است که با فکاین از محسوسات بوجود آمتژخ و با تکو از 
ی 
نجاساتی که با لغزشو اشتباه بوجود آمده و با بصیرت و بینائی تطهیر می 
گردد مانند کفر و شرک که با اسلام پاک می شود ولی مکتب وسیعتری از 
مکتب فقه (مکتب اسلام) پلیدیها را به دو قسمت بزرگ تقسیم گرده, 
تطهیر شان نیز دو گونه است. یک قسمت که تطهیرشان باوسائل 
فیزیکوشیمیائی است (تطهیر با پاک کننده ها چون آب و زمین و . ۰) و دوم 
که نامتدادهای. پنشیک سومابی نظهیز می . کردند.(متلا رضایت از کنشکه 
تهمتش زده اند ورد قرضی 


ص: 43 


که سوخت رفته و هدایت مجدد کسی که اغوا شده و ۰) و در حقیت 
تطهیر قسمت اول با مطهرات است و دومی با توجه و خلاصه ای از آن در 
اب یه است (ان اللّه یحب التوابین و یحب المتطهرین خدا کسی که 
پلیدیها را با توبه و تطهیر از خود دور می سازد دوست میدارد 222 بقره) و 
دخالت در ایجاد ناپاکیهای دسته اول اغلب با ذراتی است هک شیطنت 
دارند و متجاسرند و دسته دوم با غوای شیطان بزرگ ابلیس يا یاورانش 
پیش می اید و فرودگان ذرات شیطنت کن محلهای الوده است و محل 
نزول شیاطین اغوا کننده دلهای پلید و قران این را فرموده است (هل 
انبتُکم عی من تنزل الشیاطین, تنزل علی کل افاک اثیم میخواهید بدانید 
فرودگان شیاطین کجاست روح پلید و دل الوده کسی که هم بزبان بد 
میکند و هم به اعضاء شعراء 222). 


کل شیطان را فان وا کت آوروی اشتته تکسبانی که ای 
دارند و منشاً اذیت و آزار و مسخرگی برای مسلمین دست کرده اند 
شیطان (12 بقره) و به آنانکه با فرستادگان خدا| خصونت وزند همردیف 
شیطان (112 انعام) و به آنان که با کارهای بیهوده ای که به ظاهر 
تشریفاتی دارد مردم را سرگرم مسیازند شیطان (96 بقره) انان که حق 
خویشاوندان و هم وطنان را ضایع سازنر برادر شیطان (26 الاسراء) انان 
که همه چیز را بخود اختصاص داده و بندگان خدا را فراموش کرده اعضاء 
صمیمی حزب شیطان (20 مجادله) آنان که فتنه انگیزند دوست شیطان 
(21 انعام) آنانکة بدون دانشند و درباره موضوع علضفت و خداتی بجت می 
کنند پبره تتیظان (د حها و آنان کواز 


ص: 4 


خدا روگردانند همردیف شیطان (35 زخرف) نامیده است و در اینصورت 
بلحاظی که گفته شد تقسیم بندی جالبی از اینقرار داریم: 


سیاست نجس, اجتماع نجس, اقتصاد نجس و بهداشت نجس که قسمت 
اخیر مود بحت است. 


سیاست نجس پشتیبان بعضی شیاطین است 1/51 و اجتماع نجس از 
شیاطین ضایعساز ثروتهای عمومی دارد. 


میکروبیولوژی 


تخانییت کرت آنکی غتها انیب ام تاو رید آنی.مسنی ااشتطان 
ببصب و عذاب (40 سوره ص). 


فلا تفا را ده کته عالبی ان فران وه ارم که آمرز سا آنن همه 
پیشرفت هنوز ارکان مهم و اساسی کشورها را به امور سیاسی, اقتصادی, 
اختتا عم یف تشن می ند کوک اشتته سای ات انس 
کرد یعبی بدست شیاطینی سیاست نجس؛ اقتصاد نجس. اجتاع نجس 
بوجود آورد ولی چهارمی (طبیعی) خود قدرت پاک کنند که نجاسات را 
دارد: آنش: آفتابش, خاکش پاک کننده شرعی اند هه ارو ها راو 

هر کدام بنحوی تطهیر کننده غیر شرع می باشند (بعنوان مثال: تا امروز 
میگفتند از بس چنگلها را خراب و بچایش کارخانه میسازند و در حقیقت 
اکسیژن دهنده را تبدیل به زهرآگین کننده های هوا می نمایند بزودی جو 
نمی مستضوم. کندن کواهه ند.. آمروه شکوشه هلت ما ای حاضل. از 
سوختها در فضا نور خورشید بقدر کافی بزمین نمی رسد و بزودی دوران 
یخبندان در کره زمین تجدید می شود و 


ص: 45 


در نتیجه هوا صاف.؛ جنگلها عود و طبیعت حریف گردیده است) اما قرآن 
مایا که ات متس ماس ار ارات ی 
ضرعت بح فساس باه اوضاع ساسیه احماعی اسان کافت 
ندانسته و براندن استاد شیطان. برادر شیطان. همردیف شیطان. حزب 
فان که هر کرام خاش ان بداعضاع و اور اه سس ایام 
نجس, اقتصاد نجسند اکتفا ننموده انتظار دارد شیطان بهداشت نجحس 
راهم که همان میکروب متجاسر و شیطنت کن ازار دهنده می باشد 
مر هه تفن هار ار کات اضات شهار آمرته 


از کجا میتوان بمیکروب هم شیطان گفت؟ از آیه شریفه اطلاعات چندی 
میتوان کسب نمود: بیماری حضرت بطور قطع پوستی بوده و بعضو دیگری 
از داخل سرایت نکرده بعلت آنکه میفرماید شیطان با حضرت تماس یافت 
(بر پوست مماس شد) و در کنتب نیز ابتلای حضرت با به بیماری پوستی 
ثبت و ضبط کرده اند بیماری حضرت حاد بوده زیرا حضرت را بصدا 
توآوزده: هه انز وتخی غدات. ناله. کرده: استه. وا یردان بنوده وشاند 
فرزندانش چنانچه برخی نوشته اند مبتلا شده اند. 


یکنوع میکروب (شیطان) در ایجاد بیماری دخالت داشته زیرا عرض مینماید 
پروردگار شیطان (مفرد) مرامس کرد نه شیطان (جمع). حضرت را به بی 
خوابی و درد دچار کرده با توجه به کلمه نصب که در برابر فراغت و 
آسودگی است (فاذا فرغت فانصب 7 انشراح). در زمان شدت و حاد بودن 
هنوز باطرافیان سرایت ننموده زیرا حضرت خودش را فقط دعا می کند 
(رب انی) و اگر 
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دیگران دحار شین مور طمه را وا مر ها ابو تمه ارت میتوان 
گفت حضرت به زرده زخمی يا قرحه ای دچار بوده که عامل ایجاد کننده آن 
یکی از دو شیطان بسیار موذی (استرپتولک استافیلوکی) بوده اند (يا بنابر 
قولی دچارآبله بوده است) ولی این روایت سخن مرا تایند ی کنق ان 
ابلیس سلط علی جسد ایوب فنفخ فیه فصار قرحه واحده) که زرده زخمی 
یا قرحه ای بوده است. 


هم اکنون بمطالب دیگر اسلامی نیز آشنا می شوید که در آنها نیز بجای 
میکروب کلمه شیطان ذرک شده است و قبلا ذکر این نکته جالب قابل 
توجه است که اسلام میکروبها را به دو دسته بزرگ رطوبت پسند (و با) 
تتیکهة دوست (طاعون) تقسیم کرده که امروز اندو 3 
دیگر میباشد و برای سهولت امر مالب را دو قسمت می کنم: یک قسمت 
مطالبی که در آنها از میکروب نام برده شده و دسته دیگر که بکنایه از 
میکروب اشاره گردیده است: 


کی افو زیت تس الا 
(دستمال گوشتی در خانه جای ندهید که مریض شیطان است) حضرت باقر 
فرماید: قصوا الاظفار لانها مقیل الشیطان (ناخنها را بگیرید که آنها مقیل 
شیطان است). 


نبی گرامی (ص) فرمایند: لا تبیتوا القمامه فی بیوتکم فاخر جونها را فانها 
مقعد الشیطان (خاکروبه را درمنزل جای ندهید و روز بیرون برید که 
خاکروبه منزل مقعد شیطان است) 
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ملاحظه فرمودید شیطان میتواند مریض داشته باشد (در دستمال گوشتی) 
مقیل داشتهباشد (زیر ناخن ها) معد داشته باشد (در خاکروبه منازل) آیا 
میدانید مریض جائیست که وسائل خورد و خوراک و استراح دران مهیاست 
که بخورند و بخوابند (دستمال الوده به پروتئین و مرطوب و تاریک یعنی 
پطرینخی برای کشت میکروب یعنی مریض شیطان یعنی جای خورد و 
خواک و استراحت) مقیل همان مریض است ولی خورد و خوراک گاهی 
هست گاهی نیست (چنانچه ناخن ها در فواصل غذا خوردن و نخوردن برای 
میکروبها همین حالت را دارند) و مقعد جائیست که میکروب قاعده خود را 
محکم بر آن داشته است (و کجا محکمتر از خاکوبه زیرا دستمال و ناخن 
احتمال سستی و شستن دارد) 1/58 


با توجه به اینکه میکروبها رطوبت و تاریکی و مواد پروتئین دار ار دوست 
دارند به سخن حضرت علی که فرمود ان الشیطان مولع بالغمر توجه 


نبی گرامی فرمودند: لا یبیتن احدکم و یده غمره فان فعل فاصابه لمم 
الشیطان فلا یلومن الا نفسه (با دست چرب شب را صبح نکنید اگر شیطان 
بشما صدمه زد خودتان را ملامت نمائید) 

حضرت علی میفرماید: اغسلوا صبیانکم من الفمر فان الشیطان یشم 
الغمر فیفزع الصبی رقاده (کودکانتان را بشوئید از چربی که شیطان بوی 
چربی را درک کرده و از اثر ان کودک موقع خواب فزع و بی تابی می کند) 


از حضرت صادق است: من بات عل غمر فاصابه شی ء من الشیطان 
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لم,تدغه الا ان یشاء اللف (کسیکه با تجربی ,نون تخواند فنطان: تام با 
صد مه می زند) و جالب تر از همه اشاره اسلام به زهرابه های درونی و 
بیرونی میکروبهاست که حضرت صادق میفرماید: لا تدعوا انیتکم بغیر غطاء 
فان الشیطان اذا لم تغط الانیته بزق فیها و اخذ ما فیها مما شاء (ظرف غذا 
زهرابه می ریزد) و توجه بفرمائید که بزاق هر حیوان برای بهتر هضم شدن 
غذای انهاست و در اینجا نیز اشاره به ان شده ولی هبوز علم به ان اشاره 
نکرده که آیا زهرابه بیرونی میکروبها سبب بهتر تغذیه کردن آنهاست؟ 


حضرت کاظم فرماید: ظروف خود را برگردانید (وارونه بگذارید) که 
شیطان هیچ ظرفی را بلند نمی کند (و اکفی ء اناءی فان الشیطان لا برفع 
اناء) 


حضرت علی از اب خوردن از سوراخ ظرف و طرف دسته آن و حضرت 
باقر از نوشیدن طرف دسته و جای شکسته ظرف منع فرموده اند و ما 
میدانیم در شکافها چقدر آلودگی و میکروب جمع می شود: (لاتشربوا الماء 
من ثلمه الاناء و لا من عروته فان الشیطان بقعد علی العروه و الثلمه. لا 


حضرت رضا بوجود میکروب در اطراف منخرین انسان و حتی منخرین 
حیوانات اشاره فرموده و خود اشاره ای به بیماریهای مشترک انسان و دام 
است (علی کل منخر من الدواب شیطان) میدانیم همانگونه که نبی گرامی 
فرمودند غذای گرم محل شرکت میکروب است (ان الطعام الحار جدا 
محوق البرکه و للشیطان فیه 
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شر که). 


حضرت صادق به فرار میکروبها از بخورهای ضد عفونی کننده و به 
میکروبهای شارب در کنار موها و جای مرطوب و تاریک و مساعد اشاره 
قاطا اف ای سس این الا هل 
فیها. لا بطولن احدکم شار به فان الشیطان یتخذه مخباء یستر فیه). 


ناگفته نماند که رطوبت شارب از بینی و مواد پروتئینی آنها از خوردن نوک 
واه ها امین فی شم 


تیف حرافی فرمودند دراز نکنید موی زیر بغفل را که شیطان در انجا پنهان 
است و موهای زیر بغل را نکنید و حضرت صادق بهترین محل پنهان شدن 
میکروبها را برای تسلط بر بنی آدم زیر ناخنها دانسته ونبی گرامی چربی 
پوست را سد و مانع ورود میکروب به بدن و تار عنکبوت و زوایا را بهترین 
محل اجتماع میکروبها معرفی فرموده و نیز با اشاره به اینکه شیطان جاری 
است در فرزند آدم مانند جاری بودن خون؛ بگردش خون اشاره فرموده و 
چند خبر و حدیت دیگر که متن عربی و شرح آنها را میتوانید در جلد اول 
ملاحظه فرمائید 1/66 و آنچه بسیار جالب است و بوضوح میکروبها را 


معرفی می نماید این خبر حضرت صادق است که چن مردی با زنی زنا کند 
شا رد ادا سس ال او ایا ی 1 
در انهاست ذرات در جنب و جوش. 


ناه مطالف نمی بخ که هرفن دا اش اس واه 
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میدهند. 


میدانسته اند و با انکه هوا بیشتر در اختیرا اعراب بوده و بغذاهم علاقه 
زیادی داشتند حضرت علی درباره معاویه و پیروانش رمود: میان من و 
خودشان 3 وبا و زد (وجده بینی و بینهم شربا و بیا) و حضرت 
سجاد دشمنان خود را نفرین کرده می فرماید: 


پروردگارا آبشان را بوبا ممزوج کن (و امزج میاههم بالوبا) توجه فرمائید 
که کلمه ممزوج بکار رفته نه مخلوط یعنی حضرت امکان جدا کردن وبا را 
از آب گوشزد می فرماید و دیگر کلهم آ است و وبا که براه بزرگ 
سرایت ت آاشاره شده و میاه یعنی هر گونه آبشان را که امکان آلودگی و 
سرایت دارد. 


حداقل یک ذراع فاصله بگیرید و نیز فرمود از جذامی همانگونه که از شیر 
فرار می کنید که خود می رساند راه ابتلا دستگاه تنفس است نه 13 
خوراک و تغذیه و حضرت صادق فرمود گشادی سینه و موهای بینی انسان 
را از جذام در امان میدارد (هم براه ابتلا که تنفس باشد اشاره فرموده و 
هم تهویه خوب وتنفس طبیعی و سینه گشاد را مانع ابتلاء دانسته) و باز 
فرماید کفش پوشیدن امان از سل وجذ] است و ما راه پوستی را میدانیم 
که در اثر خراش سبب ابتلا می گردد و مهمتر از همه قرنینه کردن است 
اذا وقع فی ارض و انتم بها فلا تخرجوا فرارامنه 
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(هرگاه در زمینی از وجود طاعون جچیزی شنیدید بآن زمین نزدیک نشوید و 
اکر در آن زمین هستید از انر خارج نگردید و در جای دیگر فرمودند هرگاه 
در شهری مرض وبائی باشد اگر در ان شهر باشید از آن خارج نشوید و اگر 
خارج هستید داخل نگردید و جالب استعمال کلمه ارض و خسکی برای 
طاعون است که در سرایتش آب دخالت ندارد و کلمه شهر در مود وباست 
که آب هم خر تی از آن است در راه.سر ایت وبا: 


نبی خوافی می فرمایند اشخاص سالم با کسانیکه بیماری مسی ندارند 
(حتی شتران واگیردار) تماس نگیرند و در جای دیگر فرمودند باهل بلانظر 
نکنید. و بر آنها وارد نشنوید .و اژ آنها بسرعت بگذرید که آنچه بآنها رسیده 
بشما نرسد و از حضرت صادق است که با اشخاصی که بیماری مسری 
دارند معامله نکنیدو حضرت رضا فرمود چون جان بدر امد بیشتر افت در 
او م ماند وعلت اینکه وقتی دست بمرده زدید باید غسل کنید همین است و 
حتی در اسلام به کوچکی میکروبها و اينه تولید مثل دارند و تغذیه می کنند 
و با چشم دیده نمی شون اشاره شده است 1(.1/70) 


میکروب شناسی یک قسمت بزرگ جلد اول را تشکیل داده و اینک به شرح 
بقیه مطالب جلد مزبور میپردازم یعنی از زیست شناسی حیوانی که 
پیدایش حیوان می باشد و قبل از آن چگونگی پیدایش جهان: از ارمغان 
نبی گرامی چ هانتظاری دارید ارمغانی که بجامعه جاهل بشری مبذول 
فرموند ارمغفانی که خالصا بدون 


1- همانگونه که قبلا گفته شد میتوانید متن تمام احادیث و شرح آنها را در 
جلد اول از صفحه 70 به بعد ملاحظه فرمائید. 
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شک و ریب همه کلام خداست و یقینا انظترا و توقع دارید تا مرزهای اعجاز 
پیش رود و بلکه از ان بگذرد و بدانید که با مطالعه دوره کتابهای اولین 
دانشگاه از انتظار بیرون امده مقصود را خواهید دید و خواهید خواند. 


بیولوژی حیوانی 

اولم یر الذین کفروا 

ان السموات و الارض کانتارتقا ففتقناهما ۵انبیاء 30) 

آیا کافران ندیدند که اسمانها و« زمین رتق بود ما آترا شکافتيم: 


قبل از هر چیز باید باين سوال پاسخ داد: خابرای چه آفرید؟ البته در جواب 
فته می شود یکی چرا آفرید از لحاظ ذات مقدس خودش دیگری چرا 
آفرید از لحاظ ما انسانها. اما جواب سوّال اول مورد بحث ما نیست و 
حضرت زهرا سلام الله علیها در آن باره مطالبی دارند باول خطبه ای که 
در مسجد برای احقاق حق خو درابره فدک فرموده مراجعه شود) اماپاسخ 
قسمت دوم: 


و هن الک خلق. اسان و العرض فی‌زسته آبام و کان ظرنشة علی الساه 
ای هم اه ی و 


و او غدانیسنت که اسان و زمین را در فاصله شش زور افرید و عزیش. را 
عظمت او بر آب قرار یافت تا شما را بیازماید. 
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افو القفت و الجته اه کا نک اتمه ما زار ی 


بزرگوار خدائیکه سلطنت ملک هستی بدست قدرت اوست و در (همه 
عالم) بر همه چیز او را توانایی است خدائیکه مرگ و زندگی را آفرید که 
تما دا ها مان ها کوام که کاس وه اسف ات . 


الصالنی شاه ای تمه ام مه ار ما زان الاح صن عاضوا 
(11 الطلاق) 


خدا آن کسنی اننت که هفت آسماترا آفرند و مانتد آن آسمانها از (هفت 
طبقه) زمین خلق فرمد و امر نافذ خود را در یسن هفت اسمان و زمین 
نازل کند تا بدانید. 


اشاره به تزکیه نفس و بهتر عمل کردن فرمود و دریک ایه می فرماید: 
خلقت شد لتعلموا برای اینکه بدانید (قبل از هر چیز توجه فرمایند که در 
این آیه بدنبال میدانید توجه را بخدا جلب کرده خدائیکه هم قدرت بر هر 
زر ی و 
علم و شناسائیهایی که رابطه انسان و انسان را تیره می سازد) پس برای 
این آفرید که و سهم آن تزکیه نفس شویم و یک قسمت آن عالم گردیم 
(دو آیه سخن از ایمان است و یک آیه علم). 


عقل بوسیله علم و تکامل عمل با حسن عمل و نیکو کاری انچنانکه فرمود: 
سمل اک عم فلتف هو کس کارعننی کنو با آسا عوت اسام 
دهد) و نتیجه تکامل عقل و 
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تب فرمود: و السلوه و الصوم و لکر العیاده کتره 
الشکر فی انار الله و افرووم نود که:علی مر نضی کامل عآمین ۵ اصلا 
۱ و الایمان نجات خلاصه فرمود از اینقرار جواب کسی 
که میپرسد هدف خلقت درباره انسان چیست؟ میگوئيم کاشان نی رد 
جان. 


علم جدید با آن همه تلسکویپها که در سراسر عالم دارد و مدام به آسمانها 
قراول رفته است دامنه پژوهش را تا بدانجا رسانده که یقین کرده جهان 
مجموعه ای ازگاز و غبار دود مانتد گرم (آیا بهتر از کلمه دخان و دودی که 
فثلا بزها کرم از ان جدا شده و محتوی ذرات 7 باش میتوان 
انتخاب کرد؟) بوده که روزگاری در نقطه ای متمکز و در حجم بسیا کمی 
شرده و رتق بوده و بر اثر انفجاری عظیم بصورت دخان درامده است (1) 
همه یکجا جمع: یعنی ماده اولیه همه یکی و عناصر سازنده همه یکسان 
می باشد وچون به قران 15 قرن پیش نظر افکنیم می بینیم میفرماید همه 
جهان از اول به هم پیوسته و رتق بوده وهمان عناصری که خورشید را می 
سازد سازنده زمین و ماه و همه کهکشانهاست و با رفت ن آپولو : 0 
مطالعات طیفی ستارگان روز به روز این مطلب روشنتر میشود که همه 
جهان از عناصر یکسانی درست شده اند و چون انفجار روی داد و فتق 
بوجود آمد؛ و چیزی را فتق یافته گویند 


1- فرضه انفجار هسته اولیه (یعنی آنچه قرآن میفرماید) طرفداران روز 
افزونی دارد و این اتقعار ایک کیت مامیکن صورت گرفته است 
(اطلاعات 0 4 صفحه 6۵0). 
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که از محل اصلی خودش و از مجرائی غیر معمول خارج شده باشد و دخان 
حاصله مجموعه ای عظیم از گازهای فوق العاده داغ است که بر اثر فشار 
و حرارت زیاد انبساط یافت و جهان را بوجود آورد اه کلمت دحا کم هم 
ذرات هم گاز و هم داغی را میرساند توجه فرمائید). 


نکته جالب دو پیشگوئی 15 قرنی قرآن است که یکی از آنها را که اتفاق 
افتاده شاهدیم و دیگری در پایان جهان روی خواهد داد آنچه را شاهدیم 
اینکه قرآن او لم پر الذین کفروا فرموده و کفار را فخاات قرار داده به 
آنها می فرمای نمی بینید که چگونه آسمانها و زمین پیوسته و رتق بود و 

مسا وق کی لا نی عم سس ی کارا 
اصلی خود هم در اثر انفجا ر خارج گردیده که علم هنوز به حریم این مسئله 
ی رم 
در اینجا قرآن کفار را مخاطل قرار می دهد مثل اينکه خواسته کسانی که 

به آسمانها میروند و کرات را تسخیر می نمایند طرف سخنش باشند و این 
خود می رساند که در تسخیر آسمانها و کرات متأسفانه مسلمین هميشه از 


کفار جدا و وامانده اند و اما آنچه از یشگوئی که در پایان جهان خواهد شد 
شویوظ هت آین ارف ده ریت 


درایند و این قسمت هم در قلمرو دانش درنیامده است 


سپس نه. استضان توجه فرمود در حالی که دخان بود 
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و این هم. اشاره قرآن به آسمانهاست: در آن روزی که پس از انفجار و 
تبدیل رتق به فتق همه عالم بصورت دخان درامد و هنوز هم جرم دخان 
وه کیان نها برای یه احرای و اقه در ان است. 


عقاید فد اسان چند درباره چگونگی پیدایش کائنات در جلدهای قبلی آوردم 
و می افزایم : پروتن های دارنده بار الکتریکی مثبت و الکترونهای با بار 
منفی موجود در گرد و غبار شرح داده شده یکدیگر را جذب می کنند و 
الکترون به دور پروتن ار سل ساره ترین عنصر یعنی ئیدروژن را 
میسازد که پایه و اساس ساختمان است هیدرژنها جمع شده به شکل مه 
رقیقی به طرف کهکشانها به راه می افتند و گاهی مه ها جمع شده ابری 
از گاز درست می کنند که اگر زیاد بودند نیروی جاذبه ای بوجود آمده آنها 
را نگه می دارد و به نبت افزایش اتمها جاذبه زیاد می شود و چون قطر آن 
3 هزار برابر قطر تمام منظومه شمسی گردید اتمهای هیدرژن به هم 
نزدیک و ابر متراکم گرم و چون به پنجاه هزار درجه رسید باز به دو قسمت 
ذرات مثبت و منفی پروتن ها و الکترونها تقسیم می شوند و این حالت 
حدود ده میلیون سال می ماند در حالی که مرتب درجه حرارت و فشار 
اقا ی انا ماش فرش 5۱1 مان نع بوصم قظر هیا 
رسید حرارت مرکزی به ده میلیون درجه می رسد و به جای شکستن و از 
هم گسستن در اینجا هسته ها ذوب شده در آخر چهار به چهار هسته ماده 
جدیدی را به نام هلیوم همانند عملی که در بمب هیدرژنی انجام می گیرد 
بوجود می آورند (خورشید با 
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چنین عمل هر ثانیه 04 میلیون تن هلیوم درست می کند) 


اینجاست که ستاره ای بوجود آمده و به همین نحو با تغییرات درجه و فشار 
به تدریج عناصر سنگین تر بوجود آید انفجارها رقیق می شود و بر آثر فشار 
فزاینده کشش, آخرین انقبااض صورت شی و29 و بالاخره در یک انقلاب 
عظیم مرموز سنگین ترین عناصر شیمیائی یعنی آنها که از آهن سنگین 
ترند بوجود می آیند و این در برگشت انفجار عظیمی 
تولید میکند که قسمت عمده اجسامی که درون ستاره از آغاز تولدش 
ساخته شده در فضا می پراکند که در فضا با سرعت ثانیه ای 1500 
که سر مس با ای اد الم و اف مان افخار اتب رم 
ما از این تفاله می باشد نظریه 0 مداوم ماده است که هنوز 
مورد ایراد و اشکال واقع می گردد. 


یعلم ما یلچ فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها 
(سوره سبا - 2) 


می داند هر چه به زمین رود و هر چه از زمین بدر اید و آنچه از آسمان 


شاید مقصود شنها و گردها و غبار اجرام کیهانی است که همه روزه بطور 
متوسط سه هزار تن به وزن زمین می افزاید و گازهاتی از جمله هیدرژن 


ما فت الصا | رن ات سور ای ) 


ماده اولیه عالم رتق و در یک جا جمع بود این معنی را می رساند همه 
دارنده عناصر یکسانند (ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت) 


ص: 59 


و در آفرینش رحمان تفاوتی نیست و چرا رحمان گفته به بسم الله الرحمن 
الرحیم توجه فرما که اللّه قدرت مدبر آفریننده است در هر مرحله (قبل از 
آفرتنتتن .و خی و بعد از آن) و رحجمن قدرت مان ند کنخ بخشنده است 
(انسان هم اکنون به زندگی خود برسد و توجه کند) رحیم قدرت مدبر مالک 
آلدنش حو اش اللم النی رنه الم امین عه ها 2 ری 


میلیاردها کرات در فضا موجود و معلق و بدون ستون به حرکت خود ادامه 
می دهند و انچه فواصل انها را حفظ می نماید قوای جاذبه ای است که به 
به کلما ترفع و خلق در دو ایه توجه نمائیم میتانیم چنین معنی کنیم 
خداوندی که اسمانها را افرید و برافراشت بدون ستونی که دیده شود و 
حضرت رضا فرمود به غیرعمدترونها (ثم عمد لکن لاترونها) دارنده ستونی 
که دیده نشود. 


و عرش خدا بر آب بود: 


خواهد از زمانی که جهان به شکل توده عظیم متراکمی بوده جلوتر رفته و 
شکل و وضع دنیای قبل از توده عظیم را بیان 


ص: 59 


نماید و به تازگی توانسته به دنیای هسته ای به صورت فرضیه نظ بدهد در 
صورتی که اسلام به کلیه مراحل افرینش اشاره فرموده است (همه قبل 
از اينکه جهان از توده عظیم متراکمی بوده باشد). 


اسلام به مراحل جلوتری از آفربنش اشاره کرده می فرماید خدا روح را, 
عقل را, قدرت را, نور را آفرید سپس ظلمت را, و در شرح کیدری بر نهج 
البلاغه است که خدا جهت آفرینش آسمان و زمین جوهری سبز آفرید و آن 
- کرد ابی مضطرب و سپس از ان بخاری چون دود (دخان) پدید 


چند مطلب اخیر را به نظر آورید: جوهر سبز و دخالت رنگ در آفرینش قبل 
از پیدایش ب (آب مخصوصی که بعد خواهم گفت) عجبا که حتی با اشاره 
به رنگ مخصوص به نوری اشاره کرد نه مانند نور خورشید یا نورهای 
معمولی که دارای طول موجهای مختلف و رنگهای گوناگونندو نه حتی مانند 
نور و اشعه لیزر یاقوتی که ی کرنگ است و همه امواج منظم و یکسان 
بلکه. تون تتتر ی که تما بای دای ایند ذربارم. انش بررفنی: تایه و آیا 
انرژی مخصوصی وجود دارد که به رنگ سبز جلوه کند؟ باید از علمای رنگ 
شناس پر سید. : ولی هر گونه نوری باشد شش سال قبل در جلد اول گفتم 
اسلام بچه مراحل آفرینش اشاره فرموده علم هم تادخان بودن عالم پیش 
رفته و با اسلام همراه شده است و برای وقوف به مراحل قبل از دخان که 
ایا عالم چه وضعی داشته باید در انتظار علم نشست که کاری بکند و 
اطلاعاتی بدهد که امروز اين خبر جالب کم و بیش در کتابهای مربوطه 
دیده می شود: ماده از نور بوجود امد و از جمله مجله سیانس اوی فرانسه 
و نقل آن 
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در اطلاعات یومیه می باشد (صفحه 7 هشتم اسفند 1349). 


نی شناسی که قر آن. آن را بزرگترین علم آینده جهان می داند (در جلد 
پنجم مفصل شرح داده شد) و از اینرو که قرآن پس از شرح رنگها به 
خشیت دانشمندان در پیشگاه الهی اشاره می فرماید زمان شناسائی رنگ 
اد ها هر ور 


بهر صورت قدرت يا انرژی یا جوهی سبز آفرید و سپس آبی که در قرآن به 
آن اشاره فرموده و به دلائلی گفتم چون بنا به فرموده حضرت باقر اب 
فرنو ند فانل. اشاشیدن یهد و اتتهار آن یفنم امه و چون خاموش گردید 
دخان پیدا شد و جنس زمین از خاکستر دخان (باقیمانده آنش سوزی) می 

توان گفت 1/109 قبل از انفجار و اشتعال دنیای ذرات متراکم بوده 
های هسته ای فشرده حامل و حاضر به انفجار اما در بعضی جهات مشابه 
آب که شرح آن را داده ام و اين خود اشاره کردن اسلام به تبدیل انرژی به 
ماذخ اسشت:( نیزا قدرت ای نو خوهر سیر آفرند و بعش اب شد.بفنن. تبندین 
انرژی به ماده) , به این نکته نیز توجه باشد که هیدروزن را مولد الماء هم 


گو یند. 


فقضاهن سبع سموات فی یومین و اوحی فی کل سماء امرها و زینا 
السماء الدنیا بمصابیح (سوه فصلت ایه 12) 


پس آسمانها را بهفت بخش تقسیم فرمود در دو دوران و در هر یک از 
آسمانها امور رمبوط به آن را وحی نمود و نزدیکترین آسمانها که از همه 
بزمين نزدیکتر است بچراغها (ستارگان) زینت بخشید و در اين باره خبری 
از نبی گرامی داریم که خورسید 
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و ستارگان با هم آفریده شدند 1/100. 


« هود». 


اوست که خلق فرمود اسمانها و زمین را در شش یوم و عرشش بر آب 
میلیون ساله هم گفته یم شود بعلاو هنوز م خورشید خلق نشده بود که اول 
واخر را حساب کرده یوم گوئیم 1۳10 میتوان گفت پروردگار هفت 
آسمان را در دو دوران خلق فرمود و بعد آسمان دنیا را بچراغهای فروزان 
خورشید و ستارگان منور ساخت (معمول قرآن چنین است که اغلب بدنبال 
سیع سموات کلمه ارض را داشتهباشد و در اینجا ملاحظه فرمودید در آخر 
نامی از چراغهای فروزان دنیا میبرد و این نشانی از قدمت بیشتر 
ان 

اطراف ما را در کتمر از سن کازارها و کهکشانهای دور دست می داند). 


ابتدا آسمانهای هفتگانه و بعد آسمانها و زمین خلق شد و در آیا اوی نامی 
از زمین نیست و کارها در یومین و در دو روز انجام گرفته و چن زمين 
بوجود آمد سخن از سته ایام و شش روز میکند مسئله شگفتی طرح می 
شود و آنچه را حدس می زنم اينکه دو دوران پیدایش آسمانها بقرینه 
کلمات امر و مصابیح که کلمات غیر مادی و مادی است اشراه بدورانهای 
قبل از ماده و ماده می باشد و آنچه پس از تقسیم بندی اسمانها صورت 
گرفت. اسمانهانی در شکل: فاده اقذانف که هم قران: آنرا مییذیزورون هم 
علم, دگرگونیهایی بود 
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که در شش دوران انجام گرفت که آغازآنرا پروردگار عرشه علی الماء 
فرموده است که بنظرم چنانچه قبلا گفتم 1۱110 اشاره به آفرتشن هه 
ای است و چون اسلام تدوران بعدی نیز اشاره نمود که اشتعال و 
سوزندگی است و دوان بعد خاکستر شدن و بپصورت دخان ظاهر گردیدن 
از اینرو میوان گفت بنظر قران: خلفت یومین آسمانها آفرینش قبل از ماده 
و شروع ماده است و دگرگونیهای خلقت در زمینه ماده بودن کائنات در 
پنجدوران بود که دو دورانش خلقت در زمینه ماده بودن کائنات در پنج 
دوران بود که دو دورانش (آاب و هسته ای بودن» حالت کورفی و دخان 
بودن) را شناختیم. 


دوران بعد جمع شدن شعله ها در گوشه و کنا کائنات بشکل کهکشانهای پر 
از کرات ت مشتغفل است که حتی امام به سوختن و شعله ور بودن ماه نیز 
اشاره می فرماید 1/21 در اینجا و تبصره مطلبی را بیان دارم و 
بگذرم: ملاحظه فرمودید که پروردگار یکجااشاره به خلقت آ سمانها و دو 
روز و صدور دستور وامر فرمود بدون آنکه نامی از زمین ببرد و بدون شک 
زمین جزتی از خلقت نوری او جل جلاله مباشد یعنی مقصود اینست 
کهزمین در یکی از آسمانها قرار دارد (خلقت را دو قسمت کردم امری و 
دیگر آنچه بمصابیح روشن ساختخلقت نوری وتوجه فمرائید که چگونه 
پروردگار خلقت غیر مادی رابه امر و مادی را به نور یعنی پایه و اساس 
ماده نسبت می دهد). 


اراک هت ات تال ی هس وت مارم ی وه شاخ 
بتدریج سرد شد و روبه ف پافت و مرتب این پوسته ضخر ضخیمتر شد تا 
بصورت امروزی درامد که هنوز هم نسبت پوسته زمین بمواد مذاب و .. 
داخل زمین از نسبت پوسته تخم مرغ به محتویاتش کمتر است و حضرت 
علی در نهج البلاغه تحت 
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عنوان ثم انشاً سبحانه فتق الاجواء ... 1/120 بدورانهای مایع بودن. منجمد 
شدن و حتی بچگونگی شکل یافتن انها اشاره می فرماید از اینقرار اسلام 
دورانهای ششکانه خلقت را:قبل از ماده. هسته ای بودن عالم, دخان 
اشتغال و سوختن, مایع و مذاب. جامد میداند و باز هم دوران آخر یعنی 
برای ان زمان که زمین منجمد و پوسته دار شد تاکنون چهار دوران قائل 
است که بزودی شرح خواهم داد. 


خارج از برنافه بلکه. کاملا داخل. برنامه. خلاضه بکویم :درباره اصل خلت 
بیش از چهار نوع فکر نمیشود خواب و خیالی است از عدم خود بخود 
برخاسته و دو قسمت اخیر را قطعی دانسته اند چون در هر صورت خلقت 
با انرژی آمیخته است و لذا بتوان گفت يا آغازی نداشته از آزل بوده است 
افریده شده است و چون ترمودینامیک مسئله را جدی گرفته نوع اخیر را 
تأیید می کند. 


موضوع جالب دیگر: چون مرتب از هسته ای بودن عالم و ذرات هسته ای 
نام بردم-شد که آیا در اسلام از الکترون ویرفتن تام بردم شده است؟ باند 
گفت در جلد مربوط به فیزیک و اسلام بحث خواهم کرد و برای آشنائی 
بانها خبری را که در مقدمه چهل خبر از حضرت صادق است در جواب 
مردی که از کیمیا پرسید ذکر می کنم با توجه به اینکه حضرت فرمود هیچ 
چیزی از درخت و غیر درخت یافت می شود مگر آنکه در ان اصل و فصل 
است (اصل < جاذبه. فصل < دافعه) قال الصادق علیه السلام لمن ساله 
عن اکیمیا هل لها وجود ام لا: انما 
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ما انز و ات ای طصنمه الوم هلاه تاو اه نوات ی 
الارض شجره و لا مدره و لا شی ء الاوفیه اصل و فصل. 


ما اتمه تمم ام الشنمه امه ار لا ای انفضشفم (لاو کیق) 


1 2 0( 
فرای تام اسلا یی مسا یعی ست که مه ای مت و 
جاه آاس تا باعل را الما ء ادا انم ۱2۱ صات ور الملی) 


را بهم نزدیک کرده و هر دو ازعلم یکدیگر چون دو دانشمند مشغول در 
یکواحد علمی استفاده می نمایند ولی قران د 15 قرن قبل به شباهت نها 
اشاره فرموده همه راچراغ و همه را ایجاد کننده صبح و روشنائی بخش 
معرفی کرده و برای اینکه نور ماه را چون ستارگان و خورشید نشمریم باز 
خورشید را چراغ و همه را ایجاد کننده صبح و روشنایی بخش معرفی کرده 
و برای اینکه نور ماه را چون ستارگان و خورشید نشمریم باز خورشید را 
چراغ منیر و ماه را نور و مستنیر ذکر می فرماید: و جعل القمر فیهن نورا 
و جعل الشمس سراجا (16 نوح). 


و السماء بنیناها باید و آنا لموسعون 7 الذاریات 
اتتجان را بید قدرت خود آفز ندیم و دائم در حال وسعت دادن ۳ 


نبیروی انفجار نوده عظیم اولیه عالم آنقدر شدید بود که گوبا همه چیز از 
ی 
بسرعتر از یکیگر ذور ميشوند. و در زماتی هک یک سطر این کتار را 
خواندید آنها دویست هزار میل دور 


ص: 605 


شده اند گویا کهکشانها مانند نقاطی بر یک توپ فوتبال افتاده که مرتب 
اتاا خفن کید | 
اکنون مقبولیت ای و برای آن قوانینی علمی وضع گدیده جدورد که 
قرآن در 15 قرن قبل بدان اشاره فمروده است: و الشمس نجری 
لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد 
کالعرجون القدیم 39 یس قرآن در ضمن اشاره به وسعت یافتن عالم؛ 
ِِ موجود در ند بت اتان در حرکت میداند که میفرماید هیچکدام 
/ نمیرسند و خورشید و ماه را بعنوان مثال بیان فرمود که خورشید 
۱ با دا . و برای ماه منلگاههایی تعیین شده.. 
تور شید میرا ما رس مت رواد ی ور پیش کیره کل 
فلک یسبحون که این قسمت آخر آیه و اشاره به ان است که تمام آنچه از 
خورشید و ماه و کراتگفته شده همه درمدار خود حرکت میکنند و در 
جایدیگر میفرماید با وجود اینکه مه درحرکت گفته شده اند باز هم دسته 
۱ بسوی هدفی رهسپار است کل یجری ای اجل مسمی (ناگفت 
نماند چون قران سخن از گردش زمین و ماه میکند کلمه حرکت را بیان 
می فرماید که کلمات مذور را بزودی خواهید دید اما برای گردش ورشید 
کلمه جریان «والشمس تجری» بکار میبرد و این خود باعث شد دانشمندی 
بزرگ از غرب مسلمان شود و ما میدانیم با اتم شکافی مرتبی که خورشید 
برقرار است نور و حرارت زیاد ایجاد و عناصر بشکل کاز و مذاب در 
جریانند نه در حرکت) ایا اسلام اشاره بعمر طولانی دورانهای زمین 
عوعی ای اما ول ره 
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عزوجل ان یعر فه ۰ 1۳100 و پروردگار فرمود منذ مائه الف الف عام 
عشر مرات 100 1000 1000 10 < 1000000000» و بکار بردن 
عدد میلیارد در جامعه ای که بیشتر از عدد الف در محاسباتشان نبوده و 
تست تعجب. او است (ناکفته. تماند سذال-حصرت: موسی. از :دنیاتن 
مخصوص بوده است 1/107) و تکفتن بسیار دراینست که در اخر حدیثت 
6-5 رتیه خر آنق» و آبادی زمین اشاره: شده. انسبت کهعلم عدین ند 


موضوع علمی دیگر قرآن اشاره به اين است که کاثنات مجدد بهمان شکل 
اولیه برمگردد: روزگاری عالم از دخان بود و مجدد (فارتقب یوم تانی 
السماء بدخان مبین 10 دخان) بشکل دخان برخواهد گشت وتوجه فرمودید 
که نه در روز اول از ارض نامی بود نه دراینجا اسمی و معلوم می شود 


فتلل از ناتک رها مر اقا مها کل ای مار 
نبوده و باز هم که خواست بدخان تبدیل شود نامی از زمین نیست. 

ادا الشفتن کرت ادا الشجوه اکست: راتس 

یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات (48 ابراهیم) 

فجمع الشمس و القمر (9 القیامه) 

و تکون الجبال کالعهن (معارج) 

خورشید فروزشش کاسته می شودوستارگان فرو می ریزند اين زمین به 


زمین دیگری مبدل می شود خورشید و ماه بهم می یوندد کوهها چون پنبه 
وا زده می شود ومطاب بسیاری دیگر از اين قبیل 


ص: 607 


در قران کریم است که همه وضع آسمانها, کرات؛ کوهها و بسیاری از 
ساختمان های دیگر عالم تکوین را در آینده روشن می سازد و علم نیز در 
کلمه هو اج اننما نوید: 


ال‌ترها کیت خلق اللم جع ماو ات یاف رک نوخ) 
باتوی مالسا قوس اه شب سا وا ( وم بشمه) 
تین ها نساب شم الا وی یم 42 الایسن۱ع) 
قل من رب السموات السبع (86 الموّمنون) 

فقضاه یه ها اتف فش 12 افضات) 

الله الخ خلق نم شصوات مسفن الاو ات ره الظلاف) 
الذی خلق سبع سماوات طباقا (3 الملک) 


در قرآن چند مرتبه از آسمانهای هفتگانه نام برده شده که در علم بتازگی 
مختصر توجهی به آن معطوف گردیده و آسمان را به طبقات چندی تقسیم 
کرده اند 1/111 و بنظر من يا اختلاف طبقات تا مان یوت اختلاف 
خواص شیمیائی و فزییکی و مکانیکی در آنهاست که هر کدام متمایز از 
یکدیگرند و استناد کردم به آنچه حضرت صادق فرمود که فرشته ای مجبور 
شد برای عبور از هر کدام از طبقات مذکور نیروی خود را تغییر دهد. 


در ۳ آمده دی بر این است 


ص: 69 


کف استصان هفت طبقه یعنی طبقاتی که با مدار معینی در کائنات برای 
وجود حیات هامنند سطح زمین مناسبت و طبقه دگر چون طبقه بعدی زمین 
فقط در اخیتیار ویروسها و مراحل اولین حیات می باشد الی آخر, یعنی 
درحقیقت آیا هفت آسان نیز چون طبقات الارض است؟ 


یا اینکه آسمان را طبقاتی میباشد که از لحاظ تطبیق و تطابق و طبق قرار 
گرفتن همانگونه که نظر قرآن است و هرچیز نر و ماده دارد و زوج آفریده 
ومع موی و ار را 
نیز به تبعیت وحدت حاکم بر سراسر عالم هفت اسمان نیز نر و ماده یا 
مثبت و مقنی يا دارنده خواص متضاد يا عکس یکدیگرند دارند در حالیکه 
آنکه در سرحد عالم قرار گرفته وبا سرعت سیر نور در حال ناپدید شدن 
درکرانه عالم است اگر منفی است بطرز خاصی و اگر مثبت است بنحوی 
دیگر محوم گردد و درازاء محو اسمان مثبت بالا یک آسمان مثبت در پائین 
بدید می اند و بجای تایدید شدن آسمان منفی سرخد اسفاتی منفی در 
آنتدا و. عهون طاهر مه کروو تطوزریکه هنفيشته انکه بالاست مخالف آتتفیت 
که در پائین می باشد. 


طبقه بندی آسمانها بین دانشمندان مربوطه سابقه دارد که بیکی از آنها 


اشاره کردری آنتجا ی افرایم ول دانشمتد بز کتجومی: کی تا نها را در 
فا 0 من کت و را ار ی تم ان ای سر 


کهکشانهای بیضوی شکل که 


1- ناگفته نماند زوج یعنی چیزی که دارای لنگه و نظیر است و دوتای آنها 
را زوجان یا زوجین گویند. 


ص: 69 


شامل ستارگان قرمز و مقدار کمی گاز و غبار هستند شروع می شود و به 
ککش هی ماریی شط باتارگان ای و حطوط کار متیر بایان مب 
گیرد. مارتین ریز و جوزف سیلک مینویسند دسته کهکشانهای صورت فلکی 
هرکول,دلیل یکنواخت نبودن توزیع کهکشانها در فضاست این دسته 
کهکشان که 350 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد و طول ان حدود پنج 
میلیون سال نوری است صد عضو دارد. از این دسته کهکشان با تلسکوپ 
200 اینچی پالومار عکس گرفته شده است. 


بعضی از دسته کهکشانهای عظیم دیگر هزار عضو یا بیشتر دارند و طول 
آنها بین یک تا ده میلیون سال نوری تغییر می کند این دسته کهکشانها خود 
عضو فوق کهکشانهاتی هسند که شاید 100 عضو داشته باشند که دردامنه 
ای بوسعت 100 میلیون سال نوری پراکنده اند. 


ام بت مایا کیان جر حالی 111 وخ زشدهایفراتاتی که 
دراسمانهاست 1/118 و اینکه هر کدام در مداری حرکت می نمایند 
0 به وجود سیارات 9 گانه بلکه 11 گانه 1/123 و اینکه خورشید منیر 
است و ماه مستنیر 1/124 و اینکه نور از نقطه ای حرکت کرده هفت 
آسمان را پیموده باز بنقطه اولی برمی گردد 1/300 و ماه خشک و بدون 
حیات است 1/301 و صدهامطالب یگر اشاره فرموده است وحتی قطر 
خورشید راز امام بز فنیدندوباشتخ داد که.با انخه محاسنه, منود در یت 
می آید. 
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یکور اللیل علی النهار و یکورالنهار علی الیلی 5 زمر 
شب را بروز و روز را بشب پوشانید. 

و آیه لهم اللیل نسلخ منه النهار 37 یس 


ملاحظه فرمائید چگونه قران بکروی بودن زمین بصراحت اشاره می 
فرماید: 


دو آیه مذکور رادر کنار هم قرارداده بیاد آورید که چگونه روزنامه ها از 
قول فضانوردان نقل کردند که چون بسرحدی رسیدند گفتند شب از روی 
زمین چنان درو یم شد که گویا پوست را از روی گوسفند سلاخی (نسلخ) 
میکنند و با توجه به اینهک بکور عمامه پيچي است دو آیه یکدیگر را تکمیل 
نموده برد اش شب زا از روی کره زمین آنچنان می داند که اگر از شرق 
همانگونه که عمامه باطراف پیچیده می شود ولی بطرفبالا یا پائن هم 
پیچیده می گردد و سوگند خوردن پروردگار به رب مشرقها و مغربها (40 
معارج) یا دو مشرق دو مغرب (16 الرحمن) خود دلیل بر کروی بودن زمین 
است زیرا هر ناحیه مشرق شهری است و مغرب شهر دیگر و هر مکان دو 
مشرق و دو مغرب دارد و کره مشارق و مغارب و دلائل دیگر 1/125 (باز 
شما را متوجه اعجاز کلمه یکور و تشبیه تابش افتاب بر زمین که بنحو 
خاص عمامه پیچی است می نمایم 3/41(). 


و الارض بعد ذلک دحاها اخرج منها ماءها و مرعیها و الجبال ارسیها 30 
نازعات 


اسلام زمین را متحرک دانسته و آثر حرکت را ایجاد چهار فصل می داند: و 
اشاره به اینکه زمین , اگر حرکت میکند مانند 


ص: 71 


شتری میباشد که ارام و هموار در حرکت است (و هو الذی جعل لکم 
الارض ذلولا 15 ملک) و هر چه بر رویش نهاده اند بخارج پرتاب نمی کند و 
اشاره واضح به اینکه تصور هنک کوهها ایستاده اند در صورتیکه در 
مرورند (و تری الجبال تجسبها جامده و هی تمرمر السحاب 90 نمل) و 
افرین بر قران که کلمه مرور را در اینجا بکار برد نه حرکت را زیرا کوهها 
بر زمین اند و در حرکت ولی علنی تر این چهار آیه است که بوضوح حرکت 
زمین را میرسانند فقال لها و للارض اثتیا قالتا آتینا طائعین (10 فصلت) 
بزمین گفتند بیا, اد و 


نونک عن: الساعه آبان فرشا (180 غراف که رین مانند کشتی که 
در حال حرکت است و بالاخره لنگر می اندازد الم نجع الارض کفاتا (25 
مرسلات) که اشاره بحرکت زمین که محل مسکونی است و در عین حال 
بدور خودش هم می چرخد و داخلش داغ و مذاب و مانند ته دیگ که زیر و 
رو می شود بوده و شاید اشاره می کند که در مرکز زمین مواد جابجا می 
شود و یا ایه و الارض و ما طحیها (6 شمس) که زمین را چون طاحونه و 
اسیا معرفی می فرماید و دلائل دیگر 7 ححتی اشاره به تقویم و 
مقیاسه تقویمهای شمسی وقمری 1/129. 


عرش و کرسی: از حضرت صادق است : کرسی باب ظاهر غیب و 
طلوعگاه بدایع و محل ظهور همه چیز بوده و عرش باب باطن است که 
علم چگونگی و پیدایش و قدر و حدود و مشپتو صفت اراده و علم الفاظ و 
حرکات و ترک و علم بازگشت و آغاز در آن یافت م شود. و باز از آن 
حضرت است که: هر چه خدا آفریده 


ص: 72 


در کرسی است جز عرش که بزرگتر از آنست که کرسی به آن احاطه پیدا 
کند ماه رای است اسان و ره وت اوه ان نا هجو 
دارد در جوف کرسی است ... 1/107 و در اینجا شاید بتوان درباره و کان 
غرتتجه علی. الماء کفت. که عرش. که بر. کرسی. اجاطه. دارد بر اب نادمه 
شده بود یعنی قسمت مربوط به امر عرش است و وابسته به خلق, 


که روف 


از دانشمندان غرب هم گاهی اشاره بعرش و کرسی شده و از جمله ویلیام 
هرشل منجم معروف میگوید: براهین تابناک ونیروند بر وجود خالق ازلی و 
صاحب قدرت بی پایان افزوده می شود زیرا دانشمندان زمین شناسی و 
ریاضی و فلکی دست بدست هم داده و تخت علم را محکم و استوار 
ساخته اند و این تخت همان عرش عظمت خدای یکانه است (354 قصص 
قران) 

انتهای عالم کجاست ومحدودیت ماده که نزد اسلام بنام مخلوق و مصنوع و 
درنتیجه معلوم محدود شناخته می شود امروز تا حدودی باثبات رسیده 
وعلم بی میل نیست قطعیت انرا بزودی اعلام نماید و اهم دلائل عبارتند 
٩‏ ۰ 

ز؛ 

خون تغداد کهکشانها کمتر از مکفت فاضله آنها از زهیرن ترفیمی کند: 
چون نور از یک نقطه کائنات شروع و بهمان نقطه برمی گردد (ازحضرت 


محدود و بعد زمانی انها نامحدود است. 


مطالعات جدید حدس میزند فضای ما در حقیقت منحنی 
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محدود است و انحنای ان ازنوع بسته است و بنابراین عالم محدود است 
111 


فرد هوئیل گوید: کهکشانها با سرعت دور می شوند و از عالم خارج می 
گردند عالمی که تنتذن نم آن نام داده و حدش را دو برابر آنچه رسد خانه 
پالومار دیده برآورد می کند و سرعت در سرحد آنجا برابر سرعت سیر نور 
است و بعد بجای از بین رفته ها جدید و آغاز می شوند و حرکت مداوم 
عالم نیز از اين رفت و آمد بوجود می آید اما مگر فنا آشده و آغاز شده حدو 
حدودی ندارد اگر باورندارید معکوس آنرا در نظر آورید. (اين فرضیه با 
بعضی پدیده های فیزیک اتمی خانا نیست) البته با این فرضیه چنانچه برای 
پر کردن فضای بی پایان قائل بایجاد ستارگان تازه باشیم باید بی نهایت 
ستاره هم خلق شوند. 


فرضیه انقلابی در مورد حدود جهان فعلا چنی است: ثابت شده فعل و 
انفعالات هسته ای درون ستارگان سرچشمه اصلی زایش نوترینوها هستند. 
بدینگونه که از تبدیل 4 پروتون به یک درگ الفا (هسته اتم هلیوم) دو 
پزیترون (الکترون مثبت) ودو نوترینو حاصل می شوند که پزیترونها بر اثر 
برخورد با الکترونها نابود می شوند ولی نوترینوها با خواصی که دارند از 
مرکز ستارگان رسته و در فضا بپرواز در می آیند. 


در این ستارگان انرژی نترینوها بیشتر از انرژی نورانی آنهاست نوترینوها 
پس ازگذشتن از میان جرم ستارگان باز قسمتی از انرژی خود را 
نگهداشته بدون آنکه جذب شوند باعماق فضا سفر میکند در اینصورت نوده 
ای از نوترینوها در جهان 


ص: 74 


فخود داند که رم آنها بر آبر-جرم تمام مادم مرت میباشید. بتا بر آیرم چگالی 
ماده این جهان و درنتیجه انحنای جهان تا درجه زیادی بوسیله ۳ 
محدود می شود و اینها حد و مرز جهان را تشکیل می دهند. 


اودندن رئیس بخش ستاره شناسی دانشگاه گلاسکو حرف جالبی دارد: اگر 
جهان را بی نهایت بدانیم ابا برای اتمهاء تعداد ترکیبات ممکن به بی نهایت 
نخواهد رسید ایا بر روی بی نهایت سیاره تعداد بی نهایت اشخاص یافت 
واه سر نا ان نی مات شتا ی مت کاب که وا ی 
نهایت مولف نوشته شده نخوانده اند؟ بدیهی است مسئله فوق زمانی 
امکان پذیر است که تعداد «ترتیب های ممکن» اتمها بی نهایت نباشد. 


۷ 
انحراف اشعه نورانی, ستارگان را بطرف طیف قرمز دراثر دور شدن آنها 
ازما میدانستند معلوم گردیده این ستارگان نه تنها از ما دور نیستند بلکه 
کاملا درکنار ما قرار دارند وعلت انحراف اشعه آنها بطرف بینهایت نبوده 
بلکه در فضای محدود حرکت می کند و علت اینکه ما انها را درحال دور 

شدن می بینیم ناچیز بودن کهکشان ما در عالم است. 
آنچه بنظر خودم رسید: اگر زمان جهان ازلی بود مکان جهان هم غیر 


محجدود بود اما در زمان معینی گسترش یافت پس مکان معینی دارد بعلاوه 
جون فواصل بین ماده خالی است ماده محجد ود 


ص: 75 


است و غیر محدود و ازلی و ابدی و بی نیاز را خلائی نیست بلکه اگر جهان 
غير محدود بود قوای جاذبه و دافعه معنی نداشت که هم بکشد هم دور کند 
و در غیر محدود جابجا کردن معنی ندارد وانگهی اگر عناصر تمام کائنات از 
صدور چند عنصر تجاوز نکند محدود بحدی است و بشرطی که بپذیرريم 
کائنات را حدهای دیگر هم هست بیشتر محدود می شوداز قبیل محدود 
بودن بقوانینی, محدود بودن به تصوراتی, محدود بودن به تغییر وتبدیلاتی. 


اکن توده عظیم اولیه عالم را قذیرتم "همانکه فر ان ار کلمه تتق انز فتد کو 
بود گیز مخدود بودن با تراکم ماده مثل ان است که گفته شود پنج متر بود 
ولی : نه اول داشت نه آخر. 


اخواو به تسشن لک جرق کل غال پرداته کوه الم ارام فلان 
تعداد کهکشان است و وزن هر کهکشان هم حساب می شود مثلا حساب 
کرده اند که کهکشان شیری ما (راه مکه) 100 بلیون (10 «1 به توان 11) 
ستاره دارد دارای جرم معین و مساوی همین جرم وگاز و گرد و غبار 
(دخان) در کهکشان مزبور است و حدس میزنند که یک بلیون کهکشان 
وجود داشته باشد و اکر خورشید ما را بطور متوسط ستاره ای فرض 
نمائیم بجرم 10 <90/1 بتوان 33 گرم میتوان جرم کل را حساب کرد و 

بجساب دیگر اگر هر ستاره را کات هی فرض کنیم و گندمها را رویهم 
بشکل مخروطی دراوریم طول قطر مخروط چهل میلیون کیلومتر خواهد 


شند. 


میدانیم که انشتن در محاسبات خود عالم رااستاتیک معرفی کرد اما در 
2 الکساندر فردمان متوجه شد انشتنم با تقسیم دو طرف معادله بر 
صفر انها را مساوی کرده است و آنشتن بسرعت 


ص: 76 


خطای خود را پذیرفت و محاسبات را از سر گرفت بسیاری به این نتیجه 


ازحضرت عسکری در تفسیر آیه اللّه الذی جل لکم الارض قرارا است که 
فرمود خدا زمین را با طبعشما سازگار وبا بدنتان موافق فرمود نه آنچنان 
داغ که بسوزند و نه: انقدر تشرد که منجمد گردند نه بحدی خوشبو که 
سردرد گیرند ونه بدبود که ناراحت شوند, نه آنقدر تنل که ری کردند فانهة 
آنگونه سفت که نتوان ساختمانی نود یا مرده ای دفن کرد. 


و جعلنا من الماء کل شی ء حی 131 انبیاء 


زنده ماندن و زنده بودن حتمی می داند. 


فرضیه و ِِ_ ۵ چنددرباره پیدایش جبات و چگونگی آن آوردم. اجیز 
ارت که حیات ۳ درجه اول پروتئین توا عامل فعال بودهح 9 باسید 
نوکلئیک بعنوان عامل ورائت بستگی داردو هر دو لازم ملزوم یکدیگرند و 
در یک حلقه , بی آنتها واکنشها فراز دارند. ۰9۰ پروتئین بدون اسید 
مشخصی انتت که خود محتوی پروتئین استت 0 اول بوده اند مانند 
شوخی مرغ اول است يا تخم مرغ مباشد یعنی 
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پرفسور می گوید اسید نوکلئیک به تنهایی در نتیجه تأثیر پروتئین بوجود نمی 
اید بلکه فقط بهنگامی که پروتئین به «ارزش» ضروری برای تولید 
اسیدنوکلئّیک نائل گردد دگر گونی بوقوع می پیوندد. 


یک عده از مادیین میگویند حیات چیزی جز تعادل محیط داخلی موجودزنده 
نیست بدین معنی که مقدار عناصر متشکله بدن مقادیر معینی بوده و در 
نتیجه بهم خورد تعادل این عناصر است که بماری و بااخره مرگ پیش می 
آید مثلا مقدار پتاسیم یونیزه سرم درحدود 5 اکی والانت است کهاگر بهفت 
برسد حیات شدیدا در معرض مخاطره قرار می گیرد و همچنین وضع برای 
شاین نار با سرا ای سح و ات 


مادیین ای ی اش ایا فعظر و قف جع تا رز 

مخ راخلین میدانند ولی چون ‌ آنان حتی 0 پیش پا افتاده ای 
پرسش شود جوابی نمی دهند. مثلا اگر به. آنان گفته شود توجیه خانه 
روشن کردن ورمیک ها با توجه بفرضیه مذکور مادیین چیست (تقریبا کلیه 
پزشکان دیده اند بسیاری از اورمیک ها نزدیک بمردنشان بینائی و نشوائی 
ان افه خلت صمویی فشی صدا می که ان وص زا اه 
روشن کردن گویند) با توضیحی که اگر دستگاههای کلیه, کبد, ریه,روده, 
ها اش ای کار ال اه 
اورمیک ها دراینجا بطرف بهبودی 
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برمی گردد جوای ندارند (ناگفته نماند با پیشرفت علم هم علت خانه 
روشن کردن اورمیک ها بطور علمی معین خواهد شد و هم معنی واقعی 
حیات که علاوه بر تعادل محیط داخلی بعوامل دیگری نیز بستگی دارد 
قطعی خواهد شد). 


تقریبا در اجتماع نیز همینطور است عناصر مفید (صفات پسندیده, کمال. 
فضیلت, هر کدام درحد لزوم باید موجود باشد و عاملی نیز از چپ و 
راست آدشی دراید (شیطان را قرآن همینگونه معرفی می فرماید 17 
الاعراف) وبدیها را تشان دهد که آدمی تقوی کند وازآنها بپرهیزد و این 
دستگاه دفع فضولات اجتماع است وهمانگونه که اگر تعادل 1 بدنی 
بهم بخورد بجای غذا دوائی متناسب با استعداد بدن خورانده می شو در 
صورتیکه اجتماع بیمار شد متناسبا درمانی لازم دارد از مجازاتهائی که 
معین شده و تطهیراتی که باید معمول داشت و . .. و همانگونه که اسلام 
اجازه نمی دهد بشهری که وبا یا طاعون در آن ۳۹ وارد شد یا اگر در ان 
شهر بود خارج گردید در پرهیز از بیماربهای اجتماع نیز دستورات شگفتی 
دارد و پرهیزها و اقدامات عجیبی ۳1 دستور میدهد. بعنوان مثال: بدین 
مضمون حضرت هادی می فرماید: در زمانیکه عدلگسترده است سوء ظن 
بردن به حتی یکنفر حرام است تااینکه خلافش ثابت گردد و در دوره جور و 
ستم اجازه نیست نسبت به یک نفر حسن ظن داشت تا خلاف ان ظاهر 
کروده رش فا آم‌الخسه نات ایا کای ان الغول سنه اغلت مر 
ال فان ام باه مس اس ای مت و آا کات مان حور 
قتم اغلت من ال ل فلیشن لاخدان بر حاجه 
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اللّه الذی خلق کل دابه من الماء 44 نور 


منشاً تمام جنبندگان از کنار دریا بود ابتدا ختتد حاتین پیداشدند چون ماهی 
که بر شکم راه می رفتند (فمنهم من یمشی علی بطنه) بعددران سیادت 
و سا ای ی 
جچون پرندگان آتگام نوبت جنبند گانی شد که بر چهار : پا راه رفتند (و 
من یمشی علی اربع) چون ششای دار آن بسا هم حافت ادامه دارد ۳ 
الذی خلق کل داب ء من ماء فمنهم من یمشی علی, بطنه و منهم من 
سعی خی رن مهم من‌ هی کلب ارت بطق ال ها ضاء ان ال 
علی کل شی ء قدیرٍ 44 نور) که هر ضمير بعدی را بقبلی برگردانیم چنین 
معنی میشود: از اسه"جنند ان بوحود ‏ آدنض و .ان نید کان. .خزید کار و 
ازخزندگان پرندگان و از پرندگان پستانداران وخلقت ادامه دارد و در 
صورتیکه تمام ضماثئر را به دابه برگردانیم معنی می شود: جنبدگان از آب 
بودند و از آنها خزندگان بوخود: آهد. بعد. دفزان بندکان بوددو دز آخر 
بستانداران و همینطور آفرینش بکار خود ادامه می دهد و حتی برخی ؟ 
میباشد و حال انکه خزندگان و ردگان و ... غیر دی شعورند احتمال داده 
می شود ایه به غایت خلقت که انسانهایند توجه داشت و کلمه «ن > را 
بجای «مأ» آورده است و پیشنهاداتی درباره این یه و نکات اعجاز ز انگیزش 
داشتم که گفتم 1/150 و ملاحظه فرمائید که در تمام مراحل جنبندگان 
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که از راچد شندتد دربای درون زا با خود اوردند دراب غر هید 
نظربه هائی چند درباره تکامل ندریجی انواع 


حضرت صادق و لا مارک هر دو برای معرفی حیوان بعنوان مثال زرافه و 
مرغ دریائی را مثال زدند 1/158 ولی علت پیدایش گردن داز يا پای 
درازشان را هر کدام ببحجوی بیان داشتند 1161 قرآن با بیان سبح اسم 
ربک الاعی الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی به مراحل مختلف آفرینش 
اشاره فرموده: تهیه ماده اولیه. پایه گذاری (بصورت و قالب شکل اصلی 
درآمدن) بحساب تقدیر و احتمال (تحت تاثیر محیط قرار گرفتن) هدایت و 
هدف. گیرق. با داتش سر وکار :داشتن و مخیط. را با اختیار درآوردن) 
116 


ناگفته نماند برخی عقیده دارند ۳ سوره انعام (و ما دابه فی الارض و لا 


ظاثر بظی: ماه الا امم امتالکم) اشارمبه ارفاظ بین اجمیع: مخلوفات 
می نماید که همه اعم مانند انسانهایند از دابه و پرنده. 
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پیدایش انسان 


به آن همه اخلاف که اموز بین انسان و میمون معین کرده اند 1/171 
امروز به جدا شدن انسان از میمون اظهار عقیده ای نمی شود. 


ها ارآ ام اشامت هی ایتک اصافه سس نود آ یرایهد 
انسان را نتیجه یک انهدام کیهانی می دانند درکیهانی که در یک ثانیه و ثلث 
ثانیه با سرعت سیر نور از ماه میگذریم اما پذدج ساعت از مرز منظومه 
شمسی خارج شده و چهار سال دیگر به مرز نزدیکترین ستاره ثابت می 
رسیم و بالاخره اگر دقیقه ای 18 میلیون کیلومتر حرکت کنیم هر پنج سال 
یکبار به یک ستاره برخورد خواهیم کرد. با توجه به صد میلیارد ستاره در 
کهکشان شیرین خودمان هک هشتاد هزار سال وقت لا زم دایم بعد فضای 
خالی و سپس کهکشان (المرعه المسلسله) بعدی در فاصله دو میلیون 
تال توری است و بااخرن کهکشانها شا کر خن کروم اند که (ااحا 
علی که اور فاصاه سمل سا ری ایا دی هزاس کفکان 
است و هر کهکشان دارای میلیاردها ستاره و بالاخره ده میلیارد کهکشان 
تحیات امه سای ای ان مر وود کار ارها را تشر کم 
میلیون برابر خورشید کهنوری بیشتر از نور تمام کهکشان ما دارد و 9ج 
1907 به نخسین ستاره نوترون پا ستاره قابض که به آن پولساز گویند 
مشاهده نمودند (ستاره های نقبض شده را دارای وزن عجیبی می دانند که 
یک قاشق چای خوری از آن چندتن و حتی چند میلیارد تن وزن دارد) و 

بالاخره در این عالم که دائما در انهدام و آفرینش است انسان بوجود 


است 


ص: 92 


البته در اینجا به ماده اولیه آدمی که از کائنات شروع می شود اشاره شده 
له به چگونگی پیدایش انسان» و جای مناسبی است که گفته تب الله 


ناگفته نماند پروفسور ژاک روفیه رئیس مرکز همویت پولوژی تولوز 
فرانسه از روی تحولاتی که در فرمول کروموزومها راه می یابد نشان داده 
است که چگونه ممکن است یک «آدم» تنها و منحصر بفرد وجود داشته وبا 
تعاون چندین «حوا» بشریت را بوجود آورد وی اطلاعات جدیدی از اینقرار 
در اختیار جهان دانش قرار داد: در تمام انواع ین جنس مقدار کلی اسید 
هسته ای تقریبا یکی است و انچه تغییر می کند تعداد و شکل کروموزومها 
یعنی عامل اصلی ژنتیکی است. 


هر چه کروموزومهای یک چنس یادتر باشد اندازه انها کوچکتر بوده و از نوع 
اکروسانتریک است و چون در بسیاری موارد ممکن است دو کروموزوم 
اکروسانتریک از یکی از دو انتها بهم بچسبند و تشکیل متاستانتریک (عملی 
که سبب اصلی تحول است) بدهد لذا ضمن تحولی که بوجود می اید تعداد 
کروموزومها کاهش می یابد و خود این کاهش تحول از جنسی به جنس 
دیگر را ممکن می سازد و از یور همین تجربه به قطعاجد اعلای انسان 
دارای 48 کروموزوم ِِ وبدین دوکروموزوم آن اتحاد حاصل شده و یک 
موجود 7 کروموزومی که انسان است بوجود آفدم و نتیجه آنکه بین افراد 
متعددی که از پشت جسد انسان بوجود آمده اند همگی جز 2 فاقد 
قابلیت زنده ماندن بودند و تنها «پدر انسان» بود که 
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میتوانست به زندگی ادامه دهد. 


درکفره فلسطین اکتشافات متوالی طی سالهای 1965 1966 1967 نتایج 
خالیی جنشت .اد اسکلبان. ار انساها کسف فد که اسا را شنت ام 
نهادند هومو 8 (1965) دو هومو 9 (1967) بودند که ازعجائب آنها شباهت 
بسیارشان به انسانهای مدرن و امروزی بود اینان در لایه طبقه هفدهم 
دوره حجر بدست آمدند. مرده های خود را دفن می کردند. 


دیدن انسانهای مدن با آلات و ابزار دوره حجر که با آنان بود بعضی از 
قوانین دوره ای انسانها و پیشرفت سن مواد الی را در هم ریخته و چنین 
می. ربنند .هاخد انشا اموهز مه با اخرین تور م-بحخال. ( کلاستر) که 
تقریبا با 35 هزال سال سابقه است نسبت دارد (البته بعضی از متخصصین 
اظهار میدارند وجود انسانهای مدرن در دوره حجر بعید بنظر نمی رسد) 


نسل انسانهای غارنین هستیم که از میوه جات و سبزیهای جنگل تغذیه می 
کردند و برای فرار از گزند جانوران به شکاف درختان و دخمه های کوه 
پناه می بردند مانند انسانهائی هک درعصر حاضر در جنگلهای آمازون و 
ات و نقاط مجهول دیگر بسر می برند ولی نمی دانیم ان انسانهای 
و و اين انسانهای مدرن از کجا و با چه صورتی پدید امدند. 


آنچه دانشمندان در پیرامون انسانهای جاوه و سوماتر| و مالیز و لیچربه و 
درباره (حلقه های مفقود) نوشته اند از حدود فرضیات خارج نیست و 
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از نسل میمون می باشد و آنان که ففقدند. انسان: تن از صدها مییفن 
سال بشکل دوحیاتین در اب و خشکی میزیسته و بمرور زمان بوضع کنونی 
درامده فرضیاتی بیش نمی باشد و ... بهر صورت مطالب جلد اول و 
کتابهای مربوطه را مطالعه فرمائید خواهید دید قران به بهترین وجه از 
انسانهای سغیر مدرن و غير قابل ذکر و انسانهای مدرن و قابل ذکر بحت 
فرموده است: 


آدم و حوا با سفینه فضائی به کره زمین آمدند و سفینه خراب شد 
نتوانستند برگردند خود نظریه ای است که عنوان شده است. 


ناگفته نماند هم اکنون فسیلهای استرالییتکوس (کاشف ریموند دارت) و 
پارانتروپوس که درافریقا کشف شده. فسیل مرد جاوه (کاشف: دوبیوس) 
فسیل هموهبیلیس از افریقا (کاشف: دکتر لیکی) فیل مرد پکن. فسیل های 
مرد هیدلبرگ در آلمان و مرد تری نفین در الجزایر و ۰ همه و همه را 
همانگونه که قرآن به اناسنهای قابل ذک و غر قابل ذکر تقسیم فرموده 
امروز در دودسته هموساپین ها 5801605 ۲۱۵۳۵ (بشر دارای عقل) و 
هموارکتوس ۳۱0۲۲۱06۲66115 (بشر راست شده) جای داده اند. انچه را باید 
هار مت مان حالس قشم اس ایتک با حیل ال سا فیل -جماو 
نوع بر مختلف (نثاندرتال. بشر امروزی, مرد رودزیا, مرد سولو) وجود 
داشته و اکنون فقط یکنوع انسان وجود دارد. آنها همه انسان غیرقابل ذرک 
(بشر مستقیم با راست شده) بودند و اینان انسان قابل ذکر (بشر عاقل) 


در پایان: بعلت عقب شکیدن تاریخ پیدایش اکلت انسانها 
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که زمان ژد کین انسان را پیش از میمونها نشان می دهد بکلی فرضیه 


قاتون کاب ریا شیر کافاات 


قله اما هه ی اشفا وا ها واه ها دم ال ات اه 
مد هر فی. الما ایض طوعا مش گنها زو ال عدا مالیا 
للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتیناطائعین (11 فصلت). 


در آیات مذکور مفهوم حقیقی کلمات: اسلم و یسجدواتین تک است بحجی 
اينکه در پاسخ پروردگار بزمین و اسمان که فرمو بیائید گفتند طائعین در 
حالیکه برابر آتانگه «من »> فی السماوات و الارض بودند و کلمات طوعاو 
کرها بکار برده شده دستور و پاسخی در کار نیست و این می رساند قران 
بکسانی در اسمانها اشاره می فرماید که همانند انسانها زمینی بین جبر و 
اختیار قرار دارند و توجه به ایه 18 سوره الحح این مطلب را روشن می 
سازرر زیرا در انجا بدین مضمون می فرماید: هر چه از جماد و نبات و 
چنبندگان است و کثیری از انسانها خدا را سجده می کنند و بسیاری 
ازانسانها که حقشان است عذاب گردند. (بزیان دیگر بعضی از اسان در 
پاسخ سجده کنید یا تسلیم باشید گفتند طائعین و برخی نگفتند) و 
و 
بسجد, طوعا یا کرها بلکه درمیان جبر و اختیار قرار دارند و چون بین جبر و 
تفویض قرار گرفتن. سجده 
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خضوع در برابر مسجود را برای تشتتر. اناد کداشتن است و اتینا طائعین یعنی 
ای ی ار او 
برقرار است و کسانیکه با سجده کردن مخالفت می کنند تکامل ندارند (و 
ات هی ای ی الا ام ی تا 
من فی الارض و الشمس والقمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و 
رالاس موی سا ان 


(آنقدر قوانین در نهاد آفرینش برای پیشبرد کائنات مرگ و مير دار بطرف 
کائنات جاویدان وضع شده که در قسمت معادبه برخی از انها که میدانیم 
اشاره خواهم نمود که از جمله اثبات این موضوع است که رویا و خواب 
دیدن در حیوانات و نوزادان و حتی بزرگان برای تکامل مغز و اعصاب می 
باشد) 


اینست عفیده قران که: مدتها ند آفرشتتر کمن ی اه بر زمین بود گذشت 
و حیوانی به شکل انسان وجود نداشت (او لا یذکر الانسان انا خلقناه من 
تودند ولی داراع اعضاه اباسر سکن آنکه ویت: ۱ 0 يا تذکر داشته 
باشند (هل اتی.علین الانسان حنن من الذهر لم بکن شتا مدکو راهن انی) 
7 بو نا کهان بات اشتهدادی که انشانها بافسند رهبری و ند روحانی 
تام خلیعه الم فش آنان بر ره سشد یدای »هدایت کید ضان وان فان رک 
للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه بقره) و مبدء تاریخی نیز که علامت 
کوج انسانم اه غارها لها بدسمی حانه اشست مت انشان مین 
دید 


ص: 97 
(ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا 95 آل عمران) 1/178. 


دلائلی چند موجود است که حضرت آدم اولین آدم نبوده و قبل از وی نیز 
انسانهایی بوده اند: 


فان تخل امن شسد فا مس الفماع ۵ منفره: 


چون خدا خواست آدم را روحانیتی بخشد و او را خلیفه خود سازد فرشتگان 
گفتند روردگارا اينها در زمین فساد می کنند و خون یکدیگر میریزند مثل 
اينکه ملائکه توقع داشتند مانند حیوانات دیگر در میدان تنازع بقاء منقض 
شده و از بین لفتندو. اناسن خونریز هم زا بین برود و اگر قبلاانسانهایی 
نبودند ملائکه از کجا می دانستند این موجود خونریز تب در صورتیکه در 
همین صفحه قرآن پروردگار میفرماید علم عیب در انحصار من است. 


اعد شاهنا کم تم ضورا کم فلت للفلاعکه اشجدها لادم ( 10 اعراف) 


در اینجا بل اصله ای بین خلقت انسانها و 9 وجود دارد زیرا اول 
کت ند ارم که گنز 


الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین (19 اعراف) 


ملاحظه فرمائید که ترس آدم وحوا از این بود که عمر جاودانی ندارند (و 
اگر در بهشت موعود بودند که عمر آبدی است این ترس را نداشتند). 
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آن الله اضطفی آدم. و توحانی آل ابزاهم و ال عمران علی؛ العلامین:( و9 
ال عمران) 


اکر عالهین تبودند چکوته حضرت آدم مضطفی: و مبعوت بر آنان فن: رزند؟ 


در هیچ جای قرآن آیه ای نیست که مستقیم يا با اشاره خلقت آدم و حوا را 
ازخاک و گل متذکر باشد بلکه آنچه گفته می شود اشاره به خلقت بشر یا 
انسان از آب يا گل می باشد و از آدم چنین سخنی نیست بعلاوه آیه شریفه 
«ان مثل عیسی عند اللّه کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون» 
حداقل برای حضرت ادم هم مادری را منظور می فرماید (مادر دشتن 
بهترین دلیل است بر اینهک نمیتوان خدا بود یا شریک خدا و از لحاظ علمی 
نیز مواردی نشان داده شده که دخت بدون دیدن مرد باردار شده ولی 
چون کروموزوم مرد دخالت ندارد فرزندشان همیهش دختر است) و مهمتر 
آنکه پروردگار خلقت همه انسانها را از خای: متتنفزد: (و تفر ایاته: آن 
شکص من ترات. 20 سوره روم. اک 20 هب روم. و 


و نفخ فیه من روحه و جعل لکم السمع و الابصار ... (6 سوره سجده) 


فان هد ففت: از شین خی دار جفن »نوم اسان میسنت به 
مشخصات چندی از انسانها اشاره می فرماید و بعد به نفخ روح در او 
اشاره میفرماید و چون نفخ روح شد و روحانیتی یافت 
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قابلیت پید | می کند با ظفیر . آدمیت خطاب شود و در ام ملاحظه فرودید 


بعد از نفخ ضمیر «ه» جای خود را به «کم» داده است و دلائل دیگری از 
قرانه احافویت 1/184 


... و اجعله رب رضیا (6 سوره مریم) 


حضرت زکریا به خدا عرض می نماید فرزندی بمن عطا کن که از من و آل 
ام ار هقی ار 0و سر کی و39 


انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح (48 هود) 


پروردگار به نوح که خلاصی پسرش را می خواهد میفرماید او از خاندان تو 
نیست بعلت عمل ناپسندش و نمیفرماید او فزند تو نیست بلکه می فرماید 
از اهل نو بیست مثل اینکه یک جهشی (موتاسیون درجهت خلاف اهلیت 
خاندان حضرت بوجود آمده و اخبار و احادیث زیادی درباره ورائت 1۳210 


اکتا ی سا رحالت» ینم رشن خن علوم خوارتی ماسنسته. غلفی 
(اکادم گورک) شوروی است که در مجله ساینس جورنال انگلستان چاپ 
شد که هم نظریه داوین را رد می کند و هم نظیه نزوفیم لیسنکو (جوبه 
توارثی صفات اکتسابی جزثی از تحول است) را و عقیده دکتر بلائف معتقد 
به تحول نژادی متکی به انتخاب مصنوعی است (در برابر انتخاب طبیعی 
که هر چه بهتر با موط تطابق داشته باشد ازدیاد نسل دارد) که بد اخالت 
بهتر بامحیط تطابق داشته باشد ازدیاد نسل دارد) که با دخالت انسان 
است انتخاب مصنوعی سبب تنوع و کارامدی آنها را 
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از نشانیهای قدرت خدا خلقت آسمانها و زمین و جنبندگانی است که درآنها 
(آسمان و زمین) پراکنده گردید ملاحظه می فرمائید که به جنبندگان منتشر 
در آسمانها هم اشاره شده و جنبندگان طبق آیه 44 نور که شرح دادم 
شروع مرحله ای است که بعد از آن حیواناتی پیدا می شوند که بر شکم با 
بر دو پا یا بر چهار پا راه می روند و این ایه حتی اشاره به تکامل مشابه 
زمین دراسمانهاست. 


تا مکی | تس ات و ال وی ]سس 

تمام آنهائیکه در آمسانها و زمین انداز خدای خود مسئلت دارند. این هم 
مرحله تغذیه روحی موجودات در اسمانهاست 

و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السموات و من فی الارض 89 نمل. 
روزیکه اولترا سوند یا صدای صور اسرافیل يا صدای مافوق صود دمیده 


اعای سر دا سای مس وه حموایت اسمانتا 


و له اسلم من فی السموات و من فی الارض طوعا و کرها و الیه پرجعون 


فاصا ات هتفای کشاست مود ماه مت اه 
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اسماانها نیز مانند زمینی ها جبر واختیار وجود دارد 


ی ی تسا اس فا اه ی اه 
الفرقان) 

بر) که معانی (حصار, قلعه, بنای مرتفع ...) گوناگون دارد و بوجودش در 
اشمایااقان ده کیاه آن‌بوزن سا هه تماما براشتانواست وحن 
ار را ما را ره اه 
اینجاست هک به نیاز بروج به خورشید و ماه نیز اشاره ای است و نکته 
دیگر که خورشید را سراج و چراغ و نور و قمر رانورگیر و منیر فرموده 


است. 


انازینا السماء الدنیا بزینه الکواکب و حفظا من کل شیطان مارد لا پیسمون 
الی الملاء الا علی و یقذفون من کل جانب دحورا و لهم عذاب و اصب 
الامن خطف الخطفه فاتبعه شهاب تاقب فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من 
خلقنا هم من طین لاب بل عجبت و یسخرون (10 الصافات) 


از هر شیطان تجاوز کننده ای که انها شیطانها نمیتوانند بشنوند اصوات 
جماعت بالا را از زیر انداخته می شود بسوی آنها از هر جانب تا انها را 
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دانم کر انکه دی وشن قرا دهند سین در این هام هم می اید او را 
شام فرورات ار انت‌هاها اخ مد نسوس از این فردی ابا آها آن 
جهت خلقت قوی ترند یا آنها که ما خلق کردیم. بدرستی که خلق کردیم 
آنها را از گل چسبنده بلکه تعجب کردی و مسخره می کنند) توجه فرمائید 
که در قرآن به خلقت ۳۳ از طین اشاره_ شده است (|نا خلقنا الانسان 
هرن ین و دراشها ان خلعت عمخیوات اما ک ارنظین لاش علی 
توا هن اس واه سای ار ی اک و 
شدید! معلوم می گردد یر جنس بعضی موجودات آسمانها (علاوه بر 
تا و 
معجزات دیگر قران 15 قرنی است یعنی علاوه بر اشاره به ساکنان 
آسمانها بوجود خلقت خاکی مشابه زمین متذکر است و با رفتن آپولو به 
تک ارکرات: و اوردن‌های ان تشر سی نعطیم باعتان آبه ع کور فروه 
آوردصمی رت 


بعلاوه مگر متعجب نمی شود انسان وقتی قرآن می فرماید شنیدن صدای 
موجودات بالا سخت است و بزودی و اسانی نمی توانند سخنان انها را 
بشنوند (بالاخره خواهند شنید) 

ان کلن فی السماوات و الازض الا آتی الرخمن عیدا (د9 مفریم) 


نیست کسیکه در اسمانها و در زمین باشد مگر آنکه خدا را عبادت م کند و 
در اینجا نه تنها بوجود ساکنان آسمانها اشاره شده بلکه خداپرستی و ایمان 
و عبودیتشان را می رساند. 
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و من آیاته 


قدیر (10 لقمان) 


که تم اتها افیآن :مسا فزت‌ین وه حرهم آسمانی ۵ میتت: زا ختفی می دا ند 
و حتی به فلک مشحون و ... و مثله ما یرکبون و سفینه های فضائی 
پرجمعیتی که بین زمین وآسمانها در حرکت خواهد بود اشاره می فرماید 
که بزودی در قسمت مربوط بخودش خواهم اورد. 


اخبار و احادیث فراوانی درباره موجودات تا داریم شهرهائی درکرات 
آستهانی است و ساکنان آن منمدن و پیشر فته اند 1229 در پشت مغرب 


زمین نورانی دیگری است. 


در پشت خورشید شما چهل خورشید با ساکنان زیادی و چهل ماه با افراد 
سخیاری: که«در. انند و هیچکدام خبر ندارند که آدم وجود دارد خلق شده 
است و حتی در اینجا , به منظومه شمسی انها اشاره گردیده است 1/318 
ستارگانی است که تا زمان مرگشان ساکنانی دارد., علاوه بر فرشتگان که 
۳ ساکنان دیگری نیز هستند. ستارگان چون شهرهای شا دارند 
که بوسیله دو صون ازنور بیکدیگر ارتباط دارند (آیا دو ستون نور اشاره به 
نیروهایی است پا اشاره به جاده هائی که با سرعت نزدیک به سرعت 
نورانها را بهم مرتبط می سازد). میدانهائی مانند میدانهای زمین دیدم. 


زمین های آباد درکرات دیدم. خدا| هراز-هزان غالق و-هز ان هرا آدم آفریده 
که عالم و آدم شما آخرین آنهاست. شبی نیست که از اخبار هفت زمین بما 


ترسد. اشاره به 
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تولد و مردن در کرات . اشاره به ارتاظین. کف حصدن. یقت الله: با اخل: 
آسمانها خواهد داشت و شگفت اشاره به سفینه فضائی است که حضرت 
نا آن مسافرت خواهد فرمود و اخبار و احادیث دیگری که ازنبی گرامی و 
جانشینان گرامیش رسیده و من عربی آن هم در جلد اول صفحه 310 ببعد 
(یعنی چاپ چهارم) آوردم. 


مدارکی چند آورده نشان دادم علم جدید چگونه بوجود حیات در آسمانها پی 
7 و ۳ تن 
جنوب استرالیه یافتند که نیه گرم بود که چند ماه بعد دانشمندان سازمان 
ناسا بوجود هفده اسید امینه گوناگون در آن که در حقیقت اجز |ء ساختمانی 
همه مو‌خودات: رز فیتی زا ات خمله 20 استد امه آند تشکیل. می دهند یی 
بر د. 


اشاره به نکته بسیار جالبی از قرآن 


ماده اولیه عالم دریکجا جمع (کانتارتقا) یعنی چون پراکنده شدند همه 
دارنده عناصر یکسانند هم اسنها دارنده جنبندگانی هستند. در همه 
تکاملتدریجی درجریان است. همه جبندگانی دارند دارای عصب و عاطف و 
احساسات. ازآنان که مانند زمینی ها از گل چسبنده خلق تتندندد. آنان: که 
بین جبر و تفویض قرار گرفته اند و خلاصه بنظر قرآن نه تنها حکومت 
وحدت که نشان کوچکی از توحید است از اول خلقت در سراسر عالم حکم 
فرما بوده بلکه هر چه دامنه آفرشتشن وسعت و افزایش یابد باز یگانگی و 
وجدت از ذرات و اجرام هویداست حتی بدو ایه زیر هم توجه فرمائید. 
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الا یسجدوالله یخرج الخباء فی السموات 25 نمل 


پروردگار میرویاند (بلکه جونس رویش این نوع گیاه کامل نیست میفرماید 
پروردگار خارج می سازد) درآسمانها خبا (گیاهان یست اولیه) را. 1/224 
1309+ 


ارت الم کی قفا غتا ماخ رال 


در اینجا به شکل نک قسمت هائی که در آنجا سبزیها (مرعی) وجود 
داشته و سخت و خشک غنثاء) وسبز متمایل بسیاهی (احوی) یعنی در 
فاصل بین جماد و نبات بوده اشاره می فرماید. 


و ینزل من السماء من جبال فیها من برد (سوره نور) 


در اینجا علنا بوجود کوههائیکه درکرات دیگر (آسمانها) می باشد و دارای 
برف است اشاره گردیده و ابن عباس دراین باره گوید ان الله خلق ی 


و الشمس و القمر بحسیان (الرحمن) 


این آیه را گالیله پس از 13 قرن ازهر کس بهتر ترجمه کرده می گوید: 
کتاب بزرگ طبیعت را بزبان ریاضی نوشته اند و قران بعنوان مثال دو ایت 
خود خورشید و ماه را بر محاسبه نشان می دهد تا بشر بداند میلیونها سال 
قبل از وی قوانین ریاضی حاکم بر جهان بوده و جهان را مدبری حکیم بوده 
و هست. 

فتاشفانه امش اما نان بویت تیان عات رده آیم به ارفا ماما توجه 


کنیم و آمار صحیحی که در برخی کشورهای اسلامی داده می شود بنددرت 
دیده می شود بلکه انچه در ما بخصوص 
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کلاغ کردن. 


تیم آناتا قی اقا هقی تسم ره ره فلت وه 


هدک دقانی الم و یا سم دا واه ش اهتم اما خر ان 
تیا شورف الوا تا سیم اوه امن هت آها تکام تاشالم وتزمیته 
اضطراب لذدا قران.از کلام خذان‌مهوبان مین فرماند ژودباشت آبات ما را 
کر اقا و انقی رویت کنیده این کمال,غیرانی القی انفت که نخوادات 
پیشرفت 1۳1 ایات بیشتری نشان داده شود. 


ما نماز میخوانیم, زور۵ ی وی و .. و بالاخره عبادت بلکه انجام وظیفه 
می کنیم بسیارخوب ولی در فواصل ان اگر متوجه بایم که پایه و اساس 
الام پرچکونه فرکی تهادة شنم فرهنکی که خداوش می:فرماند زود باشد 
آیات خود را در آفاق و آنف بشما نشان دهیم و هر کس از مسلمانان در 
جهت زودتر نشان دادن ایات افاقی و انفسی کوشش کند وافق با خواسته 
پروردگار که همانا علم است عمل کرده و عبادتی محسبو است و در اسلام 


یه و ی ی ی ی 
می شود آبا نویدی بلکه تأییدی برای آیه لیظهره علی الدین کلا و اینکه 
اسلام دین برتر از همه خواهد شد نیست؟ 
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بحث درباره کلمه «فطر» بمعنای وسیع رن 


ی مت ای و 
امر (الا له الخلق و الامر 54 الاعراف) هم فطرت اسمانها با دین ارتباط 
دارد (عالم تکوین و فاطر السماوات. ۰) وهم فطرت انسانها به دین پیو سته 
می باشد که بزودی چگونگی ی ی ی 
موضوع معنوی است و جزو عالم خلق لذا امکان دارد فردا مرکزیتی که 
اثبات ِِ فطرت الله ی ای ی ی ای 
ق ی را تا هی یاه ارس 
ی ی 
منتظر بود تا علم آینده پاسخ دهد. «فطر» که از لحاظی معنای گشایش 
گشودن و ... دارد در بسیاری از ایات الهی بکار برده شده است. 


1 حد (گیاشی, گشودن) بین دو نوع زمان که هر کدام رابطه غذائی 
روزه دارند و شب که بنحو دیگرند. 
2 حد (گیایش, گشودن) بین یک ماه روزه داری و ماه بعد بنام فطر و 


فطریه که خود بهترین دلیل است چرا باید روز اول ماه بعد از رمضان روزه 
گرفتن: را خرام دانتست و ورد آخر ماه قبل از ماه زو را خزام تدا تست 
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3 از اینکه پروردگار اشاره می فرماید فطوری در خلق الرحمن نیست و 
هک تا ارم رم باه را ربا مه که لاه مدا ی 

جمیع الجهات است و رحمن الدنیا و وابسته به حیات و رحیم مربوط به 
اس شاید حد فطری بتوان. بین دوه خلفت: دردناک: دوزخی: و افرینشن 
رضایتبخ ردوسی قائل گردید(امروز با تحقیقات اشعه ای و طیفی و اخیرا با 
آورون سنگهای ماه این مسئله که در خلق الرحمن تفاوتی بیست باثبات 


ر سبده است). 


4 - حد (گشایش, گشودن) بین خلقت تکوینی و آفرینش تشریعی که 
بوسیله پیامبران به انسان عطا شده و ريشه و احدی (له الخلق و الامر) 
دارند و فاطر السموات و الارض همان ذات مقدسی است که میفرماید 
فطرت اللّه التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللّه ما را متوجه می 
سازد همانگونه که ساختمان کاننات و شمس و قمر بر حساب است (و 
المس و القمر بحسبان) و میتوان از نهاد و ذرات و اجرام روابطی و 
محاسبات و فرمولهای ریاضی بدست اورد از سینه اسلام نیز میتوان علوم 
را شکافت. 


5 فطر (گشودن, کشا کشایش) یافتن راه نجات و هدایت موسوی از میان 
تاسکتها و فممامای فرعم اش رفالها الم تفر علی سا سا تا مره 
البینات والذی فطرنا 72 طه که ساحران زمانیکه دانستند کارهای حضرت 
موسی بشری و سحر نیست بفرعون گفتند ما ترا هرگز با وجود دیدن 
معجزات آشکا و گشودن راه نجات بر موسی مقدم نخواهیم داشت) 


6 کلمه فطر نه تنها درمورد جداشدن آفرینشهای 
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تکوین و نیریخ از یکدیگر بکار رفته یا در آنجا که راه هدایت و ضلالت باز 
شناخته شده آورده اند پا . . بلکه زمان (گشایش, گشودن) حیات و پیدایش 
انسان و دوباره نزده شدنش ذکر شده است (فسیقولون من یعید ناقل 
الذی فطرکم اول مره 51 الاسراء) و انچه از بحث مقصود بود اینکه در 
پایان مضوع مربوط به تخلعت: کفته نود که .مد کور -شست مر تیه ادن اقفر آن 
ذکر شده و هر جا سخن از فاطر سماوات ه است کلمه ارض را بدنبال 
داشته و شاید بتوان گفت حد مذکور نشانی از (گشایش, گشودن) و فاصله 
بین خلقت آنهاست (حدی است بین زمین و آسمانها : حد زمانی). 


فطرت توحیدی بشر 


ااقاضو یکین اه آ یواست که قاضاه از کون کشا رنه 
عدم و وجود داد (بر ظلمات عدم و و رتو انداخت حضرت علی) و نیز 
فاصله ای بين هر چیز از سردی و گرمی, حیات و ممات و و از جمله 
بین طرتی از بشر که بر توحید است و فطرتی که بر اخلاق با همانا 
فطرت توحید بر سلامتی است و فطرت اخلاق بر عصیان فطرت ادمی از 
زمان تولد هم بر عصیان است و هم بر توحید انچنانکه دانسته اند اولین 
جیغ نوزاد از روی خشم کشیده می شود. 


نه تنها یک بشر نوزاد برایند و فطرت می باشد بلکه بشریت نوزاد هم 
و رت و اه ۱ ای ۱ 
بزر کوار. که نوزاد انسانیت و بشرینت بود و عصی آدم ربه فغوی (121 
طه) و عصیان داشت که توبه ای کرد 
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و پذیرفته شد اما عصیان حضرتعلمی بود عصیانی که برای تکامل بشریت 
لا زم است چنانچه عصیان علمی بشر در برابر جاذبه زمین این بود 
وا تاه ودرا از تسلط آن بکند و خارج گرداند عصیان حضرت آدم نیز 
عصیان علمی فیزیولوژی بود در ۳ خوردن و نخوردن و با عصیان 
شتبطان این ناوت را داشت کفسبطان شیم فیل آعصان داست و این 
عاقبت نه بخیری بدترین پیش امد است ولی ادم تسلیم بعد از عصیان و 
عاقبت بخیری داشت بعلاوه عصیان علمی حضرت ادم عصیان اجتماعی 
نبود (تعاون و به جمع پیوستن داشت) ولی عصاین شیاطن غیر علمی بود 
(عدم تسلیم به آدم علم آموخته شده) بضرر اجتماع (دسته جدا کردن و 
کفشای در اعدا بووین اصول فظرات خایل و کشسی انیت وا را 
سرشت ها اميخته و بطور طبیعی در اعمال وجود تکوین یافته است. 


اينکه ميگوئيم فطرت ما بر توحید است مراد چنین می باشد که بشر بطور 
طبیعی به قدرت عظیمی که گرداننده جهانیان است متوجه بوده و تنوع 
ی بر اثر تربیت و محیط می باشد (کل مولود پولد 
علی الفطره . 


غرائز صفات مشترک بینانسان و حیوان وبر فطرت بوده با سرشت ها 
اميخته و کششهائی دارند و برای تمیز صفات انسانی و حیوانی چنین 
معمول است که جنبه توحیدی و وجدان اخلاقی را فطری گویند و صفات 
حیوانی را غریزی در حالیکه هردو در سرشت و جزء طبیعت ماست. 
فطرت توحید و وجدان اخلاقی فطری ما را براه ایمان و فضائل دعوت می 
کند و غرائز کور و کر 


طر 01:2 1 


ما را بارضاء بی حساب غرائز دعوت می نماید و از ما خواهش اعمال 
تمانات با داد ه تصام کناهان و حزاتم ناشی ارغراتر ۵ اعمال ناسای 
هوای نفس بوده و این تمایلات از فطرت حیوانی است که ما را به گناه و 
نایاکی دعوت می کند و وامیدارد نه عقل و وجدان اخلاقی ار شرع در وجود 
ما یک فطرت تویدی و فطرت وجدان اخلاقی است که ما را بفضیلت می 
ها س قصست سرت را ات کي ها ی را تا 
تمایلات خود دعوت می کند و بگناه وامیدارد و چه بهتر که این غرائز هم 
عصیان علمی داشته باشد و عاقبت بخیری. 


اتسان صفتی از عاند فلدفی شوه وان بالفعل و اسان بالشیه ارت 
پبعنی صفات انسانی باید در پرتو تربیت بفضیلت برسند ولی صفات حیوانی 
غراتر و عیان است ( با حکونه از انها. اسفاوه تماید) 


در بین: علمای سفوب زمین کسانی به بحت, فربوظ به قلیرو کلمت فظز 
کشیده شده اند و بدون اطلاع از فطرتی که قران کریم انرا متذکر است 
مذکور متوجه گردیده اند که به پاراه ای از انها اشاره می نمایم (1) حتی 
توجه فرمائید انشتین چه رسا از طوری که درخلق الرحمن دیده نیم شود 
مطلبی دارد «هر قدر ادمی بیتشر دراین نظم و ترتیبی که حاکم بر همه 
موجودات است 


1- بحث در دست از کتاب ایدئولرژی الهی نوشته آقای سید محمد باقر 


ض 102 


عمیق می شود اعتقاد وی محکمتر می گردد که در کنار اين نظم و ترتیب 
کاس رای ات اه سس اسر اس مس سا ۱ 


واینک مطالبی چند که کشش درونی بشر را می رساند: منتسکیو گوید: 
«قانونی که در ذهن ما فکر یک خالق ر نقش می کند و ما را بسوی او می 
کشاند از حیت اهمیت اولین قانون طبیعی است.(2) 


ویلیام جیمز. «بنظر من هر گاه ضمیر آگاه نا را دنبال کنیم دنباله آن 
بماوراء این جهان محسوس و عقلانی که بعد دیگری از هستی ماست می 
نید مان را هه عو وید توا وید ماوراء طعتم مادم با خالم 
غیب و اسرار».(3) 


پروردن: «پیش از آنکه عقول ما وجود خدا را کشف کند دلهای ما بوجود او 
گواهی داده است»(4) 


پونگ: «از طریق مطالعه سنخ های باستانی, ناخودآگاه قومی, در می یابیم 
که انسان دارای «یک کشش مذهبی» است و این کشش با همان 
نیرومندی درونی موثر است که غرائز 


1- کتاب زندگی انشتین تألیف فیلیب فرانک ترجمه آقای حسن صفاری. 

2- کتاب روح القوانین چاپ پنجم ترحمه آقای علی اکبر مهتدی صفه 991- 
932 

3- کتاب دین و روان تالیف ویلیام جیمز ترجمه آقای مهدی قائنی صفحه 
200 

4- کتاب فرهنگ قصص قرآن صفحه 255. 
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جنسیت».(1) 


سرارتور استانلی: «احساس حضور وجود الهی معرفت باطنی است و 
هبمان تبرتیب که بیان علمی ساختمان یک شوخی نمیتواند محرک خنده 
باشد بحث فلسفی درباره صفات خدا (یا یک قائم مقام غیر مشخص) نیز 
خحیا تیاس اراس ای رم را که کاسن ای ریم وی 
است باعث شود».(2) 


برتر اندراسل: اتمایز , بین امور غریزی و مذهبی نیز غالبا بسیار دشوار 
ای فا اهر ال ی با 
ريشه های عمیقی در غرائز انسانی دارند».(3) 


اگوست کنت: «ما میتوانیم قانون تطور عقل را در راه احساس دینی 
اکتشاف کنیم زیرا دین از یک احتیاج غریزی در نوع انسان ناشی شده 
است و از موقعی که انسان اشکار شد دین نیز ثابت است. (4) 


الکسیس کارل: «جستجوی خداوند, محتملاً نتیجه ضروری ساختمان روانی 
ماست».(3) 


1- روانشناسی یونگ لیف فرید افوردهام ترجمه آقای مسعود میربها 
صفحه <12. 
2- ۰ و ۵ ۳۵ ۱ 


4- و الهی صفحه 164. ۱ 
5- کتاب راه و رسم زندگی ترجمه آقای دکتر دبیری صفحه 137 چاپ 
سوم. 
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ویل دورانت: «ایمان امر طبیعی است و مستقیما زاده نیازمندیهای غریزی 
و امنیت و حتی اطاعت و انقیاد زاده است».(1) 


جان لاک فیلسوف اتف «خداوند مسلما می بایستی وجود داشته 
باشد چه چنانچه شخص خودش را مطالعه و مرود دقت قرار دهد احساس 
یم کند توسط وجود بالاتری خلقت یافته». (2) 


آنتتتنن <شریشترین و تحیب: ترین اتقعالی که شم قادر به‌ادراک آن آبت 
انفعال عرفانی,. هسته و جوانه همه هنرها و هردانش واقعی درچنین 
اتعالی نت است کی کار انم سا اد وا ات ۱ 
نداشته باشد که محو حیرت و اعجابگردد و زندگی را با بیم و وحشت 
بگذراند چنین شخص مرده ای بیش نیست.(3) 


1- ِ- لذات قلسفه تألیف ول 9 ۹ آقای زریاب.ٍ صفحه 76« 
۳1 حمیدی صفحه 162 -164. 


3- کتاب دنیائی که من میبینم» تألیف آلبرت انشتین نرجمه آقای فریدون 


ص: 10 
جنین شناسی و اسلام 


فلینظر الانسان هژمم خلق (5 طارق) امر خداست که آدمی باید بداند از 
چه (چگونه) خلق شده و در سوره 22 آیه 55 علت اینکه دستور مذکور را 
۱ شدن راه خدا شناسائی بیان می فرماید 1/234 و 
چه خوب است بر مکانهای مربوط یه جنین ژشناسی ۳ شریفه مذکور 
«فلینظر الانسان مم خلق» نوشته شود گرچه دامنه آن تا عوامل شیمیایی 
ماس سا اس ۱ میس 


تا 5 قرن قبل هیچ کس و هیچ کتابی اشاره به اينکه پیدایش انسانی نتیجه 
میرن نطعه.ها ی فردرو زی اس سرد بود ی معمترین مطلب میت روز 
این بود که پیدیاش نوزاد بعلت سرایت از نزدیک شدنر مرد و زن است 
وزن گلدانی و ظرفی محسوب که دانه را مرد در آن می افکند در 
صورتیکه قرآن حتی محل اولیه تخم و تخمدان را نشان داده و اذاخذ ریک 
من بنی آدم من ظواهرهم ذريتهم, و ظهر و پشتش را هانگونه که در ابتدای 
تشکیل جنین از مردوزن در پشت است بیان فرموده وحتی به محل وجود 
غناضر خصفم‌صار که بر اطراف. شساع خرام سم اش آشارهمی که 
فلتطر اسان هم خله حلق من هاء دافق خرجمن بین الصلب و التر انب 
و عجب انکه حضرت صادق به معرفی نخاع حرام و اینکه درماعی بنام 
مشاء دافی اور ات مت راد (حرم التعاع لاه محضع‌الماء الدفای 
من کل ذکرو انثی و هم المخ الطویل الذی یکون فی فقار الظهر) و عجبتر 
آنکة تخاع رامخ دراز و دثبال آن می.داند که 
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آب اطرافش پر و سرازیر شده مخ را نیز در بر می گیرد 1/240 و در جای 
دیگر حضرتش به گذرگاه نطفه مرد اشاره فف. کند (حرم الخصیتان لانها 
موضع للنحاح و مجری النطفه) و بیضه ها راه مجاری آن دانسته و در 
زیارت معروف وارث (کنتم نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره) 
به صلب و محل اولیه نطفه مرد و رحم و ترائب ب که وابسته بهم و جایگاه 
ابتدائی و بعدی ۱ است اشاره_ می ان (البته نوچه فرمودید که 
نطفه مرد فقط مجرایش یکی است و آنهم بیضه و اگر از آنا گذشت هدر 
رته نابود می شود ولی نطفه زن پس از ترائب محل رحم نیز در انتظارش 


است 


عجبا که قرآن نطفه داشتن مرد را تا پایان عمر دانسته و اگر در پیری از 
نطفه اش فرزندی بوجودی ایت برکت و زیادتی خانواده دانساه (76 هود) 
و حال انکه زن را پس از مدتی بدون نطفه قلمداد نموده و در صورتیکه در 
پیری فرزندی بوجود اورد معجزه میداند 1/243 یعنی در حقیقت قران هم 
به محل نطفه ها اشاره فرموده و هم بگذرگاهشان و هم اینکه تخمدان 
پس از مدتی بدون نطفه است ولی تخم تاپایان عمر می تواند تولی مثل 
نماید و حضرت سجاد حتی به تغذیه نطفه اشاره فر موده است و حضرت 
باقر سوراخ بسیار تنگ رحم را که در عمق فرح قرار دارد نطفه از آن عبور 
می کند معرفی م فرماید و بعد نوبت چگونگی انعقاد نطفه است قرآن می 
بر خلاف نظریه های روز که نطفه مرد را در تکوین جنین موثر می دانسته 
و رحم را فقط محیط رشد محسوب می کرده نطفه مرد و زن رادر 
پیدایش و خلقت انسانی موثر دانسته 
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است و باز می فرماید: 


انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه, و پیدایش انسان را مخلوطی از 
نطفه ها دانسته در حالیکه تا بهم رسیدن و امشاج شدن به بلاهائی چند 
دچار می شوند (محیط اسید بودن و مردن محیط نارسا بودن. محیط 
عفونی: کتر. کرادن در لوله هاء , نصف دشن برایاینکهنصف ازمرد ونصف از 
تن باشه طتات ههار اسار آفای نی کر ای چم اه ترا 
مردانه وزنانه که با نطفه است اشاره فرموده اند و حضرت علی به نطفه 
های زن ومرد بطور وضوح اشاره کرده میفرماید تعتلج النطفتان فی الرحم 
(دو نطفه در رحم بحال اعتلاج در می ایند) و حتی عجیب است که محل 
رسیدن ان دو را بطور طبیعی بهم رحم بیان داشته و انچه دریای اعجاز 
است آردن کلمه تعتلج می باشد (با ذکر اینکه معانی گلاویز شدن, یکدیگر 
ِِِ مانند وحشی ها بیکدیگر ضربت زدن و زمینی گه گیاه هایش دراز 

و امواجی که متلاطم باشد و مار علیجه بماری گویند کهرنگهای 
ها ی در و ی وک را 
وکسیکه آزمایشگاه دیده دانست چه گفتم زیرا مطلب شباهت به این دارد 
که حضرت چشمی بر میکروسکوپ گذاشته امواج متلاطم و بهم ریخته 
اسپرماتوزئیدها را می نگرد و چون استادی شکل و تمام خصوصیات آنها را 
بشاگردان درس می دهد و توجه فرمودید که با ذکر یک کلمه حتی به تعداد 
بیشمار نطفه اشاره شد و شکل دراز انها و اینکه چون سر بر تخمک 
گذارند چون قطعه ای از کشتزار موح زنند) (دو مرتبه پرانتز باز کردم 
حیفم آمد معنای دیگری از کلمه تبتلیه قرآن 
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را بعرض نرسانم: چون ابتلا معنی آزمایش میدهد و خدا آزمایش کننده می 
باشد و امتحان در محیط آزاد صورت می گیرد لذا عقل هم در نطفه دخالت 
داد ونه‌شها نطفه صفات:ار عانیی را باز نمی رده آفرین بر فران) 


زن. نیمی از وراثت مرد و نیمی از وراثت زن نیمی از نیروی عقل و 
عصیان. 


حال که چنین بوجود آمد: 


تغذ به جنین: حضرت صادق فرمود اکسیژن گیری جنین از اکسیژن مادر 
است (تنسمه تنسیما از نسیم هوائی که مادر بلعیده جنین نسیم می گیرد) 
و حضرت علی غذایش رااز خون مادر که حبس شده معرفی فرموده 
(حبس یعنی در حصار شده و ما ميدانيم خون جنین با خون مادر مخلوط 
نمیشود و هر دو در حصاری مجاور یکدیگرند و خون جنین از خون مادر 
اکسیژن و غذا می گیرد و خون مادر از خون جنین برخی فضولات برای دفع 
کردن) و عجب اینست که میفرماید غذای بجه از اکل وخورده شده مادر 
است نه از انچه مادر خورده (مادر میخورد عناصر لازم بخونش وارد شده 
بعد بخون فرزند می رسد) 1/253 


جنس جنین. : نبی گرامی فرمودند چون آب مرد و آب زن بهم رسد و غلبه 
کنذ:هنی. مرو بر رن با العحتب که سخن از اب هم رشبدن ناعهان بحت از 
منی می شود و ما میدانیم ترشحاتی که نطفه ها دران شناورند فقط نقش 
محافتن امه الا افامی که 
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است یعنی هميشه پسر يا دختر شدن بعهده نطفه مرد است و زن هیچ 
دخالتی ندارد. 


مدت توقف رویان در رحم: نطفه اجادشده از منی تا مدتی مقرر در رحم 
قرار می گیرد (30 مرسلات) مدت شیر دادن کامل 24 ماه است (223 
بقره) دوران اترتته و شیردان مجموعا سی ماه می باشد (15 احقاف) 
مگر با تفریق این دو مدت طول عمر جنین معین نمیشود که شش ماه 
میباشد (6 30-24 و ما میدانیم به بچه تا شش ماهگی جنین گویند اگر 
خارج شد تولد گویند و قبل از آنرا سقط و افتادن) مدت ماندن جنین در 
رحم ثابت است کم و زیاد نمی شودو بر خدا معلوم است (آیه احقاف) و 
قرار مکین میباشد و بماندن در ان انسان تمکین کرده است. مدت ولادت 
همانگونه که حضرت علی فرمود (لا تلد المراه لا قل من سته اشهر) تا 
شش ماهگی است و هر چه بچه بیشتر بماند رشد بهتری يافته از دوران 
شیر دادنش که مجموعا سی ماه است کاسته می گردد ولی بچه ناتوان 
شش ماه افتاده حتما باید 24 ماه شیر بخورد (30 <6 +24) و غذاهای 
دیگر که در بهداشت نسل خواهم گفت. 

ژست بچه در رحم: نبی گرامی بهترین توجیه را می فرمایند بچه در رحم 
مانند اسیر شده محزونی است که سرا نشیند و زانوها را از غصه روی 
شکم نهد و دستش بر صورت و زنخدانش گذارد 1/263. 
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و ملکی راه فرج را برایش باز می کند وملکی پس از تولد آنچه را باز 
کرده بحالت اول بر می گردان 0در بهداشت روانی تحت عنوان و 
ارات را ارف ارام کف 


دگرگونیهای جنین: وقتی جنین بحالت گوشتی درآمد شرائین و اورده و 
بصورت شبکه در او پیدا می شود (ثم تصیر لحما یجری فیه عرق 

حضرت صادق) چون جنین چهار ماهه شد حیات در او بوجود می آید (اذا 11 
الولد اربعه اشهر فقد صارفیه الحیوه: حضرت صادق) دوست میدارم 
ات ی ی وی اس یا ای 
میتوانند بشرح آنها در جلدهای مربوطه اولین دانشگاه مراجعه فرمایند 
بخوانند تا ببینند 14 قرن قبل بچه مطالبی متذکرند! 


قرآن به مراحل دگرگونی جنین چلنین اشاره میفرماید از خاک خلق شدید 
نطفه شدید بعد علقه سپس مضغه مخلقه وانگاه مضغه غیر مخلقه 
شدید... بعد استخوانها راگوشت پوشاندیم (ایات 5 حح و 23 
مومنون):آدمی از عضاره خاک آفریده شد که شرح داده شد. 


قرآن می فرماید تا بر استخوانهاگوشت پوشانديم خلق دگر بوجود آمد و 
میدانیم پس از این عمل زیستن در محیط خارج امکان دارد مدت ماندن در 
رحم الی اجل مسمی و تا زمان قابل اندازه گیری و نامگذرای شده است. 
ادف ا* علقه خلق ند .پسیار. قجیت است: زیراو فرن فیل. اشاره یه 
حالت اولیه جنین کردن که مشابه زالوست علقه دویبیه سوداء تمتص الدم 
یعنی زالوست و وجه تشابه زالو با مرحله ایجاد جنین اینکه از هر دو ماده 
ای 
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بنام هپارین ترشح می شود که خون در موضع منعقد نشود و قابل تغذبه 
باشدهر دوعلقه ومعلق و بموضع اون آتند و جای معین بلکه مستقلی 


ندارند. 


علقه چسبیده بعضو خودراجمع میکند و هر دو در اینجا تقریبابیی شکل در 
می آیند هردو تقریبادر اصل ساختمان که ازخارج بداخل قوام خود را از 
دست می دهند مشابه اند. مضغه قطعه جویده شده گوشت را گویند که 
ذرات ناهمجور (هتروژن) دارد و در اینجاست که در جنین سلولهای 
ناهمجور بوجود می اید و احل آکه قبلاً سلولها ذانه توت مانند و همجور 
(هموژن) بودند و دراینجاست که رگها بشریعه ها مبدل می گردد و شبکه 
درست می شود و بهترین نام ذکر همین کلمه شبکه است. 


لحمی که در کتابهای علمی می خوانیم و هر گونه لحمی ودر هر جا عضله 
است و عضله زمانی است که شکل مخصوصی دارد و وتری پیدا می کند 
ده نان ند اما سار الفهام دا ی که و دا آن 
استخوان لحم پوشیده می شود. 


همچنین ایه شریفه و الله اخرجکم من بطون امهاتکم (78 النحل) در 
عهدیکه نمیدانستند حفرات چندی از بدن را بطن گویند (بطن مغز, بطن 
قلب. بطن ...)اسلام به چند بطنی که گذرگاه نوزاد است اشاره می فرماید 
وخود جالب و معجز است بویژه اگر آنرا در کنار آیه یخلقکم فی بطون 
امهاتکم خلقا من بعد خلق (6الزمر) بگذارید و توجه فرمائید که خلقا بعد 
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خلق و دگرگونیها در همان بطنی است که اخراج آغاز می گردد و همه در 
یک بطن نیست ولی آنجا که عمل خروج می شود مجبور است آخرین 
دگرگونی را انجام دهدو آن رحم می باشد. 


و چون دست و پائی پیدا شد جنین مانند اسر غمزده ای میماند که نبی 
گرامی شکل و وضعش را بیان فرمودند و حتی حضرت مجتبی به تکون 
انسان از 14 چیز که سهم پدر و مادر و نصف و نصف (چهاروچهار) است 
اشاره می قرماید 1/321 و آنخه را در بایان باید گفت: خدا را اسامی 
فراوانی است اما در آخر سوره حشر فرماید: هو اللّه الخالق الباری ۶ 
المصور: خالق (افریننده) باری (ای الممیز) باز شناسا و معرف مخلقه از 


هیا نک ,واخوی کنر در سنطه. واقعی خوو: سم آلله الرخین الرخی: | 
(قدرت مدبری قبل از آفرینش و حین آفرینش و بعد از آفرینش) رحمان 
(قدرت مدبر حیات بخشی او جل جلاله) رحیم (قدرت مدبر مالک یوم 
الدین) اینک مطالب جلد دوم شروع می شود: 


بهداشت و اجتماع 
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا (196 آل عمران) 


تلف کر اهیه ادابی برای هر زمان و مکان حنی پیست نرین مکان نعیین 
فرمود اما چادرنشینی با آنهمه اهمیتی که در صدر اسلام داشت دوراز نظر 
حضرت قرار گرفت و اجازه نداد آداب و سننی جهت چادرنشینی وضع شود 
حتی اگر عربی از شهرنشینی تمایل به چادر میکرد میفرمود ندا تعرب بعد 
الهجره چادر نشینی 
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بعد از هجرت؟ و بدینوسیله چادرنشینی را نهی و مذمت می فرمود دراین 
آیه ساختمان اولین خانه را تیار سرت سار و ی نت ان 
مبدء تاریخ شدو آن با یمبری شرع گردید یعنی جو روحی بشر برای پذیرش 
پیامبر و جو اجتماعی بشر جهت قبل خانه با هم استعدادیافت که حضرت 
ادم و خانه به بشر اهدا گردد. بکه در زبان عبرانی به معنی خانه است و 
جارالله زمخشری چنین عقیده دارد مکه, مزدگاه بودم یعنی جای مزدا 
(خدای واحد) و در جای دیگر آنرا مزگاه بدون دال و مزگاه جای و مکرمه 
گاه نوشته اند. 


اسلام سکونت در شهر بزرگتر را ستوده 2/9, اما 
قالوا الم تکن ارض اللّه واسعه فتها جروا (97 النساء) 


ی و دز مت 
برابر وابسته يا شعبه ای از دین (حفظ زن وفرزند يا حفظ جان با ۰ با 
جلو فعالیت خدا پسندانه اش مانعی دید باید مهاجرت کند و کلمه ان ارض 

قيیامت خود را مستضعف معرفی بهانه بیاورند و بزبان ساده تر 
بهمان وسعت زمین پروردگار جلو تمام بهانه ها ان 9 و سیعنتر باشد 
بدینوسیله مسدود فرموده است و در این زمیته نبی گرامی فرمودند: 


البلاد بلاد له و العباد عباد اللّه حیثما اصبت خیر افاقم (دیار دیار خداست و 
بت کان ان وا دصر ها شک ی سم افا مت کس) التسات مداد 
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از راه درست و حلال بدست آید و نیکو و غیر حرام خرج شود) و اگر خیر 
در هشره خودش بود سعادتمند است که در اینجا ۳ در 
داشتن همسر پارسا و فرزندان نیکوکار و دوستان صالح و روزی در شهر 
خود دانسته اند (اربع من سعاده المره ان تکون زوجته صالحه و اولاده 
ابرار و خلطاه صالحین و ان یکون رزقه فی بلده). 


ما ها روش فسات ما ما فراا رس لت 


مسافر ما از دور که وارد شهر می شود از اول کوه را می بیند که خواص 
کوه خلاصه می شود در آنچه پروردگار فرمود: 


تا ۳ ِِ است و ما میدانیم هرچه بالاتر رویم فضا 

کمتر آلوده و درنتیجه زان رت واگ کی اه نازل می کند 

وهر چه بلندتر باشد بیتر آب بدل سنگها میخورد و سنگهای تمیزنر و 

اکسیژن بیشتری در آن حل یم شود و هر چه کوه بلندتر باشد مظهر آب 

برای بشر دورتر و در نتیجه املاح مفید بیشرتر در آن محلول است و هر 

خه کوم مر تفعتر تضفیه. ان تشر صو رات .می. کیور یراق انکه:بانم اب از 
قات ریزه و درشت عبور نماید. 


در این قسمت بحثی پیش آمده و ناچار بذکر دلائلی شدم 
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که ثابت شود مقصود تورات از فرزندان بنی اسماعیل نی کرام اسلام و 
ال اجشان: اشمت..ه در اینجا اضافه:هی کنم رخسوهم در کتاب: فرارداد 
اجتماعی (ترجمه آقای زیرک زاده) می گوید شریعت فرزند اسماعیل 
و که 


فردان بزرکی که ثرا تدوین کردم اند عکایت فف 
یستلونک عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول ... انفال 
ای محمد از تو درباره انفال می پرسند بگو انفال مال خداست و فرستاده 


خدا... 


جنگلها, معادن, مراتع. اراضی موات. کنار رودخانه ها, ارئهای بدون صاحب, 
غنائم جنگی. بالای کوهها, دشتها انچه را حکومتها بخود اختصاص می دهند و 
املاک غصبی که بدیگران می بخشند همه و همه نزد اسلام انفال یعنی 
روتهای عمومی محسوب شده برای رفاه حال بندگان خدا| باید بمصارف 
عمومی برسد. 2/34. 


و قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا 20 کهف 


در اینجاپروردگار تایخ دانان را ۳ و مبارزین ستمگر راتعریف و 
ساختن ابنیه و عمارات بر مزار نامبردگان و صلحا را تجلیل میفرماید 
مسافر مجسمه آزادی را از دور می بیند و در مقام مقایسه با آزادی در 
اسلام بر می آید و در شگفتی میماند و 
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چون مردابی نظرش را جلب میکند و بیاد خبری از حضرت رضا می افتد که 
فردانها زا تفن ار بو آن شاوی مان کم ال وا بر کی کید 
راناراحت می نماید متعجب میگردد 2/۳159 


لقد کان لسباً فی مسکنهم آید جنتان عن یمین و شمال ... فاعرضوا 
فارسلنا علیهم سیل العرم ... 14 سبا 


اشاره به سد مارب است 2 که مردم بچای آنکه نسبت به همه نعمتها 
که بر آنها. ارزانی: داشته .شده شکر گذاری نمایند راه اعراض سپردند و 
۱ ۱ ۱ 
قدرت شهوتها و هوسها میکردند و رشد آنچه شد. 


فاتیناه هن کل شین ۶ تسا فاتیغ سا 84 کهف 


آیات 96 و 97 سوره انبیا و 83 الی 100 سوره کهف مربوط بذوالقرنین 
عربی ترین نقطه آسیا (حجاز) بود باینگونه با شرقی ترین نقطه آسیا (چین) 
یا شمالی ترین نقطه ایران (قفقاز) واقف و اوضاع را موشکافی و بررسی 
فرموده و راجع به سد بزرگی که بوسیله ذوالقرنین یا کورش کبیر ساخته 
دم تخر ام کهید: 2/90 تنل آتنکه نام. بردن پزوردکار ازسدی با ان 
عظمت که با تلفات نفرات ه بیشمار و مصائب بسیار ساخته و از کوه و 
رودخانه و ذشت با آن .عرض و.طول و استحکام نا نو مدرد ی 
است برای مسلماین تا همتشان بیدار شود و ساختمان 


ص: 117 
اد کم وان ما امد اللم مه لاه تافی رنه 
و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به 62 انفال 


انچه میتوانید در تهیه عده وعده متکی بر قوت وانرژی و نیرو و نظامیان 
مه مت براه دفا 2 رسای ن:دتسان ۲دا و کالب اینجاست که زمانی 

به نازل شد که تير و کمان و شمشیر آلت دفاعی بود نه نیرو که شامل هر 
۷ سلاح جدیدی که پیدا شود خواهد بود و نیروی پیاده نظام که هرگز 
ارزش خود را از دست نمی دهد و ساختمان سد نیز نوعی الت دفاعی 
است 1/30. 


بعلاوه توجه فرمائید که اسلام نیروهای تهیه شده را همان گونه که امروز 
مرسوم است و همه دولتها میگویند قوی میشویم برای برابری با دشمن اما 
دروغ میگویند قرآن می گوید تهیه نیرو و پیاده نظام برای ترساندن دشمن 
خدا و خطرات احتمالی دشمنان که امکان دارد متجاسر گردند می باشد. 


الله الحم خلی امم اه رو ال هن الشا ها اج و ی 
الثمرات رزقا لکم و سخرلکم الفلک لتجری فی البحر بامره و سخر لکم 
الاتتار کم امس ال 27 ابر اهیم 


سس و زمین را و از اسامن فرستاد ابر را تا از زمین 
بیرون اید میوه هائّی که رری تسا مات مسر اسانما ساحته ی 
هائی که دردریا بامر پروردگار جریان دارند و همچنین رودخانه ها را و 
مسخر انسانها ساخت خورشید و ماه را. 


ص: 118 


ملاحظه فرمودید تسخیر ماه را در ردیف تسخیر کشتی و تسخیر رودخانه و 
دریا آورده است (تسخر ماه نیز با سفینه و کشتی است (و با اين سنجش و 

قاس میوان کفت کاس ماو اسف ای روآدای را 
همه در یک ردیف قرار گرفته اما در اين آیه حتی از سفینه فضای نام برده 


می شود: 
و ای هم اصماتا رم فی الماک الشتتون مه اهنا وم نی ماه 
یرکبون 42 یس 


که دراینجا به خلقت کشتی های پر از جمعیت که در غیر دریا حرکت می 
کند اشاره گردیده است و در آنة زیر شاید اشاره بااشد بمسافران انتتما تن 
که در ایستگاههای فضائی ملاقاتهائتی دارند: 


جمعهم اذا یشاء قدیر 29 الشوری 


1 از نشانیهای قدرتش خلقت آسمانها 9 زمین و جنبندگان پراکنده در 
انهاست و هر وقت بخواهد بر جمع آوری آنها قادر است. 
و در احادبث و اخبار اشاره شده به صدای هواپیماها که چون رعد و برق 


است و صبح درشهری و شامگاه در شهر دیگر 2/74 و اینکه در نزدیکی 


ظهور حضرت بقیت الله مراکب سریع السیر زیاد گردد 2/۳75 و حبنی 
بصندلیهای ملایم فنری مراکب مذکور که تشبیه بلیف خرما کرده اند 2/75 


و حتی بقمر مصنوعی 2/80 و باین آیه توجه فرمائید. 
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و الخیل و البغال و الحمیر لترکبوها و زینه و یخلق ما لا تعلمون 8 النحل 


اسب خر و امثال انها را برای سوار شدن و زینت جهت شما خلق کردیم و 
چیزهایی نیز ازامروز ببعد (15 قرن از این سخن می گذرد) برای سواری و 
زینت شما (جهت رفاه و اسایش شما) خلق می کنیم و امروز (صدر 
اسلام) کسی از آن اطلاعی ندارد (ولی فردا بنامهای اتومبیل, قطار, 
هواپیما وغیره از ان مطلع میشوید) از میان مرکب هائی که خدا وعده می 
دهد برای مردم خلق کند یکی را بعنوان مثال نام برده می فرماید: 


6 ال فصتی لها فا سانه و9 الیل 


را میدن شام تا ناه اسات اد و فعض سس کر انح اخل 
را را ایا ات و افص اه 


لسبت . 


جائثر یعنی از حد گذرنده و تجاوز کننده و لذا میتوان آیه را بدین مضمون 
معنی کرد: ازجمله مرکب هائی که خدا برای مردم خلق میفرماید چیزی 
است که راهها را نزدیک کرده واز حد گذرنده است از چه حد؟ هر زمان از 
حد مرکبی که معمول زمان است روزی از حد سرعت الاغ و قاطر و ... و 
بالاخره روزی از سرعت سیر صوت. و شاید این ایه هم در این زمینه 
مطلبی داشته باشد. 


ص: 120 


تا خی له لاس ان اسصافیی ای هه ای السا خات مه 
الارض فاشدوا اتقدون الاسسلطان دد آلرجنن 


اه تیان فان اکر‌توانانی دارید ور افظار اسهانها فدمین وی یی( 
موشک دل فضای آسمان و خاک زمین را بشکافید نفوذ یکنید) ولی اين کار 
همراه است 0 خدا| بر شما دو 
گروه شعله هائی از آتش و دودی مخصوص می فرستد و بیکدیگر کمکی 
نمی توانید کرد (پروردگار در ابتدا می فرماید: با حجت و نیرو در آسمانها 
میتوانید نفوذ کنید و سپس بموانع و مشکلات موجود اشاره میفرماید) 


قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شی ۶ 25 فصلت 
یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون 24 نور 


درآنروز (دنیا) هر چه شد در اين روز (آخرت) زبان و دست و پا (بهدر پرده 
رفته ژها و فرموش شده ها) گواهی می دهند. 


و در آن روز (آخرت) پرده ها پس زده می شود (هر چه در پشت پرد و 
حائل بین آخرت یعنی در دنیا انجام گرفته ظاهر شود) 


:1 12 
فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید 21 ق 


و در آنروز (آخرت) برای شنیدن گوشها و برای دیدن چشمها بینا و تیز می 
شود. 


فینبتکم بما کنتم تعملون 8 جمعه 
و شما را به آنچه کرده اید ذر آنروز (آخرت) آگاه می سازد. 


بلکه هرنفسی هر چه درآن روز (دنیا) کرده امروز (آخرت) در برابر حاضر 


است. 


و من یعمل مثقال دره خیر| پره ون یعمل مثقال دره شرا بره 1 سوره 
الزلزال 


اتتانکه کشت اد فندن یک درم عتقال ین فسوی که کریه اس بات کاشته 


نمی شود. 


در این زمینه ک: هر کس دراینجا (در دنیا) هر چه کند در آنجا (در آخرت) 
خواهد دید و هر چه گوید در آنجا باز شنود اخبار و احادیث فراوانی داریم 
که همه سعی می کند بما بفهمانند که بتدریج در و دیوار و فضا و هوا و هر 
چه اطراف ماست در این دنیا هم کار اخرت خواهند کرد و همه چیز را 
خواهند گفت و نشان خواهند داد و از این راه چنین حقیقتی باثبات خواهد 
رسید که چون جو مادی و معنوی و دستگاههای گیرندگی مساعد گردد 
(چنانچه در اخرت چنین است) همه چیز بصدا درامده وهمه را 
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بشما خواهند گفت و بشما نشان خواهند داد. (در جلد معاد خواهم گفت) 
ی بدین مضمون مرد صبح می 
رود و غروب بر می گردد (غروب میرود و صبح برمی گردد) عصاء دسه 
شلاق, پاشنه کفش بوی نشان می دهد آنچه را زن کرده و بوی می گوید 
آنچه را زن گفته است و فرموده اند چون قائم ما قیام کند خدای متعال 
چنان کند که او در مکان خود ایستاده حضرتش را ببیند و سخذش را بشنوند 
0 و حضرت صادق فرمود: در زمان قئثم مومن درمشرق است در 
حالیکه برادر خود را که در مفرب است می بیند و در مغرب نیز برادر 
مشرقی دیده می شود 2/81 و در زمان شهور حرت دشوارها آسان گردد, 
ارتفاعات برداشته شود و . ۰ 291 و باز از آن حضرت است: زمانی خواهد 
امد که هوا بجای کاغذبصورت یک کاغذ پنهانی درامده حامل کلام و حوائج 
مردم برای یکدیگر خواهد بود و هوائی که حامل سخنان و حوائج مردم 
است (مرتب) محو می شود و هوای تازه ای (برای فرستادن سخنان تازه و 
مجدد) جای آنرا میگیرد (بین فرستنده و گیرنده فقط هوا فاصله است) 
2/83 (1) 


لقد کان لسبا فی مسکنهم آیه جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم 
و اشکروا له بلده طیبه و رب غفور 14 سیا. 


متفر دیکر تفر نزدیی ده درباره نیزر سیا که قرآن بعتوان: بلذه صینه 
خواسته نمونه ای باشد (و بندگانش بعلت عدم 


1- مجدد عرض شود آدرس و متن عربی را خواستید به جلد دوم چاپ دوم 
صفحه 83 مراجعه فرمائید. 


1 
توجه نتوانستند بلده طیبه اش نگهدارند) فکر می کند: 


بلده طیبه طبق نظر قران آن دارنده؛ هوای خوب, غذای خوب, خدای خوب 


است. 


هوا که جزئی از رزق است باید با صفا و نسیم وطراوت باشد و این بیشتر 
در اختیار مساکنی است که شمال و جنوبش را باغها و چمنهاء پارکها فرا 
گرفته باشتد همانکوته: که فرانشهین سا را معرفی می نماید (قابل توجه 
شهرداریها) و علم هنوز دراین باره خاموش است. و علت آن را گفتم 2/91 
(علاوه بر انچه در تعریف اسلام از درختکاری اوردم اضافه می شود که نبی 
کر ام فرمودند ان قامت الساعه و فی یداحدکم فسیله فان استطاع ان لا 
یقوم حتی بغرسها فلغرسها اگر رستاخیز بپاشد و نهالی در دستیکی از 
شفانست ار ماه آسا اند بای کار که او خی تقصوه عمران ‏ 
آبادی است. 


غذای خوب: غذائیست که پاک باشد (حلال) و هم پاکیزه (طیب) 4/56 
حلال ناشند بعتی بطریفی بندست.: آمدهم باشد. که معنویات اجتماع و فرد را 
آزرده نساخته و طیب باشد یعنی بطریقی مصرف گردد که خوب بخورد 
قدن برود و اعضاء فر ودره اخهاع را اززده تسار ویو آبه- کون دا منوتب 
به رزق رب است مسلما باید غذای خوبی بوده باشد غذا در خور تغذیه 
اراد ان ی 


خدای خوب: شهری که غذای خوب, هوای خوب داشت اعصاب مردمش 
معتدل و دلهایشان آرام می باشد در آنجا گناه و مزاحمت کمتر است و کر 
ناچیزهائتی بود پروردگار خود عنایت فرموده صفت غفرانیتش را در کنار 
بلده طیبه قرار داده است و از 


124 
آن نارواهای کوچک درخواهد گذشت 2/93 و خوشا بحال آن بلده طیبه. 


اه مه ی هت کی تساه مش را 


فاهاه یی از رای قوف اه 


وبرای احترام بهزمینی برکت دار از شجره و پردرخت پروردکار به پیامبر 
اولوالعزمش فرماید: کفشت را بکن که بر جای مقدسی هستی. 


درشهر نمونه اسلامی (مکه) کسی حق ندارد ریشه ای از گیاه براورد و 
ترخنین را بخشکاند نها آانجه. ستندندمانست. میوم خیتی, و بهرق برداری: و 
زراعت و اکر کسنن تخطی کرد ورفردم را از هوای باصفا محروم نمود باید 
به جبرانش غذای خوب به آنها برساند (قربانی کند). 


نبی گرامی در غزوات قدغن می فرمودند که درختی را نشکنند و نهالی 
رابرنیاورند و حضرت علی زمان اعلام برنامه دولت خود فرمود در حکومت 
من هیچ سنح ريشه ای از بین نمی رود و هیچ زراعتی نمی خشکد و 
تشنگی نمی یابد 2/۳396 و در وصیت خود بمص رت مجتبی فرمود جوش 
درختان را غرس کند ونفروشد و بمالک اشتر هنگام تفویض حکم استانداری 
مصر فرمود: ای مالک نظرات به عمران بیشتر از گرفتن مالیات باشد زیرا 
مالیات بدون آبادی ممکن نیست 2/97 


ص: 125 


و درکتب فقهی است دولت اسلامی باید زمین های مسامحه کاران را (با 
شراتطی) بگیرد واباد کند 2/97 و از حضرت علی است. کسیکه زمین و 
آب دارد و بوی فقر استشمام میکند از خدا دور باد و حضرت ابراهیم برای 
مردم با ایمان شهرزش دغای خیر میکندکه. میوه درانجا زیاد گردد و 
پیشوایان اسلام دعاهائی بما تعلیم داده اند و از جمله دعا کنیم: اللهم و 
اعمر بلادک واحی عبادک و خلاصه را در یک مسئله فقهی اسلامی بیان کنم 
تا دانسته شود اسلام شهر خود را چگونه خواهد (قبلا متوجه اتصال مضاعف 
در محاسبات باشید پا 2/87 را مطالعه فرمائید) مسئله چنین است: هر 
کس ازدواج کرد و زنی به خانه آورد نباید بر زنش چنانبگذرد که ازخانه پدر 
و مادرش بر او تنگ تر گذرد ونیکوست که هر چیز بر او فراختر باشد (اگر 
غذایش است اندکی بهتر باشد اگر سبزی و درخت بوده کمی بیشتر گردد 
اگر عمارتش است مختصری زیباتر و اگر ... و بدینوسیله تصور فرمائید اگر 
بهمین یک دستور بظاهر کوچک عنایت شده بود شهرهای اسلام طباخی 
اسلام معماری اسلام و ... چگونه بود؟ و مهمتر گفته شود. 


هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها 61 هود 


حضرت رب العزه ما را بزمین فرستاد تا در انجا عمران کنیم و زمین 
مستعمره و جای اباد کنندگی ما باشد و در ضمن حفر قنات و جاری ساختن 
اب» نوشتن کتابهای مفید, داشتن فرزندانی صالح و خیر خواه را نبی گرامی 
از خیرات دانسته وهمه خیرات راپروردکار بمسابقه گذاشته و باشگاه 
دیگری برای مسابقه دراسلام مقرر ناخته جز آنجا که عمل خیر بمسابقه 
گذارند 2/99 


ص: 126 
لک مه تا فاقوا ال ات ط لت 


سعد نامی در خدمت پیامببر از غزوه ای برگشت مادرش مرده بود بهنبی 
گرامی عرض کرد هنگام حرکت خواستم صدقه ای جهت مادر بدهم گفتم 
در مراجعت انجام می دهم حال مرده است حضرت فرمودند: در آن بیابان 
که سربازان تشنه گذشتند چاهی حفر کن صدقه مادر باشد. یعنی 
حضرتدرسی دادند کههر کس هنگام مسابقه بنگرد شهرش چه لازم دارد و 
مکانش به چه نیازمند است و تجارت هم در اسلام همین معنا ار دارد که از 
شهری چیزی را حرکت (بکشد) بشهری که آن چیز را ندارند در کتب فقهی 
زراعت بهترین کسب ها محسوب شده و حرت صادق فرمود: خدای متعال 
رزق پیامبرانش را در زراعت و دامیروری قرار داد 2/104. 


تزای مزر ند اطلا عقر تین وددستته از تیک کارانر | شرع دهم یی وشته آنان 
که برای خدا عمل نیک انجام می دهند و دسه دیگر که برای غیر خدا 
بعناوین مختلف (رعایت مقررات برای اینکه اجتماع بهتری بوجود اید بخاطر 
پیشبرد مقاصد و . وبالاخره برای اینکه خوبی خوب است) بعمل خیر می 
پردازد. 


کسیکه عمل خیری برای خدا دارد چنانچه سر نیزه دولت بطرفش دراز 
شود که مثلاً کار خیر ساختمانی نکند نمیکند و امکان ضعیف انکه بکار خیر 
دیگری دست بزند واگر باز قدرتی را در برابر خود مانع دید امکان بعدی 
کهباز بکار خیری بپردازد کم و بالاخره پس از چند نوبت بصفر می رسد در 
صورتیکه انکه بخاطر خدا عمل خیری انجام می دهد هیچ زمان قدرت 
خیرخواهی او 
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بصفر نمی رسد تا جائیکه او را از هر گونه انجام عمل خیری باز دارند, 
مردی دیده شد نان زیر بغل پنهان می کرد و بخندقی میبرد وبسگی می داد 
که 9 توله داشت و پستانش خالی از شیر بود و همه خلاصه می شود در آن 
جمله: آن نیکی که بخاطر خدا انجام گرفت پشتوانه اش بی حد و حصر 
است و طلب بینهایت از میان ماده محصور. 


وا تن آدم خذوازینتکم عند کل مسجد 29 اعراف 


از کلمه مسجد میتوان نظم و ترتیب کلی را فهمید 2/106 یعنی دانست 
مسجد مکانی است که درس نظم و ترتیب زندگی را یاد می دهد جائیست 
که ظاهر و باطن فرد و هم اجتماع رز اراشسته»ه بدون لو نی .می خواهد: 
ظاهربدن 0۲ ای که باید ژولیدگیهای ظاهر را برطرف ساخت و بر 
در و دیوار مشاهد و برخی ماسجد بر ستون ورودی نصب است و عصر و 
بوی خوشی که مستجب است همه مقدمه بر خذوا زینتکم عن کل مسجد 
‌ِ پاک و پاکیزه ترین لباس را درنماز باید پوشید و با زینت های حلال به 

پیشگاه الهی ظاهر گردید. باطن نیز چون جو فضای مسجد اموزنده روح 
۱( انشت شکر عت راننه احمی فی, آههنو 


مسجد جائیست که انسان را از فحشاء و منکر باز می دارد (ان الصلوه 


1286 


نماز معراج موّمن است و فرودگاه معراج مسجد. مسچد محل جستجو و 
طلب از بینهایت ه است. مسجد ظاهر محیط را نیز اصلاح می کند: همه 
مرتب بطرف قبله باید ایستاد و در ورودی مسجد در گوش آخر ضلع چپ 
مسجد باشد و مستحب است که دست راست امام بایستند یعنی ابتدا 
گوشه دور ازدر ورودی پر شود و بتدریج مجلس از آخرین نقطه پر شود و 
و ۱ تا بر 
جلو پر نشده بهتر است صف عقب تشکیل نشود 2/109. 


زمین مسجد باید بهداشتی باشد و رعایت بهداشت در ان بعمل آید 2/109 
باطن مسجد: یک حاضر غایب کردن سه گانه (حداکثر پنجگانه) در مجلس 
بین المجالس محله از همگان است بلکه مجلس شورای ملی ودر زمان 
نبی گرامی محل درس و شور و بحث و سخنرانی. مسجد هر محل را با 
واحد اجتماعی بزرگ کنیم بالاخره به مسجد الحرام منتهی می گردد که 
محل قانونگزاری اسلامی است و مجلس بین الملل اسلامی که سالیانه 
باید تروتمندان و بزرگان سیاست و اجتماع مسلمین در آنجا یک دیگر را 


مدتی قبله مسلمین بیت المقدس بود و بعد بطرف کعبه گشت زیرا هنوز 
بت های کعبه بویله نبی و ولی شکسته و فرو نیفتاده بود بعلاوه انحراف 
قبله خود بهترین درسی است که مردم بدانند سنگ وساختمان مود توجه 
نیست بلکه ماهیت و واقعیت آنهاست که بنام بت نباشد بلکه بنام خدا 
باشد. در نماز فقیر و متمکن ردیف می ایستند بعلامت اینکه همه در برابر 
قانون یکسانند و روح برادری 
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و برابری در آنان باید قوت یافت. نماز علامت اینست که شخص نماز گزار 
سرکش و اغی نیست. نماز سرود عشق, کلمات امیدوار کننده, بیان 
حقیقت, تقاضای کمک, کوج کردن بسوی خدا. اظهار عبودیت. توجهی 
خا ان اموزان و با رن ۵ ابتاسن عجز, دز برابر 0 
ورد که نسبت بخود حوی فطالات فا فعیه و خالی از 4 
آلایش, راهی برای وارستگی و معراج موّمن و نور چشم رول خداست 
هنگام نماز درسایه مرحمت خدائيم و مسجد از روح القدس پر است., نماز 
قدیمی ترین عبادتهاست که همزمان با پیدایش ایمان بمیان آمده است 
حتی از پسران اسرائیل نیز نتعهد نماز (56 مریم) گزاری گرفته شد 2/113 
نماز الگوی دین است زیرا دین عقیده بدل است و گفتار بزبان وعمل 
بارکان و نماز هم همین سهاست در نماز است که طلب هدایت براه 
راست از پروردگار می کنیم راهی که بر عده ای نعمت داد نه راهدینداران 
جاهل و نه دانشمندان لادین 9/4. 


نماز برای اینست که بتوانیم مدتی یخی که ما را از چشمه حیات دور 
میدارد ذوب کنیم, نماز اتصال دادن آفرینش خلق است به آفرتتترن امر. 


نماز را باید ترجمانی از یک عشق جسمانی و روحانی دانست که باعث 
خروج روح از ابعاد بدنی و حدود عالم مادی و رسیدن بیک حق و حقیقت 
آنقدر عالی و بزرگ میگردد که بوصف در نمی آید, نماز ستون دین است و 
پیش پذیرش اعمال دیگر و خلاصه زمان حظ ملکوتی را اقناع کردن است. 


قافن 
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که نماز نمی خوانید بدانید قیل از آنکه شما نخوساته باشید.یا خدا سخن 
گوئید خدا نمی خواهد با او حرف بزنید. مکان این همه فضیلت بجا آوردن 
مسجد یعنی مسجد کانون گرم نما نما زگزاران است در آنجا جنبش های 
انقایی ریشه کته و دی قزر کاز اسان رنه تکایی مر سا مه 
اندازد و در آنجاست که انسان را برای تهیه جنس و بی غل و غش و بوجود 
آوردن بهترن نوع متذکر می سازند و در آچاست که بوی گفته می شود 
بیکار تکرده نب اناداتف بکوش از کارهای بد بپرهیز و توبه کن.در مسجد 
آدمی بدستورات و معارف انتتلافی: اتتتا :ندیود و در آنجاست که اعتماد 
مردم نسبت به یکدیگر جلب و در نتیجه کار اقتصاد اعتباری دیگر خواهد 


یافت. 


آنچه یک دانشمند در کنار ازمایشگاه در جستجوی انیت یک روحانی با 
چشم دل در گوشه محراب میجوید مسجد کانون گرمی است که بنابر 
وعده پروردگار زندگی را از ضنک و ناگواری و سردی نجات داده مبدل به 
نک زد گانی گرم و روشن و سعادتمندانه ای مینماید نماز را برای ذکر من 
وت لذکری 14 طه) هر کس از ذکر من روی گردان باشد 
زد ی نز و ظنک و تنگ است ( و.من اعرض عن ذکری فان له معيشه 
7 


مسجد حتی طرز ورود به مکانها و مجلسها را یاد می دهد که باید پای 
راست را برای ورود به مسجد نهاد و پای چپ را ابتدا به مستراح گذاشت 
زیرا اگر شخص حالت غشی داشته باشد یا سکته کند يا هدف واقع گردد 
چون نیه راست بدن که جگر دارد سنگین تر است آدمی در مستراح نیفتاده 
و هنگام ورود به مسجد هم در کوچه 
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نمی افتد و مکان مقدس و پاک جایش است. 


مسجد مکانیست که مسلمان عالیترین عضو خود یعنی قسمت قدامی مغز 
پیشانی و سرنوشت را بردانی تین مخلوقات. خاک بعنوان عجز می نهد و 
خای را برای ایتکه جمل. و. تقلش اسان باشد و اینجخد کرد و الودی نکند 
بصورت متراکم دراورده با خود دارد يا در سجاده. 


دیدن و ده چاپیدن غیر ممکن است. 


خنثی کردن فشار گنبد ساخته می شود. 


درباره نماز بجماعت خواندن شمه | گفته می شود: گوبا اسلام دوست دارد 
ماخات‌ کی با اهر ی باس هت آ هام ود هه گام با انطی 
نزدیک يا بحد وجوب می رسد و حج را نمیتوان جز شرکت در یک مانور 
بزرگ اسلامی بحساب آورد و شرایط مذکور ردباره هر کدام فرق دارد مثلا 
یکی بدستور پدر ومادر با دنت تبون حهد: و سوز؟ شرکت در تظاهرات 

را واجب هی ند و جأ دیگر که اگر کارمندی از طرف رئیس یک واحد 
تعارف بخوردن شد اینقدر دینش ارزش داشته باشد که با کمال شجاعت 
جواب دهد من مسلمانم و ماه رمضان است و عذری برای روزه خوردن 


ندارم همینطور در موارد دیگر. 
حال چرا اسلام دوست دارد در واجبات دینش تظاهرات 
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صورت گیرد موضوع معلوم شده ای است که حتی احزاب و دسته ها نیز به 
انها سخت متکی بوده علاقمندند. 


منبع آب و چاه در اسلام_ فوق العاده اهمیت داشته حتی داریم چاهی هک 
ون از از آب می کشیدند تا گوسفندان راسیراب کنند 

سنگ بزرگی بر آن بود و با دلو سنگینی آب م کشیدند که حضرت موسی 
آمد وسگ ر برداشت و آب کشید و .. و با اين مقایسه که چاه آب 
گوسفندان سرپوش لازم دارد چاه انسانها بطریق اولی باید رعایت 
مدا شت: کلف سود (ده اشجا مصالت عالفن ار عصرت ی تعل شور که 
چن مردی عمق چاهی را پرسید حضرت فرمود چنان جلو چاه باسیت که 
آب از ز کنار آن دیوار چاه اتصالاش بدیوار دیده شود سیس عمق چاه مساوی 
است با ضرب طول قامت در عرض چاه تقسیم بر فاصله ات از چاه 
2۱18 


رل ره لاهسا رش 


آب در اسلام بدو دسته بزرگ تقسیم می شود: قلیل و کثیر, و حد فاصل را 
که اگر بردارند قلیل می شود کر نامند و کر ظرفی است بطول و عرض و 
عمق 5/72سانتی متر یا ظرفی محتوی 9/383 کیلو آب یا 64 من شاه 
بیست مثقال کم يا 370 لیتر. ابهائیکه از اسمان می بارد يا از زمین 
میجوشد حکم اب کر دارد و چاه را احکام بالاتری است. 


آب کری که باندازه کافی مواد لازم را برای تطهیر دارد اگر به آب مغلوب 
شده از آلودگیها متصل کنند انرا پاک شده 
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میشمارد و آب و خاک ر که یکنوع استحاله ایانجام می دهندو از مطهر اتند 
عملشان بوسیله موجودات ذره بینی انجام می گرد که حضرت علی هم به 
انها اشاره مومون 2/12 


اسلام دستورات مفصلی راجع به آب داد که در جلد 12 مربوط به بهداشت 
بدن بقسمتی از ان اشاره خواهد شد. 


افم هرا اتمه اف سا اشتو نت ال 


بهداشت اجتماع شروع میشود. در مرحله اول ملاحظه فرمائید چگونه 
پروردگار شهری را بعظمت و سوگند یاد می فرماید و علتش را این می 
داند که شخصی مانند نبی گرامی شخص اول آن است آری کشورها به 
مردان اولش شناخته می شوند منطق عجیب قرآن است که بزرگان شهر 
را در کلمه «اکایز»:به اتحضار در آوزده .نون دیگری جز کبر برایشان 
قائل نیست و چون به مردان شهر می رسد کلمه «رجال» را ذکر می 
فرماید. 


اتها جرا الدیت مکارمن آلله مه شوه میسغوی فی: الاو ادا ده اند 


نبی گرامی فرمودند دو نعمت قدر ناشناخته اند: امنیت بدن و امنیت 
اجتماع (سلامت بدن و سلامت اجتماع) نعمتان مجهولتان الصحه و الامان و 
بطوریکه از ایه معلوم می شود اسلام امنیت را چنین معنی می کند: مردم 
در برابر نفوذ ارباان محلی و تعریض های غير قانونی و از راهزنان و دزدان 
که قرآن آنها را محارب نامیده است در امان باشند نه اینکه مورد حمله یک 
قوم بیگانه ای قرارگیرند و انوقت احساس ناامنی کنند که در اینصورت در 
حال جنگند نه 
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در ناامنی. 

رب اجعل هذا البلد آمناو ارزق اهله من الثمرات 33 بقره 

ابراهیم خلیل چون برای مردم ارزنده یک شهر دست بدعا برمیدارد برای 


ارشاد و هدایت مردم وجود امنیت (محیط) و سلامتی (بدن) را درخواست 
میفرماید که دومی مربوط بمیوه است و در جلد دهم شرح داده شد. 


و الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اوللتک لهم الامن وهم مهتدون 82 
انعا 
م‌ 


در اینجا روردگار برای ارشاد و هدایت مردم وجود امنیت را لازم و مقدس 
دانسته میفرماید در آن مراح که ایمان اجتماع بجور و ستم الوده واغشته 
نیست, امنیت و ارشاد و هدایت دیده خواهد شد. 


قال شلوا فضر ان .ضاع الله امین 99 بوست 


و وخست وزیر مصر حضرت یوسف چون خویشاوندانش را بمصر وارد 
میکند ارزو می کند در امنیت اجتماعی و فردی واعقتادی بسر برند. 


ها اراد الاسنم 


نوبتی به شهر امین و اجتماعبهره ور از امنیت, مکه اشاره شده که نبی 
گرامی شخص اول آن و انت حل بهذا البلد آن بودند و نوبتی سراسر جهان 
را امنیت فرا خواهد گرفت و ان هم امنیتی که بعد ازخوف و وحشت و 
اضطراب حاصل خواهد گشت و آن 
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فان ظهور حصرت. بقیت اللم ازماحتا قداه خواهد بو 


وی ال کین اهتها مشک و ماو الصا نخان آیتخ وم فقو الا رش کم 
استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دينهم الذی ارتضی لهم و لیهم من 


ی 
ارگ اضرا ال فی الاوص خاسه ی باشت اه ای کر 
علم ادم الاسماء و علم اموخته شد و بمقام دینی و پیامبری رسید و در 
زمان ظهور نیز همه مردم لیستخلفنهم وآندر در علم پیشرفته اند و از 
لحاظ دین نیز آمنوا منکم هستند و کارها را نیز بدرستی و شایستگی و 
عملوا الصالحات انجام می دهند که میتوان در آنروز متکی به آنچه نبی 
کزاهن فرمودند علمات ام اشای اسر ال مه روم ریا اه 
و همه را خلیفه خدا دانست (و مسلم است که هر چه علم پیش رود دقائق 
علمی دین بهتر شناخته می شود و مردم هم دانشمندند و هم متدین) 


حتی اذ اخذت الارض زخرفها و ازینت و ظن اهلها آنهم قادرون علیهااتیها 
ار تالیلااه ان افحملنا ها حضندا کان لم نش تالامش 25 توس 


وک ای اه وی اروت 
ریخت و آسانها به پروازها و زمین با مرکب ها و در و دیوار با برق و رادیو 
و تلویزیون زیور یافت و مردمان گمان می کنند بر هر کاری قادرند ناگهان 
همه پیشرفتهای مادی در آن شکاف عمیق بین معنویت و مادیت واریز 
خواهد نمود و این 
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مضفون: آیه فوق است که نشان می دهد تمدن و | ند منیت و مدنیت و آمن و 
امان و هر چه دراین قلمرو میتوان ذکر کرد بر ما مشتبه شده و تجدد را 
بجای آن برگزیده ایم 2/163. 


سخن از معاد شد باید گفت در اسلام برابطه ستحکم بین اقتصاد و معادن 
اشاره شده است: اطلبوا الرزق من خبایا الارض روزی و ثروت را از 
معادنی که در زیرزمین است بدست اورید (محمد المثل الکامل صفحه 
0339 و مطالبی دیکر .در این باره که اورده شد. 


ای ال تفت وم لا له سک سا رگا ده ازمعس ان 


با آنکه درباره بهداشت مسکن جلدی را بعدا اختصاص خواهم داد باز هم آبه 
فوق را اوردم که پروردکار شروع خانه سازی را به انسانها تبریک می گوید 
(متوح لیم باس باننید کب بر کان ره و مین اسان بانووه 
یا نصرانی يا ...) 


و این زر اغاز نمدن است و حصن حصین خانواده که کسی بدون اجازه 
صاحب خانه حق ورود به ان را ندارد. 


با انا الذین امتوا لا تدخلوا وتا غیر بیونکم ختی شتا تسوا وب 28 نوز 


ای کسانیکه ایمان آوزدید هرگز به هیچ خانه مگر خانه های خودتان تا با 
صاحبش انس اجازه) ندارید وارد نشوید در اسلام خانه مسلمان صومعه 
اوست ( نعم صومعه المسلم بیته) و در زمان ورشکستگی خانه از 
مستثنیات دیون است و به طلبکار اجازه مطالبه انرا نمی دهد. 
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شاگردان مکب حضرت صادق را بنگرید کاسبی از مردی ده هزار دینار 
طلب داشت مدتی بهم رسیدند بدهکار از بدهی خود نمیداد و حتی وعده 
ای نمیگفت و سخنی بر زبان نمی آورد تا آنکه طلبکار نیاز شدیدی پیدا کرد 
و بدهکاریش زیاد شد به بدهکار خود مراجعه کرد و گفت این چه مسلمانی 
است که هیچ نمیگوئی و چیزی نمی پردازی من خود بدهکارم قسمتی را 
بده و پرداخت قسمت دیگر را بتأخیر انداز. 


بدهکار گفت فردا میدهم ۱ 9 را تماما به نزد وی 
برد طلبکار تعجب کرد گفت پول از کجا آوردی؟ گفت خانه ام را فروختم 
گفت خانه مسکونی را گفت آری گفت سید ما جعبفر بن محمد الصادق 
فرود خانه مستثنایت دیون است پول را بگیر من زن و فرزندت را بی 
خانمان و مسکن نمی خواستم. 


و قل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین 30 موّمنون. 


حضرت موسی هنوز بشهر نرسیده از خدامسئلت می نماید در خانه ای که 
برکت خواهد داشت نول نماید و از جمله برکات خانه داشتن همسایه خوب 
استت نی کرامین فر مه دند‌خهار ختریشت ادمی رامیت شکنده‌یکی. از آنها 
همسایه ند است ی فررهودنو چهار چیز از سعادت و چهار چز از شقاوت 
است و یکی از نز شقاوتها همسابه ند است و فرمودند من آذی جاره حرم 
سید تکیت که وی کته ها و و رز ار ام 

ست ...) از فلیس من (ضایع کننده همسابه از ما 
ِ و فرمودند: لا یومن عبد حتی يا من جاره بوائقه (ایمان 
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ندارد کسی تا همسایه اش از شرش ایمن نباشد) و فرمودند: ما زال 
همسایه سفارش نیمنود که گمان بردم برای همسایه ارثی خواهد برد) و 
باز فرمودند:یا همسایه ایست که خویشی دارد و مسلمان است پا همسابه 
ای است مسلمان يا همسایه ای غیر مسلمان که اولی ودومی علاوه بر 
رعای همسایه بودن حقوق خویشاوندی يا مسلمان بودن نیز دارند 2/169 
و باز فرمودند الجار ثم الدار (اول بنگر چه همسایه ای داری بعد خانه بخر 
اول بهمسایه ات برس و بعد بخودت) 


مستراح خانه باید جای معینی داشته باشد (من فقه الرجل ان یختار موضعا 
لبوله) حضرت سجاد از الوده ساختن کنار خانه و بار اندازها و شاهراهها و 
زیر درختهات و جائیکه مردم اب بر می دارند و قبرستان و سوراخ خانه 


طهارت مخرح را با سنگ و آب میتوان گرفت با سنگ با شرایطی و بهتر 
وانی است که ابتدا سنگ بکار برده شود و بعد ات و طهارت محل ادرار 
فقط با آب است و ریختن آب خود سبب رد شدن فضولات و جلوگیری از 
گرفتگی اگومجراهاست و شستشوی با ۳1 از ابتلای به نواسیر میکاهد 
۶۵۸ ریختن مواد غذائی در مستراح سبب ایجاد پرده ای بر فضولات 
شده و در لیجه میکروبهای غیر هوازی فراوان و گازهای 2و 5 ۱2 و 
503 زیاد شده و تاکنون بعلت عدم رعایت این قسمت چه بسیار کسانیکه 
شاخ شا طها ی فلا افداه وف همانهام مر مومس اج 
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اداست دا اعدا زان ها یا کم اه 
رفتن بمستراح باید سر را پوشاند, زیادنباید بر مستراح معطل رد, عجله 
نیز نباید نمود. خوردن و اشامیدن و حرف زدن زمان تخلی منوع است. 
خودداری از ادرار کردن و مدفوع نمودن مکروه است. 


حضرت علی بحضرت مجتبی میفرماید آیا بتو چهار چیز نیاموزم که از طبیب 
مستغنی باشی: مخور مگر گرسنه باشی دست از طعام مدار مگر که اندک 
اشتهائی بجای باشد در جویدن غذا بکوش و چون خواستی بخوابی خود را 
بر خلاء عرضه بدار بهتر است هنگام اجابت مزاج به آنچه خارج می شود 
نگاه کرد (اطلاع بر وضع مزاجی ووجود موادیدر آن از قیل چرک و خون و 
حیوانات طفیلی و غیره) و لذ| باید مستراح روشن بااشد (خطر افتادن 


مه راهن الیماما ( 2 شم 


1 
هک 
یک آب شستشو نکنند 2/179 و آنقدر آب در آن تمیز باشد که آدمی رغبت 
فکتی ان بچشم بکشد و میل تخهردن آن کرده: قدری بنوشد و دوران 
اسلامی هميشه یک شیر آبی تعبیه شده و میتوان بشرح مزمله در این باره 
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ای تا قل سای اس اس ها 
لکم (11 مجادله) 


اینکه برتدراندراسل وسعت نظر خود را مربوط به خانه پدر بزرگ خود می 
دانست که بسیار وسیع بود همه خوانده اید اسلام نیز مطالبی در این باره 
دارد نبی گرامی فرمودند: زندگی خوب در سه چیز است خانه ای انبساط 
اور و نورگیر و روشن, زنی خوشرو و خوشبو, مرکبی و هوا رو خرج درست 
نکن (دار نوراء و جاریه حسناء و فرس قیل و باز فرمایند: از سعادت مرد 
داشتن زنی نیکو, مسکنی وسبع. مرکبی رهوار, و فرزندی صالح و حضرت 
کاظم فرمود زندیگ در داشتن خانه وسیع و خدمتگزار خوب اس تو مردی 
را که در خانه تنگی زندگی می کرد فرمود خانه وسیع انتخاب کند و حضرت 
باقر فرمود: بدبختی از زندگی داشتن در خانه تنگ است. 


وه اه وراد اس سای اس مس شاوی ۱ 
فا صا سای رس و هه وان 
و نشستن در خانه ای که مخروبه و احتمال خطر دارد بدشمنی با خدا 


خانه ها را کوتاه. 
لاتفر ان الله ات اوه زور قصرض) 
تفریح در اسلام بر دو قسم است که قسمی از آن صرف چند دقیقه عمر 
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مجاز است. پروردگار 9 آیه مذکور زیاد تفریح کردن که طغیان ورزیدن 
باشد ممنوع ساخته و بر خلاف آنچه تصور می شود نبی گرامی فرمودند: 
الهووالعبوافانی اکره آن اری فی دینکم غلظه (بازی و بازیچه داشته باشید 
که کراهت دارم غلظت و خشونت در دین باشد) و رهبانیت و گوشه گیری 


ان الذین ینادون من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون 4 حجرات 


۱ عربض و مستقیم) موافق است و حضرت عی 

د: علیکم بالبکر و ان بارت و الجاده و ان دارت و بالمدینه و ان جارت 
0 بر دوشیزه انتخاب کردن ولوکسادی باشد یعنی سنش زیاد باشد 
و جاده وسیع گرچه مستقیم نباشد و طولانی تر باشد و اختیرا کنید شهر را 
اگرچه در آن ستم باشد) ملاحظه فرمودید در درجه اول انتخاب وسعت و 
عرض جاده است گرچه مستقیم و راست نباشد یعنی اک خی بود و 
راست چه بهتر. 


در کوچه و خیابان اسلامی آنقدر نور و افتاب می تابد که اسلام موافق آن 
است و از جمله پیشگوئی اسلام اينکه میفرماید زمان ظهور حضرت بقیت 
اللّه ارواحنا فداه بالکن های خارج شده از جاده و هر چه مزاحم شارء 
کوچه است خراب شده و حضرت خیابان زیادی احداث می فرماید (|ذا قام 


0 ۰ الطریق الاعظم و کسر کل جناح عن الطریق و ابطل الکنف 
و یازیب ا. 


حضرت کاظم بایاب و ذهاب در آن راههای وسیعی که حضرت 
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احداث می فرماید اشاره کرده فرمود (اذا قام قائمناقال يا معشر الفرسان 
یروا فیط ارو ور مس السال شرع بت ای 
چون حضرت قائم ظهور فرماید سواره ها را گوید در وسط راه روند و 
پیاده ها در دو طرف عبور کنند و ازوده شود که در اسلام از طرف راست 
سوار شدن نیز جزو دستور است (و کان صلی اللّه عیه و آله و سلم یحب 
التیامن فی کل اموره فی لیسه و تنعله و ترجله) نبی گرامی هر کار را 
دوست میداشتند از طرف راست 01 2195 


اسلام راهها را نوی خواسته که چشم بیند و لذت ببرد وبینی از بویش 
مسرت حاصل کند و گوش از سر و سدایش و لامسه از همواری آن ونبی 
کر افت دراین باره مطلبی فر مودند 2/195 و حبنی سر و صدا را در شهر 
بحداقل خواستند و سر و صدای بلند را به صدای خران تشبیه کرده وآنرا 
ناراحت کننده محسوب فرموده است (ضزایف که وارد هی دستگاهی نتوان 


کرد) 
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام (27 الرحمن) 


سخن ازحضرت بقیت الله است و اشاره بطول عمر حضرت کردن گرچه 
له تا سای رده کم‌وایان ها هم طمل عفن تاه 7400:300 ال 
رسیدن را پذیرفته اند ولی باید گفت بتدریج که علم پیش می رود طول 
عمر پیش می رود ولی درباره حضرت بقیت الله دلائلی را باختصار ذکر می 
کنم (از صفحه 233-198 جلد دوم). 


1 کرسی دانش جزو نتولوژی در , بعضی دانشکده های پز شکی 
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منظور و مقصود کنترل شیمیائی پیری و سالخوردگی و دائما جوان 
نگهداشتن است و بدینوسیله دانشکده ها امکان افزایش عمر را تأیید کرده 


اند. 


2 امروز کلیه دانشمندان مربوطه پذیرفته اند که طول عمر نسبت مستقیم 
با وضع روانی و مغزی دارد و هر که مغزش کامل تر عمرش بیشتر (آمار 
مذکور و نسبت طول عمر با ثروت و میل جنسی و کار و ۰ صفحه 3 
شماره 1 طب و دارو) 


ٍ بشر در انتظار است که پس از کشف ماده پیر کننده ماده خنثی کننده 
انرا پیدا کرده از پیری جلوگیری بعمل اورد (علم زیادتری). 


دیگر عمر بیشتری دارند و بهمین نسبت. 

5 موضوع: امکان کنترل تمام احشاء و اعضاء بوسیله مغز قابل اهمیت 
است و در هر کار مغز امام بهترین وبالاترین را دارد. 

6 برای کسیکه قران را پذیرفته و عمر طولانی نوح و هود و خضر را وزنده 


بودن حضرت عیسی را میداند به افزودن نام مهدی به چهار نفر سرپیچی 
ندارد. 


7 از هقه مهفتر : کیت انکسی. که اهکان: عمر دراز بافتن.را بتواند: انکار 
کند. 


8 داستانهای ماهی یونس. اصحاب کهف و ... نیز در قرآن است که هر 
کدام بعمر بسیار طولانی رسیده اند. 


9 دو نفر از لحاظ کیفیت فیزیولوژی آنقدر تفاوت دارند 
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که یکی مغزش انشتن می شود و دیگری قادر بعمل یک جمع ساده نیست 
چه خواهد شد که از لحاظ کمیت فیزیکی عمر کوتاه ودیگری بسیاردراز 


دراز یافتن که امام همه را بهتر می داند. 


1 عرضه داشتن متدهای مخصوص هر روز از گوشه و کنار جهان برای 
طولانی ساختن عمر. 


12 احادیث و اخبار معتبر و صحيیم بسیار درباره طول عمر زیاد حضرت 
تاه و رل اسان ات اس ها سا ام 


مراجعه فرمایند که مفصل و مبسوط بیان گردیده است). 
و جعلنا من الماء کل شی ء حی (30 الانبیاء) 


با آنکه نت مایه حیات است در مواقعی آلود گیش سب پیدایش خلل در 
حیات میگردد 0 رضاأ فرمود سکونت در حوالی مردابها ناغت هی 
شود طحال و کید بزرگ و دستگاه صفراوی مبتلا گردد و حتی بطرز مبارزه 
اشاره قفا کم بان خصا ی نت را بهم زد براههای مکانیکی. شیمیائی و 
ی که ره ان الما و 22 ۱۵ دی کناه برد انم 2 
بزرگ شدن حال و کبد و ابتلای مجاری صفراوی و دستور چنان مبارزه ای 
جز اشاره به مالاریا میتواند باشد؟ 
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دامیزشکی و اسلام 

کلوا و ارعوا انعامکم (54 طه) 
بخورید و بچرانید انعام خودتان را. 


حمایت از حیوانات در اسلام فوق العاده جالب است و بر هر کسی لازم 
حیوانی کهدر زیر دست اوست بزندگیش برسد از خوراک و مسکن و هر 
چه مقتضای حالش است چه حلال گوشت چه حرام گوشت چه حشره چه 

و اگر خود قدرت ندارد برای ادراه زندگیش باید او را بفروشد و اگر 
1 خوردنی است ذبحش کد و اگر توانست با اجاره دادن زندگیش را 
ین نماید و یا با دریج فروشی و اگر بهیج کدام تن در نداد دادستان 
اسلامی باید دخالت کند و او را مجبور بیکی از آنچه گفته شدبنماید اک 
کر پر ۱ 0/۳۷/۴۳ از ۳۳ 
صلاح داند انجام دهد تا جائی هک اگر چاره منحصر باشد از املاک صاحب 
حیوان را نجات بدهد. 


اگر روزگاری کسی که علف دارد و حیوان محتاح و نفروخت در مسالک 
است که عمل را برای تغذیه حیوان و پارچه را برای بستن زخم حیوان 
میتان غصب کرد (با پرداخت وجه). اگر دوشیدن شیر حیوانِ بنوزادش زیاد 
رساند اجازه دوشیدن نیست و اگر ضرر نرساند برای جلوگیری از تضییع 
مال دوشیدنش واجب. استت, با ناخن بلند که. خیوان آزار ببیند. دوشیدن 
ممنوع است و آدابی مشابه و جالب انچه گفته شد برایکرم ابریشم و زنبور 
عسل است 2/240. 
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که یکی از آنها رساله ای از دانشکده الهیات (1) و دیگر رساله دکترای 
جالب 797 دانشکده دامپزشکی تحت عنوان بررسی حقوق حیوانات در 
الام و قوانین روز می باشد (2) که هم اکنون مطالبی ازجلد اخر نقل می 
شود: مکه معظمه بعنوان خانه ای مقدس معرفی گردید که در آنجا : نه تنها 
سفیدو سیاه بر یکدیگر برتری ندارند جز به تقوی بلکه حیوانانت نیز در آنجا 
بنحو احسن حمایت شده و در امنیت اند. 


همانطور که شما دارای خلقی بدیت و روحی حاس و اعصابی قابل تاثیر و 
تاثریر تقدیر الهی عقل را راهنمای شما در جمیع شئون حیات قرار دادم و 
جنبندگان دیگر نیز چون شما در جمیع شئون حیات قرارداده و جنبندگان دگر 
نیز چون شما حساسند و با مشغل فروزان غرائز حوائج خودرا رفع می 
نمایند وچون شما عقائد و ارای ردی واجتمعی دارند (مامن دابه فی الارض 
و لا طاثر یطییر بحناحیه الا امم امثالکم 38 انعام) و پا را از این فرات نهاده 
وبشر رانسبت به تفکر و مطالعه در خلقت و اعمال انان تشویق و ترغیب 
کرده (و فی خلقکم و من یبت من دابه ایات لقوم یوقنون 4 الجائیه) و چه 
خوب بوداین ایه نیز بخطی مطلا بر ستون دانشکده دامپزشکی نوشته 
ميشد و باز مهمتر که اچازه نداده حتی حیوانات را ضعیف و پست شمرند 
ولوپشه ای باشد (ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها 
فاما الذین امنوا فیعلمون انه الحق من ربهم 26 بقره) 


1- آقای دکتر قدوسیان. 
2- از اقای دکتر حسین فریدونی. 
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اولین قانون حمایت از حیوانات در 1922 بتصویب پارلمان انگلستان ر سید 
ولی تاریخچه حمایت حیوانات به 2000 سال قبل ازمیلاد مسیح می رسد 
که گفته می شود کسانیکه از حیوانات کار سخت بکشند باید مجازات شوند 
ولی در 1770 بود که موضوع آزار و زجر دادن حیوانات در دادگستری 
انگلستان قرار برسیدگی گردید. 


در بدوی ترین اقوام و ادیان بشری که توتیسم ها هستند موجوداتی را که 
توتم آتها نود اغم از انشکه خیوان,باشد با کیاه یا خید ومکر مقدنن شظرده و 
حیوانات مذکور راذیح نمی کردند و هنوز هم در بین بومیان استرالیا و 


در مصر قدیم برخی حیوانات و از جمله گاو و گربه مقدس بود و کمبوجیه 
پادشاه ایران در قرن ششم قبل از میلاد هنگام تسخیر مصر پیشاپیش سپاه 
کریه. قا نی می برد و خضر ما حز ات تیراندازی بجانب سپاهش نکردند . در 

بین اعراب شتر محترم بودو پس از آن اسب و سگ و آنقدر مقررات برای 
تروص وه ک از رو در ماهس انا ات ی 
وی رفتارهائی می شدو گاه گوشش را ردیده رهایش می کردند و هر چه 
خواهد بکند. (1) 


داستان حضرت نوح و حیواناتی که بکشتی برد(2) و حضرت سلیمان که 
وحوش و طیوری چند در تسبیح و تقدیس ذأات 


1- المائده. 
۱ 
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باریتعالی دمسازش بودند (1) و قصه اصحاب کهف (2) و سوره هائی 
بنامهای بقره, انعام. نحل, عمکبوت, فیل همه وهمه توجه و علاقه قرآن را 
بمطالعه درباره همه جنبندگان رسانده و در ضمن این فزان کریم است که 


بهمین اکتفا نکرده آیات محرک ومشوقی برای سوق دادن مردم به مطالعه 
و دعوتشان برای شناسائی عالم حیوانات دارد که از جمله چنین است: 


در سوره نحل: یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. که علم روز در صدد است 
منطق طیور را که با یکدیگر سخن گویند کشف نماید همچنین در سوره 
نمل: یا ایها النمل ادخلوا مساکنهم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده وهم لا 
یشعرون که باید دانست چگونه مورجچه ای مورچگان را خبر ودستور داد 
بخانه ها بروند تا پایمال خطر لشکران نشوند و مهمتر از آن این چیست که 
نسبت بی شعوری به لشکریان و ادمیان از طرف مورچه ای داده می شود 
من شستم فنوری ات .۰ کفعد الط فقال ال لاار دهد اض کش مرن 
الغائبین لا عذبنه عذابا شدیدا اولا ذبجنه اولیاتینی بسلطان مبین فمکثت غیر 
بعید فقال احطت بمالم تحط به وجئتک من سباء بنبا یقین قال سننظر 
اصدقت ام کنت من الکاذبین اذهب بکتابی هذا فالقه الیهم ثم تول عنهم 
فانظر ما ذا برجعون. 


اجازه غیبت کرده و جای خود راخالی گذاشته و تخلفش را سه مجازات 


1- النمل. 
2- کهف. 
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دلیل قاطع و عدر موجه بیاورد: هد هد با 7 ی ی رابه کشور 
سبا و ملکه سبا آگاه ساخت حضرت او را امتحان کرد تا راستگوئیش ظاهر 
گردد نامه ایبه او دادبه ملکه سبابرساند دراین داستان بسیاری از مطالب و 
مسائل اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد و در ضمن به منطق طیر که در 
اینجابهترین نمونه آن هدهد معرفی شده و احتمالا ؛ به آن توجه شده) زود و 
اسانتر میتوان بعالم زبان حیوانات وارد شد و اگر دقت کرده باشید هدهد 
میتواند صدق و کذب داشته باشد که دروغگوئی یو باس هم اکنون موضوع 
شناخته شده و اثبات گردیده ای است (داخل پرانتز گفته شود نخستین 
تماس علمی و آزمایشی با حیوان بدینطریق بودکه گیرنده ای بر پشت سگ 
می بستند و در هلیکوپتر حین پرواز باو فرمان می دادند. 


و ی او من 
کاملا ازاد باشد لورنز حیوان شناس اطریشی آزمایش خود را روی جوجه 
های اردک: شروع کرد و موفق شد آنها را مانند مادرشان بخواند و رفتار 
کند و ثابت کرد در مرکز سلسله اعصاب حیوانات نزدیک مراکز هوش 
غریزی نوعی صافی است که میتواند مطالبی را درک يا بفهماند تارهای 
صوتی حیوانات هرگز جز چند آهنگ غریزی ترس و هیجان خش نمی کند و 
صداهای آنان بهیچوچه ارادی نیست اما دستگاه فرستنده و گیرنده قوی 
دارند که بسیار عالی تراز مانت و آنها با نگاهو وضع مربی خود خیلی 
چیزها می فهند ارتباط خبری حشرات. ماهیها, 
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پرندگان, مسمونها بوسیله امواج مافوق پا مادون صوت انجام می گیرد و 
بر خلاف تصور ماهیها هم گنگ نیستند و امواج مادون صوت آنها را از 
یکدیگر بویله خطی که در پهلوی بدنشان در مرز پشت تيره رنگ و شکم 
نقره فامشان قرار دارد درک م _کنند و اصوات ت عادی را بوسله گوش داخل 
فی شنوند کهاتسان فبخه اهد با شتا تم وه اباظ با عاهها مامتان 
را به تور ماهیگیری بخواند و درنده اشان را فرار دهد. 


دلفین ها رادار دارند و امواج مافوق صوت را درک می نمایند و بدینوسله 
فواصل, غذاهاء موانع را از یکدیگر باز شناسند. یکنوع حیوان در کی منطقه 
چه بسا لهچه ای دارد که همان نوع درمنطقه دیگر آن لهجه را نمی فهمد 
چنانچه کلاغهای دوطرف اقیانوس اطلس چنین وضعی دارند, در حشرات 
حرکات زبان انهاست و در جلدپنجم راجع به زنبور عسل شرح کامل دادم و 
ماهی هاهم از لحاظ رادار شیمیائی (بوها) قوی هستندو زخم کوچک 
یوستی ماهی سبب ورود ماده شیمیائتی به اب وعلامت خطر و فرار ماهی 
هاست و با جدا کردن پوست ماهی و شستن ان درحوضجه ماهی ها فرار 
می نمایند و به ته حوض می روند و ... 


داستان کلاغ درسوره مائده و دفن گردوو یا دادن بکسی که مرتکب قتل 
شده و نمیداند جسد را چه باید رکد و اينکه باید همانند دفن گردو جسد را 
ی و ان ی ی و فبعث الله 
غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سواه اخیه قال يا ولیتی اعجزت 
ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سواه اخی و بسیاری از مسائل مربوط 
به حیوانات که در اخبار 
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و احادیث اسلامی اند همه علاقه اسلام را به حیان شناس می رساند 
بویژه چون به اسلام و تشویقهانی که از دامداری 9-9 


رت 


و من الانعام حموله و فرشا کلوا مما رزقکم الله و لا تتبعوا خطوات 
الشیطان انه لم عدو مبین (142 الانعام) واز حیوانات استفاده باربری و 
سواری کنید و از آنچه رزق شما کرده بخورید و از پی اغوای شیطان نروید 
که او شما را دشمن آشکای است و اينکه در جلدهای قبل آوردم خدای 
متعال رزق انبیاش را در زرع و ضرع (دامپروری) قرار داده و . 


مردی ناقه اش را می دوشید نبی گرامی فرمودند ابق فی الضرع شین 
(هنگام دوشیدن اندكکي در پستان حیوان نگهدار و استقصا در دوشیدن 
کاس نان لاه بار کته قالی بجت ای وعین علاع فاد ز کم 
الدواب العجاف فانزلوها منازلها (خداوند دوست دارد مدارای باحیوان را و 
۳ خواهد بود چنانچه بر حیوان لاغری سواری - بقدر توانائی اش 
1[ 7 
1 سرت ی ارض مجد به فعجل بالسیر و آذا سرت 
فی ارض خصبه فارفق بالسیر. 


حضرت صادق فرمود چندان از شیر حیوان بدوش که به بچه ای ضرر نرسد 
و باز فر موددام را بر صاحبش شش حق است 
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لا یحملها فوق طاقتها و لا بتخذ ظهرها مجلسا یتحدث و لا پشقها و لا یضربها 
فی وجهها (بیش از طاقت بر او بار نکنید. پشت اورامجلس گفتگو قرار 
ندهید بر صورتش داغی و ضربت نزنید و هنگام سیر بیش از توانائیش او را 
مشقت ندهید) نبی گرامی شتری را دیدند که پاهایش بسته جهازش در آن 
هوای گرم بر اوست فرمودند کجاست صاحب شتر که باید در فردای 
قیامت برای خصومت اماده باشد. ح 


ضرت صادق شهادت کسی را که برای زودتر رسیدن به محل حیوانش را 
شکنجه داده پذیرفته نمیداند (لا تقلب شهاده سائثق الحاح لانه قتل راحله 
وافنی زاده واتعب نفسه). نبی واه فرمودند یک پهلو بر حیوان سوار 
نشوید (چون فشار یکطرفه بر ستون فقراتش وارد می شود) و فرمودند 
رفق و مدارا را خدای متعال دوست داردو مددکار کسی است که با حیوان 
بمدارا رفتار کند وباز فرمودند کسی که کودک یا برده باخیوا توا زار 

دهد یا بداخلاقی کند درگوشش بخوانیند افغیر دین اللّه یبغون و له اسلم 
من فی السماوات و الارض طوعا وکرها و الیه ترجعون (83 آل عمران) 


حضرت علی درناهم ایبعامل خود بدین مضمون نوشت: : هرگاه با گوسفندان 
وشتران برخورد نمودی با قهر و غلبه و تسلط بر آن گوسفندان وشتران 
۱ ۱ 00پ 21 حیوانی را 
رم مده و چهارپائی را مترسان حیوان بیمار و پیر و متروک ودست و پا 
شکسته و لاغر و معیوب را مگیر و بر گوفندان و شتران امین قرار مده 
مگر کسی را که بدین 
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او واثق باشی و اطمینان داشته باشی... بر بهائم مشفق و مهربان است و 
بسختی و بیش از طاقت و خسته کننده ورنج و تعب رفتار نمیند و سفارش 
کن بین مادر وبچه حیوان جدائی نیندازد و ناقه رانه چندان بدوشد که بر 
فرزندش زیان رسد و باید حیوان خسته را اسایش بیشتر دهد و انکه پایش 
ای اس انا مش وا ای ها 
را عرضه دارد واگر را گیاه داری بود براه خشک میل نکند و 


کته از شگفتیهای اسلام اينکه درمیان عربهائی مبعوت شد که بر پاشنه 
خود ادرار می کردند و ناگهان بجائی رسیدند که اطاعت از ای دو دستور را 
واجب دانستند. محل نماز باید فوق العاده نظیف باشد و نبیگرامی فرمودند 
در خانگاه کوشفتدان تما بخوانید (یعتی: آتقدر تمیز باشد که رفتت:«تماز 
خواندن بتوان کرد) امسحوا ارغام الغنم و صلوا فی مراحها فانه دابه من 
دواب الجنه (دماغ گوسفندان را تمیز کنید و در جایگاهشان نماز بخوانید 


انها ازحیوانات بهشت اند). 


در اسلام بگذاشتن سنگینی محمول بر دست حیوان نهی شده و دستور نبی 
مسخرتان نموده بقدری سوار وید که رفع حاجتتان شود و اگر کجاوه پا برا 
بر پشت حیوان است مراقبت نمائید کج نشود. 


قطار شتر میگذشت حضرت صادق باریکی از آنها راکج دیده فرمود: يا غلام 
اعدل علی هذا الجمل فان اللّه یحب العدل (ای غلام با این شتر بعدلت 
رفتار کن یعنی بارش را راست نما 
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که خداوند دادگر را دوستدارد) اضولا به هر یکی از ده محمول که ظر فین 
حیوان بسته می شود عدل گویند: عدل پنبه , عدل پارچه. عدل . بهمین 
مایت که هر در ی زان و ای وی الم رو ات 
نه کمتر نه زیادتر که فشار رد آو داشته بااشد حضرت کل فرمود 
بصورت حیوان نزنید و حیوان را لعنت نکنید که خدا لعن می کند لعنن کننده 
با وه یس لس علی تاه وشن حعه اضعا و زا وا 
ار ول سر بزیارت خانه خدا رفتند و تازیانه ای بر حیوان 
نزدند و در مرتبه ایناقه حضرت سکندری خود حضرت تازیانه ای را بلند 
نمود و نزده فرمود لو لا القصاص وریده عنها اگر قصاص نبود تازیانه را 
میزدم (معلوم میشود از انسان بخاطر ناحق زدن حیوان مواخذه میشود). 


درجلد قبل اشاره به فطرت انسان کردم تا قطرتی بر توحید دارد و 
ری بر فا ای او اس ان ری یت 
گردد و دومی که با علم و عقل و دین بطرف عصیانهای ایجاد کننده شاهراه 
هدایت و کمال سوق داده شود و گفتم چه بسا عصیان براه بیافتد و عقده 
هائی ناشی از آن فقط با ایجاد جنگ و جدال وکشتارها حل گردد و چه 
بسیارند کسانی هک قدرت ایجاد جنگ بین انسانها را ندارند و عقده مزبور 
را فقط با بمگ انداختن حیوانات میگشایند اینان در تماشای خروسها که 
یکدیگر خون دا الفنه کرد ان لت هی سنا شم که مود شاه مین 
پشت گاو را پاره کرد به حاجت خود میرسند در 
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صورتیکه اسلام با چنین اعمالی مخالف بوده و دستورآاتی چند از اینقرار 


مبد هد. 


تام ام ری الهایه وان وا یگ وی اس ان 
طرف نبی گرامی نهی شده است) و لعنت کرده شده کسیکه یال و دم 
اسب را که وسیله دفاعی اوست قطع کند. 


نفقه حیوان مملو که در اسلام واجب است چه گوشتش ورده شود چه 
نشود تن عبارت ازنیازمندیهای حیوان است از علف و آب ِ و 
کوتاهی کرد حاکم اجبار بر فروش آن می کند و اگر گوسفند 7 بره و یا 
شتر را فصیل و اسب را کره باشد بقدرقوت کره و بره و فصیل در پستان 
مادرش شیر نگهدارد و ار این بچگان از علف بیابان تغذیه ی کنند جائز 
است دوشیدن شیر از پستان مادر (از جواهر الکلام شیخ محمد حسن 
تجمی) «خالت خاکم باید درااخباز بانقاق با فروش وان باشد بخاظر حفظ 
حیات حیوان از تلف شدن چنانچه مالک قصور درباره حیوان کن و اگر باز 
هم مالک سرپیچی کرد حاکم ود قیام به این عمل خواهد کرد (از شرح 
لمعه). نفقه حیوان چه حلال گوشت چه غیرآن چه قایل انتفاع با 
نباشد واجب است و اگر مالک قصور کرد حاکم اجبار بر انفاق یا بیع یا 
تزکیه میکند (تزکیه در صورتی که حلال گوشت باشد) واگر مالک امتنع کرد 
خا یس عقار ور احوان ویک مالک زا عفر وه مان جمت وان علوعه تمید 
می کند وق ۱ ۱ با ار 0 ۳۱ و 
فروشد 
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اک فا بل کیت ادا کم مالک سا ار بر اقا نمی کند: 


حاکم اجبار بر نفاق می کند زیرا غایت از خلقت حیوان برای کشتن نیست 
و منافع دیگری غیر از ذیح هست و بهمین نیز نظام جهان برقرار است (از 
قواعد علامه) هر حیوان که روح دارد باید قیام بمصالح وی کرد از زنبور 
عسل و کرم ابریشم و ... اگر عسل و برگ توت نزد مالک نبود و نزد غیر 
بود واجب است خرید آن و اگر فروشنده امتناع کرد قهرا و جبرا چنانچه 
نزد دیگری یافت نشود باید از وی گرفت. 


در خشکسالی که علف کم است دوشیدن شیر بحال بچه اش ضرر دارد و 
لذ| دوشیدن شیر جایز نیست.. (از جواهر الکلام) ثبی شافیت فرمودند زنی 
در آتش داخل شد که گربه ای را بست و طعام و آب نداد و رهایش هم 
نساخت که خود سد جوع نماید (ذهبت امرءت فی النار فی هره حبستها. 2 
و نی زاینه بهشتی شد که در بیابان سگی تشنه مشر بمرگ دید پیراهن کن 
و درون چاه کرد و در حلق سگ فشرده و نجاتش داد. اگر مالک بداند 
حیوانش باب و علف بیابان سیر نشده ضرر حیوان ی رسد بر او اب و علف 
حیوان واجب است و اگر امتناع کرد باز حاکم دخالت مینماید. 


اگر مانعی چون برف و سرما سبب شود حیوان از چرا سیر نشود بر مالک 
و نکرد حاکم دخالت نماید. برای 
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زنبور عسل باید مقداری عسل در کند و نگداشت. زمان دوشیدن باید ناخن 
ها کوتاه شود و ضرر به حیوان و را ندوشند ضرر بحیوان 
وارد می آید دوشیدنش هم لا زم است اگر جهت تضییع مال (کتاب نکاح 
حدائثق). 


موضوع دیگر مسئله پناهندگی حیوان است که اسلام در برابر عبادات با آن 
عظفتی: کم دار تقعضع نفودم. است. رما ی 
نماز بدون وضو نمی شود چنانچه حیوان تشنه ای بود و آب فقط بقدر 
حیوان باید حیوان را داد و خود تیمم کرد) و دیگر مسائل ضمان حیوان می 
باشد تا آنجا که اگر گوسفندی غصب شود و بچه اش از گرسنگی بمیرد یا 
حیوانی را جلو درنده ای رها کنند و بقتل برسد یا ۰ شمص ضامن است و 
در پایان باید گفت آنچه یت درباره صید فرموده برای توا از 


کاا لا کرم نماض غای فا الک اف 


اگر از مردم عصر فضا بپرسند درباره بتیممان چه باید کرد خواهند گفت 
یتیمان پدری و سرپرستی ندارند که نانشان بدهد. لباسشان کند. 
باید داد باز خواهند گفت وجهی که برای لقمه نانی و قطعه لباسی و خشت 
مسکنی بیردازند و همه سخن از التیام دردهایی است که موجبات اعتصاب 
را فراهم میکند اما دنیای متمدن با فکر مزبور بدردی بسیار دردناک مبتلا 
شد ستون 


ص: 58 1 


پنجمی پیدا کرد که بدشمنان کشور کمک می کردندو چن بررسی 
ژهاتاسی ماد ای اغلب اخلالگران را از تربیت شدگان پرورشگاه ها 


یافتند روانشناسان را بمشورت خواندند و چنین انديشه کردند که هر چه 
یتیم را نباید به پرستاری سپرد فرصت نوازش نیست و کمبود عاطفه ایجاد 
عقده هائی میکند که قسمتی از عکس العمل ان پیدایش ستون پنجم است 
پرستاران را افزودند وبهره اشان را از یتیمان کمتر دادند و هر چه کردند 
نتیجه ای نداد سرانجام همان کردند که 15 قرن قبل تن گزاهی کودند و 
کشوری هم اکنون دراین کار پیشقدم است بعنلی ایتام را بین خانواده ها 
تقسیم کرده هزینه دادند ۱ نوازش و دست بسر کشیدن. 


از آنجا که همت اسلام همه متوجه آدمسازی است و کجاوه سوار با شرف 
را بر جت سوارگرگ صفت ترجیح میدهد دور از غوغای تشریفات دستور 
جالبی داد و اینست دستور نبی گرامی در باره یتیم: یتیمان را بین خانواده 
هائیکه حاضرند آنان را همانند فرزندان خود درنزل گرامی بدارند تقسیم 
کنید قوف فا ان وجهي به آنان بدهید و به نگهدارندگان بگوئید اگر فرزند 
ود با بوسه زدند اکن انز نوازش کردند این را هم و اگر دستی بسر آن 
کشیدند بسر یتیم هم بکشند و هر تار موئی زیر دستشان بگذرد حسنه ایبر 
آنان نوشته یم شودو پروردگار فرمود از دوزخیان پرسند چه شد باینجا افتاد 
گویند یتیم را گرامی نداشتیم (کلابل لا تکرمون الیتیم) و نمیگویند بتیم را 
تانه-عستکن دادیم عیرا. کداهفی <اشتن آو رین افنت ار تیم وا خرافی 
نداشتن ایجاد عقده کرده با اجتماعی که باو نرسیده دشمنی دارد و با 
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این وضع , تیمان یکی از علل سقوط اجتماع به قعر دوزخ خواهد بود با 
وجود این رحمت خدا| بر انان که در وضع موجود پرورشگاه میسازند ۲ 
میاه و کاپ ون انار که تفت وا اه حون فر تون بر آمی: مت 
دارند. 


قفا خضیدزم فد ر ممافی :شیاه الافلیلا عما تاحلون :46 وس 


گیاهان نسبت به بزرگترین آفتی که امکان دارد آنها را مبتلا و فاسد سازد 
دارنده مقاومت طبیعی اند و انچه اخیرا کشف شده پوششهای نازک 
برگهای بی عیب و سالم گیاه است که دارای ترکیبات حشره کش بوده و 
حلی آن مواد شیمیائی که خود گیاه تراوش می نماید و در پرده نازک 
رطوبت بروی سطح برگ موجودمی باشد از رشد و نمو یک قارچی که بر 
روی برگ قرار می ژگیرد جلوگیری می نماید و ذخره کرن مثلا خوشه های 
گندم درو نشده ضربت ندیده باز مقاومت شدیدی بر علیه بیماریهای خود 
دارد و این مخطلب: را قران:ور 19 فرن فیل از.زبان حخضرت: پوسفت: بیان 
داشت که بفرعون فرمود دستور بده هفت سال بروش نیک زراعت کنند و 
محصول را در خوشه حفاظت نموده نگهدارند و روش سیلو داشتن را یاد 
داد 2/241 3/211 البته «بروش نیک زراعت» که حضرت دستور فرمود 
جالب است زرا هر چه بهتر به زراعت برسند و به آن کود برسانند قدرت 
قاومنش در برابر بیماریها و قارچها بیشتر خواهد بود و این درس کشاورزی 
با سابقه 15 قرنی قران است. 
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نمیدانم کسی تابحال به این نکته توجه فرموده است که: قرآن از یکطرف 
ابتلا را میگویدو از طرفی طرق نجات از آن راء و گفتن درد و درمان بهترین 
و بزرگترین عامل تحرک و سوق دادن بطرف علم وکمال است چنانچه در 
آیه ها ها ۲ البقره به برخی از ابتلائات اشاره فرموده (و لنبلونکم بشی ۶ من 
الخوف و الجوع و نقص من ااموال و الانفس و الثمرات ...) که از جمله 
جوع مورد بحث یکی از انهاست و در ایات چندی نیز راه چاره و دمان هر 
کدام را بیان فرموده که دراینجا بوسله یوسف صدیقش راهی را برای 
خله کیری: از اتلاف, فواد غدانی فد کر مین:باشند. ار درد باید بود ه درد وا 
باید شناخت و درمان راهم دانست تا همه چیز در سایه دانستنی ها پیدا 
شود از علم شیمی برای درمان و درمان برای زدودن درد و ... همینطور 
علم فیزیک و .. 


و ۳ 
قوانین بزرگترین اقتدارها نمیماند وکسیکه یک روز يا یک قرن بنظر 
ظاهربین برخی مذهب بوسیله معاندینی رو بزوال است بالاخر خود مغولها 
یعنی مقتدرترین ضد مذهبیها هم مسلمان می شوند و در اسلام مستحیل 
می گردند قوانین مذهب هم هميشه بای میماند و برای هميشه راه 
نگهداری گندم همان است که قران می گوید و اگر چهار صباحی طرز 
دیگری برگزیده شد فردایش خواهیم دید که آمار گورستان ازدیاد مرگ و 
مير را بعلت از بین رفتن فلان عنصر مفید گندم بطریق جدید اعلام داشته 
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است و چهار صباح در برابر عمر گندم خواری قابل اغماض است. 

و من نعمره ننکسه فی الخلق 68 یس 

مقررات بازنشستگی و ازکار افتادگی بتصور از تمدن فعلی برخاسته و 


حال آنکه از صدر اسلام کاملاً اجرا میشده و حتی درباره کسانیکه خارج از 
اسلام بودند بازنشستگی و از کار افتادگی مقرر می داشته اند: 


حضرت علی با عده ای بجائی می رفت پیرمردی را دند دای گنه 
فرمود این چیست عرض شد مهم نیست نصرانی است فرمود تا جوان بود 
او را بکار گرفتید و از او استفاده بردید و ایوک که پیر و از کار افتاده است 
اورا از حق و مزد خو بی بهره میسازید (زود) از بیت المال مقرری برایش 
معین نمائید (مر شیخ مکفوف یسئل فقال امیرالمومنین ماهذا, قیل یا 
امیرالمومنین رجل نصرانی فقال استعملتموه و اذاکبر و عجز منتموه انفقوا| 
علیه من بیت المال 2/243) 


اه لین ال و ات هام فیلات وا زاره سا نو 

در کار نیک و پرهیزکاری مددکار یکدیگر باشید و در راه گناه و عداوت بهم 
قبلاً کلمه را بر را معنی کردم: آنگونه نیکی است که چون بر و بیابان 
وسعت و ادامه دارد بر خلاف کار خیر که حتی اگر بدون بیت برای یک 


مرتبه باشد و ناگهانی هم اتفاق افتد خبر گوین و لذا یکسی که یک دو سه 
.. کار خیر در زندگیش کرده ابرا ر گفته نمی شود 
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و او را خیر و اخیار گویند اگر بدون اراده و نیت کار خوبی کنید گویند کار 
خیر کزده. منلا خرده قای نان در تفزم: ان نود سرفت. خائی. پرنرد 
گنجشکهای گرسنه رسیدند ریخت که سیر شوند کار خیری است و این 
قرآن است کهانتظار دارد مایه ۵ خمیرد امه متمایل , به انجام عمل خیر 
باشد و جو روحی اش جز بکار خیر انجام دادن برای پذیرش کار دگری 
مستعد نباشد یعنی هميشه و در هر کار خیر کند و اين را بر گویند ومعاونت 
درکارهای پسندیده و کسبهای شایسته در همین زمره اند ومورد نایید قران 
2/10 


و اصنع الفلک بایعننا 37 هود 


علمناه صنعه لبوس 0 انبیا هر چند در تشویق ایجاد کارخانجات آوردن 
کلمه منابع از آیه و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس بنظر کافی 
بود و نامگزاری قرآن یک سوره خود را بنام آهن که ما در صنایع است 
جهت ترغیب بکارهای تولیدی کفایت می کند ولی قرآن بکشتی سازی 
حضرت نوح و زره بافی حضرت داود اشاره فرمود تا نشان دادهباشد دریا 
را تسخیر کردن و وسائل رفاه ایجاد نمودن وانچه بدن را حفاظت نماید و 
موجبات آسایش فراهم آورد و حرمتی بر آن مرتب نباشد نزد خدا پسندیده 
است وکا رد این مطلب فرمایش نبی کر امه است که صدای چرجخ 
ریستن زنان را در ردیف صدای قلم رجال دانشمند وصدای پای سربازان 
مجاهد آورده و نیز فرماید: سه چیز است تام پرده ها را می درد واینقدر 
بالا می رود تا به پیشگاه خدا می رسد: صدای قلم مردان عالم. صدای پای 
سربازان مجاهد. صدای چرخ ریسن زنان (بیل زدن کشاورزان) 
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تعدد زوجات 


تفا پیاختر و ماهر عمل سطاهر وان ورفمه ود سین ور اب آزجت که 
مثنی وثلاث و رباع زدن اختیار فرمود (2 +3 +44 <9) و این نه برای لذت 
بردن بود بلکه دشمنانش نیز قبل از ازدواج با خدیجه که سن حضرتش از 
وی بیشتر بود بکاری خلاف ازان جناب اشاره نکرده و از نه زن مذکور 
فقط دوتای ان با کرم بودندو بقیه را بنابر مصالح چندی اختیار فرمودند. 


قبلا اين مطلب را نیز روشن سازم در آیه مذکور از پروردگار است که یک 
زن اختیار کنید و اگر بیشتر در صورتیکه بینشان بعدالت رفتار شود و ما 
میدانیم دو زن باشد یکی جوانتر و خوش اخلاق و زیباتر او را دوست تر 
خواهیم داشت و امکان عدالت چگونه خواهد بود و باز قرآن پاسخ داده 
بدین:مضمون ی فرمایو ختین ذوشتی باید در دلت باشد و دیحری را اززدم 
نسازد. 


ور ان فستظیعوا ان لوا سم الساعن. لو خرختم فلا مها کل ال 
فتذروها کالمعلقه (129 التساء) 


اما آنچه راجع به تعدد زوجات است: 


فرض بفرمائید از امروز میخواهیم مرد وزن پا بعروسی را دلجوئی کنیم و 
در عین حال مقررات کشورهائی را رعایت نمائیم که سابق دو همسر 
گرفته را باعدام محکوم می کردند و هم اکنون بمختصر مجازات يا جریمه 
ای برگزار می نمایند یعنی مطلیی که هم اکنون مورد بحث قرار می گیرد 
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میکنیم که با تعدد زوجات کاملاً مخالفندو فرض بفرمائید در ان کشور که 

سن قانونی پسر را ۲۷ و دختر را ۷ میداند بالاترین حد انخاب شده ای که 
غرب زدگان جهت خود انتخاب کرده اند و برای جوانان کشورهای اسلامی 
هم دلشان.می نشنوزد و مایلند سنین مذکور برای ازدهاح: آنان فاتونی: شود ۱ 


از امروز فرض بفرمائید در تمام جهان صد هزار پسر ساله وصدهزار 
دختر ۷ ساله وجود داشته که می توانند عروسی نمایند البته در < سال 
دوم صد هزار دختر اماده بعروسی وجود دارد در صورتیکه سه سال بعد 
صد هزار پسر آماده به ازدواج دارمی و در این سه سال 400000 هزار 
دختر اماده به ازدواج و همین اتصال مضاعف را محاسبه فرمائید و تکلیف 
دختران رسیده به ازدواج را معین نمائید. 


البته توجه داشه باشید که پیامبران کتاب مقدس زنهای متعددی داشتند 
(حضرت ابراهیم, حضرت یعقوب, حضرت موسی, حضرت داود, حضرت ... 
و...) بعلاوه ارگ کسی دو زن گرفت و بعدالت رفتار کرد ریاضت کشیده و 
به جامعه خدمت نموده پا کسیکه بطری دیکر برگزار نموده است 2/245. 


برخورد 0 و سیاست و نظامی بیشتر مردان و هدف مصائب قرار 
گرفتن آنان و .. ۱[ فزونی می دهد و اگر تعدد 
زوجات بر شود زنان بیشتر باید پا بفواحش به پیوندند که بعلل 
پیدایش ناراحتی ها و بیماریها و قتل ها و هرج و مرجها صلاح نیست و اگر 
مقصود خواستن 
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فرزند باشد باز نگهداری کودکان نامشروع که برای دولت در زمان کودکی 
هزینه نگهداری هفتگی دارند و در جوانی بعلت ستمی که اجتماع به 
مادرشان روا داشته و در شناسنامه خود بجای پدر خط قرمز می بینند 
عقده هائی ایجاد شده هميشه در صدد کوبیدن اجتماع ستمگرند و دولت 
های روز این مطلب را پذیرفته اند و حتما اروپا رفتگان دیده اند همینکه 
پلیس تقاضای ارائه شناسنامه میکند آنکه فرند نامشروع است از نشان 
دادنش ابا دارد بعلاوه چه اشکالی دارد آنکه ثروتمند است و میتواند دو نفر 
را بعدالت اداره کند سرپرست دو خانواده باشد. 


سن مرد برای تولید مثل از دوره دوم کودکی و اوائل جوانی شروع و تا 
زمان قوی ادامه دارد و ژزن رسیده به پنجاه سالگی قادر به تولید مثل 


نیست.. 


مدتی از عمر در قاعدگی ۵ آنتتتی مه درم و زا افش اهاز کی ندارد 
برعکس مرد که همیشه اماده است. 


نواقص و بیماریهای مادرزادی و غر مادرزادی بیشتر متوجه دستگاه تناسلی 


موضوع فیزیولوژیکی نیز مطرح است که اغلب ماده ها طبق غریزه ای که 
دارند پس از آميزش نرها را میرانند ول مردان نتین از افیرتشن با ز حاضرند 
با ماده دگری بيامیزند. (243 263 جلد دوم) 


با وجود همه اینها غرب چه کرد؟ ازدواج مرد با را دو زن باطل دانست ولی 
مرد و مرد و بلکه ازدواج مرد را با چند مرد تجویز نمود! (در حقیقت تعدد 
زوجات که همسر مردی دو زن با 
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درایند بدین علت که زایمان و فرزندان ندارند تا اختلاف کنند بلااشکال می 


باشد !) 


ناگفته نماند منع قانون تعدد زوجات علاوه بر اينکه بیوه زنان را محرومیت 
کشیده خواسته به زنان عقیمی که شوهر خود را دوست داشته حاضر 
بجدائی نیستند و شوهر فرزند می خواهد يا به زنانی که بعلت یماری از 
آمیزش باید بپرهیزند ستم نموده است و آنچه را ندیدم در مورد تعدد 
زوجات گفته شده باش اینکه تاکنون سن زن را تا زمان یائسگی بحساب 
آورده و اخرین حد هنگام اولاددار شدن محسوب می داشتند و حال آنکه 
موضوع منگلیسم و نوزادانی بشک وصورت مغولان در بین غیر مغولان یدا 
شدن که عقب افتادگی مغزی بسیاری دارند (منگولیسم 47 کروموزومی, 
منگلیسم ترانس لوکاسیون که 46 کروموزم دارد و محلشان عوش شده و 
در بهداشت نسل شرح خواهم داد) مربوط به زنانی است که هنوز ده سال 
و بلکه بیشتر با یائسگی آنان مانده است (یعنی در حقیقت باید دوران 
ابستنی و زایمانی یعنی زایمان اسنانی و نوزاد عاقل را انچه حساب 
میکدند بطور متوسط 12/< سال کمتر بحساب اورد) 


از لحاظ روانشناسی هم دست در قانون اسلامی تعدد زوجات بردن ستم 
کردن بزنان است چرا؟ 
مردان قسمت اعظم درصدشان روحیه ای دارند که در آن واحد می توانند 


با چند زن ارتباط جنس داشته باشند بدون اینکه از لحاظ روانی احساس 
ناراحتی کنند ولی زنان از لحاظ 
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روحی تمایل دارند که تنها یک مرد درباره شان فکر کند. 


خیالی) که از لحاظ بدنی شکلش را دیده و پسندیده اند تصور کرده با او 
عشق بورزند (و حتی هنگام امیزش برای نعوظ ممکن است دیگری را که 
پسدیی آننر نظن اون اما بان دفت تهانی نکی‌بار اعصاسان را 
بصورت معشوقه دراورده با او عشقبازی میکنند یعنی حقیقت سکسی زن 
با عفت سرشته شده و یک مرد را پاره تن خود در صورتی حساب می کند 
که شوهرش باشد و حال آنکه یک هرد ی زهان هی را تشم یر از 
حس تنوع طلبی خود استفاده میکند و چه بسا برای نعوظ غیر همسر خود 
را درنظر اورد. 


عده زنان مجرد کمتر از مردان مجرد ازتتت:یا آنکه غالا زنان عده اشان 
بیشتر است که شرح داده ام و با وجود آنکه زنان بیوه از لحاظ جنسی 
آزادی دارند معذلک بیشتر متمایلند شوهر داشته باشند زیرا زنان بیوه و 
غیر نوخ آد-رعابظ تامشروع فرآوان.غتای تشن تهی بابند. محن انکه هر 
کنند در صورتیکه مردان چبین بیست و با روابط جنسی متناسب با 
درخواستشان غنای جنسی پیدا می کنند. 


شنیده اید ملمان سودانی به اسقف چه خوب گفت که اسقف پذیرفت؟ 
بحث از تعدد زوجات در اسلام بود و حس تنوع طلبی مردان که جزو خواص 
تواتف اناتاشت »موم زبان دیده نمی شود فسامان سود آنن کفت» این حس 
در بین غیر مسلمین نیز دیده می شود 
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اما نوع شرقی ان داشتن بیشتر از یک زن است و نوع غربی داشتن یی زن 
و یک يا چند رفیقه (و اخیرا بعلت ازدواج مرد با مرد داشتن هووی مرد) 
بنامهای مختل سکرتر. منشی و . .. (اروپارفتگان می دانند رفیقه داشتن 
آنچنان معلوم است که حلقه نامزدی و نامزد داشتن در یک دست است و 
حلقه رفیقه داشتن در دست دیگر). 


اصولا وجود نعوظ در مرد دلیل احترام به تنوع طلبی اوست زیرا نعوذ 
موضوع روحی وروانی و بالاخره مسئله حس تنوع طلبی است نعوظ 
مربوط ۱ ک ۱۱۱ ۱۱ ۳9 7۳ 
و میلی بوجود می آید نعوظ پیدا می شود آن ه مدیدن زن مطلوب زیرا هر 
مردی یک نوع زیبائی را در زن دوست دارد و انواع دیگر در نظرش جلوه 
نمی کند امیزش یک عمل مربوطه به مغز و فکر است و جنبه روانی آن 
بیش از جنبه جسمانی ان اهمیت دارد از اینقرار تا تمایل هست توانائی 
جنسی هم هست و اگر تمال نباشد از توانائی خبری نیست هیچ نوعی 
ناتوانی هم محسوب می شود. 


چه بسا هزاران زن زیبا در برابر مردی رژه روند که او فقط زن دلخواه 
۱ ۱ ۱370 
از غذاهای عاله موجود چیزی نمی خواهد و رغبتی نیت کتد ولی ناگهان 
نگاهش به دانه ای شیرنی می افتد خوشش می آید می خورد و باز تا 
حلقوم پر شده از چیز دیگری خوشش می آید باز می خورد تمایل مردان به 
زنان همین گونه است چه بسا نعوظ ندارند ولی دار تنوخ‌ءظلی انها که 
آفریند کار براق بقاق تسل. :در تهادشان. خداشته بذیته‌سیله بیدا مین شود و 
چه بسازنان با 
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هوش که ازاین خوی مردان فرصت خوبی و استفاده شایانی نموده هر 
دفعه بطرز جدیدی با ژست های خاص و تمایل انئگیز و طربناک با 
شوهرشان امیزش نموده جبران تنوع طلبی انان را می نمایند. 


هر مردی زمان میل جنسی می خواهد فاتح شود و زن را بتصرف خود 
دواورد و در کمل نس هنن ترنن ماد ما اگر زن با چنین طبیعتی از 
مرد مخالفت قاطع نماید حس و غریزه جنسی مرد که حتی از روز تولد در 
انان وجود دارد یک مرتبه بکار افتاده مراکز جنسی را در معز حرام و مغز 
با اعصاب مربوط مختل کرده و مرد بدون اراده از هوس افتاده از امیزش 
صرفنظر می نماید و تکرار این حالت عوارض دارد (ناتوانی جنسی, انزال 
قبل از وقت, هم نس پرتی و ...) وبرخی دانشمندان علل مهم تولید غریزه 
مذکور را چنین دانسته اند: 


1 زنانیکه توقعات جنسی زیاده از حد دارند. 


کی ام ارم ار ماه ای آر م ی 
شوهران را فقط بخود اختصاص دهند (بویژه مردانیکه با مادر و یا کسان 
دیگر علاقه دارند ونمی خواهند این محبت تقسیم شود). 

4 زنانی که ابزار عشق و علاقه نکرده و باکمال بی میلی امیزش انجام می 
دهند و حتی دانشمندی قتل زنان بدکار را توسط مردان بهمین علت میداند 
که قبلا" توسط زنان توقعاتشان برآورده نشده ناگهان غربزه دفاعیشان به 
نفرت تبدیل شده بی اختیار 
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زنانی که تمکین شوهر نمی کنند نفرین شده و در بهداشت نسل خواهم 


ایراد چندی به قانون اسلامی تعدد زوجات میگیرند که اهم آنها: چند همسر 
گرفتن شهوترانی اس تو مانند خست و لنامت يا شهوت تحصیل زر و سیم 
ی ی ی ی و 


خوشبختانه کسانی این ایرد را می گیرند که اگر اسلام را میتوانند فراموش 
کنند فریدیسم را از یاد نخواهند برد و فروید میگوید: طبیعت بر اثر ارضاء و 
اقناع آرام می گیرد لک اما فان و وی شیر حال با 
مسلمان باشید با ی و فرویدیسمی. 


عقد کردن فروختن است و مردی که زنی را عقد کرد خود را به او فروخته 
و دوباره زن گرفتن یعنی خود را دو جا فروختن از اینرو باید با اجازه اولی 
خود را بدومی فروخت در صورتیکه مسائل سنگین اجتماعی مربوط به یک 
نفر نیست و سربازی که پدر و مادرش راضی بسربازی رفتن نیستند 
برضایت اجتماع می رود نه بخرید و فروش يا رضایت پدر و مادر. 


اسلام که رعایت تساوی حقوق زن ومرد را کرده خوب بود بزن هم اجازه 
دهد چند شوهر بگیرد. اشتباه اینجاست که تساوی حقوق در این باره یعنی 
تساوی شهوت و هوس و مسئله هوا و هوس در قلمرو حقوق نبوده و 
تساوی و تعادل درباره شهو مطرح نیست و اسلام بحجدی باین مسئله 
اهمیت می دهد که مرد را هم اجازه نمی دهد 
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زنی از روی شهوت بگیرد و برای تبرک از نبی گرامی آورده شود ان اللّه 
تعالی لا نکت الده افین وا الدهافات (خدا مدای کص‌مرر تن رتیه 
زنانی که مکرر شوهر کنند دوست ندارد) 


سازمان بیمه های اجتماعی بعننان موسسه خیریه تا و امان دهنده 
است که بروش اسلامی وجوهی اخذ و بطریق دینی صرف می نماید 
2963 


ان الذین قالوا زا الله کم اشستقامها فلاهف» لیم لا هم بندن: 13 
الاحقاف 


ان الذین قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا و لا 
تحزنو (30 فصلت) 


فلا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین (139 آل عمران) 


روح کلام چنی ناست که یکطرف قضیه بشارت می دهد به اين که: به 
آیندخ: نگران تباشید وبز کذتنته غسین نگردید در صورتیکه مقمن باشید 
بالاترین هستید و طرف دیگر استقامت بر آنچه برای خداست سبب خواهد 
شد نگرانیر آنتژه و حزن گذشته را برطرف ساخته مژده عاقبت بخیری 
جایگزینش گردد یعنی در حقیقت موْآمن کسی است که خدا می گوید و بر 
آن انستاد کی هم هی اه مات کم بر انب مطورو جوم باس در 
ترازوی اسلام بسیار ارزشمند است و در سه آیه مذکور بنگرید کلمه حزن 
را دارند ولی دو آیه کلمه خوف و تخافو.ا در یکی بجای اندو, تهنا اورده 
شده بعنی جای خوف و ترس با سستی و وهن عوض شده و در حقیقت 
بلسان قران ترس مخصوص انهاست که سست و بیکاره اند. 
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وجهی دیگر نیز بفرمائید که فثودالها حزن از آنچه امکان دارد از آن خارج 
شده باشند دارند و بورژواها ترس دارند از انچه در انند وامکان اخراجشان 
هست و اسلام هیچکدام نیست و مسلمان نه از آن محزون است و نه از 
اين بیمناک. فثودال که دوست دارد یادی از گذشتگان و گذشته ها کند و 
بورژوا که حاضر نیست ازران و اینها نامی برده شود اما اسلام از کدام یاد 
می کند؟ پایه و اساس ارش هر کس را بر تقوی می گذارد (آن اکرمکم 
عند | اتقیکم) اگر گذشتگان تقوی داشتند یاد یم شوند و اگر زندگان تقوی 
دارند ارزشمند و این سخن درست است زیرا کسیکه تقوی داشت بر جهان 
اثر می گذارد اثر تکاملی و فضیلتی و باید یاد شو و شرح بیشتر در 


بهداشت روانی. 


مرد کار و فعالیت. 


پروردگار زمین را محل نشو و نمای آدمیان از برای عمران و فعالیت و 
آبادانی قرار داد (هوا انشاکم من الارض و استمرکم فیها 61 هود) جان هر 
کن تن ناسکی اس (کل من ضا کیت هه ود اند راد 
بهره هر کس بفدر سعی اش است (و ان لیس للانسان الاماسعی 39 
النجم) همه از آیاد قران است و نبی گرامی حتی دنیا را مزرعه آخرت 
معرفی فرموده (ادنیا مزرغه الاخره) و کسبی را که سرباز زندگی دگران 
بانشد صلعمن. بتتمار امی امد (ماعون من الم کله-علی الناس) نف ار 
حضرت علی است چه چون اشیاء ازدواج کردند کسالت و عجز 
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نتیجه ازدواجشان فقر بود (آن الاشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل و العجز 
فنتج بینهما الفقر). 


هیخکشن تانن سر آز باتیکه با ده زستش عم آوردم تخوردم دشت: متورام 
از ز کا ر ار خدا و پیامبرش دوست دارند. هر کس روز کار کند و خسته شود 
و ۳3 گناهش اور شدم خواهد بود. 


خدا دوست میدارد بنده اش را که کسب و کاری داشته باشد. بهترین مردم 
از لحاظ عقل کسی است که زندگانی خود را مرتب کند سپس در اصلاح 
اخرت بکوشد. 


وبدن علم برای صلاح دینش و کسب برای صلاح دنیایش و انکه علم 
بیاموزد وکسب نکند روز واپسین بیچاره و بی چیز واد محشر شود کی که 
حرفه ای دارد نزد من عزیز اس. مردی که در پی کار نرود و از خدا روزی 
بخواهد دعایش مستجاب نشود کسی که بیکار بود از چشم نبی گرامی می 
افتد. کسیکه از راه دین نان می خورد بهره دیگری از دين نمی برد. 


هر کس گدائی کند در حالیکه قوت سه روز خود را دارد در قیامت بوضع 
بدی خدا را ملاقات کند کسیکه خود را غنی نشان دهد خدا| او را غنی 
گرداند و آنکه یک در از سةال بروی خود باز کند خدا هفتاد در از فقر بروی 
مسلمانی واجب است. من دشمن کسی هستم که بخوابد و بگوید خدایا 
بده و حرکت نکند و در زمین وسیع نرود برای روزی. من دشمن دارم 
کسی را که کسل باشد در امر دنیایش چه کسیکه در امر دنيایش کسل 
باشد در امر اخرتش کسل تر است. کسالت مانع رسیدن به حظ دنیا و 


اخرت است. 
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دنیا معاون خوبی است برای آخرت: از ما بیست کسیکه ترک دنیا کند 
وه سرام ی و صبح زود ببازار بروید برای دنیا 

کار کن گویا که هميشه زنده ای و بفکر آخرت باش گویا لحظه ای بعد 
۳ مزذ ودهها حدیت ذیکر درباره کنسشب و کار امدم و به این ای ختم 
می نمایم 2/366 


تخشمم اتحافل اعفا من العف هنالاس و2 انهنه) 


که از مردم فقیری که عفت بخرج داده و از مردم سوال نمیکنند و در نظر 
مردم ثروتمند می نمایند تمجید شده و بطور کلی در اسلام کدائی کردن 
حرام است و کمک به سائل کردن ماجور. 


و اما السائل فلا تنهر (10 الصخی) 


تفی: کرام از منبر پائین آمدند با جمعیت دست میدادند و بطرف در 
خروجی پیش می رفتند ناگهان ایستادن جمعیت موج زنان ایستاد دستی را 
گرفته بطرف متیر بر کشتتند.هنوز دست. آن هرد را نکهداشته. آند. وتا ایتخال 
فرمودند میخواهم دستی را بشما نشان دهم که مجبوب خدا و عزیزترین 
دستهاس تهر کسی تصوری کرد: ایا دست محبوب خدا دست جبرئیل است 
یا اسرافیل یا ۰ ناگهان حضرت دست پینه دار زمخت چون هزیمی را که 
در دست داشتند بمردم نشان دادند و فرمودند این دست که علامت کار و 
عالیت از آن هویداست نزد خدا عزیزترین دستهاست البته دست او را بالا 
نیاوردند بلکه خود خم تحت کر از دست بوسه زدند ایا کدام یک: از 
قائدین طر فد ا| ر کارگر را سراغ دارید که دست کارگری را بویده باشد؟ 


ص: 175 


م اا ‏ سس کم عم الاو ان که انعم و2 
الحعه) 


در اسلام تزکیه نفس و پرورش (لیزکیهم) بر آموزش و علم (و لیعلمهم) 
مقدم ذکر شده و هر خانه را مدرسه خواسته (من جلس مجلسا و لم یزدد 
ا ا ر استصا ی 


در کتاب خدا دانشمندان بردیف نام خدا و فرشتگان آورده شده اند آن هم 


شهد اللّه انه لا اله الا هو و الملائکه و اولواالعلم 16 آل عمران 


اللّه الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن بتنزل الامر بینهم لتعلموا 
(11 الطلاق) 


تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شی ء قدیر الذی خلق الموت و 
الحیوه لیبلو کم ایکم احسن عملا (تبارک) 


و هو اذی خلق السمادوات و الارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء 
تا ای ای ها 


اگر از ما بپرسند خدا برای چه آفرید. , در پاسخ میگوئيم دو جنبه دارد یکی 
چرا آفرید از لحاظ ذات مقدس خودش و دیگر چرا آفرید از لحاظ ما 
انسانها؟ اما از لحاظ ما چرا آفرید 
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بطوریکه ملاحظه می فرماید در دو آیه پس از ذکر خلقت اشاره به ت زکیه 
نفس و بهتر عمل کردن فرموده و در یک آیه خلقت را شرح داده سپس 
میفرماید برای این آفرینش شد که دانا شوید (با توجه به اینکه خدای آن را 
در عمل جائی باشد بقدرتش اشاره شده تا علم موجب فساد و طغیان 
تخردد) هدز ختبخه: | کر آن ما پرسیدم شوه ابااغلم رون توا تشه بنن آموراشن 
و پرورش نسبتی معین نماید تا بشریت بسعادت و کمال حق خود بر ند 
میگوئیم فقط قرآن است که به تزکیه نفس در برا؛ بر آمودشن وه تخود و 
اگر پرسیده شود آیا علم روز توانسته بین اموزش و پرورش نسبتی معین 
نماید تا بشریت بسعادت و کمال حق خود برسد میگوئیم فقط قرآن است 
که به تزکیه نفس در برا, بر آموزش توجه نموده و اگر پرسشده شود آیا اول 
باید متوجه اخلاق شد یا باید به هر دو با هم توجه شود میگوئیم او و وسط و 
اخر باید به پرورش پرداخت و از گهواره تا گور به اموزش چنانچه نبی 
گرامی فرمودند: 


تا تست مایم ای و ف فده اظلنوا ا عم من اند الی لاوز 
در هر اح به تناسب مضاعف بین پرورش و آضوز تن توجه داشت) و در 
جواب کسیکه پر سید اگر دانستم ساعتی از عمرم باقییست دی ان لحظات 


به چه پردازم فرمودند: علم آموز. 


اما آفرینش ازلحاظ ذات مقدسش چرا؟ به ابتدای خطبه ای که حضرت 
زهرا در مسجد ایراد فرمود که حق خود رااز فدک مطالبه کند مراجعه 
تما یره قبلا بين این مات را فرنی 


سخن از علم بود (و علم ادم السماء بقره) و بر پیامبر اخر نیز اولین کلمه 
ای که وحی شد سخن از خواندن بود و نوشتن (اقرء ... القلم). 
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حتی در اسلام سخن پسندیده در صورتی از زمین رابطه | قطع شده (صود 
می کند) بطرف خدا می رود و هنوز با زمین ارتباط دارد (ارتفاع میکرد) که 
عمل صالح و کار را بدرستی انجام دادن و دانشمندانه انجام دادن بدنبال 


داشته باشد: 


التمتضعد الک ا ام هلان اتصال موه 10 فاظی) 


و پایه و درجه برای دانشمندان دیندار است (پایه و ارتفاع برای اهل ایمان 
و درجات برای دانشمندان) بدقت توجه بمعنای دو کلمه یرفع (ارتفاع) و 
یصعد (صعود) بفرمائید تا باختلاف واقعی و جالب بین دیندار دانشمند و 
دانشمند مطلع گردید. 

پرفع اللّه الذین آمنون منکم و الذین اوتوا العلم درجات (11 المجادله) 

و اگر دانش تنها بود ممدوج است و کاری که خدا خواسته (و علم آدم 
الاسماء9 اما شیطان اهل دانش یا کشور دانشمند را بدنبال خود می 
کشاند و در برابر ادمی که علم آموخته شده سجده نمی افتد این تنها 


بندگان مخاص خدایند که از شر شیطان در امانند همانگونه که خودش نیز 
سوگند یاد کرد: 


فشک ال قوش اکنفتی الا فا کم امس فعض ) 


ودر عمل نیز بسیاری دانشمندان یا کشورهای مترقی را که بدنبال شیطان 
بوده اند می بینیم ولی هرگز بنده مخاص خدا با شیطان پیوستگی ندارد. 


و چه بسیار است احادیت و اخبار در مستحسن نشان دادن علم 
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و تعلیم و تربیت 2/280 و این اولیاء امور مسلمانانند که تیزی نوک قلم را 
بر تیزی شمشیر مجاهدین و مرکب, دانشمندان را بر خون شهدا برتر 
دانشتهه تعفصل العله اب الن اللهغ دص .من فص اوه گنه 


از نکات جالب خبر نبی گرامی به قلم خودنویس و تعریف از آن است 
2/295 و دیگر متوجه ساختن قران فزدم نا به بر کین الفبای خط زمان 
حضرت سلیمان 2/288. 


هن کر ار خی اف ماد" هر کس درهاند از آوردن دلیل و برهان در نابود 
ات و کسبکه از عهده آهردن دلیل و برهان برامد دز زندکی. بمعنای 
واقعی می باشد. 


لیهلک من هلک عن ینه و یحیی من حی عن بینه (42 الانفال) 


آیا ارزشی بیشتر از اين میتوان برای علم قائل گردید. 


البقره) 


علم طب بدون شک نوعی از حکمت است و یقین است کسی را که 
پروردگار حکمت داد خیر کثیری عطا فرموده اما از پزشک هر چند حاذق 
باشد ضمانت خواسته نبی گرامی فرماید الطبیب ضامن و لو کان حاذقا و 
از اینقرار بنظر نبی گرامی پزشک غیر حاذق را باید از جرگه اطبا خارج 


ص: 179 


و ی تا یقت ات ادف الا فک تفا فان الا ها وی 
احیاها فکانما احیا الناس جمیعا (32 المائده) 


چه عنایتی از این بالاتر که ابتدایش با خیر کثیر همراه است و دستمزدش 
در برابر زنده کردن (روحی يا نفسی) یکنفر پاداش زنده نمودن جهانیان را 
دارد. 


اسلام پایه و اساس اجتماع را مربوط به سه دسته میداند آنان که طبیب 
جانند وکتشنا نیکه پزشک جسمند و دسته ای که مسئولیت عظیم اجرای 
قوانین دارند (لا یستغنی اهل کل بلدعن ثلاث تفزع الیه فی دینهم و دنیاهم 
و اخرتهم فان عدموا ذلک کانوا همجا: فقیه عالم ورع و امیر خیر مطاع و 
طبیب بصیرثقه) 2/302 و طبیب را با تقوی و مجتهد و ناصح خواسته (من 
تطبب فلیتق و لیجتهد و لینصح) یعلنی طبیب را دارنده صفاتی چند میخواهد: 
حاذق پرهی کار ناصح, جدی و اجتهاد کننده. مورد اعتماد بصیر و بینا بکار ود 
و | وجود داشتن همه اینها باید ضمانت خود را فراموش ننماید. 


و شاورهم فی الامر (159 آل عمران) 

و امرهم شوری بینهم (38 الشوری) 

آن به دین و تصویب انتخاب چند نفر روحانی و برای وکالت و نظارت خود 
بهترین دلیل است که قانونگزاران خود دین را از سیاست جدا ندانسته اند 


باوجود این دلائل بسیاری است که ملطب مذکور یعنی جدا نبودن دین و 
سیاست را تایید می نماید 


ص: 190 


و به 20 عددش اشاره شده 6 که تکرارش ضروری بنظر نمی رسد 


کنتم خیر امه اخرجت للناس توآمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر (110 
ال عمران) 


تنها این دین (اسلام) است که دارنده بهترین امتهاست بدین دلیل که دینش 
از سیاست جدا نیست و هر فردی از افراد مسلمین حق دخالت در امور 
داشته و مسلح به دو صلاح برنده امر بمعروف و نهی از منکر بوده و اظهار 
نظرش نزد خدا ارزش داشته دین انرا خریدار است بلکه امر بمعروف و 
نهی از منکر پعنی نظارت عمومی ونظارت عمومی یعنی سیاست., از 
مرحوم آیت ال کم واه سیاست سئوال شد چنین جواب داد؛ اگر 
معنی سیاست اصلاح امور مردم روی اصول صحیح عقلائی و رفاه حال و 


اه القمها ات ام هی قالخا کر هو ون الاه وش 
(60 الانفال) 


در وزارت جنگ اسلامی تهیه نیرو و قوه و انچه به سپاه رمبوط است تجوپز 
می گردد آن هم نه برای حملات متجاسرانه بلکه برای هرهبون به عدوالله 
جهت ترساندن دشمنان خدا. (دفاع احتمالی). 


دفاع هست و دین حمله و شمشیر نبود زیرا جهاد در رکاب 


ص: 181 


امام بود و امام رک خود ماه آغاد کرد هم اکتون با بر کن دی فتاه 
فقهی اسلامی مطلب را روشنتر میسازم: 


هیچیک از سربازان لشکر اسلام حق ندارند جنگ را شروع و حتی یکنفر از 
کفار را بکشند مگر آنکه قلاً آنها را دعوت نموده و حقایق اسلامی را به 
نان بیان نموده باشند. سپاه سالام اجزه ندارد هرگاه بین دو دسته از ار 
که در جنگ بوده و اینک پیمان عدم تعرض بسته اند برای پیمان شکنی یکی 
از آن دور دسته را علیه دسته دیگر کمک نماید 230 و باز اگر قبول 
ندارید قرآن را بنگرید که میفرماید: آپا اگر کسی خواست شما را بکشد 
شما نباید از خود دفاع کنید: 


ات ها ان باه مدا و او ای هقی وت 


اتخاذ می فرمودند: 


انا انا کر ماقم مر( 21 فان 


نو تذکر دهنده ای نه فشار آوزتژن: و اپا میدانید با آن همه ی 


فرمانروائی تب حرافت و جنگهای متعدد بیش از 150 نفر کشته در جنگها 
نداشته اند 2/322 


قل این امعت لاس وال ی ان ها لها ان ای واه 
و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا سوره الاسراء 88 


اصولا قرآن دعوت بمبارزه علهین و مناظره بحتی نمود و قرآن در چند رن 
تخد فر عون یلا9 درم 11:10:17 


ص: 182 


-22-2) و ازدشمنانش خواست اگر در شک و تردیدند که قرآن خن 
خداست و تصور می تفایند تبی. کرامی آنرا بدروغ نسبت به خدا می دهد 
مانتد. آن.مانند: دم شوزه.: اش و حتی مانند یک سوره اش را بیاورند و هر 
کس را هم میخواهند بکمک بلبند و اگر جنِ و انس جمع شده پشت به 
تشعت:بکدیحر نهد یفتل. آن نخواهند توانست آورد. 


قرآن با آنکه بر خلاف عقاید و افکار و رفتار مردم برخاسته و همه چیزشان 
را بخطر انداخته بود و درنتیجه چون مبارزه زبانی و۳ عاصن (بلکه 
آوردن معجزه) از ید قدرتشان خارج بود به مبارزه جنگی رداختندو الا اگر 
آدم غافل ,بتواند با زبان: مستله زا حل کندنجان و مال خود را به خطر قتمن 
اندازد ون هس هداعا دنه سیر بکار بر ده تایه کرد ارو 
اینجا اشاره به این مثله بجاست که در کتابها داریم حضرت ولی عصر به 
شمشیر قیام میفرماید در صورتیکه با پیشرفتها و تکنیکها و نروها هسته ای 
نام شمشیر بردن آنديشه پذیر نیست مشابهش را امروز داریم که اگر مثلاً 
گفته داس و چکش قیام کد با توجه به اينکه داس و چکش آرم و علامت 
کشوری است که نروهای شدیدی را در اختیار دارد آیا این معنی رامی دهد 
که لشکریانش با داس و چکش جنگ خواهند کرد ! 


ص: 193 
یرالیه اشممضه واه( 111 لننه) 


وقتی خدا مشتری دو چیز بود: نف و مال, باید بدیده اهمیت به وضع اقتصاد 
مسلمانان نگریست و متاعی که ان چنان مشتری عالیقدر دوالجلالی دارد 
در دست داشت و وضع قوانین اقتصاد در اسلام یعنی در 15 قرن قبل 
انچنان باهمیت و قوت خود باقیست که حتی برای حقانیت اسلام بصورت 
اعجاز کافی بنظر می رسد و اگر قوانین اقتصاد جهان باتکاء مقررات 
اقتصادی اسلام وضع شده بود اینهمه مرامها مبنی بر اختلاف عقاید و 
کشتارها براه نمی افتاد, اسلامی که میگوید من تساوی یوماه فهو مغبون 
او ملعون و انکه را در کار دنیایش عقب افتاده مغبون میشمارد و کسیکه 
در طریق آخرت وامانده ملعون بحساب می آوزد همین اسلام بطرزهای 
دیگر نیز به پیروان خود می رساند که با درجا زدن مخالف است و با اقتصاد 
و صره جوتئی در اموالدولتی موافق که ازجمله حرت علی در مودر مصرف 
کاغذ یا چیزی شبیه بکلغذ که در آنروز مسلما گران بوده و بسختی تهیه 
شده فرماید: ارقوا اقلامکم وقاربوا بین سطورکم و احذفوا عن فضولکم و 
اقصدوا قصد المعانی و ایاکم و الاکثارفان اموال المسلمین لا تحتمله و 
شگفت اگیزتر از همه هدف عالی اسلام درباره نشان دادن مصرف بودجه 
و چگونگی آن است 2/233. 
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باتدامد اناتصهاتای علیقه فن الانش فاخک هن تالحم طارص ) 
واه کمتم بن آلناشن ان شحعمها بالعدل (61 النشاء) 


و آیات دیگری (92 نحل, 10 حجرات و ...) همه اهمیت داوری را رسانده 
انتظار اسلام از مصدر نشینان قضاوت آن است که بشکرانه مسند نشینی 
بعدل و حق رفتار کنند (با توجه به قلمرو وسیع حق و عدل). 


یا قاضی و قانون هر دو بدند که بدتر از این نمیشود یا قاضی خوب است و 
قانون بد اما درست اجرا می شود که معنی می دهد مفاسد خوب اجا می 
شود. يا قاضی خوب است که دزدی باچراغ آید گزیده ت برد کالا, لذا فقط 
قاضی خوب در کنار قانون خوب, خوب است و این تقسیم بندی در اسلام 
وارد شده و درباره قاضی است که نباید او را مکلف بداشتن مقرری 
معلوم و برداشت معینی مجبور ساخت بلکه قای اسلام میتواند هر چند 
مایل است از بیت المال برگیرد وبر طبق شئونات خود که در سطح بالاس 
زندگی نماید و قاضی باید صفات مخصوصی هم داشته باشد 2/341. 


هم اکنون به جلد سوم مراجعه مینمائیم: درباره روزه. 


از اسلام مطالب بسیاری درباره غذا و تغذیه بجای مانده که چون بررسی 
علمیت. در انها تغمل با مدهن نخصی. | این تور پر آ ید نیروهای ذخیره 
شده نزد اسلام فقط برای صفا روج و تغذیه روان بمصرف رسیده و 
غذاشناسی اسلامی نمیتواند در میان 


ص: 19 
کتایای غلمی شدای خانی سرا ههد بان کقدا هعان انکه خن ارت( 


ای انسان گمان مدار ترا جثه کوچک داده اند و حال آنکه در اين جثه کوچک 
عالمی بزرگ در هم پیچیده نهفته است. تو کتاب رونی از جمله کتابهای 
کتابخانه افرینش هستی که همه درباره اثبات وجود صانع نوشته شده و این 
کتاب هر حرفش خود به تنهائی کتابی از نشانیهای وجود اوست. و اینست 
اصل کلام از حضرت علی علیه السلام: اتزعم انک جرم صفغیر و فیک 
انطوی العالم الاکبر. و انت الکتاب المبین الذی با حرفه یظهر المضر. 


ساختمان بدن آدمی بویژه در دستگاه گوارش قرار داده است: معده اگر 
دو برابر حجم کنونی غذا لازم داشت کره زمین نمیتوانست فرزندان خود را 
تغذیه کند. و در صورتیکه نصف مقدار فعلی معموی تغذیه داشت جمعیت 
آنچنان بود که کسالت حاکم بر همه چیز و همه جا بود. 


اگر مدت توقف غذا نصف يا دو برابر معمول بود و ... ولی معده آنچنن 
ظرف ممقدسی است که پروردگار محتویات انرا از پاکیزه ها میخواهد (و 
الطیبات من الرزق قل هی للذین امنوا اعراف). 


۲۸| 
برای عبادت (جهت معرفت و شناسائی) کلوا من طیبات ما رزقناکم و 
اشگرها اللهدان کم باه یعون (النفره) 
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رزق و روزیهای پاکیزه را برای خوردن برگزینید و خدا را شکر کنید اگر خدا 
پستید. و الطیباتت من الرزق قل هی للذین آمنوا (سوره الاعراف) روزیهای 
پاکیزه برای ایمان آووتدکان است و این معلی را میدهد. 


ممنین باید خوب بخورند. شکر‌گذاری کنند. خدا را عبادت نمایند. هدف 
عبادت کردن محتاج یکدیگرند بعلاوه مگر اطاعت از مقاد اين ِِ ب نز 
7 ی ال ام ظر بت ات 
از اینرو باید بداند غذائی که میخورد از چه راهی بدست آورده حلال با 
حرام. از چه موادی درست شده چربی, قندی, سفیه ای. عناصر تمشکله 
اش چیست از کلسیم, , فسفر و . .. چگونه غذایش هضم و جذب می شود 
چگونه احشاء حیوان دیگر هضم می شود و احشاء هضم کنند فساد 
نمیپذیرد, چگونه قسمتی از غذا خون», چشم, , استخوان» پوست و . کر گنر 
نظر بغذا کند که بسو۶ هاضمه دچار نشود, اگر هسته ای با اجزائی غیر 
قابل اکلدر میانش بود ببیند. بانگاه بغذا مهمانش ناراحت نگردد. متوجه 
باشد او چه میخورد و همسایه چه دارد, وضع غذا و تغذیه و بخ و برداشت 
محصول و صادرات :9 واردات کشور چگونه است, چگونه اعمال شیمیایی و 
فیزیولیکی انجام م گرد و هضم و جذب دفع می شود. 


ابو ای و حور شید سا ره دا وادرتنت ی کتتد سر 
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در یک فصل میوه ها میروید, چرا کمبود بعضی عناصر عضو ادمی را تعییر 
می دهد يا روان را دگرگون می سازد. ایا غذای مقصود موجب طول عمر و 
شادابی است؟ آیا افراد سالم و شجاع تحویل اجتماع می. دهد؟ آیا تسل 
خوبی بوجود می آورد؟ آیا شخصیت ها را دگرگون می سازد؟ آبا تفینر 
جنسیت می دهد, آیا پرخوری در کاراست یا سوء تغذیه یا کمبود آن. 


آیا در چهره در اخلاق, در جمعیت, در ایجاد جنگ, در قحطی, در نگهداری 
ملیت. در سرد مزغجی زنان و مردان, درایجاد ترشحات معده و مراحل ان 
و ... نظر بغذا کردن چه اثری دارد. 


روزه 


روز عبات عفن است و بفیه طبادات عبت بلکه: روز تفن گر ماد یات 9 
یعنی استفراغ ننما یعنی گناه مکن, یعنی اجتناب از ی هرا او 
حج و ... هه یعنی کردن و انجام دادن و مثبت بودن. ما 
خلاصه کرد دراین آیه شریفه: 


ان الله بخت القوانت و نخت متیر (222 آلشره) 


خدا کسانی که جان خود و جسم خود | پاک کنند دوست دارد و همه در 
روزه جمع است زیراء ماه رمضان ماه خدا ماه توبه ماه زندگی جدید آغاز 
کردن و احیا داشتن و پاک شدن است و نیز ماه پای شدن بدن از غسل و 
شستشوی ظاهر بدن و رفع مسمومیت و ناراحتی های داخلی بدن و حتی 
درمقامات بسیار بالا دل را 
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از غير خدا پاک نمودن (مهمان واقعی خدا بودن) 


روزه تقریبا از لحاظ غذا همان از ناهار صرفنظر کردن است که دراکثر 
نقاط زمین در تابستان حدود 5/7 ساعت و در زمستان قریب 5/4 ساعت 
و بطور متوسط شش ساعت تحمل گرسنگی و تشنگی نمودن می باشد 
تخر مها متا افطا دحا شام در دا نمی که ری ان ار 
خورن اجتناب شده قط 8 روز و 18 ساعت می باشد). 


روزه رابطه ای بین روزه دار و غذا و مذهب است نه دوری از غذا 3/26 
تمام مذهبها, ملتها, مسلکها, حق و بیگانه توجه خاصی بروزه داری داشته و 
دازید اه مها مجوسما نت ستان: ارم فان رصان ها هی 
خلت را فران کر شاه نوات 


کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلعم 183 البقره 


روزه نزد هر قومی مخصوص بخودشان است: از نخوردن» نیاشامیدن. 
آ میرن نکردن؛ سخن نگفتن و ... و قرآن ببعضی از انواع آنها اشاره 
فرموده است 27 


اه فا هک شا ره نان موه آد ی آفنای ها وس 
طروع فجر صادق تا مفرب» قسمتی از روز. قسمتی از روز و همه شب 
قسمتی از شب و همه روز. نیمی از شب و همه روز و ... بتفاوت است. 
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ها اشروا ی مه کی لخن ال تس مین نکب الارسن فتاه 
7 البقره 


ای ما ی ری ی مان ار 
که بسهولت و بدون ساعت می توان نخستین رشته های نورانی خورشید و 
مغفرب را تشخیص داد 3/29. 


یک روز روزه. چند روز پی در پی روزه گرفتن. سالی چند روز, سالی یک 
ماه روزه داشتن معمول بین جهانیان است و روزه مسلمانان هر ساله در 
انحصار ماه رمضان است که انتخاب سی روز در سال روزه داشتن خود 
مراتب علمی دارد که همه جنبه معجزه دارد 3/30. 


همه مسلمانان جهان را در ماه معین بروزژه داشتن خود رعایت نظم و 
اموزش تربیتی است. 


بهداشت اجازه نمیدهد برای تنفس عمیق جز از هوای لطیف و نظیف 
استفاده کرد دین بر بای اه سلوان در ماه رمضان مهمان ۰ 
آوردن غذای ناسازگار و مسموم کننده و غیر حال را بر سر سفره چنین 
میزبانی که باید حفوافت داشت ممنوع ساخته است. (تنفس عمیق برای 
شستشوی ریه و روزه برای شستشوی الکترولیت ها و عصاره های غذائی 
تینتنافتی 3/32]. 


خروج فضولات بوسیله بدن با برنامه فیزیولوژی خای است و همه مرتب 
می باشد وی واردات بدن فقط در ماه رمضان برنامه مخصوصی خواهد 
داشت و در اين ماه است که حوض متابولیسمی (۱6۲۵00[۱6-۳۵0۱) بدن 
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و بنحو احسن تازه ها وارد شود و کهنه ها و فاسدها دفع گردد 3/34. 


از بزرگترین خاصیت روزه متعادل ساختن روابط غدد مترشحه بدنی است 
که امکان دارد در بقیه سال هرج و مرج در آنها راه یافته باشد 3/39 و در 
اینجاست که میتوان جمله معروف یکروزه مهمان و صدساله دعاگو به 
زود کار .یکی ماهه مهمان و یازده ماه بسلامت بودن را عرض داشت. 


بدن چون منیع ذخیره شده ای است از آنچه بنام خوردنيها و آشامیدنیها بآن 
وارد می شود و چون بسیاری از اعضاء برای دفع سموم در تلاش مداومند 
لازمست به بدن فرصتی بمنظور خوب عصلی ساختن دفع سموم داده 
شود که جز با روزه داری و منظم ساختمان کیفیت و کمیت مواد وارداتی 
ببدن صورت تحقق نخواهد پذیرفت. دیدن حال ماه حج در شهر مکه برای 
انجام فراّض حح در مکه است و ریت هلال ماه رمضان و شوال نیز باید 
متکی بهمین اصل علمی, و توجه به نصف النهارات و مدارات کره زمیه 
داتشت 3/43. 


رب اه و ای هن ری و 
برای خلیفه وقت چهار فصل را منظور و بر مبنای سرد و گرم بودن هوا 
دستورآتی صادر فرمود که اگر جز این بود اشتباه بنظر می رسید اما اگر 
ماه روزه در گردش نیفتاده بود و هميشه ماه مخصوص شمسی را ماه 
روزه معین کرده بودند ایرادهائی وارد بود از جمله: اگر هميشه در زمستان 
بود گفته می شد: بدن محرومیت کشیده از میوه جات و ویتامین ها هر 
ساله باید گرسنگی هم بخورد و چنانچه در تابستان بود: چرا هر سال باید 
در هوای 
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گرم وروزهای طاقت فرسا با تشنگی مبارزه کرد. 


در زمستان فعالیت بعضی غدد بیشتر است و در تابستان برخی دیگر و 
بهمین منوال اعضای تب پا در تابستان پر کارترند پا در زمستان و نباید 
هميشه پرکار را تحریک يا مهار نمود يا کم کار را مهار راتحریک کرد. 
بسیاری بیماریها بتابستان تعلق دارند و برخی به زمستان و اثر ثوابت و 
سیارات بر بدنها قطعی است و فعالیت های تجدید و تولید سلولی و 
امیزش و تمایل به مهاجرت ها و بسیاری از امور در فصول مختلف است و 
چون بهاثر قطعی آفاق بر انفس وقوف حاصل گردد هر سال انفس را به 
تعدیل نگهداشتن در برابر آفاق, معینی. همه سجایای بیولوژی بسوی 
جریانهای دوره حیات هدایت نمی شوند 2/54 وانگهی گرسنگی درگرما با 
آنچه طبیعت بنام میوه برای مبارزه ب‌ تگرما آماده ساخته قابل جبران 
است و روزه در سرما به تناسب رویهایش باعتدال میگراید و بهر صورت 
در کر دش بودن: نوزهای. هام تمصان مان جر کردشی-سنفدن اشمانها 
ارزشمند است وگردش ماه معیار بهتری در تشخیص ایام روزه مخصصوا 
در نقاط متمایل قطبی است و اثر قصد ده روزه بر بدن مسلم است 
00 


روزه بر چند قسم است: واجب, مستحب, مطابق با گردش ستارگان؛ روز 
جشن؛ روز عزاء در فل مخصوص: درماه معین؛ سال ویژه:؛ مواجه با یادبود, 
روبرو و با واقعه و ... که از هر کدام هنوز نشانه ای در جهان بعنوان روزه 
داری موجود میباشد 3/62 و روزه داری مسلمین. 
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شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و 
الفرقان (185 البقره) 


ماه رمضان است و تنها جوانان آنهم تقریبا جواتضردان: که سوخت و ساز 
شدید بدنی دارند و ذخیره گلیکوژی بدنشان بسیار زیاد مکلف بروزه گرفتن 
اند و لذا بیشتر در انحار کسانی که بکار اشتغال دارند و وزیر دارند یا 
کارفرما, باید به آنان گفت تحمل مشقت از طرف کارفرما, ارباب. رئیس 
يا دولت پذیرفته میشود ولی روزه با انهمه خواص و مزایا از طرف خدا چرا 
قبول نیست؟ 


از نکات جالب اسلامی عدم تعیین حد توقف در روزه داری است آنچنانکه 
گوبا میدانسته بزودی عمر بشر بلند وتنانائیش بیشتر می گردد 305 


اشکالااتی بر روزه وارد شده : : پیدایش استنوری, پیدایش زخم معده پا ائنی 
ی داران و زیان اقتصادی, مفطرات چندی از روزه و 


وجود ره در بدن, بهنگام سلامتی, دلیل بر لازم بودنش است و ارگ با 
روزه گرفتن استن بشتری هم ایجاد شود بر خلاف تصور مفید بوده و 
دخالت سوخت و ساز چربیها در زیان احتمالی که استون ببدن خواهد 
رساند یکی از بزرگترین خواص روزه را نشان می دهد که همانا پرستاری و 
تغذیه کانونهای عالیه بدن مراکز مغزی می باشد 3/69. 


5 قرن, تاریخ بشرح دقائق زندگی مردانی بسیار 
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پرداخته اما با انکه شمه رو ۵ خی روز های فراوان مستحبی میشده اند 
دلدردهای متوالیشان ر نام نبرده 1 بو در قسمتی از معده که 
را خنثی میکند نادرست می بر آنکه غذا خوردن نشود اسید 
کمتر ترشح می شودو باعث استراحت معده بوده و در حال روزه داری و 
استراحت اسید معده بجای غذا بوسیله صفرا خنثی می شود و زخم ایجاد 
نمی گردد و هنوز هم مراکز درمانی جهان که مبنای درمان خود را بر روزه 
داری نهاده اند چنین مطلب را که روزه ایجاد زخم می کند تایید نکرده اند. 


عوامل ایجاد کننده زخم 0 و روزه از آنها نیست 3/79 بعلاوه کسیکه 
احتمال ضرر یا خطر يا بیماری دارد روزه گرفتنش ممنوع بوده و در صورت 
روزه داری شلاق بازخواست اسلام دراز می گردد. 


تی وتنبلی ببار نیاورده وزیان اقتصادی نخواهد داشت 3/86 بعلاوه 
متلاشی و مقدار زیادی ازت و پتاسیم از راه ادرار دفع می گردد. 


از اینرو بر خلاف نظریه کسی که نه فیزیولوژی می داند نه اقتصاد, 

کارکردن بطور معتدل 0 خواه کمتر سبب دفع مهمترین مواد غذایی 
بدن می شود واگر از کارگر زیاده از حد کار نکشند با روزه گرفتن کار 
ای ی ۱ 
برسد خوردن غذای ظهر لازم نیست و 
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اگر مواد مذکور کافی نباشد بدون روزه گرسنگی خوردن و عقب افتادن 
اشور افتضان مه باس جع نی کرام عملا ارتاط فواد ساض سس ۱۳ 
مسئله مذکور چنین نشان دادند که مسلمین در حالی که روزه بودند و 
سعت ت کار ها زا انحام مجداوته باقطار باه مر رل کی از انضار 
دعوت نمودند. 


اه سا انا که مس ی و سر ات رس اس ۳ 
چرا اگر مغز سر خارج باشد مفطر و مبطل نیست هر چند اندکی باشد؟ 


راجع به اين موضوع بحثی شده واضافه می شود: هر چه در آب فرو رویم 
متناسب با عمق بیشتر, فشار بیشتری بر بدن وارد شده سبب روی هم 
خوابیدن ریه ها می شود و در اینحال خون ریوی در برابر گازهای بسیار 
پرفشار حبابچه های ریوی قرار می گیرد و اعمال فیزیولوژیکی بدن 
تغییرات فاحشی می بابد(1) (در عمق 33 يا 2 اتمسفر 66 متر 3 100: 4 
3 5 166: 6 200 و 300 و 400 و 500 پا به ترتیب 7, 10, 13, 16 
اتمسفر وارد می آورند و حال آنکه در سطح دریا یک آتمسفر فشار بیشتر 


نیست). 


شخص روزه دار که باید تمام اعضاء و جوارحش در انجام وظیفه مخصص 
امساک باشند بویژه همانگونه که شرح ددم غدد مترشحش باید رو به 
هماهنگی و تعادل پیش بروند چنانچه تحت فشار گفته شده قرار گرفت 
همه تعادلات بهم می خورد لذا چه قانونی بهتر از اينکه برای حد و مرز 
ارتفاع آب بلکه عمق مجاز گفته شود 


کف ی ان خفه 7 
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اگر قسمتی از سر زیر اب نرفت روزه باطل نیست (قسمتی از سر زیر 
اب نرفت یعنی بریه ها چندان فشار وارد نمی اید یعنی اعمال 


فیزیولوژیکی دگرگون نمی شود). 


بطور ایستاده سر را در ابی کرد مورد اشکال می باشد (اما کسیکه باچنین 


صرفنظر از آنچه گفتم کتابهائی راجع به درمان با آب نوشته شده بویژه 
کایت لاور شاله فرش وی ای سوه را ی ان 
خواهید خواند چگونه شستن قسمتی از اندم اثر دیگری بر بیماری دارد و 
حتی پافشاری نامبرده را در درمان بعضی بیماریها با شستن نیمه اندام 
خواهید خواند. 


هر چند ذکر فوائد بهداشتی روزه با آنچه پروفسور ولادیمیر نیکی تین اظهار 
داشت کافی است (در اثر گرسنگی معتدل غدد فوق کلیوی ترشحات 
نامتعادل تمام غدد را خورده و آنها را برای مدتها متعادل می سازد) اما 
ژوزی همانکوته که قیلا کفته شد مصدای کامل:و کلی آبهتشیربقة 


ات ال کت ای تشر و و آلشره) 


میباشد که هم در ایجاد انقلاب های درونی سهیم است و هم دردگرگونیهای 


خارجی بدن دخالت دارد: اخمی ۳ به قناعت و صببر و جلوگیر از شهوا و 
بصدقه دادن و بسیاری فضیلت ها خاوت میدهد و چون عبادت نفی 4 


نمیتوان ریا در ان وارد ساخت. 
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روزه موادیْ بین بافتی راتازه میکند. ابتدا گرسنگی وگاهی نوعی تحریک 
عصبی و بعد ضعفی احساس ميشود. قند کبد به خون مپریزد و چربیها 
ذخیره و پروتئین های عضلات و غدد و سلولهای کبدی ازاد وبمصرف 
میرسند یعنی روزه تمام بافتها را شستشو میدهد. چهار پنجم بیمارها که 
تخمیر غذا در روده است با روزه اصلاح میشود. در ماه روزه عواطف 
رقیقتر, هوش و حواس بیدارتر, ذوقیات لطیفتر و حالات روحی نورانی تر و 
سور قلب بیشتر است. روزه با شرائطی اثر نیکوئی بر گلومرونفریت حاد 
دارد. 


درکیمیای سعادت امام غزالی روزه به سه درجه تقسیم شده روزه عوام, 
روزه خواص,روزه خاص الخاص که روزه عوام نگهداری شکم و دامن است 
و از خواس نگهداری چشم ازبدن دیدن و گوش بد شنیدن و زبان بد گفتن 
ودست بد دادن و پا بد رفتن و شکم از حرام خوردن و پرخوردن و در اخر 


روزه خاص الخاص که علاوه بر آنچه گفته شد دل را از انديشه غیر 
خدانگهدارد و این درجه صدیقان است. روزه تنها دهان بستن ازخوردن و 
اشامیدن نبوده بلکه تمرین برای توفیق یافتن در انجام خدمات خیرخواهانه 
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و کلها و انشوه ای شین لک الط ویر 187 الشرخ) 


حال بر سفره مهمان ذوالجلال بافطار نشسته ایم با چه خوردن را شروع 
نمائیم: قبلا گفته شود آنچه بندریج معمول شده بود و خوشبختانه رو به 
کاهش فاحشی گذاشته دادن شیرینی های سفید کردن بنام نقل و... به 
شکلهای خالی موّمنین بود که باید بکلی متروک و انچه را اسلام دستور می 
دهد جهت افطار انتخاب کرد که انها را که فوائد بسیاری است: 


الف بریانهای نقل دادن قبلا اشاره گردید 3/114 که مهمترین آن آسیب به 
عروق و قلب رساندن است. 


ب فرمول کلی اسلامی افطار با شیرینی است و در درجه بعد شیر یا آب 
و در بین شیرینی ها خرما یا کشمش درجه اولند و دارای فوائدی چند: 


1 از همه مهمتر مسئله قند خرماست که مانند همه هیدروکربورها مانع از 
پر رفتن پروتلیر ند که در مدته کرشنکی توخود آهده می نشنون: 


3 - بدن خرما را بعنوان غذای خوب می پذیرد زیرا خام خوری انجام شده و 
تیه 9 ۱ 


رما ادا ترضان تا مرا هتم ده تون تیان تخمیان نمی نود 
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5 خرما رساننده است نه برداشت کننده یعنی برای هضم و جذب عناصر 


6 خرما خوردن تاسی بیک عادت دیرینه است و خوردن غذای عادی هضم 
بهتر دارد. 


7 خرما مانعی ایجاد نمی کند یعنی ذخیره قلیائی بدن را کم نمی کند و به 


8 خرما کمک می نمایند بدین معنی که به ذخیره مخصوص ویتامین ۸ مانند 
غذاهای پخته خلل وارد نمی سازد. 


9 - خرما سرشار از عناصر مفید است. 


0 خرما خوری زنده خوری است و کشمش و خرما هر چه کهنه شود 
الکلهایشان بیشتر مبدل بقند می شوند (بشرطی که فاسد نشده باشند). 


1 تهیه چند دانه خرما برای افطار فقیر و غنی را میسر است 
2 مواد قندی خرما قابل توجه است 


3 خرما دفاع بدن را بالا می رود زیرا هم انرژی می رساند هم مانع تجمع 


4 حصضم وجذی سا با داشتر دیاساز‌ها هعیاض لاتم اشامن کی 
فد زود نداد کر نانمشد و آماده و متمل نمبه می شنهر 


6 ار مواد بیاض البیضی. خورده شود بدن بهتر میتواند از آن.استفاده 
نماید. 


7 روده ها را پاک و سموم را دفع می نماید. 
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8 مصلح اجسام ستونی است که پس از گرسنگی بوجود می آید 

9 مزاج را اصلاح می کند 

0 جبران کننده از دست رفته هاست 

1 با داشتن موادی چون انسولین مساعد لوزالمعده است 

2 تقویت نیروی جنسی مردانه می کند 

3 اثر فوق العاده در افکار مینماید 7/84 

4 پس از گرسنگی که قند خون پائین افتاد آدرنالین ترشح می شود که 


ذخیره قند را وارد عمل سازد و ترشح مرتب آدرنالین مزاحم فشار 
خونیهاست و خرما بدادشان می رسد. 


ید کرد اس ری ی ۱ 
قبل و عید هر دو را در تابستان و نقاط گرم سفارش کده باشد و خوردن 
نهایت جالب است. 


بحثی جالب از زینت مساجد 


بسن ادم‌ختها تشک غند کل مستخد ه کلها مه اشرنبوا ولا سر فها انم ا 
تخب المتسرفین :1 الاعراف) 


برای بحت در این باره (یا بنی آدم . .. لا یحب المسرفین در آنروز که جلد 
سوم را می نوشتم تلاش وی خود را بجد اعلای توانائی رساندم و 
سعی فوق العاده کردم آنچه میدانم و میتوانم بشرجح و بحجت و تحقیق 
بپردازم و بیشتر از آنچه نوشتم نداشتم و نتوانتم و امروز شاید بسیار 
ناچیزی بیشتر بدانم و 
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در برابر هر دانستنی ندانستنیهای بسیاری که افزوده شده و می شود بهر 
صورت در آنجا 11 علت آ نک چرا| پروردگار به بلدی آدم خطاب می 
فرماید (نه یا ایهاالناس, یا ایها الذین آمنوا و ...) چرا کلمه خذوا و گرفتن 
زینت را رتور دنهدن وه کارت آ: ان ۳ 2 
طهارت و . ۰) و از چه عند کل مسجد است (و مسجد را متعلق به همه بنی 
ادم دانسته) و بحجت بسیار جالب درباره کلمه «و> بین مسجد و کلوا و 
چگونگی ارتباط بین مسجد و تغذیه بوسیله همین «واو» و چرا در نیمه اول 
ایه یک امر (خذوا) است و در قسمت دوم دو امر (کلوا و اشربوا) و یک 
مق ری هه را رش تا با مه فرن اه کی رسد 
4 


صحیح است که مردم قبل از قرآن نیز میخوردند و ذکر کلمه بخورید (کلوا) 
پا بیاشامید (اشربوا) تبوضیح واضحات بوده ولی اگر آیا چنین بود. : پا بلی آدم 
خذو زینتکم و لا تسرفوا. .. نقض روشنی داشت و اگر چنین بود یا بنی آدم 
خدوا وسکم ولا تسرفوا فی الا کل ایز‌معتی رفن سا ند که‌جاه کبری از 
اسراف در خوردن بر خوردن مطلق مقدم است و حال انکه اصل خوردن 
است و باندازه و اعتدال خوردن. 


و لا تسرفوا: پر نخورید و زیاد نیاشامید کید همه تندرستیهاست انسان باید 
ظرفیت معده اش را در مقام مقایسه بداند چند مرتبه دهان پر شدن است 
وباید بداند اسیدهای موجود در غذا که در تمام استههای. الم اند 
(اسید استیک, اسید لاکتیک, اسید سیتریک, اسید اگزالیک, اسیدتارتریک و 
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اد ای که مس دراه مهافت ی و 


پیری می نماید. 


البته توجه فرمودید هر چه بیشتر خورده شود اسید استیک بیشتر و در نتیجه 
کلسترول بیشتری رو به اعضاء بویژه بطرف عروق خواهد اد پا در 
قسمتهای دیگر 3/169 قطعی است که کبد آدمی از اسید استیک 
کلسترول می سازد و چون در بیشترخوراکیها اسید استیک وجود دارد 
پرخوری است که کلسترول بیشتر و تصلب شرائین و بیماریهای قلبی 
عروقی و ... بوجود می اورد. 


اگر در چربی خوردن افراط شود استروئید ایجاد شده در روده ها فزونی 
یافته و ریشه بنزنی سرطانزا ناشی از استروئید حدی میرسد که 
سرطانهای روده ای را طبق پژوهشهای اخیر با پرچربی خوردن دانسته اند. 


و احادیث و اخبار فراوانی در مدمت پرخوری وارد شده 32/173 و 
بیماریهای بسیاری نیز دراثر افراط در تغذیه بوجود می اید و چه بسیار 
بودند کسانی که مدتها پرخوردند و بیمار شدند و بعد باعتدال خوری 
پرداخته سلامتی باز یافتند 3/177. 


تکرار کلمه المسرفین در آخر آیة این مطلب را می رساند: و 
که هو آفتتته کنو راک اد کر نج زیرا| همانگونه که نبی گرامی 
فرمودند پرخوری با عبادت و علم سر و کار خوب و سازگاری ندارند و 
حضرت رضا نیز برای اینکه 
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کم خوری نشود فرمود: چون غذا زیاد خوری اخر بیماری پیدا شود و چون 
اندک خوری غذای بدن نشود. یک تذکربسیار جالب قران اینست که مغزها 
می دهد یعنی خوردنش و فربه شدنش با هم است عمرش رانیز باید به 


اندازه علفخوران دانست. 
ینمنعون و اکلون کما تاکل الانعام 4 محمد 


و نکته جالب دیگر آوردن کلمه تمتع | نزد انسانهای چون حیوان خوار قبل از 
خودن انهاست زیا پرخوری و سوء تغذیه تمتع های جنسی و ... را نیز مختل 
می سازد و روح عصیان جنسی خطر مقدمی بر پرخوری دارد! باز نکته 
جالب اینکه کلمه: کلوا و اشربوا امر به کسانی است که مکلفند و اگر 
برای کودکان هم بود میفر مود آنان را بخورانید و بیاشامید و حال آرک در 
جای دیگر دستور بهداشت وتغذیه نسل را میدهد که خواهم گفت. 


(البته تفه مه تم بر تودانی. کریین کم فرآن شش مانی تفر ار 
زندگی بعنی عمر متناسب با خرودن است و کسی که چون حیوان میخورد 


اقتصادی دارد که نام خدا در ان ناشد و حال انکه در ایه مورد بحث که هم 
رابطه خدا با کسانکه دچار سوی غذایی يا کمبود انند اورده شده بود 


تا تیه اش زا 
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خذوا: یعنی بگیرید که نوع خاصي از گرفتن است توام با انرژیهای 
مخصوص تنی و روانی و علاوه بر آنکه هميشه باید با گذشت و بزگواری 
همراه بوده باشد زینتشش را نزد هر مسجد بگیرد یعنی برای برداشت 
قسمتی از سرمایه اش گذشت و آقائی داشته باشد. 


زینتکم: همانگونه که کلمه خذوا بنیه های جسمی و روانی را نشان میداد 
اینجا نشان می دهد یه جسمی یعنی بیروی جوانان و قدرت نمائی یعنی 
مسئله اقتصاد زیرا هر کس متناسب با وضع اقتصادیش مسجد می سازد و 
ژیتتی عتد کل هستخد: فیحیر و مدا تضی آبه فرظ نهر نصیت: دوم اسفو 
کسیکه بنیه های جسمی و روحی و اقتصادیش خوب است میتواند بخورد و 
بیاشامد و در اندازه ای که باید بخوبد تصمیم بگیرد همچنین نیمه دوم آیه 
قسمت اول را شرح می دهد بدون وابستگی بصحت بدن تصور نمیشود و 
صحت بدن نیز بدون تغذیه صحیح امکان نداردو لذا کسانیکه میتوانند 1 
مسجد و زینت مسجد سر و کار داشته باشند میتوانند در خوردن اسراف 
نمایند در غیر انصورت آنها که نه قدرت بدنی و روانی (خذوا) را دارند نه 
بنیه اقتصادی (زینتکم) یقیناست به خوردن حتی غذای کافی یک وعده وزانه 
نمیرسند و اگر در آیه ذکری از کسانی شده بود که به کمبود غذایی دچا 
بودند بی تناسب بود زیرا مبتلایان به کمبود غذیای بنیه های روانی و تن و 
اقتصادی خود را با قبول هجوم میکروبها به بدن خود و ضعف و ناتوانیها و 
مرگ ومیر فراوان کودکانشان نعوبض کرده اند. 
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و باز کسانیکه خود پرمیخورند و بدیگران هم میخورانند از دسته دوستان 
خدا خارته شنده انقو آنها که خود.ن ختخهرندو نسبت هه دیگر ان لنافت 
میورزند بدسته دشمنان خدا پیوسته اند. 


تعمیم خطاب قرآن به فرزندان آدم پا بنی آدم» نشان دهنده آن نوع از 
عنایت ذات مقدس باریتعای است که نسبت به کهن ترین عضو بدن 
«معده» مبذول فرموده و با اعجاز و بلاغت هر چه تمامتر همراه است و 
این قران ماست که غیر ملمان را هم سالم میخواهد 32010 بعلاوه نشان 
میدهد ایمان هر چه میخواهد باشد ان حیوانی که خوردن و اشامیدن داشت 
تباید اسر اف کند و اکر آدمی بود که.با مسجد و.هعند سر وکار داشت: بداند 
که با پرخوری کار عبادت و دوستی خدایش خدشه بردار است. 


هر چند اسلام اجازه زیاده روی و اسرافدر خوردنر و اشافیدن را نداده ولی 


سر و کارش با اعتدال خوران هم قطع نیست و اگر توانائی رساندن غذا را 
بق کرشییحان -داشتید و -ترسانتد ها لش آعار مین شنود: 


سخن جالب و تازه ای: با صفری کبری کردن دو ایه معلوم می شود چرا 
نبی گرامی فرموند زنان حتی نامز خواندنشان بهتر است در خانه باشد و 
چرا اسلام دوست دارد پیروانش د بهترین دوران عمر و زنامی که فعاتل و 
اکتیوند با مسجد سر و کار داشته باشند یعنی همانگونه که اشارهکردم 
چگونه نیروی جوانان و نیروی اقتصاد با مسجد مسلمانان باید سر و 
کارداشته باشد: يا بنی ادم خدوا زینتعم عند کل مسجد یکایه است و ایه 
دیگر المال و البنون زینه الجیوه الدنیا (48 الکهف) که بنون که پسران 
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باشند و مال زینت زندگی دنيایند از اینقرار که زینت, پسران و مال و خذوا 
زینتکم عند کل مسجد پس هر دو وابسته به مسجدند و نیرویی که تمام 
حیات دنیا به این دو پیوسته آن و همین دو سرنوشت و تاریخ را معین می 
کنند و این دستور اسلامی قرانی خود نشان میدهد نیروی جوانان باید 
فرماندهی و مرکزیتی و حتی مسکنو مسجد معینی داشته باشد و 
خودسرانه هدر نگردد و بهمین نحو صرف مال هم در راه خدا با مسجد و 
فرماندهی مسجد و امام صورت گیرد نه خودسرانه و آنچه از مال دنیا برای 
نگهداری حق حیات دنیوی برگزیده میشود دوشادوش و در کنار جوانان بلکه 
جلو جوانان همانگونه که قران آنرا جلوتر آورده (المال و البنون) در پیشبرد 
اجتماع بکار برده شود اری نیروی جوانانی کهبا قتصاد خراب سر و کار 
دارند در راه بدست آوردن لقمه نی مصرف میگردد و اقتصاد خوب بدون 
نیروی جوانان چون کاغذ پاره هائی بنم اکنس بدون پشتوانه است و چرا 
اموال و جوانان برای مسجد باشند زیرا دوره های فعال و مسائل فعال 
باید در مراکز فعالیت حل و فصل گردد و مسجد هميشه جای سرنوشت 
بوده و اگر خرابه ای هم جمع کننده دو نیروی بزرگ اقتصاد و جوان باشد 
در اسلام ارزش مسجد را دارد و دست خدا در انجاست (یدالله مع 


الجماعه). 


نمیدانم توجه به سین و اکجار ز کلمه «خدوا» در آیه ۱ این همان 
د بت است گذ بده اي برد معنی 
اعجاز حقیقت اینکه هم میتوان در مورد 
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زینت دادن بکار برد هم درخت و سبزی و آبادکردن و هم آباد کردن مسجد 
را با نماز گزاران بخسات. آوزتو هم در فلمرهتضریف هال و هار خوا ناه 
.. و همه و همه وارد دانست حتی با طهارت و لباس پاک بودن. 


اننکه فون»ر ات ان.مختی کردم کجای ان تشان میداد.مقصون دوران اکته 
و فعال بودنشان است که باید بم مسجد متعلق باشند؟ 


فلاسفه و دانشمندان هر کدام بنحوی دوران حیات زندگانی یک فرد را 
تقسیم کرده اند. در جلد هفتم درآنجا که بحث از آیه انما الخمرو المیسر 
بود گفتم علت اینکه قرآن کلمه خمر را آورده نه مسکر تا با ذکر یک کلمه 
«خمر» هم نام حرامی را آورده و هم علت حرمت را ذکر فرموده باشد 
درباره تقسیم بندی دوران حیات انسان هم کلماتی را ذکر فرموده که هم 
نامگزاری است و هم علت نامگزاری و شرح دورانی که نامگزاری فرموده 
و همین دوره را توجه فرمائید: اعلموا انما الحیوه الدنیا لعب و لهو و زینه و 
تفاخر و ... (20 الحدید) (دورانهای بازیچه بازی زینت فخر کردن زیاد کردن 
اموال و الاد) که هر کس بنابر استعداد و مغزی که به او عطا شده دورانها 
را به تندی و یا کندی میگذراند یعهی یکی در 16 سالگی بهمرحله زینت 
میزستد. که دبک دبرش .و الخه. فایلن توجه. ات بکار نگرفتن و مسجدی 
نشناختن کسانی است که دورانهای بازیچه ای و بازیگری میپیمایند و اين 
سن زینت است که ای عند کل مسجد اخذ گردد. پدر و مادران توجه 
فرمایند چه مسلمان چه غير مسلمان یعنی همه بنی 
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آدم ((با ف او پسراه خود را مسجدی سازند نان و اصوال خود را 
تحت فرمانمعبد و مسجدشان که محل قانونگزاری است دعوت نمایند و 
مادر مسجدها باری مسلمانان مسجدالحرام است و محل قانونگزاری و 
نسبت مسجدالحرام بمسلمانان دادن مشابه جمله مرسوم روز است که 
کاخ سفید چنین کرد و کاخ کملین چنان گفت و اگر دو نیروی نیرومند جوان 
و اقتصاد در اختیار اسلام قرار گرد براستی المال والبنون زینت و حیات 
بخش دنیایند و درغیر اینصورت هر کدام به تنهائی سرافکنده و زبون 
خواهند ماند و حیات انسانی نخواهند داشت و آوردن کلمه تفاخر بدنبال 
زینت گوبا قرآن مخواهد بفرماید اگر مرحله زینت دستور نگذشت فخری 
نخواهد آمد و کثرت اولاد و اموال هم جزو بال و ارقام و افراد گرسنه و 
فاسد چیزی نخواهد بود همانگونه که بعقیده اسلام باید دورانهای عب و لهو 
هم بدرستی سپری گردد و بچه بازیچه و بازی داشته باشد و در بهداشت 
نسل خواهم گفت که اگر این دو دوره هم بخوبی نگذرد دوره زیت و 
شروع تعلق پذیری بمسجد بخوبی نخواهد گذشت و خلاصه اینکه: چنانچه 
دونیروی مسلط بر جهان. دو نیرویر اداره کننده جان بلکه دو نیروی محافظ 
شئون زندگانی با هم و مکمل یکدیگر بودند و به محلی تعلق داشتند که به 
بی نهایت پیوستگی و نسبت دارد ای روی تو گل بوی تو گل خوی تو سنبل 
خواهد شد و در غیر اینصورت اب در و نذیکر .میز ود و گلها از تشنگی می 
سوزند و می میرند. 
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در انی دوران مسجد شناسی شرع شد مرحله ِِ تفاخراست و برای 
کسنکه. دور آن. تفاخر. مسخدی -شدنش آغاز. کردد با د دفرانهاق تکاثر ‌ 
اموال و اولاد هر چه دیرتر خذوا زینتکم عند کل مسجد دیرترانجام گیرد 
زینت بیشتر یا تفاخر بیشتر يا ... بیشتری رااز دست داده ودر اخر سراگ 
مسجد در کار امد هرچند کتاب علی نفسه الرحمه (112 الانعام) و نزد 


اه ایض ان هشیمن المذشین اتمه دااهم (1 ۱11 یدید و 
اینکه مشتری دو چیز ادمی خداست توجه نمائیم مینیم در میانانفس باز 
بهترین نفسها همان است ه بتوان انفسهم و اموالهم را در برابر المال و 
البنون قرار داد و دانست مشتری عزیز در میان انفس به جوانان بذل 
عنایت بیشتری دارد و نیروی جوانی مورد توجه بیشتر اسلام است. 


یکبار دیگر آیه یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا 
تسرفوا انه لا یحب المسرفین را بنظر آورید چه شگفت و 
در یک آیهبدو دستور بزرگ و جامع اشاره میفرماید و هر چه را تصور توان 
کرد در اين آیه جمع است و مربوط نه کمان و همه عذاهت. (با بنی ادم 
وا اد آنه راک ری موه ی یم سیر اس 
فیزیولوژی, نصف اول خوراک اجتماع و نصف دوم غذای افراد نصف اول 
دو نیرویر نگهدارنده جهان (جوان اقتصاد) نصف دوم دو ماده محافظ جان 
(خوردن؛ آشامیدن کلوا و اشربوا) نصف اول زیت بخش 
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آفاق و نصف دوم ژزینت ده آانفس پس دیگر چه می ماند و کجا غیر معمور 


نعمتان مجهولتان الصحه و الامان نصف اول نعمت صحت و نف دوم نعمت 
امان؛ نصفا نصفاول نعمت سلامتی بدن و سلامتی اجتماع نصف دوم نعمت 
اهنیت: ون وامتیت اخماع: ازاشوو باز هم زار کنم اسلام تمسانل مقم نا 
دیدن خاصتن من کرو و تمام وجود مسئله را بنظر آورده تا آنحا که چنبه نفی 
و اثبات آنرا هم واد دستور مینماید و ازاینجاست که از طرفی مال و اولاد 
رو بمسجد را برای اختماغ .خستعتی هنظور. و آنانکه مال و اولاد پشت 
بسن دارند آن اند روا ان تین هم آمواآمصه لا اوه ۱۱۸۱ ال 
عفران) ای لب افراه ه تا ی ظیع. اعماعیشان مرده: است و دفتیروی 
اقتصاد و اولادشان هم بی نیازشان نخواهد کرد. 


را امین 


و الذین یکتزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل اللّه فبشرهم 
بعذاب الیم (134 التوبه) 


تک معنای قران جانی بر ار آن ی باشد ان این تحاظ که دس هر شاه 
اش ببری صدفی از لول شاهوار اعجاز بیرون می آید و هر چه عمیق تر به 
آن نگری ارزش بیترش چشمگیر است. 


به کلمه دیندر این کتاب عظیم بنگر و با زبانهای دیگر جائیاست که ابراهیم 
در ان خلیل خدا شد و موسی کلیم او ودر این دنیا بود که حقایقی بوقوع 
پیوستهو واقع خواهد شد که کمتر ناشناختهمانده یا خواهد ماند با وجود این 
ایا دنیا پیست و فرومایه 
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و بیوفا و بیهوده است يا خیر؟ 


در قرآن گاهی کلمه دنیا در جنار آخرت ذکر شده و زمانی در کنار دن و 
اینطور معلوم می شود که دنیای مقابل اخرت مزرعه اخرت است (1) و 
مقدمه بهدف رسیدن و از جمله تشریفات فضیلت و کمال و تکامل یافتن 
اما دنیائی که در برابر دین قرار دارد بدرد کسانی میخورد که لااقل اگردین 
ندارند در حد اعتلای دنیا که رسیدند آزاد و حرند (2) دنیای آخرت یعنیکلاس 
اول مقدمه کلاس آخر اما دنیای برابر دین یعنی پر کننده جو روحی و 
اجتماعی و اخلاقی افراد و جائی را برای دین باقی نگذاشتن دنیای آخرت با 
آنهفه بیوفائی هم بکار دنیای دیگر آید و هم برای بازماندگان وفا میکند اما 
دنیای دین با آنهمه زرقو برق هنوز کام کسی را شیرین نساخته بکام مرگ 
می کشد يا حداقل بیاد مرگ عیشش را تیره میسازد و از ز چمله مواردی که 
دنیا (دنیای ذهب و فضه) در و دین (فی سبیل اللّه) قرار گرفته 
اینجاست و از جمله چیزهایی که مفترع بر دنیای زر و سیم می باشد 
ظروف ذهب و فضه ای که استعمالشان در الام تجریم شده است. 


هر چند ٍِِ 9 میل 0 چندانی ندارند ولی ویتامین ث در 


استعمال ظروف طلا و نقره نشانه تکبر و تفوق طلبی وایجاد شکاف عمیق 
تر از شکافهای موجود بین طبقات می گردد و بکار 


[- اشاره به فرموده نبی گرامی: الدنیا مزرعه الاخره. 
ار ی ی ی فا ایا کر 
دنیاکم. 
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اقتصاد ؟ ٍِِ 


ظروف طلا و نقره با قابلیت هدایت شدیدی که دارند بصورت ظرف 
استعمال شوند بعنوان الکترود محسوب میشوند که امکان دارد اثری کند. 


مراقبت و توجه بظروف طلا و نقره ایجاد بیکاری و عصبانیت مینماید و 
ترس از .دستبرد به آنها مهمترین مشتئله زند کی-خواهد اشند. 


نگهداشتن ظروف طلا و نقره آدم را از اقدام بکارخیر باز میدارد 3/224 
ولی حقیقت اینست که علت و حکمت استعمال ظروف مزبور هنوز 
ناشناخته بوده و باحتمال ِ علت تغذیه ای دارد 3/224 و در برابر 
استعمال ظرف شیشه | : يا فشایهان که بر مظروف اثر نکند در اسلام 


ممد و است. 


در اینجا این سوال مطرح می شود: اگر استعما ظروف طلا و نقره 
احتکاری است که زبان اقتصادی میرساند درباره مشاهد مشرفه که طلا و 
نقره قابل توجهی ذخیره دارند چه گفته خواهد شد؟ 


از نظر قرآن با صغی و کبی کردن دوآیه شریفه معلوم می شود همانگونه 
که فقه نیز اجازه میدهد زینت کردن قبور صلحا و بطریق اولی پیامبر و 
امام کال اس بفال ال لها لین اسهم تلع مود فشیدا 
(21 الکهف) یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد (31 الاعراف) کسانیکه 
بر سر گذشت 
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اصحاف کهف اطلاع کافی داشته و غالب بر امرشان بودند یعنی تایخ دانانی 
چند گفتند بر محل کهف مسجدی باید ساخت که در حقیقت ایجاد 
ساختمانی بر جایگاه صلحاء مذکور مورد تقیید قرآن قرار گرفته وانگه که 
محل مذکور مسجد نامیده شده و خذوا زینتکم عند کل مسجد و هر مسجد 
را زینت کردن بلااشکال می باشد. 


اصولاً یکی از مزایای اسلام که قابل توجه است انعطاف پذیری آن حتی در 
موارد بسیار سختی م باشد که بنظر ظاهر هیچگونه تغییر و تبدیل در آن 
راه ندارد مثلادروغ گفتن که نزد اسلام فوق العاده گناهی است در مورد 
فتنه خاموشکردن اجازه داده شده و همینطور در مواردی دیگر که بسیاری 
ازمسائل منفی مثبت گردیده یا مثبت منفی شده و همه عظمت و جهانی و 
ابدی بودن دین را میرساند که چگونه مراقپ و مواظب مصلحتاندیشی ها 
بوده است فقط و فقط برای دیدن و تماشا آمده اند و جلب و جذب شده و 
بالاخره زندگی جدیدی بر مبنای اسلام بنا نهاده اند در وصرتیکه کسی رغبت 
بدیدن محلهای خراب و موضعهایکیفی نمیکند و در اینجا وظائف سخت 
متولیان مبوطه برای مراقبت در امر نظافت مشاهده کرده اید امام زادایرا 
5 کون وتفت بان یفده ی از یقت اه ره 
آن می نمایند اصولا خدای متعال خلقت بشر را بر سود جوتّی نهاده که 
همیشه دوست دارد بطرف سلامتی, نعمت, داشتن و سودروی آورذ و از 
ای ای 
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بگریزد و همین احساس را اقناع کردن؛ جزو وعده هایالهی است که در 
ایات چندی میفرماید اهل ایمان سود میبرند و بقیه در خسران مبین خواهند 
ماند يا وعده بهشت و دوزخ دادن نیز از لحاظی توجه بحس سودجوئی 
بشراست و چه بسیار دیده شده با وجودیکه پیامبر یا امام در برابر 
نظراست حس سوئجوئی تظاهرعجیبی مینمایند و زوار بشاه قبه طلا 
حضرت رضاأ سلام و صلوات میفر ستند پا هفتهزار خشت طلایش را یاداور 
میگدند و این سرشت لازمی برای تکامل و رو به کمال رفتن است که 
حس سوئجوئی بشر بطرف نیکی سوق داده شود وب جانب بیوتی که صبح 
و شام صدای ذکر خدا در ان بلند است کشانده شود فی بیوت اذن الله ان 
تفه هد کر قها. آنشمه‌ نس له فیما بالعدمت الاصال (6د التهر) 


با دست خوردن 
کا سح اد اه کاس رها زاس 


با چه باید دید؟ باچشم. با چه باید شنید؟ با گوش و بالاخه با چه باید خورد؟ 
با دست ! مگر اینکه هر کدام کمکی لازم داشته باشند: چشمی که بد می 
بیند عینک بکمکش آید و کشو سمعی و ذشتی که.متلا سوخته فاشتق..: 


پوست بدن دارای صفات و خصائص بیشماری است 3/231 و ازجمله انبار 
ذخیره هیستامین و سستین؛ , کارخانه سازنده ویتامین ر. عضوی که تنفس 
میکند و فضولاتی دفع می نماید, مانند غدد متشرحه عملی دارد, در برابر 
گرما و سرما بنحو مخصوص کمک می کند و گرم میسازد و حرارت را 
باعتدال نگهمیدارد 3/232 محل بسیاری از حسهاست (لامسه, فشار, 
گرها: درد 
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و ... ) پوست را هم آنون فرستنده ای میشناسند و آزمایشهایی دراین باره 
کمال است اشاره فر موده: 


و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا اللّه الذی آنطق لک شی ‏ 
(21 فصلت) 


خوشیها,ترسها, بیماریها و . بر را ۱ راد 


پوست وسیله دفاع در برابر بسیاری ازعوامل محیطی است و بسیاری 
مطالب دیگر.در اینجا بر آذزان ور عرنق مقدار عناصو در اند 
و اختلاف کلی آنها بر عک مشهور پرداخته واینک اضافه می شود. 


چون ادرار یکی از مایعات فیزیولوژیک بدن است که از نظر شیمیائی جزء 
مواد الی محسوب است و بطوریکه میدانیم مواد الی بر خلاف مواد معدنی 
ناپایدار بوده و زود در معرض تغییر و انقلاب قرار میگرند و اين انقلاب 
نوعی فساد ۲۵۲30110۲ می باشد و اینها وقتی دربدن موجودات بحال 
تعادل فیزیولوژیکی هستند پایدارند مانند خون که در زیر سایه روح حیات؛ 
در رگها روان بوده تعادل خود را حفظ میکند و بمحض جدا شدن از بدن در 
معرض فساد قرار میگیرد د و عنصر اصلی فساد بویژهدر مورد مواد ] 
ازت میباشد و مظاهر ان در مردابها, مستراحها و ... دیده میشود که اغلببا 
گازهای متعقن و بدبو همراه بوده و مقدار آلودگی متناسب با مقدار کلی 
ازت در ان است و اينکه مدفوع 


را 10 2 


حیوان علفخوار نچس نیست (باتوجه به خبیت بودن آن) بعلت وجود ازت 
تا کم ۳۳ انهم بمقدار کم در آن است در صور تیکه مدفوع گوشتخواران 
ات حیوانی قابل ملاحظه ایدارد و یس اان هن ولارزنه و خون و قطعات 
جدا شده از آنان است و بهمین دلیل فساد پذیری اشان نیزدر درجه بعد از 
ادرار و مدفوع قرار دارد (مواد ۳ ادرار 50 و مدفوع 9/25 تب ازت ادرار 

2 مدفوع 1/2 مواد معدنی 3/4-13 اسیدفسفریک 62/1-8/1 پتاسیم 


7 0( نت آسا هر است: 


پوست کف دست بخصوص نوک انگشتان خصائثص ویژه خود را دارند که 
چند تائّی 0 وجود شبکه های عروقی و عصبی بیشتر است. روئیدن 
بعضی گیاهان راتسریع میکند. برخی میکرویها را میکشد. ماساژ آن حالت 
مومیائی ایجاد میکند 3/242 علائم بعضی حالات روحی و يا بیماریها و حتی 
مشخصات جالب انسانی از روی آنها شناخته میشود 4 هرچه بیشتر 
ازدستها استفاده شود کمتر عصبانیت اجاد میگردد و برعکس. با دست 
میتوان جو روحی دیگران را دگرگون ساخت 3/247. 


پوست تغعد به میکند: آت و مواد قندی و بعضی موارد دب مانند ارسنیک, 
سرب و ... داروهای محلول دراتروالکل و روغنها و چربیها در صورت مالش 
از طریق کاتافورز و ایونتوفورز بوسیله جریان کالوانیک و ... و بعضی 
ویتامین ها و ... قابل جذب 
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پوستند 3/250. 


سرطان جلوگیری نماید؟ 


آیا تمتع از بسیاری مواهب طبیعت بادست صواب اس تو از غذاغیر مجاز؟ 


ایا دندان مصنوعی عاری از میکروب بر دهان و پتانک استریسل بر پستان 
برتری دارد و بهمین سنجش قاشق تمیز بر دست بهد| شتی؟ 


آبا دست با خاصیت ضد میکروبی که دارد چنانچه تمیز باشد بر قاشق و 
چنگالی که کاملا استریس کردنشان برایهر خوردن و حتی دست بصورت 
بردن مشکل است ترحیح ندارد؟ 


نا متخ رو ورن ی و رم و خوا تا یه ا یکرت رت 
است يا با لبها و زبان؟ 


ایا از بین بردن میکروبهای ساپروفیت بینی و چشم و ... که بطرف معده 
سرازیرند ممکن است ؟ تا غذای استریل وارد معده شود؟ بعلاوه این اسلام 
است که دستور خوردن میدهد و این اسلام است که بهداشت دست دارد و 
بهداشت غذا که گفته شد و اگرهمه رعایت شود میکروبی وارددستگاه 
گوارش نمیشود و اگر شد بزودی نابود می گردد 8 ععلاوه فرض کنیم 
شخص مانند جراح دست را بشوید و کاملا ضد عفونی کند ولی بمحض 
رسیدن بغذا بادهان عفونت اضافه میشود و اضافه کنم: با دستت میدانی 
چه میکنی 
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با قاشق غذائی میدانی چه میکنی و چه کرده اند؟ 


چرا دندانها پشت لبها و برنگ سفید است و چرا یکپارچه نبوده هر کدم 
شکلی و نوکی و لبه ای دارند و چرا برنده ها جلو و مسطح ها در کنج اند و 
چرا نیمدایره اند همه پاسخی دارد 3/268. جویدن در گوشتخواران بیشتر 
عمودی و در گیاهخواران افقی است و هر کدام را حکمتی است و نیروی 
واقعی در هر یانچ مربع دندانهای اسیا چند هزار پوند است و با این نیرو 
پرده های سلولزی غیر قابل هضم می شکند و دیاستازها بهتر بر آنها اثر 
میکند و هضم و دفع بهتر صورت مگرند و خراشی بجدار وارد اور 
درعین حال غذا| اگر خوب جوید هشود با مواد میکروب کشی که در بزاق 
است ضد عفونی میشوند جویدن را حضرت علی به فرزندش حضرت 
حسن توصیه فرمود 3/272. 


در حین جویدن معلوم می شود غذا با مخاط دهان چه میکند گرم و سرد را 
معتدل میسازد کمک به بلع میکند و هضم مواد نشاسته ای را آسان میسازد 
و اگر لقمه کوچک باشد 5 درصد پروتثین ها به اسیدهای آهیته: تبدیل .و 
قابل جذب میشوند و ترشحات دیاستازها رادر مراح گوناگون محرکی 
محسوب است و هر چه فک اعضاء جوندگی بیشترحرکت کنند جریان در 
حول آن بیشتر شده تهیه بزاق با برداشت از خون استانتز خواهد بودو 
خلاصه آن که: خوب جویدن یعنی غذا را باعتدال و سیر خوردن. 


با آنکهبا دندن:یا استشفام:غذا ترشه بزای و یره معده اشتروع: میشنود 
چون دو شیره نامبرده قبل از ورود به بدن نمیتواند 


2 1 


تأثیری بر غذا داشته باشد میتوان گفت جویدن اولین مرحله گوارش است. 
خوب جویدن یعنی خوب بتوان فروبردن زیرا غذا خوب خرد شده اماده فرو 
بردن است قطعات جویده شده اغلب 2 میلیمتر و برخی 12-10 میلیمتر 
قر دارد و حجم متوسطلقمه <5 سانتیمتر مکعب است و وزن لقمه بعد 
ازجویدن 6-3 گرم است و نصفش بزاق ونیروی دندانهای ثنایا (25-11 


0 5 ۳ غذا نرم میشود. و ۳0 فرو 
بردن میگردد. 


آنچه تازهاست اینکه دانسته اند رویا و خواب دیدن در تمام حیوانات مغزدار 
وجود دارد حتی جنین خواب میبند ولی نمیداند چه میبیند و اطفال و کودکان 
بیشتر از بزرگان خواب میبینند و در بین مسلمین از قدیم میگفتند نوزاد و 
کودک که در خواب خنده میکند علتش اینست هک با فرشتگان بازی میکند 
و خوابش را نوعی فضیلت و کمالمیدانستند و اینگونه سخنان ار از 
پیشوایان خود داشتن که در روانی مسئله مربوط به رویا خواهم 
گفت و آموز ثبت شدههمین است و خواب دیدن برای تکامل مغز است و 
ای رای تا را ای ی ور در 
خوابش در رویاست و نوزاد گربه 50-70 درصدش در رویا میگذرد و هر چه 
رویا در حیوان بیشتر باشد احتیاج بیشتر به توجه و مراقبت مادر دارد. 


بچه گربه بیشتراز بچه بز احتیاج به مادر داردو هر چه احتیاج 
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به روّیا بیشتر باشد احتیاح بمادر بیشتر است یعنی زودتر بدون مادر بماند 
میمیرد انسان رویاهای جبران کنندهدارد اگر جن روزی خواب ندید و این 
برای تکامل مفز است زذیا مسئله معزی است و چرا اعضاء بویژم:چشمها 
با ان حرکت میکند ندانسته اند و مصود ازاین بحت اینکه رویا در 
نشخوارکنندگان بوسیله نشخوار جبران میشودو لذا خوابدیدن نشخوار 
کنندگان کم است و از اینرو عقیدهدارم علاوه بر اينکه حرکتفکها سبب بهتر 
رسیدن خون بحوالی مغز و بهتر مشروب شدن و تغذیه کردن آن است و 
نفسیات کناهت کت (رشد و تغذبه) بهره بیشتر مبد هد نفسانیات حیوانی 
وی (بهتر کمال یافتن مغز و ..) نیز بهره مند خواهد شد زیرا آدمی 
همانگونه که حضرت علی فرمود و خواهم گفت هم نفس نباتی دارد هم 
حیوانی و انسانی و ملکوتی و لذا خوب جودن نه تنها یک مسئله فیزیولوژ را 
تشاحان ات اک روم مرو شا روا ی سر وارداست. 


فلینظر ایها ازکی طعاما فلیاتکم برزق منه (19 الکهف) 


مان دا خورین ابید قراره ارام داشت زیر معده احتیاح بیشتری بخون 
دارد 2292 باید ساکت بود و سخنان احتمالی را آهسته گفت و سخن 
هیجان ادن بزبان نیاورد در بازار غذا نخورد همانگونه که اش یه شریفه 
معلوم میشود (قسمتی ازداستان اصحاب کهف است) باید غذا را از محلی 


که بخوبی و بهداشتی و بسیار تمیزی نگهداری میکنند تهیه نمود. 


از خرید غذا از دکانی یا هتل و رستورانی که فقط دکانداری 
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است همانطور که فرموده اند انقواالاطعمه السوقیه پرهیز نمود و بهتر 
است در محل سرپوشیده غذا| خورد و سفره را بلندتر قرار داد و دور از 
محل الوده و ازدحام غذا خودرو در راه رفتن نخورد که معده خون لازم دارد 
برای غذا و د راه رفتن خون به پا و اعضاء رفتن متوجه می شود. 


ادا اد اف مها تا ای کیت 


همانگونه که آرامش اعصاب بر غذا و غذا بر روان اثر دارد بدلائیسعی 
نمائید غذای جمعه آنان بهتر از روزهای دیگر بخاندن و سفره نشینان شما 
داده شود 3/287 و نبی گرامی نیز چنین توصیه ای را فرمودند. 


سعی بفرمائید بهرتین غذارا صبح میل نامئید 3/288 و غذایسنگین را یک 
روی یک مرتبه و روز بعد دو مرتبه بخورید 10/300 تا گرسنه نشدید 
نخورید قبل از سیر شدن دست از خوردن بکشید بعد از خواب و استراحت 
تغذیه خوبی داشته باشید و قبل ازخواب بهرت است آنچه | اتخاب مینمائید 
به سنبت معین کلسیم و فسفر و مود قندی داشته باشد و حضرت کاظم 
نان شیرمال را سفارش کردند. هر وقت بمنزل وارد پا از خانه خارج 
میشوید کمی ازمواد مخصوص میل نمائید غذایخود را با کارهای فکری 
عضلانی و ... جور کنید.خسته باشید نیم الی یکساعت استراحت کنید و 
بخورید. 


شب را بدون شام نخوابید که بیماری چندی از جمله فشار خون بسراغتان 


22 1 


شدیدا سقو‌ط میکند. آدزنالین ترشح می شود که گلوکز ذخیره را به خون 
بریزد و رفع کمبود قند خون شود آدرنالین توید فشار خون میکند و اگر 
مرتب هر شب غذا خورده نشود و مرتبآدرنالین ترشح شود فشار خون 
تولید میشود و اسلام برای جلوگیری از بی شام خوابیدن پافشاری عجیبی 
با اینجاست که توس بی شام خوایدن پیری زودرس ایجاد 
میکند (و ما میدانیم بیماریهائی که بوجود می آید و از جمله فشار خون 
تقریبا عوارض دوران پیری است). 


مجدد توجهتان را به آیه شریفه جلب کرده سفارش میکنم بهترین غذا را 
صبحانه تخود که وا 15 قرنی اسلام ات و اد کلم رو مکی 
ازمایشهای متعدد 3/291. 


بعد از غذا بلافاصله نخوباید که دین و دانش با آن مخالف است 3/297 
بلکه اتراحت قبل از غذا پسندیده است. 


و نبئهم عن ضیف ابراهیم (51 الحجر) 
هک انز میم( رای 
و لا تحزون فی ضیفی (78 هود) 

ان هوّلاء ضیفی فلا تفضحون (68 الحجر) 
فا آ مها لک 


آیات ذک شده نشان میدهند که احز خواستیم مهمانی کنیم چه کسانی را 
باید دعوت کرد و اصولا درب رابر سفره چگونه باید بود با آنکه فرمول کلی 
اسلام گرامیداشتن مهمان است هر چند کافر باشد (اکرم الضیف و لو کان 
کافرا) و اطعام مساکین فوق العاده سفارش شده وی از ز کلمات الهی چنین 
بر می آید که پروردگار 


فش 222 


ضیافت با در خورشان کسانی دانسته که با علمسر و کار دارند یادر 
دینموقعیتی دارند (رجال الهیو مردان علم) يا سفره ای پسندیده است که 


مربوط به ارحام و عشیره باشد و سفره جالب و انذر عشیرتک الاقربین را 
1 


سفره برای شاگردان ذهبی وعلمی چون حضرت عسی برای جحواریون 
چیدن, يا من و سلوی چون حضرت موسی خواستن یا منزل ابوایوب انصای 
عصری پس از خستگی حفر خندق بوسیله حضرت محمد همه نشانی از 
گرامی داشتن مهمانی شاگردان, خویشاوندان, اصحاب. گرسنگان و 
واماندگان در بیابانهاست و بطور خلاصه در اسلام از کسانی دعوت 
بضیافت میشود که از آن سفره نتیجه علمی و معنوی و یا اخلاقی گرفته 
شود, میز برای تحکیم مراتب خویشاوندی, غذای دوستانه, برای گرسنگان. 
جهت واماندگان و سوء تغذه شکیدگان و آنچه از آن مذمت شده تنها 
بسفره نشستن و دعوت از کسانی که یداه مساد شرت وار دای 
شوند 3/308. 


چند بنان پنیری دعوت باشد. ساعت دعوت باید همزمان سفره انداختن 
باشد. سفره ولیمه برای یدج امر پسندیده تر است: عروسی, عقيیقه, ختنه,؛ 
خانه نو خریدن يا بنا کردن. برگشتن از سفر بویژه حج (سفره ولیمه یعنی 
سفره خویشاوندان و دوستان) بهترین سفره ها سفره عروسی است و 
بدنرین آنها سفره ايکه اغنیا بخورند و فقرا محروم بمانند و اغلب بر همین 
سفره است که عمل ناپسندتهیه مدرک اطعام انجام میگیرد یعنی 
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میزبان دستور عکسبرداری ازمهمان رادر حال خوردن مید هد در صور تیکه 
عکسبرداری قبل پا بعد از سفره نایسندی قرار ندارد. 


ی ات تب 2 ای که حتی بکنفر بر ان مشروب بخورد حرام است برای 


مستحب است همسایگان ۳ سه روز هم غذا| برای کسیکه عزادار شده 
ببرند و هم از خوردنش مراقبتنمایند (نه انکه با کمال بی انصافی عزادار را 
وادار بسفره دادن کنند) کهنبی گرامی و ائمه اطهار در این باره بسیار 
سفارش کردند. زمان دعوت باید تمیز بود و بهترین لباس پوشید ورعایت 
ادابی چند نمود 3/318 مسلمان حق ندارد فرزند يا خویشاوند دعوت نشده 
اش را با خود ببرد که اگر چنین کرد بنظر نبی گرامی کار غاصبانه ای انجام 
داده است. مسلمان حق ندارد بدون دعوت بجائی برود که نبی گرامی 
فرمودند در اینصورت حق خود را ضایع ساخته است. 


میزبان مسلمانخوش برخورد بوده و مخصوصا تا در خانه او را مشایعت 
میکند. اگر میهمان از راه رسید وبا خود کیسه ای يا چمدانی داشت میزیان 
باید وقت ورود بکمکش شتافته اسبابش را بگیرد و باربش بمنزل بیاورد 
ولی زمان خروج حق ندارد بانها دست بزند. 


محل نشستن میهمان جائی است که میزبان معین میکند اگر میهمان 
ناگهان رسید مستحب است هر چه در خانه موجود است نزدش اورد و اگر 
دعوت شده هر چه صرف شود اسراف نیست میهمان مسلمان همانگونه 
که در خانه خود میخورده نزد برادرش 
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خواهد خورد. بعد از خوردن باید از منزل خارج شد و حد متعادل توقف در 
ميهمانيها یک الی سه روز است و بیش | این را اسلام ضیافت ندانسته 
تصدق و صدقه میشمارد میزبان مسلمان میهمانش را بکار نمیگمارد و 

ترایگ آهسطرف کار قفر ی که در کارشی روم وت آقر دراه 
و دففه. بعد از آخر, جة اول. میکرداند. و اکر شاخصی در مجلیش. بود از 
شاخص شروع و یک مرتبه از طرف راست وی و نوبت بعد از جانب چ وی 
تعارف خاهد نمود بهترین تعارف برای تازه واردین جادادناوست. 


میزبان میتواند غذاها را بندریب بیاورد پا یک مرنبه بنفیز بگذارد. د ات و 
صورت بویژه دستها را باید قبل از غذا شست و بهیچ چیز دست نزد و 


مستتغول :خوردن شبد آها بعدداز غذا باید دنسها زا.شنست. و رطوبت: انرا به 
ابروها کشید که فوائدی دارد 3/328. 


مستحب است سبزی خوردن بر سفره باشد: سبزیجات ذخیره قلبائی بدن 
را نگه میدارند از تورم خفیف مجاری هاضمه و زیاد شدن گلبولها سفید 
کاسته میشود. هضم مواد سه گانه غذایی احتیاج بعناصر و املاح موجود در 
سبزیجات دارند. بدن در برابر سبزیجات از لحاظ ماشینی استهای کمتی 
نشان میدهد. دندانهای بیشتری از انسان ساختمان سبزی خوری نشان 
میدهند. 


سلولز سبزیجات حجم مدفوع را زیاد و دستگاه گوارشی را پاک منمایند. 


کلرفیل سبزیجات محرک و مقوی عضله قلب است بهتین شکل کلسیم نوع 
کلوتیدال ان است که در سبزیجات تازه 
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توافت ود | مه خواض انا تالایردی فیت ففاغی نوناق 


سفید است. 


کلروفیل قدرت جذب پوست را از اشعه خورشید زیاد میکند کلروفیل یک 
هسته پیولیکومقداری آهن دارد که در بدن عاملاصلی تشکیل گلبولهای 
قرمز میباشدو ویتامین ث که خاصیت آپونین بدن را زیاد میکند در 
سبزیجات زیاد است و نبی گرامی هم به خاصیت بسیار مهم سبزیجات که 
طرد شیاطین و میکروبهاست اشاره میفرماید 3/326 بعلاوه که چون 
حرارت 60 درجه مخمرها را از بین میبرد و هضم غذاها با شرائطی ناقص 
میماند 3/327 و ایجاد زهرآگتی میکند خوردن سبزیجات که مانع عمل سوء 
مذکور میگردد نوعی طرد کننده شیاطین بحسابند. 


گیاهان دارنده اسید گلوتامیک زیادند که عنصر لازم اعصاب مرکزی است. 
کلروفیل سبزیجحات بوهای بد بدن را دور میسازد 9/24 و وجود اسید فول 
در گیاهان از تشکیل سنگهای اکسالاتی جلوگیری می نماید. 


گیاهان واسطه بینآفاق و انفسند زیرا سازندگیاولیه با آنهاست 1 
کلروفیل ازلحاظ شیمیائی شبه همه گلوبین خوناست. کلروفیل در هضضم 

غذا تسریعمیکند کلروفیل دراثر دیاستازهای روده هاو در نتیجه فعل و 
انفعالات تبدیل به ماده ای شبیه هماتین میشود که پس از جذب در بدن 
تشکیل همو گلوبین میدهد و وجود هماتین در غذای حیوانات ضروری است و 
شرح بیتر در جلد نهم 9/26. 


اخیرا علل و جهات نفخ معده در آکادمی علوم نیویورک 
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مورد بحث قرار گرفت و بر خلاف تصور سوء هاضمه را علت نفخ معده 
ندانسته و 70 درصد علت را در نفس کشیدن دنسته اند و سی درصد در 
نتیجه تخمیر موادغذایی و بالاخره تند غذا] خوردن و حرف زدن زمان خوردن 
را در ایجاد سوء هاضمه موثر اعلام داشته اند و جالب تنر گزارش 
پروفسور شوایگارت رئیس انجمن بین المللی پژوهش درباره بیماریهای 
تمدن است که اظهار میدارد صبحانه باید غذایکافی و شامل 1000-850 
کالری باشد و شتابزده مصرف نشده حدود 20 دققه طول بکشد وانگهی 
صبحانه برعکس شام موجب چقی نمیشود (توجهاسلام با بصبحانه کافی 
گفته ام) اسلام برای شاداب ماندن صورت و برطرف شدن چروکها 
دستوات شستشویی جالب مربوط به تغذیه میدهد غذا خوردن با چند 
وضعدرست نیست: راه رفتن, تکیه نمودن. مربع نشستن, تکیه به راست 
کردن. خوابیدن, پا اویزان کردن, با کفش بسفره نشستن. 


ری را ری اف فران کرو ان امه و ارت 
تمرکز قوای دقاغی: و ارامشن بر سفر:هاشت: بادست چپ غذا خوردن. بر 
سفره پر گفتن و بلند حرف زدن بغذا پف کردن, با صدا قورت دادن آروغ 
زدن» نان با کار بریدن. ظرف بر نان گذاشتن, بصورت دگران نگریستن,: از 
بالاای ظرف برداشتن ممنوع و هوله بر ران انداختن؛ نان کوچی بر سفره 
گذاشتن, لقمه موچگک برداشتن, با سه انگشتخوردن, خوب جویدن» ممدوح 
میباشد و دستورات جالبی که چگونگی باید [ نوشید و کجا باید نوشید و 
چرا نباید با غذای مخصوصا چرب آب ورد 3/338 بهتر است غذا را با سو 
رقیفی شزو کدف اک مبوم ساز کار با پرتفالن :یود ننر. آخزه فیل. نموه با 


اشتهاء بغذا 


خ و 2 
نشست و اندکی اشتها باقیست برخاست. 


غذای داغ خوردن مکروه و بهترینحرارت غذا آن است که در حدود حرارت 
بسیار جالب است. کسیکه بعیادت بیمار میرود نباید از غذایش بخورد و 
دستور جالب نبی کزآمف است کسیکه میداند بیماری مسری دارد حتی 
تهشکز تفیرو3 ۱45 خهرشتت بة آنکه. در متهما ی تثر کت تفا یت 


آنچه باستخوانها چسبیده نباید پاک کرد, کسیکه به تنهائی هم غذا میخورد 
بهتر است سفره خود را محترم شمرده اراسته و مرتب سفره بیندازد, در 
خانه مرد موّمن غذا طبق میل زدن و فرزندش تهیه یمشود و منافق زن و 
فرزندش بمیل او غذا میخورند مستحباست پدر و مادر با فرزندان در یک 
ظرف غذا نخورند و برای تازه وارد بر سفره پا نشوند و میهمان را در 
خودرن تها نگذارند و پس از غذا با اب مضمضه کردن مانده هارا فرو برند 
و بقیه را خلال و مسواک و خارج سازند. 


چرا قرآن نباید تنها باشد 

خارج از موضوع 

در ده جلد گذشته هرگاه حدس میزدم برای خوانندگان استراحتی لازم 
است مطلبی را مینوشتم ولی بهیج بهانه يا دلیلی نمیتوانم در این جلد که 
متمم و فشره و خلاصه از قبلی هست خارج از موضوع حتی سطری 
بنویسم مگرانکه معذرت بخواهم و علتش را فراوانی حوادث و سوانح 


روزگار و اسان شدن مردنها ذکر کرده بگویم مطلب بحث روز است و 
فوق العاده با ارزش و داغ که 
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عده ای خام مگویند هر چه در قرآن است ما ا کافی و نه تصور تصور شود 
اسان ماس مایا کباب الم نم کی مت ان ره 
جوانان شیعه ات ولی قول میدهم فقط با ذکر سه چهار آیه مسئله حل و 
اکتفا شود و اینک بدون شرح بگذرم: قد جتئتکم بالحکمه و لا بین بعض اذی 
تختلفون فیه (63 الزخرف) 


وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم (44 النحل) 


و بر تو قرآن را نازل کردیم تا براهت آنچه فرستاده شده بیان و روشن 


و ما انزلنا علیک الکتاب الالتبین لهم الذی اختلفوا فیه (64 النحل) و ما اين 
کافت ۱ رس فرفتاديم مگر برای اینکه حقیقت را در آنچه مردم اختلاف 
میکنند روشن 


قما اتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا (7 الحشر). 
و شما آنچه را رسول حق دستور داد بگیرید و هر چه را نهی کن واگذارید. 
فلیحذرالدین یخالفون عنامره ان تصیبهم فتنه او يصبیهم عذاب الیم (63 


النور). 
باید کسانیکه آمر دا را مخالفت میکتتد بفرستد که-ضادا به فتته-ترری :یا 
فاصنا کدی کار یرالیه فن کول هس تاه اف بدا 
رسول خداست). 


امده ام با حکمت و روشنسازی باختلاف شما 
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ان مراد ات و ی ای شا سا ار 
فرمائید که پروردگار میفرماید ترا فرستادیم که علاوه بر دردست داشتن 
وحی است و مهمتر که در رسول حضر فرمود آنچه را نبی گرامی فرمودی 
مطاع است و هرچه را نهی کرد قابل اجتناب و جای تردید نیست جزئیات 
فه مساران تن فص و آنما تا رجات نماز يا ... در قران نیست و 
ی ایا سراف که ای را 


واینکه جلد چهارم شروع میشود: 


سس اه سا فاد ا اواها سم ات ی وا چات 
انعامکم (54 طه) 


از اين آیه معلوم می شود علفی که در دسترس انعامی قرار میگیرد که 
باید آر آن انعام بهره برداری غذایی شود باید بهمان وضعی باشد که آدم 
انتظار دارد از آن سبزی مستقیما خودبخودی ینی قرآن دستو مراقبتازانعام 
داده انسان را موظف برعایت تهیه بهنرین دام و لبنیات از عناصر تازه و 
مفید میفرماید و ما میدانیم سلولهای زنده گیاه, بهتر برای سلولهای زنده 
انسان و دام اثر نیکو میبخشند و بعلاوهب رایتهیه دام بهتر, رها کردن آنها 
در مراتع امروز جزو امور ضروری شناخته شده است. 


اسلام عادت داشتن بغذا را اهمیت داده و نبی گرامی انتظار دارند آدمی در 
ان مورد کار خدائّی کرده چیزی را (عادت را) به بدن عطا نماید. (اعط کل 
بدن ما عودته ). 
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بسیاری از دانشمندان بنحو خاصی غذا| را تعریف کرده اند 4/39 و اسلام 
غذا| عبارتست از مودی که شناسائی آنها ادامه حیات را میسر میسازد, 


همچنین از تغذیه تعریفهائی چند " تج 7 بعلم آمده 4/42 و 


آنگون ی کم شدای از اخطع برشور غدا ما اشدای اد جاسنه آوفت 
و پایانش موجبانترمیم کاهش یافته وشکر گزاری را فراهم میسازد تغذیه 
کی ار هس دای سای ای خسن ایا اس 
پلاستیکی, انرژتیک, فیزیکوشیمیائی, کاتالیک, ویتامینی, یشگیری و درمانی 
که شرح همه راداده ام 4/45 ولی قران برای غذا خاصیت تغیرپذیری نیز 
قائل است 4/46. 


مواد غذائی راهم دانشمندان مربوطبانوع تقسیم ندی کرده اند: تقسیم 
بندی شیمیائی, تقسیم بر اساس مبدا تولید, تقسیم بندی خاصیتی غذا 
(غذاهای محافظ. غذاهای مولد حرارت يا کالریک و..) اما قران تقسیم 
بنددی خاصی دارد: 


یه لقع الارض المتسی ما لته ایذیهم اقلا شکرون 5 سسین) 
ملق نوا تال تما مات انوا .اقا شون (1 7 سرا 


ملاحظه میفرمایند غذاها را به دو دسته 9 تقسیم کرده تهیه شده 
بدست توانای الهی 2 تهیه شده بدست توانداده شده 
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پشریت يا مما علمت ایدینا و ما عملته ایدیهم یعنی غذا را بدودسته کرده 
آنها که بدون دست خوردگی خورده میشوند و آنها که تغییراتی داده شده 
مصرف میگردند و اساس عالی تقسیم بندی قرآن تنوجه به زنده و غر زنده 
بودن سلولها و عوامل تحرکینهاست.هر چند اسلام تقسیم ندیهای فرعی 
چندی ه بر اساس مدا تولید و ... باشد دارد اما مهمترین تقسیم بندی قران 
چنین است که غذاها را به حلال و حرام طیب و خبیث حسن و سوء و 

تقسیم فرموده است: اه ای که پاک تکوینی با اه 
قبه آن غذابیگفتة میشود. که فرد فرد انسانها را سالم میدارد و غذای حلال 
يا غذای پاک تشریعی که اجتماع را سالم میدارد هر چه هر دو آثر مخصوص 
خود را باز بر فرد و اجتماع یعنی بر هر دو دارند اما غذای طیب ان است 
که خوب درست شود دربدن خوب وارد شود و در بدن خوب انجام وظیفه 
تماید و از بدنخوب خارع کردد وغدای اعلال آنکه: درشت. تقیه:تنود خ تور 
بدنخوب وارد شود و طیب انجام وظیفه نماید و بالاخره باید متوجه معانی 
آزاد و وسیع و دامنه دار هردو بودجه ازنظر علم و ۳ از لحاظ دین 54 
غذای حرام عکس حال و غذای خبیث عکس طیب دامنه عملشان وسیعتر 


۱ ت‌. 


حرام به تنهائی میتواند با وارد ساختن ضربات خلاف عاطفه ای که شخص 
برای بدست آوردن غذای حرام بجا آورده خود را علاوه بر آنکه ضد حلال 
است ضد طیب معرفی نماید و مغز خورنده را آنچنان دگرگون کند که 
غذای طیب را بسوخت و سازی خبیث دچار سازد 4/64 غذای حسن تکی 


به حدیث آن 


ضر »2532 


الحسنات یذهبن السیتات بوده آنچنان عذائیست که علاوه بر طیب و حلال 
بودن برای از ین بردن خبائث و محرمات نیز میباشد و متکی بعضویت 
خاصی است که خوراک شهیدان راه حق یز قرار داده شده و (الذین 
هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا و ما توالیر زقنهم الله رزقا حسنا سوره حج 
70 


تقسیم بندی غذا 


درقرآن بانواع دیگر غذاها نیز اشاره شده و جالبتر از همه طعام ازکی 
است: گویا قرآن اتتظار داز ‌عالوم بر تفحه به اول آولبه بهداشتی. تیز کاملا. 
توجه شده از آنجا غذا تهیه شود که زکیاست بلکه ازکی است و غذاها را 
همانگونه که جواهرفروشان لعل و در و گهر خود را محفوظ و تمز 

میدارند غذا و ار مر و ای ای کر 
و. این سقفارشی است که به مرد انتخاب شده از اصحاب کهف گفته شد 


هنگامیکه ماهمزییت ضر ین بوی محول گردید: 


فلینظر ایها ازکی طعاما فلیاتکم برزق منه (سوره کهف) و ان آیه جنبه 
اعجاز چندی دارد که شرح داده شده 4/75 از غذای سائغ نیز در قران 
(وره نحل) نام برده شده که در قسمت مربوط به شیر شرح داده ميشود. 


کلمه ای را که قرآن در کنار کلمات حلال و طیب آورده (سوره نحل آیه 
3) شکر است و این درس را بما میدهد که با وجود تهیه بهترین غذا باید 
بهتین طبع را م اده خوردن نمود یعنی بدون عصبانیت و عدم تعادل با 
ی تمام و شکر گزاری شروع بخوردن نمود و خوردن را بپایان 
تسا بد 
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بعد غذای مردم جهان هنگام نزول قرآن 00( معرفی گردید وانگهی 
اشاره به چنین بود عذرا نف شد که قران معرفی فمروده و با خواندن 
جلدهای گذشته خواهید شناخت. 


آنچه راجع بزهد گفته شده غیر از آنست که بین عوام مشهور است و خوب 
خوردن بزدهد بستگی دارد و بد خوردن هیچارتباطی به دستگاههای 
فلکوتیتذاشته: و تدارت.و تمام..ز هد در ابه؛ لکیلا اسها .علی..ها: فانکم و لا 
تفر حوا| بما آتیکم جمع و خلاصه شده است. 


رژیم غذائی بدو دسته بزرگ تقسیم می شود: برای افراد بیمار برای 
نفرات سالم و رژیم قسمت دوم شامل رژیم های گوشتخواری نیمه 
گوشتخواری, گیاهخواری, نیمه گیاه خواری, خام خوری میوه خواری میگردد 
و رژیم اسلام برای افراد سالم ریم همه چیزخواری شروط است 4/18 و 
با توجه باعضائی که بما عطاه شده معلوم میشود باید همه چیز خورد 
1+« 


در اهمیت غذا مطالب فراوانی در الام داریم: نزول سوره ای بنام مائده 
ارتباط پیامبران با خوردن و در بازار راه رفتن (لیاکلون الطعام و یمشون 
فی الاسواق 20 الفرقان) دستور کلوا واشربوا که رژیم همه چیزخواری را 
نی میرساند پا ایها الذین امنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکرو الله ان 
کنتم ایاه تعبدون و ارت ط دادن ات و خوب با عبادت و الطیبات من 
0 نزول من و سلوی بر حضرت موسی و سفره ایبر حضرت عیسی. 
وجود کتابهائی که منسوب به نبی گرامی و حضرت صادق و حضرت رضا و 
سایر ائمه می باشد بنامهای طب النبی طب الطادق طب 
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الرضا طب الائمه و هر کدام را مطالبی از غذا و تغذیه است. تعریف قرآن 
از برخی غذاها و سوگندش بپاره ای خوردنیها (تعریف از شیر, عسل,خرما؛ 
انگور, گوشت تازه و ... و سوگند به انجیر و زیتون). 


وعده خدا به انسان سودجو که در بهشت تغذیه عالی بلکه حیاتی جاودان 
کننده خواهد داشت و دوزخیان را کثافت و پلیدی خواهند داد. 


نامی از ات مفدسسش اطعا کنتده اشت (سوره اعام)ب غعیب آن آست 
که وحی و علم و تغذیه را قران ردیف اورده است ۱۳1-04( و جون از امام 
یه اسلا معتی میم رارف او ان ر لاو عن العم‌سوره ای 
میپرسند که این نعمت چیست که اینقدر اهمیت دارد و در قیامت از ان 
پرسیده میشود میفرماید غذاست (یک معنی آن غذاست) 4/207. 


قرآن کسانی که رزق و روزیهای خلق الله را به ناروا حرام کرده یا حرام 
دانسته با کسی که فرزندش را از روی جهالت کشته براپر میداند: قد خسر 


لین یلها ولاف تا کعس علمه کرستا مان میم اللهات یاه 
قد ضامانهها کام‌اششنی 10۱ اعام این ات وق العانی مان 
ار اس ان 


وی ی ی کرم 
باشد يا غذا یغر گوشتی سرانگشتی نمک خام خورده شود و گویا : با نمک 
پخته خوردن روی سازگاری نشان نمیدهد. 


الشت لت نوا کفته انم وم افرا من اسلاه سا 
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(یتیالین) دو نوع الفا بوده و برای فعالیت خود به ین کلرا احتیاح دارد و با 
توجه به اینکه بزاق مذکور در دهان ومعده هفتاد درصد مواد نشاسته ای را 
هضم میکند و یون کلر با خوردن نمک در ابتدا و انتهای غذا تامین می شود. 


در صفحه 139 تحت عنوان جسم و بدن خبری از حضرت رضا نقل شد که 
بطرز بسیار جالبی به قدرت تغذیه که هم صرف حرارت میشود و هم 
ترکیب و انرژی اشاره میفرماید. 


هم اکنون کلماتی در علم غذا بچشم میخورد که تصور میشود تازه ترین 
۳ شده است و حال اه آنها را در اخبار و احادیث اسلامی می بینیم 
5 علاثم تغذه خوب 4/180 چند تاست نبی گرامی دو حدیث دارند که 
جنبه اعجا دارند و روشن است: ایاکم و موائد الملوک و هم ابناء الدنیا فان 
لها ضراوه کضراوه الخمر 1/۳90 بیر هیزید از سفره پادشاهان که انان 
فرزندان دنيایند و سفره اشان را ضراوتی جون خمر است (ضراوت: 
آزمندی و حرص رفتن سگ در پی صید. ادامه دادن طعام قراردادن گوشت 
و خون صید و ۰ آثنان علیلان ابدا صحیح محتمی و علیل مختلط 4/194 
دو کس برای هميشه رنجورند سالمی که رژیم گیرد و بیماری که همه چیز 
بخورد. رزق شامل بسیاری از شئون وابسته بزندگی از جمله علم و مال و 
مقام خوردنیها ۵ 4/197 


وسعت حیرت انگیز بین رطب و يا بس مورد دیگری از اعجاز است که 
قرآن فرموده لا رطب و لا يا بس الافی کتاب مبین و همانگونه که حضرت 
علی فمرود رطب و یا بسن یعنی حیأت 
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و ممات و ما میدانیم برای انجام اعمال شیمیائی باید آب دخالت کند و دو 
چیز خشک بر هم اثر ندارد و حیات بدون عمل شیمیائی هم وجود ندارد و 
لذا قران رمود هر چه مربوط به زندگی و مردگی است در قرآن می باشد 
0 در اسلام جویدن مرتب چیزی را مانند نشخوارکننداگن از اخلاق 
قوم لوط و ناپسند میداند 4/218 همانطور که گقته شد نشخوار نشخوار 
وا ار کف ای ای ای ی 
بجود حس نفسانی حیوانی را افزايش و رویا را کم و جلو تکامل مغز را 
فیخیرد و ضرقنظر از خویدنهای.نود مابانه. دز کشانیکه- فیزان نستی 
مغزشان: یه شکمشان. کمتر چشمگیر. است. امادگی: بیشتری. براق 
خوردنهایمتناوب و گاه متوالی و نشخوارکنند گیها دارند. 


از مطالب جالب دیگر قران دستور اطعام مساکین است که در چند آیه 
بیان شده و همه سخن از این است که از دوزخیان پر سند چرا بدین مکان 
بد افتادید یک علت را در پاسخ عدم توجه باطعام میگویند 230( 


در اسلام وارد است که اگر بر سفره نان بود نان را معطل نکنید و مشغول 
گردید و چون نصف جهان برنج خوارند و موضع عادت اهمیت بسزائی دارد 
این سوال پیش می آید؛ ابا بربی خواران نیز اگر بر سفره نان دیدند نان 
بخورند؟ بدلائل کلم میگویم آری و بقسمت مربوط مراجعه فرمائید 
37+ 


اگر یادتان باشد از قول نبی گرامی نقل کردم که فرمودند از سفره های 
شاهانه (غذاهای پرچربی و پرشیرینی و پر ...) بپرهیزید و هم اکنون از 
آنحضرت آفرده می: شود که فرمه‌دند. کلتنی 
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که از خوردن نان سفید سفره شاهانه و سوار شدن بر مرکب های پرزرق 
(من ترک اکل النقی ورکوب الهلجه فانا و هو شریکان) و باز از حضرت: 
اين هم جزو اسراف است که هر چیز میخواهی بخوری (انمن السرف ان 
تاکل کل: ما آشتفیت ) 


از صفحه 248 به انقلابهای بزرگی که برای بشر رخ باید داد تا رو به تکامل 
رود اشاره کرده پنج انقلاب را لا زم و ضروری دانسته ام که چهارتای ان 
واقع شده (پیدایش انش زراعت و تهیه و ذخیره مواد ند آ یف خانه سازی 
پیدایش صنعت چاپ) که هر چهار انقلاب در جهت پیشبرد مادی بشریت 
بوده و انقلاب معنوی لازم است تا در برابر پیشرفت خارق العاده مادیت 
تعادلی بوجود آید. پنجمین انقلاب باید این جمله را اصلاح کند تاکنون چند 
مرتبه تکرار کرده ام: 


قو ای کرام روا میاه اسان و یوت 
غرورآمیز گردید با و8 بهاندجه 1 بمیزان قابل توجهی رو به افزایش و 
کند و به احسن وجه دراورد ِِِ میشود وجودش لا زم 0 
پنج انقلاب تا صفحه 4/280 داده شده و ضمنا برای دانستن اینکه چه 
امده است و نتیجه انکه باید پرجمدارش حضرت محمد بن الحسن 
ایا اه ای ی ان 
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همه بحث از این ماجرا است که چگونه وتوسط چه افرادی از مسلمین 
علم و هنرصفحه 239 از کشورهای اسلامی به اروپا وارد گردید که 
خوشبختانه نام دانشمندان اسلامی ایرانی بیشتر از همه بچشم می خورد و 
همه ازکتاب ارزنده ای بزبان آلماتی آتتفت فتاسفا نم هنوز ترجمه نشده 


نقل گردید. 


چنانچه ملاحظه فرمودید جلد چهارم فهرست وار بیان گردید و حال آنکه 
میتوان با مطالعه ان اطلاعات بسیاری بدست اورد. 


و اینک جلد پنجم شروع می شود: 
زنبور عسل و عسل 
آبق: مر توطه یه ۶ تیور شاف عمنل : 


و اوج ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما 
یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک دللا پخرج من بطونها 
شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لایه لقوم یتفکرون (68 
النحل) 


و اوحی : وحی بمعناي صدای آهسته یا با کسی آهسته گفتن و اشاره کردن 
نیز آمده ات مادیون آنرا طبق ذوق خود و هماهنگ با آنچه ساخته اند معنا 
مینمایند ولی از نظراسلام_ وی معنای دیگری دارد و در قرآن موارد 
استعمال چندی درباره وحی آمده است: وحی به پیامبر, وحی به غیر پیامبر, 
وحی به زنبور عسل و ... 5/16 و اعجازقران را بنگر که هرکدام از 
زنبورشناسان 4 شده اند که هنکام کندو گزینی برای زنبوران 
بالاجبار پیش م‌ انا و حبلی ثابت کرده اند گرچه ملکه عما فرمانفرمای 
۰ ولی فرمان مهاجرت و کندوگزینی از طرف ملکه صادر نمیشود 


ص: 239 


بقول دانشمندان مربوطه از روج زوبور پا بقول دیگری از یک اراده قوی 
موثر در زندگی زنبوران يا از ارداه تسخیر ناپذیر یا بعول. قران: 1 قونین 
از کانون وحی صادر میگردد. 


النحل:راجع به زنبور عسل کتابهای متعددی نوشته شده و مننیز باختصار 
مطالبی را از حشره مذکور ذکر کرده ام 5/32 و انچه در اینجا گفتنش لازم 
دانستم اینکه اسلام انجمن حمایت حشرات نیز دارد و بنحو خاصی از زنبور 
عسل و زنبورداران حمایت مینماید و حتیدر بین حشرات بدون بها این 


یبوتا: چقدر از زمان میگذرد که دانسته اند کندوی زنبورمیتواند در شکاف 
هاگ شص از کوو نی ترایی سات و ار سا 
میدانسته اند آیا توجچه داشته اند که بر حسب اهمیت به ترتیب نام کندو 
0ازجماد ارنبات از صنعت ) ذکر شده و آیا نجه 15 ری قرآن به دانش 
حشره شناسی و يانکه سوره هائی بنام حشرات (مورچه زنبور عسل 
عنکبوت) در آن است و اشاره به روح کندو و وحی ای که به انان میشود و 
مهمتر از همه ذکر کلمه یعرشون است زیرا این حره از جمله جنبندگانی 
است که خانه سازیشان ازعرش و سقف شروع شده به طرف زمین 
ساخته می شود و چنینخانه سازی بندرت دیده می شود 5/46. 


نم : فاصله زمانی بین وحی (شروع مهاجرت) و استفاده از کل الثمرات 
(اغاز بهره برداری ازشهددانها) را باتوجه باختلاف معنای کلمات «ثم», 
«ف» میرساند. 
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کل و کلی: ایندو کلمه بدنبال هم ذکر شده تا متوجه شویم خوردن (کلی) 
هر ی ما آه همه ماهان رک ام اف 


۳ دوم با کلمه 0اثم» شروع شده نه با کلمه ای که آنرا انا قبلی جدا 
سازد ازاین جهت قران ما را متوجه میسازد به نسبت مستقیمی که ین 
«بیوت» و «کی من کل الثمرات» بر قرار است و ما میدانیم هر چه ثمرات 
بیشتر باشد زنبوران به پرورش تعدادبیشتری از خاندان سلطنتی مییردازند 
و در نتیجه در یک کندو برهبری ملکه های متعدد مهاجرتهای پی درپی 
صورت گرفته بیوت و کندوهای چندی تشون ی | نو 


تاکنون 4500 نوع زنبور عسل وحشی شناخته شده و هیچکدام از سیطره 
وحی و روح کندو خارج نیستند و همه بنحوی مهاجرت و کندوسازی دارند و 
مکیدن و خوردن از گلها (کلی من کل الثمرات) را بعهده دارند. 


زنبورشناسان به تعاون بین زنبوران و گلها که دانه وسیعی دارد اشاره 
نموده عقیده دارند اگر زنبورها از بین بروند بسیاری گیاهان از بین خواهد 
رفت و این تحقیق عظمت کل الثمرات 15 قرنی قران را بما نشان می 
دهد. 


تازه اگر قران هم مانند شعرا ونویسندگان بجای ثمرات ت کلمه گلها را ورده 
گفته بود زنبوران از همه نوع گلی بهره برداری مینمایند این غلطی واضح 
بود زیرا زنبوران از میوه و ساقه و ... نیز بهره برداری می نمایند و بهترین 
و خلاصه ترین کلمه ممکنه 
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را قرآن آورده فرماید از ثمرات و جائیکه مورد بهره است زنبوران بهره 


در صفحه 57 از ترکیبات گرده و 49 از اعضاء گل و 4160 از رده بندی 
گیاهان بحث کرده و از صفحه بعد الی صفحه 80 بذکر نام بسیاری از 
گیاهانی پرداخته ام که مورد استفاده زنبوران قرار میگیرند و بجت این 
قسمت تخصصی بوده و برای باغدارانی که کندو دارند بسیار جالب است 
یا کاهانت که ای میم ار لحاطای ان لصا ی اد لحاس 
مرغوبیت و صرت فروش داشتن ازلحاظ مزه و حتی از لحاظ اینکه مورد 
عاقه زنبور هستند يا خیر بحث کرده ام و مهمتراز همه انکه زمان گلدادن 
را نیز آورده ام تا به شخص مورد علاقه از اين لحاظ کمکی باشد که بتواند 
در اکثرماهها گلهائی در اختیار زنبوران خود قرار دهد و ضمنا به خواص 
دای سا سس سای ار ابا انا رم کاک میم کر 
النمرات را منظور بداریم سخن قران خواهد شد که عسل شفابخش است 
بعد الی 97 اطلاعاتجالبی از زنبور عسل ورده و از اينکه سعی داردهميشه 
از بهترین ضرائب محیط (روز خوب, نسیم خوب, ۳ خوب, زمان وب 9 
مساعد و مس اشتتفا دم کند ست کر اس اتف کر اشت که انم 
در قران رزق حسن نامیده شده و زنبور در اين مورد به کل و ساقه درخت 
توجهی نداشته از رزق حسن یعنی از میوه اش بهره برمیدارد. 


معمول روز است که موسات فروشنده عسل برای بهتر نشان دادن 
محصول خود ادعا نمایند زنبورانشان از عناصر بسیاری گیاهان برداشته 
بعسل وارد کرده اند و اعجاز قران که میخواهد 
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الثمرات و همه مواد ثمربخش بهره برمیدارد 88/د. 


جزا کیر آترآن نتم را حیرفت وان ارم کاب زاس 91 1026و 
لت اضلی آن شاهم اعیال شلاظیاموی» و خافای باس نود که کر 
با دستورات قرانی و اسلامی وق میداد و در حقیقت تنهازمانی که اسلام 
بمعنی واقعی دیده شد هنگام حکومت پیشوایان گرام دوازده گانه بود 
بویژه انکهدر سراسر مدت تسلط عرب بر خلاف انچه قران بوضوح دستور 
داد افراد غیر عرب را پست می شمردند و هیچ به تساوی و برادری 
اسلامی و اينکه گرامی تر نزد خدا| فقط پرهیز کارتر است (آن اکرمکم عند 
اللّه اتقیکم) وقعی ننهادند و چون زمان امور بدست خانداننبوت می افتاد 
کاهت بود که متقی ترین. طرافت زین آنان مسب میشد وبا این عفیذم 
و افکار افراد غیر عرب بویژه ایرانیان زمینه وجودی خود را برای ابیاری 
بوسیله مسافرت حضرت رضاأ بایران و تبلیغات ابوذرها و سلمان ها و 
ساداتی که در گوشه و کنار کشور ایران به نشر حقایق رات ی 
سماعد نشان دادن و سرانجمهمانگونه که ائمه اطهار پیشگوئی نمودند 
ایران برای ذیرش حکومت آل محمد که اتصال ملکوتی امامش با ذات 
ذوالجلال قطعنشده آمادگی خود را نشان دادو دولت رسمی شیعه درآن 
برقرار گردید. 


فاسلکی سل ریک ذللا:ز نبورداران مانند انسانها بین جبر و اختیار قرار 
ندارند که اگر راه پروردگار نپوئیدند بدوزج رود و در غیر اینصورت به 
بهشت رسند و زنبوران بدینمنوال بدو دسته و مت و کافرین تقسیم 
شوند بلکه براهی که نشان داده شدند 
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رهروی می کنند و عسل شفابخش تحویل می دهند و , بهمین جهت است که 
۱ 
هو شفاء و رحمه للموّمنین و ...) 


یخرج من بطونها:تازه کشف شده عسل از کجای زنبور بیرون می اید و در 
کجای بدتش ساخته یم شود و تشریح بدن حضر کات چسان انها را دارنده 
بطن ها (بطون) و مرکب از اعضائی چند دانسته است ولی 15 قرن قبل 
قران به بطون انها و محل سازنده و خروج عسل اشاره میفرماید 5/107. 


شراب: تحت این عنوان: ازعسل بحث شده: تعریف عسل تاریخچه عسل, 
نو. جه بژرکان عسل, مواد اولیهعسل, ضرایب یازده گانه ای که فراورده 
مذکور را دگرگون می سازد (بر حسب روزي که زمان ثابت و زیبائی دارد, 
روزهای زیبا و افتابی متوای که بارانینیز امده باشد. عرض جغرافیائی 
مخصوص ارتفاع سطح دریا, رطوبت خاک, تاثیر حرارت, تاثیر نور, تغییرات 
به نسبت جنس زمین, اثر مناطق, لحظات بهره برداری تغییرات در ترکیب 
کردن), چگونگی بهره برداری زنبوران (ترجیح دادن برخی شهد دانها, توجه 
به شدت ترشح شیره برداشت شیره با زبانهای 9 میلیمتری. برداشت 20 
میلی گرم شیره و در روز - مرتبه, افزودن زنبور آب به شیره های 
غلیظ و برداشت آن و .) چگونگی تبدیل و تغییر شیره عسل بخ عکسال. ات 
گرفتن از شیره ی خواضن فیزیکیو شیصیاتی عسل: عفل شگفت.: انکیر 
چینه دان زنبور جهت ساختن عسل (با ترشح ماده 
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دیاستازی بنام آنورتین یا سوکرازو...) مبدء عسل, ترکیب عسل (گلوکز, 
لولز,ساکارز. صمغ, دکسترین, مواد البومینوئید. هورمونها, انرتین. ویتامین 
ها, اسید فرمیک, آبمخمرها (انورتاز, آمیلاز, پراکسیداز, لیباز) مواد معدنی 
(پتاسیم, آهن, 9 ید. منيزیم. سرب. منگنز, الومینیوم. مس, سولفور, 
یی لیتیوم, نیکل, روی, اسمیوم, تیتانیوم. سلیکن, سدیم) مواد آلی 

مانیت هاء صمغ. پولن. اسید لاکتیک. اسید فرمیک, اسید مالیک. اسید 
اسید اکزالیک, اسید سیتریک., رنگها, روغنهای معطر, مواد ازته) 
ویتامین ها (۳۳,۴,۳,۲,),۳,۸), و تروفیلاکتین. تقسیم بندی تجراتی عسل 
(عسلهای بازار, عسلهای طبی, عسلهای نامطبوع. عسلهای زهرآگین, 
عسلهای کشنده زنبوران عسلهای اختصاصی) اشاره شده و قمدار ترکیبات 
نیز تعیین گردیده است الی 5/136. 


دانستنیهائی چند از عل: اثر بر وطل عمره خاصیت صد میکروبی, فاسد 
نشدن, آزمایشگاهی که نتوانسته اند عسل بسازند, راست گردان و چپ 
گردان است, نور رنگ عسل را کم می کند, زمان کار ساکارزش را به قند 
انترونی مبدلمازد, در اب و الکل محلول است. بوی عسل بوی گلی است 
که از آن ساخته شده, اسیدیته آن بین 5/0-25/0 است 325 کالری 
حرارت صد گرمش است.؛ گرده در آن ممکن است تنگ نفس بدهد, در 
ورم و9 خوابی موّثر است,با خوراندن عصاره هندوأنه, کلم , هویج» 
خرما, گوجه فرنگی, ترب, کدو تنبل, گلابی, توت فرنگی, قهوه. 
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کاکائو. شیر و تخم مرغ عسلهای متنوع بنامهای عسلهای اکسپرس بدست 
آورده اند. مخلوطی از عصاره لیموترش و سیب و عسل بعقیده ای 
سرماخوردگی را زود درمان میکند. گل خطمی و عسل برالتهابات ادراری 
و تنفسی موّثر است, زنجبیل شامی و عسل در برنشیت و پیاز و عسل در 
سیاه سرفه و ترب و عسل در سرفه اثر دارد, در عسل سلطنتی هورون 
مخصوص گنادوترپ بافته اند, از نوعی گیاهان عسل بیمار کننده پا کشنده 
تخود عی: انا 


یک معجزه از قرآن: بهزنبورها وحی شده عسل تهیه نمایند تا شفای مردم 
باشد جالب توجه قران به این مطلب است که تعداد پروای و برداشت و 
تهیه عسل از زنبور عسل که بتواند خود بخوبی تغذیه کند معلوم است در 
صورتیکه میدانیم هر زنبور ده برابر وزن خود عسل تهیه مینمایند و مقدار 
فوق العاده زیادی را برای للناس تهیه مینماید 5/140. 


موم سازی زنبور نیز جالب است 5/142 بهتر است ظروف و وسائلی که با 
عسل در تماس استاز غیر فلز بوده باشد, زنبور عسل رنگهای سبز و آبی و 
بنفش و ماوراء بنفش را تشخیص داده و ابی را دوستر دارد. 


تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی الیل و تخرج الحی منالمیت و تخرج 
الییت‌مر الحت 2 ال زان 


در اینجا 2/145 بحجت جالبی شده نشان مید هم چگونه در آثر تناوب روز و 
شب حیات از ممات و مردگی از زندگی جدا و پیدا و خارج میگردد. 


ص: 246 


از خواص شفابخشی عسل گفته يا خواهم گفت ولی متوجهنکره بودن کلمه 
«شفا» باشید که در برابر للناس قرار گرفلته و لذا این معنی رامیدهد که 
عل بر هر دردی شفا نبوده بلکه عسل در بسیاری موارد شفاست. عسل 
غذای قلیاکننده است بسرعت تخمیر طوبت جذب مکند برای کسانیکه اید 
معده اشان کم يا یاد است و کسانیکه جراحی شده اند مقدار معینی در 
زمان معلومی عسل نافع است 5/150. 


رای تشتخیضص عل تاره و کهته از اندازه کبری امیلاز موجود:در ان استفاده 
مینمایند. زهرزهبور را ترکیباتی است (اسید فرمیک, اسیدهیدرولیک, اسید 
توفسفریک, هیستامین, کلین, تریپتوفان. سولفور, کلسیم, مس , فسفات 
منیزی) و دارای اثرات شفابخشی (رماتیسم, مالاریا, گواتره ی 
نورالرژی و درد اعصاب, نوریت. برخی بیماریهای جشمی) و دارای اثر 
نامطلوب بر برخی بیماریها (سل, سفلیس, سوزاک. تصلب شرائین, 
بیماریهای قلبی, دیابت و ...). 


طربقه درمان با گزرش زنبور راه خاصی و درمان گزیده شدگان ویژه ایدارد 
۶2۸ در عسل هم میشود تقلب کرد و هم اصلاح نمود که شرح داده و 
برایباز شناخت عسلهای تقلبی نیز بحت نموده ام . 


فتختلف الوانه: قران:بذانشمتدان:رنی: شباسن بلکه,بعلمانی که باتر رتی دون 
تمام شئون خلقت و اجتماع در تماس و واقف و در پژوهشند ارزش فوق 
العاده اي.می کدارد و خود نیز به باره از موارد مربوط برنگ اشاره 
میفرماید 85/160 انتوسیانها که 
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گلوکزیده هثی هستند باعث رنگهای گلها مشوند. رنگ غذاها در اشتها 
موثرند و افزودن رنگهایتکیبی و صنعبی بغذاها ممکن است زیان اور باشند 
1-4 17. 


صفر|ء فاقع لونها تسرالناظرین (69 البقره) 


جمله فرانسه دانشمندی را که باحتمال قوی قرآن نخوانده و گویا ترجمه 


آیه ذکر شده ِ ی بیان میدارد رنگ زرد ش سیون مسرت 


ضمن بحث از: دانستنیهاتی چند از چشائی و خطای باصره درتشخیص ها و 
و و 
چهار دسته جا می د هد (جهان شناسی, خودشناسی, وظفه شناسی, 
انخراف شتانست6 علم الناس. کله.فی. ارعه اولها ان. رف وی و آلنانی 
ان تعرف ما صنع بک و الثالث آن تعرف ما ارادمنک والرابع ان تعرف ما 
یخرجک من دینک) واین . که قرآن دریک اس باثر فیزیولوژیکی رنگ اشاره 
فرموده ده انم دیگر بائن کل یکی رنگ و.خنی: در ابة مورد بحجّت به 
خواص غذایی و شفابخشی رنگها میپردازد بگویم که تازه علم روز میخواهد 
ه اين بحث و اثر رنگها در زمان بپردازد که قرآن در 15 قرن پیش پس از 
ذکر الوان عسل , به شفابخشی آن برای مردم اشاره میفرماید. 


که چرا ِ ِا کمه 0 کلمهٌ ٍِِِ و 9 را 
فرموده است 0 در اینجا تنوجچه 
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فرمودید که قرأن بین رنگ بهره بردرای شده ورنگ علها 
چگونه ارتباط برقرار کرده و چگونه عسل را در زمره غذاهای شفابخشی 
دوآوزیم. که رشان ذواین , امر دخالت دارد و نیز عسل را جزو شیرینی ها 
محسوب داشته زیرا| ۱ نیز از قندهاست. بعلاوه 
قرآن آنرا آنچنان بانسان عنایت فرموده و مطابق طبع رنگ پسندش سخن 
گفته و نکته مهمتر اینکه قرآن از خاصیت شفابخشی عسل و برداشت از 
گلها و الوان عسل سخن گفته و اين نکتهرا رسانده است که آنچه سبب 
رنگ گلها و در نتیجه موجب رنگ عسلها می شود شفابخش است و با 
بدسته قندهائی است که در آنها وجود دارد هان قندهائی که رنگ گیاه را 


سبب شده آند. 


اولین رنگی که پیدا شد آبی آسانی بود بعد آبی دربائی سپ سبز کلروفیلی 
نباتات و بعد ... بشر باندازه ای که در برابر رنگها قرار میگیرد چیز دیگر 
باین انازه او را متأثر نمیسازد و باسارت در می آورد پزشکان قدیم برای 
رنگه خواصی قاثئل بودند و در مواردی : نیز آنها را برای درمان بکار میبردند 
و امروز نیز خواصی قائلند و درمانهائی ۳ رنگها نمی نمایند 5/185 و آنچه 
امروز در خواص رنگها ذکر شده باختصار چنین است: قرمز. تسکین دهنده 
برخی بیماریهای پوستی. مسکن حساسیت ها, مقویو مرتب کننده هضم و 
اشتها, مقوی ضعف عصبی, گرم کننده و محرک احساسات و 2 
دهنده کشش عضلات و فشار خون و فعالیت جنسی و کم کننده تنفس می 
باشد. ابی: دردشکن. 
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استراحت بخش؛ مسکن دردهای عصبی و هیجانی و وسواسی و دیوانگی و 
باری اطاق تبداران خوب است رل سرد کنندگی دارد کشش عضلات رات 
کم و فشار خون را مفید و آرامبخش نبض و تنفس است و ترشح چرک را 
کم میکند و در برابر نور زیاد آبی ضعف و خستگی بیشتراست مگسها از 
ژنت انف فیکری ند یشم هابان لب مین نون 


زرد: : گرم کننده, خوشحال کننده, نشاط آور, محرک فکر است و پشه ها از 
آن میگریزند. سبز. در بیماران عصب و اختلالات روانی اثر دارد, خنی 
کننده, تعدیل کننده, موثر در سیتم عصبی و بر تحریکات عصبی, بی خوابیها, 
خستگیها, فشار خون موّثر است, شعریه ها را منبسط و نورالرژی و 
میگرن را تسکین میدهد. 


بنفش: مسکن, سردکننده. زیاد کننده مقاومت نسج و فعالیت جنسی زن 
است. نارنجی و ارغوانی و لعل کبود, ابی سبز, خاکستری, سیاه و سفید 
هر کدام اثی داند ۰5/190 امروز با تاباندن رنگها بر بدن امراضی چند را 


درمان مینمایند پا با حمامها نورهای رنگین را بمنظور بهبود بیمار بکار 
پمبر ند. 


رنگها اثزات و مخضوضن ِِ و در ِِ شون زندگی اثر 
کدام و متفاوتی بر بدن داشته اثر مشخص بخود دارند 199-5/195 از 
میوه های رنگین و حیوانات که با رنگ سر و کار دارند و موجوداتی که با 
تاباندن رنگ بر آنان تغیراتی در اعضایشان با افعالشان هویدا میگردد جالب 
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9 در قسمت مربوط برنگ آیه مورد بحث علاوه بر اینکه قرآن برنگ 
خوراکی و اثر درمانی و شفاي ان اشاره فر موده و مطلب بسیار تازه ای 
اشت درایه دبک الکو ان اللف رل جن التماع:ماع فاکر-حا بت تمرات 
مختلفا الوانها و من الجبال و الدواب و الانعام مختلف الوانه کذلک انما 
یخشی الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور. 


برنگهای جمادات, نباتات, حیوانات اشاره شده است و در رآس هر سه 
مطلب یعنی درآغاز ایهم سخن از نزول باران است و بدنبال آن ابتدا 
برنگهای نباتات و بعد جمادات و آنگاه انسان و جنبندگان و انعاغم اشاره 
گردیده است بدین معنی که با نزول باران که در هر عمل شیمیائی وجود 
[ لا زم است گیاهان رابطه اتکی فتوسنتیزی کلروفیلی داشته و جمادات 
با عوالم یمیائی رنگین شده و حیان و انسان نیز با اعمال شیمیائی 
مخصوص پیگمانها و -رنگ دانه هایخود ار میسازند و قران بهر سه 
قسمتاشاه کرده و گیاه که مقدم بر جماد, و انسان را جلوتراز جنبدگان و 
اتفاه آمر صاخ گام ان فاد وهای ار اسای ه سار ار دود 
بالاخره از انعام برنگها بیشتر است؟ 


قرآن به خواص انبساط او و بهجت بخش ری سبز نیز شاراه ای دارد 
(حداق ذات بهجه) و تلائه یذهبن عن قلب الحزن الماء و الخضراء و الوجه 
الحسن نیی وارد شد که سبزی غم را میزداید در اینجا 072/< بمقایسه 
معنی سعادت بنظر مکتب های قدیم و جدید و اسلام پرداخته ام که خلاصه 
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مکتب های اتن, اسارت. اسکندرون و روم سعاتت را در داشتن چهار 
خصلت (عفت, عدالت. شجاعت. حکمت) و هند علاوه بر این چهاردر 
ریاضت کشیدن دانسته و مکتب های دوره جدید غرب در پیشرفت مادیات 
دانسته اند حال اکه اسلام ربنا اتنا فی الدنیا حینه و فی الاخره حسنه داشته 
با توضیحی که داده و همانا توجه اسلام بهنیرومندی بدن و قدرت روح 
کههماند به هدف رسیدن است می باشد. 


فیه شفاء للناس: دیگر باید از خواص عسل بحث کرد یکی بحث ازخود 
عسل و دیگری ذکر خواص عناصر موجود در عسل عل زود جذب خون می 
شود, از ایجاد عفونت در معده و روده جلوگیری می کند در خونسازی و 
رفعیبوست, دیربخواب رفتن رفعخستگی و کنترل انقباض عضلامت موثر 
بوده شبکه عصبی نوزاد مادر عسل خورقوی میگردد. 


کلسیم خون را زیاد ضعف و زخم دتگاه گوارشی و قلب را مفید, برای کلیه 
ها زحمتی ایحاد نکرده در سرفه و شب شاشی و سوختگی و آسم و 
امراض ریوی و خونریزیها و اسها خوب است آواز را صاف و بدن سرد را 
گرم میسازد. در دمان رماتیسم و نمو عضلات و ناراحتی های عصبی تجوبز 
میگردد از | نکرمهای گوناگون بهداشتی تهیه میشود 5/215 بر خشکی 
پوست, ترک خوردگی, سوختگی, کورک, رفع درد نیش حشرکات. ورم 
جشم و . . موثر است برای کندکان بهترین شیرینی است د یقان اثر بسیار 
عالی دارد بویژه اگراز رمایین بدست آمده باشد و ... 
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خواص عسل بر حسب عناصر موجود در ان: همان خوا ویتامین ها و عنار 
در ان است از ۶2۸ تا 229 بعلاوه خواص سه ماده تخمیری یعنی سه 
دیاستاز: امیلاز, انورتاز, کاتالاز فراموش نشود که خود کمک بسیار موّثری 
برای هضم بسیرای غذاو مساعدتی برای روده ها و معده بلکه بدن است و 
نیز خواص قندیهای عصل از یاد نرود و تین هتو ده باشید که صمغ موجود د 
عسل بنابر آنچه علم جدید ونبی گرامی گفته اند برای زیاد شدن حافظه 
نیکوست ۱32( بعلاوه آرافتشن اعصاب رز بوسیله منيزيم موجود در عسل 
و حتی مکانیسم آنرا شرح داده ام و بچگونگی عمل عسل در تقویت قلب و 
رفع خت کی ذکر نموده ام . 


معالجه میکردند که شرح داده ام در قران کمات بسیار مستعمل:عشق 
معجزه وجود ندارد و این خود از معجزات قران است 243/<. 


کسانیکه از کوه بالا میروند چون فشار جو کم میشود و در نتیجه کمتر 
اکسیژنم در خون حل و ببدن میرسد به نفس تنگی می افتند و این مطلب 
را قران 15 قرن قبل بیان فر موده: فمن یرد الله ان بهدیه یشرح صدره 
تلاسلام و.من پردان بضله. یجعل صدره ضیعا خرجا کانما بضعد في اسماء 
(125 الانعام). 


واگر کسی راخواست وابگذارد سینه اش را چنان تنگ کرده میفشارد گویا 
در آسمانها و بارتفاعات صعود 
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کرده است ! 


نک تقصت. اضر داشتتن. تبی: کراهی از دیرزمانی شروع شده اما 
که کف ۳ 
دست برداشه بخاطر قبلی ها که از روی نادانی چنین اتهامی را زده بودند 
خجالت زده اند. 


خود زنبور عسل و شراب عسل نیز خواصی دارد 5/256. 


شروقانت زاتضاف مرها کنو اوه اه بای اند عوای امه 
چونبانان گفته شود بد مکن پاسخ میدهند و بهیج عنوان ممکن است کسیکه 
باصن خی ود هش تب باس محال ایک بان مطاهرند ها او 
ظاهر خوب يا داشتن باطن بد و تظاهر بخوبی کردن امکان دارد: قران در 
دو اه چنین مطلبی را روشن میسازد 5/263 و ازلحاظ علم ژنتیک نیز 
نمیتوان ظاهری ناپاک را به باطنی پاک نسبت داد و در این باره اخبار و 
احادیث چندی داوم و نیز میدانیم ایمان یعنی عمل بجوارح و ارکان و 
تظاهر بخوبی وعقیده بدل یعنی باطن خوب داشتن و گفتار بزبان یعن 
بان عوب ,را تجونل ظاهر خوب دادن در ایتجا آفزوده میشود: فک بد 
بمنصه ظهور برسد آیا با باطنارتباطی ندارد يا حسابظاهر ازباطن جداست 
و علاوه زر آنخه از اخبار و احادیثت در این باره گفتم حضرت علی فرماید: 
صلاخ الوا وان صحه الما ( بای کی مسا تساه خرس دا 
درونهاست) اذا کرم اصل الرجل کرم مغیبه و محضره (چون اصل و ريشه 
وی ی بااشد تا ی 


ص: 254 


التاین:و من اصلح تزیرته اضلع الله علانیته (ه رکه زابطه عویش را با خذا 
نیک کند خدا رابطه وی با مردم نیک کند و هر که باطن خویش به صلاح ارد 
خدا ظاهر وی بصلاح ارد). 


اصلح سریرتک اصلح اللّه علانیتک (باطنت را خوب کن خدا ظاهرت را خوب 
خواهد کرد) ابلغ الشکوی ما نطق به ظاهر البلوی (رساترین شکایت آن 
اتبت که ظاهر بلایادو کرفاونها حاکت از ان اند اه اک همین یکی مظلته 
گفته میشد کافی بود که: مگر برای انجام یک عمل بد فکر بد در مقدمه 


اش نیست؟ 


این همه پرونده ها که-نزد مقامات امنیتن. و انتظامی و گذالتی. ایست: آنا 
مربوط بباطن است يا ظاهر؟ یکمئله و مطلب بسیار ازنده که صدها بار 
تکرار کرده ام باز بگویم و ان مزاحم بودن عم بدون دین و کم ارزش بودن 
دین بلاغلم است: اگر همه مدم کشوی باسواد شوند چونسواد ابزاریدر 
دست فکر است چنانچه فکر اصلاح نشود و براه صحیح نیفتد ایا نوشتن و 
خواندن بدون فکر صحیح نجات دهنده است؟ اگر جوابتان با انچه من 
میخواهم پاسخ دهید جور نیست کشورهایی را در نظر اورید که همه 
افرادشان سواد دارند ایا همه یک جور فکرمیکنند و در یک سطحاخلاق و ... 
هستند؟ باز هم تکرار کنم: فکر مدمه علماست و لذا باطن خوب مقدمه 


یه ایا تا فا کی ای وی و 
مستی نیز میباشد و در رماتیسم اثر نیکوئی دارد و بصورت تزریق نیز 
تنجویز شده و رساله ای درانباره گذرانده اند 274 
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عسل برای تحلیل بردن چربیها و البومین ها عامل تحریک کننده ای روی 
قلب است و لا بای انژین های صدری و جریان خون خوباست عسل در 
مسمومیت های غذائی, بیماریهای پوست (اگزما, خشکی و ..) در کم 
خونیها, ضعفها, تصلب شرائین بیماریهایعفونی. بی اشتهائثی و کمی 
مقأومت بدن؛ اختلالات ها موّثراست, اگر عسل به شیر نوزادان 
افزوده شود جبران کمبود شیرینی شیر گاو نسبت به شیر مادر را خواهد 
داشت. 


وقتی قرآن بخواص شفابخشی عسل اشاره یمفرماید و میدانیم همان 
عصاره های گیاهی است که خواس شفابخشی دارد بایان نکته ی می بریم 
که قرآن متوجه این مطلب بوده است و برداشت محصول و دادن محصول 
دیگر هر دو ر از طرق پیمودن سبل پروردگار وی تا میفرماید و چرا 
ام تیگ که به ستصر‌ها ی کل کتی‌اشان اشاره کردم مهم آشی ساهان 
بیاورم که زنبور نیز باافزودن دیتستاز به مراحلهضمی عسل افزوده و 
غذائی که هضمو جذب خوی داشته باشد محله اول شفابخشی را داراست. 
سم من ی اسید فرمیکی هم دارد که عسل 
بو فا ارو ۱ 1 تبکیاق یل ۱ 71 


موم بادشکن است دردهارا تسکین میدهد, محرک باه است بجای دردناک 
بمالند دردش کاسته میشود زهر زنبور در قدیم بعنوان درمان بکار میرفته و 
امروز نیز تجویز میشود, دارای 
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خاصیت مغناطیس و مواد ارزنده و اسیدها و مواد ارگانیک و ... است و در 
خد مایق اثر شکو دار 5/289 


خوراکی که به ملکه زنبوران خورانده میشود خسروانی خورش ویند و در 


قص ی تیراتنر اشنم کنی: تفن نکن . تشنجها, ضعف اعصاب. عدم 
ترشحات غددی و . ۰ موثر است. 


از عسل خوراکهای لذیذی میتوانتهیه نمود (ساندویج. حلوا, توفی, مربا و 
۰ رراخبار نیز از عسل مطالبی دیده مشود حضرت علی انرا بدلدرد 
مخصوصی دادند و شفا یافت 5/292 و نبی گرامی برای برطرف 
ساختننوعی درد سینه و مدارا کدن با قلب تجویز فرمودند و در جائی که از 
این مطلب بجت شد 00( فراموش کردم بنو یسم کهنبی داهن بین 
سردی سینه و قلب رابطه ای را ذکر فرموده اند و نیز فرمودند قوای 
حافظه را محفوظ میدارد و مسکن بعضی دردهاست و برای تبداران خوبو 
حضرت علی آنرا مسرت آور معرفیفرمود و حضرت رضا انرا درمان کننده 
دستگاه صفراوی و دور کننده زکام و تا حدودی جران عناصر از دست رفته 
پس از انزال منی دانسته اند. 


آنچه بسیار جالب است ذکر اينکه چر ایه مورد بحث به جمله «لقوم 
یتفکرون» ختم شده و ایات دیگر به جملات ...۱/318 


اینک دانستنیهاتی چند راجع به عسل افزوده ميشود. 


در مجله مهندسی شیمی ازنشریات امریکازهر زنبور عسل 
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رادارنده خاصیتی معرفی نموده که میتواند در بدن انسان سیری در برابر 
تشعشعات اتمی ایجاد کند. هشتاد از یک گروه موشها که درمعرض 


تابش 925 رونتگن اشعه ایکس قرار گرفته بودند و قبلا زهر زنبور عسل 
بهآنها تزریق شدهبود جان بسلامت بردند. 


در جدار غاریازدوره حجر در اسپانیا نقش مردی دیده شد که 
مشغولتصاحبذخاثر لانه زنبوری است و شاید 15 هزار سال از آن میگذرد. 


شیرینی عسل دو برابر شیرینی قند است. عسل 330600 ساله درقبر 
تکار فرآشتت نافتن اند که فعط می‌خاظ و آندکشره شوم اما هو خااض. 
بود. عسل تقلب بردار نیست زیرا با دستکاری خمیرش شروع میشود. شاید 
توجه فرمودید که قران اتظار دارد زنبوران از کل الثمرات و بسیاری گلها 
بهده: ترداري کمایتد و اکر نسیازی کلها در دسترس آنان تبود شما جند نوع 
عسل را مخلوط و نوش جانفرمائید مجله رریدزایجست مینویسد مجموعه 
طول پرواز زنبوران درسال که 135 کیلو عسل درست نمایند سی میلیون 
کیلومتر م باشد. 


جلد ششم شروع میشود: 

انعام و شیر 

قرآن به سوره هائی تقسیم شده وگاه چند آیه نیز در میان یک سوره بنامی 
مشخص اند مانند آیت الکرسی و من در ضمن نوشتن آیه مربوط به شیر و 
عسل متوجه شدم: 7 7 


از نزول باران شروع شده و در اول چند آیه کلمه «واللّه» قرار دارد و 
چون به هفمتین «والله» 


ص: 259 


میر سیم میبینیم بطرز عجیبی بعلی بنام اتمام نعمت الهی, ایات 
مشخصاز آیه بعدی تمام میشود و شگفت اینجاست که پس از هر کلمه 
«والله» بحثی از بهداشت قسمتی شده که هم اکنون پنج عددش 
دردستارجایجهانیان است و ششمین ان به تازهمتداول گردیده و در دسد 
اقدام است و هفتمین ان هنوز در انحصار قرآن میباشد و لذ| آیات هیجده 
گانه مورد بحجت از سوله نحل را که از هفت بهداشت سررشته بدست 
مبد هد بنام اه السلامه نامگزاری کردم که خوشبختانه با استقبال زامن 
روبرو گردید اولین آن سخن از بهداشت غذاست و به ترتیبر درآن از شیر, 
خرما و انگور, عل نامبرده شده است وعجیب اینست که قرآن باشاره این 
مطلب را گوشزد فرموده:کسانیکه رعایتاصول بهداشتهتگانه مذکور را 
بنمایند عمری شاداب و طولانی خواهند داشت و در من جچندین اعجاز 
فرانت مربوط به آیه السلامه رانشان دادم (نظم و ترتیب و رسیدن از 
عنصر مرده به زنده نام چند غذای زنده بردن؛ نعمت آشامیدنیهائی که از 
ول تم خهاق ره سا خیوان ای اه شم خی اد 


ارتباط جالبپایان هر آیه به مفهوم واقعی آیه, تفاوت بین کلمات موت و 
حیات از یکطرف و فوت و خلقت از طرف دیگر اثر شکرف غذاهای 
نامبرده شده بر طول عمر داشتن یک فامیلی که مرگ و میرشان باتوجه 
باصول بهداشت بحداقل میرسد. مفهوم روح سالم در بدن سالم است. 
تحدی اینکه خارج از اصول بهداشت ذکر شده بهداشتی وجود ندارد 
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و آن لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بیت فرث و دم لبنا 
الصا هاتا ساره ابه ایروز سوفن مین دای که اراول ال ها 
فی بطونه یکی است ولی بجای بطونه کلمه بطونها اورده که علتش رابیان 
کرده ام 024 و در همین جاست گفتهٍ ام چرا در سوره نحل و مومنون 
رتمهم ایا ایا مه اند نی آنها ار دول ار رو کرو بر 
ذکر قیامت پایان داده و اینجا از قیامت شروع و به نزول باران ختم کرده 


است. 


کلماتی که و ان مورد بحئواردشده:عبرت, ان لکم است که به تفصل بیان 
تشدم هر هیان نام تقو را سصدانسات کرد 2 مار کیت کش 
سایر پستانداران دارد ذکر کرده ام 6/31. 


دراینجا اضافه میشود: راز تحمل شتر را در برابر گرما چنین یافته اند که 
خونش دارای نوعی آلبومین مخصوص است که میتواند آب ذخیره کند 
بعلاوه شتر کم تنفس میکند و غدد عرق بدنش فقط در گرمای غیر قابل 
تحمل بکار می افتد. شتر سی کیلو از وزنش را از دست میدهد بدون اينکه 
در گردش خونش اختلالی بوجود آید و ظرف ده دقیقه متواند 120 لیتر آب 
بخورد درحالیکه گلیولهای قرمز خونش 240 برابر می شود (حیوانات الب 


هر اه کف ام ال ای یم هم ال اما 
بقرینه کلمه سماء بهتر است بمعنای دیگر ابل 


ص: 200 
که تردیکتر به اسفان است توجه کرد و آن ابرهای حامل باران می باشد. 


ازعبرت گرفتن وضعانعام: خروج شیراز میان سرگین و خون (ثرث و دم) و 
ای را هر ی ار 
اه ار ی 
بیابان که شق اولز کات ندارد و دوم دارد. 


فرموده نبی گرامی است که (تداووابالبان البقر فانهاتاکل من کل الشجر) 
با شیر گاوی که از بسیرای گیاهانعناصر مفید برداشته استفاده درمانی کنید 
و این نشان میدهد که حضرت اشاره بورود عناصر گیاهی به شیر حیوان 
نموده اند. و ایات چندی که اشاره بوجه اشتراکی چندی از حیوان و انسان 
کرده و غذایحیوان را مانند انسانتازه و تمیز و مفید خواسته است. 


دق آنقسرا ملاحظه فرماتیدت و آن لک فی الاعام. لعتره تشتکم معا فی 
بطونها و لکم فیها منافع کثیره و منها تاکلون (وره مومنون) و الانعام خلقها 
لکم فیها دف ء و منافع و منها تاکلون (سوره نحل) که چون کلمات مشابه 
را خط بزنیم نسقیکم مما فی بطونها در برابر دف ء قرار خواهد گرفت که 
همانا ایجاد کالری است و نتیجه میشود: شیر ایجاد کالری در بدن مینماید و 
حتیثابت می نماید چربی شیر بیشتر کالری تولید مینماید 6/41. 


ازآیات ذکر شده ای که وجه اشتراک بین انسان و حیوان را دارند مطالبی 
عاید میگردد: به حیوان نیز باید انواع گیاهان 
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رساند عناصر گیاهان مذکور کم نشده باشد یعنی تازه باشد. گیاهانی که 
مورد تغذیه قرار میگیرد حتی المقدور از طرفاسان آب خورده باشد (باران 
پا باران مصنوعی. گوبا قران انتظار دارد در آنجا که گیاهانارزشمندی وجود 
ندارد انعام از گیاه بخورد و انسان از فراورده انعام. 

در همین چند آیه به نر و ماده بودنگیاهان که بحث علمی حدیدی است 
اشاره شده. در قران بکافران گفته میشود بخورند و تمتع گیرند و زمان 
مقایسه اشان با انعام چنین گفته میشود تمنتع برمیدارندو میخورند 
همانگونه که میخورند انعام و این گویای چنین مطلب است که کافران 
خوردنشان مانند انعام بدون توجه به کیفیت غذا (فلینظر الانسان الی 
طعامه) و بدون اعتنا به کمیت تغذیه است (کلوا و اشربوا و لاتسرفوا) 
بوده از اینرو حیوانی ۹ برای خوردن و دیگر 
برای تمتع (و ایندو هم باجبار برای حفظ ردو حفظ اجتماع) و اصلاً از 
دخالت مغز وانسانیت دور آن خبری نیست و علتاینکه چرا یکجا خوردن قبل 
است و جای دیگر بعد بطرزت جاب بیان کرده ام 60/45 بعلاوه از آنافت 
چنین بر می آید که برای مغزیها ایمان و عمل صالح مطرح است و 
جهتانعامی ها و بیمغزان فقط خوردن و تمتع ولی عبرت گرفتن از همه 
مهمتر همان است که قران فرماید زیرا شیرداری عناصر نسبتا ثابتس 


شیر حلال طیباز میان دو چیز نجس خبیث خارج میگردد 
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و رنگی جداگانه دارد و ازآنها نه رنگشان نه بویشان را خواهد داشت. 


نقسیکم : کلمه مذکور در آیات دیگر برای زنده کردن و احیای آورده شده و 
در اینجا نشانه زنده بدون شیر از لحاظ غذاتئی است. 


بطون: خروج عل از بطون حشره و پیرون آمدن شیر از بطون حیوان که 
شرح بطنها را داده ام خود معجزه قرآن است که در 15 قرن قبل بگذرگاه 
شیر که فید‌جفرن است و آها را بطن فیکویتد اشاره کر دیفم همانکونه 
که امروز بطنهای مغزی, قلبی, و ... داریم. 


مدفوع چگونه پید | میشود و چه اعمای و مترنب است واعمالترشحی 
لوله گارش و نقش انزیم ها در اینمورد و عملهضم و جذب درمعده وروده 
را شرح دادم 62-6/53 و برای تنس و رفع خستگی تحت عنوان گرسناگان 
نام بجواب نویسنده شناخته شده ای پرداختمه که کتابچه 72 صفحه خود را 
ما ر بسیاری ان فرم مایت کون راز من 
علیهما پرداخته بلکه تاخته و آنان را با انشتن بهودی مقایسه کرده بود تأ 
آنجا بی اطلاع بود که میگوید نام زن جزو فراموش شدگان قرآن بوده 
است و همه جامردان را ملاحظه کرده است و حال آنکه قرآن سوره زنان 
(سوره نساء) دارد و سوره مردان (رجال) ندارد و سیاریاز مطالب مشابه 
آنچه گفته شد که همه دلالت بر بی اطلاعی نویسنده داشت و هم اکنون 
4 ان 0 
این بنده فتحعلی 
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مقایسه شده و ۳ بدون اد تشخیص نهائی "۳ ۲ داده و اوراقی 
بالاتر از قرآن و کسانی بهتراز محمد و . .. و حتی آتشکده های محترمتر از 
مسجدها رانشان داده اند و آنچه ماأیه اف بسیاراست اینکه کتابهای 
نامبرده با اجازه رسمی چاپ شده اند و هنوز هم کالبد بیرمق و مسموم 
اسلام بدست نوادگان غرب تازیانه میخورد.(1) 


خون نیز بطرز خاصی پیدا شده محتوی عناصری چند است و کارهائی را در 
بدن انجام میدهد که یکی ازانها دخالتش در شیر سازی است 1-6/68 7. 


بین: بینفرت و دم.. . بین محتویات شکمبه انعام و خونشان همانند گیاهی 
است که حضرت کاظم انرا معرفی میفرماید و از خاک و گل و اب 
برمیداردو بوسیله شعریه ها و شبکه ها ادها تا رگا شاف 
را ی ی رک همانگونه که شیربین فرث 
دم خدا فبکردد 1 77:07 


لبنا: معنی سفیدی را میدهد. از شیر تعریفهائی چند شده و قرآن نیز 
تعریفی مینماید که در یک ایه بظاهر کوتاه هم ترکیبات هم خواص و هم .. 
شیر را میتوان یافت و انچه قابل توجه بلکه 


1- ناگفته نماند نویسنده مذکور کتابی به نام میرزا آقاخان کرمانی هم دارد 
که کرمانی مذکور و شیخ احمد روحی معروف هر دو داماد میرزا یحیی 
صبح از میباشند و با فتحعلی آخوند اف مربوط. 
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معجزه است اینکه قران از محل خروج شیر (پستانها) نامی نمیبرد و بجای 
انبم ای ناه رای ترا تشک شیر چا مه وود با 
پیوستگی داشتهو رابطه فرت و دم با بطنها قطعی است در صورتیکه اگر 
پستان خوکچه هندی آبستنی را قطع نموده زیر پوست گوش حیوان پیوند 
نمایند غده پیوندی بزرگ شده و پس از وضع حمل شیر ترشح مینماید و 
بااین وضع قبول میفمرائید که اگر قرآن از پستان نام میبرد یا فواصل بین 

دم و قرث و بطون را فراموش کرده بود اشکال واردی داشتیم ۰ 
شیر نیز از قران همانند بعضی دانشمندان به محل شیر احاله و اشاره 

دید. 


تاریخ شیر واینکه ازاول پیدایش و شناسائی آن توسط بشر تاکنون چه 
اوضاع و احوالی داشته جالب و خواندنی است 91-6/88. 


از ساختمان پستان و چگونگی ترشح شیر و ترشح آغوز و رنگ شیر و 
ساختمان فیزیکی و ترکیب شیمیائی شیر و يانکه چه چیزهثیازراه شیر به 
نازد میر سد و چه چیزهائی سبب تغییرات شیر میگردد و میکروبهای شیر, 
حساسیت در برابر شیر, قدرت دفاعی شیر هضم شیر ضد عفونی کردن 
شیر 6/91- -116 مورد بحث قرار گرفته و نکات برجسته آن چنین است: 


هه 0[ 
آبستنی, طرز ترشح شیر و آغوز و ترکیبات آغوز, رنگ و بو و مزه و اثر 
حرارت و برودت 
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در آن و ذکر مواد بیاض البیضی موجود در شیر, قند و چربی و مواد معدنی 
و گازها و نورزژه دیاستازها و ویتامین های درآن که تقریبا تمام ویتامین های 
شناخته شده اند با ذکر مقدار درصد و نام و مقدار تمام اسیدهای آمینه در 
شیر و اینکه نوع انعام, طرز تغذبه, سن؛ , ساعات روز آتب و هواء اثر کار, اثر 
دفعات دوشیدن, قاعدگی,. فحلی, حجم دو پستان. بیماریهای عمومی, 
بیماریهای پستان, مدت شیردادن, سن انعام, طرز دوشیدن و وضع روانی 
دوشنده چیزهائی هستند که سبب تغییرات در شیر مشوند که اسلام نیز 
بیاره ای از انها که مهمترند اشاره فرموده است 6/108 بعلاوه باین سخن 
اشاره شده که نبی گرامی غذای داغ شده 0از جمله شیر داغ شده) را 
نصیب شیطان میدانند در حالیکه شیر معمول و طبیعی دارای قدرت 
دفاعی ضد میکروبی جالبی است. 


شیر را ضدعفونی, پاستورزیزه و ... میتوان کرد 6/113. 


پس از مقایسه مختصی که بین هضم و جذب غذا در انسان و انعام بعمل 
اورای رن اه ان و اسان کیت سس کر نم 
کره, نگهداری کره, تقلبات کره) از پنیر (ناخوشی و آفات پنیر و ...) 
ازماست, بابور. سرشیر, لبن, مازوم. کومیس, کفیر. شیرخشی, شیر 
تغلیظ شده, بستنی. شیر زن, شیر گاو,ء شیر الاغ. شیر بز, شیر شتر, شیر 
گاومیش, از کتابهای جدید و قدیم مطالبی ذکرشده است 140-6/119. 


سپس به ذکر دانستنیهائتی چند از شیر پرداخته و شرح داده ام شیر نخست 
زاء چند زا, شیر گاوی که در طویله نگهداری میشود و انکه در حرا چرا 
میکند. شیر دوقلوزا, شیر دادن مردان. 
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شیر .دادن: آنه. ابستن تشندم: شش بر تن چم کیاهانی خوردنش شیر راکم 
میکند و کدام زیاد مینماید. چه سبزیهائی برای انعام بیماری زا یا سمی 
است, چه خوراکیهائی چربی شیر را کم يا زیاد مینماید. اثر خشم و حرص و 
وحشت وترس و اندوه و بدخلقی و... بر روی شیر و اثر ان بر نوزاد, 
تبرکیبات شیر مادرهای خشن و عصبانی و وزن مخصوص و عناصر 
دیگران, اثر روانی دوشندان بر حیوان, چه دایه ای بهتراست انتخاب گردد؟ 


حیوان. چگونه شیر حیوان را میتوان مانند بلکه نزدیک بشیر انسان ساخت 
تفاوت شیر جوشیده و نجوشیده. چرا شیر راغذای کامل گویند. 


ارتباط طول عمر با شیر. تعداد سوراخهای پستان انعام و چگونگی آنها. راه 
بازشناخت شیر تازه و کهنه و فاسد از یکدیگر بازشناخت شیر انسان و 
انعام از یکدیگر, چگونه شیر را باید دوشید ترکیبات موجود در شیر آیا در 
پستان ساخته ميشود یا جای دیگر. مراحل رشد پستان, کشورهای مصرف 
کننده شیر. خواص ایدهای امینه مهم درشیر (نورالین. لوسین, ارژنین, 
لیزین, متیونین. پرولین. تریپتوان و ...) 


چگونگی هضم غذا د دستگاه گواش انعام. چرا شیر غذای خوبیاست و 
مقایسه آن با برخی غذاهاء اثرهای طبی و درمانی شیر در اعضای 
مختلفبدن. مشخصات شیر الم 1860 اسید امینه از جمله 23 اسیدامینه که 
در بدن و در شیر وجود دارد و شرح انها مکانیسم هضم و جذب مواد در 
شیر و مقداران بویژه از کلسیم. 
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چرا پروتئین شیر بطورکلی بر پروتئین گوشت برتری دارد؟ چرا نباید بین 
رسیدن اسيدهايامینه به بدن فاصله باشد؟ 


مقایسه بین ویتامین های موجود در شی گاو زن, اثر شیر بر رشد قد. اثر 
شیر بر کلف ۰ بادرهرهای. موی دن ش . کاهانی که تفای ویر 
واردميشود. چرا نباید قرصهای کلیم دار را با غذا خورد؟ چه شیی برای 
بیماران قندی بهتری است؟ اثر تب در شیر. شیر در چه بمیاریهائی میتوان 
داد 191-6/140 و در این چند صفحه به برخی مسائل اسلامی اشاره شده 
بود. چرا نوزادی که از پستان دابه در مدت معین شیر خورده باو مجرم 
میشود و اگر مدت درازی شیر را بدوشند و به نوزاد بدهند محرم نمیشود؟ 
زیرا بسیاری از عناصری که در شیر است و سبب رشد و نمو نوزاد میشود 
در برابر هوا و نور و حارت دگرگون میگردد و از پستان خوردن مسائل 
عواطی رانیز مطرح میسازد. 


لیپازدرشیر که بعقیده بعضی چند نوع است و برخی گویند یکی است که در 
خالات ما ری اس درس امه سر سکرارت م تعیب دام تسا نی 
فوق العاده حساس است. دیاستازهای شیر همه جالبند و دوشیدن شیر 
سبب میشود تغییراتی درانها پدید آید قوه اکسید و احیا شیری که ازپستان 
خارج میشود با شیر دوشیده شده فرق دارد. 


گازهای شیر دوشیده و ندوشیده متفاوت است. ریبوفلاوین شیر بی اندازه 
در برابر نور حاس ات. ذرات فسفات تبری کلیک درشیر دوشیده نه جمع 
می شود. 
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شوند ایزومر شده و ثبت بروشنائی, حرارت واکسیژن متاثر میشوند و 
موقعیکه اسکید شوند از نظر بیولوژی بی اثر شده و ممکن است حتی 
سمیت پیدا کنند. ویتامین د معمولاً در حرارت, دراسیدها و در اکسیژن ثابت 
میماند وف با هستگی درخوراکیها و غذاهائی که مختصری قلیائی باشند 
بویژهدرحضور هوا و روشنائی خراب ميشود. عمل فساد فرمان در 
اکسیژن و روشنائی شدت پیدا میکندو اسید پانتوتنیک در حرارت خشک. 
گرماء اسید يا قلیائیات ناثابت میگردد. 


پیری دوکسال و پیری دوکسامین در محاورت هوا, حرارت و نور بسرعت 
خراب میشوند و ... برای اطلاع بیشتر صفحه 151-149 انتشارات دانشگاه 
تهران 1091) تفاوتهای بسیار دیگری را آوردم 169-6/161 و جالب 
اینجاست که قبل از اسلام کسی حتی متعرض این نشد که شی دویده و 
ندوشیده فرقی دارد و ابدا چنین سخنی تا این اواخر مطرح نبود حال باید 
دید آیا در شر ندوشیده عواملی است که بر شعبه های فرعی گروههای 
خونی اثر میگذارد و نوعی همخونی بوجودمی آورد يا همنوع شدن 
عناصردیگر سبب ميیشود نوزاد و دایه ای که شیر بدهان نوزاد گذاشته 
محرم و مادر فرزند شوند بهر ورت اسلام این توجه را کرده: همانگونه که 
جنین ازعصاره خون مادر میخورد و محرمش است پس ازخروج از رحم نیز 
شیر ندوشیده ای که وجه تشابهی تقریبا کامل با خون داردمتواند نوزاد و 
دایه را مجرم نماید. 


چرا اسلام میگوید شب بی شام نباید خوابید حتی اگر بخوردن کعکه است؟ 
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بی شام بخوابد نزدیکهای صبح که قند خون زیاد پائین افتاده سبب ترشح 
آدرنالین میگردد که قند ذخیره را فخور بر بزد و تزشح مره آدرتالنن یت 
ایجاد فشارخون می گردد و اين که دستور خوردن نان شیرمال را داده زیرا 
2 جلوگیری از برسع آدرنالین می نماید و کلسیمش هنگام استراحت 


اسلام رعایت اصول بهداشت هفتگانه را برای یافتنعمری دراز و شاداب 
توصیه مینماید 6/186 جالبتر از همه ذکر کلمه خالصا در آیه شریفه است 
که بمکانیسم عمل کلسیم اشاره شده و این سخن را حتی برخی تفاسیر 
قدیم که هنوز بحثی از کلسیم خون و شیر درمیان نبوده ذکر کرده اند 
4 و باز جالب تر ذکر کلمه سائغا بدنبال کلمه خالصا می باشد که 
معانی مختلفی دارد و بالاخره رساننده این مطب است که علاوه بر 
استخوانسازی عناصر موجود در شیر دست بدست یکدیگر داده بر خلاف 
سایر غذاها که غذائی دیگر را بکمک میطلبند شیر به تنهائی خالص و 
استخوان ساز و سائغ و کمک احوال و سازگار با بدن است 206-6/199. 


للشاربین: ذکر این کلمه در برابر کلمه نسقیکم که میرساند شرب شیر 
برای انسان و نوزاد انسان است بوجوه مشترک دیگر شیر نسبت بهر دو 
هلر استخوان سازی در هردوه غذای کامل بودن در هر دوه بر بیماریهای 
مشترک در هر دو آاشاره فرموده بعلاوه عده ای را نشان میدها که تحمل 
شرب آترا تدارتد زیرا شرب کنندگان و کسانیکه با آن سازگارند از خواص 
خالضا ضاتعا آن برخوردان میشوند وه شا تسیز اتعام 
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بانسانی نسازد و یا از حیوانی بحیوانی نتوان خوراند. 


بمعلی ی 0 چیزی خوردن کفتة "۳ و ِِ شیر ۳9 هم در 
محیط اسید اثر هضمی خود راداشته باشد هم در محیط قلیا 6/223. 


از جمله دستورات اسلامی است که پنیر را در صبح نخورید و شب بخورید 
و بهتر است با گردو خورده شود و علتش را کاملاً شرح داده ام که دهم آن 
احتیاج شبانه بدن به کلسیم بیشتر است بعلاوه همانگونه که اشاره شد 
اسیدهای آمینه تکمیل شده بهتر و ودتر هضم و جذ دارند و مطابدیگر 
9225 


مدانیم نسبت کیم و فسر در بدن باید متعادل باشد که اولی در شیر و 
دومی در گوشتاست و هر کدام کم یا زیاد شود در دیگری اثر مخصصوی 
میگذارد بویژه در ارگانهای ویژه بدن و بهمین سبب اسلام دستو خودن شیر 
تازه و گوشت و یا شیر تازه و عسل را در موارد ویژه مذکور می دهد و در 
وجه دیگر اگر نسبت کلسیم با خوردن پنیر زیاد با فسفر ازحال تعاد خارج 
شده و فسفرکاهش یابد دستگاه عصبی دچار ضعف و رفلکس ها دچار کنید 
میشوند و بالاخره همان میشود که اسلام فرمود با زیاد خودن پنیر نسیان 
هویدا میگردد (و دلائل دیگری که ذکر شده است 6/234). در اسلام هیچ 
چیز فراموش نشده است حتی چگونه خوردن هر غذا بطور جداگانه: مثلا 
مگویند فلان میوه را دانه دانه بخور و 
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میوه ... را بیشتر میل کن و از جمله دستور خوردن شیر است که باید 
مضمضه نمود و علت انرا د یک جمله کوتاه شیر چربی دارد بیان داشته اند 
و ما میدانیم در شیر اسیدهای چرب اشباع شده و اشباغ نشده فراوانی 
وجود دارد اما در شیرهائی که بشیتر خوده یمشود امیلاز وجود ندارد و پا 
مضمضمه کردن به آن اضافه میشود و چه بسا حس چشائی را تحریک و 
ترشحات معده و روده ای آماده گردد يا بر دندانها اثر خوبی دشته باشد یا 
با مخاط دهان همان عمل کند که موکوس بعنوان حفاظت جدار روده ها 
میکند 6/242. 


در اسلام شیر گوسفند سیاه و گاو زر بر شیر رنگهای دیگر ترجیح داده شده 
و جنبه علمی تازه ای دارد 6/245 جبران نیازمندیهای غذائی را فقط شیر 
میکند. شیر خوردن از ایان است شیر سی اشامیدنهاست. 


شیر حرارت را از قلب دور مینماید. پشت را محکم و عقل را زیاد و ذهن 
را صفا و چشم را روشنائی می بخشد. پنیر خوردن خوا آلودگی را برطرف 
ساخته در هضم غذااثر میکند. ضرر پنیر در لایه سطحی ان است., هاضوم با 
ماست خورده شود ضرر ماست بر طرف میگردد همه ازدستورات پیوایان 
اسلام است 6/249 تا آخر کتاب. 


جلد هفتم را شروع مینمایم: 
خرما و انگور 


از نوی سجن جطی بالات ره از وتان ایح 
ارویا پا امریکا برای تحصیل میروند نباید انتظار داشت که فقط از علم 
غربیها بارمغان بیاورند و شب نشینی و رقص 
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ولاز ور نانز بر همانجا یجاق بکذارتوو تادیدم بکی رن و-درمان این 
مطلب اینکه خود بکوشیم تا جدا از نیازمندی بایرین مدارج علمی و مدارس 

ده مایمن تا مها ان ان مرن ابید ای این ها راربا 
ملاصدراها و ... داشته باشیم مطلب دیگر مقدمه ابات این مطلباست 
(فقط با ذکر یک دلیل) که بی دینی وسیله ترقی نیست و اسلام برعکس 


مطلت -دیدر کر اعجار فر انی» فنی یبن توخمتشن نقد ها خرجه.: اولی: اشت 
کت اتفاقا اتسانها تی به انبا توجه بتشری. دارند بعد یکی ار شاهکارهای 
علمی قران یان شده و آن توجه اسلام باحتیاجات جهان وز هر روز مستقل 
ازاخرت میباشد. 


بندو: نکته: توجه فرمائید یکی آنکه دست. تقلب و غزویر از دامتانکوز و-خرها 
به مسلمین توهین میکردند که چرا بالکل میکروب کش موجود در مسکرات 
توجه نکرده و انرا تحریک مرده است بعد بتدریج سکوت را اختیار و در این 
اواخر پس از ذکر زیانهای الکل چنین اظهار میدارد که: اسلام چنین پیش 
تب و تیزبینی را داشته و قبلاً خوردنش را بر پیروان خود حرام ساخته 
ست . 


آیه شریفه مورد بحت جلد هفتم چنین است: و من ثمرات النخیل و الاعناب 
تتخذون منه سکرا و رزقا حسباان فی ذلک لایه لقوم یعقلون. البته ایات 
دیگری نیز که نام خرما و انگور در ان است مود بحث قرارگرفته اند 7/22 
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تضرات التخیل و الاغنات: ملاخظه فرمودید که:ذر آيه هر بوظ به عسلن کلمه 
شراب بجای عسل ذکرشده بود و در ایه مورد بحت نیز توجه فرمائید که 
تحاخ کلعات رطب و عنب به ثمرات و چیزهائی که میتوان از درختهای 
مذکور برداشت و مورد اتفاده قرار داد اشاره شده که از جمله سود 
ثمراتی درختهای خرما و انگور, اخذ سکر و رز حسن (آنچه مست کننده 
است و شیرین کننده ۳ , بهبود وضع هوا با انجام عمل کلروفیل گیری و 
.. تعدیل رطوبت محیط و حتی استفاده ثمراتی از چوب و برگ و ريشه 
درختان مذکور می باشد. 


درایه مربوط به عسل شفای آنرا بسته برنگ عسل دانسته و چون وان 
عسل بیشتر مربوط برنگ و اثر گاهی است که مورد استفاده زنبور قرار 
گرفته از اینرو شفای هر رنگی از عسل اثر شفادهندگی همان گیاه مورد 
استفاده را دارد. کون ان آند از ثمرات بوسیله زنبوران بهره برداری شده 
عسلهای رنگارنگ تحویل میدهد و در اين آیه رنگ ثمرات ت تکوینی و معین 
است. پس از بحثاینکه چرا در ايه به درخت شاراه شده (نخیل واعناب) نه 

بت میا اسان (خرماو آگور) کته هو نام خرماقیل ار اگور کر دنه 
درخت قدیمی ترٍی است. خواص ویژه خرماءگیاه عالی تری است (دل دارد 
کهاگر میخ در آن فرو برند میخشکد, آب بر سرش مسلط گردد غرق 
میگردد. دود زیاد کننده خفه می شود. عمل لقاحش نزدیکتر به جنبندگان 
است. دوران کودکی و جوانی و پیری دارد که در جوانی امیزش و لقاحش 
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خرما درخت قدیمی مورد احترام 1 بوده اصل 
اثرا از غریسانب. عران:. اتران:داشته. آند. صانلی ها به. ان کشماروه: و 
سومری ها کشی مار و بعبری تامارو ملاحظه فرمائید در زبانهای عبری, 
عربی, سومری, بابلی کلمه مار را مشترک دارد و احتمال میدهم در فارس 
نیز ازاول خرمار بوده است در اینجا (از 7/46) ببعد) از قدمت خرماء خرما 
در قوانین حمورایی عمر خرما, بارور شدنش, طرق مختف تلقیح خرما 
طول قسمت های مختلف خرما, طریق کاشتن خرما؛ تکثیر درخت خرما, 
کود دادن, میوه هائیکه میتوان در کنار خرما کشت داد. جسن گیاهی خرما؛ 
ِِِ , شرح گلهای خرما؛ وضع ساختمانی خرما؛ ساختمان تشریحی 
دانه خرما. 


عوامل طبیعی بهتر برای رشد خرما (زمین. منطقه, خاک, اب) عوامل 
بشری بهتر (کو دادن, غرس, بریدن شاخه ها, جلوگیری از باروری زیاد, 
چگونه چیدن. چگونگی سایبان درست کردن) آمار درختان خرما در 
کشورهای جهان, تعداد انواع خرماء بیماریهای درخت خرما, فوائد درخت 
خرما (عایبان. زراعت: ساقه اش بعنوان. دزودگری» راه اب «ضندلی: 
گهواره و . . از لیف خرما طنابهای ظریف. از میوه اش: شیره الکل, رکه 
نکر کارت کردزرگری: کول ری فش کویت, دانآمین نو نو این 


هسته خرما را ترکیبات خاصی است 8/58 و جنبه صادراتی خرما دانستنی 
است و شناسائی انواع خرماهای ایران شرح دادنی 
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می باشد. ویتامین های موجود در خرما وار ویتامین های مذکور در اعمال 
فیزیولوژی بدن و مقدار هر کدام. 


املاح موجود در خرما مقدار و عمل هریک. مقدار ترکیبات خرما, چرا خرما 
بر خستگی اثر مفید دارد؟ چرا ذخیره نسبی خرما دو برا؛ بر گندم است و در 
نقاط گرم میروید و چرا خرما بعد اززایمان به زائو داده میشود وقرآن هم 
وهزی الیک بجذغ النخله تساقط علیک رطبا جنیا همین مسئله را برای 
حضرت مریم پیش اورده و عمده خواص خرما (در ناراحتی های چشم., در 
کم خونیها, کمبود منیزیوم کهبعقیده برخیایجادسرطان میکن و خرما ضد 


سرطان میباشد, در جوش و غرور جوانی که بر صورت میز ند فلج, لقوه, 
زکام, درد گلو, یسوبت؛ حساسیت, التهابات سو۶ هاضمه, حفظ پرستات؛ 


تعادل یونهای بدن): 


انگور؛ تاریخچه انگور و شرابو اصطلاحات قدیمی دربارهانگور. ترکیبات 
فیزیکوشیمیک انگور و دم انگور, دانه انگور, پوست انگور, گوشت انگور, 
هسته انگور و مقدا هر کدام از ترکیبات هرتوظه: آن و مقدار شیرینیر در 
هرقسمت از اعضاء نامبرده انگور, ویتامین های انگور, ارزش عر اه انگور 
و فشرده انگورنقش تغذیه ای انگور, دیاستازهای انگور و محل ۰ 
آنها, خاصیت رادیو اکتیویته انگور, قابلیت حل مواد معدنی انگور, عمل 
فیزیولوژیک فشرده انگور (روی دستگاه ادراری روی دستگاه گوارش؛ ضد 
عفونی بودن انگور. ضد سم بودنش, اثرش روی سیکل ازتی در اعضاء 
ضد یبوست و اسهال بودنش, 
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عملش در برابر مواد بیاض البیضی, چگونگی عمل با رژیم انگور در مراکز 


سکرا: سکر و مستی و هم شکر و شیرینی معنی میدهد که از خرما و 
انگور میتوان هر دو را جدا کرد. برخی ازخواص قند انگور (مفید بودن 
برالتهابات کبدی, سهولت هضم و جذب, محرک عضلات و ...)متابولیسم قند 
انگور و مکانیسم ان, چرا قند انگور غذای مغز است؟ رابطه بین قد و قند 
چیست. ای نت سره 


ار ۱ 
الام داریم: هی پیامبری مبعت نشد مگر انکه شرب خمر ارحرام کرد. 
عقایدنصارای روز درباره مسکرات (رساله های دکترائی که هم اکنون در 
غرب نوشته میشود و ازمسلمین بخاطر نخوردن الکل تمجید میکنند. 
تشکیل انجمنهای مبارزه با الکل, مبارزه طبیعی جهان ی الکل. تبدیل 
ات های مربوط به میخوارگی , به تحقیقات آزهایشگاهن در این 
باره 


0 ۰ 9 0 0( ناشی 
ال ایا را 
ساقی, می, مغبچه و . و 
کتابهای خارجیان مطالبی 
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آوردم و هم اکنون زو ازخه در کتاب گفته ام 7۱/50 بیفزایم که بک عقیده 
دیگر هم است: از بس امویان و مخصوصا عباسیان با غیر عرب بغیر اسلام 
و انسانیت رفتار میکردند و جرئت حرف زدن ازدستگاه حکام جور و ستم 
نداشتند دست باقتراح و اوردن زبان مخصوص خودشان زدند و کلمات 
ساقی, می, مغبچه و ... را عنوان نمودند. 


چرا اندکی از مشروب زیان آوز است 


چون استعدادها مختلف و عامل زیادت طلبی در الکل نیرومند و بدون 
گذشتاست تعیین مقدارحداقلبرایچیزی که نه غذاست نه در موارد سلامت 
دواء کاملاً غیر علمی بشمار می رود اگر الکل از روی هوی و هوس 
خوردهشود کاردرستی نیست (گرچه آب هم از روی هوی و هوس خورده 
شود غلط است) هر چند برای یک مر تبه و یک قطره بااشد و اگراندک 
خوردن تکرار شود که امروز در خوردنش طرفداری جرالکلیک دیده 
نمیشود اگر بمنظور دارو و یا مانع نافعی خورده میشود هیچ دارو و شرابی 
برای مدت مدیدی تجویز نمیگردد و اگر طبق تصویب و تجویز پزشک 
متدینی بود که دین هم اجازه خودنش را میدهد, بعلاوه مقدار کمی هم بوده 
دیورتیک رامهار مینماید و ادرار زیاد میشود قطره اش خورده شود و وارد 
خون باشد در انعقاد نطفه اثری میگذارد پس دو کشف جدید را گوش کن: 
بیضه ها و پرستات از تمام بافتهای دیگر ببدن مقدار بیشتری الکل جذب 
میکند (70 درصد) و این 


276 


اهر در ,فسان آشت مان نید .تیار مهم است و عون. این فاد معمولا: 
یکساعت پس از وارد شدن الکل به بدن در نطفه مرد صورت میگیرد و در 
تخمدان زن نیز اگر بخورد دیده میشود لذا هرگاه طفلی در حال مستی 
تکوین یابد الکل موجود در نطفه جنین را فاسد میسازد و از رشد طبیعی او 
جلوگیری میکند و اغلب قبل از موقع سقط میشوند و در صورت تولد نیز 
در معرض بیماریهای گوناگون قرار میگیند و مهمتر از همه دچار کم هوشی 
علاوه بر این ار الکل روی قوای جنسی عبارت است از افزایش میل 
بامیزش ولی سلب قدرت از انجام ان:در زنان باردار در صورت مصرف 
الکل بسرعت از راه خون وارد بند ناف که جنین از ان تغذیه مینماید 
میشود و در حقیقت هرگاهمادری در خوردن شراب زیاده رویکند جنین در 


هر چند بحث از زیان مصرف الکل حتی مبقدار کم بود و ازبحث خارج شدم 
ولی چونمطلب دوم نیز بسیار تازه و فوق العاده مهم است مینوپسم دین 
ما گفته است دختر بمشروبخوار ندهید و تاکنون فیگفتنز علتش آن است 
که شوهر مست کرده بخانه آمده مزاحم است و ال آنکه آزار قمار باز 
یازانی کمت نبوده وانگهی ممکناست در خارج مشروب خورده و بدمستی 
ان ازجم شا بحانه اند آها آمرود معافم ده در نک فرحله ار 
مراحلی که غذا برایدادن انرژی ن حرارت در عضلات تغییر و تبدیل می 
یابد محتاج به دیاستازی ست هدر الکلیک این عمل بسختیانجام میگیرد و 
مجبور و معتاد میشوند الکل بخورند تا عمل مذکور انجم گیرد و ازعجائب 
انکه فرزندان الکلیک نیز بدون خوردن الکل چون این دیاستاز بسختی وارد 
و عمل مذکور شده و سوخت و ساز بدشواری 
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انجام میگیرد خودبخود بسوی الکل عشانده میشوند تا عمل مذکور 
آسانشان گردد و اسلام نخوساته فرزندان دختر یکنفرمسلمان بدون جهت 
بمیخوارگیکشانده شوند (شرح در آخر جلد 7 قسمت استدراک). 


امروز این عقیده را باطل میدانند که غذای خوب از استحاله کبدی در نتیجه 
میگساری جلوگیری مینماید 7/156. دانشمندی موفق شد زیانهای مصرف 
الکل بمقدار کم را بر روی جوانان آزمایش کند 7/157 و نتیجه پژوهش 
خوو را حتضل‌ تیان انسانیت «مدیه دارد. 


حدودی قند, اندازه ای اسید اویک, مقداری کلسترول در خون وجود دارد 
که از ان حدتجاوز کرد غير طبیعیاستبهمینطریقمقداری الکل درخون هست 
که اگر بعلت بیماری يا ورود الکل زیادی آنرا بالا ببرد غیرطبیعی خواهد بود. 
در اینجا ۳7۱/۱03 بجعت بسیارجالبی کرده نشان داده ام اینکه قرآن در آیه 
مربوط به مسکرات کلمه خمر را آورده نه مسکر را خود اين کلمه که 
هی و نش سل ات بهترین دلیل علمی حرمت مسکرات میباشد و 
بحث جالبی نموده ام که چرا قران به منافع خمر هم اشاره میفرماید و 
مقصود از نفع از خمر چیست؟ 


روانشناس معروفی درکنگره ای خوردن حتییک جرعهمشروب را خطرناک 
دانست., در طبیعت تحت هیچ عنوانی الکل طبیعی افریده نشده که بتوان 
آنزا:قوری نبا داتشفت کمن به: اقوال بعضتی از بر کانق دانشمتد ارخ.ون 
این باره که حتی خوردن اندکی مشروب مضر است پرداخته ام 2۱1 
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هر چه میخورم باده هر چه میکنم مستی*** بینم ای غم جانگاه باز در دلم 
: 


ا اک 71 


این جوانی من بود تا چه زاید از پیری ین بلندی من بود خاک بر سر 


رابطه بین الکل و غذاهای سه گانه؟ آیا الکل غم را میزداید برای رفع 
عطش اه آرامش اعصاب میدهد؟ جزو بجت ما بوده است. شرح 
مخصتری نیز از زیانهای الکل در اعضای بدن داده ام (کبد. دستگاه گوارش, 
دستاه تنفس؛ , ضایعات موضعی دستگاه ترشحی, عدد ترشح داخلی؛ الکل و 
خون) سر‌نوشت: اکل در بدن. آثاز الکل, در ندن. الکلیسم. بدست آوردن 
الکل چرا الکل مسموم کننده است.دانستنینهایی چند ازمیگساری را شروع 
مینمایم از هزینه های ناشی ازمیگساری ,عوارض الکل هنگام کار, هنگام 
رانندگی, عوارض جمی بمیارستانی. عوارض روانی تیمارستانی. طلاقهای 
ناشیاز میگساری, جرائم و جنایات باده نوشی و ۰ در بین معمرین الکلی 
کمتردیده میشود اکل بوسله شیر به نوزاد میرسد. 98-92 درصد الکل پس 
از جذب در جگر میسوزد. 


الک راهطا اه 0 فظالت سا هار انز 
اش دا موس موی الک و اقا ال اس ای ار 
ارات الکل»ه صاسات روت الک مهو ها ایهم ای ااکل ار 
نظر اجتماعی, الکل و جرم شناسی و... که ازانها صر فنظر شده است. 
ابجو, تاریخچه 
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آبچوء ترکیبات: آبجه 7/188 چند تفاوت بین غذا و الکل (غذا بضورتهائی 


بالاخره بقند تبدیل شود و الکل خود قند تجزبه شده است. هر چه غذای 
قندی بخوریم قند خون زیاد بالا نمیرود و هر چه الکل بیشتر بخوریم الکل 
خون بیشتر می شود هر لحظه از غذای در بدن بوی خاصی می اید و از 
الکلهميشه بوی اکل. الکل نه د بدن چیزی میسازد نهمرمت میکند و غذا 
میکند) قرصهای خواب ۳۹ پنی سیلین, نیتروگلیسرین, تور آف نز : داروهای 
مرض قند انسولین وبرخی داروهای دیگر با الکل ناسا زگاری دارند و برخی 
ایجاد خطراتی مینمایند. 


دانستنی های لازمی از الکل ذکر شده 7/193 که چگونگی عمل الکل رادر 
تقصمما سل مس ابا ات اتر ایام ی اه ایک ومع د 
اثنی عشر, جراحی, حصبه, آبسه امیبیاز, کبد, یرقان ویروسی, , خستگی: 
قحطی, آبستنی, پرخوری, یبوست. آماس منانه, ارش فرح , گرفتن جایزه 
نوبل و . بیان میدارد. سمیت الکل بچند عامل بستگی دارد: آنچه برای 
ور ما رسای مق ال سا ما اساسا اس را 
ظرر موی ان( اسف حالی, اه ماهتا یت مه میداد با رند: 


کات اب ات اکن ای ها الهها فان تهامها نا الک 
و بحث بین دو عده راجع به الکل 
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رزقا حسنا: انگور در قرآن رزق حسن نامیده شده که قبلا شرح دادم چه 
مزیتی بر رزق حلال و طیب دارد و هم اینک باید به خاصیت حسن انگور 
کهعملی مشابه کلروفیل در بدن دارد و شیاطین ومیکرویها را دور میسازد 
و دیگری بقدرت میکروکشی اش اشاره نمایم. ضمنا اثر انگور 2 در 
ساعتهای مختف بر چند میکروب(حصبه, شبه حصبه ۸ شبه حصبه 8 کلی 
باسیل, ویربون؛ وبا؛ شیگا) نشان داده ام 7 7/2 


فشرده آنگره: فذرت ضد تتمی, نیز «ارد.قیا ازمایشات حالی انرا به تتوت 
راسنده اند انگور برای بیماران کیوی, درالتهابات معده روده ای (زخم 
معده واثنی عشر, یبوست. اسهال, کلیت. کلی باسیلوز. هموریید) 
بیماریهای کبد, رماتیسم مزمن بیماری سل بنحوی خاص که مفصل شرح 
داده ام تجویز میشود و نیز برای بیماران قندی چه باید کرد يا در چه 
بیماریهائی نباید انگور داد بحث کرده ام. 


رزیم انگور امروز بطرق خاصی در جهان داده یمشود (رزیم انگوری 
رژیم انگوری جانشینی و ...) و گاهی خوردنر انگور نشسته و يا رژیم 

ایجاد خطراتی کرده است. استعمال آب انگور در غیر فصل بشرط آنکه 
بیکی از 10 روز ذکر شده تهیه شده باشد بدون اشکال میباشد. انگور بر 
ضد بماریهای الکلیسم و بر کشن برای دفع اوله و اسید اوریی واختلالات 
کبدی صفراوی تجویز ميشود. 


انگور فرنگی و ترکیبات آن, چرا انگور قرمز بر سیاه و 
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سیاه بر سید ترجیح دارد؟ اثر درمانی هسته انگور, تفاله انگور. برگ انگور, 
چوب انگور و خاکستر هر کدم ازانها در بیماربها چیست؟ برگ انگور و 
ترکیبات و خواص درمانی ان 7۱/1 رابطه انگو با سرطان. ویتامین 3 
موجود در انگور و هسته انگور, خواص انگور یاقوتی غوره. سرکه (انگور, 
سیب, شیر, خرماء سرکه های مصنوعی). تفاوت بین انگور و کشمش و 
طرز تهیه و خنصا غذائی و درمانی کشمش ۱/24 تبخیر ثلثان در اسلام 
چست و علت از جمله مطهرات قرار دادنش؟ 


ان فی ذلک لایه لقوم یعقلون: جمله آخر آیه مورد بحث است و شگفتی 
اینجاست هر جا از عسل صحبتبود همه از خواصش ذکر میکردم که پاک 
کننده رگها و مشروب کننده مغز و در نتیجه عمل فکرافرین است و قران 
هم کلمه یتفکرون (آن فی ذلک لایه لقوم یتفکرون) بکار برده است و در 
اینجا بدو خاصیت خرما و انگو.ر (سکرا و رقا حسنا) اشاره شده که اگر 
سکر و مستی بگیریم با عقل رابطه دارد و در صورتیکه شیرینی اش را 
تخشات آوریم بان باعقل هر او کان‌داوی کیان هم کلمه فلوم آورده 


است. 


در اینجا مطلبی را از همین جلد بیاورم ۱۱24 که تاکنون بنده رعایت 
نکردم یعنی توجه نداشتم در صورتیکه 15 قرن قبل قرآن آنرا تذکر میدهد 
و آن تفاوت بین غذا و خوراک است که به بهترین وجوه اختلاف آن اشاره 


کرده آم. 


روایاتی که راجعبه خرما داریم در جلد سوم رمبوط به افطار آوردم و در 
اینجا به آنچه راجع به انگور گفته شده آورده میشود: : انگور عم را برطرف 
و (کافیتیت بخاصیت ضد سمی 
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و میکروبی آن اشاره گردد) انگور میوه و طعام است (به ترکیبات انگور 
مراجعه گردد) انگور را باید دانه دانه خرود (شرح داده شده اگر انگور قبل 
| خوردن زخم شود چه عناصر و ویتامین هایش کم میشود). 


نیکوتین موجود رد سیگار تهیه وادهرمونی مغزی بنام (نورپینفرین» را 
ی و الکلا ثرا کاهش میدهد نف اوتننیت ِِِِِ بردن مست ها به 


و اینک جلد هشتم شروع میشود: 


در مقدمه, از کلاسی بحث شده که اولین کاس تشکیل دشه است. معلمش 
خدا| ت99 شاگردانش فرشتگان و حضرت ادم (و علم آدم الاسماء)و موضوع 
درس چگونگی جدا| شدن خلقت تشریعی از آقر ندشن تکوینی. بالاخره 
شیطان نشان داد که به آدم علم آموخته شده سجده نمی کند و تسلیم 
نمیشود همانگونه که تسلیم کشورهای بسیار عالم نشده و بر بسیاری 
دانشمندان بزرگ تسلط دارد و تنها تسلیم بندگان خالص خدا و نیز از این 
معلوم گردید مردم در مرحله عقیده حاضرند بخدا ایمان داشته با اما 
در مرحله ند کی دوئینت دارند. یه آنخه: احساتن. ,درک دارند سر تعظیم 
فرود آرند و این تنها مسلمانانند که ه در مرحله اعتقاد میگویند خدا و هم د 
مرحله ایمان خدا را عبادت مینمایند (در اینجا دلیلی آوردم که چرا قبله اول 
مسلمین بیت المقدس بوده و بعد کعبه گردید) 8/15. 


گوشت خوک: پس ازذکر تاریخچه گوشت خوک خوری جنبندگانی که 
فرآورده اشان مورد استفاده آدمت قرار میگیرد 
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یکی زنبور عسل است که آلودگی را دوست ندارد و خود کنترل میکند که 
افرادش آلوده نشود ذیگر خوک است که خودش الودگی را دوست دارد و 
در کثافت خوری معروف و مراقبت جدی هم نمیتواند او را از پلید خواری 
باز دارد و در اين فواصل حیواناتی که فیمابین اندو پس از پلیدخواری 
دستور اسلامی است چند روزی انها را از الوده خوی دور دارند تا بتوان 
ازآنها استفاده غذایی کرد و بهمین تناب که چنین تطهیر و استبرائی برای 
خوک اماکن ندارد برای همشیه و درهر وضعی خوردن گوشت پا فراورده 
هایش در اسلام حرام است. 


خوردن گوشت خوک حس بدبینی ایجاد میکند چربی خوک رشدر| متوقف 
می سازد, گوشت خوک موجب خستگی و ضعیاعات غير قابل برگشت 
دستگاه قلبی عروقی میگردد, پرورش جنس مرغ و خوک با دادن جیره 
غانی که برفین اما نها از تفع یاه باستتها غدم موفققتت روفزاه فیجو رو 


ار ۳9 مخصوصا 9 7 0 روغن ۳ ِ 
بعضی غير قابل تحمل | : اسید چرب مخصوص در روغن کبدخوک 
میباشد در ملکول و 0 شنز من اشتم امته. لیدین وله ارم 
جانشینشده است, در خوک کرمهای تریشینوز و تنیا سولیوم وجوددارد که با 
وجود پیشرفت بهداشت و رعایت و دقت هم اکنون بسیاری از خوک خورها 
مبتلایند و روز بروز تعداد انها رو به افزایش می باشد. هر حیوانیاز جائی 
عرق میکند و خوک از پوزه اش ! در شیر انسان و خوک عناصر ضد 
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نومری وجود ندارد. ماده مخصوصی در مفاصل خوکها رسوب میکند, 
مرتعی که خوی دران خزا کردم باشد مهکن .ان تگاوان را مبتلا کند. 


درکلیه بعی حیوانات و از جمله خوک ماده مخصوصی یافت ميشود. 
انفلوانزا بعقیده بسیاری از دانسمندان از گله کوبهابنتیت بیماریهائی که 
خوک بدان مبتلا شده وممکن است به اناسن سرایت نماید بسایر است 
(سل,. سالمونلا. باد سرخ. لیستریوز. تریشینوز. سیستی سرکوز, 
اسپارگانوز, اپیس تورکیازو کلونورکیاز, هتروفیاز, پاراگونی میاز, 
لیپتوسپیروز, هیداتیدوز. یستوماتوز, یستوزومیاز, ککتینومیوز, 
اکتینوباسیلوز, پاستورلوز, هاری, تب برفکی, آبله, 

سارکوسپوریدیوز,پروپلاسموز وعجیب انست که اسلام ابتلای بکرم را با 
خوردن گوشت خام تذکر داده است 8/43. 


خوردن گوشت خوک در کتاب مقدس (سفرلاویان) ممنوع شده است و از 
یک مجله علمی کشور خودمان بدون دخل و تصرف چندسطری در این باره 
بیفزايم (مجله تندرست بهمن 1349 صفحه 21) تا چندی قبل گوشتخوک 
را فقطاز لحاظ بهداشتی مضر میدانستند ولی دللی برای اینکه گوشت 
خوک باعث قساوت قلب و بی دینی و دیانت میشود نمیدنستند تا اينکه در 
جنگ بین الملل دوم نتیجه بازدیاد خوردن گوشت خوک (ضد عفونی شده و 
۳ در بازداشتگاههای اسرا و غیره علنی گردید و اخیرا نیزدر مجلات 
کثیرالانتشار سرگذشت هائی راجع به اشخاصیکه گوشت خوک زیاد 
فیخوز ند توشته :منود که ام ته. از داتضان بی تفر 
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کنت میلیاردر ایتالیائییست که پس از خودکشی وضع افتضاح آمیز زندگی 
داخلی و دیائت علنی و زننده اش برای عموم اشکار و از طرف پاپ اعظم 
نیز اظهارتنفر نسسبت به خانواده کنت بعمل امد. 


گوشت گوساله: پیرمردنورانی؛ خلیل خدا| ضیافتی کرد از فرشتگانی که 
مامور بودند دو شهره عموره و سدوم را که قوم لوط در آنها به الواطی 
مشغول بودند عذاب نمایند طعامی که حضر تابر اهیم اون فجاء بعجاخختیو, 
گوشت گوساله در خود بریان شده بود. مهمانان وضعی و رفتاری داشتند 
که حالتهای مخصوصی به حضرت دست داد. زن نازای حضرت بنام ساره 
نیز حضور داشت سخنانی بین انان رد و بدل شد. 


پس از ذگر دانستنیهائی چند از گوشت (تفاوت گوشت قرمز و سفید, درجه 
خوبی گوشت از روی چاقی, نژاد. جنس, سن و ...) و صفات گوشت بر 
روی لاشه (بر حسب چاقی حیوان بر حسب حجم» , استقامت., دانه داشتن؛ 
شیر و رنگ,نوع تغذیه و ۰..)تقسیم بندی قسمتهای مختلفهلاشه (عضلات 
کجای بدن حیوان بهتر است) چگونگی گوشت حیوانات گوناگون (گوساله, 
گاو نر. گاو ماده, گاو نراخته, گاو نرتخمی, گوسفند, بز و ...) با ذکر چندین 
معجزه مربوط , به ضیافت مذکرو آوردم 9/59 


چند نوع ترس ایجاد شد که موادگوشتی و پروتئینی برای دمان آن تبجویز 
میشود. فرشتگان گفتند نتس و باید حضرت خوراکی میل فرماید که اعتماد 
بنفس و شجاعت آور است و ای از جمله خصائص گوشت گوساله میباشد. 


ترس غدد ترشح گوارشی را 
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وادار بدگرگون ترشح کردن مینماید و اين گوشت است که امروز هم برای 
خنثی کردن ان تجویز ميشود. گوشت پادزهری داین حال محسوب ميشود. 


زمان شادمانی و ترس هر دو خوردن گوشت خوب است و حضرت را که 
بشارت بفرزند دار شدن دادند خود و همسرش شاد شدند برای رفع 
خسنکی مهمانان که سفر در پیش دارند گوشت گوساله مرغوب است. در 
پیران اسیدهای معده رو به کاهش مینهد و گوشت تحریک کننده خوبی 
است. دستگاه گواش پران باگوشت گوساله که هبوز خوراکهای سفت و 
پلید نخورده و تشحات فحل شدن و زحمت کارکردن و . .. نکشیده و ظریف 
مانده ساز کارتر است. کبد پیران مواد پروتئینی گوشت را بهنر تحمل 
مینماید. نسبت جذب پروتئین ها بالاست و برای پیران صلاح است برای 
پیران کم نیرو پروتئین که انرژی بیشتری دارد بهتر است. کالری ایجاد 
شونده مذکور برای پیران خوب است. استعداد پیران برای ابتلا به اسیدوز 
بیشتر است و اگر مواد البومینوئیدی از غذایشان حذف نشود کمتر این پیش 
آمد را دارند. 


9 کوتایت حیوان سمین انتخاب فرموده و از امتیازات ۳ گوشت 
ریات بر ان است در 0 کهیست اه فراوانتر ارتدت ‏ کت روی 
آتش پخته شود مواد سرطانزا درست میکند ولی حنیذ و در خود پخته گردد 
خوب است. گوشت گواله ژلاتین و پورین بیشتر دارد و از خشکی و 
شکنندگی ناخن که در 
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پیران بیشتراست جلوگیری نینماید. گوشتگوساله تازه بود و تازه هم بریان 
شده بود. فرشتگان بحضرت بشارت اولاد دار شدن دادند و گوشت گوساله 


امین اثر دارد. 


گوشت گوساله دارای مود ضد سمی است. گوشت گوسالت کم چربی 
است و برای پیران زیان ندارد نامی از نان یا برنج با گوشت نیست و 
معلوم میشود برای حضرت هضم عالی تر انتخاب گوشت فقط بوده است. 
دیاستازهای گوشت که هضم را اسان میسازد با جوشاندن گوشت از بین 
میرود و با کباب کردن از بین نمیرود. گوت گوساله برای جوانان نیز خوب 
است و حضرتباراهیم فرشتگان را نیز که بصورت جوانانی بودند دعوت 
بخوردن فرمود از دعائی که حضرت فرمود و ارزق اهله من الثمرات من 
آن و در آیه بای از پیری برد نمیشود ۱۱۳۹ پیر بودن 
مسئله گوشت گوساله مرح میگردد بنظرم جوان و غیر جوان را همانگونه 
که میوه ضروری است پیران را گوشت لازم است. عمل حضرتابراهیم 
ثابت کرد که گوشت بویژه گوشتگوساله جزو طیبات میباشد. 


شرط طیب بودن غذارا حضرت تابت کرد ذاشتن. ارافسشن خاظ: یرای 
خوردن است. بنظر میرسد قران میوه جات را در درجه قبل از سبزیجات 
قرار داده باشد. گوشت گوساله زیاد مغز را ازخون خالی نمیسازد. عناصر 


ازاینجا 8/94 به غذاهائی که با گوشت تهیه یمشود و هر کدام برای بیماران 
چه اثری دارند پرداخته بعد دلیل اوردم 
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چرا هیر نت ابراهیم گوشت را در خودش بریان کرد نه با آزت پا روغن پا 
چربی دیگر. سیس به عوامل تغییر دهنده گوشت (سن حیوان جنس 
حیوانر نوع اغذیه, کار حیوان) پرداخته به ارزش بیشتر گوشت اشاره نموده 
و بین گوشتهابا گوشت گواله (گاو, بز گوهی, گوسفند و ...) مقایسه بعمل 
آورده مقدار عناصر موجو در هر کدام را نوشتم. 


گوشت ماهی: آنچه اهمیت دارد در تازه انتخاب کردن و مسموم نشدن 
است که قران هم به آن توجه فرموده است. لتاکلوا منه لحماطریا. (سوره 
النحل) و ... تاکنون لحماطریا و ... (سوره فاطر)البته پس از ذکر آیات به 8 
اعجاز مربوطه اشاره کرده ام 8/110:تسخیر دریاها بدست بشر. گشت 
تازه از ات شیرین و شور گوشت باید طری و تازه باشد اراش ظا هد نون 
را با حلی و زیور و بدن را با مواد پروتئینی برابر آوردن و نقش مواد مذکور 
در زیبائی و سلامتی پروتئین تازه خوردن فضل الهی طلبیدن است. به مواد 
سفیده ای تازه رسیدن باید شکر گزاری کرد. 


تکرار کلمه لحماطریا اهیمت تازه بودن گوشت را میرساند آنچه اهمبت 
بیشتری دارد اينکه در قران از مطلق گوشت استخراجی از دریا نام برده 
شده نه ماهی و اين چشم بینای 15 قرنی اسلام است که به مواد بیاض 
البیضی دیگری که از درا استخراج شده يا خواهد شد توجه داشته است. 


چون قرآن تازه بودن گوشت های استخارجی از دریا را اهمیت داده به 
تفاوتهائی چند بین ماهی تازه و فاسد و کهنه پرداخته 
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تن دانشتنهاتی چتد از ماهی. را آوردم:9/111: 


حضرت موسی و حضرت خضر پس ازراه پیمائی و خستگی ماهی خوردند 
5 و بر سفره حضرت عسی که از آسمان نازل گردید ماهی بود, ماه 
اگ زنده | اب گرفته شود و در محیط دیگر بمیرد فوت کرده و نمیتوان آنرا 
خورد. 


نوی ند اقاهی: ان یت هدن ری .ماهین ها آنومتنه مواد معدنی؛ 
موادکانی و مقدار ترکیبات هر یک, روغن های ماهی, ماهی چگونه پخته 
شود بهنر است, چرا ماهی بدون فلس خوردننش حام است, حضا هنن 
ازماهی خاویار, تکیبات گوشت ماهی, نام ماهی های حلال و حرام در 
ایران, منحمد کردن ماهی,نمک زنی, دود دادن کنسروسازی, شرحی 
ا زتخم ماهی ها, استبراء ماهی دراسلام, ماهی یونس و چگونه حضرتیونس 
در شکم ماهی درنمگ کرد و سالم ماند. وسله جدید برای تشخیص گوشت. 
ماهی کهنه حتی دودی يا کنسرو چه ضررهائی دارد. سابقه ماهی و 
ماهیگیری, نقاط ماهی خیز, ویتامین های درماهی, چگونگی استخراج ماهی 
ازدریا. 


من و سلوی: معنی کلمهمن. من شرح شکرکهای بیدخشت. 
تباشیر: ترجنجبین, سکرالعسر, شک 0 9 ور یک کت زان 
گنجشک, شیرزاد. گرانگبین, گز علفی, شکرک زیتون, شکرک ارزو, و شرح 
خواص آنها و مقدار ترکیبات درآنها و آننواحی که در آنها بیشتر یافتميشود, 
شرح شکرک مخوص بنی سارائیل و چگونگینزول آن بر آنان و آیاتی از 
کتاب مقدس راجع به من. 
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سلوی چست: شرح گوشت پرندگان و موارد اتعمال آنها و 1 و 
ناسا زگاربهایشان در چه موردی است. شرحی ای میگو و صیدو 
فرآوانیانها و فمداز تریکیات. قارج وه عناضر فبشتکاه. آنها 0 و 
سخنانی از اسلام درباره قارچ 8/147 و اینکه سلوی را. گوشت طیور, 
ماهی میگو, قارچ گفته اند. 


خارج از موضوع اثبات اينکه هیچ گروه با ایمان گرچه بسیار محدود و کوچک 
باشد نباید مایوس باشد و از فعالیت دست بردارد. رسالت جوانان 
مسلمان. 


0[ ۳ 3 1 
ناظر وارد شود شرح داده اند. چرا نباید حیوانی را که زیاد دویده و خسته 
شده کشت و خودر؟ اسلام این سخن را در 15 قرن قبل بیان داشت و هم 
اکنون حتی موادی که در بدن حیوان < خسته وجود دارد و ایجاد مسمومیت 
میکند و چگونگی پیدایش مواد زهرآگین را شرح میدهند 8/159 عجیب 
اینجاست که علم و اسلام هر د میگویند پس ازاتراحت دادن بیمار سموم از 
بدنش رفع و دفع و خوردنش بلااشکالاست در قرآن کریم است (سوره 
خجوات ابا اه الفین آعنوا احشها شرا هن الظ ان فعض ای انم وا 
توا هبعک سا اب اي ان با لحم اتید ۳۶ 
فکرهتموه و اتقوا اللّه ان اللّه تواب رحیم. ملاحظه فر مودید قرآن غیبت 

کردن را کت مرده برادر خوردن 
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تشبیه فرمودهاست ! چرا؟ میدانید مواد پروتئینی اگر در بدن بخوی هضم و 
جذب نشود مبدل به پتومائین ها مگردد و یکی از آن موارد بیاض ابیضی 
خوب هضم و جذب نمیشود درباره کسی است هک به آزافتشی.خاطر 
تسفرن. شننسته:. بباشتد: و اجه کسی تازاحت. تر. از آنکه-غشت: هیکت .و از 
دیگری دلوری و ناراحتی دارد البته در بدن چنین شخص مواد گوشتی تولید 
پتومائین معنی نعش را میدهد) و چرا قران عش دیگریرا مطرح نکرده نام 
برادر را میبرد؟ زیرا غیر مسلمان غیبت ندارد و مسلمان برادر مسلمان 
است (بعلاوه تشانی ازتخفیر کردن. نرادر خود است) اشه در این آنه صوازد 
اعجاز امیز دیگری است که شرح داده آم. 


چرا کسیکه زیاد گوشت میخورد اسلام شکمش را بقبرستان حیوانات تشبیه 
فرموده است؟ گوشت باندازه خوردن. فوائدی دارد و زیاد خوردنش 
زیانهائی میرساندکه شرح داده ام و از جمله چون روده انسان از گوشت 
خواران درازتراست گوشت در امعاءش زیاد میماند و در صورتی که اندک 
اضافه ای بردارد واندکی بماند ماندن قسمتیاز لاشتة: دز شکم. آذفف گویای 
اینست که شکم قبرستان بده باشد یعنیاگر مرتب پشت سر هم گوشت 
خورده واضافه از حد لزوم ببدن برسد يا در یک مرتبه زیاده خوری شود 
حتی همان اندک لاشه هضم نشده در شکم دفن شده است. 


هر چه مواد بیاض البیضی خروده شود سوخته و صورت حرارت دفع میشود 
ولی قند و چربی ذخیره هم میشود لذا گوشت چاق نمیکند و قند و چربی 
زیاد میکند بعلاوه روده ها بیشتر از 180-0 
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گم ماده بیاض الببضی را نمیتوانند جذب نمایند و بقیه در حقیقت وارد 
ی است زیرا اگر چرب با میوه و سبزی زیاد خورده شود 
یا سلولز اگر دارد یا قطعات دیگر بهمان شکل دفع میشود اما گو.شت 
زبادی هضم نشده فساد و پوترفاکسیون انجام گرفته و پتومائین که سم 
خطرناکی است و در لاتين عنی نعش را مپدهد ایجاد میگردد و نعش را در 
کجا دفن میکنند در قبرستان که اینجا امام آنرا , به شکم نسبت داده است. 


امروز باثر جالب و مفید عناصر موجود درگوشت بروی کبد و بیماریهای 
مربوط , به آن پی برده اند و حضرت رضا نیز برای مرد مبتلا به یرقان (البته 
دزمانی 9 علائم رژنرسانس کبد ظاهر شده بود) گوشت در خود کباب 
شده تجویز فرمود 71 8/1. 


کسیکه چهل روز گوشت نخورد باید در گوشش اذان گفت در اسلام وارد 
است وی یعنی چه؟ پیامبری که میفرماید از گهواره تا گور دانش بجوی 
انتظار دارد دو سر زمان دانشجوئی با کلماتی آغاز و پایان یابد که با بدیت 
متصل است لحظات اول تولد که همانقدر میشنود که لحظات اول مرگ 
باید نام خدای را بگوشش رساند و طنین اتصال با بدیت را بمغزش 
فرستاد. 


اذانی که در هنگام تولد بگوش نوزاد گفته میشود خیر مقدمی است که به 
اجتماع مسلمان پیو سته است. اذان گفتن چنانچه در قرآن آمده است توجه 
دادن است به اینکه باید در تظاهرات بزرگ اسلامی حج شرکت جست و به 
ی ی ی 
جمعیت نان خلافی روی داده است 8/180 و چه توجهی از این بالاتر که 
بگوش نوزاد برسانند 
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که توجه به بندگی خدا داشتن اولین کلمات درس لحظات اول زندگی 
اوست و باز چه توجهی که در گوش کسیکه به کمبود تغذیه دچارشده بداند 
که از عناصر لازم بدور مانده است و در لختی و واماندگی عصبی همانند 
نوزادی است که تازه تود یافته و باید بگوشش اذان گفت (اینکه اذانها را 
بگوش کسی نمیگویند و در این دو-مورد باند دز حوتشتیکفت بعتی خر آتجا 
بهمه مربوطاست و توجه همگانی لازم اما اینجا فقط خیر مقدم و درس 
فردی است يا تقویت یکنفر باخوردن گوشتجبران پذیر بوده اختصاصی 
میباشد ک بحث علمی جالب است 8/183 که ثابت میکند هم اسیدهای 
امینه لازم باید ببدن برسد و هم نسبت اسیدهای امینه گوناگون موجود در 
پروتئن غذاهای اتخاب شده باید تقریبا در حدود هضان تست اند هاباسنته 
در بافتهای بدن باشداذانابراهیم برای شرکت دادن افراد مستطیع درمانور 
زرف اسلامی جهت رفع موجبات اختلاف طبقاتی و عوارض دیگر ات و 
اذان در گوش چهلروز گوشتنخورده نیز برای کسب نسبت های صحیح و 
ارشمند عناصر جسمی از تناسب افتاده اوست یعنی اذان روحی برای 
اصلاح جو روحی و اذن گوی گوشتی جهتبرطرف ساختن فساد ایجاد شده 


در اینجا 8/187 به بحث هائی چند پرداخته اماز جمله چرا عدد چهلروز 
برای نخوردن گوشت انتاخب شده ۱ ؟ و چرا قرآن (سوره بقره) در قضیه 
حضرت موسی و بنی اسرائیل گوشت راخیر و بهتر از بقول و سیر وعدس 
و پیاز معرفی فرمودهاً 18 از چه پیشوایان اسلام گوشت را از گوشت 
دانسته اند و بعد بذکر علت 
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حرمت دنبلان پرداخته ام: دنبلان خوریتا حدودی مردارخوریاست و ماده 
حاله از فساد گوشت بنام پوترسین در بیضه هادیده می شود 8/195 و 
انزیم مخصوصی که توسط باکتریها ترشح میشود در اسپرم برخی حیوانات 
موجود است. 


چرا گوشت را در اسلام سید طعامها معرفیکرده اند؟زیرا سید کسی است 
که اگر خوب باشد بهترین است و اگر بد شود بدترین و بهمین طریق 
گوشت تاه و بهداشتی بهترین است و گوشت فاسد و غیر سالم بدترین 


خوراکها. 


چرا اسلام خوردن طحال را حرام دانسته است؟ اسلام خود علتش را شرح 
داده: زیرا قبرستان گلبولهای قرمز است (جایگاه خون فاسد است). 


در اسلام خوردن ِِ حلال. حیوانی که مورد وطی انسانی قرار گیرد, 
جیوانی که گوشت 1 یا شر خوک صرف نماید حیوانی که خمر نوشیده پا 
حیوان حلالی که مشتبه بحرام کردد ممنوع میباشد. خوردن خون در اسلام 
حرام است هماز جهت جسمی و زیانهائی که ببار می اورد 8/207 و هم از 
نظر روانی و تمایل بخونخواری و نیز خوردن مردار حرام است که احتیاح 
بشرح نیست 8/209. 


انتخاب کرد اعضای چهارگانه اش را قطع نمود مسلمان ذبح را انجام دهد 
و ...؟ همه را به تفصیل شرح داده ام 218-8/211. چرا اسلام اجازه 
نمیدهد با دهن 0 پوست کندن گوسفند در او دمید و از چه نباید حیوان 


تا واه تن 
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زجر داد؟ اثر گوشت در بدن. علم و اسلام درباره خوردن گوشت خام چه 
میگویند؟ چرا در اسلام قصابی از شغلهای مکروه قلمداد شده است؟ مورد 
بحجت قرار گرفته است تین . بذکر ترکیباتگوشت قصابی و دانستنی هائیاز 
گوشت و چگونگی خوردن گوشت در بیماریها, فرآورده های گوشت. 
تاریخچه گوشت. گوشتهائی که خوردنشان کراهت دارد. 


خوردن احشاء و اجزای حیوان, جگر و ترکیبات و خواصش گوشت خرگوش: 
دانستنیهائی از شکار و گوشت شکار. مطالبی از روغن حیوانی و روعن 
نباتی. مواد خوراکی مصنوعی و بالاخره بذکر اخباری چند درباره گوشت 
پرداخته ام تا 8/288. 


و اینک فهرستی از جلد نهم: 
غذاهائی که در قران نامشان است و غذاهائی که در اخبار دیده میشوند 


درمقدمه ثابت کرده ام چگونه بر هر مسلمانی واجب است روزانه ده 
مرتبه از خدا بخواهد از دانشمندان لادین و از این داران جاهل نباشد. 


در این جلد از غذاهائتی که نامشان در قرآن ذکر شده بحث گردیده و قبل 
از ان باعجاز علمی چند آیه از قرآن پرداخته ام: قرآن عمل کلروفیل 
سازی را یی عمل زنده محسوب داشته و به اسانس و کلروفیل موجود در 
سبزیها اشاره فرموده است 9/20 بعلاوه عمل کلروفیل سازی را به نور و 
افتاب نسبت داده و تهیه اسان را به شب و سردی مرتبط ساخته شکافته 
شدن حب را بروز و افتاب و روئیدن هسته را به شب و سرما حواله داده. 


ای ند ور صل ریا تفه دار له ای ات که کف 
میشود ملکولهای مخصوص اهن در صبح صادق در فضا بشکل یونیزه و قابل 
توجه بدن انسان و گیاه وجود دارد و 
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شاید قران نیز که کلروفیل سازی را با صبح مرتبط ساخته (.. . فتصیح 
الارض محضره. ۰) یک علتش همین باشد. بت که اما ی ها 
(کلروفیل و اسانس) از آلاء و نعمتهای الهی هستند 9/28 و بدنبالش باز به 
یک زا فرآن اشاره کرده سك و آن 9 فرآن به شدت اعمال 


بعد بذکر دانستنیهائی چند از سبزی و میوه پرداخته از تفسنمر نخف. انها: 
تکیبات انها, مزیت و خواص هر کدام و ارزش انها در قدیم و تایخ معاصر و 
رفتار مردم در میوه و سبزی خوردن و بحتی از سالاد پرداخته 47-2 و 
وارد مطلب اصلی یعنی شرح انها که نامشان در قران است شده ام . 


انار: نبره ان گنز دن: ساقه وب و و میوه» طرز کشت. کود بهنر» تکثیر 
انار. افت انار. محلهائی از جهان که بهتر میتوان اناار در ان پرورش داد 
انواع انار تعداد دانه های انار خواص دانه انار. پوست انار. ريشه انار 
کات نام رات انار ساز انار و مقدار هر کدام و خواص داروئی انار و 

ابانار مه را گفته (الی 9/61) بذکر آنچه در اخبار راجع به انار گفته 1 
پرداخته ام: اينکه گویند یک دانه انار از بهشت است برای اینکه ملمین 
توجه فرمایند حتی یکدان اش نپوسد که بدانه های دیگر سرایت ت نکند و در 
نتیجه انارهای دیگر را هم فاسد نسازد و ضرر اقتصادی پیش نیاید (گرچه 
یو سیدن همان یک دانه مقدار معتنابهی ازمهمترین عنصر انار بعلی ویتامین 
ث را از بین میبرد و ضرر غذائی نیز میزند.) در ضمن امام از نوع مرغوب 
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انار ستایش فرموده و مسلمان را تشویق به تهیه نوع مرغوب مینماید از 
نکات جالب دستور امام بخوردن انار با پیه و پرده های نازک فواصل دانه 
هاتست 4 علت انرا آثر تکوو هید بر معدم میدانته که علم جذیدشین آندا 
شرح میدهد. 


دیگر از دستورات اسلامی خوردن انار در صبح جمعه است روزی که 
اما شت امررشی «اشیه غتار آنان جرا کننده یار عتاضر از دشت 
رفته است. بعلاوه روز اجتماع و تعطیل و دید و بازدید است و انار نفس و 
بوی دهان را خوشبو می سازد و امام نیز بدین مطلب اشاره فرموده 
است. انار اثر شگفتی بر رشد کودکان دارد و امام نیز بان اشاره فرموده 
در ضمن بخواصدیگر انار که دفع بعضی سموم و رفع سستی برخی 
اعضات اشاره گردیده و ازجمله خواص چوب انار نیز از طرف حضرت رضاأ 
بحثی جالب است 9/74. 


از صفحه 79 الی 87 چنین گفته ام که از : عسل.. شیر. خرماء انگور. 
گوشت., انجیر, زیتون, سیر, پیاز, نان. کدو, عدس, سبزی هر کدام در قران 
چند مرتبه یاد شده و از درخت مربوطه اشان چه ایاتی است و کدام در 
سرایدیگرنیز وعده داده میشود و سپ بذکر انجیر میپردازم: انجیر از چه 
از جهان که محل پرورش ان است:طرز تکثیر, طرز زراعت. تاربخچهان در 
قدیم و نزد کشورها, میوه اش, انواع انجیر, بهتریناجیر. انجیر خشک, خواص 
انجیر خشک و تر,. طرز خشک کردن انجیر, ترکیبات انجیر و مقایسه ان با 
ترکیبات انجیر خشک. 
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آفت انجیر. مقدار ترکیبات انجیر, ارزش غذائی انجیر, خواص داروئی انجیر, 
شرح انواع انجیر در ایران, لاتکس, خواص میوه, برگ چوب وق سمتهای 
دیگر درخت و بالاخره انجیر در اخبار: نبی گرامی آنرا برای بواسیر و نقرس 
مفید دانسته اند و برای رفع قولنج و یبوست و خوشبو کردن دهان و 
محکمی استخوان و رویانیدن مو در اسلام انجیر تجویز شده و علم در تمام 
موارد بهمین نتیجه رسیده است در اینجا 9/123 خارج از برنامه به جنبه 
ها اعا فان سا استعا رات ایکا اعصارم ان فصافت: 
بلاغت, اسلامت. وفور معانی, حکمت قصص و .0( اشاره کرده به شرح 
زیتون پرداخته ام: 


همانند انار و انجیر درباره اعضاء مختلف گیاه و میوه آن بحجت شده طرز 
کشت و تکثیر و ترکیبت میوه و برگ زیتون و مقدار آنها و استعمال غذایی 
و طبی 9ر کدام , آفات درخت زیتون طرز روغن کشی از میوه زیتون.. 
ترکیب روعن زیتون, نسبت روعن در دانه زیتون, خواص فیزیکی روغن 
زیتون, تقلبات روغن زیتون, تگهاری روغن,. مصرف روغن زیتون اطلاعاتی 
از زینون و بالاخره از آنچه در اخبار درباره زیتنون آورده اند؛ ثبی خوافی 
خوردن زیتون را سبب رفع زهرها و شیاطین از داخل و مالیدن انها ببدن 
موجب جلوگیری از ورود عناصر متجا مر ببدن دانسته اند و شرح چگونگی 
دفع مواد زائد و 0 از بدن بوسیله روغن مذکور و همچنین جلوگیری 
از ورود باکتریها با مالیدن 
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روغن را داده ام 9/152 باز ز از آن حضرت است که فرمودتد: روغن زیتون 
صفرا می آورد. بلغم را میبرد, عصب را محکم و خلق را نیکو و نفس را 
پاکیزه و غم را می زداید و چگونگی اثر روغن مذکور را در هر قسمت با 
دید از دریچه علم جدید آورده ام. 


ترکیب گوش و زیتون و سرکه برکت است (با توجه به جمع عناصر موجود 
در هر سه) و چند خبر دیگر الی 9 چرا در قرآن به انجیر و زیتون 
سوگند یاد شده است؟ مقصود از تین و زیتون چیست؟ مفسرین چنین گفته 
اند؛ 


انجیر و روغن دو چیز یبوست دهنده و ملین. کوه و شهر آزاد و جمعیت. 
بدن و روح.» ۶ کیاه و حیوان. انسان و اکتسابات کلمت : حضرت امام حسن و 
حضرت امام حسین. مدینه و بیت المقدس نبی گرامی و حضرت علی. کوه 
تینا و کوه زیتا. دو کوه از معبد انبیاء مسجد دمشق و بیت المقدس و .. 
وجه تشابهی ایندو درخت ببلوغ زن و مرد دارند و ارتباط ایات سوره 
بطریی خاص سنی ارباط سه عامل مهم با خلفت احمن التفویی (غدا که 
نمونه اش انجیر و زیتون است. اوضاع جغرافیایی که امروز انرا فوق 
العاده موثر در جو روحی فرد و اجتماع میدانند.اوضاع محلی اجتماعی با 
ذکر بلدامین) و ارتباط اثر میوه با خلقت احسن التقویتی انسان و امروز 
نیز مسائل تغذیه ای, منطقه جغرافیایی وضع اجتماعی را دگرگون سازتر 


پیاز و سیر: از محصولات پیازی (سیر, پیاز. موسیر. تره 
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فرانکین: پیاز کوهی پیاز ولش) بحث شده به سیر تکمیلی سیر و پیاز,برگ و 
ساقه و ريشه و گل و گرده افشانی و میوه و دانه و کشت و زرع و طریق 
انبار کردن پیاز, کود مناسب زمین خوب فساد پیاز ازداخل کشت و داخل 
انبار, انواع پیاز (سفید, زرد, قرمز و و...) رسیدن پیاز, ترکیب شیمیائی پیاز 
و مقادیر آن بو و طعم پیاز, ویتامین های پیاز, مواد معدنی, انتی بیوتیک, 
موارد استعمال خواص غذایی و درمانی و سپس به انچه از پیاز در اخبار 
گفته اند پرداخته ام . 


پیاز دهان را خشبو, پشت را محکم و صورت را شفاف می کند. در پیازسه 
خصلتت: ات ,دهان را خشبوم. لیهرا مجعم اب کمر سا خیادمی تسا دیاز 
رنج را می برد و عصب را محکم می کند و نیروی راه رفتن را زیاد (توجه 
فرمائید که چگونه عروق را پاک می کند) و تب را از زمان خواهد برد. چون 
بشهری وارد شدی و از وبای شهر میترسی پیاز همان شهر را بخور که 
بصر را جلا و مواد را صفا و پشت را محکم و قدرت راه رفتن را زیاد و تب 
بر می باشد و .. 


سیر: طربقه تکثیر, ازدیاد, افسانه ها راجع به سیر.» اسانس نافذ سیر 
طرق برطرف کردن بوی سیر, فراورده های خوراکی سیر ترکیب 
شیمیائی سیر و مقادیر ان. مواردیکه نباید سیر خود. خواص درمانی سیر 
انفلونزا و سیر, سرسام و سیر, موارد استعمال خارجی سیر اطلاعاتی 
درباره سیر, 211-9/204 و چرا در قران به ترتیب نام : بقل, قناء فوم, 
عدس؛ بصل آورده شده است. 
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نان: : تعریف تیره گندم, تاریخچه گندم, برگ و گل و ساقه و ريشه گندم و 
خواص هر کدام, کود مناسب زمین حاصلخیز درشتی و ریزی دانه گندم, 
مقدار برداشت, زمان برداشت. تشریج دانه گندمر آفات و بیماریهای گندم 
(سرمازدگی, بادزدگی, , ریزش دانه, رنگ, سیاهک هک, گلئوبتر, سن, تین) موارد 
استعمال نشاسته, دانستنی هائی از گندم و نان 9۱9222۵ و کهنه و آردهای 
رنگین و سوخته نان و خواص غذایی و درمانی و ترکیبات هر کدام و مقادیر 
ان و طرق تهیه بهترین نان و انواع نانهای دنیا و ... 


نان در اخبار: ذرات نان در فاضلاب ریخته نشود. با کارد نبرند. ته ظرف بر 
آن نگذارند. چنانچه 0 2 از آن شروع نمایند. 


نان را بو نکنند شب بی شام نخوابند ولو بخوردن نان شیرمال بوده باشد 
تنور 4 برکت است. نان ور نیامده بهتر نیست,؛ آرد الک شده سیون 
ای سس هی و 


باز در اینجا بعلت تفصیل کرام از نان جهت رفع خستگی خارج از موضع 
بحث شد که: شهید زیاد است چرا در تشیع شهدای کربلا مهمتر تفت شین 
شوند؟ جواب داده شد چون تمام اعمال و حرکاتشان پس از انتخاب بسیار 
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کنترل میشده تا شهید شدند 9/276. 


نان در قران: چر[ آنکه خواب دید نان بر سرش است و مرغان برمیدارند 
حضرت یوسف گفت اعدام یمشودا؟ (بانکه گفت خواب دیدم انگور 
میفشارم فرمود مقرب فرعون میگردد) و در تقسیم بندی غذا توجه 
فرمودیند قرآن غذا ره به دو دسته بزرگ و ما عملت ایدینا و ما عملته 
انذیم تقسيم فرقود: نان فر آوردم دستت: سرخ آستت: .و اک فراورده 
مستقیم خالق. 


طیور نباید کار غیر معمول کنند و از سردگری غذای خود بگریرند همانگونه 
که فرعون نباید کار غیر معمول کند و آدمی را بکشد و علل دیگر که گفته 
ام و شرح اینکه یکی از اندو خواب ندیده بدروغ گفت خواب دیدم و تعبیر 
شد و واقع شد و مطالب دیگر. 


کدو: ترکیب و مقادیر ]رد خواص قدرالی و درمانی و دانستنیهائیازان و از 
برگ ان و اناع کدو. کدو در اخبار (کدو خودرن دماغ را زیاد میکند, عقل را 
می افاید. بعضی قولنجها را درمان میکند: قلب محزون را مسرور میسازد, 
رخسار را نیکو والتهاب و سموم را دفع میکند). ضمن انجام ازمایشها بر 
روی بیماران مرض قندی که کدام خواکی اثر بهتری داد تاکنون اب کدوهای 
کوچک را از همه بهتر بدست اورده و نتیجه را بعد با امار اعلام خواهم 


قرآن و کدو: در قرآن است که بخاطر بربدن بیمار یونس از شکم ماهی 
درامده کدو رويانيديم که امکان دارد رد سایه اش از افتاب محفوظ بماند 
یا ضمادی از برگش تهیه نماید یا از اینکه مس 
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از آن دور میشود در رنج نیفتد. (292-9/285). 


غذائی و درمانی خیار و تخمه خیار و شرحی از خیار چنبر و دانستنیهائی از 
خیارو خیار چنبر (298-293) و در اخبار داریم ته خیار چنبر را با خیار چنبر 
بخورید. خیار را با نمک يا رطب میتوان خورد. حضرت نوح از کدورت خاطر 
نالید وحی شد از خیار بخورد. 


حبوبات: شرح مختصری ازکلیات آنها و مقادیر ترکیبی و خواص غذائی و 
ار ی 


عدس:انواع عدس؛ گیاه شناسی, تاریخچه, گیاه عدس فات ظاهری عدس. 
ارزش غذائی عدس, ترکیب و مقادیر ان عدس در اخبار (برکت دارد دل را 
نازک و اشی را زیاد مینماید قاووت عدس عطش را برطرف معده 
راتقویت. صفرا راخاموش و قاعدگی را در مواردی باز میکند (308-301). 


لوبیا: خانواده, تکثیر, انواع لوبیا, منشأً لوبیاء ترکیبات لوپیاهای سبز و سفید 
وک اوه و ععانشه اوفاش اتکی ی وا نا مه 
لوبیا. (314-308). 


نخود:تاریخچه, اطلاعات چند, ترکیبات و مقادیر خواص غذائی و درما 
نخود در اخبار (برای درد سینه و دردهای ستون فقرات خوب و ارتباط 
عدس است) (320-314) 


نی 
ان 


و 
با 


اف ی ام اه ارس 
درمانی. 


تاقلا ور اخار (اکلن الباقلا شخ الشافش یلد ال الظری 
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باقلا خوردن مخ و مغز استخوانهای ساق را زیاد و تولیدخون تازه میکند. 


توجه فرمودید چگونه امام به تحریک مغز استخوان آن هم استخوان بزرگ 
توسط باقلا اشاره میفرماید و توجه دارید که باقلا خوردن درسنیاست که 
تولید خون از مراکز مغزی استخوانهای درشت است و امام بین ایندو 
قسمت ارتباط برقرار ساخته و شگفتاینجاست که بخونسازی اشاره 
فرموده و اعجاز آوردن کلمه تازه است یعنی مغفز استخوان تازه و جبران 
کننده میسازد : ی (326-314). 


دراینجاست بحت از اذا فسد العالم فسد العالم شده نتیجه از دانستنیهای 

مورد بحث چنین میگیرم که نبایدکسی با خواندن مثلا خواص فلان میوه یا 

گیاهی برای درد گلوی خود اقدام بدرمان کند و توجه باسلام داشته باشد 

که چگونه با ملایمت بخواصی از میوه و سبزی اشاره میکند که کسی نتواند 

آنرا در موارد بیماریهای بغرنج بکار برد بلکه به طبیب حاذقی مراجعه نماید 

که این خود جزو دستورات اسلامی است و در جلد مربوطه بجت خواهم 
د. 


از مانت ها پودنه, ریحان؛ نعناع بحت کردم (324-9/328) و ازترکیب و 
مقادیر و خواص غذائی و درمانی انها مطالبی اورده بذکر دانستنیهائتی چند 
ازخربزه پرداختم: اصل خربزه از کجاست. انواع خربزه (گرمک. طالبی, 
دستنبو و ...) خصائثص خربزه, ترکیب خربزه و مقادیر ان. طعم و اسانس و 
املاح و قند و ویتامین ها و انزیمها و خواص درمانیو غذائی ان (در خربزه ده 
خصلت است طعام است. شراب است. داروست., مثانه 


ص: 307 


شکم را پاک میکند, قدرت جماع را زیاد و صورت را پاک میگرداند. 


زره اب مت اشیاد کرجهصانه. رارشسشه هدع یو ارت را ره 
میکند. خربره زا باخرما با شکر میتوان خورد. خربزه قبل از غذا خودره 
دندان میزدند. خربهز با نباید ناشتا خورد). 


کافوتعن اضلفن پر بو قماویی ارو ادها نیع ان آن ون اشتان 
(کاهه‌مات ار شهم کی ات اه نا ارام خ‌ضات مه ماع 
مینماید و ...) 


در جلد دهم: : آیا حکومت قرآن همیشگی است؟ چنین خلاصه میشود (59- 
23( متناسب با رشد مرنب مغزها هر قانونی نارسا میشود و انقلاب پا 
قانون شوتی بوجود می آید از اینقرار قرآن چگونه میتواند برای ابد قانون 
باشد و بچه دلیل که حکومت قران پایدار بماند؟ 


ی قرآن خود 
انقلاب مینمایدو ۳ بین ات تک و متشایهات < چیست هه ۳ 
میشود و چگونگی حکومت همیشگی قران شناخته میگردد ناگفته نماند تازه 
اين یکدلیل است که میرساند حکومت قران همیشگی است و دلائل دیگر 
که در جای خود گفته خواهد شد و برای نمونه یک سطر از آن هیجده 


صفحه 
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را بگویم: اینکه قرآن همیشه از تفاسیری که ؛ پر ان توشته متتوو بالای 


مجدد گفته شود در قسمت مربوطه خواهید خاهد چگونه قران در خود 
انقلاب میکند و در اینجا میتوانم بمسئله ای تقریبامشابه که در خود انقلاب 
مینماید متذکر شوم. 


بدون شک اطلاع دارید تقریبا همهدانشگاههای کشورهای مترقی چنین 
مقرر داشته اند هر استادی پژوهش و تحقیقاتی نداشت و يا مقالات 
علمیش منتشر نشد و باصطلاح درجا زد و بزودی ازدانشگاه اخراج میشود 
و این خود سبب پایدارماندن دانش میشود زیرا علم مرتب در خود انقلاب 
کند و خود را نگهدارد همانند قران است که آیات متشابهاتش مرتق انقلاب 
کند و بعمل قبلی که آیات محکمات است پیو سته و افزوده گردد. 


سیب: از کدام گیاه است در کدام منطقه روئیده و در جهان_ منتشر شده, 

ح و عناصر موجوددر سیب چیست و میزان و مقدار آنها, چگونگی 
نگهداری سیب ؛ ی و چند از سیب, موارد استعمال سیب و پوست و 
که او بیماریها و طرز کشت و تکثیر سیب. کود مناسب.سیب از رازی, 
سیب دریگ کناب قذیمی سیب درا ر که بضد سم بودن, تب بر بودن» و 
,. اشاره کرده و خودرن سیب ترش را که باعث نسیان میگردد شرح دادم. 


امروز مصرف سرکه سیب و سیب را که دارای مقداری پتاسیم است برای 
جلوگیری ازایجاد لکه روی دندانها, شکنندگی ناخن. ریزش مو موثر میدانند. 
گفتم چرا اسلام دوست دارد سیب خورده شود نه 1 سیب و در اینجا 
اضافه میکنم صرفنظرای آتنکه نیت یت ور ان وندم تخی. کدی 
عناصر دیگرش نیز تغییر مقدار 
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مییابد برای گرفتن آب سیب جدا کردن قسمت های خال زده سخت بوده و 
در مغازه های آب سیب گیری آیا هیچ رعایت میشود؟ 


دانستنیهائی چند از ترکیبات کلانن و خواص قسمت های مختلف 
گلابی, گلابی از یک کتاب قدیمی, گلابی در اخبار که اشاره به اثر قلبی و 


گوارشی آن شده است. 


به. سابقه و مدت آن؛ ترکیبات و عناصر به»: خواص به و پوست هرت از 
به خام و پخته. بهدر کتابی از قدیم به در اخبار (اثر بر بینائی, زیبائی, قلب, 
حزن, معده و ...) 10/59. 


کاسنی: تیره کاسنی: سابقه و مدت کاسنی, خواص و ترکیبات و میزان و 
مقدار عناصر موجود در کاسنی, کاسنی از رازی,؛ کاسنی در کتابی 0 
کاسنی در اخبار (اثر گوارش درمانی, امن نیت و . ) 091607( 


اثر غذا بر پسر يا دختر شدن بنظراسلام 10/71, چرا کاسنی را سید 
سبزیها گفته اند؟ 


کرفس: خانوده, نقاط مناسب کشت. خواص درمانی و ترکیبا تو میزان و 
مقدار عناصر در ساقه و برگ کرفس, آب کرفس, ات 


کلم: خانواده, انواع کلم, برگ و گل کلم, تکثیر کلم عناصر قسمت مخلتفه 
کلم و میزان ترکیبات در انها از هر نوع کلم, کلم از رازی, کلم از کتابی 
قدیمی, کلم در اخار. 


تره: تره معمولی؛ تره فرنگی, خانواده آنها, تکثیر 
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و ترکیبات و میزان عناصر در تره و خواص آنهاء تره از رازی, تره درکتبای 
از قدیم, ترم در اخبار (خوشبو کردن دهان, اثر بادشکن و ضد بواسیربودن. 
تسکین دهندگی و ضد یبوست و ترشی معده و . ۰) 10/101 


بردج. خانواده, انواع بر دج» محلهای مناسب کشت. ات و هوای مناب, 
اشکال ممتاز و متوسط بریجح. هضم و جذب حشرات زیان دهنده برنج, 
تقسیم بندی انواع برنج. ترکیبات و خواص برنج و میزان عناصر موجود در 
برنج. چرا رنج زکوه نداردا؟ خواص برنج خام, پخته, بوداده. مقدار محصول 
و مصرف پرنج در جهان, اولین کشور تولید کننده برنج اولین نقطه ایکه 
برنیج در آتجا کتتت ند .ی ستایر نقاط ربد» سابقه و قدمت بر دج.» 
کشورهای تولید کننده برنح, برنج در کتابی از قدیمک, برنج در اخبار (اثر 
گوارشی و ضد بواسیری و .. ۰ 10/115 برای مزید اطلاع گفته شود 
میتوان نانی که ماده اصلی ان ار< برنج پخته است تهیه کرد. 


مرکبات: درخت نارنج و مشخصات ان و خواص قسمتهای مختلفش بویژه 
بهار نارنج.پوست نارنح. درخت پرتقال و امتک ازاتی که دارد و شکل و 
مشخصات قسمتهای مختلف ان. آب لیمو و ترکیبات و میزان و مقدار 
عناصر در آن و خواصش. درخت لیموو فبق قسمتهای آن با سایر مرکبات و 
ترکیبات قسمتهای مذکور و خواص هر کدام و میزا نو مقدار عناصر ترکیب 
است بعد از غذا خورده شوند. اثر گوارشی, اثر معطر کردن 
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امعاء) 10/133 آنچه جالباست اينکه چون سیب را بدست لبی کرافتی 
میدادند بوئیده و فیفر‌ودند. کویا تمابل بخوردن اب -شیب: تشان نداده 
بدینوسله میخواستند معرفی نمایند که سیب خورده شود نه آب سیب و در 
قسمت مربوط به سیب و مرکبات نشان داده ام که چگونه عناصر چندی از 
سیب با آب گرفتنش از بین میرود و حال آنکه مزان ترکیبات پرتقال با آب 
آن فقط اندک وجه تمایزی پیدا خودهد کرد. 


دانستنیهاتی چند از بادنجان: خواص بادنجان و عناصر و ترکیبات در بادنجان 
و مقدار هر کام, بادنجان از رازی. بادنجان از کتاب قدیمی, بادنجان در 
اخبار (اثر ان برای خرما خورده ها خاصیت درد شکنی. چهره صاف کنی. 
نافع بودنش برای طحال ار خونی ان) 10/137. 


شلغم: خانواده, شکل قسمتهای گونا گونش, طرز تکثیر آن؛ ترکیبات و 
میزان عناصر موجود در آن, خواص شلغم و قسمتهای گوناگون آن. خناص 
برگ شلفغم و ترکیبات و میزان عناصر موجود در آن, شلغم از رازی, شلغم 
در کتاب قدیمی, شلغم در اخبار (ار صضد جزام که شاید اشاره بسرطان 
باشد و ...) 3/145. 


اویشن: انواع اوشن و مشخصات اعضاء گیاه و ترکبات متشکله هر کدام و 
موارد استعمالهر کدام و خواص آنها. ره از رازی: آویشن در کتاب 
قدیمی, آوزشن در اخبار (اثر گوارشی و تقویتی گوارشی ضد رطوبتی و 
ند المایی ان 10/151۰ و تفری, از حرف بایان خرف ار ری 
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نانخواه. 


جغندر: خانواده, مشخصات قسمتهای مختلف تکثیر و ترکیبات آن و 
معرفی بهترین زمین برای کشت. میزان و مقدار عناردر آنو در برگش و 
خواص ان. چغفندر از رازی چعندر از کتاب قدیمی, چعندر در اخبا بار (اثر 
تسکینی, محکم کردن عصب و آرام کردن حرارت خون و استخوان سازی و 


هویج خانواده, مشخصات, ترکیبات متشکله ان خواص درمانی آن: میزان 
عناصر موجود در آن و در هویج فرنگی هویج از رازی, زردک در کتاب 
قدیبمی, زردک در اخبار (اثر کلیوی و تقویتی که بر نعو ظ دارد. سودندیش 


تربچه و ترب. : خانواده, مشخصات قسمتهای گوناگون 9 ترکیبات ان و 
برگش ومیزان و مقدار هر کدام. خواص درمانی آنهاء ترب از رازی ترب 
ا زکتاب قدیمی, تبرب در اخبار (مدر بودن» قدرت مضمی., صد صفرا| و 
بادهای عصبی بودن و ...) 71 100/1. 


موز: معرفی,ترکیبات, کشورهای بعمل اورنده, اثر و خواصان, میزان و 
مقدار عناصر متشکله در ان, موز از رازی موز از کتاب قدیمی, موز در 
اخبار 10/178 دراینجا خارج از موضوع بذکر دو مطلب پرداخته ام یکی 
نقصی که برایقانون است و آن که شهادت هر گونه عادلی را م 1پذیرد 
وامروز استشهاد کنندگان حرفه ای فراوان شده مزاحم امنیت مردمند و با 
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آورکن: فکنتن. کف آن اظر ی مذکور است چه بسیارکسانی را که میخرند و 
بمزاحمت خود ادامه میدهند. دیگراینکه اگر العیاذ باللّه پیامبران را معصوم 


ندانیم فقط مجبوریم قبول کنیم که دوشگ نبوده اند زیرا اگر راستگویشان 
ندانیم از کجا که در اصل دعوت خود کاذب نباشند !. 


زردالو: خواص و ترکیبات و مقدار عناصر متشکله ان. زردالو از رازی. 
زردالو, در کتاب قدیمی. 


دانستنیهائی چند از هلو: خواص وترکیبات و مقدار عناصر در ان. روغن هلو 
و خواص آن (تجربه خودم را در اين باره فراوش کردم کهدر مواردی چند از 

بیماریهای پوستی که با روغن هسته هلو و گرد قمبیل بهبود پافت و پس از 
ادمه تجربه بیماریهای مذکوررا معرفی خواهم نمود) خواص گلبرگها و برگ 
و غز هسته هلو., هلو از رازی, هلو از کتاب قدیمی. 


دماین ند ای تاه کاشی میات و فمایع یعاس رد حلوی 
تازه و خشک, الو از رازی, الو از کتاب قدیمی الو در اخبار (فرونشاننده 
حرارت. ساکن کننده صفرا, تسکین دهنده برخی دردهایکهنه و یاغی. ضد 
درد زنبور. نرم کننده مفاصل و ..) 10/192. 


گردو: معرفیدرخت گردو و مشخصات آن, خواص گردو, برگ گردو, روغن 

گردو, امتیاز چوب گردو, ترکیبات گردو و روغن گردو و مقادیر عنار در آنها. 

ِ گردو و قسمتهای گوناگون آن: نش درون و سابقه ان جه کسانی 
نباید گردو بخورند. گردو از رازی, گردو در کتاب قدیمی, گردو در اخبار 
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(پنیر گردو با هم خوردن,. عصرانه خوردن, تاستان نباید خورد و ...) 
10/203 


دانستنیهاتی از جووهاون و تیا" سابقه و قدمت جو. ارزش جو در زمانهای 
قدیم, چگونگی رویش جو در زمانهای قدیم وجود جو در غذاهایی که در 
دورانهای قدیم بدست آشدهة چگونگی پیدایش آرد و پیدایش هاون و آنتت و 
تاریخ پوست کندن غلات و بکار بردن انواع آسیاهای شید و بادی و ]ی و 


. تقسیم بندی عصرهای آهن و حجر جوان و حجر جدید و .. شرح 
ال 


داسنتنیهائی چند از جو: ترکیبات متشکله آن و انواع جو, خواص جو و انواع 
جوه نان جو از رازی. جو. از کناب فدیمی جوددن آخباز ودفریت آن بر کندم 
در موارد مخصوص 10/215. 


اسفناج: خانواده, انواع, مشخصات قسمتهای مختلف آن, ترکیبات و عناصر 
در اسفنجا و مقدار انها و خواص ان و از اهیمت افتادن اسفنجا, اسفناج 
ازرازی, اسفناج های مختلف 

جعفری: معرفی گیاه و مشخصات قسمتهای گوناگون آن ترکیبات برگ 
جعفی و خواص عصاره جعفری ارزش جعفری در قدیم. 

طرخون: تیره و خواص ان, ترخون از رازی و از حکیم موّمن. 
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خواص,عصاره و دانه و ارقام ]رد شنبلیله از تحفه حکیم مومن. گشنیز: 
خانواده, شکل و مشخصات و ترکیبات و قمدار عناصر و چنمد الکل خر ان 
گشنیز از رازی: ا زکتاب قدیبمی. 


شاهی يا تره تیزک: خانواده. شکل, ترکیبات و مقدار عناصر خواص. 
ازرازی, از کتاب قدیمی. 


قدیمی. 


ماش: محلهای کشت. مشخصات.سابقه و قدمت., تکثیر, ترکیبات و مقدا 
ماش دز اخبار (انز کوارزشی و« 10/244 


تخم مرغ: وزن. مشخصات و ترکیبات پوست و سفیده و زرده. هضم و 
جذب, نفوذ میکروب در آن. خواص تخم طیور, تخم مرغ تازه و کهنه و 
دگگونیهای در انها, مدت توقف قسمتهای مختلف تخم مرغ در بدن از خام و 
نیم پخته و پخته. کوچکترین و بزرگترین تخم طیورء عناصر موجود در 
قسمتهای مختف تخم مرغ و مقدارانهاء دانستنیهائی از تخم مرغ. طریقه 
های نگهداریتخم مرغ (مکانیکی, فیزیکی. شیمیائی و ..) تخم طیور از 
رزای؛ تخم مرغ در کتاب قدیمی, تخم مرغ در اسلام (مصرف ان بجای 
کوش ار رش وس 10265 


سردی و گرمی غذا یادراول سرد است با گرم يا ... چه معنی دارد؟ 


اعتراض دو شخصیت و شرح چگونگی نسبت سوره هل اتی 
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سی و پنج سفارش برای حفظ ویتامین های موجود در غذاها. برخی 
مسمومیت های میوه ها و سبزیجات. 


رساله ذهبیه: 10/279: رساله ذهیه چیست و تاریخ آن.اعجاز رساله 
مذکرو, نسا تسا زگاری دای (ناسا گاریهای ی اکستابی, تضادی, 
فیزیولوژیکی, شیمیائی, متابولیکی و ...) غذاهای ناسا زگار با یکدیگر. یک 
شگفتیدیگر از دستور امام 10/298 که دراینجا بذکر آداتی خند ان عا هن 
تغذیه اشاره گردید در ضمن دستور میدهد غذای سنگین و پرکالری را یک 
روز یک مرتبه و روز بعدو دو مرتبه باید داشت. 


ماههای رومی نامبرده شده و برتری تقویم ایرانی (جری شمسی) را بر 
تقاونم جیگ تدکردادمه ان آن چه باید در فصل بهار خورد تا سالم ماند 
شرح یداده شده است 10/330 سیس تک تک ماههای رومی اورده شده و 
به شرح و بسط غذای ساز گار با هامن ماه پرداخته ام 6 الی 329 
از 0 تا 357 به بسیاری از مطاب علمی غذا| و تغذیه اشاره شده و از 
خواص بسیاریاز خوردنیها یامتعلقان آنها مطالبی ذکر گردیده و هم اکنون 
ازمایش انجام شده خود را که بعضی ازهمکاران ناظر بودند بیاورم که اب 
کدوی کوچک [(کدوی نازک) پساز هر غذا (هر دفعه بیماران یک استکان 
تنجویز شد) سیب پائین آضذن قند بیماران کر دید (بیماران همان ریم قبلی 
را داشتند ولی داروها را بکلی قطع نمودند ولی هنوژ به تزریق انسوین 
نرسیده بودند) دگر انکه روغن هسته های پرتقال در برخی اگزماها خیلی 
اثر خوبی 


ص: 17 


مینمود. 


آنم ۳1 ی در آخر آنچه نوشته نشده ِِ ره و در اینجا 
عبارت روایت نیز ذکر میگردد و برای اطلاع به متن عربی قسمتهای دیگر 


اشامیدن آت بین غذا معده را ضعیف میکند. 
گوشت کتف گوسفند بریان شده, سرکهو روغن زیتون, آش سرکه., قلیه با 


گوشت بریان که بادنجان داشت. شیر ترش (ماست)؛ پنیر میش, خاگینه از 
غذاهایی است که بر سفره پیشوایان اسلام دیده شده است. 


شاید کی نت شریفه 5 سوره انعام به رابطه بین میوح (قند آنها) و مغز 
اشاره شده باشد و ما میدانیم سلسله اعصاب تنها ارگانیسمی است که 


گلوکز بطور مستقیم در آن باید بوید و جاهای دیگر باید | ۳ دخالت کند. 
از آیه 69 الاسراء معلوم میشود از جمله امتیازات آدمی انتخاب غذای 


قرآن بارتباط بینسلامتی جسمو بلکه سلامتی اجتماع با میوه و تغذیه آنها 
اشاره میفرماید (البقره) 


نباید در غذاها پف کرد و بعد از خوردن بهر نحو که مناسب نیست خوابید. 


ص: 318 
میوه ها را باید شست و خورد. 


پیران باید از خوردن جربیها اجتناب کنند. (در کشورهاتی که چربی زیاد 
میخورند و نزد موشهائیکه 20 درصد تغذبه اشان چربی است بیشتر از آنها 
که 5 درصد خربی دا شین یرظان دندم شنده: ات و فکانيشتم. ان را اقبلا. 


گفتم). 


قرآن در اهمیت غذاء آدم کشی و محرومیت غذائی را ردیف آورده است 
(140 الانعام) با غذای سبی باید خوردن را شروع کرد. 


چراخوردن سیب ترش و نیم خورده موش حافظه را کم میکند. 1/3063 
صبح باید هم زود غذا خورد و هم بهترین غذا را صبح میل نمود. 
وین ارد را تباید گرفت: 


با آرامش اعصاب غذا دوب ميشود. (بهتین هضم و آمادگی جذب را پیدا 
میکند). 


در عظمت غذا و تغذیه قرآن کلمه الیوم را در آغاز آیهآورده است (5 
المائده). 


طهور الطعام یزید فی الطعام و الدین و الرزق (نبی گرامی: پاکیزگی غذا, 
غذا و دین و روزی را افزایش میدهد). 

لا تصاحب الا مومنا و لا یاکل طعامک الا تقی (نبی گرامی: جز با اهل ایمان 
مصاحبت مکن و غذای ترا جز پرهیزکار نخورد) 


ماظلاغ ادمی و غاع ش رای بطنه بحسب ابن آدم اکلات یقمن 


ص: 19 


یه تب رات آدمی ظرفی بدتراز شکم پر ن تیکند براق ادفیز اد فمینقدر 
غذاکه بنیه او را نگهدارد کای است) البته توجه 9 هر چه از بنیه 


نگهدارنده بیشتر وارد شود به چربی مبدل شده بزیان است. 


افلل ظعافی ففلل سفاما افلل کلامک: تام مایا (حضرت: لین »خور اکت 
کم کن بیماریت کم شود سخنت کم کن از نکوهش در امان باش). 


اناک ات له ان شا ای ال تم ان ی اه 
بدوری از هميشه سیر بودن که اين کار برانگيزنده بیما ریها و رنجهاست) 
تاه ور مسر اسام اس به آن اس ای و کید 
حضرت آدم نخورده بود خلود داشت. 


بقودا امک سا کی تک تن کرام دای مرا سره تیه بر کت 
پابد) در این باره فبلااز تب کر احی: بعنوان معجزه آنردم که کلمه سخن را 
فرمودند که باید غذا سخن باشد و نه گرم و نه سرد و سخن تقریبا حرارتی 


در پایان برای خداحافظی از مطالبل و مسائل غذا و تغذیه برای چندمین بار 
تکرار کنم زیرا| فوق العاده اهمیت دارد وآن هم توجه دادن قرآن است 
همگی بشریت را بدو موضوع غذا و تغذیه که هر چه هست و نیست شاخ و 


دک و فروع ایندو بوده و در قلمرو آنهاست و این همانا توجه دادن به 
«کمیت» غذا و «کیفیت» تغذیه میباشد: 


فلینظر الانسان الی طعامه «کیفیت غذا» 


ص: 220 


شرح هر دو قسمت در جلد سوم و چهارم داده شده و بقیه جلدهای غذا و 
تغذیه در قلمرو ایندو امده است. 


ملاصدرای شیرازی 


بدون مقدمه و قبل از شرح و بسط بذکر قسمتی از کتاب اسفار صدر 
المتأهلین فیلسوف بزرگ ایرانی مییردازم. 


محمد بن ابراهیم شیرازی معروف به ملاصدرا درکتاب الاسفار خود چنین 
ید . 


جسم طبیعی از جسم مادری و صورت طبیعی جسم ترکیب یافته و شکل 
گرفته است و صورت طبیعی ...قرار دارد و هر وقت که اعتبار ارزیابی آن 
به ابعاد مخصوص بشود به اعتبار فضاء ونسبت مکانی ان با ارزیابی جسم 
شاغلدر فضا خواهد بود ... با معین و مشخص شدن ابعاد سه گانه هر چیزی 
(ابعاد مکانی) انرا جسم تعلیمی مینامیم و در این موقع لزوم دارد که 
امتداد زمانی آن تعیین گردد و این امتداد زمانی به حسب حدوت (ورت 
طبیعی جسم) بین حادثه ای است که قبل از آن بوده پا حادثه ای است که 


بعد از ان می اید. 


تقدم 5 زمانی؛ اعتباری است که با استمرار حرکت جوهری و پیدایش 
صورتهائی که در امتداد یکعدیگر قرار دارند باید تعبیر بشود لذا از این قرار 
جسم طبیعی و صورت طبیعی وجسم تعلیمی و صورت تعلیمی و ابعاد سه 
گانه جسم که مکان با آن ارزیابی میشود و بعد چهارم که امتداد جوهی 
ات وان آن ره رهان سرد 


ص: 31 


بین زمان و مکان هست برای اینست که مکان عبارت است از مقدار 
تعلیمی صورت تعلیمی جسم و زمان عبارت است از مقدار تدریجی 
صورت طبیعی جسم و ... و در صفحه 238 الاسفار گوید و صورت طبیعی 
در نزد ما عینا همانند زمان در نزد فلاسفه است الا اینکه صورت طبیعی 
هویت جوهری است ولی زمان عرضی است. 


پس از اینقرار زمان عبارت است از آن مقدار از طبیعت که از جهت تقدم 

و تأخر ذاتی خویش بذات خود متجدد میگردد استمرار و امتداد مییابد 
0 مقدار جسم تعلیمی (مکان) از جهت قبول ابعاد تته حانة معین 
است. از اینقرار. 


برای صورت طبیعی جسم دو امتداد وجود دارد یکی از انها تدریجی زمانی 
است و قابل انقسام به متقدم و متاخر مکانیاست و نسبت مقداریه امتداد 
مانند نسبت متعین به مبهم است و هر دو از نظر وجودی متحد و یگانه 
هستند و از نظر اعتباری متغایر و همانطوری که اتصال تعلیمات مادی غیر 
از اتصال انچه مقادیر و ارزشهای تعلیمات مادی است نمی باشد اتصال 
زمانی نیز زاید بر اتصال تدریجی که بالذات و بنفسه متجدد و مستمر 
است اد یس از انا حال مان تا ضورت طنیعی وارنده: آمیداه 
زمانی مانند حال مقدار تعلیمی با صورت جرمی دارنده امتداد مکانی 


این بود فقط موردی از یک مطلب مه بسیار جالب روز که فردی 
شمان 0و2 سا فیل آباشین ایر مان مود انشفت. 


ص: 292 

گزارش 

آذر 1343 جلد اول کتابهای اولین دانشگاه و آخرین پیامبر چاپ و منتشر 
شد طولی نکشید با استقبال شایانی که رو به رو شد تجدید چاپها کردید که 


هم اکنون چاپ پنجم جلد اول آماده میگردد و چه خوب است که طبق 
معمول عملکرد خود را در این مدت به اختصار بیان دارم: 


در ده جلد گذشته که خلاصه و فشرده اش هم اکنون در دست شماست 
کارهای زير انجام گرفت: 
1 - بعضی از مسائل و مطالب اسلامی توضیح و بسط داده شد 


2 - مواردی چند پژوهشهایی انجام گرفت. 
3 - در پاره ای اوقات علت يا حکمت مطالب و مسائل بیان گردید. 


4 - نظریبه هائّی عنوان شد که در ظرف همین مدت کوتاه (آذر 43 - تیرماه 
0) قاطعیت یافت. 


3 - نظریه هائی عنوان گردید که باید بعدها مورد بررسی و بازرسی قرار 
گیرد. 


سعی کردم آنجا که فلسفه احکام با بیان علت معارف گفته میشود کلمات: 
ار ن م تال ادن است مه ار ره و جون 
علم روبه توسعه و کمال است و روز بروز دامنه حکومت علمی قران با 
وسعت آشکاری افزوده می شود چه بسا حکمت يا علتی که درباره مسئله 
اسلامی گفته شده فردا , به طرزی دیگری بیان شود و واقعیت آن روز گاز 
۱ 


ص: 323 


آنچه برای نویسنده اهمیت دارد بحث در اطراف مطالب قسمت چهارم و 


پنچم می باشد. نظریه های عنوا نشده ای که صورت تحقق يافته يا در 
اینده خواهد یافت. 


حقوق علمی مسلمانان 


و( 
رل عم استال وا رد در حفط حفوق عای مسانان رنه و 
متاسفانه هنوز چنین بذل توجهی نشده چه درباره آنان که گذشته اند و چه 


آپا از مسلمانان کسی اسفار را نخوانده بود؟ اگر چواب مثبت است چرا 
هنگام طرح مسئله بعد چهارم از طرف غریبان صدائی از مستاهین باه 
نشد که بلی ملاصدرا هم قبلا چنین و چنان گفته است ! و اگر آنان که 
افقای زا خوت فمهیدم آندم.در آن. مان ستکتن. کفته. آند هر فی. نمی 
شوند علت چیست؟ به هر صورت چه خوب بود حداقل مسلمانان کاری 
می کردند که زمان رسیدن بشر به کره ماه کردند: تلگرافاتی شد به 
امریکا در اوراقی هم منعکس گردید که اعجاز علمی قران و پیشگوئیهایی 
خافم: ندیم اساامی ان داست یه ی سح کزان و 
مسافرتهای دسته جمعی با سفائن فضائی که قبلا در جلد دوم چند سال 
به انها اشاره کرده بودم. 


ص: 324 
استمداد نویسنده 


از ضعف دستگاههای تبلیغاتی اسلامی و بی توجهی مقامات دانشگاهی 
کشورهای مسلمان هنوز که هنوز است نه مطالب کسانی چون ملاصدرا به 
درستی و تا نکن به دیکران رسیده نه از آنچه همطرازان ۳ 
داشته اند جهان اطلاعی داردو اگر معرفتی در غرب به آراء دانشمندان 
اسلامی حاصل شده بیشتر نتیجه کوشش خودشان یعنی دانشمندان غعرب 
است در صورتی که اگر به اواخر جلد چهارم مراجعه مجددی 3 
اه ی را ار را باید 
کشف المطالب ۵ کتشف ابا وان ها با نک تفن ترانشوی متخ 
المانی بنویسد و چه بسا تحقیق درباره فلان شخصیت اسلامی از طرف 
آنان بهتر انجام گرفته باشد. 


استمداد نویسنده اینست: بذل توجه فرمایند و از آن همه مطالب که برای 
نخستین بار راجع به اسلام در کتابهای اولین دانشگاه مشاهده می شود و 
از حقایق دینی و اسلامی است منتشر سازندو به اطلاع جهانیان برسانند 
وان چه تاکنون به عنوان نظریه يا فرضیه ثبت و ضبط فرمایند و چه بهتر 
که به مجلات علمی و مذهبی بدهند در جلد اول چاپ سوم صفحه 110 
سالها قبل از اینکه در مجلات و کتابهای ما از بدون خلاء بودن ذرات ماده 
اولیه علام سخنی باشد به اینکه در ابتدای خلقت ذرات مذکور دنده به دنده 
بودند از قرآن الهام گرتفه نوشتم و در جلدهای بعد (اول جلدنهم) 


ص: 325 


راجع به کلروفیل سازی و اينکه قرآن به آثر روشنائی صبح و عصر در عمل 
مذکور امتیاز قائل است اشاره کردم و فرضیه ها و نظریه های دیگر که 
هنوز نشده پا وراد شده و من اطلاعی ندارم و به طور قطع مطالبی که 
سالها بعد وارد مرز علم خواهد شد و استمداد اینکه در حفظ حقوقم 
عنایتی بشود به علاوه چه بسا جملاتی از کتابهايم را که دیدم معروفیتی 
یافته یا در دفتر يا قتویم اشخاصی نوشته شده و به چندتائی از انها شاره 
می نمایم: 


هر قانفتن از اسلام کهنن ان -دست دنهد مخور دید آنقدر لیر ند 
ان بزنند و متورمش کنند که بالاخره منفجر شود و هر قانون غیراسلامی به 
اجبار انقدر (بصیرت) در ان بکار می برند که سازگار با فطرت گردد و 
اسلامی يا حداقل دارند اسکلت اسلامی گردد. 


دانشمندان لادین روابط انسان و طبیعت را غروز آمیز کرده اند و رابطه 
انسان و انسان را تیره ساخته اند و دینداران جاهل که از آن غروز بی بهره 
اند و در این تیره روزی سهیم. 


آن روحانی که باید حافظ دین باشد و دین حافظ اوست و آن استاد که باید 
حافظ علم باشد و دانشگاه حافظ اوست ساخته جامعه و محیطشان هستند 
همجچون سایر عوامل محیط که طبیعت انها را ساخته است چون طاوس و 
گندم و هندوانه و ... ولی حافظات دین وعلم صاحبان اراده و انتخاب و 
سازندگی اند. 


جسم آدمی به لحاظی کارخانه ای است که مواد اولیه رابه صورت 


ص: 226 


عناصری در می آورد سازگار با نظم موجود در خودش وعقلش دستگاه 
است که مواد خام (محسوسات و دریافت شده ها) را مبدل به محصولاتی 
می نماید که با نظم موجود در سراسر گیتی سازگار باشد یعنی 
محسوسات و ردیافت شده ها مبدل به تمایل و کششی میشوند سازگار با 
فطرت تکوین یافته در اعماق وجود ما یعنی فطرت بر تویحد و معنی 
«امعقل ما عبد به الرحمن» همین است. 

هیچ دو دستی در دنیا با یکدیگر نجنگیده, علم و مذهب دو دست اجتماعند 
که برای رفع نیازمندیها و سازمان دادن عوالم مادی و معنوی از استین 
افرینش بیرون امده اند واگر هر کدام مورد نیاز نبودند در یکی از 
رویدادهای شدید تاریخی یکی به وسیله دیگری از بین می رفت. 


شرک از آن جهت گناه بزرک و ظلم عظیم است. که آدمی خدا را به حد 
بشریت بلکه پائین تر میرساند در صورتی که خدا اراده فرموده ادمی را 
تالا سوه که اش ای هی اه ملی رو 


تیرماه 1350 


جلد: 12 
اشاره 


ص: 1 


ص: 2 


جلد اول: میکرب شناسی در اسلام زیست شناسی در اسلام - جلین 


جلد دوم: بهداشت شهر در اسلام - بهداشت اجتماع در اسلام . 


جلد سوم : بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (فلسفه روزه - دانستنیهائتی از 


جلد چهارم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (چه باید خورد و چگونه باید 
خورد و ...). 


خله شوه نی ات یا شور ااسااهز عسر 

جلد ششم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (شیر). 

جلد هفتم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (خرما و انگور). 
جلد هشتم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (گوشت). 


جلد نهم : بهداشت غذا| و تغذیه در اسلام (بقیه خوردنیهاتی که نامشان در 
قرآن ایرشت ): 


جلد دهم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (بقیه خوردنیهاتی که اسلام 


جلد یازدهم: متمم آنچه تا کنون گفته شده و فشرده و خلاصه ای از ده جلد 


حق چاپ محفوظ است. 
تقل:مطالت کناب با دوز ماخه اما نع ‌اشت: 
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توجه 

چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم به بعد داده شده بقوت خود 
ترجمه چاپ اول هر جلد با اجازه نویسنده و ساير جلد ها آزاد است. 

تذکر 


تا کنون چندین مرتبه به انواع و اقسام گفته ام مقصود تطبیق آیات الهی با 
علمی نیست که وضع يا درک با تحقیق شده بشری میباشد و مدام 
دستخوش طرح و طرد است. بلکه بر اين اعتقاد که موازین صاحب ارزش 
علمی را میتوان مروج قران معرفی نمود نوشته میشود آن هم ترویجی که 
نشان داده میشود با پیشرفت هر چه بیشتر دانش اشنائی به دقایق دینی 


ص: 4 
ان اااه 


تا ای ای و ره 
و هم در مرحله عمل خدا را عبادت می کنند (2). 


درود. 


درود بر نبی گرامی اسلام که : علم و قلم آغاز سخنان وحی شده بر ایشان 
است و پیروانش را فرموده روزانه ده مرتبه از خدا| بخواهند که همه 
مسلمانان را به راه راست هدایت فرماید راهی که به کمال رسیدگان 
پیمودند نه راه دانشمندان لا دین و نه راه دینداران جاهل (3). 


درود بر دوازده جانشین ایشان به ویژه درود بر تشکیل دهنده حکومت واحد 
جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت محمد بن الحسن العسگری 
ارواحنا فداء (4) و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین 


1- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد. 

2- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد. 

ای مه اما ها وکا 
ودین که با هم تباشتد آنش می افروزند). 

4- شرح در ابتدای جلد هشتم. 


هدیه ورود 


خداوند خدای ما خداوند واحد است. سلام دوست عزیز. سلام علیکم. حال 
کرت سا ماو ی اي مان اه و 
خداوند هميشه رحمان و رحیم است و ما را محافظت می فرماید ... ما هر 
دو یک خدا را پرستش می کنیم ایا حیف نیست که ایمان و عقیده ما دو نفر 
با هم فرق داشته باشد؟ 


- اما چطور می توانم ایمانم را تغییر دهم و حقیقت الهی را انکار کنم. 
- آن حقیقت الهی کدام است 


ی 


- زبانم لال اگر بگویم خدا سه تاست, ای دوست شما اشتباه می کنید, از 
شما می پرسم مگر در قرآن خدا به 99 اسم نامیده نشده 


درست است. 


- پس وقتی که می گویید خدا| عادل است پا خدا| رحیم است هر کدام تک 
از این صفات الهی را توصیف می کنید 


- بلی درست است. 


- ماهم وقتی که می گوییم القدس هرکدام یکی از صفات 
شخصیتهای او را بیان می کند. ما بخد 
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ِ ایمان داریم چنانکه شما هم ایمان دارید, خدا روج است پس ما نمی 

نیم او را لمس کنیم, او را ببینیم ببینیم, او را بشنویم؛ در کتاب مقدس می 
بر شام لش را دونیت قار درا آنها را خلق 
| 
کرده شده در زمانهای قدیم بر پیامبران به طریقهای مختلف ظاهر شد 
ولی دو هزار سال قبل اراده فرمود تا مجسم شده به بشر بفهماند که او 
را دوست دارد, روح او در مریم دمید و مریم پسری زائید که نام او عیسی 
یعنی نجات دهنده. 


چه بود؟ 


کرد ای آ تسین آرنکا فا نیع تراسا ما ارس اه 
فارسی با علامت کارخانه ۲۷6۷95 6۱95 8۱, همه برای تبلیغ به دین 
ملسیخج. از صفحات مذکور مطالب تبلیغاتی چندی از توحید و نبوت و دعوت 
و ... شنیده می شود و مهمتر از همه مسئله توحید است و در توحید از 
همه مهمتر مطالبی است که با گذاشتن یک صفحه گرام شنیده شد و 
توشتیم] (از اغاد خداوند خدای ما... تا پایان عیسی یعنی نجات دهنده). 


مگر می خواستم تبلیغ کنم؟ و صدای صفحات لوس انجلس را بوسیله کتابم 
کش کشای کمسه مطا مه کامای ساانان عا فد پرساند ؟ 


میسیون پروتستانها در زوئن 1968 برای مهمانان کارگر مقیم سویس 
(67 5۷۱22 - ۷605/)صفحات تبلیغاتی ذکر شده را می فرستادند, به خانه 


ماهم فرستادند و از این جهت مطالبش 
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را نقل کرد که :اخرین تحولات تبلیغاتی اقایان بشمار می رود واز این 
محکمتر و فوق العاده تر برای دفاع زا پایه های لرزان اقنوم داری اسلحه 
ای و مطلبی ندارند و باز به خاطر این که جلد در دست بحث از بهداشت 
بدن خواهد داشت یکباره بجای هدیه ای که به ما عنایت کردند و یک صفحه 
تبلیغاتی دادند هد به ای تحت عنوان تشکر و پاسخ و سیس چون نامی از 
صلیب مقدس نبردند در این باره مطلب تازه ای تقدیمشان می دارم 


تین الیل کت مسا نمی وله عادل ریم اسعت تضا را سم اراد 
و مسیح و روح القدس ذارنت: ابا خرتیت اسشته؟ و اگر بقول خودشان 99 
اسم خدا| در قرآن است یس 99 وجود متمایز از کد رگ می توانندشرکت 
خدایی تشکیل دهند. 


بعلاوه از کجا مسلمانان گفته اند خدا, روح است و با چه مدرکی که خدای 
متعال چون از زمان حضرت ادم تا حضرت مسیح هرچه پیامبر فرستاد 
نتیجه نگرفت. اراده فرمود و مجسم شد تا به بشر بفهماند که او را دوست 
دارد بلکه چگونه دانستند از اینرو که هرچه پیامبر فرستاد و نتوانستند 
بشریت را هدایت نمایند خودش به شکل مبدل و لباس آدمی به زمین آمد, 
بعلاوه مگر حضرت مسیح که نعوز تاللة مرست: دای داشت توانست با 
آمدنش کاری کند که: کوره های ی نباشد؟ بمب اتم و یدروژن 
تایه او وه هون شرس نها کم تما هار نی کوبیر 
ای ار 1 شما را که در انتظار آمدن مصلحی 
است پر کند که ما آن را معتقدیم و تشکیل دهنده حکومت 


ص: 86 


علاوه ترا ات هحه ایکه در این صوفرت ابا می: تهان: حرت ابراهیم و حضرت 
موسی ار هم تا مقام حضرت مسیح بالا برد؟ (اوائل هم مسیحیان حضرت 
موسی را پسر خدا می دا: نستند). 


اگر می گویید قرآن ما خدا زا عادلو رخمان میذاند.واز.فر ان میت بدترید 
آیات زیر هم مربوط بقرآن است: و قالوا اتخذ الرحمن و لذا سبحانه 
(سوره انبیاء ) منزه است همان رحمانی که فر مودید ازاین که ی کویند 
فرزندی دارد ! 


ای ال ال ام اش ال انم سس ات ایا 


لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلائه (سوره مائده) آنانکه گفتند: 
پروردگار سومین فرد (آب و ابن و روح القدس) می باشد به یقین کافر 
شدند و بعد می فرماید و مامن اله الا اله واحد کانا یأکلان الطعام انظر 
کف مر الابات نم ای او کف ها غداست وهای اند 
نیست... مسیح پسر مریم یغمبری بیش نبودکه پیشاز او نیز پیغمبرانی 
آمده اند و مادرش هم زنی راستگو وباایمان بود, هر دو بحکم بشریت غذا| 

تناول می گردند بنگر چگونه ماآیات خود را (در بشر بودن مسیح) روشن 
بیان می نماییم, سیس بنگر که آنان چگونه بخدادروغ می بندند. 


می ذانیدچرا از خوردن درمیان آنهمه افعال خضرت. مشیح نامبرده شده؟ 
برای این که از خصلت جدا| نشدنی موجود زنده تغذیه است 
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پزای: تحداقل له یربا میین»ها ناشوی کی که با مداد فتاه امه 
ای است فقیر الی الله بوده و در درجات بسیار بالاای انسانیت روسولی 
قزر هار و اولوالغزم. و اشاره بخوردن ادب قرآن است که نخواسته بگوید 
خدایان شمافضولات غذایی هم دارند! 


بعلاوه خوردن یت دیگر می باشد: ترمیم بدن 0 بدن داشتن 
پیامبران قبلی وب شارت به آمدن انبیاء بعدی 0 می ۳ باشد 
که در ارسال و اعزام آنان (قبل و بعد زا خود) دخالتی کرده باشد؟ اگر 
جواب مثبت بود یعنی باآمدن خود حضرت هم کاری صورت نگرفت و باید 
بعدیهانیز کمک کنند واگر جواب رد داده شد بعنی حضرت نمی تواندخدا| پا 
پسر خدا باشد ! 


ها کف الله و یه وه انفوس وی فا کر فرهه آشت فرح 
بین انان وحدت نوعیه فرض شود مانند پسر و برادر و پدرشان که رد 
حقیقت انسانیت وحدت دارند اما از نظر فرد در کثرتند بعلاوه چه احتیاج که 
خدا زا راه ماندن در رحم طریق آمدن راانتخاب فرماید يا آنجا که در 
انجیل. حضرت خود را انسان وفرزند انسان می خواند چه معنی دارد و ای 
این که انابه و زاری و دعاو خشوع و خضوعش در برابر ذات مقدس 
باریتعالی چگونه توجیه می شود و مهمتر از همه آنکه تحولات علمی 
وسیعی که سراسر جهان غرب را ی 
پرده برداری می نماید بهمین علت که نمی تواند برای آفریدگار آفرینش 
شریکی از نوع انسان قائل شد, روز بروز بر تعداد بی دینان و 
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آزردگان از کلیسا افزوده و تزاید فاصله بین دین و دانش روز افزون 
وچشمگیر بوده و مطالب بسیاری دیگر در این باره که در کتابهای چندی 


پر تنته: تخر بر در امد آنست: 


نا گفته نماند کسی که صفحات تبلیغاتیش 99 نام خداراهمانندابنو ورح 
القدس بازگو می گرد کمکی و معاونی داشت که می گفت آچه رابرخی از 
مسلمانان نیز می گویند وآن عقیده بر زائد بودن بعضی صفا باریتعالی بر 
ذات مقدسش است- و حال آنکه بمحض این که صحبت از زیادتی و و کمی 
شود محدودو کوچک نزو کی بودن مطرح می شود- بجای خدای احد واحد 
خدایانی تصور می کرو بعنلی اکز العیاذبالله گفتیم فلان چیز خدا بر ذاتش 
زیادتی دارد قائل به خدای دیگری در برابرش شده ایم. 


اجازه اقتباس ۱ 


توبه کردن واعتراف بگناه که درمذهب مخصوصا از لحاظ سلامت حیات 
روانی بسیار مهم است در نصارا باید با حضور کشیش باشد ورداسلام 


حضور روحانی لازم نیست و موضوع خلق باخالق است و در روش اسلامی 
شخصیت فرد کوچکترین آسیبی نمی بیند ولی بطریق مسیحیت علاوه بر 
فسادی که احیانا ممکن است بعلت نشان دادن گناه شایع گردد باعث 


تحقیر و شکست شخصیت فرد می گردد. 


تثلیث 


کاتالویک ها و پروتستانها در هیچ مسئله دینی باندازه تثلیث با یکدیگر 
موافق نیستند ! 


تثلیث یعنی سه گانه پرستی: پدر خداست. پسر (مسیح) 
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شوا وت ره الق وا مارا ال یا ما فش 


خداست. 


دو فرقه کوچک مسیحی (۱(۳۱۲۲۵۲۵۲ ,5 6۱0۷() یونترينها و یهویت هابا 
تثلیث مخالفند و با کمال قدرت با عقیده تثلیث مبازه مینمایند. 


این مطلب بسیار مهم را بدانید که اصطلاح تثلیثت در کتاب مقدس وجود 
ندارد و تامتجاوز از یک قرن بعد از مسیح هم در کلیسا دیده و شنیده نشده 


است. 


از ارکان اولیه سخن نصاراست که پسر و پدر همزمان و جاویدند ولی 
بلافاصله این رکن واساس را فراموش کرده ومی گویند پسر اولین مخلوق 
نامیده شده است ! و در بسیاری از اوقات نام خدا را می برند انچنانکه 
وت اوهیت ان دو ذرکرد (روح القدس 2 مسیح) فاصله دار شده و وصل و 
قطع زمانی داشته و لازم امده است که از : خدای پدر فقط نام برده شود 
نه از خدای پسر پا خدا روج القدس. 


جملات: خدای حکیم واحد (رساله اول تیمو باب 1 جمله 17( خدا| واحد 
را ی فسات ۱2 هام ور کر اه اد 
که با تثلیث سازگار نیست ! 


تثلیث در میان مصریها, بابلیها, زردشتیها, هندوها, بودائیها, يونانیها, 
اسکاندیناویها معمول و رایج بوده. 


مصریها: سراییس 5ا 56۲20- ایسیس 5اوا - مروس ۷0۲15 
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بابلها: انو (گاو نر) ۸۳ - انلی (گاو ماده) ۴۱ - ایا (کودک) ۶۸۵. 
زردشتیها: هرمز 0۲۳۳۲2 - آناهیتا ۸۸۱۵۳۱۲۵ میهرا ۷۱۱6۲۵ 
هندوها: برهما ۳6۲21۱۲۳۳۵, ویشنو 5۱۲۷ ۷, شیوا 5۱۱۱۷۵. 

بودائیها: بودا 8۱003, بودیسات 8001531, گوتاما 66013۳02. 


یونانیها: زئوس 26 آتن ۰۸۳6۳6 آپولو ۸0۱۱0 


اسکاندیناویها: ادهین 00۱۱۲, توهر ۲۳0۲ فری ۳۲6۷ داشتند. (1) 


تری مورتی (سه گانه پرستی) که برهما آفریدگار جهان ویشنو اداره کننده 

- شیوا خراب ب کننده آن است و روح خدا در بسیاری حیوانات حتی افعی و 
مار و شیر و پلند و گاو فرو میرود. یزدان - اهرمن که یزدان از طبیعت 
آتتش و خورشید است که الهه فراوان به نام «میتر ا» (خدای مهر) اوستا 
(خدای مادینه سحرگاه) ایو (خدای باد) بهمن (خدای زراعت) آشا (خدای 
آنتشن) گرداگرد خدایند و به او کمک مینمایند خدایان فراوان که مرده اند و 
ایزاناگی (خدای مرد) از گوشه چشمش خدای افتاب می چکد و نبیره (نی 
نی گی) برای اراده حکومت زمین میفرستد و ژیمو نتمو فرزند زاده اولین 
خدای مجسم در پیکر بشر به صورت امپراطوری در گفته شده بدینگونه 
عقایدی دارند. 


1 ات با سه کانه پرستی تشر نع دار ایغ اسلامی قم. 
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نتیجه آنگه؛ چند مطلب بسیار مخصتر آوردم تا برای وضع اجتماعی و 
مذهبی و فلسفی مسیحیان نمونه ای باشد و بتوان با توحیدی که مسلمانان 
به ان ایماندارند مقایسه نمود! مسلمانانی که اگر به زبان ستایش کنند 
(الحمدلله - لا اله الا الله - الله اعبر) با پوزش طلبند (سبحان الله و 
الحمدلله و ...) و اگر حرکتی در برابرش به عنوان تعظیم و تکریم و عبادت 
ستایش میکنند و هم در مرحله عبادت او را بنده آند. 


به کسی زبان دراز گویند که بدون توجه به اینکه طرفش بزرگتر از اوست 
پاسخهای تند و تیز بدهد. مخصوصا که صدا را هم بلند کند ولی زبان درازی 
اجتماع غیر از اینست و بسیار پسندیده میباشد و هیچ زبانی از اجتماع 
درازتر از زبان انسیکلوپدیها نیست. زیرا به همه کس پاسخ میدهد اما 

و ادبی و بدون صدا و صدمه و دلخوری برگزار میگردد. و دائره 
المعرف نداشتن یعنی بی زبانی و ندانستن و نداشتن و هم اینک نکاتی از 
عقیده تثلیث از دائره المعارف امریکانا (2) 


1- تثلیث خصیصه اختصاصی و اساسی مسیحیت است که بنابر این کیفیت 
خدا در سه شکل پدر و پسر و روح القدس وجود 


1- شرح مبسوط جالب آنرا در اول جلد اول چاپ سوم به بعد مطالعه 
فرمائيد. 
2- جلد 27 صفحه 68. 
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دارد اما در همان حال کلیسا اصرار دارد خدا| کم است وبنابراین ایجاد ی 
سری می شود که واقعا مافوق فهم بشر است وبراستی اگر بخواهیم در 
نظر بگیریم این موضوع مافوق استدال و دلیل و برهان نیست و ممکن 


2- تعریف این مطلب: خدا پدر است و پدر خداست- خدا پسر است و پسر 
خداست- خد | ورج ِِ- است و روج القدس خداست بیشتر در فرهنگ 
رومی (لاتين) بکار ميیر ود.. 


3- اطلاعات کتاب مقدس راجع بخدا زا عهد عتیق شروع می شود که فا کید 
زیادی روی وحدانیت خدا مینماید مثلا: ای اسرائیل خدای ما خدای واحد 
است (سفر تثنیه باب 6 ایه 4) و بهویدیت از قدیم مذهب توحید بوده 


4- عباراتی مانند: بیا انسان ار بسازیم (آیه 26 فصل اول سفر پیدایش) 
انعکاس وبازمانده دادگاه خدائی عبری خیلی قدیمی و تنها دوگانه پرستی 
است که گرفتار شده و درعهد جدید بکار رفته و بسوی تثلیث رفته است. 


5 بنا به عقدبه مسیحیان اولیه موسی هم پسر خدا| بود واو مسیح را 
تقدیس و تجلیل کرد (ناگفته نماند گفتن موسی پسر خدا بود بدین علت که 
زمینه مساعدی را برای پسر خداشدن بعدی فراهم میاورد) 
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چسبانده اند و اینک از کتاب خودشان(1) : من ایمان دارم بخدای پرد قادر 
مطلق, خالف آسمان و زمین و بعیسی مسیح پسر یگانه او خداوند ما و به 


روح القدس (فراموش نشود که گفتم تثلیث در کتاب مقدس وجود ندارد و 
فقط همین جمله را دستاویز کرده اند) 


7- بعضی مکتبهای مسیحی عقیده دارند مسیح فقط انسان نبود بلکه یک 
فقط با بدن (گوشت) متولد شد و نه با جسم (گوشت) مرد اما اینگونه 
عقاید معارض عقاید رسمی کلیسا می باشد وبنابراین مورد قبول کلیسا 


آنچه فهمیده می شود: 


انچه فهمیده می شود بشر باان فطرت نیرومند پرستشی که در نهاد خود 
دراد هميشه بمذهب متوجه بوده و بقول آن دانشمند پیدایش مذهب و 
انسان باهم بوده است اما با آنکه حضرت نوح و پس از آنحضرت دیگر انبیا 
سعی فراوانی برای برقرار ساختن مکتب توحید نمودند ولی ی 
که به امور مربوطه بزمین جدا زا کارهای آسمانی فکر میکرده 1 مثلا زلزله و 
خورشیدگرفتن را و دوگانه پرستی ار اختیار نموده اما مگر مکتب توحید که 
واقعیت محض است اجازه دا ۳0 فراموش 
سوق بلکه آنجم بو از خمه دا شفندان مان را از ادلیی ماخرین 


1- اظهار نظر از نویسنده اولین دانشگاه است. 
2- به اصطلاح بدن مثالی بود. 
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مشغول داشته و میدارد ارتباط هستی و جهان و بالاخره خداشناسی و 
متسه توضیه است اجان ادمی,ا توجه الم سا فیریک یک :خدامر واغعی 
داشته و بعد با درست کردن خدای زمین و آسمانی تثلیت را انتخاب نمود و 
بنطظر من این ساده ترین راه توجیه علت پیدایش ثنویت و تثلیت (پدر 
خدای متافیزیک - روج القدس خدای آستمانی پسر خدای زمین). 


تثلیث پس از پیدایش طبقه حاکمه واستبداد بطرز دیگری موجودیت یافت 
یعنی نه تنها تثلیت بلکه تعیین 2 خدا يا 3 خدا يا 4 خدا یا بینهایت خدا 
برحست این بود که کدامیک برای حفظ موقعیت طبقه حاکمه بهتر تشخیث 
داده شود همانگونه که پس از حضرت یسیو آن حففت: کدانی که ند ای 
توحید انجام گرفت چنین معلوم گردید برای حفظ مقام هم کلیسا و هم 
امیراطور سه خدا داشتن اولی است و تا کی ادامه داشته باشد (حتی در 


مذهبهای دیگر)؟ 


اماخدای اسلام 


از بزرگی پرسیدند چه دلیلی برای تو بهترین دلیل خداشنسی بود؟ گفت 
این که خدا محسوس نیست ! آری اگر خدا محسوس بود مثلا با حس شامه 
درک میشد بشر کنجکاو تمام آزمایشگاههای خود را درباره پژوهش 
بوئیدنیها مجهز میساخت. 


اگر خدا باگوش حس میشد اصوات و امواج مورد مطالعه همگان قرار می 
گرفت و اگر چشیدنی بود همه لابر اتوارها حکم زبان مییافت واگر دیده 
میشد هرجه زا علم بود و نبود در قلمرو 
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رنگ شناسی ودیدنیها بود و ...در این صورت که عرفت کلی بموضوعی 
حاصل می کشت که دراین جا خدا بود موضوع اهمیت میافتاد یعنی در 
حقیقت خدا کوچک میشد وميشد تا آنجا که اگر بفرض محال کسی بود که 
بهمه چیز خدای آگاه و مطلع می گردید خودش خدا بود. 


بعلاوه افش و دانش هم محدود میشد و مثل امروز نبود که بشر برای 
شناسائی حقیقت به پژوهش درباره ارتباط هستی و جهان بیردازد و لالجرم 
علمی در دسترس باشد تمام نشدنی؛ این که هميشه و برای همه عصرها 
دانیٌ نشمندان جهان بموضوع خدائی ملد مشغفول بوده وهستند و خدا درک نمی 
شود و محسوس نیست بهترین محرک و مشوق بشر می باشد تا از هر 
دری و هر مطلبی و هر چیی به بررسی و تحقیق بپردازد. 


دهم ا کون که پر هرد کان عماجم ره افربه هی ور یه ند او ماد 
رامتقارن افرید که خود قزیته:ندارد: ماد رازوج آفرید که.خود زوح نداردر 
در نهاد ماده زادن قرار داده که خود نه زاده شده نه زایمان دارد. در ماده 
مرگ قرار که خود ندارد مادهوضد ماده د اردکه خود ضد ندارد در ماده 
چرت زدن خستگی و دگرگونی و مرگ و ... قرار داد که خود ندارد و مهمتر 
از همه که ماده را در انتظار کمال قرار دارد و حال انکه خود عین کمال 
است و صمد همین معنیر امیدهد زیار ماده توخالی خلا دارد که باید با روبه 
کمال رفتن بحداقل برساندوخدا صمدوبی نیاز از همه چیز است ازاینرو 
مکان این که ماده وآنچه در قلمرو مادهاستکه خودچیز دیگری آفریده شده 
نمی تواند خدارابشناسد 
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و بهترین حق شناسائی را نبی گرامی بجا آورند که فرمودندما عرفناک حق 
معرفتک و اگر غیر از اين بود بشر با وسعت مغز و علمش متوجه نمی 
کردید که هز چه. آدمی پیش رود خدایش بزرکتر است و در هر حال. الله 
اکتر هدر هر عضع و اللت علین کل شی معط ود ات مقدستی سر شمه کر 
احاطه دارد ورب العالمین یکتا وابدی و ازلی و دانا و تواناو بینا و قیوم و 
رئوف و حی و . ۰ است و باز هم اگر گفته شد خدا کامل است چون ما 
۱ 
نیست چون ما نیازمنديم وبهر صورت صفات سلبیه ای که بخدا نسبت 
میدهیم بطور غیر مستقیم به نقص خود اعتراف مینماییم و بهترین تعریف 
رای توصیف خدا باهم سبحان الله. 


این قسمت همانگونه که تذکر دادم صفحات کتبی هدبه ای من است بجای 
صفحات صونی هدیه ای نامبردگان و مطلبی است بسیار ارزنده و کاملا" 
تازه وجالب. 


خوانندگان محترم این را قبلا شنیده بودند که اصطلاح تنلیث متجاوز از یک 
قرن بعد زا مسیح به کلیسا وارد شده ولی بطو قطع نشنیده اند که نام 
صلیب ورد حقیقت قضیه بدار زدن حضرت مسیح نیز مدتها بعد ازحضرت 
عنوان گردیده است و اینک پس از اظهار شگفتی از بیاری مطبوعات 
کشور کهبی اطلاعی خور را در مذهب گاه بگاه آنچنان برصفحات واوراق 
متعکس. هی کنند. که شگفت اور ات مکر پذر و مادر این تویستدکان 
مسلمان نبوده؟ 
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مگر حتی برای یک مرتبه درباره چگونگی رابطه صلیب و حضرت مسیح از 
ژبان: .قرآن. چیزی .نشنیده: اند؟ مگر آنچه در مطبوعات نصاری است و 
منعکس می کنند و نمی فهمند چگونه نقل وانتقال صورت گرفته و نمی 
دانند نقل مطالب مذهبی نصارا| هم بدون کم وکاست منعکس نمودن 
مشت باز شدن است و از جمله شرم آور این که بگویم عقیده نصارا راجع 
به دار زدن حضرت مسیح حتی بدون انکه جمله اش را تغییر دهند, ترجمه 
کرده مینویسند و در کشوری که قران حاکم است و می فرماید و ماقتلوه 
و ماصلبوه (57 النساء) نه حضرت مسیح را کشتند نه دار زدند لااقل چرا 
در نوشتنزا انعکاس مطالب روزنامه های مذهبی نصارا به نقل از کتابهای 
اسلامی عدول نمی کنند و یا جانب احتیاط رعایت ننموده از کی دانش 
اموزی که تعلیمات دینی اش ار خوانده سوال نمی نمایند؟ بهر صورت هم 
اینک مطلب شاید هرگز نشنیده را برای شما نقل کنم که صلیب زدن 
حضرت مسیح با این اهمیت و ارکان بودن هم بعقیده برخی از نصارا 
همانگونه که قرآن فرماید واقعیت ندارد! و این راهم بگویم چه بسیارند 
اصحاب جراید که میدانند اگر بخواهند 9 مختصری برای انسانها 
تجویز کنند با آزمایشهای متعدد بر روی حیوانات مختلف پس از گذشت 
مدت زمانی اجازه میدهند در داروخانه شان باشد و تجویز شود در صورتی 
که برای تشخیص اثر فلان قانونی باید چندقرن صبر کرد واصحاب مذکور 
میدانند حاصل چند قرنی درخت اسلام تمدن علمی و درخشان قرنهای 4- 
6-5 هجری و محصول درخت تمدن غرب صرفنظر از تکنیک های پیشرفته 
اشان گانگستریست., ماری جواناء, هروئین. 
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تکزاسیم, و . .. و آنچه هم اکنون غریبها بوجودش مصطر بند که همه خلاصه 
فن نود رد رابظه گرفر آفید اسان و ظیعت: ور ابطه یره و تانتفت:ا نیت 
انفنان و انسان. 


و این اظهاری که راجع به صلیب مقدس شده است . شاگردان مسح 
عمری با ایمان راسخ در دخمه ها و سردابهای رم با محرومیتهای لاینطق و 
سروری فنانایذیر می گذراندند - تصویهای زیادی بر دیوارها نقفش شده ولی 
هیچکدام مصلوب شدن حضرت عیسی را نشان نمی دهد زیرا شوق و ذوق 
آنها برای رسیدن بزندگی ابدی آنقدر زیاد بود که اصلا بفکر غم و غصه 
خوردن وزجر کشیدن نبودند گمان میرود مردی بنام اوریجین اولین کسی 
بود که در قرن سوم میلادی افکار مسیحیان را منوجه مصلوب شدن 
حضرت عیسی بعنوان قربانی گناهان مردم دنیا کرد (نقل از کتاب راه 
پیمایی انسان زا عصر بربریت تا ایجاد جامعه ملل متحد زا داثره المعارف 
جوانان فصل شانزدهم) (1) خارج از برنامه بگویم: درهمین هفته فروردین 
0 مبلغینی به شهر ما امدند بدون انکه کسی حرفی بزند واشکالی 
کندچرااقایان کشیشان بهشت می فروشند این مطلب ار مطرح و از چند 
نفر حاضر پرسیده اند پس شما چرا نماز و روزه می فروشید در حالی که 
اين فروش برای نگهداری دین است وآن فروش جهت تخریب مذهب 
(توضیح آنکة نماز و روزه ای از مسلمانی بعللی وزا جمله بیماری فوت می 
شود یا با نادرستی بجای آورده شده است فرزندش که قضایش را باید بجا 
آورد وقتش ضیق و گرانبهاست یکی را که نمی تواند جز نماز و روزه 


1- روزنامه پارس اول تير 49 ترجمه آقای علی اصفغر هژیری. 


ص: 21 


کاری کند مزد میدهد تا بانجام امور مذکور بپردازد تا نشان داده 
شودمقررات دین تعطیل بردار نیست اماکسی که بهشت خرید در سایه 
این دارائیی می خواهد هر کار بکندوردحقیقت خلاف دین بجای اورد). 


با این همه طول و تفصیل مت.سفم که مسلمان و یهود و نثارا که همه خدا 
می گویند چرا نباید فقط در برابر کسانی باشند که پشت بخدا و ملحدند. 


دیگر مطلب بسیار تازه و بسیار مختصر است اما برای بعضی دستاویز و 
برای برخی عبرت انگیز. ساسر کتابهايم پر از مطالب اقتراحی و ابتکاری 
است اما هم اکنون چه نامی بگذارم آبا اقتراحی و ابتکاری است اما هم 
اکنون چه نامی بگذارم آیا اقتراح آیا باتکار آیا چیزی که حضرت ولی عصر 
ارواحنا فداه تبسم می فرمایندو عده ای ناراحت می شوند يا خدای ناکرده 
و برعکس ! یاچیز دیگر؟ ولی بالاتر از خشنودی اماوقت چیی نیست. 


بندگان از روی جهل خالق درست می کنند. معبود میتراشند و ی تواریخ 
خوانده ایدگاه هم خدای خود را در زمان قحطی می خورندواین بیاد بود 
خدای خرمائّی عراب عصر جاهلیت نوشته شده باشد و چه بسا تتدگانی در 
سطح بسیار عالی تکنیک وله کف.باز هم خدا تزاشتد واسقدر نتخدم: ادقی 
می کنندکه جبران سجده بر پدرشان حضرت آدم بوشد وبناچار مسجود 
بوجود مپآید. (و کذلک نولی بعض لاظالمین بعضا- 129 الانعام مردم 
ستمکار والی ستمکار درست مینمایند) 
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کرده و می کنند ولی مسئله ماطرح تثلیث است ! 


خدای متعال در قرآن کریمش به نوعی تثلیث نه بمعنای سه گانه پرستی 
بلکه برای عبرت بندگان و هدایت کردنشان اشاره ای دارد که برای شرح و 
بسط هر کدام چند برگ اشغال و کتاب از موضوع خارج می شوداز اینرو 
باشاره می گویم و می گذرم و جای خود شرح میدهم : حضرت آدم و حوا 
هنگام نافرمانی سومی اشان شیطان بود» هابیل زمان آغاز خونریزی و 
برادر کشی سومیشان کلاغ, و و بالخره سمبل استبداد فرعون و الگوی 
اقتصاد قارون؛ سومی اشان ِِ مذهب بلعم باعو ربود (مقصود این که 
هر جا پای عصیان پیش کشیده شد راهنما سومیشان است و چه بسا که 
سه موجود يا سه نفر جمع شدند و هیجکدام شیطان نبودند بلکه از طرف 
رحمان بودند). 


پاکی و پاکیزگی 


ان اللّه یحب التوابین و یحب المتطهرین (221 البقره) تقریبا کلیه جلدهای 
قبلی مزین و مشرف بایه شریفه ای از قرآن کریم شدند: حلد عسل با انه 
: و اوحی ربک الی النحل جلد شیر با آیه: و ان لکم فی الانعام ... جلد خرما 
ها وت هن مس اسب 
التوابین ویحب المتطهرین شروع می گردد. 


تمام آیه چنین است: و یسئلونک عن المحیض قل هو اذی فاعتز لوا النساء 


ق آلمضض وا تعریوفن خی بظهرن فا تطهرن فاتوهن من حیت آمر کم 
الله ان اسب یمتاح اس وت 


سخن از عادت شدن زنان است که در قسمت مربوطه شرح 


ص: 23 


خواهم داد و آنچه جای گفتن این که پروردگار در پایان این اب بعتن تن 
شرح و بسط مختصر معجز آمیزی از قاعدگی زنان می فرماید خدا دوست 
میدارد کسانی که پاک می شوند از پلیدیها و گناهان و پاک می کند از 
آلودگیها و ژولید گیها. پادتان باشد آیه مربوط بعسل با جمله: ان فی ذلک 
لایه لقوم یتفکرون و آیه مربوط به انگور و خرما با جمله ان فی ذلک لایه 
لقوم یعقلون ختم میشد و شرح دادم چگونه عسل سبب می شود آدمی 
بتواند بهتر فکر کند و انگور و خرما که بهتر تعقل نماید و بهمین منوال 
جمله پایان آیه مورد بحث با مطلب آیه عجیب متانسب و خوانا و پیوند 
حور اس زاره 


فردی. که مان قاخدنن: افیدتن. کته دشستهان تناسلی. محر و رن را که 
مستعد پذیرش عفونت است مبتلا میسازد و احتمال این که خود نیز به 
بیماریهای التهابی امیزشی يا ... دچار شود داده می شود(با توجه به این که 
میکربهای بیماری زا در این جا اغلب غیر مقاومند ومرد زود بهبود مییابد و 
لیکن اگر زن میکرب گونوکک داشته باشد در اين حال زودتر و سخت تر 
مرد را مبتلا میسازد و اگر ضربه ای ایجاد شود امکان ابتلا و سرایت به به 
مثانه و قسمتهای مجاور مهبل زن هم میرود و جه بسیار که میکرب را 
بقسمتهای دورتز مثنتقل ساخته باشند) آمار گرفته شده تشان میذهد 
سرطان کل رحم به ترتیب در نز د یهودیان مسلمانان, هندوها, کمتر بوده 
ندب علت. که زمان قاعدکی. آمیزنش ندارند. (و علل ذیکر که شرح دادم 
خواهد شد) و موارد ابتلا نزد نصارا که چندارن پرهیزی در این باره ندارند 


ص: 24 


آمیزش زمان قاعدگی یعنی آمیزش زمانی که زن راغب نیست و میل 
جنسی در او صفر است و تمایل زن در دو زمان: قبل از قاعدگی و نزدیک 
به 15-13 روز بعد از قاعدگی یعنی حدود اوولاسیون و تخمکی گذاری 
بیشتر از مواقع دیگر می باشد. این تاره قاعدگی و بی میلی زن سبب 
پروز عوارض روانی از جمله سرد مزاجی وی می گردد بعلاوه مرد و زنی 

که زان غادت اهیز تن تماتداز کار الودم‌ای که انجام داده اند اشمئزازی 
حاصل نموده و در صورت تکرار هر دو نسبت بیکدیگر فاصله ای خواهند 
گرفت که زمینه روانی دارد. 


بهر صورت ار مان قاعدگی ابتلائات جسمی وروانی را موجب می 
کرد که همین شاشتت. فران نیز مه یر های رواس. مان اشتا ره 
می فرماید (توبه و 


ان الله تب وان دا وت مت ار کی همیهف کنی کاسی که 
برگشت و باز گشت دارد, کسی که زند کی نواغاز می کند کسی که 
منمیگویم خود رز از مرتب دممغ شدن, دکوراژه گردیدن توپوزی دشن سر 
خوردن. دلسرد گردیدن. مایوس دشن و ... رهانیده وباتوبه کردن خود را 
حاضر به پدیش نوعی تطهیر هم مینماید فک بیست که اگر آدین بتواند 
بسیاری از بهترین زنان را در اختیار داشته باشد زمان ناتوانی دکوراژه و 
وامانده و پس زده می شود؟ مگر نیست که اگر آدمی بالاترین مقام 
برندگی در قمار را داشته باشد بالاخره زمان یاس و نومیدی را در پیش 
دارد مگر نیست که اگر آدمی بتواند بهترین مشروبات الکلی جهان را 
لو قرو رید تالک بش برش داوم را ارت سوه 


ص: 25 


و باز هرچه از کناه تظر آوریذ بالخره روزی آدمی را دکوراژه و دلسرد 
کرده و با ایجاد عقده های رواین ن سنگین مانع کمال وی می گردد لذا باز 
شین کون ای ۱ و و از 00 


ان اللهسخت: سیردت هرا کمدر ای من نود افرودم متسر 
باشدکه خدای متعال دوست میدارد متطهرین را که در این جا تطهیربدو 
قسمت بزرگ تطهیر ظاهر و تطهیر پاطن تقسیم می شود وردحد بسیار 
اعلای هر دو تطهیر است ازماسوی الله و اين که درون و اندرون و قلب و 
آنچه را که آدمی دارد از هرچیز جز خدا خالی سازد که دراین حال تطهیر 
دافعی آنجام گرفته.د تطهیرهای کر بالنتی انخام واه گر که عبارتند 
از تطهیر بدن زا فسادهایی که یه هر تیه درد که فر ان عتوان 
مثال آمیزش زمان قاعدگی را ذکر فرمود و نیز تطهی بدن از کثافات 
والودگیهایی که برای بدن بعنوان متجاسر شناخته می شوند اعم ازاین که 
کثافات خود مزاحم باشند وصدمه رسانند یا اين که منافذ تنفسی پوستی را 
فرا گیرند و مانع از رسیدن اکسیژن و عناصر لازم به پوست و خروج عرق 
و فضولات از ان کرداند: 


نوعی دیگر تطهیر بدن دور شدنزا سموم وزهر آیه هایی است که بتدریج پا 
ناگهان بوجود میاید و مرگ ناگهاني یا تدریجی ایجاد مینماید و باز هم در اين 
مورد و تمام موارد بهترین مثال آمیزش زمان قاعدگی وعادت می باشد و 
چه زهر اگینی از ایجاد سرطان که هميشه مسمومیت تدریجی بدنبال 
دازخبدتر, کهامکان ایجاد آن با امن زمان عادت هست؟ 


ص: 26 


اما مقصود بحث از توبه نبود و راجع به توبه در بهداشت روانی به تفصیل 
گفته خواهد شد, بحت از تطهیر باطن بدن و خالی شدناز ماسوی الله نیز 
در جای دیگر خواهد شد و آنچه مربوط به بهداشت بدن وو مطلب انتخابی 
مورد بحث می باشد تطهیر ظاهر بدن می باشد که دراسلام بوسیله آب یا 


پروردگار جمله ان الط نحتت با داللسعت زاو ند مر د کر سنوی موه 
پایان آیات مربوطه کلمات المحسنین (البقره 95) التوابین (22 البقره) 
المتطهرین (222 البقره) المتقین (76 آل عمران) الصابرین (146 آل 
عمران) المتوکلین (159 آل عمران) المقطین(42 المائده) المطهرین 
108 التوبه) را اورده و خود رساننده این مطلب است کهمتطهرین مقام 
والایی دارند کههمانند متقین و محسنین و ... میتوانند حبیب خدا باشند ! 


آنچه در این جا مطرح است این که چراتوبه قبل از تطهیر ذکر و ان ال 
بپحب التوابین و یجحب المتطهرین اورده شده نه چنین ان الله بحبت 
المتطهرین و یحب التوابین؟ زیرا پرهیز از ز گناه و زندگی جدید آغاز کردن بر 
تطهیر در هر موردی مقدم است و تاکسی کار بد را کنار نگذارد طهارت 
برايش مفهومی ندارد و اصولا کسی که می خواهد کار بدی کند زا فکر بد 
شروع می کند. (الاعمال بالنیات) 


بعلاوه همانگونه که بنده با توبه بازگشت بطرف خدا | دارد ذات مقدس تواب 
الرحیم وی نیز تقریبا میتوان گفت توبه ای بلکه باز گشتنی و 
دارد: لقد تاب الله-عیا لثیی رت و الانصار الذین ... (117 التوبه) و 
تاب اللّه علیکم... (13 المجادله) و . 


ص: 27 
رابطه توبه و تطهیر 


میل بنظافت در وجود آوشی بلکه طبیعت بودیعه نهادهشده و تمام 
موجودات زنده از نبات و حیوان یکنوع نظافتی از اندرون خود دارند که رفع 
و رد موی نت سنا مس وس رات را 
وآفتاب انجام می گیرد, بقیه موجودات نیز هر کدام بنحوی تصفیه ای دارند 
که مخصوص خودشان است چنانچه دریا هم که بوسیله گل و لای درودخانه 
الوده و امکان پر شدن دارند بوسیله زلزله و ... تطهیر می شوند. 


(من اگر برای شما بگویم همه چیز جهان در حال تطهیر است و این نوعی 
از تکامل کلی جهان می باشد ممکن است درباره مسائل اساسی چندی 
مانند: علم, فطرت. توحید سوال کنید که آيا این ها هم درحال تطهیرند؟ 
خواهم گفت هرکدام بطرز خاثی در قلمرو جاء الحق و زهق الباطل (81 
الاسراء) که کمال تطهیر است قرار می گیرند و برای هر سه قسمت 
مذکور مختصر شرحی می دهم. 


چه بسیار مطالب و مائلی که در یک دوره بعنوان علم و اصول بدیهی 
معرفی می شود و در زمانهای بعد همانها را موهوم و خرافات تلقی می 


هرچه علم پیش میرود تمایل مذکور نیز بهمان تناسب طبیعی تر شده 
بطرف وحدت میل مینماید و اين خود نوعی تطهیر 


ص: 29 


ات که ار بای کون ی وا دیماان نی 
ها تا کنون ادامه داشته و خواهد داشت که روزی که بنابر وعده قران: هو 
الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله صورت 
تحقق پذیرد (32 التوبه - 28 الفتح) و اسلام دین کلی وجهانی گردد. 


بطور قطع ایده وصول به حکمی که بحجت خداشناسی دراد توجه گروه 
عظیمی از بشریت بلکه از عظمای بشریت را مشغول داشته است واگر 
مطلب مذکور اصالتی نداشت طبیعت آن را تصفیه میکرد و توجه بیشتر به 
مسائل خداشناسی که متناسب با پیشرفت علم صورت قف: کترد علاوه بر 
اينکه جنبه اتصال عالم امر و عالم خلق را بیکدیگر دارد نشان میدهد که تا 
تاذها و مغواها و ۰ هذ چند فاتق و حاکم گردند مذهب باقی میماند و 
ماندن مذهب رساننده این معنی می باشد که مذهب برای بشر لازم است 
و حتی برای تاتارهاو مغولها نیز حلالو لازم است و انها را در خود حل و 
تصفیه خواهد نمود و نیز مطالب مذکور و مربوط به تصفیه کلی جهاین 
مرااجازه میدهد در برابر انهمه تعریف که از تاریخ شده و هنوز هیچ تعریفی 
از آن قبولیت عامه نیافته مننیز تاریخ راچنین تعریف می کنم: تاریخ عبارت 
از وقایعی است که طبیعت قادر به هضم و تحلیل انها درخود نیست). 


در تمام موجودات یک قاعده اساسی برقرار است که اگر تطهیر سطحی 
تعلل بیند تطهیر درونی صدمه پذیرد و در صورتی که طهارت داخل ناراحت 
گردد پاکی زگی بیرون خلل یابد فردادمی که احسن التقویم و دارنده مغز و 
فکر است علاوه ۳۰ نچه موجودات 


ص: 20 


دیگر از احشاء و پوست دارند بایدتطهیر مغزی و فکری نیز خلق شده باشد 
یعنی موجودات دیگر با داشتن احشاء بلکه حیات فضولات داخلی دارند وبا 
دارا که هر مسیط و ی وف ۱۱۳0 
آدمی با مغز وفکز ممکن سات و نایاک ب با پاک 3 برد ‌ 
ی ور اه (نظارت قطری مغر پر ارکابیسم) را اه 
عالی مینماید و من درجلدهای اولنی دانشگاه هرجا سخن از تطهیر باطنی 
است ان را پاک شدن و در صورتی که از طهارت ظاهر سخن باشد پاکیزه 
گردیدن خواهم آورد(طهارت مغزی 2 پاک. طهارتبدنی 2 پاکیزه) 


پاک بودن و پایکزه شدن در دم تابع احوال وی است و بین جبر واختیار 


قرار دارد. دفع فضولات در زمین پاکیزگی باجبار است وشستشوی بدن 
باختیار. 
باختیار 


پاکی و بر فطرت بودن ودوستدار فضیلت و محبت بودن باجبار است و 
تمایل به خودی حیوانی باختیار و شگفتی اینجاست که آدمی از فضولات هر 

دو (پاکی. پاکیزگی) متنفر است و همگان میل ندارند نه فضولات پاکیزگی 

را بخود برگرداند نه آلودگیهای پاکی را (یعنی اشتباه زندگی را بخود 
بو کزداتدنه: الود نها« یاعی. را (عتی استاه زندمی ها تخود برگشت 
نمیدهد واگر داد همان می شود که گویا دل شناسا و چشم بینا و گوش 
شنوای خود را از دست داده و چون حیوان شده ام | چون میتواند با مغز 
بالاتراز حیوان حیواینت بیشتری داشتبه باشد از حیوان گمراه تر است. لهم 


قلوب الیفقهون بها ولهم اعين لابیصرون بها و لهم 


ص: لاد 


آذان لا یسمعون بها اولک کالانعام بل هم اضل 179 الاعراف) (1) اینکه 
می گوییم کسی حار نیست ناپاکیزگی يا فضولات پاکیزکگی را بخود 
برگرداند مگر غیر از این است؟ کیست آنکه چرک بدن؛ ترشحات بینی؛ 
فضولات دیگر را مجدد بخود بمالد يا بخود برگرداند و با اين مقدمه آیا قبول 
نداردید کسکه حاضر است نایاکی يا فضولات پاکی را بخد برگرداند یعنی 
توبه کندوباز بشکندوبرگردد یعنی از خانه جدید عقلاثی مجدد به خرابه 
قدیمی گمراهی مراجعت نماید زاحیوان پست تر و گمراه تر قلمداد گردد 
(کالانعام بل هم اضل). 


باز هم توبه و تطهیر 

برای هرکس میتوان فکر کرد یک ظاهری دارد و یک باطنی و قدر مسلم 
اینست که زیبایی و جمال پسندیده است وردصورتی که کسی ظاهر با 
باطنش نیکو وزیبا بود پسندیده و چه بهتر که ظاهر و باطن هر دو خوب و 


بجد کمال کمال باشد بیتنام اتحلشتجی درکتاب اصول قوانین می گوید 
اعتدال ملکات نفس و نظافت جسم باهم ارتباط دارد. 


1- بعنوان مثال کسی که حقوق مردم را مجنرم نداشت و حق الناس را 
رعایت نکرد برای دزدیدن دانه ای گردو از دست کودکی بتیم حاضر است و 
حال آنکه دانه ای برلیان بر گردن خر آوزند امانت نگهدار است زیرا مغز 
شناسا ندارد که بدتر از حیوان شود. 


ص: 1 


بسوی کمال رفتن و تطهیر یعنی مرتب و تطهیر یعنی مرتب پلیدی را دور 
کردن. فلان عمل بدی را پوزش از خدا و جبران انچه بطرف صدمه وارد 
ینمی فطع مرانک کرا نو ای مصا ناهد فی اف ۱ 
نیز همان برگشت دادن بدن یا لباس بوضع طبیعی و اولیه تطهیر مینمایند. 


راستی هر جا میرسیم و هر مطلب بررسی می شود بزرگواری نماز بیشتر 
هویدا می گردد نمازی که تما معصومین هنگام رحلت بان شفارنشن. کزردند 
وهمین جا را سشتکزید که.فیتوان کفت هار علاهم‌نیو آزخه در جلد دوم درباره 
اش گفتم که قطره ای از دریا بود هم اکنون اضافه کنم نماز توبه دهنده 
عجیبی است کسی که بخواهد نماز درست بخواند باید جایی که میایستد 
لباسی که میپوشد و هزاران مطلب دیگر مربوط به نمازش بلااشکال باشد 
در اینصورت نماز همانگونه که پیشوایان ما بجای توبه ذکر کرده خود توبه 
دهنده عجیبی است. (عجلوا بالصلوه قبل الفوت - عجلوا بالتوبه قبل 
الموت). 


حرف آخر را اول زدن 


قیال ان اک واه کایه را که ردان پر اش خقفیم باس وهی ۱ 
زده باشم که می خواهم برای شما ثابت کنم هر چند توبه پایه واساس 
تعوبض ژند کی و حیات جد یبد آغاز کردن است اما این ارج ۳ استکه 
۳ ۳ 
بدنش او 
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را مرز است واز سایرین ومحیط جدایش میسازد برای هر دفعه صابون 
زدن تصویر می کند زیادی می باشد اماجانش چه؟ بهمان مقدارکه در 
وسعت , قابل مقایسه با جسم نیست تطهیرش هم سخت تر است تا آنجا 
که با خود جنگیدن (توبه کردن) جهاد اکبر است 1 و با دیگران جنگیدن 
آسان و جهاد اصغر: همانگون هکه نبی اکرم فرمودند. 


پاکی و پاکیزی باید چون شی ء و سایه اش به دنبال یکدیگر کشیده شوند 
که نه توبه با جسمی الوده و ژولیده خوشبو است که جانی نامتمر کز و 
پژمرده (الظاهر عنوان الباطن) پروای توبه اش چنیست؟ و نه جایی ناپاک 
در شستن جسمش روج قهرمانی و شخصیت بارز خود را نگهداری خواهد 
کردو رنجوری یکی طرد دیگر ی است همانگونه که نزد اسلام مطلب 
مهمتر ازهمه است که خدا دوست میدارد توبه کنندگان و تطهیر کنندگان 
را. 


علم جهان فعلی فقط در خدمت غرائز درامده برای بهتر خوردن بهرت 
بپوشیدن کمتر مریض شدن بیشتر عمر کردن وبالاخرهبهرت زیستن و 
بیشتر از لذائذ بهره بردن ولی برای وجدان بشر, سرمایه روحانی بشر 
واینکه انسان واقعی ساخته شود علم هنزو مسخر نشده وتوجهی جالب نیز 
باین قسمت معطوف نگشته سات اما قران را بنگرید که چگونه دستور 
میدهد که دائم میل دشاته باش قوای نهفته کمالاتی باطن را بعلیت دراوری 
تاسرمایه رذیلت عقب رانده شود جای أنْ راسرمایه فضیلت پرکند واگر 
بهمین جمله کوچک قرآن - ان الاه,یکی التذ انیت ویحب المتطهرین 


1- به این شرط که توبه نوعی مبارزه با نفس محسوب شود. 
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توجه فرموده باشید کاملا معلوم سات که خدای دسوت توابین و متطهرین 
یعنی توجه و عنایت بعلمی که هم درخدمت غرائز است و هم درخدمت 
فطرت, هم فرد سازی است هم اجتماع سازی هم توجه بدنیای آدمی است 
هم برای دیگرش و خلاصه توبه و تطهیر یعنی عوالم تکامل و ترقی. 


باز هم توبه و تطهیر 


1 ۹ 7 آنم و وهمچنین 
بدنها. البته عوالم دیگر نیز که مطهرات دست دوم بوده تطمیز کنتد افرتنش 
تکیونند چون باد که اگر در محلی حتی سه روز نوزد امکان دارد عفونت 
بگیرد وزلزله که دریاهارا بوسیله ی ی ی 
وآتش و اشعه های رنگی و ماراء و مادون آنها و . اما همانگونه که آب و 
خاک و باد وافتاب و ... تطهیر کننده جهانند. و ۳9 مادی را روشن 
میسازند دین و علم نیز تطهیر کنند ه جان اند و محیط معنیو رامنور 
میسازند و یخرجهم من الظلمات لای النور تا حدودی. در اینجا اشناتر به 
نظر میرسد تو به با توجه به اينکه علم ودین ارتباط خاص و جداناشدنی 
دارند همان تطهیر با دین و علم است وعلمی را که برای نجات بشرو 
هدایت و رو به کمال رساندنش انتخاب شود دین کویند کما اننکه با 
پیشرفت هرچه بیشتر علم آشنایی بدقائق دینی بیشتر می شود واین . سمأنا 
گوشه ای از همان علمی است که برای مردم 1 
مستقل بدان دادند حتی به هدایت 
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رسیدگان را مندین نامیدند وازاینقرار توبه خروج از ظلمات بسوی نر وه زا 
جهل به علم وا زکفر بهاسلام, از ضلالت به هدایت و خلاصه توبه علم 
ی ۱ ۱ ۱ ۱ 09 ۱3۳ 


از کجا شروع کنم 


چگونگی شروع این جلد ساعتی مرا مشغول داشت چد طریق بذهنم 
رسیدکه انتخاب یک یاز انها بنظرم بهتر استمسلمانی راقرض می کنم که 
صبح جمعه زابستر برخاسته براس استحمام اماده می شود و بعد وضو می 
گیرد ضمنا هنگام استحمام باینت, غسل مستحب جمعهر انیز بجا میاورد 
مسواک پمز ند مویش را و .۰ وبا تنوجچه بمقدمه مذکور اول باید بذکر 
چگونه باید پرداخت وبعد فکاشم سکف امین ابوعای 
وبالاخره اتات و اعمال استحمام راشرح دادوبرای مزید اطلاع به بجعت 
مطالبی پرداختکه مرود ساتفاده قرار خواهد گرفت از چگونگی تعریق و 
تبخیر و تعادل حرارت بدن و . . که یک بحث علمی خواهد بود (هم بحت 
کارا تصرف هی که ار تس 


ص: 35 
چگونه باید از بستر بلند شد؟ 


یک لوله ای باندازه قد خود بردارید در جلوی آن بایستید و در نقطه مقابل 
قلبتان تلمبه ای نصب کنید هرگاه لوله را بطور اافقی بر زمین گذاشته ته 
لوله را در ظرف ابی قرار دهید تلمبه با مختصر اشاره کار می کند و شاید 
هم بدون اشاره و آب از ظرف پایین به ظرف بالا يا باغچه که هم اکنون هر 
دو بر یک سطح قرار دارند وارد می شود اما اگر بخواهید تلمبه را عمودی 
و ایستاده قرار دهید فشار زیادی لازم است تا زا ظرف پایین که برابر 
انگشتان پای شماست آب را به ظرف بالایی که برابر سرتان است وارد 
گرداند, اما یک حالت سوم دارم کف مه مد تور افوی افتاده و آب از 
آن عبود مینماید که ناگهان آن وا عمودی کنید و دراینحال وزن آب مر تانتر 
لوله فشاری برای برگشت تحت اثر جاذبه زمین مینماید که تلمبه زدن را 
باید با فشار بیشتری انجام داد تا هم جبران آترژی بر کشت فزن آب. بشود 
و هم برای کشیدن آب از پا بطرف قلب و راندن از قلب ببالا قدرت داشته 
باشد. (نیرو برای گذراندن ات نیرو برای خنثی کردن وزن اد و جاذبه, 
نیرو برای برگشت آب بطرف مخالف) 


قلب با توجه به اینکه انشعاباتی هم بر آن ضمیمه است و باید خون را 
بطرف شعریه های دست و ... برساند خون را از نوک پا بطرف قلب و از 
اک 
و با سهولت بیشتری انجام می گیرد : قلب را 
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راحت می کند اما بکسی که خوابیده و ناگهان بالفاصله پس از بیدار 
شصدن بلند شده ایستاده يا حرکت مینمایند انقدر بقلب خود فشار وارد 
میاورد که دو شاهد عادل گواهی میدهند که بقلب ستم شده و برنج افتاده 
است شاهد اول آنکه بسیاری از نامبردگان خود متوجه شده اند که با انجام 
این عمل يا نبضشان تند می شود يا اندکی نفسشان ناراحت می گردد و 
شاهد دوم که فوق العاده اهمیت دارد اینکه از هر موّسسه بهداشتی 
بپرسید چه چیزهایی باعث کوتاه فندن کف هی کرد ورن قواملی که 
برای شما میشمارند یکی از انها که در بين پنج عالم ی این 
ِِِ ی مینماید. . ناگفته 
لا 1 


قلب دو حفره در بالا دارد بنام دهلیزها و دو حفره در پایین بطنها. خون ابتدا 
وارد دهلیز می شود و با انقباضش به بطن خودش که در زیرش قرار دارد 
میریزد وب طنها هر کدام با انقباض شدید خون را بطرف ریه ها و گردش 
خون بجریان مياندازد. 


شعریعر های وریدی آنچه باید از فضولات بدن را جمع کرده پس از تشکیل 
سیاهرگها مرتب خون را به دهلیز ها وارد میسازند و از دهلیز ها خون به 
بطنها میریزد و باقیمانده خون در دهلیز که 30 درصد است با انقباض دهلیز 
نف بظن ‏ ویوشضی. ماوق می شوق. تفا ویو نطنهای تخایه: ر کها یه 
دهلیزها, انبساط ریه ها, فشار عضلات بر جدار و ریدها, تشکیلات و وضع 
دو گردش بزرگ و کوجک خون,ساختمان جداروریدها ورگها, ساختمان داخل 
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وریدها کهر د رگهای طویل مخصوصا پاداری کیسه های لانه کبوتر مانند 
استکه اگر بخواهد خون در اثر جاذبه و سنگینی برگردد کیسه ها پر شد ه 
ورید مسدود گردیده اجازه برگشت خون داده نمی شود اما خوین که 
بطرف قلب میاید از فواصل کیسه ها بآسانی می گذرد, خون فوقانی بدن 
که با قوه جاذبه بطرف قلب رانده می شود و ... که اگر بخواهم هر کدام را 
صشرح دهم مفصف خواهد شد طالبین میتوانند بکتابهای فیزیولژیکی 
مراجعه نمایند و بخوبی واقف گردند که قلب شخص خواب که در 
استراحت کالم است با ناگهان اتتادن چه فشارخ بران تفیل .هی کردد 
نبض و فشار خون پس از مدتی خواب یعنی صبح به نازلترین درجه میرسد 
و بعد بتدریج شروع به بالا رفتن درجه حرارت اعضاء بدن و ماهیچه ها و 
مراکز دماغی می گردد ویان حالت و تحول در هوای سرد مدت بیشتری 
لا زم دارد و در هر صورت پس از استراحت کالم (خواب) ناگهان ایستادن 
فتشار زان افوق به قلب:وازد می حرند. 


نظر اسلام بریا از بستر بلند شدن 


یه اما مطالت اتمی اش را یات فا ی کی واه 
و امروز اعجاب انگیز است که تصور نمی توان کرد همانگونه که بعضی 
اخبار و احادیث هم اکنون برای بسیاری جالب نیست و بدون شک در اینده 
نزدیک اهمیت خود را نشان خواهند داد و تذکر این نکته لازم است: درود بر 
آنان که.دز شالهای قبلن اضر از تذاشتند اخبار. و احادبت نامتناستب: هر رمان 
و ناسازگار روز را که گفتنش حتی جنبه استحباب هم نداشت بر هر منبر و 
در هر 
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مجلس بگوش متجددین برساند همانطور که امرذوز بسیاری از متفکرین 
اسلام پرعایت این قسمت را مینمایند بهر صورت من خود در شگفتی ام و 
غرق در اعجاب که در اسلام رعایت حقوق مردم تا چه پایه است که حتی 
سلامتی بدن را بالاترین حق دانست ه و ملاحظه بفرمایید برای بلند شدن 
از بستر چه دستورات عجیبی میدهد و آنچه در اینجا فوق العاده حائز 
اهمیت است و هنوز بشراز روی گردنکشی حاضر نیست آن را بیذیرد اینکه 
نه تنها در اسلام دستور است که ناگهان زا بستر نباید بلند شد بلکه به جنبه 
رواین و معنوی افراد بیشتر توجه نموده پس از بیدار شدن دستور میدهد 
وسیله ای برای مسرور ماندن تا خواب دیگر برای خود فراهم نمایند و یکی 
از مهمترین وسائل مذکور که امروز مورد تصدیق و علاقه علم روانپزشکی 
است تلقین بخود می باشد و بزودی ملاحظه خواهد فرمود چگونه اسلام 
دستور میدهد که ضنبح آدفی: بسن از بیدار شدن کار خود را بخدا واگذارد و 
باو توکل کند و او را برای همه چیز کافی بداند و بهترین وکیل خود 
محسوب دارد و در ضمن خدای را شکرگزاری و سپاس نماید که از 
بسیاری نعمتها برخوردارش نموده و کسی که صبح بیاد خوداورد که در خانه 
اش سلامتی, فرزندسالم. امنیت, ابرو, غنای طبع و ... وجود دارد تا مدتی 
مسرور و برای کارکردن اماده تر است که شرح این قسمت را چون 
مربوط به مسائل روانی است در جلد مربوطه خواهم داد اما مطلب 
اصلی: 


نبی گرامی چون زا خواب بیدار شدی سجده کردی خدای 
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را (1) و حضرت صادق از امیرالمومنین علیه لاسلام نقل می فرماید چون 
یکی از شما از خواب بیدار شد بگوید: لا اله الا الله الحی القیوم و الله 
علی کل شی ء قدیر سبحان رب النبین و اله المرسلین سبحان رب 
السموات السبع و ما فیهن و رب العرش العظیم و الحمد الله رب العالمین 
پس چون بنشیند بعد زا 1 حسبی الرب 


ملاحظه فر مودید اگر امروز بما اعلام خطر می کنند نباید پس از خواب 

تیان ازضا سسنته کسعمر فلتته آدمی کم ه ام فی کنر اسام عم 
فرماید چشم که باز کردی چند لحظه ای بهمان وضع یعنی چشم باز و 
خوابیده بمان و بعدهم پیش از برخاستن چند لحظه ای بنشین و چه بهتر که 
ابتدا بپحالت سجده که فشار قلب بحجد اعتدال بین خوابیدن و نشستن است 
درآی و بعد بایست ولی در هر حال تمرکز قوای فکری و آرامش اعصاب 
که الا بذکر اللّه تطمئن القلوب باشد مهمتر از همه است و باید زمان چشم 
باز کردن؛ هنگام سجده؛ وقت نشستن ور دهر حال دعا خواند و خود را 
بدست آرامش و اطمینان سیرد. یادآوری مجدد این نکته جالب است که 
اسلام دوست دارد پس از چشم باز کردن هم قدری بهمان وضع با چشم 
باز خوابید. 


2 همان صفحه. 


ص: 40 
اسلام و علم 


اگر ماشین شما شب در گاراژ بماند.با استر اخنی | که یه ان :دادم شندم 
وضعش در این دو حال با یکدیگر متفاوت است از باطریش آیش و .. . شما 
قیلوله وضع کرده خواب کرده اید و خواب قیلوله همان خواب 1 روز 
است که در همین بهداشت بو شخ آن را خواهم دادر ولی روی سخن 
من با چنین عنوانی شروع و متکی است که می خواهم بگویم علم فقط تا 
باینجا مراقب از بستر بلند شدن گردیده که قلب خراب نشود و زیانی بان 
نرسد ولی اسلام اولاً دستوراتی بیشتر برای از بستر بلند شدن طرف صبح 
داده تا پس زا خواب قیلوله که خواب کوتاهتری است و علت ان را هم 
اکنون خواهید دانست و ضمنا متوجه خواهید شد که اسلام تا کجا پیش رفته 
و دستور داده که علم هنوز بانجا نرسیده است. گفتم ماشین شما که 
یکشب يا چند شب استراحت کرده باهم در دو وضع قرار دارند خواب شب 
نیز انقدر تنوس و کشش عضلات را زا بین می برد واستراحت کلی برای 
همه اعضاء بوجود میاورد که خواب قیلوله این کار را نمی کند و اسلام 
بهمین مطلب نیز بذل توجه فرمود ملاحظه کردید پس زا بیدار شدن دستور 
میدهد در همان وضع دراز کش چشم ها را تا چند لحظه ای (زمانی که 
طول میکشد دعا خوانده شود) باز نگهدار و آفرین بر اسلام که استراحت 
عمیق بدن را تبدیل باستراحت کمتری کرده و رعایت حتی تنوس عضلات 
کوچک پلکها و سایر اعضاء را مینماید و سپس دستور بتدریج از بستر بلند 


شدن میدهد (در 
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پیهوشی نیز اولین عضلات که بیهوش ! می شود مربوط به چشم است و 
آنکه قبل از همه برمی گردد باز وابسته بچشم) بیدرا شدن و فلان دعا را با 
چشم بازخواندن یعنی مدت معین کردن یعنی اسلام بجای آنکه بخواهد 
بفرماید مثلا یک دقیقه و نیم با چشم باز در حال درازر کش باشید تا 
عصلات: شما بندار شود و کشش خود زا بازیابد و آفاده کار کزدد هی فرماند 
فلان دعا را بخوان که اگر درست خوانده شود همان یک دقیقه و نیم طول 
خواهد کشید و در سایر موارد نیز بهمین منوال میتوان مدتی را که اسلام 
تیان رصان یواست و دی ار مان که سای و دهد 
درجات ساعت و دقیقه ها وثانیه ها. 


برای مزید اطلاع همشهریانم و کسانی که در حاشیه کویرند پا اوضاع 
طبیعی مشابهی دارند و در خانه های خود سردابه ای کرده و در دل خاک 
حفره ای کنده و در تابستان از پله ها پایین رفته و استراحت مینمایند و 
ناگهان با شنیدن صدای در که کسی میکوبد پا تلفنی که در اطاق بالاست 
زنگ میزند یا بعلت دیگر بسرعت از خواب و استراحت برخاسته پله ها را 
گرفته بالا میایند ستم بزرگی بقلب خود وارد اورده سلامتی خود را لطمه 
میززند. قبلا گفتم پله بالا رفتن از هر ورزشی سنگین تر است و حتی آمار 
مصرفی کالری کارها و ورزشهای معمول را در جلد سوم دادم و پله 
بالرفتن زا هر ورزشی سخت تر بوده وفشار زیادتری بقلب وارد میاورد و 
چرا سردابه ها خنک است قبلا شرح دادم گرمای سطح زمین چه موقع در 
اعماق زمین آثر می کند و سرمای سخت چه زمانی در دل خاک جای می 
د. 


ص: 2 
چه وقت باید بلند شد ! 


با آنکه همه میدانند زیرا مجربند که هر کس طلوع صبح صادق بیدار باشد 
یا بقول بوذر جمهر سحرخیز باشد و کامروا رنگ و رویی گلگون خواهد 
داشت یعنی چهره ای چوئن گل و کسانی که آفتاب برآید و بیدار شوند اگر 
اندک رنگی هم برچهره داشته باشند مربوط به عوامل دیگر است ورد 
جلدهای قبل شرح دادم چرا رنگ و ری سحر خیزان گلگون است و به 
چگونگی ذرات آهن یونیزه ای کههمراه اشعه های طلایی خورشید در فضا 
منتشر می شود و بوجود عناصر دیگر صبح و اینکه هو الطیف تر و بدن گرد 
وغبار و آلودگیهای ناشی از اجتماعات است و به .. . اشاره کردم و باز هم 
در جلد مربوط به اسلام و بهداشت محیط اشاره ای خواهم نمود (ناگفته 
نماند ذرات ات اکسن ن فراوان و ... که همه از ضوابط خونسازیند و 
ی ی را و 


صفحاتی از کتابهای اولین دانشگاه و آخرین پیامبر اقتباس مطالبی است از 
کتابهای فیزیولوژی و امکان اینکه گفته شود نقل و انتقال از با 
که در دسترس است چرا؟ بهمین علت که نام دوره کتابهایم اولین دانشگاه 
است از این رو لازم میدانم مسائل و مطالب دانشگاهی باشد 
بعلاوه آنکه سعی شده مطالب کتابهای دیگر ار بسیار مختصر ذکر نموده و 
با دخل و تصرفی چند بصورت ساده تری نقل نمایم و آنچه را هم از دین 
خواهم گرفت مربوط به آخرین پیامبر ! یعنی کتابهای اولین دانشگاه 
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و آخرین پیامبر هم مسائل دانشگاهی را می خواهد و هم مطالب مذهبی و 


در خواب سیستم فعال کننده مشبک کاملاً غیر فعال می باشد و برای اينکه 
بفعالیت درآید بایدتحریکاتی از منابع دیگر برسد که اهم آنها عبارتند از : 
امیولسیونهای حس ویژه ای که از عضلات میرسند و امپولسیونهای حس 
درد زا پوست. تحرکات بینایی چشم ها, تحریکات شنوایی کوش ها 
وه ررکدام از نامبردگان سیستم فعال کننده مشبک را فورا بفعالیت واداشته 
حیوان را زا خواب بیدار می کنند. و کیفیت مذکور را واکنش بیدار کننده 
نامند که برخی در بیدار کردن نیرومندترند مانند درد و تحریکات پیکری 
ویژه ای تا آنجا که آسیب شدید رشته های حسی آوران ار که به سیستم 
مذکور ختم می شود اگر آسیب به بیند میزان بیداری بشدت مختل می 
شود و اگر تنه دماغی در سطوح مختلف قطع شود مشاهده می شود هرچه 
سطح مقطع بالاتر باشد درجه بیداری حیوان کمتر می شود تا آنجا که اگر 
قطع در بالای محل ورود ريشه حسی عصب پنجم به ناحیه پلی سیستم 
شبکه ای داده شود حیوان بخواب دائم فرو میرود نو تحریکات حسی پیکری 
در او بی آثر خواهد بود ولی تحریک الکتریکی سیستم شبکه ای در بالای 
محل انقطاع موجب بیداری می گردد. 


قشر مغز نیز میتواند سیستم مذکور را تحریک کند و سبب فعالیت در 
بیدرای کردن گردد. افزایش فعالیت سیستم بر تونیسیته عضلات تمام بدن 
میافزاید. تحریک سیستم فعال کننده مشبک 


ص: 4 
بسیاری زا فعالیت های خودکار بدن را افزایش میدهد. 


این رشته های محیطی و ابران نیز بنوبه خود تحریکات پیکری را که 
بسلسله اعصاب میر سند زیاد می کنند در اینجا تحریکات ویژه ای عضلات 
که عمل بیدارکننده اشان بسیار شدید است اهمیت دارند ولذا دو عمل 
داریم یکی فعالیت سیستم فعال کننده مشبک که موجب افزایش فعالیت 
محیطی می شود و اقزایش فعالیت محیطی که از طریق انعکاس, فعالیت 

فعال کننده را افزایش داده و مجددا فعالیت خویش را میافزاید و 
براساس ایندو بازگشت که یکی بقشر مغز میرسد و دیگری پس از رسیدن 
بمحیط تشکیلات شبکه ای باز می گردند تئثوری دو جانبه خواب و بیداری 
بشرح زیر گفته می گردد: 


در قدیم راجع بخواب حرفهایی و تئوریهایی داشتند که زمان بحث از خواب 
شرح خواهم داد و هم اکنون نزدیکترین بحث مربوط به تئوری دوجانبه 
خواب و بیداری چنین است که هرگاه سیستم فعال کننده مشبک بفعالیت 
دراید تحریکات باز کشیتی دوجانته: ای که ان فیشر نمعز و محیطظ بان میرتنتند 
در جهت نگاهداری حالت فعالیت در این سیستم اعمال | ثر خواهندکردو 
نذنن ترتیب .تحص که بیدا شد: مایل. انست ببدار تفانم بسن اد انکه 
بیداری طولانی شد بسیاریاز نورن های این حلقه از جمله آنها که در 
سیستم فعال کننده مشبک قرار دارند بتدریج خسته می شوند و یا زا 
تحریک پذیریشان کاسته می گردد و در نلیجه میزان فعالیت فقشری و 
محیطی هردوکاهش یافته و شدت جریانهای بازگشتی دوجانبه هم کاهش و 
سبب نقصان فعالیت سیستم فعال کننده مشبک می گردد 
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کاهش ففعالیت قشر مغز سبب کلاشه بیشتر فعالیت سیستم شبکه ای 
شده تا ان جا که چون تحریک پذیری نورنها به حد بحران رسید حلقه 
معیوبی تشکیل می گردد تا غیر فعال شدن تمام يا اکثر عوامل مدارهای 
دوجانبه و بالاخره ایجاد حالت خواب ادامه يابد. 


مرحله بعدی اینگئونه تصور می شود: پس از اینکه سیستم فعال کننده 
مشبک مدتی در حال استراحت ماند نورونهایی که مدارهای دو جانبه 
شرکت دارند بتدریج میزان تحریک پذیری عادی خود را باز می یابند و با 
وجود یان برای این که بیداری پیش آید لازم است عوامل بیدار کننده سبب 
آغاز فعالیت سیستم فعال کننده مشبک گردند. 


راه رفتن اسلامی 


اشامن خ وه انفت وه قم کون سوفن اسلاعت ار‌حانو شاه احطانن 
با چشم باز به همان حال دراز ز کشی مانده - اندکی بلند شده یعنی چرخیده 
و به حال سجده درآمده و اگر یادتان باشد در جلد دوم گفتم از مب 
باید چرخید (باتوجه به کبد که نیمه راست بدن را سنگین تر می کند) - 

۱ ۳ 
کرده اند یعنی گفته اند به اندازه فلان دعا خواندن که آن هم اظهار تشکر 
و سپاس ومسرت صبحگاهی است که خود مایه و ريشه مسرت تا آخر روز 
و راهبرود يا برای گرفتن وضو یا به جا آوردن 


راه رفتن که چگونگی آن و فوائدش را به زودی شرح خواهم 
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ی و ی و ب این سئوال را 
بدهد. چگونه باید راه رفت؟ در صورتی که اسلام همان کونة کهتکتة ای را 
فروگزاری نکرده و هرچه را باید گفت گفته است در این باره نیز به طور 
تفصیل دستوراتی دارد اما چون راه رفتن نزد اسلام فوق العاده اهمیت 
داشته به طرز راه رفتن در قران نیز اشاره شده است. 


ای ا تفت ال مین عیاش ماب ا ناس یی العا هن الب 
اسلاما و ...(63 الفرقان) 


قرآن ند ان خدای را که معرفی می فرماید خدائی که در اینجا رحمن 
معرفی می گردد که رحمن الدنیاست و دوست و دشمن را روزی می 
دهدو به همین مناسبت دستورات مربوطه در اپنجانیز به کار دنیا آید و فوق 
العاده هم به کار اید قرآن فرماید بندگان خدا آنان تیه کنو زروی من 
هونا راه میروند و چون مردم جاهل , به انان خطاب کنند با سلامت و زبان 
خوش به آنها پاسخ دهند پا برای مغز بیمارشان طلب سلامتی نمایند 
قسمت دوم فعلا مربوط به بحث ما نیست و دربهداشت روانی به تفصیل 
کفته تقو هد شتد آها .همین قدر وین موه باشید فان تضی فر‌فاید جون 
عبادالرحکمن با جاهلان حرف زنند بلکه می فرماید چون عبد الرحمن 
طرف اب اشترعی این عم من ماش حاهارن صحرت 
نکنند ولی اگر جاهلی با آنان سخن گفتن در جوابش به او خوش زبانی و 
سلام می کنند. 


اما کلمه هون چه معنی دارد تا بدانیم چگونه باید راه رفت و طرز راه رفتن 
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هون: سبک رفتن, اسان رفتن, به استراحت رفتن, نرم و مدارا 
رفتن,بابردباری رفتن. با صلح و آرامش ووقار رفتن اما باخواندن این 
ای کی ی اه 
تصور می کند باید شل راه برود. نرم راه برو خیال می نماید یواش باید 
باشد. با وقارباش گمانش لازم است سرو گردن را سفت روی بدن باید 
گرفت. با صلح و آرامش برو ظن او چنین است که به هر کس میرسد با 
روی گشاده بگذر و و ... 


و ۱ ی ی و 
راه می رفتند. 


راه رفتن آخرین پیامبر 


صدها کتاب نوشته اند و از زندگانی نبی گرامی همه چیز را گفته اند از 


جمله طرز راه رفتن حضرت چگونه بوده است در همه دیده می شود... اذا 
مشی تکفا تکفیا کانما ینحط من صبب اما در تاریخ یعقوبی جمله ... او 
پتقلع من صخر ... نیز اضافه شده است (ناگفته نماند در بسیاری از کتابها 
جحمله اولی تکفا تکفتا ضبط شده است). 


حضرت چون راه میرفتند آنچنان بود که از سراشیب بیایین ميامدند وجمله 
ایا ها ای را که و ار که 
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ال انشاناز تحاظی با خی انات‌رشاند از ضفات مت کی ارف له 
داش مس وا مسا نا زان هگا رام نت ها عیی کم ار را تن 
میگذارند دستشان نیز حرکت می کند و این انسان می باشد که هنگام راه 
رفتن ممکن است اشتباهی را مرتکب شود دستش را در جیبش کند راه 
برود يا یا در پشت سر بگیرد و قدم نزدارن و خلین تراخ.ر فننی: اذفترا از 
آنهمه خواص که در پیاده روی است محروم میسازد و خواص مذکور را 
شرح خواهم داد مخصوصا بیماران مبتلا به بیماری قند که پیاده روی 
برایشان سودمند است چنانچه دست خود را هنگام پیاده روی حرکت ندهند 
از ان اثر سودمند بی بهره خواهند ماند ولی کسی که می خواهد از 
سراشیب پایین بیاید اگر ملاحظه کرده ی ده نو برع برابر و معادل 
حرکات پایش حرکت میدهد و در روایت ه است که هونا یعنی راه میر ود 
آنطور که خدا| او را آفریده است (متوجه وجه مشترک انسان و حیوان و 
اينکه حیوان دستهارا| , به اندازه پاها در راه رفتن حرکت مبد هد باشید). 


بااشد زیرا مسئله مورد بحت را تاکید و محکم نموده و کسی که زا 
سراشیب میاید نمی تواند پایش را خاک بکشد بلکه برداشته و میگذارد و 
مخصوصا باید پایش را محکم بزمین بسپارد و محکم از زمین جدا کند و 
حضرت چنان میکردند که گویا پایشان را که به صخره سنگها چسبیده جدا 
می فرمایند وی یعقوبی همین را متذکر است. 
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ج- کسی که از سراشیب میاید سرو گردنش ار مانندگردنکشان نمی گیرد 
و حضرت چنین بودند 


برای پایین آمدن از سراشیب چشمها مراقب است و نمی تواندجزجلو 
جایی را بنگرد همانگونه که حضرت همیشه به جلو و زمین مینگریستند و 
مطلب اخیر زیر را کتابها هم آورده اند. 


ه- هنگام راه رفتن حضرت کمی ب طرف جلو متمایل بودند و خود معلوم 
خوانید علاوه بر اینکه در اين وضعیت قرار گرفتن هرگز سستی و پا خاک 
کشیدن پیش نیامده شخص محکم و با اراده راه میرود. ستون فقرات نیز 
در همین وضع قرار گرفته است رد حالی که کسی که چون متکبران سرو 
گردن و بدن را بعقب اندازد پایش پیش نمی رود وراه رفتن سست و 
خسته کننده بوده مهره های ناحیه پشتی کمری بخصوص آنها که نیمه 
حرکتی هستند در وضع بدی روی هم قرار میگيرند. 


و- در جلدهای قبل گفتم: پیشوایان اسلام اگر کسی را میدیدند پا بخاک 
میکشد و یا سست می ود باو تذکر میدادند ولی کسی که در سراشیب 
است باجبار محکم میرود و بهمین لحاظ راه رفتن حضرت ار به سراشیب 


ز- قبلاً نوشتم برای بیرون آمدن از مسجد یا مستراح کدام پای خود را باید 
رو ی .. که 
خارج می شود یا بانها وارد می گردد کدام پا را جلو اندازد. با یان مقدمه 
وضع رفت و آمد مسلمین را در 
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معابر بنظر آورید که همه قسمتها را رعایت کرده همه همگام و با هم بوده 
و مانند کسانی هستند که زا سراشیب روانند آیا اینطور نیست که همه 
جون نظامیان همگام می باشند آری اسلام چنین خواسته که پیروانش 
همگام, همد ست؛ یکدل باشند. 


ج- سراشیب رفتن کمتر ایجاد خستگی مینماید برعکس سر بالا رفتن که 
زحمت کشیدن است. در سراشیب مفصل ها ان اندازه تا نمی شود که در 
سر بالا رفتن می شود و همین الان که فیزیولژی راه رفتن را مینویسم 
خواندن ان شما را به بهترین راه رفتن که همان سراشیب رفتن است 
هدایت مینماید. 


ط- بارها این مطلب را گفته ام (مخصوصا اواپل جلد دوم) که اسلام وقتی 
موضوعی را اهمیت میدهد که به جنبه اثباتی آن امر و زمان نفی آن نهی 
کرده باشد مثلا در موضوع غذا می فرماید شراب نخور ولی چه باید خورد 
مورد علاقه و توجه اش قرا گرفته دستوراتی میدهد ولی چون بذکر 
شهرنشینی میپردازد به مقررات مربوطه اش اشاره می فرماید اما در 
بادیه و صحرا چه قوانینی از اسلام بجای مانده؟ هب زیرا اسلام دوست 
ندارد کسی صحرا نشین و دور زا اجتماعی باشد که امکان اجتماعی و 
مترقی بودنش بیشتر است و با اين وضع گویا می فرماید صحرانشینی باید 
از صفحه روزگار برافتد. در مورد راه رفتن نیز خیلی خیلی شگفت آو 
است که سراشیب رفتن يا بروش سراشیب رفتن را ممدوح میشمارد و 
علنا از پله بالا رفتن ابراز عدم رضایت مینماید و حال انکه علم روز فقط 
این دو مسئله را مطرح ساخته که مصرف کالری در سربالا رفتن بیشتر از 
کلیه حرکات سخت بوده و 
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ارقام و اعداد چندی ار برای مقایسه درجلد سوم م آوردم و دیگر این که 

بیماران قلبی را برای اين که فشاری بقلبشان وارد نگردد از سربالا رفتن 
بویژه از پله رفتن ممنوع میسازد (ناگفته نماند کوهنوردی که نوعی سربالا 
رفتن است نزد اسلام ممدوح و شرح ان را خواهم داد). 


ی - مزیت دوگانه زیر را بعنوان اینکه در دست پژوهش است و آمار و 
ارقام بعدی آن را طرح يا طرد خواهد نمد تذکر میدهم یکی اینکه پا بلند 
کردن و گذاشتن و دست را مانند سراشیب شدگان بنوسان انداختن نوعی 
همانگی بین اعضاء خواهد بود همانگونه که نت ها و پرده های موسیقی هم 
جاهلی پیدا نشود که محیط را الوده کند واغاز و پایان پیاده روی مسرت بار 
می باشد و دیگری. 


یا- پا بلند کردن و گذداشتن ژست مخصوصی دارد که نه کند راه رفتن 
است نه دویدن و در عین حال تند رفتن معتدلی است. 


دستور پیاده روی از قران 


ای کسانی که می خواهید سالم بمانید بویژه ای کسانی که مدتی است 
دردمند و بیمارید بخصوص ای مبتلایان به بیماریهای تغذیه ای مخصوصا ای 
اشخاصی که مدتهاست به مرض قند يا زخم معده و يا اثنی عشر دچارید 
آری مخصوصا بشما می گویم بدستور مورد بحث توجه فرمایید و در 
صورتی که بهتر شدید که بدون شک خواهید شد بشکرانه سلامتی بازیافته 
و بهبودی نسبی که بهره آتان شده در اعتلای 


ص: 52 


معارف اسلامی و ترویح قرآنی که به کمک شما شتافته بکوشید و بهترین 
کمک بقرآن اینست که دو گوهر گرانبهای مورد علاقه اش دین وعلم را قدر 


شناسید و هرجا از این دو سخنی و ترویجچی است در نگهداریش کوشا 
باشید. 


و عباد الرحمن الذی یمشون ... بندگان خدای رحمان کسانی هستند که 
مشی و پیاده روی دارند ولی چگونه باید راه رفت و پیاده روی نمود! 
فصاحت و بلاغت قران اینجا اشکار می شود که در دو کلمه هرچه لازمه 
بهترین پیاده رفتن هاست بیان می فرماید: الذین یمشون علی الارض هونا. 
راه میروند بر زمین. هون که شرح دادم مشخصات اینگونه پیاده روی و 
هون رفتن چیست و اگر به کلمه ارض در آیه توجه فرمایید باز گویای این 
مطلب است حرکتهایی که اطلاق بر پیاده روی نمی شود چندان موثر 
نیست و کارمندی که می گوید از اطاق رئیس تا مدیر کل سی پله است و 
هر روز باید سی مرتبه بالا پایین کنم و اين پدر جد پیاده روی است پذیرفته 
نمی شود ایند مدرم کرو.وخون مه قرانتوحه کتیم کهنیکین ذیکر از 
مشخصات پیاده روی را بیان می فرماید می فهمیم مقصود از پیاده روی 
قرآنی چیست ! و اذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما به آیات مذکور (63 
الفرقان) که توجه فرمایید می بینید پس زا کلمه عبادالرحمن چند نوبت 
الین آورده شده که همه شرح علائم و امتیازات. غبادالزخمهن من باشد 
ولی پس از یمشون علی الارض هونا کلمه الذین دیده نمی شود و لذا 
میتوان گفت این جمله عطف به جمله قبل بوده و عبادالرحمن کساین 
هستند کهر اه میروند هون وخود با کسی از جهال سخن نمی گویند و اگر 
جاهلی ایشان را مخاطب ساخت بااسلام و نرم زبانی پاسخش خواهند داد 
واین از جمله دستورات بسیار شگفت 
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علمی عصر حاضر است که قرآن مجید دستور می فرماید و بشخص پیاده 
رو تذکر میدهد علاوه بر اينکه باید هون راه بروی باید دور از عصبانیت 
باشی و کارمندی که ناراحت است و پله بالا میرود يا سی مرتبه اطراف 
خانه می گردد که کاری انجام دهد پیاده روی قرآنی نکرده پیاده روی قرآنی 
اینست که : ساعتی فارغ از عصبانیت ها و برخورد با اجتماع جاهل به پیاده 
روی بپردازد و انقدرهم پیاده روی کند که پیاده روی بر زمین محسوب شود 
که بنابر عقیده بعضی از بهداشت چیها حد ان سه کیلومتر است ولی از 
قرآن و اسلام نتوانستم مقدارش را پیدا کنم و از اهل بصیرت و مربوطه 
تقاضا دارم چنانچه دانستند اطلاع دهند آری از ها بسیار جالب اینکه 
تتصعضا یت« هم فان تور نی کلم نمی راید را مد ام کت 
پر رب ی و 
یا ن ظلیکار و تتماید لهدا فران .مین فرماید از انخونه-عضانیتهاین. که 
برخوردهیا ج هلانه ناشی می شود باید دور بود و در اهمیت موضوع ۳ 
تکرار می کنم: اگر امکان دارد مکان خوب و زمان خوب را برگزیده روزانه 
پیاده روی درست دور از ناراحتی و عدم ارامش را پیشه خود سازید که 
فوق العاده در تندرستی و طول عمرتان موثر است. 

مکان خوب یعین هرچه دوراز گرد و غبار و نزدیک به سبزی و اکسیژن و 
نسیم و لطافت باشد بهتر و زمان خوب یعنی تابستان صبح و شب را ا 
نتخاب نمایید نه ظهر گرما وآفتاب زننده ناراحت کننده و زمستان ظهر یا 
فریب بان. 


یقین خواننده محترم باین نکته اسلامی توجه نمودند: اسلام زمان غذا 
خوردن» مستراح رفتن و تخلی, راه رفتن و .. 
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دور از دغدغه و با آرامش خاطر خواسته و این مطلب را رساننده است 

: اسلام انتظار دارد آنقدر ساعت کار باید مرتب باشد و کارها نیز 
درزست انجام شود که خاطره ای و عدم ار آهتتییت برای ساعات بعد باقی 
کرو در اش ال مان ال راهان ی سر اند ری 
در ازامتشل بودن: 


باز هم پیاده روی از قرآن 


تحت عنوان کلمه مشی که هم گام برداشتن محخسوب شود و هم راه و 
روش | نتخاب شده 23 مرتبه در قران مطالبی هست و همه و همه تویید 
ففی کتتد تیاده رفتن راتا آن‌جا که آن‌را با تبباء و:فرشتکان نبسبت انم ورد 
مورد اول پیاده روی را در کنار تغذیه و غذا قرار داده است (و ما ارسلنا 
قبلی؛.من: المرزشلیز. الا انهم لیاکلون الطعام بمشتون کی. الاسهاق (20 
الفرقان) و قالو مال هذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی لااسواق- 7 
الفرفان) کویا براق انسان وستی اننکه وجه‌جشابه اشانیت انباء وضایزین 
نشان داده شود بدو عامل بزرگ نگهدارنده حیات انسانی اشاره گردیده که 
غذاست و پیاده روی که در جایی حتی پیاده روی را برای بدست اوردن 
بلکه مقدمه تهیه غذا و کلیه لوازم زندگی (رزق در جلد 4 شرح دادم) بر 
الملی). 


آنگاه که حضرت موسی در صندوق گذاشته و بر نیل افکنده شد و خانواده 
فرعون آن را گرفت و خواهر حضرت در تعقیب نوزاد عزیز نگران میرفت 
چنین راه رفتنی که در تعقیب پیامبر اولوالعزم 
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آلهی و برای دلبندی و حفظ و حراست اوست نزورد کال با کلمهم مشی 
اورده و می فرماید: اذتمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفله (40 
طه) و چه نتیجه بسیار عالی از این مشی که توانست نوزاد بزرگوار را 
فقط از پستان نبی پرور مادر سیراب نماید. 


وکا اقا کالم حون تفای ات تن 
هردو وجهمطلب را رعایت کرده جنبه نفی و اثبات ان را وارد مینماید وزا 
خی هر ات ای رها رشن رن ری 
در موارد زیرا انواعی از راه رفتن را نمی پسندد: 


و لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض (37 الاسراء) و هرگز در 
زمین بکبر و ناز مرو که به نیرو زمین را نتوانی شکافت 


یپ ی ی رک زر 
تکبر ونزا از مردم رخ متاب و در زمین باغرور و تبختر قدم برمدار. 


0 


باز توجه فرمایید قران چه اصراری دارد که راهر فتن دور از عصبانیت و 
جهالت باشد یعنی هم شخص راه رونده جهالت نکند و هم اگر بکسی 
برخورد سعی کند جاهل نباشد واگز بود بسلامت ردش کند واین سملثه را 
تا بانتجا کشانده: که. طیر .سختکفین را هم -به: .زا رونده پاد مبدهد جچه 
مخاطبی وطرفی داشته باشد چه نداشته باشد واگر داشت وجاهل بود 
سلاما و سلامت سخن گوید و در غیر این صورت هیچگاه بلند وصدادار و 
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و از مرحله واغضض من صوتک انحراف حاصل ننماید و چقدر پیاده روی در 
قرآن اهمیت دارد که شاخ و برگها وانشعاباتی نیز که برای پیاده روی لا زم 
بوده داده شده و شرح و بیان گردیده است. 


از نبی و از علی 


کسی که پیاده روی می کند بدون شک همینکه مخاطب قرار گرفت او را 
صدا] کرده و طرف توقع دارد بسخنانش گوش داده شود اینجاآغاز نرمش و 
سلاما است و باید با هر حرکت و ره سخن طرف با نرمشی مساعد و 
سازگار پاسخ داد و چه بسا شمارا صدا کنندو شما نگاهی کنید وبگذرید یا 
کمی برگردید و پاسخ داده و نداده براه رفتن ادامه دهید اینها بهیچوجه 
نرمش و سلاما نیست بلکه نبی گرامی هرگاه مخاطب قرار می گرفتند رو 
معا) واین عمل فوق العاده در طرف اثر خوبی میگذارد گویا مخاطب می 
گوید من سراپا در اختیار توام وب سخنان توعلاقمندم گوش بدم واین آغاز 
نرمش و سلاما است ودر اسرار العقاید اضافه کرده کانه البدر اذا بدر و 
الوبل اذا مطر (نبی گرامی خرامان خرامان چون ماه در آسمان یا قطرات 


این راست است که طول عمربا قطر شکم نسبت معکوس دارد ولی برای 
کم کردن قطر شکم چه باید کرد؟ ورزشهایی است که دراز باید کشید و 
پارا مرتب روی شکم خم کرد پاایستناده پار | تا کرده روی شکم اورد یا پارا 
در جایی گر انداخت و خود خم و 
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زاست شند و بهرت را همه که دراز کشید وبا خند شماره:تا انجا که امکان 
دارد شکم را تو کشید ولحظاتی بهمان فرورفتگی شم را نگهداشت و با 
زازاد کرد وتکرار نمود و بالاخره با ورزش قطر شکم را کم کرد که 
بیشترآزهمه با بکار بردن پا کم کردن قطر شکم امکان دارد و پیاده روی 
ِِ ورزش بهمین منظور است هم مزایا وخصوصیات گفته شده را د ارد 

هم قطر شکم راکم می کند پس برای کم کردن قطر شکم وزیاد کردن 
طول عمر هم میتوان ورزش کرد و هم پیاده روی نمود ودر هر دو قسمت 
این بکار بردن پاهاست که اثرمطلوبر| را و حضرت علی باین مطلب 
اشاره کرده می فرماید واضمط وا بطونکم واستعملو اقدامکم (شکمتان 
را لاغر و قدمهایتانرابکار اندازید) و در حقیقت به ارتباط بین لاغر شدن 
شکم با بکار بردن قدم اشاره فرموده است هر چند لاغر شدن را لیتجه 
مطلق راه رفتن نفرموده باشد. 


پیاده روی جوان و سالمند 


آیا پیاده روی بنابر آنچه تا کنون گذشت شامل احوال کودک. جوان. سالمند 
و پیران هم می شود و ایا قرآن د راین باره آنها را از یکدیگر متمایز ساخته 
و برای هر کدام دستور جداگانه داده است. راجع به کودک در بهداشت 
نسل بحث خواهم کرد و در باره جحوان هم در جلد بعد که از ورزش و 
اسلام مطالبی است خواهم آورد که چگونه فرزندان حضرت یعقوب 
کهحضرت یوسف را به بیابان بردند هنگام مراجعه به صیدر عرض کردند 
رفتیم بسابقه بدهیم (بدویم) وگرگ آمد یوسف را که مراقب لباسهایمان 
بود 
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پیاده روی جست و خیز و دویدنی هم داشته باشند. 


قران و غذا و پیاده روی 


هم اکنون سه اسم آشنا ردیف یکدیگر: کلام خدا, غذا که هشت جلد 
کتابهای مرا تشکیل میدهد و چقدر موفق باشم به کلام خدا نسبتش دهم؟ 
پیاده روی که چندین صفحه این جلد را در بر گرفته و چند مرتبه از آن در 
قرآن نام برده شده. پیاده روی که چندین صفحه این جلد را در برگرفته و 
چند مرتبه از آن در قرآن نام برده شده. یکی از آن خوارد که جلهه خاص و 
اهمیت فوق العاده ای به مفهوم واقعی پیاده روی داده می شود توجه 
قرآن بشاخ و برگهای پیاده روی و اهم مسائل مربوط براه رفتن می باشد 
و از جمله : پس از پیاده روی چه باید کرد و چه باید خورد و چه وقت باید 
خورد که تعجب خواهید کرد اگر گفته شوود هر سه مورد اشاره قرآن قرار 


کسی. که بدشستور قرآن پیاده رزوی کند : نه از طرف خودش جهالتی بمنصه 


ظهور میرسد و هم اینکه از برخورد با جاهلان به نرمش و سلامتی خواهد 
گذشت موتور سواران می گویند ما هميشه آهسته میرویم و دقت و رعایت 


مقررات می کنیم اما ۲ گر طرف مقابلشان مست بود چه خواهند کرد؟ در 
پیاده روی قرآن می گوید خودت جاهل مباش وجاهلان را با سلامتی نفس 
رد کن و با وجود این که ذهن وجان در آرامش است عضلات در رفتن 

تگی میپذیرند و بالاخره رونده احساس واماندگی می کند مینشیند. تکیه 
مینماید می خوابد, اینجا چاره ای نیست انرژی و حرارت برای راه رفتن و 
فکر راه درست کردن لازم است که آن هم باید با رسیدن مواد 
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اولیه ببدن بدل مایتحلل و جبران مصرف شده ها گردد و مواد اولیه بر 
سفره است و خوردن برای همین مخصوصا کسی که بخواهد پیاده رویش 
علمی یعنی مفید باشد باید این کار دیگر را هم فوق العاده اهمیت دهد که 
قران هم ان را متذکر است ولذا خیلی مهم تلقی باید کرد: کسی که پیاده 
رفته وخون بیشتری در اعضائی که حرکت بیشتری و فعالیت زیادتری 
داشته اند جمع شده یعنی در پاهاو سپس دستها وبعد ... باید بمحض 
احساس خستگی استراحت کند تا همه اعضاء ار بقدر السهم و بمقدار 
لزوم از خون و در حقیقت از غذا و ... بهره برسد و خون بدرستی در 


سراسر بدن تقسیم گردد آنوقت است تک رخصت و رود غذا بمعده داده 
می شود زیرا| این خون است که همه جا باید باستقبال اعمال بدنی بشتابد 

خون باید در معده باستقبال ورود غذا حاضر باشد و اگر با خام خوری 
شروع شدم این استقبال معمولی و بدون سرو صداست و در صورتی که با 
غذای پخته آغاز گردد استقبال حرف بعم لخواهد آمد زیرا در امتداد قرون 
و اعصار بر بخام خوری پرداخته وچنین عادت دارد و پخته خوری برایش غیر 
اشناو غذاجسم خارجی تلقی و هجوم خون کویا برای دفعاع زا تازه وارد 


کسی که پیاده روی کرده و هم اکنون خسته است استراحت مینماید خون 
بقدر السهم بهمه جا میرسد و از جمله بمعده. 


این استراحت لازم است نه تنها بواسطه همین کمبود خون بلکه بدن خسته 
و مسموم, مسموم زیرا اسید لاکتیک ایجاد شده در عضلفات بعلت خستگی 
ماده زهراگینی ایتخت:و نبا استراعت به .ابو انیورید کر رک تبدیل و خارج 


می گردد وبدن خسته و 
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غذا بمعده وارد می شود چه غذایی باشد در آنجا که از روزه میگفتم و 
افطار و سحری چه باشد در جلد سوم تحت عنوان اينکه ایا روزه مانع 
پیشرفت کار و بنیه اقتصاد است باثبات رساندم که رساندن مواد بیاض 
البیضی بمقدار کافی ببدن رفع خستگی مینماید و کسی که پیاده رفته و 
خسته شده واستراحت کرده که استراحت پس از پیاده روی استراحت 
کوتاهی است باید سعی کند در غذای برگزیده اش مواد بیاض البیضی بوده 
باشد نبی گرامی در ماه رمضان پس از حفر خندق دعوت شدند پدیرفتند 
وبا اصحاب رفتند وبا غذای پروتئین دار افطار نمودند و قبلاً آن را شرح 
دادم وهمه این دستورها از قرآن است که چون خضر و حضرت موسی از 
پیاده روی و گذشتن از محل مقرر زیاده رفتند خسته شدند حضرت موسی 
فرمود غذایمان بیاور که خسته شدیم و احتمالاً در کنار دریانانی داشتند و 
ماهی ماهی ای (نه آن ماهی که در آب جست بلکه احتمالا ماهی خورده 
باشند) آتنا غدئنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا (62 الکهف). 


بدون شک توجه فرمودید که چنین بنظر میرسد طاقت پیاده روی حضرت 
موسی کمتر بوده که اظها ر خستگی کرده يا آنکه بوجه روانی مسئله توجه 
نموده بهرصورت اظهار خستگی نمودن و استراحت مختصر کافی هست 
که بدن برای پذیرش غذا| آماده باشد اماجالبتر زا همه اینها این مسئله 
استکها گر رونده خود جهالت کند یا در تماس با جاهل با نرم زبانی و سالما 
اورا رد نکند پیاده رویش اصالت خود رازا دست میدهد بدین دلیل که درراه 
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رفتن بجای اینکه سهم پاها واعضاء حرکت کننده بیشتر باشد شخص در 
برخورد با جاهل بر حسب اینکه عصبانی شود يا بترسد خون بیشتری در 
صورتش جمع شده قرمز یمشود یا خون از صورتش رانده می شود و رنگ 
پریده می گردد و نه تنها اصالت پیاده ور ی را از دست داده بلکه چون بغذا 
نشیند با توجه باینکه ترس یا عصبانی دگرگونیهای ترشحی و عصبی بوجود 
میاورد و قبلا شرح دادم چگونه مقداری از مواد بیاض البیضی در شکم 
کسی که آرامش خاطر ندارد هضم نشده به پتومائین که لغفت یونانی و 
بمعنی نعش است تبدیل می شود ورل هیپوتالاموس را در این باره شرح 
دادم همه را د رجلد هشتم که درانحصار گوشت بود در اینصورت شخص 
جاهل يا تماس با جاهل داشته نه تنها اصالت پیاده روی را از دست داده 
بلکه به تغذیه درست نیز نائل نگردیده و جذب صحیحی دریافت نکرده 
است و قرآن را بنگر که در دو جمله چقدر مطلب را رسانیده است. 


پیاده روی زن و مرد 


تا کنون هرچه گفتم مربوط به پیاده روی مردان بود آیا زن هم باید پیاده 
روی کند و در راه باجاهلان حرف نزند و اگر با او حرفی شد به نرم زبانی 
در کند و ٩...‏ نه خیر حساب زن در بسیاری از موارد جداست و اسلام به 
تناسب ساختمان روانی و جسمی هرکدام دفتری سوا بانان داده و 
مقرراتی وضع کرده است زن با جاهل حرف نزند اصلا واردنیست اگر 
جاهل با زن حرف زد نرم زبانی کند نه خیر اسلام باانهمه خصومتی که با 
متکبران و بخیلان دارد صمیمی ترین دوست 
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زنان متکبر و بخیل است زنانی که اصلا نرم زبانی و سخاوت لازم ندارند نه 
برای فروش عاطفه و احساساتشان نه برای فروش خودشان یا دارایی 
شوهرشان و در بهداشت روانی بیشتر خواهم گفت. پس زن پیاده روی 
نکند؟ پیاده روی در را درجریانهای کیدعرم از خمله قصیه خضر و قوسی 
دیدید در تعقیب علم و آموزش تربیت و پرورش, وبالاخره علم ممعاش و 

اجتماع آموخترن بود اما زن عاطفه و احسساتش بیشتر است لذ| او هم ۰ 
پیاده روی اش بدنبال عاطفه و احساساتش باشد واگر کودکش را در جعبه 
ای گذاشتند و بر نیل انداختند باید پیاده برود ۳ بسر نوشت پاره جگرش 
آگاه شود و قرآن مگر چه می گوید که مادر حضرت موسی همین کاررا 
کرد و کلمه مشیو پیاده روی را برای همین در قرآن آورد که قبلا آیه و 
ترجمه ان از آوردم (40 طه) و همانطور که بسیاری از مطالب مرا تازه 
می بینید این قسمت هم توفیق بهره من شد ورد تأیید اين مطلب که پیاده 
روی زن برعکس آنچه درباره مرد است پیاده روی محسوب مي گردد یعنی 
کارمندی که صدها پله زا اين اطاق بآن اطاق اداره رفت و آمد دارد اگر 
پیاده روی نکرده اما زن بدنبال عاطفه و احساستش که رمکز آن بلکه همه 
آن درخانه اش جمع است ولذا رفت وآمدهای در خانه اش پیاده روی 
محسوب می گردد درحالی که مرد برای تعلیم طرز معاش مرکزیت علم و 
عقلش که باید بیشتر کند بهره اعظمش خارج زا خانه است و تایید مطلب 
مذکور قرآن را بنگر که اگر از غیر خدا بود دز ان اختلاف دیده میشد اما 
درباهر دو زن صالحه کریمه که همدوش یعنی ردیف پیامبران ناماشن را 
ذکر فرموده حضرت یوکائید مادر علیه حضرت موسی وحضرت مریم مادر 
عالیه حضرت عیسی است که 
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اولی ار می فرماید بدنبال احساسات و عاطفه اش جعبه محتوی فرزندش 
را تعقیب فرمود (پیاده روی کرد) و چون به مریم میرسد برای اینکه نشان 
دهد پیاده روی مردان اگر خارج زا خانه و متوجه شئون زندگی مردانه 
اقا نف ادن ناوخا رسای ونم تون رید کی ان نها ری 
تکمیل کننده شئون مردان است و لذا وقتی نام پیامبران وحتی حضرت 
عیسی کهجزو آنان است برده می شود می فرماید هیچ پیامبری جز این 
نبود که طعام می خورد ودر بازار راه میرفت (و ما ارسلنا قبلک من 
المرسلین الا انهم لیلکلون الطعام و یمشون فی الاسواق - 20 الفرقان) 
اما همینکه بنام مریم میرسید مریمی که همه جا نامشان با نام پسرش 
مسیح همراه است چون به مسئله پیاده روی میرسد پیاده روی در خارج زا 
خانه و بازار را از او دور ساخته و فقط به خوردن طعامش اشاره می 
فرماید (و امه صدیقه کانا یاکلان الطعام - 75 المائده) اری اسلام همان 
احترامی را که برای سربازان قائل است سربازانی که مشغول جهاد با 
کفار در جبهه جنگند برای مردی قائل است که بقرای امرار معاشش 
مشفغول کسب و کارش است ما وقتی بزن میرسد میزان کردنش با سرباز 
مجاهد در راه خدا را زمان بارداری يا شیردادنش بحساب میاورد و برای 
خانه داربش چه ارزشها که در بهداشت نسل خواهم گفت: 


بد نیست بعنوان نمونه به گزارشی از رساله دکترای آقای دکتر 
اشتراوزنبرک که در شانزدهمین کنگره جهانی طب ورزشی داده شده و 
تتیخه آن-قطلت در بفد: اسانم کرد 


«یک بانوی خانه دار در حین جمع آوری رختخواب روزانه بطور معمول بیش 
از یک مرد در کارگاههای مدرن امروزی تحرک 
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دارد... انسان امروزی بعلت فقر تحرک فاقد جریان خون ضروری برای 
سلامتی می باشد ... بنابراین. بانوان خانه دار به مراتب سالمتر از 
شوهران خانه زندگی می کنند . فعالیت خانه داردعریی خسن دنک یز 
دارد و آن کمک به زیبایی ادا است زیرا تحرک موّثرترین عامل برای 
لاغر شدن خانمهاست و کارهای خانه داری برای حفظ فرم زیبایی بدن 
باندازه ورزش موثر می باشد در مورد خانمهای باردار نیز به ثبوت رسیده 
که کارهای خانه داری, که جانشین اقسام ورزش بشمار میاید, کمک موثری 
در تسهیل زایمان می باشد». 


رابطه پیاده روی مرد و زن 


تا کنون چنین معلوم شد که پیاده روی مرد بدنبال عقلش باید بود و پیاده 
روی زن در پی عاطفه و احساساتش همان دو گوهر گرانبهایی که در هر 
دو جلوه مخصوص بخود دراد و باید هم داشته باشد مرد باید عقل معاش 
داشته باشد و پیاده رویش از جنبه مذکور خارج نگردد و زن لازم است 
چراغ احساس و عاطفه اش هميشه روشن و خانه وزندگی را منور سازد و 
پیاده روبشر هم روی بهمین جانب دارد که اگر جای آندو را عوض کنیم گویا 
سخن نبی گرامی را ؛ بر عکس کردیه ایم که زن گل است و ریحان نه 
کی کر و مان وشن ور اک ی که با مرا 
مساوی کند در این قسمت موفق نشده بلکه جرئثت نکرده است خلبانی را 
پاراندن تریلی را یا کارهای قهرمانی و سنگین را بزنان واگذارد و بالاخره 
باید مراعات تفاوت بین زن و مرد کرد که 
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اختلافی بین آنان قائل شده و سعی زنان در اینکه مساوی مردان باشند 
خود بهترین دلیل برو جود اختلافی است که در انان وجود دارد و باز در جای 
خود شرح داده خواهد شد. 


مرد اگر بدنبال عاطفه و احساساتی که دارد پیاده روی کند زود خسته می 
شود و حوصله اش باصطلاح سر میرود و زن اگر بخواهد در تعقیب عقل و 
امرار معاش پیاده روی کند نمی تواند , مردمایل است وبلکه انتظار دارد 
در محل عاطفه و احساسات یعنی خانه اش باستراحت بپردازد و هر قدمی 
در آنجا بردارد برخالف انتظارش انجام گرفته وزن نیز در خارج از خانه اش 
پیاده روی سختی را میگذراند و شاید همینامر نیز مسبب بوجود آوردن 
فخیظ عاظفة باشد بعسیله ونان در آن فعلن. که خارجر | حانه.بکار 
مشفول می شوند و بهمین لحاظ از خانه خودش برداشت عاطفه و 
احساسات کرده و حال آنکه مرد اگر در خانه اش و محیط عواطف و 
احساسات به پیاده روی بپردازد بالاخره جنبه معاش و اقتصاد را زا نظر دور 


نمی دارد. 
راه رفتن و اثر ان در سلامتی 


اگر توجه نمایید همین راه رفتن های معمولی (رفتن به محل کار و 
برگشت. اینجا و آنجا رفتن) حداقل روزانه 4-3 کیلو متر و گاهی 12 
کیلومتر می شود که در حقیقت راه رفتن جزئی از زندگی بلکه جزئی از 
شما شده و لذا اگر بهتر راه رفتن را خوب یادبگیرید در زندگانی خود اثر 
گذاشته اید و من بهتر راه رفتن را که بدون شک نبی گرامی ان را اختیار و 
انتخاب فرموده 
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یو بسا که ماه ولا را که وا ره ارت دا ردنر کت 
دادن دستها, دور از عصبانیت ها و ..) برای شما شرحدادم امروز 
مشخصات خوب راه رفتن را در حد کمال درست راه رفتن دانسته اند که 
عبارتند از نشاط, زیبائی, توازن» عدم حرکت زائد. راست و مقابل خود راه 
رفتن؛ تمام طول قدم را به کار بردن, نوسان نداشتن سرین ها؛ تنفس 
عمیق, در امتداد یک خط بودن تهیگاه. سینه, سر , به تناسب وضع, نه 
گامهای کوتاه نه گامهای بلند برداشتن؛ تکیه گاه کاملا صاف وراست برای 
قدمها درست کردن,؛ شانه ها و دستها به طور طبیعی حرکت دادن خوش 
آهنگ رفتن یعنی نباید یک پا سگین : نر از پای دیگر گذاشته شودوچون حیات 
روانی؛ عاطفی وجسمانی به حسنعمل عضلات وابسته است و نقش مهم 
راندن خون به طرف قلب با عضلات است باید راه رفتن خصوصیات 
مذاکور را دور از عصبانیت داشته باشد و اگر به روش نبی گرامی راه روید 
همه امتیازیات مربوط به راه رفتن را بدست اورده اید. 


اينکه قدیمی ها و اجدادمان قوی تر و سالمتر از افراد امروزی بوده اند 
دلائلی,تر.انها قانلند که یکن از ادها ساده رزوی امستت نیادد روی ورزشی 
است ۳۳۰ با هر سن وسال و حتی برای هیچ بیماری مزمنی (جز موارد 
استثناتی) انجام ان منع نشده است., پیاده روی عضلات و مفاصل را به 
انداخته نرم کرده گردش خون 2 در انها بهتر کرده در دفع فضولات و 
رساندن اکسیژن و غذا , به آنها کمک می نماید. 


تنفس را بهتر و عمیق و اکسیژن گیری را بهتر می گرداند و در نتيجه همه 
جاأ تغدذبه و تهویه بهتر می شود, پیاده روی برای کسانی که یبوست دارند, 


کم اشتهایند, روحیه کسل و خسته 
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دارند عصبانی هستند کارهای فکری زیاد دارند لازم است نتیجه ورزهشا 
روی تناسب اندام موثرند ولی هر کدام به نوعی روی قسمتی از بدن اثر 
می گذارند ولی پیاده روی آثر عمومی بدنی دارد و تناسب کلی اندام به 
وجود می اورد. 


سپتامبر 1970 تشکیل شد راجع به پیاده روی و بیماریهای عروق کر نر 
چنین گزارشی هم داده شد. 
یک دسته 34 نفری که از ایسکمی (کم خونی) قلب رنج می بردند شش 


ماه روزی یک ساعت پیاده روی 60 درصد علائم بیماریشان کاملا از بین 
رفت. 


دسته‌3 3 نفری که انفار کتوس شریانی قلبی داشتند پس از 6 ماه پیاده 
روی علائم بیماریشان کم و زیاد نشده بود ولی درد جلو قلب از بین رفته 
بود. 


دسته سوم 33 نفری که از انفارکتوس خلفی میوکارد رنج می بردند پس از 
6 ماه پیاده روی علائمشان تخفیف يافته و دردهای جلو قلبشان به کلی 


مرتفع شده است. 


بر اثر تجربه های زیاد ملاحظه شد پیاده روی و حرکات فیزیکی ملایم 
میزان کلسترل بدن را کم می کند. 


پیاده روی واکنشهای شیمیائی و فیزیولوژیکی مختصر در زان طولانی در 
بدن ایجاد و مقدار خونی که در ثانیه از قلب خارج می گردد کمی زیادتر و 
در نتيجه سرعت جریان خون در عروق تامین و بازی جدار عروق روی 
اصول صحیح و ارام تأمین می شود. 


طبق آخرین اطلاعات پیاده روی مانع تصلب شرائّین 


ص: 609 
فف کردد: ( 


فک تغذیه بدن مدیون گردش خون نیست؟ مگر خود مواد غذائی و 
اکسیژن به همه بدن نمی رساند؟ مگر خون دارنده اکسیژن وموادغذائی 
خون از فشار ستون خون در ارتفاع قلب تا نوکپا خلاصی داشته وخوب 
گردش خود را انجام میدهد تا غذا واکسیژن بخوبی به همه بدن برسد و 
سلامتی پایدار بماند عوامل چندی موثر است که در همینجلد شرح دادم و 
یک عامل مهم معضلات بدنند به ویژه عضلات اندام تحتانی مخصوصا پاها از 
این قرار بدون این که شرح دهم دانستید پیاده روی چه اندازه اهمیت دارد 
ها 
ید. 


پیاده روی نه تنها بهترین ورزش است بلکه در همه فصول می توان انجام 
داد, در همه سنی می توان عمل نمود, همه کس می تان بکار اورد. در 
تمام ایام و ساعات میتوان اقدام کرد. بدون مربی بدون نیازمندی به محل 
مخصوص, بدون ابزار و هزینه, بدون توجه به حال و وضع می توان پیاده 
روی را به عنوان بهترین ورزش انتخاب نمود در صورتی که هر کس در نوع 
ورزش بلاقید یا متنفر يا ناتوان است ولی در مورد پیاده روی هیچ روحی ابا 
و سرپیچی و ناخواسته ای جزکسالت و تنبلی وجود نخواهد داشت. زمان 
پیاده روی باید مراعات نکاتی کرد که از جمله انتخاباب لباس و کفشهاست 
که در بهداشت لباس خواهم گفت چگونه انتخاب لازم است زمان پیاده 
روی نباید اشیاء زیادی حتی دوربین های عکاسی 
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پیاده روی غیر از دویدن است که دویدن پیاده روی عجولانه حساب می 
یو اوه بان مایم ای هام اعساش تحص امست ه 
باید پس از احساس رفع خستگی نمود و در صورت لزوم يا تمایل پیاده 
روی را ادامه داد. 


هر چند همانطور که گفتم درهر ساعت و روز و فصل می توان پیاده روی 
کرد ولی ساعات اول صبحگاهی که هوای سالمتر, پراکسیژن تر, تفن کرد 
وغبار محتوی ذرات آهن یونیزه ای است که با اشعه های طلاثی خورشید 
پراکنده می شود, درجه حرارت مناسب و زمان پس از استراحت می باشد 
بهترین ساعت انتخاب شده است و سپس هنگام فروکشیدن اشعه های 
خورشید یعنی نزدیک مغزب و بالاخره شب هنگام می باشد. حتی المقدور 
از پیاده روی در آفتاب گرم تابستان که عرق ریزی و ... دارد باید صرف 
نظر نمود ولی در زمستان پیاده روی وسط النهار مطلوب است. پیاده روی 
در محلهای خلوت که دور آن عضبا نوت هاست بهتر و اگر درجای پردرخت 
باشد به طریق اولی تغذیه اکسیژنی بهتری انجام خواهد گرفت. 


زمین انتخاب شده بهتر است لغزنده. گل و لای. سنگلاخ نباشد. پیاده روی 
دسته جمعی دور از عصبانیت لذت بخش تر است. تنها زمانی که پیاده روی 
را باید ترک کرد پس از غذا یعنی زمانی است که باید خون بسیاری متوجه 
معده برای انجام اعمال محوله گردد و پیاده روی بسیاری از این خون را 
برای عمل خود اختصاص خواهد داد ولی این فاصله اگر با غذای شب کوتاه 
هم باشد بلا اشکال 
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است کسانی که تب یا بیماری حاد و مفصلی و استخوانی دارند به ویژه 
مبتلایان به گریپ و سرماخوردگی باید پیاده روی را موکول به زمان دیگر 
نمایند. 


قبلا شرح دادم چنانچه دستهای یکی را به بندند چه عصبانیتی برایش رخ 
می د هد و چگونه اختلالات روانی به وجود می آوردو چون آدمی مصنوع خود 
را دوست تر از مصنوعات دنکران می داردولو اینکه کیفا و کما پیست نر 
باشد زیرا به دست خود تهیه کرده و کار کردن با دست 1 عصانیت می 
کند و اگر چون کشاورزان در هوای آزاد و با صفا انجام گیرد نتیجه مطلوبتر 
است ولی بستن دست همین کشاورز به زودیر وی را فضتابی .میت کنر از 
این رو می توان به اهمیت دست تکان دادن هنگام پیاده روی واقف شد تا 
آنجا که گویا شخصی پیاده روی که دستها را به پشت زده راه می رود راه 
رفتدش محصول خودش نمی باشد! و انچه در فایده بردن عضلات و 
مفاصل از پیاده روی شرح دادم گویا چون به سینه می رسد در شانه و 
دستها سدی ایجاد وعضلاتی و مفاصلی را محروم می سازند. 


چقدر تکرار کنم که مسائل مهم تجاوز از هر دو طرفش مطرود است و 
اسلام به هر دو وجه مسئله مورد بحث توجه فرمودهو مثال زدم اگر اسلام 
می گوید پرخوردن و کم خوردن بد است حد اعتدالش را می گوید چه باید 
کرد اگر جبن و تهور را سرزنش می نماید حد اعتدالش که شجاعت باشد 
مدح می کند و چگونگی آن را بیان می دارد و به همین منوال در تمام 
موارد و از جمله در اینجا که اگر پیاده روی ممدوح است یک طرفش که 
سوار شدناست يا طرف دیگرش بی حرکتی مذموم می باشد و اینک شرح 
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آنها وا شدن بر اسب و که( در اسلام دیف سرآتدازی مدخ کردیدم 
علاوه بر اينکه تهیه نیروی ی و تقویت از قوای سواره اسلامی می 
باشد خود نوعی ورزش محسوب می کدد و اسب سورای با آن حرکاتی که 
به بدن وارد می سازند اثر جسمانی خوبی دارد ولی سوار شدن بر مرکب 
۰ اب که استرس های مداوم دارد به تبوت رسیده موجب کوتاهی عمر می 
گردد: استرس تحریکی است که روی تماس اعصاب چه محیطی چه 
مرکزی گذاشته می شود و انواع و اقسام مختلف دارد و نوعی که در 
ماشین سواری ایجاد ناراحتی می نماید استرس از راه بینائی است زیرا| 
بیشتر کارها اتوماتیک انجام میگیرد و نقش اسای با بینائی است بدین 
صورت که راننده مانع را می بیند بهمغز گزارش می شود فرمان صادر و پا 
خود به خود قبل از آنکه فکری بشود روی ترمز فشار وارد می نماید حال 
اگر تصور حادثه ای پننتن آید استرسی چنین وضع روی می دهد: فرض کنید 
یکی ناگهان به طرف اتومبیل دوید تصور تصادف علاوه بر ترمز زدن 
واکنشهای چندی را به وجود می اورد: فوری اسید کلریدریک زیادی بهعلت 
تحریک عصب دهم تشرح و به معده می ریزد و زیاد تکرار شدناسید 
سوزان مذکور جدار معده یا اثنی عشر را سوزانده ایجاد زخم می نماید. 


مقدار زیادی ادرنالین از کیسول فوق کلیوی ترشح و فشار خون را بالا می 
برد ولی پس از مدتی به میزان طبیعی و احتمالا کمتر بر می گردد. 


وحس ادرار کردن به وجود می اید. غذه درقی یا 
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تیروئید مقداری تیروکسین و دی یدو تیروزین ترشح می نماید. هیپوفیز 
هورمونهائتی را که برای ترشح سایر غدد ترشح می کنند ترشح نکرده پا 
کمتر ترشح می نمایند. 


در عقده های عصبی مقداری استیل کلین ترشح می شود. رگهای سطحی 
منقبض و پوست سرد و بی رنگ می گردد. عدم تعادل اعصاب , احتمالا بی 


خوابی , احتمالا تهوع يا .. بر نیز هک ارستت وهو آرد:. 


در خاتمه آزمایشی که در دانشگاه مینوز تا بر روی سه دسته 700 نفری به 
عمل امده و نتیجه را چنین اعلام داشته اند بنویسم: کسی که ورزشهای 
سبک ازنوع پیاده روی و نرمش بطور مداومانجام می دهد کمتر به 
بیماریهای عروقی قلب دچار می شود و آن دستهکسانی هم که مبتلا به 
بیماریهای عروقی قلب بوده اند و زیر نظر پزشک ورزش های یاد شده را 
انجام داده اند درمان ضایعات عروقی آنان تسریع شدهوبه حمله دوم 
انفارکتوس معمولا مبتلا نگردیده اند وحتی در اثر گسترش سیستم کلاترال, 
تغدبه قسمت انفا رکتوس میوکارد قلب تا گردیده و نمایش الکتریکی 
قلب (الکترو کاردیوگرام) طبیعی شده و ضایعات قلبی که در 
الکتروکاردیوگرام نیز دیده می شود به کلی از میان رفته است. 


بیماران مبتلا به انفارکتوس به خصوص در نوع نوع انفارکتوس خلفی و 
دیافراگماتیک پس از مدتی ورزش توا قلیی اما صسفی تفت کرو 


اکثر کسانی که اتکی توأم با ورزشهای سبک مثلا پیاده روی در محیط 
آرامی داشته اند نوار قلبی آنان طبیعی نشان داده شده 
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برای این که نشان دهمتوجه مردم متمدن چگونه به پیاده روی جلب شده 

کافیست بگویمم: در سویس جمعه هر هفته رادیوی زوریخ بعدازظهر 

برنامه پیاده روی آخر هفته را مفصلا اعلام می دارد و در اشتوتکارت و 

۹( 
به منظور پیاده روی روز یک شنبه به شما می گویند. 


درایل دو فرانس 27 جاده مخصوص علامتگذاری شده برای پیاده رفتن در 
سویس 24 انجمن راه پیمائی مربوط به انجمن های جهانی وجود دارد. 


در آلمان 49 کلوپ راه پیمائی با سیصد و سی هزار عضو وجود دارد. 
اها صا ای ها ار 
کرده و یکی از پزشعان که با آن درتماس است اظهار می دارد نصف 
بیماران من با یک ساعت پیاده روی منظم همه روزه بهبود یافته واحتیاج به 
درمان ندارند کر ار شنت فروم رئیس جامعه پزشکان القان مفدران می 
گوید: راه روی بهنرین وسیله نندرسبی جامعه است و از تمام کمکهای 
بهداشتی وحتی از ساختن بیمارستانها و ساناتوریوم ها برای ملت مفید تر 
است.(2) 


بی کی گذانکی اد عواعل ,ور تاه کزدن عم 


1- مجله نظام پزشکی شماره 3 صفحه 202. 
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حرکتی, چربی زیاد بدن, نارسائی کبد و کسی که بی حرکت است یا کم 
حرکت می کند پتاسیم بیشتری از او دفع می شود و ابتلائات دیگر که در 
جای خود شرح خواهم داد. 


درباره راه رفتن هر چه گفتم آنچه فوق العاده و بسیار بسیار آهمیت دارد 
انتخات:وشاشانی زاه: است که آن جر تیار رد نی اسشت و این قمه ان 


راه رفتن از لحاظ فیزیولژی 


اگر دوچرخه سوا ر باشید میدانید از ابتدا که می خواستید باد بگیرید مغز را 
برای هر قسمتی چگونه به کار می انداختید فرمان مغز بود که دستها را 
محکم بگیرید راه را نگاه کنید دوچرخه را و خود را متعادل بگیرید و . .. ولی 
کم کم کار به چائی رسید با آن که فکرتان جای دیگر بود و چه بسا دستها 
راهم ول کرده بودید بدون توجه پا زده می راندید هم اکنون درباره حرکت 
و راه افتادن می خواهم همین مطلب را برایتان بگویم که : اطلاعات حسی 
در تمام سطوح سیستم اعصاب مرکزی جمع شده و موجب بروز پاسخ های 
حرکتی مناسب می گردند که در نخاع شوکی به صورت انعکاسهای ساده 
اغاز و به تنه دماغی بسط و به قشر مغز رسیده تحت کنترل در می ایند و 
این رفلکس ها و مخصوصا کنترل مغزی بر اعمال حرکتی متناسب با 
تکامل.دستتگام اغصاب اهمیت. پیشتری بیدا می. کند آن جنان: کهندر :پیشتد 
حیوانات غیر پستاندار تحریک پذیری مراکز نخاعی در مدت چند ساعت پس 
از شوک نخاعی به میزان طبیعی می رسد در صورتی که در انسان 2 - 4 
هفته وقت لا زم دارد, اصولا تحریکات 
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حسی از ریشه هاي خلفی به نخاع وارد و فرمانهای حرکتی از ريشه های 
قدامی صادر می گردد که رشته های خروجی يا به عضلات مخطط می 
روند يا رشته های باریکی هستند که بین دوکهای عضلانی را عصب می 
دهند یا آنها که به دستگاه عصبی سمپاتیک میروندو محل اتصال بلکه ارتباط 
رشته های حسی ورودی و رشته های حرکتی خروجی در ماده خاکستری 


همین که ناحیه کوچکی از پوست آزرده شد گيرنده های حسی تحریک و 
تحریکات را به نخاع منتقل می سازند و در ضمن درحوزه انتشارانتهاهای 
خی ات اسام طردنن هش وم آید که لت ان سور 
ناشناخته باقيمانده و تا فاصله دالی 10 میلیمتری در اطراف ناحیه ازرده 
اتساع مذکور و پرخونی مشاهده می شود بعد در اثر رفلکس عصبی و به 
علت کشش انتهای فنری شکل دوکهای عضلانی انقباض رشته های 
عضلانی شروع می گردد که با تحریک رشته های عصبی لابلای دوکها نیز 
انقباض مذکور صورت میگیرد و دوکها عضلاتی تونیسیته عضلات و به ویژه 
عضلات نگاه دارنده وضعیتی را حفظ می نمایند و این کیفیت حتی به هنگام 
استراحت عضله نیز وجود دارد. 


دوکهای عضلانی به وسیله رشته های عصبی دسته دوم تونیسیته انها کنترل 
می شود و این رشته ها 31 درصد کلیه رشته های اعصاب را تشکیل می 
دهند؛ کشش ناگهانی دوکهای عضلانی تحریکات چندین برابر قوی تر از 
هنگامی که کشش مداوم بر عضله می شود به وجود می آورد و لذا شدت 
نشکا تاش از کف ای سار سر ار انعکاس ای ار کش 
بسیار تدریجی می باشد (البته 
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خواننده محترم باخ واندن این قسمت متوجه خواهد شد که کجای مطلب 
شختان فیلن را سل اگهان از سر نس را ایدم ماد و فرسطای 
مربوط به کجاست). 


انعکاس چندی (مخالفت با تغییرات طول عضله که انعکاس کششی 
اساسی است. انعکاس کششی منفی که اگر عضله ای کوتاه شود به ویژه 
اگر سریع باشد تعداد تحریکات به وسیله دوکهای عضلانی کاهش می یابد, 
واکنش ناشی از کوتاه شدن که اگر قسمت دوم مذکور روی داد در ظرف 
5 - 10 ثانیه دوکهای عضلانی به وضع جدید عادت می نمایند و بیشتر 
تو نیسیته مجدد ترقز از فی, کردد واکنش ناشی از دراز شدن که در تعقیب 
واکنشناشی از کوتاه شدن روی می دهد, انعکاس ناشی از زیاد کشیده 
شدن عضله که سبب می شود عضو روی خود خم گردد چنانچه اگر بار 
زیادی به پا تحمیل شود پا خم می گکردد انعکاس کشککی که با ضربه زدن 
به زردیی کشککی حاضل می شود. انعکاس تاکننده ها که تحریک دردناک 
سبب تاشدن و دور کردن عضو از عامل دردزا می گردد. 


انعکاس کششی تاکننده ها که با تحریک مختصر به وجود رن ولی 
کشش های شدید تحریک اآمیزند. انعکاس متقاطع بازکننده ها که تحریک 
بازکنندگی سبب باز شدن اندام متقابل می گردد. 


عصبی شدن متقابل که تحریک گروهی از عضلات با مهار شدن گروهی 
هکرهان است مر سا اس اموای سشاعس که بسکر کات ان 
کمک می نماید اهمیت بسیار دارد, زیرا سبب می شود هنگامی که یک 
اندام به عقب حرکت می کند اندام دیگر به جلو حرکت نماید. 
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حالت انعکاسی که اگر انعکاس تاکننده ای مثلا در طرف چپ روز کند 
انعکاس تاکننده بعدی ۳ چند ثانیه در این اندام به اشکال صورت خواهد 
گرفت ولی انعکاس بازکننده متقابل دراین اندام با شدت بیشتری بروز می 
کند). 


انعکاس کششی که ناشی از تحریکات دوکهای عضلانی است و تسهیل کار 
سلولهای شاخ قدامی می شود و انقباض تونیک عضلات را سبب می شود 
تنها اساس انعکاسهای وضعی بدن نیست زیرا رشته های عصبی نوع اول 
که شرح دادم (از جمه سه نوع) می توانند تونیک عضله را نقصان 
یاافزایش دهندوچون حفظ وضع بدن مستلزم وجود انقباض تونیک دائمی 
است این مکانیسم برای کنترل تو نیسیته عضلانی به منظور حفظ وضعیت 
بدن به خوبی پرورش بافته است به علاوه رفلکس هایچندی در حفظ 
وضعیت و حرکات انتقالی دخالت دارند (واکنش نگاهدارنده مثبت که فشار 
بر کف پا وضع نهائی خاصی به وجود میآورد کهاندام را در وضع کشیدهقرار 
میدهد و اگر توجه فرموده باشید در وضع سراشیب رفتن بهترین فشار و 
بهترین وضع اندام را داریم). 


واکنش مغناطیسی کهاگر فشار بر یک طرف پا وارد شود يا به همان طرف 
حرکت خواهد کرد و اگر فشار به طرف جلو باشد اندام نیز به جلو خواهد 
آمدو اگر بهعقب فشار وارد آورند پا نیز به عقب خواهد آمد و اگر به عقب 
فشار وارد آورند پا نیز به عقب خواهد رفت یعنی کف پا هميشه در جهت 
مخالف نیروی وارده فشار می آورد واین وضع به دوام تعادل کمک می کند 
و اکرصوانی یی ظرت سمایل شود با یخواهه همان عرت کعا 
تحریک شده و اندام خود به خود به حال اکستانسیون در امده بدن 
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را به طرف مقابل می برد و کسی که سراشیب می رود یعنی گویا می 
خواد به طرف جلو بیفتد اندامش مستقیم و در وضع مناسب قرار میگیرد. 
انعکاس فشاری با زکننده ها که نتیجه کشیده شدن پوست دو طرف وکف 
انگشتان پاست که چون فشار به طرف بالا برانگشتان وارد آید انقباض 
ناگهانی عضلات سرین سبب فشردن پا به پائین و عقب می شود و این 
انعکاس برای جستن, دویدن اهمیت فراوان دارد. 


گردد و برش طولی از وسط نخاع آن چنان بگذرد که ارتباطات نورونی بین 
دو اندام را قطع نماید هر کدام از پاهای خلفی می توانند عمل گام 
برداشتن را انجام دهند بدین ترتیب کهابتدا پا به سمتجلو خم می شود و 
اه ای ی رف رس اس سین فا سک بیع 
فلکسیون انجام و سیکل مزبور تکرار می گردد و به نظر می رسد 
نوسانات پا به جلو وعقب ناشی از دو پدیده مهار متقابل و برگشت مجدد 
بین عضلات تا کننده و باز کننده باشد به این معنی که خم شدن پا به جلو 
سبب مهار متقابل عضلات باز کننده می شود ولی اندکی بعد عمل خم 
شدن رو به اتمام می رود, در این هنگام بازگشت مجدد تحریک در عضلات 
باز کننده می شود ولی اندکی بعد عمل خم شدن رو به اتمام می رود.. در 
اين هنگام بازگشت مجدد تحریک در عضلات باز ز کننده پا را به پائین و عقب 
حرکت می دهد, پس از آن که اکستانسیون پا مدتی طول کشید بالاخره 
پایان می پذیرد و تحریک مجدد ص 2 آغاز می گردد. ابک رن 
دوکهای 0 و انعکاس دیگری است که 
احتمالا در حرکات منظم شبه راه رفتن دخالت دارد. 
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کشیده شدن پا به پائین می تواند چنین انعکاسی راایجاد نماید و باعث بلند 
شدن مجدد پا گردد به اين ترتیب چندین مدار نورونی مختلف در نخاع 
وجود دارد که سبب حرکات نوسانی مداوم پا در حين انجام اعمال شبیه 
راه رفتن می شود. اما اگر قسمت کمری نخاع آن چنان که گفته شد بریده 
نشود اگر یک اندام به جلو گام بردارد معمولا اندام مقابل در جهت عقب 


اگر حیوان بدون مغزی را با پارچه ای که زیر شکمش افتاده و راحت است 
او را بياويزيم کششی که بر پاهایش وارد می شود سب انعکاس گام 
برداشتن در هر چهار اندام می شود که به صورت ضربدر بین اندامهای 
قدامی و خلفی صورت می گیرد یعنی پای خلفی راست و پای قدامی چپ 
با هم به عقب حرکت می کند و در هیمن ضمن پای قدامی راست و پای 


در حیوانات نخاعی گاهی هم رفلکس چهار نعل به وجود می آید که هر دو 
اندام خلفی به جلو حرکت می نماید به هر صورت از بحث در دست چنین 
معلوم می شود که طرح کلی راه رفتن در نخاع کامل می شود ولی این 
عمل خود به خودی برای حرکات مداوم يا زمانی که قصدو تشخیصی در 
کار باشد کافی نیست (برای طالبین خواندن فیزپولژی های معمول وجدید 
معرفی می شود و اقتباس من از فیزیولژی گایتون بود) ناگفته نماند 
بروز اعکاسهاد معینی برای راه رفتن شود و عمل اصلی قشر مغز در 
حفظ وضعیت و حرکات انتقالی افزودن هدف و مقصود به انهاست 


پس از رختخواب به مستراح رفتن 


تقریبا کلیه خوانندگان می دانند مسائلی که در رساله های عملی مراجع 
تقلید ذکر شده حاصل بررسی های چندین ساله در اخبار واحادیت و .. 
اسلامی می باشد و لذا اگر , به جای اوردن چند خبر وحدیث مسئله ای را از 
وس اي نحل رممم ماه رای روا تیا که ام تشر تقوم سس 
رسانده ام و هم عمل به آن چه از لحاظ آقایان مراجع سندیت داشته بدون 
اشکال خواهد بود. 


شخص انتخاب شده همین که ازخواب برخاست و به طریق اسلامی به راه 
افتاد به احتمال قوی به سوی مستراح خواهد رفت برای مستراح کلمایت 
وضع شده که کلمه مذکور از همه مناسب تر یعنی علمی تر است که به 
زودی علتش راخواهید خواند اما ذکر کلمات خلا بدین مناسبت که ادمی از 
فضولات خالی می شود و متوضا که ادمی در انجا شستشو و وضوی 
قسمتی از بدن دارد هم بی جا نبوده و نیست. 


شخص به همان روش گفته شده پیش می آید اما همین که به در ورودی 
مستراح رسید باید در راه رفتن خود توجه خاصی کند اگر پای راستش برای 
گذاشتن به مستراح جلو می باشد عوض کند و مستحب است پای چپ در 
مستراح گذاشته شود و علتش این که اگر طرف در آن حال حالش به هم 
بخورد یا حالت عشی که داشته بروز کند يا هدف قرار گیرد چون نیمه 
طرف راست بدنش که کبد سنگین را حمل مي کند ورزش بیشتری دارد 
در مستراح نمی افتد و بیرون می افتد و حال ان که با عدم رعایت همین 
مستحب امکان افتادن در مستراح هست.. 
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طرف صبح باید برای اجابت مزاح اقدام کند؟ دانش روز این مطلب را 
توصیه و سفارش می نماید که ادمی سعی کند برای اجابت مزاج هر روز 
وقت معینی داشته باشد و به آن عادت کند تا نظمی در کارش باشد و 
بیشتر به اين علت که در آن هنگام بدن حاضر به تحریک شود و هر چه در 
کلن دارد خارج سازد و اجازه برگشت ندهد که به زودی زیان آن را خواهم 
گفت 3 گفت ولی هنوز این مطلب مورد بحث قرار نگرفته که عادت مذکور بهتر 
است صبح باشد يا ظهر يا شب و به همین اکتفا گردیده که وقت معینی 
باید داشته باشد اما اگر مطلب جالب جلد دوم را فراموش نفرموده باشید 
که از حضرت علی نقل کردم که به فرزندش حضرت مجتبی فرمود رعایت 
چهار چیز بفرماید که مستغنی از طبیب باشد و یکی از آنها چنین بود: قبل 
از خواب خود را به بیت الخلا عرضه بدار وعجب سخنی است یکی این که 
می رساند موضوع دفع عادت است و با رفتن به مستراح قبل از خواب به 
تدریج عادت خواهد شد و اگر چنین نبود حضرت می فرمود چنانچه اجابتی 
لازم داشتی به مستراح برو دیگر آن که شب که زمان استراحت است و 
بدون شک چند ساعت طول خواهد کشید و می دانم با گذشت زمان بیشتر 
قدرت جذب سموم مدفوع بیشتر می شود و زمان استراحت یعنی هنگام 
خواب با جذب سموم به علت حریان کند خون شعریها امکان ایجاد ناراحتی 
هائی می شود که صبح پس از بیدار شدن و حرکت کردن و به جریان 
افتادن خون زایل می شود و وجود مدفوع در کلن ها برای شخص خواب و 
در حال استراحت بسی زیان اور است و کسی که بتواند قبل از خواب 
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خود را عادت به دفع و اجابت مزاج دهد برایش بهتر و مفیدتر می باشد که 
از همه مهمتر احساس دفع قبل از رفتن به مستراح و تحریک کلن ها و دفع 


محل مستراح را کجا انتخاب باید کرد؟ مستحب است هنگام تخلی به 
شدت از انظار مردم مخفی بود و دوری گزید ونبی گرامی هرگز در حال 
غایط دیده نشدند غائط در لغت مکان پست را گویند و به همین جهت 
تخاسشت. اذمت: را غانظ.می. کویتقه تام‌داردی:خال یه ام محل :هی اد 
کهباید از نظر مردم پست و بدون نظر وتوجه باشد. 


و درحدیت است که از اوصاف لقمان حکیم این بود کسی او را در حال 
بول وغایط ندید و اهمیت این مطلب یکی این که کسی که دیده نشد 
خجالت ندارد و از طرف دیگرتفرقه حواس برایش به وجود نیامده و تخلی 
با آرامش و کامل : نه منقطع صورت می گیرد مدفوع کردن در شارع یعنی 
راههائی که محل عبور مردم است و در مشرعه ها که اجای برداشت آب 
است و در مواضع لعنت یعنی مکانهائی که مردم به ان نیا زمندند و کسی 
که انجا را الوده کند و لغنتتش می نمایندو درجائی که کاروان بار میافکند و 
درمحل هایتاذی یعنی جاهائی که با کثیف شدن مردم اذیت می شوند و بر 
قبرستانها و میان قبرها؛ , زیر درخت میوه, استانه خانه ها , سوراخ خانه 
حیوانات وبول بر زمین سخت و در آبها به ویژه آب راکد مکروه می باشد و 
از طرفی گفتم حضرت باقر فرمود من فقه الرجل ان یختار موضعا لبوله 
وباید مردم دانا محلی را برای بول کردن خود اختیار کنند و با دقت و توجه 
به مطالب اسلامی مذکور 
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میتوان گفت نظر اسلام این است محل مستراح آن گونه انتخاب شود که 
هیچگونه آزاری به دیگران وارد نیاورد حتی اگر مگسی می تواند بر 
مدفوکشان تشبند.ودست و باتی آلوده کرده بز غذای همسابه وارد نتبازد 
یا بو یا رطوبت یا حتی توجه اسلام را ملاحظه فرمائید که ادرار و مدفوع بر 

۳ 

۱ 0 0 ۱ یره 
ممکن است ایجاد اختلاف شدید بین مسلمین به وجود آورد و یکی ببیند یا 
بفهمد دیگری قبر یکی ازخویشاوندانش را آلوده ساخته وکدورتی و تفرفه 
ای بین مسلمانان سبب گردد. 


ولتر که برای تعریف کردن انسان می گوید حیوانی است انتخاب کننده آیا 
همان سخن 13 قرنی حضرت صادق نیست که می فرماید ادمی بین جبر 
واختیار قرار گرفته است مگر اختیار و تقویض و ارادهو انتخاب فرقی دارد 
تلکه کلیه تایب موه سر ار احاد دار هه روانی ار سرد 
است به هر صورت چون حضرت می فرماید از فقه و دانائی مردم با توجه 
به این که حضرت به فقی احترام گذارده و کلمه رجل ذکر فرموده آری از 
فقه رجل اینست که انسانیت و اراده و اختیار به کار برد و موضعی برای 
ادرارش منظور دارد اخر چقدر اسلامی برای حتی محل ادرار مراقب است 
که برای خوب و درست انتخاب کردن محل ادرار کلمات فقه, رجل, اختیار 
که ایا ی ها اما ات هه کام یم رس ار 
درست معین گرددوعحیب انتخاب کلمه موضع است که اگر حضرت به جای 
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این کلمه. کلمات محل. مسکن و ... را اورده بود چنین نبود موضع یعنی 
جائی که خود وضع کرده می سنجد براورد می کند, به آن توجه می نماید 
که شراثط لازم به کار برده شود و در حقیقت همه را می توانم در یک 
جمله خلاصه کنم: اسلام همان گونه که برای انتخاب محل غذا و سفره و 
نت قائل است برگزیدن موضع دفع فضولات و مستراح را مهم می 
۸ رد. 


شخص وارد مستراح می شود باید اگر مکان مذکور سرپوشیده است اول 
پای چپ را برای نشستن بنهد و تکیه بر پای چپ نماید و این نیز دستور 
جالب اسلامی است زیرا کلن دساندان (قولن نازله) که بر کتوم ومقعهد 
ختم می شود در طرف چپ قرار دارد و با اين وضع نشستن سیگموئید و 
رکتوم راحت تر باز می نماید و دفع به خوبی و آسانی انجام می گیرد و 
ق کات ایس کت ام یم را ور و 
تحریک معکوس صورت نگیرد بلکه سیگموئید و رکتوم در استراحت تمام و 
بدون وجود عامل تحریکی بوده باشد. 2 
ادر| ر يا مدفوع کردن حرام است که نمی دانم همانگونه که مسیر جریان 
های مغناطیسی زمین هنگام خواب در صورت دراز ز کش به طرف قیبله اثر 
مفیدی بر بدن میگذارد که در جلد دوم شرح دادم آیا رو با پشت به قبله 
اجابت مزاج يا ادرار کردن نیز اثر زیان بخش دارد؟ ولی کسی که به 
قانونی احترام گذارد محل قانونگزاری را مجنرم میش مارد و مسالمانی 
که برای کانون وحی و قبله اسلام به حقیقت احترام قائل بود غاتط و محل 
پست را برابر آن مکان عالی و مقدی نخواهد نمود (البته کسانی هستند که 
اگر در وسط بیابان و تنهائی بخواهد اژانان بادی خارح شود باز به احترام 
قبله:سعی-صی. کنند در آنحال»رو به. فبله با. تشت نه آن تباشتد) 
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اصولا گفتم برگزیدن کلمه مستراح بهترینانتخاب است و همانگونه که زمان 
بر سفره نشستن به تفصیل برای شما گفتم باید ارامش خاطر داشت تا 
غذا خوب هضم و جذب شود صرفنظر از انکه شخص مضطرب اشتهای 
خوردن هم ندارد کسی که برای اجابت مزاج در موضعی نشست باید 
ارامش خاطر داشته باشد مضرب نباشد کا اضطراب در حال تخلی 
خطرش بیشتر از مضطرب بر سفره نشستن است امروزه بیماری 
خطرناکی به نام پبوست تمدن دامن گیر بسیاری ازا فراد شده شخص وارد 
اپارتمانها, کاخها, اسمان خراش ها می شود محلی برایاجابت به زودی پیدا 
نمی کند یا جمعیت یا کاریا وضع موجود او را اجازه اجابت نمی دهد. معطل 
می ماند خود را از دفع نگه میدارد در نتیجه مدفوع از رکتوم تحریک شده 
که هم اکنون مضطرب است به سوی قولن بر میگیردد کهاین خطر بزرگی 
است و یبوست اضطرابی يا یبوست تمدن يا یبوست پسی شیک به وجود 
می اید که مبتلایان فراوانی دارد که درحقیقت نوعی مسمومیت تدریجی 
است و به همین جهت که موضع ادرار و مدفوع باید جائّی دور از اضطراب 
باشد به آن مستراح گفته اند که در حقیقت باید جای استراحت باشد و 
ببینید چقدر اسلام دستور دارد و توصیه می کند هنگام مستراح رفتن با یاد 
خدا کردنآرامش خاطر فراهم گردد. هنگام ورود به یاد دستور خدا و پای 
چپ نهادن, وارد شدن بر پای چپ نشستن و بسیاری دستورات دیگر که 
همه در حقیقت یاد خدا کردن و ارامش خاطر فراهم آوردن است به ویژه 
عون مم تم رتور خواندن ابت الکرسی در تست اج دادن شده که ترا با 
نام خدا و وعده های بسیار عالی وخروج اهل ایمان ازظلمات به سوی نور 
و ورود مردمان 
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انتخاب است که 7 چون دورن کافات 9 کرد 


بگویم: 


دانستم چرا استعمار لباس ما را عوض کرد زیراتکنیک پارچه زیادی تولید 
کرد پارچه زیاد بازار و مصرف کننده می خواست این هم تا مد و مدیرستی 
اشان پذیرفتهم نشود پارچه اشان پذیرفته و خریداری نمی شود. دانستم چرا 
کلاه سرمان گذاشتند زیر کلاههایشان باید مصرف گردد دانستم چرا پلک 
بالای چشم پریرخان باید آبی و و پلک زیرین سورمه ای و لبها فرمز 
وگوشها بنفش و نوک دماغ زرد و ... برای اين که ِِ رنگی 
اش را دانستم برای اینست که ما بهتر سواری بدهیم و انها با 
بگیرند وخدای ناکرده اگر هم در سواری ناراحتی ما تیزم امبز آزرده 
خاطر نشوند ولی در اینمسئله خیلی خیلی مانده ام که بعضی ها چگونه 
وان پراعی بل پوس و ات یی کید وله کلمات فارسی را 
سواری دادن هم تجاوز کرده است و کسی سورای نمی خواهد و مصیبت 
اینجاست که کسی نگوید خم شو سوارت شوم و ما همین که به طرف 
رسیدیم خم شویم. 


دتدی فاقله اق ,نو وی سا زا کرفتند آورتد ملس ترتیت دادند. کمتند 
برایمان برقص, زن از شوهر شرم می کرد شوهر رامجبور کردند به او 
دستور رقصیدن داد زن رقصی جالب و نمایان کرد و چشمعها زد و ابروها 
انداخت و ادا و اطواری بسیار 
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چون ازاد شدند مرد زن را سرزنش کرد واز خوش رقصی وی نالید. 


استعمار هم اگر می خواهد پارچه اش مصرف شود يا لوازم آرایشش 
مشتری داشته باشد دیگر از کی و کجا و چگونه خواست نام پسرت نام 
دخترت نام تجارتخانه ات نام مغازه ات نام خانه ات و حتی مستراحت را 
فرنگی بگذاری؟ این نیست جز دهن کجی به فرهنگ گذشته امان و به 
شخصیت گذشتگان وآباء و اجداد و فقط هم شاپسته کسانی است که دین 
گذشته, ملیت گذشته پدر ومادر گذشته, تاریخ گذشته همه را مسخ شده و 
پست و منحط به شمارند و زندگی خود رااز صفر که ابتدای سواری دادن 
و استعمار را ۳ نگهداشتن است شروع کرده باشند ! 


مکروه است در موقع حدث بول و غایط با فرح روبروی افتاب و ماه شدن 
یا در برابر باد نشستن و مکروه است ایستاده تخلی کردن زیرا الودگی 
بیشتری پیش می اید وعضلات منقبض شونده که برای دفع باید کمک 
نمایند بیشتر برای سرین نگهداشتن فعالیت دارند و آن فشار واقعی که 
برای دفع لازم است وراد نیامده و مدفوع کاملا خارح نخواهد شدو چگونگی 
دفع فضولات را خواهم گفت مستحب است نگاه به مدفوع کردن واین 
دستور بسیار جالبی است که مدیر روزنامه از بی اطلاعای اینموضوع 99 
جالب علمی را به عنوان اهانت علم کرده وین سا انش ات و 
استهز اء درج نموده بود. 


امروز ارزش پرستار کمتر از طبیب نیست حتی آن باجی که ظرف مدفوع 
ر را می برد اگر زن خوبی باشد به مدفوع می نگرد 
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خونی, چرکی, انگلی يا ... در آن بود به پزشک اطلاع می دهد و چه بسا 
همین اطلاع به قیمت جان مریض تمام شده مخصوصا در بیماران جراحی 
شده که ارزش فوق العاده دارد و اسلام خواسته شخص خود پرستاری کند 
به مدفوعش بنگرد چرکی, خونی, انگلی داشت مراجعه و معالجه کند و 
تتف ری را جهتی و عزمن تب رده ههتن ا ال باب نع ویب ند 2۳ 
مدفوع خوب دیده شور و نیز مستراح باید تمیز باشد و اگر دستورات 

نظافت اسلامی منظور گردد و در عین حال حساب شود آدمی در مدت 07 
سال اگر هر روز را چند دقیقه حساب کند به مستراح می رود جائّی که باید 
مدتی از عمرش در آن بگذرد مسلم است تمیز انتخاب خواهد شد و 
مستراح ۳۹ روشن و تمیز نباشد آهان دقیق نشان داده انم احساس 
ناهماهنگی و کثافت وناراحتی کرده ترک محل رااولی دانسته خود به خود 
تحریکات قولن ها برای دفع از بین می رود و یکی از علل ایجات یبوست 
همین است (برای رفع و درمان یبوست در جلدهای چندکانه مربوط به غذا 
و تغذیه به بسیاری از خوراکیها دافع و رافع یبوست اشاره کردم). 


مستحب است پوشانیدن بدن و مخصوصا سر در هنگام تسلی و با توجه به 
اینکه موجودات ذره بینی متجاسر در فضای اکسیزن دار فوق العاده کمتر 
بوده و هر چه آلودگی هوا بیشتر باشد بر میزان واهقد ازع رین امزوده 
می شود (کما آن که در اجتماع آلوده نیز روز به روز تعداد متجاسرین 
افزایش می پابد) و تعداد آنها در جلد دوم گفتم که در باغ چقدر است و در 
خیابان چه اندازه و در بازار چه رقمی است و هم اکنون 
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باید گفت در مستراحی که غالبا گازهائی دیگر نیز متصاعد است و اگر سر 
دا ای ی 
دهند و خون بیشتری به طرف احشاء رانده شود احتمالا برای دفع زیان اور 
است مخصوصا پوشاندن س رکه جای مرطوب چرب تاریک و بسیار 
مساعدی حتی برای رشد متجاسرینی است که احتمالا وارد 0 شد 
اهمیت بیشتری دارد. مکروه است ایستاده و سر بالا ادرار کردن مکروه 
است خوردن و اشامیدن و حرف زدن زمان تخلی: اشامیدن که کمتر اتفاق 
می افتاد و خوردن نیز امکانش فقط ماندن مقداری غذا در دهان يا خوردن 
تنقلات است و حرف زدن نیز کمتر روی می دهد ولی در هر صورت هر 
کدام باشد مکروه است زیرا بزرگترین عملی که باید در مستراح انجام 
گیرد و ضروری تر از همه می باشد شخص باید حالت دفکاسیون به خود 
بگیرد (دفکاسیون یعنی تخلیه و دفع) و کسی که دهانش مشغول باشد 
(خوردن - آشامیدن - حرف زدن) نمی تواند مراقب مخرجش هم باشد و 
گفتم مستراح یعنی جای استراحت., جائی که بایداستراحت از لحاظ دفع 
انجام گیرد و مزاحمی برای تخلی پیدا نشود و مشغول بودن دهان همان 
گونه که در جلد چهارم شرح دادم خود باید با آرامش خاطرر بوده یه 
کسی که فلینظر الانسان الی طعامه وی درست انجام نگیرد هضم 

یا ۱ ۳ ار او و 
نظر و مراقبت به خوردن داشته باشد دقع به: ارامتن هرا قیت انجام 
نمی گیرد و انگهی نا چیز خون اضافی برای دفع متوجه پائین می شود 
نا 
خونی 
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از احشاء و اندرون کی ی ید که قابل اعماض بوده ولی بهتر است 
انجام نگیردواگر حرف زدنهم ضروری و فوریت نداشته باشد به مستراح 
کشیده نمی شودو آغلب سخنانی که به مستراح کشیده می شود ناراحت 
کننده است و اضطراب هم گفتم سبب بد دفع شدن و ماندن فضولات و 
مسمومیت می گرد. مکروه است خود را به زحمت انداختن و به عجله و 
فشار مدفوع کردن و نبی گرامی نهی فرمودند که قبل از اين که به طور 
کامل قضای حاجت انجام نگرفته از جا بلند شدن و کسی که مدفوعش 
کامل خارج نشده در حقیقت به مستراح نرفته و به استراحت نرسیده و 
شاهدش کسانی هستند که به علت اسهال به ورم رکتوم مبتلا شده اند 
اینها با ان که مدفوعی در رکتوم ندارند همان ورم زیادتی می کند و به 
جای مدفوع تحریکشان مینماید و برای اجابت می دوند و مایوس بر می 
گردند يا به اندازه و مانند مرغی دفع می کنند و استراحت ندارند و کسی 
که مدفوعش به تمام خارج نشده همین حال را دارد که اگر ناراحت هم 
نمی شود و نمی دود ولی به استراحت واقعی هم نرسیده و همان مدفوع 
ماندهاگر به طرف کلن برنگردد با ماندن و جذب مجدد موادش مخصوصا 
ترییتوفان راک برای بدن خواهد داشت. 


پس از دفع کامل نیز نشستن و طول دادن در مستراح مکروه است و 
میدانیم هر جا به علت فشار امکان دارد وریدها بیرون بزنند در فشاری که 
درحمالان بر پایشان وارد می شود يا در کسانی که کار زیاد استاده دارند 
وریدها ایجاد دوالی (واریس) می نماید و در روسائی که زیاد بر صندلی و 
در ماشین می نشینند و مقعدشان باز میافتد به خصوص در کسانی که در 
مستراح معطل می مانند و طول می دهند 
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ورید بیرون میزند و بواسیر ایجاد می گردد. 


همان گونه که به کار انداختن دهان در خوردن و آشامیدن و حرف زند 
ها و خلال نمودن نیز باید هنگام 
تخلی پرهیز نمود که هر گونه عمل مذکور در محیط آلوده ای چون مستراح 


انجام گرد مذموم است علاوه بر این که از تمرکز حواس برای دفع می 
کاهد. 


سوالی که در اینجا می شود اینست: چرا اسلام به پاره ای از مطالب 
مربوط به تخلی که فوق العاده اهمیت دارداشاره نکرده است مگر مطلبی 
شم ره ار انم دیجم ای ی اس ی ی 
یاجاد مسمومیت می نماید در صورتی که می بینیم علاوه بر اشتغال به 

انا 1 
دو به زهر آگینی مدفوع و اين که باید دفع کامل انجام گیرد اشاره کرده 


اند. 


پر اللهه الاو اعوذ بالله ی الرششن نتسش الخیتالخرت: | تشطان 
الریجم که باید هنگام ورود به مستراح خوانده شود و به استغاثه و استعاذه 
از رجس و نجس و خبیئی مدفوع کند به خدای متعال. 


مدفوع را چون شیطان بداند که باید همانند آن از خود دور سازد و طرد 
کند و اجازه ندهد بماند و ازارش رساند. 


الحمد لله الذی رزقنا نفعه و دفع عنا اذاء یالها نعمه لایقدر القا درون و 


ضفیا که,مسشحب. است .ار فراعت ار احایت مزا درشت به سکم 
کشیدهخوانده شود که انچه از غدا که بواسطه هضم تبدیل به خون می 
شود نافع و انچه به صورت بول وغائط خارج می شود 
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اذیت است.(1) 


هم اکنون دفع کامل انجام گرفته و شخص مسلمان که به دستور اسلام هر 
وقت حس اجابت مدفوع یا ادرار دارد انهارا دفع می کند الان کار خود را 
کرده مستحب است استبراء کند یعنی سه مرتبه از مقعد به زیر بیضه ها 
دست بکشد و سه مرتبه از زیر بیضه ها به سه حشفه و سه مرتبه هم 
حشفقه را فشار دهد و.مجرا را از مانده آذزار احتمالی تنفیه و پاک کند. 


مجدد به نظافت و تمیزی و روشنی لا زم مستراح اشاره کنم که اگر جای 
استراحت و در واقع کلمه مستراح نباشد دفع کامل انجام نمی گیرد و هر 
چه زودتر شخص می خواهد از آنجا فرار کند خلاصی یابد لذا مقداری 
و ی اه ی 
وجود مستراهای ناراحت کننده است که آدمی خود را نگه می دارد تا با آنها 
تماس نیابد و در نتیجه مبتلا به یبوست می شود و به همین لحاظ هم تجدد 
یبوست می دهد و هم عقب ماندگی و در هر حال باید رعایت بهترین وضع 
را نمود. 


اینک استبراء کرده می خواهد خود را بشوید اینجاست که می گویم 
متاسفانه نظیف بودن مستراح زا متحددین تاسی نکرده انده شلوار آلوده 
کردن را خوب اموخته اند و تقلید یعنی همین که آدمی همه چیز خود را 
بگذارد از اربایش تقلید کند گرچه آلوده کردن شلوار باشد و آزادی و بلکه 
کمال آزادی اینست که قرآن دستور می دهد: «فبشر عباد الذین یستمعون 


القول 


1- آئین جاویدان آیت الله خالصی جلد اول صفحه 350. 
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فیتبعون احسنه» و بندگانی را بشارت میدهد که گوش میدهند و مغز را به 
کا ۱ ۱ 0 ۱ ۱۳ 
تقریبا همه وهمه مقعد را با کاغذ پاک می کنند و محل ادرار را وا می 
گذارند و بعد خودشان امار می دهند که در اروپا و امریکاومحلهائی که 
را با اب نمی شونید نواسیر (شقاق) رقم درشت تری را نشان می دهد. 


ق تا نی هنیا اب مرخ وی ام هیواز کات توالت استا ده تفت 
کنند ابتلا به بیماری سنیوس پیلونیدال (5۱۲۱5 ۳۱۱0۳۱0۵۱)فوق العاده در 
آنان نادر است و در کسانی که با کاغذ توالت خود را پاک می کنند موهای 
موجود در اثر استعمال کاغذ در بالای جین بین دو کفل و یا در گودی پشت 
مقعد (در صورتی که موجود باشد) جمع می گردد و با ایجاد سینوس 
پیلنیدال کمک می نماید (نقل از جراحی دسگاه گوارش تالیش همیلتن بیلی 
مک نل لا و قسمت مربوطه) (سینوس پایلونیدال سینوس مزمن و عود 
کننده ای است که درخط وسط در حدود اولین مرهه دنبالچه وجود دارد که 
اغلت:شترابه. ای از ضواد. دهانه- ان امیزان است. ترشحات: این.. سیتوشن 
معمولا خون آلود و حاوی مواد چرب و بد بو و گاهی مو است بیمار از 
ترشح, درد و وجود توده ای حساس در قسمت انتهائی ستون فقرات 
شکایت دارد. 


در همان ماخذ همانند ماخذ دیگر چون به شرح علل ایجاد کننده خارش 
مقعد می پردازد چنین متذکر است که استعمال کاغذ توالت یکی از علل 
بوده و درکسانی که از اب برای شستن استفاده می نمایند بیماری مذکور 
دیده نمی شود. 
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ایراد به اسلام این است که دست به مقعد مالیدن و در نتیجه بن ناخنها را 
آلوده کردن سبب خود الودگی و نقل تخم انگلها و یا باکتریها به دهان می 
شود که با غذای بعدی وارد می گردد ولی دستورات لازم را که دراین مورد 
از اسلام برای شما می نویسم و 
ال کیان رای شا کار خی کف ولی اب این مطلب را 
بگویم که فقه, تطهیر مخرج را اینچنین انقی می داند که ابتدا با سنگ یا 
چیزهائی که می توان مخرج را تطهیر نمود ان را پاک کرد یعنی تا اینجا به 
اک ان و 
شسته شود لذا اگر مسلمان و نصارا هر دو با کاغذ يا سنگ خود را پاک 
کردند و بعد پا و احتمالا دستشان به بدن وعلاوه تر به شلوارشان رسید و 
خود آلودگی پیش آورد مسلمانان خود را با آب می شویند و آن قدر هم می 
شویند که چون دست مالیدند آثاری از مواد سه گانه غذاثی که آخر از همه 
چرب بودن است لمس وحس نشود و باز هم در مسلمان شرایط زیر جزو 
اه و 0 


1 5 مسلمان ناخن هایش آنقدر کوتااست که باتوجه به این که مستحب 
۱ ار 37 0 9۰ 8 ۱3339 


2 - برای مسلمان یک دست معین کرده اند به دهان برده شودو یک دست 
به مخرج و در این مورد اصرار و ابرامی است که معلوم 


[- اگر مدفوع سرایت به اطراف کرده پا خون داشته با کاغذ و سنگ و 
امثالهم پاک نمیشود و بقیه موارد مانند نصاراست با توجه به اينکه در 
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می شود اگر کسی خواست دست چپش را هم به دهان یا به غذاثی که به 
دهان باید وارد شود وارد بنماید لازم است دست مخرجی را به وضع دست 
ذهانتت ن امد بعنتی:«همانند آند یکی تظیفت مایت هر ور حلو دوم فیفتم 
اسلام به کسی که دست و صورت خود را شسته دستور می دهد با هوله 
خشک کند ولی اگر شستشو به منظور بر سفره نشستن انجام یافته حتی 
اجازه نمی دهد به هوله اصابت کند در اینجاست که از شما می پرسم 
همین اسلام ایا اجازه می دهد دست به مخرح زده را به غذا برد؟ دست به 
هوله زده را که اجازه نداد این یکی را هم اجازه نخواهد داد. 


3 - اسلامی که مایلست عادت شود قبل از خواب تخلی صورت گیردو پس 
از آن نیز با وضو خوابیدن اتکی هی تا رنه آیا بیتن از خوات خند 
ساعته اگر متجاسری بر حسب اتفاق مانده باشد زنده خواهد ماند؟ 


4 - صرفنظر از آنچه گفته شد مستحب است بدون دست مالیدن مقداری 
اب ریخت و سیس دست مالید. 


در جلد دوم گفتم چگونه حمام و مستراح ما مبدل شد و برای مزید اطلاع 
ات ان ده ود زا فتتوید کم نامع( در این کشور آفتابه ظرف 
مذکور است پا اینست که لوله ای به آب لوله کشی متصل است و به 
محلی اویزان آن را برداشته شیرش را باز کرده خود را شسته مجدد بسته 
و به محل می اویزند. 
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اک و 
فاضلابهاست. در آن جا که با کاغذ خود را پاک می کنند مجبورند برای 
فضولات و کاغذها و ۰ مقداری اس وارد فاضلابها کنند که چون به 
نم مخل قشم اشوخ تقرییا «آنی.سی. سود معادل.-ایی: که کر نف 
فد ۳ 


مستحب است ابتدا مخرح شسته شود 8 عم بهداشتی اتجام ِ 
دفع پر خون شده اند 1 
سلولهای ظریف سطح داخلی مخرح است پاک نمایند که آزردگی کمتر 
خواهد بود و مسئله دیگر که امکان اتفاقش هست این که تنها محلی از 
بدن که درک حرارت نمی کند یعنی گیرنده حس حرارتی ندارد نوک ا 
است و اگر ابتدا به شستن آن با آب داغ شود کمتر حسوس می باشد و نیز 
با ها کی دس وا 
کم بیاید می توان آلت را خشک کرد و آبی تهیه کرد و آن را شست و 
ممفتر انکهالت ستشن و کر خالی تخلی مخرم تشن ممکن است آند کی 
ادرار وارد مجرای ادار شود و استبرائتی که شده باطل گردد. 


هم اکنون شخص از مستراح بلند می شود مستحب است سه مرتبه دست 
را روی شکم بکشد و خروج از مستراح عکس ورود 
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با پای راست باشد به همان دلیلی که گفتم تا پای راست خارج گذاشته 
شود کهاگر افتادنی پیش آمد در مستراح افتادنی نباشد. 


ناگفته نماند برای شستشو رو بو قبله بودن اشکالی ندارد ولی پوشاندن 
عورت آن قدر اهمیت دارد که اگر مجبور شدیم برای آن که ناحرم مارا 
نبیند باید رو به قبله یا پشت به قبله نشستن را انتخاب نمائیم برای کودکان 

نیز اگر پدر ومادر مباشر باشند باید وی را رو به قبله پا پیشت به آن ندارند 
ولی اگر خودش نشست جلوگیری نباید کرد اين هم برای اين که کودک 
عضیافی ندیم فخلیه کامل اجام کیرد. 


دستور جالب 


اسلام از ربختن مواد غذائی به مستراحها ممانعت نموده وخود دستور 
جالبی است: 


فضولات هر چه باشد از حیوانی و نباتی در زمان کوتاهی تجزیه شده 
بیشتری به مایع تبدیل می گرددو در فاضل ابها کود است و لجن و ماسه و 
مقداری مواد غیرمحلول جون کاه و چوب پنبه و غیره به علاوه مقادیر 
فراوانی باکتریها که اگر ثقل ماده محیط اطراف باکتری کمتر از ثقل ماده 
پرتو پلاسم سلول باشد داخل سلول از آن پر می شود و برعکس اگر ثقل 
ماده محیط بیشتر باشد اف سلول کشیده شده خشک می گردد (امروز 
برای حفظ بعضی مواد از همین عمل استفاده نموده نمک پا قند به کار 
میبرند دوچیزی که بیشتر از همه از ریختن در مستراح به نظر اسلام 
مموعوت دارد ام اک ماه فعالیت اما اه سود ال 
اگر این عمل جذب سطحی سبب شد پرتوپلاسم باکتریها 
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پر شود و به علت بودن اکسیژن کافی در مجاور باکتری تواننست با 
اکسیداسیون مواد بازخود را برای تصفیه مجدد حاضر کند گازهای 2 0و 
| 502وانیدرید سولفوریک 350 به وجود می آید. گازها مواد قلیائی 
موجود در فاضلاب ها کربتاتها و نیتراتها و سولفاتها محلول درست کرده و 
2 0)باقی می ماند که يا در مابع موجود حل می شود یا متصاعد می گردد 
و به طور خلاصه مواد برای عبور و رانده شدن به سهولت آماده و حاضر 
می شوند اما اگر نمکیا نان که همانمواد قندی نشاسته ای است يا برنج یا 
چربی يا ... وارد مستراح شود بر سطح فضولات پرده ای عایق کشیده 
شده مانع از رسیدن اکسیژن هوا به باکتريهاشده و در نتیجه اکسیداسیون 
باکتریهای هوازی رو به کاهش و اعمال باکتریهای غیرهوازی رو به شدت 
نهاده گازهای خطرناک ایجاد و مواد به خوبی تصفیه نشده هزینه های بیشتر 
اسلامی برای خوب تصفیه شدن فاضلابهاست و چه بسا بودند کسانی که 
قبل از مکانیزه شدن بسیاری اعمال برای خالی کردن چاه فاضلابها همین 
که شروع کردند در اثر گاز افتادند و مردند. 


ار 
در مست اح مکروه و ممنوع داشته یک علتش این است که حتی هسته پا 
پوست و خرده غذائی و ... به فضولات افزوده نشود و مصیبت مذکور را به 
بار نیاورد. 
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یک دستور جالب دیگر 


در مستراح متجددین پس از اتمام اجابت مزاج دسته سیفن را می کشند 
که فضولات برود و تعفن ایجاد ننماید ولی بسیار مهمتر روان شدن 
فضولات در فاضلابهاست که بدون آ موانعی را ایجاد می نماید اما آب 
فقط ریخته می شود و دو کار مذکور را انجام میدهد اما مسلمین سیفن 
مترحک دارند که یا بودجه ای بوده و لوله کشی داخل مستراح انجام گرتفه 
و لوله ای نیز اویزان است شیر را باز کرده و لوله را جلو اورده تطهیر می 
نمایند یا این که لوله کشی نشده اب در ظرفی است با آن شستشو به 
عمل می آید اما در اینجا سه کار می شود هم فضلات می رود هم فاضلابها 
روان است و هم مخرح با آب شسته شده و بیماریهای سه گانه ای که 
تم در کسانی که شستشوی مذکور را دارند در حداقل است و این دو 
قسمت را به اختصار قبلا درجلد دوم ذکر کرده بودم. 


ما که مقصودم اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان است البته مسلمانان 
امروز زیرا قبلا کسانی باید به جای این کلمه «ما» گذاشته شوند که امروز 
در موضوع مورد بحث که با طرز ابرومند غرب برابر است در روزهای قبل 
برعکس و ما ابرومند بودیم به هر صورت چه شده در برخی مسائل و 
قضایا از غرب جلو افتادیم و در بسیاری موارد عقب ماندیم و در بعضی 
قِ ۳ ها 
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برابری می کنیم یک تجزیه و تحلیل اجتماعی لازم دارد آن هم متکی بر 
عمارتهائی که ما داریم از بسیاری عمارتهای سینمای غرب بهتر است و اگر 
درصد حساب کنیم فوق العاده ما جلوتریم. 


شاه اسان را مرشر آورمتن بش وتا تراتیس و کر تاه 
بسیار عالی است مساجد بسیار عالی داریم اگر در هر گوشه ای 
کلیساست در هر زاویه ای مسجد است در نقاط دور افتاده و فقیرنشین 
کلیسای زیبائی دارند در فلان قریه که از دور دیوارهز و عمارتهای خشتی 
آن پیدا می شون که از باد و باران و هزاران عوامل دیگر گزند دیده و وضع 
تاسف انگيزي دارند آن چنان که تصور می شود قریه ترک شده ای است 
که دیگز در آن از زتدگی. آتزی و خبری نیست. اما ذر میان آن همه خرانه 

یک عمارت بسیار زیبائی می درخشد که هنوز نزدیک نشده می فهمیم یا 
مسجد است يا حسینیه هر چند چون نزدیک شدیم نباید وضع نظافت آن را 
با نظافت محلهای مذهبی دیگران مقایسه کرد مخصوصا اگر حوض آبی 
باشد که بلافاصله آدمی را متوجه می سازد کهاسلام به خصائص سه گانه 
آب (رنگ, ۰ بو طعم) تنوجچه داشته و آب برخی از مکانهای مقدسمه متاسفانه 
چیزی از سه خصوصیت مذکور را کم ندارد (البته همانگونه که اشاره کردم 
در دهات دور افتاده وضع آب مساجد یا حسینیه اشان چنین است در آن 
دهات که دستور استجاب مضمضه آب رز هنگام وضو نمی دانند یعنی به 
آنان علامت داده نشده و خبر نداده اند که آب وضو و خوردن در اسلام یکی 
است) اما آن چه 
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بکترم فراما شاقن 
افتاده تریم و باید نوشت و میتوان نوشت اولاکم داشتن بلکه نداشتن 
مستراح های عمومی و مهمتر آرزوی این که ایکاش همین کم را هم 
نداشتیم و هر کس در قهوه هانه های حتی نزدیک به بهترین و بزرگترین 
شهر پیاده شده باشد میداند چه می گویم. 


تاکنون شرح می دادم اگر مستراح کثیف يا کمتر از مورد نیاز باشد آدمی 
چگونه به بیماریهائی دچار می شود اما مستراح های مذکور هنوز واردش 
نشدی بیماری و کافیست یک مگس يا پشه از روی فضولات هفتاد و دو 
ملت خیز گیرد و بر روی خوردنیهائی که در معرض فروش يا در سفره یا بر 
میز است بنشیند و اگر عده مگلسهای فعال زیاد باشد و به دست و پای هر 
کدام مقدار معینی چسبیده باشد تکلیف اضافی هم درست می نمایند 1 
اگر به ذکر خیر یک مگس اکتفا گردد می تواند تخم انگلها. باکتریها و . 

از راه ذکر شده به حلقوم کب 
تنشتینند. و دنبعت و بانین نز نید وید دور آنما ضرف تسه شود وربا لاخرم غیر 
مستقیم هرچه باید پیش آید بیاید. 


در داخل شهرها هم کمتر نیست هرچا باشد آدمی خودش یا بچهاش ممکن 
است ادرارش بگیرد یا بیمار باشد و ناگهان مدفوع فشا ورد شخص نتواند 
جلوگیری و خودداری کند گوشه ای پنهان را انتخاب و خود را راحت می 
سازد و برای همسایگان همان زمینه فراهم می آید که برای مسافرین 
فراهم می آمد. 


(صرفنظر از اینکه بوئی ایجاد شود یاحشراتی مزاحم بدین وسیله مسکنی 
پید | نمایند) از این رو بر دولت و ملت است که 
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با صرف مختصر هزینه اي جلو آن همه ابتلا را که با بیکار شدن در اثر 
بیماری و خروح ارز کشور از راه دارو و .. بگیرند و بازهم اشاره به 
مستراحهای عمومی کنم که در بعضی راهها به وسیله حتی شهرداری 
ساخته شده با آن تابلو زیبا و ظاهری آبرومند اما با ورود به آن مستراح 
را 
است و در محلی که مردم از همه جور محل عبور دارند برای مستراح 
صحنی ساخهت که هر کس گوشه ای را صاف و تمیز دیده بچه اش را 
همانجا بلند می کدن و سرپا می گیردو صاف و برعکس صحن بزرگ , 
دهانه مستراح برخلاف عادت مردم آن قدر کوچک ۱ 
(که دائما در حال غفلت است) مستراح گرفته و پر می شود ثالثا یک 
دریگذاشته وبعد بریا انکه در باز می شودشخص در حالت اجابت پیداست 
یک تیغه ای ساخته اند که خجالت می کشم بگویم با آن که شیر آب و 
وسائل تظهیر در مستراح هست و برخلاف بسیاری از مستراح های 
عمومی در راهها اب مجانی هم می باشد نیغعه مذکور بچه کار برده شده 
که راستی شرم اور است نه تنها اين که یک نفر غیر مسلمان ان را ببیند و 
و ای راهان صلیت کرو اند هی کی یر اسان کص هد ازع 
ای که شهرداری يا مردم محل به کار برده اند متنفرند. 


در ساختن مستراح عمومی باید چیزهائی رعایت شود: برآورد نمایند مردم 
وقتی مستر اح را دیدند بچه خود را کناری نگه می دارند پا خیرو چه نحو 
مستراحی است که مردم رغبت به ان می کنند. 
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۹ اه دهانه ۳9 
دارد و به تدریج کم می شود و در پائین به سوراخی ختم می گردد و زیر 
سوراخ به وسیله دریچه ای گرفته شده که با سنگین شدن باز می شود و 

ان یا ی وا ی ای در نز 


صحن مستراحهای عمومی باید حداقل باشد واندکی به طرف مستراح 
شیب داشته باشد دیوارها کاشی يا ساده و بدون سوراخ و رف و طاقچه و 
بقیه اش را باید از اقایان مهندسین ساختمان پرسید که نزدیک است نقشه 
من هم همان نقشه شهرداری شود که از قهوه خانه بغل گرفته است, 
مستراح عمومی نباید نبش خیابان باشد مگر آن که فقط برای ادرار کردن 
منظور گردد آن هم به شرطی که هميشه اندک ابی در حال عبور باشد که 
بویی تولید نگردد. برای نشان دادن مستراح عمومی باید کمال دقت در 
نصب تابلو پا تابلوها به کار برود و با فلش نشان داده شود همچنین برای 
مستراحهای عمومی علامتی يا حروفی به کار برود که هر با سواد و بی 
سوادی ان را بشناسد. 


لوله اب که بتوان آن را برای تطهیر و رد کردن فضولات به کار برد یا 
حداقل کاغذ توالت باید به جای گذاشت (ناگفته نماند شخص مسلمان می 


تواند در صورتی که خون در مدفوعش نباشد و حالت اسهال و سرایت 
نداشته باشد با کاغذ توالت که یک باشد خود را تطهیر نماید همین ِِ 


ها نو ات وی را خی کته حون هم ل مس ات ره 


تعداد مستراحهای عمومی باید به تناسب ایاب و ذهاب و جمعیت محل 
درنظر گرفته شود در فواصل معین و استاندارد شده 
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یک مستراح عمومی ساختمان گردد برای هر 25 نفر در مکانهای عمومی 
یک عدد مستراح لازم است و بهتر است برای هر 25 نفر ذکور یک مستراح 
نشسته و یک ایستاده و جهت هر 15 دختر یک مستراح نشسته تهیه دید 
شرعا و عرفا ساختن مستراح عمومی در محلی که موجبات ازاد واذیت 
مردم فراهم می گردد قدغن است مراجعه کنندگان نیز باید رعایت نظافت 
بنمایند که اگر به قول معروف هزاری طرف خوب ساخته باشد خرابش 
می کنند. 


ناگتفه نماند مستراحهای بعضی ساختمانهای عمومی حسابشان همان 
استکه گفته شدهاز مساجد, تیمچه ها سراها و کاروانسراها و سینماهاو 
تا ی وا 
ندرت مسجدی پیدا می شد که مغذرت فی خواهم جحت ین بدبوتی: آت 
حوض يا مستراحش و سنجش بین آن دو بود هم اکنون خوشبختانه مومنین 
نا ات :ینت تخورژم وضو مین کر ند وه فستر آخی.: که خدا دون از اصول 
بهداشت نیست می روند. 


بسیاری از مطالب مربوط به مستراح است که چون با بهداشت محیط 
سرو کار دارد در جلد اسلام و بهداشت محیط از آنها بحث خواهم کرد از 
قبیل : جمع آاوری و دفع فضولات, اهیمت دفع مدفوع از لحاظ بهداشت 
همانین: انتقال الود کت توسط مدفوع در خاک خشک, تولید مثل مگس در 
مدفوع ولی چون نامی از مگس برده ام اضافه نمائیم مس چه نوع 
معمول چه با بدنه ابی و چه با بدن سبز همه روی مدفوع در حال فساد 
تخم گذاری مینمایند و با برخاستن خود اندام موئین خود را به کثافات و 
میکروبهای زنده آغشته ساخته همان گونه که گفتم به خورد اد شید هد 


آنچه 


ص: 10 


دانستنش مفید است این که مگسها دارنده جنبش نوری مثبت اند یعنی 
تحت تاثیر روشنائی جدذب شده و از تاریکی گریزانند (در جلد پنم که بحجّت 
لذا مستراح خوب ان است که سریعا مدفوع در آن به حفره يا مخزن تاریک 
زیر وارد شود (برای جلوگیری از تولید مگس و پشه یک فنجان نفت در 
هفته به چاه مستراح ريخته شود کافٍ فیست). 


دیگر از مطالبی که در بهداشت محیط خواهم گفت دفع فاضل آبهاست 

(چگونه مدفوع سبب انتشار بیماریها می گردد. فاصله چاه مستراح و چاه 

آنسحفص اش میکربهای: فاصل آنها تر کیت و کفیت فاصل آب. وله کی 
او و حاصلانما. تمه فاص ات 


مسئله سرپوش گذاشتن بر مستراحها هنوز حتی در پیشرفته ترین کشورها 
عصلی نشده است و جدار سازی چاه مستراحها؛ کناره سازی مستراحها؛ 
اطاقک یت در مستراح . تهویه مستراح و چاه آن در بهداشت محیط 


انواع مستراح ها: گودالی با چاله های کم عمق که در اردوگاه ها ومواقع 
فوری از ان استفاده می نمایند به عمق نیم متر الی 75 سانتیمتر و 
خاکهای آن را برای اين که هر روز مدفوع را بپوشانند به کار میرود تا اينکه 
گودال پر شود و چاله دیگری حفر گردد ولی بهتراست در اطراف آن 
دیورای از خشت با چوب پا پارچه و . ۰ کشیده شود. مستراح های سطحی 
که در مواضع خلوت بدون چاله درست می کردند و چون مدفوع در معرض 
حشرات و 


ص: 116 
حیوانات است بهداشتی نمی باشد. 


مستراح سطلی: که مدفوع را در سطلها جمع کرده هرچند روز یک دفعه 
حمل و به مصرف کود می رسانند و طریقه بسیار خطرناکی است 
مستراحهای کناره ای: که مستقیما روی رودخانه پا دریا باز می شود و 
باشد. 


مستراح ابی: که مدفوع وارد خزینه ای از اب می شود و شرح ان را در 
بهداشت محیط خواهم داد (ارتفاع اب بین 1 - 1/< متر میباشد) مستراح 
معمولی پا با چاه: که مزایای بهداشتی چندی دارد به شرط آن که در 
ساختمان و به کار بردنش دقت شده باشد قطر چاه معمولا 50 - 80 - 90 
0 و اکر دهانه مر نم بانشد 1۱20 سا سر هر اه واعم و اس وب 
0 - 20 متر دارد که بوسیله مجرائی به مستراح متصل است. 


محاسبه چاه مستراح اهمیت دارد زیرا هرچه فاصله تخلیه زیادتر باشد 
بهداشتی تر می باشد و با گنجایش بیشتر هزینه کمتری ایجاد می نمایند. 

هر لیتر مدفوع چنانچه 100 گرم مواد جامد داشته باشد در چاه پس از یک 
سال به 80 درصد وزناولیهکاهش می یابد یعنی 20 گرم می شود و چون 
اب لجن بقیه 80 درصدش رطوبت است لذا در سال 100 گرم و برای هر 
برای یک سال باید حجم 182 لیتر منظور داشت و بهتر است برای تمیز 
کردن موضع از موادی چون سبزه, سنگ, خاک, پوستها و ... برای هرنفر 
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به جای 5/36 بیست لیتز اضافه منظور داشت (5/56). چاه مستراح که تا 
0 سانتیمتری زمین پر شده باید از خاک پرش کرد و آن را ترک نمود و 
چاه دیگری انتخاب کرد و در صورت امکان به چاه اولی وصل نمود که 
قسمت سطحی ان انتقال یابد . به هر صورت چاه پرشده باید 9 - 12 ماه 
برای تکمیل فعل و انفعالات به حال خود باقی بمان و سپس برای کود 
برداشته شود. 


مستراح چاهکی نیز هست و به آن مستراحی گویند که قطر دهانه مستراح 
کمتر و عمق ان بیشتر است و در بهداشت محیط همه شرح داده خواهد 


شند. 


نصب کاشی يا موزائی که از سیمان ساخته شده باشد بر مستراحهای 
اجری:یا آهنی: برزتی دار تشیمن مستراح باند طوزی باشد که اخابت مزاج 
ققیل ی داز ده شود و نو رو ی تسین از هقه ود نی 7 
روا تاه ی هایس ارآ تا رس 
بدون شکاف و درز و صاف باشد (نشیمن مستراحهای ابی بهتر است طرز 
دیگر باشد که در بهداشت محیط شرح خواهم داد). 


فاصله مستراح از اطاق های نشیمن نباید از شش متر کمتر باشد. 
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فیزیولژی تخلیه به اختصار 


ابتدا تخلیه معده است که اصولا به وسیله امواج دودی انجام میگیرد و به 
دوازدهه خالی می شود ولی باب المعده مانع عبور غذا| می زود ۳ ان که 
بالاخره فعالیت امواج دودی باب را باز و تخلیه را انجام میدهد باهر موج 
دودی چند سانتیمتر مکعب غذای کیم شدهبه اثنی عشر وارد می گردد که 
درچه سبالیت: آن و قابلیت پذیرش انتین عشر در .سرعت تخلبه موتر است 
و درجه سیالیت بستگی دارد به:نوع غذای خورده شده. میزان جویدن غذا, 
مدت توقف غذا درمعده. شدت امواج مذکور و امواخ مخلوط کننده غذا. 


قابلیت پذیرش روده کوچک برایر کیم نیز با : مقدار غذای ورودی به 
دوازدهه, اسیدیته کیم, نوع غذا بستگی دارد. 


از عجائب خلقت در این قسمت .: باب المعده به طرف معده به اسید 
حساس است و طرف متوجه آثنی عشر به قلیا, در محیط اسیدی معده 
چون غذا خوب اسیدی شد باب باز می شود ولی از آن طرف همین غذای 
اسیدی که به باب برسد بسته شده اجازه ورود مجدد غذا را نمی دهد 
تااینکه در محیط قلیائی روده غذا قلیائی گردد و از این طرف هم کمک به 
باز شدنکند و شگفتی دیگر آن که چون روده پر شد فشار وارد اورده به 
وسیله رفلکس اجازه بیشتر پرشدن و انباشته شدن روده را نمی دهد و 
بالاخره رفلکسهای معدی روده ای بوسیله مایعات هیپووهیپرتونیک ازجریان 
سریع این مایعات به روده کوچک جلوگیری کرده و لذا از تغیبرات سریع 
الکترولیتی در مایعات بدن هنگام جذب محتویات روده ممانعت می نماید ۲ 
بدین ترتیب رفلکس مزبور 
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شخص را از مسمومیت با آب يا کم آبی اسموتیک به دنبال نوشیدن سربع 
ها رانا تا سک 


وجود غذاهای چرب در کیم باعث می شود هر مون آنترو گاسترن از مخاط 
دوازدهه و ژژونوم خارج و به داخل خون جذب وحرکات معده را مها ار 9 
تخلیه را به نصف تقلیل دهد و گاه یک غذای چرب به همین طربق تخلیه 
معده را سه ساعت به تاخیر می اندازد که این تاخیر در مواد داضت 
متوسط و در مواد قندی ناچیز است. 


در همه روده کوچک انقباضات حلقوی است که گاهی قوی و زمانی ضعیف 
واغلب بی نظم وهر 11 دقیقه یک بار در دوازدهه به وجود میأید و هرچه به 
طرف پائین اید میزانش کمتر می شود و با همینحرکات ترشحات روده یا 
کیم و قسمت های جامد آن مخلوط می گردد و بدون شک حرکات دودی و 
ضد دودی روده ها نیز در این امر شرکت دارندو کیم را زمان عبور از روده 
کوچک در جهت عکس عقربه ساعت چرخش داده سبب تماس بیشتر کیم با 
مخاط روده ها می شود که علاوه بر مخلوط کردن عمل جذب را هم اسان 
می نماید. 


وجود محتویات درهر نقطه روده سبب ایجاد موج پریستالنیک می گردد که 
گاهی با شدت تا معقد و زمانی چند سانتیمتر را می پیماید چین های 
مخاطی نیز در اثر برخورد با محتویات وسعت سطحی بافته سطح جذب را 
زیاد می نمایند. 


گردد و چون چربی وارد روده کوچک شد و از مجاور 
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سوراخ اودی (سوراخی که راه کیسه صفرا را به روده باز می کند) خواهد 
عبور کرد سوراخ بازو مقداری صفرا به آثنی عشر میریزدوچربی ها 
امولسیونه و به وسیله لیبازهای روده قابل ای کوده هماکنون به 
دیتسه ایلتوسکال می رت دریچه ای که اجازه نمی دهد فضولات روده 
بزرگ به روده کوچک بر گردد و فقط باهر موج دودی 5 و جمعا در 24 
ساعت 450 :)2 کیم را از خود عبور داده وارد سکوم می نماید. 


در کلن آب و الکترولیت ها جذب می شود مواد اضافی جمع و برای دفع 
آماده می گردد که نیمه اول کلن بیشتر عمل اول و نیمه دوم بیشتر عمل 
دوم مذکور را انجام می دهد. در قولون امواج دودی شبیه امواج روده 
کوچک وجود ندارد بلکه حرکات بزرگی است که چندبار در روز و اکثرا 10 
دقیقه پس از صرف صبحانه بروز می کند و فضولات رآ به طرف مقعد می 
راند وچون مدفوع به سیگموئید و به ویژه رکتوم وارد شد اجابت مزاج به 
وجود می اید برای اجابت مزاج حرکات بزرگ روده آی قدرت کافی دارند 
ولی انقباض تونیک و مداوم دواسفنگتر (مضیقه) داخلی مقعد و خارجی 
مقعد وضع مذکور را پیش میآورند. 


مدفوع که برکتوم رسید رفلکس از راه اعصاب لگنی و هیپوگاستریک به 
قطعات خاجی نخاع شکوکی رسیده و بعد در جریان عصبی رفلکسی در 
طول الیاف پاراسمپاتیک که داخل اعصاب نعوظی قرار دارند و کلن نازل: 
سیگموئید و رکتون_ رفته و باحرکات دودی و مهار اسفنگتر داخلی پیدیده 
دفع به وجود می آید که در نوزادان و شخصی که نخاعش قطع شده 


جلوگیری از آن ممکن 


ضر 2 1 11 


نیست ولی دیگران می توانند از دفع نگهداری نمایند. در زمان دفع شخص 
ابتدا یک نفس عمیق کشیده دیافراگم را به پائین رانده و عضلات شکم را 
منقبض کرده و خلاصه از هر طرف به مدفوع برای راندن به طرف خارج 
فشار وارد اورده می شود. 


(هم اکنون شخص برای مسواک زدن آماده است). 


نظافت و اهمیت آن در اسلام 
التظاکه من الایمان 


النظافه من الایمان جمله بسیار مشهوری است که نبی گرامی فرمودند 
چون به قرآن مراجعه نمائیم آنجا که پروردگار می خواهد رحیم بودن خود 
را بر مقمنین که نظافت مربوط به آنان است بیان فرماید به خروج آنان از 
ظلمات به سوی نور اشاره 2 (لیخرجکم من الظلمات الی النور و 
یا و و ی 
الایمان و اين که در قران همیشه نور مفرد و ظلمات جمع است نظافت را 
برای پیدايش ظلمات لازم است محسوب داشت. 


النظافه من الایمان مسئله و تنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین 
(82 الاسراء) و این که نظافت یی شاخه از شفاء و رحمت است روشن 
می سازد و با دفت در مطالب جلدی که در دستتان است اطلاع حاصل 
خواهید نمود که چگونه نظافت شفا وچرا رحمت می باشد همینطور می 
توان هر جا اسلام از مومن بیانی دارد متوجه گردید که چگونه نظافت از 
ایفان: است. و یاکی و پاکیز کی از اهل ایمان جداشدنی ئیست اصولا قرآن 
سوره ای دارد به نام مومنون که 
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شروع آن با ذکری از مشخصات اهل ایمان است که نماز با خشوعی 
دارند, از سخنان بیهوده دوری می جوبند, حساب اموالشان طبق موازین 
اسلامی عمل می شود, دامنشان پاک ومحفوظ است., در امانت خیانت و 
در عهد شکستن ندارد. و بعد از اینکه مشخصات انسان غوطه ور در هوا را 
تمام نمود البته انسانی بر فطرت یعنی برایمان به ذکر انسان غوطه ور در 
آب مخصوص می پردازد و به مراحل خلقتش از عصاره خاک , نطفه, علقه, 
مضعه و . .. اشاره می کند و آن گاه به انسان غوطه ور در خاک او اين که 
میمیرد و زنده می شود پرداخته و از آسمان و زمین واطعمه و اشربه و .. 

فا کر اما و ی رح 
افو قراخ فطرت واداشته شده انسان نیز باید ایمان با مشخصات 
مذکور داشته باشد تا هم آهنگ ساير کائنات بر فطرت بوده باشد و چون به 
شاخه ای از ایمان که نظافت باشد برسیم که در نظیف ترین صور تسش 
تخلی فطیت ات خی سر آن فور و سطم ال فزرار مت کرد که رات 
مقدس ذوالجلال نیز در اين امر شریک بوده ان اللّه نظیف و یحب النظافه 
به گوش می رسد. 


بسم اللّه الرحمن الرحیم قد افلح الموّمنون الذينهم فی صلوتهم خاشعون و 
الذينهم عن اللغو معرضون و الذینهم للزکوه فاعلون و الذینهم لفروجهم 
حافظنو الاعلی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمنابتغی و 
با ای هرا او ای هی ی ای 
صلواتهم یحافظون اولتک هم الوارئون الذین یرئون الفردوس هم فها 
هه و یا سای سس لاس لاه اه ی کار 
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النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضعه عظاما فکسونا العظام 
لحمائم انشاناه خلقا آخر تبارک اللّه احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک 
لمیتون ثم انکم یوم القیامه تبعثون و لقدخلقنا فوقکم سبع طرائق و ما کنا 
عن الخلق غافلین و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا 
علی ذهاب به لقادرون فانشانالکم به جنات من نخیل واعتاب لکم فیها 
فواکه کثیره و منها تاکولن و شحره تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن و 
صبغ للاکلین و آن لکم فی الانعام لعبره نسقیکم ممافی بطونها و لکم فیها 


یک بار دیگر شرح دادم اسلام در گفتن همه چیز اقدام نموده و هیچ امری 
را فرو گذار نکرده ولی برای گفتن هميشه دو حالت به خود گرفته با آن 
قدر به موضوع اهمیت داده که یک طرف قضبه را امر کرده و ضدش را 
نهی نموده همانند همین نظافت که النظافه من للایمان را دراد و در 
برابرش هم فرمیاد خداوند دوست نمی دارد کسانی را که کثیف و ژولیده 
اند و حالت دیگری فراموش کردن عکس قضیه است چنانچه در موضوع 
شهر نشینی ملاحظه فرمودید که اسلام چگونه قوانین جالی وضع می کند 
اما در چادر نشینی خاموش می شود مطلب را از نظر بشریت بالاخره 
فراموش شدنی پیش بینی می فرماید و در اهمیت نظافت همین بس که 
ایمان به خدا که هدف افرینش است نظافت از ان باشد (النظافه من 
الایمان). 
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مجدد رابطه تطهیر و توبه 
میل به تنظافت در آدمی به ودیعت نهاده شده بلکه در تمام موجودات. 


نوعی نظافت سطح و بیرون, با توجه به این که هر کدام رو به تعلل نهد 
دیگری صدمه بیند اگر پوست پاک نشود همان گونه کهخواهم گفت تنفس 
پوستی مختل و در نتیجه احشاء صدمه بیند و اگر شستشوی درونی به 
خوبی انجام نگیرد و فضولات دفع نشود اثر پوستی آن ظاهر شدهو از 
علائم تشخیص و راهنمای پزشکان خواهد بود چون ادمی اراده دارد و بین 
جبر و اختیار است و می تواند از این موهبت فرار کند لذا همان گونه که 
دین برای شستشوی اجتماع و فرد با وسعت کلمه تطهیر لازم است : دین 
لازم و النظافه من الایمان: پاکی زگی و نظافت نیز لازم است دین به وسیله 
نبی گرامی ابلاغ شد و النظافه من الایمان نیز از ایشان است. 


و ان اللّه پحب التوابین و یحب المتطهرین خلاصه شده ای از آنچه برای 
قرد اماع و انفشن و افاق لازم است: 


التظاقه من الایمان فشردم:ه خلاضه آی از آبه شریفه آن آلله بخب التوآنینه 
و یحب المتطهرین می باشد زیرا النظافه اش می تواند خلیفه المتطهرین 
باشتده الامانین بعصعای التواین و سخموق از هحه انا این که خدا و 
محمد و مومن و نظافت همه ردیف و باهم ذکر شده اند. 


اینی باق فتنتهای کردن آماده.مین نوم 
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بشر ازچه زمانی دندانهای خود رامیشست. پیدایش اسباب يا مسوای برای 
شستشوی دندانها از چه وقت است خمر دندان یاماده ای که برای 
شستشوی دندانها بکارمی رود از چه هنگام پیدا شد؟ همه و همه در 

تاریکیهای تاریخ فرود می رود امامسلم است از آنروز که حتی دفاع در 
برابر حیوانات را نمی دانسته خلال می کرده و آنچه در لای دندانهایش گیر 
کرده و ارات میداده بلااراده دستش به طرف دهانش برای بیرون آوردن 
دراز می شده ولی بعدها فهمیده است که با سیخی يا چیز دیگری می تواند 
اين کار را انجام دهد و به احتمال که شستن دندان را برای زیبائی آغاز 
کرده زیرا نیروی زیبائی در قاموس شناسائی انسانی نیرومندتر از قدرت 
بهداشت است ولی باز هم تاریخ توجه به زیبا شدن بوسیله داشتن دندانهای 
سفید تر از کی است؟ معلوم نمی باشد اما چنین حدس زده می شود در 
ضمن خلال کردن کم کم چوب يا ابزار دیگری را که به کار برده به همه 
دندانها کشیده باشد و باز ز گمان بیشتر این که انگشت را به جای مسواک به 
کار بردن تاریخ بعدی داشته این که انگشت را به جات توا به کار بردن 
تاریخ بعدی داشته باشد زیرا با توجه به عهرهای کوتاه انسانهای قدیم 
نیازشان به خلال کردن بیشتر بوده است که غير ارادی بوسیله انگشتان 
انجام می گرفته است. 


تنور. کین نود از ان تهان که آدهی دندان را فیدر ور ور کیجم شود را 
زیباتر مشاهده کرد از مواد سفید رنگی برای پاک کردن دندانها استفاده 
کرده باشد و از ان روزی که نمک را به کار برده 
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توجهش به ريشه ها که می تواند نمک یا مواد دیگر را برای مالش به 
دندانها به کار برد جلب شده و در انتخاب ريشه ها به تدریج در اثر گزینش, 
بهترین آنها انتخاب شده و چه بسا قبل از اين انتخاب بشری که در جنگلها 
با ربشه ها و گیاهان سرو کار داشته متوجه شده با دندان زدن به غذا 
دندانش پاک تر شده است. 


اش تساک 


شکی نیست مدتها قبل از اسلام برای پاک کردن دندانها ابزاری به کار 
برده شده ولی همان گونه که اشاره شد به احتمال قوی جنبه زیبائی داشته 
نه بهداشتی و برای پاک کردن دندان قوانین و مقرراتی وضع نشده بود و 
هماگنه کمبه یله پیامبران به آفرتش تین توجه گردیده ِ 
روح و نفس و ... به کار برده شده وعلم و فلسفه چنین آغاز گردیده که 
نوابغی به کلمات مزبور رو کرده بحجّت نایند, مسواک زدن هم بهعنوان 
شستشوی دندان که متکی به بهداشت و سلامتی بوده و مقراتی داشته 
باشد از پیامبران شروع گردیده و روایات زیادی در این باره داریم که 
برخی از انها و از جمله حضرت صادق فرماید: السواک من سنن المرسلین 
(مسواک کردن از مقررات پبامبران است). 


کردناست). 


اریع من سنن المرسلین العطر و السواک و النساء و الحنا (چهار چیز از 
سنن پیامبران است بوی خوش. مسواک کردن, امیزش با زنان. خضاب با 
حنا). 
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ثلث اعطی الانبیاء العطر و الازواج و السواک (سه چیز پیامبران را دادند 
بوی خوش و زن و مسواک) د رحل وعقد چند مطلب شکی نیست: مسواک 
زدن سابقه قدیمی دارد.به وسیله پیامبران تحت انضباط در امده است. 
9 عصر جاهلیت هم از این عمل ال + داشته اند بدین دلیل که 
حسوب ۱۳۹ ۲ ۱ ال ی 
مسواک میزده اند تفعلای که تییو. رنه مسواک زدن را به اعراب یاد 
ندادند بلکه آنچه از اسلام در اين باره توصیه شده و به آن یقین داریم توجه 
کامل و نات تمام به مسئله مسواک زدن و پافشاری تا سرحجد وجوب 
رساندن عمل مذکور است و روایات زیادی در این باره داریم و اينکه بیشتر 
روایات که اصرار در انجام عمل مذکور دارد از ثبی حوافت می باشد بلکه 
تمام روایات مربوطه از ان حضرت است خودنشان می دهد اعراب از 
مسواک زدن اطلاع داشتند اما توجهی نمی کردند و سستی می ورزیدند و 
برخی از ان روایات چنین است: 

مازال جبرئیل یوصینی بالسواک حتی ظننت انه سیجعله فریضه (هميشه 
جبرئیل مرا به مسواک کردن سفارش کرد انقدر که گمان بردم به زودی از 
جمله راّض دینی مسواک زدن خواهد بود). 

اوصانی جبرئیل بالسوای حتی خفت علی اسنانی (جبرئیل سفارشم به 


مسواک زدن نمود که بر دندانهایم ترسیدم یعنی این چه عضوی است مگر 
غفلت از آن چه بلائی ایجاد خواهد کرد و چگونه است که این قدر مورد 


توجه باید قرار گیرد). 
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مازال جبرئیل یوصینی بالسواک حتی خفت ان احفی اوادرد (هر مرتبه 
جبرئیل مرا به مسوای سفارش کرد ان قدر که ترسیدم دندانهايم بساید یا 
از بین برود) 


امرت بالسواک حتی خشیت ان یکتب علی (دستورم دادند به مسواک زدن 
آن. قدر که کفتم این کار بو مرن توشفه:شد و واخب: کردید): 


عیشت ری اسب که شارت آااق با ص اف خاضی آصا لش را 
خقظ. کدی و رف سطر از ان که قران. کریم ندومن ختی. کلمه: اک کم و 
بیش پا پس و پیش به ما رسیده و تا دامنه ابدیت به همین نحو خواهد 
رسد اقار فاحاویت مومت اسلافی فد را ات مسا دار اصاات 
به نحو خاصی نگهداری شده چنانچه در همین مورد ملاحظه می شود فقط 
اروش ات اررفی رای راهم شدای کرین سر تا بانیم ای 
مانده و به ما رسیده باشد تا بدانيم عمل مذکور اهمیت خود را به آنجا 
رسانده که اگر تمام سخنان نبی گرامی جز و حی چیزی نیست و ان هو الا 
وحی یوحی مقبول همگانی می باشد در مورد مذکور باز نام جبرئیل به 
میان امتم با اشضت خاص موضوع مسواک مورد مداقه قرار گیرد وانگهی 
ارتباط نبی گرامی با مردم عصر جاهلیت تحت عنوان مقررات وضع شده 
ای درایت کف اهفیت نزدیی یه موی اند همم آن همه ابر کم.حتی:دو. 
عصر فضا همگان متوجه گردند هنوز هیچ مکتبی برای لجلب توجه پیروان 
خود به بهداشت دندان و دهان چنین سفارشهائی نکرده و باز هم به خواندن 
ادامه دهید تا به بینید اسلام برای مسواک زدن چه می کد و چه می گوید و 


وه ار ایا سکوه دار 
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باد آوری دیگر اينکه سفارش های نبی گرامی که برای ثبات و توجه 
مسواک و را متکی به دین و مقدسات گردانیده عمل مسواک کردن 
را آن چنان نزد مسلمین گرامی داشته که حتی عصر جاهلیت را به 
بهداشت و کسانی که به پاشنه های خود شاش میکردند به پاکیزگی دهان و 


دندان توجه ساخته است. 
باز هم اسلام و مسواک 


چند صفحه دیگر, اين عنوان راخواهید دید: خضاب کردنر در انخااهی تور 
امام می فرمایند حنا بستن سبب خوشبو شدن دهان می گردد. 


رام من ای سول تسس مدمه محر ها وج عامل حنا «هنو - توکسین» یا 
ماده رنگین دیگری که دارد از راه پوست جذب خون شدهو از انجا وارد 
و ی ی 
را پیدا کنم این مطلب را بداند یا از کتابی بخوانم نتوانستم ولی اگر همین 
کف اوه اس نصا آرمایشا مخت سین کار دات انحام دهم مرا 


مطلع گرداند سپاسگزارم. 


اما همین که می خوانیم اسلام فرموده مسواک کنید که راه خواندن و تکلم 
پاکیزه گردد و می دانیم دندان فقط در انسان عمل دومی غز ار حمله و 
جوبدن: و کرفتن:و باره کردن غداندازد و آن هم برای تکلم ات :در شکفتی 
عمیق فرو می رویم که در 15 قرن قبل به عمل دوم دندان تکلم هم 
اشاره گردیده است. 
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و کر ی اه وا نا سس و کی( 
هنوز علم آن را مورد بررسی قرار نداده و يا این که وارد علم شده و من 
نمی دانم به هر صورت خواستم باز هم عنوانی درباره ارتباط اسلام و 
صسعآک از کم و نیع راار خواص ,مدای رون اسام سرخ واه بت 
نمایم و چیزهائی که نمی دانم تصور نشود در نوشتن فراموشی پیش امده 
- نه خیر - هر چه را گذاشته و گذشته ام نمی دانسته ام وجون در 14 قرن 
پیش یه این کلمات تنوجچه نمائّیم که از خواص مسواک کردن بحجت شده 
خیلی تعجب می نمائیم زیرا آن چه را تا چند قرن پیش در آن استادی به 
کار رفته و موشکافیها شده و بحث ها از آن بهعمل آمده محدود به چند 
مطلب است که در راس همه فلسفه قرار دارد و این تنها اسلام است که 
با سابقه وقدرت خود به بحث هر مسئله ای پرداخته کلیه قسمتهای آن را 
مورد توجه قرار داده واز هر رویه وگوشه آن بحث کرده و مورد نمونه اش 
همین مسئله مسواک کردن است که نه تعریف از آن را فراموش کرده نه 
معرفی نوع ابزاری که باید به کار برود نه خمیری که باید دندانها را با آن 
شست و چگونه باید دندانها را شست و حتی نتیجه رعایت بهداشت دندانو 


دهان که هم اکنون روایات چندی در این خصوص آورده می شود. 


شواک اسان یت اه الا ای اس وت 
(نبی گرامی فرمودند در مسواک کردن هشت خصلت است دهان را پاکیزه 
می کند, لثه را محکم می سازد و چشمان را جلا و روشنائی می بخشد و 
بلغم را میبرد و فرشتگان را شاد و پروردگار 
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را خشنود می سازد, در حسنات می افزاید و بهداشت معده است) با آن 
که مسواک به دندانها زده می شود و انها را پاکیزه و سفید می کند حضرت 
می فرمایند دهان را طیب می سازد. 


کلمه طیب را در جلد چهارم معنی کردم و چه جالب به کار برده شده زیرا 
وسعت دامنه طیب از طاهر بیشتر است در اینجا گفته می شود مسواک 
زدن دهان را طیب می کند (نه دندان را) و هم شامل دندان می شود و 
قسمت های دیگر جوار دندان از لحاظ پاکیزگی از لحاظ زیبائی از تا 
برطرف ساختن آلودگیهای چشائی و بویائی و بینائی و ... یعنی ۵ سا و 
بوی بد ومزه بد را هم برطرف میسازد. و باز هم شماً را به شرح کلمه 
طیب به جلد چهارم حواله می دهم که اگر مایل باشید بیشتر در این باره 
بحت شود مراجعه فرمایید. 


یشد اللثه و شدت و استحکام لثه با مسواک زدن به علت برطرف شدن 
آلودگیهائی است که در شیار بین دندانها ولثه وجود دارد و همین 
آلودگیهاست که با مسواک برطرف می شود و لبه لثه را که مرتب در 
آلودگیها غرق بوده از بین برده و لثه نو و محکم روئیده است و اين هم از 
عجائب آفرنتنی است که اگر انگشت زیر ماشین رود وگوشتش برود 
سلولهای باقیمانده از خون مصالح ساختمانی اخذ و شروع به ساختمان می 
کند و همین که انگشت به سرحد شکل و اندازه اولیه رسید ساختمان خود 
رامتوقف و اغاز به ساختمنان سلولهای پوستی می نمایند نه کمتر میسازند 
کهنوک انگشت کود شود و نه بیشتر که بر جسته گردد همین طور اگر 
عضوی در داخل کم قسمتی از ان از بيین برود و عضوی باشد که قابل 
رویشباشد به همان شکل وارنگ و وضع و اندازه و وزن و ساختمان اولبه 
ی 
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که داشت در میآید در اینجا هر چه از لبه های نازک و گرفتار لثه که در 
میان آلودگیها و مواد تخمیر و فاسد شده کمک می طلبید به وسیله مسواک 
طرد گردد به همان شکل ووضع و رنگ و ساختمان و اندازه قبلی روئیده 
می شود یاللعجب هر جای بدن زخم شود ۳۳ میکربی تماس يیابد عفونت 
پذیرد و جدارهای گونه و لثه و دهان که بسیار ظریف و زود زخم و رنج آند 
ای مر ان ی یا ها رو روا مرا 
زدنی جراحت می یاید هرگز در انسان سالم عفونت نمی پابد, ناگفته نماند 
از بين رفتن عضو و دوباره به شکل اول برگشتن هم مربوط به انسان 
است و چه بسا انگشتی زخم شود که بعد گود یا ده رگ 
غفلت. آن. که مغالخه.من کید با ان کهزدر مان»می شود ودر آثر متشو‌ای 
هم هرگز با خراش و برطرف شدن لبه های گندیده لثه ها عفونت دیده 
نمی شود و باز در اینجا تعجب می کنم که چنین محیط را که خود دارنده 
عامل بسیار قوی و ضد عفونی است چگونه اسلام هم آن را پاک دانسته تا 
آنجا که اگر دهان خونی شد بدون آن که شستشو شود پس از برطرف 
شدن خون دهان پاک است و چشم بینای اسلام در همین ریزه کاریها جلوه 
بیشتر مینماید به هر صورت نبی گرامی فرمودند مسواک زدن دهان را 
طیب و لثه را محکم و دیدگان را جلا می دهد. 


شما وقتی عینک غبار نشسته خود را خوب پاک می کنید یا سربازی که 
تفنگ خود را خوب تمیز می کند می گویند جلا یافت و آنچه در طب وارد 
است همین کلمه جلا ست برای چشمها که اگر در حوالی آن هر عامل 
عفونی و آلودگی برطرف شود جلا و جلوه خاصی می یابد وبر عکس اگر 
دچار همسایه بد شود روبه کدورت رود تاانجا که ممکن است یک دندان 


چرکین يا یک سینوس عفونت یافته 
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چشم را تار و حتی به طرف کوری بکشاند و چه بسا وجود یک کانون 
عفونی در دندان يا ... بر کلیه يا کبد اثر وغیر مستقیم جلا و روشنایی چشم 
را کم نماید. 


نبی گرامی در هر مطلب یحتی در مورد جلای چشم «باصد هزار جلوه 
برون امدی که من - با صد هزار دیده تماشا کنم ترا» به ذکر خواص 
مس ای رون هافر امد اعصاء مخاهر رواخته آنژه کم اسطظااحا ری 
است که از دهان حضرت خارج می شود مثلا برای دهان کلمه طیب انتخاب 
می فرماید و برای لثه کلمه شدت و برای چشم کلمه جلا و پس از این که 
انگشت برتکمه احساسات و عواطف پیروان خود می گذارند و می گویند : 
ای مسلمانی که خود جزو جامعه مسلمانانی و اگر فردی هستی تشکیل 
دهنده اجتماع هم هستی تو اگردهانت را طیب و لثه ات را شدید و چشمت 
را حلا دادی و برادرت و افراد دیگر خانواده ات و بالاخره همه این کار را 
کردند بر سلامتی اجتماع مسلمانان افزوده ای و پیشبرد اجتماع مسلمین 
به طرٍف یک بهداشت صحیح و اصولی : نه تنها فرشتگان راشاد می سازد 
بلکه آن که خالق فرشتگان و دهان و لثه وچشم توست راضی می گردد و 
با توجه به اینکه هر کس خدا از او راضی است بهداشت روحی و روانی 
بسیار جالبی هم دارد علاوه بر اين که بر حسنات خود افزوده و ماجور و 
مثاب است معده خود را صحت بخشیده است نمی دانم به این معجزه 
حضرت توجه فرمودید که چرا جلای چشم و طیب بودن دهان وجلا داشت 
چشم را اول آورده و بعد به خشنودی و رضای فرشتگان و خدا پرداخته و 
در آخر به بهداشت معده اشاره فرموده اند؟مگر بیست که در اسلام 
هميشه و همه جا 
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رعایت ترتیب شده و مطالب را بر حسب اهمیت ازمهمترین شروع کرده و 

به اخر میرساند یااز قدمت اغاز نموده ابتدا قدیمی ترین را آورده و به 
تا حال ختم می نمایند اما در اینجا چه شد که بهداشت دهان وو دندان 
آغاز سخناست و در میان خشنودی خدا و فرشتگان و به صحت معده پایان 


می پذیرد؟ 


اگر بهداشت روانی شما درست نباشد مسواک زدن دندانها را پاک و دهان 
را خشبو و لثه را محکم می سازد امابا بهداشت روانی نادرست ناحیه 
هیپوتالاموس و ساير غدد و اعضاء اجازه نمی دهدگوارش درست باشد از 
این رو مسواک کردن و خشنودی خدا عینی رعایت بداشت قسمت های 
اولیه دستگاه گوارش ۰ خاطر برای صحت معده و فکز. تمی: نید 
همین دندانهای چرکین میتوانند آنقدر گوارش را ناراحت کنند تا به سر حد 
ابتلا به زخم بکشانند. 


در جلدهای قبل مخصوصا جلد 3 و 4 به تفصیل گفتم چگونه بد خوردن و 
خرودن بد بر امعاء اثر بد می گذارد و نشان دادم به چه نحوی ورود غذای 
آلوده و در اینجا آلودگیهای دندان به معده زیان می رساند و مهمتر از همه 
ثابت کردم که با خطر پریشان بر غذا نشستن علاوه بر ان که اشتهائی 
نیست همان مقدار اندک خورده شده نیز هضم وجذب عادی نداشته معده 
خراب کن می باشد از اینرو چنانچه آلودگی دندان که غذا خراب کن است 
با عدم رضایت الهی که پریشانی خاطر میباشد هر دو با هم موجود بود از 
بهداشت معده خبری نیست و بر عکس همانگونه که نبی گرامی فرمودند 
غذای خوب و خدای خشنود نتیجه اش داشتن معده بهداشتی و سالم است. 


لذ| درود فراوان بزتین. .کزامی. که دز خواض شواک زدن 
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خنین. فر مودند؛ ,بهذاشت: دهان وردندان. وترهوازه معدم. به غلاون ارافشن 
اعصاب مساوی است با صحت معده و صحت معده یعنی عمری دراز و 
شاداب داشتن. 


ناگفته نماند دندان را مسواک زدن و دروازه معده را پاکیزه داشتن خود به 
آزامش خاطر کمک مینماید یعنی هم معده خوب آرامش خاطر ایجاد می 
کند و هم انامتن خاطر بوجود آورنده معده بهداشتی است. 


للرب و مفرحه الملائکه و هو من السنه و يشد اللثه و یجلو البصر و یذهب 
بالبلغم و یذهب بالحفر (در مسواک کردن ده خصلت است دهان را پاک و 
خشنودی پروردگار و فرح فرشتگان را جلب مینماید و از سنت است و لثه 
را محکم و چشم را روشن فده بلق ففشناد دندان را فی برد انخه:در 
پا ی و ای او ات مس ار 
مطهره اورده است و تصور اینکه باید شرح داد نمی کنم زیرا فساد دندان 
از بین رفتن به وسیله مسواک توضیحم واضحات است. 


لکل شی ء طهور و طهور الفم السواک (از حضرت باقر است که هر چیزی 
را پاک کننده ای است و پاک کننده دهان مسوای کردن می باشد) بدون 
شک می دانید اگر برای بدن دوجبهه یا چند جبهه باز نشود هميشه بدن بر 
دشمن متجاسر غالب می گردد حتی اگر باکتری مقاوم و متجاسری چون 
و وارد نگردد احتمال ابتلا 
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کمتر است زیرا اگر خاک ومیکرب با هم وارد شود بدن باید اول با ذرات 
خاک که بیگانه تر از باکتریها نسبت به بدنند بپردازد (جماد, نبات حیوان به 
ترتیب اند و جماد از نبات و نبات از حیوان فاصله بیشتری به بدن دارند و 
باکتریها را اغلب از نباتات محسوب می دارند) و با این وضع که بدن 
مشغول با ذرات خاک است متجاسرین تکثیر و غالب و مبتلاد کننده می 
شوند, در دهان هم اگر دفاع از آلودگی های 99 به تخمیرات و 
فسادهای دندانی به وسیله مسواک عمی گردد دهان خود قادر به دفع هر 
گونه دشمن متجاسری است و در جلدهای قبل گفتم یک بدن سالم در 
همان دهان میکربهایش کشته می شود و اگر نشد در اسید معده از بین 
می رود | فرصت زندگی , تق از تیه 
د هد. 


یک عنوان درشتی را که قبلا بحث شد و آیه قران است هميشه در مورد 
بهداشتی به نظر داشته باشید و ملاحظه فرمائید در هر حال نبی گرامی یا 
ائمه اطهار طبق آن آیه مدل و نمونه و الگو داده اند آیه شریفه مورد بجت 
ان اللهنعته الما تحت ری است و در این روایات دیدید که هم 
مرضات للرب بود و هم مطهره للفم و حتی از حضرت علی داریم السواک 
مطهر للفم و مرضات للرب که خود یک توجیه کوچکی از ایه مورد بحث 
می باشد السواک مطهر للفم برابر حیب المتطهرین و مرضات للرب قرینه 
یحب التوابین و حال آن که بهتر است گفته شود هم مطهر للفم و هم 
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حکوته این شهاک کشت 


بشر از روزی که قوه تشخیص یافت تا بداند در شکافها و درزها امکان 
ماندن. الود کیها بنشتر اشت سعی. کرد اگر هسوای را.به.:طول .وس راسر 
دندانها می کشد به طور عرضی نیز مسواک بزد تا شکافها یعنی فواصل 
دندانها نیز تمیز گردد و مقوصد از مسواک هر چیزی است که برای پاک 
کردن دندانها به کار می رود الان هم اگر ز ندانپزشکی عصر فضا پرسیده 
شود چگونه باید مسواک کرد می گویندباید دهان را در حالی که نیمه باز 
نکم میداد تینوی را به. غرضن دندانها. بکشتد ور آن-موسضانی: که 
بعنوان تبلیغات بهداشتی عکسهائی را منتشر می سازند میبینیم انسانی 
(البته تقریبا هميشه خانمی) را که دهان نمیه باز داشته و مسواک را به 
اک 0 
زدن است امابه عرض دندانها میکشد يا باید کشید در اسلام نیز یعنی 14 
قرن پیش چنین دستورآتی داده شده است : 


که وکا مرا و اس وا هرت زب از تیم 


یاف اد حضزت است ادا سکتم‌هاسا کوا عرضا ره گام: فسوی کرویه 
به عرض دندانها مسواک بزنید). 
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مسواک زدن قبل از خواب برای این که ساعتها محیط دهان در آرامش 
است و به راحتی در آن محوطه مساعد می تواند عمل تخمیر انجام گیرد یا 
اگر میکربی بود فعل و انفعالاتی صورت دهد. 


دحاصل رشد هیکربا با عفل هیر اشت بادای کرد 


برای کسانی که کمی پیشرفته تر و محتاط ترند: مسواک کردن قبل از غذا 
که در اثر تماس غذا با آلودگیها حتی یک ذره کثافت وارد گوارش نشود و 
مسواک زدن بعد ازغذا تا چیزی نماند که عمل تخمیر پا آلودگی ۲ 
باشد. 


اما آن که خیلی خیلی متجدد و متمدن است : مسواک زدن باید قبل از 
خواب بعد از خواب و قبل از هر غذا و پس از هر غذا انجام گیرد. 


و آن که مسلمان است چنین دستوراتی دارد: 


سر ی ره یس 
وضوء (يا علی ... و بر تو باد که با هر وضو مسواک بزنی) و فرمودند یا 
لاسرا ول ای ی را ی 
نماز خواهی خواند به مسوای زدن) و از ان حضرت است: السواک شطر 
الوضوء (مسواک زدن نصف وضوست) و نیز فرمودند: لو لا ان اشق علی 
امتی لامرتهم بالسواک 
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عنذ کل وضوء (اکر امتم به-زنج نمی افنادند آنان:ز] دشتوز می:دادم که با 
هر وضو مسواک کنند). 


مردی فراموش کرد مسواک بزند قبل از وضو زیرا زمان مسواک زدن با 
وضو قبل از ان است نزد حضرت صادق امد و جریان را به عرض رساند 
حضرت فرمود: باید مسواک زدن قبل از وضو بود اما اگر وضو گرفته و 
مسواک زدن فراموش شد بعد از وضو مسواک بزن (سئلت ان 
عن الش‌ای بعد الم قیال ااستیای فیل ان.بتوضا فلت: آوایت ان نت 
حتی بتوضا قال یستاک ثم یتمضمض ثلاث مرات). 


کی بت خر ی درا فا ای کل ی 
علی بر تو باد که با هر نماز مسواک بزنی) و از حضرت صادق است 
رکعتان بالسواک افضل من سبعین رکعه بغیر سواک (دو رعکت نماز کسی 
اما و هه وا ای 
مسواک نزده است). 


حضرت علی فرماید : اذا توضا الرجل و سوک ثم قام فصل وضع الملک فاه 
علی فیه فلم یلفظ شیئا الا التقمه (هر گاه شخص وضو گرفت و مسواک 
کرد بعد به نماز ایتساد فر شته دهان به دهانش می گذارند هر کلمه از 
دهانش براید فرشته فرو برد). 


رت صاوی فان ع افو الله فا آن رل اه کان ادا .ای 
ماشاء الله ثم یقوم فیستای و یتوضا و یصلی اربع رکعات ثمر یرقد ثم یقوم 
فیستاک و یتوضا و یصلی ثم قال لقد کان لکم فی 
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(نبی گرامی هر گاه نماز خفتن را می خواند دستور می داد که اسباب وضو 
و مسواکش را نزدش می گذاشتند و رویش را می پوشانيدند قدری می 
خوابید سپس برمی خاست نخست مسواک و بعد وضو می گرفت و چهار 
رکعت نماز می خواند دوباره می خوابید بعد از ان برمی خاست باز 
مسواک و وضو و نماز می کرد سپس حضرت فرمود اين عمل باید 
سرمشق پیراونش باشد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه). 


انه کان یستای فی کل مره قام من نومه (هر نوبت رسول خدا از خواب 
برمی خواستند مسوای می کردند) 


اذا قمت باللیل فاستک فان الملک يا تیک فیضع فاه علی فیک فلیس من 
حرف تتلوه و تنطق به الاصعد به الی السماء فلیکن فوک طیب الریح 
(حضرت صادق فرصاید هرگاه بلند شدی شب مسواک کن که فرشته می 
آید و دهان بر دهانت می گذارد و هر حرفی می خوانی و می زنی ملک از 
اسمانها بالا می برد پس باید دهانت خوشبو باشد). 


اذا قمت من فراشک فانظر فی آفاق السماء و قل الحمدللّه الی ان قال 
وعلیک بالسواک فان السواک فی السحر قبل الوضو من السنه ثم بتوضا 


نظر کر و بگو الحمدللّه: .. و بر تو باد به مسواک زدن که مسواک زدن در 
سحر پیش از وتو ار فقورات است سپس وضو بگیر). 


نبی گرامی فرمودند: افواهکم طریق من طرق ربکم 
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قاخنها الب اللت اما رتجا قطمی‌ها هها قذم یه (وها ای شمسا نک از 


راههای نزدیک شدن به خداست یعنی دعا کردن و مناجات نمودن پس 
محبوب ترین دهانها خوشبوترین آنهاست هر اندازه می تواند دهان را 
خوشبو نگهدارید بعنی هميشه بالخصوص هنگام عبادت از خوردن چیزهای 
بوداربپرهيزید و مسواک نمائید) 


برای مسواک زدن در هر قسمت روایات بسیاری هست که از هر کدام 
یکیرا انتخاب کردم و همة‌را حقط از کناب :وسائل الشیعة آوردم خر اینها 
بایداضافه نمایم انقدر مسواک کردن به دفعات و روزانه چند مرتبه نزد 
اسلام ارزش داشته که چون برادر حضرت کاظم از آن حضرت راجع به 
کسانی که شب خیزی برای نماز دارنه و مسواک بسُ دسترشان نیست 
0 انگشت مین خوان مسواک در دلن» شنت را تحاد 0 
اجازه صرفنظر از اينکه پرده مواد تخمیری را می شکند و تا حدودی دندانها 
را تمیز می کند مهمتر ان است که سنت و مقررات فراموش نشده اجرا 


_. 


می گردد. 


یک قدم جلوتر رفته قبل از غذا و بعد از غذا را اضافه می کرد ولی با توجه 
به اينکه در اسلام غذا را با وضو خوردن مدح کرده اند و شرح خواهم داد 
مسواک هم باید قبل از غذا بده و هم قبل از خواب و هم صبح وظهر و شب 
هم قیأامی بود باید مسواک نمود. 


فوری 159 
سرپوش مسواک 


الان وضع خوبی است مسواک های بهداشتی وجالبی به فروش میرسد و 
همه را جلدی و سرپوشی است و در نزد اسلام همین که وضع بسیاری 
مسلمانان به نظر اید تصور می کنم هميشه در مسواک کردن چنین روشی 
بوده که چوبی پا ابزار دیگری به کار برده شده وبعد هم کناری انداخته و 
مجدد آن را به کار میبردند و حال آن که الان نوشتم نبیگرامی دستور می 
فرمودند اسباب وضو و مسواکشان را هم سرپوش و مخمر بگذارندو آیا 
امروز هم اگر آب بسیار نظیفی را برای مسلمانی پیاورند آن هم نه برای 


حضرت رضا هم که مردم می توانستند از زندگیشان مطلع باشند و از 
ایشان علم اموزند همه دیدند مسواکهایشان را در کیسه ایمی کردند و به 
زودی برای شما شرح خواهم داد 


یک يا چند مسواک 


می گویند بهتر است مسواک قبل از خواب و بعد از آن جدا باشد که یکی 
خشک شود و به کار برده شود و دیگری پرای نوبت بعد زیرا هم مویهای 
زیر و سفت آن آمادگی پیدا می کند و هم آن چه با رطوبت سازگار بوده در 
مسواک داشتند هر کدام را برای و نوشته 
بودند نام نمازها را (صبح - ظهر - عصر - مفرب - عشاء) از این رو حضرت 
برای هر 
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4 ساعت یک مرتبه یک مسواک از محفظه اش بیرون آورده به کار می 
بردند. 


جنس مسواک 


جنس مسواک چه باشد و سطحش چه شکلی داشته باشد حد نرمی و 
زبری آن چه میزان باشد همه را شرح داده ام و اینک با پیشرفت صنعت و 
هنر بهترین نوع مسواک تهیه و در معرض فروش قرار می گیرد اما در 
اسلام چه وسیله ای به جای مسواک به کار می رفت انچه را حضرت رضا 
از آن تعریف می فرماید چنین است: و اعلم ان اجود ما استکت به لیف 
الاراک فانه یجلوا الاسنان و یطیب النکهه و يشد اللثه و یسمنها و هو نافع 
من الحفر اذا کان باعتدال و الاکثار منه پرق الاسنان و یزعزعها و یضعف 
اصولها ِ_ بهتر وسیله ی که برای متیدواک دندان به کار میرود و 
0 
های آن می گردد). 


تنوجچه فرمودید با آن همه سفار شدر مسواک زدن اد ان ار و ما هت 
شده و جالب تر انتخاب چوب اراک است (چوب اراک که درختش قریب به 
درخت انار و برش عریض و خزان ندارد و خار داراست و گلهایش مایل 
به سرخی و میوه اش به قدر سماقو عدس که بعد از رسیدن سیاه می 
شود و کمی شیرین است 
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و چوبش مناسب مسواک کردن چون مقطع ان ريشه ریشه می شود و 
بوی خوش می دهد و کمی لعابدار است و ترکیباتی دارد که دندان را سفید 
می نماید) 


مضمضمه کردن 


امروز موجب شگفتی است اگر به کسی گفته شود پس از مسواک کردن 
باید اب در دهان کرد و مضمضه نمود و بیرون ریخت زیرا حس تنفر از 
پلیدیها ناخود اگاه چنین دستوری را می دهد ولی 14 قرن قبل برای 
اسلامی که می خواهد هیچ نکته را فروگذار نباشد ذکر این دستور که پس 
از مسواک سه مرتبه اب در دهان کرده و مضمضه نموده یعنی به شدت در 
دهان حرکت داده و به همه جای دندانها و نواحی مجاور تا سرحد جائی که 
به آن غرغره گویند رسانده بیرون ریخت نوعی تکمیل و به کمال رساندن 
دستور مربوط به مسواک زدن است و در خبری از حضرت صادق که با 
کلمات سئلت ابا عبد الله عن السواک شروع می شد در آخر چنین جمله 
ای داشت قال یستاک ثم یتمضمض ثلث مرات که پس از مسواک سه 
مرتبه مضمضه کردن را متذکر است و باز در جای دیکی فقو فرماید من 
استاک فلیتمضمض (کسی که مسواک می کند باید مضمه هم بنماید). 


ص: 135 


خمیر دندانهای فعلی را قبل از اينکه خمیر دندان بهداشتی بتوان گفغت 
باید خمیر دندان تجارتی نامید ولو این که رعایت شده باشد وعناصر لازم و 
مفید برای دندان هم در ان وارد کرده باشند زیرا خوشبو, خوشمزه و .. 
می نمایند که بازار فروش بيابند. 


اسکلت خمیر دندان بهداشتی بر چند ماده نهاده شده که در راس همه نمک 


قبلا گفت تخمیر اسیدی دهان به دندانها صدمه می زند از اين رو در فکر 


افتادند با عکریبات آموتيوم خمیر ذرست. کنند تا از تشکیل اسید جلو گیرق 
نماید. 


در جلدهای قبل شرح مبسوطی از خواص کلروفیل دادم و در بعضی خمیر 
دندانها وارد کرده اند زیراعلاوه برخاصیت صد میکربی ان برای خوشبو 
کردن دهان نیز مورد استعمال دارد و در دانه های سبز درختان و جوانه 
های انها فراوان است. 


فلوتور که به میزان معلومی وجودش در بدن و در انچه به دهان وارد می 


شود جهت سلامتی دندانها لازم است در برخی خمیر دندانهاوارد می نمایند 
و میتوان در نمکهای طبیعی ان را یافت. 


یک متخصص شوروی داروی جدیدی به نام پانتراسین ساخته که در درمان 
عفونت های گلو مخصوصا برخی انرژین ها اعجاز مینماید و داروی مذکور 
اسکلت داروئی (باز داروئی) آن بر 
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شاخ گوزن قرار گرفته است. (برای مزید اطلاع: به نظر میرسد وارد 
کردن ذرات ریز سیلیکات. در خیمر دندان توسط ایلئون جذب وولید 
بیماری ایلیئت رژیونال يا بیماری کردن کند, 308 هملتن بیلی مک نل لاو) 


هم اکنون خمیر دندانی که از طرف حضرت رضا معرفی شده و در طب 
مطلب مربوط به روایتی که گفته می شود مورد بررسی قرار دهید 1 - 
انچه را که برای دندانها تاکنون مفید تشخیص داده شده از نمک, فلوئور, 
پانتراسین و ... در نظر اورید و به بینید حضرت رضا چه می فرمیاد. 


2 - مهمتر آن که مواد مذکور از طرف حضرت باید مورد پزوهش 
آزمایشکاههای. غلفن. مجهز فرار کیرد تا مواد مفید دیگری را که برای 
سلامتی دندان بعدها خواهند یافت زودتر بيابند و هم اینک انچه حضرت 


فرمود: 


فمن اراد حفظ الاسنان فلیا خذقرن الایل محرقا و کز مارخا و سعدا| وورد 
او سنبل الطیب وحب اللائل اجزاء سواء و ملحا اندرانیا ربع جزء فیدق 
الجیممع ناعما و یستن به فانه یمسک الاسنان و یحفظ اصولها منالافات 
العارضه (کسی که مایل به حفظ دندانهايیش است بگیرد شاخ گوزن و 
بسوزاندو اگز مارک (میوه چوب گز) و سعد کوفی وگل سرخ و سنبل 
الطیب و حب الائل ازهر کدام به مقدار مساوی و یک چهارم آنها نمک 
ترکی و مجموع راکوبیده و سائیده و گرد حاصله را که نگهدارنده دندانها و 
9 وکرم خوردگی آنهاست مورد استعمال قرار دهد و اگر مایل 
شد 
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دندانهایش سفید شود مخلوطی ازنمک ترکی و کف دریا به میزان مساوی 
سائیده به دندانها بمالد و درهمینجاست که حضرت می فرماید نباید پس از 
خوردن طعام گرم آب سرد نوشید که فساد دندانها را موجب می گردد (و 
شرب الماء البارد عقیب الشی ء الحار و الحلاوه پذهب بالاسنان). 


مختصری شرح از ترکیبات خمیر دندان مذکور 


سنبل الطیب: گیاهی است علفی, خود رو در نواحی مرطوب جنگلها و 
اطراف جریانهای آب ودالها با ریشه معطر و ساقه راست و برگهای متقابل 

ی که بین تير و مرداد به رنگ سفید گلی ظاهر می شود و قسمت 
فورداستفادم اش ریسته آنفت باشتد. که به-دراری. 2 - 5 سانتیمتر و قطر 
صورتانبوه به طول 8 - 10 سانتیمتر و قطر 1 - 2 میلیمتر دیده می شود 
که چون خشک شود قهوه ای تیره می گردد با طعمی ملایم و سپس تلخ و 
معطر و بوی مطبوع که زمان خرد شدنیا خشک گردیدن ظاهر می گردد و 
زا آن اسید و الریانیک اسید مالیک رزین و مواد قندی واسانس بدست می 
آید که اسانس آن مرکب از کامفن؛ پی نن چپ یوزنول چپ که درگیاه 
تازه به حالت اترهی استیک, فرمیک, پروپیونیک, بوتریک و مخصوصا 
والرینیک و ... می باشد. 


گل سرخ: که گل محمدی نیز نامند عطر مشهوری دارد و دارای پکتین. 
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اسانس. 


سعد. : ریشه ای است به اندازه زیتون و بزرگتر از آن و سیاه واندرونش 
سفید وخوشبو و به فارسی مشک زمین و به ترکی طبلاق گویند برگش 
ششیه رک کدنا وا ان از با ریت ها صلا یرو آند ی لت نت و کم 
عرض. 


گزمارخ که میوه درخت گز است و به عربی طرفا گویند بری آن بدون میوه 
و کوچکش مورد بجت دارای شکوفه سفید مایل به سرخی و میوه اش 
مثلث میباشد و درخت هاق کر بزاری زا اثل وحب الاثل که در خمیر 
دندانمذکوراست از درختی چون سرو عظیم و برگش خشن و میوه اش 
بدون شکوفه و به قدر نخودی وبزرگتر از ان و تیره مایل به زردی که در 
میانش دانه های ریز به هم چشبیده است و در قدیم بهعنوان دارو مصرف 
زیادی داشته است. 


کسی که مرتب با مسواک سرو کار دارد اگر روزی آن را ترک کند ناراحت 
است و متتب نوک زبانش را به دندانها ضی :ها لز گوبا می خواهد با زبان 
مسواک کند اما اگر کسی مایل بود چند مرتبه یا چند روزآن را ترک نماید 
از نظر اسلامی حضر باقر فرماید در سه (آيا سه وضو گرفتن آیا سه نوبت 
یاه وه شاید سس ار را ها کارت اف الفته‌ای. فا لا ده فین._ کل 
تامصاهان شین مسا 


ص: 139 
فخلهاتی. که:تفی فان" در آنها منوا که نموه 


روزی دانش آموزانی به من گفتند آیا شرکت در جلسات مذهبی که در 
فلان عمارت تشکیل می شود گناه است؟ چند نفری می پرسیدندوچند 
نفری خود جواب می دادند نه خیر عمارت که خشت و گل است و چیزی 
نمی فهمدم و اگر ساختمانش هم ترویج فسق و فجور می کند الان می 
خواهند در آن همه از مذهب اد کنند و نام خدا را ببرند حتمی است که 
گناه ندارد گفتم مستراح از خشت و گل است محل فسق و فجور هم 
نیست نماز هم بهترین و نزدیکترین وسیله یاد خدا کردن است ایا می توان 
در مستراح نماز خواند مسواک زدن هم با توجه به اينکه قرار شد همراه 
هر وضو همراه هر نماز همراه هر عبادت باشد چون در حمام و مستراح 
نمی توان نماز خواند همراهان نماز را هم نمی توان در جائی که نماز ز مجاز 
نیست واردش کرد وارد کنند که روایت راجع به مسوای زدن در مستراح 
در اند بر ی فبلی: ۵ هم اکنون از حضرت صادق بیاورم که فرمود : ایاک و 
السوای فی الحمام 3 یورث و با الاسنان (از مسواک کردن در حمام 
بپرهیز که ریزش دندان خواهی یافت) و نبی گرامی مسواک کردن در 
حمام را نهی فرمودند (نهی رسول الله عن السوای فی الحمام). 
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از مسواک کردن 


همانگونه که گفتم روایات بسیاری درباره مطلب مورد بجت در کتابها به 
چشم می خورد که چندتای آن را آوردم و درهر قسمت به ذکر یکی اکتفا 
شد و هم اکنون از قسمت های گوناگونی از هر کدام یکی را به عنوان 
نمونه ذکرمی نمایم. 


التی فی الراس فالسواک و اخذ الشارب و فرق الشعر و المضمضه و 
وتقلیم دار هلاه( ست ور سر است ویت ستت موورط 2 
بدن و آنچه در باره سر باید رعایت کرد مسواک زدن و شارب گرفتن و مو 
را اصلاح کردن و مصضمضه نمودن.و استتشاق و آنجه مربوط به بدن است 
ختنه کحردن و موهای زهار تراشیدن و نظیف کردن زیر بغل ها و گرفتن 


از حضر صادق است : النشره فی عشره اشیاء المشی و الرکوب و 
الارتماس فی الماء النظر الی الخضره و الاکل و الشرب و النظر الی 
المراه الحسناء و الجماع و السوای و محادثه الرجال (نشره در ده چیز 
است: پیاده روی, سواری کردن. ۳ فرو رفتن؛ , نگاه به سبزه نمودن, 
خهوزدن: و آشامیدن فنزوی زن ربا دیدن و آمیزش د.مشه‌اک و مجالست با 
رجال) توجه فرمودید که دو کلمه نشره و رجال را ترجمه و زیرا حشر 
و نشر را که گفتیم می توانیم بفهمیم یعنی چه و بین خودمان هم معمول 
ات می خوئیم مرده.در فلان باغی وارد فی.شنود زنده می کردد. 
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رجال هم متوجه باشید به هر کس گفته نمی شود و در قاموس قرآن بین 
رجال و اکابر فرق است آنان مردان بزرگند و اینان نامردان بزرگ و آیات 
مربوطه را قبلا آوردم. 


و السواک و عطر (ینج چیز از مقررات انبیاست حیا و حلم و حجامت و 
مسواک کردن و بوی خوش) و تنها کلمه ناآشنای مربوط به پیامبران در 
اینجا کلمه حجامت است که می گفتند غیرطبی و ضد بهداشتی و متروک 
شده است در صورتی که تجدید حیات کرده و طبی و بهداشتی شده و در 
کسانی که ان را رعایت کرده و می کنند کمتر به انفارکتوس قلبی یعنی 


تاان حضرت فرمودند : ثلاث حق علی کل مسلم الفغسل یوم الجمعه و 
او ات ره مورا ات ها ار 
جمعه و مسواک زدن و استعمال بوی خوش). 


تقدیم به کسانی که مسواک نمی کنند 

جنبه اثبات و نفی مسواک زدن بار دیگر اهمیت موضوع را در اسلام 
میرساند و فرمول کلی اسلام همین سات که در موارد بسیار مهم به یک 
مطلبی امر و به ضد ان نهی می کرد و بر عکس و از جمله ملاحظه 


فرمودید چقدر به مسواک کردن دستور و اهمیت داد و هم اکنون برای 
مسواک نکردن به عنوان نمونه روایت ذکر می کنم: 


نبی گرامی کسانی را دیدند که دندانهای زرد آلوده داشتند 
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این همان رحمه للعالمین و لعلی خلق عظیمی است که کمتر دیده شده 
کسی را حتی سرزنش فرماید چقدر موضوع اهمیت داشته که نامبردگان 
راچنین عتاب و خطاب می فرمایند: مالی اراکم قلحامالکم لاتستاکون (چرا 
باید دندانهای شما را زرد و کثیف ببینم چرا مسواک نمی زنید) و حضرت 
صادق به شخصی فرمود: اتری هذا الخلق کلهم من الناس فقال الق منهم 
التارک للسواک 9 را آدم حساب می کنی از آنها هر کس 


غذا و دندان 


شاید اين سئوال برای شما پیش آمده با این همه اهمیت که درباره ارتباط 
بینفذا و دندان گفته شد و هم اکنون پس از مسافرتها و پژوهشها و بررسی 
دندانهای مردگان وِ فراغنه وکارگران هرم ساز فمنیدند غذای نرم برای 
دتذانها نان امیتی اند جویده خواهد شد مفید است خواهید پرسید چرا 
اسلام در این باره چیزی نگفته و حال آن که اگر , به اهمیت جویدن غذا در 
اسلام و آن چه را که درباره همین مطلب درچند برگ شرح دادم مجدد 
مطالعه تقرفا نید خواهید دید اسلام چه گوید: چششم داده اند زیبائیهای 
طبیعت را ببین . ؛ گوش داده اند فبشر عباد الذین یسنمعون القول فیتبعون 
احسنه, دست داده اند بگیرد و بدهد و بالاخره دندان داده اند نه برای آب و 
اش وچیزهای آبکی و نرم خوردن, بلکه برای جویدن و شرح مفصل جویدن 
و خواصی و امتیازات ان را در جلد سوم دادم اما چرا اسلام صریحا به 
مسواک کردن قبل و بعد 
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از غذا اشاره نفرموده زیرا آنچه خرابی دندانها را سبب می شود و مربوط 
ب‌داشت ان ونم کم غل ه سای که اند ای واه از لخا اه کرد 
و سردی زیاد فاصله درجاتی نداشته باشند که دندان را خراب نمایند و الا 
هر چه بعد در آثر تخمیر ایجاد می شود مربوط به همان موقع غذاخوردن 
نیست بلکه مربوط به فواصل غذا و عوامل پیش آورد تخمیر میباشد که 
اسلام در ان فواصل مرنب همانگونه که ملاحظه فر مودید دستور مسواک 
کردن می دهد به علاوه همانطور که گفتم چون غذا خوردن مستحب است 
با شستن و بهتر وضو گرفتن باشد از اين رو قبل از غذا دستور مسواک غیر 
مستقم داده شده. 


تا کین ار مش اک 


بشر از چه زمانی دندانهای خود را می شست و پیدایش اسباب يا ماده ای 
که برای شستشو به کار میبرر از کدام وقت است؟ همه در تاریکیهای 
تاریخ فرو می رود فقط میتوان گفت شستن نداندها سابقه چند هزار ساله 
دارد که تا حدودی ازر ان بحث خواهد شد و موادی را نیز در قرون واعصار 
خیلی قدیم برای شستشو به کار میبردند که مختصر بحثی از انها به عمل 
خواهد امد ولی خمیر دندان را که قبلا در ظروف چینی و فلزی کرده به 
مردم می دادند در 1892 اولین بار به وسیله ندانپزشکی به نام دکتر 
واشنگتن شفیلداز ایالت کاتکتیی امریکا در لوله ای که یک سر باز و سر 
دیگر بسته داشت و تقریبا همانند لوله های خمیر دندان امروزی بود در 
دسترس قرار گرفت, 


به ترتیب از : عمل مسواک کردن؛ دفعات مسواک کردن؛ انتخاب مسواک 
خوب و در آخر انتخاب خمیر دندان بحجّت خواهد 
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نت ویر جتبه: تجارتی او خوینو او خوشمزی کردن دهان نیرفن انن آخری 
مطرح می شود لذا اهمیت نقش آن را در بهداشت دندان به ترتیب و در 


اخر ذکر کردم. 


مسوای موئی بهتر از مسواک های نایلونی است موهای مسواک باید 
ی و ی 
سفید.باشتد با آلهدکی+دن ان تیدا شند معلوم شود به علاوه که رغبت در 
فصو اک در کشت ام شود وس زک 2 تر از همه رنگ سیاه می باشد که 
پیدایش حالت تهوع نیز امکان وجودش هست عرض و طول قسمت موی 
مسواک باید کم باشد که به خوبی و اسانی در دهان حرکت نماید و تمیز 
کند موهای مسواک که کچ شده ممکن است مخاط گونه ها مجروح و یا 
زبان را صدمه زند و باید عوض کرد. مسواک موثی خوب در اثر تماس با 
اب و خمیر دندان اندکی نرم می شود. 


بهترین طریق مسواک زدن این است که از لثه ها به طرف سر دندان بوده 
باشد و مسواک را طولی کشیدن و به عجله زدن کار درستی نیست. دهان 
او ال ایک از ای ی را سار 
دندانها یعنی همه سطوح دندان کشیده شود. 


بهتر است دو مسوای داشت تا هميشه مسواک خشک شده به کار برد و به 
زودی خواهید دید اسلام برای هر دفعه مسواکی را نام می نهد (مسواک 
صبح؛ ظهر, عصر, شب و ...) 


کودکان را باید یاد داد که دندانهای شیری خود را مسواک 
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بزنند. 


برای تمیز کردن سطوح جونده دندانها باید چندین بار در جهات مختلف 
مسواک را روی دندانها کشید. 


دانستنیهای چند از دندان 


امروز سخن از لعاب دادن دندان به وسیله اشعه لیزر است و بحث از 
وضع دندان قضانوزدان ج آتر قضا بو آنها ار این ده افاسن از . کنایفات 
دندانپزشکی چون 0 ممکن 0 به ذکر مطلبی میپردازم متنوع و 
از اینجا و اتجا و در آخر ظیق معمول فعط مختصزی درباره: میزپولودی 
دندان ها می نویلسم. . 


یکدنف طامی.من کحفت: ای هن وروی که مشه‌اکند هت کتم اف اب جر دهان 
مضمضه می نمایم با کثافات جدا شده از دندان ها در ظرفی بریزم و 
کناری بگذارم و آب ظرف پس ازمدتی تبخیر شود آلودگیها ی که در ظرف 
میماند چه میزان است و ایا اگر مسواک نمی کردم همین کثافات وارد 
هغدم و رفده آم می شند؟ یعتی اکر قمسمتی از لابه. الوده بسته شدم»روی 
دندان هر صبح و شام به وسیله غذا جدا و به حلقومم فرو می رفت چه 
بلائی به سرم می آورد؟ هر چند در مکتب عامیانه مربوط گوئی کرده ولی 
بحجت این قسمت پاسخ واقعی را آماده هی .از د. 


5 که غذای خوب نمی خورند و مسواک هم نمی زنند در نظر گفته 
شد و دندان های انها را سالمتر از اهالی شهر تشخیص دادند. 
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دندان های فراعنه و کارگران و اسرانی که باید در ساختن هرمها و قصور 
بزرگ آنها زحمت بکشند مقایسه شد و دندان های فراعنه خراب و فاسدو 
بقیه سالم و بی عیب بود و حال آن که خوراک انها خوب و اینها پست به 


دانشمندانی برای مطالعه دراین خصوص ِ مسافرتها پرداختند و پس از 
این که از هشت قبیله قدیمی در پرو و کواتمالا و مکزیک دیدن کردند 
دانستند خوردن آغذیه نرم موجب فساد وخرابی و پسیدگی دندان می باشد 
به هر صورت پژوهشها وآزمایشان عدیده نشان داد دندان برای جویدن 
خلق شده و اگر عمل مذکور را انجام ندهد گویا دندان لازم ندارد و خود 
بهخود رو به نیستی می رود و من اهمیت جویدن را چه از لحاظ علمی چه 
اسلامی بارها گفته ام به خصوص در جلد سوم یک بحثی تحت همین عنوان 
داشتم. 


روی دندان یعنی قسمتی که دیدهمی شود لفافه محکم بلکه زرهی خلق 
شده که از محکم ترین عناصر شناخته شده می باشد به نام مینا ولی در 
تغییر فاحش کند مثلا گرمی خورده و بلافاصله سردی به دندانها برسد تاب 
مقاومت نخواهد اورد و زیان خوهد دید و حضرت رضا به طرزی بسیار 
روشن از اين عمل منع فرموده که از طب الرضا نقل نمودم به علاوه بارها 
به کلمه اعجاز ز آمیز «سخن» اشاره کردم که چگونه نبی گرامی دستور می 
فرمودند غذا نه گرم باشد نه سرد بلکه سخن باشد که حرارتی متعادل 
حرارت بدن خواهد داشت و رعایت این قسمت نه تنها مصرف انرژی بدن 
را برای گرم کردن سردی يا سرد کردن گرمی بدون جهت هدر 
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نمی دهد بلکه برای دندانها نیز بهترین محیط و برخورد خواهد بود به علاوه 
این دستور کوچک اسلامی را که در جلد سوم اشاره کردم توجه فرمائید چه 
اثری روی دندانها می گذارد گفتم مستحب است پس از غذا خوردن آبی در 
دهان کرد ومضمضه نمود و فرو داد اون دوم را مضمضه کرد و بیرون 
ریخت و اگر پس از غذا خوردن پس مانده ای از غذا به جای بماند تخمیر 
در محیط مناسب دهان انجام و اسیدهائی حاصل عی. کودد که الان گفتم 


بزرگترین دشمن مینا و زره دندانهاست. 


اگر رعایت قسمت های مذکور نشده و دندان شکاف بردارد یا به وسیله 
اسید تخمیر پس مانده غذا میناحل شود میکربها به درون سوراخها و 
شکافها رخنه نموده کرم خوردگی به وجود می آورند. 


طبقه زیر مین عاج است که مجاری چند دارد و تغذیه دندانها به وسیله 
اینهاست و میکربهائی که وارد این قسمت شوند به تدریج عاج را خراب و 
کزم خهرد کن دراه دوم یم وحود مین آید: 


کرم خوردگی به تدریج توسعه یافته به قسمت مغز دندان که مرکز تقسیم 
غذاست می رسد و در اینجا بر عکس قسمت قبل که میکربهای اسید و 
فیل (ترشی دوست) خرابی می کردند جای خود را به میکربهای 
استریتوکک می دهند میکربی که در دهان فراوان و هميشه وجود دارد. 


این قسمت از دندان مانند مینا و عاج زودتسلیم میکروبها نشده گلبولهای 
بدن را به کمک طلبیده 0 
میکریها و بدن مفصل نوشت و در مجلات کشور منعکش گردید و حتی در 
تکار بانط رد 
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اگر میکرب غالب گردد قسمت مغز یا پولپ را چاره اق.خد بترون: اوزدن 
نیست و اگر خارج نشود امکان ایجاد دمل و ... می رود. 


بسیاری عقیده دارند پوسیدگی دندان بیماری کودکان است و می توان با 
خوراندن فلوئور تا حدودی از آن پیشگیری نمودو کافی بودن فلوئور در 
دوران تکامل دندانها پوسیدگی دندانها را کاهش می دهد و میزان کافی در 
منطقه معتدل یک واحد ۴۳۳ فلوئور است و در نقاط گرم که آب زیادتری 
نوشیده می شود رقم مذکور 7/0 و در اب و هوای سرد 2/1 واحد منظور 
شده است. بیشتر غذاهائی که ما مصرف می کنیم دارنده 2/0 - 3/0 واحد 
فلوئور است و اگر محصول دریائی باشد 15-5 واحد فلوئور دارد آن جا که 
راجع به سر انگشتی نمک خوردن قبل و بعد از غذا مخصوصا در نقاط گرم 
یا نمک و سرکه قبل و بعد از غذا در نقاط سرد در جلد سوم گفتم انتخاب 
نمی دریاتی و طبیعین وچکونکن آنها را بة تظر اسلام.شرح دادم: 


0 میلی گرم فلوئور در یک مرتبه خروده شود مسمومیت همراه با تهوع 
و استفراغ است و در شخص 70 کیلوئی 15-5 واحد ان مرگبار و در کودک 
0 کنلوتی 27/0 5/0 اد خظرنا ی است. 


فلوئور زیاد مصرف شود بیماری فلوئوروز دندانی ایجاد می شود که خال 
دار شدن رشته های مینائی دندان هاست خالهای کوچی و سفید و نامنظم 
تا لکه های تیره و بزرگ و قهوه ای 
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که بالاخره به سوراخ شدن و شکستگی و شکفا مینا می انجامد ضمنا در 
استخوانها رویه انها رشد بیشتر و استخوان دانسیته زیادتر می یاید و 
شده عوارض عصبی چون فلج سخت دو پا و یا دستها و پاها و فلج عصب 
های حرکتی پائین یا ضعف پا و ناتوانی حرکتی پا و دست دیده می شود. 


یون های فلوئور از هر جا باشد خواص فیزیکی و شیمیائی و فیزیولوژیکی 
یکسان دارد و اگر فلوئور در محلولها باشد آسان از دستگاه هاضمه بگذرد 
و خاب شود و بختشن بزرکی: آز .ان در استخوانها و دندانها رسوب یابد. 
بیشتر بافت های بدن یک واحد پا کمتر فلوئور دارند و میزان آن در اب 
دهان, خون؛ صفرا؛ مابعات بیورن سلولی از 1/0 هم کمتر است و با زیاد 
شدن قلوتور آبهای آشامیدتی مقدارشان: نیشتر تمی شود. 


تقریبا 75 درصد فلوئور از پیشاب و مابقیاز مدفوع و تنفس دفع می گردد. 
با آفزایش سن فلوئور استخوان افزایش می یابد و در کودکان کمتر از 
ال 200 اه در 9050 ساکین 1300 سح ات 


فلوئور ممکن است نسبت جذب استخوانی را بالا برده از پوک شدن 
استخوان جلوگیری نماید. فلوئور دردندان بشکل ماده شیمیائی فلوثور و 
پاتیت ته نشین می شود و بتدریج در رویه ی مینا ساخته شده و بیش از 
ترفن آمدن دندان هنکام. آهکن دز میا مان تر یی افو تون .یال 
۰ و چون آهکی شدن مینا پایان پذیرفت فلوئور رسوب یافته کاهش 
می یا بد. 
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بالاترین اندازه رسوب فلوئور پیش از بیرون امدن دندانهاست و در اینجا 
بامیزان فلوئور در اب اشامیدنی نسبت مستقیم دارد و توجه بمطالب فوق 
این مسئله را حل می کند چرا رویه مینای دندان چند سال یس از بیرون 
آمدن نسبت به پوسیدگی های دندانی کمتر آمادگی دارد و بلافاصله پس از 


نیش زدن استعداد پوسیدگی دندانها بیشتر است. 


ناگفته نماند اخیرا گلوله شيشه ای پلاستیک شفاف روی دندانها قرار 
میدهند و بوسیله نورالکتریکی از قسمت درونی دندان مطلع شده قبل از 
اینکه صدمه و زیانی وارد دندان شود بیماری را کشف و درمان می نمایند. 


از 3سالگی 50درصد بچه ها بطور متوسط 3 دندان کرم خورده دارن و 
در4 سالگی 60 درصد در پنج سالگی 75درصد در 6سالگی 90 درصد. اگر 
در آغاز اولین پوسدیگی دندانها مورد درمان قرار گیرد آمار فوق دگرگون 
شده و فک که با دندانهای شیری پیوستگی دارد سالمتر خواهد بود. (تجویز 
فلوئورید با سدیم اثر بهتری داشته و بعد دانستند فلورید روی مینا اثر 
بهتری دارد). 


برای جلوگیری از کرم وراد کون دندانهای اطفال: باید انان را به مسواک 
زدن اشنا ساخت مسواکی کوچک و سفت تا خرده غذاها در بن دندانها 
نماند. اب نبات و شیرینی های مکیدنی که محیط اسید برای دندانها درست 
می نماید از برنامه اشان حذف نمود. مراقب جذب فلوئور درآنان بوده 


دندانهائتی که نادرست و کح و معوح و سوار بر یکدیگر بیرون آمده اصلاح 
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کرد بویژه اگر روی فک اثر گذارد که چانه جلو عقب میرود و اگر دندانهای 
ثنایا جلو اید لب بالائی بالا رفته دهان همیشه باز میماند و چه بسا جای 
زبان عوض وراه حنجره اشکال یافته تنفس کودک ناقص و چرت زد شدنش 
شروع گردید و رشدش را بد گرداند و در درجات بعد قفسه صدری را 
نامتناسب و در نتیجه گردش خون را خراب و مغز خوب تغذیه نشده شاگرد 
خوبی نباشد و با اصلاح تنفس کودک عقب ماندگیش جبران گردد بعلاوه بد 
جفت شدن دندانها با فشار نامتناسب و ضربه ای که به لثه وارد می اورد 
سبب برهنه شدن ای دندانها (الوئولیت) می گردد. شیر خواری کهاختلالات 
دندانی خواهد داشت هنگام شیر خوردن بچای آنکه سر راخم کند سر را بالا 
می اندازد و همین در ساختمان دهان و دندانش موثر است. 


این را هم بدانید ترس کودکان از دندانیزشی, ناراحتی دندانیزشی از جیغ و 
داد اطفال و ... سبب شده متخصصین دندانیزشک کودکان مورد توجه قرار 
گیرد و حدود 15 سال است در کشورهای مترقی متخصص مربوطه تحویل 


جامعه داده اند. 


تقریبا یک نظریه عمومی است که فساد دندان در ایجاد رماتیسم,بی نظمی 
های گوارشی و عوارض کاستریک برخی بیماریهای جدی و بعضی ناراحتی 


در تاریخ اشاره شده یونانیان و رومیان دندانهای سفید و محکم بردگان را 
میک بدند و با شیوه مخصوصی در لنه ثروتمندان سالخورده پیوند میزدند و 
امروز نیز پيیوند زدن دندان میرود که معمول گردد. 
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گفته می شود بزودی واکسنی برای پیشگیری از پوسیدگی و کرم خوردگی 
دندان در دست تهیه است که باتزریق آن موفقیت شایان توجهی بدست 
امده است. 


شایع است که می خواهند داروئی به خمیردندان اضافه نمایند که مانع 
رسوب مواد زائد بريشه دندان گردد. 


حلقه ساعت خود را بین دندانها بگیرید و گوشها را محکم بگیرید تک تک 
ساعت را قشنگ می شنوید بتهون موسیقی دان مشهور که کرد بود سر 
عصایش را بین دندانها می گرفت و سر دیگرش را روی پیانو قرار میداد و 
می شنید و امروز قائل بارتباط عصب شنوائی با اعصاب دندان بوده و 
متکی باین عقیده توانستند برای اشخاص کر دستگاهی بسازند که کوچک و 
ظریف بوده روی دندان شخص کر نصب و فرستنده کوچکی مانند ساعت 
نیز به مچ ببندند میکروفن امواج صوتی را بصورت امواج 9 پخش و 
گیرنده طریت آنقارا در دندان وویافته و بهر کز شنوائی می فرستد 
(ناگفته نماند برای تقویت کامل صوت در دندانهای دیگر تقویت کننده های 
ترانزیستوری نیز نصب می شود). 


در جلد سوم گفتم چرا دندانها وصل نیستند چر نیمداثره کامل نمی باشند 
چرا نوکشان صاف نیست چرا سفید رنگند در اینجا اضافه کنم اگر یکی از 
دندانها بیفتد دندانهای طرفین با یکی ازانها بعلت فشارجویدن بیک طرف 
ممکن است خم شود و دندان برابر محل خالی هم که فاری بر ان وارد 
شخ آیت کفتین اخحل. دهد 8 دندان پهلوی هم بیفتد فشار جویدن 
هماهنگ و یکنواخت بین دندانها 
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دندانها می شود و در نتیجه غذا لای فاصله های ایجاد شده میماند و عفونی 
شده و چنانچه گفتم سبب کرم خوردگی و پوسیدگی دندان می شود. در 
نتیجه جابجا شدن دندان مجاور در زیر لثه گودالی بوجود می اید. 


غذاهائی که در آنها قند مصنوعی و جوش شیرین کرده اند موجب خرابی 
دندانها می گردد و سبزی و میوه های خام بهترین غذا برای دندانها 
محسوب می شود و این سخن گرچه از دکتر ربرتسون دندانپزشک معروف 
جهان است که تحت عنوان دندان درد يا مرض تمدن جدید چنین مطلبی را 
بیان داشته ولی حتما یادتان هست که اسلام چگونه خوردن سیب و خربزه 
را دستور میداد و حتی در مورد خوردن خربزه به دندانها توجه داشت. 


قند و اقسام شیرینی و نان زیاد همان گونه که گفتم اسید لاکتیک ایجاد 
نموده و الکل و ترشی زیاد خوردن هم که اسید استیک به وجود می اورند و 
محیط اسید برای دندانها به وجود می اورند عامل موثری در پیدايش فساد 
و کرم خوردگی دندان ها می باشد. 


از خفردن: ات جوشیده خودداری فرمائید که چون فاقد کربنات کلسیم می 
باشد کمبود عناصر معدنی و اهکی دندان ها را سبب می شود باز تکرار 
کنم از خوردن غذاهای سرد و گرم خودداری فرمائید. 


غذای نرم و زیاد پخته و کنسرو شده برای دندان ها ضرر دارد و خوب به 
موقع و تنفس هوای ازاد سود مند است. 


لثه سالم رنگ صورتی داشته محکم به دندانها چشبیده بدون تورم و 
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برخی بیماریها می تواند شکل و پا رنگ و یا چسبند گی لثه را تغییر دهند. 


دکستران ماده چسبناکی است که به وسیله عمل میکربها بر روی قند تولید 
می شود و عمده ترین عامل کرم خوردگی دندانهاست و با پیدا کردن 
داروئی به نام دکتسراناز که مورد پژوهش است امکان دارد روزی از عمل 


فساد مذکور با تجویز آن جلوگیری گردد. 


در کودکانی که قند نیشکر می خوردند و بهداشت دهانی خوبی نداشتند 
کرم خوردگی کمتری مشاهده شده که پس از پژوهش معلوم گردید نیشکر 
متوی مقدار زیادی پیریدوکسین بوده وکلریدرات پیریدوکسین اثر مطلوبی 
روی فلور میکربی دهان و روده ها دارد. 


معتادین به سیگار مخصوصا کسانی که بین 20 - 40 سالگی سیکار گش 
بوده اند دندانشان شبیه کسانی است که 15 سال از انها مسن تر می 


باشند. 


دندانهای سفید و شفاف و مترب, لثه های خوش رنگ و دهان خوشبو تبسم 


اولین دندان را کودک در چه سبی در ایا وود ؟ ۱ به ورائت دارد ولی 
اغلب در 7-6 ماهگی ظاهر می شود و در 12 ماهگی 8 دندان دارد چهار 
ثنایا در بالا و چهار در پائین و در 20 ماهگی دندانهای شیر کامل است ولی 
نوزادانی هم دیده شدند که حین تولد دندان داشتند و از جمله سیتامبر 
8 لوئی 14 پادشاه فرانسه. 


حدود چهل روز بار داری که شد دندان ها در جنین شکل 
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می گيرند و در 9 ماهگی جوانه های کوچک حقیقی در جای خود واقع می 
شوند. 


سلامت و تغذیه مادر در پیدایش نوزاد موّثر است ویک بیماری عفونی مادر 
باردارد میتواند دندان ها را پیشرش نماید. 


می گویند دندان در آوردن مانند مو در آوردن بدون سر و صدا و ناراحتی 
است باید افزود بعضی اختلالات و ناراحتی ها همراه ظهور اولین دندان و پا 
قبل از آن همراه کودک است چنانچه بدمی خوابد مضطرب است کم اشتها 
می باشد کمی حرارتش بالاست دهانش ابریزیش دارد لثه هایش سرخ و 
متورم است و در این حال فشار بر لثه او را ساکت می سازد و جویدن یک 
بیسکویت در کودک یک ساله يا قطعه ای چوب مناسب است. 


امروز عقیده دارند با گرمای زیاد اشعه لیزر یاقوتی به ویژه با استفاده 
ازخواص محلولهای شیمائی فلز سدیم در مدت200001 تانیه می توان 
قشر خارجی مینا را بدون اینکه صد مه به مرکزدندان برسد سوزانید و به 
اصطلاح قشر خارجی را لعاب داد. 


امروز مسائلی راجع به اثرات فضا بر انسان و به ویژه دندان ی وی مطرح 
است (اثرودنتالژیا) که امکان دارد دندان هائّی که در شر ایط معمولی بر 
زمین دردی ندارد در ارتفاعات دردناک گردد که همه از بحث ما خارج 
کی ها که ها او ال و ها و 
رنگین آن محکم تر است و با هیچ مسواک و خمیر دندانی پاک نمی شود. 


جریان آزاد و فراوان بزاق در کرم خوردگی دندان مهم 
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است زیرا باعث تمیز شدن مکانیکی دندان ها می شود و به هر علت مانند 
شب که جریان بزاق کم می شود استعداد و خرابی دندانها خیلی افزایش 
می یابد (البته متوجه دستور مسواک در شب اسلام به طرز مخصوصی که 
شرح دادم شدید). 


ضایعه ابتدائی کرم خوردگی به صورت یک پلاک که از قارج یا مخمر می 
باشد تشکیل شده است و با موسین ایجادی کماده منعقد شده می کند که 
در پناه آن باکتری اسیدی رشد می نماید ضایعه بعدا دو جانبه توسعه می 
یابد و بعد در حین جویدن دندان ها خرد می شود باد کالسیفیکاسیون مینا و 
خرابی آن خرابی دانتین (عاج) شروع می شود که اگر با درمان بهبود یابد یا 
خود به خود متوقف شود مغز دندان سالم می ماند و در مان عبارت از 
در حفره است که بهترین طربقه جهت حفاظت مغز دندان است اما اگر 
درمان نشود ضایعه به مغز دندان می رسد. 


در مراحل اولیه خرابی دندان دردید وجود ندارد اما وقتی دانتین خراب شود 
به مرور که به مغز دندان می رسد درد شدت می یابد با شروع خرابی 
پولپ (مغز دندان) علائم اماس که تورم و فرمزی لثه و درد شدید باشد 
فرا| میر سد بعدا مغز دندان می میرد (نکروزه می شود) و ایجاد آبسه و 
دردهای فوق العاده شدید می کند که با انهدام عصب و بیرون امدن چرک 
ممکن است درد آرام شود (گاهی ممکن است در بعضی افراد درد دندان 


دندانی که پولپ (مغز) آن خراب شود و آن را پر کنند 
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یک دندان مرده تلقی می شود که به تدریج تغییر رنگ داده و تیره تر از 
دندان طبیعی می شود اما وظیفه خود را انجام می دهد تا این که شکننده 
شده به اسانی بشکند وامکان هم دارد این دندان مانند دندان سالم در 
مقابل کرم خوردگی مقاومت کند اما به تدریج عفونت یابد. 


در نتیجه بیماریهای موضعی یا عمومی به وجود می اید وجود کیسه هائی در 
لثه که حامل سنگ است مهم می باشد زیرا دلالت بر شل شدن دندان می 
کند. 


عقب رفتن لثه از روی دندان بالاخص دندان نیش ممکن است به علت 


اگر چه دندان کشیده شود و در نتیجه فشار به قسمتهای دیگر غیر عادلانه 
وارد گردد خرابی دندان زودتر ایجاد می گردد پیوره یک بیماری التهابی لثه 
است که در دهانهای کثیف و به علت ذخیره مواد نرم در حفره های لثه 
پیش می اید بعدا املاح کلسیم روی ان را میپوشاند و منجر به التهاب می 
گردد. (قوس دندانی معیوب و به کار بردن خلال دندان و دندان های کرم 
خورده ای که درمان نشود ایجاد بیماری مذکور می نماید که ممکن است 
دهان را بگیرد ظاهر لثه مشخص است کلفت و قرمز رنگ شده به حقه 
دندان نمی چسبد و خونریزی کرده به تدریح از روی دندان عقب می رود و 
دندان درازتر نمایان می شود. 
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عمل دندان انسان 


درست است که عمل مهم دندانها گرفتن غذا و جویدن آنست که در جلد 
سوم شرح دادم اما در درجه دوم عمل دیگری هم دندان ها دارند اما در 
انحصار دندان های انسان است و آن به کار رفتن در موقع تکلم می باشد 
در همین جلد به روایاتی برخوردید که پیشوایان کر اه اسلام فرموده اند 
دندان هایتان را مسواک کنید که راه قرائت بت :بکرم تشد و این خیلین 
تعجب آور بود دندان را چکارش با تکلم و قرائت و امروز می بینیم به 
اهمیت دندان آن هم دندان انسان در تکلم پی برده اند و چرا فقط قرائت 
ی یی یت ی سس ای او 
و دندان پاکیزه نمودن و وارد یک عملی شدن که همه موجبات اطاعت از 
قانون را فراهم کرده باید عاقبت به خیر هم باشد واز این اطاعت نتیجه 
گیری عاید شده بسیار عالی باشد لذا باید تکلم هم از کلام خدا باشد که 
بهترین سخنها و آرامش دهنده ترین کلامهاست آری دندان در حیوانات 
برای اعمالی چند است از گرفتن و پاره کردن و نرم نمودن و در برخی از 
انها وسیله حمله و دفاع و در بعضی جهت بریدن حتی درخت و بوته برای 
ساختن مسکن و درماهی ها که به صورت دانه های رتفد فده و از 
وا ۱ 
قسمت شاخی منقار داده و در دو زیستان مانند لاک پشت 7 
وجود ندارد و به وسیله تیغه شاخی منقارش عمل جویدن انجام می گیرد و 
در انسان برای تکلم نیز به کار می رود. 
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ناگفته نماند دخالت دندان در تکلم نزد بعضی زبانها بیشتر و برخی کمتر 
است و در سنین مختلف هم تفاوت می نماید و در سنین مخصوص توجه به 
انها بیشتر است دخالت دندان در حرف زدن زیادتر است و اثر دندان های 
باز هم هر کدام نسبتی و اثری روی تکلم دارند و هر چه به عقب تر دهان 
برویبم اثر دندان بر تکلم رو به کاهش می گذارد. 


عده دندان ها 


ان اه م ال وت ینمی و ار ون 
قرینه واقع در دو قوس افقی فکهای بالا و پائین به طور تساوی 16 و16 
عدد دارد که هر کدام به وسیله زائده الوئلی به فک چسبیده است 4 جلو 
ثنایاء, در طرفین آنها بالا و پائین یک عدد انیاب یا نیش یا سگی و در عقب 
این دندانها آسیاهای کوچک و سپس آسیاهای بزرگ 12 عدد وجود دارد و 
ساده ترین فرمول برای تعیین موضوع مورد بحث این است که به چهار 
قسمت تقسیم شده و قسم افقی وعمودی هم دارد که 4 قسمت میسازد 
و هر قسمت ۶ دندان دارد و هر مربعی از وسط شروع می شود. 


8765432158 شماره های یک و 2 دندانهای ثنایای مرکزی و 
طرفی و 3 نیش و 4 و 5 آسياي کوچک و بقیه آسیای بزرگند شماره 6 
آشیایت: که.در 6 سالی یرون میاید و 7 در 12 سالی ق و که هیام عقل 


نامیده می شود. 


اتداره دان‌های اسان افراو سای قفاوت اه 
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بستگی به جثه شخصی ندارد و در عین حال مقدار و اندازه دندان ها را 
نمی توان تحت فرمولی دراد اما به طور کلی طول دندان مهم است 
واستحکام دندان ها بستگی به طول ريشه دارد که در حفره استخوانی فک 
قدار دارصو نها کته کتام دار ند اگر صدمه ببینند به زودی کنده می 
شوند. 


از لحاظ شکل و رشد دندان ها شبیه مویا بال پا فلس هستند که دارای 
هنشاء اکتودزمی با اتذودرمن مبباشته و شد دندان از مراخل:ابنداتی خیانت 
جنینی شروع می شود و منشاء آن غشاء مخاطی لثه است که سلولهای 
اپی تلیال آن تشکیل ساختمانی به نام عضو مینا می دهند و در زیر اين 
قسمت نسج به خصوصی که شکل دندان آینده را خواهد گرفت تشکیل می 
شود با افزایش رشد ماده این پاپی (پولپ) دندان به دانتین تغییر شکل می 
دهد به استثنای قسمت مرکزی ان که تبدیل به مغز دندان می شود و 
شامل اعصاب وعروق است دانتین (عاج) ماده اصلی اغلب دندان هاست و 
در بعضی حیوانات مانند فیل وگراز دریائی رشد فوق العاده می یابد و 
ساختمان ان خیلی شببة: استخوان: ات حموانات جوا تمی. توانته 
عمل آسیاب کردن را دز طول انجام دهند زیرا فک تحتانی که به سر لولا و 
مفصل شده فقط در یک سطح عمودی می تواند حرکت کند اما در 
علفخواران ممکن است حرکات لغزنده خوبی انجام گیرد که البته برای 
سطح جانبی حرکت کند و لذا دندان های اسیای زیرین میتواند بر دندان 
های اسیای فوقانی بلغزد. 
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وضع مفصل فک در انسان بینابین گوشتخواران وعلفخواران است در بین 
دتدانهای مفخئلفت هم عفسیم کار یه فحود امد است .یی عدمق بر ای کر فن 
غذا - جهت جویدن - حمله کردن و ... به کار می رود ناگفته نماند دندان 
های شیری 20 عدد 4 ثنایای میانی 4 طرفی 4 نیش 4 اسیای اول 4 
آسیای ثانی است.: 


ار ان خ ات 


در اکثریت حیوانات آفرینش دندان طوری است که مدت دندان داشتن 
معادل عمر حیوان است وعمری از حیوان که بدون دندان زنده باشد کوتاه 
است ولی در انسان چنین نیست و به دو عامل (تمدن - رزیم غذائی) 


بستگی دارد. 


دقت فرمائید دندان ها که در انسان به کار تکلم آید با تمدن ارتباط دارد 
وبا علم می توان هم دوران دندان داری را در انسان زیاد کرد و هم دوران 
بی دندانی را به مدت طولانی ادامه داد و هم دندان مصنوعی گذاشت و 
هم دندان های جوان را در لثه کاشت. 


دندان های ثنایا و انیاب و دومین آسیای کوچکیک ریشه :دارندی اولين, اشیای 
کوچک دو ريشه و هر یک از آسياي بزرگ سه ريشه اما در فک پائین ثنایا و 
انیاب و آسیای کوچک یک ريشه و آسیای بزرگ دو ريشه دارند. 


دندان های شیری از 6 - 8 ماهگی شروع و 18 - 24 ماهگی کامل می 
شوند و دندان های دائمی از 7 - 8 سالگی شروع و 17 - 21 سالگی دندان 
فای ول رون این ور اه هم مرن نمی ایه ری مر ای عانند 
راشی تیسم و کرتی نیسم رویش دندان را 
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به تاخیر میاندازد و بیماریهائتی چند چون هییرچنتی تالیسم 
۲ 6۲96۱۱۵ ۳۱۷۵ رویش دندان راجلو میاندازد اما از همه مهمتر 
اختلالات غدد مترشحه داخلی و سفلیس و حاملگی است (با کم کاری 
تیروئید رویش دندان ها تاخیر افتاده دندان ها می افتد و به ای اینکه دندان 
های شیری بیفتد و دائمی بروید شیریها باقی می مانند و کوچک وکوتاه 
هستند و زود خراب می شوند. 


در اکرومگالی قوس دندان پهن و وسیع و اندازه دندانها تغییر کرده و بین 
آنها فاصله به‌-وجود می اید..در بلوغ زودرنن .روش دندان ها جلو امین افتد. 
سفلیس دندان های هوچینکسونی که دندان های انیاب دکمه دارو کوچک و 
اسیا در رفتکن هائی به شکل مخصوص در سطح دهانی دارند. حاملگی بر 
عکس مشهور که گویند با هر زایمان یک دندان از بین می رود عاری از 
حقیقت است و علت این شایعه اینکه حاملگی اغلب در 20 - 30 سالگی و 
شیوع خرابی دندان در همین حدود سن می باشد). 


علت لکه شدن مینای دندان تشکیل ناقص سطوح دندانی است که منجر به 
ایجاد پیگمانتاسیونهای زرد رنگ می شود سطح دندان تیره و تباشیری رنگ 
(گچی رنگ) و زیر و دارای سوراخهای ریز است که با افزایش سن نواحی 
مبتلا گاه بی رنگ یا قهوه ای می شود مینای دندان زودشکسته می شود و 
غلتش را خدت سشن ار حد فلوتور موتود دن. اب اشافیدنین گر ۹6 
کالسیفیکاسیون دندان های دائمی دانسته اند. 
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تاریخچه دندان پزشکی و دندان سازی 
(1) 


اک مقصود کشیدن دندان باشد که با ایجاد درد و ناراحتی شروع شده 
تاریخ دندان کشیدن به انسانهای اولیه میرسد که منطقه انها رامی توان 
مصر و چین و هند و ... د انست اما چنانچه منظور ساختن پلهای طلا (بریج) 
به وسیله جواهر سازان يا کشیدن دندان بوسیله جراحان باشد تاریخش به 
اوائل یونان باستانی می رسد. 


از بررسی فسیلهای انسانهای اولیه چنین معلوم می شود آنهاهم ناراحتی 
های دندان داشته اند ولی کرم خوردگی دندان در بین آنها کمیاب بوده 
است (یکی از عللاش را در همین جلد گفته ام که همانا خوردن غذاهای غیر 
نرم بوده است) ولی سائیدن بیش از حد دندان ها در انها بهعلتخوردن 
غذاهای زبر زیاد دیده میشده است کهان هم از بررسی بقایای اسکلت و 
اسبهابهائتی که از آنها باقی مانده معلوم می کرد بشر آن دوره اقدامی 
جهت درمان ناراحتی دندان نمی کرده است و هر دوره ای بشر موضوعی 
از دندان توجه اش را جلب مینموده واز پنج قرن قبل از میلاد تا قرن 18 
فهمترین. کار دندانپزشکان کشیدن. دندان دردنای و از آن به.بقد تا تیمه 
قرن 19 جانشین کردن بعضی مواد به جای دندان های افتاده و تا قرن 
بیستم پرکردن دندان و درمان پیوره و از 1930 توجه و علاقه به پیشگیری 
و کنترل بیماریهای دندان مخصوصا به عنوان قسمتی از بهداشت عمومی 


بوده است. 


[-صفجه 690 خلد 6 امزیکانا 


ص: 164 


از 1000 - 3500 سال قبل از میلاد در مصر قدیم بیماریهای دندان وجود 
داشته و در نوشتجات آنها که به دست آمده بٍ عاو ماه دندان را به پنج نوع 
تقسیم می کرده اند که یک نوع آن به نام دندان شکل با یک نوع بیماری 
امروزی تا حدودی مطابق است. 


در آن زمان کشیدن مرسوم نبوده ودر دربار هر عضوی از فروعن پزشک 
مخصوص و از جلمه برای دندان , دندانپزشک وجود داشته ولی نه به نحو 
تخصصی که امروز دارندو مجر‌بند. در بین النهرین از قرن هفتم قبل از 
میلاد بنابر آن چه در نوشته های آشوریها ضبط شده دندان کشیدن معمول 
بوده و ذرحه اقعن که درد دندان , شلی دندان , تغییر رنگ دندان » بوی بد 
دهان, افزایش مقدار بزاق و احتمالا کرم خوردگی وجود داشته کشیده می 
شده است انها تصور میکردند که کرم علت پیدایش دندان درد است و 
درمانهای طبی وجادوئی معمول بوده است. 


در 0 قبل از میلاد بقراط از بیماریهای دندان نام می برد جراحان 
انبرهائی داشتند که برای کندن دندان های شل به کار میبردندو تا اواخر 
قرون وسطی همین بود. 


در یونان قدیم در پلهای طلائی دندان های انسان یاحیواناترا می گذاشتند و 
به جای دندان مصنوعی بود. فنیقی ها دندان های شل را با مهارت به 
وسیلهاتل هائی از سیم های طلا در چهار قرن قبل از میلاد درست می 
کردند و همان وقت در ایتالیا از بریجها که دندان های انسان يا حیوان در 


در 400 - 1500 سال بعد از میلاد جراحان عرب و پزشکان مسیحی آثاری 
از خود باقی گذاشتند. 
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ابوالقاسم که تحصیلات طبی در قر طبه (کربا) داشت و حدود 1110 
میلادی فوت نموده کتابی به نام التعریف دارد که راجع به بیماریهای دهان 
در آن شرح و بسطی داده است. گای دوشالیک در کتابی به نام طراحی 
کبیردرقرن 14 نیز در اين موضوع آثاری دارد. 


در اواخر قرون وسطی وسائلی پیدا شد که می توانستند دندان های محکم 
را هم بکشند و این وسائل تا قرن 19 مورد استفاده بود و در اینمدت مواد 
موقتی چون موم و رزین برای پرکردن دندان به کار می بردند که بعدها 
فلز ات ت جای آنها را گرفتن که قبل از همه سرب بود هر چند قبل از سال 
0 گاهگاهی طلا به منظور مذکور به کار می رفت. رنسانس (1500 - 
0۵ آاولین قدم نتاس نرژاشته شتدد ی المانها آولین: کنایها::« تالیف 
کردند اما هیچ کدام رساله حرفه ای نبودند. 


دز فرن. 18 از اشتخوان عاع فیل. با دندان اسب نی دندان گراشیده .به 
جای دندان معمولی به کار میبردند و در اواخر قرن 18 یک پلاک (صفحه) 
طلا که بر روی این دندان ها بریچ میش د به کار میبردند. پس از سرب از 
قلع و بعد طلا برای پرکردن دندان استفاده کردند. ابتدا فقط قسمت 
خراب را برمی داشتند و محفظه را گشاد می کردند که بتوانند فلزات 
راجاهند البته در آن دوره پرکردن ماند امروز رایج نبود. 


اوائل قرن نوزده دندان پرشکی به عنوان حرفه در برخی ممالک نضح می 
گرفت و موسساتی اولین مر نبه راجع به دندانیزشکی در ایالت متحده 
امریکا تاسیس شد در 1844 هارت سرد دندان 
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پزشک امریکائی اکسید ازت را در بی حسی دندان به کار برد و دو سال 
بعد ویلیام مورتون دندانپزشک دیگر سولفوریکر اتر را به کار برد ولی تا 
0 بی حسی با اکسید ازت در دسترس همگان نبود و در حدود همین 
زمان دندانپزشکان متوجه شدند باید چیزی جانشین دندان های از دست 
رفته گردد و متوجه شدند کهاول باید قالب دهان را برداشت و سپس 
دندان مصنوعی ساخت ابتدا موم و بعد در 1844 گچ و در 1850 مخلوطی 
از مواد را برای قالب گیری به کار بردند. 


کرم خوردن دندان 


اعضاء زنده بدن به وسیله عوامل تحریک کننده اماس می کند و اماس از 
دور مغز دندان شروع و به انهدام مینا و عاج انجامیده و ایجاد کرم خوردگی 
می نماید عده ای هم عوامل شیمیائی را علت میدانستند که با ماندن غذا 
لای دندانها ایجاد می گردید و خرابی می کرد. 


در 1843 آموس وسکت ۱۷۷/65۵6۲ ۸۳05دندانپزشک امریکائی اثر 
اسیدهای مختلف را بر دندان کشیده شده که همانند کرم خوردگی حفره 
هائی ایجاد می کرد نشان داد. 


از 1990 - 1890 درباره ارتباط کرم حور کزخ و میکروارگانیسم ها بجت 


می شد که تجزیه املاح غیر آلی در دهان با حضور میکروارگانیسمها ایجاد 
اسید و در نتیجه کرم خوردگی می نماید و در 1903 فرضیه گفته شده با 


نشان دادن این که قسمت کرم خوردگی 
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99 این ام و ۹ که ِ 1 2 می کن به وسیله 
تآثیر آنزیمهای باکتریها بر روی مواد هیدروکربونه به ویژه شکر وفرآورده 
هایش به سعرت تشکیل می شود و اسید ایجاد شده ایجاد اسید لاکتیک به 
سرعت تشکیل و در پلاکهائی که ِ خوردگی شروع می شود مقدارش 
زیادتر است و در 1910 موضوع کانون عفونی بودن دندانهای چرکین و 
ایجاد بسیاری از ناراحتی عمومی در آثر وجود کانونهای چرکی مطرح شد و 
عده ای ورم مفاصل (ارتریت) وب رخی ناراحتی های قبلی واختلالات 
گوارشی را به عفونت های چرکی از قبیل آبسه های دندان نسبت دادند و 
دندانیزشکان و پزشکان زیادی عقیده داشتند اگر مغز دندان سالم نبود باید 
دندان را کشید و این مسئله هنوز موضوع مورد بحثی است ولی امروز اگر 
دندان هائی با مغز خراب هم باشند و با حال مریض معارضه نداشته باشند 
نمی کشند بار دیگر هم گفتم یک دوره ای هر کس را دستور می دادند 
گوشت نخورد و دندان ها را بکشد و چون به روایاتی می رسیدم که خلاف 
این دو بود تعجب میکردم و مطمئن بودم اگر روایت صحیح است تشخیص 
غلط است). 
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گاهی با برخی از نمازگزاران در جماعتها روبرو می شویم که دگرگونی 
اسلام در بسیاری از موارد نزد انان هویداست و حبنی درباره مسواک کردن 
نامبردگان یک ریشه خار (چون حضرتفرموده اند ريشه خار باشد) از پدر 
بزرگشان بهارث برده وجانمازی را از مادربزرگشان آن قدر اینجوب را قبل 
وبعد و وسط نمازها زندگان و مردگان به دهان برده و می برند و کتافت 
کاری می کنند که جز مشابه خودشان کسی رغبت نمی کند در 
کنارشانجماعت را درک کند بعد هم چوب را در کنار جانمازشان می گذارند 
وانقدر کنار مذکور از آلودگیهای برداشته شده از دهان کثیف شده که گوبا 
با سمنت مخصوصی پارجه را اهار داده اند. 


برادر جان اينکه ريشه چوب اراک انتخاب می شده متوجه باش اگر واجب 
بود نمی فرمودند به هر چیز و حتی انگشت می توان مسواک کرد و این 
همه دندان های مناسب و خوب که موجود است به علاوه اک مسواک 
مستحب است آلودگیهای برداشته شده از دندان ها به وسیله مسواک 
فروبردنش حرام است و حداقل سه مرتبه مضمضه بعد از مسواک 
مستحب است چوننه شما این کار را می کنید به علاوه نبی گرامی از به 
کاربردن دستمال آلوده به موادب یاض البیضی صریحا نهی فرمودند اگر جا 
نماز محترم خود را با دستما بینی گرفتن مقایسه کنی خواهی دیده چه 
کرده ای و مهمتر که نباید کاری کرد برادر مومن که در پناه خدا و جوار 
شما سار انشاوههه مغ ه ارام مد 
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اينکه مسواک زدن رز هنگام وضو بیشتر سفارش کرده که [ باشد و 
مضمضه نه برداشت آلودگیهای و پنهان کردن آن درپارچه به علاوه این 
خلال کردنهائی که میان دو نماز می شود چیزی جز تهیه زمینهمساعد برای 
ابتلاد به پیوره نیست و فایده ای جز ناراحت کردن کسانی که به امید 
خوشبو بودن نماز گزار کنار آدمی می نشیند ندارد خدا رحمت کند آیت اللّه 
بروجردی را که محال بود در برابر کسی حتی حبه قندی را در دهان بگذارد 
و بمکد و امان از دانشمندان بی دین و دینداران جاهل و اگر اسلام از خلال 
بحثی دارد خلال همان خالی کردن میان دنداناهست از غداهای مانده نه 
برای اذیت کردن برادر مومن که خلال بی موقع را به عنوان استحباب 
دستاویز نمود. 


ممکن است به من گفته شود فرموده اند نمازی که با مسواک زدن خوانده 
شود هتفاد رکعت نماز بدون مسواک ارزش دارد ولی دو مطلب فراموش 
نشود یکی مضمضه کردن یعنی آب در دهان کردن و ریختن که مستحب 
اسب و با نماز ممکن نیست دیگر اینکه مسواک زدن زمان وضو یعنی نماز 
با مسواک کردن زیرا| نماز بدون وضو وجود تدارد و معمتر ان که رنهایات 
مربوط به مسواک زدن نزد وضو و نماز را مقایسه فرموده راه خود را 
انتخاب کنید. 
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مسواک زدن در اسلام و در عصر فضا 


ملاحظه فر مودید هم اکنون سفارش می شود مسواک بزبید اسلام هم 
توصیه می کند بزنید آن گوید به عرض دندان ها بکشید این هم می گویند 
بخ وشن وندان هانکشید. ان فی. کویه کته مر نیم ان در حهان: کردن 
مضمضه نمائید و بریزید این هم می گوید. 


مسواک صبح وعصرتان جدا باشد این هم می گوید.؛ بهتر است در خمیر 
دندان از فلان ماده وجود داشته باشد مطلبی است که قبول هر دو زمان 
بود و شگفتا که اسلام سفارش به مسواک زدن قبل از خواب و بعد از خوبا 
می نماید در عصر فضا هم می گویند در این فواصل استراحت عمل تخمیر 
انجام و بیشتر به دندان ها صدمه واردمی اورد ولی اسلام با هر وضو با هر 
نماز و در سحر هم می خواهد شخص مسواک بزند یعنی فرصت این که 
لایه ای از موار قندی بر دندان عمل تخمیر را شروع نماید داده نشود در 
عصر فضا می گویند آنچه لای دندان ها مانده آلوده است و پر از میکرب و 
فاسد شده و تخمیر یافته باید خلال کرد و به دور انداخت و کسی که غذای 
بین دندان ها را بیرون اورد و بخورد و مرتب بر اين کار عمل نماید امکان 
ایجاد زخم اثنی عشر يا معده برايش هست لذا باید خلال کردو اسلام قضیه 
را وارد فقه کرده و با تازیانه حلال و حرام مطلب را مورد مراقبت قرار 
داده می فرماید اگر چیزی از لای دندانها بیرون کشیده شد خوردنش حرام 
است و اگر با زبان از اطراف دهان جمع شد می توان جمع کرد و میل 
نمود یکی از والیان يزد در عصر قاجار صفره ای در دارالحکومه انداخت از 
هر دری سخنی بود حاکم 
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به یکی از روحانیان گفت چرا گوشت و مرغ سفره ما را مردم از حرام می 
دانند و همین اگر بر سفر شماباشد حلال می شمرند پاسخ دادما با 
زبانچرخاندن آن رافراهم می کنیم و شما با چوب به کار بردن بیرون می 
کشید. و اینک مختصری از خلال کردن 


خلال کردن 


خلال کردن از قدیم میان مردم رائج بوده رومیان قدیم جزو اسباب سفر 
که لازمش می دانستند می بردند و هر جاأ و هر وقت که غذا می خوردند 


در اروپا دکانهای خلال فروشی به چشم می خورد که ردیف دکانهای دیگر 
کسب میکردو خلالهای اشرافی که زرین و سیمین بود و بر روی آنها 
نقشهای گوناگون از گل و حیوان و انسان دیده می شد می فروختند و 
ی از انا ی ام نار را کت حال فلا رفص ان 
خلال مردم متوسط از چوبهای کاج و نسترن و .. بود. اشراف خلال را در 


جیب قبا و زنها در سرمه دان جای داده زمان بیکاری یا موقعی که مایل 


بودند خلال می کردند. در میان اقوام دیگر نیز خلال کردن کم و بیش دیده 
می شد و سابقه چند هزار ساله آن در اسلام به ثبت رسیده که اشاره 


خواهم کرد. 


امروزه هم به علت اینکه وضع دندان ها همانند سابق طوری است که نمی 
توان ذرات گیر کرده میان دندانها را با مسواک خارج ساخت خلال کردن را 
ضروری می دانند. 
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فوق العاده اهمیت دارد زیرا ممکن است خون را الوده سازد خلال کردن با 
فلزات ت کار درستی نیست. 


را ا تن ی سیفن وهی اصاای یی گرا ی وان 
ات ار انا کی مه م دزم کی رجم الله الم للم هن اش 
قاری فاتصاهام زیی کرامی ات ند حلال انا اش 
رخ ی اقلا اوه اوه مالفامم که ال الامات مععاه نی 
الحتم اس رامیت لا کنو نو باه نطافت استیه طافت اعت نان 
می باشد و ایمان با صاحب خود در بهشت است , به عقیده برخی 
همانگونهکه اشاره شد خلال کردن را ملاحظه فرمودید نزد اسلام پسندیده 
است که هنگام غذا و وضو انجام گیرد. 


خلال کردنی که اسلام دارد مسواک کردنش هم اسلامی است یعنی اگر 
اسلام دستور میدهد پس از غذا و زمان وضو خلال کنید مسواک کردن را 
لازمتر دانسته و سفارش بسیاری کرده که در شبانه روز چند مرتبه انجام 
شود و مگر اين همه مسواک زدن اجازه و فرصت ابتلا به پیوره را می دهد 
به علاوه خلال با غذا یعنی خالی کردن میان دندان ها از غذای مانده و خلال 
همراه مسواک زیرا سفارش بشتری چنین بود که وضو گرفتن با مسواک 
زدن همراه باشد و در عین حال هنوز عقیده کلی یعنی نظربه همه 
دانشمندان دندانپزشک باید اعلام گردد که خلال کردن چرا وچگونه استعداد 
پذیرش به پیوره به وجود می اورد و ایا اين عمل اثر مستقیم دارد یا به 
طور غیرمستقیم موّثر است؟ 
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(1) 


موجودات دره بیتی در آب: که مجاور سطح آنتد فی توانتد از اکفتت ن.وز 
آت اکسیژن هوا که مرتب فد ات خی نتود استفاده نمایند و موجودات 
ذره بینی دو از هوا که رفع احتاجانشان به همان اکسیژن اندک محول در 
آب است و به آنها غیر هوازی گویند و دسته اول هوازی. 


اینها با اندک اکسیژن ماخوذه کثافات و آلودگیهای را به گاز انیدرید ِِ 
(60(2) پا متان (6۳۱(4) و هیدروژن سولفوره )2( و مواد آضو‌تیا کت و . 
تبدیل می نمایند و در صورتی که غلظت مایع بر موجودات مذکور چیره 
نشود و اکسیژن لازم در دسترشان باشد در مرتبه دوم مواد امونیاکی را با 
دخالت اکسیژن به اسید نیتور (302)01 ضمن تصاعد هیدرژن مبدل و 
بالاخره نیتریت ها به وجود می اورند و با فعل و انفعال سوم باز بوسیله 
اکسیژن به صورت نیترات به شکل اجسام راسب و یا به صورت املاح 
محلول در می ایند. 


اعمال مذکور همانطور کهاشاره شد با صاف و خالی بودن ام تناسب 
مستقیم دارد و نیز هر چه به علت جریان و تلاطم و وزش باد اکسیژن در 
آب بیشتر حل شود قدرت پاک کنندگی اش بیشتر است و در اینجا متوجه 
دستور اسلام می شویم که چرا هنگام وصل کر , به آنت. که ضی خوآفیم ان 
را پاک کنیم بسیاری از علما دستور می دهند 


عفن از مر ات ور ابلام افای موس نی بان کان 
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ان را به هم بزنیم. 


اگر قبلا در آب مواد آلی آن قدر ريخته شده باشد که جیوانات ذره بینی را 
مشغول به تجزیه کردن بدارد برای آلودگیهای بعدی قدرت کمتری دارند و 
در صورتی که مواد مذکور غلظتش بر موجودات ذره بینی غالب باشد ابدا 
قدرت دفاعی نداشته و شرعا نیز به حساب آب مضاف پاک کنندگی از آن 
فتفی: اشتت: ولو آن. که فواد ال فقطر. به ات اضافه شندم باشد تلا حلاب 
پا آن قدر میکرب با مواد آی اضافه شده باشد که اکسیژن موجودات ذره 
بینی مفید هم از بين برود و چه خوب است که در اینجا شما را به یاد 
فرمايش حضرت علی بیندازم که از الوده کردن اب با درار منع فرموده و 
علتش هم اذیت و ستمی است که به موجودات ذره بینی مفید وارد میاید 
البته توجه فرمائید که تا اخر مطلب را حضرت علی می فرمایند نه علم 
جدید و چه ازاری بالاتر از این که مایه حیات موجودات پبعنی اکسیژن از 
انها سلب شود (الماء له سکان فلاتوذوهم ببول و لاغاثط) چه عجیب است 
که حضرت صادق وقتی می خواهد از رودخانه بحث فرماید ماء النهر یطهر 
بعضها بعضا (اجزاء آب جاری یکدپگر را پاک می کنند) را ذکر کدره وب 
و ی یا ی ی ی تس 
دیگر به پاک کردنش می شتابد و لذاعجب اینجاست که قسمت آلوده که 
موجودات ذره بینی اش مغلوبند به وسیله قسمت دیگر ممد می شوند و در 
غیر اینصورت یعنی چنانچه مواد ی 
فساد آورد شروع و بوی نامطبوع بلند و رنگ و طعم آن متغیر می گرد که 
اسلام به این سه خصاثص (بوی - رنگ و طعم) توجه فرموده است. 


5 17 
کراهت در شستشوی بات آقتاب زده 


آب وهوا همانند بقیه خلق شده ها در یکدیگر اثر دارند. هوا مقداری از 
اکسیژن و ازت خود را , نف اتف خهد اب کید ده کار و را به ها 
می فر ستد. 


بخار آب هوا ممکن است به خدی برسد که گویند اشباع شده یعنی دیگر 
قدرت قبول آ نرا نداشته باشدو به همین نحواکسیژن حل شده در آب نیز 
امکان دارد آن قدر زیاد شود که به حد اشباع برسد. با توجه به دخالت 
اکسیژن در عمل تطهیر و تصفیه آب باید دانست عواملی و از جمله گرما 
می تواند تعادل اکسیژنی آب را به هم بزند چنانچه در حرارت بیشتر بخار 
بیشتری را هوا جذب می کند و اندکی از هوای محلول در آب فرار می 
نماید مثلا در حرارت 5 درجه هر متر مکعب آب می تواند تقریبا 7/12 گرم 
اکسیژن در خود حل کند و اگر درجه حرارت به 25 برسد بیش از 2/8 گرم 
اکسیژن در آب باقی نمی ماند (هر قدر آب سردتر باشد اکسیژن محلول 
در آب بیشتر است و گرم کردن آب باعت اخراج اکسیژن می گردد) از این 
قرار ۳1 آفتاب نخورده قدرت دفاعی بیشتری به وسیله داشتن اکسیژن 
بیشتر دارد (ناگفته نماند جذب سطحی آب از اکسیژن با کم شدن اکسیژن 
بیشتری می شود) به علاوه در هوای گرم موجودات ذره بینی فعالیت و در 
نتیجه کثرت ما داشته گازهای انیدرید کربنیک (00(2 و متان (06۲(4 
فرصت حل شدن و خروج تدریجی نداشته به شکل حبابهای ی 
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یواسم سنوی با آب رم 1 آفتاب را مکروه 
می داند 


ابی کوبای تقی کند 


آیی: که بای منت و.باک: کننده هو بة هیچ وجه نابات نمی شود آمکان دارد بر 
عکس شده نجس باشد و پاک نکند و این در وقتی است که مواد نجس و 
آلوده آن قدر باشد که محیط حیات و تحویل و تحول اکسیژن را بر 
موجودات ذره بینی فاسد سازد و در نتیجه فساد بوی مخصوص از آب بلند 
شوق با رک با هزم ان ففییز باید و این درس همان سعنی است که امام 
هی موما نود خلق الله الفاء طفور الا بتجتیه ی ۶ لا ما عبر ات اه وه 


او را یحته. 
آب مضاف 


با آن همه تعریفی که از قدرت تطهیر کنندگی آب و چگونگی عمل 
موجودات ذره بینی برای به انجام رساندن عمل مذکور کرده اند دیگر 
معلوما ست مقوصد از اب مضاف بی خواهد بود که هر چند از لحاظ کمیت 
زیاد بااشد کیفیت تصفیه ای نداشته و بجت از موجودات دره بینی و 
اکسیژن دهندگی و تطهیر و . اصلا مطرح نبوده وآب مذکور مضاف به 
عرق بید, عرق بید مشک, 
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بهعناصری قدرت تصفیه و تطهیر خود را داشته و شرعا نیز پاک کننده می 
باشد چنانچه آبهای معدنی, آبهای گوگرددار, آبهای از این دسته اند. 


اتضال گر یتقو با آب قیل 


در تطهیر با آب اصل کلی رقیق بودن و تهویه است. برای رسانیدن 
اکسیژن به موجودات ذره بینی مقیدی که در آب آلوده مشغول انهدام مواد 
آلی و ذرات متجاررستد: دو رام عملی پيشنهاد شده است؛" 


1 - مخلوط کردن آب آلوده با مقدرا زیادی آب تازه بطوری که محلول 
بسیار رقیقی حاصل و (صفحه 25 جلد پنجم ماربوتن و 84 ایمهف). 


2 - تهویه آب به وسیله گستراندن يا جاری ساختن است که در مورد آب 
قلیل وضع شده و در اسلام است که برای تطهیر وجدا ساختن آلودگی 
چنانچه آب کمتر از کر یعنی قلیل بود نمی توان نجس را به آب زد تا 
آلودگی بر آب غلبه نماید بلکه یک مرتبه آب ريخته غلظت آلودگی را کم 
کرده با ریختن مجدد آب را بر آلودگی غالب ساخت (طبیعت در گستراندن 
و جاری ساختن به بهترین وجه اکسیژن به موجودات در بینی در اف 
میرساند چنانچه در کوهسار و جای تنگ با زیر و روکردن آب وجوش و 
خروش و کف نمودن هوا میبلعد و در دشت بر پهنا و سطح تماس خود با 
هوا می افزاید). 
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آب:فنر آنره اعضال خاتی و جعباتی سبوانات: خره: نیت کلیه. کنافات:ز۱ که 
منبع و منشاء آلی دارند از بین میبرد و از اين رو آب طبیعتا پاک خلق شده 
قبه ما نیز تغلیم زادی انوجون با اب‌تماس بافتیم خذا را ستاسگزاری کنیم 
که آب را طبیعتا پاک خلق فرموده است (الحمد له لذی جعل الماء طهورا 
و لم جعله نجسا نه نجس و شگفتی اینجاست همانگونه که به ما تعلیم داده 
اند کامه سس رات صال بای ساره هت سا اتکی آنه رای 
قرار داد نه نجس در کتابهای قلمی هم پس از اشاره به انهدام و اعدام 
کثافات مذکور به وسیله آب می گویند: ی ای ی 
السماء ماء طهورا (48 الفرقان). 


آب نظیف و آب کثیف 


حضرت صادق فرماید : فی الماء الجن یتوضا منه الا ان تجد ماء غیر فتنزه 
(در موارد ضروری می توان کف ات تغییر رنگ یا تغییر بویا تعییر مزه داده 
وضو گرفت). 


دون بز ابر دستور دادم آند از انی. برای. استصمام تخاب .شود که رغیت: در 
خوردنش شود (... و آن امکن ان تبلغ منه جرعه وسائل کتاب الطهاره فی 
اداب الحمام باب 13 صفحه 71) اذا دخل احدکم الحمام لیشرب ثلثه اکف 
من ماء هافانه یزدی فی بهاء الوجه و پذهب بالالم من البدن (حضرت صادق 
- فی فضل الماء و انواعه 14 بحار). 


1- رساله دکترای 383 آقای دکتر سید علی اصفر حاجی سید دانشکده 
داروسازی (بهداشت در مذهب تشیع). 
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و به همین مقیاس غسل که یک استحمام مذهبی است نباید آبش بدتر و | 
رزش بهداشتی کمتری داشتهب اشد. اب یکه برای استحکام انتخاب می 
شود رغبت در خوردنش شودیعنی ارزش تاه اب خوردن داشته باشد و 
چه جالب استکه در جلد دوم درباره لوله کشی های آب گفتم آخرین: متد 
تجدد و تمدن در آنجاست که آب خوردن و مصرف های دیگرشان هر دو 
تصفیه شده و یکسان در لوله جاری است و اسلام نیز می خواهد آب 
خوردن و حمامش یکی باشد جالب : تر این مطلب است که قبلا ازحضرت 
را آورام کی کرابم کل که که یگریت را در آن سس به 
بیمرای پوستی دچار شود ملامت نکند مگر خودش را (من اغتسل من الماء 
النی فد سل فیه قاضانه الهدای طالوفن. الا فیس اعولا امتهات 
مضمضه کردن در شستشوهای اسلامی از وضو و از غسل همه و همه 
وارد بدن می شود باید در تماس و ذائقه یکسان و هر دو از یک اب بوده 
باشد. 


چنانچه به مسائلی توجه نمائیم که درباره آب گفته شد و همه مورد علاقه 
اسلام است به آهمیت موضوع واقف میشویم که ۳ جه اندازه باید آشه 
خوردن» آت استحمام و هر گونه آب مصرفی با عایت اصول بهداشت 
منطبق باشد چنانچه به عنوان مثال: منع شستشوی پارچه ای که عنوان 
لباس و پوشش دارد در ابی که روز جمعه و تعطیل و روز تماس مردم با 
اب می بایست شسته شود. نهی از دمیدن و پف کردن در ابی قصد 


اشامیدن ان دارند به علت 
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اين که با فشار موجودات و ذرات در ها هسیر دفیدن وازن آب‌تفتتود و 
امکان افتادن ترشحی از بزاق در ان هست بزاق کسی که ممعن است 


مستان و اشخاص غبر امن و پست می بند که توجه به اصول و واقعیت 
ها نمی گذارند. منع از بول وغایط کردن در جواری رودها و آبها و .۰ 


آب از آسمان دانه دانه می ریزد نه جوی جوی و باریکه باریکه که خود از 
شگفتی ها و تطابق محاسبه ای نظام طبیعت است در آثر همین ریختن 
باریکه ها و جویها و ... مورد لزوم به وجود می اورد که بر سطح زمین لازم 
است و در میان اسمان و زمین دانه دانه لازم و بالاتر از ابرها غیرلازم 
است و نیست. می ریزد و برگها را جلا و گرد و غبار پراکنده در هوا و 
وا ی زرا ی سا قاات ی ور 
اغوش یکدیگر به دست خاک تطهیر کننده می سپارد که به زودی افتاب 
بنسیار میکرب کش تن از بار ان هم بف کهکش تباید عخه بسبیاز آلود کنها 
را که به رودخانه و بالاخره به دریا می برد. 


و جعلنا من الماء کلشی ء حی (30 یا جوا 
(48 الفرقان) یک جا سخن از آب و ارتباطش با حیات و زندگی در یک 
شرط حصار شده که «المای> و مطلق ماء برای هرچیزی زنده کننده قرار 
داده شده و جای دیگر آب از آسمان فرو آمده را طهور معرفی کردن جای 
بحثی را باز میکند 
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که همانا توجه به این مطلب است که آب آسمان طهور است و آب به طور 
کلی زنده کننده از اپن رو و آين آب در آسمانهای دیگر نیز یافت میشود و 
۱ 0 و اک ار با ۱ ۳۲ 2 
شرائط جوی بعضی کرات چنین اقتضا کند که مثلا الکل همان نقشی را در 
آنجا داشته باشد که آب در کره مار یعنی زمین اب مایه حیات دارد و فلان 
کرده الکل مایه حیات دارد ولی اگر چنین چیزی هم درست باشدبه نظر 
قرآن در کرات دیگر آب یافت ميشود و رل اساسی آن نگهداری حیات و 
ی یل هب ی ی اتیب ی مت و 
ی ی او آیا در کرات دیگر علاوه بر | بن 
الذی ۳۳ الماء ۳ و در اتجا انم ار تهشود کان از این که 
ان 
«الماء» برای هر چیزی حی و طهور است. 


آب پاک است و پاک کننده: و انزلنا من السماء ماء طهورا سوره نور یعنی 
کر فرزتاویم از اسان آنی که بای اویت ووای کی و ارحضرت ضادی 
۳ ِِ ال + وی ون 1 را پاک وپاک کننده خلق کرده 
9 های امه عفد بر ات نقوره 
کات ها جدا کنم‌مسیای آماشت پاک در انز فعل «اااتهای 
فهانی: توا ات ری که الا را مها ال داد ار 
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مواد آلی یا فساد محیط قدرت آب تحت الشعاع قرارگیرد یعنی مواد آلی یا 
فساد محیط بر آب غلبه نماید موجودات ذره بینی آب ناتوان شده اکسیژن 
کافی نداشته فساد شروع و بوی مخصوص متصاعد می گردد امکانا تغییر 
رنگ نیز به وجود می آید (ایمهف صفحه 79 - 83) بنابر این نشانه شکست 
آب با تغییر رنگی | بو يا عمیقا با اضمحلال موجودات ذره بینی آب حاصل 
می گردد و تعجب اینجاست که آن چه را امروز در آزمایشگاههای شیمی 
(وتی: بو » , مزه) بدان متوسل می شوند اسلام به سادگی در 15 قرن قبل 
مقرر فرموده است و حضرت علی فرمود خلق اللّه الماء طهور| لاینجسه 
شی: اما یر احته ای طعمه اه رانعته. (قداونه آب,را بای وبای وه 
قرار داد.ع.هیج آن زا.نخس, تمی کت مکر .ان که.رنی, با بو با هزم اشن زا 
تغییر دهد و عجیب تر نشان دادن طرف دیگر مسئله است که حضرت رضا 
درباره اب چاه فر مود: 


آن زمان که رنگ و بوی آب برطرف شدنشان پاکی آن است. 
چرا آب کر حدی دارد! 


آب کنر ادف است که هیچوقت نمی تواند از نجاست اشباع شود می داآنیم 
که برای نابودی مواد الی در اب وجود اکسیژن ضروری است برای ابهائی 
کی هوا تمانن تا م‌جارنه نیع اکسشتن لارمم‌را از هها کت هنم و 
حداکثر 20 روز وقت لازم است تا به طور کلی مواد آلی مبدل به مواد 
کانی گردد و خطر هرگونه فساد مرتفع شود و یان عمل در پنج روز اول 


شدید است. 
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به مقدار لازم نرسد پس از مدتی تولید گازهای ده تصاننه هیدرژن 
سولفوره می نماید و ضمنا رنگاب کدر خواهد گردید کهعلامت فساد آن 


است. 


اصل بر این است که هر قدر آب از اکسیژن سیرتر باشد کمتر و 
اکسیژن از هوا می کند و هر قدر گرسنه تر باشد بیشتر و تندتر بنابراین 
ال رآ ال ات 
نسبی اکسیزژن 60 درصد باشد در مدت یک روز از هر متر مربع سطح خود 
یک گرم اکسیژن جذب میکند و اگر اکسیژن محلول به قدری کم شده 
باشد که غلظت نسبی پنج ردصد باشد قدرت جذب روزانه اکسیژن برای 
هر متر مرعب سطح به ده گرم خواهد رسید (90 ایمهف). 


میباشد و مطابق اصل فوق میتوان معلوم کرد که برای هر مترمربع سطح 
ازاد اب در روز چقدر جدذب اکسیژن خواهد نمود. 


اگر سطح آزاد آب را 6 مترمریع و حجم آن را 7 متر مکعب فرض کنیم 
اکسیژن مورد احتیاج برای هر متر مرکعب آب که به منتهای آلودگی رسیده 
است 4 گرم و قدرت جذب روزانه اکسیژن از هر متر مربع سطح گرم 
باشد در این صورت برای این که در مدت 20 روز اکسیژن مورد نیاز به 
ذرات محلول برسد این رابطه موجود است 7 * 0< 206 *«2 و از این 
رابطه عمق اب را بدست می اوریم - 20 ۵0 < و برای نعیین 
مقدار 
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صحیح عمق که به ۲ نمایش دادیم باید دانست وقتی آلودگی آن به حد 
اشباع میرسد 0 چقدر است وچون در مورد نجاسات مختلف 0 ممکن است 
مقادیر متفاوت داشته باشد برای اطمینان بایستی کوچکترین 0 را انتخاب 


نمود. 


از طرف دیگر باید دید در چنین محلول درجه غلظت اکسیژن و بنابراین 
مقدار متوسط 9چقدر است و ایا رسیدن منظم اکسیژن در مدت 20 روز 
مکفی بوده است يا خیر. (در اینجا از صورت تجزیه هائی که ایمهف در 
صفحه 79 راجع به فاضل ابهای شهرهای المان داده است استفاده شده). 


احتیاج پنج روزه اکسیژن را برای انهدام مواد محلول و مواد درد آلود 
(60 +140) دویست گرم در هر متر مکعب اگر موجودی اولیه اکسیژن را 
کوتور آنهافه 10 شک حرارت. 10 که و هرت عفن مس با شد. ار کل 
اکشن ن صورد ایام 20 روز که.۱/1 مرانر. اصیاخ 5 زمن آنتت کر 
نمائیم 10-290-(200 *«5/1) - از طرف دیگر مطابق اصل کلی در چنین 
محلولی مصرف اکسپژن با علی درجه و غلظت اکسیژن محلول بسیار 
ضعیف میباشد و ما آن را به طور متوسط پنج درصد فرض می کنیم 
شایرانن نی اصل کل که ایصفف در ضفحه 30 دایم ات 10 ۵ گرم 
برای هر متر مربع از سطح در روز و لذا 69/0 1010 220 20 ٩0‏ 
< و بطوری که اشاره شد دستور فقهی نیز سه وجب و نیم عمق هر طرف 
کر را با وجب شخص متوسط الخلقه یعنی حدود 70 سانتی متر معین کرده 
است (1) و در 


کات معط رات ور اسان 
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جلد دوم گفتم سیصد و هشتاد و سه و نه دهم کیلو یا شصت وچهار من 
بیست مثقال کم به وزن من شاه يا سیصدو هفتاد لیتر حجم حداقل آبی 


است که میتواند کر نامیده شود و طول و عرض و عمق آن را 725/0 متر 
گرفته اند (با توجه به 69 تعین شده در ایمهف و احتیاط 7۶2). 


تا کفه: تما ند آب. خر اسلام به دوه کته سیم ی شود فلیل. و کنیر ور 
قاصل این دو را کر گویند پعنی اگر از کر حتی اندکی برداشته شود قلیل 


آب کر همانطور که محاسبه نشان داده هیچ وقت نمی تواند از نجاست 
اشباع شود. 


طرز پیدایش باران 


در هیچ یک از زبانها و کتابها به جز کتابهای علمی جدید. حرکت باد را به 
طور کلی با کلمه گردش یاچرخش یاد نمی کنند و هرچه به کار میرفته 
کلماتی در قلمرو و مصادری چون : وزیدن, دمیدن, امدن, زدن. رسیدن. 
خوابیدن. جرای شدن و مانند انها به کار رفته است اما قران 15 قرن قبل 
درجند آية کلفة «تصریف الریاج» را به کار میبرد کلمه ای که امروز پس از 
پژوهشهای له و محاسبات و مشاهدات جغرافیائی و هواسنجی وجوی 
ناچار از به کار بردنآنند زیرا تصریف به معنای گرداندن, مکرر آوردن, 
دگرگون کردن حالات است همچنین کلمه «ارسال» به معنای فرستادن در 
آبات سنتی یم کاز رفته کهمانند. کلهه قبلی درزبانبا و اسات یراق دنده 


نمی شود. 


در قران به نقفش اساسی خورشید و حرکت وضعی زمین در 
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به گردش آوردن بادها و ریزش بارانهااشاره شده است (اآن فی خلق 
مطلب علمی تازه کشف شده ای میباشد و برای اطلاع به مکانیسم نقش 
و عمل خورشید و زمین در عمل مذکور و همچیننی برای دانستن مطالبی 
که بعدا گفته خواهد شد می توان به کتاب مربوط - باد و باران در قرآن - 
که بت غویی و شاد کی. آنها را بیان داشته مراجعه نمود. 


در جلدهای قبلی شرح دادم چگونه امام به وزن هوا اشاره می فرماید. 


اکنون اضافه می کنم که قرآن به ثقل ابرها صراحت دارد (سحابا قالا - 
السحاب التقال - 55 الاعراف 13 الرعد) و هم به نفش اساسی گردش 
مین و افتات: در کردشن باد در سوره های نور (23-21) ۳ (16-10) 
اشاره هائی دارد و در چهار آنه. آغاز سنوره و الذزیات نة مراحل متوالی 
بادهای مهاجر ... و در آیات دیگر طرز پیدایش باران اشاره گردیده هم 
اکنون از تسا عم یوعد اسان آتساصل کرد 


اب 


در باره آفرینش و چگونگی پیدایش آب که فرمول 021۱ و شاید صحیح تر 
0(2۲۷ لا دارد در جلد اول مطالبی اوردم و اینک که ارتباطش با تطهیر 


آب یک ترکیب طبیعی است که تقریبا بیشتر از هر چیز دیگر 
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شناخته شده است. فراوان ترین ترکیب شیمیائی است که نسبتا به شکل 
است با هیدروژن ترکیب و اب را درست می کند با نسبت 7۵98 اکسیژن. 


ات 3/4 تتطح زمین را فی بوشانده در شکافهای زمین نفوذ می کند در 
نواحی قطبی , به شکل يخ جلوه می نماید, در جو زمین گاهی 1/0 درصد و 
زمانی 2 درصد ۰ وجود دارد. هیچ عمل شیمیائی دون ات 
ای ای وا ان ۲ ذکز آبه و جعلنا م الطاء کل شی. :۶ 
حی هم اشاره به خاصیت حیات بخشی آب نموده و هم اين که هیچ موجود 
ند ای تینعت که.نر آه غفل شتمیانی. انخاض تخیر آب‌ خون:در: تماق ز مین 
و جو زمین و همه جا هست و در دسترس نیز میباشد معیار بسیاری از 
اعمال. مسجت انها مخت سرا افران ومفادیر یو اب اتتعاتب: ردو 


خواص فیزیکی اه خواض فیبکن: این کاملا غیر عادی است در هر اینج 
مکعب آب 9(۹/۹۹/۹۱۹۱۱۹۱۹۱۹/۱/۱۵/ 21910101011010 (23 صفر) ملکول آب 
وجود دارد که همه در حرکتند همانند ماهی های فراوانی که تزاه صید 
و و شود حرکتها کندتر می 

و اگر سردی به 495 درجه فارینهایت زير صفر برسد حرکتها متوقف 
را ری مر میک تا ار 
گاز شوند و در اين حال است که با ذرات دیگر فضا تصادم می يابد. 


هرچه حرکت ملکولها کمتر باشد اکسیژن بیشتری از 


ص: 199 


محیط می گیرد و از شگفتیهای طبیعت همین است که در تابستان چون 
کتتت و مان ماش معا نهر دق ها هم ناد میت اخاد تشر رتست 
کند. 


آب به هر شکل (جامد و مایع و بخار) در طبیعت وجود دارد و مورد استفاده 
قرار می گیرد گرچه وزن ملکولی آن کم است (تقریبا 18) اما نقطه جوش 
آن خیلی بالاست نثون که وزن ملکولی آن در حدود ات است (تقریبا 20( 
در 9/245 درجه سانتیگراد می جوشد اما آب در درجه جرارت خیلی 
وسیعی به صورت مایع وجود دارد. 


وزن مخصوص آب هم غیر معمولی است زیرا وقتی به صورت يخ باشد و 
آن واه حرجحه حرارت 4 درجه تاتتیکر اد پر شانيم هن مخصوصن: ان 
مختصری افزایش می یابد اما اگر از چهار درجه بالاتر ببریم وزن معصوص 
ان کم کین کرد نقطه جوش آمدن آب با هوا بستگی دارد چنانچه در 760 
میلیمتر جیوه فشار درصد رکه ما نتب خرن اب جوت میا بد. اما تابر فشان 
روی نطقه انجماد آب مشخص نشده است در فشار یک جو (760 میلیمتر 
جیوه) صفر درجه حرارت سانتیگراد بخار آب و آب و یخ با هم به صورت 
تعادل هستند, اگر فشار جو را به صد برسانیم يخ در 1- درجه سانتیگراد 
ذوب می شود و در فشار 2000 جو یح در 35- سانتیگراد ذوب می گردد و 
بر حسب فشار جوهای مختلف شش نوع یخ وجود دارد اما هیچ نوع انها غیر 
از يخ معمولی در درجه حرارت محیط پایدارنیستند تغیبر حجم اب وقتی یخ 
می بندد موضوع مهمی است که تقریبا 
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1 درصد به حجم آن افزوده می شود و تظاهرات رش به علت نیروئی 
که در ترکسیدن لوله ها و شکاف برداشتن پیاده روها و خرد شدن صخره 
ی ار مت با سر 
بندد و آب بسته شده یعنی بخ روی آب است و اگر غیر از اين بود اجساد 
کنار دریاها در جزر ومد آلودگی_ وتعفن به وجود می آود به علاوه در هوای 
سرد احتیاج به محفوظ ماندن ۳ زیر و کرم شدن هوای بالا بپیشتر می 
شود و یخ هر دو کار را انجام می دهد که در جلد اول چگونگی آن را شرح 
۳ 


آب با وزن ملکولی 18 که دارد باید در حرارت و فشار معمولی : به حالت 
کار ز باشد و درجدول تناوبی مایع بودن ات از عجائب است. 


آب فوق العاده مورد احتیاح است مصرفش زیاد می باشد لذا نباید زود 
بخار شود و زود يخ به بندد و فوق العادهجالب است که برخلاف قواعد 
معمول فاصله بین این دو یعنی بین بخار شدن و یخ زدن زیاد است. فشار 
0 راداوه 
ساقه ها می رسد. اه اف 
آزخه لادماشت نهداری:شود در زطوبت زمین:و آسفان غین محلول و ار 
خما لا ارت سل سود ول ریا 


آب رنگ مربوط به کناره قرمز طیف نورمرئی را جذب می کند لذا آن را 
ان کت فص ی ملکولهای آب بر عکس مایعات دیگر که روی هم می 
اغرند روی هم می‌غلطن: . آب خالص قایق و با خل شدن آلکتردلیت ها در 
ان به ویژه اسید کربنیک هادی می شود. 
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در بین خواص قزکت ات خاصیت حرارتی آن که بالاخص سبب می شود در 
صنعت موارد استفاده قرار گیرد مهم است واحد حرارت یعنی کالری که 
عبارت استاز مقدار حرارتی که لا زم می بااشد ۳ یک گرم آن 4 درجه 
حرارت (در حداکثر وزن مخصوص) را یک درجه سانتیگراد گرم کند تقریبا 
0 کالری حرارت باید گرفته شود که یک گرم آبی که درجه حرارت آن 
صفر درجه سانتیگراد است به یک گرم يخ صفر درجه سانتیگراد تبدیل کنیم 
و نیز 540 کالری حرارت لازم است که یک گرم آب صد درجه حرارت را 
تبدیل به بخار کند و توجه به کالری مذکور یعنی 540 موقعی که بخار 
متراکم در تامین حرارت منازل يا در صنایع به کار میرود خیلی مهم است. 


خواص فیزیکی اب : اب مشروب بایدعاری از همان خصوصیتی باشد که 
اسلام منظور داشته است یعنی باید بی بود, بی طعم و بی رنگ و صاف و 
سای رهظ ان اعکان ارف ار تاطی ا کی ات تشه نت 
ولی برای شرب وب بیست. الکها, دیاتمه ها, پروتوزواها سبب بودار 
شدن آب میشوند و اگر مواد آلی در عمق آبهای راکر که اغلب اکسیژن 
کف دار ند پوتشیده و فاشده‌نشود اب نوی تامطنوع هی کیرد 


امکان دارد آب چاهها بوی هیدرژن سولفوره و آب نزدیک کارخانجات قند و 
غیره بوی و طعم نامطبوع پیدا نماید. طعم ابها بر حسب حل شدن املاح در 
مسیر جریان فرق می کند و چه بسا برای ضدعفونی کردن اب مثلا با کلر 
طعم نامطلوبی پیدا کند 
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بوسیله هوا دادن که تکیت از مراحل تصفیه [ ۳ است و شرح داده ام 


رنگهای آبهای سطحی اغلب از جنس گیاهانا ست و کمتر مواد حیوانی 
پیات ۳ 9 سوه اوردن رنگ ات متشونو آبهای زیر زمینی اغلب بی رنگند. 
رنگ غیر طبیعی آنها در نتیجه مواد منعقد کننده که در تصفیه آب مصرف 
فی. شون ان رن .مه ند. کدر بفدن ادلی وجود:موای در ان نستت .۵ 
صاف بودتنش هم نشانی از سالم و غیر آلوده بودتنش نمی باشد. 


ممکن است علاوه برنامطلوب کردن اب خطرناک و سمی بوده باشند و 
وجود بعضی ملاح در اب از لحاظ اقتصادی هم زیان اور تشخیص داده 


شده است. 


املاح محلول در آب را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد: املاحی که اندکی 
خاصیت تغذیه ای دارند (آهن - مانگانز - روی - ید - مس) و کبالت که کمتر 
اثر تغذیه ای دارد و به طور کلی املاح آب که به کار تغذیه میر ود از املاح 
مواد غذائتی خیلی کمتر است . دوم املاحی که نه خاصیت تغذیه ای دارندو 
نه خاصیت سمی (المونیوم - قلع - کرمیوم - نیکل و ...) سوم املاح غیر 
تغذیه ای که مسموم کننده اند (سرب - ارسنیک - باریم - نقره و . ۰ باز 
شما را در اینجا متوجه حرام بودن ظروف طلا و نقره از لحاظ اسلام می 
نمایم که امکان دارد عداریت در ظرف نفره املاح نقره مسموم کننده به 
وجود آورد و در جلد سوم دلائل دیگری نیز آورده شده است. 
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املاح مذکور در طبیعت به طور پراکنده وجود دارد و مصرف مقادیر کم 
ولی ممتد انها ممکن است ایجاد مسمومیت مزمن نماید. چهارم املاحی که 
هم خاصیت تغذیه ای دارند و هم سمی مانند فلوز که شرح آن را در همین 
جلد داده آم. 


بطور کلی هر چند باید عناصر فوق در آب به مقادیر مختلف وجود داشته 
باشد ولی مجموع کلیه مواد جامد که در اب مشروب وجود دارد نباید از 
دریملیون را توصیه می نمایند. 


اهن به صورت فرو یاغیر محلول به صورت کلوئید یعنی فریک در اب یافت 
می شود. ابهای زیرزمینی دارای املاح بی کربنات دوفرو هستند و 
نامطلوبی دارند و ایجاد زنگ زدگی لوله ها نموده لباسها را لکه می گذارند. 
راجع به ید که به علت کمبود ایجاد گواتر می ناید و قبلا شرح داده ام و در 
اين آبها بر ماهی ها نیز اثر گذاشته می شود و در نقاط مرتفع و دور از 
دریا بدین سبب گواتر فراوان است. 


سرب اگر کم باشد از راه کلیه ها دفع می شود و زیادتر سبب مسمومیت 
می شود و آبهائی که مقدار زیادی گاز کربنیک دارند سربهارا حل می نمایند. 
سدیم اغلب به صورت کربنات و بیکربنات سولفات و کلرور دیده میشود 
که هیچکدام سبب سنگینی آب نمی شوند. کزیناتها :وسنیخودساتها در ان از اد 
نمود گاز کربنیک سبب فساد لوله دیگ جوش می شوند در حالی که 
سولفات وزه ار ایجاد کف مینماید 
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مواد ال ات یا گیاهی هستند یا حیوانی که به انواع مقادیر مختلف در آب 


دیده می شوند. 
خواص فیزیکی آب مربوط به ساختمان شیمیائی و ترکیب آب است. 


فلاسفه آب را یکی از چهار عناصر اربعه (آب, هواء خاک, آتش) می 
ایا ومیه ان که کلمعصر زان رو یم دک عراز 
0 و خواص آب‌تبه: عتوان سرد مرطوب مغر نی ضیف کزر وی بعد 
از کشف اکسیژن و هیدرژن یعنی قبل از سال 1783 هنری کاوندیش با 
ترکیب دو عنصر مذکور با جرقه الکتریکی آب را درست کرد و طریق دیگر 
که تفا هو انته یی مردیق. اور کش در نا شید مس وا بو که 
ایجاد آب می کرد 


۱ + )۲۱2 + لل) < 02. 


بر طبق فرضیه جدید اب به چهار شکل وجود دارد که معمولی ترین ان این 
ساختمان است. : ۲۷ : 0 می باشد که زاویه بین دو اتم هیدرژن تقریبا 105 
درجه است و چون بارهای مثبت و منفی از یکدیگر جدا هستند لذا ملکول 
و ی و اه ی 
اکسیژن به عنوان انتهای منفی و هیدرژن به عنوان انتهای مثبت این دو 
قطب است لذا اب یک حلال خوبی برای ترکیب یونیزه مانند اسیدها و بازها 
و املاح انهاست. 


اگر فقط قدرت جاذبه بین ملکولی در آب دخالت داشت نقطه جوش آن 
نزدیک نون بود در حالی که حالت دو قطبی بودن ان و فاصله زیاد بین دو 
ملکول هیدرژن آن قدرت تبخیری آن را کاهش 
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میدهد . اينکه آب جهت تبخیر شدن احتیاج به حرارت زیاد دارد به علت 
باندهای هیدرژن ان است. 


از کی از آن جا که آب از ترکیب هیدروژن و اکسیژن به وجود می آید 
به ازای هر پنچ هزار ملکول آب معمولی یک ملکول آن چیزی است که 
معمولا به آن ۳1 سنگین گویند و اسم شیمیائی آن اکسید دئوتریوم است 
(002). 


6 010 ۲۱ ۱(۵۱]6۵۲]0۷۲] با که ایزوتوب هیدرزن است که وزن آتمی 3 2 
می باشد نقطه انجماد آب سنگین 82/3 درجه سانتیگراد و نقطه جوش آن 
1 و حداکثر وزن مخصوصش در 6/11 درجه سانتیگراد می باشد. 


ام وتا وین اکتا سل سور ان ات 
سای تناها مه موی اس اد ال در ان 
های سطح زمین و چاه های زیر زمین نسبتا کم است مقدار مواد محلول یا 
مواد معلق در اب به صورت چند قسمت یک در میلیون قسمت اب و 
اصطلاحا ۱۳۱ اندازه می گیرند (۱۷۵۲۵۲ 0۲ ۳۴۵۲۳۲6 ۱/۱۱۱۵ ۳۵۲ ۳۵۲۵6) 


در آبهای معدنی که از لحاظ طبی مورد استقبال قرار گرفته ۴۳۲۱ حدود 
پنج هزار است و در اغلب آبهای معمولی مقدار ۴۳۳ از 300 تجاوز نمی 
کند مواد معلق در اب رودخانه غیر از مواقعی که سیلاب جاری است در 
حدود 1000 ۳۳۳ می باشد که مقدار کمی است. از لحاظ امتحان 
ای شا ها ی رنب و اسان اب سیر 
معمولا مواد معلق در اب و کل مواد جامد محلول در اب و سیلیس و اهن 
ان را گزارش 
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می دهند. در بين کایتونها سدیم و پتاسیم و کلسیم و منیزیم و در بین انیونها 


در سالهای اخیر اندازه گیری یون فلوئور مهم شده است زیرا اگر در آب 
0 ۲۳۲۷ يا همین حدود باشد فوقر العاده برای دندانهای کودکان که در حال 
رشدند خطر دارد از طرف دیگر اگر مقدار فلوتور آب یک ۴۳۳ باشد فوق 
العاده برای دندان مفید می باشد و جون اکثر آبهای معمولی بدون فلوئور 
است لذا در این گونه آبها که جهت آشامیدن به کار رود فلوئور را اضافه 
می کنند. 


تجزیه بهداشتی آب در درجه اول بررسی باکتری در آن است که اگر کلی 
باسیل در آن باشد دلیل آلودگی با فاضل آب می باشد و يا ممکن است 
باسیل تیفوئید هم باشد و در این نجزیه توجه به مواد شیمیایی آب آزمایش 
را تکمیل می کند که مهمتر از همه احتیاج اب به اکسیژن و مشخص کردن 
انواع ازت آن است (توجه اسلام را ؛ به این مطلب که در حداكثر توجه بوده 
به زودی خواهید خواند) که منبع ویروسی يا آمونیاکی دارد اگر آب در جائی 
باشد که فضولات صنعتی در ان بریزند مقدار و نوع ترکیب فلزات که 
امکانا ممکن است سمی باشند باید بررسی شود. 
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در صنعت مقدار کمی از آن در واکنشهای شیمیائی دخالت می کند در 
حالی که مقدار زیادی از آب دون اينکه تغییر پیدا کند در صنعت مورد 
استفاده قرار مییگرد و برای مورد استعمال آب کافی است همین یک جمله 
که تقریبا نرجمه آبه شریفهاست آورده شود برای باقی بودن حیات و 
برقراری بهداشت اب مورد استعمال دارد (و جعلنا من الماء کل شی ۶ 
حی) و فراموش نشود بهداشت خود نوعی حافظ حیات است یعنی حیات 
سالم. 


آت مشروب باید دارای مه مواد محلول باشد و این نه تنها جهت تغییر 
نکردن طعم آن است بلکه در خواص فیزیولژیکی | هم دخالت دارد وجود 
بعضی مواد مانند کلرور سدیم يا بیکربنات دوسود در اب قابل اغماض 
است در حالی که وجود بعضی مانند اهن و کلسیم و منيزيم مضر است. 


چون در آب گرم کن آب در فشار نسبتا بالا به جوش می آیدلذا خلوص آب 
اهمیت زیادی دارد زیرا آب اینها به سرعت تغلیظ شده و لذا موادی که می 
توانند ایجاد کف نموده یا باعت سائیدگی و خراب شدن دستگاه شوند 
رسوب نمایند باید موجود نباشد حتی در قدیم که نسبت به مقادیر کم 
سیلیکات آهمیتن تمین دادتد خالا آن.را از اب جدا هی کنند: 


میرود قابل اعتراض است زیرا بعد از تبخیر اب ترکیبات مذکور در روی 
زمین باقی می مانند و اگر منطقه خشکی 
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آبی که برای صنایع به کار میرود بر حسب آن که چه نوع کاری انجام گیرد 
متفاوت است و در هر حال نباید آهن داشته باشد. در صنایع نساجی 9 
ناسا زگار و لکه گذار مات و امروز مواد پودری (دتر جنبت) که هیچ لکه 
ای تفی. کدارند به کار می برند ات در صنایع شیمیائی و داروئی و غذائی 
باید خیلی خالص باشد. 


چاه ها , قنوات, آب انبارها , برکه ها و هرجا بشر درست می کرد که آب 
در آن جمع شود يا ببارد و در آنجمع شود یا بجوشد و انباشته گردد همه 
نشانی ازهمان جس ذخیره کنندگی او است که به وسیله کدو, مشی, 
کوزه. ظروف و وسائل دیگر اب را از منبع به محل سکونت خود می برد و 


این اسانترین و اولین راه تامین اب بوده است. 


تصام: فجاری: که: بان ات خفع. کنندبا امعم سده: ۱ به محل مقصود 
وتات ده مارا ی کر هام ای ری فا این کف آنت 
سراشیب روان می شود مجاری حفر ميشدند و اینک زمانی که ۳ اختراع 
تلمبه های گوناگون وضع مجاری را عوض کرده اند. 


از زمانهای قدیم و پیش از میلاد مصریها, بابلیها, اهالی بین النهرین, ایرانیها 
و فنیقیها وسائل آت رسانی را ساخته تصور می شود ابتدا در زمین های 
ظفت: آن,تواجی. کمسیل کیر بوده مت ل ساخته ودن فضل سین بر که ها و 
غدیرها را پر کرده و در فصول خشک. 
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از.ان استگفادهفی کردند: 


قدیم ترین چاه ارتزین از آثار فنقیها مشاهده شده که در زمان اقتدارشان 
(900 - 1000 بیش از میلاد) در اب رشضاتی فقام مهمی را ذاشتند و 
بهعنوان مثال می توان چاههای راس العین را نام برد که اینها چهار چاه 
عمیق ارتزین مجاور هم بود که بوسیله برچهای شش ضلعی سنگی که در 
حدود 18 - 20 فوت از سطح زمین ارتفاع داشت احاطه شده بود و از این 
ها. اترا دن فجاری به ساحل زسانیدن مان آنجا دز فمشکهانی: کروه :در 
کی‌هی کداشتند مه حتاتر تزدنک مت بر دند. 


یونانیها در ابتدا از چشمه های بزرگی که در اطراف آتن وجود داشت آب را 
تامین می کردند بعد کانالها برای زهکشی می کندند و برای اينکه بتوان به 
آسانی 148 کانالها را لاروبی و گل کشی کرد در فواصلی روی تونل ها چاه 
هاتی فی کندند و کل:را از آنها خارعمی نمودند و.عمیق خرین جاه عمودی 
که به منظور مذکور حفر شده 216 فوت عمق دارد بقایای 16 عدد از این 
چاه ها که به فواصل متفاوت و بین 210 تا 666 فوت حفره شده و برای 
زهکشی دریاچه کوپس 0015 اقدام به حفر انها نموده اند هنوز موجود 
است شبیه اين تشکیلات جهت تأمین آب در آسیای صفیر, سوریه و فنقیه 
وجود دارد برای حفر با وسائل دستی استفاده می شده گاهی هم از آتش 
استفاده میکردند بدین طریق که سنگ را داغ می کردند و ناگهان آپ سرد 
بر آن می ریختند سنگ خرد ميشد. وسائل اندازه گیری آب سرد بر آن می 
ریختند سنگ خرده می شد. وسائل اندازه گیری هم نداشتند و چه بسا در 
اوائل که حفر چاه ها اشتباه در می آمد و بر روی تونل نمی رسید. از 
عجائب آن روزگار حفر 


ص: 199 
تونلهای بسیار باریکی است که فقط میتوان در آنها خزید و پیش رفت. 


سطح زمین بود مانند اطلاقهای بزرگی غیرقابل نفوذ ی ستونها و 
سوراخهای سر د کننده و نهویه داشت زمانی مانند مکعب پا مکعب 
مستطیل و انواع و اقسام دیگر و از جمله آب انبارهای شهری است که هم 
اکنون در آن به نوشتن مشغولم و مولد و موطن من است یزد که بسیار 
ازرشی نو حالب مق اش راب نارای که اک پتواهند هم آکنون 
مشابه ان را بسازند بیش از بیست میلیون ریال هزینه دارد و هر کدام از 
اقا ده انش مرآ که نی اب ی ان ادله کی که تمس سا 
است کشیده شده به وسیله خیرمندان که خدا رحمتشان کناد ساخته شده 
و مورد احترام همگان بوده زیرا در فصل گرمای سوزان کویر همین آب 
انتار ها فریادرست هی کر دنخ.ه-ظلفر داترند: ولق. توخفی, کته آنها می فد 
هم اکنون نمی شود. 


آب انبار را چنین می ساختند استوانه ای مانند زمین را حفر میرکدند که بر 
حسب بزرگی و کوچکی منبع متفاوت است و حتی گاهی قطر انتخب شده 
به حدود 20 متر می رسد دیواره و کف آن را غیر قابل نفوذ کرده سر آن 
را گنبد وار می پوشانیدند و بر حسب بزرگی خزینه آن دو یا چهار یا شش 
بادگیر بر اطراف گنبد تعبیه می کردند که هم از لحاظ معماری فشار گنبد 
سنگینی بر زمین بوسیله سنگینی بادگیرها خنثی میشد و هم بادگیر که 
دارای سوراخهای مخصوصند و هميشه باد در آنها می چرخد سبب خنک 
کردن اب خزینه 
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می ستتنق ی اتقدر آینباد کین‌ها دن‌شفر فراوان است که دسشاوین تبلیغا تین 
روزنامه ها شده یزد را شهر بادگیرها گویند. 


این باد گیرها اغلب در ضلع جنوبی خانه ها بر روی تالاری ساخته می شد و 
بازهم در بعضی خانه مقابل پنجره چاه اب زهی که دائم هم تهوبه انجام 
فی کرفت: و هم.خنک کنندم نود و در برخن خانه نوغ: شیار عالی. ان وجود 
دارد که فوق العاده از کولر بهتر است. 


در فصل پر آبی (زیرا آب در این شهر قطره قطره صحبتش است و بیشتر 
آرزوها روی هوا نیست بلکه روی آب است و چه عقده ها که در نتیجه بی 
آنی این شهر ایجاد نشده و اگر بررسی دقیق شود چیزها دیده می شود 
ی 
انتخاب کرده اند و معروفترین انها سیجون, جیحون , فرات. محیط, قلزم 
می باشند و فامیلهائی هم که کلمه اب در آن به کار رفته نسبتا زیاد دیده 
می شود. 


در فصلی که گفتم آب انبار را آب می کردند و آب در مسیر خود هزار گونه 
آلودگی جمع می کرد و می آورد بعد مقدار معینی نمک و چیزهای دیگر در 
خزینه می ریختند سبب می شد پرده ای روی آب بسته شود (به اصطلاح 
عوام) و چون دیگر اکسیژن وارد ات نمی شد باکتریهای هوازی و انواع و 
اقسام دیگر الگلوتینه شده (جمع شده) , هکل لح ده دز کم مق 
شد ند و تقریبا آت خالصی در تابستان در دسترس همگان بود (راجع به 
منایع آب و بهداشت چاه ها وچشمه هاو در بهداشت محیط شرح بیشتر 
داده خواهد شد.) 
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از جمله نکات جالب این که از زمان قدیم احساسی راجع به ارتباط بین 
اب اشامیدنی وابتلا به امراض وجود داشته است. 


فا واه ها رت سین کف اب اس الم ۱ 
قبل از استعمال باید تصفیه کرده جوشانید. 


چینیها و مصریها عادت داشتند سولفات آلمونیوم را جهت تصفیه در ظروف 
آب بگذارند و تصفیه نمایند اما تصفیه واقعی ات از 1892 به وسیله ربرت 
کخ شروع شد وی متوجه دو شهر شد که در دو طرف رودخانه آلب بودند و 
اهالی یک شهر که التونا ۸۱۲0۳ بود و عادت داشتند اب را قبل از مصرف 
بجوشانند مبتلا به وبا نشدند در 1909 کلر مابع جهت تصفیه آب به کار 
رفت و بعد طرق دیگر که در صفحات دیگر همین کتاب شرح داده ام. 


موارد استعمال ۵ تصرف ات 


در درجه اول برای آشامیدن, تهیه غذا و نوشابه. استحمام و شستن,. 
مشروب کردن باغات و چمن زارها و در درجه بعد جهت مقاصد صنعتی, 
تخانش یویر انتفال ماد باله بر فاضل انار انش ستانی.ر ات باشی 
خیابنها و پرکردن استخرهای شنا به کار میرود. جمعا هر نفر از ساکنین 
ایالات متحده در روز 140 کالن اب مصرف می کنند (هر گالن معمولی 
حدود 1/3 لیتر و هر گالن امپریال حدود 5/۵4 لیتر است) و امار نششان 
داده با افزایش درامد مصرف اب زیاد میشود. 
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حدود 50-20 درصد مصرف آب در کنتورهای آزاد نشان داده نمی شود 
یعنی به مصرف خیابانها و فاضل آبها و آتش نشانی و ... به کار می رود. 
موضوع دیگر این که هرچه فشار آب بیشتر باشد زیادتر مصرف می شود و 
در جای دیگر همین جلد آماری از مصرف آب در صنایع و غیره داده ام. 


اجتماعات کوچک اغلب از آبهای زیرزمینی و اجتماعات بزرگ از آبهای 
سطح استفاده می نمایند (از رودخانه ها, دریاچه و ...) و در بررس 1948 
در ایالات متحده مشاهده شد 6/54 درصد از ابهای روی زمین استفاده می 


چاه منیع مورذتوجه خامین اب است اما اشکلااتی دارد اولا باید کیفیت و 
کمیت آن را کنترل کرد و مخصوصا متوجه بو د که با آب شوره که در چاه 
ها نفوذ می کد مخلوط نشود پا آلودگی نیاید. دیگر آن که اگر بیش از آنچه 
آبهازد فی. شون بزداشت کردد شطع آب. بائین. هی رود و قیمت آب 
گزاف میگردد چون خرج بیشتری خواهد داشت. 


وارد چاه شود و چاه از حیز انتفاع بیفتد و یک راه میاره ای انتتت که فیل, از 
سیل که این عمل را تا رون مصنوعی ک ود ۳۳ اگر قابلیت نفوذ 
ها 
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آبهای زیرزمینی معمولا صاف, سرد, بی رنگ و سنگین تر از آبهای سطحی 
همان ناحیه هستند و از لحاظ وجود باکتری معمولا تمیزتر از آبهای سطحی 
هضان. تاحیه: مین باشند: آبهاتی که از سنگهای آهکی بگذرند معمولا 
سنگینترند و به علت شکافهائی که در سنگهای آهکی پیدا می شود احتمالا 
آلود کشت رد ارنو:ه انم آنها تشتتتر اد لول .ها سوب می مابند. 


آبهاتن که از شتتکهای کرانخت ت بگذرد سبکتر بوده ومواد محلول آن هم کمتر 
است اما مقدار انیدرید 7 آن بیشتر می باشد. درجه حرارت آبهای 
زیرزمینی در طول سال ثابت می ماند, ابهاتی که در عمق 50-10 فوت 
قرار دارند معمولا درجه حرارتی معادل درجه حراررت متوسط ناحیه دارند 
و اگر در عمق بیش از 50 فوت باشند معمولا در برابر هر 60 فوتی که 
ان 


ضد عفونی و کلر زدن اب: ضد عفونی اب عبارت از کشتن مقدار زیادی 
میکروارگانیسم ها به وسائل گوناگون (شیمیائی حرارتی, ازن, اولتر 
امیولیه و .۰ ) می باشند کلر مایع از سال 1909 به کار برده شد و آن موقع 
فا از تانب کار میا وا هر کل ار له ان و هم 
از آن به کار می رود. کلر زند قبل رشد الگهارا کنترل می کند و از جمع 
شدن مواد آلی در صافیها می کاهد و لذا مدت بیشتری می توان از صافیها 
استفاده کرد و کلر زدن بعد از تصفیه اب شماره همه انواع باکتریها را کم 
می کند وقتی امونیای با کلر ترکیب شود رشد بعدی باکتریها را در لوله ها 
اب می کاهد با وجود این کلر زدن یک عمل کامل نبوده 
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و باید اول موادشند و تضفیه اب هم لازم است. در مکانیسم عمل کلر زدن 
اتفاق نظر کامل وجود ندارد اما تصور می شود کلر با مواد بیاض البیضی و 
افتیا کت دیواره میکرب و محتویات آن ترکیب شده باعث تجزبه دیوار 
ی ی 
از عمل انزیمی می شود که آنزیم مذکور کارش اکسیده کردن گلوکز می 
باشد و چون این عمل به وسیله کلر مختل شد سلول می میرد. 


0 و به وجود و ۹ می شود و اسیدها 
باکتريهایند. مقدار استعمال برای آبهای صاف مانند آب چاههای عمیق یا آب 
صاف شده از صافی شنی یک گرم در متر مکعب از هیپوکلریت کلسیم 
است ولی مقدار احتیاح در هر مورد فرق می کند ولی پس از 30 دقیقه 
امن اد ۰/02۱0 ری گرم در لس کار تانن‌سان سار یا ورحه 
حرارت و ۳۲۳۱ و وجود مواد الی و در نتیجه فصول مختلف فرق می کند. 
افردرص فم انم اف ار درم ات ها اتکی کی اسا فمه 
شود. 


علت این که تصویه می شود کلر به اب افزود چون کلر در اب باقی می 
ماند وعلاوه آن که نه تنها خاصیت اکسیدکنندگی دارد که با مواد گندزدای 
دیگر در این خاصیت مشتر کند بلکه از راه ترکیب با مواد ساختمانی سلول 
پدیده حیات را به سرعت از بين می برد و سابق تصورمی کردند 
اسیدهییو کلره: ایجاد اکسیٌن جدید الولاده کرده و اکسیژن مذکور سلول را 
اکسیده کرده می کشد ۳ امروزه دو فرضیه دیگر مطرح است: اسید 
هیپو کلرو و یون هیپوکلریت با 
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جدار سلول یا پرتوپلاسم ترکیب شده اعمال حیاتی را متوقف می سازد 
دیگر آن که اسید هیپوکلرو و یون هیپو کلریت با آنزیم های سلول که برای 
انجام اعمال حیاتی به عنوان کاتالیزر به کار میروند نز کب شده:ه: نما را از 
بین می برد, و در نتیجه هر کدام از اين دو فعل و انفعال دیگر سول نمی 
تواند ملکول. کلو کت را کش ده از را آکشنده کتد هه ضرف بروه: 
حیاتی خود برساند. 


برای تهیه کلر اصول و اسکلت عمل مبنی بر استفاده از نیروی برق است 
که ال بعی ظعام وا ارف الکترولنه تخریه کریه کر هنت ی 


آورقد شین آن را از محلول آهک عبور داده و هیپوکلریت کلسیم تهیه 
هون عبتن: 


هوا دادن آب ۰ به وسیله پخش ات در هوا یا وارد کردن هوا در آب یا به 
وسیله تکان دادن اب به وسیله موانع کوچک است و این عمل سبب بیرون 
رفتن هیدرژن سولفوره و بوی کلرو بوهای مواد ارگانیک می شود همینطور 
مقداری آهن و منگا: نز از بین میرود. 


عواملی که سبب دخالت در مزه و بوی آب می شوند عبارتند از گازهای 
محلول در مثل هیدرزن سولفوره و عوامل اعم از زنده يا مرده و 
ار 
وسیله عوامل اکسید کننده از بین برد که کربن فعال اهمیت بیشتری از 
سایرین دارد. 


نفوذ آب دریا در مخازن آب زیرزمینی: مخازن آبهای زیرزمینی که در 
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مخازن پائین می رود سطح آب از سطح دریا کمتر و پائین می شود آب 
دریا بدان سوی نفود میکند و این موضوع در اینده اهمیت بیشتری خواهد 
داشت و راه هائی برای مبارزه با کیفیت مذکور ارائه شده: کمتر کشیدن 
اب. اب کشیدن متناوب. باردار کردن چاهها به وسیله ابهای دیگر که اشاره 
شد. ساختن موانع مصنوعی در ساحل که مانع نفوذ گردد. کشیدنابهای دریا 
که نفوذکرده اند شیرین کردن اب و .. 


در ای کم‌شوان از آمای تضفیه شوه اشتاده کرو وان آلودگی اب 


- ربع ساعت آب را جوشانده در کناری بگذارند که هوای خارج شده از آن 
ذفبارخ هه آن ین کرد 


- با افزودن یک قطره آب ژاول (برای هر لیتر آب) پس از بیست دقیقه آب 
را مصرف نمود یا با افزايش داروهای دیگر : به:ان.هانند کلر با مفتوان 
اس و فکارنن خیم وا اب راول با این تضفیه نو با تاقوا 
کوچکی که برای تصفیه اختراع شده آب را تصفیه کرد ولی در هر حال بهتر 
است ان از روی شن ها گذشته و کثافات و آلود گیهایش گرفته شده باشد. 


9 فوق العاده برای بدن ضروری است, انسانی که از غذا محروم ولی آب 

به او برسد می تواند مدتها زنده بماند و اگر غذاهای بدون ات به او 
برسانند زودتر خواهد مرد. آب محیطی در بدن است که می توان گفت 
بدن را در خود شناور ساخته و تمام عملیات شسیصیا نی :در آن را انجام می 
دهد. نت مواد غذائی را به سلولها می رساند 
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اب فضولات و مواد زیان اور را با خود از راههای مختلف (ادار. عرق و ...0( 
از بدن بیرون می نماید, تجزیه الکترولتیک املاح هم به وسیله اب است و 
در تجزیه املاح به اسید و باز اب دخالت دارد و تقریبا 63 درصد کلیه بدن 
آب است (67 درصد بدن بالغ و 77 درصد بدن نوزاد و 97 درصد بدن 
چنین) 5 درصد آب در خون 35 درصد داخل سلولها 15 درصد بین سلولها 5 
درصد به صور مختلف در حفره های گوناگون بدن. 


و اللّه خلق کل دابه من ماء را که در جلد اول گفتم و شروع حیات را از 
دریاها آوردم و سخن 15 قرنیر قرآن را که سراسر اعجاز بود ذکر کردم و 
در مورد تشویق بسیاری قرار گرفتم هم اکنون میتوأنم اضافه نمایم از آن 
روز که متوجه شدند بدن حیوانات را این همه آب فرا گرفته و تازه سبزیها 
و میوه ها بیشتر دارند تا آنجا که خیار حدود صد درصدش آب است و بعد 
که دانستند مواد معدنی پیدا شده در اب درست مثل موادی است که در 
بدن انسان می باشد مخصوصا با توجه به ارتباط نمک با جنبندگان این اصل 
را که حیات از دریاهاست یک امر اصلی شناخته شد. 


اب دبا ها دای انس که خیات» به وود فی, اه مانتد آفرهد شود بود و 
احتمالا سه درصد نمک داشت. سلول جاندار طوری با نمک خو گرفته که 


تدون ره نمی تواند زنده بماندو در جلد سوم گفتم نمک نگبهان بدن ماست 
زیرا علاوه بر آن که ضد عفونی کننده است اگر در بدن نباشد گلبولهای 
سفید که سرباز مدافع بدنند نمی توانند دفاع نمایندو اگر نمک بدن انسان 


خارج شود سی و حداکثر چهل روز بعد خواهد مرد. 
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در موجودات مدت لازم برای اين که به اندازه وزن خودشان آب جذب کند 
متفاوت است و این رقم در موش دو هفته. شتر سه ماه لاک پشت یکسال 
انسان یک ماه کاکتوس تمام عمر یعنی 39 سال میباشد. تاکنون این 
مسئله در پرده جهل بود که چرا ادمی نمی تواند اب دریا بخورد و پرنده و 
خزنده هی خوراند؟ :با بوخهبه این که وفتی: ات هار بدن انسان شد وارد 
خون و بعد به فضای بین سلولها و بالاخره به سلولها وارد می گردد و اگر 
آب شور باشد نمک باعث میشود آب بین سلولها بماند و چون میزان نمک 
این قسمت پیشتر است آب از سلول برای رقیق کردنش وارد فضای بین 
سلول و از آنجا به خون وارد و از ادرار دفع می گردد (تقریبا براي هر لیتر 
آب شور یک لیتر و نیم ادرار دفع می شود و نیم لیتر اضافی آب داخل 
سلولهاست) اما چرا ترتنمده ونر مرهی اند اب عفر ورن بدهن آن - که 
تعادل بدنشان به هم بخورد؟ آنها غده ای مخصوص در سردارند که نمک را 
گرفته و به حال غلظت آن را دفع میکد و لوله ای که از آن غده راه دفع 
است در پرندگان به زیر زبان و در خزنده در کیسه اشک وارد میشود و 
پرنده ازنوک و خزنده از اشک غلظت مذکور را دفع می نماید. 


با آن که نقطه جوش اجسام گوناگون به وزن ملکولی شان بستگی دارد 
مثلا پروپان با وزن ملکولی 44 در 42 سانتیگراد به جوش می آید آب با 
وزن مولکولی 18بایستی در 26 درجه جوش آید ولی در صد درجه میجوشد 
و علتش ایناست: از عجائب آب اینکه بارهای مثبت و منفی هر مولکول آب 
یکدیگر را خنثی نمی کنند. 


هرمولکول آب دارای دو قطب میباشد و مولکولهای آب بعلت 
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دو قطبی بودن چون خوشه انگور بیکدیگر چسبیده اند و خوشه ها نیز 
نسبت به یکدیگر در وضعی قرار گرفته اند که قرینه پنج تائّی شبیه شاخه 
های یک ستاره درست کرده اند که همدیگر را در یک نقطه قطع می نمایند 
هر گروه مذکور مجموع پنج مولکول است کهب شکل یک هرن با قاعده 
چهار گوش قرار گرفته است واین هرمها با نیروهای کهکشانی چرخش و 
و 
نیروهای کهکشان بوده میتوانند انرژیهای رسیده از کهکشان را در خود انبار 
و ذخیره نموده و سیس انها را منتشر سازند. 


کمبود آب یکی از بزرگترین نگرانیهای بشریت است زیرا با پیشرفت صنابع 
مصرف اب سرسام اور شده و میشود در کشورهای مترقی روزانه هر نفر 
500 لیتر آب مصرف می نمایند,برای تصفیه 50 1 لیتر نفت به سه هزار 
لیتر آب و برای تصفیه یک تن فولاد 275 هزار لیتر آب و جه هزار لیتر اسید 
سولفوریک بیست زهار لیتر آب لازم است. 


را از دریا تهیه می کنند که روزانه حد ود دوپست هزار متر مکعب میشود 
که در برا, بر 1250 میلیونِ کیلومتر مکعب آب اقیانوسها چون قطره ای در 
برابر دریاست. مصرف [۳ برای صنایع همانگونه که اشاره شد سرسام 
آورد بوده و در فرانسه فعلاً 47 درصد در امور کشاورزی و 45درصد برای 
صنعت و 8 درصد از شش میلاید تن آب سالانه فقط برای سایر موارد 
مصرف میشود و پیش بینی می گردد. کشور مزبور در سال 2000 میلادی 
170 


ص: 210 


میلیارد متر مکعب مصرف آب برای صنایع اتمی و هیدرولیک لا زم خواهد 


برای شیرین کردن اب شور میتوان انرا بخار کرد و بخارش را سرد کرد, 
اب شور را تبدیل به يخ کرد و از آن اب شیرین تهیه کرد. قرصهایی از 
ترکیبات زلولیت, باریم, نقره 1۳ شور کرد و شیرین ساخت و این روش 
فعلا متروک بوده فقط زمان جنگ بین الملل دوم توسط سپاه رومل در 
افریقا انجام می گردید روش ۱3۳9۳ ۳ است که آنرا میان 
دو غشاء جریان برق دار که غشاء های مذکور نقش الکترودها را بازی کرده 
و کلر بطرف یک قطب (اند) و سدیم بطرف قطب کاتد میرود و اب 
شیرین می ماند و امروز بار الکتوراتمی این کار بسهولت و فراوانی انجام 


صس 


می گیرد. 
اضتو لا تضفیه آب:مراعلی را ظی کروم اس که تفر ییا مق راز ویو ی با نید 


1 هوادهی ۸6۲۵۲۱00 که جانشین کردن هواست بجای بعضی گازهای غیر 
مطبوع و بوداتر آب مثلاً 5۷۷2 که در بعضی آبهاست و بودار می باشد و 
عمل یا بوسیله پخش کردن اب در هوا و مجدد جمع کردن آن است با 
ساختن حوض پله ای که فواره ای وسط آن می باشد و آب در پله های 
چندی میریزد و سرازیر و جمع می گردد. 

2 ته نشینی 560۱۲۲6۵۲۲۵]10۲۲: که يا ساده است يا همراه با انعقاد. نوع 
ساده ذرات ریز ماسه و شن را ته نشین میکند و غبار خاکی را که اغلب 
بحالت کلوئیدی می باشد پس از 
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مدتی طولانی تاسته مساو لد ار کیت اب برودی تمام نمی شود و 
وا ی 
لحم فی ,با شد که اب دااز خوضخه ها که‌:س‌رعت ات ۱ کم مبکند غیوز امین 
دهند. 


در نوع انعقادی آن عمل دلمه کردن اساس کار است یعنی برای اینکه 
رسوب مواد زیر کلوئیدی که به آن اشاره شد طول نکشد مواد شیمیائی 
چندی به اب اضافه مینمایند تا با ذرات کلوئیدی ترکیباتی رسوب کننده 
دست نماید و اغلب از سولفات افو رخ پا سولفات های فرووفریک و 
کلرور اهناضافه می نمایند و برای اينکه دلمه شدن خوب انجام گیرد بهتر 
است آب قلیائی باشد که با افزودن آهک آبدار 0۸)0۲۷(2) منظور حاصل و 


بر ای جلو کیری از شتکین شین اب حاهیخویش شیر ین بر تکار هی یرنه 
3 صافیها ۳(۱6۲5 که بر دو قسند: ماسه ای کند ماسه ای تند. 


ماسه ای کند: یک قشر 60 سانتی متری ماسه ریز ازرو تا 1متری و در 
زیر آن طبقات شن و قلوه سنگ و در زیر لوله هائّی که کاملا بهم متصل 
نشده و فاصله دارند و آب درآخر توسط لوله ها جمع آوری می شود و آنچه 
باشد که با دستگاه کنترل کننده انجام می گیرد پس از چند هفته یا چند 
ماه,بر حسب آلودگی آب سوراخها و فواصل ذرات طبقه اول گرفته میشود 
که باید آنها زا نت :وبا انکه عوض کرد. در نقاط سردسیر باید برای 
جلوگیری 
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از يخ زدگی برای صافیها سرپوش تهیه نمود. 


صافیهای تند: که اگر آب با فشار وارد شود صایهای تند فشاری گویند, 
مراح ته: تشیتی و دلمه کردن: اپ را قبلا انجام داده بعد وارد این صایها 
مینمایند که قشر 75 سانتی شن قرار گرفته اند و زیر آن لوله های سوراخ 
دار کهابها را جمع و بمخزن میرسانند دراین . صافی حدود 72-24 ساعت 
باید جریان معکوس از طبقات گذراند که و مسدود پاک و باز 
شود. 


در صافی های کند 99-98 و در اینجا 90 درصد باکتريها از بین رفته 
بحساب می آیند ولی هیچکدام برای تصفیه و تهیهآب آوتا تدزت تناسبی 
ندارتد. ضافیهای تندعه فشوان با سطح کوجی اتخاب کرد‌عیوان ذر داخل 
بناها نیز بکار برد و ازیخ زدگی محفوظ داشت. 


جمع کردن اب:دز صانع است که‌با کم شدن: آکشتبرن .در آن با کزیها هم 


باید از دستبرد انسان و حیوان مصون باشند. 


5 برای تضفیه آخر که تهیه. اب آشامیدتی باشد باید کتد زداتی نمود. اگر 


آب دریاجة: با رودخانه ضاف: منت با کلررتی (افز ایش .هبو کلرنت کلستم با 
کاد کل فص را احاه ده کف ود ابانحاه انس هقی کار دمن ند که 


اسید مزبور میکروب کش می باشد. 


اکز آب‌خاه غمیق با کذشته از ضافی کندباشد ترای هر مت 


21 32: 


بکلر مذکور فرق دارد و در هر صورت ؛ باید سی دفیقه پس از 1 کلر 
دو الی <درصد میلی گرم در لیتر کلر در اپ باقی مانده باشد و مقدار 
مذکور بادرجه حرارت آب مقدار مواد آلی در آن فرق میکند) علت اینکه در 
بین مواد گندزدا کلر انتخاب مشود این است که علاوه بر خاصیتا کسید 
کنندگی که در همه مواد گند زداست و کلر بطور شدید دارد با مواد 
ساختمانی سلولهای ترکیبی ساخته و میکروبها را فاقد حیات مینماید. 


بی انصافی است در یانجا از ابن سینا یادی نکنم که گفته است برای تمیز 
کرفن ات آنرا ارفنم کر اند سالحصوصن ادا اند ۱1 


موضوع جالبی که نباید آنرا فراموش کرد درمان با آب میباشد: در کتاب 
ایفی ژنه که مربوط به پنج قرن قبل از میلاد مسیح می باشد نوشته: اب 
تمام بیماریها و نواقص جسمانی انسان را اصلاح میکند. اگوست امپراطور 
روم از یک مالیخولیای سخت رنج میبرد و همه پزکشان ازدرمانش عاجز 
مانده بودند تا برده ای دانشمند دوش اب سرد را از روی حسا تجویز کرد و 


در قرون وسطی کلیسا آب حمام های طبی را قدغن کردن آنها را خلاف 
اخلاق معرفی نمود در دوران جدید اب درمانی بوسیله سباتین کنایپ 
۱39۲۰۵1 هداد باویز) در مر ریش من ماول کنخ فد الکنسا ندر. 


1- خواندنیها شماره 59 سال 6 صفحه 22 نویسنده هانری کربن 
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(متولد 1875) دییلمه دانشگاههای برلن و فسکو به. آب درماتن برداخت:و 
از نقاط جالب درمانش: گرفتن دوش ان سر د. ی سرد مخلوط با 
سرکه برای رفع نواقص عقلانی و تب اطفال بدن را با اب سرد و سرکه 
آغشته کرده بدون خشک شدن 15 دقیقه در بستر بخوابد و بدن را با پارچه 
آغشته به [۳ سرد بیوشاند برای تسکین اعصاب و دردها سود مند 


میدانست. 


چشم را با آب سرد بشویند عفونت آن رفع میشود, نوعی درد زانو یا دوش 
اب سرد بهبود می يابد و دستگاه عصبی و نقرس و دردهای رماتیسمی را 
سودمند است. حمام سرد بمدت کوتاه 5-3 دقیقه در بیماریهایعفونی حاد 
موْثر است و آب سرد برای بیماران قلبی و سکانیکه حساسیت های عصبی 
دارند زیان دارد نشستن در طشت انته: درم برخی تیماربهاق» شکفی..ز] 
ی 9۳ فلجها با 


برخی زخمها که متکی به ناراحتی نخاع است با بخور و ماساژ آب و دوش 
نیم تنه دوبار در روز کاملا" درمان میشود. کنایپ میگفت حیوانات برایدرمان 
بسوی آب سرد روی می آورند و معلوم می شود آب درمان طبیعی است 
وی میگفت طول مویرگها صد هزار کیلومتر یعتی دو برابر و نیم قطر 
مربع میشود و علت بسیاری بیماریها کندی خون دراین عروق است و 
درمان با اب جریان خون شعریه ها راتسهیل و تغذیه نسوج را بهتر میکند. 


چون به بیماران مبتلا به سکته قلبی در گلاسکو و لندن 
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توجه شد ملاحظه گردید تعداد مبتلایان 30-44 ساله درگلاسکو خیلی بیشتر 
از لندن مباشد در صورتیکه بین 49-45 ساله ها با نسبت جمعیت اختلافی 
دیده نشد در حالی که آب آتا دنت گلاسکو سبک و دارای کمی املاح و 
آب لندن سنگین و پر از املاح کلسیم و منیزیم می باشد آماری که در 
آمریکا و سوئد هم گرفته شد همین نتیجه را دارد: هرچه آب آشامیدنی کم 
ملح تر باشد میزان مرگ و مير ناشی از بیماریهای قلب وعروق در سنین 
کمال بیشتر است وعلت آن را هنوز تهقفیده فقط دانشته اند رنم.. در 
جدار شریانهای عضله قلب کسانی که آب کم منیزیم می نوشند وجود دارد 
ولی چگونه منیزیم مزیور ایجاد بیمرای می نماید ندانسته اند عده ای نیز 
عقیده دارند نوعی موجودات ذره بینی ناشناس سبب بعضی انواع نارسائی 
قلب می شود و ادعا مبنی بر این آازمایش است که زمان عمل بر روی 
قلب ماده ای در آن یافتند که در انساج پستانداران وجود ندارد و این دلیل 
بر وبود موجودات ی ماده 


آب باران بیشتر در حالت تبخیر مانند مه زیاد اثر می کند و نفوذش فقط در 
حالت مابع چندآن نیست ولی به طور کلی اثرات مکانیکی آب باران زیاد 
ات د وی کی میمعت آکر صورعان را ریرفطر ات باران بدارید 
تور هی تفا نیت هرن نشکیر دندمآ ابد. پوست را تقویت می نماید. 
فعالیت اعصاب و عروق دموی را زیاد می نماید و به زودی اثر خوش اب و 
رنگی را ظاهر می سازد. خون را تصفیه می کند چون گردش 
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خون را بهتر و دفع سموم را آسان تر می نماید. 


به عقیده بعضی روز برقی کسی که ورزش می نماید باید از نفوذ نور 
احتیاط کند که عوارض و از جمله کک مک پوستی امکان پیدایشش هست 
نمی دانم متوجه مطالب جلدهای گذشته شدید که اسلام از اشامیدن و 
شستشوی آب نیسان تعریف می کرد به ویژه اخر جلد پنجم را که حضرت 
علی می فرمود برای تسکین عصابنیت ها خوب است ویادتان باشد گفتم 
اب باران چه عملهای سودمندی انجام می دهد و در نیسان ازن هوا که 
میکرب کش قوی است بیشتر بوده و درآب ب نیسان مقداری ویتامین ب 12 


یافت میگردد. 


آبی که دارای سولفات و کلرور و بی کربنات کلسیم و منیزیم زائد بر صد 
میلی گرم در لیتر باشد آب سخت نامیده مپشود و برای شستن لباس 
احتیاح به مقدار زبادی.ضایون-دارد غلاوم بر ان در ترکیت:با ضابون دارد 
علاوه بر آن در ترکیب با صابون تولید دلمه کرده رسوبهائی بر لباس می 
گذارد و در ظرفها پس از حرارت و در لوله های توزیع و شبکه و کنتورهای 
آب زیرهای رسوبی آهکی مشاهده می گردد تا آنجا که ممکن است حتی 
شیت نستن کامل اما کرد 


آهن ایجاد طعم نامطبوع می کند, نی منسوجات را می گیرد موجب 
تشکیل رسوبی در لوله ها می شود. هیدرژن سولفوره اکسیژن محلول و 
انیذرید: کزسنیی. در آب. فقفخت اسدیته ۵ حفردن شین لوله: های. آهتی .خن 
کرتند و آتیدریه کرشکاز هه فز احفر است. 
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آب و قمر در عقرب 


اسلام برای ازدواچ , برای مقاربت. برای بسیاری اعمال زمانهای 
مخصوصی را تعیین نموده و ازجمله ساعت ازدواج را دستور میدهد دور از 
زمان محاقو مخصوصا در غیرهنگام قمر در عقرب بوده باشد و شرح 
مطالب مربوط به ازدواج در جلدهای بعدی (بهداشت نسل) داده خواهد 
شد ولی آپا ند شمسی يا کهکشانها اثری در امور مذکور يا اعمال 
دیگر انسانی دارند؟ نوعی از اثر مذکور را خاطر نشان می سازد: 


با آن که نقطه جوش اجسام گوناگون بستگی به وزن ملکولیشان دارد مثلا 
پروپان با وزن ملکولی 44 در 42 درجه به جوش می اید و اب با وزن 
ملکولی 18 بایستی در 26 درجه بجوشد ولی در صد درجه جوش می اید و 


بارهای مثبت و منفی هر ملکول آب یکدیگر را خنثی نمی کنند و هر ملکول 
آب دارای دو قطب میباشد و ملکولهای آب به علت دوقطبی بودن به هم 
چسبیده و شبیه خوشه انگور می باشند و خوشه ها نیز نسبت به یکدیگر در 
وضعی قرا ردارند که قرینه بوده شبیه شاخه های ستاره درست کرده 
که یکدیگر را در یک نقطه قطع می نمایند. هر گروه مذکور مجموع پذ 
ات را 
ایا ی ای یر ما ها 
توجه به این که بدن در اب شناور است و تمام عملیات شیمیائی بدن به 
وسیله آب انجام 
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می گردد, و سبزی و میوه بیشتر از بدن ادمی اب دارد و خلاصه هر حیوان 
یا گیاهی روی زمین است قبل از هر چیز از اب تشکیل يافته و با توجه به 
این که نیروهای کهکشانی دخالت کلی در چرخش و تغییر شکل هرمهای 
ملکولهای آب دارند بدون شک کسی که در ماه فروردین به دنیا آمده اثر 


نیروهای کهکشانی بر دگرگونیهای جنینی اش با آن که در مهر ماه متولد 
شده اثر متفاوتی به جای گذاشته است و از کجا که هنگام قمر در عقرب 


اثر نامطلوبی بر اعمالی چند نداشته باشد؟ 
تندرسی و نظافت 


اخبار و احادیث فراوانی درباره تندرستبی وا بن که از نعمت های تزر تفت 
است در اسلام به چشم می خورد همین گونه چه بسیارند روایاتی درباره 
نظافت و پاکیزگی که در اینجا بااختصار هر چه تمامتر و بدون شرح و بسط 
هسام ی ار اما کر احضای وهای نت ام وی ره اش 
اشاره می نمایم.(1) 


ام ای نی ی اما مات دار 


ان اانفلام ای فقو | قانم ادخ افو[ خطیف: اسلام راکنوه ازست 
شما نیز پاکیزه باشید که هر کس پاکیزه نیست به بهشت نمی رود. 


ان اللله عالی. خمیل بخت المال. سک بحب التاء تیف سح 
النظافه: خداوند تعالی زیباست و زیبائی را دوست دارد بخشنده است و 
بخشش را دوست دارد. پاکیزه است و پاکی زگی را 


تاه مر وال کر 
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دوست دارد. 


از اللهتغالن تفص الستخم توت خدای غالین. کتافت و وید کی | 
دشمن دارد. 


تنظفوا بکل ما استطعتم فان اللّه تعلای بنی الاسلام علی النظافه و لن 
یدخل الجنه الا کل نظیف : هر چه می توانید پاکیزه باشید زیرا خداوند 
اسلام را بر پاکیزگی بنانهاده و جز مردم پاکیزه کسی به بهشت نمی رود. 
من اصبح معافی فی بدنه آمنا فی سربه عنده قوت یومه فکانما حيزت له 
الدنیا بحذا قیرها هرکس تنش سالم است و در جماعت خوبش ایمن و 
قوت روز خویش دارد جهان سراسر مال اوست. 


النظافه منالایمان: پاکیزگی از ایمان است که شرح مفصلی دادم وهم 
اکنون کلماتی از حضرت علی : 


التنزد اول النبل : پاکیزگی اولین بزرگواری است. 

النزاهه آیه العفه : پاکی زگی نشانه پاکدامنی است. 

الخافیه اضالتقم بو ری کار اتر تن متا زرزت: 

العافیه اشرف اللباسین : تندرستی شریفترین دو لباس است 
الصحه اهنی اللذتین : تتدرستی گواراترین دو لذت است. 


اتغخت لعفلة الخساد عن سلامه الاخشاه کار شگسان خانعه ادزم زر 


تندرستی بی خبر‌ند. 


آشا الاخشام اقا غفه ضحه لاسام کوار این ها 
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قناعت و تندرستی است. 


شینان لایعرف فضلهما الا من فقدهما الشیاب و العافیه : دو چیز است که 
بانه وروی آن ده شتاخته: نحردجمکن کاهی که کم نون یکی خو ان تیک 


نندرستی. 


سله االله تایه العفو الا میت خسن افیف ادا تم شاه کذشیت 
از گناه و تندرستی و خوبی توفیق را بخواهدی. 


ثوب العافیه اهنی الملامس: جلامه تندرستی گواراترین لباسهاست. 
بالعافیه توجدلذه الحیوه : لذت زندگی در تندرستی پیدا می شود. 


بالصحه تستکمل اللذه: لذت زندگی باتندرستی است لزومی که بیش از 
این نوشته شود نیست و در اهمیت نظافت و تندرستی آن قدر در جلدهای 
قبل نوشته یابعدخواهم نوشت که تجدید خاطره ضروری بهنظر نمی رسد 
زیرا پایه و اساسجلدهای بهداشتی همه برای آشنائی به مفاهیم تندرستی و 
اصول بهداشت در راه بدست اوردن تندرستی است با وجود این کلماتی را 
نوشتم و توجه به اين که تنره - صحت - عافیت سلامت و ... اگر یکی یا 
دوتا سلامتی نفس را هم برسانند چون النظافه منالایمان قطعی است 
از حضرت صادق است : العافیه یعجز الشکر عنها - عافیت و سلامت 
نعمتی است که انسان عاجز از شکر ان است وحضرت رضا برای این که 
بیمار زودتر خود را به درمان برساند فرماید : حرم المریض خصلتین و 
لزمته خصلین , حرم القناعه فافتقد الراحه و 
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خرم الرضا فاقتقد اليقین - برای بیمار دو کار حرام و دو کار لازم است 
قناعت حرام است که استراحت را میبرد (قناعت در وجه و وقت و کار و 
سا تا حرام اس کت وا چیه سره اور از رصا ی اعتاک ند 


این قسمت را با ذکر جمله ای از حضرت علی که بسیار شگفت آور است 
پایان می دهم زیرا حضرت از خدا مسئلت می نماید حتی هنگام رحلت در 
وضعی که دور از سلامتی است نباشد یعنی به اصطلاح عوام جا افتاده 
نگردد (اللهم اجعل نفس اول کریمه تنزعها من کرام). 


پاسخ سربازی؟ 


غسل می کنیم نیت می کنیم, نماز نیت دارد, روزه با نیت است و خلاصه از 
چپ ور است می گردیم اسلام دستور می دهد نیت باید کرد و در نتیجه این 
نسئو‌آل بیتشن اف ایند چرا این همه نیت؟ جوابهائی داده شده که پاسخ زیر 
جالب است: غلام شش سال درس خوانده هر سال نموره اول بوده 
استعداد خوبی در ورزش نشان داده به سن سربازی میرسد به خدمت 
سربازی را به خوبی می داند ولی باز هم یک ماه گذشت هنوز حرکات اولیه 
را به او دستور می دهند هر روز او را به صف کرده می گویند به راست 
راتکه نه: جب نیم ق. کرو حوصله اش سر می رود. خدا یا من از 
دبستان چپ و راست را می دانستم الان نزدیک دو سال است هنوز هر 
روزه میگویند به چپ چپ عقب گرد و ... 
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خدمتش تمام و به اجتماع وارد و زن و فرزندی پیدا می کند. روز یکی به 

می گوید: غلام هر کار می کنم اسلام میگوید نیت کن نماز صبح نیت ظهر 
نیت شب نیت باز هم فردایش نیت سی سال بعدش هم نیت جواب می 
دهد. در سربازی بودم هر روز چندین مرتبه میگفتند به راست راست یک 
ماه همین حرکت یک سال و دو سال همین حرکت هم اکنون می فهمم در 
اثر تکرار این عمل فرمان فرمانده ما را چون عروسک کرده بود که بدون 
چون و چرا همین که صدایش را می شنویم اطاعت کنیم و این همه دستور 
برای یاد گرفتن و چرخش و گردیدن به یک جانب يا به عقب نبوده بلکه 
هدف ایجاد روج اطاعت از دستورات فرمانده در سرباز است که در نتيجه 
فرمان تا اعماق روح وی نفوذ ورسوخ کند که هرگاه به سرباز دستور داده 
شد در برابر آتش گلولی پیش روی کند بدون چون و چرا چون عروسکی 
که در دست صاحبش تسلیم است به طرف جبهه ای که دستور دارد برود: 
اسلام هم دائم می گوید نیت مرتب می گوید خدا, صبح خدا ظهر خدا شب 
خدا وقت خدا بی وقت خدا , غسل خدا, وضو خداء نماز خدا و خلاصه تا آنجا 
که از همه انساج خدا و از کلیه سلولها خدا از سراسر وجود خدا هميشه دا 
همه جا خدا وادمی در هر حال و هر وضع جز به خدا به هیچ توجهی و 
سل کرد ولی در حین شستشو آن چناناز مرحله پرت و از کار دور شد که 
اگر از او بیرسند چه می کنی نداند چه می کند عملاش باطل است یعنی 
یک نفر مسلمان باید علاوه بر اینکه نیت می کند باید بر نیت خود پایدار و 
وفادار بماند و اضافه 
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می کنم نیت کردنهای پی درپی برای تلقین است بدین معنی که شخص 
دائم به خودبگوید من که نیت کردم به طرف خداء به جانب خدا, قربه الی 
الله و روبروی خدا باشم چرا دزدی کنم, به چه حهت مردم ازاری نمایم 
علت اینکه فساد نمایم چیست و از الودگیها بدین وسیله بر حذر و دور 
بماند به علاوه قدرت نهفته در نیت نیز مطرح است که آدمی هر روز 
چندین مرتبه تمرکز قوای دماغی می يابد. 


کار بات دا 


عده ای فرصت طلب که میخواهند شمشیر خود را هر چه زودتر به 
شاهرگ گردن دین برسانند میگویند کار خوب خوب است ! عمل خیر به 
خاطر نفس عمل که خیر است انجام دادن خیر است ! ما هم نمی گوئیم 
آنچه گفته شد خلاف دارد فقط فراموش نشود همان گونه که یک مرتبه 
دیگر گفتم: کسی که عمل خیر به خاطر خوبی انجام میدهد اگر قدرتی با 
یادگیری بپردازد و اگر باز تازیانه قدرت را به طرف خود دراز دید دست از 
عمل خیر برمی دارد آما آن که کار خیر به خاطر خدا می کند اگر صدهزار 
مرتبه با تازیانه دربرابرش سبز شوند او با صدهزار جلوه از روزنه ای دیگر 
سر بر میارود به علاوه کار برای خدا باشد «ارزش» دارد نه «سود» یعنی 
کسی که مثلا عمارت خیریه ای میسازد به خاطر عمل خیر به مردم سود 
رسانده در صورتی که اگر برای خدا باشد عملی انجام داده که ارزش دارد 
کسی که برافطار می نشیندوسائل در می زند نان یک ریالیش را به خاطر 
خدا به سائل می دهد. یک ریال به 
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اجتماع سود نرسانده بلکه عملی را برای اجتماع انجام داده که کارخانه 
ریال سازی است. 


استحمام 


حمام رفتن علاوه بر اینکه پذیرفته هر ملت و مدذهبی است نزد اسلام 
دارای اهمیت خاص و فوق العاده ای بوده از لحاظ کیفیت و کمیت جلودار 
مات عاحت همصحت اساعی میباشد تا آنجا که می توان عسل را 
نوعی از حمام رفتن مذهبی و آن را استحمام سالم نامید! و چرا چینن 

0 
با نیت انجام گرفته و با توجه به آن و مراعات بعضی شرائط و ضوابط به 
انجام می رسد و علاوه بر سالم نگهداشتن بدن به اطالعت از اسلام جان 
را نیز به طرف سلم و سلامتی سوق می دهد و من هم آن را متکی بر ا 

قرار استحمام سالم نام گزاردم وچون استحمام عنوان درشت بهدشات 
بدن می باشد قبل از ذکر مطالب دیگر درباره استحمام نزد اسلام به بحعت 


آپا استحمام نیت دارد؟ 


برای پاکیزه شدن و نظافت می رود ملسمان و غیرمسلمان, پیر و جوان. 
سیاه و سفید همین قصد را دارند اما مسلمان می تواند از همین حمام 
نماید: 
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فقه اسلامی چهار قسمت بزرگ دارد: عبادات, عقود, ایقاعات, احکام. 


عبادات: طهارت؛ صلوه, زکوه, خمس». صوم, اعتکاف. حج» عمره؛ جهاد, امر 
به معروف و نهی از منکر, (ده تاست ) 

عقود: نوزده (رهن کتاب تجارت, گرو گذاشتن و گرو گرفتن و ...) ایقاعات 
یازده (طلاق و خلغ و مبارات و ظهار و 9 احکام دوازده (صید و ذباحه, 


عبادات اعمالیست که به قصد قربت و برای نزدیک شدن به خدا انجام می 
شود لذا نیت دارد مانند نماز و روزه و ... 


عقود که انغفاد دشفی. اند اب کفته ده ‌طظرف نع زارد ماتنده خربه و 
فروش و ... 


ایقاعات که با گفته یک طرف رسمیت پیدا می کند مانند اقرار و طلاق و 


گام کر احاض و خعلی تشن انا ای رنه کون تاعط رت 


ملاحظه فرمودید که عبادات نیت دارد و به قصد قربت برای نزدیک شدن 
به خدا انجام می شود ولی یک مسلمان زرنگ می تواند اين قصد را حتی 
در تمام موارد و ریزه کاریهای زندگیش وارد کند مثلا در مورد خوردنیها 
واشامیدنیها و اداب وحد ود انها که ده جلد گذشته مرا تشکیل داد و از لحاظ 
ففه و جزو احکام محسوب می شود مسلمان ززنی ی تواند هنگام خرید, 
جنس مرغوب و تمیز خریداری کند و نیت کند که چون در خانه ام بچه 
مسلمان 
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۱ 
بدست آورد و در هر مورد می توان حتی ریزه کاریهای زندگی را با نیت و 
به حساب تقر آورد و از ز جمله حمام رفتن کهچون خواست به استحمام برود 
نیت کند (در دل داشته باشد): پروردگار من ازجمله بندگانی از توام که 
لااقل پاغی نیستم و آرم اسلامی و علامت عدم یاغیگری که نماز باشد دارم 
هم اکنون به حمام می روم که خود را تمی کنم و به سلامتی خود که یک 
فرد وابسته به اجتماع مسلمانان می باشم و گفتم یاغی نیستم و ... کمک 
نمایم و بدین طریق تقربی حاصل نماید و بدون شک کسی که مرتب در 
ثبت قرب حاصل کرول باشد میلت ند کردن ,و وساتی نهد بار آوردن 
نداشته و به مقصود خود که سعادت و از خواسته های اسلامی است بدون 

شک می رسد بلکه رسیده است. 


چند مرتبه درهفته باید حمام رفت 


مشهور است که غربیها هر روز حما می روند و حال آنکه برخی از آنان 
چنین اند و بسیاری که هفته وماه و حتی بعضی که سال تا سال حمام نمی 
روند در صورتی که از آنان که هر روز حمام می روند اگر با دستور یک 
درمیان حمام رفتن مسلمانان مقایسه کنیم باید یگوئیم مسلمانان روزی دو 
پیرژامه هائی که به لباسشوئی می دهند خواه و ناخواه پیداست. چنانچه هر 
روز به حمام نروند 
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به خود و به همراهان و هم منزلان ستم کرده اند و با این مقایسه که 
مسلمان با طهار است و دستور دارد یک درمیان به حمام برود رفتن 
مسلمان بیشتر از نصارا قلمداد می گردد (به علاوه مسلمین غسل دارند 
که درنصارا منحصر به غسل تعمید است.) 


الله علیهم است حرف تازه ای بزنم که تصور نکنم شنیده يا خوانده باشید 
و آن اين که نه تنها به زبان و کلام دستور یک در میان حمام رفتن داده 
است بلکه عملا نیز چنین دستوری مشاهده می گردد نه این است که 
اسلام دستور می دهد هر روزی که به اجتماعی وارد میشوید باید غسل 
کنید که بوی آلودگی وعرق از شما بلند و مجلس ازدحام را متعفن نسازد, 
روزهای فیل اهاق دبا مر کل دود را عصلها ۵ قظا هر انا ورن 
دارد. 


ایام عید امام و پیامبر و اسلام غسل دارد چون که باید در اجتماعات 
شرکت کند به علاوه که مستحب است خود را خوشبو کند و وارد شود یا 
و ی با ی 
بزند و اگر غسلهای واجب اسلامی (جنابت , مس میت و ...) را با غسلهای 
مستحب جمع بزنیم در حدود نصف ایام سال میشود (با این که 
واب غسلهای جمعه که باز روز جماعت و دید و بازدید مسلمانان است 
زیاد و بسیار تاکید شده و در حدود پنجاه روز سال می شود) که باز یعنی 
عملا دستور داده شده است که یک درمیان باید به حمام رفت. 


برای مزید اطلاع گفته شود تا حدودی می توان بوی افراد 


ور 2 2 


مذهب های گوناگون را در شرائط مساوی تشخیص داد شرائط مساوی 
یعنی مثلا در افرادی که همه مرتب شستشو داشته باشند چنانچه بوی 
کسانی که باق الوده دارند و خود .را هی شویند یاکساتی که به. فذهب 
تجددند و سر خود را در نایلون می کنند و خود را می شویند و کسانی که با 
ادر | و کاو نز دض ود وانما که .. تا حدودی باز ز شناخته می شود. 


ناگفته نماند یک در میان شستشو کردن از زبان برخی دانشمندان غرب نیز 
شنیده می شود که جای بسی شگفتی است. 


خانم دکتر مارسل پیون که متخصص درمان بیماران با آب است میگوید: به 
طرو متوسط دو یا سه بار در هفته باید حمام کرد و هر روز استحمام در 
وان برای سلامتی خوب نیست و استحمام مکرر سبب شکنندگی و خشکی 
پوست می شود به علاوه صابون سبب میگردد قشر نازک و محافظ چربی 
که روی پوست می باشد از بین برود ولی می توان بقیه روزهای هفته را 
دوش گرفت. 


برای کسانی که عضلات زیاد دارند مستحب است هر روز حمام بروند اگر 
برای کمتر شدن وزن به اين عمل احتیاج دارند.(1) 


کسانی که هر روز استحمام می کنند پوستشان لطیف و حساس می گردد 
و ممکن است بیماریهای مختلف پوستی در آن به وجود آید که مهمتر از 
همه قارچهای مختلف است که امروز به علت نظافت زیاد دیده می شود. 
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ص: 229 
آداب استحمام در اسلام 


علاوه بر آن چه در جای دیگر گفته شد واجب است ستر عورت در حمام 
ای اه مس ام ی تا وا ایا 
نوره پوشاند ولی مستحب است زانوها تا ناف پوشیده شود. 


بای باید به ضبام رفت وایر کستن هم تبون.مکنوم است. ترک. ان ام 
باید دارای سه قسمت باشد قسمتی جهت کندن لباس که سرد نباشد و 
قسمت دوم که نیمه گرم است و باید لحظاتی در آن مکث کند و بعد وارد 
قسمت سوم که داغ است بشود زیان ناگهان داغ شدن را که سبب می ش 
ود خون در پوست جمع و قلب از آن بی بهره گذارد و زیانهائی به وجود 
آورد شیر فی: دهم مستحب است به قسمت سوم که رسید آب داغ را بر 
0 ۳ ۳ 
و شگفتی اینجاست که اموز برای رواد ان آب داغ دستور میدهند پاها 
رابگذار و آبی بر پشت و سینه بریز و سپس خود را بشوی در صورتی که 
اسلام جمع شدن و توجه خون را بهمکز عالیه بدن مهمتر دانسته سپس 
برای به جریان انداختن ان پارا دستور می دهد و از همه مهمتر میفرماید 
آبی که برای شستشو انتخاب می کنی آنقدر باید نظیف و تمیز باشد که به 
خوردنش رغبت نمائی. 


مکروه است نوشیدن اب سرد در حمام و ریختن ان بر بدن و زیاد سرد 
شدن ناگهانی را در جای گرم شرح دادم. مکروه است در حمام خوابیدن 
مخصوصا به پشت خوابیدن و در حمام شانه زدن 
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و مسواک کردن و به صورت و سر مالیدن لنگ و اگر احتمال ضرر از به 
کار بردن چیزی داده شود استعمالش حرام است. 


مستحب است درحمام به کسی که لنگ دارد سلام کردن و يا آیه قرآن بر 
او خواندن و مکروه است سلام و قران خواندن به برهنه. مکروه است 
برای زنان رفتن به حمامهای عمومی وعلتش را شرح خواهم داد. مکروه 
آن را خواهم نوشت: 


یخی آنتیت هشن مستان ها نستان .فا بیوون هدن انس ود رات 
پارچه ای پوشاند. رفتن پسر با پدر به حمام کراهت دارد و مکروه است 
حمام عمومی را برای تشخص یک نفر خلوت نمودن و شرح این قسمت در 
بهداشت روانی خواهد بود. متسحب است شستن سر با برگ سدر یا 
خطمی و تخصیص اسلام به شستن سدر با مواد مذکور جالب است زیرا| 
شستشوی سایر بدن با چیز دیگر ریزش مو را سبب می شود. 


مستحب است اگر حمام زیاد داغ است فرشی بیندازد و بنشیند و 
شرحمقایسه اشیاء هادی وعایق را درحمام با ان که حرارت مساوی دارند 
و اختلاف اثری که بر بدن می گذارند خواهم داد. مستحب است پس از 
خروج از حمام مقداری آب سرد بر پاها ریخته شود (عکس العمل شگفت 
بدن در برا, بر این عمل و توجه خون به قسمت های دیگر) و مستحب است 
پس از حمام برای سپاسگزاری از اين که آب را نظافت کننده قرار داده و 

هم اکنون بنده اش تمیز شده و از الود نت ظاهر رسنه دو رکعت نماز 
با 
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یعنی تسکین بدست آورد ظاهر را با ذکر خدا| به آزآهشن واقعی اعلا درجه 
برساند که الا بذکر اللّه تطمئن آلقلوب. 


نظیف_بودن حمام آن قدر قابل توجه اسلام است ه آبش باید انسان را 
رغبت اورنده باشد که مشتی بنوشد و زمین و فضائی که شخص نظیف را 
مسرت بخشد و دلیذیر باشد و اسلام که ساختن حمام را در ردیف 
ساختمانهای مقدس در اورده و هميشه سعی مسلمین در این بوده هر چه 
را منسوب به دین و خداست بهتر وعالی تر و نظیفتر از حتی خانه خود 
بسازند بدون شک مسلمانان در ساختن و انتخاب بهترین حمام دقت 
خواهند نمود. 


ناگفته نماند در سالام به برخی خواص جالب استحمام اشاره شده و از 
جمله حضرت علی فرماید, استحمام کوفتگی و خستگی را از بین می برد 
۱ هه خونیی ان را کشخ نی خهم: وبا از ان -خضظزت این یر قخیفب 
است که اشاره به منافذ پوستی و در حقیفقت تنفس جلدی نموده می 
فرماید : هر فرد مومن را شایسته است حمام بگیرد تا چرک که باعث 
مسدود شدن منافذ بدن است از بین برود (2) کسی که می خواهد گوشت 
برویاند یک در میان حمام برود و آنکه میخواهد گوشت کاهش دهد همه 
روزه استحمام کند. 


حضرت باقر حمام رفتن را نوعی درمان معرفی فرموده و ارزش استحمام 
را ردیف حجامت و دوادربینی چگاندن قرارداده 


1- مکتب اسلام مسلسل 76 صفحه 02. 
2- همان ماخذ و صفحه. 
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است که هر سه در یک اثر شریکندو آن هم بهتر تنفس کردن و بهتر 
رسیدن و مصرف اکسیژن می باشد. 


خیلی به اختصار و به قول بازاریها تلگرافی بنویسم: شستن از بروز بثورات 
و ترکیدن پوست جلوگیری می کند, برخی بیماریهای پوستی را تا حدودی 
درمان است (داء الصدف و تن چربی خارج شده به وسیله عدد تحت 
خای اس نصا رس ما ام 
را گرفته و مسدود نموده و تنفس جلدی را مانع اس تاز بین میبرد. 


پوست دو طبقه دارد طبقهای که آن را می بینیم يا فوق جلد (اپیدرم) و 
طبقه بعدی یعنی طبقه زیر آن (دزما و آحر آژوتن زا کی زتران هه نی 
گلی دیده می شود که حساستر از طبقه فوق خود است و همین قسمت 
حساس پوست اصلی را تشکیل میدهد و در این طبقه غدد عرق وجود دارد 
ان ار ما ما 
انها اتصال دارند و مواد چربی ترشح می کنند. سطح را چرب و نرم و 
محفوظ از خشکی و زود سرمازدگی و سریع گرمازدگی نگه می دارد. 


گیسو و موها دیگر را نرم و لطیف و امان از سیخ شدن و چوبی گشتن و 
در هم شکستن میدارد. پوست سموم بدن ومواد مضره اندرون را دفع می 
کند, یواست سموم بدن و مواد مضره اندرون را دفع می کند: پوست به 
صورت عرق به کار کلیه وریتین و کبد کمک نموده اکسیژن جذب و مکمل 
تنفس است لذا پاک نکردن پوست اختناق دستگاههای تصفیه ای دیگر است 
و دقتی که اسلام برایتوجه به پاک کردن پوست نموده تا انجا که اگر حتی 
یک سر 
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سوزن پوست زیرمانعی بماند مثلا چیزی چسبیده باشد و بقیه بدن تطهیر 
شود مثلا غسل داده شود غسل درست نیست و ان را در صورتی 
درستمیداند که هم نظافت ظاهر شود و ان ذره محل هم پاکیزه و بعد هم 
با نیت یعنی رعایت نظم و مقررات اسلامی پاک گردد یعنی اگر آن ذره 
محل طرف راست بود و برطرف و غسل داده شد باید طرف چپ هم 
مجدد غسل داده شود. 


حرارت آب برای شستشو چقدر باشد 


آبی که می خواهیم در آن شستشو کنیم چنانچه متناسب نباشد حالت های 
انرژی زای دفاعی بدن را جابجا می کند و بدن را مبتلا می سازد مثلا در 
اب سردتر از حد لازم باعث می شود شعریه های سطحی منقبض شودو 
خون به طرف داخل بدن رانده شده در نتیجه ویروسهای متجاسر در درجه 
ال ۵ اختهالا با تسیا محط سرا مور ماکت وا فران دادم اعلاتا تن 
که بیشتر از همه سرماخوردگی و گریپ است به وجود بیاورند. 


ناگفته نماند بدن در صورت مشاهده خطر, خود به دفاع برمیخیزد و در 
برابر گرما کولر خود را به راه انداخته و در مواقع سرما بخاری را روشن 
میسازد. همین که سرما طولانی شد بدن احساس خطر می کند و مهمترین 
توجهش به عروق پر از خون گرم است که باید بدن را گرم نگه دارد و غذا 
پیچاندن عضلات ریز به یکدیگر که مانند دانه هائی روی پوست ظاهر 
میشود در ضمن برای 
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اینکه حداقل خون در برابر سرما قرار گیرد 9 منقبض میشود وانگهی 
اگر باز سرما رفع نشد با دور شدن از سرما - روشنکردن بخاری. ورزش 
کردن , بدن با وسائل موجود خود را گرم می سازد یعنی بدن را به اجبار به 
ورزش کردن وامی دارد و لرز شدیدی عراض می گردد لرزی که تمام 
عضلات در آن شرکت می کنند تا بدن خوب گرم شود و همین طور هنگام 
احساس خطر گرما که عرق کردن و تعریق شروع و بدن را خنک می کند. 


با توجه به مراتب مذکور چه بهتر است که بدن انرژی خود را در اين راهها 
یرف نکن اه ابیت با را تساه فا با بدن انتخاب گردد و بهترین درجه 1 
در زمستان برای شستشو بین 35-30 و در تابستان 25-20 میباشد. 


ناگفته نماند کسانی که حمام ماری و طریق پاستوریزاسیون را می دانند 
که حرارت پائین و نوسان دار به مدت طولانی کلیه میکریها را منهدم 
خواهد ساخت متوجه خزینه های حمامهائی خواهند بود که به طریق 
اسلامی یت قرار می گرفت یعنی حمامهای دور از ول سب 
راز آبودشاری ۱ و 
که نباید در آبی رفت که دیگری در آن خود را شسته است خزینه های نیز 
خون دوشها هی بهاند ای تمیز و نظیف داشته باشد. 
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نکاتی که رعایش لا زم است 


بیشتر قسمت های بدون قلیا و شور است و محیط معده اسید میباشد 
پوست بدن نیز اندکی حالت اسیدی دارد و رنگ تورسنل را کمی قرمز 
مینماید از این رو چنانچه برای شستشو خواستید صابون بزنید چون صابون 
از قلیا درست میشود نباید زیادی روی بدن بماند بخصوص روی پوستسر 
اگر زیاد بماند و تعادل اسیدی پوست را آزرده سازد پیازهای مو سست 
شده مو ریزش يا شکنندگی مو پیش میأید لذا بلافاصله پس از صابون زدن 
آن هم بدون معطلی آب بریزید از اول هم که آب میریزید دست به محل 
مالید. 


اگر بیماری قلبی دارید در آب سرد نروید. گفتم آب سرد شعریه ها را 
منقبض می کند می دانید بدن ما هميشه متوجه است که انچه مهمتر است 
رعایت کند در این حال که شعریه ها تنگ میشود قلب می بینید ماده حیاتی 
نمی تواند به اندازه کافی به وسیله خونهای کم شده در شعریه ها به انتها 
ها برسد لاجرم به فشار خود می افزاید و چه بسا در آب سرد رفتن همان 
و فشار بر قلب تحمیل شدن همان و مردن بلادرنگ همان است. فشار 
خونیها 0 سرد رفتن را باید به کلی تعطیل نماید. 


سخت ترین مواد را اگر زیاد گرم کرده بلافاصله سرد کنیم می شکند و یا 
اگر سرد است گرم نمائیم خراب میشود بدن آدفی هم تابع مین فا نون .و 
هماهنگ نظم کائنات است و هرچند درجه 
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حرارت بدن شاطر آقائی که در قلب الاسد صدها مرتبه تاکمر در تنور رفته 
و بیرون آمده ندرتا بیشتر از 3/37 بوده و آن متصدی پخش یخ که از انبار 
یخ صدها قلب يخ را بیرون داده و باید يخ بزند باز کمتر اتفاق می افتد 
0 حرارتش از 26 درچه کمتر گردد ولی یک س دربرابرتتور بودن 
یود کر کهتمانن ۷ خن 0 1 و دستور 
اسلام را به زودی دراین باره خواهید خواندکه باید حمام سه قسمت داشته 
باشد معمولی نیم گرم - گرم و به تدریج شخص خود را گرم یا سرد کند و 
حتی دستور دارد در قسمت سوم که کاملا داغ است به طرز خاص یابد آب 
داغ برخود ریخت. 


هر کدام از اعضاء بدن وقت معینی برای شستشو دارند که در موقع 
خودش شرح انها را می دهم. 


مقصود در اینجا ساعت آب تنی است چه برای استحمام چه غسل چه آب 
تنی به معنای مشهور آن یعنی در آب رفتن باشد چه اب به بدن ریختن به 


وسائل دیگر. 


در آنجا که از خام خوری صحبت شد مخصوصا آنجا که از خواص افطار با 
خرما بحت میکردیم گفتم شروع غذا با غذای غیرخام برای بدن جسم 
خارجی تلقی شده گلبولهای سفید برای دفاع نیح خی سوندو آکر آغاز 
باخام خوری باشد چنین وضعی پیش نمی آید ولی همین که غذا خورده شد 
حدار معده قرمز و متورم 
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با بسیاری گلبولها همراه است بر غذا بریزد و هضمش را شروع نماید در 
نتیجه مقدار زیادی خون متوجه احشا شده است و در این حال که لازم 
است خون در اندرون باشد, استحام و هر نوع آب تنی که سبب می شود 


خون بهس طح بر گردد پا بیشتر به اندرون رانده شود قدغن و زیان آور 
است و عجیب دستور اسلام است که میفرماید با شکم پر به حمام نرود 
یعنی اگر شکم کمی غذا در آن باشد اشعالی ندارد و خوب است شما هم 
رعای تکنید با در شکم داشتن اندکی میوه یا غذا به حمام بروید تا کمی هم 
خون در معده متوجه نسوج گوارشی تسایند و نت هم ی ول واه 
استحمامی گردد و طبق موازین پژوهشی بهداشتی بهترین ساعت شستشو 
قبل از غذا یا 4 - 5 ساعت بعد از می باشد ( و اینک دستور اسلام که به 
زودی برای شما خواهم گفت که می فرماید با شکم خالی و پر به حمام 


نروید). 
داتتنهایی از استس اه 


صابون باید در محل خشک نگهداری گردد که در غیر این صورت زودتر تمام 
شده؛ خاصیت و مخصوصا عطر خود را به زودی ازدست می دهد. 


بدون بو بوده باشد. صابونهای مختلف را نباید پهلوی یکدیگر گذاشت. برای 
کسانی که بدنشان زیرا عرق می کندو بو دارد صابونهای معطر مخصوص 
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کرد دفعه اول باید مراقب حساسیت آن باشد که اگر پس از شستشو 
بدنش قرمز شد با خارش پیدا کرد يا ناراحتی دیگر به وجود آورد از 
استعمال ان خودداری نماید. 


ماندن صابون بر بدن همانگونه که گفته شد به علن اينکه اثر لیاست و 
پست بدن حالت اسیدی ضعیف دارد به ضرر بدن است و اگر به سرمالیده 
شود و مدتی بماند پوست را کاملا رنه مباخته ورب تیصو بح و وا 
آورد, لذا پس از صابون زدن باید آب ریخت واز مالیدن دست خودداری کرد 
زیرا مجدد چربیها و کثافات حل شده در صابون به پوستمالیده خواهد شد و 
باقی خواهند ماند لذا ابتدا باید فقط اب ریخت و در اواخر دست مالید. 
برای بدن بهتراست بر لیفی از پارچه نازی صابون مالی را انجام داد به 
ویژه اگر از کتاب باشد بهتر است و لیف پارچه هائی که از پتروشیمی 
است امکان ایجاد حساسیت دارد. 


آبی که برای ضابون زدن به کار میرود اگر گرم نباشد آن گونه که شایسته 
است الودگیها را در خود حل نخواهد کرد صابونهای بی ضرر ملایم هم وجود 
دارد. 


کشانی: هو رادان شوه را نم اف پروته قو ات با شید کف صا نوی ون 


برابر سوراخهای بینی انان به وجود نیاید که خطرنای است و اصولا بهتر 
است لیف صابونی شده را ملایم به صورت انان کشید و لزومی ندارد برابر 
بینی انها را با صابون تمیز کرد: متجددین صابونهای مختلفی به کار می برند 
که ارتباطی به بهداشت نداشته و انتخابشان فقط جنبه تشریفاتی دارد 
چنانچه دختران جوان به صابونهای زرد و یا رنگهای باز, عاشق پيشه گان 
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به صابون های به شکل قلب. مردان دودی به صابونهائتی که بوی توتون یا 
ها ارت ان ی ان ساسا دی مارا اه ار 
است ابراز علامه مینمایند. 


شیر | ردان ضاب‌هانی ه باخار آووی اند کی تس ریت هر لاه آق 
که مصرف می شود عکس خانمی را در وضعی تحریک امیز نشان می دهد 
که مورد استقبال جوانانی قرار گرفته که هميشه دوست دارند کالاهای 
مورد مصرفشان به وسیله عکس خانمها تبلیغ شود یعنی همانهاً که زن را 
به زبان چیز دیگری معرفی می نمایند برای بهتر شدن فروش و مصرف 
تولیدات زن را وسیله ای . قرار می دهند. 


استعمال صابونهای قدیمی که در ایران ساخته میشد و می شود صابونهای 
بهداشتی و خوبی است. در صورتهای خشک و حساس بهتر است صابون 
مصرف نشود زیرا موادقلیایی صابون (پتاس و سود) پوست را خشک می 
نمایند و در اینجا صابونهای 2 بهتر است انتخاب گردد (صابون 
لانولین و گلسیرین) آبی که برای شستن صورت با صابون به کار می رود 
بهترین درجه انتخاب شده اش 39 درجه است و ب بسیار گرم صورت را 
زود چروک دارد و سرد صورت را سرخ و احتمالا خشک مینماید. یک یاز 
نکاتی که بسیار لازم است رایت شد یان که بهتر است صابون راب ه لیف 
یا اسفنج يا به دست مالید و به صورت کشید و مالیدن صابون به صورت 
خوب نیست ار عادت دارید کران و گوش را هم بشوتید به گوش آنه 
نزنیدکه امکان ورم کردن گوش داخلی هست . پس از شستن صورت رابا 
ایح ها ید چا مها هو دی راز خر اک هرا وود 
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کننده است و در اسلام نیز منع شده حضرت علی فرماید: تلائه لیس لها 
اشترای المشط و المندیل والمشواک (سنه چیز مشترک. تباشند. شانه و 


اه 


برای اطفال نیز هبتر است صابون گلسیرین که کمتر ایجاد حساسیت می 
مرتب صابون نزد و انچه را لازم است صابون زد دستهاست ان هم قبل از 
غذا و بعد از اجابت مزاج فوق العاده لازم است که دستها با صابون شسته 
شود که از ابتلای بسیاری بیماریها و انگل ها در امان بود. 


قبل از غذا نباید دست شسته خود را به چیزی زد و شیئی را لمس نمود تا 
با دست کاملا پاک و پاکیزه به سفره نشست و این مطلب در اسلام نیز 
توصیه شده و حضرت علی هرگز برای غذا خوردن چون دست می شستند 
دست خود را به چیزی نمی زدند که عین روایت را در بهداشت دست 
خواهم نوشت. 


آوازه خوانی در حمام 


چرا ۹9( داریم در حمام آواز بخوانیم مطلبی است که مورد بررسی 
۱ 
و ی ی و 
و چرک نجات داده و راه بهتر رسیدن اکسیژن را ,: نف آنها جاز کرده: انم که 
همان مسامات پوست: می باشد انقدر 
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زنده دلی دست می دهد که بی اختیار به زمزمه کردن آهنگ مورد علاقه 


علت به وجود آمدن حالت مذکور اینست که در حمام که فضای بسته ای 
دارد الکتریسته به. وجود آمده و این .ماده تقش بزرگی در ایجاد مسرت 
خاطر دارد. الکتریسته مذکور بیشتر با بازکردن شیرآب, جریان. ا: ات 
ریختن ها و خوردنشان به جدارها به وجی اید. اب به جدارها برمی خرد 
ذرات الکتریسته منفی ایجاد می نماید و اگر حمام در بسته باشد الکتریسته 
منفی فضای حمام را پر و در نتیجه هوای حمام آزاد و تازه و به اصطلاح 
بهاری و همچون میان گل و سبزه میشود و زمزمه شروع می گردد. 


کسی که مسرت خاطرش حاصل و زمزمه اش شروع شده با بازشدن در 
حمام ناراحت میشود زیرا هوای مذکور را از دست داده و برخلاف تصور که 
سرد شدن حمام موجب ناراحتی می ش ود چنانچه هوای بیرون با داخل 
ام ی ها سا تفای از ال ی 
شدن در حمام ناراحتی به وجود میادی (و چه بسا بد اوازی که تها باشد و 
در حجم حمام صدای خود را دلنشین و عوضی بشنود !). 


نکاتی دیگر از حمام 


واجت تین تکبه: ای که بایددز جمام زر عایت نشنودو با کمان دفت متوچه :بو 
از صابون زدن و شستشوی آلت نوباوگان و حتی کم سال : تر از آنها و حتی 
بگویم از هفت سالگی به بعد جدا| خودداری شود و درابسرواسیون گرفتن 
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می شود که علت گرفتاری برخی از آنان ناشی از لذت بردنشان هنگام 
صابون زدن و شستن الت بوده که به تدریح دستی به کار برده شده و به 
عمل خلاف بهداشت مذکور تحریکی پیش آمده است که منجز به ایجاد 
لذت شده و به علت کنجکاوی کودک دانسته و ندانسته در موقع غیر 
استحمام نیز می تواند آلت خود را تحریک نماید لابد خواهید گفت چرا 
درباره چگونگی خشک کردن بدنچیزی گفته شند: هوله ای کهمی خواهید 
خود را خشک کنید اگر به صورت یک پالتو پا یک پیراهن باشد برای رعایت 
دستوری که خواهم داد بهتر است به ویژه اگر کلاه سرخود هم داشته باشد 
زیرا می توانید دستور اسلام را هم رعایت کنید که مایل است پس از 
استخفام و غسل چه با آب:شرد و چه کرم سر رانيوشاند .و قها فایده آنتن 
اینست که عضو عالیه بدن. سر. خون اطراف خود را از دست نمی دهد و 
حتی برای لحظه ای شعریه های کاسه سر يا پوست سرمنقبض ودر 
تعقیبش منبسط نمی شود وخون مغز را به خود جلب و جذب نمی نماید و 
از خونی که از قلب به طرف قسمت بالا سهمیه و بهره ای است در همان 
افرن هم کت ور حور نان خواهه مان 


پس از شستشو هوله مذکور را میپوشید بلکه همه جای هوله را به اطراف 
خود می چسبانید برعکس لباس که در بهداشت مربوطه خبآهم کفنم باید 
هوله حالت کمپرس کردن در تمام قسمت بدن شما داشته باشد و اگر 
مقصودتان ماساژ نیست هیچ هوله به خود نمالید و به همین نحو که گفتم 
مانند کاغذ خشک کن که نامه ای را از رطوبت عاری می سازد خود را 
کتک که ما نا آبه اران اان وا که اش سا وه اب 
باران در پوست بیشتر است. 
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در سرما عروق خونی پوست جمع و جریان خون کند و پوست کم خون می 
باشد و به سرعت استعداد خشک شدنش بیشتر می شود زیرا غدد تشرح 
چربی و سباسه اش کم ترشح می کند و خطوط پوست نمایان تر میگردد یا 
چروک می یابد در این موقع تا می توانید از استعمال صابون خودداری کیند 
وچربی مختصر بر پوست را برطرف نسازید (ناگفته نماند ادوکلن و 
محصولات الکل دار همین کار را کرده سبب ایجاد چنین و چروک می شود) 
همین مجالس اسلامی که می بینید یکی را در خانه مامور می کند به مردم 
ندهد به ویژه در تابستان ایا می دانید در زمستان خاصیتش چیست از 
خشک شدن و برطرف شدن چربی و چین و چروک یافتن صورتتان 
جلوگیری می نماید چه بهتر که شما صبح ها مخصوصا زمستان به ویژه اگر 
استعداد خشکی پوست صورت دارید گلاب بنید يا از مرهم های بدون 
وازلین بمالید و از همه بهتر که مرهم مغذی پوست هم باشد مانند روغن 
بادام روعن ماهی اما 3 باشید اگر وارد منزل پا مجلس می شوید 
مومنین بدهید با صورت سرماخورده ای که شعریه هایش 7 باز 
شود و به اصطلاح حال بیاید و هیچ گاه در این حال مرهم و روغن بکار نبرید 
بلکه هنگام خروج از خانه و یا چه بهتر قبل از خواب روغن مالی بنمائید تا 
پوست پرخون بتواند بهره تغذیه ای هم بکند. 


باد هم رطوبت پوست را برمی چیند و مانند تلمبه رطوبت پوست را می 
مکد و برعکس تصور باد گرم هم مانند باد سرد پوست 
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را خشک میکند و درنتلیجه چین و چروک زود ظاهر می گردد زیرا تغعدبه 
پوست به علت کندی جریان خون در پوست بخوبی صورت نمی گیرد و به 
تدرتخ سلولهای سطحی بوسنت بولکی شدم وب ضووت فلشن درم آید: 


در آنجا که باد به پوسستان زیاد می خورد از استعمال آب آهک دار 
خودداری فرمائید و اگر اب باران که از همه بهتراست در دسترس نبود 
بسیار کم بی کربنات دوسود يا برات دو سود به آب بیفزایید. صابون و 
مالیدنهیهای الکل دار به کار نبرید و از آب خیار یا مرهم های چرب یا آب 
گل خطمی و بابونه کمپرس و مرهم گذاری نمایند. 


هش ی ایا در ها مس از یت که اس سا ات 
به کار برده میشود که حرکت ندارند و باید خون سطحی را با ماساژ به راه 
انداخت و برای بدون سالم هیچ نیازی به ماساژ و مشت و مال در حمام 
نبوده و به هر نوعی باشد زیانبخش است. 


ضوابطی مربوط به حمام 


کسی که به کتابهای سه گانه ای بنگرد (بحار - وسائل - مستدرک) که بیش 
از کتابهای دیگر از آنها برداشت کرده ام همین که به ابواب مربوط به 
حمام و استحمام رسید با اخبار و احادیثی می رسد که با نظر اول تصور 
میکند همه خلاف یکدپگر و ضدو نقیضند در چند خبر از حمام تعریف کرده و 
در چند جای دیگر از آن مذمت شده است ولی با اندک دقتی که با توجه به 
اوضاع و احوال مرد و زن صورت گیرد که اسلام چه با فشاری عجیبی برای 
ستر عورت دارد 
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و تا چه حد برای جلوگیری از وسائل و مقدمات زنا و هرج ومرجهای 
اجتماعی وفسادهائی که در اثر لخت و برهنه شدن در برابر یکدیگر بر 
نوعی از حمام رفتن ها مترتب است به این اصل کلی وقوف حاصل می 
نمایند. به حمام رفتن هر چندمتکی به نظافت ظاهر باشد و نظافت کلی 
پوست حاصل گردد در براب راندک الهد کی روخن هم باطنین نید اسلام 
مذموم و نایسند به شمار می اند فر چه. فت توان فک کرد ترا اس می 
که نظافت را از ایمان نظافت را از عقل. نظافت را از دوستی خدا بداند و 
خود دستور ساختن حمام در هر خانه ای بدهد و آن همه قوانین و مقررات 
برای حمام و استحمام وضع کند و ان گاه از حمام بدگوئی و مذمت نماید. 


جلد اول وسائل الشیعه از صفحه 69 تا 73 بست و هفت باز باز کرده که 
همه راجع به احکام و مسائل مربوط به حمام است و در اوائلش چنین 
متذکر که همه از نبی گرامی يا ائمه طاهرین است: حمام خانه خوب است 
که انش را تاد آوزدم جری و الود نیزا رانلنتمبکند: 


حمام بد خانه ای است که پرده دری کرده عورتها در آن ظاهر می گردد. در 
خام تدم درد هیا هی ,رون و خمام ازان دالود کیت ترطر مین حون 


نبی گرامی به علی مرتضی فرماید بدون پیش بند (لنگ) به حمام رفتن 
معلون است هم ناظر و هم منظور و خبرهای دیگری مشابه آنچه گفتم تا 
آنجا گفتم تا آنجا که حتی فرموده اند به حمام بالنگ بسته برو و باز هم 
بت وی او و سوت یت و سرت اس 

م می رود و ناظری هم ندارد به ویژه اگر در مکان بدون سقف باشد 
جر رو وش ۱ 
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یا حداقل چیزی که پس و پیش او را بیوشاند نباشد و آنچه بیشتر مورد 
سس مق است قعنو ۵ قانتی رافی ۷ ون انب اي را و 
علت آن را گفتن است ! و آیا نبی گرامی چه فرموده اند همان اسلامی که 
برای ۳ ساکنانی و اهلی قائل بود وامروز پی به اهمیت وجودی آنها برده 
شده و ملاحظه فرمودید فوخودات درم .نیت نون ات اه رل اساسی را در 
پاک کرهنتداشتن اری پشو‌ای همین املام.می فرهاید (ونهن ضلی الم 
خیم و آلدنهسلم غن ‏ حول الامار اهر رهفال ان للماء اهلا سسکانا) 
دون ده پوشیده باشید در نهرها نژوید. .که نهرها را اهلی و ساکنانی 
مي قرمایند آب را شاکنان.و اهلی است و اگر دز همین نهر آبتباشد با آن 
ودک ی سا رد اه سکم ان اسر ک اه سفت. 


حضرت ترا ات حمام اشاره به اهل و سکنه ای نفرموده اند و به همین 
هت منتوانم ایی"سئوال را مطرع سازم: آبا با ستن پارچه اق که پدش و 
شرا ار ها که اوه از انیم کم ها هل آت ایهاد وا هه مود 
مصون و در امان خواهد ماندولی با تنوجه به اخبار و احادیئی که اهل و 
شکته [ برا در این مورد فرشتگان معین کرده اند به ما چنین پاسخ داده 
میشود در اینجا آراز راو نبوده سعادت و صفا و دوری از شیطان 
(فی وصیه النبی لعلی قال و کره الغسل تحت السماء الا بمیز رو کره 
دخول الانهان الا سم فان ها کاس الملاکه ی فرعال نی الاتاد 
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ولی فرشتگان برای شخص لخت در آب چه میکنند؟ به او چه خواهند 
گفت؟ و مهمتر از همه تا به حال موجودات ذره بینی آب را می دانستیم و 
از فرشتگان آسمانی چیزهائی شنیده بودیم آیا فرشتگان در آبچه چیز يا چه 
کسند؟ فعلا و اللّه اعلم. 


به کدام حمام باید رفت؟ 


عقل هرکس میرسد وقتی اسلام به او دستور می دهد یک در میان حمام 
بش ود قفا تب همین وضع زا بزرای آه به وخود هی آورد یی ان قدر غس 
واجب و مستحب مقرر می دارد که یک در میان خود را بشوید که دو 
مطلب را درک کند: 


1 - برای یک در میان خود را شستن کدام حمامی مهمتر از حمامی که در 
کنار خانه ساخته شده باشد که حداقل آدمی از اتلاف وقت ایاب و ذهاب 
نجات یافته و به قول بعضیها از استاد حمامی هم خجالت نکشد و اسام نیز 
دوست می دارد کنار هر خانه ای حمامی ساخته شود (از حضرت باقر : 
واجعلوا الحمام فی اکناف الدار). 


غسل برای چه؟ برای این که ادمی یک در میان خود را بشوید (با توجه به 
اصل شستشو نه رعایت قسمت های دیگر که شرح داده يا خواهم داد). 


ناگتفه نماند ورود به حمامی که رعایت عفت نمی شود نزد اسلام حرام و 


متاله. قایل, توجهی را کم ماید از نظر کور .داشت: و به بهداشت ووانی 
اشاط ادلی اشای نو ان اور اشحا. انم دایم اشتمایی 
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است که ایجاد عقده های روانی می نماید یکی از آشنایان من که مردی 
معیل و تحصیلات عالیه دارد هنوز در این سن نزدیک به چهلش از رفتن به 
حمام های عمومی سرپیچی دارد یعنی از حمام های مذکور روی فرار در او 
مستقر است تحقیق کردم معلوم شد زمانی که خزینه ها را دوش کردند 
حمامی انها یک سوراخی گذاشته بوده پدرش او را در حال درازکش وارد 
خزینه فی. کرده و.در آن آب نزدیک به:جوش به اجبار. می آنداخته است نه 
هر صورت رعایت دستورات اسلامی که همه در اعتدال است و نه عقده 
های ناشی از افراط ایجاد می نماید نه تفریط در کلیه سئون زندگی 
بهترین زا انتجاب شیده می باشد که-آندی: اندی.به آنها اشنا مي شویة.یا 
آشنا هستید به جر . صنورات اگر برادر کوچیر پا فرزندتان را به به حمامی 
عمومی می برید که ناگها از شما خواست از آن حمام صرفنظر نمائید بی 
اعتنائی نکنید در صدد تحقیق برآئید و چه بهتر که او را به حمام دیگر ببرید 
تا علتش را دیابید اگر همراه شما به حمام نمی خواهد ۳ پی جوئی کنید 
ایا عیب در شماست يا فرزندتان و هرگز خودتان قاضی نباشید زیرا ممکن 
متنفر سازد يا در صابون زدن يا امر دیگری کار شما راه بد انتخاب شده ای 
باشد به هر صورت نه در کار حمام بلکه در هر امری چه بزرگ چه کوچک 
اگر به نظرتان رسدی سودمند و خدایسندانه است باز هم سعی کنید عقده 
ای ایجاد نشود باز شما را به یاد مردی می اورم که مسلمان شد رفیقخش 
از صبح تا شب او را به دعا و نماز واداشت و روز بعد گفت این دین که به 
کان هن که باید کان این وبجه ام کرششتته.: فاد نی اید,بلکه ادیتن 
است که خدا درست کرده برای 
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بیکاران و حضرت صادق شنیدند و ناراحت شدند و از این گونه ایجاد عقده 
ها کردن دستور اجتناب دادند مشابه آن در حمام بردن بچه ها به وجود نیاید 
که فردا| برای نظافت خانه ای حتی اگر عمومی هم هست روی خوشی 
نشان ندهند. 


چه روزی باید استحمام کرد 


اگر استحمام را جدا از غسل به حساب آوریم همانطور که اشاره شد یک 
درمیان باید شستشو انجام داد و حساب غسل در قاموس برخی چنین است 
که امیزش نوابع بسیار زیاد است و لاجرم استحمام انان بلکه غسلشان روز 
وس اعت نمی شناسدو پیشوایان اسلام برای نشان دادن این که باید یک 
دریمان استحمام کرد علاوه بر اینکه مثلا در باره غسل جمعه سفارشها 
کرده اند حضرت کاظم خود روزهای چهارشنبه به حمام می رفتو از جمله 
کارهای دیگر حضرت که در کتابها باقیمانده موضوع جالب توجه به گرمی 
کف و هوای حمام و فراز از اولی است که شرح ان را دادم و دستور می 


این که گفتم حساب غسل و استحمام را اگر در دو سر فصل نبویسیم 
استحمام یک در میان است و غسل دبون قید ولی نزد دانشمندان لادین و 
یا دینداران جاهل باز عوامل دیگری که در زندگیشان بلکه در همه شئّون 
زندگیشان حام است که به عنوان مثال همین استحمام را می گویم: 


دانشند لادین هر روز به دستور علم مورد بحث عمل می نماید و علم هنوز 
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می گوید باید هر روز حمام رفت و نقطه مقابل آن اظهار می دارد چون 
انسان حیوان سس یم اب ضایر نمی کرت آدفی: هم 
بهتر است در خاک بغلطد ! 


دیندار جاهل که زمینه ارثی قدرتی بیشتر از مذهب بر او دارد زیراعلم 
ندارد که تشخیص بدهد لذا خرابکری می کند مثلا هزاران سال آباء و 
اجدادش با سنگهای تیز شده و بعد با کارد و بالاخره با شمشیر با یکدیگر 
جنگیده اند ترس از کارد برهنه آن چنان به ارث به وی رسیده که هم اکنون 
اگر کارد برهنه ای را در دست یکی ببیند و مسلسلی را در دست دیگری از 
ازعقاید اولیه ای است که در بشر پیدا شده و درباره استحمام هم چنین 
فرک میکند اگر جنب باشدهمه کارهایش خرابی خواهد داشت و نکبت به 
دست و پایش خواهد پیچید لذا همین که به پیری رسید و جنب شدن تمام 
شد حمام رفتن هم تمام می شود وچه بسیار پیران به چنین وضعی دچارندو 
خال از هو زود دانشمند دیندار قدرت فانون: و عدهتب رنادش ای آنحه :در 
اذهان به ارت رسیده و بر دین آباء و اجدادی است می باشد یعنی کسی 
که پیر هم شد استحمام و نظافت را هر چند دور از جنابت ها باشد انجام 
خواهد داد در پایان باید افزود روز جمعه را اسلام برای کسب طهارتهای 
معنوی (عیادت, دیدو بازدیدهای لازم, عبادتها و ..) و طهارتهای جسمی 
(شستشو, تفریح و ...) قرار دادهاست ولی حضرت کاظم چهارشنبه حمام 
می رفت تا نسبت به جمعه یک روز فاصله باشد و ان چه خود فرموده که 
حمام باید یک در میان باشد خود عمل فرموده باشد. 
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دریاهای زمین در قدیم گرم بودند گرمی امروز آنها البته ت صورتی که گرم 
باشند از خورشید گرفته می شود اما گرمی قدیم آنها از گرمی خود زمین 
بود, اولین سلول. اولین نطفه حیات اولین جنبنده در کنار همین دریاهای 
گرم به وجود آمد و قرآن نیز آن را تايید می کند و آیات مربوطه اش را با 
نظریه قرآن راجع به پیدایش حیات و تکامل در جلد اول آوردم. 


سلولها که عادت کردند در محیط گرم به وجود آیند بعدها نیز در محیط 
مذکور ماندند و در برابر سرما مردند و توجه به این مطلب مدتی است 
تا حدودی نیز موفق شده اند یعنی امیدوارند در اینده این نظریه که سلول 
از گرما برای ادامه حیات و سلامتی و توالد کمک میگیرد اساس درمان 
سرطان قرار دهند و حبی ابسرواسیونهای زیادیست که بیماران ملانوم دار 
که سرطان خطرناکی است انتخاب کردند و خون ورید بیمار را خارج کرده 
تا چهل درجه و بعد تا چهل و سه درجه گرم نموده اکسیژن می دادند تا 
تصفیه شود آن گاه آن خون گرم را وارد بدن بیمار مینمودند و این روش را 
مدت سی و پنج روز ادامه داده در روزهای اول دوساعت و روزهای اخر 8 
ساعت خون گرم را وارد بدن بیمار می کرد و از 26 نفر سرطان دار 6 
نفر مردند و ده نفر معالجه شدند و در بقیه بهبود نسبی 80-20 درصد 
سلولهای سرطانیشان از بین رفته بود مشاهده گردید. 
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آزمایش مذکور نشان داد که سلولهای بدن ما که در آغاز به وجود آمدن 
حیات در دریاهای گرم تولید شدند از خون درز برای مبارزه با 
سلولهایسرطان کمک می گیرندو آنها رااز بین می برند. 


ژر انتخاشت که دانشدان: از *خوم هیر ند آباژرد کشور فنلاند که 
نسبت جمعیت چهل درصد کمتر از امریکا سرطانی دارد به علت عادتی 
است که به حمام تخار کزه ترانم و ایا خاش ها کسعاوت: اند هی رون بان 
خود را با آب خیلی گرم پشویند و در ژاپن شماره بیماران سرطانی با توجه 
در کشور مذکور همین است که آنها هر روز با آب خیلی گرم استحمام می 
نمایند؟ اسلام هم با حمام گرم و هوای گرم آن موافق است اما خوابیدن به 
پشت در حمام پا اصولا با در حمام خوابیدن مخالف بوده می فرماید پیه 
کلیه ها ذوب می گردد. 


حمام گرفتن بدون عجله و حسابی آثر روانی بیشتر و پهتری از اثر جسمی 
دارد و کسانی که با وان حمام میگیرند دانسته اند اند ازام بخش و تکسین 
دهنده دارد وعلاقه ورزشکاران به دوش به علات اثر تقویت کنند کوه آن 
است. فز انا دوتین سر فت.جریان آت: سرد و گرم کردن و بهتر به جریان 
انداختن جریان خون و تسکین اعصاب و تقویت عضلات و در نتیجه برأی 
قاچاق نیز بهتر است زیرا زمینه لاغر کردن دارد و وان گرم خستگی روزانه 
را برطرف می کند به ویژه اگر پس از ورزش يا کارهای سخت گرفته شود 
به علاوه به طور عمقی پوست را پاک می کند و خواب ب طولانی و آرام 
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مهیا می سازد, امروز به عقیده متخصصین بهتر است یک مرتبه استحمام با 
دوش ودفعه بعد با وان بوده باشد و بهتر از همه انکه استحمام قبل 
ازخواب اگر بود با وان و پس از خواب ب اگر بود با وان و پس از خواب با 
دوش باشد ولی به زودی نظر بسیار جالب اسلام را خواهید خواند فقط 
انتظار دارم مطالب قطعی.غلهی را که می. گویم در ذهن بسپارید تابپیشتر 
و بهتر به دستورات اسلامی جلب و جذب شده موجب شگفتی شما گردد 
که دستورات چهارده قرنی چگونه است. 


اثر آب را بر بدن در حالات گوناگون می نوان چنین خلاضه کرد: اگر نیم 
گرم باشد رفع خستگی میکند. با آب پخش کن پوست تقویت می شود با 
دوش سرد قوت می بخشد با حمام گرم مسکن است به شکل مالش 
استحکام پوست را سبب می گردد به صورت بخار لاغر می سازد کمپرس 
مرطوب رفع اختقان می کند به شکل بخور اثر عمقی می نماید. 


باران پوست را نرم و لطیف میسازد (گفتم باران نیسان که محتوی عناصر 
اضافی به ویژه ویتامین بث‌ 12 می بااشد مسکن عصبی است) آرمت دریا 
ضدعفونی می نمایدو خلاصه رت میاه حیات و نظافت است و بدون آن 
زندگی محال است و در قران کریم به کرات به هر ده خاضیت آب اشاره 


گردیده است. 


پوردها, نمک ها, سبوسها, , زیزقون و ... دوران می ریزند که اغلب پودر پاک 
کننده و مسکن و رافع خستگی است نمکهای معطر برای خوشبو ساختن و 
نمکهای دریائی برای تقویت و رفع خستگی و سبوس برای تسکین و زیبا 
شدن و زیزفون مسکن و خواب آور بوده موادی نیز برای درمان مانند گل 
ال 6 ناو ام وجود دارد. حمام به خاطر باعث تعریق می شود و امکان دارد 
یک ساعت یک کیلو لاغر کند و 
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کسی. که تفی خواهد لاغر شود یس از خزوح باید مقدر اق. آب. بنوشد (نه 
زیاد سرد). حمام بخور جریان خون را سریع و سموم بدن را دفع می نماید 
ولی برای فشار خونیها و بیماران قلبی خوب نیست. حمام بخار یا سونا 
58 لنباید از هفته ای 2 مرتبه تجاوز نماید و پس از حمام حداقل دو 
مالش داد. 


در هر حال باید این نکته را نیز توجه داشت که تنها منظور از استحمام 
رعایت نظافت نیست بلکه ارات خاطر و ایجاد خصوصیات روانی و از 
همه مهمتر رساندن آب به سلولهای پوست می بااشد استحمام اگر مذهبی 
و واجب بود باید برای نماز يا امر واجبی که دستور داده شده انجام گیرد و 
در غیر این صورت بهتر است در شب قبل ازخواب انجام گیرد تا فرصت 
بیشتر و استراحت بعدی داشته باشد. 


آب 34 تا 36 درجه را آبی بی تفاوت و بیشتر از 36 درجه را گرم و از 33 
تا 28 نیمگرم و کمتر از آن را خنک و معمولا سرد میخوانند ولی این قاعده 
کلی نبوده و برای استعدادهای مختلف درجات مذکور فرق می کند و برای 
شستشوی نوزادان 36-35 درجه بهترین درجه است و می توان هر هفته 
ای یک درجه از آن کاست و انها را عادت داد و مخصوصا پس از حمام باید 
انها راخشک کرد و ماساژ ملایمی داد. استحمام دروان یعنی درازکشیدن در 
آن نباید 10 دقیقه و حداکثر بیش از 15 دقیقه بوده باشد که اگر در وان 
داغ بیش از 20 دقیقه راز بکشد خون زیادتری در سطح جمع شده بر کار 
قلب فشار و تحمیلی خواهد بود به خصوص اگر مبتلا به سرما 


ص: 255 


وود کون به عنوان بهبود حالش يا درحمام هوای سردکسی در وان داغ از 
مدت مذکور بیشتر بماند احتمال پیدایش سنکوپ میباشد زیرا از سردی و 
رگهای منقبض ناگهان به آب داغ وارد و خون زیادی به علت عکس العمل 
به پوست برگشته و قلب از خون بی بهره می ماند و جیره غذائی اش نمی 
رلسد. 


برای رفتن در داخل وان:ناید اندی اندی در آن فرو رفت یعنی آبتدا ان 
نشست و مقداری آپ به سینه و دوشها و پشت ریخت و بعد در آن خزید. 
استحمام طولانی در آت داغ برای مبتلایان به رماتیسم نیز زیان دارد گرچه 
دردکمتری را در آن روز خواهند داشت ولی روز بعد دردشان نیز شدیدتر 
خواهد شد, ماساژ دادن بعد از حمام بسیار خوب و مالش با ادوکلن و دفع 
مواد مسموم می کند و دومی سولهای بدن را تازیانه بیماری میزند که 
کمترین ان خشک و شکننده شدن پوست است. 


حمام ساختن مکانی که امتیازات فوق و گفته شده را دارد نزد اسلام و علم 
هر دو ارزشمند بوده و همانطور که گفتم باید محلی باشد که حس حمام 
رفتن را تحریک نماید و لذا باید سعی شود به بهترین وجهی ساخهت شود. 


کسی که بتواند از کاشی های ریز (سرامیک) در ساختمان آ رده کان برد 
علاوه بر زیبائی در حفظ گرمی آن نیز کوششی کرده است کسی که به 
کتابهای اسلامی آنها که از حمام مطالبی دارند نظری کرده باشد می بینداز 
جمله مواردی که باز هم فراموش نشده توجه به اینست که ساختن 
رام داش بان سای ای سفام فا ان فیو اشال 
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کند که فضای حمام زیاد تنگ باشد و حس آرامش و شادی را در آن از بین 
ببرد بلکه باید محیطی دلیذیر به جای گذارد. در صورتی که وان درگوشه ای 
قرار داده شود که بالاتر از سطح حمام باشد بهتر است اطراف وان پرده 
ای از الیاف مصنوعی يا نایلون کشیده شود. 


کلاه حمام, شامپو, سنگ پا, لیف وتظایر آن در زاف فزی. که نت در بروه 
تعبیه شده گذاشته و بالای وان چراغ پرنوری که در عن حال حرارت پخش 
هم باشد نصبت گردد فرش مخصوص حمام در کنار وان بگذارند که 
بالافاصله پس از خروح از وان پا بر جای مناسب گذاشته شود که در فرق 
بین اجسام هادی وعایق در حمام شرح دادم. اشیائی که درحمام گذاشته 
می شود باید از نوعی باشد که رطوبت نپذیرد سرتاسر پنجره ای که در 
حمام است (در صورت بودن) بهتر است پرده نایلونی کشیده که هم از 
سرد شدن حمام جلوگیری نماید و هم زیباتر خواهد بود آن چه در حمام 
چشمگیر و باید کاملا مراقبت کرد انتخاب رنگ حمام و قسمت های و اشیاء 
در آن است که در جلد پنجم بحث نسبتا مفصلی از رنگها نمودم و رنگهای 
گرم کننده را معرفی کردم که برای جمام بهتر است انتخاب نمود شوفاژ یا 
بخاری مخصوص حمام فراموش نشود بخاری باید دور از وان و اطرافش 
پرده ای به کار برد که حرارت را یکنواخت پخش نماید مجدد درباره نظافت 
و تمیز بودن حمام که دلیذیر باشد یاد آور شده فراموش نفرمائید که جای 
آینه به دقت و ذلخواه تعپین شود و از به کار بردن رنگ سبز اطراف یه 
خوداری نمایید که شکل آدمی راچون فضا نوردان خواهد نمودو چه بهتر در 
حمام که 
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هوای گرمسیری و مرطوب دارد دو سه گلدان مربوط به مناطق مذکور را 
که در اینه جلو می کند گذاشت. 


ساختمان چرک : چرک تشکیل شده از املاحی که در عرق است و ترکیبات 
و عناصر موجود در عرق و میزان انها را در همینجلد گفتم علاوه بر املاح 
مذکور چربی که از پوست ترشح می شود و مقدرای کرد وغبار که بر 


کیسه کشیدن برطرف کردن عناصر نامبرده است ولی با کیسه های سفت 
اپیی تلیوم سطحی که محافظ بدناست با چری جدا شده و خراشهائی ایجاد 
می شود که بعد ممکن است میکرب وارد و عفونتی ایجاد گردد. 


هم اکنون چه بسیار واکسن ها را که میتوان فقط با پاک کردن قسمت 
محافظ پوست تلقیح کرد و با کیسه ای که بیمرای مسری را از یکی به 
دیگری منتقل نماید به علاوه منظره زشت لوله های چرکین جدا شده از 
بدن که در تعقیب آن فعالیت شدید بدن و برداشت هائی که باید برای 
تجدید ساختمان قسمت محافظ نماید ما را از کیسه کشیدن ممنوع می 
سازد ولی در صورت تمایل می توان لیف زد که بهترین نوع ان از کتان می 
باشدو در بهداشت لباس شرح خواهم داد. 


5 .طلاع داده زیانهای حمام سونا 
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بیشتر از فوائد آن است. حمام مذکور حرارت بدن را به سرعت بالا می 
برد و ضربانات نبض زیاد میشود و بیماران قندی و قلب و عروق ضرر 
فاحش می بینند لذا باید قبلا موارد فوق با نظر پزشک انجام شود به علاوه 
کسانی که یک ساعت بعد از غذا به حمام می روند يا قبلا مشروب یا 
داروهای ضد انعقادی, آنتی الرزی ,داروهای تنگ کننده رگها داروهای 
محرک, داروهای خواب آور, داروهای آرام بخش خورده اند حمام سونا 
اثربدی روی بدن آنها می گذارد به علاوه حمام سونا برای اطفال مضر 
است و اگر وسائل ایمنی در حمام نباشد و حال هم خوردگی پدید اید کار 


درس 3 7 


تاریخچه حمام و استحمام 
(41) 


قدیمی ترین حمام شناخته شده دوتاست یکی درموهنژودارو ۷0۲۱6۲0 
0 واقع در دره سند پاکستان فعلی و دیگری در کنوسوس 0005505 
واقع در جزیره کرت. 


مردم ۰ دارو هویتشان ناشناخته مانده ولی آن قدر دانسته شده که 


در زمانی 1 قبل از مهاجرت قوم آربا در آن شهر حمام وجود داشته است 
و ی نز یت 


کاوشهائی که به سال 1920 شروع شد نشان داده شد که درهرخانه 
حداقل یک حمام وجود دارد با لوله های افقی که از اجر ساخته شده بود 
(امروز در بعضی قناتها به کار میررود و در یزد به آنها 


ص: 259 


گم بر وزن ام گویند و ابتدا از خاک رس مخلوط با خاک دیگر مانند لوله ها 
درست کرده سپس درکوره های آچرپزی آنها را می پزند) و در سقف هم 
لوله هیا سفالینی به کار میبردند (مانند نوع اولکوچکتر ونازک به ضخامت 
ظرفهای سفالین) که برای تعبیه مناسب بود لوله های مذکور را یا به 
وسیله اجر محفوظ میداشتند پااز جدار دیوارهای ضخیم عبور میدادند و 
ازجمله در حفاریها یک حمام به ابعاد 393 فوت پافته اند که حدس زده 
شده به قدمت 3250 تا 27510 سال پیش از میلاد مسیح بوده باشد. 


آنچه درجزیره کرت دیده شد بقایائی است که دارنده فاضل آب و حمام و 
وان می باشد و قدمت ان به ۱71800 2000 سال قبل از میلاد می رسد. 


مصالح ساختمانی در اینجا سنگ و سمنت بوده و لوله های عمودی که در 
آنها دیده شده به نظر میرسد مربوط به جهت جریانهای ابهائی است که 
باید از پائین به بالا جاری گردد و شگفتی آن که حدس زده میشود 
3 


ی رها ی مارا و وه مر 
0 سال قبل از میلاد از صحنه های استحمام اولیه ۷5566 الا در کاخ 
سیرس 02 شرحهائی داده وراجع به این که به وسیله زنان زیبای کاخ 
حمام داغی مهیا و او را شستشو داده عطر زنده و بعد لباس میپوشیدند 
مطالبی آورده شده است و ابی که بدین منظور داغ میشد به وسیله 
دیگهائی بود که روی سه پایه قرار می گرفتند و حمامها از سنگهای براق و 
مرمر يا چوب ساخته می شد و حتی منلوس. 
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5باه |۱6۵6 یک دیگ نفره از مصر آورده بود. همینطور همر از قهرمانهائی 
باه یه کت رها اشستهام ایا تصش ی مان ات شاه 


عنوان یک رسم عمومی در مغرب زمین رسوخ یافت. 


ری اف ات شین فد سا ماوت 
بطوری که کشیشهای مصری هر روز دوبار و هر شب دوبار همه بدون خود 
تل المعمر تای مصر کشف شده که از ان معلوم می شود مردم انجا 
به طبقه اشراف و روحانیون بوده و نه این که عامه مردم استحمام نمی 
کرده اند بلکه استحمام در حمامهای عالی مربوط به طبقه اشراف و 


در کاخ حضرت سلیمان (مربوط به حدود 1055 قبل از میلاد) نیز وجود 
فاضل ابها کشف شده و شبکه آبرسانی آن را گویند از مصریها فرا گرفته 
اد دی ان زهان کهدر حضد دز خخت ام فراعته بودند. نه تظر نمی زرشید 
تا زمان استقرار رومیها حمام واقعی در بین اسرائیلیها وجود داشته باشد 
اما غلبه بابلی ها و اسارت یهود سبب اشنائی انان با تاسیسات سومرها 
گردید و جالب این که سومریها استخرهای بزرگ شناداشتند که آثار آن در 
کیش ساحل فرات موجود است. 


نتاتز آنخه هر ودت:فی مینست کر 0 ح4.فیل از مبلاد کر سر میتی هه تا 
میرسد اوکرائین کنونی باشد قبیله ای زندگی میکردند که برای اولین مرتبه 
حمام بخار را کشف کردند وحمام 
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مذکور این گونه بود : نمدی را به دور سهپایه ای می اویختند و در این 
فضای بسته دانه های شاهدانه بر روی یکی سنگ بسیار داغ میریختند و در 
اين موقع حمام کننده بدنش را که عرق می کرد با مشمعهائی از خاک اره 
می: پوشاند. با یک .زون. خفامهان بخار. مشابهة آنچه کته شد در بین: فبایل 
بدوی دنیاهم دیده اند. 


آولنق مان یی را به وان مرکا تست سوهه فل از اک 
سعید پوستان به انجا بروند. 


هدف استحمام: مقصود از استحمام کردن این بود یه از سه عمل زیر 
انجام گیرد. 


رت ای که سای ای ی ای ارس 
اشاره شد چنین شرح داده شده که یک پهلوان فقط برای تمیز شدن حمام 
نمی گیردبلکه جهت رفع خستگی و سرحال شدن این کار را می کند 


2- استحمام به منظور انجام نشریفات و رعایت اصول مذهبی: قدیم ترین 
اثر از مصر است که نشان داده میشود استحمام فقط جنبه تمیز شدن 
نداشته بلکه در ضمن رعایت مقررات اجتماعی هم بوده و امروز در نزد 
بسیاری از مذاهب و ملل استحمام هم جنبه نظافت دارد هم برای اجرای 
دستورات مذهبی به کار میرود که در نزد هندوها در درجه اول جنبه اداری 
وظیفه مذهبی دارد و عامه مردم مسلمان نیز به همین نحوند که شرح 
دادم چرا برخی پیران ما همین که جنب نشدند تا اخر عمر حمام نمی روند! 


3 - استحمام به خاطر نظیف شدن : که قدیمیترین فکر بشر محسوب می 
گردد. 
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با آن که در یونان پنابر آنچه ها ام وان استحمام با آب گرم انجام می 
گرفته ولی در جنگ ایران و یونان؛ یونانیان از حمام آب سرد استفاده 
میکرده اند. 


حمام عمومی چگونه پیدا شد: فر فرن تتخی قیل. آن‌مبلاد,نا ان که مغای: تا 
سنت گذشته بود در آتن حمامهای عمومی پید | شد و به زودی رواج و 
توسعه یافت و در زمان سقراط مرکز اجتماعی شد و در نتیجه حمامها را 
به خارج شهر منتقل کردند. افلاطون به همشهریانش میگفت حمامهای گرم 
سای تا مد مت ات اس اد ی ها ی ها اه 
قهرمانی مثل کشتی و . ., خود را با آب سرد و بعد گرم می شستند و 
ین تومان نفه روز را هر عما مره صحیت فی کدرا درو لاعصاههای 
کوچک اها مجهز آتن کم. کم مر کزق برای اشتغال و گذراندن روز یک عده 
جنتلمن بیکار شد و در نتيجه مصالح مملکتی چنین مقتضی دانست اداره 
ساختمان و امور حمامها را خود به عهده بگیرد. 


رومیها قدیم بر عکس یونانیها ابتدا از استحمام بیزار بودند. در قرن چهارم 
قبل از میلاد حمامهای عمومی درست کردند و ابتدا با اب سرد استحمام 
می کردند و بقدری توسعه یافت که در قرن چهارم بعد از میلاد حدود هزار 
حمام در رم وجود داشت و حمامهای زیادی در شهرهای دبک همچنین 
حمامهای بخار به طرز استادانه ای ساخته می شد و حمامهای با حرارت 
خشک و حمام با بخار 7 که بر حسب مقدار حرارت اسامی متعددی 
داشتند: حمام با ۳ نیم گرم, حمام با آب داغ که به اشکال در آن 
میتوانستند بایستند وحمام با آب فوق العاده داغ که جهت مجازات بردگان 
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محکوم به کار میبردند. 


حمام در جریان عمومی اجتماعی مردم آنقدر نضح گرفت که تمام مردم و 
مجانی از انها استفاده نمایند و برای سایر مردم هم مخارج حمام ناچیز بود 
و به همین ترتیب از ز غارتی که امپراتوری روم از سایر سرزمین ها می کرد 
به همه مردم سهمی میرسید (و هميشه روزگار چنین بوده است). 


افیراتور ان خفاههاق. عالن, امیشاختند: که. انار دمنان. آنها. که به: میاه 
تیطوس و کارکالا (5دا!1 - 6۵۲36۱13)ساخته شده باقیست و حتی طرح 
ساختمان راه آاهن پنسیلوانیا در نیویورک از روی حمام کاراکالا اقتباس شده 
است و نقیس ترین حمام حمام دیوک لتیان داه611 00الادر شمال شرقی 
شهر بود که برای رفع احتیاج 3200 نفر ساخته شده بود شامل یک استخر 


بعضی از امپراطوران رم استفاده از حمامهای عمومی رادستور دادند فقط 
عصرها بوده باشد ولی هرچه کردند تا ارتباط اجتماعی با حمام کم شود 
بدون نتیجه ماند حتی زمان ژوستینین اول استحمام زن و مرد با هم یک 
موضوع عادی تلقی میشد ولی بعدها تحریم شد و فقط اجازه بود زن و 
مردی که با هم ازدواج کرده اند به حمام بروند. 
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مایم تال کی اه رخا سار اسان کم تس ای اعراحایر 
مسیحی کرد. 


می و تا ای مسا سای وان الط وتو صتابی ‏ 
که داشتند رعایت کنند از جمله حق استحمام با بهودیان را نداشتند و 
تنویر که رواج داشت مخالفت می کردند و به طرو کلی کلیسا به 
موضوعاتی مانند لوکس بودن فوق العاده حمامها و کاهلی مردم و تاثیری 
که حمامهای ان عصر روی اخلاقیات می گذاشت توجه داشت ولی با هجوم 
بربرها سیستم ابرسانی حمامها صدمه دید و غیرقابل استفاده شد و مهمتر 
ان که با فرارسیدن دوره سیاه (قرون وسطی) و از بین رفتن قدرت 
مرکزی رم صد مه بیشتری به استحمام وارد آم هر چند کسانی جون 
گرگوری کبیر نسبت به استحمام نظر مساعدی داد و هتید هظ بر زان 
که وقت زیادی را نگیرد عمل خوبی تلقی ميشد اما به طور کلی در قرون 
وسطی نظر کلی کلیسا این بود که کثافت بدن به منظور سبک کردن جسم 
روش مناسبی است ولی در قرن یازدهم اسقف اعظم از شستشو و 
استحمام پرهیز می کرد و آن را قدم اول ارتکاب گناه می دانست با وجود 
اين در قرون وسطی در اغلب نقاط اروپا حمامهائی که اغلب شباهت به 
نوعی خزینه است و مورد پسند مردم بوده است و حمام رفتن مرد و زن 
مخلوط با وجود تضییقات زیاد کلیسا مرسوم بود و اغلب در حین استحمام 
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می کردند. در اين زمان حمامهای داغ رواج چندانی نداشت و در قرن 
سیزدهم یکی از اطباء مشهور استفاده از اب سرد را در تابستان توصیه 
می کرد و استنادش این بود که در دیرهای فرانسه برای راهب ها حمام 
بخار شاه عی شید آما راهت ها به ندرت استضمام مر رده ما 
پیدایش استخرهای شنا که در اواخر قرون وسطی در اروپا معمول گردید 
ان را تحریم کردند. 


در قرن 15 از حمامهای مختلط موجود در بادن بوسیله یک ایتالیائی توصیف 
شده است و به تضییقات رهبانیت متذکر است. اعلیحضرت ژان سالی سه 
هم در سال سه مرتبه استحمام میکردند و اکثریت عوام اصلا استحمام 


حمام و اسلام 


مسیحیت با آن که تحت تأثیر دین بهود بود اما نظافت را که جنبه تشریفاتی 
داشت نپذیرقت اما اسلام جنبه تشریفاتی نظافت را پذیرفت 9 آنچه به 

علت زندگی سخت عربستان در این باره اشکالاتی به وجود مي آورد با فتح 
آیالات روم حل شد به طوری که اعراب ساکن اسپانیادر قرون وسطی 
حمامهای فراوان و ساختمانهای عالی حمامها مشخص بودند چنانکه در 
قرطبه (0۲03)) در حدود سیصد حمام عمومی وجود داشت [(در اواخر 
جلد چهارم وضع بیمارستانهای فراوان کردبای را شرح دادم) و اب خالص 
جهت این حمامها و حمامهائی که در منازل وجود داشت از کوهها تامین 
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در زمان شارلمانی اعراب نظیف ترین ملت مشرق زمین بودند و در 
قرنهای بعد که جنگهای صلیبی برپا شد از نتایج غیرقابل پیش بینی که برای 
اروپا داشت رواج حمامهائی با طرح مسلمین بود که در واقع طرح اصلی 
از عامای امیراظورعدووم بود که کید به اروباشرکست. االیته آمروز. 
چون قدرت در دست انهاست همه چیز را وه وان کت رام 
حنی وجود آن همه پیامبر از مشرق رز امروز به طرز جالبی به خود 
برگشت می دهند و فوق العاده شگفت انکیز است اخیزا امده اند ویکی از 
پیامبران ارانت نژاد را مربوط به حدود هفت هزار سال قبل دانسته و 
پیدایش مذهب را از او محسوب میدارند و همانطور که هميشه در جنگها 
حق با ملت فاتح است و همه خوبیها , به او می رسد و بدیها به مغلوب؛ 
ملتها هم اگر استعمار زده باشند به ویژه که اگر خدای ناکرده استعمار 
مغزی شده باشند زیرا| استعمار اقتصادی به آن شدت بدخیم نیست همه 


فرهنگها وعلمها و تکنیکها و تمام شئون نگهدارنده حیات از طرف استعمار 


کنندگان است و همه و همه هیچ ! از دیگران). 


با آن که جنگهای صلیبی راه استحمام را به مسیحیان آموخت در قرن 14 
و مس و بای 2 
مسلیمن را با کثیفی مسیحیان مغرب مقایسه می نماید و حقیت اینست که 
از جات کایا بر این اسر آن‌جتان حالف سید کم‌هیان انیا ز که 
قر طبه اش را به عنوان نمونه ذکر کردم) پس از ان که مجدد به دست 
مسیحیان افتاد حمامها را با خاک پرکردند و حتی از استحمام مسلمین 
جلوگیری نمودند. نکته مهم و قابل ملاحظه این که مادامی که در اروپا 
بیماری 
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جذام روا داشت (در قرن وسطی) به تدریج در بین مسلمان نایدید میشد 
زیرا با توصیه اسلام راجع به نظافت و رعایت قوانین اسلامی و مخصوصا 
راجع به حمامهای بخار و سطح بالاتری که راجع به رعایت نظافت کرده 
بودند دراین زمینه نقشی داشت (عین جمله کتاب ترجمه شده و باید افزود 
که هم امروز و هم دیروز و هميشه مقبول همه و همه است که اسلام با 
بهداشت مخوصا نظافت در یک سطح بسیار بالا و عالی پیوند دارند ولی 
امروز برخی مسلمین را چه عرض کنم !). 


اروپا پس از قرن وسطی 


انقلاب فرهنگی و در نتیجه ایجاد رنسانس در هنر و ادبیات اروپا تحولات 
مهمی را در امور مذهبی و سیاسی به دنبال داشت زیرا از اخر قرون 
وسطی تا اوائل قرن 19 شهرنشینی در اروپا توسعه یافت اما به موازات 
آنها بهداشت. آن جچنان پیشر فت.: نکرد و عللی داشت از جمله: تنویر که به 
وسیله کلیسا مرکوه اعلام شدهبود در حمامهای عمومی بالاخص در فرانسه 
رواج کامل یافت. 


در حدود دو قرن عطر جهت تمیزی به جای شستشو به کار میرفت و گو 
اينکه در بعضی منازل حمامهائی به صورت وان وجود داشت اما به طور 
کلی از ان استفاده نمی شد حتی ملکه الزابت که ماهیانه یکبار استحمام 
می کرد خیلی مشکل پسند تلقی می شد و در اين دوره یک ضرب المتثل 
نشوئید در سایر نقاط اروپا هم همین وضع رواج داشت. 
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نه تنها کلیسا بلکه پزشکان آن زمان هم نسبت به حمام نظر خوبی نداشتن 
مثلا دکتر اگوستین کابانه که مواردی را از قرن 17 
و عقاید پزشکی تحت تاثیر رقابتهای شغلی بود زیرا سلمانیهائی که 
جراحی هم می کردند نه از حمامهای عمومی برخاست کرده بودند نه 
گاهی ِِ را جهت درمان تجویز می کردند اما نظرشان این بود که 
استخر باعث شیوع بیماری می شود که البته با در نظر گرفتن عدم وجود 
سیستم ضد عفونی این موضوع تا حدی صحت داشت اما اطباء فرضیه های 
خطرناک و خنده اور زیادی مطرح می کردند که به طور کلی باعث 
برافتادن حمامهای عمومی شدو یکی از سلاطین به اسم 1536) ۴۲۵5۲۳۱۵5 
6 . جهت برانداختن طاعون امر به انهدام حمامهای عمومی داد 
معهذا تا قرن 19 نه سطح بهداشت بالا رفت و نه از تعداد اییدمیها کاسته 
شد, در روسیه که از قرون 19 نه سطح وسطی تغییر خیلی کمی کرده بود 
حمام بخار رواج داشت که به همین جهت در قرون 17 و 186 از مغرب 
زمین به انجا می رفتند اما اين حمامها را خیلی کثیف و شپش دار توصیف 
کرده اند, امریکا که در این موضوع مستعمره اروپا بود از سطح بهداشت 
برتری برخوردار نبود و حتی در قوانین پنسیلوانیا و اوهانواثری هست که 
ساختن حمامهای خصوصی را قدغن کرده بودند. 


همانند زمان جنگهای صلیبی در این موقع هم مشرق زمین باعث تغییر اتی 
در عادات اروپا شد در این بین انگلیسها مانند دوک ولینگتون که مدتهای 
مدید در اواخر قرن 18 و اوائل 19 در هندوستان اقامت داشت عادت به 
تام اه اسان اور 
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و به نظر می رسد این عادت او قسمتی به علت وضع هوای هند بوده باشد 
و قسمتی هم تحت تاثیر تمدن هند قرار گرفته باشد در زمان لوئی 
جهازدهم 1639 ۱15.۶ )حوقعی که.سفیر ایران در فربار اور خعاست 
حمام کرد خیلی عجیب تلقی شد زیرا تصور می کردند فقط بعد از ابتلا به 
بعضی بیماریها باید حمام گرفت در اين زمان گو اينکه از چشمهای آب 
معدنی جهت درمان استفاده نمی شد اما جهت رفع خستگی به کار می 
و ی ی ی ده 
عموم به حمام بخار خر دید زیرا| شخصی به نام -1877) ۱۳01 ۱3/10 
5 با اقامت در ترکیه با روش حمامی ترکی وقوف حاصل کرد و در 
انگلستان راجع به موارد استعمال آن شروع به بررسی نمود و به علت 
نفوذش در 1902 یک حمام ترکی در لندن ساخته شد و بعدا اقدامات 
بهداشتی که به علت توسعه صنعتی پیش اآمده بود تاثیر مهمی بر روی 
زندگی اجتماعی کشورهای مغرب زمین گذارد. 


اثرات انقلاب صنعتی 


لوله کشی اشکالات بهداشت شهری را برطرف کرد در قرن 18 عده کمی 
می توانستند با حمام رفتن نظیف شوند و عده زیادی انها را تحسینکنند 
ماری انتوانت با اشکالات زیادی مرتبا استحمام می کرد زیرا باید دو نفر با 
او به حمام بروند وجهت رعایت عادت بایدخودش کاری انجام ندهد و یک 
لباس بلندی کههمراهش دکمه داشت بپوشید زیرا عقیده عمومی بر این 
بود که انسان تنها موقعی که برهنه باشد گناه کبیره ای انجام داده است. 
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اتقلاب ضفتی کم ایجاد ند ون ایند نم نها یلا تن یه وحود میا ورد بلکه 
با تراکم جمعیت باعث توسعه کنافت بیماری شد افرادی مثل ادوین 
شادویک هم که باعث اصلاحاتی در بریتانیا شده بود امر استحمام را 
مسخره می کردو طب هم کمکی راجع به این موضوع نمی کرد تا اين که 
رن در 2۳ 2 
بریتانیا مردند و دکتر کلرا ۱0۱6۲3 انگلیسیها را مجبور کرد که وارد عمل 
شوند وچون از لحاظ صنعتی سابقه قدیمی تر از سارین داشتند پیشرو 
لوله کشی شدند بعدا در سایر کشورهای ارویائتی _سیستم لوله کشی و 
تم اب گرم رواح - طرفت اما مدتها طرز تامین آب گرم مشکل بود تا 
بعدا فردی محفظهای درست کرد که زیر آن گز می سوختو آب را گرم می 
کرد, اقداماتی که در زمینه تامين نظافت هنگانی انجام شد اول مرتبه در 
آلمان و امریکا و بریتانیا انجام گرفت زیرا قدرتهای محلی شروع کردند 
برای افرادی که تسهیلات بهداشتی در منزل ندارند حمامهای عمومی 
بسازند اما بعدا استخرهای شنای همگانی در امریکا و اروپا توسعه یافت و 
در این محلها ورزش و استراحت و حمام افتاب و برخوردهای اجتماعی که 
در حوالی آن هست انسان را به یاد طرح حمامهای قدیمی می اندازد. 


با سیستم ضدعفونی و هوا دادن اب برطرف می شود در سال 1952 
یازده هزار استخر در ایالات متحده امریکا وجود داشت که 40 درصد آنها 
در هوای آزاد و ظرفیت آنها از چهل هزار گالون تا پنج میلیون گالن متغیر 
بود. 


ص: 271 


احتیاج همگانی را کفایت نمی کند و صدها پرورده جدید حهت اجرا در 


هم اکنون در اغلب ممالک غربی محال است که خانه ای ساخته شود بدون 
۳ ساختمان حمام در ان منظور نگردد و در ممالک پیشرفته بسیاری از 
معادن و کارخانجات حمامهای کافی دارند و هرجا هتل هم ساخته می شود 
در آن وان هم می سازند. 


تاسف نویسنده 


درست است که برای ذکر تآریخجه حمام واستحمام اشاره به حمامهای 
خیلی قدیمی از پاکستان وجزیره کرت شده ولی بلافاصله همه چیز به 
اروپا و غرب تعلق گرفته و سخن از تطور و تغییر وتبدیل استحمام و حمام 
ازغرب گردیده است بسیار متاسفم با آن که در شاهنامه فردوسی پا 
کتابهای دیگر از شستشوهائی مربوط به دوره های قدیم ایران اشاره ای 
شده کسی به فکر تاریخچه حمام واستحمام در ایران نیفتاده و مهمتر که 
درباره اسلام هم هنوز کسی در پی این مطلب نبوده واگر کسی بعدا هم 
پیدا شود که بخواهد موضوع مربوطه را مورد مداقه و پژوهش قرار دهدو 
از حمام و استحمام در اسلام که انقدر جالب و در سطح عالیست مطالبی 
نبویسد و پژوهشی بنماید یقین است از مغرب زمین خواهد بود و در برابر 
اين تاسف مسرورم که غرب در کتابهايش در ضمن اینکه بادی به غبغب 
می اندازد می گوید: هم اکنون دستور عقلی است که هر کس در خانه اش 
حمام داشته باشد, در اوائل اسلام حضرت باقر دستور داد: 
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تفه الکمام فی اکاف: الذاب کب که انانحانم را اخاض بت ماد 
ندهید 5 تظافت اسلامی زا ملاحظه فرموند تا کحاست: که حصر برض 
فرمود کسی در ابی شستشو نکند که دیگری خود را در آن شسته و یا 
دستور مضمضه کردن هنگام وضو وغسل که این معنی را دارد اب خوردن 
و شستن در اسلام یکی است همه و همه بسیار جالب است اما چه شد 
این قسمت هم از اسلام فراموش شد و باز از غرب تعلیم و شروع گردید! 
یت هس رم هم تور 


استحمام در استخر 


به کار بردن کلمه استحمام در آبهای سرد و بلکه آبهای غیر حمام درست 
نیست. فعالیت شدید شناگران دراستخر که تابستان مشتری زیادی دارد 
اجازه می دهد توقف بیشتری در آب داشت اما بهتراست بدن قبل از ورود 
پهاستخر سرد پده باشد (غالبا با دوش آب سرد) حرارت استخر 25-20 و 
انچه برای شناگر اهمیت دارد باید فاصله غذا خوردنو شناکردن حدود 3 
ات باشد که در غیر اینصورت واکنشهای قلبی عروقیو توقف فعالیت 
مراکز حیاتی و مرگ پیش می آید که اگر قبلا با دوش آب سرد بدن را سرد 
نکرده وناکهان در آب پریده باشتد این خطر امکان پیدایشش زیاد است: 
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می شود زیراگیرنده حس سرما ابتدا بشدت تحریک می شود ولی 
حسسایت گیرنده نسبت به تحریک در همان دقیقه اول بسرعت کاهش می 
پابد و حدود نیم ساعت يا بشتر مرتباروبه کاهش می رود یعنی گیرنده 
قدرت تطبیق پیدا می کند و چونه گیرنده بوضع جدید عادت کرد عمل آن 
در حد طبیعی تتظیق :هی کردد. همتنظورد. اکر ساحمان وارد .فان ات کرنحف 
شویم گیرنده های حرارتی به تغییر درجه حرارت بیش ازحرارتهای ثابت 
پاسخ می دهند و لذا اگر درجه حرارت بطور فعال درحال سقوط است 
سرمای بیشتری احساس می شود تا اینکه درجه حرارت در حدی اما پائین 
ثابت بماند و احساس گرما هم وقتیدرجه حرارت رو به افزایش باشد 
بیشتر از ان وقتی است که در حدی یکنواخت بماند و لذا با به وان داغ آنرا 
ناگهان خیلی داغ احاس می نمائیم. 


مسئله پراهمیت رعایت بهداشت استخرها و کنار دریاهاست که درغیر 
او ای یی ی 
اشعال و کافات راربا عی توا کان باحل میت برا کی و اب وربا در 
پخش انها موثر است. مستراح و دستوشیی بسیاری پلاژها بهداشتی ینست 
و چه بساغیر از آشغالهای مذکور چیزهای دیگر هم مستقیم وارد دریا شود 
و روز بعد مردم در میان آلودگیها شنا نمایند. 


خر 27 
استحمام در چشمه 


کسانیکه در چشمه شستشو می نمایند چون املاحش ماندن دریا زیاد 

نیست روی پوستشان رسوب نمی کند و در اینجا که اعلب آب چشمه در 

کوهستان يا دامنه هاست و سرد می باشد بیمارانی که شمردم 

(قلبی, فشار خونی,کبدی, کیسه صفرائی,معدی و روده ای) باید کاملا 

ِِ باشند در چشمه نروند و پیران و کودکان را نیز مانع از رفتن درانها 
دند. 


استحمام در رودخانه 


مانند چشمه که در جریان است املاحش چون دریا بر پوست رسوب نمی 
کند توجه بجریان آب و شدت آن و همچنین در رودخانه های عربض توجه 
باینکه احتمالا برگشت از وسط وردخانه بساحل مشکل خواهد شد 
بهتراست در کنارها بشنا پرداخت و در رودخانه هائّی چون کارون و نیل باید 
در صورت پیش امدی به بیماری بیلارزیوز متوجه بود در صورتی که از اب 
اشامیده شود). 


7 
استحمام در دریا 


ات یر آفتابش سوزان؛ یت لقن طزت: درهر نقطه ای مختلف, املاح 
و عناصر هر گوشه اشمتغیر, گاهی در وسطش که دریای سردی است 
رودخانه ای گرم عبورمی کند و زمانی در میان درای شور و قلیا, نهریٍ 
شیرین و گوارا دیده می شود. اگر برای رفتن در استخر بهتراست قبلا 
دوش آب سرد گرفت پس از خروج | دربا لازم می باد زیر دوش آب سرد 
شیرین رفت تا املاح روی پوست از بين برود. 


خستگی و نارسایی است مفید بوده ولی برای انانکهمبتلابه تحریکات روحی 
م‌ باشند زیان آورد موب افزایش تحریکات می باشد. ملانین ماده 
رنگینی است که رنگ پوست را مشخص می سازد. کسانیکه پوستشان 
ملانین کمتی دارد یعنی سفید پوستند باید برای رفتن در دریا روغن را 
فراموش نکنند که درغیر اینصورت دچار سوختگی خواهند شد و سکانیکه 
دجار سوختگی شدید شده اند باید از رفتن در آب و قدم زدن کنار ساحل 
حتی با لباس بپرهیزند. 


كِِ زود و نزدیک بغروب که آشعه خورشید اثر کمتری بر پوست می 


درصد می باشد. 


راجع به آفتاب کنار دریا باید دانست آفتاب برای سلامت مفید است اما 
باید نکات زیر رعایت شود, درست است افتاب به 
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رشد و نمو کمک می کند (ارگانیسم بدن را بحال تعادل نگهمیدارد) خواب 
مطبوع ایجاد می کند (باخود کلیسم و ویتامین 8 بهمراه دارد) متأبولیسم 
سلولها را اصلاح می کند اما گذاشتن کودی برای مدت پیش بینی نشده 
سب آفتاب سوختگی و آفتاب زا کی می شود و حلی پیدایش تب؛ یدج 
دستور را رعایت کنید: برای برنزه کردن پوست باید عمل تدریجی باشد 
روزاول ددقیقه و پنجمین روز 0دقيقه تا 8-7سالگی کودک را با کلاه که 
ِِ بسر و صورتش نخرود باید افتاب داد. بهتر است کودک خیس باشد. 

نباید کودک مدتها بی حرکت بماند.اگر آفتاب ملایم است در اولین روزها 
پوست چهره و بینی و شانه کودک را باید باکرم مالی در برابر آفتاب محوظ 
داشت و ار افتاب ند است. همه بدتر ا. 


شود انرژزی زیادی بی فایده بمصرف برسد و انژی مصرف شده هم انرژی 


هر وقت نون ار شاد کار هی برد خلت وی که آن: را ری 
گویند دست میدهد و در موقع شنا چیزی جبران کننده انرژی از دست رفته 
انرژی عصبی که اعصاب را خسته و فرسوده می کند بر همه اعضاء 
(گوارشی مترشحه داخلی و ...) اثر می گذارد و خواب را هم ناراحت می 
کند. 


ماندن ممتد درحرارت کمتراز 20 درجه دریا خطرناک است زرا بدن 


انسان در اب دوالی چهار برابر بیشتر حرارت از دست می دهد تا در هوای 
همان درجه و در پائین تر از 20 یعنی بین 20-10 درجه چند ساعت و کمتر 


از آن یعنی در آبهای یخ رده 
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و سرد داخلی و اتدفی: جذاراد و خواب را هم ناراحت می کند. ماندن 
ممتد در حرارت کمتر از 20 درجه دریا خطرناک است زیرا بدن انسان در 
اب دوالی چهار برابر بیشتر حرارت از دست می دهد تا در هوای همان 
درجه و در پائین تر از 20دیعنی بین 10 -20 درجه چند ساعت و کمتر از ان 
یعنی در آبهای يخ رده و سرد حدود نیم ساعت می توان مقاومت کرد نا 
گفته نماند نوع و مقدار لباس ,قطر چربی زیر پوست ,تولید حرارت به 
وسیله شنا و لرز دخالت فا هقی هنن تیم ان حد ود 1درجه به بالا 
بعتی ای که تعارلن بر فران اشت: وتو لید خر ارت واز دشت وفیرن ان تفریتا 
مساوی میباشد در صورتی که در حرارت پایین تر با وجود لرز از دست 
رفتن منهای کالری تولیدی به 650-800کیلو کالری نسبت به وزن شخص 
اغلب با ایستادن قلب وعوارض انقباضی عضلانی بطنهای قلب خواهد بود 
وراه علاح سرمازدگان مزبور استحمام در اب 49-3 درجه پا دوش بخار 
ودر درجه بعد خوراندن مایعات گرم چون چای داغ وقهوه داغ و.....میباشد 
وقرار دادن شخص در هوای گرم چون در اثر گرما عر وق فتاحی هن که 
در حال انقباض است ناگهان باز وخون سرد را وارد گردش خون مینماید و 
سیب 2 شدن دوباره حرارت مرکزی میشود که اثر آن را در برگ 
دیگری گفته ام باید با آب گرم عمل مذکور را انام داد که خون در اثر آب 
مزبور اطراف پوست قبل از رسیدن به قلب گرم می شود و20-15 دقیقه 
شخص را به حرارت معمولی (37درجه )نزدیک مینماید. 


اسیدی پیدا می نماید )امروز بعضی را عقیده بر این است که هوای سرد 
در تیدا تن فشار خون ورماتیسم وآلرژی موثر است و آن چه مورد بجعت 
است استحمام در دریاو آفتاب گرفتن 


276 


کنار ساحل است که به طور کلی آفتاب گیری باعث پیر شدن پوست 
وتولید بیماربهای میشود ,اصولا رنگ پوست را عوامل طبیعی بدن به وجود 
آورده ورنگی را که سازگار با قسمتهای دیگر بدن است انتخاب کرده 
وافتاب گیری يا ایجاد رنگ مصنوعی کار دستی نیست وحتی برخی عقیده 
دارند آفتاب زیاد به پوست برسد یک نوع سرطان می نماید. 


پوست هم مانند قد وشکل اشخاص متفاوت بوده بعضی کلفت وبرخی 
نازک وزیر پوست نیز در افراد مختلف میباشد ولذا استعدادابتلا در برابر 
افتاب در هر کس فرق دارد .زبر پوست مواد زو مخصویقرار دارد که 
گاهی به سهولت میتواند اشعه خاوزاءانت ویا ماوراءقرمز آفتاب را در خود 
جلب وجذب وزمانی قادر به انجام این عمل نخواهدبود .پوست سیاهان 
مانع نفود نور خوشید یه مقدار زیاد به داخل بدن آنان بوده وزیان آفتاب 
زدکن در سیاهان وسبزه رنگهاوسبزه رنگها کمتر است وبه همین جهت 
توتفت: آنان ذبرتد پزشده رن-شبی. شاله.. کنذمکون و انتر از سفید سی 
الم تارادم مین 


بدن ما طوری ساخته شده که بدون لباس ودر حال استراحت هم میتواند 
حرارت طبیعی خود را حفظ کند ونمونه ان هندیهای مقیم فورلاند 
( 900 6۱1 (6۱) مجمع الجزاثر انتهای جنوب امریکا نزدیک قطب جنوب است 
که نسل بعد نسل عادت کردهاند در صفر درجه بدون لبا به طور زندگی 
نمایند. 
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حرارت مبدل میسازند ودر شرائط معمولیمیزان آن به اندازه رارتی است 
که در یک ساعت یک لیتر آب یخ زده را درجه جوشاندن می رساند واگر 
دست و پاراتکان دهیم علات حرارت بشتر یه وخود من آوزد .کسی که 
در هر وضع یک لباس داشته باشد در 20 درجه حرارت يا استراحت و در 
5درجه با راه رفتن ودر 20درجه زير صفر با دویدن درجه حرارت مساوی 
داشته وهمه را به خوبی تحمل می نماید و کی که خود در سرما برای 
ورزش قیام نکند خود مجبور به ورزش دادن عضلات یعنی لرزیدن میگردد . 
(در سرما که حرارت بیشتر لازم است ماهیچه ها بیشتر حرارت تولید می 
کند و چون حرارت بیشتر احتیاح به اشتهای زیادتر دارد در زمستان معمولا 
اشتها بیشتر است )در لرزیدن پوست خود را جمع می کند که هم سطح 
تماس با سرما کم شود وهم فاصله بین خون و سطح بیشتر شود و 
همفشار بر شعریه ها وارد آید تا پوستی که در یک ساعت 285-190 لیتر 
در سطح بدن خنک می شد و بر می گشت به یی پنجم تقلیل یابد وکسانی 
که چاق وچربی دارند قسمتی از اين دفاع را از دست میدهند زیرا چربی 
مانع میشود بعضیاز اعمال مذکور به خوبی انجام می گیرد و در حرارت 
داخل هم به قدر کافی به پوست برسد موها راست میشود تا فضای سرد 
در تماس با پوست کمتر شود در اين حال اگر پای ما روی چیزی سرد باشد 
که هادی حرارت باشد وحرارت را خوب بگیرد بیشتر سردمان می شود تا 
اين که پایمان روی چیزی به همان دجه ردی باشد و هادی خوبی نباشد و در 
ام 
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به همان درجه سردی می گذاریم .هوای متحرک بیشتر حرارت از بدن می 
گیرد و نسیم ملایم با سرعت 8 برابر هوای ثابت باعثت فقدان حرارت 
بدنشان سقوط می کند با درمان اغلب بهبود می یابندا کنون بیهوش 
شدگان در سرما را که حرارت18 و16 داشتند با داروهای مقوی و ضد 
انعقاد خون و تزریقخون و استعمال اکسیژن نجات داده اند در سرمای 
بیشتر از 18درجه زیر صفر امکان سرما زدگی انگشتان میباشد و آنچه باید 
گفت این که بر خلاف تصور نباید آنها را با برف ماساژ داد بلکه باید آنها را 
با آب گرم و پارچه گرم کرد و نزدیک بخاری با حرارت زیاد نبرد ومالش 
نداد .مناسب است در اینجا از چگونگی يخ بستن آب شرح مختصری بدهم 
در صفر درجه حرارت و فشار جو اضافی تا 0072/0 درجه سانتیگراد 
کاهش می یابد و آب برای اینکه منجمد شود باید کمی کمتر از صفر درجه 
باشد یعنی در صفر درجه و فشار سطح دریا گاهی ملکولی از آب به یخْ می 
چسبد و زمانی ملکولی از یخ آب می شود ولی همیشه سطح قطعه یخ را 
لایهای آب پوشانده و این موضوع تا درجه حرارت اندکی زیر نقطه انجماد 
وجود دارد و اگر آب مذکور را با نمک یا مواد قابل حل دیگر مخلوط کنیم 
نقطه انجماد پایین می آید ابتدا مخلوطغلیظی با لایه روی یخ درست می 
شود تا نقطه انجماد بسیار پایین به وجود می آید .جالب ذکراین نقطه است 
ها 
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حرارت و برای يخ کردن آب باید فوق العادهآن را سرد کرد در صورتی که 
در آب خیلی سرد اگر قطعه ای یخ بیندازیم به زودی همه يخ می بندد لذا 
یک قطعه کوجک یج تهیه کردن از [۳ مشکلتر از به وجود آوردن قطعه 
بزرگ يخ از قطعه کوچک است الکترودها که یکی از اب و دیگری در یخ 
شناور در آب باشد اختلاف پطانسیلی بیش از صد نشان می دهد که ممکن 
است زمانی اين گونه تجزیه پطانسیلها زیادی تولید و ایجاد برق نماید ورعد 
وبرق و باران صورت گیرد حباب چه های داخل یخ دیده نمی شود همین 
طور یخی که در آب جاری به وجود می آید حبابچه ندارد زیرا حرکت آب از 
تراکم و تمرکز هوای محلول می شود . 


ورود به سرما تکان مخصوصی به بدن می دهد و غدد مترشحه داخلی مانند 
زمان خطر يا حادثه ترشحات بیشتری خارج می نماید و ازمایشی متناوبا 
سه روز در اطاق گرم و سه روز در اطاق سرد زیر صفر درجه در دانشگاه 
ماریج به عمل امد روز اول در سرما بدترین روز بود ولی روز سوم به رما 
عادت شده جریان خون در سطح پوست به اندازه ای زیاد شده بود که 
ی ی بدن بهتر از خود دفاع می کرد به 
همین جهت کسانی کم و و رم قي ابر تلو ۳ مارگ 
دارند و مرکز تنظیم حرارت بلکه مرکز حرارت که در نقطه مخصوصی 
درجه دار مغز قرار دارد با کمال صحت کم وزیاد حرارت را مرتبا میزان 
نموده حدود 37 نگهمیدارد ,حرارت خون سطحی بدن 20 درجه و حرارت 
خون داخل احشاء بیشتر است و علت این که پریدن در اب سرد سبب می 
شود 
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ضربان 80 قلب به 40 تقلیل یابد برای میزان کردن حرارت خون با توقف 
تیشتر. آن در احشاء گرم است .برای پیدایش مقاومت بیشتر در برابر 
سرما باید گاهی دستها را با آب سرد تماس داد . در سرما قوای فکری 
ضعیف می شود و سربازانی که 15 کیلومتر در سرما راه پیموده اند به 
نصف رسیده بود .حرارت بدن به 32 برسد اعضاء باز وظیفه خود را انجام 
می دهند ولی شخص در بیهوشی است و هیچ به خاطر نمی اورد. 


دوش نت سرد 


ابا ذفنتن آب سرد ایجاد سرما خوردگی می نماید ؟اين سوالی است که 
تقریبا همه جواب مثبت به ان می دهند اما ازمایشهای مربوط جوابهای 
متناقض داده گاهی قرار گرفتن در معرض رطوبت ,.سرما وجریان هوا 
گویند بدن را مستعد به الودگی ویروسهای سرما خوردگی (60۱0۷60۸5) 
نمی کند و زمانی گویند مسلم است برخی عوامل محیط از قبیل سرما, 
گرما؛ جریان هوا و غیره ممکن است مقاومت بدن را کم کند و در نتیجه 
یک ویروس به تنهایی شروع به فعالیت نماید. اشکال در کنترل موارد 
مختلف و منشاء اين اختلاف در نتایج حاصل است. در تحت شرائط مناسب 
محیط, دوش گرفتن پس از ورزش الزاما ایجاد سرما خوردگی نمی کند, 
اگر قبل از رفتن به خارج و در هوای سرد بدن را خشک و اندکی صب 
رکنند دوش گرفتن هیچ گاه آمادگی زیادتری برای سرما خوردگی در بدن به 
وجود نمی آورد ولی بهتر اس تکسی که حتما می خواهد دوش آب سرد 
بگیرد در حمام گرم بگیردو آنچه رعایت 
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آن فوق العاده لا زم است اجتناب کسی که ضعف اعصاب ارند از تماس با 
آب سرد و اشتباه نشود دوش گرفتن آب سرد برای رفع عصبانیت با کسی 
که توعی شعف اعصاب خارق. که ات. شرت ان ر۱ تشدید می نماید. 


سرد کردن بدن 


امروز به دو طریق تب را پائین می اورند: سرد نمودن سطحی به وسیله 
کیسه های يخ که اطراف بدن می گذراند عبور دادن خون شریانی از 
دستگاه سرد کننده و برگرداندنش به بدن از راه ورید می توان بالونی از 
آب سرد وارد معده کرد و چون نصف خون شریانی به هر ضربان قلب وراد 
عروقی می شود که پشت معده قرار ارند بدون شک حرارت خون و در 
نتیجه حرارت عمومی بدن پائین می آید. ناگفته نماند در صورتی که با سرد 
کردن سطحی بدن نتیجه ای حاصل نگردید با دستگاه یا بالون داخل بدن را 
سرد می نمایند. (ناگفته نماند پائین آوردن تب به وسیله آب سرد به وسیله 
نبی گرامی دستور داده شده که خود تب کردند و دستور دادند آب سرد بر 
آن حضرت ریختند و در قسمت درمان شناسی و اسلام خواهم گفت). 


رت 204 
اعفالی را که پوست انجام می دهد و دانستنی هائی از پوست 


به طور خلاصه به اعمالی که پوست انجام می دهد اشاره می کنم تا 
وظیفه ای را که باید نسبت به ان مرعی داشت که اهم ان نظافت است 


عمل حفاظت : اجازه نمی دهد مواد خارجی و متجاسر وارد بدن شود. 


دفع سموم: 3-2 ملیون غده عرق در پوست است که همه برای دفع 
سمومی چون کلرور سدیم, اوره, ترکیبات امونیاکی و ... فعالیت مینمایند و 


تنظیم حرارت: ی 
سرد می کند و چگونه در سرما با اعمال چندی و ازجلمه ایجاد لرز و .. 
حرارت را منظم می نمایند. 


تنفس: که تنفس جلدی را در همین جلد شرح داده ام. 


احساس و حجلسن . : احساس گرما, سرما؛ درد, لمس و لذات و . .. به وسیله 
پوست انجام می گیرد. 


پوست مرز بدن با جهان خارج است. بسیاری از خوشی ها یا ناخوشی ها 
در ات تهایان اسبت: فرا نز هر کوته سامی ترا مان ارس دود با از 
جهان خارج می گیرد از مرز بین کشور خودش و کشور خارجی یعنی از 
تست مین کیرد" پوست چنانچه متفکر روسی سلمانوف گوید مغز ظاهری 
است و اندره ژید مغز 
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پ هاش که از صفر تا 7 حالت اسیدی از 7 تا 14قلیائتی است و 7 میزان 
معمولی در پوست اندکی اسید است وامروز به نظر عده ای پیری را 
چیزی جز قلیائی شدن پوست نمی توان شناخته ژ. ند بیماریهای پوست مانند 
رم بوست:: آ کر ما و غیره به علت: ان اشت. که بوست: خاضبت برش ,خوو 
را اکه مورد لزومش است از دست داده و به طرف شوری و قلیائیت 
گرائیده است. ترشی پوست بین 2/3 - 5/5 بوده و بر حسب نقاط مختلف 
فرق می نماید و حد متوسط ان ۵ می باشد این رویوش اسید مانند 
اسید معده زره و اسلحه ای علیه دشمن متجاسر یعنی باکتریها می باشد. 
اسید بودن پوست بستگی به عرق کردن ناحیه مربوطه نیز دارد چنانچه در 
پشت ۵ پیشانن .و فسمت: هاق. خارخی اعضاء که مجاونهوا هستتند. و غرق 
زودتر تبخیر میشود اب است و ترشی و حموضت ان میماند دارای حداکثر 
ترشی یعنی بین 5/4-3 می باشد و برعکس بین دو پوست و زیر بغل و 
کشاله ران که کمتر تبخیر صورت می گیرد دارای پ هاش خنثی و تقریب 
قلائی میب اشد و اینجاست که مرز نیرومند اسیدی وجود ندارد و میکروبها 
بیشتر میتوانند رشد و نمو نمایند مخصوصا بزرگترین دشمنان پوست و بلکه 
بدن میکروبهای استرپتولک و استافیلوکک که در 8-7 درجه قلیائی موذی 
گری بیشتری دارند در نقاط مذکور بهتر زندگی می توانند کرد. همینطور 
در صورتهای چرب و کمتر اسید غرور جوانی بهتر یافت می گردد و پاهای 
بد بو و متعفن و عرق کن مورد ابتلایشان 
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بیشتر است و کورک و زرده زخم و سودا و بعضی اکزماهای کودکان به 
علت کم ترشی بودن پوست می باشد. کسانی که زیاد کرم و پودر 
استعمال کرده و مانع تبخیر می شوند به تدریح اسیدیته پوست کم و مانع 
تعرق و تبخیر شدن و ترشی کم شدن و ظاهر پوست را تغییر دادن و رنک 
برافروخته يا غرور جوانی پیدا کردن است. 


نباید در موقع استحمام فراموش کرد که صابون طبی اگر به کار برده و 
خوب شستشو شود پس از شش ساعت پوست ترشی طبیعی خود را باز 
ی اد و گر اس با خی وان ات ار ار 
بر می گردد برای این که تقریبا همه صابونها قلیائی هستند و ترشی پوست 
را که در ناحیه عرق تولید شده خنثی نموده اند و در سیمانکارها و صباغها و 
رختشویها به همین علت است که دست اسیب پذیر دارند و اکزما در 
بینشان فراوان است, زنی که به علت خشکی پوست مانند هزاران نفر 
دیگر مبتلا به خشکی پوست به پزشک مراجعه کره از سیاه پوستان بود بر 
عست: تصادف: یت کیت تین گردیو ی اکن اون نیز کی: :۵ 
روشنی پوست را مربوط به بیشتر کمتر بودن ماده ای به نام ملانین می 
دانستند ولی نمی توانستند توضیح دهند چرا سیاه پوستان بیشتر جذب ماده 
مزبور می نایند و سفیدپوستان کمتر ولی پس از بررسیهای زیاد به وجود 
انزیمی به نام گلوتایتون رودو کناس که در یوست سفیدها بیشتر و سیاه 
پوستان کمتر است واقف شدند و عقید داشتند در سوختگیها و آفتابزدگی 
ها هم علت تیره شدن پوست کم شدن آنزیم مذکور می باشد. ناگفته 
نماند با این کشف امیدواری که بتوان رنگ پوست ها را به دلخواه انتخاب 
کرد بیشتر شده است. 


ص: 2867 
و اینک مختصری از بافت شناسی پوست : 


پوست از سه طبقه روپوست (اپیدرم) , میان پوست (هیپودرم) زیرپوست 
(درم) تشکیل شده که طبقه اول بدون عروق و وابسته های پوست (موء 
ناخن, غدد عرق, چربی) می باشد که در طبقات میان و زیر قرار دادند. 


طبقه اول از بافت پوششی مطبق است و انتهای آزاد اعصاب حسی و 
مجاری عروق عرق در آن می باشد و به دو ناحیه تقسیم می شود سطحی 
با شاخی, عمقی یا مالییگی, طبقه سطحی از طبقات پهن شاخی نازک که 
از هم جدا بوده و زود به زود پوسته پوسته می شود و زیر آن طبقه شاخی 
که بر توبلاشمی شاخی. نوده:و در آن رنگ دانه ها دیده می ش ود و سوم 
طبقه روشن و شفاف میباشد. طبقه مالییگی هماز سه طبقه درست شده: 
طبقه سلولهای دانه دار. طبقه خاردار, طبقه زایگر که در حال تقسیم دیده 


میان پوست که ضخیم و مقاوم است و از دو طبقه درست شده که اولی 
از بافت همبند است و در فواصل انها اعصاب و عروق دیده میشود و زير 
ان از بافت همبند متراکم که در ان عروق و اعصاب وغدد عروق و مجازی 
ترشحی ان و غدد چربی وجود دارد. 


زیر پوست که به استخوانها و ماهیچه ها متصل است يا به آنها می رسد و 
از بافت همبند که در ضخامت آن عروق عغدد عرق و اعصاب وجود دارد 


درست شده است. 


مجدد یادآور شود که در جلد سوم تحت عنوان با چه باید خورد مفصل از 
پوست شرح داده شده است. 
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شمیت نظافزت 


اگر چیزی مهمتر از وجود خودت سراغ نداری, بهداشت بدن را رعایت کن 
تا عمری درازیایی آن هم نه عمری با رنج بلکه توام باشادایی و اين که 
میگویم بهدشات بدن زیرا آنچه تا کنون گتفم همه و همه از بهداشت شهر 
مختلف مانده کسی رامانندی که مواد اولیه خوبی را تور کزبند و به کارگاه 
روغن نزده نامرتبی وارد سازد و از اين جهت تنفس پوستی را مثل زدم که 
اهمیت به سزائی دارد و با خواندن این جلد تا حدودی به مراتب مذکور 
وقوف حاصل خواهی نمود و چه بهتر که مختصری از لحاظ علمی آن چه 
راجع به پوست با آن سرو کار خواهیم داشت مطالبی آورده شود: 


ادمی غذا می خورد واکنشهای متابولیکی که محصولش پیدایش حرارت 
دائم در بدن است ایجاد می گردد حرارت مرتب از دست می رود و از 
طرفی ایجاد می شود و زمانی که ایجاد شده بیشتر از دست رفته گرده 
تعادل به هم خورده حرارت بالا میرود و بر عکس شود حررات کاهش می 
یابد. حرارت داخل بدن با حرارت پوست و طبقه زیر پوست فرق دارد و هر 
جا حرارت گوئيم مقصود حرارت بدن است حرارت متعادل بدن نزدیک 37 
سانتی گراد یعنی 
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حدود 98 فارنهایت می باشد. از کارهای عجیب بدن این است که اگر 
درجه حرارت بدن به وسیله ای شروع به افزای شکند به همین علت تولید 
حرارت نیز به تدریج افزایش مییابد ونر شیحه: با الا رفتن حرارت بدن در 
رفع حرارت نیز اشعال به وجود می اید زیرا بدن به سختی می تواند 
حرارت بیشتری را که ایجاد می شود دفع نماید و در نتیجه بالا رفتن حرارت 
تولید حرارت نیز افزایش می یابد. شصت درصد حرارت بدن از راه 
تشعشع از سطح بدن شخص برهنه ای که در اطاقی با حرارت معمولی 
نشسته دفع می گردد و دفع آن به صورت امواج مادون قرمز یعنی جزو 
امواج الکترومانيتيک می باشد که 20-10 برابر طول موج نور معمولی 
یعنی حدود 20-5 میکرون می باشد. تمام افریده شده ها که در درجه 
حرارت صفر مطلق قرار ندارد از خود شاعه حرارتی منتشر مینمایند لذ| 
بدن هم علاوه بر آن که حرارت به جهات مختلف پخش میکند از اشیاء 
موجوددر محیط اشعه های حراتی می گیرد و واضح است اگر حرارت بدن 
زیادتر از محیط باشد (مانند زمستان) از بدن به محطو در تابستان از خارج 
به بدن حرارت می رسد. سطح بدن انسان شدیدا اشعه های حرارتی را 
جذب میکنند مثلا در برابر اشعه مادون قرمز حاصل از یک بخاری 97 
درصد اشعه های تابیده شده راجذب میکند که میزان جذب مذکور با رنگ 
پوست ارتباطی ندارد در صورتی که جذب نور خورشید به وسیله پوست 
تیره بیشتر از پوست سفید است (برای اینکه به بحت های بعدی بهتر 
واقف شوید متوجه باشید که سلسله اعصاب در تیره پشت بوده و از 
دهد و در این صورت 
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کسیه پشت خود را مثلاً به دیوار سرد بگذارد يا بطرف بخاری بدارد یعنی 
ريشه اعسبا را سرد يا گرم بدارد زودتر سرد | گرمش می شود) حرارت 
بدن بطرق هدایت منتقل می شود و میزان آن مربوط به وضع محیط است 
و هنگامی که حرارت مجاور پوست با حرارت بدن مساوی باشد حرارتی از 
بدن بمجاور داده می شود (حرارت حرکت ملکولی دارد و ملکولهای 
حرارتی موجود در پوست مداوم در حرکتند و ملکولهای هوای جاور را نیز 
ره ی ار زد مر ی وس ۱۳ اور این عاخم 
دارد) ناگفته نماند هوای مجاور بدن که گرم شد میل صعود می کند و در 
نتیجه حتی در اطاق دربسته هم 15 درصد حرارتبدینطریق ازدست می رود 
و هميشه بدن حرارت بخارج می دهد اگر باد بوزد گرمی مجاور پوست را 
دور کرده هوای گرم نشده جایش را می گیرد ودر نتیجه مجدد ومرتب 
حرارت بدن به مجاور منتقل می شودو اگر سرعت باد کم باشد با مجذو 
سرعت باد آدمی خنک می شود مثلاً اگر خنک کننده بادی که سرعت سیر 
آن 4 میل در.ساعت است.ولی در.بادهای با سرعت بالا اثر خنی. کتند کی 
ثابت می ماند زیرا بدن فرصت رساندن حرارت بیشتری ازدالخ به پوست 
ندارد, کاملا" بیاد داشته باشید که حرارت ویژه آب چند هزار برابر نواست 
ولذا کسیکه در آب می رود آب حرارت بیشتری را از بدنش می گیرد 
وچون قابلیت هدایت حرارت آب هم بیشتر است کسی که در آب می رود 
مونت رات ات ها ود انز به اطراف پخش می کند از اینرو دانسته 
مف و برا ینک شدن در هوا 
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تایی ای اور ون را اه ادن و کرد و ات انتان شین 
انتقال حرارت بمجاور انجام می دهد 2 میزان انقال حررات بدن به اب 
جاری و ایستاده که در شرایط دیگر مساوز باشند برابر است 3 میزان دفع 
حرارت در آب چند برابر در هوا با همان درجه حرارت است 4 هنگامی که 
هوا و آب هر دو خیلی هیزد شوند میزان دفع حرارتدر هر دو برابر و زیاد 
است زیرا همانطور که گفتم هر چه حرارت از درون به پوست وجود ندارد 
5 اصل کلی این شد که از دست رفتن حرارت بدن بیشتر بوضع رسیدن 
حرارت از درون به پوست ارتباط دارد. 


ششصد میلی لیتر اب از سطح ریه ها و پوست روزانه بطور متوسط تبخیر 
می شودو هر گرمش 64/0 کالری حرارت دفع می نماید وهر ساعت 15- 
0 کالری اب بطوردائم به پوست وریه ها می رسد و در هر هوائی تبخیر 
می شود. 


گفته شد که بدن از حیط گرمتر از خود گرما م گرد بنا براین بدن د گرمای 
طاقت فرسا چگونه خود را خنک می کند؟ بوسیله تبخیر و لاجر اگر جلو 
تبخیر بدن گرفته شود حرارتش بالا می رود و در نوازادانی که بطور 
مادرزاد عدد مولد عرق ندارند می بینیم در تابستان از بین می روند 
همچنین اگر هوای گرم محیط مرطوب هم باشد یعنی بحد اشباع رسیده 
باشد تبخیر را کم می کند و در نتیجه عرق تبخیر نشده روی پوست بصورت 
قطبات ظاهر می شود و بدن هم با ندشتن تبخیر خمک نشده حرارتش بالا 
می رود (اين طریقه متاسفانه نایسندی برای کم کردن وزن است که در 
اطاقهای 
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بخار صورت می گیرد) همینطور اگر حرارت مجاور پوست عوض نشود 
تبخر ابتدائی هوای مجاور را اشباع از رطوبت کرده در نتیجه تبخیر بعدی 
که میخواهد صورت ۱ باید هوای مجاور پوست با هوای نزدیک خودجای 
عوض نمایند که بطریق هدایت انجام می گیرد ولی تبخیر با عوض کردن 
هوای مجاور پوست بیشتر انجام می گیرد تا بطریق مذکور واثر خنک 
کنندگی وزش باد يا پنکه برق بدینطرق معلوم میگردد. 


عرق کردن 


عمل تبخیر با ترشح غدد عرق انجام می گیرد و تحریک قسمت قدامی 
هیپوتالاموس غدد عرق را برایعرق کردن تحریک می نماید و قسمت خلقی 
ان طور انعکاسی قسمت قدامی را مهار کرده از عرق ریزی جلوگیری می 
نماید, بعلاوه غدد مولد عرق بوسیله آپی نفرین و نور اپی نفرین موجود در 
خون هم تحریک می گردد. در هوای بسیار سرد تولید عرق صفر و در هوای 
گرم آزاد 5/3 لیتر در ساعت و دور از جریان هوا 5/1 لیتر می باشد. 
ترکیبات عرق سدیم و پتاسیم و کلسیم و منیزیم و کلر واوره و گلوکز و 
اسید لاکتیک و پروتئین است که مقادیر آنرا در جلدهای قبلی هنگام مقایسه 

با ترکیبات ادرار که بهیچوجه شبیه نیستند آوردم. چند هفته در هوای گرم 
بتدریج بر میزان تعریق می افزاید بطوریکه 51/1 لیتر گفته شده در ساعت 
در ده روز دو برابر و پس از شش هفته دو برابر و نیم می گردد, ولی بدن 
بتدریج بحفظ کلرور سدیم کمک می نماید ولی چون ممکن است تعریق 
شدید الکترولیت مایعات 
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بین سلولی بویژه کلرور سدیم را بهم زند بهتر است در مناطق حاره نمک 
به رژیم غ ذایی اضافه شود ولی شخصی که در مناطق حاره متولد شده یا 
مدت نسبتا زیادی در انجا اقام نماید دانه های عرق بر بدنش دیده نمی 
شود و عرق روی بدن سبب نک شدن بدن از راه تبخیر نمی گردد و لذا 
مانع از دست رفتن الکترولیت و مایعات بدن می گردد واگر در انجا بدنیا 
آمده باشد غدد مولد عرق فعال بیشتر است و برای کسیکه در مناطق 
حاره به دنیا امده وبنقاط معتدله عزیمت نماید تعداد زیادی از غدد عرقش 
غر فعال می گردد. 


حرارت پو " هميیشه با حرارت محیط اطرافش متناسب می گردد ولی 
چون پوست و نسوج زير پوست بویژه چربی عایق بسیار موثری برای بدن 
می باشد و در زنان این قدرت بیشتر است نمی گذارد حرارت درون 
پوست که به پوست می رسد هدر رود. 


طبقه زیر پوست که قسمت عمده نسوج عایق را تشکیل می دهد چون 
بقسمت های با بدن (دستها, پاها و گوشها) می رسد دارای شبکه وریدی 
پیو سته ای می گردد که مستقیما نین. ار ترپولها و ورزنیدها ارتباط برقرار 
است و حا آنکه در قسمت های ۱ عرق خونی در 
طبقه زير جلدی انجام می گیرد و میزان خون این شبکه ها از صفر تا 30 
درصد میزان برون ده قلب است که افزایش خون این شبکه ها باعث می 
گردد بوسله خون حرارت بیشتری از اعضاء درونی به پوست 2 و 
بالعکس کاهش میزان آن سبب کاهش انتقال حرارت بیوست 9 
تثتکه انکة اک خون دز پنوست خربانخویی در اشته باشد حر ارت ازداخل بنة 
پوست و بمحیط می رسد و اگر خون پوست کم شود حرارت درون به 
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و از پوست به خارج منتشر می گردد و تنظیم انتقال حرارت به پوست از 
راه جریان خون بستگی بدرجه انقباض آرتریولها (شعریه های شریانی) که 
خون را بشبکه های عروقی پوست می رسانند, دارد. 


این عمل تحت کنترل دستگاه عصبی سمیپاتیک می باشد که مرکزش در 
هییوتالاموس خلفی بوده و تحریکش انقبااض شدید شعریه های مذکور را 
سبب شده جریان خون پوست را قطع می نماید و برعکس بعلاوه دستگاه 
واودیلاتاتور سمپاتیک که عروق کلیه نقاط بغیر | عروق دستها و پاها را 
عصب می دهد در تنظیم خون پوست دخالت دارد و تحیکش خون موضع را 
دو تا سه برابر می نماید (تحریک دستگاه سمپاتیک غدد عرق نیز در اين کار 
احتمالا دخالت دارد) مجدد یادآور .می شود برای نهتر رساندن مطالب 
اسلامی لازم است مسای مود بحث را از نظر دور نداشت بخاطر داشته 


ترکیبات موجود در عروق و پلاسمای خون جنین است: سدیم 0 ۱۷۵0 
72 60 پتاسیم 5-5 کلسیم 2-1 مه منیزیوم 5/1-5/0 کلر 103-5/86 
اوره ۱9//۵۱۱15 گلوکز 100-2 اسید لاکتیک 15-35 پروتئین -9۳9۵ 
7 که تراکم کلرور سدیم در عرق کمتر از پلاسما و گلوکز پلاسما 
صد میلی گرم در صد و گروکز عرق صفر و اسید لاکتیک د عرق بیشتر از 
پلاسما و پروتئین پلاسما زیاد وعرق صفر است و با این توجیه سئوال 
کسانی که صف کویند عفر زقيق شدق ادزار است: اشتیاه بوده وعرق تتیخه 
فیلتراسیون پلاسما نیست بلکه یکترشح غددی است که ترشح غددی را در 
هب قسمت دیگری از بدن نز اسلام نچس ندانسته است (راجع به 
اسپرماتوزئید گفته 
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شد و مطلب مذکور تکرار صفحه 1 جلد سوم است). 


عرق وسیله دفاعی و لازم بدن هم دربرابر گرماست و هم سموم. در 
عفونتها و مسمومیتها که تب و حرارت پیش می اید عرق کمک می کند و 
تب را پایین می اورد. عرق وسیله لاغر کردن بوسیله حمام سونات یا 
افتاب يا ... است اب زیادی بدن هم بوسیله عرق دفع می شود. عرق 
قلیایی است و در برابر هوا اسید می شود و در کشاله ران و زیر پستانها و 


غدد عرق باعث عرق کردن شده و شماره اشان به سه میلیون می رسد 
که در کف دستها و پاها و زیر بغل بیشتر است و بر دو نوعند یکی غدد 
اکرین که مجرایشان به پوست باز می شود و ایوکرین که به غدد چربی باز 
می شود و کیه اين غدد در سن بلوغ بحد کمال می رسند و بهمین جهت 
بالغین بیشتر عرق می نمایند عرق بو ندارد در برابر هوا و الودگیها و 
میکروبها اسید می شود و کم کم بود می کند و کسی که خود را شست بو 
ندارد و بوی عرق برای تشخیص بیماریها د قدیم فوق العاده اهمیت داشت 
و هم اکنون نیز از ان بحث می شود. 


مکانيسم غرق کردن ایتشت: خرارت .خر نی باشد پوست: انرا دقع می تماند 
اگر حرارت و رطوبت هر دو زیاد باشد دستگاه تهویه بدن که تعرق است 
همانگونه که گفتم نمی تاند وظفه خود را انجام دهد و عرق به جای اینکه 
تبخیر شود و بصورت رطوبت و بخار آب در اند رطوبت و بخارآب محیط 
اجازه نمی دهد لاجرم عرق بر پوست میماند و بدن بیشتر گرم می شود. 
در اثر حرارت پوست خون گرم می شود و اگر خون زیاد گرم شد مرکز 
عصبی 
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تالاموس خبر می شود و این مرکز مکانیسم حساس تنظیم حرارت را بکار 
می اندازد و در نتیجه ضربان قلب بیشتر می شود برای اینکه زودتر 
حرارت زیانبخش را بین همه اعضاء تقسیم کند مخصوصا بهره بیشتر به 
ماهیچه ها که دیرتر صدمه می بیند برساند در این حال باز بدن احساس 
می کند اینقدر حرارت لازم ندارد انرا بمرز می کشاند و از مرز خارج می 
سازد اما چگونه از مرز خارج کند در حالیکه پشت مرز یعنی لایه برابر 
پوست خود گرم است لذ| بپاسبان نزن دفاکی بدن عرق دستور می دهد 
خود را فدای بدن کند و با تبخیر و از بین رفتن خود حرارت را از مرز بدن 


تولید و دفع حرارت 


تنظیم حرارت بدن علاوه بر آنچه گفته شد تابع تولید و دفع رارت بدن نیز 
قدامی و هنگام کاهش حرارت بدن هسته های خلقی آن تحریمک می شوند 
ره کارا ری اه ۱ 
دیگری خنثی گردیده حرارت بدن تنظیم می گردد). 


کم کردن حرارت بدن بدو طریق انجام می گیرد یا باید دفع حارت را بیشتر 
کرد یا میزان حرارتی که تولید می شودکم کرد. 


برای بیشتر دفع شدن حرارت يا باید غدد عرق تحریک و تبخیر بیشتر شود 
یا اعصاب متسع کننده عروق پوست تحریک شوند تا خون بیشتری در 
پوست جمع گردد يا از عمل تنک کنندگی عروق با تحریک قسمت خلق 
هیپوتالاموس جلوگیری نمود. اما برای 
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کاهش میزان تولید حرارت بوسیله تحریک قسمت قدامی هییوتالاموس 
است که اثر وقفه ای بر قسمت خلفی دارد (ناگفته نماند اثر همین قسمت 
با کم شدن تونوسیته عضلات که تونوسیته عضلات عامل توید کننده حرارت 
است سبب کاهش میزان تلوید حرارت می گردد) و با توجه به نکات فوق 
چنانچه هیپوتالاموس خلقی خراب شود بدن نمیتواند خود را در برابر سرما 
حفظ کند. 


انقباض عروق سبب می شود جیان خون از درون بهپوست کمتر و در نتیجه 
دفع حرارت مربوط به حارتی باشد که از قسمت عایق پوست عبور می 
کند و در نتیجه کیفیت انقباضی مذکور سبب ذخیره حرارت می گردد (خون 
گرمتر که از کاروئید به سر می رود هیپوتالاموس را وادار می کند درجه 
حارت | پائین اورد و برعکس رسیدن خون سردتر بسر هیپوتالاموس برای 
بالا بردن درجه حرارت بدن می کوشد) این مطلب دانسته شد که: در گرما 
تبخیر مهمترین عامل رفع حارت است و در سرما میزان تولید اهمیت داد. 


اگر محیط اثر تحریکی بر بدن نداشته باشد در هوای سرد ۰ 
درجه فارنهایت) یا گرم (بیشتر از 100 فارنهایت) حرترت درونی دگر؟ 
فا تا ویو ای اک خزارت نی کم را کرود هوالا یوس 
به تنهایی تحریک می گردد و گیرنده های پوست با آنکه ارزش زیادی در 
تنظیم حرارت بدن دارند نمی توانند از چگونگی حرارت درون باخبر شده 
جانشین عمل هییوتالاموس گردند. 


نقطه ای از پوست گم شود در ناحیه قرمزی و عرق ایجاد گشته و مدت 
کوتاهی ادامه دارد و اگر سرد شود عروق منقبض و 
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تعریق متوقف می شود تحریکات مزیور از پوست به نخاع رسیده و عکس 
العمل از نخاع به پوست برمی گررد و عکس العملهای مذکور از تبادل 
بیش از حد حرارت از نقاط کگرم یا سرد شده پوست جلوگیری می نمایند 
لکن چون قسمتی ازپوست بدنی که بقیه اش سرد است گرم شود 
هیپوتالاموس بر رفلکس موضعی فاثق می آید و اهمیت خود را در ثابت 
نگهداشتن حرارت درون به ثبوت می رساند. 


اگر حرارت متغیر باشد بیشتر سبب تحریک پوست مشود تا اینکه گرمای 
یکنواخت يا سرمای یکسان وجود داشته باشد و این اثر بخوبی با رفتن در 
آب داغ که ابتدا احساس سوزش می شود و بعد حس راحت و مطبوعی 
ایجاد می گردد یا با پریدن در آب سرد زودت و بهتر معلوم می گردد لذا 
شخصی که در ۰ حرارت تابتت پوست مثلا فارنهایت است 


باشد. 


از دانستنی های لازم اينکه اگر حرارت حدود 106 فارنهایت گردد ضایعات 
نسجی پیدا شده و حرارت چون به 110 -114 برسد چند ساعتی نمی توان 
زنده ماند کر آنکه درمان شروع شود که ماس با اسفنج آغشه بالکل که 
بسرعت تبخر می شود و شستشو در آب یخ هفید انست و اگر 30-20 
دقیقه بدن در اب یخ باشد بدون درمان می میرد زیرا ممکن است حرارت 
تا 77 درجه فارنهایت کاهش یابد ولی درمان کسی که تا 70 درجه پائین 
آمده با وان آب گرم و هوله گرم مفید است رات مزبور اگر کمتر از 110 
درجه فارنهایت باشد سرعت بر کشک ۵ شرآ ان درجه باشد پوست 
ضایعه می یابد.) 


اف تشه سا للم لیا مسا فا 0و 13 
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استدراک جلد 12 


ترکتاب: التگایل فی الاسلام تحت عتیان آبه شریفه 49 نویر آلنور 
دا ام هشن سا تم ماه و امافی الودی هو لاله 
ینزل م نالسماء من جبال فیها من برد فیصب به من یشاء و یصرفهعمن 
یشاء یکاد سنا برقه پذهب بالابصار» و آیه کریمه 22 سوره الحجر «و 
ارسلنا الریاح لواه و انزلنا من السماء ماء فاسقینا کموه و ما انتم له 
بخازنین» و و پیدایش باران وهمچنین تگرگ و برف از ابرها و 
بوجود امدن کوههای یخی و حرکت | نبوسله جریانهیا دریائی بیان شده و 
انچه که | کشفیات جدید هاشناسی است از چهارده قرن قبل | قران نقل 


می نماید: 


دو آیه مذکور به ترتیب فعل و انفعالات جوی را که منجر به پیدایش باران 
می گردد متذکرند از رانده شدن ابرها که بوسیله بادهای مختلف صورت 
می گیرد, تألف ابر ها ِ خود ِ واضحی به ابرهای باردارد به 
1 بوجود امدن بازان فتحر ند فی: کرو و جالب توجه به 
کلمات ثم وف است که هر دو در فارسی معنی پس و سپس را می دهد 
اما در ۳ بین فعلا و انفعالات فاصله دار کلمه تم آوزه شده و ف 
مخصوص همان عمل ناگهانی 


1- به قلم آقای احمد امین که قسمت اعظم آن بوسیله آقای احمد بهشتی 
به فارسی ترجمه شده و بقیه بوسیله دیگران, جزء پنجم صفحه 5. 
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است که صورت می گرد و از لحاظ علم هواشناسی می بینیم همینطور 
کشف شده که قرآن فر موده است یعنی رانده شدن ابرها و تألیف 
وتراکمشان فاصله دار بوده و پیدایش باران بلافاصله پس از تراکم صورت 
می گیرد بعلاوه آنچه را که مرود تقف و اشکال مفسرین بود که تصور می 
کردند و ارسلنا الریاح لواقح یعنی بادها برای لقاح گیاهان فرستاده می 
شود در صورتیکه یس ات ان ان تفن الشما ها اشاره شده و جور در 
نمی اید امروز باثبات رسید. لقاح دو ابر یعنی ابرهای با بار مثبت و منفی و 
تتیجه اقاح انز لنا خن السماءعاء وپیدایسن ار آن. 


نکته دیگر اشاره به نزول تگرگ و برف و پیدایش کوههای یخی بوسیله 
انهاست (کوههای یخی يا 1666795 قطعات بزرگ یخها و برفهای منجمد 
می باشند که بوسیله جریانهای دریائی در اقیانوس ها در حرکتند). 


0 2 1 ِ" 1 ی 7 
روی داد. یکی از کی فاستر ک اسان : که کاا محی فص سوه فا 
اطمینان بود بطرف اروپا می رفت در ضمن صحبت معاون به ناخدا که به 
کشتی مغرور بودگفت جمله اگر خدا بخواهد را بیجا گفتی و بدون شک با 
داشتن چین کشتی 20 روز دیگر در لندنیم که ناگهان کشتی دیگری به 
کشتی امریکائی چنین مخابره ای کرد در برابر شما کوه يخ برگی درحرکت 
است از ان دور شوید که نابودی شما حتمی است. تلاش شروع شد اما 
دیر شده بود و تلاش بی نتیجه ماند و نابودی فرا رسید. 


جلد 13 
اشاره 


ص: 1 


ص: 2 


جلد اول: میکرب شناسی در اسلام زیست شناسی در اسلام - جلین 


جلد دوم: بهداشت شهر در اسلام - بهداشت اجتماع در اسلام. 


جلد سوم : بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (فلسفه روزه - دانستنیهائتی از 


جلد چهارم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (چه باید خود و چگونه باید خود 
و ...) 


۱ 

جلد ششم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (شیر). 

جلد هفتم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (خرما و انگور). 
جلد هشتم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (گوشت). 


جلد نهم : بهداشت غذا| و تغذیه در اسلام (بقیه خوردنیهاتی که نامشان در 
قرآن ایرشت ): 


جلد دهم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (بقیه خوردنیهاتی که اسلام 


جلد یازدهم: متمم آنچه تاکنون گفته شده و فشرده و خلاصه ای از ده جلد 


جلد دوازدهم: بهداشت بدن در اسلام (چگونه از بستر باید بلند شد, چگونه 
راه رفت؛ چگونه مسواک زد, چگونه تخلی و استحمام کرد. 


از ادا کاشرخی لاس 


ص: 3 
توجه 


چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم ببعد و تذکراتی که در اوائل 
جلدهای دیگر داده شده است بقوت خود باقیست 


ص: 4 
شخان اه 


توحید خالصی که اندیشه های عالمانه روز آنرا میطلبید و در انحصار 
تما نان آست اضما ای کف هم کی وکا وه اسان سا داوقد 
وه دص حلم عمل دا با صادت. مین کند: 1 


درود. 


درود بر نبی گرامی اسلام که:علم و قلم آغاز سخنان وحی شده: برایشان 
است و پیروانش را فرموده روزانه ده مرتبه از خدا| بخواهند که همه 
مسلمانان را براه راست هدایت فرماید راهی که بکمال رسیدگان پیمودند 
نه راه دانشمندان لادین و نه راه دینداران جاهل. 


درود بر 12 جانشین ایشان بویژه درود بر تشکیل دهنده حکومت واحد 
جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت محمد بن الحسن العسکری 
ارواحنا فداه.(3) 


الظلام لها وغل غباو ال الضا لح 
1- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد. 


2- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد. 
3- شرح در ابتدای جلد هشتم. 


ص: 5 
لقاءاللّه و ملاقات با خدا 


سالها افرادی فریب خورده میگفتند و هم اکنون بقایائی از آنان میگویند 
بشر از ترس زلزله, طوفان و ... يا از بی علمی و جهل يا از ناتوانی يا از 
پناهگاهی برایخود درست 9 و این پناهگاه اندک اندک بصورتهای 
مختلف و بالاخره خداذیرفته شد و در سایه این پذیرش روابط و ضوابطیر| 
گردننهد که مذهب باشدو بدینطریق مذهب موجودیت یافت ! 


بطور قطع طرح این مسئله غلط است که ترس سبب بوجود آمدن مذهب 
کودید. و آهرهز : اول از چیزی تعریف نمی کنند و بعد دنبال شناسائی آن 
بروند زیرا| اغلب مشاهده کرده اند هنگام بررسی و بازشناخت بلکه زمان 
تجزیه و تحلیل بین آنچه شناخته میشود و آنچه تعریف شده اختلاف و تضاد 
دیده میشود و نمونه آنرا نشان دادم تکه تا چند سال پیش همینکه به 
کارهای اعجازآمیز يا نویسندگی در سطح بسیار پالا پا هنر خارق العاده 
ارادی برخورد مینمودند میگفتند نامبردگان مصروع بوده اند مخصوصا اگر 
سر و صدا هم براه ميانداخته, میگفتند بدون تردید و محققا آنان صرع 


ص: 6 


داشته اند در صورتیکه امروز می بینیم پزشکان متخصص در نوشتجات خود 
از اینکه اسلاف آنها چنین نتهمتی را به بعضی از بزرگان جهان زده اند 
معذرت خواهی نموده و خجالت کشیده اند و میتوان برای نمونه از 
پیامبران الهی نبی گرامی اسلام و از نویسندگان فلوبر فرانسوی را نام برد 
در صورتیکه امروز با بررسی و بازرسی مختصر و تجزیه و تحلیل اندک در 
شرح احوال و علاماتی که در دگرگونیهای مختلف اطز انان دیده ميشده 
یت ضرع داین بان زایکلی عاری از حظفت مبداند. ۱ 


اری از اول بایدترس را مرود برسی قرار داد, علت بوجود امدنش را 
دانست. عوامل ایجاد کننده اشرا شناخت؛ خصوصیاتی هک دارد و اثراتی 
هک بر جسم و جان میگذارد و عوارضی که باقی مينهد چه بر محیط بطور 
مستقیم و چه غیرمستقیم و بساریاز دیده ها و فعل و انفعالات مربوط به 
ترس را باید با تخصص دقت شناخت و سپس آنرا تعریف کرد و به کسانیکه 
سالیان دراز است خاک شده وتاریخی جز تاریکی ندارند نسبت داد و بهمین 
قیاین و-سنختنن. برا. مذهب تیر باید ابتدا دربارم حکونیی یداش آن: 
روابطش با انسانهای اولیه و بعدی, ید پیوستگیش با مذهب با فرد با اجتماع 
به تحقیق پرداخت و معرفتی حاصل کرد و بعد تعریف و بحث درباره آن را 
شروع نمود. 

مهمتر از همه یک تجزیه و تلحلی کلی ازتمام اوضاع و احوال شخصی که 
ترسیده با مذهب ضروری است که ناگهان بتوان موضوع باین بزرگی را که 
هميشه بشریت بان مشغول بوده و هیچ 


1- در پایان همین جلد بحث علت و چگونگی آنرا خواهم گفت. 


ص: 7 


قدرتی بعلت نیای که به آن داشته نتوانسته آنرا از بین ببرد یعنی ناگهان 
بتوان مذهب را که در اعماق وجود آدمی فطرتا جای دازد بحدی. این وند 
و کوچک شمرد که گفت:بر ترسید مذهب بوجودآمد در صوتیکه با همان 
شناختها و بررسیها میتوان گفت مذهب بوجود آمد بشر ترسید و در قاموس 
مذاهب نیزارسال پیامبران برای ترساندن و بشارت دادن خلاصه و توجیه 
میگردد (بشیر و نذیر و منذر و ...). 


آبا بشر فقط در مقام ترس میگوید خدا؟ آیا در موارد دیدن قيافه وحشتناک 
مرگ يا بیچارگی يا جهل و ناتوانی خداشناس میگردد؟ 


جوابشرا هم اکنون خواهید خواند ! 


بشر هر چه تواناتر و عالمتر شد باصل مذهب توجه بیشتر نمود و حال آنکه 
بعقیده مادیین انسان باید برسیدن بواقعیات علمی بهمان اندازه از خدا دور 
شود, و می بینیم هرچه زمان میگذرد و بشر دانشمندتر میگردد دقیق تر به 
مذهب مینگرد و گفتن اينکه جهل و ناتوانی سبب بوجود آفدن مذهب 
میگردد نادرست است بعلاوه علم و قدرت تا بدست چه کسی افتد و در 
کدام مکتبباو تفویض گردد رابطه اش با مذهبمتفاوت است و چه با خود 
قدرت يا علم میخواهد با دین فراق و جدائی بنماید (اسلام جهل و نادانی را 
درو شدن و بلکه دور بودن از مذهب دانسته و انرا وسیله بدست اوردن 
مذهب پا تبوت دین قرار نداده بلکه آنچه در ترازویالام بمیزان فوق العاده 
بالا سنگین بوده و ارزش دارد تعقل و تفکر و علم آموختن میباشد که در 


زان فران مرتب تکر ان ده 


ص: 86 


بدینوسله بارتباط ناگستنی بین علم و فکر و مذهب مستقیم و غیرمستقیم 
اشاره گردیده و این همأنا جهل است جهلی که عصر جاهلیت بهترین ادوار 
متصرفه اوست و باید به نور علم و عصر اسلام از بین برود و این 
بزرگترین تجربه روزگار است که نشان دهنده پیوند مستحکم بین علم و 
مذهب میباشد نه ارتباط ین جهل و دین). 


دیدن قيافه وحشتناک فر ک هم جستجو گر امید و آرزوست نه بوجود آوزوه 
مذهب, امید انکه بشر با این همه سر و صدا و علم و تکنیک ایا فقط همینکه 
چند صباحی را بین تولد و مرگ گذراند باید از بین برود و ایا همه چیز همین 
بود و پایانش با خرابی یکی از دستگاههایبدن اعلام میگردد؟ انسان ابدا 
حاضر نمیشود تن بقبول این ملبدردهند بلکه میگود اين تمام نشد من 
ازمیان کائنات جمادی جمع شدم دتیدراب شناور بودم هم اکنون در هوا 
شتاورم فد کر خاک هبار بایت انامه همه با تکفل د گذراندن مراحل 
معین بالاخره در جائی که حیات جاودانی دارد بسر برم ! از اینرو دوباره این 
شتوال بتش می آید؛ ایا جتثتر مر ک؛راختمی الوفوع نمیداند: میداند. 


اما از خود بلکه از همه چیز این پرسش رز مینماید: هر چه برای بشرخلق 
شد مجرائی نیز جهت پاسخگوتی به آن آفریده شده از شهوت عضب, 
اعضاء مختلف ولی پاسخ جدی به اين سوّال که آیابشر با اين همه سر و 
مجرای پاسخگوئی اوست. 


در اینصورت آپا زک سبب تسود آوردن مفهوم مذهب میگردد؟ مگر با 
بوجود آمدن مفهوم مذکور مرگ حتمی 


ص: 9 


نخواهدبود؟ از اینقرار گاهی گرایش بخدا عنوان علت گرایش ات و زمانی 
گرایش بخدا تسکین دلها و ارامش خاطر میباشد و چه بسا که در مقام 
شکر يا عشق يا ... هم بشر متوجه خدا شود. و حقیقت اینست که 
ساختمان همه بدن در خدمت قسمتیاز بدن (مغز) بهمین منظور خلق شده 
محاصرهو رفع مخاطره. همان قسمت انچنان در یک سطح بسیار عالی 


بیندیشد که جز خدا نبیند. 


هر چه در بدن خلق شده يا رساننده عناصر لازم به مغز است يا گيرنده و 
فرستنده مواد غیر لازم است به خارج يا ابزاری است در خدمت مغز و 
همین مغز جایگاهی جدا از هم برایترس و جهت فطرت بر توحید بودن دارد 
و حساب ترس را از محابه مربوط بفطرت در دو جا نگهمیدارد و بشر 
نیازی به ترسیدن از عوامل طبیعی ندارد و روز بروز از سیره وعده وعده 
عوامل ایجاد کننده ترس میکاهد ولی هر روز نیاز بیشتری بفطرت را احاس 
میکند و رو بمذهب می اورد و همین جدا بودن مرکز ترس و اضطراب و 
خواندن و نوشتن (علم) و ... ازمرکزلا ادری فطرت که هم اکنون خواهم 
گفت کجاست برای اسخ کت که گفته شود همزمان پیدایش ترس ؛ 
مذهب بوجود نیامد همانطور که تسهاء جهلها, ناتوانیهای بشربت روز بروز 
۳ میشود و نیاز بمذهب روزبروز بیشتر میگردد و نه درآغاز ترس و مذهب 

با یکدیگر بودند و نه در پایان با یکدیگرند. (شاید همدر انسانهای اولیه 
مرکز ترس قوی تر بوده و بعلت نیاز قاطع بشر به مذهب بتدریج 


ص: 10 


مرکزو عوامل موجد ترس در بشر رو بنصف نهاده و فطرت مذهبی در 
برابر نیرومند گردیده است) 


آدمی یک ضمیر آگاه دارد که دانسته انتخاب میکند (بدر یافت شده ها و 
محسوسات اطلاع پاسخ میدهد مثلا بهکسیکه از او احسان دیده احسان 
میکند) و یک ضمیر ناخودآگاه که ندانسته انتخاب مینمائیم (متوجه دریافت 
ومحسوسنیست و خودبخود پاسخ میدهد مثلا کسی را که هرگز ندیده یا 
اثری بر او نداشته بدون جهت دوست میدارد). 


و اینها از اول عقیده فروید روانشناس معروف بود و اوردن کلمه انتخاب 
بلاجالب است زیرا بسیاری دانشمندان در تعریف انسان گویند انسان 
شود است سای فص ال آنکه هرن سا فیل ار ان حصرت 
صادق فرمود انسان موجودی است واقع بین جبر و تفوبض یعنی موجودی 
است که در برخی احوال و اوضاعء میتواند انتخاب کند) و درعمل هم می 
سئیم انقدن‌ها انسان آزان تست که همیسشهریتا ند ست سانجه یل بیدا کرد 
انتخاب خود را قطعی و موفق بداند. 


پونگ زهانشتاس بر ی غفیده دار ذدبی ضمیر تذیکر ا(تیفه خوداهاه) دارم و 
آنرا وجدان اجتماعی نامید زیرا قائل بود در تمام افراد نوعی کشش و 

تمایل بسوی جامعه مشاهده میشود و ادفف جایگاه خاصی را در #3 
فطرت خود دارد که کشش بسوی اجتماع از ان جوشان است و بالاخره 
پس از یونگ مشابه بعد چهارم جهان, برای انسان نیز بعد چهارمی منظور 
داشتند و احساس و گرایش که قابل تصورذهننت و زائیده بعد مرموزی 


است 


ص: 11 


ای ی ات سرا کر ام ام مت اسان 
قطرتی .هی:باشند که مدهیاز ان:متحلی است: 


هر آنچه بعنوان مسائل فطری معرفی میشود االت و ريشه روانی عمیقی 
در ژرفنای روح اناسن دارد که همه آنها حتی غرائز اندک اندک با تحت تأثیر 
عوامی چند قرار گرفتن رشد میکند و به فعالیت میپردازد. (1) 


۱ سب هست ت و یکی از آنهاست آنچه ۳ 
(02) 


هم اکنون میخواهم از قران مسئله را مورد برسی قرار دهم و همانگونه 
ی 2 
ارزش خودم است و نه در خور عظمت قرآن. 


منطق قرآن هم تا حدودی موافق کسانی است که میگویند آدمی در 
مواقعترس میگوید خدا, با این تفاوت کلی که مادیین میگویند انسان ترسید 
خداپرست شد قران میفرماید انسان, هرکس و هر چه باشد منهای اولیای 
گرام الهی که همه وقت خدائی و یکساننند بقیه همه و همه در مواع 
احساس خوف و خطر با خلوص خدا را میخوانند اما چون بساحل نجات 
رسیدند و احساس رفع خطر 


1- شرح بیشتر در کتاب حس مذهبی بعد چهارم روح انسانی, ترجمه اقای 
مهدی بیانی. 

2- صفحه 55 چاپ دوم کتاب دنیائی که من میبینم تألیف آلبرت انیشتین 
برجمه آقای فریدون سالکی. 


ص: 12 


تمودند. ندو دسته. تفستیم: .میشو‌اند. بکدذشته: که: افطرت. برشتش دزن آنها 
نیرومند بوده و بعد از نجات و خاصی هم بر قصد قبلی و نیت خدائی خود 
باقی میمانند و باز هم میگویند خدا,ءاما عدهدیگر که زمان خوف و خطر 
مانند دسته قبل میگویند خداء همنکه خوف و خطر رفع شد نروی تویت 
نیافته و نیرومند نشده فطرتشان بوسله سلطه شیطنی وحشت پوشیده 
شده و در نتیجه خدا را از یاد میبرند از اینقرار قرآن با مردمی که میگویند 
بشر ترسید گفت خدا تا همینحد همراه است که آغازش شروع ترس است 
و پایانش ختم آن یعنی همینکه ترسایجاد شد دعوااللّه مخلصین له الدینشان 
بگوش میرسد و پناه بخدا بردن و خدا خواندنشان ولی 1 قبل از 
بدا ون اور هد از آن مردم دو دسته اند یک گروه که فطرتشان 
نرومندتر بوده یانیرومندتر کرده اند و عده دیگر که فطرت پرستش آنها 
ضعیف است و کسیکه قدرت پرستش ضعیف بود مضطرب بوده و هنگام 
ترس بیشتر خود را میبازد از اینرو دسته ایکه فطرت رت ]0 قوبتر 
است هميشه میگویند خدا اما در مواقع احساس خطر خدا خواندنشان با 
اخلاص میگردد و این نوعی لقاءاللّه است که چون قبل و بعدش شایستگی 
ندارد که در همسایگی این نوع ملاقات باشد لاجرم در قرآن کلمه لقاء و 
ملاقات را برای کی کهدراین دنیا از همه جا مأیوس میشود و فقط خدارا 
می بیند و با اخلاص میخواند بکار نمیبرد بلکه آنرا برای روزی گذاشته که از 
آغاز تاابدش هميشه احساس خطر میشود و اينکه جز خدا| پناهی و 
فریادرسی نیست و انروز روز لقاءالله است روزی که خوف و خطر فوق 
ااعای اس توح فا مت تا رها مایت وان 
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ری بلکه با میزان »دعر انشان: سین -جیکتن که اخدا ور آتروز الیو 
صاحب و فریادرسی نیست لذا سراپا در برابر خداست و با اخلاص خدا را 
میخواهد و ملاقتی دیگر و دعوتی دیگرو امیدی دیگر و حتی انتظار و توقعی 
دیگر ندارد, و خود را با تمام آنچه هست در برابر خدا دیدن لقاءالله است 
نه اینکه لقاءاللّه تملافات باخدا العیاد بالله خدادرا با خشم با خسو درک 
دیدن باشد که ازاول باید صفات سلبیه و ثبوتیه را در هر زمان که 
میخواهیم راجع بخدا فکر کنیم يا حرف بزنیم عنوان درشت مطلیمان و 
کنیم از اینرو که پروردکار لایدر که الابصار و هویدرک الابصار و هرگز 
بچشم دیده نمیشود و به حواس در نمی اید ملاقات با خدا ملاقات با دل 
آگاه است (ناگفته نماند هر چه راجع به مصنوع و مخلوق فکر شود 
پسندیده و بهتر است از آنکه راجع بذات مقدس صانع و خالق). 


و اذا مسکم الضرفی البحر ضل من تدعون للاایاه فلما نجیکم الی 
البراعرضتم و کان الانسان کفورا (و چون در دریا بشما خوفی و خطری 
رسد بجز خدا همه را فراموش میکنید انگاه که خدا شما را از خطر نجات 
داد (و بساحل سلامت رسانید باز از خدا روی میگردانید و انسان کفر کیش 
و نایا است: 167 الاسراء). 


دار توا راهان لب ال سا وم ال ادا هم 
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خطر افتد) در آنحال تنها خدا را با اخلا کامل میخوانند و چون از خطر دربا 
بساحل نجات رسیدند باز بخدای مشرک میشوند 64 العنکبوت. 


و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا اللّه مخلصین له الدین لما نجیهم الیالبر 
فمنهم مقتصد و ما یجحد بایاتنا الاکل ختار کفور و هرگاه موجی چون کوهها 
آنان افو کیر وه انحالبکها ربا غعیدم‌بای و اخلاض کامل میخوانتند و 
چون باز بساحل نجاتشان رسانید بعضی بر قصد (طاعت و شکر خدا) باقی 
مانند (ف.پرشخی تکفز نساند. و ابات:ها را انکاز تفیکتنه, فک آنکسن که غدان 


انوا روز قیامت را نامی دیگر بنام روز ملاقات است (یلقی الروح من 
امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق 15 غافر) و در آنروز ملاقات 
تاه فرتان ف ض خاشید م عص ای اد آبات وه خن 


است: 


ثم اتینا موسی الکتاب تماما علی الذي احسن وفصیلا لکل شی ء و هدی و 
رحمه لعلهم بلقاء ربهم یوّمنون) پس آنگاه بموسی کتاب کامل دادیم برای 
تکمیل نفوس هر نیکوکار و برای تفصیل و بیان حکم هر چیز و برای هدایت 
و رحمت بر خلق, باشد که مردم بلقاء خدا ایمان بیاورند 154 الانعام) 
ملاحظه فرمائید هر چه بر حضرت موسی نازل شد و هرگونه عنوان درشت 
مربوط به بنی اسرائیل در یک کلمه نتیجه گیری و بازده دارد و آن هم 
ملاقات با خداست که باید در برا, بر آنهمه کتاب و وحی و نیکوکاری و حکم 
هدام آنرانیامی حاز تن 
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هوشر الکین کتنیوا بلماع الم ها نا نها توت (ابانکه لفای داز را انکاز 
کروند سای ریاتکا ر ند سسن انبوش الاشر تفص الاات تعلکی نها سکم 
توقنون (امر عالم را با نظانی محکم وایات قدرت را با دلاتلی مفصل منظم 
ساخت باشد که شما بندکن بملاقات پروردگار خود یقین کنید ( 2 الرعد) 
پس ههه, رامانه ففم موسی. اما بات رد که ملافات با حوا را بافرن 
نماید. 


ففن. کان: پرجوا لقاع بزبه: فلیعتلن .عملا ضالها و لا پشر کر بهیاده رنه احذا 
(هر کس بلقای پروردگار امیدوار است باید نیکوکار باشد و در پرستش 
احدی رابا او شریک نگرداند 110 کهف) ملاحظه فرمودید که امیدواری 
ملاقات با خدا چه زاد و توشه ای لا زم دارد: عمل صالح و عبادت پروردگار 
دور از شرک, و اگر توجه فرموده باشید اصرار مرا یاد دارید که بسیاری از 
اهل مذاهب در مرحله اعتقاد میگویند خدا و در مرحله عمل شریک برای 
خدا قائلند ودر اینجا دو چیزی که داشتنش سبب میشود اجازه و رخصت 
ملاقات با پروردگار حاصل اید در دو عمل خلاصه میشود عمل خوب نسبت 
به بندگن خدا. عمل خوب نسبت بخدا. 

فش کان. رخا تفاعاله فان" اجل الله. لانت. (هر کسش. لفاغ ها امندمار. ها 


مشتاق است بداند هنگام اجل و وعده معین خدا البته فرا رسد 3 
العنکبوت). 


اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق اللّه السموات و الارض و ما بینهما الا 
بالحق و جل مسمی و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون (ایا در پیش 
نفوس خود تفکر نکردند (تا بدین حکمت 
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پی برند) که خدا اسمانها و زمین و هر چه در بین انهاست (از انواع بی 
شمار مخلوق) همه را بجز بحق (و برای حکمت و مصلحت و بوقت و حد 
معین نیافریده است و بسیاری از مردم (چون فکر در حعکمت خلقت 
نمیکنند) بشهود لقای خدای (در عالم غیب و وعده ثواب و عقاب بهشت و 
دوزج قیامت) بکلی کافر و بی عقیده ند 8 الروم). 


و قالوا اذا ضللنا فیالارض اثئنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون. 
کافران (از روی تعجب و انکار) گویند آیا پس از آنکه ما در زمین (خاک و 
در خای) نابود شدیم باز از نو زنده خواهیم شد بلی (البته زنده خواهید شد 
لیکن) انها بشهود لقاء خدایشان 0و بروز حساب اعمالشان ازجهل) کافرند 
0 السجده. 


الا انهم فی مریه من لقاء ربهم (ای اهل ایمان بدانید که کافران از لقای 
خدای خدو در شک و انکارند 54 فصلت). 


ان الذین لایرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا و اطمأنوا بها و الذین هم عن 
آباتنا غافلون (البته انهائیکه (به اخرت معتقد نشدند) بلقاء ما دل نبسته و 
امیدوار نیستند و بزندگی حیوانی دنیادلخوش و دل بسته اند و آنهاننکه از 
آیات و نشانه های ما غافلند ...7 یونس) و لو یعجل اللّه للناس الشر 
اتعجالفه الخیر اقضی. الم اخلمه نی الیین. لا مهن قاتا کین 
طغیانهم یعمهون (و اگر خدا بعقوبت عمل زشت مردم و دعای شری که در 
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حق خود میکند بمانند خیرات تعجیل میفرمود مردم همه محکوم مراک 
وهلاک ميشدند و لیکن ما آنانرا که (منکر معادند و) بلقای ما امیدوار 
نیستند بهمان حل کفر و طغیان (برای آزمایش) مهلت میدهیم 11 یونس). 


انا عللی علیهم. اباقا بینات فا لبیل رون فا تیا ان بقر آن:غین ها 
اوندله قل ما یکون لی ان اندله من تلفاع ننسی آن آنتع الا ما بقحی.الی 
خلق تلاوت شور منکران معاد که امیدوار بلقاء مانیستند برسول ما 
اعتراض کرده و گویند که (اگر تو رسولیه) قرانی غیر از اين هم بیاور یا 
همین را به قرآن یدگر مبدل ساز؛ ایرسول ما در پاسخ آنها بگو مرا نرسد 
که از پیش خود قرآن را تبدیل کنم. من اگر عصیان پروردگار کنم ازعذاب 
روز زرگ قیامت سخت میترسم 15 یونس). 


و قال الذین لا یرجون لقاءنا لو لا انزل علینا الملائکه او نری رینا . ۰ (و 
آنانکه امید آقای ما را نداشتند گفتند چرا کرت گام سانا ل نف زو تا چرا 
خدای را بچشم نمی بینیم ... 21 الفرقان) در اینجا توجه فرمودید که حتی 
روز لقای. خدا را با چشم تفیتوان دید. 


فلل :هل اشکم با لاخفنوین اعفالا الدینتضل شتمم افی الضوه الذیبا ونشم 
یحسبون انهم یحسنون صنعا اولتک الذین کفروا بایات ربهم و لقائه فحبطت 
اعمالهم (ای رسول ما بامت بگو میخواهید شما را بزیان کارترین مردم 
آگاه سازم زر باتکاز تربن .مرحم آنما هد که.عمرشان: زا در واه حیات: دنبای 
فانی تباه 
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کردند و بخیال باطل پنداشتند نیکوکار میکنند همین دنیا طلبانند که بآیات 
خدای خود کافر شدند و روز ملاقات خدا را انکار کردند لذا اعمالشان همه 
تباه گشته و ... 102 الکهف). 


و الذین کفروا بآیات اللّه و لقائه اولک پئسوا من رحمتی (و آنانکه بآیات 
خدا و شهود و لقای او کافر شدند انها از رحمت من ناامیدند 23 


چند آیهدیگر هم درباره ملاقات بلکه صحیح آن لقاء خدا هست و چند آیه 
راجع به اينکه لقاء آخرت (33 المومنون 16 الروم و . ۰) با ملاقات و لقاء با 
فرشتگان (103 الانبیاء و ...) صورت خواهد گرفت. 


در پایان برای نشاندادن این مطلب که در فرد هم شروع ترس و مرکزیت 
ترس با آغاز مذهب و درک مذهبی تفاوت کلی دارد کودکان را بنگرید که تا 
چند سال ترس بسیار دارند اما شعور درک قایق ندارند و از فهم معانی و 
مجردات عاجزند و بتدریج که ترسشان کم میشود بطرف مذهب گرایش 
پیدا مینمایند. 


اجتماع هم همینطور است درانسانها یقبل که دوران کودکی اجتماع باشد 
ترس بیشتر بوده يا مرکز آن فویتر بوده است آری ترس و جهل ريشه 
انحرافهاست و اضالتی. در نوجود آوردن: قذ هت ندار نز این ريشه انحراف 
است که ناگهان فطرت نهفته در اعماق وجدان را جلوه گر میکند و دعوت 
اتف اخلاض دی بزابر خدا آغان فبحرد. ولی: تاکهان بان خود را بعت 
میکشد و بخانه خود برمیگردد در حالیکه بر فطرت بیدار هیچگونه اثری 
نمیگذارد جز اينکه در مواقع ترس تنها میشود. 
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و درباره مسئله مرگ و ارتباطش با مذهب: استقبال از مرگ که با علاقه 
خاص بوسیله بعضی از مردان روز گار دیده شده چگونه توجیه خواهد شد. 


برای مزید اطلاع و در تأیید اینکه احتمالاً لقاء خدا همان دریافت رخصت 
عمومی و درعین حال اختصاصی از خالق بوسیله مخلوق میباشد بکلماتی 
که از حیث معنی در همین خانواده قرار دارند چون حضورء. خدمت نگریسته 


کلمه خدمت تکلیفش معلوم و در قرآن از آن یادی نشده است و اگر در 
اخبار و روایات از آن کلمه مشاهده گردیده عملی خواهد بود که میتوان 
حتنی از راه دور بدون ملاقات پا حضور ۳ انجام داد و فقط خدمت کردن 
ور اه بات و دران رتنیا عمل: وجور ندارد و بنظر میرسد منظور از 
خدمت بخدا کردن همه جا خدمت به بندگان خدا کردن باشد همانگونه که 
چنین آرزوئی راعلی بن ابیطالب داشت و به پرودرگار عرض میکرد «قو 
علی خدمتی جوارحی» تا باو بازوئی توانا برای دستگیری از بندگان خدا و 
عبادت ذات مقدس او جل جلاله بوی عطا گردد. 


راجع به فرق حاضر شدن و ملاقات کردن آنچه بنظرم میرسد وشاید 
هنوز کسی عنوان نکرده باشد اینست: 


قراری که به زمان پا مکانی تعلق پذرد که معین باشند حضور است خواه 
برای سخنی باشد یاعملی دیگر تفاوتی ندارد و اگر زمان و مکان مطرح 
نبود و عملکرد د ونتیجه مقصود است ملاقاتمیباشدو_ چون برای خدا| نعیین 
زمان و مکان معنی ندارد از ایترو لقاءلّه صورت میگیرد و شاهد بر عرضم 


ص: 20 


هر جا قرآن فرمود حضر احدکم الموت (1) و مرگ بانها رسید چون محل 
مردن و زمانش معین شده است کلمه حضر را آورده و هنگام آرزوی مرگ 
کردن که هنوز قراری ندارد و بعد معلوم میگردد (2) کلمه ملاقات بکار 
رفته است همینطور در انجا که جایگاه معلوم است بهشت يا جهنم میباشد 
کلمه حضور عنوان شده و اگر به مطلب عمق بدون توجه به جایگاه و زمان 
اشاره گردیده باشد ملاقات بحساب امده است از اینقرار هر کس در هر 
جا و هر زمان باشد چه دراین جهان بعد «فاینما تولو افثم وجهو الله» بهر 

طرف رو کند خدا آنجاست با این تفاوت که چون در سرای دیگر جز خدا 
وجه دیگری بحساب نمی اید و مالک مطلق اوست بهر طرف رو کند فثم 
۳ و لقاء خداست. 


تما آیاث 


ترس) نماز بخوانند خسوف میشود نماز, کسوف مشود نماز, زلزله نماز و 
بت نعان آبات. 
ات هرگز پیادی از چشمش نمیکند فک اینکه دردی پا عیبی بهمرساند 


گوبا قلبش را فراموش کرده جز انکه دردی. سوزشی, ... بهمرساند اگر 
دندانهايیش سام باشند و اذیت نکنند 


1- 37 البقره - 94 النساء - 105 المائده و دهها آیه دیگر. ‏ 
2- تمنون الموت من قبل ان تلقوه 137 آل عمران و ده ها آیه دیگر. 
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یادش هم نیست دندان دارد یا ندارد اما هر عضوی درد آمد یادش میماند و 
توجهش بآن جلب میگردد, هر روز صبح برخاستیم خورشید جهان را روشن 
کرد و بسیاری شبها که ماه مهتابی نمود یادمان نیست که خورشیدی 
هست:؛ ماهی هم وجود دارد و این مستئله در هر مورد و برای هر چیز 

مصداق دارد حتی 3 افتاده پا ی ۳ 
اطاق ایجادشده بهمین علت که خداشناسی در هر زمان و هميیشه ذکر و 
فکر بزرگان از دانشمندان را بخود معطوف داشته و تا ابد هم مشغمل 
خواهد داشت., بنابر انچه تاکنون اشاره کردم یک دلیل کوچکی بر وجود 


خداست. 


از برنامه خارج نشوم خورشید مرتب می درخشد و ماهدائم میتاید. زمین 
مرتب بارامی و ذلول میچرخد و یادمان نیست خورشیدی, ماهی, زمینی 
قجفوا ها همه کیستا خشوی ‏ رل مهار نها سا مد 
و ممکن است یکنفر مسلمان یاچند نفر در زمان کسوف يا خسوف با زلزله 
بنشینند و بحت از این شرع شود که بشر اولیه از اتفاقات فوق وحشت و 
ترس داشت از اینرو خدائی یارب النوعی درستکردو با چنین فکر و بحتی 
له اه ادف از مات مصص اس تماق کر وا 
خورشید و ماه پرستی یاد کند لذا باید در این موقع نماز ازات خواند وباز 
بوسله قضیه توجید همه چیز راتحت الشعاع قرار داد مشابه آنچه تشیع در 
مارا رال شاه ال ار که و سک اش واه 
ناکرده فداکاریها و جانبازیها و امتیازات فوق العاده وخصوصیات روز دهم 
محرم 61 هجری یک 
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نفر شیعه را مشغول بدارد و مقدم بر افکار دیگر عاطفه و احساساتش را 
تحت الشعاع قرار دهد برای شیعه مستحب است هزار مرتبه در روز 
عاشورا سوره توحید بخواند وباز هم واقعیت محض یعنی توحید مقدم بر 
همه چیز باشد, نماز ایات هم اجازه نمیدهد افسانه ها و باطلها و گزافهاو 
نادرستها و بتنها تجدید خاطراتی درست نمایند و هم رخصت اینکه غیر از 
توحید میتوان بچیز دیگری فکر کرده داده نميشود. 


تاکنون میگفتم قرآن میفرماید چون کشتی بغرقاب و گرداب بلا وخطر افتاد 
کشتی نشستگان و شکستگان باخلاص خدا را میخوانند و چون نجات یافتند 
آنان که خداپرستند بر قصد خدائی خود باقی اند و دیگران باز بهمان خانه 
عصیان و سر کشی برمیگردند ؛ در اینجا هم بشر اولیه ترسیده فکر غلط او 
را از توحید دور ساخته. بجای آنکه هنگام ترس باخلاص خدا را بخواند غیر 
خدا را خوانده و مبادا این مسئله اثر ارثی خود را در فرزندان آدم بجای 
کد اه باشد, برای رفع این خطر احتمالی فرزندان باید هنگام ترس با 
اخلاص رو بخدا آورند و از لحاظ روانی چه بسیار دستور جالب و عالی 
است زیرا نیروی بارث رسیده از آباء و اجداد یعنی 2 فوق 
العاده نیرومند و انچنان بجای مانده که بشر عصر فضا اگر مسلسلی را در 
کت کسیر ید که وه ار قشم ای اتدوک تسد ها مس رل 
در دستش کارد برهنه ای باشد زیرا ترس ازحجر لبه تیز عصر حجر قدیم و 
جدید و بعد ترس ازکاردهای فلزی تاکنون بارث بفرزندان عصر فضا منتقل 
شده است و اگر نماز ایات در اسلام نبود افسانه ها و گزافها از رب 
النوعها مورد 
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صرع و پیامبری 


در ضورتیکه یکین وه ثر ی او اول همین جلد را خوانده باشید میتوانید شروع 
بفرمائید و در غیر اینصورت نخواهید دانست چرا باز از صرع و پیامبری 


سخن میگویم. 


وا رز 0 
و پیامبری چیزی بنویسم و هرگونه تهمتی را روا میدارم, فقط میگویم هر 
سک مایل اس در این باره چیزی بداند از متخصصینی که یادشان هست 
برایتعریف صرع گفته میشود: بیماری صرع میدان روشن شعور راتیره 
میسازد و در شعور ناخودآگاه طوفانی یدید می اورد. آری از متخصصین 
پپرنند تا رو در روی با کفتنم دردنای تاسخهی مظترم مداجه کردد: 


و هم اکنون هر چه مینویسند اظهار ۳ 2 #۷ از 
اشتباه گذشتگان خود مینمایند که را نسبت به نبی حداهفی اسلام چنین 


پنداری نادرست داشته اند؟ 


قبلاً گفتم بعلت نامشخص بودن علائم و مشخصات کلی صرع به بسیاری از 
هنرمندان ونویسندگان نیز چنین نسبت ناروایی را میدادند و فلو بر را 
بعنوان مثال ذکر کردم و برای مزید اطلاع گفته شود منکر نمیتوان شد که 
بیماری صرع هر مبتلائی را بوضع روانی مخصوصی پیش میبرد یکی را 
حساس دیگری را خشمناک 
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و آندیگری را عقب افتاده و برخی را نیز بحد نبوغ میراند چنانچه نام نوابغی 
چند در تاریخ ذکر شده يا هم اکنون هستند که بصرع مبتلا بوده یا می 
باشند. ولی اگر جلد 11 را مطالعه فرموده باشید به حدود 90 اختلاف بین 
نابغه و پیغمبر وقوف حاصل کرده و هرگز بکلمه صرع و پیامبری فکر 
نخواهید کرد و حساب پیامبر را جدا| ازدیگران خواهید داشت. 


بیماری صرع میدان روشن شعور بیمار را غبارآلوده و تاریک میکند و 
درشعور ناخوداگاه طوفانی بوجود می اورد. 


و انعکاسی (اتوماتیسم رمکنس) از بین میبرد و در لحظات بحران صرع 


لحظات «غیبت حضور» حالات «محوری و بیخودی» «فرار از خود و در 
خود» ( فرار از دنیای خارج در حالت «بیهوشی و بیخبری» همه ناشی از 
قطع کنترل مغز و آشفتگی میدان شعور و بازتار محتویات تاریکخانه روح 
بشر در سطح روشن شعور است. 


ميشد و يا احتمالا رعشه و لرزشی اندامش را فرا میگرفت مبتلا به صرع 
قلمدادش میکردند در صورتیکه انطور نبود. 


1- مجله سلامت فکر فروردین 1350. 
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نویسنده معروف فرانسه گردید برایاولین با ر که فلوبر به بحران قلبی و 
رعشه و اضطراب زودگذری دچار شد پزشکان او رامبتلا به صرع تشخیص 
داده و مداوای دشواری بر او تحمیل کردند فلوبر درکلیه آثار خود از آن 
ون د ردنا بخسرت باز میکند میل: انکه انار حوو را ضرع دانیسه و 
شخصیت روانی خود را شکافدار قلمداده و حتی مرتب مینویسند فلان 
موضوع مربوط به قبل از صرعم اس و فلان اثر را بعد از سرع بجای 
گذاشته ام و صرع برایش مدا تاریخی شده بود در حالیکه اضطراب فلوبر 
در برخورد با اجتماع و واقعیت های زندگی. تردید. هراس, بی تصمیمی و 
پیکار عبث و فرسوده کننده ای هک در درونش شورشی بیا کرده است. 
احساس کمبود ابتکار عمل و کاهش آزادی درونی که او را بصورت انسانی 
ناتوان و فلج بار آورده همه و همه با مطالعه دقیق و جدی علائم روشن یک 
ورن بعی ای خیم شاه دای را مهم ها رما | 
صرع ندارد. 


این عجیب است که دشمنان همه گونه تهمتی به نبی گرامی روا داشتند و 
اگر کوچکترین شباهتی وضع ایشان در زمان گرفتن وحی با علائم صرعی 
داشت آنقدر. سر و ضدا براه.هی اندانند. و آخر یکتقر بیدا ميشد آنرا مطرح 
سازد ولی چه 7 قرون وسطی ف_ پیش ۳ خصمانه جنگهای 
دانشجوی پزشکی همینکه میخواهد زمان اخذ پاصرتل تضورت 
میفر مود ند عنای ضرا نا وزید رای زمان وحی تفرفاعی فائل قیشدند رد 


کردن 
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مسئله صرع انی و بدون تردید است. 


بعلاوه خجالت میکشم بنویسم و آیا شرم آور نیست بکسی که کتابی چون 
قرآن بیاورد که تحدی کند و هل من مبارز بگوید و کسی نتواند آیه ای 
مانندش بیاورد و غیب گوئیها نماید و مطالب بیشمار علمی داشته باشد و 
فصاحت و بلاغت و ۰ و هميشه بالاتر از تفاسیری باشد که دانشمندان و 
مفسرین بر آن مینویسند آری مگر شرم آور نیست باورنده چنین کتابی 
نسبت صرع داده شود؟ 


مگر بیماری صرع مبتلا را بوضع روانی مخصوص پیش نمی برد و هر زمان 
او را در نوعی خاص از اخلاقیات نشان نمیدهد و مگر نیست ه نبی گرامی 
در توقیفگاه شعب ابوطالب و زمان فتح مکه بهمان روش خاص الهی خود 
بدون تغییر بودند ۵ هر زهان ارتشداری پیامبری, جنگ صلح, جشن» , عزاء 
جوانی و پیری و هميشه و هميشه حالت مخصوصی و یکنواختی نبی گرامی 
دگرگونی می یافت؟ 


پاسخ به دائثره المعارف 


در برخی دائره المعارفها چنین نوشته شده: بنی اسرائیل در آن مدت که 
در مصر اقامت داشتند عادات و رسوم آنهارا فرا گر فند و زهان برون 
شدن از مصر بهمراه حضرت موسی آنهمه فرا گرفته ها را باخود بردند و 
از جمله استحمام مصریان رادیدند و یاد گرفتند و در معیت حضرت موسی 
معمول ذاشتند و آنخنان بتشان: مر موم بود: که بتدریج از آداب مذهبیشان 
گردید و حضرت محمد نیز از بنی اسرائیل فرا گرفت و با ترتیب خاصی 
بصورت حمامهای مذهبی (غسل ها) به پیروانش دستور داد و اين بود طرز 
پیدایش 
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ماهر اسلا 


درهمین دائره المعارف نوشته شده: تاریخ استحمام و آب تنی تقریبا با 
پیدايش بشر همراه است. آدمی در کنار نهر مسکین داشت گزهش نود اب 
تنی کرد. تقیز شه و تن آهذ آنرا ادامه دادو حتی نفراتی را هم نشان 
میدهد از کشوری که حمام و استحمام را بد میدانستند ولی به مناطق گرم 
میرفتند ات اتتی یک ورد و چون بکشورشان برفن. گشتند ارمعانشان نود 
که بمردم استحمام و نظافت را یاد بدهند و ملاحظه فرمودید از نامبردگان 
دوک ولینگتون را ذکر کرده بود که اواخر قرن 8 و اوائل 19 در هندوستان 
افافت داشت‌هادت باستحکام وراه را بانکلنتان آدرد ۱ 


مگر عربستان گرم نبود آز تنی لازم نداشتند که خنکی شوند پس دیدند 
تظیفت. شندند خ‌ششان. آاهد جورو دستوراتشان و اه چرا باید از بنی 
اسرائیل گرفتهخ باشند؟ اگر کسیکه گرمش ميشود و در آب میرود از کس 
دیگر فرا گرفته پس شرقیها که گرسنه میشوند و نان میخورند از غربیها یاد 
گرفته اند ! 


همه جا باران مب ات ان پید | میشود هر سک تشنه اش شد آب میخورد 
رفع عطشش میشود اما هر کس به نحوی آب میخورد لبنیها از یک ظرف با 
مهارت خاص آب میخورند بدون انکه لبشان بظرف تماس یابد و احتمال 
سرایت بیماریها و آلودگی بوجود اید. ایا درست استبگوئیم لبنانیها آب 
خوردن ۳ ۳1 قفقازیها فرا گرفته اند؟ 


دوم: اگر مقصود اینست که اسلام غسلهایش را از بنی اسرائیل دارد و 
قمصود از فرا گرفتن اصل قضیه و شستشو نیست با آنهمه 
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اختلاف که بعنوان مثال برای یک زن حائضه در یهود و اسلام مشاهده 
میگردد و با انهمه تفاوتی که دستورات غسل کردن در اسلام و یهود دارد ایا 
نمیتوان ابتکار و اقتراح اسلام را هم بحساب اورد. 


سوم: چطور شد مسیحیت که با تورات و بهودیت جدا نشدنی است 
غسلکردن و تنویر و ختنه و... تورات را ترحیم کرد و اسلام را مصدق 
لمابین بدیه بود و ایمان به تورات حقیی و بعد از آن به انجیل واقعی 
راواجب میدانست تأسی به دین قبل از خود و آن که نزدیکتر است نکرد و 
فقظ اوبنی او ال ما تشد ها 


بوده است. 


چهارم: اسلام خود اشاره مینماید که چند چیز از سنت حضرت ابراهیم 
است و افتخار میکند از آنزمان وارد اسلام شده و بان عمل میگردد که 
شرح اآنها رادر همین جلد داده ومیدهم و احترامی که بحرت موسی 
۱ اسلام گذارده میشود یهود و نصارا بان میزان 
محترمشان نمیشمارند و هر چه از آنان است اسلام قبول دارد و قرآنش لا 
نفرق بین احد من رسله راگویا و فرقی بین دستورات تورات و انجیل و 
قران نمی نهد همین گونه که قران حدود سی آیه نسخ شده دارد اما هر 
سی و چند ایه از خدا و قران محسوب و محترم است تورات و انجیل هم 
همان ارزش آیات نسخ شده قرآن رادارد و محترم و از طرف خداست و 
اگر چیزی از غسل کردن: وارد. | لام شدم باشد قران: زا بنگرید که 
بسیاری از آیاتش همانند بسیاری از جملات همین تورات کنونی است که 


در دست می باشد. 


پنجم: چرا اسلام حتما باید از بهود و نصارا همه چیز از 
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جمله شستشو را اخذ کرده باشد مگر سالیان دراز عربستان وبسیاری از 
کشورهای دیگر نبحت فرمان کشور ایران نبودند ۳ احترام بات و 
شستشو را از ایرانیان فرا گرفته اه 
می شود ؟ در صورتیکه ادا و تشریفات غسلهای اسلامی هی شباهتی به 
شتشوهای بنی اسرائیل و زرتشتی ها نداشته و ندارد. 


درجزئیات مسئله نموده سپس به تعریف ان میپردازند اما بدون توه به 
مقدمات ومقارنات و تشریفات غسلهای یهود و اسلام انها را اقتباس شده 
از یکدیگر شناخته اند؟ و صبر کنید در همین جلد به جزئیات غسل اسلامی 
آشنا شوید آنوقت اگر خواستید حرفتان را پس بگیرید ! 


هفتم : اسلام آب قلیل و آب کثیر و حد فاصل آنها آب کر دارد که هیچ ملتی 
ندارد. اسلام نوجچه خاص بدستور و قانون را در لحظه شستشوی مذهبی 
داخستند اند ها که ای کی سول عسل کرون کید اما اسان 
پریشان خاطر باشد و حواسش متوجه اطاعت از قانونی که مشغول انجام 
آن-است: تباننند بعتی نیت کردم-شنده قطع کرده.عملش و.غسشلی خزاب .و 
باطل است. 


اسلامی که برای آبها باران. جاری, چاه, قلی هر کدام مسائل جداگانه ای 
وضع نموده, اسلامی که چهارده قرن قبل حمام رفتن یک درمیان را 
سفارش کرده و هبوز بهود و نصار| چند سالی است حمام رفتن را پیشه 
ساخته اند, اسلامی که تقلید از غسل تعمید واجب را کنار گذاشته چگونه 
شیدنا خهان: مر شستخ عفد نهوداز اب در آمد؟ 


ص: لاد 


هلشتم : وقتی دائره المعارف مینویسد. در ان زمان که اروپا حمام رفتن را 
مکروه میدانست و کلیسا آنرا گناه میدانست در کردبای (قرطبه) اسپانیا 
سیصد مام وجود داشت, ذکر این مطلب که اما در اب حمام رفتدش را از 
و 


ی اپ ی و زب 
صورت ۰ میگیرد از تنویر, صابون زدن خضاب بستن و ندرتا روغن مالی 
نمودن. 


۳ 


اضولا عضی.ها دار اي مهوت ری ند که با يف ارتی ارو با غود 
مترشحه داخلی بویژه تیرو.ئید و فوق کلیوی ممکن است بد کار کند. 


انسانهای اولیه با موهای زیادی يا بلند خود چه میکردند؟ هنوز موضوعی 
است که در تاریکی های تاریخ فرو میرود اما از زمانهای قدیم بشر 
سنگهای چخماقی را تیز کرده موهای زیادی يا هر جا که دلش یخواست می 
تراشید, دورانهای بعد بوسیله منقاش ازاله مو معمول گردید و تاکنون 
خی ای ها را ای ام 


است. 


بسیاری بوسیله انگشت کار مذکور را انجام داده و هنوز هم همین کار را 
میکنند چنانچه در آن عده از اهالی هندوستان که هميشه بدن خود را چرب 
نگهمیدارند این عمل معمول و با سرعت 


ص: 31 


و مهارت انجام میگیرد و عقیده دارند چند نسل پیاپی چنانچه عمل مذکور 
را انجام دهد دیگر ایجاد درد نمیکند. 


کر سا رت تعاس ها هی سا وتا اش ی 
الوجه) نخ پنبه ای را کمی مرطوب کرده گره زده گره را بین دو انگشت 
اشاره و وسطی طوری حرکت میدهند که با گذشتن روی پوست مرتب مو 
در میان گره گر کند و ازاله گردد. 


مصریها خمیری از قند و آب و عصاره لیمو و موم درست کرده گرم گرم بر 
رزوی پوششت میگذا شتنند. و بتن. از متزد‌شدن. یکذفعه آ:رانمیکندند: 


یونانیها و رومی ها بوسیله منقاش يا قیری که در روغن حل شده (مانند 
زفت که درایران بار برده میشود) و مخلوط با صمغ و موم گردیده موها را 
می کندند. در اروپا با آنکه کمتر ازاله مو مینمایند و اگر کسی قسمتی از 
بدن خود را تراشید تصور می کنند خود را برای جراحی اماده کرده ولی 
بعضی هم آکنون اب و تاموها بی دوام شده بریزند (هر 
روز محلول 20 حجمی مالیده که بدون عوارض است ولی باید مدتی ادامه 
دای و« انحه حالت هم ندومن درد ه تیه عملی ایرد ددارشتر. دستمالی: | 
خاکستر بر موضع برای چند ساعت است؛ در خاکستر کربنات دوشو 
فراوانی است که موضع را بی حس و کندن مو را بدون درد مینماید. 


طریق قبکن لته تن ریشه مو را سیم های برقی است که هرگز نخواهد 
روئید و هم اکنون تجویز هرمون غددی مطرح است. 
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داروهای شیمیائی مختلف نیز میتوان بکار برد بشکلهای مختلف خمیری یا 
ابکی که اساس همه انها گوگرد قلیئی است ولی در صورت و پوست های 
لطیف و حساس ممکن است تحریکاتی ایجاد نموده عوارضی پدیدار گردد. 
هم اکنون کرمهائی بنام کرم ویتو در بازار است که بکار برده میشود و 
بهترین و موّثرترین وسیله با جریان گالوانیک و الکترودهای سوزنی اس که 
مستقیم بر فولیکول مو و پیاز مو اثر کرده آنرا میکشد این را الکترولیز 
گویند ولی آسانترین راه و ساده ترین وسیله همان بکار بردن آهک و زرنيخ 
اس که عونت ایو ای لا باس روط اه ی 
ازاله کننده قوی اس و تحریک پوست میکند دقت بکار رود و این طریق بین 
شرقیها و مسلمانان معمول میباشد (ناگفته نماند موی بدن شرقیها بیشتر 
از غربیهاست و یهود از اقوام دیگر موی بیشتری دارند). 


برای مزید اطلاع گفته شود ارسطو 294 سال قبل از میلاد حل کتابش 
(تاریخ حیوانات) ازاله موی عانه و زهار را لا زم دانسته و گوید بجای 
گذاردنش سبب ایجاد شیشک میگردد. 


غربیها میگویند علت علاقه شدید شرقیها به ازاله مو اینست کهاز لحا 

روانی میخواهند طرف خود را مانند دختران در اورند لی ما (مقصود 
غربیهاست) دوست داریم طرفمان بالغ وتکامل پافته و دارنده وضع معمول 
خود یعنی موددار باشد و میگویند پیاز مو در جوار نوک اعصاب حسی قرار 
دارند و احساسات را بمراکز میفرستند و حال آنکه نویر هم پیاز مو را 
خارج نمیسازد 
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و بهمین جهت ازاله موی عانه نه موی زیر بغل و بقیه بدن چندان در بین 
غربیها معمول نیست حتی الن ادوارد شرق شناس در کتابش مینویسد 
«اعراب و مسلمانان ازاله مو میکنند که دختر نما و مانند هلو باشد» 
توجیهی که شرقیها هم برای خود مینمایند درست نیست. اینها میگویند 
بخش است در صورتیکه سطح داخل رانها حساس تر بوده و قسمت زیر 
مو در درجه دوم قرار دارد و حساس ترین قسمتها در مرد حشفه یا نوک 
آلت و در زن کلتیوریس (بظر) و لبهای کوچک فرج می باشد, اما آنچه 
شر قیها میگویند و حقیقت دارد اينکه تنویر نوعی نظافت اتسته کد. آکر. 
پوست عمل کننده حساسیت نسبت بمواد موجود درنوره نشان ند هد 
بهترین نظافت می بااشد (ناگفته نماند در کشور ایران نوره را اسامی 
دیگری است: واجبی, دارو, داروی نظافت و دوا) و من هم آنرا دارو که 
مخفف داروی نظافت است بکار نوشتن خواهم آورد. 

دارو چنانچه هنگام ترکیب به نسبت خوبی بکار برده شود و غلظت آن 
طوری باشد که از رقت بلافاصله از محل دور نشود يا برعکس انقدر 
سفت باشد که بیای مو یعنی به حدود ريشه انها نرسد., در ظرف دو الی 
سهدقیقه موها را جدا و شخص میتواند خود را بشوید و اگر از درستی 
ترکیب مواد در آن و میزان آنهامطلع نباشد برای اطلاع وکسیکه عجله دارد 
میتواند با انگشتان خود دو سه عدد مو را باهستگی از جای بکند که در 
صورت سستی و سهولت جدا شدن میتوان بتدریح شستشو را شروع نمود. 


تمام موهای بدن را میتوان بادارو برطرف ساخت ولی 
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بر حسب اهمیت آنچه بکار میرود به ترتیب: زهار و موهای بین دو ران 
یعنی بین سرینها و سپس راه و ساق و در درجه بعد موهای زیر بغل می 
یک ها ۱ 


مینمایند يا یکی از انها. 


آهک ناحیه یقه مو را حل و جدا میکند بعلاوه ضدعفونی کننده است. زرنیج 
مخلوطی استاز سولفور ارسنیک و کت سولفور انتیموان که هردو ضد 
عفونی خوب برای پوست میباشند و رابطه گوگرد و مخصوصااسیدهای 
آمینه گوگرددار و پوست را تاکنون شناخته آید. 


برعکس تصور زرنیخ اثر آهک را تقویت وتشدید نکرده بلکه آنرا ضعیف و 
معتدل میکند. بطور کلی کلسیم وگوگرد و اکسیژن و ارسنیک و انتیموان 
در صورتیکه ایزوتویهای فعال عناصرشان جزءشان باشد امکان 
رادیواکتیویته بودن آنها هست . ممکن است ایزوتوپ استابل پا رادیواکتیو 
باشد و معمولا در دارو املاح رادیواکتیو نیست مگر آنکه داخلش کرده 


(نا کفته.نماند بهتر است:برای: یاک کردن بدن از.دارو از اب: گرم. استفاده 
نمود). 


ص: 35 
تنویر و اسلام 


دارو هر چند ضد عفونی کننده خوبی است و در ضمن ازاله کننده مناسبی 
نیز می باشد و با داشتن ترکیبات گوگرددار و توجه به ساختمان پوست 
گوگرددار عدم تناسبی هم بین دارو و پوست تصور نمیشود و اگر به تناسب 
صحیح هم زرنیخ و آهک را مخلوط نمایند که بدستور حضرت رضا زرنیخ 
باشد یک ششم مجموع باشد اثر سریع خود را می بخشد. با وجود همه این 
ات و ای ای اه سا ی ان 
که ناراحت کننده است و حتی برخی از بوی بعدی یا هامن لحظه استعمال 
ناراحت میشوند و باصطلاح خوش ندارند و چون بدستورات اسلامی 
مربوطه مراجعه نمائیم می بینیم چيزي را فروگزار نکرده و ته به 
حساسیت. شقاق. خشک شدن» بوی بد آن و .. کرده اند, از ِِ طب 
الرضا را ملاحظه فرمائید همان رساله ذهبیه ای که درجلد دهم برایتان 
شرح دادم حضرت رضاأ تحت عنوان حمام و شراتط ان میفرماید و اذا 
اردت استعمال النوره و لا یصیبک قروح و لا شقاق و لا سواد فاغتسل بالماء 
البارد قبل آن شور (براياینکه از استعمال نوره زخمی در بدن پید | نشود 
یامبتلا به ترکیدن دست وپا نشویم و از لکه های سیاهی که در پوست پیدا 
میشود در امان بمانیم باید قبل از استعمال نوره بدن را با اب سرد 
شستشو بدهیم). 


با" آنکة بدون شک امام به هیچکدام از عوارض ناشی از تنوری دچار نشده 
دا نستن و شر ح دادن و درمان عوارض مذکور و وارد بودن به تمام مسائل 
و شتّون زندگی نوعی معجزه بشمار می رود 
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بعلاوه توجه امام در 13 قرن قبل به اختلاف شستشوی پوست با اب سرد 


مارا تفیل اما ال ی ازعا غ یل رایع شاه 
و هو تمام یوم (هرگاه خواستید نوره مصرف کنید قریب دوازده ساعت با 
یکروز تمام از عمل جماء برهیزید) سپس حضرت دستور میفرماید مقداری 
صبر زرد واقاقیا و حضض و بابونه و مرزنجوش يا گل بنفشه پا گل بنفشه 
خشک از هر کدام مختصری برداشته در آب گرم داخل کرده تا آب بوی گیاه 
و گل گیرد و سپس در آن آب یک قسمت زرنیخ و پنج قسمت مواددیگر 
(مجموع) مخلوط نماید. و بعد از تنویر هم میفرماید برگ شفتالو و حناء و 
گل سرخ و سنبل الطیب که در هم یا جداگانه تهیه شده بمالند که بوی آنرا 
برطرف می سازد, و اگر در همین جلد راجع به حنا و در جلد دهم راجع به 
شفتالو. یادتان 1 اينها خوردنشان ماده ضد الرژی و حساسیت دارند و 
مخصوصامالیدن حنا پس از تنویر سفارش شده و روایات متعددی داریم 
واثر صد حساسیت آنرا در همین جلد شرح داده ام , باز هم حضرت 
میفرماید چنانچه مایلید از سوزش تنویر در امان زیاد باشید زیاد دست به 
دار اند و آثرا به پوست ماساژ ندهید و هنگام شستن از آب سرد 
و و اگر هیچکدام از 
موارد نامبرده را انجام ندادید پا نخواستید بدهید و 9 پوست شما را 
سوزاند حضرت میفرماید قدری عدس پوست کنده را بکوبیدوبا مقداری 
گلاب و سرکه بياميزید و در محل سوخته بگذارید: و بعد توضیح حضرت 
چنین است که بهترین چیزی که مانع زخم ناشی از تنویر میشود سرکه 


انگور 
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عسلی و روغن گل سرخ می باشد و عجیب است که هنوز هم استعمال 
برخی مواد مذکور در طب حجدید وارد است مثلا نجویز سر که در مواردی 
که ایجاد خارش شده باشد (و. لیطرح فی النوره شیتا من الصبر و الاقاقیا و 
الحضض او یجمع ذلک و يا خدمنه الیسیر اذا کان مجتمعا او متفرقا و لا 
یلقی فی النوره شیتا من ذلک حتی تماث النوره بالماء الحار الذی طبخ فیه 
با نویج و مرزنجوش او وردو بنفسج یا بس او جمیع ذلک اجزاء بسیره 
مجموعه او متفرقه بقدر ما یشرب الماء رائحته و لیکن الزرنیخ مثل سدس 
النوره و یدلک الجسد بعد الخروج منها بشی ء بقلع رائحتها کورق الخوخ و 
شجیر العصفر و الحنا والورد السنبل مفرده او مجتمعه. 


هر ان ارم را اوه هلف لیا و ام او اتف 
غعسلها و ان یمسح البدن بشی ء من دهن الورد. 


فان احترقت البدن بشی ء من دهن الورد. فان احترقت ابدن و العیاذ باللّه 
تعالی یوخذ عدس مقشر و یسحق ناعما و یداف فی مای ورد و خل یطلی 

به الموضع الدی اترتفيه لته فانه سم بارن له ال لدم هش 
آثار النوره فی الجسد هو ان یدلک الموضع بخل العنب العنصل الثقیف و 
دهن الورد دلکا جیدا). 


وهم اکنون چند روایت درباره مطلب مورد بجت. ان النوره طهور (حضرت 

صادق: ۰ لورمر پاک کننده است) النوره نشره و طهور للجسد (حضرت اه 

توره دفمع داکیوی شیکند و بدن زا بای میتماید) مشعز الخشد ادا طال فطع 

ماء الصلب و ارخی المفاصل و ورت الضعف و ان النوره تزید فی ماء 

الصلب و تقوی البدن و تزید فی شحم الکیتین و تسمن البدن (حضرت 
۰ و9 
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موی بدن چون بلند شود آب پشت را قطع میکند و بندها را سست مینماید 
و ایجاد ضعف میکند و نوره اب پشت را زیاد و بدن را تقویت و پیه کلیه ها 
را زیادو بدن را چاق میگرداند). 


السته فی النوره فی خمسه 0 7 عشرون. یوما و لیس 
ی ار ی و 
دیگر 21 روز که تنویر نکرده باشد قرض کند | 


شده و من آتت علیه اربعون یوما و لم یتنور فلیس بموّمن و لا مسلم و 
لاکرامه: و کسیکه چهل روز بگذرد که نوره نکشد او مقمن و مسلمان 


نیست واو را هیچ کرامت نزد خدا نیست). 


میدارم از برای موّمن که هر پانزده روز یک مرتبه تنویر کند). 


لیم بقی آلضتت شیر من عفن اقن: الشتای ( خرن تفا دق یک مرف ون 
تابستان دارو کشیدن بهتر است در فضر فضیلت و نفع از ده مر تبه که در 
زمستان بکشند) بدون شک متوجه شدید که در تابستان رشد مو شدیدتر 
است و دائما عرق محیط تاریک را مرطوب و اماده پذیرش متجاسرین و 
آلود گیها مینماید. 


موضوع دیگری که در اسلام وارد است دارو گذاشتن زیر بغل هاست که 
عمل میشده و روایاتی است که از ذکر آنها خودداری میگردد. 


مجددا توجه شما را به این قسمت جلب مينمائيم که: اسلام با 
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آن همه سفارش درباره تنویر به عوارض پوستی که ممکن است در اثر 
استعمال آن ایجاد گردد متوجه بوده و دستورات لازم جهت جلوگیری را 
داده است فژز نجواننن تنجویز فرموده که از جمله خواصش معطر ساختن 
بوده و التيام بخش زخمهاست (1) بابونه که برای بهبود زخمها و محفوظ 
نگهداشتن آها از الودگیها و رفع التهاب و التیام شقاق و ترک و حمام آنحتی 
ضد عفونی کنندهم و جوشانده اش دافع عفونت ها و رافع طفیلی ها و 
پمادش برای جلوگیری از الودگیها و بهبود جوشها و سوختگی ها و جراحات 
و خراش و ترک پوست و نظاثئر آن بکار می رود (2) در استعمال خارح 
ريشه له شده آن برای رفع اولسرها اتتفاده تعمل آنده و تیه فتیک کید 
گرفته شده است (3) لوسیون برگ بنفشه جهت رفع تحریک و التهاب 
اعضاء موثر است )4 ازدم کردن گلبر گهای کل سرج برای شستشوی 
زخمها و التیام تومورها مصرف مینمایند (5) و چون روغن آن تهیه شود خود 
پمادی قلمداد میگردد. آرد عدس از بین برنده التهاب های سطحی است و 
از این جهت میتوان بصورت ضماد از آن استفاده کرد (6) له شده تر گ تازه 
هلو (شفتالو) اثر ارام کننده دردهای سطحی بدن, زخم های سرطان؛ 
سوداهای 


1- 607 جلد دوم گیاهان داروئی. 
2 231 جلد دوم گیاهان داروئی. 
3- 89 جلد دوم گیاهان داروئی. 

4- 172 جلد اول گیاهان داروئی. 
5- 597 جلد اول گیاهان داروئی. 
6- 461 جلد اول گیاهان داروئی. 


ص: 410 
توام با التهاب و درد و بطور کلی ورم سطحی نواحی بدن دارد.(1) 


با آنکه در جلد مربوط به درمان و اسلام خواهید دید چگونه پیشوایان گرام 
اسلام بخواص طبی درمانی گیاهان و موادی دیگر اشاره کرده اند, دراینجا 
با انکه نتوانستم از خواص موضعی اقاقیا و حضض و صبر زرد شرحی بدهم 
زیرا کتابی که ازآنها سخن گفته باشد بدست نیاوردم با وجود این ملاحظه 
فرمودید چگونه حصر تس گیاهانی را معرفی فرمود که خواص وامتیازاتی 
داشتکه دافع و رافع هرگونه عارضه احتمالی از تنویر می باشد. 


زرنیخ و آهک درکتابهای قدیم 


زرنیخ: لغت فارسی است و بیونانی فرساطیس گویند و بمعنی کبریت 
الارض است و پنج قسم می باشد: یکی زرد و بهترین_ آن صفایحی براق 
نرم است و زرنیخ ورقی گویند. دوم سرخ و بهترین آن شبیه بسرکه و 

صاف و زودشکن است و یکی سفید و آنرا زرنیخ النوره و 
گویند و زبون ترین اقسام و بدستور سبز و سیاه آن نیز غیرمستعمل است 
و قسم زرد در سیم گرم و خشک است و سرخ آن در چهارم و سفید و 
سیاه و سبز قوی تر و اقسام زرنیخ از سموماتند و محرق آن لطیف تر و 
در بدن موی قوی تر و متصاعدتر آن بسایر سرخ وشفاف و براق و در 
سمیه و افعال قوی تر از همه و مجموع آن معفن و لذاع ومحرق و باقوه 
قابضه و سترنده موی و گوشت زیاد زخمها و کشنده اقسام کرم معده و 
جالیاثار خون مرده و رافع جرب و سعفه و اکله و 


1- 760 جلد اول گیاهان داروئی. 


ص: 1 


با راتیانج جهت داء الثعلب و باماست و آهک و خاکستر و امثال آن جهت 
ستردن موی و بازفت جهت برص ناخن و با روغن زیتون و امثال آن جهت 
رفع قمل و با پیه جهت تحلیل جراحات و با روغه گل سرخ جهت بثور 
مقعدو بواسیر و جراحت بینی وبا ادویه مناسبه جهت بردن گوشت زیاد و یا 
روتندن گوشت: ین دندان: و.-بخور آن با راتبانع بدستوزی که دود آن تحلق 
نرسد جهت سرفه کهنه و با میعه و مغز جلفوره و مغزبادام بالوبه چون 
مکرر بخور کنند جهت ربو و ضیق النفس و سرفه مزمن بغایت موّثر است 
و شرط است که بعد از بخور هریره آرد گندم با مغز بادام و روغن تازه 
جهت رفع مضرت دود آن استعمال نمایند و طلای زرنیخ سرخ با بول حمار 
و بدسور با آب بیخ سبز تازه بعد از کندن موی جهت منع روئیدن آن مجرب 
است و یکدانگ آن باعسل جهت تصفیه آواز و رفع کردن چرک سینه و 
آشامیدن آنرا با پیه و قی کردن جهت تب بع موثر دانسته اند و احتیاط آن 
است که به آشامیدن آن بهیچ وه چروت ننمایند و طلای آن با زهراه گاو و 
اب حی العالم و شبت جهت منع سوزانیدن آتش موثر و چون با بول صبیان 
سرشسته بسوزانند معجون آن جهت بردن گوشت متعفن دندانو رویانیدن 
صحیح آن ازموده است و با سرگین گنجشک جهت ثآلیل و با صبر و حب 
البانو اب گندنا جهت سقوط بواسیر و التیام جمیع زخمها بیعدیل است و 
چون در شیر حل کنند هر مگس که بر ان عبور کند تمترد. و نحل رد ان 
نصف آن زرنیخ سرخ است وبدل هر دو در اکثر افعال کبریت و کلفی که از 
تضمید زرنيخ توت رفع آن را طلای گل عصفر و ارد برنج مینمایدو چون 
زرنیخ زرد را بتدبیرات 


ص: 2 


تضعید شسفید. کنخ بکخی و آن جع یور رهرم زا قمن سارن مان محربات 
دانسته اند و طرق تدابیر بدستورات الیق است. 


آهک: کلس بکسر اول جنس اجسام سوخته است که بحد سفیدی برسد و 
اجزای ارت ار ای ان هم بریزد مثل آهک و پوست تخم مرغ وصدف 
و جلزون قافنال آن واز حطاق آن مراد اطلا آهی اشت که انوا ختر ونوره 
نیز نامند و جالینوس اسم کلس رامخصوص پوست تخم مرغ سوخته و آهک 
دانسته است نه غیر آن و مراد اهل صناعت اعم اه 0 است و بهترین 
کلس البیض آن است که پوست تخم مرغ را مکرر شسته پرده های آنرا 
کوفته و در کوز گل اندود کرده چند شبانه روژ در کوره هکوزه گری 
بگذارند تا سفید شود و بهترین معدنی آن است که سنگ رخام و سنگ ریزه 
های صلب را بعمل آورند آب ندیده آن در آخر اول گرم و در 9 
خشک و تا بیست روز قوی القوه است وبا حدت و محرق و مقرح جلد 
آب دیده قسم حجری أن را تا مدتی قوت احراق باقی است و بعد 0 
مسخن می باشد و موی را در مدت بعید میبرد وزرنیخ و بردن موی مقوی 
فعل آهک است و نقلعصفر و برگ شفتالو رافع بوی آن است و روغه گل 
سرخ و آرد عدس و توتیای مغول و گل سرخ سائیده رافع جراحت نوره 
است و آهک شسته مائل باعتدال و قاطع نزف الدم و مکرر نفوخ کردن و 
فتیله را بسفیدی تخم مرغ آلوده و بآهک مغسول اه 
در قطع رعاف مجرب است و ضماد آن مقوی اعضاء و حابس اسهال و 
جهت سوختگی آتش و منع ادرار عرق و با پیه خوک جهت گشودن دمل و 
1 صلب و روغن زیتون که در آن آهک را جوشانیده باشند جهت منع 
نزلات 


ص: 43 


و برودت هر عضوی مفید است و کلس البیض در بحس خون جراحات قوی 
تر وجهت جرب و حکه و رویانیدن گوشت زخمها و جبر کسر اعضاء مجرب 
و فرزجه آن قاطع خون حیض است و گویند چون آنرا با مثل آن نمک و ربع 
آن قاطع خون حیض است وگویند چون آنرا با مثل آن نمک و ربع آن 
سرسیر سائیده بانه مقابل آن سرکه سفید کرده پس تقطیر کنند مزبور 
کبریت را سفید میکند و سیماب را منعقد میسازد وخوردن اهک کشنده 
است بدرد معده و عسر بول و عشی و اهال دموی, و ابی که در آن اهی 
را مکرر ریخته باشندهر چه بان اب طبخ نمایند کشنده است در اند زمان 
و از اسرار مکنونه است. 


کلسیم درکتابهای جدید < راجع به کلسیم و خواص آن درجلد پنجم که 
مربوط به عسل است بحتث شد و اینک درباره انتیمون که عامل موثر دیگر 
در دارو است مطالبی ذکر ميشود. 


از نظر خواص شیمیائی وفارماکولوژی همانند ارسنیک است و سولفور ان 
از سه هزار سال پیش برای سیاه کردن پای چشمها بکار رفته است و در 
قرون وسطی انرا بعنوان اتنی (ضد) موان (کشیش) بعنوان سم بکار 
میبردند. اثر قی اور شراب دران روزها بعلت جام هائی بوده که از 
بعلاوخ خلط اور و معرق (از راه دهان) بوده و از راه تزریق داخل وریدی 
تقد ارر راهم قی اهر اشت ری عصاانی ان اناد سل متعایه. 


انتیموان نقش ضد عفونی هم دارد. انگلهای بیماریهای گرمسیری را میکشد 
و دردرمان بیماریهای انگی, تری پانوزومیاز 


ص: 14 
لیشمانیوز, فیلارزیوز, بیدارزیوز بکار می رود.(1) 
بکار بردن صابون 


با آنکه دوازده قرن از ساختن صابون بوسیله فنیقی ها میگذشت در 
عربستان هنوز صابون را نمیشناختند و ایران و بسیاری ازممالک دیگر حتی 
همه کشورهای اروپائی هم از پیدایش صابون بی خبر بودند و برای اولین 
مرتبه باز هم کشورهائی از اروپا که مسلمانان بان وارد شده و اکثریتی 
تا شا ارام ار ید 


بهر صورت در صدر اسلام شستشو با سدر و خطمی صورت میگرفت و در 
فضیلت آن روایات چندی وارد شده ازجمله حضرت صادق فرمود ناخن و 
شارت کین سر را با هخسن فعررا یلص ليم الاظمار 
و لاس ای رم ی رد 
ی بر خی و در طر جصفت عوقو دهد از تن 
ی ۳ ناخن و شارب بگیرد و سر را با خطمی 
بشوید و در روز جمع وب کسی را دارد که بنده ازادکرده باشد (من اخذ 
فا مس را مس ای هم اسعی اه 
اعتق نسمه) و فرمود شستن سر با خطمی امان میدهد از دردسر و بیزار 
شا آز سای سس ای که ار کل اس ای 
امام من الصداع و برائه من الفقر و طهور للراس من الحزاز) نبی 


1- اقتباس از فرماکولژی آقای دکتر ناصر گیتی. 


ص: 45 


کرام ی هو ریا سفق زان سول ال تفیل راند 
بالسدر) و از حرت علی نقل شده شستن سر با خطمی چرک وجانوران 
یز ما سر دم نت ال اراس ای ی دراه من 
الاقذاء) مردی پوسته ریزی سر داشت شکایت بحضرت باقر برد فرمود: 
مورد را بکوب آبش را بگیر و با سرکه ای که از شراب تقهل. آمدم و-پشیار 
تند است بر هم بزند آنقدر که کفکند پس سر و ریش را بقوت تمام بمال 
(ماساژ بده) سپس با روغن شیر تازه سر و ربش را چرب کن. 


مختصری راجع به ختمی: نشاء اصلی آنرا آسیا دانسته اند گیاهی است 
علفی, پایا, دارای ساقه ای بارتفاع 5/0 تا 5/1 متر و پوشیده از کرکهای 
تا که وزته ای دراز,دوکی شکل بضخامت انگشت و برنگ خاکستری 
مایل بزرد دارد. درنواحی مختلف مخصوصا در سواحل ماسه ای زمین های 
کم وبیش شور و نواحی مرطوب می روید. 


برگهائی با پهنک بزرگ منقسم به 3 تا 5 لوب دندانه دار و گلهائی درشت 


با آنکه ختمی گیاه داروئی است اما از لحاظ زینت بیشتر مورد تنوجچه قرار 
گرفته است با گلهای درشت و رنگارنگی که دارد و نیز مورد استفاده کافی 
وکامل:زتبوز عسل قرار میکیرد که شرح آنرا در جلد پنجم دادم. 


قسمت مورد استفاده گیاه ريشه و گل و برگ آن است. 


استفاده از ختمی در زمانهای قدیم معمول تودم: و تلومر است در قرن 
چهارم قبل از میلاد, استفاده از نوعی ختمی را که گل 


ص: 16 
زرد داشته ذکر نموده است. 


رای کت گر رون رای وک قیل از سل یت ناموت رترین 
داروی التیام دهنده میدانسته اند ولی ایا بطور حتم همین ختمی امروزی 
بوده است معلوم نمی باشد. 


دیوسکورید در قرن اول میلادی درباره اثر درمانی ختمی مطالبی نوشته و 
انچنان ختمی را معرفی کرده که معلوم میشود همان گیاه مورد بحث می 
باشد. 


ی ی و و ی ی ام برای رفع 
در معده, ورم روده. سرفه, نزله, ترشحات زنانگی, نی گنه بیماریهای 
عصبی, دردگلو ولثه و دندانها گزش زنبور و غیره بکار میبرده اند. 


ریشه ختمی دارای 35 درصد لعاب, 37 درصد آمندون؛ 10 درصد ساکارز, 
0( درصد قند تبدیل پافته, 11-0 درسد مواد پکتیک 7/1 درصد ماده 
روغنی, 8/0 درصد اسپاراژین تبائین. البومین, لیستین, نوعی انزیم. یک 


است. 


گل ختمی علاوه بر ماده قندی. موسیلاژ و غیره دارای 24/0 درصد اسانس 


است. 


ختمی درزمان گل دادن دارای حداقل موسیلاژ و آمیدون است ولی بعد از 
گل دادن مقدار درصد مواد مذکور تدریجا در آن افزایش می پابد در عوض 
مقدار درصد ماده قندی در زمان ؟ 


ص: 17 
دادن بحداکثر می رسد. 


گل ختمی اثر رفع تحریکات جلدی و نرم کننده داشته در مداوای بیماریهای 
سینه, سرقه و درد گلو بکار می رود از گل ختمی در رفع ورم ملتحمه نیز 
لادم شی مایند؛ 


برگ ختمی دارای موسیلاژ فراوان و اثر نرم کننده درمصار داخلی است در 
استعمال. خارج.تضورت ضماد: از ان استفاده: بعمل مین این خوشانده بر ک 


ختمی را بصورت حمام, لوسیون کمسرس گرم, غرغره. تنقیه و غیره در 
موارد مختلف بکار می برند. 


ریشه ختمی نرم کننده و رافع تحریکات جلدی آرام کننده بوده در موارد 
التهاب. سرفه های شدید, نزله, انژینه ها, پرونشیت, بیماریهای منشاالتهاب 
سینه, ورم معده وروده» شکم روش دیسانتری, دل پیچه ها؛ پبو لست ؛ 
ترشح زیاد زرداب. , بیماربهای مثانه, سنگ کلیه. عد دفع ادرار. کمی 
ترشحات ادرار, ترشحات زنانگی: سمومیت های حاصل از مواد محرق و 


غیره توصیه شده است. 


در اولسر مده, به ریشه ختمی یک ماده تانن دار پا گیاه اسانس دار چون 
و ار 
مخصوصا بمنظور تسهیل خرج ترشحات سینه و همچنین تسکین سرفه و از 
بین بردن تحریکات شش بکار می رود. 


در استعمال خارج, جوشانده یله هی فیک ان بصورت غرغره در رفع 
التهاب اعضای مختلف مانند ورم مخاط دهان. 


ص: 48 


ات لثه ها, ممانعت از خشکی گلو در دوران تب؛ بکار می رود ها ان 
در رفع اماس, التیام زخمها و اولسرها, رفع دانه های صورت و نقاط دیگر 
بدن» باد سرخ و غیره مورد استفاده است. 


برای تنسریع دندان بندی اطفال, از ریشه خشک ختمی بصورت جویبدن 
استفاده بعمل می اورند. 


از خیساندن قطعات ریشه ختمی در آب محلولی بدست می آورند که چهت 
شستشوی قسمتهای مختلف بدن در موارد التهاب بکار می رود.(1) 
تن درخت کتار یا درخت سدر درختجه ای است که شاخه های نازک 


برنگ مابل به سفید و برگهای بیضوی با حاشیه موجدار دارد. میوه اش 
شفت و تقریبا کروی شکل است. 


در کازرون. بین راه شیراز ن بندر بوشهر و نواحی دیگر جنوب ایران 
میر وید. 


از گرد برگ آن مخلوط باموادمختلف جهت شستشوی بدن استفاده می 


گردد. 


نام علمی آن 5بااما 5باط۳اه 21210 ,۱۲۱ است و در تیره ۴۳۵۲۱۳۵66۵6 
جای دارد. 


مورد یا مورت: درختچه کوچکی است بین 3-1 مترو در زمین های مساعد 
بیشتر برگهای همیشه سبز» پایا متقابل. ساده, نوک نیز» عاری از تن 9 


ص: 419 


گلهای نسبتا درشت و زیبا و سفید و بوی مخصوص دارد که در اردیبهشت 
ظاهر میشود. داریا 5 گلبرگ مساوی و پرچمهای متعدد و فراوان است؛ 
میوه آن بصورت سته بیضوی یا مدور باندازه نخود برنگ سیاه مایل به آبی 
بنددرت سعید وطمی گس و رزینی دارد. پوست ساقه از ان جدا میشود و 
تا ای کر ی معط از ار اششام معی در ساطد 
برجستگیهائی است که مصارق درمانی دارد. 


مورد, مورد احرام کلیمیان و زرتشتیان بوده و در مراسم مذهبی از ان 
استفاده میکرده اند و از قدیم مورد استفاده قرار می داده اند. 


اتفادم: ورمانی.: آن در قرون وسطی معمول وبده فق طاز قرن 16 
میلادی ببعد اثر مقوی معده و رفع ورم روده و دیسانطری برای ان ذکر 


شده است. 


ره فورق ارآ انم صوات رریتی مر کامفن و 00 درضی آسانسشن 


است. 


برجستگیهای روی ساقه دارای تانن فراوان می باشد. 


میوه مورد دارای تانن. اسانس مواد رزینی. قندهای مختلف. و اسیدهای 


اسانس مورد شامل دییانتن و میرتنول است. 


مورد, آثر ضد عفونی کننده و ضد طفیلی دارد و مقوی معده, قابض, در 
رفع بیماریهای تنفسی و مجاری ادرار بکار می رود. 


ص: 50 


مصرف فرآورده های مورد در برونشیت های عفن. آستم, نزله ای, فراخ 
شدن ناحیه ای یا عمومی برونشها موجبات تسهیل خروج اخلاط را فراهم 
می سازد. 


در استعمال خارجی از مورد در رفع بیماریهای جلدی م واقعی که بعلت 
بروز دانه های جلدی پوسته های کوچک و سفید رنگ در پوست ظاهر 
میشود و در پسورپازیس میتوان استفاده بعمل آورت: غرغره جوشانده آن 
در ضد عفونی کردن و دفع تحریک مخاط دهان موثراست.(1) 


ملاحظه فر مودید برایحتمی خواصی کشف شده که اسلام و علم متذکر 
است و از جمه امتیازات 14 قرن اسلام تنوجچه بخاصیت مخصوص ختمی 
می باشد که میفرماید از ز گی (کچلی) جلوگیری مینماید و شپش را برطرف 
می سازد. یعنی توجه بخواص درمانی و پیشگیری گیاهی است و جالب تر 
درست کردن پماد از کوبیده مورد می باشد که با روغن شیر تازه باید 
درننت کرد و ضفنا سر که. که.ضد خاریشن است:دستور. آفزفدن: بان ناد 
شده و نیز امر به ماساژ دادن پماد تهیه شده بموضع منظور خود جالب 


1- 615 جلد اول گیاهان داروئی. 


ص: 51 
صابون از کتابی قدیمی 


از مخترعات هرمس است و طریق ساختن آن این است که از قنی یکجزو 
و از اهمک نصف ان نرم سائیده در ظرفی یا حوضی کرده با پنج مثل آن اب 
تا دو ساعت بر هم زنند و باید سوراخی در آن ظرف بوده باشد و مسدود 
نموده بعد از ته نشین شدن سوراخ را باز کرده آب صاف بطرف دیگر رود 
و باز آب تازه ريخته رهم زده تکرار عمل نمایند تا تندی درجرم آن نماند و 
آبها را جداگانه ضبط نوده بقدر ده مثل آب او روغن زیتون را بر روی آتنشن 
گذاشته بتدیج اولاز اب آخربخورد آن دهند تا مجموع آنها مثل خمیرگردد و 
سپسخشک نموده ریز کنند, و بعضی بجای روغن زیون روغن دنبه و روغن 
کنجد و روغن قرطم و بیدانجیر وامثال آن میکنندو بهترین همه قسم اول 
است در آخر سیم گرم و خشک و مقطع و معفن و اکال و منضح و ملین 
اورام و جالی و حمول آن مخرج جنین زنده و مرده و مدرحیض و در این 
امور مجرب است و ضماد آن با مثل آن حنا جهت درد زانو و عرق النسا و 
نمش و کلفو با زنبق و سلیمانی جهت درد مفاصل مزمنه مجرب و با روغن 
گل سرخ جهت خشک کردن زخمهای سر اطفال و قروح شدید که بهرچند 
و شستن موی با آن جهت رفع چرک و قمل و رشک و با لعابها جهت حکه و 
جرب و رفع آثاران نافع و شیاف آن مسهل و رافع قولنج و مخرج کرم 
مقعد و مدربول و شرب دو مثقال آن تا چهاردرهم کشنده بجراحت امعاء و 
احشاء است. 


ص: 52 
صابون از کتابی جدید 


(1)بپ 
اختراع صابون به فنیقیها نسبت داده می شود که درحدود 600 سال قبل از 
میلاد در مصب رود رن (۲۳۲۱۵۲۱60 ساکنِ بودند. پلینی ( ۱۲۱ ۳۱) کبیر در 
کتاب تاریخ طبعی خو از صابون بعنوان رنگ کننده مو و نیز مرهم بوسله 
گلها (5الاه6) یاد کرده است و از پیه بز و چند چیز دیگر مخلوط بوده 
است. از خرابه های شهر پمپئی که از زیر خاکستر آتشفشانی و زوو بیرون 
آمد یک کارخانه صابون سازی بیرون آمده که سابقه بیرون آمد یک کارخانه 
صابون سازی بیرون آمده است که سابقه آن به دو هزا ر سال میرسد. 


اولین مرتبه بوسله جالینوس (63۱60) که پزشک یونانی ساکن آسیای 
صغیر بود در قرن دوم میلادی بعنوان وسیله شستشو شناخته شده است و 
در قرن هشتم میلادی کشورهای ایتالیا و اسیانیا مقادیر زیادی ازاین ماده 
مفید را میساختند (متوجه باشید: خه. کوری که تازهمسلمانهای فراوانی 
داشند) پانصد سال بعد شهرهای مارسی و نوا (26003)) از ایتالیا و نیس و 
ساونا (53۷002) مرکز این تجارت شدند که احتمالاً کلمه صاون را از اسم 
این شهر گرفته باشند زیرا روغن زیتون و سودا در نزدیکی این شهر 
فراوان بود. 


در پاریس یک خیابان صابون سازی وجود داشت و قبل از انقلاب کبیر 
متوجه عمل قلیای ارزان در صابون ساختن شدند و در قرن 19 به اهمیت 
سایدهای چرب و وابستگی ان به قلیا توجه پیدا 


1- انسیکلو پدی امریکانا جلد 25 صفحه 134. 


ص: 53 


و7 و صابون سازی بر اساس علهن استوار شد و چون دراین قرن 
گلیسرین بجای روغنهای خوراکی وارد صابون سازی شد قیمتش ارزان 
گردید. 


صابون محلی اسید کربواکیلیک است که در حدود 22-10 اتم کربن دارد. 
صابونهای معمولی که از زمانهای قدیم برای شستشو بکار میبردند معصولا. 
0 املاح سدیم, اسیدهای چرب هستند که 18-12 اتم کربن دارند 
معمولا صابونها را بوسیله صابونی کردن چربیهای طبیعی و روغنهای طبیعی 
با هیدراکسید سدیم درست میکنند اما سایر مواد قلیائی و سایر اسیدهای 
کربواکسیلیک غیر از اسیدهای چرب هم برای درست کردن صابون بکار 
میرود. 


که اک سای ی مه این فا ای یا شم ری نا ی 
نیست و موارد استعمال متعددی دارد: نهیه_ امولسیون جهت کرمهای 
زیبائی و داروئی و لوسیون ها و پمادها و رنگهای براق و امولسیونهای 
پخش شونده (50۲2۷) مانند حشره کشها و قارج کشها و ۷ ضد عفونی 
کننده, صابون جهت بکار بردن روغن برای روغن کاریها و نیز مواد جنگی 
آتش زا و بعنوان خشک کننده وعامل پهن کننده در نقاشی و روعن برای 
ذوب پلاستیک و جهت چسباندن فلزات و ینز لاستیکهای مصنوعی و انواع 
پلاتتیک در سولوسیون صابون ساخته میشود و همچلنین برای ساختن 
منسوجات و اتروپروپ و جلوگیری از سائیدن فلزات و خرابی کشتی ها 
بکار می رود. 


ص: 54 
خواص صابون و موارد استعمال آن 


خواص صابون شتت نو به اسید کربواکسیلیک و کاتیون_ ض داد که قسمت 
اساسی ملکول صابون ات صابونها بر سب کاتیون آنها بدو دسته رگ 
تقسیم می شوند: صابونهای محلول در آب (سدیم, پتاسیم, امونیوم و امین 
ها) صابونهای فلزی (المونیوم: کلسیم, منیزیم, باریم, لی تیم, روی, سرب, 
کبالت و مس) که اولی ها در اب و بسیاری از حلالهای الی محولند و اینها 
بیشتر برای اناع ستشوها بکار می روند و امین دارها در حلالهای لس جهت 
شستن فلزات و شستن و خشک کردن منسوجات و جلوگیری از سایش 
بکار می رود. 


صابونهای فلزدار در آب غیر محلو ل و ممکن است در مایعات آلی حل 
شود یا پراکنده کردد وجهت ایجاد. امولسیون, آب:د روغن بکار هی رود مثل 
امواد روغنکاری و ... 


اسیدهای چربی که د صابون سازی بکار می رود از چربیهای معمولی و 
روغنهائی است که در ساختن صابون بکار می رود و بقرار زیر است روغن 

نارگیل, روغن نخل, چربی گاوء چربی ِِ روغن پنبه دانه. روغن کرچک 
واسید نفتنیک یعنی رزین و روغن تا 


استثارات سدیم صابون خیلی سختی است و در درجه حرارت معمول خیلی 
کم در اب محلول است باین علت در درجه حارت معمولی یک پاک کننده 
ضعیفی ات اما بین 100-60 درجه سانتی گراد پاک کننده خوبی می باشد 
واگرآنرادر آب داغ یا الکل يا روغنهایهیدروکرین حل کرده و سپس در محیط 
معمولی قرار 


ص: 5 


دهیم. فا نم زر له ما تلد نی پدست: آمی. آیفت استا رات سيم سیر برای 
ساختن کرمهای زیبئی و لوسیون بکار م رود و پیه و روغنهای نباتی 
هیدروژنه شده و روغن خوک و روغن ماهی از لحاظ تجارتی به استثارات 
سدیم نزدیکند و اینا خیلی سخت کف میکنند اما اگرکردند ۱ دوام است, از 
اقا رات با یا ار سناسا ات سید صایو بای تارگای تام 
و سدیم است که کرمهای کف کننده برای تراشیدن صورت درست ميشود. 
صابونهای در شامپو 20-15 درصد ملح پتاسیم روغن نارگیل دارد و خوب 
حل می شود. 


صابون با ملح سدیم محکم بوده کل بخود میگیرد و پاک کنندگی خوبی دارد 
واگر ملح سدیم و پیه انتخاب گردد از همه ارازنتر خواهد بود و روغن هسته 
نخل اگر انتخاب شود از همه بیشتر کف می کند. از ملاح سدیم 
سیلیکات. کربنات. پیروفسفات و تری پلیفسفات هم در صابون سازی بکار 


می ر ود. 


طرز ساختن صابون: روغن یااسید چرب را در ظرف صابون سازی ریخته 
محلول رقیقی ازهیدرواکسید سدیم اضافه نموده حرارت داده تا خوب 
بجوش اید مرتبا قلیا افزوده متجه باید بود تا موقع ابونی شدن قلیای 
اضافه موجود نباشد همین که کیفیت صابونی شدن ایجاد شد ملح خشک 
اضافه کرده صابون در اب نمک محلول بوده و محتوی ظرف صابون پزی 
بدو قسمت تقسیم می شود که قسمت فوقانی صابون بوده و قسمت 
تخبانی عفلوظی: ار داب شمی: ۵ فلبانی. که ریاد مدق و کلشترین یبارت 
۱ 1 به صابون مخلوط کرده مجددا 


ص: 56 


می جوشانیم دوباره صابون آب نمک پس میدهد و اگر لازم بود این عمل را 
تکرار میکنیم,دیگر صابون آماده است ولی باید آنقدر حرارت داد تا حدی 
شکل بگیرد و سپس برای چند روز بحال خود میگذاریم, پس از چند روز 
صابونی که مانده دارای چهار لابه است رویبهمه کف مانند لایه صابون نمیز 
است که در چربی و روغن وجود دارد و لایه صابون تمیز بین 75-63 درصد 
صابون و مقدار خیلی کم و صرفنظر کردنینمک و مقدار فوق العاده ناچیزی 
گلیسرین موجود است. اگر عمل بطور کامل انجام گرفته باشد چرییهائی 
که صابونی نشده باشد موجود نیست و فق کمتراز 1/0 درصد قلیای آزاد 
دارد (البته متدهای دیگری هم برای ساختن صابون یا ملح سدیم 3 دارد) 
وقتی صابون سرد شد کمی تغییر شکل می دهد در اینحال با سیمهای 
سفت و موازی بشکل قالبهای کوچک درآورده میشود و چون در کارخانه 
ساخته نشده بین 45-25 رطوبت آنها متغر است و مقدارگلیسرین آن بر 
حسبمتد کیه برای ساختنش بکار می رود فرق می کند. 


مصرف صابون با پیدا شدن پاک کننده های مصنوعی (5۷۲۱۲۲۱66۱۵ 
سا ی بکاهش است مخصوصا که در نساجی چونصابونها ِ 
ات گ میکدار و بتدریج ها صابون در 7 مودر 2 
ترژان: ها -جانشین: آن میکرید (دز 1992 در آمریکا مضرت قیلی 124 
میلیون پوند به 1605 تنزل کرد و در 1954 به 1428 رسید). 


ص: 57 


در 1953 تولید صابون رانسه 306 هزار تن و آلمان غربی 108 هزار و 
اطریش 42 هزار و ژاپن 190 هزار تن بود. 


قبل از پیدایش دترزنها درمسابقه ای که درین سوال داده شده بود: چه 
کشوری مترقی و متجددتر از همه است؟ جوابی که برنده شده بود: هر 
کدام مصرف صابون و کاغذشان بیشتراست. وی بدین ترتیب امروز پاخس 
مذکور باید عوض کردد تا برای هميشه ماند و قابل عوض کدن نباشد: 
هرشکوی افرادش بهتر فکرمی کنند 


ناگفته نماند صابونها چنانچه از روغن هاینبنیمعدنی انتخاب شود کلسترول 
درشریانها رسوب نمی کند واگر استروژن بیفزایند برای زیبائیو بهداشت 
بسرعت جذب پوست می شود. 


من وان 


ماه هو ینکن ماه مس عالب ارات کف رانا مد 
دارنده مواد ملونه وعناصر رنگن بوده اند و حال هم هستند و بعدها هم 
تصور میرود بهترین ضد عفونی کننده ها مواید باشند که محتویعنار رنگین 
میباشند,. جلوترها گوگرد احمر, کره گاوی, حنا, بکار میبردند و هم اکنون 
ترکیبات رنگین تنطور.‌ید, مرکوکرم, ریوانل و و 2 آینده نیز احتمال 
۲ هو 0 اک ۱۳ ۱ 2 


نی حنا ضدعفونی کننده ای قوی است., تانن حنا مانع رطوبت میباشد, 
رنگ حنا را حنوتوکسین ۳۱6۳0۲0۷۱۳6 گویند 


ص: 59 


نزدیکترین ضد عفونی کننده روز به حنا کوررکرم است. 


مواد نگی ضد الرژی و حساسیت نیز هست و در قدیم خمیر کرده حناو گل 
شاه طره و اب لیمو حنا و ماست حنا و . .. را در دمان اگزماها بکار میبردند 
و موئترین داروی اگزما پودر گاهی بون که انز فممیل فد کهآ رهعن 
هسته هلو مخلوط کرده میمالیدند و مقصود این است که قمبل نیز محتوی 
ماده رنگین میباشد, ومواد رنگیدیگر ضد آلری داریم چون رناس زعفران, 
یا زرا سین میا یر 


مرکورکرم, 9 ورکریستال, ورویوله, ویوله ژانسیان, دیوله مطیل, 
بلود ومتیل همگی خصائثص مذکور را دارند .مواد رنگی انلیک مشتق از نیل 

هستند. رنگهای طبیعی خیی نهتر از رنکهایمضتتوغی است: حنا,؛ ولسمه, 
انا سر ناسا محاو رک هه ارام یت ار هنک اند محید 
هفته رنگش ۳ است. حنا ضد حساسیت. ضد انگل, ضد عفونی کننده 
قوی و حتی ازتوطور ید کدکس قوی تر است اما باید برگ حنا را 
پسازخمیر کردن مدت 1-2 ساعت در مجاورت هوا گذاشت تا فرمانتاسیون 
انخام.ه.مواد زنکی خودر |[ خاضر جعمل نما ند ونستر انتت با اب درم.خمیر 
درست شود. 


برای مزید اطلاع گفته شود هم اکون محصولی از حنا ساخته اند که تمام 
خواص حنارا از شفاف کردن و درخشان نمدنو ضد عونی ساختن و تقویت 
کنند کن:تفف ی ما تا ولمم وت 


ص: 59 
نمیکند.(1) 
خضاب کردن 


خضاب کردن رنگ کردن است و هرگاه تنها گفته شود در بین ما 
معمولاست که میرساند خضاب کردن یعنی حنا بستن در حالیکه خواهید جلد 
کتم نیز معمول بوده است و شرح خضاب کردن را هم در انجا خواهم داد و 
ینجا بمختر شرحی ازحنا بساتن [خضایبا حنا) اکتفا مینمایم: 


اصولاً حنا بستن با توجه به چند اصل دستو داده شده است: در موردی که 
منظره زشت يا بوی بد باید برطرفشود همانگونه که پس از تنویر برای 
برگشت رت طبیعی ناخن ها دسنور مبد هند (قال ابوجعفر الباقر ان 
الاظاقر اذا اصابتها النوره غرتها حتی آنها تشبه آظافیر الموتی فلا باس 
بتغییرها حضرت باقر فرمود انگشتانی که با تماس بهنوره رنگ مردگی یافته 


در انجا که باید رعایت نظافت شود و از هنوتولسین ضد عفونی کننده 
بهترین استفاده را ای ۱ زیبا ساختن و 
اک کر 0 05 
فی مایٌ الوجه و یطیب النکهه: از حضرت صدق است رمود حنا بوی بدرا 
میبرد و ارو را زیاد و دهان را خوشبو می سازد) دهان را خوشبو ساختن 
امکان دارد 


1- صفحه 5 کیهان 7750. 


ص: 60 


جذب شود و وارد بزاق گردد که حضرت اشاره میفرماید و بالاخرهاز 
خاصیت صضد الرژی حنا استفاده نمودن کهدراین باره سخن حضرت رضاأ 
اورده شده و حتی یی باب در این باره که مستحب است پس از تنویر حنا 
مالید در کتب مربوطه باز شده و همانگونه که راجع بهر قسمت یک روایت 
ذکر کردم اینجا نیز یک ازآنها را بنویسیم که گوای خاصیت جلوگیی کنندگی 
کاس ای وی اتص ات ی است روا ات امس الصا مهد 
انوره امان من الجذام و البرس حضرت علی فرمود حنا بعد از نوره از 
جذام و پیسی جلوگیری می نماید). 


ناگفته نماند وایات دیگری دراین باره هست که به مسائل گوناگون مربوطه 


پردختهو از ذکر آنها خودداریشد طالبین میتوانند بکتابهای سه گانه ای که 
هميشه اسم برده ام (بحار. وسائل. مستدرک) مراجعه نمایند. 


حنا بکسر حاء و تشدید نون نباتی است ساقش بقدر نیم ذرع و رخ و 
برگش شیه برگ موردو عریضتر از ان ونرم و گلش سرخ مائل بسفیدی و 
فاغیهنامن و خوشبو و سالی دوبار کل میکند مرکب القوی و ماثئل بردیو در 
دوم خشک و گویند در اول گرم است مفتح افواه عروق و مسدد و مخف 
پی لذع و محلل و در الحام قریب بدم الاخون و با قوه قابضه و اشامیدن 
اب نقیع ان روزی 


ص: 601 


سی مثقال با هفت مثقال شکر جهت ابتدای جذام بغایت نافع و چون یک 
ماه مداومت کنند و جدام زائل نشود قابل سائر عاجات بیست و هر روز 
هفته متفال :۵ نم. آنرا درصه و جتجاه‌مقال, اب خسانه بجوشانند. :| 
بخمس برسد ان ات قیمع نم: متفال. ان در دم روز جافف روئیدن 
ناخن اصلی بجای ناخن کج و ناخن متاکل و جهت یرقان و سپرز و سنگ 
و ی 
مثقال بالخاصه رافع قولنجح و مضر حلق و ریه و مصلحش کتیرا و 

ی 
آبله دار مانع بروز آبله در چشم او خصوصا با اندک عصفر و زعفران آمیخته 
باشند و نطول آب مطبوع آن جهت حمره و سوختگ آتش و مضمضه آن 
جهت قروح دهن و قلاع اطفال و طلاء آن جهت اورام حاره که زرد ات از 
ان یه تا ی کل جفت مرو سرا ب یه در ان امه کت 
بیضه و خوذه و شقیقه و صداع ریحی و بلغمی مجب و به دستور با اب 
نمک بغایت موّثر و زرور آن جهت تخفیف قروح و خوردن تخم آن بقدر یک 
مثقال با عسل و کتپرا جهت تقویت دماغ بغایت نافع و گل آن معتدل و 
لطیف و یک مثقال آن با سه و قیه آب و عسل جهت قطع نزلات وانواع 
امد یی رطورات و طلا: آن جهت التیام قروح و رفع خناق و فالج و 


ص: 602 


امراض دماغی وعصبانی و درد اعصاب و با رکه جهت سردرد و با موم و 
روغن گل سرخ جهت درد پهلو و کوفتگی اعضاء و با ادویه مخصوصه سپرز 
جهت ورم و درد آن و گذاشتن آندرمیان لباس موئینهمانع کرم زدن آن 
وا ای ام 
نامند بدستور روغن گل سرخ مکرر و روغنها پرورده کنند گرم و محلل و 
مقوی موی ونیکو کننده رخسار است بو بدلش روغن مرزنجوش و روغن 


حنا ۳۱6۲۱۲6 ۲۴ 6 |ا باع۲ 
(1) 


گیاهان اینتیره دارای گلهای منظ مو هرمافرودیت که کاسه گل آنها شامل 
10-84 و تا 12 تقیم است که در دو ردیف قرار دارد جام گل آنها شامل 
گلبرگهائی بتعداد کاسبرگها و میله هاینر بتعداد معادل و يا دو برابر 
گلبر گهاست. تخمدان انها ازاد و شامل 2 تا شش خانه می باشد. درختچه 
ای است که امروزه در شمال و مشرق افریقا؛ درمصر (نزدیک قاهره)؛ 
عربستان, ایران. هندوستان. سیلان و غیرم کشت میشود ولی منشاء انرا 
عربستان تصور مینمایند, شاخه های این یاه غالبا خاردار و پوست انها 
برنگ مایل بسفید است, برگهای آن متقابل, بی کرک و دارای دمبرگ کوتاه 
میباشد در بازار تجارت برگهای خشک شده آن که بندرت. بین: آنها برگ 
کامل دیده میشود عرضه میگردد. گل حنا معطر. سفید و شامل 4 کاسبرگ 
4 گلبرگ و 8 میله نر است. درختچه حنا تا جوان 


1- گیاهان داروئی ایران جلد اول صفحه 290. 


ص: 03 
است بدون خار میباشد و همینکه پیر شد خاردار می شود. 


قسمت مورد استفاده حنا برگ آن است که بحالت کامل و يا بصورت گرد 
در معرض استفاده قرار میگرید. اراضی سبک و رو به آفتاب برای حنا 
قناستت. است» نکن ان انزام بذر مباشد که قبلاً در محلی میکارند و بعد 
بزمین اصلی منتقل میسازند و يا آنکه دانه را اگر شرایط لازم جهت رشد 
موجودباشد مستقیما؛ در زمین اضلی :فیکار ند اه برذاشت: محصول, فعمولا" 


از سال دوم و سوم آغاز میگردد. 


حنا ول (موه از پودر در معرض استفاده قرار میگیرد تون ان رنگ قهوه 
ای مای بسبز دارد ولی در مجاورت هوا تغییر رنگ حاصل کرده برنگ مایل 
بقرمز در می اید. 


ترکیبات شیمیائی حناهنوز کاملاً شناخته نشده است. 


درحنا مودی نظیر قندهای قابل هیدرولیز. قندهای احزاء کننده. مواد چرب 
یک رزین محول دراتر, تانن, یک ماده ملون کهبصورت بلورهای سوزنی 
شکل و برنگ زرد مایل بقرمز متبلور میگردد یافت مشود. (بطور متوسط 
7 درصد تانن 6 درصد مواد چرب 2/1 درصد اسانس 2 تا 3 درصد مواد 
رزینی و 2 دل هزار ماده رنگی قابل تبلور دارد که بصورت بلوریهای سوزنی 
شکل و برنگ زرد نارنجی متبلور میگردد از برگ حنا بدست می اید و در 
رنگرزی بعنوان یک ماده زر کی اسید مورد استفاه قرار میگرید وهمین 
بولریها در برابر هوا و نور قرمز رنگ ميشود و بهمین جهت می بینیم ظرف 
حنا وسطش سبز است و رویش قرمز رنگ شده است. 


ص: 604 


3-5/10-6 5/1 89/50-64/8-2- درصد و در شاخه حنا به ترتیب 
0 6/0- 92/2- 25/6- 28/3- 55/55 درصد میباشد.(1) 


پرای مالیدن حنا بسر مقداری آب نارنج هم بآن اضافه مینمایند. اگر ازجنا و 
آب اکسیژنه 20 ۳ بطور متناوب جهت رنگ کدن موی سر استفاده 
بعمل آید موها رنگ حنائی روشن با تلالو آتشی و زیبا پیدا میکند, , در بعضی 
کرده بای رفع اگزما و جلوگری از عرق دست و پا بدان می مالند. 


قرار دادن گرد حنا و یا خیسانده آن بر روی زخم و جراحات جهت بهبود آنها, 
بین مردم معمول است و همچنین برای جلوگیری از بوی نایسند عرق 


دست و پا. 


حنا در منبت کاری و رنگ کدن چرم و پشم هم مورد استعمال دارد و 
ازرنگهای بی زیان می باشد. 


حنا را در بلوچستان مهندس نامند و در بلوچستان, بم و نر ماشیر محل 
رویش دارد, در یزدر دارد, در یزد برگ آنرا از بم و نرماشیر وارد و بوسیله 
سنگهای بسیار بزرگی که به شتر بسته و آنرا پودر مینماید مخلوط با مواد 
دیگر و از جمله دانه بیدا نی خر فضادر انیم کشنهه هر من آهووند که آخیرا 
بجای شتر که هميشه مرود تماشای تازه واردین بود وسائل برقی بکار برده 
ان اکفه منوا در اهر تواحی فرطمت شا آفن‌ها و-عرنستان..و 
ایران و نواحیهند 


۵50 هلد آول کاهان رزوی 


ص: 605 


شرقیمی روید بوسله ساکنین آن نواحی جهت رنگ کردن ناخن انگشتان و 
یال و سم اسبان بکار برده می شود). 


احتمال اینکه 


اسلام حنا بستن را بعنوان یک سنت وارد دین نکرده همان گونه که 
خوداشاره نفرموده و حالاً نکهمواردی چند (ختنه, تنویره و 0( را از سنت 
دانته است و فقط ازچند خواص و امتیازات حنا حسن استفاده نموده 
دستوراتی داده که مخصوصا برای کسانیکه مجبورند زندگی مخصوصی 
داشته باشند که باید دستشان برای مدتی ضد عفونی بماند و درزها و خط 
ها ک ست د واخوممصاحات مه رس وی کرو ی هو 
برای شستن آمادگی بیشتری داشته باشد که بدون صابون و متیر کرادد 
مخصوصا در نقاط گرمسیری که امکان عرقکردن کف دست هم هست و 
جالب تر آنکه ازراه پوست بر قسمت های دورتر هم اثر مطلوب را بگذارد 
مثلا دهان را خوشبو کن دستور داده شده است و در غیرانصورت هیچ لازم 
نیست فقط بعنوان شستشو و نظافت کسی کهمیتاند بفوری دست خود را 
با آب و صابون بشوید و مثلاً مشغول تحصیل علم گردد خضاب با حنا یا هر 
چیز دیگر شاید بيهوده مصرف نمودن بلکه تلف کردن عمر باشد. 


ص: 606 
روغن مالی بدن 


روغنمالی پا استعمال مر هم های پوستی برای زیبائی و بهداشت از زمان 
قدیم مرسوم بوده, کلئوپترا زن زیبا و معروف مصری که با چند قیصر روم 
سابقه جنگی با مر آوده: دیحزی: ذاشت و انقدر بیتی رسانتی داسشتت که بقول 
آن دانشمند اگر اندکی بینی کلئوپاترا درازتر یا کوتاهتر یا کوچکتر یا بزرگتر 
بود نقشه جغرافیاتی کشورهای قارات بوضع کنونی نبود ! اری کلئوپاتر| 
صورت و پوست خود را با روغن کروکودیل چرب میکرد و روغن مذکور را 
با قیمت گزاف از نقاطدور خریده جهتش می آوردند. یونانی های قدیم در 
زمان ورزش و ومی ها برای مجسمه و نقاشی آنها را بکار میبردند امروز 
نیز ترکیباتی گوناگون برای زیبائی عرضه میشود و چون تقاضا زیاد است 
هر کارخانه ای فقط بخار جمع آوری ثروت بیشتر نوعی را بمعرض فروش 
و بازار رونق گذاشته است و چه بسا وازلین را بهمان قیمتی که خریده 


اصولاً وقتی سخن از پیری می شود نقش مهم سلولهای ملتحمه رادر 
پیرشدن بیاد می اورد زیرا سلولهائی هستند که با میکروبها باید مبارزه 
کنند. زخمها را التیام بخشند. وسله تغذیه ودفع پس ماند. سلولها باشند 
#۲ عوق خونی را بشکل مجاری اندوتلیال 5 نمایند و خون ر به 9 
۳ مور وت 


دکتر بوگومولنس بهترین وسیله برای رساندن مواد و 


ص: 607 


عناصر مقوی انساج مزبور ببدن را انتخاب از راه پوست میداند و سطح 
وسیع انرا (حدود دو متر مریع) و قدرت جذب و دفعش و ابطه نزدیک 
نقطه مهم قشر عمقی پوست که درم می باد ازانساج ملتحمه تشکیل 
یافته و امتیازات مذکور پوست سبب می شود راه عملیات رساندن عناصر 
به الیاف ملتحمه را از پوست انتخاب نمائیم مخصوصا که طبقه ذکر شده 
یعنی درم نقش مهمی در این باره ایفا می نماید. 


در جلد سوم آنجا که راجع به غذا خوردن با دست صحبت میکردم یک بحث 
مربوط به قدرت جذبیوست بود و دیگر لزومی ندارد در اینجا مطلب مزبور 
را تکار کنم فقط از کسانیکه با ماساژ و مالیدن روغنها پوست را جلا 
میدهند و باصطلاح جوانتر میکنند نقل کنم که انها در شیره بادام مخصوصا 
اگر تازه بااشد خاصیت پاک کتتد کون ذرات و چبیهای پوستی و مسامات پوتی 
را جسته اند و برای پوستهای خشک روغن زیتون را به تنهائی يا مخلوط با 
عناصر دیگر توصیه مینمایند و قبا کرمهای گوناگونی که درجهان استعمالمی 
شود نام برده و ترکیبات هر کدام را ذکر کرده ام بهر صورتقدرت جذی 
پو ست؛ نقش پوست در زیبائی و جوان ماندن و امتیازات دیگر پوتی را 
فراموش نفرمائید تا نظر اسلام را در اين باره باختصار بگویم و بگذرم. 


ناگفته نماند درهمین جلد گفتم کسانیکه پوستشان در اثر سرما یا باد 
استعدد خشک شدن دارد روغن مالی يا استعمالگلاب را باید فراموش 
ننمایند و حتیگفتم زمان ورود از محوطه سرد 


ص: 69 


به گرم يا از جای گرم به سرد رفتن چگونه مرهمی و چرا باید بکار برد و 
امروز استعمال پودرها و روغن ها بویژهاخثرا ماسک ها برای طراوت دادن 
بصورت و نرم و لطیف کردن پوست و جلوگیری از چرب شدن زیاد 
پوستهای چرب خشک شدن پوستهای غیر چرب بازار فوق العاده گرمی 
دارد که شرح و بسط آن طولانی است و روزنامه ها و مجلات در این کار 
مبلغ خوب کالاهای تجارتی مذکوراند و اگر راهی هم برای ِِ شستن 
صورت قبل از پودر یا مرهم يا ماسک گذاشتن یا شستن بعد نشان میدهند 
بالاخره تجارت را فراموش نکرده دلالی بین یکنفر برادر یا خواهر مسلمان 
خود را با کارتل کارخانه دار فراموش نمی فرمایند و اگر تحفه حکیم مومن 
هم ماسکی و مرهمی نشان داده باشد اگر آنرا سرطان زا معرفی ننمایند 
بعنوا ناینکه: مصاحبه ای شد بین کلئوم بیگم از دهات ابرقو و دوشیزه ریتا 
آرتا دکترای آرایش از دانشگاه هاروارد و دوشیزه اين را پسندید و کلنّوم 
آنرا! بالاخره علاقه بفرهنگ ۵ گذشان رار وی غقب افتاد کی و امل تفدن 
نشان داده و باثبات میرسانند. و ترتیب دادن این نوع محاکمه در مجلات 
روز برای نویسندگانی که ببحجوی میخواهند از علاقه مذهبی مردم بهره صد 
مدهت برتار مرو "ترفن سر نود ختی یر بخهاهند .فلا از کشقه 
عورت هم تعریف نمایند (نه کشف حجاب) فور| بخط درشت 
مینویسند:دختران و پسران نظریه میدهند ! و عد چند اسم بسیار قدیمی که 
در کوهها به دختر و پسرشان میگذارند (نه در دهات) آفرده آشان را بسن از 
مغرفن که فا آفای رجت. فلس بهر ازیکی‌ ار اباضهاق فلان وخ ابر فم تیه 
مخالفت خود را 
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ابراز داشته اند و اقای فرافر ژیگولیان که چند دقیقه از وقت گرانبهای خود 
را در حین پرواز بدور کره مریخ بما دادند با کمال مسرت چنینمواقت خود 
وا اطفای فرمیت کی شوک ارا یا متس نی کار ره 
ات حت اخماع را درک کف رتیه اظار تسار هرا فست 
تایخ فوق العاده بوده و بزودی بامخالفت یاموافقت یکدسته را خرد و خمیر 
فف. کند. ونهللا در موه .بت هر کرتا رنه وعدم ندادن است که میتی وبا ثر 
سراسر جهان مسلط خواهند شد! حال همه مجلات و همه فرافرها و 
ژیگولها موافق باشند, و یک دکتر, يا یک مهندس, یک ان رشته 
خود 0 آورده در علم الاجتماع شاید به صفر مستحق باشد! بهر صورت 
چند چیز را که در این اواخر کشف شده و راجع به پوستمیباشد در 
نظرداشته باشید تا روایات اسلامی 14 قرنی را برایتان بیاورم که بهمه انها 
که نا ز کف دارد اشاره نموده با این تفاوت که اینجا سخن از تغعد به و دفع 
پوست و قدرت جذبی آن و .. می باشد و در انجا نتیجهآخر را گفتهو اشاره 
بهشتا داب شدن. پوت و تفزانی. کردندن. و جرتی: و اب دا دز ان جمه 
شده شده است. 


لیبیدها یا ساده اند یا مرکب. ساده آنهایند که ازکربن و هیدروژن و اکسیژن 
درست شده اند و مرکب که عناصر دیگری هم (فسفر, ازت, گوگرد) 


دارند. 


اسیدهای چرب طبیعی که وارد ساختمان لییدها میشوند دارای تعداد کربن 
4 ببالا می باشند و دارنده یک عامل کربوکسیل 
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(منواسید) و از گروه زنجیری و پا حلقوی میباشند و امکان دارد عاملهای 
دیگری هم ۳4 باشد و لذا بدو دسته اسیدهایچرب زنجری و حلقوی 
تقسیم میشود. 


الکلهاتیکه بااشیدهای حرت خر کیب شاه لسیدها را تشعل دهد فرایاند 
گوناگون و برخی حلقوی و بعضی غير حلقوی گاهی ازت دار یا غیر ازت 


دارند. 


گلیسریدهای خنثی که از لیپیدهای ساده اند در بافت های چربی ذخیره ای 
و بافت های نگهدارنده انسانی دیده میشوند که مقداری از آنهادرخون و 
اغلب سلولها وجود دارد و بر حسب اینکه آدمی لاغر يا چاق باشد 23-9 
درصد وزن بدن را تشکیل میدهد. 


امروز ثابت شده مالیدن چربیها به پوست صورت يا جای دیگر سبب تغذیه 
پوست و در نتیجه برطرف شدن چینو چروک پوست میگردد وساختن 
کرمهای مغذی و کنتل و مراقبت انها از طرف دولتهای دلسوز موید 


پژوهش مذکور است. 


پیوتر سیلینکو دانشند کف شوروی طریقی اختراع کرده که برای مدتی 
میتواند حالت واترپروف بودن پوسترا از بین ببرد. 


وی بیمار خود را وادار میکند نفسهای بسیار عمیق بکشد و بعد با پائینآآوردن 
ناگهانی درجه حارت, بیار برای چند لحظه از نفسمی افتد. در این لحظه 
پوست بدن برای چند دقیقه میتواند اجازه دهد که ترکیبات داروئی (بشکل 
آب) در آن نفوذ نماید. طی زمانی کمتراز یکدقیقه دارو از پوست بدن به 
زیر پوست نفوذ میکند و وارد جریان خون و لنف می شود (خواهشمند 
است این کسف را دوباره با دقت مطالعه بفرمائید عرضی دارم) ملاحظه 
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فرمودید: نفسهایعمیق, پائین آوردن ناگهانی درجه حرارت. از نفس افتادن, 
سهحالتی بود که پرفسور درابره شخصانتخاب شده معمول میداشت تا 
روغن هایمنظور خوب جذب پوست گردد و اگر جلد قبل را بیاد داشته 
باشید ویا حداقل حمامهائی که هم اکنون میروید با آب گرم و سپسخارج 
گردیدن در هوای سرد سر و کار دارید بدون شک وقتی دیگر پیدا نمیشود 
که تا اين اندازه با وضعی که پرفسور مایلست در شخص پیدا شود شباهت 
داشته نانفد بعتی: ابخة زا پرفسور بطور مصنوعی ایجاد میکند مشابه ترین 
آن وضع را حمام بوجود می آورد و اسلام هم روغن مالی را اگر دستور 
میدهد پس از ای ۶ میدهد زرا این هم دستور اسلام بود که ایکدرمیان 
خواهدگرفت, ۱ تناما منوجه امور و شتون ند کون 
بوده و هرگز ساعتی از عمر خود را که میتواند برای امر بهتر و شایسته 
تری اختصاص دهد صرف روغن مالی نخواهد نمود. 


حضرت علی فرمود: روغن مالیدن بشره را نرم می کند و دماغ را زیاد 
فیتماید و مخای ابرا ادن عدن اسان میکند .وه خشونت حلی با بدعالی: وکین 
روزی را برطرف مسازد و صورت را نورانی می نماید (الدهن یلین البشره 
و پزید فی الدماغ و یسهل مجاری الماء و پذهبالقشف و پسفر اللون). 


ازحضرت صادق است: روغن مالیدن توانگری را ظاهر میکند (الدهن یظهر 
الغنی) و در حدیث دیگر فرمود: فقر را زایل میسازد. 
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از حضرت باقر است: در شب روغن مالیدن در عروق بدن جاری میشود و 
قص را داب گنه مرن را مس کم مهو الیل ری کی مرو 
و بربی البشره و ینضر الوجه) در روایتی است که ماهی یکبار روغن بمالند 
و در روایتدیگر هفته ای یک مرتبه یا دو مرتبه ولی زنان اگر هرروز روغن 
بمالند اشکالی نیست و مردان از مداومت نز آن نقی فده آ ند 


از روغنهائی که مالیدنش ببدن تعریف شده روغن بنفشه و روغن بان 
(فستق هندی) و روغن زنبق و روغن زیتون (1) و روغن گل خیری می 
باشد, و در ضمن به اثراتی که بر بدن میگذارند اشاره فرموده ان که هم 
آنها ازاینقرار است: روغن بنفشه برایرفع دردو شکستن گرمی تب روغن 
بان برای رفع ترک خوردگیهای دست و پا و جلوگیری از ورود شیاطین ببدن 


اگر بخواهم خواص روغن بنفشه وبان و ... را بنویسیم بدو گرفتاری دچار 
میشوم اول آنکه مدارک کافی در اختیار تذاشتته و: تتوانستم آنخوته که 
شایسته بحث ایت مطلب بدست اهر دیگر آنکه از بس راجع بخواص غذا 
و گلو گیاه در جلدهای قبل نوشتم خستگی برایخواننده کافیست ازاینرو 
باختصار بگویم: 


امروز میدانیم با برطرف ساختن چربی پوست میتوان تلقیح کرد و 
چربی سطحی اطت که مانع ورود میکروبها ببدن می شود 


1- راجع به زیتون و روغن زیتون به جلد نهم اولین دانشگاه مراجعه 
فرمائيد. 
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ودر جلد نهم راجع به روغن زیتون گفتم اگر بنقاط حساس تحریک شده بدن 
مالیده شود مانع ورود سموم خارجی ببدن می گردد و آوردم که روغن 
زیتون بسرعت جذب میود و لذا در داروسازی مصرف دارد که مخلوط با 
گومنگول و اسانس اکالییتوس جهت چکاندن در بینی و در سوختگیها و تهیه 
پمادها و ...بکار میبرند.(1) 


1 اسلام در هزار سال قبل و بیشتر به روغن مالی در شب توجه دارد و 
آفروز بران جذب بهتران میخویند باید بسن از روغن مالیا ستر اخّت کرد. 


2 الام توجه به بشره نمودهو روغن ها را جلذب بشره نه جلد محسوب 
داشته و امروزميدانيم روغن ها در طبقه جلدی و سطحی نیست و زیر جلد 


3 با جمع شدن چربی زیر پوت خشونت و خشکی آن برطرف م 
وا 


5 قبلا ملاحظه فرمودید گفتم: بای صابون بهتر است روغن های نباتی 
انتخاب شود تا کلسترل در شریانها رسوب نکند در انجا مییسم ازا روعن 


مالی سبب نمیشود همانطور که حضرت علی فرمود مجاری جلدی را اسان 
کند؟ و اشاره به جریان اب در بدن که حضرت فرمود چیست؟ 


6 - از همه جالب نز تر از حضرتعلی است که فرمود روغن مالی بشره را نرم 


میکند و خشونت جلد را برطرف می سازد, و امروز میدانیم چربی در 
بشره جمع میشود و جلد را نرم می سازد. 


1ضفخه 17 حاد قشم 
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7 باز تکرار کنم که پیشوایان اسلام بر حب اينکه بدنی خشک باید یا چرب و 
نرم روغن مالی را سالی یکمرتبهو گاهی هفته ای دومرتبه پيشنهاد فرموده 
اند و زمانی نیز (از قرار معلوم برایبدنهای چرب) انرا نهی کرده اند. 


8 به اختلاف چربی زیر پوستی زن و مرد توجه شده همان گونه کهطبیعت 
انوا تدم ابا بر اجازه میدهند در صورت تمایل هر روز ببدن 
خود روعن بمالد (با توجه به این اصل که زنان صورت و پوت مردانه مردان 
را مپسندند و مردان صورت و پوست نرمو اب افتاده و چربی دار زنان را). 


مطلب اضافیآنکه اخیرا برای این سوال:در پوستبدن چه چیز وجود دارد که 
1 داده است: با انتماده نمیکنند بلکه آنتنی 
دارند که شبیه رادار آنها را بطرف انسان هدای میکند. رطوبت و بوی بدن 
و چربی پوست عواملجلب پشه اند. در مواردیکه شخص فعالیت بدنی می 
کند بوی عرق و بوی انیدرید کربنی که از ریه ها دفع میشود پشه را جلب 
مینماید. پشهاز رنگهای روشن گریزان است و بسوی رنگهای تیره 
کشیدهمی شود بهمین جهتبهتر است لباسهای روشن بپوشیم و وسائل 
خوابمان نیز رنگ روشن داشته باشد. 


کمی ابلیموی ریقی اگر بقسمتهای بازن بدن بمالند پشه ها فرار می کنند و 
اگر شب يا صبح کمی اتر و پنبه به پوست بماید چربی آن پاک شده و پشه 
از آن فرار می کند (اما اگرچربی حافظ بدن برود و محل آلوده باشد 
عفونت ایجاد می گردد). 
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برای مزید اطلاع جالب است به پاره ای ارات درمانی جلدی و تأییدقدرت 
جاذبه پوستی اشاره گردد. 


پزشکان عالیقدری نظیر 6۲ ۲.۳۱.۱60 و 87۱.[ که مطالعات بسیار ارزنده 
در مورد ناثیر نباتات در علاج بیماریها نموده اند نتایج مختلفی از ناثیر علف 
چشمهدر رفع بیماریها بدست آورده اند که از جمله مالش دادن شیره ان 


گیاه بر رویت پوست سر برای جلوگیری از ریزش موی سر بطور فاطع 
است (1) (شیره تازه علف چشمه صد گرم, الکل 90 درجه صد گرم, 


اسانس ژرانیون ده قطره). 


بکار بردن روغن شول موگرا در بیماریهای پوست مخصوصا جذام اثر بسیار 
مفید ظاهر می نماید. مشابهت باسیل مولد جذام و سل که هردو از دسته 
الکل و اسید و ررزیستان هستند موجت کردید که اثر این روغعن در 

بیماریهای سل نز مرود آزمایش قرار گرفته این نتیجه حاصل شود که از آن 
بتوان در سل ریوی و سل نجره استفاده بعمل. آورد. در سل حتجره مجلول 
0 درصد روغن شول موگرا را در وازلین مایع ح کرده بصورت مالیدن بر 
روی عضو يا تزریق در درون حنجره بکار می برند. (2) 


ريشه و برگ له شده پنیرک در رفع التهاب های سطحی بدن يا قرار دادن 
بر روی عضو و همچنین برای رفع جوش صورت و 

1- 119 جلد اول گیاهان داروتئی, ناگفته نماند علف چلتیمه را آتب تره و 
دمن بولاغ اوتی و به عربی حب الرشاد, حرف الماء؛ قره العین نیز 


2- 182 جلد اول گیاهان داروئی. 
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دانه های جلدی بکار می رود ضمنا درد و ناراحت های محل جوش و دانه ها 
راتسکین مبد هد (1) مالیدن له شده ی گیاه تازه لادن بر روی پوت سر آثر 
مفید داشته و پیاز مو را تقویت کرده از ریزش مو جلوگیری بعمل می آورد. 


با مالیدن روغن دانه شاه بلوط هندی بر روی عض,ثر مفید در نقرس و 
رماتیسم ظاهر می گردد. (2) 


پودر آراوبا اگر بر روی ۳ تاو داده شود موجب تحریکات جلدی, ایجاد 
خارش و احساس سوختگی می شود بعلاوه براثر جذب از راه پوست 
عواضی نظیر بی خوابی و تب را توعود.مت: آوزو: (3) 


آرد عدس نرم کننده و از بین برنده التهاب های سزحی بدن دارد و از 
اینجهت بصورت ضماد میتوان از ان اتفاده بعمل اورد. )4 


له شده برگ هلو بصورت ضماد اگردر ناحیه شکم افال قرار داده شود نه 
تنها دل پیچه را ارام مینماید بلکه برای آن ار دفع کرم نیز قائلند. (د) 


روغن بادام شیریناگر بتمام سطح بدن کودکان مبتلا به سرخک و مخملک 


1 232 جلد اول کیاهان ذازوتف 
2 327 جلد اول خیاهان داروئی. 
3- 415 جلد اول گیاهان داروئی. 
4 461 جلد اول گیاهان داروتی. 
5- 560 جلد اول گیاهان داروئی. 
6- 571 جلد اول گیاهان داروئی. 
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تزا سکن ان رعاسصی آساس کار همست مااند مه 
است.(1) 


شیره ريشه پخته فاشر را مخلوط با پیه خوک و گوگرد (بمقدار مساوی) در 
رفع کچلی اثر قاطع دارد.(2) 


مخلوط آب خیار و موم و عسل درلطافت پوستبدن و رفع جوش و زیبا 
نمودن پوتس اثر فراوان دارد.(3) 


تجربه نشان داده است مشمع شوکران کبیر اگر بر روی سینه مسلولین 
گذاشته شود و اين عمل 4 يا 5 روز یکمرتبه تکرار گردد نه تنها سرفه را 
تسکین میدهد و خروج اخلاط را آسان میکند بلکه درد ناحیه سینه را که 
غالبا در:مسلو لین پیش می آید: ارام میسازد.(3) 


له شده گیاه جعفری در رفع انسدادمجاری شیر و تجمع آن در پستان و 
ضرب خوردگی و خون مردکی با قرار دادن بر روی عضو اثر مفید ظاهر 
مینماید. () 


از گرد پوست گنه گنه برای از بین بردن کبره پوست بدن (قشر بافت های 
مرده سطحی) استفاده بعمل می اورند. (6) 


عقیده کلی عده ای از دانشمندان در مورد ۳ برگ له شده بابا آدم در 
گزیدگی مار این است که با قرار دادن برگ له شده گیاه در محل گزیدگی 
موجبات اکسیده شدن و زائل گردیدن سم 


1- جلد اول گیاهان داروئی 26 
2 671 جلد اول گیاهان داروئی. 
3- 694 جلد اول گیاهان داروئی. 
4 723, جلد اول گیاهان داروئی. 
5 750, جلد اول گیاهان داروئی. 
6- از این به بعد از جلد دوم گیاهان داروئی خواهد بود: صفحه 44. 


ص: 78 


فراهم ميشود. گزیدگیحشرات مانند زنبور. پشه و غیره نیزبا تاثیر دادن 
برگ له شده بابا آدم بر روی پوست رفع میگردد و خارش و تحریکفت 
جلدی برطرف می شود. (1) 


اثر دادن شیره بگرهای تازه شکاعی (طوبه) بر روی پوست بدن جهت رفع 
زخمها و معالجه کچلی, جرب و اولسرها مخصوصا اولسر ناحیه صورت 
5دالل| و غیره توصیه شده است. (2) 


اثر درمانی بابونه مربوط , به اساسن آن است که ضمن فراخ نمودن عروق 
موتی: مویبات آنرا فزاهم می:سازن. 131 


گل همیشه بهار برای رفع جوشهای ورت (دانه غرور) کورک, پینه بستن 
دست با پاء میخچه و زگیل مورداستفاده قرار می گیرد. 4 


استعملا روعن زیتون اثر آرام کننده و خنی کننده یواست بدن در موارد 
آفتاب زدگی دارد و از آن نه تنها در رفع آفتاب زدگی بلکه در گزش مار و 
حشرات نیز میتوان استفده بعمل آورد و حنی معتقد ند که او بر روی 


پوست بدن مالیده شود د درمان استسقا و اب آودن انساج اثرات نیکو 
ظاهر مینماید. (9) 


در کشور روسیه برای رفع دردهای رماتیسمی روغنی ندستنی آوزند که 


با قرار دادن گلهای یاس بنفش در روغن است و ظرف محتوی را 15 روز 
در مقابل آفتاب گذارده سبس به ناحیه مورد 


1- جلد دوم گیاهان داروئی صفحه 104. 
2- جلد دوم گیاهان داروئی صفحه 123. 
3- جلد دوم گیاهان داروئی صفحه 230. 
4- جلد دوم گیاهان داروئی صفحه 252. 
5- جلد دوم گیاهان داروئی صفحه 313. 


ص: 709 


نظر میمالند. کورا سمی است که از راه پوست سالم جذب نمیگردد این 
مطب میرساند که هستند آنها که از پوست جذب شوند. برگ و دانه آفتاب 
پرست را در بعضی نواحی بر روی زگیل جهت از بین بردن میمالند. تجارب 
جدید دکتر لکلرک ۱۵0۱6۲ ۲۱۰ .۲ نشان داد که در جنگ بر روی سختگیها 
عمیق فرآورده ریشه سنفیتون اثر قاطع در تر میم بافت های ات دیده 
دارد بطوریکه بکمک آن زخمها و سوختگیها بسرعت تغیر شکل حاصل 
میکند و ترشحات ان حالت عفونی را ازدست میدهد تدریجا کناره زخمها و 
سوختگیها بیکدیگر نزدیک میگردد و خاتمتا التیام کامل حاصل ميشود. پونه 
در استعما خاج بمنظور رفع لکه های جلدی ۳0۱556۲ 6( 120116 مورد 
(۳۵۱0۵۲۱۳۱۱۵۲) نیزگویند بکمک بخار آب اسانسی بدست آمد که آنرا 
اسانس وینترگرین (۷۷۱۳۲6۲-6۵۲66۲ ۲6 ۴556۳6) گویند. اسانس مذکور 
بسهولت از راه یواست جدذب گردیده بصورت سالیسلات دومتیل از راه 
ادرار و مدفوع دفع می شود. در اثر پوشاندن و بستن اکزما با ۳۵۱۷۲۲۱6۲6 


سبب 
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جدذب و نگهداری رطوبت در پوست میشود و نفود استروئید را در پوست تا 
حدود صدبار افزایش می دهد. 


از آغاز استفاده استروئیدها در درمان آلرژیهای پوستی پانزده سال 
میگذد,در این مدت تحقیقاتی مربوط به استعمال آنها از راه پوست بعمل 
آفتذه است و از جمله معلوم شده مهمنترین عکارضه سوء که از بکار بردن 
کورتیکواستروئیدهای ساختگی قوی حاصل میشود بخصوص اگر از روش 
بسته با پی تناتفاده شود ضعیف شدن کار غده های وی کلیه و غذه هیپو فیز 
است چه کورتیکواستروئیدها از راه پوست جذب میشود... بیمارانی که 
بامقدارهای زیاد اتروئیدهای موضعی و مالیدنی تحتدرمان هستند ماندند 
بیمارانی میباشند که مقدارهای متوس استروئید را از راه خوراکی بکار می 
بردند و مخصوصا باید استعمال انها در کودکان بحداقل برسد که امکان 
دارد بضعف کار سورنال دچار گردند ولی بهر صورت باید بخاطر داشت که 
استروئیدها از راه پوست جذب میشوند. (1 


برگ تازه بارهنگ. اگر چند شاعت در آب جوشیده قرار گرفته سینن 
قطعات آن بر روی زخمهای بازگذارده شود نه تنها زخمها را از خطر 
آلود کی احفعط فبکند بلکه.سرفت الغام و رتفد انا را یافت فیکردنم .هر 
ایران ۹ نیز از ری بارهنگ بهمین منظور استفاده فراوان در التیام زخمها 
تور تخرنشان اه است که کمنزسن و ضهاد بر ی بارس ای بر 
روی 


1- مجله طب عمومی سال نهم شماره دوم صفحه 9. 


ص: 91 
زخمهای ملتهب اثر داده شود معالجه سریع آنها را باعث میگردد. 


جوشانده ريشه گیاه که با عسل شیرین شده باشد اگر بصورت غرغره بر 
روی مخاط دهان اثر داده شود ورم حلق و گلو را از بین میبرد. 


۵ از تجربیات خود چنین نتیجه گرفت که له شده بگرهای تازه 
بارهنگ را اگردر ناراحتی های جلدی بر روی پست قرار دهند و مرتبا نیز 
انرا تجدید نایند اثر معالج در رفع سوداهای بسیار دردناک ظاهر می کند ن 
حتیاگر حالت چرکین پیدا نموده و يا در شرف پیشرفت در ناجیه صورت 
با ات 


دکتر لکلرک بکار بردن کرم (2۳6۲۲۲6)) بارهنگ را در رفع جوشهای صورت, 
جوش ناحیه بینی؛ زنخدان و گونه توصیه نموده است. نز ی تازه له شده 
بارهنگ,اگر در محل گزیدگی زنبور. زنور عسل و پشه شدیدا مالش داده 


شود درد را تسکین میدهد و بنظر میسد اثر خنثی کننده بر روی سم 
جانوران مذکور داشته باشد. (1) 


را( 
ها و جوش صورت. سودا و بیماریهای پوست ظاهرمیکند. (2) 


علف هفت بند اثرٍ التیام دهنده قوی دارد و اگر بر روی زخمها و جراحات 
قرار گیرد سریعا آنرا بهبودی می بخشد. شیره رقیق شده آن التهاب و ورم 
را از بین می برد :۱91 


1- جلد دوم گیاهان داروئی 60 7. 
2- جلد دوم گیاهان داروئی 744. 
3- جلد دوم گیاهان داروئی 756 
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کافور دارای اثر ضد عفونی کننده است و اگر بر روی پوست بدن اثر داده 
شود موجب فرغعخ شدن عروق سطحی و ایجاد قرمزی در پوست بدن 
شده باعث تسکین میگردد. کافور از کلیه راهها منجمله مخاط ها و پوست 
بدن جذب میشود. (1) 


کرمهای فراوان و پمادهای بسیاریدر بازار بفروش می رسد که مصرف 
اغلب انها اختصاص بموادی دارد که حتما باید دز راه پوست جدب شوند تا 
ات مر و ی ی و وا سا ات ار 
بود با وجود این مواردی را نشان دادم که عناصری چند چه روغنی و چه غیر 
روغنی از راه پوست جذب میشوند. 


متوجه بودم که ذکر این قسمت برای اثبات مطلب کافی بود که: آنچه 
مسلم است آنکه اسید لینولئیک (یا لینهولیک) بفرمو 18۳3202 موجود 
در روغن بزرک در استعما خارجی برای رفع اگزما و خشکی پوست بدن اثر 
دارد. اثر ان بر روی پوست بدن دو جانبه است یعنلی هم تانف موضعی در 
رفع بیماریهای پوستی دارد و هم پس از جذب از راه پوست در بدن تاثیر 
می نماید, در مصارف داخلی میتوان با مصرف روغنهای نباتی حامل این 
اسید انرا وارد بدن نمود. (2) 


ولی برای مزید اطلاع و بیان اینکه مطلب منحصر به همین نیست نمونه 
های اضافی تری را نیز بیان داشتم. 


1- 812 جلد دوم گیاهان داروئی. 
2 265 جلد دوم گیاهان داروتی. 


ص: 893 


نگهداشت بدن در برابرحرارت و قدرت دادن به بهداش تدر محیط گرم 
حجاز بوده همانگونه که امروز نیز بین اهالی ممالک حاره و مجاور خط 
استوان مخصوصا در هندوستان معمولاست و در اسلام نه جزء مستحبات 
ذکر شده نه از جمله سنت ها قلمداد گردیده است. 


کار بعدی 


کسیکه از بستر بلند شده, تخلی انجام داده هم اکنون باید وضو بگیرد یا 
غسل کند تا برای نماز اماده باشد. حمام رفتن همان غسل کردن است با 
تفاوتهائی که گفته خواهد شد لذا از حمام و استحکام گفته شد و اینک یا 
۱ 0 ۱ ۱ ۱9 
دو باشد بعنیدر صورت عدم دسترسی به اب يا نامساعد بودن مزاج برای 
رساندن آب ببدن يا ... چون بجای وضو و یا غسل باید تیمم نمود, لذا 
مختصریدرباره تیمم بحث کرده سپس بذکرمطالبی درباره غسل مییردازم. 


خاک چگونه پاک میکند؟ 


اولین کاری که خاک انجام میدهد ایجاد تفرفه و جدا کردن مواد از یکدیگر 
است (صفحه 28 جلد 5 ماربوتن) چه خاک نسبت باجسام مختلف دارای 
خاصیت جذب و مکیدن متفاوت می باشد مثلا مواد پروتئینی را بخود قبول 
فرو میکشد و واسطه خاصیت جذب ذره ای (۸650۲۵]۱0۲) اکسیژن گازها 


را در 
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خود نگاه میدارد. بدینترتیباولین عملی که خاک انجام میدهد ایجاد تفرقه و 
جدائی میان مود است و این اولین قدم تامین اضمحلال بوده و دراینحال 
اگر خورشید بسراغ انها بیاید د همان حینی که آشعه گرمارسان مادون 
قرمز (انفراروژ) رطوبت مح را خشک میکند و در اثر گرم کردن 
فعالیتحیوانات ذره بینی را در جنگ با میکروبها زیاد مینماید اشعه ماوردآد 
بنفش (اولتراویوله) میکروبها را نکم بعد از دیگری بدیار عدم میفر ستد 
ولی هرگاهفتاب نت نتابد میکروبها ولو انکة از خوراک محومباشند معدوم 
نخواهند شد فق طاجازه دارند در حال انتظار در سطح زمین بمانند و اگر 
بداخل زمین رهسپار شوند پراکندگی بین آنها بوجود آفندم مفلوب موجودات 
ذره بینی در خاک میشوند (صفحه 41 ماندون) وجودمخرمهای ازتی و 
فرمانهای تجزیه کننده در خاک مواد | آنها را تجزیه کرده بصورت مواد 
معدنی در می آورند و همانگونه که فقه اسلامی دارد بهنر است خاک 
بصورت غبار نرم باشد آنهم برداشته شده از جای پاک مثلاً سر دیوار زیرا 
خاک آنحایت: که موجودات دره بینی اش هر چه بوده از بین رفته آماده 
پذرائی جنگی با متجاسرین تازه واردند و خاک مشغول با کثافات کنار کوچه 
ها نیستند که باید برای تازه واردین جبهه دیگری بازنمایند. بعلاوه در آنجا از 
زفیرخ: .کة. "قدرت تطهیر تداشت تیروی. دبکری. یکمکش .شتافته انتی 
بیوتیکهای چندی در آن سر زمین برای قابل حیات کردن و دادن قدرت 
تطهیر بان قسمت در آنجا خلق شد (با توجه بقدرت ضد میکروبی چندی که 
تازه از خای شناخته شده است و از برخی انها هم اکنون بعنوان دارد در 
طب 


ص: 95 


حفزن انستغمال داد وقبلا بفتون تمونه تافیاز انما زا ذکر کردم که طظالیین 


تبذیل فواد ال بوسیله فرمانهای موجوددر خاک به مواد معدنی این سمئله 
رال ی را ای واه انا ای اون 
ترباشند, بعلاوه توجه فرمائید که خاک پخته موجودات ذرینی اش کشته و 
فرمانهايش متغیر و قدرت دفاعی تقریبا ندارد و نیز باید دانست وجود 
شوره مانع وجود حیوانات ذره بینی و ریک مانع تفرقه مواد است و شرط 
الیعلم تصفیه زمین خشک بودن و کلوخ بودن یعنی متخلخل يا غبار نرم 
بودن است و خاک محجر يا ماسه خاصیت جذب زذره ای قوی ندارند 


فرآموش: نشود؛: اب جونه بای میکند؟ غنوانی, از خلد قبل بود که شرخ 
دار 


تام ان های 


کسانیکه بمسائل اسلامی مربوط به خاک آشنایند با خواندن مطالب فوق 
در شگفتی ماندند ودیگران نیز تعجب خاهند کرد اگر به آنان بگویم وقتی به 
آیه مربوط به تیمم بنگریم (فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و 
ایدیکم 3 النساء و 6 المائده) می بینیم دستور انتخاب خاک صعید و طیب 
داده شده است. مجمع البحرین صعید را چنین معنی کرده: خاکی است که 
با آن شوره و ریک مخلوط نشده باشد و ملاحظه فررمودید اگر همین دو 
خاصیت مزاحم از خاک برداشته شود قدرت تطهیر آن فوق العاده جالب 
می شود یعنی 
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دو مانع که یکیضد حیوانات ذره ینی بود و دیگری مانع از عمل تفرقه و هر 
دو مربوط به شوره و ریک است وجود نخواهد داشت اما انچه امکان دارد 
با وجود نودن ریک و شوره باز قدرت دفاعی و تطهیر خاک را بکاهد آنستکه 
اک در میان آلودگیها قدرت خود را از دست داده و حداقل درمیان نبرد 
متجارین قبلی مشغول مبارزه باشد و بهمین جهت است که قرآن کلمه 
طیب را نیز بدنبال صعید آورده است. شگفتا که قرآن بمعرفی اک بدون 
شوره و بدون ریک اکتفا نکرده و میفرماید خاک بدون آلودگی را برایتطهیر 
انتخاب باید کرد و خاک پخته را نیز پاک کننده نميداند. 


وقتی امام میفرماید «اذا کان الموضع قذرا من البول او غر ذلک فاصابه 
اآلشمس ثم ییس الموضع فالصلوه علی الموضع جائزه, تعجب میکنیم چشم 
بینای اسلام حتی مراقب اثر و نفوذاشعه ماوراء بنفش بوسیله اولین 
طبقات سطحی بوده است که بین دو محل مرطوب نجس که یکی بوسیله 
آفتاب خشک شود و دیگری آفتا بر آن نتابد فرق گذارده است (حتی 
آزفایتن شده باسیل حصبه در معرط تور فت‌گفيم. آفتاب: در ایکه ار بانمد 
9 روز و در آب زلال 15 روز زنده میماند. (1) 


ناکفته. نماند اگر بلیدی یعتی, مواد الی. روی زمین. برنزد و خشک. باشد 
تغییریدر ض روی نخاهد داد بلکه قسمتی بویله باد باطراف پخش شده و 
بقیهنیز در محل میماند اما اگر محل مرطوب گردد يا پلیدی مایع باشد تفقه 
پلیدی چنانچه گفته شد شروع میشود که باتابیدن آفتاب همانگونه که شرح 
داده شده عمل تطهیر سریعتری انجام گیرید و اين عینا همان دستری است 


اس ات بر ارام 
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در دست دارند. 


تیمم گستراندن یک سطح رقیقی از گرد و غبار خاکی است بر قسمتی از 
دستها و صورت که صعید طیب بوده باشد صعید چه بهتراز صعودها! و 
سردیوارها برداشته شود که در آنجا بعلت دست نخوردگی خاکی طب و 
عاری از آلودگی دارد و چون رطویت هو در آن ان کرده و رت شوره و 
ای ها و سای سح مسب ات 
کش ختمض .صکند که. اب. دای وبا اب زان و غلتی کمن اند ۰ نباند اب 
ببدنش برسد و از اک نیرومود طیب صعید یک سطح رقیقی بر پوست 
بوجود آورده عمل خود را که تطهیر باشد انجام میدهدو با توجه باینکه اگر 
دست خاک آلود را طوری به پوست بکشیم که بر قسمتی از آن در هنگام 
عبور تماس نیابد تیمم درست نیست حداکثر تطهیر سطحی پوستی برای 
دست و صورت انجام می گیرد. 


اعتدال را اوردم که هنوز بین دانشمندانمربوطه درباره تطهیر انسان بحثت 
جالبی است عده ای میگویند انسان از حیوانات پستاندار است و 
پستانداران حتی تمام بدن را با تیمم و بخاک غلیدن تطهیر میکنند و نباید 
انسان با آب خود را بشوید و در برابرشان بسیاری که میگویند تطهیر خاک 
براق انسان توعی. الود کی است ویاشلام حد اعتدال زا زعایت و تیهم را در 
مواقع 
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ضروری وضع و قدرت تطهیری خاک را از یاد نبرده است, ناگفته نماند 
کسانیکه میگویند انسان نباید خود را با اب بشوید عده بسیار کمی بوده و 
کرده اند که احوال انسان پستاندار غیر ازحیوانات پستاندار بوده و حتی د 
نعوظی که اغلب باید شستشو بدنبال داشته باشد در انسان نعوظ با غذا 
ارتباط دارد و در قریب باتفاق پستانداران فصلی بود و با غذا ارتباطی نداد 
و با هر گوهه دوا یا غذای مقوی باه حینان تطهیر کننده با خاک, نعوظی جز 
در فصل مربوطه نخواهد داشت و آزمایشات متعددیمیتوان بر گوسفندی 
کهدر اسفند یا حداکثر اسفند و ابان میشوند يا بر گربه اسفندی و ... انجام 
داد بعلاوه فراموش نشود اب علاوه بر تطهیر, منافذ سطحی پوستی را که 
2 درصد تنفس بدن را انجام میدهند باز می کند و خاک به تنهائی نمیتواند و 
چه بسا حیواناتی که در خاک غلط میزنند و مسامات مذکور را نداند. 
موضوع دیگر علاقه اسلام به رعایت مقررات و قانون و ازدیاد نبردن روج 
نظم است که باید در اشخاص هميشه و بطور مداوم وجود داشته باشد 
بعنی تیمم برای انن هم.وضع شده که اگر آب نبود ال موضوع که رعایت 
نظافت و توجه بقانون است از یاد نرود. 
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دانستنیهایی از خاک 


ای وان رای کم تا مش هد اکتا مر لس اب 
هومئوپاتی خاک درمانی بچشم میخورد. 


مصریان از سه هزار سال یش اک درامنی داشتند بویژه خاک زرد را که 
حاوی مقدار زیادی اکسید آهن بود در بعضی بیماریهای جلدی بکار میبردند 
و از نوعی خای نیز پس ازاستحمام بخود می مالیدند که دامنه اثر وتقلید 
آن: تا کر تا رن. کشنده شده بود و در اخبار زیاد می بینیم از مالیدن گل 
مصری ببدن نهی شده است. گاین (جالینوس) در دیسانطری, بواسیر و 

برخی بیماریهای گواشی و دیوسکوید پزشک مخصوص نرن در 1 
باد سرخ. نقرس و مسمومیت های مخصوص گزش حیوانات توصیه میکرد. 
دربسیاری کشورها_ درمان با خاک معمول است و چه بسا خاک نقطه ای 
سبب توجه اهالی بآن منطقه گردیده ۳ در کشور خودمان زنبور 3 کی 
را ا خاک و سر که يا خاک و آب: انگور یا ... درهان میتمایند. ذر این اواخز 
ادلف ژوست خاک درمانی را معمول میداشت و پرفسور ژولیوس استامف 
مبتلایان به وبا را با خاک رسد درمان میکرد و دادن خاک رس در بیماریهای 
جلدی, دیسانطری حصبه ازکارهای اوست. حمام برایخاک درمانی در آلمان 


ترکیب گل در فرانسه چنین نیجه بدست داده است: آلومین 9/27 
6 سیلیس مرکب 41-59/33 سیلیس 
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آزاد 4/24-9/4 منیزیم 54/1-194/0 آهک 5/4-19/0 سزکوئی اسید دوفر 
0 پتاسیم 3/3-18/0. 


از شگفتیها توجه فیل ها و شیرها و ببرهای زخمی به زمین گل رس دار 
است که خود را ؛ ند ان شتمالند و شکارچیان گوزنهای زیادی که زخم خود را 


گل آلود کرده اند مشاهده نموده اند. 


عناصر موجود د خاک هر کدام وجودشان درمان نوعی بیماری است. چنانچه 
سیلیس در شتل. و. تضلب: شرانينم. آهک. دراستخوان: بندی: منیزیم ضند 
سرطان, آهنو فسفر و کبتلات که خواص همه را درجلد پنجم شرح دادم.گل 
رس آب زده خاصیت میکروب کشی دارد و در رویش سلولها موثر است و 
ازراه هاضمهتورم ها را برطرف میسازد. خاک رس دیاستازهایمو‌ثری در 
نقل و انتقال انرژی و متابولیسم بدندارد. به ثبوت رسیده خای رسد بعلت 
وجود مود رادیواکتیویته اش در بیمارانی که به اشعه ایکس آلوده شده اند 
موثر و مخصوصا مخلوط با مواد نباتی سودمند است و در زکام علاج باطع 
و فوری دارد. دز آزمایشهایی: دیدم شد مو‌شهای مستخ‌هم. شندم: با آفتتر کتین 
که بمرگ محکوم بودند با خورانن گ رس درمان شدند. گل رس در 
زخمهای وایس نوعی اختلالات معدی و کبدی, ورم شرائین, بواسیر, امیپیاز, 
انواعی اسهالهای مزمن, بعضیرماتیسم هایمفصلی, نوعی طیش قلب, 
بیماریهای جلدی, پاره اختلالات کلیوی و مثانه. سوختگیها, قسمی ضایعات 
چشمی, نوعی غمباد, گزش حشرات.. سیاتیک, لفانژیت, 
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نقرس موثر است و بعقیده دکتر شال پوشش با گل رس در حالت ابتلا به 
فلبیت اثر خوبی داد. خاک گازهای زیادی معده و روده را جذب میکند. 


بين سلامتی و خاک ارتباط ناگسستنی وجود دارد بلکه سلامتی شخص تابع 
سلامتی خاک است زیرا تغذیه انان يا از گیاه ات که عناصر خاک را جذب 
میکند و در خود ذخیره نیمناید يا از فراورده های حیوانی است که حیوان 
همان گیاه را خورده است. 


اشفادم از مه آد-فعذنی اه آلین روط معا در بی شمان مجون دار هلا 
اسید فسفریک که برای هر نوع ساختمانی ازبدنلازم است تغذیه اسنانی 
بستگی باین دارد که مقدارفسفر درخاک چه اندازه باشد و خاک فاقد اسید 
فسفریکم سبب میشود استفاده از غذای آن اش و خاک بسلامت بدن زیان 
وارد سازد. 


کت که وی ها ها ید کی سا تور واه ار ای کر آستدی 
فاقد کلسیم میخوند باختلال سوخت و ساز کلسیم در بدن دچار میگردند. 


ازآنجا که گیاهان میتوانند با عمل کلروفیلی اجسام قندی نشاسته ای 
ضروری برای تغعدبه را فراهم نمایند و بهمین نحو گیاه قادر است ازت 
معدنی را به اسید نیتریک و ازت آلی تبدیل نماید و چون خوردن فرآورده 
ها وانیم وشت قتر او ما کین یت ورن .عون اقا ااتصی 
کناهی است که وسیله تشکیل ساختمان حیوان شده آند به اهمیت خاک 
وقوف حاصل میگردد و علاوه بر این ویتامین ها نیز که برای بدن ضوری اند 
فتفا کیاهی ,داز ند. 


ص: 92 


بدلائل یاد شده گیاهانی که با کود شیمیائی پرورش یافتاند فاقد برخی 
عناصر لاز مند. 


ازت باید یک درهزار باشد و فسفر نیز یک در هزار و پتاس دو در هزار و 
اهمک 5/1 درصد. 


ازت کافی رنگ برگها را سبز تیره میکند و کمی آن برگ را سرخ مینماید و 
اراضی شنی که رنگ روشن دارند فاقد ازت ه اند اراضی سخت و اسید 
فاقد اسید فسفریک اند و لکه های مسی رنگ برگها و کوتاه ماندن قد گیاه 
و کمی محصول نشانی از کمی اسید فسفریک و خاکبرگ بهترین دارنده 
اسید فسفریک میباشد. گر اظراف و دوز و بر برگهای درختان میوه خشک 
شد و میوه ها کم شیرینی شدند يا زنگ زدگی و گال و لک زیاد در گیاهان 
دیده: شند پتأشن آن‌خاک کم است و بتاسن را باید بعصق زمین.رشناند. 


اک اهمک بخی میوه ها کم باشد زود فاسد میشورر وفقدان آهن تشکیل 
کروفیل سازی را تأخیر انداخته گیاه زود زرد میگردد, وجودی فسفر, 
منیزی؛ بر ملن؛ روی, کلر, ۳ فلوثر, نیکل, کبالت بازده محصول را 
زیاد و زمین های اسید فاقد برومنگنزند. 


فراموش نفرمائید 


که عدم توجه به آن دستور سبب میشود غسل پا وضو پا ۰ بنظر دین باطل 
بحساب اید و ارزشی نداشته باشد. 
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شخصی که وضو میگیرد يا غسل بجا می آورد پا عملی دیگر کهبه آن 
برخواهیم خورد انجام میدهد باید متوجه باشد چه میکند و اگر انقدر 
توجهش بجای دیگر منعطف گردد که از او بپرسند چه کی بلافاصله 
نتواند پاسخ دهد وضو میگیرم, غسل بچا می آورم و . تلاوت 


غسل و وضو بمعنای واقعی و اصل ان امروز در اختیار مسلمانان است و 
اینکه بررسی و پژوهش علمی درباره انها انجام نیافته علتشاین است که 
مردم در برابر اعمال و دستورات دینی چهار دسته اند یک عده که میگویند 
حرف حرفپیامبراستو امام و بدون شک و تردید پذیرفته و پژوهش و 
بررسی لا زم ندارد؛ یکدسته هم که در این عوالم نیستند یک عده هم 
«خلطوا عملا صالحا و آخر سیثا» هر گونه مصلحت دنیایشان مقتضیباشد 
عمل مینمایند 0 باید قرآن ببوسند تا بمقصود برسند میبوسند و 
اگر حس کردند باید به تورات يا انجیل سوگند بخورند تا پیش بروند همان 
کار را می نمایند. 


دسته ای هم دوست میدارند با حفظ اصالت دین نسبت به معارف اسلامی 
پژوش های علمی و برسی های دانشمندانه صورت گیرد تامروج دینشان 
گردد وی دستشان از چاره 9 است و بعللی که اهم آن هميیشه قوای 
کمک یا برای خصومت., لذا موفق نمیشوند ولی همینکه ۳ عملی در 
ان باره يا مشابه آن انجام دادند بحث مذهب خود را پیش میکشند و اظهار 
مسرت مینمایند. 


آری غسل ووضو اگر آنچنان باشد که بکلی توجه بجای دیگر است و 
صورتی و دستی شسته میشود باطل است و چرای علمی 
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ورزش که امروز بطرز خاصی مورد علاقه کشورهای متجدد و متمدن قرار 

گرفته, و لذا مورد تجزیه وتحلیل بسیار قرار گرفته و پژوهشهائی حتیدرباره 
کوچکتین مسائل مربوط بهان انجام گردیده است از جمله مدتهاست ثابت 
شده کسیکه میخواهد عملیات ورزشی خود را برای نگهداری بدن و 
بهداشت انجام دهد میتواند حتی بدون اسباب و الات ورزشی صبح و غروب 
درمنزل اقدام بحرکات بدنی نماید بشرط انکه فکرش فقط درهمان 
مقصود باشد یعنی اگرمیخواهد شکمش کوچک شود متصل توجه بعملی که 
طالب | ناست بنماید و درباره ماهیچه های شکعم که باید کوچک شود فکر 
نماید و اگر می خاهد لاغز شود بهمه بدن بیندیشد ! و این مطلب مدتهاست 
در مجلات طبی ورزشی يا ورزشی طبی منعکس میگردد(1) از اینقرار اگر 
خاصیتی باید بر شستن اندام در وضوت يا غسل مترتب باشد چرا توجه به 


آن نگردد؟ 


مکانیسم عمل مذکور چیست و چا توجه بیک عضو بآن فایده میراسند یا بر 
آن اثر میگذارداً د جلدهای قبل گفتم کسیکه مشغول نویسندگی است خون 
بیشتری در دستی که قلم را گرفته و فعالیت میکند جمع میشود که براحتی 
میتوان آنرا اندازه گرفت و حتی گفتم اگر خون دو دست یکی را اندازه 
بگیرند و این عملدر حال اتراحت انجام گیرد سیس شخص بیک دستش 
توجه و فکر کند با ستگاه مخصوصی معلوم میشود خون بیشتری در آن 
دست جمع شده و در نتیجه تغذیه بهنری دارد و درآنجا که اشاره شد هم 
نام 


1- از جمله مجله تندرست صفحه 18 شماره 9 سال 10. 


ص: 95 


خود شما الان توجهتان را به یک قسمت بدن معطوف دارید و فکر کنید در 
همان محل دردی وجود دارد و بلافاصله دردی را حس کنیدن (هر چند د 
اینجا متکی به تلقین است ولی خون بیشتری برای همان قسمت بهره داده 


البته مقصود من این نیست که وضو یا غسل فقط همین وهمین را دارند و 
خاصیت آن ده مربوط به تشترز خمعم شدن .خون: در داستها و انگشتهاست 
بلکه نمیتوان این یکی را هم رد کرد بدلیل اینکه غل ارتماسی همانند کسی 
ملمیشود که فکر همه بدن و خود لاغر کردن بوسله ورزش است و وضو 
مانند انکه میخواهد یک يا چند عضو را ورزیده سازد ! 


پاسخ سربازی 


در جلد قبل گفتم سربازی گفت با آنکه روزهای اول میدانستم بچپ چپ و 
عقب گرد چگونه است و در دوره دبستان بخوبی آنز | متدانستم بای هدت 
و ی ی ی 
این بود هک مرا آنچنان در برابر فرمان فرمانده ببار آورند که اگر در جنگ 

هم گفت به پیش تمام سلولهای بدنم آماده پذیرزش باشد و بدون چون و 


غسل نیت دارد. وضو نیت دارد نماز نیت داد حج و ... همه وقت و همه روز 
وهمه ساعت و همه کار نیت نیت نیت برای اینکه ادمی در برابر فرمانده 
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برسد, از اینقرار تاکنون دانسته شد چرا برای غسل یا وضوت باید نیت کرد 
و چرا باید در حین انجامعمل مربوطه توجه به ان داشت ولی .. 


پاسخ فرماندهی 


الاعمال ثمار النیات (عملهای مردم میوه نیت های انهاست) یعنی نیت 
بمنزله ريشه درخت و ثمر و نتیجه ان عملهاست: النیه اساس العمل (نیت 
سل انس ال اه (ععای ی عرسا یت( 
فا ۰ ار ی اه ی رت 
خن ان تیالو و صالم اسر مس سا ین بای اه 
(با نیت پاک خدای تعالی مردم را بهشتی میکند و ارزش معنوی میدهد). 


لت القور الته من اللف العظیه (هی کس تفر رشن باداش هرید اان الاه 
تعالی یحشر النا عی نياتهم یوم القیامه (خدای تعالی مردم را در روز 
قیامتبر نیتهایشان محشور میفرماید) رب نیه آنفع من عمل (چه بسیار نیت 
ها که ازعمل سودمند تراست) صلاح العمل بصلاح النیه (عمل خوب 
وابستگی به نیت خوب دارد) رب عمل افسدتهالنیه (چه بسیار کارهای 
نیکی که نیت آنرا خراب میکند) و احتمال داده میشود مقصود تظاهر و ریا 
باشد. انما الاعمال بالنیات (ارزش اعمال به نیتهاست). 


از حضرت صادق سوال شد:, ما العباده (عبادت چیست) فرمود فقال: 
حسن النیه بالطاعه علیالوجه الذی امر به (عبادت نیت 
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پاک داشتن است در طاعت خدا| بهمان کیفیتی که امر فرموده است). نبی 
کی ره بل فوله از الم هه ارم یک میحر 
آنکهبا عمل هرفاه باشد) عمل کار برآیدابه سخندانی نیست, و ۲ بقیل قول 
و عمل الا بالنیه (هیچ گفتار و کرداری پذیفته نمیشود مگر با نیت) و لا یقبل 
مر هط مات اشامن سا 


روایات و اخبار فراوانی درباره نیت در کتابها ثبت شده و درباره اینکه چرا 
به نیت بیشتر از عمل ارزش داده شده بجث های بسیاری بعملاً مده است 
مخصوصادرباره این روایت نی گرامی که فرمودند: نیه المّمن خیر من 
عمل و نیه الکافر شر من عمله و نیه الفاسق شر من عمله و نیه الفاجر 
شر من عمله (ارزش نیت موّمن بر اساس استوارتری از عمل وی قرار 
دارد و نیت کافر و فاسق و فاجر آتش افزونتر از عملشان است) بحها 
شده و عللی ذکر گردیده که اهم انها این است: 


نیت ریا ندارد در صورتیکه در عمل میتوان ریا کار بود لذ| نیت از عمل بهنر 
است. 

دم در نیت کردن آزاد است ولی دعملامکان دارد تحت سلطه شرایطی 
بوده و ازادی عمل نداشته باشد. 


در نیت کردن موفقیت قطعی است و زمان عمل امکان دارد با موانعی 
روبرو گردد و توفیق رفق نگردد. 


بطوریکه ملاحظه فرمودید در الام ارزش عمل و عبادت بر اساس نیت 
است و تمام ارزش اعمالی که منشاء ثواب و عقاب در قيیامت می باشد در 
هان مت افیا اش ار اک ان س هام فربافی اش رام 
عمل همان سربازی 
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یعنی اگر از سربازی سوال شود چرا اسلام صبح میگویند نیت ظهر نیت 
عصر نیت نماز نیت روزه نیت دائم نیت هميشه نیت؟ میگوید برای اينکه رو 
اطاعت از قانون درافراد بوجود اید و جز به مام فرماندهی الهی بهیج 
قدرت و مقامی نوج نکنند اما همین پرسش اگر از فرماندهان عالم و 
شخصیت های درجه اول کشورها بشود میگویند: هیچ فکری بمنصه ظهور و 
به مرز عمل نمیرد جز از مجرای نیت. 


بادتان,باشند فقبلا کمتم: چند سالی قبل در یکی ازکشورهای بزرگ و مترقی 
اين پرسش را بمسابقه گذاشتن وجایزه ای برایکوتاهتین پاسخ صحیح معین 
نمودند؛ سوژال چه کشوری از لحاظ تمدن جلوتر است؟ پاسخ برنده این 
بود؛ کشوری که مصرف کاغذ و صابون در ان بیشتراست (بهداشت 
هرکشور به سبت مصرف صابون و علم و قلم بر حسب بکار رفتن کاغذ) و 
امروز باید پاسخ را در قالب چنین بیانی قرار داد:کشوری جلوتراست که 
فکر افرادش پیشبرد و وضع بهتری دارد. 


جای هیچگونه شبهه و اشکالی نیست که تفکر و تعقل ازنده ترین مواهبی 
مباشدکه به ادمی داده شده است و بدون شک فکر بر مرکب نیت اتوار 
است و باید از ان مرکب برای بعمل رساندن پیاده اش نمود. مجرای تفکر 
و تعقل نیت نیت است, فکر درست علم تکنیک درست همه و همه و هرچه از 
آفریده شدگان است که به تمامی درست است همینگه به مجای نیت وارد 
شدد. امکان کر کون «فدنتشن شست. و یه آلمقمن تخیر بفره عمله ی یه 
الکافر شر من عمله». چه بسا نیروی بدست امده از نیت فرد با ایمانی 
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صرف ساختن ها گردد و چون از طرف کافری بوده باشد جهت خراب 
کردنها و به انش کشیدنها بکار رود. 


این سخن نبی گرامی منزلت نیت را بوضعی جالب و ارزنده نسبت به سایر 
اعمال تعیین کرده که: سخن تا صورت عملنگیرد و عمل تا با نیت نباشد 
یعنی مورد بررسی قرار نگیرد پذیرفته نیست بلکه سخن بدون عمل هر 
چند اصلاح کننده و پاکیزه است اما بالا برنده و کامل نیست و همراه با 
ترقی و تعای نمیباشد مگر انکه با عمل صالح و نیکو همراه باشد (الیه 
یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح پرفعه 11 الفاطر) و سخن هر چه باشد 
و عمل هر چند, باید با نیت و برسی و در نظر گرفتن مقصود و هدف انجام 
گیرد و ناگهانی و بدون توجه و نیت شروع نشود. 


خلاضه. انکه؟: فک درشست: با تا درنجت ور نزه صقمن عون که تام شاد 
برایخدا و بخاطر خدا تصفیه و معتدل و خیرخواه و درست گردیده با اراده و 
تصمیم بصورت عمل در می اید و فکر درست پا نادرستنزد کافر و فاسق و 
فاجر چون به نینگاه رسد برای هوی و بخاطر حرص و طمع با کفر فزونتر و 
فسق بشتر و فجور زیادتر به عمل می انجامد و در این صورت نیت در نزد 
الام بتظی سربازی ادمز را-یکمال رساندن و تسلیم الهی نمودن. است و با 
دید مقام فرماندهی بارور نمودن اتعدادها و فکرهاست برای ذیشر کمال و 
سلم و سلامتی, هردو در این جا بهم میرسند که: نیت اسلام یعنی فکرها را 
اه اه له سا اس باه ول رای و ی 
فسق و فجور یعنی فکرها را بنابر خواهش نفس يا اجتماع (همرنگ جماعت 
شدن) بصورت عمل دراوردن است و پلید 
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ترین آنها را میتوان:نرد مش کین .یافت ژیرا: خدا میخواهد دشتنت آذمی. زا 
بگیرد و آنقدر بالا ببرد تا «مثلی او مثلی9 گردو و مشرک میخواهد خدا را 
آنقدر پائین بکشند تا بمرتبت انسانی بلکه پائین تر بصورت نبات و جماد 
درآورد (خداوند جل جلاله میخواهد آدمی را بخدائی نزدیک کن و این 
درصدد نزدیک کردن خدا به موادی پست). 


بحث از نیت مربوط به جدهای بعد (روانشناسی و اسلام) بود اما گفته شد 
و بهمین جهت یک نکته جالب دیگر از اسلام را که مبوط به نیت است بیان 
کنم). 


چقدر ارزنده و جالب است که اسلام برای نیت خوب هر چند به عمل در 
نياید پاداش نیکو معین فرموده اما کسی که نیت بدی داشت و به عمل 
نیانجامید کیفر بدی درباره اش منظور نداشته است ! 


این عنوان درشت اسلامی را بخاطر داشته باشدی که اسلام برای فرد 
تکیه اش بمسائل روانی فوق العاده است و جهت اجتماع بسیار بسیرا به 


کسیکه نیت کرد مثلابه عیادت بیماری برود مخصوصا اگر فقیر هم باشد که 
اجر بیشتری دار دو براه افتاد بعد یکی او را مانع شد یا ودش تصمیم به 
نرفتن گرفت با اتفاقی دیگر رخ داد بعیادت نرسید همانگونه که در روایت 
است ماجور بوده و عنوان نیکوکار نامش تبت میشود (|ذا هم احدکم 
تم فا ساسا کس ا سس اما وان ال اکر کم دای 
نکرده نیت کرد به مجلسی برود که در او شرب خمر میشود يا قمار زده 
میشود و در 
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ه معطل ماند یا مانعی پیش آمد يا خودش تصمیم به نرفتن گرفت برای 
نیت بدش هیچ کیفر بدی و مجازاتی درالام منظور نمیگردد و اين بهترین و 
عالیترین توجه برای تشویق و پیشبرد افراد بلکه اجتماع بسوی تکامل و 
خوبیهاست. 


نیت خوب که بعمل نرسد تمرین خوبيهاست و بعنوان توجه اصلاحی افکار 
پذیرفته میوشد و هر چند افراد بیشتری نیت خیرخواهانه ای داشته باشند 
خوبیها بهمان نسبت بمرز افکار عمومی خدا پسندانه تری نزدیک میشود و 
چون سطح افکار عمومی به نیت خیر گرائیده خواه و ناخواه نیاز شدید 
اجتماع بهاعمال, سبب میوشد عملهای نیک بیشتری انجام گیرد و الاعمال 
ثمار النیات» صورت تحقق پذیرد. 


نیت خیری که به عمل نرسد و پاداش نیک دارد» کسی را به شگفتی 
نداشته است اما اینکه الام میفرماید: نیت شری که به عم نرسد مجازات 
نخواهد داشت ! بسیاری را متعجب ساخته که چرا فکر بد را کیفر بدی 
منظور نداشته اند؟ ! توجه فرمائید کسی که نیت شری داشته يا انرا بعمل 
وهی اوزد که -کنفز کناهتین سا تون یدای نیا اینکه وی تصفیم فیحیرد 
انجام ندهد و این خود جهاد با نفس و جهاد اکری است که با نوعی توبه 
عملی همراه بود و در اینصورت تطهیر کاملی انجام گرفته است, شکل 
دیگر آن است که نیت کننده بمانعی برخورد کند و مفوق به انجام عمل 
پلیدش نگردد کسی اورا بحرف گیرد یکی او را معطل بگذارد و راهی دیگر 
پیش اید که نیت به عمل نرسد, در این وضع نیز عدم موفقیت نوعی تطهیر 
روانی است که عقده حاصله يا تنبه نتیجه, مطهر نیت شر خواهد بود. 
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تراخ: کایید, وا خحکیم» فطلین. که فلا بیان دانشته. ام سین انتفاده. کنو 


تیب ای وتو ام تاماهش با روا اخمایش وم وتا ی وه و 
میگویند: برو قلبت صاف باشد باطنتن را درست کن ! ظاهرمهم نیست. 
حتیبا قمار و شراب و . ۰ قلب پاک داشتن شرط است ! که پاسخهائی چند 
داده بطلان سخن مذکور را ثابت کردم و در اینجا برای مزید اطلاع باید 
گفته شود: 


بطوریکه ملاحظه فرمودید نیت های شرکه با باطن های خبیث دمساز بوده 
و از قلبهای ناجور سرچشمه گرفته است اگر بمرحله عمل نرسد یعنی 
ی ی ار و ار 
بوده و اسلام انرا مستحق 1 نمیشناسد بعنی کافی است مبارزه 
شدیدی بین طرز فکر و نحوه ی رف 
مجرای نیت نگذرد و بعمل نرسد بحساب بدیها قلمداد نگردد, ولی به 
مطلب توجه فرمائید: 


آنکه نت ید کردم و ارانه اي از فلت تاباکش, برخیزد در ضورتیکه عمل 
زینش بر مبنای نیتش از او دیده نشود صاحب اراده وقی و مالک نفس 
خویشتن است و انکه باطنش خوب و قلبش صاف و نیش نیکوست چنانچه 
ی ریق تین اس 
گفت تسلط نفس از او ات ای تما تایب ی بر وم تدم ات ار 
ازتیگ. ۷ 
بشارده علاط رو رای است. فلت بعا مل تیاو 
غیر انسانی است. 
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استحمام مذهبی يا غسل 


هرگز نمیتوان غسل را استحمام مذهبی گفت., شستشو در انحصارامر 

بهداشت است و مذهب با عمل و نیت و گفتار شناخته میشود و اگر این 
سه اصل را با استحمام بهداشتی هماره دیدیم میتوانیم غسل را 1 
مذهبی نامگزاری نمائیم. 


استحمام وغسل در بررسری لغوی و سنجش و مقایسه حرکات و 
دستوراتی که بر آنها مترتب است میتوان گفت دامنه بهداشتی غسل بیشتر 
است زیرا غسل بنظر اسلام شستشوی با آبی است که طهور و مطهر 
باشد و استحمام همان حمام گرفتن و آب را بانحصار دای ۵ زرف 


دراوردن است. 


وضو که یک کلمه مذهبی دیگر و همان معنای شستشو رامیدهد در منطق 
رایج بانحار عملی درامده که محدود به شستن صورت و دستها و مسطح 
سر و پاهاست در صورتیکه به نطق قران غسل نیز به شستشوی عضوی 
اطلاق میشود و بهداشت.؛ استحمام اعضای را جدا جدا متذکر است. 


غسل یک يا چند عضو در قرآن«فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم» است و 
استحمام بهداشتی یک عضو در درمانها معمول میباشد. شستشوی عضوی 
غير از انچه گفته شد عنوان وضو در متوضا که همان مستراح باشد تطهی 


وقتی تیمم بعنوان جانشینی غسل يا وضو معرفی میشود و هیچگونه 
وا ول ریا یا ات اراس 


1 


آنچه بیشتر از همه وجهتمایز بین غسل و وضو با استحمام شناخته میشود 
اسکلت عمل یعنی نحوه رساندن اب به پوتس میباشد که در غسل به 
رسیدن رطوبت به پوست عمل انجام یافته و برای وضو با سنجش بیشتری 
منظور داشته اند در صورتیکه استحمام بطریقی است که هر کس دلخواه 
انتخاب مینماید و اب را بروشهای مختلف بیدن می رساند. 


در غسل و وضو اعضائی را به ترتیب آب میرسانند و در استحمام انتخاب 
آزاد است و امتیازاتی دیگر برای هر کدام وجود دارد که به پاره ای از آنها 
مجددااشاره خواهد شد. 


هم اکنون مطالبی را درباره غسل و سپس مربوط به وضو آورده آنها را در 


روز تولد نبی گرامی, روز تولد ائمه طاهرین و روز رحلت هر کدام, 
روزهائیکه برای مسلمانان عید است. روزهائیکه عزااعلام گردیده, روزهای 
تعطیل, پس از جنابت. بعد از قاعدگی, زمانیکه دست بمرده ایاز انسان 
زده شود که هنوز غسلش نداده اند, غل نفاس, غسل استحاضه. غسی که 
واجب میشود و غسل . + اینها عسلهای واجب و مستحب 

بر مان ما اس سای ا او 
ای مذهبی است بیردازد. 
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همانطور که قبلاً اشاره کردم چنانچه غسلهای مستحب و واجب بجای آورده 
شود می بینیم همانکه امام رمود بجایاورده شده و روایت خود بخود 
بصورت عمل درآمده است یعنی «الحمام یوم و یوم لا» عمل گردیده است 
و غسلهای جمعه که تقریبا 0< غسل در سال مشود رقم درشت قسمت 
مورد بحث را تشکیل میدهد. 


شبهای احیا غسل مستحب است زرا فرد میخواهد اجتماع تشکیل بدهد و 
همچنین عید قربان, عید فطرو عید .. 


روز شهادت امام حسین, روز عزای ... اینها همه غسل مستحبی دارد 
چونکه فرد باید در اجتماعاتی که بمنظور تعظیم شعاثر اسلامی تشکیل 
میگردد شرکت نماید» روزهای جمعه روز ملاقات و جمع شدن ودید و 
بازدید و نظافت است روز تماس با افراد است. روزی است که هر کس 
برای خودش است با برایکسانیکه انان برایاویند لذا غسل دارد, خلاصه هر 
روز که مسلمان دعوت به شرکت در جمعیتی شده غل را بر او مستحب 
داشته اند و معط ساختن برای او استحباب دارد تا نفرات 0( 
عرق و آلودگیش آزار نبینند و از اجتماع مسلمانان بوی خوش برآید ق سل 

رغبت در شرکت و نشستن در کنار دیگری داشته باشد و اینکه هنگام 
ورود به مجالس گلاب میدهند یا عطر میپاشند بهمین منظور است و حتی 
برای شخص زاثر که باید با عده ای تماس داشته باشد غسل از اداب 
زیارت وی می باشد. 


سالهاست ماه رمضان چند روزی به تهران من ام مردی را که از هر 
لحاظ شباهت به زان والژان قهرمان کتاب شاهکار ویکتورهوگو و 
داشت جز اينکه کلاهی مخصوص بسر میگذاشت. 
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هر ساله میدیدیم شيشه های فراوانی پر ازعطر می اورد و بسرعت 
صفوف مسجدیان را می پیماید و بهرکس میزند, چه سلیقه خوبی داشت. 
ولی این کار هم مدرن و بهتر شد و یکیدو سال است عطر را در گلاب 
زنهای فشاری ریخته باصطلاح مردم را پمپاژ و در ضمن معطر میسازند نیز 
سالیاندر ازیاست خیرمندانی خوش سلیقه را برای گلاب دادن به کسانیکه 
در مجالس مذهی شرکت میکنند در کنا در ورودی مجلس می نشانند و 
هنگام عبور دسته ها پا اجتماعات به آنان عطر يا گلاب مییاشند و اينها همه 
برای اینست که از اجتماعات مسلمین علاوه بر بوی خوش باطنی که ناشی 
از اجتماعات بوده و متصاعد است بظاهر نیز خوشبو بوده و بوی گل از 
اجتماعشان بلند شود. 


باخوشبو بودن مجلس رغبت نشستن و شنیدن سخنان مذهبی بیشتر است. 
بوی خویتن عامل تحریکی جالبی برایجلب توجه بهر چیز محسوب میگردد. 
بوی خوش آنهمه توقفی را که در هوای سنگین اجتماعات سبب خمیازه و 
چرت ميشود بهم میزند یعنی چاشنی و کاتالیزوری برای تهویه بحساب می 
اید, و بزودی به چگونگی اثر تحریکی و تقویتی مخصوصا عطر کل سرخ یا 
تباصا ارم ماه 


غسلهای واجب (جنابت, حبض» نفاس, استحاضه, مس میت نذر و قسم) 
برای رفع اذیت و آزار از خود و دیگران یعنی برای پلیدیها و بدیها را پشت 
سر گذاشتن است و غسلهای مستحب (جمعه احیاء زیارت سوگواریها 


جشنها و ...) برای پیشگیری از ازار به دیگران. آنجا را واجب کرده اند زیرا 
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آزاری است که رسیده و باید درمان کرد و آزاری است که بدیگران هم 
مرس اتچرکب وپلیدی و وی آها سوک تن المحیس فا هو ارو 
22۱ النفره) مش ی اراراست و رهان آن اما اتها یر سا 
مستحی فقط جلوگیری از ازار رساندن بدیگران است. 


آنجا اگر بجای آورده نشود بر خلاف بهداشت بوده و صدمات جسمی و 
زیانهای اجتماعی دارد از اینرو واجب گردیده اما اینجا بمراتب زیان کمتری 
دارد و برای پیشگیری ازازاق رنساندن بدیگران و تا حدودی نیز بخود 
مستحب شده است, آنجا که اتفاقی و 0 جسمی يا روحی 
رویداده باید برای سوق به اعتدال واجب باشد و اینجا که اجتماع را راغب 
و شایق میسازد مستحب, انجا که اتاق واجب و اجبار در کار است غسل 
واجب و اجبار است (جنابت واجب 4 ماهه, حیض واجب واجبار یک ماهه و 
.۰ و نذر و قسم باجبار) و اینجا که رویدادها مستحب وغیر اجبار است 


نیز مستحب می باشد. 


روزه میشود غسل نیز هر روزه مستحب است., مانند غسل شب بیست و 
یکم ببعد در ماه رمضان یا هشتم و نهم از ماه ذی الحجه و اهم غسلهای 
واجب از اینقرار است: له سل فت اول با مان ما 
طاق آن میم وک ان منطو که را 21 ماه 
رمضان تا اخر ماه هر شب, عید فطر و عید قربان و شب عید فطر. هشتم 
و نهم و بیست و چهارم ذیحجه, اول و پانزدهم و بیست و هفتم و اخر ماه 
نوزاد بهنگام تولد, غسل زنیکه بوی خوش 
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بخاطر غیر شوهر زده است. غسل برای کسیکه در حال مستی خوابیده, 
غسل میتی که غسل داده شده, غسل کسیکه تمام ماه يا خورشید گرفته و 
در موقع خسوف يا کسوف عمدا نماز ایات. نخوانده. غسل برای کسیکه 
بعمد یا سهو چشمش به دار آويخته ای بیفتد. و ماحظه خواهید فرمود اگر 
غسلهای واجب و مستحب عمل گردد «الحمام یوم» و یوم لا» جامه عمل 
بخود گرفته و خود بخود یکروز در میان حمام رفتن انجام گرفته است. 


حال میپردازیم به شرح مختصری از غسلها و چون حیض (طمت, قاعدگی, 
رگل, ناپاکی, عادت, علت و ...) شدن قدرت اجباری بیشتری دارد و ناچارا 
همع رتم۳ از 12 سالگی تا 46) قاعده میشود 
که شرخ .جکونیی. آنرا خواهم داد ۵ همین نسبت: وخوب .و. اخبار غسل 
کردنش هم واجب است و جنبه اجتماعی نیرومندی نیزدارد, از حیض شروع 


قاعده شدن زنان 


چکم ازادی ۵ اراد نی. ونان دون شک موبلا تامل. باند. کفتهبراخ,اولیت 
مر نبه در 15 قرن پیدلش» از طرف اسلام صادر شده است و حق فان 
که در کشور مترقی و متجدد فرانسه از طرف دو گل رئیس جمهور 
برایزنان در سالهای اخیر پيشنهاد و منظور گردید در آنزمان زنان ملمان از 
جمله حقوقشان بود, زنی که هنوز در دنیای عصر فشا باستقلال اقتصادی 
نرسیده در صدر اسلام رسیده بود. زن سیاهی که هنوز حق شرکت در 
بعضی مجامع و ورود به برخی 
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عمارتها را ندارد در اسلام خواهر محسوب میشد و حق رکت و ورود بهمه 
جا را داشت. 


سارا زن حضرت ابراهیم بود و هاجر کنیز ساراء سارا وی را به حضرت 
بخشید و با وی مهاجرت کرد و هاجر نامیده شد و اسماعیل را زائید و فوت 
کرد. هم اکنون اسلام قبر این کنیز را مطاف قرار داده و از شوهرش بخانه 
خدا| نزدیکتر است, و بالاخره این اسلام است که قرآنش سوره ای بنام 
زنان (نساء) دارد و بهشت را پیامبرش زير قدم مادران نشان مبد هد (الجنه 
تحت اقدام الامهات) که معنی آنرا در «بهداشت نسل» خواهم گفت ولی 
سوره ای بنام رجال در قرآن نداریم. 


و صدها مطلب دیگر که نویسندگان دانشمند بنامهای مختلف تحت عنوان 
اسلام و زن, حقوق زن در اسلام. زن و اقتصاد وی دراسلام وغیره, نوشته 
اند و من هم اکنون میخوام یک آزادی بزرگ دیگری راکهم اسلام بزنان داده 
در اینجا مورد بحت و بررسی قرار دهم و اين آزادی بزرگ مربوط به وضع 
زن در چند روز قاعدگی وی خواهد بود. 


ادیان رسمی این کشور بهودی, نصرانی, زرتشتی است که میتوانند از حق 
برخوردار باشند اما زنان هر گروه بنابر اعتقادات مذهبی که دارند در وضع 
و حال خاصی بقرار زیر بسر می برند: 


زن مسلمان در ایام عادت زندگی عادی خود را دارد فقط چند چیز براو 
حرام است: عبادتهائی که وضو يا غسل با تیمم دارد 
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مانند نماز,. ولی نمازی که وضو یاتیمم يا غسل ندارد حرام نیست مانند نماز 


هر چه بر شخص جنب حرام است (رساندن جائی از بدن بکلمات قرآن با 
بنام خدا و پیامبران و امامان, رفتن به مسجد الحرام و مسجد نبی گرامی 
هر چند ازدری وارد و از دردیگر خارج شود توقف در مساجد ولی اگر برای 
برداشت چیزی يا عبور باشد فرق میکند. چیزی در مسجد گذاشتن, خواندن 
سوره ای که سجده واجب داد یعنی سوره های 96-53-41-32 و حتی 
خواندن حرفی از انها, و از توقف در حجرم امامان نیزباید اجتناب کند) و 


ملاحظه فرمودید سه کاربر زن مسلمان در روزهای قاعدگی حرام است: 


1 تماس زنی که خونریزی و جراحت دارد با اب و خاک خونریزی از ناحیه 
از که درانسان تنها راهی است که بر روی احشاء باز میشود, از فرج به 
رحم و از رحم به لوله هایرحم و از لوله ها به شیپور آن که بر احشاء در 
خحاور جمدانها بان اشت و ستواند تاحبه مجزوع با شرانطت ایرباعای 
امارا فده سا مه ال یی ایند که ید نز ایا سوه 


۱ ت‌. 


نماز میت که تماس با اب يا خاک نداردو احتمال آلودگی و عفونت داده 
نمیشود بجای اوردنش برای زن در هیچ وضعی اشکال ندارد حتی در 
زمانیکه جراحت و خونریزی دارد. 


اما تهیه اب و خاک ضد عفونی و استریل شده که .زن فیتواند ازآنها 
استفاده نماید و يا با انها غسل يا تیمم نماید و الوده و بیمار نشود باز بدین 
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و حرج است پیش بینی نشده و تجویز نگردیده امتت و بفر.ض آنکه اجازه 
داده میشد با آت پا خاک استریل زنان قاعده تشریفات عبادتی خود را 


کر[ نمایند آپا کدام روز را اختصاص بعمل مذکور میدادند اگر روزاول پا 
دوم يا ... یا هر روز بود حرح و تکلیف شاق و عمل زایدی بود و اگر روز 
آخر بود ان است که اسلام تنجویز نموده است. بعلاوه با وجود باکترهای 


زیاد موجود در دهانه هر سوراخ و منفذیاز بدن مگر در شستشویبا آب 


اتتریل ,سور کامل همین ار انتلای به عفوست لو کی عیل من آنر 


2 تماس با کلمات خدا و نام خدا و وابستگان بخدا اگرچه با رساندن 
قسمت کوچکی از بدن باشد, و این دستور بزرگترین عامل محلم و کشوق 
ایجاد کننده روح اطاعت از قانون است زرا احرتام بقانون و قانوزار و 
مبلغ و مروج قانون یعنی بهترین وسیله اطاعت از قانون را فراهم ساخته 


۱ ت‌. 


3 آمیزش: در جلد قبل اشاره کردم دستگاه تناسلی زن در اين ایام مجروح 
و مستعد پذیرش عفونت است و در صورتیکه ضربه ایایجاد شود بیماری 
امکان دارد به مثانه و قسمتهای مجاور مهبل سرایت نماید و چه بسا 
میکروبها را بقسمت های دورتر منتقل سازد 


هر اخند آمپزشن. ها دورن از-رهان فاد کی: باشد. اختمال. تین وابخاد 


زمان قاعدگی میل امیزشی در زن بحداقل است و آمیزشهای مربوط در 
اين ایام سبب بروز عوارض روانی از جمله سرد مزاجی 


112-4 
وی می گردد. 


درایام قاعدگی تماسهای مخصوصی که بایدگرفتهشود نمیشود و امکان 
دارد اشمئزازی نیز بعلت نایاکی برای یکی از طرفین يا هر دو طرف ایجاد 
گردد وعقده هایروانیایجاد نماید. 


جز آتچه شرح داده شد زن مسلمان در ایام مخصوض. میتواند زندگی, عادق 
خود را داشته در هر اطاقی که میل دراد بخوابد. هر جا میخواهد پا بگذارد و 
هرچیز که لازم دارد دست بزند. 


اما زن زرتشتی درایام قاعدگی چه میکند؟ 


چهار روز اول نباید درخانه دست به سفیدی و سیاهی بزند محلی در خانه 
فشخص است بنام ذشتان خانه: که زن قاعده دراتجا مسکتش میباشد و 
نمیتواند با دیگری همکاسه و حتی هم خورای شود و بر یک سفره بنشیند, 
رختخوابش جداست و ظروفی که باو غذا میدهند معین و از شيشه يا بلور 
یا چینی باید انتخاب شده باشد. چهار روز اول میگویند شدت خونریزی 
است و شدت پرهیز و دوری نمودن. 


هرچه در رت فاد کین از وراک وی زیاد آید نجس است و میگویند درمدت 
پاکی هرچه کثافت و نجاست است در خون جمع ميشود و در ایام حیض 
خارج میگردد.. لباسشان هم جداست و اگر بلباس تماس یابد باید شسته 
شود در این مدت نماز و اوستا خواندن و زیارت کردن واجب نیست., بعد 
از جهار روز غسل واجب است و کسیکه نتواند از این شرائط استفاده کند 
باید چهار روز هر روز یکدفعه اب تنی کند و لباسهایش را تمام عوض نماید. 
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کتابی است که مسائل علمی زرنشتیان بصورت شعر دران درح شده, 
جواب دهنده آقای ملافیروز ملا کاوس است بنام «یندنامه» که آقای 


اردشیر خاضع در بمبئّی چاپ دوم آنرا تهیه و منتشر کرده است(1) دز آن 
از دستورات دینی زرتشتیان مطالبی هست وکاملاً معلوم که روزگار چیزی 
برای آنان بجای نگذارده تا از آنها بحث کند و نظم و نثری بیاورند مثلاً در 
آن کات ار بات ات سخالی می‌ نود ای اف سا را اکر ختاست.) 
جوابی داده میشود (تفاق افتد جنابت غسل باید بود فرض ..) وی ِ 
زمان احتلام و انزال بدون آمیزش سخنی و دستوری نیست و 

برای بسیاری از اعمال دیگر تا آنجا که گفته شود تمام اعمال در یک کتاب 
کوچکی بقطع جیبی و حدود صد صفحه جمع آوری گردیده و حروف نسبتا 
درشتی نیز بکار رفته است. در بابت قاعدگی سوال و جواب چنین است: 


زنانهاتان ! چو میگردند حایضص***شما را راه دین چون است فایض؟ 
بپاسخ آنکه چون حایض شود زن***بباید رفتنش بیرون ز برزن 
نشیند گوشه ای با جام و ظرفی***ابا مردان نگوید هیچ حرفی 
دهندش خوردنی تا روز چهارم***بشوید سر اگر پاک است آرام 
مطهرات در اسلام (2) مینویسد: مرد محتلم و مخصوصازن 


1- ناگفته نماند پندنامه دیکزی نیز ستام آذرباد مار اشفند دارند که بسیاری 
مسائل اعتقادیشان در ان است. 
2 اقای مهندس بازرگان. 
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خانضم. در انین زرشتیان باید مدتی ات وا اخیار تفوده دتجت ری نرید 
و کسی نزد او نرود و الاخره بدست ملای جامع الشرایط و با ترتیب معینی 
از پلیدی بیرون اید. 


در فروع مزد پسنی(1) که سعی شده در بسیای موارد ات | تیه زرتشتی 
را با اساس اسلام یکسان معرفی نماید و آیات زیادی هم از قرآن دران 
ذکر شده است از غسلهای دیگر که بعدا خواهم گفت صحبتی شده اما از 
قاعدگی زنان نتوانستم مطلب دیگریبلکه مطلبی بدست آوزض: همچنین از 
آناز استاد پورداود که بنفع زرتشتیان تلاشهای فوق العاده داشت نتوانستم 
چیزی در اینجا مربوط به بحث منعکس سازم. 


در کتاب تاریخ طب ایران (2) صفحه 232 چنین مینویسد: 


از باب 16 وندیداد تا انتها که 19 فقره است راجع به زن حایض میباشد 
(3): 


زن حایض باید از خانه مزدا پرستان بمیزان نصف يا ثلث يا ربع یا خمس 
دور باشد. باید از آتش و از برسم نیز دور باشد. باندازه پانزده قدم. 
کسیکه برای زن حایض غذا بیزد باید سه قدم از او دور باشد. اگر از ین 
حایض بچه زائیده شود باید بچه را گرفته دستهایش و سپستنش را بشویند 


1- ارباب کیخسرو شاهرحخ. 
2- اقای دکتر محمود نجم ابادی. 
3- صفحه 231. 
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(فقره هشتم تا یازدهم): باید زن در موقع قاعدگی تا شب چهارم تنها باشد, 
اگر خون قطعنشد تا شب پنجم تنها بماند. بعد از شب پنجم اگر خون قطع 
نشد تا شب ششم و بهمین نحودر صورت عدم قطع خون تا شب هفتم و 
شب هشتم و شب نهم باید زن در تنهائی بماند. 


اما پس ازختم شب نهم اگر خون قطع نشد باید مزداپرستان ترتیبی برای 
رفع حیض بنمایند و غل ترتیب دهند و دویست حشره بکشند. 


زن در موقع قاعدگی میبایست از شوهر خود دوری جوید ولی اگر احیانا 
زنی قاعده خود را از شوهر مخفی دارد شوهر حق دارد ویرا طلاق دهد و 
اگر مرد ندانسته با زن حایض مقاربت کند گناهکار محسوب میگردد و می 
باییست کفاره بدهد. 


کفاره و مجازات مردی که درزن حایض که خون ازاو جاری باشد دانسته 
نطفه خود را بریزد و ان زن هم هوش و حواس داشته باشد چنین است: 
(1) 


باید یک هزار حیوان متوسط (مثل گوسفند) بکشد و یکهزار دسته هیزم پاک 
از چوب سخت با پرهیز کاری خوب برای آتش ِ بیاورد و یکهزار دسته 
چوب نرم يا چوب وهو گئونه (یا وهوگتن) يا وهوکرتی (وهوکرته) 
باهداشسته (هدانب مد اشایا با یکرت موی دنکن با پر کار 
خوب برای آتش ذنر بیاورد و یکهزرا برسم دسته ببندد (برسم شاخه های 
بریده درخت است) و یکهزار نذر هوم وشیر پاک و درست بازدید شده و 
شیره درختی که هذانثیه (هميشه سبز) برای اب 


1- صفحه 229 جلد دوم گیاهان داروئی. 


ص: 116 


مقدس ببرد و یکهزار مار بر شکم رونده را بکشد و دو هزار مار دیگر را 
بکشد ودو هزار وزغ زنده را بکشد و دو هزار وزع آبی و سه هزار موریانه, 
و سی تير چوبی بطور پل بر روی آب جاری بگذارد و دو هزار تازیانه به او 
زده شود این بود کفاره و مجازات مردی که چنان گناهی مرتکب شده و 
در ضمن توبه هم نموده باشد. 


اگر زنی در حال قاعدگی باشد و کسی جلو او را بگیرد مکافاتش چهارصد 
تازیانه و اگر فردی نزد زن قاعده برود برای دفعه اول شصت تازیانه و 
برای دفعه دوم صد تازیانه و برای دفعه سوم یکصد و جهل تازیانه کیفر 
دارد. 


اما اگر مردی برای مرتبه چهارم نزد ین حایض برود و بنشیند و خون از زن 
به لباس ان مرد ریخته شود ولی نطفه در زن ریخته نشود سزایش یکصد و 
هشتاد تازیانه است. 


پا جای نجس اجبار | استعمال گردد, لباس زنی را که بچه مرده زائیده برای 


اشخاص ماذکور فرش و روپوش انتخاب میشود تا وقتی که حایض و مربض 
سحت پافته دست بدعات بلند کند از ان ببعد دیگر استعمال ان لباس لا زم 


نیست (باب پنجم فقره 539 وندیداد).(1) 


انکه با زنی در حال قاعدگی او در غیر موقع طبیعی يا هنگام معمول هم 
بستر گردد دست کمی از فردی که جنازه پسر خود را بسوزاند نخواهد 
داشت (فقره 17 باب 16 وندیداد). ازشگفتیها گناهان کبیره نزد زرتشتیان 
است که از باب پانزدهم 


1- صفحه 231 جلد دوم گیاهان داروئی. 


ص: 117 
در فقرات اول تا هشتم وندیداد چنین نقل شده است:(1) 


[- اگر مرد پرهیزکار زرتشتی را دانسته و فهمیده به مشرب دیگر یا دین 
دیگر و سخن دیگر (غیر زرتشتی) نسبت دهد. 

2 اگر کسی به سگ پابان گله یا سگ پاسبان محله استخوان غیر قابل 
جویدن يا خوراک داغ بدهد که آن خوراک دهان سگ را بسوزاند و زخمی 
نماید. 


3 اگر کسی سگ حامله را بزند پا براند یا او ا بترساند و در نتيجه آن سگ 
در گودال یا چاه یا دره يا چشمه آب جاری افتد و زخمی شود. 


4 مردی که در زن نشان حیض دیده و نطفه خودرا در وی بریزد. 


5 مردی که در زن حامله ای که شیر به سضانش آمدح باشد پا نیامده باشد 
اما حمل بسته شده باشد نطفه خود را زرد ورن مخز وفع حرذد,. 


6 اگر مردی با دختر باکره ای نزدیکی نماید و دختر حامله گردد خواه آن 
دختر تحت کفالت ولی خود باشد يا نباشد خواه نامزد شده باشد یا نشده 
باشد, آن دختر نباید از خانه بیرون رود و خلاف احکام حیض چیزی را مس 
کند‌یا نکاه به. اب و درخت تماید و ذر غیر اینورت کناهکار است: 


دختر حق دارد خود را دشتان کند (با آب يا دارو خود را قاعده سازد و بچه 
بیندازد) و گناهش به پدر و مادر سرایت ت مینماید. 


1- صفحه 237 جلد دوم گیاهان داروئی. 


ص: 118 


در ایران باستان جذامی و برصی و زائوی تب دار وزن بچه مرده زائیده و 
سقط جنین کرده وزن حایض را از سایرین جدا نگه میداشتند (1) و هنوز 
در میان زرتشتیان علاوه بر اطاقهای معمولی و مسکن عادی محلی بنام 
دشتانخانه وجود دارد که زن موقع قاعدگی در آن محل ژند کی: ضبکند: 
0 مخصوض دارد و کشتی وارد آن نمیشود مگر آنکه درخال دشتان 
شد 


با بیان قسمتی از مسائل آنچه مربوط به زن حائض زرتشتی بود ملاحظه 
فرمودید چقدر در این باره بر آنان سختگیری شده تا آنجا که در بسیاری 
موارد امکان انجام اعمال یادادن کفاره نیست. 


اضافه کنم از زنی زرتشتی کهساکن شهرستان تفت بود و شوهرش درهند 
بسر میبرد سوّال شد چرا به فلان مسلک درآمدی, گفت:از بس کار زمان 
قاعدگی در اینجا هیچ است و آنجا همه چیز مشکل ! خود را راحت کردم و 
برای مزید اطلاع بگویم هر مسلکی توسطدولتهای استعماری بوجود اف 
چون اغلب استعمارگران 9 را پیرو حضرت مسیح میدانند و مسلی 
سارانق بایه از آنان الیام تکبوند شین سیب که تصارا خود را ان قنیوه :و 
ضوابط سخت تورات خلاص کرده اند و بزودی موادی ۳ خواهید ِِ 
بی قیدی و راحت طلبی و نداشتن آئین نامه همانند نصارا در آن مسلک ها 
انجتان جشمیر اشت که حتی‌تبرای‌ مر ان قاعد کی وردفین آمواتشان همه 
انا ای میحو ند 


بدتراز زنان زرتشتی زنان بهودی انند که از بس کار زمان 


1- صفحه 244 جلد دوم گیاهان داروئی. 
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قاعدگی زد کی بر آنانسخت: فیکند دوشت دار ند همشه در آستتن و 
بارداری باشند. 


دنباله اعمال مذهبیمربوط به قاعدگی در زن یهودی 15 روز است در این 
مدت بهیچ کاری حق ندارد دست بزند حتی حق ندارد اتشی در اجاق روشن 
نماید یا سبزی پاک کند یا گوشت را بشوید., او خود را نجس میداند و 
بردختر خانه است که کارهایخانه را ام دهد. هگام غذا ظرف غذائی که 
مخصوص اوست پرکرده جلوش میگذارند: او همه چیزش جدا و معین است 
ظرفش, لباسش, رختخوابش و اگر ظرفی را هم شست جدا میگذارند و 
بکار نمیبردند: او باید تنها بخوابد ولیدر مواقع ضروری اجازهداده میشود در 
کنار اطاق خواب رختخواب مخصوصش را انداخته بخوابد. دستش بهر چیز 
بخورد نجس میشود, پس از 5 روز میرود بحمام و پس از حمام واجباست 
در جوی اب.زوان برود و در آنجا استحمام است و اینجا غسل که بهمراه آن 
نایم نیت کرد. هام بیرچن آفدن نباید تحاهتفان به. کربه با ی با فوشن 
بیفتد که فوق العاده بد است و لذا زن بهودی سعی میکند بچه نابالغی با 
خود ببرد که پس از ِِِ آوردن سر از اب و هنگام اتمام غسل به 
صورتش بنگرد, چه سا که هفت روز پی در پی غسل کردن واجب میشود و 
بوا وجود این نجس است و همه چیزش باز هم جداست. 14 روز کهتمام 
شد یعنی شب پانزدهم حتی در سرمای شدید باید در اب روان رود و به 
رختخواب شوهر وب سوی کارهای منزل بازگردد. 


زن نصرانی تا آنجا که توانستم اطلاعاتی بدست آورم مخصوص قاعدگی 
غسلی ندارد, ایا در قرنهای پیش غسلی داشته اند؟ 


ص: 120 


نمیدانم, فلت دبزنر خوخبتی. آشسمانی. که .الم .رو ین فبلی.»خوو. آننیت: و 
پیامبر گرامیش میفرماید: من برای این نیامده ام که تورات را باطل کنم ! 
و مسیحیت خودمعلوم است یک دین اسرائیلی است و هم اکنون خود 
عیسویان کتاب عهد جدید (انجیل ها) را با عهد عتیق (تورات) باهم یکجا 
چاپ مینمایند ولی هیچکدام تورات چاپ شده دیگرهن را قبول ندارد ! : بدون 
شک در اوائل غسل داشته است. 


زر نصرانی مرنب جمام میر ود خود را تمیز میکند و زمان پاک شدن از 
قاعدگی هم خود را فسکتوند.ه تصیی مر گنت تصنیان نک سای تون 
مک بهوهت حه سل بفمند نر. تضارا دیده شود 


فیزیولوژی قاعدگی و غسل آن در اسلام 


هر جا از اسلام نام میبرم از مذهب خودم و از فقه جعفری منظور است و 
نظر اکثریت مراجع رادرباره مسائل فقهی مورد بحث ذکر مینمایم. 

برای اتتای بادستگاه تناسلی زن و اعمال و هورمونهای حنللسی آن 
مختصرا اشاره مینمایم: 


قسمت مذکور به دو مرحله تقسیم میشود: آماده شدن برای بارداری 
بارداری. 


ولی مطالب مذکور مربوط به بهداشت نسل بوده در جای خود کف خواهد 


قسمت اصلی دستگاه تناسلی شامل تخمدانها, لوله های 


رت 1 12 
فالوپ, رحم و مهبل میباشد. 


زندگی معمولی و عادی زن را تغییرات ت منظم ماهیانه ای است که در نتیجه 
دگرگونی میزان ترشح هورمونهای جنسی بوجود می اید و سرانجام 
انداههای مایت وج را بظر حصی مایان نی ساردیه ین رح بطم 
است که اسامی مختلف دوره جنسی زنانه پا قاعدگی پا گفته میشود و 
طول متوسط ان 28 روز بوده و ممکنست در زنان کاملاسالم از 20 الی 
5 روز تغییر بارد. 


دو نتیجه مهم این دگرگونی ماهیانه و منظم عبارتند از: ازاد شدن تخمک 
ازتخدامنها برای بوجود آمدن نسل جدید بلکه برای حفظ قانون بقای نسل, 
فیک افادم اکن آند. عفر -صعلی ان داحین سح براي: رن 
مهمانتازه واردی که باید آنرا در خود بنحوی خاص جایگزین سازد. 


همانطور که قبل از تولد نوزاد پستان مادر شیر آمده و آماده پذیرایی 
کودک است جدار رحم هم قبل از جدا شدن تخمک از تخمدان اماده 
پذیراثی تازه وارد مباشد.اما این آمادگیمهمتر از شیر آمدن پستان است و 
برای کسانیکه خلقت را نتیجه تصادفها میدانند پاسخ معتبرتری میباشد زیرا 
شیر تهیه غذای مناسب قبل از نوزاد است و رساندن رحم تهیه مسکن 
مناسب و غذای لا زم و هوا (اکسیژن) و ... می باشد جهت منظور اینده ای 
که همانا در پذیرائی در مخلوط نطفه های زن و مرد خلاصه ميشود. 


قاعدگی با ترشح هورمونهای گونادوتروپ از هیپوفیز قدامی بستگی دارد 
بدینطریق که تخمدانها بوسیله هورمونهای مذکور تحریک نشوند غیر فعال 


122 


در سراسر دوران کودکی در خواب و حالت غیر فعال بسر میبرد اما در 
جدودهم سالگی هیپوفیز ات بتدریج و روز افزون ترشح گونادوتروپین 
یعنی بلوغ ظاهر گردد. 


از عجائب خلقت آنچه مربوط به ترشح گونادهای نامبرده است اینکه تا 
جنین در رحم است بعلت تحریک گنادوتروپین های ترشح شده از جفت و یا 
احتمالا هیپوفیز قدامی خود جنین تخمدانها کمی فعالیت مینمایند و لی از 
تولد تا زمان بلوغ بخواب میروند. 


تخمدانها را قسمتی است که فولیکول نامند. در دوران کودکی رشدی 
و در زمان بلوغ رشدشان در اثر ترشح هورمونی از هیپوفیز قدامی 

غاز میگردد. در اين حال تمامی تخمدانها بویژه فولیکولهای آنها بزرگ 
میشود و تخمک نیز در این حال رشد کرده است. بدنبال این مرحله 
سلولهای گرانولوزا تکثیر می یابد و سلولهائی بنام تکا (۲۳6۵) در اطراف 
سطح خارجی سلولهای مزبور پدیدار میگردد کهاطرافشان را یک کپسول 
همبندی فرا می گیرد. 


بعد ترشحات و فعل و انفعالاتی آغاز میگردد و حفره ای در فولیکولها پیدا 
میشود که در هر دوره ماهیانه حدود 20 فولیکول بمرحله تشکیل حفره 
میرسد که چگونگی ان را در بهداشت نسل خواهم گفت. 


رشن فولیکولها. محخضوض. در فرخله. اخر. با ترش ینید استر رن از 
تخمدانها همراه است. 


بعد بطرز مخصوص تخمک گذاری انجام میگیرد و هر کدام 


مر 12 


جسم زرد بجای سلولهای مصرف شده است که پروژسترون و استروژن 
فراوان از پیدایش ان ساخته ميشود. 


هر 28 روز فولیکولهای تازه ای در تخمدان شروع برشد مینماید که یکی از 
آنها تخمک گزاری کرده لایای برای پیدایش جسم زرد بجای میگذارد. جلسم 
زرد بنوبه خود تحت تأثیر هورمونهای گونادوتروپ هیپوفیزقدامی به ترشح 
هنرمونها میپردازد. و این عمل تا زمانیکه عامل محرک برقرار باشد ادامه 
می پابد از آن پس توید هورمونهایتخمدانیکاهش فراوان مییدیرد و قاعدگی 
آغاز میکردد. سین دورم جنسی جدیدی .شروع می شود. 


ملاحظه فر مودید که گونادوترویین ها چگونه تخمدانها را به ترشح 
استروژنها و سپس به ترشح پروژسترون وامیدارند و چون ایندو پیدا شدند 
هردو بر هیپوفیز اثر نموده ترشح گونادوتروپین ها را کاهش میذهند و 
بورکامل میتوان گفت نتیجه اثرات همرونهاو گنادها بر یکدیگر که دوره 
قاعدگی را بوجود می آور ند اینگونه است که ۳.5۰۳۱ از هیپوفیز قدامی و 
استروژن از دنو دخالت بیشتر دارن و اصل کار بدست این دو می 
اشد و سایر تغییرات هورمونی اثرات انوی می باشند که در نتیجه تخمک 
گذاری پدید تم بت 


همزمان با تولید استروزنها و پروزسترون توسط تخمدان لابه داخلی رحم 
(اندومتر) دگر‌گونیهای چندی را در مراحل زیر طی مینماید. 


یات با سیک ماس فست اتام 


ص: 124 


اندومتر در اثر قاعدگی فرو میریزد و در نتیجه طبقه پوششی, لایه زیر 
مخاطی بطور کلی و طبقه عروق قسمت بیشترش از بین میرود و در اخر 
قاعدگی یک طبقه نازکی نسح همبندی در قاعده اندومتر باقی میماند و 
فقط سلولهای پوششی که در اعماق لایه اند بجای می مانند. 


در نیمه اول دوره جنسی ترشح فراوان استروزن از تخمدانها سبب رشد 
سریع سلولهای بستر همبندی مذکور و سلولهای پوششی قلمداد میگردد و 
در ظرف مدت 5-4 روز پس از آغاز ز قاعدگی سطح اندومتر پوشش خود را 
باز می یابد و در دو هفته اول که به تخمک گزاری منتهی میشود ضخامت 
ادومتر با افزایش سلولهای گفته شده و غدد و عروق خونی شدیدا فزونی 
مییابد و زمانتخمک گزاری به 3-2 میلی متل میرسد. 


پس از تخمک گزاری گفتم چگونه جسم زرد تشکیل می شود و یاد اوری 
گردید که پروژسترون و استروژنهای فراان بوسیله جسم زرد ترشح میشور 
که استروژنها اثر اندکی در پیشرفت پرولیفراسیون سلولها دارند و احتمالاً 
پروژسترون که اراستروژن را تقویت مینماید موجب تورمآشکار اندومتر و 
افزایش بیج و خم ده کردامدن مداد ترشحی در سلولهاق غدنی و بالاخره 
ترشح مقدارکمی مایع اندومتریال ازغدد مزبور میشود و دراین هنگام 
سیتوپلاسم سلولهای بستر همبندی افزایش می یابد و ذخایر چربی و 
گلیکوژن در بعضی از آنها ظاهر میگردد و موجودی خون اندومتر متناسب با 
پیشرفت فعالیت ترشحی زیاد و عروق خونی بسیار پرپیج و خم می شوند. 


۳ ترشحی ضخامت اندومتر تقریبا به دو برایر میرسد بطوریکه در 
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قدف: کلی: آز غتیرات. هبور بوخود آمدن آندومترق: با فدرت ترشخن 
فراوان و ذخایر غذائی زیاداست که بتواند شر ایط مناسبی جهت نشستن 

بارور شده؛ در نیمه دوم دوره ماهیانه فراهم آورد. از لحظه باروری 
تا هنگام جایگزینیترشحاتلوله فالوپ و اندومتر غذای لازم را برای تخمگی 
که درمراحل اولیه تقسیم است تامین میکنند. 


قاعدگی: دو روز پیش از أآنکة دوره جللسی به پایان بر سد ترشح 
گونادوتروپین ها و هورمونهای تخمدانی سریعا تنزل یافته بمیزان ناچیزی 
ند هدر فان فا وه برقرار ميشود. 


قاعدگی در اثر کاهش ناگهانی استروژنها و پروگسترون درپایان دوره 
ماهیانه جنسی است. ابتدا سلولهای اندومتر توسط دو هورمون نامبرده 
درصد ضخامت قبلی خود میرسد. 


4 ساعت قبل از شروع قاعدگی عروق پیچ و خم داری که به لایه های 
مخاطی: رخم مین آنند منقیض,میشوند. ز بر ااشترو؛ نها که کشا کننذمغوفند 
کم شده آند. عروق منقبض میشود در نتیجه خون نمیرسد و نکروز در 
اندومتر شروع میگردد و بخصوص لایه عروقی که نکروز می یابد و خون 
بداخل طبقات عروقی اندومتر نشست و نفودذ می نماید و در 24 الی 36 
ساعت گسترش کلو ی یابد در این حال لابه های خارجی اندومتر که 
اغاز قاعدگی تمام لایه های اندومتر فرو میریزد و اين واریز در رحم سبب 
انقباض 
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رحم میگردد تا فروریخته ها را خارج و قاعدگی شروع میگردد. 


در هر قاعدگی 5 خون و 635 مایع سرو (56۲05)از دست میرود, 
خون قاعدگی در حال طبیعی قابل انعقاد نیست زیرا با نسج نکروزه مقدار 
فیبرینولیزین (ماده ضد انعقادی) وجود دارد و اگر خونریزی زیاد باشد لخته 
هائی در خون قاعدگی پیدا میشود که نشانی از اختلالات مرضی زهدان 


است. 


نزدیک به 4 روز پس از آغاز قاعدگی خونریزی قطع ميشود و اندومتر تازه 


همراه خون وبافتهای که در جریان قاعدگیاز رحم خارج میشود تعداد زیادی 
گویچه های سید نیز ازاد میشود که وجود اينها و عوامل احتمالی دیگر با 
وجود برهنه بودن سطح اندومتر رحم را در برابر عفونت ها بسار مقاوم 
۱ 7 


قافنگی زان ابیت 
این بخاز. انن جهت: .کتان.شد زرا ذر قران همانطور که در اول کتاب 
ملاحظه فرمودید برای قاعدگی کلمه «اذی» ذکر شده اس تو ما آنرا 


«آزار» ترجمه کردیم در صورتیکه بعدا| خواهید دید قلمرواذی وسیع اتر از 
آنچه ما در فارسی آنرا ار ان مجاخم می :باید: 
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مجددا به چگونگی پیدایش قاعدگی اگر توجه فرمائید یادتان خواهد آمد که 
8 ساعت پ از قطعترشح هورمونی خونریزی آغاز میگردد. قطع ترشح و 
پیدایش قاعدگی از انجا کف درهاه زنان. آمر ختمی. اشت: کیفییتر ماو 
طبیعیحوب میشود و باعتبار اينکه فیزیلوژیکمان (از روی قواعد معرفه 
الاعضاء) عملی بوجود می آید بیماری قلمداد نمیگردد و مراجعه به پزشک 
لازم نیست ولی در عین حال وضع مزاجی و ۱ زن هم مشابه و 
همانند ایام غیر قاعدگی نبوده و دگر گونیهائی که واضحتر از همه ترشحی 
است در او بوجود آمفخ است که بدنبال اختلالات ترشحی دگرگونیهائی در 
تمام اعضاء و جوارح زن پیدا میشود که قسمت مهم و چشمگیر ان بر 
مخاط رحم وی میباشد که با اين اوضاع و احوال و پیدایشدگرگونی در 
اعمال بدنی زن که حتی وی را ر«3 مردش غیر فیزیولوژی معرفی مینماد 
نوعی آزار برای زن محسوب میگردد چه از لحاظ خودش و چه از اینجهت 
که نزد شوهرش چیز دیگری شده است. 


گفتم کودکی که بعدا قار است در برابر نان قرار کیردبا انکه هطنوزذر 
مت ای وا رم و 
آن بهره غذائی و برداشت تغذیه ای خواهد نمود قبلاً فره پستان برای وی 
انداخته شده و شیر درآن جای و مهیاست و هم اکنون زنقاعده میشود تا 
برای فرزند خودش و فرزند شوهرش آشیانه ای مساعد و محل تغذیه ای 
گوارا مهیا سازد و در ضمن وسله حالت فحلی برایبعد خود بوجود آورد اما 
دراین اوضاع و احوال که باعتبار بیمار نبودن 
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حالتی فیزیولوژی است و در مقام مقایسه و سنجش با ایام غر قاعدگی 
اتای هی هت ناشدی مر استه تظاهرات چندی که میتوان آنها را 
عوارض همین پدیده نامید در زن بوجود آید که درانیجا جنبه اعجاز قرآن 
توه:ها .زا جلت تفای که ۶ کونه قاعدگی را بیماری قلمداد نفرموده 
فبزپولوزیکی. 0 اما چون تظاهرات حتی بصورت نزدیک بعوارض دارد 
تمیوان ار نت وا ای تربار سای انم فا ی 
قلمداد نمود و اهم عوارض نزد زنان قاعده از اینقرار است: 


1 دپرسیون و خمودگی. 


2 ) عود بسیاری از ناراحتی هائی که نهفته بوده است (حتی برخی 
بیماریهای نهفته و ...) 


3 اضطراب از شروع آن در محل غیر منتظره یا زمان غیر متوقع. 


4 پیدایش عوارضی چند که نزد زنان هر کدام بنحوی تظاهر مینماید و خودم 
بیماریکهبا هر قاعدگی مبتلا به اسهال ميشد داشتم و از بحث و زیاده گفتن 
۳ این باره که نتیجه ای عاید نمیشود خودداری میگردد اما آنچه فوق العاده 
مهم اس نو روی سخنم با اقایان مفسرین می بااشد و انرا بصورت سوا| 
1 مینمایم اينکه اگر بتوانیم نسبت «اذی» قران را که در جواب پرسش 
بیان میفرماید به زمان قبل از الام بدهیم یعنی اگر بتوانیم بگوئیم پرسیده 
شد حیض چیست؟ (یسئلونک عن المحیض) جواب دادند 
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(هو آذی) ۰ رنجی برای جهان زنان بود و هم اکنون اسلام این 
رنج را به ازادگی و رفاه مبدل ساخته است. بسیار جالب میباشد زیرا 
بطوریکه در همین چند برگ ملاحظه فرمودید زنان بهودی, زرتشتی و 
نصرانی که دنباله رو یهودیانند در روزهای قاعدگی چه رنجی و آزای داشته 
و دارند (باستثنای نصارا که تقریبا همه چیزشان فعلاً دنباله رو علم است) و 
اسلام آنان را نجات بخشیده است. 


همه چیز دور 3 0 بر 1 ِ تور 1 2 2 
مبدل ساخت). 


باز معجزه ای از قرآن 


الان آیاتی را که در آن کلمه اذی دارد مینویسم در یکی از آنها خواهید دید 
که کلمات مرض و اذی هر دو ذکر شده است یعنیدر منطق قران بیماری 
چیزی استو اذی چیز دیگر و اگر قاعدگی اذی است مرض نیست و نباید 
نمود و در صورتیکه قاعدگی مرض باشد لا جرم اذی نمیباشد و شایسته 
ات برای درمان مرض اقدام نمود و این 3 زد ای کرد 
ری رآ آنها استراحت کامل و ۵شوراک: خذاکانه 
تجویز میکرده اند قرآن با ذکر یک کلمه «اذی» هم بر این مطلب صحه 
بگذارد که قاعدگی همان وضع تام فا ود اسان 
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نمیباشد که مرض و بیماری باشد و درمان کردن لازم داشته باشد, و هم 
اینکه ایاتی که کلمه اذی را دارد: 


و یسئلونک عن المحیض قلهو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض (222 
الیقره ای جورد بجت) و سوال کند ترا از عادت شفن»رنان بکو آنترتجن 
اس ترا ان نو اشال ار ها شنت نان ری کرد 


فمن کان منکم مریضا او به اذی من راسه ففدیه (196 البقره) و هر کس 
بیمار باشد يا درد سر داشته باشد سربتراشد و از ان فدا کند ... 


نم لا یتبعون ما انفقوا منا و لا اذی لهم اجرهم (262 ابقره) تفا 
و ارس ابا زا باداش 


قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها اذی (263 البقره) فقیر وائل را 
بزبان خوش و طلب امرزش رد کردن بهتر است تا انکه صدقه دهند و از 
پی ان ازار کنند. 


يا ایها الذینآمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی (264 البقره) ای اهل 


ایمان صدقات خودر | سببب منت و ازار تباه نسازید. 


لن یضروکم الا اذی و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار (111 آل عمران) هرگز 
(یهودیان و دشمنان اسلام) اسیب و زیان سخت بشما نتوانند رسانید 

انکه از نکوهش ویاوه سرائی شما را اندکی بیازارند و اگر بکار زار شما 
اند از-خنی خوا هد کرفخت: 
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من قبلکم و منالذین اشرکوا اذی کثیرا (186 آل عمران) و بر شما از زخم 
زبان آنها که پیش از شما کتاب آسمانی به آنها نازل شد آزار بسیار خواهد 


رلسید . 


و لا جناج علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی (102 النساء) و 
چنانکه بارانی یامرض یشما را از بر گرفتنسلاح برنح اندازد باکی نیست. 


در آیاتی که ملاحظه فرمودید: قاعدگی اذی است. (مریضا او به اذی) از 
اینقرار که مریض جداست واذی جدا| و به کسیکه اذی نسبت میدهند مریض 
نیست همانگونه که زن قاعده بیمار نیست. 


(اذی من راسه) بسیار جالب است و یک معجزه بسیار جالب و تکان دهنده 
که بزودی خواهم گفت چیست. 


(قول معروف و مغفره خیر .. اذی) خوش زبانی بهتراز عملی است که 
صدقه و پسندیده باشد اما اذی و بدزبانی یا منت بدنبالش باشد. در ایه بعد 


اذی و منت را باز دو چیز جدا ازهم معرفی فرموده است (... بالمن و 
الاذی). 


یهودیان قدرت جنگ گرم ندارند در صلح هم نیستند لذا جنگ سرد و اذی 
پیشه کرده اند (لن یضروکم ..) که این اذی و جنگ سرد همان زخم زبان 
است که یشتر هم داشته اند (من قبلکم و ...). 


باران که میدان جنگ را برای جهاد نامساعد میسازد 
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ای ات ور کی رم اس 


بقراری که بیان شد: اذی بماری نیست. زیانی نمیرساند و عوارضی بدنبال 
ندارد. بمثابه بدزبانیها و جنگهای سردی اس تکه قدرت عصبی طرف ود 
همانگونه که باران میدان جنگ را بصورت اذی برای دلاوران درمی اورد از 
اینقرار قاعدگی هم اجبار تکوینی است که زیانی نمیرساند و عوارض ندارد 
و مراجعه به پزشک لا زم نمیباشد اما قدرت عصبي و تقویتی لا زم دارد و 
نکته اعجاب انگیز و اعجاز آمیز آن کلمه اذی من رآأسه میباشد که قران در 
5 قرن قبل تمام حالاتی که در قلمرو کلمه اذی اتفاق می افتد آنها را 
همه و همه به راس و سر نسبت میدهد. 


با توجه به جدا بودن قلمرو بیماری و اذی که بیماری ممکن است متوجه پا, 
دست, احشاء امعاء و ۰ و سر هم بشود اما انچه اذی که همه و همه 
بگرتش ها؛ رنجها؛ آزارها, ضربه های عصبی است متعلق به مراکز عصبی 
میباشد که در سر واقعند. 


ایا مفسرین به اذی که روانیشکی تقریبا انرا در دیرسیون (خمودگی)خلاصه 
میکند اشاره ای دارند؟ برخی تفاسپر آنرا متذکرند و از جمله تفسیر 
ابوالفتوج رازی میگوید :الاذی ما یکره 0 را که اد ان 
دلتنگی آید اذدی گویند). 


برای مزید اطلاع گفته شود: گاهی هم قاعدگی حالت فیمابینی بوجود می 
آفرد بعتی وربا ریز ی که قاد کین و یک پدیده فیزیولوژیکی است 
بناراحتی قابل توجهی دچار میشود که هر 
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چند بیماری نمیتوان قلمدادش نمود اما مراجعه به پزشک يا حداقل درمان 
کردنش لا زم است. 


زنانی هستند که اگر زیاد بخوابند, استراحت هم داشته باشند صبح که از 
خواب برمی خیزند خسته اند و این خستگی در آنها مزمن شده و مدتها 
است از آن ناله دارند خستگی مزبور ممک است نشانه ای از 

بیماریهایچندی اشد ازقبیل: بیماریهای قلب. اختلال در غدد مترشحه داخلی, 
مرض قند. مسمومیت های غذائی و غیر ان, عفونت ها و علت عمده آنها 
تا ی ار 
العاده زیاد دیده میشود بعلت کمبود آهن می باشد. 


آهن از عناصری است که در ترکیبات گلبولهای سرخ وجود دارد, اگر 
مقدارش کم باشد کلبولهای سرخ کاهش يافته بهمین علت بخوبی انجام 
وظیفه نمی نمایند و در نتیجه عوارض کم خونی ظاهر میگردد. 


زنان دو برابر مردان احتیاح به آهن دارند یعنی تقریبا در روز باید دو میلی 

گرم آهن ببدنشان برسد زیرا هر ماه مقداری خون از آنها دفع میشود که 

نمیتوان در سههفته غیر قاعدگی بوسیله غذای روزانه آهن کاهش یافتهر | 

جبران کرد و بهمین سبب روز بروز مقدار آهن در بدن کسر میشود و سبب 
بیماریهای مختلف مخصوصا خستگی و کم خوابی می گردد. 


ناگفته نماند که خستگی ناشی ازتجدد هم اکنون از هر خستگیدیگر بیشتر 
بودهو ريشه روانی دارد و نامبردگانکسانی هستدن که بااز آینده میترسند یا 
2 کته تاشف: و آتدوخ دارند و قرآن را 
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توجه فرمائید که برای کسانیکه میگویند خدا و بر گفتارشان پایدارند این 
امتیار را قائل است که بر گذشته ارت سس نوات اند تکرانت ندارند 
(ان الذن قالوا ربنا اللّه ثم استقامو تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا و لا 
تحزنوا). 


برای مزید اطلاع : میتوان برای رفع کمبود آهن از غذاهای آهن دار مصرف 
نمود که در جلدهای گذشته شرح آنها داده شده است. 


دانستنیهائی چند از مسائل 


فقهای عظام ضمن بررسی مخصوصی که دارند از اسلام بهره برداریهای 
جالبی کرده و دانستنیهای بسیاری را در اختیار ما قرارداده اند: 


به غظت و گرمی و رنگ سیاه يا رخ خون قاعدگی که با فشار و کمی وزش 
بیرون می اید اشاره کرده اند در صورتیکه علم فیزیولوژی تازه در فرون 
اخیر فقط به بحث در حالات فزیکی آن پرداخته است (غلظت و ری ۵ 
رنگ 9 ان و اینکه در بخری از نژادها دوران یائسگی دیرتر پایان می 


ی ی ی 
نیست. (چون باین قبیل مسائل برمی خویم یقین حاصل می نمائیم که 

مراجع گرام عین سخن امام بلکه پیامبر بلکه خدا رابدون کم و کات گرفته 
بما رسانده اند و الا 15 قرن پیش چه کسی میدانست دختر ممکن است 


2 


قبل از 9 سالگی خونریزی کند یا زن مثلا 
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در 70 سالگی حالت قاعدگی داشته باشد. جز اینکه امام بداند و امروز هم 
پس از گذشت قرنها آنرا شرح دهند در موردی ازان پیایش ی 
تخمدانی در زنان یائسه و تومرهایجنینی دختران است که خونریزی بل از 9 
سالگی و حتی در 2 تتالکت برای نان تخود .هی آورد: 


ملاحظه فرمودید که فیزیولوژی متذکر بود که نزدیک به 4 روز پس از اغاز 
قاعدگی خونریزی قطعمیشود د و شروع آن 24 ای 306 ساعت پس از قطع 
خونِ از ظیفات: عروفی اندومتن آغار میکردد انسانکم 40 شاعنس از اغار 
قعدگی تمام لایه های اندمتر فرو میریزد,و قها نیز گویند مدت حیض کمتر 
از سه روز و بیشتر از ده روز نميشود. 


وجود خون و مواد نکروزه و جدا شده ازاندومتر رحم در زندی که پرده 
بکارتش سوراخی ندارد پااگردارد بسیار تنگ است و سوراخ هم نشده و 
مانع خروج خون قاعدگی است سبب تورم و التهاب بافتهای مربوطه گدیده 
ایجاد دلدردهائی میکند اما بهر صورت این ماندن خون که احتمال هم داده 
میشود فقط , به لکه دیدنبرگزار گردد قاعدگی محسوب میشود که برخی از 
مراجع محترم به آن متذکرند و بعضی از آنان نوعی دیگر اظهار نظر 
ارت مسا وی ری کستوان اساراور ایا روهام ملاخته نموه 


ناگفته نماند که زنهای حایض بر شش قسمند (صاحب عادت وقتیه و عددیه 
و ...) که از بحث ما خارج است ولی ناگزیرم این مطلب را برای مزید 
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روی نمیشد یک جلد يا حداقل دههابرگ را به شش نوع مذکور اختصاص 
میدادم زیرا با انکه 15 قرن پیش بطور کلی بحث از حالات مرضی قاعدگی 
مطرح نبوده مشاهده میشود در مسائل مربوطه انچنان به خونریزیهای 


قاعدگی و فیزیولوژی و خونریزیهای مرضی و غیر قاعدگی توجه شده است 
که اعجاتب انکین می‌باشد. و چه‌خوت است. یکی از آفایان. پزشکان: که ور 
عداد متخصصین زنان پا بیماریهای مترشحه می باشند و علاقه به 
ششاسانوزه اسلام» بکله وحم بو یت اااض یی ی ان باری اقدام 
بفرمایند. 


غسل قاعدگی 


ابتدا سر و گردن را میشویند و سپ نیمه طرف راست بدن و آخر نیمه 
طرف چپ | به تمام بدن یک مرتبه اب میرسانند (به اب فرو میروند) اولی 
را غسل ترتیبی گویند که بهترتیب انجام میگیرد و دومی را غسل ارتمای نام 
نهاده اند که در اب فرو رفتن است. 


و به قاعدگی باشد چه جنابت مس میت و 
میت .. غل واجب باشد یا مستحب و . ..بعضی همه پساز پاک شدن بدن 


به ترتیبی یاارتماسی انجام متیر 3: 


وتان تین تیه تون یه نتب کفته دی ادا شن و کرد ارات 
فرو برد سپ نیمه راست و بعد نیمه چپ جز در غسل میت که بهتر است 
بطور کلی غسل ترتیبی انجام گیرد و آن هم آب ریخته ودست بکشند و 
اعضاء زیر آب فرو برده نشود (بدین 
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ترتیب آنه تحت است در چاله_ ای فرو رود و با خاک میکروب کش 
قداخ کرون مکی اتعاسی اند ابت امد زاین ار سساضاای 
تشز اریز عافد شاید:مستکلا نی فر اهم آفرد). 


در زمان قاعدگیانچه برای زن مسلمان مهم و چشمگیر است دور بودن زن 
از نظافت و عدم توفیق در اجرای دستور امام علیه السلام که مایل بوده 
است «الحمام یوم و یوم لا» را عمل نماید و هم اکنون محروم مانده و 
فرصت و حوصله ندارد تا هر چه زودتر غسل کند و توفیق عملکرد دتور 
امام نصیبش شده باشد و باز در کتاب شوهرش و مورد رغبتش قرار گیرد. 


ایا غسل قاعدگی اثر درونی و برونی بر بدن دارد؟ کمتر مورد قبول واقع 
میگردد زیرا همانگونه که گفته شد پس از روزچهارم دوره ترمیم از دست 
رفته های رحم شروع میشود و هرگونه عکس العملی اعم از ترشحی با 
عصبی در این مدت انجام گرفته و ایان تذیرفته و دی نیز نز آنها کدشتد 
است از اینرو بنظر نمیرسد غسل زن حایضه باستثنای نیروی معنوی قوی 
حاصل شده از اطاعت مولا جل جلاله از لحاظ انچه در قلمرو بحث است 
سودی جز‌بهره برداری بهداشتی و نظافتی داشته بااشد اما آنچنان نظافتی 
که. بمن ازحداقل, یک هفته: صورت. گرفته. و نزن هورد. ای را ازادی دادم 
است. 
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قرار براین گذاشتم از غسلها هر چه نوشتم از دین های بزرگی که پیروان 
فراوانی رد ما نامی ببرم و 
بگویم آیا غسل. مور3 بحثدر انان هست ؟ و اگر هست چگونه میباشد؟ از 

اینرو به غسل جنابت در بین مسلمانان و یهودیان؛ زرتشتیها ۳ 


مسیحیان که مانند سایرموارد استحمامهای مرتبی دارند و نظافت مینمایند 
چند روز بتعویق افتد. 


در بین یهودیان اگر مرد همسر داشت و در اثرٍ آمیزش جنب شد سعی 
میکند بلافاله ود را بشوید وی شستشو باید درآب روان انجام گیرد و در 
صورت عدم دتتر شتی: به: ات ای دوش خواهند گرفت؛ . نیت آنان قط 
برای پاک شدن است همینطور برای کسیکه محتلم شد باید در آب جایو در 
غیر اینصورت زير دوش غل نماد یهودیان این شهر یعنی یزد که تا چند سال 
قبل عده شان بالغ بر بیست هزر نفر بود و هم اکنون بیش از دو سه هزار 
نفر نیستند و بقیه به فلسطین يا شهرهای دیگر رفته اند عده زیادی از انان 
یک محله (چهارسوق) را انتخاب کرده و ساکن شده بودند و علت اصلی 
انتخاب مذکور اینکه ازخانه های محله یاد شده جویاب روان میگذشت که 
هر کدام بین 50-30 پله میخورد تا به آب بسد و چون تقریبا تمام غسلهای 
نامبردگان بهتر است بلکه باید حتی المقدور در آب روان باشد جملگی 
محله ای را انتخاب کرده 
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بودند که آب روان از اين خانه به آن خانه میفت و هر کدام هم آب از ان 
نمیگذشت باصطلاح آب بریده داشتند (آب بریده آبی است از شاه چوی 
زمین را بریده و به محل رسانده باشند). 


اگر محتلم همانند جنابت عمل مینمایند. 


از قرار معلوم یهودیان نیز نمیتوانند بدو غسل وارد کنیسا شوند يا به عبادت 
و نماز بیردازند. 


مطهرات در اسلام مینویسد: انسان زنده در موارد ذیل (مربوط به احکام 
طهارت در مذهب بهود) نجس میباشد ... دراین موارد گذشته از بدن 
شخص لباس و بستر و گاهی نشیمنگاه او نیز نجس میباشد و همچنین 
اش ی 


شخصی که از احتلام شب نجس شود باید از اردو بیرون رود و داخل اردو 
نود حون شب تو‌دیی: شود با آب عستل, کند هحون افعاب غروب کند داخل 
اردو شود. 


راجع به زرتشتیان گفتم اگر بدون آمیزش محتلم شدند دستوری ندارند (1) 
ولیاگر جنب اآمیزشی شدند باید. قبل از دمیدن افتاب خود را بشویند و 
جنب حق ندارد لباس زیرش را بکسی بد هد برای شستشو باید خودش 
بشوید, و در کتاب پندنامه ملافیروز میگویند: 

سه ظرف آب را ریزیم بر سر*** بخوانیم آن دعا را نیز بهتر 


فروع مزدیسنی و تاریخ طب در ایران از قرار معلوم راجع به جنابت 
زرتشتیها چیزی نگفته اند. 


1- متعصبین ات آنان فیجویند اخلام یر فسل. دارد لین در.خاتی: از 
کتابهایشان گویا ذکری نباشد. 
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در مطهرات در اسلام گفته شده که احتلام مردها را علل ناپاکی میدانندو 
مرد محتلم بایدمدتیانزوا اختیار نموده دست بچیزی نزند و کسینزد او نرود 
و بالاخره بدست ملای جامع الشرایط و ترتیب معینی از پلیدی بیرون اید. 


فیزیولوژی احتلام و غسل جنابت در اسلام 


پدیده جنسی مرد سه مرحله دارد: مرحله ای که اسپر ماتوئید بعنلی نطفه 
مرد ساخته میشود دوم انجام عمل جنسی سوم تنظیم فعالیت های جسمی 
مرد توسط هورمونهای گوناگون. 


بیضه ها از تعداد زیادی لوله های منی ساز درست شده است لوله ها 
جایگاه تولید اسپرم میباشد اسپرمی که در لوله ها درست شد وارد لوله 
های راست میشود و بعد به اپيديدیم میریزد و از انجا بمجرای وابران وارد 
میشود این مجرا| نزدیک عده پروستات (غده وذی) اتساع یافته آمپول 
وابران نام دارد. دو کیسه منی که در و طرف پروستات میباشد و بانتهای 
آمپول مذکور همانطرف راهدارد و با هم مگرای واحدی را که مجرای 
انزالی ویند درست مینماید که بقسمت پیشابراه متصل میگردد. 


در حدود 2 سالعی اثر تخریکی ماد و ترفن هاتن خیوفیز آغاز :میسون و 
تا اخر عمر باقی است و در لوله های منلی ساز اسپرماتوزئید درست 
میشود که در بهداشت نسل چگونگی آنرا خواهم گفت. 


کیسه های منلی نامبرده شده حاوی مقادیر فراوانی قند 
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فروکتوز و مواد دیگر است که همزمان با انزال اسیرماتوزئید تخلیه شده 
حجم انزال را شدیدا افزایش میدهد بعلاوه کمکی به تغذیه اسپرماتوزئید تا 
زمان رسیدن به تخمک مینماید و درعین حال ماده حفاظتی منی میباشد و 
محیط اسیرماتوزئيدها را مساعد و مناسب میسازد. 


پروستات (غده وذی) نیز همزمان با انزالهای دوگانه نامبرده شده مایع 
قلیائی شیری رنگ بسیار رقیقی ترشح مینماید که محیط اسیرماتوزئیدها را 
قلیائی و مساعد میسازد و اثراسید بودن مراهای مردان و زنان را که قاتل 
اسپرماتوزئید محسوبند خنثی میگرداند. 


منی: ازقرار گفته شده ماده ایکه بعنوان منی ی ار یادر اثر احتلام 
از مرد خارج میشود مایعات مجرای وابران. کیسه های منی» عغده پروستات 
و عده های کوچک مخاطی دیگر است با ۲۳ در حدود 0/6 و منظره شیری 
رنگ و بوی تقریبا نزدیک ببوی شکوفه خرما و قوام بلغمی که نیمساعت 
فصو ترال دام خمهمان ارف سره 


نعوظ: نخستین اثر تحریک جنسی مرد, نعوظ است و شدت آن با درجه 
تحریک خواه جسمی يا روانی باشد متناسب است نعوظ دراثر تحریکات 
عصب پاراسمپاتیک نخاع خاجی است که ازراه اعصاب نعوظی به آلت 
انرا منقبض مینماید و در نتیجه ورود خون شریانی را تحت فشار زیاد به 
بافت نعوظی الت ممکن می سازد.بافت نعوظی چیزی جز سینوزوئیدهای 
وریدی 


ص: 142 


غاری شکل و وسیع (تقریبا همانند سوراخهای موجو در ابرهای اسفنجی) 
نیست که غارهای مزبور درحال عادی خالی هستند و چون خون شریانی با 
فشار زیاد وارد انها شد متسع میشوند. بعلاوه اجسام نعوظی توسط لایه 
های فیبری مقاومی احاطه شده اند وقتی خون بشدت و با فشار وارد 
غارهای مذکور شد انقدر متسع میشوند که غارهای تحت فشار دنده بدنده 


تفکر ساده يا رویاهای انجام مقاربت يا رویاهای شاهد مقاربت بودن سبب 


تحریک و نعوظ میشود و خروج منی را سبب میگردد بویژه احتلام در نتیجه 
رویا در سن بین 13 تا 19 شایع است. 


ی ی ی ار وت 
فان حللسی بتقه آید که ۳ هه شد 0 بعضی داروها 1 
عفونت ها ممکن است کار مزبور را انجام دهند و چه بسا سرماخوردگی و 
التهاب و درد کمر و تحریک ناحیه مجاورمرکز نعوظی در نخاع سبب نعوظ 
شبانه شده احتلام پیش اورد یا علل دیگر (ناگفته نماند که ختنه کردم سبب 
رشد بیشتر حشفه میشود که در جلد بعد شرح خواهم داد) 


بیرون آمدن منی چه در خواب چه در بیداری چه با شهوت چه بدون آن چه 
کم چه زیاد با اختیار و بدون اختیار همه سبب جنابت میشود و جماع کردن 
باهردیا رن دز قیل باوی بالغ با تابالغ 
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اگر تا ختنه گاه وارد شود موجب جنابت است هرچند منی خارج نشده 
باشد. 


برای چه و چرا باید غسل جنابت نمود؟ 


ری و ی ی ۳ ]زا 
غسلهاتی که واجب شده پا مستحب است از نظر بهداشت و نظافت 


دستور داده شده است با جنبه عنویت آن مقصو بوده و برای تقویت روج 


وضع اکثر غسلهای مستحب را میتوان بعنوان مساعدت بامر بهداشت تلقی 
کرد زیرا ا زان مواعی هنز دی ور نع کب رو امد زد که 
باید در نوعی از تظاهرات اسلام شرکت نماید و از تشکیل اجتماعی 
کسانیکه چندین روز بدنشان آلوده باقی مانده باشد بوی زننده و آزار دهنده 
ای بلند میشود که در جمعیت آنان که بدن غسل داده و شسته گردیده 
دارند ان بو بمشام نمیر سد. 


غسل حیض یک عمل تقریبا غریزی است و در صوتیکه از طرف ادیان هم 
توصیه نشده بود بجا آورده میشد کمتر زنی ۳ 
ناپاکی که اجازه شستشوی در آن هفته را ندارد (زیرا تماسن‌ببا ابر مد 
مد کور. افکان. آلود جین دار دا خوتربری و لد .هو یک ففته فخر وخبت. ار 
نظافت خود بخود زن را بطرف نظافت و شستشو میکشاند ولی صرفاغل 
حیض جنبه نیرومند بهداشتی دارد؟ نمیدانم! ولی رعایت بهداشت بهر 
صورت در آن منظور شده است و با توجه به نیتی و ترتیبی که دارد جنبه 
تزکیه نفسی آن 
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رت یه اه ات اه 
جالب ترین غسلها غسل جنابت است؛ چرا؟ 


عده ای میگویند پس ازانزال بر روی پوست موادی بوجود می اید که زمینه 
پوست | از این بلیه نجات داد و هر چه زودتر دست قلیائیات ایجاد شده در 


از برخی شنیده میشود: بعلت انزال عناصری بر پوست پیدا میشود که اگر 
انها با یکدیگر ترکیب نشوند دست پوست از عناصری مفید کوتاه شده و 
این اباست که تحت عنوان دستور دینی غسل کردن ترکیب سودمند مزبوثر 
را درست خواهد کرد. 


عده ای اعمال فیزیولوژیکی عصبی را پیش آورده و دخالت اعمال 
تا ع ات اه را ها هو ۲ 
باطری فرض مینمایند که با غسل کردن تصور مینمایند اعصاب تحریک و 
ترشحات بخانه اولبگرشته واز دست رفته ها ترمیم و جبران شده و 
باصطلاح باطری مجدد | شارز و پر گشته است. 


دسته ای عفیده دارند بهمراه انزال از تمام مسامات پوست بدن ترشحاتی 
غلیظ تر از عرق خارح میشور و در نتیجه مسامات مذکور در دو درصد کلی 
تنفخس بوسیله آنها انجام میگیرد مسدود میگردد و این غسل است. که 
مسامات مذدکور را باز و راههای تنفسی پوستی را برای کمیر به تنلس 
رینین باندازه دو درصد بکار کردن می اندازد و در ضمن و سر و گزذتی نیز 
آمرره هتفر راید نظربه 
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خود میگویند چون با هر انزالی مقداری اکسیژن از روی انساج مغز و قلب 
و کلیه ها برداشته یمشود باز شدن راههای تنفسی پوستی نزدیکتر راه 
برای رساندن اکسیژن جبرانی باعضاء مذکور بوده و زودتر از رتین شاید 
عمل مذکور را انجام وظیفه نماید. 


من هیچکدام از گفته شده ها را اصیل ندانسته و غسل جنابت را هر چند از 
قلمرو بهداشت نظافتی خارج نمیدانم ولی اصالت ان فقط جنبه ممانعت 
قانونی دارد تا برای هر کس امیزش اسان نباشد و چه بسا یکی بخاطر 
ضیق وقت دیگری بعلت نداشتن وسیله استحمام و آخری بعلت ... آميزش 
خود را تقلیل دهد و در نتیجه غسلنوعی مانع از خودکشی مطبوع (امیزش 
زیاد) قلمداد گردد. 


اگر مقصود از غسل جنابت پاک شدن پوست از آلودگی هائی بود که بعلت 
انزال بوجود آمده پا بجهت ترکیب عناصری باشد که در اثر انزال پیدا شده 
یا بخاطر باز نمودن مشاماتی مایت که مر ام رال ار اها خر سارعی ار 
شده و مسدود گردیده اند,اين دستور اسلامی داده نمیشود که ورود حشفه 
به قبل يا دبر بدون اینکه انزالی و حتی حالتی به عامل دست دهد غسل 
جنابت بر او واجب میگردد, بعلاوه اينکه گفته اند انزال باختیار یا بدون 
اختیار نیز سبب وجوب غسل جنابت میشود این حدسرا نیز برطرف میسازد 
است زیرا تحریک و ترشح و دخالت اعصاب در زمان اختیار و غیراختیار 
متفاوت انجام میگیرد, ازاینرو بنظر من دستور غسل جنابت بیشتر جنبه 
وضع یک ممانعت قانونی را دارد بخاطر اينکه 
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آمیزش کنترل تقتوو و ب رآ ایند این نظر کافیست بگویم: برای کسیکه 
ضنتواند عند امیش متوالی.ذاشته: باشد. کر اهفت: دارد خن یکی. ازانها زا 
بدون غسل انجام دهد بلکه برای هر دفعه نزدیکی غسلی انجام دهد تا 
بالاخره یکی از غسلها شمشیر قدرت جلوگیری کنندگی و ممانعت خود را 
در برابر عامل نگهداشته او از برداشت مرتب عناصر از همه اعصاب و 
مراکز عصب و از بیرون کشیدن از اعضای رئیسه سه کانه مذکوره باز 
دارد. 


جنب شدن چه در خواب و چه در بیداری, چه با شهوت چه بدون آن, چه م 
باشد چه زیاد؛ ؛ چه باختیار باشد چه بدون اختیار همه و همه سبب جنابت 
میشود و چون وضع اعصاب و ترشحات در هر کدام از موارد مذکور 
مختلف است نمیتوان گفت غسل جنابت برای نظافت يا شارژ کردن یا 
ساختن عناصر لازمی واجبشده است هر چند نباید جنبه بهداشتی هیچکدام 
را از یاد برد اما اصالت عمل نبظر میرسد بمنظور وضع قانون شدیدیاست 
که ضمن دستور وجوب غسل جنابت برای کاهش امیزش صادر شده است 
باز در ت.یید ظنریه ام روایاتی هست که از زیاد آميزش کدن نهی مینماید 
و درباره یکی ازانها قبلا بحث کرده ام آنجا که از حضرت صادق پرسیدند 
جه کنیم عمرمان طولانی شود؟ فرمود: باکر الفذاء وجود الحذاء و خفف 
الرداء و قلل غشیان النساء (صبح زود بهترین غذا را بخور کفش را از هر 
لحاظ نیکو برگزین لباست را از هر جهت سبک انخاب کن و در آمیزش با 
زنان کاهش ده) و روایات دیگر که بزودی در بهداشت نسل پاره ای از آنها 
اشاره خواهم کرد. 
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بهر ورتباز هم مانند موارد دیگراز این واقعیت نباید دور ماند که عغسل 
قاعدگیهم نیت دارد و جنبه فرمانبرداری و اطاعت و پارسائی و روحانیتو 
معنویت از سراسرش مانند هر دستوردینی دیگر میبارد و چشمگیر است. 
توجچه مجدد به این نکته لازم است که هیچ شستشوتی در تمام ادیان این 
فرمولکلی و مشترک را ندارد که در تمام شستشوهای اسلامی اعم از 
وضو يا غسل وجود داد و آن برطرف کردن هرگونه مانعی است که از 
رسیدن آب به پوست جلوگیری مینماید ولو اینکه باندازه سر سوزنی باشد 
۵ که ای و ی ی وا ی تا و 
ای از پوستش چسبیده و پس از پایان غل پا وضو باز در همآن محل مانده 
وآب بزیر آن نرسیده باشد غسل یا وضوی انجام گرفته باطل میباشد. 


مسئله ای مربوط به جنابت 


۳ و ذر تیست) بعلت وطی با سک هار مراجعهکرده 
بود. و یا وطی با خ یا گوسفند پا . ی 
جمله ارمغانهای تجدد میباشد و آن شیوع وطی حیوان با انسان میباشد ! 

چه بسیارند که در روز آفتابی و صاف سگشان را ره کر 


فرصتی بود فرزندشان را زیراسگ پدر سببی فرزندشان محسوب میشود. 
(1) 


1- کسانیکه با یکی از آقایان دامیزشکان تحصیل کرده خارج آشناتی داشته 
اند اطلاع کلی دارند. 
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آنقدر این عمل شرم اور و غیر باور کردنی است که هنوز موردی نزد 
مسلمین پیدا نشده که مسئله ای درباره آن استفتایْ شود و بدون شک اگر 
خدای ناکرده نزد مسلمانی این فاجعه روی دهد هرگز پرسشی بعمل نمی 
آید زیرا کی که در اخلاق باین حد رسیده با مرجع و تقلید و نماز و غسل و 


۰ سر و کاری و خبری و اثری ندارد. 


بحث از این است که اگر کسی با حیوانی وطی کند (صرفنظر از اینکه 
گوشت حیوان اگر حلال گوشت باشد خوردنش حرام میشود و در جلد 
هشتم که مربوط به گوشت بود از آن بحث کردم) یعنی با حیوان نزدیکی 
نماید و نی از او خارج شود غسل تنها بر او کافی است و اگر منی بیرون 
نياید در صورتیکه قبل از وطی وضو داشته بازهم غسلتنها کافیست و اگر 
وضو نداشته هم باید غسل کند و هم وضو بگیرد. 


حرام کردن گوشت حیوان مورد تجاوز قرار گرفته همانند سایر موارد از 
جمله شاهکارهاست زیرا کسیکه اقدام باین عمل می نماید بدون شک در 
تنگنای عجیبی قرار گرفته که دسترسی دیگری ندارد و جوانی بر او فشار 
وارد می اورد و شیطان جوانان هم که قدرت بیشتری دارد لاجرم با حیوان 
وطی میکند ولی روزی دراین فکر خواهد افتاد که فرزندی میخواهد و 
ازدواجی لازم است و داماد میشود .. 


وطی با حیوان سبب عادت میگردد عادت دو طرفه است و حتی نزد برخی 
حیوانات علاقه هم دو جانبه میشود و چون ترک عادت سخت است امکان 
دارد تازه داماد هنوز بعمل زشت خود چشم داشته باشد 
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اما اینجا بیابان نیست و گله گوسفند يا سگ گله, اینجا زن است و شوهرش 
را ذیعلاقه بهرکس و هر چیز جز خود ببیند ناراحت میشودو اگ دیگراناز 
موضوع خبر دار شوند بابرو و حیثیتش طمه شدیدی وارد می آید و باحتمال 
قوی کسی ان گوشت ولبنیان انعامش نخاهد نمود و ضرر اقتصاید حتمی بر 
این عمل مترتب خواهد بود ؛ از اینرو اسلام همانند سایر مواردی که انسان 
میخواهد بی بند و باری کند شمشیر برنده و قانونیش دراز میشود در اینجا 
نیز مانع ورادع و بلکه نجات بخش میگردد و امکان دارد این حکمت یک 
وجهی ازوجوه مختلف تحریم وطی با حیوانات باشد. 


قرض آنکه انشا نواطین کتندم با تخیه‌ان داماد هم تشون بان آن کرش رن 
مقررات خوبی در برآبرش ایستاده و او را مانع خواهد بود. 


برای مزید اطلاع در تأیید آنچه تاکنون گفتم که غسل جنابت نوعی ممانعت 
قانونی و رادع و مانعی برای امیزشهای مکرر است همین قسمت را توجه 
فرمانید که هر جید ادمی.با حیوانانی فطظی کته اما جون: از اه اتزال 
میشود واجب است غسل نماید در حالیکه امیزش با انسان هر چند بدون 
انزال باشد بعلت اینکه رغبت باینکار خود نوعی تبلیغ بر ضد قانون ممانعت 
کننده بلکه حتی تلقین ضد قانون نزد خود است غسل واجب میگردد در 
صورتی که زمان وطی با حیوان اگ منی خارج نشود نه از بدن کاسته شده 
و نه تبلیغ و ترویجی بعمل آمده است و فقط میتوان گفت چرا انسانی به 
حیوانی گرفتار گردیده است؟ 


دیگر موردی ندارد از نصارا نام ببریم زیرا آنان فقط تحت حمایت نظافت و 
پاکیزگی زندگی میکنند شستشوی فراوان و استحکام دارند اما شستشوی 
ران احصا ام ما ای ی وان 
بزرگ جهان زرتشتیها بهودیها مسلمانها را دلن نظر خواهم داشت و نصارا را 
به خدایشان که درعلم خلاصه میشود وامیگذارم. 


زرتشتیها در این مورد بیداد کرده ار آنخه:.وا هم اکتون طنو مین و 
قدیهی بت ند میدهند شرح خواهم داد و اول از ز کتابها هر چه نوشته 


از مطهرات در اسلام: ارتکاب یگناخ پا خویشاوندی با مرده ول در موقع 
مور 3 از هم دور باشند باعث نجاست شخص عیحر ژد بطوریکه در کتاب 
زندمسطور است: موقعی که زرتشت باسمان رفته فرشته خرداد با چنین 

گوید ... و بعد فرشته اسیندار بنوبه خود چنین خطاب مینماید: ۰ و بعد 
فرشته اسپندا بنوبه خود چنین خطاب مینماید: "«تو ای زرتشت که . ۰ زمین 
را ازخون و از کثافت مردگان حفظ نما, مردگان را جائی ببر که خالی از 
کشت و زرع باشد و اب و انسان از ان جا گذر نکند ! اين دو سفارش هر دو 
فوائد بزرگی در بر دارند ولی در عین حال انسان را در وضع مشکلی قرار 
میدهند و صد درصد با حقایق طبیعت تطبیق نمی نما یند 


اگر آلودگی را به اب نشویند و ناپاکیها را در رودخانه نریزند پس چه 
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نکرده است؟ برای وادادن مردگان و جلوگيري از مضار آنها چه حاثی بهتراز 
درون خاک؟ کشت و زرع : تستتها ازدفن هر دعان بلیدی. ور از اوق کمی بیتد 
بلکه انتفاع و طراوت می برد. 


در مذهب زرتشت جز در دو سه مورد استثنائی در هیچ مورد دیگر اعدام 
مقرر نشده است. تک از زرشت ترین اعمال که مستوجباعدام فوری 
میباشد انداختن مرده به رودخانه است ۳ 9۳ رودخانه ای که در آن مرده 
افتاده باشد تا حدود شش قدم از دو سمت 9 قدم بالادست و فقط سه 
ان ی ها با ی ی اف تا ات 


هرگاه مرده در چاه بیفتد پس از خارج کردن مرده بایستی بکتصو ان 
چاه را بکشند. 


مد را در خای که مفدسن انجت تباید دقن کرور یی انتتن که:مقدنن انیت 
نباید سوزاند. توت که محترم است نباید انداخت لذا در دخمه يا عیدگاه 
میگذارند ... برای انتقال میت و تصدی کارهای مربوط به او باید 
خماخ ین بش ری ما سای و ار احانا سععت یات 
کفالت اینکار را از راه اضطرار يا دلبستگی بعهده بگیرد رانده دگاه خداوند 
و واجباقتل نزد مردم خواهد ود و اگر فورا یکنفر نرسد باید سر به بیابانها 
گذارده ابدالعمر از آت و آتش و موّمنین دور باشد. 


همینکه شخصی ازاین دا فانی رخت بر می بست نه تنها لباس تنو بستر 
بیماری و پرستاران او در ردیف ناپاکان قرار میگرفتند (تا اینجا حرف صحیح 
لباسهای داخل صندوق و 
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روف مطبخ و حتی درخت و باغچه و حیاط و حشم باید تطهیر شوند (اين را 
هم میگوئیم مبالغه در احتیاط کاریاست) ولی ازان مشکلتر اولاد و اقوام 
داغدیده ولو انکة دور و بیخبر از هرگ آن بیچاره باشند گرفتا بلیه نایاکی 


دست زدن بمرده باعث نجس شدن است میر وقتی که کوچک ترین 
ذرهگوشت از اسکلت مرده محو و استخوان خالی باقیمانده باشد. ارتکاب 
بگناه شخص را نچس مینماید. اک کسی ناهاکار از دنبا برود نایاکی 
خویشاوندان او مضاعف خواهد بود. 


شخص ناپاک باید تا مدت معینی که بستگی بدرجه پلیدی او دارد در محل 
مجزائی اقلا بفاصله 0 قدم دور از آتش, اب, هیمه مقدس و مومنین 
قرارگرد و شدیدترین 9 نایاکی است که در اثر موت به بستگان و 


برای تطهیر درخت پا باغچه ودیوار خانه میت به بعضی اوراد که باید با 
اداب مخصوص توسط مقبدان بعمل اید اکتفا می نمایند. 


ظروف متعلق به میت را اول با ادرا و کاه فیتویتد رش ار. ان خای مال 
نموده و بالاخره با آب میشویند و این عمل باید بعده دفعاتی تکرار شود که 
بستگی به جنس ظرف دارد مثلابرای ظرف طلا یک مرنبه, نقره دو مرتبه. 
چنانچه ظرف از چوب يا سفال باشد تطهیر بردار نبوده باید از ان صرفنظر 
نمایند. 


البسه مورد یا هر لباسی که بمیت خورده باشد قابل تطهیر ات آنرا ابتدا با 
ادر | ز. کاو ند :ظیوینه وربشن از آنکه برمین 
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مالیدند دست آخربا 1 شستشو میدهند و این عملیات سه مر تبه تکرار 
ميشود. آنوقت مدت سه ماه لباس را مقابل آفتاب قرار میدهند. اين در 
مرتبه تکرار میشود و مدت باد ۳1 به افتاب شش ماه خواهد بود... ولی 
هرگاه لباس کوچکترین لکه ای از مرده برداشته باشد قابل تطهیر نبوده باد 
آنزا حال کرت 


کسان مرده بر حسب درجه قرابتی که با مرده دارند پنج تا سی روز نجس 
بوده باید انزوااختیار نمایند و اگر مرحوم نامرحوم باشد مدت انز وا دو برابر 


یکسال شیر آن حیوان قابل شرب نخواهد بود. 
بعضی از ناپاکیها (مانند وضع کسیکه به تنهائتی مرده ای را بلند کرده بااشد 
و پاره ای گناهان دیگر) غير قابل تطهیر میباشد و شخص محکوم به انزوای 


ابدی و نفی بلد است. 


فروغ مزدیسنی بمختصری برگزار نموده مینویسد: (از صفحه 190 ببعد). 


از اجتضاعات مخصوض. اشیانی. مختلفه بمیتی در تعداد مردکان: بارشیان 
مرت کم ارشیر هرت وان کت یمسجت آ دام 


است. 


از لین کردن: فزده و آنچه از مرده و هر کثافت از زنده سوا شده 


ص: 154 


به لمس کننده سرایتنماید و ری بغتالمس کند تا خود را شستشوی کامل 
ننماید نمیتواند خویش را داخل جمعیت کند. 


۰پ۰پ9«۰9۰۹ح«دحِ از غسال و مرده کش اجتناب نماید که مبادا نت به آنها 

یت کرده و از آنها بدیگری که آنها را لمس نماید سرایت و اگر 
ِِ واقع شود که بیامیزد باید قبل از آمیر تفن بجمعیت خود ۱ نیک 
شست و شوی نماید و باین وسائل ضعف در ماده خبث و بدی و اضرار 
طاری شود. 


اما از کتاب تاریخ طب ایران جلد اول(1): آلودن آتش و خاک و آب و گیاه 
ممن ع بوده است, در طب زرتشت بزر کترین ناپاکی مس میت بشمار 
میر فته است که , بز آنر. ان اف نایاک شده و می باید طهارت يا غسل 
نماید. 


این آلودگی نزد زرتشتیان بسیار موردنظر بوده حتی قبلاز مرگ نیز بدان 
توجه داشتند و پس از فوت شخص توسط روحانی و کمک وی با دستکشی 
که در دت داشتند میت را شستشو میدادند. غسل میت و اجتناب از هر چه 
که ازمرده و کثافاتی که از زنده جدا شده باشد واجب بوده چراکه ممکن 
است بیماری مسری به بدن سرایت کند. 


اکن ی شاه امس مت کنات سای اراس ادا 
اجتماع گردد... اجتناب از غسال و مرده کش از واجبات بوده است و اگر 
احیانا این آمیزش شده باشد باید شخص قبل از پیوستن به جمعیت 


آنانکه عسدا آیرا آلوده تمانیند.ه‌ضار مردم:و لاشته در 


1- صفحه 184. 


ص: 155 


آن اندازند تا حد مجازات اعدام محکوم بودند(1) اگر زمین زراعتی به 

مردار حیوانی و لاشه انسانی آلوده.شنده باشتة باید یکسال در آن فراعت 

نگردد بلکه در معرض نور و آفتاب قرار گرد تا پاک و قابل زرع گردد و هر 

کس بر خلاف عمل تا ار میت ور و براز منزه شدن و 

ِِِ گناهش میبایست مبلفی جهت آتش مقدس بپردازد تا رستگار 
د. (ع) 


دقن اموات در زمین ممنوع بود. اگر جنازه انسان با سگ را در زمین دفن 
میکردند برای مدت شش ماه که در زمین می ماند مجازاتی معادل هزار 


مردگان را در دخمه ای که ساخته بودند گذارده و آنان را در این محلها 
نگهداری مینمودند و بر سقف این دخمه ها با سنگ مواظبت نموده 
بطوریکه هیچ حیوانی نمی توانست ذره | از آنرا برباید و با وّلدن آب پا 
نبات سبب اشاعه بیماری گردد. 


این دخمه ها (یا برجها) را بسیار دقیق میساختند بطریقی که نه به میت بی 
حرمتی و نه به آب و نه به آتش بی اعتنائی بعمل آید ان برجها عموما از 
شهر دور بنا گردیده و دور آنها را دیواری بلند احاطه نموده بود که در وسط 
آن چاهی که نام نت «استودان» (استخاون دان) بوده و در آفنت (فلزی) 
داشعه است. یمن از انکم. مردم را تعسیل. و تکفین. میتمودند باین. محل 
میبردند. آنگاه کفنش 


1 تارنخ طب ابران عله اول 186 
سای وا ی رل 19 


ص: 11_56 


را پاره می کردند تا لاشخور (یا پرندگان دیگر مانند کرکس) گوشتهایمرده 
را بخورند. سپس متصدی محل گاه و بیگاه بدانجا می امد تااستخوان مرده 
ها را در چاه وسط بریزند.(1) 


اشخاصی که اععمال مرده را از تغسیل و تکفین و حمل آنها به دخمه و یا 
حداودن در تابوت و سایر اعمال را بجا می اوردند و باصطلاح عمله موت 
بودند درائین ایرانیان قدیم کئثیف محسوب میشده اند این اشخاص 
نمیتوانستند وارد اجتماع گردند و مسکن آنان در خارج شهر در محلی 
نزدیک دخمه ها بوده است و هرگاه اين دسته (عمله موت) می خواستند در 
اجرا نمایند (بمانند غسل) تا اينکه بتوانند باجتماع وارد گردند. (2) 


درباب هشتم و تدیداد در فقره هشتم و نهم درباره دقن مرده آدمی دشتور 
رسیده است که در زمین سخت بقد نیم پای معتدل (نفکف پا تا بیخ ران 
شخص متوسط القامه) و در زمین نرم بقدر یک قد آدم معتدل بکنند و در 
زیر آن خاکستر يا خاک بریزند و روی آن خاکستر آجر یا سنگ يا کلوخ 
گذارند بش از آن-ندن مفردم وا خر آن. کودال خذارده دو با سه شبات ,روز با 
مدت یک ماه 


1- 196. 
2 در مواردی که بین نویسندگان مطهرات و تاریخ طب اختلاف دیده 
میشود قضاوتی نشد فقط باید گفت آنچه هنوز بین آقایان زرتشتیان در یزد 
معمول است با آنچه آقای مهندس گفته اند مطابقت دارد و آنچه آرزوی 
آقایان زرتشتیان متجدد است با آنچه آقای دکتر نوشته اند بیشتر مطابق 


است. 


ص: 157 


بگذرد تا آنکه موانع برای حمل مرده رفعشود و باد زمین را خشک نماید و 
بتوانند روی زمین مرده خود را ببرند. 


در اوستا دستور ساختن اطاق کوچک (يا باصطلاح اوستاکده) برای مرده 
(مرد و زن و بچه) امده که سر مرده که روی بالش بلند است به سقف 
0کده) نخورد (درارتفاع) و از پاهای مرده بلندت نباشد (در طول) و از دو 
دست مرده عریضتر نباشد (در عرض) که چنین گور را کده شرعی گویند. 


تزا مضون ماندن: کالید استخوانی ادفی. در آونتا آمدم. اسنت: که تباید 
استودان (استخوان دان) ساته شود که از دسترس سگ و شغال و گرگ 
محفوظ باشد واگر کسی استطاعت داشته باشد از سنگ با | آهک با گل آترا 
(یعنی استخوان دان را) بسازد و الا در تشک يا لحافی آنرا بگذارند و بعد از 
افتاب دادن استخوانها را بسته دفن نمایند (فقرات 51-50-49 باب ششم 


وندیداد). 


کسیکه انسان مرده يا مردار بخورد تا ابد نجس است و هیچگاه پاک 
نمیشود (فقره 24-23 باب هلشتم وندیداد). 

اگر دو حمه کننده به میت به لحاف و تشک مرده جهت رفع نجاست و 
نایاکی سرایت نماید چه باید کرد؟ پاسخ میرسد «از بالاترین پارچه تشک و 


از پائین ترین پارچه روانداز که متصل به بدن مرده است نچس خواهد بود 
مگر آنکه پارچه روانداز که متصل به بدن مرده است متعدد باشد (باب 


هفتم وندیداد فقرات 7 تا یازده). 


پارچه ای که بآن بول یا منی رسیده یا مرده بر آن کثافت نماد باید 
مزداپرست ان پارچه را پاره پاره کرده دفن نماید بهمین 


ص: 58 1 


نحو اشخاصی که حامل مرده گندیده باشد تا ابد نجس خواهد بود (فقره 
7 باب هفتم وندیداد). 


انداختن استخوانهای سگ و انسان مرده بر روی زمین ممنوع و عامل انرا 
مستلزم مجازات شدید میدانستند و این امر بستگی به حجم و اندازه 
استخوان داشته استت متلا در فوود استخه‌انی. که باندازه-مفصل. کوحی یود 
مجازاتش سی تازیانه و در مورد انداختنمام بدن منتهی و حد اعلای 
مجازات را مجری میداشتند. 


قبل ازهر بحثی (مقصود بحث ازفسل میت و مس میت است) د قلمرو 
افیا دی یف بیان انجنکین از دوتا تم در مجلسی یرم داد مسردار مر 
مخت که یکی اش کت کش کا تن هم حوانی تحصیل کردم ری نود 


سخن ازسر گدشت یک مرد زرتشتی بود که در گذشته و او را برای کفن و 
دفن میبرده اند و دوستم خود ناظر بوده است و سپس شرح انرا نوشت و 
بمن داد. 


ابتدا لباسش را بیرون آنرودند و تا گرم بود دست و ایش را جمع نمودن 
دستها روی سینه مانند کسی که دست بسینه است و پاها را انچنانکه 
زانوها روی شکم قرار گیرد, اوستا خواندن شزو ند با آهیو لت پید | 
گردید. او را بردند بسوی عیدگاه (دخمه)در حوالی دخمه عمارت کوحخکین 
است, دخمه در بالا و در ارتفاعات ساخته میشودو عمرات قلمداد شده 
دردامنه و پائین که جائی از آن نیز اختصاص باطاقی داردکه آنرا پرسش 


گویند. 


ص: 11_59 
جسد را ذر آن محل میگذارندتا اقوام نزدیک برسند واجازه شستشو بدهند. 


در ۱ ۲ ید ستونی 1 1 بلکه کوئی که دستور (عام دین) ثّ 3 
و اوستا میخواند و در سکوی دیگر جسد گذاشته شده است برای شستشو. 


تکتفر مامو ات ارف ری درا مارا مارد هن آ موی تیه ی 
آن جسد شسته شده میپاشند (با پنبه اینکار عمی میشود). شستشو 
بدینطریق بابان هی اند مکی ات ريخته دیگری دست بمالد و بگذارند تا 
خشک شود. پس از خشک شدن و نیرنگ پاشیدن پارچه سفیدی بنام سدره 
(ستره) بر او می پوشانند و سپس او را طناب پیج میکنند. طناب 
مخصوصی است که افته شده و دارای 33 رشته است, در حین انجام 
اعمال مذکور مرتب اوستا خوانده میشود. خواندن اوستا در محل بعدی 
بیشتر میشود محلی که هم اکنون جسد را بآنجا میبرند و آنجا را پرسش 
نامند دراینجاست که اسم در گذشته را از زرتشتیان حذف مینمایند و 
چهاردستور ایستاده اند با زیرپوش سفید (سدره) و کشتی (33 ریسمان 
بهم بافته شده) و مشغفول خواندن اوستایند. 

همینکه نامش از دفتر زندگان بدفتر در گذشتگان منتقل شد اجازه بردن 
بدخمه یا دفن کردن در دامنه دخمه از بازماندگان گرفته میشود. زرتشتیان 
قدیم یعنی آنان که بر سنت اباء و اجدادی باقی. مانده اند ذستور بردن 
بدخمه میدهند و بقیه یعنی متجددین امر به دفن کردن می نمایند. 


آمبولانس با چهار تقو قنحن می اید و از دستور اجازه میگیرند 


ص: 160 
و جسد را میبرند تا محلی که باید دفن شود. 


در محل دقن تختی آهنین است مرده را ان گذاشته می بند ند و در این 
وضع او را ه قبر میگذارند آنچنان که مرده میان هوا و زمین قرار گیرد 
تمتیتیرب نز کی شین بکیاروجه مب دار تدم ان ای می ونر نو 


اگر به دخمه برده شد قفل بزرگی که بر در آهنین دخمه زده شده بوسیله 
دستور باز می شود. جسد را میبرند و بر سکو بنحو مخصوصی میگذارند و 
یک چوب دو شاخه زیر گلویش قرار میدهند که نیفتد (راجع به دو شاخه 
شنیده میشود ولی دیده نشده است). مشایعت کنندگان ریگرد نز ولی 
۰ بالای دخمه میروند و گریه و زاری میکنند و هر چیزیکه دارند 
از ای ی ارف ای ریت یت سرا مر را 
که آورده اند میخورند و بسوی خاک برمیگردند و تا سه روز در جائیکه مرده 
خوابیده بود کندرو گلاب و اسفند و سرو و چیزهای معطر دیگری میگذارند 
و نباید بیکدیگر تسلیت گویند و برعکس مسلمانان و نصارا و یهود که اعلان 
تسلیت دادند از زرتشتیان فقط در موارد مخصوص بنابر مقتضیات تسلیت 
دیده میشود و چون بخواهند خیرات ن کنند میوه فصل را انتخاب مینمایند و 
ات اه مق او توس ی یر ی و ند نا توت ره 


شگدید: مشهور است که در موارد مرگ مشکوک یعنیدر باره کسانیکه غرق 
شده اند بت ردو 9۶ بو هد تن و و هدند و 


ص: 161 


فوت نکرده باشد سگی را بر بالین جسد حاضر مینمایند چنانچه سگ بصدا 


در آفدره عوعه کرت ذفت متلا ره تمه تخیر می آندانند:ه شاید ایه نک 
تجربه ای باشد که بعدها درست شناخته شود. 


یهود به مرده میگوید «میتا» و چون مرگ حتمیاو را رسید او را غسل 
میدهند و تشخیص مرگ قطعی برای آنان همانند مسلمین ارزشمند است 
و در جلدهای قبل گفتم برای اینکه دانسته شود شخص واقعا مرده يا خیر 
تاکنون متدهائی معمول بود که بعد خواه گفت اما بالاخره امروز 
دانشمندان اسرائّیل موفق شده اند با اندازه گیری اکسیژن خون رگ 
کردن که بمغز میرود و برمی گردد مرگ قطعی را بدانند زیرا اگر هیچ ذره 
اکسیژن مصرف نشود معلوم میگردد مرگ فرا رسیده است. بهر صورت 
کفنشان باید قیمتی باشد مانند کتان و ... و اگر از فلسطین آورده باشند 
بهتر است. 


سید نباید پهلوی مرده باشد (سید به کسی گویند که از اولاد حضرت هارون 
برادر حضرت موسی است) حتیاگر میتا در اطاق بزرگی باشد سید نباید در 
آن مکان محصور باشد و همراه جنازه هم ناید برود و اگر رفت باید غسل 
کند. 


کسانیکه مرده را در تابوت میگذارند یا دفن مینمایند پا میشویند غسل دارند 
و باید غسل کنند, از همراهان مرده اگر سید باشد يا اگر دست بمرده زده 
باشند غسل دارند. 


ص: 162 


مطهرات در اسلام مینویسد: درعداد نجاسات در مرحله اول لاشه حیوانات 
حرام گوشت و مکروه می اید و تعداد اين حیوانات زیاد می باشد ... پس 
از لاش و مردار حیانات نوبت بمیت انسان میرسد که نجس است و کسی 
هم که دچار شخص محتضر حضور داشته باشد نجس ميیشود. 


شکناه خود قربانی مخصوص (بره مادر پا بز) نزد کاهن برده گناهش را 
کفاره نماید. 


کسیکه میته بخورد یا لاش حیوانات و هر چیزی را که به آن نجس میشوند 


چادری باشد و کسی در ان جا بمیرد تا 7 روز نجس می باشد. 


غسل میت میت با آب تنزیه بعمل می اید (آب تنزیه آبی است کهبا 
کرده باشند. (در روز سوم و هفتم باید شخص طاهری زوفا در اب تنزیه 
فرو برده بر خیمه و ابابها و اشخاص و مس کننده میت و بر مقتول و بر 
قبر بیاشد, در روز هفتم شخص زنده ای که بدن میت را مس کرده یا داخل 
چادر میت شده باشد خویشتن را تطهیر کرده رخت خود را میشوید و به آب 
غسل میکند انوقت در شام طاهر خواهد بود و اگر چنین نکرد از میان 
جماعت خداوند منقطع خواهد شد. ضمنا کسیعه اب تنزیه را پاشیده است 
و 
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که او را لمس کند تا شام نجس خواهد بود). 
ظرف سرگشاده ای که در خیمه میت باشد نجس است. 


گوشتی که بهر چیز نجس برخورد. خورده نشود و به انش سوخته شود و 
هر که طاهر باشد از ان گوشت نخورد. 


غقسل میت و مس میت در اسلام 


قبل از هرچیز, چراکسیکه بمرده دست میزند اسلام باجبار وی را به 
شستشوی تمام بدن وامیدارد؟ دست بلکه نوک انگشت به جسدی خورده 
که کاملا سالم و قهرمان بوده و هیچگونه بیماری نداشته و دراثر تادفی 
مرده است آیا برای چه و بکدام سبب باید تمام بدن را شست؟ 


سگ و خوک در اسلام نچس العین اند و بیماریهای مشترک با انسان دارند 
اخوذشت خنک: کسی یه مردار ۰ خشی . آنها. وغل تدازن آها. ند 
انسان بخورد دارد چر|؟ 


اگر قرار بود هر کس که دست بمرده میزند فقط بر او واجب گردد دستش 
را بشوید هر کس برای چایلوسی یا احتمالات دک نردم مود کان وووت 
میزد يا برای تملق بیشتر مرده متعلق به متمکنی را عده ای می بوسیدند و 
چه بسا از این راه باب سرایت و باز میماند, باب باندازه دروازه ای. 
با حداقل مرده را معطل کردن و صاحب مرده ها را ازار دادن؛ بدینوسیله 
طریقی حل شده در دسترس بود. 
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اگر دستور بود تماس با جسد بطرو کلی حرام ؛ محققا دستورستمگرانه ای 
معرفی میگردید زیا مادری که فرزند منحصر بفردش مرده است و در 
مسافرت بوده و ناگهان ود را رسانده نباشد اجازه دست کشیدن پا 


بو سیدن صورت فرزندش به او داده شود؟ 


دستور اسلام است که اگر دست به سگ ازعفونت مرده بخورد غسل ندارد 
ولی به مرده برادر یا فرزند تماس پابد غسل دارد نوعی ممانعت قانونی 
است ؛ لاشه سگ که بوسیدن و بغل گرفتن لازم ندارد اما صورت فرزند را 
بوسیدن و جسدشر| بفلگرفتن فقط با شرائطی باید بلااشکال بوده باشد تا 
هم به جسد احرتام گذارده شده باشد و هم ستمگرانه عمل نگردد (شرح 
کلیه قسمت ها جلد 11 صفحه 31 ببعد). 


آبا قدرت غسل مس میت در اینکه ممانعت قانونی آن شاهکاریاست منحر 
است؟ اید گفت هرگز ! زیرا این ممانعت بمحض انکه میت راغسلدادند 
فده ود اه مفمت ایک اه کمن ابا دایعا اما 
بدون اختیار حتی ناخن دستش بناخن پا استخوان میت برسد باید غسل کند 

و اگر بخواهیم بگوئیم مقصود از این دستور اجتناب از بیماریهای مسری 
9 ان تن است ارم سم وراد 
مس مردای که تمام بدن او سرد نشده. غسل واجب نیست اگرچه دست 
بجائی از بدنش برسد که سرد شده باشد و جالب اینکه زنی که بچه مرده 
سقط میکند و نه ممانعت قانونی برای وی مطرح است نه بیماری عفونی 
نه احترام جسد بعلت اینکه بدتش با مرده تماس پید | کرده باشد غسل 
نماید و چشمگیرتر آنکه اگر بچه ای از مادری 
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بدنیا آمدکه مرده است (بنابر فتوای بعضی مراجع اگر بدنش سرد شده 
باشد) بمحض انکه به بلوغ رسید باید غسل مس میت بجا اورد و بهمین 
روش اگر بچه ای یا دیوانه ای مرده ای را مس نمود چون به تکلیف رسید 


عم 


و عاقل شد باید غسل بجا اورد. 


میت را دو غسل داده اند و غسل سوم نیمه تمام است که دست ببدن 
مرده میخورد حتی بعضوی تماس می يابد که غسل داده اند باز باید غسل 


کرد. 


اگر از بدن زنده يا مرده ای که غسلش نداده اند قسمتی که دارای 
استخوان است جدا شود و پیش از انکه قسمت جدا شده را غسل دهند, 
اتشان: آترا ممن. تمایده» باجد غل, فتن میت کت ولی احر فسنتن. کم جند| 
شده استخوان نداشته باشد برای مس آن غسل واجب نیست. 


اگر چند میت مس شود یک غسل کافیست و باز برای نماز غل مزیور مانند 
غسل جوابت کافی نیست و باید وضو گرفت و برای کسیکه غسل مس 
میت نکرده رفتن در مسجد و خواندن سوره هائی که سجده واجبدارد و 
جماع بلامانع است. 


از قراری که گذشت قبل از هر چیز رعایت حدود و ثغور دستورات اسلامی 
مافوق تمام انچه گفته شده می باشد و هر چند رعایتاصول بهداشت. نوعی 
ممانعت قانونی, احترام به چسد و ... درباره غسل مورد بجعت مطرح 
میباشد اما تهیه وسائل اطاعت از قانون یک فرمول کلی و همه جانبه ای 
است که از سراسر وجود تمام دستورات الامی آشکار است و حکمت و 
علت وضع بسیاری از اوامر و نواهی و مقررات اسلامی که جنبه معنویت 
انها تفوق 
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دارد و چشمگیرتر است هنوز مافوقدسترسی برای مورد بحت قرار دادن 
شم تشد ما شاه ما دض عز اش خی بامعلمی اشا ناهد اد ایا 
معجزات ت علمی از قران و مقرراتی که اسلام در 15 قرن قبل وضع کرده و 

هم اکنون تازه علم آنها را معرفی می نماید کافیست که در موارد ناشناخته 
ای ۳ این ضعف علمی و ناتوانی قدرت شناخت ماست که بسیاری 
مسائل مهم اسلامی هنوزدر چارچوبه وحي محفوظ مانده و کلید علم 
امه اسا ترا ماد خترفشی مار آنبا سمانه تفن ی سح 
و تاتاکته های:اا می ی اه تا سکم از درم ام نواعم 
نشده و بوضع وحی شده باقيمانده از جانب خدای تعالی بوده و مطاع 
است. 


یا ان لاف 


خال یرای اه کی امتیباراتن محازم در احکاض کمن رفن 
اسلامی موجود است: 


سوزاندن جسد برای دفع میکروبها کافی نیست زیرا بیماریهای مشترک بین 
حیوان و انسان فراوان است و حتی بگرهای درختان را باید سوزاند. 


گذاشتن مرده در عیدگاه يا دخمه و مکانهای سرباز خطاست زیرا ممکن 
است لاشخوری ناگهان جمجمه مرده ای که به یک بیماری مسری خطرناک 
مرده در میان شهر يا نهر بیندازد و خطرات دیگر. 


بطور کلی جلوگیری ازدفن سبب زمین مردگی میشود که 
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در جلد 11 تحت عنوان گوستان شرح دادم و اشاره کردم که خاک خود 
ضدعفونی و مطهر نیرومندی است. 


علاوه,. رعایت آمور بهداشتی در کفن و دفن اسلامی از قبیل: شستشوها 
بعنوان غسل, شستشو با کافور که ضد عفونی سبکیاستو حنوط کردن و 
اینکه شستشو دهنده دستهایش باید پاکیزه باشد. اب شستشو در فاضلاب 
برود. سوراخهای بدن که احتمال زودآلوده کردن کفن میرود (یعنی قبل از 
رشد و تکثیر میکروبهای بی آزار و ساپروفیت در بدن میکروبهای بیماری زا 
میتواند خارح شود) مراقبت اضافی میشود یعنی با پنبه ضدعفونی شده 
مسدود میگردد و فرج زنها که تنها سوراخی که بر روی احشاء باز میشود 
شستشوی علاوه تری دارد. جسد را در پارچه می پیچند و بعد درپارچه 
سرتاسری, و احترام نظافتی بکفن مردگان نزد الام همانند احترام بلباس 
زندگان بعتی: اکر کفن مرده فبل از ,دز قبر گذاشتتن الودم شند 
مستحب است عوض گردد. 


پارچه باید سفید و فرار دهنده باکتریها انتخاب شود. زمین بکر انتخاب شود 
و کاملاً عمیق باشد (زمین بکر یعنی هرگز آلوده نشده باشد و عمیق یعنی 
سطح زمین زندگان تا سطح زمین مردگان فاصله دار باشد) و چون ممکن 
است سوراخی در قبر ایجاد شود و حشراتی پس از برخورد با جسد 
آلودگی را بسطح آورند علاوه بر عمیق کردن قبر آب پاشی مستحب است 
تا سوراخهای عبور حشرات ت گرفته شود و از گرد و غبار شدن محیط آلوده 
بر کر و اهوم ین با تسم مت این مواحف اند 
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چوبهائی که اسانس فرار دهنده حشرات دارد در قبر گذاشته میشود. قبر 
از همان خاکی که برداشته اند پر میشود نه از خاک آلوده دیگر. 


توقف در گورستان که محلی آلوده است مکروه و تنها نمازی که رکوع و 
سجود ندارد نماز میت و در قبرستان است. شب که تسلط و اطلاع بر 
اوضاع و احوال گورستان کاسته میگردد توقف در قبرستان مکروه می 
باشد. بخور فرار دهنده حشرات پسندیده است مرده را در نزدیکترین 
قبرستان همان شهر باید دفن نمود تا اگرٍ به بیماری مسری مرده شهر 
دیگری را الوده نسازد. قبر باید در فضای ازاد و مواجه با خای و افتاب که 
هردو از مطهراتند باشد. نبش قبر و تماس مجدد با نعش حرام است. و 
دستورات جالب دیگر که در جلد 11 شرح داده شده است. 


زن بهودی اگر دختر زائید پس از هفت روز و اگر پسر زائید پس ازده روز 
به استحکام میرود و بعد از بیرون امدن تا چهل روز در رختخوابی جدا| از 
شوهر میخوابد و دراین چهل روز امیزش ممنوع است. 


مطهرات در اسلام مینویسد: انسان زنده در موارد ذیل نجس میباشد: 
انسان زنده در موارد ذیل نجس میباشد: در درجه اول زایمان (در صورتیکه 
اولاد پسر باشد تا 
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7 روز و اگر دختر باشد تا 14 روز). 


)1( 


ایه 4 چنین میخوانیم: و سی و سه روز در خون تطهیر خود بماند و هیچ چیز 
مقدس را لمس ننماید و بمکان مقدس داخل نشود تا ایام طهرش تمام 
شود و چون ایام طهرش تمام شود و چون ایام طهرش برای پسر یا دختر 
سای کر ای گام ی نود اه ق اه سای مایا سر 
خداوند خواهد گذرانید و برایش کفاره خواهد کرد تا از چشمه خون خود 
طاهر شود و اگر دت او بقیمت بره نرسد آنگاه دو فاخته یا دو جوجه کبوتر 
بحیزد یکی برای قربانی سوختنی و دیگری برای قیاتت. کناخ و کاهن برای 
وی کفاره خواهد کرد و طاهر خواهد شد. 


زنی که پسر بزاید تا هفت روز نجس است و پس از ان باید تا 33 روز در 
خون تطهیر خود بماند و چیز مقدس را لمس ننماید و بمکان مقدس داخل 
نشود تا ایام طهرش بیایان برسد. اگر دختر بزاید دوره نجاست او دو هفته 
و مدتی که باید در خون تطهیرش بخوابد 66 روز خواهد بود. 


1- اختلاف عددی که بین دو کتاب دیده میشود به نظر میرسد عبارت 
مطهرات در اسلام درست باشد زیرا مولف ان محققانه از کتابهای مختلف 
معتبر آنرا نقل کرده اند در صورتیکه نویسنده این کتاب از یهودیان یا 
زرتشتیان مسلمان شده سوال نموده است و شاید فراموش کرده باشند ! 
یا در معرفت از دین مانند بسیاری مسلمانان باشند. 
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در مورد زایمان زن صحبت از غسل و تطهیر به آب در بین نیست و آیه 6 و 
7 باب 12 سفر لویان میگوید: چون ایام طهرش برای پسر یا دختر تمام 
قربانی گناه بدر یمه اختداع نزد کاهن شاورد اه آنرا تور وا ند خو هد 
گذرانید و برایش کفاره خواهد کرد تا از چشمه خون خود طاهر شود. 


در سفر اعداد باب 8 اه 21 باز چنین می بینیم: و لاویان برای گناه خود 
کفاره کرده رخت خود را شستند و هارون ایشان را بحضور خداوند هدبه 
گذرانید و هارون برای ایشان کفاره نموده ایشان را تطهیر کرد. 


درباره زرتشتیان مطهرات در اسلام مینویسد: وضع حمل تفت از 
شدیدترین علل ناپاکی می باشد. 


غسل را باراشنوم نوشابا: نمونه کامل این غسل مراسم _روزه موسوم به 
باراشنوم نوشابا میباشد که درباره آلودگیهای مهم (مثلا سقط جنین) و 
همچنین بزای تظهیر مغ هاتی که باید در مقابل آتش بهرام مشرفت ۳ 
تشریفات یسناوندیداد را برپا نمایند وارد شده است: در محل مجزائی که 
قبلاً علف کن و تمیز بوده کاملاً تسطیح کرده باشند محوطه مربع مستطیلی 
در امتداد شمال و جنوب رسم می نمایند در اطراف این چارگوش بسته 
یک عده شیارهایمعین به منظور جلوگیری از عبور شیاطین میکشند, در 
میان مربع مستطیل 9 سوراخ بفواصل دقیق و کم عمق حفر مینمایند 
(عمق وراخها درتباستان و زمستان فرق میکند) ملائی مامور تشریفات در 
خارج خطوط می ایستد و شخص ناپاک که باید تطهیر شود در داخل 
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خطوط پهلوی سوراخ اول حاضر می گردد. 


ملا در ضمن خواندن دعای مخصوص با قاشق ری ات و تین که 
دسته چوبی آن 9 گرم باید داشته باشد بسر تا پای مومن يا مومنه مایع 
گومزونیر نگاب (ادرارگاو و آت مخصوص دعاأ خوانده) میباشد. این عمل 
پای شش سوراخ سه متبه تکرار میشود انوقت شخص ناپاک بدن خود را با 
خاک زمین کاملا میخشکاند و بالاخره یکمر تبه پای سوراخ هلشتم و سه 
مر تبه پای سوراخ نهم خود را با ۳ میشوید و پس ازخشک کردن عطر 
استعمال نموده بدون آنکه کسی را ببیند از خط خارج میگردد و نه روز 
تمام ات وا اختباد میتصابتندد. انم کع دیحر بای خه اه شد, 


گومزادرارگاونر است و نیرنگ یک آب ورد خوانده و هر دوی اینها با مراسم 


توضیح آنکه مغها پس از آنکه 9 شب متوالی تزکیه نمودند مدت 3 تا 6 روز 
مراسم وندیداد را اجرا می نمایند. و گاونری را که از سه روز قبل فقط 
غذاق بای باه-خور آندم باشتد یش مین هرت در ححوظه ای نگهمیدارند. 
دو ظرف يا قدح نیز حاضر می نمایند اولی برای دریافت داردر گاو تخصص 
داده شده و در دومی 1 ریخته آند. منع مأمور در حالیکه انتظار خروج مایع 
مقدس را میکشد دائما ادعیه و وردهائی بر آن ظرف میخواند. مایع اولی 
نیرنگ گومز و مایع دومی نیز نگاب نامیده میوشد و چون مقادیر حاصله 
ممکن است کفایت احتیاجات کلیه مومنین را نکند اجازه داده شده است 
هر کس شخصا از این دو مایع تهیه نموده و فقط یک قطره از نمونه هائّی 
که با مراسم مفصل فراهم شده است در آنها 
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بریزد (شاید زرتشتیان امروز چنین کاری نکنند. در هر حال نوشته های زند 
و گفته های اوستا که تفسیر بر زند است بقوت خود باقی می باشد و 
مقضود مطالعه ‏ دفتور ات هداهامحه به عادات هل کما ارنکه دسته‌رات 
الام نیز با عمل مسلمانها خیلی تطبیق نمی نماید و اگر بنا بود ایرانیان 
نمونه مسلمانی باشند(1) بایستی الام را بیعلاقه ترین مذاهب به پاکيزکی 
و بهداشت بدانیم. 


غسل نفاس در اسلام 


نفاس خونی که زائو از وقتی می بیند که اولین جزء نوزاد از شکم بیرون 
می آید بشرط آنکه قبل از ده با سیزده روز قطع گردد و خون قبل از آمدن 
اولین جزء نوزاد نفاس نیست. 


خواه نوزاد کاملالخلقه باشد خواه هبوز آنقدر کامل نشده باشد ار اینکه 
مانند خون سته ای باشد اما همین خون بسته بشهادت چهار ماما اگر سقط 
تمیشند انسانی هی کردنید اکز باز سقط فنهو‌ن.خون آن تفاس است: 


اگر نوزاد دوران جود را بگذراند زایمان انجام می گیرد و اگر بین موعد 
مقرر و شش ماهگی بدنیا اید زایمان زودرس است و قبل از شش ماهه را 
بچه انداختن يا سقط گویند. 


ذریایان ابتشتی: مرتبا بر تخربی بذبری رخم آفزوده میشنود 


و تا ویس کار اس و از ارات وتان رام اسان ح 
بنویسد مینوشت: از جمله دستورات اسلام است قماربازیهای شبانه - 
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تا آنقدر منظم و آنچنان پرقدرت میگردد که توزاد را بخارج میراند. (علت 
ِِ قدرت قلمداد شده هنوز بدرستی شناخته نشده فقط دانسته اند 

ت مکانیکی و هورمونی کمک کننده اند و تغییرات مکانیکی بعلت 
۱ پر از روغنی نمایند دردها شروع 
می شود., و دوقلوها بطور متوسط 19 روز 1 های یک قلو بدنیا 


عوامل متعددی دراواخر دفران: استشتی. قابلخت اتقباض رحم- را افزایشن 
میدهند که جمع انها قدرت اد شده را ایجاد مینماید و چون بسیار قوی و 
دردناک شدند انعکاسهای عصبی از مجرای اس از خود رحم 
کردنده آنها 1 بشدت ار بوضع حمل 


است. 


5 درصد موارد سر نوزاد از اول خارح می شود, 8 الی 24 ساعت طول 
میکشد اولین مرحله زایمان یعنی گشاد شدن نخستین مانع سر راه زایمان 
گردن تا رحم باندازه وسعت سر بچه برسد ولی در زایمانهای دوم ببعد 


مرحله دوم در زایمان اول حدود نیم ساعت و در زایمانهای بعدی قریب یک 
دقیقه طول میکشد و ان باز کردن راه مجرا بوسیله سر در مجرای 


تاتمانت ات 


بلافاصله پس از تولد نوزاد رحم رویهم جمع و کوچک ميشود و این کیفیت 
سبب میشود جفت از جدار رحم جدا شود و این جدا شدن باعت میگردد 
حوضجه های جفتی بازشده خونریزی 0 شرح آنرا در چلد اول که 
بحث از جنین شناسی بود دادم و 


رت 1721 


مجددا در بهداشت نسل بنحو دیگری آنرا شرح خواهم داد, خونریزی در 
اینحال حدود 350 سانتیمتر مکعب می باشد و بندرت از این بیشتر خواهد 
بود زیر رشته های عضلانی صاف رحم که همانند عدد 8 عروق دیواره رحم 
را احاطه کرده اند منقبض شده انها را مسدود مینمایند. 


در طی 4 الی پنج هفته بعد از زایمان رحم بحال عادی خود بازمیگردد. در 
هفته اول نزنش به کمتر از نصف وزنی که بلافاصله پساز زایمان داشته و 
در صورت شیردادن پس از چهار هفته به حدود قبل از حاملکی میرسد. 


در مراحل اولیه بازگشت رحم, ترشح مهبلی موسوم به لوشی که مربوط 
به در خود حل شدن (اوتولیز) محل اندومتر رحم در جایگاه جفت می باشد 
و ابتدا خون آلود است و سپس بشکل سرو درمی آید از زن خارج می شود 
که روبهمرفته نزدیک به 5/1 درصد هفته طول می کشد و بعد از آن سطح 
اندومتر پوشش تازه ای بدست آورده رحم برای یک زندگی جنسی عادی و 
غیر باردار آماده می گردد. 


و و 


تا اتماس وی موی تا سای یشان 
نمودم : دوستان عزیز. خون نفاس در کتاب مسائل 13-0 روز دوره اش 
معین شده و در کتابهای فیزیولوژی نوشته شده خون زایمانیدوره اش 
نزدیک به 1 هفته است و پس 
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از آن سلولهای تازه ای سطح زخم شده رحم را همانند قبل از زایمان کرده 
اند و اگر خونی دیده شد مربوط به زایمان و نفاس نیست مورد تفر 


قرار گرفت. 


فا ایا ها مش سای فا شهی تا رت کشا کی کر 
زن نفساء باشد از اینرو معرفتی برایمزید اطلاع از سقط لا زم است. 


سقط جنین بعللی پیش می اید که يا از طف مادر است کوفت بیماریهای 
کلیه عدم تجاوس گروه خون مادر یا پدر مسمومیت های مربوط بهابستنی 
پادر زمانابستنی مرض قند لیستروسیس فیبرم رحم انحراف شدید رحم 
بیماریهای عفونی ترس و اضطراب و هیجان شدید فشار زیاد بر شکم 
دراوردن تخمدانها و ۰) با ازط رف پدر است (نقض نطفه ای) پا مربوط 
به خود جنین می باشد (ناهنجار چسبیدن جفت:تورم و سیدوا اندارتریت 
ویلوزیته ها انفارکتوس جفت عدم تکافوی فیطزیولوژیک جفت پیدایش مل 
هیدافین فرض آستشنی وقلو مخصوصا اگر تک زرده ای باشد) يا توسط کار 
بردن داروهای محک یا . بت موی | رز 


سقط جنین باز بدو مرحله تقسیم شده است: سقط تا ششمین هفتهر | 
سقط تخمک گویند سقط تا شش ماهگی را سقط جنین می نامند. 

سقط تخمک پس از آنکه مدتی قاعدگی بند اه است بناگهان بازمیشود و 
خون سرخرنگ فراوانی خارج میگردد. بیمار دردی ندارد واگر دارد مختصر 
است. تخمک داخل لخته های خون است (همانکه اسلام متذکر است و 
گفته «فند). پسن از فماح 
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خونریزی دهان زهدان بسته مشود. 


سقط جنین که بیشتر میان هته ششمودوازدهم صورت میگیرد : بیمار درد 
کمر دارد و احساس سنگینی در لگن مینماید, فواصل دردها کوتاه و مانند 
دردهای زایمانی است و رفته بر فعه نشندابذتن میکر 35 و معضولا یک: هفتة قیل 
از سقط دردها آغاز میگردد. 


پس ازدرد خونریزی | ست که هرچه آ, بستنی پیشرفت داشته باشد خونریزی 
ان هم بصورت لخته فراوان تر است و علائم دیگر. 


بطوریکه اجه تن تا ی ی ی ی 
را و در قدیم ۳ از , تیا زرا ۳ ات تشخیص میدادند ماما 
هم در قدیم با سوالاتی که میکرد و سم سک وه را میداد). 


دین آسمانی این اسنت که نام. وجوه و جوانب: مشائل را متظول بدارد و 
شئون فردی و فامیلی واجتماعی پیروان خود را محفو ظ بدارد اسلام را 
بنگرید که برای شهادت بزرگترین مسائل دو شاهد عادل را کافی داسته 
ولی در مورد زنا چهار شاهد خواسته تأآهم امکان تبانی افراد نباشد و هم 
شهادت و آبروی مردم ریختن مشکلتر باشد و هم مسئله فوق العاده مهم 
تلقی شود و سرسی گرفته نشود. 


یدنم توجه فرمودید چه میخواهم بگویم شهادت چهار ماما هم ینس 
شهادت چهار عادل در انجا تهمت زنا در کار است و 
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ان 
مامائی هم می کشاند و شهادت چهار ماما یعنی توجه اسلام به اصالت کار 
و تشخیص در مورد بیماران و زائوها و اگر اسلام شهادت چهار عادل را 
شرط میدانست مسخره بود زرا گر صد مرجع تلید هم بخواهندلخته ای 
(کار دار که اغلت: ام 5 یز اظهارنظر می نمایند و خود ۳ تا 
مقام مرجعیت تن می ِِ و در غیر اینصورت کار تشخیص مدب 
تبانی مر ِ ردام تک در و ان باشد (هر چند 
امروز هم کار سقط و . را با امضاء و شهادت چند پزشک يا ماما میتوان 
انخام اد اغا ها که کم قلتره ق حافت هر خدالت سر مداخ 


است). 
فافل ان 


دستگاه تناسلی زن پس از زایمان همانند زنی که قاعده است عفونت پذیر 
می باشد و بعلتالتهابی که دارد زود افت را میپذیرد و لطمه به ان وارد می 
از انتوم هم ی اد کی و هی ما تفس عون امه رام انس 


زنانی که عادت وقتیه و عددبه دارند سه دسته آند که دسته دوم امه که 
از خون پاک نمیشوند ولیدو ماه پشت سر هم چند روز 
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مفین فلا از او مام شاستتتم خوتن »مش تشانه. ها ی حیض بر | دارد بعتی 
غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش خارح میشود و بقیه 
خونهایشان نشانه هیا استحاضه را دارد کهعادت ایشان از اول ماهتا هشتم 
میشود) مصود معرفی نوعی از خون است که انرا زنی که عادت وقتیه و 
عددیهدارد اگر چند روز پیش از عادت و همه روزهای عادت و چود روز بعد 
از عادت خون ببینند و رویهم از ده روز بشتر نشود. هه حیضاست و اگرده 
روز بیشتر شود فقط خونی راکه د روزهای عادت خود دیده, حیض است و 
خونیکه پیش از ان و بعد از ان دیده استحاضه میباشد (بهاستحاضه توجه 
فمرائید) ... و اگر همه روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت خون 
ببیند و رویهم از ده روز بیشتر نشود همه حیض است و اگر از ده روز 
بیشتر شود فقط روزهای عادت او حیض است و خونی که جلوتر از ان 
دیده استحاضه می باشد و ... و اگر همه روزهای عادت را با چن روز بعد 
از عادت خون ببیند و رویهم از ده روز بیشتر نشود همه حیض است و اگر 
بیشتر شود فقط روزهای عادت حیض و باقی استحاضه است. 


زنیکه عادت وقتیه و عددیه دارد اگر مقداری از روزهای عادت را با چند 
روز بیش از عادت خون ببیند و رویهم ازده روز بیشتر نشود همه حیض 
است و اگر از ده روز بیشتر شود وزهائی که در عادت خون دیده با چند 
روز پش ازان که روی هم بمقدار عادت او شود حیض و روزهای اول را 
استحاضه قرار میدهد و اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از 
عادت خون ببیند و رویهم از ده روز بیشتر شود همه حیض خاهد بو و 
چنانچه بیشتر شود 
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باید روزهائی که در عادت خون دیده با چن روز بعد از آن که رویهم بمقدار 
عادت او شود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 


زنیکه عادت است چنانچه پس از سه روز یا بیشتر خوندید و پاک شد و 
دوباره خون دید و فاصله بین دوخون کتمر ازده روز بااشد و همه روزهائی 
که خوندیده با روزهائتی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد مثل 
انکه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند چند 
صورت دارد: 


1 آنکه تمام خونی که دفعه اول دیده يا مقداری از آن در روزهای عادت 
باشد و خون دوم کهبعد از پای شدن می بیند در روزهای عادتنباشد که باید 
همه خون اول را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد. 


2 - آنکه خون اول در روزهای عادت نباشد و تمام خون دوم يا مقداری از 
ان در روزهای عادت باشد که باید همه خون دوم را حیض و خون اول را 
استحاضه قرار دهد 


3 مقداری ازخون اول و دوم در روزهای عادت باشد و خون اولی که در 
روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد و یا پاکی وسط و مقداری از 
خون دوم که آن هم در روزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد که 
دراینصورت همه آنها قاعدگی است و مقداری از خون ول که پیش از 
روزهای عادت بودهم و مقداری از خون دوم که بعداز روزهای عادت بوده 
استحاضه است مثلا اگر عادتعش از سوم ۳ دهم بوده در صوریکه یکماه از 
اول تا ششم خون ببیند دو روز 1پاک شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند از 
سوم تا دهم حیض است و از اول تا سوم و همچنین از دهم تا پانزدهم 
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استحاضه می باشد. 


4 انکه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد ولی خون اولی 
که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر باشد. که باید در تمام دوخون و 
پاکی وسط کارهائی را که بر حایض حرام است ترک کن و کارهای 
استحاضه را بجا آورد یعنی بدستوری که بای زر 1/0 
عبادتهای خود را انجام دهد. 


زنیکه عادت وقتیه و عددیه دارد ارگدر وقت عادت خود خون بیند ولی 
شماره روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد و بعد از پاک 
شدن دوباه بشماره روزهای عادتی که داشته خون ببیند باید در هر دو خون 
کارهائی را که بر حایض حرام است ترک کن و کارهای استحاضه را بجا 
اورد. 


زنیکه عادت وقتیه و عددیه دارد اگر بیشتر از ده روز خون ببیند خونیکه در 
روزهایعادت دیده اگرچه نشانه های حیض را نداشته باشد حیض است و 
خونیکه بعد از روزهای عادت دیده اگر چهنشانه هایحیض را داشته باشد 
استحاضه استمثلاً زنی که عادت حیض او از اول ماه تا هفتم است اک و 
اول تا دوازدهم خون ببیند هفت روز اول آن حیض و پنج روز بعد استحاضه 


زنهائیکه عادت وقتیه دارند سه دسته اند: اول ... دوم زنیکه از خون پاک 
نمیشود وی دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون او نشانه های حیض 
را دارد یعنی غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون می اید 
و بقیه خونهای اونشانه استحاضه را دارد و شماره روزهاتی که خون او 
نشانه حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه نیست مثلا در ماه اول از اول ماه 
۳ هفتم و در ماه دوم از 
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اول ماه تا هشتم خون او نشانه های حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته 
باشد که این زن هم باید روز اول ماه را از روز اول عادت حیض خود قرار 
دهد. سوم .. 


زنیکه عادت وقتیه دارد و شماره عادت خویشان خود را حیض قرار میدهد 
باید روزی را که در هر ماه اول عادت او بوده اول حیض خود قرار دهد مثلا 
زنیکه هر ماه, روزاول ماه ون میدیده و گاهی روز هفتم و گاهی روز هشتم 
پاک میشده چنانچه یک ماه دوازده روز خون ببیند و عادت خویشانش (چه 
پدری باشند چه مادری, زنده باشند يا مرده) هفت روز باشد يا هفت روز 
اول ماه را حیض و باقی را استحاضه قرار دهد. 


زنیکه عادت وقتیه دارد و باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار ده 
چنانچه خویشاوندی نداشته باشد يا شماره عادت انان مثل هم نباشد, باید 
درهر ماه از روزی که خون میبیند تا هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه 
قرار دهد. 


زنهائیکه عادت عددبه دارند سه دسته اند؛ اول... دوم زنیکه ازخون پاک 
نمیشود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز از خونی که می بیند نشانه 
حیض و بقیه نشانه استحاضه را دارد و شماره روزهائی که خون نشانه 
حیض را دارد در هر دو ماه یکاندازه است اما وقت آن یکی نیست و در این 

ورس طر حتد روانی کون آو تسانه حیه را دود عازت: اه مت:شود مثلا 
و 
حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد شماره روزهای عادت او پنج 
روز می شود. سوم .. 
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زنیکه عادت عددیه دارد اگر بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند و از ده 
روز بیشتر شود, چنانچه همه خونهائی که دیده یک جور باشد باید از موقع 
دیدن خون بمشاره روزهای عادتش حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و 
اگر همه خونهائیکه دیده یک جور نباشد بلکه چود روز از آن نشانه حیض و 
چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد اگر روزهائیکه خون نشانه 
حیض را داد با شماره روزهای عادت او یک اندازه است باید همانروزها را 
حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و ار روزهائی که خون نشانه حیض 
دارد از روزهای عادت او بیشتر است فقط باندازه روزهای عادت او حیض 
و بقیه استحاضه است و اگر روزهائی که خون نشانه حیض دارد از روزهای 
عادت او کمتر است باید آنروزها را با چند روز دیگرکه رویهم باندازه 
روزهای عادتش شود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 


مضطر به یعنی زنیکه چند ماه خون دیده ولی عادت معینی پیدا نکردة اکر 
بیشتراز ده روز خون ببیند و همه خونهائی که دیده یک جور باشد چنانچه 
عادت خویشان او هفت روز است باید هفت روز را حیض و بقیه را 
استحاضه فذار دهد.واکر کمتن انتته متلا بوخ روز است باید همانر| حبض 
قراردهد و بنابر احتیاط واجب در تفاوت بین شماره عادت انان و هفت روز 
که دو روز است کارهائی را که بر حایض حرام است ترک نماید و کارهای 
استحاضه را بجأ آوود یعنی بدستوریکه برای زن مستحاضه گفته شد 
عبادتهای خود را انجام دهد و اگر عادت خویشانش پقشتر از هت رون سار 
نه روزاست باید هفت روز را حیض قرار دهد و بنابر احتیاط واجب در 
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تفاوت بین هفت روز و عادت آنان که دو روز است کارهای استحاضه را 


مبتدئه یعنی زنیکه دفعه اول خون دیدن اوست اگر بیشتر از ده روز خون 
ببیند و همه خونهائی که دیده یک جور باشد باید عادت خویشان خود را 
بطوری که در وقتیه گفته شد حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 


مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند 
روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد چنانچه خونی که نشانه حیض را 
دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه ان حیض است ولی 
اگر پیش از گذشتن دهروزاز خونی که نشانه حیبض دارد دوباره خونی ببیند 
که انمم تا ی ی رازه اشد ضل آنکه. وود خن اه وه رون 
خون زرد و دو باره پنج روز خون سیاه ببیند باید از اول خون اول که نشانه 
حیض دارد حیض قرار دهد و در عدد رجوع بخشاوندان خودکند و بقیه را 
استحاضه قرار دهد. 


مبتدئه اگرٍ بیشتراز ده زور خوانی ینید که نت روز آن شانه خن و جنر 
روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته اشد چنانچه خونی که نشانه حیض دارد 
از سه روز کمتر یا ازده روز بیشترباشد باید از اولی که خون نشانه حیض 
دارد حیض قراردهد و در عدد بخویشاوندانخود رجوع کند و بقیه را 
استحاضه قرار دهد. 


ناسیه یعنی زنیکه عادت خود را فرامش کرده است اگر بیشتر از ده روز 
خون ببیند باید روزهائتیکه خون نشانه حیض را دارد تا ده روز حیض قرار 
دهد و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر نتواند 
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اه یماصتعا ماع ارس 


اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد چنانچه در حیض عادت دارد باندازه 
روزهای عادت او نفاس و بقیه استحاضه و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس 
و بقیه استحاضه می باشد و احتیاط مستحب آن است کسی که عادتدارد 
از روز بعد از عادت و کسی که عادت ندارد بعد از روزدهم تا هیجدهم 
زایمان, کارهای استحاضه را بجا اورد و کارهائی را که بر نفساء حرام 
است ترک کند. 


زنیکه عادت حیضش کمتر ازده روز است اگر بیشتر از روزهای عادتش 
خون نفاس ببیند باید باندازه روزهای عادت خود نفا قرار دهد و بعد از ان تا 
روز دهم میتواند عبادت را تری نماید پا کارهای مستحاضه را انجام دهد 
ولی ترک عبادت را ترک نماید یا کارهای مستحاضه را انجام دهد ولی ترک 
عبادت یک روز يا دو روز خیی خوب است پس اگر ده روز بگذرد وزهای 
عادتش نفاس است و بقیه استحاضه است و ار عبادت راترک کرده باید 
قضا کند. 


زنیکه در حیض عادت دارد اگر بعد از زائیدن تا یک ماه پا بیشترازیک ماه 
پی در پی خون ببیند باندازه روزهای عادت او نفاس است و دوه روز از 
خونی که بعد از نفاس می بیند اگرچه در روزهای عادتماهانه اش باشد 
استحاضه است مثلا زنیکه عادت حیض او از بیستم هرماه تا بیست و هفتم 
ان است اگر روز دهم ماه زائید و تا یک ماه يا بیشتر پی در پی خون دید تا 
روز هفدهم نفاس و از روز هفده تا ده روز حتی خونی که در روزهای عادت 
از گذ 
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ده روز اگر خونی را که می بیند در روزهای عادتش بااشد حیض است چه 
نه های حیض را داشته باشد يا نداشته باشد و اگردر روزها عادتش 
۳۳۳ استحاضه قرار دهد. 


زنیکه در حیض عادت ندارد اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه 
خون ببین ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است و ونی که 


بقد ار .ان افی: بیقد اگر نشانه حیض را داشته باشد حیبض و گرنه آن هم 
استحاضه می باشد. 


اگر کمتر از سه روز زن خون بیند و پاک شود و بعد سه روز خون ببیند 
خون دوم حیض است و خون اول اگرچه در روزهای عادتش باشد حیض 


استحاضه 


مطالبی که از حیض و نفاس و استحاضه آوردم همانند آنچه مراجع محترم 
آورچه اند ار لحاظ انکه اجه موتقط‌به آنان نود فرنب وم وشمارء 
گزاری داشتو ازاینکتاب هر کدام را قر سا ذکر نمودم قابل مقایسه 
تیلست آنان کار پیشوائی خود را کرده اند و من کار معلومی که دارم و 
ازلحاظ علمی میخواهم مسائل را مورد بررسی قرار دهم از این جهت 
است که پس ات اوزدن مسائل بسیاری مربوط به استحاضه هم اکنون تازه 
میخواهم وارد اصل مطلب شوم : 


یکی از خونهائی که از زن خارح میشود استحاضه است و در اینحال زن را 
مستحاضه گویند. 
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خون استحاضه در بیشتراوقات روز نک و سرد است و دبون فشار و 
سوزش بیرون می آید و غلیظ هم نیست ولی ممکن است گاهی سیاه با 
سرخ و گرم و غلیظ باید و با فشار و سوزش بیرون آید. 


استحاضه سه قسم است: قلیله متوسطه کنیره. قلیله آن است که خون 
پنبه ای را که در داخل فرج کرده ان روساخ نکند و از طرف دیگر ظاهر 


متوسطه آنکه خون در پنبه فرو رود و از طرف دیگر ظاهر گردد ولی 
بدستمالی که زن با خود جهت جلوگیری ۱ نشودو کثیره 
آن است که بدستمال جاری شود. 


در استحاضه قلیله باید زن برای هر نماز , یک وضو بگیرد و پنبه را عوض کند 
تا کته اه فرح زا هم اک وه رنه ات که 


نماز غسل کند. 


دستمال را عوض کند یا اب بکشد و یک غسل برای نماظ ظهر و عصر و 
یکی برای نماز مغرب و عشا بجا اورد و بین ماز ظهر و عصر فاصله نیندازد 
مغرب و عشاء. 


دراینجا مسائل بسیاری است که مربوط به رفع اشکال و دستورات لا زم 
است برای زنانیکه خون قلیله یا کیره يا متوسطه را با یکدیگر اشتباه می 
ست سا تنل تیک و آخرتن. فسله راز کد. متخو هم بیان نمایم 
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اگرزن بداند خونی که از ان خارج میشود خون زخم نیست و شرعا حکم 
حیض و نفاس را همندارد بنابر احتیاط واجب باید بدستور استحاضه عمل 
کند بلکه اگر شک داشته باشدکه خون استحاضه است يا خونهای دیگر 
چنانچه نشانه آنهارا نداشته باشد بنابر احتیاط واجب باید کارهای استحاضه 


را انحام ده 
استحاضه و علم و اسلام 


از اینکه راجع به مسائل حیض و نفاس و استحاضه زیاد نوشتم خسته شدید 
و خانده باشید با نه مطلب جالب و بسیار چشمگیر اینجاست: 


از اول که به مسامتئل استحاضه نگاه کردم و سطحی گذشتم دیدم 
بهتراست وارد نشوم و بقول خودمان سفره نینداخته بهتر از سفره ند 
انداخته شده است و چه بهتر که از استحاضه هیچ نامی نبرم و بگذرم بعد 
۱ ۱ 
نقل خواهم کرد دیدم آنچه را که میخواستم در مسائل جناب تو حیض و 
میت و مس میت و ... نبود در اینجاست و آنقدر برایم چشمگیر بود که 
خواستم عنوان فوق را «استحاضه یک دلیل بر بر خاتمیت»بگذدارم با پکی از 
دوستان همکار و متدین در میان گذاشتم گفت هر چیز اسلام دلیل خاتمیت 
اتشت دشرا ناد اسحاصت ناسا کف افنگرده اما میم اس ‌فطظای این 
عمل یعنی ننها بحث از مسائل مربوط به استحاضه دلیلی بر خاتمیت نبی 
کراهی اشت ا خر۱؟ 


تاکتون ادیان بزری را آوردم ملاحظه نمودید یکی درباره 
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حیض چیزی ندارد و دیگری راجع به نفاس دستوری نداده و وت 
استحاضه که آزمایشگاهی لا زم دارد و میکروسکوپی و اساتیدی تا اگر خون 
قاعدگی بیشتر از ایاممربوط به قاعدگی شد از ون قاعدگی تمیز داده 
شود و در صورتیکه خونی مربوط , به نفاس بود از خون عادت و سرانجام از 
استحاضه باز شناخته گردند. 


کتوحیی را تذاست و ار غات و ال زان مطالی بان فرکوون ان 


اينکه میگویم تشخیص خون قاعدگی از غیر آن میکروسکوپ پا آزمایشگاه 
لازم دارد افتخاری برای اسلام نبوده بلکه من خود را گناهکار می بینم زیرا 
تازه حضرت صادق را در مقام ریاست کر زوین دانشگاه جهان نشان داده 
اش سرا امه طعالت راو دای معال خوفنی میحو اف تا .ون 
جلدهای مربوط به بهداشت روان بنمایم و حضرت صادق را از مقام 
استادی دانشگاه خیلی بالاتر در مقام خود که ولایتمداری و حجت خدا 
بودناست نشان دهم بهر صورت. 


قاعده شدن و قاعده نشدن حیوانات پستاندار دیگر (جز آنچه قبلا شرح 
داده ام) آیت عجیب آفرینش همه در داشتن رحم و تخمدان و دستگاه 
تناسلی مشابه و یکسانند و حتی نطفه نر و ماده جملگی مانند یکدیگر بهم 
رسیده لقاح و دگرگونیهائی را 
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مشابه هم تا مراحلی پیشرفته از جنین دارند. انسان خلق میشود از نطفه 
نر و ماده, انها هم میشوند, نطفه لقاح انجام مبد هد از انها هم میدهد بعد 
خلق علفه و سپس مضفغه میشود. آنگاه که در هر دو مخقه بود تبدیل به 
مضغه غیر مخلقه میشود سیس بر استخوانهایشان گوشت رویانده میشود 
و در تمام مراحل مذکور همانگونه که در جنین شناسی (جلد اول) گفتم در 
انسان و بسیاری حیوانات قلمداد شده دگرگونیها مشابه و مشترک است و 
خلقت ها پی در پی و یکی بدنبال دیگری است اما ناگهان چنین رو بمغز رو 
بانشان رو به رشد و به فکر رو به دست آوردن ابزار عبودیت و بندگی می 
آورد و در این خلقت است که در برابر خلقت های مرحله ای دیگر خدای 
متعال بخود تبریک و دست مریزاد میگوید (و لقد خلقنا الانسان من سلاله 
من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا 
العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم آنشآناه خلقا 


آخر.ار ی الله اخشسم الخالفم ۱1 عفن ): 


خالق جز خدا کسی نیست و اگر حضرت عیسی ازاین کلمه نسبتی دارد 
(انی اخلق لکم من الطین کهیثه الطیر,و اذ تخلق من الطین کهیثه الطیر 
باذنی 49 ال عمران 110 المائده) عمل در مقام خالقیت نیست تا تمام 
قوانین افرینش و نام خلقت بر خلق وی مترتب باشد بلکه بر هیثت طیر 
بعنوان معجزه و آیت الهی از گل مرغی خلق کرد (نه قانون بقاء نسل بر 
آن مصداق دارد نه در رده بندی وارد میگردد نه تخمی گذاشته و نه ...)(1) 
و ایتک ذر آیةبه 


1- با توجه به سابقه بسیار قدیمی و طولانی خفاش و بسیاری حیوانات 
منسوب. (مگر انکه خلقت استثنائتی بوده باشد). 
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چندین خالق اشاره شده برای جدا| کردن مرحله خلقت انسانی از مراحل 
آفت وت متیر کت نم اسان مار انا کی اند کم اشحا 
خلقت هاست و مرحله ورود بانسانیت یک خلقت که نسبت بجمع خلقت ها 
(خالفین )ری لام داشته اسسته 


زنان میلیونها سال است عادت میشوند ازروزیکه تاریخ به پیدایش آنان 
نظر مبد هد اما تصور نمیشود خونریزی عادتی مذکور هیچگاه برای 
انسانهائی که توانسته اند ابزار و آلات پا نقاشیهائیاز خود بیاد گار بگذارند 
شکی با فجشتی ماه کم شتا ار این کل کش یرای انمانی رک 
می باشد اثری بجای نمانده است و نز بنظر نمیرسد قبل از ادیان اسمانی 
انونی برای زمان عادت زنان وضع شده باشد. 


آیا ژن انسانهای اولبه دزمان تازیک همانند زنان دوران تاریخ عادت:میشده 
و مدت قاعدگیشان هم بیک اندازه بوده است؟ 


بررسی از اعمال غدد مترشحه حیوانات قدیمی که هم اکنون بجای مانده 
اند نشان داده و میدهد زناندوره تایک و تاریخ در قریب باتفاق اعمال 
فیزیولوژیکی یکسان میباشند اما بنظر نویسنده بین زن و حیوانات 
پستاندارد در عمل فیزیولژیکی یکسان میباشند اما بنر نویسنده بین زن و 
حیوانات پستاندار در عمل فیزیولوژیکی عادت بعلت تنظیم ترشحات 
بوسیله سلسله اعاب هراک آن و ردش روز افزون کرد | دمن اختلافی 
بوده بلکه بین وضع عادت زنان دیروز وامروز وجه يا وجوه تمایزی موجود 
بوده است (ناگفته نماند این نظر هیچگونه جنبه اثباتی بنفع نظریه تکامل 
داروینیسم ندارد و فقط جلب توجه به مشابه و یکسان بودن بعضی اعضاء 
حیوانات پستاندار 
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با انسان می باشد) امروز هم در بین ایلات و شهرنشین های مناطق سرد 
و گرم اختلافی بویژه در دیرتر یائسه شدن دیده ميشود. 


چرا ادیان آ تما قوانینی برای عادت زنان وضع کردند؟ برای اينکه زنان 
یا در غارهای نزدیک به آب و رودخانه زندگی مینمودند و با خوردن ماهی و 
ندرتا ريشه گیاه ار هاش مینمودند یا در جنگلها بسر مبردند و با میوه و 
تک روزگار میگذراندند و تا زمانی که ادیان آنان را به زیان دیدن بدن متجه 
تساختند. که.در, انز غادت. و شستشوی. دز آب.و.یا شرانخام. تشتستن خود 
پیش می اید باحتمال قوی زنان و مدان و انسانها در خونریزی عادتی زنان 
بی تفاوت بوده اند و حتی بنر میرسد همانگونه که نزد برخیقبیله ها که 
امروز همانند انسانهای اوليهزندگی می نمایند و عقیده دارند هنگام 
خونریزی زنان, دیوها و شیاطین از انها خارج میشود در قدیم نیز قبل از 
تذکر ادیان نزد انسانهای نسبتا فهمیده یعنی انسانهای قابل ذکر (در جلد 
اول شرح داده شد9 همین عقیده برقرار بوده که خونریزی زن یعنی خروج 
شیاطین و دیوها. 


افکار قلمداد شده کم و بیش نزد افراد باقی بود تا آنگاه که ادیان به نجات 
بشریت شتافتند و در قلمرو ماموریت خود مردم را مطلع ساخته هدایت 
نمودند و ازجمه به لوزم بعی شستن ها که غسل خونریزی زنان یکی از انها 
بود واقف گرداندند که مطالب مربوط به آن که اسکلت صحیح اصی خود 
را دارد باقیمانده و به بعضی از آنها اشتاره کر ند آنکه زمان ظهور اسلام 


رلسید. 


اینکه خونریزی قاعدگی نمیتواند کمتر از سه وز يا بیشت راز ده روز باشد 
و ار کمتر یا بیشتر شد باید آنها را بحساب دیگری گذاشت 


ص: 192 


و9 مسائل جداگانه ای دارد پا اگر آغاز خونریزی با پایان قاعدگی عادتی پا 
آغاز خونریزی با آنهمزمان باشد چه باید کد و از اين قبیل مسائل تا ظهور 
اسلام جزو آنچه باید درباره اش فکر نمود درنیامده بود و اگر آمده بو دست 
ایام آنها را از صفحه دانستنیها برداشتهو بجایش مسائل سنجشی و قیاسی 
فسسا سقسیی دی رنه موی این اسلا وه که فان ما له 

مطالبی ۱ برخی از آنها را متذکرند ۳ 
از ز کجا اسلام آنچنان توجه جالب و دقیق علمی , به آنها داشته است جز آنکه 
ك انتهاه حه.هو محض لابال .با مد اعالق ده اشت داهی ار نمی 


رلسد. 


نمیدانم توجه فرمودید که چگونه مراجع خواص فیزیکی خونهای قاعدگی پر 
از ان را متذکرند؟ نامبردگان که از خود چیزی ندارند علمشان و فقهشان 
پا کوششها و زحمات فوق العاده بجائی ر سیده که میتوانند با شر ایط و 
ضوابطی سخنان اسلام را آنچه نبی کزافن و جانشینانشان فرموده اند 
بدرسنتی بما برسانند. 


اینکه امام خون قاعدگی را با خواص فیزیکی خاص و غیر از آن را بطرز 
دیگری معرفی فرموده و امروز با اجتهاد و کوشش مراجع محترم آنها بما 
رسیده و مربوط به زمانی است که امتیازی برای دو نوع خون قائل نبوده و 
خواص فیزیکی و غیر فیزیکی مطرح نبوده است قابل توجه می باشد. 


زنی راکه نمیتواند از خونریزی دیگری باز شناسد 
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به حالات ارثی فامیلی حوالت دهند. محز نخواندید که در بعضی اوقات زن 
باید ببیند مدت قاعدگی در زنان خویشاوندش چه بوده است وعجیب تر 
آنکه میفرمایند از خویشاوندانش که مرده اند پا زنده اند و فگر امروز پس 
امنهار برای ها نمی 


آیا تشکفت اور نیستت که: و1 فرن فیل.بهدبی تظفی. هاب‌عاه انذاخترن هار 
عقب افتادن ها در هم افتادن ها, خونریزیهای حیض و نفاس و ... زنان توجه 
شده باشد. 


آیا باور کردید که مرجع محترم وقتی میفرماید اگر خونریزی مختصری هم 
کمتر از سه روز شد عادت نیست و تازه علم همان را میگوید. 


ایا باورکردنی است که هزار و چهارد سال قبل خونریزیهای زنان را از 
لحاظ همزمان بودن با ایام مخصوص: از لحاظ یک جچور بودن پا متغیر بودن 
خون از لحاظ خواص فیزیکی و اختلاف بین آنان و بالاخره از بسیرای جهات 
آنها را در نظر گرفته و آنچنان تقسیم بندی برای خونریزی ها بنمایند تا در 
قزان. انفمه .مسانلن دستور پروردگار که باید غل حیض و نفا و استحاضه 
نمود مورد عملکرد قرار گیرد و ایام مذکور از وزهای دیگر باز شناخته شود. 
باز هم باهمیت تقسیم بندی پانزده قرنی خونریزیهای زنان اشاره می 


مطالب بسیاری است که اگر به شرح آنها بپردازم مطلب فوق العاده 
بدراز| میکشد چه بهتر که آنرا بد ست متخصصین مربوطه بسیارم شاید 
یکی ازآنان از اسلام و مطلب مورد بجّت چیزی بنگارد 
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فقط باختصار بذکر خونریزیهای زنان از لحاظ علم روز میپردازم تا هر کس 
مایل به بررسی و بازشناخت بیشتر مائل مربوطه بود مراجعه نماید و بر 
معلومات و شگفتیهای خود بیفزاید و با توجه بدقایق علمی به حقایقالامی 
وقوف بیشتری پیدا نماید. برای مزید اطلاع گفته شود: 0 اسلامی 
لاضر و لا حرج بهیچ زنمسلمانی اجازه نمیدهد در صورتیکه احتمال داد 
خونریزی وی جنبه بیماری دارد برای دور کردن رنج و ازار از خود قصور 
ورزد و مرد مسلمان را نیز اجازه در ضرر رساندن از این طریق بزنان 
ازهرراهی باشد نداده است. 


خونریزی های دستگاه تناسلی زن 


بغیر از نفاس و خونریزی قاعدگیکه از لحاظ علمی انواع و اقسام دارد و 
شرع نیزانرا تقسیماتی کده بود و نام برده شد در اینجا بذکر خونریزیهای 
دیگر زنان میپردازم ان هم خونریزهای از زمان بلوغ ببعد: 


شروع قاعدگی در دختران بالغ ممکناست همراه با خونریزهاینسبتا شدید 
باشد هک باید در اینصورت بیشتر متوجه بیماریها بند اورنده خون بود 
(پلاکت ها سیلان و انعقاد لخته شدن فیبرینوژن نسبت پروترمنین و زمان 
کوثنیک را معین نمود) و به بیماریهای خونی فکر کرد (پورپورا کلروز 
لوستمی هرچکین و ...) وب یماریهای قلبی عروقی و اختلالات تیروئید و 
بیماریهای کلیه و نارسائیهای کبد را نیز منظور داشت. 


در زن جوان ممکن است خونریزی علل موضعی داشته 
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باشد (ضربه به دستگاه تناسی خارجی - خونریزی پرده بکارت بکار بردن 
موا شیمیائی و ادوات و اسباب برای سقط کردن جنین احتقان لگن هللا 
بعلت آمیزش زیاد اضطراب روحی و ترس و وحشت) بعلت زخمهای رگدن 
رحم باشد (راه پیمائی زیاد و ورزش و مقاربت پویب سرطان (بسبب 
ضایعات جسخ رم (هپرپلازی مخاط پلیپ فیبرم آدنومیوم اندومتریوز 
سرطان سل) بخاطر بیماری وابسته های رحم (ورم مزمن ضمائم اورام 
گوناگون تخمدان پا غده هایآن) خونریزی مربوط بحاملگی سقط و تهدید 
شفط ات ادص ول سای سر کون مها ال اه 
بیشتر است و جفت سر راهی و جداشدن قبل از موقع جفت که مربوط 
بماههای اخر حاملگی می باشد) خونریزیهای وقع وضع حمل (خونریزی 
جفت ر راهی جدا ی ی ی ون زهدان عبور عروق 
بند ناف روی پرده ها و عملکرد مخصوص پارگیهای رحمی) خونریزیهای بعر 
از زایمان (ضربه ها و پارگیهای گوناگون مجرای زایمانی پارگیهای قسمت 
وسط يا لبهای رج يا کلیتوریس يا جدار مهبل و گلوی زهدان وجود جفت 
اضافی) انیزسی رحم و نقصان يا نبودن فیبرینوژن و ماندن قطعه ای از 
جفت نیز از علل خونریزیهای بعد از زایمان ممکنست بوده باشد. 


خونریزیهای قبل از باتشتگو ممکنست بعلل زیر بوده بااشد (فیبرم رحم 
پولیپ و سرطان گلوی رحم سرطان جسم رحم اختلال کار تخمدان 
هیپرپلازی رحم). 


خونریزیهای بعد ازپائسگی: دیگر زن قاعده نمیشود باز هم خونریزی دارد, 
در این موارد باید علل زیر را در نظر داشت: 
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(پولیپ سرطان). 


خونریزی بین دور قاعدگی را متروراژی گویند که بعلل زیر پیدا میوشند: 
ضربه و ضفطه ضغطه گلوی زهدان يا ضربه مقاربت فتتوظان. کر درم رم بهدید 
سقط ان خارج از رحم عده های رحم چون فیبرم,پلیپ, سطان, 
کریواپی تلیوم انحرافات رحم اماس لوله هیا رحم دمل لوله ها و تخمدان 
اختلال در کار غده های مترشحه داخلی هیپرپلازی مخاط رحم ترس شدید. 


خونریزیهای وظیفه ای (فونکسیونل): بعضیاز خونریزیهای غیر منظم است 
که دلیل جسمانی و حتی درمانهایهرمونی در انها اثری ندارد و ممکن استٍ 
با عوامل پسیکوژن و روانی يا حالت مخصوص شخصی مرتبط بااشد مثلا 
دیده شده است که هر وقت زنان مایل و حاضر به امیزش نباشند و در 
برابر مردی که باو راغب نیستند قرار گيرند خونریزی می نمایند حتیدر 
قاعدگی نیست يا دیده شده 1 ۳3 اجتناب از انجام امریدچار خونریزی 


هم اکنون به پاره ای ازخونريزیها که در آغاز يا انجام يا همراه قاعدگی 
اساشاره ای می نمایم: 


هرگاه زن آبستن نشود ترشح جسم زرد که شرح آنرا داده ام نقصان میابد 
ولی از بین نمی ود در اینحال ترشح استروژن هم کاهش يافته و پائین 
افتادن این دو هورمونسبب جدا| شدن مخاط رحمو خونریزی و حالت 
فا مش ی ام مه ار ات اد سا 
قاعدگی به نوسان کردن هرمونهای 
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موجود در خون بستگی دارد (چه بسا نوزاد هنگام تولد بعلت ناگهان قطع 
شدن همون فولیکولین مادر خونریزی رحمی داشته باشد با کسیکه تخمدان 
هایش را برداشته اند با هورمون مصنوعی قاعدگی برایش درست نمود و 
امکان دارد زن بدون تخمک گذاری قاعده شود و ...) 


اگر مقدار استروژن و پروژسترون نسبتشان بهم بخورد مثلاً اولی بالا رود و 
دومی کاهش یابد منواژی پیدا میشود یعنی خن قاعدگی یا ایام قاعدگی با 
هردو افزایش می يیابد. 


اک 9 فولیکولین کم شود و پروژستین بحالت عادی بماند مقدار خون 
گی کم و تعداد روزهای خونریزی هم کم خواهد بود واگر هر دو کم 
شود ِِ_ قاعدگی پا کاهش فوق العاده اش پیش خواهد امد 


چنانچه استروژن و پروژسترون هر دو زیادتر از معمول ترشح گردد 
قاعدگی زودتر از موقع مقرر پیش م آید و بین دو قاعغدگی هم فاصله اش 


کوتاه میگردد. 


ممکن است بجای رحم اندامهای زير بفواصل معین خونریزی نمایند: ینی 
معده شش نوک پستان لثه دندان گوش ساعد بصورت لکه های زیر پوستی 
مثانه ملتحمه زر ناخن ناف عرق. 

طول مدت قاعدگی 3 تا 8 روز است و فاصله آنها درصد زنان 28 روز و 
در 14 درصد 30 روز و ندرتا ۱ روز می شود. 

اخر خون خالص است که لخته نمیشود و تیره است 
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و دارای ياخته های پوششی مهبل و رحم و گلبولهای قرمز با واکنش قلیائی 


افزایش ترشح غده تیروئید چنانچه معتدل باشد سبب افزایش خون 
قاعدگی میگردد و اکر نظوز تخارق العاده افزایش یابد قاعدگی بند می اید. 


در دیسمنوره های ثانو قاعدگی بی نظم و چن وز جلوتر یا عقب تر از 
ره 


خون قاعدگی ممکن است بعلل زیر زیاد شود : یرقان وخیم هموفیلی 
پورپورا بیماریهای ریه چون سل وجود کانونهای عفونی چون دندانهای فاسد 
یا آماس تخمدانها تبهای عفونی چون حصبه و گریپ خستگی و کار زیاد 
بهنگام قاعدگی عدم تعادل و توازن ترشحات درونی (افزایش قسمت 
قدامی غده هیپوفیز تشح زیاد هورمون گونادوتروپ افزایش کار تخمدان 
اختالل دو ترشح غدد دیگر تومرهای تخمدان) ضربه های گلوی زهدان افرا 
در مقاربت عفونتهای مزمن لگن و ضمائم رحم مانند سوزاک سفلیس 
فیبرم زیر مخاط پلیپ زهدان هیپرپلازی مخاط زهدان). 


خونریزی بین دو قاعدگی (متروراژی) ممکن است به سبب های زیر بوده 
باشد: خوردگی و پارگی گلوی زهدان یا ضربه در نتیجه مقاربت خونریزیهای 
آبستنی مانند تهدید سقط و آبستنی خارج از رحم تومرهای رحم کجراهی 
ها رح آماش لوله: هیا رحص دمل ها له رخا تمدانها اعتلال در کار 
غده های مترشحه داخلی هیپرپلازی مخاط رحم ترس شدید. 
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در ائّین نصارا شستشوی مذهبی تقریبا منحصر به همین غسل تعمید است 
که در چند مورد عمل میشود و بقیه شستشوها را نصارا تابع عمند بلکه تابع 
تکنیک بلکه تابع و دنباله رو فلسفه اصالت لذت میباشند زیرا علمی که 
دستخوش طرح و طردهاست و امروز دیروز را باطل میسازد بیشتر متوجه 
خواهشها و هوی و هوسهاست تا تابع حقیقت. 


غسل تعمید درباره نوزادان: 


غسل تعمید درباره نوزادان ممولاً روز هفتم تولد انجام می گیرد و در همان 
ورز نیز مراسم نامگزاری حجدید الولاده است. 


تمام نصارا , بر عکس تصور اتفاق ر.ی ندارند و انجام غسل تعمید درباره 
نوزاد را تصویب نمی نمایند بلکه عده ای بر این عقیده اند که انجام 
هر گونه عمی درباره نوزاد که درک واقعیت ها رانداشته و احساسات 
پذیرشی دراو رشدی ندارد بیهوده بوده و مخصوصا غسل تعمید را بعنوان 
اولین مثال بیان میدارند وانجامش را ممنوع اعلام مینمایند و پدر روحانی یا 
ضامن است که در اینجا دخالت مینماید که خواهم گفت. 


فلسفه غسل تعمید بنظر نصارای طرفدار انجام آن بدینگونه توضیح داده 
میشود که حضرت آدم و حوا نافرمانی کردند و ازدستور اهی سرپیچینموده 
غذای منهیه را خوردند و درنتیجه مرتکب گناهی شدند که بنی آدم نیز بر آن 
اک( 
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شندن: از کناهان بتماند هدر ختیجه:جا اج عمر ند کی ناکین داشته باشد. 


دسته های مختلفنصارا درباره غسل تعمید فکرهای مختلف دارند و هر کدام 
بنحوی خاص انرا انجام میدهند و در ریزه کاریهای عملشان تفاوتها 


کاتولیی ها نوزاد خود را همینکه 7 روزه رشد برداشته بکلیسا میبرند 
بدست کشیش میدهند تا وی را غسل تعمید دهد و در همان موقع است که 


بعضی پروتستانها نیز همین کار را میکنند و برخی همانطور که گفته شد 
میگویند بچه خودش میتواند برای خودش فکر کند و تصمیم بگیرد تا 
مسیحی باشد و نباید در بچگیکه چیزی نمی فهمد او را مسیحی نمود و 
کسانیکه عغسل مذکور را برای نوزادان واجب میدانند همانگونه که اشاره 
شد میگویند همه اولاد حضرت آدم هستیم و باید اي کار را نکفیم که- ها آخر 
کی ای تیا 


دسته های مخصوصی هم یافت میشوند که اختلافات چندی بادیگران از 
نصارا دارند و بعنوان مثال میتوان انگلیکن ها را نام برد: 


قضیه از اینقرار است: هانری هشتم پادشاه مقتدر از؟ نگستان به پاپ زمان 
نوشت تا اجازه داده شود زنش را طلاق دهد پاپ بطوراستثنای اين عمل را 
(قبلا شرح داده ام) که غیر ممکن بنظر میرسید و امروز در بسیاری 
کشورها انجامش را امکان داده و تصویب نموده اند (یادتان باشد در جلد 
1 نوشتم: هرقانون اسلامی را که 
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دستت: در آن ردنر مجبون شندند آنقدر رد16 نف ان یف ابیت و ون 
سازند تا منفجر شود و مجددا الامی گردد و هر قانون غیر الامی رامجبور 
مق شوند. آنقدر یرت ورن کار بزتد تا اسلامی, حرده با شکلت اساامن 
یابد و قانون طلاق متال نزدیکی است) اجازه داد و هانری زنش را طاق 
داد. پساز مدتی باز برای زن دومش همین پيشنهاد را به پاپ نمود و 
و و ی 
دستور داد کلیساها در اختیار پاپ نباشد و دسته انگلی کن ها با وجود 
مخالفت روحانیان با دربار بوجود آمد و امروز انگلیکن ها دو دسته اند 
انگلی کن های بالاو انگی کنهای پائین و آنقدر در جزئیات و از جملهفسل 
تعمید اختلاف دارند که اگر یکی از انگلیکن های بالا به کلیسای انگلی 
کنهای پائین برود یا این بهکلیسای ان وارد شو تصور میکند اعمالشان طبق 
مراسم و دستورات کاتولیک ها با دسته دیگری از فرقه های نصارا انجام 
میگیرد (با توجه به پرتستان بودن همه انگی کنها). 

غسل تعمید را کشیش چنین انجام میدهد: نوزاد را گرفته ضمن دعا 
خواندن در اب فرو میبرد یا انکه در اپ هی تشاند و.مقدازن بر او میبانتند 
برای تبرک شدن. 


ما هش اس ایو سا افش ات ان 
دارد این عمل در ظرفی انجام گیرد که به کلیسا برده آند. 


اما تعمید دادن در ایران چنین است: کسیکه قبلا مورد 


فش 02 2 


تبلیغ قرار گرفته مدتی باید با یکی از مقامات روحانی سر و کار داشته 
باشد تا در آن مدت اشکالات خود را بپرسد و چون آمادگی جهت مسیحی 
شدن پیدا کرد د یک روز یکشنبه به کشیش معرفی ميشود, در آنروز یکعده 
اعضاء متس کلیشا حاصرته ور زکعته که هو تعمید نکر کته آن و در مره 
آموزش هستند برای اینکه جزو شهود باشند و ضمن وحشت و اضطراب از 
تازه مسیحی شدگان دور گردد, نیز حاضر می شوند. 


شخصی که باید تعمید گردد بوسیله راهمایش به کشیش معرفی میشود 
کشیش سوّالاتی از وی مینماید که مبنی بر اصول مسیحیت است تا اقرار 
به پذیرش ان نماید و بعد عباراتی را میخواند که محض نمونه قسمتی 
ازانها گفته میشود: من ایمان دارم بخدای قادر مطلق و به پسر یگانه او 
عیسی مسیح و بروم القدس و به قیامت ابدان و به حیأت جاویدان و ...۰ و 
چون اعترافات مذکور را نمود همانطور که در جلدهای قبل گفته شد نان 
هت را باو می خورانند تا که وتا یه ان نرسد و با 


کشیش در وقت خواندن دعای مخصوص که خواهم گفت دستی به اب 
میزند و بسر طرف میزند. 


ناگفته نماند تعمید دادن کودک بطرز دیگری است و یکنفر ضامن میشود که 
تا زمان بلوغ کودک را هدایت کند تا بر مسیحیت بماند و علت ضمانت این 


است که گویند قبل از بلوغ دین تقلیدی است و پا بلوغ اختیاری خواهد بود 
و شخص ضامن را به پدر روحانی گویند. 
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و کتابهای خود نصارا مراجعه نمود و هم اکنون باختصار از کتابهای (نماز 
دستگذاری از نماز نامه کلیسای ایران) و (قاموس مدس) راجع به غسل 
تعمید مطالبی نوشته میشود: 


نماز مبارک تعمید از نمازنامه کلیسایایران «محض رحمت خود ما را نجات 
داد به غسل تولد تازه» (تیطس 3). 

نماز تعمید اطفال: وقتیکه این نماز بعد از نماز صبح یا شام خوانده نشود 
ولی عیحده آنوقت اعتراف گناهان و اعلام مغفرت از نماز صبح با شام قبل 
از این نماز خوانده خواهد شد. 

جماعت ایستاده کشیش میگوید: ای عززان چون که حجمیت آدمیان از 


موقع تولد خود بهگناه مایل هستند و مرتکب زر میشوند ولی خدا| اراده 
دارد که همه نجات یابند زیرا خدا محبت است. 


پس معتقدیم که این امر مطابق اراده اوست که اطفال بوسیله تعمید 
مقدس اعضای کلیسای او شوند و قوت یابند تا مانند فرزندان خدا ند انیم 
نمایند. 

بنابراین از شما التماس میکنم که بواسطه خداوند ما عیسی مسیح از 
خدای پدر درخواست کنید که از رحمت بینهایت خود بدین طفل ان چیزی را 
عطا فرماید که از طبیعتنمیتواند یافت یعنی که به آب و روج القدس تعمید 
نباند. و در کلیشسای هقدتن مسیح پذیر فیه شوخ و عضو زندم آن کردد: 


پس همه زانو زده و کشش این دو دعا را بخواند: 


ای خدای قادر مطلق و پدر همه که جمیع مخلوق خود را محبت 
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ماکن به مایت توح پورانت وی تن عحان این ظیل کوک سا ا نکر 
خطر و شرارتی نگاهدار و ببخش که او الان و در تام اوقات عمرش تحت 
نفوذ حیات بخش روح قدوس تو بوده باشد و نیز اراده و قدرت به او بده تا 
تلو ک:تماید :در اتر اقذام خداوند ما غیتبی: آمین. 


ای خدای قادر مطلق بب تفت فا که فن ان سکیم تاکن این بحه, از 
برکت جاودانی غل اسمانیتو محفوظ شود و ... 


آنگاه جماع بایستند و کشیش بگوید: 


کلام انخیل را پشتوید که.خضرت. فرفین. خوشته. ارت دزن باب :دهم ان اية 
سیزدهم . 


و بچه های کوچک را نزد عیسی آ دنه ۰ یس ایشانر| در آغونشض کید و 
دست برایشان نهاده برکت داد. 


جماعت بنشینندن و کشیش بگوید: 


ای عزیزان در این ِ_ و چونکه هی شک نداریم که اینکار محبتانه ما را 
پسند میفرماید که این بچه را به تعمید مقدس او بیاوریم ... 


همگی زانو زنند: 


ای خدای قادر مطلق سرمد و پدر آسمانی ... روح القدس را بدین بچه 
عطا فرما تا در کلیسا که خانواده مقدس تو است جدیدا متولد شود... 


آنگه کشیش بضامنان بگوید: 


د هید که وظایف خنود را نسبت به او معمول داریدو 
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تا حین دستگذاری او عهده دار چندامر بشوید: 


آیا باین بچه کمک میدهد که ازخود خواهی و بیرحمی و دروغ و غرور و هر 
شترا تیمک طبیعت انسانی را فاسد میسازد اجتناب نماید؟ 


هر یک او ضاضان یاب بذهنده من کمک مهم کشی ابا هر رف تننعن 
خماهتد کرو که ارات ار ار اطاکت کته شعرعه نف مسته: اقیداع ما نید 
انا لش دا سین مها ده 


کیش آبا به تمامی حفقایق مسیخی ازدل ایمان:داریو؟ 

ب: بلی ایمان دارم. 
همگی ایستاده انون ایمان حواریون را بگویند: 
من ایمان دارم به ... و «عیسی» در روز سوم ازمردگان برخاست و به 
اسمان صعود نمود و بدست راست خدای پدر قادرمطلق نشسته است و 
از انجا خواهد امد... 


کشیسش: ابا فیخو‌اهید. که این بچه فطانق. ایمان. مشیحی. تعمید بیاید و وو 


جواب: میخواهم. 

کشیش بگوید دعا کنیم, و جماع زانو زنند: ای خدای .. 

کشیش ایستاده دعای تقدیس آب را بخواند: 

ای خدای قادر مطلق و سرمدی که پسر عزیز تو برای مغفرت گناهان ما 


از پهلوی مبارک خود آب و خون بریخت و شاگردان خود را امر فرمود: 
رفته همه امتها را شاگرد سازید وایشانرا به 
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اسم مت وخ القدس تعمید دهید, پس از تو اسادعا مينمائیم که 
دعاهای این جماع را اجابت فرمائی و این ی را (دراینجا کشیش دست 
خود را بر روی آب بنهد) برای غسل ناه بطریق سری تقدیس نمائی و 
بفرما که اين بچه که در آن تعمید می یابدبتوفیق تام تو مستفیض شود و 
در زمره فرزندان برگزیده وامین تو تا به ابد بماند 6 


پس جماعت بایستند و کشیش بگوید: 


هه ساسا ام سا ول ارس شا هرا ف و 
اس رین شا هام او فان بات 6 حور 


ین کر که را ور اغو رفته: بضا ارو اسم این بچه چیست؟ 
و چون اسم بچه را اظهار داشتند کشیش يا او را در آب فرو برد یا آب بر 
پیشانیاو بپاشد و بگوید: ای فلان من تو را تعمید میدهم بنام پدر و پسر و 
روح القدس آمین: ی ما این بچه را درکلیسا و گله مسیح داخل 
مشاه ات را بر وش کم ایو ایا سس سل ار 
ای ی ار نا ازاین ببعد از اعترا بایمان مسیح 
مصلوب عار نداشته باشد بلکه با دلیری زیر درفش او با گناه و دنیا و 
شیطان جوگ کن و سرباز و خادم امین مسیح بماند تا آخر عمر خود آمین. 


و نیز بگوید: آنهائیکه در مسیح تعمید یافتند مسیع را ذ بر گرفتند هللویاه. 
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یی قیاع یه ام ویر ا راشف ال زاين اف 
و به کلیسای مسیح که بدن اوست پیوند شده است پس خدای قادر مطلق 
را بجهت این نمعت ها شکر بگوئيم و یکد و یکزبان شده از او استدعا کنیم 


آنگاه همه زانو زده دعای ربانی را بگویند و این دعای ربانی: ای پدر ما که 
در اسمانی ... ترا بجان و دل شکر میگوئیم که ازمهربانی خود این فرزند 
خویش را بوسله روج القدس تولد تازه عنایت فرمودی... 


و نیز کشیش این دعا را بخواند: ای خدای قادر مطلق و پدر آسمانی ما که 
پسر مباری تو در ناصره در حیات یی خانواده بشری شرکت نمود از تو 
استدعا میکنیم که پرورشگاه این بچه را برکت بدهی و بوالدینش و به هر 
شخصی که عهده دار تربیت او بشود روح حکمت و محبت را عنایت کنی 
بنوعی که آن منزلی که او دران بزرگ میشود شبیه بملکوت تو بوده... 

پس همه بایستند و شکیش بضامنان طفل بگوید: شما که این طفل را 
برای تعمید آورده اید باید اين تکلیف خود را در نظر داشته باشید یعنیهر 
وقتی که قابل تعلیم گرفتن است او را مسبوق سازید که چه نذر و وعده و 
افراتایی اس تا ای که ایو ان ان اس ای ناه 
خودتان برای او نمونه خوبی باشید و ... 


کشیش فوظف., است: که اب تقذیس شدم را در محل,باکین بیاشند: 
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نماز تعمید بالغان: 


جماعت ایستاده کشیش بگوید: ای عزیزان چونکه جمیع آدمیان از موقع 
تولد خودبه گناه میل هستند و مرتکب آن میشوند ولی خدا اراده دارد که 
نجات یابند ... هیچکس داخل ملکوت خدا نشود جز آنکه اولا از آب و روح 
القدس تولد تازه یابد ... چیزی را عطا فرماید که از طبیعت نمیتواند یاتفت 
یعنی که به اب و روح القدس تعمید یابد... پس هه زانو زدهو کشش این 
دعا پا دعای بعد را بخواند: 


ای خدای قادر مطلق و سرمدی که بوسیله تعمید پسر عزیز خود عیسی 
میح در نهر اردن اب را برایغسل گناه بطریق سریتقدیس نمودی ازتو 
استدعا مینمائيم کهاز رحمت ی نهایت خود بر این شخص نظر طف 
بفرمائی او را غل بده و بروح القدس مقدس بساز تا در کشتی کلیسای 
مسیح پذیرفته شود و در ایمان راسخ گشته ودر امیدمسرور شده ... نزد تو 
دعا میکنیم بجهت این شخص که برای تعمید مقدس تو آمده است تا 
بطریق تولدتازه روحانی آمرزش گناهان خود را بیابد.. ال انز کت ج اند ان 
غشل. انسماتی ثو .محفوظ شود.. . آنگاه جماعت و کشیش بگوید 

کلام انجیل را بشنوید که حضرت یوحنا نوشته است ... جمات بنشینند و 
کشیش بگوید: ای عزیزان دراین انجیل فرمایشات نجات دهنده ما مسیح 
را شنیدید که هیچکس نمیتواند ۳۳ وت خدا شنود جد آنکه آولا از ابو 
روح متولد شود, و از اين معلوم است که .. 
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فاهفین قوس که تالیش ماتر‌هاکسن امویکایی اشته (عاب۰شت و9 1 
صفحه 357) چنین بیان نیماید: (تعمید یکی از قواعد مقدسه دینیه است که 
قبل از شهور مسیح معروف بود و آن جناب انرا از جمله فرایض کلیسا 
قرار داد (متی باب 28 ایه 19 مرقس باب 16 ایه 16) که چون اب را 
باسم تثلیث اوحده مقدس استعمال نمایند علامت طهارت از نجاست و 
ناپاکی گناه بوده نسبت آن شخص را که تعمید يافته با کلیسای مسیح 
نمایند. 


پس میتوانگفت که فریضه تعمید در عهد جدید همچو فریضه ختنه در عهد 
عتیق میباشدو بواسطه اتیان باین فریضه خداوند عالم تصریحم میفرماید که 
شخص تعمید یافته ی گناه راتحصیل نموده و خلاصی را ندستا وزوخ 
نفس خود را وقف خدمت و اطاعت او تعالی نموده است (اعمال رسولان 
باب 2 ایه 41 و رساله ف اب 6 ایه 3 و 4 و غلاطین باب 3 ایه 27 و 
اول پطرس باب 3 ایه 20) و ما را معلوم است که خود مسیحی فی نفسه 
کسی را تعمید نداد (کتاب یوحنا باب 4 ایه 2) و آنکه تعیمد اولی مسیحیان 
در روز پنجاهم بعد از آنکه شاگردان تعمیرٍ روح یت و را قبول 


و اما درباره تعمید در میان مسحیان اختلاف است بعضی بر انند که حکما 
باید بدن شخص را در آب فرو برد و دیگران گویند که باید سه مرتبه در آب 
فر‌وررود ودجفعی سز آنتد که اطعال»را حایر. تست که بای رنتخض: موا میت 
که توانائی اقرار به گناهان خود دارد تعمید یابد و بسیاری از مسیحیان 
گمان میبرند که تعیمد اطفال موّمنین واجب و همچو عهدی است در میانه 
ایشان و خدای 
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متعال و بسیاری از مسیحیان بر آنندکه تنها پاشیدن آب کفایت مینماید زیرا| 
که فقط اشاره بغسل یافتن با روح القدس است, علیهذا علاقه ای 
بمقدا رآب و چگونگی آن نخواهد داشت بلکه تنها آت پاشیدن اد و ابن و 
روح القدس کفایت خواهد نمود. 


تعمید رح القدسو انش (انجیل متی باب 3 آیه 11 وانجیل لوقا باب 3 ایه 
رانا هه رو ات انس سا که درم تسس ای اقا 


تعمید یحیی تعمید دهنده: (یحیی و۳ عدالت و تعمید) وی اشاره بط رت 
2 ۱۱ 4 زا 0 
3 ایه 11 و انجیل لوقا پات 3 یه 6 اشاره میفرماید و از اشخاصیکه 
قصد تعمید یافتن داشتند نمرات لایق توبه که پیشمانی از ناهو توهو ایمان 
بخدا| باشد طلب میفرمود و از قراری که معلوم است تعمید بحیی اسباب 
حلول وافاضه روح القدس نمیگردید و شاگردان مسیح که قلاز اين تعمید 
یافته بودند مجدداتعمید می یافتند (کتاب اعمال روسلان باب 19 آیه 6-1 و 


تعمیدات اموات تا قرار معلوماین مطلب از ان زمان مفهوم و رواج بوده 
ار 99 ات کر ی ات رات اول قرنتنیان باب د 
مشکا ندعات مان اه آنرا 0[ 
شخص مومن متوفای تعمید نیافته محسوب میکردند لکن کلیسا بعد از 
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نمود و جز در نزد بدعتیان (سرتشیین و مرسیسونیین و مرمونیین) حایه 
معمول نبود, یوحنا گوید: چون شخصی که مایل بدخولدر کلیسا بود بدون 
تعیمد وفات یافت شخص زنده را در زیر تخت او گذارده کاهن مطالبی را 
که از ان شخص در حال حیات می ایست سوال نموده او را تعیمد دهد از 
ان شخص زنده سوال میکرد و آن زنده در عوض میت تعمید می یافت و 
خطای این مطلب مثل آفتاب روشن است لکن پولس محض استحکام 
دلانل کود. زد راد کر اشماید تامومتیه تس فیامت مردان ملرم ادا 


غسلها چگونه شرح داده شد؟ 


شاید برای خوانندگان اين سوال پیش آید: چرا فلان غسلدر فلان دین 
بیشتر شرح داده شده در صورتیکه ذکر غسل ... باختصار برگزار گردیده 
است؟ چرا بطور اس ی مه و 


در پاسخ باید گفت: اسلام دین نویسنده است و کتابهای مربوطه را دیده و 
دانسته و داشته و دارد, مطالعه درباره غسلهای زرتشتیان هم بنابر انکه در 
این شهر عده زیادی از آنان سکونت دارند وکتابهای متعددشان هم 
دردسترس است آسان بو و آنچهتعجب است اینکه یهودیان همدر این شهر 
فراوانند اما دسترسی بکتاب و مقررات و سنتهایشان سخت و همه با آنکه 
ازدینشان چیزها میدانند اطرافیان خود را بی بهره و بی خبر میگذارند! 


امتیاز بسیار ی اسلام و رجحانش بر سایر ادیان و حتی دلیل خاتمیت 
پیامبرش اینکه: در تمام ادیان «عیسی بدین خود 
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موتی بدیرم ویو اهر کنشی. ان درون عافیت. کار کم. کشت». سر کش 
مسئول خودش استر صورتیکه اسلام هر فرد را مسئول خود و اجتماعش 
دانسته و افرادش را بسلاح بسیارموثر ام بمعروف و نهی از منکر مسلح و 
مجهزساخته و همه و هه در این جمله خلاصه میشود که در الام تبلیغ هست 
ونر ادباندیی تیست وار مود رنه آن عم :منکته مبلیفی ندارند 
کار دینی انجام میدهند و مسیحیت مجبور است برای استحکام پایه و 
اساس جاسوسیهائی که در نقشه و نهاد دارد و جهت نگهداری پاله لرزان 
تخت اتعمارگری خویش جاسوسان را بنام دین, بنام پدر روحانی, بنام تبلیغ, 
با انکه نزد دین ممنوع است باطراف کسیل بدارد و این تنها اسلام است 
که اجازه بلکه دستور ابلاغ دارد. 


اینکه عمل به غسلها در نزد ادیان به چهره های گوناگون متظاهراست 
سخن امروز و دیروز نبوده حتی فخر رازی در تفسیرش ذیل آیه «ان اللّه 
نامز بالعدل و الاحسان» نقل مینماید که یهود ابدا با زن در ایا ممعمول 
نمیکردند و او را از منزل دور میساختند و نارا بعکس مانند حال 
عادی معامله مینمودند و امروز می بینیم نصارا دنباله رو علم بلکه در 
حقیقت دنباله رو فلسفه اصالت لذت میباشند و ایناسلام است که در حال 
اعتدال و متناسب با «امه وسطا» دسستور داده است. 


بجاست مختصری از کتاب دیگرشان دراین باره مطالبی ذکر شود: 


تعمید با تعمید مقدس بنابر انجه نصارا مینویسند 
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سابقه بسیار قدیمی داشته و همانگونه که انجیل تقریبا استدراک تورات 
بشمار می رود و حضرت عیسی همانگونه که خود فراید نیامده تا احکام 
تورات رادگرگون سازد غسل تعمید هم در میان بنی سارائیل معمو بوده 
وحضرت یحیی انرا بعنوان توبه و پاک شدن از ناه بکار برد (خداوند 
رسولان خود را امر فرمود که انهائی را که به او ایمان می اورند تعمید 
دهند متی 28 : 18-20) (رسولان از روز تاسیس کلیسا فرمان او را اجرا 
کردند اعمال 2 : 36-42). 


در ظرف مدت تاریخ مسیحی (1972 سال) تعیمد رسم جامعی بوده 
است.(1) 


معنی تعمید آن است که علامتی می باشد که من زندگی خود را بوسیله 
سینت مه با نم یی امه سا کی امس واه 
شروع کرده او را پیوی کنم (رومیان 6 : 1-4 علامتن است که او مرا قبول 
کرده و گناهان مرا بواسطه قدیه مسیج بر روی صلیب امرزیده واینکه او 
مرا از انها پاک میسازد و چون فرزندی بمن حیات ابدی میبخشد (یوحنا 1 : 
2-4 بوحنا 3؛ 1-9 تیطسن 3 ۰ 4-7 رود 106 بند جهارم). 


علامتی است که بکلیسای جامع مقدس رسولان وارد شده ام و اینکه عضو 
زنده و مسئول در کلیسا گردیده ام (افسسیان 4: 4-6). 


1- اصول اساسی مسیحیت س 29. 
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با آبعلامت صلیب بر پیشانی ما کشیده میشود که اتعلاسنت .میت خد ازسگه 
در صلیب مکشوف گردید و همچنین برای اينکه در پیروی خداوند و نجات 
دهنده خود نه فقطدر خوشیهای او بلکه در رنجها و زحمات او نیز شریک 
بشویم (متی 16: 24-26 رومیان 8: 16-17). 


وضو 


هر گونه فعالیت مادی محتاج است که نیروئی مصرف کند و امروز برای 
یکساعت رانندگی. یکساعت خیاطی, یکساعت پله بالا رفتن یکساعت 
نویسندگی پا سخنرانی تعیین کرده اند چه مقدار نیرو لازم است. 


مشاهده کنیم که مصرف نیرو بلکه مقدار نیروی لازمهم رو بلطافت میرود 
چنانچه یکساعت فعر کردن حتی درباره معظل ترین مسائل ان اندازه 
انرژی مرف مینماید که ناچیز است و بهین نحو که فکر لطیف است و 
انرژی مصرفی ان نیز لطافت دارد اگر پیش برویم چون بعالم روح و 
روحأنیتمیریم می بینیم دیگر آنقدر لطافت پیش آختتخ که موضوع مادی 


درباره توجه به وضوت گرفتن هم در یک حدنظافتی مخصوص آدمی خودرا 
متوقف میسازد وقتیاب بصورت میزند در فکر صورتش است و به همانجا 
خون بیشتری با فکر کردن متوجه میشود اما انرزی لطیف کمتری در این 
فکر کردن مصرف می گردد و چه فکری پاک که ناشی از اطاعت قانون 
می باشد و در نتیجه همان آب بصورت زدن بنام وضو مسئله ای را پیش 
میکشد که می بینیم غیر از اب بصورت 
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زدن معمولی است زیرادر اینجا لطافت فکری و عمل میکانیکی مادی 
نوعی اتصال بین عالم امر و خلق است که دراشخاص دائم الوضو بظاهر 
هم مشخص میگردد که زمینه پوست صورتشان تظاهر هر دو قسمت را 
دارد: هم زیبائی عالم خلق (نظافت) را نشان میدهد و هم شادابی عالم 
امر (روحانیت) را. 


در جلدهای قبل گفتم : نه تنها هر عضوی که مشغول فعایت و کار کردن 
اش ون نی در آن خفم ینود ما پر مت واست ام حون 
بیشتری از دست چپم وجود دارد زیرا به چرخاندن قلم مشغولاست بلکه 
همان زمان که در فکربودم قلم را بردارم خون بیشتری در آن وجود داشت 
و قبلا گفتم دستگاهی دراین باره اختراع شده که بسیار دقیق می باشد و 
برای اندازه گیری خون اعضائی بکار میرود که درباره اش فکر میشود بلکه 
به آن توجه میگردد از اینقرار وضو گرفتن و تحریک کردن پوست تنها باعث 
مشود انقبااض و انبساطی در آن بوجو آید وبهترمشروب گردد و زیبا و 
قراخ بای لک ید وه که ارم‌اشت مر عضو را حقتیل مت 
توجه نمثیم و در غیر اینصورت یعنی اگر کسی بپرسد چکار میکنی نتوانیم 
ازحواس پرتی بگوئیم وضو میگیرم وضو باطل است, ای توجه بدین آمر 
خود سبب بهتر تغذیه شدن پوست میگردد و چه بسا که عناصری هنگام 
فک کردن مر اوه پوست -پرنسد کفبا ات زدن رن مشاه انا 
در خواب می بینیم که فکر جائی از بدن نمیشود و فقط مغزاست که 
فعالیت شدیدی دارد و مرتب خواب میبیند و گفتم خواب دیدن برای تکامل 
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ببیند موجب خطراتی تا و و در زمان خواب که فقط مغز در 
کاراست عناصر چندی و از 2 جمله یونهای مخصوص کلسیم و فسفر 
لازمترین و بهترین عناصر برای مغز و اعصاب بسوی آنها می اید. 


در هوای سرد نمیتوانید یکمرتبه از رختخواب خارج شوید بلکه باید اول سر 
و کردن را خارج ساخته بندریی بیرون آئّید با وجود این مدتی وقت لا زم 
است تا شخص بدن خود را آماده به انجام وظفه نماید چون نبض و فشار 
خون هنگام صبح به نازل ترین درجه رسیده اند (همینطور بعضی 
بدن چون گلوکز و ...) و بعد فشار خون و نبض بتدیج با بالا رفتن درجه 
حرارت اعضاء بدن و ماهیچه ها و مراکز دماغی با کارکردن بالا میروند و 
معمولی شدن این حالات و تحولات در هوای سرد وقت بیشتری لایم دارم و 
بزودی خواهید دید جرا حضرت علی میفرمود وضوی زمستان را دوست 
دارم همانطور که در جلد سوم (مربوط به روزه) دانستید چرا روزه گرفتن 
های تابستان را دوست میداشت. 


همینکه سراز زیر لحاف قیرون امد یک موج سرما تکان مخصوصی به بدن 
میدهد و مثل اینکه خطری متوجه شده غدد مترشحه داخلی ترشحاتی 


آزمایشی که در این باره انجام گرفته اینگونه است: اشخاص انتخبا شده 
باید سه روز متوالی در اطاق گرم و سه روز پی در پی همدر ااق سرد که 
درجه حرارتش صفر است زندگی کنند وز اول در سرما بدنرین اوقات 
است و در روز سوم بدن عادت کرده جریان خون در سطح پوت به اندازه 
ای زیاد شده بود که حرارت پوست بالا رفته و در تغیر هوا بدن بهتر از خود 
دفاع کرده بود. 
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اگرهوا یخارج سرد شود عروق سطحی منقبض میگردند تا بدن زیاد 
سردنشود, متخصصین حرارت سنج های مخصوصی وارد شریانها نموده 
دیدند که حرارت خون سطحی 20 درجه است در صورتیکه در داخل بدن 
بعلت تبادل غذائی خو نگرم شده با حرارت بیشتری به سطح بدن میرسد. 


اگر یک دفعه داخلاب سرد شویم فورا ضربان قلب از حال طبیعی که به 
0 بار دردقیقه بود به 40 بار در دقیقه میرسد و اینها میرساند دستگاه 
منظم جریان خون سعی دارد هميشه حرارت داخل بدن و خارج را مرتب و 
یکنواخت نماید. 


دستگاه بوجود آورنده لرزیدن و بهم خوردن دندانها و سیخ سیخ شدن موها 
شش برابر حرارت ایجاد نموده و برای جلوگیری ازخروج حرارت از پوست 
هم اقدا مینمایند که در جلد قبل شرح داده ام. 


حرارت عمده از راه دستها و پاها تلف میشوند و توجه بایننقاط مهمتراس 
تو کسانیهک با جوراب نازک يا کفش تابستانه در سرما خارج میشوند خوب 
به حقیقت این مطلب پی برده آند. 


در سرمای شدید عروق سطحی خیلی منقبض میشوند و خون جاری در پاها 


گونه ها بیشتراز سایر_ نقاط گرم میشوند چون عروق خونی زیادی در 
آنجاستن و چرا عروق آنجا زیاد است زیرا حرفه های سینوسی آنجاست 
وارد سینوسها شودو بعد وارد ریه ها 
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گردد و هوای سرد وارد ریه شدن ضرر دار و ریه های ظریف زود سرما 
میخور ند. 


امروز میگویند تمام آنچه گفته شد با یک سطح پائین تری در شستن دستها 
۵ صورت: خلا صه: مشود یعتی اجره سرا با تا مان خسن در ات باعثانقباض 
و انبساط و کم و زیاد شدن ضربان قلب میشود با تخفیف و سطح پائینتری 
در شستن صورت و دست بطور ملایمتری انبساط و انقباض در عروق 
مربوطه بوجود آمده تغایه قسمتها بهتر انجام میگیرد ولی پاها را فراموش 
کرده اند که اسلام به انتهای اول و انتهای آخر بدن بله بانتهاها توجه نموده 
(مسح سر و نوک انشگتان دست و پاء در مسیر مصخصو) تحریک انتهاها را 
که بهترین وسیله پاسخ دان شعریه های تمام بدن برای باعتدال رساندن 
جیان در آنهاست دستور میدهد, امروز میگویند اگر شخص بخواهد در برابر 
سرما مقاومت بیشتری پیدا کند باید گاهی خود را در معرض سرما قرار 
دهد مثلاً دستکش ها را در آهزد (و در نقاط فوق العاده سرد حداقل برفی 
به بینی و گونه های خود بمالد) دستها را در جیب پالتو قرار ندهد یا 
دستمالی را دز آب سرد بشوید و ما میگوئیم وضوئی بگیرد (ناگفته نماند 
فوائد معنوی ی بزرگ است که در 


قوای فکری در سرمای شدید فوق العاه کم میشود و بازاء هر درجه 
حرارت که از صفر پائین می اید دو درصد ضعیف میگردد و حتی در سرمای 
معمولی هم دقت و هوش شخص کمتر میشود مخصوصا در نظامیها این 
موضوع به ازمایش رسیده است و افرادیکه 1 کیلومتر 
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در هوای سرد شدید راه پیموده بودند در آنها توجه و قوای فکری به نصف 


تقلیل یافته بود. 


اگر حرارت بدن به 32 درجه هم برسد اعضاء وظیفه خود را باز ادامه 
میدهند ولی شخص در کینوعاغماء بسر میبرد و هیچ چیز را بخار نم اورد و 
تخت بیمارستان لا زم است بلکه قصد سرماهائی است که از ضوابط و 
اختیارات محیط است و تاحدودی میتوانمقاومت را با وضو یا امثال انها زیاد 
کرد با اين فرق که امثال وضو فقط یک وجه دارند و انهم بالا بردن 
مقأومت در برابر سرما ولی وضو همانند سایر عبادتها و احکام اسلامی 
دارای چند وجه است و با انکه یک عمل انجام میگیرد متکی به حکمتم های 
مادی و معنوی می باشد یعنی آنچه مربوط بقرآن است همانگونه که آیات 
الهی چند بطن دارد ان هم چند وجه دارد. 


کسیکه عادت ندارد و ناجار به کار در آفتاب بشوید پا چند روز ی در پی در 
افتاب راه برود امروز عقیده دارند امکان دچار شدنش به حمله قبلی زیاد 
دد. 


در جلد قبل گفتم قسمت کوچکی از حرارت بدن بوسیله پوست به خارج 
راه پیدا میکند و بدینوسیله حرارت کلی بدن متعادل میگردد ولی همینکه 
دفع حارت با عرق همراه شد سبب ناراحتی میشود و باید بدن را خنک کرد 
یعنی بدن را سرما داد. 


خون اگر زیاد گرم شد چون به هیپوتالاموس میرسد ایجاد 
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اضلال مان اشکال در کار فلت و خریان کمن عراشد: 


خون 0 را از تصات: و اند مهای 9 و مولد 
فک و ای نی ریا نا ماس ورس 


با توجه به اینکه عرق کردن در ار کار تا حدی که در جلد بعد حدودش را 
معین کرده ام (یعنی درجلد ورزش و اسلام) برای بدن مفید است باید 
متوجه بو که گرما و رطوبت زیادتراز حد قلب را مستعد ابتلائات مینمایند. 


سرما نیز اثر انقباضی شدیدی روی شعریه هو رگهای بدن دارد و زمانیاثر 
سمرا بداخل بدن نیز سرایت ت مینماید و از جمله قلب است. 


بحثی از وضو 

جای بستی تقجب:ه تاسفت. است., که در غالب: فروع ققعبه و احکامین که 
مورد عمل است بین شیعه و سنی اختاف وجود دارد. ريشه اصلی اختلاف 
نامبرده به وصایت و جانشینی نبی گرامی برمیگرددو تا زمانی که جانشینی 


بحق علی و یازده فرزندش شناخته نشود رفع اختلاف عملی شدن بنظر 


1- نویسنده نزد خود درباره حقانیت مکتب تشیع دلایلی دارد از جمله وجود 
دولتهای طولانی اموی و عباسیان است که کاخها و حدائق و هزاران تحمل 
وزر وزیور داشتند که لازم بود در نگهداری برخی عقاید بکوشند. 
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برادران سنی ما حدود 23 سال با ما زمان مشترکی دارند که برای 
مراجعه و گرفتن جواب ب کافی مربوط به کلیه فروع و مسائل آنها شناخته و 
پذیرفته دون رما ححته مسا و خدایت است اما ات نف کراضت 
بیش از تقریبا پانصد حدیث که در باب احکام فت:باشند.آنان ندارند و از 
انجاکه سنت بقول انان منحصر بقول و فعل و تقریر نبی گرامی است در 
ان سمائل و احکام که از نبی گرامی سنتی بجای نبوده و نیست به آئمه 
می نمایند و نامبردگان اینفاصله را بجای ارتباط قطع شده با قیاس و 
استحسان و مناسبت حکم و موضوع اجتهاد جران و پر نمودند در صورتیکه 
شیعه به 273 سال (13 سال قبل از هجرت و 260 سال تا غیبت کبری) 
همانند زمان وحی و اسلامی و خدائی متنعم و برخوردار است و کلیه فروع 
و مسائل خود را از نبی گرامی و علی مرتضی و يازده جانشین وی جواب 
کافی گرفته و ینازی به قیاس و استحسان و ... احساس نکرده است. 


از جمله موارد اختلافی که بین برادران سنی با ما در فقه وجود دارد مسئله 
وضو گرفتن است که متأسفانه باید پرسید مگر هزاران هزار نفر وضو 
گرفتن نبی گرامی را تدیدند که خنین ند نا اجا مار ادا وضو عراز 
شستن صورتها تا آخرش که مسح پشت پاهاست هیچکدام با هم مشابه و 
یکسان نیست اهل سنت و جماعت صورت را سه مرتبه میشویند و شیعیان 
یک مرتبه اب میریزند وجوبا و نوبت بعد ار | 


آنجا دستها را سه مرتبه و اینجا دو مرتبه. آنجا مسح تمام سراست و پشت 
گوشها و باطن آن و اینجا مسح جلو سر است., آنجا شستن 
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پاهاست و اینجا مسح از سر انگشتان تا کعبین و ملاحظه فرمودید آنچنان با 
هم اختلاف داند که گویا از دو مذهب الهام میگیرند. هر چند علامه شیخ 
محمود شلتوت نشان دهنده پان حقیقت بود که عمل فقه جعفری بر اهل 
سنت مجاز و عمل اسلامی است ولی باز هم همان اس تکه بوده است. 


فقه جعفری برای وضو واجب میداند شستن صورت و دستها را و مسح 
کشیدن جوی سر و روی هر دو پا را صورت از بالای پیشانی محل رستنگاه 
کر که زیت یا صورت با فده ابا رفولین باشد آدابی مخصوص دارد 
که همه جا رعایت حد اعتدال میشود و هر کس میتواند به مقلد خود رساله 


اگر مو صورت را آنچنان پوشانده که پوست پید | نباشد شستن مو کافیست 
و در غیراینصورت باید به پوست هم اب برسد و در هر شستن باید دست 
از بالا به پائین کشیده شودو آب به اندازه ای باشدکه بتوان گفت جاری 
بش اس اس ات اه شوه عم اس ی ای ال شا ۱ 
لین الصا اما موی انم الی ماقم ماس 
ای ای اهامای اه ان خر واه 
برای نمای برخيزید صورت و دستها را تا مرفق بشوئید و سر و پاها را تا 
ترافدحی. با مسم کنید: 
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شستن دستها دومین عضوی که باید در وضو شسته شود دستهاست و لازم 
می باشد هر دو دست که شامل ذراع و مرفق نیز می باشد شسته شود 
اول دست راست و سپس دست <ب از قدری بالاتر از مرفق تا سر 
انخشتان ابر ی مها ماه وروت دصر نج است مت ول 
وجوبا و مرتبه بعد استحبابا. 


ظاهر آیه اینگونه است که دست الی (تا) مرافق آرنجها شسته شود اما 
الیدر اینجا بمعنای مع (با) بکار رفته و در موارددیگر نیز در قران دیده 
میشود که همین معنی (مع با) را میدهد. 


در عربی کلمات حتی و الی میباشد که به انجام کاری يا محلی اشاره 
مینماید و کم و بیش در فارسی خودمان نیز کلمه «تأ» مطرح است. در 
فارسی میگوئيم برو تا تهران و اینطور فهمیده یمشود که مقصود رسیدن 
به خارج شهر تهران نیست بلکه ورد به تهران دراین دستور وارد است. در 
هندسه یک خط را در نظر بگیریم که به دو نقطه ۸ و 8 محدود شده است 
اگر بگوئیم نقطه ۸ حتی (تا) نقطه 8 تکلیف معلوم و خود نقطه ظ رانیز در 
بر میگیرد اما اگرگفته شود نقطه ۸ الی (تا) نقطه 8 دو صورت دارد: 
یکوقت همان نقطه 8 نیز وارد طول خط میشود و گاهی مقصود رسیدن به 
نقطه میباشد که در هندسه اغلب اینگونه بوده و در مواردی که رسم 
جزو در می اید و از قبیل بروالی 
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مسجد يا الی تهران يا الی ... می باشد که مسیر را بخاطرمسجد يا تهران 
يا ... آورده و ذکر کرده اند. بدین ترتیب معلوم میشودکلمه الی هميشه 
اب گونه نیست که با رسیدن و تماس یافتن بموارد کار خود را انجام داده 
باشد نلکه کاهی: تن موزدد. وا قضند دارم کال زا ای سین یه ان 
بکار برده ایم. 


الی مسجد, الی تهران در وضعی است که مسجد و تهران نیز همانند 8 
جزو خط در می ایند و کسیکه الی مسجد يا الي تهران رفت داخل مسجد 
با تهران خواهد گردید اما سوّال این است که آیا برای عضو يا اعضاء بدن 
نیز میتوان چنین پنداری داشت و گفت بشوئیددستها ای آرنجا را یعنی آرنچ 
ها هم جزو دستهاست. در اینجا سه حالت انفاق می افتد: يا همه 
دانشمندان و لغت شناسان کلمه مرفق را جزو ذراع میدانند یاانرا جزئی زا 
ساعد محسوب مینمایند یا درباره اناختلاف دارند اگر اتفاق نظر بود یا بطور 
کلی قسمت آخر پذیرفته ميشد تکلیفها روشن بود اما می بینیم درباره 
مرفق هر کس بنوعی آنرا تعرف کرده و گاهی آنرا جزو ذراعو زمانی خارج 
از آن بحاسب آورده اند و لذا باز هم نمیتوان گفت آرنج واد در مجدوده 
ذراعی است یا خیر ! 

آرنج از لحاظ تشریحی به حد تحتانی بازو و از پائین به خط اقی که پنج 
سانتیمتر زير چین آرنج رسم شود محدود میگردد و هر چند از لحاظ شرعی 


حد مذکور تعیین نشده اما آنرج تنشریحی هان آر تج ری است زیرا هر 
دو در مفصل بین ساعد و بازو خلاصه میشوند. 


استخوان بندی آرنج از بالا انتهای تحتانی استخوان بازو 
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است و در پائین وداخل انتهای فوقانی زند اسفل و در پائین و خارج انتهای 
فوقانی زنداعلی. 


انتهای تحتانی استخوان بازو در جهت عرضی کشیده شده و دارای سطح 
مفصلی است که با استخوان زنداسفل مربوط است و بر روی سطح 
ففصلی از یکت فشت: خار خن مهد و بر آمده وجود دارد و یک قسمت 
بشکل قرقره که در عقب و بالای فرقره فرورفتگی عریضی است بنام 
فرورفتگی آرنجی. 


انتهای فوقانی استخوان زنداسفل از دو زائده تشکیل شده است یکی قائم 
و خلفی ودیگری افقی و قدامی که از اتحاد 1 دو چنگک استخوانی تشکیل 
میشود که بر قرقره استخوان بازو می افتد و با آن مفصل مشودو آکه قائم 
و خلقی است همینکه ساعد بر وی باز و بازو بر امتدادش قرار گرفت در 
عمق آن فرورفتگی قلمداد شده قرار گرفته نمیگذارد از طرف دیگر ساعد 
بر بازو تا نشود. 


قسمتی را که مورد بحث است و زائده آرنجی گویند دارای سطح فوقانی 
خشتی است که در جلو به نوک برجسته ای بنام نوک زائده ارنجی تمام 
میشود و هنگامیکه دست و ساعد را باطراف بچرخانیم در صورتیکه دست 
دیگر را بر آن بگذایم کاملا محسوس است و محسوس تر آنکه مسلمان 
اگر بخواهد طبق دستور قرآن ساعد را شستشو دهد چون زائده آرنجخف 
قلمداد شده جزو استخوان ساعد میباشد و باید شسته شود چنین مطلبی 
که آرنج يا مرفق جزو ذراع است پذیرفته خواهدگردید, بعلاوه اخباردر این 
باره در کتابها ذکر شده است حتی از حدیث صحیح راجع به وضوی نبی 


گرامی 
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(و فی الصحیح الحاکی لوضوء رسول الله: فوضع الماء علی مرفقه فامر 
کفه علی ساعده, و فی اخر: فغرف بها غفه فافرغ علی زذراعه الیمنی 
فغسل بها ذراعه من المرفق الیالکف لا یردها الی المرفق) بر می اید که 
مرفق راشستشو میداده اند.(1) 


روایاتی است که نب یگرامی چگونه وضو گرفته اند و چگونه به حضرت 
علی و حضرت خدیجه وضو ساختن را یاد دادند و روایتی که بمقداد و ابی 
ذر و سلمان هنگام تسلیم اسلام فرمودند: وضو شستن صورت و دو دست 
تا مرفق و مسح سر و دو پاست, و حد هر کدام را بیان فرمودندو روایتی 
کهحضرت باقر رف آبی طلبی ود برابرٍ چند نفر فرمود میخاهم بطریقی 
که رسول خدا وضو میگرفت بگیرم و آستین ها را بالا زد و ابتدا صورتو 
سپس دست راست و بعد دست چپ و انگاه مسح سر و آخر مسح دو پا را 
کشید و همه با حدودی بود که در قه شیعه دستور و عمل شده ومیشود و 
روایتی از شیخ مفید راجع به نخست وزیر هارون الرشید بنام علِ بن 
یقطین که ازحضرت کاظم پرسید چگونه وضو بگیرم حضرت فرمود بانچه 
میگویم عمل نما و با کمال تعجب ملاحظه نمود حضرت به او دستور داده 
بطریق اهل سنت وضو بگیرد اما چون میدانستن ملوایش به آنچه میفرماید 
عالم است امتثال امر کرد و مردم نزد هارون سمایت کرده بودندکه 
رافضی و شیعه است ! هارون روزنه ای بر وضوخانه رت کرد و خود 
بنظاره رفت و نخست وزیر را دید بطریق اهل سنت وضو میگیرد فریاد زد 
ای علی بن یقطین دروغ گفتند آنها که بتو گمان 


1- میتوان به کتابهای طهارت (شیخ علامه فقیه همدانی و ... ) مراجعه 
نمود. 
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بد کرده بودن که رافضی هستی و چون سوء ظنش برطرف شد از طرف 
حضرت کاظم به علی بن یقطین پیغام رسید که از اين ببعد وضو را انچنان 
که گویم عمل نما و بطریق اشاره شده دستور فرمود. 


از قرار معلوم 26 حدیث کیفیت وضو را در شستن صورت و دستها و مس 
سر و اها بیان داشته و روایاتی نیز هست که با شستن گوشها و مسح 
گوشها و سر و شستن صورت از پائین به بالا مخالفت می نماید نزدیک به 
پنجاه حدیث نیز چگونگی وضو را بیان میفرماید و از روایات زیادی راجع به 
احکام گوناگون ومربوطبه وضو وجود دارد بعلاوه می بینیم حکومت 
حضرتعلی در زمان نبی کوافی بریمن سبب شده بسیاری از اعمال که 
آنحضرت انجام میداده اند در ان کشور بچای مانده و به آن عمل گردد و با 
ملاحظه اتصال زمان پیشوایان شیعه به زمان نبی گرامی و زمان احمد بن 
حنبل (241-164) محمد بن ادریس شافعی (204-150) مالک (179-95) 
ابو حنیفه (150-80) اشعری (330-270) خود مسئله تازه تری را بکمک 


فقه شیعه خواهیم دید. 


و اجماع علمای مربوطه پر آهمطت م رواد دنت ان سا که 
تشخیص میدادند و 9 و قطعی میدانستندکه عمل پیشوایان دین 
علیهمالسلام وارد است و در مورد عذر يا تقیه يا ... انجام نگرفته و نظر 
هس اه ای در ای ال این ان اس تاه 
آن-در الی شنائکم (187 البفره) ونزد برخیعالمن, انصارخ الی ا (52 
ال کضران) عون سه ماک وس اصاری ما می باشو نو 
کافیست که مرفق جزو ذراع مجسوب و دز وضو با آن شسته شود. 


ممکن است آیه شریفه در مقام بیان مغسول بوده باشد نه 
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غسل یعنی حدودیکه باید شسته شود از سر انگشتان است تا مرفق مثل 
انکهار اول فلان مین ا. آجز آن.فلی من است نه آنکه ان اف انکشتان 


شروع شود بشتن و بمرفق ختم شود و پایان یابد. 


بعد از تست دنت خت: بایدربا کزی آب وضو که در دست مانده جلو سر 
را مسح کرد و برخی از مراجع عقیده دارند لازم نیست بادست راست سر 
را مسح نمود و محلمسح یک سمت از چهار قسمت سر می باشد که 
مقابل پیشانی است و بهر اندازه هر جای این قسمت را مسح کنند کافی 
می باشد ولی بهتراست درازای مسح یک انگشت و پهنای آن سه انگشت 
بوده باشد و مسح بر موی همان قسمت نیز صحیح است هر چند به پوست 
نرسد. بعد از مسح سر باید با رطوبتی که از اب وضو در دست مانده روی 
پاها را از سر یکی از انگشتان تا برآمدگی پا و بعقیده بعضی حتی تا مفصل 
را مسح نمود و پهنای پا هر قدر باشد اشکالی ندارد ولی پهنای سه انگشت 
بسته بهتر و همه پشت پا را مسح کردن بهترین است. 


در مسح سر و پا نمیتوان دسنت را ساکن و آنها را حرکت داد بلکه باید 
دست را حرکت داد و کشید. 


بجای مسح پا نیز اهل سنت و جماعت آنهارا میویند و شیعه ول اهل بیت را 
حجت و مطاع میداند بعلاوه فامسحوا بروسکم و ارجلکم که در ایه است و 
به نصب ارجلکم قرائت شده است و عطف بر وجود و ایدی گرفته و چنین 
استفاده کرده اند: همانگونه که بایدصورت و دستها را شست پاها را نیز 
عطف بصورت و دستها باید شست که چون ارجلکم به جرهم قرائت شده 
رو 
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است که محل آن نصب است چون مفعول امسحوا می باشد. 
جواب بقالی 


در جلد قبل یادتان باشد تحت عنوا ن«جواب سربازی» گفتم: سربازی 
شنید که رفیقش ایراد میکند چرا اسلام دستور داده صبح و ظهر و شب و 
برای هر نماز و هر عبادت . ... باید نیت کرد؟ بلافاصله گفت دوران دبستان 
بخوبی بچپ چپ براست راست عقب گرد را یاد گرفتیم الان نزدیک دو 
سال است باز مرتب می گویند براست راست بچپ چپ و برای این است 
که روح اطاعت از فرمانده آن چنان نافذ و ملکه شود که تسلیم باشیم و 
در هنگام فرمان حمله و در آتش و گلوله پیش رفتن نیز مطیع باشیم. در 
انا اس ی ال فد ادا رم 


وی مشغول نوشتن دفتر حسابش بود دوستانش از وضو بحث میکردند که 
چرا باید آنقدر بوضو گرفتن يا غسل کردن متوجه باشیم که اگر کسی 
پرسید چه میکنی باید بگوئیم وضو میگیرم یا غسل میکنم ونیت آنها لازم 
نیست بزبان جار شود یا از قلب بگذرد بقال فریادکشید آی الان جواب مشا 
عفلا برایفن اتفاق. افتادو شاگردش را صدا کرد: بیاور چکی را که الان 
نوشتم و به بان کبردی و برگشت زدند و امضایش اشتباه است. 


در دو بانک حساب جاری دارم. در هر دو موجودی داشتم میتوانستم از هر 
کدام مایلم با کشیدن چک برداشت کنم ولی امضای ان بانکم یک خط 
کشیده اضافه دارد یعنی برای احیتاط امضای دو بانک با هم تفاوت است 
الان که چک کشیدن بحرف شما بودم و هیچ توجه نداشتم چه بانکی و چه 
امضائی و با کجا سر و کار است 
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و امضای آن بانک را زیر چک این بانک شکیدم و چم برگشت شما هم باید 
انقدر توجه داشته باشید که وقت وضو يا غسل حداقل بر خودتان معلوم 
شود که شستشوی معمولی نمیکنید و دست و صورت شستن نیست بلکه 
باری انجام و اطاعت فرمان خداست که دست و صورت میشوئید و در غیر 
اینصورت وضو يا غسل شما همان دست و صورت شستن است و تجه 
بقانون و امضایی مخصوص به آن نشده و باطل می باشد و برگشت زده 


مستحبات وضو 


کسیکه و ضو میگیرد مستحب است هینکه نگاهش به آب می افتد بگوید: 
ها وا ۳ 
کارش را نگاهش رانیتش را بنام خدا و برای خدا آغازکند و از او جل جلاله 
سپاسگزاری نماید که آب را پاک و پاک کننده قرار داد نه نجس و نجس 
کننده:.دن اتجا ماتند همه خا و .خر جا از الخوتی از اولین ابه وحی ند در 
نوشتن و ارتباط هستی با جهان در کار است اما با توجه به اینکه دست 
تربیت علام قدری بر همه امور محیط و مسلط می باشد, یعنی تا علم و 
قلم و خواندن همه با نظارت و تجه بخدا انجام گیرد و براه فساد و شهوت 
نچرخد و قلمداد نگردد و دعوتنشود در اینجا نیز توجه به خداستو تحریک به 
علم و امر طبیعی مربوط به آب که چگونه پاک و پاک کننده آفریده شده نه 
نجس, و سملمانی که در قرآتش مرتب دعوت به تفکر و تعقل و علم 
اموختن میشود و زمینه مساعدی برای تحقیق دارد در اینجا بخود تلقین 
میکند خود را وامیدارد خود را دعوت میکند 
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و( 
و نجس کننده نیست و پاسخ همه را در جلدهای قبل داده ام. 


شاید این پرسش پیش آید که چرا باید گفت خدا را سپاس که آب را طهور 
قرار داد و نجس قرار نداد و گفتن اينکه آب پاک است و پاک کننده 
کافیست در صورتیکه ذکر جمله دوم (سپاس که 7 نجس آیده نشد) جالب 
و فوق العاده است: کتستانیکه.با انب سر ف کار دارتد ی ابو ات کی باه 
مینمایند و باصطلاح به وسواس مبتلایند و این خود نوعی بیماری روانی 
است که در روانشناسی و اسلام شرح خواهم داد برای نامبردگان این 
مطلب که آب پاک و پاک کننده است نه نجسو نه نجس کننده نوعی درمان 
و بحث روانی محسوب میشود: 


میدانیند کسانیکه وسواس دارند وسواس در آ و [۳ کشی گاه آنقدر 
عبادتشان میشود چنین کسان اب کشیدن مهمترین مسئله مذهبی و فقهی 
انهاست و چه بسا در اين مرحله متوقفند. کسانی را سراغ دارم که بخاطر 
معطل ماندن در دست اب کشیدن نماز خود را قاض کرده و حتی تصمیم 
میرگند آنرا بوقت دیگر موکول نمایند و دیگری که تمام شئون زندگی حتی 
شوهرداری و بچه داریش و نماز و وزه اش و ... تحت الشعاع جریان اب و 
آب کشی قرار گرفته است. 


همینطور که کسی این جسارت را نمیکند که بگوید خدای را سیاس که 
پیامبر بر ما مبعوث کرد نه ... يا اين حق را ندارد که بزبان 
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یا به دل بیاورد که چه خوب شد پیامبران هدایت میکنند نه ... واگرچنین 
۱ 
چیزی نبود. ذکر این جمله که خدای را سپاس ات: زا مظفوی قرار تدای یه 
نجس. کلمه آخر (نه نجس) برای کسانیکه اب را مورد پرستش قرار داده 
با بحذق. وستواتی: هنستند که آب :در خدق از برشتتنن مته‌قفشان: ساخته 
است با تکرارهای روزانه که اب نجس نیست آب نجس نیست درمان 
است و در صورت توجه کامل بمفهوم کلمه اینکه اب نجس نیست بسیاری 
از وسواسی ها را بخاطر اينکه مگر ممکن بود آب نجس باشد و اگر نجس 
بود چه؟ همین مفهوم کلمه انان را نجات بخشیده است. 


ابتدا یعنی قبل از اینکه وضو را شروع نماید دستها را میشودی و میگوید 
اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. اری باید قبل از وضو 
دستها را شست و ابزار و وسیله ای که باید باعضاء مخوص وضو برسد و 
انها را بشوید یعنی دستها باید پاکیزه باشد و همزمان با پاکیزه کردن دستها 
از پروردگار بخواهد او را توفیق دهد هم در انجام عمل پاک کردن جان 
موفق گردد هم برای پاک کردن جسم. ۵ کیک و دور فاریمتت: روجه ‏ کن 
یعنی متوجه باشد که هم فضولات روانی را باید با توبه شست و هم 
فضولات جسمی را با آب پاک کرد در حقیقت به حساب زندگی خود 
سیدگی کرده و فاصله زمانی بین وضوی قبلی و بعدی را دقیقا بررسی 
نموده و آلودگیهای غیر پوستی را با توبه و بدنی را با آب زدوده و تصمیم به 
عدم تکرار آن گرفته است یعنی توجه کردن قبل از وضوت به توبه و تطهیر 
نوعی بررسی به دقاثق سیری شده زندگی است. 
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مطالب اسلامی کلمات توابین و متطهرین با همند و خدای متعال دوست 
دارد بنده توبه کننده و تطهیر کننده اش را؟ 


آدمی عملی که انجام یمدهد پا بنابر آنچه خدای متعال دستور فرموده 
میباشد و در اینصورت راهی را پیموده که ذات مقدسش خواسته انسان 
مثلی او مثلی بیماید یاعمی که مرتکب ميشود خلاف خواست خداست و در 
اینصورت راه برعکس را ییموده و از خدا فاصله گرفته است, و باید 
بازگشت نماید بازگشت همان توبه است و هم خدا (لقد تاب اللّه علی 
المومنین) توبه و بازگشت بسوی بنده اش را نیمناید و هم بنده باید توبه 
کند و رو بخدا| ارو و در اینصورت که بنده بسوی خدا| میبر ود آپا تطهیر هم 
پاید بنماید؟که تطهیر خود سه مرحله دارد:تطهیر ظاهر وتطهیر از ۳ و 
آلودگیها و تطهیر از غیر خدا. از اینقرار: 


کسیکه نماز نمیخاهد و خوش ندارد با خدا حف بزند باید بداند قبل از آکه او 
نخاهد با خدا حرف بزند خدا نمیخواهد سخن این بنده اش را بشنود و اگر 
ی و رای را 
از خدا دور میشده رها کرده بازگشت بسوی خدا نموده و خدا نیز بسوی ان 
توبه و بازگشت دارد. 


سپس باید مضتمضته ‏ کنا یعنی آب 9 بگرداند و بگوید اللهم لقنی 


اولا آب در دهان کردن و مضمضه نمودن دستور بسیار جالب و عای بلکه 
تذکر فوق العاده علمی اسلامی است که میخواهد به ۰ بفهماند و 
فریاد برآورد ای مسلمانی که میخواهی وضو بگیری باید 
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اب وضوبت لقن تمیر وبا ناشن که ات خودرن و اب در دهان کردنت 
هست؛ اين دهان میباشد که باید بين پلیدیها و پاکیها, بین آلودگیها و پاکیزه 
ها را با در دست داشتن ازمیاشگاه سار مور نکنام چشائی و 
لمسی و گرمی و سردی و . . فرق بگذارد اینجات که باید معین کند اين آب 


که برای شستشو و وضو بکار میرود همان آ است که برای خوردن و 
ببدن و انساج رساندن انتخاب شده است. 


به یک خاصیت دبک مضمضه کردن توجه فرمائید: 


تا ان دما کهفیق لاسکی با کاقی شم روا خما نود انیا ور 
د کر ان اوه دادن انیت هرت مش است. باحصا ار تانق دید 
دهان در جلو به لبها در دو طف به گونه ها در بالا به سقف کامی و در پائین 


به نابه وق لامی محدود است. در عقب بوسیله تنکه گزیه (60516۲)) به 
ی 


حفره دهان بوسیله دو قوس حفره ای دندانی به دو قسمت تقسیم میشود: 
کیی قدامی بنام دهلیز دهان دیگری خلفی موسوم به حفره دهان حقیقی. 
0( حفره ای دندانی و حفره دهان حققی و زبان در این حفره 
واقعند. 


دهلیز حفره منحنی بشکل نعل اسب میباشد که از عقب به قوسهای حفره 
ای دندانی و از جلو به لبها و گونه ها محدود است. این فضا در حالت 
طبیعی مجازی است ولی اگر لبهاو گونه ها را از قوسهای دندانی دور کنیم 
ظرفیت ان زیاد ميشود. 


ساختمان لبها باختصار از اینقرار است: 
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الف عضله تنگ کننده لب که دو قسمت دارد: 
1 قسمت محیطی که از رشته های عضلات تشکیل شده و دیگر صورت. 


کار انجا جمع کردن لب است. 


عضله های مخصوص (5۱(.۱!۳ ...۱۱۱) فوقانی و تحتانی که از کنار الوئول 


ثنایای خارجی شروع شده بطرف لبو بخارج میرود و با سایر رشته هیا 
عضلات حلقوی لب مخلوط میوشد و کار ان جمع کردن لب است. 
ط ‏ ی ‏ ک ع ما ای سر 
مذکوراز کنار تحتانی حفره چشم بپوست لب فوقانی و کنار خلفی بال بینی 
مبرودو کارش بالا بردن لب است. 


عضله ای در خارج عضله قبل است. در بالا بعضی رشته هایش با 


منظره غصه و تنفر را میسازد. 


عضله دیگر که در خارج و عقب عضله قبل است از استخوان گونه بگوشه 
مور کار آن کوش لیه‌ا معا الا فان است. 


عضله دیگری که مثلثی است در جلو بگوشه لب میرود و 
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لس عقب به پاروتید و قسمت ناحیه ای دیگر می چسبد و کارش بالا بردن 
تخس لت‌محار ح اش 


عضله دیگر که از عضله ای پوشیده شده از بالا از قوسکاتن شروع ودر 
پائین به وشه لب و لب پائین میرود,کار آن گوشه لب را ببالا بردن است. 


عضله دیگر از فک پائین بگوشه لب و ب فوقانی میرود, کار آنگوشه لب را 


عضله ای در پائین بتوسط عضله قبل پوشیده شده از قسمت قدامی ط 
مایل فک پائین به پوست و مخاط لب پائین میرود و کار ان لب را بپائینو 
1[ 


تصور نشود شرح از عضلاتی که اطراف دهان است باز شما را با مسائل 
تغذبه ای به درد سر خواهد انداخت راجع بغذا بقدر لازم گفته شده است 
منظوراین , میبادهمانگونه که بی حرکتي بلکه کم حرکتی سبب پیدایش 

مارا خواهدگردید که در نتيجه آدمی قبل ازموقع پیر و گشسته 
میگردد که در جلد بعد مفصل در بره آن بحث کرده و گفته ام چگونه چربی 
حمع میشودو چگونه بعلت انباشته شدن چربی در بدن؛ دفاع بدن کاهش 
می یابد. 


همینطور که تمام بدن با داشتن فعالیت های بدنی در عین حال که احساس 
سبکی مینماید زیباتر هم میشود میخواهم به اثر تمین های عضلاتی که در 
انحصار یک عضو است اشاره نمیام و بگویم حتی اگر شما یکدستتان را 
بفغالیت.: بدارید اخسماس. راختی دران: میتمایند و ناراق. برجشتیها و 
فرور فتگیهاتی خواهد شد که 
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آنرا مردانه و زیباتر جلوه میدهد و همین حکم درباره عضلات لب نیز صادق 
که 
عضلات مذکور و مربوط به لب که یکدیگر را پوشانده 1 با نگهداشته اند 
بتعادل درآیندو دهانی زیباتر درست نمایند. ولی مانند موارددیگر خاصیت 
مضمضه کردن بهمین ختم نميشود و حرکات قسمتهای مختلفه صورت و 
یکمرتبه تحریک شعیه های بینی و دفعه دیگر تحریک و توجه خون به دنان و 
بالاخره دعوت و آوردن خون به ناحیه بالای قلب مخصوصا بطرف صورت 
که نوعی دعوت خون بمغز است ارزشمند میباشد. 


بدون شیک توجه فرمودید که آب در دهان نگهداشتن بعنی عضلات دهان را 
غنچه کردن و بطرف جلو آوردن و در مضمضه کردن همینکار میشود و 
هرگز در مضمضه مک زدن و عضلات را بداخل کشیدن وجود ندارد. 


مربوط به جسم و بهداشت را فراموش نکرده و حتی میخواهد پیروانش 
صورتی شاداب داشته باشند و بزودی پیری بسراغشان نیاید و چهره پرچین 
و چوک نداشته باشند الموّمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه (از نبی 
گرامی: موّمن چهره اش شاداب مینماید و ار اندوهی دارد در دش 
ست؟ و دستور اینکه باید قيافه ای متبسم 0 و اینکه در جلدهای سوم 
.. گفتم هر وقت نبی گرامی غذا (غذاش گوشت دار) میل میفرمودند و 
دست خود را در پایان میشستند دستها را بابروها میکشیدند و بهترین 
وسیله مشروب ساختن و اب رساندن بچهره مخصوصا زوایای ابروها که 
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زود چین برمیدارد همین موقع غذا| خودن که مقداری وارد معده شده و 
قسمت معتنابهی از خون برای هضم غذا به معده متوجه گردیده وبه چهره 
مخصوص " نقاط چین بردار سهم کمتری از خون بلکه از غذا میرسد و 
اسلام نخواسته حتی لحظه ای به چهره غذا نرسد و از تغذه و شادابی دو 
بماند واینها همه یعنی متبسم باشید اب به ابروها بصورت و لبها برسانید و 
دستورات دیگریکه شرح داده يا خاهم داد همه و عمه علاوه بر مزایای 
بسیاری که داند یکی از آنها این است که اسلام نمیخواهد پروانش به پیری 
زودرس مبتلا گردند. 


وضو ساختن برای نماز واجب است اما قاعده لاضرر و لا ضرار ولا حرج در 
اسلام جالب میباشد و الامی که میخواهد حتی پس از غذا جچهره پیروانش 
آبیاری و شاداب شود د موقع مواجه شدن با حرج پا ضرر حتی اجازه میدهد 
از وضو گفتن صرفنظر گردد و برای نماز تیمم بجا آورده شود (فرق صرز. ب 
حرج اینست که اگر ضرری در کار بود و عمل شد عمل باطل ات اما اگر 
حرجیدر کار بود و انجام گرفت مبطل عمل نیست مثلاً همین وضو: صبح 
زود زمستان هوا فوق العاده سرد شده و آبها یخ زده و اگ بخواهیم وضو 
بگيریم شکستنیخها معطلی داشتهو زحمت زیادی باید متحمل شد و در 
صمن از سرمادتیر انفدر در ریخ و غذاییم که اخساش-متشود روطو بصورت 
یک هل تحمش در آهجم است در اینحال قاعده لا حرج بما اجازه تیمم ساختن 
را میدهد زیرا اسلام برای رنج دادن و بزحمت انداختن نیامده است: اما با 
اینهمه گرفتاری چنانچه بریخ کلفت حوض نشستیم و در يخ چاهی کندیم یا 
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ابی بدست اورده در این سوز و سرمای شدید وضو ساختیم وضویمان 


درست است. 


اگر صبح بیدار شدیم هوا سرد است و تجربه بما نشان داده در هوای سرد 


دقت فرمائید چه دین قابل انعطاف و سازگاریاست که مراقب تمام دقایق 
و نکات زندگی است تا آن را با شئون بشریت مساعد میسازد گاهی ات 
بصورت میرساند که شاداب بماند تا دوستش با دیدن چهره آلوده مواجه و 
وضورا که مقدمه بلکه جزئی از نماز و معراج مومن محسوب میشود 
ممنوع میسازد تا ببدن کوچکترین ضرری نرسد. 


پس پس از مضمضه کردن استنشاق میکند یعنی [7" در بینی نموده میگوید 
اللهم لا تحرک علی ریح الجنه و اجعلنی ممن یشم ریحها و روحها و طیبها. 


بینی ها تنها عضو شامه نیستند اعمالی دیگر هم دارد که یکی از انها مورد 
بحث قرار میگرد. حفره های بینی شبیه دو دالان موازی در وسط صورت 
بوسیله دیواره ای از یکدیگر مجز| شده اند از جلون توسط سوراخ فتلنین 
شکل بنام منخرین بخارج راه دارند 
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و ازعقب بوسیله وراخ بیضی شکل به فارنکس مربوط ميشود. هر یک 
ازاین حفرها دارای چهار دیوار میباشد:جدار فوقانی جدار تحتانی جدار 
داخلی جدار خارجی که سطح خارجی سه عدد کرنه (کرنه تحتانی کرنه 
وسط ( کرنه فوقانی) میباشد و هر کدام از جدارها و کرنه ه تشکیلاتی و 
شرحی دارند از ذکر انها خودداری ميشود. 


مجرای اشک در یک سانتیمتری سه کرنه تحتاتنی در بینی باز میشود و 
سوراخ سینوسهای فکی, پیشانی و اتموئیدهای قدامی نزدیکتر به کرنه 
وسط باز میشوند وسوراخی که عروق و اعصاب از آن میگذرند نزدیکتر به 
کرنه فوقانی می باشد (گاهی هم کرنه کوچکی که آنرا کرنه چهارم گویند 
وجود دارد) عوق بویژه آنکه از شریان صورتی جدا میشود شبکه پرخونی را 
در زیر مخاط بینی بویژه در منطقه تحتانی ینی که منطقه تنفسی گوین 
درست مینماید (قسمت بالائی بینی منطقه شامه ای است). 


تحتانی رسید دو قسمتمیشود قسمتی از منطقه تنفسی عبور کرده وارد 
ریتین میگرددو قسمت دیگر واردناحیه شامه ای شده ذرات بودهنده را به 


بینی تصفیه کننده مرطوبکننده گرم کننده هوا بوده ومنظم کننده حرکات 


شعریه های فراوانی در مخاط بینی پراکنده است و در نلیجه 
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محیطگرمی رادارد اگر هوائّی که وارد میشود برای ربه اختلاف درجه 
حرارت داشته باشد در آنجا تعدیل میگردد. 


خوردن پلک وارد بینی ميشود, اینقدر این عمل جالب استکه گویا 
کوجمکتریندستگاه پمپاژ را در کنار پلک بکار گذارده اند که با هر چشم بهم 
زدن اشک مدام جاری در چشم را که بایددائم تعویض و درنتیجه برای چشم 
تازه و تطهیر گردد بوسله عضلات مخصوص بسیارکوجک مانند پمیاژ کردن 
از راه سوراخ اشکی وارد مجرا و داخل بینی میگرداند و بینی از این راه نیز 
مرت کت اه میشود و آگر کسی چشمها ر باز نگهدارد که پلکها بهم 
نخورد اشک مزبور از گونه ها سرازیر میشود و بینی خشک تر میگردد 
بعلاوه رطوبت چربیکاری بینی یعنی موکوس بینی نیزموثر است و در نتیجه 
رطوبت بینی هوای مرطوب یعنی هوای مساعد وارد رتین ميشود. 


عمل تصفیه نیز جالب است از ابتدای مجاری هوائی فوقانی تان زدیک به 
دو شاخه شدن مجرای هوای تحتانی و ورود شاخه ها به ریتین در دو طرف؛ 
وسائل حفاظتی مخصوص که موها و کرکها باشد تعبیه شده است,از اغاز 
موها کلفت تر ومحکمتر و بتدریج نازی وکرکی و مخملین اند که در زير 
میکروسکوپ متوان حالت مخصوص آنها را مشاهده نمود, موهای کلف نر 
از ورودٍ گرد و خاک درشت تر جلوگیری مینمایند و هرچه پائین نر رود از 
غبار و آلودگیهای ریزتر و کوچکتر ممانعت مینمایند و کسیکه از گرد و 
غباری گذشته و خلطی می اندازد دیده است که چگونه خلطش به گرد و 
غبار بسیار نرم 
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مخلوط است بعلاوه کرکهای مذکور آنچنان به موکوسهای چسبنده و ضد 
باکتری مجهزند که اکر برجب تصادف. توانسته باشد توعی از آنها از 
موکوس مخاط حفره تینی: کف وضو با کتریغاست ها آسکی: که سبه: ان 
واردمیشود که قبلا شرح دادم چند ضر میکروب قوی است واز عمل 
فا گوسیتونری شدیدی که سطح مخاط بینی دارد اینکه شعریه هایاپی تلیوم 
مخاط دائما از داخل بخارج متحرکند و قسمتهای مضره هوای تنفسی را 
بخارج میرانند آری اگر بر حسب تصادف میکروبی توانسته بااشد از هفت 
خان دفاعی حفره های بینی عبور کند بدون شک در موکوسها وکرکهایا ماده 
بدفاع گرفتار و نابود و دفع خواهد شد مگر اينکه باکتری آنقدر فراوان و 
ورودش همه روزه باشد و بدن نیز ناتوان شده دفاع خود را از دست داده 
باشد. 


مخاط بینی در منظم بودن حرکات تنفسی نیز دخالت دارد وتنظیماین عمل 
مربوط به اعصاب سمیاتیک و تری ژومو میباشد که در مخاط پراکنده شده 
اند. هوا به مخاط بینی میخورد عکس العملی تولید میکند که درتنظیم 
حرکات تنفسی (ریتم تنفسی) دخالت دارد و اگر تراشه و زیر گلوی حیوان 
را نتفر اخی, تمایند. که نتفنن خیوان از آن سوراخ انجام گیرد و سپس 
دربالای سوراخ تنفسی مصنوعی ازراه بینی برقرار و ی 
تنفسی طبیعی از ریتم تنفسی مصنوعی متابعت مینماید 


قسمت فوقانی بینی درعمل شامه دخالت دارد و علاوه بر این حفره های 
بینی در طنین صد آثر دارند که بحث درانها خارج از مطلب ماست. 
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استنشاق علاوه بر صل کلی پاک نمودن بینی دارای امتیازات چندی میباشد 
از اینقرار: ابی که مستحب است زمان وضو گرفتن یعنیهر روژ چند مرنبه 
یا حداقل کی مرتبه وارد بینی شود بدون شک دارای املاح و نمکهاست و 
اصولاً چون بخواهند عمر دریاها را اندازه بگیرند میگویند از اول که دریاها 
پز‌شند آبها شیر بن بود و بغدها صور شید و املاح:در آن وارة کردید. 


درنتیجه عمل مذکور امتیازات زیر بهره عاملمیگردد 


1 ناگفته نماند اغلب متخصصین مربوطه برای کسانیکه مختصر ناراحتی از 
بینی ود يا ترشحات مربوط , به. ازخ.دازند دستور: استشان. ات نمک.سا یرم 
فییولوژی میدهند که روزانه چند مرتبه تکرار شود یعنی شستشو و تحریک 
مخاط بینی با اب شور هم امروز جنبه عملی دارد و پزشکی محسوب 


است. 


2 استنشاق سبب میشود محیط بینی را قلیاتی سازد محیطی که باید دفاع 
خود را بحداکثر داشته باشد و برای دفاع بهتر باید محیط قلیا باشد و شرح 
آنرا در صفحات آخرجلد اول دادم که چگونه دفاع گلبولها در محیط قلیا بهتر 
صورت میگیرد. 


3 بعضی از متخصصین از تجویز قطره های بینی رنج میبرند و با استعمالش 
مخالفت مینمایند و دلیل آنرا چنین بیان میدارند: افدرین یا ۰ موجود در 
قطره ها سبب میشود مخاط بینی آزرده شود. بینی های گرفته اغلبدرحال 
دفاعند. ویروس زکام پا .. . موجود در ترشحات با مخاط تماس یافته است 
مخاط برای دفاع امده شده شعریه ها پرخون میشود تا عمل دفاعی 
ِِ سرباز و گلبولها بهتر انجام گیرد در نتیجه پرخون شدن شعریه ها 
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میگردد که در اطفال بعلت تنگتر بودن سوراخها ضیق زودتر پیدا ميشود. 


گرفتگی سوراخهای بینی سبب مراجعه به پزشک ميشود. پزشک قطره ای 
تنجویز مینماید در بینی میریزند خاصیت قره انقبااض دادن شعربها است 
شعریه های پرخون منقبض میشود خون بداخل بدن برمیگردد بینی باز 
میشود تنفس راحت میگردد اما خون کم یعنی دفاع کم و اگر کسی عادت 
کند بمحض مختصر گرفتگی بینی قطره بچکاند واین کار را برای مدت 
طولانی اامه دهد این معنی را مبد هد که 9 هميیشه میدان دفاعی و الت 
ضد متجاسرینی کهمخاط بینیازحقوق حقهخود میداند برای هميشه از او 
سلب شود در نتیجه مخاط بهمان حالت اجبار انقباضی که دمام بر ان 
واداشته شده است باقی میماند و چون خون برای دفاع نمیرسد و فضولات 
هوا و میکروبها میرسد در نتیجه بینی متعفن میشود و بیماریازن بوجود می 
اید که نزد خانمهائی که بلافاصله قطره میریزند بلافاصله پودر میمالند 
بلافاصله با کرم ماساژ میدهند این گونه امراض بیشتریافت میشود یعنی 
امراض تجدد! و این بیماری یعنی ازن از ان ابتلائات ازار دهنده استزیرا 
بحدی بینی متعفن میشود کهتا حدود سه متری شخص نمیتوان نزدیکتر شد. 


اما آب در بینی کردن یعنی استنشاق با آب معمولی یا آب نمکدار عملی 
برعکس قطره ها دارد آب يا گرم تر از بدن یا سردتر یا متعادل حرارت 
بدن است همینکه وارد حفره ها شد اگر سردتر باشد رگها برای دفاع در 
برابر سرما منقبض میشود و میدانید 
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العمل هر انقباضی انبساط است و دز تعقیب آن پرخونی مخاط بوجود می 
اند و اکو ات کرفتز باشد خهویخود .مغاطها بدخون میشود و در هر حال 
انقباض و انبساط بشعریه ها داده میشود و الاستیسیته جدار گرها را برای 
وضع گرفتن و منقبض و منبسط شدن تحزیک بلکه اماده-میسازد و پرخون 
شدن مخاطها را سبب میشود و اگر آب باعتدال بود بینی ها را پاک میکند و 
خداقل ازاریدزاین,.بازه ببدن. نمیرزشاند و کمتر انفاق .من افتد آب مزبور 
درست حرارتش برابر حرارت حفرات بینی باشد. 


4 موهای مقدم سوراخ بینی کلفت تر است و هر چه بطرف تراشه پیش 
رویم نازکتر و مخملینو کرکی میشود و استنشاق موجب میگردد آنچه در 
مقدمه گیر افتاده پاک شود و مجدد برای جلوگیری | ر غبار بعدی آماده گردد 
در حالیکه اگر موهای مقدم کاملا غباری,باشد غبار بغدی:بخانانکه در بین 

موها بماند به داخل شرایت میکند و در ایتصورت به سلولهای ظریفتر کار 


5 محیط بینی گفته شد چرا باید مرطوب گردد و چه بسا که ذرات گرد و 
خاک آنرا خشک کرده و اشک ورودی يا تنفس که ذرات گرد و خاک آنرا 
خشک کرده و اشک ورودی پا تنفس بخاری نیز نتواند ِِ نماید و 
استنقاش خود کمکی محسوب میگردد. 


6 استنشاق در تابستان و هوای گرم یعنی کمک کردن به بینی درخنک کردن 
هوائی که باید خنک شود و به ریه برسد و استنشاق در زمستان جالب تر 
که.در شققیب انقباض انستاطی و گرم کزدتی توجود می. آبجد و هواتی را که 
باید به ریه ها برسد مساعد میسازد و تا 
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حدودی ی را گرم ق تضایتد: 


7 تحیک عضو با اب تا حدودی اعصاب سمیپاتیی را محرک است و چون 
تنظیم ربتم تنفسی با اعصاب مذکور فیباشنه لاجرم استنشاق عمکی 
برایادامه حالت نظم ریتم تنفسی قلمداد میگردد. 


حکم پیامبر 


هر کس در هر نقطه ای از جهان متمدن و نیمه متمدن از طرف دولتها 
بسرپرستی محلی يا بعضویت اداره ای منصوب نمیشود از طرف اداره کل 
متبوعه پا وزارتخانه مربوطه اش حکمی دریافت میدارد که در ان به سمت 
و کاری که به وی محول گردیده و آنچه باید انجام وظیفه نماید اشاره ای 


گردیده است. 


الان از من خواهید پرسید چرا مستحبات وضو يا غسل يا مسائل تیکر الافی 
جنبه شناساتی و بلکه اشنائی بیشتری از واجبات سالامی دارد و درباره 
مستحبات وضو یا .. زیاد بحثشده است؟ در جواب خواه گفت: حکمی را 
که پروردگار جل جلاله به نبی گرامیداد و به مأمویت و سفارش بر تمام 
مردم بعنوان آخرین پپامبر اعزامش فرمود در آن قید شده است که: محمد 
صلی اللّه علیه و اله و سلم بسفارت و رسالت بر تمام بشر فرستاده 
میشود تا انان را تزکیه نفس کند و ایات الهی را تعلیم دهد و حکمت و علم 
بیاموزد. 


کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا ويزکیکم و یعلمکم الکتاب و 
الحکیم دیع که الم تکفا لو 1 ال 
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چنانکه رسول گرامی خود را فرستادیم که آیات ما را برای شما تلاوت کند 


و نفوس شما را از پلیدی و آلودگی جهل و شرک پاک و منزه گرداند و 
بشما تعلیم شریعت و حکمت دهند و از او هرچه را نمیدانید بیاموزید. 


ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه 
و يزکیهم انک انت العزیز الحکیم (129 البقره) پروردگارا فرزندان ما را 
شايشته ان کردان: که ار .قیاق آنان سول ترا ری که بش ریم لاو 
آبات و کدی آناتراعله کناب مت بیاموزه متروانشان زا از هر نادانی 
وزشتی پاک و منزه سازد, و توثی که هر کار خواهی بر آن قدرت وعلم 
کاملن :دار 


امد من اه تغل العففین: ان فت فیمی تسوا من اتف ای عایه 
مبین (164 ال عمران) خدا| براهلایمان منت گذاشت که رسولی از ودشان 
در مبان آنان پرانکیضت که سر انان اباب وان تلاوت کند و نفوسفان را ار 
هر نقص و آلایش پاک گرداند و بو آنان احکام شریعت و حقایق حکمت 
تاضفرد فتاه آن تن تصرا هی انا آاشکای بود: 


هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم ایاته و یز کيهم و بعلمهم 
الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منهم لما 
بلخفها بیم هه العزیر الحکنم (2 الجمعه) ۱ 
(یعنی قومی که خواندن و نوشتن را هم نمیدانستند) پیغعمبری بزرگوار 
همان مردم برانگیخت 
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تا بر آنان آیات وحی خدا را تلاوت کند و آنان ار از لوت جهل و اخلاق زرشت 
پاک سازد و شریعت کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد با انکه پش از 
اين ایشان در ورطه جهالت و گمراهی بودند و نیز قوم دیگری را که 
(بروایت از نب رات مراد عجم اند) در اتف بعرب (دراسلام) ملحق 
شوند هدایت فرماید که او خدای مقتدر و همه کارش بحکمت و مصلحت 


است. 


قبل از اینکه به بحّت درمطب اصلی بپردازم توجچه دادن به این نکته برای 
مزید اطلاع لا زم است: 


ملاحظه فررمودید حضرت ابراهیم از پروردگار مستئلت مینماید (129 
البقره) از میان فرزندانش رسولی برانگیزد تا چنین و چنان کند و درآخر 
قیفر ماید. اه خدا کی غریر حیمی: .درابه. شونه خصفه: نابز اهیم: دی 
مضمون ها پاسخ داده میشود: ای خلیل ماء درخواستت پذیرفته شد و از 
میان فرزندان تو با آنکه در عصر جاهلیتو میان مردمان اضف بود رسولی 
مبعو گرداندم که چنی نعمل کند و چنان باشد که تو مسئلت داشتی آری ما 
(هو) عزیز و حکیم هستیم. 


اول ایه درخواستی با اول ایه اجابتشده برابر و هر دو بصورت پرسش و 
مینماید تو عزز حکیمی و پروردگار در اجابت میفرماید ما عزیز و حکیم 
هستیم یعنی ای خلیل ما به آن اسامی دوالجلال ما را خواندی و از ما 
درخواست نمودی که مورد داشت و تناسب بود اری برای ارسال رسلتا 
بمردم حکمت و دانتتشن بیاموز تد.و آناتزا تذکنه نمانند. شایسته چنین. است 
که انان را از عزت و حکمت 
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خود بدون بهره نگذاریم. با آنگة بعد از ضلال مبین در تمام قرائت ها رمز 
وقف لا گذاشته شده تاایه بعدی بدون وقف بصورت وصل به قبلی قرائت 
گردد بنابر آنچه قلمداد شد که آخر آیات باید «عزیز حکیم» باشدو ۳ 
منهم ملما پلحقوا یعنی ایرانیان مسلمان شده نیز جزو درخواست حضرت 
ابراهیم بوده اند یعنی خلیل خدا از ذات ذوالجلالش درخواست نمده از 
میان فرزندانش پیامبری برگیزند که هه جهاناین را علم و حکتم اموزد و 
تزکیه نفس کند و اعراب را قوم امی و ایرانیان را بقوم آخرین مرود 
درخواست قرارداد تا در قلمرو پیروان فرزند گرامیش حضرت محمد (ص) 
بوده باشند و این ازجمله غیبگوئیهای قرآن است. 


۳ -تزکیه ۳ ۳ پرورش) 1 مسئلت ۳ و پروردگار 
آیات تزکیه تعلیم کتاب و حکمت (دین پرورش و آموزش) را به ترتیب ذکر 
میفرماید یعنی در تقاضای پیامبر آموزش مقدم است ودرکلام الهی پرورش 
و هو خن قرارگرفتهم است اگر بگوئیم پیامبر ادب کرده است همانگونه 
که شیوه مرضیه انبیاء گرام است(1) مسئله جدی بودن جنبه قانونی واینکه 
باید قران ۳ پایان جهان راهنما و راهبر بشریت باشد بیشتر مطرح بوده از 
اینروشاید بتوان گفت باریتعالی خواسته به تب کر امین اش و غیر مستقیم 
به جهانیان بفهماند که پرورش مقدم بر آموزش است و تا زمینه اجتماعی 
مساعد نباشد و 


اد 12 مسر المدغان. 
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ابوذرها در آن پید | نشوند و ۳۰ ان انحراف پذیر بوده و شیطان 
میتواند برآن اجتماع مسلط گردد چنانچه می بینیم بر بسیاری از کشورهای 
دانشفند تسلط.دارفدو اک کمته دور خلبلالرحمن. اسشام: تمیکتد خوا خیم 
گفت در برابر خدا| قرار گرفته ومسئله اشتباه در برابری دانای مطلق 


اين شرح و بسط که هم خارج از موضوع محسوب ميشود و هم نمیشود 
برای این بود که روشن شود در حکم نبی گرامی الامتوجه بهدین و دانش و 
پرورش شده و نمیتوان زیبا ماندن و بشاش بودن و تندرست زیستن را 
خارج از قلمرو انها قلمداد نمود, بعلاوه ذکر این اعجاز نیز لازم بنظر رسید 
که درخواست حضرت ابرهیم چگونه باجابت رسید و چگونه نبی گرامی 
مبعوث برعرب و غیرعرب گردید واین خود باز دلیل دیگری بر خاتمیت نبی 
گرامیاست و چه بزگروار بوده و هت شیخ الانبیاء خلیل الرحمن که موفق 
بوده و این درخواست را کرده اش برآوزده گردیده و خواشته 
دیگرش نیز که انچنان دیل محکمی بر | بات ولایت است که حتی برادران 
سنی ما نیزانرا متذکرند و آن آیه «و من ذریتی9 است (124 البقره) که از 


پس از اسنشاق بشستن صورت پرداخته میگوئیم: اللهم بیض وجهی 
یومتسود فیه الوجوهو لاتسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه, در اینجا توجه به 
صورت میشود توجهی که همراه با توجه خاص به صورت در اخرت باید 
داشت یعنی «الدنیا مزرعه الاخره» در اینجا 
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یک مصداق کوچکی ودرعین حال عالی دارد که به آن عمل کرده میشود 
یعنی به صورت ات میدهیم که فر دا محصول بدهد امروز شاداب گردد و 
فردا شاد باشد و درباره کار با اعضاء.ه نوجه:به آنها در خین..کار و اتراتی 
که چنین توجهی میگذارد قبلا به تفصیل بحث شده است. 


سپس به شستن دست راست مییردازی و میگوئيم اللهم اعطنی کتابی 
بیمینی و الخلد قی الجنان پیساری و حاسبنی حسابا یسیرا و موقع شستن 
درت» یش کو نم للم لا تعطتی کباش شالت و لام فراع ری وا 
تعجاها معلمله ال نی ه اعدشک من عتطعات ایران. 


قلب تلمبه ای عضلانی است که با انقباضات موزون خون را از داخل 
سیاهرگها بدرون سرخرگها میراند یعنی از آنها میمکد و به اينها میراند, بهر 

عضوی بقدر نیازخون میرسد وذره ای اشتباه کاری پدید نیم اید, کلیه, کبد, 
طحال, روده ها, استخوانها و همه و همه آن مقدار که لازم دارند تا بتعادل 
باشند خون بسویشان روان میگردد و در حین عبور ازانساج و اعضاء علاوه 
بر رساندن غذا و اکسیژن به انها هم قسمتی از عمل دفاعی را برای آنها 
انجام میدهد و هم فضولات آنها ار گرفته بطرف خارج سرازیر میسازد. 


دستگاه تنظیم تنماینده خیره کننده ای برای کنترل نمودن و بتعادل 
نگهداشتن مقادیر خون مذکور در بدن خلق شده که بیاره ای از انها اشاره 
میشود: 


اگر فشار خون در مویرگهای بدن در سرتاسر دستگاه 


ص: 252 


گردش خون افزایش فوق العاده یابد مایعات بسرعت از موئینه ها بدرون 
فضاهایبافتی نشست میکند و در نتیجه حجم خون کاهش یافته فشار انها 
بحد طبیعی میرسد بعکس اگر فشار داخل شعیه ها کاهش یابد یعنی حجم 
خون در انها کم باشد مایعات بوسله موئینه ه از فضاهای بین بافتی جذب 
میشوند تا فشار را بحد طبیعی برسانند. 


کلیه ها زمانی که کاهش شدید فشار شریانی بوجود آحته با تغییر دادن 
میزان اب بدن و انقباض تمام شعریه های شریانی سبب بالا رفتن فشارو 
رسیدن آن بحد طبیعی می شوند و برعکس تغییرات ه متناسبی در خود 
بوجود آورده باعت کاهش فشارو برگشت آن بحد طبیعی میگردند. 


هنگام استراحت در هر صد گرم عضله مخطط تقریبا 7-4 سانتی مترمکعب 


مزا حون لاس بط تفر بط رن ناوراک سم نی کرد 
بخود موضعی تنظیم میگردد مثلا هرگاه فشار شریانی کم شود بهمان 
نسبت شدت جریان خون نیز در عضلات مخطط کم میشود اما سی انیه 
پس از این کاهش شدت جریان خون در عضلات بحد طبیعی برمیگردد. 
تجربه نشان داده تغییرات ناگهانی تراکم 
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اکسیژن شریانی سبب میشود که تغییرات جبرانی برای تامین کمبود 
اکسیژن درجریان خون ایجاد گردد. 


افزاشی شدت جریان خون حتی در عضلات بدون عصب نیزدیده ميشود و 
لذا جریان خون عضلات بیشتر بوسیله مکانیسم های داخلی تنظیم میگردد 
واعصاب درتنظیم ان چندان دخالتی ندارد و این قسمت جریان خون 
عضلات بوسله رشته های منقبض کننده و منبسط کننده تنظیم میگردد. 
رشته های مذکور سمپاتیک ادرنرژیک میباشند و تحریک شدید انها جریان 
خون عضلات را تا حدود نصف میزان طبیعیکاهش میدهد که هر چند ضعیف 
میباشد اما در برخی حالات مرضی مانند شوک و يا دوره های استرس که 
لازم است شدت جریان خون در سرتاسر عضلات بدن کاهش یابد این 
انقباض دارای اهمیت فیزیووژیی خاص میباشد. 


رشته های متسع کننده عوق عضلات مخطط گوللینرژیک میباشند و تحریک 


این رشته ها راه عصبی ویژه ایدارند مرکز آن در کنار منطقه حرکتی در 
قشر مخ میباشد و رشته ها ازهیپوتالاموس و تنه دماغی گذشته وارد نخاع 
میگردند. بنابراین هر زمان که قشر مغز تحیکی برای شروع فعالیت 
عضلانی بفرستد در عینحال این رشته هیا گشاد کننده اهمیت فوق العاده 
ای در شروع ازدیاد جریان خون عضلات مخطط هنگام فعالیت دارند. بنظر 
میرسد که در فعالیت های طولانی عضله برای نگهداری افزایش جریان 
خون رشته های گشاد کننده دارای اهمیت کمی بوده و يا اصلاً اهمیتی 
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ندارند زرا چه درانسان و چه در حیوانات پست حد نهائی اتساع عروق 
خواه عضله دارای عب سمیاتیک يا فاقد ان باشد تقریبا یکسان است بدین 
ترتیت نایب مشود مسا بسم یم حود ود و عوصعی ند تهانن فارر 
است خون مورد احتیاج عضله را تامین نماید. 


گردش خون پوستی: با گردش خون در پوست دو عمل اصلی انجام میگیرد: 
تغدبه یواست تاو میگردد سب هدایت حرارت از اندامهای درونی به 
پوست و سرانجام حرارت بدن بمحیط خارج منتل میشود یعنی دو عملی را 
که گردش خون پوستی انجام میدهد یکی تغذبه پوست است و دیگری 
کات کرادت خونی که درحرارت معمولی برایایجاد حرارت لازم است 5 
اوه ار یشان نی است که رات عم ان سرد احاع اسشت .ی [زا 
درسرامی شدید تغذیه پوست دچار اشکال میگردد و می ینیم در نقاط 


تنظیم حرارت بدن چون عمل اصلی پوست است و سلسله اعصاب در ان 
دخالت دارد لذا گردش ون پوست بوسیله اعصاب کنترل ميیشود نه بوسیله 
مکانیسم تنظیم خودبخود و موضعی و این دست عکس عملی است که در 
سایر نقاط بدن دیده میوشد. 


عروق پوست از رشته های منقبض کننده و منبسط کننده سمپاتیک عصب 


میگیرند در پاهاء دستها, لبه و نوک بینی و گوشها یعنی نقاطی که بیشتر در 
معرض سرما قرار دارند دستگاه منقبض کننده سمپاتیک قدرت زیادی دارد 


در حالی 
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که دربازوها, ساقها, تنه و گونه ها این قدرت کمتر است. باید دانست که 
هر دو قسمت دستگاه یعنی قسمت منبسط کننده و قسمت منقض کننده 
در تنظیم حرارت بدن دخالت دارند. در سرمای شدید. رشته های منقبض 
کننده سبب انقباض شدید عروق ناحیه ای میشوند کهدر معرض سرما 
قراردارند در حالیکه در سایر نقاط بدن که کمتر در معرض سرما قرار 
میگیرند فقطانقباض خفیفی پدیدار میگردد. 


هنگامی که بدن در معرض گرمای شدید قرار می گیرد رشته های منقبض 
کننده غیر فعال میشوند و انبساط شدیدی در عروق دستها, پاها, لبها, بینی 
و گوش ایجاد میگردد. در این موقع رشته های منبسط کننده نیز فعال شده 
و سبب اتساع عروق در سایر نقاط بدن میشوند بدین ترتیب تمام 
قسمتهای بدن اماده برای از دست دادن حرارت میشوند. (1) 


گرم کردن قسمتی کوچک از پوست سبب اتساع عروق همان ناحیه میگردد 
اینعمل نتیجه یک رفلکس حرارتی است که در پوست ایجاد شده به نخاع 
میرود و سپساز راه رشته های منبسط کننده سبب گشاد شدن عروق 


میشود بعکس سرد کردن موضعی سبب تنگ شدن عروق میگردد. 


همراه با رفلکس انقباضی موضعی, سرد کردن قسمتی 


اک رها ام ات ف هم ی ان 
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از بدن فورا از طریقرفلکس وبطور حقیقت سبب انقباض عروق سرتاسر 
بدن میگردد. همچنینگرم کردن موضعی سبب انبساط خفیف عروق 


سرتاسر ندن میشود: 


رشته های گشاد کننده عروق احتمالاً کوینرژیک هستند و در انتهای آنها 
استیل کلین ترشح شده سبب اتساع عروقمیگردد. اما دلایلی وجود دارد که 
تا اندازه ای اتساععروق را به تحریک غدد مولد عرق نسبت میدهد زیرا 
معتقدند که غدد مزبور انزیم پرتئولتیکی ازاد میکنند که بر روی مواد بیاض 
البیضی خونی اثر کرده و سبب تجزیه انها و ازاد شدن ماده گشاد کننده ای 
بنام برادی کنین (5۲۵0۱۷۱۱۲) میگردد. یک چنین کيفيتيهنگام ترشح در غدد 
بزاقی صورت می گیرد. 


یک امتیاز جالب از وضو 


مکانتتيم غمل اتر اب ریا خرمیا معتدل را بر پوست توشتم که‌جکونه 
عناصر گشاد کننده رگها ایجاد میگردد و ... اما از تکرار صرفنظر نموده 
عقیده ای را که هم اکنون دانشمندان ابراز میدارند نقل مینمایم: 


اگر قطعه یخی در دست کیزیم ابتدا حالاتی یدید می آید که در اثر مواجه 
شدن پوست تیزم انکشسان.ه دشتها با تسرد فندیخ بیتتندفی. آبند: دستها 
درد میگیرد درد بتدریج شدید میشود و اندک اندک به بالاتر سرایت نموده 
باز‌فها وب ردنا ی میحر دوه دیگن 


ص: 257 


دیگر عروق ناحیه وسیعی منقبض شده و حتیانقباض به رگهای جدار قلب 
یعنیرگهائی که باید خود قلب را تغذیه نمایند سرایت ت مینماید همان رگهائی 
که اگر در حال انقباض بماند سکته قلبی پیش م آید و زمینه را برای ابتلا به 
انفارکتوس وتهدید بمگر آماده یمسازد و در حایکه یخ دردست چنین کسی 
باید یعنی در دست کسیکه در آیندخ: نز دیک به انقباض عروق قلبی با 
گرفتکی. آن دچار خواهد شد قبل از آنکه باهش درد بگیرد احتمال دارد 
سینه اش درد بگیرد و اين محکی است بلکه هشداری است که برای 
پیشگیری اقدام کند اد 0 تفاید نا به انکین دوپوانزین.یا اتفار کتوسن 
و سکته قلبی دچار نشود. 


در برگهای قبل این نکته را نیز تذکر دادم که آزمایشهائی انجام گرفت و 
نشان داده شده کسانیکه در سرما یا گرما قرارمیگیرند بتدریج به آن عادت 
کرده خو میگیرند با توجه به نتیجه این ازمایش و این حالت عمومی که 
تحریک انقباضی يا انبساطی موضعی بدن سبب انقباض و یا انبساط 
عمومی میگردد در کسانیکه مرتب وضو میگیرند و علاوه بر دستها که گفته 
شد در معرض رمای همیشگی قرار دارند قسمتی از ساعد را هم شستشو 
ی تاج نت وارد هی هنن فا دون 
برابر استرسهای سرما و گرما و انقباضها و انبساطها عادت میدهند و در 
0 مذکور و استرسهای قلمداد شده برای رگهای قلبی بی تفاوت 


علل متعددی است که در ایجاد انفارکتوس دخالت دارند و از همه مهمتر 
استرسهای روحی است که در شخص باایمان وجود ندارد یین سلمان با 


توجه به آیه شریفه «الا بذکر الله تطمئن القلوب» 
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منتهای کوشش خود را در زندگی دارد و هجا دچاراشکال گردید و عقده ای 
خواست ایجاد شود با ذکر خدا| و با یاد خدا آنرا فیحشا ید و دلش بیاد خدا| 
ارامش می پذیرد و در نلیجه ادامه این وضع و طرد مرنب ناراحتی ها به 
استرسهای روحی نیز معتاد شده ‏ و انرا معمولی مییذیرد و همانند 
استرسهای سردی و گرمی رگهای قلبی او را رنج نمیرساند و برای پذیرش 
سکته اماده اش نمیسازد بلکه وضو که نوعی امادگی روح اطاعت از قانون 


در شخص میباشد ادمی را در برابر هر دو نوع استرس عادی و مصون 


چندی پیش تحت عنوان «سرما عامل سلامیت قلب» نقلاز مجلات علمی 
چنین مطلبی قلمداد شده بود. (1) 


ابتدا همانگونه که قبلاآشاره کردم میگوید کار طولانی در آفتاب که مدت آن 
بر حسب استعدادهای بدنی متفاوت است سبب پیدایش حمله قلبی 


می یر زو 


اندکی از حرارت بدن بوسیله ۳-9 بخارج میر‌ودو بدین طریق حرارت 
کلی بدن متعادل میشود وی هنگامی که دفع حرارت با خروج عرق باهم 
باشد انسان به مخاطره می افتدو باید بوسیله ای خود دا خنی فقاید تا اب 


کمتری از بدن خارج گردد. 

حرارت خون در گرما بالا میرود هنگام گردش چون به هیپوتالاموس رسید 
ایجاد اختلال در ان نموده باعث ایجاد اشکال در کار قلب و جریان خون 
میگردد. 

عرق از پلاسمای خون گرفته و ترح میشود و خون داغ شده از گرما که 
مقداری اب هم از دست داده اشعال برای قلب 


1- مجله دانشمند مسلسل 62 صفحه 3د. 


ص: 259 
و عروق فراهم می آورد. 


داتضدان سا لت هت تسه ار با برای 
دزمان مار بها قلی‌یدا ماش حه یه ان اشاره تردن 


در جلدهای قبل شرح دادم که ادبزن فقط هوا را جابجا می نماید و در 
نتیجه هوای گرم شده مجاور بدن را دور ساخته بدن را با هوائّی مواجه 
میسازد که میتواند مقداری از حرارت خود را مجددا به هوای تازه بدهد و 
اگر باد به پوتس بخورد بعلت انجام عمل تبخیر عرق موجود بر روی پوست 
احساس سردی میشود. 


برای سر د شدن از دوش آب نیمگرممیتوان استفاده نمود و برای خنک 
کردن بهتر از انتخاباب سرد میباشد (علاوه بر آنکه سرماخوردگی هم پیش 
نف آید) .و این مفظلیکشی ,ده ارم ار اشت. که اب یمه مت از اب 
سرد بدن را خنک میسازد. 


اگر چند نفر را در اطاق 45 درجه حرارت و رطوبت 75 درجه قرار دهند تا 
مدت درازی میتوانند رطوبت مذکور ار تحمل نمایند همینطور معلوم شده 
اگر قسمت بیشتری از بدن را در بین لایه هیا تقریبا سرد محصور کرده و 
رانها را نیز بوسیله نشستن بر صندلی مخصوصیکه در آن اب سرد جریان 
دارد سرد نمایند بمدت نامحدودی انسان میتواند هر گونه درجه حرارت و 
هرنسبت رطوبتی را با هم تحمل نماید و حتی ازمایش شده در حرارت 47 
درجه و رطوبت زیاد میتوان براحتی کامل بمطالعه پرداخت. 


ص: 26۷0 


علت اینکه فرو بردن دستها و ساعد در آب سرد تحمل آدمی را بالا میبرد 
اینستکه: انگشتان و ساعد بادزن بدن محسوبند گرچه بیشتر از 5/5 درصد 
مساحت کل بدن را تشکیل نمی دهند ولی وجود رگهایخونی فروان در 
نواحی قلمداد شده سبب تبادل بیشتر حرارت میگردد و ایجاد تحمل 
مینماید. 


چرا؟ ! 


علت اینکه در مقام مقاسه برآمدم و از غسلها و برخیمطهرات در بین 
یکدیگر قرار دادم سه علت فرعی و یک علت اصلی داشت: 


1 نجاسات در اسلام تحت فرمولی احد در می اید و مطهرات هر کدام در 
برابرش متناسب و محققانه و علمی قرار میگیرد چنانچه مواد 
فسادپذیر مولد يا موید میکروبهای متجاسر و موذی باعظی رای پاک 
مهن که فتاششت:ا انماست: ملا فعل: و اتفعالات شیمیائی دارند و اگر 
نجاست روانی بود باز بوسیله تغییر وضع روانی پاک کنند کن امکان دارد 
چنانچه کفر بااسلام پای میشود و شرح مبسوط آثرا میتوانید در اوائل جلد 
او کهسارج تخاسایت بحث کرده ام مطالعه فرمائید و حال آنکه ملاحظه 
فرمودید در ادیان دیگر تناسب اد شده را ندارند و زمانی با پرداخت فاخته 
پا ریختن و يا سوزاندن و يا خاندن اوراد و اذکار عمل تطهیر انجام می 


پر د. 


2 تعیین مواد نجسدر ادیان دیگر و مقایسه آماری آنها با 
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آنچه در اسلام بعنوان نجاسات تلقی شده جالب و کافی است طالین نام 
نجاسات تعیین شدهاز طرف هر کدام ادیان را بنویسند و کنار یکدیگر به 
آنها بنگرند و تماشائی بنمایند ! 


3 سختگیریهایی کهدر ادیان دیگرشده از قبیل انزواهائی که باید بنمایند یا 
0 و سوزاندن ظروف و اثاث تس شده » خود نشان د: دهنده گوشه ای 
مبغوت شده آم: (تعتت: علی شریعه سهله ]: 


اک اه اروت زو ات ما ات مان 


همینطور که قبلاگفتم برای دین آخر واجب بود معجزم اش کتابش باشد 
زیرا اثر آیات نه گانه ای که بحضرت موسی داده شد یا آیاتی که به حضرت 
عیسی يا پیامبران دیگر تفویض گردید نمیتوانست ابدی و دائمی باشد و 
بدرد کار دین آخر که باید تا ابد پایدار بماند فقط ایاتی بصورت کتاب و علم 
3 که هم اکنون قران همان است که در دسترس است و قانونی 
برای ابدیت. 


تقمین» فیانی هتسش الا دنو پرواخت فاخته:بکا هن با رین اذرار ناد 
بهکسیکه سقط جنین داشته يا به میت دستوری است که معلوم میشود دین 
آخر نمیخورد نه فاخته همه جا یافت میشود نه دسترسی به گاو در همه 
مکانها امکان دارد نه معلوم است نسل فاخته منقرض نگردد نه نسل گاو 
معلوم است با انسانهاجا بایان جهان بمانة و دین آخر باید تجاننات و 
مطهر انش علاوه بر تناسبی که نسبت به یکدیگر دارند آنگونه باشد که همه 
جا 
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مطهراتش نیز در حیات علمی باقی همیشگی بوده باشد. 
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بررسی و مقایسه از غسل و وضو 


چنانچه در احوال ! و نحوه عمل و ریزه کاریهای مربوطه به وضو و غسل 


1 غسلهای واجب اغلباستقلالی دارندو غسلهای مستحی ندارند چنانچه 
میتوان بعنوان مثال گفت : کسیکه عسب ۷ ۱۳۳ آورد 
بجر وا 


بهیچوجه نست چنانچه در غسل چنانچه پوست مرطوب شود بدون انکه 
رطوبت به موی سر برسد درست. اما مسح در وضو همان مرطوب 
ساختن موی ناحیه جلو سر است (برخی در غسل شستن مو را نیز بنابر 
احتیاط لازم میدانند). 


3 بدون غسل واجب نمیتوان بعضی اعمال مذهبی را بجا آورد در صورتیکه 
برای غسل مستحبی چنین نیست و برای وضو وضع دیگری است. 


4 در وضو دو عمل شستن و مسح کشیدن وجود دارد و در غسلها همه 


5 در وضو باید از بالا به پائیندست و صورت را شست و در غسل بهر نحوی 
که باشد اشکالی ندارد. 


6 در وضو باید اندکی هم هست آب بر پوست جاری 
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شود و در غسل تر شدن کافی است. 


7 در وضو نمیتوان صورت و دستها را با هم یک مرتبه زیر اب فرو برد و 
رعایت ترتیب دستور داده شده لا زم استو در غسل میتوان همه بدن را 
بدون رغایت ترتیب سر وکردن و طرف راست هچب به آب فرو برد 


اک باشد که اب آن ند اف تمه 
کند وضو درست نیست و در غعسل رطوبت قبلی مطرح نیست. 


چون غسل مربوط به همه بدن است چنین مسئله ای وارد نمیباشد. 


اش رو ی اس ات ری 
از شستن صورت و دست راست و بعد دست چپ و بعد مسح سر و سپس 
مسح پای راست و بعد پای چپ وی در غسل میتوان سر و گردن را شست 
و پس از انجام کاری برگشت و طرف راست را شروع کرد و همینطور 
میتوان بین شستن طرف راست و چپ فاصله داد. 


1 کاریکه برای ان باید غل کرد وضو را باطل میسازد ولی برعکس مطرح 


2 برای چند چیز وضو گرفتن واجب است: نمازهای واجب (غیر از نماز 
میت که گفتم در محیط الوده گورستان نمازش نه سجده دارد نه رکوع نه 
وضو نه معطلی ا) برای سجده وتشهد فرآاموش شده برای طواف واجب 
خانه کعبه در مواردی که نذر 
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یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد اگر باید جائی از بدن را 
بخط قرآن یا اسم خدای متعال یا نبی گرامی يا ائمه اطهار برساند. و برای 
چند چیز باید غسل کرد که غسلهای واجب را قبلا نام بردم. 


13 در وضو اب اول بصورت_ریختن واجب و دوم را تجویز و سوم را نهی 
یند و در غسل دفعاتی و اماری در کار نیست.. 


یا ی ی ی 
یا مکروه است که در وضع دیده نميشود. 


برخی اینطور نیست و بدون نماز واجب هستند ولی وضو برای نماز با جهت 
اموری است که الان شرح دادم. 


۵ مک وا ی ای ی کشا 
است باید همه بدن پاک باشد و اگر ترتیبی میباشد هر قسمتی را که 
اف و ایا کاس 


7 رورش وی کرفین وت اضف اتفاق افتاه وضم‌اطل استت وید ای 


19 پس از غسل جنابت وضو گرفتن لازم نیست ولی با غسلهای دیگر 
نمیتوان نماز خواند و باید وضو هم گرفت. برای مزید اطلاع گفته شود 
شارت ای اغسال ات که در وی اما مانته ات و اد که اما 
خودداری میگردد. 


ناگفته نماند آنجا که گفته شد غسل جنابت جنبه ممانعت قانونی دارد شامل 
مواردی که ادمی بدون اراده جنب میشود نیز هست زیرا از کسیکه مرتبا 
در خواب يا بیداری منی خارج شود طبق 
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آنچه گفته شود باید توچهش جب و حداقل سل او را متبور نمید به 
دستورات الهی قبل از هر چیز جنبه تزکیه نفس و روشن ساختن جان 
داشته و آنچه دراین کب و مجلدات دیگر نوشته و نوه بیکیاز 


ص: 267 


استدراک 


در صفحه 23 ضمن بحث و تحقیق درباره «صرء و پیامبری» چنین نوشتم: 
امروز بعضی از دانشمندان مغعرب از اينکه جلوترها بعضی از نویسندگان به 
پیامبر اسلام (ص) یا تزر کات دیگر نسبت صرع داده اند اظهار شنز مند کون 


لازم دانستم اضافه نمایم که حتی آلفرد گیلوم (۳۱ 3 6۱۱۱ ۵۱۴۲6۵) که بر 
علیه اسلام کتابی به نام 0 وا نوشته و در چاپخانه کلارک شهر ایتبورگ 
بریتانیا به چاپ رسیده نسبت صرع دادن به پیامبر اسلام (ص) را مردود 
قلمداد کرده است. 


جلد 14 
اشاره 


ص: 1 


ص: 2 


جلد اول: میکرب شناسی در اسلام - ژزیست شناسی در اسلام جلین 


جلد دوم: بهداشت شهر در اسلام - بهداشت اجتماع در اسلام. 


جلد سوم : بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (فلسفه روزه - دانستنیهائتی از 


جلد چهارم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (چه باید خورد و چگونه باید 
۱ 


جلد پنجم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (عسل). 
جلد ششم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (شیر). 


جلد هشتم : بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (بقیه خوردنیهائتی که نامشان در 
قرآن آمده است). 


جلد نهم . بهداشت غذا| و تغدبه در اسلام (بقیه خوردنیهائتی که اسلام 
تامیان را آمروة استت): 


جلد یا زدهم: متمم آنخه تاکنون گفته شده و خلاصه ده جلد قبلی. 


جلد دوازدهم: بهداشت بدن در اسلام (چگونه از بستر باید بلند شد, چگونه 
راه رفت؛ چگونه مسواک زد, چگونه تخلی و استحمام کرد). 


جلد سیزدهم: بهداشت بدن در اسلام (تنویر- خضاب- غسل - وضو). 
از انتشارات کتابفروشی اسلامیه. 
تهران خیابان بوذرجمهری 


نقل مطالب کتاب با ذکر مأخذ بلامانع است. 


ص: 3 

تقدیم 

به کسانیکه نه از دانشمندان لادین اند و نه از دینداران جاهل 
دکتر پاک نژاد 


دانشمندان لادین که رابطه انسان و طبیعت را غرور آمیز کرده اما رابطه 
انسان و انسان را تيره ساخته اند, و دین داران جاهل که از آن غرور بی 
بهره اند و در اين تیرگی سهیم. 
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توجه 


چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم به بعد و تذکراتی که در اوائل 
جلدهای دیگر داده شده است بقوت خود باقیست. 


پوزش خواهی 
معذرت میخواهم اگر در اين کتاب: 
1- از امور فنی مربوط به ورزش مطالبی دیده نمیشود. 


است. 


3- مقیاس و معیار لوازم و ابزار مربوط به بازیها و ورزشها هرچه گفته 


شده درست است اما از همه آنها گفته نشده است. 


ص: 5 
سبحان الله 


انا است ‏ سا ات هر ره ی ان ۱ 
دارند و هم در مرحله طملن خدا| را عبادت می کنند.(2) 


درود 


درود بر نبی گرامی اسلام که : علم و قلم آغاز سخنان وحی شده برایشان 
است و پیروانش را فرموده روزانه ده مرتبه از خدا| بخواهند که همه 
مسلمانان را به راه راست هدایت فرماید راهی که به کمال رسیدگان 
پیمودند نه راه دانشمندان لادین و نه راه دینداران جاهل. 


درود بر 12 جانشین ایشان به ویژه درود بر تشکیل دهنده حکومت واحد 
جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت محمد بن الحسن العسگری 
ارواحنا فداه.(3) 


ماما ای ناه الاک 
1- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد. 


2- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد. 
3- شرح در ابتدای جلد هشتم. 
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مرد کتاب از بستر بلند شده(1) به قضاء حاجت رفته (2) مسواک زده(3) 
استحمام کرده (4اغشل با وضویش را انجام ذاده(ق) هم اکنون. یس از 
نماز نوبت ورزش کردن اوست. 


1- ناگهان از بستر بلند شدن عمر را کوتاه میکند. بهداشت میگوید بنشین و 
بلند شو, اسلام میگوید لحظاتی را در همان حال درازکش با چشم باز باش 
سیس بلند شو, و در جلد 12 به تفصیل شرح داده شده است. 

2- پس از بلند شدن از بستر باید قدمی چند راه رفت و راجع به راه رفتن 
و پیاده روی در جلد 12 بسیار جالب و مبسوط شرح داده ام و از آداب 
تخلی هم مطالبی ذکر کرده ام . 

3- از مسواک زدن و خلال نمودن و خمیردندان و مسواک در جلد 2 بحتی 
شده است. 

4- راجع نم ات و پاک کنتد کن آن و آداب استحمام در همان جلد بر گهائتی 
برشته تحریر در آمده است. 

5- در جلد قبل (13) از غسل و وضو بحث شده غسل و وضوئی که مقدمه 
نماز است و چون از نماز قسمتی در جلد دوم تحت عنوان مسجد نوشته 
شده و بقیه که جنبه روانی دارد در جلدهای بعدی مربوط بروانشناسی 
نوشته خواهد شد مرد کتاب خود را اماده مینماید تا پس از نماز به ورزش 
کردن بیردازد. 


ص: 7 
سخنی با ورزشکاران 


را ای را 


سال آخر دانشکده پزشکی چنین پایان می یافت: موضوعی را باید انتخاب 
و درباره اش بحث و تحقیق کنند يا کتاب ارزنده ای را ترجمه نمایند و همه 
را به صورت رساله و به نام رساله تقدیم دارند. 


سال سوم بود. موضوع رساله ای را که باید بگذرانم انتخاب کردم: اوائلی 
که توت به بازاز فی آید یعنی توت نوبر است و از لحاظ داشتن مواد قندی 
و حدت انجام تخمیر و زمان لازم برای تخمیر شدن با توتهای دیگر فرق 
دارد اگر کسی آن را زیاد بخورد مسمومیت ناشی از تخمیر ایجاد شده 
سبب می شود حالتی به وی دست دهد که در شهز ها «یری» به. آنطاتوتین 
شدن» می گویند. توتی شدن که نوعی دگر گونی در متابولیسم مواد قندی 
است سر رشته بحت را به من می داد و می توانستم بر گهائی چند بنویسم 
مخصوصا که توتی شدن نه درست مانند مستان الکل خورده بد مستی 
ایجاد می کند نه مانند دیوانگان زنجیری حملاتی دارد بلکه حالتی فیما بین 
به وجود می آورد و مطلب تازه ای بود و هنوز کسی متوجه ان نبود 


ص: 86 


از اینرو برایم انتخاب جالبی بود که رساله ای تحت عنوان «توتی شدن» 
بگذارنم. 


تال آخر رساله .هاتی. را وزق: فی .رد که. از تخمیرات مواد مختلف 
مخصوصا مواد قندی موجود در توت بحثی داشت با از بیماری دیابت و پا از 
انسولین بحث نمود بود در ضمن به چند رساله برخوردم که همه نام 
اسلام و بهداشت» پا «بهداشت و اسلام» را داشت مهمترینش را خواندم و 

آنکه امتیاز بیشتری داشت مطالعه کردم و بعد یکی دیگر را نگاه ِِ 
پیش خود گفتم: تو که می توانی غیر از بهداشت نظافت و بدن کهآن هم 
مجدود به چند روایت و خبر است مطالبی از اسلام بنویسی اگر اقدام 
نکنی ستم کرده ای ! 


تحقیق کردم در شهرستانهائی که دانشعده داشت رساله يا رساله هائی 
دیدم يا دانستم که به عنوان یاد شده یعنی بهداشت و اسلام گذرانده 
شدهاست؛ رساله خود را به نام «گفتارهای طبی و بهداشتی پیشوایان 
اسلام» انتخاب کردم و بحث از تمام برنامه های پزشکی معمول روز را که 
اسلام هم در آن باره نظر داشت اغاز نمودم, هر جلد تحت عنوانی فراهم 
شده است که می توانید به صفحهدوم همین جلد مراجعه و بدانید عنوان 
هر کدام چیست تابه جلد حاضر رسیدم. 


وت کی ره ی اه با هنارای کم وک مت کروی موه 
کا شین دام حتی: المعدور ال اسلامی ار ات فران اس و 
تحقیقات علمی از آخرین اطلاعات روز؛ و به همین روش این جلد را هم به 
قرآن مشرف می نمایم و برای تبرک و تیمن سرلوحه آن را آیه شریفه ای 
رن آیه ای که در آن تنوجچه و علاقه فزاراه ور بدکین و تهاناتی 
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دانائی و توانائی (زاده بسطه فی العلم و الجسم). 
مضمون آیه شریفه ای که هم اکنون گفتم و الان خواهم گفت چنین است: 


پیامبری از بنی اسرائیل(1) به قوم خور اطلاع داد که به زودی طالوت بر 
آن ها پادشاه خواهد شد. بزرگان فوم ند اگر به زودی طالوت بر آنها 
پادشاه خواهد شد. بزرگان قوم گفتند اگر قرار چنین بود که ما انتخاب کنیم 
کسانی را داشتیم که شایسته تر بودند و عیب بز رگ طالوت را که نداشتن 
روت و مکنت بود تذکر دادند, پیامبر فرمود خدا| طالوت را شایسته 

نت دانسته زیرا| مورد تایید اوست و او را در دانش و توانائی فزونی 
داده است و پادشاه باید سه چیز در او باشد ۱ بلکه پادشاه یعنی همه مردم 
- لذا سه چیز باید در مردم باشد : دین, توانائی, دانائی و اگر این سه باشد 
۱0 بسیار 


۳ ۷ 
بودن به خاطر خوبی زیاد و چگونه و چیست؟ و اد آن. استیال. رعت. به 
غفل افد: 


و قال لهم نبیهم ان اللّه قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا نی قال ان الله 
اصطفیه علیکم و زاده بطه فی العلم و الجسم و اللّه یوْتی ملکه من یشاء 
و اللّه واسع علیم (246 بقره) باس آما کت مان او طالوت یه 
۳ 
رواست در صوربتی که ما به پادشاهی 


1- یوشع یا شمعون يا شموئیل. 
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شایسته تر از اوئیم او را مال فراوان نیست؟ ! پیامبر در جواب آنها گفت 
که او از این رو به شاهی شایسته تر خواهد بود که خداوند پر گریده و در 
دانش و توانائی او را فزونی بخشیده و خدا ملک خود را به هر که خواهد 
یعنی دین و فزونی دادن در دانائی و توانائی مجموعا یعنی دین و دانائی و 
توانائی). 


چون دوست و دشمن, موحد و ملحد همه و همه در عصر حاضر ایمان 
دارند موفقیت هر کشوری متناسب و هماهنگ با میزان دانائی و توانائی 
مردمش است از اینرو درباره دانائی و توانائی و بجت اطراف انها سخنی 
ندارم فقط مطلب اصلی اینجاست که برای یک قهرمان ورزیده و 
ورزشکار ارزنده کافی نیست که فقط سنگین تر بردارد بیشتر بیرد بهتر 
بدود محکمتر بزند بالاتر بجهد زودتر بیفکند و ... بلکه باید روح بردباری و 
ها ای ای ها رن ار 
این است که هم زورمندی توانا باشد و هم در اخلاقیات ممتاز و با مطالعه 
جلد حاضر خواهید دید اسلام همین را خواسته و در موارد عدیده نبی 
گرامی پس از تشویق قهرمانان و ورزشکاران فرمودند: اما پهلوان تر هم 
داریم عرض کردند کیست؟ 3 آنکه زودتر خشم خود را فرو برد و در 
عفو کردن مردم مسابقه را ببرد و پیشی گیرد. 


از قراری که گفته شد تا اینجا همه جهانیان یک صدایند: توانائی دانائی - 


دانائی توانائی, و هر روز و هر زمان در گوشه و کنار جهان هم باری پیشبرد 
این دو مسئله فعالیت های تازه ای آغاز می گردد. آری فقط توانا بودن 


یعنی موجود پستا نداری ژورمند 
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بودن کافی نیست و این انسانیت است که باید توأم با توانائی باشد تا 
موجودیت انسانی بلکه ملکوتی بوجود اید. 


آنچه می بینم اکثر مردم عصر حاضر با مفهوم آیه باد شده در اختلافند, 
اينکه می گویند: درست است تواناتی یعنی فقط قهرمان بازوئی بودن اما 
اين علم است که آدمی را مغفزی و قهرمان را بازوئی مغزی می گرداند! 
در اتجاستت که‌باند یگويم پلکه‌باید تکرار کنم؛ آولین کلفه ای که در اسلام 
وحی و نازل شد سخن از علم بود اما علمی که خدا در آن راه دارد (اقرء 
باسم ریک ...) که اگر علم باشد و خدا فراموش گردد جز برای انهدام و در 
راه خرابی و همنوع کشی بکار نیاید؛ 


در قرآن است که خدا چون آدم را آفرید به او علم آموخت و شیطان را 
و ی وی الق سای سم 
نشد رانده و ملعون گردید اما بدین مضمون به خدای عرض کرد: 
تسلیم و مسخر علم نمی شوم و چه بسیارند دانشمندانی که 0 
تسخیر خودم هستند و من فقط تسلیم کسانی خواهم بود که عباد الله 
المخلصین اند (فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادی منهم المخلصین - 40 
الحجر) و در عمل هم می بینم دنیای توانا و دانای روز رابطه انسان و 
طبیعت را غرور امیز کرده اما رابطه انسان و انسان را تیره ِِِ 
بخواست شیطان عمل نموده و تسلیم اوست و حبنی در کشورهائی که 
صدها دانشمند دارند آنچه جای خالیش احساس می شود و خلاء موجود در 
أ کاملا" محسوس ارات وجود سلمانهز و ابوذرهاست و نیاز بوجود کسانی 
کاملاً محسوس است که بيایند و لااقل گوشه ای 
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از جهان: را ان-عنان: انیت دهند. که ار کسی غواست: بان شام رد و 
ساعتی بیاساید بتواند و از قراری که جهان رو به فساد می رود در یک 
سطح بالاتر و عالیتر نیاز بوجود مصلح کل بقیت الله حضرت ولی عصر 
ارواحنا فداء احساس می شود که بیاید و ان روز گار را که در منجلاب نا 
امنی و ستم غوطه ور است مبدل به جهان قسط و عدل نماید و بدون 
شک همانگونه که نبی گرامی فرمودند خواهد شنذ. (یفلا اللد ‏ به الارض 
قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا). 


آری آن دانائی و توانائی که خدا وز آن راه ندارد ارزش ندارد و مفهوم آبه 
عنوان کتاب همین (دین - دانائی - توانائتی) و خوشا به حال کشوری که خدا 
و دانائی و توانائی در آن راه دارد و چه نیکو و بجاست که از حضرت علی 
این دو روایت را بیاورم که یکجا می فرماید: داناتی و دین با همند و هر 
کدام به تنهائی آنفتن افزور ند (العلم ی الدنی شوامان و اذا افترقا احترقا) و 
در جای دیگر به لزوم ارتباط دین و توانائی با یکدیگر اشاره کرده می 
فرماید: کسی که بر نفس خود غالب شود به درجه نهائی قوت و قدرت 
نائل شده است (من قوی علی نفسه تناهی فی القوه) و از نبی گرامی 
است: آن الشدید لیس من غلب الناس و لکن الشدید من غلب علی نفسه 
(نیرومند و توانا انکس نیست که بر مردم پیروز شود بلکه قوی و مقتدر 
کسی است که بر نفس خود غلبه نماید) و بازار ان حضرت است: لیس 
الشدید بالصرعه انما الشدید الذی یملک نفسه عند الفضب (نیرومند و 
قهرمان کسی نیست که در کشتی گرفتن رقیب خود را بر زمین زند بلکه 
نیرومند کسی است که هنگام خشم مالک نفس خود باشد). 
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خدا رحمت کند بعضی از شعرا را حق مطلب را در یک جمله کوتاه آنهم 
ففزون به خوبی ادا کر تفا افضل کاشت فت کوند: 


تا در طلب گوهر کانی کانی*** ور در پی عمر جاودانی جانی 
مرن فاش کتم خقیقت: مطلق را ۴۴ هز یز که در خستره انین آنی 


ما و 
جوثی يا چیز دیگر ر 


را خواسته نو از فا سانش یه سره فلی. آو لی6: دای 
مقدسش برسی(1) و اگر خدا گوی و خدا جوی بودی بهمان مرتبت سهتی 
و در غیر این صورت یعنی در صورتی که ورزش بدن تقوا و دور از خدا 
داشته باشی تو فقط بازوئی, سینه ای, گردنی, عضله ای, گوشتی, , پوستی, 
استخوانی و هر چیزی که در جستن آنی آنی و اما اگر هم ورزش داشتی و 
هم خدا را تو هم جانی و هم جانانی. هم روحی و هم ریحانی, هم جسمی و 
هم روانی. 


قهرمانان پهلوانان؛ ورزشکاران ! برادران عزیز خسته شدید ولی من تازه 
دستم گرم شده و قلمم در چرخیدن سرعت گرفته اجازه فرمائید با شما 
ات ی مسئله خدا و دین را جدی بگیرید؛ اين دم شیر است 


ببازی مگیر. 
با آنکه در جلد بهداشت روانی درباره توحید و معاد صحبت خواهم کرد 
اجازه بد هید بسیار مختصر و ساده مطلبی را بنویسم . پا شما معتقدید که 
خدائی و معادی هست. 
یا در زندگیتان با مور غیرمادی برخورد کرده اید مثلاً خوابی دیده اید که 
تعبیر شده و همانگونه که در خواب دیده اید واقع گردیده 


[- اشاره به حدیت قدسی است. 
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یا از خطری آن چنان رهائی یافته اید که توجیه مادی ندارد و قسم می 
خورید دست غیب در کار بوده است., يا راهی به شما نشان داده شده که 
یقین دارید الهام گردیده و از این قبیل امور و لذا احتمال می دهید که 
خبری هست و مراحل غیرمادی هم وجود دارد. 


یا به هیچ امر غیر مادی حتی کوچکترین عقیده و برخوردی نداشته و ندارید 
و در این صورت با شما کاری نداریم (جعلنا بینک و بین الذین لا یومنون 
بالاخره حجابا مستورا 47 الاسراء) شما آئینه را پست سر گرفته اید. 


با دسته اول هم که معتقد و متدینند کاری نیست زیرا خود در راهند و 
بیراهه نمی روند. 


فقط بنده مصرع دسته دوم هستم که احتمال می دهند چیزی هست و 
احتمال خبری می باشد. 


آقای محترم فیدانید اختمال در هر موضوع با اختمال موضوع دیگر مساوی 
نیست و احتمال هر مسئله اي متناسب و به میزان بزرگی و کوچکی 
موضوعی است که احتمال درباره اش مطرح می شود. 


شما را برای مسابقه با باشگاهی که در شهرتان است دعوت می کنند 
بازی فوتبال در کار است یکی از رفقایتان بیمار می شود او بازیکن خوبی 
است با کناره گیری وی در گوشی به دوستتان میگوئید احتمال می دهم گل 
وا ره ها ال سار اه اتاه ادن 


یک روز اعلام می کنند باید در مسابقه فوتبال آسیائی شرکت نمائید 
همینکه , به محل می رسید یکی از بازیکنان خوبتان بیمار می شود. 
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ِِ می دهید که گل خواهد خورد. اینجا یک احتمال در برابر یک بازی 
ره ای. 


نوبت چهار ساله بازیهای المپیک فرا می رسد در آنجا همین اتفاق روی می 
دهد اینجا هم یک احتمال در برابر یی بازی جهانی. 


هر سه احتمال است اما آپا احتمالات در هر سه مورد ارزش مساوی 
دار ای شک اک ار هر اسان عتاست ضوع اشت که 
احتمال درباره اش داده می شود. 


آنا فتاه اه بزر کنر از توحید وجود دارد؟ آپا هیچ مطلبی به اندازه توحید 
بشریت را مشغول داشته است؟ ایا هیچ بحثی به اندازه توحید دانشمندان 
را بخود متوجه کرده و درباره اش وقت صرف کرده اند؟ بدون شک خیر ! 
اینک از شما می پرسم پس احتمال اگر دادید که خدائی و قیامتی هست 
همان احتمال آن قدر ارزش دارد که فکر بشریت ارزش دارد و باز هم می 
گویم؛ این دم شیر است ببازی مگیر و مجددا می گویم آن چیز که در 
خست: انی. آتیه ار ون خیستخوخ:.خداتن. من با رفتل, آونن .۵ افو در 
جسنجوی بازوی قوی هستی بازوئی, پو سنی, , استخوانی, راستش بخواهید 
رباعی بابا افضل مصداق کلی جانانه ای برای توجیه قسمتی از زیربنای 
اجتماعات دارد اجازه بدهید یک مرتبه دیگر آنرا تکرار کنم: 


گر در طلب جوهر کانی کانی*** ور در پی عمر جاودانی جانی 
ضزن فاتتن کنم خفیفت ملق ۱ ۳۳ هر خی که دود جستن آنی: ان 


ملاحظه فرمائید چگونه آن کشوری که فقط در جستن پول است پول است 
دولتش پول است ملتش پول است انتحارش به خاطر 
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و امیت ام ری رم ار بل انیت ی با طر بل سس 
برای پول هنرش برای پول بی هنری و ادمکشیش در راه پول و همه 
چیززش برای پول و اعلان می کند از 20 واحد پول بیشتر در جیبتان نباشد 
که برای جانتان خطر دارد؛ و آن کشوری که در جستن انسانیت است 
اتسانیت دز آن ارزش دارد و آنکه در فکر درآمد ملت است دخل ملت 
است و باجه دریافت و آنکه برای خرج کردن راهی می تراشد سربار ملت 
است و باجه پرداخت. الان اکر در فکر علمی: علشین: فکر سکسی عورتی» 
فکر دزدی کردن دزدی, فکر جنایتی جانی. فکر خیانتی خائن و فکر قتلی 
جانی هستی و بدتر از همه اگر فکر این باشی که امر به معروف و نهی از 
منکر را کنار بگذاری بر اين قصدی که مردم را در منجلاب جهل و گناه خود 
بکشی و به خود واگذاری , از اين رو تو دیواری, دیوار هم تماشاگر فساد و 
جهل مردم است, تو مرده ای تو جمادی, منحطی دژنره ای, ضمور یافته 
ای, ضد اجتماعی , ضد نیکیهائی , ضد پیامبرانی, ضد خدائی, و وای بر 
ملتی که روح امر به معروف و نهی از منکر در آن بمیرد. 


تو همین که قرآن می خوانی و به سادگی از اين داستان می گذری که 
زعمای بنی اسرائل به حضرت موسی گفتند ما در اين محل امن و امان 
نتظر می باشیم تو و پروردگارت بروید بجنگید و شهر را تصرف کرده 
آماده سازید تا ما وارد شویم (1) تصور می نمائی این سخن که بنی 
اضر اتنل. توا انحد ت حواله نو کب برطته رت انم مین ۱ 
اشک می ریزی و استغاثه می کنی امام زمان 


1- فاذهب انت و ربک فقاتلا انههناقاعدون 24 مائده. 
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بیاید و درست کند! تفاوتی دارد؟ بنی اسرائیل گفتند: موسی و خدایش 
بیایند بجنگند. تو هم می گوثی امام زمان و خدایش بیایند امر به معروف و 
نهی از منکر کنند؛ تو نباید امر به معروف و نهی از منکر را فراموش کنی 
که اگر مردم را در جهل و گناه خود واگذاشتی تو دیواری تو خدا و امام 
زمان را فقط برای تهیه وسائل آسایش و رفاه خود خواسته ای و در یک 
سطح بسیا ر بالا که از آن عالیتر نیست قرآن می فرماید: در جستن دنیائی, 
دنیائی, پولی, نوتی؛ اسکناسی, زمینی, خانه ای, آبا ماه ملیونی, 
میلیاردی, آزی, حرصی, هوسی. و اگر در جستن فضائل و بدست آوردن 
آخرت باشی دنیا مزرعه آخرت است. در دنیائی هستی که ابراهیم در آن 
خلیل خدا شد و حسین بن علی سالار شهیدان و تو هم در جستن دنیائی 
هستین که تخمی بکاری و درجهان همیشگی محصول و بهره برداری رت ۳ 
این صورت نو عاقبت اندیشی, نیک انديشه ای, واقع بینی؛ کین و 
جاودانی ( و من یرد ثواب الدنیا نوته منها و من یرد ثواب الاخره نوّته منها و 
سنجزی الشاکرین 145 ال عمران) هرکس برای یافتن متاع دنیا کوشش 
کند از دنیا بهره منش کنیم و هرکس برای ثواب آخرت سعی نماید از 
نعمت آخرت برخوردارش گردانیم و البته خداوند سیاسگزاران را جزای 
نیک (آسایش دنیا و بهشت آخرت) خواهد داد. 


هر چه گفتم همه را در سطر زیر خلاصه کنم: 


ورزش وقتی تأثیرات عمیق در انسان خواهد نمود که در آن واحد تأثیرات 
روحی هم بنماید یعنی دنیائی باشد مزرعه اخرت و کسی که بخواهد اقای 
دیگران باشد اول باید اقای اعصاب و عضلات خودش باشد و باز هم اگر به 
اقائی رسید همان 
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شکرانه بازوی توانا***بگرفتن دست ناتوان است 


(حضرت موسی یک قبطی را که بر یکی از شیعیان وی ستم می کرد 
کشت و فرمود ای خدا بر خود ستم کردم که خود را به فتنه فرعونیان 
گرفتار نمودم خدایا از من بگذر, خدا از او گذشت و نجاتش داد و موسی 
عرض کرد پروردگارا به شکرانه این نعمت که مرا دادی من هم هرگز کمک 
کار و یاور گناهکاران نخواهم بود: قال رب بما انعمت عل فلن اکون ظهیرا 
للمجرمین 16 القصص) آری ورزش تنها برای جسم قوی ساختن یعنی 
دست و پای عقل عضلانی را محکم کردن نیست. 


تقدیم کتاب 
ورزشکاران. پهلوانان, قهرمانان ! این کتاب به شما تقدیم می شود. 
سرمایه این کتاب نیروی عضلات سلامت روح شماست. 


من و شما در رحم محیط مایعی داشتیم و هم اکنون در هوا شناوریم در 
آنجا قرنب 9 ما و ایتجا. بر-خستب. انکه. در چه کشوری. باشتيم به طور 
متوسط کمتر از سی سال و از 70 سال بیشتر خواهیم زیست. 


قفل آن وحم یز خذا کر 13 سلناره سال. خاضری تکوین مي بافت ۳ از 
خورشید و ماه و زمین و همه عوالم آفرینش در گیاهان جمع شود و پدر و 
فا وا وا ای را که مات و از 
فرآورده شان (شیر و گوشت و . ۰ تغذبه 


ص: 19 


نمایند و ما به وجود آئیم و پس از اين در جهان دیگر تا ابد زنده خواهیم 
ماند. 


در محیط مایع رحم نه چشمی لازم بود نه گوشی نه دست و پائی زیرا 
دیدن و شنیدن و رفتن و گرفتن در کار نبود و با محیط مایع هیچکدام 
ی نا همانگونه که پستان مادر قبل از زایمان شیر 
نوزاد خواهد بود, وجود دست و و چشم و گوش و سایر اعضا در رحم نیز 
نشان از این است که به زودی دنیای بعدی و محلی وجود خواهد داشت که 
اعضاء پیش بینی شده و موجود در رحم در آنجا به کار خواهد آمد و به 
همین قیاس و منوال عناصر موجود در کائنات قبل از موجودیت در رحم 
پیش بینی شده و مهمتر وجود علاوه ترهائی در این جهال فعلی است که 
دلیل روشنی بر وجود مرحله دیگری می باشد که در آنجا همانها بکار آید 
(1) و بدون شک ار این علاوه ترها برای زیست در این جهان پیش بینی 
نشده همانگونه که بسیاری از حیوانات علاوه ترها را ندارند و زندگی دارند 
و چه بسیارند کسانی که علاوه ترها را هم کار نمی فرمایند و حیوان مانند 
زقا کین می. کنتد یل .هم اضّل»: 


بدون شک با توجه به همین مختصر دانستید چرا سرمایه کتابم به نیروی 
عضلات منحصر نگردید و به قدرت بدنی دور از انسانیت وقعی و ارزشی 
نداد و سلامت روح را نیز سهیم دانست. و در جای دیگر از نیروهای خارق 
العاده بسیاری از موجودات دیگر اشاره خواهم نمود که اگر در انسانها نیز 
به همان نیروی عضلات و بدنی محجدود 


1- در جلدی مستقل مربوط به اثبات معاد به تفصیل خواهم گفت. 


ص: 20 
شود به همان میزان سنجش و قلمداد می گردد. 
حرف آخر را اول زدن 


در پزشکی دو مکتب بزرگ درمانی وجود دارد هر دو مکتب با داروهای 
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و جدا شدنشان و مبدل به دو مکتب جدا از هم بودنشان از این جهت است 
که یکی چون به طرز و شرح درمان می رسد از داروهای قدیمی شروع 
مت کند و به تدریج داروها مهمتر از نام می برد و سرانجام به ذکر 
موّثرترین ای و دیگري برعکس با حربه ای های برنده و آنچه 
بحث روز و درمان حاضر است آغاز امف. کند و سینتن به فهفرا بر گشته 
قزیفی کرین دارو وبالاخرم در آخر.به ذکر درماتهای اولبه غفی بردازد: 


مکتب ورزش اسلامی انتخاب شده در این جلد در قلمرو خود مشابه نوع 
دوم است بعنلی آنچه را اسلام از ورزش می خواهد و چیزهائی را که از 
قهرمانان ورزیده متوقع است از اول می گوید و به تدریج از شاخ و 
برگهای ورزش چه از نظر اسلام و چه از دیدگاه فدراسیونهای تربیت بدبی 
بحث می نماید. 


خوانندگان به هیچ وجه انتظار اين را نداشته باشند که جنبه های فنی 
ورزشها( نع بازیها در ان جلد ذکر شده باشد و اگر مختصری به آنها 
اشاره گردیده بنا بر مصلحتهائی است که مهمتر از همه اهمیت مطلب 
مورد بحث بوده و هرگز این چشم به راهی را هم نداشته باشد که نکند با 
دیدن نام کتاب که تازگی دارد و اسلام و ورزش که امروز کاملاً یکی امر 
ای را ون 
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ویژه زمینی ها محسوب می شود و هم اکنون در کنار یکدیگر و در اغوش 
یا پیشوایان دینی گرام هم صبح ها برخاسته و به ورزشهای سوئدی و 
ورزشکاران ورزیده و اصیل و قهرمان عزیز همین افتخار بس که سفیران 
الهی بر قریب به اتفاق همه ورزشها صحه گذارده و انها را مجاز معرفی 
کرده و از بسیاری ورزشها ترغیب و تشویق فرموده اند و خود نیز به 
بسیاری از آنها راغب بوده و به طرز خاصی به آنها اشتغال می ورزیده اند 
و یک فرمول کلی و اصل اساسی فراموش نشود آنان که با وحی و امر 
سروکار داشته اند به حد اعتدال جنبش های بدنی داشته و جسم سالم را 
برای اینکه بهره و توانائی خدمتگزاری بهتر و بیشتری را داشته باشد 
خواهان توده اند و این مفهوم واقعی این مسئله در بسیاری موارد از 


نمی خواهد و ارزش یک قهرمان را تنها و تنها در بهتر دویدن و بهتر زدن و 
ویژه اگر با زیبائی اندام و قوت بازو همراه باشد ارزشی خاص قائل است. 


ففرماه برع اش سای ارم یراق تفس کم وه 
های حیوانی را نیرومند ساخته است بلکه انچه در زمینه اسلامی نیرومندی 
دارد قهرمان مغزی بودن است یعنی قهرمانی که به اين قناعت نکند تا در 
مراحل رده بندی حیوانی باقی 
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بماند بلکه سعی کند با جسم حیوانی به روحانیت ملکوتی برسد و 
احساسی به او دست دهد که اگر برای بلند کردن یک وزنه بسیار سنگین 
مسروی می شود هنگام بروز شدیدترین غضب هم بتواند فوری طرف را 
عفو کندو لذت ببرد و خلاصه ورزشی را دوست دارد که فضیلت آفرین 
است (نبی خرافت در خارج مدینه چند جوان وزنه بردار را مشغفول دیدند 
پیش آمدند و سلام کردند و تبسمی نمودند و با تجویز ضمنی عملشان 
س اد بسا خویه ان که اروت قوش اوه وان اشت. اما ا نکم جواند 
زودتر خشم خود را فرونشاند قهرمان تر است). (1) 


هدف اسلام این است که زور بازو و ظاهر ورزیده در کنار زیبائی روحانی 
و قهرمانی معنوی بوده باشد. 


اسلام برای پاداش بخشیدن و کیفر دادن ضرائب و ضوابطی منظور داشته 
است, قهقهه ای که یک جوان 18 ساله می زند اگر از مد 70 ساله ای به 
بیند گناه می شمرد و جست و خیز کودک 8 ساله را اگر از 80 ساله ای 
دید تازیانه مجازانش دراز می شود و از طرفی موقعیت های سیاسی , 
زمانی, اقتصادی, خانوادگی و . ۰ ۳ ۳ محاسبه صواب و گناه منظور 
می دارد و چه بسا که اگر یک روحانی در راه رفت خود مرتب به هر طرف 
نگاه کند مذموم شمرد و از بسیاری مردم گناه نداند و قرآن کریم بر اين 
بحث نمونه های چندی ذکر فرموده و از جمله شئون خاتواد نی تب حردامنی 
را منظور داشته می فرماید اگر از خاندان نبی گرامی اسلام خطائی 


1- در بحث از هالتر شرح خواهم داد. 
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سرزند دو چندان محسوب می گردد همینطور : یک ورزشکار ورزیده که از 
زور بازو و قوت جسمی برخوردار است اگر قوای خود را در جهت مختلف 
و عرض اجتماعی بکار برد گناهش بزرگتر و کیفر فردایش بیشتر خواهد بود 
و در غیر اين صورت: 


شکرانه بازوی توانا***بگرفتن دست ناتوان است 
و به گرفتن دست ناتوان ماخود و مثاب. 


نبی گرامی اسلام فرمودند: طوبی لمن اسلم و کان عيشه کفافا و قواه 
شدادا (خوشبخت و سعادتمند ان انسان با ایمانی است که درامدش برای 
سعادتها و خوشبختيها را در این دو کلمه جم کرد درست است و هر کس 
درامدی کاف و بدنی نیرومند داشت سعادتمند است؟ اری همین است و 
ذکر یک کلمه «اسلم» در روایت رساننده همه آنچه اسلام خواسته است 
می باشد و همین یک امتیاز را داشتن همه سعادتها را داشتن است و برای 
روشن کردن مطلب یک بحث جزتئی باید کرد: 


یادتان باشد در جلد دوازدهم گفتم: از سربازی سةال شد چرا هر کار می 
کنیم اسلام می گوید نیت باید کرد؟ نماز صبح نبت,؛ ظهر نیت؛ عصر نیت, 
مغرب و عشاء نیت. روزه نیت. حج نیت همه و همه چیز نیت, در 20 
سالگی نیت و در 40 سالگی نیت در 70 سالگی نیت. در سفر نیت, در 


حضر نیت و ... نیت نیت نیت؟! 


سرباز گفت دوران شش ساله ابتدائی را گذراندم محصل خوبی بودم هر 
روز گفتند به راست راست به چپ چپ کلاس دوم گفتند سوم 
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گفتند, پنجم گفتند و با آنکه همان کلاس دوم خوب همه را بلد شده بودم به 
دبیرستان هم رفتم هر روز و هر ساله گفتند به راست راست به چپ چپ 
حال که سربازی هم آمده ام ماه اول هر روز به راست راست به چپ چپ, 
فاه توص همین طور مان دهم همین وه با ان رون هم که نز دیک. به بایان 
خدمت است باز هم مرتب به راست راست به چپ چپ ولی یک روز ضمن 
عملیات صحرائی فهمیدم چرا با انکه ده سال قبل همه این حرکات را به 
خوبی می دانستم باز هم هر روز باید ان را تکرار کنم ! 


آنقدر و آنقدر در گوشم قدم به پیش و به راست راست و به چپ چپ گفته 
اند که تمام سلولهای بدنم گویا تسلیم صدای فرماندهی است که امر و 
نهی مذکور از دهانش خارج می شود و من دیگر چون عروسکی یم 
فرمان افسر خودم بودم و اگر مرا چنین تعلیم و تربیت نمی کردند, ممکن 
بودن در جبهه چنگ همین که صدا بلند می کرد قدم به پیش ما با دین آتش 
روبرو در مطاع بودن فرمان شک کنیم و حتی بگوئیم آتش است و گلوله 
اول خودتان بروید ولی تمام اعضاء بدن سرباز بطور خودکار در اثر 
مداومت تلقینی و روانی چندین ساله در اختیار فرمانده است و به مرحله 
تسلیم رسیده است. همینطور یک سرباز اسلامی یا یک فرد مسلمان که 
دائم نیت می کند نیت برای تقرب به خدا یعنی صبح خدا ظهر خدا عصر 
خدا مفرب خدا عشاء خدا وقت خدا بی وقت خدا سفر خدا حضر خدا همه 
وقت خدا همه جا خدا و ... خدا خدا خدا صبح نماز, ظهر نماز. عصر نماز .. 
و این شخص سراسر وجودش پر از ذکر خدا و وسیله یافتن تقرب به خدا و 
خالی از همه هوی و هوسها و قدرتها و مقامهاست و چنین شخصی 
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به مرحله بسیار بسیار ارجمند تسلیم رسیده یره ریصن | کش در آمدتتن 
هم برای امرار معاش کافی و بدنش هم نیرومند باشد راستی سعادتمند 


است. 


کسی که تسلیم است همین یک اشاره برای اثبات سعادتمند بودتنش کافی 
است که با بدن نیرومند و سلامتش کوشش وجدیت می کند تا مرتب پیش 
زود یه کال عصییت بت تن ری با انای برسد و اگر مانعی پیش آمد چون 
جون رستند هزاران ‏ قصد سوء يا نیت های سخت در برابزشان رژه و 
و شدای ناکرت کارشان هم انتکار ی کیزن: 


کلمه انتحار به میان آمد بپجاست از روایتی باد کنم: گوبا حادثه ای پیش آشد 
و نفراتی هلاک شدند که در میانشان چند نفر نیکوکار متقی بودند, مردی به 
حضرت صادق عرض کرد این چه شد که نیکوکاران در حادثه تلف شدند؟ 
مگر برای مقمنین نیز چنین پیش آمدی روی می دهد؟ حضرت بدین 
مضمون فرمود: موّمن ممکن است در آنتتن بسوزد, با طوفان هلاک شود 
زير اوار رود, سیل او را ببرد, زلزله به قتلش برساند و ... ولی موّمن فقط 
با یک وسیله نمی میرد و ان انتحار است. 


«طوبی لمن اسلم و کان عيشه کفافا و قواه شدادا» پس این گونه معنی 
می شود سعادتمند کسی است که به مرحله تسلیم رسیده و در امدش 
کافی و بدنش نیرومند است. 


نبی گرامی در جای دیگر می فرمایند: مرد باایمان از نیروی بدنی خود به 
نفع خویشتن استفاده می کند از دنیای خود برای آاخرتش 
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و از جوانیش قبل از رسیدن پیری و از زندگانیش پیش از مرگ (فلیأخذ 
فی الحیوه قبل الممات) و حضرت علی (ع) درباره جوانانی که به غفلت 
روزگا ر گذرانده می فرماید: در ایام سلامت بدن سرمایه ای مهیا نکردند و 
در اولین فرصتهای زندگی و نیرومندی درس عبرت نگرفتند. درخشنده ترین 
ایام عمر زا به زایکان از کف دادند. آیا کسی که در جوانی اهل تن پروری 
بوده می تواند در پیری جز شکستگی و ذلت انتظاری داشته باشد (لم 
بمتتها کی امه الا .یدان ۵ له یروا قی. ابفته الاهاخ -فیل. بر احل, 
بضاضه الشباب الاخوانی الهرم). 


قران و نبی گرامی و ورزش 


پروردگار یکی از اولیاء دین خود را در قرآن چنین معرفی می فرماید: 
«وزاده بسطه فی العلم والجسم» و اشاره به بسط و فزونی وی در دانش 
سندی دقت تغانی حون ای تفه اور کارسکن یی برافیت قداف خیم 
که فرمودند : طوبی لمن اسلم و کان عيشه کفافا و قواد شدادا, مطالب 


زیر نتیجه می شود: 


بسطه فی الجسم و در برابر قواد شدادا (فزونی در جسم یعنی نیرومند 
بودن اعضاء) قرار می گیرد و معلوم است فزونی جسم پیامبران چنان 
نیست که مبتلا به چاقی باشند و زیر پوستشان چربیهای فراوانی جمع شده 
باشد و این برای پیامبران نقص و مطرود است و بسطه فی الجسم همان 
است که نبی گرامی فرمودند یعنی قواه شدادا و نیرومندی اعضاء. 
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زاده بسطه فی العلم در برابر اسلم وعيشه کفافا است زیرا کسی که در 
داتس فری تاش تیم ار آن قدودر سس از ور که بای 
معرفی کردید نف مقام تسليم و اسلم رسیده و بدا بدشت: آفردن در 
آمذق که کفافت: غیتنن و. زندکیتشن: را. بدهد .یا دانشن. فراواتی: که دازد 
تواناست. 


ضمیر «ه» در «زاده» که بجای یک پیامبر و معرف اوست با کلمه «العلم» 
بر سس اولین کلمه ای می باشد 
تاک ای نکاما شده در اسلام د وتو زر 7 
دادن به نوشتن است اما خواندنی و نوشتنی که به نام خدا و یاد خدا باشد 
زیرا اگر علم را ناکس بدست افتد هلاکت و گناه به بار آورد و در آیه مورد 
بحجت هم متیر فستیر بقاحا ی ریک نله مادم ان ات تسا به پیامبری 
اه که ان جاتبی است و العای هد شامله خراندن. و 
نوشتن؛ از اینرو درست همین است: ای 
دانش بدست آورده دانشی به یاد خدا بودن شک توجه به درآمد کافی برای 
زندگی و تقویت نپروی جسمانی خود خواهد داشت و اگر در سطح مملکتی 
را به حساب اک یی مسق اه خر رت اما اقتصادی برای 
خدا و ورزشی در راه خدا و خدای جل جلاله هم مشتری این دو می باشد 
مشتری اقتصاد درست و مشتری نیروهای انسانی ان الله اشتری من 
المومنین انفسهم و اموالهم 112 التوبه). 
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ورزشکار و اجتماع 


برخی مسائل اجتماعی بسیار ارزنده در برابر ورزشکاران و ورزش قرار 
می گیرد که ناگزیر باید به پاره ای از انها اشاره کرد: 


اولیاء امور باید متوجه کیفیت ورزش در سطح کشور بیشتر از بدست 
اوردن - مدال باشند درست است که مدالهای افتخار بدست اوردن 
0 چند تفر سدال. داشته باشند و بقیه از ورزش و ضوابط و خواص 
1 بی خبر و دور مایه تأسف است. ورزش در سطح قح ان ان چنان 
ارزش دارد که گویا در کشوری همه دانشمندند و چند نفر به علت نبوغشان 
ممتاز و گیرنده مدال, و همه بی خبر از ورزش و چند نفر قهرمان مدال دار 
چون کشوری است که همه جاهلند و چند نفر نابغه ای که با همه فاصله 
دارند. 


ایراد نشود که ورزش را در کنار و ردیف علم آوردم. . ورزش به نظر اسلام 
ارزش فوق العاده ای دارد که تنها کافیست گفته شود قرآن هم زاده بسطه 
فی العلم و الجسم را کنار و ردیف یکدیگر ذکر فرموده و زیادتی جسمی 
قرانی بدون شک برای یک بدن چاق پرچربی يا پف الود نبوده و مقصودش 
بدن ورزیده و شایسته می باشد از این دور با ز اگر بگویم ورزش کیفیتش در 
سطح همگان ارزش دارد و کمیتش به ویژگی و خصوصیت در آمدن , بسیار 
بجا کفته ام. 


ورزش نباید قدمی به عنوان سد کننده راه تکامل و طریق حقیقت گذاشتن 
تلقی شود به گفته سعدی 
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کرد 


هر کس به عنوان نشانی از پرستش درست کند و حتی کسی را ان 
خنان مغنون کتذ تا آنکا .که فده ای وا موجه قدرنی سارد که شناخت: آن 
قدرت به هیچ وجه در پیشبرد و تکامل مغزها موّتر نیست یعنی خلاصه کنم 
ترئیب دادن شیوه بت پرستی و تجدید رسوم و تثنیت بزرگترین سنم به 


ی ی ی یب سر 
بودند کسانی که برایم گفتند يا نوشتند که از آنچه در باره شرکت گفته 
بودم ِ ِِ اند و فوق اما برایشان 2 9 است نه آنکه گفته 
| را آنقدر بانین 
می آورند تا از انسانها هم پائین تر برود و به جماد و نبات و ... سردر آورد. 


یک ورزشکار دارند. چندین مدال طلا را هم فقط به علت اینکه بهتر جسته 
با شیر دویده‌پاسکین کر برداشه با بر کر اختمورناس: آری ف فنین 
لک سس ات و ی کت آن ار رون کون 
مردم, علم مردم, عمر مردم, آن هم مردمی که همه جوان و شاخص 
نیروهای انسانی اند این همه ارزشها به سوی وی متوجه و معطل و بلکه 
باطل بماند نوعی بت پرستی بلکه نزدیک به بت پرستی است و مدال باید 
برای مملکت افتخار باشد در برابر کشورها نه آنکه پر ستش اریز بااشد 
مرا وا ان ان کرروره 


بعضی کتابهای اولین دانشگاه و آخرین پیامبر جنبه 
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دانشگاهیش می چربد و برخی بیشتر مطالب مذهبی دارد و به آخرین 
پیامبرش می رسد و کتاب حاضر آنچنان شده که مطالب مذهبی آن کم 
است و حق هم همین بود زیرا اسلام اگر بهداشت غذا دارد می گوید اول 
خدا بعد غذاء بهداشت بدن است اول خدا بعد بدن و نه مقصود ذات مقدس 
وی باشد که در برابر غذا پا بدن قرار می دهیم بلکه اسلام هميشه جنبه 
معنوی و تکامل و قسمت مغزی را بر همه چیز ترجیح می دهد و در مورد 
ورزش هم ملاحظه فرمودید هر جانبی گرامی ریسدند اگر صحابه اش در 
برابرش مسابقه می دادند و احسنت می شنیدند می فرمود می دانید کدام 
یک رز ندم حفیفن)است. آنکه: بت بتواند شم ود قرو برد آری اسلام 
اگر زور بازو می خواهد اگر هیکل متناسب و اندام زیبا را طالب است اگر 
تیراندازی و شنا و اسب سواری و پیاده روی و کوهنوردی و تقریبا همه 
ورزشها (به استثنای چند تا) را امتیاز می دهد و مباح و مجاز می شمارد 
همه را به خاطر بهتر رسیدن به سر حد شرافت و فضیلت می خواهد. 


ی 
۰ 1 1 


یک ورزشکار حداکثر استفاده ای که حق دارد از نیروی اکتسابی بدنی خود 
ببرد اینست که در مواقع خیلی خیلی ضروری فقط از خود دفاع کند و الا 
حق ندارد حتی در دکان نانوائی برای زود پنجه زدن به نان 
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مشت بوکس باز خود را برابر سینه دیگران بیاورد, و حداقل استفاده ای که 
باید از یک ورزشکار به شکرانه نیروی ارزانی داشته شده به وی به اجتماع 


شکرانه بازوی توانا***بگرفتن دست ناتوان است. 


مدال افتخار بدست آورزدن و امتیازی برای کشور کسب کردن بر سر و 
کین اما اک کواسته ها نی کاس راتس ود لاف فعاسات 
فرویدیسمی را از یاد نبرند نخواسته باشند عقده مستعمره مغفز شدن را با 
رواشناسی خواهم داد). 


0 روش مخصوصی دارد اي.نسا که:با. ان-همه شرف افتخار و اهمیت 

کر ال فا مضه اش مرا ساره ان رو حات 
نک وی کش تون آودر ععا دار ها او را اضا ده 
تیرگیهای رابطه بین انسان و اتسان مي شتاسد و آنان سعی دارند رابطه 
انسان و طبیعت را سازگارتر و افتخار آمیزتر نمایند و وقتی نبی گرامی به 
آیند که فقط سالار یا فرشتگان به تماشای عملیات قهرمانی شما می آیند 
که فقط سالار و سرینجه نباشید بلکه اول آقای نفس خود سپس خدمتگزار 
نفوس و در غیر این صورت همانطور که گفتم : «هر چیز که 1 
انیم نم آعاه بر نم دس رار احتا که سس کی فصاه اه 


فشتتیز. لگدی | 


مسئله دیگری که آفردنشن در کنار مطالب فوق سبک می باشد ولی 
گفتنش ضروری است., وجود بعضی باشگاههاست که افرادی در سنین 
مختلف که اختلاف فاحش و زننده سنی با یکدیگر دارند 
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دتصاعات فحا رن انا کیان هه و نمی بخاننه: 


مسئله دیگر: تعیین مسیر بعضی مسابقات است که به جای انتخاب محلی 
در هوای ازاد خیابانهای پرترافیک باهوای الوده تعیین می شود و ساعتها از 
ایاب و ذهاب مرده و زنده و وسائل حمل و نقل هم جلوگیری به عمل می 


اید. 


چه بسیار کمند ورزشکارانی که مشروب می خورند و به دخانیات 
سرگرمی دارند و در عين حال سالم به نظر می رسد و چون از آنها سئوال 
شود چرا چنین می کنید حیف است بدن ورزیده ورزشکار ارجمندی آلوده 
شود.صی کویند قلانین ه:فلاتی را بسن که احبلشن درست هدور شش یه جخا 
بوده و هشتاد سال عمر کرده است و هنوز هم محکم است در صورتی که 
نمی دانند همین شخص چنان بدن نازنینی داشته که با وجود مشروب و 
اعتیادات دیگر خود را به هشتاد رسانده و در صورتی که معتاد نبود 
هشتادش به صد و هشتاد می رسید بدون شک. 


ایکاشم خهاتام صاتی تاتهای آلینک که خفن هو اند اتکی ماه 
علمی درست می کردند و ایکاش و ای ارزو که هر چند سال یک دوره 
المییک اخلاقی پایه گزاری می شد که از همه ارزشمند تر بود! و در 
قفتمتت: روا تا نیشوه آنجا که بحیتت به. اعمال 2 می رسد خواهم گفت 
المپیک سالیانه اسلامی که همه جنبه اخلاقی و رو به فضیلت رفتن در 
نهادش نهفته و یک مانور بزرگ اسلامی و اخلاقی می باشد چگونه است؟ 
البته کار به شرکت کنندگان عصر حاضر نداریم که چگونه می روند و 
چسان بر می گردد و چه میزانی از آنان پس از مراجعت از رفتارشان 
معلوم فی کزددر. در الفییک: اسلامی بلکه. درست آن در فستیو‌ال: بزری 
اسلامی شرکت کرده و تحت 
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تأثیر قرار گرفته اند و حاج شده و دید اسلامی یافته اند. 


هنوز که هنوز است فطرت پرعصیان بودن بشر تفوق دارد و به جای تهیه 
مسابقات علمی یا اماده کردن مردم برای شرکت در فستیوالهای اختلافی 
و کمال و فضیلت سعی در تربیت دادن المییکهای انتخاب زنان زیبا را دارد 
و چه سودی از این بابت عاید بشریت می شود هنوز کسی جز سود یک 
مشت دلال و بلیط فروش را نفهمیده و ندیده و ندانسته است. 


توجه و علاقه اسلام و ادیان اتتضانت دیگر به جنبه های کمال و فضیلت 
انسانی و اینکه ورزش و فعالیت هر چند پسندیده و لازم است اما قدرت 
روحی و توانائی معنوی برتر است. امروز مورد توجه روانپزشکان نیز قرار 
گرفته به عنوان مثال می گویند.: قرص های مسکنی برای جلوگیری از 
سرفه کردن تجویز می شود که خورده می شود و سه رقم آثر بر بردن می 
گذارد یکی همان که حضرت علی فرمودر ما من دواء الا ویهیح داءا (هیج 
دوائی نیست که علتی دیگر تهییج نکند) دیگر اثر تسکینی قرص و جلوگیری 
از سرفه و سوم اثر روانی آن یعنی همینکه قرص و جلوگیری از سرفه و 
سوم اثر روانی آن یعنی همینکه قرص را خوردیم اراده ما بیدار می شود و 
مانع سرفه کردن می شود در صورتی که قبلا اين اراده را نداشتیم که خود 
را از سرفه کردن باز بداریم و لذا کسانی هستند که بدون خورد قرص 
اراده نیرومندی دارند که مانع سرفه کردنشان گردد. 


در هیجانات؛ گناه ما این است که بدون ت99 هر چه از فکر و انديشه داریم 
تسلیم عواطفمان می نمائیم و بدون هیچگونه توجه و اراده ای خود را در 
اختیار ترس و غم و خشم قرار می دهیم در صورتی که اگر اراده کنیم که 
ترس و خشم را پس بزنیم موفق 
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خواهیم بود و اینست که گاهگاهی خودمان با کمک عواطفمان باعث بیماری 
خودمان می شویم و لذا بهترین ورزش این است که بر خود مسلط باشیم 
کنترل نفس به دست خودمان باشد که بدنمان بیمار نشود و کسی که می 
خواهد سالم باشد قبل از ورزش کردن باید سعی کند مریض نشود و بهم 
زدن واکنشهای طبیعی بدن با خشم و غضب و ناراحتی نه تنها باعث بیمار 
شدن بلکه بیمار بودن شخص است بلکه اثرات ورزشها و تمرینات را از 
بین می برد و اگر ورزش یک تن را سلام می کند خشم و غضب همان تن 
را که بیمار می کند اجتماع را هم ناسالم می سازد, درود بر نبی گرامی 
اسلام که هرجا قهرمانی دیدند تایید فرمودند اما اضافه کردند پهلوان تر 
کسنی. آسنت که زودتر عفو کت تودخر ببخشند روز بر خشتم. خود غالب اید 
والکاظمین الغیط و العافین عن الناس (128 آل عمران). درست است 
نیروی عاطفه قدرت فوق العاده ای دارد و عاطفه همه جا حاکم | ست و 
بکار بردن عواطف برای نگهداری امنیت اجتماع و سلامتی بدن لازم است 


محل وابسته به نیروی بدنی 


شعرا, ادباء حکما در این باره داد سخن داده و گفته اند نیروهای عضلانی 
برای چه و در کجا باید مصرف گردد و ساده تر از همه را شاعری گفته 
است: شکرانه بازوی توانا***به گرفتن دست ناتوان است 


اما جائی ندیده و نشنیده ایم که کسی يا قانونی نیروهای انسانی را تحت 
فرمان قوانین و مقرراتی در اورده و مقید ساخته 
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بانققد فکر اسلام !راز قران عقاوم آخیرا به آن دحه ده است ار 


نبی گرامی و ائمه اطهار که بیشتر توجهشان این بود مسیری را نشان دهند 
که قوای روحی و معنوی در ان اسانتر و زودتر به کمال خود برسد؛ 
مطالبی را به همین منظور بیان داشته اند که به پاره ای از انها در همین 
جلد برخورد خواهید نمود اما همه در قلمرو قران و مورد نایید و تصدیق 
قران. 


شایسته آن است که تمام نیروهای عضلانی بلکه کلیه نیروهای انسانی در 
آن و برای آن مصرف گردد بلکه به آن محل تعلق داشته باشد چنانچه 
درباره دو آیه (یا بنی آدم خذو ازیتکم عند کل مشعجد - آی فرزندان آدم 
بگیرید زینت خود را نزد هر مسجدی) و (انما الحیوه الدنیا لعب و لهو و زینه 
و .. - زندگی دنیا لعب است و لهو و زینت و و 
زندگی را که قرآن «زینت» نامگذاری فرمود مرحله ای می شناسیم که 
درست همان دوران جوانی و توانائی است که می توان گفت همان دوران 
سربازی کردن و پهلوانی نمودن و قهرمان شدن می باشد.(1) 

جهان هميشه و هم اکنون به دو نیروی گرداننده اداره شده و بر آن دو پایه 
چرخیده و می چرخد: نیروی جوان و نیروی اقتصاد. پروردگان نیز همین دو 
را آن چنان موثر در نگهداری احوال و اوضاع معرفی می فرماید که خود را 
مشتری فقط همین دو قلمداد می نماید (ان اللّه اشتری من المقمنین 


فرمان «خذوازینتکم عند کل مسجد» پروردگار به قراری که 


1- در جلد 11 مفصل شرح داده ام . 
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گفته شده جز این نیست که باید نیروی جوانان مسلمان متعلق به مسجد 
کاخ کرملین و ... محسوب می شود. 


آن محصل مسلمانی که مطالعه می کند تا حد متوسط دانائی اجتماع 
مسلمین را بالاتر ببرد فوق العاده در کار مسجد سرمایه گذاری کرده و 
شریک است و آن ورزشکاری که نیروی افتخار و دستگیری و تملک نفس 
تهیه می نماید خود در سرمایه گذاری سهیم می باشد و در یک سطح بسیار 
عالی حضرت علی می فرماید: قو علی خدمتک جوارحی(1) (پروردگارا 
جوارح مرا برای خدمتگزاری خودت نیرومند گردان) و خدمتگزار خدا بودن 
یعنی خدمتگزار مقررات و قوانین الهی بودن یعنی تعلق به مسجد داشتن, 
و به ما نیز تعلیم داده 0 اول ماه صیام رمضان از خدا بخواهیم 
برای انجام وظیفه نیرومندمان گرداند (اللهم قونی فیه علی اقامه امرک و 


و چون نبی گرامی یک کشتی گیر, یک هالتر زن ! یک قهرمانی را می دهد 
که پهلوانی می کند می فرمودند تو پهلوانی اما پهلوان تر کسی است که 
نیروی تملک نفس دارد (نیرویش متعلق به مسجد است)(2) اری در اسلام 
همه نیروها متعلق به مسجد است و از این جهت به نام پاره ای از نماز 
(سجده) نامگذاری شد (مسجد) که نماز واقعی ملایم کننده تمام چرخهای 
تهیه کننده نیروهاست و نماز اگر قبول نشود سایر کارها نیز پذیرفته 


[- این دو مطلب که مغز کلام است چندین مرتبه لا زم بود تکرار شود. 
2- این دو مطلب که مغز کلام است چندین مر تبه لا زم بود تکرار شود. 
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نمی گردد زیرا تعطیل محل قانونگزاری با تعطیل نماز است (آن قبلت قبل 
ماسواها و آن ردت رد ماسواها) و باز همین یک دلیل دیگر که چرا نماز 
عمود دین است (الصلوه عمود الدین ان قبلت قبل ...). 


شاید عده کمی در میان متجددین بودند که تصور می کردند روحانیت 
اسلامی با ورزش کردن و امر تربیت بدنی مخالف است و حال آنکه 
متکلمین و فلاسفه اسلامی زمانی که به تعلق خاطر روح با بدن به بحت 
می پرداختند به جائی که ناچار باید روح و جسم و بدن مثالی را کنار 
یکدیگر قرار دهند می گفتند روح جون درشکه چی است و بدن مثالی جون 
اسب و جسم درشکه آن و چون از آنان سوال می شد: روح اگر کالم است 
چه نیازی به بدن داشت؟ باز مثالی زده می گفتند روح جون ماهیگیری 
ات که ری را را هکت مان اس مین ماه را کف ور 
به کناری انداخته به خود وا میگذارد, روح نیز برای پرورش و تمام کردن 
مکارم اخلاقی و کسب علم بدن را لازم دارد و بدن چون تور است و علم و 
اخلاق جون ماهیان در هر صورت برای بهتر رسیدن و بهتر درک فیض 
نمودن و بیشتر و بهتر راندن با اسب و درشکه و ماهیگیری کردن با تور 
درشکه ای نیرومند و توری محکم و قوی و زیبا لازم است., و با اين دو مثل 
علمای اسلامی طرف داری خود را از ورزش ابراز می داشتند و حال انکه 
مطالب اسلامی برای جهان ورزش و تایید انها کافی به نظر می رسید. 


برای مزید اطلاع گفته شود چنانچه مال و اولاد پشت به مسجد دارند و تابع 
مقرراتش نباشند متلاشی کننده خانواده و سرانجام 
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صضد اجتماعند(1) و ژهد کار و زتذ کی خودشان و اجتماعشان را به سیاه 
روزی و تنگی می نشانند.(2) و دو نیروی کر نف هر ورن وسیله 
آزمایش کل اند. (3) 


ورزش در اسلام 


به زودی راجع به ورزش مطالبی خواهم گفت که مورد استفاده همگان 
قرار گیرد هم اکنون می خواهم نظر اسلام و برخورد قرآن و روایات را با 
مسائلی ِ_ می توان نام ورزش بر انها نهاد مورد بررسی قرار دهم. 


ورزش در اسلام طبق معمول دستورات ورزشی در دو قسمت بیان می 
شود: انجا که برای قهرمانی و مسابقه به کار می رود و جائی که قصد 
دیگری در کار است از جمله سالم بودن پا سالم شدن پا تغییر کمیتی به 
بدن دادن. 


چنین به نظر می رسد که در اسلام آنچه به مسابقه گذاشتن فوق پ 
هآ را ای وا ی اس ما 
شریته فانصا العو ات ۱2 الیش 2۱ ماگ ابو بانیم عارت در 
استادیوم ورزشی و غیر ورزشی اسلامی 


1- با توجه به اينکه قرآن یک جا میفرماید (لاتلهکم اموالکم و لا اولادکم عن 
ذکرالله) مبادا اموال و اولادتان از ذکر خدا غافلتان کند ۱ دیگر 
میفرماید هر کس از ذکر خدا ۱ 7 و تنگ 
خواهد بود (و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا ِ " « .ِ_ِ 

2 با توجه به اينکه قرآن یک جا میفرماید (لاتلهکم اموالکم و لا اولادکم عن 
ذکرالله) مبادا اموال و اولادتان از ذکر خدا غافلتان کند ۱ دیگر 
میفرماید هر کس از ذکر خدا یت و و تنگ 
۱2 
3- واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه (28 الانفال). 
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ی وی آنچه در اسلام فوق العاده ارزشمند است مسابقه در 
خیرات و پیشی گرفتن از یکدیگر در نیکوکاری است و چرا مسابقه در 
کارهای ورزشی و غير ورزشی برای اينکه کلمه خیر در هر دو مورد بکار 


حضرت موسی چون از مصر خواست بیرون شود در ترس و نگرانی به سر 
می برد زیرا چون خواست بر یک نفر قبطی دیگر دست دراز کند فریاد زد 
مصر خارج شد و از خدا خواست از شر قوم ستمکار نجات یابد چون خارح 
شد رو به بیابان نهاد و به طرف شهر مدین پیش رفت تا به حوالی آن 
رسید بر سر چاه آبی که جماعتی حشم و گوسفندان خود را آنیاصید اون 
دو دختر رز دید دور از مردان به جمع آوری و منع اختلاط گوسفندانشان با 
گوسفند دیگران مشغول بودند. 


حضرت به جانب آن دو رفت و گفت اینجا چه می کنید و کارتان چیست؟ 
گفتند منتظریم مردان؛ کار سیراب کردن گوسفندانشان تمام شود و 
مراجعت کنند و ما به سیراب نمودن گوسفندان خود بپردازیم و پدر ما 
شیخی سالخورده و فرتوت است و کسی دیگر را نداشت که به همراهی 
گوسفندان بفرستد ناچار ما آمده ایم حضرت به حالشان رقت کرده 
گوسفندانشان را آب داد با خستگی راه و هم اکنون کشیدن از سنوی 
غلبه نمود به طرف درختی که سایه ای بیشتر داشت پیش آمد گرسنه بود 
آرمید و هیچ چیز و هیچ کس جز خدا نداشت دست به دعا برداشت و گفت 
ی وم 
نیازمندم, طولی 
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نکشید یکی از آن دختران با کمال و وقار و در نهایت حیا برگشت و به 
حضرت گفت پدرم از تو دعوت می کند به خانه ما بیائی تا پاداش سیراب 
کردن گوسفندانمان را به تو دهد و چون حضرت موسی به نزد پدر دختران 
حضرت شعیب رسید از او سرگذشت پرسید هرچه گذشته بود بیان داشت 
شعیب گفت هیچ مترس که از شر قوم ستمکار نجات یافتی. 


صفورا یکی از آن دختران گفت ای پدر این مرد را که به شجاعت و امانت 
آراسته است به خدمت خود اجیر کن که بهتر کسی که باید به خدمت 
کر مات ای و انا اه ران یز ین اساحرت الموی 
الامین آیه 25-8 سوره القصص) و شعیب تقاضای دختر را پذیرفت ۰« و9 
بالاخره دختر به نکاح موسی درامد. 


باتوی و و ایس اج 
پسر را برای ازدواج بیسندد همانگونه که صفورا پسندید درس بزر 
زد کی را وان عم هی کم فقظ تاه تراسا اشات: کی بل که 
متوجه سیرت زیبا نیز باشند از اين رو صفورا که در دامن رسالت بزرگ 
شده پدر را متوجه صفات عالیه ای که باید در یک مرد ایده ال باشد می 
نماید و عرض می کند پدر جان این جوان هم باطنی نیرومند دارد هم 
ظاهری قوی هم باطنی امین دارد هم ظاهری امین هم از اندام و صورت 
زیباست و هم از اخلاق و سیرت و به هر صورت می گوید انه لقوی امین, 9 
شرح بیشتر آن را در بهشت نسل خواهم داد و انچه مورد بحث و منظور 
است بکار بردن کلمه قوی است برای جوانی که انتظار دارد دختر پیامبر 
الهی او را به پسندد و پسندید, اری اندامی لاغر و صورتی نحیف و مزاجی 
ضعیف نه تنها به کار دختر نیاید بلکه 
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برای پیامبر هم نمی تواند نه مروجی باشد نه مبلغی و حتّی با جرئت بگویم 
نمی تواند خدمتگزار خوبی برای ایمان باشد و خدا وقتی می خواهد از یک 
بنده صالح و پیامبرش تعریف نماید اگر دختر پیامبر وی و امین معرفی می 
نماید خدای پیامبر «وزاده بسطه فی العلم و لجسم» معرقی می فرماید و 
دختر پیامبر در سطح خانوادگی پیامبری خود سخنِ می گوید و به قوای 
پسندیده ظاهر و باطن جوان اشاره می کند و پروردگا ر خالق همه قدرتها و 
نیروها اشاره به انبساط و شادابی دو چیز می فرماید که ایجاد کنند ه هر 
چه پسندیدیگی ظاهر و 1 است می باشد. سلامتی در دانائی و توانائی. 
اتتضاط ودمفرت در دانستنیها و توانستنیها, اندامی توانا و محتویاتی پر از 
معرفت و شناسائی , و به همین مناسبت حضرت علی هم چون انتظار و 
تمایل شدید خود را به عبادت و بندگی ابراز می فرماید عرض می کند: قو 
علی خدمتک جوارحی و اشدد علی العزیمه جوانجی, و در هر حال تقاضای 
سلامتی و تمنای قدرت می نماید با بتواند خدمتگزار و عابد خوبی باشد و 
چون اسکندر ذوالقرنین در مجلس مشورتی قصد خود را مبنی بر ساختن 
سدی ابراز می نماید که زحمات طاقت فرسا و سختی به دنبال دارد و 
اطرافیان به او می گویند هر جچه بخواهی در اختیارت قرار می دهیم می 
گوید من از شما زور بازو و قدرت بدنی و کار کردن می خواهم و تکمن در 
هر چیز دیگر از طرف خدا به من عطا شده است (قال ما مکنی فیه ربی 
خیر فاعیتونتی بقوه - 195 الکهف). 


حتی آن کسی که به حضرت سلیمان گفت من تخت بلقیس ملکه سبا را 
پیش از برخاستن تو به نزد تو حاضر می کنم خود را قوی و امین نامید و 
پیامبر الهی با شنیدن این دو صفت که سلامتی 
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بدن و روان باشد بر او خرده نگرفت و انتقاد نکرد یعنی رسم چنین بود که 
جوانمرد به حضرت شعیب يا حضرت سلیمان به دو صفت ممتاز سلامتی 


جسم و جان باز نشناخت و معرفی گردد. 


نمی دانم به کلمه خیر در آیات توجه فرمودید که هر جا سخن از قدرت و 
نیرو است کلمه خیر نیز به همراه دارد, همان خیری که پروردگار به 
متا شم داش آن راهان اس مر سای قران فاشتی | ارات 
فرموده است که گفتم, از اين قرا ر با توجه به وسعت قلمرو معانی خیر که 
قبل از هر چیز تعبیر به ثروت و هم اکنون به دلیل وجود در همین آیه مورد 
بحث «ما مکنی فیه ربی خیر) تعبیر به تمکن می شود, قدرت بدنی و قوت 
بازو نیز خیر است و «شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است» و 
این وعدم خدائی است که اگر آدمی یک ذره خر در قلب داشته باشد 
پروردگار آن را کانون و خمیرمایه خوبیها نموده خیر بسیاری به کسی که در 
قلیش حتی نمونه ای آز خیر است می رساند (ان یعلم ال فی قلوبکم 
خورا تک شیر از الاقال اه اهلد کلیی ات که ان اوه متوی ه 
تامیا وان قوانا ز افیا داد 


خیراتی که پروردگار می فرماید در مسابقه باشد و باید علاوه بر اين در 

انجامش سرعت گرفت و شتاب نمود (اوللّک یسارعون فی الخیرات و هم 

لها سابقون 161 المومنون) زانهم کانهاشازعون. فین الخیرات - 90 

الانبیاء) بنابر آنچه نبی گرامی فرمودند از جمله به جای گذاشتن فرزند 

صالح. جاری کردن اب, نوشتن کتاب خوب می باشد. فرزند صالح یعنی 

اجتماع خوب, جاری کردن اب یعنی اقتصاد خوب, نوشتن کتاب خوب یعنی 
۳ 
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خوب و چه خیراتی از اين بهتر که افرادی در شهرهای آباد دارنده فکری 
عالمانه باشند, در قران کلمه خیر در مواردی چند به کار برده شده است 
که همه را می توان به مسایقه گذاشت و حتی با زمینه بسارعون فی 
الخیرات استقوادهای را هم.حضا برات. انجام. اعمان بستدیده. .و خیرات 
گردانید: 


و لتکن منکم امه یدوعون الی الخیر (14 آل عمران - 26 القصص) است 
که شعار انتخاب شده از طرف حسنیه ارشاد می باشد که امروز یکی از 
مکانهای ارزنده تبلیغاتی اسلامی کشور ماست و انتخاب خوبی کرده اند و 
چه مسابقه ای بهتر از دعوت به خیر, دعوت به قرآن, د عوت به اسلام, 
دعوت به ایمان (انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و پدعوننا رغبا و رهبا - 
0 الانبیاء) 


و چرا «یدعون الی الخیر» دعوت به ایمان نباشد که اگر اهل کتاب ایمان 
بیاورند برایشان خیر است (و لو امن اهل الکتاب لکان خیرا لهم - 110 ال 


توبه کردن و زندگی جدید بر مبنای توجه به خدا آغاز کردن و تطهیر باطن 
کردن نیز خیر است (فان پتوبوا یک خیرا لهم 74 التوبه) و چقدر عده ای از 
این مطلب جلد قبل خوششان آمده بود در آنجا که گفته بودم (البته عنوان 
رابطه تطهیر و توبه بود و بحث از آیه ان اللّه یحب التوابین و یحب 
المتطهرین) کسی که تطهیر کرد و خود را از آلودگیهای ظاهر (چرک و 
ترشحات) و الودگیهای اندرون (فضولات و ترشحات) پاک کرد هر گز حاضر 
نیست آنچه را با تطهیر از خود دور ساخته دوباره به خود بمالد یا بخورد 
بر گرداند توبه کنندم.هم کسن است. که الود کبهای نجسن تر و نایای تر و 
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خطرناکتر را از خود دور ساخته و اگر توبه بشکند مثل اینست که چیزی را 
که از او دور شده دوباره به خود برگردانده باشد. 


حکمت نیز خیر است حکمت همان توجه علمی به ارتباط هستی و جهان 
نمودن با توجه به خداست و مخصوصا یکی از شاخ و برگهای بسیار مهم آن 
به حکیم که طبیب هم گویند داده شده که از جمله پزشک خدایرست را خیر 
کثیری عطا شده است (و من یوّت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا - 269 
البقره). 


هرا حکیم ساح الم را طالت ام هار هن رام انم 
شاید هنوز کسی نگفته باشد: حکیم از راه شناخت عالم خلق در جستجو 
است و عارف از راه شناخت عالم امر در طلب می باشد. چنانچه حکیم 
وک و عارف بزرگوار نبی گرامی می فرماید «ربنا ارنا الاشیاء کماهی» و 
ِ 1 ماهیت ساختمانی عالم خلق را ی 
گ و حکیم بزرگوار علی مرتضی می فرماید «عرفت الله بفسخ العزائم 
و نقض الهمم» و چون به فرمان نبی گرامی برسیم می بینیم بالاتر می 
فرماید: ما عرفنای حق معرفتی. 


توجه فرمودید حکیم در جستجوی معرفت به حقایق عالم و درک ناموس 

گانی و سرمدی است که در همه عالمها جاری و ساری است و در راه 
شناخت آنچه اثر خامه قدرت در آن هودیاتس و بر تمام ذرات اد موم 
نهاده می باشد تا حکمت آفریدگاری را مشاهده نماید که همه چیز از 
سرچشمه فیض | و کسب هستی می نمایند و عارف در مجاهده است که با 
روشن بینی و تند ذهنی آنچه را که دیدگان نمی بیند و ذهنها درک نمی کند 
مطالعه مشاعل کنوه ردام خواندن 
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خواندن کتاب عالم خلق در طلب رسیدن به ان است و هر دو گرچه به 
ظاهر اختلاف دارند اما سرانجام هر دو به همان نقطه ای می رسند که هم 
صدا با نبی گرامی بگویند: من عرف نفسه فقد عرف ربه (هر کس خود را 
شناخت خدای خود را شناخت) زیرا| در ادمی نشانی از هر دو عالم (خلق و 
امر) وجود دارد و هر دو رهنمون حکیم و عارفند تا بدانند همه فرمان 
برداران خداتی واحدند و از او نشانی دارند و از او کسب هستی می 
نمایند. 


یک پزشک یک عالم فیزیک یک شیمیست یک ... می تواند حکیم باشد و یک 
ده با کر نی اسف ی مگ عارف آها اس معط با سر اند 
کمتا عاله اهر ارتا تاره عال عم را خر سافه 


مراحل مختلف شنوائی و اطاعت و انفاق هر سه را با هم داشتن همان 
سخن نبی گرامی است که خیرات را در سه چیز خلاصه فرمود فرزند صالح 
و آب.جاری ساختن و کتاب خوب توشتن و تاکید مي قرماید برای خوذتان 
خیر است آری آن که فرزند صالح را می بیند به پدرش دعا می فرماید 
تزا خوذتان.خیر است اری آنکه فرز ند صالح را می,بیند نه .ندش دعا امین 
فرستد فرزندی که با حرف شنوی و ایمان و انتخاب درست در زمان 
ففتتر کزیتی و ندیه خلال وردزست: کود نببه,وجخود آمدم و کنابی که تمام 
مقدمات و مراحل اطاعت از قانون را در اجتماع فراهم می سازد و انفاقی 
که: اکن آب‌تتنباشد ابر کانی آنسته به تصمشتی. نه انفا .هرز سه: از خمله 
خیرات است و خیرا لانفسکم (و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم - 
6 التغابن). 
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ناگفته نماند کلمه خیر در چند مورد دیگر نیز بکار برده شده و آنچه جالب 
است و برای چندین بار تکرار می کنم اینکه: هروقت اسلامی به موضوعی 
اهمیت می دهد جنبه اثباتی آن را تأیید می فرماید و به چون پهلوی دیگرش 
می رسد آن را طرد و نفی می نماید و اولین مثالی که زدم در جلد دوم بود 

شهر نشینی و تمدن را تعریف کرد و از چادرنشینی و بیابانی بودن 
ابراز انزجار فرمود, در اینجا هم مسابقه در خیرات را توصیه فرموده و خیر 
را در کتاز و تی مقدم بر یقا و همیشعی دکر فزموده زیرا خیر. است که 
در کون - 163 الشهری) باتوجهبه اننکه خبری زا که دز نزه خدا مق 
باشتد بر ای تقد کانش خواسته است در طرفت :مفانل ه-عکشن ان -خشابفه: ور 
عمل زشت را مذموم و ناپسند شمرده و کسی که شروع به کار بد از 
اوست و انکه سابقه اش در شرارت بیشتر و جلوتر می بااشد مورد 
سرزنش قرار گرفته و نمونه بسیار چشمگیر قران این مطلب عمل ناپسند 
قوم لوط می باشد که مورد غضب الهی قرار گرفتند و دو شهرشان 
(سدوم و عموره) زیر و زبر شد و کسی زنده باقی نماند و پروردگار هنگام 
عتاب به آنها می فرماید شما در این کار سابقه ای درست کردید (قبل از 
شما این عمل سابقه نداشت) (ما سبقکم بها من احد من العالمین 80 
الاعراف - 28 العنکبوت) و به ما نیز آنوخته اند که چون خواستیم به 
دشمنان ال ند نفرین بفر ستیم از کسانی که ستم را شروع کردند و 
سابقه درست کردند آغاز کنیم (اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل 
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داشتن بازوی توانائی که برای شرکت در مسابقه خیرات آماده گردیده یا ِ 
آماده میگردد دست توانائی است که اسلام اجازه می د هد از آتتیرة خدائی 
بیرون امده باشد. 


انواع ورزش در اسلام 


ورزشهائی است که بطور صریح و واضح از طرف اسلام تایید گردیده چون 
شنا کردن, اسب دوانی, تیر اندازی و ورزشهائی که غپر مستقیم مورد تأیید 
قرار گرفته باشد مانند دویدن و آنچه در قلمرو آنست و .. و بعضی 
ورزشهای معمول دیگر که نه نظر زا روشن حرمت آن تذکر داده شده 
است چون بکس بازی, گاو بازی و ... 


اولا اگر صاحبان تکنیک و قدرت بوکس بازی و گاو بازی نداشتند و این دو 
عمل فقط در کشورهای دیگر معمول بود با هزار سر و صدا آن را 
(همدیگر زدن را) به عنوان توحش و گاو را زخم زدن به عنوان حمایت از 
حیوانات جلوگیری می کردند و دلائلی هم از این قرار ارائه می دادند که 
ی ۱ ات 
هبوز جانی دارد و پائی می کشد, بدون شی انان به سازمان ملل می 
نوشتند: : آقای دبیر کل, این چیست که دو جوان سالم را انتخاب کنند و در 
میان جمعیت آن دو را تحریص و تشویق کنند که به سر و صورت یکدیگر 
بکوبند و به محض آنکه یکی توانست شقیقه دیگری را خرد کند یا از کنار 
لبش خونی به راه اندازه همه هورا بکشد و دست و پای بکوبند و اگر پس 
از خستگی فراوانی توانست او را نقش بر زمین کند و احتمالا بکشد و نزد 
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معرفی ها برایش به راه اندازند, ما که در قاموسمان اجازه داده می شود 
دو خروس را به جنگ هم اندازیم تا منقار به یکدیگر بکوبند اين چه معنی 
دارد که دو جوان نیرومند و سالم سالها وقت خود را صرف کنند که بهتر 
بوانند یکی فک دیگری را خرد کند و در اين مسئله چه نیروهای انسانی که 
هدر نمی رود ضمانا خواهشمندیم فرمایند اگر انسان و گاو نیز 
خواستند با وضع ناهنجار خشمگین ساختن گاو با پارچه قرمز و زخم زدن و 
دون آلود کردن و بالاخره کشتن او با یکدیگر روبرو شوند ممانعت به عمل 
ورند. 


ی ی ی و ی و ی 
خواست کسی از آنها مأموریتی در آن کشور که بوکس بازی و گاو بازی 
معمول است بگیرد دستمزدی که به عنوان حق توحش به وی داده می شد 
به میزان فوق العاده بالائی بود ولی چه باید کرد که قدرت و تکنیک در 
دست حتی فرد اگر باشد مردم اعمالش را می پسندند و تعریف می کنند 
حتی اگر به وقیح ترین کارها دست بزند همه دست می زنند و هورا می 
او ابش لت یراع ی مقر 
مصداق دارد که اگر شهری از آنها همه و همه روسبی باشند مقلدین آن 
سکس عالی می نامند و اگر هر چه زشت تر از آنها سرزند نه تنها پسندیده 
بود بلکه باید سرمشق قرار گیرد. 


کار را تا به انجا کشانده اند که کورت فیشلر المانی می خواهد به جهانیان 
بفهماند: دنیای بوکس خجالت می کشد عملیات 
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گلادیاتورهای روم قدیم را علنا روی صحنه آورد از اين رو رنگ آن را تغییر 

داده و بوکس راروی رینگ آورده استحتی دانشمند مذکور در مقام ۷ 
سیرک های روم قدیم و رینگ های جدید برآمده چنین اظهار می دارد: «در 
سیرکهای روم قدیم اگر دو گلادیاتور به جای جنگ کردن حرف می زدند 
مورد اعتراض ناظم سیرک قرار می گرفتند و اگر بی درنگ مبادرت به 
خی تمی کردند تاظم شیر ک آن:دورا که برده نودتد آز بیکا ر خارج می کرد 
و هر دو را تازیانه می زد که چرا در میدان کارزار به جای اینکه بجنگند 
حرف زده اند؟ 


«امروز هم اگر دو بوکس باز در (رینگ) مسابقه به جای پیکار کردن حرف 
بزنند مورد اعتراض داور قرار می گیرند و اگر به حرف زندن ادامه بدهند 
فریاد اعتراض تماشاجیان بلند می شود چون آنها پول داده اند تا اینکه 
مسابقه بوکس را تماشا کنند واز مشاهده ضربات مشت که مبادله می 


شود لذت ببرند».(1) 


من نمی دانم چه شده دوئل کردن بسیار خوب بود (گرچه در کشورهای 
و بعد دانستند باید قدغن شود و شد (همین که گفتند بد است و قدغن اکثر 
حرام) ولی ای کاش بوکس زدن هم منحصر به طبقه مخصوصی می شد 
که همانند دوئل کردن قدغن می شد و بشر در انتظار آن روز است (الان 
از هر کس بپزسی بوکس تِِ چگونه و و باشد 
هشال رود 


لد کاب اهام خسن و اسان وه انا یم لصو 
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بوکس زدن چه بود اظهار می دارد عملی بود وحشیانه و مستعد قدغن 
شدن). 


اکر کتامن خوانده اید که فتوان: شادیستم با تین آزار زا دار وفتی مین 
خواهند مثال بزنند می گویند سادیسم در حقیقت یک انحراف است که 
شخص مبتلا از دیدن رنج و عذاب دیگران لذت می برد و چون ساده به این 
نوع انحراف مبتلا بوده سادیسم نامیده شده است و اشخاص زیر به عنوان 
نمونه معرفی می شوند: کسانی که سحرخیزی می کنند تا دار زده شده 
ای را تماشا نمایند - انها که به تماشای مسابقه بو و کچ می روند - 
اشخاصی که از دیدن مناظر گاو بازی , گاو کشی, خروس ها را به جنگ 
بکدیگر انداختن لذت می برند ۰ به هر صورت بوکس بازی حتی تماشا 
کردن به نظر اسلام گناه است و به نظر روانیزشکی سادیسم. 


فرهنگ بدنی اسلام 


در اشلام که نیا از آخرت جدآاشت و تم جستم از جان: ییا هقذهه و مره 
آخرت است و جسم ظرف و مرکب جان. دنیا خراب باشد آخرت خراب 
ات :و جسم. ناوان جان غذانانی. ندارد و من کان فی-هذه اعمی. فمو. قی 
الاخره اعمی و اضل سییلا - 74 الاسراء (هر کس در این دنیا کور دل باشد 
در آن سرا نیز کور دل است و هر کس در اینجا قوی بود برای عبادت و 
بندگی نیرو دارد, قو علی خدمتک جوارحی (حضرت علی, دعاء کمیل) و 
خلاصه فرهنگ بدنی اسلامی اینست که نه تنها جانی روشن می خواهد بلکه 
جسمی روشن را نیز طالب است. 
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ما مقفن میم تن کرام فرمووند : آن الادنخب غبده الکمی شا ده 
قویش را دوست می دارد. متوجه می شویم علت آن را حضرت علی بیان 
فرمود زیرا بهتر می تواند خدمت خدا کند بلکه چون خدا نیازی_ به 
خدمتگزار ندارد بهتر می تواند خدمت دین خدا و خلاصه بهتر خدمت بندگان 
خدا نماید.(1) 


فرهنگ بدنی اسلام در دو جلد قبل و این جلد و احتمالا جلد بعدی خلاصه 
می شوند ولی توجه اسلام به ورزش منزلت خاصی دارد و اگر نظافت را 
همانگونه که گفتم از ایمان می داند پیاده روی را ردیف غذا خوردن به 
حساب آورده خوردن را برای زنده ماندن ضروری می داند و فرهنگ بد 

را نیز لازم ژد کی دانسته است ۳ آیه شریفه «یأکلون الطعام و و 
یمشون فی الاسواق» طعام و بازار با خوردن و پیاده روی قرینه یاد نشده 
و غذا و ورزش منسوب به پیامبران ردیف ذکر نگردیده است؟ 


اسلام به مردانی افتخار دارد که در محراب بهترین نمازگزار و در جبهه 
بهترین جنگنده اند اسلام هم «واتقو اللّه و اطیعون» (الشعراء) دارد و هم 
اعدوا| لهم ما استطعتم من قوه (62 انقال) هم تقوی و اطاعت یعنی 
نیروهای تقویت کننده و سوق ده( 2 نو کمال و فضیلت را 
۱۵/۱۳۳ 5 
را یعنی طالب اجتماعی است که در هیچ جهت در حالت رکود و وقفه و 
سستی نبوده و در حال پیشرفت دائمی به سوی کمال و فضیلت است و 
خلاصه هم بدن افراد را سالم می خواهد و هم پیکر اجتماع را و به زودی 
در سر گذشت مربوط به حضرت یعقوب 


صفحه: 33 کتاب الزیاضه فی آبران. و العالم. 
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و حضرت یوسف خواهید خواند که چگونه قران ورزشکاری را می طلبد که 
دارنده جسم نیرومند و جان توانا بوده باشد یعنی در حقیقت اسلام می 
خواهد (6 ۳۳۱۷5۱0۵۱۷ ۲6 بااال)) تاج افتخار خود را برداشته از قصر ورزش 
خارج شده بر تارک (۳۳۷5۱0۷6 ۳۶۷۵۲0 ۲2 باالت)) بگذارد و به قصر 
ورزش و غير ورزش و به خانه همه انسانها بفرستد. 


مقدمه ای بر ورزش 


انسان از دید قرآن موجودی است (و لقدکرمنا بنی آدم) که از بسیاری از 
موجودات برتر و گرامی تر است. در ساختمان خلقتش فتبارک ال احسن 
الخالقین نازل شده و خدا در ایجادش به خود دست مریزاد گفت؛ : خلیفه 
خذا هی شود فلی آو لیهست و در برابر انن ففه. امتباز کاهی هم از 
اولتک کالانعام و همانندی چارپایان تنزل داشته و فرومایه قرع اضل است. 


در مورد فعالیت و کار و انچه مامور و مسئول آن است تا در جهانی که 
مستعمره اش است و «فاستعمر کم فیها» از قران به او دستور عمران و 
ایاذاشی داده و انجام وظیفه ای است که پذیرفته و باید به خوبی به 
سداشام رات کر فرایر اسراعتی داراستی بر لازم.اسیت کم بار مدرد 
تأّید قرآن می باشد و در موقع بحث از خواب و استراحت که قسمت آخر 
بهداشت بدن است شرح خواهم داد. 


تقریبا همه کار اتف در میان جبر و اختیار قرار دارد: میان خوردن و 
نخوردن, میان خواب و بیداری, میان روز و شب, میان سفیدی و سیاهی, 
میان نور و ظلمت. میان ایمان و کفر , میان 
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حرکت و توقف, میان فقر و غنا, میان حیات و مرگ, میان ... و ... و بالاخره 
میان فعالیت و استراحت (که از برخی باید هیچ نداشت و از بعضی همه را 
داشت و گاهی اندکی از این و ان با بیشتری). 


کسی که فعالیت و ورزش مدام را بخواهد در پی آن پیدایش بیماری است 
و انکه به: ات اخت و توقق همیشکی. خشتم دوف به دتبالن رنه و درد 
می باشد و برای اینکه رشد مناسب, تعادل مطلوب و بالاخره سلامتی و 
شادابی برقرار باشد باید میان فعالیت و استراحت ژد کت کرد نه 
استراحت بدون ورزش 2 بدون استراحت سودی می 


پیدایش ورزش 


انسان را از آن جهت انسان نام نهادند که سه چیز لازمه زنده ماندنش 
است: نوسان, انس: نسیان. اگر به یکدیگر انس و الفت نداشته باشند 
اجتماع انسانی جز یک مجتمع از حیوانات پستاندار چیزی نخواهد بو ۵ 
نسیان نباشد چه بسیار مصائب و اندوه هائی که به شخص وارد می گردد و 
فراموشی اجازه زنده ماندن و خندیدن به وی می دهد و مهمتر از همه 
نوسان است که جنبش و نوسان و حرکت و فعالیت لازمه زندن بودن است 
و آن قدر اين قسمت اهمیت دارد که اگر حتی جنبش کم شود دفاع بدن 
کم می شود و چون زیاد گردد (تا حد اعتدال) دفاع بدن زیاد می گردد و 
سه چیز عمده است که دفاع بدن را کم می کند: کمی حرکت. زیادی 
چربی, نارسائی کبد. 


بدون شرک حرکات اعضاء مختلف در زنده بودن بسیار موثر 
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است و هر کدام از فعالیت و حرکت بایستد یا مرده است يا رو به مردگی 
ات ای اه ی ای ی ات باه مر هام 
سازنده قلب در جتین هنوز قلب ساخته نشده که در جای قلب اند و می 

و اگر از طییدن بایستند عضو مرده است دست و پا و سایر اعضاء هم 
۵۰9۹ و فعالیت نداشته باشند محکوم به مرگند. 


از قرار آنچه گفته شد که هر حرکت موجب سلامتی می شود و حرکت را 
می توان نام ورزش بر ان نهاد لاجرم ورزش همان حرکات موجد سلامت 
است(1) و از لحظه ای که انسان بوده ورزش هم بوده است و تأ آخرین 
ساعت رن ی هم هست لذا ورزش ابتدایش پا اغاد زندگی است و 
اتتهایش با بایان .ان و .خسبیدن ده کلمه غلم و جنسم در فر ان به.بکدیگو در 
باره معرفی از پیامبران (وزاده بسطه فی العلم و الجسم) و اینکه نبی 
گرامی فرمود : زگهواره تاگور دانش بجوی (اطلبوا العلم من المهد الی 
اللجد) و در جاق. دیگر استت. که شخصی از آن حضرت پرنننید اگر ندائم 
ساعتی بیش به مردنم نمانده ون دم وایسین به چه کار مشغول باشم 
بهتر است؟ حضرت فرمود به تحصیل علم, ۵ داتشتمند ان اسلامی همه به 
ایحم اشلام خسارح غلم اهفست فایل عون ارام فی کرونه و ار اخوالات 
اتوزبخان بیرونی خوانده اید که در دم واپسین به بحث علمی پرداخت 
منعش کردند, گفت می دانم به مرگ ساعتی بیش نمانده اما به غلم و ان 
چه نبی گرامی فرموده بودند احترام کرد و در حال تعلیم و تعلم چشم از 
جهان بربست. 


با توجه به اینکه قرآن علم و جسم را کنار یکدیگر آورده و نبی 


1 اقتباین از کناب تاریخ:ورخش الیف ابو القضل ضدری. 
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گرامی هم علم را از گهواره تا گور آرزشمند معرفی فرموده و جنبش و 
حرکت جزء لاینفک جسم است از اين قرار هم علم باید از گهواره تا گور 
قسمتی از ان نام ورزش نهاد. 


انسانهای اولیه نیازمندد زور بازو بودند که حیوانات وحشی را برانند و از 
وارد شدن وحوش به غارها جلوگیری کنند و بعضی حیوانات را تعقیب کنند 
و بکشند و بخورند و روز و شبشان با انجام حرکات طبیعی می گذشته 
است. دوران بعد به تدریج کار زراعت (بیل زدن - هیزم شکستن بالا رفتن 
از درخت و ..) اب کشیدن از چاه و ... از جمله فعالیت های بدنی ادمی 
محسوب گردید اما تمام آنچه را که گفته شد نمی توان به حساب تربیت 
بدنی محسوب داشت بلکه به تحریکاتی که در وجود بشر جسما و فکرا 
خستگی تولید نموده و آن عملیات تحت اصول و قواعد معین برای قسمتی 
از بدن و یا تمام ان و برای احتیاح و منظوری اجرا می گردد تربیت بدنی 


انسان از زمانهای پیش دریافت بود در بسیاری موارد نیازمند به قوت بازو 
و چابکی و اراده و تحمل است و چون بکارهائی منظم که خسته کننده بود 
پرداخت ملاحظه نمود بسیاری از خواسته های جسمی و اخلاقیش براورده 
شده و در ضمن شاداب تر و مصمم تر است و در برابر این مسئله 
کیبور که اشحامن راحت طلب و کم جرکت ۱ هرس آنوی 
اگر جسمانی بود قلبشان می طیید, عرقشان می تراود و نفسشان به 
شماره می افتد در صورتی که برای زحمتکشان کارهای مشابه اما بسیار 
سنگین تر حتی کوچکترین 
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اثری بر انا ندارد و ناچار باید دید وسیع به فعالیت ها نگریستند و کارهای 
ورزشی و فعالیت های منظم برنامها برای خود وضع کردند. 


همانگونه که شروع برنامه علمی از انبیاء الهی بود و کلمات روح و وحی و 
الهام و نفس و نفسانیات از اغاز بوسیله پیامبران عظام و از اول توسط 
حضرت نوح به ادمی یاد داده شد و در نتیجه دانشمندان را متوجه عالمی 
دیگر از نفس و روح و .. و در نتيجه فلسفه و .. کرد و اين سراغاز 
پیدایش دانش بود. برنامه های ورزشی هم هه آنان ار و مردم 
ب دیدن کارهائی از آنان که فوق العاده بود معنوبت و ارزشی برای ورزش 
قائل گردیدند و حتی معاندین هم این را پذیرفتند که پیروی از دستورات 
مخصوصی که تقویت قوای جسمانی را حائز است سبب طول عمر و 
شادابی مدت زندگانی می گردد و درباره اسلام اکنون همین فکر به خاطر 
بسیاری از غیر مسلمین نیز گذشته که رعایت دستورات بهداشتی اسلامی 
پایه و اساس حفظ سلامتی است و شما خوانندگان که قبلا این مطلب را 
باور داشتید بدون شک با خواندن سیزده جلد از کتابهای اولین دانشگاه و 
اون ام بت ار یتوافت مارا درس ای 


اری این پیشوایان دین بودند که به معرفی و توجه پروردگار به یکی از 
پیامبر انش با ذکر کلمه «بسطه فی العلم و الجسم» واقف بوده و می 
دانستند با تنی سالمتر بهتر می توان به شئونات زندگی رسیده و بهتر 
خدمت کرد و آنچه بیشتر مورد علاقه پیشوایان دین بوده و هست بدست 
اوردن قوای معنوی و فضیلت و کمال بود که باید از راه تقویت قوای 
جسمانی بدست آید و اگر حضرت علی از خدا 
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می خواهد که قوای جسمانی اش به حد کمال بااشد برای این که بتواند 
بهتر خدمتگزار گردد و لذا «قو علی خدمتک جوارحی و اشدد علی العزیمه 
جوانحی» را به پروردگار معروض می دارد. 


ترا ای هسوسو دوم فرش روم سا موی کف هدع اس 
داشتند هم برای تقویت قوای جسمانی خود و مردم و هم برای رو به 
فضیلت و کمال بردن مردم که توجه به قوای جسمانی هم به خاطر بوجود 
آمدن فضائل انشانی تور نی کوهوردی بیامیران‌ترا که بر کوفهای مختای 
(سر اندیب - آرارات - سبلان - طور - ساعیر - حرا یا قاران) انجام می 
گرفت عامل تحرک خوبی برای توجه به فضای سالم و فعالیت بدنی نباید 
نادیده گرفت هر چند اصل مطالب همان تقویت و توجه به مسئله توحید 
بودهاست و بس (باز هم از فعالیت های بدنی و ورزش هائی که مورد 
علاقه یا تجویز پیشوایان ادیان بوده بحث خواهم نمود). 


و اه ی رک اما و ای ای 
معنویانش اثر می گذارد و کافی است بد کاری يا کم کاری یکی از غدد را 
ار برد که ره وان ال تیا اما اند که کم ریس 
ادمی را خمود و عزلت پیشه و نامنظم و بی اعتنا به نظافت و ... می کند 
هر چند با ورزش نمی توان کار غده مذکور را به اعتدال کشاند اما شکی 
نشنت. کسانی. که از فد بشید هه ور نیازمندند تا نگذارند با 
خمودی و سستی عزلت پیشگی به طرف کم کاری تیروئید یا کم کردن 
دفاع بدن پیش بروند. 


ص: 59 
پا رکابی و کلفت 


کان بر فامان کی و کی طول عمر کسانی کف قماآیت: و ختوش حتد کی 
ندارند آماری است که در ممالک چندی از : پا رکابیها گرفته شده است. از 
رانندگان اتوبوسهای شهری که نشسته و ساعت کارشان برابر 

پارکابیهائییست که ایستاده و بالا و پائین می نمایند واز هر دو آمار گرفته 
لا صاه.شه ظفل عمر وسط نار کاسا با غصر موس راد نان اضاات 
کلیداشتدرو با کاییها عفر میشتوی هی کنته: 


در کشور خودمان ایران چه بسا به پیرزنانی برمی خوریم که سابقه کلفتی 
مدت درازی دارند و چون از انان سوال شود کجاها خدمت کرده ای در 
جواب وقتی نام اربابان را می برد بطور متوسط اگر سن کلفت به 70 
رسیده باشد کلمه خدا بیامرز را جلو نصف بیشترشان خواهد اورد: خدا 
بیامرز ... که رئیس اداره .... بود خدابیامرز تاجر .... خدا بیامرز دکتر . 

خدا بیامرز مهندس و ۰ و این خدا 2 خریدن, کاسه را ح 
کوزه گذاشتن ختضارم چمدان بچه خودشان را بغل کردن؛ تب باغچه دادن 1 
و ... و حتی در میان مردم پیاده رفتن برایشان کسر و ور از شئوناتشان 


بوده دست به دست هم داده و دور از احترام ریاست و پزشکی و مهندسی 
چاله شان کرده ۱ ست . 


باز هم باید خانه ساختن شیخ الانبیاء حضرت ابراهیم و سنگ به دوش 
گرفتن پسرش حضرت اسماعیل و کارهائی که پیامبران عظام می کردند و 
به بسیاری از آنها که نبی گرامی خودمان می کردند و در جلد دوم اشاره 
اي شند اری باید به کار نیکان:ه بیامترآن توخهن 
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داد که دانسته شود آنچه ناپسند و دور از شئون اکابر و رجال است به گناه 
و ستم خود را آلوده کردن می باشد نه کار و فعالیت. که ضاسفانة :دو 
کشورهائی اگر مستعمره مغزی شده باشند به هنگام دشنام نام مقدس 
حمال يا عمله را به طرف می گویند. با همین بلند شدن و کمک پیرزن 
مار فول سوه ار بزای رات فهصمرو سب ۵ وان 
کمک کرده اید و در یک سطح بالاتر و عمیق تر هر گونه کمکی به اجتماع و 
به مردم کردن کمک و یاری به خود کردن است. کسی که سعی می کند با 
ورق پاره هائی به نام روزنامه مردم را به سوی گناه سوق دهد همانها 
مزاحم خود و خانواده اش اند. 


اينکه پارکابیها و کلفت ها و دربانهای در اطاق مدیر کلها عمر متوسط 
بیشتری دارند و در حقیقت این پاداش دستگاه آفرینش است که به آنان 
دافم زیوا آفرند کار شنین خواسته. که ماج درات: عالم دوزجرکت باشفد. و 
انسان نیز حرکت و فعالیت داشته باشد ولی همین پاداش کافی نبوده که 
آهای مد کل و همان عبر وم رال هی با سا 
دیگری که اغلب منشاً گوارشی و بی حرکتی دارد مبتلا می باشند که در 
بانشان همان عمر را هم بهتر و شادابتر گذرانده است. گوبا جهان همانند 
و پارک باید در کنار برخی اوضاع و احوال مساوی باشد با مرئوس بودن و 
پیاده روی کردن و بی غوله نشینی... و لی در عین حال این مطلب فقط در 
اف ی ی ی ار ی ی 
صورتی که در اجتماع مذهبی اسلامی که رئیس آن له آبن ابیطالب بااشد 
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روسا و مرئوسین همه و همه از نعمت های معنوی و مادی؛ روانی و بدنی 
برخوردارند. 


اصولا خیلی چیزها را نظم کائنات به ما می فهماند چه بخواهیم و چه 
نخواهیم. در قدیم زورمندان خیلی مورد احترام بودند و در برخی کشورها 
مخصوصا در یونان به قهرمانان جنبه نیمه خدائی می دادند ولی در اثر 
پیشرفت علم و رشد و ترقی انسانها می بینیم ارزش روزهای نظامی و 
جنگاوری جای خود را: به ارزش مغزهای نظامی و جنگجوئی داده است و 
آ فان با استخدام و تسخیر قوای قاهره طبیعت نازمندی خود را از قوای 
بدنی بدا شته شندم: مین بیند: ولی. از انجا که قعالیت نیش و ورن در 
۹ تندرستی سهم به سزائی دارد و نا تندرستبی بر مغز نیز سوء اثر دارد 
ان انسته و .صمایکفته که قران فرماید زاده بسطه فی العلم والجسم 
درست است و بدن سالم و مغز عالم چون شی ء و سایه آن به دنبال 
ی و ما ای مار انا سم 
می کند: اندام سالم باید برای بوجود آوردن اجتماع سالم خواسته شده 
باشد و خواه و نا خواه نظم اثنات که یک رشته از قلمرو ان پیشرفت مدام 
علم است محقق می دارد هدف افرینش تهیه فضائل اخلاقی بوسیله یک 
تن ورزیده است. 
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تعریف ورزش 

برای تعریف ورزش نتوانستیم مطلبی بهتر از این ۳2 آورم: : ورز اطلاق 
و و دی تا ی و 


مشغولیت شود مانند مسابقه ها, شکار, ماهیگیری و بالاخره کارهائی که 
باعث دلیری و قدرت بدن و مهارت فرد می گردد. 


بدون اینکه تعریف های دیگری را ببینم می خواهم خودم از آن تعریف کنم: 

1 - ورزش راه گریختن از ناتوانی و تنبلی است. 

2 - ورزش پیکار در زندگی است برای فرار دادن ناتوانی و تنبلی. 

3 - ورزش تربیت کردن بدن است برای بهتر زیستن و بهتر تحمل کردن. 

4 - ورزش نوعی دستور به بدن است که کارهای خود را بهتر انجام دهد. 

5 - ورزش هنر زیبا داشتن و ورزیده کردن بدن است. 

6 - ورزش علم نگهداری تعادل فیزیولوژیکی قسمت های ارادی بدن و 
تقویت قوای معنوی است (با توجه به اینکه شاید برای عده ِ هنوز ورزش 
در تقسیم بندی به علوم وارد نشده ولی به نظر من با محقق شدن 


امتیازات ورزش می توان تاج افتخار را از رش تووار ورزش برداشت و 
بسر دانش ورزشی گذارد ولی حقیقت این 
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است که شناخت ورزش با یک نسبت مستقیم به طرز فکر و استعداد 
مغزی ارتباط دارد از اینرو نزد بعضی هنر است و برخی علم می باشد) 


7 - ورزش مجموعه ای از حرکات و فعالیت های پرورش دهنده جسم و 
تقویت کننده جان است. 


8 - ورزش اتتفنفته: که ادف در راه فاتق آمدن بر کارهای در زنجیر باز و 
شده توانا باشد و بتواند به نیروی عقل هم بر مشکلات پیروز گردد. 


9 - ورزش بکار انداختن اعضاء به منظور ورزیده ساختن در برابر 
نائوانبهاست. 


0 - ورزش تهیه نیروهائی است که بر آیند آنها نیروی خدمتگزاری باشد و 
اگر کلام حضرت علی (قو علی خدمتک جوارحی - دعای کمیل) همین باشد 
که به پروردگار عرض می نماید قدرتش عطا فرماید تا در راه خدمت ذات 
مقدس وی مصرف گردد و چون خدمت به خدائی که احتیاج به خدمت 
ندارد خدمت ند حان اوست بهترین تعریف را از حضرت غلی داریم که : 
تهیه نیرو برای بهتر گام نهادن در جاده خدمتگزاری و به هدف مقصود 
رسیدن است هدفی از شرافت و فضیلت و ما می بینیم هم پیشوایان 
اسلام و هم مربیان بزرگ ورزش از یک ورزشکار اصیل و ورزنده جز این 
نخواسته اند که ورزشکار ورزیده یعنی کسی که دارنده قوای بدنی است 
صاحب تحمل و سجایای اخلاقی, باشند و در نتیجه به نظر می رسد بهترین 
تعریف از روزش را در قالب دیگری می توان چنین بیان داشت: 
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ورزش پیکار با سستی و پستی است. 


وی اف ی ای وه ات یت 
ام ات ی و 
اسکی و ورزشهائی چون ِِ بال و سافت بال و بسکتبال و انواع فوتبال 
و چوگان بازی, والی بال, گلف. انواع تنیس, شتا , پرتاب وزنه و ... جزو 
ورزش محسوب می شوند. 


شنا و پرتاب وزنه و بوکس زنی و انواع کشتی از زمانهای قدیم وجود 


داشته است. 


کشتی و بوکس زنی در سه هزار سال قبل از میلاد در مصر و بین النهرین 
و یونان وجود داشته و اشکال ساده چوگان بازی از زمانهای خیلی قدیم در 
ایران مرسوم بوده است. 


منظور از ورزش در ابتدا بیشتر برای آمادگیهای جنگی و مبارزه بوده و 


بچه هستند با هم بازی می کنند منتها کارهائتی که حیوانات انجام می دهند 
جهت ازدیاد قدرت و زیاد شدن چابکی جهت محافظت بعدی خود حیوان به 
وسیله خودش است و فرق انسان و حیوان اینکه ورزش و فعالیت و جست 
و خیز در هر دو برای ازدیاد قدرت و چابک شدن و محافظت خود است اما 
برای این که دانسته شود انسان امتیازی و مغزی هم دارد باید هرچه از 
قذرت وحانکن پدشت شتا ویوا مار و هعه سحت کتتران ور اند 
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و به همان مقصدی برسد که در تعریف ورزش گفته شد: ورزش پیکاری 


نیاز بشر به بازیچه و بازی 


از نبی گرامی اسلام است : الهوا و العلوا فانی اکره آن یری فی دینکم 
غلطه: ها سا وت 
و همه جا و در تمام شئون و موارد زندگی نمونه ای از آن به چشم می 
خورد حقیقت دارد. بچه گربه بازی می کند, بزغاله جست و خیز دارد, بچه 
شیر به سرو کول مادرش می پرد, کره الاغ به مادرش می پرد و لکد می 
زند و ... و همه برای رشد و نمو انساجشان لازم است و شرط زنده 
مانففامن.میساشد هم آنو باان باشد کف اضرا کسقه شدم. توا 
کردن نشخوار کنندگان و خواب دیدن حیوانات مغز دار مخصوصا در 
گوشتخواران و گربه گرفته تا چنین انسان همه برای تکامل مغزشان بوده و 
لازم است و جست و خیز کودکانه و بچه گانه و همچنین بازیچه و بازی 
برای سنین بالاتر جهت رشد و تکامل اعضاء و احتمالا مغز ضروری است و 
نبی گرامی همین را فرموده اند: بازی و بازیچه داشته باشید که دوست 
ندارم خشونتی در دین شما بوده باشد, و چرا اسلام چنین خواسته زیرا 
بازیچه و بازی در قلمرو فطرت است و اگر نوزادانی چند را جدا از عالم 
کودکانه بزرگ کنند همینکه به حد معین و سن بازی کردن رسید مشاهده 
می شود با جزئی اختلاف همان بازیهائی 
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را انتخاب می کنند که کودکان و جوانان در اجتماع برگزیده و به آن 
مشغولند و مهمتر آنکه اگر کودکان نامبرده دختر باشند به کارهای دخترانه 
اظفار: علافه‌می تفایتد هار نهر باشته کار پسرانه. مین تمانند وی ان 
به طرف ابزار زنانه دست می برد و این وسائل مردانه را بر می دارد و 
دیده شده اگر میز و صندلی بچه کانه ای با یک گهواره و عروسکی را در 
کناری بگذارند اکثر پسران خردسال , به طرف صندلی می روند و دختر بچه 
ها به سوی گهواره و عروسک و بم ی ی خر ون وا همرس 
انتخاب بلکه دنبال می کنند. 


بشر اولیه کودکش را می دید بازی می کند هر چند روزها در پی شکار بود 
و شبها هم در تاریکی غار با پناهگاهی امکان اینکه شیرین کاریهای بچه اش 
را به بیند نداشت و به همین جهت پیدایش آتش بزرگترین خدمت را به او 
کرد و انقلابی برایش بوجود آورد که حتی بسیاری را به آتش پرستی 
واداشت زیرا آتش هم غار سردش را گرم می کرد و هم روشن می ساخت 
و بازی کودکش را می دید و هم ورود حیوانات درنده را به غار مانع می 
گردید وه هم‌خت رات ورتصهضا شه ها حظرنای آن-زمان »دا فان بود. 


اسبابهائتی برخورده اند که نشان می دهد بچه ها همیشه تا توانسته اند 
ابزاری برای بازیچه يا برای خود درست کرده اند. 


علمای غرب برای کلاسه کردن و ترتیبی دادن به وضع سیستم بازیچه و 
بازی های ملل مختلف در طول تاریخ آن را به دوره های پنجگانه نظامی - 
هنری - مذهبی - علمی - اجتماعی تقسیم کرده اند (خارج از برنامه بگویم 
به نظر مذهب خودشان . زیرا مذهب خودشان باعلم ناسازگاری دارد و زیر 
بنای اجتماعات اسلامی 


ص: 06 
هنوز اسکلت مذهبی دارد). 


در دوره اول (بازی وتعلیمات نظامی) باز آن چنان پایه گزاری شد که هنوز 
کلیه کشورهای اسلامی جهان برای نظامیانخود انها را منظور می دارند. در 
این دوره که باید فنون بهتر جمله کردن مخصوصا به قلاع و بهتر دفاع کردن 
را بیاموزند پرورش جوانان در سایه تعلیمات مخصوص که بدونشک تهیه 
قوای جسمانی را نیز در برداشتمعمول گردید و بیشتر از همه مراتب 
مذکور به-صور تب انضباطی خاص نزد ایرانیان و اسپارتیها و رومیها در آمد. و 
شگفتی اینجاست که در آن زمان هم تو أم با تقویت قوای یدنتی به جوان 
درس اخلاق و دوستی دادهمی شود و در اسپارت جوانان رابه تحمل 
مشقات زیادی وامی داشتند. 


دوره دوم (بازی و هنر): در این دوره شعر گفتن و شعر خواندن, مجسمه 
تباختن همخسمه دادن میتی تواخشم واهار اند و کارها نی ذیکر ت 
قلمرو هنر در این دوره مشوق يا محرک پا جایزه ورزشکاران و کسانی که 

به بازی مشغول می شدند بود و شرح ان را در تاریخچه بازیهای المپیک 
داده آم. 


دوره سوم (بازی و مذهب): متوجچه این مطلب هستید در 9 
می شوند؛ 1 فرمائید که در اروپا پس از 
سقوط 0 رم در 6 بعد از میلاد به وسیله طوایف زرمن و 
هجوم قبائل وحشی به سراسر اروپاو ایجاد خونریزیها و غارتها و متعاقب 
حمله وحشیانه مغول به کشورهای از مفولستان و تبت تا قلب بهستان که 
جز انهدام و قتل 
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چیزی چشمگیر نبود همه و همه باقیماندگان را عقیده به خرافات و توجه به 
ماوراء ماده زیاد شد و این سخن رایج گردید که ساختن برای چه؟ که بيایند 
و خراب نمایند و زادن برای کجا؟ کهبيایند وکشته شوند! و ان قدر روح 
درویشی و بی اعتنائی به دنیا قوت گرفت کهتحمل رنج ومشقت و 
محرومیت را مدرم استقبال میکردندو گوشه گیری و خانقاه داشتن را برهر 
چیز ترجیح می دادند مخصوصا در اروپا که این گونه فکر با روح اصول 
دستورات مسیحیت که می گفتند بر رهبانیت و روحانیت پایه گزاری شده 
سازگار بود و بههمین جهتتا رنسانس مدتی دراز اين گونه افکار باقی ماند و 
انصراف از جسم و لذائد مادی در میان بر برزدگان و در بینمغول زدکان 
پیدایش تصوفی خاص, و یی درجه شدیدتر بوجودامدن ملامتیون بهترین 
نمونه مردمانی بود که بازی و ورزش را مطرود می شمردند با اینتفاوت 
که در میان پزیززد کان ورزش یک امر شیطانی محسوب می شد و فقط 
هز گونه هنری که میتوانست در خدمت کلیسا دراید آسماتی و خدابسندانه 
و ارزشمند بود مانند حجاری ومعماری و نقاشی و اگر هنری به امور دنیوی 
تعلق می گرفت با مخالفت روبر می شد در حالی که مفول زدگان با روح 
اسلامی که بر فطرت استوار است به زودی بر سیطره غالبین گذشتند و 
همه را زیر پا گذاشتند و بازه مفهوم تعالیم اسلامی بر همه چیز احاطه 
پیداکرد و گرچه هنوز هم خرابیهای مغول جبارن ومرمت نشده ولی زیر 
بنای اجتماع به زودی اسکلت اسلامی یافت و حتي ورزشهای مطلوب 
اسلام نزد نوادگان مغول به ارزش دود واقعی رسید. اری این افتخار برای 
مسجد ازجمله افتخارات است که تازه کلیسا دربراه ورزش به جائی 
رسیده که اسلام 
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دوره چهارم (بازی وعلم): طرح این دوره برای مسلمانان مفهومی ندارد 
زیرا| مذهب وعلم در اسلام سوائی و دوئثیت ندارد تا انجا که با وجود نفود 
شدید تکنیک و اداب و رسوم غرب بر تمام جهان هنوز زیربنای اجتماع اغلب 
کشورهای اسلامی مذهبی است. 


ما وقتی در کتاب مربوطه «تئوری بازی» که نوشته یکی از اساتید 
دانشگاهی امریکاست می بینیم همین که از مبحث علم و بازی شرح می 
دهد از اول می گوید: معلوم بود که اساس تعلمیان قرون وسطی و طرز 
تفکر و درک مردم آن عهد از جهان نمی توانست دیری بپاید و جنبه حقیقی 


تون کی از نظر: دوز عاند 


شوالیه گری و رهبانیت هر دو از واقعیت زندگی دور بودند و ... و با اختراع 
ایا هار تا ها من رد ما رات 
به همین لحاظ است که حس کنجکاوی و تحقیق نسبت به علل قضایا و 
امور جهان روح عصر و ایده آل زمان را تشکیل می داد. مردم به ساختمان 

و امور زد کرو و تحقیق درباره مجهولات جهان علاقمند شدند و 
اکتشافات جغرافیائی و پیشرفت علوم و فنون بر وسعت این کنجکاویها 
افزود. در اغاز این دوره تماس با ملل شرق و بدست امد کتب اصلی 
ارسطو و ... مردم را به معلومات جدید مشغول می داشت بعدا 
پیشرفتهای پی در پی ...». 


ملاحظه فرمودید آنچه را استاد می گوید اسلام عاری از آنْ است؛ 
مسیحیت در قرون وسطایش تعلمیاتی داشت که نمی توانست پابرجا 
بماند و اسلام به همین نسبت انچه دارد در قرنها 6-5-4 از 
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و بیشتر بوده و پاینده و تاابد باقی خواهد ماند مخصوصا آنچه را 
که 0 از اسلام به جایگذارد. 


شوالیه گری و رهبانیت که در اسالام حرام است ومگر نشنیده اید نبی 
گرامی فرمودند: لارهبانیه فی الاسلام (رهبانیت در اسلام وجود ندارد) 
بااختراع چاپ دانش و معرفت از انحصار کلیساخارج شد وبا چاپ دانش 
ومعرفت افکار وعقایدمربوط به مسجد رونقی یافت. اکتشافات 
جغرافیائی و توجه مردم به ساختمان طبیعت و امور زندگی یعنی چیزهائی 
که قران در چندمین مورد آن را ترغیب وتشویق فرموده و در اوائل جلد 
اول به پاره ای از آنها اشاره کردم: قل سیر وا فی الارض فانظروا کیف بدء 
الخلق (یحه دن زمین: کزدشن مین کید تایدانید: اقفر بفش- ونم سزوع 
شده است 198 العنکبوت). افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت (چرا 
بهچگونگی آفرینش ابر باران دار پا شتر تنوجچه او ندارید 7الغاشیه) 
چرا به غذا چرا به اسمانها چرا به زمین چرا| و چراها فراوان است و صدها 
افلا تعقلون افلا تتفکرون افلا ... چرا فکر نمی کنند؟ چرا تعقل نمی نایند؟ 
در سراسر قران وجود که همه و همه دلالت بر مطرح نبودن عصر 
علم و بازی در اسلام بوده و اين عصر دنبال همان عصر بازی و مذهب 
است که هنوز هم قهرمانان و پهلوانان جوان ما بدانها پایبندند یعنی یک 
جوان مسلمان که می بیند مسابقه دو و شنا و اسب دوانی و ۰ اسلامی 
است شرکت می کندو لذت هم می برد اما وقتی از بازیهای حرام 
(شطرنج - بوکس و ..) بحث می شود کمتر به ان رغبت می نماید. 


سیس استاد به ذکر نام دانشمندانی می پردازد که بازی را 
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برای اطفال ضروری شناختند در صورتی که قرآن ما دوران زندگی یک نفر 
را از لحاظی چنین تقسیم فرموده: انماالحیوه الدنیا لعب و لهو و زینه و 
تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد (20 الحدید) ودورانهای بازیچه کردن و 
بارش کردن رابرای کودکان وجوانان ۶۱ یکذیکن عکیک. فرهودم, و ان را 
متصل به دوران ژزینت کردنو فخر فروشی وتنوجه به زیادتی مال واولاد 
کرده است و ملاحظه فرمودیدکه نبی گرامی با رعام داده فرمودند: بازیچه 
و بازی داشته باشید (خطاب به همه) که دوستنمی دارم در دینتان خشونتی 
به بینم . : و در جلد مربوط به بهداشت نسل خواهم گفت بازیچه یک مرد 
سالمند باید با کودکانش باشد وچگونه باشد که این هماز دستورات نبی 


بازی در موقعیت فعلی و اجتماعی عصر:در این زمان سعی می شود بر 
عکس قدیم که ورزش هم برای قوام و دوام دستگاه حکومت و نگهداری 
شوکت دولت مانند سایر امور بکار میرفت از یک طرف حس احترام به 
آزادی فردی را رعایت نمایند و از طرفی به جوانان فهمانند احترام به 
قوانین و نظامات اجتماع و مقررات بازیها باید مرتب نضح گیرد و در حال 
رشد باشد و احساس مسئولیت گردد و بدون شک این مرحله زیادی 
نامگذاری شده زیرا تمام آنچه گفته شد باید مبنایعلمی داشته باشد و از 
راه تعلیم رشد گیرد از این رو نمی توان مرحله اخیر را دنباله مرحله علمی 
قبلی محسوب داشت. 
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نظریه هائی داده شده برای اینکه بازی را یک امر عادی حیاتی حیوانی 
معرفی نمایند: نظریه انرژی اضافی, نظریه تفریحی, نظریه ترجیعی, 
نظریه غریزی, نظریه بازیابی, نظریه زیست شناسی, نظریه تصفیه ای, 
نظریه بیان حال. 


1 - نظریه انرژی اضافی: یک کودک بیشتر از احتیاجش انرژی در بدن دارد 
کودک کاری انجام نمی دهد اما انرژی زیادی در بدنش وجود دارد که ان را 
به صورت جست و خیز و بازی به مصرف می رساند و اسپنسر فیلسوف 
در مورد تجدید سلولهای عصبی که حتی وی عقیده دارد در اثر خستگی و 
فرسودگی می میرند و مجددا سلولها بوجود می اید می گوید: 
سلولهایجوان انرژی بیشتری دارند و این انرژی اضافی به طریق بازی باید 
مصرف گردد و هر کودکی بنابر عقیده برخی اعضایش و مغزش بهتر و 
بالاتر جست و خیز و بازیش به نام مصرف انرژی بیشتر است. 


انرژی اضافی در حیوانات نیز به عقیده بزغان همین طور اراد اف وی 
شیر که شکارش را کرده وجست و خیزش را نموده و هم اکنون درحال 
استراحت است و انرژی اضافی ذخیره دارد ان را به صورت غرش و نعره 
طنین انداز مي کند وان پرنده به صورت بال زدن و چهچه کردن مصرف 
برای مصرف انرژی اضفی است امروز ثابت شده با هدف بوده و با بال 
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برخی بازیها را درجوانان به همان کیفیت و قصد يافته اند که هدف کشاورز 
در شخم زدن و تخم پاشیدن تعقیب می شود ولی عده ای هم جز برای 
تفریح پا تکمیل فن و تخصص خود قصدی ندارندو طرفدراان نظریه انرژی 
اضافی می گویند همانگونه که حیوانات پس از یک دوره استراحت انرژی 
اضافی در انها ذخیره می شود و با یک عامل تحرک ان را به مصرف می 
رسانند طفل دبستان هم زمین و ورزش ووسائل باید در اختیارش باشد که 
پس از یک دوره نشستن سرکلاس و ذخیره کردن انرژی بتواند پس از زنگ 
زدن به بهترین وجه به مصرف انرژی بپردازد و تمام اعضاء و جوارح خود را 
که در ناراحتی از انرژی اضافی به سر می برد راحت نماید. 


اسپنسر حتی بین بازی و هنر وجه تشابهی قائل است می گوید بازی و هنر 
هیچکدام برای مقاصد نزدیک و ضروریا مسلم زندگي به کار نمی روند بلکه 
هر دو تا حد زیادی برای بهبود و افزایش قابلیت ادمی در جریان زندگی 
0 ۱ 0 95 
ددن خود است و باز اسپنسر می افزاید چون میل به پیروزی و کامیابی و 
بزرگ منشی آدمی درجراین زندگید ر امور جدی اقناع نمی شود تا حدی به 
موفقیت در بازی اتضاه:فی: زد (و در یک سطح بالاتر برای کشورها نیز 
این مطلب اسینسر صادق است) نا گفته نماند نظریه مذکور قدیمی ترین 
نظریه بوده و در فلسفه قدیم هم وارد و هنوز هم بین بسیاری مخصوصا 
برخی از اقایان طلاب علوم دینی طرفدارانی دارد. 


هی تج هی تاره سا کر هر ات 
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تصور می شود درست است و در اخر نظر اسلام را هم بیان خواهم 
داشت. نظریه تفریحی این است که ادمی هر کاری را دوست داشت همان 
سبب میشود نشاط یابد و استراحت کند کودکان جست و خیز را و نویسنده 
نوشتن را و خواننده اوازه خوانی را و حتی تفریج برخی به مرحله سادیسم 
و مردم آزاری می رسد و زمانی سر به مازوخیسم در می آورد کههمانند 
دراویش ملامتیه قدیم دوست دارند طرف آزار قرار گیرند و چه بسیار 
کسانی کهشروع استراحت برایشان به بطالت گذراندن و افزایش خستگی 
است و ملاحظه میشود گاهی یک نفر که با بازو کارهای سخت را انجام 
دادم‌برای رقم خسن به باق منلا کنسن مییردا زج 


بعضی امده اند و نظریه قبلی (انرژی اضافی) و نظریه فعلی را به هم 
نزدیک نموده اند بدین نحو که فعالیت يا کار جسمی يا فکری را فقط 
شامل قسمت کوچکی از سلسله اعصاب و نیروی عضلانی دانسته گوین در 
سایر قسمت های عصبی و عضلانیر انرژی زیادی همچنان اضافی و بی 
مصرف باقی است و به کار افتادن آن موجب رفع خستگی قسمت های 
فرسوده و تجدید قوای آنها می گردد و مصرف انرژی اضافی سبب مسرت 
خاطر و نشاط میشود. 


3 - نظریه ترجیعی: ۳۵۲۱۱۷ .0.۲.۷۷ می گوید: اجداد ما عادت به فعالیت 
بیشتر و کارهای سنگینتر داشته و در نتیجه عضلات و اعصاب بیشتر و 
مهمتری را به کار انداخته مخصوصا درجنگ های تن به تن و در شکار و 
دفاع از حیوانات و کوه پیمائی و ۰ دنیای ماشینی روز عضلات و اعصاب 
کمتر و ظریفتری را لازم دارد و ما به التفاوت انرژی بدن آن چه مایل به 
بر کت ارت یی ا اج 
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زمینه عادتی وارثی دارد با آنچه هم اکنون برای کار روزمره انجام می گیرد 
به هیچ طریقی جز به کار انداختن همان عضلات و اعصاب بوسیله بازی 
ارضاء نمی شود و به همین دلیل هرچه مسابقه هیجانش بیشتر و نزدیکتر 

به اعمال. آباع و اجدادی باشد تماشاجیان: لت پیشتری برده: بیشتر تخریک 
می شوند مثلا در بوسک بازی وتنیس يا فوتبال و والیبال. 


4 - نظریه عمل غریزی: بسیاری این عقیده را داشتند ولی آقای ۲5۵۲ 
6 سویسی که مطالعات وسیعی در این زمینه داشته در 1898 کتاب 
بازی حیوانات و چند سال بعد کتاب بازی انسان را منتشر ساخت و در آنها 
نشان داد بازی اعمال و حرکاتی است که برای رشد و نمو اعمال جسمانی 
و قوای فکری و فراگرفتن بسیاری از امور که در سراسر زندگی لازم و 
حتی برای توسعه و تکمیل عواطف و . .. موّثر است می باشد وی می گوید 
اگر گربه با پاره تخته ای بازی می کند طبیعت به او یاد داده تمرین و مشق 
موش گرفتن نماید و اگر آهراار اين, کان بان ذارنق دن موز کی موشگیر 
خوبی نخواهد بود اگر بچه آدمی بازی می کند مشغول تمرین است تا زمان 
مواجه شدن با اشکالات زندگی و داشتن مسئولیت در امور مجهز و ورزیده 
شود گویا طبیعت اوان عمر و ایام کودکی را به خاطر بازی کردن پیش 
بینی کرده است و نمی توان بر عکس ان را بیان داشت که حیوانات بازی 
می کنند از این جهت که کوچکند بلکه کودکی یک سلسله حرکات ناقص 
انجام می دهد و در حقیقت طرح و سیمای حرکات جدی بعدی را تکمیل 
می نماید. 


5 - نظریه بازیابی: این نظریه را ۲۱ 6.5۲3۳۱ 
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داده است او می گوید بشریت مراحلی را گذرانده از حیوأنیت, توحش»؛ 


چوپانی. کشاورزی و .. و هر یک نفر از تولد تا بزرگی الگو و نمونه 
مراحلی است که آباء و اجداد وی گذرانده اند. 


6 - نظربه زیست شناسی: خانم ۸00۱6100 گوید بازی کردن برای تکمیل 
و رشد ارگانها و اعضاء است و هر عضوی بوسیله بازی کردن به حد کمال 
خود رسید شخص به بازی دیگری می پردازد. 


7 - نظریه کارتارزیس يا تصفیه: این نظریه را که اولین دفعه بوسیله 
ارسطو عنوان شده می توان در یک سطر چنین خلاصه نمود. بازی بعلی 
عقده گشائی. فطرت بر عصیان بشر اگر بوسیله بازی ارضاء نشود به جنگ 
و ستیز مي پردازد و مخل آسایش خودش و اطرافیانش می گردد پس 
بازی اقناع آن فطرت است و اين نظریه با نظریه انرژی اضافی تقریبا یکی 
است منتها یکی مربوط به انرژی جمع شده در ارگانهاست و دیگری راجع 
تم آنرزی جمع فده دز مزاکز تاشتاخته. انجا اترزی. اعضاء است. و اییجا 
انرژی اعمال. انجا حرارت و انرژی و فیزیولژی جمع می شود و اینجا 


8 - نظربه بیان حال و ابراز تمایلات: گویند حرکت و فعالیت شرط و ملازم 
حیاتند و لازم نیست گفته شود برای مسرت خاطر و ارضاء نفس حرکت و 
فعالیت آزادی دیده می شود بنابراین کافی است ال اف 
حرکات و اختیار یک دسته حرکات در برابر حرکات دیگر توجیه گردد و برای 
این کار اگر تشریح علت و توجیه تمام جهات مسئله با بیان خاصیت فعالیت 
و حرکت ادمی تمام بشود نظریه انرژی اضافی به تنهائی کافی به نظر می 
رسد و برای بحث از این قسمت به سه عامل اصلی باید اشاره نمود: 
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1 - ساختمان فیزیولوژیکی و وضع و شکل اعضای بدن انسان متناسب با 
است. 


2 - تناسب و قابلیت فیزیکی هر یک از اعضاء بدن تأثیر به سزائی در 
اعمال و حرکات آن عضو دارد چنانچه زمان بیماری و خستگی قدرت عمل 
استعداد فعالیت است که ایجاد میل و شوق و رغبت به انجام ان را می 
نماید و بدون استعداد و میل چنین قابلیتی وجود نخواهد داشت. 


3 - تمایلات روانی نوع حرکات و افعال را مشخص می سازد که دسته ای 
فطری و از روی تمایل پیدا شده و دسته دیگر به شکل عادت و در نتیجه 


نجچربه بدست امده است. 


از قراری که گفته شد بازی وسیله ای است برای ابراز وجود و بیان حال 
زیرا بازی معرف ساختمان فیزیولژیکی و تشریحی و متناسب با وضع و 
شایستگی و بالاخره خصوصیات معنوی فرد می باشد یعنی معرف شخصیت 


بوسیله بازی تمایلات آدمی (میل به موفقیت, پیروزی) ارضاء می شود. 


در حیوانات به مقتضای ساختمان و نوع کار و استعداد ارگانها بازی انجام 
قح بزح ولی انسان علاوه تری هم دارد و آن اثر عادت. محیط. اجتماع. 
امیال عمومی و کلی و ... است که دانشمندان نامبرده ان را در چند دسته 
به طرز زیر تقسیم کرده اند. 
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تال مه اف ها ای ها وا ی ی سوم فا 


ی 1۳ ی 2 2 3 
که عادت. اعمال و حرکات انعکاسی است و حالات و عواطف با دخالت 
قوه تفکر انجام می گیرد و از اين قرار هر دو با هم محرک انتخاب انواع و 
اشعال بازیها یند یعنی عادات و عواطف مربوط به فلان بازی یا تجدید 
خاطره آن, میل و رغبت به انجام آن ایجاد می شود و بازی مخصوصی 
انتخاب و مورد علاقه قرار می گیرد. 


مان فتیها یی دنه همین ولیان تور متا ماو سردسیر اسکی و بازیهای 
روی برف رایج و در مناطق معتدل بازیهای صحرائی و میدانی و در نقاط 
حاره میل به | ینت | حت و تماشا و در سواحل توجه به شنا بٍ ننیزتتر: | ست. 


ه ‏ ان کتعه او ای ها بل سس ای اقوه ی نکن 
اتخاتسوعای است.ولی امیال عمیمی سر ور اشعات آماسرکی دار 
و تاثیر قطعی می نمایند مانند: میل به ازمایش جدید یا کنجکاوی بشر. میل 
به ارامش و امنیت. میل به فداکاری و محبت. میل به خودنمائی. میل به 
همکاری و همدردی, میل به اشتراک و عضویت در مجامع و گروهها.. میل 
به عشق و علاقه به جمال. 


تا اینجا نظریه های مختلفی را که راجع به بازی داده شده 
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و از کتاب تئوری بازی استفاده گردید نقل کردم و هم اکنون می خواهم از 
قران بر حسب استعداد خودم نه به میزان توز کی قرآن نظریه اسلام را 
راجع به بازی ذکر نمایم و همانطور که بارها یاد کرده ام دین آخر و کتابی 
که بعد از آن کانونی وحی تعطیل می شود و کتاب آسمانی دیگری نمی آید 
باید همینطور باشد یعنی خودش به امر و جنبش روشنگر تمام امور و 
شئون زندگی باشند و محال و ممتنع است هیچ کتابی و دینی در جهان 
موجود باشد یا بیاید که بتوان چنین برداشتی از ان کرد که الان ملاحظه 
خواهید فرمود و قبلا ملاحظه کرده پا بعدا خواهید کرد. 


نظریه اسلام راجع به بازی 


قبل از شروع بحتث آیاتی که کلمات لهو و لعب در آن است نوشته شود تا 


بتوان با صغری و کبری کردن آنها مطلبی را بدست آورد و نظر اسلام راجع 
به بازی شناخته گردد: 


ارسل معنا غدا یرتع و لعب (12 یوسف) یوسف را فردا با ما بفرست برای 
اینکه در هوای ازاد چمنزار به جهد و بازی کند. 


و لثن سالتهم لیقولن انما کنا نخوض و نلعب (65 توبه) و اگر از آنها ببرسی 
خواهند گفت در صحبت کردن و بازی بودیم. 


معارج) پس انها را واگذار در باطل خویش فرو روند و بازی کنند تا اين که 
روز قیامت را ملاقات کنند روزی که وعده داده می شوند. 
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قل اللّه ثم ذرهم فیخوضهم یلعبون (91 الانعام) بگو خدا سپس واگذارشان 
در انچه از باطل فرو رفته اند بازی کنند. 


اواهن اهل القری ان بانبهم باسنا ضحن, و هم بلعبون (98 الاعراف) آبا 
مردم شهرها ایمن شده اند از اين که عذاب ما چاشتگاه بياید در حالی که 


فویل للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون (12 طور) وای بر دروغ گویان 
کسانی که در سخنان باطل خود به بازی رفته اند. 

فا یم تا اف مه و ار ی کی جوا ره 
بازی. 

و ما هده الحیوه الدنیا الا لهو و لعب (64 عنکبوت) و این حیات دنیا نیست 
جز بازی و بازیچه. 


انما الحیوه الدنیا لعب و لهو (30 محمد) جز این نیست که زد کین دنیا 


اعلموا انما الحیوه الدنیا لعب و لهو و ژزینه ... (20 حدید) بدانید که رک 


لاتتخذ وا الذین اتخذوا دینکم هز وا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و 
الکفار ایا اند ای را که دس شا رای صتوموباری ی 


گیرند و از آن گروه که ایشان را پیش از شما کتاب داده اند و نیز کافران 
را دوستان خود مگیرید. 


و اقا بادشم الن:الضلان اتخدوها ه‌وا ولعنا (وو مانه) زعانی, کم بهتهان 
۱ 17 ۱۳ 


و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و عرتهم الحیوه الدنیا (70 انعام) واگذار 
کسانی که دینشان را بازیچه و بازی گرفته و 


ص: 90 
ژاند کج دنیا مفرورشان ساخته است. 


الذتت اتخدها نهد لهوا ودلضا معتمم الخباق الونیا (1ظ اغرافت) آنماا که 
دینشان را بازی و بازیچه گرفته ودنیا مغرورشان کرده است. 


قل ما عند اللّه خیر من اللهو و من التجاره. (11 جمعه) بگو آن چیز که نزد 
خداست از سرگرمی و سوداگری بهتری است. 


و اذارأً و تجاره او لهوا انفضوا الیها و تر کوک قائما (11 جمعه) و آن دم که 
سوداگری يا سرگرمی را به بینند به سوی او متفرق شوند و ترا ترک کنند 
و تا ایتجا کلیة آیاتی که کلمات لهو و لغب در انها دیذه می شد نقل کردید و 


هم. اکنون چند آینة از قران که حیات دنیا را معرفی کرده چیست ذکر می 
نمائیم. 
نیم 


۱۳70 (1 


و اللّه انزل من السماء مائا فاحیا به الارض بعد موتها (164 البقره) و خدا 
اراشضان اسا وه سامتاه ان رف مرا مات 


انما مثل الحیوه الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض (24 
یونس) مثل زندگی دنیا مانند آبی است که آن را از شمان فوشادن انم 
پس بوسیله ار باران گیاه رسنه از زمین از آنچه مردمان و چارپایان می 
خورند آميخته به آن شده باشد. 
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انما هذه الحیوه الدنیا متاع و ان الدار الاخره هی دار القرار (و3 غافر) اين 
زندگانی دنیا برخورداری اندک است و سرای دیگر همیشگی است. 


نظر شما را به نکاتی چند که از قفهوم آیات استتاخ فین شود تخب هی 
تضایم: 
بم 


دیده می شود و زمانی کلمه لهو فقط در جوار کلمه تجاره مشاهده می 
گردد و در مواردی هر یک , به تنهاتی:د کر شوه و در سفیه آنما ( امه و لغب )با 
یکدیگرند. 


(یرتع < در سبزیها و چمن ها دویدن. خوض در آب فرو رفتن است و چون 
محرطی که آدمی باید در اناور باشد هواست یرای آدفی: مخیط اب 
نامساعد می باشد خوض یعنی در راه نادرست و باطل فرو رفتن. هزوا 
همان است که پروردگار چندین مرنبه آن را در قابل یستهزون و آنچه 
جسارت به پیامبرانش به صورت مسخره می شد بیان فرموده است). 


لهو فقط در جوار یک کلمه بود از اين قرار قرآن بازی کردن را به دو نوع 
متمایز از یکدیگر معرفی فرموده: لعب و لهو (بازیچه و بازی) 


دنیا چیزی جز لعب و لهو نیست و در جای دیگر لهو را در آیه جلو انداخته 
(لهو و لعب) بدین معناست که اهمیتی به نسبت به لعب دارد و الا به 
ترتیب مخصوصی که بشر با آن روبرست و به آن عمل می نماید اول لعب 
اسنت: و نع لمع قمانگونه. که فران همه ز نمی زرا : به لعب و لهو و زینه و 
تفاخر و تکاثر در اموال و اولاد تقسیم کرد 
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و لعب را جلو آورد و اگر در اینجا دیده می شود علاوه بر کلمات لعب و لهو 
کلفانن چون زیت و ناک وی ابه امست دز ,ضورتی: که چند جای دیگر 
فقط دنیا را به انحصار لعب و لهو در آورده اند همانند کسی است که 
مرتب می گوید مدرسه جای خواندن و نوشتن است و یک مرتبه اظهار می 
دارد مدرسه جائّی است که در ان خواندن, نوشتن؛ کاردستی, نقاشی و راه 
چاره جوئی برای زندگی و ... انجام می گیرد. 


دنیا لعب و لهو و بازیچه و بازی است یعنی اسلام دو عنوان بزرگ دارد و 
بازی را دو نوع معرفی می نماید ولی با توجه به اینکه لعب در کنار کلمات 
پرتع. نخوض, هزوا قرار گرفته او لهو فقط در کنار کلمه تجارت و در 
بسیاری موارد لعب و لهو نیز کنار یکدیگرند می توان گفت اساس بازی در 
اسلام يا برای این است که یرتع و یلعب باشد و ادمی به عنوان بازی در 
چمن بدود هوای بهتر و اکسیژن بیشتر مصرف کند و جسمی سالمتر داشته 
باشد و با جسمی سالمتر جانی خدمتگزارتر عرضه دارد یعنی از چمن و 
مزرعه دنیا بهره برداری کند تا میوه اش را در بهشت و سرای جاودانی 
بچیند همانگونه که نبی گرامی فرمودند «الدنیا مزرعه الاخره» و در اینجا 
هم پرتع و هم یلعب از زبان فرزندان پیامبر بود و پیامبری (حضرت یعقوب) 
آن را شنید و گوبا پسران برای استمالت و عذر خواهی از پدر که از قرار 
معلوم باید از فراق پسرش یوسف خشمگین شود اظهار می دارند و لذا 
پرتع و یلعب کلمات مورد پسند خانواده نبوت بوده است و چنانچه می دانیم 
حضرت یعقوب هم ایرادی نکرد و قضیه از این قرار بود که چون برادران 
اتفاق کردند و یوسف را در چاه انداختند 
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بر اه یوسف.:را خون آلود. کرده گریان نزد بدر آمده گفتند رفته بودیم در 
چمن ها بدویم و بازی کنیم (یرتع و یلعب) که گرگ امد و یوسف را درید و 


پدر ... 


گاه نخوض و نلعب با همند که درست برعکس قضیه بالاست در اینجا 
محیط یرتع جای خود را به نخوض داده ویرتع که رسم خاندان نبوت بوده 
مبدل به سخن مردمانی باطل گشته و به جای دویدن در فضای سبز و 
چمن زار محیط عوضی آب معرفی گردیده یعنی اگر آنجا لعب مشروع بود 
اینجا لعب نامشروع است. 


لعب سومین آن است که نه جسم و جانی و دنیا و آخرتی آباد می سازد و 
نه آن گونه نامشروع و در محیط نامساعد و بر خلاف قرار گرفتن می باشد 

بلکه نوعی بازی است که جز استهزا و مسخره و بیهودگی نامی و نشانی 

ان بر اهر ای مسا کر ارت و فتار خار. 

اما لهو که در کنار تجارت است نوعی دیگر بازی است بلکه بازیگری انسان 

سودجود و تجارت پيشه است که با بازی می خواهد مشابه کار تجار انجام 

دهد و سود و منفعتی به طرف خود جر کند و بکشد. 


با توجه به آنچه گفته شد: اسلام بازی را در دو دسته بزرگ لعب و لهو ذکر 
می کند و در تقسیم بندی انها را مجموعا چهار قسم می شناسد: 


1 آنگونه بازی که مشروع اشت و کندرشتی. و فضیلت: ز است. 


2 - بازیهای نامشروعی که سر در لجن زار فرو بردن قلمداد می گردد. 
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3 - بازیهای بی تفاوتی که بدون هدف و مقصودی بوده و به کل از ان 
بهره برداری نمی شود. 


4 بازیگری و سودجوئی به عنوان تهیه لوازم و مقدمات انجام هر بازی 
دیگر. 


در قرآن ملاحظه فرمودید دنیا متاع و آخرت به حیوان و قرار تعبیر شده و 
راستی دنیا همانند متاع است و کسی که متعه ای دارد در مدت معینی از 
او تمتع بر می گیرد و از متاع دنیا نیز از تولد تا مرگ یعنی در مدت معینی 
می توان بهره برداشت و این دار رنه خی باشید. کف همین ی و خقرر 
است و لذا مدت مقرر برای امکان انجام بازیچه ها و بازی ها محدود و 
متاع است و اینکه نبی گرامی فرمودند الهوا و العبوا بهره برداری از 
قسمت اول و چهارم مقصود است و جلو انداختن الهوا برای توجه به 
بازیهائی که باید در هیچ سنی فراموش نشود مثلا بازی پدر با کودکش و 


از قرار مذکور تقریبا می توان گفت اسلام به سرگرمیهای لذیذ مشر وع - 
سرگرمیهای لذیذ نامشروع - سرگرمیهای لذیذ سودمند و سرگرمیهای بی 
تفاوت و بی فایده بازیها را تقسیم کرده است. 


خصایص موجود زنده شش تا ست که قبلا شرح دادم و یکی از آنها تغعدبه 
بود آدمی هم غذا می خورد که حرارت لازم و انرژی ضروری را ایجاد کند 
ترا ی ارآ ار انوا ات اما را 
بازی کردن. 
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در دو سر سیم اختلاف پتانسیل مخصوص ایجاد می شود تولید برق می 
کند. دو گوشه بیابان اختلاف درجه حرارت بیدا مین شود باد به‌خود می آید. 
دو گوشه اجتماع فاصله طبقاتی زیاد می گردد انقلاب حتمی الوقوع است و 
به همین نحو بازی بوجود می آید که الان خواهم گفت. بار دیگر چند آیه 
قبلی را ملاحظه فرمائید که فرمولهای زیر از آنها نتیجه می گردید. 

حیات دنیا < بازیچه + بازی. 


خبات.قنا ک اعمال تماق چتدی که نا خخالت باران تروغ ی اتجام 


پییرد. 

حیات دنیا < بهره برداری در مدت معین و متاع. 

خیات دنا ارم تن مرت ات خهانی امن مه مات هیر 
و بطور کلی :حیات دنیا < بازیچه + بازی < سرگرمیها < برقراری اعمال 


شیمیائی و فیزیولوژی بدن و تعادل عناصر و الکترولیت ها در ان < تمتع در 
مدتی معین و خلاصه از مطالب فوقچن نتیجه زیر را می توان بدست اورد: 


1 - لزوم لهو و لعب و سرگرمیهای مشروع برای پایدار ماندن حیات 
همانگونه که نبی گرامی آن را خواسته اند و برای تمام وان ین را 
تعمیم دادن اند که گفتم (الهوا و العبوا فاتن اکره آن بری:فی دینکم غلظه) 
و بطور کلی لزوم فعالیت های جنبشی و ورزشی و سرگرمیها در زندگی و 
گفتم سیاسگزاری انسان بدین علت است که باید نوسان و جنبش داشته 
باشد (و نیسان و انس هم 
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در او باشد). 2 - امکان بهره برداری بیشتر در حیات دنیا با فعالیت بیشتر و 
چون همانگونه که نبی گرامی فرمودند الدنیا مزرعه الاخره لذا امکان بهره 
برداری بیشتر برای هر دو جهان با فعالیت و جنبش بیشتر. 3 - بدست 
آوردن حیات بیشتر و بهتر در اثر فعالیت و جنبش بیشتر و خلاصه بدست 
آوردن حیات معتدل در اثر داشتن جندش های به اعتدال و خلاصه تر؛ 
تندرست بودن با ورزش و سرگرمی (با بازیچه و بازی). 4 - در ۳7 قسمت 
است که نتیجه گرفته می شود: شیر وارد معده نوزاد 1) با پستانکی که 
سوراخی فراختر از اعتدال دارد 2) بوسیله پستان در حالی که وضعش 
سبت به بچه نامتناسب قرار گرفته شده است 3) بوسیله پستان در 
وضعی که" توزاد نستت به پستان درست فر از کرفته نشدم: اشت: و دز هر 
سه صورت احتمالا" مقداری هوا وارد معده نوزاد می شود معده هنوز قوتی 
تدارتههای اضافن زانوه کنو وخوااتی اینکه فلت و اعصاء جاور را که از 
فشار هوای معده در رنجند نجات دهد در او نیست لاجرم يا باید اروغ بزند 
از بالا هوا را خارج کندو اگر نشد دیافراگم باید اقدام کند فعالیت نماید 
بجنبد و وسیله تحریکی شود تا معده و اطراف زودتر و سریعتر به فعالیت 
افند # آنجه قت ار وم دون کنو این هیحان اور است کین 
شروع شد مادرها خوشحال می شوند که قرار است بچه شان راحت شود 
و شروع تحریک دیافراگم بوسیله سکسکه کردن اعلام می گردد (البته اگر 
اکسیژن در گاز نباشد از راه 
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جدار احشاء جذب خون می شود و بقیه باید بگذرد). کسی که در سرما 
قرار گرفت سردش شد اگر آتشی يا پارچه ای یا حرکت و ورزشی او را 
گرم کرد که هیچ و در غیر اين صورت بدن خود اقدام می کند و تمام بدن 
زا فررتی خی می گرا و۲ رسای که کرم شم مرو زا ادامه 
می دهد. دور انکه کرن اشت: تبخیر. و نوی شرع مورا نی 
گردد. شخصی که باید هوا به او برسد و با تنفس عمیق به خود نرساند 
خمیازه می کشد. و .. ششگانه ای که در موجود زنده است قبلا 
شرح دادم و یکی از نها فعالیت بود و در یک سطح بالاتر برای بدنی که 
بخواهد همه چیز را در خود به تعادل بدارد از ان چه زیر پوستش است 
داخل سلولهایش خارج سلولها و ... نیازمند فعالیت های فیزیکی و مکانیکی 
چندی می باشد که می دانیم کمترین ضرر بی حرکتی کم شدن قدرت 
دفاعی بدن است و اگر دستی را به گردن بياوريزيم به طرف قهقرا می 
رود و پشت به حیات مسیری را انتخاب و طی می نماید و در این صورت 
که فعالیت ها در استحعام روابط تعادلی بین الاعضاء و الانساج ذی اثر 
ذکر شده (سکسکه - لرزیدن - تعریق و تبخیر و ...) صادر نشد و شخص 
بطور غریزی به فعالی تنی افتاد و همانند زمان سرما بودن فرمان 
انعکاسی فوری صادر نکرد بدن رو به عدم تعادل روی می نهد اکر انچه 
لرزیدن بلافاصله است و اینجا فاصله دارد از این سبب می باشد که انجا 
نجات بدت فوریت دارد و اورژانس است. 
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و اگر فوری به دادش نرسد و نلرزد و گرم نشود می میرد ولی در اینجا 
فان آامی فیری ار واصای قرو ی ی اور 
یافته شده به تدریج به جانب مرگ مي رود و شاهد بر اين مطلب آن که در 
آن ملتها که تریاک و خانقاه و امثال آها برایشان درست نشده خود به خود 
فعالیند وتا به آینجا عمل. غریژی اشت وبعدا با یک زیر بنای روانی 
اجتماعی برای ارضای خلاه های دیگر بدن دست به یک عمل فطری می 
زند که همانا سیستماتیزه کردن حرکات و به نظرم در اوردن انها به صورت 
ورزشهاست و در تأیید مطالب اینکه اگر عضلات و انساج کسی را به 
سای انا مات ماه ی سس رس با انا وتا 
مایلیست با تماشا کردن صحنه ها ادرای فطری خود را اشباع و اقناع 
سازد. 


تا و و 
که مربوط است ذکر می شود: اینکه قرآن دوران زندگی را به لعب و لهو 
و زینت و تفاخر و تکاثر تقسیم کرد اینگونه نیست که یکی جای خود را 
خالی کند و به دیگری بدهد مثلا دوران نزدیک شدن اعمال فطری لهوی 
وارد شود و تاج قدرت کودکانه و بازیگریهای حیوان مانند دوران غریزی 
لعبی را بر دارد و بر سر خود بگذارد و از قصر خارجش سازد و پس از 
مدتی باز دوران سرافرازی و جوانی و زینت وارد شود و قبلی را خارجح 
سازد و همینطور تا آخر یکی جای خود را ی و ی 
رود بلکه دوران غرائز نقفش کودکانه لعبی خود را بازی کرده مشغول است 

ی ار ۱0۷ 
هر سه مشغول ایفای نقشی هستند که به عهده 
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دارند و همین طور تا آخر, حتی کسی که در مراحل پیری و فرسودگی هم 
هست بازی با نوه اش لعب و پیاده روی برای او لهو است و لازم و این 
ضرائبی است که هم اجتماع آن را برای سنین مختلف ثبت می کند و هم 
اسلام بر روی انها حساب می نماید چنانچه قهقهه یک جوان را با تبسم یک 
پیر سالخورده و هر دو ردیف می داند و برای هر دو لازم است و همین 
طور که نباید یک شیخ پیر قهقهه بزند برای یک پیر هم فوتبال کردن جایز 
نیست و پیاده روی به همان ارزش و ردیف برای حساب است به علاوه که 
بازیهای دیگری را هم نباید از دست دادتاءانجا کم نبی کراآمی هه بدزان 
دستور دادند با کودکان خود بازی کنند و در بهداشت نسل به تفصیل خواهم 
ِ و اینکه به تدریج با پیشرفت سن علاقه به ورزش کاسته می گردد 
ضوابط و شر ایط دیگری بیز از قبیل عادت. تربیت و ضعف انرژیهای 
انعکاسی دخالت دارد و در نایید این مطلب ملاحظه فرمائید که در کشوری 


حتی جوانانش هم ورزش نمی کنند و در مملکت پیشرفته دیگر پیرانش هم 
خو کات ونر ی جندی: سا انتخاب و به. نما اشتغال دارند. 


اينکه گفتم لعب هست که لهو می رسد و لعب و لهو هستند که زینت می 
آید و ره سه در آدمی می باشد که تفاخر و بلکه تکاثر موجودیت می یابد 
نشانی از این است که آدمی هر چه پا به سن بگذارد تکلیفش بیشتر می 
شود و مسئولیتش زیادتر می گردد و زمان مکلف شدن در نزد اسلام همان 
وقتی است که غرائز حیوانی به تسخیر فطرت انسانی در می اید و مقدمه 
سازمان دادن بازیها و فعالیت ها نزدیک می گردد و از لحاظ علمی ثابت 
شده در همان سن و شراتطی است که اسلام معین کرده است که خواهم 
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لعب همان مرحله غریزی جنبش های کودکانه است که همانند حرکات 
حیوانات صادر می شود يا به طور تقلید از بزرگترها ظاهر می گردد او 
دوست می دارد دستی زير توپ بزند و به طرف رقیب خود به عنوان فتح و 
فیروزی پرتاب کند و حد خود را هنوز نمی شناسد که با رقیب بوسیله توری 
متمایز باید باشد نخی می کشد و برایش تفاوتی نمی کند که در یک طرف 
باری سه نفر باستند وطرف دیگر 12 نفر او در مرحله لعب است و جست 
و خیز بدون نظم و سازمان از روی غرائز همانند حیوانات می جهد و می 
زند هر چند نخ کشیدنش مقدمه سازمان دادن و ابراز نشانه ای از نزدیک 
شدن زمان بر فطرت بودن و تکلیف رسیدن اوست و زمانی که اسلام 
شخص را انسان می شناسد و مکلف می داند و اگر لگدی زد مانند لگد 
حیوان تج نکرده ناه به: خشاب خی آوزه و تاربانه واب و عقابش 
دراز می گردد و خوبیها ۵عخیهایشن-نوشته می شود (توضیح آن, که در جلد 
ِ وج این دانشگاه تهران است که باید ۱ 


چوب را اب فرو می نبرد دای چیست***شرمش ابید ز فرو بردن پرورده 
خویش) 


فراموش نشود اینکه دی اند ای فقط حیات دنا را به لعب و لهو تقسیم 
کرده خود دلیلی است که باید دورانهای زینت و تفاخر و تکاثر هم بوسیله 
لت ریا خیفمی اس ان و صرانط سا ال کرود ی در همه 
دورهای حرکات مخصوص زمان و متناسب با سن وجود داشته باشد. 


از جمله معجزات چشمگیر دیگر اسلام اينکه تا قبل از قرن 
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بیستم بازی هر یک از دوره های عمر را ویژه همان دوره می دانستند یعنی 
فمد فتند همان کون که اد سر هی شوه با نها را مات با رن 
بعدی انتخاب می نماید اما تحقیقات ۱۵۲۱۳۵۲ و ۷۷۱۲۰۷ در 1927 ثابت 
کرد که ادوار کاملا متمایز و بدون رابطه با یکدیگر وجود ندارد بلکه هر 
گونه تغییرات قابل ملاحظه ای از یک دوره به دورو دیگر ادامه داشته و 
پیوسته و تدریجی است و ملاحظه فرمودید که نبی گرامی به بازی کردن 
پدران و مادران با کودکان خود اظهار علاقه فرمودند و بدون شک قضیه 
سواری دادن حضرت ! به دو سبط گرامش حسن و حسین سلام الله علیهم 
ویازیهای ذیگر را که‌با آن دوه فی.فرمودند شتیده آید.ة در جلد مربوظ. به 
بهداشت نسل از این نویسنده هم خواهید شنید و بدون شک با دقت در 
آنچه نوشتم توجه فرمودید که اسلام در 14 قرن قبل یکجا آیه انما الحیوه 
الدنیا لعب و لهو آورد و جای دیگر زینت و تفاخر و تکاثر به آن افزود و ثابت 
کردم لعب و لهو هم تا آخر تکاثر کشش و پیوستگی دارد. 


در بهداشت نسل ثابت خواهم کرد اینکه اسلام دستور می دهد سالهای اول 
کودکی بچه را برای بازی کردن باید آزاد گذاشت و قرآن لعب را بر دوره 
ای از عمرش برابر آورده یک معجزه رضم بسیار ارزنده ای است که 
۳ اتشت: کفته ننوده اشعاق ه فحیف بی 
انوا تایه تنل را لوسی مق کند مره آی (خسمیه وعفلی ‏ مخصنوضا 
رشد روانیش را به تاخیر می اندازد (شرح در بهداشت نسل). 


در پایان اين بحث باز بهتر است از قرآن کریم بگویم از آیه ای که عنوان 
درشت کتابم است «زاده بسطه فی العلم و الجسم» 
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و از شما سوال کنم: آیاطالوت در چه سنی بوده که برای پادشاهی انتخاب 
شد بدون شک در سالهای بعد از بلوغ بوده و در سالهائی که فراوانی علم 
هم داشته است و چون قرآن زیادتی علم و جسم را با هم و چون شی ء و 
سایه به دنبال یکدیگر بلکه متصل به هم ذکر فرموده می توانم بگویم 
فا ی را ار سم رد او 
سنی علم را فراموش کد ورزش را هم تا آخر عمر باید از یاد نبرد. و سوال 
دیگر: آیا توجه به چنین مطالبی یعنی در نظر گرفتن ورزشهای متناسب 
حتی برای پیران در سیزده قرن قبل و 10 قرن قبل و حتی بگویم در یک 
و ی ای ی ی ی و و 
که از اول پیدایش انسانها تا این اواخر برای فرتوتان و کهنسالان نیز , 
متناسب با حال و وضعشان ورزش منظور فرموده باشد. 


برای اينکه ثابت کنم اسلام ورزش را برای تا پایان عمر خواسته می توانم 

روایات دیگری را در تأیید بیاورم و برخی از آنها 1 
خواهم آورد که نکته جالبی در آنها چشمگیر است مثلا چون به مبحث 
ف ی نم اند ای خی و ی تست آ سس راعت قل که ام که 
فرمودند: تیراندازی و سواری کنید و بعد سه چیز را حق می شمارند 
تیراندازی و تربیت اسب وبا زن خود بازی کردن اما وقتی سخن از 
تیراندازی و تربیت اسب است علمه یلهوا بکار رفته که مرحله استفاده از 
چون به بازی کردن با زن می رسد کلمه ملاعبه ذکر می فرماید که مرحله 
کودکانه و لعب برگزیدن بوده و بازی حیوانی و از روی غریزه بلند 
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می شود. 


ملاحظه فرمائید بازی و رفتار با جنس مخالف عملی است که نیروی 
غریزی در آن قوی است و هرنری را طبیعت اموخت است در برابر جنس 
مخالف عملی چه رفتاری داشته باشد اما چون به تير اندازی و تربیت اسب 
می رسد باید فطرت دخالت کند و کار سازمان دادن و تعلیم و تربیت پیش 
کشنیدم. شود..و پیشوایان: اسلام. هر کر احهال. قیزیولزیکین ادفق. را .هم 
فراموش نکرده و رفتار با زن را با کلمه ای که مفهوم غریزی دارد و رفتار 
با اسب را با کلمه اموزشی فطری ذکر می فرماید و به همین دلیل است 
که اسب سواری و امیزش با زن در سن های بالا نیز هست (1) اسلام 
برای پیران و برای سالخوردگان نیز فعالیت و جنبش و ورزش را لازم می 
داند و در صدر اسلام می بینیم همین طور بوده و کسانی که در سنین کاملا 
کت( یکی 
در کربلا دیگری در صفین دیگری 2 * 


تأثیر جنس و سن در بازی 


یک دم آندند و افزان.ز| در خن سن کفسیم کرداند هط برای هر ستی نوخ 
خاص بازی و ورزش تعیین نمودند و آنچه در اینجا قابل توجه است اینکه هم 
تقسیم سن افراد به منظور خاصی می باشد که خود صاحب مغز در آن 
مغز و استعدادها در هیچ یک 


1- روایت در بحجت تیراندازی و اسب سواری نقل شده است. 
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از افراد بشر یکی نیست و حتی دو نفر هم شکل و هم سطح و هم مغز 


امروز به اثبات رسیده که بر عکس تصور قدیمی ها بازی ها متناسب با 
سنین نیستند بلکه بازیها متناسب با ذوق و علاقه بوده و یک حالت پیوستگی 
دارند یعنی ريشه و عوامل هر بازی را می توان در دوره قبل و ادوا ر سابق 
پیدا کرد که همین مایه و مبنای علایق ادوار بعد می گردد. 


اينکه نتوانسته اند ادوار زندگی را تا کنون برمبنای صحیح تقسیم بندی 
نمایند بدین علت است که مسئله از جهات مختلف بررسی شده و ناگهان 
روبروی یکدیگر قرار گرفته است چنانچه یکی دوران رشد را به میزان قد 
و وزن مطالعه کرده و دیگری به رشد قواي عقل توجه داشته و آن دگر به 
بررسی عواطف و توسعه آن پرداخته و دیگری رشد را بر حسب تغییرات 
ناشی از علاقه و توجه به بازی سنجیده است. 


یک عده زد کی را پنج دوره و عده دیگر به 8-7-6 و ... و حتی ده دوره و 
چند نفری هم فقط به دو دوره تقسیم کرده اند و انچه مقبول تمام بوده و 
پیدایش مرحله بلوغ است که نزد دختران به تفاوت از 9 تا 13 سالگی و 
نود پسران ان 11 16:9 ای ساصل مص یف این یی نزن مار 
متمدن و حتی پیش وحشیهای قدیم مبنائی از ِ- بوده و براق آن 
تشریفات خاصی قائل می شدند از قبیل اجازه شکار, جنگجوئی و .. و 
ادیان هم فوق العاده به بلوط احترام گذاشتند و آن را وه داز 
حقوق اجتماعی و قلمداد کردند و در بهداشت نسل بلوغ را از نظر اسلام 
شرح 
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خواهم داد. 


برخی شش سال اوان کودکی - شش سال کودکی و دبستانی و .. مبنای 
تقسیم انهاست که در بهداشت نسل شرح داده می شود. 


سابق 7 تا 9 سالگی را دوره فترت رشدی می گفتند ودر این دوره کودکان 
در برابر خستگی حساسیت دارند و با افزايش فعالیت احساس ضعف و 
ی توا مخصوصا ممکن است از قلب شکایت نمایند و کودکان 
صرعی مکن است در این سالها شدت یابند و فقط باید دانست این حالت 
عمومی نبوده و تنها باید از خسته کردن شدید اطفال در این دو سال 
خوداری نمود و توجه آموزگاران و مربیان ورزش را برای 7 ساله ها تا 9 
ساله ها به این مسئله شدیدا جلب می نمایم تا در حق فرزندان میهن ستم 
روا ندارد. 


یک نوع تقسیم بر حسب تقسیم بندی مدار است: دبستان. سیکل اول. 
سرجهانیان مسلط است دستخوش تغییراتی خواهد بود تا زمانی که همانند 
خواست اسلام که در حوزه های علمی دینی معمول است استعدادهای 
بیشتر بتوانند پیشتر افتند و سن مخصوص را با مغز ممتاز مجبور نسازند در 
کنار همسن بی مغزی بنشیند. 

هم اکنون تقسیمات بر مبنای زیر را منظور داشته بحث خود را شروع می 
نمایم: (1) 


تولد تا شش سالگی که به آن اوان کودکی گفته می شود. 
شش تا 12 دوران کودکی. 


1- اقتباس از کتاب تثوری بازی ترجمه آقای کاظم کاظمینی. 
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2 تا 15 اوایل بلوغ. 
5 تا 18 کمال بلوغ. 
8 به بعد دوران رشد. 


از تولد تا 6 سالگی بیشتر از هر سنی باید به کودک توجه نمود و این 
مسئله فوق العاده مورد توجه دانشمندان اخیر قرار گرفته است و فوق 
العاده تر نظر اسلام است که در بهداشت نسل به مطالب و مسائل 
فارتعا یه ان خواهتد رنب 


اهاط وا بای مرو او ان اه رما و اون مهد تست 
نسل بحث خواهم کرد و هم اکنون به ذکر مطالب مذکور و دوران بلوغ می 


پردازم. 


از مشخصات این دوره ظاهر شدن اختصاصات جنسی و توسعه آن است 
در این سن رشد تدریجی ظاهر و شکلی و هیثت مخصوص به مرد یا زن 
تندااه با کهان در فد ورن تشر و هزات بوخود میت اند 


در این دوره بازیهای تقلیدی و بازیچه ها به تدریج فراموش می شود و جای 
خود را به بازی بالاتری می دهد و احساس شرکت در دسته ها و تیم ها در 
اين دوران قوت می گیرد. فوتبال یا ... را که بطور غیر رسمی و تقلیل 

می شد در این دوران به شکل رسمی و با تشریفات و درست تر 
انجام می گیرد و جوان نیاز خود را به مربی احساس می کند و فرمان بری 
از داور را درک و درست می داند. 


در این دوره ورزشها و بازیها را سازمان می دهند اما احساس می شود 
قدرت خلاقه رو به ضعف رفته و تقریبا متوقف است. 


ص: 97 


در این دوره گردش دور از خانه بسیار مطلوب می شود و علاقه به قدم 
زدن و با دوستان و گردشهای خارج از شهر و اتومبیل سواری و ... زیاد می 
گردد. 


هرچه از دوره بلوغ می گذرد بر حسب تجربه بعضی بازیها کنار گذاشته می 
شود و برخی توسعه یافته و رو به کمال می رود و تقریبا انتخاب تخصص 
مربوط به این دوره است همین که به اواخر دوره بلوغ رسید شخصیتی که 
برای خود قائل اسث اوررا از ترفشهای دسته جمعی با کوچکتران بیزاز و 
منزجر می سازد و زود خسته می کند و در عوض بازیهای گروهی و تیمی 
مورد توجهش قرار می گیرد. 


رقابت و همچشمی در اوایل بلوغ شدید و به تدریج کمتر می شود و در هر 
حال چون سنها تقریبا مساوی و نیروها مختلف است برخوردهای فراوانی 
از اين لحاظ در این دوره به چشم می خورد. در اين دوره می توان پیش 
بینی کرد و قهرمان آینده را در نظر گرفت و از میان بالغین انتخاب کرد و 
استعدادها را پرورش داد. 


بر عکس تصوری که تاکنون می بود که در دوره بلوغ تغییرات ناگهانی 
مذهبی و اجتماعی و شخصیت و علایق خانوادگی و غیره پدیدار می گردد 
امور مذکور بر اساس پیوستگی و تکامل و توسعه ندریجی در حالات و 
عوامل شخصی و فردی به منصه ظهور می رسد. 


کمال بلوغ (5 18-1 سالگی): در این دوره علاقه به دانستن معارف و 
دانستنیهای بشری شروع می شود و به تدریج رشته تخصصی صورت و 
سازمانی به خود می گیرد و قدرت تحمل و کنترل خود 
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بیشتر می شود شرکت در بازیهای گروهی بیشتر مورد علاقه قرار می 
گردد و خودنمائی و ابراز شخصیت چشمگیر است و در این دوره است که 
غلاوو:-ین اینکه فعالیت من نون تا مووزی بدستت آید, فعالیت بشییا: تنتدیه 
وجدی برای جلب توجه تماشاچیان نیز موکول می گردد و خستگی های رنج 
اور و حتی خطرناک پیش می اورد و فدراسیونها به این قسمت توجه 
داشته و ساعات ورزشهای مربوطه به این سنین را به حداقل رسانده اند و 
مسابقات بیش از یک میل دویدن از برنامه مدارس حذف شده است. 


19 سالگی به بعد: دوره انجام کارهای سخت است 6غملا کهرمان در این 
دوران یافت می شود و شکستن ر کوردها در این ایام می باشد. مسابقات 
مهیج و عملیات پهلوانی و نمایشهای قهرمانی و تقویت قوای فدراسیونها 
چه از لحاظ تشکیلات و چه از نظر مالی مورد توجه قرار می گیرد. 


در این دوره است که تمایل به استراحت به تدریج نمودار می گردد و 
0 
بازیها را ی یره بساط قمار, مشروب, ۰ که در عین حال فعالیت 
عضلانی چندانی ندارد و موجب سرگرمی ۳ در این دوره ظاهر می 


گردد. 
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تقسیم بندی دوران زندگی به نظر اسلام 


تقسیم بندیهائی از روایات و اخبا ر مشاهده می شود که تمام ترجمان قرآن 
است و در جای خود خواهم گفت هم اکنون بار دیگر از آیه مورد بحث ذکر 
می نمایم: انما الحیوه الدنیا لعب و لهو و زینه وتفاخر بینکم وتکاثر فی 
الاموال والاولاد ... (20 الحدید) دقت فرمائید قران حیات دنیا رز که متاعی 
بیش نیست و حق تمتع از آن مدت معینی دارد (از تولد تامرگ) به چند 
دوره تقسیم فرموده است: 


دوره لعب و دوره لهو که شرح مفصلی از هر دو را دادم. 


دور ربتکا ان ان یلو شتا ی ابت حواهم کرو جرا از بلوت سروع 
می شود : مگر قران نمی فرماید المال و البنون زینه الحیوه الدنیا (مالنان 
ستترانتان: زبتت: زندکی دتبایندا و مکر فران تفزمود با بنی. ادم-خذوا 
زینتکم عندکل مسجد و زینت را متعلق به مسجد قلمداد فرمود؟ از این 
قرار دوران زینت که شامل دوران پسر داشتن می شود که متعلق به 
مسجد است مگر پسر بالغ به مسجد تعلق نخواهد داشت؟ 


«المال و البنون زینه» یعنی هر دو متعلق به مسجد و وابستگان مسجدند و 
مگر آر|ء دانشمندان را ند یدید که گفتم در این دوره است که می خواهد 
بازیهایشان سازمانی داشته باشد و جمع و خرجی و مالی هم در اختیارشان 
باشد و اسلام خواسته نبیروی انسانی که در اختیار جوانان است و نیروی 
اقتصاد (پسران و مال. المال و البون) هر دو متعلق به مسجد یعنی متعلق 
به خدا و در راه خدا و برای خدا باشد و مگر هميشه و الان دو چیز دنیا را 
اداره نمی کند: نیروی اقتصاد 
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و نیروی جوانان؟ 


قرآن را ملاحظه فرمائید: اگر دوران زینت را آدمی آن گونه که خدا 
خواست عمل نمود پیوستگی او به دوران فخر و مجد خدایسندانه ختمی 
است و عجیب همین حالت پیوستگی است که قران از لعب شروع می کند 
فا مه او تیان فی دهد و ای رانداتشصدان اخیرا ترجه شدی اند که 
هر حالتی دنبال حالت قبلی و پیشرو وضع بعدی است و هی دورانی 
فتتعل از مورا رتیت ی یت نز ان که ی صا ان بدوار دی (قت 
می مانند و برخی در لهو و پاره در فخر و ... 


آبا اسلام بازی کردن را منحصر به دوران اول زندگی را منحصر به دوران 
اول ند کی نمود؟ خیر قران به دنبال زمان بازیچه دوران بازی کردن را 
متد کر شد. تا :ذانسته .شود برای آدمی توقی معتی ندارد.ه آنچه.برای. انتسان 
اس اش بر مایا ات ای رل سا 
گردد و لعبی که می تواند در کنار هزوا و مسخرگی قارر گیرد (کنایه از لعبا 
و هزوا) دیگر در جوار تجارت و سازمان دادن امور مالی باشد (کنایه از 
تجاره او لهوا) و سیس دوران زینت و تعلق به اجتماع داشتن و مربوط به 
مسجد و قانون بودن برسد و دیگر حقوق اجتماعی برای جوانان قائل شد و 
تکلیفی معین کرد و حتی اسلام اين دوره را نیز بدون سرگرمی و تحرک و 
ورزش نخواسته والهوا او العبوا که نبی گرامی آن را خواستند تا در دین 
غلظت و خشونتی نباشد شامل تمام ادوار زندگی می گردد منتها در هر 
دوره به تناسب نیروی بدنی و به میزان فعالیت مغزی بازیها بصورت برآیند 
اين دو نیرو تظاهر باید کرد. 
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دوران تفاخر و تکاثر در اموال و اولاد زمانهای بهرو برداری است و اگر 
هنگام لعب و لهو و زینت به خوبی و درستی امور برگزار شد لعب در کنار 
پرتع بود نه همراه نخوض و هزوا؛ و لهو در جوار تجارت قرار داشت بدون 
اعظم ان بوسیله ایادی ناپاک پدر و مادر برایش مراحل نخوض و هزوا را 
فراهم اورده است و در صورتی که زینت و نیروی سالمت برای مسجد و 
اجتماع که مسجد همه جا سمبل قانونگزاری است چنانچه بین ما هم 
معمول است می گوئیم کاخ سفید چنین گفت و بوکینگهام چنان کرد و 

کوفلین. آنکونه: تمود و اه ۱ ۳ 
هم در راه صحیح و ادب و شرافت و فضیلت و علم است و در غیر این 
ار 
اشفا را اه اس و ماخ برای یدنه یی است که 
از کلمه حرفه ای بودن برای انها فخری و نامی قائل نمی توان شد و چون 
به مرحله ماقبل اخر یعنی تکاثر هم رسیدند محصول همان است که بذرش 
را کشت داده اند یعنی لعب و لهو و زینت و تفاخر درست مساوی است با 
داشتن فرزندانی متعادل و سالم و بدون عقده و تروتی از راه درست 
بدست امده و شرح هر کدام را باز در بهداشت روان خواهیم داد. 


ص: 102 
چرا ورزش خوب است؟ 


تغذیه بدن مدیون گردش خون است خون دارنده اکسیژن و مواد خوراکی 
می باشد و آنها را : به تمام بدن و تک تک سلولها می رساند و هر ضایعه ای 
به رگها برسد چون مجاری خون در عین حال چرخهای دوران دهنده خونند 
گویا تمام سلولها مربض شده اند. 


سن 6سالگی زندگی فیزیولوژیکی در اوج قدرت و ارزش زندگی است و 
در 18سال گردش خون کمال قدرت و انرژی خود را باری پاسخگوئی به 
درصد و در 35 سالگی 60 درصد کاهش می یابد. 


قدرت بدن بر سه پایه اساسی متکی است: مقدار خون در گردش قدرت 
قلب در چرخاندن حور وهی بودن جریان خون نزد اعضای گیرنده یعنی 
در محیط که دارای مجاری بسیار باریک بنام مویرگ می باشند و اگر بدن 
حرکات و فعالیتی داشته بااشد مویرگها باز شده تغدبه بهنری صورت می 


گیرد. 


دکتر هانس سلی. که تا کنون خند. مرنبه نامش را آورده ام (در جلد 8) و 
گفتم به آزار خوکچه هندی پرداخت در حالی که خوکچه های دیگری ناظر 
بودند در نتیجه ناظرین در اثر استرس وارده به لرز و عرق افتادند و به 
اصطلاح علائم عمومی در انها پیدا شد و مقصودم از ذکر اين مطلب در 
آنجا این بود که اسلام اجازه نداده ذیح حیوان در برابر چشم حیوان صورت 


گیرد.همین دکتر 
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سلی که به برسی مسائل مربوط به استرس مشهور است دودسته موش 
انتخاب کرد به 10موش صحرائی دش اد شوک تحت فشار عصبی وارد 
آورد و نور شدید و سر و صدای بسیار برای آنها درست کرد و جملگی پس 

از یک ماه تلف شدند ولی ده موش دیگر 7 
سر و صدای دسته اول نگه داشته با ورزشی و تمرینات 
داده بود و مشاهده کرد نه تنها پس از یک ماه نمردند بلکه حال خوبی 
داشتند و بدین وسیله اعلام کرد: ورزش اعصاب را در برابر استرس مقاوم 
9۳ 


میدانیم از قلب راست خون به ریه می رود اکسیژن می گیرد خون 
اکسیژن دار و صاف شده به قلب چپ وارد شده و قلب چپ انرا به همه 
بدن می فرستد اما چگونه خون از نوک پا به قلب برمی گردد با اينهمه 
ارتفاع و فشار ستون خون باید گفت یک عامل مهم که کمک می کند تا 
خون خوب به گردش افتد و به قلب برگردد عضلات به ویژه عضلات اندام 
تحتانی مخصوصا پاهاست و با ذکر همین مطلب , به آهمیت پیاده روی 
وقوف حاصل خواهید کرد. 


از بس در جلد قبل راجع به پیاده روی گفتم و باز هم ول کن نیستم ممکن 
است شما را به خشم اورده باشم ولی چه کنم پیاده روی علاوه بر انکه 
مورد تایید کلام الهی قران است که شرح دادم و همین مطلب هم برای 
اهمیت پیاده روی کافی بودم و هست و یفین دارم آنان که شم مدذهبی 
اسلامی دارند و آشنایی با قرآن فوق العاده ند انان اثر گذارده و پیاده روی 
را اساس کار زندگی قرار داده اند بعلاوه هر مطلبی از انسیکلوپدیها راجع 
به ورزش می خوانم يا به هر مقاله و مطلبی درباره مسائل مورد بحث بر 
می خورم کمتر اتفاق 
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می افتد از پیاده روی تعریف نشده باشد و این در انحصار مسلمانان 
نیست و هر کس چه ملی و چه ملحد یعنی کلیه جهانیان در این باره متفق 
القولند. 


اگر ورزش با شرایط صحیح بهداشتی انجام گیرد نتا تانه ت از ان عاصل.می 
شود : 


1 قدرت انقباض و نظم ضربان قلب پس از مدتی ورزش کردن بهتر می 
شود. (کسانی که استراحت زیاد کرده وز یاد نشسته اند باید بتدریج شروع 
و اندک اندک به سختی ورزش بیفزایند و مبتلایان به ناراحتی های دریچه 
ای قلب باید از ورزش کردن بپرهیزند). 


2 گنجایش ریه ها بیشتر می گردد و در نتیجه اکسیژن بهتر و بیشتری به 
بدن می رسد و آنکه مستقیما متوجه این موضوع است یعنی می خواهد 
ظرفیت ریوی خود را افزایش دهد باید در تقویت عضلانی که ریه با باز و 
بسته می سازند بکوشد و این عضلات به ترتیب اهمیت عبارتند از: عضلات 
دیافراگم عضلات چسبیده روی سینه و بازوها و هر چه حرکات مفاصل دنده 
ها و مهره بیشتر و عضلات آنها قوی تر باشند گنجایش ریه ها بیشتر می 
شود یعنی هر چه انبساط قفسه سینه از جلو و عقب و دو پهلو هنگام 
تنفس بیشتر باشد هوا به مقدار زیادتر وارد ربه ها می شود. ورزش صحیح 
و معتدل و متناسب با مزاج سبب نظم و ثبت حرکات تنفس می گردد و 
تنفس عمیق تر ولی شمارش ان کمتر می شود. 


3 هر چه شخص ورزیده تر باشد مقدار سوخت بدنش نقصان می یابد 
یعنی در حقیقت دراثر مدتی ورزش کردن بدن بهتر از مواد 
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4 رشد و نمو بهتر انجام می گیرد زیرا اکسیژن بهتر و بیشتر به تمام نسوج 
می رسد و در نتیجه فعالیت غدد داخلی افزوده شده و بنابر عقیده ای در 
عضلاتی که فعالیت می کنند موادی ایجاد می شوند که به رشد و نمو کمک 


5 قوه جذب و دفع بهتر می شود. 


و ضربان قلب زیاد نشود و دیرتر خسته گردد و عرق نماید 


کارهای فکری اسانتر می شود. 


یک عمل جالب و سودمند ورزش 


ورزش تغییرات چندی در بدن ایجاد می نماید و از جمله سرعت جریان 
خون است که زیاد می گردد و همین سبب می شود سرعت تبادلی بین 
پلاسمای خون و مایع بین سلولی افزايش یابد و گلبولهای آنباشته شده در 
جدار رگها و مویرگها هم دراثر شدت جریان وارد جریان خون شوند. 


سطح منافذ یک مویرگ در حدود 2/0 درصد مساحت کل غشاء آن است 
همچنین قسمت اعظم موادی که بین پلاسما و مایع بین سلولی مبادله می 
شوند در چربیها محلول نبوده و بنابراین بایستی از طریق منافذ رد و بدل 
شوند. با مطالعه ای که درباره درجه سهولت عبور مواد مختلف با اندازه 
های ملکولی متفاوت از منافذ مویر 11 
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صورت گرفته است نتیجه می گیریم که معمولاً قطر متوسط منافذ در 
خذود 70 انکشرم داد کلی آنما ذر‌هز شانتی»متر مزع تقرییا. بی نا ده 
بیلیون می باشد. 


معمولاً ملکولهای بزرگتر از 70 آنگستروم نمی توانند از منافذ موبرگی 
عبور کنند و ملکولهای پروتئین از ز این دسته می باشند گاهی اندازه بعضی 
1 منافذ بزرگتر از معمول می باشد ورگ که مقدار کمی از ِ 
درست به ِِِ منافذ برخورد کنند 9 ب که تطرسان تقریبا به 
اندازه منافذ مطابقت کند به سختی با مرکز اآنها برخورد می کنند مسلما؛ 
هر قدر ملکول کوچکتر باشد ضمن عبور از نافذ با مقاومت کمتری مواجه 
خواهد شد. یونهای کلر,سدیم, اوره و ملکولهای گلوکز کمی سخت تر از 
یت اب عبور می کنند و عبور ملکولهای درشت تر سخت انجام می 
د. 


قطر ملکولهای هموگلوبین با وجود اينکه اندکی کمتر از اندازه منافذ است 
ولی نفوذ این ملکولها صد برابر مشکل تر از ملکولهای اب می باشد زیرا 
ندرتا ِ است که ملکولهای هموگلوبین دست به مرکز منافذ برخورد 
کنند. با وجود کوچک بودن سطح منافذ سرعت حرکت ملکولها در درجه 
حرارت طبیعی بدن آنقدر است که انتشار دو طرفه ارت ات‌خدار ویر یو 
این امر نشان می دهد که تبادل ملکولی بین پلاسما و مایعات بین سلول تا 


چه حد 
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زیاد است. 


گرچه سرعت نفوذ اغلب مواد دیگر مانند ملکولهای آب نمی باشد ولی به 
استثنای پروتئین ها و لیپوپرونئین های پلاسما. سرعت انتشار مواد دیگر 
هر سا 
بین سلولی پیدا نمود. 


معمولاً نفوذپذیری مویرگ در محدودیت تبادل مواد بین پلاسما و مایع بین 
سلولی تاثیر زیادی نداشته بلکه سرعت جریان خون در مقدار تبادل مواد 
اهمیت بسیار دارد. اگر جریان خون کند باشد تماس پلاسما با مایع بین 
رتیه در انح آامتی کرد که‌ ان کی تال بوقعی 
پائین می اید ولی به نسبت افزایش جریان پلاسما سرعت تبادل نیز زیادتر 
می شود به عبارت دیگر جریان پلاسما بیش از عمل انتشار در محدودیت 
سرعت تبادل مواد موثر است.(1) 


اثر درمانی ورزش 


در بیماریهای عروقی قلب اساس درمان بر استراحت کامل دادن به بیمار 
است به ویژه در انفارکتوس میوکارد اما استراحت کامل در حالت خوابیده 
یا نشسته باشد مورد بحت است ولی در انها که در هر دو حال فشارشان 
سقوط نمی کند و فشار خون سطحی شان قدرت خود را بین 14-11 نگه 
میدارد (اغلب نزد بیماران انفارکتوسی نوع خلفی و دیافراگماتیک چنین 
است) نشستن برای انها بهتر است و به عقیده عده ای حتی در حال 
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تس ره کب کی واه ان و باه 
جانبی را بیشتر و تغذ به محل اورده را بهنر نموده است (ناگفته نماند 
درمان داروهای ضد انعقاد در صورتی که استعمالش مجاز باشد نباید 
فراموش کرد) اصولاً کسانی که ورزشهای نرم و مداوم در محیط آزاد 
انجام می دهند : متر به ضایعات عروقی قلب مبتلا می شوند و نتیجه 
آزمایش دانشگاه مینوزتا را در روی سه دسته 700 نفری در جلد قبل تحت 
عنوان پیاده روی گفتم که چگونه پیاده روی و ورزشهای سبکی سبب می 
شود اشخاص کمتر به بیماریهای عروقی قلب مبتلا شوند و مبتلایان هم 
تحت نظر پزشک درمان ضایعات عروقیشان با پیاده روی و ورزشهای سبک 
تنسریع شده و حتی به حمله دوم انفار کتوس مبتلا نشده اند. 


بیماران مبتلا به انفارکتوس بخصوص در نوع اوفارکتوس خلفی و 
دیافراگماتیک پس از مدتی ورزش, نوار ة قلبیشار طبیعی می گردد و اکن 
کسانی که زند کی تواآم با ورزشهای سی: من یادن روی: دز عحیط ارافن 
دانشتهه: آند. توار فلبی. آنان طنیعی تشان. دادم ننده. و کتر به. تماری 
انفارکتوس میوکارد مبتلا می شوند در صوتی که ورزشکارانی که با 
ورزشهای سنگین قهرمانی ۳ باستانی سر و کار دارند زودتر به بیماریهای 
عروقی عضله قلب دچار می گردند.(1) 


اصولاً مشاهدات علمی نشان دهنده این واقعیت اند: افرادی که شغل آنها 
شوند. 


1- مجله نظام پزشکی شماره 3 صفحه 202. 
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مگرنه این است که برق و بخار و بسیاری از عوامل ایجاد کننده نیرو به 
تسخیر بشر درآمده و در نتیجه اعضاء و دست و پای آدهین مانتد اتسانهای 
ادوا ر گذشته فعالیت و حرکت ندارد؟ مگر انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنیک 
بجای اعضاء در تلاش معاش وارد نمی شوند؟ 


از طرف دیگر مگر دست و پا پرای حرکت کردن خلق نشده اند و اعضاء و 
جوارح برای فعالیت نمودن آفریده نگردیده اند, بدون شک جواب همه 
سوالها مثبت و چراست از اینرو که ورزش برای بدن لازم بوده و چون 
مدام علم در گسترش و پیشرفت و مشاغل یدی و اعمال ندنی در اختیار 
تکنیک در می آید یعنی به عهده صنعت واگذار می شود با پیشرفت هر چه 
بیشتر بشر ارزش ورزش بیشتر می گردد. 


زمانی که ذرات بدن ما در جهان در جهان بیکران پخش بود و می خواست 
از خورشید و ماه و زمین به گیاه یا مستقیم به انسان یا غیر مستقیم به 
حیوان و بعد از ان انسان از شیر و گوشت و فرآورده های حیوانی بهره 
گیرد و ما پرداخته و بزرگ شویم از کشی. از عناضنز. مد کفر هی نز سند 
وجود شما در میان عالم جماد برای چه؟ فقط خدا می دانست برای اینکه 
کلروفیل گیری و سازندگی و زندگی بوجود اید. برای جهان بعد یعنی برای 
۱ 
در زجم : 


و . ما سا ۱ 
و رفت که پا دادند و نباید گرفت و داد که 
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دست دادند و ... ولی معلوم است همه برای جهان بعد است یعنی برای در 
زمین. 


هم اکنون مقرراتی و ائین نامه هائی که تصور می شود شاق است و ترک 
لذت و ... خواب دیدن و الهام گرفتن و نیکی و احترام به سالمندان و ترحم 
و کمک به کودکان و ... و کارهائی که به کلی تصور می شود در اين جهان 
به کار ناید همانگونه که در رحم تصور می شد دست و پا ناروا و بی جاست 


اما آنچه از دست و پا و .. دادند بدون شک اینجا باید به پاشیدن تخم در 
مزرعه اخرت (الدنیا مزرعه الاخره - نبی گرامی) و به خاطر بیشتر سبز 
شدن و بیشتر جلو افتادن به فعالیت مشغول گردد و در همین کتاب اراء 
روانشناسان جدید را خواهید خواند که می گویند نقش ایمان در جوان 
ماندن این است که شخص بی ایمان فقط می خواهد بازنشسته راحتی 
باشد و دلوت به وی برسد و پیر با ایمان برای بهتر کردن محصول مزرعه 
اش هر چه به طرف مرگ نزدیک تر می شود سعی می کند بیشتر بکارد تا 
بیشتر بدرود و لذا از فعالیت نمی افتد و جوان می ماند و خوشا به حال 
ورزشکارانی که توانائی بیشتری به ابزار و الاتی (دست و پا و ...) می 
دهند که وسیله بیشتر کاشتن و بهتر درویدن است. 


با همه این تفاصیل قدرت آفرینش بر همه محیط است: روز به روز جنگلها 
را بر انداخته به جای ان کارخانجات دودکن درست می کنند در نتیجه 
تازیانه قدرت طبیعت دراز می شود. اخیرا متوجه شده اند وجود برخی 
عناصر در دود و گاز سبب کمتر رسیدن نور 
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وم خواهد گردید و کارخانجات و شهرها مجددا جای خود را به جنگلها 
خواهند داد. 


روزگاری که همه وسائل برقی شد دانشمندان به صدا درآمدند که وای به 
حال بشر آینده که همه کارش را با برق انجام خواهد داد و در نتیجه به 
زودی دست و پای بشر از کار افتاده کوچک خواهد شد و بشر اینده جمجمه 
ای بزرگ و دست و پائی کودکانهخواهد داشت طولی نکشید کامپیوترها پیدا 
شد دانشمندان فریاد کشیدند دیگر بشر فکر نخواهد کرد و فکر کردن به 
عهده مغزهای الکترونیکی واگذار می گردد و در نتیجه بشر آینده آیا مغزش 
کوچک نخواهد شد ولی در هر صورت و اللّه بکل شی ء محیط همانگونه که 
قرآن فرماید خداء قدرت خدا بر همه چیز محیط و مسلط است و دخالت 
ال 
باشد و در هر حل باید همه چیز در حد اعتدال باشد. ورزش نکنی, فعالیت 
نداشته باشی رنجوری. زیاد ورزش و فعالیت داشته باشی بیماری. 


نتایج حاصله از ورزش 
1 - نتایج بدنی: اثر و نتیجه هر نوع ورزشی است در بدن 


است. 


3 - نتایج اجتماعی روانشناسی : که در جای خود شرح خواهم داد و خلاصه 
آنکه وززشن اگر تعمیم داده شود و همگانی باشد نتیجه بهتری داده است و 
در غیر این ضفرت کان. تدم آن.به همان تسیت 


رت ۱ 
افرادی است که ورزشکارند 


4 - میزان خطر ورزش و حوادث و سوانحی که به یک ورزشکار وارد می 
گردد. 


5 - میزان حظ و لذت از روزش و نحوه بهره برداری از ان . 


6 - رابطه ورزش و ارتش که از قدیم برقرار بوده و کماکان برقرار می 
باشد و حبنی منورهای تظاصی موسر افنده های نی خی ی جر وین و غیر 
دین فراموش نشده و نخواهد شد. 


فرصت ورزش کردن 


اگر کسی هست که چون احساس پیدایش رنجی در بدن خویش نمود چنین 
اظهار عقیده نماید: بیماری مختصر است فرصت مراجعه به پزشی ندارم 
او ار ی 
را نشان دادید من هم مشابه ان را به شما نشان می دهم و ان کسی 
است که می گوید فرصت ورزش کردن ندارم و زبان حالش چنین : بدون 
شک سستی و تنبلی بد است و قطعی است ورزش کردن برطرف کننده 
انهاست ولی کجاست فرصتی که بتوان به ورزش اختصاص داد و یا ان 
وقت فراغتی که به فعالیت بدنی پرداخت ولی به هر دو دسته از اد 
منطقی مصداق صحیح دارد که اگر صبح بیمار شدی و ظهر مراجعه کردی 
عصرش سالمی. چنانچه صبح بیمار شدی و فردا ظهر مراجعه کردی پس 
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فردایش بهتری و اگر هفته بعد آمدی هفته بعدترش شفا خواهی یافت 
(مض ای کلی نار آنکس که فرصت ورزش کردن هم ندارد وقت را 
غنیمت شمرد که اگر در سنین راهنمائی شده به آن بپردازد پیری و 
ناتوانیش خیلی دیرتر فرا می رسد و در صورتی که دیرتر به فعالیت بدنی 
مشغول گردد به همان نسبت پیری زودرسی خواهد داشت. 


کسی که یک ساعت قوتش را صرف مراجعه جهت معالجه کرد ساعتهای 
بسیار را با سلامتی توانست به انجام وظایف زندگی تزید و ایک پاره ای 


از زمان را به ورزش کردن اختصاص داز عمری فرصت خواهد داشت به 
سلامتی زندگی نماید. 


مربیان محترم ورزش بهتر است بیشتر درباره مسئله یاد شده یعنی ارتباط 
ورزش و فرصت متذکر باشند. 


کمیت ورزش 


چه اندازه باید ورزش کرد؟ سوالیست که هنوز نمی توان به آن پاسخ داد 
فقط می توان گفت آدمی همه چیزش اگر در حال اعتدال فرض نیم که 
هست معده اش اگر دو برابر کنونی ظرفیت داشت کره زمین نمی 
تواننست تغذ به شان کندو اگر نصف بود جمعیت آنقدر بود که تشکیل 
اجتماع میسر نمی شد سرعت خون نمی تواند خیلی کم يا زیاد شود یا 
گلبولهای بدن ممکن نیست بسیار کاهش يا فزونی یابد آدهت تمف: اند 
خیلی کم یا بسیار پر بخورد بیاشامد بدود برود آمیزش کند و همه کارش در 
حد آدمی و به قیده ما در حد اعتدال است و به همین قیاس و سنجش اگر 
آنمن‌بانسیان با تقضان اسانی کم واه شود از انساییت :حارج خن شودرو 
بحث ما از کلمه آخری است که اگر جنبش و حرکت و نوسان کم شود 
کمترین ضررش کم شدن 
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دفاع بدن است ی ی از آن 
بدگوئی می نماید از < جمله دکتر الکسیس کارل معروف است که(1) می 
گوید: زیاده روی در تغذیه و افراط در ورزش از رشد روانی جلوگیری می 
] 
باشیم سیستمهای عصبی احشائی را از تمرینهائی که برای حفظ تعادل 
محیط داخلی لازم است محروم ساخته ایم. می دانیم که عضلات هنگام کار 
اکسیژن و قند زیاد مصرف وحرارت ایجاد می کنند و مقداری اسید لاکتیک 
در جریان خون می ریزند برای تطابق با این تغییرات, بدن بایستی قلب و 
دستگاه تنفسی و کبدو لوزالمعده و کلیه ها و غدد مترشحه عرق و سیستم 
عصبی مرکزی و سمیاتیک تژر کر | به کار بیندازد. بطور خلاصه محقق 
نیست که تمرین های ناکافی و غیر مرتبی که ما خود را به آنها مشغول می 
داریخ به‌انتد با فعالتهای دانمی: عضلانی تاکان ما هه ارزش گردند. 1 2) 


رای ۵ نظر دانشمتد مدکور با کلیه دانشمندان فدنوطه یکین انسنت و مه 
عقیده دارند باید جنبش و ورزش در برابر استراحت قرار گیرد شخص 
راحت طلب سالم نخواهد بود و آنکه جنبش و ورزش زیاد هم دارد رشد 
روانیش متوقف خواهد ماند از این رو باید برای اينکه دانسته شود چه باید 
کرد خواند و خواند و خواند و عالم شد تا دانست چه باید کرد و در جلدهای 
بعد مقدار استراحت و ساعات کار و کوشش را تا حدودی معین و توجیه 
خواهم نمود. 


ناگفته نماند در عفوت و ضربه وارد شدن و بی حرکتی تمام 


1- انسان موجود ناشناخته صفحه 117. 
2- انسان موجود ناشناخته صفحه 220. 
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بدن و حتی قسمتی از بدن به سرعت پروتئین ها متلاشی و مقداری زیاد 
ازت و پتأسیم از راه ادرار دفع می شود. 


ورزش و درس 


محصل مطالبی فرامی گیرد مطالب در مغز بایگانی می شود صرفنظر از 
بحث روانشناسی که چه عواملی سبب می شود مطالب برای هميشه در 
ذهن بماند یا به زودی فرار کند یا آنچه جایگزین در مغز شده تحت تأثیر چه 
عواملی خلل در امر فراگیری وازد .هی آوزد فقط .مین خواهیم فه بخت اتر 
ارزش در این باره بپردازیم. 


دکتر گوناربورگ روانشناس سوئدی در مجله پزشکی سوتد مقاله ای 
منتشر نمود که حاوی نتیجه مطالعات و مشاهدات وی بود و خلاصه اينکه 
وی متوجه شد ورزشهای سنگین اگر در فاصله کوتاهی بعد از جایگزین 
شدن مطالب تازه در مغز انجام بگیرد اثر معکوس در یادگیری به جای می 
گذارد از این رو نباید بعد از کلاس درس یا آموختن درس تازه. اق. قعالیت 
بدنی يا ورزش شدید کرد یعنی ورزش و فعالیت تا حدی برای سرعت 
عکس العمل مفید است و در صورتی که از این حد تجاوز کند اثر معکوس 


می بخشد. 
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چه ورزشی ؟ 


کسی که نمی تواند يا نمی خواهد به ورزش نرمش يا متوسط يا سخت 
بپردازد و در عین حال مایلست برای نگهداری سلامتی خود ورزش نماید 
چه باید بکند؟ پاسخ این سوال در یک جمله خلاصه می شود که : نوع 
ورزش اهمیتش از مقدار ورزش بیشتر است یعنی وابستگی ورزش به 
کیفیت ورزشی بیشتر از کمیت ورزشی است. 


در هه از آزمایشگاههای آلمان از مالش عضلات به این نتیجه رسیدند که 
هر عضله ای در روز اگر 5/6 ثانیه به حد انتها کشیده شود حداکثر نموش 
را خواهد داشت و بدون شک همه کس می تواند از این مدت بسیار کوتاه 
یعنی شش دقیه و نیم استفاده کند و این اندازه وقت زائد دارد که در این 
مدت شکم را به درون بکشد پا چانه را عقب ببرد و تکانی بخود بدهد و 
کش و قوسی بنماید و دستها را خوب به عقب بکشد. 


ادامه چنین کارهاثی از دریچه ارتباط ورزش و سلامتی نتیجه بخش تر از 
ی و ی ی 
هنگام صحبت کردن یا شنیدن مشت خود را در کف دیگر فشار داده یا 
0 تا ۳۲۳ 
پشت سر گذاشته چانه را به فشار عقب می برند و با دست مقاومت می 
کند و انجام اینگونه اعمال در ملوانان زیردریائیها که محلی برای ورزش 


ندارند بیشتر دیده شده است. 
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شب در بستر می توان ابتدا خود را شل کرد و سیس به کشیدن عضلات از 
پا تا سر پرداخت يا صبح که بیدار شدید می توانید دست و پا را بکشید و 
خم کنید و تنفس عمیق انجام دهید یا اگر می توانید عادت نمائید پا را روی 


اگر قوز دارید پشت به دیوار بگذارید و سعی نمائید خود را با فشار راست 
نمائید و تکرار این عمل بر قوز شما اثر خوبی خواهد داشت. 


پشت میز هستید پاها را به جلو فشار دهید مانند اینکه می خواهید دیوار را 
به عقب فشار دهید. 


در صف اتوبوس ایستاده اید با پنجه پاها را تکان بدهید مشتها را بهم بمالید. 
انواع ورزش با تقسیم بندی خاص 


الف - ورزشهای ساده: که اسکلت و پایه و اساس ورزشهاست و جزو 
ضروریات زندگی محسوب می شود و بدن را در برابر بسیاری از شدائد و 
متجاسرین نیرومند آماده می سازد و برای بسیاری از بیماریها در عين حال 
درمان موب یطوق و به بارن: ای از آنها کر همین لد اشاره کرده ام 
و اهم آنها تتفس عمیق و پیاده روی است که چون عنوان خاصی برای آنها 
باز کرده ام تکرار نمی نمایم فقط برای مزید اطلاع کافیست گفته شود 
کسانی که از فضاهای پرجمعیت سرپوشیده خلاصی می یابند هرچند 
دستگاه تهویه هم تعبیه شده باشد بهتر است خود را به فضای آزاد و چه 
بهتر سبزی دار برسانند و 


ص: 118 


چند تنفس عمیق انجام دهند. ورزشهای سوئدی در این قلمرو واقعند و 
همه انواع ان را در مدارس انجام داده و يا خدای ناکرده اگر مدرسه نرفته 
ای وجود داشت بدون شیک از محصلین دیده است. 


ب - ورزشهائتی که وسائل و ابزار در آن بکار برده می شود و بر چند دسته 
تقسیم می شوند: 


1 آنهائی که توپ در آن بکار می رود چون : فوتبال, والیبال, باسکتبال, 
پینگ پونگ, تبیس بال؛ بیس بال؛ واترپولو, گوی بازی 1 چوگان بازی ورگبی. 


2 - آنهائی که با وسائل چوبین يا آهنین انجام می گیرد چون ورزشهای 


ورزشهای ژیمناستیکی و اکروباتی. شمشیر بازی و شطرنج . 


سواری, دوجرخه سواری, موتور سیکلت, ماشین سواری, موتور سیکلت, 


4 - ورزشهاتی که به وسائل توتشتی رون آن نیاز است : مایو برای شنا, 
دستکش برای بوکس, کفشهای مخصوص برای اسکیتینگ چوبها جهت 
اتکی (رروت اب: روی برف) 

5 - ورزشهائی زائیده شده از پیاده روی : راه پیمائی. کوهنوردی و شکار. 
6 - ورزشهای موسمی : شنا, اسکی, اسب دوانی 


7 - ورزشهای تعاونی که در آن با کمک ورزشکاران دیگر 
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اتکامی رو نی اه دوه ریا ای ۱ 
احساغات فعل وا اعکال هدن حالب. 
ورزشهای گوناگون 


1 - ژیمیناستیک : عملیاتی است که بدن را نرم و استخوانها را برای پیج و 
تاب دادن در ورزشهای دیگر آماده می سازد و در اين زمره اند ورزشهای 
اکروباتی که با وسائل يا بدون ابزار انجام می گیرد و بالانس و ساختن 
اشکال هندسی از افراد مانند دایره و هرم و ... 


2 - دویدن : که شرح آن را در جای مخصوص دادم مزید اطلاع گفته شود 
مبتدیان باید از روزی سه دقیقه دویدن را شروع و به روزانه بیست دقیقه 


زمان دویدن باید تمام بدن مستقیم باشد, گردن کشیده , سینه را : به طرف 
جلو داده آرنجهای هر دو دست به پهلو چسبیده و تکیه دویدن متوجه نوک 
پنجه پا باشد. قدمها متوسط و یکنواخت, سنگینی بدون به طرف جلو, دهان 
بسته از راه بینی نفس کشید و برابر خود را نگاه کرد. 


دویدن پاها را ورژیده و نیرومند» عضلات را نرم و محکم تن را با نشاط و 
چهره را رنگین می سازد دویدن با کفش مخصوص و بهتر است با پای 
برهنه انجام گیرد و دارای انواع است : دو با مانع , دو میدانی, دو سرعت و 
دو استقامت و .. 


3 - پرش : ورزشهای قهرمانی سبکی است و به پرش ارتفاع 


0 
و پرش طول تقسیم می گردد: 


پرش ارتفاع یعنی جستن از حدود معین زمین در هوای آزاد و پرش ارتفاع 
جهش از زمین به بلندی و با نهادن چوب مدرجی اندازه گرفته می شود 
20 ربا خرک و ... و در قدیم , بین اعراب معمول بوده و آن را القفیزه 


4 - پرتاب : انداختن چیزی است به دور یا نزدیک و در سه مورد انجام می 


_-ِ 


9 - هالتر یا وزنه برداری: یا با دو دست بدون وقفه یکسره بلند کردن و بالا 
بردن وژنه و بالای سر قرار دادن است و اگر ایستاده بر دارند بر وش 
فرانسه به نام روش قیچی است و اگر نشسته آن را بردارند طریق آلمانی 


گویند. 


راه دیگر که فزته را ترداشتتج بالای شته افردم: مجددا از رو اسیته. به 
موازات آن با فشاری که روی شانه و بازوان وارفت اند یبال قی وگو 
به صورت قیچی در روش فرانسه در می آید (سرعت و دقت دو ضابطه 
لازمه این ورزش می باشد بخصوص در روش فرانسه و المانی). 


7- ورزشهائی که احتیاج به نقل و انتقال دارد چون شکار و کوهنوردی . 
8 - دوچرخه سواری . 


9 - ورزشهای زمستانی. 


1- ورزش در ایران و جهان ص 18. 
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0 - ورزشهائی که نامبرده نشده است. 
پزشکی ورزشی 


اين هم یک رشته دیگر پزشکی که تازه متولد شده و به زودی متخصصین 
چندی که عنوان تخصص مربوطه را «پزشکی ورزشی» دارند با رشته های 
دیگر افزوده می شود. 


ورزشکار به ویژه در جهان روز که بازیکنان زیادی تحت عنوان ورزشکار 
برای شرکت د ر مسابقات تربیت شده اند عده شان روز افزون است. بدن 
نامبردگان #7 بیشتری در انجام بعضی حرکات و اعمال دارد 
یکی بهتر و تندتر قدمها را بر می دارد دیگری سالمتر و بیشتر می جهد و 
قس علیهذا لذ| برای چنین برد نهائی بهداشت و درمان مخصوصی باید 
مهارت و از نظر محیط در مسافرت و اب و هوای متغیر و از حیث عوامل 
روانی در رقابت دائمی به سر می برد از این رو و ضوابط سه کانه ای که 
وی در آن غرق است (عمل - محیط - روان) باید ان چنان نیروئی به روی 
وارد آورند که برآیند خوشی داشته بااشد و چنین نتیجه ای حاصل آید که 
بتوان گفت ورزشکار بدنش ورزیده و روانش متوجه فضائل و سجایای 
اک کی اس سامت ی که ای ار اه 
مخاطره نیفتد رشته تخصصی و پزشک متخصص وجودش لازم است. 
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برنامه تدریسی یک متخصص پزشکی ورزشی به نظر نویسنده باید جامع و 
حاوی مطالب زیر باشد. 


تاثیرات ورزش روی بدن انسان يا به زبان دیگر بررسی شرائط و ضوابط 
ورزش و نتیجه حاصله از رابطه و برخود انها با انسان. 


پژوهش درباره کلیه روابطی که بین ورزشکار و محیطش می باشد 


بررسی صدمات ناشی از ورزشها و توجه خاص به نحوه پیشگیری و درمان 


آنها: 

رابطه بیماریهای ناشی از ورزش با بیماریهای کلی و عمومی. 
ورزش برای بیماران. علیلان, کودکان, نوجوانان. سالمندان, پیران. 
زانظم هروا با اهامای 

ورزشهای متکی به تمرین و ورزشهای متکی به استعداد. 

اثر مواد محرک و مخدر و دخانیات در ورزشهای مختلف. 

انتخاب لباس مناسب در ورزشهای گوناگون. 


اثر عوامل محیطی بخصوص آب و هوا و سردی و گرمی بر بدن ورزشکار 
(در زمان فعالیت و هنگام استراحت). 


میزان فعالیت و استراحت برای ورزشهای مختلف در زمانهای گوناگون. 


اثر ورزش بر زنان چه در زمانی پاکی و چه قاعدگی چه آبستنی و چه 
زایمان. 
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فعالیت هرمونهای غددی بدن در یک ورزشکار. 
داروهائی که باید ورزشکاران جدا| از اشخاص معمولی مصرف نمایند. 


کنترل طبی کسی که هميشه یک ورزش را انتخاب می نماید یا به 
ورزشهای گوناگون می پردازد. 


ورزشی به وسیله هیئّت منصفه پزشکی . 


شخیص اقلیم مساعد برای انجام مسابقات ژر کی جهانی به ویژه مسابقات 


دویدن. 


تعلیم یک دوره خلاصه تشریح و فیزیولژی و تعلیم مفصل آنچه راجع به 
سا ان 


تعیین دوره ای از استراحت که حداقل صدمه را به تاثیرات آموزشها و 
تمرینات وارد می سازد و قدرت قهرمانی وی را از بین می برد. 


و مهمتر از همه برنامه فضیلت و کمال در صورت نبودن خلاء بزرگ و 
و9 حشتنا کی از ان جلوه گر بوده و برای بشریت مصیبت بار است. برنامه ای 
که به اخلاق و نیروی روانی ورزشکار 
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توجه نماید فوق العاده اهمیت بیشتری دارد و ورزشکار بدون فضیلت هیچ 
نیروتی از خود را نمی تواند جز در مقام مقایسه با حیوانات عرضه بدارد. 


پرش ارتفاع یک انسان قهرمان 5/7 فوت است و کانگور ماهی سالمون 
یوزپلنگ ماهی دولفین همه رکورد بیشتری دارند و دولفین تا 20 فوت می 
تواند پرش ارتفاع انجام دهد. 


دز ضشانفه یکدوو آدفی 5 میل در ساعت می دود و شتر مرغ 37 سگ 
ساعت می توانند بدوند. 


در مسابقه دو استقامت (دو ماراتون): انسان 12 اسب 17 گوزن 25 و 


همینطور یک مورچه بنگرید 33برابر وزن خو از هسته خرما یا غیر از آن 
برمی دارد پا ِ_ِ و اکر انسان فقط بتواند خوب زور بزند پا خوب بدود پا 
خوب بپراند يا خوب بجهد يا خوب یکی را بیندازد يا خوب ... جنبه نخاعی 
0 و در صورتی ورزشکار مغزی خواهد بود نه نخاعی که قدرت تحمل و 
بر نفس و نیروئی که بتواند وسائل امنیت و آرامش وجودی و 
اجتماعی را تهیه و مهیا نماید داشته باشد و با خواندن همین کتاب خواهید 
تن اشلام هم.دی درخ او و در دوه ار و قفه او همه نار اه 
ورزشکار مغزی است نه ورزشکار نخاعی و محال است حضرت موسایش 
که سنگ بزرگی را از سر چام برمی دارد که گوسفندان دختران حضرت 
تتتغیشت تسیر اب شه ند. آاناهم نی که یک تفر -تفی وآانشت بردارد ارخش 
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محال بود قرآن در تعربفش کلمه قوی و ورزیده را به تنهائی بیاورد بلکه 
همیشه می خواهد کلمه ورزیده بوسیله کلمه رم کنترل شود و انه 
لقوی امین (26 قصص) امین را کلانتر و مراقب قوی معرفی فرماید. تیغ 
دادن در کف زنگی مست و زور بازو و قدرت عضلات در جواب بی مغزی 
نه تنها ورزش به حساب نمی اید بلکه ارزشی هم محسوب نمی شود و چه 
بسیار که طبیعت اشخاصی را به عالم پزشکی معرفی می نماید که می 
بینیم بی مغزند و دارای بازوثی نیرومند هم ر می خورند و هم پر می 
خوابند و هم فعالیت ۵ را مان دار ند اما آنچه به نظر اسلام و ورزش به 
اصالت و واقعیت ورزش شناخته می شود و باید در راس تمام برنامه ها 
منظور و عملی گردد افزایش قدرت جسمی و روانی و اخلاقی 1 
باشد و در غیر این صورت همین بشر مغزدار کاری می کند که در بین 
دسته های حیوانات دیده نمی شود و یکی از انها ریختن خون همنوعان خود 


است. 


شرحی داده شده ضروری است: 


1 نتایج بدنی ورزش. 
2 نتایج روانشناسی ورزش. 
3 نتایج اجتماعی ورزش. 


4 میزان خطر و حوادت و سوانح که به یک ۵ر تکار ادف آید و رابطه 
انها با انواع ورزش. 


5 اندازه بهره برداریهای مختلف از ورزش. 


6 رابطه ورزش و ارتش. 
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ورزش و بهداشت 


مربیان واقعی ورزش وقتی مورد سوال زیر قرار می گیرند که چرا ورزش 
می کنیم؟ يا خاصیت ورزش کردن چیست چنین پاسخ صحیحی را می دهند: 
منظور از ورزش و تربیت بدن فقط نیرومند ساختن تن نیست بلکه آنچه 
بیشتر اهمیت دارد بردبار گردانیدن شخص در برابر سختی ها و تولید اراده 
و روح قوی و اخلاق پسندیده منظور نظر پیشوایان ورزش بوده است. 


ورزش مانند غذا در قلمرو دو عنوان درشت واقع و از آن بحث می شود: 
کیفیت غذا (فلینظر الانسان الی طعامه 24 عبس) کمیت غذا (کلوا و 
وا ار ی هد و 
ورزشکار را با اخلاق حسنه متصف و ممتاز سازد) کمیت ورزش (از توانایی 
بدست آورده چه توانایی بهره ناتوانان گردیده است؟). 


خودش و اجتماع می گذارد و کمیت غذا که باندازه بخورد تا جسم و جان و 
ورزش سلامتی غذاست و ورزش ترمیمی دوا. 


ورزش مانند غذا باید متخصص داشته باشد که باقتضای سن و مکان و 
زمان و سلامتی و رنج و جثه دستور مقتضی بدهند تا بجای نتیجه مطلوب 
زیانبخش نباشد. 
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ورزش باید متناسب با سن و جثه باشد: طول قامت را اندازه بگیرید و بر 
اندازه عرض سینه تقسیم نمائید عددی که بدست می اید تقریبا در 
اشخاص متوسط القامه 5/5 الی 6 است و در اشخاص بلند از 6 بیشتر و 
در کوتاه قدان از 5/5 کمتر (عرض سینه یعنی فاصله بین دو بغل). 


تناسبی بین شکل قامت و شکل قلب بطور فیزیولوژیکی وجود دارد که باید 
برای انتخاب نوع ورزش منظور گردد. در اشخاص کشیده و باریی شکل 
قلب باریک و در اشخاص کوتاه و چهار شانه شکل قلب کوتاه و یهن می 


باشد. 


کسانی که باریک و کشیده اند قلبشان کوچک و اغلب فشار خونشان پائین 
و جریان خونشان کند است و برای کارهای سنگین و ورزشهای سخت 
شایستگی ندارند اما کوتاه قدان پهن دارنده قلب قوی بوده و برای کارهای 
عضلانی آمادگی و استقامت خاصی دارند ولی آنها که چاق و فربه اند یعنی 
چربی زیادی زیر پوست دارند اطراف قلبشان نیز مقداری چربی وجود 
دارد در اینهاست که جریان خون به خوبی انجام نگرفته اکسیژن کافی نمی 
رسد و گاز کربنیک لازم خارج نمی گردد لذا اینگونه افراد زود به تنگ نفس 
می افتند و دچار مسمومیت می گردند. 


مبادله بین دو گاز اکسیژن و گاز کربنیک در بدن فوق العاده اهمیت داشته 
و باید به تناسب مذکور نام تنفس سلولی را داد و چه بسا کسانی که 
اکسیژن محلول در خونشان خوب و فراوان است و ریه هایشان نیز 
ظرفیت خوبی دارد با وجود این زود در اثر فعالیت و کار و ورزش خسته 
می شوند اینگونه اشخاص تنفس سلولیشان 
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کوب شنت او بای نی تمفد کات یر کاملا فراغات کردد: 


1 مجاری تنفسی هوائی فوقانی و غیر آن (بینی, حلق, حنجره, برنشها و 
.۰) پاک و باز باشد. 


2 کلیه ها و کبد و دستگاه گوارش و قلب و عروق باید بتوانند کار خو را به 


3 ورزش در هوای آزاد انجام گیرد. 
4 لباس ورزشکار باید حداقل و کفشش بدون پاشنه باشد. 


5 بدن باید تمیز باشد تا تنفس پوستی که کمکی برای ریه است به خوبی 
صورت گیرد و شرح آنرا در جلد قبل دادم. 


6 ورزش نباید کمتر از دو ساعت پس از غذا باشد. 


7 ورزش نباید ناشتا وبا شکم خالی انجام گیرد بلکه با مقدار کمی غذای 
متاسب صرف شده باشد و گفتم با شکم پر ورزش کردن خون متوجه 
اعضایٌ می شود و معده از ترشح و هضم می ماند و معده پر و 

شده بتدریج شکل می گیرد. و معده خالی هم باشد در اثر توجه خون 
درزمان ورزش به سطح و عضلات معده از تغذیه خوب خون مدتی محروم 
می ماند و ما می دانیم یک بدن سالم در حال تعادل ان اندازه دقیق خون 
را بین اعضاء تقسیم می نماید که اگر به گوئیم چشم چه مقدار لازم دارد یا 
گوش يا پیاز مو یا ناخن يا استخوان یا... باید جواب داد همان مقدار خونی 
را که بسیار بسیار محاسبه شده و دقیق به آنها بهره می رسد ولی با 
متوجه ساختن خون به یک عضو دیگر سبب کمتر رسیدن خون به عضو 
اولی می گردد. 
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لذا نه ناشتا ورزش کردن تجویز می شود نه با شکم پر ورزش کردن کار 
درستی است. 


8 در زمستان باید ورزش بیشتر و شدیدتر و در تابستان ملایمتر باشد. 


9 رت بانج ور اعا کار کفتر پاش وبا کشت مان .تشر کرو 
0 شروع ورزش با ملایمت و بتدریج شدید می گردد. 


1 پس از عرق کردن نباید در معرض هوا قرار گرفت يا آب سرد نوشید و 
یا یک مرتبه دست از ورزش کشید. 


2 پس از کارهای فکری و یا بعد از فعالیت های سنگین ورزش کردن 
مجاز نیست به ویژه در کم سالان. 


بهداشت محیط ورزشی 


)1( 


ورزشگاه نباید نزدیک کارخانه. جاده پرهیاهو, راه گرد و خاک درست کن. 
اش و تاه بر سای ات سای سا یت ایس 
که نه ته دره باشد نه در ارتفاع کوه يا جای بلند يا سر تیه زیرا ته دره 
ممکن است مرطوب باشد و تعویض هوا معتدل 7 
خستگی ورزشکاران و احتمالاً ناراحتی قبلی آنان گردد محلی را باید 
انتخاب کرد که بادگیر باشد و تهویه انجام گیرد. زمینش خشک باشد و چه 
بهتر که در نقاط گرمسیر روی بنا رو به شمال شرقی باشد که اطاقها و 
سالن در 


1- استفاده از جزوه آقای دکتر پرویز ادیب فر. 
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سردسیری بهتر است رو به جنوب شرقی بود که افتاب خور بیشتری 
خواهد داشت. 


پی ساختمان ورزشگاه باید حداقل یک متر و نیم به عمق برود و با سنگ و 
آجر ساخته شود که رطوبت به بالا و کف ساختمان سرایت ت ننماید و در عین 
حال باید دور تا دور قسمتی از دیوا ر که در عمق زمین قرار دارد و کف پی 
ها و زیرزمین ها را با سیمان غیر قابل نفوذ نمود و قسمت سطح زمین 
راهم با قیر و گونی و سیمان و ماسه پوشاند (بهداشت محیط جلد مستقل 
دارد شرح داده خواهد شد). 


ماهیچه های ورزشکار 


آکر قران. به بر کیخته کسی اشاره کردم باشد قبول دارید که به چاقی 
وی اشاره نکرده است زیرا کسی که مورد پسند قرآن قرار گرفته بیمار و 
تجیوف تخود فآ کر فان ود ای ار ار اسستبه ها ند جاقاتی 
ی ۳ لا 


چند مرتبه گفتم سه چیز اصلی است که دفاع بدن را کم می کند: نارسائی 
کبد, بی حرکتی و چربی زیادی زیر پوست و چگونه ممکن است خدا از 
کسی که دفاع بدنش کاهش و کمبود دارد تعریف نماید بلکه قران اگز از 
جثه ورزیده و توانائی تعریفی کرد و مخصوصا اگر تعریف از جثه مذکور را 
با تعریف از علم همان شخص ردیف و در کنار یکدیگر آورد معلوم می شود 
هم مطلب برای همه باید مهم تلقی گردد و هم جثه ورزیده ارزشمند می 
باشد زیرا سخن خداست و هم باید مورد بررسی و پژوهش بیشتری قرار 
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کیره مطلب مربوظ یه بجقه بزر گر در کناز فطلب فربوط یم فلم فرآن فراز 
گرفتن. کلفی که نفد برد قرآن ای داد که‌شنیه ای از آتزا تأاکنون از 
کتابهای من دریافت داشته اید برای تعریف جنثه ورزیده کافی است. 


آری قرآن در تعریف از کسی که لیاقت سلطنت داشت می فرماید ان اللّه 
اصطفیه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم (247 البقره) و بسط و 
زیادی علم را در کنار بسط و نیروی جسم قرار داد. 


اگر حرکات ورزشی طبق اصول حساب شده انجام گیرد می توان گفت 
کدام ماهیچه بدن رو به رشد و نیرو می رود و چه کار باید کرد تا تمام 
حرکاتی که بلااثرند و جز اتلاف وقت نتیجه ای ندارند مطلع بوده از انها 
دوری می نماید. چه بسیارند حرکات حتی ساده ای که گروه بی شماری از 
ماهیچه های بدن را به فعالیت می دارند و چه بسا حرکاتی که عضلات 
همان مرک وا هم ان سانکسا ات ی فا ند 


یک ورزشکار می داند هیچ عضله ای را نمی توان کشید بلکه فقط کوتاه 
می گردد و نیز می داند در یک حرکت مخصوص بعضی ماهیچه ها شدیدا 
کار می نمایند پا بطور مداوم فعالیت مین کنند و برخی از آنها هنگام 
انقبااض سرتاسرشان ۳9 و بعضی قسمتی از طولشان 
انقباض می یابد. دسته ای از ماهیچه ها هستند که وقت کوتاه شدن حرکت 
می کنند و عضلاتی که فقط برای ثابت نگه داشتن یک عضو یا چند عضو یا 
همه بدن کار می نمایند. 


ماهیچه ها از تارهای باریک عضلانی ساخته شده اند که 
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باه اشانی جر کوتتتت اه شندم مین وان آنها نا انیدیره خدا نموه و.غمل 
هر ماهیچه مجموعه اعمال هر یک از رشته های یاد شده می باشد تأرهای 
گفته شده می توانند هم خود را در حالتی ثابت نگهدارند و هم قادرند برای 
بوجود آوردن یک حرکت کوتاه شوند و یا برای کاهش شدت حرکت بطور 
تاکهاتفوبا تدریجی از اتقباض درآهده :طولانین کردند: 


رشته های عصبی جدا شده از مخ و ستون فقرات مسئول کنترل کلیه 
حرکاتی است که گفته شد. 


بین دوسر ما هیچه یعنی بین دو وتر یک بند یا 5 قرار دارد. عضله 
یف توت ها را اافی. س‌عضاه اتساض .می باید ها بان ی 
شود. 


عضلات سه نوع حرکت انجام می دهند: 


1 عضله کوتاه می شود فاصله ی استخوانمانت. که.بان فص است. کم 
می شود مثلاًچیزی را با دست بالا آوردن نتیجه انقباض ماهیچه های دو سر 


جلو بازوست که دو استخوان ساعد و بازو را روی هم در ناحیه آرنج خم 
می نماید. 

2 همان چیزی را که در دست دارید مدتها نگهدارید عضله در حال انقباض و 
تدکی نمی مدق انشا عضاه فوال اس دسا کم 


ای فعالیت خود را از دست می دهد و اجازه انبساط و دراز شدن به 
ماهیچه داده می شود. 


حال به عنوان مثال فعالیت ماهیچه ها را در دو نوع بازی 
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رایج و معمول ذکر می نمائیم: 


بدنش به فعالیت می افتد. پایی که به توپ می خورد ابتدا کمی به عقب تر 
رود نیروی جلو آمدن و بر توپ خوردن بیشتر است در این حال پای چب 
ی ۳ بدن است و پای راست و بقیه بدن اعضاء فعالیت کم 


ماهیچه های ساق پا پاشنه را بلند می کنند. عضلات چهار سر جلو ران پا 

از خم شدن باز می دارند. 9 
آنتد و دز زیر زانف وضل هی حردنز رو بند را به فعالیت می اندازند و خود 
وضع ثابتی دارند. در سمت چپ ماهیچه های کفل و لگن خود را محکم می 
کنند تا نگهداری بهتر انجام گیرد. ماهیچه های ایلئویسواس استخوان زانو را 
به سمت جلو و بالا به طرف سینه می کشند ماهیچه های راست شکمی و 
عضلات شکمی فاصله بین قفسه سینه و لگن را کوتاه نمود باعث خم 
شدن مهره های ستون فقرات نیز می گردند. یکی از ماهیچه های عضلات 
چهار سر (رکتوس فموریس) به خم شدن کفل و راست گردیدن زانو کمک 


عضله جلو استخوان ساق پا خود را در وضع ثابتی نگه می دارد که پای 
راست زیاد به عقب کشیده نشود. عضلات بینه دنده ای به خم شدن ستون 
فقرات کمک می نمایند. ماهیچه های بازو برای کنترل تعادل در خلال 
حرکت بکار می رود همانند بند بازی که چوب در دست دارد و تعادل خود را 
گویا با بازوی درازتر خود که چوب باشد نگه میدارد. 


در پرتاب بیشتر ماهیچه های بزرگ بدن بکار می افتد: 
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وزن بدن روی پنجه ها قرار می گیرد و عضلات پشت پا را به حرکت در 
می اورد. 


عضلات جلو رانها (ماهیچه های چهارسر) برای گسترده و راست شدن 


کات کف پم اه مبالا کون تاه لب کی ی تعانه: 
ماهیچه های شکمی جلو بدن در طرف مقابل منقبض می شوند. 


عضلات قفسه صدری که به دنده های قفسه و استخوان سینه متصلند از 
به جلو و بالا بلند کنند منقبض می شوند. 


له حور شاه دار کت سس ام ها ا ها گنه با مرادن 
"۳ 


عضلات جلو ساعد در تحمل مج و انگشتان موثرند. 
تکرار واجبات و توجه به عمل 


جلد قبل مربوط به غسل و وضو و ... بود و کسانی مشتری ان بودند که 
دوره کتابهايم را خوانده اند و می خواستند بیشتر بدانند لذا برای زیاد کردن 
معلومات عمومی, جهت این که با پیشرفت بیشتر علم به دقائق دین واقف 
شوند از جلد اول شروع کرده و بالاخره جلد سیزدهم را خوانده اند در آنجا 
اگر یادشان باشد گفتم علت اینکه شخص هنگام وضو ساختن يا غسل کردن 
باید توجهش به عملی که مشغول انجام دادنش است معطوف باشد 
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تا آنجا که اگر ناگهان کسی پرسید چه می کنی در جواب دادن باز نماند و 
اگر نتوانست بگوید وضو می گیرم یا غسل می کنم و بالاخره معطل ماند 
عملاش با طلب است در من کفتم. دردبازخ ورزش نیز چنین موضوعی به 
اثبات رسیده و حتی مدرکی از مطلب مورد بحث را ذکر کردم. 


در اینجا می خواهم با آن که مطلب کتاب قبل خواهد بود تکرار کنم و 
دوباره بنو یسم زیرا چه بسیار ورزشکاران محترمی که چشمشان به پشت 
جلد این کتاب می افتد نام محبوبشان «ورزش» رً می بینند و بدون انکه 
اس ی مقس اس وس ی 
باید در اینجا تکرار کنم همانطور که زمان وضو گرفتن یا غسل کردن باید 
متوجه عمل خود بود شخص ورزشکار هم باید نسبت به عمل مورد علاقه 
خود همان توجه را داشته باشد مثلا کسی که می خواهد شکم خود را لاغر 
سازد باید بکاری که می خواهد انجام دهد ایمان داشته باشد همانطور که 
برای وضو ساختن ایمان در کار است بعد باید هنگام فعالیت متوجه این بود 
که قصد لاغر کردن شکم است و اگر کسی می خواهد همه بدون خود را 
لاغر سازد باید متوجه موضوع و عملی را که انتخاب کرده بوده باشد مانند 
کسی که غسل ارتماسی می کند یعنی تمام بدن را ناگهان به نیت غسل در 
آت فره و برد و ها تسم ععل ترا هم کفنم تست که ایره مت تکر از 
لازم ندارد و طالبین می توانند به جلد قبل مراجعه فرمایند. 


کسانی که ورزش پرورش اندام و زیبائی عضلات را برگزیده اند بهتر از هر 
کس دیگر این مطلب را درک می کنند و چه بسا مدتی باز و 
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را به ورزشهای سخت تر واداشته بودند ولی هم اکنون که عضلات ان را 
بهتر و بیشتر خواسته و توجهشان به آن بوده می بینند رشد مطلوب را 


کرده است. 


اشتباهی درباره ورزش 


فصکن است بهمواتی با حعالای مره که ریم مرش این احشاه 
۵ آخعاع باه دادفاست انم کته مطالب خالت اد آزرن عفلی بووم و کنسه 
که توانست با منبع سوخت و ساز و تقریبا سفره بدن که عضلات باشند 
سرو کار داشته و ان را بهترین سفره و منبیع بسازد و راه اصلی موفقیت 
در اين کار ورزش کردن است خود به خود به کبد و کلیه و احشاء درونی 
همه و همه خدمت کرده و انها را ورزش دادهاست ورزش برای بدست 
آوردن نیروی بازوست نه برای بیشتر تهیه شدن صفرا یا دیاستازها, ورزش 
جهت این است که غیر مستقیم بدن رو به سلامتی گراید نه بطور مستقیم 
یعنی ورزش جریان خون را بهتر می کند و درنتیجه به اعضاء غذا و اکسیژن 
بیشتر و بهتری می رسد و شاداب و سالم می شوند. 


کسی که می خواهد کبد یا کلبه خود را با ورزش بهتر کند مانند کسی است 
که می گوید می خواهم چشمم يا گوشم را ورزش بدهم پس باید بیشتر 
بشنوم و بیشتر ببینم تا آن دو تقوبت گردند در حالی که ساختمان چشم یا 
گوش ورزش داده شده خدائیند هر جا چشم باز کنی می بینی و چون پس 
از هر ورزش و فعالیت و بالاخره بعد از هر دیدنی استراحتی لازم است و 
هر جا قدم بگذاريم و یه هر گوشه برای رفع خستگی از دیدن پناه ببریم 
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دریچه قرار داده شده که استراحت بتوان کرد اما گوش دریچه ندارد زیرا 
می توان به گوشه بی سرو صدائی پناه برد. کبد و کلیه هم همینطور است 
ورزش داده شده خدائیند هر جا چشم باز کنی می بینی و چون پس از هر 
ورزش و فعالیت و بالاخره بعد از هر دیدنی استراحتی لازم است و هر 3 
قدم بگذاريم و به هر گوشه برای رفع خستکی از دیدن پناه ببریم باز می 
بینیم لذا در خلقت ما برای چشم دریچه قرار داده شده که استراحت بتوان 
کرد اما گوش دریچه ندارد زیرا می توان به گوشه بی سر و صدائی پناه 
برد. کبد و کلیه هم همینطور است ورزش داده شده خدائیند و خود بهتر می 
دانند چگونه و چه اندازه ورزش نمایند و چگونه و چه اندازه استراحت 
داشته باشند بلکه همه موجودات زنده علام از نبات و حیوان همه و همه 
می دانند در زمستان چه مقدار به خواب پ روند و چه وقت کار و فعالیت 
داشته باشند و اینها همه علم خود اموخته بلکه خدا اموخته دارند جز انسان 
که علم آدم الاسماء خلق شده و باید مربی و معلم داشته باشد تا بداند چه 
وقت ورزش کند و چه وقت استراحت نماید چگونه ورزش ناید و چگونه 
استراحت کند و چه مقدار ورزش و چه مقدار استراحت تناسب بین ورزش 
با فصل و سن و شغل و ... و بستگی بین استراحت و فصل و سن و شغل 
و ... را همه و همه باید فراگیرد تا ورزشکاری اصیل و ورزیده به حساب 
اید و به زودی خواهید دید نه کسانی که همه جا ورزش همه وقت ورزشند 
خیری می بینند و نه آن ها که همه جا استراحت همه وقت استراحتند خیری 
خواهند دید. 


ور ایتجا ایینتتوال بنفی. آیده احز ندن ,یک وان ورن اضل آفرینش آن 
چنان است که می داند چه اندازه و چگونه فعالیت کند بدن آدمی نیز به 
همین منوال که حیوانی بیش نیست خود می داند چه کند و چگونه کند و 
مگر حرکات ورزشی عمل طبیعی است که ما انجام می دهیم؟ 


زلزله توا اسان و حیهان زر دارد اه فش ان رام مهد ولی ادفت 
باید درس بخواند تا بفهمند ساختمان بدن 
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اتشبان و خیوآن,خه: فاضل. و تفای در کی‌تارد و آن ذرسعت فک کزنن و 
بین جبر و تفویض قرار داشتن و بالاخره مغفز مخصوص داشتن است لذا 
باید پرسید ایا ورزش کردن برای سلامتی بدن مفید است يا خیر؟ 


آنچه در اینجا جای گفتن دارد این | ست که حیوان می داند چه بخورد چه و 
چگونه و چه اندازه فعالیت نماید اگر چیزی را هم سراغ ندارد که مغرور 
شود و به آن متوسل شود و نتایج فعالیت خود را همه و همه بر باد دهد 
ولی یک ورزشکار ممکن است مغرور شود و با الکل یا سیگار یا آميزش 
زیاد يا پرخوری يا ... رنج کشیدن خود را به رنج دیدن بلکه به رنجیدن جسم 
و جان مبدل سازد. 


اصولاً آدمی دو نوع ماهیچه دارد :, ماهیچه های سرخ يا خط دار که تحت 
اراده ادمی هستند مانند ماهیچه های بازو و پا که با دستور مغز انجام 
وظیفه می کند و هرچه تاکنون راجع به ماهیچه وورزشکارگفته شد یا گفته 
می شود سر و کار با همین نوع ماهیچه هاست یعنی ماهیچه های سرخ 
مخطط که انقباضی بوده و با اراده شخص و ارتباط سلولهای عصبی با 


دوم ماهیچه های سفید که نرم بوده و تحت اراده شخص نیستند مانند 
ماهیچه های روده و غیره که از طرف اعصاب خودکار اداره می شوند. 


خاش ات ارانم مرصظ صی اک اقض ات ریا اراحمت 
تفه مرا کز اعصات را مت ان ۲ انش یه مایا اه 
پرورش داده و ورزیده داشت اما ماهیچه های غیر مخطط و نرم و صاف 
که تحت اراده 
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نیستند بااراده کار نمی کنند که بتوان در آن ها تغییرات ت متکی به ورزش به 
وجود آورد. ما دسترسی به تعلیم دادن مستقیم حتی بسیاری ماهیچه های 
بدنمان نداریم زیرا تحت اراده ما نیستند پس چگونه کید يا کلیه ما که نه 
تنها اراده ما نیستند بلکه با ساختمان ماهیچه و نام ماهیچه و قلمرو ماهیچه 


فاصله بسیاری دارند می توان ورزش داد؟ 
ورزش در سن های گوناگون 


6-3 سالگی : مقصود توسعه دادن و نمو دستگاههای تنفسی و قفسه 
سینه می باشد زیرا تا 20 سالگی استخوانهای سینه قابل تغییر شکل می 
باشد از اين رو باید جای وسیعی برای قلب و ریه ها تهیه نمود (7 تا 9 
سالگی ادا نباید خسته شد و گفتم چرا). 


در سنین مذکور ورزشهای سنگین باید ممنوع شود زیرا رشد و نمو را به 
زودی مانع شده و قلب را به اسانی فراخ می نماید به علاوه ورزش برای 
قوی شدن ماهیچه های قدغن است زیرا هنوز محل اتصال ماهیچه ها 
سفت می باشد به علاوه که قوی شدن ماهیچه ها مانع قد کشیدن می 


ک ود 
از 6 - 9 سالگی راه رفتن , خواندن سرود و خوب ایستادن. 
از 9 - 11 سالگی راه رفتن , خواندن سرود و خوب ایستادن و شنا کردن. 


از 11 - 13 سالگی راه رفتن ؛ خواندن سر ود و خوب ایستادن 
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از 13 ۰ که رشد و نمی‌سریع است و سالهای بهیاز بحرانن رید کی 
بوده و حساسیت عجیبی در این جند سال وجود دارد بدن با کمترین 

خی تون وف کرش و آزسیت ها ز ند کی ضد مه رما وف یت مرح 
ورزش زیاد و خسته کننده در این دوره بدن را مسموم می کند و برخی 
حتی بلافاصله تب می کنند. در این دوره بهتر است بچه ها را در هوای ازاد 
به ورزشی که مایلند انجام دهند واگذاشت ورزش های دسته جمعی که با 
حرکات منظم همراه است خسته کننده بوده و نباید به آنان تحمیل گردد 
مخصوصا معلمین ورزش را که به 13 تا 16 ساله ها سرپرستی دارند باید 


از 16 تا 18 سال که استخوانها قویتر و با استقامت تر شده و ماهیچه ها 
رشد بیشتری نموده آند بدن آن قدر ها خستگی پذیر نیست حتی جوانان در 
این سال دوست دارند زورآزمائی کنند در این دوره ورزش ترمیمی که رفع 
نواقص بدن می کند از همه بهتر است ولی باز هنوز بدن قدرت چندانی 
ندارد و نباید به ورزشهای سخت واداشته شود حتی دویدن های مسابقه ای 
و خسته کننده هنوز در این سنین جایز نمی باشد و اگر به میل خود دویدند 
باید استراحت نمایند. 


می تواند مشغول گردد. 
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ورزش پس از چهل سالگی 


بعد از چهل سالگی دیگر سن بیست و بیست و پنج سالگی نیست. اگر 
برای جوانان ورزشهائی چون شنا, تنیس, اسب سواری, کوهنوردی, اسکی 
, فوتبال, هندبال و .و پیاده روی خوب است به شرط آن که خود و در 
نتیجه قلب را با ورزشهای سنگین و سخت و قهرمانی آزرده نساخته باشند 
برای پس از چهل سالگی ورزشهای سنگین و خسته کننده از آن جمله کوه 
نوردی. اسکی , شنا , ورزشهای باستانی چنانچه اصرار در انجام و ادامه 
دادن آنها باشد ایجاد بیماری آنزین ضذری و انقاز کتوس و خستگی عضله 
قلب که نتیجه آن ورم حاد ریه و قلب است پیش می آید و ورزش ایدال 
برای اشخاص مسن پیاده روی است. 


گاه ورزش کردن طبق اراده است یعنی حرکات ارادی صورت می گیرد و 
در قلمرو چنین حرکات جلد در دسترس نوشته شده است اما گاهی ورزش 
کردن به اجبار است بلکه اگر بگوئيم به اجبا ر غلط بوده و باید گفت به 
ورزش واداشته شده ایم پا به انجام حرکات تحمیلی پرداخته ایم و آن 
ورزشی است که توسط شخصی دیگر يا بوسیله ابذان و الا مخصوصی 
ضورنته هی کیرد بذین تزتیب که يا یکی می آید مثلا دست طرف را کرفته 
مرتب خم و راست و بالا و پائین می نماید یا دست يا پای یکی را به 

دستگاهی می بندند که آن را به کار می اندازد و خر کات متظور را انجام 


می دهد و چون چنین ورزشی 
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بیشتر در قاموس پزشکی وارد بوده و اغلب برای معالجه و درمان بکار می 
ام ی ار 


ورزش و ویتامین ۲ 


بدن يا فعالیت داخلی دارد کبد کار می کند کلیه و ... همه کار می کنند هم 
اثری لازم دارند هم حرارت همینطور است فعالیت خارجی بلکه کارهای 
مربوط به زنده ماندن از خارج : دست کار می کند پا کار می کند و ... بدن 
هم انرژی لازم دارد هم حرارت و این غذا و هوا امتت. کة تامین و جبران 
کننده و بدل ما یتحللند و ایجاد حرارت و انرژی با اینهاست. 


یک لقمه نان که وارد دستگاه گوارش شد جوهر کشتی می شود عناصر 
مفید وارد خون می شود در اینجا ضریب بسیار عجیب و شگفتی به کار می 
اند بو طرنق کم قلب مم‌واند آ. حمن لا چه تون مه آندانم اند 
کبد سهم بدهد اما به کید قند بیشتری از خون سهم داده می شود زیرا باید 
ذخیره کند کل ی پر ار سم ی که ات رن اد مه و به 
0 0 0 سا ان سا عم تا 
۳9 بیشتر و دیر به علت عدم احتیاج کمتر 
داده شود. 


عناصری به عنوان کاتالیزور يا عناصر مورد احتیاج که در بدن وجود دارند یا 
به همراه غذا وارد شده اند کمک می کنند و چه بسا کمبود یک کاتالیزور 
سوخت و ساز را مختل يا تعطیل کند و حتی بر سوخت و ساز غذائی فرزند 
نیز اثر نامطلوب بگذارد. 
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یک تیغعه کاردی را بر آیینه بگذارید آینه کج کنید می بیند سطح کارد بر 
سطح آینه گوبا چسبیده و خیال حرکت کردن و سر خوردن ندارد چوب 
کیت ماه نشف آندکت از ازع به لبه تحتانی کارد بکشید می 
بینید به سرعت کارد به سر خوردن و پائین آمدن افتاد اين روغن در اینجا 
کاتالیزور تشد و.با آنکه اتدکی,بود عملی, را انجام داد کاتالیزورها هم دز بدن 
کم هستند ولی کیفیت بزرگی دارند و عمل مهمی را انجام می دهند و 
اینکه گفتم حتی اثر ارثی و نسلی هم باقی می گذارند اگر یادتان باشد در 
اواخر جلد هفتم گفتم دستور اسلام است دختر به مشروب خوار به ازدواج 
داده نشود ولی بدین صراحت نامی از قمار باز یا زنا کار که کمتر از 
مشروب خوار نیستند برده نشده است و بعد علت ان را چنین بیان داشتم: 


در مراحل سوخت و ساز گلوکز در بدن جائی می رسد که کاتالیزوری 
دخالت می کند و عمل به سهولت انجام می کیرد در معتادین به الکل این 
کاتالیزور دخالت می کند و عمل به سهولت انجام می گیرد در معتادین به 
الکل این کاتالیزور دخالت نمی کند تا الکل به بدن برسد و این را علت 
اعتیاد ذکر کرده اند و عجیب تر ايینکه فرزندان معتادین نیز همینطور می 
شوند یعنی کاتالیزور نامبرده شده به سختی دخالت می کند تا اینکه الکل 
به بدن برسد هر چند فرزندان شخص معتاد لب به الکل نزده باشند و لذا 
فرزند شخص معتاد هميشه به طرف الکل کشانده می شود فرزند قمار 
باز یا زناکار اگر از طرف در توضیه نشده باشد ! می تواند آدم خوبی باشند 
به هر صورت عناصر از دست رفته ای که صرف تهیه انرژی و حرارت رای 
بدن شده اند و باید با ورود غذا جبران آنها را کرد فراوانند اما ورزش اگر 
به خستگی و سختی 
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برسد ذخایر ویتامین ] بدن را نابود می سازد در صورتی که همین ِِ 
نی اند عمل ماه تاره تحار یر اسان هدع لا کسانی که 

از مسابقه برگشته اند باید به غذائی که ویتامین مذکور را دارد توجه 
نمایند. 


اخیرا ضمن مطالعه ویتامین ۶ متوجه شدند در رشد طبیعی گیاه. ازدیاد 
مقاومت در برابر بیماری ها بخصوص بیماریهای عفونی و بالاخره برای 
حفظ چربیهای حیوانی در برابر فساد وجود ویتامین ۲] موثر است البته این 
خواص جدا از انچه قبلا در باره اثر ویتامین ] و زایمان و بارداری و 

بیماریهای پوستی و . ۰ مطلع بودند کشف شده و از جمله اطلاع حاصل 
شده وجود ویتامین ۴ مقاوست بدن را در برابر ابتلا به زکام بالا برده وعدم 
آن آضا فن ابتلا را به وجود می آورد از این رو بهتر است ورزشکاران یس 
از مفاخات و کارهای ست مرا رام‌ ی باه زرا کمیم عالمت 
های سنگین ویتامین ۴ را نابود می سازد و اینکه پس از بی خوابی و 
خستگی شدید زکامی می شویم یک سرش همین است. 


ورزش و سیکار 


برای بدن سخت است که دو جبهه بچنگد. مقدار زیادی میکرب کزار و ارد 
بدن شود ممکن است بدن آنها را نابود سازد و ابتلائی پیش نیاید اما اگر 
ضربتی وارد آید و نسج موضع ورود میکرب له و فاسد شود یا به همراه 
میکرب خاک وارد گردد چون نسج فاسد شده ۳ با بدن ناسا زگار تر 
بوده و فاصله بیولوژیکی بیشتری دارند بدن جنگ با این جبهه ناسا زگارتر را 
شروع کرده 
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ولی در غین حال که از عمهده بر نمی اند یا شنم اطراف فاسد ونیا آالقدم 
است میکربها هم شروع به رشد می کنند و بدن را مبتلا می کنند و در 
من مت رو اس 


برای دین هم همینطور است چه بسیارند پیامبران گرام که با شرکت حاد 
مواجه شدند و فاتح گردیدند یعنی بر محیطی که سراسر میکرب فراگرفته 
بود غالب گردیدند ولی در برابر جانشینان همانها اغلب شکست خوردند 
زیرا با شرکت مزمن روبرو گردیدند شرکی که سرپوش مذهب داشت در 
اینجا نسج فاسدی از بدن وارد جبهه بدن شده و کسانی که در باطن 
مشر‌کند برای اینکه بتوانند ریاست کنند لباس پیامبر فاتح را در بر کرده 
وارد اجتماع شده اند و حتی زمانی که بوس شکست به مشامشان می 
رسد کتاب پیامبر را بر نیزه می زنند و باز نسح فاسدی از بدن (محیط) را 
2 بدن (محیط ) می سازند و لذا جانشین پیامبر در برابر این شرکت 

من شکست می خورد : محمد فاتح می شود و علی مغلوب می گردد 
ها اه ۱ 
و عاصها در آنجا میکرب خالص وارد بدن اجتماع است و در اینجا میکرب با 
قسمتی از اجتماع فاسد وارد بدن اجتماع گردیده است و بدین منوال 
کسی که می گوید «کفر» و بر اسلام می تازد کاری از او ساخته نیست و 
آنکه: فان کون «اسلام»و بر ریشه اسلام می زند خطرناک است به هر 
صورت ورزشکار به فعالیت مشغول می شود ضربان قلبش زیاد می شود 
و چه ضربان فیزیولژیک و خوب و شایسته ای که هم غذا را بهتر می رساند 
و هم هوا را اما یک ورزشکار معتاد که یک به سیکار يا دخانیات دیگر می 
زند از یک طرف اعصابش بلکه بدنش سعی می کند ضربان قلب زیاد 
نشود از طرف 
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دیگر ورزش می خواهد ضربان را بالا ببرد و جنگ درگیر می شود. 


قضیه از این قرار است : الان نبضی یکی را بشمارید کسی که هنوز لب 
بدان نزده است و بعد بگویید یک یک به سیگار بزند بلافاصله می بینید 
سرفه افتاد حلق به تلاطم افتاد چشمش آبریزش افتاد به تنگ نفس افتاد 
واز اين افتادنها زیاد دارد و اگر نبضش را بشمارید می بینید تا حداکثر 12 
ضربه در دقیقه اضافه شده است اگر به همین شخص مرتب سیگار بدهید 
دفعانت بعد شین سید فقطظ کم مت قه کرد و تین قص فلا در سره بش 
شد ولی بالاخره کار بجائی می رسد که همان بدن که به افتادن ها می 
افتد آرزو می کند سیگاری به لبش برسد ولی مسئله اینجاست که همان 
بدن که به افتادن می افتد آرزو می کند سیگاری به لبش برسد ولی مسئله 
اینجاست که همان بدن که به افتادن می افتد آزر هه هی کند سیگاری به 
انس تشد علخ مسئله آشحاست: که آبا عاقعا.,صرتان سضا ستص 
معتاد بالا نمی رود؟ ضربان نبض غیر معتاد بالا می رفت و در اینجا بدن 
است که اجازه نمی دهد ضربان بالا رود زیرا برای بدن لازم نیست بیش از 
حد معمول قلبش ولی در حقیقت بین خاصیت دود سیگار و نیکوتین که بالا 
برنده ضربان قلب است و بین بدن که ضربان بیشتری لازم ندارد 
کشمکشی است که برای یک ورزشکا ر که به کمک خاصیت نیکوتینی در اثر 
فعالیت خود در حقیقت کمکی ضی.. .ونر ناشایست و زیان افو مت بااشد 
(صرفنظر از اثرات شوم دخانیات بر راههای هوائی فوقانی بدن . ریه و 
من 


ار , به بیمارستان برای عیادت بروید و یک سبد پر از گلهای گلاویل و میخک 

و مریم و نرگس و . .. (صرفنظر از محصول زمستان و تابستان) به 
اک ِِِ 
پشمک می بیند تمام بیماران روانی از 
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شما سیگار می خواهند و علتش را در جلدهای قبل گفتم که چه ترشحی در 
مراکز اعصاب می شود و گفتم از کشفیات جدید است و مردم عصبی و 
عصبانی علاقه مفرطی به سیگار و دخانیات دارند و شخص ورزشکار قرار 
است ورزش را فقط برای تهیه نیروی بازو انتخاب نکرده باشد بلکه برای 
تحمل در برابر سختیها و برای رسیدن به فضیلت و کمال برگزیند و لذا 
برای یک ورزشکار اصیل استعمال دخانیات صورت خوشی ندارد. 


ورزشکار و ناراحتی فکری 


چه بسا باثبات رسیده ورزشکاری که از درد زانو و حتی ورم ان اظهار 
ناراحتی می کرده و پس از پژوهشهای روانپزشکی معلوم شده قهرمان 
ار ار ی سا ها 
داند که پس از روانکاوی و بحث و سخنانی که بین وی و پزشک مربوطه 
اش شده است از حالت و وضعی ناراحت کننده که در آن قرار داشته 
بیرون امده و درد زانو و حتی ورمش بهبودی یافته است و در جلد مربوط 
۳ 0 ] 
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ورزش برای تازه کارها 


برای مبتدیان که می خواهند تازه ورزش را شروع نمایند مخصوصا 
ورزشهائی که انرژی بیشتری مصرف می نماید بهتر است از مقدار کم 
شروع و رفته رفته به مقدار آن افزوده شود. در روزهای اول به نظر می 
رسد از پنج دقیقه نباید تجاوز کرد انهم یک روز در میان تا مدت یک ماه و 
پس از یک ماه بر مدت ان بیفزایند تا به نیم ساعت برسد و در هر صورت 
باید استراحت یک در میان فراموش نشود (اين به نظر بعضی بود) و 
نامبردگان چنین اظهار عقیده می نمایند که روز سختی بدن احتیاج خود را 
به خون بیشتر یعنی به غذای زیادتر اعلام می دارد و اين روز استراحت 
است که عضله رشد می نماید و پس از هر دو ماه ورزش هم یک هفته 
اشتر اکن را شاه مهار ارم اعلام می رن 


قلب ورزشکار 


اول باید اثر کار بدنی را روی قلب مختصری شرح داد اثر کار بدنی روی 
قلب زیاد است زیرا قلب محرک اصلی سازمانی است که به عضلات قند و 
اکسیژن رسانده و مواد زیان بخش ناشی از انقباضات عضلانی را که عمل 
اصلی و اسکلت عملیات ورزشی است می گیرد. 


دارند 20 دقعه بیشتر قند و اکسیژن مصرف می نمایند 50 بار زیادتر گاز 
کربنیک دفع می نمایند و با توجه به همین ارقام 


ص: 149 


اهمیت کار قلب هنگام ورزش روشن می گردد. ناگفته نماند ریه و عروق 
نیز در این عمل دخالت عمده دارند و علت اینکه فقط از قلب ورزشکار 
هميشه بحث شده و نم برده می شود اینست که بغیر از بیمارانی که 
سابقه ابتلا به سل دارند کسی فکر ابر فعالیت بدا و ری ره هژم 
دز ال که ما کتن فلت در ۳ کار عضلانی مشاهده می شود ضربانات. 
دبی, حجم خون, فشار خون و حتی ترکیبات فیزیک و شیمیائی خون را 
دگرگون می سازد. 


ضربان قلب هنگام کار بدنی یعنی زمانی که عضلات را به فعالیت می 
دای 22 کی ۲ ار فامکان داردفه 200 ره کن دص سره کم 
خون 3-2برابر و دبی قلب 7-6 و حتی 9 برابر و گاه زیادتر می شود و دبی 
قلب از 4لیتر در دقیقه ممکن است به 30 تا 35 لیتر در دقیقه برسد یعنی 
این مقدار خون وارد قلب شود در صورتی که دبی قلب شخص سالم و 
و ی ی ی با ها مس 
قلب ورزیدگان ابتدا حجم سیتول (زمان انقباض بطنها) را بالا می برد 
سپس ضریان قلب افزایش می یابد ولی در قلب پیر شده و غیر ورزیده 
حجم سیتولی نمی تواند افزایش يابد و فقط ضربان اضافه می شود و در 
اینجا مجددا شما را به قرآن توجه می دهم که چیزی را که از اساس و 
اصول باشد فروگذار نکرده و یادتان باشد گفتم این مسابقه دو بود که 
شیر ان توب هی کر وید ه انح نه آن در-هر مین تر حتف آن بر ای سل ختی 
اهمیت داده شده است و مربوط به مسئله مورد بحث می باشد برای 
چندمین بار گفته می شود پیاده روی است. در شخص ورزیده نبض به 
160-1۱0 ری یدمع( 11 -120 در دقیقه 
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می رسد. فشار خون به علت اینکه خون بیشتری در شریانها جریان می 
یابد بالا می رود و آن هم بیشتر متوجه فشار حداکثر (ماکزیما) می گردد و 
فشار حداقل (می نیما) کمتر تقیبر می نماید و تغییر آن آغلب یک الی 3 
سانتیمتر جیوه بیشتر نخواهد بود و در نتیجه فاصله دو فشار زیاد می شود 

هاگ فار حداکر سای انا فشار اف الا هه ی تاه که 
00 


آنچه اهمیت دارد اينکه اگر فاصله گرفتن دو طرف فشار خون مربوط به 
فعالیت بدنی و کار و ورزش باشد در کمتر از یک ساعت بحد عادی برمی 
گردد. 


حجم قلب ورزشکاران و کارگرانی که کار بدنی سنگین دارند بدون شکٍ 
افرایش می باید اما ان افرایش یه سای فسوی ه ایا 
طبیعی است. دراثر فعالیت بدن حجم قلب افزایش می يیابد زیرا جدار 
بطن ها به ویژه بطن چپ ضخیم می شوند. یعنی همانطور که عضلات بازو 
در آثر ورزش يا ابتلا به برخی بیماریها قوی می شود عضلات قلب هم در 
اثر کار قوی می گردد و در نتیجه قدرت انقباض قلب زیاد می شود و در 
صورتی که علت ورزش باشد نشانه سازگاری قلب و کار است نه علامت 
ناسازگاری قلب و کار و پیدایش عوارض. ضمنا حفره بطن ها نیز اتساع 
یافته و اجازه می دهد جدار بطن ها زیاد شود و این افزایش حجم امکان 
دارد زیاد باشد و قطر طبیعی قلب که 12-13 سانتیمتر است به 16-15 

نتیمتر برسد و چون ورزشکاران به سن 40 به بعد برسند می بینیم 
عوارض قلبی در ورزشکاران کمتر از دیگران است و هر چه دیرتر 


ص: 151 
فعالیت وی زار که کند هام این حالت ادف اند 
اقولا توا فلب‌ شین شاه اي زا کر مین کیره 


یک قلب عادی در حال استراحت بدن در هر دقیقه پنج لیتر خون به داخل 
عروق بدن می فرستد که در 24 ساعت هفت هزار لیتر می شود. مقدار 
کا ر عضله قلب در هر ضربان 2/0 کیلومتر می باشد که در یک دقيقه 
2/00 <14 کیلوگرم متر و در یک ساعت 14 60*۶ 840 و در 24 
ساعت 24 »840 20160 کیلوگرم متر می گردد و در عمر متوسط کاری 
را قلب انجام می دهد که خارق العاده می باشد مثلاً در 60 سال که قلب 
حدود دو میلیارد و نیم دفعه زده است 155 میلیون لیتر خون را به جریان 
انداخته و 455 میلیون کیلوگرم متر کار انجام داده است. 


هفت هزار لیتر خونی که قلب در شبانه روز به داخل عروق می فرستد اگر 
بدن از حال استراحت خارج شود رقم درشت تری نشان داده خواهد شد 
چنانچه قلب یک کارگر در حین فعالیت يا قلب یک ورزشکار که مشغول 
ورزش کردن است تا 3 برابر رقم یاد شده یعنی معادل 20هزار لیتر در 
4 ساعت به داخل رگها می راند و اگر ورزش سنگین و برای مدت 
کوتاهی بوده باشد رقم مذکور تا 5<0هزار لیتر هم می رسد اما قلب یک 
ورزشکار ورزیده اعداد یاد شده را نشان نخواهد داد و زمان ورزش برای 
راندن سه برابر خون در رگها سه برابر نیرو بکار نخواهد برد بلکه به علت 
عادت و صرفه جوئی در عمل کارکرد قلب رقم مذکور کمتر نشان داده 
خواهد شد. 
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متر در شبانه روز است اما قلب ورزشکار در زمان استراحت رقم 7 تا 10 
هزار کیلوگرم متر رانشان می دهد و با همین کار هر دو به اندازه یکذیحز 
خون به تمام اعضاء می فرستند و از شگفتیهای آفرینش بدن یکی هم این 
است که مصرف اکسیژن در قلب ورزشکار هنگام ورزش يا برای قلب 

کارگر زمان کار سنگین معادل مصرف اکسیژن در قلب معمولی است و 
پاثبات رسیده که کنترل و تعادل و تنظیم عمل مذکور بوسیله دستگاه 
عصبی از راه اعصاب غیر ارادی روی قلب انجام می گیرد. 


قلب ورزشکار در زمان غیر ورزش ضربان کمتری از دیگران دارد و در 
نتیجه در حال استراحت مدت استراحت و انبساط بطن های قلبی طولانی 
تر و سرعت جریان خون در رگهای قلب کمتر و فشار خون پائین تر می 
باشد و این هم علت دیگری است که مصرف اکسیژن قلب یی ورزشکار 


را باتین.می. آوزد. 


خارج از موضوع گفته شود که مرغ زرین در امریکا در هر دقیقه ضربان 
قلبش 1400 می باشد.(1) 


رشته های ماهیچه قلب یک ورزشکار قابلیت اتساع بیشتر پیدا می کند 
حفره های قلب گشاد می شود در زمان استراحت با هر انقباض تمام خون 
را به داخل رگها نمی فرستد بلکه فقط یک چهارم تا یک سوم خون قلب را 
بیرون می فرستد و سه چهارم تا و سوم خون را به عنوان ذخیره نگه می 
دارد (ناگفته نماند در قلب های معمولی هم ذخیره ای از خون می ماند اما 
خیلی کمتر از قلب یک ورزشکار خون ذخیره قلبی دارد) عضله قلب هم 
مانند عضلات دیگر بدن در برابر کار بیشتر 


[- مجله پیش اهنگی مسلسل ۶2 صفحه 21. 
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مقاومت می کند و ضخیم تر می شود و بزرگ می گردد. 


یک شگفتی دیگر اینکه خون ذخیرم در اشخاص معمولی در حال استراحت 
در طحال و کبد و زیر جلد به آهستگی جریان دارد و این ذخیره خون وریدی 
بدن می باشد و خون شریانی در نیمه چپ قلب و نزد دونده ها در 
وریدهای ریوی در حال ذخیره است و دارای اکسیژن فراوان بوده و زمان 
شروع ورزش به سرعت به مصرف می رسد. 


قلب بزرگ شده یک ورزشکار آسانتر مورد هجوم میکروبهای عفونی قرار 


می گیرد و ملتهب می گردد (میوکاردیت). 
تغییراتی در کاز فهاز.:تنفش ورتشکار خم :ویدمه فی. شود که به آنها آشاده 
کر و 


این اقدام خود بدن است که گاه نیازمندی خود را می لرزاند که ورزشی 
باشد و گرم شود یا عرق می کند که تبخیری گردد و خنک شود و يا جریان 
خون را سریع و قدرت کار دستگاه تنفس را بالا می برد که رفع احتیاج به 
اکستت ن.یشتری که با قعالیت ور رش سشن می اند رده 


حدود 110 متر مربع سطح که جدا بسیار نازکی در بین دو سطح قرار داد 
یعنی اين حد را سراسر سطح را به دو قسمت کرده یک سطح مالامال 
خون و سطح دیگر پر از هوا و همه را آن چنان در هم کرده اند که بتواند در 
قفسه صدری جای گیرد. آنچه از خون لازم دارد از اکسیژن از هوا می گیرد 
و آنچه را از فضولات خون است جایگزین آن ی تما ند همینطور آنچة را 
خود زبه.ها لازمدارند از آنها مین گیرند یعتی لابه ای. که بین دو سطح قرار 
دارد عناصر لازم 
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را به بدن و مواد مضر را , به خارج می فرستد. 


در حال استراحت حجم تنفس در دقیقه 8 لیتر است ی 
در یک دقیقه وارد شده هفت لیتر است و در حال راه رفتن 14 لیتر و با 
دوجرخه سورای 2 لیتر و دویدن 100 لشر افی کرد 


وقتی نفس خود را پس می کشیم و قفسه سینه مرتب وسعت می پابد 
یعنی عمل شهیق انجام می گیرد آخرین حدی که بتوان هوا وارد ریه نمود 
اندازه اش را ظرفیت حیاتی ریه گویند که در بزرگسالان 5/3 لیتر است. 
زمان زقیر یعنی تا اخرین حجد امکان بیرون راندن هوا از ریه ها باز هم 
مقداری هوای کم اکسیژن در ریه ها می ماند و اندازه اش حدود یک لیتر 
است و هوای همیشگی نامند از اینرو با هر فرو بردن هوائی مخلوط از 
تازه مانده در ریه هاست و تنفس عمیق سبب می شود سهم هوای تازه در 


ا نها مق تن قی ود اننکه ایو ان رای شین شید دیا از 
هوای فوقانی همه محافظ ریه اند از ابتدای سوراخ بینی موهای درشت 
تعبیه شده که اشیاء درشت وارد نشود و اگر شد موهای نازکتر بالاتر از 
اما جلوگیری مب اند ۲ انا که به جای هوها کرکهای سار رت در 
فصبه الریه می باشد که فقط گرد و غبارهای بسیار ظریف را با خلط 
موجود می گیرند نتیجه آن با انداختن اخلاط در گرد و غبار که مخلوط و 
رنگین است دیده می شود یعنی موها و کرکها و ... مانع رسیدن عناصر غیر 
لازم به ریه می گردند ولی مهم تر جلوگیری از ورود هوای سرد و خشک به 
ریه هاست؛ ریه جای هوای گرم و مرطوب است و لذا بر عکس تصور 
وقتی نفس 
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بالا می کشیم و شهیق داریم هوا وارد سینوسهای صورت می گردد تا گرم 
و مرطوب شود و هوای قبلی را به طرف ریه ها می فرستد باز عجیب تر 
آنکه با وجود یکی بودن راه تنفس هوای بینی راست بیشتر وارد ریه راست 
می گردد و از چپ وارد ریه چپ می شود و این شاهکار ریه بزرگ خلقت 
مئوف بشتابد. به هر صورت باید از بینی نفس کشید ولی در بسیاری 
اشخاص زمان ورزش سوراخهای بینی برای رساندن هوا کافی نبوده و به 
اجبار باید از راه دهان نفس کشید. 


در ابتدای شروع ورزش حرکات تنفس را باید متناسب با ورزش کرد و 
ارادی است و شخص تنفس خود را در اختیار دارد اما کسی که تمرین 
کرده است این عمل غیرارادی و با انعکاس شرطی صورت می گیرد بدین 
طریق که بین مرکز حرکات در قشر خارجی مغز و مرکز تنفس ارتباط 
برقرار می گردد و موجب تطبیق خود به خودی حرکات تنفس با حرکات 
ورزشی می گردد. 


یک عمل جبران کننده دیگر نیز بوسیله بدن صورت می گیرد نه این است 
که در یک فرد معمولی گلبولهای قرمز خون حدود پنج میلیون در میلیمتر 
مکعب است و سطح تمامی گلبولهای قرمز خون در بدن تقریبا 3 هزار متر 
مربع یعنی معادل نصف میدان فوتبال می باشد اما در افرادی که ورزشکار 
حرفه ای هستند گلبولهای قرمز به 8 میلیون می رسد و حدود 700 متر 
مربع به سطح جذب اکسیژن بوسیله ازدیاد سطوح کلبولهای قرمز اضافه 
می شود به علاوه که مقدار همو گلوبین 0 درصد به 140 درصد افزایش 
می یابد و لذا اکسیژنی که باید در سرم خون حل شود به تمام بدن برسد 
با سریع 
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شدن جریان خون زیادتر به اعضاء می رسد و آنچه باید بوسیله سطوح 
گلبولهای قرمز به تمامی سلولها و انساج برسد با زیاد شدن سطوح مذکور 
که باز هم سرعت جریان خون نیز در رساندن اکسیژن در اینجا فوق العاده 
موثر است زیادتر به بدن می رسد. 


آنچه جالب است و در قرآن نیز به آن اشاره شده ارتباط بین تنفس و 
رفتن در ارتفاعات است. 


کسی که از کوه بالا می رود اگر عادت نداشته باشد نفسش به شماره می 
افتد و نبضش نند می شود در این حال اگر خونذش ارصانتن شود دیده می 
شود گلبولهای سرخش افزایش یافته است زیرا بدن احتیاج بیشتری به 
اکسیزن پیدا کرده است و علتش اینکه علاوه بر فعالیت بدنی و نیازمندی 
به اکنستن بسشتیر :ون ارتفاع کمتر هوا یعنی در جائی که فشار اکسیژن کم 
می شود باید جبرانش را گلبولهای قرمز و سرم خون که جمل کننده و 
رساننده اکسیژن به همه بدنند بنمایند. اگر هزاران ماشین ۳ رساندن 
غذا به ناحیه ای باشند اما یک روز وسائلی که غذاها را به ماشین ها می 
گذاشت کند شود و نتواند ماشین ها را پر کند برای جبران باید هم بر تعداد 
ماشین ها افزود و هم به آنها گفت سریعتر ایاب و ذهاب کنند نه می توان 
آن قدر ماشین ها را زیاد کرد که جبران کنند زیرا جاده ظرفیت معینی دارد 
نه می توان گفت سرعت فوق العاده باشد زیرا سرعت حدی دارد اما باید 
هر دو را به تناسب افزود تا جبران اينکه ماشین ها کمتر حمل می کنند 
بشود در کوه هم فشار اکسیژن که باید اکسیژن را در سرم و گلبولها حل 
کند کم می شود لذا کمتر اکسیژن حمل و حل می شود لاجرم باید جبرانش 
را با سریع کردن گردش خون و زیاد 
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کردن گلبولهای قرمز تأمین نمود ولی نمی توان فقط گلبولهای قرمز را 
زیاد کرد زیرا وجود ۳ است و زیاد شدن آنها حدی دارد و به 
همین نحو نمی توان گفت گلبولها زیاد نشود در عوض گردش خون چندین 
برابر سریع گردد این هم ممکن نیست زیرا قلب با کار ممتد و سریع و 
متوالی از پا در می اید و این فقط قلب کودکان است که می تواند نزدیک 
به سه ساعت در بازی کردن قریب 200 عدد در دقیقه بزند و عیبی پیدا 
نکند لذا همه جا همانگونه که قران فرماید (والشمس و القمر بحسبان) 
حساب در کار است آن قدر گلبول زیاد می شود که رگها آسیب نبینند و 
تعادل ها به هم نخورد و آن اندازه گردش خون سریع می شود که قلب 
بتواند همکایر نماید در عين حال کسی که به ارتفاع می رود سینه اش در 
اثر افزایش سرعت خون و نبض و ... و بواسطه کسر اکسیژن تنگی می 
کند و در هم فشرده می شود و به اين مطلب 15 قرن قبل قرآن اشاره 
فرموده است : فمن یرد الله ان بهدیه پیشرح صدره للسلام و من یردان 
یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء (سوره انعام) خدا هر 
کس را بخواهد هدایت کند سعه صدرش می دهد برای پذیرش اسلام و اگر 
کسی را خواست وابگذارد سینه اش را چنان تنگ کرده می فشارد گویا در 
آسمانها و به ارتفاعات صعود کرده است. 


اینکه ندرتا ورزشکار در حین ورزش ناگهان می میرد, يا قبلا کرناربت 
مخفی داشته که بدون علامت بوده و سریعا بواسطه ورزش به انفار کتوس 
و سکته قلبی دچار شده است لذا لازم است در کسانی که 30 سال به بالا 
دارند زمان شروع به ورزش از لحاظ کرناربت و انژین صدری ازمایش 
گردند علت دیگر اختلالات 
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باعث تغییرات ت متابولیکی به ویژه در هیدرات دو کربن می شود و در کالبد 
شکافی سه کوه نورد دیده شده ذخایر قندی قلب, کید و لوزالمعده بکلی از 
بین رفته و مرگ فوری پیش آمده و بوسیله الکتروکاردیوگرافی می توان 
علائم خفیف این اختلالات را کشف کرد و شرایط تمرینات ورزشی را بر 
حسب آنها تغییر داد. 


در جوانهای کمتر از 18-17 ساله به ویژه در اواخر سن بلوغ تکرار زیاد 
0 فوق العاده آن در حال کار است به نحوی که کار بدنی ولو ب 
باشد غیر مقدور می گردد. 


برای اينکه دانسته شود قلب ورزشکار در چه حال است در کمتر از 30 
ساله ها ازمایش های (۴۱۵۵۲۷ ,6۲ 56۳۱۳6۵۱0 ,۱۵۳0 ,۷۱۵۲۲۳6 , ...)معمول 
است که پایه و اساس همه بر اصول واحدی استوار است یعنی ورزشکار 
را وا می دارند کار عضلانی معینی انجام دهد (یاها را خم کند, روی چهار 
پایه بالا رود و ...) و بعد کار قلب را با زمان استراحت مقایسه می نمایند 
(فشار خون, ضربان نبض و ...) و در قلب ورزیده ضرباناتش اهسته است 
انقباضاتش وسیع و دامنه دار بوده ازمایش ملون (0۲۱ ۱۷۱6۱) در او مثبت 
است (شخص در حال شهیق یعنی در حالی که هوا را وارد ریه اش می کند 
چند ثانیه تتفس خو را اگر نگه دارد ضربان قلب بطور محسوس کم می 
شود) عکسبرداری از ربتین نیز برای بررسی وضع قلب خوب است 
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در افراد 40-35 ساله که ورزش را ترک گفته يا فعالیت بدنی نداشته اند 
بالا را باید دقیقا ازمایش نمود. 


ی ی ی بت , وژنه 
برداری,؛ دویدنر زیاد و ... مخصوصا اگر به صورت مسابقه انجام شود 
مخالفند ۵ قاف. کو نید مقسسات پا اشخاص طماع در کشورهای منمدن این 
عمل را برای. خلت متمعتاتیه شک تما یت وتان در آمر ده اند و عده ای 
جان خود را فدا می نمایند تا دسته ای دیگر لذت ببرند و تفریح کنند. 


این دستته: که آکنزیت دازند ورزشن ها شین را کاقلا ترا قلب: مضر 
دانسته و صدماتی که از این راه به قلب و ریه و کلیه و مفاصل وارد می 
شود غیير قابل جبران می دانند و می گویند اعضاء مذکور همینکه از حد 
معین بیشتر فعالیت کردند بکلی خسته و فرموده شده ذخیره خود را به 
مصرف رسانده ناتوان گردیده و با زیاد شدن سن ابتلای خود را که بزودی 
مرگ آنرا پایان می دهد نشان خواهد داد. 


تفن کوش یهد ان ی ی این استه رای فلت هاتی که دون فها لت 
و تحمیل ضربان زیادی دارند برای آنکه خسته نشوند و از پا در نيایند به 
درمانشان می پردازیم 2 اصرار بر انتخاب ورزش های سنگین بوده 
ی ات . برنج و ناراحتی افتاده بیمار می گردند و 
0 اد بو که زک 1۳ ۱ 
بد است و از جمله فعالیت های 
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زیاد سنگین و سخت داشتن که بدون شک بر قلب و اعضاء دیگر اثر سوئی 
خواهد داشت. 


ناگفته نماند اخیرا برای کنترل قلب ورزشکاران از فاصله دور دستگاه 
انتقال الکتروکاردیوگرام بوسیله بی سیم توسط آلمان فدرال ساخته شده 
است دستگاه تله متری است که انتقال الکتروکاردیوگرام را بوسیله بی 
سیم امکان پذیر می نماید و تا فاصله 5/1 کیلومتر اثر دارد ابعادش 8 در 3 
سانتی متر و به وزن 220 گرم است و در جیب و کمربند و سرپوش جا می 
گیرد و مخابرات بوسیله آنتن سیمی در درون کمربند یا سرپوش انجام می 
نوک اه رن تقو ی که او قفت‌هان با بخدیدر آ. ان اسفاده تمانند. 


تنفس عمیق و خمیازه 


بارها در جلدهای گذشته به شگفتیهای خلقت بدن اشاره کردم و هم اینک از 


یادتان 90 در محیط گرم واقع می شود بلافاصله اگر ره 
بادیزنی, کولری به کمکش نیاید خودش کولرش را بکار می اندازد و چرا 
کولرش گفتم زیرا پوست هم همه سطح ها را مرطوب می سازد تا با تبخیر 
تبرید صورت گیرد و هرگاه بدن سردش شد اگر شخص با ورزش خود را 
گرم نکرد بدن خود را از سرما دور می کند که خون یخ نزند یعنی پوست را 
کلفت می کند و سطح تماس پوست را با سرما کاهش می دهد یعنی 
سطوحی را در هم می پیچد و دانه دانه می نماید باز هم اگر بدن حریف 
شد و احساس 
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کرد ورزش لازم است و خود بدن به وزنش نپرداخت بدن به اجبار به 
ورزش کردن واداشته می شود یعنی تمام بدن حرکاتش با لرزیدن شروع 


بدنی که در حال معمولی و استراحت است هرگاه اکسیژن کم آورد خودش 
دستگاه جلب و جذب اکسیژن را بکار می اندازد بدینوسیله که خمیازه 
شروع می شود خمیازه چیزی جز تنفس عمیق نیست و در اینجاست که 
می خواهم تنفس عمیقی را برای شما تعریف کنم که بپذیرید و از تشت 
آداعتنر ات بارمتر هانت بانند ه خه درسیت بهتر از اينکه از طبیعت فرا گرفته 
شود. 


میدانید هر کس تنفس عمیق را به نحوی تعریف و توضیح داده است که 
ذکر آنها زائد به نظر می رسد اما من می گویم از بدن باید یاد گرفت و 
خمیازه وار تنفس عمیق نمود که شرحش را خواهم داد چگونه است اما 
این نکته را فرآموش تمر‌شانید. ههمیسه هراغات: کنید که در حال استر احث 
تنفس عمیق کشیدن لازم نیست بدن ساعت درونی وقت شناس خوبی 
دارد و بهترین موقع را برای تنفس عمیق و لزوم آن اعلام و حتی آغاز می 
نماید و حتی به عقیده بعضی تنفس عمیق در زمان استراحت و عادی زیان 
آور است اما همینکه به ورزش پرداختند هر چند به محض اینکه بدن 
احساس کرد اکسیژن بیشتری لا زم است جریان خون سریع می شود تا 
تشر وان اک رو راید سره کاهلا خمم رویط 
می شود تا بتواند بیشتر اکسیژن وارد فضولات مربوطه را دفع نماید ولی 
با وجود این خوب است پس از ورزش چند تنفس عمیق و بنابر انچه بنده 
عقیده دارم چند خمیازه مصنوعی کشید. 
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روایاتی است که به نظر می رسد مقصود اگر تنفس عمیق در هوای آزاد 
بوده باشد با توجه به اينکه کسی از ان را در پستوی خانه اش پا در اطاق 
دربسته نمی گوید جالب می باشد: 


قال ابوجعفر: اذا ازذنت فافصح بالالف و الهاء (حضرت باقر: هرگاه اذان 
میگوئی با فصاحت الف و های آنرا بگو) عن ابی عبدالله قال اذا اذنت فلا 
تخفین صوتک فان اللّه 0 مدصوتک فیه (حضرت صادق: , هرگاه اذان 
هیگوئی. آهسته و مخفی. مکن ضدایت را خدا مزد می, دهد بتو به اندازه 
کشش صوتت). 


برای مزید اطلاع مختصرا تکرار گردد: از کسانی که در اجتماعات شرکت 
می کنند مخصوصا اجتماعاتی که محل انعقادش سرپوشیده است 
درخواست می گردد به محض خروج از آنجا بلکه به محض نجات از آن 
محل خود را به فضای ازادی که در حوالی سبزی و سبزه زار است 
رسانیده و چند تنفس عمیق و بنابر انچه عقیده نویسنده است چند خمیازه 
اجباری بکشند. 


زن و ورزش 

اگر یادتان باشد در جلد قبل گفتم قران چنین انتظاری دارد؛ پیاده زوی مهرد 
به دنبال عقلاش و برای کسب اش اسهم شاه رو ان ور نی عاظایه 
اش و جهت نگهداری و بقاء نسل و درباره مردان چندین مثال از همان 
کتاب عزیز آوردم و راجع به زن : مادر حضرت موسی (حضرت یوکائید) را 
گفتم که به دنبال ظرف بر آب نیل افتاده ای که فرزند دلبندش در آن بود 
پیاده روی 
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خارج از خانه انجام داد و به دنبال عاطفه مادری و جهت نگهداری و بقای 
نسل چنین کاری کرد. 


نظر اسلام درباره سایر ورزشها همانند نظری است که به پیاده روی دارد و 
سخن جالب و عجیبی راجع به ورزشهای سخت و زنان زده شده که آخرین 


اگر به آخرین مطلب ورزشی که از یک مربی بزرگ ورزش صادر شده 
باشد برخوردید خواهید دید درباره ورزش و زن چنین اظهار عقیده دارد: 
ورزش زن باید قبل از هر چیز نگهدار زیبا بائی و سلامتی زن باشد نه سبب 
خشونت وی و نبی گرامی اسلام توجه فرمائید چه مطلب جالبی را فرموده 
اند؛ زن گل است و قهرمان نیست (المرثه ریحانه لیست بقهرمانه؟ در 
را 
طنازی و دلربائی خواسته اند تا زینت بخشد و هزار دستان را به نغمه 
سرائی وا دارد و خارج از زندگی خانه به زودی پژمرده و دور انداخته شده 
خواهد توی .نت مرد را لا زم است نبیروی نگهدارنده گلها و خانه ها و 
فرزندان می باشد. 


مسئله جالبی که در مسابقات ورزشی زنانه به نظر می رسد اینکه تاکنون 
حتی در بزرگترین مسابقات مشاهده شده مردی که خود را به جای زنی 
قالب کرده و برنده جام افتخار شده از اینرو هم اکنون پزشکان زن را می 
گمارند که از زنان فوزشکار .مغایشة به- کف اور د ۳ 
شویه آرهایشات لازمه طیت را تایه زا 


1- مجله دانشمند صفحه 82 شماره 2< سال پنجم. 
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شما را ناگهان از سخنی نبی گرامی دور ساختم ولی قصدی داشتم و اینک 
مجددا به بررسی ورزش زنانه برگردیم تمام پزشکان اکیپ ورزشی بر این 
عفیده اند که از 10 زن ورزشکار فقط 9 نفر آنها کاملا دافم مانند مه 
تمرین ها مداوم برای آمادگی جهت مسابقات بین المللی به لطافت زنانه 
آ تا توا شب ند 


اما صادقانه باید قبول کنیم زنان ورزشکار در نظر اغلب مردم چندان جالب 
و جذاب نیستند (باید به قول نبی گرامی گل باشند که جالب و جذاب و 
جذاب باشند) توجه فرمائید که مطلب ترجمه یک بحث علمی از مجلات 
خارجی است و نقل قول از یک نفر مسلمان نیست و ننها از فرد شماره 
یک اسلام یعنی فقط از یک نفر مسلمان واقعی نظریه ای بلکه واقعیتی 
اغلب مردم چندان جالب و جذاب نیستند هر چند اغلب ورزشها حتی 
ورزشهائی که مسابقات انها جنبه بین المللی دارد ساختمان بدنی زن را 
اد ر ه دوتره فقصا لا راما سا باه سک وا تفت 
کنند و از لحاظ ظاهری این مطلب زیاد زننده و قابل ریت نیست اما 
تاشرات آها او روا اف فایل عف عفن است. 


با وجودی که آمارگیری در این مورد مشکل است ولی متخصصین امر 
عقیده دارند که پنجاه درصد زنان ورزشکار روحیه زنانه ه را از دست 
می دهند (باز شما را متوجه فرمایش نبی گرامی می نمایم که زن باید گل 
بماند نه به طرف قهرمان شدن متمایل گردد و کسی که زن ورزشکاری را 
به همسری انتخاب کرده 
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این معنی را دززند یحو بل خونی از ی می: تماید): 


ممارست و تمرین های مداوم و مشکلی شده اند خواه و ناخواه خشن بار 
امده اند و به درشتی حرف می زنند. 


ژن فززشکار فانتت هرد زندجی.فی. کتد .سل مرد خرف می رن هانتد مقر 
تفریج می کند و به طور کلی زن در آثر کوششهای بدنی زیبائیش را از 
دست می دهد (از گل بودن به طرف قهرمانیت سوق داده می شود و بار 
دیگر گفته شود عین ترجمه مجلد خارجی نقل می گردد). 


آنهائی که طرفدار تساوی مطلق زن و مرد در تمام موارد هستند در 
اشتباهند و اغلب مردم مخصوصا خود زنان این موضوع را قبول ندارند 
(خود زنان می دانند اصرار این که باید تساوی حقوق برقرار شود این 
معنی را می دهد که اصولا غیر ممکن است). یک زن کوهنورد که دائما 
عمرش در کوهستان می گذرد به تدریج صفت زنانه خود را از دست می 
دهد (از گل بودن تمایل به جانب قهرمان شدن پیدا می نماید) و حتی 
ممکن است از زن بودن خود خجالت کشیده و روحانیت زنانه خود را از 
دست بدهد. 

زنان نباید فوتبال و رگبی بازی کنند اینها ورزشهای ظریف و زنانه نیستند و 
بایستی انها والیبال و بسکتبال و اسکی بازی کنند بدون اينکه لطف زنانه 
خود را از دست بدهند (توجه فرمائید مطلب این است که زن ناید 
ورزشهای قهرمانه را انجام دهند و در 
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باره سایر ورزشهای غير قهرمانه هم جانب احتیاط را رعایت کند که از گل 
بودن و لطافت دور نشود). 


زنی که در دو 800 متر يا پرش طول و ارتفاع شرکت می کند يا به وزنه 
برداری و سایر ورزشهای سنگین می پردازد هر قدر هم زیبا باشد جنس 
لطیف نیست (بفرمائید همان است که نبی گرامی فرمودند : گل ننست). 


بدون شک در ساختمان و اعمال زن اختلافاتی با مرد وجود دارد از 


استجوان بتدی و قالب زن تست :یه مرد ظفل و یکین است .و به شیب 
پهنای بیشتر لگن خاصره وضع استخوانهای ران زنان تا حدی متمایلست و 
لذ| زن برای دویدن عامل خوبی نیست. پس زمان تولید سنگین تر از دختر 
و بلند تر و سینه فراختر است و تا 11 الی 14 سالی این اختلاف وجود دارد 
و در این حوالی ناگهان قد و وزن دختر نسبت به پسر فزونی می گیرد . 
بلوغ دختر تقریبا هميشه قبل از پسر است و این سبب دگرگونیها و 
اختلافات شدید بین آنهاست 


با آن که وزن زن با مرد مساوی باشد زن چاقتر به نظر می رسد زیرا 
اختلاف در سرعت متابولیکی (سوخت و ساز) و تعویض و تجدید سلولهای 
فرسوده بین مرد و زن وجود داشته و در مرد ده درصد شدیدتر می باشد 
در عوض در زن عوامل حیاتی و ذخیره کنند نه فقط برای ترمیم ضایعات 
ناشی از عادات ماهانه و باروری و شیر دادن قوی است بلکه موجب 
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سرما و درد نیز می باشد. 


جنس زن انرژی را در مدتی طولانی تر از مرد ذخیره می کند یعنی دوره 
گرفتن مواد خارجی و بیرون دادن انرژی حاصل از ان درازتر است از انچه 
که در مرد دیده می شود و همین است که زن همو زن مرد را چاق تر 
جلوه می دهد زیرا| چربی زخیره کرده است. 


ساختمان و کار غدد زن و مرد با هم اختلاف دارند و به عقیده برخی کار 
غدد تیروئید و غدد ادرنال در زند شدیدتر از مرد است. 


در زنها اختلاف افراد از خلقت متوسط کمتر است. توجه به جزئیات بیشتر 
می باشد. بیش از اشیاء به اشخاص و احساسات آنها توجه دارند. کمتر از 
مردها اهل تعقیب و ستیزند و بیشتر از آنها روح مواظبت و دلسوزی و 
تسلی دهنده دارند. بیشتر از مردها ثبات دارند. خصوصیات اخلاقی زن با 
تغییر طرز تربیت و اوضاع و احوال محیط زودتر عوض می شود. 


در اوائل کودکی چگونگی بازی پسران و دختران کاملا مشهود می باشد در 
بازی پسران خشونت و شدت مشهود است و اگر هر دو به یک بازی علاقه 
نشان دهند بسیاری از مراتب مذکور در ریزه کاریهائتی که انجام می دهند 
در خلال کارهایشان چهره ای دارد مثلا اگر هر دو به درست کردن 
کلکسیون بیردازند پسر به جمع اوری پنجه و دندان حیوانات و اقسام 
حیوانات شدید العمل شائق است و دختر دوست دارد پروانه و گل و اشیاء 
رنگین را جمع اوری نماید. 
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و انز فهرهانان از طظرزق لیف راهی سان ده استت: 


گل سمبل زیبائی, طراوت. خوشبوئی و تناسب و بسیاری از خوشایندهای 
دیگر افرینش است که هم طبیعت را زیبا می سازد هم اشعار را و هم 
برخی روایات و اخبار را و از جمله روایت مورد بحت. 


کسی که قهرمان است معمولاً عضوی بلکه اعضائی از بدنش رشد 
بیشتری داشته و فرورفتگی و برجستگیهای بیشتری در سطح بدنش نمودار 
می گردد و برای یک مرد بازوی ضخیم و برجستگی عضلات حسن است در 
صورتی که روزش و تمرینات قهرمانانه برای یک زن که نبی گرامی در 
برابر قهرمانان آنان را گل خواسته اند به هم زننده تناسب و طراوت 
بدنهاست و برجستگیها و فرورفتگیهای غضلاتشان را ناموزن می سازد 
همانگونه که گل با تمرینهای بیشتر طبیعت به زودی پژمرده و ناهنجار می 
گردد و ترکیباتش به هم می خورد و این مطلب یعنی این مسئله که ایا 
ورزش بدن زنان را ناهنجار می سازد مورد بررسی دانشمندان قرار گرفته 
و خقلین ان را تائید کرده اند واز جمله در اين اواخر بوسیله روزنامه دیلی 
صل ور 2 اين باره مطالبی منعکس گردید که مجلات و روزنامه های 
سراسر جهان آن را درج نمودند و در مجله ای (1) به فارسی چنین نقل 
گردیده بود که بدون تغییر قسمت اعظم ان نقل می شود: 


«اين هفته خبر مهمی در انگلستان منتشر شد که در محافل زنان. انعکاس 
فوق العاده ای داشت. این خبر که بوسیله روزنامه «دیلی میرور» اعلام 
کز دید از این قرار بود که از نظر علمی ثابت 


1- اطلاعات هفتگین شماره 2 صفحه 14. 
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شد ورزش, دختران و زنان را بد ترکیب و زشت می کند. زنان و دخترانی 
های زنانه خود را از دست می دهند و اندام و جثه درشت و قوی مانند 
مردان پیدا می کنند. کسی که این نظریه را از اول داشته است و اخیرا ان 
را به اثبات رسانیده پرفسور دکتر «لودویک پروکوپ» کارشناس پزشکی و 
ورزشی است این پزشک معروف در مسابقات المییک مکزیک 911 دختر 
ورزشکار را مورد معاینه قرار داد و مشاهده کرد که نیمی بیشتر از این 
دختران زیبائی اندام خود را از دست داده و شبیه مردان شده اند. 


حتی ورزشهای سبک و آرامی مانند شمشیر بازی (اسکریم) نیز برای 
زیبائی دختران زیان اور تشخیص داده شده است و کارشناسان اعلام کرده 
یی سا مه ی ی زیرا در 
تمرینات. چشم و | بروی انقا ژیاد به کار می افتد. و عضلات: صورت آنها زیاد 


حرکت می کند». 
در پایان لازمست گفته شود: 


گلوی زاهدان در آثر ورزش زود متورم می شود و امکان خونریزی دارد. 


۳ 


1- صفحه 130 کتاب بیماریهای زنان. 
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بهترین و سالمترین وزن بدن 


با مطالعه روی متجاوز از چهار میلیون نفر به این نتيجه رسیده اند که 
مردان بین 40-30 سال که قدشان حدود 70/1 متر می باشد شایسته 
است ورزنشان 15-10 درصد از وزن معمولی کمتر باشد مثلا مرد باریک 
اندام 1 متری بین 8/64-2/60 و اگر باریک نیست 4/68-9/63 
کیلوگرم برسد. 


اغلب می توان با در دست داشتن مقایسهائی چند از بدن را حساب کرد 
مثلا از وزن؛ دور سینه, گنجایش ربه ها (ناگفته نماند اندازه قطعی و کاملا 


بدست نمی آید) 


فرمولهای زیادی در اين باره داده شده که به ذکر سه نمونه آنها می 
پردازیم: 


فرض کنید شخصی اندازه های زیر از مشخصات اوست: قد 174 وزن 75 
دور سینه 100 دور شکم 91 ظرفیت ششها 4 لیتر (4000 سانتیمت 
مکعب) 

فرمول کلی: 4150 - اندازه قد - 100 - اندازه قد ع<وزن طبیعی 

174 - 100 - 4150-174 < 74 - 6 -< 8 


و باید شخص مذکور 68 کیلو وزن بیشتر نداشته باشد. 
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4 .2-۰ 1744000 *< 75 < قد (به سانتیمتر)ظرفیت ششها به سانتیمتر 
مکعب « وزن بدن به کیلوگرام < ظرفیت ششها و این شخص ظرفیت 
تنفسی عالی دارد زیرا بین 1200 تا 1400 متوسط و کمتر از 1200 به 
داو بیشتر از 1400 ظرفیت تنفسی عالی است. فرمول سوم : اندازه قد 
محیط سینه ۷ 100 < 5/57 174100 100 و محیط سینه بیشتر از 
5 قفسه قوی و بین 55-50 معمولی و کمتر از 50 ضعیف است. 

قد کشیدن 

چند کشور در سالهای اخیر آمار گرفتند آمار از اندازه قد اهالی کشور 
خودشان و در نتیجه یک موضوع محقق شده را اعلام داشتند و آن بلند 
شدن قد متوسط مردم به طور متوسط یک سانتیمتر در هر ده سال می 


باشد. 


در جلد هشتم که مربوط به گوشت بود گفتم چگونه گوشت نشسته قد را 
بلند می کند و آن هم به علت وجود خون در ان است و ضمنا به غذاهائی 
که باعث می شود قد بلند شود اشاره نمودم از مواد قندی و شیر و ... 


بلند شدن قد پس از 25 سالگی سخت است زرا از این سن 
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به بعد رشد استخوانها متوقف شده است با وجود این برخی عقیده دراند با 
یک دوره ورزش مرتب و دقیق و متوالی می توان به رشد قد کمک کرد. 


شنا. شمشیر بازی و ورزشهای سوئدی را در این باره موثر دانسته اند. 


توجه به فرزند در سن بین 10 تا 15 سالگی اهمیت دارد و می توان عقب 
افتادگی فرزندان را از نظر رشد قد به سادگی جبران نمود و باید متوجه 
بود دخترها معمولا در ده سالگی سه پنجم قد نهائی خودشان را دارند و 
پسرها در ده سالگی سه چهارم آن را و لذا در ده سالگی خوب است قد 
فرزند اندازه گیری شود و اگر از قد مطلوب و اندازه مرغوب کمتر است 
فکری نمود فکری برای بلندتر کردن قد فرزند. 

هرمونها دربلند کرد قد اثر قابل توجهی دارند و این عمل را با کمی ویتامین 
ها انجام می دهند و لذا پزشی می تواند با دادن هرمون و ویتامین ها 
متخضوصا مخضو‌ضا ویتامین. | وت و د به کوذکانی که رشد کندی دارند 
موّثر و مفید باشد. 


ورزش از همه موثرتر است مخصوصا که مناسب ترین ماههای سال برای 
رشد جسمانی ماههای اردیبهشت و خرداد و تير می باشد. 
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اصول تمرینات قدرتی 

است یعلی حاوی انچه مربوط به خلقت تکوین است و در انسان به گونه 

اميخته با فطرت جلوه می نماید مانند اثر ورزش بر پوست و تغذیه و قد و 
. و قسمت دوم اغلب محتوی مقرراتی که بشر وضع کرده و ممکن است 

فدراسیونهای بعدی که با مغز وسیعتر و قد و وزن دگرگون بشریت مواجه 

می شوند در آنها تغییراتی داده آنها را دگرگون سازند از این رو تعجب 


نکنید اگر در اینجا از پرتاب وزنه و نیزه و چکش یا برداشتن وزنه بحت می 
شود زیرا سخن از لحاظ فیزیکی و در قلمرو عالم تکوین می باشد. 


1 - پرتاب کننده مخصوصا در لحظه پرتاب احتیاج به توان انفجاری دارد که 
از لحاظ فیزیکی به وسیله نیرو ضرب در سرعت عضله موضوع مورد بحث 
قرار می گیرد ولی توان انفجاری به عوامل ضروری زیر نیز بستگی دارد. 


الف - نیرو خلاصه را در کانال حرکتی که به مهارت مربوطه بستگی دارد 
فتمر کز و متستقیما در آن کانال پشت. وسیله پرتاب وارد آوزد: 


ب‌ ب - آزاد گذاردن عضله هائی خارج از قلمرو عضلات مورد احتیاج تا نیروئی 
مصرف خنثی کردن نیروی عضلات دیگر نشود. 


جر کین سوه که از اعام کت ده احسماسا ی است. 


2- تمرینات قدرتی پایه و اساس توان انفجاری است و سرعت 
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عضله را که نام بردیم همان سرعت غریزی عضلات است که هر یک از 
تارهای عضلانی در موقفع انقباض ایجاد می نماید و در طول عمر سرعت 
تارهای عضلانی افزایش نمی یابد و فقط بستگی به این دارد که شخص 
بتواند تا چه حدودی تارهای عضلانی را به اوه او و رو اشاشمانم 
که تارهای عضلانی بیشتری وجود دارد نیروی بیشتری یافت می شود و نزد 
کسانی که فعالیت و ورزش ندارند تعدادی از تارها به خواب می روند 
ولیکن با حرکات و وزنه برداری می توان آنها را , به کار واداشت و تحت 
کنترلن اعضات ند رآورد. 


3 - معاینات پزشکی برای هر کدام از نامبردگان ضروری است. 
4 - برنامه هر کس در هر رشته باید تنظیم و تجویز و معین گردد. 


5 - نیرو مساوی است با سرعت ضرب در قدرت یعنی برای پرتاب وزنه 
ی فا ی 


هر دو مخلوط انجام گیرد. 


7 - وزنه های سنگین با تعداد تکرارهای کم قدرت عضله را بیشتر ولی در 
استقامت عضله اثری ندارد بر عکس وزنه های سبک که با تکرار بیشتر 
استقامت و قدرت عضله را بهتر می گرداند: 


8 - بکار بردن ستت ۱ هیچگاه از مدت و مقدار انرژی 
اثر غراهان خواهد داش 


ص: 175 


و طولانی دارد حتی اگر ده سال باشد از اين رو باید شروع را در سن پائین 
تر در نظر داشت. 


0 - تمرینات باید با افزایش تدریجی وزنه يا ... صورت گیرد و از وزنه کم 
اغاز شود. 


11 - تمرینات یاد شده در نرمش عضلات و مفاصل کمک نموده و حرکات 


نرمش هم در گرم نمودن و نرمش عضلات و مفاصل موترند یعنی هر دو 
دز یکدیکر اند دادند: 


1 2 
را تمرینهای دیگر کرد یا هر روز مدتی به این و لحظاتی را به آن پرداخت 
ولی بهتر است در این صورت تمرینات قدرتی قبل از تمرینات مهارتی اجرا 


برد 

3 - تمرینات قدرتی باید تحت نظر متخصص طبق برنامه با درنظر گرفتن 
خصوصیات هر ورزشکار انجام گیرد. 

4 - خوردن مقدار بیشتری از غذاهای دارنده مواد بیاض البیضی به هیچ 


وجه بر ازدیاد قدرت موثر نبوده و انچه اثر دارد انتخاب غذای کامل می 


ص: 176 
تیپ شناسی و ورزش 


تیپ در اینجا یعنی بدنهائی که خصوصیاتی مشابه و وجوه مشترکی با 
یکدیگر دارند و ارتباطش با ورزش در اینجا یعنی انتخاب هر تیپی است 
برای هر نوع تمرینات مختلف کاملا مساعد و مناسب با همان تیپ. 


بدن و ...) و علاقه روحی و خصوصیات روانی را برای انتخاب رشته مساعد 
باید منظور داشت تا بتوان رکوردهای بهتر و عالی بدست اورد. 


یک عامل اصلی و مهم در ورزش به نام وضعیت است که پزشکان تربیت 
بدنی آن را چنین تعریف می نمایند: وضعیت عبارت است از خواص و 
صفات ذاتی که با تغییرات مشخص از طریق ارث يا راه دیگر به شخص 
رسیده و از انها بهره برداری می شود (راه دیکر. که وابستگی به عوامل 
خارجی روانی و بدنی در طول زمان يا از راه تربیت بدنی دارد) اما برای 
یافتن استعدادهای عالی به طریق فوق باید همت و پشتکار و تمرینات 
ممتد در طی سالها که موضوع اکتسابی است در نظر داشت و چه بسا 
کسانی که با بودن خواص و صفات ذاتی اما پشتکار و همت و تمرینات 
متوسط به هدف عالی نرسیده يا با وجود خواص و صفات ذداتی متوسط 
علاقه و پشتکار و تمرینات بسیار به هدف عالی رسیده اند. 


اغلت افراد.مخاوظی از یب های مات اند که اهم اما عبارعند ان کیب 
اییتوسومر - - تیپ اتليشه رابکی کر 
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نوعی دیگر تقسیم بندی بر مبنای قدرت عمل و استفاده از توانائی بدن 
کرده اند که عبارتست از: تیپ سریع - تیپ استقامتی. 


تیپ سریع که می تواند در حداقل مدت با فشار و شدت کار عضلات 
حداکثر سرعت را در کار عضلانی ایجاد نماید مانند دوهای سرعت و 
فوتبال: 


تیپ استقامتی که قادر است در زمانی دراز عضلات خود را بکار وادارد 
مانند دوهای استقامتی. 


نوع سوم هم دارد که بر مبنای ظواهر امر و نشانیهای روانی شخص به 
طریق زیر نقسیم بندی گردیده است: شخص نظری - صرفه جو - زیبا 


شخص نظری که بیشتر به جنبه های نظری و علمی ورزش متوجه است و 
چنین کسی با شرایطی چند می تواند معلم خوبی شود و اقتصادی کسی 
است که چون تجار کار می کند و باصرفه جوتی در نیرو مایلست حداکثر 
بهره برداری را از تمرین خود بنماید و زیبا پرست که توجه به آنهائی دارد 
که زیبائی حرکات در انها مستتر است چون ژیمناستیک و شیرجه و ... و 
اجتماعی که سعی می کند در قلمرو رهبران وارد گردد و سیاسی که 
ورزش را وسیله رسیدن به هدف شخصی می خواهد. 


تیپ لیپتو سومر یا تیپ کشیده که قدی بلند و تنه و اعضائی کشیده و لاغر 
و دنده های قابل شمارش و شانه و کمر باریک و کپل های کم گوشت 
داشته به نظر می آید دارای جلب و جوش سلام, دگرگونیهای آرام و 
ندریجی دوران بلوغ - خوش خوراک - سبک وزنند و از لحاظ روانشناسی 


سرد و گوشه گیر و با اراده و جاه طلب 
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و حساس اند در دوهای 800 و 1500 و پرشهای ارتفاع استعداد دارند و از 
همین ر تیپ کسانی که 1 یعنی دارای تک و روی پریده و پژمرده 
اند احز استعدادی نشان دهند در رشته های استقامتی چون اسکی 
استقامتی و کوهنوردی است. 


تیپ اتلیشه: اسکلتی قوی و درشت با قد متوسط و عضلات محکم و قوی 
و تنه و اعضاء درشت و شانه های پهن و وزن زیاد و پوست سالم و محکم 
و شکم تو رفته و کشیده و چربی متوسط و سینه برآمده و بزرگ و دست و 
پای درشت دارند و از لحاظ روانی دارای روحیه قوی متکی به نفس و 
صدیق اما اندکی کند دهند و کشتی گیر و بوکسور و. .. از آنهاست. 


تیپ کم رشد (پیک نیگر) دارنده بدنی نسبتا چاق و قفسه سینه و گردن و 

وان کیان استوان ی فرتا کیک ولو برنی فراوان 
(در مردها به روی شکم و در زنان روی بالا تنه و رانها) و صورتی کوو با 
خصاو‌ها خمرم لیف ورن سا ادص ار لحاظ روانی هر اخمی دیدمت 
زود جوش ( ی 


وت هر اه ان اه اه وه مه را 
ذیعلاقه به نوعی ورزش و بازی می باشند چنین تقسیم کرد که تا چند سال 
پیش در سراسر دنیای علم تدریس می گردید. 


مزاج دموی که زنده دل و شاد و جوش و خروش دار و دمبدمی و زود 
عاشق و زود فارغ گردد و و و فکر امروزند و کودکانش نیز اغلب 
چنین می شوند هميشه موضوعات را سهل می گیرد که از 
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تمتعات ی لذت ببرد. 


صفراوی پرحرارت و احساساتی و علاقمند به طبیعت و با هدف و نقشه 
می باشند و بسیاری از دمویها بین 40 - 50 تغییر مزاج داده صفراوی می 
شوند. 


سودائیها: غیر مصمم و بدون اراده و غمگین و گرفته و گوشه گیر و مستبد 
به رای بوده و به خود تلقین می کنند که برای رنح بردن افریده شده اند. 


بلغمی مزاجها: بی حال و تنیل و بی اعتا: ار ای مسا تست گر 


تاریخچه ای از تربیت بدنی 


)1( 


اصطلاح فوق به طور مطلق به هر نوع فعالیت بدنی گفته می شود که 
تتیخه: خاضله تعویت بدن نوم با شید و معمه لا به ترنامه.هاتی کفته مین تون 
که شامل ورزشهای ژیمناستیک , قهرمانی, تفریحی است و منظور از 
ورزش کسب قوت و قدرت جهت مقاصد نظامی و کسب قدرت بدنی و به 
منظور تفریح و وقت گذراندن و همچنین برای افزایش ارتباطات و 
آشنائیهای اجتماعی و تکامل قوای اخلاقی به کار می رود (در اینجا لازم 
است نظر اسلام را هم به اشاره بنویسم . : کسب قوت و قدرت از راه 
ورزش. جهت مقاصد نظامی مشروع فوق العاده پسندیده بوده اما اگر 
برای کسب قدرت بدنی بوده باشد باید طرف بدل خود مراجعه کند که ایا 
قدرت بدنی را به چه منظوری می خواهد و بر حسب نظری که در خویش 
سراغ دارد خود را 
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ای اف وا سم ااری کا سا واه و تاه شاه 
یعنی اگر بدنی می خواهد که در قلمرو «قو علی خدمتک» حضرت علی 
واقع می شود جای بسی مسرت است و در غيیر این صورت بدنی که 
نیروئی تهیه دیده تا در راه هوی و هوس و شهوت صرف کند مایه تاسف و 


اما اگر تربیت بدن به منظور تفریح باشد ی دوم شرح دادم که چگونه 
قران می فرماید ان الله لا یحب الفرحین ااعقذض و تفر یار 
کردن را مخالف است و در برابر نمی خواهد دین دارای غعلظت و خشونت 


و بدون تفریح باشد و نبی گرامی فرمودند الهوا و العبوا فانی اکراه آن 
یری فی دینکم غلظه ۱ ۵ ۲ نمی دارم در دینتان 


غلظت باشد (یعنی تقویت بدن برای بهتر تفریح کردن اگر تفریح به اعتدال 
و مشروع باشد) 


تربیت بدن به منظور گذراندن وقت برخلاف اسلام است البته اگر گذراندن 
وقت و ورزش مفهوم اتلاف وقت بدون نتیجه را داشته باشد و در اسلام 
هر گونه عملی که عاطل و باطل و وقت گذران و بدون نتيجه باشد ممنوع 
است مثلا کسی بگوید من امروز می نشینم و برای گذراندن وقت می 
شمارم که چند عدد مگس وارد اطاق شد و خارج گردید يا می نشینیم و 
دانه های گندم و برنج را مرتب قاطی کرده و جدا می کنم در این صورت 
اگر پژوهش علمی در کار نباشد به نظر اسلام کار بسیار غلط و ممنوعی 
صورت گرفته است. 


ورزش برای افزایش ارتباطات و آشنائیها باز اگر مشروع باشد و مفاسد 
اخلاقی به بار نیاورد مباح بلکه ممدوح است. 


در آخزین قسمت : انسیکلویدی چنین نظر داشت که 


ص: 181 


باشد که منعکس شده و اسلام قبل از هر چیز از یک ورزشکار نیروی 
تسلط بر نفس را وقع می دهد و ارزش می نهد و از او می خواهد). 


از لحاظ تاریخی بعضی از انواع ورزش به وسیله کلیه نژادها و ملل مورد 
استفاده قرار می گرفته و هدف ان بیشتر جهت تناسب اندام و افزایش 
مهارت جنگی بودهاست و همینطور انجام ان جهت اماده شدن در اجرای 
مراسم مذهبی و فستیوالها و مسابقات قهرمانی به کار می رفته است 
منظور دیگر آن جهت سرگرمی و وقت گذرانی کودکان و تفریح کردن 
بزرگسالان و گاهی هم جهت درمان به کار می رفته است. 


بیماریها و طولانی کردن عمر به کار می رفته است همینطور بین اشوریها, 
بین همه ملل یونانیها ورزش را توسعه دادند و به درجه بالاتری رساندند. 


در عصر همری مسابقات ورزشی در یونان رواج کلی داشت و زن و مرد تا 
اندازه ای در امور مربوط به ورزش شرکت می کردند. 


در اسپارت ورزش یک قسمت عمده ای از تربیت اولیه زن و مرد بود اما 
وسیعی جهت مردان ساخته شده بود که به منظور تربیت بدنی به کار می 
رفت و علاوه بر ورزشهای معمولی ورزشهای ژیمناستیک طبی و رقص و 
اواز هم از جهت تکامل بدن 
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به کار می رفت. 


بین رومیها ورزش به میزان وسبیعن .هت آماده کردن مردان در امور 
نظامی مورد استفاده قرار می گرفت و بالاخره منجر به نمایشهای 
گلادیاتوری گردید و بعد با سقوط امپراطوری روم بدست فراموشی سپرده 


شند. 


جنبش جدید: در دوران تاریک قرون وسطی یعنی در دوره ریاضت کشی 
جسم انسان به کلی فراموش شد و تربیت بدنی بیشتر شامل انجام 
مسابقات و امادگی جنگی بود اما فلسفه انسانی قرون 16 , 17 و 18 
باعث تحریک و جنبش فعالیت بدنی گردید افرادی پیدا شدند که کتابها و 
مقالاتی راجع به ورزش و ارزش آن 9 پیشگیری بیماریها نوشتند اما ۳ 
قرن 19 ورزش جزو برنامه مدارس قرار نگرفت بعدا ژوهان هانربیش 
زمینه تعلیم و تربیت جدید را فراهم اورده و فردریک فروبل کودکستانهاتی 
تاسیس کرد و همینطور زمین های ورزش احداث نمود و تاکید زیادی روی 
ورزش نمود بعد اهمیت ورزش زیاد شد به این معنی که فقط , به منظور 
قوی تر شدن و آمادگی جنگی و پیروزی در مسابقات به ورزش نمی 
پرداختند بلکه منظور آنها از ورزش رشد موزون جسم و روان هم بود و به 
کمک فلسفه روانشناسی, فیزیولژی و طب تخصصی یک جنبش وسیعی که 
باعث توسعه و رشد فوق العاده ورزش بالاخص در المان و سوئد شد 
شروع نمودند البته در المان بیشتر هدف میهن پرستانه شامل حال عده 
کمی می گردید رها گردید و ورزش بین کودکان و بانوان و بطور کلی جهت 
همه سنین عمر تعمیم دادند و علاوه بر ورزشگاهها بعدا باشگاههائی جهت 
رسم و نقاشی, ادبیات, اواز 
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و مناظره بوجود امد بعد| در آلمان کارهای نامبرده شده به مدارس کشانده 


شند. 


سالها بعد از تاسیس دو مکتب ورزش های الفاتی و سوئدی بین آن دو 
یعنی راجع به تاثیر نوع ورزش در وضع بدنی و سلامتی و تناسب اندام . 


هدفهای علمی : ادوارد هیچکاک که بعدها با دو دلی هلن همکاری می کرد 


آجاز فان درباره ابعاد بدن دانشجویان در شروع ورزش و نیز در پایان آن 
منتشر کرد و این اندازه سبب شد مطالعه در ابعاد بدن و راجع به انسان 
شناسی در امریکا آغاز گردد و سالها دبیرستانها و کالجها آمارهائی راجع به 
قد و وزن و طول و اندازه و محیط قسمت های مختلف بدن و نیز ظرفیت 
ریوی و قدرت عضلات مختلف جمع اوری کردند بیشتر این تست ها در 
مسابقات قهرمانی و نیز در مسابقاتی که بین کالجها برگزار می شد به کار 
می رفت در حقیقت این امارها یک عامل محرک جهت رسیدن ورزشکاران 
به یک حدی بود که در مسابقات قهرمانی به کار می رفت. 


تاریخ ورزش در ایران 
(1) 
قبل از دولت ماد تاریخ قوم آریا در تاریکی فرو می رود و آنچه از کتابهای 


دینی يا از قرائن تاریخ می توان بدست اورد قوم یاد شده بین 500 تا دو 
هزار سال قبل از میلاد به ایران امده و 


1- اقتباس از کتابخ تاریخ ورزش در ایران تألیف آقایان نصرت الله حاج 
عظیمی و سرلشکر دکتر ایزدپناه. 
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اینها شعبه ای از مردم هند و اروپائی محسوب می شوند. مردمانی جنگجو 
بوده و با مهارتهای که می کرده و جنگ های فراوانی که داشته بدون شک 
در اسب سواری و پرتاب نیزه و تیراندازی ورزیدگی داشته است و در 
۰ و پرتاب سنگ و دویدن و عبور از موانع نیز مهارت خاصی داشته 
ند. 


مادها از شمال غربی ایران به طرف صوب آمدند و در قرن هفتم قبل از 
میلاد دولت تشکیل دادند که بیشتر در جنگ با دولت آشور بودند و از تربیت 
کردن فرزندان کشور و جوانان و آموختن فنون جنگ آوری و تیراندازی و 
اسب سواری و پرتاب نیزه و ... شواهدی از آنان در تاریخ به چشم می 
ور ۵ 


پارسیان که از قوم آریا بودند و در جنوب ایران سکونت داشتند دولت ماد 
را برانداختند و در زمان انان مخصوصا از زمان سلطنت کورش کبیر توجه 
به تقویت قوای جسمی و روحی آن چنان نزد ایرانیان دوره هخامنشی قوت 
گرفت که می توان گفت سرآغاز شروع ورزش اصیل از آن زمانر بوده 
ورزشها درست کرده و جوانان را بر حسب 99 ه چهار د دسته تقسیم م کرده 
شکار کردن و اداب آن اهمیت مخصوص داده می شد. 


جالب اینکه که ۳ نفون مورخ یونانی با آنکه ایران و یونان تقریبا در چنگ 
ملی 


دانهفه بودند و باید بر حسب تعصب 
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که دارد از آن زمان تعریف نکند صفحاتی را اختصاص به چگونگی تعلیم و 
تربیت جوانان ایران چه از لحاظ جسمی و چه معنوی داده و از انها تعریف 


کرده است. 


ورزشهای مداول آز خصس .ارت دنه ار کشتمم تب رآندارق: ات 
سواری, چوگان بازی, گوی زدن. پرش از موانع, ارابه رانی, شتر سواری, 
مشت زنی, شنا , کوهنوردی, دو بود ورزش به تدریج نزد ایرانیان اهمیت 
خود را از دست داد و آن چنان مردم را سست و بی پروا کرد که قشون 
اسکندر مقدوتی که ین 10 .90 هزار.شمارة: آن را متذکرند توانست به 
قول کنت کورث مورخ قشون 350 هزار نفری داریوش سوم آخرین 
پادشان هخامنشی را شکست دهد. 


اسکندر خودش ورزشکار بود و اعضای بدنش آن چنان که در تواریخ ثبت 
است قوی و متناسب بود و تا آنجا تربیتش پیشرفته بود که این سخن را 
هميشه می گفت: خننیتگی و شنهوت: دو علامت آشکاری از :ضف. انسان 
است و به کار بردن تزئینات حق زنان است و زیبائی مرد تقوای اوست. 


پس از اسکندر ورزشهای دو کشور ايران و یونان در هم شد در یونان 
قهرمانان را مقام نیمه خدائی می دادند و در برابر مجسمه يا مقبره انها 
مجالسی که بیشتر جنبه ورزشی داشت ترتیب می دادند و با ی 
موسیقی حرکات ورزشی انجام می گرفت. 


باز: قعبه: دبحری از. فاد اراد که بارتها نامیدم: مت دنه بر خکویته 
زمان مرگ تمرینات جنگی و شکار جزء لازم 
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زندگیشان بود اصولا کلمه پهلوان که از پهلوی يا پرتو که همان پارتی و 
اشکانی باشد گرفته شده زیرا پارتها یا پرتوها می خواستند همه آنها را 
پهلوان بدانند یعنی زورمند و پرقدرت. 


بسیاری عقیده دارند سلسله پادشاهان کیان که در شاهنامه از آنها نام برده 
شده همان سلاطین اشکانی می باشند که تحریف نام شده اند. 


ساسانیان حدود 220 سال بعد از میلاد سلطنت پانصد ساله اشکانیان را 
نقرض ساختند نامبردگان بر عکس اشکانیان که علاقه به مذهب نداشتند 
آن را رونق مجددی دادند و برای محو آثار سلسله اشکانیان هم اصرار 
وجدیت تمامی داشتند در عهد ساسانیان کشتی, تیراندازی. شکار. اسب 
سواری. چوگان بازی , بازی شطرنج. ارابه رانی, شنا . کوهنوردی, 
راهییمائی معمول بوده است. 


در این فد کنات انین بابک نوشته شده که در آن از ورزشهائی چند نامبرده 
شده و در عهد این سلسله مربی و معلم ورزش نیز وجود داشته است. 


دوران تسلط عرب بر ایران دوران قابل ملاحظه و بلکه قابل مطالعه ای 
است. دا تس رای ار طری ر تانق رت اج رل 
می شد و دلی نبی گرامی و مسلمانان راستی از نفاق و دودستگی 
منافقین پر از خون بود اما پس از نبی گرامی و اين نفاق و دوئثیت چه شد؟ 
از بین رفت ان چنان که تقریبا منافقین وجود نداشتند؟ تا زمان علی بن 
ابیطالب رسید ! دوران حکومت مخصوص همه برابرند و گرامی تر کسی 
ات که را تا خر اد ان 
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اکرمکم عند الله اتقیکم) یعنی دورانی همانند زمان رسول خدا در این 
هنگام بود که باز منافق زیاد شد ولی ایرانیان که نیرو گرفتن دین خدا و 
اجرای دستورات واقعی دین را دیدند و خود شاهد بودند که حضرت علی 
یک برده سیاه پارسا را , بر یک امیر عربی که از تقوا بی بهره بود ترجیح می 
دهد دانستند حساب عرب از اسلام جداست و دستورات قرآن حاکم است 
کما انکه بعدها ایرانیان راحتی به نام حیوانات می خواندند و حکومت قبیله 
ای جای قران را گرفته بود ولی ایرانی هوشیار ایرانی خوب تشخیص ده 
که می دانست اسلام واقعی زمان نبی گرامی و علی بن ابیطالب سلمان 
فارسی غیر عرب را به درجه نزدیک به امام رساند و لی همان اعراب با 
این دوبتر کوار یه کازجه کردنه که. ارات مربوط به منافقین گوشه ای از 
کارهای آنهاست و همه غیر اسلامی بود اما نش کرافی: چون در برابر 
شرکت حاد قرار داشتند فاتع شدند و علی بن ابیطالب چون سرپوشی از 
قران بر ثتر کت فرفر. کداشته تدم بود و تن زرمانی که.اختمال شکشت 
می رفت سرپوشها را برای فریب دادن مردم برنیزه ها کردند و بالاخره 
حضرت علی در برابر شرکت مزمن به ظاهر شکست خورد و هميشه 


گرچه ایرانیان جز در زمان نبی گرامی و علی مرتضی که حکومت واقعی 
اسلامی برقرار بود نتوانستند یعنی اجازه شان نداند سلمانهای خود را 
معرفی کنند اما وضع ایرانیان چنان بود که در ضحی الاسلام نوشته شده 
روزی عبد الملک مروان خلیفه اموی می گوید: ایرانیها هزار سال حکومت 
کردند و ساعتی به ما محتاح نشدند و ما صد سال حکومت کردیم و لحظه 
اه از انا 
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ایرانیان تا قریب دویست سال هر چند تحت تسلط اعراب به سر بردند 
ولی همیشه در فکر آزاد شدن بودند و در این زمینه یعنی در زمینه فکر 
انان نیدن هجو دنه سیم می شندنه یک عدم. که به: راهمای مختلف 
اقدام می کردند (دعوت به دین جدید - تجدید خاطرات مذاهب قبلی و 
دعوت به انها - داعیه به حکومت هائی رسیدن بر مبنای اسلامی و غیر 
اسلامی) و دسته دیگر که بهتر فکر می کردند کسانی بودند که می دانستند 
اگر حکومت واقعی اسلامی همانند زمان حضرت علی برقرار گردد و آنچه 
قران خواسته عمل گردد شرافت و فضیلت بیشتری از آن ایرانیان و بلکه 
هر کس پارساتر است خواهد بود از اين رو در ترویج معارف اسلامی می 
کوشیدند و در راه معرفی اسلام به عنوان بهترین قانون سعی بلیغ می 
کردند که شاید به عنوان قانون مقبول همان عربهای حاکم گردد و به همین 
لحاظ است که می بینیم سهم دانشمندان ایرانی و آمار آنان در راه علم و 
اسلام این بود که شاید به دلهای خلفای عرب یا سایرین نوری بتابد و 
خدایشان توفیق دهد که همان قران و همان اسلام را که به خود منسوب 
می دانستند به عنوان قانون پذیرفته شود و درست به آن عمل کنند و 
مردمان غیير از عرب هم بدینوسیله نجات یابند و از برادری و برابری 
اسلامی بهره مند گردند به هر ضورت خاطر ایرانیان مکدر نباشد که 
منافقین و آزاردهندگان در زمانهای نبی گرامی و حضرت علی زیاد بودند و 
رشد می کردند و در هر عهد دیگر که ایرانیان 
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زانیست مین تقمر دند فنافق. و آزار:دهتده اي بیدا نمی ننند: 


فتح نبی گرامی و شکست حضرت علی - وجود منافقین در زمان آن دو 
بزرگوار و عدمشان در زمانهای دیگر - تلاش ایرانیان برای این که بتوانند 
اسلام واقعی را حاکم سازند این سه مطلب را در نظر داشته باشید تا هر 
کس از اين که ایرانیان بلکه غير اعراب در زمانهای معلوم خوار و پست 
بودند ناراحت می شود با صغری کبری کردن این سه مسئله به کلی از 
ناراحتی بدر اید و به اصطلاح از وی رفع مزاحمت گردد. 


سای شا فنوی تن سای لین ی ام ال اک تفای 
رساندن مطلب را داشتم). ورزش در این دویست سال در هر مورد به 
طرز خاصی درامده بود. 


چون مبنای سخن این جلد مانند جلدهای دیگر بر یک آیه قرآن کریم است: 
جلد پنجم ایه و اوحی ربک النحل ان ... جلد ششم و ان لکم فی الانعام ... 
هفتم ...النخیل و الاعناب تتخذون منه سکر " ورزقا حسنا ... هشتم ... و از 
جمله جلد حاضر (چهاردهم به ایه شریفه و زاده بسطه فی العلم و الجسم 
و فزونی دانش و تربیت بدنی را به شرط انکه ضمیر «ه» زاده منظور 
گردد یعنی علم و ورزش متعلق به کسی باشد که کارهایش موجب رضای 
خداست اری ایه یاد شده عنوان درشت این کتاب بوده و باید توجه بحثی ما 
هم در هر زمان بر مبنای توجه به این سه مطلب (خدا - دانش - ورزش) 
بوده باشد. 


تسلط اعراب بر اقوام دیگر هر چند برخلاف خواسته قرآن دوران تسلط و 
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مورد توجه اولیه اسلام قرار گفته بود که پرده پوشی ان غیر ممکن می 
یووم کشا ها اهست دای یی العاوسه ام تفا ها که ان 
مدت 1200 سال حکومت از هخامنشیان تا اسلام نام دانشمندان ایرانی از 
شمارش انگلستان یک دست کمتر بوده و از مهمترین آنها (بوذرجمهر حکیم 
-برزویه طبیعت) هم آثاری جز پند و امثال و کلماتی چند باقی نمانده بود 
اما روز به روز با پیدایش شاهراهی که به طرف کشور دانش به وسیله 
اسلام باز شد نور علم تابیدن گرفتن و شمارش دانشمندان فزونی یافت و 
از اسلام به ملل دیگر ساری و جاری گردید و روز افزونی علم بنابر گواهی 
کت کر خسن با یور اسلا غاد کرو که ی ام ار انح 


به دانشمندان ایرانی است. 


در زمانهای قبل از اسلام وضع سه مطلب یاد شده ذر آنه (مذهب - دانش - 
تربیت بدنی) تا حدودی بر مبنای تربیت بدنی آن هم به خاطر ورزیدگیهای 
لازم برای جنگ خلاصه می شد. از دانش که تقریبا چیزی و خبری نبود و 
مذهب نیز هر روز دستخوش مذهب پیشوایان وقت بود آن گاه که پرستش 
خورشید مذهب همگانی بود و مهردادها (به جای خدادادها) سلطنت داشتند 
همه چیز متعلق به مهر و خورشید (مهر . - خور - آفتاب) بود و تنها در یزدما 
انگلیس وش و ريشه واح داشته ات می کرد - خوارایز (خور 
میز) و و از قرار معلوم کلمه ایز یا ایس یونانی بوده و در زمان 
7 ان اسکندر معمول گردیده و حتی یزدهم ایساطیس 
(ایسات ایز) نام داشته است. 
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دورانی طولانی و وسیع پس از پرستش جسم نورانی اسمانی خورشید 
عدول کرده به پرستش ان چه در زمین باعث روشنائی می شد پرداختند 
(شاید به دین علت که خورشید روز روشن نور می داد ولی اتش شبهای 
تاریک و روشن می ساخت) یعنی اتش پرستی: این انش شبهای تاریک را 
روشن می ساخت) یعنی انش پرستی: اين اتش بود که شبها را روشن می 
ساخت. از ورود حیوانات وحشی به غارها و مسکنشان جلوگیری می کرد و 
شبهای آنها را گرم و مطبوع می ساخت و غذایشان را خوشمزه می کرد و 
هوز هم جشن آنتیر آتشکده, عبادت آنتن و به قول خودشان احترام به 
آنش بین زرتشتیان باقیست و به شیعیان مرتضی علی هم قاطی شده با 
جاق مرتضی علم قسم می خرند و اتشت روشن باشد دعا می نمایند و 
چراغ روشن می گردد صلوات می فرستند و همه جا اسلام را با انچه بهار 
از قدیم دارند مخلوط می نمایند در این دویست سال حدس زده می شود 
مد زورخانه در پناهگاه با دریچه کوچک مشغول گردیده تا جوانان بتوانند 
دور از چشم اعراب اداب و سنن قبلی خود را تجدید نمياند. 


در تیراندازی هم هر جا می توانستند به تمرین می پرداختند و چون اسلام 


طاهریان اولین سلسله ایرانی بودند که استقلال خود را اعلام داشتند 
موسس این سلسله طاهر بن حسین ورزشکار بود و در سواری و چوگان 
بازی مهارت داشت و از قرائن و امارات معلوم می گردد جوانان را به 


ورزش ها و تمریناتی که در جنگها به کار رفن امد ویو هیر کردم ۳ 
فمیی طون ووزان تساه سابابان فان 
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و غزنویان و خوارزمشاهیان و سلجوقیان ورزشهائی که به کار جنگ می 
| مر سوم و مرغوب بود در زمان دیلمیان در هفته بازار هم وسائل کشتی 
گرفتن فراهم می شد. 


مغولها آمدند و چه بد آشدند آن چنان که خواندن تاریخشان هم هولناک 
است خوارزم را که گرفتند همه را از شهر خارج کردند مردان را کشتند و 
زنهای زیبا را جدا کردند و بقیه زنها را دو دسته کردند و گفتند در شهر شما 
حتافت. وب هید بو دنسقه .ملتت: به. هم اب نید آن. فد خن قا کته 
شدند بعد دستور داد همه زنها را کشتند و این می رساند مشت زنی 
9 بوده است و سعدی نیز که 7 بوده از مشت زنی حکایتی 
دارد. 


راهم دوست می داشتند (البته کمتر از شکار انسان). (1) 


تیموریان پس | ز مغول امدند و کشتار بسیار کردند ورزشهائی چند 
مخصوصا کشتی را دوست می داشتند تا انجا که کلادیجو سفیر دولت 
اسیانیا که به دربار تیمور آخفه بود در کتابش می نویسد: ولیعهد اطلس 
زردوزی پوشیده بود در مسابقه کشتی اعتنائی به نمایندگان نمی کرد و 
تمامش نظرش به قهرمان بود. خود تیمور شطرنج بازی را دوست تر می 


1 فر کناب داسانهاتی شکفت. انکید ا. تاريخ هلواتی ایران-توشته. اقا 
کاظم کاطظستن ناه 18 کنتی. کبر مغروف انران و از حمله مرها به 
زمان مفول نوشته شده است. 
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صفویه حدود 200 سال سلطنت کردند شاه عباس کبیر مشوق ورزشهائتی 
چند مخصوصا چوگان بازی و قپق اندازی و ... بود. 


نادر شاه بر عکس شاه عباس که قامتی اندک کوتاه و متوسط و صورت 
سبزه و چشمانی کوچک داشت دارای جسم ننومند قوی ورزیده 99 
پرقوتی بود شکار را دوست می داشت زیاد در برابرش کشتی می گر فتند 
و جوانان را به ورزش ترغیب می کرد. 


کشتی گرفتن در دوره های بعد (زندیه - قاجار) به همان اهمیت قبلی بود و 
مسابقات دو, شنا, کوهنوردی تیراندازی اسب سواری معمول و برخی 
بازیهای اروپائی چون فوتبال و بعضی تمرینات ورزشی در عهد قاجار 
معمول گردید و بازار زورخانه ها رونقی داشت تا به این زمان رسید که 


دست جمعی انجام گیرد از ارمغانهای دیگران نبوده و قبلا سابقه داشته و 
ی را ات ات بوسیله پیروانش در سینه تیه ای که قلعه 
الضفت بر ان بنا شده انجام می گرفته است و قبل و بعد ان آن زمان 
بوسیله کسانی که به آنان عیاران, فتیان, جوانمردان می گفتند و ورزش را 
دز رام ‌ندشست: آهردن: ۶ کبه: تفش با اقلا اتجام می دادم اند دیدم می 


شده است. 
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مختصری درباره زورخانه 


تاریخ پیدایش زورخانه کاملا روشن نیست از چه زمانی بوده است ولی به 
علت شباهتی که میل زورخانه به گرز, سنگ به سپر, کباده به کام 
تیراندازی دارد می توان تاریخ پیدایش زورخانه را آن قدر به عقب برد تا به 
زمانی رسید که رابطه ورزش و ادمی رابه جائی می رساند که باید برای 
دفاع از قلعه های خود یا جهت حمله به. آنها تبزاندازق کته با سیر بر ستر 
گیرد يا گرز را بر سری يا پیکری بکوبد و همانند اکتشافات و اختراعات 
دیگر قدیم و جدید که بیشتر در زمان جنگ پیدا می شوند پیدایش زورخانه 
نیز با تمرین های جنگجویانه ای که لازم می دانستند بی ارتباط نیست به 
علاوه سابقه کشتی گرفتن ها که از زمانهای بسیار قدیم معمول بوده و در 
شاهنامه فردوسی و کتابهای چندی از مورخین عرب به انها اشاره شده 
حتی شعرای معروف نیز همانند سعدی ‏ ز کشتی گرفتن و فنون آن نام می 
برند و قدمت سابقه کشتی که نمونه آن کشتی گرفتن معروف رستم و 
سهراب می باشد آیا همیشه صحرائی و در فضای باز بوده پا در فصل 
مخصوص و ایام غیر مساعد ان را به کناری و محوطه ای سربسته که در 
پناه باد و برف و باران بوده می کشانده اند؟ 


| اه 
اند و زور و توانائی خود را در آن خانه محک می زدند و آن را خانه زور با 
زورخانه می ؟ 


زورخانه در دویست سال استیلای عرب بر کشور ایران 
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استقلال یافت زیرا جوانان سلحشوری که میل به داشتن زور بازو بودند و 
از حکام عرب رخصت نمی یافتند به محلی که در پیچ و خم کوچه ای بود و 
از خارج منظره ای و رونقی نداشت و جلب توجهی نمی کرد و فقط با 
دریچه ای کوچک به خارج ارتباط می یافت خود را می رسانیدند و همین 
طور چنین رسم برقرار بوده و محل ورود به زورخانه به این مناسبت 
کوچک است که پهلوان هنگام ورود به زمین مقدس زورخانه به اجبار 
تعظیم کند و سر فرود اورد. 


آنچه تاکنون گفته شد احتمال و حدسی بود که به نظر درست می رسد اما 
آن چه قطعی است تجدید سازمان 2 پیش به 
عضان هن و سازمان دهنده آن پوریای ولی است و تشکیلاتی که وی معمول 
داشته کما کان باقیست. 


پوریای ولی در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری می زیست در 
تذکره ها نام وی را محمود بن پریای ولی گفته اند از عرفا بوده و شعر می 
گفته و از کراماتش هنوز نزد زورخانه کاران و قهرمانان حکایتهائی بر 
زبانهاست همین پهلوان که چون پهلوانی را از هند برای کشتی گرفتن با 
وی به خوارزم اوردند پوریای ولی روز قبل از کشتی برای نماز به مسجد 
رفت فقط در مسجد زنی را دید که بسیار زاری می کند و از خدا می 
خواهد که پسرش را پیروز گرداند پس از نماز ناگهان متوجه شد که این 
مادر پهلوان هندی است نزدش رفت و سلام کرد و گفت ای مادر مطمئن 
باش حاجتت براورده است و فردا در کشتی معطل کرد و بالاخره خود 


ص: 1960 


اشعاری از پوریای ولی به جاست که هنوز در هنگام ضرب زورخانه ها 


رس 


فزنتند آن را متر نمی کرندد و اد خماه : 

گر بر سر نفس خود امیری مردی***بر کور و کرار نکته نگیری مردی 
مردی نبود فتاده را پای زدن***گر دست فتاده ای بگیری مردی 

گر مرد رهی نظر به ره باید داشت***خود را نگه از کنار چه باید داشت 
در خانه دوستان چو گشتی محرم***دست و دل و دیده را نگه باید داشت 


البته توجه فرمودید که هميشه ورزشکاران پاک دل رو به جانب تقوا و 
ورزش یعنی توجه به جسم و جان هر دو داشته اند و خوشبختانه که امروز 
در زورخانه های فراوانی (حدود 50 عدد در تهران) که در مرکز و 
شهرستانها وجود دارد و همچنین در شهرستانها وجود دارد و همچنین در 
مراکز ورزشی جدید ورزشکارانی بسیار با خصائص یاد شده دیده می 
شوند که هم بر جسم دیگران غالبند و هم بر نفس خویش. 


زورخانه به احتمال قوی در زمان تسلط خلفای اموی رونق یافته و کسانی 
که شیرینی حکومت قرآن را در زمان حضرت علی چشیده بودند و آرزوی 
تجدید آنرا در سر داشتند برای دور بودن از گرفتاری به جای گرز میل و 
عوض سپر تخته و مبدل تیر و کمان کباده بکار بردند و آنقدر اين عشق در 
ورزشکاران قوت گرفته و دهان به دهان گشت تا آنجا که نام علی و 


زورخانه مانند شی ء و 
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تایه وال بکد نکر می رنه هکل زورتا نها زا مانته فکانها ین که 
جهت تبلیغات دینی ساخته می شود در اوردند. 


سکوئی تعبیه کرند که مرشد بر آن می نشیند و ضرب می گرد هیچ 
زورخانه اي نیست که در آن مدح علی نشود و اشعاری در منقبت و 
بزرگواری ار خصرت وه فرزندان: کر افش ضمتم تباتتد این سکوی را که 
سردم گویند اغلب در نزدیک در ورودی قرار دارد و جز مدح علی و اولادش 
صلوان الله سم خی ها مار کل هدعو تسه موه حصامووه 
و تحمل مصائب و مشقات است فقط اشعار حماسی که ابیاتی که از 
شاهنامه است انتخاب و خوانده می شود که ار ادمی در هر مکان در حال 
اکن ارت 


ارتفا شون دز هروه یک مر و خسن ان اعلب اوه مش هکل 


گود زورخانه هم مخصوصا از زمان صفویه به یاد قبر شش گوشه حضرت 
سید الشهداء شش ضلعی با به افتخار امام هشتم هشت ضلعی و گاهی 
کمتر يا بیشتر درست می شد که همه عنوان مذهبی داشت سردم هم در 
ژهان ضفونه آن اند کمز ای تشستتدری لا وم یر آنحه که حفته 
شد حتی در تعزیه حضرت امام حسین شعره می خواندند و یا تبلیغ مذهب 
جعفری می نمودند مخصوصا تا اين اواخر این عمل برای ماههای محرم و 
رمضان انجام می گرفت و هنوز هم در بسیاری زورخانه ها معمول است 
(سخنوران مذهبی بر سردم می نشستند و نام آوران را به معارف اسلامی 
ائنی عشری آشنا می کنند و در آخر آنان را : ق ار هی ما کر 
همه می گویند 
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یا ابا عبداللّه یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما (ای ابا عبد اللّه من تا 
حدودی زور بازوئی داشتم که چون به کمک نز نو بشتابم بتوانم ساعتی در 
پرابرت جانبازی کنم و ای کاش با تو بودم و به رستگاری 1 نائل می 
گردیدم). 


زمانی مخصوصا معمول شده بود که مرشد چون بر سردم نشست بجر 
طویلی بخواند که آن هم خارج از حقگوئی و توجه پهلوانان به اخلاقیات 
نبود. 


زورخانه در هند بوسیله پهلوان یوسف ساوی مرسوم شد در قرن نهم 


آنچه از تصاویر و نوشتجات در دست است شکل و وضع زورخانه از 
تفا نها ی 150 سال قبل ۳ کنون چندان تفاوتی نکرده است. 


زورخانه در بسیاری از اوقات صبح و عصر و شب داثئر بوده و هر کس به 
مقتضای کاری که پیشه داشته اوقات فراغت مخصوص خود را با وقت 
زورخانه فتا ی هی اه ورن میسن به استای ماه رمضان که 
فقط شهها دائثر بوده و می باشد. 


جوانی که تازه به زورخانه آمده نوچه نامیده می شود و چون هنر کشتی 
ری و رموز ورزشکاری را دریافت به او نوخاسته گویند و چون در این 
کارها ورزیده گشت ساخته نامیده می شود و در این مرحله است که چون 
وارد به زورخانه شود مرشد از حاضرین می خواهد که به افتخار ورودش 

ات بفرستند سپس اداب و رسوم میانداری و تعلیم به نوچه ها و 
نوخاسته ها را معمول می دارد و به مر نبه 
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پیش کسوتی می رسد که چون وارد زورخانه شد مرشد طبل خود را 
شدیدا می کوید و طلب صلوات از حضار می نماید و چون پیش کسوتی 
صاحب کمال گردید علاوه بر فآ هنگام ورود کون را هم که در کنارش 
تعبیه شده به صدا در می اورد (امروز معمول است که قهرمانان مدال 
گرفته و چون وارد زورخانه ای شوند صلوات و زنگ و طبل بکار افتد). 


زاویه از هر کنار باز بر حسب بزرگی و کوچکی زورخانه متفاوت می باشد. 


دور گود از چوب محکم ساخته شده که با خوردن میل و ... به آنها فرو 
نریزد و کف انها با فیبر پوشیده شده و سابق با بوته زیر سازی کرده و 
روی آن را خاک رس و نرم و کوبیده می ريختند. 


ابزار زورخانه که از قدیم تا کنون به کار برده می شده آزننت سک نگ 
است که از چوب بسیار جسیم و ضخیم شبیه سپر بزرگی ساخته می شود 
و قسمت بالای آن مستطیل و پائینش به نیم دایره محدود ی کرد 
ورزشکار به پشت می خوابد و جا دسته ای را که در وسط آن است می 
گیرد و یکی را با دست بالا می برد در حالی که روی دنده مقابل غلطیده 
است سپس به روی دنده دیگر می چرخد و با دست مقابل سنگ را بالا می 
بر د. 


سانتیمتری است که در زیر ان کمی از عقب تر دو قطعه تخته چوب کوچک 
شش سانتی کوبیده شده که تخته کمی از زمین ارتفاع گیرد تا انحشتتان و 
کف دست ورزشکار زمان شنا به زمین فشرده 
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نشود. پهلوان دستها روی تخته با فاصله از یکدیگر و پاها تا حد ممکن گشاد 
از هم چهار ستون روی زمین می آید و بدن را بالا و به عقب و پائین و رو 
به جلو به حرکت در می آورند و این را شنای کرسی گویند و شمارش 
اغلب به وسیله میاندار در حالی که پهلوانان دسنه جمعی هم آهنگ و 
یکنواخت شنا می روند انجام می گیرد و شمارش آنها نی مخضوض.ه 
اسکلت کاملا مدهبی و مخصوصا علوی 


معمولاً قبل ازش نا سنگ می گیرند که به تفاوت از وزن کم تا زیاد دارد و 
اغلت: هر یک غدهانهاسین 40 تام کیلوفنن دارده شمارشن. ان همانتد 
شنا زمینه مذهبی دارد اما معمول است که چون به پنجاه برسد مجدد از 
پنجاه به یک برگردند و مجموعه سنگ گرفتن اگر به 117 رسید باید از یک 
شروع نمایند (شمارش سنگ گرفتن بوسیله مرشد انجام نمی گیرد چون 
سنگ گرفتن ورزش تکی و یک نفری است نه دسته جمعی). 


مرسوم است پس از دویست شنای کرسی مرشد و زن ضرب را عوض 
کرده اهسته می خواند و متناسب با وزن اواز ورزشکاران رو به تخته شنا 
بالا پائین بروند ولی ناگهان ضربه های پرشور و بال انقطاع مرشد شروع 
می شود و ورزشکاران به شنای دو شلاقه رفتن مشغول می شوند و 
ورزشکاران به شنای دو شلاقه رفتن مشغول می شوند و در اخر به شنای 
پیج می پردازند که مرتب روی شانه ها به توالی روی تخته پائین می اید و 
بالا می رود (مجموعه شناها اغلب به هزار می رسد و انها که قدرت ندارند 
یک در میان می روند یا زانوان را به زمین نهاده هماهنگ دیگران سر تکان 
می دهند). 


شنا در تقویت تمام ماهیچه ها بدن به ویژه عضلات سر شانه ها و بازوها 
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نام خدا در آن است و با هر نامی که می برد پهلوانان به شنا می رفتند و 
در نات موشدها بعدییر می کفتدبا االلم واحمالا در عضی مر سا نها 
هنوز مرسوم است). 


میل که از چوبهای سختی چون نارون گردو, زبان گنجشک, فوفل, ارژن و 
یا کیکوم ساخته می شد استوانه ای شکل با بدنه ای جسیم و دسته ای 
کوتاه می باشد و از ده کیلو تا و وزن دارند 
میلها را در کتف می چرخانند از اول که مرشد می خواند اوای مخصوص 
دارد و میل گرفتن را گور گه (فتخ اولو ضم ثانی و کسر آخر) گویند بعد 
آهنگ مرشد عوض شده چکشی میل قیل کوافته فی تتهد ون آخر یه میل با ی 
می پردازند. میل گرفتن چکشی سریع است ودائم رو به صدای بیشتر و 
شور 7 و حدود ربع ساعت میل گرفتن گور 0 


طرز ایستادن در گود زورخانه این گونه است که میاندار رو به مرشد 
وسط می ایستد و آن که پیش کسوت است در کنار دیوار گود و همین 
ور ین پیت رهق سا بفه: زیر دست بکودیکن فی: آینسته با اخه ولی احر 
بکن از پهلوانان سید اولاد حضرت زهرا| باشد به جای اولین نفر پشت به 
مرشد قرارش می دهند. 


بکین: ویک از آداب زورخانه چرخیدن که از ورزشکار مبتدی شروع و به 


پیش کسوت ختم می گردد. 
آنکه می خواهد بچرخد از میاندار رخضست می طلبد و به وسط گود قدم 


می گذارد ابتدا چهار قدم به راست می نهد و ناگهان با طماأنینه شروع به 
چرخیدن می کند صدای مرشد نیز آرام 


2 02 


و متوالی و متناسب است دستهای چرخنده به موازات شانه درد و طرف 
بدن کشیده نگه داشته و پای چپ پایه و پای راست وسیله حرکت کردن 
است و با هر پا به زمین زدن بدن را روی پای چپ می چرخاند و به تدریج 
سرعت می گیرد تا انجا که دستها تشخیص داده نمی شود و شخص چون 
تیری به نظر می رسد. 


همینطور یکی که رتبه بالاتری دارد وارد می شود و اگر دو نفر با هم وسط 
کی روم تیان ار ی اه اس سم 
دارد و حرکت می کند. 


در پایان چرخیدن صدای مرشد آهنگ دیگری دارد چرخنده سه چرخ می زند 
و یکی می پرد و آن که در چرخیدن شیرین کاری کرد برایش زنگ می زنند 
و آن که سابقه دارد جهنش صلوات می فرستند. 

پای زدن نیز در زورخانه معمول است همین که آخر از همه جچرخیدن 
میاندار تمام شد شروع به پا زدن می کند و همه به او تأسی می نمایند. 


قتهها دت آخر. که شرعت ی پیزد‌هانند کسی اشت. که برای ده سر کت 
پارا بلند می کند ولی به جای اول می نهند و چهار نوع پازدن وجود دارد. 


پای زدن که تمام شد کباده می گیرند همه پهلوانان دور گود مرتب در حال 


استراحت می ایستند. 

کباده کمان آهنین و جسمی است که مشابه کمان تیراندازی می سازند و 
به جای زه آن زنجیری با حلقه های درشت به دو سر کمان می اویزند که 
در وسطش جای دستی امکان دارد. 


کباده ها را کنار گود می گذارند هر کس به فرا خور وضعش 
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آنها بر می دارد زنجیر در دست چپ و تنه در دست راست بالای سر می 
برند ابتدا با ضرب مرشد آن را در بالای سر می تکانند و سپس از روی 
شانه چپ به روی شانه راست به حرکت در می آورند چون یک دست 
افقی است دیگر بالای سر زاویه می شود و همین طور اين عمل تکرار و 
نوسان داده می شود. 


اگر پیش کسوتها کباده بگیرند مرشد می شمارد و در غیر این صورت 
اشعار حماسی می خواند. برخی در آخر کباده ر به گردن انداخته می 
چرخند تا آنجا که کباده اندک اندک از بدنش پائین آنذه به مچ می رسد در 
اين حال آن را برداشته به کمر انداخته آن چنان می چرخند که دوباره به 
رون بر ند 


کشتی در آخر انجام می گیرد و قبل و بعد از کشتی مراسم دعا که جنبه 
مذهبی و تبلیغات مذهبی دارد انجام می گیرد و گاهی فقط قبل یا بعد از 
آن. دعا کردم می. شود و یس از. آن. فراسم. مشتت مال معمول: و. کار 
زورخانه پایان می يابد. 


شلوارهای چرمین که تا پائین زانو می رسد بود همه شلوارها کلدوزی شده 
و حقه دوزی و حاشیه دوزی دارد و چون به زانو می رسد به قدرت کاسه 
ای برجسته می باشد. 


مذهبی چون به نام امام وقت حضرت ولی عصر ارواحنا فداء می رسند 
گفته شود زیاد باد دين نبی یعنی بعد از امام دوازدهم امامی نیست و دین 
اسلام پایان دهنده دینهاست. (1) 


1 امیان از زیم ورزش باستانی ایران (زورخانه) به قلم آقای حسین 
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سرگذشت المپیک 


اطا 


در کتابها می نویسند که هدف اینذه |[ المییک در پونان قدیم همانا رسیدن 
به کمال صفات عالیه و مقدس انسانی بوده است و هر کس به هر عنوان 
در جشنهای المپیک شرکت می کرد تحت حمایت امیر راهنمای بازیها قرار 
می گرفت. جشن برپا می شد و ورزشها در کنار معبد خدای بزرگ (زئوس) 
گوبا مذهب و فرهنگ وا به ظقم هی. افتخت. تا ان روزگار که تتود وسیوس 
اهر اظهت رفم 340 * و9 ند ار میلار )در سا 94 آن را تجریم کرد 
بازیها و جشنهای المپیک تعطیل شد تا در قرن 19 سربازان فرانسوی و 
آلمانی با راهنمائی باستان شناسانی چند در کوهها المپیا حفاریها کردند و از 
کشنه. نف جاع ماندم انخه در ان اسان بق تام آلفیک خی کت رده 
برداری نمودند. 


1200 سال در یونان باستان بازیهای المییک معمول ف. رد ند و شروع آن 
بین سالها 1253 تا 884 قبل از میلاد بود. 


کلمه المپیا و المپیس نام محراب و پناهگاه مقدسی است که خدایان 
پلوپو نیز در کشور یونان سی کیلو متری ساحل بندر کاتاکونو در محل 
تلاقی دو زورخانه در قلب منطقه الیس واقع شده است (رودخانه های 
الفئوس و کلادیسو در مغرب و جنوب میدان) هراکلس که او را پسرزئوس 
می دانستند در انجا 


1- اقتباس بیشتر از کتاب تاریخ المپیک عهد باستان و دوره کنونی تألیف 
اقایان عبدالله نادری و اسماعیل کدخدازاده. 
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دیوار و ساختمانهای ژر گ و کاخهای مجلل ساخت و به افتخار پیروزیش در 
تک از نها خی پم نام النمیا ربا ساخت هر جهار شال یک مرنبه: ان 
را تکرار نمود و جوانان و نیرومندان برای جلب خشنودی خدابان خود انواع 
هنرنمائی در انجا می نمودند. 


در آنجا علاوه بر این که زاران مجسمه از خدا وجود داشت در معبد هر خدا 
هزاران نشانه پیروزی قهرمانان یافت می شد و پلی نی مورخ باستان 


تعداد مجسمه خدایان را سه هزار نوشته است. 


در آنجا مقبره ی زتوس به نام این و مجسمه مادر خدایان به نام 
فیداس که کوه پیکر بود و کاخ پریتانیوم که پس از مسابقه در آن غذا می 
خوردند و تالار بزرگ بلوتریون 6۲0۲] باه ال80 که قوانین بازیها در آنجا 
مورد بحث و حل و فصل قرار می گرفت از جمله ساختمانهای معروف 
المییا می باشد ساختمان معروف اکسدرا ۶۰۵0۲2 که از طرف 
شب مد ارزان و سخنرانان یونان ساخته شده بود بسیار مجلل بود و خارج 
از دیواری که نام برده شد استادیوم اسب دوانی و راه یمائی و تثاتر و 
یمتا ربوم نا شدم نود که از سنال, 187 1881.16 بتوسمله. آرنست 


کورتیوس آلمانی کشف گردید و گرچه دو زلزله آنها را زیر و رو کرده و 
ویران ساخته بود. 


ی 
روم و بهانه مقام قهرمانی (پرفشیونلیزم) و خشمگین شدن تنودوسیوس 
آمپراطور روم بود (معلوم می شود در آن روزگار هم گاهی از هدف ایده 
آل المپیک که رسیدن به کمال 
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و فضیلت بوده دود می شده اند). 


علت برگزاری جشن های نخستنی المییک به خاطر بزرگداشت پیروزی 
زئوس بر کرونوس بود که بر سر تصاحب زمینی با یکدیگر دعوا داشتند و 
بالاخره زتوس پیروز گردید (افسانه های اصطبل شوتی و به شاهی رسیدن 
یا رشوه دادن و عرابه شاه را خراب کردن و دختر شاه را تصاحب کردن و 
هر دو به شاهی رسید و و المپیک برگزار کردن نیز وجود دارد). 


هی هی کر 
برای احترام به مردگان خود در پایان هر چهار سال جشنی برپا می نمودند 
و جشنها را المپیاد می نامیدند و در آن رژه می رفتند مسابقه ورزشی و 
شعری و موسیقی می دادند و عقیده داشتند هر چه جشن بهتر برگزار شود 
و از مردکان. بیشتر تجلیل شنود فردکان دز سر نوشت. آنها بهتر دخالت می 
کنند از این قرار ورزشهای نخستین المییک , به خاطر مذهب هرد کان بوده 


۱ ت‌. 


بزرگان و سلاطین جهان روز بازیهای المپیک را مشوق بودند و حتی یک 
بشقابی 1 ان عکهد باستان که بدست امده و بر ان قوانین ورزشهای 
المییک نگاشته شده و امضای پادشاهی نظیر پادشاهان اسپارت. پیزا و 
تتر مین هفدنن: الیش دی آن تبهوم است:- طر‌فداری. آنها را از بازماق 
المپیک تاکید می نماید. 


مسابقات دو ابتدائی ترین مسابقات المییک بود که هر کس خود را زودنر 
به قربانی می رساند با آتنتتوا: که هن دیرف داشت آن را آنش می زد و 
افتخا ر گشایش جشن برای کسی بود که زودتر از همه قوبا مت ا هت 
گرفت به همین نحو دوندگانی به اندازه یک استادیون 
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(که امروز استادیوم ورزشی از آن گرفته شده ولی استادیون محل ورزش 
و مسابقه دو بود و برا؛ بر 27/192 متر) می دویدند و به طرف خیابان می 
آمدند و مجدد بر می گشتند گویا برای اطاعت و احترام می آمدند و مجدد 
برگشته گویا برای اطاعت و احترام می آمدند و به علامت رساندن فرمان 
خدایان به همه کشور بر می کشتند بعد مسابقات دو 0 - 1500 - 
0 - 5000 متر معمول شد که دوره های 14 - 15 المپیاد صورت 
گرفت) سپس ورزشهائی که جنبه سربازی آن قوی بود چون پرش, پرتاب 
دیسک؛ پرتاب نبیزه و کشتی در هیجدهمین دفزمهآن اه فت ری 3و 
بیست و سومین دوره رواج یافت و در المپیاد بسیت و پنجم مسابقه عرابه 
رانی و در سی و سوم اسب دوانی معمول گشت و در قرن پنجم پیش از 
میلاد بازیهای المییک به منتهای عظمت رسید و یک جشن مذهبی بزرگ 
مربوط به سراسر کشور محسوب گردید. 


ابتدا جارچیان در اطراف کشور برگزاری جشن را اعلام می داشتند. 
ورزشکاران حاضر می شدند در روز جشن همه در برابر مجسمه زئوس 
سو گند یاد می کردند قوانین و مقررات المییک را رعایت کنند و مرتکب 
خلافی نشوند داوران نیز همانجا سوگند یاد می کردند حق کشی ننمایند و 
بی نظیر باشند سپس به دعا و نیایش می پرداختند بعد همه رژه می رفتند 
روز اول مسابقه بین خردسالان بود و روز سوم بین جوانان انجام می 
گرفت روز پنجم امور مذهبی و روز ششم که پایان مسابقات محسوب می 
گردید روحانیون و داوران بر جایگاههای افتخار می نشستند و نام قهرمانان 
را به اطلاع عموم می رساندند و آنها را جایزه و پاداش می دادند و جایز 
عبارت از تاجی بود از شاخ و برگ درخت زیتون که در پشت معبد زئوس 
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روئیده مخصوص این کار بود. 


هنرپیشگان که استادان حجاری و موسیقی و آواز و سخنرانی بودند همه در 
انجا مسابقه می دادند و هر کس در سه نوبت در المپیاد پیروز می گشت 


تصویرش روی ستونهای معبد زئوس حک می گردید و تا زمانی که جشنهای 
المییک جنبه مذهبی داشت مرتب به رونق و عظمتش افزوده شد و از آن 
روز که وسیله رقابت و کسب درآمد گردید ارزش خود را از دست داد. (1) 


نخستین المپیک در سال 776 واقع شد و المپیک آینده یعنی در سال 1972 
سیصد و سیزدهمین المپیک خواهد بود. 


در روی تیه های شمالی استادیوم مرمر به شکل دلیذیری ساخته شده بود 
و دو طرف جای نشستن شصت هزار تماشاچی را داشت و طول میدان 
7 متر و عرضش 5/29 متر بود جای نشستن نیمکت های رو باز بود و 
جز شرکت کنندگان و داوران و علام کنندکان کسی حق ورود به میان 
استادیوم را نداشت زنان حق شرکت نداشتند و حتی اکُر برای تماشا می 
امدند اعدام می شدند. 


میدان اسب دوانی و سواری از تشگ مرمر بود و 906 یارد در 4105 یارد 
بود. 


ورزشکارانی که در المییک های باستان شرکت می کردند حق خورد 


مشروبات الکلی و آشامیدنیهای سرد را نداشتند خوراک آنها پس از صرف 
چاشت که نان و آب آنگوز بود پس از تمرین های زیاد به شامگاه می رسید 


و شامل مواد مفصلی بود که در اوائل سبزی و میوه و مقادیر زیادی پنیر 
بود و بعد گوشت و ماهی در 


1ص 25 کنات ارت المبیی ماد فیل: 
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برنامه وارد شد لباسشان اختیاری بود و اغلب فقط پارچه ای برای 
عورت داشتند. هزینه جشن ها همت عالی بود یعنی از طرف اجتماعاتی که 
آنها را به عنوان قهرمانان المپیک برمی گزیدند پرداخت می گردید. المپیا 
پس از گذشت سال تحریم (394) طولی نکشید مورد عاخت »و نار پوند ها 
قرار گرفت و مظاهر تمدن ورزشی و تمام لوازمش به یغما رفت و سپس 
رومیها نف ان جا خمله: بویند. و بالاخرم. دوه زار له بزرک .مسر رودخانه:.های 
الفیوس و کلادیوس را تغییر داد و سبزی و زیبائی المپیا از بین رفت و شهر 
المپیا در زیر 25 پاشند و لجن دفن گردید. 


المپیک از 776 شروع و در 394 تحریم و در 1896 میلادی تجدید گردید و 
در اين میان با کوشش یی نفر یونانی به نام زایاس در سالهای 1859 - 
0 دو المییک برقرار کزدید که دومی. آن باثروت به جای مانده زاپاس 
طبق وصیتش برگزار شد. ولی فقر مالی و عدم توجه جهانیان به آن و 
تذاشکه قح بهدیر کر ای تیب کشت ۱ کر دید 


کوبر تن آمد و المپیک پایه گزاری شد وی اولین رئیس کمیته بین المللی 
المپیک است یعنی از سال 1896 تا 1925. 


بارون پیر دو کوبرتن در اول ژانویه 1863 در پاریس متولد شد و دوم 
سیتامبر 1937 از دنیا رفت. ابتدا در ارتش بود مطالعه ادبیات و تاریخ می 
کرد در سال 1789 به تجدید عظمت بازیهای المییک فکر می کرد و چهار 
سال در امریکا و انگلستان و فرانسه تبنم دق می که و در پنجم نوامبر 
1993 در دانشگاه سوربن پاریسضمن 
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سخنرانی احیاء بازیهای المپیک را اعلام نمد و در 1894 کنگره ورزشی 
درباره هدف مقصود در دانشگاه مذکور تشکیل داد که نماینده پانزده کشور 
در آن شرکت داشت و هشت روز طول کشید و در ژوئن 1895 با اکثریت 
تام تصمیم به تجدید و احیاء بازیهای المپیک گرفته که چهار سال یک بار در 
کشورهای مختلف جهان قهرمانان سراسر گیتی در یک جا جمع شوند و 
کمیته جهانی المپیک برای تمارک و نامر انش مایم مات باد شده 
لازم است تشکیل گرد و در سال 1896 کشور یونان در ازتتا دیوم آتن 
جشن بازیهای المپیک را گرفت. 


سوگندنامه و تشریفات بازیها را کوبر تن وضع کرد در سال 1925 ریاست 
افتخاری بازیهای المییی رسما بوی داده شده و نیز شهر لوزان سوئیس را 


فد الیی تاه ات مود ار و قاری استاه ارفا اعسکا اها: 
استرالیا و مفهوم نو در نو بودتش دست اتحاد و دوستی میان ساکنین یدج 
قاره و رنگهای انتخاب شده حلقه ها آن چنان است که هر پرچمی در جهان 
خدافل یی ریکتان انما را دا رانشت: 


سه کلمه وبا - وبا ] لظر - 5لا[۳0۲۲ که اغلب زیر حلقه ها نوشته می شود 
یعنی : تندتر - بالاتر - قویتر. حلقه ها بر پرچم سفیدی که نشانی از صلح 
است در حالی که سه حلقه در ردیف بالا و دو حلقه در ردیف پائین است 
تفن مه شود و رنکها آز ختب به سر است»عبار نصا ای رن تیاه 
سبز 
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پرچم المپیک در دوره تجدید برای اولین مرتبه با مشخصات یاد شده از 
حلفه‌ها و ماو ... در 1920 به اهتراز درآمد. 


سوگند نامه المییک چنین است : ما سوگند یاد می کنیم در بازیهای المپیک 
نظم و مقررات را رعایت کرده و با روان صادق که خاص ورزشکاران 
است برای نگهداری حیثیت کشور خویش و صیانت و شرافت ورزش از 
صمیم قلب کوشش نمائیم. 


آتتن المپیک : بنابر نوشته ها و نقاشی های روی گلدانهائی که از یونان 
بدست آمده چنین حدس می زنند شخصی به نام اوی تی شی داس در نبرد 
وحشتناک 479 قبل از میلاد زنده ماند و به شکرانه ان انش مقدس را از 
ی ای ای ی 
رساند و در جشنهائی که یراق مرد مان پر داهن شنم آ تن را 
دست به دست می گردانده اند. 


در اینجا باید از آتشی که مورد پرستش و علاقه ایرانیان قدیم بود نام برد 
زیرا عقیده داشتند آتش است که ظلمت و تاریکی منسوب به اهریمن را 
روشنائی اهور| مزدائی می بخشد و آنش نیز به دست هوشنگ شاه ایران 
کش ند ون تایستان: ۱۱43 که اش المیاد ار اشآندمی کذشت ار 
احتراماتی که ایرانیان به آتش می گذاشتند یاد شد و از کشف آتش توسط 
آنان یادآوری گردید. 


دومین رئیس کمیته بین المللی المپیک از سال 1924 تا 1942 هانری دو 
بایه لاتور بلژیکی متولد 1976 و سومین زیگفزید آدسترم سوئدی از سال 
56 تا 1952 متولد 18700 و چهارمین اوری برنداج امریکاتی است که 
از 1952 تا 
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نخستین المپیک (1896) در آتن تشکیل شد و به ترتیب در پاریس - سنت 
وئی - لندن - استکهلم - انتورپ - پاریس - امستردام - لوس انجلس - برلن 
- لدن - هلسینکی - ملبورن - رم - توکیو - هر چهار سال یک مرتبه تشکیل 
گردید و در سال آینده در مونیخ خواهد بود. 


در آتن پادشاه یونان آن را افتتاح کرد پنجاه هزار تماشاچی تهیه جا کرده 
بودند شصت هزار شرکت کردند 13 کشور و 285 نفر مسابقه دهنده و 
تنها مردان بودند و در ده ورزش و چهل رشته فعالیت شد, امریکا - پونان - 
آلمان ی ی ی اد توس - مجارستان - دانمارکی - 
سوئیس به ترتیب 11 - 9 - 5/6 - 5 - 5/2 - 2-2-2 - 1- 1 مدال طلا 


بردست اوردند. 


در پاریس : به وضع نامرتبی مدت چهار ماه بازیها طول کشید و هنوز تا دو 
سال بسیاری به اخذ مدال نائل نگردیدند کشورهای فرانسه - امریکا - 
انگلستان - سوئیس - آلمان - بلژیک - استرالیا - هلند - دانمارک - کانادا - 
کوبا - مجارستان به ترتیب 28 - 22 - 14 - 7 - 5 -3 -3 - 1-1-2-2 - 
1 مدال طلا گرفتند. 


سومین المییک در سنت لوتّی: بسیار از قهرمانان اروپا حاضر به رفتن 
شنت لوتی: اخریکا شنز افعه»ممم این المپیک ندادن ملا طلا به فدلوزیز 
برنده مسابقه دوی مارتون بود که با ماشین تازه اختراع شده بسیاری از 
مسافت را طی کرده بود و بعد فهمیدند و ملت های امریکا - کوبا - آلمان - 
کانادا هرید وان انز اند یاو زب که و مرت رز رل اختیار به 


ترتیب برنده بودند. 
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لندن: ادوارد هفتم پادشاه انگلستان آن را گشود ورزشکاران هیجده ملت 
شرکت داشتند جهل هزار تماشاچی بود باز هم نفر اول دوی ماراتون به 
علت تقلب از گرفتن مدال طلا محروم ماند انگلستان - امریکا - یونان - 
فر انسه - کانادا - آلمان - سوئیس - ایتالیا - نروژ - استرالیا - دانمارک - 
فنلاند - شوروی - افریقای جنوبی به ترتیب 56 - 22 - 8 - 5 - 3 - 3 - 2 - 
1-2 - 1- 1- 1 - 1 مدال داشتند. 


استکهلم: سه هزار نفر که 7 نفرش زن بودند شرکت داشتند. گوستاو 
بنجم بادشاه سود آن.را کشنود. 


در اين بازی هم از شخصی که خود مراجعه و اعتراف کرد مدالش را پس 
گرفتند کسور ها وید -امنکا د اصلفان + فا هب فراشته - آلمان - 
شرت آفرا ی خونی انار *ارتان اقلا ساس‌الا مطریی ‏ 
تامانی نان هر 2 و9 10 دوه و 4 و وه 
1-2-2-3 - 1 مدال دریافت کردند. 


اتتفرنیه: البزسم بادشاه بلژیک ان را برای نخستین بار (1920) پرچم 
المپیک با پنج حلقه و رنگهای گفته شده به اهتزاز در آمد و برای اولین 
مرتبه سوگند نامه قرائت گردید استادیوم با عجله ساخته شده بود جای 
سی هزار نفر تماشاچی داشت وضع طوری بود که بارانهای شدید مزاجم 
مسابقات دومیدانی کردید. از المان و اطریشی دعوت شرکت در 
مسابقات نشده بود دو هزار ورزشکار که 60 نفرش زن بودند در 22 رشته 
از 29 کشور شرکت کردند. 
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اه ی ی الا سا مت نا 
- دانمارک - هلند - افریقای جنوبی - سوئیس - برزیل - استونی به ترتیب 
1 - 19 - 15 - 14 - 14 - 13 - 10 - 8 - 3 - 3 - 3 - 1-1-2-3 مدال 


دا شستند. 


ی قزر کار از 4 کصون 2۳ 179 نفر زن بود شرکت داشت 
بونان آولین کشوق که در آن بازیهای با 
در آن مشغول بودند و هلند که المپیک بعدی در آن تشکیل می گردید . با 
هم از آلمان و اطریش دعوت نشده بود. 


امریکا - فنلاند - فرانسه - انگلستان - نروز - ایتالیا - سوئیس - سوئد - 
پلژیک - هلند - استرالیا - اطریش - دانمارک - هنگری - یوگسلاوی - 
ره - کانادا| - چک اسواکی استونی ِ افریقای جنوبی - اورگوئه به 
ترتیب 46 - 17 - 13 - 10 - 9 - 8 - 8 - 5 - 4 - 3-4 - 2- 1-2-2-2 
را با مرا موم 


آمستردام : 3015 ورزشکار که 290 نفرش زن بودنر از 46 کشور در 
چهارده رشته به مسابقه پرداختند ولیعهد هلند آن ر گشود برای الوین 
مرتبه مشعل المپیک را از کوه المپیک از کشورهای یوگسلاوی - اطریش - 
آلمان - بلژیک عبور داده به هلند آوردند و برای نخستین دفعه مسابقات دو 
میدانی بانوان در المپیک انجام یافت. کشورهای : امریکا - فنلاند - آلمان - 
سوئد - فرانسه - ایتالیا - سوئیس - نروژ - هلند - کانادا - مجارستان - 
آرژانتین - دانمارک - انگلستان - چکسلواکی - مصر - استونی - 
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زاین - اطریش - استرالیا - هندوستان - ایرلند - زلاند جدید - لهستان - 
افریقای جلوبی - اسیانیا - اوروگوئه 2 یوگسلاوی به ترتیب : 24 - 5/9 5 
5/9 - 9 - 7-7-7 5/6 - 3-4-5-6 -5/1-2-2-2-2-3-3- 
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 مدل داشتند. 


لس آنجلس : معاون رئیس جمهور بازیها را گشود. صد هزار تماشاگر 
بودند. غذا مطابق میل هر کشور تهیه می شد. امریکا - ایتالیا - فرانسه - 
موی را ها نوتسا رشان > الشسان هراس 2 اس رالناه یادا 
المان - نروژ - اطریش - هلند - ایرلند - لهستان - افریقای جنوبی - چک 
الوا که ان هت 12۶4 0 رس وت لت ود 
3 3 3 -3 -2- 2-2-2-2 1-1 مدال داشتند. 


قهرمانان و نام شهرهای المان بر هر یک دیده می شد شکل مجموع دهکده 
نقشه المان بود و سالن غذا خوری شبیه نقشه برلین. 


8 ورزشکار از 51 کشور شرکت داشتند که 337 زن بود. در هر منزل 
113 اطاق بود با دو خدمتگزار و استادیوم که جای یک صد و و ده هزار نفر 
را داشت و بیش از گنجایش تماشاچی آمتشد بود برای نخستین بار برجم 
ایران برای شرکت در المپیک در دهکده به اهتزاز درآمد. 


جس اونس سیاه پوست آمریکائی چهار مدال طلا (دوی 100 متر - 200 
متر - 400 متر - پرش طول) بدست اورد ولی هیتلر که 
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بازی را افتتاح کرده بود حاضر نشد با وی که سیاهپوست است دست دهد. 
در اینجا یاداوری از دو مطلب لازم است یکی نظر یکسان اسلام به سفید, و 
سیاه و سرخ و زرد و امتیاز قائل شدن به مرتبه تقوی وان اکرمکم عند الله 
اتقیکم تس ارات ۱ که هن کسن تقوای بیشتری داره کراهي تن استت و 
و نماند مردان قبیله خود را ققد یا شاد خی فا 
که 
سفید قریشی غیر متقی برتر است. 


مطلب دیگر اگر زیاد نبرده باشید گفتم مردی با دست پر از پینه به نبی 
گرامی نزدیک شد حضرت دستش را در دست گرفتند که بفشارند گوبا 
قطعه ای از چوب در دستشان قرار گرفت به مردم فرمودند: آیا می دانید 
چه دستی نزد خدا محترمتر است یک عده تصور کردند دست جبرائیل 
ترخی دنت حضرات. ابر اهیم.و بارم: ای دنت یب تبی: گراهی: داست آن:مرد 
را بلند کرد و فرمود این دست که از رنج و زحمت کار مشروع به این 
صورت درآمده نزد خدا بهترین دستهاست و خم شدند و بر دستش بوسه 
زدند و کجاست آن پیشوای کارگران که بر دست کارگری بوسه زده باشد 
مگرهیتلری زنده شود و از اینکه با دست هنرمند و ارزنده جس اونس 
دست نداده پشیمان شده باشد وای کار را بکند! ولی اگر همین جس 
اونس کارگر بود هیتلر برای صدمین مرتبه هم زنده می شد چه می کرد؟ 


در این المییک (1936) که هنوز به شکوه و عظمت آن المپیکی بر پا نشده 
کشهرهای ‏ السان دیکات اسالا هکره 
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زاین - سوئد - فنلاند - فرانسه - هلند - انگلستان - اطریش - سوئیس - 
کدی سای رش ا توت مان اتیب رود نما ری < 
مصیر: - هندوستان - ترکیه - مکزیکو - زلاند حجدید - لات ویا ِ افریقای جنوبی 
- یوگسلاوی - بلژیک - فیلیپین - برزیل - استرالیا - یونان - پرتغال - رومانی 
- شیلی - به ترتیب 75/628 - 31 451 -3213 164 - 2215 152 -2213 
1 -111 146 - 41 145 - 21 134 - 65 128 - 111 108 - 112 63 
- 79 - 2213 63 - 111 58 - 53 - 39 - 38 - 34 - 33 - 14 - 14 - 12 - 
10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 6-7 - 31 5 - 5-5 - 5 - 3 امتیاز داشتند. 


تا سال 1847 به علت جنگ بین الملل دوم المپیک برگزار نشد. لندن : 
1949 تشکیل شد 59 کشنوز با یدج هزار ور زشکار شرکت داشتند زرز 
تم بادشاه انکلتشان: آن .را نید در و13 رسته از 17 ورزش بازیها 
شروع امتیازات و مدالها به ترتیب چنین بود. 


امریکا - سود - فرانسه - مجارستان - ایتالیا - انگلستان - فنلاند - سوئّیس 
هار که هاتوه ات ابا ند کیس شکس وا نی عتر و ان اس نیا رک : 
اظرشش افرهای: ی کرک فضو > کانادا جاماتیکا یو کبلا وی 
کره - اوروگوثه - اسپانیا - لهستان - ایران - پاناما - پرو - هندوستان - 
برزیل - پرتغال - 
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سیلان - کوبا - تری نیداد - پرتوریکو - لبنان - پاکستان - ایرلند - فیلیپین - 

شیلی - یونان - افغانستان - برمودا| - گینه - انگلیس - برمه - چین - کلمبیا - 

ایسلند - عراق - لیشتن - اشتین - لوکزامبو رگ - مالنا - موناکو - زلاند جدید 
پور - سوریه - و نزوئلا. 


هلستکی 1952 : امریکا - شوروی - مجارستان - سوئد - آلمان - ایتالیا - 
فنلاند - فرانسه - سوئیس - چکسلواکی - استرالیا - انگلستان - ژاپن - 
افریقای جنوبی - ایران ِ دانمارک ِ نروژ - جامائیکا - هلند - ارژانتین 5 
بلژیی - لهستان - رومانی - ترکیه - کانادا - یوگسلاوی - برزیل - زلاند جدید 
- هندوستان - لوکزامبورک - شیلی - اطریش - لبنان - تری نیداد - اروگوثه 
- ایرلند - مکزیک - اسپانیا - کره - مصر - پرتغال - ونزوئلا - بلغارستان به 


ترتیب امتیازانی داشتند. 


و ورن شور وی آهمیکا < ارالیا > اسان تس المان ‏ اتالیا ج 

انکسانت هر ان ‏ فا حت مرا نم وه مر انعر کید 

کانادا - چکسلواکی - ایران - بلغارستان - ایرلند - دانمارک - شیلی - 

افریقای جنوبی - نروژ - یوگسلاوی - زلاند جدید - مکزیک دا آرژانتین 
- کره ِ اطریش - برزیل - هندوستان ایسلند - پاکستان و . 


0 رم ز 2 - امریکا - آلمان - ایتالیا - استرالیا - مجارستان - 
لهستان - انگلستا - زاین - رومانی - ترکیه - چکسلواکی - بلفارستان - 
دانمارک - سود - سویس - فنلاند - فرانسه - بلژیک - ایران و ... 
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04 وک زو رو ع هگا الفانه نع الا افشان ت مار سان 
و ... 


8 آخرین المپیکی بود که انجام شده و لذا اسامی تمام برندگان را به 
ترتیب با ذکر تعداد مدالهائی که گفته اند (مجموع مدالهای طلا و نقره و 
برنز) می نویسم : امریکا - شوروی - مجارستان - المان شرقی - المان 
غربی - ژاپن - لهستان - ایتالیا - رومانی - چکسلواکی - انگلیس - کنیا - 
مکزیک - بلغارستان - پیوگسلاوی دانمارک - هلند - ایران - کوبا - سوئّیس 
سود 3 اطریش - مغفولستان - فنلاند - کانادا - برزیل - ترکیه اتیوپی 9 
نروژ - تونس - بلژیک - کره جنوبی - اوگاندا - آرژانتین - پاکستان - ونزوئلا - 
پامائیکا - کامرون - چین ملی - هندوستان تعداد مدالها 106 - 92 - 33 - 
5 - 24 - 21 - 18 - 16 - 15 - 14 - 13 - 13- 8-8-9-9 -8- 5-7 
- 5 - 5 3-4-4-4 - 3 -3 - 2-2-2-2 - 2-2-2-2 و بقیه یک 
فال <اشته و اشامی کشور‌هاتی کم:شتر کت: کردم و قدال :تداشتند آوزدم 


نشد. 


الخییی:شال ابیدم: در مونته خواهد نوتم بزدیی به یی شال به ان مانده 
فرصت باقی است لذ| به جاست از امکانات مه یی کرارنن مختصری 
داده شود که چه چیزهائی از 3 حفتهشندم:ها را ور ان هه کانخها هند برد واخه 
کارهائی از انچه وعده داده اند انجام خواهند داد: 


26 اگوست 1972 با روشن شدن مشعل های المییک شروع بازی اعلام 


می گردد 16 روز طول می کشد قریب صد میلیون نفر از تلویزیون آن را 
تماشا می کنند زمین های ورزشی به وسعت 3 
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میلیون متر مکعب در 8/3 کیلومتری مونیخ ساخته می شود دریاچه های 
مصنوعی, تپه های مصنوعی و فضاهای سبز و ده کیلومتر جاده ساخته می 
کرت برای, باندم نوع: باق مواتل: .ه ابزاز آمادی فی. کرته فسفنتی. از 
استادیوم که 75 هزار منر مریع است به وسیله چادر نز کف پلاستیک 
پوشیده شده است استادیوم بزرگ جای 80 هزار تماشاچی دارد 12 مرد و 
زن ورزشکار 14 روز در اين دهکده المییک زندگی خواهد کرد 2995 
آیارتمان که 11715 تخت خواب دارد تزای مردان و 800 آپارتمان برای 
زنان و 900 آپارتمان یک اطاقه و دو اطاقه اضافی در بالای آنها تهیه دیده 
شده است. کافه رتوانر. مرکز اطلاعات. اطاق کنفرانس, مغازه های 
گوناگون. سرویسهای مختلف, مراکز بهداشتی مجهز, مرکز تفریحات سالم 
(تئاتر. سینما؛ تالار کنسرت و ..) کلوپ بین المللی مجهز به رادیو و 
تلویزیون و وسائل تبرجمه برای یدج زبان (الشانت: فرانسه, ار 
روسی, اسپانیولی) 80 اتوبوس 400 مینی بوس و صدها اتومبیل, سرویس 
هواییمائی محل غذاخوری برای 2700 نفر همه در قلمرو ساختمانست 39 
نوع غذا و سوپ و بقیه طبق دستور پزشک مربوطه با پیش بینی تهیه 
149920 کیلو گوشت خوک و گوسفند و38680 کیلو گوشت مرغ و 
0 کیلو گوشت ماهی 1/1 میلیون عدد تخم مرغ 260 هزار قالب کره 
0 لیتر آب پرتقال 64500 لیتر شیر غذا تهیه می گردد. 1109 
مدال طلا و نقره و برنز دستور تهیه داده شده است. 


قری 1 22 
باشگاه ورزشی 


)1( 


مقصوه ار ماشگای موی فان ورشگام. است. که جر انسگلم‌هسا 
ژیمناسیوم گفته می شود (3۷۲۳۵5۲۱)) که در اصل معنای مدرسه ای 
را می دهد که مخصوص تمرینهای بدنی است و اين یک پیشنهاد یونان 
باستان بود که برای پسران جوان پس از 18 سالگی منظور گردیده بود. 


شهرهای مهم یونان چه در خود یونان چه در متصرفات و مستعمرات آن 
حداقل یک ژیمناسیوم داشت اما در آتن سه ورزشگاه وجود داشت که به 
وسیله یک نفر و گاهی به وسیله عده بیشتری اداره می شد و بر تمرینهای 
و ها اس اس نیک رات 
اسب سواری, بازیهای مختلف با توپ و کشتی نظارت می نمودند. 


مسسات مذکور شامل قسمت های مختلفی بودند از جمله اطاقی داشتند 
که قهرمان قبل از ورزش در آن می رفتند و به خود پودر می زدند یا 
استحمام می کردند محلهائی که تماشاچیان می نشستند سالنهای خطابه 
که در آنها ادبیات و فلسفه مورد بحت قرار می گرفت جائی که مجسمه ها 
و تابلوهای نقاشی از الهه های گوناگون و قهرمانان قرار داشت (هزینه 
ورزشگاهها در برخی نقاط به وسیله مردم و در بعضی جاها توسط 
شهرداری محل تامین می شد). 


ژیمناسیوم یونان قدیم در دوره رنسانس و دوره جدید اثر 


1- امریکانا ج 13 ص 587. 
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خود را باقی گذارده حتی مند آنها نه کار من رود و تاففاتی از آن ومان مثلا 
کلمات آکادمی و لیسه که به ترتیب افلاطون و ارسطو 4 قرن قبل از میلاد 
بخ فحاتهاتی. عی. ففه: که بر ان نان ی تضوخند. آمخیر ورد 
استعمال دارد و کلمه ژیمناسیوم در مردم غیر انگلیسی زبان به مدرسه 
متسه (دیرسان اظای.می: شود و برد انجاتشفی زنانها رفس دی که 
در آن ورزش می شود. 


تاریخچه ژیمناستیک 


پیدایش ژیمناستیک به دوره های اولیه تاریخ روم و یونان می رسد و حتی 
مطالبی راجع به بوکس بازی و کشتی گیری در ایلیاد هومر نوشته شده 
است ولی در ابتدا انجام ژیمناستیک بیشتر حاکی از علاقه خود شخص بود 
و شامل مشت زنی و کشتی می شد اما بعدا ژیمناستیک مرتب و 
سیستماتیزه گردید و چهره شاخصی به خود گرفت که بیشتر به منظور 
تعلیم و تربیت به کار می رفت. افلاطون و ارسطو هر دو مربی این 
قسمت بودند و در اسپارت تا کید مخصوص می شد. که زن و مرد هر دو 
آن را به کار برند پرش با طناب: جستن. تمرینهای بدنی و کارهائی مانند 
دویدن» پارو زدن در ژیمناستیک به به کار می رفت. 


(متاسفانه آن قدر بی حال شده ایم که حتی حاضریم تاریخچه ورزشی را 


هم مانند سایر کارها هر چند جلوترها یا هم زمان يا بعدی ها در کشورمان 
تثبت و ضبط در کتابها بااشد چشم پوشی کنیم و تاریخچه ورزشی اماده 
شده و بررسی گردیده کشور دیگری را بپذیریم مثلا ميدانیم سالها قبل از 
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گفتم در ایران ورزشهائی بوده و حتی در دوره هخامنشیان استادی که 
درس می داده قبلا شاگردان را به راهییمایی وامی داشته و کشتی بسیاری 


آری بسیار جای تأسف است که اگر رو به مذهب می کنیم می بینیم کشف 
المطالب و کشف للایات قرآن ما را باید فلوگل آلمانی و ژول لابوم 
فرانسوی کشف کرده باشد بهترین بررسی زندگی امام حسین را کورت 
فیشلر المانی نموده باشد و ... و اگر رو به اقتصاد می کنیم چه ... و رو به 
سیاست چه ... و حتی راجع به ورزش هم دوست داریم اماده شده باشد و 
از ان به افتخار غرب بحث نمائیم ولی غرب هم اکنون حتی برای اینکه 
ادیان شرقی را منتسب به غرب کند در صدد پیدا کردن پیامبرهائی از زمان 


تا قرن 18 چند ورزش به خصوص ژیمناستیک به کار می رفت تا در اواخر 
قرن 18 یعنی در سال 1776 میلادی ژان برنارد برز دو ورزش را با برخی 
دستورات طبق روش خاص خودش در هم امیخت. پروس هم در اواخر قرن 


روش ژان در طول قرن 19 در همه جا منتشر شد به ویژه در انگلستان و 
سویس و پرتقال و دانمارک که شیوع یافت بعد سوئدیها در این رشته خیلی 
کار کردند بعد در سال 1861 موسسه ای در بوستن تاسیس یافت و 
شامل قسمت های تشریج. فیزیولوژی, بهداشت و ژیمناستیک بود و هدف 
ان حمایت و تربیت معلم و ورزش و ۳۳۱۷۷5۱6۵1 ۳0۲ ۱۱5۱۲۸۲6 ۱0۲۲۱۵۱ 
0 ۲0 
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نام أض بود. 


پس از اقدام به تاسیس مدرسه ای که تربیت معلم ورزش در آن بود به 
وسیله شخصی که خودش متخصص زیمناستیک بود به نام ۱۱0۱6۷ 2۲] 
۲ 6۱ ۸۱1 ژیمناستیک جزو برنامه درسی کالجی به نام ۲ 80۷/۶ 
که خودش معلم آن بود درآمد و سپس استاد ژیمناستیک دانشگاه یال 6 ۷۵۱ 
گردید و بعد به عنوان دانشیار ورزش دانشگاه ها وارد مشغول کار گردید و 
آنچه بیشتر از همه مورد علاقه اش بود ترمیم اعضای ناقص او بوسیله 
ورزشهای به خصوص بود که بنام ورزش ترمیمی نامیده می شد. 


(کسی که سرگذشت حسن صباح را خوانده باشد می بیند بر تمام 
پیروانش واجب گردانده بود در اطراف قلعه الموت هر روژ به ورزشهائی 
اراد +٩‏ سا اوع قزر نها از یی در زب که 
شده ۳ ولی همان که گفتم به عقیده مغز استعمارشدگان 7 


در نیمه قرن بیستم اغلب کالج ها و دبیرستانها چه خصوصی و چه عمومی 
و دبستانها برنامه ورزشی داشتند که تحت رهبری معلمین تعلیم دیده اداره 
می شد و حتی بعضی کالج ها دسته هائی تشکیل دادند که در مسابقات 


امروز ژیمناسیوم دو معنی دارد: 
1 - محلی که ورزشهای ژیمناستیک فن آن یاد داده می شود. 


2 - ساختمانی که دارای استخر شنا, محل ماساژ , جای شمشیر بازی, 
مکان کشتی باشد. 
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تفریحات سالم 


در جلد دوم مسافری داشتیم که سری به ادارات و موّسسات می زد و هر 
کدام را با دید اسلامی براورد می نمود کسانی که ان را مطالعه کرده اند 
لابد پیادشان هست که چون به وزارت خارجه رسید از آنجا که اطلاعاتی 
وزارت خانه بود (ايا دین و سیاست از یکدیگر جداست؟ و به قول نصارا 
تسس ات نامع حول ون ۰ 
وزارت جنگ رسید فقط مسئله ای را مطرح کرد که : ایا شمشیر باعثت 
پیشرفت اسلام شد؟ و قس علیهذا. 


الان هم چون مرد کتاب خبر از اندرون جگر و کلیه مکانهائی که به نام 
پردازد که بستگی به موسسات مذکور دارد و چندمربته به گوشش رسیده 


است ! 


دیده و شنیده شد همین که از روابط پسر و دختر پا مسئله قمار با ۹ نام 
گویند: بابا این مسئله ها حل شده است روابط دختر و پسر در دنیای 
متمدن حل شده است. قمار و سلس و ...مسئله اش نزد عقلا حل شده 
است و برای پاسخ بلکه برای پرسش باید بپرسم همین عقلا مسئله را حل 
کرده اند که کوره های ادم سوزی داشتند و هیروشمیا را انش زدند و 
خرمن های گندم کشورهای دوستشان 
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بدون شک هر قومی تشکیل شده از افراد خوب و بد, عاقل و غیرعاقل و 
چون اجتماع پیامبران در کشوری جمع نیستند هرچند پیشرفته و متمدن 
باشند سخن همان است که گفتم روابط انسان و طبیعت را غرور آمیز 
کرده اند و رابطه انسان را تیره از اين رو اگر برای انسانها غمخواری 
کردند باز هم به نظر تیرگی به آن. بنگرید بلکة احر خیلی خوشبنن هستید 
لااقل حدس تیرگی بزنید و اگر مرد معتقد و شیعه اثنی عشری هستید 
دستور حضرت هادی را به کار بندید که فرمود اگر در اجتماعی اکثریت با 
شکان تج حراض اس سوه ی تفا یی ای نی کر ری 
که اکثریت با بدان بود باید سوء ظن داشت تاخلافش ثابت گردد (اذا کان 
تفا ال فش ال مت الحم فصر ام اس با سا ی شام دی 
ی ره ال ار اه را اه یا 
حتی یری ذلک منه - نفثه المصدور صفحه143). 


از این قرار لطفا نفرمائید عقلا مسئله را حل کردند زیرا در میان هزاران 
کار علمی و پسندیده ممکن است فطرت بر عصیان بشر هم گل کند و 
0 


انیا «مسئله اش حل شده» اصطلاح غلط و به کلی عاری از حقیقت است 
و فقط برای کسانی زیبنده است این گونه کلمات را بر زبان آوردند که 
مستمر مغفزی شده اند حتی کسانی که به بردگی یا مستعمره اقتصادی 
افتاده اند باز هم در درجات بالاتری هستند و زیبنده نیست که اقرار کننده 
مستعمر مغزی هستند و وای بر ور 
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آن قوم بدبخت و بیچاره ای که مستعمره مغزی شده تا آنجا که جوانانش 
هنگام حرف زدن هم کلمات را شکسته و سیلاب دار ادا کنند و از 
استعمارگران تقلید نمایند. 


پر آذر شان یک تفر غارخن که می خواهد فارشی: خدف و ند..و با تامل .3 
کشیده صبحت می کند در جستجوی لفت است که پیدا کند و استعمال 
نماید در فکر صرف و نحو و دستور زبان است این که تقلید کنی دردی دوا 
نمی کند : تو تقلید از خوبیهایشان کن از تکنیکشان از عملشان و وای بر 
رال کی به تقصیر آن قوم زبون و سیاه روزی که مستعمره مغزی 
شود. 


اتکصمی کارا ی ول مد وا تم آنان‌زترای انس شا 
خشفن و اشکالی بحیه تدارد هار نان این اساطظهها رشت داد 
هرگز نمی گفتی مسئله حل شده است به بین شیره کشی و استعمال 
هروئین را هنوز آن ها بد می دانند و تو هم بد می دانی و اگر یک روز آن 
قدر شیره کش خانه فراوان شود که دولت . .. بگوید ما که زندان 
کردن مردانی که با مردان لواط می کردند چون صرفه اقتصادی نداشت 
برداشته شد امروز هم از بس شیره کش در زندان است کشور رو به 
ورشکستگی است و باید اين مسئله را حل کرد و شیره کشیدن را آزاد 
نمود بدون شک تو خواهی گفت مسئله شیره کشیدن حل شده است. 


این حلال مشکلها دينهم دنانیرهم و قبلتهم نساءهم هستند که نبی گرامی 
برای من و تو پیش بینی کردند و گفتند روزی بیاید که دین مردم پولشان 
باشد و قبله اشان زنانشان. هکم آمرهن بر انز قبله ادمی به راز و نیاز 
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نمی ایستد و با خدای خود صحبت نمی کند و التماس و عجز نمی نماید؟ ! 


مگر تو در امور زندگیت عقاید و گفته های زنت را کور کورانه و بدون دلیل 
اطاعت نمی کنی؟ فی المثل اگر گفت فرزندت را بدون دلیل پانسیون 
بگذاری یا تنها به مسافرت روانه کنی يا مینی ژوب بپوشانی منابعت نمی 
کنی پس تو در برابر قبله به راز و نیازی و به اطاعت و انقیاد. 


کر ۱ 
برای اقتصاد نیست؟ مگر ... دینهم دنانیر هم نمی باشد این مطلب را در 
ماه ی 600 0 ال سا که کفارهای تین رای ها 
نقل کردند می توانید پیدا کنید که وضع امروز را با چگونه کلماتی روشن و 
بیان فرمودند و وضع فردا را هم. 


تفریحات سالم که به سلامتی همه مراجعه کنندگانش برای سوق دادن 
جوانان به شاهراه ترقی و تکامل تأسیس شده چه نام گیرا و مطبوعی دارد 
که هه فرع آیکید است هه روم سا عم ار داردع دا کند فمان 
گونه که در پیشانی اش کلمات مسرت انگیز نقش است بر جگر و کلیه و 
احشاءاش هم نقش باشد و چون بعضی خانه ها نباشد که به قول مثنوی 
مولوی: 


ظاهری چون گور کافر پر حلل***باطنش قهر خدا عزوجل 


مسئله اسلامی این است: ورود مکانی که در آن معصیت شود قمار گردد, 
مشروب خواری بااشد و لو اینکه شخص وارد به هیچکدام آلوده نگردد حرام 
است و امیدوارم از این قبیل خبرها نباشد و 
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«بر عکس نهند نام زنگی کافور» مصداق دیگری پیدا نکرده باشد که 
تفریحات سلام با ارتباط پسر و دختر - قمار - مشروب نام دروغ و فریب 
دهنده ای است. تفریحات سالم برای جوانان پیک نیک های مشروع, بازیها, 
ورزشها و ... می باشد که تقریبا همه را در این جلد شرح داده يا اشاره ای 
کردم . 


در پایان از همه جوانان خواهشمند است مسائلی را که هنوز مورد بجعت 
دانشمندان جهان است نفرمایند برای آنها حل شده است ! و زمین تا 
آسفان بین نابغه و پیامبر فرق است به 74 وجه اختلاف بین آنان در جلد 
11 اشاره کردم و مسلم بدانید حداقل 94 تفاوت هم بین شما که مسائل 
برایتان حل شده و دانشمندانی که داد و فریادشان درباره همان مسائل 
برایشان حل شده به عنوان تور رین معضلات بلند است وجود دارد که یک 
اختلاف اساسی ان است که توپچی به ناصر الدین شاه پاسخ داد. 


غروب ماه رمضان توپ در نرفت از او بازخواست شد چرا در نرفت به 
هم به 84 دلیل با دانشمندانی که مسائل برایشان حل نشده اختلاف دارید 
که یک اآختلافش اینست که مغز انها مستقلا فکر می کند و مغز شم 


دیگری به کره ماه رفته و همین که پایش به کره ماه رسیده خدای بزرگ را 
حافظ صلح خوانده و دعاأ کرده و از او مسئلتها نموده و ایاتی از انجیل 
خوانده اما او مسئله برایش حل شده : بابا مردم به کره ماه می روند دیگر 
این صحبت ها که از دین و مذهب می شود و خدا و . .. گذشت و قدیمی 
شد و مسئله اش حل شده است و مستعمره مغز شدن دیگر زردی سرخی 
ندارد بلکه دارد که در اینجا 
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فاتح ماه خدا را می خواند و جوان حل شده خدا را می راند! مجدد اول 
همین جلد را بخوانید: اين دم شیر است به بازی مگیر. 


اين واقعیت را هم فراموش نفرمائید که نادر شاه جهانگیر خوبی بود اما 
کوچکترین مسئله مسئله مذهبی اش را از یک روحانی یک حجه الاسلام از یک ایت 
الله مرجع تقلید و حتی از یک طلبه می پرسید ای بسا دکتر داروسازی که 
ماهر و استاد و دانشمند است اما در علوم دیگر صفر می آرود. چه 
بسیارند مهندسین عالی مقام و دانشمند که هیچ گونه اطلاعی از معارف 
مذهبی ندارند و سر این که قران می فرماید در آن چه به آن علم نداری 
ایستادگی و بحث مکن (و لا تقف ما لیس ذلک له علم - 28 الاسراه) . 


یک ورزشکار ورزیده ارزنده در صورتی می تواند درباره مطالب خارج از 


لباس زمان ورزش 


هر چند عقائدی اظهار داشته اند که برای هر ورزشی لباس مخصوصی 
دستور داده شود اما برای سهولت امر کافیست گفته شود برای ورزشکار 
داشتن یک شلوار کوتاه (شورت) و یک زير پیراهن که بدن در آن تحت 
فشار نباشد و سفت به بدن نچسید و فشار نیاورد کافیست ولی به زودی 
در بهداشت لباس خواهید خواند که چگونه اسلام اسراف در دو چیز را 
محترم شمرده است یکی داشتن نور به اندازه کافی دیگری داشتن تعداد 
زیادی زیر پیراهن 
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که بتوان هر روز ان را عوض کرد. 
نام ابزار و وسائل ورزشی 
1 - دمبل: چوبی و فلزی دارد. چوبی برای نو باوگان و اشخاص ضعیف 


است فلزی جهت جوانان که در ورزشهای دسته جمعی و فردی به کار 


پیچیده می کند و گردش خون را منظم و ضربان قلب را یکنواخت می 
نمایند مخصوصا دمبل دو دسته شانه ها را پهن و سینه را برجسته می نماید 
و بیشتر به کار زیبائی اندام. می آید و دمبل یک دسته که هر یک جفت در 
دو دست قرار می گیرد (دمبل, را به یک دست می توان گرقت). 


2 - توپ : دارای اوزان معین و حجم معلوم و حتی اشکال متفاوتند و جنس 
آنها نیز با یکدیگر فرق دارد. 


3- وزته : گلوله آهنینی که در پرتاب به کار می رود. 
4 - نیزه : برای پرتاب و تکیه گاه در پرش ارتفاع به کار می رود. 
5 -دیسک : قرض مانند و آهتین بودم برای برتاب کردن انست 


6 - حلقه : که ماهی وار از میان آن خارج می شوند و یا برای گذشتن از 
شعله های آتنش می گذارند. 


7 - ریسمان و طناب: که دو دسته شده هر دسته نصف طناب را گرفته به 
طرف خود می کشد. 


8 - بارفیکس : دستگاه چوبی یا فلزری است که بدان می آویزند و عملیات 
اکروباتی انجام می دهند. 


ضر »2532 


و - پارالل: جنس آن از چوب یا فلز می باشد و عمل ژیمناستیکی بر آن 
نصا ی و 


0 - خرک : از روی آن می جهند و دارای پیچهائی است که آن را بلند و 
کوتاه و درجاتی می نماید. 

1 - فنر: حلقه های سیمی روی هم پیچیده شده ست که با دو دست., با 
دو پا و سرو پا کشیده می شود. 


2 - کفشهای قرقره دار: که به کف آنها چرخهای کوچکی بسته شده برای 
سریدن به کار می رود. 

3 - کفشهای چوبی : تخته صیقلی بلندی است که به کف پا بسته می 
شود و در اسکیهای روی آب يا برف به کار می رود. 


4 - هالنر: وزنه هائی است که به دو سر میله ای نصب می شود و آن را 
از زمین بلند می نمایند. 


5 - دستکش بکس : دستکش های مخصوصی است که درونش را نمد و 
پشم گذاشته اند که هنگام زدن ضربت به از نگشتان صدمه نرسد. 


6 - وسائل متفر قه دیگر: موتور سیکلت؛ میزبازی, ماشین؛ مایو, چوگان, 
شمشیر, جعبه شطر نح و ... 


پیاده روی 


از بس در قران, روایات, علوم پزشکی, ورزش راجع به امتیازات پیاده 
روی اشاره و مطلب دیدم بی انصافی دانستم در این کتاب مستقلا مربوط 
به ورزش است از آن چیزی ننویسم زیرا چه بسیارند کسانی که جلد قبلی 
مرا نمی بینند ولی جلد حاضر را که مربوط به ورزش است تهیه می کنند 
تهیه به عنوان کادو و هدیه به 
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دوستان ورزشکار خود می دهند و چون پیاده روی که مادر ورزشها و 
بهترین ورزشهاست اکر از کتاب ورزش حذف شده باشد چون غذای بی 
این ات مه اصطاا ی انم ی ی ی ی او 
منتها از پیاده روی در جلد قبل مفصل و مشروح نوشته شده و همه را به 
اتصار فر مار و اسان کرت تا 


قبلا از سمی و حالت بین دویدن و پیاده روی یک سئوال بکنم ! 


سوّال: هاجر تازه زا بود اسماعیل عزیزش متولد شده بود بین صفا و مروه 
باستان حصعی که یفنم ی تسد دوید ه یک وال ۱۱۰ برای زائو که 
می خواهد تازه به فعالیت بیردازد چنان راه رفتنی که به نام سعی 

می شود جنبه طبی ورزشی روانی دارد؟ جواب آن را باید اساتید فن توجه 
فرمایند و بدهند. 


شد و خرما خورد و خواص خوردن را برای تازه زا در کتاب مربوطه به 
خرما (جلد هفتم) اوردم و هم اینک اگر جوابی برسد باز هم از قران ذکر 
می نمایم یعنی جا می نویسم تازه زا خوراکش با خرما آغاز شود و حرکتش 
با سعی کردن شروع گردد. 


خیلی عجیب است که اسلام اين قدر به پیاده روی اهمیت می دهد تا آنجا 
که سعی بین صفا و مروه را هم در پناه پیاده روی نگه داشته گویا نمی 
خواهد برنامه پیاده روی هیچگاه تعطیل شود. 


حالتی که باید هنگام سعی داشت و گفتم تقریبا وضعی بین دویدن و راه 
رفتن است آن چنانکه انسان گویا اندکی هم می جهد و همه عضلاتش و 
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پیاده این کار را که هروله گویند انجام دهد می تواند سوار شود اما اگر 
شترش راهم می برد بهتر است شتر هم هروله کند و صاحبش را تکان دهد 
اما هروله هم مخصوص قسمتی از فاصله بین صفا و مروه می باشد و بقیه 
ان پیاده روی است. 


به کسی که اشکال کرده می گوید ثذف طران عادات و رسوم آباء و 
اجدادی و قبیله ای را در دستورات خود وارد و به جای گذاشت باید پاسخ 
داد: همه عادات و رسوم مذکور در عقیده کلی بت پرستی جمع شده بود 
کسی نبود که شراب نخورد و قمار نبازد و زنا و دختر کشی نکند آیا نبی 
گرامی به چه دیدی به آنها نگریست بلکه فرمول کلی اسلام این بود: 


چون حتی در بین وحشی ترین اقوام هم بالاخره عادات و رسوم پسندیده 
ای وجود دارد و از جمله در عصر جاهلیت بین اعراب هم امور شایسته ای 

هد واسام ات رای لحارم و ام هه فان وارات و 
رسوم بلکه آمد و هرچه را پسندیده بود صحه گذاشت و هرچه را زیانبخش 
تشخیص داد مطرود دانست گفتند چهار ماه حرام است که در آنها نباید 
جنگ و ستیزی باشد گفت در همه زمانها الصلح خیر (127 النساء) و حرمت 
چهار ماه مذکور نیز تأيید می شود گفتند مهمان نوازی بین قبائل مرسوم 
است آمد و گفت مهمان نوازی بسیار بسیار شایسته است ولی باید میزبان 
و میهمان انتخاب شوند (به اواخر جلد سوم اولین دانشگاه و آخرین پیامبر 
6 ۲ 
هروله کردن را تصدیق کرد. 
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هروله چرا؟ 


من و یکی از دوستان روشنفکرم در 137 با اجازه از کسی که متصدی 
بود برگهائی چاپ کرده و در رواقهای ورودی و خروجی حضرت عبدالعظیم 
می ایستادیم و روزهای زیارتی آنها را به زائرینی که حدس می زدیم 
خوآندن را هی توانند می دادیم بر آنها نوشته شده بود همانگوته که اسلام 
بر زائرین خدا واجب کرده از دست راست خود حرکت نمایند (شانه چپ 
محاذی کعبه باشد) خواهشمند است شما هم رعایت بفرمائید تا با همین 
مختصر اقدام از نتایج آن که نشانه به ارزش آنننود کوج مربوط به نظم و 
ترتیب است برخوردار گردید. خوشبختانه به تدریج با اقدام اولیاء امور 
دلسوز اين عمل در حرم شر یف خضرت: رضا. نیز به مرحله اجرا در اهد و 
در برخی حرمهای دیگر. 


تصور بفرمائید اگر برای حاجیان با عده و رقمی که دارند واجب نشده 
باشد شانه چپ محاذی دیواد کعبه بدارند یکی به چپ می رفت دیگری 
زاسنتتت یکی مطاهر اعیان نی ود را ظاهر می ساخت و با طرفداران 
خود برای خود نشان دادن بر خلاف مسير دیگران می رفت و آن وقت چه 
برخوردهائی که نبود. 


۱ ۱ ال ۱ 
کبد سنگینش کرده است و آدمی پرای عقب گرد و گردیدن و سوار شدن 
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که چشم بینای اسلام هم به چپ گردیدن را دستور ۳ و هم توجه به 
یکنواخت بودن قانون و مساوات برای همه مسلمین تا روج برادری و 
برابری قو آنان که رن نماید اما برای عبور از یک مسیری که در برابر 
آن همه حاجیان فوق العاده کم عرض می باشد گفتن این که باید به طرف 
رست رفت همه دردها را دوا نمی کند در اینجا در وهله اول سد شدن راه 
از توقف جمعیت منظور است و برادری و برابری از این رو در اینجا باید 
هروله کرد و چه بسا حکمتها و علتها که من نمی دانم. 


ورزش منحصر به اسلام 


کسانی که در گذشته ها می گفتند نماز نوعی ورزش و نرمش است که 
اسلام برای پیروان خود وضع کرده و دستور داده خیلی به فقر قضاوت 
دچار بودند زیرا این چه ورزشی است که پنج نوبت باشد؛ صبح نصف ظهر 
عمل شود و ظهر و عصر و عشاء برابر و مغرب سه چهارم انها. 


نیت و رکوع و سجود و تشهد و سخنانی آن چنان که جز توجه خاص به 
توحید و پرستش و مسئلت چیزی ندارد. قبل از آن وضو و اذان و اقامه و 
مقدمات 1 و مستحبات و واجبات؛ : ورزشی که اکو ‏ ریز کت 
انجام گیرد باطل است و اگر چیزی از مال دیگران به بدن يا بر بدن باشد 
عمل نادرست می باشد پس معلوم می شود نماز الگوی دین است و 
شامل گفتار به زبان و عمل به ارکان و نیت و عقیده به دل و خلاصه حظ 
ملکوتی راز افاع کردن: 11۱ 


1- در جلد 11 خلاصه ای از نماز ذکر شد. 
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اما این طور هم نیت که بتوان گفت همین حرکات و قیام و قعود و رکوع و 
سجود در قالب یک فعالیت حرکتی خدای ناکرده باطل و عاطل جزو دستور 
آمده بلکه بدون شک یک ذره هم اگر حساب کنیم جنبه حرکتی مساعدی 
برای بدن در برابر آن همه معنویت دار می باشد و اگر حرکات نماز ورزش 
و نرمش نیست بی ارزش هم نیست اما : آن‌عنان: ناش که-توان یام 
ورزش ۳ نهاد بلکه باید گفت حرکاتی که ارکان و اعضاء را در بهره 
دادن هر نوع عملی خاصیت عالی خود را خواهد بخشید. 


فاند اجه رای ماد همق ا کون رم مایم ور ار شین ین 
صفا و مروه است. 


اصولا سعی کردن در قران کوشش کردن معنی می دهد اما به شرط ان 
که کوشش معنی زیادتی را هم برساند. لیس الانسان الا ما سعی (40 
النجم) که در قرآن است معنی درستش اینکه آدمی با سعی و پرکاری 
لیس و نیستی از او برداشته می شود. به قر از کهمی. ریق ان مع العسر 
وا ار اد فا ما۱ 
توجه فرمائید الف و لام (ال) را بر سر عسر و سختی درآورده یعنی عسر 
را محدود و معرفه و افسار زده نموده و یسر و گشایش و آسانی را وسیع 
و غیر محدود و بدون الف و لام و ناشناس ذکر فرموده تا هر کس بداند با 
عسری محدود به یسری نامحدود می رسد و هر کس حاضر به تحمل 
اندکی سختی باشد به بسیاری اسایش می رسد _و در اینجا نیز لیس 
للانسان الا ماسعی از هر کس تحمل و کار و در آخرین مرتبه کوشش 
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سعی بین صفا و مروه هم مانند نماز صرفنظر از آن همه معنویت که در 
نهادش نهفته نوعی ورزش اسلامی است که برای حاجیان رفع خستگی می 
نماید و تنوعی ایجاد می کند حاجح در همه جا به آهستگی قدم برداشته یا با 
فشار جمعیت به جلو برده ششده یا ۰ و هم اکنون باید تنوعی و کار تازه 
ای او را از خستگی درآورد و آن هم در فضای پین دو کوه, کوه های صفا و 
ی ی و ی ات 

یک زن کنیز و برده داده که در عصر فضا اگر می بود حق نداشت به هر جا 
برود و در هر موسسه ای درس بخواند و خدای ناکرده به سفینه ای که به 
کرات تسخیر شده می رود نظر کند اما اسلام مقامش را مطاف قرار داده 
قایف کر بو راو هم شرس را ای بو واوات و من متام راهم 
مصلی (119 البقره) و دورتر از خانه داشت زیرا نظارت با پدر انبیاست و 
برادری و برابری با کنیز و کنیز زاده. 


سعی بین صفا و مروه درو از آن همه معنویت در فضای بین دو کوه انجام 
می گیرد و سعی همانگونه که گفتم پیاده روی است اما سعی در پیاده روی 
و پیاده روی بیشتر و تندتر کردن, از اين قرار اسلام علاوه بر راه رفتن و 
پیاده روی و دویدن با نوعی دویدن و راه رفتن نیز موافق است که حد 
فاصل بین آن دو باشد یعنی در پیاده روی با آن همه امتیازاتی که به نظر 
قرآن و علم و ورزش دارد سرعت گیرد و زودتر انجام دهد گویا باید حاج 
تمام بدن خود را بدین طریق تکان دهد و به فعالیت و حرکت بدارد و هنوز 
چنین ورزشی و نرمشی در مکتبهای معروف ورزشی جهان وارد نشده 
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تیر اندازی و اسب دوانی 


خاص اسلام بوده و الان خواهید دید اسلام درباره انها چه گفته است. 


شاید هتوز کسی تشتیده باشد انچه را درباره مسابقه دو از قران خواهم 
گفت يا مطالبی دیگر که همه استنتاح و استنباط خودم بوده و اقتراحی 
مطالب نشنیده است که در این جلد خواندید زیرا کسی که گاهی سری به 
مجالس وعظ و خطابه اسلامی زده باشد از آقایان واعظان شنیده است. 


شنا و تیراندازی و اسب دوانی گاهی با هم تعریف شده و زمانی نام دوتای 
از انها را برده و توصیه کرده اند و چه بسا که موقعیتی مناسب برای تذکر 
از یکی پیش آمده و از همان باد شده است. 


امروز شنا و تیراندازی و اسب دوانی با یکدیگر فاصله عنوانی گرفته اند 
یکی عنوان نظامی یافته و مسابقات تیراندازی روز بیشتر در قلمرو 
کارهای ارتشی است. دیگری مسابقه تقریبا نیمه مستقلی را در اختیار دارد 
یعنی اسب دوانی چه بسا که مانند مسابقات اتومبیلرانی جدا از هر 
مسابقه دیگر صورت گیرد. 


با ان که در اسلام برد و باخت و قمار تحریم شده در اسب دوانی و 
تیراندازی شرط بندی و برد و باخت مباح و مجاز است. 
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و سبق (بر وزن طبق با فتحه دو حرف اول) پول مسابقه اسب دوانی 
ات که ال مسا ها اه وه ی مت ری هه 
و بعد هم اسب سواری می کند و دو نیروی جالب نظامی را پیشبرد می 
دهد من تواند از پول مسابقه استفاده تماید ته آنکه به تماشا ایستاده و 
فقط به خاطر اسب یکی کف می زند یا دست می برد و به شانسش 
بای ی ره 


نبی گرامی خود در مسابقه اسب دوانی شرکت می فرمود (راهن رسول 
الله ی ره سس سر موی و تین رای ود ی 
اسبی که داشتند شرط بندی کردند و مسابقه را بردند و این پیروزی باعث 
مسرت حضرتش گردید). 


چند نفر از مشرکین برای دستبرد به گوسفندان مدمه اطزاک مدینه 
شده به خارج رفتند و دزدان قرار کردند و دور شدند هنگام مراجعت شیخ 
به نام ابوقتاده به حضرت عرض کرد دشمن رفته است اگر موافقت می 
فرمودند ی متنانقهه را هم تزدند (زفقال آبوعناه‌غا وسول الله ان العدو.فه 
انصرف فان رایت تانق فقال: تعم فاتنهه| فترم سول الله شاغا 


علیهم). 


نبی گرامی فرمودند: ارموا او ارکبوا و ان ترموا احب الي من ان ترکبو 
کلی شی پلهوبه الرجل باطل لارمی الرجل بقوسه او تأدیبه فرسه او 
0 و سواری کنید و اگر 
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تیراندازی کنید بیشتر دوست دارم که سواری کنید. هر چیزی که مرد بدان 
شبر کرم شود بیهودم: است: جر آن: که-مردی با. کمان خود تیراندازد با اشت 
خود را تربیت کند یا با زن خود بازی نماید همه اینها حق است و هر کس 
تیراندازی آموزد و آن را ترک کند حق معلم خود را ادا نکرده است). 


از ایشان است: حق الولد علی الوالدان ان یعلمه الکتابه السباحه و الرمایه 
و آن لایرزقه الا طیبا و ان یزوجه اذا بلغ (حق پسر بر پدر ان است که 
نوشتن و شنا کردن و تیرانداختن به او بیاموزد و جز غذای خوب به دو 
نخوراند و همین که بالغ شد زنش بدهد). 


از ایشان است: ۳۳ بنی اسماعیل فان اباکم کان رامیا (ای فرزندان 
اسماعیل تیراندازی کنید که پدرتان تير انداز بود) و از ایشان: علموا 
ابنائکم السباحه و الرمی (فرزندان خود را شنا و تیراندازی اموزید). 


باز از ایشان : علمو ابنیکم الرمی فانه نکایه العدو (فرزندان خویش را 
تیراندازی امه ند که سرشکستگی دشمن است). 


ق ار ان لت له قات ی اه و سلم است: من احسن الرمی ثم ترکه 
فقد ترک نعمه من النعم (هر کس تیراندازی بداندو آن را ترک کند یکی از 
نعمتها را تری کرده است). 

و فرمودند: فرشتگان در بازیهای شما جز در اسب دوانی و کستی گرفتن 


حضور نمی یابند (ما تشهد الملائکه من الهو کم الا الرهان والنضال) و 
شرط بندی در اسب دوانی را مباح دانستند (رهان الخیل طلق). 


بدون شک به چند نکته توجه فرمودید یکی این که نزد نبی 
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رام و اسلام تیراندازی از همه محبوبتر بوده و چون این مطلب را کنار 
سخن دیگری نبی گرامی بگذاریم که فرمودند «الجنه تحت ظلال السیوف» 
و بهشت را زیر سایه شمشیرها نشان دادند و با توجه به اينکه سلاح روز 
شمشیر و تير و نیزه بوده و نیروی روز حساب می شده برای هر عصری 
تکلیف خیشت؟ .ان را هم .فران تعیین. آفرمفدی. که هد آعدها لهمر ها 
اتط هن هه سوواط ال 2سا که ی ماه وه 
پیاده نظام تیه نمایند (ذکر کلمه بیرو معجزه است زیرا| نیرو به کار هر 
زمانی می خورد از نیروی سنگ , بازو, شمشیر واتم و هسته و بعد می 
فرماید تهیه اين دو برای جلوگیری از حملات احتمالی متجاسرین باشد کو 
اين که دشمنان خدا از شما بترسند نه برای آدم کشی و مستعمره کردن 
دیگران و اين هم حقیقتی است از قرآن مشابه آن خه دیحران نبیرو تهیه 


می نمایند و می گویند به خاطر نگهداری صلح ! 


اصولا انتظار فرج که نبی گرامی صاحب آن را صبور تلقی فرمودند (انتظار 
الشر لیر اه اتارانی وه ادعییهی ند وس‌دهانی من 
رساند که یکی از انها همین است که منتظر بودن یعنی همیشه از وضع 
موجود ناراضی بودن و توقع وضع بهتر داشتن و از زعمای قوم وضع بهتر 
خواستن و منتظرین هميشه تیراندازی می اموختند و چه بسیار پیرمردانی 
که قدرت چندانی_ نداشتند ولی تیراندازی می آموخترد و همیننه شمشیری 
ر نمازخانه خود آویخته بودند که با ندای مصلح کل حضرت ولی عصر آن 
0 برگیرند و بشتابند و منتظر بودن یعنی مسلح بودن و دانائی به کار 
انداختن و برداشتن اسلحه داشتن و ما در جنگ بین الملل اول بسیاری 
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از علماء اسلامی و حتی مراجع بزرگوار را شناختیم که شرکت کرده و می 
جنگیدند خود تفنگ به دست داشتند و سنگری و حمله ای و ... 


چون سخن از تیر در کشور ما می شود چند تیراندازی مشهور که جنبه ملی 
با مذهتی ذارند بهیاد هی اید.و احتمالا بای خواش کان جالت: انست که 
فختضتر ی به وضع تیر اه کمان در ربان فازشی ابا تتوند: 


کمانداری و تیراندازی به انواع و اقسام در ادبیات فارسی دیده می شود و 
چند سطری نمونه گفته شود با تشبیهات و کنایات و استعمارات : 


کمان سخت که داد آن لطیف بازو را*۲۴ که تیز غمزه تمام است ضید آهو 
را 


(وحشی بافقی یزدی) 

خم گشته مگر کمان ابرویش***به شکسته مگر خدنگ مژگانش 

(قائم مقام فراهانی) 

ای ابروی شوخ تو نمودار کمان***از قامت آن شکسته بازار کمان 
ابروی تو با وسمه نمی گویند راست***آری بگژی راست شود کار کمان 
(خواجه کرمانی) 

تازه جوانی ز سر ریشخند***گفت به پیری که کمانت بچند 


کا عا کل 


پیربخندید و بگفت ای جوان چرخ کند قد ترا چون کمان 


(نظامی) 
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دو تا شدم چون کمان از غم و نمی گویم***هنوز ترک کمان ابروان و 
تراد 
بر ‌ 


(حافظ) 


چون قامتم کمان صفت از غم خمیده شد***چون تیر ناگهان ز کمندم 


(سعدی) 


چون قوس و قزح برگ رزان رنگ به رنگند***در قوس و فزح خوشه انگور 


ن است 
(منوچهری) 
اگر به تیر جفا بر کمینه می فکند***چرا سپهر زقوس و قزح کمان دارد 
(وحشی بافقی) 
ای ماه چو ابروان یار گوئی***یانی چو کمان شهریاری گوئی 
نعلی زده از زر عیاری گوئی***در گوش سپهر گوشواری گوئی 
(امير معزی) 
بعضی گویند کمان همان خمان بوده به علت خمیدگی و شاعری گوید : 
کمان گر از تواضع خم نگشتی***کجا تیرش به دل هر دم نشستی 
سعدی گوید : 


من ان هر دو کمانخانه ابروی نو چشم***#برندارم اگرم دیده بدوزند به 
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حافظ گوید : 

خمی که ابروی آن شوخ در کمان انداخت***بقصد جان من زار ناتوان 
انداخت 

و از اوست : 

دل که از ناوک مژگان تو درخون می گشت***باز مشتاق کمانخانه ابروی 
تو بود. 


برخی گویند تفنگ از همان تفک است که به معنی چوب دراز میان خالی 
است و در آن گل میکردند و با زور نفس گنجشک و امثال آن می زدند و 
شاعر گوید: 


بمقعر خود از آسیب هوا گردد باز 
کمان را اسامی دیگر نیز بوده است : نیم لنگ. 


***مهره ای کآتش داروش جهاند ز تفی 


شمس فحری گوید : 

چاچی هم گویند. از فردوسی است: 

هر آنکه کا چاچی به زه در کشم***ستاره فرو ریزد از ترکشم. 

و فردوسی به جای کمان کلمات کثی و يا کیانی هم ذکر کرده است. 


کمان را از چوب درختی که درست می کردند که به عربي آن را سراء و 
در فارسی زرنگ یا شنگ می گفتند یا از درختی که عربی آن سریان است 
یا از درختی که به فارسی بشجیر و به عربی بغ گویند و یا از درختی که 
عربی آن سندره است يا درختی که به عربی نشب گویند و يا از درختی که 
به.فازستی. ان .را شنت جویند بادات درختی که عریی: آن. قضتب. است. شاخ 
حیوانات 
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را هم تراشیده بر پشت آن سریشم چسبانده روی آن را باپی يا پیه محکم 

می پیچیدند و بعد باتوزیاتوژ آن را محکم بسته رویش نقاشی می نمودند 

اما اصل کمان معروف لاهوریاز خیزران است که نرم می باشد و تیرانداز 

0 نمی کرده است همین طور در اصفهان عمانهای خوبی می 
ختند. 


در کمانهائی که در نقاشیها دیده شده يا به دست آمده کمانهای آشوریان از 
همه بزرگتر بوده و فقط چوبی یا نی ای بوده که آن را خم کرده و زه آن 
قم.نه آی فتضل نود سنا بجه ار فش خواشتتد انوا از رم خارج کنقد همکن 
نبوده است. کمانهای مصریان نیز همین طور بوده اما کوچکتر. کمان 
هخامنشیان (کیان) مانند کمانهای امروزی بوده است. 


از قرائن و امارات معلوم می شود که ایرانیان باستان اگر هم موحد بوده 
اند افتات ۵ اشنا احترام یا عبادت می کرده اند و از نقاشیهائی که نقش 
پادشاهان هخامنشی را دارد و بر در آرامگاهها, دخمه ها, مقابر در اقلیم 
پارس مشاهده می شود انان را در حالی نشان می دهد که در برابر 
خورشید يا مجمر انش به نیایش ایستاده اند و کمانی در دست دارند و 
تصور کنم این رسم که هنگام عبادت باید ابزاری که نماینده آلات و ادوات 

است در دست داشت ريشه واحدی از انبیاء اولیه داشته باشد عما 
آن که در اسلام هم زمان نماز جمعه خواندن خطیب باید شمشیری 
یاعصائی در دست گیرد. 


(توجه فرمائید با این اختلاف که آنان زمان نیایش مسلحند و مسلمانان 
زمان نیایش تسلیم آنان در برابر آفتاب و آتش کماندارند و 
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خطیب اسلامی زمان تنوجچه دادن مردم به آنچه باید انجام دهند که وضع 
داخل و خارج کشورشان رو به راه باشد و قبلا شرح دادم خطیب در خطبه 
اول اوضاع داخلی کشور را شرح می دهد و مورد انتقاد و اصلاح مردم 
فراز می:دهف تا وان دهند ه-افکار عفومی اه فده ور خیم روم 
همین کارراحرار اسان سوریو ار قاط آیبا کشوو بان مت که 
ولی در هر حال شمشیر در دست اوست و قرآنی که آیه و اعدوا لهم ما 
استطعتم من قوه در آن است در کنارش می باشد او هر چه می گوید 
شتشیر را تشان دهد اه شسفه رنه بادمی امد 


به هر صورت نقش داریوش در بیستون و نقش خسرو پرویز در طاق 
بستان با تیر و کمان 1 مشغفول شکارند و کمانشان مانند کمانهای امروزی 


است. 


در ایران تا اوایل سلطنت صفوی تیر و کمان به کار می رفت و اخرین 

کشوری که با تیر و کمان جنگ کرد کشور کره بود (اوایل قرن بیستم) و 

هنوز در میان قبایل وحشی افریقا و امریکا تير و کمان از جمله سلاحهای 

آنان است که شباهت به کمانهای موز ها و مصریها و بابلیها دارد ولی 
خیلی بزرگتر و به اندازه قد انسان . 


کمان ژاپونیها از نی و بزرگ مانند کمان آشوریها بوده و کمان اهالی کره و 
اعراب شبیه کمانهای ايران و از مال رومیان و اروپائیان در حد فاصل 
کمانهای اشوری و ایرانی. 


پایه و قنداق تفنگ داشت که به وسیله ان انداخته می شد و برای تیر انداز 
چندان زحمتی نداشت و نیز کمانهای بزرگی از 
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اه اف تساه هدر برایر+ضتجما فنی قرار می دادند که سوراخهای متعدد 
تِ و در برابر هر سوراخی تیری بود ناگهان آضا می: کیرد هه ها 
به طرف دشمن رها می کردند. 


نخ و ریسمان تابیده را که برای بافتن البسه تهیه کرده باشند جله گوپند و 
بافندگان یزد به تارهائی که به هم پیچیده و آماده است که پودر در آن به 
کار رود چله گویند و چون زه کمان را از ابریشم درست می کرده اند آن را 
چله می نامیدند و برخی گویند چون کمان ی بخواهند زه بیندازند هل 
روز زحمت دارد و بدین جهت آن را چله گویند 


زهگیر شبیه انگشتری است و جنس آن از عقیق, یشم, استخوان, شاخ, 
فلزات. چرم و در شست دست راست که تیر و زه را گیرند می کردند و 
تنگ باشد دست اول زند و اگر از چرم سازند شبیه دستکش با انگشتانه در 


تير نباید از چوبی باشد سبک و سست مانند چوب بید و صنوبر زیرا اگر 
سبک باشد بادش می برد و پراکنده می افتد از چوبهای سخت و وزین هم 
نباشد چون گردو آبنوس و شمشاد که به واسطه سنگینی دور نمی رود و 
به نشان نمی رسد و بهترین آنها چوب نی است و بهترین آنها چوبهای نی 
چین و ژاپن و هند و چین به نام بامبووپس از آن چوب شیر خشت و سپس 
جوب. ازاد. که.ماز ندرانی: هم کویتد:. خدنی. جوبی. از درخت گز بوده که 
اطراف تیر می ساخته اند از درخت گز نیز تير می ساخته اند و گویند تیری 
که رستم به چشم اسفندیار زد از درخت گز بوده است. 
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تیز نباید از 9 قبضه بلندتر یا کوتاهتر باشد. دو سرش باید از میانش نازکتر 
ادا کح ات یات ند ام رات کش پر ات هه ید 


سر تير سوراخی دارد که بر زه می نهند و به فارسی آن را سوفار و به 
عرین ای هه رای پر را شکان‌امد وان اف است تین 
قرار دهند که سوراخ کند. 


3 تا 4 پر می توان چند سانتی پائین تر از سوفار چسباند که تير راست و 
مستقیم برود. 


گاه پیکان دوتا و زمانی سه تا بوده و تير دو شاخه با دو شعبه می گفته اند 
و تیری که رستم بر چشم اسفندیار زد دو شعبه داشته و تیری که حرمله در 


واقعه کربلا به دو کودک حضرت سید الشهداء زد سه شعبه يا سه پهلو بوده 
است که تموک نام داشته و خواهم گفت. 


ناوک چیزی بوده که ناوی از آهن به قدر تقریبا یک ذرع و قطر یک انگشت 
وسطی و شکافی سرتاسری بر آن بوده و یک سرش شکل قلم تراش 
داشته .شراخ بو ان فده وصصی از ان ندارنده. که. نز انجشتت کوجی 
دست راست اندازند و تیری تقریبا 15 سانتی متر در میانش نهاده و مانند 
کمان و تير معمولی اندازند. 


تموک تیری خطرناک و غیرقابل علاج بوده و پیکانی دارد که سه پهلو است 
و طرز خاصی ساخته می شده زیرا پیکانهای معمولی دنباله دارد که در 
چوبه تیر جایگری شده و با سر پشم و پی آن را محکم می کرده اند که از 
آن بیرون نیاید اما پیکانهای سه پهلو دارای سوراخی است که چوبه تير در 
آن قرار داده می شود و با کشیدن تیر 
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تا یمیمص ی ان دون 
خارج کرد. 


پیکانی که به شکل دندان گاو درست می شده پا از دندان گاو استفاده می 


گردیده احتمالا مربوط به دورانی است که هنوز آهن و فلزات را نمی 


تار چه تیرهای تاتاران و مغولان بوده که از ساختمان آنها اطلاعی در دست 
تیلیت ت " 
جای تیر را ترکش, تیرکش, تیردان» کیش و شفا ین کف نو 


پیکان تب دیگری _هم داشته که رز شرح آنها لازم نیست (پیکانهای 


از زمانهای بسیار قدیم می گفتند اسب سواری قوای جنسی را کم می 
کند. 


هرودوت چهار قرن قبل از مسیح می نویسد کسانی که هميشه اسب 
سواری می کنند به صفر اعضاء امیزشی و ناتوانی جنسی دچار می شوند و 
حتی در صورت ظاهر هم شبیه زنان می گردند. 


دکتر هاموند که پزشک ارتش امریکا بود و در 1850 در نیومکزیک خدمت 
می کرد گزارش داد؛ سرخیوستان ناحیه در نلیجه اسب سواری ممند بر 


نگارنده اقای ابوالفاسم ختتی عظا ری 
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دکتر ویلهم استکل 5161 متخصص اعصاب در اتریش گزارش داد که 
جنگ بین الملل اول عده ای از سواره نظامیان که زیاد اسب سواری کرده 
بودند به علت انزال دائمی به ضعف قوای جنسی دچار شدند. 


بازیکنان سیر کها که مدتها بر اسب می مانند وضعی مشابه آنچه گفته شده 
خواهند یافت. 


در کتاب سدومی 5000۲ که در 1967 به چاپ ِِ ریچارد کریستی 
وی ۳۱۵۳ سخصص: بیفاریفای: روانی: کهیده ِِ هنگام 
9 که ران لخت 
دارند و به بدن اسب هم تماس می یابد) لذت بردنشان است که رانشان 
به بدن اسب تماس می یابد و عجیب این است که اگر در قدیم این نسبت 
را به فیل و خرس می دادند که نرشان به ماده ادمی و ماده اشان به مرد 
ذی علاقه اند امروز اسب را نیز در این زمره وارد کرده اند! 


خلاصه آنکه اسب سواری سبب تقویت تمام عضلات و بدن مخصوصا 
اعضاء سافله شده و درنتیجه قوای جنسی را تقویت و تحریک می نماید 
ولی همانگونه که هر کار باید به حد اعتدال باشد اسب سواری زیاد هم 
سبب ضعف قسمتهای نامبرده می گردد. 
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بعضی مقررات مربوط به اسب سواری 


جریمه کردن در مورد اسب سواری يا عددی است يا زمانی, عددی که به 
جرائم نرمه می دهند و جمع می نمایند 


و زمانی که تعداد ثانیه هائی که برای هر خطا شده جمع می کنند. لباس 
مخصوص و در نظامیان لباس فصل. چکمه , شلوار سواری و همه نظیف 
باشد و وزن مردها در مسابقات بین المللی 75 کیلو و در مسابقات ملی 
ازاد است. در مسابقات عادی در اخر و در پرش صحرائی قبل از سوار 
شدن و بعد از پیاده گردیدن توزین اجباری است و ترازو در گوشه میدان 
می باشد و کسر وزن را در موقع لزوم باید با سرب که همراه دارند جبران 
نمایند. جوائز در اسب سواری نقدی يا اشیاء صنعتی است. ماخذ حساب 
ار وال وه ما ی ار رای دام ی 
شود. 


او در مسابقه اسب سوار آنتخیت ببیند دوستش می تواند اسب وی را 
شر کت دهد آما اکر اسب آسیب ببینند تمی تواتد صاخیش .تشر کت کند. .در 
پرش عادی و پرش صحرائی زین و برگ در اختیار سوار بوده و داشتن 
شلاق و چشم بند و مچ بند و تعلیمی و دهنه های دیگر قدغن است و در 
مسابقات تربیت اسب زین انگلیسی دهنه آب خوری با زنجیر زیر چانه 
اجباری است استعمال داروهای تحریکی در اسب قدغن و دادن دواها به 
عنوان معالجه مجاز است. در هر مسابقه سپردن تعهد اجباری است و باید 
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تعیین شده را مراعات کرد. خط سیر علامت دارد محل شروع و ختم و 
مسیر با علامات و مشخصات است و پرچم ها به عناوین محدود کننده, 
نقاط اجباری برای عبور, تعیین سمت که هر کدام رنگ مشخص و معینی 
دارند به کار می رود. مسابقات قدرت 300 متر در دقیقه. شکار 350 متر 
در دقیقه, پرش عادی 350 و پرش صحرائی 45 با مانع ثابت 600 متر در 
دقیقه و مسابقه شش جزئی ازاد و مسابقه راه پیمائی در جاده و کوره 
راهها وجود دارد با توجه به زمانی که معین شده است. 


طبقه بندی هر اسب روی آخرین پرش بدون خطایش انجام می ش ود. 
مانع عبارت است از دو پایه متمایل 35 درجه ای به ارتفاع 2 متر يا بیشتر 
پوشیده شده و موانع چیزی پا علفی پا جاروئی زیر ان است که اسب 
تمایل به عبور از زیر آن نکند و دو تیر 6 متری برای محدود کردن مانع و 
انار ی سل ی و ی ات که وا ایا 
شیب ملایم دارد پوشیده شده است و مانع علفی پا جاروئی به ارتفاع 
0/صئُِ منر با تمایل 45 درجه جلو خندق حذانته شده است. نصابی که 
تا وت نم ارام به سا اوه هر ول و مگ میا 
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موجودات وش ات پا بوسیله دستها؛ پاهاء, بال؛ تکان دادن دم پا بدن. پنجه 
های پرده دار و خزندگان به طور طبیعی شنا می کنند ولی انسان ؛ باید شنا 
را هم مانند بسیاری امور دیگر تمرین و تعلیم داشته باشد. 


شنا از جمله ورزشهائی است که برای مقاصد مهمی به کار می رود و در 
این خال:بذون در اب شل می: شود و اخر خشتکی شدید عارض شود آسبید 
لاکتیک ایجاد شده در عضلات زیاده از حد بوده و فرصت تبدیل به مراحل 
بعدی و بالاخره: تبدیل به آب. و آنبدرید: کربتیک. نداشته اتید لاکتیک. زیادی 
سبب سفت شدن عضلات و راست ایستادن دستها و احتمالا پاها می شود 
و به اضطلاح شتنا گرمی بندد که. اگر شنای, پشت بداند و بتر اب به بشت 
بیفتد با استراحت اسید لاکتیک تبدیل و دفع می شود ولی ممکن است 
بستن در آثر سردی زیاده از حد آب پیش آید و چگونگی درجه آب و 
شناسائی مربوط به آن را در جلد 12 شرح داده ام. 


شنا سرگرمی شخص و تماشاگران است و حس اعتماد به خود را بیشت 
می کند. 


در امر شنا سرمایه گزاریها زیادی می شود و برای مقاصد مختلف این 
ورزش به کار می رود و همین اهمیت به سزای شنا را می رساند. 


کمک های مصنوعی جهت شنا عبارتند از کیسه های لاستیکی باد کرده که 
جهت حمایت و نگهداری سینه و شانه به کار می رود و 
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نیز پاروهائی که به قوزک پا تعبیه شده و با سرعت شنا می توان کرد اخیرا 
علاوه بر بازی رگبی با چوگان بازی روی آ بازی بسکتبال روی آت نیز در 
بعضی کشورها رونق یافته است. 


تعیین کرده است درازا 75 فوت عرض 35 فوت عمق 10 فوت و کمتر از 
3 فوت در قسمتهای سطحی انتهائتی 


غیر از شنای به پشت تمام شناها پا شیرجه شروع می شود. 


دیوارهای انتهائی استخر باید ۳ 90 سانتیمتر زیر [ ۳ بدون برجستگی و 
عمودی بوده و طوری دیوار ساخته شود که شناگران بتوانند آرنج و دست و 
یا کف پای خود را در موقع بر گشت به آن تکیه بدهند. 


سکوی شروع نباید بیش از 75 سانتیمتر از سطح آب ارتفاع داشته باشد 
در ابهای باز اين ارتفاع نباید از 5/1 متری تجاوز نماید و از 30 سانتیمتر 
مشسافت: مسا تفه شفای. آراو 00 ره م20 000و 00 و 
شتا ی فو اه هر دانه 100 200 هو سای عشت: ۰100 200 معمول ام 


باشد. 


اک 1۱ 
در یک دقیقه و یدج ثانیه شما نمایند بازیکن خوب هستند. 


فاصله دو گل حداکثر 30 متر و حداقل 20 متر و پهنای یکنواخت نباید کمتر 
از 8 و بیشتر از 20 متر باشد و عمق 
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آب نباید در هیچ جا کمتر از یک متر باشد. 


پهنای دروازه ها سه متر و سطح زیرین چوب بالای دروازه در فاصله 4/2 
مر ی تا ار و 


توپ آن گرد و از چرم یا لاستیک پوشیده شده و پر باد و کاملا باید از باد 
7 سفت شده و محیط ان کمتر از 609 و بیشتر از 71 سانتر نتیمتر نبااشد و وزن 
ارس ۰2400 450 گرم اش 


دسته های مخالف با کلاه سفید و آبی مشخصند و دروازه بانها کلاه قرمز 


دارند. 


طول مدت بازی 20 دقیقه که در فاصله دو نیمه آن 5 دقیقه استراحت 
داده می شود و در نیمه دوم دسته ها جای یکدیگر را عوض می نمایند و 
نفرات هر دسته 7 نفرند. 


یک دستور برای شناگر 


و ۷ 
ضحیح نیسنت: هر گر تکلیقف خود. را نفی داند. آمار کر می:داند. تقراتی. که ذر 
پلاژ هستند تعدادشان چیست اما باید سعی کند و در ممالک نامبرده می 
کنند تا آمار بر بیماریهاتی که به شنا و پلاژ مربوط بیست ثبت کنند تعداد 
تشنجات سنکوپها و ... را که به شنا و پلاژ ارتباط دارند یادداشت نمایند و 
در کر ما ی | پیش فی. آوزد 


کوشش گردد. 
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در نتیجه آمارگیری صحیح چنین معلوم گردیده در کشورهائی که ظهرانه 
متنوع و لذیذ و فراوان می خورند گرفتاریهای مربوط به پلاژ بیشتر از 
مکانهائی دیده می شود که غذای ظهرشان سبک و مختصرتر است. 


به زیانهای پرخوری در جلد سوم اشاره کردم و هم اکنون باید مطلب زير 
تاه ان اضافه کرد کش کهحز یلا چم خفرد مدا خسشی. فار ده بر 
معده و احشاءش بیشتر بوده و چون به شنا بیردازد چون نیروی عضلانی 
زیادی مصرف می گردد و بدن پیش از حد توانائی کار می کند سبب می 
شود هضم غذای بیشتر که می تواند کالری زیادتر ایجاد کند در نتیجه 
فعالیت عضلانی افزونتر گرمای داخلی زیادی ایجاد گردد و در اثر جستن یا 
رفتن در اب سرد عارضه تهدید کننده ای به نام هیردو کوسیون 
(۳۱۵۲۵۵۱۱0۳) که چیزی جز توقف قلب نیست پیش اید از این رو به 
شناگران عزیز توصیه می شود از پرخوری برای زمان شنا و غیر شنا 
خودداری نموده و در مواقع شنا مخصوصا متوجه باشند غذائی را انتخاب 
نمایند که حجم کمتری داشته باشد تا عوارض کمتری به وجود آید. 


کسانی که تب دارند, مبتلایان به امراض ریوی به خصوص بیماری سل, 
افراد ضعیف و علیل, بیماران قلبی, بیمارانی که گوش درد عفونی دارند و 
برخی از بیماران پوستی نباید شنا کنند و حتی در آب سرد بروند همین طور 
کسانی که حساسیت دارند و با در اب رفتن کهیر می زنند باید از شنا 
کردن و در اب سرد رفتن خودداری نمایند. 


از شنا در حوض و استخرهای کثیف نیز باید خودداری کرد. 
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کسی که آشنا به فن شنا نیست نباید بدون مربی و حداقل دور از انظار به 


مشورت نماید. 


و به ندرب روزانه بر مدت مذکور بیفزاید تا عادت کند. 


بهترین موقع شنا برای پوستهای حساس قبل از ساعت 10 صبح و بعد از 
ساعت 4 عصر می باشد زیر اشعه آفتاب در فاصله این دو زمان عمودی 


بوده سوختگی بدن بوجود می آوزد: 


ی ی ای ی 


خبر هو الموّمن السیاحه (بهترین سرگرمی جهت موّمن شنا 
دن است 


نجات غریق 


آذفی تا -دتداتشن درد تحیرد از دنداتش بادی نمی کندا و با شمش سوزش 
نیابد متوجه نیست که چشمي هم دارد همین طور قلب و ریه و سایر 
اعضاء. در اینجا ناید بکویم. تا آدمن خودش غرق نشدم باشد و نفشهای. آخر 
نباشد و ناگهان فرشته نجات و کسی که او را از مرگ حتمی نجات داده به 
ساحل نیاورده باشد نمی داند نجات دهندگان چه ارزشی دارند و کسی که 
غریقی را از حال احتضار به 
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کنار می رساند و می بیند زنده ماند و نفس کشید و باز هم می تواند برای 
اجتماعش زن و بچه اش مفید باشد چه اندازه لذت می برد خود ناجی خبر 
دارد. 


کسی که نزدیک به ساحل در حال غرق شدن است می توان با دراز کردن 
دست با انداختن طناب یا هوله يا ... او را کنار کشید و اگر قایقی موجود 
است با قایق به طرفش رفت و در غیر این صورت با شنا باید به سوی او 
شتافت که در این حال دو وضع پیش می اید يا غریق به ناجی می چسبد یا 
ناجی با تعلیماتی که دیده و توانائی که دارد فرصت به او نمی دهد و وی را 
گرفته به کنار می کشد و اگر به او چسبید انواع و اقسامی دارد که شرح 
هر کدام مفصل بوده از طرز خلاص شدن و راه نجات دادن و غیره که چون 
فنی و تخصصی است از ذکر آن خودداری شده به کتابها حواله داد همی 
شود تا طالبین خواست خود را انتخاب نمایند. 


پس از نجات دادن ممکن است تنفس مصنوعی دادن به غعریق لا زم باشد و 
چون ممکن است دادن تنفس مصنوعی در مواردی غیر از برای غریق در 
اب پیش اید و یا برای کودکی که در خانه به حوض افتاده لذا مختصری به 
شرح آن می پردازم شاید کسی بتواند باعث نجات یکی گردد و من هم 
بانی شده باشم. 


کسی را که در آب افتاده یا برق گرفته يا صاعقه زده يا گاز خفه کرده پا .. 
و به هر عنوانی باشد چنانچه نفس می کشد دادن تنفس مصنوعی کار 
غلطی است و فقط باید به درمان بیماری مربوطه ای که به آن مبتلا شده 
پرداخت (ناگفته نماند در مواردی که مرکز تنفس رو به فلج شدن می رود 
مانند در فلج اطفال با ان که 
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هنوز تنفس برقرار است باید کودک را برای جلوگیری از خفه شدن در آن 
اسباب مخصوصی که قفسه سینه را شهیق و زفیر می دهد و بالا و پائین 
می برد گذاشت که با دست عمل مذکور غیر ممکن بوده و آن قدر باید در 
ان اسانسساوها داشت ۲ بل ار یی کیره وهرهای ویک 
ماما کار اشس اوه کر رم هه ی 


کسی که دچار خفگی شده مانند غعریق ولی هنوز نفس دارد کافیست که 
سرش را از پا پائین تر بگذارند و پاهایش را بلند نمایند و اعضایش را به 


اما کسی که لازم است او را تنفس مصنوعی دهند می توان بر شکم 
خواباند زیرا در اين حال زبان به طرف جلو می آید و به عقب نمی افتد و 
مجرای تنفسی را نمی گیرد به یک دستش را به طرف جلو دراز و دست 
دیگر را خم کرده روی دست دیگرش گذارده سرش را روی دست خم شده 
گذارده صورتش را به طرف دست دراز شده بگردانید و پاهایش را از هم 
باز کرده یکی از آنها را بین دو زانوی خود گرفته زانو بزنید دو دست را در 
حالی که انگشتان باز نیست طوری روی دنده ها بگذارید که نوک انگشتان 
در روی پهلو باشد که از نظرتان مخفی باشد در این حال دست شما 
کشیده و ساعد و بازو در امتداد یک دیگرند و شما زانو زده و بر روی ران 
و 


کم کم خود را به همان حال جلو بیاورید بطوری که ساعد و بازو و خودتان 
عمود قزر تون عم قرار گیرد یعنی وزن بدنتان بر دنده های غریق فشار 
آورد و اين عمل باید تقریبا دو ثانیه طول بکشد بعد به سرعت خود را عقب 
کشید و دستها را از غریق بردارید 
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و بعد از دو ثانیه توقف باز ی و ۳ 
مرتبه در دقیقه عمل تکرار می شود و آن قدر باید اين عمل را تکرار کرد 
که تنفس طبیعی شروع گردد. 


اگر کمک داشتید بگوئید یقه و کمربند و تکمه های غریق را باز کنند و سعی 
کنید در این حال داروئّی به کار نبرید تا پزشک برسد عریق نباید بلافاصله 
پس از جان گرفتن به نشیند که به قلبش صدمه خواهد رسید سعی کنید 
نشستن و راه افتادنش با اجازه پزشک باشد. 


حرکت دادن غریق از همان نقطه اولی به جای دگر ممنوع است و اگر 
ناچار به حرکت دادن شدید باید در وضع خوابیده در حالی که تنفس 
مصنوعی داده می شود او را انتقال داد. 


اگر غریق بلکه مریض تنفسش به راه افتاد و مجدد ایستاد باید مجدد تنفس 
مصنوعی داد. 


چنانچه لازم شد به علت خسته شدن ناجی باید یک نفر دیگر تنفس بدهد 
ولی به همان سرعت و همان طرز ادامه دهد انچه اخیرا کشف شده و 
فوق العاده لازم است مطالعه ای است که یکی از روانشناسان انگلیسی 
مورد بررسی قرار داده و اعلام داشته و موضوع قطعی شناخت شده است 
وی در ضمن بررسی وضع روانی بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار 
گرفته بودند ملاحظه نمود کسانی که به وسیله آقای . .. جراح معروف عمل 
هار که مه کل سا ال سای مورا هن 
تقریبا تمام مشتریهای وی از او زنمیده خاطرند روانشناس پس از پژوهش 
دانست جراح نام برده شخص بدگوئی است و چون بیمارانش عمیقا بی 
هوش می شدند 
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به آنها ناسزا می گفته است در حالی که معلوم می شود زمان بیهوشی 
بیدار بوده و تشخیص خود را می دهد. 


در بهداشت روان موضوع را , به یک سطح بالاتری برده راجع به این که چرا 
در اسلام دستور داده شده مرده را هم تلقین کنند بحث خواهم نمود. شما 
هم سعی بفرمایئد هم اکنون که نجات بخش شده اید و دست و سر و تنه 
خود را در امر خیر به کار انداخته اید زبانیان را هم در راه خیر بکار ببرید 
که پروردگار در قرانش بدین مضمون می فرماید کالم خوش به سوی خدا 
صعود می کند ولی این عمل صالح است که او را بالا می برد (بدون شک 
فرق صعود و ارتفاع را می دانید هواپیما صعود کرد و کوهنورد در ارتفاع . 
متری قرار گرفت و صعود آن است که هنگام بلند شدن رابطه خود را ب 
فراع فی کارا رف آن اشت که یه ی شود ول سا و مر 
خرط ارست) 


به هر صورت هنگام دادن تنفس مصنوعی مرتب به اطرافیان بگوئید: حیف 
خوب شید الان هوای تازه مرنب وارد ریه اش می شود و هوای کثیف و 
کشنده خارج می گردد. خیلی باید کوشش کنیم امثال این جوانان که به درد 
اجتماع می خورند و مردم را دستگیرند نجات يابند اینک الان الان نفس 
خواهد کشید, از این قبیل سخنان و .. ۰ و چون نفراتی جمع شدند اولین نفر 
را به دنبال ی[ برای گرفتن چای و يا درست کردن 
اه نم ‌تمودن یمان 6 با نفری که لازم نیست کاری انجام 
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دهد باز از خوبی غریق و اين که به زودی بهبودی خواهد یافت سخن 
بگوئید. 


می توان غریق را به همان طریق خواباند و بالای سرش قرار گرفت در 
اين حال باید هر دو دست بیمار را خم کرد و سرش را به طوری که 
صورتش متمایل به یک طرف باشد روی دستهایش گذاشت (آرنجهایش را 
خم کنید و کف دست را روی کف دست دیگرش قرار دهید) زانوی راست 
خودتان نزدیک دست چپ غریق و کف پای چپتان را کنار دست راست 
غریق قرار دهید کف دستهایتان را روی پشت و دو رت ستون فقرات وی 
بگذارید و طوری قرار گیرید که سر غریق میان زانوی راست و ساق چپ 


باشد. 


بدین طریق روی پا نشسته و دستها را روی غریق گذارده آرنچ را کاملا باز 
کنید که دستها کشیده و باز باشد دو انگشت شصتتان به هم برسد و بقیه 
انگشتان از یکدیگر باز باشد رد اين موقع روی زانو بلند شده و زن خود را 
روی دستها انداخته بطوری که شانه و بازو و ساعد در امتداد یکدیگر عمود 
برغریقنرر فشار وارد می آورید و مانند طریق قبل مرتب به جای خود 
پر کشت آن, ز تکرار می نمائید (تمام آنچه راجع به تلقین گفته شد باید در 
کلیه موارد مراعات گردد و فراموش نشود. در هیچ مورد نباید برای در 
اوردن لباس غریق تنفس دادن را معطل گذارد). 


طریق دیگر که معمول گردیده و نزد بسیاری بهترین و آسانترین راه نجات 
غریق محسوب می شود اینست: غریق را به پشت باید خواباند (دستتان 
زیر سرش باشد آرام آرام سرش را به زمین گذاشته به نرمی دست از زیر 
ان بیرون اوردید در این حا 
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اگر چند نفر باشید یکی باید به عنوان سرپرست انتخاب گردد و دستور 
ند هد. یکی باید سر را به وضع خاص نگه دارد (کف دست چپش را طوری 
روی پیشانی غعریق نگذارد که خط رستنگاه مو روی طول انکشت 
وفظایشن با شتدوه دشتی »دی ویر نش آن .وا به طوفت: الا او رو 
پیشانی را به عقب ببرد بطوری که یک خط عمودی از زنخ و قسمت 
فوقانی لاله گوشش گذشته بر زمین عمود گردد). 


به وسیله شصت باید دهانش را باز کرد و دو انگشت شصت را به دو کنار 
دهانش گذارد و دهان را کاملا باز نمود و دهان را فوری به دهان غریق 
گذاشت و با یک دست بینی او را گرفت و دستی زیر فک او گذارد و به 
طرف عقب و بالا اورد که راه تنفس وی کشیده و باز مستقیم بماند (باید 
سعی کرد اشخاصی که گریب يا بیماری مسری دارند این کار را انجام 
ندهند مگر اين که یک نفر تنها باشد و مجبور به اقدام گردد) 


باید مراقب بود زبان غریق گرفته شود که به عقب رانده نشود و سبب 
گرفتن مجرای تنفسی نگردد . وقتی هوا در ریه غریق وارد می کنیم مرحله 
شهیق مصنوعی است و بعد باید دستهایش را روی سینه اش به طرف دو 
تهله حذات هار رام کم عرخله وفین‌هم انخحاه یود در هتساشن 
بود باید او را به طرف شانه ها خم و سرازیر کرد و در مواردی که لباس 
تست وی ار است از فرصت استفاده کرد و به تنفس دادن 


راههای دیگری نیز هست که اهم آن ها گفته شد و کافی به نظر می رسد. 
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کوهنوردی و دویدن 


کوهنورد ورزیده نسبت به تمام متعلقات کوهنوردی دیده بینائی دارد زمان 
را و فضا را در وهله اول درک می کند و آنجا که مساعد است و هنگامی 
که سازگار می باشد انتخاب می نماید تا بهتر از دامان طبیعت و دیدار 
مناظر بهره و لذت ببرد, دقت و احتیاط اولین تصمیم جدی اتخاذ شده از 
طرف یک کوهنورد اصیل است و در عین حال برای کوهنورد احتیاط این 
معنی را نمی دهد که از معابر مشکل نگذرد و با دیدن موانع راه بگرداند 
بلکه بین دو مشکل و دو سختی را می سنجد و متعادل را انتخاب می نماید 
همان گونه که حضرت علی می فرماید عاقل کسی است که بین دو شر را 
بداند کدام شرش بیشتر است در صورتی که تشخیص بین نیک و بد در اکثر 
موارد قبلا داده شده است در اینجا رنه هی این مین ۱ 9 9 باه 


کوهنورد شکیباست و بر عکس پیاده رو که جلو قدمش را می نگرد دور 
اندیش بوده و هرگز برای خودنمائی به تظاهرات که دستخوش 
گرفتاریهاست نمی پردازد به علاوه که تظاهر یک کوهنورد یعنی غفلت از 


دور اندیشی و بلکه معنی پشت پا را دیدن می دهد. 

کوهنورد آمادگی یک کوهنورد در دو کلمه خلاصه می شود: تجهیز و آگاهی, 
مجهز بودن به وسائل و ابزار کافی و کامل و حداقل و اگاهی کامل به 
۳۳۳ 


کوهنورد که بهترین فضا را در بر گرفته و بهترین هوا را فرو 
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می برد باید بهترین بازده را داشته باشد و بازده بهتر برای یک کوهنورد 
جالب انتخاب شده که کوهنورد مایل باشد آن را به مربی برساند چنان 
اتتانی کرنه انتت. که انار داری‌همه ار دنه شا نونه 


تردیی. برای کوهنورد بلائی است که يا کیلومترها راهش را دور می سازد یا 
نمی گذارد به مقصد و هدف برسد یا به مخاطره اش می اندازد. 


در بین ورزشها پیاده روی چون نماز است و کوهنوردی چون روزه. همه 
عبادات. عبادت مثبت اند و روزه عبادت منفی, در همین نماز باید وضو 
گرفتن مقدمات و مقارنات را رعایت کرد تکبیر گفت حمد و سوره خواند, 
رکوع و سجود و قیام و قعود به جا اورد و همه کارها را انجام داد و همه 
جنبه کردن دارند و مثبت اند در روزه باید نخورد, نیاشامید, سر به زیر آب 
نکرد, استفراغ ننمود, امیزش نکرد, و ... و همه جنبه نکردن و منفی دارد. 


پیاده روی هم همه سخن از کردن است و جنبه مثبت داشتن قدمها را 
محکم بگذار. مانند کسی که باش که به سراشیب می رود, دستها را به 
اندازه پاها حرکت ده که در همه پستانداران به اندازه یکدیگر در حرکتند, 
اندکی به طرف جلوباش, چشم به زمین بدوز, با جاهلان سخن به نرمی و 
سلامت بگو, اما در کوهنوردی همه سخن از نفی است بلکه سخن از 
چیزهائیست که باید یک کوهنورد از خود دور سازد و عجیب اینجاست که 
پیاده روی و کوهنوردی که سرامد و بهترین 
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ورزشها هستند تماشاچی ندارند و تمامی حس رقابت در اختیار اراده 
خوشان است. 


در 9۰« است که باید توجه داشت آنچه جنبه منفی دارد اهمیت داده 

د. ممکن است یکی بگوید کوهنوردی هم جنبه اثباتی بیشتری دارد و می 
ونیم بگوئیم ای کوهنورد مواظب باش پا را درست بردار, به وسائثل کافی 
مجهز باش و ... و همه مثبت است و داشتن و کردن و آن چه مهم است 
این که در بعضی اعمال جنبه نکردن فوق العاده ضروری و لازمتر به نظر 
می رسد و در کوهنوردی چنین است. 


پیاده روی مانند نماز است, ان در بین ورزشها و این در میان عبادتها, نماز 
برای همه مردان و کلیه زنان واجب است و درت مام سنین باید خواند و 
فقط در مواقعی از زنان ساقط است و لی روزه همانگونه که در جلد سوم 
شرح دادم تقریبا در انحصار یک عده جوان آن هم اکثریت مردان در می اید 
یکه سوخت و ساز شدید بدنی دارد پیاده روی هم برای همه مردان و کلیه 
بان رات است اه رای سمل کم رای را 
پیاده روی خوب است و جهت زنان کدام پیاده روی مناسب می باشد و در 
تمام سنین می توان پیاده روی کرد ولی کوهنوردی تقریبا در انحصار یک 
سن معینی است. نماز هر روزه و همه وقته می باشد و روزه ایام معینی 
دارد پیاده روی هر روزه و همه وقت بوده و کوهنوردی فصلی و انتخابی و 
مکانی دارد. 


در برنامه یک کوهنورد باید هميشه لغاتی به کار رود یعنی مورد عمل و 
سرمشق قرار گیرد تا به سلامت بگذرد و از مخاطرات به سهولت 
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یور تفای و آن کلمات غیار نید از عامل: احباط روفت: 


کوهنوردی که با فرارسیدن شب مواجه می گردد اگر در ارتفاع کم و 
مواجه یک ابادی است با کمی چراغ قوه می تواند به راهییمایی خود ادامه 
دهد اما در ارتفاع زیاد که راهها در تاریکی محو است و چراغ هم بیش از 
چند متری را روش نمی کند باید توقف کرد و تنها به حفظ خود از سرما 
اگر وجود دارد پرداخت و اگر با وجود داشتن پناهگاهی سرما غلبه داشت 
لازم است تا صبح به نرمش و فعالیت و حرکات بدنی پرداخت. 


اگر روز بود و مه غلیظی آمد و راهها در غبار محو و گم شد باید افراد زیاد 
از هم فاصله می گیرند و در صورتی که جاده باریکی بود که در آن اثر 
رفت و آمدی به جای مانده آن را اتشات رون بر این خووت ها تخل 
و دقت و مشورت با یکدیگر به راه رفتن ادامه داد و این مشورت را مرتب 


در فواصل کوتاه تکرار نمود. 


چنانچه کوهنوردی در آغاز بهار صورت می گیرد باید به اين مسئله نیز توجه 
داشت که چه بسا نهری از آب که صبح قابل عبور است و بعد از ظهر و 
سر شب به علت باز شدن برف و یخ غیرقابل عبور عبور می گیرد و در اين 
صورت باید با اطمینان پای در نهر گذاشت و عبور کرد یا قبل از زیاد شدن 


لس 


اگر فردی سقوط کرد و مصدوم شد بایستی در و کوشید و کمکهای 
اولیه پزشکی را انجام داد و وی را به نزدیکترین محل درمانی رساند و در 
صورتی که سقوط سبب حوادث ناگواری شد باید کسی روحیه خود را نبازد 

ور ردق وحیه خهد را ان دست داد باید به فستله: موی آزامشن بابده 
در صورتی که عادی کردن وی 
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سخت باشد باید مربی یک نفر را به جای خود به عنوان سرپرست بگمارد و 
ود ی فیت مت راو یه مت صصه ده سر کت ار امه کی 


افراد کوهنورد باید یکدیگر را خوب بشناسند و اگر برنامه سنگین 
کوهنوردی در پیش است با کسانی تصمیم به اقدام بگیرند که قبلا در انجام 
برنامه های کوچک سهیم بوده اند و در غیر این صورت برنامه کوهنوردی 
مبدل به گردش تفریحی و پیک نیک خواهد گردید. 


لباس کوهنوردان , باید طوری باید که آنان را در برابر سرما حفظ کند سبک 
باشد بافت محکم و غیرقابل نفوذ در رطوبت آب و دارای قدرت نگهداری 
گرمای بدن یعنی از نوع پشمی ابریشمی و نایلون باشد. جوراب و لباس 
زیرین از نوع پارچه های پشمی ضخیم باشد بهتر است. 


بلوتاند وه اد ها رفس سونو از این وسلتد اسیال که 
تا زیر چانه را بپوشاند روپوش (آلوزاک) پارچه با بافت فشرده که زیاد 
فراخ نباشد تا در سنگها گیر نکند. کلاه بهترین نوع کلاه بره است. کفش 
سبک و دارای تخت ضخیم 15 میلیمتری و خصائص دیگر. پوشاک محافظ, 


عینک برف, دستکش, لباس گرم, روپوش بارانی, گتر برای جلوگیری از 
ورود خاک و برف به کفش. 


طناب کوهنوردی بافته شده از رشته های شاهدانه که رشته 10 میلیمتری 
آن ششصد کیلو قدرت دارد و قبال انعطاف بوده نرم و مقأوم است و وزن 
طنایهای یافته شده ار الیاف کتفی را مایل 
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نیز گویند که مقاومتش متوسط و کمتر از شاهدانه است. طنابهای بافته 
ق میب سای کابلد اش ات یاف تایه ی که ار مات 
خمایت بران وه ارات فان ۱۳۱۱ ماو و یل 30-0 
متر. طناب فرود برای لغزیدن روی ان و پائین امدن : طناب انفرادی که 
طولش متناسب با قداست به صورت کمربند و حمایل استفاده می شود. 


طنابهای کمکی به قطر 6-5 میلیمتر و طول 5 تا 15 متر که به رنگهای 
الوان است برای شبهای خطرناک که بیم سقوط بهمن می رود به کمر می 
بندند که اگر بهمن ریخت سر طناب بیرون بماند طناب در کوهنوردی خیلی 
محترم است نباید زیر دست و پا بیفتد به سنگ های تیز مالیده شود 
مرطوب بماند يا گره دار باشد و پیچیدن آن باید طرز مخصوص کلافی با 
زنجیری يا گرد باشد. 


از لوازم دیگر کوهنوردی کلنگ است کلنگهای راهنما و همگانی و کوتاه. 
کفش يخ, میخها, بیلچه. چکش کوه. موسکتن که کارابین يا حلقه هم گویند, 
کول تست آنواخ کیره 


از دانستنی های مهم کوهنوردان دانستن انواع گره زدن هاست. 


عالیترین ورزش اسلامی که می توان از آن نام برد بعد از پیاده روی 
کوهنوردی است و در جلد دوم گفتم حضرت آدم با کوه سراتدیت و 
پیامبران اولوالعزم هر کدام با کوهی سر و کار داشتند یعنی دامنه مصفا و 
هوای فرحبخش ان را برای مناجات 
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و راز و نیاز انتخاب می فر مودند (حضرت نوج و کوه آرارات حضرت 
ابراهیم و حضرت موسی کوه طور - حضرت عیسی کوه ساعیر - حضرت 
توت بان کوم- حصرت مد کم فاران با کده‌عخوا زبا کسر حاا: 


اگر استناد ورزشهای دیگر مستقیم يا غیرمستقيیم به اطرافیان و کسان 
پیامبر می رسد کوه نوردی نه به معنای کوهنوردی ورزشی بلکه به عنوان 
مکان غیر آلوده و دارنده امتیازاتی چند مورد علاقه پیامبران بوده و دامنه با 
صفا و هوای مصفایش را برای عبادت و مناجات و راز و نیاز انتخاب می 
فرموده اند. اتفاقا در دعای سمات که در هر کتاب دعائی است جملاتی 
است که مشابه آن در پاسوق سی و سه سفر تثنیه تورات دیده می شود و 
حتی متن عبری و عربی آن را درم جلد دو اوردم و در هر دو اشاره به 
رفتن حضرت موسی به کوه طور و حضرت عیسی به کوه ساعیر و حضرت 
محمد به کوه فاران می باشد. 


انبیاء عظام نه با چادر نشینی موافق بودند نه با کوه نشینی حتی می بینم 
هنگام ورود حضرت یعقوب و همراهانش به مصر چون به حضرت یوسف 
نخست وزیر وقت که فرزندش بود رسید خیر مقدمی که عرض شد توآم با 
شکر گزاری بود که به.شهر در آفده و 2 ,نادیه تشینی, خلاضی بافته: اند (با 
تنوجچه به این که در کنعان خانه نیز وجود داشته است) یعنی 1 چه از 
پیامبران عکس العملی درباره مطلب مورد بحث دیده و شنیده می شد 
تشویق مردم به انتخاب شهر و شهرنشینی بود اما گاه نیاز و راز هم به 
سوی کوه رفته واز همه امتیازات طبیعی و دست نخورده اش استفاده می 
ی ی و با و 
شهرنشینی و ساختن اولین 
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خانه «و آن اول بیت وضع للناس بمکه» به دست پیامبر شروع گردید که در 
جلد دوم شرح دادم ولی با آن همه علاقه و دستور به شهرنشینی خود گاه 
گاهی به کوه می رفتند و شرح چگونگی آن را در جلد دوم دادم و این 
مجرب بوده و به تجربه رسیده حتی پس از چند روز کار خسته کننده کسی 
که کوهنوردی می کند احساس راحتی می نماید و هستند کسانی که ایام 
اداری را کار می نمایند و جمعه به کوهنوردی می گذارند و خود را شاداب 
می سازند. 


از ضروریات زندگی باید محسوب گردد و در جلد قبل شرح دادم دویدن و 
مسابقه دو از ورزشهای مورد نظر می باشد: 


حضرت یوسف خواب دید یازده ستاده خورشید و ماه سجده اش کردند 
مراتب را به عرض ِ رسانید پدرش یعقوب فرمود ای فرزند عزیز خواب 
خود برای برادران باز گو مکن که شیطان در راه شیطنت و ایجاد حسادت 
آماده ایستاده و در این صورت برادران بر تو مکر و حسد خواهند نمود و 
تعبیر خوابت ت این است که خدا تو را برگزید و علم تأویل خواب را بیاموزد و 
لطفش را بر تو و پدرت و آل ابراهیم تمام گرداند. 


برادران روزی به یکدیگر گفتند پدر یوسف را بیش از ما دوست دارد و 
دلنشرته اوست باید پا یوسف را کشت با کاری کرد که از دیاری دور از 


کنعان تفر دز آورن و بوای اين که بتوان نقشه را خوب اجرا کرد باید فوق 
العاده نسبت به پدر مهربانی کرد و جلب توجهش 
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نمود و خود را نیز صالح قلمداد نمود. 


حتما اين کار را بکنید او را بر سر راه کاروان ببرید و به چاهی واردش کنید 
کاروانیان امده او را با خود به دیار دور دست که مقصودتان است خواهند 
بر د. 


خوب که خود را نزد پدر صالح و مهربان معرفی کردند روزی گفتند ای پدر 
اینقدر که ما به صحرا می رویم مگر از ما درباره یوسف ایمن نیستی که او 
را با ما نمی فرستی که در صحرا بازی کنیم و از تپه و چمن ها بالا رویم و 
بدان او را حفظ می کنیم یعقوب گفت می ترسم شما سرگرم شوید و 
گرگ یوسفم را بدرد و بجور و فرزندان گفتند ما چند نفر ورزشکار و 
نیرومند در صحرا باشیم و گرگ به یوسف نگاه چپ کند ممکن نیست و اگر 
چنین اتفاق روی دهد از هر لحاظ در خسران و ابرو ریزی خواهیم بود. 


اصرار کردند و پدر یوسف را فرستاد همین که به صحرا رسیدند متفق 
شدند که پوسف را به چاه افکنند و افکندند و در آن حال بود که به وی 
وهی ر سید آنده‌هکنن نباشد که روزی برادران را در حالی که مقامش را 
درک نمی کنند به کار بدشان آگاه خواهد ساخت برادران با حال اندوه و 
زاری به نزد یعقوب بازگشتند و چون یعقوب بدین حال آنان را دید گفت چه 
شده گفتند سرگذشت ما چنین شد مادر صحرا مسابقه می دادیم یوسف را 
77097 
مسابقه بر گشتیم .. 


مقصود من از کلمه مسابقه بود که برای یعقوب در آن حال گفته شد حالی 
که پیامبر الهی عزیز خود را از دست داده 
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بود معلوم می شود که فرزندان منوجه بکز ان بودن حضرت و عنوان 
مسابقه دادن را پیش کشیدند مثل این که می خواستند به پدر عرض کنند: 
پدرجان ما ؛ سح«أ«"«صح«ث_«ِ 
از تما رف وم 2 
از تقاضای قبلی فرزندان معلوم می شود این عمل یعنی دویدن (یا مسابقه 
دو دادن) در صحرا و تیه بازی کردن کار مدام و معمولشان بوده است. 


از طرفی می دانیم تمام کارها در اسلام ضرایب و ضوابطي دارد که از 
ها ۱ هتفه مد ری 

که برای یک جوان 18 ساله لازم است برای یک مرد 70 ساله مکروه می 
باشد و جست و خیزی که جهت بچه شش ساله ضروری است اگر از مرد 
0 ساله دیده شود مکروه می باشد و به همین نحو دویدن را که قرآن به 
فرزندان یعقوب نسبت می دهد نه به یعقوب با پیران و اشخاص مسن 
همین است که دویدن جوانان با توجه به این که قرآن می فرماید در صحرا 
و هوای آزاد دویدند نه در خیابانهای پر از گاز وا ملاح سرب فصو کنندهری 
اين که مدتها ایاب و ذهاب را معطل و سرگردان نمایند ! دویدند اما کلمه 
برع و بلعب برای آنن به کار برده شده و برنع آن عجیب است که هرگز 

کتا کاهه یهد کر تشوه میل اف هر آنسا ما نوتم که رام بر و 
ِ فایده می رسانند برای دوندگان هم سودمند می باشد و همینطور هم 
هست دویدن باید در هوای ازاد سبزی دار باشد و ما می دانیم دویدنهای 
قهرمانی را اگر بلافاصله پس از مسابقه الکترودیوگراف نمائیم 
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در 4 دانشمند آلمانی که جایزه نوبل برده بود به نام اوتوواربورگ 
نظریه ای داد بدین معنی که گفت کمبود اکسیژن موجب انحطاط یک 
ی اه ی 
این اواخر دکتر فن آگن اظهار داشت تأمین هرچه بیشتر اکسیژن از طریق 
دویدن متوالی و منظم بدست می آید و گروه هائی را انتخاب کرد و بر 
آنان آزمایش نمود و چنین اعلام داشت: اشخاص عادی هفت برابر بیشتر از 
دوندگان دچار بیماری سرطان می شوند و به اعتقاد وی ورزش منظم 
مانند دویدن , شنای طولانی, پارو زدن, دوچرخه سواری و اکسی می تواند 
حداکثر اکسیژن را به بدن برساند و روزانه 5 - 8 کیلومتر دویدن اهسته را 
با حداکثر نبض 130 ضربان در دقیقه در تمام طول عمر توصیه می نماید و 
جذب اکسیزژن را دقیقه ای 40 لیتر هوا با 7/1 اکسیژن دانسته و شتابزده 
مانند قهرمان دویدن را سودمند نمی داند. 


تن استام را کف ماش وی وا رای ونان اد تن اسلا 
اوردم و نظریه دانشمندی را که هنوز به صورت واقعیت اعلام نشده ذکر 
نمودم تا بی طرفی خود را حفظ کرده باشم ولی بر خودم یقین است 
دویدن بنا بر انچه از اسلام می توان فهمید برای سنین جوانی است و پیاده 
روی همانگونه که قران می فرماید برای 
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فرزندان یعقوب در آتش حد می سوختند که چرا یوسف گرامی تر از آنان 
است تنصمیم بر قتل پا اواره نمودنش گرفتند نقشه خود را به اجرا 
دراوردتدته از اغان تا ایخاه‌عش. اعمالی اب انار تن رو یه نود اخترام 
کردند نه به خاطر جلب اعتماد که یوسف را تحوبلشان دهد زیرا پس از 
مراجعت و هميشه پدر را گرامی می داشتند 2 - قلب و زبانشان با پدر 
عکسن بخدیکرمی نید فرمت خر خی قلبمن کفتت شعله وز در. انش حقد 
و حسدم و باید یوسف را از پدر جدا کرد و زبان التماس می کرد که یوسف 
بهتر است به بازی و صحرا برود 3 - به پدر هنگام مراجعت از صحرا دروغ 
گفتند که یوسف را گرگ دریده است. 4 - به برادر خود ستم کرده در 
خاهننن کردند > تشتت: اراع داشتند بر. قنل بوسف یا. آوازه نتمودتش. 6+ 
مسابقه داده بودند و دویده و بازی کرده بودند و سابقه مسابقه خود را 
برای پدر شرح دادند 7 - همان طور که اشاره شد وسائل زمانی و مانی 


وقتی سوره یوسف را مطالعه می کنیم داستان عجیبی است که نه تنها 
بهترین قضیه ها و احسن القصص می باشد بلکه در ان می توان از وضع 
زندان. سیاست. اقتصاد. عشق, ازدواج. دعوت , مهمانی , ورزش و تقریبا 
کلیه ضوابط تاریخی مربوط به آن زمان یعنی به زمان حضرت یعقوب و 
یوسف مطلع گردید. و دز هن قششعت با تعمو ار آن-بند رفت: شید 
موضوع ورزش را بنگرید که قرآن چه می فرماید: ورزشکارانی همه برادر 
بودند اما آتش حقد و حسد و یک صفت 
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غیر پیامبری و دون یعقوبی بر آنان مسلط بود بازوی توانای خود را برای 
گشودن عقده حسد به پدر گروگان گذاشتند و نحن عصبه گفتند و یوسف را 
با خود برای سپردن بدست سرنوشت به صحرا بردند آیا منظور قرآن را 
فهمیدندا قرآن بلکه خدای قرآن انتظار دارد نیرومند ساختن تن تنها برای 
گروگان گذاشتن نیرو یا یوسفی را به چاه سرنگون ساختن یا گریه و زاری 
کمک آغاز کون ایو را ول رک با سا را از پاکان بی بهره ساختن 
و بالاخره زور و قدرت وسیله ای نباشد که مغزها و یوسف ها را از کشور 
اینها وسیله ترقی یوسف را فراهم ساختند فقط متوجه باشند انان چه 


_ 


ماموریتی داشتند آبا حق داشتند به پدر دروغ بگویند يا برادر را به چاه 
سرنگون سازند؟ ! 


امروز در بین عده انگشت شماری این سخن بیهوده رد و بدل می شود که 
ما خوبی نمی کنیم و جلو ستم را نمی گیریم تا دنیا پر از ظلم و ستم شود 
و امام عصر ظهور بفرماید ولی همین که از آقایان سوال شود ماموریت 
شما چیست آیا برای زیاد شدن ستم يا رفع آن؟ به جای می مانند. آری 
قرآن انتظار دارد مقصود از ورزش فقط نیرومند ساختن بدن و کلفت 
کردن :با نی با شند بلکه.. | نحه باند در یی ونتشکار: واففی فرا نی دنم نود 
اینکه در اثر نیرومند شدن بردبار گردد و در برابر گرفتاریها ایستادگی پیدا 
نماید و دارای یک اراده و روح قوی و از همه بالاتر دارای اخلاق پسندیده 
گردد و پشتیبان و تاکید کننده سخنم همان فرمانتنن. نب کرامیت است به 
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هالتر زدن خواهم گفت درست آن قضیه مانند قصه حضرت یوسف است 
آنجا حضرت یعقوب به دوندگان ایراد نکرد اما فضیلت و کمال را برای آنان 
مسئلت داشت در اینجا نیز نبی گرامی بر زور بازو و هالتر زدنشان ایرادی 
نفرمودند اما فرمودند می دانید کدامیی پهلوان ترید انکه ارادم قویتر و 
روح پاکتر و اخلاق پسندیده تر دارد | و چه بسیار که صحابه نبی گرامی با 
یکدیگر در حضور ایشان مسابقه دو می دادند.(1) 


واحد اندازه گیری عبارتست از یک متر < 093614/1 یارد < 280842/3 
فوت < 37/39 فوت. یک کیلو گرام < 204622/2 پوند. 


جز در مسابقات المییک در کلیه موارد اگر تعداد شرکت کنندگان زیاد است 
باید مسابقات مقدماتی انجام گیرد و شش نفر را برای مسابقات نهائی 
جات ا تخاب موی زتوتو: 


در مسابقات 100 - 200 - 400 - 800 متر با مانع و 110 متر با مانع 
قرعه کشی می شوند که حداقل 3 يا 4 نفر در یک دوره شرکت داده شوند 
و در مسابقه 1500 متر پنج يا شش نفر. استعمال داروهای تحریک کننده 
هنگام مسابقه ممنوع است. 


عرض پیست نباید کمتر از 7 قهتر باشید و کنازم داخلی. آن چاشيه ای از 
چوب يا سیمان که ارتفاع ان از کف پیست بیش از پنج 


1- صفحه 18 کتاب الریاضه فی ایران و العالم ماضیها یس (ورزش 
در ایران و جهان در گذشته و حال) نالیف آقای عبدالمهدی پادگا ری 
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سانتیمتر و.قظر آن-نتج‌سانتیفتر می باشد و آتدازه. کیر‌های :در داخل برای 
هر طولی بایستی از فاصله 30 سانتیمتری لبه پیست استفاده شود. 


تق ۵ مسابقات دو تا چهارصد برای هر دونده بایستی یک خط در نظر 
وسیله نواری از اه ان در مس رو 


دویدن. مسابقات مفصل دیگر دارد و دوهای بامانع سه هزار متر و بیش از 
سه هزار یعنی دو میل و ... که هر کدام شرحی از خود و چاله اب و 
موانعی که معین شده دارد و دو ماراتون 26 میل و 385 یاردی برابر 
5 متر و مسابقه امدادی و مسابقات تیمی و مسابقات صحرا نوردی 
و ... 


هم تون که نع چه کف مظالیی خوآهم غوشت به فبر شحمری از 
اشنائی به طرز کار و اگاهی فدراسیونها به طور مطلق و مختصری نیز از 
مقررات مربوط به اسکی (یک بازی که قدیم بوده و تحت مقررت در امده 
و یک بازی جدید که مقرراتی بر ان وضع نموده اند). 
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عنوان فوق در کلمه فیلا خلاصه شده و مرکب از کلیه فدراسیونهای قلی 
المللی را اجرا و ضمنا به اعضای خود مفهوم اماتوری را توجیه می کند 
اطلاق می شود هدفش تشویق در توسعه کشتی اماتوری و تحکیم روابط 
دوستی بین اماتورها و فدراسیونهای ملی است و بازرسی ها و بررسی ها 
۵ ارت در ای را ی و ری اس ی ام 
فدراسیون بین المللی و آماتوری و دفاع از منافع آن در 
کمیته بین المللی المپیک و تمام مجامع ورزشی بین المللی و اتخاذ تصمیم 
برای رفع کلیه اختلافات اعضاء و باشگاهها. 


مقر فدراسیون محل سکونت رئیس فدراسیون بین المللی و مکاتبات به 
زبانهای فرانسه و انگلیسی و متن فرانسه آن معتبر است. 


فدراسیون بین المللی مرکب از فدراسیون محلی هر کشوی است که 
فقط یک فدراسیون کشتی حق شرکت در ان را دارد. فدراسیونهای عضو 
علاوه بر پرداخت حق عضویت سأ[لیانه باید دو درصد کل درامد خود را نیز 
به صندوق فدراسیون بین المللی بپردازند و برای مسابقات جهانی وکاب 
جهانی ده درصد عایدات کل باید پرداخت گردد. 


هیئت مدیره فدراسیون بین المللی از کنگره و دبیرخانه تشکیل شده و 
سالی دو مرتبه تشکیل جلسه می دهد یک بار در موقع 
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ال ای ایا ار سا اه وهای عبات 
کپ جهانی و رئیس آن برای دوره چهارساله انتخاب می گردد و هر کدام 
دارای اختیاراتی هستند. هیئت مدیره بین خود کمسیونهای نفی, مالی؛ 
برنامه ها, تبلیغات معین می نماید که هر کدام یک رئیس و چهار عضو دارد. 


با تقاضای 50 درصد کشورهای وابسته می توان کنگره فوق العاده تشکیل 


داد. 


در مسابقات المپیک هر یی از ملل شرکت کننده یک نفر و حداکثر سه نفر 
را در هر وزن معرفی می نماید. 


مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرهنگی هر سال (به استثنای سالی که 
مسابقات المپیک انجام می شود) به وسیله یکی از فدراسیون های عضو 
بریا می گردد و کسی که داوطلب شرکت در مسابقات جهانی است باید 
چهار ماه قبل از تشکیل مسابقات پیشنهاد لازمه را به دبیر کل فدراسیون 
ارسال دارد که در آن محل و تاریخ و مکان انجام روشن باشد. 


خانوخ باق تفن اول هل فطل هیام تفن وم خدال کفیی ولمم سوم 
مدا تیان ات که کدا. 0حعایه فر ور ان شتا یت 
دارند و به هر کدام از شرکت کنند عارن: مسابقه دهندگان, سرپرستان. 
اعضاء کنگره باید دییلم افتخاری و یک علامت مخصوص داده شود همین 
طور کاپ جهانی, کاپ و مدالها به وسیله فدراسیون بین المللی داده می 
شود و هزینه کلیه با کشوری برپا کننده مسابقه می باشد. 


شش هفته قبل و قطعا سه هفته قبل باید نام نویسی کرد و ده 
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روز قبل تام همه شرکت کنندگان را برای دبیر کل فرستاد و شرح حال و 
سا هد ارت 


برای طبقه بندی بزرگ رسم چنین است که کشور اول را که بیشتر از همه 
امتیاز دارد سه جایزه و بعد از ان را یک دیپلم با تعیین درجه می دهند و 
برای قهرمان اول 6 پوان و دوم 5 پوان سوم 4 چهارم 3 پنجم 2 و برای 
قهرمان ششم یک پوان منظور می شود و آن کشوری که امتیاز بیشتری 
دارد جلوتر است و اگر امتیازات ت مساوی بود آن که دقایق کشتی گرفتن 
قهرمانانش کمتر بود برنده قلمداد می گردد. 


هر جا مسابقه برقرار گردد به دو زبان فرانسه و انگلیسی و زبان کشور 
برپا کننده زبان رسمی برای اعلانات و تبلیغات و غیره خواهد بود. 


رسمی و هیات چندی دیگر در تشکیلات مذکور یعنی کشتی وجود دارد. 


وزن اول کشتی 2< کیلو دوم 57 سوم 62 چهارم 67 پنجم73 ششم 79 
هفتم 897 و هشتم از 87 کیلو به بالاست و هیچ شرکت کنند حق ندارد جز 
در یک وزن شرکت کند ولی می تواند برای وزنی که مستقیما بالاتر است 
شرکت نماید. در روز اول سه ساعت قبل از کشتی باید تعیین وزن پایان 
یابد و در روزهای بعد یک ساعت و اکر شرکت کنندگان از 150 نفر بیشتر 
بود می توانند کمیسیونهای 
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لخت وزن کشی می شود و به وسیله پزشک معاینه می گردند. ناخن ها 
باید کاملا از ته چیده شده باشد. با قرعه کشی حریفان انتخاب می گردند. 
در دوره اول هر نفر با نفر بعدی کشتی می گیرد و اگر جمع نفرات طاق 
شرکت کننده ای که به همین منوال طاق شده بالاترین شما را بعد از او 
نذستته آهزد و از آه خله پر نذ: در دوزه های بعد هر که اسمش بالاتر است 
با کسی که نزدیکتر ؛ به آوست کشتی می گیرد به شرط آن که با او کشتی 
نگرفته باشد مثلاً را دوره دوم اگر در دوره قبل طاق وجود نداشته باشد 
1 با 3 و 2 با 4 و 5 با 7 و 6 با 8 و اگر طاق وجود داشته باشد 1 با 2 - 3 


لباس کشتی گیران یک مایو یک تیکه و زیرش مایو کوتاه چسبنده و شلوار 
کوتاه به بدن چسبیده و از قسمت وسط رانها به بالا ۳ دو وجچب مانده به 
تون می باشد 


استعمال کفشهای پاشنه دار و زیر میخی, روغن مالی به بدن, باز بند و مج 
پیج و انگشتر و کفش سکک دارو دست و بند و کفش و جوراب و بند کفش 
سبز يا قرمز يا رنگهای مشابه قدغن است صورت باید تراشیده باشد و هر 
کشتی گیر باید یک دستمال همراه داشته باشد. 


تشی کشتی به ابعاد 6 6۶ و قطر 10 سانتیمتر می باشد ولی در مسابقات 
المییک وتان جهانی, کاپ جهانی کشتی 8 *8 می باشد حاشیه دو منری 
اطراف تشک لا زم است ۳ درازی 90 سانتیمتر و پهنای 120 سانتیمتر 
فضای آزاد و بالا مانع داشته باشد. 
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رنگ حاشیه باید با رنگ تشک فرق داشته باشد و نرم و ثابت باشد و همه 
تشک روکش داشته باشد که مرتب شسته و ضد عفونی گردد وسط تشک 


مدت کشتی در کشتی های آزاد و فرنگی 12 دقیقه است که در مراحل 6 
- 2 2 - 2 دقیقه ای انجام می شود اگر در شش دقیقه اول مسابقه 
مساوی شدند دیسک دو رنگ را به هوا می اندازند که بچرخد و بیفتد رنگی 
که زیر است مربوط به آن کسی است که باید خاک رود و رنگ رو کسی 
کفزباید ری کاو نماید (دق‌رنک مطایق باتوی ات کهبه مج کشتی گیرمن 
بندند (یکی سبز یکی قرمز) کشتی در دو دقیقه آخر ایستاده مانند مرحله 
اول است ولی در هر مرحله شرایطی دارد که مخصوصا در نوبت دو دقیقه 
ای اول می توان وقت را اضافه کرد. 


در کشتی فرنگی گرفتن کمر به پائین, انگشتان دست, موها حد فاصل بین 

ابرو و دهاء گلو, لباس, ضربه زدن, لگد زدن , چنگ زدن, پیچاندن ار 
ممنوع است و در کشتی آزاد گرفتن موی سر, گشت بدن, گوشها, اعضاء 
تناسلی , لباس, پیچاندن انگشتان, لگد زدن» گلو فشردن: موکشیدن, پرت 
کردن و هر گونه خطری که باعث شکستن استخوان شود قدغن می باشد. 


در کشتی جرائمی وضع شده که مواردی دارد. مسئله بی کاری یعنی بدون 
فعالیت در برابر حریف ایستادن مطرح است , متوقف ساختن کشتی 
امکان دارد, امتیازات شرحی دارد. ضربه فنی, برد با امتیاز, امتیازات 
مجاز, مقررات برای فینال و .. 
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کشتی گرفتن (1) توق تبی. در اهوه اسلام بدون اشکال بوده توبنی از جائی 
عبور می فرمودند دو نفر به کشتی گرفتن مشغول بودند آنان را نهی و 
انعر رم د هرا الب سای انا سار ان قلم تفر عم 


حضرت برای کشتی گیران فرموده اند لیس 0 . 0 


و از آن حضرت است که افتخاری برای کشتی گیران به حساب می آید 
فرمودند: فرشتگان در بازیهای شما جز در اسب دوانی و کشتی حضور 
نمی یابند (ما نشهد الملائکه من لهو کم الا الرهان و النضال) و چون به 
بهداشت روان رسیدم خواهم گفت فرشتگان در چه زمین ها و برای 
تماشای چه اشخاص و بازیهائی شرکت می نمایند و شیاطین کجا فرود می 
آیتد و به تماشای چه مناظری دلخوش دارند. 


حضرت یعقوب و کشتی گرفتن 


این یک سر گذشتی است که در تورات فعلی ذکر شده و هم اکنون به 
خاطر ارتباط حضرت یعقوب و پسرانش توجه مرا جلب کرد. 


نه این است که از قهرمانی و مسابقات دو دادن پسران حضرت یعقوب 
۱ ۱ ۹ 73۳۳۹۲ 


1- کشتی گرفتن (مصارعه). کشتی گیر (عجار - عرنه) 
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به پدر گفتند رفتیم مسابقه بدهیم و پدر ایراد نفرمود صرفنظر از آن که 
عمل حضرت یعقوب تجویز مسابقه دو بوده یعنی آن را عمل مجازی 
معرفی می نمایند به نظر می رسد عملیات مسابقه ای ورزشی در ان 
زمان معمول بوده و حس و درک واقعیات مربوط به عملیات ورزشی نضح 
داشته و دلیل من این است که اگر حضرت یعقوب خود جثه کوچکی غیر 
ورزیده می داشت و شخص لاغری بود هنگام باز نوشت تورات پس از این 
که به دست بخت النصر از بین رفت هرگز علمای بنی اسرائیل سخن از 
کشتی گرفتن حضرتش با خدا را به میان نمی آوردند (1) یعنی خاطره ای 
از قهرمانی و بیروی بازوی یعقوب در آذهان باقی بوده که توانسته اند این 
جسارت را نموده وی را نامزد کشتی گرفتن باخدا نمایند و گرنه در مقابل 
چه شد که نسبت به لقمان حکیم (و اگر حکمت را ارتباطی نسبت به 
پیامبری بدهیم لقمان نبی) که جثه کوچکی داشته جز قهرمان زبان بودن و 
سخنان حکیمانه گفتن موضوعی قهرمانه بوی نسبت نداده آند. 


برای مزید اطلاع گفته شود برخی از آقایان بهود و نصارا نسبت کشتی 
گرفتن خدا و اسرائیل را بدون انکار چنین پاسخ می دهند که در خواب 
اتفاق افتاده و به نظر اسلام چون برخی از انبیاء گرام راه ارتباطشان با 
ساحت قدس الهی در خواب بوده گناه این که گفته شود خدا را در خواب 
دیده هدر خدات باه کشتین کرفته سر است: بر کشتی کرفتن خدا با 
پیامبر در بیداری دروغی است که پشت بندی ندارد اما کشتی گرفتن پیامبر 
در خواب با خدا ضایع کننده مسئله وحی نیز می باشد. 


1-باب 32 سفر پیدایش آبه 24 الی 1د. 


ص: 287 
وزنه برداری 


اصولاً هر کس می توانست با زور بازو جسم سنگینی را بلند کند در همان 
صدر اسلام از او تعریف و تجلیل می شده خواه در عالی ترین مقام ایمان 
باشد یا در پست ترین مرتبه کفر و شواهد زیادی در تاریخ مذکور چشمگیر 
است چنانچه بلند کردن سنگ و کشیدن دلو سنگین از چاه مدینه به وسیله 
حضرت موسی با از جا برداشتن در قلعه خیبر با آن همه سنگینی که داشت 
و به وسیله حضرت علی از جای کنده و بر خندق گذاشته شد تا پلی گردد و 
سربازان اسلام به طرف قلعه عبور نمایند از جمله وقایعی است که شرح 
مبسوطی از ان در کتابها داده شده و از آن تجلیل و تمجید فراوانی به 
عمل آمده است و در عین حال همان کتابها که بحث از در قلعه کندن 
نموده اند هنگام تعریف از دشمن بزرگ همین علی که می توان گفت 
دنیائی از کفر , به شمار می رود و عمر بن عبدود نام داشت چنین می گویند 
که‌ذشته آی آسنندان به: فافله آی زد که عهره در آن نهد 


قافله چپاول شد و اموالش به یغما می رفت که عمرو دوید و چهار دست و 
پای حاشیه شتری را در دست جمع و به عنوان سپر سر دست برد و با 
شمشیر به دزدان حمله برد و هرچه از قافله برده بودند پس گرفت ولی 
مقصود ما از این شرح توضیح واضحات نبود که بگوئیم هر کس می تواند از 
زور بازویش برای زندگی بهتر استفاده کند ممد و ع است و آن که نمی 
توانتد حتی نوزادش را بلند نماید در نقطه مقابل قرار گرفته است بلکه 
آنچه باید پاسخ مطلب عنوان شده باشد اینست که آیا وزنه برداری نه به 
عنوان گذراندن امور 


ص: 299 
کت بل که سای مایت مفره یه اسای ات اسید؟ 


ما می دانیم در ترازوی اسلام آنچه سنگ تمام برایش گذاشته می شود و 
ارزش فوق العاده دارد اندیشه درست و درست فکر کردن در درجه ۳ 
آذمی .را آن خنان به اختهاع: مغرفن. عون تمایند. که. شخص ,رح بلند و 
اخلاقیات عالی و کردار و پندار و رفتار پسندیده دارد. 


در اسلام کسی قهرمان تر شناخته می شود که بتواند در برابر خشم 
تیور تر‌خوو:جا کترل تقاید فیل از آن. که وه شیر ان تمرح نو اند 
بلند نماید. قهرمان اسلامی کسی است که توانائی بیشتری در شکیبا بودن 
خیبر کندن از کسی چون حضرت علی پسندیده است زیرا کسی که شتری 
را با دست سپر می کند اما نتواند از یک خودخواهی بگذرد با یک خشم را 
به شکرانه بازوی توانايش فرو برد يا یک اتش شعله ور بین خود و فامیلش 
را که از روی سبک ترین سخنان و کمترین مسئله برخاسته خاموش نماید 
فقط می توان گفت به همان سنگینی که شتر محمولی را از زمین بلند می 
کند وی نیز می تواند بچه شتری را از جای بکند ! 


نبی گرامی از مدینه خارج می شدند چند جوان را دیدند که سنگی بزرگ را 
می غلطانند (از جای حرکت می دهند) جوانان حضرت را دیدند خوشحال 
نتندند. فرتب. ابستادند حضزت: با تیستم: نه طرف. آنان: آمذید تسلام کردند 
حضرت جواب داده فرمودند چه می کنید عرض کردند ای فرستاده خدا 
سنگی را از جای حرکت می دهیم و قرار بر اين است که بدانیم کدام 
توانائی بهتر در اجرای مسئله مورد بحت 


ص: 2990 


را دارد حضرت فرمودند می دانید کدامیک از شما قهرمآن تر است عرض 
کردند بفرما, فرمود آن که بر غضب و خشم خویش مسلطتر است (1) و 
در جای دیگر نبی گرامی می گذشتند مردی را دیدند که سنگی را بلند می 
کند که به سنگ پهلوانان معروف بود و مردم ایستاده تماشا می کردند 
حضرت به مردم فرمودند آیا شما را خبر ندهم به کسی که از او نیرومندتر 
است آن کس مردی است که کسی او را ناسزا گوید و صبر کرده خود را 
حفظ کند چنین کسی پر نفس خود و بر شیطان مقابل خود پیروز شده 
است (قبل مر رسول ال بقوم فیهم رجل یرفع حجر الاشداء و هم یعجبون 
منه فقال ماهذا قالوا رجل یرفع حجرا یقال له حجر الاشداء قال افلا 
شیطانه و شیطان صاحبه). 


ملاحظه فرمودید چگونه حضرت در عین حال که وزنهبرداری را رد نکرد و 
از ان بیزاری نجستند در مقابل مقایسه ان با عالی ترین صفات برامدند و 
با حسنات افعال میازن کردند اری نف حراضفت جوانی می خواستند که ان 
توانائی بازو دارند توانائی مفری نیز داشته باشند و کسی که اندیشه 
درست داشته باشد می تواند قدرت بازو داشته باشد و در صورتی که 
استعدادی برای فراهم ساختن قدرت بازو نداشته باشد بالاخره انديشه 
درست می تواند قدرت وی را 


۹ ۳ و احملکم من عفی 
بعد المقدره و در نهج است اتحسبون الشده فی حمل الحجاره 
انما الشدهان یمتلی احدکم غیظاثم یغلبه. 


ص: 20 


قهرمانید اما اگر نتوانستید جز بلند کردن وزنهای سنگین در اجتماع وزنه ای 
سنگین باشید چه؟ 


بعضی مقررات مربوط به وزنه برداری 
(1) 


وزنه برداری باید روی سکوی چوبی مربع 44 متر انجام گیرد و برای 
وزنه برداری فاصله بین دو صفحهبین 30/11 تا 35/1 متر و حداکثر قطر 
صفحهنول 45 سانتیمتر کچک.ه طول کیلخ 20/2 متر است وزنه به ترتیب 
هت ایو ار موه و 2 2۱۱۱ یاه باشه ها بای 
هميشه ضریب 5/2 داشته باشند) و قفل هر میله 5/2 کیلوگرم است. 


لباس وزنه برداران پیراهن شنا با شلوار کوتاه و بالا تنه چسبان يا پیراهن و 
شلوار سرهم با یک کمر بند که پهنای آن نباشد بیش از 10 سانتیمتر باشد. 


هفت وزن در مسابقات شرکت می کند خروش وزن تا 56 کیلو پر وزن تا 
0۵ سبک وزن 267 میان وزن 75 نیم سنگین در مسابقات المییک و 


جهانی و قاره ای در یک وزن بیش از 2 نفر نمی توانند از هر کشور « 
نمایند. توزین یک ساعت قبل از شروع 


1- وزنه برداری (رفع الاثقال) که امروز آنرا ربع گویند. 


ص: 291 


مسابقه است. رکود ملی و جهانی وقتی است که در رکورد قبلی 500 گرم 
اضافه‌بانقد فلا و کیامه 722 گرم‌هفان 95 کنله 00 5 است: 


وزنه پرس پا دو دست که میله را با کف دست گرفته و با یک حرکت به 
شانه ها مین ارت وان شا ها اه ظرفیر ادا عام عفت گرارد دا 
ما من ره و ها پسفی تالا تلیوی مها یی کی وا 
کشیده شده باشد. 


یک ضرب با دو دست: میله را با کف دو دست گرفته ضمن باز نمودن پاها 


تاو کب فا که رت موی ار مرا سرت 
حدی که بازوها کشیده شده باشد. 


دو ضرب با دو دست پاها به جلو و عقب و يا خم کردن به طرفین با یک 
حرکت میله را تا بالای سر تا حدی که بازوها کشیده شده باشد. دو ضرب 
با دو دست پاها به جلو عقب و يا زانوها خم کرده از زمین تا شانه ها می 
کشد و بعد آن را چرخانده روی استخوان ترقوه یا روی سینه و بازوها می 
اورد و سپس پاها خم می شود و همزمان با خم شدن پاها بازوها باز شده 
میله به اخرین حد بالا می رود. 


موقعی که شخص بدن را خم می کند و وژنه ای معادل 70 پوند از زمین 
بر می دارد مقدار 10050 پوند فشار به قسمت تحتانی ستون فقراتش 
ار تا او و را ی و ار 
وارده بر ستون فقرات به 220 پوند تقلیل می یابد. بنابر عقیده ای هر قدر 
بدن را برای برداشتن وزنه بیشتر خم کنیم احتمال صدمه دیدن فقرات 


زمان بلند کردن وزنه اگر با بدن راست و مستقیم بلند کند وزن از عضلات 
ساعد به استخوان بازو و از انجا به قفسه سینه و بعد 


ضر : 292 


به مهره های وسط و پائین ستون فقرات و از آنجا به لگن خاصره انتقال 


می یابد. 


اولین کلنتت که در صدر اسلام به فکر برداشتن وزنه افتاد جابر آبن عبد 
الله انصاری بود آن را تمرین می نمود و دارای عضلات پیچیده و نیرومندی 
شده بود. 


پرشها 


پرش ارتفاع با دور خیز و بدون دور خیز - پرش طول با دورخیز و بدون دور 
خیز - پرش سه گام - پرش با نیزه, حداقل دور خیز در پرش ارتفاع 15 و 
در پرش طول و سه گام و پرش با نیز 400 متر است. پایه های پرش برای 
اتهاع و با نیزه تباید کمتر از 66/2 و بتشتر ان 02/4 منز از هم فاصاد 
داشته باشد. نیزه پرش از هر جنس به هر طول و يا قطر می تواند باشد 
دای ارف اس ات های وصعان اس وی ادا هات فاوی ان 
که اس سا من 00 رال و 0 ار 
نوک فلزی بین 23-25 سانتیمتر و حداقل نوک وزنش 80 گرم فاصله نوک 
تا مرکز ثقل نیزه 90-80 سانتیمتر و حداکثر 110-95 و قطره نیزه در 
ضخیم ترین قسمت بین 30-20 میلیمتر و در قسمت باند پیج 16-14 
سانتیمتر می باشد. 


تخته پرش طول از چوب به طول 22/1 و عرض 2/0 و قطر 1/0 متر می 


باشد و به رنگ سفید باید باشد. 


ص: 293 
چوگان بازی 


)1( 


اصل آن از ایران است و از ایران به هندوستان رسیده و در 1854 پس از 
نفوذ انگلیسها در هند از آنها اقتباس کردنر و در 1863 کلوپ آن را تاسیس 
و: آتبز. ناهه. ای تشد .و بعد توس باشحاهی دز لتدن نجذند تظر در آن 
کردند و کلیاتی نوشتند که امروز مقبول همگانی است. 


اسب چوگان بازی باید سالم, چابک, سریع. نرم و ورزیده باشد بزرگ و 
کوچکی انها اشکال ندارد اسبی که شرور یا سرکش يا از یک چشم نابینا 
باشد نمی تواند مسابقه بدهد. 


زمین آن اگر محدود نباشد به درازای 273 متر (300یارد) و پهنای 182 

متر (200 یارد) و اگر محدود باشد درازی 273 و عرض 3 متر و 
تساه دو دروازه 0 متر و فاصله بین دو نماینده گل 38/7 متر است. 
ارتفاع نماینده گل از سطح زمین 73/2 متر و دیوارهای اطراف زمین نباید 
از 025/0 متر تجاوز نماید. زمین به وسیله خطوطی مجزا| و معین شده 


است. 


قطر توپ (گوی) از 2/8 سانتیمتر نباید تجاوز کند و وزن آن از 35 1 گرم 
نباید بیشتر باشد چوب چوگان متناسب قد اسب و عده بازیکنان هر طرف 


باید چهارنفر محدود گردد. 


1- گوی (الکره). چوگان (الصولجان). 


ص: 294 
مقررات مربوط به اسکی 


اش 


فدراسیون اسکی در ایران در امور زیر دخالت دارد 1 - مسابقه داخلی 
ی و ها ایا ها 
مایا او ی تا سا مه تارج ۱ 
حق شرکت در آنها را دارند (تا اینجا اجبارا بر طبق مقررات فدراسیون 
ای تا 6 ما ها ای تا 
اسکی قهرمانی جهان (قسمت پنجم بر حسب قدرت و ارزش فنی شرکت 
کنندگان مقررات اسکی ایران يا بین الملل و در دو قسمت اخیر بر طبق 
مقررات مخصوص فدراسیون بین المللی اسکی اجرا می گردد). 


تماس با فدراسیون خارج از کشور چه به وسیله فرد چه به واسطه باشگاه 
دعوت شده باید به وسیله فدراسیون اسکی ایران انجام گیرد و قبول یا رد 
دعوت هر فدراسیونی نیز با فدراسیون اسکی ایران بوده و اگر مسابقات 
اش ارو اه سل 
را اه ایا 


کسانی که برای شرکت در مسابقه پول بگیرند يا برای گرفتن جایزه در 
مسابقه شرکت نمایند يا به عمد با اسکی بازان محروم 


1- اسکی بازی (التزلج الثلجی). اسکی (التزحلق والانزلاق). 


ص: 205 


گرفته پا محروم شده را به مسابقه بفرستد یک سال از حق استفاده و 
مزایای فدراسیون محروم بوده و مراتب در بولتن رسمی فدراسیون 
منعکس خواهد شد. هر آماتوری پروانه دارد. مراتب هر کوهنوردی ای باید 
5 روز قبل از آن به فدراسیون کشور گزارش شود و در ضمن وضع برف 
و محل مسابقه و تاریخ ذکر گردد و اگر تأخیر يا عذری پیش آید یک هفته 
فبل باید اغلام جفود: 


برای مراقبت در اجرای مسابقه ها نمایند. فدراسیون کشور تعیین می 
گردد و اوست که به تمام قسمت رسیدگی نموده و در آخر وضع مسابقه 
را تنظیم و گزارش می نمایند. 


2 - 13 سالگان 14 - 15 - 16 سالان و 17 - 18 - 19 از 0 سال به بالا 
با توجه به این که اول آذر هر سال مبداً است در چهار گروه اسکی بازان 
قرار دارند و زنان همه در یک گروهند. اسکی بازان بر حسب ارزش و 
استعدادی که نشان می دهند در اسکی سرعت و همچنین اسکی مارپیج به 
سده درجه تقسیم می شوند اسکی بازان ملی - اسکی بازان درجه دوم و 
درجه سوم و در اسکی استقامت ففط درجه اول و دوم داریم و اسکی 
ای ی ی 


تام نی کت کت کان ترجاهم اکو در اسان اشست 4 ساعت قنل و ان 


ص: 26 


قهرمانی کشور باید شش روز قبل از تاریخ مسابقه به کمیته برسد. 
کوهنوردی اسکی استقامت برای بزرگسالان, امدادی بین دسته های 
باشگاهها پا دسته های شهرستانها و بالاخره سرعت, مارییج. مار پیچ بزرگ. 
ترکیبی سرعت و مارپیچ معمول می گردد. 


اسکی نیم استقامت حداکثر 12 کیلومتر و مخصوص خردسالان. استقامت 
5 - 18 کیلومتر برای بزرگ سالان و استقامت بزرگ 30 - 60 کیلومتر 
مخصوص کسانی که کمتر از 23 سال دارند. 


معاینه پزشکی قبل و بعد از بازی انجام می گیرد . خط سیر مسابقه باید 
بدون مانع مصنوعی و در میان شاخ درختان و دارای شیب های تند و 
سربالائی خطرناک باشد و نباید خط سیر دیگری را متقاطع باشد. قسمت 
خسته کننده مسیر باید در اواسط مسیر بوده باشد. خط سیر با پرچمهای 
قرمز نزدیک به هم که حتی در مه هم دیده می شود معین می گردد. می 
توان از یک مسیر رفت و برگشت مکرر داشت اما نمی توان راه آسان 
تری را انتخاب کرد. 


0 ثانیه الی 1 دقیقه می توان بین شروع حرکت نفرات اختلاف و فاصله 
تهانی گذاشت با اکر افکان دارد.ا فاصله 200 منز تقرات وا با بکدیکر 
فتاه ور اسکی امامت هی رادم ار سر و اش ها وت 
دستها ممنوع است چوب دستها خراب شوند اجازه تعوبضص داده می شود 
ولی درباره اسکی ها فقط حق تعویض یک لنگه آن را دارند و واکس زدن و 
تعوبض و اوضاع اسکی به وسیله شخص دیگری ممنوع و بواسطه خود 
بازی کن مجاز می باشد. 


در مسابقه امدادی که 5-3 نفر شرکت دارند در طولحدود 
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15-5 کیلومتر بر حسب تعداد نفرات ت مسابقه می دهند و محل شروع و 
ختم مسابقه در زمین صاف شروع می گردد. به حکم قرعه به ترتیب 
حرکت می نمایند و از هر دسته چون به نفر بعدی خود رسید دستی به 
شانه اش زده به راهش می اندازد. 


مسابقه سرعت بر حسب طبقه بندی شرکت کنندگان در روی مسیرها با 
اختلاف 100 متر برای خردسالان و 300 متر بزرگسالان تعیین می شود در 
اینجا علاوه بر پرچم قرمز که مسیر را نشان می دهد پرچم زرد که علامت 
خطر و پرچم آبی که هم برای تعیین مسیر و هم نشان دادن تنگی معبر و 
هم راهنمائی است نصب می گردد. تا ظهر روز قبل از مسابقه سرعت 


خی تموین کردن دانند و از اه هد بایته کویبدن:یرنها ورد بر خمها هه 
ی پرداخت. در فاصله زمانی یک پا نیم دقیقه نفرات حرکت می 


کنند.شرائطی است که اگر رعایت نشود از مسابقه محروم خواهند شد. 


مسابقه ماربیج که شرکت کنندگان تمام طبقات می توانند در آن شرکت 
نمایند و در اینجا مسیر عبور از دروازه های مختلف است. 

مسابقه مارپیج بزرگ که خطر سرش از یک سری پیچهای با شعاع بزرگ و 
دنبال هم تهیه شده و اختلاف ارتفاع 400-200 متر و تعداد دروازه ها 20- 
0 عدد است. 

مسابقه ترکیبی که از سرعت و مارپیج و ترکیبی از استقامت و پرش 
جایزه در اسکی کاپ مدال يا اشیاء پادگاری یا فقط احکام قهرمانی است 
و دادن جوائز نقدی ممنوع است. 
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نا گفته نماند کمپانی (لینده) در. موئيخ آلمان ماشیتی. ساخته که برف 
مصنوعی ایجاد می نماید و آن را در یک مقیاس معین در پیس ها توزیع و 
پخش تماید پودرهاتی که تهیه می نماید وسیله دستگاههاتی با اب مخلوط 
و توسط هواپیمای جت به مراکز ورزش ریخته و در اثر نشعشات مبدل به 
برف می گردد و نقصان پیس را مرتفع می سازد. 


تا اینجا از ورزشهائی نام برده شد که قبل از جنبش جدید یعنی در زمانهای 
قبل عمل می شده يا به نحوی بازی می گردیده و از جمله اسکی است که 
تهی: توان: کفت: بشتر قیل. از عضر فقضا با" ان سره کار قداشته.و بازی 
نداشته به هر صورت روی برف و مخصوصا روی يخ بازی هائی به نحو 
دیگری داشته است. 


دوچرخه سواری 
(1) 
درس توازن در فرمان گرفتن می اموزد. عضلات را نیرو می بخشد. برای 


ات از ای سا را و 
صحیح لازم است هر چند وجود اعصاب محکم نیز از واجبات است. 


دقت در انتخاب دوچرخه متناسب با بدن از ضروریات است بطوری که 
هنگام نشستن و پا زدن باید جاثی از بدن را بیشتر از نقاط دیگر متکی به 
دوچرخه نباید تصور کرد و ساعتها بر این نشستن 


1- دوچرخه سواری (رکوب الدراجات) مسابقه دوچرخه سواری (سباق 
الدراجات). 
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نگ سر و شانه ها مزاحم دستها نباشد و يا شکم و کمر مدتها بتوانند با 
نشستن وی بر زین موافق باشند يا ساقها ناگهان دچار ناراحتی و کوفتگی 
نشوند. 


بعضی مقررات مربوط به دوچرخه سواری از این قرار است : 18 ساله ها 
به بالا می توانند شرکت نمایند. کار دارند و دوچرخه کورسی بدون موتور 
ولی دنده تغییر دهنده می توانند داشته باشند جز در مسابقات سرعت. 
تبلیغ برای دوچرخه در حین مسابقه ممنوع است. 


سه نوع مسابقه دارد: سرعکت.. نیمه استقامت , استقامت. سرعت 200 
متر اسپرنیت. یک کیلومتر ساکن, یک کیلومتر متحرک, دو کیلومتر دو نفری 
چهار کیلومتر تعقیبی. مسابقات نیمه استقامت ده کیلومتر. بیست کیلومتر, 
0 کیلومتر. یک ساعت وقت. مسابقات استقامت روی جاده از 80 تا 200 
کیلومتر لباس همه لباس باشگاه با نمره ای که به پشت آنها نصب است 
پیراهن باید حتماأ جیب داشته و شلوار سیاه کوتاه لازم است. اگر دوچرخه 
در حین مسابقه خراب شد مسابقه انفرادی باشد شخصا می تواند تعمیر 
کند و مسابقه تیمی و باشگاهی باشد می توانند به وی کمک نمایند. داشتن 
تلمبه دستی ازاد و موتوری و اتوماتیک ممنوع می باشد. 


ص: 300 
فوتبال 


عرضش بین 50 تا 100 یارد بوده باشد و در مسابقات بین المللی طول 
بین 110 تا 120 یارد و عرض بین 80-70 پارد می تواند باشد ولی در هر 
صوزت باید طول زمین بیشتر از عرض باشد. خطوط زمین که 2 
گزاری .مین شود به. عر ض 12 سانتی متر می باشد در هر گوشه پرچمی که 
نوک چوبش تیز نیست به بلندی 53/1 متر يا بیشتر نصب می شود و می 
توان پرچمهای مشابهی در دو طرف خطوط به فواصل نصب نمود در مرکز 
زمین يا سنتر دایره ای به شعاع ده یارد یعنی 15/9 رسم می نمایند. 


محوطه دروازه مربع مستطیل است به طول 32/18 و عرض 5/5 متر که 
خط طولی ان در وسط خط عرضی دو طرف زمین جلو دروازه ها قرار 


دارد 


محوطه پنالتی مربع مستطیلی است به طول 0 و عرض 16/< متر 
که خط طولی آن در وسط خط عرضی دو طرف زمین بازی جلو دروازها 
قرار دارد و نقطه پنالتی از وسط خط عرضی زمین بین دو تیر دروازه ها 
(11 متر) به طرف مرکز زمین بازی پیش می رود بدست می آید و پنالتی 
اه انخفطه ودم من شونده ان نطه بالیس ند فوسی خضصعاع 15/9 مت 
به خارج از محوطه جریمه (پنالتی) ترسیم می گردد که در موقع زدن 
پنالتی به غیراز 
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زننده پنالتی و گل تمام بازیکنان طرفین باید پشت این قوس قرار گيرند. 


در هر گوشه دایره ای به مرکز پرچم و به شعاع یک یارد تا یک متر در داخل 
میدان رسم می شود و آن را کرنر یا گوشه گویند و کرنر باید از داخل این 
قوس زده شود. 


دروازه ها در وسط خط عرضی قرار دارند دو عمود به زمین فرو رفته با 
فواصل متساوی از پرچم گوشه ها با فاصله 8 يارد که از یکدیگر جدا می 
وا را وا وا ین یی 
سطح زمین (44/2) خواهد بود اندازه تیرهای دروازه (دو تير عمودی و یکی 
افقی) 1 سانتیمتر (5 اینج) و بستن تور به عقب دروازه ضروری است. 


توب فوتبال گرد و قسمت خارجی ان فقط از چرم و محیطش نباید ان 20 
۳ 0 بازی شرارد از 16 اونس (453 ره بیشتر و از 14 اونس (396) 
کمتر باشد و توپ در مدت بازی عوض نمی شود مگر با اجازه داور 
بازیکنان 22 نفر و هر دسنه 11 نفرند که نی از آنها دروازه بان است 
کفش فوتبا ۲ لیستها مخصوص و دارای مشخصات چندی است . 


مدت بازی دو وقت 45 دقیقه است مگر در موارد ضروری. 


در 1857 اولین باشگاه فوتبال در انگلستان به وجود آمد. 


ص: 202 
فوتبال و استادیومهای بزرگ جهان 
(1) 


بازی مخصوص خوانان باید باشد آن: هم جواناتین که بسیار سالم هستند و 
اینکه گاهی پیران دستای برای بازی تشکیل می دهند بیشتر به کا ر ملا نصر 
الدینی شباهت دارد و با بودن ورزش مناسب هر سن با آن همه خواصی که 
دارد و اثر سودمندی که بر بدن می گذارد یعنی با بودن پیاده روی (البته با 
شرائط و ضوابطی که در جلد قبل گفتم و باید بوده باشد) دیگر تناسبی 
ندارد که پیران بیا سالمندان چون 17 ساله ها بخواهند فوتبال کنند یا چون 
7 ساله ها جست و خیز داشته باشند که انچه نبی گرامی فرمودند گوشه 
ای هم به آنان بر خواهد خورد (خیر کم شباب يشبه بالکهول و شرکم کهول 
پشبه بالشباب و خوب است اگر انجمنی دارند این روایت را هم بر سر در 
انجمن نصب نمایند و اگر به سخن پیامبر بی اعتنایند به عمل پیامب رکه 
پیاده روی است بذل توجه فرمایند که در قرآنش از آن تعریف شده و خود 
عمل فرموده و به یمشون فی الاسواق و پیاده روی پیامبران در قرآن 
اشاره گردیده است (البته از ذکر زیانهای جسمی که دویدنهای سخت 
مخصوصا فوتبال برای سالمندان دارد قبلا بحث شده است). 


فوتبال هم نفرات بازیکنش از نفرات ساير ورزشها بیشتر است و هم 
تماشاچی و علاقمندانش فوق العاده زیادترند تا آنجاکه امروز متجاوز از 


پانزده ملیون بازیکن فوتبال درجهان وجود دارد. از هر بازی دیگر رواجش 
بینشتر تشر ر, یفاتش کمتر 


1- فوتبال (کره القدم). 
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وابزار و آلاتق که باید به کار برده شود می توان در کی عده توپ خلاصه 
د. 


قوانین بازی فوتبال به وسیله فدراسیون بین المللی ۳۲۱۳۸۵ تعیین و اجرا 
میگردد که از یک صد و بیست کشور عضو دارد. 


آمار بازیکنان فوتبال جهان که در حدود شش سال پیش تهیه شده چنین 
ات اویا 58 لین ر. آفرای جنوبی 000/500/0 تعکریک 
0 اسیبا 000/274 افریقا 000/22 نفر می باشد. 


بزرگترین میدان فوتبال جهان در ریودوژانیرو است که دویست هزار 
تماشاچی جا دارد چون مردم برای فوتبال فوق العاده احساسات دارند 
خندقی به عرض 7/< متر بین تماشاچیان و بازیکنان مملو از اب وجود دارد 
و يا وجود این پلیس مسلح با گاز اشک آور مراقبت می نماید تا جلو هر 
پیش آمدی گر فته شود. 


در بوتنوس رن هفت استادیوم ورزشی است که هر کدام گنجایش یکصد 


هزار نفر دارد در مکزیکوسیتی دو استادیوم 000/105 نفری گلاسکو سه 
استادیوم 000/150 - 000/120 - 000/92 نفری دارد. 


با 0 ۱ 


یک قرن از پیدایش فوتبال می گذرد در 1863 یکی از 
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باشگاههای ورزشی لندن تصمیم گر فتند تنوپ را بدون آن که دست به آن 
بزنند از حریف بگیرند و بدین طریق اسکلت بازی فوتبال ريخته شد پانزده 
سال بعد بزرگتر مدرسه ورزشی لندن به نام هارو فوتبالی را به نحو امروز 
اجرا کرد و از اين جا به تدریج در همه جا رایج گردید و بدون تغییر به امروز 
رسیده و آنچه تغییر کرده مقزرات مربوط , نه آن. ایتنت: 


برای اولین بار که فارغ التحصیلان مدر سه مارو به دانشکده کمبریج وارد 
شدند در 1855 بود که کلوپ فوتبال دانشگاه را تاسیس کردند و آن را 
باشگاه شفیلد نام نهادند. 


تا سال 1882 بازی فوتبال هفت نفره ای بود (جمعا 14 نفر) سه نفر در 
وسط چهار نفر عقب تا در سال 179 که فوتبالیستهای خرفه ای به وجود 
آفدند بدین. طربق. که بازیکتان اکننن. به لانگشایر رفتند و قرار گذاشتند 
اوقات خود را صرف بازی فوتبال نمایند و آن را شغل خود قرار دهند (در 
7 سازمان تربیت فرانسه چهارصد هزار اجازه نامه برای فوتبالیستهای 
حرفه ای صادر کرد). 


تا قبل از سال 1871 دروازه بان حق نداشت به توپ دست بزند و از 
1 اجازه مذکور به دروازه بان داده شد و 1882 به بعد بر تعداد 
بازیکنان افزوده شد و تعدادشان به 11 نفر افزایش یافت (شش نفر جلو - 
دو نفر وسط - دو نفر عقب - یک نفر دروازه بان) ولی همه می کوشیدند 
توپ را با قوه هر چه تمام تر رو به هوا بزنند. 


قتا اه سا.1 د هر شیم خی داشست فویا یت خرف ان 
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خود را نع نیم تور دیرق قوو‌شند پدفن :ان که: با خود اهتمورت: خروم 
باشد. سازمان فدرال این وضع را به هم زد و فروش فوتبالیست را منع 
کرد و این قانون سبب شد فوتبالیستهای حرفه ای پول بیشتری دریافت 
دارند. 


فرط دی و دریافت ام 3 مادی و معنوی برای بازیکنان و کلوپها 
0 بیش از مسابقات دیگر در جهان سرو صدا دارد و اولین بار 
در 1966 تیم انگلستان برنده آن شد. 


چمن هائی که برای فوتبال درست می شود هم اکنون دمیده شده زیرا 
هنگام باران اغلب به صورت مسخره و خنده برای تماشاچیان رید و 
امروز به جای انها چمنهای مصنوعی درست می شود که بوسیله شرکت 
های 3 ام (۱) و مونسانتو (۷0۳53۳۲0) به فروش می رسد چمن های 
مصنوعی از میلیونها صفحات نایلونی درست شده است و دوام پنج ساله 
داشته قیمت ان برای هر زمین حدود دومیلیون تومان تمام می شود ارتفاع 
چمن 13 میلیمتر از سطح زمین فوتبال را می پوشاند. 


موضوعی که توجه پزشکان را به خود جلب نموده شیوع ناراحتی های زانو 
در فوتبالیستها می باشد و هر کس برای جلوگیری از پیش آمد مذکور 
دستوری داده است یکی می گوید حرکتی که بازیکن خود را بطور افقی به 
زمین می اندازد باید از 3 حذف شود دیگری گوید آمار گرفته شده 
نشان می دهد در کسانی که وترهای عضلاتی سستی داشته اند صدمه زانو 
دیده می شود و گروهی گویند بازی بر چمن مصنوعی صدمات زانو 
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را به حداقل می رساند و درباره مج پا نیز مطلب مذکور صادق است. 


در اینجا بارز لازم می دانم گریز خود را به ورزش پیاده روی بزنم و از پیاده 
روی که در همه جا از ان تعریف کرده و می کنم و بهترین و سرامد همه 
ورزشه و ارزشهاست بگویم مفضل زانوی یکی از شاهکارهای خلقت است 

که از جلو و دو طرف تا نمی شود و بهترین لولائی است که برای پیاده 
روی و بعد دویدن و بالاخره شنا کردن حلق شده عضله چهار سر که 
بزرگترین عضلات بدن است به آن متصل بوده و حتی در آن عضروفی 
آفریده شده که فشارهای وارده را خنثی کند و اگر در خلقت به منظور 
فوتبال زانوئی افریده می شد مانند صلی های 0 زانو می توانست از 
هر طرف حرکت نماید و از اين رو که هنگام زمین خوردن بدن می تواند 
بچرخد و زانوها نمی چرخند صدمات وارده بر زانو فراوان بوده و متجاوز از 
0 درصد رنج کلیه بازیکنان فوتبال جهان از ناراحتی زانوست. 


تاریخچه والیبال 
۳۹ 


والیبال به وسیله ویلیام جی مورگان آمریکائی که مربی ورزش در 
ماساچوست بود در 1895 اختراع شد و آن را مینونت نامید نوری دو متر 
از زمین بالاتر می بست و در سالن سرپوشیده بازی می کرد ولی علاقمند 
زیادی نداشت به تدریج در شهرهای دیگر جوار آنجا رواج یافت تا اين که 
دکتر تی هاستلد در شهر 


[- والیبال (کره الطائره). 
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اسیر نیکفییلد روی ان دقت نمود و پیشنهاد کرد ان را والیبال بنامند و 
بسیاری قوانین آن را عوض کرد و هوا خواهانش رو به فزونی گذاشت 
مخصوصا وقتی که از فضای سرپوشیده به مکان آزاد برده شد طرفداران 
بسیاری یافت و رواج پیدا کرد و در 1917 سربازان امنکانن مقیم اروپا 
دزی خهاتن اول آن را آش افریکا: نف رها آوردتد ولی در 1910 در آسیا 
بردم ند .و طر قدارآن. تشیارنق بیدا کرد در 1922 متشابقه: آن نز آخریکا 
معمول گردید و در 1928 فدرایتیون والیبال: آفریکا انش و دون 
9 مسابقات قهرمانی جهان درباره والیبال معمول گردید و در المپیک 
4 توکیو جزو مسابقات درامد. 


فیدان آن 18 در 9 مت ضافت وعغاری اند هر مانعین است: کر در حای خی 
دار بود باید 7 متر کمتر ارتفاعش نباشد خطوط اطراف و داخل به عرض 


تور 5/9 متر در یک متر عرض می باشد که در بالای آن نواری به عرض 5 
سانتیمتر دوخته شده ارتفاع تور از زمین تا لبه خارجی نوار برای مردان و 
بزرگسالان 43/2 متر می باشد و برای خردسالان قابل تغییر می باشد. 

توپ باید کاملا گرد و قسمت خارجی آن از چرم یک رنگ و نرم دوخته شود 


و قسمت داخلی آن از لاستیک یا ماده ای شبیه به آن باشد به قطر 65- 
6 و وزن 300-250 گرم. 
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)1( 


دو دسته بنج نفری. در آن بازی می کنند و هدف انداختن توب در حلقه 
است در زمینی مربع مستطیل شکل و همواره به ابعاد متوسط 26 در 14 
متر (2 متر در طرف طول و یک متر عرض می توان کم و زیاد نمود) که 
حتما باید تماشاچیان حداقل دو متر با ابعاد زمین فاصله داشته باشند در 
زمین داثره هائی است و خطوطی که از بحث ما خارج است. 


فخته. ای که بز. آن شفبیه خی تون خوب با مادم .ما هر آع خحانین:سفید ات یه 
ارو سا مه یلص 2 مر ما رن ای 
9 > سانتیمتر بر تخته رسم می شود که ضلع جنوبی آن موازی سطح 
0 سانتر نتیمتری خط انتها در زمین محکم فرو شده است. 


قطر حلقه سیاه رنگ 30 میلیمتری ضخامت از داخل 45 سانتیمتر و توری 
سفید بر آن به ارتفاع 60 سانتیمتر اویزان است و در 05/3 متری زمین 
فاصله دارد. 


توپ کرد داخل کائوچوئی و خارح چرمی که بین 80-75 سانتیمتر محیط آن 
و 650-600 گرم وزن و باد آن 900/0 کیلوگرم در متر مربع است انتخاب 
می شود و برای آزمايش صحت انتخاب می توان توپ را محکم به به زمین 
اتداخت از ارتفاع 80/1 متری چنانچه بین. 25/1 .40/1 مغر بلند .شد 


لت . 


1- بسکتبال (کره السله). 
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مقرراتی مربوط به داوران و وظاثف و اختیارات و بازرسی لباس و وسائل 
بازی بازیکنان و تصمیم داوران و تعیین خطاها و مقرراتی مربوط به کاپیتان 
بازی و وظائف و اختیارات وی و راجع به ذخاثر و چکونگی اخراج بازیکن و 
نمره گزاری بازیکنان و توپ مرده و در بیل و خطاهای فنی و شخصی و 
پنالتی و ... و این که چگونه گلی قبول است و کدام مردود و نتیجه بازی 
چیست و مدت بازی و وقت اضافی و شروع مسابقه و مقرراتی راجع به 
پنالتی و تجاوز و جرائم و خطا و جریمه که همه را می توان در کتابهای 
مربوطه مشاهده کرد. 


در بسکتبال تمام اعضاء به فعالیت می افتد. 
بعضی مقررات مربوط به تنیس 


۳9( 


بازی دو نفری است بر زمینی مستطیلی 68/23 در 23/8 متر که به وسیله 
توری به دو قسمت شده است که پایه های آن 06/1متر که به فاصله 
0 متر خط تعبیه شده است ارتفاع تور در وسط 915/0 متر و 
بوسیله تسمه ای به عرض 05/0 متر به زمین بسته شده و نواری که بین 
0 و 063/0 متر است طناب يا سیم فلزی را در قسمت بالائی تور می 
پوشاند (طناب یا کابلی که تور به آن آویزان است 01/0 متر می باشد) از 
هر طرف تور و به موازات ان خطی به فاصله 4/6 متر کشیده شده به نام 
خط سرویس و فاصله بین تور از هر طرف بین خط سرویس و خط پهلو 
توسط یک خط به پهنای 0۱5/0 متر که به موازات خطهای پهلوست به دو 
قمسمت 


اش کر اسر 
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مساوی تقسیم شده و چهار گوش سرویس نام دارد. هر خط انتها توسط 
خطی به طول 15/0 متر و پهنای 05/0 به دو قسمت تقسیم شده که 
علامت مرکزی نام دارد پهنای خطوط نباید کمتر از 025/0 متر باشد فک 
خطوط انتها که می تواند 010/0 متر باشد و خطوط جزو زمین محسوب 
می شود. 


خارجی توپ تنیس یک رنگ و صاف و بدون دوخت و قطر بین 
0 تا 0677/0 متر و وزنش بین 70/56 و حداکثر 47/58 گرم می 
باشد. برگشت توپ بارها کردن از 4/2< متری روی سطح بتون باید بین 
1 متر تا 346/1 متر باشد زیرا فشار 8 کیلو 163 (18 پوند) و 
خزارت:20 خرخه ساشگراد عوب‌ من بامد بین. 0673/0 مقر 36/09 07 
متر تغییر شکل دهد. 


در بازی چهار نفری عرض زمین 97/10 و طول همان است. 


استراحت پس از سومین دوره بازی در ممالک بین 15 درجه عرض شمالی 
و 15 درجه عرض جنوبی 45 دقیقه است که می توان ان را حذف نمود. 


ص: 31 
بعضی مقررات مربوط به پینگ پونگ 


(1) 
به صورت مسابقات بین المللی اجرا شده ولی هنوز وارد المپیک نگردیده 


است. 


میز آن به طول 74/2 و عرض 52/1 و ارتفاع از سطح زمین 76 سانتیمتر 
در سطح کاملا افقی و کاملا مستطیل و از چوب پر و سخت پرس شده باید 
باشند که اکر توب از 30 سانتیمتری. بر آن. رها شود در حدود نیته: دوم 
ارتفاع خود بالا جهد و برای سهولت میرزا از دو قطعه که هر کدام 52/1 
مات باشد. و خطوطی به پهنای 2 سانتیمتر کناره های آن را مشخص سازد 
میز باید حتماأ در محل سرپوشیده گذاشته شود و در غیر مسابقات 
کش محر اد ناسا رورس ف تس ی 
طرفین می افتد در طرفین میز باید تا دو متر چیزی نباشد و ابعاد جای 
انتخاب شده 74/8 52/5 بوده باشد. 


توری که سطح میرز| دقیقا نصف کرده به درازای 83/1 متر و ارتفاع 
رای است. 
توپ کاملاً کروی و از سلولوئید با رنگی بسیار باز و سفید با محیط حدود 


12 سانتیمتر و وزن حجد ود 5/2 گرم (بسیاری توپها از دو نیمکره یه هم 
چسبانده درست شده است و تقریبا کروی هستند لذا باید از تویهای کروی 


استفاده کرد). 


راکت به شرط آن که رنگ سفید درخشنده نداشته باشد انتخابش آزاد 


است. 


1- پینگ پونگ (الطاوله). 
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لباس بازیکن باید از یک پیراهن که سفید رنگ نباشد و یک شلوار کوتاه و 
کفش راحت لاستیکی تشکیل ردق 


مدت بازی هر گیم نباید از ریع ساعت تجاوز کند. 
می توان با تمام شراتط گفته شده چهار نفری باز نمود. 
چکش, وزنه, دیسک و نیزه 


دائره ای به قطر 5/2 متر پرتاب می شود و پرتاب چکش در دایره ای به 
قطر 135/2 متر و پرتاب به همچنین. 


نا 7 
از لیر بد له ما حدائل را 


سرچکش از آهن يا برنج يا فلز نرمتر از برنج ساخته می شود که گاه فلزی 
است که از سرب پر شده باشد. دسته چکش از آهن با برنج یا فلز ترمتر 
از برنج ساخته می شود که گاه فلزی است که از سرب پر شده باشد. 
دسته چکش از میله های مستقیم پولادی فنری بوده و قطر آن نباید کمتر 
از 3 میلیمتر باشد و ملحقات دیگر دارد وزن آن به طور کامل حداقل 
ی فا ار و و ان 
6 کیلو و طول چکش از دسته تا انتها بین 188 تا 122 سانتیمتر و قطر 
سرچکش بین 102 تا 120 میلیمتر می باشد. 
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بازی ز کمن 
(1) 


زمتی اسنف به اي مریع مستطیل ؛ و ی 
افزوده شود و غرض بزم 66 ۶ 75/68 جر متدان به سا ۳ 
طول دو قسمت مساوی می شود و به فاصله ده متر در طرفین این خط 
نقطه چین می شود و در فاصله 60/4 متری طول نیز به موازات ۵ آن نقطه 
با اه ی کی 
دارد به فاصله 22 متر دو خط رسم می کنند که خط 22 متری گویند. 


دروازه دو میله عمودی و یک میله افقی, عمودیها حداقل <5 متر از سطح 
زمین با فاصله 65/5 متر از یکدیگر که ارتفاع میله افقی از سطح زمین 3 
توپ رگبی بیضی و محیط دایره کانونی بزرگ آن 76 تا 79 سانتیمتر و 
محیط دائره کانونی کوچک 60 تا 65 سانتیمتر و وزن آن 375 تا 425 گرم 


لباس و ی باید بدون برآمدگی و سکک و دست بند کمربند و ساعت و 


مدت بازی بین المللی 40 دقیقه است. 
نفرات هر تیم بیشتر از 15 نفر نمی تواند باشد. 


1- رگبی (رجبی). 
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پارالل که دارای دو چوب موازی است و ارتفاع و گشادی ان اختیاری می 
ب اشد ولی به طور متوسط ارتفاع چوبها از سطح زمین 16 متر و عرض 
با کشادی, انها 42 تا 36 شسانتیمتر و-طول. مبله. ها معمولا 5/3 متر من 
باشد. شکل چوب بیضی شکل که قاعده اش به طرف بالا و قطر بزرگش 
5 و کوچکترش 4/< سانتیمتر است. 


خرک حلقه و خرک وسیله ای است که دارای دو حلقه می باشد که در 
وسط تعبیه شده است طول خرک 1 متر و پهنای آن بین 38 تا 43 
سانتیمتر و فاصله دو حلقه 40 - 42 سانتیمتر و ارتفاع آن از زمین تا بالای 
حلقه ها 110 و ارتفاع از روی خرک 12 سانتیمتر و جنس حلقه ها از چوب 
صاف است که بالای آن کمی از حالت دایره خارج می باشد ضخامت 
چوبهای حلقه 3 سانتیمتر و مساحت بین پیشانیهای داخلی آن 35 سانتیمتر 


است. 
خری برای پرش به ابعاد خرک حلقه ای است به ارتفاع 35/1 متر. 


حلقه یک داری است به ارتفاع 5/5 و چهار کابل يا مهار که به وسیله 
قلایهائی به زمین متصل می گردد و در وسطش یک جفت حلقه توسط دو 
جوب‌سافیر ۱ 2 میلشتر تا 20 هلیمتر 


ص: 215 


و ارتفاع حلقه ها در حال سکون از زمین 40/2 تا 50/2 متر و حلقه ها به 
وسیله تنسمه چرمی به طول حداقل 50 سانتیمتر به کابل اویزان است 
ابعاد تشک برای حرکات زمینی 12 *12 متر که داخل آن 10*10 خط 
کشی و مشخص شده و در این کادر باید حرکات ژیمیناستیک انجام گیرد و 
نمی توان از تشک کشتی به منظور مذکور استفاده نمود بلکه بهتر است از 
سکوهای تخته ای که با دو طبقه برزنت پوشیده شده استفاده کرد. 


اردو رفتن 


به قدر کفایت از اين که باید ورزشکار با فیلت و قوا باشد بحث کرده ام و 
در اینجا مجدد لازم نمی بینم چیزی بگویم جز آنچه علی مرتضی فرمود: 
العیش اولها طرب و آخرها عتب تفریح طوری نباشد که خوش استقبال و 
ند بدرقه باشد اولش خوب باشد ۵ آخرنشن به خود عتاب و سرزنش کردن 
انا هی احاظ و ام ریم بر آرس نا ان ی از ۱ 
مراجعت فرمایند که اگر کسی بداند اردو رفتن به حتی یک معصیت آلوده 
می شود از قمار از شراب از دیدن بدن دختران و ... کار حرامی را 
مرتکب می شود و در غیر این صورت اردو فرصتی است برای نزدیک 
شدن به عوامل طبیعی و ساعتی را دور ماندن از جنجال مردمان و آلودگی 
۰ به صفا و صحرا ... و از همه بهتر برداشتهای علمی و یافتن 
9 0 


برای اردو رفتن باید متوجه بود محل اردوگاه را معین کرد. لوازم اردو 
(چادر و وسائل کار - جعبه کمکهای اولیه - وسا 
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عمومی - وسائل غذاخوری و روشنائی - لوازم انفرادی) را فراموش نکرد. 
فصل و موسم اردو را با توجه به نقاط بارانی و سرد و گرم و ارتفاعات 
منظور داشت. برنامه اردو را مرتب کرد. 


مربیان و رهبران اردو را باید از میان اشخاص شایسته و باتقوا انتخاب کرد 
و شرح و بسط بسیاری دیگر که می توان به کتابهای مربوطه مراجعه 
نمود. 


قهرمان روح 


از قهرمانان جسم زیاد گفتم اکنون می خواهم مختصری از قهرمان روح 
بلکه سلامت روح بگویم: 


است ایمان به خویشتن و ایمان با اجتماع و ایمان به کارهای جهان و باز 
هم خلاصه می شود و در ایمان به خدا. 


شود ولی امیدوار است و در عین حال شرمسار یعنی بین خوف و رجا به 
سر می برد و حتی صاحب ایمان به زلزله به طوفان. سکته به اتش سوزی 
و به انواع و اقسام بلایا ممکن است دچار شود و بمیرد و تنها مرگی که 
حضرت صادق فرمود امکان ندارد شخص با ایمان به وسیله ان بمیرد 
انتخار انتدت: 


تال درست اما ۳ دارم ِِِ 
روح در زندگی معنی را می بیند و چشم به مقصود و مقصد دارد و با نور 
ایمان هدایت می شود و به هر سو در روشنائی در تاختن و به سوی تکامل 


ص: 17 


با ایمان تا بداند راهی که می رود بیراهه نیست. از خار راه, مانع راه, خطر 
راه هراس ندارد و انتقاد و بدگوئی ها را با روی خوش پذیرفته پشت سر 


اشان بر شین تایه از اش واه اسان با ال تخر 
امکانات تاجر اما طرمی:راس و سوقی: کانی وهمتی فراوان کاماتر ین 
و ی ی ی و و 
و در صورتی که شکستی به بینند به بررسی و بازرسی کار خود می 
پردازند تا برای نوبت بعد رفع نقيصه و دفع علت کننده و هرگاه تجربه و 
تلاش خود را به به جا و درست تشخیص دادند علت شکست را وعسی ان 
تکرهوا شیئا و یجعل اللّه فیه خیرا کثیرا (24 النساء) دانسته دلخوش دارند 
که مصلحتشان بوده و چه بسا چیزی را که به ناخوشی رو آورده و خیر 
کرت آن اند ون تاد هت .و ناکت ده آبات قراس و 
روایات اسلامی را مصالح اولیه و مواد #0 کار تازه خود قرار دهند ۳ 
تحمل بیشتر و امیدواری افزونتری باز به همت کردن بیردازند که هم 
اسلام تشنه کار و همت است و هم اجتماع نیازمند هر دو. 


کسانی که در خانوده ای به دنیا آمده اند که تمام درها و پنجره های خانه 
نبی گرامی را بر آن مسدود کرده و حتی روزنه ای اگر بود سنگ و گل فرو 
نموده و مسدود گردانیده اند تحمل مشقت بیشتری باید بنمایند زیرا 
سرچشمه سلامت يا بیماری روح بیشتر از خانواده است و از پدر مادر 
امیدوار و با ایمان که رشته ای با اسلام پیوند دارند و در برابر مختصر 
ار اما ی کی ی ی او ی و 
اراده را 


ص: 2319 


از دست نمی دهند کمتر اتفاق می افتد فرزندی بی دور و زبون و از 
معرکه زندگی فرار کن و هر ناملایمی را ناهموار بین بوجود آید بلکه در آن 
خانران که‌بافهانده ها رامع ارادضو میت اسرزار آمیر مان کدارند که 
از در و دیوار فاعتبر وا پا اولی الابصار نمایان است قدرتی و اراده ای توانا 
و بینا و دست اندرکار همه چیز و همه جا دیگر ملولی معنی ندارد و 
مجهولی باقی نمی ماند و قوای روحی خود را از دست نمی دهد اما انکه 
ایمانش نمی داند کجا و نزد کیست هميشه خاطر پذیرش خود را نیز به 
دنبال ایمانش نزد این و ان می فرستد و عدم موفقیت خود را ناشی از بی 
مخنیه احهاع من دا رد اخعافی که مش ساسا خیش انا اه 
اند و در نتیجه با استقبال بدبختی ها و نامرادیها و بدبینی به اشخاص و 
بدخواهی به اجتماع می رود و با از دست دادن قوه سازش از سلامت روح 
بی بهره و از اسرار امور مطرود می گردد. 


را چند سال جوانتر کرده حالات خاص شیخوخیت را از او گرفته و کیفیت 
جسمی و روحی عهد شباب يا سالمندی را , به او بدهند احتیاج به آمادگی 
روحی او یعنی نیاز به پذیرش نظربه علمی ‌ دارند که همانا طرفدار 


از جمله نقش هائی که ایمان در دوران جوانی یا پیری ایفا می کند این که 
جوانان زا اتخرات کرون» دورانتشاظ :و شرسنی. با بظالت:هار. اه تا 
مخدرها و مخدرات ها و ... باز می دارد 


ص: 19 


و جالب " تر از شگرفت که چون به شناسنامه خود می نگرند مرز از چهل 
گذشتی با مشاهده میي تفای آنمان در ایتان آکر جوانی را به <رهه کرون 
در جوانی شیوه پیغمبری است» گذرانده که بقیه العمر را نیز با نیروی 
باقیمانده و هدر نرفته و ضایع نگردیده می گذرانند و «گرنه هر ملحد به 
پیری می شود پرهیزکار» باشند باز نقفش ایمان به مذهب را در جوان نگاه 
داشتن انسان و دوام باروری نیروی اضافی عجیب اشکار می بینیم حتی 
کی کفنم ۲0 ناگی سوه اک انطا این تام ررات از تسس 
خود را می گذراند و برای دولت و ملت نفس کشی محسوب است اما اگر 
ایمان داشت هم اکنون برای بهتر کردن وضع خود ۳ سرای دیگر عامل 
خدمات اختماکین می کرد و عضو فعال و خدمتگزار مفید 9 پرئمری 
قلمداد می گردد و این در عین حال بهترین تدبیر و عالیترین تانیز. قریت 
بدنی را هم برای جوان ماندن به جای می گذارد. 


خلاصه یمان به مذهب از خزماند کی زندگانی جلوگیری به عمل می اورد و 
به نیروهای فکری و روحی ذخیره ای جهشی می دهد و نفس(1) کشی ها 
را مبدل به نفس (2) کش ها می نماید و کسی که مالک نفس خویشتن 
ند در اساحسالت الم ناب مس سای راستر عفن ازست: 


1- بر وزن قاس 
2- بر وزن نفت 


ص: 290 
استدراک 1 


مربوط به صفحه 17 


تاکنون چندین مرتبه درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر بحث 
کرده ام و مفصل ان را در قسمت های روانشناسی خواهم داشت اما چون 
معروف است امر به معروف و نهی از منکر بهتر سازنده اجتماع است و 
زنده نگهدارنده دین و . .. از یک مطلب مهم آن کمتر یاد می شود قبل از 
رسیدن به بحث های ٍِ‌" بگویم امر به معروف و نهی از منکر برای 
شخصی که امر به معروف و نهی از منکر برای شخصی که امر يا نهی می 
کند نیز جالب و سعادت بخش است به ویژه نهی از منکر که در اسلام هم 
مهمتر از امر به معروف تلقی مي شود و نزد روانشناسان نیز تا به انجا هم 
اکنون اهمیت يافته که یکی از آنان (دکتر رالف کرینسون استاد دانشگاه 
لوس آنجلس) می گوید: پنج دقیقه نفرت در روز سبب سلامت عقل است 
اما دستور می دهد شخصی که نفرت دارد باید خشمگین نشود (بنا بر 
روایات بر نفس خود مسلط باشد) و نفرت خود را ابراز دارد (اگر مسلمان 
بدون نفرت هم وجود ندارد و باید بیاموزيم که خشم از نفرت جداست. 


ص: 31 


دکتر توضیح می دهد چون کوشش می کنیم خود را ؛ به ظاهر علاقمند نسبت 
به دیگران نشان دهیم و این عمل را حتم و فرض برخورد میدانیم در برابر 
ان چه نارواست به همین عقیده ماندن یعنی به خود فشار وارد اوردن. 


اصولا نفرت خود را ابراز داشتن سبب می شود دروغ و فریب از ادمی دور 
شود مثلا مردی که گاه گاهی از کار بد همسر خود ابراز نفرت می کند بر 
قسمت اول با عذر خواهی و اشتی و مدارج پسندیده ای همراه است و 
دومی یک سردی و بی میلی و یکنواختی را نشان می دهد که جای دروغ و 


این که گفته اند نباید به دیگران بدی یا توهین کرد ارتباطی با نهی از منکر 
نمودن ندارد زیرا نهی از منکر هم گویند و هم شنونده و هم اجتماع را 
1 به ظاهر ممکن است شنونده ناراحت شود در صورتی 
که برای وی نیز خفه کردن منکرات محسوب و مفید و راهنما می باشد. 


کسی که قادر است باید تنفر خود را ابراز دارد یکی به صورت نهی, دیگری 

. و حتی در نوع بسیار وحشتناکش روی ترش کردن و آن که قادر نیست 
عکس العمل طرف مقابل را تحمل کند تصور کنم به او اجازه تقیه داده 
شده است (البته : نه از روی بهانه تراشی) ی کر بدون عذر 
موجه به سر می برد کسی است که در حقیقت دوست دارد هميشه و 
هميشه از افکارش استقبال به عمل آید خوب می کند بگویند خوب بد هم 
می کند بگویند خوب. حرف می زند بگویند آری سکوت هم می کند بگویند 
ارو اهعتی و ند کی.ا کر انتلننت. مر که 


ص: 222 


را صدهزار تحسین است» برای مزید اطلاع گفته شود: نوع سبک نهی از 
منکر رو ترش کردن است و نوع انتهائی آن با شمشیر قیام نمودن (روی 
تشر کردن مثلا برای دربانی که نمی تواند رئیس را از بد نهی نماید) امر به 
معروف هم زمینه شخصی مشابهی از آنچه قلمداد شد دارد: اصولاً برخی 
بیماران مبتلا به بیماری مزمن مثلاً مبتلایان به انواعی از سلها يا زخم امعاء 
و احشاء خالات ۷ مخصوصی دارند دوست می دارند امر کنند 
آرزوی رئیس شدنشان خیلی است اگر چه به کار بدی گمارده شوند حتی 
در متینگ ها یا دسته های عزاداری و جمعیت های دیگر بدون آن که مأمور 
باشند دوست دارند شعار بدهند یا فریادی بزنند و حس تفوق طلبی مذکور 
که پرداخته و خواهان بشری است در صورتی که به راه درست امر به 
معروف نیز مصروف گردد عمل متقابل را دارد و از بیماریهای فردی و 
اجتماعی می کاهد. 


کسی که بد پا خوب از او سرزده بدون شک سلولهای مغز تشخیص, دهنده 
را متاثر ساخته است زیرا برای تشخیص بدی و خوبی ای متاثر می 
شوند و چون هر کس بر حسب زمینه ارثی. محیط فامیلی, کمیت و کیفیت 
معلومات و معرفتش بدیها و خوبیها را متفاوت تشخیص می د هد پاداش 
دادن يا مجازات کردن طرف نیز به همین نحو در اشخاص متفاوت متفاوت 
است و آن که مغزی سالم از مسمومیت های خانوادگی, فلمف: بیماری 
دارد بدون آن که خشم کند یا غضب نماید به میدان امر به معروف و نهی 
از منکر قدم می گذارد که گاه سلاحش شمشیر ابروهاست و آنها را در هم 
می کشد و گاه سلاحش شمشیری است که از نیام می کشد و هرگز عدم 


تناسب 


ص: 323 


بین امر و نهی و فعل مربوطه طرف از مغز سالم دیده نمی شود بلکه 
انچه زیاد اهمیت دارد اثر مغز دو طرف بر یکدیگر است و یک نفر سالم 
گاه ممکن است گناهی را از یکی ببیند و با او به نصیحت و صلح پردازد و 
زمانی در برابر همان گناه دست به شمشیر ببرد به هر صورت تشخیص 
بدی يا خوبی یعنی متاثر شدن سلولهای مغز تشخیص دهنده و اگر بنابر 
آنچه سلولها به عدل آفریده شده و بر فطرت است تنفر از بدیها و توجه به 


خوبی ها را از مغز بگیریم سلولها را از دو پدیده ای که مجری ان باز 
داشته آیم. 


شنجه آن. که عامل به امر به معروف و نهی از منکر هم سازنده فرد 
فا اس هو احماس آلصی ه سر ان ففید که ون را وس مه 


زند به هیچ وجه ۱ د لبست. 
ر‌ وجه وار 


شاختفا مان بسا ارتیم و حول آیه صریقه فین بفت. ادخ الله. ان 
ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالفغدو و الاصال 36 النور (در خانه 
هائی که خدا رخصت داده آنجا رفعت يا به دو در آن ذکر نام خدا شود و 

صبح و شام تسبیح و تنزیه ذات پاک او کنند), و ساختمانهائی که در آنها 
تبلیغ دین می شود و ساختمانهائی که می خواهند در انها کاری به نفع دین 
انجام دهند بوده و هست و ساختمانهائتی به عناوین دیگر که انچه مربوط به 
کشور تشیع ایران است در صورتی می تواند خود را به خوبی معرفی نماید 
که مورد تائید حوزههای علمیه باشد مخصوصا حوزه علمیه قم که علاوه بر 


انچه 


ص: 2924 


در فضیلتش از پیشوایان گرام اسلامی رسیده یکی هم این روایت ت است که 
حضرت صادق بدین مضمون فرمود: کوفه به زودی از مومن خالی می 
شود و همانند ماری که سر به شن فرو مي برد و جای دیگر بر می آید علم 
در آنجا فرو می رود و در شهری بر می آید که به آن قم گویند شهری که 


جای علم و فضل می گردد. 


(عن الصادق علیه السلام انه ذکر الکوفه و قال سیخلوا الکوفه من 
المومنین و یارزفیها العلم کما تارزاحیه جحرها ثم یظهر العلم ببلده یقال لها 
قم تمعن له اافصل ال هو ما حلد دوم تفت لحار 


1 - با توجه به اينکه در زمان حضرت و هنوز هم نجف بخشی از قم است و 
قم جز شیعیان کسی دیگر را به عنوان مذهب نمی پذیرد حضرت شیعیان 
مورد توجه خود را مقمن خطاب فرموده است. 


2 5 منظور از موّمنین دانشمندان لادین نیستند زیرا به ایمانشان اشاره 
شده و دیندار جاهل هم نیستند چون به مات ال رود شده است (هر 
چند کلمه ایمان به تنهائی مزیتی است اما افزودن کلمه علم , به شیعیان از 
اهل علم اطلاق می گردد). 


3 - کوفه از اهل علم خالی می شود نه از شیعیان. (توجه به اهمیت حوزه 


نجف). 


4 - اکثریت اهل علم از قم پذیرنده ها خواهند بود و چون قم از ایران است 


5 - از کلمه سیخلوا و خالی شدن معلوم می شود نجف مرکزیتی و حوزه 
ای است که خالی می گردد. 


ص: 225 
وحشت زاست. 


7 - در قرآن هم فقط یک بار کلمه ما آورده شده آن هم برای مار پر چجنب 
و جوشی (حیه تسعی - سوره طه) که در دست حضرت موسی بود و 


(9 


8 - روایت حضرت صادق پیرو این روایت نبی گرامی است که فرمودند 
علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل زیرا مطلع اعجاز و علمی انان حیه تسعی 
و اژدهاست و از اینان مار و علم و هر دو خداپسند. 


9 - اژده ها سر زیر خاک نکرد تا جای دیگر خارج شود مار می کند یعنی 
سیاست ان روز مربوط به حضرت موسی روشن بود و آژدهایش عصایش 
و در دستش اما مار در اینجا از صاحبانش جدا می شود و سطح تاریک 
کننده ای از خاک و خاشای سیاست. از زمان خالی کردن شهری و به زمین 
فرو رفتن و تا هنگام خروج از شهر دیگر علم اینان را می پوشاند. 

0 - هر جا عقیده دارند سرمار را باید کوبید و موسای بدون مار هم 
ترسناک نبود و این می رساند اهل علم مومن آن شهر خودشان خارج نمی 
شوند. 


2 - از میان کسانی که سازنده مار مصنوعی اند کسانی یافت می شوند 
که به حضرت موسی پا کالنییاء بنی اسرائیل به پیوندند ولی به سازندگان 
پیوستن امر خود به خود پیوستن است. 


ص: 226 


3 - راه عبور ما را از نجف به قم با راه عبور مومنین فرق دارد آن 
سطحی است و این عمقی و در بین راه موّمنین بدون مارند و مگر علم از 
کسی می تواند جد | شود یعنی حوزه اشان و اجتماعشان مار است و تا 
پراکنده اند فقط مومنین اند و چون جمع شدند حوزه علم و فضل 


4 - اخبار جالب دیگری نیز در مجلدات بحار مجلسی تحت عنوان کلمه قم 
یاری وجود دارد طالبین می توانند مراجعه نمایند. 


برای مزید اطلاع گفته شود اخبار قلمداد شده را به عنوان علائم قریب به 
ظهر حضرت ولی عصر ارواحنا فدا ذکر نموده اند. 


راه چاره و درمان 
استدراک 3 
(اين قسمت را بعد از صفحه 60 مطالعه فرمائید) 


با آنکه ورزشکاران, پهلوانان و قهرمانان همه و همه می دانستند روشن 
کردن جان, جان را روشن کردن فوق العاده بر ستبر کردن بازوان و 
زورمند ساختن عضلات برتری و مزیت دارد و به این واقعیت نیز متوجه 
بودند که پیشوایان دینشان همه جا ضمن تقدیر از انان به برتر بودن 
بر جسم نیرومند خودم مسلط 


ص: 297 


شوم چیست؟ به اختصار طریق که منطق و طریق قرآن است اشاره می 
نمایم: 
بم 


در مثل مناقشه نیست ! وزیری را در نظر آورید که فوق العاده علاقه دارد 
یکی را به ریاست واحدی بگمارد حکمی به او می دهد و به شهرستانی 
گسیلش می دارد رئیس مردی است بی پروا و بی علاقه پس از چندی به 
معذور بدارید من کارمند خوبی هستم و رئیس بدی ولی وزیر به علت 
علاقه مفرط به وی خصوصی پاسخ می دهد می نویسد: معاون فعال و 
ِِ برایت می فرستم تا کارها را رو به راه کند و تو هم همان رئیس 
باشی ! 


علاقه ای که خلاق متعال به مخلوق خودش دارد مخصوصا به انسان به 
خدعز است که از دفتورانن که.بة وم دهد معلوم قی شود کما ان که 
کون از انهاست که ضوع خواهد هر کس اول اقای خودش بااشد بعد اقا و 
رئیس دیگران و چون می دانست ممکن است کسانی پیدا شوند که نتوانند 
آقای خود, رئیس خود, مسلط بر نفس خود , طرد کننده شیطان خود باشند 
به علت همان علاقه ای که از خلاقیت و خالقیت وی سرچشمه می گیرد 
وی را راهنمائی فرموده و چاره جوثی نموده و برای رئیس بی پروائی که 
نمی تواند خود را اداره کند حتی دو معاون تعیین فرموده دستور می دهد از 
اند صعاونت:ن اشعات :و کمی: بییرن وه آن دی معاوفن به تناستی که 
طرف می خواهد جانش را روشن کند و مربوط به عالم امر است می 
باشد یعنی روزه است و نماز (و استعینوا بالصبر و الصلوه از خدا به صبر و 
نماز یاری جوئید 45 البقره) و آن قدر با صبر که روزه گرفتن قلمداد شده 


است 


ص: 229 


استعانت بهتری می توان گرفت که پروردگار در جای دیگر که همین 
مطالب را می فرماید جمله خدا با صابرین است اضافه می ۱ 
(استعینوا بالصبر و الصلوه ان اللّه مع الصابرین - 153 البقره) و چرا خدا 
باید به صبر و نماز یاری جست زرا پیامبرش همین فرموده و به ما یاد داد 
و قران ان را نقل فرمود (قال موسی لقومه استعینوا بالله و الصبروا 128 
الاعراف) و در اینجا نیز صبر اضافه شده و در روایتی نیز داریم که به یکی 
که مایل بود دستوری به او داده شود تا بتواند از گناه چشم پوشد دستور 
روزه گرفتن داده شده و به همین سبب هم مقدم بر نماز آورده شده 
ست . 


اری کسی که نیروی بدنی قابل توجهی دارد و می تواند بسیاری از ادمیان 
را به خاک افکند اما در برا بر شیطان و نفس اماره ذلیل و زیون است به 
ار 
روانش و حتی به همان بازوان ستبرش ارزشی بدهد می تواند با صبر و 
علاقه با اد خدا و توجه به آنچه ذات مقدسش فرموده است به کمال 


استدراک 4 
مربوط به صفحه 80-90 


بارها اشاره کرده و مجددٍ یادآوری است: هرجا سروکارم با بجعت و تفسیر 
قرآنی می باشد علاوه بر آن هر چه گفته می شود درخور مختصر معلومات 
نویتتدم فی باشد ته در خهر خیات: غلفی: فر ان شایسته. است. همانگوته: که 
از زمان شهید اول تاکنون فقهای عظام امامیه به کتابهای فقهی قبل از 


ص: 99 
علوم دینی نیز به همان نظر به مجلدات اولین دانشگاه و آخرین پیامبر 
بنگر 


ند. 


هرچند زمان بحث های قرآنی کلمات: به نظر می رسد. ممکن است. 
شاید, احتمال دارد , و امثال آن به کار رفته با وجود این خوشبختانه زمانی 
که حقیقت یک موضوع علمی به نحو دیگری معلوم شود فقط کتاب مرا 
خواهد شکست نه قرآن را و با پیشرفت دقائق علمی حقایق دینی بهتر و 
بیشتر معلوم خواهد گردید و به قول شیخ محمد عبده هرچند دوستان از 
داخل و دشمنان از خارج تيشه به ريشه قران می زنند محکم برپای 
ایستاده و خواهد ایستاد. 


یادآوری این نکته نیز فوق العاده لازم است: هرچند در اين کتاب به کلمات 
لهو و لعب با دیده اسالت نگاه شده و بازیچه و بازی را در زد کف وارد 
دانسته است ولی حقیقت و واقعیت چنین است که هرگاه لهو و لعب مانع 
از توجه به خدا و تزکیه نفس شود ردیف کارهای بیهوده و مطرود شناخته 


هی کرد 


قلد: دبا 
اشاره 


ص: 1 


ص: 2 


جلد اول: میکرب شناسی در اسلام زیست شناسی در اسلام - جلین 


جلد دوم: بهداشت شهر در اسلام - بهداشت اجتماع در اسلام. 


جلد سوم -. بهد| شت غذا و تغعدبه در اسلام ( فلسفه روزه - دا نستنیهائتی از 
غذا). 


جلد چهارم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (چه باید خورد و چگونه باید خود 
و ...) 


شاف مهو یا شتا هو لاش سل او که 
جلد ششم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (شیر غذای گهواره تا گور). 


هوشیاری). 


خلد هشتم: بهداشت قداو تقدیه در اسلام( خوفشت: بهترین غدا و ندترسن 
غذا). 


جلد نهم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (میوه و سبزی نشاط بخش 
زندگی). 


ص: 3 


جلد دهم : بهداشت غذا| و تغذیه در اسلام (میوه و سبزی نظاط بخش 
زد ی ): 


جلد یازدهم: خلاصه و فشرده ای از ده جلد قبلی و متمم. 


جلد دوازدهم: بهداشت بدن در اسلام (چگونه از بستر باید بلند شویم. 
چگونه راه رویم» اداب تخلی- مسواک زدن). 


جلد سیزدهم: بهداشت بدن در اسلام (تنویر- خضاب کردن- تیمم- غسلل- 
وضو). 


جلد چهاردهم: تربیت بدنی در اسلام (ورزش). 


و اینک جلد پانزدهم: بهداشت بدن در اسلام (بهتر ایستادن و نشستن. 
بهداشت گوش و حلق و بینی و مو). 


ص: 4 
تقدیم به کسانیکه نه از دانشمندان لادینند و نه از دینداران جاهل. 
دکتر پاک نژاد 


دانشمندان لادین که رابطه انسان و طبیعت را غرور آمیز کرده اما رابطه 
انسان و انسان را تيره ساخته اند, و دین داران جاهل که از آن غرور بی 
بهره اند و در اين تیرگی سهیم. 


یکی از ساخته های دست انسانی در صورتیکه خدا خواسته انسانی انقدر 
اس ان را ات سس ی اس لخد با 


ص: 5 
توجه 


چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم ببعد و تذکراتی که در اوائل 
جلدهای دیگر داده شده است بقوت خود باقیست. 


ترجمه چاپ اول هر جلد با اجازه نویسنده و چاپهای دیگر آزاد است. 


ص: 6 
نخان االه 


توحید خالصی که اندیشه های عالمانه روز آنرا میطلبید و در انحصار 
مامتان است اضما ای کف قم کی وکا یه اسان سا داوقد 
وه دص حلم عمل دا وا صانت. مین کند: 1 


درود. 


درود بر نبی گرامی اسلام که:علم و قلم آغاز سخنان وحی شده: برایشان 
است و پیروانش را فرموده روزانه ده مرتبه از خدا| بخواهند که همه 
مسلمانان را براه راست هدایت فرماید راهی که بکمال رسیدگان پیمودند 
نه راه دانشمندان لادین و نه راه دینداران جاهل.(3) 


درود بر 12 جانشین ایشان بویژه درود بر تشکیل دهنده حکومت واحد 
جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت محمد بن الحسن العسکری 
ارواحنا فداه.(4) 


السظلام لا و علی غباو ال الضا نخس 


1- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد. 

2- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد. 

ا تن از اسام است ال دای هرا افراها اقا رام 
وین که: با هم نبا ند انتتن افر ور ند). 

4- شرح در ابتدای جلد هشتم. 


ص : 7 


مرد کتاب هم اکنون که واردجلد پانزدهم مشود کارهای زیر را پشت سر 
گذاشته ۳9 بانجام وظایف دیگری بپردازد: 


از بستر برخاسته بنحوی که گذشت آنچنانکه برگزیدن راه مذکور سبب 
۱ میشود به ۱ قلب فشاری واردنیاید و اعصاب وی تا پایان روز درارامش تتتتر 
بردو شب را بخوبی بخوابد. 


برای انجام امور قدری راه رفته و طریق راه رفتن را دانسته است. 


تخل ۵ آذ ات ار ااصحه اخشن حذرانجه خشوای کرد شفم با حضو یا سعل 
بچاآورده نمازش ۲ ۳9 حمام و ورزش و نرمشی داشته انجام داده هم 
اکن ن مینشیند براي صرف غذا و خوردن ناشتائی لاجرم باید طرز ایستادن 
هت فادها ریصقت یراجم یه اا لد سوم با با توق 
معرفتی حاصل کرده و غذا و تغذیه را شناخته و فراموش کرده است که 


1۳ 
فقر غائی دچار شد و نه رخوری نمود و رح همه را به تفصیل داده ام. 


فلینظر الانسان الی طعامه را که فرمول مطلق و کلی کیفیت غذائی است 
هنوز بیان دارد هک باید بغذايش نظر یعنی نگاه علمی کند به غذایش بنگرد 
که آزمايش سگ پاولف تازه ثابت کرد اگر در شکم سگ در حالی که حیوان 
توجه ندارد قطعه گوشتی بگذارند ترشحات معدی جهت هضم شروء 
نمیشود و باید گوشتی به او نشان داد تا ببیند 


ص: 868 


و کر شحات: تیروع شود بعدا باید تظر کرد ۲ موی با نفشمی .در ان باشند به 
ان نظر کرد که وع پخت کشور کشاورزی کشور, عناصر موجود در غذا و 

. چگونه است مخصوصا نظر کند بغذاهای معنوی و روح که از راههای 
گوناگون بویگه گوش و چشم به او می رسد که همه را شرح داده و 


است. 


هر چند درکتابهایدرسی بویچه آنها که درباره امور تربیتی نوشته شده راجع 
به طرز درست نشستن بحث گردیده و مخصوصا برای بهتر قرار گرفتن 
پشت میز با نشان دادن تصاویری فهم مطلب را نزدیکتر بذهن ساخته اند 

هم اکنون جهت کسانیکه انتظار دارند دوره کتابهای در دسترس بح رشته 
۵ ها ی ی 
از صفحه چگونه باید نشست؟». 


روشی را که در جلدهای قبل داشتم باجبار در این جلد باید از دست بدهم 
هميشه از مسائل مربوطه بحث میکردم و بعد از آنچه از اسلام بود درباره 
مسئله قلمداد شده م اوردم و در اآخر به بحث فیزیولوژی و معرفت 
الاعضائی مییرداختن ولی هم اکنون باید از اول شرح مختصری راجع 
بهاعمال درشت و مهم ستون فقرات راذکر نمایم: 


میشود فراوان بوده بعنوان مثال مکروه بودن در تاریکی خوردن غذا. 


ص: 9 


ستون کقر 2 دربدن همانند تیرکی است که رویط چادرها برای برپا 
چخش سخت ان او صده و زک تشر و عضر هقی کردد: آنافی :فیته اند 
چرخشها و نرمشهای عجیب و غریب بنماید و حتی در تاریخ نام کسانی ثبت 
شده که بعلت استخوانی نشدن ستون ستون فقرات. زمان مسافرت نها 
را از پا تا نزدیک سینه می پیچیدند و حمل و نقلشان میکردند و سطیح 
کاهن یکی از اینهاست که همزمان با نبی گرامی بود. 


تا حدود 24 سالگی دیگر همه استخوانها از حالت غضروفی درآمده و هر جا 
لا زم بوده تا الیان دراز غضروفهائی باقی میماند و از جمله همانگونه که 
بشر برای جلوگیری از سائیده شدن دو قطعه فلز درمیانشان مقوائی ۵ 
بنام واشر میگذرد و برای بهم مالیده نشدن و سائیده نگردیدن مهره هی 
ستون فقرات هم آفرینش بینا و دنا یعنی آفریدگار غضروفی در میان مهره 
ها قرار داده که زمان پیری و سالخوردگی با از بین رفتن غضروفها, مهره 
ها رویهم می خوابد و قد آذفت وا در تبری تام ده است .و خرختنن 
وگردش نیز فخدود کر میکر ود و چه بسا انحنائی یابد و پیر فرتوت خمیده ای 
را معرفی نماید 


جواتی گفت با پیر دل آگاه***چه گم کردی که میجوثی در اين راه 
جوابش داد پیر خوش تکلم***که ایام جوانی کرده ام گم 


خمیده پشت از ان دارند پیران جهان دیده*** که اندر خاک میجویند ایام 


به پیری خاک بازیگاه طفلان میکنم بر سر***که شاید بشنوم زان خاک بوی 
نوجوانی را 


جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را 


ص: 10 
و از این قبیل اشتعار که قراوان است: 


ستون فقرات در عین حال که گوشتهاء رگها و | برپا داشته و نگهداشته 
در اطراف آن کشیده اند آنچنانکه از جمجمه خارج شدن مهره ها آنرا دربر 
میگیرند و در وسط خود جای عبوری به آن میدهند که بگذرد و محفوظ 
بماند و باز هم گویا نقش عمل اصلی خود راکه برپا نگهداشتن بدن استدر 
اش ار کرما ند رآ رصن طات که رصان مها مت رد ارت 
همین طناب 15 میلیمتری قطر چنانچه پاره شود باز هم قسمت مربوطه 
به ان فلج و شل خواهد بود. 


بر ای اف کار ی ی کي اک اسطار ها یت یا تفت آثرا اه 
ای بپوشاند و ضد عفونی کند و باچربی مخصوص که ضدمیکروب و ویروس 
است گریسکاری نماید, ستون فقرات همین کار راکرده است سه لایه بر 
نخاع یعنی بر طناب قلمداد شده پوشاندهو باز هم انرا در مایعی زنده 
شناور ساخته است. مایع زنده یعنی مایعی که هم حفاظت را بعهدهدارد و 
همگریسکاری کردن را و هم دفاع در برابر متجاسرین و هم .. 


1 جفت شاخه عصبی از طناب مذکور خارج میشود که تقریبا تضف. آن 
رشته هی حسی بوده و طالاعات آفاقی را به انفس میرسانند و بقیه رشته 
های اعصاب حرکتی هستند که پاسخگوی رشته های حسی میباشند و 
فرامینی رااز انفس بسوی سر حد آفاق و انفس میفر ستند و گاه نیز 
فرضت اه آه فان سا مهار نکن 


ص: 11 


به آفاق رد و بدل مخابراتی و اطلاعاتی شود نبوده و نخاع بکفالت از مغز 
فاص را صادر مینماید مثلاً همینکه دست بجای داغی خورد اگر قرار بود 
خبر بمغز برسد و برگردد و محل بسیار سوزنده باد به بدن ستم و 
سوختگی تحمل شده بوداز اینرو نخاع بطور انعکاسی عمل کرده بسرعت 
به عقب کشیده ميشود. 


میتواند ستاره های اسمان و شنهای زمین و شانه هی طرف راست و چپ 
خود را بنگرد یعنی 180 درجه سر با به اطراف بچرخاند. 


بعد 12 مهره سینه ای پا صدری است که زیر 7 مهره گردنی قرار دارد و 
دنده ها با این مهره ها متصل شده اند و قدرت چرخیدن انها کمتر از مهره 


پدج مهره بعدی کمری هستند که مهره های سنگین و مهم محسوبند زیرا| 
بیشتر وزن بدن را اينها تحمل مینمایند. 


پنج قطعه خاجی که بهم چسبیده و چهار قطعه کوچکتر در آخر که استخوان 
دنبالچه را درست مینمایند. 


زمان تولر ستون فقرات تقریبا مستقیم است وجون نوزاد وانست سر را 
مستقیم نگهدارد ستون فقرات ت گردنی انجنا پیدا میکند و چون راه رفتن را 
فرا گرفت فشار دیگری بر ستون فقرات وارد آمده انحنای دیگر در پائین 
تر بوجود م اید و این دو انحنا فوق العاده در مقاومت ستون قرات در برابر 
ضربات و فشار اثر نیکوئی دارد و گویا نفس با سر راست گرفتن و سپس 
راه رفتن خود را آماده پذیرش آفاق بلکه مقاومت مینماید. 


ص: 12 


دنیای متجدد چیزهائی را به ما عرضه داشت: صندلیهای اتومبیل,. صندلی 
های چرخان چرمین, صندلیهای ... و بطور کلی زمان زندگی نشسته را در 
هر صور ت به تناسب دوران فعالیت افزايش کلی داده است بلکه میتوان 
گفت بجای تحرک, نرم نشستن را تجانشیتی آن- بر ای انشانها ارضغان آوزده 


است: 


شهرنشینان متجدد بطور متوسط ده ساعت شبانه روز و سر جمع نصف 
عمرشان رانشسته گذرانده و اغلب ساعات مذکور را بر صندلیهائتی 
0 فیزیکی بدن ۱۳۹ متناسب نیست و 
تحرک در ان ده ساعت غالبا منحصر به برداشتن قلم وامضاء کردن و 

نوشتن است و از این صندلی ی 
دا متسیس ود مس یت ای اف تن ارت 
ابتلا به درد کمر روز بروز در تزاید و افزایش می یابد. 


نزد کسیکه ایستاده سنون فقرات در سه نقطه دارای انحناست و چون 
نشسته انحنای گردنی بدن تغییر مینماید ولی تقعر ستون فقرات پشتی 
بیشتر میشود در صورتیکه اگر صندلی وی تکیه گاه پشتی داشته باشد و 
پشت خود را به ان بچسباند این تقعر کمتر خوهد بود. عمده تغیر وضعیت و 
تفاوت حاصله در ستون فقرات نزد شخص ایستاده با نشسته آن است که 
در ناحیه کمری وی روی میدهد و بهر اندازه که رانها روی تنه خم شود 
بهمان نسبت باز نشدن انحنای ناحیه کمری صورت میگیرد. 
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این عضلات مخصوصی است که سبب میشود هنگام نشستن لگن خاصره 
بسمت عقب متمایل و نوکدار کزدد (عضلات ناحیه سرین عضلات 
قسمتخلف ران که به برجستگی استخوان ایسکیوم و بلبه خلفی استخوان 
ایلیوم در لگن متصل میشوند) بلکه در حالت ایستاده این عضلات تاکننده 
قسمت قدامی ران میباشد که لوردوز (10۲0056)یعنی انحنای طبیعی 
ناحیه کمری ستون فقرات را زیادتر مینماید و لذا هر چه ران بیشتر روی 
تنه خم شود لوردوز معمولی و طبیعی کمتر میشود و اگر زاویه بين رانها و 
تنه به 50 درجه برسد عملا لوردوز کمر تمایل به معکوس شدن پیدا 
مینماید و کسیکه اینطور بنشیند یعنی آنگونه که لوردوز طبیعی کمرش 
صاف شود لبه های قدامی مهره هایستون فقرات یعنی لبه های متوجه 
بطرف شکم بهم نزدیک میشود و لبه های خلفی متوجه به خارج از یکدیگر 
دور میشود و فاصله دار میگردد و در نتیجه هسته کمری دیسک (غضروف 
میان مهره ای بالشک) بطرف عقب رانده میشود بدلیلی که بر لبه های 
قدامی بهم نزدیی شده از بالا و پائین فشار وارد اده و دیسک رابطرف لبه 
های خلفی از هم باز شده ک هفشاری از بالا ویائین ندارد میراند و چون 
دیسک بین مهره ای در ننیجه تر ود کی و دژنراسیون خراب شد حلقه 
فیبروزی (لیفی) که اطراف هسته مرکزی است الاستیسیته و حالت 
ارتجاعی خود را از دست داده بطرف عقب رانده میشود و در مسیر خود 
الیاف عصبی را تحریک مینماید و بهمین جهت میتوان فهمید چرا کسانیکه 
زیاد نشسته اند از درد کمر ناله دارند. 


بای انخه گ گفت شد بدترین تشتستر۱۰: نست که بر صندلی 
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نشسته و بدون اينکه بجائی تکیه شود بجلو خم گردد یعنی زاویه بین رانها و 
تنه را بحداقل برساند و انحنای کمر خیلی کم گردد و در نتیجه فشار 
دیسگها را شدید | افزایش دهد. 


توضیح بیشتر درباره بد نشستن آنکه هرگاه در شخص ایستاده عمودی از 
وسط دیسگهای بین مهره ای بگذرانيم مرکز ثقل بدن در حدود نهمین مهره 
پشتی معین میشود و همین دیسک است که فشار وزن ردن را تحمل میکند 
و عمودی و بطور قائم عمل میکند. همینکه نه بطرف جلو خم شدمرکز ثقل 
بدن نیز بطرف جلو متمایل میشود و دیسک مربوطه هم از طرف جلو تحت 
فشار قرار میگیرد و فشار دراین لحظه مساویست با حاصل وزن تنه و 
اندازه فاصله ای که هسته مرکزی دیسک از محور عمودی مذکور در فوق 
گرفته باشد. 


هسته مرکزی دیسک نقشه پایه و نقطه اتکاء را بازی میکند و در صورتیکه 
بتواند عضلات ستون فقرات که هنگام خم شدن بکمکش میشتابند زمان 
خم شدن بجلو اقدام مذکور را بنمایند فشار و کشش شدیدی که با خم 
شدن بجلو وارد می اید جبران خواهد شد و تعادل برقرار خواهد گشت 
بعلاوه اخیرا ثابت شده کار عضلات کمری نیروی دیگر تا حدودی سبک 
میشود مانند بالا رفتن فشار داخلی شعمی که از انقباض دسته جمعی 
عضلات قفسه سینه, حجاب حاجز و عضلات جدار شکم بوجود می ابید و 
نیروی تازه علاوه بر سبک نمودن بار عضلات کمری مقداری از فشار وارده 
بر دیسک را نیز تحمل میکند از اینقرار معلوم میشود برای کمک به 
دیسکهای بین مهره ای عضلات قوی پشت و شکم لازم است و اکر طوری 
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نشستن با خم شدن بجلو همراه باشد بعلت انقباض دائمی عضلات قفسه 
سینه و حجاب حاجز و جدار شکم همه عضلات قلمداد شده خسته میشوند 
و شخص احساس کوفتگی و حتی درد درنواحی مذکور مق تماند و اک 


نشستن با خم شدن ممکن است اسکولیوز بوجود آورد در صورتیکه کار 
یکطرفه باشد مانند و و نج 


نشستن نزد کودکان 5 


زمانیکه زاویه بین بدن وران 135 درجه باشد عضلات قدامی و خلفی ران 
در حال تعادل و غیر انقباضی و شل و راحت استو این وضعیت در مواردی 
چند برای ادمی روی میدهد یکی که به ارامی به پهلو بخوابد یا بر صندی 
براحتی نشسته و به یک پشتی مستقیم عمودی تکیه دهد و آنگاه که بدن به 
آرامش وشلی در آب شنارو است. در جالیکه زاویه قلمداد شده یعنی 135 
درجه بااشد جروت 2۱۰ و مناسب برایکمر لو ود می اید و نشستن بر 
میزهای بلند يا صندلی چرخان يا چهار پایه هایگردان چنین حالت 
رن ره تن ات هد حشرت 


بین رانو ساق پانیز بهتر است زاویه محدبی بین 100 تا120 درجه و بین 


برجستگی استخوان ایسکیوم و استخوان ران است که وقت نشستن وزن 
بدن را تحمیل مینمایند و استخوانهای مذکور است که بواسطه عضلات 
سرین و خلف ران باسطح نشیمن صندلی فاصله دارند یعنی استخوان بر 
صندلی گذاشته نمیشود و عضلات قلمداد شده در حقیقت بالشت آن 
محسوب میشوند ولی ضرر تا شدن رآنها 
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روی تنه همان ناراحت و ناهنجار شدن ستون فقرات نیست بلکه بعلت 
نازک بودن و ملایم بودن لایه های عضلانی تچ مذکور عروق و اعصاب 


کارخانه صندلی سازی 


برای تهیه نشیمنگاهی که برای بشریت گرفتاری دیگری از عوارض تجدد 
است بگرفتاریها افزوده نشود باید مهندسین کارخانجات را توجه داد تا 
برای سالم سازی شرایط و لوازم نشستن که خواه ناخاه تا حدودی در 
انحصار صندلی و مبل درامده است اقدام نمایند و تحقیقات فیزیولژزیستها 
ومطالعات انسان شناسان را نادیده نگیرند مخصوصا بايین مسئله توجه 
نمایند که طول قد انسان در شصت سال اخیر ده سانتیمتر بلندتر شده و 
لذاباید افکار خلاقه و استاندارد ساز دهه های اسلیانه گذشته را فراموش 
نموده بر اساس قد وقواره انسان عصر حاضر قدرت سازندگی پیدا نمایند 
عصری که خاصیت تحرک بشری را بهوضع نشیمنی و نشستن بمدل ساخته 
است و این خود از حوادث عصر تجدد بشمار میرود که اگر صندلی و مبل 
نامتناسبی هم برایش تهیه دیده شود باید گفت نشستن از عوارض ناگوار 

عصر تجدد بر بشریت است. 


ستون فقرات ده انسان در حال ایستاده در سه نقطه دارای احناست که با 
نشستن انحنای گردنی بدون تغعییر بوده ولی تقعر ستون فقرات پشتی 
بیشتر میگردد که اگرصندلی وی پشتی داشته باشد که بتوان به تناسب 
آنچنان انتاخب کرد که به آن پشت تکیه داد یعنی صندلی تکیه گاه داشته 
پانتن که اهتنا کی در ان وراک 


ص: 17 
تقعر قلمداد شده افزایش نخواهد یافت. 


یک صندلی ایده آل یافت نمیشود زیرا صندلی در صورتی انخ ال مسا شید 
که برای تمام موارد ایده ال باید باید دید صندلی را برای چه منظوری 
میخواهند و چه نوع استفاده ای از آن بای کرد و بر حسب مورد مخصوص 
صندلی خواسته شده را تهیه نمود و کی گان (6693۲0) اولین کسی بود 
که مقیاسهای تشریحی و معرفه الاعضتّی ۳ را منظور داشت تا 
عملاصندلی مفیدی جهت وی تهیه نماید. برای تهیه این صندلی باید سعی 
نمود درجه 135 زاویه بین رانها و تنه رادر نظر داشت و در اینصورت پشت 
صندلی کمی متمایل بعقب خواهد بو که در ساختن مبلها و صندلی اتومبیلها 
رعایت آن آسان اما برای صندلی ادارات سخت استو این مشکل 
بدینصورت حل ميشود که از نوع صندلیهائی انتخاب گرددکه در موقع دعای 
کلیساها مورد استفاده است و صندلیهای مذکور یک پیشامدگی طاقچه 
مانندی دارند که به نشیمنگاه لولادار پیشخوان مخصوص دعای کلیسا 
متصل است و به نحوی است که وقتی کشیش در آنجا مشغفول ادای 
مر اشم. :وا .فیباشد سنطر, فی. اند کهه: ابشاده: اتت: در ضور فیکه:, کملا:" 
درجالت نشسته و يا نیمه نشسته قرار دارد. 


میتوان از صندلیهای راست که لبه قدامی آن بیائین وجلو تمایل دارد 
استفاده ۰ و صندلیهاست که میتوان زاویه 135 درجه را در آنها 
زضا ر دا 2 


در بین صندلیها آنچه باید فوق العاده مورد توجه قرار گیرد صندلی کودکان 
است زیرا چه بسیار دردهای پشت و کمر است که زمینه مستعد آن در 
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در ساختنش دقت نشده است. صندلی کودکان باید راحت و باتوه به انحنای 
ناخیه کمری آنها ساخه شود و سن و قدذشان نیز متظور وبه آن توجه گردد. 


صندلی اتومبیل ها نیز جای مخصوص دارند بویژه آنه روز بروز بر تعداد 
مشتریهای آن افزوده میگردد و مسافرین بیشتری صندلیهای آنرا اشغال 
فیتمایند. ضندلی قلمداد شدم:باید از نظر ارتفاع و-شکل انگونه تهیه شود 
که چشمان راننده بتواند مستقیما بطور افقی جلو خود را ببینندو اگر چنین 
نباشد انحنای طبیعی گردن تغییر یافته و سبب دردهای گردنی خواهد شد. 


لبه های طرفی در سطح نشستن صندی اتومبیل باید بطور ملایم بطرف بالا 
اه اه تا تاه ای تاره اسسام اسشتوان که 
اتوان شترا مات اند در اشستا کف کم تالا سر 
راست قرار گرفته 6 تن امد کت چرخ جلو به داخل اتموبیل است اغلب 
سر راننده باجبار به تغییر وضع و انحرافات دچار میشود بدین طریق که تنه 
خود را مستیم و عمودی نگهداشته و جلو را در وضعی مینگرد که قسمتهای 
تحتانی و لگن بطرف راست خم گردیده است. 


ارت در اتموبیل اران که تکانش میدهد شبیه فنری میباشد که در سه 
ناحیه آن فنر لایه ها ضخیمتر و سنگین تر است. ببدن تکان ها و ارتعاشات 
وارد میشود و سر و قفسه سینه و لگن قسمتهای ضمیم فنرند و دیسکهای 
بین مهره ای وعضلات شکمی نقاط ضربگیر فنر بلکه محلهای جذب ضربه 
میباشند و در ازمایش هائی که با تخته های لرزان بدست امده دیده میشود 
زمانیکه ارتعاشات کوتاه هستند ضریب قدرت 
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ضرب گیری عضلات کمر و شکم بالا میباشد یعنی فنر و ضرب گیرهای فنر 
خوب از خود دفاع مینمایند اما اگر ارتعاشات بلند و فاصله دار باشند 
ضریب مذکور پائین است و عضلات ضرب گیر استرس و فشار بیشتری را 
متحمل میشوند و تغییرات ناگهانی و غیر منتظره ای از نظر زمانی مابین 
ارتعاشات قفسه سینه و لگن خرناک و در نتیجه عضلاتیهک بطور مداوم 
تحت استرس وفشار میباشند خسته شده ممکن است انقباضات دردناک 
تقمراه<اشته اند و اک قاط :ظرب: کر فت هداکتن فشار قزار کرت 
چون طاقت مقأومت از آنها سلب میشود لاجرم فشار بلکه ارتعاشات بخود 
ستون فقرات بطور مستقیم وارد و بر دیسگهای بین مهره ای تحمیل و 
باری و ابتلائی تازه بوجود م آورد هسته مرکزی دیسک بطور مدام و بتدریح 
عقب رانده میشود و در نتیجه الیاف لیفی (لیکمان فیبروز) و مخصوصا 
ريشه های عصبی را تحریک مینماید و ایجاست که پی میبریم و بیشتر 
با هفیت تمویت نمودن خصلات-ظرت یر که توت تیک هم به آن اشارخ 
شد وقوف حاصل مینمائیم. 


در تهیه صندلی ماشین نویسها, نقاشها و ... نیز بایددقت کرد و نکات 
برجسته مربوط به طرز نشستن و اهمیت ان رز از لاظ تشریحی, معرفه 
الاعضائی, بیماری زائی و حتی اجتماعی در نظر گرفت و متوجه بود ارتفاع 
هر کدام را مناسب با کارشان انتخاب کرد مثلاً برای نقاشان بین 50 تا 70 
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معرفی صندلی خوب باختصار 


کی گان (660۵۳) دانشمندی که قبلا معرفی شد به پژوهشهای وی 
درباره مسائل مربوطه واقف شدید یک صندلی خوب را چنین معرفی می 
نماید: 


2 زاویه بین ننه وران برای بدست آوردن لوردوز طبیعی سنون فقرات 
متفاوت است اما هیچگاه نباید درجاتش کمتر از 105 درجه باشد. 

3 پس از ناحیه تحدب تکیه گاه یعنی زیر آن ناحیه بلکه آنجا که تکیه گاه به 
سطح صندلی متصل میشود باید فضای ازادی برای کفلها و ساکروم منظور 
داشت. 

4 لبه فوقانی تکیه گاه بعنی قسمت بالای ناحیه محدب باید کوتاه باشد تا 
برای کمر راحت و در عین حال جهت تغییر وضع دادن اسان باشد. 

5 اگر تکیه گاه پشت باجبار پا از لحا ظ دوست داشتن بلند انتخاب شد 
بایددقت کرد زاویه بین تکیه گاه وسطح نشیمن هیچگاه از 10 درجه 
زیادتر نشود. 

6 عمق صندلی (فاصله بین لبه قدامی تا عقب) نباید بیشتر از 40 سانتیمتر 


باشد زیرا با رعایت این قسمت در قسمت پشت زانوها فضای ازادی وجود 


7 ارتفاع صندلی نیز در حدود 40 سانتیمتر است چون 
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دراینصورت پاها براحتی روی زمین قرار میگیرند. 


نشکا صولی افه اه آسانی ما اد 
صندلی خم شوند بدون آنکه بر عروق اما مربوط فشار وارد آید. 


9 جلو پاها باید فضای اران وجود داشته باشد. 


0 سطح فوقانی و نشیمنگاه صندلی با یک زاویه پنج درجه بطرف عقب و 
پائین شیب دارد تابدینوسیله تماس نه نکب گاه پشت اسان گردد. 


باوجود رعایت موارد ده گانه همانطور که تذکر داده شد باید دید صندلی 


قلمداد شده را نمود. 


کسیکه خود را بر صندلی يا نیمکت برای اینکه استراحت کند پهن می 
اندازد بدین سبب که ماهیچه هایش مجبورند کوششهای تازه ای 0 
نشستن مزبور بهتر انجام گیرد ارامشی نیافته اند و نشستن بر یک صندلی 
قدیمی کوچک که ۳ بتواند پاهایش را رویهم اندازد و خود را در وضعی 
استراحت دهنده قرار دهد بهتر است. 


در اینجا به نکته قابل توجهی برخورد مینمائیم و آن گرفتاری بعضی از افراد 
یر پایق تب ایا که بای حتما ده حصوت: بظاهر بالاترها- نله یل 
یاصندلی نزدیک شوند و حق پاروی پا گرداندن را هم نداشته باشند و 
همانگونه که بار بسیار سنگینی از اجتماع را حمل میکند و بر ستون 
فقراتشان هم سنگینی و ستم وارد میشود در اینجا نیز بار سنگین و منفور 
بظاهر مافوق را بر ستون فقرات 
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خود وارد سازند و در صورتیکه آشنایان بمعارف اسلامی میدانند حضرت 
علی در مواردی مشابه که ادمی حقارت اجباری را باید بر خود تحمل نماید 
ممنوع داشته و از کسی که دوست دارد کسانی در برابر وی که نشسته 
است بایستند سخت چنین مذمت فر موده است. آذا اردت ان تنظر الی 
رجل من اهل النار فانظر الی رجل جالس و حوله قوم قیام ِ صورتیکه 
خواستی مردی از اهل آتش را بنگری بمردی نگاه کن که نشسته و 
۱ 


بحجت طالضوت از وض ضعیت راننده و ستون فقر ان 


از نیمرخ بالای گردن بجلو و سپس بعقب و باز بجلو انحنا دارد یعنی بالا 
وپائین ان لردوزو وسط سیفوز دارد. 


در فقرات کمری هم گفتم لردوزی وجود دارد که در اثر کشش از بین 
میرود و ناحیه دچار سیفوز میشود که گاهی هم بطور حقیقی وجود دارد. 


محورفر که از رانها و لگن میگذرد اگر لگن از محور مدور بجلو بچرخد 
گویند لگن افتادگی بجلو دارد واگر بعقب رود گویند افتادگی بعقب دارد. 


آتومتتن هه آیم باساه که ترا مضه کار توا بععت شت راو 
ایم که وضع استراحت نام دارد دروضت کار سطح اتکاء بدن از برجستگی 
0 استخوانهای ایسکیون میحذرد و پشت بوسیله عضلات پشتی که بحالت 
انقباضند نگهداری میشود. چون در حال نشسته مشغول کاری باشیم لگن 
بعقب متمایل است برعکس در حال 


1- التتبیه و الاشراف و مدارک دیگر. 
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ایستاده و يا زمان راه رفتن و در ضمن ممکن است لوردوز صاف شود یا 
به مختصر سیفوزی مبدل گردد. 


زمانی که بعقب یعنی در وضع استراحت نشسته آیم سطح اتکاء کم و از 
برجستگی های استخوانهای ایسکمون و نوک کوکسی میگذردو بالای بدن 


برای پی بردن به خستگی عضلات هک در کدام وضع بیشتر پیش می آید 
امروز از روش تا ات مینمایند و دستگاه فربوطه کار 


یا صفحه می اآورد. 


کشنکه بز: ضندلیی ششتند که کف آن افقی. ان و ارتفاعش آن آنذاهر که 
کف پا بر زمین بااشد وزانو بزاویه قائمه بااشد برای مدت کمی جریانیاز 
علات دیده نمیشود ولی بعدا جریان دوره ای پیدا میشود که اندک اندک 
تشه قیر ده این تاش در اشخاض فری میکند هلا در کش یه عالت 
لوردوز کمری نشسته در نیم الی یک ساعت اول علائم پتانسیل کار ظاهر 
میگردد در صورتیکه در افراد دیگر که ابتدا با لوردوز کمری نشسته و 
بتدریج بحالت سیفوز درآمده اند بزودی علائم اشکار نگردیده است 
(کسیکه تغییر مکان وارده روی مقر افقی بدهد یا ستون فقرات را جزئی 
کح و راست کند یا به پشت تکیه بکند و نکند برای مدتی کم و بیش طولانی 
فعالیت عضلانیش متوقف خواهد ماند). 


ار ناکنه: کر یشتی. و ماه استخوانهای. کت کم کاهی داشتم با مد 
اختلاف پتانسیل الکتریکی خیلی زودتر مجدد 
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ظاهر میگردد. 


کسیکه بحالت لردوز کمری نشست عضلات پشتش مدت کمتری در 
است | درم راکو ری 


کسیکه خسته نیت یک عضله اش منقبض شود سایر عضلاتش نیز منقبض 
میشود و در شخص خسته نیز همین است با اين اختلاف که نتیجه حاصله نه 
افزایش يافته نه تغییر کرده و حتی کاهش هم می يیابد. 


کسیکه مدت طولانی بنشیند عضلات پشتش خسته میشود و اگر تکیه گاه 


ستون فقرات کی اه اد رورت مر است: مخصوصا 
اگر بحالت لوردوز کمری باشد و علت خستگی عضلات 


اگر عضله ای انقباض پیدا کند در ملامسه سخت است مانند عضله دو 
سرباز و در اين حال فشار داخل عضله بالاست و اگر فشار بحدی برسد که 
از فشار درون مویرگهای عضله بیشتر شود جدار بسیار نازک شعریه رویهم 
خوابیده و مقاومت محیطی بالارفته نا آانکه: فشان تدرخر کن تقییر نکرده 
عضله خوب مشروب نمی گردد و بعلت نرسیدن اکسیژن بقدر کافی 
تعضلات. خشتکی. عضله پیش.می آید اما هر چنذ شندید باشذعصله: خود 
استراحت بلکه زمان ترمیم و استراحتی ایجاد مینماید بدینطریق هک بعلت 
توقف خون فضولات حاصله از سوخت وساز در عضلات وارد خون ناحیه 
میشود و همین مواد است که سبب اتساع عروق و بهتر جاری شدن خون و 
در تیجه.زسیدن اکشسیرن و, انش اخت. عصلات: میکردد :ولی تشر ظ. آنکه 
فشار داخل عضلاتی زیاد نباشد بحدی که اجازه ندهد شعریه ها متسع 
شوند. 


مواد حاصل شده از سوخت و ساز که سب اتساع عروق می شوند 
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مواد را وارد مرحله طبیعی فیزیولوژیکی مینماید. 


با اندک توجه دانستیم چرا کسیکه ایستاده اگر در فواصلش اندکی خم و 
زاس با یت ایا انا کف سگی اس برطری سود 
زرا تمرینات دینامیک سب بوجود آمدن مر اخل استراخت. عضلانی, میکر دنذ 
و همین حرکات جزتئی و خفیف است که فضار داخل عضلانی را کاهش 
میدهند. 


باز بخاطر دارات و علاقه به بهداشت و بهزیست بشری برای چندمین بار 
اقدام به تعریف دیگری از پیاده روی نمایم و یک مرحله کاملا" علفی را 
باجبار پیش کشم: 


تمام قسمتهای ستون فقرات ناحیه سینه ای کمری دارای الیاف عصبی 
باریک آزاد میباشد از غلاقها, رباطها, غضروفها و ... و همانند تامم مفاصل 
مفصلهای فقرات دارهی سه گونه رشته عصبی ِ داخل کیسول و بدون 
کپسول میباشد. 


رباط های زرد در طبقه خارجی قسمت خلفی دارای الیاف ازاد بوده اما در 
طبقات عمقی از این رشته ها را ندارند و رشته های عصبی ازاد قط در 
دسته های خارجی حلقه های لیفی دیسگهای فقراتی که مستقیما مجاور 
رباط فقراتی مشترک خلفی هستند دیده میشود: ازاینرو هسته ه ژلاتینی 
دیسکها رشته عصبی ندارند. 

رشته های عصبی آزاد از قرار معلوم متعلق بدرد وبدون کپسولها به 
پوستور (۳05]0۵۲6) و درک وضع مفاصل و کیسول دارها برای درک 
فشارند. 


آزمایشهای مکرر ثابت کرده فشار داخل دیسک در 
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حال نشسته 30 درصد بالاتر از زمان ایستان است و قسمت خلفی حلقه 
لیفی کشش زیاد پیدا میکند لذا شما در زمان پیاده روی (آن پیاده روی که 
درجلد 12 چگونگی آنرا شرح دادم) دیسکهای بین مهره ای راحتی دارید. 


نزد کسانیکه رشته های خلفی حلقه لیفی سست دارند اگر فشار داخل 
دیسک آنان زیاد بالا رود امکان پاره شدنشان است که در نتیجه ایجاد 
لمبا گو مینماید هک 90 درصدش در ناحیه کمری ایجاد میگردد. 


حال برای راننده مقدار فشاری را که ساق پا باید بر پدالها وارد نماید برای 
دنده عوض کردن يا ترمز نمودن شرح میدهیم: 


در صورتیکه فاصله صندلی را روی دو خط افقی عمودی فرض نمائیم خط 
افقی نماینده زیر کف صندلی جائیکه تشک نرم بر آن میگذارند و خط 
عمودی نماینده پشتی جائیکه به آن قسمت پشت داده میشود بلکه قسمت 
فنفت جاور خازخ و شروغ خظ اقعی از صفر:باشد 100 وتضقر آن: از 
جلو زیر پاها بلکه زیر ران و 100 آن جای نشیمن و صفر خط افقی از 
پائین به بالا از نقطه انهائی قسمتنرم بطوریکه وقتی نشستیم و قسمت 
نرم پائین رفت تامنهای 20 برسد و نزدیکترین وضع باشد به خط افقی حال 
اکر زاننده طوری بنشتیتد کف بعطه اتکاء تشیمن تفاضله 50 4اه شاقن 
نسبت به ران اندکی در حال منفرجه است و فشار لازم بر پدالها به 90 
کیلو خواهد رسید. فاصله 40 + گردد زاویه بین ساق و ران بازتر شده 
فشار 130 لازم است و در 30 + منفرجه تر و فشار 160. در 20 + فشار 
0 و ار طوری باشیم که ساق در امتداد 
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خواهد شد. 


وضع ستون فقرات ناحیه کمری با وضع ساق اینگونه است که هر چه پا 
متمایل به طرف صافشدن باشد مهره های کمری رو به سیفوز پیدا کردن 
میروند و این وضع یعنی در سیفوز طولانی کشش عضلات پشت ناجور 


است. 


زیاد نشستن ایجاد خستگی در عضلات پشت مینماید و با داشتن تکیه گاهی 
در پشت ناحیه کمری خستگی راکاهش میدهد و این تکیه اگه نهای لزوم را 
دارد زیرا همینکه مفاصل لگن خم باشند و ساقها بحالت شکش درایند 
سیفوز مهره های کمری بیشتر میگردد و انحناء مذکور روی عضلات اثر 
نامطلوبی بجای میگذارند و بهمین جهت دراتومبیلها بالش کمر در برابر 
ستون فقرات ت کمری تعبیه میشود که میتوان آنرا در جهت عمودی يا افقی 
تغییر مکان داد و زمانی هک عضلات تستهگام وبرجستگی های ایسکیون 
نتوانند بجلو بلغزند تکیه گاه مزبور مید واقع خواهد شو و لذا فنرهائی بکار 
میبرند که نرم باشد و بجای اینکه در پهلوها و جلو باشد در وسط و عقب 
قرار دارد وبااین وضع راننده بخوبی بعقب نشسته در صندلی فرو رفته و 
راحت است و باوجود این همه مسائل باحرکات خفیف در زمان رانندگی 
میتوان عوامل زیان آور راتخفیف داد پا گاهگاهی توقف مود و چند قدمی 
پیاده روی کرد و این راه منحصر فریادرسی اعصاب و عضلات مربوطه 
میباشد و شرح انها را در پیاده روی و اهمیت ان داده ام. 
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باز پیاده روی 


در اهمیت پیاده روی آنقدر در جلد 2 گفتم که برخی تصور کردند مطلبی 
نمیتوان اضافه نمود و باز درجلدهای 13 و 14 از پیاده روی بحجت شد و هم 
اکنون در جلد حاضر و جلدهای دیگری ۱ بدن باشد از 
ی و کازت همه و همه در بزاند. آنخه متخصضضین مر بوطه 


کسیکه دراز کشیده بخواهر برخیزد و بایستد در جلد 12 گفتم از لحاظ 
عمی. عملش در نت اتجام کیرد انقدر اهمیت. داردکه اگر شئوال شود نج 
دستور برای بیشتر زنده ماندن مخصوصا قلب چیست؟ این جواب به 
ششمین نمیرسد که باید برای ایستادن ابتدا نشستو بعد ایستادولی بین 
شخص از خواب بیدار شده و کسی که دراز کشیده فرق نمیگذارد و نیز 
شرح داده شد که اسلام میگوید کسیکه خواب است بیدار شد باید مدتی 
معین باچشم باز دراز کشیده بهمان وضع بماند و بعد بحالت های گوناگونی 
دراید و در آخر بایستد که همه را در جلد 12 شرح دادم و در یانجا برای 
مزید اطلاع باید بگویم کسیکه دراز کشیده بودو ایستاد بعلت نیروی ثقل 
پدیده های فیزیولوژیکی چندی در او پیدا میشود که اهم انها عبارتند از: 


فوقانی. 


2 - پیدایش فلکس انقباضی عروقی بعدی که سبب طبیعی شدن فشار 
خون در نیمه فوقانی بدن ميشود. 
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4 با کاهش حدود 3 درصد جریان پلاسماتیک کلیه ادرار کم میشود و 
فیلتراسیون گرومرولی کلیه هانقصان می یابد و ترشح سدیم. کلرین, 
تیکینات: و ات: تخفیی, بافته فرش تن امه توص رو هافر اببنن داز 


ناگفته نماند همین تغییرات قلمداد شده که در شخص دراز کشیده ای که 
ایستاد بوجود م اید در کسیکه نشسته و می ایستد پیدا میشود ولی بمقدار 


کسیکه ایستاده است و بنشیند طبق تحقیقاتی که در 1963 بمنظرو 
تغییرات فیزیولوژیکی انسانی درحالاتنشسته و ایستاده انجام گرفت 
بدینقرار است: 


دو دانشمند (لوثی ۱۵۷۱5 و سد 5310) بر روی ده نفر داوطلب چنین 
پژوهش نمودند. از این افراد درخواست نمودند با معده خالی و گرسنه در 
صبح ابتدا سه ساعت بنشینند و سپس سه ساعت بایستند وباز همین عمل 
را برعکس انجام دهند و ساعت بساعت آزمایشات لازم | تر آنان انجام 


داده چنین نتیجه گرفتند. 
1 فشار سیستویک بطور متوسط در وضعنشسته تقریبا سه میلیمتر جیوه 
پائینتر از وضع ایستاده بوده درحالیکه فشار دیاستولیک بطور متوسط 5/2 


میلیمتر جیوه کمتر است (بعنی نسبت بهم خورده را رگها جبران باید 
بنمایند). 


2 حجم متوسط ادرار در وضع نشسته 689 سانتیمتر مکعب و در وضع 
ایستاده 565 بوده یعنی 18 درصد افزایش داشته است. 
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3 - تخلیه معده در وضع ایستاده زودتر از نشسته انجام میگیرد. 


4 دفع کلیوی مواد زفه در وضع ایستاده افزایش دارد و آنرا چنین توجیه 
نمودند که معده در وضع ایستاده اسید کلریدریک بیشتری ترشح میکند و 
اسید که وجود دارد رزین مواد رنگی ازادميشود. 


در اینجا متخصصین مذکور چنین اظهار عقیده مینمایند: تا اینجا نتیجه بحت 
بنفع وضعیت نشسته میباشد و بنابراین انهائیکه از ناراحتیهای معده رنج 
میبرند بایستی نشسته غذا بخورند و پس از ان مدت کوتاهی نیز استراحت 
نمایند. اما اسلام قبل از اینکه ناراحتیهای معده رنج ایجاد نماید میفرماید در 
حال راه رفتن غذا نخوید. بنشینید و غذا میل نمائید. پس از غذا مدت 
کوتاهی دراز بکشید (نه خواب کردن) و همه را در جلدهای قبل شرح داده 
آم. 


دانشمند دیگری بنام بروها (8۲0۳۵) آزمایشات جالب دیگر انجام داده 
بقرار زیر: 
سه دقیقه پس از ورزش کردن کسیکه دراز بکشد تعداد ضربان نبضش 


بطور منظم کم ميشود. 


اگر پس از ورزش ایستاده باشد تعداد ضربان نبض اول کم و بعد بطور 
اندک زیاد ميیشود. 


چنانچه بعد از ورزش بنشیند تعداد ضربان بطور خفیف افزایش می یابد و 
دربارهعلت انها و اینکه احتمالا نتایج پاتولوژیکی و مرضی داشته باشد هنوز 
نتوانسته اند اظهار عقیده نمایند ولی نویسنده 
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میتوانم برای علاقمندان اظهار نظر کرده بگویم: بطور قطع و یقین با 


پیشرفت هر چه بیشتر علم دقایقی مذهبی بهتر شناخته میشود و کسیکه 
ی راهان اه ی مر 
که روز بروز بموازات بالا رفتن سطح دانش علت پا حکمت بسیاری از 
اوامر و نواهی اسلامی شناخته میشود. 


تا فراموش نکرده ام ناگهان بمطلب جهشی دست بزنم أن ضربت های 
شدید روحی و اضطراب آفرین است که ماهیچه ها را منقبض مینماید و 
درنتیجه چند روز ماندن فشردگی مذکور دردهای شدید و نیز کشنده ای 
بوجود خواهند آورد. 


مره ای من تففرآت کل معفب یار کین تصرف فان ارام 
محتوی هسته ای ژلاتینی ترکیب یاتفه و این خود عامل موثری در دفع 


درست ایستادن 


منظور از درست ایستادن یادرست نشستن يا درست خوابیدن این نیست 
1 
منظور حقیقی درست قرار دادن اعضاء و صحیح بکار بردن و استفاده 
درست از اندامها در موقعیت های گوناگون بدن است برای اینکه بدن در 
بهترین حالتی که مبنی بر بدست اوردن سلامتی در یک عمر دراز است 
قرار گیرد و در ضمن با حداقل فشار وارد بر عضلات و مفصلها و 
استخوانها حداکثر استفاده بعمل اید و برای اهمیت دادن بطرز ایستادن و 
نشستن و خوابیدن کافیست توجه شما را فقط , هه 
که هرگاه بدن در وضع 
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وحالت صحیحی باشد اعضاء و احشاء داخلی بدن موقعیت مناسبی دارند 
که کار خود را بخوبی انجام داده و خون در بدن و درانها بطور ازاد و 
طبیعی در گردش باشد. 

بهترین راه جلوگیری از خستگی عضلات و درد پشت و ۰ در فعالیتهای 
روزانه این است که مرتب از یک کار به کار دیگر متوسل شویم و حتی 
کسانیکه خانه داری مینمایند دثر بین کارگاهی دراز بکشید و وضع بدن را 
نیز تغییر دهند, گاهی شکم را بداخل بکشند زمانی صافکنند مدتی زانوها را 
خم و زمانی دراز نمایند و ... 

کسیکه صحیح ایستاده است خطی که از کنار گوشهايیش کشیده شود از 
گوشه شانه و از مفل ران پشت قاب زانو و جلوی مفصل مج پایش 
میگذرد. 


کسیکه درست ایستاده چانه اش بداخل و سرش بالا ویشتش و لگن خاصره 
اش در امتداد بدنش است. 


در ایستادن نادرست کمر بجلو خم شده گود می افتد. 


آنکه غلط ایستاده لگن خا م این ر< جر خیده چانه این 2 دنده 
صره اش بجلو چر چانه اش جلو و 
هایش رویهم خوابیدهو احشاء داخلی شکمش تحت فشار است. 


برای باقی ماندن بر حالت ایستاده صحیح بهتر است چهار پایه کوتاهی زیر 
نف از پاها قرار داده شود پا بر میلی که سرتاسر کشیده شده و فاصله 
کمی تا سطح زمین دارد پا گذارده شود یا بر سکوئی که دیده ميشود. 


کسیکه دزست ایستاده برای برداشتن چیزی زانو را خم 
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میکند کمر را واگر روی میزی واست تکیه کند کمر خود را گود و کفل ها را 
عقب نمی اندازد و بلکه زانوها را فقط خم میکند. کسیکه بخواهد بوضع 
قلمداد شده یعنی بحالت صحیح بایستد و لازم میداند عملا باو یاد داده شود 
درست ایستادن بدن وسر را بچه وضع در می اورد بدستور زیر عمل نماید: 


پاشنه پا را بدیوار بگذارید و سر پنجه خطی بکشید بعد آخر پاشنه را روی 
خط بگذارید یعنی باندازه طول یک پا از دیوار اصله بگیرید روی پای خود 
بارافی, بتشنید: در. خالیکه, پشتان بدیوار خسیدم است تا زانوها خم. شود 
در اینحال عضلات شکم و پشتی لگن را سفت کنید تا لگن بعقب رانده شود 
و کمر بطور مستقیم قرار گیرد و دوباره به آهستگی با مستقیم کردن 
زانوها بوضع ایستاده خود درائید بعد در اطاق راه بروید و باز عمل قبلی را 
تکرار نمائید... 

دانستنیهائی مربوط به نشستن و ایستادن 


کسانیکه ورزش میکرده اند و ازآن دور میشوند بعلت سست شدن عصلات 
شکم و پشت ممکنست بایک حرکت بیجأ دچار سفتی عضلات ودردناک 


شدن آنها شوتد که.مدتی: ادامه ذاشته باشند: 


برای محکم شدن عضلات قلمداد شده حرکات ورزشی چندی مناسب 


ای ی ی ی 
حرکات نرمشی د, 


کلسیم و مواد پروتئینی و ویتامین ها که سبب ضعف عضلات پشت و کمر 
میشوند و انواع روماتیسمها و درد مفاصل و بیماریهای تغد به ای 
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و گوارشی و کلیوی و عفونتها و ... ممکن است درد پشت و کمر ایجاد 


از سه عامل باید مراقبت کرد: پرهیز از حرکات نامناسب کمر وجلوگیری 
از کشش يا تحت فشار قرار گرفتن عناصر عضلانی ناحیه کمر درمان 
عوامل ضعیف کننده مانند بیماریهای عفونی و آزتدیت و ... کم کردن 
فشارهای ناشی از ز کار روزانه و خستگی مداوم. 


بحالت خبردار ایستادن نظامی و ایستادن متمادی قوس کمری را افزایش 
میدهد و برای کسیکه باید مدتی بوضع قلمداد شده بایستد بهتر است یک 
پای خود را بر بلندی يا چهار پایه ای که فقط اندکی زانو و مفصل ران خم 
شود بگذارد تا بستون فقراتش صدمه ای وارد نگردد. 


مسئله قابل توجه اینکه باید ران و مفصل زانو را جانشین عضلات مربوطه 
و ستون فقرات نمود و هرگز بدون خم کردن زانوها و مفاصل لگن برای 
بلند کردن جسمی بجلو خم ۱ ۳ ۸00 ۳۳:۶ 
اگرچه سبک باشد با کمک عضلات پا بلند نمود و خم کردن زانوها یعنی خم 
نشدن پشت زیرا خم شدن در حالیکه زانوها مستقیم باشد نه تنها سبب 
کشش پشت میشود بله باعث تشدید قوس کمری در حال برخاستن و 
راست شدن بدن میگردد. 


صد مه ای که بسیار سخت میتوان بر ستون فقرات وارد نمود اینست هی 
1 ی سنگی بن را در حدی بالاتر از سینه قرار داد که در اینصورت 1 بشت 
بعقب و قوس کمری کاملا افزایش خواهد 
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یافت. 


باید مراقبت کرد که زمان بلند کردن اشیاء پا نلفغزد و سر نخورد که خود 
سبب پشت درد يا کمردردخواهد شد. 


بلند کردن بار سنگین چه با چرخش کمر چه با تعقر یا تحدب آن چه با 
تاکردن یا نکردن زانو و حتی بصحیح ترین طرز همه و همه بستون فقرات 
صد مه وارد خواهدنمود, جمله صفحه بار سبک از بهشت امد» مربوط به 


حتی اسلام دستورات جالبی در اين باره برای پیشگیری از ورود صدمات 
احتمالی بستون فقرات چارپایان را صادر فرموده است که در جلدهای قبل 
مخصوصا جلد 11 به پاره ای از آنها اشاره گردید (تحت عنوان حمایت از 
جنبندکان در اسلام). 


اگر مجبور بگرفتن چیزی شدید که در حال سقوط است پاها را کمی خم 
نمائید و پشت را مستقیم نگهدارید تا در گرفتن آن بستون فقراتتان صدمه 
ای وارد نگردد. 


سعی کنید به پشت بزمین نخورید و اگر کسی را باین وضع دیدید سعی 
نمائید ار شدیدا اسیب دیده از ناحیه گردن یا کمر بلندش ننمائید دسور 
آوردن بر انکاری بدهید یا بر انکاری درست کنید و به بیمارستان منتقلش 
سازید هک درغیر اینصورت امکان پارگی نخاع و فلج خواهد بود. 


اگر بار سنگین بود و باید آنرا بچلو بکشید يا آنرا بطرف جلو فشار دهید 
سعی نمائید کمرتان پیچ نخورد و زیاد خوس برندارد و یا پایتان نلفزد و 
تکان شدید به پشتشان وارد نگردد. 
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عقیده داروین و رباطها 


راستای بدن در هر وضع و هر لحظه تابع اوضاع مفصلهاست که مفصلها 
بوسیله عضلات کنترل میشوند و تازه تمام بوسیله لیگمانها (رباطها) انجام 
میگردد که چگونگی آنها مرود بحت است و آنقدر در ساختمان رباطهای 
بدن نظم و ترتیب و قدرت و توانائی وحرکت و سکون و دقت بکار رفته که 
علمای فیزیولوژی در زمان مطالعه حیرت دارند وایمان به اینکه چه بسیار 
اعمالی که به انها محول و ناشناخته میباشد. 


دی که راست ایستاده بر رباطهایش فشاری وارد نمی آند زیرا| هر 
مفصلی در حد وسط و بینابین حرکات خود قرار گرفته است که از آن 
نقطه میتواند به تمام جهات ممکنه حرکت نماید. 


اگر یادان باشد در جلد اول نقل از یک دانشمند فرانسوی بیان کردم که 
باتوی صضربت را بر عقیده داروین وارد کرد صضربت بر عقیده به اينکه 
اسان از سا عموماشست: 


دانشمند مذکور ساختمان استخوانهای ندن انسان و میمون را که اسکلت 
وپایه و اساس بوده و کمتر دچار تغییر و تبدیل میگردد در نظرر آورده و 
بداوطلبانی چند دستور داد بهر شکلی که میمونها بخودمیگرند در آیندگاهی 
دو دست بر مزین بگذارند زمانی نیم خیز و ... و در تمام اوضاع واحوال 
مشابه زوایای بین تمام استخوانهای مجاور را ان گیری نموده بجهانیان 
نشان داد که کمتر وجه تشابهی بین انسان و میمون در داشتن زوایای 
مساوی 
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در اوضاع و احوال قلمداد شده وجود دارد. 


من در اینجا اضافه مینمایم انسانی که راست ایستاده و فشاری بر 
رباطهایش وارد نمیگردد رباطهائی را که در تعریفشان میگوئيم عناصری 
هستند سفت و محکم و تقریبا غیر قابل کشش و اتساع و چون بدن بوضع 
غیر مستقیم قرار گیرد نامبردگان آنرا با سفتی و محکمی خود نگهمیدارند و 
در بعضی نواحی آنرا مجد ود مینمایند و عملشان درحقیقت مکمل عمل 
عضلات میباشد یعنی عضلات حرکت وحالت را بوجود می اورند و رباطها 
حد نهائی حرکت و حالت را ثابت نگهمیدارند و چون عضلات خسته شدندو 
یا فشارزیادی بر آنها وارد گردید رباطها در تحمل فشار و ایجاد حرکت و 
وضعیت جانشین عضلات میشوند آری رباطها با اين اهمیت که بدون شک 
آنچه را بعهده انجام گرفته اند مربوط بزمانهای اولیه انسانی نیز میباشند 
در حالیکه اکز اثشنان زاشت:بایستد. بر رباظهایتتن فشاری وارد نمیگردد آیا 
خود دلیل قاطعی نیست که اختلاف شدید اوضاع و اعمال رباطهای انسان 
و میمون خود خط قرمز دیگری بر عقیده مربوطه داروین بکشد؟ 


هر زمان بدن حرکتی کند حتی در شخصی که سریا ایستاده گرچه حرکت 
دادن قوزک پا یا دست بمقدار کی اینج و نیم بجلو باشد و حتی اگر حرف 
زدن باشد سبب بهم خوردن گرانیگاه (مرکز ثقل) بدن شده و وضع 
ناپایداری بوجود می اید که برای تثبیت ان و تثبیت اوص هه بدن 
میگردد و 0 جچشم و پوست یز در اینکار حانج دارند که 
بزودی در 
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آنجا که از مسئولیت گوش و چشم صحبت میشود شرح خواهم داد و نحوه 
یا مطلق اثر ازگوش و چشم و پوست بین انسان و میمون باز فاصله ای 
ایجاد مینماید. 


مختصری از فیزیولوژی بدن 


راستای بدن در هر لحظه و هر وضع پیرو چگونگی وضع مفاصل است و 
مفاصل پیرو وضع و چگونگی انقباضات عضلات و عضلات پیرو دتورات 
وفرامین اعصاب و اعصاب تابع وان ان آشحة از راههای مختلف گوش و 
چشم و پوست و ... وارد بدن ميشود و نیز تابع حرکاتی که از انسان سر 
میزند تا آجا هک اگر حرکتی مختصر بقوزک پا بدهیم تعادلمان بهم میخورد 
اگر حرف جلو آوریم و ... همه سبب بهم خوردن مرکز ثقل بدن میوشد که 
بر آی: خر ان: ان از اعصاب به عضلات و مفاصل فرامین جبرانی فرستاده 
میوشد و بزودی در آنجا که از گوش و چشم بحث میشود همین مطلب را 
پیش کشیده خواهم گفت چرا تصویر راستای بدن تابع شخصیت است و 
شخصیت نیز بستگی به وضع بدن دارد. 


مدت مدیدی است هرگونه نقص و تغییر شکلی در کودکان را به شرایط 
محیط و لوازم نزدیک آنان منتسب مینمایند که بتدریح سبب ایجاد تغییر 
شکلها در آنان میشوند مثلاً گویند میز و صندلی مدرسه اشان بدبود یا لباس 
ند ميپوشيدند. آرنختشن را عادت: داشت: رو میز بگذارد و در نتیجه ستون 
فرراتش بیکطرف کج شود و از این قبیل علل؛ اما انچه اخیرا دانسته شده 
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نقایص و تغییر کشلها بنظر عده ای بستگی به چگونگی و ماهیت 
رفلکسهائی دارد که در بعضی ازنقاط بدن ایجاد میشود و با رفلکسهای 
استاندارد مطابقت نمیعند و اغلب رفلکسهای مذکور در زمانهائتی ایجاد 
میشود که شخص دچار هیجان و اضطراب است و قادر بکنترل خویش 


بیان علت صحیح آن اگرچه در بیشتر کودکان گنگ و مبهم است ولی در 
بعضی_نیز روشن و واضح میباشد مثلادر توکسمی که عفونت مزمن ایست. 
تا هس ات عم الب‌صاها تسم رای سای حاصله ار ها 
نیز کوچک میباشند. 


راستای طبیعی بدن در اشخاص مختلف متفاوت و کاملاً بساخمان بدن و 
عادتها وشکل انها بستگی دارد وتصویر شخصیت است., در شاخاصی که 
وزن بدن آنها طبیعی است حتی اگر این وزن از نظر فیزیکی کاملا طبیعی 
باشد نمیتوان راستای بدن را طبیعی نشان دهد یعنی وزن طبیعی بدن 
برای راستای طبیعی بدن گویا نیست. 


در بدن احوال بسیار خوبی وجود دارد که گویای ارزیابی راستای طبیعی 
بدن میباشد و عبارت است از حالت توازن و قدرتی که سر را روی گردن 


نگهمیدارد. 


مفاصل خاصره ای مهمترین مفاصل تعیین کننده راستای بدن میباشد زیرا 
لگن را قرینه و ستون فقرات را راست نگهداشته و چرخش ساق و تغییر 
شکل: دادن انزا عهدم دارتند: 


انحراف و حالت کجی لگن را شرح دادم در اینجا باید 


ص: 40 


بیفز ایم زاویه بین دو لبه پرگار که کف روی قسمت وسط خار خلفی 
فوقانی لگن و دیگری روی سمیفزپوبیس است با آنکه لگن دربچه ها افقی 
است و با نمو زیاد میشود دربچه هی چهار سالهدختر و پسر 22 درجه و در 


درجه مير لسد. 


انواع نقایص ممکن است مربوط به انحرافات ستون فقرات پیش اید از 
انحراف لگن - سیفوزتراکولومبر (مربوط به دوره رشد که پهنای لبه مهره 
ها درجلو باریکتر میشود) لوردوز کمری پشت فرو رفته پشت گرد پشت 
صاف شانه های گرد ( انحنای طرفی جبرانی (ناشی از عوم+تتماوی حفیفی 
یا ظاهری طول ساقها) اختلاف طول دریاها و آن چه مورد بحث ماست 
وضع و حالت انحراف طرفی میباشد که ماندن حالاتناقص دیگر بدن حالتی 
ناقص بوده ولی انحنای طرفی با اسکولیوز فرق دارد و مهره های ستون 
فقرات تغییر شکل ندارند و انحناهای قلمداد شده رامیتوان حتی با اراده 
شخص صاف و جبران کرد و اینحالت برعکس تصور قدما کمتر به 
اسکولیوز می انجامد و پیش آن تن کودکان بسیار عالی است و در 
ضمن نمو خود بخود بهبودی یافته است و اگر در بزرگی پیش آمده باشد که 
خستگی فکری نیز در ایجادش موثر میباشد که با معالجات لازم بهبودی می 
یابد. 


ای اسان تا سای شا اه مت ها ابا یی 


ص: 411 
مختصری از فیزیولوژی پا 


پاها دو وظیفه در بدن دارند. ایستان و بجلو راندن بدن و فرم و ساختمان 
مخصوص و شکل خاص پا که تمام احتیاجات مربوط به راه رفتن را مرتفع 
میسازد و از عجایب فوق العاده خلقت است. 


اعمال مربوط به پا یکی قسمت داخلی پاهاست که فشار بدن روی آنها 
وارد میشودو فشار بدن را تحمل میکند و دیگری قسمت خارجی که راستا 
و تعادل بدن را وظیفه داراست واینگونه اعمال که پاها برای نگهداری 
راستا و تعادل بدن بکار میبرند توسط پاها که هر دو حکم واحدی رادارند 
اتمام میگیرد. 


گرچه با یک پا میتوان بعضی از کارها را انجام داد اما هر دو پا که حکم واحد 
دارد با یکدیگر همکاری کرده دو ستونی راکه وزنهای بسیار سنگین را 
متحمل میشوند بوجود می آورند. 


دو پا نزدیک هم باشند تصویرشان تقریبا شکل دایره ای بخود می گیرد 
بدون اینکه باز بین آن دایره تماسی وجود داشته باشند یعنی قوس کف هر 
پا نیمدایره ای تقریبی است و از طرفی قوس کناری دو پا وقتی در کنار 
یکدیگر قرار گیرتد تقریبا دایره ای را بوجدو می آورند کناره خارخی با که 
ساختمان باریکی را دارد و از طرفی در یک قسمتش کمی پهن است سبب 
و ی وی ی و 
ولی استخوانهای ثابت نگهدارنده در این قسمت واقع اند استخوانهائی که 
باید 


ص: 2 


هم محکم باشند و هم وزنی را متحمل باشند و ازاینرو افرینش بینا و توانا 
کمی خمیدگی به آها داده است تا حالت فنری داشته باشند (استخوانهای 
کالکانئوم کروئید چهارمین و پنجمین متاتارسال) در بالا و پائین محلی است 
که بحرکت و تعادل بدن کمک زیادی میکند و در آن در مصل های چهارمین 
و پنجمین تارسومتاتارسال میباشد. 


ان وش کف با تا مان تسیا خفیم .و بزری ور متناستی اشت که تحمل: 
وزن روی آن است و این 0 بدن آ زر کت دارد, 
در این قسمت یک ساخمان قوسی بسیار مناسب وجود دارد که هم از 
تفا ارچ هنهم از کاره داحلی سار عالی اشست این خن خشکیل 
یوم اتت: از استخوا مان خد ( الا نوم ان باکر که انا شین 
داخلی پا). 


شید کون و وضع کف پا فوق العاده عجیب و از شگفتیهای افرینش بدن 
است زیرا بنحو مطلوب و خاص هر سن و سالی میباشد و هر وزنی و هر 
شخصی میتوان انرا مورد استفاده قرار دهد و آنقدر برای بدن ارزشمند 
است که در هیچ قانون سربازگیری کف پای صاف يا اندکی صاف شده را 
سرباز نمیشناسند و صاحبش را شخص دارنده راستای متعادل قبول 
ندارند, بازگفته شود که استخوان شناسان و استادان علم تشریح چون 
بساختمان کف پا و طرز انحنای آن میرسند کلمه جالبی را هه 
یکات:دقیق. لطیف. در افزیتشن ان بکار میترند و میکویند: کف .با وضع 
آرشیتتکی بسیار مناسبی دارد. وضع داخلی این استخوانها یک قوس 
کوچکی است. سطوح مفصلیشان خمیدکی دارد انچنانکه ار در عین حال 
عضلات بین استخوانها را برداریم انها رویهم جمع 
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1 میتوانند باکمترین فشار بر روی عضلات پا استخوانها را بوضع دلخواه 
نگهدارند. 


2 سبب میشوند حالت ارتجاعی پا بتواند فشارهای سنگین وارده را تحمل و 
خنثی نماید. 


کناره داخلی را بر زمین گذارده استراحت کند. 


مفاصل میباشند با تغییر شکل دادن قوسهای قلمداد شده پا نیز تغییر می 
کند. 


پاراخر کاشی است کار ان میاه هر کت مهم :دارد که ان بت ما حارج 


پا دارای عضلات کنترل کننده چندی است که طالبین باید بکتابهای اشاره 


طرفی پاشنه و پس از ان در کنار طرفی دیده ميشود. 


راه رفتن نزد انسان پدیده پیچیده و مخصوصی است که بنظر ظاهر 
یقلت میتوان آنن تماشنا کود: و اما عواملی چند که در راه رفتن موثرند 
باید تحت بررسی و طمالعه دقیق قرار گیرند تا مطلب شاخته و روشن 
گردد (چرخش لگن روی مفاصل خاصره رانی تا 
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شدن بر روی زانو باز شدن بر روی قوزک ینی باز شدن بین پا و ساق) 


حرکت قدم که در جهات افقی و عمودی انجام میشود با دخالت مفاصل 
وعضلات و چرخشها و تعدیلها و ساختمانهای بغرنج و در هم پیچیده ای 
صورت میگیرد آنچنانکه بسیار شگفت آور که چون پاشنه پا روی زمین 
است مرکز ثقل بدن نیز به پائین تین محل تنزل پیدات کند و تاساق دیگر 
بحرکت اید وزن بدن روی آن است روی قسمت اعظم کف پا و دو سوم 
وزن بدن را پاشنه و بقیه را استخوانها و مفاصل و انگشتان تحمل مینمایند. 


در جلد 12 پیاده روی را مفصلاً مطالعه فرمائید. 
اثر وضع بدن بر شخصیت و برعکس 


در آنجا که سخن از غذای جان خواهم کرد و جایش همین جلد پانزدهم 
(تحت عنوان گوش و چشم راه رساندن غذای روح) میباشد به تفصیل 
نشان خواهم داد که تصویر وضع بدن چگونه تابع شخصیت اس تو چرا 
شخصیت نیز بستگی بوضع بدن دارد. 


اما در اینجا روی سخن متوجه قرآن کریم است که میفرماید سیماهم فی 
وجوهم من اثر السجود (29 الفتح برخسارشان از اثر سجده نشانها پدیدار 


است). 


از آنروز که پیشانی بر زمین میگذاشتند تا روزی که آیه شریفه نازل شد 
برای برخی فاصله زمانی چندان نبود و اثر ظاهری نمازهای مدام هم اگر 
بود خود, پیشانی بر زمین گذاشتن یعنی عالیترین عضو را بر پست ترین 
عضو آفرینش, زمین نهادن و همانگونه که 
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شرح داده ام متأثر شدن اعصاب مرکزی با تأثراتی که از عضله, چشم, 
گوش و پوست میرسد و نهادن مقدم اعصاب مرکزی بر خاک و در برابر 
عظمت بینهایت بدینوسیله اظهار کوچکی و حقارت کردن پرده مادی دریدن 
اس تو چون علاوه بر تأثرات اخذ شده از محیط هر کس از فکر و خیال 
خود نیز نسبت به وضع آني بدن استفاده میکند سوبژکتیو میباش یعنی 
علاوه بر ت.ثرات خارجی تاثرات داخلی نیز در امر وضعیت بدن دخالت 
مستقیم دارند. قبلا خواندید که نقایص و تغییر شکلهائی که در بدن ایجاد 
میشود تابع شرایط محیط و لوازم نزدیی ان است و علتش انکه 
رفلکسهائی در بعضی از نقاط بدن ایجاد میشود که با رفلکسهای استاندارد 
شده مطابقت نمی نماید و اغلب رفلکسهای مذکور در زمانهائتی ایجاد 
میشود که شخص دچار هیجان و اضطراب است و قادر بکنترل خویش 
نمیباشد و بزودی در روانشناسی خواهید خواند از جمله عواملی که در 
صدد ارامش اعصاب میدهد روزانه چند نوبت و هرنوبت چند دقیقه تمرکز 
قوای فکری داشتن و فکر متمرکز درست کردن است و همانگونه که برای 
رفع خستگی جسم حرکاتی به دست و پا و اعضاء دادن در هر ساعتی و 
مدتی لازم است برای جن نیز حرکاتی و دگرگونی ای و تمرکزی واجب 
میباشد و تمرکز قوای دماغی هر چند با توجه به موضوع مهمتری صورت 
گیرد آدافشن بیشتری خواهد داد و کدام موضوع از توحید مهمتر و کدام 
توجه و تمرکز وای دماغی از نماز عالی تر و آن هم که روزانه و هر روز 
چند نوبت صورت میگیرد و ی ی مها 
الله تطمئن القلوب و با ذکر خدا و نماز که ذکر خداست دلها آرامش می 
یابد همین باشد و چون نماز مانع ایجاد 
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رفلکسهای هیجان آور و مخالف رفلکسهای استاندارد شده بدن بود در 
راستایبدن تغییری حاصل نشده و سیماهم فی اثر السجود و بعلت بر تعادل 
و اعتدال بودن خلقت ِِ اللّه احسن الخالقین در اشخاص 0 و 
نمازگزار چشمگیر و نشاندهنده راستای بدنی میباشد که علامت و 
ها اه 


اضولا تضویر راستای بدن کسانیکه خدای را ساجدند به تبعیت از شخصیت 
1 تسلیم شده اشان نلست به انکه سجده اش منمایند در ناصیه اشان 
هویداست و نه یک نشانه بلکه نشانه ها که بهر وضعی درایند اثرش ظاهر 
است (و چه بسا تا حدودی شناخت برخی عقاید از سیما امکان پذیر). 


در صورتیکه مجدد بحث مربوطه را بدقت مطالعه نمائید بحثی که در دست 
راست برایتان جالب خواهد بود زیرا هر کس در برابر معبودش از هر 
مذهب و ملتی باشد (حتی در برابر رئیسش به نسبت تملق گوئی) هنگام 
نیایش راستای بدتش را دگرگون میسازد: زانو میزند, دستها را بالا می 
اورد در حایکه کف هر دو برابر صورت است., در حالیکه کفها بهم چسبیده 
وقاعده دستها روی سینه است., یک پا دراز کشیده بعقب و دیگری خم شد 
هاست, رکوع, سجود و نوع عالیتر از همه که فتم نهادن عالیترین موضع 
بدن به دانی ترین موقعیت افرینش در برابرآفریدگار است که فوق العاده 
خان زوسن سار وعصدی مضدا ی شما فماقی وخو دب 
اک ال 


حتی دسته هائی از صوفیان که آنقدر در خود دگرگونی 
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ایجاد مینمودند و عقیده داشتند با تغییر شکل و وضع بدن (رقص و وجد و 
سماع) که ادمی میچرخد و میچرخد تا درسرحد بیتابی بوصال میرسد و به 
حقیقت میپيوندد ومعنوینی می یابد و جون در این حال مایعاتی در 
حلزونهای گوش و قسمتهای دیگر دوار و دگرگونی میدهد آدمی تصور میکند 
چیز دیگری شده و بحقیقت رسید هاست و بمعبود رسیدن نامبردگان بی 
شباهت با کسانی نیست هک از راه علم هیپنوتیسم يا ماینتیسم يا ریاضت 
میخواهند بمقامی برسندکه از آنان همانند مقربان درگاه خدا کرامت دیده 
شود 


حال مییردازم بذکر چند آیه ای ات قران که کلمه تما تر انماست و.یصفتین 
نشانه و علامت میباشد. 


(2 27 البقره) مضمون این است که برخی از بینوایان از عفت و غیر 
صورت خود را با سیلی سرخ نشان میدهند از سر ضمیر, و در بدن اینجا با 
آنکه صورت را ات و رنگدار نگهداشته اند وضع راستای بدن نسبت به 
شخیت آنان بعنی حالت پسیکوسوماتیکشان گویای حالشان و فقرشان 
است و قرآن مجید نسبت هایچندی راکه از اطلاعاتعلمی جدید میباشد گویا 
قبلاً متذکر بوده است از جمله قیافه فقرا به نسبت فقر غذائّی اما یک نکته 
بسیار جالب اینکه عفتشان مانع از تبعیت شخصیت آنان از فقر میشود ولی 
باز هم هر کسر و کمبودی از آنان را از طریق سیما معرفی مینماید و 
برعکس اعراف از یما شناخته شده و مورد سرزنش قرار میگرند بدین 
مضمون که: دیدید ثروت و جاه و جلالتان که فخر فروشی و تکبر 
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داشتیند سودمند نبود و آنچه سودمند بود همانکه از پیش برای امروز 
فرستادید (46 الاعراف). 


بدون شک توجه فرمودید نسبت فقر و غنی, هر دو را با شخصیت و سیما 
متذکر بود و در ایه قبل ای تا ی 
خدا مسئلت دارنذ با بدکاران در یک جاق. باشنه-یعتی: بم-رابظه: قکضیت 
ناشی از اعمال بانشانیهای ظاهری که دارند قرآن اشاره فرموده است. 
(در سوره الرحمن ایه 6 نیز در این باره کلمانن است). 


تک مورد دیکن کلفه سیما در فران. آفرجه-شدم: اش وان اشاره قران 
میباشد حتی بارتباط شناسائی اشخاص با لحن گفتارشان (30 محمد) که با 
قلمرو وسیع کلمه لحن قول را که بین دانائی و نادانی نیز قابل جادادن و 
انعطاف پذیری است منظور داشت ن گفت چون لحن و قول بدنبال 
یکدیگر آورده شده است شاید توجه بوسعت قلمرو کلمه باشد نه تنها به 
طنین و آوازش و در ضورت صحت. انچه گفتم توجه قران را به ارتباط 
شاسانی اشخاس خوشاه یشان است که ان سار عم داش که 


بهر صورت با پیشرفت روزافزون دانش بر وسعت توجهات علمی قران 
ودایره حکومت حیات علمی این کتاب عزیز افزوده شده و میشود بسی 
انتظار دارم مطلب مورد بحث را که جنبه نیرومند علمی دارد و جالب خواه 
بود پخته گردانم تا هضمش برای 
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مبتدیان آسانتر باشد. 


بسیار شنیده اید که نبی گرامی انبار خرمائی را بمردم انفاق میفرمودند و 
این از جمله وصیت های جوان تازه در گذشته ای بود. 


بترم از آنکه هر که نود ذن رامق بخشوده شد حضرت دست بردند و یک 
دانه:خرهای: پوسبده ای را که در کوشه اه بافی: ماندمه بون برداشته .انا 
بحاضرین نشان داده فرمودند: بخدا قسم اگر جوان بدست خودش این دانه 
را انفاق میکرد اجر بیشتری از ان داشت که وصیت کرد فرستاده خدا 
تا و 


قبل از شناسائی راه و طرز انتقال صفات از طریق پدران و مادران 
بفرزندان یعنی پیش از انکه بدانند ژنها نصف صفات از طرف پدر (و 
سازنده انسان يا حیوان یا گیاه جدید میباشند فرموده نبی گرامی بانواع و 
اقسام توضیح و تفسیر میگردید اما هم اکنون میدانیم: 


در صورتیکه جوان قبل از مرگش خود انفاقی میکرد این عمل خیرخواهانه 
سبب تبلیغ سخاوت و خوی پسندیده ای در اجتماع میگردید و درخودش نیز 

همان ضفت. یرو :میگرفت: ۶ نهای: خود 5 
صواب پیدا کرده و جائی برای خود 0 اما آنچه جالب و قصد من 
است اینکه بخشایش یک دانه خرما که جزو سرشت خود و مردم تاثری و 
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و از فرزند نصف میشد به نوه میرسید و همینطور تا دامنه قیامت ادامه 


(هر چندمسائل بغرنج علم ژنتیک چون جهش و تعششعات وارده بر ژنها و 
صفات غالب و ... را در نظر اوریم و حتی بیادفرزند ناصالح حضرت نوح 
پیامبر اولوالعزم بیفتیم باز هم باید متوجه بود تخم یکدرخت کاشتن و سبز 
شدن درخت بالاخره روزی در فواصل بهاران همان گل درخت مربوطه را 
میدهد و این مسئله در ژنتیک ثابت شده و چون متوجه رو بکمال و جمال و 
حیات رفتن همه کائنات باشیم می توانیم توجیه کنیم که نیرومند ساختن ن 
ضااع ید راخاغان م در ردان ساند). 


کی که در اقیانوسی می افتد اسف برمیدارد امواج باطراف منتشر 
میگردد تا بساحلها برمیخورد و برمیگردد باز بمرکز و از آنج بجوانب در 
رفت وبرگشت خواهد بود و در ضمن تموج هوا را و محیط را دگرگون و 
مواج و طوفانی میسازد. 


گاه سنگ کوچک و خرماست و جان جوانی ناوارد و دگرگونی و انقلات 
درون و بیرو ندر خور آن زمانی سنگ کوچک است و جان بزرگ و گاهی 
سنگ بزرگ است و جان کوچک سا ی 
کوچک است بیرون میریزد و بجای ایجاد موج در محیط انقلابی میکند و 
جانهائی را میگیرد و در راه خود خرابیها بوجود می آورد و چه بسا در تعقیب 
آن آبادیها و چه بسیار چون سدارم خارهای بیابانی بجای مينهد اما بندرت 
اسمانی در اقیانوسی می افتد عمل بسیار بزرگ و جان فوق العاده 
ظرفیت دارو وسیع است جان خودش و تمام برادران و 
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عموزادگان و اقوام و اقارب و یاران و حتی طفل شش ماهه اش سیب 
انجاد امواع دز امیانوسشسی انتهای.ایتا رو فداکاری و صعاعت»میگردد و 
آنقدر امواج عواطف و احساسات بوجود می آوز 3 که برای همیشه وبویژه 
در ماههای بهار جانبازی (محرم و صفر) مردم را فوح فوحج برای نیرومند 
ساختن صفاتی که باید در شبکه های ژنها بنشیند همانگونه که ناگهان ما 
احساس میکنیم شادی یا حزنی بر شبکه جانمان فرود آمد آری مردم گروه 
گروه با انفاق و ایثار و ابراز احساسات و عواطف بسوی جاده سعادت و 
نیرروند ساختن ای ۳297 نمیشود و نسل اندر نسل تا دامنه 
قیامت دامنه دارد و امیدوار و جانها را متاثر میسازد و بکمال سوق میدهد. 


اینکه نبی گرامی فرمودند عمل صالح نوشتن کتاب مفیدی است يا بجای 
گذاردن فرزند صالحی يا جاری ساختن قناتی و ایجاد آبادانی و عمران توجه 
بهمین مطلب است که هر کدام علاوهی انکه در مان سود تین انزمان 
که کتاب نوشته میشود يا فرزند صالح موجود است يا حفر قنات برای مقنی 
ها و کارگزاران نان دارد و جهت صاحبش آب سه عمل مذکور در هر لحظه 
ای از زمان بهمان تازگی و طراوت باقی است و علاوه بر آنکه صفات 
پسندیده را در ژناه انتقال میدهد موجودیت آفاقي خود را که جنبه تحرکی 
دارد محفوظ داشته و در حال ایجاد ری میتماید. و. به. آیتدکان 
منتقل میسازد. 


سیماهم فی وجوههم من اثر السجود و اثر سجده بر قیافه حتی فرزندان 
سجده کنندگان نشانی میگذارد. 


پدری که عالیترین عضو بدنش را بعنوان حقارت و کوچکی 
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و ماده ضعیف و محدود بودن در برابر کبریائی و عظمت و بینهایت بردانی 
ترین و اولیه ترین خلق شدگان. خاک, میگذارد چه امواجی چه احساساتی 
چه توجهی جه تمرکز قوای فکرئی چه فرامین پسندیده ای از مراکز عصبی 
بطرف اعضاء و از عضوها بجانب مراکز عصبی ارسال و سیماهم فی 
وجوههم من اثر السجود را سازندگی مینماید. 


به بین یک تهی دست بی پناه که کارهای خدائی کرده و فعالیت های زندگی 
خدایسندانه داشته فز کش نیز شمزدم چگونه تحرک و تاثر میدهد در حالیکه 
چه بسیار متمکنین و متمولین و سران قوم که همانند شلغم چغندر خورها 
زندگی کرده چون شلغم چغندر زیر خاکشان کرده اند نه در دنیا تحرکی و 
تاثریداشته اند و نه در مرگشان پیشرفتی و تحرکی بوجود استخ ونه برای 
خودشان در سرای دیگر دستاویزی وجود دارد. 


بک-فستله. میصاند. که‌عرا اقا جدشست: ار که شلوا ان هم انفاق 


دانه بدست خود انفاق کرده باشد؟ 


گفتم انفاق. خود جوان علاوه بر انکه در بسیاری موارد اثرش همانند اثری 
بود اک تاو کرامیت میفر مودند از تبلیغ سخاوت در اجتماع و تحرک برای 
پرداخت به اعمال پسندیده و ... ولی در صوتریکه جوان بدست خود انفاق 
کرده بود صفات نیرومند شده نسل اندر نسل تادامنه قیامت بفرزندان و 
اعقابش منتقل میگردید و این خود صله رحمی بجای آوردن است که 
شخص صفات بارز و غالبی جهت فرزندان بجای گذارد 
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و تجربه و امار نشان داده میلیونها ثروت, کاخها, کارخانه ها, مزارع, طلا و 
نقره ها, ماشینها و ... و همه و همه کمتر به نسل پنجم متمکنین منتقل 
میگردد و حتی تاج و تخت نیز با انکه تمام قدرتها و مذاهب بظاهر در دست 
است نمیماند اما انچه بارث تا دامنه قیامت میماند صفات حاصل از عمل 
صال انس که توس زوا بارعفای اتمال می یداوم که رخایت عال 
نزدیکترین خویشاوند که فرزند باشد شده و صله رحمی انجام گرفته است. 


اينکه قرآن مجید میفرماید هر کس عمل خیری و کار صالحی انجام دهد ده 
برابر خواهد گرفت و پاداش گناه باندازه گناه است یک علتش شاید اینست 
که عمل صالح دائم مواجه با برخوردها و مانعها و سدهاست عاملاش توبه 
میکند اثرش از روی ژن برداشته میشود (البته از لحاظ روانی در صوتریکه 
شخص زناکار مبتلا به سفلیس گرچه خدای توبه اش را علم خدا قرار داده 
باید بپذیرد) موانعی چون پشیمانی. سرزنش و از همه مهمتر بر فطرت 
بودن مردم که صالحان را دوست دارند و گناهکاران را دشمن و یک قوه 
بسیار نیرومند و محو ناشدنی عادلانه و با رافت بر سراسر جهان حاکم و 
جاری است که چیزی را که صالح و صادق برای زندگی دید حمایت و 
فیالارض (17 الرعد) و ما از خدا امده یم وبسوی او ترهیکر دایم انا لله و آنا 
علیه راجعون (56 1 البقره) و همینطور است رفتن جهان بسوی خدا که 
قدرت است بسوی خدا که علم است رفتنش 
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می بینیم او جمال است و انسانها با گذشت زمان رو بکمال میروند او عالم 
است و انسانها رو بعالم شدن سوق داده میشوند او کمال است ... او 
قدرت است ... و همه کائنات در مجموعه ای که انسانها تا ندز تام 
1 که آن الدار الاخره لهی الحوان بوچود آید سرائی که 
خی تتوآدش صرق مق تفا[ حنیات دار فان هیر کر ان سکن 


۱ ت‌. 


لذا از چیزی و کسی که صالح و صادق برای زندگی است حمایت میکند و 
حتی دفاع اشخاص با ایمان را بعهده گرفته است ۵ان اللّه یدافع ان الذین 
آمنوا 39 الحج) و آنچه 97 نامناسب وگناه و بر خلاف مسیر فطرت باشد 
نابود و فانیش میسازد و اگر چهار صباحی نور به ظلمت آغشته شد و حتی 
جلوه گری کرد بزودی سر از روزن بر ارد و پری روتاب سنوری # 3 
تساختفان: رو شکامل و -مال. افرپنش تور .را .از آغشتک, بطلمت. نجات 
خواهد داد (و بر بیماری قلبهای مریض آنقدر می افزاید: فی قلوبهم مرض 
فرادهم. آلله.مرضا ار آشین. سا رن آیدهرشوایسان سای 

اینکه اسانهای هر قضر: اشاهای: شمکار: انسانيای. کنافکار. ود کی 
بدترین انسانهز این احساس وعاطفه را دارند که برای بهتر و بیشتر خوردن 
خلق نشده و اگر بدکار هم هستند اين آرزو بدل دارند که بوسیله ای بمردم 


تسا مردان شریف و بزرگواری میباشند خود دلیل بر حکومت قدرتی 


[- اشاره به روایت مربوطه. 
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را برای گسیل بطرف قدرت و علم و کمال و تکامل و زیبائی آفریده است 
5 ایکه دای هیر انیت ان الله اسسسن المومفن ‏ فشیم هه 
اموالهم بان لهم الجنه 111 التوبه) بهمین علت که انسان راحت طلب 
ایندو رابهم پیوند داده و جانش را با دارائیش واننستة <انتسته. آنرا بزاق 
راختی این و این زا یراق متر نجهداشتن ان تضور داشته. است: در صور تیکه 
نفس بارها ساختن ولده هایش جهشی از فضائل خواهد داشت که چون 
تابش کرد هر خس و خاشاک و گناهی را خواهد سوزاند و روح بزرگواری 
را آزاد خواهد ساخت. در راه ی اجتماع که در دین خدا خلاصه 
میشود اگر مالش را داد بهمان اندازه که آنرا برای جسمش جمع آوری 
کرده روح را از آن قسمت آزاد ساخته است و اگر جانش را داد که روح 
رابکلی از قفس محدود مادیت بسوی بینهایت آزاد گردانیده است. 


بادتان باشد گفتم هر چیز که حرارتش از 273 کمتر نباشد بر روی آنچه 
درکنارش آفریده شده ار دارد و از لحاظ فیزیک این مطلب کاملاً شناخته 
شده است و در یک سطح بسیار بالا و عالی اثر گذاردن انسان است بر 
مخیط و فتخیط بر اتشبان که محیظ و آنجه.ذر اودست. و انسانها را نیز شامل 
میباشد رو به کمال و جمال و قدرت وعلم پیش میرود و انسان فضیلت 
داده شده و موجودی هک خدا در خلفتش بخود دست مریزاد گفت (14 
الموّمنون) یعنی انسان علاوه تری دارد و گرامی داشته شدنش (و لقد 
کرمنا نبی ادم و ... 70 الاسراء) همین بس که علاوه نر را دارد و ان 
بطرف مثلی رفتن است که نمونه هائی از اینان فرستاده شده اند بنامهای 
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بهر صورت سیاهم فی وجوهه من اثر السجود و شناخت سیمای ساجدین از 
آثری نیست که خای نو ان بوجود آورده با علامتی که تربت بر آنجا باقی 
ار ای با اس اما سا 
عضلاتش تمام سلولهایش, تمام عناصر در بدنش در ساختن شخصیت 
اوست و آثر شخصیت وی بر ساختن و پرداختن راستای بدنش, رباطهایش, 
عضلاتش, سلولهایش, همه و همه عناصرش و انچه دوباره در قیامت او را 
خواهند ساخت که انشاءالله در جلد معاد مورد بررسی و بحث قرار خواهد 


گرفت. 


شاخ وبرگهای زیادی نیز برای مطلب مورد بحث هست یعنی موارد وجود 
دادن که بظاه سیر تیا ان میکند که یمور اور به تفصیل در جلد 13 
زمان بحث از وضو و شستشو صورت و شاداب تاکن 1 آن بوسیله 
آب که مسلمان را مجبور بوضو ساختن مینماید شرح دادم و گفتم شخصی 
که تسده فیکندر اصتو: دارن بعتی یه صور تن نید آنت رسانده و ظاهر آنرا 
ت اما تاه ارت 


اضعلا آدهی که یه و نکش نو آ هن بقعاد ایمانی توا رن فقط افیخوا هد 
تمایل استراحتش احیا ءگردد و رفاهش فوقر برناهم باشد دولت بیمه اش 
کند و گنجی دنج به او بدهد بنشیند و با سکش بازی کند و روزنامه ای 
بخواند و بخوابد و بخورد و گاهی هم شکایت کند چرا پرستارش خوشگل 
نیست و چرا لوله بخاریش دود میکند و از این قبیل حرفها و با استراحت 
قلمداد شده در حقیقت از نوعی انتحار مزمن تدریجی بهره ببرد و بزودی 
از کم حرکتی به بی حرکتی برسد اما معتقد بمعاد زمان بازنشستگی سعی 


دارد توشه ای 


ص: 57 


از پیش بفرستد فعالیتش بیشتر میشود و در نتیجه تحریک و تمریناتی 
داردکه در قسمت ورزش گفتم امار داده شده عمر متوسط باز ند 

معتقد بمعاد را پنج سال بیشتر نشان داده است بعلت رکات ورزشی ناشی 
از اعتقاد در راه تهیه توشه سرای دیگر. درباره سیمای ساجدین نیز همین 
قضیه است. ساجدین باید با وضو باشند و هر چه پیر شوند برای روز تنهائی 
از وضو و سجده جدا نمی شوند و در نتیجه پیران ساجد ابی بصورت 
میرسانند و دیگران از این موهبت نیز دور میمانند و سیماهم فی وجوههم 
من اثر السجود نزد پیران مسلمان و غیر مسلمان بوضوح قابل امتیاز 
مجلدات را بکسانیکه نه از دانشمندان لادینند و نه از دینداران جاهل تقدیم 
کرده ام ؟ 


یادتان باشد گفتم روردگار با نقل داستان خلقت آدم و حوا و با ذکر 
نقشهائی که فرشتگان و شیطان ایفا کردند بسیاری مسائل مورد لز وم و 
اواتم را ای رال نمی ای اه کر انمت. و ار داد 
متوجه ساختن انسانهاست و به طرد دانشمندان لادین و رد دینداران جاهل. 


پروردگار میفرماید آدم را علم آموختم (و علم آدم الاسماء ... 30 البقره) 

فرشتگان بعرض میرسانند ما ترا عبادتميکنيم (نحن نسبح بحمدک و نقدس 
لک 29 البقره) و باز آدم را آقرید و علم آموخت یعنی انسان عالم چیز 
دیگری از فرشته عابد است و عبادت و تسبیح و تقدیس فرشتگان کافی 
نبود و جهت رسیدن بمرحله کمال علم هم لازم است. 


انسان عالم هم نمیتواند شیطان را مسخر و مسحور خود سازد 
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و چون قهرمان فضیلت صورت شیطان را بخاک بسازد ولی شیطان سوگند 
نام کرت که انساها را (کسد الم هر پاش مراه کند کا اک سار 
ازدانشمندان و حتی کشور دانشمندان پیرو شیطان بلکه استاد شیطانند و 
تیا تشطان‌عر راهان کب‌هما اد ان اند و سا یه سا 
ی الم ان اعماشه اطیاز قح و تا مان رده تن رز «رار 
اتها رای و مین لته ناد ی کانهايم را ای 
ازدانشمندان لادینند نه از دینداران جاهل تقدیم میدارم. 


فرششگان عباوت زگردند ید غملن موجه شدند. انسان غالم ند باخلاشس 
توجهش دادند. نه دین بدون علم نه علم بدون دین بلکه همان اول ایه و 
او که ی دی کراسار اسمو وا تام اقا 
(دین و دانش) خواندن و قلمی که خدا در ان راه دارد. 


ناگفته نامند اگر مقصود از دانشمند علام ربانی باشد هرگز کلمه لادین 
بدنبال ندارد و در صور تیکه دیندار هم ربانی بااشد کلمه جاهل دنبالش 
کشش نیست. 


گردن سالم 


ناراحتی گردن ممکن است با انقباضهای دردناک عضلانی. سردرد. حالت 

گیجی, احساس عدم تعادل و سیاه رفتن جلوی چشم همراه باشد. دردها 
ممکن است در صورت. پوست سر. حوالی گوش یاناحیه گوش پیدا شود. 
درد شانه و بازو دراشخاص 40 سال به بالا شایع ومربوط به گرفتاری 
وج ت فوقانی 9 کدف است هر اه ی آفمت آرتویت: 
کسگی باور. 
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تفن در نخهداشتن کردن: دز وضع معین بر آق مدتن. انکونة که جانه,بالا.ع 
سر بجلو کشیده يا کردن بشدت در حال چرخش باشد يا کاری که فوق 


خمیدگی فقرات ت گردنی بجلو کشیدکی گردن بجلو ه رشته عصبی کوتاه 
خارج شده از فقرات بهمراه آن کشیده میشود سائیدگی و خوردگیهای 
دیسک های بین مهره ای خمیدگی پتش که سبب کشش عضلانی شدید و 
خستگی کردن میگردد خستگی و درد عضلات اندامهای دیگر تمرین های 
ورزشی ناوارد کمبود بعضی عناصر چون کلسیم مواد بیاض البیضی ویتامین 
ها و مواد غذلائی اساسی دیگر عفونت فقدان فعالیت و بکار نبردن گردن 
چون کسیکه مدت طولانی بستری اس ت صدمه بردن فعالته کی 
آور پس از استرات طولانی بشکم یعنی دمر خواییدن که گردن مجبور 
است پیج خورده تا مدتی بماند متکای بلند زیر سر گذاردن که حتی ممکن 
است سبب سرردرد, شانه درد. بازودرد. سرگیچه و ... هم بگردد. بافتن. 
دوختن؛ , اتوکشیدن, تماشای تلویزیون کردن یا را را بوضعی خاص و 
طولانی گوش کردن مطالعه در حال نشستن و افتادن سر و گردن 3 
بعضی کسب ها مخصوصا اگر گردن را بوضع بدی دراورند چون 
دندانیزشکی و.. . زیاد بحالت چرت بودن کسیکه عادت دارد بازوها را هنگام 
خاب بالای سر يا زیر سر بگذارد که غشدرد 
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بازوها نیز ایجاد مینماید روی دنده خوابیدن و بازو را بر ساق خم کرده 
بجای متکا نف ی ان گذارند که درد شانه رن سوزن شدن 
دستها نیز ایجاد مینماید و کار کردن پس از خستگی همه و همه سبب 
رد زرد میک رون 


زمان نشستن گردنرا بعقب بکشید و چانه را تو بدهید اگر ممکن است 
کاغذ را بر زانوی خود روا یت با سوه بکشیدن گردن 
تظراف:میر بخردیدازمان رانند نی به انح کفته شد توجه: فر مابید: 


اگر مجبورید مدتی پاشنه را از زمین برداشت و گردن را بکشید تا بالای 
سر خود را بنگرید سعی کنید زمان ایستادن چیزی زیر پای خود بگذارید تا 
وصع صحیحی داشته باشید. طرزی بخوابید که در او بهداشت بدن خواهم 
گفت وقتیکه مرد کتاب برای رفتن برختخواب آماده میود. کشش گردن با 
وزنه های 3-2 کیلوئی (از پنج کیلو بیشتر نشود) گرم کردن و ماساژ دادن 
ورزشهای مناسب گردن همه و همه برای درست قرار گرفتن و رفع درد 
گردن مفید است و بنوعی ار ورش اساره میوشد: بالاش کوچکی زیر 
گردن گذارده نفس عمیق را 6-5 مرتبه انجام دهید. بازوهای کنار بدن را به 
سر نزدیک کنید و دو مرتبه بحال اول برگردانید 5-3 مرتب تکرار نمائيد. 
روی شکم بخوابید پیشانی يا چانه را روی حوله ای اشده قرار دهید دستها 
را روی سر بگذاید و آهسته سر و گردن و شانه را از روی حوله بلند نمائید 
ِِِ اول برگردانید (اين تمرین اگر گردن خیلی دردناک نیست مجاز 
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روی پنجه پا بایستید ثودستها را بالای سر قرار دهید و تا حد ممکن آنها را 
ببالا بکشيد و چانه را بداخل سینه و سر را بعقب بکشید و روی پنچه های پا 
چند قدم راه بروید. ایستاده سر را بجهات مختلف بچرخانید سر را بعقب 
کشیده و چانه را بداخل سینه فرو برید و نفس عمیقی بکشید و شانه ها را 
بعقب و بالا بکشید اين تمرین را هم چند مرتبه در روز و هر بار 10-7 
مرتبه تکرار بنمائید و در آخر گفته شود پیاده روی بسیار موّثر است.(1) 


1- .۳۱۰۲۵۰۳۵۰ .۱50۲۱۵661 ۱۷۸۸۱۱۵۲۳۱ ۵۷ 801 6۵ 0۲ 68۷6 
۷۰ ۵ ۳6 0۲ 6۵۲6 .1962 ۱۷۰۱۰۳۸۵.۵.5 5۱۵۲06۵ ۳۰ ۳۱۵۷۷۵۲۵0 
۵ :5۷ ۲25 ناآ6ع۱ ۲۶6 604 010۳081 ۱5۲۳۵۲ :1966 ... وا 1 ۷۷/۱۱۱۵۳۴۳۱ 
65 ۳۲۱۳۱۵۱ ۱66 260 0۲۲۳۱۵۵ .1961 2۱۷/۱۱۱ ۲۲ ۱۰۲۰۷/۵۱۱ .62۰۴86۷۳۵۱05۰ 
6 ۲۵۰۳۱۱ ۱:۱۵ ۵ ناو :0۷ .۰ ۸۵۵۱۱681100 ۰ ۳6۱۲ ۰ ٩۳0‏ 
65 5.۳.۱ 2۰۷۷۱۱۱۱۵۱۱ آباع۳ :۵۱۷ 5۵۱۴ ۰۱۱۱۱۳۱۵۵09۵6۲8۱ و از ترجمه 
اقای دکتر منصور خلعت بری از نشریه انجمن پزشکان ایران و از برادر 
عزیزم آقای دکتر سید عباس نژاد که مطالب مورد بحّت را از کتاب 
۲ 0۴ ۴556۳۲۵ تألیق آقای ۱۷۷۱66 ما از ترجمه و در 
اختیارم قرار دادند. 
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دست و چانه 


اگر از نیمرخ به ستون فقرات بنگریم ابتدا در بالا انحنائی دارد بطرف جلو 
(لردوز) بعد انحنائی که بطرف عقب برجستگی دارد (سیفوز) و مربوط به 
قفسه سینه میباشد و باز در پائین که انحنائی مانند قسمت فوقانی دارد. 


در همین دو سه برگ شرح دادم زیانهای بد گرفتن سر چیست و چه 
عوارضی ببار خواهد اورد که یکی ازانها راننده ای را گفتم که مجبور باشد 
چانه را بالا آورد وگردن را بکشد هم اکنون می افزایم در اين گونه کسان 
که انحناهای ستون گردنی را بر اثر بد گرفتن نسبت سر به گردن دگرگون 
ساخته فواصل بین فقرات ۵ کدی را گر کون ماد اعضاب صادره ار. ده 
جانب را تحت فشار قرار داده کمترین عارضه را که درد بازوها ودستها 
میباشد بوجود می اورند. 


فراموش نفرموده باشید گفتم ستون فقرات نوزاد مستقیم است و انحنای 
گردنی هنگام سر راست گرفتن و بقیه انحناها با راه افتادن تخود می. آید. 
انحنای گردنی آن ژضان در صعوراض مدید 
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قرار می گیرد که علاوه بر بد گرفتن سر و گردن نسبت به یکدیگر بر خلاف 
تعدیلی که زمان سر راست گرفتن نوزاد بوجود می آید در وضع بدی که 
خواهم گففشار وزن سر نیز بر ستون فقرات ت گردنی برداشته میشود زمان 
دست زیر چانه گذاشتن است که اسلام نیز در اینجا دخالت میکند بیعنلی 
علاوه بر اینکه بهتر نشستن را بطرز دستوری یاد میدهد در اینجا بعلت 
اهمیت موضوع بوضع بد دراوردن را ممنوع و دست زیر چانه گرفتن را 
مکروه دانسته است. 


قیام و قعود در قرآن 


نشست و برخاست و کلماتی تحت عنوان و در قلمرو قعود و قیام در قرآن 
آورده شده است که 31 مورد از مربوط به قعود متجاوز از صد مورد 
است که ارتباط با کلمه قیام دارد. 


چنانچه بیاد داشته باشید در جلد هفتم آنجا که درباره کلمه خمر بحثت 
میکردم گفتم قرآن ازچندین لحاظ معجزه میباشد و یکی از آنهاست: حتی 
کلماتی که بمورد آورده و هم ارزش و همانند یک دلیل بزرگ علمی اثبات 
کننده و بیان کننده وروشن کننده مطلب | تو باز در اینجا میخاهم بگویم 
و ی یی مر 
ات اس که رات اه اه خبانو با چهار زانو 
۳ ۳ از 
میان کلیه مواعضی که فرموده یکی را بعنوان ۳ 2۳ و 
کرده گویا میخواهد بفرماید همه موعظه ها را در یک کلمه خلاصه میکنم و 
به شیر این کلمه را واه مخمایه کلشه اج که 
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ای اصلاعس یات است سای کار فا ای ها سای 
سیر انسانیت را بیان مینماید و آن فقط وفقط قیام برای خداست قیامی 
که ایراهم اعاه داد و ازعلو های اکن عالم ماسعتزهای سافت ه 
بمقام خلت رسید موسی کلیم را با یک عصا بر فرعون و فرعونیان چیره 
ساخت نبی گرامی اسلام را یک نله بر تمام عقاید و عادات جاهلیت غلبه 
داد و بتنها را برانداخت و بجایش توحید و تقوی 0 ی هدن 
شخصی میباشد اجتما رع برده و مستعمره میسازد کی ۱ با اکراه در 
آن بزندگی ننگین باید سوخت وساخت. قیامی که در غیر اینصورت یعنی در 
صورتیکه برای خدا انجام گیرد اجتماع رابسوی سلاتم و سعادت گسیل 


میدارد. 


جالب اینجاست که در ایات شریفه آتجات که کلمه قعود آورده شده اغلب 
در عر مفهوم کلمه قیام میباشد و چه بسیار ایاتی که دوری جستن از قیام 
بچهاد پا آنچه ارتباط به آن دارد همه را تحت عنوان کلمه قعود ذکر فرموده 
است (90 التوبه) تون میباش و صریحتر و جالبتر از همه داستان 
مرطوب به جهادی اس تکه به راهنمائی و پیشوائی حضرت موسی باید 
انجام گیرد و در گشودن شهری و مسکنی جهت بنی اسرائیل اقدام گردد 
که سربازان و همراهان به حضرت عرض کردند تو و خدایت (خدای قادر و 
مقتدر) بروید شهر را بگشائید (برای سکونت ما آماده سازید) ما اینجا می 
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بنی اسرائیل خدا را قادر و مقتدر میدانستند و ذرات مقدسش را بجنگ 
دشمنان دین میفرستادند و وی جل جلاله نیز در هیچیک از کتابهای خون 
سخن از جنگ و اعلان حرب با بندگانش را نداده و تنها بایکافرین کلمه عدو 
را بکار برده (عدو للکافرین 98 البقره) و بهمین اکتفا فرموده که خدا با 
کافرین و کافران با خدا دشمنند و در هیچ کتاب آسمانی هم شاید و در 
قرآن مجید بطور قطع در هیچ مورد این مطلب ذکر وبیان نشده که بندگان 
خدا برای خدا اعلان جنگ داده باشند جز در یک مورد و آن هم : 


رباخواری 


است که بدین مضمون میفرماید اگر ربا خواران قدرت وهمت خودداری از 
رباخوار ندارند اعلان جوگ با خدا و رسولش را بدهند. 


شروع جنگها برای بدست اوردن مال بیشتر, مستعمره زیادتر, فرونشاندن 
شهوت و سیر کردن شکم و بر ارزو رساندن مطامع است. 


در حین جنگ تنها چیزی که حاکم بر نفس جنگنده است رسیدن به فتح و 
فیروزی میباشد در راهی که منظور دارد و اگر باره و برای فساد جنگ 
میشود آنچه هميشه وجود ندارد عاطفه و احساسات و ترحم میباشد. 


فاتح جنگ یعنی کسیکه بسیاری را اسیر گرفته و برده خود ساخته, عده ای 


نظر اورید که شروعش, ادامه اش, پایانش 
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چگونه است و آنار با یکنفر براخوار مقایسه فرمائید چه بسیار نتیجه عالی 
و جلالبی از قرآن عاید میشود که میفرماید رباخوار پا خدا بلکه با بندگان 
خدا اعلان جنگ داده است زیرا رباخوار نیز همان جنگ را منظور دارد که 
فاتح جنگ طالب اس تاو هم میخواهد با تمکن خود تمکن دیگران را زایل 
سازد از انها. اسر و بزدم بکنرد و برخی:هم بذیتوسیله.با آگاهی قبلی وی 
کم هه راهان اس ار هی مافا تیاه شوه 


اسلام برای هر یک از گناهان توعن ریانه رهراکینن فایل ات و ‌ذربازه 
هر کدام از آنها روایت ی و معینی که درخشنده نر است بیان 
فرموده مثلا در جلد هفتم گفتم: میفرماید دخترتان را به همسری شرابخوار 
ندهید در صورتی که زناکار, قمارباز, نمام. دروغگو و ... کمتر از شرابخوار 
نیست اما امروز علم ثابت کرده است فرزندان اشخاص شرابخواب ب قبل از 
آنکه لب بالکل پوت دباستاتی که ناید در‌سوخت سار کلوکر عضلانی: آنها 
شرکت کند آنقدر سختی دخالت مینماید که آنها الکل طلب میشوند و 
چگونگی آنرا در جلد قلمداد شده بیان داشتم برای رباخواری هم عنوان 
اعلان جنگ رباخوار با خدا و رسول خدا خیلی جالب است در صورتیکه 
مشروبخواری» قماربازی, دروغگوئی و ... کمتر از آن نیست ولی با مطالعه 
روانی اشخاص رباخوار میبینیم همان حالتی را که رباخوار در برابر بدهکار 
برای وصول بهره خود دارد یک سرباز در جنگ در برابر دشمن خود دارد و 
آن بی. تهره:-بودن. از بسیارق. ضفات. انسانی: اشت. که*.در. آنها. فشتر کند. 
بر کردیم به.مطلی: اون نعتی به ابات. مهوه خرن 


گفتم آیاتی که دارنده کلماتی در قلمرو کلمه قعود میباشد 
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اگر کلمه قلمداد شده را به تنهائی داردیا مراد از آن نشستن خودداری از 
رفتن بجهاد میباشد يا مقصود نشست با ستمکاران بوده (68 الانعام 86 
الاعراف 46 التوبه 140 النساء) يا به نشستن های حسرت آور و ملالت 
خیز اشاره گردیده (19-22 الاسراء) و گاه برای نشاندادن برتبری مجاهدین 
بر قاعدین (95 النساء) حتی زمانی در حکم گمراه کردن از شاهراه 
مستقیم بیان شده است (16 الاعراف) اما گاهی نشستن ها با قیام و 
تحرک همراه است و بعنوان اینکه شخص واجد صلاحیت در هر دو حالت 
فا کون کسان ات مان کردم 19 ال عمران و1 السااو رها 
معرفت حالت روانی کسانی است که به زیان و ضرر رسیده اند (12 
یونس) و کسیکه در هر وضعی از نشسته و ایستاده و خفته یکسان و خدا 
را میخواند اشاره گردیده است (هر چند استثناء نیز دارد و میتوان آنرا 
دستوری که نسبت به مومنین صادر شده باز شناخت 5 التوبه). 


جالب ترین نشستن ها همان است که بنی اسرائیل به حضرت موسی 
عرض نمودند (24 المائده) که قبلا اشاره کردم همانند نشستن های دور از 
امر به معروف و نهی از منکر ماهاست آنان بحضرت موسی عرض کردند 
وا ۱ 
۲ 


مطلب دیگر قرآن مربوط به جاأ دادن تازه واردین به مجلس است که 
صر فنظر از جنبه های نیرومند روانی و اجتماعی که در نهاد همین دستور 
جایگزین است در ایجاد وضع ظاهر مجلس 


ص: 69 


اراستن نیز موتر می باشد؛ دستور قرآن بدین مضمون که هرگاه بشما 
گفته شد جای دهید جای باز و جای دهید که خدای شما را جای خواهد داد 
(جای دادن خدا جای خوبی است و جائی دور از همه بدیها و دارنده همه 
پسندیدها) (يا ایها الذین امنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا 
یفسح الله لکم 11 المجادله). 


نبی گرامی هیچ نشست و برخاستی نمیکرد مگر با ذکر خدا درهیج مجلسی 
جای مخصوصی برای خود انتخاب نمیکرد و از صدرنشینی نهی میفرمود و 
در مجالس هر جا که خالی بود می نشست و اصحاب را هم دستور میداد 
که چنان کنند و در مجلس حق همه جلسا را ادا میکرد بطوریکه احدی از 
جلساتش احساس نمیکرد که او از دیگران در نزد او محترم تر است 
(1)چون بندگان می نشست. (2) 


حضرت سه جور مینشست (3) یکی قرقصاء و آن عبادت از این بود که 
ساقهای پا را بلند میکرد و دو دست خود را از جلو بر آنها حلقه میزد یعنی 
با دست راست بازوی چپ و با دست چپ بازوی راست را میگرفت. دو 
زانوی خود و نوک انگشتان را بر زمین میگذاشت. 


یک پا را زیر ران خود گذاشته و پای دیگر را روی آن پهن میکرد. و هرگز 
دیده نشد که چهار زانو بنشیند. 


لد 12 ترخسه تسیر الضیران صفحه: 9و 1 
نفخ 192 
3- صفحه 199. 
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بقدر کافی راجع به بهتر نشستن و درست ایستادن از لحاظ رعایت 
فیزیولوژی بدن در همین جلد صحبت کرده ایم و دستور اسلام درباره مواد 
مذکور چیست درباره درست ایستادن شرح مبسوطی در جلد 12 اورده 
شد و هم اکنون بحث از طرز نشستن نبی کرام بلکه درست نشستن 
اسلامی اب یس سم تکرار زیاد از حد متیننون قدص 
نادآفری میتخایج که گفته شد همه جااز باز شدن مهره های ستون فقرات 

از جلو یا عقب مذمت شده و قدغن نموده بودند و نشستن های نبی گرامی 
را در نظر اورید مخصوصا وضع بسیار جالبی که حضرت ساقها را بالا اورده 
ودستهای خود را طوری دور آن قرار میدادند که با دست راست بازوی چپ 
و با دست چپ بازوی راست را میگرفتند و در حقیقت بوسیله دستها ستون 
فقرات را مهار میکردند می پیچیدند و از انحرافات غیر بهداشتی مهره های 
ستون فقرات بدینوسیله جلوگیری مینمودند (ناگفته نماند درانجا که از 
بهداشت لباس سخن خاهم گفت ملاحظه خواهید فرمود پیراهن های بلند یا 
پارچه دیگر بعناوین مختلف پاهای حضرت با میپوشانیده بعلاوه کسیکه 
بخواهد بازوان خود را در دست بگیرد ساقها را موازی نگهداشتن سخت 
توده. و. دز صورتیکه قیچی شوند یعنی ساقها چون ضربدر روی هم قرار 
گیرند چنین وضعی بهتر و آسانتر نگهداری میشود). 


بحت اینکه آبا فزشتتاد بان-قداا برد کرستی.با صندلی. یزاف تشه اند ور 
قران سوره یوسف اشاره به کرسی نشستن حضرت یوسف و در روایات 
بر کرسی نشستن حضرت صادق اشاره ایگردیده و طریق بهتر نشستن بر 
صندلی يا کرسی را به تفصیل شرح داده ام. 


ص: 70 
تکرار و خلاصه 


دست زیر چانه گرفتن مکروه است. بد نگاه کردن یعنی گردن را بد 
۹ اشتن مکروه است نبی گرامی يا بر منبر می نشستند در حالیکه 
پاهایشان اویزان بود يا بر زمین می نشستند بطوریکه در درجه اول فواصل 
ستون فقراتی از عقب دهان باز نکند زیرا نخاع عقب است و متوجه شدن 
دیسک با باز شدن فواصل مهره ها بعقب زیان بخش. در درجه دوم عی 
میفرمودند آنگونه باشد که بجلو نیز ستون فقرا تفواصل پیدا نکند یکطرفه 
می نشستند آنگونه که سطخ خارجی ران و ساق و زانو وکنار خارجی پا بر 
ی ی او یر 


زمین نهاده شده و فرق نمیکند پای راست بزمین باشد يا چپ. 


هرگز چهار زانو نمی نشستند و اگر دو زانو می نشستند با توجه به اینکه 
نوک انگشتان پا بر زمین مينهادند بنظر میرسد محکم بودند یعنی خدو را 
ول و شل نمیدادند که تعقر پشتی کم و زیاد شود ولی نشستن آنحضرت 
بطرزی بود که گفتم دستها را بدور پاها آنگونه مهار مینمودند که ستون 
فقرات وضع طبیعی و عادی خود را داشت و خلاصه از من بیاد داشته 
باشید که از قرار معلوم اسلام دوست میدارد: آذفی. یا استاده باشند با 


نبی گرامی زمانیکه سخن میگفتند یا ایستاده بودند یا بر منبر بودند و جریان 
مسجد حنانه را همه شنیده آیم. 
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با همکاران مطلعم از بهتر نشستن و خوب ایستادن بحث بود 

دستورات الامی دراین موارد چنین و چنان است آنقدر تعجب 
0 تورکه باا رم کشت زاسی حرا قا انا بوفتم تساه است: ها 
چرا درباره مستراح بداشتی نظریه ای از اسلام نیست؟ مستراح بهداشتی 
یعنی مستراحی که بلند است و کپل ها را لته ها آن امیجدار ند ینیشن 
توف تسوت لیا امد هه نی مسا ساره 


جواب دادم اسلام درباره تخلی چنین و چنان گفته است (در جلد 12 برای 

شمانیز گفته ام) در اینجا باید اضافه کنم اشکال همکارم این بود که 

مستراح اگر بطریق مذکور یعنی در صورتی که بروش سواره و ایستادن 

نباشد تمام وزن بدن بر مهره های تحتانی تحمیل شده و عملی غیر 
گفتم. 


بهداشتی است که 


در صورتیکه دستور اسلام که بجانب چپ تکیه کردن و فشار وزن بدن بر 
پای چپ تحمیل شدن باشد رعایت گردد مهره های قلمداد شده ستون 
دهرات ت نباید همه وزن بدن را متحمل گردند و تقعر آن نیز جانبی و بدون 
تخلی نباید عجله و تخلیه را ناتمام گذاشت که ضررش را شرح دادم و نباید 
زیاد طول داد که به زيانهایش اشاره نمودم و برای پاسخ کافیست گفته 
شود چند دقیقه تخلی در برابر 24 ساعت اگر اختصاص باین داده شود که 
تخلیه بهتر انجام گیرد و در بقیه مدت از ستون فقرات مراقبت شود و باز 
در همان چند دقیقه که با یک دستور هم تخلیه بهتر انجام میگیرد د و هم 
فشار کمتری بر ستون فقرات وارد میگردد آیا یک دستور چهارده 


ص: 72 
از آیابق 


با گرفتن خورشید یا ماه دستور اسلامی است که نمازی مخصوص بنام نماز 
آیات بجا آورده شود. 


سوال این است که چرا چنین دستوری داده شده است؟ و یکی از پاسخها 
چنین میباشد:(1) 


ال سا لطاب اس وتو کم آست ر هت 
فرد مسلمان به آن متوجه باشد و آنقدر اسلام از روابط و ضوابط توحیدی 
مراقبت فرموده که هرگاه حدس زده شود توجه یکی از پیروانش معطوف 
بجانب دیگری خواهد گردید پیشگیری بجای آورده و دستورات لازمه را داده 
است و از آنجمله اینهی: چون امکان دارد شجاعت بی نظیر و جانبازی و 
فداکاریهای حضرت حسین فکر فردی یا افرادی را بخود متوجه سازد و 
اصالت توجید با چنین توجهی با مسئله تازه ای روبرو گردد خواندن مار 
مر نبه توحید در روز عاشورا مستحب گردیده | است وبا انمهه اجر و وابی 
که جهوت کریه کردن بر حضرتش منظور گردیده و روز عاشورا ویژه 
گریستن بر آنحضرت میباشد دستور خواندن سوره توحید آنهم هزار مرتبه 
یعنی برای مدتی نسبتا طولانی دستور داده شده تا فرصت خروج ازتوجه به 
اصالت قضیه نبوده باشد. 


آدمی تا عضوی دردناک نداشته باشد از آن عضوی یادی نخواهد 


1- در جلدهای قبل نیز راجع به نماز آیات بحثی شده ولی در اینجا مطالب 
تازه ای دارد. 
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کرد: کسی که دندانش درد نمیکند بیاد دندانش نیست و آنکه قلبش طبش 
ندارد متوجه نیست که قلبی دارد و هرعضوی زمانی ازان یاد میشود که 
مربض شود. 


هر روز خورشید را بیک وضع و هر ماه ماه را بیک حالت و دگرگونی 22و 
ایم و تا زمانی که آفاق نیز مانند انفس بیمار نشوند آدمی از آن یاد نمیکند 
و ماه و خورشید نیز تا خسوف و کسوفی نداشته باشند پادی از آنها 


همینکه خورشید پا ماه بیمار شد اهالی محل به: آن متوجه میشو‌ند و آن 
ات که و ما توا ار رس و عام تن 
میگویند و اسلام نخواسته است پیروانش حتی از باطل بحث کنند و مگر 


زمانیکه آفتاب پرستی پا ماه پرسنی فکر بشریت را مشغفول داشته و 
تحرک رشدی او را متوقف ساخته اگر مدتی بیشتر از مدت بر عقاید دیگر 
ماندن بشر نبوده باشد بدون شک کمتر نیست. 


کاوشهای اخیر را ملاحظه فرمودید که در کویر لوت و نقاط دیگر قبور 
آفتاب پرستان کشف گردید که در خمره ها آنها را برابر آفتاب دفن نموده 
بودند و جریان دلیل آوردن حضرت ابراهیم برای آفتاب پرستان و ماه 
ترستان را در فران دم اه یا با مد شین تفر نف آبازهاق 
فراوانی بنام خورشیدیرستان بجای مانده است چون مهر ایز سان ایز 
خورایز مهرجرد و.. . و بدون شک نیروی زمینه ارثی عقیده ای را نباید ناچیز 
شمرد همانگونه که نیروی ارثی بجای مانده از زرتشتی گری در 
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میان ایرانیان مسلمان شده کم و بیش به چشم میخورد و جشو اتش را, از 
روی آتش پریدن را دوست دارند و حتی در بسیاری موارد مراسم مذهبی 
زرتشتیگری را صورت اسلامی به آن چسبانده اند هی هم رعایت حق 
میراث شده باشد و هم مذهبی ر که بر آنند چنانچه به اجاق آتش قسم 
میخورند, به اجاق مرتضی علی, و چون نوری يا اتشی روشن شود بر 
محمد صلوات میفرستند و ... دراینجا نیز زمینه ارثی امادگی دارد که چون 
ماه و خورشید بیمار شدند بیاد ماه و خورشیدپرستی سخنانی مورد بحت 
قرار گیرد و چون اسلام بحث از باطل را نیز اجازه نداده از آن جلوگیری 
کرده و چون اصالت با توحید است چه در روز عاشورا که خورشید دین 
کسوف کرد و چه در ماه گرفتگی يا کسوف یعنی در ان روزها که خورشید 
و ماه پرستان تصور میکردند خدایشان خورشید يا ماه بر انها غضب کرده 
است باید فورا به نماز بایستند و توحید همه چیز را تحت الشعاع قرار دهد 
۵ رات خالق خر یی عاه سجده شود نه پاره های جماد سرگردان در 


اينکه دستور اسلامی است طوفان : با رعد و برق يا . ۰ در صوربی نماز آیات 
دک ای ایا ار اس وی انا 
جالب میباشد زیرا برای انسان های ماه پرست پا خورشید پرست مسئله 
خسوف و کسوف بعنوان پرستش مطرح نبوده بلکه ِ گرفتن آنها تصور 
میکردتد خذایشان بر انها غضب کردم است: در ضورتیکه زهان ونندن.باد 
اگرچه شدید و هر چند طوفان بود موضوع توجه به پرستش مطرح نبود و 
در موقعی متوجه پرستش میشدند که طوفان وحشتناک شود 
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و آنها بترسند درآنوقت بود که خدای خود را (ماه خورشید بت و ..) را 
تصور میکردند غعضب کرده است واسلام نیز فقط نماز اپات را مخصوص 
زمان ترسیدن از طوفان وضع فرموده است. 


آفتاب پرست يا ماه پرست علاوه بر اینکه کسوف یا خسوف را علامت 
غضب خدا میدانست اگرٍ در این هنگام از طوفان و یا . . میتر سید پرستش 
دومی و غضب خدای دیگر را : موز باه یه ور ام ای اند 
اتفاق قلمداد شده روی تاد ار ۱ ی 
آوردن نماز ایات قضاست که اگر کسی مثلا برای چند کسوف يا چند 
خسوف نماز قضا دارد هنگام خواندن لازم نیست نیت خود را متوجه دفعه 
معلوفی: از ان کند در ضورتیکه اکر نما ابات: فضا براق کسنوف .و رلرلهتو 
طوفان و يا ... باید خوانده شود نیت باید معلوم گردد مربوط به کدام یک 


قلمرو اثری که بعلت اتفاقات در طبیعت سبب خواندن تضان ارات میشود 
می اوردند يا انقدر بمردم ان سرزمین نزدیک بودند که همان فکر غلط در 
انها نیز رسوخ می یافت و لذا خواندن نماز ایات هم بر چنین کسانی واجب 
میشود. 


پرستشی شروع میشد و نماز ایات نیز باید انقدر تاخیر نیفتد که خسوف پا 
کسوف پایان پذیرد کسیکه مشغفول خواندن نماز_ یو میه است اگر در بین 
نماز بفهمد که باید نماز آیات بخواند و وقت نماز آفاست تن است باید نماز 
تیه اش کید وهای ابا 
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را بخواند و بعد نماز یومیه را بجا آورد. 


کسانیکه دعای ریت هلال را خوانده اند و به آنچه حضرت سجاد آنزمان که 
در راهی میگذشت و هلال ماه رمضان را دید و خواند توجه کرده اند بدون 
شک به مسائل علمی بسیار صریح و روشن در دعای مذکور وقوف حاصل 
کردن اه و دعا اینست: 


فاشا الخلق التظیع الدانت الترب. آلترده فین. هار التقذیر الرتض فد 
فی فلک التدبیر» بیاد آورید که 13 قرن قبل است و دوران تسلط هیئت 
بطلبیموس و در تعقیب این تمر کز خاطره ببینید حضرت چه فرمود و چگونه 
ماه را به خلق شده ای فرمانبردار که بروشی نیو و یکنواخت سریع و 
گردنده در فرودگاههای معین و مشخص معرف میفرماید و بعد از اینه به 
اهم حرکات ماه اشاره کرده میفراید صفحه امنت بمن نوربک الظلم و 
اوضح بک البهم و جعلک آیه من آیات ملکه و علامه من علامات سلطانه.. 

فاستل اضر نی ی و خالقی ۱ ۱ ۱۳900 »۲ 
ترا ای ۰ چقدر جالب و فوق العاده 
است که حضرت پس از آنکه ایمان خودش را به کسی که سب مهتاب 
پرتوئی و روشنگرائی در آفرینش ماه گردیده به وجوهی از آفرینش که 
مشترک بین انسان و جماد است و شاید قب لاز آنحضرت کسی آنرا 
ندانسته و اگر دانسته جرئت بیان آنرا نداشته اشارم فرموده وبه 
پروردگاری که درخواستش از اوست اشاره میفرماید پروردگاری که دست 
تربینش از جماد تاریک و بظاهر مرده ماه تا منتهای کمال انسانیت که 
۱ 
ماه و امام است بعنی ماده اولیه مشترکی در 
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هر دو وجود دارد زیرا خلق غیر از بدع است و عناصر در خلق موجود. 


به پروردگاری که مقدر ماه و انسان است و در هر دو اندازه ها و فرمولها 
و تناسب ها و جذر و کعب ها و خلاصه و الشمس و القمر بحسبان و ادمی 


پووزد کی کم ضودت نوی کرت اش اتف هام با شم انتان جوو 
یی و راو ی ها را رال او کر 
قرآن به آنها اشاره شده (سیح اسم ربک الاعلی الذدی قدر فهدی و ۰ با 
بت مرجله میا ان کر ات و ار 
گردیده است (هو اللّه الخالق الباری آلمصور) عرضه بدآریم معرفت های 
ع ره مان ی اس ا سای سا و و 
وجوه مشترک و عناصر موجود و همانند در سراسر عالم میباشد. 


است ایک حضمت احال م شا داسکال وا را کی ماه رت 
و اتفاق می افتد از هلال تا بدر و محاق و از طلوع و افول و خسوف و 
۳ به گردش ماه 
والطلوع و الافول و الناره و الکسوف فی کل ذلک ‏ ۳ مخصوصا توجه شم 
تاه که انا که اتاوضاع واحوال سره هراس لت ناد 
شادتان ماهر ابات امه را کف در رارصا ماخ تور 
دهنده (5-16 نوح) و ماه را منیر و نور معرفی مینماید و به مجلسی که از 
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امام پرسیده شده از نور ماه فرمود از خورشید کسب نور میکند (جلد اول 
اولین دانشگاه و آخرین پیامبر) که همه و همه همانند سخن حضرت سجاد 
است کهیدر. ایتجا اشاره مش ماید: 


خال که اش ها رم تفیل امه ک سا خا سا ام رون خی 
و کسوف داشت نمازی وابسته بیک امر تشریعی بسیار مهم که همان 
شهادت امام سوم نش شیعیان بااشد بجاست: 


برخی افراد که آمادگی خاصی برای اشکالگیری دارند میپرسند اينکه 
نمازگر چه واجب باشد در بسیاری از موارد که خوف ضرر است میتوان 

آنرا قطع نمود مثلاً میتوان برای کوئدکی که در معرض خطر است يا ثروتی 

مختضر. که-دستیرد نب آن زدم*مشود: تما زا. بزین این خه نود که دز روز 

عاشورا دو نفر ایستادند تا اام و چند نفری که بوی اقتدا کردند بتوانند نماز 

خوف جودر| تمام.کتند و دو نفز مدکور سیته خود زا پر میکردند که نیز .یه 
نماز گزاران بویژه به امام علیه السلام نرسد؟ 


تعداد زیدی (قریب به پنجاه نفر) از 72 نفر اصحاب حضرت صبح با اولین 
تیراندازی بشهادت رسیدند که آنرا واقعه طف گویند چند نفر دیگر نیز در 
جنگهای تن به تن يا غیراز آن شهید شده بودند طهر شد یکی نماز را بیاد 


اورد و حضرت او را دعا فرمود که خدا او را بخاطر یاداوری از نماز جزو 


از آنجا که نمازگزاران با حضرت شهید شدنشان حتمی بود چه بهتر که 


شهادت هم درس داد و با عملیات جنگی یا 
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غین شک کت اخلافی یار کرد ( ایک رفاری مایا قرزند بو رکش 
شبیه پیامبر و یکی از سپاهان از همه بظاهر زشت تر در حین احتضار نمود 
تا درس رفع تبعیضات نژادی 7 عملاً آموخته باشد) یاوسیله ای برای 
پیشبرد مقاصد اسلامی گردیده يا راه مبرازه با معاندین را گشوده و همین 
نماز علاوه بر اه اهمیت نماز رامیرساند بنظر نویسنده بر کترین عامل 
متلاشی سازخطرناکترین دشمنان روزاسلام یعنی خارج بود زیرا مردم 
طفدار معاویه و پیروانش و حتی خوارج که بعلت قران بر نیزه کردن 
معاویه در زمان احساس شکست پیدا شدند ناگهان متوجه گردیدند ارتباط 
خاصی بین حضرت علی و فرزندش حضرت حسین و از طرف دیگر معاویه 
و فرزندش تنفی با قر ان .همان و فرای است که احم مایم ارت 


معاویه احساس شکست کرد از حیله گری عمروعاص استمداد نمود. 
دستور داد بگرهائی از قرآنها بر نیزه کنند و فریاد زنند ما پیروان این کتابیم 
و بدینوسیله پیش آمدها کرد کهمربوط به تاریخ و با متن کتاب بیگانه است 
تا آنجا که فریاد الحکم له بلند و دسته ای بنام خوارج پیدا شدند دسته ای 
نیرومند و بظاهر دوست مسلمین اما بباطن نمونه هائی چون عبدالرحمن 

بن ملجم مرادی از انها پدیدار شد اينکه لشکریان پسر همین معاویه امام 
را در حین نماز با تیر زدند این فکر در خاطره ها غلیان پیدا کرد که قرآن از 
لحاظ آیات و احکام الهی با پیامبر و امام سنجیده میشود اما قرآن در 
پوست و بر برگ در برابر حتی یکنفر عالم ربانی برتری با عالمست که 
زبان گویای تبلیغاتی قرآن را دارد و لذا اگر معاویه برگهائی از قران را علم 
کرد که از تیر و شمشیر مصون 
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بماند چرا یزیدیان مجریان واقعی احکام قرآن را که خود عام بقران بودند 
در حین اجرا بهتیر بستند و همین فکر در مدت 12 سال لفایت 73 هجی 
قمری متجاوز از 22 انقلاب بر ضد رزیم اموی بپا نمود و متلاشی شدن 
افکار خوارج که تاب مقأومت در برا, بر حیات علمی نماز عاشورا را نداشتند 
و با سنجش آن نسبت به عمل معاویه در جنگ صفین بسرگردانی دچار 
مشتدند. آندی. آندی تسش کون خود را از دست داده با یک عمل واجب 
اما اشلاه از شرشان بتدر رخ عات افت: 


مییر سند. چرا امام حجسین هنگام رفتن جوانش به میدان جنگ فرمود خداپا 
شاهد باش بسوی میدان شهادت فرستادم کسی را که شبیه ترین مردم 
است به رسولت از خلق و خلق؟ 


خوارج خطرناکترین دشمن اسلام بودند و چه دسته ای برای اسلام 
خطرناکتر که جمعیتی بسیار باشند و بنام قران و اسلام علیه قران و اسلام 
قیام کنند و نمونه قدرتشان تبانی کشتن حضرت علی و معاویه و 
عمروعاص که در موعد معین سحرگاه نوزدهم رمضان در تا باشد 
کشته شوند و یکی بشهادت رسید دیگری بیمار بود غلامش کشته شد و 
سومی ضربه برانش رسید ودرمان گردید بهر صورت جمعیتی زیاد بودند 
مسلمان و معتقد و از روی ایمان اسلام را میکوبیدند بتصور انکه کفر را 
میکوبند. 


امام حسین بمردم یادآور شد که میراث ژنها و صفات ظاهری و باطنی نبی 
اف از لحاظ خلق در میان ماست و از طرفی نماز خواند و توجه دادن 
مردم به دو امر بزرگ مذکور نبی گرامی و 
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نماز جانانه تین ضربه منهدم کننده خوارج بود و من بر خلاف تمام مورخین 
که قیام حسینی را علیه دستگاه ستمگر یزید متذکرند قیام مذکور را در 
درجه اول نرای قلع و قمع آن جمعیت نیرومند اسلامی صضد اسلام بنام 
خوارج و درنوبت بعد قیام برای تخریب لانه فساد و قیام ضد دربار کثیف 
یزید میشناسم. یزید یک ضد اسلامی حاد و مقابل اسلام بو و کارهای زشت 
تنفرآمیز فراوان داشت و گردش فطرت تکوین بزودی از اعمال و آثار وی 
اثری بجای نمیگذاشت و نمونه های چنگیز مانندش در تاریخ فراوان است 
که اعقابش با آغوش باز و فطری باسلام گرویدند و حتی معاویه فرزند و 
ولیعهد یزید با مشاهده کارهای پدرش خود را اماده طرد و رد انها مینمود از 
خلافت خود را مغزول داشت و انقدر يزید ضد اسلامی و بر خلاف فطرت 
بود که نظم کائنات حتی بفرزند بلاواسطه اش یا به بعد از او مهلت ادامه 
کارهایش را نمیداد و باز تکرار کنم هرگونه عمل یا حرکت يا سخن از امام 
در روزهای جنگ سرزد مکتبی از اخلاق از علم از شجاعت ازاسلام از 
خداباز شد و همانگونه که 75 درصد اکتشافات و اختراعات در جنگهای 
بزرگ جهانی عاید گردید متلاشی شدن خوارج. سرنگون شدن بزید و 
یزیدیان بیدار شدن مردم فرو رفته در خواب غفلت. درس انقلاب. درس 
1 مرگ شرافتمند بر زندگی ننگین, توخه دادن 
قرآن و 3 ۱۳ داح افکار ی یک ایدم بسیار عالی خدائی همه 
و همه در جنگ های دو روزه تاسوعا و عاشورای حسین عاید و واصل اسلام 


گردید. 
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مود ِ که ۳ گ خود نبی کرام را هم 9 آمال و 
آرزوهای شهوتزای خویش میدیدند بقتل میرساندند. 


بدن مرد کتاب هم اکنون آماده برای رفتن بجانب کار و کسب شده باید 
و لباسی بپوشد و ازاینرو به بهداشت سر و مو 
آغار.ه فیل از ان بساستبة یر ارفام فاهافی از بدن یرد آدض 


در صورتیکه فرض شود بشر از دو میلیون سال قبل روی زمین زندگی 
کرو (10 9717/9 میلبارد تفر بطور تفریسساکتون امین برخاستة و 
بزمین برگشته یا آماده برگشتند (منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها 
نخرجکم تاره اخری ما شما را هم از اين خاک افریدیم و هم باین خاک 
وی و هم بار دیگر در قیامت از این خاک بیرون می اوریم 55 


دا فبلبارد بشر زندم. که فعلا ساکن مین آند- ان یک کرمیک و یک تخمک 
یعنی از 7 میلیارد سلول جنسی که 5/2 لیتر جم دارند, بوجود اند که 
3 میلیارد کرمک آن حجمش از یک قرص آسپرین کمتر خواهد بود و اگر 
جلد اول اولین دانشگاه بحث ارث و ژنتیک آنرا اد داشته باشید متوجه 
خواهید شد تمام صفحات ارثی اجداد پدری از خلق اولین تا آخرین حجمش 
کمتر از نصف یک قرص اسیرین خواهد بود. 
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تعداد ترکیبات کربن داری که میتوان ساخت بینهایت بوده و تاکنون حدود دو 
میلیون جسم مرکب کرین دار شناخته شده اس تو از عجائب افرینش اینکه 
تمام موجودات زنده از ترکیبات معین و محدود انتخاب و ساخته شده اند 
ودر این باره در جلد مربوط به معاد انشاءالله تعالی بیشتر سخن خواهم 


همه لولهای بن نوزاد زمان تولد دویست میلیارد و زمان بلوغ ده هزار 
بیلیارد است که دارای 1026 *17 اتم در همه سلولها است. 


کت که تا ی وه فلت شا یادف ی 0 ره 
ضربان داشقه 2575440000 مزيبة در غمرش طبیده است.: 


عروق بدن 112 هزار کیلومتر سطح مویرگهای بدن حدود یک هکتار وده 
هزار متر مربع هر کلیه یک میلیون و دویست هزار دستگاه صافی (نفرون) 
بطول یدج سانتیمتر دارد که طول تمامش 120 کیلومتر میشود. طول تمام 
میورگهای کلیه در حدود 60 کیلومتر که در سال 438 لیتر ادرار محتوی 
1 کیلوگرم مواد جامد از کلیه ها دفع ميشود. 


0 میلیون حبابچه هوائی (اکوئول) در ریه های شخص بالغ وجود دارد که 
شطع کل اما 90 مت رن اس هشال همان محاو هشارت 
حجم هوای ورودی به انهاست. 


وزن مغز ادمی دو درصد کل وزن بدنش بوده ولی 17 درصد حجم خونی 
که از قلب خارج میشود و 20 درصد کل اکسیژن مورد نیاز بدن سهمیه 
مغز اس تمغفزی که 9 میلیارد سلول عصبی در قشرش 
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و 12 میلیارد در کلیه قسمتهایش وجود دارد و 7 کیلومتر راه در رشته های 
عصبی در هر دقیقه بعنوان تحریکات عصبی عبور میکند در حالیکه در سیم 
هادی برق این رقم به 18 کیلومتر در دقیقه میرسد. 


یک واحد وزن از عضله مخطط در زمان معین هفتهزار برابر همان وزن و 
زمان در اعصاب حرارت ایجاد مینماید. 


هر گلبول قرمز در عمر 120 روزه اش سیصد هزار مرتبه در ریه اکسیژن 
گیری کرده تا بهمه بدن برساند. 


ناخن هر روز 119/0 میلیمتر رشد متوسط دارد و در سرما بحداقل 112/0 
و در گرما بحداکثر 132/0 میلیمتر میرسد در 32 سالگی 117 روز طول 
میکشد تا ناخنها باندازه طول خود روی انگشتان رشد کند و در 39 سالگی 
این عدد به 133 و در 40 به 136 روز میرسد. 


یک شخص بالغ هر پنجاه روز به اندازه وزن بدنش غذا مصرف میکند و یک 
طفل سالم بطور متوسط هر ده روز و شخص مسن 65 روز هموزن خود 
غذ | میخور ند. 


یکنفر بطور موسط 7000 قدم در روز برمیدارد و میتوان کار وی را اگر 
0 کات حسانت کود. 


رحم قبل از حاملگی 2 تا 5 سانتیمتر مکعب حجم دارد که نزدیک زایمان به 
0 تا 7000 میرسد و وزن آن زمان بلوغ 60گرم و پس از زایمان 
0 گرم است. 


چنین ادمی روز اخر تقریبا هشتادهزار برابر روز اول وزن دارد و اخر ماه 
دوم 5۱00 برابر روز اول ماه دوم است 
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و در ماه سوم 11 و ماه چهارم 4 برابر وزن خودش در آغاز همان ماه بوده 
ور و70 سا توا 20 مزایو ره ود سود 

بعقیده اسپارف اگر بخواهند ماشینی بسازند که تمام کارهای بدن توسط 
ان انجام شود دستگاهی که منظور است کوچکتر از شهر نیویورک نخواهد 
بود. 


یک پا تا پای دیگر قریب 8 انیه طول مشکید تا برسد. 


در انسان و اغلب جانوران خون گرم زمان گردش کامل خون در بدن تقریبا 
هم اکنون اشاره ای به مقاومت های انسان که در شر ایط و مکانهای 
محضوص آزفایتنن شنده فیگردد؛ 


در 95 درجه سانتگراد گرما مدت 2 ساعت و در 128 0 15 دقیقه و 
نیم که در آزمایش اول ناراحتی 0 خیرگی شندند 3:69 


در منهای 55 درجه سرما با کم شدن نامحسوس وزن و پائین آمدن درجه 
حرارت همراه بوده است و در منهای 45 درجه با بادی بسرعت 130 
کیلومتر درساعت توام بااشکالی تنفس و ناراحتی دید بوده است. 


در جاد بیشتر از ۵00 کیلوفتر در ساعت.: رکورد بذست. امدم؛ میبانشتد. آها 
بالاتر از سرعت 600 باد سبب میشود چشمان باز بماند 
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و گردن بشکند و عضلات صاف و پوستهای نازک کنده شود. 


صدای 120 تا 140 دسی بل رکود بدست آمده است: ضداق بوئینگ 707 
ق وت 1006 د سای بل است ) و یس از آزمایشات متوالی خزستگی مغعز و 


با توجه به اينکه درد شدید دندان دودل و میگرن 5 دل درد دارد درد ده د و 


رکورد مقأومت در برابر موادرادیو اکتیویته 200 و میباشد که توام با 
تهوع» از دست دادن موها؛ زیاد شدن گلبولهای سفید و ... میباشد اما مدتی 
بعد شخص مورد ازمایش تعادل خونی خود را بازیافت و موهایش دوباره 
رشدکرد و دو فرزند سالم پیدا نمود. 


نه روزی روی تخبه پاره بدون هیچ غذا و اب توام با ضعف بیش از اندازه 


اختلالات عصبی چشمی و شروع بیماریهای اویتا مینوز بود. 


پس از 0 ساعت بی خوابی که رکورد بدست آمده است اشباحی دیده و 
عکشن الساها از ین رفته عادل. کم شده سظح عفکر.ه اسدلالات: موی 


پائین رفته 99 بوده است. 


رکورد سقوط آزاد در 10894 متر با پاره شدن شقیقه ها با خونریزی زیاد 
وف ی در آکر آنماسن فضییان عاها تیه بافیه فلت 


در 931 رکود جاذبه بدست آمده و در 04 رکورد جاذبه با ازدیاد و کم شدن 
تا هاتی آنفیت ما سین شدن بیرون پیدن چشم از حدقه گردید. 


ص: 97 


از 7400 تا 8075 متری در زمان پثین آمدن ناراحتی های تنفسی, کت 
سر» اشکال در راخ وفتتم‌ سر یه ندشن ضریان فلت بیش آمد: 


5ساعت در رطوبت 100 درصد ازاک ارتوتحمل نمود. 


5 سال دیوید سلکیک در جزیره ای تنها زندگی و خود را رگرم ساخت و 
ادمیرال ببرد در مرکز اقیانوس منجمد شمالی در 1934 هفت ماه در خانه 
کوچک یخی با ناراحتی هائی توجه و حافظه و جهت یابی و زلما ارمان در 
اطاق ساکت و تنها و تاریک هفت روز ماند و رکودرهای بدست امده این 


یه بود. 


خلبان فرانسوی گیومه 60 روز در کوههای آندوماسون استرالیائی در 
قطب شمال 41 روز برای زنده ماندن راه پیمائی کردند و زنده ماندند. 


بل ایاختفی لاله ی سا رشان قافی یام فا شا تست که رگ 


کاملاش را اعلام کرده بودند پس از 14 بار کوشش دوباره پزشعان بعد از 
2 ساعت و 34 دقیه زنده ماند. 


هنوز رکوردهای چندی مانند غواصی در اعماق و سرعت در پائین آمدن و 
۰ ذکر نشده و تاکنون رکوردهای ذکر شده ماندن رکودرهای ورزشی بجای 
مانده است (شماره 54 مجله فضا). 


قد بشر روز بروز در بیشتر شدن است آنچنانکه سربازان در 1901 
قدشان بطور متوسط 517 فا شراخ تا زان 1941 بلندتر بوده است و 
علت آنرا برخی توسعه روز افزون صنعت و تکنیک دانسته بعضی اثر نور 
ماه و کنار دریا رفتن و حمام آفتاب گرفتن با اشعه های کیهانی موثر 
خخسوف داشته آند راما انح محفن 
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و مسلم شده اينکه با افزايش گاز کربنیک در هوا میزان تنفس بالا رفته و 
تنفس زیاد ميدانیم موجب نمو سریع ناحیه سینه و بطور غیر مستقیم سایر 
اندام میگردد و تکنیک و صنعت که درست برعکس طبیعت عمل مینماید 

بعتی ار تدای حلفت که هرا ری ار ارت و کار کشک فان ون 

بود و شرح انرا در جلد اول دادم و اکسیژن سح ازاد وجود 1 
عمل فتوسنتز از نور ر خورشید وعمل کلروفیل سازی انجام میگرفت و در 
نتیجه گاز 0202 هوا را تجزیه و اکسیژن آزاد را بدرون اتمسفر میفرستاد 
کاری که عکس انرا در صنعت روز انجام میدهد اکسیژن را گرفته با کربن 
ترکیب نموده به جو تحویل میدهد بعلاوه از دوازده هزار میلیون جریب 
جنگلها در 150 سال گذشته ثلثش نابود شده و این خود کمکی به افزایش 
02 حو میباشد (اجساد سربازان کشته شده درجنگ پل تاوابین روس و 
سوئد در قرن 18 نشان میدهد 20 سانتی متر قدشان از سربازان موجود 


کمتر بوده است). 


برای کسیکه میخواهد بداند بدنش وزن متعادلی دارد تابلوهائی در دست و 
موجود میباشد که ارقام مربوطه را متذکر میباشد وانگهی شخص میتواند با 
یک عمل بسیار ساده تا حدی باین مطلب یعنی بچاقی و حدود وزن بدن 
خود وقوف حاصل نماید و برای انجام این عمل کافی است با انگشت 
شست و سبابه گوشتهای زیر شکم. روی شانه يا زیر بازو را بگیرد 3 
صورتیکه فاصله دو انگشت از 2/< سانتیمتر بیشتر بود چاقی و علامت وزن 
نامتعادل بدن است. 
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ص: 90 
اسلام و موسیقی (بهداشت گوش) 


دو گوش چرا؟ 


چرا دو گوش داریم همانند سوالیست که چرا دو چشم داریم چشمها ما را 
در اینکه بتوانیم فاصله یک شی ء را نسبت بخود تخمین بزنیم کمک مینماند 
و کارهای ظریف را هم کمتر میتوانیم با یک چشم درست انجام دهیم 
گوشها هم در شنیدن اصوات و اصله و حلت مبع تولید آندا راهنمائتی 
میکنند. 


کسیکه چشمها را بهم گذارده و یک گوش را بگیرد به آسانی نمیتواندمحل 
تولید صدا را تشخیص دهد بلکه باید سر را باطراف حرکت دهد تا منبع 
تولید را پیدا نماید واگر فقط چشمها بسته باشدصدا از هر طرف به آرامی 
بهر دو گوش میرسد و اين عملدر فضای باز که صدا منعکس نمیود بیشتر 
از فضای بسته ارش دارد و استقرار گوشها در دو طرف سر در کیفیت 
درک صوت بوسیله دو گوش اختلاف ایجاد شده همین تأخیر زمانی 
مختصری که دردرک صوت بوسیله دو گوش بوجود می اید شخص را در 
جهت یابی منیع صدا راهنماست و کسیه راست در برابر منیع صدا آتچنان 
بایستدکه فاصله دو گوشش تا آنجا مساوی باشد اگر چشمهایش بسته بود 
سرش را میگرداند تا زمان رسیدن صدا وفاصله دو گوش تا منبع اختلاف 
پیدا کن و تشخیص محل و منبع آسان گردد. 
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آفرینش تصادفی 


به آفرینش ذرات تا اجرام بهرچه و بهرجا نظر کنیم تناسبات و ظرافتکاریها 

و امتیازاتی را می بینیم که امکان ندارد بتوانیم تصور کنیم تصادف درگوشه 
ای از عمل آفرینش دخالت کرده باشد و اگر تصادف بود صرفنظر از پیچ و 
خمها و ظرافتهای ساخمان اعضاء بینائی وشنواتی خوب بود به بشری که 
نیازمند به دور و نزدیک دیدن است یک چشم برای دید دور و یکی جهت 
نزدیک دیدن داشته باشد و گوشها نیز بهمین نحو آفریده شود بعلاوه شوری 
آب چشم که محافظ چشم و ضد اسیدها و سوختگیهاست و تلخی ترشح 
داخلی گوش برای ممانعت از ورود حشرات به گوش چگونه رابطه و 
ضابطه ای را میتواند بین نیاز گوش و ترشح تلخ و ممانعت ورودی 
متجاسرین و تصادف بوجود آورد ار اقسامی از 
جنبندگان که از بوی بد فراری هستند بوی بد میدهد و جهت آنها که از تلخی 
گریزانند تلخی میکند و در برا؛ بر آنها که چربی سد کننده است خود را قلعه 
ای چرب و مزاحم مجسم میسازد اما خود انسان و جنبندگانی که لازم 
نیست از تلخی وجربی آن آزار کشند نمیکشند ایا این هم روابط و تناسبات 
00 زب 7۳ 11 
تصادف موجودیت يافته است. 


بعلاوه دخالت در امور فیزیولوژیکی گوش حیوانات باز هم ارقام ضوابط و 
روابط قلمداد شده را با صوتها و شنیدنیها بیشتر 
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کرده 1 احتمال تصادف بودن افرینش را بیشتر از بیش دور و تصور بیجائی 
جلوه گر میسازد و یکی از استفاده های صوتی سمعی بتوسط خفاش بعمل 
می اید. گوش حیوان مذکور اکن حساس است که گفتم از میان سیمهای 
در هم پیچیده شده و سوراخ کوچکی که در گوشه ای تعبیه شده خارج 
میگردد 


های پژوهشی مساعد و برای ازمایشهای فیزیولوژیکی شنوائی و زیست 
شناسی برای کمک به نابینایان مناسب میباشد: زیرا حیوانات قلمداد شده 
و ماهی های دلفین از طریق انکعاس صدا جهت یابی مینمایند و چون عمل 
مذکور در خفاشها نیرومندتر است انها را برگزیده اند انچنان نیرومند که 
سیمهای نازکتر از یک دهم میلیمتر و کوچکترین حشرات را در حین پرواز با 
صدا تشخیص داده و حتی در زمان کمتر از یک ثانیه انها را می بلعند. 


خفاشها دایم صداهائی باامواج مافوق صوت از خود بیرون میدهند کهگوش 
ما قادر به شنیدن انها نیست دانشمندان الکترودهای بسیار ظریف بوسیله 
عمل جراحی در مغز خفاشها جا میدهند و بعد دستاگه ویژه ای را در 
آ زمایشگاه صداهای معینی را در مرزهای مشخص مافوق صوت میفرستند 
و جریان برق ضعیفی که بدینگونه وارد مغز خفاشها کرده و از آن گذشته 
بر نوار یک کامپیوتر ضبط و ارزش یابی مینمایند و بدینوسیله تعداد پارامتر 
در انعکاس صدای خفاشها و چگونگی ارسال و دریافت فرکانسهای مختلف 
و پرواز و فاصله حیوان تا مانع را بررسی میکند. 
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چگونه می شنویم؟ 


پیامهای نوسانی صد | که مایع درون گوش را به نوسان در می اورد به 
اعصاب شنوائی انتقال می یابد و بعقیده سابق سلولهای دراز عصبی اندام 
کورتی همانند سیم های پیانو یا چنگ عمل مینمایند که هرگاه سیم بلندش 
را بنوسان اورند نت بمی ایجاد میشود و چنانچه سیم کوتاه انرا انتخاب 
نمایند صدای زیری بوجود می اید که بنابر عقیده جرج فن بکسی [.) 
۵۷ مجارستاین که بهمین جهت جایزه نوبل گرفت هنگام مطالعه 
گوش کسانی که تازه مرده بودند متوجه شد امواج صدا در مایع درون 
حلزون گوش و پرده صماخ تا اندازه ای شدید میشود و قسمت کوچکی از 
پرده قلمداد شده بیشتر از قسمتهیا دیگرش زمان برخورد امواج صدا به آن 
مات و مر تفا میگردد آنگونه که قسمت کندتر مرتعش میگردد با 
میرساند که اندام کورتی یاد شده برای هر یک از نتها پیام عصبی جداگانه 
ای بمغز ارسال میداد و اين پیامهای عصبی از طریق یک عصب بنام عصب 
شنوائی بمغز ارسال میگردد و پس از رسیدن به مغز به محل مخصوص در 
مان نود 6 نتنآ زروسیدن تیا ضهای عصبی صوانی به ان صطته ات 
که اصوات بخوبی شنیده میشوند. 
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گوش و تعادل بدن 


عمل پر ک گوش شنیدن و پس از ان دخالت در مکانیسم توازن بدن 


عمل قلمداد شده توسط بوسیله مجاری مخصوصی بنام مجاری نیمه 
حلقوی انجام میشود که در بالای گوش داخلی قرار داشته و به لابیرنت 
متصل میگردند و از مایع درون گوشی پرمیباشند. 


علتش اینستهک بهمراه چرمیدن مایع نامبرده نیز میچرخد و ادمی که 
ایستاد هنوز مایع میچرخد و سر را بدوران می اندازد و پیامهای مرتب که 
بگوش هیر سید و بمایع درون گوشی هر 72 و آنها را بمغز میرساند بدن را 
همه فحال ال یوار 


لاله گوش انسان 


گفتم لاله های گوش امواج را جمع وجهت یابی مینمایند و گودی بلندی آن 
جبرا لاله های کوچک را نمده سطح انرا زیاد مینمایند و در سابق طبق 
تحقیقات دانشمندان برخی از انسان شکلها بوده اند که گوش خارجی 
بزرگی داشته وبا حرکت دادن گوش و قرار دادن آن در مسیر صدا 
میتوانستند اصوات را درک نمایند و نظیر آن امروز در بعضی از حیوانات 
مثلا خردیده میشود که با گوش بزرگ خو حرکات عضلانی زیاد و سریع آن 
در تمام جهات میتواند اصوات را جمع آوری نماید و بطور کلی در 
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حیوانات پست لاله گوش متحرک بوده میتواند بطرف منبع صدا متوه گردد. 


از عجائب آفرینش انسان قرار داده شدن گوشهاست آنگونه که از کیفیت 
یا برگشت صدای شخص جلوگیری میگردد. 


پرده صماخ 


اولین دستگاه ارتعاشی است بشکل مخروط که تفعرش پائین و متوجه 
مجرای شنوائی است و در قسمت فوقانی مجرا قرار گرفته و در صورتیکه 
پالین مبود.عناضر مخت کد.در کوش هی افتاد تا فاصله آنرا زبان» و ازان 
میرساند و آنچه فوق العاده عجیب است کشش دائمی پرده بداخل میباشد 
سس کت اساشای ی هی تاک ار ترا موف تا دنه 
استخوان چکشی که به آن چسبیده منتقل میشود و از این به استخوان 
شنذانی که نیم قصلن شدم اند اسعال زا و وا که رس 
دربچه بیضی است میکوبد و بدینوسیله ارتعاشات پرده بدون تفییر و کم و 
ات صرح اه که ای نا اد آ ات بر وش عا ۶ 
کرده میرسد. 


یک چرخ بزرگ را که در کارخانه ها به کوچک تبدیل مینمایند يا برعکس با 
در دنده های اتومبیل که یک و دو سه و ... دارد درست مانند ساختمان پرده 


است (70 میلیمتر 2/3 میلیمتر) از اینرو که فشار و میدان نوسانات در هر 
دو یکسان است لذا فشاریکه به 
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مایع درون حلزونی وارد میگردد 22 برابر فشار وارده بر پرده است و این 
ار ایا اس وا را را یا ار 
لازم دارد تا مساوی فشار همان وضع در هوا و فشار برای ایجاد همان 
میدان نوسانات در مایع حلزونی 22 برابر قدرت لازم داشته است که 
درعین حال این فشار از انعکاس مجدد صدا به هوا جلوگیری هم مینماید 
بعلاوه استخوانها نسبت به یکدیگر آنگونه مفصل شده و بوسیله بندها 
نگهداری گردیده اند که با تشدیدی که ایجاد میکنند میتوان گفت امواج 
صوتی از امواج دیگر بهتر منتقل میشوند. 


ارتعاشات بین 800 تا 6000بخوبی بحلزونها میرسد و کمتر از 800 
ی از 5000 بخوبی انتقال نمی یابد و از عجائب آفرینش طبیعت 

خلقت رباطها و ساختمانهای دیگری است که به استخوانهای گوش متصل 
است زیرا 0 ارتعاشی دارای قدرت و ساختمان ارتجاعی بااشد 
کزهممر و اتا تشر "مهن میگرددر اما اگر ارتعاشات باید معین و معتدل 
و در حد معیتن: باشد فقط خسسندکی های قلمداد شده از آن جلوگیری 
مینمایند و این مسئله در ساختمان گوش دیده میشود. 


صدای قوی همینکه بگوش رسید در مدت حدود ده هزارم ثانیه (دقت 
فرمائید در حدود یک شصت هزارم دقیقه) عکس العملی ایجاد و عضله 
زکانی. خ. کشنده های. برده صماخ را منقیض کردم ورام انتقال: را انکونه 
مسدود میسازند که عمل انتقال صداها بحلزونها بطور فوق العاده کاهش 
یابد و این نوعی حفاظت است برای جلوگیری 
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از آزار رسیدن بحلزونها که نمیدانم کسانیکه خلقت تصادفی را عنوان 


ینمایند چه میگویند 


اگر ارتعاشات صوتی مساوی بهر یک از مجراها برسد دستگاه گیرنده صدا 
تحریک نمیشود ولی اگر صدا بقدر کافی باشد ممکن نیست تعادل 
صددرصد در دو مجرا ایجاد گردد و لذا صدا شنیده میشود و بهمین علت 
است که ا کر دیایازنی را که ارتعاشات بقدر کافی شدید داشته باشد روی 


برجستگیهای استخوانی جمجمه قرار دهیم صدا شنیده ميشود. 


در گوش سه حلزون وجود دارد که یکی جداست و دو تای دیگر در حقیقت 
یکی استو فقط غشاء نازکی بین اندو میباشد برای اينکه در یکی وجود مایع 
لازم است و غشاء یاد شده انرا محدود و محفوظ میدارد مایعی که برای 
انجام عمل طبیعی سلولهای مژده ار و دریافت کننده ارتعاشات صوتی 


ضرورت دارد. 


غشاء بین دو حلزون از 20 هزار الی 30 هزا زشته آزاد درست شدذه که 
مانند سازهای دهنی مرتعش میشوند از قاعده حلزون بطرف دیگر 
طولشان بیشتر میشود و از 04/0 میلیمتر به 5/0 میلیمتر میرسد برای 
اینکه امواج پرتو اتر رشته های کوتاه لازم دارد وکم تواتر رشته های بلند. 


۶ ۰ 
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در یک قسمت از گوش که لازم است بسرعت عملی انجام گیرد و موج 
مایع بکندی پیش میرود این عمل به غشاء حلزون محول شده و مکانیسم 
آنرا متوان درد قسمت مرموطه فیوپولور ی مطالخه تصودی کته آنکه 
همین غشاء انچنان تساختمانی: دارد که اتردی آمواخ نشدید شدم. را در خود 
مستهلک نموده امواح با تواتر کم بقیه طول غشاء را طی مینماید و 
ساختمان شگفت انگیز غشاء مزبور بعلت داشتن ضریب ارتجاع خیلی زاید 
آن در ابتدای غشاع: است: لاد سلولن هوتی, درداخلم درسبی رجیف :بر 
رشته های قاعده ای قرار دارند و بیست هزار عدد در 3 تا 4 ردیف بنام 
سلولهایی موئی خارجی که همه بالاخره به بصل النخاع میروند. 


خم شدن زوائد موئّی در جلو و عقب سبب تغییر متناوب پتانسیل الکتریکی 
زوائد موئّی سطح سلولهای مزبور شده و پتانسیلی متناوب بین مایع دو 
هورمون سبب تحریک رشته های عصبی شبکه اطراف قاعده سلولها 


غشاء قاعده ای که گفتیم سلولها 0 قرار دارد در جهت بالا و پائین 
مرتعش میشود بخاطر آزادش موج انتقالی را در جهت طول بطور عرضی 
مرتعش میسازد و اين دو حرکت سبب تحریک عصب شنوائی میگردد. 


٩ 
قرار , بر این بود به تناسب نام انتخاب شده صفحه اولین دانشگاه» جنبه‎ 
علمی کتاب فرموش نگردد ور برابر مفتقدین به افرش تضادفی‎ 
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اشاره گردد و بهمین قیاس بخاطر صفحه آخرین پیامبر» از آفرینش تشریع 
نیز بحث گردد تا از مصداق سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم که 
مربوط به صفحه اولین دانشگاه» بوده و در قلمرو خلقت تکوین است 
سهم وبهره تبلیغی به نویسنده جهت حتی تبین انه الحق که وابسته به 
صفحه آخرین پیامبر» و خلقت تشریع است بعنوان مختصر ناچیز انجام 
وظیفه ای عاید و واصل گردد و از خدای مسئلت دارم هرگاه قلمم بجانب 
خطا و آنچه موجب سخط اوست میگراید مرا حفظ فرماید. 


مطالب دیگری مربوط به شنوائی وجود دارد مخصوصا شرح راه شنوائی, 
مراجعه نمایند هرچند و 9 در انشا نت که ]۳ ذکرشان خر ار 
میگردد مثلا شرح دو قسمت از مغز که یکی منطقه درک ساده است و 
دیگری منطقه تفسیر اصوات و دیگری .. . بالاخره موضوع هدایت 


عم 


معکوسی 0 ناچار باید به ان اشاره ای بشود: 


در هر قسمت از دستگاه عصبی مرکزی راه برگشتی وجود داردا که راه 
عضبی فشر شتواتن به خلزفن: از آن جمله استت و این .رشته های بحرشتی 
عمل وقفه ای دارند و هر کدام حساسیت قسمت معینی از عضوت کرتی 
تاه نی مسا ده مین سوه است کسی شتص هت اند قفا یی 
صدا با کیفیت مشخص توجه نموده و توجه خود را از سایر اصوات با 
خص‌ضیات. دبک دور نماند راید علت: اینکه»دن قران کریم کلمه. کویش 
و 9 .. جمع ذکر شده همین باشد که در جای خود شرح خواهم 
داد. 
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شا فص وا ار اه ات کرای‌دای ماود ری 
فلفل را بفهمید ممکن نیست و شوری هم درک ميشود. نگاه به تلفن روی 
ف نحا ی مسواس فقط آنرا سفه ا ایا رات ارام رت 


انگشتان بر پارچه میمالید مایلید فقط نوعی ات ان تین شود نمیشود و 
هی خی فان توت تطیق ِِِ 9 انتحابپ داستد باشد مگر 


۳ 


قدرت شنوائی با عوامل چندی بستگی و تناسب دارد: موقعیت صدا وضع 
مستقیم و فناناپذیری با طول مدت عمر دارد باعتبار اینکه سن غلظت 
دارد که با صدای ظریف و مبهم برخورد مولکولهای موجود در هوا پرده 
صماخش مرتعش و سلولهای نشوائی مغز را متاثر می سازد. 


گوش خارجی و لاله گوش گیرنده و جهت یاب برای گوشند و در عینحال 
گوش خارجی دستگاه تعدیل کننده است و اگر تناسبی بین این دو قسمت 
نبود هیچ صدائی بدرستی و روشنی شنیده نميشد در ورتیکه هم اکنون تمیز 
بین دو صدای بسیار نزدیک در خور توانائی گوش است و صداهای ناشی از 


اشعه آفتاب و برخورد آن.با اجذزاء نزرن و کوچک موجود در آفاق و تموج 
ذرات 


طر 01:2 1 


ماوراء صوت بشر را در ناراحتی و فلااکت عجیبی بدون گریز گاه 


اشت. 


بشری که هم اکنون بیشتر از اجداد خود در فضای بسته هک 
بتدریج در قدرت شنوائی کمبود پیدا مینماید زیرا اجداد بشر که زندگانی 
خود را در دشتها, جنگلها میگذرانند و در انجا انعکاس صدا ایجاد نمیگردید 
بیشتری نیازمند بودند. 


چرا در قرآن گوش مقدم بر چشم و قلب آورده شده است 


سخن از چشم است بیاد این سوال افتادم که چرا در قرآن گاهی گوش 
مقدم بر تنم آور دح شده و زمانی موخر ۰ السمع و البصر و الفواد (75 
النعل, 6 آلاستراء 76 الموسون: 9 السحنه 22 الملی 26 ااعفاف ۸6 
الانعام). 


گوش به آلت شنوائی معروف است و چشم بعنوان عضو بینائی شناخته 
میشود اما اگر گوش خراب شود علاوه بر اینکه کری بوجود آمده شخص 
لال نیز میگردد بعنی اگر کودکی را نزد کسی يا کسانی بگذارند بهمان زبان 
اشنا خاهد شد و اگر مادر يا اطرافيانش لال باشند و وی گوشهای سالم 
نو مایا 
میکنند وی نیز تقریبا بهمان روش سخن خواهد گفت اما شخص کور عضو 
دیگری را از دست نداده حتی بعقیده چند نفری قوای باصره ای وی 
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در جای دیگر کمک خواهد کرد مثلا لامسه يا حافظه يا ... او را قوی تر 
خواهد ساخت. 


خدفاضل خدافل و خد اکن تتواتی:تفرنبا هزار بزاین بوده در ضورتیکه این 
0۸6۱003900 


چشم تعدادی معین از رنگها را تشخیص میدهد و حدود آن مشخص و بسیار 
اندک می باشد ماور|ء بنفش ومادون قرمز را نمی بیند اما گوش انواع و 

اقسام صداها را تا آنجا که قدرت شنیدن حداقل ۱ 
یعنی عضو گيرنده امواج صوتی (ارگان کرتی) در گوش داخلی به 1500 
نوع فرکانسهای مختلف 335 نوع صدا| باشدتهای مختلف یعنی به 
۱ب ۱ 5 
از اين سلولها مانند کلید یک دستگاه پیانو به یک آهنگ مخصوص حساس 


انست و انرا از سان تبام اضوات انتعاب می کید که از رام پنجر بنضی وی 
به قسمت حلزونی گوش داخلی و از انجا به سلولهای فوق الذکر میرسد. 


در همین قلمرو محدود رنگ برای تشخیص سیصد هزار وع رنگی که تاکونن 
بشر بدست آورده چشم باید از آلات و ادواتی کمک بگیرد در ضورتیکه 
هشن دی قلفزو شتند تیمها قبل ان اکه مار شود یا زمننبه کمی تحواهد هی 


الان گفتم با اراده وبوسیله گوش میتوان هر نوع صدائتی را در میان صداها 
انتخاب کرد و چشم و هیچ حس دیگری قدرت 


ص: 103 
اتتخاب ندارد: 


اگر بپرسند چرا چشم را دریچه ای است و برای گوش دریچه آفریده نشده 
است؟ زیرا از دیدن خسته شدیم می توانیم پلکها را بهم بگذاریم اما از 
شنیدن خسته شدیم عضوی کهعمک کند برایگوش نیست؟ بایدجواب داد هر 
جا دیدنی است اما پناهی برای نشنیدن وجود دارد و جائی که صدا نیاید 
وجو دارد و شاید بتوان گفت عضوی هک لازم دارد از ضعفش است وما 
میدانیم سر و صدا نقش مهمی درایجادبیماریهای مخصوصا عصبی دارند. 


عضو مذکور اضافی چشم برای چشم است و بکار دیگر جز برای ندیدن 
صدمه و جسم خارجی بچشم نرسیده و اشک زیادی را بخارج و بطرف بینی 
راندن نیاید در صورتیکه نت های گوش برای جع آوری ارتعشات و 
لا ۱ را 
میرود. 


چشم در برا؛ بر امواج نورانی بسیار شدید يا ناهنجار صدمه می بیند چنانچه 
یی هکس تا ور جوش اکسر طا مرنع به لیام بش ار 
صفحه تلویزیون نگاه کردن ته چشم و قسمت عمده بینائی رنج میبیند در 
صورتیکه صداهای اضافی همانگونه که شرح داده شد رد شده بگوش 
صدمه نمیرساند. 


به یکی بگوئید بنقطه ای نگاه کند قلمی را از بالای سرش به پائین آورید 
همینکه نوک قلم را دید بعد از طرف راستش و سپس چپ و بالاخره از 
پائین قلم را بطرف چشمش بیاورید در هر زمان که اظهار داشت نوک قلم 
را دیده منعکس کرده این میدان دید بر 
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صفحه ای در فاصله معین میدان دید چشم است یعنی چشم جلو خود را در 
محدوده معین می بیند در صورتیکه میدان شنوائی در شش جهت می باشد 
و تنها برای حضرت موسی نبود که صدا از شش جهت با هم بگوشش می 
رسید یعنی خدای متعال با حضرت تکلم میفرمود. در مزیت گوش همین 
بس که هنوز نام حیوانی بعنوان اینکه چشمش حساسیت شنوائی داردثبت 
نشده در صورتیکه همان قانون وحدت حاکم بر سراسر عال حساسیت 
بینائی را برای گوشها با قدرتهای متفاوت درحیوانات مختلف قرار داده که 
حداقل آن را در آنتن ها یا شاخک های حشرات و حداکثر آن در خفاش 
است تاآنجا ه اگر خفاش را دراطق بسیر بزرگی که سراسر آن سیم کشی 
های دربر هم فرا گرفته باشد ول کنیم با صداهائی که از خود صادر مینماید 
و گوش بسیار حساسش میشنود بوسیله همین قدرتحاسه شنوائی مرتب 
بدون اینکه به سیم ها برخورد نماید از میان آنها میگذرد واگر در گوشه ای 
سوراخی باشدباز با صورت وسامعه اش تشخیص داده از ان بسرعت خارج 
خواهد شد و در کمتر از یک ثانیه وجود حشرات راحس کرده انها را می 
بلعد. 


اينکه در فارسی وزبانهای دیگر سمعی بصری بودن موردی را متذکرند (نه 
بصری سمعی) یک مطلب صحیح وضع شده ای است زرا القاء انچه 
رساندنش ضروری بنظر میر سد از راه گوش ثمربخش تر می باشد. 

با توجه ب اینکه اسلام هميشه و همه جا متوجه و خواهان جان پاک, جان 


روشن؛ , قلب آگاه. قلب خالی آت یره حداشی بازتدسا وجهود ایکه بدلایل گفته 
شده يا نشده از لحاظ ساختمان و اعمال 


ص: 10 


فیزیولوژیکی گوش بر چشم مقدم است ولی علت اصلی برتر داشتن گوش 
بر چشم در قران موضوع توجه به اولویت و رجحان توانائی گوش درتزکیه 
نفس از چشم می باشد. 


راههای نهدارنده جسم یعنی طرقی که میتوان بجسم غذا رساند تا زنده 
بماند دهان اس (بینی !) و تنقیه و تزریق و ماساژ و عبور دادن عناصر از 
عضو بوسیله جایجا کردن آناه از کاتد به آند يا برعکس در صورتیکه راههای 
نگهدارنده جان گوش است و چشم ودیگر هر چه باشد باید بالاخره تحویل 
ادوات شنوائی یا بینائی شود و بجان برسد اما در اين قسمت هم گوش راه 
مهمتری از چشم میباشد زیرا کسیکه گوشش نشنود بلکه گوش شنوا 
نداشته باشد زبانش هم لال است بلکه گویا نیست و آنقدر که زبان از 
گوش پیروی میکند از چشم نمیکند امروز نتیجه ثمربخش تدریس زبانها 
وعلوم ریاضی درخواب بهمه جهانیان رسانده شده است در صورتیک 
هتتتخض, تیذا ارم همه با بد ان و ضوابطی چند میتواند مطالب را ببیند 
بخواند و بفهمد و در خواب نمی بیند, گوش توانائی شنوائی در خواب و 
حتی در بیهوشی دارد و این مسئله جدیدی است که در یکی از کشورها باز 


پیرمرد جراح معروفی که در کار خود مهارت کلی داشت و اعمال جراحیش 
بطور صددرصد رضایت بخش بود مشاهده گردید مورد نفرت کسانی قرار 
داشت که مورد عمل قرارگرفته بودند پس از پژوهشهای روانی معلوم 
گردید جراج ماهر در همین عمل در حالیکه بیمارش بیهوش بوده بر عادت 
یت بان را توهین و تحقیر میکرده و دشنام میداده است. 
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اينکه ندای آزادی بخش قرآن در مورد شنيدنیها بلند است اما دیدنیها رابا 
چنین مقامی معرفی نمی نماید اهیمت بیشتر مطلب را میرساند و ایا 
فلسفه کدام یک از مکتب ها این سخن را دارد که فبشر عباد الذین 
یستمعون القول فیتبعون احسنه (18 الزمر) و به کسانی بشارت پدهد که 
بر اهر تسکت ها کفنتایتت و از آنخه؛را کم ندید امتت بر ریدم و 
پیروی می نمایند. 


برای روشنتر شدن قلمداد شده ها کشوری را تصور فرمائید که بخواهد یک 
عقیده ای را برچیند يا بگذرد آیا یک اه هر روز و شب از راه رادیو درباره 
آنهاسخن گوید بیشتر اثر دارد یااگر فیلم صامت درباره همان مطلب شب و 
روز نشان دهد موّثرتر خواهد بود بفرض انکه د هر دو حال مطالب مذکور 
نوشته شود و از راه دید باز بهر دو وضع کمک گردد (مقصود این است که 
آنچه را میتوان نوشت میتوان بیان کرد اما آنچه را میتوان شنید نمیتوان 
خو‌اند). 


۲ آنکه میتوان حین اشتغال وم ۳ رآ شنید و برای دیدرت در وضع ۰ 
غذا| هو 7 7 عادی خود را بسر انجام ح 
رساند در صورتیکه درحین خرودن اشتفال بمطالع موجبات ابتلا به سوء 


هضم فراهم میگردد ودر هر نوع اشتغالی هنگام ریت و نظر هولت امر 
همانند زمان شنیدن نیست. 


ششظر هیرزنیت ستویم کوش لبق قطظر آبات. الهی. (27 ق:22 الفخادلم) در 
سازندگی قلب و جان بیشتر از چشم باشد زیرا در 


ص: 107 


آیات اشاره شتدهندون که نام اتحشم برد شنود آن دو"دیحر زااصش کناز 
یکدیگر ذکر فرموده است. 


تا آنجا که اطلاع داشتم توانستم علت مقدم داشتن گوش بر چشم را از دید 
قران کریم نشان دهم اما انچه اهمیت دارد بیان مطلب زیر است: 


هرگاه به سالن غذاخوری بروید میزی را انتخاب میکنید اگر دانه ای برنج یا 
خرده ای نان بر میز باشد با عصبانیت بمیز کوبیده متصدیان را صدا| زده 
میگوئید این چه محل کثیفی است این چه سالنی است چرا شهرداری اجازه 
افتتاح چنین محلی را داده است؟؛ بعد که قاشق چنگال را آوزدند آثرا وت 
مینگرید اک الودکی داشته باشد محشر با میکنید وای اگر غذایشان اندکی 
مانده يا کهنه يا ... باشد چه غوغائی که نميشود. تمام این مراقبت ها, دقت 
ها؛ وجهات و ... برای این است هک غذای جسم شما خوب باشد و صدمه 
ای بشما وارد نياید و باحتمال بسیار ضعیف اسهال نگیرید بهمین طریق از 
غذاهائی که ممکن است با باید از راههای دپگر ببدن وارد شود مراقبت 
مینمائید ولی این سوال باید با شرمندگی و تأسف از بسیاری مردم جهان 
بلکه از قریب باتفاق جهانیان نموده گفت شما که اینقدر مواظب خوراک 
جسم خودید تانشنها ده ای تسد ابا به خوارک جانتان توجه دارید؟ آپا 
همه چیز را می شنوید يا همه چیز را می بینید؟ ایا هر سازی نواخته یا هر 
بزدم: ای انداخته نود تما مشتری انید. آندکی»بخود. آنید,وجان.روشن را 
از جسم سالم خود لااقل کمتر نشمارید و در غذای روح نیز همانند غذای 
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جسم مراقبت نمائید تا سخنان زهرآگین و مناظر شهوتزا بشما و برای شما 
و جهت فرزندانتان بگوش نرسد و جلوه گری نکند و ... 


دقت فرمائید: سایق گفتم رباطهای بدن بکمک عضلات آدمی را در 


شخصی که ایستاده و این وضع نزدیکترین حالت تعادل را دارد یعنی در 
حال تعادل کامل نیست اگر کوچکترین حرکتی به بدن خود بدهد مثلاً 
کمترین حرکت به قوزک پا داده شود بوسیله انقباضات تاکننده وباز کننده 
تعادلش تصحیح میشود اگر دست خود را باندازه 5/2 سانتیمتر بجلو حرکت 
دهد و حتی اگر حرف بزند همه و همه سبب بهم خوردن گرانیگاه (مرکز 
ثقل) بدنش شده و وضع ناپایداری بوجود اورند که برای تثبیت اوضاء 
مختلف بدن و يا برای جبران اين حرکات فرامین عصبی از اعصاب حرکتی 
نخاع می اند و سبب انقباضات جبرانی میگردد و دراین زمان حالات 
واعمالحساس دیگری نیز بوقوع می پیوندد که فقط ایجاد آن برای 
هماهنگی بین حرکات و ترتیب آنها با یکدیگر است. اين اعمال حساس و 
فیط بت بعت بط یا عصانب مرکزی بوجود می آید و و ۰ 
شت و مد ار آن نظیم مقدار ار و بعری رای هر عصله وبا هر 
عضوی در سیستم عصبی مرکزی تعیین میشود از اینرو میتوان نتیجه گرفت 
که وضعیت راستای بدن و حفظ آن در جهات مختلف یک پبدیده ای است 
پسیکوسوماتیک (هم مربوط به جان و هم جسم) که فرامین 
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و دستورات از مغز صادر میشود و عضلات آنرا بمرحله اجرا دی مت آوزنو و 
سالهای قبل آقای هانری هد ۱6۲۱۲۷۲۱۵۵0|گفته است: هر شخصی هر 
وضعیتی را که بخود بگیرد نسبت بوضع آنی خود علاوه بر تأثرات اخذ شده 
از محیط از فکر و خیال خود نیز استفاده میکند. بطوری که میگوید 
کوچکترین حرکات انسان تابع دو اثر ابژکتیو و سوبژکتیو است یعنی علاوه 
بر عاترات خارجی تأثرات داخلی نیز درامر وضعیت بدن دخالت مستقیم 
دارند این منابع داخلی که مستقیما موثرند عبارت می باشند از: تحریکاتی 
کهاز چشم می آید, تحریکاتی که دراثر لمس و تماس حاصل میشود (سعی 
میکنیم خود را بت به اشیاء در حالت مخصصوی نگهداریم) و تحریکاتی 
ازقوه باصره (رفلکس های بصری هک راستای بدن بدانوسیله سنجیده 
میشود)و از همه مهمتر تخریکاتی است مربوط به احساس عمقی 
(تحریکات ۳۲۳00۱0601]106) که با این حس است که هنگام بالا رفتن پله ها 
باشانه ای نها راسممان آندان ارتفا باه سا کها مس سکن 


آقای 0۲۱6۳۵۲0 8۱01 عقیده دارد امداد بدن در حال راه رفتن باشخصیت 
رابطه مستقیم دارد. آنها که در خود احساس حقارت دارند امتدادبدنشان 
در حال راه رفتن قائم نیست و کودکان کند ذهن يا بدون عضو يا فلج که 
احساس کمبود مینمایند و تصويیر شخصیت نزد انان کوچکی است عامل 
مهمی در رفتار و حالات آنان است و بطور کلی تصویر راستای بدن 
(600۱۷۱۳۵9) تابع شخصیت است و شخصیت نیز بستگی بوضع بدن 
دارد. 
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شخصیت انسان از زمان تولد تا سنین بالا به آهستگی ترقی میکند و هر 
کدام نمو مخصوص بخود دارند و در طول این مدت تأثرات است که تعادل 
بدن و راستای آنرا تنظیم مینماید حالتی که تابه وضع مفاصل است 
بزودی شرح خواهم داد که چگونه و چرا قرآن اشخاصی را که ساجدند و 
نیز شناخته میشوند ودر اینجا باید بیفزایم تأثراتی که از گوش و چشم وارد 
میشوند تا چه حد اهمیت دارد که علاوه بر سازندگی جان حتی سازنده 
جسم وراستای بدن و ظاهر نیز می باشند. 


گوش راه جان روشن ساختن 


ملاحظه فرمودید چگونه گوش و چشم جان را روشن میسازند و بچه سبب 
گوش اهمیت بیشتری در این مورد دارد و نیز ملاحظه فرمودید که چرا 
گوش و چشم علاوه بر سازندگی باطن و شرکت در ساختمان جان در ایجاد 
وضع ظاهر و موجودیت وشخصیت نیز سهیم وبهره بزرگی دارند و باین 

نیز توجه فرمودید که اگر خورک جسم کثیف باشد آمدی عکس 
العمل شدیدی از خود نشان میدهد اما سبب چیست هیچ اظهار تنفری و 
حتی ابرو درهم کشیدنی در برابر غذاهاي پلید تهیه شده برای جان و حتی 
زهراگین شده از خودنشان نمیدهند و آن همه صداهای ناهنجار و خلاف 
فا فمه تووع وا خیتو ند اکن اضی تدار ند ان هه مخت 
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و ناروا و حبنی شمشیر کشیدن بر عقایدشان بصورت فیلم از راه چشم و 
گوش بجانشان وارد می نمایند و باز همانگونه هک اسلام میگود آبادی 
مساجد از : تهار دار ات است آبادی سینماها نیز از گروندگان است و من 
بعنوان یک پزشک. یک نویسنده. یک علاقمند. یک ایرانی یک مسلمان 
میگویم کسانیکه بای دیدن بخری فیلمها وجهی میپردازند يا برای بچاپ 
رسیدن بعضی مطالب هزینه ای دارند مسیری بر خلاف خواست اسلام 
برگزیده اند. 


کسانیکه اخیرا دن«دیدن فیلمی: شر کت کردند. که توسیله ان: یی مستله 
اسلامی را بتصور خودش تجزیه و تحلیل میکرد و سراپایش توهین بمذهب 
و تخفیر ملیت بود آیا پیش خود. در کذام. سر فضیاز حساب. زند کیشان وجه 
پرداخت شده ر محسوب داشته اند بدونر شک پول دادن در حساب کوبیدن 
اسلام. پرداخت و جه برای اثبات دروغگوئی محمد بن غیذالله: پرداخت 
هزینه برای نشاندادن بیر اهه رفتن وگمراه کردن اسلام و بالاخره شرکت 
در تظاهراتی هی نشان میداد اسلام بر پایه ای اجتماعخراب کن قرار 
گرفته است در صورتیکه سراپای فیلم جز خلاف واقع و دروغ و تهمت و 
قصد تهیه وجه چیزی نبود, بهر صورت گوش و چشم راه رساندن غذا بجان 
است و آنقدر در اسلام سفارش شده تا به غذاهای جان توجه و دقت شود 
که برخی از آنها چنین است: 


ازبحضرت: علی: الی: ازی الناش, اد فرب الیهم الظعام لبلا تکلفوا: انازه 
المضایبه اتضردا ها اون یمقر متصون.فدای لنش بان شیر ۱ 
ماس آلناشز العلم هه امن لماح الحماله دالانون من فاد سم 
۵ افتافه ( راکست که 
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میبینم مردم را هنگامیکه در شب طعام نزدشان حاضر میشود بمشقت و 
رنج چراغ روشن میکنند تا خوب ببیند چه داخل شکم خود مینمایند لکن 
همت آنکه در غذاء نفس پعنی مطالبی که در سینه ها وارد و اعتقاد بهآن 
می نمایند نظر نماینده و آنرا با چراغ عقل روشن سازند تا سالم بمانند از 
آنچه به. آنسا از ضرر.عمالت و کاهان. بر اعتفادات و اغهالشان میرسند 


از حضرت سجاد: عجبت لمن یتمی من الطعام لمضرته کیف لا یحتمی من 
الذنب لمعرته. 


در آیاتی که از آنها بحث شد به ترتیب ازگوش چشم ودر آخر از فوّاد یا 
قلب که هر دو بمعنای دل میباشد نام برده شده است. 


گفتم چرا گوش بر چشم مقدم است و هم اکنون باید گفت چرا دل در آخر 
است و در برگهای ( فواد وزمانی قلب ذکر شده 


دل نتیجه و محصول گوش و چشم است دل در اینجا آن توده گلابی شکل 
گوشتی که چهار حفره دارد نیست بلکه خانه آگاهی و محلی است که 
شنیدنیها را مورد بررسی قرار داده و نسبت به آنها تصمیم گرفته است اگر 
خوب شنیده و خوب دیده فواد آگاهی و دل خالی از غیر خداداردودرغیر این 
صورت قلب یعنی دلی که میتواند قلب و دگرگون شود از اینقرار قلب در 
آخر ذکر شده 
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تا شناخه شود که ایجاد شده از محصولات وارداتی گوش و چشم میباشد. 


در بعضی آیات دیده میشود ردیف اعضاء قلمداد شده بهم خورده یا درست 
برعکس میباشد و ابتدا نام قلب وسپس چشم و در آخر گوش ذکر گردیده 
است ۵مثلاً آیه و لقد ذرآنا لجهنم کنیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا 
یی ها نی اقی ۱ ری اف ان سین ۵ اون 
کالانعام بل هم اضل 179 الاعراف) و در برخی آیات چشم مقدم بر گوش 
بیان گردیده (12 السجده 19 الاعراف) و نیز قلب و سمع و بصر به 
ترتیب آورده شده (7 البقره 108 النحل) و چه بسا که ترتیب اصلی خود را 
دارد (سمع بصر فواد) اما بجای دل کلمه جلد مشاهده میگردد 20 فضلت) 
و در اهمیت و تقدم سمع کافیست گفته شود گاهی نیز فقط کلمات سمع و 
فوّاد يا سمع و قلب درکنار یکدیگر دیدهمیشود (27 ق 22 المجادل له) 
یعنی سمع به تنهائی توانسته است سازنده دل باشد. 


اما در آنجا که جریان درست عکس شده و قلب و چشم و گوش به ترتیب 
ذکر گردیده است این چنین بنظر میرسد که هر چه بهمان ردیف آباد شده 
برعکس خرابی بهم میرساند آدمی از گوش و چشم, قلبی یا فوّادی یافته 
که اگر دریافت ها خوب بوده دلش نیز خوب و هدایت یافته و فوّاد تثبیت 
شده بخوبیهاست و در غیر اینصورت با اخذ آلود گیها و بدیها فوّاد پابرجائی 
از ضلالت موجود خواهد گردید اما آنکهة هنوز میتواند دگرگون و قلب شود 
قلب است و از گوش و چشم متأثر که فواد هدایت گردد یا فواد 


ص: 114 


ضلالت و درآنها که جریان عکس فطرت و انسانیت بل هم اضل وجود دارد 
که انسانیت بوجود می اید و از گوش و چشم قلبی از ادمیت پدا میشود 
برای عقب گرد به حیوانیت و کالانعام بل هم اضل بایدخرابی از قلب شروع 
گردد و قلب را که بازدهی به چشم وگوش است و آندو را نیز کور و کر 
خواهد ساخت باز شناخت. 


چقدر فوق العاده است که قرآن برای سازندگی انسانیت برای گوش و 
چشم, سمع و بصر یعنی ادوات شنوائی وبینائی را ذکر فرموده است اما 
گاه پستی و حیوانیت ت بجای سمع و بصر کلماتی بکار برده که درانسان بل 
کم ال با صوانات و ا شام مشترک است (اذن و عین) و گوش انسان و 
با او ضرف این ات و ات الهی زا مایت کرارشی کت اور 
و خواب و خشمش میدهند یکسان میشنود و چشمش که بصر نیست و 
بصیرتی ندارد وجه مشترکی با عین که تنها الت بینائی در حیوانات است 
همسان و همانند می بیند و نه از آنچه باید ببیند و عبرت گیرد خواهد گرفت 
و نه بر آنچه باید نظر کند و بصیرت بکار برد میبرد. 


و چرا کالانعام بل هم اضل و انسانهای بدون قلب و سمع و بصر را همانند 
انعام خوانده به مانند درندگان يا حشرات يا حیواناتی دیگر که چشم و 
گوش دارند زبرا قر ان است و از طرف خدا و نمیتواند به یکسان دیدن 
آلات و ادواتی اشاره فرماید که در ساختمان ظاهری و فیزیولوژیکی آنها 
اخلاف وجوددارد و ما میدانیم اشاره و مقایسه قران بین ساختمان چشم و 
گوش و دل انسان با چشم و چوش و دل انعام یعنی حیوانات شیرده یعنی 
حیوانات 
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پستاندار خود اعجاز 15 قرنی بشمار میرود. 


بعلاوه اگر آدمیان تالا فرند حان مقایسه کرده بود چون خور و خواب و 
خیننم. آاقافی و ادمی ضفت عالی بر درندکی ود اشتاهی فلمداد. فنشند: وه 


همینطور در سایر انواع. 


چرا بل هم اضل و آدمی ناشنوا و نابینا و ناآگاه را که ساختمان اعضاء 
شنوائی و بینائی و آگاهی مشابه با پستانداران دیگر دارد بل هم اضل و 
گمراهتر است زیرا آدمی همانگونه که آنچه از عالم توقع دارد از جاهل 
تذارد وه اوه از جاهل انتظار دارد از دیوانه ندازد آنچه را هم از دنوانه 
متوقع است از حیوانی که اصلاً مغز عوضی دارد و حتی صاحب همان مغز 
معیوب آدمی نیست از اینرو گناهی که بر عالم نویسند بر جاهل ننویسند و 
ای وتا سرا ما مس انا ان سس و1 
اگر کسی مغز بدون عیب داشت و میتواننست دول آگاه و گوشی شنوا و 
چشمی بینا درجوار مفز سالم وغیر مجنونش تحویل دهد و ندهد آیا 1 
از حیوانی نیست که وجوه مشترک با حیوان را احراز کرده ولی با مغز 
آدمی حتی حیات خور و خشم و خواب و شهوتش را نیز از حیوان عقب تر 
2 
اعین لا یبصرون بها و لهم اذان لا یسمعون بها اولتک کالانعام بل هم ال 
9 اللاعراف). 


بیک مطلب بسیار جالب توجه فرمائید: میخواهید دوچرخه سواری اد 
کرت مها ۱۰ مه فان کرفه بان تا له اه راما و 
دو طرف زین چسبانده پاها را محکم 
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به رکاب دوخته با وجود این فاصله زیادی تا عابر مانده که میترسید و 
ترمزی میزنید. مغز در اینجا دخالت دار دو احوال و اوضاع را دستور و 
کنترل و تنظیم میکند ولی پس از فاصله کوتاهی فرماندهی آنرا به نخاع 
میدهد و عمل خودکار انجام میگیرد و در اینز مان همان شخص #«ِ ۳ است 
و دو دستش را بدون اختیار بسینه گذاشته یادر جیب کرده و فکرش جای 
دیگر است و همینکه نزدیک به عابر شد ویراژی میدهد و میگذرد و این 
معنی رامیرساند که مغز برای دوچرخه سواری کردن نیست. همینطور 
کسیکه میخواهد ماشین راندن بیامورد يا بسیاری از امور زندگی است که 
مغز انها را بمرکز فرماندهی نخاع منتقل میسازد و میرساند بمغز کار 
مهمتری محول است 


بسیاری ازکارهای پست زندگی اس تکه آن هم مرکزش در نخاع است 
چون نعوظ الت, باز و بسته شده مضیفه مخرح و ... و خلاصه مغز برای 
مرکزیت حافظه, مرکزیت هوش مرکزیت کتابت مرکزیت نطق و ... خلق 
شده نه برای دوچرخه سواری کردن يا نعوذ آلت یا دفع ادرار و مدفوع يا . 

و آگر چنین معزی که حلق شنده برای تفکز و تذیر ی زو بکمال سعادت 
۱ زر کنات خوانیم باشتد باز ظر فیت پیستر شرا حلودم. آورد:ا کر هرن 
کار پسندیده کرده باز میخواهد انجام دهد و بهمین وسیله مرنب رو به 
ترقی و تکامل میرود آری اگر همین مغز فقط برای بهتر بدست آوردن 
وسیله کناه یا بهتر پیروی هوا و هوس کردن از ان استفاده شود پا در 
مرحله پائین تر آن ... ایا 


خر 117 


مغز اوعام که با نداشتن ظرفیت برای خوردن و آمیزش و خواب و ... خلق 
شده مغز ادمی هم با داشتن انهمه امتیازات در صورتیکه در همان عرض 
مغز انعام کار کند ایا اضل نیست؟ 


در اینجاست که آدمی میفهمد چرا پس از آفرینش آدمیکه ما به الامتیاز 
آفرینشی داد خدا به خود تبریک گفت (فتبارک الله احسن الخالقین). 


اگر در آیه نگریسته دقت شود معلوم میگردد در اينان بل هم اضل 
مصداقی نداشته و کارشان باخر و انجام رو بخرابی ننهاده است آنچه را 
دراینجا بصورت نظریه ای ذکر میکنم و بدنبال نظریه ها و فرضیه های قبلی 
ات یی این یر حرط ماه ای 


چنانچه بچند آیه از قرآن بنگریم: 


به یکدسته آیاتی که مسئولیت از گوش و چشم و دل خواسته اند و آیاتش 
قبلا نوشته شد و آیات دیگری که بهمان ردیف از گوش وچشم نامبرده ولی 
بجای دل, پوست را ذکر فرموده است (و ما کنتم تتترون آن یشهد علیکم 
سمعکم و لا ابصارکم و لا جلودکم و شما که اعمال زشت خود را پنهان 
میداشتید برای این نبود که گوش و چشمهای شما وپوست بدنهاتان امروز 
نت ند اس آنه سار 20 خلت لت اهارار ات که 
لاحتی اذا ما جاة‌ها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا 
یعملون تا چون همه بدوزخ برسند آن زمان گوش و چشمها و پوستها بر 
جرم و گناه آنها گواهی دهند). 
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دقت فرمائید در میان اين دو آیه که از اول آیه حتی اذا ما جاوها ... و آخر 
اب ها کتتم سیر ون میداشتد پرفرد فاد بحطلیین سا پرسال تاره ده 
میفرماید (و قالوا لجلودهم لهم شهدتم علینا قالوا انطقنا اللّه الذی انطق 
کل شی ء ... و آنها باعضاء بدن خثود يا به پوستهای خود گویند چگونه بر 
اعمال ما ( ۹ دادید انها جواب میدهند خدائّی که همه موجدات را بنطق 
اورده ما را نیز گویا گردانید. 


حال دو مطلب در اینجا یکی چرا گوش را مفرد و چشم و پوست جمع ذکر 


شده است ؟ 


در چند برگ قبل گفتم تمام حواس بجز گوش قادر نیستند خواسته خود را 
در میان آنچه به حواسشان در می اید جدا کنند چشم میخواهد گلی را 
تماشا کند از دیدن رگ و شاخه فارغ نیست و باچبار آنها را میبیند؛ ذائقه 
ممکن نیست انگشتان میخاهند فقط زبری را لمس کنند محالاست و این 
فقط گوش است که از راه دستگاه عصبی مرکزی راه برگشتی دارد و 
میتواند صدای دلخواه خود را از میان صداها گوش دهد و یکی را برای یکی 
پر کربند: هففر را بزای عفر وتان فان مین کل مهرد آمودم: استت: 


کلمه سمع را مفرد اورده نه اذن را زیرا کیفت صدا برای روشن ساختن 
جان مهم است نه کمیت آن.و اگز کمجت اضوات جانرا روشن میساخت 
اذن ذکرمیفر مود اذنی که در سگان و اسبان و گاوان و ... کمیت بیشتری 
را درک مینماند و حتی صدای 
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یکی است مفرد اورده شده است. 


دوم مطلب مورد بحث اینکه اگر در دو آیه مذکور با آیه قلمداد شده در 
قبل آن السمع و البصر و الفواد کل اولتک کان عنه مسولا 36 الاسراء) 
کلمات مساوی را وه نش ۱ ریم معلوم میشود جلود جای قلب را گرفته 
است و در اینصورت چه جلود را بمعنای اعضاء بدانیم چه بمعنای پوستها 
این سال بصورت نظریه پیش می اید: 


اینکه سمع و بصر راههای سازندگی قلبند و در دنیا مسئول اما در آخرت از 
گوش اه شهادت خواهد بود ابا کنیع را که دی قران اینجا 
ال مش 6 الحج) ای خود را به جلود خواهد داد؟ و ایا در اینده نزدیک با 
پیشرفت بیشتر علم پوست را مرکز ذخیره گیرنده های سمع و بصر خواهند 


خلاصه اگر روزی احساس سامعه را نوعی احساس لمسی یا احساس 
دیگری مربوط به پوست شناختند بدانند این هم یک مورد دیگر که قبل 
ازکشف مطلب از زبانقرآن بیان گردیده است. برای مزید اطلاعگفته شود 
چون اصوات در طبیعت دارای وزن و آهنگ هستند و احساس لامسه فقط 
قدرت توزین را دارد تا آنجا که تمیز وزن یک صدای موتور بایک صدای بلبل 
یا کمتر پا بیشتر برایش میسر است اما پوست قدرت تشخیص آهنگ ها را 
ندارد باید توجچه داشت که علم تأکنون باین رابطه بین شنوائی و پوست 
رسیده که میتواند از وزن اصوات مطلع گردد. 


ص: 120 
فرق قلب و فوّاد 


2 مورد در قرآن کلمه قلب بصورتهای گوناگون مفرد و جمع و ... بچشم 
میخورد و 16 دفعه از کلمه فواد 9[ آتا ببه 
دل ترجمه میکنند اما قرآن است وبدون شیک برای هر یک من ضاظرع, و 
مورد ویژه ای قائل وبیان فرموده است که شناسائی ان دو بنظر میرسد از 
طریق زیر وارد باشد: 


بمن میدهد در حالیکه ایستاده ام و دستهایم روی هم انداخته و سرم 
راراست گرفته ام و از اول تا اخر همین وضع را داشته ام و نقاش توانسته 
است همان وضع را نشان و بمن دهد. اما اگرمرتب قدم بردارم و براست 
و چپ, عقب و جلو بروم پا سر و دست و ... را تکان دهم هرگز نمیتواند از 
هن تماشی کندربرا هن نات یسم وشکلی نگر فده ام که آو کیرد 


در آفونشن هم که خدای. متغال. کرده.جه غالم آمر هو الم کاق مود 
دارد(الا اله الخلق والامر 54 الاعراف) دارد و تازه در نهاد هر کدام عواملی 
است همانگونه که درنهاد بشر است و بهترین مثالش را علی مرتضی علیه 
السلام نشان دان: اعتزعم انک جرم صغیر و یک انطوی العالم ۱ کب و انت 
هستی کوچک در صورتکه در تو بهم پیچیده شده است جهانی بزرگ نو 
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در آنچه از آفریده شدگان است همانگونه که مورد تأیید قرآن میباشد 
سکون وجود ندارد و همه و همه کل یجری الیاجل مسمی بوده و بسوی 
هدف و مقصود معین شده ای در حرکتند اما در مواردی ازافرینش 
مقررات و قونینی وضع شده که همه جا ثابتاست و هر زمان ثابت است و 
در تمام شرایط ثابت است چنانچه هميشه الکترون اطراف است و پرتون 
در وسط, هميشه فرمولهائیکه جهان بر آن ساخته شده و الشمس و القمر 
بحسبان بوده و بر حساب و یکنواخت و ریاضی است, جمادات را قوانینی 
است و مایعات را مقرراتی و نباتات راساختمانی و حیوانات را اوضاع و 
احوالی که در برابر بشر چون مدل نقاشی بظاهر ثابت ایستاده و ترفزد کار 
مغزی به بشر نقاش داده تا بتواند به نهاد آنها فرو رود و از آنها فرمولهائی 
بدست اورد و علوم را بسازد و فیزیکو شیمی ومکانیک و ... را از جمله 
محصولات بشری معرفی نماید 


اما اگر مدل ثابت نبود يا باید نقاش عالم باشد تابداند با هر حرکتی و 
نوسانی که مدل مینماید تکلیفش چیست و چگونه ات ان: شکل بسازن با 
بوسیله ساکت کردن مدل آشنا باشد. 


بشر اوضاع و احوالی و روابط و ضوابطی دارد که بسیاری از آنهابظاهر 
ابت است و بشر میتواند بر آن فکر کن و در قوانین خلقت که بر آنها 
ات ی ام ی سار ارام رات ان 
علم بشر بجائی برسد کهبداند برای مطالعه در ان باره چه باید کرد و یا 
آنکه خدایش تفضل فرماید و بعلت ضعفی که بشریت در شکل کشیدن از 
مدافای عاتایت دا هواس سشکل رف زا بات فرمایه عبت آدمی سامورد 
و تفصال 


ر 1122 
فرموده و همینکار را کرده است: 


جلسم ما را احوال و اوضاعی بیشتر ثابت است و درباره ان مطالعات 
عمیق و فوق العاده ای شده و نتایجی بدست آمده است برای بهتر 
نگهداشتن آن و جهت بیشتر زنده ماندش اما جان ما چگونه باید بهتر باشد 
رام روشن ساخمان جان چیست چون جان ثابتنیست همان جانی که در 
قرآن به قلب تعبیر شده از اینرو پروردگار تفضل فرموده و برای روشن 
ساختن آن دستورآتی داده که خود بهتریذش را نماز معرفی فرموده که 


ارآه‌متش دلماست: لاله طصن العامب 29 الرعد) ۱1 


جان ناثابت ما هر ساعتی درتصمیمی است و هر لحظه ای درخیالی یکدم 
شاد و دم دیگر غمگین و ... و مطالعه در آن چون مدل ثابتی نیست غیر 
ممکن است و از اینرو پروردگار تفضل فرموده و بریزه کاریهای مربوط 
۱ ۱ 9 
تتحدمده تا و این رشن کنقدم قصعی ار بشر که نانایت است تین رون 
کننده جان اوست روشن کننده دل اوست دلف که در 132 ۰ قرآن آنرا 
یکلمه فلت .بیان ذارد. اضا کاهی. نیز انفدر همین دل بر یک رام فستقیم 
میرود و خالی از همه چیز جز خدا میشود که وضع ابتی گرفته و همان 
قلبی شده که نبی گرامی دارد و پروردگارش آنرا فواد ثابت معرفی 
واه ( کدی اش ها کر ال نان ار کی کی و سین 
راست و جلو و عقب منحرف نمیشود و 


1- ذکر همان یاد خداست و به ذکر نیز نماز گفته شده است. 
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در جهت هدایت يا ضلالت ثابت میباشد فواد است ورن دل که هنوز میتوان 
قلب و دگرگون گردد قلب میباشد. 


ما صبح بیدار میشویم روحیه خوبی داریم دقیقه ای بعد بدون جهت ناراحتیم 
ساعتی نمیگذرد تصمیم بمهاجرت داریم طول نمیکشد در دیار خود ماندی 
میشویم و بالاخره روح و جان ثابتی نداریم که بتان بر ان مطالعه کرد و 
درباره اش عالم شد و شاید مقصود قران هم همین باشد که یسئکونک عن 
الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا (85 الاسراء) 
ای محمد از تو درباره روح میپرسند بگو روح از آربنش امر است ودرباره 
روح بشما فقط اندکی علم داده شد يا اينکه درباره روح فقط بقلیلیاز 
مردم علم داده شد بهر صورت روح از همه چیز کمتر برای مطالعه بدست 
می اید ولذا علم مربوط به روح قلیل است و خواهد بود. 


اتنک آباتی که ریت هدات »با صاالت ول ات (رفوای رشان که 
(32 الفرقان 113 الانعام 110 الانعام و ...) 


ممکن است ایراد شود که دون ار لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا 
یسمعون پها ولهم اعين لا یبصرون بها اولتک کالانعام بل هم اضل با انکه 
قلب کاملا در جهت بهیمیت تثبیت شده است باز قران آنرا قلب نامیده که 
باید گفت چون در اینجا صفت غالب با وجه تشابه و ساختمانی و ظاهری 
سانساسااعام است فلت در شده تسا هام انشانهای هن هو 
بدون بینائی و شنوائی همانند انعام دارای قلبند و نمیتوان فوادی در زمان 
وجه تشابه برای انسانها حتی تصورش کرد. 


ط 3 124 
چشم و گوش و معاد 


جلد پنجم اولین دانشگاه را که خواندید بیاد دارید نکات زیر را که با ارقام و 
اعداد نشان داده شده یک کندوی متوسط چند زنبور دارد و خوراک سالیانه 
اش چه مقدار است و چند نوبت اگر روزانه بر گل نشیند تکافوی قوت 
سالیانه اش میکند و میتواند طبق معمول در بهترین وضع زندگی کند و 
تولید نسل نماید و در حفظ نسل بکوشد و نشان داده شد زنبور عسل فوق 
العاده زیادتر از انچه لازم دارد عسل تولید مینماید و نیز ثابت شده این 
عمل احتیاطی زنبور عسل است که ذخیره کند و تمام مخلوقات ذخایر 
احتیاطیشان هم با نیازمندی بعدیشان متناسب و لازم است جز انسان که 
چون به حرص و از افتد هفتاد کارخانه پشتش اگر روزانه هر کدام هزار 
تومان خرج کنند باز هم داردباز هم دستش دراز است و این ظرفیت مغزی 
ما به الامتیاز ادمی از ساير مخلوقات است که خلق شده تا اگر هفتاد کتاب 
خوانده باز هم بخواند هزاران کار خیر در ذخیره داد باز هم اقدام کند و 
خلاصه ظرفیت مغزی آدمی پذیرش باندازه ظرفیت آسمانها و زمین باو 
داده شده تا مثلی پروردگار گردد نه آنکه هفتاد و هشتاد داشته باشد و در 
همسایگی اش یکی برای هشتاد ریال دوای یگانه فرزندش در فکر این 
است از کجا و از کی دست سئوال دراز کند مغز ادمی تا انجا در این جهان 
پذیرش و ظرفیت و استعداد دارد که چون هانی 
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ات روش سید ایا لاد انامه ره ی مساضر که ور اک 
شهر دشمن قرار گرفته پناه دهد و فراموش کند که او رجل بزرگ کوفه 
است و در خطر می افتد و همه چيزش مصادره می شود اما مغز او در 
قیاس و سنجش با هر چه مغز در آن شهر است باز فزونی دارد و ظرفیت 
خدا خواستگی اش بحدی است که امام حسین زمان تنهائی همینکه 
کان کاس را مها را یکین از ان اه اش ی 
بن مظاهر و با پسرعمویش مسلم ردیف خواند. 


حال که مثال کوچک زنبورعسل دانسته شد که ذخیره احتیاطی ندارد و 
فوق العاده زیادتر از مصرفش تولید عسل مینماید و این بنابر انچه قران 
فرفاید ها اه یات رسای مامتها که وه 
شفاء للناس» باشد که در جلد مربوطه شرح دادم. 


فک شقن ادف رز تیاده ان ازخه رفع نیازمندیها کند احساس ميشود. 
کارهاتی که روز به شب میرسد چه در آن روز تیرگیها بوسیه شخص بوجود 
آیدجه.انکه زوشتاتق بخش باشد محدود و فکری که اداره کننده همه و همه 
امور مادی و دنیائی باشد از میان همان ماده محدود و فکری که اداره 
کننده همه و همه امور مادی و دنیائی باشد از میان همان ماده محدود و 
متناسب با آن برخاسته و محدود است اما جای شکی نیست که فکر وعقل 
در حد و حصر نیست از محدوده مادیات فراتر تابجائی است که اندازه اش 
را نمیدانیم. 


چنین که دمنت وبانی وخشم و کوش ییدا میکند در نظر آورید اکز آداست 
یا دستها؛ پا یا پاهایش را قطع کنند تعادلش در رحم بهم میخورد و دست و 
پای جنین همان لنگر کشتی که در اقیانوسی از آب شناور است و عمل 
مینماید در مقع آب آمینوی در شنا و عمل می نماید: با وجود این شکل 
دستها و انگشتان 
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و مخصوصا مفصلهای پا و دست بویژه مفصل زانو آنچنان خلق شده که 
بجنین میرساند اين ابزار و آلات که هم اکنون در جنی دارای و نه میخواهی 
بوسیله آنها راه بروی نه بگیری نه بدهی نه ... علامت اینست که جهانی 
دیگر که در آنالات .و ابزاز مدکور -هورد نباز ابتت :در بیش ات بویرح 
چشم و گوش که اگر بنجو خاصی در رحم کور و کر شوند چندان اثری بر 
وضع و شکل و حیثیت جنین وارد نخواهند ساخت و معلوم میشود بهمان 
نسبت که رو به آخرت میرویم مورد استعمال اعضاء بدن نیز نزدیکتر 
بجهان بعدی میشود همانگونه که نوزاد هد نم آمذتن منیا زر دی کنو 
متناست‌ نش با افضاع انمیشوده دا ادمی ان راه خنتم و کوش بیفتر و 
فوق العاده تر میتواند جانی بهشتی یا جهنمی فراهم سازد. 


ذست. وبا در رخم اتدکی بکار آید و درجهان بعدی (دنیا) بیشتر و بقیه در 
جهان باقی ولی چش و گوش که دررحم بکار م اید و اگر آید ناچیز است در 
جهان بعد بیشتر بکار آمادگی و متناسب ساختن ادف ترا رز تردن 
سرای جاوید بکار آید تا آنجا که اگر اهمیت اعضاء را منظور داریم هر 
عضوی مجموعه ای از اهمیت هایش در رحم و دنیا و اخرت با ارزش 
افرینشی خود جلوه گر خواهد شد. 


همانگونه که وجود چشم و گوش و دست و پا در رحم جنین را بزبان حال 
میگوید: ای جنین اگر امروز می بینی اين اعضاء آنقدر که به آنها نیاز داری 
نیستند و فوق العاده بیشتر و پیچیده تر خلق شده اند و انگشتان و اعصاب 
و رگها و مفاصل و بینائی در محیط 
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هوا و شنوائی در محیط غیر مایع دارند همه بتو ميفهماند که بزودی به 
جهانی خواهی رفت که باید از اعضاء مذکور استفاده ببری. همینطور این 
فکر و عقل زیاده بر احتیاج داده شده برای اینست که جهان دنیا بتو زیادتر 
از احتیاج داده شده برای اینست که جهان آخرت را ارزانی داشته و یقین 
ناانی و بدانی و بتوانی با ابزار و الات عقلائی و افکار صحیح از هم آکنون 
وسائل مورد استفاده جهان دیگر تهیه نمائی. 


گوش و چشم و دل آدمی مسئول است زیرا از حیوانات آنچنان خلق نشده 
اند که ظرفیت پذیرشی مسئولیت را داشته باشند ادف است که فواد 
تثبیت شده در جهت خدائیش آنگونه است که هر چه خوبی کند کمش است 
هر چه مطالعه صحیح نماید کسر میبیند و در برابر اگر فوّاد ثبوت یافته در 
جهت مادیت باشد تمکن خودش و هفتاد پشتش را دارد که بخوبی عیش 
بگذرانند اما باز میجنبد و میدود و حرص میزند و اگر ابدا فوادی نداشت و 
همانند انعام صحب خورد یادی از ظهر نداشت ظهر میل نبود شب را 
منظور نمیکرد یا بل هم اضل چون گرگان و سگان یک نعش پوسیده ای از 
دنیا را تصاحب کرد وپارس نمود که دیگران محروم بمانند همانند کسانی 
که همه چیز دارند و هیچ خیری ندارند بل هم اضل برایشان افریده شده و 
برعکس جانهائی که در قلمرو همان فکری که گفتم محسوس است که 
ظرفیت بیشتری دارند. 


دوستان بسیاری را دراین کوتاه عمر خود از دست داده ام که بلا استثناء 
همه متدین بوده اند اما همین امروز (7/1/1351) که تشییع جنازه احمد 
فتاحی بود کاملا چشمگیر که با جثه لاغرش 
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معنوینی بیش از آنچه لازم بود تا در معاشرت و انجام کارهای این دنیایش 
بکار برد با خود برد و ازاد آن بویژه کشته شدنش در حین انجام وظیه دینی 
همانند گوش و چشم داشتن جنین در رجم برای دنیای بعد بکارش آمد. 


هر چند در جلد مربوط بروان درباره اینکه چگونه کشته شدگان در راه خدا 
بنابر انچه در قران است از پروردگارشان روزی داده میشوند بجعت خاهد 
شد در اینجا باید گفت شهادت حتی یکنفر بسیاری از کارهای بد را حداقل 
اگرٍ یک روز هم هست تعویق مي اندازد و در سطح وسیعتری اجتماع را 
متاثر میسازد و ژنهای وراثتی متأنز شده تا دامنه قیامت نسل , به نسل در 
تعقیب یکدیگر آثر پسندیده را ظاهر خواهند ساخت و در مرتبت فوق العاده 
بالا خون حضرت. حسین. که طظرق تایشستدها و جلب پسندیده ها را همه جا و 


ناگفته نماند اخیرا| درکشورهای اسکاندیناوی که اختلاف شب و روز زیاد 
است پژوهشهائی انجام و معمول گردیده چشم تنها آلت بینائی نبوده بلکه 
اثر افتاب نو کیاهان»و کلروفیل سای و رشد آما متقابهش در اسان است 
بغنی آفتاب در رشد ادمی. موثر بوده و شنها. رشند تقریبا: موقف: میباشد و 
محروم امدن از دو چشم نیز که نور را بهبدن نرساند رکورد شدیدی را 
سبب میگردد و اینگونه قوانین مشابه و یکسان و همانند که بسیار و همه 
جائی و هر زمانی است خود حکومت و دست قدرت یک استاد مدبر و ناظم 
را نشان میدهد رب العالمین و تربیت کننده هر چه خود افریده است. 


ص: 129 
مسئله ای را که گذشتگان مقدم بر ما عنوان میکردند اینکه: 


هرگاه جنین را زبانحالی باز شود خواهد پرسید مار در اين محیط قصد از 
دادن چشم وگوش و . .. چیست همانگونه که کسانی دراین محیط میپرسند 
که ۰ چه باشد 


در صورتیکه گوش و چشم و ... بکار جهن دیگر آمد که دنیا د و سجود و 
رکوع بکار جهان دیگر آید که آخرت باشد. 


مسئله بهمین سادگی نیست و در اطرافش بحث ها شده گفته اند همه چیز 
باندازه و بمقدار خلق شده و وجود چشم و گوش و پا و ... در رحم در 
همان محل نیز بکار اید و فکرهای خارق العاده و افون در یکعده دیده 
میشود برای ترمیم کوتاه فکری بقیه است در صورتیکه اگر یک لحظه قبل 
از تولد و بعد از آن را در نظر آوریم هر چند کره زمین نیز یک قعه سنگ 
نو کی چرخنده در فضا بیش نیست ولی ناگهان از خنکنا رحم به دنیای 
وستعتری. آهدن ب وان آینکه بغوربت تخوبیف و دگرگونی و دگردیسی بوجود 
اید خود دلیل مقدمه چینی در رحم برایجهان دیگر است و بهمین قیاس و 

سنجش فکر بشری که میتواند با بندگی کردن خدا و عبادت از میان تا 
محدود و تنگ مخصوصا از میان زندان کره زمین از محبوس ماندن در یک 
قطعه سنگ چرخان در فضا که بتازگی سره اوه وک قدم کوتاهی از این 
زندان بزندان دیگر بنام ماه برود, آری با عبودیت میتوان تمام بردگیهای 
مادیت و محصوریت و محدودیت ماتی را درید وبرید وپاره کرد و از میان 
ماده به جهان فراخنای بینهایت معنویت که خد نشانی از اماده ساخته و 
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خهان ویک عتفل ترادت: 


(ناگفته نماند مراحل زندگی انسانی که هفت سال اول بین حال در جنین و 
۰ و هر چه بگذرد گویا ابزار و آلات جهان دیگر و فکر سرای 

تهیه _ می بیند در این بحث وارد است که در جلد مربوط به معاد 
ال ی 


چند برگ قبل گفتم مغز آدمی پس از آنکه تعلیماتی چند از زندگی را به 
شخص خود اموخت بعلت پستی و تقریبا غیر اخرتی بودن موضوع مرکزیت 
ات وا ار ام سا اس سای ات سل 
میکند ومثال زیادی زدم از قبیل مرکز فرماندهی و توجهبه دوچرخه سواری, 
ماشین رانی و ... مشابهات ومرکز نعوظ الت و دفع مدفوع و ادرار و 
ی 


از قراریکه گفته شد مغز فکر کردن را.؛ حافظه را, نطق و ... را ابزار و 
آلاتی که با جنبه نیرومند معنویات ارتباط را دارد برای خود نگه میدارد واز 
اینقرار: نخاع و پارای از اعمال مربوط به مغز برای انجام امور مادی و 
مرافردن یا زمندیهای رید کی نیا کاقی. شظو یود و حقیه:بعتوان. راهتما بو 
مرکز تعقل و رساندن بسعادت بمصداق العقل ما عبد به الرحمن و اکتب 

به الجنان میباشدو همانگونه که دست وپای بزار گ کودک دررحم تدگ 
متتاتبتت برای جهان بعدی اس تمغز بزرگ و آندیشمند آدمی محصون در 


۳ جهان دیگر است. 


مطلب خیلی جالب است توجه فرمائید: مغز برای خود انتخاب کرد فکر 
کردن را فکر مقدس يا فکر نامقدس و واگذارده شد 
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برای مغز حرام مرکزیت وابسته بامور مادی و دنیوی و بدین ترتیب: مغز با 
مزیتی که بر مغز حرام دارد به نسبتی که نخاع مامور اناجم امور 
لا زمدنیایی است و مغز وابسته به تفکر و تعقل و تدبره لاجرم نباید مغز 
پست تر از نخاع باشد و فکر پلید و نامقدس داشته باشد بلکه برای پاکی و 
بر فطرت و فکر مقدس کردن آفریده شده و چون نخاع همانند مغز انعام 
امور دنیوی (نعو ظ و آمیزتشن دفع و . هه را اداره مینماید اکن مغز از نخاع 
و ی اه از او سرزد یعنی 
اگر فکر نامقدس داشت یعنی از نخاع یعنی از مغز انعام پائین تر است 
نغتن کال تعام تل هد امل. 


باز جالب آنکه همانگونه کهبیان شد راه رشد بدن و طریق رساندن غذا 
بجسم دهان است و . .. و راه رساندن غذا به جان برای رشد و تکامل گوش 
اس تو چشم و دل و گر دل آگاه و چشم ینا و گوش شنوا نبود (لهم قلوب لا 
یفقهون بها اذان لا یسمعون بها اعین لا ببصرون بها) مغزی بالاتر از نخاع که 
کرهیان دم مقر آتاحی است شوم کار آن باتم بر کسام هد 


تاریخ و پیدایش موسیقی 


بنظر نویسنده همانگونه که تضادهای جهانی سبب پیدایش مهام امور شده 
اند و تعرف الاشیاء بأضدادها ثابت است سلامتی و بیماری بوده که کات 


سیس عصاره گیاه و بالاخره علم شیمی را بوجود آورد. 


خک عم ضاع که آشار و آلات وبا اضا که اغات ری کسفت. اعطا مر 
اکتتعنافات و اختراعات از ضوابط و رو انط گرا 
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بین الملل اول و دوم میباشد, آهنگهای خوش بشر اولیه نیز درزمان برخورد 
با تضادهای زندگیش بوجود آمد: اگر باتفاق صدائی میکردند که هم آهنگ 
و ای سریعتر بطرف باروی دشمن پیش 


با,عطا لها کت هم اکتوق بای شاساتن و چکونکی موسعیت اولبه: تخل 
امد و نزد اقوام وحشی و نیمه متمدن بوسیله دانشمندانی چند مورد 
مطالعه و پژوهش قرار گرفت چنین بنظر رسیده که آهنگهای ساده موزون 
با قدم برداشتن مبدء پیدایش آهنگها بوده و ضریهای غیر مساوی و متغیر 
در زمانهای ماقبل تاریخ معلوم بوده است (1) و طریق پیدایش شعر در 
تعقیب پیدایش آهنگها بوده همانگونه که ترانه های محلی هم اکنون 
موجودیت می يابد. 


از قرار معلوم یونانیان پایه گزار موسیقی غربی و ایرانیان موسس 
موسیقی شرقی بوده اند و سابقه آن نزد سفید پوستان اسیای غربی و 
افریقای شمالی و چینی ها و ... بیشتراز دیگران قدمت دارد و ابتدا از 
کشورهای سامی مصر و کلده و سومر و اسرائیلی ها بوده است. 

آثار 2700 سال قبل از میلاد در حفریات خرابه های اور عراق مربوط به 
اقوام سومری که نوازنده و رقاصای را نشان میدهد و مجسمه یک رقاصه 


ای مربوط به پنجهزار سال قبل از میلاد در حوالی اهرام مربوط به مصریها 
یافت شده و معلوم گردیده 


1- کسانی که طالب اطلاعات بیشتری باشند به کتاب تاریخ موسیقی تألیق 
اقای سعدی حسنی مراجعه نمایند و مورد استفاده ما نیز بوده است. 
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خواندن سرودها و نواختن چنگ و کرنا دز انتمان در مصر معمول بوده 


است. 


یونانیان اولین قومی بودند که درباره موسیقی مطالبی نوشتند و انهنگا را با 
حروف یادداشت کردند و مانند نضح مدارج علمی و هنری دیگر اين کار هم 
مبوط به قرن هشتم قبل از میلاد میگردد و چون فرشتگان هنرهای زیرا را 
موز تفت (۳۸56) کلمه موزیک (موسیقی) مشتق از آن پایه کار 


گردید. 


نمیتوان بمطلب رسید و حقیقت را ناگفته گذاشت و گذشت ! نمیدانم پیدا 
شدن موسیقی از یونان همانند پیدا شدن همه چیز از یونان است زیرا 
اخیرا انچنان نضجی در میان مسیحیان پیدا شده که بهر وسیله ای است 
مطلبی را پیدا کنند و به یونان ویونانیان بچسبانند و بگویند ما غربیان هم از 
فرهنگ و هم از تکنیک وهم از علم خود ساخته ایم و حتی سر و صدای اخیر 
که یکی از آنان خواست پیدایش پیمبری را نیز ثابت کند از یونان بوده 
است بسمع خوانندگان عزیز رسیده است. 


در یونان شعر و موسیقی با هم اجرا میشد و در زمان همر شاعر کور 
یونانی با چنگ که چهار سیم داشت معمول بود تا بوسیله ترپاندر د قرن 
هفتم هفت سیم برای چنگ اختیار کرد و اندک زمانی شد که هفت درجه 
اصلی گامهای امروزی بوجود ات قواعد موسیقی ابتدا در فلسفه بیان 
میشد و فیثاغورث و آریستوکسنوس و بطلیموس محاسبات و فواصلی بر 
آنها مترتب داشتند تا در قرن 6 میلادی بوسیله تسارلینو 2317100گامهای 
با فواصل امروزی بوجود آمد. 


ص: 134 


از موسیقی تا زمانی که جزو پایه و اساس کلیسا قرار میگرفت اطلاعات 
جالب در دست نیست در چهار قرن اول مسیحی نامی از سرودهای دسنه 
جمعی موافق آنچه حضرت مسیح هنگام صعود بکوه زینون میخوانده اثر 
بیشتری ضبط نشده تا از سال 951 تا 604 که پاپ گراگوار اول اسقف 
اعظم گردید و آوازهای مذهبی را بصورت کنونی دراورد که حتی بسیاری 

از آنها در نزد طوایف منشعب شده از پروتستان و غیر آن هنوز اجرا قرار 

میگیرد و در کلیساها خوانده میشود. 

آوازهای سرود گرگوری بزبان لاتين و بر حسب شعر تنظیم گردید و از 
فرمهای آن سرود گرگوری مس رکویم میباشد که امروز بزرگترین فرم 
موسیقی مذهبی است. مس متن دعائی است که پنج قسمت دارد: 


1 - سه آواز دسته جمعی است و هر قطعه آن جملات: خدایا بما رحمت 


2 افتخار و ستایش پروردگار و استغفار گناهان در نه قسمت. 


3 امان دای آفرشتده رمرم ففداشت و انمان بهنلست: ( ید نی .و 


4 در تقدیس خدا و رستگاری متوکلین بخدا. 


5 ای (بره) خدا که کناهان: ذنیایی را بتخشیده اق ما را دریاب و اراهش و 


رکویم بیاد مردگان اجرا میشود و از کلمه آرامش شروع و قسمت مهم آن 
آهتی هساک امتت وه ده مت صییزم ۶ کونم ور 
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کاتولیکه ها دسته. جمعفی ور نزن پرونسانها بعضی. فشتمنها فیدل به. آواز 
یکنفره یا دونفره ميشود. 


گوئیدو ایتالیائی در کتابش (میکرولکوس) خطوط حامل موسیقی را بوجود 
اورد و ربع پرده را از موسیقی حذف کرد و اصوات را نامگذاری نمود و 
یونانی بکار بردو اين کار در قرن یازده بود. 


در قرن دوازده بجای اوت کلمه دو و بجای ساکلمه سی قرار داده شد (دو 
0 


اندک اندک صداهای یکنواخت به دو ضداتی. دی شد. آهنک. هار زت: ها 
تکمیل گردید, مکتب فلاماندر بوجود آمد, خوانندگان دوره گرد زیار و 
مطلوب گردیدند تا زمان رسانس فرا رسید و نت نویسی و اصلاح کامها که 
مهمترینش در قرن 16 بوسیله جوزه تسارلینو اهل ایتالیا صورت کرت با 
فواصل معین (د ر می فا سل لا سی دو: 1 89 45 34 33 35 315 2 که 
بنام وی (گام زارلن) معروف مانده است. 


معمول بود ولی هنوز ارکستری که شامل همه سازها باشد بوجود نیامده 
بود. 


بوجود امد اپرا در ابتالبا و او بالت بمعنای امروزی در 1 1 هنگام ازدواج 
ماگارت لورن خواهر 
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هانری سوم ودوک ژوابو در کاخ ورسای و نخستین دسته منظمی که خاضوو 


اندک اندک مکتب کلاسیک جای خود را به مکتب رمانتیک داد و بجاست از 
این دو بلحاظ کلماتی که برای آنها انتخاب شده جهت مزید اطلاع سطری 
نگاشته شود. 


در قرون وسطی قوم لاتن به اشراف و طبقه عالی کشور کلاس 56و 1) و 
آنچه مربوط , نة. آنان بود کلاسیک میگفتند و موسیقی که در انحصار و در 
ریاد آنان بود موسیقی کلاسیک و در برابر کلاس لفظ رمان ۷0۱ که 
معنای عام وبومی میدهد و موسیقی متعلق بمردم. در مکتب کلاسیک فرم 
وی و ی تس ی بو بت نب 

۵ تز کینشان در آن فافیه شغر و در ابرم به فقهوم شعرن در آن تتظیم 
1 و رذائل اخلاقی و در این متوجه طبیعت و حقیقت کیفیات 
نفسانی و . ۰ مورد مداقه قرار میگیرد. 


موسیقی در قرن اخیر 


بتشتتر آختر اغات. و. اعتشافات. حتی. نزدیی. به. ظ7 درضد آنها ۶اننده 
ميشود. جنگی که یعنی یکی را باجبار به صلح واداشتن و لحی که یعنی 
فاصله دو میان جنگ و خلق لوازم صنعتی و اثار هنری در برابر تکنسین و 
هنرمند با هم همانند دو خط 
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موازی در جنگها با جهشی خاص پیش میروند تحول عظیمی از هر دو در 
طول دو جنگ بزرگ (1914-1918) (1939-1945) مشاهده شد یعنی در 
برابر زندگی پر سر و صدای ماشینی قرن, هنر نیز جار و جنجال خود را 
ام زساند تا آسا ری ری سایق موی را دس وس سر ار 

دادند زیرا سابق موسیقی را هنر ترکیب موزون و مطبوع اصوات جهت 
حظ سامعه تعریف میکردند در صورتیکه امروز همانند نقاشیهای در هم و 
خاصی است موسیقی هم ترکیبی از ترکیب ناموزون و نامطبوع یا موزون و 
ناموزون و مخلوطی از هر یک برای بیان مقصودی و القاء تفکر و احساسی 


آنچه فوق العاده در هر قرن اخیر مرغوب است که هنرنمائی و منظور 
گردد توجه به بعد چهارم یعنی نمایاندن زمان میباشد بدین معنی که مثلا 
نقاش میخواهد با نقاشی دو دست که با هم اختلاف کمیتی دارند و یکی 
دراز شده و اماده گرفتن و پذیرفتن بوده اما برای کمک و مساعدت 
آمادگی نداشته است يا با نشان دادن یک گوش باندازه گوش فیل و گوش 
دیگر چون موش که گوشی است میشنود اما شنوا نیست و يا نشان دهنده 
اینهک ازاول نزدیک بوده گوشش بزرگ جلوه داشته سپس دور شده و 
فاصله زمانی را نشان میدهد. 


پیدایش هنر موسیقی جدید با مخالفت و استهز |ء مردم پاسخ و استقبال 
شد تا اینکه در اواخر قرن 19 بوسیله کسانی چون ریچارد 
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واگنر بوهاتس برامس فرانتس لیست مقید بودن به مکتب کلاسیسم را با 
تغییراتی در موسیقی داند شروع به ازاد نمودن کدند مخصوصا انکه ترانه 
های محلی و ملی را معمول: و مودی بوعه گرا دادند وزیا متعالی از 
انتقاد روبرو شدند تا آنکه کلودو وبوسی فرانسوی با توجچه کامل به اصوات 
طبیعی و تقلید از آنها در صدد اصلاح موسیقی برآمد ولی در اشتان دو 
دستگی ایجاد شد یکدسته که در طلیعه آنان واگنر قرارداشت سبک 
رومانتیک را پذیرفت و عقیده داشتند قالبهای کلاسیک محد ود است و 
نمیتوان از نهاد آن آثار هنری مخصوصا موسیقی را توسعه داد بلکه باید 
مطالب ی ی ی ی 
حاضر به پذیرفتن لزوم انقلاب نیست و در ضمیر باطن قبول کرده با 
پیشرفت مغزها قوانینش نارساست عنوان قانون شوئی را پیشنهاد 
مینمایند اینان نیز عنوان افزایش مد وده اثار هنری مذکور را سرلوحه کار 
خود قرار دادند در صورتیکه دسته دیگر انقلاب و تحول در آن را لازم 
میدانستند و بدنبال تغییر لحن و نوا و مقام و آهنگ رفتند و.سه دسته اشان 
ار رل شیک اش با ترامون نشود همانگونه که فتح و شکست 
که از عوارضر جنگند در همه چیز کشورها حنی نویسندگانی و شاعری و 
وضع قوانین تأثیر میکند و جز قرآن که در زمان جنگ و صلح و زمان 
مهاجرت به حبشه و محبوس ماندن در شعب ابوطالب با هنگام فتح مکه 
آیاتش یکنواخت و پکسان و ... بود هر کتاب دیگری از شکست يا فتح 
کشورش متأثر و ماثر است بهر صورت در جنگ بین الملل اول کسانیکه 
ار تا ۱ 
فیکردند. و آنایکه شکست.خوردم با -فتقلب. دم بوون. نو دستتم: تقستیم 
ميشدند مهاجرت کنندگان 
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تزنی »یکین از خشته ها کشور پذیر قیم ده دز هی آمذنه با من تشستتد او 
برای خلق سرزمین خود که هميشه و مدام تحت رهبری فاتح شکست 
خورده کشورشان رو بتعالی و ترقی بود اثار هنری پیشرفته خلق مینمودند. 


را در هم ریخت ایگوراسترواوینسکی است که هر گونه خواست آهنگ 
ساخت و هیچ قانونی متابعت نکرد و ضرب های متغیر را بر ریتم های ثابت 
هه یرت رای ییا مه مت رش 


شد که ۳ 0 ِِ یرآ تسار حور اه بود ۳ آنجا که 
موسیقی جاز در موسیقی کلاسیک رخنه کرد و بوسیله جرج گرشوین 
امریکائی شیوه جاز کلاسیک ابداع گردید. 


با آنکه سعی شد بیاد کلمه اولین دانشگاه شرح هنر موسیقی در قرن اخیر 
هم فراموش نشود باید بخاطر و یاد اخرین پیامبر جهت مزید اطلاع از 
شطرنجح و مجسمه سازی و .. شد در مقام مقایسه مشخصات و 
اساسا ی رامه ا سر انهام ا ابراه هش ی ار علی ات سای 
ی امی بزرگوار با مات ور درکن عفستفی اهام دارمه اراد 
کرده مطلب را پایان داد. 


صر فنظر از آنکه هنر موسیقی نصف بشریت یعنی طایفه نسوان را نشاط 
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مرا مورد مداقه قرار دهید به اهمیت دستور اسلامی بادیده پذیرش توام با 
تکریم خواهید نگریست ولی باید افزود مشخصات و خصوصیات موسیقی 
قرن اخیز یکی آنست که هیچ آهنکساز .دیگری را پیروق نکنند و.ضزیهای 
متغیر بر اب برتر شمرده شود و فواصل انواعی از پرده ها فقط برای 
احیاء و تکمیل سنن گذشته بکار برده شود و حتی شنونده باید مجبور باشد 
اکز توعی-هنرهندآن: مظیوغ: ظیعیشن ننود در ضدد براید. به ان.عارت. کند و 
بالاخره بجای هفت نت اصلی و پنج نت رعی دوازده نیم پرده مساوی قارر 
دادن و ... در برابر دستور اسلام که ار اهنگ موسیقی بعنوان درمان از 
طرف پزشکانی با شرایط خاصی که دارند تجویز شد اقدام به ان جایز و 
در غیر اینصورت خصوصیات و مشخصات قلمداد شده نمیتواند مستغنی از 
زیانهائی باشد که بر جس مو جان وارد میسازند بویژه انکه تشتت اراء 
هنرمندان در اینکه آیا میتوان پای بند سنن گذشتگان ود و آنها | احیاء و 
سل تیا ری یس فن مه وت ری ارفالر ی 
بردگی اجتماع و تلون آن اسنت. 


آخرین و نیرومندترین حربه ای که شیطان میتواند بکار ببرد اینکه مردمی 
بشناسند و به اينکه قیامت. مرگ, سوّال منکر و نکیر بهشت دوزخ و ... حق 
است و دوازده امام اولشان حضرت غلق و اخرشان حضرت ولی عصر 
حجه ابن الحسن العسکری است ایمان داشته باشند اما یکدسته با دسته 
دیگر در اختلاف و کشمکش که چه شده اینان از فلان مرجع تقلید میکنند 
وانان 
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از مرجعی دیگر و همین نیروی شیطان از آخر به اول چون برگردد در میان 
هنرمندان به سردسته آنان میرسد که شیطان بدون حربه و خلع سلاح شده 
قدرت يافته است اولیاء امور هنر را جلودار کاری گرداند که زنان از ان 
مستغنی اند و مردان بدیده غیر اجتماعی و انتقادی و فرهنگی و اقتصادي و 
سیاسی و فلسفی و علمی به آن مینگرند که همان لهو الحدیث قرآنی 
باق ممانو وه همان فقظ بر آن رنه بکار آند. 


شیطان بین مقلدین دو مرجع بعلت اینکه با یکدرجه تعای بعنی با توجه حتی 
نت فجم کمهاسسن اما است شاد توا ند کار از سس رد سا با ات 
و توجه علاقمندان به ساز و آواز بدون شک از اینکه تا باولیاء آمور مربوطه 
و اساتید فن راهی شیطانی باز و قراخ آماده است پیشبر دش آسان میباشد 
و بالاخره آپا اسلام که مانع پیشرفت شطرنح و موسیقی شده همان اسلام 
زمان فارابی و اين سیناست يا اسلام امروز می باشد که علاوه بر 
جلوگیری از پیشرفت موسیقی مانع ساختن یک دکمه با یک سوزن خیاطی 
ناس مهن لیر سم ها اشاافی اسشت وا اشلام ها مس نت 
موسیقی در بسیاری کشورهای غیر اسلامی هم گردید؟! و در پایان از 
کسانیکه بدیده مخصوص خودشان باسلام می نگرند استدعا مینمایم اگر 
بعد از این خواستند نظر اسلام را درباره زناء , مشروب؛, قمار و . ۰ بنویسند 
و تذکر دهند که اسلام مانع پیشرفت آنها شد متوجه باشند درباره موسیقی 
کلمه اسلام را بکار نبرند و آنرا برداشته بجای آن کلمه تشیع بگذارند زیرا 
در برخی کشورهای برادران سنی ما موسیقی رواست و اگر پیشرفتی 
نکرده همانگونه که در حبشه 
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مسیحی یا .. پیشرفت نکرده اسلام مرتکب گناهی نشده است. 
موسیقی در ادیان 


آفتاب پرستان و مجوسیان در پر ندز ستشگاه مهر ارغنون مینواختند و صدای 
ارگ را مایه تفکر تصور مینمودند. 


نصارا که آهنجهای موستقی, را از فروع نیایش میدانند و قبلا شرح دادم 
چگونه شراب و موزیک دو پایه اصلی نگهدارنده اعمال کلیسائی یکشنبه 
ها انان.می باشند. 


فرقه های چهار گانه اهل تسنن هر کدام درباره مطلب مورد بحث نظربه 
ای دارند پیشوایان مذهب حنبلی و مالکی بر حرمت ان فتوا داده اند و 
حنبلی ها حتی اواز خواندن را سخت منع و در خور مجازات سخت میدانند. 
شمرده و غزالی در کتاب معروفش احیاءالعلوم بان بنام غنا و وجد دارد که 
آراء کلیه مذاهب و فرق اسلامی را بیان داشته است. 


غزالی نظریه علمای سنت را چنین بیان میدارد که خلاصه اش اینست: 
شافعی در کتاب اداب القضاء میگوید غناء لهوی است نایسندیده شبیه 
بباطل و هر کس زیاد به ان الوده شود سفیه است و شهادتش مردود. 


قاضی ابوالطیب استماع غناء را از زنیکه محرم نیست نزد پیروان شافعی 
بکلی جایز ندانسته خواه زن مکشوفه باشد يا از پشت پرده چه زن ازاد 


باشد چه کنیز. 


شافعی گوید صاحب کنیزی که مردم را جمع کند برای شنیدن 
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آواز خوانی سفیه است و شهادتش مردود (ناگفته نماند نزد اهل سنت 
عدالت را شرط برای شهادت ندانند مقصود ایکه شخص نامبرده از عقلا 
خارج است). 


مالک گوید: هرگاه کسی کنیزی را بخرد و ببیند که او خواننده است حق 


سعید. 
ابوحنیفه غناء را نمی پسندید و گوش دادن نه آن را از گناهان میشمر د. 


در بین علمای شیعه اسماعیلیه و زیدیه نفراتی موسیقی را جایز دانسته اند 
و در بین بزرگان از علمای امامیه بجز سید اسماعیل صدر عاملی و شیخ 
المشایخ شیخ مهدی کجوی و شیخ بهاء الدین عاملی که یاد گرفتن موسیقی 
را از قرار معلوم اجازه داده اند نظر بقیه را بطور کلی خواهم اورد و 
اجماع بر حرمت ان است. 


بدون شک تنوجچه فر مودید عنوان سیر موسیقی در بین مسلمین است نه 
اسلام زیرا بنظر ما اسلام در تشیع خلاصه میشود که نظر انرا ذکر کرده ام. 


از صحیح ملم و ترمذی که از اهل تسنن اند روایت شده چون نبی گرامی 
از غزوه احد بازگشتند زنی پیش آهد و دامن حضرت را بوسید و گفت نذر 
کردم ام اگر از جنگ باز آئی در برابرت بنشینم و آواز و داریه بزنم. 
نبی گرامی تبسمی کرده فرمودند به نذری که کرده ای بپرداز. زن دف 
میزد و اشعاری میخواند و 
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حضرت و جمعی از صحابه آنرا ميشنیدند که ناگهان غوغائی شد زیرا صدای 
زن بگوش عمر رسیده بود و بطرف صدا آمد. زن بلرزید و داریه خود پنهان 
کرد و در گوشه ای ساکت نشست. عصن فاد تدای رام ان کزان رن 
آنجتان. خندید که دندانهایشان.اشکان شد ود هن بعهر توخه. کردم 
فرمودند تو چه بلائی هستی که شیطان هم از تو میترسد. 


روایت ذکر شده را اگر بخواهیم خوب پخته کنیم تا مغزهای مذهبی بتوانند 
آنرا هضم نمایند این معنی را میدهد که یکی از دو نفر نامبرده خلاف شرع 
نمودند (ئتی. فرامی, عمر) زیرا یکی ميشنید ۵ هی دید و دبکزی لزید 
و منع میکرد اما در پایان روایت ت که نبی گرامی فرمودند شیطان هم از 
عمر میترسد و زن را شیطان خواندند معلوم میشود چون گوش نبی 
گرامی فقط آمادگی شنیدن صدای رحمان را داشته است روایت بنوان 
استفاده از مواهب اجتماعی نقل شده است نه بخاطر پیشبرد و تبلیغ دین. 


ابن جوزی نیز نقل میکند زمان ِِِ ح و ورود نبی گرامی زنان عرب 
ببامها و بلندیها برامدند و هلهله میکشیدند و میرقصیدند و دف میزدند و 
آواز میخواندند (توجه فزهابند کم نان ان روز در مقابل اسلام بودند و بقیه 
خبر که چه عکس العملی از طرف نبی گرامی روی داد ذکر نشده است). 


میزدند و اواز میخواندند و عمر رسید و تغنی را ایراد کرد وعايشه از پیامبر 
ی ی ۱ 
خوش دارند اجازه فرمودند (که باز 
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هم خرده گیری و دلیل که در برابر همند مطلب را روشن نمیسازد). 


یی ای کته ود فض. آز یتدان. اطیاف ای مهاننه 
اسلام در موارد قلمداد شده میباشد در صورتی که می بینیم در موارد مباح 
و حتی واجب نیز بر بسیاری از مسلمانان باید حتی بی هنران هم اظهار 
تاسف نمایند. اینکه عیر مذهبی ها سوزن خیاطی و قاشق دیگشان از 
رژویلنگتون و برنارد گرتن است و دسته های ذهبی کشف المطالب و 
کشف الأایات قرآنشان از فلوگل آلمانی و ژرژلابوم فرانسوی و اینکه 
اسحق موصلی مسلمان پدر موسیقی و اسحق فلسطینی غير مسلمان در 
موسیقی پیشرفتی ندارد به دین چه ارتباط. 


دین اگر حرام و حلالی دارد برای جان روشن ساختن است و بسوی خدای 
تعالی رفتن نه برای ویالون بهتر ساختن يا کامهای ضربی پی درپی نواختن 
و توجه مسلمانان بدنیا پس از نبی گرمی برای هميشه دین را جزو عوامل 
پیشبرد دنیا و مادیات در اورد و چند صباحی که حضرت علی اقدامی فرمود 
و کار از پیش نرفت و بوضع دین و دنیائی برگشت یعنی بجای اينکه دنیا و 
آخرتباشددین ۵ ونیا حایمدین شدو ا۶ خمله: ماد سای عوارد علهی .و 
هنری اسلامی که ایرانیان اکثریت داشتند و در صف مقدم دانشمندان قرار 
میگرفتند در مورد هنر موسیقی نیز چون مرود علاقه درباریان خلفای 
عباسی بود هميشه ایرانیان راجزو موالیان میشمردند و عربها وا نان 
برتر میدانستند و بدینوسله یعنی با هنرمند شدن میتوانستند بدربار راه 
یابند و به الاف و الوف و تمکن برسند در این 
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که مشهورتر از همه ابراهیم موصلی متوفای 188 هجی معاصر مهدی و 
هادی و هارون عباسی بوده و نزد انان احترام خاصی داشته است عود (یا 
بربط) را خوب مینواخته و آواز خوبی نیز داشته و برادر زنش منصور زلزل 
نیز نزد او فن مذکور را فرا گرفته و بشهرت رسیده است و وی را موصلی 
از انحقت کفتند که مدنی:در اتجا شکونت داشتة اشت در ضورتیکه وی زرد 
جوانویه زرتشتی در ایران موسیقی را شروع و بعدها در موسیقی ایرانی, 


اسحق موصلی فرزند ابراهیم و عماد فرزند ابراهیم نیز هنرمند موسیقی و 
مشهور بودند. 

فارابی, بوعلی سینا, صفی الاید ارموی و ... نیز موسیقی را بخوبی عالم 
بوده اند و ساز زدن فارابی در بزم سیف الدوله که مدتی همه خندیدند و با 
تغییر آهنگ همه را بگریستن واداشت و در آخر با نواختن آهنگ دیگر همه اه 
مجلس را بخواب فرو برد مشهور است. 

از تعریف موسیقی و صداشناسی و محاسبات ریاضی مربوط به مو سیعی 

و حدور اصوات و گامهای موسیقی که اسحاق موصلی تنظیم کرده رد 
دارد و آهنگها را به متصل و منفصل تقسیم کرده است. 


ابن سینا در زیباشناسی و هم آهنگی رساله ای دارد. 


(اصولاً اعراب در راه پیمائیها و همراهی با کاروان شتر 
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و اسب و ضربهائی ساختند. حباب آهنگ چهار نعل اسب و غناء الرکبان آواز 


در دوران بنی امیه برسم پادشاهان ایران آهنگهای چندی مخصوصا در 
دبارشان رواج یافت که آهنگهای ضربی بنام الطاق الاول, الطاق الثانی و 
رمل معروف بود). 


یبن فتتاللی عفر وف نرومد( 15 ): 

ابوعثمان سعید بن مسجح که دوسیم زیر و بم به عود عربی اضافی کرد. 
مسلم بن محجرز ایرانی در اواخر خلافت اموی فواصل مطبوع را بوجود 
آورد و رمل را که آهنگ تندی بود اختراع کرد و حتی دسته های خواننده از 
دختران بوجود آورد. 


عقوت کنوی (متوفای 260) وله بضره: 


هافر اصقمانف وله که که ی بش مر وان کم اد لها افو 


صفی الدین ارموی قرن هفتم تمولد در رضائیه که نزد مستعصم بود و چون 
۰ را گرفت ند وی رفت و کتاب 9 0 ادوار نام دارد و 


۳ 
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اسلام و موسیقی 


ذر قران. اباتن وجود دارد که پیشوایان دین آنرا عنوان حرمت موسیقی 
معرفی کرده اند و از جمله کلمه زور در یه اجتنبوا قول الزور (اجتناب 
کنید از قول زور 30 سوره الحجج) که در چند تفسیر و در کتاب کافی 
روایاتی ذکر شده و قول زوررا به موسیقی تفسیر و تعبیر نموده اند و در 
کتاب اخیر اين ایه (و.الذین لا یشهدون الزور 73 الفرقان) را بدو طریق از 
حضرت صادق بدین مضمون معنی نموده است که بندگان خدا کسانی 


و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن السبیل الله بغیر علم و 
یتخذها هزوا (برخی از مردم کسانی اند که میخرند کلماتی که آنها را از 
حق باز میدارد تا اینکه مردم را از راه خدا گمراه نمایند و قران را به 
استهز|ء میگیرند (و در صحیحم ابن مسلم وروایات متعدددیگر لهو الحدیبث به 
موسیقی تعبیر شده و در کتاب کافی بچهار طریق از ایه قلمداد شده در 
حرمت موسیقی استفاده شده است. 


و اذا مروا باللغو مرواکراما (بندگان صالح زمان روبرو شدن بالغوبه 
بزز کوازن. از ان میگذرند 39 الاسری) ه بسندهای معتبر از حضرت صادق 
نقل شده که منظور از آیه این است که به موسیقی گوش ندهیم تا باوقار 
و کریم باشیم و آیات والذینهم عن اللغو معرضون (سوره مومنون) و اذا 
سمعوا اللغو عرضو عنه (سوره قصص) , به کسانی اشاره است که از لفو 
که مقصود موسیقی است روی 
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گردانند. 


درباره موسیقی روایات نیز فراوان است که به برخی از آنها اشاره 
دد. 


حضرت صادق فرمود: از قول زور دوری کنید از غنا دوری کنید و این 
مطلب را تکرار فرمود. 


باز ال رت صادق است: خبدت ترین چیزیکه 9 موسیقی 
تشز ملق ۲اه 1 


از نبی گرامی است: پنج طایفه اند که در روز قیامت خدا به آنان نمینگرد 
با آنجا که فد کید ار اه هلب مخسفت است ر فا رضول اللب خعفه ۱ 
ینظر الیهم یوم القیامه الی ان قال و المغنی). 


باز از آتحضرت است: کسیکه به موسیقی گوش دهد خدا در گوش وی تخم 
باط و اقترا مود فال سول الله من استمع الی اللهو یذاب فی اذنه الا 
فکی). 


و از آنحضرت: کسیکه دردنیا آلت موسیقی داشته با همان آلت ولی از 
به محشر قدم میگذارد 0قال رسول اللّه یحشر صاحب طنبور یوم 
القیمه و هو سود الوجه وبیده طنبور من نار). واز آنحضرت: کسیکه با 
خوانندگی و اواز مردم را از اعمال سودمند و خیر باز دارد روز رستاخیز 
کور و کر و گوگ محشور میشود (یحشر صاحب اغناء من قبر اعمی و 
اخرس وابکم). 


از حضرت باقر است: خوانندگی و آواز از جمله گناهانی است که صاحبش 
راشای معا وعده ات این اس زان الا 
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سا قوب فد لاه علض الا 


از حضرت صادق: خوانندگی و صدای موسیفی در هر خانه ای بلند شود آن 
خانه از بلاهای بزرگ ايمن نیست, دعا در آن«مکان: سخترفته نتشون و 
فرشتگان رحمت در آن مکان فرود نمی آیند (بیت الغناء لا تّمن فیه 
افلجیعه و لا تجاب فیه الدعوه و لا یدخله الملک). 


مردی نزد حضرت صادق میرود عرض میکند همسایگانی دارم که کنیزانی 
دارند که گاهی میخوانند و مینوازند و من چون برای اجابت مزاج میروم 
مدنی ودنک میکنم که صدا و نایشان بشنوم حضرت فرمود چنین مکن. 
عرض کرد بقصد این کار نمیروم بلکه خود بخود آن صدا بگوشم میرسد. 
فرمود مگر نشنیده ای کلام خدای را آن السمع و البصر و الفواد کل اولتک 


عرض کرد گوبا آیه مذکور را از هیچکس نشنیده بهخضی انشا ال دیگر 
گرداگرد اين عمل نصیروم و اکنون از خدا آمرزش میطلبم حضرت فرمود 
برتیز نماز کن و انچه وان نماز ۳ بر امر بزریگ بودی و جقدر 


ناگفته نماند کسیکه درخانه خود مجبور بشنیدن شاز و آواز شد.بر او کناهی 
نیست و چه بسیارند همسایگان مردم آزار که چون نمیتوانند عقده 
سادیسمی خود را از ترس پلیس از راه دیگر ظاهر سازند با بلند کردن 
صدای رادیو یا تلویزیون عقده کتتا هت مینمایند و عجیب اینست که بلا 
استثناء نزد کسانی این عمل دیده میشود که از نوکیسه ها میباشند و حتی 
رئیس یکی از قسمتها دراین شهر که 
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نسبت به بلند گوی روضه ها و مجالس وعظ حساسیت داشت همیشه 
بدستور او مردم دکاکین و خیابان از صدای دلخراش بلند گوهای چهار راه 
رنج میبردند گرچه عمل اولش بسیار پسندیده بود زیرا بلندگوی مجالس را 
مخصوص مجلس میدانست و وضع اک 
دیکر متأسفانه آنگونه است که دهانم خرد باد شاید خدای ناکرده کسی را 
به ناسزا گفتن به پیوشایان دین وا دارد و چه بسا مادری که با هزار رنج و 
رد۳ و بی خوابی کودکش را که چند روز از بماری بخواب نرفته و تازه 
ی ی ی ی ی و و مب 
بلندگوئی بلکه بلند گوهائی که بر بادگیرهای اختصاصی تعبیه شده صدای 
دلخراش اعظی که تقلید از منبر حضرت سجاد در دمشق مینماید کودکش 
زا هد یه یی تا که میا نداند ه انوفت است که باید مت رت 
سجاد در سراسر صحیفه اش دستورها و دعاهائتی دارد که امر میفرماید یا 
از خدا مسئلت مینماید که نه تها مردم حتی خودش موفق گردد مردم را 
نسبت به دین و پیاأمبر واسلام خوشبین گرداند و این بلند گوها و اینگونه 
منبرها که صدایش نه تنها کدکان و پیران و بیماران را ۳ 
بهودی و زرتشتی و . .. سلب آسایش و ایجاد تفرقه و فاصله گرفتن مینماید 
و بر خلاف دستور مقولفه قلوبهم قران و تحبیب قلوب عمل شده است و 
خطبه مذکور برای_ یهودیان و زرتشتیان شهر ما عنوان خاصی پید | کرده 
آنچه مسلم است آنها را به اسلام نزدیکتر نمیسازد بعلاوه غیر از خطبه 
مذکور نیز بوسیله بلندگوهای مذکور در نیمه های شب رساندن مطالب 
خاصی برای غير مسلمین سودمند بوده و چه بسا بحث هائی 
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که مورد تعجب آنان قرار گیرد بهر صورت رئیس قلمداد شده که صدای 
غرای واعظ را برای ادم زیانبخش و نواز نازک هنرمند کشور را سودمند 
میشناخت و هميیشه در چهارراهها دستور میداد مردم را برای بنشاط 
نشستن مستفیض نمایند صاحب مغازه ها را پشت بنشاط از بساط فراری 
ساخته و اغل شاگردان بیچاره مغازه ها مجبو به شنیدن و محکوم در برابر 
امروز جر رئیس بودند چه خوب بود آقای رئیس متوجه بودند بلندگوهای 
۳ 
مربوط بساز و آواز و موسیقی مردم را نسبت بدستگاه و مردم را بپرسید 
در همسایگی مغازه های صفحه فروشی تا چه حد خاطرات مسرت امیزی 
دارند که هميشه بر بساط نشاط اند. 


مسله دیگر جارچی بازار فرستادن ات که در قدیم اگر کسی چیزی گم 
میکرد یا . .. یکنفر که صدای غرائی داشت در کوچه و بازار فریاد میزد که 
. گم شده آدرن صاحبش فلان مغازه است امروز صدای غرای 
تاد ک دایص رم یم فان ا ان ای ای ور ارت که 
در برخی موارد کارش و تبلیغاتش بسیار وارد و خوب است اما در اکثر 
مواقع ناهنجار و ناوارد. 


چرا مردم از تردد مرتب و ایاب و ذهاب چند بلندگو که بر ماشینهائی چند 
تعبیه شده باید چند روز هر ساعت چند مرتبه بر عصبانیتشان افزوده شود 
که چه؟ برای چه و جهت چه تبلیغ میشود: کهنه های ماشین پاک کنی ما از 
لنگهای حمامهای پائین شهر است و چرب ونرم و بر شيشه های ماشین 


شما کوچکترین خطی 
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در هزار اضافه بهره تعلق گرفته است. بابا بر مردم رحم کنید. سر و صدا 
مردم را عصبانی میکند مردم را میکشد. چطور جلو بیمارستانها بوق زدن 
ممنوع اما جار کهنه حمام زدن ممدوح. 


بوق زدن در عروسی حرام و جار زدن نیم در هزار واجب؟ ! زهی بدبختی, 
زهی فاصله, زهی مردم ازاری. بيائید فکر مردم را تعالی و ترقی بدهید و 
عوض کنید. عوض کردن نرخ بهره و کهنه حمام جزو جبر تاریخ است خود 
عوض میشود. 


مردم الاغ سوار نشوید سوار ماشین شوید خودش میشود اما مردم فکرتان 
را از میان توده منجمد و محدود ماده خارج و نجات دهید و در جستجوی 
کمال و تکامل و در طلب بینهایت باشید و با افکار عالی و روش انسانی 
یخهائی که در جانتان بسته است ذوب کنید و خارج سازید اینها بدرد میخورد 


آخر اگر مردم از عصیان دور شوند برای خودتان هم خوب است و هر کس 
خوبی کند برای نفس خودش خوب است اجتماع خودش را اصلاح کرده و 
سودش باری خودش, اهل و عالش هم هست. شما که پیکار با بیسوادی 
دارید و پیکار با جهل و بیسوادی را چقدر ممدوح میدانید همینطور هم 
هست و حتی برای تبلیغ در این باره هزاران عکس از حمالی را انتشار 
دادید که بار سنگینی بر دوش دارد و عرق میریزد و کمرش میشکند و 
آدرسی,راا که ذر دشت دارد تا محمولش. را تحویل دهد,باین و ان:نشان 
مبد هد تا برایش 
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بخوانند و نشانش دهند چه خوب است بهمین یک تبلیغ عملی اکتفا 
نمیکردند و پخش اعلامیه را برای تبلیغات و اطلاعات جانشین سر و صدای 
بلند گوها میساختید و این 1 دو فایده دارد یکی محرک و مشوق بیسوادان 
جستجوگرشان به خو اون و نوشتن تن اکن در بلندگو متتوآن 
همه چیز را گفت زیرا باد میبرد اما در اعلامیه که سند و مدرک است 
نمیتوان همه چیز نوشت و ملیت را رنگین و ننگین ساخت. 


برخی روایات دیگر 


اژنتی کرافن: آن من انقراط الساغه اضاعه الصلوات و اناغ الشهوات: و 
المیل الی الاهواء الی ان قال فعندها یکون اقوام یتعلمون القرآن لغیر الله 
و یتخذونه مزامیر و یکون اقوام یتفقهون لغیرالله و تکثر اولاد الزنا و یتغنون 
بالقران الی ان قال و پیستحسنون الکوبه و المعارف و ینکرون الامر 
تالسنن ه ای عی ااشکر الم ان فا فافلنک. ون یه ملکوت 
الشتماوات ان الاجاس راز تتابهای یز خصرت ول عصضر ضانه 
کردن نمازها و پیروی شهوات و میل به هوا و هوسهاست و در آن زمان 
گروههای باشند که قرآن را یاد گیرند برای غیر خدا وفرا گیرند آنرا آلت 
خوانندگی و گروههائی که علم فقه بیاموزند برای غیر خدا؛ اولاد زنا زیادتر 
شود و غناء بقران کنند و ساز و طبل را نیکو شمارند و امر بمعروف و نهی 
از فنکر. را انگان تمانتة وامان اور ملکوت انضمانهاناباکهاه تجنتها ناهند. 
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و در همان کتاب (وسائل) از انحعضرت است که خسف (زمین فرو رفتن 
و اس یی و را ی 
و این زمانی است که تار و طنبور و زنان خواننده و نوشابه های مست 
کت سرا شود و .. و حرام خواران بصورت خوک شوند (به جلد هشتم 
راجع به گوشت خوک مراجعه رمایند و شاید مقصود از بصورت خوک شدن 
بعنی نظاهر غرزی. شدن-باشند) اد انجمت: که.علال شمرند جیاتن ان 
خوابنده و نوشیدن شراب و ربا و پوشیدن حریر را و چون پانزده خصلت در 
آمتض ‌بندا شوه لا ی آنان ار کرو زمانکه عایدات مملکت را دولت خود 
قرار دهند, امانت را فایده. صدقه را جریمه انگارند مرد زنش را اطاعت و 
مادرش را نافرمانی ودوستش را وفا ویدرش را جفا کند و صداها 
درمسجدها بلند شود و برای در امان ماندن از شرش یکی را گرامی دارند 
پست ترشان رئیس قوم گردد, حیر بپوشند و زنان خواننده نگهدارند وساز 
و نواز بیاموزند وشرب خمر زنا را زیاد مرتکب شوند (فارتقبوا عند ذلک 
ریحا حمراء و خسفا او مسخا و ظهور العدو علیکم ثم لا تنصرون) اماده 
باشید که در آن زمان باد قرمز و خسف و مسخ شدن و پیروز دشمن بر 
شماست و نصرت نخواهید شد. 


در صوریتکه بخواهم دراین امر وارد شوم یعنی علائم ظهور و آنچه را که 
مربوط به موسیقی ات بنویسم جریان همانند جلد ورزش خواهد گردید 
که چون بنوشتن بهداشت بدن پرداختم مطلب ورزشی زیاد شد و یک جلد 
زامنهلا را حرفته از انتره. که پیش گوئیها و پیش بینیها و ذکر واقعیات 
مربوط به زمانهای مختلف 
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آنچه از نبی گرامی و ائمه اطها صلوات اللّه و سلامه علیهم رسیده بسیار 
جالب و شگفت انگیز و فراوان است و حداقل یک جلد را بانحصار درخواهد 
اورد واز مطلب مورد بحث دور خاهم ماند به ذکر نام کتابهائی میپردازم که 
اشاره به چگونگی اوضاع و احوال ساز و اواز و روابط و ضوابط آن با 
زمانها کرده اند و شگفتا که دربعضی سال آنرا نیز ذکر کرده و حتی نام 
برخی شموها با کسانترا برده ان که این خارع از اتشت که ری تجددین 
گویند که: پیشگوئيها زیاد است و حتی جلسات خصوصی سالیانه در فنلاند 
بمنظور مذکور تشکیل میگردد ولی فوق العاده برای حتی نامبردگان جالب 
است که آنچه از علائم ظهور مربوط بفواصل هزار و چند هزا ساله از 
می شود مقایسه نمایند و سوگند انکه حتی کسانیکه عناد دارند پا سر 
تعظیم و تسلیم فرود می اورند يا جزو کسانی باید محسوبشان داشت که 
قران فرماید: جعلنا بینک و بین الذین لا یومنون بالاخره حجابا مستورا و بر 
اینان ترحم فرموده تا دچار دو شخصیتی نگردند: 


تشه کید آنکف صطاات ی کرام ماه اما اسان بان کردم که کورا 
نمایندگانی در هر عصر داشته اند که ساپورتاژی از مهمترین انها را بعرض 
میرسانده اند بلکه حقیقت آنکه بینائی چشم نبوت و ولایت همه زمانها را 


میتواند در نور دیده و هر چه را لازم دانسته زودتر خبر دهد و اینک نامی از 
برخی کتابهایمورد بحث: 


از وتان که دن اخرالتمان دوف و دائره ها ردق وا | 
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نیکو شمارندو امر بمعروف و نهی ازمنکر را انکار نمایند و مفصل شرح 
داده شد و نیز که تار و طنبور و زنان خواننده آشکارا شوند و گفته شد. 


در مسامرات ه از محی الدین ی ظهور رغبت مردم بیاد 
گرفتن موسیقی است (در اینجا به اجتماعاتی که زنان تشکیل میدهند و به 
لباسهای گونا گونی که میپوشند و . اشاره گردیده است). 


اک مایت ای سا اه 
ساختن صداها در مساجد مردان باسهای چون زنان پوشند و ... اشاره شده 


است. 


در مجمع النورین علامه مرندی و از لمعان الانوار ایشان: اتصال خطوط 
آهن اختراع تلگراف یا تلفن بی سیم یا تویزیون و جمع شدن علم از نجف و 
ظهورش در قم وسیع شدن بازارها و کوچه ها و اتصال بازارها و دکانها 
بیکدیگر اشاره به بسیاری امور سیاسی از جمله سرپیچی برخی اعراب از 

اطاعت اروپائیان و جالب تر اشاره به پید | شدن جراید و روزنامه 9 
که امام علیه السلام حتی اشاره به منظوری که از انتشار انها داند فرموده 
است و بجاست عین عبارت نقل شود: عن محمد بن علی علیه السلام 
کانی بجرائد شتی ات باسماء شتی لا اری لهم ۳ لدینهم ضیانه 
علي و بیان علائم ۰ در ان از معمول شدن ب 1 
در آخر زمان بحتی است (گوشها آماده برای 
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شنیدن دروع است. پسران را چون شب زفاف بعروسی بز ت9: موسیقی 
وغنا حلال و شرب خمر جایز وسه دسته بحج روند برای خوشگذرانی تجاب 
و دستمزد گرفتن, مسئلت (و بنده اضافه کنم هر سال دسته هائی برای 
جیب بری که همان مسئّلت مشروط میباشد !) قشونها را برای نشان دادن 
عظمت سان دهند. مساجد را تزیین کنند و آلات غنا به آن ببندند وکسی 
مانع نشود ... و حکومت و فرمان آنزمان بدتر از الاغهایند میجهند بهمدیگر 
چنانکه چارپایان به همدیگر می جهند و کسی یافت نشود که زجر و منع کند 
مردان آنچنان با موهای خود آزایشن. کنتد که زنان برای جلب توجه شوهر 
خود را بیارایند (و امتشطوا کما تمشط المرثه لزوجها) و ... و نوشیدن 
مشروبات الکلی درحالیکه نام دیگری بر آنها می نهند و در مجلس شرب 
تار و طنبور و طبل و زنان خواننده وساز و اواز و ظروف طلا و نقره بوده 
باشند و اخبار و روایات بسیاری که از موضوع خارج است و برخی از آنها 
که جالب است در اخر کتاب الغناء و الاسلام اورده شده است. 


برگردم بذکر روایات باختصار: 


از حضرت صادق: الغناء عش النفاق (غنا و آوازه خوانی ی با سا نم 
نفاق اس منافقین دارای دو شخصیت 
است شخصیتی که او را با حوائج اجتماعش روبرو مینماید و شخیتی که 
محیط آوازه خوانیش باو نیازمند و از او انتظار دارد و لذا بنظرم آتناته 
نفاق گیراتر باشد که معنی گردد. 
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نبی گرامی: انهاکم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات (نهی مي 
کنم شما را از رقص و نی و ساز و آواز و طلبهای کوچک و بزرگ) ان ال 
بعننی ,هی نو دحمم العالمینی آحری ان اسجق المواه و المعاری بو 
او اه دا را را ما 
امر فرمود مرا بنا بود نمودن آلات لهو و لعب و ساز و آواز و تار و طنبور و 
رسوم جاهلیت از سوت زدن و کف زدن و ...) آن المزامیر شراوها و بیعها 
و ثمنها و التجاره بها حرام (آلات نوازندگی خرید و فروش و پول و تجارت 
آن خرام است۱) رتیت ار زا اسی را بالا یرد و مرساندیضا 
ان الله یقول یوم القیامه ملائکتی من حفظ سمعه و لسانه عن الغناء 
فاسمعوه حمدی و الثناء فلی (روز واپسین خدای میفرماید فرشتگانش را 
که هر کس گوش و زبانش را از غنا نگهداشته بشنود ستایش و سپاس 
مزا کان ایس اول.من تغنی (شیطان اول کسی است که عنا کرد) مه 
استمع الی الهو یذاب فی اذنه الافک (کسیکه به لهو و خوانندگی گوش کند 
بگوشش بهتان ريخته می شود) و آخرین روایت ت از نبی گرامی نقل تِِ که 
آلید وان ی زا ای هی سا فلت ی اوه 0 


کردن ساز و آواز و طلب شکار و رفت و امد در خانه شلظان). 


از حضرت صادق است هک روزی یکی از اصحاب نبود فرمود کجا بودی؟ 
تصور کرد حضرت میداند کجا رفته گفت یکی مرا چسبید و بخانه اش بر دو 
کنیزش را گفت آوازه خوانی کند حضرت فرمود: غناء خبدت نرین و 
ناپاکترین مخلوقات خداست [(الغناء 
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اخبث ما خلق اللّه الغناء شر ما خلق اللّه الغناء بورث التفاق الغناء بورث 
الفهرا تشر الاضوات الضاع (بدترتن ضوادها حواشدمی اتت) 


ابزار و آلات موسیقی دوره اسلام 


سازهائی که زه مضرابی داشت در این دوره معمولتر بود. چنگ (هارپ) با 
ایران بود بوسیله ابن مسجح به چهار سیم تبدیل و عود نام یافت وی که در 
سا تا ی کر ما ی رم ار 
نام عربی (مثنی مثلث) داد و به ترتیب زیر مثنی مثلث بم برای اصوات لا ر 
سل دو بکار برد. 


تنبور (طنبور) هک بوسیله فارابی اختراع شد دارای فقط دو سیم و دسته 
بلندی بود که باز بدو قسم خراسانی و بغدادی تقسیم گردید. قانون که 
بشکل متلث و شبیه سنتور امروزی بود. 


رباب الشاعر که دارای یک سیم و ارشه بود و برای همراهی با اواز بکار 
می رفت و بتدریج در اروپا مبدل به ویولون گردید. ساز بادی بنان نای 
(فلوت) و سیاه نای (قره نی کلارینت). ۳3 سرنز و شییور بود. دف با 
پولک دف بدون پولک. دهل طبل کوچک, طبل بزرگ سنج جزو آنها بوده 


است. 


تار شانزده پرده (اوعر) 24 پرده (سامبان) گیتار (قیتاره)؛ ار ان کلیله و 
مر مر. 


و امیدوارم بزودی غربیها مدرکی بدست آورند که باثبات برسد رباب 
الشاعر هم کلمه لاتینی است و فارابی نیز تولدش در 
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اسیارت بوده است که جزو لشعریان اسکندر بایران آمده است. 


غناء 


غناء در زبان فارسی: خوانندگی سرود دوبیتی و نزد فقها و علمای لغت 
ات ایا کارا اه رای رام 
خوس, با صدا را بال و بان آورند که زور یا عرن ییاد نفایدیا سب سک 
روحی و در نتیجه سلب وقار گردد و همچنين: آوازهائی. که ناب مجالس 
فسق و فجور بوده و يا با تار و طوبنر و الات موسیقی خوانده شود همه و 
همه حرام است و سم آخیر کرچه به تنهائی صدای خوش باشد بملاحظه 
ای هه 


آوازهائی که قرو و نی غیبت؛ , تهمت,؛ شهوت انگیز و مدج فاسقان پا هجو 
فومتا مر آنتاسو هو ند بلعن آماره عمانی هعاء هم تاش حرآم است: 


سر و صدا و گوش 


گرچه در جلد دوم درباره اثر سوء صر و صدا بر گوش بجعت مختصری شده 
استت ور ایفجا باختضار باداوز قیف. کر دد: 


سر و صدا علاوه بر تهدید حس شنوائی جهت بیماریهای قلبی و ناراحتی 
تهای اعصاب زباتخسش اس :واه اه فرار از آن مشکل و تاسف. پشتر 
آنکه مف پروز سر و ضدا در افز ایش. اشت. و امار -ذفيق. نشان: دادم در 
شهرها ظرف پانزده سال سر و صدا بطور متوسط دو برابر و در نواحی 
مرکزی شهرها شصت برابر شده است و باز تاسف 
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فوق العاده تر آنکه رخممادر عایق پیت و بان شیر و ضدا در تخال خنین 
بودن ادمی شروع میشود و حتی مزارع ساکت قدیمی را با صداهای 
ترافیک و تراکتور و هواپیما و ... شامل میگردد. 


استاد دانشکده پزشکی مونت سینائی باثبات رسانده کری متاثر شده از 
سر و صدا غیر از کری در نتیجه پیری که تجزیه بافت ها انرا سبب میشوند 


ضداق تا کهانن::شریانها را متفیض, مردمک چشم .را کشاد آدر نالین. تزشح: 
روده پیچ خورده ضربان قلب را زیاد می نماید و در حیوانات کوچک 
آزمایشهای مکرر نشان داده شده سبب ازدیاد کلسترول خون و انقباض 
دائمی رگها و در نتیجه استعداد به حملات قلبی و شوکهای مغزی بوجود 
می آید. همینطور روی حیوانات ثابت شده سر و صدا| حساسسیت را 
نسبت به حمله ویروسها زیاد می کند و ناراحتی های کلیوی, زخم های 
هاضمه ای, فساد دندانها و حتی برای انسان و غیر انسان موجبات مرگ 
پیش رس را فراهم می سازد (حتی موردی از شخصی بنام دونالد مورتون 
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اعتیاد در برابر موزیک 


صحیح داد: 


هر چند بسیاری از ارکسترها سبب می شود بزودی سر و دست جوانان 
تماشاچی را بحرکت دراورد و همه را بصورت توده و احدی به عکس 
العمل و باصطلاح طرفداران با جذبه مشترک وادارد اما جوانی که هميشه 
در پیدا کردن محل ارکستر و میخانه نمره خوبی می گرفته در صورتیکه 
بخوهد با اصواتخانه و جای مشروبخواری ناگهان قهر کند قدرتش را دارد؟ 


صرفنظر از ایمان يا قدرت تسلط بر نفس که در برخی است قهر با 
سوخت و ساز کلوکز در عضلات که باید دیاستازی شرکت کند و تا الکل 
نرسد نزد معتادین بسختی دخالت می کند حتی در فرزند معتاد بالکل نیز 
قبل از روی اوردن به میخانه و پیش از بسراغ الکل رفتن دیاستاز مذکور 
بسختی در فعل و انفعال قلمداد شده شرکت می نماید و لذا فرزندان 
معتادین الکل نخورده عطشان اند والکل می طلبند و شاید اينکه اسلام 
فرموده دختر بشرابخوار ند هید برای حفاظت از نسل بوده در صورتیکه در 
مورد قمارباز يا زناکار دستوات دیگری است ولی کسیکه بخواهد از خانه 
موزیک قهر نماید جز اينکه خود را در اتراحت هائی چند مبیند که کوچکش 
انقباض شریانها و عصبانیت است قهرش بهاسانی و بدون عکس العمل 
های مربوط به اعتیاد صورت می گیرد. 
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بزرگترین طرفداران موسیقی که آنرا زبان همه کس شنو معرفی کرده اند 
و میگویند موزیک زبان بین الملل بوده و همه آنرا مشته‌ند و ار ان لذت 
می برند چه بسیار دیده یا شنیده يا خود آمار گرفته اند که چه مردمان 
علاقمندی که ناگهان خود را از کلمات مذکور یبان قلمداد شده آزاد وبی 
نیاز ساخته و دیده اند که از زجر شنیدن کلمات بین المللی چگونه آسوده 


شدم اند. 


اورد و هم اکنون در اين زمینه شروع بکاوش کرده اند که اثر خاص هر نت 
و هر رده را جداجدا بر روان و جان و جسم انسانی معلوم نمایند اما 
بعضی از علوم و هنرها جان راروشن و جد و جهد در آن باره خود سبب 
هدایت و مساعدت آنان در مورد علاقه مندیشان فیدر ود اما موسیقی هر 
روز بعلت اثری که در پژوهشگران میگذارد جانشان را در همان نت ها و 


زن و موسیقی 


کسیکه یک روز یکشنبه ای ناظر بوده تا در کلیسا چگونه عبادت میشود همه 
و همه آنچه را دبده بدو بخش تقسیم کرده که یکی مربوط به قرائت آیات 
انجیل و دستورات دینی و نصایح کشیش است و دیگری که در ارتباط 
مومنین با دین بویله شراب و موسیقی خلاصه می شود از ناقوس زدن و 
خواندن سرودهای دسته جمعی که برای بیشتر اجر بردن به دختران جوان 
محول می شود و از دادن خرده نانهای خیس شده در شراب بعنوان خون 
حضرت مسیح. 
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شراب و موسیقی ارگان مومنین و اسکلت کلیساست و بدون شک باید 
تلاش کرد در اينکه فواید بیشماری برای هر دو پیدا و بیان شود تا پایه و 
اساس دین نلرزد و بر چهره های گوناگون عشق و محبت لکه و آبله ای 
نیفتد و این معمول هر صاح عقیده ای است که ماجرای معبد خود را 
حداقل نازل شده از اسمانها معرفی نماید و چون علم در دست نصارا 
بیشتر است بقرار مذکور شراب و موسیقی وابسته بکلیسا باید عزیزتر و 
سودمندتر معرفی گردد. 


در اغاد :داب الکل دار همه جانبه نیکی داشت و خصوصا جون محتوی 
الکل کر وب کش بود. مخافین مشروبات الکلی کسانی بودند که ابلهانه 
فکر می کردند و ضد بهداشتی قلمداد می شدند تا اینکه پری روتاب 
فستتور ی تداشت و از هر طظرف بوشاندن شنت از رفزی دیکر مرآورد: 


چون در کلیسا اندکی شراب (خون مسیح) بدهان مقمنین گذاشته می شود 
پس ایمان پیرون مسیح و تابعین پیروان مسیح لازم است چنین باشد که 
مشروبات الکلی اندکش بسیار بسیار نافع است که متاسفانه این هم 
امروز باین صورت درامده است که خوردن کمی مشروب الکل دار ضرر 
ندارد و حقیقت ان است که یک قطره اش هم مضر است و در جلد مربوط 
به انگور علتش را شرح داده ام (جلد هفتم). 


موسیقی هم همان راهی را دنبال میکند و از همان معبری میگذرد که الکل 
گذشت طرب افز| بود مصفای روج بود نعمه های انتتضانس بود بر جان 
مینشست استراحت بهمراه می اورد شادی می آفرید, غم ها و رنجها را 
قتل عام میگردد و چون سخت به محراب 
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کلیسا چسبیده بود همینکه کشف میشد موسیقی جاز شیر گاو را زیاد میکند 
تام رادیوهای جهان آاب و تاب نقل میکردند و مجلات و روزنامه های بدون 
شک مسلمان ما هم آنرا با حروف درشت و صفحات اول چاپ میکردند و 
عجبا که چنین کشف کلیسائی بزرگ مواجه شده بود با ناگهان مسلمان 
شدن چهارده هزار نفر در افریقا که نه رادیوئی گفت و نه روزنامه ای 
نوشت و اگر فهمیدیم بوسیله مجله مکتب اسلام بود و بر حسب اتفاق در 
پائین تکان از ستونهای وسط یکی از روزنامه ها همانند خبری که باعث 
ابروریزی بود و بملیت و حیثیت کشور برمیخورد درج شده بود ولی پری ور 
تاب مستوری ندارد میپوشانش و بیهوده در پوشیدنش مکوش که سر از 
روزن برارد سنریهم ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق 
رد فص هو ناش کم اناسه ات الم وهای ماما با تایه 
این حقیقت و گویای این واقعیت نماید که: 


تاد هز ار حلوه برون امدی کمن ۳۴یا دز ان دیده تماشا کتف ترا 


بسیاری از صوفیان را عقیده بر این است که جبرئیل بر هر کس که تقوا و 
ورع پیشه گیرد نازل می گردد. 


با یکی از انازن: بحتی دارم جائی گرفتار شد پرسید مگر ممکن نیست 
فرشته ای بر غير پیامبران نازل گردد گفتم خدای را یک فرشته بسیار 
مقرب است که بر همه و همه از خوب و بد نازل میشود خوشحال شد و 
ترس ال که معرت کشت کف غر رال اجان دز ام ای کی که 
دیگر بحث را تمام شده دیدم يا براست يا بچپ بالاخره بحثی نشد و خدای 
را شکر که همین ملک مقرب 
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با احترام هر چه تماتر بر مدران جرائد هم نازل می شود و سلام میکند و 
خر از ندال توت یم آان که سلام علکر ای فادها 
خالدین و بسوی دروازه بهشت با صلوات و سلام راهنمائیشان میفراید و 
خدای را شکر که روح توجه به ارزوی بهشت داشتن در قریب باتفاق 
مدیران جرائد نیرومند اس تو بدون شک با هر چه نزدیک شدن نزول ملک 
فقشت دا ابره ار هروخیم رون اله شرا ابجه اد تصایل:ه ره 
اظهار عقیده درباره خوب و بد بودن فیلمها, میخانه ها, کاباره ها؛ سکسها و 
۰ خودداری نموده باشند و بشرط انکه این مطلب زیر را که خودم در 
فحلم ای خرا رجا سس باس فاته افهاه ماه اس 


مطلب باین مضمون بود: زنی هستم 21 ساله یک پسر و یک دختر دارم 
شوهرم مهندس است من او را و او مرا دوست دارد زندگی شیرینی داریم 
اما اخیرا جوان ژنتلمن مدب ! تحصیلکرده ای اظهار عشق و علاقه شدید 
جواب مجله چنین بود ببخشید راهنمائی مجله: زندگی شیرین خود را از هم 
ماستید ول ار تشه ها ها موه می شود فلت توف و مهربانی دارید 
لذا جوان را هم بطرز ... محروم نکنید؛ و بدون جهت نیست که من و همه 
ایرانیان چه مسلمان چه غیر مسلمان بغیر از کسانیکه مجله را مشترک اند 
خدای را سپاسگزارند که ملک مقرب خدا اگر بر پیمبران اولوالعزم نازل 
موز با احرام اهر چه ماش بر جویران بت جراند هم ترول ابلال 
میفرماید و ارزوی بهشت رفتن انان را پاسخ میدهد. 
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اضولا درمیان: آنهمه تقا وت که رانا هزدان: ناد بکن هم آنست. که 
عکس العمل زن در برابر وسیقی همانند مرد نبوده و از موسیقی لذت 
نمی برد بحدیکه اگر صدای موسیقی بلند شود و زن نجیبی باشد میگوید 
خواهش دارم کمی یواشسش کنید و این نجر به روزانه تمام مردان علاقمند 
تا ی میا وس ود ی 

یکی دیگر از عوارض مبتلا به زندگیان است حتی از خانمهائی که بنابر 
مصالحی چند باجبار خود را دوستدار موزیک معرفی نموده اند مراقبت کنید 
بدون شک در مواردی که بحجّت از موسیقی و موزیک است بکی ازاین 
جملات را تکرار خواهد کرد: چرا بعضی اصرار دارند صدای موزیکها را بلند 
باشد بیشتر اثر دارد بیشتر بر جان می نشیند و .. 


تصور کردید در حقیفقت زر موسیقی ملایم را دوست دارد؟ بهیچوجه. وی 
میخواهد از شر د امان باشد و مانع خواسته شوهرش نگردد بور کلی ژن با 
موسیقی میانه خوبی ندارد باور ندارید ازمایشهای زير خیلی ساده و در 
دسترس شماست: 


و گوشی ندارم صدای رادیو را کم کن شما آنقدر صدا را پائین و کم کنید 
که با هم بلند محسوس باشد, ملاحظه خواهید کرد میگوید یواش تر. باز هم 
صدایش را پائین اورید و تا حدی آنقدر که زیر و بم آهنگ ها مخلوط لکه 
شنیده نشود ببینید همسر شما که در آخر سر خجالت می کشید بگوید باز 
هم اهسته تر 
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در این حال نفسی می کشد و میگوید های راحت شدم خدا| پدرت را 


2 بدون شک اتوبوس نشسته اد و دیده اید یکی از مصائب رت مزاحم 
رادیو و گرامهای اتوبوسهاست که سهم من هر چه تاکنون به راننده ها 
داخته ام چون وسائل ایاب و ذهاب راحتی برای مسافرین تهبه کرده اند 
کلالشا ناه محواه صاها کم ای 24ات پراش مان 22 
ساعت را (منهای زمانیکه میتوانستم از شر سر و صدای موزیک قهوه خانه 
ها در اتوبوس راحت و بی سر و صدا| ساعتی استراحت کنم) مدام و 
پیوسته صفحات مبتذل را تا اخرین درجه صدا مجبور بشنیدن بودم (و یاد 
آنزمان هم نه بخیر نه بیاد که نه گرامی بود و نه رادیوئی و آنقدر از نفراتی 
دستور صلوات و یاد سراشیبی قبر و تشویق راننده به سبقت گرفتن میشد 
که میترسیدم خدای ناکرده کسی در دلش بساحت مقدس الام بخاطر بچه 
بیمارش که اجازه نمیدهند دقیقه ای استراحت کند يا بعلت دیگری خاطره 
بدی بگذرد) خلاصه در اتوبوس گرامدار نشسته اید و کمتر اتوبوسی است 
که کی دم نف خاملن در آن فاه حاهل تص احپال ما نان با شاه سای 
و آوار وا دوشت دار سا هلاه شاه نها اسلام سکس سا حیام کروه 
بلکه جاهل به معرفت و علم الاجتماع. همین ها بلافاله دستور چنین می 
دهند آقای راننده لطفا گرامتان ... و آقای راننده هم به کمک راننده و کمک 
راننده هم به مغزش مراجعه و مغز کمک راننده بدرخواست ناآگاهان 
بآخرین درجه سر و صدا راه می اندازد. 


من و کسانی چون من هستند که میگویند پروردگارا چشم 
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را آنگونه خلق فرمودی که هرگز از دیدن خلاصی نداشته باشد و دریچه ای 
بر ان نهادی که هرگاه میل باستراحت داشت چشم را باستراحت بدارد و 
گوش را نیز چنین آفریدی که گاه استراحت به گوشه بی سر و صدائی پناه 
برد و دریچه ای لازم نداشت از اینقرار رانندگان چه فکر میکنند ایا ان انز 
کشنده سر و صدا| بویژه صدای موسیقی بی خبرند؟ ایا ساعتهائی که 
مسافرین اسیرشان هستند باعمال شاقه محکومند؟ کاش افرینش دریچه 
ای برای گوشهای مسافرین قرار میداد؟ 


این قسمت اخیر که بهیچوجه درست نیست و همه چیز بمقدار و اندازه و 
صحیح خلق شده و اگر گوش دریچه ای ۳ سّ 
ود از راه پوست و استخوان ففان عوارض را بدون توجه شنوندم ِ 
می آورد پس فتبارک اللّه احسن الخالقین و بار دیگر حرامشان باد آنها که 
اسیران نیکناه خود را باعمال شاقه محکوم و دستمزد حاکمیت مگیرند 
حاکمیت | بکار بردن سلاحهای گوشخراش. 


برگردیم باصل مطلب آيا هرگز دیده اید زنی تقاضای باز کردن گرام در 
اتوبوس کند و اگر بر سرباز کردن و نکردن بین مسافرین اختلافی شد از 
دسته موافق طرفداری کند مر زمانیکه ببیند میل شوهرش است و سخت 
به خشم و تکاپو افتاده است و در غیر انصورت همیشه زنان دراینجا بصلح 
اندیشی برمی خیزند و اگر روانکاری شوند می بینید مصلحت میدانند که 
گرام خاموش شود تا صلح برقرار گردد. 
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3 در مجلسی که چند مرد و چند زن بسیار مودب و نجیب موقر نشسته و 
تکانی نمی خورند و صدای ساز و اواز بلند است یکی بگوید صدا| ببس است 
در صورتیکه بلافاصله مردی بلند نشود می بینید چند زن جستن میکنند برای 
خاموش کردن صدای موزیک. 


4 زن درآن موقع که با شوهرش احساس نکانکش کلی میکند بهیچوجه 


خاصو نةه شنیدن: سار .ق اوان یست و آن همان اهنی‌ملایم:در مان آمیوش 
شدیدا تنفر دارد. 


5 زن و مرد از کار روزانه خسته شده اند می نشینند تجربه اشان میدهد با 
اقدام اشتباهی مرد مبنی بر گرفتن ساز و آواز جهت رفع خستگی 
همسرش اگر بفهمد برای شوهرش دلخوری ایجاد نمی گردد مجدد با انهمه 
خستگی که داد دور از سر و صدا بکار خانه مییردازد. 


6 مردان قیافه زنانه نه قهرمانانه و طنازی و دلربائی را دوست دارند و 
زنان قيافه مردانه و قهر مانانه و مردانگی و مدیریت را و این که از 
مواهب بزرگ افرینش است و بهمین سبب زن هر چه را که بر طنازی و 
دلربائیش بیفزاید دوست دارد و تنها ان نوع موسیقی که بتواند فرییش دهد 
که او را طناز جلوه خواهد داد بطور ازمایشی مورد علاقه اش قرار خواهد 
گرفت و با شعاری که برای خواندن انتخاب می کند توجه شود همه برای 
گرایش دادن مرد در انتخاب زر است. 


7 کل شی ء عنده بمقدار (8 عدد) و همه چیز باندازه خلق شد که قدرت 
باید تولید شده و بماند انقدر 
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زورمند است که جوان دور مانده از ازدواج چه پسر و چه دختر بوسیله 
طبیعت بوسیله اجتماع و حتی بوسیله ترشحات بدنی خودش بیمار 
ومجازات میشود و نقش زن در حفاظت از نسل بیشتر و نیرومندتر از مرد 
است تا انجا که گویند:مردی صبح زود به در خانه دوستش رفت در کوبید 
زنش گفت تشریف برده اند حمام صبح زود بعد رفت باز گفت تشریف 
برده اند حمام روز سوم رفت زن گفت خبر مرگشان رفته اند مسجد و این 
مثل بظاهر مبتذل تا حدودی بما می رسد چرا زن در ایام قاعدگی مسجد و 
عبادت ندارد. 


زنیکه در این ایام تولید مثل ندارد مسجد هم ندارد و موسیقی بطریق اولی 
مورد تنفر اوست بدین سبب که فطرت بر حفاظت نسل آفریده شده اش 
/ زبان ات بیگانه انیت و این ِ است که یو زمان 


8 کسانیکه معلم موسیقی اند به این نکته توجه ‏ نمایند: بدون شک برگهائی 
را برمیدارید و نت ها و اشکال موسیقی بر آن میکشید و برگهائی نیز 
برداشته چیزهای دیگری بر آن مینوبسید یا میکشید بروید ببینید خانمتان آن 
برگها را چه میکند؟ تجربه ثابت کرده زن سعی ی کند برگهائی را که 
اشکال موسیقی دارد يا مربوط به موسیقی است اگر میتواند به اشکال 
دلفریب دراورد يا اگر کیکی یا شیرینی دیگری درست میکند آنها را جلدش 
کند و بهر طریقی است یدسنوسیله با ضمیر باطن ضد موسیقی خود 
بشوهرش هنرهای دیگر را در برابر موسیقی علم کند و بزبان بیزبانی باو 
بفهماند من دوست دارد هنر موسیی را بوسیله هنر خانه داری 


ره 13 
خرد و مبدل سازم. 


9 اگر از زنی که شوهرش در اداره رادیو کار میکند و سرآمد همه مثلاً 
ویالونیست هاست بیر سید شوهرتان چگاره ند خواهد گفت کارمند اداره 
رادیو هستند در صورتیکه اگر شوهر یک امتیاز بسیار کوچک اجتماعی دیگر 
داشتت:نلافاصله آنر بر خ اختماع میکشید و به آن افتخار میکردو این نوی 
اظهار تنفر از موسیقی است. 


10 صدای رادیو را انقدر پائین اند که مورر ایراد همسرتان قرار نگیرد 
بعد خود را به خواب بزنید در صورتیکه پرده گوش همسرتان بعلت سر و 
صدای بلند و مدام از ارتعاشاتی که باید بنماید باز نمانده باشد می بینید 
همسرتان یواشکی رادیو را خاموش میکند و اين نه بخاطر این است که 
شمابخواب رفته اید و بیدارتان نباید کرد زیرا بوسیله دیگری بیدار شوید 
مورد تقاضاست. 


1 زن هیچگونه صدائی را برای تمتع انتخاب نمیکند مگر بوسیله یکی از 
این ده زان با فریشن دهند و کوبتد فلا هرگاه صدای فلان خواننده را 
فیشنه: :خهرم. ات جلون خاضی بیدا میکند .و به آب: و زنی-می افتین و.خون 
نمیتوان برای هميشه وی را فریب داد علاوه بر تنفری که از موسیقی دارد 
عقده اینیز هست به آن پیدا میکند و راه دیگر آن است که او را در برابر 
ساز و اواز منظورٍ بطنازی و دلربائی و آنچه امتیاز برای زن محسوب 
مشود وادارند مثلا رقص, پایکوبی, وعده, و ... و بهمین دلیل است که 
مردان آوازه خوان زمان آوازه خوانی و ساز و موزیک دوست دارند موقر و 
مردان بایستند و زنان در صورتی اوازه خوانی می نمایند که احساس 
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در آزادی و اصالت در طنازی و دلربائی بنمایند و موزیک و آوازه خوانی 
فرغ بر اتیازات زنانگی آنها باشد یعنی دوست دارند 1 بچرخانند پا 
عضوی از اعضاء حرکت و نشان دهنده و حداقل زنانی که خود را 
تدای دبا لفیا یباراف کی باه با شم و ابزه میت اهز ند 


2 احساسات و عاطفه در زن وعقل و آنديشه در مرد نیرومندتر است 
مرد احساسات و عاطفه را از زن طالب است و زن عقل و انديشه را از 
مرد میخواهد و بهمین دلیل زن اگر موزیکی را انتخاب کرد مثلا مثلا برای 
اینست که مود بی مهری شوهرش قرار گرفته است موزیک را بگیرد و 
گریهکند و اشکی بریزد و مرهمی بر احساسات چریجه دار خود بگذارد و 
در اشعاش کلمات فراق و اشک و هجر و قلب و وداع و بکار می برد. 


3 زنی که بر حسب تصادف علاقه به موسیقی پیدا کرده تمتع وی همانند 
اوقات غذا خوریش فاصله دار و کوتاه مدت است. 


4 ادتان باشد در جلد یازده تحت عنوان تعدد زوجات گفتم: مرد همینکه 
تنها شد و هوای عشقبازی بسرش زد زنی را در نظر اورده با او عشقبازی 
میکند ولی زن کمتر چنین هوائی بسرش میزند و دختران نیز برای 
عشقبازی یک عضو خود و اغلب ران خود را انتخاب می نمایند و در مورد 
هوک هراق آهاه نت خی ات هر بو ری ادن دا یرانق 
نمیشود ولی صدای نازک و محرک زنان چه بسیار مردان را که عاشق و 
گرفتار ساخته است و شاید قرآن مجید که برای زنان صدا را باریک و.طناز 
کردن و 
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خضوع در صدا را حرام ساخته است (فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی 
میفرماید (زنهار اه مبادا آنکه دلش ماه نت 
بطمع افتد) و به ار تحریکی و تأثیری که بر قلبهای از هوا و هوس بیمار 
شده میگذارد اشاره می نماید. 


توجه فرمائید قرآن حتی در سخن گفتن از زنان خواسته قلبهای بیمار را 
بیدار نکنند چه رسد به اوازخوانی و تصنیف و ... . بدون شک همه و همه 
میدانند اک صدای غنائی از مرد شنیده شود يا صدائی همراه موزیک از 
مرد هر چند از زنان نیز شنیدن همانند مردان حرام است ولی صدای ژن 
شنیدن بهمین وضعی که قرآن اشاره می فرماید اصالت خاصی دارد که 
خواندن هشنیدن آن کناه‌:نشتکین تری را موجحت فیکردد. 


اجازه بفرمائید بیشتر درباره این مطلب اعجازانگیز قرآنی صحبت کنم. 


ارتعاشات تارهای صوبی هر چند صدا| را بوجود می آورد ولی تکلم انسان 
فقط موج نیست بلکه ناقف هیجانات و خصوصیات وضع روحی گوینده نیز 
می باشد و اثرات آن در برخی گویندگان کاملا هویداست. 


گفتار و لحن کلام نیز انچنان موثر است که امار زیادی داده اند که در اثر 
صدای فلان خواننده در فلان مجلس اعمالی از پسران و دختران حاضر سر 
زده که در غیر آن مجالس تصور آن هم موجب خلت آنها میگردید و 

خوانندگان بژز کی کاملا" باین مطلب واردند و میدانند با چه صدا 8 


میتوان تحریکات جنسی 
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طنین و آهنگ و لحن صدای زن اثر شگرفی بر مرد دارد و اگر صدا کلفت و 
بمی بوده باشد مرد را میگریزاند اما صدای زیر توام با اظهار زن بودن خود 
که همراه با لحن غیر امرانه و غير مردانه باشد که همه را تقریبا میتوان در 
کلمه حضوع جمع نمود اثر عجیبی بر مردان دارد. 


بین صدا و ترشحات غدد داخلی ارتباطاتی دقیق برقرار است و دگرگون 
شدن صدا نزد نوجوان در زمان بلوغ یک نشانه از اثر اندو بر یکعدیگر است 
و موّسسات تبلیغاتی و توریستی و رادیوتلویزیونی باین امر بخوبی واقفند و 
برای هدایت يا اغوا میدانند چه صدائی را انتخاب نمایند. 


بهر صورت دگرگونی و اثر صدای زن در مرد بهمین علت که زن با 
موسیقی میانه خوبی ندارد و مرد مخصوصا در برابر صدای زن قلب 
مریضش بطمع می افتد باید توجه داشت که حساب اسالم با صدای زن 
حساب تحریم تنها نیست و وضع اجتماعی پیروان خود را نیز منظور و از 
اینرو انرا ممنوع ساخته است. 


به نکته جالب دیگر اسلامی توجه فرمائید: مگر نیست که زمان یائسگر 
هرمن زنانه کم و صدای زن کلفت میشود و اسلام باین مطلب توجه نموده 
به شنیدن صدای زنی که به این حد رسیده آنقدر اهمیت نمیدهد که زمان 
موجود بودن هرمن های دخترانه و جوانی میدهد و بدون شک جریان سلام 
نمودن حضرت علی را به زنان مسن و سلام نکردن به دختران را بارها 
شنیده ید مبادا که جواب دختر ... 
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5 حس مخصوصی که در زنان هميشه بارور است حل کننده بسیاری از 
مسائل ارتباطی زن و مرد میباشد و از جمله حسادت انان که در مورد 
موسیقی چون امکان توجه مرد به زن خواننده میرود زنان از شنیدن صدای 
ای ی کی قوب سیب 
و بطور کلی ژن هنکام شنبدن برنامه کودی: که اغلب کوذکان تسبت به ان 
بی پروا هستند خوشحال است زیرا در این زمان نیز عملی در طول نیروی 
بر فطرت آفریده در وجودش انجام 6 رز نیروئی که بکمک حفاظت 
نسل اظهار وجود می نماید برنامه کودک. 


اسان بوده و دیده اند هنرمندان که تقریبا همه اشان زن خود را بعنوان 
انسانی علاقمند بموسیقی نزد اشنایان معرفی می نمودند و زن نیز برای 
کمک بفطرتی که بر ان افریده شده که بعلاقه شوهر نسبت بخود بیفزاید 
مینماید اما بط از جدا دن از شوهر بهر کس میرسد اولین شکایتش از قید 
و بند واجباری می باشد که او را وادار بشنیدن موسیقی و سر و کا با سر و 
صدا| میداشته و حداقل اعصابش را خرد و خمیر ساخته است و کسانیکه 
زن آوازه خوانی داشته اند هنگام طلاق اغلب چنین شکوه می نماند که 
خانم هنگام کار و زندگی میومیو میکرده اما زمان ابراز هنرمندی چهچهه 
می زده اما زن میگوید من نمیتوانستم هميشه در چهچهه زدن بسر برم و 
حتی اینکه در جائی که اواز میخواندم هم میترسیدم لبهایم شقاق بردارد پا 
رنگش پاک شود (توجه فرمائید ترسش از 
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کمتر شدن نیروی فطری دلربائی و طنازی است نه توجه به هنر آواز 
خواندن). 


7 کسانی که در نظر دارند کادوئی برای زنی ببرند و مطب را با خود زن 
در میان گذاشته اما کادو را منحصر به ضبط صوت. رادیو,الات و ادوات 
موسیقی کرده اند چون ضبط صوت نسبت به دیگر آلات نزدیکتر به تمایل 
فطری و اسباب زندگی است اغلب زنان آنرا انتخاب مینمایند. 


8 لابد میدانید صفحات يا نوارهائی پر کرده اند از صدای برخورد باران 
بشیشه های درها و پنچره ها و برای کسانیکه میل به ارامش اعصاب دارند 
و بعلت عصبانیت خواب نمی روند آنها را بکار می برند. (البته هر صدای 
آفریده شده در طبیعت حتی برخورد باران به زمین دارای آهنگ موزون و 
مناسب است) ولی ميشه برای مردان نوارهای پشده بکار اید و رفع 
عصبانیت زن تقریبا در انحصار نوازش مرد است و موسیقی برای 
هیچکدام. 


19 زنی که شوهر هنرمندی وزیسین دارد هرگاه با کسی که رودربایستی 
ندارد مثلا با مادرش رتوتره ندد. ۵ گضباتی بااشد خواهد گفت این نمیگذارد 
گوشمان راحت باشد و در صورتیکه بداند پا دیده باشد همان صداها پا 
سخت ترش در راه فرت طنازی زنانگی یا حفاظت از نسل بکار میرود 
ایرادی نمیکند مثلا شوهرش با آهنگ مخصوص زن را خطاب کند دوستت 
دارم يا کودکان را طوری سرگرم کن که بر مادرثابت گردد به کودکانش 


تا هی اقا لاس تن اشت ی ا تال قواوه علی شاه 
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(34 النساء) در هر گوشه ای اند و تاک مشترک بین زن و مرد جلوه و 
خودنمائی دارد و موسیقی که بقول هنرمندان زبان گویای احساسات است 
مقبول زنان نیست همینطور که اگر مرد قوای آمرانه را ی ات 
بدهد و بطرف زنانگی برود بطرف احساسات که بزنان نزدیکتر است پا 
رف ان کات احشاسات مسا اخساس یو کت ترا 
قوامون خود را از دست داده يا ميدهند. 


1 - فطرت آدمی بر بسیاری از آفریده شده هاست که همه در نهاد 
فطرت بر توحید توجیه میگردد از جمله فطرت بر روبکمال و تکامل رفتن 
است و از جمله جچلوه گریهای این مرتبه داشتن و نداشتن مردان و زنان 
میباشد که حتی در زمان زندگی مشترکی که دارند حاضر نیستند بهیچوجه 
از دست بدهند: مرد از زن میپرسد روغن داریم؟ زن پاسخ میدهد داریم. 


اما زن ناگهان بشوهر میگوید روغن داریم اما ذره ای شرینی در خانه ات 
بیست و همینطور در داشتن امور معنوی است جون هر کس دوست دارد 
مورد تقدیس قرار گیرد و در رام فطرت جلوه گری نماید آماده پذیرش 
سخنان نیکوست و شخص نیکو هرگز عاری از خصلت های نیکو نیست وچه 
نیکو و چه غیر از آن هر کس مرتبه شرافتی را قائل است که به آن سوگند 
میخورد و هر فردی قبل از آنکه در جستجوی غذای خوب و هوای خوب 
باشد در جلد دوم شرح دادم در جستجوی خدای خوب است یعنی بیشتر در 
از وی اینشت. که کار پستتنديدم اي کند تا نردم بقهماند. ام رد شرف و 
کریمی است و بهمین جهت وقتی از بچه ها بدی سرزد مادر 
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فریادی متوجه شوهر بر می آورد: آی بچه ات چه میکند يا بچه ات شکست 
پا بچه ات قهر کرد یا ... و اگر کاری بر فطرت وشایسته از او دیده شد: ناز 
بچه ام بشوم, بچه ام خندید, بچه ام ایستاد بچه ام یواش زمین گذاشت 
و... پدر هم چنی است: اسر کی | کته که ام هقی ۵ 


محال و ممتنع است یک ویالون بسیار مجلل و عالی و بی نظيري هک از 
بتهون بارت ریده هرگز زن بگوید ویالونمان در صورتیکه به آن کاسه 
سفالین حاضر است بگوید کاسه امان کوزه امان ظرفمان نوعی 
طرد است که زن نسبت به موسیقی در خاطره دارد و از طرف وی 
صورت میگیرد و حتی بندرت دیده شد هنگام ناز آمدن 0 5 
علاقه برای جلب توجه تام و خاص مرد فقط بطرف خود و طرد همان 
فالون باواشکن‌ساس و کار ویالیان معصام تاه رم وید اما چیه اه ارندا 
بردار یعنی حتی در شناسائی ان ای اند عتی خاسر تست 
مهو ودبت ۳ برسمیت بشناسد یعنی این شی ء نکره مزاحم و سد راه 
زند کی ستف رک و فتمانیتی ات که بای رداشته شود ایرد نان ماع 
3 است که در زنان قوی تر بوده و باید باشد و آنچه 
باید در مرد نیرو گیرد زبان گویای عقل و اقا بالاسر بودن و الرجال قوامون 
علی النساء است که دخرت شاه هم زمان بلوغ در ان کاخها و دربارها 
احساس میکند در خرابه ای با شوهر دخواه وطاب (اشاره به آیه شریفه 3 
النساء) برایش خوشتر و بهتر است از ايینکه در کاخ سایه پدر و مادر بر 
سرش باشد سایه شوهر بر سر زن تاج اوست و قوام زندگیش و پدید 
آورنده و 


ص: 1861 
جلوه ۳1 سازنده فطرتی که پایه و اساسش بر حفاظت از نسل بنا نهاده 


شده است. 


2 بسیار میشود که زنی هنرمند را بطور رادیو تلویزیونی مودر مصاحبه 
قرار دهند اگ با چنین صحنه ای برخوردید توجه فرمائید که اگر از زن 
پرسیده شود: حال که شما از کارتان اینقدر راضی هستید و فرمودید 
پسری و دختری دارید ایا انان را نیز هنرمند خواهید ساخت؟ 


زن برای اینکه کارمند رادیوتلویزیون است و يا شرط ادب يا ... کرده و 
آخرین تعارفی که میکند بدون شک چنین پاسخ میدهد: آزادی 
داده ام که هر رشته را دوست دارند انتخاب کنند. (اضافه شود با مطالعه 
مختصر در اوضاء و احوال زنان آوازه خون که چه شد به زمره هنرمندان 
پیوستند میتوان تشخیص تکلیف فرزندانشان را داد). 


3 مطالب دیگری نیز هست که چون بدرازا کشید فقط در پاسخ کسانیکه 
میگویند ما دیده ایم زنانی را که شدیدا به موزیک علاقمندند باید گفت 
انحرافات زیاد است و چه بسیارند زنانی که شدیدا علاقه دارند لباس 
مردانه بپوشند و چه بسا پسرانی که در آرزوی بخانه شوهر رلفتن و شب 
زفاف دیدن بسر بردند تا دو سال قبل در پایتخت کشور تشیع بارزوی 
خویش رسیدند و عقده مفعولیت آنها کشوده شد. اما کوش آلت شتوائی 
می باشد و مغز پاسخگوی شخصیت و نشان دهنده واقعیت. 


ص: 182 
موسیقی و اعصاب 


آدمی دو نوع ظرفیت دارد جانش بوسعت آستمانها و جسنمش انقدر که.اگر 
بیشتر بخورد گرفتار است و کمتر در آزار, زیادتر بردارد کمرش میشکند و 
کمتر میماند. بیشتر بشنود کر می شود و کمتر کور اما جانش آنقدر که 
هزاران کار خیر انجام داده وباز میطلید و هزاران کتاب مطالعه کرده باز 
اه وم اه سا ای ای تست ی 
گوشش, چشمش همانند ظرفیت اعضاء حیوانیش گردد کالانعام است بل 
فاحل زا هم سرا هط رت ارت وا خی میدارد 
باز هم بل هم اضل (و لقد ذرآنالجهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا 
یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم 1 بها اوللتک 
کالانعام بل هم اضل اولتک هم الغافلون 171 الاعراف). 


آری ظرفیت جان بسیار وسیع و هم فوق العاده ناثابت و ظرفیت جسم کم 
و ثابت و از اینجهت که جان ناثابت وهر لحظه در هوائی؛ هوسی ارزوئی, 
شری, خیری, دوزخی, بهشتی نمیتوان از آن مدل تهیه کرد يا وجود ناثابت 
را مورد مطالعه قرار داد و لذا قل الروح من امر ربی است و ادمی 
نمیتواند در آن غور و پژوهش انجام دهد اما جسم ثابت و قوانینش معلوم و 
مغعز اخصی. نیز اندیشمند و میتواند و توانسته آنرا موشکافی کند و قوانینش 
را در جهت طول و عرض مورد مطالعه قرار دهد و تا اعماق ذرات 
وسلولهایش فرو رود و بررسیها نماید 


ص: 193 


و از جمله شناخته آدمی را ازجمله دو نوع اعصاب است سمپاتیک و 
پاراسمپاتیک و دانسته جسم را که طاقت بیشتر برداشتن نیست وباید 
سمپاتیک پاراسمپاتیک را که همیهش آزادانه یکدیگر را کنترل میکنند و اگر 
آن آدمی را بطرف فعالیت و تنگی زیاده از حد ببرد اين باز میدارد ودر 
صورتیکه این بجانب خمودگی و فراخی بکشاند ان نمیگذارد و با موسیقی 
که میتوان با نغمه ای خنداند و با نوائی گریاند این معنا را میرساند که 
موسیقی در هر پرده و هر ضربی باشد مزاحم و تحمیل کننده بر اعصاب 
است در صورتیکه کار خیر و توی و در مرحله فوق العاده ونهائیش شهادت 
که حداقل اجتماع ننگین را ار در مدت کمی باشد از شر خندیدن و بد 
کردن باز میدارد يا چون شهادت حسین علیه السلام تادامنه قیامت از دو 
جانب فعال و زنده است هم بخیر وامیدارد و هم از شر باز میدارد. 


اینگونه اعمال که اجتماع خاموش را گویا و جانهای تاربک را روشن میسازد 
کیو آن‌مصنی است ها لب اععصات افت کر را مواصت: ۱ 
دارد و در نتیجه عدد متر شحه را نیز بکم کاری پا پرکاری بدارد, و از جمله 
کشف جدید است درباره: 


اثر موسیقی بر معده 


آنچه را بعنوان یک مطلب علمی پژوهش شده میتوان در باره آثر موسیقی 
بر بدن تقدیم داشت نتیجه تحقیقاتی است که بوسبله آقای لودویگ 
دوملینگ پروفسور طب فرلانژ معمول و در پانورامای علم و تکنولوژی 
انتشار یافته است. 


ص: 184 


سمفونی سرنوشت ببهونر موزیک ببت اوازهای پاپ یعنی موزیک مدرن 
نسل جوان مود بررسی و آزمایشات مکرر قرار گرفت و نتیجه اینکه ترشح 
عصاره گوارشی معده و اسید کلریدریک در کسانیکه به موزیک پاپ گوش 
کرده بودند بیش از سایرین تقلیل و کاهش یافته بود. 


ناگفته نماند قبل از اين نز تا حدودی مسئله قلمداد شده مورد پژوهش و 
تلویزیون قرار گرفته و ناظر صحنه های وحشتناک میباشد ترشح اسید 
معدیش زیادتر شده و زمان تماشای صحنه های فرح انگیز و مخصوصا 
هنگام شنیدن موسیقی های کلاسیک ترشح اسیدی معده اش بمیزان قابل 
ملاحظه ای کاهش يافته است (1) ودر اینجا باز شما را به اعصاب 
سمیاتیک و پاراسمپاتیک که عملی معادل آنها در اینجا انجام داده شده 
متوجه میسازم یعنی مشاهده صحنه های وحشتناک و دیدن مناظر فرح 
انگیز که در برابر یکدیگرند و با نظر سطحی تصور میشود همانگونه که 
سا ار سا وا را اد و 
پاراسمپاتیک افریده صحنه های زننده نیز جبران کننده يا مهار مناظر فرح 
انگیز است و برعکس در صورتیکه ملاحظه فرمودید هر دو زیانمند و غیر 
بهداشتی عمل می نمایند و روبرو ساختن قوانین انفی با مقررات آفاقی 
جز آنکه با توجه به فطرتی که بر آن بایه و آسانن افریتش نهدهم شده است 
بهیچوجه دیگر قابل توجیه و تصحیح نیست و قیاس و سنجش وارد نمیباشد 
و تنها آنکه بنحو احسن و بر فطرت هر دو 


[- مجله تندرست دیماه 8 صفحه 54. 
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را (افاق و انقشن) آفریده دانسته چه بای کرد وچگونه باید کرد و همه را 
بوسیله سفرا وفرستادگانش معلوم و معین داشته است. 


میگویند و باثبات رسانده اند کسانیکه لغت زیاد میدانند و وارد باین کارند 
یعنی فقط رشته تخصصی اشان لغت دانستن و همانند یک لغت نامه اند 
حس تفوق طلبی در آنان فوق العاده است و آنقدر خود را برتر میدانند که 
از اعاظم آنها یکی تا آنجا خود را برای زندگی در جوار انسانها و بر عالم 
خاک کوچک دید که دو بال برای خود درست کرد تا در آشمانهاء جائیکه 
درون زد کون اوست به پرواز دراید و محلی در شأن خود بیابد و سکونت 
اختیار نماید و با اولین زوا روحتتن .یه اضما ها رفت و بخواسته اش نایل 
کرتید اه دیگری سه مصصانان نماد که دیدن صستماسشن به. آذمهاد او طران 
است و ... و اثبات رشد حس تفوق طلبی در کسانیکه لغت زیاد میدانند با 
توجه بسرانجام زندگانیشان بهترین راه است و بهمین قیاس و سنجش 
میتوانیم به اثر زیانبخش موسیقی بر اعصاب با توجه دادن به مطالعه 
اوضاع و احال اکابرٍ و اعاظم اهل فن مربوطه وقوف کلی حاصل نمائیم و 
بدون شک کلیه آنان از اثرات شوم عدم تعادل اعصاب سمیاتیک و 
پاراسمپاتیک آزرده خاطر بوده اند و بر حسب آنکه استعدادهای نهفته ارثی 
و برآیند صفات غالب فامیلی در کدام جهت جلوه گری داشته در شرح 
احوالشان عده ای را مبتلا بضعف شدید اعصاب و برخی را به کاهش قوای 
باصره ای يا حسی دیگر مخصوصا قوه سامعه با دچار اختلالات ذهنی با 
ات رم هیا سر یی ال ی یا یا ی 
هیجانی يا پدیده های پاراسمپاتیکی و خمودگی و افسردگی با توجه به 
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رابطه دستگاههای صاف کننده کلیه ها به نارسائیهای کلیوی دچار شده می 
بینیم و چه بسیار معتاد بمواد مخدره. 


اينکه قوای سامعه ای را تخصیص زدم از اینجهت که از دو جهت بوسیله 
موسیقی فان می شود فش از اينکه موسیقی نشاط انگیز پا اندوهبار بر 
عدد متر شحه و اعصاب نامبرده اثر کرده تمام احوالات فیزیولوژیکی بدن را 
زير و رو می نماید و دیگر آنکه پرده صماخ در برابر ارتعاشات اصوات 
بتدریح حالت ارتعاش پذیری خود را از دست داده رو به سفتی و پیری 
سوق داده میشود و در همین جلد در آنجا که باثبات رساندم چرا خدای 
متعال گوش را در بسیاری موارد در کتاب کریمش مقدم بر چشم ذکر 
فرموده است نشان دادم اثر سمعی بصری بر بصری سمعی مقدم و متاثر 
است و ناچار الت شنوائی بر بیائی راه عمیق تری بجانب جان و دل کشیده 


شده دارد. 


از جمله کارهای ارزنده دو تن از نویسندگان کشور خودمان (1) جمع آوری 
طول عمر 46 نفر از اکابر و اعاظم نوازندگان ایتالیائی. فرانسوی, 
انگلیسی, الضاتی و غیره است که عمر متوسط آنان نیز این نویسنده 
حاسب و رقم متوسط را بدست آورده است و از نامبردگان 3 نفر 59 
سال یکنف 58, چهار نفر 56, دو نفر 55 دو نفر 54 شش 53 و 52 دو 51 
دو 50 یک 49 دو 48 سه 47 یک 46 یک 45 یک 44 دو 42 سه 39 یک 37 
6 یی 35 ی 34 یک ۹2 یک 31 یی 27 ویک تفر 26 اسال هر کروه 
است که حد متوسط عمر آنان 5/47 سال میگردد و با 


ع 8[ 
توجه به . 
طول عمر متوسط هنرمندان بزرگ موسیقی 


تاه ان امک ی تسا سا ای تاک ار کیت 
که نسبت به اسلام علاقه ای ندارد حداقل برای اینکه عمر بیشتری کند در 
رابطه اش پاتتار و اهاز تجدید نظر تعمل اور بعلاوه این سوال را دارم: 


اينکه میفرمائید موسیقی زبان گویای عواطف و احساسات ماست و برای 
ما قاط اور هی اتید آبا اسلامی که فرمولن کل ان درباره عدا این بو 
فسات مه ان سل هو ی ماقرا مها ای ده 
پاکیزه را برای مومنین میخواست و حضرت رضا فرمودند خداوند هر چه را 
که بدن را بفساد و تباعی کشاند حرام فرموده و چون به از بستر بلند 
شدن میرسد میگوید ناگهان ناییست که قلبت ناراحت میشود و چون به راه 
رفتن میرسد چنین و چنان و مسواکش ان و. تخیلش چنان و هر جا و هر 
زمان مراقبت کامل و دلسوزی از پیروانش بعمل می آورد اما چون به 
موسیقی نشاط انگیز میرسد پیروانش را از این لذت عظمی و فیض بزرگ 
محروم میسازد ! بخدا قسم چنین نیست واسلام برای روشن کردن جانها از 
هیچ دربغ نداشته و چون بالتبع داشتن جان روشن با جسمی سالم همراه 
است در این باره بعنلی برای بهداشت و در راه بهداشت قصوری نورزیده 


ص: 9 1 
بازی موسیقی با زمان 


توجه کرده اید يا خیر. هیچ بحث لازم ندارد که چگونه موسیقی وقت دانا و 
نادان را میبلعد فقط باید متوجه بود اثر تخدیری ساز و اواز بر اعصاب 
بویژه در هوای گرم که مدتهاست 1۳1 
ای برای همگان است علاوه بر بلعیدن همان زمان با اثر مخدر خود مدتها 
اثرش باقی و شخص را بی پروا می سازد و در صورتیکه اصالت موسیقی 
را منظور رداریم که کمتر بدون می و معشوقه است ببیند علاوه بر آنکه با 
جان و ناموس مردم بازی میکند گردش ایام را چگونه ببازی می گیرد؟ 


من از کسانیکه یک برنامه مذهبی زا کونتزن میکنند و از شنیدن مطابش 

۱۱0۱0 ۱ ۱۱۳0/۳۸ ۳0 ۳ 
نشیدن موسیقی بلافاصله پس از یک سخنرانی مذهبی در جانتان رخنه ای 
وخللی ایجاد می نماید: دو سر سیم اختلاف فاز دارد برق میدهد د گوشه 
بیابان اختلاف حرارت دارد طوفان مشود دو قسمت اجتماع اختلاف 
ظفای است اقلا دا نمی ات شا که قاافه عذفی انان تست 
شد بشنیدن سخنرانی مذهبی بیردازید و سخنان خدا را از راهی به جانتان 
فرستاده اید ورود لهو الحدیث و سخنانی که ورودش از نظر اسلام به 
جانتان ممنوع است اختلافی دگرگونساز در شما را سبب میگردد. 


الان سخنرانی مذهبی شما را بیاد خدا و آرامش اعصاب و تعادل و تسلط 
بر نفس و روشن شدن جان دعوت کرده بلافاصله موسیقی نشاط انگیز یا 
خن آون و هر ضو رک ضداهانی. که آدفین را از تعادل خارج میسازد وارد و 
جان انسانی را ببازی و دگرگونی 
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رس 


اينکه هنرمندان سینماها و تآترها و سر ززوجبه: محصوصن بخودشان را داند 
تمام آن از راه چشم دچاغرشان نساخته بلکه گوششان هم سهیم است و 
حاکم بودن سکس بر دسته های شناخته شده با داشتن وزیرانی چون 
موسیقی و رقص و نگاه های مخصوص و ... بقدرت خود باقی است و اگر 
کافران هم بنده هوی و هوس نشوند دریچه امیدی را می بینیم که بر 
رویشان باز است اما بظاهر مسلمانان بنده هوی و هوس بلکه مسلمانان 
جغرافیائتی که بنده تاریخند تصور کنم باز شدن حتی روزنه ای که نوری از 


آزنخانشان بتابد مشکل بنظر می رسد. 


پدر جوانی متدین روزی به پسرش گفت شیخی ظهر میهمان ماست جوان 
که همانند همه جوانان عطش وافری نسبت بمعارف اسلامی داشت (و چه 
سانشان کف از ات زلال بی بهره می مانند و مجبور میگردند آنچه را 
بخوردان می دهند بجای آب گوارا جهت رفع عطش ببلعند) خوتخالن. نفند: 
شی که فقط هار رین عالم شایس جوا نصا اه شین 
درست بود امد و بخوبی بر سفره نشست و کرد ان چه را کرد جوان بر 
سر سفره از او مسئله ای پرسید گفت بعید العهدم ینس از برچیدن سفره 
مسئله دیگری مطرح ساخت گفت پاسخ در حورقهم شما نیست بدرقه اش 
میکرد از خانه خارج شد سوالی نمود گفت باید ببینم رکابش میگرفت که 
سوار شود پرسشی نمود جواب داد بفرصت مناسبی موکول باشد جوان 
عصبانی شده گفت هر چه نان پدرم خوردی حرامت باشد ! 
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و چهار سوال داریم: 


آپا شغل شما چیست؟ اگر بعید العهد نباشید هنرمندید خاصیت هنرمندان 
در زمان اشتغال به ساز و آواز چست؟ اگر پاسخ در خور فهم نویسنده, 
باشد آنقدر خواص دارد که هميشه جای هنرمندان نزد سلاطین بوده است ! 
سلاطین بدون شک بعدل و داد با مردم فتار میکرده اند و خیر ملتشان 
میخواسته اند؟ در صورتی که نباید بکتاب مراجعه فرمائید بلی ! پس شما 
وسیله رساندن عدل و داد بمردم بوده اید يا برای شما همین قدر و قیمت 
کافیست که مردم را بنشاط یم اورید و زبان گویای عواطف و احساسات 
مردمید يا در نیرومند ساختن صفاتی که از آنها بروز عدل و داد میگردد 
ار ای تال یس قاتا اه 
میخانه و شراب و امیزش و ... تعریف و تشویق و بلکه تحریک می 
فرمائید ! 


در اینجاست که اگر پاسخ را بوقت دیگری موکول بفرمائید میگویم هر چه 
نان دولت يا ملت میخوید حرامتان باشد و اگر پاسخ میدهید بفرمائید 
صفحه رنگ رخساره نشان میدهد از سر ضمیر» ما همه خودمان غرق در 
نشاط و عواطف و احساساتیم و میخوهیم خرد و پا شش را بمردم 
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سخنی کوتاه با هنرمندان موسیقی 


و کسانی که هموزن خودشان پولسازند و گاهی جزو صادرات کشورشان 
هستند و با ابراز هنر و هنرمندی که در کشورهای دیگر می کنند بر ارز 
کشورشان می افزایند و زمانهائی جایشان دربار سلاطین بوده و ندرتااگر 
متمکنی میخواسته دسته ای طرب انگیز دعوت کند بخجر می افتاده و هم 
اکنون همه خانه ها دربار سلاطین است و با کلید زدن طرب انگیز و نشاط 
بخش میگردد و اگر بر یکی از شما امر مشتبه شود که خدای ناکرده 
حرامتان. 


خدا کند که فرزند خودتان پرفسوری محقق شود و از زبان پروریده خودتان 
زیانهای محرمات اسلامی که از جمله موسیبی و غناست بشنوید و آنوقت 
اگر قاچاق تریاک و هروئین را که بمردم ضرر میزند بد دانستید در اينکه 
شما هم با آلات و ابزار خدا داده و آزادانه قاچاقچی هستید وقوف کلی 
حاصل نمائید. 


من منکر نیستم که اگر قطعی و مسلم شد بیماری است که فقط با نوعی 
موسیقی درمان میشود مجاز است اما مگر همه بیمارند و همه حق دارند 
دمان کنند؟ 


باذج امد که خر اند هی توشتند فلان دسته که آواز میخوانند و ساز می زنند 
جوانان چه پسر و چه دختر جیغ میکشند بهت زدگی پیدا می نمایند و . . آیا 
وا و مات ات سح ان 
در جمعیت ایجاد مینماید این حرکات 
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و اطوار شنوندگان را چگونه توجیه فرموده و آيا چه پاسخی نسبت به هنر 
و چگونه تعبیر می شود چرا زبان احساسات طرف را مبهوت 
میسازد؟ 


ارزش کار شما زمانی معلوم می شود که یک دستگاه فشار خون و یک 
دستگاه سنجش فشار اعصاب و یک دستگاه تعیین آزردگی ضمیر باطن به 

شنوندگان نصب شود و فشارهای وازده بز. آنان رایشما تشان -دهنه جون 
فشار خون بالا و متغری را که ایجاد مینماید و مود ناسائی است برای 
نتیجهی عمل کافی بنظر میرسد باید ارزش کارتان را از نظر فیزیولوژی 
انسانی بلکه قدر و قیمت خود را بدانید. 


در صوتیکه از میان دوستانتان دانشجوی پزشکی يا پزشک باشد کافیست 
بپرسید کدام بیماربهاست که هیجانات یکی از علل ایجاد کننده انند؟ و برای 
شتنیدن بات عوضر | امادمفانیند که تام سای :ها رما وا نید کمرور 
قلمرو امراض قلب و عروق و بیماریهای هاضمه ای و اعصاب میباشد 
سیس به یکی از موسیقیدانها يا کسانیکه در ان باره اطلاعاتی دارند از 
تعریف موسیقی بیرسید بدون شک گویند موسیقی زبان گویای عواطف و 
ترجمان احساسات است اما اگر دنباله سوالات را بآنجا بکشانید اينکه 
مرتب در جراید مینویسند ارکستر در فلان محل دختران و پسران را 
بیایگوبی و هیجان و چاقوکشی و حتی به تجاوز کشاند پا درباغ وحش فلان 
انواع حیوانات با فلان ارکستری برقص و هیجان افتادند بپرسید هیجانات 
ناشی از ساز و آواز چیست میگویند اینها تلاطم احساسات درونی است ! از 
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دوستتان را حاشیه بزندی و هر جا هیجان را علت پیدایش بیماری معرفی 
نموده درحایه بنویسید از جمله موسیقی و ساز و اواز. 


در کتاب صفحه موسیقی از نظر دین و دانش» بحث جالبی تحت عنوان 
احساسات شده است (1) که خلاصه اش چنین است: روح ما را دو پایه 
انسانی را روشن کرده و جلب منفعت و دفع ضرر را بعهده دارد. 


احساسات به روح انسان حرکت و شور و نشاط می بخشد خنده ها, لذتها, 
گریه هاء جنبش هاء خشمها؛ شورها همه از احساسات سرچشمه میگیرد. 
عقل بمنزله اسکلت و ساختمان فیزیکی موتنور تن آعی ‏ فسات 
بمنزله بنزین آن است. 


اگر عقل چراغش خاموش بماند سعادت در فرار راه زندگی بشر کشته 
میشود ولی اگر احساسات از روح انسان رخت بربندد زندگی مانند سرابی 
تاریک و خشک و بی روح و نشاط میگردد از این جهت عقل و احساسات را 
پاید بطور جداگانه ارضاء کرد. 

خوراک عقل علم است که با افزایش علم تکامل می یابد و خوراک 
احساسات در دل طبیعت نهفته است از دیدن مناظر زیبا و آهنگهای شیوا, 
مجالست ها روا و و توازن بین عقل و اختاسات ع ملاس رد گای 


و در اين بین فطری پرسش که در انسانها بصورتهای گوناگون 
تظاهر مینماید که اگر به توحید گراید نجات دهنده انسان است از میان 


ماده محدود و قرار دادن 


1- اثر آقای سید محمدرضا جوهری زاده. 
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عقل و احساسات متعادل است در یک عالم بینهایت و سرشار از بسوی 
کمال و تکامل و سعادت رفتن. 


موسیقی احساسات پاک خدائی را که پرده های محدودیت مادی را دریده و 
در بتتها نتسه جید: آ نس باز به عالم محدود و ماده برمیگرداند و آدمی را 
در خیالبافی و هیجانات خود نگهمیدارد. 


زیاده از حد به بحجتث پرداختم از اینرو با یک خطاب دگر که بگذارید ساعتی 
هم بجای ساز و آواز ما را از بحث های علمی متنفع گردانند عنوان: 


را باز کرده و بهمین علت که تصور میکنم مطلب بدرازا کشیده شد طالبان 
را ؛ به کتابهائی هی در این باره بفارسی نوشته شده : الغناء و الاسلام, 
موسیقی از نظر دین و دانش, اسلام و موسیقی, اثر موسیقی بر سلسله 
اعصاب, تاریخ موسیقی, و ... (1) جهت مطالعه دعوت می نمایم هر چند 
برای اهل ایمان آیات و اخبار ذکر شده کافی و نیازی به سخن و اظهار نظر 
دیگری نیست ولی مطالب بیان شده در طول فرمایشات پیشوایان دین هر 
کدام ترجمان کلماتی از مطالب آنان و در میان سخنان نوابغ و بو کان 
جهان جای مخصوص خود را دارد یعنی آنچه را چهارده قرن قرل از جانب 


1- اثر آقایان حاج سید محمود علوی - سید محمدرضا جوهری زاده - حسین 
عبداللهی خوروش - سعدی حسنی - حسین عبداللهی خوروش و ... 
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آفریدگار ابلاغ گردیده هم اکنون بنحوی هر قسمتی از نّ بوسیله 
دانشمندانی بانواع و باز نو مت کرود. 


موسیقی و کار 


بهمان سنجش و نسبت که اسلام و کار چون شی ء و سایه بدنبال یکدیگر 
روابط و ضوابط مستحکمی دارند بین موسیقی و کار و موسیقی و الام بر 


برخی گمان کرده و میکنند برای بهتر کار کردن و مخصوصا کار بیشتر 
ازکارگر کشیدن بهتر است ترنمهائی را بمغزش وارد و از اين راه بکار 
وادار و تحریکش نمایند در صورتیکه همانطور که در جلد سوم مربوط به 
روزه ثابت کردم در اثر رساندن مواد غذائی بهتر بویژه غذاهای پروتئین دار 
مخصوصا در صبح هم حوادث و سانح بین کارگران کمتر اتفاق می افتد و 
هم محصول بهتر و بیشتری تحویل داده می شود و پژوهشی در این باره 
انجام گرفت بر حسب تصادف نبوده بلکه بعلت پیدایش تصنیفی بود که در 
آلمان چند سال پیش طر فدارانی پیدا کرد و در ضمنن این امر خلاف نزدیک 
ببار شده بود که هر کاری با موسیقی بهتر و احتمالا بیشتر پیشرفت دارد و 
اندک اندک این عقیده در مورد کارهای خارج از خانه و بعدها نزد مردم 
خارج از آلمان سرایت ت کرد و عده ای از دانشمندان را باجبار به تحقیقات 
واداشت و نتیجه آن در آلمان نشان داد که این مسئله واقعیت ندارد. 


ناگفته نماند باز هم در این پژوهش اسکلت مذهبی کلیساها (موسیقی) 
بطور کلی طرد نشد و اعلام گردید در مورد بعضی 
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ای کار خانه 1[ شنیدن ِ ملایم موجب نشاط 
گردیده و نافع است خر نزاتر آنچه را با حدت و شدت بیان داشته هنز 
به آزمایشهای متعددی که به انجام رسانده ژاند نسبت میدهند اينکه بطور 
قطع کسیکه چیزی می نویسد موزیک هم گوش میدهد تعداد غلطهایش زیاد 
میشود زیرا زمان شنیدن موزیک توجه یک جانبه و مقصددار ادمی مانند 
شاقول در نوسان خواهد و در برایند شنیدن و توجه نوشتن فعال است 
بعلاوه باثبات رسیده مدت کار طولانی تر شده و به اعصاب فشار زیادی 
وارد میگردد و بطور کلی عقیده دانشمندان بر اینست که شنیدن موزیک 
در ضمن کار توانائی انسان را برای انجام کارهای فکری کم میکند و سبب 
پیدایش اختلالاتی در کار اعصاب میشود. 


بدون شک ملاحظه فرمودید موزیک توانائی مغفز (کارهای فکری) را کم 
میکنصه فقط پرتوانانی تتاعن (ارهای جشتی) من آفراندتی اک نان 
سخن اقابان درست باشد که بدون شک هر چه بر خلاف دستورات و 
مصالح اسلامی عنوان شده یا میشود مردود و مطرود است و محرمات 
التی.خد نان فساد فیحه آی,یو آنها مرت تست و نان اکر خن فان 
درست باشد که موزیک برای کارهای یدی نافع است ما هم برای کسانیکه 
دست بدون مغز دارند هیچ کاری را بد نمیدانیم. 


ص: 197 
کار بیشتر, شیر زیادتر و اقتصاد بهتر 


مینویسند فلان موسیقی اگر در طویله گاودان نواخته شود شیر بیشتری 
میدهند یا اگر ترنمی از موزیک فلان کس در کارخانه بگوش کارگران برسد 
کار بیشتری تحویل میدهند. 


اسلام را دیدید در آنجا که درباره طولانی شدن عمر سوال شده بود از 
جمله دستورانش این بود که بهترین غذا را باید صبحانه خورد و امار علمی 
مربوط بکارگاهها را گفتم چنین بوده که در بین آندسته کارگران که صبحانه 
اشان از ناهار یا شام بهتر بوده محصول بیشتر و بهتر تحویل داده شده و 
حوادث و سوانحی بینشان کمتر رخ داده است اما مگر اسلام در اینجا 
بخواب رفته بوده که دستور مترنم ساختن محیط کارگاهها را نداده است و 
چرا اسلام همه جا از کارگر طرفداری کرده تا سرحدی که گفتم نبی 
حذاف در مسجد با کسانی دست دادند ناگهان دستی چون قطعه ای کنده 
سفت در دستشان قرار گرفت نگاه کردند دستی را دیدند که از فرط کار 
سخت شده و پر از پینه بود دستش را رها نکرده بطرف منبر مراجعت 
فرمودند مردم برگشتند که چه خبر است و چه شد نبی گرامی تجدید سخن 
می فرمایند. 


حضرت بر پله منبر قرار گرفته پرسیدند چه دستی عزیزترین دستها نزد 
خداست؟ جمعیت پاسخ داد دست رسول خدا محمد. خیر دست ابراهیم پدر 
خداست بشما نشان میدهم و 
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دست چون قطعه ای چوب کارگر را بالا آورده نشان دادند و بر آن بوسه 
ژدند و هنوز تارنخ باد تدارد هید بیشوانی. ختی. انانکه برای کاز کران 
خودکشی می نمایند و تظاهراتی دارند بر دست کارگری بوسه زده باشد 
۱ شخص اول اسلام این کار را کردند اما برای رعایت حداقل 
بهداشت رواین کارگران مگر اسلام در خواب بود که دستور مترنم ساختن 
محیط کارگا هشان را نداد بلکه بر عکس شنیدنش را حرام ساخت درست 
این قضیه همانند جریانی است که در جلد سوم مربوط به روزه گفتم: 


پیشوائی در ماه صیام سخنرانی کرد که کارگران چون در اقتصاد به علت 
رین کدرا به: کتو زر ان دم هی رن رفرم شید نیز آنان عاحی 
نیست در صورتی که به اثبات رساندم برای پیشو| تهیه غذای بهتر جهت 
کار کران شطرم است. ۵ کسانی. که فواد رهش به قدر کافی به ابان 
برسد با روزه شدن به اقتصاد کشور صدمه نمی زنند و حتی به اجتماع و 


ب. 


قضیه مترنم ساختن کارگاهها نیز در ید قدرت کارفرماست کارفرمائی که 
سی واحد پولی از کارگر کار میکشد و به او ده واحد می پردازد احساس 
کسر و کمبود دارد چه بهتر که با موزیک چهل واحد کا ر کند و ده واحد بگیرد 
هر چند سالیانه پنج نفرشان به گورستان يا تیمارستان روانه شوند. شیر 
کاو هم با فوسیفی تشر شود باز همه جادم: ها از راهن استغفار ادهی: نا 
استثمار حیوانی به رم ختم می شود. 


چه شد موزیک های تند را همه مضر دانستند (1) و ترنم 
1- حتی تحت عنوان نسل آینده کر میشود موزیکهای پر سر و صدا را 


تخطئه میکنند (مجلات سلامت فکر سال چهاردهم صفحه 21) یا برخی 
فوسیعی را کر نی جواان مان صفحه 15 کمان 8131 
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خوب است. ارکسترهای دسته جمعی بد است اما صدای ملایم از نوار 
شنیدن مفید زیرا انها هزینه بردار است و اینها نیست و التماس دعا! 


معمول شده و تقریبا تازگی هم دارد که کلمه ای را عنوان مینمایند و هر 
کس از اکابر جهان که راجع به آن چیزی گفته است ذکر منماید بعنوان 
مثال کلمه خوشبختی را می آورند و کلمات قصاری که درباره اش بیان 


از جمله در قلمرو و کلمه موسیقی همانند موارد نامبرده مطالبی از 
بزرگان جهان ذکر شده است و چون برای جهانیان شزاون متأسفانه کتابهای 
و را سکاو ره 
آدم سوزی را شعله ور گردانندگان بگوید چون صاحب تکنیک و قدرتمند 
فقیفل .مور د اعماد افت اه را در ایشا دیر ی کم از بر کار اج 
کلیساست. کلیساتی کم شر دادم ار جمله یهن اشانستن بر .موشیقی. و 
شراب و ... هم هست. 


ناگفته نماند کتابهای اولین دانشگاه هم قول دانشمندان 
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زا خد ای تا کرد .یرای خانیی عطظالب: اسلامی.دکن کرد است: بلکه اک 
مطلبی از اسلام و سیس از دانشمندان بیان می گردد هر چند در خور 
عظمت قران واسلام نیست بلکه ذکرش لزومی ندارد فقط برای نشان 
دادن سوابق اسلامی است و اینکه فلان مطلب علمی اگر تازه بیان شده 
است سابقه حیات علم اسلامیش چهارده قرنی می باشد. 


اما باختصار هر چه تمامتر بذکر چند مطلب بلکه بذکر کلمات قصاری چند 


ند حانی. .مسق یدانان خر نی از خیات: اخماعن, ماشت. ۵ +فوسیی. آنان 
وجهی از بیان حال و احساسات وعواطف ماست. 


فوششفی زان اخشاشاتی ای نان زباتماتی است. که از غالم. اسان 


راد مردانی که عمر خودرا در راه پیشرفت هنر موسیقی صرف نمودند در 
حقیقت بزیبائی دست یافتند و در مساعی عالم انسانیت و تشکیل اجتماع 


حقیقت گوئی سهیم اند. 


همه قادر به فهم و تقدیتشن هتر فوشیقی. نیستند جز آنانکه ختی اکر از آن 
بی بهره اند در دوست داشتن موسیقی باقی مانده اند. 


و ... 


شرح و توجیه و در آخر استنتاج آن بهیچوجه لازم نیست زیرا کافی است 
کسانیکه با خواندن مطالب فوق _به موسیقی علاقمند شدند مطالبی را که 
دربارهم یک کلمه قابل بحجت مثلا کتابخانه, شجاعت, و ... بصورت کلمات 
قصار اورده اند بامطالب فوق مورد 
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سنجش و قیاس قرار داده قضاوت خود را بنمایند و قضاوت درباره 
موسیقی را هم اکنون پس ازمطالعه اوراق چندی که در اين کتاب ملاحظه 
فرمودد ...: 


زتد کاتی موسیقیدان جزتی از حیات اجتماعی ماست ند حانین نانوا و بقال 
هم خارج از حیات اجتماعی نیست (با توجه به مفهوم حقیقت که نتیجه 
عمل درست است). 


موسیقی زبان احساسات و عواطف و بیان زیبائیهاست مادر اسلام هم 
داریم که خدا زیباست و زیبائی را دوست دارد (آن الله جمیل بحب 
الجمال) و میدانیم همه کائنات از خدا آمده بسوی او باز میگردد او علم 
است دائم علم زیاد میشودو بخدا نزدیک میگردد او کمال است همه کائنات 
رو به تکامل و در نتیجه بکمال می رود و بخدا نزدیک میشود او جمال است 
و همه آفرینش رو به جمال می رودو بخدا نزدیک میشود حتی گیاهان 
دورانهای بعدی زمین شناسی از دوران قبل خود زیباتر است و گلهای هر 
قرن از قرن قبل قشنگتر است (گرچه اخیرا| دست انسان عالم نیز در 
اینکار دخالت کرده است) و حتی انسانها رو بزیبا شدن میروند زیرا جنس 
زیبا مرغوب تر و زودتر انتخاب می شود و عوامل و ضوابط دیگر. 


همین برگ را مینوشتم که در یکی از مجلات در خدمت نسوان 


1- اشاره به حدیتث قدسی است و در اینجا مثل بر وزن عسل 3 
میباشد زیرا طرز دیگر گفته شود با «لیس کمثله شی ء» جور در نمیاید 
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مصاحبه ای درج شده دیدم. 


آقاتن: فیلمنماز ,و خاتمی. که: درفیلم بازق.می کردند خدمت پیرهردی: که 
استاد روانشناس معرفی شده رسیدند روانشناس ضمن تعریف و تمجید از 
کار کردانف هر فتت رف ایران خوصوفتی ان .اینکه افا. ۵ خانم کار . اتیب و 
پیامبران الهی را و میکنند از خانم میپرسند چرا در مقابل دوربین 
فیلمبرداری برهنه می شوید و سئوالات دیگر. 


انگغها خن کلانتن روانشناسی نزد استاد غير روزنامه ای خوانده ایم این بود 
که پیران عقیده دارند, اگر بهترین ویسکی و دکاها را خورده باشند روزی 
کید اخانم: ادامة انا نی دهد ه ا یر وحبه رین وتان ر افو[ حوجسشان درک 
کرده باشند زمانی از خودکاری نخاع خبری نمی شود و بهمین قیاس و 
سنجش تمام کارهای بد و گناه روزی آدمی را دمغ و وازده و دکوراژه 
میکند بجز دین و علم و . .. که اطلبوا العلم من المهد الی اللحد و تا نزدیک 
مرگ هميشه مشوق و محرک اند. 


خلاصه آنکه در پیرمردان بعلت نتوانسن عقده ها ایجاد شده کارهائی 
فیکنند متلا دوست داوند.در انا که ژنی. با زنانین .هستتند < کمه*شلو ارتغان 
باز باشد و يا ... ولی باز کردن عقده باین نحو ندیده بودیم که استاد 
روانشناس به خانم بگویند کار پیامبران میکنید بعد دکمه شان را باز کرده 
بیر سند چرا لخت می شوید ایشان هم بگوید اگر برای ارائه شخصیت 
داستان فیلم لا زم آید هنرمند برهنه شود( بقول روانشناس کار پیامبران 
کند) برهنه شدن لازم و ضروری است و در این موارد از برهنه شدن ابائی 
ندارم 
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(کار پیامبران کردن که بسیار خوب است) بعد روانشناس میگوید هیچ 
اشکالی ندارد هنرمند به اقتضای نقشی که ایفا میکند در مقابل دوربین 
برهنه شود ! بعد خانم از اینکه چند بوبت ازدواج کرده و شکست خوردمر و 
عشق واقعی بدست نیاورده اظهار تأسف می کنند و چون دقت شود جگر 
آدمی بیشتر بحال عقده های باز نشده و نیروی عظیم نهفته شده و اقناع و 
ارضاء نشده در روانشناس بلکه روانکاو می سوزد صر فنظر از اطلاعات 
دینی اشان. 


بهر صورت همه افرینش رو بزیبائیها میرود و کدام قسمت موسیقی در این 
امر سهیم و شریک است شاید همانگونه که زندگی همیشگی اشان در 
دربار خلفا و سلاطین مروج عدل و داد انان بوده است در این امر نیز 
بهمین نحجو موّثر بوده و هستند. 


همه قادر بفهم و تقدیس هنر موسپقی نیستند جز آنانکه حتی حتی اگر از 
آن بی بعهره اند در دوست داشتن آن باقی مانده اند و فهم این مطلب هم 
عملا به یوت رسبده است زیرا کسانیکه دوران پیری را میگذرانند و در 
قاموسشان تقدیس و تکریم مفهومی دارد در دوست داشتن و توجه شدید 
بموسیقی ابراز احساسات مینمایند تا در ادخ بدون توشه باقی نمانند و 
تنها هنرمندان بسوگ ننشینند. 

(آنچه ناگفته نماند و جالب بود مسئله آزمایشاتی است که تحت شرایط 
ی ی 
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صفحه مستحب بعدی: استنشاق» اشاره ای مختصر به ساختمان بینی و 
عمل آن کردم و شرح دادم: بینی تصفیه کننده است و مانع ورود ذرات و 
گرد و غبار و ... به ریه هاست محیط خود را مرطوب نگهمیدارد. چربی 
کاری داخل و مخاط بعهده اوست که عامل مهم ضد متجاسر و میکروبها 
می باشد. مخاط بینی در منظم نمودن حرکات توفسی دخالت دارد و 
پائین در طنین صدا اثر دارند. 


ظاهر بینی مرد اگر بزرگ باشد بنابر مشهود مورد استدعای زن است 
(بشرط نک شهادت دروغ ندهد) ۵ و نی زا یک بود بهتر است 
اتد.عی ان 3 را هم زیادتر نماید و 
برعکس کسانیکه بینی کوچکی دارند با ابروی پیوسته و بینی روشنتر جلوه 
بهتری دارند. 


راجع به بو و بوئیدن و چگونگی عمل مشامه و برگشت آنچه مربوط به 
عطر است د جلد بهداشت لباس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چرا 
حوله , ی 


از ارتباط بین گوش و تکلم قبلاً بحث شد (کسبکه کراست چون نمی آموزد 
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و ذائقه یعنی بینی و زبان اشاره یم گردد: 


ناه کتت: از غدایش لدت هی برد که اکر داتفه اش ترا وش امد بو 
بدی نداشته باشد يا بر 


بیمارانی که حملات تشنجی دارند و علتش ناشی از وجود اختلالی در ناحیه 
امورال سا هنک است فیل ار عمله اسر ار وه شسو از 
اختلال در حس شامه و ذائقه شکایت داشته باشند که زیاد طولانی نیست 
اما اگر ضربه ای بر سر وارد شود و شکستگی بر هر دو استخوان اتموئید 
وارد گردد و شکستگی تا حفره قدامی کاسه سر پیشرفت کرده باشد حس 
بویائی و بدنبال آن حس چشائی برای مدتی طولانی اختلال خوهند بافت 
گاه نیز بدون ضربه و صد مه اختلال مذکور پیش می اید که با سر گیجه, 
ناراحتی شنوائی, کاهش میل جنسی, زیاد شدن فار خون يا ... ممکن است 
فمراه اد فصو هایت ها سه‌مام اف ای افیاال ین یزان املاه 
فلزی مس با نیکل يا ... سابقه عفونت قسمت فوقانی راه تنفی نزد 34 
ساله تا 68 ساله ها ممکن است دیده شود). 


امروز باثبات رسیده که انسان يا حیوان در زمانی که دچار ترس میشوند 
بوی مخصوصی از آنها پخش میشود که علت حمله سگ به شخص بیگانه را 
که آزاری به سگ رسانده ناشی از همین میدانند که قوه شامه سگ بوی 
تن را آن ان تتخص دری کرنتم: است: 


تا جند سال قبل با انگشت نگاری جنایتکاران را می شناختند و امروز 
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یک طیف نگار صوتی اصوات را به منلحتی های مخصوصی مبدل کرده و 


دانش جد ید الفاکترونیک نیز بر اساس بونگاری می بااشد و بونگاری امضای 
شیمیائی اشخاص شناخته شده است که میتوان بوسیله آن سن. جنس ؛ 
نژاد. رژیم غذائتی و حتی وضع مزاجی و سلامتی اشخاص را شناخت. 


. زود از بین نمیرود و ساعتها بلکه روزها طول میکشد تا اینکه اثار بو از 
اسنانی سی که بو را از نمرکز ده میلیارد ملکول در یک سانتی متر مکعب 
احساس میکند کمک می نماید و با تجزیه بوهای ناشی از غده های پوستی 
یا زیر بغلی يا ... انرا تشخیص می دهند. 


ب 12 می باشد که بدون تحریک موضعی ومخاطی پودر کریستال ویتامین 
مذکور که در محلول قندی يا نمکی حل شده باشد جذب و با تجویز 150- 
0 میکروگرم آن رد درمان کم خونی پرنسیوز نیز نتیجه رضایت بخش 


بوده است. 


ی ی 00 ما ده ایا حتاف را سس کم وهی 
اور فصو قادن و کر تساه هرا و معا ماه سا 


یک قطره الکل دویست و پنجاه هزار مرتبه کوچک شود و 
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با آت مخلوط کردد باز بوی ان زا میتوان خن کرد 


برخی اطبا از بوی بیمارنوع آنرا تشخیص میدهند و گویند بیماریهای زیر بوی 
مخصوصی دارند: سیاه سرفه بوی رطوبت. تیفوس بوی موش دیابت 
اون رماتیسم آنتتند سرخک بوی گنجشکی که تازه پرش را کنده اند وبا و 
طاعون بوی سیب يا عسل (مینویسند در پاراگوی بیمار زیر پیراهن یاشلوار 
یا ادرار خود را جهت پزشک میفرستد و وی دستور می نویسد) و (در 
بهداشت لباس از پیراهن یوسف و ... ز مصرش بوی پیراهن شنیدی و ... را 
شرح خواهم داد). 


قویتر دارند و یک بز کوهی ازنیم کیلومتری شکارچی يا محقق را از بو 
تشخیص میدهد. 


حس مکند و حس شامه سک بسیار قوی است تا حدیکه صاحب خانه از 
مسافرت برگردد در کوچه است که سگپارس و عوعو میکند حس شامه 
موش قویتر از گربه است و موش وجود گربه را زودتر از گربه وجود موش 
را درک میکند. سگ ماهی از بوی سگ ماهی مرده بدش می اید و در قدیم 
و جدید سگ ماهی مرده رابه قایق می بستند تا مورد حمله سگ ماهی 


قرار نگيرند. 


خون حالی, زو جب, تمایل, ترس و وحشت هر کدام بوی مخصوصی دارد و 
سگ و اسب وقت طرف خود را از بوی, ترسو تشخیص دادند یاغی 


انسان بجا ایستاده بو نميدهد و سگ صاحبش را که هنوز 
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تکان نخورده تشخیص نمیدهد. 


بو برای انسانهای اولیه اهمیت خاصی داشت و در تعقیب شکار, تشخیص 
عذا, جدا| ساختن دوست و دشمن بکار می رفت. 


با تجربیات متعدد بر 600 ترکیب آلی هفت بوی اصلی را انتخاب کرده اند: 
کافور مشک(1) گل نعناع اتر تندی و زنندگی فاسد و گندیده (برخی هم آنها 
را در معطر, ترشیده فاسد شده و سوخته یعنی در چهار نوع بانحصار 
درآوردهم اند) و همانگونه که رنگها حدود سیصد هزار از رنگهای اصلی 
(قرمز, آبی و زرد) اشقاق و شناخته یا تهیه شده است بوها نیز حدود سی 
هزار از بوهای اصلی معرفی می گردد. 


در کسانیکه خیال تزویر دارند و ادعای از بین رفتن حس شامه مینمایند 
میتوان بوهائی که از راه غیر شامه بو میشود جلو بینی آنها اورد و به 
ذرهغشان مطلغ کردید مثلا آموتیاک یا کلز که فشفت بوششتی داخلی بلک 1 
چشم در انسان وپوست در ماهی و قورباغه و . ۰ است که کار شامه را 
انجام میدهد. 


و از عجائب مربوط به شامه که مورد مطالعه قرار نگرفته و نامعلوم 
مانده ارتباط سن با بوی عطر میباشد و چه بسیار است بوی عطری که 
حفابان مش دا روهار 0 له میا آثرا دوش دار 


امروز بوی مخصوص ایجاد و حشرات را بدینوسیله جمع و نابودشان می 
زند. 


1- ناگفته نماند شیک بر وزن خشی: تبودم و قرآن: فخید اختاضه: هسیک 4 بر 
وزن خشت آنرا معرفی فرموده است. 
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کین از عجائب این است که باید قدرت عبور بو یامقدار آن_ در برابر 


مژکهای شرح داده شندم بجد معین برفتند لذا با بو میکشیم. یا آن. قدرنت 
بدست آیخ با خقدار عو زاو است ول کیت بر ارو عقیده بسیاری است 


که بوی ساده وجود ندارد و مثلا از قهوه پنجاه نوع بو کشف شده است. 


قدرت شامه با الکل و دخانیات و پیری کاسته میشود و در زنان نیرومندتر 
است. 


فیزیولوژی بینی باختصار 
مطالعه درباره جس بویائی بچند علت مشکل بوده و از اینرو مسائل 


مربوظ بة آن همانند حسن. های در روشن یتست بو غلل کمده: ان. [:: 
اتتعرار آنتنت:» 


محل عضو بویائتی در قسمت بالای بینی و در محلی میباشد که دسترسی 
مطالعه ای به ان با اشکالاتی مواجه است. 


حس بویائی در حیوانات پست چگونه بوده و چیست؟ در تاریکی های جهل 
فرو میبرد واز آنجا که مطالعه پدیده ها بر حیوانات ساده تر که کمتر 


شاختمان خیدم و مر نع دارند رت کر است: 


در انسان نیز حس بویائی کمتری نسبت به برخی حیوانات رده های پائین 
تر وجود دارد. 


قرار دارد. 


سلولهای بویائی دو قطبی هستند که از اعصاب مرکزی منشاآً 
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دارند و در سر انتهائیشان تکمه یا گرهی است که تقریبا یکهزار مژه بقطر 
یک دهم میکرون و طول 1 تا 2 میکرون بر آن است که در سطح داخلی 
حفره بینی پخش می شوند و در حقیقت مژها گیرنده بویائی اند که بعلت 
دو قطبی بودن اختلاف پتانسیل بوجود آورده سلول دراکه محسوب 
میشوندهمانگونه که اگر چندین عدد سیخ کباب برداریم و یک طرف همه را 
در آتش فرو بریم و سیمی بسرهای آزادشان و سیم دیگر بسرهای در آتش 
گذارده شده وصل کنیم جریان برق بعلت اخلاف پتانسیل برقرار میگردد 
تحریک یک قطب سلولها بوسیله بو وآزاد بودن طرف دیگر جریان مربوطه 
از عصب میگذرد و منتقل میگردد. 


در ضمن غده های کوچکی در آن ناحیه یعنی در فواصل اعصاب 
ایجادموکوس مینمایند یعنی گریس کاری قی. کنند که .در آنها تفه خرکی 
عناصر شیمیائی شگفت انگیزی است که سلولهای بویائی را محرکند و 
جو رس رمتهاره ترش شون دانمیزای تحری ای باره ترو 
رساندن آن اماده می شود و شاید بهمین علت باشد که باید مواد بو شونده 
اندکی در اب محلول و قابل استنشاق و محلول در چربیها هم باشند زیرا 
انتهای خارجی مژه های سلولها از ماده لیییدی و چربی است. 


بو کردن همراه با دم است و اگر دم زیاد شود یعنی هوا را بیشتر بالا 
بکشیم بیشتر بو می فهمیم و زمان بازدم احساس بو نمی شود. 


پادتان باشد گفتم تنها گوش است که میتواند صدای دلخواه خود را انتخاب 
کزد و در عین حال که مثلا صدای پارازیت و ساز و 
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آواز می آید به صدای گوینده توجه نماید ولی بخواهد فلفل و نمکی را که با 
هم بزبان ریخته چشمش یکی را انتخاب کند ممکن نیست و جدا رکدن 
مطلوب مخصوص گوش است و در بوبائی طرز مخصوص بخود وجود دارد 
یعنی بوها همه بمشام میر سد ولی بوی میک دد. فلا 
کسیکه بدنش بوی بدی دارد عطر میزند يا تعفن مستراح را باترکیبات 
سداروود پنهان می سازد. 


بعضی عناصر به اندازه 000/000/000/000/251 گرمش در یک سانتیمتر 
مکعب ها باشد بویش استشمام میگردد مانند متیل مرکاپتان که با گازها 
مخلوط میسازند که شناخته شوند و عطرهای دیگر هم با غلظت های 
ملیونیوم ۳ ززبا تن ۱ 5 ۱ هوا استر: ام ره درباره گوش کف 

باید نوسانات کمتر از فلان مقدار يا بیشتر از ... نباشد تا بشنود و چشم نیز 
دیدش 7 است ولی برای بینی وجود پا عدم ماده بودار مطرح است نه 


بویائی همانند چشائی عادت میشود و هر چه خوشبو يا تنفر انگیز باشد 


حدس زده میشود تعداد سلولهای بویائی مرکزی شصت میلیون بنده باشد 
3 وائی ۳ دارند و از قسمت قدامی اين ناحیه رایطه هائی به ناحیه 


2 
کشش جنسی, احساس تمایل و طلب غذا هستند. 


سلسله اعصاب مرکزی تحریکات بویائی را در جهت مخالف از ناحه بویائی 
مغز به لب بویائی میفرستد و این رشته ها در سلولهای مخصوصی از پیاز 
ختم شده و ازان دنباله های عصبی بسلولهای باز دارنده يا تسهیل کننده 
بنام سلولهای میترال میروند و در راه بویائی تشکیلات در هم پیچیده دیگری 
ات که ارت سا خان مان 


پیامبر و زکام 


تاکنون چند مرتبه این مطلب را تکرار کرده گفته ام مبادا به بهانه ای بدیده 
بی اعتنائی نسبت به یکی از اخبار و احادیث قطعی ات ره بنگرید و 
مثالهائی را بارها ذکر کرده ام و این هم یکی از ان مثالها: 


برای مزید اطلاع مطالبی پیرامون زکام ذکر می شود: نه زمستان ونه 
شهرهای سردسیری و نه کمی لباس هیچکدام موجب بروز و گسترش زکام 
نیست و در نقاطی که زیر صفر درجه است زکام مجال خودنمائی ندارد 
بلکه غیبت خورشید. رطوبت فوق العاده و تغییر درجه حرارت عوامل 


0 درصد کمتر است خشکی مخاط را بوجود اورده و انسداد مجاری بینی 
کودکان را سبب شده به زکام دچارشان میسازد. 


عاملی که نزد برخی از پزشکان در ایجاد زکام رل بسیار مهمی را دارد 
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می نماید. 


بعد از یک همگانی شدن گریپ غلظت مواد ایمنی بخش در ترشحات بینی 
زیاد میشود و در زمانیکه نسبت قلمداد شده بالاست شخص دچار گریپ 
وجود دارد و ترشحات حامل پادزهرها رل مهمی در محدود نمودن عفونت 
های ویرال و جلوگیری از انتشار آنها را دارند عجیب تر آنکه دانشمندان 
دانشگاه کیوتوژاین توانستند باین کشف یی ببرند که ویروسهای مولد 
سرماخوردگی حتی میتوانند در بدن انسانهائیکه به بعضی انواع سرطان 
دچارند حالت بهبودی بوجود آورند(1) بویژه در سرطانهای نسج همبند که 
زمان سرماخوردگی وضعشان خیلی بهتر میشود و این خاصیت را برخی از 
ویروسهای مولد سرما دارند مثل ویروس 2۳/۳ آنفلانزای تیپ هنگ کنگ 
که عتی در مرح نان سار کم و کسالت وتاراکی یکی بورف 


نموده است. 


توکسین که معناس سم دارد در بدن آدمی پا بطور ارثی پا اکتسابی وارد 
کردیده است. ارتی. از پدر با مادر با اباع و اجداد به تسل بعد مپرزسد و 
اکتسابی که در نلیجه سوء۶ تغعدبه پا سوء هاضمه پا مصرف داروهای 
شیمیائی يا تلقیح واکسن و سرم ویوجود آمده است و اگر بدن آدمی فاقد 
توکسین بود بهیچوجه میکروبها و ویروسها بمصداق جغذ در ویرانه آشیانه 
مینماید نمیتوانستند در آن بدن نشوو 


[- اخبار پزشکی شماره 4 صفحه اول. 
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و نما نمایند و در جلد دوم که اثبات طول عمر حضرت ولی عصر ارواحنا 
فداه کردم به شرح این مطلب بیشتر پرداختم حال اگر خرابه ایجاد شد با 
عمل حذف سم (نه دفع سم) را باید انجام دهیم يا بدن خود بدفع سموم یا 
ایجاد نزله اسهال عرق کردن غیر عادی و ... میپردازد که اب ریزش از بینی 
خود سبب انچنان وضعی حتی برای دماغ میشود که طب جدید همان جمله 
را بیان میدارد که نبیگرامی در چهارده قرن قبل فرمودند یعنی کسیکه 
زکام ميشود. 


خی با مق حای ابیت شک لب ای دا ی ال 
مکتب هوموپاتیک, مکتب طب طبیعی و ... و در تمام انها موضوع سمها 
(توکسین ها) اهمیت دارد که هر کدام بنحوی انرا تقسیم بندی کرده اند: 
اللوپاتیک به توکسین های داخلی اید و هموپاتیی تقسیم شده, به توکسین 
های ارثی و اکتسابی, ارت له تدره فاد با آباع ه اعدا مپوشد: و 
عبارت است از آثار امراضی که از اجداد ما حتی پس از درمان به فرزندان 
منتقل میگردد (یکی از حضرت صادق پرسید بچه را چه گناهی است که با 
بیماری متولد میشود بدین مضمون فرمود اين را دست پدران یامادرانش 
از قبل برایش فرستاده اند) انقدر طب هموپاتیک دراین باره اهمیت قائل 
است که میگویند سوزاک های درمان شده هم زهرهائی را بفرزندان منتقل 
می سازند زهرهاتی که هبوز ازمایشگاهها قادر به تعیین و تشخیص آن 
تیستند و ققط. علائم مخصوض فیزیکی با ختتتمانی. دازند. که توشیله آنها 


توکسین ها کسبی که در اثر سوء تغذیه یا سوء هاضمه یا 
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داروهای شیمیائتی خوردن با تزریق سرم يا واکسن وارد بدن شده اند و از 
بهداشت حقیقی برخوردار بودن یعنی عاری از توکسین ها بودن که در 
نتیجه عمری بسیار طولانی با مسرت میتوان داشت. 


توکسین های ارثی است که اک در اطفال بوده باشد می بینیم با هیچ 
خارج کرد. 


چه بسا که طبیعت انسانی برای دفع توکسین های گوناگون موجود در بدن 
اقدام مینماید و هستند کسانی که ناراحتی اشان با عرق کردن خوب 
میشود و این نوعی از دفع توکسین بوسیله طبیعت بدن است و زکم نزله 
ای و اسهالهای خفیف دائمی و ... نوعی دیگر دفع سموم است و چقدر 
ها روا میا ار 
سخن نبی گرامی که فرمودند زکام لشکری است از لشکرهای خدایتعالی 
که انرا بر سر دردها می فرستد و زکام دردها را فرو می اورد.(1) 


نمیدانم به کلمه لشکر که بنظر اسلام همیشه باید مدافع کشور باشد توجه 
فرمودید؟ اگرتوجه فرمودید بدانید چهارده قرن قبل نبی گرامی به مدافع 
کشور بدن اشاره فرموده اند و از جمله زکام را لشکر بدن معرفی کرده و 
عجیب تر انکه میفرمایند لشکری است که دردها را فرود می اورد (تو خود 
حدیث مفصل بخوان از این مجمل). 


میدانیم مصونیت طبیعی بدن با محصول دوگانه طبیعی از بدن است دو 


مواد فعال : پادزهرها که زهرها و انواع میکروبها را از بینمی برند و مواد 
لنفوسیتی که سلولهای غریبه و متجاسر و اعضای 


1- مکارم الاخلاق 212. 
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پیوندی را دفع مینمایند. 


لنفوسیتی برای دفع انها میشتابند و از طرفی بدن برای زهرهای ناشی از 
سلولهای سرطانی نیز پادزهر درست میکنند ولی متاسفانه لنفوسیت ها 
چون به پادزهرها میرسند که در اطراف سرطان در این محل خواهد بود 
قبل از انکه بدفع سرطان بیردازند پادزهرها به دفع لنفوسیتها مشغول 


پادزهرها بسرعت دور سلولهای سرطانی را میگیرند و میکوشند با قوی 
ترین انزیم های خود سلول بیمار را که به میکروبی بز رگ شباهت دارد از 
بین ببرند اما سرطان در برابر پادزهر مقاومت میکند و پادزهر هم که 
اطراف سرطان را احاطه کرده مانع از رسیدن لنفوسیتها به سرطان 
میگردد و این نوعی دفع لوفنسیت از بیماری است و عجیب اینست در 
حیوانات تا آنجا موفق شده اند که با دفع پادزهرها لنفوسیت ها توانسته اند 
به سرطان رسیده انرا از بین ببرند. 


در اتخاشت که باون نی کرفتن فرفوده ی کرام که عون راهم 
به زکام نسبت داده اند وبا توجه به اينکه پادزهرها با آنزیم های قوی در 
بان آفرزدن هه مار مور ند تظربه دیحر خود: را مسی بن انکه بسیازی 
از جنون ها بلکه انواعی از جنون در آثر اختلال مواد انزیمی در بدن پا در 
اعصاب بوجود می آید ابراز داشته از دانشگاه تهران بخواهم در حفظ 
حقوق علمی شاگردش توجه بفرماید. 
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نبودن را متذکر است. 
تاتضیزاان از مد 


موها از ماه سوم دوران جنینی پیدا می شوند و پس از تولد پوست قادر به 
وجود آوردن فولیکول تازه ای بیست و حبی اگر آنچه از سابق مربوط به 
مو داشته از دست بدهد برگشت ندارد. 


مو از دو قسمت ساخته شده است ساقه و ریشه, ساقه بعنی ناحیه مرده 


برد و بر حسب نژادهای مختلف فرق میکند: موی سیاه, سرجح» بور و .. 


موهای کاسه سردو روز میلیمتر نمو میکنند و مانند ناخن در گرما سریعتر 
رشد مینمایند و با کندن وبند انداختن از بین نمی روند. 


غیر از کف دست وپا دو سه نقطه کوچک دگر همه بدن مو دارد حتی 
موهای کرکی هر چه طاس هم باشند موهای کرکی هر چه طاس هم باشند 
موهای کرکی وجود دارد. 


موها را از لحاظ کلی بدو دوره قبل از بلوغ و بعد از آن باید تقسیم کرد: 
موهای قبل از بلوغ که هرمن های جنسی کمتر بر آنها اثر دارند مگر در 
۱ 
بلوغ که يا هرمن مردانه يا هرمن زنانه در پیدایش آنها و بلکه در 
نگهداریشان موثرند مانند موهای زهار, 
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ريش دراوردن می شود و در عوض موهای سر را محکمتر و افزایش 
میدهد بهمان مقدار که میدانیم در هر مرد اندکی هرمن زنانه نیز با هرمن 
مردانه است موهای اطراف کاسه سر مرد تحت اثر هرمن زنانه موجود در 
مردهای طاس نیز زنانه باقی میماند (علت انکه اشخاص طاس نواری از 
مو در اطراف جمجمه دارند). 


موها همه با هم نمی ریزند بلکه تعدادی مرتباز بینمی روند و دوباره بجایش 


همراه هر مو غده سازنده چربی وچود دارد که دهانه ترشحی آنْ در 
قسمت بالای فولیکور مو باز میشود که بر حسب شدت ترشح این غده ها 
موهای چرب و معمولی و خشک داریم. 


هنوز نتوانسته اند بین ریزش مو و سلامتی و بیماری ضوابط و روابطی پیدا 
نمایند و چه بسا بسیاری بیماریها که ریزش مو نداده يا بیماریهای مخصوص 
که سبب مو ریزی می شوند و چه بسیارند اشخاص سالم که به ریزش مو 
دچارند. 


آفتاب هر چند برای رويش مو لازم است فلا بای اکن ارت روت 
خشکی و کدورت آن گردد و چه بهتر که کاسه سر بوسیله روسری یا کلاه 
های مناسب پوشیده شود مخصوصا در زنان که هرمن زنانه را طبیعت 
در حد اعتلای نگهداری و ظرافت 
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دهندگی موهایشان باشد باید برای جلوگیری از صدمات جوی سر خود را 
روسری پا کلاه های مناسب بیوشانند کلاه سنگین پا روسری ی سب 
ریزش مو میگردد. 


شانه کردن و برس زدن برای رشد موها و تنظیم آن بویژه جهت حالت 
دادن بمو لازم است با این شرط که با خشونت انجام نگیرد و جنس شانه 
از مواد طبیعی چون عاج يا چوب يا ... باشد نه از مواد صنعتی. 


برای شستشوی مو بقدر کافی در جلدهای قبل صحبع شد ولی یاداوری 
مجدد این نکته لازم که پوست بدن اسید است و صابون و بسیاری مواد 
شستشو دهنده قلیا هستند و باید کسیکه آنها را بسر مالید بفوریت بدون 
آنکه دست بمالد آب بریزد زیراغ اگر دست بمالد مولکولهای چربی حل 
شده در صابونهای مجدد به پوست و مو مالیده میشود و در حقیقت 
مقداری آلودگی میماند لذا پس از ریختن مقداری آب دوباره باید آب ریخت 
تا اثر قلیائیت بر پوست باقی تاد ارده نسازد مخصوصا صمه به 
پیاز مو نرساند و چه بسیارند آنانکه دچار مو ريزش شده اند بهمین علت که 
صابون را باصطلاح بسر می مالند و میگذارند تا سرشان خیس بخورد که 
به تصور خودشان بهتر پاک شود. 

موهای چرب يا خشک یا معمولی باید بطرق مختلف شسته شود که قبلاً 
شرح داده آم. 


ناگفته نماند هر چه قلیائیت و حتی آب املاح دار بیشتر بسر برسد موها را 
نیز خشک تر می سازد و هر چه اب سبک تر باشد برای شستن موها بهتر 


است. 
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عادت قدیمی جالبی است که زنان ما دارند و آن باصطلاح خودشان سر 


کردن تخم مرغ است ولی متوجه باشند اگر موی چربی دارنده سفیده و 
زرده را مخلوط بسر نمایند. 


سدر برای شستن های زیاد چرب و کتیرا برای شستن موهای خشک و 
معمولی خوب اس و اکُر مخلوطی از هر دو باشد برای همه انواع موها 
مفید است و در جلدهای قبل آنجا که از سر شستن نبی گرامی و ائه اطهار 
بحث شد شرح هر دو را داده آم. 


شانه کردن ذر هواق ازاد صورت کرد.بهتر است و استعمال شانه دیگران 
سبب انتقال عفونت های باکتریال. قارچها, انگلها و ... میگردد. 


سر خو اب خالص بریزند. 


وقتیکه به آب کلر می زنند مثلا زمان شیوع وبا یا مواد شیمیائی دیگر به آب 
میزنند شستشوی مو در انها خشکی مو پدید می اورد. 


آنقه که اند کی سر که یا اب لیمو به آن اضافه شده باشد ک رن شستشو 
سبب از بین بردن اثرات زیان اور مواد قلیائی اب يا صابون يا شامپوها یا 
.. خواهد شد. 


حاملگی. شیردان. یائسگی, بیماریهای عفونی. مصرف برخی داروها, کمبود 
بعضی ویتامین هاء اختلالات غدد داخلی. عمل جراحی, شوکهای عصبی (هر 
دو در سقط جنین می باشد) بکار بردن مواد رنگ کننده يا بی رنگ کننده 
مو, استعمال زیاد از حد سشوار, پیچیدن. فرفری کردن, فر زدن, بیگودی, 
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مش و ... ممکن است سبب ضعف يا ریزش موها گردند. 
تغذیه پیاز مو می شود ولی به موهای خشک باید قبلا روغنی رساند و 


سپس موها را با روغن مغز حرام گاو ماساژ داد که یک الی دوبار در هفته 
کافی می باشد که مجموعا 8-4 مرتبه بگردد. 


برای موهای چرب شامپو, صابون گوگردی, سدری؛ گودرنی خوب است. 


یک کاسه آب گرم و یک قاشق پر سدر و دو زرده تخم مرغ که وب زده 
شده باشد برای نظافت و تقویت موها نیکوست: که در آخر: سر را با اب 
گرم بشویند و چنگ بزنند. 


روغن نوعی سمور بنام 10 و روغن کوسه ماهی, لاای پشت و ماهی 
فلتان نیز برای موها مورد استعمال دارند. 


تبای- هدر نت ونان شب عفدم.ه وا اختی آنان من شود که اغلتب بعلت 
زیاد بودن هرمون مردانه است. 

ریزش وی سر بر اثر رزیم غذائی سرشا ر از نمک دیده می شود که در طی 
اولین رژیم غذائی کم نمک بحال عادل و پس از یک الی دو هفته بوضع 
عادی:بر میکردد. 


شاید هیچ عضو سالمی در بدن باندازه مو هزینه نداشته باشد از کوتاه 
کردن؛ فر زدن؛ رنگ کردن». شستن و .. 


یک تن وزنه را میتواندبلند نماید. 


موی سر فا هی دو سانتي نتیمتر بلند می شود و در تا بستان بیشتر از 
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زمستان و روز زیادتر از شب. 


مقطع مو مانند درخت است پوست خارجی آن دندانه دندانه ورقه بعد 
سلولهای درازی است که استحکام و روگ مو مربوط به ان میباشد در 


مو در پوست فرو میرودو ريشه اش برجستگی دارد بنام پیاز مو که به رگ 
نازکی متصل می باشد که خون را بمو می رساند که رشد کن بدینطریق 
که سلول در ته بوجود می اید و سلول بالائی را داخل لوله مو فشار داده 
بالا می اورد و چون به مو مبدل شد همانند ناخن و شاخ مرده است و عایق 


و اگر خشک به برق بخورد او را نمیگیرد و چون آنرا ببرند ایجاد درد نمی 
نماید. 


در کنار هر مو عضله ای است که در سرما پا بر اثر ترس یا احساسات 
وحشت, برخی لذائذ شهوانی کشیده میشود و مو را سیح می نماید. 


وله فه اکن کر باشد و صاف اش و اکن من باه فر فری از من 
باشد وزوزی است. 


سلولهای مرده پوست بر سر بوفوق میماند و شوره سر را درست می کند. 
نیم میلیون موی بدن و موهای سر همه پیاز دارند هر تار از انها عمرشان 
حداکثری دارد که گفتم و پس از گذراندن عمر خود پیازش جمع شده 
بحالت خواب و استراحت فرو میرود و هميشه حدود ده درصد پیازهای موی 
بدن و نود درصد پیازهای بقیه بدن در حال استراحتند. 


آماری که داده میشود صدی چهل مردان و ده درصد زنان 
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طاس نسبی يا کامل دارند. 


رنگهای مو را تقریبا میتوان بدین طریق فهمید آیا برای بدن زیان آورند و 
ایجاد حساست می نمایند :اند کی از آنرا پشت گوش بمالند اک ینس از دو 
شبانه روز آزاری ایجاد نکرد و ناراحتی بوجود نیامد باحتمال قوی مضر 


کشیکهتا شی شالکی .شاط نشده:بعد از آن کمتر دخار می اشنود. 
در بین خوجه ها اشخاص طاس شاید دیده نگردد. 


موی چرب جاذب گرد و غبار و آلودگیهاست از اینرو کسانی که دچار 
جوشهای صورتند باید موهایشان را که چرب و الوده است از اطراف چهره 
دور سازند. 


یکی از محققین درباره آرایش مو میگوید آنقدر اهمیت دارد که قاب عکس 
هر چند عکس زیبا بااشد اگر در قاب زولیده بدرنگ زشتی قرار گیرد جلوه 
ندارد و چه بسیارند عکسهای موسطی که قاب زیبا آنرا جلوه میدهد 
توص اقا که ارا نش ات با سمکل هه ع و روا مودایید: 


مو مانند پر طیور و شاخ حیوانات و ناخن از ماده ای بنام کراتین ساخته 
شده که اگر این ماده را تجزیه کنیم کربن, تیدروژن؛ ۷ گوگرد و 
ان 
حساس می باشد. 


کشورهای پیشرفته 70 هزار می باشد و رقم متوسط 120 هزار نزد 
ها ۱000 ار 000 
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عمر متوسط یک مو از چند ماه تا چهار سال تغییر می کند و اگر عمر 
متوسطش را دو سال حساب کنیم در طول 70 سال عمر 35 مرتبه مو 
عوض ميیشود یعنی 4 میلیون و 200 هزار الی سه میلیون و 150 هزار تار 
مو در مدت عمر روی جمجمه می روید. 


اتتفاده ۶ باد از اب دنبای ضه را کم میکنه: 


موی سر تمام مردم يا چرب است يا معمولی يا خشک و برای شناسائی 
انها: سه روز پس از استحمام اگر موبتان خشک است و روغن نزده اید 
سیگاری را از نونون خالی کنید و انگشتان خود را همانگونه که سر 
میشوئید لابلای موها ببرید و 5 دقیقه موها را جنگ بزنید و پوست سر را 
مانناء دهید و بلافاضله کاغد سیگار را بین.دو انگشت گرفته فشار دهید.اگر 
روی کاغذ سیگار اثری از چربی دیده شود موهایتان چرب است و اگر اثر 
نامحسوسی از چربی است معمولی و در غیر اینصورت موی خشک دارید. 


نوع موها را که شناختید جنس آنها نیز پا کلفت و زبر است يا نازک و نرم و 


یا مجعد. 


طبق تحقیقاتی که در چند شخص طاس بعمل آمد که طاسی آنها نبی ارثی 
بود معلوم گردید در مادر و دختر انومالی ساختمانی فولیکولهای مو دیده 
نمیشود ولی در ادارشان انومالی مشابهی وجود دارد بدین معنی که فقدان 
سیستتین کاهش دفع سولفاتها و بالا بودن مقدار ستواسیدها و چند 
امینواسیدها (گلیسین, , سیرین» ارزنین) که مهمنتر از همه فقدان سیستئین 
تفگ که یکی از قز کببات .مهم ساخنمانی:ههها هی باشد وربا تجهین ان توام با 


پیرید وکسین و 
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اسید فولیک سر کدک پرمو گردید و مادر با اضافه نمودن اسید پانتوتنیک و 
متیونین بانها از طاسی نسبی نجات یافت. 


طانینشتدن علیتوای که علت اضلی ان ینت اشست اما باوه اي منمارشها 
(تیفوئید. سرخک. مخملک.؛ امراض ریوی,. عوارض زایمان) استعمال 
داروهای مخدر, عملهای جراحی, رنگ زدن موء فر زدن ازروی اصول غیر 
کامه م اد ظام ‏ ی سا کامل هو فت نا دا اخا اند 


شستن موهای چرب حداکثر پنج روز الی هفت روز و موهای خشک بیشرت 
شانه که جنس طبیعی (عاج چوب ...) داشته باشد باید انچنان بکار برد که 
به پوست سر نیز برخورد کرده انرا تحریک و خون را به جیان اندازد و 
موهای مرده را کنار افکند (استعمال شانه های غیر طبیعی مخصوصا از 
کائوچو که در اثر اصطکای برق بوجود می اورد و در ایجاد موخوره موّثر 
است ممنوع می باشد). 

کسیکه روزانه حداکثر صد عدد تار مویش بریزد بریزش مو مبتلاست. 


نماید. 


ت ی اس اه ی وم ایشا ارم و مه صدفت 
لزوم اول روی درجه زیاد قرار دهید و بعد همزمان با خشک شدن موها 
درجه انرا کم نمائید تا به شکنندگی مو دچار نشوید. 


بسیاری از زیست شناسان عقیده دارند مو در تکامل تدریجی 
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بشر و پیشرفت تمدن محکوم به نیسیت است و بعدها از بین خواهد رفت 
فیرعت از این شنت که اصول اعمال ی را در بدن ارجام 
نمید هد و اینکه رویط زیادی است که جهت حفظ 
زیبائی به آن مبذول میگردد. 


محققین مربوطه عقیده دارهد حیوانات مودار در هر سال دو جنبش موئّی 
دارند که در ان زمان یک قسمت از موها و پشمهایشان یم ریزد و دوباره 
می روید و ادمی نیز چنین جنبشی را دارد که کمتر دیده ميشود. 


آنها که میگویند بدن انسانهای الویه نظیر جانوران پرمو بوده و بتدریج کم 
شده و با پوشیدن لباس و عدم احتیاح به ان روز بروز کم میشود در برابر 
کسانی می باشند که در ابتدای مو خلقت انسانهای اولیه را حدود موی 


انسانهای امروزی میدانسته اند. 


عقیده تازه ای بین بسیاری از متخصین است که مو بر خلاف تصور عضوی 
ماده بی جانی بوده وبا بریدن وف شار بر ان احساس درد و ناراحتی 
نمیکند اما قسمت دیگر که همان ريشه يا پیاز موست و در پوست فرو 
رفته و با چشم دیده نمی شود کندن یا کشیدن آن درد دارد و هر نوع 
صدمه و ناراحتی به آن وارد ود رد اور متوقف و حتی حتی ممکن است 


رنگ و منظره طبیعی مو را تغییر دهد. 


برای سازگار بودن تارهای مو با خلقت فطری بشری باید موها چرب و نرم 
و لطیف باشند که این عملها بدینوسله تامین می شود: 


سلولهائی قرار دارند که در حقیقت همان بوجود اورنده 
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پیاز مو می باشند که تغذبه اش بوسیله ی ابیز میت و عغده های 
چربی که در مسیر فلیکولها قرار دارند دورشان را یک طبقه بافت پوششی 
فرا گرفته و خود نیز کلفت و برآمده است و تشکیل همان پاپی يا پیاز مو 
را میدهند لذا باید گفت در هر حره مو مجرای دو غذه چربی باز میشود که 
مو را چرب و نرم و لطیف می نماید و مواد لازم که باید هر سه عمل را 
تتماید یر انهاسشت. ه سطه. پوست »را نی .متاشب: مارد هی تیب 
غده های چربی قلمداد شده در مناطقی از بدن حتی کف دست و پا 
وجدودارد که بدون مو می باشد. 


ترکیب ترشح از غده های چربی نام برده شده از اسیدهای جرب تری 
گلیسرید و گلیسرول و ذرات جسم سلولی است که بوسیله مسیر کوتاهی 


به مجرای مو می ریزد. 


عده های چربی مذکور دربدن انسان خیلی بیشتر از پستان داران است و 
در پیشانی و گونه و قسمت داخلی یلک چشم بیش از سایر قسمت ها غده 
چربی وجود دارد. 


مختصر اشاره ای به ساختمان مو گردید که دارای مغز و پوسته خارجی 
است و دو پوست نازکی هم دارد که در پوست سطحی اندکی فرورفتگی 
پیدا کرده و قیف پیازی را میسازد که جدارش همان ساختمان روپوستی را 
دارد و در موی انسان ماده مفزی قسمت عمده و قسمت قشری آن در 
حقیقت بمنزله غلاف مو محسوب میگردد و در موی انسان ماده مغزی یک 
پنجم و يا یک سوم موی حیوانات است. 


چون تغذیه سالم رشدو رنگ و وضع مو را سالم نگهمیدارد از ظاهر موی 


وقوف حاصل کرد. 


226 


تنها پستانداری که مو در بدن ندارد نهنگ دریائی است که بجای مو 
قطرهای محکم چربی سرتاسر بدنش را فرا| گرفته و مانند مو در 
پستانداران دیگر جز انسان برای حفظ حیوان در برابر سرما و گرما و 
صدمات دیگر است و اگر پشم گوسفند یا موی بز و سگ و گره را بچینند 
حعاونت اما ور سا عهایا اف کش 


در انسان موهای مفیدی چون موی بینی که شرح آن در جلد قبل داده شد 
و موهای ابرو که مانع ورود عرق پیشانی و صورت که اغلب با اجسام 
خارجی همراه است به چشم میشود و شیب مژگانها که حافظ عجبی برای 
ورود اجسام به چشم میشود و موهای ریش و سبیل که در جای خود گفته 
خواهد شد. 


ی کرک و او ارت یوم دم 
یم و مس در موی زنها زیادتر از مردان می باشد و در موی زنان 
ناچیزی طلا یافت میشود. 


قطر موی سر انسان 10/0-5/0 میلیمتر است که ریش صخیمتر و زنخ 
0 و سبیل 115/0 و موی گونه ها بقطر 104/0 میلیمتر می باشد. 


موهای پشت زهار غالبا بدور خود پیچیده و حداکثر 8 سانتی متر طول پیدا 
می نمایند. موی زیر بغل, داخل حفره های بینی. گوش سطحهای نامساوی 
و ناهموار دارند. 


در موی پشت دست و پا در اثرترشح عرق و ترشحات مخصوص دیگر در 
وسطشان یک حفره خیلی کوچک و یک انتهای کروی شکل دیده می شود. 
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تخم مرغ دار بهتر است. 


ماساژ با روغن کرچک قبل از شامپو زدن که با پارچه پشمی يا پنبه ای 
صورت گیرد در برخی ریزش موها موّثر می باشد. 


ملایم کشیدن موها مفید و جریان خون را در ريشه ها بهتر می سازد. 


موها را در عقب سر جمع کردن در صورتیکه محکم بسته شود به پوست 
آسیب میرساند و اگر بیشتر از سکیال موها را در یک طرف جمع نمایند در 


برای خشک کردن موهای لبند بهتر است با حوله رشته های مو را بکنزید و 
پائین بکشید و سس با شانه دندان درشت انرا شانه بزنید. 


ریزش مو در زائوها که بطور اتفاق حدود 3 ماه پس از زایمان روی میدهد 
عادی است. 


بیماریهای عمده ای که هو موها میشوند: کچلی, میکروسبوریدی, 
ریزش موه سعید ات نابهنگام ت-_ شکنندگی موه خشکی زیاد موه موخوره 


موخوره شکاف خوردن نوک موست و دو سه شاخه شدن آن همراه با زبر 


شدن و شکنندگی پیدا نمودن و خشکتر و نازکتر شدن. 


موخوره زیبائی مو را از بین برده ریزش مو و پیدایش شوره سر راسبب 
میشود و گاهی رنگ مو راکمتر میسازد و مسری نیز میباشد وکسیکه شانه 
چنین شخصی را بکار برد مبتلا میگردد و 
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سراینش سریع است و ابتلای یک رشته مو بزرودی سب ابتلای بقیه 


میگردد. 


موی خشک: شستشوی موها با محلولها و شامپوهای اسیددار؛ شستشوی 
زیاد با صابون. خشک کردن مو در برابر حرارت شدید. برسهای بدوشانه 
دارنده دانداه ریز, فر زدن, خستگی بدنی و نارسائی کبدل و دستگاه 
گوارشی و کمبود ویتامین ها و ... سبب میشود باسیل یونا (یونائیس) در 
و سستی و شکاف خوردن مو گردد. 


چرب کردن مو با روغن های طبیعی چون روغن بادام شیرین, کرچک, 
زیتون و شستشو با صابونهای قلیائی ملایم و برس زدن وشانه کردن و 
بدینوسیله مو را تقویت کردن و خلاصه توجه به نظافت واوصل بهداشت و 
سوزاندن يا چیدن ناحیه مبتلا و اضافه کردن 6-5 قطره آمونیاک در یک لگن 
آب و ریختن آن بر سر و رفع بیماریهای قلمداد شده و جبران کمبودهای 
ذکر گردیده راه نجات از بیماری موخوره می باشد. 


از غدد زیر پوست سر مایعو چربی ترشح میشود که مو را جلاغ داده و از 
خشکی و پوسته ریزی جلوگیری می نماید و اگر ترشح مذکور کم باشد 
پوست سر خشک و پوسته ریزی شروع میشود و در صورتیکه بیشتر از 
معمول باشد پوسته های مرده شوره ریزی و ریزش مو را سبب میشوند و 
ماساژ مرتب سر با روغن زیتون و ادامه آن از خشکی و هر چه بیشتر 
شستن و چنگ زدن و شانه کردن از چربی زیاد جلوگیری مینماید ولی 
پوسته ریزی را باید دقیق شد 
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رفتار نمود و اگر چرب بود شوره سر است و باید به پزشی مراجعه کرد تا 
اگر مربوط به ترشح غدد است درمان گردد و برای مو خوره پس از 
استحمام و شستن موی سر دو يا سه قطره امونیاک در یک لکن اب ریخته 


و سر را بشویند و موها را کوتاه و با روغن بادام شیرین یا روغن زیتون و 
ان تا ی تا 


گاه موخوره وجد ندارد اما صبح روی بالش مقداری موهای کوتاه و بلند 

شده ریخته. دست بسر می زنیم مقداری در دستمان میماند با 
میریزد و هیچکدام از ب بیماریهای ذکر شده سبب نیستند نه موخوره است نه 
شوره سر نه .. ۳۳9 ات علت ضعف پیاز مو است. ماساژ که غذا 
بوسیله برقرار شدن جریان خون بهتر به پیاز مو میرسد یا تقویت مصنوعی 
مو و کوتاه کردن آن و چرب کردن با روغن بادام شیرین يا روغن زیتون نیز 


خوردن چربی زیاد, شستن سر با صابونهای اسانس و عطر دار سیب 
ریزش مو میگردد. 


دانستنیهاتی اد ازاننش مو و ار ابش 


تاریخ آرایش به اولین دوره های عصر توحش میرسد و اولین آرایشی که 
آدمیزاد انجام داده است میتوان رنگ کردن بدن مردگان را نام برد که حتی 
جسد زنی از انگلستان که در غار ناحیه ویلز پیدا شده مربوط به شست 
هزار سال قبل می باشد که با اکسید آهن قرمز رنگ شده است از آنها 
بعنوان نمونه معرفی می شود. (ناگفته نماند آرایش مو بطوریکه 
متخصصان براورد کرده اند 
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استقلال داشته و چهل درصد زیبائی مرد و زن را بعهده دارد). 


آثاری از صحرای کبیر افریقا بوسیله هنری لهوت بدست آمده که معلوم 
میدارد بیست هزار سال پیش مردان بدوی و وحشی بدنهایشان را با خط 
موازی چون ببر و زرافه رنگ میکردند که این شیوه و رفتار هنوز هم در بین 
برخی اقوام وحشی افریقا و سرخپوستان باقی است. 


از ارایش های جالب و تاریخی مربوط به زنان مصر قدیم و کاهنان درباره 
فراعنه می باشد وتاریخ سورمه دان تا انجا که تاریخ ارایش درمصر بعقب 
میرود جلوه گر است و خارج از ستون بگویم که نام سورمه دن چندین 
مرتبه در تاریخ آنچنان ذکر شده که میتوان گفت سورمه دان تاریخ آفرین 
بوده است و از آن جمله سورمه دانهای طلا و نقره فراوانی است که سپاه 
هلاکه .از درباز آخریت. خلیفه. عباشی: ین ار : کرفون بغداد بدست آورد 
وخواجه نصير الدین طوسی بزرگترین دانشمند شیعه از میان آنها چند عدد 
انتخاب کرد و جهت سعدی شاعر بزرگ ایران به شیراز فرستاد تا پاداشی 
جهت شعر: 


اسمان را حق بود گر خون ببارد از ار ره عزای مرگ مستعصم 
امیرالمومنین 

به سعدی برسد که وی در شیراز نبود. 

مینمود و بدن خود را با روغن تمساح که از نواحی نیل سفلی می اوردند 


در مقبره توتان خامن کوزه های کوچکی کشف شد که هم 
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اکنون پس از چهار هزار سال هنوز بوی مشک میدهد. 


کهنه مخصوصا رسای آنها سرشان راهميشه تراشیده و گل سرخی به سر 
شین -مالییند رن کل. اسان که هر خیایز انه ن ته و 
بوسیله چهار کاهن حمل و نقل میشد دارای کاکلی دروسط سر بود که انرا 
می بست و ارایش میداد و روغن میزد ولی بعلت کم حرکتی بلکه بی 


در یونان قدیم فرزدن مو و بکاربردن عطر معمول بوده است. 


هر چند با اين تصور که آرایش زن را هوس انگیزتر می نماید و اگر درست 
انجام شد حقیقت هم دارد و نزد اسلام نیز بیک شرط ممدوح می باشد و 
شرط مذکور اينکه آرایش برای شوهر و در درجه بعد بلکه آخر برای 
محارم انجام گرفته بااشد و در غیر انصورت حرام می باشد یعنی زنیکه 
برای هر زمانی و هر کسی آرایش می نماید بنظر اسلام گناهبزرگ و 
حرامی را مرتکب شده و بدتر از ایندسته زنانی هستندکه در خانه و برای 
شوهرشان چگونگی آرایش و زیور مطرح نبوده و تنها آنچه فکر میکنند 
زیباتر جلوه نمودن نزد دیگران است و برای شرکت در مجالس. 


گذشت تور کاز نشان داده است خودارائی زنان در انحصار نژاد و قومی 


فخضوضن تنودم و آنجه: رن از ناشن دور متمانت ففر ف فجدستن بودمبه 
هست.. 


اصولا ارایش معنای اين دارد که زن بشوهر بگوید بیشتر و بهتر بمن بنگر و 
عمل ارایش دامنه محدودی دارد و میتواند 
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لکه ها و دانه ها و برجستگیها و فرورفتگیها را پنهان سازد پوست را جذاب 
تر و قیافه را موقرتر یا جذاب و لطیف نشان دهد و بکار بردن زیورها از 
طلاء نقره, مفرع؛ آهن, گج صدف و انواع سنگها بوده و هست جنبه 
سماجت به آرایش میدهد و عجیب این است که شوهران با برخورد او 
بدیده تنفرآمیز بزن می نگرند و بعد از مدت کوتاهی به آن بی تفاوت شده 
طولی نمی کشد آرایش و زیوری که دو مرحله قلمدا شده را گذرانده 
فیور 9 اشان قرار میگیرد که علت آن بحث روانی دارد وبه جدهای 


زنان ایران نیز بنابر آنچه سرهنگ دورویل نوشته هميشه به آرایش و زیور 
علاقه داشته و کریشمن در کتاب خود بنام صفحه ایران از اغاز تا اسلام» 
عهد حجر ظهور نمود و در اين دوران که فقط متوجه نرم بودن مس شده 
بودند اما آب کردنش را نمیدانستند مرد و زن هر,دو به آرایش و زیور 
علاقه داشنا و گردن بندهای صدف داشتند و محتملاً خالکوبی نیز میکرده 
انذءدفرة بعند اب کردن هشن راداتشتند وانینه. را در هراره خهارم فبل از 
میلاد همزمان با ساختن سنجاقک از خود نشان دادندوعلاوه بر صدف و 
عتیق و فیروزه مهره ها و حلقه های سنگی و بلوری و لاجوردی و شمی 
یز دور ششت. تمودند با.به: آغار هر ارم نوم مسید که مرده. ها را دول ب 
عمق 25 سانتیمتری کف اطاق با زینت الات نقره ای و صدفی و طلائی که 
گوشواره طلا و لاجورد از آنها بود و گردن بندهای طویل و دستبندها از طلا 
و لاجورد و سنگهای سفید پا عتیق دفن می نمودند. 


در توش حردن دی آز کوش صافی وهای مخای: و 
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مجسمه ای از یک زن از عاج که کف دستها را زير پستانها نهاده و 
النگوهائی در مچ دست و طوقی بر گردن دارد مربو به 4 تا 5 هزار سال 
پیش از میلاد بدست امده است و در ایلام مربوط به دو هزار سال قبل 
ازمیلاد گوشواره ای مخلوط از طلا و نوعی بدل چینی و کمربند 15 سانتی 
متری منقوش از صحنه های شکارو اساطیر در لرستان مربوط به دو هزار 
سال قبل از میلاد و اثار طلائی ونقره ای و عاجی یکهزار سال قبل از میلاد 
متوظ به اسان دای مه اه مر تا ان ره 
فا را یه ای ان وا ره شا رتور الا 
مربوط به زمان هخانشی در ناحیه ای از کناره رودانه سیحون و بسیاری 
اشیاء قلمداد شده و وی بند مربوط به دوره ساسانیان نیز بدست امده 
است. 


در زمان ملکه الیزابت اول لوازم آرایش و پودرها و سرخابها که از ريشه و 
برگ گیاهان بود در انگلستان رایج شد و حتی خوابیدن در حمام شیر به 
تقلید کلئویاترا معمول بود و ملکه اسکاتلندی ماری در حمام شراب 
در روم قطره اطروپین به چشم میچکاندند که حدقه آنها گشاد و زیبا جلوه 
کند و در بیشتر مکانهای نامبرده اگر کرمهائی بکار برده ميشد با ترکیبات 
سرب ساخته شده بود و زنان را مسموم مینمود. 

صنایع فولاد بکار میرود صرف ارایش خود 
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میکنند و با آنکه زن فرانسوی کمتر از زنان دیگر اروپا و امریکا به آرایش 
میپردازد در آن سال 27 میلیون لوله و 8 میلیون قوطی کرم و 11 میلیون 
شيشه لاک ناخن و 13 میلیون جعبه پودر و 30 میلیون روژ لب و معادل 
0 میلیون فرانک ادوکلن و شیر زیبائی و 46 میلیون فرانک لوسیون مو 
و 15 میلیون فرانک بریانتین و کرمهای مو و 89 میلیون فرانک شامپو و 
124 میلیون فرانک رنگهای متعدد جهت مو تهیه شده است. 


انسان بالغ اگر موی مشکی دارد حدود 140 هزار و قهوه ای حدود 100 


در تمام بدن حدود نیم میلیون تار مو وجود دارد. 

خصوصیات موی بدن در نژادهای گوناگون بدینقرار است: 

نژاد سفید: موی سر: رنگ بور روشن تا قهوه ای تار با وضع ظریبف و 
بشکل راست پا مواج. موی بدن. از نظر کمیت متوسط پا فراوان. رنگ 
آبی روشن تا قهوه ای سیر. 


نژاد زرد: موی سر: رنگ قهوه ای تا قهوه ای سیاه زبر و راست, موی بدن: 
تنگ و کم مو. 


نژاد سیاه, موی سر.: قهوه ای سیاه و زبر و مجعد و وز کرده, موی بدن: 


مختصر مخدد گفته شود ارایش نزد زن و مرد دو معنای مختلف دارد مرد 
میخواهد مقبول و زد مایل است محبوب گردد. مرد باید 
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درءفخشفن. از" آرایشن باشتد کم.نتوان گفت از اجتماع جدا شده است و زن 
باید حالتی بخود بدهد که مرد خودش اقای خودش همسر خودش می پسندد 
زیرا همه کس یکجور نمی پسندد و مرد با وضع خاصی که در اولین برخورد 
عشقی عقده اش راحتی تا حدودی همواره کرده رابطه بهتری دارد پس 
زن فقط باید بدلخوه همسرش ارایش کند و اجتماع در این دستور خانی 
برای امر و نهی ندارد و اسلام دارد. 


مختصر مطالعه ای که در اطراف مسائل مربوط به طلاق کرده ام ندیدم 
این حقیقت را تذکر داده باشند که هرگاه زن در برابر مردش حالت مردانه 
بخود بگیرد مرد که دشنام داد بدهد مرد پرخاش کرد بکند مرد که زدبزند و 
بدتر که شروع هر کدام از طرف زن باشد در اين وضع زن در برابر مرد 
حریف معرفی میشود نه دلبر و دلربا و تصور میکنم سرایت سردمزاجی 
بیشتر از این راه امکان داشته باشد از زن بمرد برسد. 


زن که باید ظریف و لطیف و جالب و جاذب و تمکین کننده و غیر قهرمان 
باشد با زبان يا بازوانش آنچنان مرد را از قدرت و قوه مردانگی دور و 
متمایل بدیگری میگرداندکه زن باشد نه زننده, زن باشد نه قهرمان, باید 
لطف و مهر باشد نه قهر و زبان و گرایش مردان از اين طریق بسوی 
طلاق دادن سدی جز حفظ آبرو در برابر جلوه گر نشد و هیچ نیروئی یارای 
مقأومت ندارد. 


دار و ندار ادمی در سه قمست مشاهده و نزد دیندار و بی 
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دین باجبار وجود دارد: 
ضیانت ذات خوردن و آشامیدن قدرت کشش به جنس مخالف. 


صیانت ذات با وجود شخصی دارد (میخواهد خود را زیبا سازد نامش خوب 
باشد و ...) وجود ذهنی (دیگران او را دوست دارند) وجود کسبی (هر چه را 
کسب کرده خوب باشد مثلا ماشینش). 


ملاحظه فرمائید که زیبا ساختن خویش هم مربوط به وجود شخصی است و 
هم وجود ذهنی و هم کسبی و زن اگر میخاهد هر سه را داشته باد باید خود 
را فقط برای شوهرش بیاراید لاغیر و آراستن زن خود را برای دیگران 
محال و ممتنع است هر سه مرحله وجود شخصی و وجود ذهنی و وجود 
شخصی را بقدر کفای حتی تا سر حد فطرت برساندیعنی زر زیباس تاما 
کسیکه باید بر فطرت او را دوست دارد و آن شوهرش است وجود ذهنی 
خوبی نسبت بخود در او سراغ نمیگیرد و حتی پدر و مادرش و کسانیکه در 
حقیقت زن را دوست میدارند از ترس و دلهره اينکه دخترشان خود را برای 
دیگران می اراید و نکند مورد بی مهری شوهر و آقایش قرار گیرد وجود 
ذهنیشان معکوس است. 


وجود کسی زنی که خود را برای دیگران میسازد نه برای شوهرش 


در صورتیکه برای شوهرش بسازد خانه بهتر است زندگی شیرین تر است؛ 
اعصاب راحت تر است و بالاخره فرزندان سالمتر. 
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اينکه اسلام میگوید زن چون خود را بیاراید و از خانه خارج شود هر قدمی 
برمیدارد تا بمنزل بر گردد فرشتگان لعنتش میکنند شاید این چنین باشد: 


ملائکه عباد مکرمون و انتد کان بزرگواری هستند که در تملیک خدایند و 
همانند کارخانه و ملکیه ! در اختیار ذات مقدسالهی می باشند صفحه منهم 
قوم» عده ای هميشه برای عبادت پروردگار در حال قيامند صفحه و منهم 
سجد» و برخی در حال سجده صفحه و منهم رکع» و از آنان که هميشه در 
رکوعند و بندگانی که نیروهای شدید القوائی هستند از آنان است ملائکه 
ای که فاصله خورشدی و زمین را نگهمیدارند تا آنجا که با هر قطره بارانی 
فرشته ای است و خلاصه آنکه لعنت کردن فرشتگان یعنی لعنت کردن 
اجبا ر لعنت کردن فطرت لعنت کردن مقررات و اينکه زن در خارح از منزل 
آرایش کرده جلوه گری نماید لعنت کرده میشود یعنی دندانه های منظم 
چرخ فطرت که بر نیروی بسیاری استوار است درست در دندانه های چرخ 
نامنظم شده زن جا نمیگیرد و آه را بعلت هفین کارشن- یرت آن :قظرتین 
که باید بوده باشد دور میسازد و بظاهر نیز معلوم است و فیزیک ثابت 
کرده است هر چه حرارتش از 273- ( 
واقع شده در محیط خود اثر میگذارد و برداشت هائی که بوسیله زنای 
چشم, زنای دست., زنای فکر, زنای نیت با زن قلمداد شده میشود فوق 
العاده از نیروی سکسی و آمیزشی وی میکاهد و شوهرش آنگونه که باشد 
از او حظ نمیبرد و این خود نوعی لعنت فرشتگان و دور شدن از فطرت 
اس تکه زن از مرد و مرد از زن متمتع نگردد اینکه یک کشاورزی پشت 
کوه قاف بهره 
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برداری سکسی فراوان و بحد انتها را از زن خود میبرد زنی که تازه نان 
پخته و بوی سرگین که وسیله پخت اوست از زن متصاعد و دستهای زحمت 
کشیده اش مانند قطعه ای چوب سفت و سخت می باشد بعلت اینستکه 
نیروی سکسی در هر دو بوقت خود باقیست و زنی با او همبستر می شود 
که در خیابان با ارایش کلی گذشته و مورد زنای چشم و نیت دیگران واقع 
نشده است و شرح بیشتر آترا در جلد بهداشت نسل خواهم داد. 


از این وضعیت با بالا رفتن سن سفید شدن مو آمری طبیعی است که چهل 
سالگی تقریبا آغاز اجباری محسوب میگردد انچنان که کمتر کسی است در 
سالگی و حتی حدود بیست سالگی موها شروع بسفید شدن نماید عواملی 
است که سبب میشود رنگدانه های موجود در ريشه و ساقه مو از بین برود 
و يا تغذیه مو دچار اتلال و نارسائی گردد و عوامل قلمداد شده عبارتند از 
هیجانات شدید تشویش و اضطراب مداوم عم و اندوه زیاد مسمومیتهای 
مزمن که از راه دستگاه گوارش وارد شود بیماربهای مزمنی چون سل, 
دیابت, مالاریاء برخی کم خونيها و ... مانع رسیدن رنگدانه به پیاز مو می 
شوند و نارسائی تیروئید. 
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مصرف زیاد برخی از مواد چون قهوه. خردل. و بعضی مواد محرک دیگر 
که همانند آنچه قبلاً گفتم بعلت کم کردن ویتامین های لا زم برای ريشه مو 
بویژه وتان های گروه ب‌ و اينکه سبب میشوند اکسیژن لازم برای جذب 


شوکهای شدید عصبی ممکن 0 تمام موهای سیاه را سفید نماید و 
در جنگ بین الملی دوم نام کسانی که موهای سیاه داشتند و با حملات 
هوائی شبانه يا رسیدن خبر مرگ عزیزشان روز بعد عاری از موی سیاه 
بهدند. نت ند است: و-دن احوال نی زاف تیم تونشته آندهمنکه. اند 
فاستقم کما امرت (سوره هود) نازل شد موهای مکی حضرت سفید گردید. 


بعضی از کسبها نیز در زودرس سید شد موها موّثر است چنانچه دیده شده 
کسانیکه مسگرند یا تراش مس میدهند چون قلیان کشیدن برای انها در ان 
محظ با توق خوشین که:داردمطیوع من«باشد. اغلب. بعلیان ‏ کشیدن. علافه 
دارند و در محیط مذکور با ان وضع مشروح سفید شدن موها زودرس 
خواهد بود. 


سابق تصور میکردند بمناسبت فعال شدن گلبولهای سفید خون است که 
دانه های رنگی را میبلعند و مو را بدون رنگ میسازند اما امروز گفته 
ميشود املاح فلزات چندی موجود در مو (روی, آهن, تیتانیوم. منگنز) 
میباشد هک در هر نوعی از مو به نسبت معینی می باشد: در موی سیاه 
بعلت زمینه ارثی یا فامیلی منگنز و در موهای بور روی زیادت است و این 
رنگ موها 
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را بوجود می اورد و از بین رفتن ناگهانی املاح فلزات مذکور موها سفید 
میشود و لذا تحت نظر پزشک پا مصرف داروهای قلمداد شده میتوان موها 
را سیاه نمود. 


موهای سفید از موی معمولی تردتر و شکننده تر ولی اغلب ريشه محکمی 


دارند. 


درکتابهای متعدد طریق سیاه کردن مو از راه آرنگ زدن مطالبی دیده 
میشود که چون رنگهای مصنوعی بیشتر سبب آزار پوست سر يا ضابع 
ساختن مو میگردد و همچنین از ذکر مطالبی که چگونه با غذا یا روزه 
گرفتن میتوان موها را سیاه کرد میگذرم چون در 8 جلد مربوط به غذا و در 
جلد سوم راجع به روزه گرفتن بود بقدر کافی بحث شده است. 
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موی ریش 


«موی ریش» عنوان و انتخاب شد نه صفحه ریش» زیرا هیچ عضوی (اگر 

ریش را عضوی بپذیرید) باندازه موی ریش در ترازوی کیفیت در گرو 

قدرتها, مذهبهاء, قوانین توارث اجدادی مقررات توافق با اجتماع و ... کمیت 

نشان نداده است تا انجا که میخواستم عنوان را صفحه دکور انسانی» 

نب نمایم دکوری که استخوانهای جمجمه و صورت با انها شکل می 
د. 


نه اینست که خاصیت عجیب و متمایزی در مو (و ناخن بوضع دیگر) از سایر 
اعضاء وجود دارد که اگر: قسمتی از عضله از بین برود سلولهای ناحیه و 
جدود باممانده عناضن ارم وا از حون کرفه را ها برمیم مشانته 
کهعضله باندازه, به شکل به حجم و به میزان و وضع اولیه درآید که اگر 
اندکی مانده باشد تا هم سطح بقیه گردد تلاش می کند باقيمانده را بانجام 
برساند و در صورتیکهم بخواهید برجسته تر و بیشتر از حالت قبلی سازمان 
بدهد ممکن نیست (مگر مریض بوده باشد). 


نوک انگشت میان دو تیفه تیز میماند و گوشتش را بکلی می برد و می 
رود. اما بزودی نر میم میشود و انگشت حتی به همان خطوط و اندازه و 
شکل و حجم قبلی در می آید, عجبا که بین هر سه میلیارد نفر بشر فقط 
حطاوط ایکشت وه تفر همانه ان آها مدست هد انکنتی که رای حقوتم 
بور روئید میداند خطوط قبلی و اولیه را چه نحو داشته و باید داشت اما مو 
چنین نیست و در برگهای قبل به نحوه 
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رویش و ریزش ان اشاره گردید.رویشی که هیچ عضوی ندارد و ریزشی که 
هیچ عضوی نباید داشت و بهمین دلیل که مو را میتوان دگرگون ساخت 
رویاند, ربخت. بربد» قطع کرد چبد» فر زد طولانی کرد, عربضص نمود, رنگ 
مت به به آن جیری آویخت؛ از آن شکل ساخت. به آن افراد مشخص 
نود پوشیله. آن آبره برد: با اف فد. یا . آری بهمین دلیل از عهد حجر تا 
کنون هميشه مو حلال بسیاری ازمسائل دیگر که نزد بینوایان بدون سر و 
صدا زاده و مرده است ریش هم هميشه دستاویز قدرتها بوده اعم ازانکه 
نبیروی مذهب بوده است پا ریاست و سلطنت. 


ریش نزد نامبردگان دافع مشکلات بود نزد نیروئی که بر جان و مال و همه 
چیز مردم تسلط و حکومت داشت اما همیشه دو نیرو مجری بوده اند 
دو استوار است و لذا چون به نیروی جوانان میرسم می بینیم ریش قبل از 
انکه مشکلشان را حل کند عقده اشان را باز نموده است زیرا غرور جوانی 
بر پایه هائی استحکام یافته که یکی از انها عقده هائی فراوانی است که 
دمبدم ایجاد میگردد و بنجوی باید آنرا گشود و از جمله بازی کردن باربش 


هر مردی به هرمون مردانه مرد است و اندکی هرمن زنانه نیز دارد و هر 
زنی هرمون زنانه دارد و ناچیزی مردانه. 


هرمون مردانه بر موی ریش و موی زهار و ۰ صوتی حاکم است و 
هرمن زنانه بر موی سر و پستان و موی دگرگون زهار. 


همان اندک هرمون زنانه نیز دارد و هر زنی هرمون زنانه دارد ناچیزی 
مردانه. 
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در زن آثاری دارند چنانچه هرمن زنانه در مرد با حاشیه ای از موی دو 
طرف و پشت جمجمه مرد همان میکند که با موی زن می نماید و 
درکسانیکه سرشان کاملا طاس میشود هرمن زنانه هاله ای از موی زنانه 
بشکل نوار گرد سرشان بجای می گذارد. 


جوان که به نیروی ترشحات مردانه پا زنانه بغرور رسیده است چون پیل 
مست حس تفوق طلبی خود را میخواهد بنحوی ارضاء کند به چهره يا گیسو 
یا پاچه شلوار يا ... ور می رود یعنی انچه را میتوان در آن دخل و تصرف 


باز اگر جوان موحودیت خور را نتواننست بنمایاند فراخ مینماید موی 
مین افتتانن میخسیتر آنذمی آویرد تا با موتی وسیه و آستین و باخه: این فر ۶ 
نظرها را منعطف و منحرف سازد و باین نحو خلاء ناشی از کمبود اختراع و 
اکتشاف ب وعلم و فضل و با بر ایا تعنوان ای 
کمبود فض فضیلت و انسانیت در اجتماع آزفنتین فراخ وموی افشان 9 
حاکمه بکشاند و این غرور هست و هست تا به سن چهل برسد زمانی که 

عقداه اش را سراشیبی زندگی خاموش میسازد و چه بسا که در سن 
شصت هنوز غرور بصورت جوانی تظاهر کند و اینجاست که نبی گرامی 
رود وی وان ها اه ور رانک ین 
پیران شما انستکه روش جوانان داشته باشد (خیر شباکم من تشبه بالکهول 
و خیر کولکم من تشبه بشبابکم) و پیران هیپی و جوانان موقر مصداق 
خوبی اند. 


همه چیز وارد ربش شده است از دین, ملیت, اخلاق؛ 
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است البته سیاست حاکم و حافظ حکومت. 


موی ریش, موی سبیل, موی سر, موی ابروها در کسانی که همه چیزشان 
را حد متوسط بحساب آوردنم در حجدود دو ثلت استخوانهای جمجمه و 
صورت را میپوشانند و بهمین قیاس و سنجش میتوان حساب کرد تا چه 
حدود میتوان به موها دستبرد و شکل ساخت و باسنجش بیشتری باهمیت 
زلف و گیسوی زنان که ریش ندارند و موی سر به آنان شکل و زیبائی 
میدهد وقوف حاصل نمود اما موی ریش در مرد و گیسو نزد زن ارزش 
کیفیتی بیشتری دارد هر چند ضوابط و روابط نسبی بین موهای ریش, سر 
سبیل و حتی ابرو را که در قدیم نزد دراویش تراشیدندش مرسوم بوده و 
امروز متروک می باشد نباید ازنظر دور داشت. 


موی زیت همینته ستتخضیت. آفزین. و -مسنله. درست: کر بودم: و خفن 
کاسته میشود لذا تکند که راست گویند و اتسانها هم به تبعیت از قاتون 
وحدتی که بر عالم حکمفرماست از هر لحاظ بیکدیگر نزدیکتر شوند اما 
ممکن نیست زیرا سیره نیرومند صیانت از نسل تحت قوانی نو مقررات 
و برای هر چیزی زوجین را متذکر است و خلقت ادمی را من ذکر و انثی و 
جعلناکم شعوبا قبائل از جنس نر و ماده دانسته با آنکه سالیانی چند بیش 
نیست که دانستند حکما اشتباه بود که زن گلدانی است و مرد بذری در آن 
می. افکند در ضورتیکه قرآن چهارده قرن قبل 
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نسل را از نطفه امشاج نبتیه و مخلوطی از ذکر و انثی معرفی نمود. 


اصلاح ریش سابقه 60 هزارساله دانت 11 و ازان مان تاکتفن باتهاغ. ده 
اقسام به اصلاح و تراش ان پرداخته اند: 


در میان انسانهای اولیه که در غارها یا بیشه ها زندگی میکردند آثاری 
بدست آمده که نشان مید هد با سنگهای تیز اصلاح میکرده اند در عراق 
پتجهز ار سال قبل شيشه های تیز را که از آتشفشانها بدسنت می آمد-هوزد 


استفاده برای اصلاح سر و صورت قرار میدادند و سربازان روم قدیم هم 
همینکار را میکردند. 


در مقبره ای از فرعون مصر قدیم (تاتس)_ تیغعی پید | شده که از_ آن در 
اصلاح ضهرت: اسفاده هیده انست: و با آنکة: قرنها از ساحتن: آن. یم 


میگذرد آن اندازه تیز است که قابل استفاده می باشد. 


مهر 138 دومین تعانشگان باثتر کات بین المللی ۷ درتهران غرفه ای 
که نام براون داشت پر از وسائل ریش تراشی مربوط به چند هزار سال 
قبل از میلاد مسیح تا مدرن ترین وسائل بود از کاردهای بلند, کاردهای اره 
مانند, کاردهای همانند ساطور, اسبابهای انبر مانند, موی کن ها, شيیشه ها؛ 
سنگهای آتش زنه, نی خیز ران, سنگ تیز و . . (ناگفته نماند که در جائی 
خواندم از دندان کوسه ماهی و پوست 0 داغ کرده نیز استفاده می 


کرده اند). 
سلاطینی از بابل, اناد ایران و یونان قدیم ریش خود را فر میزده اند و 


نمونه های آن دز فخشتمه های .سر نون داریوش بزرگ و حتی نزد حکمائی 
جون افلاطون؛ ارسطو و سقراط دیبده میشود. 


1- مجله رنگین کمان شماره 4 دیماه 348 1. 
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دوقاق (چون رستم دستان) یا مانند خنجر نوک تیز می نمودند و در زمانی 
انرا بلند یا کوتاه می کردند. 


کاهنان فراعنه ای که همزمان با حضرت موسی بودند (منف به رامس 
دوم) سر خود را هميشه تراشیده گل سرخی به آن می مایدند و رئیس آنها 
کاعلی :۶ اشت و هميشته رن تختن: هی شنت که همان کفته دیحر:باید آترا 
حمل و نقل نمایند و بعلت بی حرکتی اش عمری کوتاه و مفاصل مخصوصا 
زانوهائی خشکیده داشتند. 


در یک مدت زمان مردمان مصر قدیم جز در ایام سوگواری سر و صورت 
خود زا فیتر اشنیدتد و.بر آن. کلام کیشن و موق عاربه فیگذاشتند, و کشی جر 
کاهنان حق نداشت با سر تراشیده و برهنه يا با کاکل بوده باشد و کهنه 
بابل هميشه سر و صورت تراشیده بودند. 


اقوامی چون حیتان که هميشه سر و صورت و حبی موهای ابروها را 
میتراشیدند و موابین که موی ربع حلو سر را تراش میکدند و طوایفی از 
ای اه 


هرودت (425-485) مورج معروف یونان در جلد دوم کتابش (بند 36) 
مینویسد: از جمله عادت و اداب مصریهاست که در مواقع معمول مو 
نداشته باشند و چون یکی ازنزدیکانشان فوت کرد موی سر و ریش 
بگذارند (و هم اکنون نیز معمول ریش تراشها و زنان بی حجاب بسیاری 
کشورهاست در عزاداری خویشاوندان ریش و حجاب پیدا نمایند). 


یونانیان و رومیان قدیم ریش د شتند اما اندی اندی تراشیدن 
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ریش در روزهای خوشی و شادی معمول گردید. 


اولین کسیکه فرمان ریش تراشی دسته جمعی را صادر کرد اسکندر 

مقدونی بود. وی در جنگی ناگهان بامنظره ای روبرو گردید دشمنی بر 

۳ سربازش نشست و ریشش را در دست گرفت و سر ازتنش جدا| 
خت. 


اسکندر دستور داد همه سربازان و افسران ریشه بتراشند تا دستگیره ای 
برای دشمن نباشد بعلاوه مردان همانند خدایان اساطیری زیبا و بدون 
ریش باشند و مردم یونان و روم نیز از او تقلید نمودند و از اولدر یونان و 


فرمان ریش تراشی دسته جمعی دوم را فیلیپ هفتم در اسپانیا و فرمان 
سومی را پطرکبیر در روسیه صادر کرد و آنچنان سخت گرفت که هر کس 
از نجبا بود و ریش داشت 100 روبل جریمه میشد و از افراد عادی یکصد 
کویک و در 1705 فرمان (اوکاز 00۱۲۵76) صادر شد بدین نحو که ربش 
اشراف و بزرگان و صاح منصبان دولتی و پیشه وران سالیانه شصت روبل 
مالیات دارد و ریش بازرگانان صد روبل و کشیشان و بردگان سی روبل و 
کشافر:ان. در‌خارج ار شنقر آزادودند وجون :تشر .می. آمدند مالیا 
ریششان به شصت کویک می رسید. 


چهارمین فرمان را شاه عباس صفوی درایران صادر نمود. 


تمام انبیاء الهی ریش داشتند و موی سر نبی گرامی بلند بود و گاهی بر 
0( 


عبرانیان از زمانهای بسیار قدیم ریش میگذاشتند و بر طبق 
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شریعت حضرت موسی مجاز نبودند ریش خود را بتراشند و کندن ریش نزد 
موسی انگاه که با رجالی از بنی اسرائیل بکوه طور رفت و امر رمود با 
دعائی که میکند همه امین بگویند از جمله به کسانیکه ریش میتراشند 


یهودیان این شهر که قریب بیست هزار بودند و در این اواخر بجز نزدیک 
سه هزار بقیه به فلسطین رفتند تا چند سال اکثرا و ای 
کنون بیشتر رپش را میتراشیدند و دو طرف صورت را اي کیو تن ۱ 

مجاذی لبها میگذارند و بسیاری از جوانان مسلمان نیز : همینکار کرده اند و 


مشهور است که این گونهه موی دو طرف صورت آرم صهیونیسم بین 
المللی می باشد (تا چه حد درست باشد) 


پیشوایان اسلام همه ریش داشتند. 
پیروان اسلام با موی سر و ریش و سبیل بازیها کردند. 


پادشاهان همه ریش داشتند و سلاطین ایران قبل و بعد از اسلام ریش 
بجای ۱ ریش سلطان سنجر سلجوقی معروف است آنقدر طول 
و عرض داشت که زمان شکار و تیراندازی غلامان دویده زمین ادب بو سه 
زده ریش شاه را با پارچه ای بسته به پشتش گره میزدند. ریش فتحعلیشاه 
قاجار و اکابر و رجال و درباریانش نیز بزرگ بودو زمان تیراندازی آنرا می 


پس از شاه طهماسب صفوی ریش تراشی میان سلاطین ایران معمول 
گردید. شاه عباس ریش خود را تراشید و دستور تراشیدن صادر نمود 
پدرش شاه محمد هم ریش خود را میتراشیده است و جانشینان وی نیز 
تراشیدند تا به سلطان حسین رسید که نتراشید 
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و بعد هم سلاطین ریش گذاردند تانوبت به ناصرالدین شاه رسید که دیگز 
همه تراشیدند. 


گاهی ریش توپی و گرد معمول بود زمان غزالی دم کبوتری میکردند. گاهی 
مربع دوره ای مریع مستطیل که دو طرف صورت موی زیادتر بود و عباد 
برادر عبیدالله بن زیاد طویلترین ریش از دو طرف صورت را داشت و 
ضیا ءالدین قزوینی عفیعفی استاد سعد الدین تفتازانی ریش درازی که به 
پشت نعلین هایش میرسید و درخوابانرا کیسه میکرد و چون بر مرکب 
مینشست و باد انرا متفرق می نمود منظره ای جالب داشت و عوام مصر 
حور ارام فد فاد شوت یا تال ال سای لاله واه سرت 


خود قرار داده اند. 


زمانی تاری از موی ریش و زانی دیگر رشته ای از موی سبیل را بعنوان 
مردی و وفای بعهد پا بعلامت ارادت و ادامه دوستی پا برای شرط و نذر 
ارسال میداشتند يا بگرو میگذاشتند و دوره ای طولانی که اگر کسی 
ریشش را میکندند یا آب دهان بر آن فت آند ایند امین وهی تشحفیر 
تخسات: می امد هر توا و ان ترجیح می دادندو برعکس ریش کسی 
را روی دست کردن و بوسیدن نهایت احترام محسوب میداشتند و چه بسا 
دولت ها ريش یکی را تراشیده تبعیدش میکردند يا تراشیده و پیاده یا 
سواره اطراف شهر گردانده در معرض تماشای مردم قرارش میدادند. 
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سیخ (سیک)های پنجاب گوبا پس ازاسلام به ریش انبوه احترام گذارده آنرا 
بالا اورده زیر چانه اشان سنجاق کرده وحتی امروزهم انرا یک ضرورت 
ای وا مر ماد 


مسیحیان در کتابهای خو مینویسند: حضرت محمد به پیروانش حکم کرد 
ربش خود با به اندازه ای بگذارند که از بت پرستان متمایز باشند. 


نویسنده دار عمر کوتاه خود در این شهر (یزد) که تعداد یزادی یهودی و 
زرتشتی بوده و هنوز هستند تماشاگر بازیهائی بوده که پریوان ادیان و 
با موی سر و صورت خود کرده اند. 


سبیلها بانواع دیده شد: هیتلری کهدو تودهموی سبیل در برابر دو سوراخ 
بینی باقی می ماند و بقیه موهای صورت تراشیده ميشد. استالینی که مربع 
مستطیلی میماند که سراسر لب فوقانی را فرامیگرفت و همانند شارب 
قلندرهائی بود که آنرا اصلاح و تمیز نگهداشته باشند و زرتشتیان نیز اغلب 
چنین سبیلها داشته و دارند ولی گاهی نزد زرتشتیان آنقدر عرض سبیل زیاد 
انتخاب میشود که تمایل به مربع پیدا میکند. سبیلهای شاه عباسی, چنگیزی, 
مثلثی که قاعده بزرگ محاذی لبها و یک زاویه در برابر تیغه بین دو بینی و 
دو زاویه کنار لبها قرار داشت يا از ۳ دورتر يا نزدیکتر ختم ميشد و 
سبیلهای خطی و قیطانی و سبیلهائی که بندرت دو طرف غیر قرینه 4 
امادر ریش هنوز غیر قرینگی ندیده و نشنیده ام هر چند باحتمال زیاد با 
رونق وضع هیپیگری و دستبرد شدیدی که انسانهایعصر به مو برده اند 
بزودی ریش غیرقرینه هم در صورت تقاضا عرضه خواهد شد. 
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اما آنچه در خارج از اين شهر یعنی در کشور می پینم و مربوط به مسئله 
مورد بحث است بهم تاختن نویسندگانی است که یک عده له ودیگران علیه 
حرمت ریش تراشی نوشته اند کتابها بلکه جزواتی که بنامهای مختلف 
منتشر شده و برای اثبات حرمت خلق لحیه در انها مطالبی دیده می شود 
(ربش تراشی در اسلام. زیانهای تراش ریش, تراش ریبش, تراش ریش از 
نظر بهداشت, ین حنیف درباره تراش ریش و ..) از همه جامع تر کتاب 
المنیه فیما یتعلق بالشارب و اللحیه است که بفارسی بوسیله اقای 
محمدرضا طبسی نوشته شده و مرحوم ایت الله اصفهانی بر ان تقریضی 
نوشته و چندین نوبت بچاپ رسیده است در آن فتاوی اغلب فقهای بزرگ 
مطالبی مربوط به دیه هائی که دیگری ریش کسی را بتراشد و اگر کاری 
کند که موی ریش يا سر دیگری برای هميشه نروید و ... همه مورد بحث 
قرار گرفته است. 


چند سال قبل در تهران مردی پس از اخطار چند نوبته بزنش که سر برهنه 
خارج نشود شب در خواب با قیچی موهای زیبا و بلند زنش را قیچی میکند 
و زن شکایت میکند بازپرس به دادستان تلفن می زن چه باید کرد جواب 
می دهد قانون در اين مورد گویا نیست هر دو را بوعد ووعید راضی ساز ! و 
بازپرس متدین برایش جالب بود کهاسلام در هیچ موردی ساکت نبوده و در 
کلیه شئون حیات وارد وگویا و رساست. 


در برابر جزواتی نوشته شده از قبیل رساله تحفه در مدمت حلق ۱ للحیه و 
دیگری صفحه تحقیق در یک مسئله فقهی» که کتاب اخیر چند نوبت چاپ 


شده و نویسنده فاضلش با نویسنده کتاب صفحه بحثت 
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و تحقیق در حکم ریش تراشی» آنچنان کلماتی در کتابهای خود برای 
یکدیگر آورده اند که قتاسبفا ند از قدرت علمی کتابشان بسی کاسته است. 


ناگفته نماند دو کتاب اخیر حکم بحلیت ریش تراشی نداده بلکه در راه 
اثبات حرمت حق لحیه بذکر مطالبی پرداخته اند. 


نوبسنده کتاب تحقیق در یک مسئله فقهی که دکتر در ادبیات می باشد هر 
چند کلمات ناهنجار درمطالبش کمتر نسبت به تیحزان آورده ولی در آنجا 
که میگوید ابن اثیر در کتاب خود کامل از حوادث سال ششم هجری می 


نویسد. 


کسری خسروپرویز به بازان حاکم یمن نوشت دو نفر به حجاز بفرستد تا 
نبی رفن را گرفته نزد وی بفر ستند. بازان دو نفر بنامهای نابوده و 
خرخسره فرستاد و نبی گرامی چون ریش تراشیده اشان را دیدند فرمودند 
پروردگار ما دستور داده ریش بگذاریم و سبیل کوتاه کنیم و ... سپس 
اینگونه ادامه می دهد: ایرانیان هیچگاه قبل از اسلام ریش ۳۳ را نمی 
تراشیدند. از عکسها و سکه ها واثاری که ازان دوره مانده و ... ثابت میکند 
که جملگی ریش داشته اند. 


آقای دکتر فرآاموش کرده اند کسیکه بر کتابشان مقدمه ای بعنوان 
پیشگفتار نوشته است مینویسد (1) پادشاهان ایران هم مانند پادشاهان 


کشورهای دیگر جز چند تن معدود قبل از اسلام و بعد از آن ریش داشته 
اند و ... 


ملاحظه فرمودید که نویسنده استثنائی قائلند و کسانی را 


[- چاپ دوم صفحه 4 سطر 16. 
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رنف و رفن مرس تما تون مایت ار سا گنز 
شکار یا با رعام در دست است تصویر نگهبانان يا ... که ریش ندارند دیده 
شده است وانگهی مگر برای تحبیب قلوب نمیتوان گفت بازان دسنور داده 
باشتد. سزباز انش تصورت..بت بر نسان. کم‌هنور در اکتریت:بودنة در آیتة با 
مگر نبوده است که سپاهیانی را برای کیفر دادن از دیار خود بنقاط 
دوردست بفرستند و دستور دهند که ریششان تراشیده باشد و مگر ریش 
گذاشتن هم تحصیل علم بود که کسری ها در انحصار و اختیار خود درآورند 
و ... 


نویسنده با قلت بضاعت علمی نمتیواند در این بحث ها مخصوصا برای 
قضاوت وارد شود فقط میتواند بگوید اتفاق واجماع مراجع است بر حرمت 
تراش ریش بحدی که از صدق عرفی خارج گردد یعنی بهمان مقدار 
برداشته شود که علم رور نیز برداشتنش را سبب صدمه رساندن به 
پوست میداند بهر وسیله ای بوده باشد از برق. ماشین, تبغ. شیشه. مواد 
شیمیائی و ... و اگر آنقدر بلند باشد که از یک قبضه تجاوز نماید مازاد من 
اللحیه من القبضه فهو فی النار (حضرت صادق) زیادی آن در اتش است و 
برخی نیز احتمال حرمت داده اند (ریش را آنچنان در دست گیرند که سطح 
جانبی خارجی انحتا رن سیابه و شصت که اطراف ریش حلقه شده به 
پوست بچسبد آنچه از جانب دیگر خارج بماند از قبضه زاید است). 


علاموتی شراخ نتفر یه فتال قتوانی. اف انممه ساکت قاا و 
حرمت تراش ريشند در بسیاری از کتابها بویژه در صفحه المختار» و .. 
تاو تساه مالس سای ی ای ات انسات 
(حایله) و که همه رش ای 
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محفوظ استاد دانشگاه الازهر در دو کتاب (الابداع فی مضار التبتداع) چاپ 
دوم ذکر کرده میتوان دید. 


ناگفته نماند موهای صورت ضخیم : نر از موهای سر است و در برخی موارد 
بهعهاز تابر ازمی: دس موهای صورت نزدیک بهم و در حدود 700- -600 
عدد و هر اینج مربع میروید, هرت زاست نمی آشستند. رنه اسایی حدم 
نمی شوند و انحناء آنها بین 31 تا 59 درجه است و در زير چانه اغلب 
خوابیده اند و پا پنهان می بااشد اگر شخص متوسطی ریش بگذارد 5/36 
ساعت در سال برای اصلاح سطح 600 متر مریع از صورت و 2ماه از 
دوره زندگی متوسطش صرف اصلاح ريش شده است. موی ریش نیم اینج 
در ماه می روید. 


مطلب مورد بحث از ریش است و کسانیکه کتاهایمنتشر شده مرا مرتب 
نمیخوانند یعنی فهرستش را نیمگرند و دلخواه را برگزیده مطالعه می 
نمایند بدون شک همینکه در فهرست به صفحه موی ریش» برخورند آنرا 
خواهند خواند از اینرو جای انست که برای چندیم بار پنویسم بنده نه 
پروفسور عالیمقامم نه روحانی عالیجناب لذا هر جا از قرآن گفته ام قصد 
تفسیر «بهزآی نداشته و ندارم و خوشبختانه اگر مطلبی را ان قدان آوزدام 
ملاحظه فرموده اید همه جا کلمات شاید, احتمالا بنظر میرسد, ممکن است 
بکار برده ام و خوشبختی بیشتر آنکه گذشت زمان و روز افزون بودن 
معلومات بشری سبب خواهد شد همانطور که روز بروز دقائق علمی قرآن 


ص: 257 


روشنتر میگردد کار دیگری هم صورت گیرد و آن مدفون ساختن 
اظهارنظرهای بیجا و خلاف اسلامی کسانی چون من و امثال من خاهد بود 
و نه نبش قبر انسان تجویز شده و نه کائنات قبر نبش علوم تکوینی یا 
تشریعی خواهد کرد و ان الباطل کان زهوقا از مقررات خلقت است و بر 
هر چه خط بطلان کشید و دفنش کرد نبشش نخواهد نمود و دوباره بر سر 
زبان کسی جز کفن دزدها نخاهد افتاد. 


قبل از ما هم بزرگترها چه بسایر به آیات الهی رسیدند و بدون اینکه قصد 
تسیر اوآ حاشته باشند همینکار را کردند و علم بیشتر روز حقیقت را 
روشن ساخت وبطلان نظر آنان را ثابت نمود بعنوان مثال: تفاسیر را اگر 
ملاحظه رمائید می بینید درانجا که سخن از عجز انسان در زمین و اسمان 
است (مثلا ایه 22 سوره العنکبوت) و ما انتم بمعجزین فی الارض و لا فی 
السماء و ۰ مفسرین که باور نمیکردند رسیدن انسان به اسمان روزی 
تحقق پذیرد تعبیرهای_ گوناگون کردند, یکی گفت: معجزین ی الارض 
انسانها و معجزین در آسمان فرشتگانند و دیگر گفت ارض الدنیا مقصود 
است و سماء الاخره اما معجزین در زمین و معجزین درآسمان سومی هم 
دارد و آن معجزین در قران بوده وهست و باید حضرت بقیت الله بیاید و 
همه را روشن سازد وبالاخره معلوم گردید مقصود از معجزین ی السماء 
هم اتسانی آنبتت که آمر فزنه انسمانها دست. بافته است که دیروز آنزا غیز 
ممکن تصور می نمودند. 


ی ی وت ی 

۰) یک روز درباره اینکه باد باردار کننده بود لقاح انجام میدهد 
۱ 
ناو عتضر گرشه را اد الت نو کل بر‌داشته بر الت مادم ایند هی افکندو انز 
باردار کرده 
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و بدینوسیله عمل لقاح را انجام میدهد و عمل لقاح یعنی نر و مثبت را به 
ماده و منفی رساندن (یا نر و منفی را به ماده و مثبت رساندن) چون در 
ایه قلمداد شده بلافاصله پس از اشاره به عمل لقاح باد سخن از ریزش 
باران است مقصود رساندن ابرهای مثبت و منفی بیک دیگر و نزول باران 
ضی باشتد وا زاین فبیل آیات: 


وسعت دامنه حکومت قران می افزاید و انچه زایل و از بین رفتنی می 
باشد مطالبی خواهد بود که بر خلاف مقصود قران اورده شده است. 


جوانی روشنفگر و متدین را که مادرش سیدای بود گفتند تو هم از طرف 
ی ی و 
چه میمانی بگو» خوب بود باندازه نصف بچه شیر باشی گفت من بیشترم ! 
نبی گرامی فرمودند از دنیای شما زن و عطر را دوست دارم و نور چشم 
من نماز است و من از نصف بیشتر دو ثلث به پیامبر جد مادرم شباهت 
دارم زن و عطر را دوست دارم من (نویسنده) هم در یک قسمت با 
مفسرین شباهت دارم و آن داشتن مطالبی از گدشت زمان و پیشرفت 
علم خط بطلان بر آن خاهد کشید و اگر مطلبی بجای ماند فقط بدین علت 
اس ک ان با ای اساسا ادا اه ام تسه 
فطرتی که در من بودیعه نهاده شده است بنمایم و تا میتوانم دینم را به 

دینم ادا کنم وباز بگویم خوشبختانه گذشت زمان حفهای باطل مرا دفن 
میکند ولی نیت مرانگهمیدارد زیرا خدا میداند هیچگاه قصد سد راه مستقیم 
نداشته ام. 
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پروردگارا بمداد علما و دماء شهدا که آندو بوسیله نبی گرامی اس تمرود 
سنجش نسبت بیکدیگر قرار گرفت (مدد العلماء افضل من دماء الشهداء) 
مداد مرا نیز به پیروی از مداد علمات بچرخان و در اخر دم, دم مرا نیز 
همدم آنان گردان. 


پروردگارا بارها نوشتم و این سخن امام را بگوشها رساندم که چه بسیار از 
خدايق اسلامی که باید. با سیر فت ببشنر کلم از آن بردم برداری کرجد (ادا 
سمعتم حدیثنا ما لا تعرفون فردوه الینا و فقواعنده و سلموا حتی یبین لکم 
الحق اگر حدیثی از ماشنیدید که نمی فهمید آنرا بما برگردانید و در آن 
توقف کنید و تسلیم شوید تا حقیقت آنرا بدانید) و نیز آوردم بدین مضمون 
که جمعی درباره سوره توخید و الله الصمد بحت میکردند نبی گرامی 
فرمودند ده آیه اول سوره الحدید و سوره ِِ زا بدارند نا مدذفی در 
آخرالزمان از آن بحت کننده و خود چه بسیار که بر این متوال عمل کردم. 


در آنجا عنوان صفحه موی ریش» بود و اینجا سبیل بدون موی عنوان شد و 
اسلام هم انجا را خواسته بدون مو نباشد و صدق عرفی کند که ریش 
بوجود نياید. 

هیپی های روز هم چندان به سبیل دلبسته نیستند و در برابر موهای قلندری 


سر و ریشهای عقده ای قاجار (عقده ای زیرا اقا محمدخان نداشت و 
فرزندانش بلکه جانشینانش تلافی کردند یعنی 
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عقده را گشودند و با یک دید بسیار بالا باید گفت هر کاری هر فکری هر 
دیدگاهی و هر جع صادرات و واردات مغزی بشری است اگر بر خلاف 
فطرت بود یعنی اگر برای خدا نبود با روانکاوی عمیق میتوان جائی را که 
و فان عقده ها ار ماد ات ماش هم اراشان اند است که 
همه کوتاه است. 


پذیرفته است هیپی گری پدیده ای است که از جمله بیماریهای اجتماعی 
کشورهای توسعه یافته محسوب می شود (جوان افریقاتی دگردیسی 
تنوسعه یافته نان گرم و اب سرد دارند اماخلاء روحی انان مجبورشان 
میسازد بدنبالاقناعگر فطرت خود که ایمان است بدوند و ار مادر نبود که 
شیرشان بدهد وام القری که کشورشان را از پستان فطرت شاداب سازد 
ناچار به خای خوری و معدن بلعیدنه میپردازند. اماسوال: هییی های 
کشورهای در حال توسعه یا توسعه نيافته چه می گویند؟ جواب: مستعمره 
مغزی بدتر از استعمار زدگان اقتصادی است !). 


تحقیقات این بود که پدیده بیماریهای اجتماعیکشورهای توسعه یافته هیپی 
گری است و در آن کشورها که انتحار رقم بالائی را در میزان سرکشی و 
عدم موفعیت ها نان میدهه نق دز فسن. جوان دمک 9ه یت به 
ماشینیسم و تکنیک چشمگیر است هیپی گری بموازات خوتکشی دامنگیر 
کشورها شده است که جوبه مثبت آن نارضایتی از اداره امور کشورهاست 
و جنبه منفی آن که حاضر نیستند نقشی را برای پیشبرد امرو کشور بعهده 


بگیرند و من خلاصه کنم 
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هیپی گری در کشورهای توسعه یافته یعنی بدنبال قلندری گشتن و در 
ممالک دیگر قلندری یعنی در جستجوی هیپی هائی که مغزشان را ربوده اند 
آنان موی میگذارند نکند که خلاء مغزیشان را بر کند و اینان موی میگذارند 
که نشان دهنده خلاء مغزی ندارند ! و حالا تقلید کور کورانه پر کرده است. 


اسلام و موی گربه 


با دیدن عنوان تصور نشود بحت مفصلی از اعمال فیزیولوژی, تشریحی, 
بیولوژی و ... گربه و رابطه اش با آنچه اسلام مربوط به گربه ذکر فرموده 
خواهم نمود مخصوصا از دیدگاه اجتماعی هم بررسی درباره کرد دور 


خواهد بود و انچه عنوان مورد بجعت است مستئله موی گربه است که در 
لباس باشد نمیتوان با آن نماز خواند. 


در دوران بارداری عواملی چند ممکناست سبب ایجاد خطر جانی شود و 
کودک را بمرگ تهدید نماید و چه بسا مادر را نیز بخطر اندازد. عوامل 
مذکور پا دار طبیعت موجود انتحت: و آدفی کون شیب خلت ان میشود مانند 
کسی که با گربه سر و کار دارد یا طبیعت بعلت جهل بشر او را مبتلا 
میسازد يا بشر سود جو بلکه شکارگر انرا بوجود می اورد و نوزادان را 
معیوب يا مقتول میسازد مانند تالید و مید و ... 


توکسوپلاسموز که بعلت شباهت عامل بیماریزای مرض به کمان که 
توکسون در کلمات یونانی معنای کمان را دارد نام گزاری شده است از 
اول در حیوانات کوچک جوینده ای بنام گوندی 
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عامل بیماریزایش را درالجزایر و تونس و طرابلس یافت. 


اغلب حیوانات خون گرم امکان دارد به بیماری مذکور مبتلا شوند مانند 


و گربه و خوک, گاو, بز, خرگوش.. موش و ... و نیز کبوتر و ... از طیور 
استعداد ابتلا دارند. 


خی اتات مد کون معضولا در ‌صورت:سا جن علامتین آزخهو تشان تضیدهند فعض 


انتقال بیماری از قلمدادشدگان به انسان از راه ترشحات دهان و بینی و 
چشم و مدفوع و گوشت و تخم مرغ خام و شیر نجوشیده آنها امکان دارد. 


انسان مبتلا ممکن است عوارض قابل توجهی از خود نشان ند هد ولی 
گاهی با لرز و بثورات پوستی و ورم غدد لنفاوی و مجاری هوائی ریوی, 
بیماری روده و قلب و مغز و پرده های دماغ و اختلال در بینائی و ... پیش 
آید. 


عامل بیماری زا از راه جفت و خون وارد جنین میشود و 50درصد مادران 
مبتلا فرزندان بیمار می اورند و چه بسیارند سقط جنین وتولد قبل از موقع 
و ناقص بودن یا مرگ نوزادان که مربوط بهمین بیماری است که در نتیجه 
عده ای از نوزادان چند ساعت پس از تولد وعده ای بعد از یکسال خواهند 

د و انها که زنده میمانند به اختلالات ذهنی. فکری. بینائی. شنواتی. 
حملات تشنجی دچارند. 
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سگ و گربه را در تخت خود يا بر دامن خواباندن در غذا شرکت دادن با 

دست نوازش کردن با کودکان خود ببازی داشتن راه ابتلا را اسان می 
زد. 

آنچه اهمیت دارد کشف حجد بدی است ۵ ان پید | نمودن ویروسی در موی 


گربه تغذیه شده از گوشت پرندگان میباشند کف بای فادران آاشستن 
خطرناک بوده و کودکان آنان را مبتلا به انسفالیت مینماید. 


خطر آلودگی انسان بوسیله انگل در سگ و گربه نیز نسبتا زیاد و شایع 


است. 


تعداد زیادی از ائوزینوفیلیها و همچنین حالات ریک بدون علت روشن در 
انسان مربوط به الودگی بانگلهای. نامبرده میباشد اخیرا دز مغز اطفالی که 
بعلت بیمای فلج اطفال فوت کرده بودند انگل کانیس ۵015 را یافته 
دانستند ضمن سوراخ کردن روده و عبور از ان ویروس فلج اطفال را هم 
باخود بمراکز عصبی برده اند. 


جدار روده عبور داده بمراکز عصبی برساند. 


در برسی روی 29 بیمار مصروعتوسط ژن مخصوص انگل و 
(نزریق داخل پوستی) ۲ مطالعه نتایج حاصله با ازفایشهانی. کة روی 
شاهدهای سالم انجام داده شد 6/13 درصد مبتلایان به فلج اطفال به انگل 


مذکوز آلوده اند و مصروعین 2/7 درصد. 
ناگفته نماند در لندن 3/21 درصد سگها و 21 درصد تمام 
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کرت شاه کل مور ارو 1 


جهت مزید اطلاع آنکه بیماریهای مشترک بین انسان و دو حیوان قلمداد 
شده زیاد بوده که از ذکر نامشان صرفنظر میشود فقط توجه به چشم 
بینای اسلام مبنی بر دستور اجتناب از تماس با گربه و اينکه نامی از پشم 
گربه برده است داشت بعلاوه بنظر میرسد انسانهای قدیم نیژ متوجه 
زیانهائی که از گربه و سگ بانسان میرسد داشته اند که با وجود اهلی بودن 
و پاس داشتن هرگز به پرستش آنها نپرداخته اند و می بینیم انسان جاهل 
خرس, فیل, مادر, کرکس, کبوتر, اسب,گاو, شیر, عقاب و ... را مورد توجه 
پرستشی خود قرار داد و با آنکه با سگ و گربه تماس کافی داشت هرگز 
رو به آنها نکرد. 


این خلاصه ای بود از آنچه تاکنون علم توانسته است کشف کند و تا حدودی 
خود را به معلومات چهارده قرنی اسلام نزدیک گرداند اما چه زیانهای 
دیگری در اثر وجود موی گربه پا تماس با سگ عاید انسانها میشود باید 
منتظر بود تا دانش آینده آنها را روشن سازد. 


ناگفته نماند ذکر روایات در این باره یعنی در اينکه موی گربه بلباس باشد 


نماز ندارد لازم بنظر نمی رسد زیرامطلب آنقدر روشن و وارد میباشد که 
به کتابها و رساله های عملی مراجع محترم نیز وارد گردیده است. 


1- شماره 101 مجله پزشک خانواده صفحه 30. 
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جویدن مو 


جراحان تاکنون سوزن. سنجاق سر. قطعات شکسته دندان طبیعی پا 
مصنوعی و کلید, پیج تیغ سلمانی برحسب کسب و کار و ... را بطور 
تصادف از معده ادمی خارج کرده اند, اشیاء بلعیده شده اگر نوک تیز باشند 
ممکن است به جدار معده وارد و آنرا زخم يا حتی پاره نمایند و مری 
قابلیت اتساعش آنقدر هست که 0 قلمداد شده از مری گذشته و در 
معده يا دوازدهه گیر کرده اند! بیماری گیسو خوردن (تریکوبنروار 
فیتوبنروار) مخصوصا بین دختران جوان و بانوان دیده شده که حتی انقدر 
دیده شده که موهای خورده شده در معده جمع و ترکیب و شکل معده با 
دوازدهه یافته اند و نیز کسانی که عادت دارند شانه را در دهان بگیرند و 
چند تار مو را ببلعند ونزد زنانی که ویار دارند نیز دیده شده است. 


در بین مردان نیز کسانی هستند که موهای شارب خود را لای دندانها 


گذارده میجوند ِِ را میخورند پا سر ریش خود را برگردانده آنرا 
جویده جدا| شده ها را بلع می نمایند. 


اولین مر تبه بوسیله دانشگاه ریودوژانیرو این حقیقت کشف و اعلام گردید 
گردید که خوردن مو سبب پیدایش خمودگیهای روحی میگردد و کسانیکه 


عادت به مو خوردن پافته اند دچار تزلزل روهی میشوند ولی سابقه 
اسلامی ان ند ۱۸ فرن هیر شد که خویان: آند | مصنوع داشته, اند 
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ناگفته نماند بیماری جنون کشیدن و کندن موها (۲۱۱۱۵۳۵۵۲۱۵ ۲۲۱6۵0) پاره 
و قطع کردن مو که بهترین روش درمانی ازطریق روانشناسی است. 

اسلام و گیسو 


کسانيکه. مختضر اشنانی تضعازف اسلام داشتند با خواندن مطالب مورد 
بحث باز بر مسرتشان افزود که چگونه اسلام در انتخاب حتی نوع شانه 
دخالت کرده و بریزه کاریهای مربوط به ارایش اشاره فرموده است. 

اینها کلماتی است از نبی گرامی: 

آن الله صعالین نظیف :یب التظاقه. (خذای ال باکنده ات اکن کان ۱ 


دوست دارد). 


الانشاتم تیف فتطهیا قایه لا بوعل الم الا یت (الام باکوه ارت 
پاکیزه باشید که داخل بهشت نمیشود مگر شخص پاکیزه). 


ان الله عالی نخض المفخ و الشتعت (خداخ ستعال عر کین * ولیده خوع ,۱ 
دشمن میدارد). 


التر الخممصن تشمم اللت صالی قا مین رفوم. تب ار ون فای 


خدائی است گرامیش دارید). 


من اتخذ شعرا فلیحسن ولایته اولیجزه (بدقت این روایت را توجه فرمائید 
که نبی گرامی فرمودند: یا ولایت و سرپرستی 
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شا اش فک ایا اما ام 


اضر تتجول الله حلا شعنا نهر زر آیبه: رکه یاب شته حاله فقال: که 
الدین المتعه (رسول خدا مردی ژولیده مو و چرکین لباس و در وضعی بد 
دیدند فرمودند که متاع و ارزنده بودن و بهره مشروع از دنیا داشتن جزو 
دین است). 


3 و شانه 0 9 7 7 1 
0 


علم؛ 0 بسن 
میشود بلکه همه ازخداست و اینکه افرینش در علم, جمال. , قدرت و . 

نظافت روزافزون است و اگرهر کدام رشته ای جداگانه و تارهای علیحده 
بودند سرانجام همه جمع شده گیسوی پار را نشان میدهند یعنی همه نشان 
میدهند مخلوق هستند رشته های مختلف علم. بحث های گوناگون جمال, 
مطالب متنوع انرژی و ... را ملاحظه فرمائید که چگونه تقسیم شدند, 
تارهای موی و رشته 9 گیسوی خود را بجلوه گری انداختند و باز با 
پیشرفت بیشترعلم جمع میشوند تا زلف یار بسازند (مثلا: دیگر فیزیک به 
تنهائی علم نیست و شیمی هم بدون فیزیک تدریس نخواهد شد. ریاضیات 
بلاهیئت و هیئت جدا از ریاضیات و ... کمتر مورد بحث است و ...). 


۳ ی ۳ ۳03 و ِِِِ که حضرت و 
فرمود (وجدتعلم ناس کله فی اربع اولها 
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هر فا وا ان ردان 
و الرایع ان تعرف ما یخرجک من دینک) که باز هم هر چهار یکی است و 


اید باطل هایش میرود و با روز افزون بودنش حیات علمی وسیع و 
نیرومندتری بوجود خواهد آمد و چون در عمل مفید واقع خواهد شد 
بحقیقت نزدیک میگردد یعنی به خداء خدائی که عالم است. 


جمال که رشته هایش صد هزار جلوه داد همه یکی می شود و جلوه گر 
جمال حق خواهد بود حقی که جمیل است. 


انرژیهای پراکنده که در هر گوشه و کنار, در میان ذرات يا نهاد اجرام در 
نگهداریها میکوشند وقیت به همه و همه یکجا بیندیشیم دست قدرت آنکه 
ماده و حرکت را بوجود آورده ندیه زا هماهنگ ساخت پید | میشود و هو 
علی کل شی ‏ قدیر. 


نظافت هم وقتی در قالب معنائی که باید شخص نظیف باشد تا ظاهری 
بصلاح و آراستگی داشته باشد تا بتواند سالم بماند و دی باد تا بهتر بتواند 
تعقل و تدبر داشته باشد می بینیم کائنات با فطرتی که بران الباطل کان 
زهوقا دارد رو به دور ریختن پلیدیهاست و رو به خدا پیش میرود و ما بر 
فطرت آمننم. ۵ نو همان تزمی: گرژیم (انا له و انا الیه راجعنون با 
معنی خاص و مربوط به انسان و تعمیمی که شاید بتوان درباره آگرتنشن 
داد) هدر تشد تخااقت نیز در یک سطح بسیار عالی که بخدا نسبت داده 
مشود گرا زاین کسین قوانتعت نی بانتد نی از ,ها اضایک 
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(79 النساء) بهره اش شده و در صورتیکه به وسجچ و نز شعت مبتلاست از و 


و اینک مطالبی مربوط به بحجت. 


سنت موّکدی است موی سیل را کوتاه و هر چه بیشتر از ته بگیرند بهتر 


است. 


نبی گرامی فرمودند لا یطولن احدکم شار به فان الشیطان یتخذه مخباً 
میدس هم انم در شارت وال رشصمتعاش رین ار فیل‌سماین با غداها: 
بخار اب حاصل از بینی ها و تاریکی بین تارها فراهم است و در جلد اول 
توضیح داده آم. 


کیک کش شاوی راما شک رم مهافت ای 
زدن شارب از مقررات است؟ فرمود: اری (عن قص الشارب امن السنه 
قال نعم). 


به محل روئیدن رسانده بود (ذکرنا الاخذ من الشارب فقال نشره و هو من 
السنه) مذاکره از شارب بود فرمود نسیمی خوشو پاکیزه و درمان دیوانگی 
است. (اخذ الشارب من الجمعه الی جمعه امان من الجذام) هر جمعه 
شارب زدن امان است از جذام. شارب گرفتن غم و وسواس را برطرف 
می سازد. از سنت نبی گرامی است گرفتن موی شارب تا برسد بلبه لب 
بالا. زر وه در تب و رها رات ها رم و 
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شرح دادم شانه کردن برای رشد موها و تنظیم انها وبویژه برای حالت 
دادن بمو و ... لا زم است در اسلام مستحب است شانه کردن موی سر 
(برایزن ومرد) و موی ریش نزد هر نمازی. 


گفته شد شانه بهتر است از مواد طبیعی باشد و از حضرت کاظم است که 
اگر از عاج باشد بهتر میباشد. 


اه هی ای ارس ایس ی رفاک ان ی ای ساب 
شانه زدن نزد هر نماز وارد گردیده است. 


استعمال شانه دیگران سبب انتقال عفونت های باکتریال, قارچها؛ انگلها و 
ی گردد که اقبلا. شرح داده شد چگونه اسلام نظر داده تا آنجا که 
خظرته غلین انیا نع در آوندم میخرماند. ود یه خیر . اشتراک: تیزست اور 
شانه هه له ی سای یه افیه اشترای من مد الستدل هد 
العتتها ی 


مستحب است هر جا مو در بدن گرامی داشته شود و گرامی داشتن مو آن 
است که از ان مواظفت شود شانه بزند» روغن و عطر بمالد و در غیر 


مکروه است کندن ریش و زیر بفل و مستحب است دفن کردن مو. 


سبک کردن موی ریش از سنت است. شانه کردن امان است از علت های 
بد و روزی را می افزاید و موی را نیکو میسازد و حاجت را بر می اورد و 
پشت را قائم برمیگرداند و قطع بلغم میکند. شانه 
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کردن مو دفع وبا میکند و ریش شانه زدن دندان را سخت مگرداند. موی 
براورد باید نیکو تربیت کند. 


شانه زدن در حال ایستاده و در حمام مکروه است و ۰ همه از پیشوایان 
گرام دین است و اشاره به آنچه آخرین اطلاعات علمی بیان میدارد منتها با 
کلمات و جملات تازه ای: شانه. کردن وی را نیکو میسازد و الودکیها در آن 
دور میسازد با اینک گفته شود بمو حالت مید هد و دفع کثافات مینماید تک 


۱ ت‌. 


شانه زدن ربش دندان را سخت میسازد چه فرقی دارد گفته شود شانه 
زدن ریش سبب بهتر بجریان انداختن خون و بهتر تغذیه شدن لثه ها و 
زیشه دتذانها ورد تیجه سیب سخت سندن: آنها فیکر رد 


مکروه است کندن مو يا کندن موی موبج نفوذ میکروبها میگردد و قس 
علیهذا همه در اسلام وارد گردیده است. 

باز دانستنیهائی چند از مو 

مقطع عرضی موهای زلف دایره (نژاد زرد و سرخ) بیضی (نزاد سفید) 
نزدیک به مستطیل (سیاه) می باشد. موهای راست در قطع عرضی گرد 


مجعد بیضوی یا مستطیلی, موی نرم گرد یا بیضوی, موی قوی و زبر (موی 
صورت و زهار) مثلتی يا کلیوی است. 


موی دراز و نرم در سر و ریش و بغل و زهار بطولهای مختلف و در سنین 
متفاوت و بوضع خوابیده در روی پوست قرار میگیرد. 
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موی کوتاه و زیر در مژه ها و ابروان و سوراخهای بینی و سوراخ خارجی 
گوش است و نعوذ ندارند و در مژه ها فولیکول عمودی دارند و لذا ایستاده 
اند (ایا میتواند همین قسمت که چندان مورد توجه نیست بر حسب تصادف 
باشد یعنی موی ابرو نعوظ نداشته باشد و مژگان در نعوظ دائم). 


موهای نازک و ظریف که جز در کف دست و پا و گوشه و حاشیه لبها و 
نوک پستان و ناف واطراف مقعد و نزدیک وراخهای ادراری و تناسلی 
وحشفه و نوک انگشتان و سومین بند انگشتان پا و دست در تمام بدن دیده 
میشود و گاهی بی رنگ اند, نعوذ ندارند و غده چبی بزرگی دارند. 


ترشح غده چربی مو بین یک الی دو گرم وزانه است در هوای سرد کم در 
بچه ها و زنان پیر کمتر و در مردان پیر کم نیست. گلیسریدها واکس ها 
کلسترول هیدروکاربونها, الکلهای اشباع شده و نشده, ویتامین ۴ کارتن و 
ارگوسترول است و با مصرف مواد هیدروکرین زیاد میشود و مصرف 
چربی زیاد هم تا حدی اثر مینماید. 


ترشح تحت کنترل غدد داخلی هستند, تستوسترون و پروژسترون آنرا زیاد 
و اتروژن فعالیتش را کم مینماید. تومور فو کلیوی و زیاد کاری ان فعالیتش 
تفا را ها اف هد 


با رنگ کردن چربی داخل خون دیده اند همان رنگ در 
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سبوم یافت میشود یعنی چربی خون را غده های مو گرفته به سطح می 
آونند هرن بدن آنرا پخش بر پوست مینماید. 


مو را که بکنند سریعتر میروید. برخی حیوانات چون خرگوش و گوسفند 


موهای پشت سگ و گربه در زمان عصبانیت همانند موهای انسان در سرما 
راست می ایستد. موهای طلائی مخلوطی از رنگدانه های قرمز و زردند و 
موهای قرمز تیره از سیاه و قرمز و موهای قهوه ای روشن از قرمز سیاه 
و زرد و موهای قهوه ای تیره رنگ دانه های سیاه دارند. در هر سانتیمتر 
مربع سر 150 عدد مو بطور متوسط است. 


از 16 تا 24 سالگی رشد موی دختران از همه بیشتر است و زمان بارداری 
کندتر. تراشیدن و چیدن مو اثری در رشد مو ندارد. افتاب رشد مو را 
سریع میکند. مو با کشیدن و شانه زدن کشیده تر و درازتر میگردد. 


مو رطوبت را جذب و طولانی و قطور میگردان و اگر مجعد ند پیچش 
بیشتری می یابند. گاهی موهای سفید شده 3 ارت 
مسمومیت های گوارشی آب و هوای گرم مالارا کم خونی سل کم کاری یا 
پرکاری هیپوفیز مطالعه زیاد کار فکری مداوم اضطراب و نگرانی پتی 
رناریس سیکا سبب زود سفید شدن مو می شوند. نورالرژی عصب پنجم 
موهای ناحیه مربوط بعصب را سفید میکند. کمبود ویتامین های 3 کسر 
امتیذ,بار اآمیتهتترو تیک کانونهای چرکی نیز سبب مو سقیذ شدن میگردند. 
تن آز بعضی بیمار ها لا عضیه: سکن ات وک ری نر از قبل بروید. 
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پیلوکارپین, داروهای ضد مالاریاء درمان لوپوس ارتیماتو مو را رنگین می 
سازد. لوسیون های امونیک دار موهای خاکستری را روشن و سیاه را قهوه 
ای میسازد و کسانیکه با سرب کار میکنند و مصرف موضعی پمادهای 
رزوسین دار يا بی کربنات دوسود یاداروهای قطران دار ایجاد رنگهای 


ید. 


موهای کدر و غیر شفاف ممکن است در نتیجه مواظبت نکردن از پوتس 
سر باشد (شانه نزنند وچربی را به همه مو نرسانند و تغذیه پیاز مو که با 
شانه کردن جریان خون بهتر مشود با شانه نکردن کندتر انجام گیرد) 
بیماری پوست سبب شود (یوسته سر و شوره سر) ناراحتی عمومی (حتی 
چند وز ناراحتی یی دریی ممکن است موها را کدر کند) کم و زیادی 
رطوبت کمی تهویه کلاه سنگین و تنگ عرق زیاد در هوای گرم همه میتوانند 
موها را کدر نمایند. 


جز آنچه در جلدهای قبل آورده شد که بمصرف رنگ کردن موها میرسد: 
دم کرده گل بابونه برای طلائی کردن مو در قدیم و پودر و روغنش امروز 
در صابونها و شامپوها و لوسیونها مورد استعمال دارد. اهن (مخلوط 02/0 
سولفات فرومتبلور در شراب قرمز) سرب و نقره و مس (سرب چون 
دستها و پوست را رنگ نمیکند بانواع مورد استفاده است و حتی شانه 
سربی که به مو میکشند آنرا سیاه میکند ولی مسمومیت میدهد و سر درد 
‌یم لیر الوم ادرارر خستگی های بدون علت از علائم است) 
پیلسموت؛ کبالت. کادمیوم, منگانز, پیروگالول ازمازو بدست آمده که 
مسمومیت میدهد. 
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مخلوط حنا و مازو بارب و کاتکو که هر یک یا همه را با حنا میتوان مخلوط 
نمود, ماده متبلور و مشتق آمینه بنزن؛ رنگهای پارافنیلن ديامین؛ الوان 
ماه ان ی ارآ رنگهای با فتدا رغال شنت بکاد رنه سیون 


برای پاک کردن رنگ موها باید قدرق مورا فیچی, کرد وبا آنت یره 
امهوتاک) اه کال 02/0 مان تمد کار بر 


حنا همانگونه که قبلاً شرح داده شد هیچگونه عارضه و مسمومیتی ایجاد 
نمیکند و رنگهای سمی به نسبت زبان بخشی پارافنیلن ديامین رنگهای با 


مبدً سربی, نقره, مس و پیروگالول میباشد و رنگهای گیاهی مخصوصا حنا 
ار سا اه 


اخیرا ادعا کرده اند موی بلند سر برای سلامت و بهداشت جسمانی زیان 


بکا ان اس آخالباتی: ادعا تانه کیره یاس ترا «ایکتفن ومخای 
برای ویدر قرن چهارم قبل از میلاد ساخته و فرمول آنرا بیک مسافر یونانی 
گفته واز وی بزبان یونانی بجای مانده و بدست وی (باستانشناس) افتاده و 
یکی از ترکیبات آن نوعی پیاز بوده که در کشور لیبی کاشته میشده است. 


و" 


وازلین, پارافین. سرزين, لانولین. موم عسل هر کدام به تنهائی یاترکیبی از 
انها برای کنترل موهای نافرمان و پریشان و در ضمن برای براق و شفاف 
کردن مو بکار میرود. 


موادی نیز برای ضد عفونی و تحریک جریان خون پوت نسن شاجته اند که 

پیلوکارین و بعضی قطرانها مانند روغن کاد که جریان خون پوست سر ر 

بهتر میکند و مواد دیگری که ضد عفونی کننده اند و اغلب از ترکیبات 

فتولی اند (تیمول ) کلروتیمول بنانافتول رزورسینول اسید سالیسیلیک و 
۰ که تقریبا همه ایجاد درماتیت می نمایند. 


کراتین موی انسان مواد بیاض البیضی مشخصی دارد که با زیادی سیستین 
شناخته میشود و الیاف کراتین مذکور زنجیرهای پولی پیتیدی با ارتباطات 
متعددی دارد که اتصالات مخصوصی سبب خاصیت ارتجاعی طبیتی مو 
میگردد و پاره شدن ارتباط مذکور است که الاستیسته وخاصیت ارتجاعی 
مورا کم میکند تا حدی که قادر به برگشت به حال عادی نیست و آمونیوم 
تب کیلولت اس ای دا نام هد مها اس ان اه کرنه روز 
سنجاق میپیچند و بدینوسیله از فر سرد که رایج روز است استفاده می 
نمایند در ۲۱ مخصوص و ... که از بحث خارج است. 


موادی نیز برای صاف کردن موی مجعد بکار میرود که آنرا فر معکوس 
مینامند و اغلب از ترکیبات تیوکلیکولات 
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استفاده مینمایند و با بطور مکانیکی از صمغ یا ... استفاده کرده با شانه 
ولی ترکیبات تیو گلیکولات جای همه را گرفته است. 


برای نگهداری چین و شکن های گیسو (فرهای همیشگی) از صمغهای 
کارایاو تراگاکانت و لاک ها و ... استفاده ميشود. 


امروز بجای آب لیمو یا سرکه که جهت زدودن خاصیت قلیائی صابونها و 
همچنین جهت براق کردن موها بکار می بردند ترکیبات امونیوم بکار می 
برند که در کرمهائی بنام رنس (۱056)بفروش میرسد و تحریکات پوستی 
و چشمی بهمراه دارد. 


ص: 278 
استدراکات 


صفحه 20 : اخیرا تحقیاتی بعمل آمده دانسته اند در کشورهائی که 
مردمش زیاد روی صندلی می نشینند و سر و کار بیشتری با صندلی دارند 
بیشتر از دیگران به واریس مبتلا میشوند در حالیکه در کشورهائی چون 
ژاین که مردم از صندلی کمتر استفاده نموده و روی زمین می نشینند 
شمارش مبتلایان به واریس کمتر می باشد. 


علت پیدایش واریس را در وضع قلمداد شده چنین آوزده آنذ که ضنتدلی بة 
شاهرگهای اصلی ساق فشار وارد می آورد رگ برای غلبه و جبران خود ر 
متسع میسازد و در اثر مداومت این امر بتدریج وریدها گشاد میماند و 
اتساع یافته واریس بوجود می اید وعلت اینکه اخیرا دیده میشود بسیاری 
از مردم مغرب سعی مینمایند در لحظات ممکنه بر زمین بنشیند همین 
اعلام تحقیقاتی پزشکی است. 


صفحه 56 : مقصود انتفاء اثر خاک بر سجده گاه پیشانی نیست بلکه شاید 
مشخص ساختن امتیاز وجوه ساجدین از قامتشان میباشد. 

صفحه 77 سطر 2 : همچنین نشانه رهبری ماه و امام در ظلمات ماده و 
معنی دراین بیان حضرت بچشم میخورد. 


ص: 279 


1 1 نذاشتهباشد که 
اگر بجای سمع کلمه اذن آورده میشد کلمه استطاعت به آن تعلق 
نمیگرفت و اذن ظرفیتی کیفیت پذیر ندارد که استطاعتی داشته باشد. 


صفحه 118 قسمت اخر: کناتییی فیک استند یه نیی. کرامی: ۱ ار زسانتد 
ایشانر| اذن گفتند و منهم الذین یوذون النبی و یقولون هو اذن (61 التوبه) 


و پروردگار اصالت حقوقی و رسالتی حضرت را تأیید نموده میفرماید هر 
تا ار ماه ای ار با ار اد 


موضوع و حق 7 
صفحه 121: با 1 و اصبح فوّاد ام موسی فارغا (10 القصص) تعارضی 
ندارد زیرا همینکه در برابر فیض قرار گرفت فوّاد است. 


4 مطالب با دو آیه که در آن به قلب سلیم اشاره کرده (89 الشعراء 
4 الصافات) مغایرتی ندارد زیرا فوّاد خودش سلیم است و قلب 
فوّاد می باشد و با وجود اين هر جا در برابر قرآن قرار گرفتم همانطور که 
بارها تذکر داده ام قصد تفسیر برای الفاظ از روی عناد نیست و چه بسا 
که اشتباه نموده باشم. 


صفحه 76 1: بعد از جواب دختر ۰ اضافه شود : مبادا که سلام به دختر 


ص: 280 

گردد. 

صفحه 204 بعد از بنابر مشهور جمله مرود دوستی ندارد (بجای مورد ...) 
صفحه 266: باز از جمله آداب اسلامی مربوط به مو این است: 


زنان حق تراشیدن سر ندارند و همانگونه که شرح داده شد مردان باید یا 
بتراشند يا بگذارند و خوب تربیت کنند و نبی گرامی باندازه چهار انگشت 
مو داشتند که در حج و عمره میتر اشیدند. 


سرش را درجلو سر یا در میان سر یا در اطراف سر گره بزند و نیاوزید 
ونیز نهی فرمودند از کاکل گذاشتن و موی را در پیش سر گره زدن. 


پیوند کردن موی خود با موی حیوانات حرام گوشت با حلال گوشت جایز 
است جز انکه اگر حرام گوشت بود باید هنگام نماز انرا از خود دور ساخت. 


ضمناً صفحه 324 جلد قبل (14) سطر 11 به جای «از قم» از کوفه 


درست بوده است. 


جلد 16 
اشاره 


ص: 1 


ص: 2 


جلد اول: میکرب شناسی در اسلام- زیست شناسی در اسلام- جلین 
شناسی در اسلام 


جلد دوم : بهداشت شهر در اسلام- بهداشت اجتماع در اسلام 


ِ سوم . بهداشت غذا و تغدذیه در اسلام (فلسفه روزه- دانستنی هایی از 
غذا) 


جلد چهارم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (چه باید خورد و چگونه باید 
خورد و ...) 


شم تست و مهو ارهز ول او 
جلد ششم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (شیر غذای گهواره تا گور) 


هشیاری) 


جلد هشتم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (گوشت بهترین غذا و بدترین 
غذا) 


جلد نهم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (میوه و سبزی نشاط بخش 
زتدیی) 


ص: 3 


جلد دهم . بهداشت غذا| و تغذیه در اسلام (میوه و سبزی نشاط بخش 
زندگی) 


جلد یازدهم: خلاصه و فشرده ای از ده جلد قبلی و متمم. 


جلد دوازدهم: بهداشت بدن در اسلام (چگونه از بستر بلند شویم, چگونه 


جلد سیزدهم: بهداشت بدن در اسلام (تنویر- خضاب کردن- تیمم- غسلل- 
وضو) 


جلد چهاردهم: بهداشت بدن در اسلام (بهتر انتشادن ی بهداشت 
گوش و حلق و بینی و مو) 


و اینک جلد شانزدهم: بهداشت بدن در اسلام (بهداشت چشم و دست و پا 
و اعضاء تناسلی و ... 


حق چاپ محفوظ 


ص: 4 
تقدیم به کسانی که نه از دانشمندان لادینند و نه از دینداران جاهل 


دکتر پاک نژاد 


دانشمندان لادین که رابطه انسان و طبیعت را غرورآمیز کرده اما رابطه 
انسان و انسان را تیره ساخته اند, و دین داران جاهل که از آن غرور بی 
بهره اند و در اين تیرگی سهیم. 


ورزر ان همه مش کی که:خوا را انفتر باتین.هی آوره ها خد انساتن: با 
یکی از ساخته های.دست انساتین:در صورتی که خدا خواسته انشسانین انقدر 
بالا برود تا مثلی ذات مقدسش گردد (مشرک خدای را پائین می کشد در 
صورتی که خدای خواسته انسان را بالا ببرد). 


ص: 5 
نوجه 


چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم ببعد و تذکراتی که در اوائل 
جلدهای دیگر داده شده است بقوت خود باقیست 


ص: 6 
ستایش: 
سبحان الله 


توحید خاصی که انديشه های عالمانه روز آنرا می طلبد و در انحصار 
مسلمانان است(1) مسلمانانی که هم در مرحله عقیده ایمان بخدا دارند و 


درود. 


درود بر تفت گراحیف اسلام که پیروانش را فرموده روزانه ده مر نبه از خدا 
بخواهند که همه مسلمانان را براه راست هدایت فرماید راهی که بکمال 
رسیدگان پیمودند نه راه دانشمندان لادین و نه راه دینداران جاهل. 


درود بر 12 جانشین ایشان بویژه درود بر تشکیل دهنده حکومت واحد 
جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت محمدبن الحسن العسکری 
ارواحنا فداء(3) 


واتسلام علفا ی علی عیانالله السصالحی: 
1- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم ببعد. 


2- شرح مربوط در جلد اول چاپ چهارم ببعد. 
3- شرح در ابتدای جلد هشتم. 


ص :7 


مرد کتاب مختصر آشنائی به بهداشت خود پیدا نموده است از آنچه مربوط 
به بهداشت غذا و تغذیه می باشد معرفتی حاصل کرده و نزدیک به صد 
طعام یعنی چیزهای خوراکی را شناخته و خواص و اثار ان را دانسته است. 
چرا باید روزه گرفت و بسیاری مطالب مربوط به روزه را خوانده در چه 
ظرفی باید خورد چه زمان و چه مقدار و در چه محل با چه کسی باید غذا 
خورد دانسته و پس از بیدار شدن به بهتر بلند شدن از بسترر بهتر تخلی 
انجام دادن بهتر ایستادن, بهتر راه رفتن؛ , بهتر مسواک زدن» چگونگی وضو 
یا غسل يا استحمام و بهداشت های مو و گوش و حلق و بینی همه و همه 
وقوفی حاصل نموده و مورد توجه و مداقه قرار داده پس از انجام و اتمام 
کارهای روزانه که برعهده داشته بطرف بستر خواهد رفت اما در انتظار 
است درباره سایر 1 بدن نیز چیزهائی بداند همانگونه که 9 از 
شروش کانا: ی ۱ ۱۳۱ 
ورزش درآمد اما ورزش در مکتب اسلام و تشیع موضوعیت خاص و 
مستقلی نداشته و فقط برای تیز و تند کردن ابزار و آلاتی که به وسیله آن 
بتوان بهتر دانا و بینا و شنوا گردید و در سایه اعضای نیرومندتری جان 
وسبع و عزیزتری بدست اورد ورزش را شایسته می داند به خصوص 
درباره ورزش های دسنه جمعی و مسابقات بین الافراد در صوربی که 
سبب بازداشت جوانان از کار اصلی و انحرافشان از توجه به هدف 
اساسی گردد مخالف می باشد و خلاصه شد ورزشکار حقیقی کسی است 
که بتواند خود را زمین زند قبل از آنکه دیگران را زمین زند و جلوتر از آنکه 
آقای دیگران 


ص: 8 

بگردد آقای خودش باشد. 

اینک مرد کتاب درباره بهداشت چشم می اندیشد. 
مختصری از فیزیولوژی دستگاه بینائی 


از لحاظی چشم همانند دوربین عکاسی است شامل یک دستگاه عدسی, 
یک دیافراگم قابل تغییر بنام مردمک, و بجای فیلم قسمت شبکیه. 


دستگاه عدسی تصویر را بر شبکیه میاندازد تصویر بر شبکیه معکوس می 
۱۱۳ ۱۷۲ 


۹ ترش کمو نی 4 
وت تغییرات ه قطر مردمک تا 30 برابر متفاوت می 


باشد نسبت شیء به تصویر هزار به یک خواهد بود بنابراین شیء یک متری 
در فاصله 17 متری تصويیر یک میلیمتری دارد. 


استوانه ای است. سلول های مخروطی که به رنگ های خاصی حساسند و 
سلول های استوانه ای که نسبت به همه رنگ ها به جز قرمز پر رنگ 
حساس می باشند و چون سلول های مذکور تحریک شوند تحریکات عصبی 
از نورونهای متوالی شبکیه گذشته و سرانجام از طریق رشته های عصب 


سلول های مخروطی و استوانه ای را هم قسمتی از سلسله اعصاب 


ص: 9 


می دانند که محتوی ماده ای حساس بنور هستند که در برابر کمترین 
مقدار نور تجزیه می شود و تجزیه اشان موج تحریکی خاص به وجود آورده 
که به سیستم عصبی منتقل می گردد. 


در سطحی به وسعت یک میلیمتر مربع از شبکیه فقط سلول های 
مخروطی درازتر وجود دارد که دارای توانائی دید بسیار دقیق و قدرت 
تشخیص جزئیات می باشد و آن را ماکولا و مرکزش را لکه زرد گویند که 
در آن فشسمت بازدید:دفیق تر ,و خمل کبرنده ری وجود:دازد. 


مشیمیه لایه پرعروقی است که بین طبقات رنگدانه ای شبکیه و سلبیه 
ای مت ای و توا سای هی ور و 
استوانه ای قسمتی به وسیله مشیمیه تغذیه می گردد. 


چشم می تواند افزایش میزان نور را که در حدود 2 تا 5 درصد باشد درک 
شود و اگر نور شدید و 1000 باشد باید 20 در هزار یعنی همان 2 درصد 
اضافه شود یعنی به 1020 برسد تا درک گردد. 


کسی که مدت طولانی در محیط پرنوری قرار گیرد مقدار زیادی مواد 
شیمیائی حساس بنور تبدیل به عناصر ساده تری می شود و حساسیت بنور 
دروی کاهش بسیار می یابد و برعکس ار مدت زیادی در تاریکی بود 
عناصر حاصله تبدیل به مواد حساس بنور می شوند و انقدر این مسئله که 
تذکری از آیه شریفه است برای شما جالب خواهد بود آنجا که در جلد بعد 
خواهم گفت قرآن 


ص: 10 

می فرماید بلکه خواهم گفت از جمله هزاران اعجاز این کتاب باز هم یک. 
معجزه دیگر از قرآن 

اینست: 


پروردگار در سوره انعام آیه 96 می فرماید: فالق الاصباح و جعل اللیل 
طرف سبب دوباره ساخته شدن از دست رفته ها و از جمله مواد شیمیائی 
حساس بنور می گردد و از طرف دیگر چون در ظرف همین یکی دو ماه 
اخیر کشف کرده اند که چشم علاوه بر بینائی دستگاه رشد هم می باشد و 
حیات بخش نیز هست از این رو به عنوان اعجاز ضمن فرود اوردن سر 
تعظیم به قران کریم ایه شریفه را معرفی نموده می گوئیم 15 قرن قبل 
قرآن شب را سکن و روز را که نور خورشید مي تابد رشد دهنده و تحرک 
بخش معرفی فرمود و حتی اگر به آیه قبل از آن بنگریم می بینیم قرآن 
روز را حی و زنده و شب را با مرده و میت ردیف آورده که در جلدهای 
قبل چکونی. آن: و: خنبة: معجر ۵ پودنش | بیان داشتم. 


چشمی که ساعت ها در معرض نور شدید بوده کندتر از چشمی که فقط 
چند دقیقه ای در معرض نور بوده به تاریکی خومی گیرد و کسی که مدتی 
مدید در تاریکی بوده چون در معرض نوری بسیار شدید واقع شود فقط در 
ظرف چند دقیقه با محیط جدید خو خواهد گرفت ولی برای هماهنگ شدن 
با تاریکی حدود 10 -20 دقیقه وقت لازم است تا هماهنگی متوسطی حاصل 
شود و حداکثر این قصاهنکی. به. 10 تا 


ص: 11 


0 0 ۳ 9 3 
شدت دارد یکسان عمل خود را به خوبی انجام دهد. 


نوری که از یک دهم ثانیه کمتر با نور قبلی سبب تحریک شبکیه گردد با نور 
قبلی متصل درک می شود چنانچه تصاویر فیلم سینما که 24 بار در ثانیه بر 


پرده عوض می شود يا تصاویر تلویزیون 60 بار در ثانیه حرکت مداومی را 
نشان می دهند. 


سه گروه سلول مخروطی مختلف در شبکیه موجود است و هرکدام نسبتٍ 
هرن های قرمز. سبز, واکنش نشان می دهند و اگر تحریک تقریبا 


یکسان باشد یعنی سلول های مخروطی مربوط به رنگ های قرمز و سبز 
اه سا سا سا رسد اخسارن ری هی نو 


تفسیر رنگ قسمتی در شبکیه و قسمتی در قشر مغز انجام می گیرد مثلا 

ی 
راست بگذاریم و بعد به جسم سفیدی نگاه کنیم آن را زرد می بینیم اين 
اختلاط رنگ در شبکیه صورت نمی گیرد زیرا شبکیه یک چشم فقط در 


معرض نور سبز و شبکیه چشم دیرگ در معرض رنگ قرمز است. 

عصبی برای انتقال تحریکات بینائی وجود دارند و سلول های پرانشعاب و 

بدون ن آکسون طویل در قسمت درونی که کار قسمت های شبکیه را 
1 هی سازاند. 


ص: 12 


است و در نقاط دیگر یک تار عصبی به اجتماع عظیمی از سلول های 
استوانه ای و مخروطی مرتبط می باشد و هرچه به طرف محیط برویم به 
تدریج سلول های مخروطی کم و استوانه ای زیاد می شود تا اينکه در 
محیط حدود 400 سلول استوانه ای و تعدادی سلول مخروطی بیک رشته 


سابق می گفتند هر سلول مخروطی يا استوانه ای تحریکات بینائی را 
مستقیما به مرکز بینائی در قشر مفز می برد و بر زمینه قشر مغز نقاط 
تحریک شده نوری هم نتابد تحریکات عصبی خفیفی در برخی از رشته های 
عصب باصره در جریان است با رسیدن نور شدید هم ممکن است رشته 
های چندی تحریک بشوند و تعدادی نشوند که در اینجا سئوالی دارم؟ 


سئوال: آپا اینکه قرآن می فرماید شب را سکن قرار دادیم هرگاه روز 
شخص در تاریکی قرار گیرد رشته های عصبی اش همانند تاریکی شب 
پاسخ خواهند داد یعنی در هر دو وضع یکسان تحریک خواهند شد؟ 


چقدر دستگاه ۹ شاهکار دارد از جمله ايینکه چون اشعه نورانی به 
شبکیه خورد نقاط مجاور نقطه روشن مهار می شوند و در نتیجه بین ناحیه 
روشن و اطرافش وجه تمایز بهتری حاصل می گردد یعنی رشته هاتی از 
عصب باصره که از قسمت روشن شروع شده در معرض تابش نور 
تحریکات را بقشر بینائی مغفز می رسانند و رشته های مجاور تحریکات 
مربوط به روشنائی و تاریکی یعنی از هردو را می رسانند و رشته های 
قسمت های مهار شده تحریکات قسمت های تاریک را منتقل می سازند. 
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از جمله شاهکار دیگر اثر تحریکی مغز بر شبکیه و توجه دادن شخص به 
برخی دیدنی هاست که به وسیله رشته اعصاب برگشتی صورت می گیرد 
به شبکیه می روند. (یاللعجب اعصاب برگشتی به گوش در میان چند صدا 
یکی را برای ما جدا می کرد و اینجا در میان آن همه دیدنی به یک قسمت 


لکه زرد به قسمت پشت سری قشر بینائی مربوط می گردد و هر قسمتی 
از ان نماینده بخش های متفاوت شبکیه می باشد. 


اگر قسمت های مختلف قشر بینائی را تحریک نمائیم سبب می شود که 
شخص انوار درخشان کوتاه مدت, رنگ ها, و گاه اشکال ساده ای همانند 
ستاره- صفحه- مثلث و از این قبیل را به بیند و هیچگاه تحریک این ناحیه 
موجب دیدن تصویر مفصل نخواهد شد. 


در حیوانات پست تیزبینی قسمت های محیطی شبکیه پا ناحیه مرکزی آن 
مساوی است و برای حیوان مهم نیست که چشم خود را برای دیدن به 
جسمی بدوزد لکن در انسان قسمت مرکزی شبکیه که لکه زرد نامیده می 
شود هم دقت بینائی فوق العاده یافته و هم در تشخیص رنگ ها و تمیز 
درجات مختلف شدت نور و امثال آن ظرافت زیاد دارد. 


شخص به طور ارادی به طرف چیزی برای نگربستن قراول می رود و غیر 
اس مس ی یو سک 
زگ یرم ۳ ثانیه داشته باشد انتدا همکن: 
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است چشم اصولا نتواند نگاه ثابت بر شیء داشته باشد لکن پس از زمانی 
در حدود یک ثانیه چشم ها شروع به حرکات جهنده ای تقریبا به همان طرح 
و آهنگ حرکت شنیء خواهند کرد و آنگاه پسق از ختد تانیه حزکات.چشنم. به 
تدریو ترمتن فق شود با بالاخره تغریبا خزکت .شی عزر | به دفت دتبال کند و 
این کیفیت نمودار و توانائی قشر مغز در محاسبه ای دقیق به معیاری 
وسیع است. 


تحریک اعصاب پاراسمپاتیی سبب کوچک شدن مردمک و تحریک سمپاتیک 


باعت قرغ شدز: آندفی کرد وان نوعی هماهنگ کردن چشم است خود 
را با نورهای مناسب که با نور شدید مردمک تنگ می گردد. 


اسلام و چشم 
در جلد قبل , به اندازه کافی شرح دادم که خلاصه اش چنین است. 


همان گونه که جسم رشد دارد و برای رشدش باید به آن غذا رساند جان 
هم باید رشد کند و روح هم غذا لازم دارد. 


راه رساندن غذا به جسم دهان است و بینی است و برای درمان مقعد و 
تزریق و مالیدن و ... و راه رشید ساختن جان گوش است و چشم و دل و 
گفتم امام فرمود: تفت هی کنو رای انا که یر ند احق رای ند 
جسمشان وارد می شود اما فکر این نیستند که چه غذائی به جانشان 
رسانده می شود. 


دهان که مسیر اصلی ماکولات است در اسلام اهمیت خاص تغذیه ای 
داشت که در هشت جلد به تدریح شرح داده شد و اینک 
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راه های اصلی معقولات که گوش و چشم و دل است مورد بحث می باشد 
که از گوش شرح داده شد راجع به چشم هم باید خلاصه کنم همان گونه که 
اسلام به راه اصلی غذا (دهان) توجه ماکولاتی داشت به راه اصلی 
معقولات (گوش و چشم و دل) نیز فقط توجه معقولاتی دارد 9« 
اشتکهچگوته باید.مز کانها را زامست. کرد با عننعه فلان توعی روجا ی 
کرده بلکه آنقدر عنایت معقولاتی به شاهراه اصلی جانها کرده ات ۱ 
توجه ند آنخه: قرار کوش و خشه و دا در شابن ی لمی: ها تون 
دانسته حتی می فرماید المنافق یملک عینیه یبکی کما یشاء (منافق 
دیدگانش در اختیارش است هر زمان بخواهد گریه می کند) و گریه بسیاری 
از سیاستمداران مهربان نز تر از روباه را تاریخ قبل و زمان حاضر ثبت کرده 
و می کنند. 


بزرگترین بهداشت چشم نزد اسلام حفظ چشم است از دیدن حرام و ناروا 
و توجه به علم است و شایسته هائی که سبب روش شدن جان می گردد و 
اینک به: 


چشم چرانی 


که موضوع مهم اسلامی است می پردازم هرچند مورد ذکرش در بهداشت 
روانی است. 


اگر مطالب مربوط به روانشناسی را قبول دارید آن هم رئوس مطالب آن 
را مطالبی که مورد تایید و تصدیق و اتفاق روانشناسان است بیادتان می 
اورم که از اصول قطعی روانشناسی جدید یکی هم این است که عوارض 
روحی از محرومیت های قبلی منشا دارد و هرکس 
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آتخه در ژ نا منرفن وا هد و در دیسترش .است تیعتی فخروستا نآرد بعتی 
وصولش ساده است جریمه دارد و جریمه اش سهل البیع بودن فقدان لذت 
است چه لذت در محرومیت است و اگر زنان لخت و عور شوند و بهر 
مردی میرسند او را مجبور به نظاره کردن و چشم چرانی نمایند مردان 
بمحض دیدن زن فرار می کنند و به تدرج خانه نشین می شوند و اگر زنان 
مرتب وارد خانه اشان شده برهنه گردیده مرد را باجبار وادار به چشم 
چرانی نمایند مرد انچنان از جنس زن متنفر می شود که همیشه یکی از 
دستورات صادره بینائیش به هیپوفیزوی ترشحات متغیر تنفرآمیز اوست و 
به مین تسیت افتطه عورق: ۵ لختی ۱ باتین. آوزند بعتی, زنان را بگهیند 
فقط جلو و عقب خود را بپوشانند و مردان را مجبور به چشم چرانی کنید 
در این حال مردان به دو دسته تقسیم می شوند: یکدسته آنان که 
عورتشان اداره اشان می کند و دسته دیگر که بر نفش سر کششان مسلط 
اند دسته دوم که تکلیفشان معلوم است و چشم چرانی در قاموسشان 
جائّی ندارد اما دسته اول فقط در انتظارند که همان صفحات جلو و عقب 
برداشته شود و در غير این صورت متنفرند و دادشان بلند که بپوششی که 
زنان دارند متعرضیم قبول ندارید کارمندان موسسات استریبتیز یعنی 
ان تای ریا ساستا ی رو یا ور ابا ام رت 
زنان بدون اینکه بچه ها از خواب بیدار شوند خیلی خیلی اهسته و مودبانه 
شترا با لخت می«شوند ار کارمندان چنین مواسسات را مجنور به. تما شای 
صحنه ها کنید يا از مشتریان پر و پا قرص موّسسات مذکور بیرسید نسبت 
به پوشیدن زن چه فکر 
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و عقیده ای دارید بدون شک مرحله بالاتری را در حرصگاه خود که سیر 
شدن ندارد ارزو می کنند و چه خوش فرمود امام: طالب علم و حریص دنیا 


باز اگر سینه زنان و جلو عقب را بپوشانند همان دسته اول متعرضند که 
چرا پوشیده اند و متنفرند که چرا لختند و هم فی کل وادیهیمون که قرآن 


درباره اطرافیان شعر | متذکر است شاهد این چنین نز کوذانف باشد که 
خودشان هم ندانند چه کنند و چه بگویند. 


بالاخره اگر زن سرش و ساق هایش برهنه و بدون دستمال و جوراب و 
شلوار باشد دسته اول مایلند برهنگی بیشتر پائین به بالا و بالا به پائین رود 
و مناطق لخت بیشتر گردد و دیگر سر لخت و ساق پائی برایشان دیدنی 
قیاس و سنجش می توان فهمید چرا فلان مرد دهاتی زمان امیزش با 
همسرش که دستش سفت شده از فرط کار و بوئی نایسند از بدنش بلند 
است (باتوجه به اینکه خواهم گفت بوی بدن نه بوی چرک محرک قوای 
جنسی است) , نف او لت (ار حاستم) امی رسد ورد .مر اجه نین بان انان 
کمتر است اما مردی که بسیاری از نیروهای جنسی خود را به وسیله زنای 
با چشم يا به وسیله زنای با دست هدر کرده چرا با زیباترین زن که امیزش 
هرکس سینه و ساقی زیباتر را می بیند حداقل ضرر چشم چرانی اش این 
است که سینه و ساق زنش اهمیت قبلی خود را نزد شوهر چشم چران از 
دست داده است و بالاترش را طالب می باشد. 
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زیان دیگر آنکه چشم چرانی ایجاد عقده های ناگشودنی می نماید: کسی 
که دائم به ساق و پای و سر و صورت و سینه خواهر این و مادر آن نظر 
می زند و روزی مواجه با ناراحتی ها و پیرچشمی ها و فارسائی ها می 
کرت کر وامانده و دکوراژه شده و سر خورده و از 0۳1 روانشناسی 
عقده ای پر این یف تخود مت آ ند 


ورنی ۷6۲۳6۷ در انگلستان و رانسن ۵۱50۲ در امریکا مطالعات بسیاری 
روی اثرات ت اعصاب عمومی قسمت خلفی هیپوفیز کرده و طبق تحقیقات 
آنان زتم خنسی خبواتات. شتکی کافل به شر ایط. خحیط زتد کی آشان: از 
قبیل طرز تغذیه- برودت- حرارت- نور- حتی وجود يا عدم جنس مخالف 
داید نفتی محر که سای خارسی روفز شاه اعصاب هدر ترانی ارت 
که به نوبه خود روی هیپوتالاموس اثر می گذارد و ترشحات آن را تغییر می 
دهد و از آن:ران دشتورات ضادره هه هبو فیز. تبز تغییر می.باند: 


رساتر می سازد و غم و اندوه بی علاقگی نشان می دهد.(1) 


در سوئد پارا فراتر گذاشته می گویند: مربیان امور جنسی در عین اینکه با 
مطالب و تصاویر جنسی که جنبه تبلیغاتی دارند کاملا موافق نیستند 
مخصوصا پا تبلیغاتی که زن را به صورت شی ۶ (چیز) مجسم می کنند 
سخت مخالفند زیرا| معتقدند که گرایش مردم به این گونه مطالب به تدریج 
از بین می رود(2) و طلیعه ان اشکار 


2 طب و دارو صفحه 3 شماره 32 
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شده است. 


بیچاره زن, جگر کسانی که سنگ تساوی حقوقشان را به سینه می زنند 
بسوزد که دنیای متمدن روز فقط ان را وسیله فروش کالاها و راه بیشتر 
پول دراوردن قرار داده است: هواییمايیش را با ساقهای زیبای مهماندار, 
دارویش را با چشمک زدن کمک پرستار. صندوق کالایش را با یک پای جمع 
و یک پای تفریق دختر خانم؛ موتور سیکلتش را با موهای افشان شده زن 
که پلیس های کلاه خود بسر بگردش نمی رسند و حتی باستثنای جراید که 
قصد مذکور را نداشته و نخواهند داشت و در جلد قبل تحت عنوان 
موسیقی از مغیبات مربوط به آخر زمان گفتم اما درباره جرائد آخرالزمان 
چه فرمود آری زنان را باستثنای جرائد که محض رضای خدا عکس های 
لختشان پا نیمه عورشان را چاپ و منعکس نموده و وسیله ساز جوانانند 
زر ها را حنی برای بهتر جنگیدن به میدان های جنگ نزد سربازان می 
فرشتتن نانوی بر بر فضد.م آنان تفر فخنحند و کر تن به هه حنی: تم 
رود رفته باشد تا در اینجا هم اصل تساوی حقوقشان رعایت شده باشد. 


اینکه گفتم چشم چرانی زنای با چشم است و دست به نامحرم زدن زنای با 
دست سخن من نیست قبل از هرکس نبی گرامی فرموده اند (النظر سهم 
مسموم من سهام ابلیس- الریبه سهم من سهام الشیطان- زنا العینین 
النظر. نگاه ند تیری مسموم از تیرهای شیطان است- نظر شهوت نیرپست 
ازخترهای طا ای مان اما رواشت). 


هرچه حیوان پست تر باشد مسائل جنسی ساده تری دارد و نزد حیوانات به 
سادگی در هرجا و هر زمان و با هر حیوانی که مایل 
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باشند (استتثناء کم وجود دارد) اعمال جنسی خود را انجام می دهند و 
قوانین و مقرراتی دست و پایشان را نمی بندد اما به انسان که می رسد 
اسان که مع عی ارس سا ده کی مه ارت وه 
چون حیوانات نخاعی لذا همان گونه که نزد قریب به اتفاق موجودات زمان 
و فصل معینی (زمان استروس- زمان فحل و نر شدن) برای آمیزش وجود 
دارد در حالی که هميشه آلت های نر و مادگی را با خود دارند و معلوم می 
شود با آنکه موجودات نخاعی و پست تر از آنند قانون آمیزش آنها متکی بر 
صیانت از نسل و حفظ و بقای نوع می باشد و نباید انسان تابع مقررات 
همین که توانست 1 از عورت خود استفاده کند 
قانون حفاظت از نسل را در درجه دوم اطفاء شهوت قرار دهد و چون 
چشم چرانی ارتباطی با حفاظت از نسل ندارد و در قلمرو حعکومت شیطان 
و يا اطفاء نائثره شهوت قرار دارد لذا چشم چرانی نوعی مقدمه زنا بلکه 
زنای کوچک و در حقیقت زنای چشم است و شرح بیشتر را در جلد مربوط 
به لباس خواهم داد. 


گناه که یک تعبیرش عبارتست از: چیزی که لذتش در قبال دقیقه ها زائل 
می گردد و اثرش تا قیامت می ماند خاصیت دیگری هم دارد و آن قدرت 
عمل در زیادت طلبی آن می باشد کسی که یک قطره شرب خمر کند 
متوقف نمی شود و روز به روز رو به زیاد شدن می گذارد آنکه قمار می 
کند اول بدون برد و باخت است و سر اخر همه چیز باختن و از جمله چشم 
چرانی در اول نظر ملایم است و در آخر مبتلا ؛ به سادیسم شدن و چه بسا 
سر به نزاع و پرونده و گناه 
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دیگر و زندان در آوردن, چه خوش فرمودند نبی گرامي که دو کس سیر 
ایا ایا ار ها و تا ۳( 


شده است. 


حقیقت آن است که عامل زیادت طلبی در هر گناهی وجود داشته و هست 
و همان گونه که نبی گرامی بدین مضمون فرمودند هرکس چهل سالش 
شد و دست از کار يا کارهای بدش برنداشت شیطان شرفیاب می شود و 
تبریک عرض کرده دستی به صورتش (به صورت گناهکار) کشیده عرض 
می کند: پدر و مادرم فدای این صورت باد که دیگر راه رستگاری بر او 
مسد ود است. والکسیس کارل نسح شناس معروف در کتاب انسان موجود 
ناشناخته می گوید در چهل سالگی صفات جزو سرشت انساج می شود. به 
هر صورت عامل زیادت طلبی گناه سبب می شود گناه مسیر روزافزون 
خود را به پیماید و عجیب اینست که هرکدام علاوه بر دگرگون ساختن و 
پاریک نمودن ان جشو را میز متا عی کنید الک سر به تارشاتی کید و 
درمی اورد. قمار به نارسائی اعصاب و ... وان جدله جسی. جراتی ب 
سادیسم و ... و همه گناهان در سن بالا و چهل به بعد برای گناهکاران نیز 
منفور و تعجب اور است. 


آماری دقیق نشان داده که چشم چرانی نیز یکی از عوامل عمده تصادفات 
است و طلاق در بین ازدواج هائی که به دنبال چشم چرانی بوده رقم 
درشت تری دارد. 


چشم چران ها بیشتر به عوارض: 
[- دشواری در نا تنفس 
اقا 
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3- طبش قلب 

4- ضعف و خستگی عمومی 

5- سردرد 

6- بیقراری 

7- بیخوابی و کم اشتهائی 

8- خستگی فکری و دماغی دچار می شوند(1) 


وی را بنده ساخت دست برداشت و راه چاره اش چیست؟ 


خویشاوندان 9 ۳ 0 27 براه شما ۱0 دارند 
می گوئید من نمی توانم اداره کنم معافم دارید می گویند معاون یا 
معاونینی می فرستیم که کارها را اداره کنند و تو می خواهیم رئیس باشی 
و همه کار همان طور که خواسته اند می شود. 


قرآن برای کسانی که عرضه ندارند و نسبت به موضوعی معطل مانده و 
قدرت اقائی کردن بر خود ندارند دو معاون تعیین فرموده است و استعینوا 
بالصبر والصلوه (45 البقره) و کسی که نمی تواند آقای خود باشد باید از 
معاونین کمک بگیرد استعانت از روزه بخواهد و نماز, روزه شود و نماز 
بخواند. اما نه روزه واجب نه نماز واجب که باید گرفت و باید خواند روزه 
ای که تعبیر به صبر شده و مقدمه بر نماز آورده اند روزه ای که هم صبر 
می خواهد و هم صبر می دهد روزه شکیبائی روزه ای که سپر انش جهنم 
والمنکر 


1- جوانی پر رنج صفحه 235 
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است (اشاره به آیه شریفه ان الصلوه تنهی عن الفحشاء والمنکر- 45 
العنکبوت) و روزه ای که هم جسم را به دور شدن از چشم چرانی به علت 
کم شدن انرژی مربوطه وامی دارد و هم جان را با نیت روزه داری پاک 
می گرداند و نمازی که روح و جان را روشن می سازد و نمازی که می 
تواند از همه بیشتر از کار زشت نیروی باز دارنده بدهد نماز نافله شب 
است نماز یازده رکعتی دل شب که امکان دست یافتن به مقام پسندیده 
ای را نیز خدای متعال وعده داده است (و من اللیل فتهجد به نافله لک 
عسی ان یبعئک ربک مقاماً محمودا- 79 الاسراء) اری برای خودداری از 
گناه و تسلط بر نفس و آقای خود بودن اگر همت عالی و نیروئی حریف در 
خود سراغ ندارید از دو معاون ارزنده - روزه و نماز کمک بگیرید. 


مقام چشم 


ارزشی که چشم برای چشم دارندگان دارد تا حدودی از مطالب زیر 
احساس می شود: 


بسیاری از بیماری های جسمی را می تواند با دقت و دید ظاهر چشم یا 
دیدن ته جچشم تشخیص داد. 

اوضاع و احوال روانی هرکس مخصوصاً ارتباطش را با طرف همین که 
چشمش به چشم وی افتاد معلوم و اشخاص عصبانی و غضبناک يا ارام و 


بسیاری از حواس فقط درک کیفیتی اشیاء را می نمایند و بسیاری تنها به 
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دیگری چه وزنی دارد و این چشم است که درباره هر دو می تواند نظر 
بدهد. 


چشم کارش از حدود احساس خارج می شود مثلاً با صدای بوق اتومبیل که 
تشخیص وجود آن را می دهیم نمی توان رنگ یا . ۳9 بدون چشم 
دانست یا بوی سوختگی وجود آتش را بدون چشم روشن ساز چگونگی آن 


ارزش بزرگ چشم در دکوراسیون و زیبائی قيافه است که اتفاق کلی در 
برابر این سئوال: کدام عضو بیشتر از سایرین در زیبا نشان دادن شخص 
نفوذ و دخالت دارد؟ پاسخ اینست: چشم. و شاید اینکه پروردگار متعال نیز 
به همسران بهشتیان حوریه و چشم سیاه نام داده بهمین سبب باشد که 
زیبائی قیافه بیشتر از قسمت های دیگر مرهون داشتن چشم گیرا است. 


در جای دیگر گفته شد دو نفر اوضاع و احوال یکدیگر را به وسیله اشعه 
های دوچشمی که درهم ی اند قق خوانند در اینجا باید بیفز ایم گوش 
فقط از صدا منفعل می شود و شرح دادم اثر صدای زن در حالی که 
خضوع در گفتار دارد بر غدد مترشحه مرد چه می کند و اثر غدد مترشحه را 
بر طناب های صوتی که صدای زن را نازک و مرد اخته شده را همانند زن 
قی‌تتخايد: آوز دم و معجزه قرآن را در این باره ذکر نمودم اینجاست که باید 
از انفعال و شعفی که به وسیله نگاه و برای هرکس روی می دهد مختصر 
بحثی بنمایم. 


هرچیز که حرارت کمتر از 273- درجه نداشته باشد یعنی همه چیز در 
یط بر گر ان اه نز آعن انز هی اون ف فعل ب انققاای ۱۰ 
سبب می شود و با شدت بیشتری انسان ها بر انسان ها به وسیله 
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نگاه بر یکدیگر موثر واقع می شوند حتی دوخت لباس طرف را که می 
ی کسی که از برابر شما 


می گذرد و دوستش ندارید فوق العاده 1 تقما راد کر کون می.سازن و 


به قرار مذکور چشم نه تنها آلت بینائی است بلکه وسیله رشد جسم و راه 
رشد جان و وسیله تشخیص اوضاع و احوال و امراض و طرح و طردها و .. 


اشک 


شاید بشر تنها موجود زنده روی زمین است که با اشکی گریه ی کند 
هرچند کسانی هستند که با صدها فغان و داد و اشوب قطره ای اشک از 
چشمشان خارج نمی شود ولی بشر گریه اش اشک دارد. 


اینکه عوام می گویند سگ گریه و اشک دارد عاری از حقیقت است و اشک 
معروف تمساح همان قطرات ذخیره شده بین پلک و چشم سوسمار می 
ی ی ی ی 
اشکش‌ساری مین کرد کهبه ان اشی نها مرس نود فحه کون 
فرمودند نبی گرامی که کریه بسیاری از سیاستمداران مهربان تر از روباه 
نیز شامل فرمایش ایشان است (المنافق یملک عینیه یبکی کما یشاء- 
منافق بر دیدگانش مسلط است هر زمان بخواهد اشکش می ریزد). 
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وان ات رای خات ظه بای سا بات م قاط ان از 
می رود ولی مردان همان گونه که از نظر احساسات و عواطف دیگران به 
کار می رود ولی مردان همان گونه که از نظر احساسات و عواطف در 
سطح پائین ری از زن قرار دارند اشکشان نیز به جز مواردی چند از روی 
کر ۱ 


اشک مایع مخصوصی است که از غده اشکی ترشح می شود مانند محلول 
ی آاشک غلاوم بر نمی دازای: فندر بروتنین. .و هادم. انتی 


تقو ام ات ار ها ی هه ی 
تا و و مردان اختلاف دارد و با آزمایش های دقیق به علت اختلاف کیفیتی 
قلمداد شده می توان فهمید اشک ها از کدام نوع زیر می باشد (اشک 
شوق- اشک در هراک عزیز- اشک فراق- اشک کتک خورده و رنج دیده- 
انش کودی توبرای مادر هعوان اعلام وی اش ان فو سا 
اش اس اس سره ای سای اس یی ساح. و 
اخسا سا تدای اسار اشکن که ای رای ده مود دشک 
عشق- اشک در آثر پیاز خرد کردن پا بو کردن چیزهائی چون آمونیاک که از 
راه غیر معمول بویاتی اثر می نماید و در بهداشت بینی چگونگی آن را 
شرح دادم. 


ارزشمندترین اشک ها که روشن ساز جان است به حدی که به راستی 
پرده حایل بین ماده و معنی را می شوید بلکه آدمی را از میان ماده محدود 
خف نمی اد 


معروف است که چون اجل برسد محتضر چندین نوبت تلاش می کند 
برخیزد و به زندگی برسد اما تلاشش بیهوده بوده مجبور 
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و ار روا کرو نمی ی ی هی زاو 
دقایقی که احساس خطر و رفتن حتمی می نماید کاخ و کارخانه زن و 
فرزند و دارائی و ... در نظرش مجسم می شود کجا می روی این همه رنج 
بردی حلال و حرام کردی تا گرد آوردی چگونه می گذاری و می روی با 
نهایت قدرت تلاش می کند تلاشی مذبوحانه یعنی در برابر مرگ بلکه 
تلاشی مرگبار اما آنچنان خود را بیچاره و در چنگال مرگ اسیر می بیند که 
از شدت ناراحتی سر به بالین مي نهد و اشکی از گوشه چشم آهسته 
اشکی غلیظ اشکی سخت اشکی آخرین اشکی وایسین از شدت خاسحفه 2 
بیج بیچارگی می ریزد اشکی که با ترشح دیگری همراه است ترشحی که می 
گویند انزال منی است و هر محتضری محتلم می شود که حقیقت چیست و 
ترکیبات آن را در جای خود شرح خواهم داد. 


0 
برای هر موضوع روانی ترشح خاصی با اختلاف کیفیتی يا کمیتی نوع آنرا 


اشک ندامت و توبه از اين لحاظ عجیب است که گاهی یک قطره اش بدن 
0 کیلوئی و روحی به وسعت اسمان ها را می شوید و پاک و راست می 
نماید و زمانی سوزانتر از اشک تمساح ریخته می شود و ان زمانی است 
که ستم کردن در حال ادامه یافتن است و طرف داش می خواهد به عنوان 
توبه و ندامت اشکی بریزد و می گویند خواهر گرامی سالار شهیدان رئیس 
سیاه ستمگران عمر سعد را دید که 
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زمان کشتن امام اشک می ریزد به او فریاد زد ایستاده ای و اشکی می 
ریزی در حالی که حجت خدای را می کشند و اشک عمر بدون شک از 
چنین سوزناک است. و چه بسا توبه وارد نباشد و اشک توبه ریخته شود و 
ان زمانی است که باید توبه با مسترد داشتن مالی که دزدیده اند يا وجهی 
که در قمار یار با برده اند بوده باشد ولی فقط به عنوان توبه اشک و به 
جای تحویل مال به صاحبش آه صادر و تحویل گردد که به هیچ وجه توبه 
مورد ندارد. 


به هر صورت هر اشکی باشد بار تحمیلی را می کاهد و بر حسب اهمیت 
موضوع قطرات اشک اهمیت دارد که اشک از خوف خدا يا اشک کودک 
یتیم يا ... از جمله آن هاست به همراه اشک انزیمی خارج می شود که 
ضدعفونی کننده قوی محسوب می گردد. 


آزمایشاتی. که عم آهده کسانی که گریه زیاد می کنند کمتر به زخم 
های معده و آثنی عشر دچار می شوند و علت اينکه اولسر نزد مردان 
بیشتر از زنان است , بعضی را عقیده بر این که چون مردان کمتر اشک می 
ریزند بیشتر مبتلا می شوند. 


به همراه اشک سمی خارج می گردد که هرگاه شوکی وارد گردد بیشتر 
دیده می شود و در زنان هميشه بیشتر از مردان می باشد منشاء آن را از 
عصب اشکی می دانند که سیس توسط غده اشکی جاری می گرد. 


ها را می توان از راه شناسائی اشک تشخیص داد. 


اشک سطح ملتحمه دارای کمی موکوس ترشح شده از ملتحمه 
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است به علاوه دارای فرمان باکتریولیتیک موسوم به ليزوزيم می باشد که 
کبسول پای ساکاریدی میکربهای چندی (استافیلوکک- استر- پتوکک- 
7 


مقدار ترشح اشک در هر ساعت 0/03- 0/05 گرم است که 6/9 آتمسفر 
فشار اسمزی و 7/95 7/53۳۴۲۱- داراست. 


هر لیتر اشک محتوی 98/2 گرم آب 1/8 گرم مواد جامد 1/05 گرم 
خاکستر 0/158 گرم ازت کل 0/051 ازت غیرپرونئینی 0/669 پرونئین کل 
4 گرم آلبومین 0/725 گلوبولین 0/030 اوره 0/065 گلوکز 0/658 
کلرور 0/394 کلر 0/445 سدیم 0/116 پتاسیم و 0/005 گرم آلومینیوم 


یکی از روایات مربوط , به گریه کردن بر آن سالار شهیدان است يا حالت 
گریه به خود گرفتن پا کسی را به دو وضع مذکور ذرآوزدن جهت آن 
حضرت که صلاحیت بررسی در صحیح پا سیم بودن روایت را ندارم, و 
بدون شک از برخی واعظان به ندرت شنیده اید. 


باید توجه داشت ارزش مقام علم نز اسلام فوق العاده تر از هر چیز است 
و کسی که بخواهد بر امام مظلوم گریه کند يا حالت گریه به خود بگیرد 
ناچار به مجالسی می رود که در آن از علوم و معارف مورد توجه و علاقه 
امام یعنی علوم اسلامی بحث می شود و بسیار بجاست که برای چنین 
کسی اجر جزیل و واب بسیار منظور داشته شود و اين مطلب موید 
سخنی است که خون حسین ريشه درخت اسلام را 


ص: لاد 


آبیاری کرد و یک ثمره اش اینکه کسی که بر آن مظلوم بخواهد عزاداری 
ی 
که مال کسی را دزدیده يا در قمار از او برده يا به صورت ربا با 
رودربایستی از او اخاذی کرده همان گونه که تا مال را به صاحبش مسترد 
ندارد خدا توبه اش را قبول نمی کند برای امام حسین هم خون گریه کردن 
و مشغول ذمه مردم بودن یعنی معرفت به اسلام و اعتنا به امام حسین 
نداشتن و بی نتیجه و معطل ماندن ا نت و معروف و هد کور است ۳0 
کسی که در قتل امام برایشان اشک ریخت قاتل ان حضرت عمر سعد بود 
اری اش از دل برمی خیزد و از چشم می ریزد اما دلی سیاه تر از ظلمت 
عمت شت یلوا باه وال اند دل انعاه و نمی که-هیم مان او 
بصیر نی ندارد و پرده ای از حب فراصم ونیا انز پوشانده است؟ پس 
گریه يا اشک يا حالت گریه به خود گرفتن برای امام نتیجه و محصولی 
بسیار عالی دارد در صورتی که اشکی باشد از سرچشمه معرفت جدا شده 
و از مجرای تقوا عبور کرده از چشم بینائی سرازیر گردیده و از چهره 
و 
غیبت و کبر و تهمت و ستم تراوش کند و از معبر خلاف کاری ها و از 
ان ای ای را 
بخشکد. 


من واعظی را دیدم در مجلس ترحیم فاسقی فاجر منبر رفت و با انکه 
دوستانش و همه همکاران محترمش از شرکت در آن مجلس بهانه کرده 
عذر خواسته بودند به جای رسول خدا پانهاد و باتوجه به اينکه عزاداران 
متوفی جمعی از اکابر بودند داد سخن داد 
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ای کم مان ماقم تصش ای اند از ایس فقط ور ان 
ترحیم کسی به منبر رود که فقط با خوار است يا فقط زناکار است یا فقط 
ستفکار است:یا فقط شرایخوار اسنت با مه ی‌شدا کند .دیکر به. تعزیف 
کسنی که. آنخه: خوبان. همه. دارند فی قها دارد نپردازد و چون در مجلس 
ترحیم دیگری به منبر رفت ترحیم بینوائی انسان بینوائی بافضیلت بینوائی 
باتقوا که فقط گناهش این بود که نزد مردم و حتی خویشاوندانش ارزشی 
نداشت و عزادارانی جلو مسجد جلب نظر خطیب نمی کرد همان سختانی 
بینوای باشرف و بافضیلت بگوید گفتم به خدا قسم اگر روزی به من می 
گفتند هرکس را می شناسی یعنی هرکس را برحسب ظاهر مي شناسی 
به اجبار باید شناسنامه اش را طبق تشخیص خود تغییر دهی به ان واعظ 
تنها کلمه ای که می توانستم برای شناسنامه یعنی به عنوان تیش از صدها 
القابش انتخاب کنم کلمه فضیلت کش بود تا به آزادی به حریت به 
انسانیت به فضیلت به اسلام به دین به توحید لطمه و صدمه وارد نياید و 
وی هن توا ند هر کتن: او را دعفت می» کند قه‌عنوان آخای فضیلت کش 
دعوت کند و بر منبر رود و در تعریف حتی ملعون اولین و آخرین ابن ملجم 
هرچه می خواهد بگوید یا به مستمعین چون خودش, معاونین فضیلت کش 
هم به عنوان امیدواری بگوید حال که دلتان در مرگ ابن ملجم جریحه دار 
شد برای امام مظلوم نیز دستی به سر بزنید که امرزیده شدنتان حتمی 
است. 


امام مظلوم از جمله برای جلوگیری از آنچه تو می گوئی و می کنی و 
فضیلت کش های دیگر ان خود و خویشاوندان و اعوانش را در طبق اخلاص 
و تسلیم نزد پروردگار نهاد امام چگونه به 


ص: 2 


فضیلت کش ها خواهند نگربست تو می خواهی مردم سرگردان شوند و به 
بينند اگر تقوا داشتند وعده وعده نداشتند حتی در مر‌گشان هم کسی به 
آنها گوشه چشمی نمی کند اما مردم عاری از حقیقت و فضیلت که جز دین 
همه چیز دارند حتی در مرگشان هم واعظ خود به اسلام بسته او را 
ستایشگری می نماید زهی بدبختی که واعظ اجتماعی عملا موعظه خلاف 
کند و حق کشی و طرد فضیلت پيشه گیرد و به جای آنکه به مفاد ان 
اکرمکم عندالله اتقیکم عمل کرده پرهیز کاران با فضیلت با شرف باایمان 
را به جرم نداشتن عزادارانر متمکن تمجید و تعریف کند از خلافکاران 
دیوسیرت فامیلدار مدح و ثنا گفته بقه درانی نماید. بقال و عطار و راننده 
و مهندس و دکتر و روحانی و کاسب و تاجر همه و همه از مرگ متمکن 
فامیلدار مطلع شدند و جنازه اش را چهار حمال با چک و خانه زدن در حمل 
و نقاش بلند کردند و در بدرقه و تشییع جنازه اش فقط همان عزادارانش 
شرکت داشتند در صورتی که باید دکاندارهای محله اش لااقل همراهی 
کنند ولی چه شد که فقط واعظ عزادار شد و واعظ از پاپ کاتولیک تر 
گردید و واعظ در مجلس تذکر فضیلت کشی و بقه رای می کند؟ 
جوابش اینست که اگر یک منبر محض رضای خدا برود مجبور به تعویض 
لباس خواهد گردید و پیوستن به کسانی که از انها بوده و با لباس خود را به 
ات تا ما 


مگر امر به معروف و نهی از منکر در آنجا که دین در خطر است تقیه 
بردار است؟ اگر نیست چرا واعظ مذکور برای خراب ب کردن دین حاضر شد 
عملا نهی از معروف و امر به منکر کند و از کتتفین که نکر 


ص: 33 
معارف الهی و مروج منهیات بود تقدیر و تعریف نماید؟ 


همان گونه که راجع به ساختمان چشم و معرفه الاعضائی آن هیچ نننو شتم 
درباره چگونگی پیدایش اشک و مکانیسم ترشح آن نیز معذورم زیرا در هر 
کتابی از دبستان یر ان شرع ان را داده و کسانی که با کتاب های 
اولین دانشگاه سر و کار دارند وقوف کلی بر آنها دارند فقط برای مزید 
اطلاع می گویم اشک که دائم روان ۱ شستشوی دیدگان به کار 
می رود و همان گونه که در بهداشت بینی گفتم با یک چشم بهم زدن از 
مجرای اشک گذشته وارد بینی می شود و این عمل با عضله ای که در حکم 
یک پمپاژ است و مسلط بر مجرا و در کنار پلک قرار گرفته و در اثر به هم 
خوردن پلک انقباض و انبساط می یابد و اشک را به طرف بینی جاری می 
سازد انجام می گیرد و اگر چشم را باز بگذاریم که پلک ها به هم نخورد و 
تلمبه زده نشود چشم و اشک کار خودشان را کرده ترشح و شستشوها را 
دا ار ی شرا کت سا ند 


بجاست از گریه هاثی که در زمان حیات نبی گرامی از آنها یاد شده برخی 
را نام ببریم: 

نبی گرامی فرمودند هر وقت گریه حسین را می شنوم اذیت می شوم 
(خطاب به مادر امام حسین حضرت زهرا: الم تعلمی ان بکائه یوذینی). 
فرزند خود حضرت حسین گریه می کردند (فی عقد الفرید قال و من 
کیت ام نامه رکه ال هی له هو آله قانت ان نی النی زر 
هعی السست یه السا وا خن اش صلی الله له 
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آله فاخذته فبکی فترکته فدنا منه فاخذته فبکی فترکته فقال له جبرئیل: 
اتخبه با مخمد؟ قال نعمد قال اماان امتی سفتله و آن شنت آزینی: هن 
تویت: لار ضن التیخ بعتل با فسیط خا حه:فار اه ما فیکی النشت): 


رفت 0 9 رسید 0 زمین 2 
ریخت که زمین نمناک شد و فرمود وارد شدم بر رسول خدا در حالی که 
گریه می کرد گفتم چرا گریه می کنید؟ فرمود: جبرئیل از کشتن حسین 
نزدیک فرات در زمینی به نام کربلا خبر داد. 


در اسلام گریه های پسندیده عبارتند از: گریه از خوف خداء گریه برای 
اينکة قضیلت ره یتا بودی.می رونت کرته بر ای مظمه فضائل: و قداکاری. ها 
۱ 


گریه از خوف خدا در سطح فوق العاده بالائی قرار دارد و با آنکه گریه در 
نماز آن را باطل می سازد نماز را گریه از خوف خدا نزدیک تر به خدا می 
گرداند و تمام نزدیکان و مقربان الهی گریه از خوف خدا داشتند و در 
روایات است که ضرار ابن ضمره گوید در شبی تاریک حضرت علی را 
دیدم محاسن شریف خود بر دست گرفته مانند مار گزیده به خود می پیچید 
تالغتهفی ده حزبه من کر 


گریه بر داغ کر از دست رفته مباح است: نف زاف بر جنازه حمزه 
سیدالشهدا گریستند و جهت جعفربن ابیطالب و زید و فرزند خودشان 
ابراهیم گریه کردند و چون عبدالرحمن بن عوف گفت يا رسول الله شما 
هم در مرگ فرزند گریه می کنید؟ فرمودند: 
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انهارحمه (گریه رحمت خداست) و گریه را ادامه دادند و فرمودند چشم 
اشک می ریزر تلم طیه جدازد ولی نمی گویم آنچه را که رضای خدا| 
تباشید هدر. مرک یکی از بسه: دخیر‌هایشان کربستند مسد ام عرضن: کرو 
این چیست يا رسول الله؟ فرمودند: هذه رحمه حملها الله فی قلوب عباده 
و انما پرحم الله من عباده الرحماء (اين رحم و دلسوزی است که خدا در 
دل بندگانش قرار داده است و خداوند به بندگان دل رحم خود ترحم می 
فرماید). 


آنقدر مردم به نبی گرامی ارادت و علاقه و اخلاص داشتند که چون روزی 
نبی گرامی دیدند زنان بر کشتگان خود گریه می کنند و کسی برای حمزه 
سیدالشهدا گریه ای نمی کند و فرمودند لکن حمزه لابواکی له (حمزه گریه 
کننده ای ندارد) آز ان روت تاکتون:.فردم هذیته: در غرآی هر کین اند بن 
حضرت حمزه گریه کرده و می کنند و سپس بر عزیز از دست رفته خود. 


گریه دیگری را که تاریخ مربوط به آن زمان ضبط کرده گریه حضرت زهرا 
سلام الله علیها بر جعفر طیار است که چون نبی گرامی گربه ایشان را 
دیدند فرمودند (علی مثل جعفر فلیبک البواکی) برای کسانی چون جعفر 
باید زنان گریه کنند. 


این قسمت را به یاد گرفته از خوف خدا| پایان می دهم گریه ای که جان 
بشر جانی به وسعت آسمان ها را شستشو می دهد گریه ای که سرچشمه 
فطرت يخ زده را گرم و يخ های آن را ذوب کرده پرده مادیت را دریده جان 
را از میان قفس محدود ماده رهائی می بخشد 
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عینک به عنوان زیبائی, عینک برای مقاومت در برابر عوامل طبیعی, عینک 
جهت غیرطبیعی بودن چشم و بالاخره عینک برای اشتغال به کار مورد 
استعمال دارد. 


در سال 1966 در فرانسه قریب 10 میلیون تومان صرف خرید عینک 
آفتایف کرذند که بیشتر به.خاطر ویبائی اقدام به خرید آن کر دیده بود. 


که بسافمر ریاد نی ماد وهان,زجاشه اما مامنتی نم انوا یت و 
قيافه چندان جالب نمی باشد و گاهی هی کدام به تنهائی چندان زیبائی 
ندارند اما متناسب و به وضعی شایسته ردیف شده اند و چهره نمکین و 
سا 


گاه اگر صورت بلکه نصفش آن هم حوالی چشم ها به وسیله ای گرفته 
شود بقیه صورت شکل جالبی پیدا خواهد کرد در این صورت است که عینک 
با شيشه بزرگ تار انتخاب می شود به همین تناسب باید امتحان کردن و 
حدقه و چشم های نامتناسب را پوشاند و بدون شک کسی که چشمان 
جذاب و جالبی دارد عینک تار نخواهد داشت. 


گرچه برای صورت های دراز یا بهن پا مدور پیشنهادهای مختلف کرده و 
را سرا سر دار ده صی‌اگات کی ار سا نت اش 
دهند ولی کسی که مایل است عینکی را برای فقط زیبا جلوه نمودن 
انتخاب نماید باید عینک های گوناگون برداشته و در داش اه تمام قد آن را 
که قضد دارد بر گزیتد مخصوضا 
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کسانی که بین ابروها و شروع بینی اشان گودی عمیقی وجود دارد یا هیچ 
فرورفتگی دیده نمی شود در این انتخاب محق تراند. 


آ نکم مسا از را اه ها رنه کل را ات 


کرد و هرگز عینکی که نیمی از ابرو را فرا گیرد و نیمی را نمایش دهد 
وا اه سا ای 


چشم آنچنان به اعتدال آفریده شده است که سایر اعضاء و لذا در برابر 
روشنائی عادی مقاومت مخصوص و لازم را دارد و نباید عینک افتابی جز 
برای کشانی. که‌حساسشیت دارند -ه-شورش جسشم بیدا عی: تمانتج مطرح 
شود. 

کسی که مدت مدیدی در آفتاب تابان کار می کند دید چشمش در شب به 
نزدیک نصف تقلیل می یابد که چگونگی آن را شرح دادم و چنین کسی اگر 


به منظور پیشگیری بخواهد عینک دودی انتخاب نماید می تواند اما عینک 


پیرانی که می خواهند چروی اطراف چشمان را تاریکی عینک مخفی سازد 


باید در انتخاب شيشه عینک مراقبت کرد که انحراف نداشته و مدرج می 
باشد و اگر احساس خستگی با زدن عینک نمودید به احتمال قوی شيشه 


نتوین ویک برای شيشه پس از دودی سبز سیر پا روشن است ولی می 
توانید برحسب نوع استفاده ای که مایلید بنمائید رنگ 
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انتخاب کنید ولی در هر صورت باید در مواقع عادی 20 درصد وف رانتد کی 
30 در نور و ده درصد اشعه مافوق بنفش از شیشه گذشته به چشم 
پزتد و کر از ان شایستته نیت 


به طور کلی عده ای از دانشمندان بر این عقیده اند که سه علت اصلی 
قدرت بینائی افراد را دستخوش خطر قرار داده و برای چشم خستگی 
قراهم مت آورتد: اتومبیل, عینک دودی و نورهای مصنوعی. 


اشان خراب می شود همان ماده ای که عمل اصلی را در دیدن اشیاء در 
نورهای کم و تاریکی به عهده دارند. 


اگر در سایه عینک دودی به کار رود به تدریج قدرت بینائی کاهش یافته 
همانند انسان های ماقبل تاریخ از نور گریزان خواهند بود و اگر بخواهند 
عینک را ذر شاية برداشته در افتاب 4 15 
رنگ هم که نصف بالایش دودی و پائین بی رنگ است تا بتوان در افتاب از 
بالا نگریست و از پائین شيشه با حرکت جزئی دیدگان باید دائم خود را در 
برابر نور و تاریکی تطابق دهد و خستگی فراهم سازد. 


می دانیم جاده های مستقیم رخوت مغزی ایجاد می نماید و رانندگی در این 


جاده آن هم به طرف خورشید زیان بیشتری خواهد داشت مخصوصاً اگر 
جاده جنجالی باشد که دائم نور شدید شيیشه های ماشین های مقابل نور 


اضافی را به چشم بتاباند که یک الی دو ثانیه در جاده مستقیم به طرف 
غروب با افتادن نور شدید به چشم قدرت بینائی از دست می رود و در 
همین مدت با سرعت 60 کیلومتر نزدیک به چهل متر ماشین پیش رفته 
است و اگر شب بود و نور چراغ معمولی یک 
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اتومبیل به چشم افتاد و دور شد 40- 45 دقیقه طول می کشد تا اثر این 
ضایعه به کلی برطرف گردد. 


اصولاً به کار بردن عینک های قرمز و بنفش و برخي رنگ های دیگر قدرت 
رویت نور را تا 85 درصد کاهش می دهند و زدن آن برای رانندگان مجاز 
نیست زیر| علائمی چون چراغ های قرمز و سبز و چراغ های چشمی زن 
اتومبیل ها را از چشم راننده پنهان می نماید. 


در برف پا آفتاب عینک های گلی و زرد قادر به حفظ چشم در برابر برقی 
که از روی برف ها برمی خیزد يا شعاع های تابناک افتاب نیستند و در این 
دو مورد زدن عینک سبز يا خاکستری بهتر است. 


ناگفته نماند در کشورهائی که هم کنترل شدید بر شيشه های عینک های 
طبی و بهداشتی می شود و هم تسعیر و نرخی را برای آنها قائل می گردند 
به کار بردن عینک های طبی و بهداشتی به نظر می رسد بی ضرر باشد 
مخصوصاً باید در به کار بردن عینک هائی که نصف آن رنگین و نصف بی 
فراگرفته با بدون فرام است و تمام اشعه های تابنده را به پوست صورت 
منعکس می سازد و از همه مهم تر عینک هائی که نصف شيشه اش برای 
دید دور است و نیمی برای دید نزدیک دقت و مراقبت کامل به عمل اورد. 


آنچه را درباره عینک نوشتم مسئولیت آن را به عهده ندارم. زیرا نتوانستم 
از مدرک و ماخذ اصا: مطالبی بیاورم و مهم تر انکه اسلام هم در این 
مورد همانند بسیاری از موارد تشخیص و تعیین آن را به مغزهای ازموده و 
در عین حال الطبیب ضامن ولو کان حاذقاً محول داشته است و چون علم 


دستخوش تغییر و دگرگونی است برای 
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نویسنده در صورتی که اخبار و احادیث پذیرفته شده ای در دست بود بدون 
شک همان را مورد پذیرش و بی زیان محسوب می داشت. 


به جای عینی می توان برای کسانی که دوست ندارند عینک بزنند عدسی 
و عدسی یک شی ء خارجی برای چشم تلقی می شود 

که زیر پلک می گذارند به علاوه عدسی نامرئی روی متابولیسم قر نیه به 
علت اینکه مانع از خوب رسیدن اکسیژن به آن است اثر می گذارد و لذا 
نباید 24 ساعته آن را بر چشم نگهداشت بلکه باید پس از چند ساعت آن 
را خارج سازند و با رعایت این موضوع در صورتی که با دقت و کاملاً خوب 
عدسی بر قرنیه گذاشته شده باشد بی ضرر به نظر می رسد. 


لوازم عجیب و غریب برای چشم هائی که به عیوب جزئی یا کلی دچار شده 
اند کشف و ساخته شده است از جمله: 


که ی تا سا یر 
روی حروف برجسته می باشد. 


استارلایت اسکوپ است که آن را می توان در شب جهت رویت فاصله 
خند. ضدمتزی. به. کار برد و نی آن را بر تفنگ نصب کرد و دشمن را 
تشخیص داد و اساسش تقویت انعکاس انوا ماه و ستارگان می باشد. 


عینک حاجب نوری ساخته و در دستنه آن دستگاه کوچک الکترونیکی نصب 
فی. کنند که عفر را کخت انین امواع ایام تن قرار فی دهد و کشیاتی را 
که به بی خوابی دچارند به خواب می برد و نتایج حاصله رضایت بخش بوده 


است. 


در کشورهای مترقی مدارسی مخصوص و یا سازمان های ویژه 
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تابینایان خزست-شده اشستت. از جمله. در .تفر دانشحاهی مارپوری. الفان 
فدرال دبیرستانی به منظور مذکور وجود دارد و در کشور خودمان نیز 
دبستان و دبیرستان ابابصیر در اصفهان که به وسیله نیکوکارانی تاسیس و 
به خوبی اداره می شود. 


جهت کوران میکرومتری که تا یک صدم میلیمتر اندازه می گیرد - ساعت 
های شماطه دار- عصاهای ویژه- ترازو- گرماسنج- وسایلی که نخ را به 
سوراخ سوزن می کند- زرده و سفیده تخم مرغ را جدا می سازد- زنگی که 
چون شیر يا اب به جوش امد صدا می کند- اطوهای تنظیم شونده و .. 
ساخته شده است. 


بدون شک بشر سالیان درازی است که با آنچنان قطعات شیشه ای و 
بلوری برخورد کرده که چون آن را بر ریزه کاریها می گذاشته و به علت 
پیرچشمی قبلا آن را نمی دیده و با شيشه یا ذره بین آن را دیده مشعوف و 
مسرور گردیده و به عنوان ابزا کهکی نیم از: ان استفاده برده است. 


در موزه هائی چند که در درجه اول جهانی اند قلمدان هائی را دیدم که اگر 
متیر انا مربوط به کشور خودمان نبود بدون شک نصفش بود. قلمدان ها 
از لحاظ کیفیت (منبت کاری- نقاشی- رنگ آمیزی- انتخاب جنس- قدمت) و 
از نظر کمیت (آنقدر بزرگ همانند گهواره ای که دختران خردسال ۳ 
عروسک های خود دارند- آنقدر کوچک و ظریف که از اندازه یک انگشت 
معمولی تجاوز نمی کرد) متعدد و متنوع بود. در آنها انواع قلم, کاردهای 


ص: 12 


قلم سرکنی- قطعات کف دریا به جای مرکب پاک کن- بسته ای از دوده و 
صمغ عربی مازو و ترکی زاج که اماده برای تهیه مرکب باشد- دوات به 
انواع و اقسام که هميشه به ارزش قلمدان اعضاء دولت و اکایر و رجال 
افزایش می داد و به نظر اینجانب در برخی از آنها علاوه بر خاتم 
(انگشتری که برای پایان دادن بلکه به عنوان پایان رسیدن کتابت به آخر 
نوشته ها به جای امضاء زده می شد) بلورها بلکه منشورهائی بوده که پیر 
چشمان ان را بر سطرهای ریز نهاده و خوانده و در امتداد خط ها سرتاسر 
برای خواندن می کشیدند و اغلب در قلمدان همراه داشته اند بلکه چنین 
درشت نمائی و تطابق چشمی خوبی داشته باشد و بعدها به شکل ذره بین 
از آضا اسفادم شدمی توان غشی ها ادلبت باسد. 


از چه زمانی از عدسی به عنوان عینک آنچنان انتخاب شد که به توان آن را 
برابر چشم نهاد ماخذی در دست نیست فقط در اروپا نام 5600۲0 ۳006۲ 
در قرن 13 میلادی به عنوان مخترع عینک(1) در کتابها ثبت شده است که 
شيشه آن بیضی يا مدور در کمان ها قرار می دادند و پلی بین انها وضع 
می کردند و دو دسته هم داشت. 


نوعی از عینک که دارای شيشه های مستوی با لبه های بزرگ همانند 
پوست لاک پشت است و زمان رانندگی در برابر شن به کار می رود و 
کاقی نیز خشنم نت فرشت ی کرد تم و بر ان یز ذند براق 


1- عینک (603016 50) 
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عینک گاه یک چشمی به کار برده می شد زمانی بدون اطراف که فقط 
قسمت بالای آن گیره ای داشت و زمانی دیگر اطراف درشت يا پل کلفت 
و خلاصه به انواع و اقسام انتخاب می گردید. 


مختصری درباره خطای دید 


جچشم قادر است فرم و رنگ اجسام را تشخیص دهد و برای شناسائی 
واقعی اشیاء اطلاع از رنگ و شکل آن کافی نیست به علاوه که چه بسا 
همین دو نیز حقیقی نبوده قابل اطمینان نیست زیرا در نورهای مختلف 
رن اخسام د بر کون است: ما رزخ در زیر تفر .تاه است:ه ور یه 
تاریکی همه اجسام خاکستری یا سیاهند. 


گاه سایه درختی را رانندگان پیچ حساب کرده سرنگون شده یا خلبانی قله 
کوه را ابری تصور کرده افتاده است. 


گاه خطای حواس دیگر سبب خطای دید می شود: 


اگر چند وزنه متساوی الوزن و مختلف الحجم به شما بدهند آنکه کوچکتر 
است سنگین تر تصور می گردد زیرا جسم بزرگ فرمان مغز را آنچنان 
رت پیشتر ی باید دز تحمداری, جستم آهاد می 


گام از خهای دید آستفادم فی. یریم مثلا خراع فلفرستت را که در-هر تانبه 
50 ثانیه روشن و خاموش می شود در برابر پنکه ای قرار داده مضرب 
گردش پنکه را چنان مرتب می نمائیم 
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که تصور می شود ساکت ایستاده و نمی چرخد در حالی که به خوبی باد 


اشتباه دید در مسائل ساده فراوان است: 


چند خط عمودی و به همان اندازه افقی رسم کنید عمودی ها بلندتر به 
نظر می رسند و به همین دلیل ار طول لبه کلاه سیلندر با ارتفاع ان یکی 
باشد خیلی بلندتر از معمول جلوه می کند. 


دو مخروط- دو دایره- دو مربع و ... یکی سیاه یکی سفید هميشه آن دو را 
که مساوی انتخاب کرده ایم غیرمساوی به نظر می رسند: 


یادتان باشد تاکنون چند مرتبه راه هائی را که باید غذا به جسم رساند 
(دهان و . ۰ و راه هائی که می توان به وسیله آنها جان را رشد داد (گوش- 
چلتیم- دل) معرقن تمودی و از آنما بحث کرده ام باز در اینجا به عنوان فوق 
که خطای دید است توجه فرمائید. یک خطای دیدگان دید ظاهر است که 
مثلاً یک خط را کوتاه تر از دیگری و یک مربع را کوچکتر از دومی در حالی 
که مساویند تصور نمود اما خطای دید که واقعا خطاست ان که ادمی نظر 
به گناهان نکند که: گناهان لذتشان در آندک مدت که برحسب دقیقه دا ورد 


قف شود از اس رفته زانلتهی کر دد.هلی: آترشان» تا دامته فیامت من »ماند: 


در بهداشت نسل شرح خواهم داد چگونه اثر یک گناه بر ژن شخص و بر 
اجتماع اثر گذارده و نسلاً بعد نسل تا قیامت به عنوان ارث به جای می 
ماند و اثر می گذارد هرچند لذتش پس از چند دقیقه زائل شده باشد و می 
شود. 
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خطای دید قابل صرف نظر است ولو اینکه خط عمودی مساوی با خط 
افقی بزرگتر یا کوچکتر دیده شود و تازه چنین خطائی به مرحله عمل هم 
برسد چون در عمل اندازه گیری لازم است خطائی به وقوع پیوسته است 
اما خطای دید از نظر بصیرت نه همانند خطای دید از لحاظ بصر است زیرا 
و شاهراه وصول به جان است و نباید اجازه داد هر منظره ای را 
نگریست و بهر تصویری نگاه کرد و بهر بی پروائی نظر انداخت و جان را 
از راه بضر الودم نصیرت: ساخت: و ود ۵ استهداد بدپرشی: آن.ر | ختوقف 
نمود بلکه کاهش داد. 


کقل و علم تتاست مستفيق قانل است (و فا بعقلها ٩‏ العالمون ۸3 
العنکبوت) با علم, عقل را افزایش دهد چرا به آنچه عقل را بپوشد و 
شهوت را پوآنکره دیدگان دوخته شود سک ار ی است از سهام 
شیظان: ههان کته که یی کرام فزرمه‌دند. 


دانستنی هائی چند درباره بینائی 
سر و صدا باعث ریت لکه های نورانی در مرکز بینائی می شود برخی می 


می نماید و بدین ترتیب لکه های نورانی در چشم به وجود می اید. 


برخی عقیده دارند دید چشم در درجات سرمای پائین تر از صفر کاسته می 
شود. 


امروز توانسته اند دوربین پشت مایع زجاجیه چشم قرار 


ص: 16 
داده از مردمک عکس بکیرتد: 


امروز دانسته اند 120 میلیون نازک و 70 میلیون تار ضخیم در چشم 
ر 0 او 
دهند و تارهای ضخیم نورهای شدید را در دریافته رنگ ها را مشخص می 
سازند. (و بنابر تجربياتی سلول های مخروطی سه دسته اند و هر کدام به 
یکت انش ری ای ان فر مره ریاد ) 


چشم انسان با مفزش که اطلاعات بینائی را مورد مداقه و بررسی و حل و 
نیست و در برخی حشرات چشم کاملتر از ادمی وجود دارد. 


کته نتند ذو: قاضت با تی خیم از تا تم اه دی زاف مقر بر راک هی 
زد هرک از این لبون بو رشته صن اطااعای را کم سلول:های سانی 
نه. ذست آور ده به. مغر می رشانند تا در آتجا تصویر به وجود آید و شخص 
چیزی را ببیند دو رشته ضخیم مذکور به صورت ضربدر همدیگر را قطع 
کرده به مغز می رسند از اين قرار چشم چشم به نیم کره راست مغز و 
راست به چپ مغز مربوط است و تصویری را هم که ایجاد می نمایند 
معکوس و سر بالاست ولی در اثر عادت همه چیز را عادی و معمولی 
تشخیص می د هیم و اگر به اشخاص عینکی بدهیم که تصویر را سربالا کند 
خی در مر تون عه لین باشد تا ده روز همه چیز را معکوس خواهند 
ین و جون: عینی. از انان کر فنه شون وهیار مناد زور هتخیر را بر یال 
خواهند دید و عجیب است مدت تطابق بدن با محیط که در جلد سوم نیز 
در مواردی شرح دادم که همه جا ده روز می باشد. 


اگر یادتان, باشد گفتم چرخش ها در نزد انسان و حیوان و حتی گیاه از چپ 
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از جانب راست چرخانده شود سقط می شود يا مار در طرف راست به 
سختی گردن می چرخاند و آدمی نیز از طرف راست به اشکال بر مرکب 
سوار می شود و پیشتر گیاهان خزنده از چپ به راست بهتر می روند و در 
تباید این فانونرا عمش دهد که سم ما نا یه رات اسان 
تر و راحت تر حرکت می نماید باور ندارید به جائی که در و دیوار طرف 
راست و چپ پر از تصویر است بروید و اگر به ندرت دیده شد از راست 
به چپ کسی نگریست يا استثناء است يا بیماری دید دارد و اگر توجه کرده 
باشید نقاشان نیز دوست دارند اول قسمت چپ شکل مثلا چشم چپ را 
۱ بکشند و کسی که وارد مسجد یا مغازه بزرگی یا مجلس دعوتی می شود 
دوست دارد از طرف راست حرکت کند تا اينکه جا يا جنس را بیابد. 


چشم بسیاری از چیزها را بنا بر حکمت آفرینش و فطری دوست دارد و 
بسیاری را دوست ندارد از زوایای قائمه خوشش نمی اید از عدم تقارن 
اعضاء متنفر است و اگر یکدست از دست دبک کوتاه ار پا گوشی از 
گوشی دیگر کوچکتر باشد دلخور است ولی از اینکه دو انگشتش مساوی 


باشد ناراحت می گردد. 


تصویری را که آسمان و دریا همین در ارت خودتمانت.هی: کند: اسفان مه 
هشتم تا پنج هشتم آن را تشکیل باید داد و اين مشابه وضعی است که با 
زندگي خود در تماس است و غیر از آن باشد سعی می کند زودتر چشمش 


با از ان باز گیرد. 


زمین کردنش فوق العاده آسان تر از بالا نگریستن است تا 
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آنجا که دیده اند در سربازانی که سر بالا می رفته اند و تعلیمات 
کوهستانی داشته اند چون مجیور به بالا 5 نکرینتتتن بودم اند آتخنان. شندم: آند 
که تعلیمات را به خوبی نیاموخته اند در صورتی که هنگام سراشیبی 
تعلیمات را بدون سختی فرا می گرفته اند و کسی که وارد محل بیگانه و 
تازه ای می شود اولین چیزی که توجه اش را جلب می نماید زمین است تا 
آنجا که اگر شخص وارد شده به اطاق را بلافاصله از دیدن بازداشته 
چشمانش را ببندیم و بگوئیم در اطاق چه دیدی از فرش يا کف اطاق 
اطلاعاتی خواهد داشت. 


یادی از معجزات قر اتف 


یک کله قند یعنی یک مخروط که رآسش بر زمین باشد دیدنش برای چشم 
سخت تر از نگریستن به قندی است که کعبش بر زمین باشد و در وضع 
اول زودتر برای چشم ایجاد خستگی می شود به همان دلیل که گفتم چشم 
راحت تر است از چپ به راست و از بالا به پائین بنگرد و اینجاست که شما 
را متوجه دستورات عجیب اسسلامی می نمایم که امام می فرماید تعجیل 
در سراج (اول مغرب چراغ روشن کردن) و مقدار آن (نور به اندازه ای که 
خوب چشم ها به بیند باتوجه به اینکه با سپری شدن هر سال عمر باید نور 
را دو برابر کرد تا خوب دید یعنی اگر در 16 سالگی و نزدیک به دییلم 
گرفتن در اطاق خود با یک لامپ 60 خوب می توانستید مطالعه کنید حال 
که نزدیک پنجاه رسیده اند با 120 همان گونه خوب خواهید دید آن هم به 
شرطی که عینک برای پیرچشمی لازم نداشته باشید) یعنی داشتن 
روشنائی به اندازه کافی اسراف نیست که در 
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بهداشت مسکن شرح خواهم داد. 


شما را به این نکته متوجه می سازم: اگر نور به اندازه کافی, هوا مساعد, 
کاغذ و قلم خوب باشد هم بهتر می توان نوشت و هم بیشتر (از قرار 
معلوم برای کتاب های اولین دانشگاه نه نور به حد کافی بوده نه قلم نه 


آنچه درباره چشم ها فوق العاده ارزشمند و قابل توجه است رنگهاست که 
در جلد پنجم شرح دادم چگونه رنگ در تمام فعالیت های زندگی اثر می 
گرد و اسان در محاصره رب ونکت سل اما و خملات کاس 
را که از فرانسه بود و از کتابخانه ای در همسايگي دانشگاه سورین پاریس 
دیدم و گرفتم ذکر کردم که گویا ترجمه آیات قرآنی بود در آنجا که فرمود 
تزنک زرد لیموتّی بزرزنگ مین ۳۲ اور است (.. ۰ صفر|ء فاقع لونها نسر 
الناظرین) و آنجا که از رنگ سبز برای آرامش اعصاب و ... تعریف شده 
بود و گوبا مضقون ابة شریفه «حدائق ذات هه بود باغ ها وت 
انگیز و امنیت بخش و. سره خندیرن عجرم زیکر از فران. کر تم 


در اینجا می خواهم اضافه نمایم: چند برگ برداریر از رنگ های قرمز, زرد 

آبوت: سیاه. سبز و سفید بعد نوارهای خاکستری رنگ درست کرده هریک را 

بر آن صفحات بگذارید می بینید هیچ کدام از نوارهای خاکستری که همه از 

بی یراک و یک رنگ بوده اند یک رنگ دیده نمی شوند آنکه بر قرمز است 

متمایل به سیز است و آنکه بر سیز است قرمز کمرنگ و ... جلوه می 
یبد 


رنگ قرمز قوس و قزحی اثرش بر چشم از همه رنگی 


ص: 50 


اخیرا می گویند چشم قادر به تشخیص حدود پانصد هزار رنگ است و 
تعجب خواهید کرد وقتی که به جلد فیزیک و اسلام می رسیم مشاهده می 
کنید امام علاوه بر اینک رنگ های اصلی را سه عدد شمرده به رنگ های 
فرعی بی شماری اشاره فرموده است. 


جچشم سالم روشنائی یک شمع معمولی را از 17 کیلومتری تشخیص می 
دهد. 


مطالب بسیار جالبی راجع به نور و ارتباط آن با جسم و جان در اسلام 
داریم که مخصوصاً قزان: اضزار عجیبی دز قعرفین آن نور که منتها عنایت 
الهی اینست که آدمی را از ظلمات خارج و داخل آن نور نماید دارد و در 
بهداشت روان آن را شرح خواهم داد نوری که هميیشه یکی است و 
ظلماتی که ههيشه جچند می باشد و قرآن هم هميشه آن.را مفزد. و این را 
جمع ذکر فرموده است و در اخبار و روایات نیز در این باره مطالب 
تیا ری بة جشم.فی خفرد آما آنچه از زوشتاتین است, که.با نید نات 
ظاهر ارتباط دارد و هم اکنون به خاطر دارم یکی دستور بسیار جالب امام 
می باشد در تعجیل سراج و اینکه در روشن کردن چراغ پیشی باید گرفت 
و اینکه فرمود در نور اسراف نیست و تا انجا که بهتر می توانی ببینی چراغ 
بهتر و روشنتری بکار بری اسراف نکرده ای. 


دیگر دستور امام راجع به کراهت مطالعه در زمانی است که خورشید 


مشغول جمع کردن نور خود می باشد و از روشنائی به تدریج کاسته می 
شود و تطابق مدام چشم سبب خستگی چشم می گردد. 


ص: 51 


تاکهانتیه خاطری رسد کرو کذشته:( 1351/3/1 )یکی از روزنامة ,ها 
عصررتهران که راجع به تیداز کتاب و امار مطالعه کنندکان بحت داشت هن 
خهانده عالت دک این .قلف نود «با انکه رف باشوادان افر ايشم کلی با فیه 
آمار مطالعه کنندگان تکان چندانی نخورده است» که باید پرسید چرا در 
بسیاری از موارد مردم تکان کلی می خورند و استقبال گرمی به عمل می 
آورند اما درباره مهم ترین مسئله مربوط به دین و دنیا که هميشه نزد 
اسلام و اولیای بزرگوارش دوش به دوش دین آن را ذکر فرموده اند یعنی 
ان علع ق‌مطالعه خرا امصصال بم‌غفل عی آند و چه اضطلاح نکانن شمیت 
خورند؟ ! من نمی توانم مطلب را آنچنان پخته کنم تا قابل هضتم برای هر 
معده ای باشد فقط می گویم روزنامه قلمداد شده همان روزنامه ای 
است که اگر ابن سینا و فلان هنرمند معروف در گذشته با هم زنده شوند و 
۱ ۱ 9 1009 و کات های این 
سینا و نشانی از سال ولادت و وفانش از کسانی که بهترین تصویر را از 
| یاد نموده و بقیه مربوط به سرگذشت 
ازدواج ها, طلاق ها, سقط جنین ها. و کارهای هنری دیگر هنرمند خواهد 
بو مه خی کت هس آ راخ هید فرانسم زافای شارحرا که در 
دنیای روز ارزش یک ستاره سینما برای مردم فوق العاده زیادتر از یک 
دانشمند نابفه است و در کشور خودمان تشییع جنازه ای که از یک هنرمند 
به عمل آمد هنرمندی. که فمست: رانند کی و تضادف کرده بود در کشوری. که 
ایمان عمومی بر این است که حضرت ولی عصر بر کارها نظارت دارد 
انجفان تشم -جاره ای که تشم تهران آن را هر کز تدیده 
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هه کاست کرد عفر امست که رات تاش مسا باس وان رود 
تهرانی که ارزش علم, آرزش فضیلت, ارزش انسانیت برای همه ساکنین 
آن یکسان نبود و در هوک بسیاری از دانشمندانش فقط چند خانه همسایه 
زا ی داد آماانرته .هرن سرایعه: نی هانی: کف به کاست: این که 
پولسازترین هنرمند سال شناخته شده تک الوده سار تزین تصیی هار نید 
داشت آنچنان کرد که گوبا کب ۱ 
پناه ببرد نیست و دین العیاذ بالله در تشخیص خود دچار اشتباه شده و 
اسلام برای تعیین تکلیف و موضوع امر به معروف و نهی از منکر راه 
صواب و صلاح نرفته و مصلحت ملت را ندانسته دستور داده است. 


برگردم به موضوع اصلی که تاکنون ثابت شده و حتی روزنامه ها نوشته اند 
گرچه آضا باسوادان قوس صعودی را پیموده است اما رقم کسانی که با 
کتاب و مطالعه سر و کار دارند کما فی السابق باقی مانده در صورتی که 
چندی قبل در یکی از جرائد بود که در کشور دیده می شود زنانی که 
گاری دستی های پر از زغال سنگ را ارتنال دزن یرون میت مدید بات 
خود را بر آن نهاده و در ضمن کار مشغول مطالعه اند و عکس پیرزنی را 
نیز در حین کشاندن گاری و مطالعه نشان داده بود. 


۳ شدگان خداست و 7 شود اه ِ 
مرتب تکان های بالا پائین برنده دارد و فاصله چشم و کتاب را مرتب تغییر 
می دهد زیان بخش است. 


ای اهب کات مرمت صراهاین نع شفخات ۱ 
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روشن می سازد متناسب نبوده روشنائی یکنواخت که همه جاأ را روشن 
می نویسند لازم است زیرا نوری که از راست بتابد سایه دست را بر 
صفحه انداخته مزاحم است و برای دیگران نور رو به رو باید انتخاب گردد 
و به طور کلی تابش نور از سمت چپ و رو به رو مخصوصا برای کلاس 
های مدارس باید مورد توجه و مداقه بوده باشد. 


در پایان با توجه به اینکه چشم آلت بینائی است و این مغز است که می 
بیند بار دیگر به اهمیت چشم از این لحاظ که راهی به سوی جان دارد و 
این گوش و چشم و دل است که می تواند جان را رشید و روشن سازد 
تاتابان تاه همان زا که لکد سای اون و کردم شام رقشه 
داشتند به یاد آورید و بصر را از بصیرت باز ز.شتناشید و ختشم و الت بیتا نی را 
7 بینش 1 جهان بر این پایه استوار خلق 


مریع و دایره و طلسم و چشم 


هم زمان با نوشتن مطالب مربوط به چشم از میان جمعیتی که برای 
شنیدن مطالب مذهبی حاضر بودند پرسش زیر مطرح گردید. 


پشت جلد برخی قرآنها و در برخی کتاب ها شکل هائی می کشند مربع. 
دایره, هذلولی و غیره در آنها شک هانی: ارقامی؛ 
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کلماتی نوشته و چنین توضیح می دهند: 


هرکس به شکل فوق هر روز صبح بنگرد چنین و چنان می شود و اجر و 


تواب و ... دارد ایا حقیقت ان چیست؟ 


باز شما را متوجه آلت های شنیدن و دیدن (گوش و چشم) می کنم یکی از 
دو راهی که به جانب جان کشیده شده و کیفیت فوق العاده ای دارند 
(کمیت اولی را نمی توان تعیین کرد و دومی یعنی هر چشم به طور 
متوسط سی گرم وزن دارد). 


کسی که می خواهد پزشک شود يا مهندس با ... از اول قبول کرده است 
که به تحصیل بیردازد یعنی متعلق به حیات علمی باشد کلاس های اول, 
دوم. سوم ... دبیرستان را پایان داده وازددانشگاهرو اختفالا رزسته تخضرص 
و بهر صورت روزی فارغ التحصیل می شود. 


جچه روزی می تواند نسخه بدهد, قضاوت کند, مهندسی نماید یا . ؟ روزی 
که مدرک فارغ التحصیلی را گرفته اشت:ه ارقاطی خاص با قلم دا می 
نماید, دیگر باید خودش تعلیم و مطالعه و مدرسه داشته باشد و هر گز با 
علمش قطع رابطه نمی تواند کرد بلکه احساس احتمال قطع رابطه را 


نمی نماید. 


آنگة مسلمان می ِ با ادای شهادتین است, سیس مقررات دیگری را 
می پذیرد تا آنگاه که مدرک فارغ التحصیلی به او می دهند پزشک مدرک به 
دست رها هس ند هام سکن که و خی نماید برای داروخانه 
هم به محض رسیدن به نماز که نمایندگی از فروع دین دارد و مخصوصاً 
بازدارنده ای از پلیدی ها و زشتی هاست 


ص: و 


زان الصلوه کین الفخساع والر 45 الش توت )سای مشاه کی 
دارد که سند فارغ التحصیلی را به تست آوز ده و یدز مت تواند تیخه 
بدهد» مهندسی کند اما بعد از آن هم سبب نمی شود به او اجازه عدم 
رعایت مقررات دینی داده شود. اينکه گفته می شود الصلوه عمود الدین 
آن قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ماسواهاء و اگر نماز قبول شد بعد از 
آن همه چیز قبول است و قبول نشد چیز دیگر مقبول نیست همان گونه 
است که بگوئیم همه کلاس ها را تا نزدیک به دست آوندن سند فارغ 
التحصیلی: به دست ورد آها. اکر این بعتی ندرا داد حق دارت تشحه 
بدهد و در غیر این صورت نه. 


ادای شهادتین اولین رتبه و آغاز پذیرش است گفتنش قبول اسلام است و 
رتبه و کلاس بعد و بعد و بعد تا آنجا که نماز مورد توجه قرار می گیرد و به 
و ما ار ی مت 
هل یا ی ی یو اک کت 
قبلی و قبلی و فعلی را تا آغاز پذیرفته تا آنجا که به شکل تشریفاتی از نام 
های مقدس رسیده بدون نگاه به دایره و مربع مذکور هم به مقاماتی 
ننیده. کنر رون چم به هر شکلی مصاق به مذ شت ستات: و ماهر هن 


باشد. 
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بهداشت دست و پا 


جای چشم سوم در انسان ها يا اثر سومین گوش به حرف برگزار می شود 
اما می توان شخص يا عکس کسانی که دارای سه دست يا یک دست با 
سه پا پا یک پا هستند در دایره المعارف ها با حتی در فمتتا یکین خود دید. 


کمتر یا بیشتر از دو دست و دو پا داشتن که نوعی نقیصه مربوط به سموم 
حاصله از گناه یا داروست که بر نسل اثر گذاشته و به ارث رسیده فراوان 
دیده شده و با آنکه چون از حضرت صادق سئوال شد نوزاد چه گناهی دارد 
که معیوب و ناقص به دنپا آمده است فرمود این را دست پیشینیان از 
پدران و مادران برایش فرستاده اند ولی حیات علمی این مطلب بسیار 
جدید و تازه مورد توجه و مداقه قرار گرفته است. 


انکانشست ه ات که مجقوعا پشت ی استی ا شت سرت 
دست ها نت و ی بر و میمون می باشد, بسا چهار 
عدد کمتر يا چند عدد در مجموع کمتر بوده پا زیادتر باشد و از جمله درازی 
ماکان که در شاویها وا اهر وه سا 
یکدیگر کوتاه و بلند دیده می شود که سندرم ترنر در زنان نوع جالب آن 
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دست و پا در قرآن 


120 مرتبه کلمه ید و آنچه در قلمرو آن است و 16 دفعه کلمات مربوط 
به رجل در قران ذکر شده است. 


قران کوش ودخشم و جل را رام هایی نه خاتب:هان کشنیدم- هی دانست و 
آدمی را توجه می داد همان گونه که از راه دهان جسم خود را رشد می 
دهد از راه های گوش و چشم و دل جان را رشید و روشن سازد و به همان 
علت که ۳ ترس بیمار شدن می پرهیزد از گناهان به 2 درتار 


دست در برابر سایر اعضاء به همین سادگی که تصور می کنیم ابزار 
گرفتن و دادن و . 0 
ساخته است: 


گشاد بودن دست ها نشانی از انفاق و در غل و بند بودنش ناشی از بخل و 
گرفتگی و عدم توانائی بر انجام امور. 


وسیله رساندن خوردنی ها و آشامیدنی ها به جسم. 


وسیله رساندن آیتی از آیات الهی به صورت ید و بیضا به مردم و روشن 
کردن جان ها. 


دستی که چون دست ابولهب فقط برای شکسته شدن و قطع گردیدن 
خوب است نه برای اینکه دستی از اجتماع محسوب شود زیرا دستی است 
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حجد» شکسته باد. 


دستی که هرچه را انسان از پیش به عنوان سرمایه اخروی فرستاده به آن 
نسبت می دهند و می گویند دستش آنچه را از پیش فرستاده است خودش 
برای آخرتش با سال های بعدی عمرش یا آباء و اجدادش به جای گذاشته 
اند برای آیندگان و نسل خود. 


فسادهائی که در بر و بحر می شود به دست ها نسبت داده شده است. 

به دست خود خویشتن را به هلاکت انداختن. 

دست ابزاری برای طهارت تیمم. وضو و ... و به جای آوردن برخی مقررات 
دست در مورد به کیفر رساندن, به صلیب زدن يا قطع کردن يا زمان دزدی 
بریدن. 

دستت رای نوشن وتنخریک کردن. کلفات: و ابات الهی. که بدترین دسشت 
هاست و کلمات الهی را دکرگون ساختن انواع دارد نوع شدیدش قانون 
الهی را تحریف کردن و رقیق آن راهنمائی يا تجویز طرق رسیدن به 
مکروهات است. 


دست وسیله شهادت در روز جزا که به کمک زبان و پا هرچه عمل کرده باز 
گوید. 


درست برای خرابی کردن. 
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و بالاخره دست بریدن زنان مصر زمان تمرکز تمایلات بلکه هرجه داشتند 
به جانب زیبائی حضرت یوسف. 


اقا ضر تاه مر لت :ها نی نون که به: کفندم فر آن یی :وت اقی نود و 
صاحبش را به نیکی ها يا بدیها پيشنهاد می کند يا سوق می دهد. 


از این قرار دست عضوی است که گاه به عضلات و استخوان ها و پوست 
و . شناخته می شود و از کتف به بعد را دست گویند از آرنج به پائین 
در ی ی | به اتکای قطع ید 
۱ ۳0 
انگشتان. 


دست از لحاظی عضو نیست بلکه قدرت. شهادت, رحمت يا ضعف, هلاکت 
و فساد به شمار می اید و به همین علت دستی که پانصد دینار دیه اش می 


باشد در مورد سقوط ارزش معنویش به ربع دینار کاهش می یابد و پانصد 
دینار را از یاد برده به خاطر ربع دینار سرقت ان را قطع می سازند. 


شناخت تشریحی و فیزیولژیکی دست 


به اختصار هرچه تمام تر: نواحی قدامی اندام بالائی به ترتیب زیر مورد 
مطالعه فران میت برد ناحیه زیر بغلی- منطقه قدامی بازو- چین آرنج- 


ناحیه قدامی ساعد- ناحیه کف دست. 


استخوان کتف., استخوان چنبر (ترقوه), استخوان بازو, زنداعلی, زنداسفل, 
استخوان های مچ, استخوان های کف دست و استخوان های انگشتان و 
عضلات, عروق و رباط ها و نیام ها و ... دست را درست می نمایند که 
استخوان های مج از هشت 
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استخوان که در دو ردیف بالا و پائین قرار گرفته تشکیل شده است که 
بالائی از خارج به داخل عبارتند از استخوان های ناوی, هلالی هرمی و 
نخودی و ردیف تحتانی استخوان های ذوزنقه. شبه ذوزنقه. استخوان بزرگ 
و استخوان چ 


کف دست بیع اتخوان دارد در بالا از خارع:به داخل استغوان های اولین: 
دومین, سومین؛ چهارمین و پنجمین کف دست نامند. 


هر ارگ شت به استثنای شست سه بند دارد و شصت دو بند و بندها را اولین 
دومین سومین از کف به نوک شمارند. 


سراسر دست را عضلات, نیام ها؛ رباطات؛ عروق و اعصاب و ... نیز 
تشکیل داده اند. 


درباره فیزیولژی دست در جلدهای سوم و ... بحث شده است و برای 
طالبین کتاب های ارزنده و جالبی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 


از ناحیه خلفی اندام فوقانی نیز بحتی نبوده مختصر اشاره ای به استخوان 
های پا می شود: 


استخوان ران که در هر پا یک عدد است. استخوان کشکک که قسمت 
قدامی زانو می باشد- ساق ها که از دو استخوان درست شده اند درشت 
نی و نازک نی و کسانی که چرخ های اطاق های قطار راه اهن را دیده اند 
می بینند برای اینکه چرخ ها روی خط ها خوب و پابرجا بماند چرخ ها لبه 
دار است اما لبه داخلی بزرگتر و ضخیم تر می باشد و اين از ساختمان این 
دو استخوان گویا الهام گرفته که برای بهتر ایستادن و مقاومت بیشتر 
درشت نی داخل است 
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و نازک نی خارج همانند لبه بزرگتر چرخ که داخل می باشد. 


استخوان مچ هفت عدد است که در دو ردیف قرار گرفته است ردیف 
خلفی و قدامی در خلف دو استخوان قاب و پاشنه و در جلو بنج استخوان 
ناوی, تاسی, میخی های یک و دو و سه. 


استخوان های کف پا پنج عدد است از داخل به خارج. اولین دومین . 


بندهای انگشتان پا همانند دست است با این اختلاف که بندهای شست 
درشت تر و از سایرین ضعیف تر می باشد. 


اشاره به بقیه قسمت های دست و پا شد که عضلات پس از استخوان 
بیشتر از همه در ساختمان آنها دخالت دارد از این رو به اختصار چند 
سطری درباره عضلات بدون اينکه عضلات دست و پا را شمرده و عمل 
هر کدام را بیان دارم می پردازم: 


عضلات در انسان و حیوان برخلاف نباتات که آن را ندارند سبب حرکات به 
هر طرف می شود و می توانند انواع و اقسام کارهای بدنی را تولید نمایند 
به علاوه که به ات نت مسئله مهم حیاتی را عهده دارند چون 
تنفس, جریان خون, گوارش و . 


عضلات 40- 50 درضد وزن بدن را تشکیل می دهند 75 درضد آب 20 
درصد پروتئین و 2 درصد چربی و مواد معدنی و .. 


عضله 3 میلی متری گوش میانی و 45 سانتی متری ساق و بلکه بیشتر و 
عضلات زير موها که منقبض شده موها را راست می کنند و عضلات جسم 
های غاری که چون غارهای آلت پرخون شده منقبض شده برگشت خون را 
مانع می شوند, عضلات قلب. عضلات ربه» عضلات در مگس ها که در هر 
لحطاه 1046 مره نکان اقت خورند 
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همه از انواع و اقسام عضلاتند. 


عضلات گاه با اراده حرکت می کنند و خط دارند چون عضلات صورت و 
ممکن است بدون اراده شخص انجام ۳۹ نمایند و صافند چون عضلات 
عروق و رحم و ... و نوعی دیگر عضله قلب است. (عضلات ریه ها هم با 


اراده و با تنفس عمیق همکاری دارند هم بدون اراده و در خواب کار می 
نمایند). 


در مرد عضلات قلب و در زن عضلات رحم محکم ترین عضله است و 
عضله قلب شکل و ساختمان مخصوص و تا اندازه ای شبیه عضلات صاف 


دارند. 


عضلات خط دار از دو طرف بر روی استخوان چسبیده اند و چسبندگی آنها 
به وسیله وترها صورت می گیرد و می توانند کوتاه شوند و دو استخوان را 
که , بر آنها چسبیده اند روی هم تا کنند یا بلند و متسع گردند و اين عضلات 
درآیند ره ول لد تارویی کروم رواشم موی و کر وم :طبجو 
آن را باز می کند و همه تحت فرمان دستور اعصاب خودکارند. 


فا لاف ی هک وی هو ها اد اما فسات 
نازکی پوشیده شده و الیاف مذکور دارای عناصر خاصی به نام های میوزین 
واکتین می باشند که نقش عمده انقباض را به عهده دارند و در زمان 


تجرک: عضلات نیاز به. مصرف اکسیزن و ازت دارد که خون به آنها داذه و 
پس از مصرف به اسید کربونیک و اسیدلاکتیک تبدیل 
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ی 


خون موادغذائی لازم را , به عضلات می دهد و فضولات عضلات را جمع می 
کند ولی هنوز معلوم نشده موادغذائی چگونه در عضله تبدیل به نیروی 


عضلات خط دار هميشه در انقباض مختصر و دائمند یعنی به حال آماده 
باشند که از اعصاب دستور برسد و به کار مشغول شوند و حدس زده می 
شود هميشه نصفی استراحت می کند و نیمه دیگر به کار می پردازند و با 


بهداشت عضلات در پیاده روی که بهترین ورزش هاست و در جلد 12 
دمن رانک را رها نوی آوروم کافی به تر‌می بر ونو 


خوات و قذااتیر بزای فصلات. ارم است ور با منود این اضطرات مداوم 
ممکن است < ختستگی عضلات را سبب شود که در بهدا| شت روانی شرح 


داده خواهد شد. 


از اینکه قسمت عمده سوخت و ساز بدن در عضلات انجام می گیرد در 
جلد هفتم شرح دادم انجا که بحث بود چرا امام می فرماید دختر به 
مشروبخوار ندهید و فسق و فجورهای دیگر فقط دسته هجمعی مطرود 
شده و می گویند دخترتان را به شخص معتقد موّمن بدهید. 


گفتم در مرحله ای از سوخت و ساز گلوکز در عضلات دیاستازی به عنوان 
کاتالیزور وارد عمل می شود که در معتادان تا الکل نرسد به سختی وارد 
عمل می شود و این خاصیت به ارت به فرزندان می رسد 
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حتی قبل از مشروب خواری دیاستز به سختی وارد می شود و لذا عطش 
مشروب خواری دارند و اگر یک ذره خوردند آنچنان راحت می شوند که 
برای هميشه خواهند خورد یعنی فرزند مشروب خوار عطش و علاقه 
مشروب خواری را به ارث می برد و ممکن است این یک علت دستور 
قلمداد شده بشید وبعها مطالب بیشتری شناخته گردد. 


بریدن دست دزد 


دوست و دشمن هر وقت بخواهند دست رد يا انکار يا توقع به سینه اسلام 
بگذارند به ما می گویند آیا قوانین اسلام در عصر فضا هم قابل اجراست؟ 
و چون سئوال شود چه قوانینی؟ فوراٌ بریدن دست دزد و درست کردن 
بانک قرض الحسنه را مثال آورده با آب و تاب هرچه تمام تر می گویند: آقا 
مگر ممکن است دست دزد را ببرند اين چه کاری است این چگونه 
مقرراتی است به علاوه در این دنیای وانفسای بهره مند (مقصود بهره بانک 
هاست) بلکه در جهانی که به عنوان مثال حدود دو سوم اموال غیر منقول 
مردم در گرو بانک ها می باشد مگر می شود پول به کسی به عنوان قرض 
الحسنه داد و کیست که بدون بهره جواب سلامت را بدهد؟ 


خوشبختانه صندوق هائی بمٍ منظور مذکور یعلی جهت دادن قرض الحسنه 


در مرکز و بعضی شهرها تأسیس شده و برای موّسسین و چرخانندگانش 
همین افتخار بس که یک نتیجه کارشان اینکه به اثبات رساندند قوانین 
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قرفن لته هم بشید قایل تاسسش و اعراست و آمیدوازم انعم به 
وسیله جوانان متمکن سایر شهرها جامه عمل بپوشد و مه به صف آثبات 
کنندگان حق و حقیقت بپیوندند. 


امه خرس زیون درو‌قیا. دانسانی دبیم نی میم وک یکی از 
دوستان روشنفکرم نشسته بود رئیس شهربانی وقت وارد شد در اطاق 
نتظار نشست متصدی تزریقات خبرم داد گفتم بفرمائید مریض ندارم 
دوستم است.؛ امد و نشست. رئیس شهربانی اهل مطالعه بود می خواست 
به همان روشی که دیل کارنگی آئین دوست یابی را درس می دهد با من 
رفتار کند؛ طبق مذاقم سخن را شروع نمود: 


آقای دکتر این که اسلام می گوید دست دزد را باید برید آیا مقصودش قطع 
2 ۱ دزد از دزدی کردن است با راستی باید دستش را قطع نمود؟ 


- شما بدون شک دزدان زیادی دیده اید؟ 


- رئیس شهربانی شهر ... بودم دزدی های عجیبی می شد یکی این بود: 
دزدی از پنجره وارد اطاق یکی شده او را کشته و روده هایش را خارج 
کرده به دست و پا و گردنش گره زده و اسباب و اثاثیه اش را برده بود. 
دیگری ... دزد دیگر ... و چند دزد باسابقه را شرح داد که با وضع فجیعی 
نسبت به مردم رفتارهائی کرده بودند. 


- شما می فرمائید با چنین دزدانی چه باید کرد؟ 
- آنها را باید اعدام کرد ! 


ص: 606 


می دهد استشمام خشونت و ستم می کنید و خود حاضر نیستید از قتل 
پائین تر امده تخفیفی بدهید, حقیقت دست بریدن دزد در اسلام چنین 
است: 


از آن روز که بشر برگی از تاریخ برای_ خود گشوده تاکنون نزد همه اقوام و 

از مترقی ترین تا وحشی نرین آنان دزدی را ند می دانستند ۳ 
بخواهم هر دین و ملت و قومی آنچه را در نکوهش از دزدی کردن آورده 
اند بازنویس کنم صفحات چندی را معطل خواهم داشت فقط ذکر این 
مطلب بجاست که امروزی ها با آب و تاب نقل از خشت های خامی که 
خمور انی: فو‌انین-خود. را بر ان توتتتته .من کویند در آنها دزدی سخت 
نکوهش شده و برای دزدان مجازات ت های سنگین در نظر گرفته بوده اند در 
صورتی که قران در یک سوره به نام یوسف به وضع سپاهی, اجتماعی, 
اقتصادی و حتی زندان های فراعنه مصر در زمان حضرت یوسف فرزند 
حضرت یعقوب فرزند حضرت اسحق فرزند حضرت ابراهیم خلیل الرحمان 
اشاره کرده در یک آیه روشنگر نحوه مجازات دزدان است که در کنعان 
اجرا می شده و کشوری چون مصر نیز دزدان هر ناحیه را به همان 
مجازات می رسانند که کشور متبوعشان واضع قانون کیفری رخا بوده 
است و چون در کنعان کسی که دزدی می کرده است صاحب مال حق 
ژآننته .دزد را.به بزدکی بکیزد. در آن: هنخام که نرهنگ فامفر اتظایات 
دربار نخست وزیری مصر «حضرت یوسف» در تعقیب برادران یوسف 
فریاد زد: پیمانه طلای دولت که با آن به شما گندم داده شده به سرقت 
ناراحتی گفتند از ما کسی چنین 
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کاری نخواهد کرد و هرکس دزدی کرده باشد می توانید وی را نزد خود 
نگاهدارید و پس از جستجو از عدل گندم بن يامین برادر یک مادری یوسف 
پیمانه خارج شد و وی را نزد برادرش بردند (قالوا نفقد صواع الملک و لمن 
اه لت رانا بقع فالوا ال ان ها حا نید فد 
الایضه ها کا سارنس ‏ قالها فماه امه 


بر کرخيم به اضل مقطلته که فرآن به دردی. و جوم مجا رات وزدان که فری 
یک هزار سال قبل از حمورابی در مصر مجری می داشته اند اشاره کرده 
و عجیب اینجاست که حکم سرقت نزد کسانی که اموال سلطان را می 


بردند حتی نزد حمورابی قتل بدون چون و چرا بوده در قانون حمورابی نیز 
از کیل و پیمانه دولت بحث شده و سرقت آن را مستوجب عذاب شدید و 


قتل نفس دانسته تا آنجا که می گوید اگر با سوراخ کردن دیوار دزدی انجام 
گرفته است دزد را باید به آن سوراخ آورده سر برید و در داستان مصر هم 
کیل و پیمانه دولت مورد بحث است. 


هیا 0 ۳ ۳ پیدا شود ۱ 
دهد و.قرآن روشنگر قانون موضوغه زمان است. 


اینک به این نتیجه رسیدید که سرقت نزد تمام ملل تقبیح شده جرم بزرگی 
به شمار می رفته است با توجه به اینکه تمام فقهای اسلام در تعریف 


دزدی اتفاق نظر داشته و می گویند: دزدی برداشتن پنهانی چیزی است که 
به گیرنده و بردارنده سپرده نشده و در جائی مخفی نگه داشته اند. 


و مجازات عمل مذکور طبق حکم قرآن قطع ید است. 
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والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء| بما کسبا نکالا من الله والله 
عزیز حکیم* فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله پتوب علیه ان الله 
غفور رحیم (دست مرد و زن سارق را به کیفر عملی که مرتکب شده اند 
ببرید, این مجازات از طرف خداست خدای مقتدر حکیم. 


پس آنکه توبه کند و کار خویش را اصلاح نماید پروردگار توبه اش را می 
پذیرد و خدای بخشاینده مهربان است - ابه 39 سوره المائده). 


قبلاً توجه فرمائید همان گونه که بارها گفته ام پایان دادن مطالب و آیه را 
سر رساندن در قرآن روش خاصی دارد و در آنجا که از عسل و شیر و . 
تتحن. استت .ضال. هاتی. اورتم در اججا. هم در اه اف که یه کف 
رساندن دزدان است به خدای فرمانده حکم کننده به خدائی که قوای 
مقننه و مجریه در دست اوست و در قبال دزدان همه اختیارات و عزت و 
حکومت با او است اشاره می فرماید و همین که سخن از توبه و 
عذرخواهی و پوزش می شود در پای سبقت رحمته غضبه جلو امده خدای 
بخشاینده مهربان را نشان می دهد. 


نکته دیگر جلو انداختن نام مرد دزد از زن دزد است زیرا اوضاع و احوال 
دزدی و شرارت مربوط به سرقت قبل از انکه پای زر در آن باشد به 
دست مردان دگرگون می شود و مرد اگر پاک باشد زن و دخترش به 
سهولت به دزدی آلوده نمی شوند و تنها در یک آیه نام زن قبل از مرد در 
قرآن ذکر شده و آن در مورد زناست (الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد 
منهما مائه جلده و ... 2 النور) که نکته بسیار جالبی هماره دارد دقت 
فرمائيد. 
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در اصل و ريشه مسائل مربوط به سرقت و مجازات آن که قطع دست 
اس ای اساسیا تا فت بشت باکه اهرست اف او ده 
مربوط به شیء به سرقت رفته و ارزش آن و محل سرقت و شرایط و 
موجباتی است که انگیزه سرقت گردیده و نسبت سارق با صاحب مال و 


۰ می باشد. 


تون کنر رده کرحم در دق دور آنخا که هان موز د خفاظی«نیستت: تیک 
قطع ید نمی شود و یکی از فقهای اهل سنت دزدی از پدر و مادر و برادر و 
خواهر را نیز مستوجچب آن ندانسته است. 


دزدی که توبه کند به نظر ابوحنیفه از عذاب اخروی معاف است و شافعی 
توبه اش را مسقط مجازات هم درد دنیا و هم در اخرت می داند. 


سارقی مستوجب قطع ید است که: 

در حین دزدی به سن بلوغ شرعی رسیده باشد. 

عاقل بوده باشد. 

به اجبار به دزدی واداشته نشده بلکه با اختیار و اراده بوده باشد. 


مال دزدیده شده اقلا ربع دینار شرعی (4/5 نخود طلای سکه دار) ارزش 


داشته باشد. 

مال مسروقه متعلق به فرزند سارق نبوده باشد. 
دزدیدن طعام در سال قحطی نباشد. 

شریک از مال شریک با ادعا برنداشته باشد. 


شبهه در کار نیاید و احتمال داده نشود که بردن مال به قصد 
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سرقت نبوده است. 


پیش از ثبوت جرم بر حاکم شرع مال را مالک نشده يا نخریده باشد. 


مالی که حفظ نشده يا آشکارا به طور قهر و گردن کلفتی با اطلاع 
صاحبش برده نشده باشد که در این صورت عنوان های دیگری خواهد 


برای اثبات دزدی دو نفر شاهد عادل باید شهادت دهند يا یک نفر عادل 
شهادت دهد و صاحب مال قسم بخورد یا سارق دو مرتبه اقرار و اعتراف 
کنند اما اگر اقرار دوم را نکرد صاحب مال باید به مالش برسد و بر ذمه 
آورد مال ثابت است اما حد بر دزد جاری نمی شود با وجود این اگر سرقت 

به اقرار دزد ثابت شده باشد, امام و حکومت اسلامی می تواند صلاح 
اندیشی کرده بنا بر مصالحی از اجرای حد درگذرد. 


ای کاش آن آقای رئیس شهربانی این قسمت را بخواند که چون به ایشان 
گفتم ممکن است دزدان را یک طبقه بندی عوامانه ای بنمایند؟ گفت آری 
یک دسته بیچارگان از شدت فقر ده تومانی دزدیده و در کلانتری می لرزند 
و التماس و توبه می کنند. دسته دیگر در زندان مورد پند و اندرز قرار 
گرفته به راستی شرف و فضیلتی می یابند و دیگر دزدی نمی کنند. دسته 
سوم ... هستند که اگر صد مرتبه زندانشان کنی یک ذره عطوفت و غیرت 
با هزاران منبر و محراب و کتاب در آنها پید | نخواهد شد و توبه نخواهند 
کزد در ایتضا ود که کفتمبا اتقااحه باید کرد؟ کفت بایو انها را که 
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مزاحم جامعه اند گردن زد. 


با شرحی که دارم ملاحظه فرمودید اسلام چه گفت؟ بار دیگر تکرار می 
کنم: 


در تمام مواردی که سرقت از راه اقرار خود دزد ثابت شده حکومت 


می دانید یعنی چه یعنی اگر حکومت اسلامی دزد حرفه ای را که همه راه 
و و و رو 
با شرایط و ضوابطی انگشتانش را می برد یعنی در حقیقت انگشتانی که 
حاضر نیست برای سیر کردن شکم خود يا حداکثر برای رفاه خود و عائله 
اش حداقل افتخاری را کسب کند, کاری انجام دهد و حتی با جرئت بگویم 
دستی که حاضر نیست برای دست آوردن وجهی یک درجه تخفیف برای 
عمل خود قائل_ شده به جای دزدی گدائی کند آیا چنین دستی به جای بماند 
پا فقط ارزش آنرا دارد که بر خاک افتد و خاک شود و به ارزش واقعی خود 
برسد؟ 


باز اگر ایرادی دارید و در کراتی انخه-ته شم هنوز بر ان عفیدم اند که:وز 
را باید زندان کرد ایا انچه را زندان ها می سازند قابل توجیه است یعنی 
منفعت اقتصادی بر ان مترتب است یا بعدا شخص عاقل با فضیلتی را 
تحویل جامعه خواهند داد يا انکه محرومیت های جنسی در زندان دزدان را 
به کیفر خواهد رساند يا از اينکه زندان آبرویشان را بر ده ادب خواهند شد 
یا زندان محیط اهل ادب و سخن است و روی یکدیگر حسن اثر دارند یا 
زندان از شمال محدود است به دیواری بلند و از مغرب به پلیس اماده با 
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و از جانپ در به دری بتون آرمه و ساختمان عبرت آمیز پندآموزی است که 
باید به آن نگریست و همان گونه که اسلام به دیوار و در خانه عالم 
نگریستن را عبادت می داند زیرا اثر تحریکی جالبی به جانب علم و تقوا 
دارد دزد هم به هر طرف بنگرد افرادی شایسته و در و دیواری به جانب 
بهشت کشیده او را موعظه و دلالت خواهد نمود و دلیل خواهد بود. راهی 
دیگر هم غیر از زندان دارید پيشنهاد بفرمائید فقط برای کسانی که قدر 
نعمت عقل را نمی دانند کافیست که برای یک روز تمام ساکنان 
دارالمجانین ها را در شهر ول کنند و جهت آنان که پیشنهاد بهنری برای 
دزدان دارند از هرچه سارق است معذرت خواسته درها را گشوده بگویند 
فی امان الله. آن وقت اگر پیشنهادی جز قتل نفس و اعدام برای دزدان در 
فخیله ات: گزشت درست اندیشیده ای ! 


کشورها همه و همه فقط بر مبنای عدالت اجتماعی قانون وضع کرده اند و 
اگر کسی اموال ۳ تاکیا رنه شایتی ند آیوار آزدن 
هیچ یک از کشورهای جهان تکان نمی خورد اما هنوز خیلی وقت باقی است 
سه اصل عدالت اجتماعی, عدالت فردی. عدالت عقیده ای قرار گیرد 
اسلام اگر ترا دید که از خودت هم می دزدی شلاق مجازاتش دراز می 
شود اگر در کنج خانه ات به تنهائی خواستی استمناء کنی با آنکه عقیده 
خودت است و بدن خودت است و دست خودت است و تنهائی است و همه 
از خودت و شاکی هم نیست چون از خودت می دزدی شمشیرش را دراز 
می 
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در جلسه ای که درباره بحت از آزاد کردن سقط جنین دعوت شدم و 
شرکت کردم یکی پرسید اگر اظهار عقیده بنابر آنچه منشور ملل متحد می 
گوید آزاد است می توان چنین و چنان کرد. گفتم اگر مواردی را به شما 
نشان دهم که سازمان ملل متحد اعتراف کرده همه عقیده ای نمی اه 


ازاد باشد چه؟ 


گفتم همه اهل فضلید یادتان هست سه چهار سال قبل در هند قحطی شد 
روزنامه ها نوشتند روزانه هزاران کودکر و بینوا از گرسنگی می میرند وزیر 
کشور وقت نطقی کرد و از همکیشان گاوپرست خود خواست از میان آن 
همه گاو که مزاحمت های ترافیکی و .. دارند آنها که پیر و فرتوت و قریب 
الموتند بکشند و فرزندان خود را از مرگ نجات دهند گاوپرستان اعتصاب 
کردند وزیر کشور استعفا داد کشوری تعهد کرد مقدار زیادی گندم جهت 
هند بفرستد اولین کشتی که در بندرگاه لنگر انداخت باز موجی از اعتصاب 
تنم امد ؛ چه خبر است؟ قطعنامه صادر گردید: گاوان گرسنه اند معبودان 
یتح آ ول نو را به گاوان بدهند تا نمیرند سپس به دیگران در اینجا 
بود که همان حالی به اعضاء سازمان ملل دست داد که هم اکنون برای 
شما و دنیا فریاد زد همه عقیده ای نمی تواند ازاد باشد. 


عفینه‌سن اسنکه تباید با خضونت رقیان کته انکشتان ادمی را در دردی رنه 
اگر با زندان کردن دزدها روز به روز از کانگستریت و سرقت ها کسر و 
کاهش دیده اید تجربه هم به آثبات رسانده تکلیف چیست و به شما می 
گوید آفرین بر عقیده اتان ! والا هر عقیده ای نمی تواند آزاد باشد. 
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اگر از ايینکه مردان به کره ماه رسیده دسد دزد بریدن را بد می دانند بین 
شما و مسائل اجتماعی هفت پرده حائل است و.اگر مد پشت پرده اول 
قرار دارم شما در جلو پیش پرده قرار دارید زیرا جهان روز هر وقت صلاح 
داند کشتن برایش از اب خوردن اسانتر است چه کشتن های دست جمعی 
باشد چه فردی, چه برای جاسوسی کردن خلاف مصالح کشور باشد چه به 
خاطر چند گرم مواد مخدر, چه برای هواپیما دزدی چه جهت رسیدن به 


دیگر بیشتر از اين می توان گفت؟ دستی که حاضر نیست به عمل حرام 
دیگری که گدائی کردن است پرداخته و از اين راه امرار معاش کند مگر 
اینکه بخواهد با استفاده از فرصت سیاهی یک شب ناگهان به آلاف والوف 
برسد و با این دست اگر قرار مصاحبه ای با شما در میان بگذارند به آن 
چه خواهید گفت و چه خواهید شنید و بدون شک قسمتی از مصاحبه شما با 


ای دست سلام بر تو, انسان ها همانند حیوانات دست دارند دست حیوان 
ابزار ژند کی اوست که متناسب با عملکرد د مغعزی بلکه نخاعی وی باید 
انجام وظیفه نماید ای دست انسان ای دستی که به فرمان مغزی پرافتخار 
و اندیشمند درآمده ای, تو محصول آنچه را دست دیگری به زحمت و عمر 
گذراندن به دست آورده به چپاول و دزدی بردی یعنی دست کار شده را در 
برابر کاری که انجام داده بیدست کردی. او که با یک چیاول شبانه پاکبازش 
کردی زنش را سفارش می کرد به فرزندان برسد و در عین حال بشوید و 
بپزد و کار کند تا وی بتواند با دلی فارغ تر عرق بریزد و از صبح تا شب به 
هزار 
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کل خوز آبق تا حاصل ره یکشناله: اش زا فزشی بعزه عا یر جل انم آرشن 
ارزوی از زمین به فرش نشستن نماند ای دست انسان ای دستی در کنار 
مغز آدمی تو حاصل آن همه چشم انتظارهای زن و فرزند و زحمت های آن 
مرد را با یک جست و خیز بر باد دادی و یگانه فرشش را بردی ای دست تو 
را می بوسم که آن را به صاحبش مسترد داری و دلهای نومید و شکسته و 
آرزومند با ی در ی با عم مه اندهه نخواهی ای دست تو افتخار 
افرتتی: یت ای با ان نشیتسا ارس ری تیا آزه رن تیک .ها 
بیفزائی و از رنج ها بکاهی. ای دست چه می اندیشی در چه خیالی؟ 


تنوجچه فرمائید من (نویسنده) هرچه به تفاسیر نگاه می کردم که معنی آیه و 
خقلنا ی یلص باه ها توا ,۱ 
آنگونه که باید برای هشتم خود پخته کنم نمی توانستم تا اينکه روزی در 
میان جمعیتی که چند نفر معلوم الحال معاند حضور داشتند به پاسخ دادن 
سئوالات پرداختم: 


همه دیده اید اگر کودکانی به سنین 9-8-7-6 ساله مشغول گردو بازی 
باشند پیش روید سلام کنید فرزندان عزیز این کار غلط است حالا که هنوز 
گناه ندارید بروید کارهای بهتری انتخاب کنید و ... شما حرف می زنید اما 
دست های کودکان به طرف گردوها رفته آنها را برداشته اندک اندک آنها را 
به طرف جیب خود می برند همه و همه در این خیالند نکند شما می خواهید 
گردوهایشان را بقاپید و به چپاول گرفته فرا ر کنید و موعظه و سخنرانیتان 
برای بدست آوردن گردوهاست ! من هم وقتی به جاهائی رسیدم که همه 
تحت تأثیر فوق العاده حرف هایم قرار گرفته بودند ثابتم شد آن 
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چند نفر خیال می کنند می خواهم گولشان بزنم و گردوهایشان که هوا و 
و او ای اک 
قرآن مکتبی را برایم باز کرد و دانستم چرا قرآن می فرماید بین خودتان و 
کسانی که ایمان به سرای دیحو بدارنن حانلن فزار کهید زرا فکر انها از 
صاحبان گردو, دارندگان میز ریاست, کارتل های تمکن, تجاوز نمی کند و 
کسی که ایمان به معاد نداشت یعنی فکرش ار بسیار به فراخنای اسمان 
ها رسیده باشد باز از سرحد ماده تجاوز نکرده وتان ها نه همانند کودکی 
که مغزش در گردوئثی محصور است فکر وی نیز در ماده محدود می باشد. 


در اینجا شما هم دارید با دست دزد حرف می زنید ولی او فکر می کند 
شما چون نمی توانید با یک جهش روی دیوار ملیونر شوید می خواهید 
گردوهایش را بربائید و او را از این فیض عظمی محروم سازید آپا دستی 
چنین در خدمتگزاری مغزی چنین باز هم بماند؟ 


برای مزید اطلاع باداوی مه شود که قطع ید فقط چهار انگشت سوای 
شست بریدن است و الا دست از بازو به پائین هم دست است و ... 


در صدر اسلام قریب بدون قرن گذشت با آنکه بدون معطلی و رعایت و 
جانبداری احکام مربوط به سرقت اجرا می شد جمعاً چهار دست بریده شد 
یعنی اگر دزدان بفهمند دستشان قطع می شود دزدی نمی کنند و تجربه 
نشان داده دزدی به حداقل برسد اما مر دست بریدن و احکام عصر فضا 
را اجرا کردن دزدی و ارقام و آمار کانگستریت را به چه حد و حدود و بلکه 
انتظاری کاهش داد؟ 
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چه بسا که حاکم اسلامی دزد شناخته شده را به دیگری می بخشید و 
چیزی می بخشید که ناچار دزد به ان توجه می کرد و همان و همان او را 
و ی ی و ی 
علی یت را بةه سور ه بقره بخشید ند و بدون شک سور ه بقره تأثیرات 
بر او نموده است همان سوره ای که نجات بخشش شده بود و 
اساسا و عواطفش را بیدار و به سوی خود جلبش نموده بود. 


موو 9 ۱ نت د ۱ تن 


موقع آنست که اشاره به موقعیت معنوی دست در برابر اعضای دیگر کنم 
همان دستی که به خاطر بزرگداشت معنویتی که دارد به خاطر ربع دینار 
باید بدون انگشت (باستثنای شست ) گردد. 


هرچه در ادبیات زبان ها به اوائل کرتنی قی لیم ری آ نان ند آخیان 
دست به همان تعبیر که امروز آن را سمبل قدرت می دانند هميشه چنین 
بوده و دست کوتاهی را نشانی از ضعف می دانستند. 


وقتی. می. گوتیم آقاق فلان در ادازه دست دازد بدین معتی نیست که 
دستش را بریده و در اطاق مدیر کل قاب گرفته به دیوار تعبیه کرده باشند 
بلکه اینگونه اسشت که زنده بودن وی و آنچه را دستش کسب کرده و 
برایش افتخار آفرین بوده وضعی را برایش تیش آفزده که در ان اداره و 
در هر جا نامش با تکریم و تقدیس همراه است و از خواسته های او بدون 
چون و چرا استقبال شده و جملگی جامه عمل می پوشد. 


یدالله فوق ایدیهم یعنی دست ذات مقدسی که آفریدگار دست هاست 
قدرتی که عزنش مافوق قدرت ها و عزت هاست و همه جا و 
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دست خدا 


کسانی که معنویت راهی به جانشان دارد این معنی را پذیرفته اند که اگر 
خدا اراده دگرگون کردن فرمود شدنی و قطعی است از این رو به کسی 
که آرزو دارد در هدفی که پیش گرفته موفق باشد می گویند خدا به 


این حرف مخلوق محکوم است که اگر خدا همراهشان بود مخلوق حاکمند 
۱ ۱ ۱ ۱ 

به آن عمل شود همانند حرف مردم نیست که می گویند خدا به همرات و 
گاهی درست درآید و گاه نياید و زمانی مخلوق حاکم باشند و وقتی محکوم 
بلکه هميشه حاکمند و آن کلام بزرگوار و کلام بزرگوار و کلام الملوک 
ملوک الکلام است که نبی گرامی فرمودند یدالله مع الجماعه دست خدا؛ 
قدرت خداء اراده خداء عزت خدا با جماعت است. افکار عمومی 
نیرومندترین انرژی هاست. افکار عمومی همه چیز را در دست دارد و آن 
دست خداست که با افکار عمومی همه را به راه صلاح و صواب می 
چرخاند و باز دست بسیار نیرومند شیطانی است که با افکار عمومی غلط 
و ناوارد می باشد. 


آنقدر افکار عمومی نزد اسلام محترم بوده و هست که گاهی با شرایط و 
ضوانطی نفشسیم هی شدم است: ها ور اعاد کوک بای از اشکلت دنه 
است افکار عمومی اشخاص دی صلاحیت (اجماع) را در مواردی به 
مساعدت يا جهت روشن کردن ارکان سه گانه دیگر 
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(کتاب, سنت, عقل) فرستاده است. 


چه بسیار بوده که اسلام از فطرت بر توحید بودن همگانی استفاده کرده و 
چون هرکس در هر شرایطی چه خوب و چه بد دوست دارد تقدیس و 
تکریم شود از عالم و جاهل بلکه از افکار عمومی همه برای پیشبرد مقاصد 
خیرخواهانه استفاده کرده است و داستان مردی را که مورد آزار قرار می 
گرفت و هرچه کردند همجوارش دست از ستم نکشید و نبی ۳۳ 
فرمودند هرچه داری به کوچه ببر و زن و فرزندت را کنار اثاث به نشان و 
به هرکس از آن ستمکار فغان کن عمل کرد و در حداقل زمان مردم 
شماتت کردند و همجوار با التماس ستمدیده را به خانه برد و فشار افکار 
عمومی او را مجبور به تسلیم ساخت. 


یدالله مع الجماعه همان نیروی افکار عمومی است که علاوم تری هم دارد 
و آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا (103 آل عمران) و 
عنه ال وها کست سصای سار چات لیت * وامزات اه ااحظتب * ون 

ی ۱ 
قسمت و توجه به ید در یدالله مع الجماعه و تبت یدا ابی لهب بما می 


فهمانند. 


جمعیت باید به حبل خدا چنگ بزند دستی در راه درست دستی در حال قیام 
دستی در وضع روانی خاص که تصمیم بر این دارد پراکنده نشود و جمعیت 
خود را حفظ نماید دستی که اگر حبل من مسد به گردن داشت و به جای 
خدا| منسوب به ابولهب و زش بود بریده باد ان دست های ابولهبی که 
بیچارگان نمی دانند 
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آن حبل به جای اینکه باید دستگیره محکم زندگیشان باشد طوق لعنتی به 
گردنشان است و علاوه بر وزر و وبالی که باید متحمل شوند چون افساری 
به کرد استه ماه العطب ی مسر آ هرا فیس فیطان 
که هدفش رساندن به دوزخ است داده اند! آری یدالله مع الجماعه در 
موجه عکر موفی میت وان را نمی رماند کهاطن جون آنمان 
است هطا سل رها لد اه ها ااسالخان سا سل حاز 
ماش که ,ظافر و بای بای ای دار و آکر تن کارق اتعاع و 
اجتماع کنند دست به ریسمان خدا گرفته و پراکنده نخواهند شد و با چنین 
جمعیتی که ظاهر و باطنی با هم دارند دست خدا همراه است و در هر 
کاری موفق و موّیدند. 


دست بده 


از جمله دست هائی که تعبیر قرآنی دارد دست های غل شده به گردن 
آویخته ای است که باز همانند ابولهب که از دستش و گردنش نامی است 
در اینجا نیز به اشخاص لیم و خسیس و بخیل بلکه به بخیل نسبت داده 
شده از دستش که وبال گردنش است تافین می برد و چقدر عالی که 
دست و گردن ابولهب در غل نیست و به سوی جهنم سوق داده می شود 
اقاندتت ی رون مخیل عفن نی عم تر من باه ار ان رصن و 
نجات ندارد زیرا ابولبها برای پیشبرد مقاصد شومشان دستی از غل - 


شده دارند اما بخیل بیچاره هرچه به خود فشار اورد هرچند قصد کند چندان 
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مغزش فرمان نمی برد و از غل باز نمی شود بخیل دو شخصیتی که می 
بیند اگر کمک کند مقدس و مکرم است اما دستش در غل است و نمی 
تواند هرچند می داند اک دز ان خیرات شرکت کند به نفع اجتماع و از 
جمله خودش و اهلش که جزئی از اجتماعند می باشد اما شخصیت دیگرش 
آزاد تبودة در غل و بند است. (بخیل. آن. اشنت: که شرع دادم شد-خشتیش 
انکتتن کهتنه. ها برای شش شین اما دستن ود عل دایم نله برای 
خودش هم دست در غل دارد و دارد و نمی خورد دارد و نمی پوشد دارد و 
فرزندش را نمی دهد و به درسی و تربیتی نمی گذارد و قرآن کریم چنین 
کسی را به ردیف قاتلان می شمارد لاتقتلوا اولادکم خشیه املاق (31 
الاستای 1 ااعام) و خسیس از لحاظی بدتر زیرا قرآن می فرزما ند از 
واماللیم که آخرین درجه است به کسی گفته می شود که دیگری را نمی 
دهد خود را نیز همانند دیگران می انگارد و اگر دید دیگری هم به کسی 
مر ار اه ی 


تنوجچه فر مودید ابولهب ها برای پیشبرد مقاصد شوم خود با دست هایی که 
شکسته باد می دهند و تشویق به تحرک می نمایند و بخیل نمی کند. 


ولا تجعل یدک مغلوله الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً 
۳ 
تأیید می نماید نه دستی مبرا از عقل و فکر و گسترش افته به هر جاتب 
که آنچنان اسیر افکار است که سرانجام باید بنشیند و خود را حسرت زده 
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دست خدا با جماعت است. دست ابولهب بریده باد که جهنمی است و از 
مال و کسبش حماله الحطب بود. دست بخیل در غل و به گردن آویخته 
است. دست پاکباز کل البسط و بهر جانب آنچنان گسترش يافته است که 
از مفز و مرکز فرماندهی و تفکر و تعقل جدا مانده و چون از بی بند و 
باری برگشت مغز او را ابزار حسرت زد کی و ملالت آور خفن شناسد. 
(خاطر نشان می سازد که بخل برای مردان مذموم است و زنان را زیبنده 
می باشد و نیز کبر و بزرگ فروشی برای زنان پسندیده) دقت فرمائید چه 
زیبا بیان فرموده است قران: 


دست پول ساز بخیل به گردنش آویخته است و در حقیقت هرچه بیشتر به 
دست ا ۳ اه این هت ود و فشار بیشتری به گردنش وارد می 
سازد. 


هم به میان اید و به مقاصد شوم مادی و دنیائی خود برسند. 


دستی اسیر افکار همانند بدنی می شود که دست در بدن ندارد و نشسته 
دستش از مال دنیا جدا و خالی است و حسرتش را می خورد و چون دست 
سمبل قدرت بود هر سه در این سه جمله خلاصه می شود: 

قدرت بخیل که در ثروتش خلاصه می شود باری بر دوش اوست قدرت 
نفسانی همکاری و همرازی دارند بالاخره نصیب انش دوزخ می باشد. 


قدرت از دست رفته اسیر افکار سبب ملامت و ملالت است. 
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دست دادن 


بسیاری از دانشمندان از جمله انسان شناس مشهور [(دکتر 
اشامونتا گورودریگرز) بر این عقیده اند که پوست بیشتر از اعضاء دیگر و 
حنی در برخی موارد زودتر از خود شخص به حرکات و رفتار شخص 
انا تی بندا ستت نماید فبار هی داند کی کرمس دم کولرش ترا بهراه قی 
اندازد و با تعریق عمل تبرید انجام می دهد. 


(البته می دانید اخیرا دانسته اند اینکه اسب و حیوانات بدون شاخ زمان 
دویدن زیاد عرق می نمایند اما شاخداران انچنان عرق نمی کنند بدین علت 
است که انها مجبورند با تعریق خود را خنک سازند در صورتی که شاخ 
حیوانات به طور فوق العاده ای همانند کولر حیوان را خنی می سازد). 


می فهمد چه زمان به عنوان دفع سموم باید دستگاه عرق را به کار اندازد 
و با عرق آن را خارج سازد يا زمانی که باید اب زیاد را دفع نماید متوجه 
است. و بهمین جهت دانشمند مذکور توصیه می کند انسان باید به همان 
اندازه که به مغز خود اهمیت توجهی می دهد به پوستش نیز متوجه باشد و 
انجا که درباره شهادت دادن پوست روز قیامت بحث می کنم در این باره 
مفصل خواهم گفت. به هر صورت دانشمند مذکور به رابطه بین پوست و 
تفکر با ذکر شواهد و دلائلی می پردازد و تماس پوست با پوست را 
اطمینان بخش 9 داشته اظهار می دارد و شاید علت تکان دادن و 
قشر دن است. به-هاهی. که دو.دست. یا اشنا به همین به* همع رسند 
دلیل بااشد و تماس پوستی در کودکی فرزندان جهت نوازششان بیشتر لازم 
است و دست کشیدن به سر یتیم که شرح 
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آن را در جلد 2 و 11 دادم که تا چه پایه نزد اسلام ماجور است در اینجا 
اضافه می نمایم به علت تماس پوستی نوازشی که با دست از فرزند یا 
همسر می شود سبب ایجاد اختلالات احساسی می شود که در طفل بعدها 
به سرعت گسترش می یابد و نزد همسر به صورت ذخیره ایجاد عکس 
العمل می نماید. 


از اسلام مافوق آنچه تصور می شود بشنوید که در ضمن تعریف دست 
دادن به یکدیگر (اذا لیقتم اخوانکم فتصافحوا واظهروا لهم البشاشه والبشر 
تتفرقوا و ما علیکم من الاوزار- چون به همکیشان رسیدید دست دهید و بر 
انها لبخند زنید و شادمانی نشان دهید تا از یکدیگر جدا شوید که در این 
صورت گناهانتان ريخته باشد - صافح عدوک و ان کره فانه مما امر الله 
عزوجل به عباده ادفع بالتی هی احسن السیثه فاذا الذی بینک و بینه عداوه 
کانه ولی حمیم) دستور فرموده(1) و در اجتماعات حتی در ارزنده ترین 
اجتماعات اسلامی که نماز جماعت باشد به دست دادن با یکدیگر اشاره 
ای اسلامی نشده و اگر بعد از نماز مومنین دست می دهند تشریفات خود 
درآوردی است و چه بسیار عجیب و فوق العاده است این سخن نبی 
کرامی که فرمودند: لانورد دوعاهه علین المصح وارد نمی شود (تصور نمی 
شود که کسی اين کار را بکند یعنی وارد گردد) کسی که بیماری مسری 
دارد بر انکه سالم است ! و چه بهتر کسانی که به انفلونزا یا بیماری های 
واگیرداری که اجتماع را آلوده می سازد مبتلا 


1- دقت فرمائید که با مسلمان و غیر مسلمان دست دادن چه اختلافات 
جالبی را اسلام منظور داشته که باید عمل نمائید. 
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هستند توجه نمایند و اگر مسجدی هستند در ایام ابتلا به بیماری مسری از 
بیمار کردن مردم خودداری نمایند. 


به طور کلی اسلام بر دست دادن بین الافراد صحه گذاشته و با دست دادن 
در اجتماعات باحتمال سرایت بیماری ها شاید موافق نباشد. 


بهداشت تاخرخ و انگشتان 


از بهداشت پوست و ساختمان و وضع ناخن ها به قدر کافی در جلدهای 
قبل نوشته شده اینک به اختصار درباره بهداشت آنها بحجت می نمایم. 


آقزینشن دست اما بیکار گذاشتن آن اعضاب را به کرو هی دهد و ثابت 
شده کسانی که با دست کار می کنند کمتر عصبانی می شوند و در جلد 
2 که درباره پیاده روی بحث بود گفتم خداوند حیوانات را آنچنان آفرید که 
به همان اندازه که پاها را برمی دارند دست ها را هم حرکت دهند و شرح 
دادم چگونه پیاده روی مانع پیدایش بیماری های تغذیه ای می شود اما 
کسی که دست هایش را در پیاده روی حرکت نمی دهد کیفیت قبلی و اثر 
کلی را ندارد. 


امروز ثابت شده قدرت عضلانی دست ها با قدرت تأمل و تفکر نسبت 
مستقیمی دارد و کسی که انگشتانش خراب است و نمی تواند افکارش را 
به علت زخم دست بر برگ ها منعکس سازد احساس جراحت مغزی می 
نماید و برعکس هرکس به قدر کافی از مصنوع خود لذت می برد گرچه 
مصنوع بهتری را از دست دیگری سراغ داشته باشد. 


رابطه پوست با مغز در عصر جدید بیشتر شناخته شده و می گویند 
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با نوازش و دستی به سر طفلی کشیدن يا با کسی دست دادن به همان 
اندازه افکار یکدیگر را می خوانند که درباره یکدیگر فکر می کنند یادتان 
باشد در جلد دوم آنجا که راجع به پرورشگاه ایتام می نوشتم گفتم قرآن 
«کلا بل لا تکرمون الیتیم* ولا تحاضون علی طعام المسکین» دارد و با آنکه 

بتیم از لحاظ دسترسی به طعام نیروی کمتری در اختیار دارد به گرامی 
داشتن وی سفارش می فرماید و حتی نبی گرامی فرمودند هرکس دست 
نوازش به سر پتیمی بکشد هر موئی از زیر دسترش بگذرد حسنه اي است 
و امروز معلوم شده تماس پوست به عنوان نوازش به سر طفلی که دست 
نوازش به سرش نمی رسد سبب ایجاد انعکاس های احساسی در کودک 
قی شود که داوم کنر نمی اند نا فا کهجون برر تن برخود لارم 
می داند به اجتماعی که او را نوازش کرده خدمت نماید در غیر این صورت 
پرورشگاهیان هميشه به کوبیدن اجتماع تمایل خواهند داشت اجتماعی که 
در نوازش انها حتی با دستی قصور ورزیده است. (چون حس لامسه در 
انکسان‌ستن آست بخت,ر | نم قلعره انکتخان کشاندم). 


در جلدهای قبل گفتم چگونه اسلام سفارش می کند که در شستن فواصل 
انگشتان دقت شود و اين مطلب به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. 


هفت سال از چاپ جلد اول می گذرد در آنجا گفتم فقها نجاسات را بول و 
7 .. شناخته اند و در برابرش مطهرات را ذکر کرده اند آب و 
زمین و ... اما نجاسات دیگری هم داریم سیاست نجس. اجتماع نجس 
۱ ۱ ۲ کت 3( 
باقر فرمود: 
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اففا قضها الاظفارلانهم ففیل. الشظان زاجم ها را بگیرند که آنها مقیل 
شیطانند(1) 


و نبی گرامی دستمال آلوده به گوشت را مربض شیطان و جای دیگر 
خاکروبه را مقعد شیطان نامیده اند که با مختصر توجهی به معانی مقیل. 
مربض و مقعد به نیروی علمی و اعجاز ان وقوف حاصل می نمائیم: 

مربض جائی است که وسائل خورد و خوراک و استراحت در ان مهیاست 
که بخورند و بخوابند و چه مربضی بهتر از انجا که عوامل رشد دهنده 
ان مد ای و را سا موم 
دستمال به گوشت الوده کهنه و مانده شده مهیاست. مقعد جائی است که 
موجود قاعده خود بر ان می نهد اما حمل و نقل می تواند شد و خاکروبه 
می شود و عجیب تر معنای مقیل است که همان مربضی را گویند که خورد 
و خوراک دائمی نیست بلکه هر وقت انگشتان به طرف غذا وارد شد يا به 
جای آلوده ای رسید چاشتگاهی برای شیاطین بن ناخن ها مهیا شده است. 


و نیز از حضرت صادق است که در زیر ناخن های آلوده شیاطین کمینگاه 
خوبی برای تسلط بر فرزندان ادم دارند: آن استر اخفی ما بسلط 
الشیطان من ابن آدم ان صار یسکن تحت الاظافیر. و نیز فرموده اند؛ 
قصوا اظفارکم فان الشیطان یجری ما بین اللحم و الظفر (ناخن خود را 
کوتاه کنید که شیطان بین گوشت و ناخن در جریان است). 


بانوه کشت عیانص رون ارت واضاع وهای 


1- جمله «و منها یکون النسیان» هم اضافه دارد. 
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به انگشتان داد و انگشت شست آدمی عطای بزرگی است که به او داده 
شده و علم و امام هر دو به این موهبت اشاراتی دارند از جمله در آنجا که 
قرآن از ولقد کرمنا بنی آدم . .. آیه ای دارد امام به گرامی داشتن انسان از 
اینکه انگشتان مخصوصی به او عطا شده اشاره می فرماید که در جلدهای 
قبل شرح داده آم. 


از جمله مسائل بهداشتی انگشتان غذا خوردن با دست است که در ثلت 
آخر جلد سوم مفصلاً شرح آن را داده ام. 


چیدن ناخن به انواع و اقسام از طرف نبی گرامی و ائمه اطهار سفارش 


شده است از < 


نبی گرامی فرمودند: ناخن گرفتن دردهای بزرگ را مانع می شود و روزی 
را ی ک ایا سم لاه ای تال ی بو 
روایت است که چند صباحی وحی قطع شد سببش پرسیدند حضرت 
فرمودند: خکوته .وحن بان نانستد. وبحال آیکه-شفا تاخن نمی کید ری 
ایا له هی اد رع اس الا غال خسن ای ان 
النبی فقیل له احتبس الوحی عنک فقال و کیف لا یحتبس و انتم لاتقلمون 
اظفارکم ولا تنتفون رواجبکم). 


دستور است که در هر جمعه ناخن گرفته تقتود ۵ لقن کر آفیدمی. کر فاید 


مردی ناراحتی مخصوصی در چشم داشت حضرت رضا به وی فرمودند هر 
پنج شنبه ناخن بگیر چنین کرد و بهبودی یافت و روایات زیادی است که بین 
درد چشم و کثافات بن ناخن ارتباطی را متذکر 


ص: 99 


می بااشد و روایتی آن را با درد دندان مرتبط می سازد و روایتی که 
چهارشنبه ناخن باید گرفت. 


ناخن گرفتن را دستور است از انگشت کوچک دست چپ شروع کرده و به 


به حضرت کاظم عرض شد شنیده ایم باید ناخن ها را جمعه گرفت فرمود 
اگر خواهی جمعه بگیر وگرنه صبر نباید کرد, و در روایت دیگر است که هر 
وقت بلند شد باید گرفت (قصها اذا طالت) از نبی کرامی است که 
فرمودند هفت چیز از ادمی است که چون از او جدا شد باید دفن شود: 
مو- ناخن- دندان- خون- قاعدگي جفت- نطفه که پاره خون سقط شده 
است (کان يأمر بدفن سبعه آشیاء من الانسان الشعر والظفر والدم 
والحیض والمشیمه والسن والعلقه). 


ملاحظه فرمودید: فردی خدمت امام می آید تهتصام ضر ایب زند کی وق 
توت می شود و سپس دستور گرفتن ناخن در روز چهارشنبه صادر می 
گردد متناسب شغلش, سنش و شتون دیگر و ضرایب زندگیش و به اکنر 
افراد دستور ناخن گرفتن در جمعه داده شده است روز تعطیل روز آزادی 
روزی که به نظافت و استحمام باید پرداخت ولی دستور کلی را ملاحظه 
فرمودید چه بود: ناخن ها را جمعه پا قبل از جمعه بگیر خلاصه تر آنکه ناخن 
ها هروقت بلند و قابل کوتاه شدن شد بگیر. 


برای مزید اطلاع تذکر مجدد ارتباط بین عصبانیت و کار کردن نوک 
انکستان ور قاس دامن وین آاماشت: کش فیل ‏ به تفصیل شرح داده ام 
و در اینجا باید افزود ناخن بلند مانع از تماس بهتر 
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و بیشتر نواحی حساس انگشتان با اشیاء شده وت ۳ را فراهم 
آزین لکن (از ناخ هایتان فا جای گذارید که برای ۱ 
آیا این مطلب اشتباه است که ناخن بلند موجبات عصبانیت را فراهم می 
سازد یا زیتت د اشتره زنان :فز کضبانی: شدن, آنان ترجیم دارد با اختضال 
علم چگونگی آن را توضیح خواهد داد يا داه و اطلاعی ندارم. 


اطلاعاتی از ناخن 


ريشه زیر پوست قرار دارد. جسم قسمتی است که از یواست خارج 
گردیده و در قسمت پائین آن نیم دایره سفید هلالی شکلی ضخیم تر از 
قسمت های دیگر درست می نماید. نوک جسم مرده و بی حسی که مرتب 


روئیدن ناخن به وسیله ماده کراتین است که دائم از مواد موجود در خون 
اخذ و تهیه و داخل ريیشه ناخن شده و روئیده به نوک می رسد. 


هرچه سن کمتر باشد رویش بیشتر و در 30 سالگی روزانه 
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2- 14 صدم میلیمتر رویش دارد در صورنی که بعد از شصت سالگی 
فقط 6-4 صد میلیمتر می روید و روئیدن آن تابع سلامت يا بیماری بدن 


در بدن مرده هم مقداری از ناخن همانند موها رویش دارد یعنی کسی که 
ناخن گرفته و ریش از ته تراشیده پس از چندی که در قبر گذاشته شده 
ریش و ناخن دارد. 


رشد ناخن های وسطی اندکی بیشتر و در انگشت کوچک از همه کمتر 


است. 


فنستشه با پودر‌های آنویخ دار سبب از دست دادن ناخن ها می شود بدین 
تفت که آنتدا ان هاسشوی کی ین عایمق شوه بسن نمی اا دحا 
کنده می شود و حدود دو ماه در اثر پرهیز از پودرها نامبرده تجدید روبیش 
ناخن به وجود می اید. 


رل ناخن را در زیبائی بدین گونه بیان کرده اند که: ناخن اگر زشت و بد 
شکل نگهداشته شود بیشتر به زیبائی صدمه می زند و زیبا کردن ناخن 
برعکس چندان به زیبائی نمی افزاید. تشخیص بیماری ها از روی وضع 
ثبت شده به قوت تشخیص خود باقی است و ان ناخن برجسته ضخیم نوک 
تیز می بااشد که بنابر ادعای بقراط در کسانی که استعداد ابتلا به سل 
دارند دیده می شود و به طور کلی تهوبه ناقص بدن يا وجود کانون های 
چرکی در بدن امکان پیدایش ناخن های هیپوکراتی را تقویت می نماید و 
چه بسا حادثه یا بیماری ناخن مذکور را به وجود می اورد که پس از رفع 
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بیماری مجددا به حال اول برمی گردد. 


ناخن های بادامی شکل که کنار برآمده بر روی جسم ناخن دارند به 
بسیاری از کسانی که دچار تصلب شرائینند منسوب می شود. 


ناخن های دراز را به کسانی که حساسیت جسمی و روحی دارند ناخن های 
پهن را در اخلاق مثبت. ناخن های کوتاه نزد کسانی که فعالیت زیاد دارند. 
ناخن های خیلی کوچک در عدم تکافوی قوای امیزشی. ناخن های مسطح 
در ضعف قلب. عدم تکافوی عمل تخمدان ها, لمفاتیسم. ناخن های مقعر 
در ضعف اعصاب و افراط در الکل. ناخن های سه زاویه در مستعدین به 
ناخوشی های مراکز اعصاب. ناخن های چهارگوش نزد اشخاص خیالاتی. 
ناخن های بادامی شکل در ضعف ریتین. ناخن های محدب نزد کسانی که 
به بیماری های دستگاه تنفس مبتلایند دیده می شود. 


لمفاتیسم. ناخن زیاد سرخ بدی دوران خون در پوست. ناخن ابی کم شدن 
موادغذائی. ناخن زرد بیماری کبدی صفراوی. یکرنگ نبودن ناخن ها اختلال 
دوران خون. ناخن های سیاه کم شدن اکسیژن را می رساند. 


تیروئید کم کا ر کند ناخن تیره رنگ و زیاد کا ر کند شفاف می گردد. قسمت 
هلالی ناخن کم يا نباشد اثر خستگی و کار زیاد و هلالی زیاد باشد در 
سرعت ضربان قلب (تاکیکاردی) دیده می شود. اسدیته بدن بالا رود به 
علت کم شدن موادمعدنی ممکن است لکه های سفید بر ناخن را به وجود 


.سم 


آورد یا سبب کار زیاد و خستگی 
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پا افراط در خوردن غذاهای چرب و پرقفند باشد. لکه های سیاه ممکن 


ناخن های نازی در حساسیت مفرط و اختلال تغذیه عمومی, ناخن های 
کلفت وجود مواد معدنی زیاد, تصلب شرائین پیری زودرس, ناخن های نرم 
در عدم تکافوی ترشح غدد پاراتیروئید یا هیپوفیز, ناخن های سرد در 
استعداد ابتلا به بیماری های عصبی. ناخن های شکننده در قلب کلسیم و 
سیلیس, ناخن های صدفی در ترسوها و عصبی مزاج ها, ناخن مخطط در 
بیماری های کلیوی و سوزاک مزمن. ناخن های شیاردار عمودی در بیماری 
های تیروئید. ناخن شیاردار افقی در اختلالات گردش خون مشاهده می 
شود. 


ناخن جویدن 


جویدن مو را در جلد قبل شرح دادم و نظر اسلام را مبنی کراهت جویدن 
مو و حرمت خوردنش و چرا نباید جوید و نباید خورد شرح دادم و هم اکنون 
به اختصار درباره جویدن ناخن که اسلام ان را مکروه و خوردنش را حرام 


آلودگی زیر ناخن نه تنها مورد توجه بهداشت و اسلام قرار گرفته که شرح 
داده ام بلکه نزد مردم عادی بدمنظره و تنفرامیز است. 

کثافات زیر ناخن با تماس انگشت به دهان به آسانی وارد بدن می گردد و 
اگر سبب ایجاد بیماری نگردد به علت اینکه مقداری از انرژی بدنی باید 


صرف قلع و قمع و دفع آلودگی ها گردد موجبات ضعف بدن را فراهم می 
سازد به علاوه تماس زیاد آلودگی با رس 
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وت ۵:۶ ۱۶۲ نیز می گردد و لبه ناخن ها را هم زشت 
می نماید. 


ناخن جویدن در بین دختران شایع تر و در دوره بلوغ از هر سنی بیشتر و به 
تدریج با افزایش سن رو به کاهش می گذارد و چون نزد نوجوانانی که با 
موقعیت های ناراحت کننده رو به رو شده اند يا بین کسانی که در 
پرورشگاه ها بزرگ گردیده اند بسیار زیادتر دیده شده علت ناخن جویدن 
را ناشی از عقده های حاصله در تعقیب ناکامی ها و محرومیت های دوران 
کودکی دانسته اند. چه بسا فرزندی که پدر و مادرش کعمتر از فرزندان 
دیگر نوازشش نموده به جویدن ناخن مبتلاست و حتی در ایام کهولت نیز با 
آنکه ترک عادت کرده دیده اند همین که با تصمیم سنگین روبه رو می گردد 
یا اضطراب و ناراحتی برایش به وجود می آید شروع به جویدن ناخن می 


کند. 
دسته دیگر ناخن جویدن را جانشین استمناء دانسته و دلائلی ذکر می نمایند 
و به قول بذله گوئی دست خود را به عنوان مجازات گاز می گيرند. 


جویدن ناخن در برابر اشخاص بدمنح ه و غیربهداشتی است و در خفا و 
دور از اشخاص جویدن نوعی درون گرائی است و غیر بهداشتی. 


آلودگی های بن ناخن فوق العاده آسان با رطوبت دهان جدا به وسیله نوک 
دندان ها گرفته شده وارد بدن می گردد. 


در دوران بلوغ که چه بسیار صفاتی نوعی نموج و وسواس پید | می نماید 
جویدن ناخن نیز رو به افزایش می گذارد و سپس رو به کاهش نهاده در 
سن 30 به حداقل می رسد, دختران و پسران در این 
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موضوع متساویند ولی باز هم اختلافی دارند و مجموع طول مدتی که 
دختران ناخن می جوند از مجموعه زمانی که پسران مشفغولند بیشت 


است. 


برخی ناخن جویدن را مرحله دهانی فرویدی می دانند و عده ای آن را به 
جای استمناء گرفته اند و دسته ای آن را به عنوان فرونشاندن 
مشخص می سازد و قرآن نیز در اینجا ارتباطی بین انگشت جویدن (نه 
ناخن جویدن) که ناخن هم جزئی از ان است با غضب کردن را متذکر است 
(... اذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الفیظ چون تنها شوند از شدت کینه 
سر انگشت خشم به دندان گیرند 98 ال عمران). 


دق مره .هم ادن قران ان مر‌سانه. زک شتذه که هفان. انخشت: باشد 
(فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان- 12 انفال) (بلی قادرین علی 
ان نسوی بنانه 4 القیامه). 


با انکه هر وقت می خواهم راجع به قران بحث کنم به خود می لرزم زیرا 
قلت بضاعت علمی سرچشمه افکارم را يخ می زند و سردم می کند و به 
لرزه ام می افکند ولی چون به یاد می اورم که اگر اشتباه کنم ان الباطل 
کان زهوقا و باطل رفتنی است زیرا هرچه غیر باطل باشد از خداست و 
ريشه مستحکم و مداومی دارد و می ماند اما انچه غیر خدائی و از جانب 
ماست باطل می باشد ا است تمام شدنی است و رفتنی 
اک به تو رسد از خداست ود می 1 79 
النساء. ما عندکم ینفدو ما عندالله باق- آنچه نزد شما هست نابود خواهد 


شد و آنچه نزد 
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خداست خواهد ماند 96 النحل ان الباطل کان زهوقا 81 ۹ 


0 7 
از بین خواهد رفت به علاوه من که تفسیر به ری نمی کنم برای خرابکاری 
با مها ی ی 


پروردگار یک مرتبه انامل و دو مرتبه بنان و بنانه را بیان می فرماید انامل 
در مورد وابستگی داشتن به غیظ و چون احساس و ادراک مربوط قوای 
لامسه و ... مقرر در نوک انگشتان است و ناخن جویدن با غیظ کردن 
مرتبط است انامل هم معنای انگشتی می دهد که ناخن دارد اما بنان که 
پروردگار می فرماید قدرت مستوی داشتن و سازندگی مجدد آن را داریم 
همان بند انگشت اول است که نکته جالب آن خطوط پوستی آن می باشد 
که در دو نفر از بشر سه میلیارد نفری یکسان نیست و چون سوخته یا 
بریده شود و باز بروید به همان خطوط اولیه بازگشت و منقوش و مخطط 
می گردد (انگشت که فقط ساختمان تشریحی آن مقصود است و به کار 
در گوش کردن برای اینکه صدای خلقت تکوین (19 البقره) یا آوای خلقت 
تشریع را نشنود می رود (7 نوح) , به آنها اصابع گفته می شود.) 


اه ره او تا ی ارام ار اه 
ربک الاعلی* الذی خلق فسوی والذی قدر قهدی (خلق- سوی- قدر- هدی) 
را شمردم گفتم مرحله فیزیکی- ماوراء فیزیکی- متافیزیکی چون مراحل 
طبیعت- ماوراء طبیعت مافوق طبیعت (درخت طبیعت- شیره پرورده در آن 
7( 
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ِ ساختن 0 و مواد و 
مصالح سازندگی) و سوی (حالت و شکل دادن) را اشاره و شرح چگونگی 
برگشت بنان را بیان می فرماید. 


قرآن یازده مورد به کلمه غیظ و آنچه در قلمرو آن است اشاره فرموده و 
یک فرمول کلی را به دست داده است و آن ارتباط غیظ با مرگ و کفر و 
پلیدی و وابستگی فرو بردن غیظ و عفو مردم و تسلط بر نفس با زندگی و 
انسانیت و شرافت است از جمله آیه ای را که در آن از ناخن جویدن و 
غیظ کردن بود گفتم؛ در برابرش آیه ای را ذکر کنم که اشخاص انفاقگر 
سختی که در راه خدا بذل مال می نماید به ردیف کاظمین غیظ نامشان را 
دک فرموده آست؛ (آلنین سففین قی الشراع.دالضزاء والکااظمتن. ااغیظ 
فافع این 1 لمات نات امه این محضوع کی یم 
و تا چه پایه غیظ غدد مترشحه داخل و تمام بدن را زیر و رو می کند و 
آرافتتتین: که‌نسش ار قرو تردن آن :که رام هم رها ن عبط فر هیر دن. ان 
در بدن ایجاد می نماید و ظاهر شدن غیظ و انحراف بدن تا کجا و چه 
اه خر را ام ام فرد رو مت سای 
موجبات دستیابی به روش زتدکانیت را فراهم می سازد, در بهداشت روانی 
انشاءالله شرح خواهم داد. 
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خاتم الانبیاء 


ترا اشکه ثابت کتم نبی کراهی. اسلام آخرین تيامبر .می, باشتد و با رحلت 
ایشان ارتباط به صورت وحی پا بهر طریقی که بین خدا و فرستادگانش 
قبلا بوذه برای هميشه قطع گردیدة است قصد نوشتن نکرده آم زیرا: 


اولا: موضوع مربوط به بهداشت روانی است و اگر قرار بجعت شد وعده 
انجا. 


عاوه بر پشتوانه آن از آبات و اخاربسباری که از کنای‌های استافی دیگر 
و مخصوصا قران و اسلام به جای مانده به وسیله عقل و راهنمائی خود نیز 
که هرکس توانسته به سهولت دلائل و براهین خود را در کتاب هائی به 
دست بشریت بدهد. 


ای اه و همم شاه ماهر حاوتی و اوق تعایف اد 
شریفه «ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم 
تا ی از ان نها سس لکد او 
رسول خدا و ختم کننده پیامبران است) می باشد و جای آن ذارد خونازم 
کلمه خاتم که فرصت طلبان آن را : به معانی گوناگون انگشتر یا زینت ذکر 
ی ار وی وت 
اسلام زا شت آا عس ام 
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قاتا اک انم با کست خا خوا نوم قود یرو فعلی تفه ور خانم با هه ار 


ندارد. 


برای 25 پیامبری که علاوه بر نبی حا خن نامشان در قرآن آمده است 
کات ه وان ااتصلوات اه اه ی سا مه اه وم 
السلام ذکر گردیده است که با آنان از لحاظ جنس و نوع مقام متغایر و 
دگرگونساز نیست مثلاً همان گونه که ما می گوئیم تو آقائی تو بزرگواری 
تو شرافتمندی و بو ادن مورد سص از حارج ازی صها بت پسندیده یا 
انگشتری تو میزی تو . .. قرآن هم کلمات سید حصور, نبی, رسول و خاتم و 
برای پیامبران الهی ذکر می کند و اگر خاتم به معنای زینت مقصود بود 
به جای 19 مرتبه ای که در قران اورده شده یک مورد اضافه کرده می شد 
20 مرتبه. و در صورتی که بخواهیم خاتم را معنای زینت کنیم زینت 
سنخیت آن را دارد که با خشت و گل مسجد ذکر شود. 


به علاوه زینت که می تواند هم متعلق به مسجد باشد (خذوا زینتکم عند 
کل مسجد 31 الاعراف) و هم متعلق به یوم الزینه فرعون (59 طه) نسبت 
دادنش به نبی گرامی اسلام حسنی ندارد به علاوه اگر نتوانستم حرفم را 
تیوه وب پایان رساننده است و اگر کتاب لغاتی که مسلمانان نوشته آند 
فزمانید ودفقم کرد دکر این فطلی. ات که اکر افیلم بدهنه بر آخرنتشن من 
نویسند پایان و فیلم آخر پایان و خاتم است که در مرتبت مفعول و منزلت 
فاعل قرار گفته 


ص: 100 


و خاتم به کسر و پایان دهنده فیلم کسی است که عامل است و متصدی 
دادن فیلم و اگر خاتم به کسر بود باز برای کسی که جنسش عجین از عناد 
است این سئوال مطرح بود که مگر محمد خداست که خاتم و پایان دهنده 
انبیا و فاعل باشد و ورود در قلمرو خدائی اشکال بزرگتری می شود از این 
قرار با انکه یکی دو نفر از قراء به کسر هم خوانده اند چون تمام کتب 
لغات چه از مسلمان چه غیر مسلمان خاتم و خاتم هر دو را پایان و اخرین 
می دانند و نبی گرامی هم پایان بودند (خاتم به فتحه) نه پایان دهنده و 
خاتم ( به کسر) اشکالی باقی نمی ماند. 


هر لغتی ممکن است علاوه بر معنای حقیقی که دارد دارای مانی مجازی 
و و ۳ 
ای ان که ی بای ای از اس اک 
وقتی شيشه شسته شده خشک گردید ضدعفونی نمودند, به اندازه معلوم 
مایع در آن ريختند, برچسب زدند در پایان که درب روی آن کوبیده می شود 
و از نوا خارخنی کردد.به آن ور خانم ودبایان: جویند کاعه امین لد رز 
بسم الله شروع کرده 2 خط 3 خط پنج خط و ده سطر نوشته همین که 
تمام شد اخر سطر دهم را به عنوان اخر شد و پایان مهر می زنند و چون 
مردم امضاء نداشتند و نامه ها را مهر می کردند و مهرشان امضاءشان و 
گران قدر بود بر روی عقیق يا یاقوت يا . کم کم آن را خی کردم رای 
جلوگیری از مققود شدن به انگشت نمودند و لذا اسم مجازی مهری که در 
انگشت شد باز خاتم گردید یعنی همان پایان کاغذ 
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ات ام ۱2 


صفحه آخر کتاب. سقف اطاق و . و 
قرار انگشتر و سرشيشه و صفحه آخر کتاب و سقف اطاق و کب ۲ 
سقف اطاق باشد؛ 0 دلیر و شجاء چون ۳7 است نه. آنکة وافعا انشند 
همان مرد باشد شیرمرد درست است نه مرد شیر و خاتم را چه به معنای 
حقیقی چه به معنای مجازی حساب نمائیم از نظر اعتبار انها راهی جز این 
نیست که خاتم الانبیاء را پایان پیامبران حساب کنیم. 


از اول گفتیم نیروی لغوی خاتم (با فتحه) برای اثبات خاتمیت بیشتر از خاتم 
(ب- کش ات براادر انم تویفه فشتری. که: فافلا. آشکار است خاتم و 
پایان دهنده سلسله پیامبری خدا می شود که عده ای را از آدم فرستاد و 
ارادم فرمود که خاتم وبایان آن نبن کرافی اسلا باشند: 


به زودی ملاحظه می فرمائید که اسلام برای ناخن گرفتن (بلکه برای اینکه 
هیچ دستوری را فروگزار نکرده باشد) دستور می فرماید از ناخن کوچک 
دست چپ شروع به به گرفتن نمایند و به انگشت کوچک دست راست ختم 
کته تعتی-انکست. کیک دشست راشته شام بایان ای ار «ظرفی 
مسنحب است اولین خاتم را در انگشت کوچک درست راست نمایند پس 
خاتم وا ار خانض تمایهه امه خانم شاه سی شود که فا کدام بایان 
دهنده نیستند بلکه کوتاه کننده ناخن ها صاحب ناخن هاست و کسی که 
مغولن قظه رن هیر که انست‌بایان:(شانم یه قبحها رسیت ان که 
قطع می کند پایان دهنده 
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(خاتم به کسر) است و استحکام مطلب اینکه بعد از انگشت کوچک دست 
راست که پایان است دیگر انگشتی وجود ندارد هرچند کسی که قطع ناخن 
می کند توانائی بر قطع مجدد دارد اما دیگر انگشتی وجود ندارد و خاتم به 
معنی انگشتر و خاتم به معنی پایان هم به همین سرنوشت بسیار عالی و 
جاذب قرآن بستگی دارد و محمد خاتم الانبیاء است چون هر رسالتی خالی 
و فارع از نباء و خبر نمی تواند بود و لاجرم هر رسولی نبی هم هست این 
معنی را می دهد که محمد پایان و نفر اخری در ردیف کسانی می باشد که 
خبری و نبی ای از وحی و خدا دارند و خدا پایان دهنده اين ردیف است با 
آنکه قدرت داشت باز هم بفرستد و لازم ندانست. 


دانستنی هائی از خاتم 


خاتم بر وزن ماتم انگشتر است و طبق برنامه ای که در بهداشت لباس از 
اسلام ارائه خواهد شد هرچه بر لباس است و از لوازمش به شمار اید در 
بهداشت لباس باید گفته شود و چیزی که تماس مستقیم و مستقل با بدن 
داشت فارغ از بهداشت لباس و بدن باید آورد و چون سخن از انگشتان 
است و خاتم را معمول که در انگشت می نمایند چندان دور از انتخاب 
نیست که ذکر شود. 


انگشتر به دستور پیشوایان تشیع مستحب است (مرد و زن) در دست 
راست انگشت کوچک (خنصر) نمایند و اگر پیر شد به پهلوئی آن کنند و بعد 


مکروه می شود یعنی انگشتر , به سبابه و وسطی نمودن کراهت دارد و 
مستحب دیگر که هرچه می توان 
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از؟ نگشتر را از نوک از؟ نگشت باید دور و به بیخ از؟ نگشت نزدیک ساخت. 


مستحب است فلز انگشتر از نقره باشد و از آهن و مس و برنج مکروه 
است و طلا برای مرد حرام می باشد در گذشته جهت تقیه از بنی امیه یا 


برای خود شیرینی انگشتر در دست چپ می کرده اند. 


احوط ترک برگرداندن انگشتر از انگشت دیگر به جهت یادآوری حاجت 
است ولی برای حفظ عدد رکعات نماز بی عیب است. 


در کتب ثبت شده که قوم لوط انگشتر در نوک انگشت می نموده اند. 


امروز در کشورهای غرب انگشتر (حلقه) را وارد پدیده های اجتماعی کرده 
اند یکی دو کشور اروپای مرکزی برعکس سایرین حلقه را در دست چپ 
می کنند به عنوان اینکه رفیق يا رفیقه دارند و در دست راست که نامزد 
دارند با داشتن هر دو کمتر احتمال انکه در هر دو دست کنند که هر دو را 
دارند جوانان عزیز مسلمان, جوانان غیور مسلمان, جوانان جوانان تقلید 
کردن یعنی کییه بودن. اگر اداری هستید می دانید کپیه بودن یعنی اصل 
جای دیگر بودن شما هم با تقلید کردن در مو, در رو در لباس,: دز جلمه؛ 
در طرز راه رفتن, طرز عینک نهادن, طرز سیگار کشیدن, طرز ... یعنی 
سراپا کپیه بودن و اصالت را از دست دادن, راستی اگر حلقه طلا, انگشتر 
طلا بم-دشت مین کید که طلاست ور فان شماست. که خلقه. نان ظاا 
باشد شانتان بالاتر از اینست کر 9 
داشته باشد و شما به خاطر اسلام که آن را حرام کرده طلا را به کلفتتان 
بسپارید و 
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علم تا اینجا رسیده که در موی سر زن ناچیزی طلا یافته که در موی مردان 
نیست یعنی خلقت زن با طلا دمساز است در صورتی که مرد لازم نداشته 
است و بدون شک بعدها علت و حکمت حرمت انگشتر طلا برای مرد 
معلوم خواهد گردید. 


خلقه. اندداه که آمروی تقویبا معمول همان تشیدمو زد مستخیان باید اه 
عنوان وفاداری از روز ازدواج ۳ پایان عمر در دست زن و شوهر (اغلب 
کشورها در انگشت چهارم) به عنوان تعلق به یکدیگر داشتن باشد از زمان 
قدپره وله پپوویان سفوال .و همانید اکتر کارهاشان چیه معا ملا نی ۵ 
داد و ستدی داشته است و پدر داماد یک سعه و يا حلقه طلا به عروس می 


داده است. 


یونانیان قدیم و رومیان هم برای خواستگاري یک حلقه طلا جهت دختر می 
فرستادند و اگر وصلت اتجام نفی: رفته ان ترا نشن من افر شاد ند وردر 
مسیحیت مرسوم گردید که مرد هم حلقه طلا در دست کند. 


تهو اف طله ارصالی بان اساسا ام یش ی 


کردند. 
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عقیق مبارک است و در دست شیعه باشد فقر و نفاق از وی دور گردد و 
حوائجش برآید و از انواع بلاسالم بماند و امان است از شاه چاثر و دزد و 
هرچه از او حذر کند و بترسد و مکروه و غم به او نرسد و به خیر و عاقبت 
خیر بگذراند و مادامی که در دست وی است در حفظ خداوند باشد و کفی 
که در آن عقیق باشد محبوب ترین دست هاست و خدا می فرماید که به 
آننفن عذاب نمی کند دست صاحب عقیق را به شرط آیگه به ولایت 
معرفت داشته باشد. 


حضرت صادق تعجب می فرماید از دستی که در او عقیق باشد چگونه از 
درهم و دینار خالی شود. 


عقیق سرخ و زرد و سفید کوهی است در بهشت ... و از زیر ان شیرین تر 
از عسل سفیدتر از برف و صاف تر از شیر انهاری جاری است. 


داشتن عقیق در سفر مستحب موّکد است و حرز و امان است و دو رکعت 


تیف کرافت اند هن به رنگ سیاه و مدور داشت ۱ 


مر اعفوو اطا ء ال ره 


باقوت به هر رنگ باشد از جمله بهترین نگین هاست و فقر را زایل می 
کند. 
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فیروزه فقر را دور می کن روشنی چشمان مومن است و سینه را بگشاید 
۵ قوت. قلب؛ را زیاد می: کند.و» موجتب نضرت کردده و تین کرآمی .صن 
فرمایند حیا می کنم که دست با فیروزه را ناامید کنم. 


۵ آپ شتبنته شده آن باعث شفای بیماران است. با شرایطی که در کتاب 
ها ذکر شده دست کردن آن سبب پیدایش فرزند ذکور می شود. 


جذع یمانی کید متمردین شیاطین را دفع کند و نماز با آن 70 برابر بدون 


آن است. 

نگین نقره هم وارد شده است.(1) 

کسی که این قسمت را خوانده بخش زیر را نیز مطالعه نماید. 
شگفتی مسلمان و غیر مسلمان 


یکی از روزنامه های صبح مرکز چند سال پیش نوشت ... . مفاتیح الجنان را 
تزدارید به‌ ینید در آنچه توشته انست...: به مردق که از شذت: نی تخس 
ناراحت بود امام فرمود شاش شتر بهتر از شیرش است + چون به 
مستراح رفتی بهتر است به مدفوعت بنگری ... ایا اين حرف ها به چه 


1- نقل مطالب از کتاب سراج الشیعه فی آداب الشریعه حاچ شیخ عبدالله 
مامقانی. 
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چیست ؟ و ... 


نویسنده اگر چهل سال پیش چنین مطالبی را می نوشت اهل ایمان فقط 
موه کفتند: ار روایتت-ضحیه. و مووق آعتماهباشد بانه ضبره کرت علم ان را 
بیان و توجیه نماید اما امروز با یک دنیا اعجاز و اعجاب به همین دو روایتی 
که تقریباً مورد استهزای روزنامه نویس قرار گرفته مواجه هستیم زیرا در 
زمان امام ترکیبات مشهور به کرتن يا آنچه سبب تحریک ترشحاتی چون 
ماده مذکور شود که بر آستم موّثر است. در ادرار پستانداری که اگر شیر 
بدهد بیشتر از حتی شیرش یافت می شود و شخص مورد نظر اگر ادرار 
که در حیوان سالم بدون میکرب است و چون ادرارش با شیر مقایسه شده 
بدون شک شتر ماده منظور بوده است و برای تنگ نفس آستمی در ان 
روز درمان جالبی بوده است نباید هرگز به دیده تحقیر به ظاهر کوچک ترین 
مسائل اسلامی نگاه بشود به علاوه کسی که بخواهد طبق دستور به 
مدفوعش بنگرد مجبور است مستراحش روشن باشد و با همین نگاه است 
که می تواند اگر خون, چرک. انگل يا ... در مدفوع خود دید به پزشک 
مراجعه کند و هرچه زودتر بهبود یابد و امروز به خدمتی که یک باجی با 
مشاهده مدفوع بیمار در بیمارستان می نماید و به پزشک اطلاع می دهد 
ارزش فوق العاده ای قائلند. 


موضوع نگین انگشتر هم که فقر را زایل می سازد درد و رنج را برطرف 
می کند پا قوت قلب و نصرت را سبب می شود تا ده سال قبل یک مشکل 
شگفت آوری بود که چگونه می توان این مطلب را پخته ساخت تا مسلمان 
و غیر مسلمان برايش قابل هضم باشد که یک قطعه سنگ به نام عقیق با 
یاقوت يا فیروزه بتواند چنین و چنان کند تا انجا 
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که در کرموزهها هم اثر بگذارد و عامل محرکی برای تعیین نوع جنس به 
شمار رود و مولود پسر به دنیا آورد تا اينکه دیدیم ناگهان جهان روز ب 
وقوف به خواص اشعه لیزر حاصل از عقیق و یاقوت دگرگون شد آنچنان 
دگرگونی که به ضراحت اعلام گردید دانش بشریت از ابتدای, تازیخ: تا 
0 مسیحی با ده سال علم 1960- 1970 برابری می کند بلکه قسمت 


دوم مزیت و افزودگی دارد. 


همان کوته که.به. اتیات: زسیده هر خیزی که حرارت ان 1 273 درجه. کمتر 
نباشد بر محیط و اطرافیان اثر می گذارد هر شیء هم چون دارای اتم 
هائیست که دارای هسته مرکزی و مدار يا مداراتی است که الکترون یا 
الکترون هائی بر انها قرار دارد استعداد اين را دارد که نشان دهد در نهاد 
خود چه نیروی عظیمی نهفته دارد که برحسب اینکه مورد چگونه تحریک 
(بمباردمان) قرار گیرد عکس العمل مختلف و ممتاز از یکدیگر نشان 
خواهد داد و از جمله اشعه لیزر است که پون کرم دار- یاقوت 
ی ی رت 


است. 


همین که اتمی را به وسیله ای بمباردمان (تحریک) نمایند الکترن از مدار 
به مدار دیگری جهش می کند از مدار پائین به مدار بالاتر که انرژی 
بیشتری دارد و در موقع برگشتن مازاد انرژی را که پس گرفته به صورت 
انرژی تابش پس می دهد (۱۲۱ +۱۷۷ ۱۷۷/۰ انرژی 0 ضریب ثابت پلانک -- ۱ 
فرکانش اشعه های مختلف) 
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در موقع برگشتن مازادها ممکن است با حالات ختلف برگردند (اشعه ۲ با 
موح کوتاهتر و بمباردمان قوی است) ولی اگر به وسائلی (بمباردمان- 
حرارت و ..) بتوانیم الکترنهای تحریک شده را یک دفعه برگردانيم 
اه 


به زبان ساده اشعه لیزر اشعه ای است که الکترون های فرستاده شده به 
مدار بالاتر را با هم برگردانند و به زبان علمی لیزر وسیله ای است که با 
استفاده از انرژی ذخیره شده در اتم ها یا مولکول ها پرتوهای نیرومندی از 
نور مرئی تولید می نمایند. 

چراغ ها- لامپ ها با انتشار تصادفی و بدون نظم «فوتون» نور ایجاد می 
کنند (فوتون موجی از نور يا انرژی الکترومانیتیک می باشد) و لذا نور چراغ 
ها یعنی فوتون ها همه انرژی یکسان و یک رنگ و یک طول موج ندارند اما 


نویسنده لیزر را چنین فهمیده بود که قلمداد نمود و اینک نقل از یک مجله 
تکمین 


به طور کوتاه 

0 ۴6 ۴۶۲۱۱95۱0۱۲ 3160 اناا5۲ ۱۷ظ ۲۱۱۵۱۱۲۱6۵۲10۲ ۰110۱۲ 

چراغ ها و لامپ ها به طور انتشار تصادفی و بدون نظم فوتون ها ایجاد نور 
می نمایند (فوتون موجی از نور يا انرژی الکترومغناطیسی است) اما در 
لیزر طریق انتشار منظم فوتون ها که همگی دارای انرژی مساویند مطرح 


۱ ت‌. 
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یک اتم يا ملکول یک ماده از نقطه نظر داشتن انرژی می تواند در مرحله 
هائی جدا از یکدیگر قرار داشته باشند. فرض کنیم یک مولکول از دو سطح 
انرژی مجاور یکدیگر در سطح پائین تر قرار دارد این مولکول ممکن است 
که با جذب یک فوتون به سطح بالاتری از انرژی صعود نماید فوتون باید 
درست به اندازه تفاوت موجود میان دو سطح انرژی مولکول دارای انرژی 
باشد بالعکس ار مولکولی در سطح بالاتر انرژی باشد ممکن است که با 
از دست دادن یک فوتون به سطح پائین تر نزول کند این از دست دادن 
فوتون با همان انتشار فوتون ممکن است که پا خود به خود انجام گیرد و یا 
آنکه بر اثر برخورد مولکول با فوتون دیگری که انرژی آن نیز دقیقاً به 
اندازه 0 موجود میان دو سطح انرژی باشد صورت پذیرد. در مورد 
اخیر, پس از آنکه عمل به پایان رسید دو فوتون یکسان ظاهر می شوند. 1 
راه برانگیزاندن انتشار فوتون ها در یک ماده و جمع آوری فوتون هائی که 
در یک جهت خاص حرکت می کنند می توان پرتوی نور تولید نمود. 


بیشتر مولکول های یک جسم معمولی در سطح های پائین تر انرژی قرار 
دارند فوتون هائی که در درون جسم حرکت می کنند. بیشتر با مولکول 
های کم انرژی برخورد می کنند تا با مولکول های پرانرژی بدین ترتیب 
جذب فوتون بیشتر از انتشار آن به وقوع می پیوندد. اگر کاری کنیم که 
اغلب مولکول های یک جسم در سطح های بالاتر انرژی قرار گیرند آن گاه 
انتشار فوتون بیشتر از جذب آن صورت خواهد گرفت و یک پرتو نور می 
تواند تولید شود. 


برای بالا بردن سطح انرژی اتم ها در سطح لیزر نورانی 
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یا الکتریکی استفاده می شود. پس از آنکه سطح انرژی اتم ها بالا رفت بار 
دیگر شروع به بازگشتن به سطح های پائین تر انرژی می کنند و با انجام 
اين کار تشعشع لیزر یا پرتوی لیزر را از خود ساطع می نمایند. 


توضیح بیشتر بلکه به همین اندازه هم لازم به نظر نمی رسید و تصور کنم 
مورد استفاده قرار دادن آن اگر به اختصار برگزار گردد برای مزید اطلاع 
بجابنت ولی فبل از آن:باز وه شفا زابه بحت اصلن قعطوفته می» دا ره 


گرانبهاست به عنوان عقیق يا یاقوت در دست کردن چه خاصیتی دارد اما 
امروز با بیرون کشیدن اشعه لیزر از نهاد انها و اینکه تشعشعات حتی 
ساعت های شب نما و تسبیح های نورانی و شب نمازیان بخش است و 
داشتن یک فرمول کلی که هرچیز که کمتر از 273 درجه حرارت دارد بر 
جسم دیگر در محیط اثر می گذارد و اينکه قبل از اين نیز می دانستند 
پاقوت و رم انز اضاقی دانتد فقلا در .دهان: بجدارتز دهان سرد شده. رقع 
۱ لذا امروز مسئله انگشتر به دست 
نمودن لااقل از حالت ابهام خارج شده است و برای شناسائی کلی از 
دانشمندان مربوطه استدعا دارم بفرمائید بدون در سیلندر گذاشتن یاقوت 
و عقیق یعنی بدون تحریک نمودن به وسائل آزمایشگاهی آیا به ساده دست 
نفودن انها تیر چجکونه اتری: از . لحاظ علفی بر آنها .فترتب .و تاکتون: کشیف 


شده است ؟ 


استفاده علمی يا عملی قرار داده اند خواننده ای بتواند خواص یاقوت و 
عقیق را به همین نحو که ساده در دست می نمایند بیان داشته 
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همگان را مسرور سازد از اين رو پس ازز ذکر خواص اشعه لیزر به ذکر 
چند نوع احجار کریمه که بیشتر مورد نظر پیشوایان اسلام می باشد می 
پردازم. 

رسک اه ]هی ارشی ق خی 

الماس را فق اشانت سوراخ می کند. 


بازتاباند. 


می توان آن را تقویت نمود که نوری یک میلیارد مرتبه درخشان تر و 
نیرومندتر از نور سطح خورشید بدهد. 


در مهندسی برای هماهنگ و میزان کردن الات دقیق و پیچیده و تعیین 


قوا ال 
برای مخابره چند مدار يا عکس روی یک موج یا خط. 

تهیه عکس های سه بعدی و نمایشگاه های خبری و هنری. 

برای برش های دقیق, جوشکاری های ظریف. سوراخ کردن های سخت. 
برای کنترل مرغوبیت محصولات صنعتی. 

درمان بدون درد بیماری های چشم مانند شبکیه پاره شده. 

برای از بین بردن غدد. 


درجه 4100 درجه سانتیگراد زغال تبخیر می شود و اشعه متمرکز شده در 
یک میلیونیم ثانیه کار مذکور را انجام می دهد. 


قطع اعضاء بدون خونریزی- جراحی قلب- تعویض سلول های بدن- از بین 
بردن پاره ای سلول های سرطانی داخل بدن جلوگیری از پوسیدگی و کرم 


خوردگی- به کار بردن اشعه لایزر 
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حاوی اکسید دو کربن به جای کارد جراحی که هنگام بریدن غده را 
ضدعفونی و با سوزاندن زخم را التیام می بخشد سوراخ کردن سنگ های 
ساعت (سنگ الماسی که دو روز برای سوراخ کردن وقت لازم داشت دو 
دقیقه آن را سوراخ می نماید. 


جهت پیشگوئی وضع هوا 


به وسیله برخورد اشعه با ابرها تعیین ارتفاع و نوع آنها و سرعت نزدیک 
شدنشان 


راننده لکوموتیو از مسافت بعید پی به وجود اشیاء خطرناک می برد. 
نگین ها 


تا ده سال قبل اگر از ما می پرسیدند پاره تین گاه قرمز گاه اف 
اسمانی گاه ۰ به نام های یاقوت و فیروزه و . . که مستحب است به 
صورت انگشتر در انگشت بنمایند چه خاصیتی دارد و از یک سنگ و حلقه 
ای فلز چه کاری ساخته است جوابی نداشتیم جز اینکه بگوئیم عقیده و 
ایمانمان بر این است که چون از طرف کسانی به این کار توصیه شده که 
با وحی و خدا ارتباط داشته اند بدون شک خواصی دارد که گفته اند و 
بگذارید به زودی با پیشرفت بیشتر علم دقایق دینی و از جمله مسئله مورد 
بحث روشن خواهد شد و هم اکنون طلیعه روشنی اشکار شده و طلیعه ان 
خارج شنذن قضیه. اد خالت ابهام است. فرجند هتوز از لحاظ علمی, فابل 
تحت یست ور انحه. مستاه را از تارکی مطلف هل ار ساخته و حالت 
ابهام 
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به آن داده است همین چند کشف زیر است که نسبت به همان سنگ هائی 


تدم ها تا تفر هی رداص یآ مسر و 
جان دارد: 


ملاحظه فرمائید دیگر ساعت های شب نما ساخته نمی شود و تسبیح های 
شب نما در دست گرفتن قدغن شده است زیرا اثر سوئی بر انساج بدن 
دارد. 


و ات ِ شنوند. که 0 ۳ ۳ با کامپیوت ها ۰ 
پیش بینی یک دنیای پرغوغائی می شود. 


و مهم تر از همه فرمول کلی چند مرتبه گفته شده است که هر چیزی 
حرارت کمتر از 273- درجه نداشته باشد بر محیط خود اثر می گذارد. 


برای مزید اطلاع مختصری از ساختمان و مسائل مربوط به سنگ های 
سای رش و ام رن ی ی ۱ 
که ده ها کتاب دیگر در مقدمه تنسوج نامه ایلخانی نامشان ذکر شده و از 
جمله کتاب احجار جابر بن حیان می باشد. 


[ طالیان .هی خوانند. به کاب فای: شوخ امه ایلغاتی. تالیف. خو اجه 
نصیرالدین طوسی عرایس الجواهر و نفایس الاطایب تالیف ابوالقاسم 
عبدالله کاشانی. فرخ نامه تالیف ابوبکر مطرز جمالی یزدی. گوهر انش 
آقای یحیی ذکا و ... کلیه دائره المعارف ها (به سال های حدود 655- 
۱۱ ی ی ی وس 
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بشر اولیه شکار می کرد يا با حیوان درنده می جنگید و برای نشان دادن 
غلبه و تفوق خود پر و بالش, دندانش. سرشاخش را حمایل می کرد به 
گردنش به بازوانش به دور کمرش می آویخت بعدها هم که علاوه بر دندان 
و استخوان و . با سنگ های قیمتی آشنا شد قیمتش منظور بود و فخری 
۳ اه ی آندک: زیفر و زیتت؛ حردید .و 
بالاخره نور از آن ساطع گردید و اشعه های تابناک و بسیار سودمندی چون 
لیزر و ... از نهاد انها بیرون کشیده شد, از نهاد یاقوت از درون ِِ_ از .. 
و چه بسا فردا از آنها چه چیزها که به دست نیاید حتی نوری ی 
اسلامی را بر کرسی اعجاز علمی نشاند و نشان دهد چگونه با در دست 
داشتن فلان گوهر فرزند ذکور به وجود می آید (آیا لیزر کرموزمها را جدا و 
منحرف می سازد؟) 


شکل یافتن جواهر په صور گوناگون گوشواره و تاج و گردن بند و خلخال و 
دستبند و ... تحت تأثیر عقاید سحری و جادوثی و پزشکی بوده و به تدریج 
جزو لوازم ضروری و پلکه وجه تمایزی بین متمکن و بینوا درآمده و راهی 
پنشتر. بر ای .به وجود آهتن دزدان و جانیان و سفکران. بر رهی:دودهاق 
فراوان اجتماع بشری بازو تحمیلی افزوده شده است. 


وقتی قرآن کریم عالم آخرت را سرای جاودانی و دار حیوان معرفی می 
فرماید خانه ای که همه چیزش جاودانی است باید نهرهایش نیز از دو ماده 
ای باشد که می توانند از خود در برابر متجاسرین دفاع کنند و مایعاتی 
محسوبند که حیات دارند بعلی دردار حیوان (و ان الدار الاخره لهی 


الحیو ان 64 عنکیوت) 
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نمی تواند نهری جز شیر و عسل که هر دو مایع و ماده زنده ای هستند 
داشته باشد (و انهار من عسل- انهار من لبن 15 محمد) به همین قیاس و 
سنجش همین که بحثی از جواهر سرای باقی می گردد نباید قیمت ان را 
منظور داشت و همانند انسان هائی که باید فقط از سارق مراقبت کنند و 
پا جسم و جان خود را در راه صیانت و حفاظت سنگ ها بکار ببرند فکر 
کنیم و فقط بگوئیم به به چه بهشتی است بهشت عدن و پر از معدن 
(معدن از عدن گرفته شده است) معادنی از جواهرات و هميشه متظاهر 
به جنبه سودجوئی خود باشیم بلکه باید توجه کنیم که دار حیوان و همیشگی 
که نهرهایش هم حیوان است منتظریم که جواهراتش هم (کانهن الیاقوت 
والمرجان 58 الرحمن یخرح منهمااللول والمرجان 22 الرحمن- کانها 
کوکب دری 25 نور) حیات علمی خود را به ما بنمایاند و من هم اکنون باز 
اين فرضیه الهام گرفته از اسلام را به نام خود در اینجا متذکر شده به جای 


ار ی ای موی ی 
که از زير انها نهرهائی از عسل و شیر جاری بود و در انها میوه هائی از 
خرما و انار و ۰ داشت که هم زنده اند و از خود دفاعی و علائم حیات را 
دارند و شرح همه خوراکی ها را در هشت جلد دادم هم اکنون می خواهم 
بگویم دختران بهشتی هم که کانهن الیاقوت والمرجانند (سوره الرحمن) به 
همین وجه شبیه شده سادگی نباید قناعت کرد ما 
مرجان با ابدیت و خلود و حیات وجود دارد. 


از کدام گوهر به اختصار بگویم: کشور تشبع ایران عزیز دارنده بهترین 
فیروزه هاست و به افتخار هر سه از ان شروع کنم:(1) 


ابا تسه شیارا ه تسوخ‌ناسه انلخانی ینمی مایم 
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باستثنای مروارید و مرجان و کهربا و شبق و . .. که سنگ های بهادار آلی 
قم اه تفنض نگ های گرانبها و نیمه قیمتی از مواد متبلور معدنی می 
باشند که از سرد شدن مواد گداخته آتش فشانی پدید می آیند یا از بقایای 
سنگ هائی هستند که از دوران های زمین شناسی هنگام تکوین مبدل به 
بلور و سنگ های قیمتی شده اند. 


نام چهار حجر کریمه در قرآن کریم است و در حقیقت سه تا زیرا در و ولو 
هر دو نوعی از مروارید می باشد و نام چهار گوهر مذکور: 


در (به شرط [ ۹ کوکب دری دری را منسوب به درخشش و روشنایی 
دربیاوریم) 


لولو 
یاقوت 
مرجان 


به قرا ر قلمداد شده در قرآن از سه نوع سنگ های آلی بهادار و فقط یک 
نوع ننک معدنی گرانبها نام آورده شده و به اختصار از آن سه شرحی 
خواهم داد. فیروزه که بیشترین و عالی ترین نوع آن در کشور تشیع آیران 
از آن دو نام و شرحی آورده شود و لذا از پنج گوهر گرانبها مختصر بحثی 
داریم (مرجان- مروارید- یاقوت- فیروزه- عقیق). 

جهت مزید اطلاع می توان از 42 نوع یاقوت 89 قسم مروارید و انواع و 
اتسام جواهرات وی کمک وین ین وه اما که تا رهان کلم 
شدن کتاب کشف شده به کتاب هائی که نام بردیم به ویژه دو کتاب خزائن 
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مرجان 


درباره مرجان اطلاعات کافی در دست نیست حتی برخی آن را همان 
بیجاده بنداشته و شزحی در آن باره داده اند دز ضورتی, که اغلب قفر یب به 
اتفاق بیجاده را از احجار کریمه ای می دانند که بین لعل و یاقوت بوده 
وضع خاصی دارد. 


در هر صورت مرجان تک است که ابتدای تحول جماد به نبات پنداشته 
اند که ساختمان حجری داشته و شکل نباتی یافته و نام دیگر ان بسد 


است. 


برخی گویند استخوان بندی بعضی از جانوران دریائی است که قسمت 


نوع مرغوب مرجان در کرانه های دریای مدیترانه و سواحل تونس و 
الجزایر و مراکش یافت می شود و نوع عالی آن در نواحی ناپل و جنوا و 


مرجان به ی های سفید- سرح- سیاه دیده می شود. 
لول ذُر 


جواهرشناسان در و لولو را نوعی از مروارید دانسته اند و در کتاب های 
مربوطه حکایات شیرینی درباره مروارید و چگونگی و سرگذشت 
مرواریدها نزد شاهزادگان و نقل و انتقالاتی که در جنگ ها بر آنان رخ داده 
و سبب نامگزاریشان شده آورده اند که جالب است مثلاً یک عده در بتیم را 
به علت اینکه بی همتا بوده نامگزاری 
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کردند و برخی گویند نزد پادشاه مصر آن را به دختر یتیمی که صاحبش 
است چون دیگری نمی توانسته آن را تصاحب معنوی و ارزشی کند نسبت 
داده اند به هر صورت لوْلوٌ و در همان مروارید اتشخت: کت و اه 
در درون صدف بهترین نوع آن در سواحل خلیج فارس نواحی کیش- 
بحرین- خارک و قطیف و سرخیمه و ... پیدا می شود که معروف ترین آنها 
1 


سرخ سازد و هرچه عمق بیشتر باشد سفید و با طراوت تر و شاهوار 


است. 


گاه در درون صدف گل سیاه است و مرواریدی تیره یا در سیاه دارد يا ریگ 
در آن است يا سنگی که به آن کشر خوانند. 


غواصان در ماه های سرطان و اسد بهتر می توانند صدف به دست آورند 
زیرا حرارت اب و مهاجرت ماهیان مزاحم در این دو ماه مناسب است. 
(اما امروزه از خرداد تا مهر کار می کنند و اگر با ماه رمضان مصادف گردد 


می نمایند). 


صدف های بزرگ کمتر مروارید دارند و صدف های معتدل که به اندازه 
کف دست باشند بیشتر دارند 


مروارید از نوع سنگ های آلی است و صدف دارای دو قطعه غشاء آهکی 


غشاء صدف دو قسمت مختلف دارد که در اندازه و حجم یکسان نیستند 


درخشان و صاف که همه از ترشحات خود صدف 
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است درست شده که با رشد جانور رشد می کند و حجیم می گردد. 


قدیم تصور می کردند اگر قطره ای باران نیسان در صدف بچکد مروارید 
می شود اما امروز دانسته اند اگر تخم حیوانات پا برخی شن ها هنگام 
تغذیه صدف وارد غذایش شور از اینکه دائم به اطراف می چرخد مدور 
نشده و چون همان ترشحات گفته شده را تراوتن من کت بو آن رسوب 


نموده لولو می گردد. 


ِ مرواریدهای بد رنگند که چون پوسته خارجیشان را بردارند خوش 


هی حزدن: 
اه 


صدف دریائی حیوانی است که در کتاب های طبیعی مقدماتی نز شرح آنها 
داده شده است موضوع صدف چون در قسمت درمان شناسی برای 
نوبت ریک موررر بجعت قرار خواهد گرفت هم اکنون بجاست فقط اشاره 
ای به انواعی از آن بشود آنچه هنوز وارد کتاب های درسی نگردیده است: 


دانشمندان تقریباً چهار درصد چهارصد هزار نوع گیاه روی زمین را مورد 
مطالعه قرار داده اند. پانزده هزال نوع باکتری در دریاست و یک قاشق 
معمولی آب از کنار ساحل یک اقیانوس نزدیک به چهارصد هزار موجود ریز 
دارد. حدس زده می شود در دریاها سیصد نوع قارج و پنج هزار نوع اسفنج 
و پانصد هزار نوع ماهی وجود داشته باشد و دریاً محل زندگی چهار پنجم 
حیوانات کره زمین می باشد که بسیاری از انها زهراگین اند در صورتی که 


رت 12 
12 نوع آن مورد مطالعات شیمیائتی و داروئی قرار گرفته اند. 


سمی شناخته شده که با تکمیل ان داروی ضد تشنج خوبی به دست خواهد 
امد. 


از کنوس گمنوس در صدف سم دیگری برای درمان عضلات منقبض پا فلج 


شده می توان به دست اورد. 


از نوعی صدف دو لیه ای سم موسل که حد هزار بار اثر بی حسی موضعی 
قوی تر از کوکائین و پروکائین دارد جدا می شود. 


از انواع صدف های خوراکی ماده ضد ویروسی بسیار قوی به نام پرولین 2 
که از ترشحاتش است به دست می آید ناگفته نماند که انواعی از مرجان 
های دریائی هم گزش دارند و آب دریا آنها را بدتر می کند؛ بهر صورت 
صدف ها دارای خواصی هستند که شرح بیشتر انها را در قسمت مربوطه 
خواهم داد. 


یاقوت سرخ 


یاقوت گوهر سرخ و شفافی است از جنس کرندوم با درجه سختی 9 وزن 
مخصوص 4 که اصیل ترین معدن آن در کووی واقع در کارولینای شمالی 
استخراج می گردد و نوع مشابه و بزرگتر آن در برمه می باشد و همه در 
صخره های آتشفشانی که کاملاً تجزیه گردیده اند یافت می شود. یاقوت 
های برمه ای از سنگ آهک متبلور به دست می آید و اغلب در سنگ ریزه 
هائی که ابر اثر سایش صخره های بزرگ به دست می آیند. 
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نگین های یاقوت همانند کلیه ننک هائی که از جنس کروندوم هستند 
تشعشعات بوقلمونی و رنگ وارنگی دارند بعنلی لوری که از داخل نی 
قی کرد از رمابای مخلف: یه ری های. کمنا کون جلوه جر من اید. 


ساختن یاقوت مصنوعی سخت بوده اما موفق شده آند ان آفیخن و ذوب 
انا سا ها تا یرای بات یی 
از مصنوعی شناخت حفره های بین ذرات انهاست که در طبیعی زاویه دار 
و متبلور و در مصنوعی مدور و حبابی می باشد. 


از همه خوش رنگ تر را بهرمانی و سپس دانه اناری ور ارغوانی 
که تیره تر است و چهارم گلسرخی گویند و رنگ های دیگر خلی (سرکه 
ای) بنفسجی- لحمی (رنگ گوشت)؛ خمری, گلناری و مجموعاً 42 نوع. 


بهترین یاقوت سرخ دنیا را انوشیروان داشت که بعدها به دست خلفای 
بغداد افتاد و سرگذشت جالبی دارد که می توان به کتاب های گفته شده 


یاقوت کبود 


در خارج آن را سافیر گویند از شفاف تا کدر پیدا می شود همه اکسید 
آلمونیوم اند که با داشتن_ اندکی آهن و تیتانیوم به رنگ های گوناگون 
درافده. اند فرختش اضلی آنفا ای را ای 
یک فامیلند و از همین جنس که رنگ زرد دارد. یاقوت زرد و صورتی و 
سفید به همان نام خوانده می شود. 
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معدن بهترین یاقوت کبود در کشمیر است و سپس در بانکوک- سیام- 
موگوک در برمه علیا و . . با آنکه یاقوت کبود و انواع آن در صخره های 
ی ی ان ها را 


دراورند. 


بهترین نوع یاقوت زرد رنگ مشمشی سپس معصفری بعد شمعی- نارنجی- 


یاقوت کبود را اغیس و اکهب و نیز کحلی گویند و از همه دو نوع سرخ و 
زرد ارزش کمتری دارد. 


یاقوت سفید در دهان گیرند دهان را سرد کند و عطش را بنشاند- یاقوت 
کبود در نور روشنائی سرخ نماید. 


برای تمیز یاقوت با گوهرهای دیگر که امکان اشتباه دارد به عرائس 
الجواهر يا تنسوخ نامه مراجعه و اطلاع حاصل نمایند. 


فیروزه 


هار که کراهانتی که در فران از آنبا امن هروه شنم است رح 
مختصری دادم درباره فیروزه هم چون به اندازه ای که عقیق در این 
مملکت نگین است نگین انگشترهاست و معدن عالی ترین فیروزه هم در 
نیشابور ایران می باشد و از مهم تر که پیشوایان اسلامی درباره نگین 
کردنش سفارشات چندی نموده اند از اين رو فیروزه پنجمین گوهر پس از 
(یاقوت- لولو- مرجان- در) 
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چهار گوهر قرانت است که شرح داده می شود. 


گرچه از جواهرات دیگر نیز برای در دست نمودن سفارش شده ولی برای 
چیزهائی که جسم را زینت می بخشد و به جای آن از جواهر گرانبهائی که 
جانها را روشن و گرانبها می سازد بحث کنم و طالبان نیز می توانند به 
کتاب های نام اورده شده مراجعه نمایند. 


ِ برمه, عقیق سیناء الماس افریقای جنوی زمرد کلمبیا و نواحی اورال 
. و فیروزه ایران و هر معدنی که به بنیه اقتصادی کشورها مرتبط است 
جزو انفال و ثروت های عمومی بوده و در صورتی که گزارشات مرقوم در 
کتاب ها مثلا در کتاب گوهرها که به آن اشاره شد گویای رفتار با معدن 
فیروزه باشد باید از ارتباط انفال با قرآن و قرآن با خدا چنین نتیجه گرفت: 
همان گونه که بدون علم به بحث مسائل پرداختن ممنوع و نوعی انحراف 
است بدون تکنیک و مهارت و علم معدن را زیر و رو ساختن حق کشی 
خاصی است و ثروت همه را زیر و رو ساختن و ... و انفال را هدر دادن. 


شاید فیروزه قدیمی بترین احجار کریمه ای باشد که مورد استفاده بشر 
قرار گرفته است. قدیمی ترین اطلاعی که هست 3400 سال قبل از میلاد 

و استخراج فیروزه از شبه جزیره سینا و به کار بردن انها به وسیله فراعنه 
می باشد ولی در همان زمان های قدیم فیروزه از ایران استخراج و از راه 
ترکیه به اروپا ضادر: فت: کر دید و اروپائیان آن را تر کواز 0 (۱ ۲ 1001 


می نامیدند. 
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جنس فیروزه از هیدروفسفرهای آلمونیوم است که وجود اندکی مس در 
آنها رنگ آیی و سبز به آنها می دهد و فرمول شیمیائی فیروزه پیچیده ترین 


(4۳2 8 )0۲) 4 (0۳0) 0 او نت 


ی و 6 وزن مخصوصش بین 2/6 تا 2/8 و به شکل 
کشتنه. نی قلوه 1 سنگ و دانه های ریز به دست می آید. درخشش مات 
شمعی دارد انواعش از سبز تا زرد و بهترین آن آبی آسمانی رنگ است 
نور از آن عبور نمی کند مگر پرده بسیار نازکی از آن بسازند بسیار خوب 
باشد صیقل برمی دارد و چربی را جذب می کند و در عرق بدن و بعضی 
تیرافتها و اصاته ع ارت یه ری تین مایلبه آبی دود فت ایند ترا افتات 
و حرارت رطوبتش را تبخیر می نماید. 


در مناطق خشک و بیابانی مخصوصاً در کوه های آتشفشانی ترک خورده 
یافت می شود و به وسیله ابها و چشمه هائی که از زیر کوه های نام اور 
شده و صخره ها جاری است بیرون امده پیدا می گردد. 


محصول عمده فیروزه دنیا از مصر و ترکستان و حبشه و استرالیا و سیبری 
و المان و فرانسه به دست می اید و چندین معدن نیز در ! مریکا (مکزیک 
اد ی ۱ 


توسط سرخیوستان مورد بهره برداری بوده است. 


بهترین نوع فیروزه که زیبائی رنگش شهرت جهانی دارد معادن فیروزه 
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مرحوم محمدحسن خان صنیع الدوله در مجلد سوم مطلع الشمس درباره 
معادن ت نیشابور و انواع آن و طرز استخراج و تراش آن مطالبی را 
متذکر است که بسیار مختصر شده اش چنین می باشد: 


معدن فیروزه نیشابور پا کوهی است يا خاکی کوهی که در کوه واقع شده 
و فیروزه متصل به سنگ استخراج می شود و خاکی که در خاک و يا نقب 
که در خاک زده شده در داسنه و پای کوه پیدا می شود و چون برف و باران 
و افتاب و باد از سنگ ریزه های کوه ريخته و با خاک مخلوط گردیده در 
میان انها یافت می شود و فیروزه های در خاک اعلی و بسیار خوب است. 


فیروزه های کوهی در شش دره واقع است (گزارش حد ود 959 سال قبل 
است) که از شرق به غرب نامگزاری شده است دره اول چهار غار دارد که 
اولی را امروز عبدالرزاقی و در قدیم بواسحاقی می نامیدند که فیروزه آن 
گرانبها و پرجلوه و صفا بوده و حافظ که می گوید: راستی خاتم فیروزه 
بواسحقی- خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود- دو کار کرده هم به 
شیخ ابواسحاق منتسب داشته و هم استعاره به فیروزه معروف روز کرده 
است بعد غار سرخ و سومی غارشاه و چهارم غار آقالی و هر سه متروک 


است. 


دره دوم دره سفید دارای چهار غار مالکی- رزاقی علیا رزاقی سفلی- 
کار شده و سپس به رعایات و اهالی و اشخاص غیر وارد اجاره داده شده و 
هر طرف تصور نتیجه بهتر و احتمال عایدی بیشتر داده می شده چاهی, 
نقبی, ستونی؛ بریده- کنده و عملی انجام یافته است و کار کردن در انها به 
جهت بدی وضع و خرابی ان, دشوار 
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خط زا اشت: 


دره سوم کوه که غارهای کربلائی کریمی وغار دره کوه دارد و به علت غیر 
علمی کار کردن راه های خطرناکی دارد که خطرناکتر از همه را پل صراط 
گویند و فیروزه آن خوب و مرغوب است. 

دره چهارم دره سیاه که غار علی میرزائی (علی مرتضائی) و غار علی 
رئیش نام دارد اولی خاک های سست و پرریزش و خطرناک دارد و فیروزه 
هایش زود رنگ پریده می شود. 


دره پنجم دره سبز که غارهای اردلانی- سبز- انجیری دارد که دوتای اولی 
قدیمی و انجیری جدید می باشد که فیروزه های خوش رنگ دارد اما زود 
ژایل فن‌سشود و شفید نی ارنمهی کررد. 


دره ششم کمری است که غار کمری دارد و فیروزه هایش کم بها و فقط 
به مصرف گل کمر و بازوبند و ... می رسد. 


غارهای ۱ 


ربج 


فیروزه بار خانه ای که به مصرف مرصع کردن قلیان و چیق و یراق اسب و 
اسلحه و ... می زر لننید. 


فیروزه عربی که سبز و کم رنگ است يا برص و بهق دارد و در ایران 
خریدارف تداردنی نو شفند نی از را شید بو وین وداک منت هیر 
دارد چغاله نامند که به کمربند و بازوبند می بستند و برخی انواع عربی 


فیروزه سبز که گل کاسنی نام دارد که افغان ها طالبند. 


ظر :128 


آسمانی اطراف افق. صفت ممتاز دیگر فیروزه آن است که ذات داشته 
باشد و ذات عبارت است از لطف و صفائی که فیروزه دارد و درک می 
سا وا را و ارات 
مروارید اعلی یعنی در لولو. 


فیروزه ای که به رنگ نیل است فیروزه تلخ گفته می شود و بهای قلیلی 
دارد. 


سنگی است سیلیسی و آبدار که از لحاظ معدن شناسی نزدیک به کواتز به 
شتضار .می. زود .جنس سیلیسن خالض دارخ دارای: لا ملکول اب که ۲ 15 
ممکن است برسد و به طور کلی می توان فرمول عقیق را چنین نوشت 
۱۱۳۱0 ,02 ا٩‏ و وجود همین ذرات اب در ان است که اگر عقیق را خرد 
کرده بر انش ریزند همانند نمک که تک تک کنند صدا می نماید. 


و خاصیت ژلاتینی و کلوئیدی دارد انگونه که ممکن است منظره صمغی 
پیدا نماید. وزنش سبک, رنگ های مختلف دارد در قلیائیات همانند سود و 
پطاس حل می شود وزن مخصوصش 1/9- 2/3 و گاه آنقدر سبک که روی 


ذرات میکا که در عقیق وجود داشته باشد جلوه مخصوصی می یابد و آن را 


دلربا گویند. 
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عقیق در اثر جریان های آب در سنگ های سیلیسی يا سنگ های سیلیکات 
دار و در اثر برخاستن گازهای اسید از درون زمین ایجاد می شود. 


عقیق به: رن ها مخلی. وخود دارد تشر خ زره سفیده سیاه و برخی: رن 
زرد را بر سرخ ترجیح می دهند. 


گویند غفیق. اضل. خون: بر انش افتد مفید کردد و: ساییده آن خفن را بند 
اورد. 


با آنکه عقیق در سنگ های آتشفشانی و رسوبی هر دو پیدا می شود ولی 
بهترین انها در سنگ های آتشفشانی مرمری سیاه یافت می شود. 


عقیق در تورات, سفر پیدایش, باب 28 ان 19 از جمله سنگ های سینه 
بند کاهن بزرگ یاد شده است ولی شخصیت حقیقی سنگ های اصلی 
معلوم نیست.. 


حلقه طلا 


یکی از دوستان روشنفکر, متدین, دانشمند مشغول تهیه المعجم 
اتید نی ات که و و ی کات هام ات ند کی 
دای تسار از ظالیان تن ال کی خها هد پودر فاصل مور کر 
ممنوع ارذکر نام خود کرده اند و علتش را امکان عدم توقیقی دانسته_ اند 
دا ود هک ی کات قاس را بش کات ها اس تشه 
خواهند افزود که با حداقل مدت می توان هر و ات و خبری را در 0 
جست و محصولاش خلاصه ای در یک جمله «خدمتی وی به اسلام» آنچه 
تاکنون اطلاع دارم از طرف 
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یک نفر انگلیسی دکتر ا-ی و نسنک استاد دانشگاه لیدن المعجم- المفهرس 
لالفا ظ الحدیت النبوی عن الکتب السته و موطء مالک و مسند احمد بن 
حنبل منتشر شده که جلدهای بعدی را کمک داشته از نصارا و همان فقیدی 


که المعجم المفهرس قرآن را نوشته است (محمدفواد ی مصری) 


شده و از جلد اول وسائل نیز تهیه شده و چیزی مانند کشف المطالب نیز 
از کتب اربعه شیعه در نجف از قرار اطلاع نوشته اند به هر صورت: دز آن 
زمان که المعجم المفهرس قلمداد شده به چاپ رسید هرچه را که کتاب 
های بنده از آیات و اخبار ۱ و یا سند هن نداده و مورد ایراد 
همگانی قرار گرفته و یا به علل دیگر ذکر نشده همه و همه را به وسیله 
المعجم المفهرس در کمترین مدت می توان جست و اگر نویسنده ماخذ و 
سند داده بود بهتر بود اما جلد اول که نوشتم از بس روایت و اخبار داشت 
دیدم حدود ربع کتاب ماخذ و سند خواهد بود لذا ننوشتم و بعد هم کار از 
کا ر گذشته بود. 


راجع به حرمت حلقه طلا دست کردن بر مرد که علمای دین و فقها بر آن 
اتفاق رای دارند اخبار و احادیث چندی در دست است و این داستان که 
اغلب بر منابر تذکر داده شده که جوانی از نبی گرامی دعوت کرد حضرت 
پذید فعند خوان حانج و خود را آراست و منتظر آمدن حضرت شد و از جمله 
حلقه ای از طلا در انگشت کرد حضرت آن: دیدند و ورود به خانه اش را 
موکول به زمان دیگر کرده گفتند گفتند این قطعه ای از ان است که در 
انگشت داری. 
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آنچه از جنس طلا تاکنون مورد توجه محافل پزشکی و بهداشتی قرار 
گرفته_ آلوده بودن آلات تزئینی از جنس طلا به مواد رادیواکتیو می باشد که 
اخیرا آلودگی مخصوصا حلقه های طلا به فرآورده های رادون تأیید گردیده 


است. 


فراورده های نجزیه رادون بعلی رادیوم 8 و 3 با نیمه عمر 20 سال که 
اشعه بتا صاعد می کند بوده است. 


شود گر 9 در و 1 تحت 03 قرار ۲ به شکل دانه 
هائی برای کاشتن در غده ها به کار می رود. 


رادیوم 0 با سرب 210 و رادیوم ]۴ با بیسموت 210 فرآورده های مهم 
تجزیه رادون هستند که روی طلا رسوب کرده و می تواند سال ها سبب 
واکنش های جلدی سطحی شود. 


ازا یکین کارشا مضصوطلا را فان شک اون ارف اوه 
امتحان می کنند و فقط نوعی از طلا سوای نوع دیگر را قابل تحمل برای 
یواست اعلام می دارند. 


شسکرن است وال خی ابا تفه ظلا کم ها کی ‏ اصاست مک 
است در مرد فقط واکنش می دهد يا زن را نیز مورد زیان و خطر قرار 
می دهد باید گفت بر زن نیز اثر آن را گزارش کرده و آنچه را من می 
توانم به عنوان سئوال مطرح سازم اینکه اخیرا مقدار ناچیزی طلا در موی 
زنان یافته اند. 


سئوال آیا قرار دادن طلا به وسیله طبیعت در وجود زن هیچ گونه مجوزی 
درباره استعمال و عدم استعمال ان نیست؟ ولی یک چیز 


ص: 132 


هست که چشم بینای اسلام چون حلقه و انگشتر طلا را بر مرد حرام 
ساخته است بدون شک زیان دارد! 


به زودی خواهم گفت چگونه خروج مرد از مردانگی و تمایل و انحراف 
شکلی, وضعی؛, , اخلاقی وی به جانب زن ناروا و هم چنین شکل و وضع 
گرفتن زن و انحرافات اخلاقی و سوق آن به جانب مردانه نمائی در اسلام 
مجاز نبوده و نیست یعنی مرد در مرحله اول نمی تواند پیراهن زنانه و 
شورت زنانه بپوشد و زنانگی کند بعد حق ندارد پودر و سرخاب و مانیکور 
بمالد و زنانگی کند بعد نمی تواند طلاآلات و ابریشمی و داشته باشد و 
در آخرین درجه حق ندارد به جای زن مفعول قرار گیرد که بدترین یاغی 
گری است و شدیدترین کیفر را دارد (ناگفته نماند زینت کردن مردها به 
نحوی با احجار کریمه که مجاز است شرح داده خواهد شد). 


تسبیح 


به قدر کافی در آن جلد که راجع به غذا خوردن با دست بحث کردم (جلد 
4 راجع به اين مسئله که اگر انگشتان کسی را از کار باز دارند دیوانه می 
شود و لضتین نوک آنخشتان: سیب رقم عضیایت ها می کر ده مطالین. اوردم 
و از جمله در اینجا باید برای مزید اطلاع بیفزايم که چرخاندن تسبیح با نوک 
انکساین شست هی ود اسخاص. عامل .شرت اخسافن وفع عضصانیت 
نمایند و حتی دستوراتی که متخصصین داده اند که در مواقع شدت 
عصبانیت باید انگشتان را چنین و چنان کرد برخی به شدت و سرعت دانه 
های تسبیح را بین انگشتان می گذرانند و آن را مسکن و آرام بخش 
اب 
که نقل کرده اند: چون حضرت 
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زهرا سلام الله علیها به پدر بزرگوارش نبی گرامی مراجعه و از تنهائی 
شکایت نمود حضرت استفاده از تسبیح را به ایشان توصیه فر مودند. 


پس از هر نماز سی و چهار مرتبه الله اکبر و سی و سه مرتبه الحمدالله و 
سی و سه مر تبه سبحان الله بخواند. 


در ابتدا حضرت زهرا ریسمانی از پشم بافته بر آن گره هائی زده 34 گره 
آن را تسبیح نامید و به دستور پدر عمل فرمود تا انکه حضرت حمزه عموی 
بزرگوار نبی گرامی در جنگ احد شهید شد حضرت از تربتش تسبیحی 
ساخت و با ان ذکرخوانی می نمود و چون تربت سالار شهیدان موجودیت 
یافت مردم از تربت مطهرش تسبیح ساختند و تهیه تسبیح از تربت ان 
حضرت خود تذکری است که روح شجاعت و فداکاری و فضیلت و شرافت 
زا در ام از دست جرخاندن ذخانن فجدد آدفی.می کروانده انار زوانین 
و روحی بدون تردید نسبیج تربت علاوه بر لمس دانه های تربت کاهش 
اندوه و ناراحتی ها به علت توجه به اثر نهائی جنگ کربلا می باشد و ثواب 

تشه یت فد انشا امظرسی اه اظهار ما داد شیم است ‏ علا وم 
که اساطا ‌تسا مدای حه سای کسانی که ون ای و 

قاری اسامی کشاده معاشان ر ار تساه اس 


انسان های اولیه نیز تسبیح داشتند دانه های قیمتی و سنگ هاي شفاف را 


تنوراخ کردم برشتته. در آهردمنبه کردن فی. آنداختند و نتوین از آن از جنس 
شيشه با قدمت چهار هزار سال از اهرام ثلائه مصر به دست آمده است. 


مسیحیان به تسبیح صورت مذهبی دادند آن: را نف کردن آوبختند همان گونه 
که قبلا می کردند اما به انتهای آن صلیبی آویز می نمودند که نزد بسیاری 
ما نا رای کل ری ماهس اف مرس 
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مسیحیان تسبیحی را که به گردن داشتند و هنوز هم بسیاری از راهبه ها و 
کشیشانشان دارند تسبیح طویلی بوده و هست با این اختلاف که امروز آن 
را به کمر می بندند و حتی گاهی رنگارنگ تهیه کرده مجسمه های حضرت 
مت سا با ان کشت مه مات درز اوایل جنس تسبیح ها تقریبا همه از 
شیشه بود. که: نعد‌ها تسفری های شرفی: آنرا از حل تهته. کردند ولی 
پروتستان ها به این علت که نامی از تسبیح در کتاب مقدس نیست 


استفاده از ان را مذموم می شمر ند. 


کلمه تسبیح که به معنای سبحان گفتن است و باید به دانه هائی که در 
رشته می کنند و به نز نسبیح معروف شده به درست آن را سبحه نامید 
امروز جنبه مذهبی خود را کمتر از تفنن دارد و مردها بیشتر از زنان به 
تسبیح علاقه دارند. 


دانه های تسبیح گرد یا دوکی انتخاب می شود و رشته آن را اغلب قبطان 
به رنگ سبز انتخاب می نمایند که در رأس آنها منگوله ای آویزان است که 
در نسبیح های کزان منجوق های دیقیمت ضمیمه آن است پا انواعی از 


زربفت. 


شیخ تسبیح از جنس تسبیح است که شکل مخروطی دارد و بر آن نقاشی 
های مذهبی می شود پا عدسی هائی در آن می گذارند که تصویر بقاع 
متیر ک:نن آن: تزری و نمایان می گردد و نوع سنگین و دیقیمت تسبیح 
دارای شیخ بدون ار 1 است که شیخ 
متظاهر همراه ندارد بلکه شیخی دارد که رغبت سبحان الله گفتن ایجاد می 
نماید نه تفنن و نقش و نگار دیدن. دو عدد عدسک هم برای فاصله گذاشتن 
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عددی در دو طرف و 32 عدد در وسط که مجموع صد عدد می شود می 
گذارند که جنسشان همان جنس تسبیح است. 


(33 +33 +32 +2عدسک <100) 


معروف ترین تسبیح ها سنگ شاه مقصود است که از معادن سنگ نزدیک 
قندهار افغانستان تهیه می شود و رگه های ذیقیمت معادن مذکور از قرار 
مشهور در 3-2 سال اخیر تمام شده است رنگ شاه مقصود از همه 
مرغوب تر تیره آن و سپس خرمائی روشن, نباتی سبز, حدیدی, غوره ای 
سیر و روشن روغن چراغی سیر. روغن چراغی روشن و سفید می باشد. 


معدن سنگ جوین ایران که به رنگ های یشمی- زرد- سرخ اناری و تیره و 
روشن دارد که اناری تیره ان را علی مرادی گویند جالب می باشد. 


تسبیح کار عبدالله که در قدیم از اختلاط گل های مخصوص و افزودن 
ذرات طلا و نقره به آنها به وسیله عبدالله نامی که از عرب بوده کم و 
بیش یافت می شود که شناخت ان با ذره بین ممکن و فوق العاده محکم و 
ارتشهند میباشد. هرد هذکور که کار خهد رات کشن تا موه آن:عنان 
استاد بوده و تبحر داشته که وزن پنجاه عدد دانه های تسبیحش با 50 عدد 
تیه دبک باددفیی رین خرار ه شاوی اند اد مین ننود: 


تنسبیح پادزهری محمودآباد خراسان نیز معروف است. 
تسبیح از یاقوت- عقیق- فیروزه, گل هاء گیاهان مخصوصاً چوب های 


قیمتی, جانوران,؛ هسته میوه جات؛ سنگ های قیمتی. شیشه ها.؛ فلزات و 
.۰ درست شده و مرسوم تسبیح ان است که 34 
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عددی و معمولاً 100 دانه ای باشد و نزد دراویش هزار عددی و به ندرت 


دو مطلب جالب وابسته به تنسبیح دارم: 


حضرت زهرا شکایت از تنهائی کردند پدر بزرگوارشان تسبیح را تعلیمشان 
دادند. این داستان را در کنار دو مسئله علمی زیر قرار داده دقت فرمائید: 


2- تماس سر انگشتان با اشیائی که ساخته و مصنوع تماس دهنده است 
لذت بخش می باشد دو مسئله فوق را توجه فرمائید و بعد به دستور نبی 
گرامی که از یک طرف به دخترشان دستور فرمودند مواقع تنهائی و زمان 
ارات که عصیاعت: آمرین ایت خاوو بسن اخکه بان کر الله ی 
القلوب و با یاد و ذکر خدا قلب ها مطمئن و جانها در آرافتن ات یه 
آفرینش تکوینی آن را نیز باید رعایت و تماس انگشتان را فراموش نکرد. 


است تا امرار معاش کند و با دستمزدش موجبات رفاه و اسایش اهل و 
عیال خود و اجتماع را فراهم آوزذ همانند کسی معرفی فرموده اند کم 
شمشیر برداشته در راه خدا جهاد می کند و در درجه بسیار پائین مادی آن 
ملاحظه فرمودید اگر تماس انگشتان مواقع بیکاری و تنهائی با تسبیح و 
را با هام ساب اد اه مر کر سارت راقم فسات 
هاست و اگر به جای تسبیح. کسب و کار و مصنوع طرف انتخاب باشد و در 
حال کار به فرمایشات نبی گرامی که الکاسب حبیب الله و دوست 
خداست و همانند شخص مجاهدی 
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است که در راه خدا کسب و عمل می نماید تماس انگشتانش با مصنوعش 
لذت بخش است یعنی تماس با تسبیح رافع عصبانیت است با همان 
اهمیتی که دعا خواندن مستحبی دارد و تماس با کاری که مصنوع خود 
است با همان اهمیتی که جهاد در راه خدا دارد نزد اسلام به قیاس و 
زتتجیتر زر آمنذن استت: 


مطلب دیگر مربوط به استخاره است. 
چنین معلوم می شود مسلمانان صدر اسلام احتیاجی به استخاره نداشته 


اند 0 و امام برای جوابگوئی به 2 و ارشادشان آماده و آزاد بوده و 
مردم باز نمی داشته اند و در نتیجه مردم با دل آگاهی که داشتند از دو 
دستور بسیار جالب قران «و شاورهم فی للامر- 159 ال عمران» «و 
امرهم شوری بینهم 28 الشوری» برخوردار بوده و هر کاری داشتند با 
اشخاص متخصص و وارد مشورت کرده در کارها معطل نمی ماندند. 


آنگاه که به تدریج قدرت ظاهری به دست هواپرستان دنیا دوست افتاد و 
ِ امام و مردم اندی اندک کاهش کلی پافت و شناخت دین از راه 

فلسفه مکتبی شد با که زاف فر موده بودند «|ذ| هبت امرا فقع 
فیه» در هر کاری که شرعی و غیر حرام است و می ترسی نترس و خود را 
در آن بیفکن و یک مسلمان نباید مج مج و تعلل و تسامح ورزد و معطل 
بماند . با انکه چنین دستوری را می توانستند پس از مشورت های قران 
با اک ۱ ۳ ۱ 
آمذ. که دور مان جر تا صادق اتفاق زیر نمونه ای اتان است و اتفاقات 
سخت و عمیق تر 


ص: 138 
آن: ده خمان:ها تقوته:هانین که فقط نم د کر مهو آنه در زهان حصر ت 
رویداد می پردازم. 


مردی به حضرت عرض کرد دو نفرند به نام های زید و عمر که پسرم دختر 


- هر کدام از فامیل سالمتر و معتقد و با ایمانتری هستند؟ 
- هر دو را سنجیده ام مساویند. 
هر کد اه رشان از لحاظ خقوا فسغفت وه زیبانی خاوتن است ؟ 


- هر دو مساویند و از لحاظ زیبائی هم اگر یکی در چشم مقدم است 
دیگری در دهان و ... 


۰ هر کدام 
- هر دو مساویند 


و .. 


- به بین آیا کدام یک از این دو فامیل زودتر از دیگری بدوی و عربی و 
چادرنشینی را تری کرده شهرنشین شده اند. 


- یابن رسول الله پدر و مادر فدایتان باد اتفاقاً این مطلب را هم پرسیده ام 
هر دو قبیله در یک روز کوج کرده و به شهر امده اند. 


- به کتاب خدا تفال بزن. نسبیح بردار و استخاره کن. 


بدون شک کسی که مشورت کرد و کار خود را به متخصصین عرضه داشت 
و فاسئلوا اهل الذکر را رعایت نمود از حالت شک در می اید و شک نوعی 
تردید است که 50 درصد می باشد و اگر از شک یعنی از حالت تساوی 
کمتر شد همان گونه که در نماز به ما آموخته اند 


ص: 139 


کار تردید داشت اما یکی اندکی بهتر بود استخاره کردن معنی ندارد و باید 
بهترینش را انتخاب کرد و اين فقط برای رفع معطلی و جلوگیری از تسامح 
و تعلل مسلمان است که چون بین دو امر کاملا مشابه و یکسان مردد ماند 
معطل نکند و در بیکاری و سرگردانی باقی نماند و اگر برای یک کار 
خواست اقدام نماید به فرمایش نبی گرامی «اذاهبت امرا فقع فیه» با یک 
انشتخاری وا آدو دانه با یکدانه: نیح امدن: با متغول شود با ولتن. کند .و 
مشغول دگری رز 


درباره بهداشت دست و انگشت و ناخن مطالب دیگری نیز بوده و هست از 
قبیل شستشوی دست قبل از غذا و بعد از آن و بهتر شستن میان انگشتان 
و اینکه باید قبل از غذا دست به هیچ چیزی حتی هوله نزد و بعد از آن 
شست و اگر غذا از مواد بیاض البیضی بوده دست ها را به ابروها کشید و 
با هوله ای که هرگز دیگری در آن شرکت نکرده خشک نمود و هوله باید در 
محلی آویز و در حفاظ باشد و جریان پارچه ای را که حضرت علی بر میخی 
آویز ان داشته و به آن .دشت.خشی می فرفود و مطالب دیکرق مرنوط نه 
بهداشت دست که در جلدهای قبل شرح دادم. 
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دانستنی هائی از بهداشت پا 


پاشنه پا را با سنگ پاهای نرم به طور نرم و آهسته و دورانی ماساژ دهید و 
نگردد. 

پاشیدن اندکی پودر در تابستان لابلای از؟ نگشتان و در کفش هم بهداشت و 
رفع بوی پا و هم دوام کفش را تامین می نماید. 


استراحت دادن به پاها همین روش است. 


۱۳۲ ۱۱ 


اصطکاک بین سطح پوست و آستر داخلی کفش اندک اندک میخچه هائی 
از پوست کلفت شده به وجود می آورد فعالیت پا ننیجه همکاری 26 
استخوان 107 پیوند 19 ماهیچه می باشد که در ظو لن عمر متوسط حدود 
یکصد هزار کیلومتری را با وزن متوسط 70 کیلوگرم طی می نماید. 


فنداق کردن ب به روش ی و زود جوراب و کفش به کودک پوشاندن 


بخش مهمی از بهداشت پا در بهداشت لباس (کفش) بیان خواهد شد. 


۳ 
تکامل ندز تین اتواع: ۵ 


کسانی که مختصر آشنائی به علوم طبیعی یا تکامل تدریجی انواع دارند یا 
قسمت مربوطه در جلد اول اولین دانشگاه و آخرین پیامبر را خوانده اند به 
باه :دارند که تکیه اسافتی دانش بکامل.وهسای سیم بنج ار بر وضع 
دست ها و انگشتان دست می باشد که هنوز هم در کلاس های جهان 
تدریس می گردد. 


قرآن ضمن اشاره به اینکه همه جنبندگان از کنار دریا پید | شدند و از آنها 
خزندگان و سپس پرندگان و بعد چارپایان و در آخر انشان به: وجود ۳ 
برای هميشه این تکامل خلقتی ادامه دارد و ما را متوجه مبنای تقسیم بندی 
انواع برحسب وضع پاهایشان می نماید (والله خلق کل دابه من ماء فمنهم 
من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین و منهم من یمشی 
علی اربع یخلق لله ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر... و خدا هر جنبنده 
را از آب آفرید از آنهایند آنها که بر شکم راه روند و از آنها که برو و پا و 
برخی که بر چهار پا حرکت کنند و خدا هرچه خواهد بیافریند که حق به 
قدرت کامله بر هر کاریر تواناست- 45 النور) اگر ضمایر بالاخره به دابه 
مربوط باشد معلوم می گردد دوره سیادت به ترتیب با خزنده و پرنده و 
پستاندار بوده و اگر هر ضمیری مربوط به قبلی باشد معنی می دهد از 
جنبدگان خزنده و از خزنده فد آن پر تدم بستاندار بة وجود آف-و دز هر 
صورت مبنی و اساس تقسیم بندی بر پاهاست. 


ص: 142 


رحم و پا 
مطلب تکراری است که به اختصار برگزار می گردد: 


در رحم با آن فضای تنگ که هیچ تناسب با جنین ندارد برای انسان شناور 
در اب (مایع امینوس) دستی و پائی است که هیچ کدام در انجا لازمشان 

نیست (هرچند لنگری برای جنین می باشد) اما وجود دست و پا معلوم می 
کروه ان اخی را منود پیش داید که شازهند ار دیسا سوه عون ده 
ونیا امدمی فهمن. دسبته و پانسش سرا هه وود استت بات بای در عفن 
متوسط چند ده هزار کیلومتر برود دستش چند ملیون شکل به انگشتانش 


بدهد. 


در این پاره سنگ کوچک به نام کره زمین نیز که فضای بسیار تنگی 
نامتناسب با مغز آدمی است و به همین دلیل می خواهد از آن خارج شده 
بلکه فرار کرده به کرات ت آسمانی برود مغز آنچنان وضعی دارد که معلوم 
می گردد برای انسان شناور در هوا و فضا ساخته نشده و برای تمشیت 
سور تا ای او ری ایس کج و هرد رشان با 
هم مسافرت نماید مغز او بزرگتر است حور با رت ویکن امد همان 
گونه که قرآن فرماید احساس این می کند که مغزش در خور خودش و 
آفتتن وی خلق نشده بلکه در خور عبادت آفریدگاری که پس ۳۹۹ 
فرمودنش به خود دست مریزاد گفت (فتبارک الله احسن الخالقین- 14 
المومنون) خلق شده بوده است از اين رو تاله می زند که او را برگردانند 
تا عمل صالح انجام دهد (رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت- 99 
المومنون) 


ص: 143 


در همین دنیا اگر انسان ها را برحسب شرافت و فضیلتی که داشته اند و 
بنابر انچه توانستند و در حیطه قدرت داشتند ستم نمودند تقسیم نمائیم 
خود نمونه هائی به دست می دهد از اینکه سرای دیگر به دو قسمت 
بهشت و دوزج منتهی می شود. 


الخته بحت اقذام لیات 


سابق بر این برخی عبارات اسلامی را غیر قابل معنی تصور نموده و برای 
هیچ زمانی احتمال نمی دادند حیات علمیش شناخته گردد مثلا عبارت 
۱ 9 و الی اللحد ز گهواره 

تا گور دانش بجوی و سپس اضافه می کردند چگونه نوزاد بیاموزد یا 
شخص محتضر معلم داشته باشد نه بچه تازه تولد یافته چیزی می فهمد و 
له محتضر در حال رفتن. 


اما امروز به مربی نوزاد و سرپرست فرتوت فوق العاده اهمیت داده می 
شود که در بهداشت نسل شرح خواهم داد. 


بهشت زیر پای مادران است نیز نزد برخی به همان سرنوشت اطلیوا العلم 

من المهد الی اللحد هنوز گرفتار بوده می گویند مادری فاسد و غیرمربی از 
ی و و و 
هشت ایه قران که کلمه قدم در انها اورده شده مراجعه نمائیم می بینیم 
همان گونه که سمبل قدرت را دست معرفی می فرمود و یدالله و ید .. 
داشتیم که گفته شد استقامت در امور بر و نیکی را هم به عنوان ثبوت 
قدم معرفی و تبهکاری و الودگی 


ص: 144 


را در انحصار اخذ پیشانی و قدم (یعرف المجرمون بسیماهم فیوخذ 
بالنواصی والاقدام- 41 الرحمن) درآورده گویا می خواهد بفرماید هر کجای 
مجرم از پیشانی تا پایش از فرق تا قدمش معرف گنهکاری و تبهکاری 
اوست به مویش بنگری ضداسلامی است به صورثش غیرمجاز به لباسش 
به کفشش به ... و سراپای مجرم جرم و معرف اوست. 


برخی گویند بهشت زیر پای مادران آورده شده تا نهایت رعایت احترامی را 
که باید فرزندان به مادران بنمایند تذکر داده شده باشد اما اگر چنین 
قصدی بود گفته می شد بهشت پشت پای مادران جای مهیا شده بوسه 
فرزندان است و آنقدر اخبار و احادیث داریم و قرآن هم اصرار دارد مبنی 
بر اینکه باید به پدر و مادر احترام گذاشت اما ناگهان احترام به والدین را 
ی و و ی ی ی 
بنمار 


کم اتف کی تا امه ی ای ال ی امیش ان 
و تا چه پایه در انسان سازی ذیمدخل است. همین ایامی که مادر شیر می 
دهد يا باید بدهد و همان چند ماهی که آبستن است و نزد اسلام به حساب 
مجاهدی است که شمشیر برداشته در راه خدا جهاد می کند یا روزها روزه 
دار و شت: ها به. عبات مشغول است اری: با خنین مقام و متزلتی اگر 
بتواند منحرف نشود و نوزاد را منحرف نسازد و معلم خوبی برای فرزندش 
در مهد و گهواره باشد سراپائی بر زمین ایستاده ای است که هرجا پا نهد 
بهشت زیر پایش است. 


ص: 145 


رجل پائی که از پوست و گوشت و استخوان درست شده و مشترک بین 
انسان و حیوان می باشد. 


زير قدم بهشت است آیا به جای قدم می توان کلمه رجل را آورد و گفت 
زیر رجلش بهشت است؟ خیر. نمی توان گفت بلکه زیر پایش زمین است. 


علی یدالله حسین ارالله, زیر قدم مادران بهشت همه و همه گویای 
مطالبی است که جان ها را روشن می سازد حسین ایثار کرد و ار شد و 
اگر در راه هوای نفس کشته می شد دمش به زمین ریخته می شد نه 
ثارش و دم خون مشترک بین انسان و حیوان است اما ثارالله و خون خدا 
مرکب از گلبول و سرم و ترشحاتی و فلزاتی نیست و خونی که در راهش 
ایثار شد همان خونی است خارج شده از نفسی که خدای مشتری ان است 
(ان الله اشتری من المومنین انفسهم و ...) خونی که از بدن فرد معمولی 
خارج می شود و همزمان با ان مقداری از تعلقات و دلبندی های مادی 
خارج می شود. خونی که از بدن مردم آزار ستمگری خارج می شود به 
مردم جان می دهد به مردم بشارت می رساند به مردم مژده می دهد و با 
انرژی هائی که چون به زمین رسد لعنت و نفرت زمین بلند می شود و ناله 
اش با ورود پلیدی خارج می گردد اما خونی که از بدن حسین سیدالشهدا 
خارج می شود حق را به جای خود می نشاند انحرافات را به راه مستقیم 
برگردانده اصالت و حقیقت می بخشد بر هر قطره اش نام مکتبی از 
شرافت و فضیلت که به بشریت نوید می دهد و بر هر ذره اش اسم جهانی 
از علم و کمال که به انسان ها وعده می دهد به صورت بذری بر خاک 
افشانده 
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می گردد بر زمین می ریزد به تبعیت مقررات جاذبه ای که پروردگار وضع 
فرموده است تسلیم خدا می گردد این خون نثار خداست و ایثار کرده 
ارالله است و نثار شده تا بهتر و زودتر درخت حقیقت از خشک شدن 
نجات یابد. 


هر درختی منتظر است رطوبتی به خاک برسد اعمال شیمیائی در خاک 
انجام گیرد بدون آن اشیاء خشک بر یکدیگر اثر ندارند و این ات است که 
همه چیز از آن حیات دارد (و جعلنا من الماء کل شیء حی- 30 الانبیاء) و 
اولین علامت حیات شروع اعمال شیمیائتی است و رطوبت ارالله ابادکننده 
جهانیان است. 


درخت اسلام به آیات قرآن و اخبار برپای ایستاده اما آنقدر سرپوش مادی 
و سموم دنیوی بر آن نهاده یا به پایش ریخته اند که از تابش آفتاب وحی 
دور گردد و از معنویات مربوط بدین محروم ماند اینک فعل و انفعالاتی 
لازم است دست به کار باید شد تا درخت جانی گیرد سایه ای بیندازد و 
کاروان ها را بیذیرد تا در زیر سایه مرحمتش به سر برده به سعادت ها 
برسند و پدیده ها با ایثار خونی که فقط لایق ان است که در مقام سنجش 
و اهمیت به خدا نسبت داده شود درخت را ابیاری و بارور نمود. 


زیاد از موضوع خارج شدیم : بهشت زیر پای مادران است زیر اسلام به 
خانواده و خانه ارزش داده و مقام ارزشیابی در سطح بالاست و وظائف 
خاص و ضوابطی ویژه در ارتباط مرد جدا از زن نسبت به خانه و مسکن 
تعیین گردیده و خانه را مرکزیتی برای مادر محسوب داشته و ثبات قدمی 
برای زن در توجه به کار خانه خواسته است اما نه کار شستشو و پخت و 
پز که زن می تواند با مرد تقسیم کند پا 
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ان فد هرد بکیری ق آنخام هدقن غیر این تصورست کید بلکه. انخه مین 
فهماند و می رساند جنت زیر پای مادران است اینکه خانه مرکز فرماندهی 
زن است و محل آماده ای که ثبات قدمش را به اثبات برساند حتی زن 
بهتر است نمازش را در خانه اش بخهاند تا در فضنخو: زن خانه را از این 
جهت که حصار تربیتی فرزندانش است و شبانه روزی حداقل دو ثلث وقت 
فرزندانش همه در خانه می گذرانند باید دقت کند کجا می رود و پایش به 
کدام جهت می چرخد و هوای کدام محلی دارد. بهشت زیر پای مادران 
است که فرزند دارد و قبل از فرزند داشتن مادر نیست و اگر هست هنوز 
گرچه قدم است اما بهشت زیر پایش نیست پس مقصود تربیت فرزند 
است و چون پای مادر بیشتر از سایر اعضایش می تواند فرزند را بهشتی 
سازد بهشت زیر قدمش است. 


فرزند را به همان طریق که در نوزادی تربیت کنند تا حدود معتنابهی بار 
می آید و اين فرزند است که تا مدت ها ردپای مادر می گیرد و هرجا قدم 
نهاد می نهد؛ لهجه اش, حرکانش, رفتارش در او اثر می گذارد و اگر نبی 
گرامی فرموده بودند بهشت و جهنم زير پای مادران است تا گفته شود 
قدمی که به سوی پاکی و فطرت برداشته می شود به سوی بهشت است 
و در غیر این صورت زیرش جز حفره ای از حفرات جهنم باز نمی شود این 
اشکال وجود داشت که چون قران می فرماید هرچه خوبی به تو می رسد 
از خداست و هر بدی به تو رسد از نفس تست با این مطلب که بر فطرت 
است: و از جداست که کودی از راه شیر از راه رفتا ر از راه همه چیز مادر 

و مقررات وضع شده بر فطرت که اراده مقدسش به آن تعلق گرفته 
در و نماید حواله 
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به جهنم دادن یعنی دخالت جهت غیرفطری بر نوزاد که غیرممکن است به 
زبان ساده تر آنکه اگر گفته بودند جهنم هم زیر پای مادران است دیگر 
نمی توانستیم آثر شیر را بر نوزاد که امر فطری و از جانب خداست به این 
مطلب محول بداریم. 


یادم آمد چند ماه قبل یکی از دوستان روشنفکرم گفت دو سه نفری که 
برای تبلیغ مسیحیت به این شهر آمده بودند گفته اند همان گونه که شما 
هی که در الساام یی با مارالله وا ارم ینعی و نت 
حسین را خون خدا می داند ما هم در کلیسا شراب به مومنین داده می 
گوئیم این خون عیسی است. 


به آنها پیغام داده شد سخن از دم که معنی خون می دهد از حضرت علی و 
حضرت حسین نیست بلکه اشاره به معرفت و حقیقتی است که به وسیله 
خون در اعضاء جهت یابی کرده و ایثار گردیده و لذا به جای دم, ثار آورده 
شده است وانگهی آندو بزرگوار از خود بخشیدند و شما از خود چرا نمی 
ات ۳ کت تاو تج 
بهره چنین کسانی دانسته که حیات و هستی خود را در راه حقیقت هستی 
اولوالعزمی معرفی می نمائید حنی در کتاب دینی خودتان از ان مذمت 
شده است (جلد هفتم اولین دانشگاه و آخرین پیامبر که مربوط به خرما و 
انگور است ملاحظه فرمائید) و ما در روایت داریم که هیچ پیامبری مبعوث 
صصصاصپ-ح«ثح«ِ 
باق تم نی که و یی را ۱ 
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غلفلی 
از قدیم الایام می دانستند غلفلک کف پا قوای جنسی را تحریک می نماید و 


در انجا که غلفلک را به همین عنوان می شناسند چون اثر تلقینی به همراه 
دارد موثر شناخته می شود. 


سلاطین قدیم روسیه ندیمه های مخصوص برای غلغلک دادن پا داشتند تا 
بدین وسیله آنها را تحریک نمایند و در اطاق خواب ملکه منوا دهد زنان 
تعلیمات دیده ای بودند که با خواندن اشعار ایا .غاعلی با آنها دا ند 
هوس می اوردند. 


غلفلک کف پا رفلکس روی اعصاب اعضاء آمیزشی داشته و جریان خون را 
در آن قسمت بیشتر نموده تخریک قلمداد شده را به وجود.می آورد. 


از جمله سنت هائی که به وسیله حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وضع شد 
یکی ختنه کردن است و انبیاء بعد هم از شیخ الانبیا پیروی کرده بلکه به 


بنی اسرائیل هنوز ختنه می کنند و از جمله مقررات سخت مذهبیشان 
است و دستور مذکور مکرر در کتاب های دینلی انان از جمله تورات در 
سفر لاویان باب 12 ایه 3 چنین است و در روز هشتم گوشت 
غلفه او مختون شود. 
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در انجیل هم دستور ختنه همانند بسیاری از مطالب دیگر متضاد دیده می 
شود: 

تک لها نات اس 21 ........و چون روز هشتم وقت ختنه طفل رسید او 
را عیسی نام نهادند چنانچه فرشته قبل از قرار گرفتن او در رحم او را 
نامیده بود. 

گویم که اگر مختون شوید مسیح برای شما هیچ نفع ندارد. 

کردند و می کنند اما در مورد نصارا با سه مسئله مواجهیم: اقرار انجیل به 
ختنه شدن حضرت مسیح. نصیحت دستورانه پولس که اگر کسی ختنه کند 


مطلب را در برابر سه مطلب قرار دهیم: 


حضرت مسیح فرمود نیامده ام چیزی از تورات کم يا زیاد کنم. 


امروز تحقیقاتی که درباره پولس شده با آنچه درباره حضرت مسیح مسلم 


لت . 


آری چون این سه مطلب را در برابر یکدیگر قرار دهیم یقین خواهیم کرد 
انبیاء به تاسی از شیخ الانبیاء ختنه کردن از دستورات دینشان می باشد. 
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از کسانی که مباحثه یا مناظره ای به انصاری دارند انتظار دارم این سئوال 
ژارات نان بفرمائید همان گونه که قبلاً گفتم چون به یهود رسیدید بپرسید 
این چیست در یک آیه همین تورات موجود می گوید «پیامبری از میان بنی 
اسرائیل چون موسی برنخواهد خاست» و در ۹ دیگری است «در میان 
برادران بای اسرائیل پیامبری همانند موسی برخواهد خاست» و کتتفین 
جواب شما را نخواهد داد و بحث در فعل ماضی و مضارع و سردواندن و 
مطلب آوردن برگزار می شود و اگر خواستید بنی اسماعیل را بشناسند به 
لغت نامه مورد اعتمادشان یوسفیوس مراجعه اشان دهید که می گوید بنی 
اسماعیل برادران بنی اسرائیلند و اسماعیل جد حضرت محمد بود 
(یوسفیوس تاریخی هم دارد که خوانده ام و از جنگ های دارا و اسکندر و 
مطالبی دیگر نام می برد و حتی از خلیج فارس) 


از نصار | بیر سید این چیست که هرچه در اسلام حرام یا سنت است از 
شراب, قمار, ختنه و ... در کتاب شما متضاد بررسی و جزو مقررات 


درآمده است و بعد آنچه را در جلدهای مربوط گفته ام و آدرس داده ام 
بیاورید. 


مسلمین هم ختنه کرده و می کنند و پیشوایان اسلام و تشیع آنچنان در 
براء بر اين موضوع سخن گفتند که هیچ گاه خارج از برنامه الهی نیوده و حتی 
نموده می فرماید: آخر حنیفیت چیزی را فروگزار نمی کند حتی گرفتن 
شارب و ناخن و ختنه کردن جزء ان است و در جای دیگر از حضرت 
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صادق است. 


ت اش ای اخته مه ری اما کی اراس مت 
هنفا قفه النکن:فاها آلنیقمه. الراش فاخق الشارتده اعفاة اللحی: ۵ ظم 
الشعر عالشهوای فالخلال وم آشا التی..فی الندن. مخلق. الشعر..عن. الیدن 
دااخان محقلنه ااظتا دالغسل من الا مالطصر الفا ین السییه 
الطاهره التی جاء بها ابراهیم فلم تنسخ ولاتنسخ الی یوم القيامه (خدای 
متعال نازل کرد بر حضرت ابراهیم ده قانون مستقیم و بدون اعوجاح که 
هرکس را بدان رغبتی است که پنج قانون آن در سر است پنج قانون ان در 
بدن پنج قانون سرگرفتن شارب گذاشتن ریش- قطع مو- مسواک خلال, 
پدی قانون بدن از اله مو ختنه, گرفتن ناخن,؛ غسل جنابت. شستشوی به 
اه عانوی است واست و دنت انوم کهعصرت. آنراهیم تراه 
امت خود اورده و منسوخ نشد و منسوخ هم نخواهد شد تا روز قیامت. 


فراوان و به اختصار و اشاره ای به پاره ای از انها در جای خود پرداخته ام. 


زمانی که مشغول خواندن مطالب مربوط به ختنه هستید اگر دستورات 
دینی آن را پذیرفتید کافی است به موسساتی که درمان مردم را به عهده 
کرت واه کردن را عمتع دانست و حزی اعمال پلاعنی وبزانب 
محسوب دانسته اند بفرمائید در عقیده خود تجدید نظر نمایند و و اد 
دستورات مذهبی کافی به نظرتان نرسید توجهات علمی خود را پیش اورید 
و اکر هیچ کدام نبود معلوم می شود فقط ایمان به کشور دلارها و لیره ها 


دارید ان وقت است که باز می توانید 


ص: 53 1 


به خاطر اینکه هم اکنون 80 درصد آنان هم فرزندان خود را ختنه می 
بنمائید. 


دیده اد که برخی از بچه ها می گویند اگر دروغ گفتن بد است خوب بود 
هرکس دروغ می گوید خدا زبانش را لال کند. اگر دزدی بد است خوب بود 
دزد دستش چلاق گردد و از اين قبیل حرف ها و الان می خواهم نمونه 
نفرین شده اش را تحت عنوان ختنه کردن هم صدا با بچه ها نشان داده 
بگویم هرکس ختنه نمی کند به هزار درد و مرگ مبتلا می شود! و زیان 
های دروغ و دزدی هم پیداست اما چشم بینا می خواهد ولی ضررهای ختنه 
نکردن را هر چشمی می بیند. 


(1) هنوز در بین مسلمانان و یهودیان که ختنه می کنند حتی یک مورد 
سرطان الت دیده نشده است و این سرطان به علت وجود حفرات خونی 
و مجاری فراوان دیگر در آلت سبب شده است یکی از سرطان هائی باشد 
که فوق العاده سریع پیشرفته به زودی صاحبش را از پا درآورد. 


قبل از این سالیان دراز بر سر این مطلب مباحثاتی می شد یک عده له و 
دسته ای علیه آن نظر می دادند بحث جالبی بود اما کیفیت آن مربوط به 
این نوی که دون مذهیی ور دنت فلمره آنفی پاش و الاعمل هار سیاده 
که نه جراحی محسوب می شد و نه درمان بیماری ارزش چندان بحث را 
نداشت اما امروز ختنه به عنوان نوعی واکسن و پیشگیری از سرطان 
محسوب می شود. 


دفعه دیگر گفتم ظرفیت حیات علمی ابتدای پیدایش انسان 
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تا 19610 میلادی معادل نصف ظرفیت 1960 تا 1970 می باشد و از جمله 
ای ی ره ای و و اه اب 
دستور ساده مذهبی به شمار می رفت اما امروز به نقفش عمده آن در 
تندرستی نفس و سلامت زیست پی برده اند و این همانند همه موارد 
معارف و دستورات دینی است که یک روزی يا به علت فصاحت و بلاغت 
ان را به عنوان معزه می پذیرفتند و بقیه را به دنبال شناخت پیامبری که از 
جانب خدا بود قبول می کردند اما به موازات پیشرفت علمی وضع معارف 
و دستورات دینی دگرگون شده نقش تازه ای ایفا می نمایند که مثال 
کوچک آن را بة.عنوان نموته مین توان در خنته کردن ملاخظه نمود: 


کتاب هائی در اثبات وجود امام زمان حجت خدا (به طور مطلق) نوشته 
شده است که هميشه در سخنرانی ها يا بحث هائی که کرده ام این 3 
مطلب را افزوده ام و امیدوارم غلط نگفته باشم: 


در قرآن است که آنچه بدی است از ِ بوده و هرچه 0( از 
9 النساء) و روشن است چرا اه 
مردم حتی به اجبا ر ثابت گردد بدی ها کدام است و اجتناب از آن قبول افتد 
باز هم پلیدی و آلودگی تازه ای جای آن را خواهد گرفت اما از آنجا که 
ريشه بدی ها ار است که ابتدا و انتها دارد و تمام شدنی است و 
اصل خوبی ها از خداست که تمام شدنی نیست و قران نیز بر دو مطلب 
مذکور صحه می گذارد یکی آنکه بالاخره باطل تمام شدنی است (لیحق 
الحق و یبطل الباطل 8 انفال- فماذا بعد الحق الا الضلال 32 یونس - جاء 
الحق و 
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زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا 81 الاسراء و ...) دیگر آنکه تمام شدنی 
ها از شماست و تمام نشدنی ها از خدا (ما عندکم ینفذو ما عندالله باق 
6 النحل) بالاخره روزی می رسد که بدی ها از جهان رخت بربسته و 
وعدالله الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات ... (55 النور) رسیده و باز هم 
چون هر خوبی خوب تر دارد ان شخص مقدس والامقامی که از همه بهتر 
است همیشه نماینده خدا| بوده و ان روز هم خواهد بود و چه خوب است 
این مطلب جالب جدا از مسئله مورد بحث به نام 


اثبات وجود ولی عصر 
ذکر گردد. 


دومین دلیل آنکه: در جلد چهارم گفتم چهار انقلاب بزرگ بشریت را به 
نهایت (درجه و فوق العاده به تکامل و کمال سوق داده است (پیدایش 
انش- راه شناخت کشاورزی و تهیه غذای بیشتر بلکه طرز ذخیره کردن. 
خانه سازی, اختراع چاپ) اما بشر مرکب از جسم و جان بلکه بشری که 
راه های (دهان و ...) به طرف جسمش کشیده شده تا بدل مایتحلل را 
وارد سازد و راه های (گوش و ...) به جانب جانش که آن را رشد دهد و 
زوشن سازد؛ آیا. برای هميشه استعدادنش. در این محذود.می شود که فقط 
انقلاب مادی برایش رخ دهد اما از جهت جان و روان منقلب نگردد و ثابت 
کردم یک انقلاب جهانی روانی با پرچمداری ولی خدا برای بشر ضروری و 
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معارف اسلامی افزوده می شود و اعجاز آیات و اخبار محمدی رو به 
افزایش است از طرف دیگر آلودگی به مادیات و فسق و فجور در بین 
بشر روزافزون می پاشد. یک طرف علم ثابت می کند حقانیت اسلام را و 
ان یت با گام رصان بر سکن هی از 
طرف دیگر با آنکه مردم مخصوصاً دانشمندان جهان می فهمند حق این 
است که دین و آنچه تعلق به آن دارد از هر لحاظ حقیقت دارد و از طرف 
دیگر با وجود درک حقایق بر فسق و فجورشان افزوده می گردد یعنی دائم 
بین علم شناخت دین و آلودگی به ناپاکی ها فاصله زیادتر می شود و می 
شود و می شود تا آنگاه که از هم آنچنان فاصله گیرد که باید از هم بگسلد 
فن ان زمان ساید یکی اند فد راو هرا مد ای بشر آلوده و ستمگر ! کجای 
دین است که ناشناخته مانده پس برای چه به قبولی آن گردن نمی نهید و 
گردن های تشر کت | خسن که هد رام نی آ وه همان شخص اد 


است. 
از جمله شناخت های معارف اسلامی هم عمل ساده ختنه است. 


دکتر ادوارد پوداتسکی در مجله ریالایف گاید که درباره ختنه مطالبی نوشته 
می گوید امروز عمل ختنه در بین تمام ملل مسلمان ایرانیان, ترکان؛ 
عیانص ی از ها 


ختنه از عادات مسیحیان حبشه و قبطیان نیز هست و در بخش وسیعی از 
اتتتالیا و تیکارآجونه امربکای مکربی:و در اسر آنندر متخه 
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امازن و دراوریتوکو عمل مذکور صورت می گیرد(1) باید بیفزایم که امروز 


برخی را عقیده بر این است که ختنه از لحاظ ریشه لفت به معنی ازدواج 
هم آمده است و چون از آغاز. بشر این عمل را در موارد ازدواج داشته لذ| 
آن را مربوط به ازدواج و ختنه نامیده اند و در تایند آن. می. کوینة آبتدا 
جشن عروسی و ختنه با هم بوده و چون در کودکی انجام یافته باز از 
جشنی برای. ختته نیز سهمی دادم آند ولی این خدسی است.: که متذکر انتد 
و ما در اخبار داریم که از سنت های حضرت ابراهیم است و حضرت 
ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت محمد همه و همه 
دستور اقدام به این عمل در کمتر از ده روز سن کودک داده اند که گفته 
خواهد شد. 


بزافزدن که کردح آنخدن آهرکا نک هتم لفات ناش از شرطان: ها 
مربوط به سرطان اندام های تناسلی است که ختنه تمام انها را کاهش می 
دهد از این قرار ختنه سبب می شود: 


(1) فتترظان, الت نود خنته دم ها به. کلی. ذیده تضود که کفنم. بین 
مسلمین و بهود دیده نشده است. 


(2) سرطان گردن رحم (محل نزدیک تماس آلت با رحم) به خصوص در 
فواصل نزدیک به وسیله امیزش با رحم هائی که هنوز التهاب های بعد از 
زایمان يا قاعدگی دارند در نزد ختنه شده ها کمتر می باشد. 


این کلمت از فحله فریین عم فا اوه عسسل. 10 ضصعب 26 
استفاده شد. 
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(4) پیلونفریت و آلودگی های چرکی مجاری ادراری از متانه و حالب و کلیه 
کاهشی نزد ختنه شدگان دارد. 


قطع پوست غلفه آلت (فورسکین) سبب می شود دفع ترشحات به آسانی 
صورت گیرد ترشحات مذکور که از ناحیه معلومی است و برای شناسائی 
پیشنتز. آن جمتر ات مختضری. از ساختهان الت مر بت ززرور: 


آلت مرد که در حال عادی بر قسمت جلوئی بیضه ها نرم و شل افتاده از 
دو قسمت متمایز درست شده است تنه و نوک که حد فاصلشان را دایره 
ای به نام تاج از یکدیگر مشخص می سازد و در منتهی الیه الت که ان را 
حشفه گویند سوراخی است که در انسان مجرای مشترک خروج منی و 
ادرار می باشد. 


بزرگی آلت که مقصود بزرگی آن در حال نعوظ و سفت شدن می باشد 
ای توص ای لت در ال اي بای رگا 
نژاد مخصوص ندارد و چه بسا التی که در حال عادی کوچک می نماید و 
زمان نعوظ بزرگتر است ولی اکثر قریب به اتفاق آلت متوسط دارند و 
هميشه این تناسب برقرار که نازک تر درازتر و کوتاه تر قطور یعنی 
حاصلضرب قطر در طول تقریبا عدد ثابتی را به دست می دهد. 


یک قلم باریک در زیر که جنس آن اسفنجی است و دو قلم قطورتر که کنار 
یکدیگر آنچنان بالای اولی قرار گرفته اند که جسم اسفنجی در قسمت 
پائین شیار بین آن دو قران کیزد: وسط قسمت اسفنجی مجرای ادرار و 
اسپرم می گذرد و وسط دو جسم دیگر که 
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جسم های غاری (60۲۳05 2۷6۲06۱ 00705) گویند شریانی عبور می 
نماید و در شیار بین دو جسم بالا بیعنلی قرینه سنج اسفنجی دو ورید 
سطحی و عمقی است که راه برگشت خون از آنهاست. 


به محض آنکه شخص تحریک شد. دو جسم توخالی و جسم اسفنجی پرخون 
می شود و هر حوضچه ای از انها که پرخون شد در اثر تحریک عضله ای در 
خالا تا ماع بر کشت سین اد راتس سامت دوع و 
فشار هرچه تمام تر حوضچه ها را پر می کند اما امکان خارج شدن خون با 
اتمام عامل تحریک می باشد و گاه در اثر دارو (اکونیت یا ۰ يا نوعی 
بیماری (لوسمی) آن. قذز. تغوظ رتفت: و مداوهم. و دردنایک. می شود که 
مجبور به قطع آلت شده جراح آن را شکافی داده پا , به اجبار بلکه به 
ای ار رات مت رن 


ساختمان سر آلت (حشفه) و کلیتوریس زن (خروسک- بظر آلت تذکیر زن- 
چاچوله) یکی بوده و در جریان انگیزه های تحریکی هر دو پرخون می 
شوند. 


بر بر قرو دنو ای امه مرها عایی راز مت ها 
عصبی فراوانی فراگرفته و لذا آن را فوق العاده حساس ساخته است در 
آن قسمت که به تنه آلت می چسبد غدد مترشحه فراوانی موجود است که 
ترشحات شیری رنگ و غلیظ را بر روی حشفه پخش می کند و در زير 
حشفه استطاله ای است که حشفه را مستقیما به غلفه متصل می سازد و 
آن را لگام یا لجام یا افسار گویند. 


ترشحات شیری رنگ قلمداد شده که اسمگما (5۳860۲3) 
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گویند با ختنه کردن در برابر هوا و نور و مواجه با طهارت روزانه قرار 
گرفته از بین می رود و به سرعت پاک می شود و همین ترشحات ت است 
توانسته اند از طریق آزمایش در حیوانات آزمایشگاه به وسیله آن واکنش 
های سرطانی ایجاد نمایند. 


در اغلب موارد غلفه دارای سوراخ بسیار تنگی است و این سبب می شود 
بر حشفه و آلت فشار وارر آورد و از آسان خارجح شدن ادرار جلوگیری 
نموده احتباس ادرار صورت کیزد و قطره قطره خارج گردد: : احتباس ادرار 
سبب التهاب و تورم شده تجمع ترشحات غددی و التهاب و گرد و غبار و . 
ای ها سل سای سای کشت باه اصلی یکی ات 
خورای) را دارند ایجاد عفونت نموده باز باتوجه به اصل کلی که هر ضایعه 
حتی کوچک مجرای ادراری که با عفونتی مواجه شود از پائین به بالا عفونت 
را به تدریج به مثابه و حالب و بالاخره کلیه می رساند و پیلونفریتی را که 
تحت شماره (4) شرح دادم ایجاد می نماید. 


(5) نعوظ در اشخاص ختنه شده بدون مزاحمت است در صورتی که نزد 
کسانی که غلفه دارند دردناک می باشد زیرا طول اجسام سه گانه 
مشروحه پرخون و زیاد می شود اما غلفه که جسمی اسفنجی و توخالی 
نبوده پوستی است نمی تواند به موازات انها دراز و باز شود و در نتیجه 
غلفه بر حشفه فشار وارد اورده ان را متورم و دردناک می سازد انچنان 
که بعضی بدون توجه به مذهب به همین علت مراجعه و مختون شده اند. 
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می سازد هقف آمیز تفن را سوزنای و مشکل. 


(7) شرح دادم سطح وسیعی از غلفه را شبکه عصبی فرا گرفته است و 
چون غلفه پرعصب بسیار حساس با فرح مواجه شد فنو. آمتدشن کامل 
نشده تحریکات شدید ایجاد و سبب انزال زودرس می گردد. 


(0 شام عها کرون قاقه ی ۲ غمل یه یک هه یرک از غلقه در 
مجاورت تاج باقی می ماند که انتهای شبکه شدید غضنی در آن حاق است 
این اعصاب که وسعت قبلی خود را از دست داده اما محل اتصالشان باقی 
است سبب گردد با آنکه انزال زودرسی رح نمی دهد اوج لذت و ارگاسم 
نیز موجود باشد. 


(9) توجه فرمودید چگونه آلت ختنه نشدگان مستعد پذیرش عفونت هاست 
حال ۳ عفونتی یافت باید گفت و تجربه نیز نشان داده است که درمان 
سوزاک نزد ختنه نشده ها سخت تر و بدتر می باشد. 


(10) آنچه فوق العاده مهم است و باید از آن بحثی شود اینکه ختنه کردن 
سیب آزاد گردیدن حشفه می شود و حشفه ای که حاوی سلول های لذت 
برند می تواند بزرگ شود و رشد کند و در نتیجه باید گفت آمیزش برای 
ختنه شدگان لذت بخش تر است به علاوه در اینجاست که باید تعظیم 
مجددی به دستورات اسلامی بلکه به دستورات الهی کرد که چرا امر به 
ختنه در دوران مخصوص نوزادی می فرماید و بجاست جمله ای را که یکی 
از اساتید بزرگ دانشگاه اصفهان(1) 


1- آقای دکتر عبدالحسین نواب 


1 


«امروز علاوه بر سنت پسندیده ختنه که در بین مسلمانان بدعت گذاشته 
شده بیش از 0/080 امریکائی ها فرزندان خود را ختنه می نمایند. گرچه تا 
قبل از بعثت حضرت محمد به این مسئله که از هزاران هزار سال قبل 
توجه مردم کره خاکی را به خود جلب کرده بود دستور اکید و سفارش 
مطلق داده نشده بود با وجود این حضرت ختمی مرتبت و پرچمدار دین 
مبین اسلام با دانش و بصیرتی واقع بینانه که ملهم از الطاف خداوندی بود 
بر این امر صحه گذاشته آن را امری واجب الزامی و سنتی مقبول برای 
کلیه افراد جهان به ویژه مسلمانان جهان قائل شدند و امروزه پس از 
گذشت قرن ها فوائد و منافع ختنه اشکعار گردیده است.» 


(11 وجود شبکه عصبی و التهاب و خارش و ... نزد کسانی که ختنه نشده 
اند و به همین علت سبب می شود دستشان برای خاراندن يا نگریستن یا 
۰ بیشتر به طرف پایشان دراز شود امار مبتلایان به استمناء چنین نشان 


می دهد که نزد ختنه نشده ها به مراتب بیشتر از ختنه شدگان است. 


آری ختنه را باید در دوران نوزادی به عمل آورد و جا دارد به خاطر اهمیت 
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چه وقت باید ختنه کرد؟ 


گرچه عنوان غلطی است و باید گفت چرا دستور داده اند روزهای اول تولد 
باید ختنه کرد ولی برای جلب نظر بود: 


رشد همه اعضاء نوزاد سریع است حشفه اش هم نباید محبوس بماند 
حشفه ای که سلول های مخصوص ان را می سازند که درک لذت با 
انهاست و ختنه در روزهای اول سبب می شود حشفه ازاد بماند و سریع 
رشد کند همان سرطان الت که گفته شد در بین مسلمانان و یهود دیده 
نمی شود به ندرت بین کسانی که دیرتر ختنه شده اند دیده شده است(1) 
و علتش را چنین بیان می دارند: 


در آن مدت که غلفه بجاست تحریک شیمیائی مترشحاتی که به جای می 
ماند و تحریکات مداوم مکانیکی 5۳۳۲69۳۲2 که خشک شده از طرف دیگر 
سبب سائیده شدن سطوح ظریف می گردد. 


کانیز عوامل.فحز ک. مد کهر از خهار خا ته سال. آمکان ظر کوتة عکس ااعمل 
سلولی و بافتی را جهت تهیه زمینه مساعد بعدی به خوبی نمایان می سازد 
و به همین علت می فهمیم چرا باید در روزهای اول تولد ختنه نمود. 


تحقیقات متعدد نشان داده است که تمایل به سرطانی شدن در مواردی 
آن به سهولت انجام تم کیرد و رعایت نظافت مشکل می شود در این 
هنگام یک سلسله تحریکات مزمن روی می دهد که به موقع خود موجب 
بروز لکه های سفید روی الت می شود و این حالت شرایط 
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پذیرشی قبل از سرطان است و با گذشت زمان به تدریج با وضع خاصی 
به سرطان مبدل می شود. اما به این سهل و سادگی نباید درباره تعیین 
وقتی که اسلام کرده گفت و گذشت بلکه باید به جنبه 


اعجاز علمی تعیین وقت 
ختنه از طرف اسلام نیز اشاره کرده مطالبی را ذکر کرد 


داد این چند جمله بود: 


زمان پروترومبین نزد نوزادان در روز چهارم از همه وقت پائین تر است 


برخی پزشکان ختنه را در روز اول تولد انجام می دهند و ظاهرا عوارض 
مواردی که شرایط و مقتضیات عمومی کودی تعیین زمان سیلان و انعقاد 
را ضروری سازد این روش ها در مقدمه ختنه (تعیین زمان انعقاد و سیلان 
خون) لازم شمرده نمی شود. 


برای مزید اطلاع گفته شود که بعد از یک هفته فاکتورهای انعقادی خون در 
نوزاد به حد اکمل می رسد و هم اکنون کتابی که در اطاق دارید و اداب و 
سنن اسلامی نوشته بردارید ملاحظه خواهید کرد: 


از حضرت صادق است: ختنه کنید فرزندان خود را در روز هفتم که بیشتر 
پاکیزه قی: ند بدن طفل را و گوشت بدن او زودتر می روید و زمین 
کراهت دارد از بول کسی که ختنه نکرده باشد (روز 
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هفتم روزی است که فاکتورهای انعقادی کامل شده احتمال خونریزی به 
حداقل رسیده و اولین روزی است که با توجه به کمال فاکتورهای انعقادی 


سرعت روش نسح از روزهای بعد بیشتر می باشد و چرا زمین از ادرار 
ختنه نکرده که کانون احتمالی عفونت هاست کراهت نداشته باشد. 


سنت است روز هفتم ختنه کردن پسر و اگر روز هفتم نکنند سنت است تا 
بالغ شدن طفل (توجه به بلوغ و احتلام و ارتباط حشفه و غلفه با امیزش را 
که تاکنون شرح دادم فراموش نفرمائید) و بعد از بالغ شدن بر خودش 
واجب است و برخی گفته اند نزدیک بلوغ برولی طفل واجب است(1) 


باشد چهل روز و باز فرمودند زمین ناله می کند به سوی خدا از بول ختنه 


نکرده. 


از حضرت کاظم است: ختنه کردن پسر در روز هفتم سنت است و اگر جلو 
اندازند باکی نیست برای مزید اطلاع گفته شود که ختنه در نزد زنانی که 
بظر بزرگ دارند در اسلام وارد شده و علت آن را لذت بردن بیشتر موقع 
آمیزش دانسته اند و به ختنه زن خفض گویند (بظر نیز در زن موقع تحریک 
التهاب می یابد و در برخی بزرگ و ملتهب می شود که آلت مرد را برای 
یکی دو ثانیه محکم نگه می دارد.) 


بدون شک توجه به این اصل بسیار جالب فرمودید که دستور داده شد تا 
روز هفتم و بالاخره تا روز کار بلوغ (یکی از علائم ان 
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تضمین می کند و از بلوغ به بعد است که می تواند قسمتی از سلامتی 
همسرش را نیز تضمین نماید اری از بلوغ به بعد ختنه کردن بر او واجب 
می گردد. 


مطلب دیگر توجه دادن است به این که همان باقیمانده ختنه نزد مرد و زن 
یی پیشتر دیهان آمی تشر می رفن یی حرآفینسه آمخست تامی 
که دخترها را خفض می کرد فر مودند لاتنهکی ای لانستاصی واشمی فانه 
اشرق للوجه واحظی عند الزوج (از بیخ ختنه مکن بلکه کم گیر که صورت 
را تابان می کند و نزد شوهر بسی ح<ظ دارد). 


ختنه حیوانات 


پستانداران متخضوضا آنها که بیشتر در ساختمان های مشترک تناسلی با 
مردان نزدیکی دارند با آلت ختنه شده دنیا می آیند ولی آنها جز میمون ها 
بقیه فصل معینی فحل می شوند و برای آمیزش آمادگی پیدا می کنند 
گوسفندان اصیل در آبان و اسفند و دسته دیگر یا در آبان یا در اسفند. 
اغلب گربه مانندها در اسفند به علاوه آميزش همه و همه آنها تابع مقرراتی 
است و بیماری های مشترک با ایشان که جنبه تخصصی آمیزشی داشته 
باشد وجود ندارد وانگهی غلاف شدن حشفة دکور شتاور دز مانع آمتوش 

پر از ترشحات مادینه ای و دستور آزاد گذاردن حشفه پس از اینکه محیط 
سای وا اد ابو ها میات مطلب‌خالی است هرد 
يا چیزهائی علاوه تر از 
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رشد بعدی حشفه دارد که فعلاً نمی دانیم یا دیگری می دانند و من اطلاع 
ندارم به علاوه اگر قرار اين بود که حشفه خر و گاو و میمون و . ۰ هم غلفه 
داشته. باشد,و:به. انسان بکوند اخز. ات غلفه. از انس کنین خن تزیته: آن 
حیوان لذت بیشتری می برد (برحسب اینکه سلول های حشفه همه 
پستانداران و از جمله انسان عملی مشابه داشته باشند) به نسبت اینکه 
حیوان نرد و ماده از یک صاحب با صاحب های مختلف بوده باشد اختلاف 
های اجتماعی و صرف نیروهای انسانی در راه لذت بردن حیوانات جزو 
کارهای صددرصد بیهوده خلقت محسوب می شد و ستمی بر حیوانات 
وحشی بلاصاحب بود که کسی بدادشان نمی رسید و لذت بیشتری با 
مختون ساختنشان بهره اشان نمی ساخت. 


همه چیز خلقت شاهکار است اما چون به آن عادت کرده يا به همه چیزش 
اطلاع داریم متوجه نیستیم آیا هوا- آب- خورشید- درخت- انسان و حتی 
آفرنشن خاک شاهکار نیست؟ 


اینکه عنوان را شاهکار خلقت گذاشتم شاهکار خلقت از این جهت تلقی 


می شود که موجودیتی است که می بایستی به ان متوجه شده باشیم و 
نشده ایم. 


شاید این سئوال برای شما مطرح شد که پروردگار حیوانات را ختنه شده 
آفرید | اگر با غلفه متولد می شدند ختنه کن پیدا نمی کردند یا باید 
غلفةه:داشتة باشد و عوارض آن را فتخمل شوند و 
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کمتر لذت جنسی ببرند و از جانب خلقت ستمدیده باشند با ختنه شوند یا 
خلقت اضافی پیدا نمایند اما: 


به موازات تکامل اتصالی تدریجی انواع می بینیم در جنس نر به تدریح اثر 
غلفه و در ماده پرده بکارت پیدا می شود و هرچه چین های مغز بیشتر می 
گردد غلفه نیز بیشتر خود را ظاهر می سازد مغز سگ و گربه از گاو و خر 
به نحوی نسبت تکاملی دارد و به همان اندازه پرده بکارت هلالی کوچکی 
در قسمت پائین مهبلش قرار گرفته و اثر غلفه در سگ و گربه ظاهرتر از 
خر و گاو است و به همین نسبت پیش برویم در میمون اثر تکاملی در 
جنس نرد و ماده بیشتر است ولی چه ارتباطی بین غلفه و پرده بکارت با 
تکامل مغز وجود دارد؟ هنوز توجهی به ان نشده و انقدر هم نشده که شاید 
قبل از من (نویسنده) کسی به ارتباط مغز و بکارت توجه نکرده است و به 
نظر می رسد غلفه که باید در مرد پاره شود و بکارت در زن به همین دلیل 
که ارتباطی ازدواجی فوق العاده ای در حظ و لذت بردن دارند خلقت هر 
دو علاوه بر جریان امور مربوط به بهداشت جنبه نیرومند اجتماعی را حائز 
بوده باشند. 


تذکری به والدین درباره ختنه 


تذکر لازمی که به پدران و مادران داده می شود توجه کامل به ختنه 
فرزندانشان است اولا باید سخن عوامانه زشت و زیبا شدن آلت که با 
ختنه پیدا می شود فراموش نموده این فکر ناوارد را طرد نمایند در عوض 
مراقبت کلی و کافی نمایند که کوچک ترین صدمه ای 
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به سوراخ آلت وارد نياید که در غیر این صورت عوارض ناهنجاری را به 
وجود خواهد اورد یعنی اگر مقداری از سر حشفه بریده شود يا بد بریده 
شده و زخمی پیدا نماید به محض الوده شدن مجاری استعداد عجیبی برای 
پس زده شدن ادرار عفونت يافته به مثانه و حالب و کلیه به وجود خواهد 
امد یا صدمه ای به لجام وارد آید و آلت را در حالت نعوظ اندکی کج بدارد. 


آدضت سوراخ های وارد کننده یا صادر کننده ای دارد و گاه در هر دو عمل 
مشترک است آنچه را صادر می کند اگر فضولات جسم است که قابل درک 
و امبتان فص اند از بای اب در رو ففی و سای ورد جرک 
گوش و .. و اگر صادرات از فضولات ماوراء جسم باشد به وجود ار مت 
توان بدون ار وقوف یافت چون لذت چشم يا زنای چشم. 


فضولات یعنی آنچه زیادی و فضله و زیادتی است و نباید بماند و اگر بماند 
برای بدن سم و زهر است اما هر جائی نمی توان فضولات را تخلیه کرد: 
در اطاق؛ در راه, در برابر مردم, (حتی به وسیله نظر برزنی که صاحبش 


گاه عضو نیرومندی چون گوش است که در معیت چشم جنبه وارداتی قوی 
به مافوق جسم دارند و صادرات آنها قابل اغماض است چون چرک گوش 
برای دفاع از ورود حشرات به گوش پا اشک چشم که شرح داده شد و 
چون واردات آن دو به جان فوق العاده سنگین و دگرگونساز است انرژی 
های حاصله به صورت صادراتی های غیر قابل درک و احساس که اغلب 
تشکیل دهنده خصائص و صفات می باشد جلوه گر است و تمام صفات و 
خصائص ساخته عصاره های از خاک و 
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محیط در اجداد يا خود شخص يا وارداتی های از گوش و چشم می باشد 
که در بهداشت نسل ان را شرح خواهم داد. 


گاه سوراخی چون بینی است که صادرات و وارداتی جسمانی و مادی دارد 
نکرده هدف و قصدم را بیان دارم: 


یک سوراخ کوچک دفع کننده ادرار و اسپرم اگر زهر و سمی جسمانی که 
باید دفع کند باز پس زند و به طرف بدن بفرستد چه غوغاها که نمی شود و 
چه سلامتی ها که به خطر نمی افتد اما مراقبت از راه های به جان کشیده 
شده (گوش- چشم- دل) هرچه رسید هر صدائی هر سختی هر عقیده ای 
وارد شود هر منظره ای هر شکلی هر فرمولی وارد شود هر قانونی هر 
تشکیلاتی هر فتح و قهری وارد شود وای بر اين گوش و وای بر این چشم و 
وای ی ی بو ی هم جلد 14 از آن شرح 

مفضلی داز کر ار بم ی نا 
نا نا 1 
۳۳ آیا گوش و چشم و دلت ترا چه خواهد ساخت از گوش پول از دل پول 
وارد می شود پس تو پولی. از چشم چشم چرانی از گوش عشوه گری از 
دل دلبری وارد می شود پس تو عورتی. اگر از گوش علم از چشم علم از 
دل علم وارد می شود پس تو علمی از گوش خدا از چشم خدا از دل خدا 
وارد می شود و چیزی در وجود تو نیست تو تسلیمی تو راضی به رضای 
اوئی میل تو میل خداست پس او می خواهد برگ بیفتد تو خواسته ای او 
می خواهد ماه و خورشید بتابد تو خواسته ای او می خواهد... تو خواسته 


ای ... پس تو مثل خدائی (مثل بر وزن عسل) 


17 
پرده بکارت 


فلانی ابتکار دارد یعنی کاری انجام داد دست نخورده و بلکه کاری که قبل 
از دیگران ابتدا دست او انجام داده است. فلان زمین بکر است یعنی 
دی یه آن: ترسیدم و گعلی: بر ار انجاه تبافتة. آاتست. مبتکر اولین کسی 
است که بکارت عمل را ببرد و بعد به دست اختراع و اکتشاف دیگران 
بدهد تا نطفه تحقیق و تجربه را در ان بارور سازد و نتیجه و محصول 
بردارند و پرده بکارت نیز به همین قیاس و سنجش عضوی بلکه حائلی 
ات و ی اف ام هی سر یپ ما و 
ذظتر آن. باشد بفتی هتوز عملی بر ان انجام تگرفته و عاهل فبتکر ان فقط 
شوهر و همسر اوست. 


پرده بکارت چیست و انواعش کدامست بعد خواهم آوزاد: 
آیا دختر باید با پرده بکارت به خانه شوهر رود یا خیر؟ 


پرده بکارت نزد دختران از انواع تشریفات بیش نیست ! از آنجا که خدای 
متعال همه نوع جنبنده ای دارد انکه در 50 درجه سرمای زیر صفر سیبری 
زنست. هی کند تا آنکه در 20 درجة کرمای ضحراءالکبیر آفریقا بنه سر می 
برد در میان انسان ها نیز انواع و اقسام عقاید نسبت به داشت و نداشت 
پرده بکارت نزد دختران که از اين به بعد آن را پرده می گویم وجود دارد 
اما پیدایش عقاید اختلافی ناشی از ارتباطات فامیلی و عقاید دست اولی 
است که درباره ازدواج و نعاح و تولید و نگهداشت نسل به عنوان سنت ها 
و مقررات بر جان افراد مسلط و حاکم است. 


خداوند متعال انسان هائی دارد که در مترقی ترین کشورها 
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زندگی می کنند و چنین فهمیده اند که دختر قبل از ازدواج حتی با پسری 
که می خواهد بااخلاق و رفتارش اشنا شود باید امیزش کند تا پس از 
ازدواج چون به مرحله فیزیولوژیکی ازدواح هم رسیدند از آمیزش یکدیگر 
راضی و بهره مند باشند یعنی قبلا ٍ یکدیگر را برای تمام مراحل به بوته 
آزهانشن درآورده و سنجیده باشند و نیز انسان هائی دارد که در ولایتشان 
زنهای یکدیگر را عوض کرده يا به یکدیگر قرض می دهند و انسان هائی که 
عقیده دارند مردها نمی توانند چند زن بگیرند اما زنان شایستگی این را 
دارند که همزمان چند همسر داشته باشند. 


در همان کشور متجدد و مترقی که هر پسر و دختری خیال ازدواح ۷ 
کی خاض: نمایند آری در همان کون تزر برخی پر ده و و جوان 


دختر پرده دار می خواهد. 


در اینجا خارج از موضوع سرگذشت مختصر قابل توجهی را ذکر نمایم: 
دکتر اقتصادی با همسرش به یزد آمده بودند اهل همان کشوری که بیشتر 
از هرجا باید قبل از ازدواج همسران آینده بدانند آمیزشی هم که خواهند 
داشت پسند یکدیگر است يا خیر. 


یکی از دوستان آشنا به زبان از وی پرسید عقیده شما درباره پرده بکارت 
چیست؟ گفت پرده بکارت چیست ! باز پرسید گفت نمی دانم ! : به همسرش 
روگرداند و گفت تو میدانی پرده بکارت چیست؟ گفت. ... و در آخر افزود 
که در برخی خانواده های روحانی عقیده دارند دخترشان باید آن را داشته و 
با آن به خانه شوهر رفت که در اینجا توا یر ین میت اند آپا پرده 
بکارت 
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که نزد خانواده های روحانی اهمیت دارد یک موضوع مذهبی است با خیر؟ 
اگر هست چرا بقیه مردم جزثی از مذهب را محترم نمی شمارند و اگر 
نیست چرا به روحانیانی که به خرافات تا این حد حتی برخلاف عقاید 
همگانی معتقدند احترام می نهند؟ ! در اروپا کشوری چون یونان وجود دارد 
که پرده دختر نزوگ ترین سرمایه اوست (از قدیم هم در یونان به این 
مسئله آهمیت داده می شده و حتی خدای عروسی به نام هیمن یعنی پرده 
بکارت داشته اند) و در همان اروپا کشور .... که دختر پرده دار را بی 
عرضه و پرده در را روشنفکر می شناسند اما در همین کشور که تبلیغات 
سکسی آن بیشتر در دست فریدویسمی ها بود امروز بیشتر در اختیار 
شکارچیان دخترهاست (دقت فرمائید) 


از قرار آنچه آوردم پرده داشتن تشریفاتی بیش نیست بدین قیاس که 
عامل مبتکر یعنی شوهر داشتن هم تشریفاتی بیش نیست یعنی می توان 
هم شوهر يا شوهرانی دلخواه داشت هم شوهری دلخواه و قانونی و هم 
شوهری برای تمتع يا تولید نسل و شرح قسمت اخیر که برای عده ای 
نااشنا به نظر می رسد با کسانی می باشد که مختصر اشنائی به روابط 
خانوادگی برخی متجددین غربی دارند. 


سابق بر اين حرف اضافه تری هم بود که امروز اورده نمی شود: بسیاری 
از متخصصین زنان اگر شکم زنی را باز می کردند و کاردان هائی که شکم 
مرد را جراحی می نمودند هرچند عضو دیگری باید مورد عمل قرار گیرد 
آپاندیس را هم برمی داشتند و چون علت پرسیده می شد می گفتند لوزه 
ها, آباندتن: پستان مرد از زوائد آفرزیششن است که هیچ به کار نیاید و 
طرفداران بلااشکال نداشتن پرده هم به زوائد 
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آفرستی اضافه ِ_ پرده بکارت را نیز می افزودند اما پس از شناخت 
اعمال چندگانه لوزه ها و اپاندیس و اثر فیزیولوژی مهم انها بر سلول ها و 
انساج دیگر حتی کسی از پستان های مردان نیز سئوالی نمی کند چه رسد 
اینکه بگویند پرده بکارت برای چه مقصد و مقصود آفریده شده است. 


اشکال ناوارد دیگر مقایسه بین پرده بکارت و غلفه مرد می باشد که چون 
این زائد است و ختنه باید کرد آن هم را باید برداشت و آنقدر ناوارد 


شند. 


دسته ای گویند پرده حائل ورود میکرب هاست و سوراخ های طبیعی پرده 
همانند تمام سوراخ های بدن قوای دفاعی طبیعی کاملی را در اختیار دارند 
و اینکه حائل توسط همسر برداشته می شود به همان علت که ورود 
اسپرماتوزئیدهای گوناگون و اشخاص مختلف سبب می شود بدن 
پادزهرهای مختلف تهیه کند و مجموعه ای از تهیه شده ها هر نوع اسپرم 
وارد شده را خواهد کشت و به همین علت فواحش نازا و عقیم می شوند 
حائل و مانع ورودی متجاسرین یعنی پرده پس از دریده شدن به وسیله 
همسری که قوای دفاعی خاص و مخصوص خود از دیگران دارد همسر را 
نیز از این راه بهره مند می سازد. 


اه فداران فرا دامن دای آننکه بووه که یفن ی مت اننکه 
مرد ندارد چون که نه قاعده می شود نه حامله و دختری که می گوید با 
خوردن فرص های جلوگیری یا به کار 0 ابزار و آلات از آبروریزی (در 
نمایم باید گفت خوردن قرص و 
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جلوگیری نوعی مبارزه ضعیف بلکه مبارزه موقت با طبیعت است که در 
نوع شدیدتر و دائمیش در بستن لوله های رحم پا دراوردن تخمدان ها می 
توان جستجو نمود. 

کسانی که به تکامل اتصالی تدریجی انواع عقیده دارند می گویند اعضاء 
غیرقابل استفاده در انواع متکامل هرچه به طرف بالا برود تحلیل یافته تا 
سرانجام از بین رفته پا خواهد رفت و اعضائی که مورد استفاده باشد با 
تکامل حیوان رشد بیشتری پیدا کرده و به شکل کاملتری در نوع بالاتر 
ظاهر می شود همانند مغز در انسان که لب های فرنتال و . که مرکز 
تعقل و تفکر و لازمه زندگانی موجود برتر یعنی انسان ات ۱ 
رده های پائین به بالا تکامل یافته و چین خوردگی های بیشتری پیدا می 
نماید همین طور است تکاملی که گذشت زمان بر پرده بکارت انواع از راه 
پائین به بالا اعمال داشته و نوع کامل تر از همه را در انسان به وجود 


آورده است. 


اثاری از وجود پرده بکارت را در قسمت انتهائی خارجی مهبل حیوانات 
حدس می زنند و پرده نزد هیچ کدام جز سگ و گربه که به صورت هلالی و 
سطحی و نصفی در قسمت پائین یافت می شود وجود ندارد و نزد میمون 
ها ال بات مسا سانش همان ست کر 
پیشرفته است پرده بکارت نیز با انحرافاتی که باز نسبتی با اجتماعی بودن 
حیوان نیز شاید داشته باشد پیدا می کند تا به انسان برسد از این قرار: 


1- نزد کره اسب کمی نمو کرده و در گوساله بیشتر است و شکل حلقه 


دارد. 
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اگر خر و گاو و ... ختنه کرده به دنیا خی اه اومی تخت اند کرد حیوانات 
به وسیله بال و پر و پشم و مو گرم می شوند و انسان لباس لازم دارد و 
هر چیزی از انسان را در نظر آورید تا آنجا که به پرده بکارت برسیم می 
بینیم نوعی ارتباط و وابستگی بین اعضاء از با اوضاع و تحولات 
اجتماعی وی برقرار است که خواه و ناخواه باید بر خودش نیز ثابت شود 
یک موجود اجتماعی آفریده شده که باید پو ستش؛ مویش؛ پرده بکارتش, 
آلتش همه و همه او را خی 0 و خود نیز بر اجتماع وارد 


دختری که در اجتماع خاص آورده شده ند کف می کند و اگر هنگام اولین 
امیزش با شوهرش پرده داشت حتی او را سرزنش می کند و بی عرضه 
می خواند همین خود نوعی ارتباط منفی پرده با اجتماع است که ار ان را 
از دست نداده باشد بی عرضه تلقی می شود و گفتم این از قراردادهای 
اجتماعی است که دو کشور در جوار یکدیگر هر دو دارای دانشمندانی و 
صاحب خردمندانی است یکی کمونیسم را می پسندد و دیگری با آن ضد 
است یکجا سرمایه داری انقدر عزیز است که چون به هم رسند سلام و 
تعارفشان ذر کلمه «جند.می سازی» بعتی: در امدت خة بابة. استت تا 
می گردد و همسایه اش نقطه عکس و مقابل به فاید. سمرمابه دای هانند 
دشمنی می نگرد که ضد بشر است. پرده داری و پرده دری هم یک جا 
کلیه دحترآن عتی نزد آن مسلک: ونمراهن که کفته هی شوه بکا رنه بجد 
کارت آید چشمداشت خاصی 
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تلسننت: نه آن رفیقی دارند که ازاله بکارتشان کرده است یعنی در ضمیر 
باطن کلیه دختران ارزشی برای پرده وجود دارد و پسرانی که بدون انتظار 
و توجه به نامزدی و قصد ازدواج ازاله بکارت کرده اند کمتر حاضرند دختر 
ازاله شده را به همسری برگزینند یعنی در ضمیر باطن پسرانی که در 
محیط آزاد یعنی در محیطی که پرده فقط به کار معرفی بی عرضگی می 
آید زندگی می کنند باز برای پرده ارزشی به حساب خود می آورند ممکن 
است بگوئید در آنجا که مانند ولایت دکتر اقتصاد نام آورده شده است و 
نمی دانند پرده بکارت چیست مسئله را چگونه تلقی می نمائیم؟ باید گفت 
درمونت کارلو هرگز کسی نسبت گناه به قمار نمی دهد ! و نوع عامیانه 
اش که ابلهی سر در آب می نوشید گفتند اینگونه آشامیدن عقلت کم می 
شود گفت عقل چیست؟ گفت بیاشام ! و اگر در محیطی بوده باشد که پرده 
سرمایه دختر محسوب گردد همانگونه که دزد ستمگر به قصد پاکباز کردن 
سرمایه داری کارگاهش را آتش می زند پسر يا مردی که ازاله بکارت 
کرده به قیاس و سنجش می آید و در هر صورت از طرف کلیه ادیان 
آسمانی پرده بکارت سنت عفت و در حصین و حصار بودن فرج زن 
محسوب گردیده و در تورات و انجیل هرجا نامی از آمیزشی و ازاله بکارت 
شده اظهار تنفر گردیده و معرفی مریم عذرا که قرآن نیز معظم لها را 
تحت عنوان «والتی احصنت فرجها» (91 الانبیاء) نمونه اعلای عفت و 
پاکدامنی و سیده زنان جهان عصر خویش معرفی می فرماید و در برابر 
انقدر نصارا افراط کردند که چون حضرت مریم به بکارت ماندن و راهبه 
شدن و طرد تمایلات جنسی را مدح و ثنا کردند و زمانی برای مادران 
روحانی برای اینکه از یاد خدا دور نمانند 
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داشتنش را واجب دانستند اما اسلام پرده بکارت دختر را که باید به وسیله 
همسر عزیزش از دریچه عفت و عصمت به کناری زده شود هرگاه دیگری 
چنین کاری کرد به شوهرش اجازه می دهد در صوربی مایل به زندگی با 
دختر باشد باز اختیار تصمیم دیگری دارد که مهریه اش را بپردازد يا خیر 
پعنی پرده ای که از طرف دیگری دریده و اینک به شوهر رسیده شوهر را 
نیز می رسد نسبت به مهریه ای که بوی روا داشته هرگونه تصمیم مقتضی 
و لازم را بگیرد اما اسلام عزیز دو مکتب دارد مکتب اخلاق و مکتب 
ص تت 


دوست شما که بسیار نزدتان محترم است به شما می گوید رفیق از 
زندگی در خانه اجاره ای خسته شدم شما که او را دوست دارید و صاحب 
چند خانه اید می گوئید خانه فلان محل مرا دیده ای؟ آری. مشتری داشت 
که چهل هزار بخرد ندادم و به تو می دهم شما می روید و هرچه دارید حتی 
لباس ها و کتاب ها را می فروشید و برمی گردید که اینک چهل هزار اما 
دوست شما می گوید نمی دهم | چرا؟ فقط صحبتی شد پشیمان شدم 
صیغه که جاری نگردید ! در اینجا مقررات که باید تحت شرائط مخصوصی 
به استحکام و قدرت واقعی اجرا گردد شما را گنهکار نمی شناسد اما 
مکتب اخلاق اسلامی شما را سرزنش می کند. 


دختری ازاله بکارت شده گرفتید و مهربه دادید یا ندادید باید رعایت مکتب 
دارد و دار بالبلاء محفوفه هم به اندازه لازم گرفتاری دارند شما باید سعی 
کنید اگر رنج بردار نیستید لااقل رنج به گزار نباشید و بر گرفتاری کسی 
نیفزائید. شما تصمیم خود را 
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لحظه اول بگیرید نه آنکه عمری دختری را سرزنش کرده او را در قلاده 
زخم زبان خود زندانی و به تازیانه جلوگیری از آبروریزی وی که تن بذلت 
ها می دهد مدام مجروح سازید. 


با وجود آنکه همانند اسب دیوانه افسار گسیخته ای روابط جنسی رو به 
خانه فساد به سرعت روان است و روز به روز وضع روابط جنسی زننده 
تر و رو به تزاید می باشد اخیرا در کشورهای اروپائی و امریکائی تمایل 
بیشتری بین جوانان پیدا شده و مایل هستند حتما با دختر «دست نخورده» 
ازدواج نمایند امروز به وسائل مختلفی پرده بکارت درست می نمایند پا 
پاره شده را بخبه می زنند و اخیرا روشی که دکتر زیلوز ایدل ٩۱۱0-(‏ 
ا560) مجارستانی متخصص بیماری های زنان و زایمان در فرانکفورت 
ابداع و به جای دوختن با چسب پلاستیکی مخصوص در عرض دو دقیقه 
پارگی را به هم می چسباند (از همین چسب امروز برای اتصال بافت ها و 
عصب های جدا شده نیز استفاده می شود) 


پرده بکارت همکن است با آنکه پاره می شود خونریزی ندهد. 


پرده چند جور است : حلقوی, هلالی, غربالی؛ عمودی, لوله ای, دوکی؛ 
دندانه ای که نوع اخیر قبل از آميزش تصور پارگیش می رود که همواری و 
منظم بودن کنارهای مضرس پرده سبب روشنی انفت دردن 


سوراخ پرده از نوک سنجاق تا کلفتی انگشت و گاه دو انگشت با هم می 


باشد. 


در جلد 14 مربوط به ورزش گفتم اغلب ورزش ها امکان دارد پارگی پرده 


بدهند. 
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باز کت پرده بیشتر در بخش پائین آن است. 


پرده بدون سوراخ نیز وجود دارد که با قاعده شدن دختر و جمع شدن خون 
نو نشتت. ار درد آنجاد قی: کرد کام.بردن انقدر محکم. و عضروقی: آسشت 
که باید با عمل جراحی پاره شود. 


در نزد برخی از دختران حتی اثری از پرده تبسستت و رد عضن. انجنان 
شود بدون انکه قطره ای خونریزی کند و چه بسا در اثر سانحه يا حادثه ای 
بکارت پاره شده باشد و خودم برای یک دختر چهار ساله بینواتی که بر 
شاخه ای از درخت افتاده و پارگی داده بود کمیسیون پزشکی کردم و به 
پدر و مادری دادم که اشک می ریختند و مومی کندند تا زمان ازدواج به 
مدعیان بدهند ! 


به افتخار کسانی که طرح این بحجت برایشان جالب بود که پرده بکارت 
همانند رشد مغزی نوع کاملاش در انسان دیده می شود اری به افتخارشان 
این مطلب را اضافه نمایم تا اگر مورد سئوالی قرار گرفتند که انسان در 
آمیزش همانند پستانداران دیگر عمل می نماید بگوئید: ! اختلاف آنقدر 
هست که حتی گذاشته شدن عانه به عانه (زهار به زهار) در انحصار و 
اختیار انسان است و اعمالی مشابه آن که ۷ 


19 
استمناء 


گاه سرکشی و طغیان انسان ها در مقام سنجش کمیتی و مقیاس کیفیتی 
ار انتتهان ها ۵ اجه افر ند شندم نشتکین شر و تابکار ند ضی باشد. 


چه بسا تمام سفر او فرستادگان الهی بر امری اتفاق کرده اند که زشت 
اه ات ار تا ور با 
طرف انسانی يا اجتماعی حتی مفید و ضروری شناخته گردیده و با چنین 
وضعی گفته می شود که برای نابکاری هیچگونه دریغ و قصوری نشده 


است: 


آذفکنشتین, را همه ید دانسته. اند آما به غناوین: باسداری. و خفطظ ضله: .بایان 
اه ار تم .. قتل های دسته جمعی را به صواب 
و صلاح بشریت قلمداد و اقدام می نمایند و سر اخر هم به قول یکی از 
دانشمندان کسی که بر یک نفر غلبه کرد و وی را کشت قاتل محسوب 
است اما اگر اجتماعی را بابود ساخت: و بر آنها غالت شید و هزاران تفر «ا 
کشت فاتح شناخته می شود. 


لواط چون دستگاه های انتظامی و قضائی را معطل ساخته و سبب 
گسترش و امتلای زندان ها و ۵ 9 7 تهدید به کاهش و 


ان را مذموم شمرده حرامش کرده اند باز طرفدارانی دارد و از جمله 
فراوانی علیه آن قلمی گردیده اما گوشه و کنار 
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جملاتی به نفع آن نوشته می شود و عجیب آنکه نویسندگان موافق اغلب 
همان کسانی هستند که گناهان دیگرٍ را هم با شرایط و ضوابطی صواب 
تلکه لا نی فقوت انار ااشت اک کر وف اند کی 
مشروبات الکلی مفید می باشد و سخنی مشابه که استمناء کردن با 
فواصل زیاد زیان بخش نیست و اگر جلد هفتم اولین دانشگاه قسمت 
مربوط به الکل را خوانده باشید یقین حاصل کرده اید که خوردن حتی 
قطره مرس فصو اس وا انامه مطاله در ات سس اوه 
خواهید نمود که حتی یک مرتبه استمناء زیان بخش می باشد. 


منکری را معروف کرده است بلکه غیر از خودش نوح و ابراهیم و موسی و 
عیسی و محمد و همه پیامبران الهی صلوات الله علیهم همه و همه را در 
اتفاق به حرمت گناه (العیاذ بالله) چنین معرفی کرده که در اشتباه بوده اند 
و چه کسی نابکارتر از ستمکارانی که در برابر پیامبران الهی مکتب باز 
کرده و حاضر نباشند بپذیرند که روزی با پیشرفت علم جنبه های زیان 
بخش تازه ای کشف و به استمناء نسبت داده شود همان گونه که بسیاری 
از مطالب هی مدت ها مسیری برخلاف آنچه پیامبران آورده بودند 
داشت و امروز مشاهده می کنیم به مسیر اصلی بر فطرت و موافق انبیاء 


خذای معا خفام را ایدم اشفههای اما کی در انا گزان داد که توعی 
قباتات وا افتید کهنا زننه اف ور اما لصا نی قرن اما انا می: کیرد 
علیه قارج ها و انگل ها و باکتری ها و عوامل متجاسر قدرت دفاعی داشته 
باشند (در جلد دوم انجا که از دستور حضرت یوسف 


ص: 193 


مبنی بر ذخیره کردن گندم های در خوشه برای سال های قحطی بحث 
شده و همه از قران است شرح داده شد) 


برای کشور بدن خارجی و بیگانه تلقی می شوند بهر نحوی است نابود 
سازند (در جلد اول آنگونه جالب از جنگ بدن با مپکرب ها بحث شد که 
تا ات ی ها ال ار ات 
و و یت | 


اجتماع ملت ها,؛ میمون ها,؛ دلفین ها را راهنمائی فرمود بلکه آفرید و به 
روش مادر شاهی پا طریقه دیگر وسیله دفاع و دوری از بدی ها آموخت و 
زنبورعسل و مورچه و موریانه و هر جنبنده دیگری چه به روش اجتماعی 
آفریده شده چه نشده باشد هر کدام را , به ظررق حاض .ووری از بلیدی ها د 
زشتی ها یاد داد. 


برای انسان اجتماعی تر از همه پیامبرانی فرستاد تا همانند نسوج همبندی 
و گلبول های سفید که به جان دردها, رنج ها, بیماری ها, پلیدی ها می افتند 
و از خود گذشتگی و قداکاری می نمایند آری همانند مدافعین سلول های 
بدن و عناصر بدن و اعضاء بدن پیامبران نیز با فداکاری و از خود گذشتگی 
و به شهادت رسیدن گناهان, پلیدی ها يا زشتی ها که بیماری ها و رنج های 
اجتماع اند همه و همه را از بین ببرند و کشور اجتماع را خالی از شیطان 
ها و زهرها نمایند. 


پادزهری که پیامبران تهیه می نمایند آنچنان پادزهری است که دشمنان را 
خسران و دوستان را شفاء می باشد که همان ایات 


[- پزشک خانواده 
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الفی است رو رل من الفران:ما. .هه سفاغو مه للمومتین. .ولا شید 
الظالمین الا خسار- 82 الاسراء) و عجبا که برای دوستان هم شفاست هم 
رحمت هم بدن را به سلامت دارد و هم اجتماعشان هم این سرایشان و 
هم آن سرایشان. 


باز به یاد جلد 11 افتادم آنجا که نظربه هائی داده و از دانشگاه تهران 
درخواست کرده بودم حافظ حقوق علمی نویسنده, شاگرد خودش باشد و 
به نظریات قبلی می افزایم مطلب دیگری را که نشان مجددی است از 
زهان سای و کات من ال ارس مایک بارمان دسو هه و 
تربیت کننده همگی ذات مقدس عالم مدبر حکیم یگانه ای است که سلطه 
و حکومتش بر سراسر آنچه آفریده از کوچک ترین_ ذرات تا بزرگ ترین 
اجرام مستولی و مقبول می باشد و نظریه فعلی که آن را به دست توانای 
محققین و پژوهشگران می دهم چنین است: گیاهان نیز در ساختمان خود و 
هم برای دفاع خود دارای پادزهرهائی هستند همان گونه که بسیاری از آنها 
زهر دارند. مار که مار را می زند و مسموم نمی شود چون ساختمان 
شیمیاتی بذتشان حاضن خودشان بوده و برای انقا و هت زندن فاتدتشان 
ساخته شده و مفید است اما همین که زهرمار وارد محیط شیمیائی انواع 
اه امس اعال سای رل سالتخا 
موجود نیش خورده به طور طبیعی می شود. 


گیاهان زهردار هم اگر حیوان را بزنند و چه بسا گیاه زهردار دیگر را همین 
گونه که می توانند طرف را زهرآگینش سازند و اعمال شیمیائی جثه اش 
را مختل کنند حاشا و کلا که پروردگار وسائل دفاعی در آنها قرار نداده و 
پادزهرسازی را به آنها عطا نفرموده باشد 
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یعنی به همان دلیل که گیاه زهر دارد پادزهر هم دارد و شاید خواص 
درمانی گیاهان از همین قسمت (وجود زهر و پادزهر) شروع می شود. 
سلول ها گلبول هاء عناصر بدنی همه و همه با متجاسر می جنگند و در 
صورت لزوم پادزهر تهیه می نمایند اما آلوده شدن ای به گناه که 
برخلاف فطرت ساختمانی آفربتتتن است سبب نمی شود بدن عکس 
العملی نشان دهد و پادزهری تهیه نماید و آیا گناه و بدن با یکدیگر ارتباطی 
دارند و خلاصه خصایص یک گناه چیست؟ 


میکرب متجاسر به بدن حمله می کند بدن به دفاع برخاسته سرباز انش را 
بسیج می نماید و در صورت لزوم پادزهری تهیه و به مقابله با دشمن می 
شتابد اما گناه, میکرب مخصوص یک بدن نیست که بتوان با از بین بردن 
متجاسر يا دور ساختن بدن يا به وسیله قطع رابطه بین متجاسر و بدن 
شا میسن کار هام اه اه گام همان شست که مان 
بر بدن برتری و افزایش دارد قدرت آلوده کنندگی اش بیشتر و وسیع تر 
است یعنی میکرب کشور جسم را مورد حمله قرار می دهد و گناه مملکت 
جان و اجتماع انسان ها را و به همین لحاظ سربازان فداکارش پیامبران و 
پادزهر تهیه شده اش که باتوجه به ی شیطان به صور ‏ آیات و 
مقررات ت مهیا و آماده شده است خصایص یک گناه بلکه عوارض گناه را به 
صور گوناگون زیر معرفی می نماید؛ خصایصی که به وسیله پیشوایان 
اسلام برشمرده شده و به ویژه در نهج البلاغه به عالی ترین وجه مورد 
خواهد شد: 


1- گناه عامل زیادت طلبی دارد از کم شروع می شود و به تدریج افزایش 


می یابد. 
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2 ارتکاب به گناه قبح آن را برمی دارد و علت اینکه عامل زیادت طلبی در 
گناه نیرومند است همین برداشت قباحت از گناه می باشد که در نتیجه 
گرایش به طرف گناه را با هر مرتبه تکرار بیشتر می گرداند و به تدریج 
فلکه ادفن کر دیدن سر شت ها جر وی ان انستاح در می آنید: 


3- عامل به گناه حاضر به شنیدن اينکه عامل گناه بوده نیست تا آنجا که 
نمی توان وی راحتی به همان نام خواند: بزانی گفته شود زناکاریا به کسی 
که دزدی کرده بگویند ِ عصبانی می شود و همه دوست دارند اجتماع 
آنها را مقدس و تکریم کند 


4- زمان لذت از گناه کوتاه و زود گذر است اما سرزذش ها و اندوه فراوان 
تا ای یه اه ال انا رت وا ها 
و روایات دیگر) 


درف اسر اه تساحت اه بت مات شک اه 
انجام می گیرد و هم توسط گناهکاران. به وسیله نیکوکاران که تب هم 
نشین شدن, هم سخن شدن و هم ۰ شدن آنها را ندارند تا انجا که چون 
پای به مجالسشان گذارند در دهشت و وحشت به سر می برند و مترصد 
فرار از آشدو روانت: المتافی*فی الستجه کالطتر فی. الفخین مضداق 
خوبی از آن است و نیز روانشناسان ثابت کرده اند شناخت مجرمین به 
فسله خرن آسا ره بر رت میک و سا انا لواط نوم 
قا لول در از هرس ی ات طرف و را در مان عوعت 
اوه کا هار ان خنگر فارر حاصی 


6- چند مرتبه تکرار شد که قرآن فرماید هرچه نیکی 
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است از خدا می رسد و هر بدی است از نفس خودتان می باشد از این رو 
اثر گناه که ریشه انسانی دارد باطل می بااشد و باطل زهوق و رفتنی 
است (ان الباطل کان زهوقا- 81 الاسراء) اما خوبی که ريشه الهی و ابدی 
دارد برجای می ماند و نسل اندر نسل ۳ پایان جهان آیندگان را انز نوت 
نماید و اینکه اجتماع آینده را چگونه می سازد و چسان پرورش می دهد 
چند مرتبه شرح داده شد. 


7- گناه عامل زیادت طلبی دارد و گفتم علتش اینست که قبح عمل کم می 
شود و لذا کمیت در برابر کم شدن کیفیتش زیاد می گردد و بدتر اینکه 
برای عامل, کششی یه سوی لذت گناه جزو عادت می شود و در نتیجه 
کنترل تقوا اندک اندک کاهش می پاید و در روایت است که نقطه سیاهی 
دز فلت. ادمّی است که با افزایش گناه وسعتش افزون می گردد تا همه 
درا تاه شی گنه 


9 خطرناک ترین عوارض گناه کم شدن ظرفیت افاضه از فیاض است 
تیه قرف آنکه: زونه کمال رفن اسان باخوات فن:دیا علم آصوختن 
و مهم تر از همه باتقوا شدن و بالاتر از همه با خالی کردن دل از غیر خدا 
قای‌سانم یا ان ها ار هی و رت کر و 
بلافاصله عامل توبه کند اما به فرض قبولی توبه رو به کمال رفتن نقص 
می پذیرد و انگونه که باید و شاید دریافت ها به کمال نمی رسد و مثال 
مایت اس هماتیه ای اس که نهر کید اطا باس کارت سرا 
افتد که هر گز راننده در مورد ماشین 
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خود در وضع دوم همانند وضع اول فکر نخواهد کرد. 


حتی اگر القاء شبهه ای شود و بلافاصله از نیت دور و طرد گردد باز رو به 
کمال رفتن را متاثر می سازد و نمونه اعلایش بدین مضمون است: دو نفر 
با هم به جهاد شتافتند و سعادت شهادت یافتند یکی وجه شبه آن دو را که 
در درجات. مساویند نزد نبی. گرامی. تقل کرد حضرت. فرمودند؛ آن یکی بز 
دومی برتر و مقامی والاتر دارد. پرسیدند چرا؟ فرمودند: در میان راه برای 
دومی القاء شبهه شد که نکند در اشتباه است اما بلافاصله تصمیم قاطع بر 
جهاد کردن گرفت و سپس به درجه رفیعه شهادت رسید در صورتی که 
اولی به سرعت و بدون القاء شبهه به سوی کمال می رفت و رسید. 


0- نمی خواهم درباره کسی که معتاد به استمناء شده و با دیدن رنگش, 
چشمش, ضعفش؛ وضعش, , حالش و ... بهترین معرفت نسبت به عوارض 
استمناء حاصل می گردد مطالبی بنویسم و از اینکه مبتلایان به لرزش 
دست, سوء۶ تا یمه کاهش قوه باه, تغییر صدا,؛ لاغری, تن ۳ 
مبتلا می شوندل(1) بحث کنم زیرا هنوز کسی جرئت نکرده از کسانی که 
معتاد به استمناء شده اند استمالت نماید و از آنها دلجوئی به عمل آورد و 
بگوید پایان شب سیه سپید است(2) و کتاب ها پر از ذکر بیماری های 
ناشی از استمناء 


1- ابتلای به بسیاری از مواردی که می گویند جز نزد معتادان عاری از 
حقیقت است. 

2- جز در ایران که خانم هنرمندی کتابی نوشت. هنرمندی که پس از چندی 
در حال مستی تصادف کرده و درگذشت اما در ارویا و امریکا نویسندگان 
چندی در مجلاتی وابسته به جمعیت های طرفدار استمناء و لواط و زنا و 
.۰ این کار را دارند. 


ص: 199 


می باشد و ... بلکه مقصودم از ذکر عوارض مترتب بر گناه در پاسخ 
ات که تو را را اس ار رواد رو ی 
کهان خودتتان بر ر خترین دلیلشان این اورده اند 


خود جلق نیست که زیان آور می باشد بلکه ترس از آن در نتیجه شایعات 
نادرست است که پر شکنجه و جانکاه است و سخن دیگر که سرلوحه 
هی ای اما ماک برهان ان که بقم استصاء مفیلن ات 
جلق معتدل به خودی خود به هیچ وجه نه زیان بدنی دارد و نه زیان جانی. 


ناگفته نماند زمانی که روانشناسان و روانکاوان و تحقیقات جدید پزشکی 
معلوم نکرده بودند یک مرتبه جلق زدن چه زیان هائی دارد و از جمله چه 
در جلق معتدل و چه در امیزش مشروع با هر انزال مقداری اکسیژن از 
اعضاء رئیسه بدن (مغز- قلب- کلیه) برداشت می شود جلق معتدل تجویز 
می شد و گذشت آن زمان و همان گونه که بارها گفته شد علم در پایان به 
اتجافی رنند کار اول بیاهبران: آلهی رسیده بودند: 


شما گرچه مختصر معلوماتی داشته باشید می توانید مبتلایان را متوجه 
ضربه در دقیقه دارد بلافاصله پس از استمناء بیشتر می شود برای جبران 
کمبود اکسیژن در اعضاء رئیسه و لذا در اوائل حتی برداشت اکسیژن از 
روی نبض معلوم می گردد کم کم با جلق زدن بیشتر احساس سوزش در 
مغز و ... می شود که علت مراجعه بعضی مبتلایان را به پزشک تشکیل می 
دهد. 


دهمین عارضه مترتب بر هر گناه و از جمله جلق زدن کم شدن 
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توانائی عامل برای لذت بردن از همان گناه است یعنی کسی که استمناء 
می کند بدون شک اهل تقوا و در سطح والائی از ایمان نیست و به ندرت 
نزد معتقدین مبتلایان به عمل مذکور را می توان سراغ گرفت بلکه بیشتر 
کسانی الوده می باشند که جوان نورسی بوده و کشش حتی معتدلی هم به 
سوی مذهب نداشته اند يا نزد کسانی یافت می شود که به بی بند و باری 
دیگری هم علاوه بر استمناء دچارند از این قرار: 


همان گونه که هر گناه بالاخره روزی عامل را دفع می کند و سر خور می 
سازد یعنی زمانی پیش می اید بهترین مشروب برای مشروب خوار اماده 
است اما کبدش اجازه شربش را به وی نمی دهد عالی تر وسیله برای 
زناکار مهیاست و توانائی ندارد و به همین قیاس و سنجش مبتلا به استمناء 


به فرض کسی که لا مرتبه جلق زده يا آمیزش مشروع کرده و در 40 
سالگی از پا درآمده است ! باید توجه داشت که اگر 0 +۱ عمل کرده 
بود حتی چند روز يا چند ماه قبل از 40 سالگی ناتوان می گردید و در 
صورتی که ۱-100 مرتبه بود زمانی پس از 40 سالگی بیمار بود (با در 
نظر گرفتن استعداد, بنیه, سلامتی قبلی و شرایط و ضوابط دیگر) و به 
همین قیاس و سنجش به تدریج از رقم !۵ بردارید خواهید دید هیچ عمل و 
گناهی نیست که یک مرتبه انجام دادنش عمل يا گناه نباشد و همان یک 
مرتبه هم آثر رو به کاهش رفتن يا اثر سوء خود را ندهد. 


از اين رو باید دید استمناء یک عمل است يا یک گناه و چه بهتر که عنوانی 
باز کنیم برای: 
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کسی که استمناء می کند و تازه شروع کرده بلکه برای اولین مرتبه می 
باشد که دستش را قرف با سر قه: اشت با پنومیی ان اجان اما دی 
باشد یا معتقد به دینی نیست و کسی که اطلاع بر حرمت استمناء ندارد در 
همین قسمت مربوط به استمناء جزو دسته دوم محسوب است گرچه 
مندین جغرافیائی و منطقه ای بوده بااشد (صر فنظر از استمناء تکلیف 
ترسنده ها که خو هم گفت) 


همین لعاظ اررا اه امس تیا هار متشاستد از ان رح 
برای یک مر نبه, استمناء کننده احساس گناه می کند و احساس گناه همان 
نیروی تبدیل شده به تنفر از خود است و کسی که حتی یک نوبت از خود 
متنفر شود جسم خود را به راهی دون رضایت روانش رها ساخته و در 
نتیجه دچار تزلزل شخصیت شده و اگر عمل مذکور تکرار شود مبدل به 
اسکیزوفرنی (شیزوفرنی) که ما آن را چنون جوانی می گوئیم می گردد 
کهعاری از فر کته فعالیت اسای است: 


درست است که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت همان گونه که آمار نشان 
داده حتی برای یک مرتبه استمناء کرده اند و در برابر اشخاص مبتلا به 
جنون جوانی بسیار رقم کمی را نشان می دهد اما مسئله ای را که اخيراً 
شناخته شده و همانند کلیه مسائلی که در زیر گفته خواهد شد متدین و 
بیگانه را مشمول آن خواهد ساخت به شرح زیر می باشد: 
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فیل اسعتون تحوانی مرخله زورون کرانی استنو کی که استتاء کردم 
بخش وی بوده باشد استفاده نمود برداشت از خود به جای همسرش سبب 
در خود فرو رفتن و از خود برداشتن و انتخاب عزلت می شود که تشدید 
کننده ان هم مهیاست زیرا محل پنهانی برای انجام استمناء عمل را بهتر و 
کا اش خامم اس ماهر راو میتی و اج کار م لت هلک ار وی 
به تمر می رسد. 


هرچند کسی که یک مرتبه استمناء کرده بدون شک با جنون جوانی و درون 
گرائی نمی توان پیوستگیش داد اما: 


هر عمل یا گناه برای اولیتن فرنبه. کلید: خاته ان.-عطاه یا کناه محسوب می 
شود و ظرف سالم را ۳ شکسته می سازد: 


شما از آنجا که برای مادر خود احترامی قائلید و هرگز حاضر نمی شوید 
بوی دشنام دهید با انکه یک مرتبه دشنام دادن بوی نه زیان جسمی وارد 
می سازد نه روحی ایا حاضر به دشنام دادن وی خواهید بود؟ حتی 
ممکنست به شما ارفاق کرده اجازه دهیم قبلا از مادرتان هم اجازه بپرسید 
و پوزش خواهی نیز بنمائید و سپس دشنام دهید! ایا حاضرید؟ 


اولین ارتکاب به گناه کلید خانه گناه است و آنقدر اثر فتح البابی دارد که 
ناراحت کننده و گاه کمرشکن می باشد کسی که اتومبیل زیبا و قشنگ خود 
را از کمپانی تحویل گرفته و مدت هاست در آن لمیده و هرکجا خواسته 
رفته همین که گناه را از اتومبیلش دید یعنی اولین عیبی که از ماشین سر 
زد. دلش می شکند و می گوید ای وای که خرج شروع شد و سد شکسته 
گردید. بدن بر فطرت 
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آرمیده: و بر نوازی از اعتدال. چرخيده اینک. فقط یک:.دشت. دهندهم و 
عطابخش که بوی ارزانی داشته اند به پایش دراز شد و استمناء کرد ای 
وای که ماشین خرجش و کسرش اعا وتو بو آلودگی ها تعدی به 
مشام. رتفید. برای ازمایش یی ده جوان نورسن را که هرکز استمتاء 
نکرده بودند انتخاب کرده به دو دسته مساوی تقسیمشان نمودند به صد 
تفن از یک لته یفن ار ایک روزهای متوالی از عادت به استمناء و زیان 
های جسمی و روانی مترتب بر آن شرح داده شد و گوشزد گردید که چه 
زیان هائی دارد ضمن آنکه از همه قول گرفتند استمناء را تکرار نکرده و 
فقط برای یک مرتبه عمل نمایندن پس از مدت کوتاهی مشاهده گردید در 
میان کسانی که یک مرتبه آزادی عمل یافتند اشخاص مبتلا فوق العاده 
پیشتر از آدسته دیکر: اشت. هو قبلا شر .دادم همان اولین ارتکاب قبح عم 
را از بین می برد و عامل ملاحظه خواهد نمود نه تنها زیان های جسمی و 
روانی را نمی بیند بلکه لذتی هم می برد و کاری موافق طبع بر عصیان 
ارمیده اش صورت انجام می پذیرد اما از عاقبت ان بی خبر است. 


فرد در برابر اجتماع انسانیت ناچیز است و مسئله گناه, آلوده کردن اجتماع 
است و اگر می توان اجازه داد به یک فرد که اجتماع بزرگ هم از افراد 
تتتکیل.می شود ار :همان یک نف معتاد شوه فی توان:به یک .نتفر هم که 
اجتماعی از سلول های تناسلی است اجازه داد جلق بزند. 


ممکنست گفته شود یک مرتبه جلق زدن برای کسی که شب های متوالی 
احتلامی برایش رخ می دهد چگونه تلقی می شود؟ فقط می توان فرض 
نمود یک مرتبه بیشت محتلم شده است ا! 
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باتوجه به اینکه قطعی و مسلم گردیده است بسیاری از حیوانات حتی 
ماهی و گربه و . . خواب می روند و خواب می بینند و خواب دیدن از 
اصول مسلم تکامل مغزی است احتلام شبانه صورت دیگری دارد مغز سبر 
ای هرا راو وا ال ی ها تا مه 
انرژی عقلانی خود را در زمان اشتغال به راه سد کننده تکامل کشانده و در 
حالی که دارنده امال و ارزوهای شیطانی و مخالف مسیر عمل خواب 
دیدن است برداشت می کند و چه بسیار زیبا و عالی فرموده اند نبی 
گرامی که چون آلت سفت شد دو ثلث عقل از دست رفته است (اذا قام 
الذکر ذهب ثلثا عقله)(1) یعنی اگر ثلث مانده توانست عقالی به پای عامل 
بزند موقق به جلوگیری می شود و لا بهدنال تعوظ یا جلق است با نا با 
.. و به هر صورت نوعی بی عقلی. 


هیچ اجتماعی اجازه می دهد یی نفر که جزثی از اجتماع است حتی برای 
یک لحظه دو ثلث عقلش را از دست بدهد؟ 


زنا برداشت از طرفین است, لواط برداشت از طرفین است. استمناء 
برداشت از خود, و نمی توان امیزش که حق فطری اجتماع است با 
استمناء که ضایع کردن حتی حق خود به طور مستقیم و حق دیگران 
مصیبت بارترین استمناء حتی برای یک دفعه آنست که خدای ناکرده برای 
شخصی روی دهد که در تلاش دور شدن از گناه و درصدد انتخاب راه کمال 
و سعادت بوده است که ناگاه متوجه می شود توقفی در پیشرفتش با 
ارتکابی که از آن خلاصی نتوانسته روی داده 


1ص 0 1 حلو دامع استادات تراعی اسف 
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است (البته این مسئله نزد کسانی که استمناء را گناه ضی :دا نت معتبر 
آتفت »و وان زارحا دور فیشا ند 


اولین استمناء نه تنها فتح باب گناه است بلکه جستجوگر انتخاب راه گناه 
می باشد و روایتی بدین مضمون داریم که در بهداشت روانی از آن بحث 
خواهم کرد: مردی گناهکار که ادعا داشت برای اولین مرتبه است که آلوده 
به گناه شده نزد امام اقرار به ارتکاب نمود امام فرمود خدای متعال 

ستارالعیوب است و به زودی عیب کسی را آشکار نمی سازد و کمتر کسی 
در ارتکاب اول گرفتار می گردد. کسی که می خواهد برای اولین بار زنا 
کند نه تنها فتح باب کرده بلکه جستجوگر بوده و در تهیه مقدمات و 
تشریفات گناه کوشیده و راه گناه کردن را هموار ساخته است یعنی برای 
دفعه اول لرزیده و ترسیده و پنهان شده و تاریکی راه رفته و به پدر مادر 
دروغ گفته و به دوستان حقه زده تا به گناه رسیده اما برای دفعات بعد راه 
مراجعه را هموار ساخته است: 


اولین استمناء هم گناه است هم مقدمه گناه و هم از تشریفات گناه و 
عجیب اینست در بین کسانی که حتی یک مرتبه استمناء کرده اند و طی در 
دبرزن را خوشایند است زیرا مهبل نمی تواند فشاری که برای اولین 
اشتفتاة به التة هازد اهده و لذت. بکشيده وارد سارد.ه هو در روان 
شناسی به اثبات نرسیده اولین برخورد لذت بخش همیشه پایه و زیربنای 
ری وی اشت ۲ ایا کاس ار اما ماع را 
زنی که چشم معیوب مخصوص دارد بوده باشد همیشه انتخاب جچشم 
مشابه برایش ات اجه است و کسی که برای اولین مر نبه به جای 
جنس مخالف خود را برای استمناء انتخاب 
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کرده یعنی برداشت لذت از خودش بود به همان اندازه درون خودش فرو 
رفته و حبنی برای یک مرتبه تا یک اندازه درون وا را انتخاب کرده و 
موضوع درون گرائی آنقدر اهمیت دارد که حتی مکتب داران سوای مکتب 
و می گویند در نتیجه درون گراتی تتخص دور از اخهام؛ , تر سوه رن 


کي 
و حتی جزئی از رفتار و اعمالشان چه ارادی و چه غیر ارادی توجه شود می 
بینیم همه و همه برای آمیزش مشروع در نهادشان بودیعت قرار داده شده 
است. نعوظ را بنگرید در هر حیوان به تناسب ابزار و آلت آمیزشی هر دو 
خفتین لو فاد افریوه تدم تا انجا که, من .تحص ض اس که برسشن. منود 
به طرف رحم لازم نمی باشد حیوان بدون وزیکول سمینال خلق شده 
زاب و هار با ی طرت 0۳0 
ريخته شود و در موارد احتمالی که آلت های کوتاه يا ... از آن جمله است 
بان شا تون انیا ار بای ات کوام‌سا سس سا ات ی 
به دهانه رحم جبران کند و اگر عیبی در کار نبود باز هم نطفه به سوی 
هک ۱ ۳ 1۳2۷ 
کید ایتست راید رسد تما وحم نف وان ال رات حاوم شید کم ها 
دست نوازش دهی و لذت ببری و بپرانی؟! و کجای ساختمان اعضاء 
تناسلی مجوزی برای یک مرتبه جلق زدن است؟ 


در بحت بسیار مختصری که از لواط خواهم کرد به اثر ضد 
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میکربی مایع پروستات اشاره 1 نت اما مگر ضد میکربی بودن 1 


باز به شما بگویم: یک مرتبه جلق زدن یعنی کلید عمل مذکور را به کار 
بردن و راه همان عمل يا همان گناه يا گناه بزرگ تری را هموار ساختن و 
قبح عمل را از بین بردن و راه کمال و تکامل را سد شدن و عملی برخلاف 
فطرت انجام دادن و صدمه به جسم و جان وارد ساختن و روح عصیان در 
برابر مقررات را پرورش دادن و به درون گرائی تمایل یافتن و اگر شخص 
معتقدی است به علت بی ضرر معرفی کردن آننه فسیله. تفر اتن از ههه 
مهم کر کنام چرر ک را تاسیر انکاستن. 


انعطاف پذیری انسان از یی طرف که عقل را در مواردی از دست بدهد 
مانند مستی از خمر- مستی از نعوظ- مستی از هوا و هوس- مستی از 
مکنت و ریاست در برابر آنچه از عقلش خواسته اند آیا کافی نیست که 
درباره استمناء حتی برای یک مرتبه گفته شود نبی گرامی فرمودند اذا قام 
دکر الرعل تهب: تا عقام با و در مفام مفاینه با تحص مسخ, از ااکل 
که در حال مستی به کلی عقل ندارد یا شخص مست از موارد قلمداد شده 
دیگر که سراسر سال را در وضعی که عقل را به غل و زنجیر کشیده به 
سر می برد شخص در حال تفیط کر لت باقمانده عقلاش توانست او را 
مهار کرده نجات دهد که هیچ والا برای بد معرفی کردن حتی یک مرتبه 
استمناء که نعوظ بلائمر هر ضرری را در بر دارد همین حالت ذهب ثلنا 
عقله و از دست دادن دو ثلث عقل اگر برای چند ثانیه هم هست کافی می 
باشد و باز این قسمت را با بحث چند مرتبه تکرار شده خود پایان دهم. 


تسا ماوت رای اهر فص( ات سس 
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در رحم شناور بودی دست و پا داشتی که به کار شنا نمی آید و در محیط 
تنگ رحم زائد و اضافی به نظر می رسید بعد معلوم شد که در اين جهان 
آنها را لازم داری اما نه برای استمنا! در این جهان تنگ که فرصتت نیست 
ان فرار کرده به ماه و مریخ به روی باز فکر و عقلی زیادت داری بعد 
معلومت خواهد شد عقل برای جهان دیگر بوده است تا تو را به سعادت 
برساند (العقل ما عبد به الرحمان واکتسب به الجنان) به یاد دو روایت 
و از پیش فرستاده ای بیندیش که فرمود: عجبا لمن یحتمی من الطعام 
مخافه الداء کیف لایحتمی من الذنوب مخافه النار (درشگفتم از کسانی که 
از غذای فاسد پرهیز می کنند که نکند بیمار شوند اما از گناه نمی پرهیزند 
که خوف در آتش افکندشان می رود) عجبا لمن یتفکر فی ما کوله کیف 
ار ی ول سا کر انیت ب ورد این یراع 
اش را درخور است توجه می کند اما درباره انچه رشد روانش را سبب 
می شود نمی اندیشد.) 


آیا دست ر در رحم از پیش برای تو خلق کردند که بیائی و چون رشید و 
بالغ شدی ان را به کار جلق زدن ببری. 


اضولا کرضول کلی اطلامین اشت: هرد سای هکل .وضع رن درآید از 
اندکش که زیور و زینت کردن و لباس زنانه پوشیدن است تا جائی که 
خودش را به جای زنی به کار استمناء گرفتن باشد و در نوع بسیار دور از 
خوره فطرت وی مدا به جای همسر در اختیار دیگری قرار دادن ! 


زن خود را مردنما کردن يا مرد خود را نامرد نشان دادن 


ص: 199 


استمناء نیست که طرفدارانی داشته باشد حنی همه روانشناسان متفق 
القولند زن مبتلا به استمنا بلکه استشها و مرد مبتلا اگر تمایل به نمائی 
طرف دیگر داشت یعنی اگر مثلا دختری بود که لباس مردانه می پوشید یا 
جوانی که موی زنانه داشت درمان کردنش سخت تر است و عوارض دیگر 
که شرح خواهم داد. 


درمان پزشکی 
ممکن است پر سیده شود راه نجات از استمناء چیست؟ 


با آنکه جلد درمان شناسی و اسلام بعدها خواهد بود به طور استثناء به 
اشاره ای راه چاره و درمان گفته می شود: 


بزرگ ترین راه جلوگیری توجه به جهاد اکبر که جهاد با نفس و داشتن همت 
عالی است می باشد اما اگر توفیق نیست و نشد: عامل باید هميشه کسی 
را با خود داشته باشد و چه بهتر که با پدر و مادر يا برادر بزرگتر خود باشد 
حتی در حمام به تنهائی نرود و در اطاق مطالعه به تنهائی ننشیند و ... 


شکیات نماز فراگرفتن برای کسی که در نماز هرگز شک نمی کند هیج 
فایده ای جز افزایش معلومات ندارد اما بر کسی که در نماز شی می کند 
زمانی که به همین علت چشم چرانی ندارد. جلق نمی زند و . ۰ خواست 
داهاد شود تخواشت. نختار. اشت. اما اخر. ابتلائانی. پیش امد اندواخش 
واجب می گردد و بسیاری از مبتلاشدگان به استمناء از اين راه نجات یافته 
اند چه ازدواج دائم چه موقت. 


دور شدن از زمان ها و مکان های مفسده جو و محرک چون 
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سینماهای مبلغ و مجلات مبلغ شهوت و دوستان ناباب و ... تهیه برنامه های 
سالم تفریحی, تقوبت عمومی جسمی و روانی از راه تلقین به خود, خسته 
به بستر رفتن و از همه مهم تر استمداد از مواهب و انرژی های دینی 
است که مختصری شرح داده می شود: (ناگفته نماند جلق روحی نزد 
دختران وجود ندارد یعنی ممکن است پسران شخصی را درنظر اورده 
عمل نمایند اما دختران جلق روحی ندارند و یک عضو را انتخاب می نمایند) 


خودش می داند عرضه ندارد ناتوانی خود را به عرض می رساند پاسخش 
می دهند معاون پا معاونان با عرضه ای برایت می گذاریم. 


شهوات محفو ظ بدارید پبعنی میل دارید تقوا داشته باشید و از جمله در یک 
مورد مثلاً مایلید جلق نزنید اما نه می توانید آقای خودتان باشید نه آقای 
دیگران و کسی که نتواند رئیس خود باشد به طریق اولی نمی تواند بر 
دیگران ریاست کند رئیس دزد قمار باز شرابخوار چگونه بر دیگران آقائی 
کنه او در انتجدامتهوای تفبی است اما اکر خاضر شدید دست از اعمال 
زشتتان بردارید اما عرضه و همت ان را ندارید خدای متعال دو معاون 
خوب برای چنین کسان تعیین فرموده است واستعینوا بالصبر والصلوه 
(صبر و نماز- روزه و نماز را معاونان خود سازید) و اگر نتوانستید دست از 
گناه بردارید روزه بگیرید نماز نافله مخصوصاً شب بخوانید و صبر و 
شکیبائی اختیار کنید بدون شک موفقید زیرا در این دو عمل همه 
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چیز هست از تلقین به نفس- تمرکز قوای دفاعی. دوری از مفاسد (ان 
الصلوه تنها عن الفحشاء والمنکر) و .... و بدون شک نماز و روزه شما را از 
هر گناه باز می دارد. 


بر پدران و مادران است که فرزندان را ختنه نمایند تا خارشی ایجاد نشود 
و دست کودک به آلتش از راه خاراندن آشنا نگردد. 


هنگام باز و بست کردن کودک به آلتش ور نروند و اگر کلفت يا نوکری 
است مراقب باشند آلتش را توا ندهند و مخصوصاً اگر در بیمارستان 
بستریش کردند چنین عملی با وی نشود و از کمک پرستاران و بهیاران 
بخواهند که کودک را به دست پزشک ارام کنند نه ی 


هر وقت دست کودک حتی به قسمت بالای رانها متوجه شد باید او را به 
تدریج اموزش داد که موضوع وحشتناکی به سراغش نیاید و ان 


دا ال خالضانه 


بفکرتان رسید که جوان نورس اما تکلیف نرسیده مسئله ای جدا از روزه و 
نماز دارد و فکر درستی است. 


اگر به فرزند بگوئید مادرت از اينکه تو به جلق زدن مبتلائی بیمار شده- تو 
پسر بد عملی و از ما نیستی- برادرت از تو بهتر است- کاش تو دختر بودی 
(یا نب دختر که ای بتر بودی) ته- نمی تواتی هد داماد (عروس) شوی- 
ی وت تو را همه مردم زشت می دارند- بالاخره آلتت 
را می بریم .... هرچه از اين قبیل بگوئید یا هرگونه خشونتی پیش گیرید اثر 
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نامطلوبی روی فرزند خواهد گذاشت و شاید درباره اثرات نامطلوب هر 

۱ که ۱۳ ۱ 3 
بودی سعی می کند لباس مردانه بپوشد و زلف ها را مردانه و يا حالت 
مخصوص ارایش دهد و سینه بندهای محکم به بندد که پستان ها پیدا نباشد 
و سخن از اشیزی و خیاطی و بچه داری ننماید و در نتیجه همان شود که تا 
به حال بارها گفته و باز هم خواهم گفت که زن مردنما شود یا مرد زن نما 
تا اگر والدین پسر دارند پسرنما داشته باشند و این عمل چه عوارض 
خطرناکی به دنبال خواهد داشت و هنوز مردم وقتی دختری را می بینند که 
شلوار به پا کرده و عینک زده می پرسند فلانی چند دختر دارد این عینک 
زدن ها و شلوار پاکردن ها وسیله شوهریابی است در صورتی که مرد زنی 
را دوست می دارد که زن باشد و تمام حالات زنانگی را داشته باشد و اگر 
عینک زد و تسبیحی پا عصائی به دست گرفت مرد از او می گریزد (استئنا 
فقط دختر شلواری برای برخی هم جنس بازان مطلوب است) بلکه علت 
پسرنما شدن دختر اینست که پدر يا مادرش دائم در برابر دخترش هوس 
پسر داشتن کرده و دختر مطابق دلخواه والدین عمل کرده و پسرنما شده 
است و همین جاست که اهمیت دستور اسلام که مبنی بر شکر گزاری از 
داشتن فرزند سالم شناخته می شود که خود نوعی دیگر بلکه جنس مخالف 
را خواستن ناسیاسی است 


جوان تکلیف نرسیده مبتلا به استمناء را اگر به نماز و روزه به اجبار و 
ی بدارند آنچنان نسبت به دین خواهد نگریست که به ستمگران می 
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همان گونه که سابق اشکال می کرد و امروز سر تعظیم فرو می آورند در 
برابر اين فرمایش نبی گرامی که اطلبوا العلم من المهد الی اللحد یعنی 
چه مگر نوزاد می تواند بیاموزد و امروز می گوئید نوزاد است که باید 
شتا و مربی داشته باشد و در بهداشت نسل شرح دادم واستعینوا 
بالصبر والصلوه هم برای نوزاد است هم الی اللحد برای پیران فرتوت. 


صبر و صلوه پدر و مادر در برابر فرزند اینست که به نحوی اسلامی با وی 
رفتار کنند و با اخلاق خدایسندانه با فرزندان تماس داشته باشند برای انان 
تنها عقده ای را بلکه ایمان و عقیده ای که می توان ایجاد نمود که با مفاد 
و مفهوم واستعینوا بالصبر والصلوه موافق است اینکه حس احترام به 
پیامبران و امامان و بزرگان و دانشمندان دیندار را در فرزند قوت دهند وبا 
و بفهمانند تمام کسانی که نزدش محترم و معتبرند از جلق زدن تنفر دارند 
و مهم تر انکه عقده بلکه عقیده ای را که لازم است در هر فرد ایجاد کرد 
ترس از عذاب الهی و به ویژه از جهان دیگر است و هر پیامبری بر اين دو 
امر (بشارت و انذار) بشارت دادن و ترساندن اعزام و ارسال شده اند 
آری به همین عنوان که ادامه دادن به گناه موجبات سخط و غضب الهی را 
در دو جهان فراهم می سازد فرزند را از گناه بازدارند که خود نوعی نماز و 
روزه [ رعایت مفاد دستور واستعینوا| بالصبر والصلوه برای به تکلیف 
نرسیدگان است و در عین حال وعده عذاب در سرای دیگر دادن فرصت 
دادن و ایجاد عقده نکردن و بلکه رحمت کردن می باشد و عقده ایجاد 
شدن بازتابی از پدیده های همین جهان محصور در ماده است. 
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جلق نوزادان 


تکرار می شود که با وسائل جدید توانستند انگشت مکیدن, ادرار و مدفوع 
کردن: حرکات جنینی را بر صفحه تلویزیون آورده نشان دهند و صدای گریه 
اش را نیز به گوش ها برسانند و از جمله نشان دهند در نزدیکی های تولد 
آلتین نیز نقواظ بیدا من نماند: 


در کودک شیرخوار ممکنست روزانه چند مرتبه نعوظ دست دهد و اغلب 
زمانی است که مثانه از ادرار پرشده و تحریک مضیقه شروع می شود تا 
راه ادرار باز شود و در چنین حالت است که نعوظ روی می دهد. نزد 
بعضی زمان شاشیدن, نزد عده ای در پایان ادرار کردن نعوظ روی می 
د هد. 


اثر سوزاور امونیاک ادرار به تنهائی سبب نعوظ می شود و دختران و 
پسرانی که در کهنه شاش کرده و دير باز و کهنه اشان عوض می شود 
مخصوصا اگر علقه یا فرج و مهبل ملتهب شود که اثر تشدیدکننده بر نعو ظ 
دارد و حتی کودک ران ها را در این حال ممکن است به هم بمالد و لذت 
ببرد اما نمی دانند لذت بردن اطفال چگونه است و چون قشر مغز کودک 
قبل از یک سالگی فعالیت قابل توجهی ندارد و تا زمان به کار افتادن غده 
های آمیزشی که اثر بر غدد دیگر دارند رویدادهای محیط همانند زمان بلوغ 
درک و احساس نمی شود و جلق تکلیف نرسیده ها قاعدتاً بدون انزال می 
باشد اثر سوئی که بعد از به کار افتادن غدد در زمان تکلیف و بلوغ بر بدن 
دارد غير قابل مقایسه با زمان کودکی تخت نو اختعالا بکی. از عللخا 
بودن سرنوشت غير مکلفین در برا, بر گناه همین بوده باشد. 
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استمناء دختران 


استشهاء نزد دختران فراوان است. حالت التهاب به بفرجشان و نواحی 
مجاور رخ می دهد اما بدون انزال است. نسبت به پسران کمتر بين آنان 
شایع است. دختران حاضرند رسوائی های بزرگتری را به روانپزشک بگویند 
اما کمتر حاضرند استشهای خود را با کسی در میان بگذارند و هبوز 
نتوانسته اند بفهمند علتش چیست. 


(به نظر نویسنده باتوجه به اینکه باید رعایت حقوق علمی ام بشود چون 
جلق زدن روحی نزد دختران وجود ندارد یعنی پسران ممکن است زمان 
اشتغال یک نفر دلخواه را در نظر آورده باشند اما دختر هرگز برای 
عشقبازی حز یکی از اعضای خود و بیشتر ران خود را انتخاب نمی کند و 
چون جلق زدن نوعی بهره برداری از عشقبازی بلکه به اوج لذت رسیدن 
است نوعی از عشق انتخاب شده است دختران حاضر با قرار محرومیت 
کشیدن خود به صورت های متضاد که شخصیتشان را متزلزل می سازد 
نیستند که سخت تر از همه اینکه: پسر اگر خودش را به جای همسرش 
انتخاب کرده يا دیگری را در خیال و آرزو به عنوان همسر گرفته و سپس 
خهذ را بافناع تمابلات -خنسی. رسانده: اما دختر خن حاضن نفد در رود 
افکار خود بی عفتی را وارد ساخته همسر خیالی انتخاب کرده باشد لذا به 
قرار اينکه خیلی از مسئله پرت است حاضر نمی باشد) 


نزد پسران مکیدن آلت به وسیله خودشان (در صورت امکان) که نوعی 
جلق دهانی گفته می شود بسیار نادر بوده اما دختران با 
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مکیدن پستان خود رقم بیشتری را نشان می دهند در عوض جلق روحی که 
شرح دادم پسران دختری را زمان عمل در نظر آورده مشغول می شوند 
دختران هرگز حاضر به چنین عملی نشده و انتخاب یک عضو خود را که 
زیباتر از لحاظ سکس تصور می نمایند تشد آنان معمول است. 


نزد پسران به ندرت کسی پیدا می شود که با وارد کردن قلم يا چیز دیگر 
به آلت مشغول شوند بلکه عده ای که سخت مبتلایند آن را وارد مقعد می 
سازند و بدین طریق استمناء می کنند اما وارد ساختن قلم و ... در مجرای 
ادرار نزد دختران باکره و در مهبل و مجرای ادرار نزد بقیه زنان نسبتاً 
فراوان می باشد و به کار بردن اشیاء و اسباب که علاوه بر زیان های گفته 
شده موجب پیدايش عفونت ها بر اصای: کر در از همه نایسندتر و خطرناک 


بی انصافی است گفته نشود: همان گونه که برخی نویسندگان اصرار دارند 
قلم برداشته از آموز و فطالین که پناشبران آلهی. آن را زشتت.ه کاه 
معرفی و نهی کرده اند بدون اطلاع به حرمت آنها تعریف و طرفداری کنند 
و نوع بدترش که مکتب در برابر پیامبران ۱ 
اطلاع کار مذکور را می نمایند اما در برابر کسانی را معرفی ننمایم که 
ناخوداگاه پا بهتر کاملا اگاه قلمشان به راه حق و حقیفقت می چرخد نوعی 
بی انصافی است. 


من پیش از آنکه از نویسندگان مذهبی و مطالبشان لذت می برم از کار 
نویسندگان آورده شده مسرور می گردم به همان نسبت که 
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زایل کردن. کنام بر اشتغال.به ضواب برتر است فمثلا کسی, که اخیزا کتاب 
رویا را به فارسی ترجمه نموده و به طرفداران پر و پا قرص فروید نشان 
داد یک پایه اساسی و اصیل مکتب فرویدیسیم متزلزل شد و گرایش به 
جانب سخنان اسلامی بافت 9 تعبیر ات رویای علض دانشمندان روز و 
تعریف و توجیه و استنتاج از آن اسکلت قرآنی یافت به همان اندازه که 
برخی نویسندگان از نوع اول مکتبی در عرض خواسته های الهی باز کرده 
اند چتین تونستد نان با متزجمای. که ند انباتمی زهانند .فان خربوط 
به خواب و رویای فروید نیز در حدود اضغاث و احلامی که قرآن متذکر 
است (سوره یوسف) مقبول و بقیه اش همان گونه که نبی گرامی فرموده 
اند رقمی از پیعمبری کردن می بااشد به راستی چنین نویسندگان پا 
مترجمان کمک به مکتب راستین فرستادگان الهی کرده اند و به زودی 
درباره خواب و ریا با یکدیگر صحبت خواهیم کرد. 


استمناء بالید- جلق زدن خضخضه- ۲۵10۲۱ ۱/501 0۲۱۵۲۱۱5۲۲۱6 و اسامی 
دیگری که بر عمل مورد تخت داتشه معرف بلکه سیمای همان پسندانه 
بلکه شضاز آلوده شدن به آن است چنانچه برخی روانشناشان عفقیده 
دازند 9 در ضد افراد اکر برای یک مره هم بوده از هوده آند:(۱1 


1- صفحه 181 الزواج المبکر عامل مهم فی شفاء الامراض. (ناگفته نماند 
در برخی ممالک رقم کمتر و در بعضی امار صد درصد داده شده است) 
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اصلاح فنی استمناء یعنی انانیث را به اونان پسر دوم بهود| منسوب و 
ماخوذ می دارند. 


یهود با دختر کنعان ازدواج نمود از سه فرزندش (هر- اونان- سقولا) اولی با 
دختری تامار نام ازدواح کرد و پس از مدت کوتاهی از دنیا رفت و طبق 
قوانین روز که اگر زنی بدون داشتن فرزند شوهرش می میرد بر برادر 
متوفی واجب بود زن برادر را بگیرد و فرزندان خود را هم به نام برادر 
متوفی کند اونان مامور ازدواج با تامار شد و چون کراهت داشت 
فرزندانش به نام برادر شوند برخی نوشتند استمناء می کرد ولی طبق 
تحقیقات بعدی و حتی اثباتی که ولتر فیلسوف قرن 18 نموده اونان عزل 
می کرده که در بهداشت نسل ان را شرح خواهم داد (عزل یعنی کنار 
کشیدن خود که نطفه وارد مهبل نگردد) 


استمناء گرچه به نظر برخی به اونان منسوب است اما شکی ندارد سابقه 
تاریخی آن در تاریکی تاریخ فرو می رود زرا بشر از آن روز که هنوز قابل 
ذکر نبود و تاریخی نداشت یعنی قبل از خلقت حضرت ادم تبی: زر کوان 
(شرح آن را در جلد اول دادم) با مشاهده بلکه با برخورد خود به اشیائی 
که سبب احتلام پا انزالش می شد به استمناء مخصوصاً در مواقع تنهائی 
آشنائی داشت و حتی اگر بگوئيم عمل وی مغزی و از روی آگاهی نبوده 
اشتباه نکرده ایم و در این وضع است که می توان گفت انسان از حیواناتی 
چون اسب فیل, گربه, موش سفید- خرگوش, شتر, زرافه و مخصوصا سگ 
عمل تحاعی بیشتری نداشته و استمناء نمی کرده است و از همه میمون 
ها. 
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باز شما را متوجه مراحل تکاملی مغزی و ارتباط آن با داشتن غلفه, بکارت 
و توجه به استمناء می نمایم که سگ حتی با چسباندن خودش به صاحبش و 
میفون با نک درحه وی وه اسانهای لا کان کفه سرا ایام 


می دهند. 


استمناء کلمه ای که نمی توان آن را به دست نزدیک يا محدود نمود بلکه 
قلمرو وسیعی حتی نزدیک به آمیزش داشته می توان گفت استمناء درک 
لذت توام با انزال يا بدون انزال است در انجا که جماع طبیعی صورت 
نگیرد. 


همان گونه که گفتم کتاب هائی چند درباره مسئله مورد بحث نوشته شده و 
ناه اصار شری ای آن شرمسی در اک مطالی آوردت شود که 
از انها کمتر بیان شده می پردازم: 


استمناء از غریزه نیست و کسی که همیشه به پشت خوابیده و آلتیتن در 
شا را را ره ای ار 


است.؛ از ان بی خبر می ماند و نیازمند نیست. 


استمناء به وراثت منتقل نمی شود و همانند زنا هم نیست که سرایت 
فامیلی داشته باشد و دلیلی لازم ندارد. 


استمناء همانند گناهان دیگر عامل زیادت طلبی دارد و روزگاری می رسد 


بین 13- 30 سالگی زمان شدت و رواج عمل مذکور بوده و در سنینی 
کمتر و سنینی بالاتر و نویسنده نزد متجاوز از 90 ساله که به مطب 


مراجعه کرده بود دیده است. 


استمناء اقسامی دارد: استمناء ذهنی يا روحی- استمناء دستی- استمناء 
عضوی- استمناء با به کار بردن اشیاء- استمناء 
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با فرو کردن چیزی در شنوراخ الت تناسلی- و نوعی بسیار نادر وارد کردن 
چیزی در تکام است (استمناء عضوی به صورت مالیدن رانها به 
یکدیگر نزد دختران بیشتر و دست به کار بردن نزد پسران فراوان تر است 
جلق نزد دختران به جای استمناء کلمه استشهاء را اورده اند و به ان نزد 
پسران جلق و دختران طبق زدن گفته می شود. و جلق بدون انزال 
متضوصم ان تا اس اسجلق فصو انی مره سرت کانبات 


اطلاع دیگر آنکه جلق زدن نزد ابلهان و سفیهان زیاد بوده تنها جنبه حیوانی 
تخاعی آن ی هنک بسیار وحشیانه دیده شده است. 


در پزشکی قانونی علائمی را یاد می دهند که می توان از آنها شخص مبتلا 
را شناخت زیرا جلق های مکرر حالت لمسی و نرمی و وضع غارهای نسوج 
اسفنجی. و تشکیلات شبکه ای وریذق جوالی, آلت و بيضه ها را ۳۹ 
۲ مه یه قل در سور اب ع9 فتر وبا ۱ 
سفید مرطوب دائمی همراه است شناخته می شود و در کسانی که زیاد 
دنت به: با می زر نتدوخون از آنها خارع مین شود احشان شکیتی بيشتر 
در بیضه ها می نمایند. 


روایات در مورد استمناء 
اقا لخشخضه الانشضاه اه عصانم یی اتلد هقی ای الم قافزه ۴ 


وله الله مه کات الله مه قفا فوه عقالی نی ای سا لین 
فاولنکی هم آلغادون ههو‌هها وراع‌ذلی ففال الشائل بدا 
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اکبر الزنا ام هی فقال هی ذنب عظیم (حضرت صادق فرمود: استمناء گناه 
بزرگی است خدای متعال در کتاب حکیمش این عمل را نهی فرموده و 
استمناء کننده همانند کسی است که با خود ازدواج نماید و اگر بدانم کسی 
چنین عملی را مرتکب می شود هرگز با وی غذا نمی خورم. 


شخصی که سئوال می کرد پرسید: ای فرزند رسول خدا بفرما در کجای 
فرآن از این عم نمی‌نشده است حضرت مرموو: آنجا کف حق عالیندمن 
فرماید فمن ابتغعی وراء ذلک فاولتک هم العادون, و استمناء را انتخاب راه 
منحرف از معمول و طبیعی معرفی فرموده است باز پرسید: بفرمائید ایا 
زنا از نظر گناه بزرگ تر است یا استمناء؟ حضرت فرمود: استمناء گناه 


بزرگی است. 


شیبه والناکح نفسه والمنکوح, منر دبره (حضرت صادق فرمود: سه کسند 
که خدای تعالی نه با آنها سخن گوید و به آنها ننگرد نه پاکشان از گناه 
گرداند و آنها را عذابی دردناک است آنکه ریش خود را بکند و کسی که با 
خود نکاح کند (استمناء نماید) و کسی که بر او لواط گردد (یعنی مفعول 
شود) و روایات دیگر که از ذکرش خودداری می شود: 


ها کی که از کرش الاو به نظرفی. ای اینکه هب سر نیه تخل رن با خر 
مرتبه یعنی قبل از اعتیاد ابتلائاتی که ظاهری نمایان داشته باشد برعکس 
آنچه بعضی متذکرند پیش نخواهد امد و حبلی باید بگویم چه بسا بیماری 
هانن که.هي تم دز چند هورد ان‌غواقب نوم و فختم فتلایان نه«استهیا: 
آورده شده و حال آنکه عاری 
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از حقیقت است. 


آنچه با خواندن همین چند برگ بر شما یقین حاصل گردید که مورد قبول 
اتفاق روانشناسان و پزشکان است اینکه: چون شخص مبتلا از خودش به 
که فرمود فاعله کناکح نفسه (استمناء کننده همانند کسی است که با خود 
ازدواج کند) و نکاح با ازدواج فرق دارد و نکاح مرحله فیزیولوژیکی ازدواج 
است و می توان ولی طفل را دید و دو کودی را به عقد ازدواج دراورد 
ولی نکاح در نزد اسلام باید در سن و سالی صورت گیرد که صدمه ای 
برای یکی از طرفین به وجود نیاورد و اینکه امام کلمه نکاحج و مرحله 
فیزیولوژیکی برداشت از همسر را به استمناء نسبت داد فوق العاده جالب 


۱ ت‌. 


درون گرائی که محصول نکاج با نفس خویش به جای نکاح با همسر است 
و نتیجه حتی یک مرتبه استمناء درون گرائی به همان اندازه براورد می 
شود که شخص علاقه به ان عمل پیدا کرده است و محصول اعتیاد که 
شخص را مجسمه درون گرائی می سازد و بالاتفاق علماء آن را از عوارض 
استمناء می شناسند از اینکه امام متجاوز از یک هزار سال قبل از طرفی 
نه ذ کر تتیخم استمتا عبر داخته:و از طرف دیحر عارضه جهم. انز برشمرده 
حائز بسی اهمیت می باشد. 
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تضاد خوب است و قدرت خلاقه رد دست تضادهاست, شیطان دنیای 
متضادی در برابر رابطه بین فرشتگان و آدم است و در این میان آدمی 
عالم بااخلاص و تقوا به وجود می آید. قطب مثبت و منفی اشعه آفرین 
است و پر تن و الکترن تولید ماده می کند و ماده و صد ماده و انرژی 
۵ 
بیماری ها و سلامتی که مسبب پیدایش علومی چون شیمی و درمان 
شناس می گردد هم ارتضاد است. 


اما تضاد در نتایج حاصله از نظرات و فرضیات مخالف موجب پیشرفت علم 
هست يا خیر؟ تا انجا که با مانع فطری و غریزی تعارضی نداشته باشد 
پیش می رود و سپس متوقف شده معدوم می شود و دانائی مربوط به 
استمناء یکی از اینگونه موارد شرح داده شده می باشد. 


دسترسی به کتاب در هر شهرستان تناسبی مخصوص به خود دارد در تهران 
بیشتر از اصفهان است و در اصفهان افزون تر از یزد, اما در همین شهر 
برای مطالعه مطلب مورد بحث به تناسب فوق العاده تری توانستم 
مطالعه کنم چه از موافقین ابتلای باستمناء و چه انکسانی که مخالفت 
کرده بودند و آنچه از دسته اخیر به رشته تحریر درامده بود همه انتخاب 
راه مشابهی بود و نزد بعضی حتی رونویسی از مطالب یکدیگر و آنچه در 
هیچ یک از انها دیده نشد توجه به یکبار در عمر جلق زدن يا چندبار مبتلا 
شدن و بحت و چگونگی از آنها بود که من در خور استطاعت علمی ام 
اقدام کردم اما هم اکنون که ی خواهم 
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ات صواصل ری اد.شاعت و قاخت شکسی ی «رتانه وتا و لوط 
مطالبی بنویسم چون بسیار کسان نوشته اند و خوب و محققانه اورده اند و 
منبعی جهت مراجعین فراهم است از اين رو به اختصار هر چه تمامتر با 
سعی در ايینکه سخنان تازه ای ذکر شود بر گزار می نمایم. 


زنا 


می خواستم از زنا تخت تنکتم و اختمالا عده ای از خوانندگان هم پس از 
خواندن خواهند گفت ای کاش به قصدش عمل کرده بود اما نکاتی هست 
مربوط به زنا که می پرسند و باتوجه به اینکه قصد خدمت است و خدا بر 
دا ها ام ان سا ماس اک ات یروانف 


پردازم. 


بحث از زنای محصنه و زن و مردی که در حصار و حصینند و صاحب دارند 
(زن شوهر دارد شوهر زن دارد) نیست زیرا حکم فنا و نیستی چنین کسان 
توام با چهره درهم کشیدن اسلام در برابر شناعت و الودگیشان بر همه 
روشن است. 


در بهداشت نسل که راجع به صیغه و متعه بحث است خواهم گفت متعه 
بهترین روش جلوگیری از 1 از زناست که به تازگی بعضی 
از کشورهای مترقی روشی که اسکلت متعه اسلامی را دارد به مورد اجرا 
و عمل گذارده و پلیس را دستور مراقبت داده دانسته اند روش مذکور 
بهترین راه انتخاب شده جلوگیری از مفاسد مربوط به سکس می باشد. 
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زنای محصنه حرام و گناه بزرگ- زنای غیرمحصنه حرام اما راه اقناع و 
ارضای تمایلات جنسی برای افرادی که محظوراتی دارند به وسیله متعه 
باز است از این رو بجاست ایاتی که درباره زناکاران وحی شده قبل از 
هرچیز اورده شود و در اسرع وقت ستم زناکارانی که راه فطرت بر انان 
مسدود نیست روشن و ذکر شود. 


ولا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق ولا یزنون 68 الفرقان (در بیان 
خصایص عبادالرحمن می فرماید و نفس محترمی را که خدا حرام کرده به 
قتل نمی رسانند و هرگز گرد عمل زنا نمی گردند) 


۱ ی و ۳ 
پروردگار در وصفشان فرماید با تو بیعت کنند که دیگر هرگز شرک به خدا 


نیاورند و سرقت و زنا نکنند( ولا تقر بوا| الزنی انه کان فاحشه و ساء سبیلا 
2 الاسراء (و هرگز نزدیک به عمل زنا نشوید که کاری بسیار زشت و 
زاه اند اس 


الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده 25 النور (زن و مرد 
زناکار هرکدام را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید) 
دو نکته جالب در آیات چشمگیر است یکی به ردیف آوردن زنا بلافاصله 


تفر ان ند کنام عطظيم رک به. حدا و ری و فیین آهودن .ناشن از فتل 
نفس که اهمیت و عظمت موضوع را رسانده و شدت بدبودنش را نزد دین 


مسئله دوم اينکه (آیه 2 سوره النور) باید زناکاران را صد 
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اف ارو سار وا اما اسان ند 
همین جاست که پرسش هائی چند طرح می شود: 


1- چرا باید مجازات زناکاران تازیانه زدن باد. 
2- چرا باید عده ای از اهل ایمان ناظر صحنه باشند. 


گناهکار را می توان به مجازات های زیر رساند: اعدام- قطع عضو- زندان- 
نفی بلد- شلاق زدن- جریمه 


مجازات باید متناسب با گناه باشد همان گونه که برای لواط و زنای محصنه 
فنا و نیستی توام با خواری و تحقیر مقرر گردیده است. 


در صورتی که برای زناکاران جریمه معین می گردید زنا در بین ثروتمندان 
کار اسانی بلکه تجویز می شد و نسبت به فقرا تحمیلی بود که اسلام انان 
را با اغنیاء فرقشان گذاشته بود که روح مساوات و برابری بلکه با روح 
اصالت اسلام ناسا زگار است. 


به علاوه اشکال بزرگتر در اين که مرد جریمه بدهد يا زن و اگر مرد جریمه 
هون تحدند اه کسی رس هد هار رن مللا موود نعاود فرارن حوفته جر یمد هم 
باید بپردازد و به کدام قسمت يا به چه کسی بپردازد و در صورتی که 
جریمه به هر دو تعلق می گرفت و هر دو ثروتمند بودند یا فقیر موضوع 
ستمکاری پیش کشیده می شد و باز هم مورد پرداخت و محل پرداخت و 


اعدام و قطع عضو هرکدام به طرز خاصی در اسلام جزو دستورالعمل قرار 
گرفته و جز انگشتان دزد که قطع می شود و مواردی از قتل نفس يا زنای 
محصنه و لواط که حکم سنگسار و کشتن دارد به ندرت حکم اعدام صادر 


گردیده است. 
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شلاق زدن. قبل از هر مجازاتی باید متوجه بود اسلام برای حفظ آبروی 
خانواده ها آنچنان تمایل و انتظار دارد که نه تنها بدون جهت به کسی تهمت 
ت رت ۳ سرحد امکان از شیوع فتا ۶ وان زبان آمدن زنا و 
هه دسا هه عادل را کافی دانسته یره تقو مدرد که هر 
دو مربوط به عمل زناست چهار شاهد را خواسته است: 


زنی خونریزی می کند خونش لخته می شود در نتیجه متهم به سقط جنین 
هت کردز تاکنون بر شوهر و خویشاوندانش مسلم بوده زن حامله بیست 
چه باید کرد و دستور اسلام چیست؟ 


اینجا باز پای نوعی زنا میان آمده چهار شاهد باید شهادت بدهند اما مگر 
اسلام به غیر متخصص اجازه می دهد دخالت کند؟ هرگز, بلکه در اینجا باید 
شاهدها در رشته مامائی وارد باشند تا بتوانند در میان لخته ها جنین را 
بيابند و نظر تخصصی خود را بدهند و در مورد زنا نیز باید چهار شاهد 
تخصص نوع دیگر داشته باشند در عدالت و باید عدالت را به اختصار معنی 
کنم تا نظر بلند و صائب اسلام تا حدودی معرفی شده باشد. 


کرت هملن. بمب سول بان فیقوت از ممله تام کف بر مجمون: من 
او دیگر حیوان بود عدل ۱ و عقیده داشت نباید از لحاظ 
کیفیت و کمیت دو نیمه مذکور تفاوتی داشته باشد که در غير این صورت 
ستون فقرات حیوان صدمه خواهد دید. او نمی پذیرفت که یک طرف 
عدلی از پنبه باشد و طرف دیگر , به همان وزن بسته ای 
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شاهد عادل هم کسی است که باید سهمی از اخلاقیات خود را در مورد 
مربوطه از قوه به فعل رسانده به شهادت گذارد نیمه کند نیمی برای یک 
طرف و نیمی جهت طرف دیگر تا ستون فقرات اجتماع صدمه نبیند و آزار 
نکشد و در مورد زنا باید به همان چشم که به مرد و خویشاوندانش می 
نگرد به تساوی به زن و اقوامش بنگرد و هرچه دارد سهمی به نیمه جهت 


طرفین منظور بدارد. 

زنا به چند چیز ثابت می شود: 

1- چهار مرتبه اقرار کردن. 

2- شهادت چهار شاهد عادل 

3- شهادت سه مرد و دو زن عادل 


اگر دو مرد و چهار زن شهادت دادند مجازات زنای غیرمحصنه یعنی فقط 
تازیانه حتی بر هر نوع زنای دیگر اجرا هی کزدو یعنی سنگباران نخواهد 


شد. 


زنا به کمتر از آنچه گفته شد ثابت نمی شود و اگر سه نفر یا دو نفر 
شهادت دادند علاوه بر اینکه شهادتشان بلااثر است باید حد قذف بر انجا 
جاری گردد یعنی بر شهودی که نفرات کامل برای شهادت کاری که نباید 
ابروریزی شود نداشتند و اقدام نموده اند باید هشتاد تازیانه (با شرائط و 
ضوابطی دیگر) زده شود. 


توجه فرمودید اگر شخص متهم در چهار مرحله اقرار کرد یعنی حاضر شد 
همه چیز را از دست بدهد خودش کار خود را کرده است ما اگر اقرار کرد 
و سپس آنکار نمود يا اقرار کرد و توبه نمود 
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در صورت اول باز سنگسار کردن از او برداشته می شود و در صورت ومع 
اخیاس با ساکي ات که اه را سحتتد با عتاوات کنر آها اک مود ید 
تمام شهادت دادند و توبه کرد اثری نداشته باید حد جاری کرند ورآکز باز 
زنا را تکرار نمود باید حد زده شود و تکرار سومین حکمش اعدام است و 
در هر صورر بر زن باردار و مریض قبل از وضع حمل و پیش از بهبودی 
حد اجرا نمی گردد. 


صد تازیانه زدن مجازات مرد عاقلی است که از روی علم و عمد با زن 
تنکانه ای آمبه نت نموده و در شرایطی یک سال نفی بلد دارد که هنگام 
نفی باید سرش را تراشید و اقدام کرد. 


زن نیز اگر از روی رضا و اختیار تن به آمیزش دردهد اگر محصنه باشد به 
هر دو (تازیانه و سنگسار) و در غیر این صورت با تازیانه تنها مجازات 
خواهد شد. 


زنا با محارم نسبی يا رضاعی يا زن پدر يا اینکه کافر ذمی با زن مسلمانی 
زنا کند و يا به عنف و اجبار با زنی عمل انجام گیرد حکمش اعدام است. 
(1) 


شلاق چرا ؟ گفتم چرا برای زنا اجرای حکم دیگری تناسبی ندارد برخلاف 
آبا شلاق آثر مثبتی در مجازات کردن دارد؟ اغلب بلکه قریب به اتفاق 
مبتلایان به بیماری های امیزشی در آثر اميزش های مشکوک و غیر مشروع 
بوده که دچار شده اند ولو به فرض انکه بهداشت بین الملل هم دخالت کند 
و به زنان مبتلا پروانه زنا يا ... ندهد در عمل دیده می شود که موفقیت 
شایان توجهی کسب نکرده است علیهذا موارد ابتلا برای آمیژنش های 


1- آئین ما تألیف مرحوم آل کاشف الغطاء 
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بوده و انتقال میکرب های بیماری های آمیزشی در سطح همگانی به 
آستاتی صنوزت موه یرد 


0 
چند بیماری آمیزشی که ظریف و غیرمقاوم بوده در برابر گرمای مختصر 
تلف می شوند و با همین اندک گرما از بین می روند و در عمل نیز می 
نیم تزریق شیر یا آمپول های مخصوصی که فقط ایجاد حرارت در مبتل 
می نماید امروز معمول بوده و اگر درست انجام گیرد مخصوصا اگر اوائل 

ابتلا باشد نتایج رضایت بخشی به دست خواهد داد. 


از طرف دیگر می دانیم کسی که باید در انظار عده ای از ممنین درازش 
کنند و بدون رافت او را صد تازیانه بزنند آن هم برای اولین مرتبه يا دومین 
مر نبه بدون شک حرارت بیشتر از گرمای محصول تزریق (222) شیر 
برایش ایجاد می شود. 


ناظرین که به نام مومنین نامیده شده اند و حتی در مواردی گفته می شود 
کسی که خود یک مرتبه زنا کرده حق ندارد برای اجرای حکم کمک کند و 
این خود درس عبرتی است و اگر غیرمومنین حاضر باشند می توانند 
شیطنت نمایند که لازم به ذکرش نیست فقط در پاسخ کسانی که چنین 


فجازات. زرا نوعی آدرشن. نشان داون تلف موح کند. کاخیتیتت. حقه: نشور 
مومنین حاضرند نه شیاطین (دقت فرمائید) 


کتک خورده يا کتک خورده ها هر کدام باشند اگر تقصیر 
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با دو طرف است و هر دو تازیانه خورده اند به عناوینی که که سبب 
رسوائی شده يا دیگری او را لو داده و يا به بهانه های دیگر که در رسوائی 
از هر گناه هميشه وجود دارد طرفین نسبت به یکدیگر از خوشبینی دور می 
شوند و اگر یک طرف مجازات شد هميشه طرف مقابل از مجازات شده 
به علت ترس فرار می کند و تازه اگر مجازات موضوعه اسلامی را نپذیریم 
صدر اسلام خود بهترین امار به تجربه رسیده ها نیست؟ 


ناگفته تماند آنچه را از مطالب اسلامی به آن جنبه علمی می دهم و به ذکر 
علت يا حکمتش از دیدگاه علوم طبیعی می پردازم برفرض آنکه درست 
باشد در برابر امتیازات معنوی که به آن تعلق می پذیرد ناچیز و به حساب 
نیامده باید پذیرفته گردد. 


وجه شبهه ای در تمام مراحل ساختمانی, ذهنی, روحی؛, 7 علضین: اجتماعی 
بین زن و مرد در زمان آمیزش وجود دارد هر دو نعوظ دارند, هر دو را 
مکانیسم تنظیم کننده عصبی است, دستگاه تناسلی هر دو پرخون می 
گردد, واکنش های لذت بخشی در هر دو وجود دارد و ... اما تفاوت بزرگ 

تفن آن کی رسندن اف لخد از گاسم اس که‌ در عرذم فیرعت رو 
را 
به ارگاسم نخواهد رسید. برای مرد کافی است زن را فقط زن حساب کند 
اندام های آمیزشی زنانه و رفتار زنانه و به همین جهت است که مرد از 
زنی که پستان کاملاً مروانه کاردا وشن و شتیلی یرون آوزدم خوسشن 
نمی آید ع ندتر آد همه نمکین نحردن آوشستت که مرو زا ناراحتین :شدیدی 
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روبه رو می سازد, و چنین زنی نزد اسلام مذموم خطاب شده است و برتر 
از همه که مرد زن را مرد حساب می کند و از روح زنانگی و روحانیت 
مادری دور می بیند و ان در مواردی است که زن بر مرد مسلط باشد و در 
نوع شدیدش انکه شوهر را کتک بزند که در این صوز بت مرد را می توان 
گفت اگر آمیزشی آن هم به اکراه صورت گیرد فقط فقط به وسیله تحریک 
فیزیکی به ارگاسم رسیده و انزالی صورت گرفته است ولی زن از مرد 
مردانگی می خواهد و با وجود اين بین دو حد همه و هیچ را می پیماید یعنی 
گاه آمیزش سبب خشم و نفرتش می شود و زمانی په اوج لذت می رسد 

کر انچه را مرد برای: ار کاسم. لازم داشت. و تقریبا در تحریکات فیزیکین 
خلاصه می شد برای زن برعکس دخالت عوامل روانی و فیزیکی هر دو 


اگر مرد از زن لطافت و عفت و ظرافت و نجابت و خلاصه زن بودن را می 
خواهد و بر خوردش با دستگاه تناسلی زن با سادگی کار را به پایان و اوح 
میراد رن ی تراد وال رک مس گام‌ ات ارام و شاکت 
سضی ری کاب نی رف وان کی وهای 
کوچک و بظر و ... را تحریک نماید و زن بدن مرد با فشار و تماس و . 

عوامل روانی هم باید مردانه باشد یعنی مرد در زمان آمیزش 9 
یی .چه. این تباشد که ناله و امصی. کند بلکهة ضدایس کشق. افرین باشید: 
عملش غالب و مغلوب کننده باشد و بالاخره زن بفهمد که با هیجان و 
صورت و سیرتی که مرد به خود گرفته تصرفش کرده و او را به تصاحب 
در رده اشت مره مرحله ار نش کی الرخال قواعون علی انشا 
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به قوت خود باقیست و از جمله ها | مرت 


انقدر اثر روانی و تخیل و تجسم برای زن جهت رسیدن به ارگاسم اهمیت 
دارد که اگر زنی را که دستگاه تناسلیش برداشته و از پوست بدتنش 
مشابهینی درست کرده اند فقط کافی است زن بفهمد از لحاظ روانی به 
تضاخب مرد دراهنه اننتت بلاشی او را به ار کاشم می:رشاند. 


گفتم در اغلب موارد که قرآن به مرد و زن خطاب می کند اگر نام یکی 
برده می شود صفت غالب مذکور مورد تذکر است مانند کتب علیکم 
الصیام و ... علیکم و ... که ضمیر «کم» برای هر دو است و بر شما واجب 
شد (شما مردها) روزه يا ... شامل هر دو می شود و اگر نامی هم از هر 
دو برده شود باز معلوم می شود در عوامل روانی مرد از زن عاقل تر و در 
جای صفت غالب است مثلا در السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما ... و تنها 
موزوی که نام: رن دز قرآن مانفجه به عوامل روانی و انگیزه های غالب در 
زن جلو آورده شده در اين جاست که از زنا بحث گردیده است (الزانیه و 
ال انی فاجلدها لیا و اخو,همیزرزنا با آن همه تیروی فعاله. آمپزتترن .و 
عوامل و ضوابط مربوط به واکنش های جنسی خود بخواهد پای ایجاد 
مرحله فیزیولوژیکی آمیزش (نکاح) را به میان بیاورد تفوق نیروی مردانگی 
باز در قرآن قبل از زنانگی است (الزانی لاینکج الازانیه او مشرکه و . 2 
النور) زیرا کر رن بخواهد زنا ندهد به همان نیرو و قدرت یت که 
نخواهد همسر معینی را انتخاب نماید و اینجاست که باز اهمیت تعیین 
مجازات شلاق زدن را درک می نمائیم زیرا اگر زن 
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بخواهد و به عنف و اجبار زنا واقع نشود شکایتی و اثاری و مجازاتی کمتر 
در بین خواهد آمد و در غیر این صورت مجازات زن مقدم است والزانیه 
باه فل ار الوانی کر سید کوش است ماک این خفن انحام کرحت 
و مرد باید شلاق بخورد زنی که بین هیچ و همه چیز به اوج لذت می رسد 
نیاری به مردی که مردانگی خود را با شلاق خوردن از دست داده احساس 
نمی کند و سعی دارد هر گز تسلیمش نشود. 


تام رصان ی فا که تا ی و ای اه 
باید مجسمه عفت هم بوده باشد و به همین لحاظ پلیس تمام کشورها اگر 
مردی را ببیند که از پشت پنجره خیابان به زن لختی می نگرد او را جلب 
ط گنز و اگر زنی را مشاهده کند از پشت پنجره مرد عریانی را می نگرد 
باز مرد را جلب می نماید بدین معنی که در هر دو صورت زن ناموس 
است و جریحه دار شدن عفت عمومی با بودن زن صوزت. سفیت: کیرد و 
عنوان مجازات باز کردن پای زن را مقدم از مرد به میان می کشد هرچند 
فقط مرد به مجازات برسد و در قرآن نیز هرچند مجازات فقط شامل حال 
مرد شود باز هم نام زن را مقدم ذکر فرموده است. 

انداخته زناکار را می سوزاندند- مصری ها زن را می کشتند- یونانی ها 


بینی زن را قطع و مرد را صد تازیانه می زدند آشوری ها مرد را غرق می 
نمودند- بحرانی ها زن را سنگسار می کردند. 


2 
برخی روایات مربوط به زنا 


نبی گرامی فرمودند لایزنی الزانی حین یزنی و هو مومن (شخص زانی 
هنگام عمل زنا, ایمان ندارد) 


هه از کر النا مشسعفت کر سوت الفهاه رشن از من ات کر 
زنا شیوع یابد سکته ها فراوان شود) 


و نیز. : ان فی الزنا خمس خصال: یذهب بماء الوجه, و یورث الفقر, و ینقص 
ااعفم متط رخا ساره انا و لاه مر الا زین اس 
خصلت است آبرو را می برد, فقر به وجود می آورد, عمر را کوتاه و خدای 
فان را عضیای واه ادف را اش فرار من وفد و تاه به خدامی 


بریم از آتتضن) 


۵ لرن بعفمل: این ادم عملا اعظم عندالله تعالی هن رحل فتل تبیاء اه آماما: 
او هدم الکعبه التی جعلها الله قبله العباد, او افرغ مائه فی امراه حراما 
(فرزندان ادمی کاری نمی کنند که نزد خدای متعال بزرکتر باشد از 
اعمالی که شرح داده می شود: کشتن پیامبر یا امام. خراب کردن کعبه که 
خذا سس اه ند کان قوار دای ره اب ی دی ره رام 


خضرتعلی: فرمهد ان فی ا زا ست خصالاانم.قی الحتیا ۵ تلانه فا 
الاخره اما اللواتی فی الدنیا فیذهب بنور الوجه و یقطع الرزق و یسرع 
الفتاء ده ها اللواتی فن الاخره:ففضت ارب وصهء الحسات والوصولفی: 
النار لا الخلود فیها (در زنا شش خصلت است: سه تای آن مربوط به دنیا و 
سه فای:دیگر وانسته به آخرت می:باشد 
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سه تای اول رفتن آیرو قطع روزی» شور که زودرس و سه تای مربوط به 
آخزت عضتب: وود بارد نی خساسه رس رزبه ار فاد مور سین آن) 
می باشد. 


هار آنحضصست استه ایک اکن الا فالی ای فا هی ا ماه وی 
قراش زوجها. فتاتن بولد فبلرمه زوجها فیلک .هی التن, لا یکلیها الله .ولا 
ینظر الیها یوم القیامه ولا یزکیها ولها عذاب الیم (آیا خبر ندهم شما را به 
بزرگ ترین زناها؟ عرض شد بفرمائید فرمود: ۱۵ 
باشد که در خانه شوهر مرتکب شود و از زنا بچه ای پیدا کند و آن بچه را 
هم به گردن شوهر خوبش بیندازد, این زنی است که خداوند اصلاً با او 
تکلم نمی کند و روز قیامت به او نمی نگرد و از گناهان پاکش نمی نماید و 
برای اوست عذاب دردناک) 


۳ 
کرد بزفی کردد) 


از حضرت صادق: ان الله اوحی الی موسی ل تزنوا فیزنی نسائکم و من 
وطی فراش مسلم و طی فراشه و کما تدین تدان (خدای متعال به حضرت 
موسی وحی فرستاد که زنا نکنید که با زنان شما زنا می کنند. کسی که با 
زن مسلمانی زنا کند با زنش خواهند کرد و از هر دست بدهی از همان 
دست خواهی گرفت) 

بدیهی است هر گناهی مقدمات و مقارنات و تشریفاتی دارد که در هر 


قسمت و هروهکه و هر مرحله و هرکدام بدون شک سر و کله رفیق بد 
هویداست و چون پایه و اساس مصالح ساختمانی 
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حقیقت و انسانیت به وسیله پدر و مادر و برادر و خواهر و دبیرستان و 
ار و ی و ات 
دیگری بهداشت را درس می دهد سومی درس اخلاق می گوید باید از آنچه 
ی و اه 
هرکدام از نامبردگان خواهد بود 


ترهیز تمود. و از خمله غواملی که تبی کرافت. ان را مقدمه خزدیی: شدن 
زن و مرد به یکدیگر دانسته اند غنا و موسی است (الغنارقیه الزنا) 


در اینجا مقصود تخلی و بهداشت نواحی نشي تشتیمتنگان نبوده, فقط به اختصار 
هرچه تمام تر درباره بیماری همجنس خواهی مختصر بحثی می شود: 


این عمل را اگر بین مرد و مرد باشد لواط گوید, زیرا ارتباطی با قوم 
حضرت لوط دارد که اولین قوم شناخته شده اند که ی مذکور در میان 
آنها به طور دسته جمعي و به تصور خودشان قانونی ! در شهرستان, بدون 
توجه یه قیم؛وشتاعت آن انجام:می گرفت و شرح مفصل, آن زا من توان 
در کتاب هائی که به نام خود آن قوم «الواط» نوشته شده پا از 
شهرهایشان «سدوم- عموره» نام برده خواند و اگر اين عمل بین دو زن 
صورت گیرد سحق نامیده می شود. 


عمل همجنس خواهی چنین به نظر می رسد که به طور انفرادی سابقه 
بسیار قدیمی دارد اما انچنان که بین ساکنان دو شهر مذکور شیوع داشته 
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۳ الفاحشه 0 8 من احد من العالمین- 80 اه در 
انحصار همگانی بودن دو شهر قلمداد شده ثبت تاریخ شده است. 


سابق بر این یادآور شدم اگوست دانشمند روشی با وسائل مخصوصی که 
داشت به وجود مواد رادیو اکتیو در اطراف دو شهر سدوم و موره واقف 
شد و شگفت این بود که هرچه به شهر نزدیک می شد وجود مواد مذکور 
شدت می یافت و عجیب تر آنکه سکوئی در نزدیکی آنها یعنی در نواحی 
کوه های بعلبک آنچنان ساخته شده دید که حدس اینکه بشری بتواند آنها را 
بسازد نمی رفت و تصورش را نکرد تا همان را گفت که تقریبا کتاب های 
آسمانی می گویند: شاید یک نفر يا چند نفر از کرات دیگر آمده و سکوی به 
این عظمت را برای فرود امدن يا پرواز درست کرده و ماموریت تخریب 
دو شهر عموره و سدوم را که داشته اند به انجام رسانده باشند و قران 
واسان را خی نمی فان رقالعا با اسط آنا خفل دنم ای ضاها 
النک اس باها سفن ال ول باکر اهصار ا مان انم مضی 
ما اضایهم آن .فوعدهم. الشن, الضیع» بعریت. فلما جاء امرنا حعلنا عالنها 
شاقلما مه اصطا ایا ختاره من سل مها اه 0و قه انیت 
رسلنا شروع می شود از سوره هود که چگونه می فرستد فرستادگانش را 
خدایمتعال تا آنجا که شهر زیر و زير می شود و طالبان می توانند به قران 
هائی که خوب ترجمه شده مراجعه نمایند با ار امکان دارد به تفاسیر) 


امروز بسیاری از شهرها جانشینی آن دو شهر را پذیرفته اند بدین طریق 
کهجه با کشو‌هانن که.عمل لهاظی را قاتوتی کرده اند 
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با این تفاوت که اصالت سکسی قوم لوط در اینجا به صورت تمام وجه در 
انحصار اقتصاد درآمده بدین معنی که رسیدگی به شکایات مفعولان و 
هزینه در زندان نگه داشتن فاعلان بودجه کشوری را سنگین می کرد سبب 
اقدام به قانونی نمودن آن گردید. 


امروز عده زیادی از بیماران همجنس خواه سازمان هائی تشکیل داده اند 
تا دولت ها را مجبور سازند قوانینی به نفع لواط وضع نمایند یا حداقل 
آزادی.ششتری: بو ایشان فاتل کردند .هدز این باره از پای نمی نشینند و 
انتشار جزوات و نشریات و فیلم ها جزئی از تبلیغات آنهاست. 


بدو علت سحق کمتر از لواط شایع بوده و گسترش و اشاعه آن کمتر می 
باشد زیرا مبتلایان به سحق سخت در مخفی کردن کار خود می کوشند و 
شناخت دختران مذکور نیز به وسیله دختران مبتلای دیگر مشکل است در 
صورتی که یک نفر ملوط مفعول با یک نگاه در میان صدها نفر به سهولت 
می نواند فاعل با پشتاسدیا یک فاعل فعول را باون اسادان روا 
شتاس نید قبل از آنکه نوایند تحفیفات لارم را ازهدختران شابن کمتر 
موفق به شناخت انان شده فقط توانسته اند این دو مطلب را متذکر شوند 
که بیشتر مبتلایان به سحق دخترانی هستند که ادای مردان را درمی آورند, 
مخصوصاً اسافل اعضاء را مردانه مي سازند شلواری می پوشند آن 
شلواری که نزد پسران مد است و ضمناً سعی دارند وسط آن فرو رفته و 
چروکی هم نگردد. 


وی ما زا ال تا ی درا ماه 
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خلاصه می شود: بیداری عدالت اجتماعی با شاکی است ندارد لذا دولت ها 
هرگز کلمه سحق وارد قانونشان نشده و نخواهد شد و بیداری عدالت 
نکند قانون فتاخله اعم نمی که اصا دیا اسشضانو چنین نیستند: ازاله 
بکارت يا عمل لواطی واقع شود و پدر مادر مفعول جرئت شکایت نداشته 
باشند يا فرزند یتیم باشد و صدایش درنياید دولت سری را که درد نمی کند 
به دستمال نمی بندد و دولت های جهان روز را همه بر این عدالت 
اجتماعی پایه و اساس قانونی نهاده شده است ولی ادیان زیربنای عدالت 
های انفرادی, عقیده ای, اجتماعی است که تا به حال چند مرتبه گفته ام. 


سر و سامان بخشیدن به روابط جنسی امروز به نظر اتفاق روانشناسان 
مهم ترین وظیفه اخلاقی محسوب است و تمام نویسندگانی که از لواط 
بحث کرده اند قانونی کردن آن را در قلمرو اخلاقی درآوردن یک عمل 
جنسی به شمار نیاورده و حتی حاضر نشدند آن را جزو آنگونه روابط 
جنسی محسوب دارند که باید سر و سامانی به آن بخشید و اگر کسانی 
مانند اک نتاس انکلیشی کت نع تواط کای. تشه اشسیت 
باتوجه به اینکه قبل از قانونی شدن عمل مذکور در کشورش به رشته 
تحریر درآمده معلوم می شود از همان روز فکر بکر دستگاه با چنین امر 
شا کار وت ازسیت. 


کتانی که زوانشناسن فلمدات شنم ان را قبل از قانونی شدن لواط در 
کشورشان نوشته است و شاهکار دلیل خود را بر ازادی عقیده بنیان نهاده 
است و گرفتاری روزگار بسیار زیاد شده و بزرگتر از همه اش ازاد بودن 
هر عقیده ای است در تمام کشورهای 
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جهان بنابر آنچه در منشور ملل متحد است (به شرط آنکه دولت عضو هم 
در داخل کتورشن .ان عمیه را از ادشی بداند) و. از له اینکه ۳ 
اختیار اعضاء بدتنش دارد که و 


چند مرتبه تکرار کردم که تا به حال آنچه را سازمان ملل آزاد گذاشته از 
اختیار مسکن,؛ , همسر» شغل, لباس همه بر فطرت و دین پسند است اما 
آزاد گذاردن هر نوع عقیده ای نباید آزاد تصور و قأنونی شود یکی از ان 
موارد که همه به یاد داریم قحطی شدید هند در چند سال قبل بود که وزیر 
کشور رقت نمود و چنین سخنرانی نمود: همکیشان عزیز گاوان محترمند و 
... از انها که پیر و فرتوت و ناراحتند بکشید و فرزندان مشرف به موت 
خود را نجات دهید مردم غوغا کردند وزیر کشور مجبور به استغفا گردید 
دیگری انتخاب شد کشوری برای کمک به قحطی زدگان کشتی های گندم 
روانه هند کرد. اولین کشتی در ساحل لنگر انداخت باز غوغا شد چه خبر 
است؟ مردم تقاضا دارند اول گندم به معبودهایشان گاوهای مقدس داده 
شود سپس .. اینجا بود که سازمان ملل دانست هم عقیده ای درست 
تست .و تباید ازاد نود ون وان ازادی. کم-نشتر. را به. وی قتا.. و تیستی 
سوق می دهد يا استعدادهای نهفته درونی را که خواهان رو به کمال رفتن 
است محترم نمی شمارد نایسند و ناوارد است. 


صرفنظر از آیات و اخبار فراوانی که درباره لواط و سخت نکوهش کردن 
با بر فاعل و مفعول مترتب است از سنگسار و سوزاندن و 
۰ و9 علاوه بر آنکه کتاب های فراوان در 
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نکوهش و زیان های حاصله از همجنس طلبی به رشته ۷ 
ذکر آنها لازم به نظر نمی رسد و کتب مربوطه در دسترس می باشد توجه 
به اینکه عمل مذکور عمل برخلاف فطرت است و مقعد مجرای دفع 
فضولات است نه دفع شهوت و شاید یک علت اینکه اسلام مفعول را پست 
تر از فاعل می شناسد همین باشد که آلت منحصر به فرد دفع فضولات را 
برخلاف فطرت به کار واداشته بوده باشد به علاوه فرویدیسم ها هم که 
می گویند مفعول ها در مرحله مقعدی باقی مانده اند (به عقیده فروید 
نوزاد ابتدا مرحله, دهانی دارد که از مکیدن لذت می برد سپس مرحله 
مقعدی که از دفع فضولات لذت می برد و ...) و در سنین بالاتر خود را در 
یک نوعی از نیروی فطری تمایل جنسی متوقف ساخته اند خود تحقیر 
مفعول را می رساند یعنی فاعل حداقل به دنبال غریزه اش انجام داده اما 
مفعول غریزه خود را متوقف ساخته و ترکیباتی را برای ورود به مقصد خود 
پذیرفته و انها را مجاور فضولات قرار داده که در ساختمانش متجاوز از 
شرکت دارد و به طوری که ملاحظه خواهید فرمود منی مجموعه ای از 
ترشحاتی است که از چند موضع جدا شده و به هم امیخته و فقط به کار 
مهبل و رحم و تخمدان بلکه به کار نسل و تولید و صیانت آن می اید و 
قران شریف چون فرماید نساوکم حرت لکم فاتوا حرثکم آنی شنتم ِِ 
البقره) باید توجه داشت که و طی باد بر حرث نیست و محصول نمی دهد! 
به طور کلی عواطف جنسی زن و مرد که به یکدیگر متعلق نباشد و 
هر کدام به طور نامحدود از تمتعات نظری و جنسی اف نندیس دیگران 
بتوانند بهره بردارند سبب می شود حکومت 
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عواظف: تا افتعار خود را برداشته از خانه عشق عارض شوه عشی. بای 
که انسان به انسان داشت و مقدمه عشق های معنوی دیگر بود جای خود 
را به عشق های فقط انسان به انسانی ببخشد که تاج افتخار را بر سر 
حکومت لذاثذ و هوس ها گذاشته و از محدود مادیت خارج نگردیده باشد و 
در اینجاست که عدالت اجتماعی برای سر و سامان بخشیدن به روابط 
جنسی و عورتی حق حاکمیت بیشتری خواسته و اعمال می کند و کمتر نیاز 
به عاطفه و محبت نشان می دهد؛ و وای بر ان وقت که زنان بین خود 
معامله کنند و مردان بین خودشان که نه حکومت عاطفه معنی دارد نه 
خاکمعادل اختفاع و.صیر سل کر عطظر ات :و نی آدسکتین:ه انح اف 
و برخلاف مسیر طبیعت راه حیات پیمودن؛ عجبا همه چیز نر و ماده دارد 
گیاه نر با گیاه ماده عشق می ورزد حتی پست ترین ن آنها قارچ ها موادی 
دارند که تعیین کننده جنسیت است دو شریک جنسی را هم جلب ضع: تصاند 
(در قارج آشلیا, هورمومنی به وجود می آید که حالت اقل جنسیت به نام 
«استرین» ۳ هرمون ۳ جنلسی جنوانانت آتنفت و مسب یک سلسله 
تاتیزات متفیر جنسی و اججان و برش اعضاءخنسی موفت در کیاهان) 


بالاخرم‌ببه این قیخهر سوه اند که حلب: تدم مضابه تانید عظر است و و 
واقع هورمون های مذکور نوی مواد معطرند که اثرشان ۳ فواصل معینی 
مشاهده شده است آری گیاه نر و مادم عشق می ورزند یکدیگر را می 
خوانند حیوان سالم نر و سالم ماده یکدیگر را می طلبند و اگر حیوان نری 
با ات تر-دیگر آمیرشی داضت 
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تا انخا که :در تن به تخفيق رسندن ترای فغلوب و متکوب کردن .مقغول 
حتی در دایره هستی و حیات در تلاش می باشد: 


هرگاه شتر نری و چند شتر ماده بیابانی را مرتع داشته باشند صاحب 
شتران شتر نر دیگری را به آنها بیفزاید دو شتر نر به یکدیگر حمله ور می 
شوند و آنقدر می جنگند تا یکی کشته شود یا تسلیم گردد اما اگر تسلیم 
یر و ی و وی 
چماق هم او را برای نوبت دیگر ؛ 0 
آن نباشند باز گرداند ی را نزد پستانداران بر فطرت 
جنسی بین ماده و نرشان تعمیم دهیم می بینیم در بین انسان ها نیز مفعول 
و فاعل با آنکه هر دو گنهکار اجتماع و دین شناخته شده اند شرمندگی از 
آن مفعول است و هميشه فاعل توقع دارد مفعول نسبت به وی همانند 
شتر مفعول منکوب و مغلوب احساس نماید و بدین طریق انرژی هائی را 
که باید نزد هیچ بنی آدمی جز برای پیمودن راه تکامل مصرف دیگری 
نداشته. باسید. به اخبارر خردن:می: نهد که با نام :فاعل پارویت: فاعل ان زا 
تخلیه کند یا بگذارد و از شهر بگذرد و از آن مرتعی که برخلاف فطرت در 
آن عملی انجام شده بگریزد و اگر در آن شهر که بر او لواط شده حتی 
کت ای اف وت ای ماتمیهه عون کرو وس ا عاعش دنه 
بی اعتمادی نگاه کند و از اين راه که اعتمادها از یکدیگر سلب می شود 
اجتماع پراکنده گردد و اوضاع اقتصاد کساد و احوال سیاست پریشان شود 
و در صورتی که شهری آنچنان آلوده گردید چون سدوم و عموره شهرهای 
قوم 
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لوط از آنجا که به اثبات رسیده اغلب. قاعلان خودشان نزدیک به ضد درصد 
روزگاری مفعول بوده اند و فرزندانشان نیز امکان زیادی بر مفعول واقع 
شدنشان نه از راه ارث بلکه از راه تاسی و سرایت منرنب است, آری در 
شهری که عمل لواط همگانی شود دیگر یک شتر از مرتع گریختن و یک نفر 
قوم لوط شد که بالاخره بر افتادن و نیستی انها قطعی ترین راه انتخاب 
شده است به هر وسیله ای که مد روز و بهتر تلقی می شود و چرا نشود 
چونکه برخی را عقیده بر این است هر امر معنوی اصل و پایه طبیعی دارد 
و هر امر مادی یک گسترش و بسط معنوی و چون برخلاف فطرت مسیری 
انتخاب شد اصلها و بسطها به هم می ریزد و جز انهدام نتیجه ای به بار 


نمی اورد. 


در جلد اول به اثبات رساندم آدمیان فراوانی بودند که مدت ها بر زمین 
زیست داشتند اما همان گونه که قرآن می فرماید قابل ذکر نبودند و تاریخ 
نداشتند, زمانی فرا رسید مغز انسان تکامل آنچنان یافت که لیاقت بافت 
پیامبری و رهبری پیدا کند و حضرت آدم انتخاب گردید و به همین نحو که 
کی تا انا کار سره ال ات کم ای دوس کی 
پایان داده شد و دین و دانش در اختیار مغزهای پیشرفته و تکامل یافته ای 
قرار گرفت که در مرتبت پیامبران محسوبند (علماء اقتفن کانبیاء بلی 
اسراثئیل) و باز به محاذات تکامل مغزی بشر و در نتیجه وضع قانون تکامل 
یافته تر, برای هر گناهی که بزرگتر محسوب بود قبل از دیگری دستور 
تحریم می رسید و ممنوع می گردید در قرآن کریم ابتدا یعنی 
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همزمان با حضرت آدم سخن از قتل نفس است و باز هم به وسیله هاپیل و 
قابیل از آن قاتل نفس که با آلت قتاله همراه با نقشه کشی و هدف گیری 
از روی حسادت به وقوع پیوست سخن است زمان حضرت ابراهیم و 
خواهرزاده ایشان حضرت ی و رز دم مکی کل یی 
را به عنوان تعصب و انحراف مذهبی داشت که نخست زادگان را در برابر 
بعل قربان می کردند و در شهر دیگر قتل نفسی و جلوگیری از ایجاد نسلی 
که امیزش مردان با مردان آن را سبب می شد انها که مذهب خود را غلط 
فهمیده و خدای خود را افتاب و ماه پنداشته و بعل را مظهر بزرگ دانسته 
و نخست زاده را به پایش سر می 9 حضرت ابراهیم پس از اثبات 
اینکه خدای واقعی حقیقی خدای آفریدگار علیم قادر است عملا نشان داد 
نخست زاده را نمی توان حتی برای آنچنان خدای قربان کرد و اين گوسفند 
است که باید قربان نمود اما در آنجا که قتل نفس با جلوگیری از ایجاد 
نفس معمول بود چون یک امر عقیدتی گسترش یافته بود راهی جز توسل 
به دخالت تکوینی و انهدامشان با سرنگون کردن زمین بر آنها وجود نداشت 
و عشقبازی با زن دیگری در مرتبت بعد از آن به فاصله کوتاهی به وسیله 
حضرت یوسف بد و پلید معرفی و نشان داده شد و با آن مبارزه گردید که 
باز خود نوعی ادم کشی بلکه اجتماع کشی محسوب می شد که دنبال 
عمل لواط قرار داشت. 


برای مزید اطلاع گفته شود از ذکر زیان های بهداشتی لواط (آلودگی های 
مخرج و عفونت های فاصله و ...) و زیان های اجتماعی و اقتصادی و حتی 
سیاسی مربوط به عمل مذکور صرفنظر گردید و کتاب ها به قدر کافی 
برای طالبان در دسترس می باشد. 
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آنچه در پایان این قسمت تذکرش لا زم است اشاره به ریشه پیدایش 
همجنس خواهی است: امروزه پسر با دختر علل مهم اینکه به بیماری 
همجنس خواهی مبتلا می شوند چنین می دانند: 


- پدر و مادری که از داشتن پیسر پا دختر اظهار ناراحتی کرده و در برابر 
دختر تظاهر و ارزوی داشتن پسر يا در مقابل پسرشان کلمات نیش دار و 


- دختر را سرزنش کردن که عقل ندارد استعداد ندارد نمی تواند مانند 
برادرش باشد و يا پسر را عتاب نمودن که خواهرت از تو عقلش بیشتر و 
استعداد و پیشرفتش زیادتر است که به زودی دختر را به جنس پسر و 
پسر را نسبت به دختران متنفر ساخته توجه را از جنس مخالف به هم 
جنسان معطوف می دارد. 


- دختر و پسری که آشنا به سکس و جنس شدند قبل از آنکه با هم بخوابند 
و در یک خانه تنها بمانند و يا نزدیک شدن درک مسائل جنسی نمایند باید 
انان را از نزدیک شدن مراقبت کرد و مسائل جنسی را به زیانی که 
پذیرنده استعدادی انهاست مطرح ساخت. 

- مادری که دائم فرزندان را امر و نهی می کند و بیش از اندازه امر و نهی 
می کند و بیش از اندازه در کوچی ترین کار انان دخالت می کند یا پدری 
که کمتر با زن و فرزند خود تماس داشته و در منزل است فرزندانشان به 
بیماری های روانی و از جمله همجنس خواهی مبتلا می شوند. 


- بازی در محیط کثیف و آلوده به وسیله همبازی ها و همکلاسان 


ص: 2389 
کثیف و بیمار و همجنس خواه. 


- عدم توجه به ارتباط فرزندان با همبازی ها و معلمان (به اتفاق کلیه 
روانشناسان معلمی که به شاگرد خود تجاوز نماید از تمام بیماران 
همجنس خواه پست تر و بیمارتر است زیرا در امانتی هم که به او سپرده 
اند تربیتش کند خیانت کرده است)(1) 


ناگفته نماند پزشکی (دکتر رابرت هیث از دانشگاه تولین تئو اورلثان) 
توانسته الکترودهائی در ناحیه مخصوصی از مغز بیماران هم جنس خواه 
گذاشته با برقرار ساختن جریان الکتریسیته ضعیف القسمت را که مربوط 
به سکس و لذت از جنس مخالف یعنی از راه فطرت است تحریک و انان 


سرکوب نکردن غرائز یعنی آزاد گذاشتن میلها یعنی رفع تمام قیود و 
مقررات و به زبان دیگر خود را در اختیار دل و دل را در اختیار هوا و هوس 
قرار دادن همان سرکوب نکردن غرائز است اما اگر همین غرائز انحراف 
۱ 0 7 
شود هم جنس خواهی. 

امروز فریاد برخی بلند است که چرا زن که باید در قلمرو عشق وارد باشد 
شا ار مه و رش لاوما اد سا ال ال 
مسنعمره درامده است اما ۳ مرد را نتوان حلی برای بهتر به فروش 
رساندن کالا به جای زن گرفت می شود همه, هم جنس خواهی و هم بی 
ارزش نشان دادن مرد همجنس طلب: 


در مخبط های ازاد غشق سوزان کم بیدا می شود آما اگر زن 


چنین گناه بزرگی می کشاند اشاره شده است. 
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را برای مدتی از محیط آزاد جدا کنیم عشق سوزان پیدا می شود اما با 
برگشتن مجدد زن به همان محیط به اثبات رسیده اگر آميزش فطری هم 
صورت گیرد بین بیماران هم جنس خواه تصور ذهنی لواط پابرجاست و اگر 
زنان را به جای مردان بگذاریم در تمام شرائط و ضوابط مساویند تا آن 
زمان که اجارهبز کشت محده مود ان را در مخیظی او زنان ندهند که رهز کر 
زن هم جنس خواه قبلی ممکن نیست در زمان امیزش فطری با مرد 
توجهی به عمل انحرافی سحق خود بنماید مقصود این است عشق مرد 
بمرد که ابتدا و انتهای مادی دارد با وجود آنکه زن در اختیارش قرار گیرد از 
او جدا شدنی نیست و فروید علتش را مضیقه مخرج دانسته که با فشار 
بیشتری بر حشفه و آلت مرد را به ارگاسم و اوج لذت رسانده در صورتی 
که زن چنین توانائی را ندارد و اگر کلیتوریس (بظر- خروسک- آلت تذکیر 
زن) در شدت التهاب بتواند این کار را انجام دهد سریع می باشد و در 
نتیجه مرد تصور ذهنی اوج لذت را نمی خواهد از یاد ببرد در صورتی که 
امروز به اثبات رسیده پسران قبل از آميزش نیز اگر بخواهند به تنهائی در 
فراش عشقبازی کنند و مبتلا به همجنس خواهی نباشند دختری را در نظر 
می اورند و دختر چون بخواهد با همان شرایط عشقبازی کند عضوی از 
ندن خود .و بیشتر زان را انتخاب. کرده با ان عشنفبازی.می. کند از این قزار 
تفاوت همجنس خواهی در مرد و زن اینست که بیماری مرد برای هميشه 
ضد نسل بوده و عمل نسل ناخواهی تلقی می شود در صورتی که زن مبتلا 
به بیماری حادی شده که با وجود عوارض متعددی که دارد نسل ناخواهی از 
انها نیست یک فرمول کلی در اسلام وجود دارد 
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که مرد را مرد خواسته و زن را زن یعنی شیوه مرضیه اسلام نگهداشتن هر 
جیزی است در همان حجد اعتدال و بلکه فطری آن اش رن لباس مردانه 
بیوشد تازیانه ادبش دراز می شود و اگر مرد بخواهد لباس زنانه بیوشد 
شمشیرش و همانند زنان 
زیور و زینت به خود آویز نماید و باز در مرتبت بیشتر آرایش زنانگی کند 
سرخاب و پودر و ابرو را هم به زیور و زینت بیفزاید و در درجه آخر خود را 
به جای زن قرار دهد و مفعول باشد. 


5( ۳ با 0 
آن را در ارتکاب پذیرفته است و در هر صورت باید برای فع شهوت از راه 
فطرت مرد فاعل اسپرم دفع کند اما اسیرم فقط حاضر است همان گونه 
که یک چرخ دندانه دار با چرخ دیگر جفت و قالب می شود یا اول (تخمک) 
جفت و چفت گردد اما در لواط اشتباه مرد فاعل اينکه اسپرم خود را در 
مجرای غير فطری وارد کرده و به سوی کلی باسیلها و فضولات فرستاده 
ولی مفول چند اشتباه دارد اول اینکه خود را به جای انکه باید همانند زن, 
تخمک بفرستد تا با کرمک دیگری آمیزش یابد وی نسل را فاسد ساخته و 
مجرای دیگری را با تصور جانشینی زن در اختیار فاعل قرار داده است و 
دوم آ رکه علیه فطرت قیام نموده گوبا خواسته در آفرشن ژزن که باید 
مفعول باشد عملاً به وی ثابت نماید راه خطا رفته و از مرد نیز ساختگی و 
از عهده برآمدن و ایفای نقش زن را به اثبات برساند. 
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نطفه مرد دز زهان. آمتزشن. اکر خود عرل کتج و خارع بر نزن دبه ای نداود 
اما اگر قرار بر اين بوده که نطفه وارد مهبل زن کند و کسی با صدا یا داد 
و فریاد ناگهانی باعث شد مرد نطفه اش به خارج ریخته شود ده دینار دیه 
باید بیردازد بدین سبب که مرد به زن وعده داده و دیگر نطفه صاحب پیدا 
کرده یه اه ان فلن کرفته اشت اما. کشی که خطفه اف عارد 
مخرج فضولات مردی می کند صرفنظر از اينکه به جای هر مرد مفعولی 
یک زن يا حداقل یک نوبت زنی محروم مانده است در اين حال نطفه ای 
که در برابر زن امکان عزل و در نتیجه دور ریختن آن و یا دیه آن تعلق 
گرفتن داشت هم اکنون نبا نباید به عنوان فضولات جنلسی آلت مرد وارد 
قصولات رفن فحرم هرد ارگ اعتن رک عم ای ری عم وفع 
آمیزش نمایند. 


مقصود اینست که اگر مردی آلت خود را در سوراخی از دیوار کرد و دفع 
منی نمود نوعی استمناء بوده به نظر اسلام و علم کار حرام و زشتی را 
مرتکب شده است ما تنها خود را خالی از اسپرم ها به حرام و غير 
بهداشت نموده است برعکس کسی که اسپرم خود را وارر محل دفع 
فضولات مردی می کند آیا انتظار دارد همانند سوراخ دیوار هیچگونه عکس 
العملی به وجود نیاید در صورتی که با همین عمل فسادهای اخلاقی- 
ناتندرستی های بغرنج- عدم اعتمادهای انفرادی و اجتماعی و خلاصه تباهی 
نسل را به دنبال خود می کشاند 


در غل لواط نه تنها مفعول را مردی به جای زن می گذارند بلکه استمنائی 
است غلط که مفعول هم جانشین زن است هم الت محرک یعنی استمناء 
نوعی بی عدالتی انفرادی است و لواط بی عدالتی اجتماعی, اقتصادی, 
سیاسی و همه خلاصه در نوعی بی عدالتی در 
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اخلاقیات. بازی سکسی از حدود 3 سالگی بین بچه ها شروع می شود و به 
صورت های ابتدائی چون نگربستن به آلت یکدیگر : به انجام می رسد و در 
پنج سالگی اگر بچه سینما رفته ای باشد در آغوش گیری و بوسه های داغ 
را یاد گرفته و اگر نرفته باشد با پاهایشان بازی می کنند و به ٍ یکدیگر فشار 
می. آوزند. و از همین. سن. اشت.: که بای بدون: شک. و.تردید. احازه؛ نداد 
فراش بچه ها یکی باشد و در کنار یکدیگر بخوابند و دستور اسلام نیز چنین 
است و اگر رعایت نشده باشد نزد کودکان سینما رفته اداهای خاصی دیده 
می شود گرچه هیچ کدام چه دختر و پسر نعوظی و تحریک اندام آمیزشی 
ندارند و اگر نعوظی بود مربوط , به تمایلات جنسی نیست ولی لذت خاصی 
که اگر در لذت از رفع تنهائی خلاصه شود باز هم اثر سوء خود را در هر دو 
گذاشته و دوست دارند در سنین بالاتر هم پهلوی هم بخوابند و در نتیجه 
عواقب شومی به بار آید که مقدمه اش در همان سنین پائین با بالا زدن 
دامن دختر با پائین کشیدن شلوار پسر اشکار است. 


کودک تا سه سالگی با عروسک بازی و با تخت و دیوار حرف می زند و اگر 
با کودکی دیگر هم مکان باشد گاه با تقدیم یکی در اسباب های بازیش به 
دیگری خود را از تنهائی نجات می دهد و الا در میان جمع کودکان هر کدام 


از سه سالگی تا پایان شش سالگی دختر و پسر به طور تساوی با یکدیگر 
بازی می کنند و از هر موقع دیگر بیشتر بازی می نمایند ولی از 8 سالگی 
بین دختر و پسر فاصله ایجاد می شود که در 12-10 سالی شدت می یابد 


و به جدائی می انجامد و دوباره نزدیک بلوغ گرایش به سوی هم در سایه 
قدرت غدد مترشحه به شدت برمی گردد. 
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کودکی رل منفی در برابر پسر مثبت را دارد یعنی اگر پسر مشغول پیراهن 
بالا زدن دختر و تماشا و حتی دست رساندن به وی شود دختر با تکبر و 
خاموشی و رل خاص بی تفاوتش وقت را می گذراند. 


خطرناک ترین زمان هم جنس خواهی پسران در سنین 13-8 است که 
بهترین و عالی ترین و نتیجه بخش ترین درمان جلوگیری از فاعل بلکه 
بیشتر مفعول واقع شدن آنان باید نگذارند خلوتی بيابند یا در یک جا بخوابند 
و مهم تر از آن اينکه فرزند خود را از محبت و آسایش دور نسازند که اگر 
مختصر محبت و آسایش از همجنس بزرگ تری دید زود تسلیم وی می 
شود و درمان مهم تر اینکه اگر در خانه ای است که مادر تسلط بر پدر 
دارد و چه در خلوت و چه در برابر فرزندانش پدر را منکوب می سازد 
بدون شک عوارضی چند گریبانگیر فرزندان خاندان مذکور می شود و یکی 
از آنهاست تمایل به همجنس خواهی زیرا پسر از پدر متابعت می کند و در 


لواط نزد سیاه پوستان بسیار کمتر از سفیدپوستان است. ارئی بیست 
اعلت:مفعولان در زر کی فاعل.می شون همان کوته که‌علت ان فبلا مان 
شد اکثرشان با همسر خود نیز نزدیکی دردبر زیاد دارند, در زمان بلوغ 20 
درصد همجنس بازان به رفتار خود ادامه می دهند. پیرانی که به ناراحتی 
عروق و مغز دچارند امکان دارد در زمان پیری به همچنس بازی بپردازند 
که اغلب نعوظ ندارند و اگر دارند با مختصر مقاومت به پایان می رسد. و 
اکثر نزدیک شدن پیران به صورت حمله و آن هم به سوی کودکان بی پناه 
بوده و ابتدا به عنوان نوازش و بغل کردن قنور فا کار جوان بالغ 
عزیی که زیبنده است در مخیله خود به بیند دست زن و فرزند خود را 


گرفته 
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در صورتی که به بیند آلت مرد دیگری به نحوی در برابرش می باشد فوق 
العاده باید مراقب خود باشد که به همچنس طلبی دچار نگردد. گاه تمایل 
به جنس موافق مقدمه و شروع بیماری های بزرگ روانی است. نزد الکل 
وان که رن بر ی 1 تمایلات همجنس 


معلمان ورزش که با ریاضیات و طبیعیات و سرگرمی های مغزی احتمالا 
کمتر از دیگران سر و کار دارند و قوای بدنی پابرجا و هرمون های بکار در 
سراسر وجودشان در کار است باید برای جلوگیری از رسیدن به تمایلات 
حللسی خود بیشتر فداکاری و مبارزات فکری و از خود کذاشتتین نشان 
دهند. 


بار دیگر , به گناه بیشتری که از مفعول سر می زند بلکه به یکی از ز گناهانش 
اتتانی شوقن بر وتات ارماشگای تس عانسته اند باس رواخ 
غدد یا ترشحات نرینه ای وی را به مفعول شدن راغب سازند و مفعولی را 
که تخم و آلت و ترشحات مردانگی و آلات تناسلی جنس نر را دارد برخلاف 
مسیر خلقت تشریع تنها نرفته بلکه با آفرینش تکوین هم تعارضی نشان 
داده است و به طور خلاصه همان گونه که در احبار داریم و به زودی 
خواهم گفت گناه لواط فوق العاده عظیم تر از زناست زیرا در زنا عوامل 
گرایش دهندگی نیرومندی بین مرد و زن یعنی نر و ماده موجود است در 
صورتی که مفعول و ملوط قرار گرفتن یعنی تحت تأثیر مراکز عالی مغزی 
قرار گرفتن اما مراکز عالی را به انحراف فرماندهی متهم ساختن و از آن 
به فطت اظاعت تکر ون است میتی یت ار یه 
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کامل ان به وسیله علی مرتضی به عمل امده باشد که فرمود پرورش 
استعداد مفعول واقع شدن با مقدمات و تشریفات قبلی که همانا تسلیم 
ملعبه قرار گرفتن است می باشد یعنی گناه مفعول اینست که با فرصت و 
طول مدت و داشتن مراکز عالی مغزی که همه برای بهتر فکر کردن و 
ی 
الق الله خعلفه نموم التساع): 


مفعول گاهی به آرایش ظریف زنانگی می پردازد و بسیاری از آنها تزلزل 
شخصیت مردانگی دارند و حتی همانند زنان یکی را انتخاب کرده خود را 
تا ماه ی ارم ده سکف رماستا سای ۶ انا مس اند 
که می گویند حتی نزد مفعولانی که باهوشند این مسئله اهمیت دارد که 
همه مفعولان در زد کف بی اراده می شوند و سرپرستی می خواهند و 
پذیرفتن آلت یک مرد را جبران بی ارادگی و کمی شخصیت به عنوان نیرو 
گرفتن همانند کودکی که پستان می گیرد و اسپرم وی به جای شیر مادر 


است می باشد. 


بزرگ تر بودن گناه مفعول از فاعل ناشی از ادامه کارش نیز هست که 
فاعل واقعی که داماد نشده از سی سالگی به بعد مرتب عملاش کاهش 
یافته و حتی پس از مدتی قدرت انجامش را ندارد اما مفعولان معتاد (ابنه 
دار) تا آخر عمر تقاضا دارند به علاوه برای فاعلان پبس از پایان جوانی در 
صورت پایداری قدرت به ندرت عمل صورت می گیرد در صورتی که 
مفعول می تواند روزانه چند نوبت عمل نماید به علاوه عادتی که در فاعل 
به ازمان در می اید در مفعول با شدت بیشتری از معتادین مزمن شده می 
باشد. 
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باز تکرار شود زن مسلط بر مرد به فرزند خود تفهیم می کند که جنس زن 
چنین است که آزاردهنده .فرد باشند و ضحبت از بی عرضگی شوهر در 
برابر فرزندان چنین وانمود می کند که مرد مورد طعن زن قرار خواهد 
گرفت و لذا در هر دو حالت که نوع سومی نیز دارد پسران را از جنس 
مخالف به همجنس طلبی می کشاند و نوع سومش ایجاد وحشت و 
اضطراب در پسران است که به زنان نزدیک نشوند و اگر شدند آلتشان 
خشک می شود یا آلت دختر دندانشان می گیرد یا قفل می شوند و رسوا 
می گردند و از اين قبیل سخنان. 


والدینی که به پسر خود لباس زنانه می پوشانند نام دختر , پر آهمی: کدار ند 
آرزوی داشتن دختر به جای پسر در برابر پسر می کنند پسر سعی می کند 
برای جلب رضایت والدین اداهای زنانگی دراورد که قبلا شرح داده شد و 


حتی در نوع شدیدش مفعول یعنی به جای زن واقع شود. 


استعداد کسی که فاعل ولا طی می شود گاه بدین علت ذکر شده است 

که در زمان کودکی یا نوجوانی چشم به مادر یا خواهر بزرگ یا عمه داشته 
و از یکی خوشش می اقدوه این در تن الاک همه ماد خی دشن 

یسری را در آنچنان سنی اسات هی کته کم فاوت سس ون و 

مادر موجود بوده و اکر به خواهر علاقه داشته پسر را در سنی مناسب با 

اختلاف سن خود و خواهرش برمی گزیند و فاعل می شود. 

فاعلان بلند قامت لاغر اندام برای اینکه حداقل به چند نفر از مردان 


بفهمانند که به خوبی از عهده نقش پدر شدن برمی آیند اقدام به لاطی 
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وا 


ی ی 
چرا بر اعمالشان صحه نمی گذارند تا بتوانند از < خفا و پنهانی درآمده علنی 
و آشکار لواط کنند و در شهرهائی که اين مسئله همگانی شد اغلب مردم 
خواه و ناخواه به مطلب مذکور گرایش پیدا می کنند و اظهار گلایه از 
قدرناشناسی اجتماع می نمایند و حتی در اشکار و انظار هم به جای عمل 
لواط اداهای تشریفاتی و مقدماتی از خود درمی اورند چشمک زیاد می 
زنند کلمات زنانه- مرده شور ریختت ببرد- الهی بمیرم- نباشم بسیار می 
گویند انگشت ها را زیاد به شکل الت يا مقعد دراز و گرد می کنند همانند 
زنان راه می روند یا ساعد را چسبانده به بدن دست را حرکت می دهند یا 
و در نوع پیشرفته باسن را حرکت داده به جای دستبند زنجیر به دست 
می کنند و در نوع پیشرفته تر از همه ان است که در بین قوم لوط شایع 
بود و در اخبار اسلامی وارد شده که چون به هم می رسیدند از خود باد 
صدادار خارج می ساختند و دائم در حال جویدن کتیرا يا سق (احتمالا 
مخلوط با شیرینی) بودند و چون همان گونه که گفتم بیمارشان مزمن شده 
بود جز برگشت خلقت تکوین بر آنها و زیر و رو کردنشان چاره ای نبود. 
(علائم زیادی برای شناخت نامبردگان در کتاب ها ثبت شده که برخی از 
آنها اغراق کوتی بوده و آوردتشان موجبات تشخیص بی جا را فراهم خواهم 
ساخت) 


یکی از عوامل مهم گسترش همجنس خواهی, محیط آماده 
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شده الناس علون دین ملوکهم است که در سطح بالایش همانند ابتلای 
بعضی از سلاطین گذشته است که هم زمان با آنها لواط شیوع کلی یافته 
بود و در تواریخ ثبت است. 


اضا اک دص ای اش ات اش اف ال مانب ول ار یک 
جدا| نوشته می شود باید توجه داشت قریب به صد در صد فاعلان حتی 
برای یک مرتبه هم اکر هست مفعول واقع شده آند و طبق پژوهش هائی 
که به عمل امده فاعلان در برخورد با افراد سالم که فریبشان داده اند از 
ترس بی آبروئی تقاضای مفعول شدن فاعل را نموده اند و در نتیجه هر دو 
مفعول واقع گردیده اند. 


گرچه در همجنس طلبان نیز جهانی چون دنیای فواحش وجود دارد و 
ی 
مواردی «نشانده» می شوند اما هنوز حتی یک مورد دیده نشده که 
«نشانده مرد» با کسی که او را نشانده, بتواند برای مدتی قلیل نزد هم 
بمانند و هیچ همجنس بازی برای مدت قابل ملاحظه ای رغبت به طرف 
نخواهد داشت. 


بزرگ ترین خطری که متوجه فرزندان اجتماع است اینکه یکی از همجنس 
طلبان داوطلب می شود و به فرزندی پاک و سالم به هر قیمتی هست 
تجاوز می کند و سپس دوستانش مفعول را تهدید به افشاء سر نزد پدر و 
مادر و معلمانش می کنند و به او تجاوز می نمایند و مراکزی که برای پیدا 
کردن افراد سالم انتخاب می شود در هر کشوری مخصوص به خودش بوده 
و در ایران دکان های دوچرخه سازی یکی 
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از انهاست زیرا سن و سال کسانی که دوچرخه سوار می شوند و به 
دوچرخه سازی می روند مقتضی است که خود دوچرخه ساز عامل فعل 
باشد يا ناخودآگاه یکی از الواط دکانش را پایگاه قرار دهد و پدر و مادر 
بای سخت از تماس فرزندانشان با افراد کنترل به عمل آورند و مخصوصاً 
اگر دیدند دوچرخه ساز فرزندشان را تعارف .هی کندی لا دون درخواست 
دعوت به یاد دادن موتورسیکلت با ... کرد اقدام مقتضی معمول دارند. 


همجنس خواه مذهبی 


موضوع جالب ارتباط همجنس خواهان با دینداری می باشد که نزد 
اکثرشان بدین گونه است: 


هفختفین.باتان مقاففی که تا .بایان" عمر داماد هی :شود ه همچنین. آنما که 
مفعول واقع می شوند در صورتی که تصور نمایند مردم از کارشان بی 
خبرند در آن اجتماع به لواط جنبه قانونی داده نشده و پایه و اساس اجتماعء 
بر اسکلت مذهبی است سعی می کنند خود را به تشریفات مذهبی 
بیارایند, به مجالس منسوب به مذهب زیاد می روند حتی اگر مطمئن 
باشند که شناخته نشده اند به جد و جهد خدمتگزاری می کنند و اگر در 
سنین بالا باور نمایند که با گذشت زمان علاوه بر آنکه نشناخته مانده اند 
هم اکنون فقط در برابر خدا يا وجدان قرار دارند خدمتگزاریشان ممکن 
است با حقیقت و به خاطر جبران گذشته ها بوده باشد اما کسانی که می 
دانند شناخته شده اند احساس می کنند که مورد نفرت مردم قرار گرفته 
اتتته اک وفرق یکی از اشتایان بدون خوخه از اه بکدرد تضور مفی کند او زر 
شناخته و از او 
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بدین وسیله اظهار انزجار نموده است لذ| متشبت به تخیلات و افکار خود 
می شود و راهی را برای جلب نظر مردم به سوی خود انتخاب می کند و 
چون تصور می نماید اگر راه طرفداری از مذهب را برگزیند مردم بیشتر 
از او فاصله می گيرند و کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و همه لاطی و 
ار ی یب اب ی ی 
گیرد و اغلب فاعلان واقعی و کمتر از آن کسانی که برای مدت مدیدی 
مفعول بوده اند روابط جنسی خود را گرچه در خفا انجام می دهند اما عناد 
مذهبی خود را تلاش در اشکار کردن دارند و هميشه سعی می کنند نسبت 
به کسی که گوشه عبادت را انتخاب کرده دشنام دهند که چرا فعالیت ندارد 
و با آنکه فعالیتی در جهت مدهبی دارد با عنوان کردن خرافات و روایات 
غیر معتبر با وی به جدال بیردازند. اغلب افراد مذکور اگر به پزشک 
مراجعه نمایند يا به مهندسی کار رجوع کنند یا حتی به یک روحانی برخورد 
نمایند و ملاقاتشان در خلوت بوده باشند سعی می کنند بدانند طرفشان 
فاعل يا مفعول است يا خیر و اگر حتی یک حرکت نامناسبی از آنها به بیند- 
مثلا حتی خنده بیچا- حاضرند روز بعد هرجا می رسند طرف خود را 
همجنس خواه معرفی نمایند- افراد مذکور اگر در مناظره و جدال در امور 
مذهبی به تصور خودشان فائثق گردند به پاس آن چند مرتبه لواط می کنند 
یا مفعول می شوند و اگر باور کنند که شکست خورده اند باز برای رفع 
ناراحتی دست به دامان اعمال خود می گردند (مرتکبین به کناهان دیگر نیز 
کم و بیش ارتباط تقریبا مشابهی با مذهب دارند) 


اه اسان ارشاطی تشه ها انشست که فاعای و 
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مفعول (در هر سنی صورت گرفته باشد) حق ندارند با یکدیگر ازدواج 
فامیلی محار می نمایند یعنی مادر و دختر و خواهر پسری که لواط داده بر 
لواط کننده حرام است گرچه هر دو نابالخ بوده باشند ولی اکّر شک کند 
دخول شده يا نه بر او حرام نمی شوند و اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی 
ازدواج کرده و بعد از ازدواج لواط صورت گرفته آنها بر او حرام نمی شوند 
و شاید تا حدودی بتوانیم علتش را چنین تعبیر کنیم که ازدواج پسر از لواط 
سبب جدائی و نفاق ۹۳ اعصاب بین مفعول و خویشاوندانش می گردد 
یعنی در حقیقت مفعول همسر با همسر مفعول هووی یکدیگرند و اگر 
لواط پس از ازدواج باشد در صورتی که دستور تحریم صادر می گردید 
خانواده ای که استحکام یافته با ستمکاری مواجه و متلاشی می شد و علت 
ها و حکمت های دیگر که ما نمی دانیم. 
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الوا مق عهالاضره دلیل کاره اتبات: مسا 


تاکنون می گفتند تخم هر گیاهی کشت شود همان نوع گیاه خواهد روئید و 
دنیا نیز مزرعه اخرت است از این لحاظ که هر کار در این دنیا کردی و هر 
تخمی از هر نوع عملی کشتی در اخرت از همان نوع محصول برخواهی 
داشت ؛ خوبی کشتی خوبی میدروی و بدی کاشتی بدی درو می نمائّی اما 
امروز معنای روانی گسترده تری هم از اين فرمایش نبی گرامی (الدنیا 
مزرعه الاخره) فهمیده می شود که شاید یک علت و حکمت تعیین محل 
رترب ی و رو کر 
بر دلائل اثبات وجود معاد افزوده گردد. 


اسلام جز در مواردی معدود(1) فمن یعمل مثقال ذره خيراً یره و من یعمل 
مثقال ذره شرا یره را بر هرگونه تخیلات یا توجیهات با حکومت داده و 
اصالت تعیین نوع سرنوشت و حساب شد هرکس را در آخرت از جمله بر 
مفاهیم واقعی همیزن .ده آیه شریفه که سجن پزفرد کار هی بااشد استوار 
داشته است که هرکس یک ذره خوبی کرد در آنجا به پاداش می رسد و اگر 
ناچیز گناهی از او سر زد عقوبت می بیند و خلاصه هر تخمی کشت همان 
محصول را برمی دارد اما معنای بزرگتری نیز از نهاد انچه نبی گرامی 
فرمودند مفهوم می شود: 


1- پرداخت دیه- تعزیر- رجم- قذف و .. 
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اگر به دنبال ضمیر ناخودآگاه خویش به راه افتیم از ابتدا تا انتهای مسیری 
را که می پيمائیم و در ازایش از تولد تا به مرگ می باشد همه جا را پر از 
عقده ها؛ عکس العمل ها؛ پدیده ها می نگریم اما همین که مسیر قطع شد 
1 ای آغاز گردید چه توقعی داریم؟ باز هم عقده ها, 
ایم و بدی دیده 7 پا ِ# کرده ایم و هیچ نشده است در مسیر تازه 
کته ناش عکس الففل تا انا باه فص زیر راد هن 
هم پاداش خوبی هائی که کرده و دریافت نشده است. 


اما چنانچه بدی کرده ایم و به ظهار به ما خوش گذشته در مسیر دوباره 
اغاز شده حداقل متوقعیم ما را ببخشند و شتر دیدی ندیدی و کسی که در 
سرای همیشگی حاضر باشد فقط او را ببخشند در عین حال که از عطایا و 
مواهب و نعمای الهی محروم مانده خود نوعی عذاب کشیدن را در برابر 
بدی هائّی که کرده پذیرفته است از این قرار: 


یا جهان دیگر را قبول نداریم که چون به ساختمان کیفیتی و کمیتی 
تشریحی و فیزیولوژیکی بدی بنگریم با آن همه نظم و ترتیبی که در 
آفرینش آنها بکار رفته مي بینیم در اشتباهیم زیرا در قبال نظام ساختمانی 
جلسمی مشاهده و قبول آن همه آشفتگی های روانی موجود که (باتوجه_ به 
عدم قبول معنویت) مالا محصول مادی بدن تصور می شود درست نمی آید 
و جای دیگری از کائنات را سراغ نداریم که نظم و ترتیب کاملا حساب 
شده داشته باشد اما نتایج بیهوده بلکه محصول آشفته و سر و ته درهم 
داشته باشد پس بدن چرا داشته باشد؟ 


ممکن است گفته شود درست است بدن به نظم و حساب ساختمان شده 
اما تزلزل شخصیت و اشفتگی های روانی باید با پیشرفت علم 
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نظام درستی پذیرد که در پاسخ خواهیم گفت از خواص روان یکی هم 
انعطاف پذیری ان است که از جمله علم عاقلانه بتواند ان را حداقل وجه 
شبهه ای از منیع اصلی خود که بدن به نظام است درآورد و در این حال 
دانشمندان با روان چه خواهند کرد با آن قلمرو وسیعی که در هر رشته 
دا یلص رن گناه و یا یک عمل بد که حالت خاص روانی 
پذیرفته شده است 1۳ روانشناس چه خواهند گفت و چه خواهند 


کرد؟ 


هر بدن در هر وضعی باشد دانشمندان در برابرش ایستاده بگویند اگر چنین 
و چنان با کودک یا ی ی ری ۳ 
عقده می کند کسی را نترسانید کسی را سرزنش نکنید کسی را طرد 
نتمائین و کنمی را بعاکر کردید تز لزل شخضیت در انان ابخاد. فی: نننود 
وه راهن کت کی امن مات فیتای مسا ان 
کنید که عمل بدشان با طبع و پسند عده ای از مردم سازگار نیست مردمی 
که از نیکان و پاکان بشمارند و تجربه آموخته و جهاندیده می باشند یعنی 
در حقیقت باید به آنها گفت اگر کسی را از اوضاع و احوالی که در آن واقع 
و گذران است ترساندی تزلزل شخصیت يا ناراحتی های روانی پیدا خواهد 
کرد اما اگر زمانی و مکانی و کسانی فاصله دار را به عنوان زمان و مکان 
و کسان پاداش دهنده و عقوبت کننده معرفی نمودی تنها ممکن است با 
دیدن معرفی شدگان انفعالی روی دهد و اگر همین اوضاع و احوال یعنی 
وعده و وعید از اين مسیر برداشته و به زمانی و مکانی دیگر به نام سرای 
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داده شود هرکس بدون تزلزل شخصیت قبل از آنکه انفعالی پید | کند یا 
عقده و عکس العملی در وی به وجود اید برای همیشه در حال بین خوف و 
رجا که بهترین وضع روانی و رو به کمال رفتن است در خواهد امد زیرا 
همه کس سعی در بهتر کردن وضع اینده خود دارد و به امید ايینده ای 
موافق طبق نیکان حداقل امتیازی که به آن رسیده تلاش در دور شدن از 
بدی ها خواهد کرد و به امیدواری زنده خواهد ماند و زندگی خواهد نمود و 
اگر چنین معاد و سرائی نباشد تناسب بین نظام و ترتیب ساختمانی بدن با 
اوضاع و احوال روانی وی به هم می خورد یعنی ایا اين همه حساب و 
فرمول و نظم و ترتیب در ساختمان بدن به کار رفته که کسی در طی 
گذشت این جهان بدون عقده و عکس العمل نماند؟ 


خلاضه تن وی ند کی وا ار توله ااظر کسیر اس که بدا آن همه 
نم هه انا طی هی اند ما آن هه ی تا در احه سا ان 
ساختمان تشریحی و فیزیولوژیکی بدن است. 


آبا بدن«متضام. بای مخضهل: تافتظم داشته باشد؟ اکر بکويم.علم یایند بیانه 
آن را منظم کند علم و عقل که تناسب مستقیمی دارند با افزایش هرکدام 
ذبکری, افزون می. کرد و عغفل همان خیزی. فی شود که. استلام. ان 
معرفی فرموده و بدن منظم در جوار روان به نظم را به سوی بندگی و 
سعادت سوق می دهد (العقل ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان) اما 
مگر انتهای مسیر همین جهان هدف عقل و علم است در عمل و تجربه می 
بینیم نیست و هرچه پیر شویم بیشتر از زندگی دوریم و حتی زیادی شود 
خواهان مرگ و طالب آن. اگر گفته شود همین وضعیت پیری و گرفتاری را 
ها ای 
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کرد می گوئیم تربیت روان در برابر ترساندن حتی علمی يا عقلی از 
عوامل دهشتنای همین مسیر از تولد تا مرگ نتیجه درستی نداده و نمی 
دهد و تنها برداشت صحیح از تربیت روان یعنی تنها راهی که برای تربیت 
روان و به سوی کمال راهنما شدنش شناخته شده اینست که در حین طی 
مسیر مذکور به وعده هائی در مسیر دیگر بشارت داده شود و از 
وعیدهائی که در آینده وجود خواهد داشت انذار گردد همان دو کلمه ای که 
پیامبران بر آن دو اعزام و ارسال شده اند: بشارت و انذار (صلوات الله 
علیهم اجمعین) و بحث اثبات معاد کتاب جداگانه ای خواهد داشت که 
انشاءالله در بهداشت روانی خواهد آمد تاکنون چند مر نبه تکرار کرده ام : 
دادن دست و پا و چشم در محیط مایع رحم که در آنجا به کار نیاید دلیل بر 
هتخود ال معیی ات کر انا یه کار ان مت ایا که سب 
نوبسیم و می خوانیم و دادن فکر و عقل بیش از حد لزوم برای اداره امور 
مادی زندگی دلیل بر وجود عالم بعدی است و چه پیوند خوبی بین مطلب 
مورد بحث و این مطلب برقرار است که از یک طرف می بینیم فکر و عقل 
زیادی دلیل بر وجود عالم بعدی است و از طرف دیگر نظام دادن همین 
فکر و عقل و قرار گرفتنشان در برابر روانیات نشان دهنده مسیر دیگری 
جز مسیر تولد تا مرگ می باشد و سومین نتیجه انکه به نظام و ترتیب 
بودن اوضاع و احوال فیزیولوژیکی و تشریحی بدن با داشتن ان همه فکر و 
ان همه روانیات که زیاده بر مصرف جهت گذراندن امور مادی است اما در 
زیادیش و با وجود فراوانیش به نظم و ترتیب بدنی نیست کسری و خللی 
به نام سرای مساعد و سازگار با این کمبود و بلکه برای جبران کمبود 
احساس می گردد. 
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است بدون شی و به اجبار باید بیذیرید. 


کال انس یمه ا ای ]ره 
کال اسآ یمه اخظر ان 
ود تکام الم بوه اضظ ارب 
4- تکامل ناسالم بدون اضطراب 


آثار تکامل که در پیشانی هر موجودی از جماد- نبات- حیوان پیداست و اگر 
ناسالم بود حداقل رو به علم رو به زیبائی رو به کمال رو به قدرت پیش 
نمی رفت و به همین دلیل ما می گوئیم تفاوت مقررات الهی و قوانین 
موضوعه بشری همین است که مقررات الهی یعنی وصول به مرتبه ای که 
صفات الهی آخر آن است و در نتیجه رسیدن به کمال می باشد اما قوانین 
6 ک ۱ هک ۱ 
اق را از اتخطاط.ها و لغزش فائی. که برخلاف. اخلاق. اجتماع بسند .بوده 
حفظ کرده است به هر صورت از چهار شکل فوق دو قسمتش که تکامل 
ناسالم در آن اورده شده خود به خود مردود و تکامل سالم بدون 
اضطرایش هم دروغ است و در عمل می بینیم بسیاری از تضادها و 
اضطراب ها و جدال ها موجیات پیدایش تکامل ۲ فراهم می سازد از اين 
اضطراب ضمیمه اش باشد. چون ظرف کوچک : اه 
و عقل بزرگتر از قفس مادئی که انسان فو ان زندانی شده است و باید 
پرده مادیت را بدرد و تکامل سالم بدون اضطراب را در آن محیط به وجود 
آورد کهخهوام و تاخواه همان سخن نون کرامی: می.شنند: العلم حیات 


ص: 259 


والایمان نجات؛ و نجات یعنی چه؟ پعنی رستگاری ! رستگاری یعنی چه؟ 
یعنی رستن از عذاب خدای ! عذاب در کجا؟ عذاب در سرای دیگر! 


عن الائمه (ع) الوطی فی الدبر هو الکفر بالله العظیم (پیشوایان دین 
فرمودند: لواط کردن کفر به خدای بزرگ است) 


م ی سا شم سا اش ام ور 
جهنم برای وی مهیا می باشد و ان بدجایگاهی است.) 


حضرت صادق: حرمه الدبر اعظم من حرمه الفرج و ان الله اهلک امه 
بحرمه الدبر ولم یهلک امه بحرمه الفرج (گناه لواط از زنا بزرگتر است و 
خدای امتی را برای ارتعاب به لواط نابود نمود ولی برای ارتکاب زنا قومی 
را هلاک نکرده است.) 


نبی گرامی: ان اخوف ما اخاف علی امتی فعل قوم لوط (آن چیزی که 
بیشتر از هر چیز از ان بر امتم بیمناکم عمل قوم لوط است) 


ذلی فهو موجل الی ان یوضع فی لحده فاذا وضع فیه لم یمکث اکثر من 
ثلاث حتی تفذفه الارض الی جمله قوم لوط المهلکین فیحشر معهم (از نبی 
گرامی است که هر کدام از امم که عمل قوم 
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اینکه در قبر گذارده شود و چون در قبر پنهانش کردند بیشتر از سه روز در 
ا ات را ی ها سم ار ان 
تایه هیا آنان ,محضور می کروید) 


حضرت علی: من امکن من نقسه طائعا بلعب به القی الله علیه شهوه 
النساء (کسی که از روی اراده خود را حاضر کند مورد ملعبه قرار گیرد 
شفوت:زنان را دا به مالعا ضت ند ۳ 


بسیاری از روایات و احادیث دیگر هست که طالبان می توانند مراجعه 
نمایند ولی ذکر این روایت از حضرت علی جالب است که توجه به طرز 

سخن گفتن مفعولان ردیف خود را در معرض نکاح چون زنان قرار داده 
است (اذا کان الرجل کلامه کلام التساء و پسکن من نفسه فینکج کما تتک 
المراه فارجموه ولا تستحیوه)(2) 


1- در مواردی از کتاب شعله های فساد نالرت آقای حبیب الله مرزوقی 
شمیرانی استفاده شد. 
2 رجم فاعل و مفعول از رجمی که خدا بر قوم لوط کرده اخذ شده 


است. 
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همجنس خواهی دختران و زنان 


شیوع آن نزد طایفه نسوان از نصف مردان نیز کمتر و نزدیک به یک سوم 
آنهاست. عم مه کی کر از هشن ی مر ان ضوح قرار 
می گیرد و به ندرت در محاکم مطرح می شود و کمتر زن همجنس خواهی 
است که همانند مرد مشابه که هرگز حاضر به ازدواج نپست تا پایان عمر 
جنس مرد را برای همسری نیذیرد اما بسیاری از انها برای هميشه 
شوهرشان را دوست ندارند. 


نزد زنانی که شوهرشان در 3-2 ماه اول ازدواج قدرت نداشته اند آنها را 
به اوج لذت برسانند دیده می شود و این موضوع شناخته شده ای است که 
از قدیم نیز شوهر بی عرضه همیشه تا تصرف همسرش در رنج و ناراحتی 
شدید بسر می برد. 


زنان همجنس خواه ممکن است در انتخاب همسر فقط برای پید | کردن 
فرزند شدت عمل به خرج دهند و چون فرزندی یافتند تقاضای طلاق و 
تافباری ع اضرا بو آن نمانتد و آغلسان:اکر فور تدسان.ذخیر باشند بسا 


زنان نامبرده در هوش و فعالیت همانند دیگرانند با هوش و فعال و کودن و 
تنبل هم در انها هست اما همه انها ناراضی اند و تمایلات ضد اجتماعی در 
آنها نیرومند است و کمتر در بین آنها فاحشگی دیده می شود ولی اغلب 
خود به مرد می شوند و در آن حال نیز اغلب حس تخیلاتی همجنس 
بازیشان در کار است. 


ص: 261 


اغلب نامبردگان اداهای پسران در می آورند لباس مردانه می پوشند, 
بستان خود را نهان می نمابند بقه آهاردار می بوشند و اقلب سیگار می 

و اگر سینما رفته باشند هميشه از مردی هنرمند سیگا ر کشیدن را 
ِ فی تمابند و در غتر این ضفرت ناشی بودتشان هویدذاست و ام انقدر 
تمایل به مرد بودنشان شدید است که به جراح مراجعه نموده تقاضای مرد 
شدن می نمایند. 


گفتیم دو مرد همجنس باز که یکی نشانده دیگری است دیری نمی پاید از 
یکدیگر جدا می شوند اما دو زن که یکی شوهر و هميشه نشانده اش کم 
سن تر و ظریف تر است و همسر اوست ممکن است تا پایان عمر با هم 
باشند اما دقت در زندگی آن دو و بهانه گیری ها و خرج کردن و پخت و پز 
نمودن و نحوه رفتار و حرکات آنها از همان روزهای اول تا پایان هیچ 
شباهت به روابط زن و شوهری نداشته بلکه همانند مادر و دختر است و 
کسانی که اطلاعات بیشتری لازم دارند به کتاب های چندی می توانند 
مراجعه نمایند.(1) 


1- بة. نظر ایتخانت از کتات هاتی. که دیدم. سکسته فیزپولة ی تالیف: آقای 
دکتر حسن حصوری وزین تر از سایرین بوده و مورد استفاده نیز قرار 
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قفی با کنات 


پشه بر مگس نمی نشیند و پروانه به دنبال زنبور نمی افتد و حتی وزغ با 
قورباغه نمی آمیزد و جز در چند مورد استثنائی (سگ و گرگ- اسب و خر و 
برخی پرندگان و مخصوصا بوقلمون و مرغ و ...) که آن هم تولید نسل 
جدیدی می نماید يا بهره برداری غریزی دیگر در سایر موارد غیرممکن 
است دو نوع مختلف حیوان به هم آمیزند مگر آنکه حالت مرضی داشته 
باشند و اینجاست که می توان گفت کسی که با حیوانات وطی می کند آن 
رابطه انسان با انسان هدف انسانی را دارند اما چون به عادت زشت خود 
برمی گردند حیوانی را مورد عمل قرار می دهند و باز هم باید به آنها گفت 
بیمار همان گونه که هنوز دنیای بی تفاوت در برابر لواط و سحق هیچ کدام 
را از ردیف بیماری ها خارج نساخته است. 


گرایش یک نوع به یکدیگر از کجا سرچشمه می گیرد هنوز نزد غیر موحدین 
ناشناخته مانده ولی موحدین ان را از جمله مقررات افریده شده که نوعی 
راهنمائی است می شناسند اما نحوه توجه جنس نر و ماده به یکدیگر 
چگونه است؟ باز هم به مقدار قابل ملاحظه ای به وسیله دانشمندان 
شناخته شده است. صدای گربهر بوی خاص.: پروانه, صدای بال پشه و. . از 
ی ی او اک ان بان ی 
است اسبابی تهیه کنند که از پشه های نر تقلید می کند و بدین وسیله 
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پشه های ماده به درونش آیند و با یک اتصال به برق همه را منهدم سازند. 


سابقه امیزش انسان با حیوان بسیار قدیمی است در قدیمی ترین اثار 
مذهبی نیز درباره ان بحث شده است. 


نزدیکی با حیوانات از 9 سالگی شروع و تقریباً از 20 سالگی رو به کاهش 
می گذارد و اگر ازدواج تشن آندنتبه کلی نز ی می کرد 


چوپان ها با سگ گله و يا بره و میش سر و کار دارند و نویسنده چوپانی 
مبتلا به هاری را که در اثر آمیزش با سگ گله دچار شده بوده دیده ایم. 
اهالی روستاها با گاو و گوسفند و به ندرت با مرغ های بزرگ آمیزش می 
نمایند و در شهر اگر به ندرت آمیزشی دیده شود اغلب با سگ يا پرندگان 
بزرگ می بااشد ولی در غرب موضوز شنک و اهمیت نت آن طرز 
دیگری است و عمل خاصی به عهده سگ ها می باشد که نویسنده ناگهان 
متوجه چیزی شدم و چون سئوال نمودم معلوم شد زن به وضع خاص 
نشسته و سگ فرجش را لیس می زند و بعد معلوم شد اينکه روزهای 
بارانی برخی اول سگشان را برای تفریح و گردش می برند و سپس 
فرزندشان را از این جهت است که به ندرت سگ هم برای آمیرس 
تعلیمات دیده است و در محیطی که دختران نورس مومن و معتقد به 
فرمبه‌فسم دز اخبار اشاب کندکان بای عتران شیر ار.سی سال را 
تیچ مق کنند ود وان اسست ظر ان ات۱ 


عادت می کنند و همین که دانستند باید اماده شوند خود را مهیا 
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نشان می دهند اما پرندگان هميشه با ترس و لرز و فرار گرفتار شده و 
بسیاری از آنها ب پارگی و خونریزی و مرگ روبرو می شوند. 


ی ی ی و ی 
شدید و دردناک غلفه و آلت و زخم شدن آن و ابتلای به هاری (در سگ 
مبتلا) و بسیاری موارد گاز گرفتن سگ به آلت مرد و زخم آن و شکستگی 
ژنذه ها در اثر فشار وان با بدعلت لاش و لگدپرانی یا اب 


کلیه حیوانات مذکور اگر حلال گوشت باشند گوشت خود حیوان و نسل آن 
حیوان حرام است و باید ذبحش کرد و پس از ذبح آنرا سوزاند و اگر حیوان 
دگری اشت باید به شهر دیگری برد آن را فروخت. و. کسی که با خیوان 
عمل منافی عفت انجام داده باید قیمت حیوان را در هر صورت بیردازد و 
تعزیر شود. 


ص: 205 
حد لواط و مساحقه 


در هیچ کیفری و مجازاتی که اسلام وضع کرده حکم سوزاندن با آتش دیده 
نمی شود جز در مورد لواط که حاکم اسلامی می تواند یکی از طرق زیر 
را برای مجازات شخص لواط کننده انتخاب نماید: 


کشتن- سنگباران کردن- از بلندی پرتاب نمودن به طوری که استخوان 
هایش درهم بشکند- سوزاندن و درباره مفعول هم اگر عاقل و بالغ و مختار 
باشد حد قتل اجرا می گردد و اگر نابالغ باشد وی را تعزیر می نمایند 
(تعزیر به معنی تنبیه است و به مجازات های بدنی گفته می شود که 
متناسب با حال و وضع شخص انتخاب می شود و در بسیاری از موارد 25 
تازیانه انتخاب می شود) 


راه اثبات لواط همان راه اثبات زناست که کته شد. 


در مساحقه نیز راه اثبات همان است و حدش یکصد تازیانه برای هر کدام 
از رفن این معصته اند نفضی از ظلماء رم (سکاران با معینه 
کرده اند.(1) 


7 هو شد در هر نوبت ۷1 باید تعزیرش ِ و اک روی گرد نبود 
اعدام باید نمود. 


تغل ان این ات آتین ما تالیف: مرحوم مخمد جسو آل کاشف ااقضاا 
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ناگفته نماند که زنا اقسام و انواع دارد- همجنس بازی تقسیماتی شده, 
عمل منافی با عفت با حیوان فقط تقسیم بندی ندارد چه در مهباش باشد 
چه در مقعدش و تمام موارد را می توان در کتاب های مربوطه ملاحظه 
نمود و حکم زنا و لواط و مساحقه گفته شد فقط حکم زنا با جسد نوع 
دیگری است: 


کسی که با زن بیگانه ای پس از مرگ زنا کند به همان مجازات و حدی می 
رسد که اگر زنده بود و با وی عمل می کرد اما اگر جسد مربوط به همسر 


یا کنیز اوست باید تعزیر شود و راه اثبات این عمل نیز شهادت چهار نفر 
عادل است. 


مجازات استمناء کردن نیز حکمش تعزیر نمودن است. 


هم تفن که ترا مخق اهارن متهو ع ی انم ند و اما 
مذکور از هر عمل دیگری بیشتر و شدیدتر انسان ها را بنده خود ساخته 


انسان در سه جنگی که دارد: در جنگ انسان با طبیعت تا حدودی فائق 
آمده- در جنگ انسان با انسان روابط را تیره تر ساخته و متاسفانه در جنگ 
انسان با خود ابدا مسئله ای عنوان نشده و موضوع مطرح و وارد نیست و 
تنها اسلام مورد سوم را جنگ واقعی و جهاد اکبر می شناسد. 
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مختصری از فیزیولوژی اعضاء مورد بحثت 


بیضه- ۱ ۱ 
اد 
پرده ای به نام سپید پرده بر تخم است که در قسمت عقب وارد تخم می 
شود و آن را به 400-250 لبول تقسیم می کند که هر لبول چهار لوله 50 
تا تقیمتر رازن که تن سازند و مجموعا 20 مر ی اند و ور داحلن 
لوله هاست که اسپرماتوزئیدها ساخته می شوند. 


برد پا اپیدیدیم که به کنار عقبی تخم چسبیده است که با تخم هر دو در 
کیسه تخم قرار دارند و کیسه تخم زمان سرما جمع می شود و تخم را از 
سرما محفوظ می دارد و با گرما بر وسعت خود می افزاید زیرا هميیشه 
باید گرمای تخم 5-4 درجه کمتر از گرمای بدن باشد و اگر گرمای تخم بالا 
رود برای مدت ها اسپرماتوزئید سازی مختل می شود. 


مجرای وایران که از دم اپیدیدیم تا کیسه های منی است و کیسه های منی 
که دوتاست به طول 5 سانتیمتر در عقب مثانه و هریک گردن باریکی دارد 
که به هم نزدیک شده به مجاری انزالی می ریزد که مجاری اخیر به میز 
راه باز می شوند. 


ص: 29 


عده پروستات زیر ضتانه قرار دارد حدود 20 گرم وزن و حدود 2/5 
نتیمتر از قسمت عقبی میز راه را فرا گرفته است و ترشح شیری رنگی 
دارد- عده های کوپر که در طرفین پیاز میز راه واقعند. 


تخمدان زن توتوده مادابی 3-2/5 سانتیمتر طول 1/5 تا 2 عرض و نزدیک 
یک سانتیمتر ضخامت دارد. ناهمواری سطح ان از وجود فلیکولهاست 


لوله های رحم به طول 12 سانتیمتر و قطر یک سانتیمتر با حرکات موجی 
خود تخمک ازاد شده را به سوی رحم می برد و در مجاور تخمدان سر 
قیفی شکلی دارد که حالت مکیدن دارد تا تخمک ازاد شده را ببلعد و بر 
احشاء نیفتد. 


رحم عضو عضلاتی توخالی مثلثی شکلی است که قاعده اش در بالا و 
وسط لکن قرار گرفته و گردن و تنگه و تنه دارد و در زن چندزا حدود 8 
سانتیمتر طول و 3 سانتیمتر ضخامت دارد و پهنای ان در قاعده حدود 5 
سانتیمتر و در گردن 3 سانتیمتر است و در زن نازا کوچکتر می باشد. از 
دو زاویه بالائی رحم لوله های رحمی خارج می شود قسمتی از گردن رجم 
وارد مهبل می شود. سوراخ رحم در زن نازا گرد و منظم به قطر تقریبا 6 
میلیمتر و در چتدرا فراختر است وا کر تفشار :زایخان کردم باشد.هر کر الت 
نمی تواند وارد ان شود و در ان سوراخ ترشح چسبنای غلیظی وجود دارد. 


فهیل تفر ای تافو ار‌فایل اتساعی اشت شون 0 شا تین وله 
پائین و از عقب به جلو به موازات راست روده که چون 
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زن بخوابد به حالت افق درمی آید. ترشحات داخلی آن خاصیت ضدمیکربی 


شدید دارد. 


فرج قسمت خارجی عضو آمیزشی زن است که شامل قسمت برجسته 
شرمگاهی است که به علت وجود چربی ساحفه است روی آنها را مو فرا 
گرفته و از پائین در امتداد لب های بزرگ است که 8 سانتیمتر طول و 1- 
5 سانتیمتر ضخامت دارند و این دو از وسط به هم می رسند و شکل 
فرح را چون شکافی می سازند. در زیر لب های بزرگ دو چین کوچکتر به 
نام لب های کوچک وجود دارد به طول 5 سانتیمتر که در بالا به هم نزدیک 
شده بظر را می سازند. بسیار حساسند و برعکس لب بزرگ مو ندارند. 


بظر یا کلیتوریس- از نظر جنین شناسی و نسج همانند الت مرد است و 
همانند مرد ساختمان دارد که غلفه اش چون نخودی بیش نیست و تنه اش 
با غلفه مجموعا 3-2/5 سانتیمتر می باشد که در پرکاری غده سورنال به 
12-0 سانتیمتر می رسید و در قسمت مربوط به ختنه گفتم مستحب 
اسلامی است که بظرهای زر هم ختنه شود و می دانیم داشتن 
کلیتوریس بزرگ زن را به همجنس بازی مقاوم تر می سازد. 


می شود. 
پرده بکارت که شرح آن داده شد فقط باید افزود هرچه سن بالا رود زمان 
پارگی خونریزی کمتری دارد. 


تخم دو عمل دارد اسپرماتوزئید می سازد و هرمون می سازد و به سوی 
خون تراوش می کند. از 35 سالگی اسپرماتوزئید سازی 
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رو به کاهش می نهد ولی تا اواخر عمر فعال است. 


هرمون سازی که اندروژن و مهم تر از همه تستوسترون باشد سبب بروز 
مرد ساز که ترشح می شود شناخته اند. 


ترشح هرمن مردساز در زمان بلوغ آلت و پروستات را بزرگ کیسه های 
منی را نمو داده ترشح فروکتوز از انها را زیاد کرده کیسه تخم را پرچروک 
و سلول های نابالغ لوله های منی ساز را مختصری رشد داده اسیرماتوزئید 
سازی را که محرک اصلیش فعالیت هرمون هیپوفیز است شروع می 
نماید: رویش موی صورت و شرمگاه و زیر بغل و بعدها روی سینه؛ کلفت 
شدن صدا, نمو عضلات سینه و بازو, نمو سریع استخوان ها اغاز می شود 
اما اثر معکوس بر موهای سر دارد که شرح داده شد و از همه مهم تر 
تمایلات جنلسی اغاز می شود. 


اثر دیگر اندروژن ها بر سوخت و ساز بدن است که دفع ازت ادرار را کم 
و ساخته شدن مواد بیاض البیضی را اسان و مقدار خون را در بدن 
افزايش می دهند. 


بر غدد دیگر نیز اثر می گذارد که شرح مفصلی دارد باید به کتاب های 


پرستات است. آثر ضد میکربی مایع پرستات زیاد و بر باکتری های کرم 
مثبت و منفی موثر است و عجیب ان است که قسمت ضد میکربی در 
برابر حرارت مقاومت دارد و عفونت مجاری ادراری 
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غده های کوپر که مواد موکوئید ترشح می کنند و هنگام تحریک جنسی آن 
را به میز راه می ریزند تا محیط مرطوب و اسید خنثی و عبور منی آسان 
دوه ان ات وی نید کوتد ها کر تبانشتها اند کساشد انرال تردن نمی 
شود. 


منی- 3-1/5 ) حجم محتوی 180-90 ملیون کرمک در هر ن)ن) می باشد 

درصد آن ترکیب شده از ترشحات: 10 درصد آمپولا (40-80 (ع3 اب۸۳۰۵ 
درصد سمینال وریکول (10-30 ع(ع ابل]65 56۲۲۱۲۵۱-7 درصد پرستات 5 
درصد آورتر (۱(۳6۲0۲3) با واکنش قلیائی (7/3-7/5) وزن مخصوص 
030-8 که ترشحات پرستات. کیسه های منی هرکدام محتوی مقدار 
زیادی مواد الی و معدنی و دیاستازها می باشند. 


تخمدان زن- تخمی سازی شبیه کرمک سازی مرد دارد در دوره فعالیت 
جنسی حدود 400 فولیکول می رسد و به سوی رحم روان می شود همانند 
مرد هرمون سازی هم دارد هرمون های استروژن که از تخمدان و جفت و 
غدد سورنال ترشح می شود و سبب بروز صفات ثانوی در زن می گردد 
(رشد پستان ها- عریض شدن لگن و ..) و اثرات بر قاعدگی و رحم و 
متابولیسم بدن و حاملگی و روانی و ... که باید به کتاب های مربوطه 
و مس را ات لا ار 


ص: 172 


مرد و زن پستان دارند هر وقت نامی از پستان برده می شود اختلاف 
بسیار شدید و چشمگیر و بد شناخته شده بین پستان زن و مرد سبب می 
شود هرگز تصور پستان مرد هم نشود و پستان یعنی پستان زن و سابق بر 
ای فاص شا ود ی ی امد ال نو و ۱ زره ات 
محسوب می گردید و می گفتند چرا لوزه ها, آپاندیس و پستان مرد آفریده 
شده است و همین که خواص قابل توجچه آن دو شناخته شد دیگر درباره 
پستان مرد بحث قطع گردید. 


گرچه هنوز نتوانسته اند عمل فیزیولوژیکی حتی کوچکی را پید | ۹ 
ات هقی ماه ۵ هر ۵ هد از ٩‏ سم ان 
نموده و معلوم داشته می باشد (و ما ننزله الا بقدر معلوم- 21 ۳ 
هیچ چیز نیست جز آنکه اندازه گیری شده و خلق گردیده و سپس اسکلت 
بندی گردیده و آنگاه به میزان و اندازه جزو آفرینش درآمده است و قبلاً 
مراحل چهارگانه فیزیکی آفرینش را که قرآن می شمرد آوردم (سبح اسم 

ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی). 


اک بخواهیم فرمول گسترده یک ملکول گندم را بنویسیم در صورتی که با 

خط متوسطی نوشته و فواصل آن هم به حد اعتدال و خوانا باشد باید 
طول کاغذمان در حدود دو متر و عرضش حداقل عرض کاغذ همین کتاب 
باشد. حال یکی از اسیدهای امینه موجود 
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در کندم را دز نظر اآفرده به:فز‌صول میات ۵ کشترده آن نگاهن: کنین-و 
سپس این سئوال را پاسخ دهید: 


زنجیره های مستقیم يا غیرمستقیم و پیج در پیچ ها و رشته های جانی و 
و ی ی و و 

یک رقم کوچکش برداشته شود باز هم ملکول مورد نظر گندم است؟ بدون 
شک خواهید گفت نیست پس فدر و.آندازه کیری تاه پايت:دقنی است که 
لطیف خبیر توانا آن را به مقیاس و معیار درآورده است اين که کوچک 
هایش و ترکیبات جزتی انک خلکولن. کندم سی. بازشد بزرگترها و اجرام 
سا زاای اکر > اکن ار ک اس اسان اد اس نم 
می دانید آن جرم بزرگ هم نخواهد بود و چه بهتر درباره آن دانه گندم هم 
اگر گفته شود چنانچه یک الکترن از یک اتم یک ملکول گندم خاموش شود 
گندمی نخواهد بود. 


پستان مرد چرا آفریده شده و به چه کار آید وجه شبهی با سئوال چند سال 
قبل دارد که لوزتین چیست و خلقتش برای چه؟ نمی دانم دنیای علم توجه 
نکرده یا مردان حاضر نشدند پستان های خود را در اختیار پژوهشگران 
قرار دهند همان مردانی که حاضرند برای تحقق بخشیدن بسیاری از 
پژوهش های علمی یک چشم يا یک کلیه خود را بدهند چه شد پستان های 
خود را که هنوز نمی دانند به چه کار آید در اختیار علم قرار نداده اند یا 
اینکه توجه به این قسمت نداشته يا لازم ندانسته اند. 


پستان در زن و مرد تا قبل از بلوغ در هر دو جنس یکسان و مردانه است و 
بعد بنا بر احتیاجی که در اینده برای زن پیش می اید 
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و باید حافظ تغذیه نسل باشد در وی رشد می کند و الا بعد از بلوغ هم 
نوک و هاله و توده پستان مرد خیلی کوچک است و همین پستان بین 14/5- 
0 سالگی نزد پسران ممکن است برآمدگی پیدا کرده دردناک شود که 
بدون درمان بهبود می یابد و همین ها هستند که از ترس افشاء یک صفت 
زنانه در آنها که همان بزرگ شدن پستان است برای اثبات مردانگی خود 
بیشتر از دیگران سبیل می گذارند یا هیپی می شوند يا صدا را کلفت می 
کننه وه ادا هتر‌هنواتی که مردانه: کار می. کنتد در من آمرنت ما دز ترایز 
دوستان زیاد پس و پیش مي روند و مشت خود را به سایه طرف می زنند 
فاکر این ای تخد کردم اش رشان ی دهوه 
اينکه پستان مرد هم ممکن است به علل فیزیولوژیک- مرضی.- داروئی 
(استروژن آندروژن- گود ناتروپین های جفتی- دزاکسی کوتیکوسترون 
استات- دیژیتال- آمفتامین- ید رادیو اکتیو- رزرپین- کرتیکوئیدها و ...) و 
حتی با خوردن بعضی خوردنی ها چون چغندر زیاد خوردن بزرگ شود معلوم 
می شود پستان مرد هم حاضر به همکاری با بیماری ها و داروها و غذاها و 
محیط هست و در برابر تاثیر محیط خود را به عنوان پستان منتاثر نشان 


می دهد. 


در جلد ششم کتاب های اولین دانشگاه و آخرین پیامبر که در انحصار شیر 
آورده شده از ساختمان پستان. چگونگی ترشح شیر و آنچه در قلمرو شیر 
می باشد بحث شده و به جنبه های اعجازآمیزی که در آیات مربوط به شیر 
می باشد اشاره گردیده است. 


کلمه ثدی و پستان در قرآن دیده نمی شود یعنی از محل خروج شیر که 
پستان ها باشد نامی برده نشده و به جای ان مخرح مخرج هائی 
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تحت عنوان کلمه بطون را متذکر است زیرا| تشکیل شیر ناچار به وجود 
بطون پیوستگی داشته و ارتباطش با منابع اولیه ای است که باید عناصر 
لازمه متشکله شیر از آنها گرفته شود یعنی خون و کیم در امعاء و احشاء 
که چون به آیه مربوطه بنگریم می بینیم علاوه بر توجه به مخرج هائی به 
نام بطون از فرث و دم و کیم و خون نیز نامی هست به علاوه که اگر 
پستان حیوان انتتفتی را قطع کرده زیر پوست لا گوشش (آزمایش 
مربوط به خوکچه هندی است) پیوند نمایند غده پیوندی بزرگ شده و پس 
از وضع حمل شیر ترشح می نماید و با اين وضع اگر قرآن از پستان نام 
برده بود و بطون يا فاصله بین فرث و دم را فراموش نموده بود اشکال 
واردی به وجود می امد. 


در جلد سوم نیز که از مضار پرخوری بحث شد به ذکر اين نکته پرداختم که 
در اثر پرخوری چربی زیر پوستی زیاد می گردد که در اینجا اضافه می 
نمایم چون چربی ناحیه سینه و پستان زیاد شد (بخصوص پرخوری در زمان 
حاملگی که اثر بیشتری در آنچه می خواهم بگویم دارد) که در موقع 
حاملگی چربی پستان زیاد و اما در زمان شیر دادن چربی ها شروع به کم 
تشر کار ان ها کیک ی اد همست ان تون رامیت 
دارد و سینه را شل و نازیبا می سازد. 


از جمله انچه مربوط به پستان و ذکرش واجپ است لزوم معاینه پزشکی 
پستان ها می باشد که دختر خانم ها مخصوصا باید خود از اين امر مراقبت 
حدی نمایند: چون تولید غده سرطانی در پستان و اندام های امیزشی زن 
به خصوص در رحم نسبت به سایر نقاط بدن زیادتر دیده می شود لازم 
ای ات 
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معاینه پزشکی قرار دهند. امروز در بسیاری از کشورها امکانات فراوانی 
بزای فعاینات احقاطی‌سنی,هحانی برای. همکان تحصوض ور موا رد مد کور 
وجود دارد و ملیون ها نفر خود را به عنوان پیشگیری از وجود علائم اولیه 
سرطان در اختیار پزشک قرار می دهند زیرا تشخیص سرطان در مراحل 
اولیه قابل درمان می باشد. 


ساده ترین راه وقوف به امر مذکور لمس پستان به وسیله خود خانم 
هاست که با دست چپ پستان راست و با راست چپ را لمس کرده و در 
صورت لمس غده ای حتی بسیار کوچک به پزشک مراجعه نمایند و کسانی 
که مایل به شناسائی پستان از هر لحاظ می باشند می توانند به کتاب های 
مربوطه مراجعه نمایند.(1) 


دختران و زنانی که تمایل جنسی شدید دارند قبل از هرچیز مایل به نشان 
دادن خصوصیات پستان خود به مردان می باشند که در نوع شدیدتر از همه 
عریان کردن آن ضفف باشد و با پوشیدن پستان بندهای اسفنجی که آنها را 
بزرگتر سازد یا لباسی که از پائین فشا ز اآوزد. 


از نکات جالبی که شناخته شده دریا رفتن و شنا کردن زنان مسنی است 
که قبلا پستان های سفت بزرگی داشته اند و اینک شل افتاده و تنها زمانی 
که آب تا زیر پستان ها می آید آنها را به وضع سابق درآورده یاد ایام جوانی 
تکیوس | زنده صی ادن احتمالا هر با مزا از قواهه‌تتی ذرفت اورد. 


زنان و دخترانی که پستان خود را محکم بسته مستور می دارند يا به علت 


1- مثلاً کتاب پستان شناسی آقای دکتر قائمقامی 
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ننزد فزاجی: یا انخزاف جنسی يا .خسادت به. براذران. انتتت و .دز آنان. که 
زیاد متاثرند حتی توسل , به اشارب و غيره نیز برای مستور داشتن پستان 
تن ین 


بحث مناسبی برای این کتاب نیست که شرح داده شود تا کنون چندین 
مر تبه پستان های بزرگ پا کوچک مد شده ولی از جمله تحقیقاتی که برخی 
روانشناسان به صحت ان علاقمندند اینکه: 


از :خمله مضائبی. که شیر ندادن مادزان به فرزندان پیش می آورد عقذه آق 
است که باعث می گردد نامبردگان به پستان های بزرگ علاقه بیشتری 
داشته باشند. 


در ازاکا که دو حومه کاملاً شرقی و غربی دار یعنی یک حومه این شهر 
زایوتی: کاهلا بر آداتب: ترفن شوه ور 
فرزندان را از شیره جان و شیر پستان برخوردار و سیراب می سازند و . 

و زنان قسمت دیگر عینک مشکی پنسی می زنند و رانندگی و شنا و . 

او و سا و ماه ۳ 
برخلاف سلامتی خود دانسته و عقیده دارند در کوچک شدن برخی اعضاء 
تناسلی و زود و شل افتادن پستان ها موّثر است اما آمار اخیر که مشابه 
آن در برخی نواحی دیگر نیز گرفته شده نشان می دهد که مبتلایان به 
سرطان پستان نزد زنانی که فرزندان خود را شیر می دهند فوق العاده 


کمتر است. 


عوامل ارثی و نژادی در کوچکی و بزرگی پستان ها موثر می باشد که گاه 
به اندازه پستان پسران باشد با تا نزدیک ناف برسد 
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و هر دو ممکن است تولید ناراحتی روانی نماید و درمان های طبی و 
حراحی فای ابا کار مر دانم دای را میتی ات فان 
های بزرگ را فقط می توان با عمل پلاستیک تا حدودی بهتر ساخت. 


آ عجانتب: شتاخته: تشده آفرشس اختلاف. آئن هرمون. های. غدد: فناسلی 
آمیزشی بر رشد پستان ها در انسان و حیوانات مختلف می باشد یعنی اثر 
هرمون ها در حیوانات مختلف متفاوت است در یکی رن ان را رننتر 
می دهد و در دیگری نمی دهد و ... و مطالعه روابط هرمونی د تتات 
آزمایشگاهی تدای نیستر داتشتن دربارمبشتان ادمی بی تقبجه است ۱ 


پستان که عضوی از اعضاء سکس و عورت زن محسوب می شود بیشتر از 
سایر اعضایش زن را به عنوان کالا در قلمرو عرضه و تقاضا قرار داده 
است و استثنای آن.فقط نزد ادیان اسماتی.دیده می شود و در انحضار 
آنهاست زیرا همه الهیون پوشاندنش را نزد مردان اجنبی تایید و در غیر اين 
صورت تحریم می نمودند و شرح چگونگی آن را به زودی در بهداشت 
لباتن خواهید خواند: 


در افسانه هاست که هرکول آنچنان به پستان مادر مک زد که شیر در 
آسمان ها پخش شد و جاده شیری (جاده مکه) را به وجود بآ اقوامی از 
پرو عقیده داشتند پسری که از یستان بزرگ تغذیه شود در بزرگی 
جوانمرگ می شود و تاتارهای روسی زن پستان بزرگ را محکوم به مرگ 
می نمودند. در حدود سه هزار سال قبل از میلاد زنان رومی سینه را باز 
می. گذاردند و حون دی آسمانی منتیح بیدا شد مجیور به نوشاندخش شندند 
و مردان روم قدیم جامهای 
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مشروبخواری خود را به شکل سینه معشوقه های خود درست می نمودند. 
اروپای قرن 15 و نزد سرخ پوستان معمول بود که سرپوش فلزی بر 
پستان ها بگذارند و آن را با توری به بندند و الیزابت هلکه انکلستان, آن را 
قدغن نمود و کرست هائی عرضه گردید که قبل از ازدواج دختران حق 


از قرار تحقیقاتی که به عمل آمده هوای خشک کوهستانی سینه را بزرگ و 
مرطوب دریائی کوچک می نماید. 


به هر صورت باید متوجه بود این عضو که به طور متوسط 170 گرم وزن 
دارد یعنی پستان قبل از انهک عضو زیبائی و جنسی زن باشد عضو سازنده 
شیر است که زمان عبور خون از خود ان را مبدل می سازد و در بهداشت 
نسل صحبت خواهیم کرد. 


مرگ و پستان 


برخلاف آنکه کلمه ثدی در قرآن آورده نشده در روایات و اخبار ذکر 
گردیده که بسیاری از آنها مورد بحئتشن فقط در بهذاشت روانی می باشد و 
آنچه در اینجا پیش کشیده شد روایت مشهور از حضرت علی است که 
علاقه خود را به مرگ بیش از علاقه به پستان مادر ابراز فرمود: ... والله 
لابن ابیطالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه. 


علاقه نوزاد به پستان مادر چیست؟ نوزاد پستان نمی شناسد پستان به 
گذاری می مکد پستانک را یا انگشتت ؛ اما شیر مادر از پستان 
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مادر است و شیرش رشد جسمی می دهد عضلات و استخوان ها را می 
اند اب های هی را شرس کر ویر هر وی اتر رد 
خاصی دارد و خلاصه آنکه انساج و ارگان های بدن را که ظرف 1 
۱ ۱۲ ۳ و 
جهشگاه ارسال سلام و سلامتی از طرف خدا بر کسانی چون حضرت 
مسیح و حضرت عیسی است (و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم 
یبعث حیا- 15 مریم- والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث 
حیات 33 مریم) و به همین قیاس و سنجش هم کسانی چون حضرت 
می توانند پذیرشگاهی در آن هنگام که سلام و صلوات پرورد کار ان 
وجود مقدس باد داشته باشند (آن الله و ملثکته یصلون علی النبی یا ایها 
الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما 56 الاحزاب و انما پرید الله لیذهب 
قاس اه ای وا ی را 


در عوض که کلمه ثدی در قرآن نیامده مکه را که کانون وحی و مرکزیت 
اه اراس یار ام الق پاهت فان را اسا کات ام هت کراره 
تا هر شهری از پستان مادرش و هر قانونی از پستان مادرش باشد در 
انشعابات عروقی و مغزی و فکری و روانیش شیر پاک ام القری و ام 
الکتاب روان و دوان باشد. 
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تنها برای جلب توجه عنوان فوق نوشته شد زیرا مطلبی که می خواهم 
راجع به آن بحث کنم کمتر : به اتکی دار و بر استباسن به .یاب 
های صوتی و عوامل کرت از دهان و ... 


بحث مورد نظر ایرادی است که به تصور بعضی وارد بوده می گویند چرا 
همه مسلمانان جهان که به زبان های مختلف فارسی- ترکی- انگلیسی- 
فرانسه و ... سخن می گویند اگرچه کلمه ای عربی ندانند باید بسیاری از 
وظایف دینی خود را به زبان عربی ادا کنند در حالی که اگر هرکس به زبان 
ملی و قومی خود برگزار نماید حداقل می فهمد چه می گوید؟ 


پایه و اساس اسلام و شناخت کلیات آن مربوط به قرآن است و در ضمن 
انمان به اشکه قران «خی آلیی اعت سن ار کلماتی از قران ترجمه شود 
از صورت وحی خارج شده و می توان آن را فقط (ترجمه وحی نامید و 
کسی که ایمان دارد قرآن از جانب خدا وحی شده این اندازه معرفت 
حاصل کرده و فهمیده است که وحی چیز دیگری است و ترجمه وحی چیز 
9 


هر کشوری سرودی دارد که در مواقع دید و بازدیدهای رسمی يا اعیاد يا .. 
ان را به عنوان بازشناخت استقلال و اهمیتی هر کشور سروده و به آن 
ادای احترام می کنند کسی که گفت من اهل فلان کشورم و در مشرق 
سکنی دارد و به لهجه خاصی و حتی زبان ویژه ای تکلم می کند نمی تواند 
سرود ملی خود را به زبان محلی خود مبدل ساخته بنوازد, تازه ایمان داریم 
سرودهای ملی از طرف بشر 
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وضع شده, شاعری سروده بدون شک شاعر تواناتری بهترش را می 
سرود و احترامش و دگرگون ناپذیریش به خاطر وابستگی اش به کشور و 
ار 
قران از جانب #۹ و سرود ملی همه مسلمین نماز اما نماز را چه بهتر 
را ی ها ات 
ای ای ای ها با هرا 


امحه با نان کرفی اسر ترکی اشت. ای اش اساسد یکی 
اما رود علی ابراتی همان فارسی‌ یش موه رناعان بر کی قارتمی؛ 
۱ رومی, فرانسهر آلغان ولی سر ود مذهبی و اشهانی مسلمانان 
فعان تا رن فرانب تم کاکین: اجازمصی نو وود ملی و۱ بت کی 
تقدانی رنه خراشانس که هاگ راسانی و به هن باس مس اجازج 
نمی دهند قران به فارسی يا ترکی يا ... خوانده شود. 


شما گیلک اید و با پدر و مادرتان درد دل می کنید به زبان گیلک با خدا هم 
گیلکی صحبت کردید ارتباطتان با رئیس قبیله لهجه کردی است با خدا هم 
کردی باشد چه اشکالی دارد اما اگر خواستید ارتباط همه جانبه ملی را 
رعایت کنید فارسی رسا صحبت می کنید و با رعایت ارتباط همه جانبه 
اسلامی زبان اسلامی همان قران به لسان عربی مبین است. 


است و محمد مبعوت بر همه مردم (158 اعراف- 8 سبا- 52 قلم- 95 
ال عمران- 70 پس- 33 توبه و ۰( 
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و به مقررات اسلامی که اصرار دارد پیروانش با یکدیگر اشتاتی داشته 
باشند وقوف کلی دارد و کنکره حح را نمونه ای از ان می داند و مالا 
پذیرفته است که وجود یک زبان که حداقل مسلمان های غریب وارد به یک 
شهر بتوانند مسلمان دیگری را بشناسند ضروری است. 


بعضی لفات در زبان عربی است که در زبان های دیگر معنای مخالفی دارد 
یا در زبان دیگر است که مشابهش در عربی زشت و ناپسند است و کسی 
که آشنا به زبان مسلمانی قرآنی نباشد ممکن است با چنین اشتباهی روبه 
رو گردد. 


ون نگ زبان وسیله گسترش احساسات برادرانه بین همگان است و 
کشانی. کشا ره یه قاط موردست فان رقف در آنها بای‌تشر هم زبان 
خود ملاقات ناگهانی دارند این مطلب یدرک ولایوصف را بهتر از همه درک 


وجود زبان بین الملل که برای مسلمانان بهتر است زبان وحی گفته شود 
پایه اصلی و اساسی استحکامی مجالس بین الملل انهاست و کسانی که 
در سازمان های دسته جمعی کشورهای جهان شرکت کرده اند این مطلب 
را بهتر درک می نمایند زیرا در آنجا مجبورند زبان های انگلیسی و فرانسه 
يا ... را بدانند گویا صاحبان دو زبان مذکور برای همیشه حق حاکمیت بر 
جلسات را دارند و تازه دولت ها به اجبار باید برای اعزام نماینده به 
سازمان های مذکور قبل از آنکه مغز طرف را می سنجد تکلمش را به 

سنجش درآورد و اگر هر دو (فهم و کلام) نزد کسی وجود دا کر 
ار 
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اگر زبان وحی در مواردی که برخی وظایف مذهبی بجای اشنم ی وه 
حتما باید به زبان وحی بوده باشد مثلاً در نماز مجبور شویم به زبان ملی 
خمد لا خر کی با« قاری آرتیا بر ک اد تعا یه سر کت یی سساهان آنکاننسی 
زبان در نماز جماعت ترکها يا فارسها چه صورت پیدا خواهد کرد 


عربی را نمی توان ترجمه کرد. الله هم اولین کلمه دین است و هم همه 
چیز آفرینش و مقدس ترین و بزرگ ترین کلمه و چند معنا دارد از مصدن 
اله- وله- الاه. (از پنهان بودن- در برابرش حیران شدن- معبود بودن) و اگر 
اولین کلمه نماز و آذان و اقامه (الله اکبر) را یعنی همین جمله کوتاه و 
ه عنا ی | لامش | کرو ان- یوصف, در یک صفحه با زبان سلیس و رسائی که 
دارید تبرجمه کنید و ترجمه اش را در یک ترگ به اندازه همین کتاب 
بگنجانید ادعای ترجمه بقیه قبول. 


چنانچه به جای وحی «ترجمه وحی» به دست کسی داده شود به هیچ وجه 
نمی توان بعضی از آیات آن را در آن «ترجمه وحی» ذکر کرد به عنوان 
مثال: فزان نجدی فن, کند که کی تضی و اند فانس معا نی ی سوره را 
ایه اش را بیاورد اما وقتی «ترجمه وحی» در میان بود تحدی از میان 
برداشته می شود زیرا تحدی کردن قران به چیزهائیست که مربوط به 
وحی است و در قسمت بعدی به برخی از انها اشاره می شود. 


اگر قرآن را به صورت «ترجمه قرآن» درآوریم بطن هائی که بر آن مترتب 
ات ان شرفت رود ما سانی من حفتیم و ارشنانا 
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الریاح لواقح یعنی بادها را می فرستد برای عمل لقاح گیاه اما بعد که 
معلوم شد ابرها هم باردار می شود می گوئیم این درست تر است زیرا| 
ِ ازتقال:یاد:تتنخن از تژول»باران استت و امتال ان 


1 
همین انقلاب را هم قرآن خودش_ انجام می دهد مثلاً به محض آنکه در 
فواصل کرات انشتتگان هائی بدید آمد خواهیم گفت در قرآن هم فلک که 
همان سفینه است ذکر گردیده و آنها را مشحون و پر از مردم در حالی که 
در ایستگاه هائی به هم می رسند آورده هر زمانی که (و هو علی جمعهم 
ایشا قدیر تفای فران وه 
قرآن» در دست باشد متناسب با مغز مردم همان زار هرمع ای که 
کرده اند آن کتاب ارزش دارد و انقلابی اگر صورت گیرد همانند اصالت 
انقلاب های واقعه بر قوانین موضوعه بشری است و مردم زمان بعد 
ترجمه بهتری خواهند نمود. 

قراشسرا تفی وان تخت کرو ترا هی وان یر نا ره زره تفر 
بعدی که با پیشرفت علم عالم تر بود بهترش را اورد اما هميشه قران 
بای از شاستر استداستانی اشت که موجه شمه آی با فطل ما دار 
خوشنویسی خطی از مير معروف به دستش به جمعی از خوشنویسان آمد 
آنقدر هم مات و مبهوت واوی که مير نوشته بود شدند و آفرین ها گفتند تا 
آنکسی که خاضر بود و به استادی. قبولش داشتند. داوطلب شد مشابهش زا 
بنویسد واوی نوشت و همه گفتند به به خیلی خوب است و از میر زیباتر 
اما چون 
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در کنار واومیر قرار دادند نب کردند مجبور بو نوشتن واو دیگر شد. 
واو دیگری نوشت که چون , با واو قبلی کنار یکدیگر قرارش می دادند 
خوشتر بود اما در کنار واو مير مجبور به نوشتن واو دیگری می گردید تا 
یازده واو نوشت که هر کدام از قبلی بهتر بود اما در کنار واو میر اسباب 
شرمندگی و هميشه واو میر, میرواوها بود و با توجه به اینکه تناسبی در 
تشبیه کا ر خالق و مخلوق نیست هميشه قرآن کلام خداست و هرچه به آن 
نسبت داده شود کلام مخلوق. 


بزرگ ترین و گسترده ترین مفاهیم را فقط در زبان عرب می توان در یک 
جمله کوتاه گنجاند و بیان نمود و لذا اگر بخواهیم جریان را معکوس کنیم ایا 
تاره ایا سر یاه ات اند ات ی ای اش که 
چندی پیش خواندم و مجدد نیافتم که چرچیل نخست وزیر انگلستان در 
اواخر جنگ بین الملل دوم از وفور تلگرافات دستور داد به زبان عربی 
اک 


چنانچه به جای قرآن «ترجمه قرآن» منتشر شود نمی توان به ترجمه آیات 
آن آیات گفت بلکه باید گفت جملات و در متن هم به جای آیات باید جملات 
آورد نه نشانی ها زیرا کلمه معجزه در قرآن نیست بلکه هرجا معجزه ای 
را به پیامبری نسبت داده اند کلمه «آیه» را آورده اند چنانچه نسع آیات 
ات مه وین هط اه مومت مت آ دم دمن اه هم 
(معجزات)یعنی همه اش معجزه باشد اما «ترجمه قران» معجزه نخواهد 
بود. 
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هر پیامبری به زبان قومش فرستاده شد و اگر یک نفر عرب برای عجم با 
یک عجم برای عرب يا انگلیسی برای عرب ها يا روسی جهت ایرانیان به 
عنوان رسالت فرستاده شود اشکال در شناسائی وی پدید می اید یعنی 
نمی توان کانون اولیه دینی را به وسیله پیامبری که زبان قومش را ندارد و 
نمی توان او را شناخت تشکیل داد. 


هر روز و هر دوره مردم متوجه یک جنبه خاصی از اعجاز قرآن می شوند 
روزگاری که علم و صنعت و تکنیک معمول نبود و اگر بود ناچیز و اندک بود 
جنبه فصاحت و بلاغت قرآن جالب و جذاب و معجزه بود و روز دیگر وجه ... 

و امروز وجه دیگر از علم و صنعت و تکنیک و مسائل روانی و معنوی و 
1 وجه دیگر اما اگر «ترجمه قرآن» مرسوم گردد اولین برداشت آن 
مشاهده عدم وجود فصاحت و بلاغت اعجازآمیز آن است در صورتی که 
9 وحی» جای وحي را ِِ بپذیرید که اگر به زبان عربی هم فران 
اه 0 
اکر قة بان غیر غرت تن شود تقتر آن است که شما نمی دانید 
کذام ترخمه زا انتخات کنید! 


شوت فد قرآن را کسی بخواند که نه عربی بداند نه هیچ بفهمد آهنگ و 
برده.هانی که می. خوان آیات را بر آنها انم کرد آتجتان »بر اعصاب: اتز تبکه 
دارد که بدون شک در ترجمه اش مشاهده نخواهد شد. (در کتاب ها ثبت 
است که استادی سوره اذا جاء 
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نصرالله والفتح را می شنید چون به افواجا رسیدند گفت غلط خواندید 
دوباره به همان وضع خواندند گفت غلط است قرآن آوردند دیدند بر کلمه 
افواجا کلمه لا نوشته شده یعنی وقف کردن جایز بیست این دفعه افواجن 
خواندند و گفت درست است) 


در پایان باید بیفزایم: بیائید یک برگ دیگر از یک کتاب آسمانی جز قرآن که 
دلیل و برهان بر وحی بودن تمام جملات در آن برگ را دارید بیاورید اگر 
توا نفد کان بر کی‌درا باوه ای کفید که کاب آشمانی ما نم همان 
صورت که از وحی آمده به دستتان رسیده است و همین افتخار بزرگ ترین 

مانع از تخیلات و بیراهه رفتن هائی می باشد که قرآن اگر به زبان ملیت 
ادا شود آبرو و پیشرفتی است در صورتی که بسیاری از پیشر فته های 
بزرگ جهان با آنکه کتاب صد درصد اصیل و مطمثنی را ندارند به همان 
زبان که به آنها گفته شده عبادت می کنند و اگر هیچ کدام را قبول ندارید 


پس بدانید: 
اگر قرآن به زبان نمی کشورتان برگردانده شود ِ دارید به لهجه 


فتطقه آشان دراه مه این دراد مفه کوتیم :هخشهی بان هار لهجه خاصی 
است و بالاخره شما شخص فرصت طلبی هستید اما در اشتباه ! 
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خندیدن 


از بهداشت لب ها نیز شرح زیبائی و نرمی و نازکی و کلفتی دادن را به 
کسانی وامی گذارم که برای زیبا کردن و نرم و نازک 7 
علاقه مخصوصی دارند و فقط به ذکر چند روایت مربوط به خندیدن می 
پردازم که هم با کتاب مورد بحث وابستگی بیشتری دارد و هم نحوه 
خندیدن خود یکی از معرف های شخصیت می باشد هرچند می دانیم 
خندیدن در اختیار فقط لبها نیست. 


ناساس تیصو و فا سای تال 
است و همه شتون ند کی را براساس مذکور منظور فرموده آنگاه پاداش 
تعیین می کند سن را, شغل راء محل, اجتماع قراردادها, تنشریفات و .. و 
از جمله مطلب مورد بحث خنده را که در سه مرحله و ی )در 
تبلسم- ضحک- قهقهه و برای وقوف و آشنائی به چگونگی ارتباط خنده با 
ضوابط اسلامی کافیست گفته شود تبسمی که حتماً باید بر لب افراد مسن 
نقش بندد اگر از کودکی مشاهده شود عادی تلقی نمی گردد و در صورتی 
که قهقهه یک جوان 18 ساله از پیرمردی شنیده شود گناه به حساب می 
آید در صورتی که برای جوان همان قهقهه مباح محسوب است به علاوه از 
روز تکلیف و بلوغ تا پایان عمر در هر حال تبسم خوب ضحک برحسب 
مواردی که متعلق به. آن آنتت: خوب. یا بد..عیی هر حال. قمفمه زدن در 
تور و ی اه هی ار ره وم وان تن 
موّمن ضحکش هم تبسم است (ضحک الموّمن التبسم) چه رسد به قهقهه 
رون که ار شیطان می باشه (القیقوه‌ من الشیطان) 
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و تن گراهی خندم زیاد کزدن: زا ,موجب: دل. هردکی. معرفی "فرمودند 
(لاتکثر الضحک فان کثره الضحک تمیت القلب) و حتی حضرت باقر مطلب 
را تا انجا رسانده که به یکی از ارادتمندان خود می فرماید کسی که پندت 
می دهد که به گریه می افتی پیروش باش و از کسی که با خنده گولت می 
زند متابعت مکن (يا صالح اتبع من یبکیک و هو لک ناصح ولا تتبع من 


نه اینست که بسیاری از مردم همین که متمکن يا اکابری را در جمعیتی 
دیدند متوجهش می شوند و در صورتی که سخنی گفت و تقاضای خنده از 
رات وا ری و اند مه جر 
زد که نشانی از اندوه و ملال بود برای تملق همه قيافه می گیرند اما اگر 
بینوائی خنده دارترین حرف ها را زد کسی اعتنا نمی کند و این خود نوعی 
جلوگیری از تکامل دیگران است از این رو حضرت صادق از کسی که 
حرف خنده دار نشنیده و می خندد به عنوان اينکه کار بزرگی در جهت 
دشمنی با خدا انجام داده وی را ردیف کسانی اورده که چون سیرند باز هم 
غذا می خورند و زیاد می خوابند و خواب و بیداری با هم ندارند و وجه 
شبهه ای که بر این سه مورد مشاهده می شود جنبه اعجاز ز علمی دارد که 
به زودی خواهید خواند (ثلاث فیه المقت من الله عزوجل نوم من غیر سهر 


ک ۱ ۱ ۳ ۳ 
غمدارانی به یک خنده از طرف نبی گرامی 
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ممنوع شده است (من ضحک علی جنازه اهانه الله یوم القیامه علی روس 
الاشهاد ولا پستجاب دعاوه) و می فرمایند وعده خدائیست که روز قیامت 
در برابر بسیاری از حاضرین سبک شود و دعایش نیز مستجاب نگردد. 


دستور اجتماعی جالب دیگری که از طرف نبی گرامی صادر شده و در 
میان مردم متجدد متمدن مخصوصاً رعایت کامل می شود اینکه به پیروان 
خود می فرماید چون به دیگران رسیدید دست بدهید و اگر برادر دینی و 
مسلمان بود با تبسم دست بده (اذا لقیتم اخوانکم فتصافحوا و اظهرو الهم 
البشاشه والبشر تنفرقوا و ما علیکم من الاوزار) و شادمانی نشان ده که 
گناهانتان ریخته شود صافح عدوک و ان کره مما امر الله عزوجل به عباده 
یقول ادفع بالتی هی احسن السیثه فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی 
حمیم) به دشمنت هم دست بده گرچه اکراه دارد که این همان فرمان 
الهی به بندگانش است که می فرماید هميشه بدی خلق را به نیکی پاداش 
دا هیا کش که ها متیر آزشات مر کر و 


3 


اضولا کیش گرامی خواسته اند هرگز قيافه احدی از پیروانشان درهم و 
نشانی از واز دی و اندوه نداشته بااشد از این رو بدون اينکه دستور معینی 

بر امر مذکور بفرمایند طوری آن را بیان داشته اند که بوی توقع و انتظار 
ار می خواهند بفرمایند هرگز شخصی معتقد و با 
ایمان قیافه اندوه و بدخلقی را نخواهد داشت و اگر غمی و اندوهی 
گریبانش را گرفت در قلبش جای می دهد نه در وجهش (المومن حزنه فی 
قلبه و بشره فی وجهه) و هميشه 
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قيافه ای بشارت ده و خبر خوش دهنده دارد و از لحاظ روانشناسی به 
اثبات رسیده کسی که قيافه خود را از ماتم دور سازد تا نشانی از اندوه 
نباشد اثر وضعی درونی خاصی بر او داشته و لذا اندوهش نیز به مقدار 
او دیص ی ی ما وب ی 
دستور را رعایت می کردند اجتماعی از راضیان و کسانی که محبت 
بیشتری به یکدیگر داشتند تشکیل می شد که ظاهر چون در برابر باطن 
قرار گیرد بمنزله عملوا الصالحات نسبت به آمنواست و خوشا به حال 
اجتماع استوار بر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. 


دانستنی هائی چند از خندیدن 


بدون شک کسی که واضع قانون است به ویژه اگر در سطح دسنور وجوب 
احساس نماید و با وحی ارتباط داشته باشد بیش از هر کس خود عامل به 
قانون می باشد و از این قرار تبسم نبی گرامی بیش از هرکس بوده و 
چنانچه منایع و ماخذ نشان می دهند همین طور بوده است و حتی گاهی 
حضرت مزاح می فرمودند و ایرادی که در شورای شش نفری برای تعیین 
خلیفه سوم پس از خلیفه دوم بر هر شش نفر وارد گردید مزاح بودن 
حضرت علی بود که چون عیب دیگری در ایشان ندیدند به تصورشان مزاح 
کسی چون حضرت علی هم در تاریخ ثبت خواهد گردید. 


مزاح ملایم و مساعد که بدون مبالغه و دروغ باشد نزد اسلام ممدوح و 
مزاح دائم که عرض و وقار و احترام و مهابت یکی را بکاهد يا انچنان به 
صورت عادت درآید که جای اد خدا باتوجه به علم را کاهش دهد مذموم 
تن 6 مها تست اه هه ‌ضا نوی کر ان 
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فرمودند وای بر کسی که با سخن دروغ دیگران را بخنداند. 


در کتب مواردی چند را تتنان من دهد که نبی: کرامین اصحاب را خندانده 
اس ات یراع سر 


مرد کوری ادرار داشت کمک طلبید یکی دستش را گرفت و به گوشه 
غیرمجاز برد. کور ادرار می کرد و عابرین به او اعتراض می نمودند. کور 
گفت چه کسی مرا ار کف تا ات 
و در مسجد بر سر عثمان آورد و وی عصایش را محکم به سر عثمان کوبید 
و چون به نبی گرامی خبر دادند خندیدند و از اینکه دروغ سبب خنداندن 
شود د ستور مما: نعتی دادند. 


روزی نبی گرامی با حضرت علی خرما می خوردند اما نبی گرامی هسته 
ها را بر هسته های جلو روی حضرت علی می گذاشتند خرما نزدیک به 
اتمام بود که نبی گرامی فرمودند: من کثر نواه فهو اکول (هرکس هسته 
بیشتر داده پرخورده است) حضرت علی فرمود: من اکل نواه فهو اکول 
(کسی که هسته ها را هم فرو دهد پرخورده است) و از این قبیل مزاح بین 
حضرت و خویشاوندان و اصحاب زیاد دیده می شود. 


بحث از پسندیده بودن تبسم و زیاد داشتن قهقهه بود که مختصری از منافع 
اجتماعی و فردی مخصوصاً اثر فوق العاده در اقتصاد عمومی تبسم شرح 
داده شد و هم اکنون , باید گفت: 


قاتا ای افت 


ره هد کر کنیا تن هد تا ال که 
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در آثر خنده پیش آمثة احتمالا به علت ناراحتی های قلبی عروقی بوده 
است : وییس پادشاه ظالم سیراکوس کین از آنهاست که یک قهقهه اش 
ملتی را , به اسایتتن و اتود کی رساند. 


و وا مد کب ای شرا ای و سانش ارو 
وسیله اهاهلی میلان ابطالیا شکست خوردند با خنده مختصر اما توام با 
شوق و شعف بسیار جهان فانی را وداع گفت. 


موفوکل نمایشنامه نویس ونان نیز با آنکه در 0 سالگی سرحال و به 
ظاهر سالم بود با یک قهقهه از دنیا رفت. 


مکانیسم اثر سوء قهقهه اینگونه است: قهقهه 12 ثانیه جریان کامل تنفس 
طبیعی را مختل می سازد و ضربان قلب برای جبران همین معطل ماندن و 
اکسیژن نرسیدن بالا می رود و با قهقهه های شدید به 120 ضربه در 
دقیقه می رسد و در نتیجه ریه ها نیز هوای بیشتری می بلعند و شخص 
سالم را کمبودی است و مبتلایان به ناراحتی های عروق و قلب که اکسیژن 
دائمی متعادل لازم دارند خطری یعنی مرگی. 


ممکن است کسی ایراد کند که ما را ملت گریه ببار آورده اند که در 
جلدهای قبل به آن اشاره شد در اینجا باید بیفزایم آیا پیشوای مذهبی که 
دسنور می فرهاند پیروانش همیشم منبسم باشند ملت گریه را خواسته 
است ؟ اصولا" هو و ی بگذرد که می 
خندند به اجبار می خندد يا حداقل تبسم می کن و از خمیازه سرایت 
بیشتری به او نموده غم از دلش می رود ق ای که هو 
باشند بدخلقی و کج خلقی کمتر است 
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و چه بسیار ریج ها و اندوه ها که با خنداندن درمان شده است و اولین 
کسی که به اثرات شفا دهنده خنده های ملایم (تبسم) اشاره کرده بقراط 
حکیم بوده است و فلاسفه و پزشکان بسیاری را سراغ داریم که دستور 
داده و خواهند داد که تبسم اثرات معجزاسائی بر سلامتی بدن دارد و 
سخنی درباره خنده بالاتر از این پافت نشود که علی مرتضی فرمود: 
اضحک علی الدهر یضحک علیک بر دنیا بخند تا دنیا بروی تو بخندد و بالاتر 
اه راد ای ما ۱ با 
... سوره توبه (پس آنها باید خنده کم و گریه بسیار کنند) و سپس پروردگار 
به همین که در این جهان با گریه زیاد و خنده کم مجازات شده اند نیز 
کافی ندانسته می فرماید در آنجا نیز به مجازات سخت اعمال خود خواهند 
رلسید. 


آنچه فوق العاده جالب است اینکه: همان گونه که در اول جلد گفتم گریه 
مخصوص انسان است در اخرش نیز بیاورم که خنده نیز در انحصار انسان 
اس انشا همه کی آمر یو از اه فرط به آفی و 


خنده است می باشد. 

مختصری از فیزیولوژی زبان و لب ها 

مربوط به حنجره است- نحوه تلفظ که توسط ساختمان های موجود در 
دهان انجام می شود. 


حنجره دارای عناصر مرتعش شونده به نام طناب های صوتی 
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است که تصور می شود ارتعاشی در جهت جریان هوا دارند در صورتی که 
ارعاش تعایی از این فراردارند هن که دم طات بو هم ودک نم هدا 
خارج می شود و فشار هوا انها را از پائین از هم جدا می سازد و جریان 
سریعی از هوا بین دو لبه طناب ها به وجود می اید و این جریان سربع 
اتخاد قنشان.صنفی .مین نی بان ویر , انهانر۱ به طرف هم می کشد. 
جسان ها فطع عی شود فسار در شنت ناب ها عالامی» رود مجدد باز 
می شوند و به همین منوال ارتعاشات ادامه می یابد. 


نحوم تلفظ و ادای کلمات و تشدید صوت به وسیله لب ها, دهان, کام انجام 
می گیرد و زبان با حرکات خودش سبب می شود حروفی که می خواهیم 
به جای خود یعنی در مخرج خود ادا شود و با آنکه رل زبان بسیار در حرف 
زدن همین اندازه است ما آن را در بهداشت زبان به جای تکلم انتخاب 
کردیم که موضوع مذهبی روز بود و مجموعه از کلمات در هر کشور به نام 
زبان خوانده می شود زبان فارسی- زبان ترکی- زبان فرانسه و کسی نمی 
گوید طناب صوتی فارسی- طناب صوتی ترکی, طناب صوتی فرانسه و .. 
اما عمل عمده زبان حس چشائی است که چهار حس اصلی چشاتی وجود 
دارد: ترشی- شوری- شیرینی- تلخی که به وسیله جوانه چشائی در دهان 
انجام می شود و مخلوطی از آن چهار همانند ترکیب سه رنگ اصلی که 
رنگ های دیگر را به وجود می آورد مزه های دیگر را به وجود خواهد آورد و 
قبلا شرح مختصری داده ام. 


رکه رها تفر ریا یک توت ماس مه تطول یی هم متیر 
از سلول های اپی تلیال درست شده و محلشان يا در پرزهای کاسه ای که 
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زبان پخشند و يا کمتر از همه که در پرزهای رشته ای شکل در چین های 
حلفی طرفی سطح زبان وجود دارد واقعند. 


سطح زبان- ترشی در طرفی و تلخی در قسمت خلفی سطح زبان و انها 
که مربوط به احساس شوری اند در سراسر زبان گسترده اند. 

لب ها نیز از چند عضله درست شده اند که در اوضاع و احوال مختلف 
چندتای از انها منقبض و منبسط می شوند و از جمله در تبسم و در خنده و 
در قهقهه و مختصری در موقع بحث از جویدن اشاره شد. 


استدراک 
مربوط به صفحه 33 سطر 14: 


از شگفتی های آفرینش اینکه مجرای درد و پلک کاملا مقابل یکدیگر قرار 
ندارند تا زمان به هم گذاشتن پلک ها روی هم فشار وارد نیاورند و تلمبه 


آنچه را باید متوجه بود اینکه فرمان اسلام مبنی بر بریدن دست دزد پس از 
رعایت ان همه روابط و ضوابط جنبه مجازات نداشته و مجازاتش با انکه 
دستش قطع شده در سرای دیگر خواهد بود و در جلد بعد خواهید دید که 
چگونه ثابت کرده ام حواله دادن مجازات به سرای دیگر دو امتیاز بزرگ 
دارد: ایجاد عقده و کمپلکس های روحی نمی کند و هم متناسب با گناه 
کیفر تعیین می گردد که امکان رعایت هیچ یک از اين دو در دنیا نمی باشد 
و اگر علاوه بر وعده 
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عذاب به بریدن دست اقدام می گردد جنبه تادیبی و آگاهین داشته یعنی اگر 
دزدی پس از اثبات و اعتراف و رعایت موازین اسلامی حاضر نشد با 
اجتماع مسلمین یا با صاخب مال به هیچ طریقی کنار اید باید به او فهماند 
که دستی در کنار چنین مغزی وسیله و ابزار بی جا و زائدی است و برای 
نجات مغز وی و اجتماع وی آن را از او گرفته اند. 


مربوط به صفحه 171: 
نظر غرب چیست؟ 


چنین مشهور است که مسائل جنسی در غرب حل شده و گرفتاری و عقده 
ای مربوط به سکس در میان آنان نیست یعنی ختنه نکردن و بکارت 
نداشتن که خود جزئی از آن مسائل است بدون اینکه کسی را آزرده سازد 
یا اجتماع را متأثر سازد در غرب مقبول همگانی می باشد اما در وآقع چنین 
نیست و امروز همان گونه که اشاره شد اکثر غربی ها ختنه می کنند و به 
بکارتشان احترام می گذارند یعنی نظرشان به اسلام نزدیک می ود که مرد 
باید پرده برگرفته و زن پرده دست نخورده به یکدیگر برسند و ملاحظه 
فرمودید که اگر پرده حشفه برداشته نشود و مرد به زن برسد چه زیان 
های جبران ناپذیری ببار خواهد آورد اما باور نخواهید کرد اگر بگویم دنیای 
مترقی برای حرمت پرده بکارت هم فکر مشابهی دارد و کتاب ها و مجلات 
علمی اخیر پر از مطالب و مسائلی است که گویا تفکر اسلامی بر 
نویسندگانش حاکم بوده 2 و آنقدز مسئله :شور شده و راز از یزده 
بیرون افتاده که مجلات بانوان کشورهای اسلامی 
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هم کته اع ار انا را هکس مس ایو مان سمل مهاد ای کت 
۱( ۱ ۱ 
می نویسد: بی بند و باری قبل از ازدواج موقوف ! پیشروان علم جامعه 
شناسی دنیا به اين نتیجه رسیده اند که دختران باکره در خانه شوهر 
خوشبخت: تر ور.زنانی بهتر از. انها هستند که فبلا با مزدها رواتظی ذاشته 
اند. 


خاطره نخستین هماغوشی هميشه در ذهن زن زنده است و چه بهتر که این 
خاطره را از شوهرش داشته باشد. 

از هر 190 پسر و 120 دختر 18 تا 20 ساله امریکائی که ازدواج نکرده 
اند 96 درصد با جنس مخالف خود روابط جنسی دارند و در بسیاری 


کشورها به خصوص سوند و نروژ و دانمارک و« جلوه هائی از ان نشانه 
0[ 


چندی پیش ساندی تایمز هفته نامه معروف انگلیسی نوشت لذت سعادت 
به حجله می روند .. 


قرار گیرد: 


1- خرا شمین. فعله: که از آن.تام برده شد نو بیش ار یک شماره از ان 
نگذشته یعنی در هفته قبل 15 شهریور از قول کسانی ! مطالبی مخالف و 
مغایر این هفته را نوشته است: «معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج بر 
سعادت زندگی زناشوئی می افزاید» و نه تنها 


اد اطلاعات باتفا 22 تهرنون 51 صفحه 2 
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این مجله بارها نوشته يا می نویسد بلکه مجلاتی در همین کشور اسلامی 
است که بیشترش را هم می نویسند و چه گناهانی را که ترویج و ترغیب 
نکرده و مرتکب نشده و نمی شوند. 


تشریح و تحلیل مطلب در جلد مربوط به بهداشت نسل به زودی خواهد 
امد اما عامل محرک چنین انتشارات چیست؟ اینست که مجلات منتشر 
شده در کشورهای اسلامی خاصیت اهن ربائی دارند باید دو قطب داشته 
باشند یک قطب که حق دارد خواسته غربیان را اشاعه دهد و قطبی که حق 
دارد توشته آنان دا تشر ساره می گویند معاشرت قبل از ازدواج خوب و 
با بکارت به خانه شوهر رفتن بد, ما هم می گوئیم خوب و بد و ما که اگر 
بسرمان هم بزنند همانند کودکی که مادرش بسرش می کوبد و او به دامن 
مادر پناه می اورد ما هم .. 


و اگر بنویسند معاشرت قبل از ازدواج بد و با بکارت به خانه شوهر رفتن 
خوب, ما هم می گوئیم بد و خوب یعنی 180 درجه با میل مافوق چرخیدن 
که در دهان شیر رفتن نیست ! براست است بچپ چپ عقب کرد فرمانبری 
است. اما از آنجا که ممکن است در بین کسانی که با مجلات ناشر گناه در 
تماسند افرادی معتقد هم باشند باید بیفزایم: قمارباز توبه اش این است 

که پول هائی ۳ دزد در صورتی توبه اش 
مقبول که اموال مسروقه را به مالکش مسترد دارد و . و گفتن التوبه 
التوبه استغفر الله انرژی بیهوده بلکه مخالف مصرف ۳0 است., اما آیا 
می دانید توبه کسانی که مردم را گمراه کرده اند چگونه است؟ 


صرفنظر از آنکه هرکس به وسیله قلم یادرم یا دم آنها گناه 
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کرده با یکدیگر شریک جرم شناخته می شوند باید تک تک گمراهان را 
هدایت کند تا توبه از ز گناهش پذیرفته شود! 


2- مطلب دوم که چرا ندارد و آن اینکه چرا بعضی احتیاج به انتشار مسائل 
مرو و متدون گناه دارند در آنجا که از گناه بحجت حواهم نمود تا و 
ره وا 
فصا آا فا ال ات او اه تم علم 
دگرگونساز اقدام جدید روانکاوان می پاش که درصددند از کسانی که 
جهان را متاثر ساخته اند روانکاوی به عمل اورند و از جمله کسانی که 
روانکاوی شده زیگموند فروید پایه گزار روانکاوی است که خوشبختانه 
نتیجه به نفع دین و اخلاق و به زیان ازادی و بی بند و باری در روابط 
جنسی مورد اعتقاد وی بوده است. 


اینکه گفته ام شلاق زدن ایجاد جوارت می نماید ق اشترسن وارده رب 
اه 0 
اولین ار آن وا فتد کن است:معلوم کرووه 
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غلطنامه 

صفحه سطر نادرست درست 

8 15 وغم و محیط آلوده غم 

8 15 بی وبی 

9 پای های 

4 11 ظهر مظهر 

8 17 سال سی سال 

6 18 بدون بدو 

0 19 ابولب ها ابولهب ها 

3 20 است دست 

3 20 دو دست دودوست 

4 21 بهمین بهم می رسند بهم می رسند بهمین 
4 18 کی کسی 

3 7 قلب کلسیم قلب و اختلال کلسیم 
0 در نشده شده 

1 اد سم باسم 

3 است است فیروزه هم 


3 20 مهمتر همه مهمتر 


9 1 00۳۵5 زائد است 
4 و الذکر ذکرالرجل 
0 14 222 .20.0. 
6 22 وهکه وهله 
0 14 با با 

1 11 باریک با یک 
1 1 غل عمل 

0 عیسی یحیی 
2 4 ملی انسانی 


لد 1.7 


عنوان و نام تذیدآوند. : اولین دانشگاه ۵ آخوزین پیامبرصلی الله علیه و آله و 
وا اه 


وضعیت ویراست : ویراست 2. 
مشخصات ظاهری : 40 ج. 


شابک : 220 ریال (ج. 2) ؛ 180 ریال (ج. 19) ؛ 180 ریال (ج. 20) ؛ 80 
ریال (ج. 7, چاپ ؟) ۰ 80 ریال (ج. 1, چاپ سوم) 


وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری 

تادواشت وی شا او 1 
یادداشت : چاپ سوم:ج. 1: 1388(فییا) 

یادداشت : چاپ چهارم. 

بادداشت ۳ اتب 3 1354 

یادداشت : ج. 1(چاپ سوم: 1349). 

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. 


مندرجات ۰ ۰ 3 میکروب شناسی - زیست شناسی حیوانی - جنین 
شتاسی بخ 19 و2 بهذاشت لباس بد 


موضوع : اسلام و علوم 
موضوعء : اسلام و بهداشت 


موضوع : اسلام و مسائل اجتماعی 
رده بندی کنگره : 2/8۳232 الف8 1363 

رده بندی دیویی : 297/485 

شماره کتابشناسی ملی : م 2840-63 

مبسوطی از رساله دکترا که با درجه ممتاز گذشته و اینک به نام: 
اولین دانشگاه و آخرین پیامبر 

از 

دکتر سید رضا پاک نژاد 

جلد هفدهم: بهداشت بدن (بهداشت خواب و خوابیدن) 

تقدیم میگردد 

ص: 1 

اشاره 


ص: 2 


جلد اول: میکرب شناسی در اسلام زیست شناسی در اسلام - جلین 


جلد دوم: بهداشت شهر در اسلام - بهداشت اجتماع در اسلام. 


جلد سوم -. بهد| شت غذا و تغعدبه در اسلام ( فلسفه روزه - دا نستنیهائتی از 
غذا). 


جلد چهارم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (چه باید خورد و چگونه باید خود 
و ...) 


شاف مهو یا شتا هو لاش سل او که 
جلد ششم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (شیر غذای گهواره تا گور). 


هوشیاری). 


خلد هشتم: بهداشت قداو تقدیه در اسلام( خوفشت: بهترین غدا و ندترسن 
غذا). 


جلد نهم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (میوه و سبزی نشاط بخش 
زتد ون 


جلد دهم : بهداشت غذا| و تغذیه در اسلام (میوه و سبزی نظاط بخش 
ژنذکی): 


جلد یازدهم: خلاصه و فشرده ای از ده جلد قبلی و متمم. 
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جلد دوازدهم: بهداشت بدن در اسلام (چگونه از بستر باید بلند شویم, 
چگونه راه رویم» اداب تخلی- مسواک زدن). 


جلد سیزدهم: بهداشت بدن در اسلام (تنویر- خضاب کردن- تیمم- غسلل- 
وضو). 
جلد چهاردهم: تربیت بدنی در اسلام (ورزش). 


جلد پانزدهم: بهداشت بدن در اسلام (بهتر ایستادن و ۳ بهداشت 


گوش و حلق و بینی و مو). 


جلد شانزدهم: بهداشت بدن در اسلام (بهداشت چشم - دست و پا و اعضاء 
تناسلی و ...). 

و اینک جلد هفدهم: بهداشت بدن در اسلام (کی بخوابیم - کجا بخوابیم 

چه بخوابیم- چگونه بخوابیم- با چه کسی بخوابیم- چه مقدار بخوابیم- با 
بیدار شویم- مرحله خواب و بیداری) 


از انتشارات کتابفروشی اسلامیه 


ص: 4 

توجه 

چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم ببعد و تذکراتی که در اوائل 
جلدهای دیگر داده شده است بقوت خود باقیست. 

اد 


ترجمه چاپ اول هر جلد با اجازه نویسنده و چاپهای دیگر آزاد و نقل 
مطالب کتاب با ذکر ماخذ بلامانع است. 


ص: 5 
مقدمه 


تقدیم به کسانیکه نه ازدانشمندان لادیننند و نه از دینداران جاهلدکتر پاک 
نژاد 


دانشمندان لادین که رابطه انسان و طبیعت را غرورآمیز کرده اما رابطه 
انسان و انسان را تیره ساخته اند, و دین داران جاهل که از ان غور بی 
بهره اند و در اين تیرگی سهیم. 


و نتمکارتر از همه هشرک که معبود خود زا اتقدر بائین می, آوزد تا خد 
انسانی یا یکی از ساخته های دست انسانی در صورتیکه خدا میخواهد 
انسانی آنقدر بالا برود تا مثل ذات مقدسش گردد (مشرک خدای را پائین 
میکشد در صورتیکه خدای انسان را بالا میبرد). 


به بیان دیگر انسان در سه جنگی که دارد (جنگ انسان با طبیعت جنگ 
انسان با انسان جنگ انسان با خویشتن. در اولی نسبتا فائق شده در دومی 
مشغفول و در سومی شکست خورده است ) 
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نخان االه 


توحید خالصی که اندیشه های عالمانه روز آنرا میطلبید و در انحصار 
سامت سای شم سا 
و هم در مرحله عمل خدا را عبادت می کنند. 


درود 


درود بر نبی گرامی اسلام که: علم و قلم آغاز سخنان وحی شده: برایشان 
است و پیروانش را فرموده روزانه ده مرتبه از خدا| بخواهند که همه 
مسلمانان را براه راست هدایت فرماید راهی که بکمال رسیدگان پیمودند 
نه راه دانشمندان لادین و نه راه دینداران جاهل. 


درود بر 12 جانشین ایشان بویژه درود بر تشکیل دهنده حکومت واحد 
جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت محمد بن الحسن العسکری 
ارواحنا فداه.(2) 


لام لیا وغلی غباد ال الضا لح 


1- شرح مبسود در جلد اول چاپ چهارم به بعد که خلاصه چنین است: از 
هرکس سوال شود تو را که خلق کرد؟ میگوید خداء اما در مرحله عمل 
محسوسات را عبادت کرده و احترام میگذارد از قبیل بت, آتش, گاو و ... 
یعنی همه در مرحله اعتقاد میگویند خدا و چون به عمل رسید به غیر خدا 
متوجهند جز مسلمانان که اعتقادشان به غیب است و نماز و هر عبادتشان 
نیز متوجه به غیب (خدا). 

2- شرح در ابتدای جلد هشتم. 


مقدمه ای بر خواب 


مرد کتاب سبت به برخی از اعما روزانه ای که ناگزیر باید آنها را در 
سراسر دوران زندگی انجام دهد مکتضر اشنا تن یافته است. 


هنوز از بهداشت های لباس, مسکن. نسل و ... هیچ ننوشته ام خوابیدن را 
که بان آخر از همه بایان باشد اد دیف خارم کرو سلویر اوردم. ۲ 
ارقاظ شرا کعا فداتنت بنن سر آست فقو بدا رم 


کرده است 24 سالش در خواب بوده و برای دو ثلث دیگر که هیچکدام 
مربوط به زمان خواب نیست, غذا| خوردنمان در خواب نیست,ادرار کردن و 
مدفوع در خواب نیست, راه رفتن و حرف زدن در خواب بیست, تعوبض 
لباسمان در خواب نیست و هر چه باید انجام دهیم و مربوط به خواب 

تست کی میدارعم هست. وتاکنون: 16 جاد کناب فرط به شنون ند ید 
زمان بیداری نوشته شده و بعدها نیز تعدادی نوشته خواهد شد آیا حق این 
نیست که برای ثلث عمرمان «خواب» هم یک جلد کتاب نوشته شود؟ 


اسلام عجیب دستورات و تشکیلاتی دارد چه حرفهای علمی جالبی که 14 
قرن قبل زده است. به چیزهائی اهمیت داده که مدتها مورد تعجب عده ای 
بود. و دشسته اي هم آنزا تاجیز میشمردند مثلا برای شخضی که. در خال 
احتضار است دستورهائی داده که تا چندی قبل زائد بنظر میرسید و امروز 
نوعی اعجاز علمی بشمار می رود و 
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می شود. 


به لباس مردگان (کفن) همان اهمیت را مید هد که به لباس ژند کان ۳ 
آنجاکه اگر زمان دفن کفنی آلوده شود باید تعویض نمود واوائل جلد 11 
شرح مفصل دادم. 


سطحی گذران عمر تلقی و تصور می نمودند انچنان وقعی نهاد که در 
برابر همه منافعی که سابق برای خواب قائل بودند و انرا در صفحه احتیاج 
بخواب همان اهمیت را داد که به بیداری و در ان زمان که منتهای جهالت 
بر بشریت حکمفرما بود انقدر درباره خواب مطلب و مورد ذکر فرمود که 
با خواندن همین جلد که شمه ای ازآنها را دارد خواه ناخواه سر تعظیم 
نسبت به اسلام فرود آورده می شود حور 


تکامل مغزیمان در خواب است؛ ذخایر چندی در خواب عایرد می شود؛ اگر 
غذا خوردنمان در خواب نیست غذا رساندنمان هست؛ اگر لباس عوض نمی 
شود شب خود لباس خاصی (1) بر خلایق می پوشاند و تعجب نکنید اگر 
بشماگفته شود همانگونه که در بیداری ضمیر آگاه و ناآگاه داریم و حالت 
درونی روانی مرتبط به خود و محیط ما را مشغول میدارد درخواب هم از 
دو قسمت تشکیل یافته ایم یعنی در خواب هم دو نوع زندگی داریم یکی 
زندگی با آن جسدی که از اعضاء و جوارح و سلولها و انساج 


[- اشاره آ نف شریفه که شرح داده خواهد شد. 
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درست شده و با تغییرات فیزیولوژی خاصی که گوبا پشت بقوانین و 
مقررات ت حاکم بر بدن, دارد باعماق فرو میرود و مادون جسد شده است و 
دیگری زندگی با مافوق جسدی که چیزهائی می بیند از آنچه سالیان درازی 
از وقوعش کز رنه و پا در انتهده ای ور بوقوع خواهد پیوست و پا حالات 
تغییر شکل یافه و نمودارهای دگرگون شده ای که وجهی از تمایلات و 
آرزوهای سر کوفته و برآورده نشده است و پا دنبال و بقیه مطالب و 
سمائل ناتمام مانده که نشان داده خواهد شد (اضغات و احلام) که آنرا 
خوابدیدن يا ریا گوئیم و یک جلد مخصوص آن در بهداشت روانی خواهد 


دو حالت مذکور در خواب: دون جسدی فوق جسدی را منمراحل انقباض و 
انبساط خواب نام گذاشته ام. انقباضی که شخص را بحد فاصل نباتات 
عالی و حیوان عالی تنزل داده بلکه بوضع حیاتی انها نزدیک میکند و 
انبساطی که ادمی از ملی پران و برتر شود و در این انبساط پیامبران 
خواب میدیدند و با وحی ارتباط پیدا میکردند. 


شگفتی بیشتر اینجاست که هر چه برای بدن در خواب اهمیت دارد در 
بیداری بهمان اهمیت است اما مرحله ای را که در خواب بنام صفحه 
آ 0 داریم آنقدر مهم می باشند. ی ون را حنی در بیداری 
ذز و که کیره از خوابدیدن انسان وبقیه 9 ۷ می بینند 
(تقریبا همه موجودات) سبب مرگشان می شود که بزودی خواهید خواند و 
برعکس ثابت شده 


ص: 10 


است تکامل مغز حیوان و انسان با خوابدیدن یعنی در مرحله انبساط 
صورت میگیرد مرحله ای که مغزهای تکامل یافته و بکمال رسیده هم 
ارتباظ وحی آبان از آنفنگام اشت: 


اشلام غلاوه بر تکامل مغز که با خوابدیدن حاضل:می شود در انتظار کمال 
تاتر همست کال نها اساام باکهشمه بامتران اموان رات 
نظم و ترتیب دادن بزندگی زودگذر شصت هفتاد ساله نیست ؛ چه توهینی و 
تحفیری از اين بالاتر که ادمی را مجبور برعایت انهمه مقررات شرعی کنند 
و از آنهمه لذات تحریم شده به چشم پوشی بدارند بامید آنکه هفتاد سال 
زندگی در پیش است ! هرگز چنین نیست؛ ارسال رسل ارزش یبیلشتری 
داشته برای اباد کردن و رونق دادن شئون زندگانی هر دو سراست بلکه 
کوشش پیامبران برای بهنر نمودن اوضاع و احوال جهان همیشگی است و 
بر این مدت کوتاه دنیا اگر مقرراتی وضع کرده اند برای بهتر کاشتن می 
باشد تا بتوان در سرای بعدی بیشتر محصول بدراری داشت و برای اینکه 
روان زندانی در تن ما که روز بروز ضعیفتر و شکسته تر ميشود نیرومندتر 
گردد و افزایش یابد. 


خوابیدن که در ضمن أنْ خوابدیدن پیش می انا و از جمله نتایجش تکامل 
مغزی یافتن است جزثی از ناموس طبیعت می باشد. 


افرینش بانواع و اقسام رو به تکامل میرود و هر چه نوع افریده شده 
عالیتر بااشد رقم انتخاب شده ای که ملزم به سوق دادنش بسوی کمال 
هستند بهمان نسبت درشت تر است. هر مخلوقی که از حیات بهره دارد و 
این نصیب را باجبار بر او مقرر داشته اند محکوم به مرگ و نیز مجبور به 
خوابیدن بلکه خوابدیدن بلکه رو 
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پیدایش و موجودیت دیگری می شود. 


نباتات پست, روئیدنیهای عالی جنبندگان پست؛ حیوانات عالی همه بنحوی 
انسانی که تعامل یافته ترین است عواملی چند در سوق دادنش به کمال و 
تکامل فخالت سکنند که از حمله خوانیدن وتخوایندن آوست خهایی در خوز 
خلقتش و انسانیتش بدین نحو: ادمی ترکیب شده از دو نوع افرینش که 
کیت از هر خا ات اس کی اس ات سا لها ان 
اعضایش هستند همه مشخص که ازچه درست شده اند و کارشان چیست 
وعناصر موجود در انها چه کمیت و کییتی دارند و هسته اتمهای هر عنصری 
از آنها معلوم می باشد و اين عالم ثاب و مدلی است که میتوان بعلت 
تبوتش از آن نقاشی کرد از آن عسک گرفت از آن پژوهش بعمل آورد 
تحقیق و بررسی کرد و خلاصه آنکه مورد مطالعه قرار داد و از نهد آنها 
علم را بیرون کشیده عم ریاضیات فیزیک شیمی تشریح فیزیولوژی و . 
انا فسشت ادا مر له و سره او ار 
آن نقاشی کرد, تحقیق نمود و سرانجام نمیتوان تحت فرمول و حساب و 
علم درش آورد و آن اندیشه و فکر و ... است که بر هر کسی و هر چیزی 
حکومت دارد الان در فکر مهاجرت است دقیقه بعد تصمیم بر شرکت در 
امری میگردد ساعت بعد رآی دیگر و خلاصه آنگونه ناپایدار است که 
نمیتوان تسخیرش کرد و بر آن مطالعه نمود و بهمین مناسبت خدای متعال 
میفرماید ای نبی گرامی اگر 
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از تو درباره روح (روحی که یهود قائل بودند) می پرسند بگو توفیق شما 
همین اندازه خواهد بود که اندکی درباره آن دانش و بینش بهم رسانید و 
چون روح تسخیر ناپذیر و ناثابت است نمیتوان ردیف علمی برایش منظور 
داشت (یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم و والعلم الا 
قلیلا 85 الاسراء) 


آنچه در کائنات از ذرات تا اجرام با قوانین و مقررات ثابتی آفریده شده 
غالم خلق. و یقبه را عالم امر گویند (او را دو گونه آفرینش است خلق و 
امر الا له الخلق و الامر 154 الاعراف) 


نیروی عالم خلق يا امر بهمان نسبت که افرینش رو بتکامل می رود 
افزایش می یابد یعنی سلطه حاکمیت اندو بر وجود ادمی بیشتر از سایر 
حیوانات بوده و بهمین قیاس و سنجش هر موجودی عالیتر است بیشتر 
میتواند از اندو استفاده ببرد بلکه هر موجودی عالیتر بود از خلق وامر 
بیشتر بهره دارد و هر چه موجود کامل شود خوابیدن و خوابید نش حقیقت 
بیشتری پیدا مینماید. 


آدم ترکیب یافته از امر و خلق یک تقیم دیگر هم دارد بلکه در بین آندو قرار 
گرفته است یکی که میتواند بمیل خود دگرگونش سازد با درباره اش 
تصمیم بگیرد قسمت دیگر که ارده اش هر چه نرومند باشد امکان اینکه 
بتواند در آنها تغییری دهد نیست: بخاهد یک چشمش نزدیک بین و دیگری 
دوربین گردد قلبش کمتر یا بیشتر ضربان داشته باشد هضم و جذب و 
دفعنیر: اتخوق: دبک شود کرریسی: کین تروش -خییدی بیش ایند وه از 
فا ای اس ایا ی ما هضحل 
حرام, سرد, داغ, خشک, مرطوب می تواند ببلعد 
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یا بریزد. چه کسی را وارد رحم نماید از نطفه تهیه شده از مال حلال. مال 
حرام, مال دل سرد کردنها, مال اجتماع دا نمودندها, مال حاصل از 
خشکی و خست يا از گشاده دستی و انفاق و ... همه را می تواند به اختیار 
و میل انتخاب نماید. 


فنج سامتری. یامد در ان قشتیفته که انسان: قدیت ین دئر کون کزدنشن 
ندارد دخالت کند بلکه همه آمدند تا اموری را هادی باشند که انسان 
میتواند انرا براه کج يا راست بکشاند, هیچ پیامبری ادعا نکرد که با بعثتتش 
باید دگردیسی ها هضم و جذبها, تعداد ضربه های قلبی و ... کمتر یا بیشتر 
یا دگرگون شود بلکه همه امدندتا بشر را از سوء استفاده از اختیاراتی که 


بوی داده شده است بر حذر دارند. 


نسبت خاصی بین این چهار برنامه (خلق امر حبر تفویض) در تمام 
موجودات برقرار است فلا تفوبض در جمادات صفر است و در انسان 
حداکثر را دارد. جماد هیچ نمی تواند بمیل خود عمل کندو انسان بیشتر از 
همه می تواند و بطور کلی مسائل چهارگانه مذکور چون به انسان میرسد 
نسبت هایش بطریق خاصی بهم می خورد و باز همین نسبت ها زمان 
بیداری و خواب با یکدیگر تفاوتهائی دارند که برای جلوگیری ات از ونو: 
فقط به اشاره نسبت های چهار گانه دگرگون شده در خواب انسانی را ذکر 


می:تضایم: 


خلق در خواب بهم می خرود و دگرگونيها حاصل می گردد (بسیاری از 
اعمال فیزیولوژیکی بدن کم یا زیاد می شود که بزودی شرح 


ص: 14 
داده خواهد شد) 


تفویض که در بیداری در نوع انسانی بالاترین رقم را داشت در خواب با 
سایر انواع وجه شبهی پید | می کند و چون خوایدن و خوابدیدن در ماهی 
ها, گربه هاء پستانداران و . تقریبا همانند همان انسان است و همه برای 


تکافل مه ی ک هن انز شرح خواهم داد باید گفت 
تفویض در خواب بعلت اینکه اش سا کین خود يا محط از قدرت آدمی خاج 


می گردد فوق العاده کاشه شده و در حقیقت تفویض در خواب به قلمرو 
اجبار اگر در تیاده به ان نزدیک شده است. 


جبر: افزايش کلی می یابد (باجبار خوابیدن, باجبار خوابدیدن و در نتیجه 
تکامل مغزی یافتن و همانگونه گه گفتم دخالتی نمی کنند و بهمین نبت که 
اجبار حاکم بر عالم خناب است تکالیف شرعی هم در خواب کم می شود) 


ره تفر عماهشه ارات و وا انشایه ات ات سس اب 
مارا ی از ی را بت ارفا اه 
بهم خورده و پس از چندی می میرند. 

آنخهیرت رز آن‌همه انش نها کر ی دی ماد بسیار برگ زمان 
بیداری حیوانات را بسنجند و اتفاق يا اختلافشان را رقم زنند و درشت تر 
از همه را برگزینند می بینند در برابر اختلاف حاصل از دو مستله ناچیز در 
خواب آن رقم درشت ناچیز 
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نشان داده یم شد که شرح خواهم داد و لذا آنچه برای آدمی چه در خواب 
چه در بیداری اهیت دارد عالم امر.. عالم شرع. عالم اطاعت. عالم تسلیم 
و عالم سلم و سلامتی و اسلام است و ارز روی همین بحث می توان 
فهمید چرا اسلام از یکطرف می فرماید بیدار کردن هر کس از خواب جز 
برای امری واجب حرام است و از طرف دیگر می فرماید و من اللیل 
فتهجد بن هافله لک عسی ان یبعئک ربک مقاما محودا 79 الاسرا و انتظار 
دارد انسانی از خواب بیدار شود و تهجد کند تا مقام پسندیده ای را تصرف 
نماید: 


تکامل مغزها که باجبار با خوابدیدن صورت م کر پس در وقتی که از اثر 
هار هی افتیض ه رصان که‌اناده ار ماسلت دم است تکامل بافتن 
اجباری می شود. 


کمال یافتن زمان بیداری بنظر اسلام از جمله بوسیله کسب دانش است و 
رو بکمال رفتن یعنی عقل یافتن و در نتیجه راهی بسوی عبادت خدا داشتن 
(العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان) و قرآن می فرماید هر چه 
بر علم شخص افزوده شود عقل وی بیشتر می شود و بین علم و عقل 
نسبت مستقیمی برقرار است (و ما یعقلها الا العالمون 43 العنکبوت) از 
اینقرار زمان بیداری و داشتن اراده و اختیار رو بکمال رفتن کسبی و 
اختیاری است. 


شب بلکه در خواب اراده بیست اختیار بیست کمال یابی و سس بیدار 
شدن هست وز ۹ در بیداری اراده هست اختیار هست کمال تانین باید 
باشد و خواب رفتن هست. ابا روز را گدراندن با وضعی که اراده و اختیار 
هست چه کسیر و کاهشی دارد؟ تصور میکنم فقط در صورتیکه کسب 
کمال نشود کمبودی موجود می باشد. 
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انیت که. آدمین از ان عطیه تژز دی که بنام اراده باو مرحمت شده و در 
اختیار اوست استفاده نکند و نیوی اراده را معطل بگذارد و بهین علت 
است که پروردگار میفرماید خوابیدن و خوابدیدن رادر دو ثلث اول شب 
بانجام بساند و در ثلث آخر اراده کن فاصله بین انسان و خدا را کوتاهی 
کنی و با بجای اوردن نماز بمعراج روی و روح خود را به جوار قرب الهی 
بکشانی و نیروئی که ترا میتواند راه پیمای این فاصله کند در نماز است. 


اراده کن از خواب بیدار شوی که هم اراده ات نیرومند شود و هم از غفلت 
بیدار شوی بپای خیز و انچه از دو ثلث شب باجبار بکمال رسیده ای با 
اتصال, با تهجد, با نماز, با معراج. و نجه را بدستاورده ای به اختیار به کمال 


و ثمر برسان. 


خلق امر جبر اختیار و همه و همه چیزت در صورتی که تنها به ماده و خواب 
و خوراک منحصر باشد و فقط به دنیا بیردازی حق خودت را نپرداخته ای 
بالاتر آی کسب دانش, کسب فضیلت,تقوی, قرب حقتعالی, سیر از تتنگنای 
طقس مایت موی هم او ها عل این اس سر 
دین بدون دانش بکار اید و نه دانش بلا دین به پشیزی ارزد. خدای چون 
تقدیس می کنیم (نحن نسبح بحمدک و نقدس لک 30 البقره) اما پروردگار 
ضمن اینکه عبادت و تسبیح وتقدیس را مردود و مطرود نشمرده نایید 
فرمود سخن از تعلیم و اموزش و دانش برای حضرت ادم داشت 
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ادقف که‌بافین ه دانشن خلیفه خدا: معزفق. کردید» ویر آکر خواستی فقل 
خدا, نزدیک خدا, خلیفه خدا شوی هر دو را لازم داری و پیشوایان دین همه 
قبل از هر چیز در این دو بیشتر از همه بهره داشتند و چون مطلب بدر از 
کشید با ذکر چند روایت ت این قسمت را پایان میدهم. مطلبی که همه در این 
سطر خلاصه می شود: نه روز مشفول بدیگران را شب کوتاهی در پیش 
است و نه شب فرو رفته درخویشتن بروز بی انتهائی متصل می گردد روز 
بدون خدا| شب بدون خدا, عمر بدون خدا, اجتماع بدون خدا, , بشریت بدون 
خدا,همه و هم در بر زنی. در شهری در کشوری, در منطقه ای, در قاره ای 
و بالاخره در یک پاره سنگ چرخان در فضا بنام کره زمین و فعل و انفعالات 
واه هه عناضد. ان تفت کردم قا ین مت رو ند 


نبی گرامی فرمودند: صفحه من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما 
یصلح»: (کسیکه بدون علم و دانش عمل کند فساد کارش بیش از نتیجه 
خوب ان است). 


از حضرت علی: صفحه کمال الدین طلب العلم و العمل به»: (ای مردم, 
کمال دین تحضیل دانش و عمل به آن است) ضفخه و العلم و الدین توامان 
اذا فترقا احترقا»: (دین و دانش با یکدیگرند جدا شونده می سوزانند) از 
حضرت صادق (ع): صفحه العاقل علی بصییره کالساثر علی غیر الطریق»: 
(هر کس بدون بینائی و علم عمل کند چون کسی که در راهی بر خلاف 
مقصد حرکت کند. سرعت بیشتر او را دورتر می کند). 
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اهمیت خواب 


حیات چه اهمیت و ارزشی دارد؟ وابستگان بحیات هم بهمن قیاس و 
سنجش ارزشمندند و یکی از بخشهای مهم وابسته بحیات خواب است که 
مسلط , بر نباتات و حیوانات و همه و همه آفریده شدگان است. 


اختلاف عمل گیاه در شب و روز که اکسیژن دادنش بمحیط در روز و 
افزایش شیره نباتی در شب از جمله آنهاست آدمي را بفکر وامیدارد که 
ریتمی و نظمی و تناوبی متناسب با طلوع و غروب آفتاب جهت گیاه منظور 
بدارد و در تأیید ان مد بینیم گل اقاقیا و گلر ابریشم در شب برگهایش 
و بر دی سکع 

عمل مذکور وجود دارد همانگونه که زمان جزر و مد دریاها همان لیوان آب 
دست شما نیز به پیروی ای این قانون عمومی جزر و مد نامحسوس 
ناچیزی مینماید کیاهان نیز بیکدیگر نزدیکتر و با نور خورشید بازتر می 
تماینه فشاید. عفل غنحه | مان او نوع عمل ساب آورد. که نهد 
روزانه دارد و غنچه ای که باید حافظ نسل باشد و دانه را بپروراند و بهمین 
تناسب خواب و بیدرایش نیز با شدت بیشتری از سایر اعضاء گیاه متظاهر 


از عالم روئیدنیها همینکه متوجه حهان جنبندگان می شویم همه چیز را 
دگرگون و تکامل یافته می بینیم و این تکامل با پیدایش اعصاب کاملتر 
شده و در درجات بالا همینکه ستون فقراتی درحیوان 
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ظاهر شدبا کمال فوق العاده تری تظاهر مینماید و از اینجاست که علاوه 
بر خواب که قسمتی از سازمان عمومی حیات می باشد خوابدیدن نیز از 
ضروریات حیات وبخشی از خواب به خوابیدن علاوه می گردد که نوع ماهی 
های اولیه نیز از آن بهره داشته و دارند. 


شاید تضوز این اختمال. ین اند همانگونه که جزر و مد در ظرفهای کوچک 
ظاهر نبوده 9 خواب روئیدنیها است روزی خواهد اد که 
خوابدیدن جنبدگان پست. نیز کشف و قطعی گردد. اما من در آنجا که از 
قرآن درباره خواب بحث خواهم کد خلاف این تصور را خواهم آورد. 


همینکه به خواب انساناه میرسیم هر چند کافی است در اهمیت آن گفته 
شود خواب ادن از یکدیگر جدا نیستند و محروم ساختن حیوان و 

انسان از آن دو سبب مرگشان می شود یعنی در اهمیت خواب 2 
که آکراار ان حاه کیری تماستخمر کتقطعی استاها خوات رای انشا سا نزد 


اسلام اهمیت خاصی دارد. 


خوابدیدن و خواب رفتن که هميشه چون شی ء و سایه بدنبال یکدیگرند و 
از جمله خصایص موجود زنده از انواع مخصوص محسوب می رود نزد 
انسان مقام والائی دارد. 


مسلمین و ادیان اسماتی دیگر هر چه را که بستگی به وحي الهي پیدا کرد 
نقاشی با . کرو هنک به کتاب خدا تعلق گرفت میبوسند. 5 یی : 
ی را ی ای بر او تازل. کردید تعظیم و تکزیم می. کنتد. 
برخود خوابدیدن 
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اصالت موضوع مترتب است زرا بسیاری از پیامبران خوابدیدنشان وحی 
بودکه از جمله حضرت ابراهیم: صفحه يا بنی انی اری فی المنام انی 
اذبحک ...» ولذا اهمیت خواب صرفنظر از اينکه پاره ای از خلت تکوین 
محسوب و از ضروریات حیاتی بوده و تکامل مغزی ایجاد می نماید محترم 
می باشد جنبه تشریعی نیز داشته و واجب التکریم است و نباید انرا کوچی 


اشتال خناب 


اتتسانها و سای از خوانات در فعالیت وحم و خووشفند. اما قمینکه 
خورشید بجمع آوری شعاعهای طلائی خود پرداخت نامبردگان نی زدر فکر 
جمع اوری نتایج فعالیت های جنبشی و فکری خود افتاده برای اينکه تجدید 
قوا و تکاملی حاصل نمایند تا نیروئی جهت فردایشان باشد که باید بمصرف 
برسانند یکی پس ازدیگری بوضع خاصی که برای خوابیدن سلیقه و انتخاب 
تاه اد سا اسان اه ها نی ی ار 
دیگری کچ شده بر زمین می افتد بدین معنی که عمود بر زمین در وضع 
گیرندگی از خورشید و ساير کائنات قطبی از خود رابر زمین و سر را 
بطرف محیط داشته و همینکه شب فرا رسید بر دامن مادر خوراک دهنده 
اولیه خود صفحه خاک» دراز می کشند یعنی روز بر سینه مادند و شب بر 
دامانش. 


انسانها همه بخواب نمی روند و اگر خواب رفته اند همه بحالت درازکش 
وا اه ار وا ان ای ی 2 
صدمه ای به حامل و محمول وارد نیاید و افات روزانه 
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از آنها دو بماند لذا چوبی به پهلوی حیوان آویخته دست خود را با حقه 
طنابی که بر ان چوب است محکم نموده حیون میمیرد و ساربان هم در 
خواب است و می رود, دیگران با سر و صدا بیدار می شوند ساعتشان, 
تلفنشان زندگ میزند از خواب می پرند اما ساربان با خاموش شدن سر و 
صدای زنگ بیدار ميشود. مادرانی هم که در کنار نوزاد خوابیده اند يا کمک 
راننده همین وضع را دارند. مادری که اگر خودش و کودکش را با فراشش 
بدا ریمه بکوشه ای.متیل:شازیمر اضلا نمی فهمد با اولین: صدای:فر تدش 
از خواب می پرد. 


کمک راننده ای کهبر صندلی عقب خواب است با خواموش شدن با خراب 
شدن صدای ماشین بیدا می شود. 


چه بسیار انسانها که منحنی زندگیشان را اواج مواج کوتلاه بلندی تشکی 
می دهد با ک مختصر سودی و سختی که مطابق میل باشد انقدر خوشحال 
می شوند که خوبشان نمی برد و چه بسا کسانیکه با اندی ناراحتی و ضرر 
مژه هایشان بهم نمی رسد و اسلام با اعتدال و هر چه کمتر بودن شدت 
اماج مذکور موالفق است تا انجا که چون بحضرت باقر خبر رسید رمدی را 
زاهد گویند که در گوشه متعک بعبادت و یام و صیام اشتغا دارد رمود: خدای 
متعال صام رشن را.در آبه تشر بفه ضفحه لکی لا خاستوارعی فا فا نکم و لا 
تفرحوا بما اتیکم» (23 الحدید) جمع کرده است که بعلت از دست رفتن 
چیزی یاس غلبه نمی نماید و با رسیدن و دریافتی به مسرت و نشاط نمی 
ی و منحنی فکر و ذکر زندگانیش تضاریس وحشتناکی را رسم نمی 
ند. 


اسب در همان حال که ایستاده خواب می رود. میمون می نشیند و خواب 
است اما بوزینه مانند انسان دراز می کشد. گوزن سرش را 
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بر چیزی (شاخه درخت و نباشد سنگی) گذاشته خواب می کند. توعی 
هد هد (شانه بسر) به پشت افتاده پاها را بلند کرده بخواب می رو. زرافه 
ایستاده خواب می نماید. قفا مت تمد تفت کیه فی دحده 
گاه یدو پا را بشاخی آویز کرده می خوابد. 


گرچه مرغ و خروس خانگی هم روز و هم شب خواب دارند و گاهی یکپای 
خود را بالا گرفته ن چشمها را بوسیل پلک سوم می پوشانند وزمانی پاها را 
کنار بغلها خم کرده سینه را بر زمین میگذارند و در اینحال يا نوک خود را به 
بر زمین می نهند پا همانند چرتی ها آویزدارند و سرشان ۳ 
می رود وی برای مطالعه در اوضاع و احوال پرندگان وضع دیگری است: 


مطالعه درباره خواب پرندگان جون اغلبدر لانه و اشبانه پنهان بوده اند 
سخت و با اشکالااتی روبرو شده است از اینرو عقائد مختلفی درباره شان 
اتدان ند است. یکعده گویند جنسی که مامرو حفظ نسل می بااشد بر 
تخم ها می نشیند و خواب بچشمش نمی رسد در مراقبت و صیانت کلی 
است و جفتش که شب قبل همین ماموریت را داشته نوبت خواب ب کردنش 
شده در گوشه ای امن دور از اشیانه خواب می کند. دسته ای عقیده دارند 
آنکه: تبوت تشیستم.در آشیاته دار خوایسشن دا نید هماتجا مسر هی را نهد 
خلاصه هر حیوانی بشکلی خاص می خوابد و خواب می کند و بتدریج با 
انواعی از انها برخورد خواهیم نمود. 


ص: 23 
اوقات خوابیدن 


انسانها یکی پس از دیگری با تاریک شدن هوا آرام و ساکت دراز می کشند 
و خواب می کنند. قورباغه های سبز شبه می خوابند ولی توغی تیکر از 
قورباغه روزها خواب می کنند. گاو و گوسفند و برخی پستانداران هم شب 
هی خواند هم «وخعات وید کان کب در آشیات آند و شمادن آحا بر 
می برند احتمالاً شبانه یا روزانه برابر با ریتم مأموریت آنها در حفاظت از 
نسل در زمان تخمگزاری و بچه داری است و در غیر اینصورت خوابشان 
احتمالا شبانه می باشد. 


و کمی نور خورشید و کاهش تغذیه مغز وسطی و نخاع باجبار به خواب 
رفتن کشانده می شوند. در زمستان ضربان قلب, حرارت بدن. تنفس, قند 
تیروئید و فقدان اشعه ماوراء بنفهش خورشید که وتامین 5 در بدن بوجود 
می آوود داسته آند و تزریق موان ترشحی ترونید در رعستان بدن جوا 


جوجه تیفی چهار ماه و مارمولک 6 ماه در خواب زمستانی بسر می برند و 
بسیاری خرسها بطور تقریب سراسر زمستان در خوابند و خرسهای اسیائی 
ممکن است بوسیله شکارچیان خوابشان بهم بخورد که در اینحال حیوان 
بسیار خطرناکی می شوند. 


زنبورهای عسل از قرار معلوم ریتم خواب و بیدرایشان با ریتم باز شدن 
گلها همزمان می باشد تقریبا از هر نوعی نمونه خواب 


ص: 24 


بیان شد و همینقدر کافیست در صورتیکه دراین باره مطلب مفصل می 
باشد. 


خواب موجود زنده 


با کشف خواب در عام روئیدنیها توجه دانشمندان به خواب تمام موجودات 
جلب شده و خواب رفتن گیاهان را در زمستان مورد ماع قرار داده 
میگویند بعلت سرما و کمی نور خورشید و کاهش تغذیه نباتات بخواب می 
روند. 


اصولا" وقتی خصایص شش گانه موجود زنده (که در جلدهای قبل شرح 
دادم) را در نظر اورم می بینیم بهمان علت که زنده اند باید بمیرند و 
بهمان سبب که فعالیت دارند باید استراحت کنند بلکه بهمان نسبت که 


فعالیت ترکیب بغرنجی دارد باید استراحت نیز ترکیبی پیچیده داشته باشد 
و دارد. 


خواب و چرت برای دفع ضرر و بکمال رسیدن در اين سرا و مرگ برای 
بکمال رسیدن در سرای دیگر که همه را شرح خواهم داد و چون ذات 
مقدس خدا عین کمال است از هر چرت و خواب و مرگی بدور می باشد. 


بی خوابی 
هر موجود زنده نیازمند استراحت بلکه خواب است. آثار بی خوابی بر روی 


برخی حیوانات و انسان مورد مطالعه گر ار گرفته که آنچه مربوط به 
انسان است بعدا شرح داده خواهد شد. 


سگ را 9-8 روز از خواب محروم سازند خواهد مرد و 


ص: 25 


اگر از خوابدیدن محروم کنند اما مراحل انقباض را داشته باشد تحمل 
خواهد کرد انسان نیز پس از مدتی بی خوابی می میرد گوبا دستگاه 
از ۲ مغفزی را که حاضر نیست د بیداری بطریق اطاعت از دستورات 
الهی که در دو چیز (دین ودانش) خلاصه می شود بطرف کمال برود با جهل 
این سر او انش آن سرا مجازات میکند اما مغزی که حتی در خواب هم از 
تکامل بی بهره میماند بهیچوجه قابل زیست نمی شناسد و تمام موجودایت 
که خواب می بینند اگر از خوابدیدن محروم شوند تلف شدنشان حتمی 
است و چکو‌نکن آنزا خواهم گفت. 


شا یط وتات سا ایس اسان سس انا ور 


حیوانات چون پرندگان لانه و اشیانه پا محی دول از انها یعنی محلیامن و 
امان راانتخاب می نمایند واکثر حیوانات تر 5 دیائی برای خوابیدن 
بخشکی می آیند. روباه دوست دارد بر درخت بخوابد. و آنها که خواب 
زمستانی يا خوابهای بلند مدت دارند غاری يا زاویه درختی را انتخاب می 
نمایند ولی انتخابشان فوق العاده عجیب و لخن است. 


درختی که انتخاب می شود یا غار برگزیده از لحاظ مقدار رطوبت 


ص: 26 


اندازه حرارت, فشار جو آنگونه است که عمل هیبرنه کردن را انجام یمدهد 
و در جلد دوم شرح دادم که مختصر آن چنین است: هییرناسیون اساسش 
کند کردن متابولیسم عمومی بدن بیمار (بتوسط داروهای فلج کننده عقده 
های عصبی نباتی با یا بدون سرد کردن بدن بتوسط عوامل فیزیکی) و 
بعبارت دیگر قرار دادن بدن انسان خون گرم در یک وضع زندکی شبیه 
بزندگی حیوانات خونسرد و خواب زمستانی است. 


همانگونه که بسیاری از حیوانات بزرگ دریائی خواب خود را در خشکی می 
نمایند بعضی از انها با انکه قادر به امدن در خشکی می باشند در حالتی که 
شناورند بخواب می روند و عده ای که چون ماهیان محکوم به خوا ب کردن 
در آیند یا چون انسانها محکوم بخواب در هوا. اما انسانها باید بدانند خانه و 
اداره و کوچه و خیابان و گردش وتفریح و میهمانی و میزیان شدن سبب 
می شد فقط ثلث عمرشان که در خوابند در یک محل کوچک بنام تختخواب 
پا فراش بگذرد و بقیه جای ثاتی نداشته باشد و اگر هم داشت نقل و 
ات ای آنشت از آییه اف اد نو فحلی که ار ان که وت 
است و به ثلث عمرش مرتبط است اهمیت بدهد و باز با شما صحبت 
خواهم کرد. 


ص: 27 
اندازه خواب 


انسان بطور متوسط ثلث عمر خود را در خواب می گذراند اما هر چه بر 
سذش افزوده شود خواب کمتر می شود و شرح انرا خواهم داد که نوزاد 


هر چند نزد پستانداران فرمول گفته شده صادق است و نوزادشان خواب 
بیشتری دارد اما بطور کلی گوسفند پرخواب است و گاو کم خواب و خواب 
موجودی خواب مخصوص بخود دارد. 


از شگفتیهای خواب نزد موجوداتی که قادر بدفاع از نسل خود می باشند 
اينکه با وجود در خواب بودن بمحجض نزدیک شدن خطر بیدار می شوند و 
موجودات مذکور هیچ خطری را باندازه خطری که متوجه نسل وی خواهد 
شد تلقی نخواهند نمود تا انجا که تصور می شود هر حیوانی زمان بچه 
داری در خواب و بیداری بسر می برد اما بسیاری بر این عقیه اند که 
عمیق انچنلان رفته که اگر با فرش و لحاف وی را بردارند و جابجا کنند 
نمی فهمد ولی بمحض انکه کودکش اولین صدا را بلند کرد بیدار می شودو 
دهد. 


ص: 29 


خواب به دو دسته تقسیم نمایند: شکار کننده و شکار شونده و میگویند 
چون شیر میداند هیچ نفس کشی جرئت بیدار کردن سلطان حیوانات را 
ندارد پا انسانی که درامنیت است مشابه یکدیگر بخواب ناز می روند و 
خوابشان قابل اندازه گیری است اما شکار شونده ها و صیدها که باید 
هميشه مراقب صیاد باشند خوابشان با نوعیدقت و مراقبت همراه است و 
جز دشمن (بویش از پ‌1وست يا دهان. صدایش) هیج عامل تحریکی سبب 
بیدار شدنشان نمی شود اما من اضافه می کنم همینکه از انسان سلطان 
موجودات يا از شیر سلطان حیوانات بمقام مقدس مادری رسیدند از 
مرحله و مرتبت صیادی به صیدی می رسند و خواباشن در برابر 
همانند حیواناتی که در خواب مراقب دشمنند منتظر صدای بچه اشان است 
و هم مراقبت دشمنان احتمالی نوزادشان وبدون شک خوانندگان میدانند 
دص مان اس بنظر اسلام چون کسی است که روزها روزه دارد و 
شبها بعبادت مشغفول و هنگام شیر دادن و پرورش کودک جون کسیکه 
تون ون دس دارد مت جهاد براه خدا آمی چنگد (و اگر فرزندی 
اجری و چه ثوابی که اشاره ای از آن را 9۳ فرمودند: خرانها که 
عمل صالح بجای گذاشتن را به سه چیز برشمرند و از جمله فرزند صالح 
بجای گذاشتن و انشاءالله در بهداشت نسل شرح خواهم داد). 


ص: 29 
وضع خوابیدن 


انسان دراز می کشد اما اگر نداند به رو يا پهلو یا پشت خوابیدن کدام را 
باید انتخاب کند ضرر میکند و بدست خود بیمار می شود. همین انسان که 
دراز می کشد و بخواب می رود آنقدر اراده نیرومندی در نهادش قرار داده 
شده که خود نیز واقف و آگاه به آن نیروی عظیم است تا آنجا که ساربان 
دشن را جه طناب: آوید به شتر خن درد و شبانه طی طریق می کند زیرا 
راه ساتن کاددان شبانه است و شتر که مخصوص نقاط گرم است در 
افتاب کمتر براهش می برند ۳ بساربان و محمولات ضرر رسد شترها 
میروند و زنگها هماهنگ قدم برداشتن آنها صدا می کند و مشوقی برای 
بیشتر رفتنشان است در اینحال که دو مانع مخالف برای شخص خواب 
موجود است و بشدت با خواب هر کس سر مخالفت دارد در برابر تصمیم 
و اراده نیرومند انسانی بنام ساربان وسیله خواب ووضع خوابیدن راه رفت 
اوست یعنی ساربان باید زمان خواب دراز بکشد و ایستاده اغست مانع 
دیگر صدای زنگهاست بحدی که تا شترها می روند و زنگها صدادارند 
ساربان درخواب عمیق و دلچسب است و بمحض باز ایستادن صدای زنگها 
ساربان بیدار می شود و می فهمد اتفاقی روی داده که سبب توقف 
شتران شده است. یعنی ایستادن و صدا کردن با خواب ساربان سازگار 
می باشد و امروز شاگرد راننده که در خواب است و با یک صدای ناموزون 
موتور بیدار می شود. 


ص: لاد 


اوضاع اعضاء در خواب 


گرچه هنگام خواب هر حیوانی فیزیولوژی خاص بدن خود را دارد در انسانها 
توانته اند بفهمند یک عده انساج و اعضاء کارشان زمان خواب کمتر و 
برخی بیشتر می شود که شرح داده خواهد شد. انسانها معمولاً در خواب 

ساکت و صامت افتاده اند ولی بتبعیت برخی از شئون زندگی یا د 

۱ راه می روند و خوابند و انسانهائتی که بخواب عمیق 
رفته از خواب بلند شده اعمالی را انجام می دهند و در هر حال خوابند و 
انسانهائی که هر چه حرف زدن و پرگوئی دارند در خواب انجام می دهند و 
انسانهائی که در خواب سر و صدا و دعوا دارند و ... و شرح داده خواهد 


شند. 


مافها سکن سای ار وا اه ام ایا رنه و تاش 
هنوز نفهمیده اند. 


برخی سر را نسبت ببدن تغییر محل میدهند چون خفاش که سر را بعقب 


منقار پرندگان در خواب پا آویزان است یا زیر بال خود کرده اند پا نوکش 
احتمالی می باشتد و باحتمال قویتر منقار یک آلت گیرنده دشمن شناس 


نیرومند ناشناخته می باشد. 


اسبها و برخی حیوانات دیگر که خوا ب کوتاه مدت دارند در تابستان دوست 
میدارند مجای تنفسی شان در فان و سردی قرار گیرد لذا طوری می 
ایستند که سرشان سایه بدنشان قرار گیرد 


ص: 31 


و در زمستان برعکس به چیزی نزدیک می کنند که بخار گرم نفسشان 
بخودشان بر می گردد و اگر دو رأس باشند سرها را آنقدر بهم نزدیک می 
کنند که حداکثر استفاده از , بخار گرم دهان و بینی یکدیگر ببرند. 


حیوانات گربه مانند چه در گرما چه در سرما بینی خود را حفظ می نمایند 
زیرا| صد مه وارده به آن خطرناک و در مصاف با دشمن از بینی خود 
مراقبت می نمایند و در جنگ گربه با مار یا دشمن بوضوح پیداست که 
دستی محاذی بینی داشته با دست دیگر می جنگد و در سرما سعی می کند 
بینی خود را حظ کرده و در میان یکدست تا شده که حداکثر پشم و مو 
فراهم نموده فرو برد تا حداکثر گرما تهیه شده باشد. 

حیوانات شاخدار که شاخشان خنک کننده و کولر آنهاست و در گرما سعی 
دارند سرشان را آنچنان بدارند که گردش خون در بن شاخها برای انجام 
تبرید حداکثر باشد و در فصل گرما بحد اقل برسد. و باز گفته شد بحث 
اینقسمت نیز مفصل است خودداری می شود. 


زمان خواب 
زمان خواب موجودات ف رن از پدیده های بسیار عجیب تشن بودم و بنظر 


عم شید دبای سم بو قزر تور ار ات قایت تطظربه تصادف بودن آفرینش 
وجود ندارد: 


درختان در زمستان بخوابند همان گیاهانی که اکسیژن از جمله ثمراتشان 
است. درخت از لحاظی ارزش اکسیژن دادنش 


ص: 2 


بیشتر از سیب و انگور دادنش می بااشد ولی زمانی در اکسیژن دادن خود 
قصور می ورزد که در عوض يخ بستن آبها و سرمای محیط جبرانش را 
میکند و در جلد اول تحت عنوان عجائب آفرینش آب شرح و چگونگی آنرا 
آوردم و اگر مطالعه مجددی پیش آید فهم اینکه جهان بسیار منظم و 
حسابی است بسهولت انجام می گیرد و کمبود یک قمت عظیم کائنات 
بوسیله ازدیاد بخش بوک دیگری از افرینش جبران می شود و وژنبه 
کوچکی از یک ذره خلقت توسط یک سرپوش کوچکی از یک مقدار ناچیزی 
از مخلوق پوشانده می شود تردق وبه اسان شناخته میگردد و فرمول 
کلی شناخته شده دنیای اضداد و ماده و ضد ماده و ماده و عکس ماده و 
شیطنت و اخلاص و در جهان کوچکها الکترون و پروتن و مولکول و .. 
بهترین معرفهاست. 

همانند درختان که خواب زمستانه دارند بسیاری از موجودات نیز خواب 

ژمنیتاتی دارند که به انواغی از آنها اشازخ گرژند: 


انسان باید شب بخوابد و خواب روز او را کافی نیست و شرح داده خواهد 


شد. 
جوا زنبور عسل در زمان گل دادن گلها و خواب پرندگان هنگام 


گزاری و بچه داری موافق با نظام و ربتم گل دادن گیاه با زمان بعهده 
کی ام مها ار سل وان اس هافر 


بسیاری از حیوانات روزها می خوابند و شبها در جستجوی 


ص: 33 


طعام برمی ایند و در چنگلها اند اهتوع تضحلی: وین نحل ان 
خفاشهایند و چه بسا حیوانات با زیاد شدن تابش خورشید خواب دارند و در 
هوای تاریک بیدارند و فعالیتشان آغاز می گردد. 


است و همانند گیاهان که شب و روز دارند اکسیژن دادن و گاز کربنیک 
گرفتن و برعکس, در روز و شب از انها صادر میگردد. انواع پست جوانبان 
نیز بیداری و خواب دارند. 


اکثر پرندگان همزمان پیدایش اشعه آفتاب تلاش خود را شروع کرده و 
همینکه خورشید بجمع آوری شعاعهای خود پرداخت آنها نیز بسوی لانه و 
آشیانه خود می شتابند. تاباندن اشعه هاینورانی بر پرندگان نامبرده سبب 
بیدار شدنشان می شود. 


پرندگانی که در تاریکی فعالیت داند چون خفاش و چه بسیار موجوداتی که 
شب و روزشان یکی است چون مورچگان که در ایام مخصوص باستراحت 
می پردازند و چه بسیارند حشراتی که با دیدن نور بفعالیت می افتند و 
فشیکه تا دنک ند ارام کته اس ات ی یه وه یا با خفر سا یکی 
زندگیشان ریتم و همراهی دارد. 


خزندگان وضع جالبی دارند و اغلب آنها هنگام گرسنگی بیدارند و چه روز 
باشد چه شب و برخی که در زمستان سر بخاک فرو برده تا ایام گوارتری 


در آنجا بسر برده و سپس خارج شده و باز هم خواب و بیداریشان تا 
حدودی با طعمه خواستن و نخواستن یتمیک است چون سوسمارها و 
ما اه راو 


ففانتا زان امن اغلت اسان خن دق ات اما باق 
حسب وضع آب و هوا و غذا خوابشان تثظیم می گردد. 
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بسیاری از حیوانات که در 24 ساعت یک مرتبه استراحت دارند و برخی که 
بطور تناوب چندین بار خواب و بیداری آنها صورت می گیرد و اگر بچه گربه 
منزلتان را خسته کنید می بینید بگوشه ای آرام رفته و خرخر خوابش را 
براه می اندازد. 


خارپشت خرس راسو گورکن موش صحرائی در فصل سرما در حالت 
بیحعسی مخصوص بلکه استراحت یعنی خواب بسر می برند اما در نقاط 
استوائی حیواناتی هستند که همین عمل را در تابستان انجام می دهند و 
شدت گرما را مانند ِِ که در شدت سرما استراحت دارند در 
همانوضع میگذرانند بطور کلی دانشمندان حیوانات را به دو دسته بزرگ 
صید ود تقسیم کرده میگویند حیواناتی که شکارچی هستند خاب می 
روند و آنها که شکار شونده م باشند شبه خواب دارند و در خواب نیز 
مراقب دشمنند در صورتیکه بنظر من هیچ صید بدون صیاد و هیچ صیاد 
بدون صید وجود ندارد و لذا همانگونه که ساربان با خاموش شدن صدای 
زنگ شتر کارگر با ایستادن يا بد کارکردن قسمت مادر با اولین ناله کودک 
کمک راننده با نخستین صدای غیر عادی موتور و ... بیدار می شوند, 
دستگاه آفریشن بموازات همان قدرت شناختی را که به صید داده تا صیاد 
را بشناسد نیروی بیدار شونده و توجهی نیز از راههای گوناگون (صدا بو 
اشعه) برای شناخت نزدیک شدن دشمن به صید عطا فرموده است همان 
نیروئی که مادر, کمک راننده. ساربان و ... را بیدار می کند. 
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مرحله و مراحل خواب 


موش صحرائی, خر گوش و بیشتر دوندگان و و کودک و خواب چند 
مرحله ای داند یعنی در شبانه روز چند نوبت خواب و بدنبالش بیدارند. 
قناری,؛ مار و ... و انسان بالغ خواب یک مرحله ای دارند و هر چه تمایل به 
شود. 


ناگفته نماند دستر سی به غذا دا شتن و ند| شتن گرم و سرد بودن محیط و 


هر چه مغز رو به تکامل رود خواب اهمیت بیشتری پیدا کرده و منظم تر 
می شود. 


درباره خواب یک يا چندمرحله ای انسان بعد شرح بیشتر داده خواهد شد. 


آفرینش ساخته دست یک استاد 


یادتان باشد در جلدهای قبل گفتم: دانشجویانی در معیت اساتید خود برای 
گردش علمی به شهر صفحه یزد »> آمده بودند مثل اينکه هم درسشان را 
خوب خوانده و هم ترای. کزرذش علمی آمدم و هم. اشانید دلسوری داشفید 
زیرا فعالیت چشمگیری در شناخت ها داشتند و سر و کاري با دانش رشته 
خود. گنبدهائی چند را دیدند متوجه شدند سه چهار تای از آنها هشت ترکی 
است اعلام داشتند زمان مامون ساخته شده بافتخار کسیکه ایرانیان او را 
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میت ی اتید اه هم ااکتفن سا اقام مان انا ناس صاوات: الاه 
و سلام علیه امام هشتم. هشت ترکی که امام هشتم را بواند به خدعه و 
تمنا بقبول ولایت عهدی بدارد و ایرانیان را با عرض ارادت سیاسی بامام 
دوستدار خود گرداند. 


بعد گفتند دو تای از گنبدها بدلائلی ساخته دست یک استاد است و بدلائلی 
دیگر شاگرد بر دست در هر دو یکی بوده است و حتی ادعا کردند کسیکه 
گاز میگذاشته (پاره سفالها يا پاره آجرها را در لابلای خشت ها گذاشتن) در 
دو گنبد یکی بده است بدین دلیل که کار هر کس حتی ریزه کاریهایش 
مخصوص خودش می باشد. 


در یک سخنرانی که بسیار مورد توجه قرار گرفت داستان فوق را گفتم و 
متذکر شدم اینکه الفبای تمام خلقت تکوین بیش از قریب 104 عنصر 
نیست و در زوایائی از ساختمان جماد و نبات و حیوان وجه شبهی از این 
لحاظ موجود است که فرمول جذر بکار رفته و در مواردی مشابه فرمول 
کعب و جمع شدنها و پذیرشها در هر سه قسمت با شرایط و ضوابطی 
مساوی و یکسان صورت میگیرد و بسیاری وجه شبه یکسان که درجد 
مربوط باثبات صانع پاره ای از آنها را خواهم آورد. آری با یکسان دیدن 
همه و همه افرینش و اینکه صفحه ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت 3 
الملک» و همانگونه که پروردگار خود فرماید همه جا یکسان و بدون تفاوت 
است معلوم میگردد استاد سازنده همه یکانه مقدسی عالم مدبری است 
که خواب هم از جمله وجه شبه یکسان در عالم نبات و حیوان می باشد: 


در فعالیت حیاتی موجودات چه حیوان چه نبات مراحل 
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گوناگونی چشمگیر است که در پاره ای حیوانات که در سطح بالا قرار 
و بیداری تلقی می شود و هر کدام دارای خصوصیاتی ویژه خود می باشند 
و اختلاف و خصایص مذکور در گیاهان بیشتر با تغییر شکل عمل تنفسی و 
صعود شیره پرورده نمایان می باشد مثلا گیاه روز اکسیژن می دهد و شب 
اکسیژن میگیرد و در عوض روز گازکربنیک میگیرد و شب گاز کربنیک 
میدهد و بهمین دلیل صعود شیره پرورده نیز در شب بیشتر انجام می گیرد 
و جالب تر آنکه برگ بعضی گیاهان چون گل ابریشم و اقاقیا در شب جمع 
شده و بحالت خواب در می اید. 


در میان حیوانات نیز بلا استثناء مراحل خواب و بیداری وجود دارد و فاصله 
بین این دو مرحله هر چه حیوان کاملتر و بانسان نزدیکتر شود بیشتر می 
گرددو نظم و ترتیب خاصی بین آندو بوجود می آید. در انواع پست تر ریتم 
خواب و بیداری حیوان با ریتم شب و روز همراه ریتم جهان نباتی است 
ریتمی منظم و مرتب که پیوستگی تکاملی آفرینش را نشان داده و استاد 
سازنده عالم قادر مدبر عزیز را معرفی می نماید. 


مو تر یب و اس وا وی و ی ی 
اگر گیاه در شب اکسیژن می گیرد و در عضو خود برگ یاگل یا.. 

قیت:. تماند بسیاری از اعضاء بدن هم در خواب فعالیتشان 
افزایش می یابد بدانگونه که امروز از جمله خواص خواب را هدف ذخیره 
ساختن دانته اند وبزودی بشرح اعضائی می پردازم که در خواب تغییراتی 
چه در جهت افزایش عمل یاکاهش خواهد یافت و چگونگی عمل ذخیره 
زمان خواب را نیز خواهم آورد. 
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شسبیتب. پید انش خواب و تشریح چکونکی. پیش امد که قهرا چنبتد ان را 
مفلوب خود می سازد و خواب نام دارد همزمان با پیدایش فلسفه مورد 
بحث انسانها قرار گرفت و درباره آن فرضیه های متعددی آورده شد که 
اهم آنها از این قرار است: 


تاموتا ای نکن را کسیر آثر ففایت بوخوو سم ابو دمن اظیار نز 


در قرن پنجم قبل از میلاد یکی از فلاسفه یونان پیدایش خواب را نتیجه 
ورود خستگی بدن به شریانها اعلام داشت. 


افلاطون نظر داد همینکه خستگی پیش آمد روح برای استراحت از بدن 
مفارقت حاصل نموده بسیر و سیاحت می پردازد و هنگام مراجعت ببدن 
است که شخص بیدار می شود و با ورود فلسفه یونان در کشورهای 
اسلامی بویژه در زمان هارون الرشید و مامون خلفای عباسی که نهایت 
جدیت را بکار می بردند تا در صورت امکان علوم و معارف اسلامی را در 
برابر آنچه از یونان و مکتب های علمی دیگر می توانند وارد اسلام نمایند تا 
ای و یا ور ان 
همامین حضرت کاظم و حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین 
بکاهند و از جمله عقیده افلاطون درباره خواب بودکه بطرز قلمداد شده 
پس از ورود بکشورهای اسلامی جهان بهمان نیروی اولیه هنوز نزد برخی 
ناآگاهان باقیست یعنی هنوز می گویند در خواب روحمان پرواز 
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می کند و اشتر احت. می نماند و باز بندن برفن. کردد و:ییداز می شویم: 


مدتها تغییرات ه گردش خون در مغز را سبب خواب می دانستند یکعده می 
گفتند خون در مغز فشارش کم شده موجب پیدایش می شود و دسته ای 
که بالا رفتن فشار خون را در مغفز علت محسوب می نمودند. 


آنجلو موسو دانسمند ایتالیای تختخواب مخصوص ترازو داری درست کرد 
که متحرک بود و دستور میداد شخص, مورد آزمایش بر آن خوابیده 
تختخواب را در وضعهای مختلف آنگونه درآورند که گاهی سر در بالا زمانی 
پائین و هنگامی ردیف تنه قرار گیرد. موسو مشاهده نمود زمان خواب 
طرف سر سبک تر و در بیداری سنگین تر است وی بعدها اشتباه موسو 
بدینطریق محقق گشت که چون زمان خواب خون به احشاء هجوم می 
آورد سر سبک می شود. نقطه ثقل تختخواب بر تیغه منشوری مانند قرار 
داشد و انچنان متعادل بود که اجر جزئی چیزی بر یکطرف نهاده می شد 
همان کفه ترازوئی حساس پائین می رفت. 


نظر موسو مجددا پس از چندی نضح گرفت و مورد قبول واقع گردید زیرا 
دانشمندی مغز گربه و خوکچه هندی را زمان خواب با برداشتن جمجمه 
برنگ سفید مشاهده کرد ادعا نمود چون خون ازمغز خارج شده سرخی 
نظریه فوق شک کرد و با توجه به اشتباهات دید و خطاهای باصره از مغز 
حیوانات مذکور در بیداری و خواب مقداری برداشته نسج شناسی بعمل 
اورده در زیر 


ص: 40 


ذره بین مشاهده نمود که برعکس نظر موسو مغز حیوانات در زمان خواب 
پرخون می شود و علت سفید شدنش اینکه در خواب عناصر لازم برای هر 
قمت دی در ور رم تم زک وه سفن کف یرم مر ار 
همه برای مغز لازم است بعلت هجوم کلسیم که سفید است بمراکز 
عصبی آنرا برنگ سید در می ورد و شگفتی آفرینش اینکه اگر مجموع 
کلسیم یونیزه جاری در خون ! باشد و سهم مغز مثلا32 و استخوانها 5۱۱ و 
عضلات .. هو اقا وز یز ۰ باشد و بر حسب اتفاق یا بعلت خونریزی مثلا 
یک هفتادم کلسیم از بین برود سهم مغز بهمان قیاس و استخوانها بهمان 
اندازه و هر عضوی بهمان تناسب کاهش می یابد یعنی | بهره مغز یک 
هفتادم و از استخوانها یی هفتادم و از عضلاتیک هفتادم و از ... یک هفتادم 
کم م شود و در اير موارد همچنین است حتی درباره کلیه عناصر و مواد 
غذائّی نیز همین است بدن میداند از مجموع خون محتوی عناصر و مواد 
غذائی چه اندازه به ناخن ها به موها به پوست به استخوان به عضلات به 
مغز به چشم به گوش به ... برساند و اگر از مجموع یک ناچیزی خون هم 
کم شود از همان ناچیز بهمان سبت از بهره هر کدام از اعضاء نامبرده 
بوسیله بدن کاهش داده می شود. 


طرفداران فرضیه های شریانی با آنکه ارنست فبز .دا نشمند. المانی 
آزمایشهای موسن را باطل نشان داد دلائل دیگری داشتند که از جمله می 
گفتند بدون شک گردش خون که مغز است دگرگون می شود و در نتیجه 
خواب غلبه می نماید. نامبردگان می گفتند شریان سیات را در گردش 
فشار دهیم خواب غلیه می کند. التهاب 
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پا ورم پا عده ای در نواحی مخصوص مغز پیدا شود خواب آلودگی پیش می 
اید ... و بمحض انکه زمان ترقی و نضح پزشکی رسید و توانستند حالات 
مرضی را از سلامتی جدا سازند پایه های فرضیه های شریانی عروقی 
خواب بکلی از هم فرو ریخت. 


فرضیه شیمیائی خواب : سگهائی را انتخاب کردند بدو دسته نمودن یک عده 
را با مشغول نمودن بکارهای سخت و طاقت فرسا نگذاشتند بخواب روند 
و پس از چندی که مانع خوابشان شدند سرم خون آنها را گرفته به آندسته 
از سگها که تازه از خواب کافی بیدار شده بودند تزریق نمودند و نتوبت 
دیگر مایع نخاعی سگهای نخوابیده را به نخاع سگهای خواب کرده 
واردنمودند و در هر دو دیدند آندسته از سگها که باندازه کافی خواب کرده 
وتاه بیدار شده بودند مجدد بخواب رفتند و دانشمند فرانسوی لوزند 
6 و پیرن ۳۱۲0۲ در این قسمت بیشتر از سایرین تحقیق نمودند. 


در جنین حیوان یا انسان ممکن است بعلتی دوقلوها در ناحیه مخصوصی 
بهم چسبیده و با همان حال بدنیا ایند. از قسمت فوق جمجمه بهم چسبیده 


اه مس ی کل ام 


ماشا و داشا (ایرا گالیا و ماشا داشا) دوقلوی بهمر چسبیده سیامی از ناحیه 
تحتانی چون دارای ۳ خون مشترک و دستگاه مستقل عصبی بودند 
چون یکی از آنها از آبله واکسینه شد دیگری مصون گردید. مایع رنگی به 
رگ یکی تزریق کردند در خون دیگری مشاهده گردی اما پوست یکی را 
تحریک نمودند 
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همان یکی جواب داد و بهمین تخو. هر آزمایشی زر کدند. تتبجه ابن, بود که 
دستگاه گردش خون داشا و ماشا یکی است در صورتیکه سیتم عصب 
مغزیشان مستقل می باشد و هر انسان بهم چسبیده در هر قسمتی از بدن 
را با خاصیت مذکور دوقلوهای سیامی گویند. (دوقلوهای سایمی دو انسان 
بهم چسبیده اند که دستگاه عصبی مغزیشان مجزاو گردش خونشان در 
حکم یکی است). 


خفلو‌های امین مک است یکی علت این و اندفی کم دار خوات 
نرود در حالیکه دیگری در خواب عمیق فرو رفته باشد رژیم غذائی یکی 
خواب اور باشد و همان نفر خواب رود و چه بسا زمانی که بدون جهت 
رک ان رود و دیگری بیدار باشد علاوه بر اینها که بیعت خواب آندو پا 
خوابدیدنشان که مختلف بوده است همه نشان دهنده این واقعیت می 
باشتد-که اک فرضیه شیمیاتی دردست بوخ آنعه را غفیده داشتند و.امی. گفتند 
مسمومیت ناشی از سوخت و ساز بدن و فعالیت اعضاء در زمان بیداری 
وارد خون شده سبب ایجاد حالتی می گردد تا سموم دفع گردد و ان حات 
را خناب گوئیم بایستی هر دو یامی ها ی 
خواب روند بعلاوه تزریق مایع سگهای خواب نرفته به سگها خواب ب کرده که 
سبب ناگهان بخواب رفتن مجددشان میشد دلیل بر اثر سموم ناشی از 
خستگی در سگهای دسته دوم نیست زیرا سم بتدریج اثر میکند و خواب 
ناگهانی پیش نمی آوزرند بعلاوه در اثر مساعی پیتورانوخین ۳ ۳۱ 
۷۹ و تاتیانا الکسیوا ۸۱۰6۷۵۷۵ ۲11209 دانشمندان شوروی 
وشروسبوری اگلیسی ۲۷ 5۳۲6۷۷5۱ 
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از زمان تولد تا ۳ یر ات ۳ 7 نآ از 
ند 


می باشد. 


تثوری مرکزی مغزی: اکنومو ۶6۳0۳۲0 دانشمند اطریشی لتوهس 
5 فیزیولوژیست سویسی اناتونکیخ محقق شوروی ۲0۳۱۲۲ ,۸۲۱۵ 
و پاولف دانشند معروف شوروی و شاگردانش سولودو گالکین و ماگون 
موروزی ۲۱ ۷600۷ [ ۷۱0۲272 الکتروفیزیولوژیست و ها در این 
قسمت پژوهشهائی انجام داه اند که باختصار شرح داده می شود. 


طرفداران این فرضیه می گویند همینکه یکی از تظاهرات ناشی از بدن 
صورت استقلال يا اهمیت بخود گرفت يا امی مهم وابسته ببدن بحساب 
امد باید پذیرفت که مرکزی نیز درمهمترین قسمت بدن یعنی در مغز دارد 
و بهمین قیاس و سنجش در صورتیکه خواب از جمه تظاهرات حیاتی بدن 
می باشد بایست مرکزیت در مغز داشته باشد.(1) 


طرفداران این فرضیه به وجود مرکز زیر پوشش خاکستری نیمکره های 
مغزی (زیر کورتکس) عقیده دارند و اساس ادعایشان بر پایه دو دسته 
دلیل استوار است: 


اکونومو منوجه شد بیمارانی که ال شرح حالشان از نورم قسمت زیر 
قشری بحث شده حالت خواب آلودگی داشته اند يا در 


1- غیر متخصصین میتوانند از مطالعه این فصل , به فصل بعدی جهت 
ِ ز خستگی عدول نمایند. 
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آنها که خواب آلودگی داشته و کالبد شکافی شده اند و التهاب و ورن 
ناحیه مذکور را مشاهده نموده اند. 


هس حیواناتی را بیهوشکرد و الکترودهائی در شکافهای داده شده در 
جمجمه شان آنچنان گذارد که انتهای هر کدام در قسمتهای گوناگون پایان 


می یافت. 


الکترودها از دو سیم فلزی که در انتها از یکدیگر مجزا می شدند درست 
شده بودو همینکه جریان برق برقرار می شد فقط در قسمتی از انتهای 
سیمها جریان می یافت. یکطرف سیمها روی جمجمه محکم مشد و محل 
شکافت: یه هی رید وه شنز ان مهن رم ارمایتها ان خفه وویه 
آزمایش عبور دادن الکتریسیته بود به قسمتهای مختلف الکترود بطوریکه 
هر هه نیک احیه ای از مقر که الکترفیی تیان فراو دا دح کر 


هنگامی که انتهای الکترود نزدیک قاعده مغز در ناحیه هیپوتالاموس قرار م 
گرفت حیان بخواب می رفت در صورتیکه انتهای آنها در هر منطقه دیگر 
قار داده میشد حالت خواب بوجود نمی آمد. (اناتونکیخ حالت مشابهی را 
آزفاتخن کرد و تنیجه با آنچه هس بدست آورده بود یکسان نشان داده 
میشد) 


پاولف برای خواب مرکزیت قائل نشده گفت وجود ضایعه در ناحیه مذکور 
مغز سبب می شود رابطه تحریکات احشائی با مغز قطع گدد و این 
تحریکات که در نگهداری حالت بیداری عامل محرک و بیداری می باشند از 
پین رفتنشان خواب را ظاهر می سازد و سگی رابا شاگردش گالکین مورد 
ازمانته قرار داده اعصاب رابط مغز و اعضاء شنوائی, چشائی, بینائی شنگ 
را قطع و 
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بدینوسیله که رابطه عوامل تحیعی را تا حدودی از مغز قطع نموده بود 
نشان داد وصول تحریکات دنیای خارج کاهش يافته و در نتیجه خواب پیش 


امده است. 


پاولف آزمایشات هس را نیز اینگونه مردود دانسته گفت تحریکات 
الکترودی فقط گروه خاصی از سلولهای عصبی را که بوجود اورنده خوابند 
تخوییسضی کنو باکه نها مان ات هوایت وهای عضی رارف 
نیمکره های مغزی می شوند و با وجود این قشر مغز تحریکات ضعیف و 
مرتی ها که وسله جوران الکرنکی ار سمت داعن مر ساسا می رسد 
دریافت می کند در حقیقت همانوضعی را بوجود می اورد که زمان مساعد 
برای خواب بوسیله تحریکات ضعیف و منظم دریافتی از محیط خارج بوجود 
اه ان اه 


در حقیقت پاولف اهمیت نقش ناحیه مذکور در خواب رفتن را انکار نکرده 
بلکه پذیرفته است که دخالت مغز در خواب رفتن اصالت دارد و متذکر 
است که نزد حیواناتی که قشر مغزشان رشد کمتری دارد یا حیواناتی که 
برای هنن فقشر مغزشان برداشته می شود پا نزد نوزادان که تازه 
شروع رشد کرده خوابشان موّید شرکت نواحی زیر کرتکس در نظم دادن 
خواب و بیداری می باشد. 


ماکون و موزی با پژوهشهای فیزیولوژیکی نشان دادند در ساقه مغز 
ساختمان عضو شبکه ای وجود دارد که در انتقال تحریک به کرتکس دماغی 
اهمیت داشته و مانع تحریک شدن در این مورد تولید خواب می نماید 
بعلاوه نقش قشر مغز در توقف و 
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ایجاد مانع در راه این امواج که از تشکیلات شبکه ای مذکور به قشر 
نیمکره های مخ می رسند باثبات رساندند. 


فرضیه پاولف درباره خواب : انعکاس را قبل از پالف هم می دانستند و 
اند صی یماس تم ار کا شنم شرت اعصاب مه اه 
خارجی می باشد 0همانند خورندن غذا و ترشح بزاق) اما قبل از پاولف 
درباره این سوال که چرا با شنیدن نام غذا يا بوی آن هم ترشح بزاق آغاز 
می گردد. 


جواب می دادند حیوان فکر غذا را درک می کند اراده غذا خوردن در او 
بوجود می اید و در نتیجه ترشح شروع می شود و پاولف انعکاس شرطی 
را کشف و مسئله را توجیه و روشن ساخت و نمونه ای از ازمایشات وی 
را بارها گفته ام که همزمان با غذا دادن سگ نوری می انداخت پا زنگی را 
می زد و چون حیوان عادت می کرد بدون غذا نور پا صدا بکار میبرد و 
نشان میداد غذا غذا همزمان بانور یا زنگ نور یا صدا بدون غذا در هر کدام 
از سه مرحله ترشح بزاق یکسان شروع می گردد و اين نوع انعکاس 
ارت امه 


حیوانات در ابتدای تولد تمام انعکاسهاتی که دارند ساده بوده و از محیط به 
کورتکس راه عصبی آن می باشد که باز از کورتکس بخارج مسیر عصبی 
دارد و با تکامل حیوان در طول زمان انعکاس های شرطی بوجود می اید 
با تغذیه سبب ایجاد و کانون تحریکی می گردد و در عين حال بتدریج بین 
اندو مرکز راه عصبی برقرار می شود در نتیجه اگر غذا هم نرسد وکانون 


دیگری از 
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قرف رازن ام ان ادا یل تدای ی کی فش آه 
بوجود می اید و شگفت انگیزتر که بکار بردن شیوه مخصوص انعکاس در 
او به تناسب تکامل وی گوناگون و مهمتر می گردد و نسبتی مستقیم با 
عافل-تخیی: نید می. نماند مقلا اکن عظر مری- برد وهای بهتر .۵ 
مهمتر از آنکه خطر صدمه مختصری احتماداده شود بکار می رود و شگفتی 
آفرینش درکاینجا همینکه به انسان میر سد بیان اوست که جانشین بسیاری 
از عوامل يا علامات میگ رود یعنی انسان همانند حیوانات يا محط بوسیله 
انعکاسهای شرطی و غیر شرطی مرتبط است اما اتصال انسانها با انسانها 
بیشتر بوسیله بیان می باشد ولی تعقل وتفکر چه؟ اینجاست که می گوئیم 
اگر لازم باشد ناچیزی کافیست اما این همه حس و درک و فکر و عقل 
مازاد احتیاح برای تمشیت امور مادی برای چیست؟ در جلد مربوط به معاد 
را مزرعه آخرت بشناسیم و کشت خوبی کنیم 
اه اک ۲ ۱ اک ۱1115۳ 
که همان ال نع 5 شرطی و غیر شرطی مشترک بین انسان و حوان 

تاد کاخ بو‌ها نگوه که فران خرماید با عم وقلم فتریت عفن واه 
می شود (و ما یعقلها الا العالمون) و بوسیله انتخاب را شکل می گیرد. 


[(تحریک 
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کی ور هک هس وان ی مد سا شرت اقا 
واوضاع عصبی را در اختیار دارند و پاولف , به آنها افزود که: 


نه اینست که تحریک فعایت اعصاب کلیه اندام وکار آنها را از مراکزش 
گرفته بخود اندام آورده آنها را اداره می نماید و وقفه مراکز واندام قلمداد 
شده ار در مواقع لزوم ضعیف پا قطع می سازد وبرای روشن شدن مطلب 
بهتراینکه بگوئیم دو سلول مجاور یکدیگر که با هم ارتباط ندارند و در عین 
حال با یکدیگر تر تماسند یعنی اگر اولی از تحریکی 0 با اولی 
ارتباط برقرارگرده تحیک را از اول می گیرد و باز از قبیل بریده به بعدی 
خود میدهد و خود دروقفه می ماند ینی هر سلول عصبی هميیشه و در هر 
حاتل دارای اعمال وقفه و حرکت است و بر مبنای این دو خصلت پاورف 
عقیده داشت: 


ارتباط و هم آهنگ وفعالیت های مختلف و اندامهای متعدد وجود هر دو 
عمل (تحریک و وقفه) را به ثبوت می رساند و دو نوع وقفه وجود دارد: 


به سگی همزمان غذا دادنش زنگی را بصدا درآورده واین عمل را چندین 
مر نبه تکرار می کنیم دفعات آخر فقط صدای ای است که همانند 
دفعات قبل که غذا و زنگ با هم بوده و ترشح بزاقش شروع میگردید هم 
اکنون بزاقش ترشح شود آفا اخر همزمان با دادن غدا وتضدا خرآوردن زنگ 
تن از انکه سی یه آنها 
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ترشح می کرد هم اکنون متوجه صدا شده جست و خیز کرده پارس مینماید 
و تر دز هم : ر. 


ایتک یو از ها ور هر وی ازفایش کین :هد یکسان انتخاب شد اما 
عکس العمل و نتيجه در هر کدام مختلف و بنحوی خاص بود یعنی تحریک 
در اولی سبب ترشح و د دومی موجب وقفه ترشح گردید بعلت همان 
خصلت ذاتی و فطری غدد مترشحه در برابر تحریک بود که یکجا ترشح کرد 
و جای دیگر در اثر هیجان متوقف گردید (وقفه حاصل شد) و چون کنترل 
غدد با سلسله اعصاب است باید گفت وقفه یا از محیط خارج یا | منطقه 
تحریک شده ای در مغز سرچشمه می گیرد و مشروط بر اینکه محرک 
خارجیش چه باشد نتیجه و عکس اعمل خودر | بز ور ههد یعنی جریان 
تحریک در مغز بشکل مشروط يا القائی صورت می گیرد و در پی آن چه 
بسا وقفه پیش آید و این وقفه خارجی است که غیر شرطی می باشد. 


0 تقویت ِ و بتدریج 0 برود: ۳ سگ را که 
بکرات با غذا دادن همزمان با صدای زنگ ترجش بزاق شروع میشد می 
بینیم بعدها با صدای زنگ تنها هم بزاق ترشح میکند اما بعدها مرتب صدای 
زنگر تنها را بشنود بندریب ترشحش کم می شود تا آنکه پس از چندی 
هیچگونه ی ات نخواهد 0 و ازترشح بزاق جلوگیری خواهد 
نشده 0 و این وقه بدو دسته تقسیم می شود: تاخیری و افتراقی. 
همان 
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سگ که عادت کرده با غذا و زنگ ترشح کند انخاب کرده در دفعات بعد 
زنگ را بصدا در می آوریم و دو دقیقه بعد به او غذا می دهیم می پینیم 
بتدریج ترشح بزاق در برابر صدای زنگ کاهش یافته و کاهش ان با تاخیر 
یعنی همزان با خوردن غذا جبران شده و پس از چند نوت فقط با صدای 
زنگ ترشحی نمی شود و با غذا دادن می شو و این وقفه شرطی داخلی 
تاختراه ات 


بسگ غذا می دهیم همزمانش نت موسیقی دو و یک مرتبه نوت لا را می 
زنیم بطوریکه سگ با هردو نوت یک در میان غذا خورده و بدفعات تکرارا 
صدای هر دو را شنیده و عادت کرده است. 


حال بسگ غذا داده و نوت دو را بصدا می آوریم و دفعه بعد فقط نوت لا 
ده ای ی و 

عمل مذکور را تکرار کنم مشاهده میشود با نت لا بتدریج ترشح کم شده و 
بالاخره قطع میگردد در صورتیکه عکس العمل نسبت به نت دو بطور کامل 
باقی میماند. 


آنچه باعث میشود نت لا در قشر مغز سگ ایجاد وقفه نماید اینکه محرک 
غیر شرطی که دادن غذا باشد انرا تقویت نکرده است در صورتیکه نت دو 
که با دادن محرک غیر شرطی تقویت مشود بقوت خود باقیست و رفلکس 
کامل را انجام میدهد. 


یقین است عمل ضعیف شدن رفلکس شرطی بوسیله اعمال بی تفاوت 
ایجاد نمی گردند بهر حال همانطور که دیدیم رفلکسها با یکدیگر معدوم 
نمی گدند بلکه باوقفه ای که انرا افتراقی گویند | بروزشان جلوگیری می 
شود. 
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در کار سازش نیست بلکه وقفه همانند داروی نیروبخشی برای سلسله 


انسان دربرابر تحریکات متضاد و رقیب قرارگرفته و اگر نمیتوانست در 
بعضی عمل وقفه ای داشته باشد برقرار نمودن ارتباط حسنه ای که باید با 
اعمال امامت ال بر شود 


خصلت ذاتی اعصاب اینست که تحمشان در مقابل تحریکگات حدود معینی 
دارد و تکرار و افزایش انها ادمی را فولادین می سازد زیرا بتدریج عکس 

رو به ضعیف و سرانجام نابودی کشانده میشود و در حقیقت عمل 
و بزباندیگر همانگونه که پاولف معتقد است سلولهای نیمکره های مغزی 
بعلت انکه با جزئی ترین تغییرات محیط تحریک شده و حساسیت نشان 
می دهند بنابراین باید در برابر تحریکات شدید محافظت گردند و وقفه 
کاملی اش ساسا راسفط سر 


پاولف و همکارانش اوسیب سلومونوف ۸.5۹0۱0۵۲۳۱۵۱3۷ و آدام شیشلو 
وکا ۸ مرفلکسهای. سرطی. جندی وادر خبهانات: وله محر کهای 
حرارتی و غیر ایجاد نمودند (حتی حرارت درونی) و مشاهده کردند 
کات ها کر گنه رلک سطی اهاد بکره باه ات ها 
انعکاسی را متوقف ساخته و در نتیجه خواب ب غلبه می نماید و با چنین 
فعی سا 
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میشود مأاهیت فیزیولوژیکی خواب توقف کامل فعالیت سلولهای عالی مغز 


پاولف در 1935 در مجتمعی از متخصصین اعصاب و روان در لنینگراد 
مکانیسم پیشرفت و انتشار وقفه را در مغز سگی مورد آزمایش قرار داد 
و آنرا تا برقراری خواب عمیق تشریح کرده نشان داد که ابتدا وقفه در 
قد ققن ال را را ادوس را 
رسیده در این حال اگر چیزی در دها نسگ می گذاردند قادر بحرکت فکها 
نبود و بی اختیار غذا بخارج می افتاد سپس وقفه به مراکز کنترل کننده 
حرکات عضلات کعدن میرسد و گردنش شل میشود و سپس به تمام 
عضلات بدن سرایت کرده خواب غالب می گردد. 


خواب بر اثر گسترش وقفه های خارجی غیر شرطی و وقفه های شرطی 
داخی بوجود می اید و از اینقرار که وقفه نقش حمایت از سلولهای عصبی 
6 فا کر آنها دا داردعاست کی ولو یکی کهات بر ده اضل کی ارت 


2 خواب عامل تقویت کننده و نیروبخشی برای مغز می باشد.(1) 


1- از نظریه خواب پاولف به نامهای خواب از نظر پاولف - نظریات پاولوف 
در مورد خواب و روّیا - خوابیدن خواب کردن با هیپنوتیزم - خواب دیدن که 
پروفسور وخلین تالیف کرده بوسیله اقایان دکتر ولی الله اصفی - مهندس 
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خاشیه نظر یاو اف 


انعکاس های غیر شرطی نتیجه توانائی های مادرزادی سلسله اعصاب 
است که زمان تولد نیز وجود دارند چون انعکاس مکیدن که با تحیک دهان 


انجام می گیرد ترشح ِ بعلت بوی اغذیه حرکت جهشی اندامهای 
فوقانی با یک صدای شدید یا .. 


انعکاسهای شرطی آنست که تحریک حسی تازه ای را با حریک حسی ساده 
و طبیعی که شرح دادیم و انعکاسهای غیر شرطی نتیجه آست همراه شود 
مثلا صدای زنگ که تحریک حسی تازه ای است با غذا دادن که محرک 
طبیعی موجود انعکاس غیر شرطی است همراه شود سبب می شود پس 
ان انکة نی ی را .هم مان با تقدیه به ضندای زنی.عغادت دادیم دفعات 
بعد بدون غذا یعنی تنها صدای زنگ باعت آغاز فرشم بر اق. سیک روف این 
انعکاس شرطی است (زنگ همزمان با صدای غیر شرطی می شود 
شرطی) 


میتوان چند انعکاس شرطی انوبه و ثالث و . ,. را هم اضافه کرد و 
اک 1 
اک 
را وادار به ترشح نمود اما بسیاری از تحریکات غیر شرطی يا شرطی 
است که غیر شرطی ها از خارج میرسد و شرطیها از داخل و هم سبب 
وقفه و بلکه مانع از اين میشوند که باز هم مغز بفعالیت فرماندهی خود 
ادامه دهد و این نوعی حفاظت از سلولهای عصبی مغزی است که خود 
سار ترا ریت سا 
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بار دیگر نظر پاولف را خلاصه کنم: وی خواب را توقف رفلکس ها مغرفی 
و تعریف کردو ترشح بزاق را در اثر دیدن یا تجسم غذا معلول وقفه موقتی 
سایر اعمال قسمت های بالای مغز دانسته و عقیده داشت در صورتیکه 
تحریکات مختلف عصبی با هم اثر نمایند مغز بمرحله ای از خستگی میرسد 
که تمام عکس العملهای متوقف می شوند و خواب ب عارض و مستولی می 


گردد. 


پاولف که مسئله خواب را مانند یک پدیده تخدیری در انعکاسات شرطی 
میدانست نشان داد همانگونه که حیوان را میتوان با ضربات هماهنگ و 
یکنواخت خواب ب کرد حرکات ریتمیک و منظم نیز در انسان سبب خواب م 
شودوتجربه 7 بر عده ای از دانشجویان هروئیک اکسفورد انجام داد 
بدینطریق که چشم انها راکودیون باز نگهداشت و باجبار به نگریستن بیک 
نور خیره کننده نمود و موزیک را شروع کرد و مراتب بفواصل مساوی 
بهمه شوک الکتریکی وارد کرد. 


سه عامل (نور موزیک شک) متناوبو مرتب افراد را تحریک ومشاهده نمود 
بر مرکز رتیکوله اثر نموده و مرکز بیداری را از کار باز داشته و سبب 
خواب شده است وقتی بیشتر باین تجربه عقیده پید | شد که توانستند علت 
بی حرکت ماندن خرگوش را هم در برا؛ بر مار همینگونه توجیه نمایند و تیک 
تیک ساعت و چک چک آب را هم خواب بخ هرفن کنند و.لدا کفتند مفکر: 
است بعلت ۵ اعصاب ونرسیدن تحریکات بمرکز بالا که در نتیجه 
سیستم رتیکوله تحریک مربوط به بیداری تحریک نمی شود خواب فرا 
رلسد. 
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عده ای گفتند ارتباط بعضصی از سلولهای عصبی کار کرده و فعالیت تجوتو و 
خسته شده با سایر اعصاب قطع میشود و خواب پیش می اید. 


روز گاری نیز تغییرات ه شیمیائی حاصل شده در عضلات مخطط را سبب 
پیدایش خواب من ات فا می. ند هس رن پیشرونده عضلانی سبب 
نقصان تحریکات ویژه ای 2 شود که به سیستم فعال 
کننده مشبک میرسند واین خود باعث خواب می گردد ولی به تجربه ثابت 
شده است که خستگی عضلاتی نقش اساسیدر ایجاد خواب ندارد. 


زمانی نیز تصور می کردند خستکی سینایس عصب و عضله موجب بروز 
خواب خواهد شد ولی اکنون معلوم شده است که خستگی سیستم انتقال 


تغییرات شیمیائی متابولیسمی در خود سلولهای سیستم فعال کننده مشبک 
پیدا میشود در مرحله ای از سیکل این تغییرات شیمیائی افزایش ترحیک 


پذیری نورونی و در بقیه مراحل نقصان تحریک پذیری نورونی بروز می 
کند. (1) 


1- فیزیولوژی گایتون صفحه 978. اعتقادی نیز بر اين بود که در سلسله 
اعصاب مرکزی برای خواب مرکزی (660۲6۲ - 5۱660) وجود دارد که 


تحریک ان موبج بخواب رفتن شخص می شودوی نشان داده شد که تحریک 
الکتریکی قسمت مزانسفالیک تشکیلات شبکه ای و هسته 
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های غير اختصاصی تالاموس, سبب فعال شدن فوری وقابل توجه فقشر 
مغز شده حتی موجب بیداری ناگهاین حیوان خفته می گردد و این همان 
وضعی است که گفته شد چنانچه آسیب عمیقی در ناحیه تشکیلات شبکه 


ای مزانسفالیک پدید آید (چون تومور یا خونریزی) خواب پدیدار می گردد. 


فروید اصل موضوع خواب را از لحاظ جنبه فیزیولوژیکی و پسیکولوژیکی 
ان مرود تدقیق و بحث قرار می دهد. البته بایستی از نقطه نظر بیولوژیک 
قر از مان تاو ارات اعساسی ضت سای ات سا غاد حول 
اتراکات سب اتاساه سای اما ی ی دی دم مرا 
استراحت می خوابد اين استراحت مستلزم رفع توجه از تحیکات و افعال 
جهان خارجی است و جنبه استراحت آ نوابستگی , به عمل بیولوژیک و امتناع 
از تحریکات خارجی, مبین حالت پسیکولوژیک آن است و اين وابستگی را 
نارسیسم خواب گوئیم. 


این امتناع از قبول تحریکات خاجی که ایجاب استراحت جسمی و روانی را 
مستلزم می شود نوعی گریز است گریز از ناراحتی ها و رنگها و تکاپوهای 
کسالت آور آدامی در فیط حاصل این مبارزه از دو گونه خارج نیست., پا 
0 را عملی می نماید در مورد اول فرد در اثر قبول تحریکات 
خارجی حالت انطباق خود بر محیط را بوجود آورده و بوسائلی خود را کم و 
۹ ۱ و ار که ره 
خود چون 
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وسیله اقناع تمایلانش حاصل نمی شود بخاطر بوجود آوردن محیطی 
دلخواه به خواب و خیال ماتشبت شده و بنابر اصطلاح پسیکانالیست ها پناه 
بر بیماری می برد. خیالبافی پلی است مابین بیداری و رقیا خیالبافی و 
ساختن یکدنیای تصوری از همان کودکی اغاز می يابد. کودک هنکامی که 
دنیای واقعی را برای ارضای تمایلات و خواسته های خود کافی نمی بیند 
دنیاتی تصوری مطابق با خلخوانخوی در دهره بوخون فی. آیت بدین اسان از 
محیط حقیقی و ناساز گار بریده به جهان پرداخته و درونی خود پناه می برد. 
این حالت در ه مرحله ای می تواند تکوین یابد و تنها کافیست فرد قادر به 
انطباق با همسانی با محیط نبوده بااشد تا به خواب و خیال پناه برد. 


پطور کلی بنابر توجیه فروید چون حالت بیداری متضمن رفاه واسایش 
آدمي نیست فرد می حوابد پناه به خواب می برد تا آسایش و راحتی خود 
را تأمین نماید بشر از قبول زندگی ناراضی و شکوه مند است و هميشه 
آرزو می برد تا به حالت اولیه باز گردد. چون او قادر به تحمل بار توان 
فرسای زندگی نیست بنابراین اصل است که گاهی به حالتی که قبل از 
ول داشته آستا دروم ور آشن حال سوم وصع ما له هر نه عای 
خنیتی باشتن اشود حی ری خسن ی کنیمن همه ما هنگام خواب سعی 
می نمائیم محیطی هم چون رحم مادر برای خو آماده نمائیم که عواملی 
چون گرما تاریکی و عدم هر نوع تحریکی در آن حکمفرما باشد وانگهی 
اغلب بهنگام خواب خود را جمع می کنند و به حالتی در می آورند که در 
زهدان داشته اند چنین می نماید که جهان هنگام بلوغ بیش از دو سوم ما 
را در حیطه تسلط خود ندارد و یک سوم از وجود ما هنوز 
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زاده نشده است پس بیداری هر صبح در واقع برای ما تولد جدیدی است. 


)1( 


ناگفته تماند. که. اناتول فرانس بروش هنیشگی خوددر باره خواب هم می 
گوید: خوابدیدن اثر بدبختی هائیست که ما از انها غافلیم و انتقام اشیاء و 


مراکز خواب و بیداری مغز 


خواب یک مرحله به قشر مخ بستگی دارد. گرچه برخی سگها روز هم می 
خوابند اما خوبشان یک مرحله ای است همانند افشیاخ و خواب توله 
هایشان چون نوزاد انسان چند مرحله ای میباشد و اگر قشر مخ سگ را 
بردارند که مغزش تقریبا مغزتوله ای شود خوابش هم توله سگی می شود 
یعنی چند مرحله ای میگردد یعنی برای نیازمنديهایش بیدار میشود و باز 
خواب میر ود بیدار میشود رفع گرسنگی میکند خواب میر ود بیدار میشود 
آب میخورد بلافاصله خواب میرود و در نوزاد آدم هم که بدون قشر مخ 
متولد شده اند و تا حدود دو سال هم زنده مانده اند همین وضع دیده 
میشود یعنی خواب چند مرحله ای چون کودکان دارند. 


غده یاتورم ناحیه هیپوتالاموس تمایل غر معمولی به خواب رفتن ایجاد می 
نماید اما چون بیماری به نواحی بیشتری سرایت میکرد توجیه قطبی نتیجه 
سخت بود لذا آمدند و بطور مصنوعی به 


[- فروید و اصول روانکاوی صفحه 142 که در حقیقت بحت ارتباط خواب 
و رویاست. 
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نواحی تالاموس و هییوتالاموس بوزینه ها آستتب رساندند و مسلم داشتند 
تالاموس با خواب ارتباطی داد و با خراب کردن تالاموس دو طرف اختلالی 
در خواب و بیداری طبیعی حاصل نمیگردید اما با خراب ب کردن بخش عقبی 
هیپوتالاموس خواب 8 کی هی تم آبه و بوزینه های عمل شده به 
تفاوت از چهار تا هشت روز در خواب بودند و بعد هم استعداد و آمادگی به 
خواب اینگونه نشان می دادند که با محرکهای قوی بیدار شده دو مرتبه 
آلودگی نمیکرد از اینرو قسمت خلفی هیپوتالاموس را مرکز بیداری معرفی 
می کردند. 


در موشفاق خر تن بر ههان ا ماش را تاه دادند و تیه متایفت 
دست داد بعلاوه که مرکزی هم در قسمت خلفی هییپوتالاموس بنام مرکز 
خواب پیدا نمودند. 


او رساندن به هسته های دیگر پائین تر از قشر مخ (جز ۱ 
اثری بر خوا نشان نداد جز خواب خراب ب کردن دو طرفی اجسام پستانی که 
روی بوزینه ها سبب بوجود آمدن خواب ب عمیق آنگونه که فقط با محرکهای 
قوی بیدار میشد گردید. 


در سایر حیوانات ینس از خراب کردن دو طرفی قسمت قدامی 
هیپوتالاموس بیداری همیشگی پیش می اید و موشهای صحرائی مورد 
آزمایش پس از اینکه از عمل بهبودی یافتند همانند سابق عادی شدند کما 
0 السابق میخوردند و می اشامیدند ومیر فتند وحرارت بدنشان نیز طبیعی 
بود اما فقط چیزی کهاز ان خبری تبود خماب. نود امایشن از 24 ساعت ابار. 
خستگی ظاهر شده بتدریج گیج گردیده پس از سه روز به اغماء افتاده و 


بیدار نشده و بعد از مدت 
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کوتاهی می مردند. 


وجود مرکز خواب در قسمت قدامی هیپوتالاموس تأیید شده است و در 
همه خبوا ات هداش کیک تدای است اعا اما یبوط بسیر کر 
بیداری دز هفه.موخودات مورد آزهایش تتیجه.یکسان نداده است: 


در 1954 اعلام داشتند که تحریک هییوتالاموس جوابهای ضد ونقیض میدهد 
حتی گاه تحریک قسمت خلفی سبب بروز خواب می شود و زمانی موجب 


بعدها با قطع ساقه مغز آزمایشات شروع شد و دریافتند اگر عمل 
برداشتن مخ انچان باشد که قسمت سطحی فوقانی آن دست نخورده 
بماند حیوان به خواب عمیق فرو میرود و منحنی مغز نمونه منحنی خواب و 
با آن یکشان فیشون: ازمایش بغدی نشان دادم که اکر زاههای: حسنت 
اخصتاصی را در عمل مذکور از بين ببرند حیوان بطور عادی میخوابد و 
بیدار فتشتود نو -داستتد: خوات. آلود کی بو به قسمت. .الا روندم و 
دستگاه فعال ساز شبکه ای مربوط است (۵۲۱۱9 ۸۲۱۷ 2۲ ]۳6 
0 وصصویکدفعه قشر مخ را تحریک الکتریکی کردند و مرحله بعد از روی 
رفتار عمل را مورد مداقه قرار دادند تحریک ساخمان شبکه ای منحنی مغز 
را بصورت فعال نشان داد اک ساختمان شبکه | را در بیداری تحریک 
نمایند امواج حالت استراحت که همزمانند و نشانه بیداری در حا استراحت 
هستند به امواج سریع کم ولتاژ حالت فعالیت یعنی به منحنی کم دامنه مغز 
تبدیل میشوند این تغییر منحنی مغز را به نامهای فعالشدن, ناهمزمان 
شدن يا بیدار شدگی گویند. این 
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تغییر ممکن است در حیوان دیده شود ان محرک جدبدی اثر بدهد پا پس 
از بیداری حیوان در حال استراحت برانگیخته گردد و خلاصه آنکه دستگاه 
فعال ساز شبکه ای مسئول بیداری است و با تحریک و نوبتی با خراب 
کردن قسمت قلمداد شده این مطلب تأیید شده است یعنی دستگاه 
تحریک شود ِ و بوزینه خواب بیدار می شوند و خراب نمایند هر دو را 
علامت خواب بت کر فته مخ مر علا نم خوات را ان می دهد و 
ی 


یکجا گفته شد هییوتالاموس مرکز بیداری است و هم اکنون گفتیم ساختمان 
شبکه ای مرکز است و امروز هر دو را که مربوط به مرکز بیداری می 
دنت تال یکد یک دانته بعش دهم آنهارامر کر هداری منسمرد ند 


تالاموس: گروهی هسته در تالاموس وجود دارد که با دستگاه فعالساز 
شبکه که از اين ببعد آنرا شبکه میگوئيم ارتباط نزدیک دارد و رشته های 
عصبی پراکنده ای به قشر مخ میفرستد تحریک الکتریکی این دستگاه که 6 
تا 12 مرتبه در ثانیه تکرار شدو پاسخی بنام تجدید نیرو در بسیاری از 
مناطق قشر مخ بوجود می آورد هر ضربه تحریکی پاسخی در قشر مخ 
وجود می آورد و هر چه ضربه ها تکرار شد پاسخ بزرگتر است. 


بهمان طریق که تحریک شبکه موجب فعال سازی و برانگیختگی ميشد 
تحریک فراوان بود برانگیختگی را سبب میشد و 
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اگر کم بود خواب آلودگی پیش می آورد. 


خراب کردن دستگاه مورد بحث پا قطع کردن رابطه آن با قشر مخ دخالتی 
در فعالیت شبکه ایجاد نمی کرد و تحریک شبکه همچنان موجب واکنش 
برانگیختگی قشری می شد. (باربیتوریک ها بر شبکه آثر دارند و بر قسمت 
مربوط به که تا اون مات ای آیی نو سر من 
از شکبه که در قسمت بالائی میان مغزی قرار دارد موثر است و بر 
دستگاه مربوط به تالاموس بدون اثر می باشد). 


شیحه. آنکة شبکه فا پولیشم اضلی برانکیخکی را فراهم من سار دنو حالات 
باثبات خواب و بیداری را معین مینماید در صورتیکه قسمت مربوط به 
تالاموس متابلویسم شرعی در تشدید برانگیختگی و توجه نقشی زودگذر و 
دوره ای ایفا می کند نتیجه انکه: 


قشر مخ بیداری انتخابی یک مرحله ای را سبب می شود و بیداری الزامی 
چند مرحله که متأبولیسم اساسی بیداری است بوسیله ساقه مغعز و 
دستگاه شبکه ای تالاموس اداره میگردد. 


بين قشر مخ و دستگاه مذکور (شبکه) بوسیله راههای عصبی حسی غیر 
فستقيم که از شبکه. به قشر جخ میزوه با یکدیگر ارتباظ دارند ارتباظتنان 
بوجود آوردن بیداری الزامی است شبکه نیز از اعصابی که قشر مخ به آنجا 
می فرستد فعا میشود یعنی هر دو بر یکدیگر اثر میگذارند و یکدیگر را 
ال نی کفف‌سا منت گنها تعلت. امستفال ری .خوانمان نی بره 
فعالیت قشر مخ به دستگاه فعال ساز شبکه است که تحمیل مینماد. 
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ناگفته نماند از بحث های بعدی بویژه از قسمت مربوط به اختلاف مراحل 
خواب و بیداری خواهید دانست برای خواب و ارتباطش با مغز و سایر 
قسمت های بدن با محیط مطالب دیگری نیز وجود دارد بعلاوه با خواندن 
قسمتی که مربوط به قرآن است و این کتاب عزیز از خواب بحث 
میفرماید بوضوح متوجه سرگردانی علم درباره خواب خواهید شد زیرا 
بنظر نمیرسد تعریفی را که قران از خواب مینماید هنوز از قلم دانشمندی 


ها و جنبه ها مشاهده نمیشود بطوریکه میتوان گفت خواب متعلق به مغز 
است همانگونه که باید بیداری به مغز بگذد. فعالیت های ارادی بدن که 
برخی در خواب کاهش می یابد و بعضی تشدید پیدا مینماید. 


فعالیت های غیر ارادی و تحریک پذیی انعکاسها که گاه مبدل میشود زمانی 
تغییر نم یابد همه را شرح دادم و انچه تغییر کلی دارد فعالیت مغز است در 
کسیکه خود را بخواب زده يا بیداری همراه با اطراب دارد تا کسیکه در 


منحنی مغز کسانیکه در حال احتضارند داده 


ص: 604 
شده است. 


در بیداری بدون اضطراب بلکه برای کسیکه در قلمرو صفحه الا بذکرالله 
تطمئن القلوب» قرار دارد بلکه برای کسیکه اراده کرده بسوی آن روی 
آورد متحتی. مغزیش را بیشتر امواج همزهان الفا تشکیل. فیدهد که دامته 
اش متوسط و نزدیک به ده عدد در ثانیه است و مرکب میباشد و این 
بهترین علامت بیدار بودن می باشد. 


بتدریج که میخواهد خواب عارض گردد امواج الفا تاج حکومت خود را 
برداشته از قصر سلطنتی مغز خارج شده جای خود را به امواج دلتا نام 
میدهند که امواج کند کم ولتاژ نامنظمی هستند. 


در خواب سبک امواج الفا وجود ندارد موجهای دلتا با خصاثص ذکر شده اما 
تعداد 4-1 عدد در ثانیه ظاهر میگردد با موجهای بزرگتر؛ ولی در این میان 
گاهگاه امواجی قریب 14 موج در انیه ودنمائی میکند امواجی دراز و 
باریک که بهترین نشانی از وجود خواب سبک می باشد. 


در خواب عمیق منحنی باریک و دراز قلمداد شده دیده نمیشود بلکه منحنی 
از امواج دلتا و کند تشکیل يافته است. 


اخیرا بین 2/1 الی دو ساعت پس از خواب مشاهده کردند که یگانه منحنی 
همانند مغز کسیکه آماده خواب رفتن است ظاهر می گردد. 
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شخدد بادخيری. از داتشمنداتی. شصایم که ازهایش .ها برادران تسام و 
سگهای متقاطع را انجام دادند (موجوداتی در سلسله اعصاب مستقل و در 
گردش خون سهیم و شریک) زیرا از زمان آنان ارتباط خواب با مغز دانسته 
و پژوهش و تحقیق مربوطه شروع گردید. 


الاک اوساع ‏ احوال خوات و بیدا 


ذره بینی یا چشمی بین خواب و بیداری ظاهر میسازند که به برخی از آنها 
ای هیارا وا 


0 


شب و روز از زمین جدا میشوند و حتی درایه کلمه سلاخی صفحه نسلخ» 
اورده شده است (و ایه لهم اللیل نسلخ منه النهار 37 یس) و باز هم حتی 
یکی از مسافران فائی در حین صعود پیغفام مشابهی داد که شب چنان از 
روز کنار میرود که گویا سیاهی را از زمین برمیدارند. 


نه اینست که سلاخ اندک اندک پوست گوسفند رز از لاشه اش جدا کرده 
۷ و در لبیجه پرده چربی مانند سفید رنگ زیرش اهسته نمایان 
میگردد که سفیدیش همانند روز و رنگ پوستش شبیه شب اسب میتوان 
گفت با فرا رسیدن روز (نه فرا رسیدن 
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شب) شب را بر روز مقدم داشت و این خود علاوه براینکه کلمه نسلخ 
معجزه پانزده قرنی قران است اینکه ظلمت و فرا رسیدن شب را مقدم 
بر روز داشته خود معجزه ای است معجزه ای که یک قسمتش میرساند 
تاریکی بود و سپس روشنائی پدید امد. 


با فرا رسیدن روز قامتهای بیحرکت بر زمین افتاده یکایک بلند شده به 


اینکه گفتم ظاهر موجودات در خواب و بیداری اگر مختصر اختلافی هم 
هستدارند قبلا شرح داده آوردم که اینحالت در نباتات هم هست. 


حال تفاوت جاندا با شخص بیدار و خواب در چه چیزهائیست؟ 


فعالیت های سماتیک کاهش بسیار می یابد: ماهیچه های نگهدارنده بدن 
رها می شوند و جاندار معمولا" بوضعی ساز گار با ماهیچه ها درمی آید 
تمایل به بستن چشمها در جادار دیده می شود ولی فعالیت سوماتیک بکلی 
از بین نمیرود و چندین بار در فواصل ظاهر می شود بلکه بوسیله فعالیت 
سوماتیک کرارا مقطع می گردند و هر یک بطور متوسط در حدود چند 


در انها که. فضطربند بعتی.خواب: شقر ارزی دارند 10-5 دقیقه. یکیار تغییر 
بدنی می دهند و در دیکرآن 25-0 دقیقه یک مرتبه باصطلاح می غلطند. 


بیاد یک مطب جالب افتادم و بدون شک وقتی کلمه جالب را آوردم توجه 
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را عنوان می کنم و بدست توانای دانشمندان متخصص و اهل فن میدهم 
بامید انکه توضیح دهند و روشن سازند. 


خر سنفره: کم (ابه سا به«بند) همینکه: فطلتب. را به ان میزسشاند. که 
اصحاب در غار وارد شده بخواب مخصوص رفتند بارتباطشان با نور 
ره اس هیوهت او ری بسن دا یمان و هم کی موه 
زیرا ال وروت وید تا طرفت چپ يا راست کسانکه ۳ 
خوابند آنچنان در عمق دانش فرو میرود که فعلا" اگر برای دیگران نباشد 
برای من در جهل قرار دارد. 


مطلب دیگر که مرود بحث سات فعالیت های سماتیکی جاندار و اشخاص 
در خواب می بااشد که برای مسلمانان ناز کی ندارد زترآقر اشان می 
فرماید اصحاب کهف را خدایشان از این دنذم سب آن دنده و از راست به 
ذکر اين مطلب در قرآنی که رس مطالب رامتذکر است بسیار جالب می 
باشد (باید دانست طبق تجارب انگلند رسلیپ فوندیشن بطور متوسط هر 
شب چهار پنج دقیقه وقت ما صرف از این پهلو به به آنسهله نمی مین. کراور 
و دستگاه انسفالوگرام نشان میدهد که این حرکات بهیچوجه استراحت 
دماغی را بهم نمی زند بلکه با اين حرکات عضلات خسته نشده و بهتر 
ار اجتنهی کید 


رفته اند امکان دارد صبح دچار سردرد یا تشنج با 
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کوفتگی پا نکن پا مجموعه ای ازآنها بوده باند. 


مسئله سوم بکار برد کلمه رقود است برای در خواب رفتن اصحاف کهف 
(و تحسبهم ایقاظا و هم رقود اصحاب کهف را بیدار پنداشتی در صورتیکه 
در رقود بودند) به کلمه رقود که محلاش را مرقد گویند توجه نمائید تا بقیه 
را بگویم. فران شین فرهاند اضخات کی را دا تداشسن بان ماه ده 
ارتباطی به خداپرستی وایمانشان ِ ِ هت از مقررات الهی است 
اینکه برای مردنشان فوت با موت بکار برده شود و 
درخوابگاهشان و تربتشان را مرقدشان هم بتوان گفت و چرای آنرا شرح 
خواهم داد و اشاره شود بچاست که در قرآن آته ای است بدین مضمون: 
فی:فرهاین. آنان. که در رام شدا هید شدند رندم اند و از خدا سهمی از 
رزق و روزی دارند (و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بلاحيای و 
لکن لا یشعرون 154 البقره - و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا 
بل احیاء عند ربهم پرزقون 169 ال عمران) و بر تربت چنین کسانی که 
بیدار و ایقاظ نیستند بلکه مرده و خواب هم نبوده رقودند مرقد گذاشته 
می شود (مرقد دارند) و هم این سه مسئله را اوردم که چون به بحت 
خواب از قران می رسم مختصر اشنائی بعمل امده باشد. 


در خواب آستانه بسیاری از انعکاسها افزایش می یابد و پاسخگوئی به 
غالب تحریکها کم می شود. 


هشیاری در ادمی از بین میرود و فر دا از تحریکها بی خبراست و 
رویدادهای دوره خواب را بیاد ندارد. 
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جاندار را می توان با تحریک بسیار قوی بیدار کرد در صورتیکه خوابهای 
فعالیت خود مختار چه درخواب و چه در بیداری بر خلاف فعالیت سوماتیک 
ادامه دارد ولی درخواب تغییرات زیر در انها بوجود می اید؛ 


ضربانهای قلب کم میشود 30-20 ضربان در دقیقه که همزمان با رها 
شدن عضلات کاهش می یابد. 


بحداقل میرسدو بعد بتدریح بالا میرود و زمان بیدار شدن ناگهان بالا میرود. 


تنفس کند و دامنه اش وسیع نگ دد ولی 1 منظم تر می شود. 


حرارت بدن آنقدر پائین می اید که زمان خواب حداقل یک درجه کمتر از 
زمان بیدار شدن است و زمان بیدار شدن کمتر از زمان فعالیت. 


انقباضات معدی روده ای هضمی يا معمولیست يا شدید می شود. 


تاطفته تماتد در زهان استراحتبا آنکه خوابی.در کان نیت حون تیازق 
وجود ندارد فعالیت های خودمختاری وجود دارد. 


تحریک پذیری: تحریک پذیری برخی قسمتها میماند و در بعضی کم می 
شود: زردپی زانو انعکاسش از بین می رود جون مربوط به حس حرکت 
است اما تحریک پوستی پابرجاست مثلا اکن تان موتئی را روف چهره 
شخصی که در خواب است حرکت دهند ماهیچه های صورت بحرکت در می 
آیتدنا ناخیه ای با غلعلی 
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یت ی این وان امه هت خ کب و مد 
بیداری و خواب در منحنی مغز منعکس است و شخص را می توان از 


ناگفته نماند شدت و ضعف تحریک پذیری اعصاب در دنبال خواب و بیداری 
تظاهر می کند و فهلا اعضای فخیظی.را تحت تانیز قزار میدهد. مثلا در 
جریان بیداری 1 افزایش فعالیت سمیاتیک تعداد تحریکاتیکه بعضلات 
میرسد فزونی یافته و تونیسیته آنها زیاد می شودو برعکس زمان خواب 
فعالیت سمپاتیک نقصان یافته و گاهی بر فعالیت پاراسمیاتیک : نژ اوح 
قم ودره سای ارب نس وی لت ان رات 
فشار خون کم, ضربان نقض نقصان عروق سفریه ای گشاد و متابولیسم 
باز ال 20-10 درصد پائین می آید وضع انگشتان و خطوط چهره تغییر می 
نماید. اجازه بفرمائید باز در برخی قسمت ها روشنتر و بیشتر بگویم: 


برای کسیکه معلومات نسبتا بالاتری را دارد چگونگی عمل سلسله اعصاب 
و ماغز را در مورد مذکور باختصار شرح می دهم: 


چه در خواب و چه در بیداری در هر ثانیه بیش از پنجاه میلیارد پیام عصبی 
نقل و انتقال است و همین پیامهاست که حرارت بدن را در خواب و ضربان 
فلب اهاط انا رها ا ات ی تاره سار دا ار 
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فعالیت مغز بصورت ارتباط الکترونیکی طبیعی است زیرا مغز کارهای خود 
را یوسله ارسال و دریافت جریانهای الکترونیکی توسط یک سلول عصبی 
به میلیونها سلول عصبی دیگر موجود در اندامهای گوناگون بدن انجام 
یمدهد و این سلول عصبی که یکواحد عصبی از سلولها تشکیل دهنده مغز 
می باشد نورون ها نام دارند که یا دوکی شکلند یا تخم مرغی یا گردند و 
اندازه متوسط آنها حجد ود یکهزارم اینج می باشد. 


هر نرون موجود در بدن یک نیروی الکتریکی خاص بخود دارد که نیروی آن 
را واکنشهای مختلف شیمیائی که بین کناره های نورون و محیط مجاورش 
انجام میگیرد بوجود می اورند مثلاً چیزی را که لمس می کنیم سبب می 
شود در توازن شیمیائی بین نورون و محیط مجاورش تغیری پدید آید و در 
ای اه ات ان که 


تولید نیروی الکتریسیته در یک عصب یک سری تغییرات الکتریکی در طول 
نورنهای مسیر بوجود می اورد که در حقیقت نورن اولی حکم استارت 
ماشین را دارد. 


تفر وه ی نایز ترا تال ی اک ارف 
می یابد تا بمغز برسد. مغز بسرعت تغییرات شیمیائی مذکور را که در هر 
ثانیه زندگی به میلیونها دفعه بالغ می گردد مورد مطالعه و مداقه قرار 
داده بی اهمیت ها را بلاجواب گذارده و فرمانهای لازم را توسط همان 
عصب بعضو مربوطه ابلاغ می نماید مثلا دستمان به بخاری می رسد 
اعصاب بمغز خبر میدهند سوزنده است مفز فرمان میدهد بازو تا شود و 

دست بشدت دور گردد. 
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در خواب 


کات ها او کی روا هس اک مت ات تا رن 
بسیار ضعیفند يا بر حسب سلامت بدن. عمق خواب. سن و علاقه به عامل 
تحریک بکلی محو می گردد. 


شروع خواب با رخوت و سستی عضلات شروع میشود و ابتدا از عضلات 
گردن آغاز می گردد و بهمین علت چت زدن با عدم قدرت نگهداری سر بر 
تنه مشاهده می گردد. درچرت زدن ابتدا سر بطرف جلو يا طرفین خم می 
شود و با عمیق شدن خواب سست شدن عضلات بهمه بدن سرایت می 
کند و سر در همان طرفی که خم شده بهمان وضع می ماند از عجائب 
خلقت عمل عکس در برخی عضلات است که در خواب ب عهده دار انجام 
وظیفه دیگری هستند مثلاً عضلات حلقوی چشم برعکس عضلات دیگر که 
سست شده اند منقبض می گردند تا چشم در خواب بسته و از خطرات 
احتمالی و آلودگی مصون و در امان بماند و عضلات مضیقه مخرح و مثانه 
که باید شخص رااز دفع نگهدارند تا بدن بخواب ناز رفته بیدا نشود. 


ضربان قلب ضعیف تر و آرامتر و فواصل بین دو صدا طولانی تر و فشار 
خون پائین می آید و گردش آن در اعضاء رئیسه مغز کبد کلیه کند می 
گردد. رگهای پوست منبسط شده کمیت خون در آنها افزایش می یابد؛ 
پوست گرمتر احساس می شودتتفس بطی تر و عمیق تر و یکنواخت می 
شود مردمک چشم تنگ و چه بسا زبان کوچک شل شده لبه ازادش معلق 
شده وتنفس را با سر و صدا همراه می سازد. 
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(طول امواج مغزی در خواب 9 تا 12 سیکل در ثانیه است) متابولیسم که 
1 بعتی تخت ی سار و اکفد اون کاهشن می. اند کلیه ها 4-2 
مرتبه کمتر ترشح صف: نز بسیاری از غدد مخصوصا نها که دز تواخن 
صور نند فعالیت کمتری می نمایند و بهمین علت کسیکه تازه از خواب بیدار 
شده چشمان و صورت خود را مالش میدهد تا غدد اشکی و ... فعالیت کنند 
و صورت و ... را مرطوب و .. بدارند. جهاز هاضمه, کبد, لوزالمعده 
فعالیتشان خیلی اندک کاهش می یابد و فعالیت غدد عرق زیاد می شود. 


بطور کلی وضع بدن در خواب آنچنان است که گویا هدف بخواب رفتن 
اناد فزونی ده امد نو صرق هی باشد کرخه خر ارت بانین.فی: آید حضتر که 
اکسیژن که به بافت ها مرسدکم و سوخت و ساز تغییر می کند. فعالیت 
گردش خون تخفیف و ماهیچه ها باستراحت کامل می پردازند و مجموعه 
اعمال مذکور در خواب سبب تامین و پر کردن منایع مادی بدن می شود 
منابعی که در دوره فعالیت و ساعات بیداری تخلیه و مصرف شده است. 


۷ ۰ 0 ۳1 دلتا 0 
شده بسیار آهسته و بزرگ می باشد و اين مرحله فراموشی بدون ریا و 
خوابدیدن است سپس مرحله سبکتری پیش می آید چشم ها زیر پلکها در 
زير حدقه بشدت حرکت می نماید گویا در جستجوی چیزی باطراف می 
گرد و در اینوقت است که خوابدیدن شروع شده و 15-10 دقیقه طول 
۱ ۱ ۱ ۸ ۱ 0۲ ۱۰۶ ۱:۳۳ 
یعلی 
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مرحله قبل که خواب عمیق است برگشت داده می شود و هر شب چهار 
پنج مرتبه این عمل تکرار می گردد و هر خواب عمیق 90-60 دقیقه است 
سلولهای مغفزی د مرحله عمیق فعالیت کمتری از خود نشان میدهند و 
فعالیت در نواحی مختلف مغز متغیر است و راه رفتن در خوا از اين محله 
آغاز می گردد که شرح داده خواهد شد. 


بالا میرود و درجه حرارت بدن افایش می يابد. 


اولین حرکت سریع چشم معمولاً بعد از اینکه شخص بخواب رفت اتفاق 
می افتد و 10-5 دقیقه ول میکشد و دفعات بعد همانگونه که گفتم 15-10 
دقیقه است و گاهی تا 25 دقیقه هم میرسد. تاکنون برای خواب چهار 
مرحله قائلند: مرحله اول که شخص بیش از چند دقیقه نیست خوابیده و به 
انتاتین بیدار میشود. 


مرحله دوم که فعالیت الکتریکی شدید همراه با گردش آرام تخم چشم به 
ناگهان شروع میشود و حرارت مغز از اوقات معمولی هم بیشتر است و در 
تمام مراحلی که چشم حرکت میکند فعالیت های فیزیولوژیکی و روانی 
شخص خوابیده همانند زمان بیداری اندکی کمتر يا بهمان فعالیت برمی 
گردد. 


مرحله سوم که آهسته و تدریحی شروع و مستقر می گردد با امواج مغزی 
بزرگ ولی ارام تقریبا در هر ثانیه با ولتاژی پنج برابر و نیم مرحله بیداری با 
ضربان ارامتر قلب و سقوط حرارت بدن و فشار خون وشل شدن عضلات 
(باستثنای عضلات قلب و ریه). 


صدا و جنجال هیچگونه عکس العملی نشان نمدهد و 
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قسمت اعظم بخش اول شب در این مرحله میگذرد و همانطور که شرح 
دادم راه رفتن در خواب هم مربوط بهمین مرحله است. 


چیزی در درون آدمی است که از رسیدن به این مرحله که فقط اندک 
فاصله ای بامرگ دارد در وحشت می افتد سعی می نماید بمرحله سوم و 
دوم و اول و بالاخره بسطح نزدیک بحیات دنیا برسد (اين کشف مربوط به 
0 ببعد است) اما بدن خود را می آزماید و اين نظریه اینجانب است 
(مربوط به.سال 1وو1) که بدن وله تبره‌ی مرموری آگام در خویشتن 
هموود که ما رف وا تم ناس وا فا دای واه 
بماند تا برای رفتن کمال بیشتری پابد و چون کار وی قبول محسوسات 
بوده است هم بقیه آنچه را در روز ناتمام گذاشته دنبال می کند و هم از 
مرحله مادی رها می گردد بلکه تن درمیدهد همانگونه که در روز به اوهام 
وتخیلاتی گرفتار است بهمان گرفتاری دچار می شودیعنی در واقع به حالات 
تغییر شکل يافته و نمودارهای دگرگون شده حوادث و تمایلات مبتلا گردیده 
است (اضغفاث و احلام) و هم بهمان اندازه که قفس محصور مادیت را 
شکسته و خلاصی یافته به واقعیات کذشته و آینده مطلع می شود (رژیای 
صاوق یی کردی کت رح مرش رون ارت را سفشل تر بیان 
خواهم داشت (حفظ حقوق علمی ام با آنچه در جلد 1 کته امس 
بنظر نویسنده شخص خوابیده در انبساط و انقباض خاصی بسر می برد که 
دامنه نوسانش بین حالت زندگی داخلی (هنوز ناشناخته) با دنیائی در وضع 
واقع می بااشد و تناوب ارتباطی برای اطمینان وی محسوب می گردد تا 
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مطمئن گردد شخصیتش هنوز با آینده ای که جنبه فیزیولوژیکی و روانی 
قبلی را دارد سازگار می باشد؛ انقباضی 90-60 دقیقه ای بدون حرکت 
چشم مشخص به فعالیت های فیزیولوژیکی و روانی که بحد امکان خواب 

عمیقی را بوجد آورده تا لحظه ای که بسرحد اعلای خود برسد و بمرگ 
نزدیک گردد که ناگهان حات خاص زندگی داخلی مبدل به دوره انبساطش 
می کند انبساطی که بسراغ تحقیق درباره ساززگار بودن اوضاع و احوال 
ج ت ی ال ی ی ۱ وف رات خس ی محصیت 
خود صرف وقت می نماید و برای اطمینان خاطر ؛ به امور جاری یا گذشته و 


ابتدق شقن تخرد 


بهر صورت همینکه وحشت نزدیک شدن بنگر در خواب عمیق مستولی شد 
برای باور داشتن اينکه تعلق خاطر مرتبط به همین دنیاست به انچه نشان 
داده می شود چشمها نگران می گردد و بدنبال انها دور می چرخد و در 
ی 
شیئی 0 برای باور داشتن و وضع حتانت حاض دنبال می نمایند. 


کسی که مانع از ادامه خوابش در آن مرحله که مرحله صفحه حرکات 
سریع کرات چشم» ۲۲۵۷۲۵۲۲ 6۷ 10 20آمی باشد بشود که بعلامت 
مخفف مرحله صفحه ریم» ۶.۷.نامند در خواب بعدی جبران میکند یعنی 
مرحله 15-10 دقیقه ای وی ممکن است تا به 25 دقیقه برسد. 


از اینکه خواب از مغز هدایت مشود تا امروز دیدی نیست 
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و دانشمند سویسی دکتر هس (95ع۲۱) توانست ثابت کند گربه با هدایت 
سیمی که در مغزش وارد کرده و به برق متصل است خواب با فشار دکمه 
ای بوجود اورد. 


در یک ازمایشیداوطلبان را از ابتدا تا انتهای خواب 30 مرتبه بیدار م کردند 
بطو رکه خواب باشند اما خواب نبینند و بزودی مشاهده کردند بر حسب 
قدرت و مقاومتی که دارند به کم حافظگی, هذیان گوتی, دیدن حرکت 
اجسام و اثاث خانه و هالوسیناسیون مبتلاشدند و در آنها که جراحی های 
قسمتی از مغز لازم داشتند که باجبار باید قسمت مربوط به فعالیت صفحه 
رم» را بردارند ملاحظه نمودند بیماران مذکور قادر به قآ دیدن نبوده و 
بزودی به بیماری عصبی پرخوری و عصبانیت غر طبیعی دچار و پس از 
مدت کوتاهی جان سیردند و عجب ایننست که یک عده عقیده دارند نوزادان 
نارسی که نوار خواب و بیداریشان یکسان است ولی رویا و خوابدیدن را 
دارند و باز اين ازمايش نشان میدهد هر چند زمان خواب دیدن همان زمان 
صفحه رم» است اما در نوزاد قبل از اينکه مغز کامل شود و خواب را به 4 
مرحله (بنابر عقایدی 6 مرحله) تقسیم نماید رویا داد و چون مردی از 
حضرت صادق علت خنده نوزاد را پرسید حضرت بنحوی بخوابدیدنش که 
جلد روانشناسی) 


ناگفته ناند نوزاد بیش از نصف خوابش در رویا 7 در حالیکه افراد 


در ژاپون اثر هورمونها بر روی خواب مورد مطالعه قرار 
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گرفته و درباره اثر تستوسترون و پروژسترون (هرمونهای مردانه و زنانه) 
اطلاعاتی بدست اورده اند. 


در 1966 هانتروریگال از طرفی و کابه از طرف دیگر ثابت کردند که در 
طول خواب منحنی ترشح سوماتورمون صعود می نماید: 


هوندا و همکارانش ده نفر داوطلب راکه هميشه در خواب راحتی بودند 
بطور مداوم الکتروانسفالوگرام. نبض, تنفس و حرکات چشمیشان را 
اندازه و مورد مطالعه و ثبت و ضبط نمودند در ضمن سراسر شب کانه 
تری داخل ورید هر ده نفر بود که هر 20 دقیقه بطور خودکار مقداری خون 
برای آزمایش بخارج می فرستاد و این عمل هبچ اثری بر خوابشان 
نداشت. در نمونم های بدست آمده قند خون را دیدند هرگز تغییری نکرد و 
در مراحل چها رگانه (شش گانه) خواب همیشه بیک میزان بود اما 
سوماتورمون در اغاز خواب افزایش تدریجی مقدار نشان میداد و سپس 
بتدریج کاهش می یافت و هرگاه شبی داوطلبان را از خواب محروم می 
ساختند افزایش سوماتورمون بهیچوجه بوجود نمی امدوعجیب نر انکه 
افزایش ترشح سوماتورمون مربوط به ابتدای خواب می باشد و حی اگر 
بغیر از عادت سه ساعت زودتر پا دیرتر بخواب رود این افزایش مشاهده 
عم گردد در حالیکه همین پدیده با تانت.هاندن. حلیسخی (مقدار خون) در 
سراسر شب همراه بوده هش ار تا ی با شم وش ها دیرتر خوابیدن يا زودتر 
پا دیرتر شام خوردن ندارد. 


اکنون سرگرم مطالعه ارتباط ماده سوماتورمون با فعالیت ماده رتیکوله که 


ص: 709 


1۰ 


شرح داده شد که طبق کشفیات جدید د مرحله چهارم که خواب عمیق 
است و عضلات شل نبض و شار خون وحرارت بدن اندک می شودو انچنان 
بدن بخواب عمیق فرومی رود که بنابر نظریه نویسنده احساس نزدیک 
شدن بمرگ را می نماید (مرحله انقباض) 


بیدار شدن خوابیده هم بنظر من اقدام به احقاق حق کردن اوست. ابتدا 
بدن سعی می کند بمرحله سوم ودوم و اول بگریدد تا از مرگ دور و بدنیا 
نزدیک شود و چون برگشت ان با عضلات شل و فیزیولوژی کاهش يافته 
غير مقدور بلکه بصلاح نیست و باید بطرف خوابدیدن و کمال سوق داده 
شود لذا وحشت زده غثّه مترشحه داخلیش دگر کون گردیده هرمونهائی به 
خون می ریزند قلب شروع می کند به نامنظم زدن. فشار خون بسرعت 
تغییر م کند. تنفس سطحی و سریع می گردد. سوخت اکسیژن زیاد می 
شود و حرارت مغز بالا میرود و همانطور که قبلا بیان داشتم در هر شب 
چهار پنج مرتبه اين عمل تکرار می گردد تا بیدار شود. (همین عمل بعقیده 
من این سئوال را توجیه و حل می کند که چرا هر کس فعالیتش بیشتر 
است خواب کمتری دارد) 


بدن بیدار می گردد برای احقاق حق بدین معنی یا تصور 
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می کند حیات می خواهد با او وضع تازه غیر از زمان بیداری داشته بااشد 
ونزدیک شدن بمرحله وحشتناک مرگ بهمین علت و همین روش است یا 
اینکه در خواب مورد ضرب وشتم دگرگونيها و افزایش و کاهشها قرار 
گرفته عصبانی می شود همان اضطراب او را فرا هی. کیرن غدد, ترشح 
تقریبا مشابه مرحله بیدار شدنی را که تذکر دادم شروع می نماید و در 
نتیجه شخص بیدار می شود ویا برای احقاق حق کسی که دلبستگی مادی 
عجیبی دارد و کارخانه دار میلیاردری است اما در خواب می بیند یک ریال 
از او گرفتند و فرار کردند که وحشت زده بیدار می شود (البته اگر اخذ 
همان یک ریال جنبه روحانی پیدا کرد مثلاً شخص میلیاردر دید از کف بتیمی 
ربوده شد و بیدار گردید ممدوح است و شرح در جلد مربوط به رویا داده 
خواهد شد) 


کدام بفاصله 90 دقیقه به 90 دقیقه تعرار می شود یعنی هر مرحله 


بنظر اینجانب کسانیکه از خواب شبانه محروم می مانند يا محروم می 
ژشوند در آن لحظات هر چند بظاهر بیدارند ولی حالتی مشابه وضعی 
خوابیده دارند و همان مراحل بر آنها خواهد گذشت و خود دقت کرده آم 
کسانیکه در جلسات طولانی 0 و خوابشان می امنخ و بزور بیدار 
مانده همان چهار مرحله مشابه در خواب را گذرانده و به فیض مر 
بعد چرت زده و سپس 
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شل شده و چون از آنها سئوال شود فهمیدی آنچه را گفتم پاسخ بسیار 
جالبی میدهد که: در عالم دیگری بودم. (گویا حالت زندگی درونی وی در 
خوا این کلمه صفحه عالم دیگر» را بوی تعلیم داده است) و این نظربه 
وضع خواب و مراحل گوناگون آنرا در ساربانان که شبها راه میروند و 
خوابند شاید بتواند توجیه نمود. 


قونت ات کی ارشاهای اسام ده سااعاه تفن کسای گم عافد 
و عشق شدیدی بکار دارند چند شبانه روز را بدون چرت زدن گذرانده اند 
اما همان دختری که پس از کشیک شبانه بیمارستان به معشوقش رساندند 
و دو شب متوالی را در کاباره با پایکوبی و رقص بدون چرت زدن گذاند اما 
اعتقاد من تیاشیت د قزای ارات وی از طلوع تااغروب آفتاب با 
آنجه شبانه.دانفته جدا از بکدیکر قابل فستتم بودم وبخش اه‌ضاع و اخوال 
دار خرفا تشاب اس صوار ات تحص وا فایلن عفنیه است. 


علت اینکه شخص در مرحله چهارم نمی تواند بمرحله سوم برگردد اينکه با 
عضلات شل و سقوط و کاهش بسیاری اعمال توانائی انرا ندارد و لذا می 
توان گفت خوابدیدن بدو طریق انسان را بکمال می رساند یکی خوابدیدن 
دومی بیدار کردن (نظر نویسنده). 


ویلیام وی بت تحقیقات سیگال روانشناس معروف آمریکا را چنین دنبال 


کرد: وی تصمیم گرفت تا بداند اگر شخص را در آغاز مرحله چهارم که 
مرحله صفحه رم» نامگذاری شده بیدار کنند چه می شود .داوطلبانی چند 


را انتخاب و آزمایش مربوطه را بر آنها انجام داده اند جملگی به حساسیت 
عصبی و فراموشی مبتلا گردیدند آنان که نمی تواننستتته ی خود را 
روی چیزی متمرکز سازند 


ص: 92 
احساسات عجیب و غریبی در خود میدیدند. 


از شگفتی هاست که اگر کسی را از مرحله چهارم محروم سازند خواب 
بعدی را بدون ناراحتی زیاد, بیشتر در مرحله چهارم می گذراند و اگر کسی 
را که در مرحله چهارم است فقط از خوابدیدن محروم کنند عوارض و 
ناراحتی بیشتری داشته و در خواب بعد خابهای بیشتری خواهد دید و معلوم 
می شود بدن نیاز خود را به تکامل بیشتر از استراحت پذیرفته است و اگر 
مدتی زیاد از خوابدیدن محروم بماند تلف می شود که گفته شد. 


کودکانی که 7 ماهه تا آهدم ات از فرص منم ها تیار ابر خاه 
چهارم خواب داند و باز اهمیت تکامل مغز را در خوابدیدن میرساند زیرا 
مغز هفت ماهه رشد کمتری دارد. بطرو کلی کودکان احتیاج بیشتری به 
رشد مغز و در نتیجه به خواب در مرحله چهارم دارند و نتیجه اعلام شده که 
اصل کلی را میرساند اینکه: نیاز انسان بمرحله چهارم خواب بیشتر است و 
همین مرحله است که در نیمه اول شب بیشتر رخ می دهد و هر چه خواب 
عمیق تر باشد خوابهای فاصله دار و قدیمی تر دیده می شود. (یعنی در 
نیمه اول شب نیاز به مرحله چهارم خواب و در ثلث آخر شب نیازمند بکار 
انداختن بعد دیگران بدن که احتمالا بعد ششم است می باشد. 


و بنظرم برای حد فاصل ین خواب و بیداری در انصورت میتوان یک لطافت 
خاص معنوی قائل گردید که اسلام در همین زمان دوست دارد به تهجد و 
کسب مقام محمود سیری گردد. 


در اين اواخر یک نمایش تلویزیونی متخصصی چهار خواب 


ص: 893 


یک داوطلب را بدون رویا ساخت پس از آن مشاهده شد شخص مذکور 
اشکار ساختنش داد پنهان می نماید. 


گربه هائی چند را که از خوابیدن مجوم ساختند یس از 20 روز تلف شدند 
که خستگی قلبی آنها در کالبد شکای شناخته شد. (بچه گربه 90 درصد بچه 
موش 95 درصد و نوزاد 60-50 درصد خوابش در خوادیدن می گذد ومدت 
خوابدیدن انسان 25-10 دقیقه بفواصل 90 دقیقه طول می کشد). 


هر چه شخص از نظر شعوری عقب افتاده تر باشد بسیار کمتر از اشخاص 
سالم خواب می بیند ولی بیاد داشتن خواب پس از بیدار شدن هیچ 
ارتباطی بشعور نداشته و هنوز تحت بررسی و پژوهش می باشد و انچه 
بدست ما رسیده فقط نظریه یکی از دانشمندان است که بیاد داشتن و 
مردود شمرده و در جلد مربوطه شرح خاهم داد ولی هگاه شخص را در 
حین خوابدیدن بیدار نمایند هر آنچه را مشغول دیدن بوده بیاد دارد. 


جنین انسان همانند موجودات پست در برابر عوامل و تحریکات خارجی 
۳ العمل از خودنشان میدهد و امروز توانسته اند با وارد کردن لوله 

نازکی در رحم مادرناظر تمام جریان اوضاع و احوال جنین باشند و 
ِ را بر نوار وحرکاتش را بر تلویزیون در دسترس دیگران قرار دهند 
از جمله مشاهده کرده اند در اواخل دوره عم جنینی انگشت خود را میمکد. 
ادرار و مدقوع دارد, مایع آمیئوس را قورت میدهد, انگشت خود را میمکد, 
و9 


ص: 94 


در مواردی از طفل نعوظ آلت دیده شده و آنچه مرود بحث ماست 
الکتروانسفاوگراتی از مغز نوزادان نارس در موقع خواب و بیداری منحنی 
های یکسان دارد و این بهنرین گاه بر ایدگه بیدارینه تنها 0 و 
بلکه خوابدیدن را مردود شمارد. 


از عجائبی که آزمایشگاهها بدست آوده اند اینکه چنانچه منطقه مسئول 
خوابدیدن را با جراحی يا بوسیله دارو ازکار بیندازیم باز هم ریا بصورت 
اسرارامیزی باقی میماند و بوسله اشعه ماوراء بنفش توانسته اند بین 
خوابدیدن که تمایل برنگ سبز دارند جدا کرده و ماده اصلی و منشاء رویا 
ها ای رای نود وال سای سا 
رویاست و درخوابهایمصنوعی کم و در خوابهای طبیعی فراوان است و 
سرونوبین نام دارد جدا| نمایند (در محلی از مغز موسوم به پل هسته ای از 
سلولها به درشتی یک نخود کوچک وجود دارد که تمام رقیاها از آنجا 
سرچشمه می گیرد و سلولهای عصبی واقع در خط میانی مغز بنام هسته 
های رافه اگر حذف شوند دوره خواب کند یا سبک يا حذف می شود). 


ص: 95 
یک دستور از اسلام 


ملاحظه فرمودید که خواب ب از دو قسمت تشکیل شده است لذا اگر کسی 
را از خواب بیدار کنیم با ان بخش خوابدیدنش او را از خوابدیدن مجوم 
ساخته ام يا در قسمت دیگ از خواب کردن باز داشته ایم یا اینکه او را از 
عدیی کاس ایفت سای س ود و ایب ب بگذراند بی بهره گذاشته ایم که 
خود کم خوابیدن. کم خوابدیدن. کم 2 به عمق خواب رفتن هر سه زیانهائتی 
دارد که مفصل شرح دادم لز | ات اجازه مبدهد نه بهداشت اجازه 
ما را رد نو کش سا اد نها سم اش ار 
دادن و ندادن طب و بهداشت و اخلاق عمرشان باندازه ای است که سابقه 
است که اجازه نیمدهد کسی را از خوا بید | نمود مگ برای انجام کار اجب 
یا دفع ضرر از وی مثلا کسی که نمازش نخوانده فرصتی باندازه یک وضو و 
نماز باقیست پا آنکه ممکن است مود حمله جانداری واقع گردد میتوان از 
خواب در همان فرصت بیدار کرد. 


ص: 960 


از آفریده شدگان میتوان بسراغ یکی رفت که قدرت بویائی نیرومندی دارد 
چون مورچگان, دیگری که بینائی اش قوی است مثلا مار. یکی که 
شنوائی... چشائی... و حیوانی که احساس خارق العاده ای دارد چون 
خفاش ۳ با بوجود آوردن صدای مخصوصی که گوش انسانها قادر 
بشنیدنش نیست میتواند د یک محوطه بزرگ سربسته سوراخ کوچکی را 
هر چه زودتر تشخیص داده از آن خارج گردد که شرح چگونگی آنرا در 
جلدهای قبلی دادم. 


سگی را عادت داده بایم که زمان گرسنگی همینکه غذا نزدش می گذایم 
زنگی را بصدا درآوریم یا اشعه های نورانی بصورتش بیندازیم پس از 
چندی اگر همزمان با گرسنه شدنش بدون آنکه گدانت برایش ببریم همان 
زنگ ایا همان نور را بکار بریم می بینیم انعکاسهائی در حیوان بوجود می 
آید که قبلا با دیدن غذا پا از بوی آن پا ... پید| میشد 2 بزاق. این 
انعکاس را انعکاس شرطی گویند و عقیده دارند بین مراکز چشائی و 
بویائی و شنوائی و بینائی در مغز سگ ارتباطی ۰ که بب میشود همان 
بینائی بوسیله نور یا شنوائی توسط زنگ کار چشائی یا بویائی را آغاز نماید 
یعنی بزاق ترشح شود. 


انعکاسهای شرطی درمورد مار و خفاش و . هم به تنأاسب نیروی بیشتر از 
حد بویائی یابینائی آناه و تفوقشان ۰ دیگر وجود دارد اما همه تحت 
تشلط آزیکی که متیر انتت فرا:. 


ص: 687 
گرفته و نظم و مقررات خاص خود را دارند. 


انسان دو نیروی مرکزدار, دوحس فطری مرکز دارد و ودیعه مهم مرکزدار 
دو مرکزی که یکی مشخص ساز اوت و او را انان معرفی می نماید و در 
سایر جنبندگان وجودندارد و دیگری مرکز ممتازی که هر چند مشترک بین 
او و تمام موجدات حتی در نهاد جماد و نبات هم هست اما در مغزش بیشتر 
جای گرفته و اخیرا در انسان تشخیص و شناخته شده است ولی در انسان 
خی دیکرزی"می باشتد .و ان مرک خد اشنا سی. انتفت: که پتوسیله دانشمندان 
شوروی کشف و اعلام گردید و مرکز اولی بیان اوست که این مکز با 
انعکاسهای شرطی هم پاسخ مید هد بعنی اگر انسان گرسنه بااشد و نام 
غذای مورد طبعش را بگوشش برسانند ترشح بزاقش شروع میگردد ولی 
هزاران مرتبه به حیوانات دیگر نام غذا گفته شود چیزی نمی شود. 


البته واضح و روشن است که ادمی انعکاسهای شرطی انواع پائین تر از 
خود را نیز حائز بوده و با بوئیدن, چشیدن, بینائی, و ... نیز بزاقش ترشح 
میکند و اگر نور هم در چشمش انداخته و به آن اه داده باشیم باز هم 
کاری می شود و در ضمن بین مراکز قلمداد شده بدلیل قبلی ارتباط حسنه 
برقرار است اما ایا بین مرکز خداشنای وی با مراکز دیگر چه؟ آیا روابط 
حسنه است؟ ایا مرکز خداشناسی, مرکز حس دینی. مرکز احساس مذهبی 
رکف که اراد کشتون س حدایرسان کش فد ها آنعکاس شر ی 
وابستگی و رابطه ای دارد؟ و بالاخره خواب با مراکز مذکور چه ربطی 
خواهد داشت؟ 


ص: 99 


یک انعکاس هم داشتیم که همیشه بوسیله انعکاسهای ساده ی 
تقویت میشد منلا همان تغذیه و صدای زنگ که اگر فاصله | بین آنها 
ماقم ره خاش موی زکرمت میک سس مدای 
نی کم کم ترشحش کم و بالاخره از بین میرفت وباز اگر با غذا دادن 
همزمان ميشد اثرصدای زنگ تقویت میگردید. خواستم بگویم فرض آنکه 
مرکز خداشناسی در مغز وجود نداشته باشد اگر همه نیت ها برای خدا 
بااشد این نیت تمام اعمال را برای کشاندن براه خدا و برای خدا| تقویت 
می نماید و اینکه صبح نماز, ظهر نماز,ء شب نماز, صبح نیت. ظهر نیت 
شب نیت. نماز نیت. روزه نیت. همه چیز نیت, که هميشه وهمه کمالی 
برای تقرب دارند یک حکمتش همین است که ادمی را بمرحله تسلیم و 
خودکاری اعمال طبق مقررات الهی برساند و قبلا مثال دیگری آوردم تحت 
عنوان صفحه دلیل سربازی» بهمین کارش میداشتند که بمرحله تسلیم 
برسد و سخن فرمانده برای او چون نیروی غیر قابل انکار و تردید درآید که 
اخر در.بزابر باران کلولة و خمپاره و آتش فرمان پیشروی داد سرباز بدون 
تعلل و تسامح خودکار باشد وپیش 9 نه آنکه به افسرش بگوید آقا جان 
کولب انش است وان غرحانید بر وی به .لت اصلی: 


قبلاً به مطلبی از جلد 15 که گفته بودم بچنددلیل اهمیت گوش بیشتر از 
چشم است اشاره کنم که خدای در قران در مواردی گوش را مقدم ذکر 
فرموده است و در اینجا باید بیفز ایم که این هم 


ص: 99 


یک علت دیگر که گوش مقدم است زیرا در انسان انعکاسات شرطی 
انعکاشتن ترا را در قلمرو آن- بتوان وارد کرد یعنی اگر نا غذا را 
برای غیر انسان ببریم بزاقی ترشح نمی شودو ترشحی که جنبه انعکاس 
شرطی ناشی از وجود مرکزیت بیان و نطق را دارد مختص انسانهاست. 


مراکز بینائی, شنوائی, بویائی و ... و هر چه مرکز فرماندهی در مفز است 
چه برای کنترل انعکاسهای غیر شرطی باشد چه شرطی همه و همه در 
بسن فان ات ای در در مس راک مر 
خداشناسی هم که اخثرا انرا یافته اند منظور بداریم همه با اين یکی هم 
ارتباط داند و مرکزی نیز بنام خواب و يا بیداری که قبلا شرح آنها را دادم 
وچه بهتر که خواب طبق خواسته و انتظار دين وعلم هر دو اغاز شود یعنی 
خواب در اول شب بوده باشد و بر حسب انچه درخواست دین است که 
بدون شک علم نیز بعلت نارسائی هنوز درباره اش فکری و اثری ندارد چه 
بهتر که در ثلث اخر شب بیداری توام با تقویت ینروهای مراکز درک و حس 
ضمن تمرکز قوای دماغی در جهت حق انجام پذیرد یعنی خواب بنابر اصول 
بهداشت و سلامت نفس شروع گردد وبا یک برنامه ای بر پایه روشن 
ساختن جان و وسعت دادن روح پایان پذیرد و اين فقط با تهجد امکان پدیر 
است که پروردگار آنرا در مقام محمود بعنوان شایسته ترین پاداش متهجد 
خلاصه می فرماید و مقام محمود را نمیتوان جائی جز برای کسیکه سلامت 
جسم و جانرا بدست آورده معرفی تمودو شناخت. آری چنین است و گفتم 
نیاز بمرحله 


ص: 90 


چهارم خواب در نیمه اول شب است و ثلث آخر نیاز به تقویت قوه اطاعت 


و تسلیم دارد. 


همه چیز و همه کس از ذرات تا اجرام و محتویات آنها بر فطرت پرستش 
آفرندم شده و همه و .همه بر خدا خونی. و خذاخهتی تستتح کویان بجایگاهی 
معین و اجلی مسمی رهسپارند؛ " آفا ,ههشنکه نویت: به: مجموعه اي اد انهضه 
عناصر و ذرات - سازندگی انسانرا بعهده داند مغزی را و در 
میانش مراکزی و از جمله مرکز خداشناسی را می سازند که خاص الخاص 
انسانهاست. 


در جلدهای قبل گفتم اگر عکسی ساده را که از شکم آدمی گرفته اند 
بدست شما بدهند فقط یک صفحه سیاهی را می بینید در صورتیکه چشم 
یک متخصص بسیار چیزها را؛ همینطور گوش من و شماست که صدای 
تسبیح کائنات را نمی شنود و گوش هائی هست که می شنود. مجتهدی را 
کسانی مود اعتمادم نقل کردند که پس از تهجد همینکه میگفت سبوح 
قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح در و دیوار و درختهای خانه با او می 
زگفتند و به یکی از هم منزلیایش که متوجه شده بود سپرد که تا ند 


اک( 
شنیدنیها و بینائیها و آگاهی. .ها به تناسب پیشرفت علمش اثر می گذارد تا 
جرج ی لو توافت مه آن نوم سکن اسان موی وا تا رس 
افطل ال فا تالم اس کسام سا 
۷۳ 


کیان ها سارت ارت تا تا سای شیک نت 


ص: 91 


تجدبد قوا قفت کنن قوائی که فردایش د راه تعلیم و تعلم بکار خواهد برد 
پلکه طرز خوابیدن. طرز برخاستن. طرز انتخاب فراش, طرز برداشت و 
گذاشت خوابیدن و حبنی بگویم طرز خوابدیدن را هم تعلیم مبدهد یعنی 
خوابيدنش هم جزتئی از عفن ات که ور مر 


ب عالم عبادت است زیرا یاد میدهد کجا باید خوابید, چه اندازه باید 


خوابید, در چه خوابید. چگونه خوابید. با چه کسی خوابید و خواب را چگونه 
اغاز و چسان به انجام رساند یعنی خوابش نیز جزو تدریسش است. 


یادم نیست در کدام جلد از کتابهايم بود که گفتم: بنابر تجربه ای که دارم 
امام جماعتهائی که پدر پایسر پا برادرشان به انان اقتدا نمی کنند اغلب 
کسانی هستند که به تظاهر و ریای در اجتماع بخاطر اینکه دين را با کسب 
یکی گرفته اند مبتلا می باشند و چون نزدیکان دیدند امام همینکه نزد 
مریدان است متدین است و در خانه ماسک را برداشته شخصیت دیگری 
دارد شخصیتی که حقیقت او را نشان میدهد از اینرو در عدالت و اقتدا بوی 
در تردید میمانند و شگفتی اینکه در بین فرزندان و نوادگان چنین کسانی 
هم کمتر دیده می شود کسی که خدمتی انجام دهد و این مسئله منحصر به 
اثمه جماعت نبوده بلکه در بین دارندگان مشاغل و مانصب دیگر هم وارد 
است و سالهای قبل شهربانی یزد رئیسی داشت که برای خودش مقرراتی 
سوا دز مقررات وضع شده شهربانیها تصور کرده بود و فرزندانش را دیدیم 
چند نفری که به مرام غیر قانونی درامدند و نفراتی به مسلکی غیر رسمی 
و در یک واحد بسیار بزرگ مطلب را تعمیم دهیم 
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اين سئوال پیش می اید: چه شد فقط فرزندان خلیفه چهارم همه حسن و 
حسین و سیدالشهدا و ... و ما منا الا شهید او مسموم شدند !؟ و هم اکنون 
باعل فد اران و محافنی ممرایه ام ار ان یی ار 
و از ان خصاثص ارثی نصیب برده اند؟ ! 


کسانیکه در خانه و اجتماع دو شخصیت مذهبی يا علمی دارند یکی از 
خصایص قلمداد شده اشان (علمشان, عملشان. ایمانشان) منحرف است 
و بدون شک علت به عقده عارض شده است و الا عملشان به انها فهمانده 
است که بین مردم دین نما باید بود همانگونه که در روزگار مادین به برخی 
رسانده است باید عالم نما بود ! 


خواب دو شخصیتی ها برای مجازاتشان کافی است زرا باجبار باید در 
خارج بمیل مردم بخوابند و در خانه بخواست خود یا از خواب خارج چشم 
بپوشند و خواهید خاند پریشان خوابیدن و از انتخاب که تنها صفت 
انسانهاست صرفنظر کردن و به انتخاب دیگران عمل نمودن چگونه ادمی 
را در فشار روحی قرار میدهد و این گوشه ای اززندگی صفحه و من 
اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا» می باشد (24 طه) 


باینجا که رسیدم خیلی دوست دارم خارج از موضوع بحث کوتاهی کنم: لابد 
توجه فرمودید که عالمی که علت نمائی دارد و علتش را دین برگزیده پا 
متدینی که علت نمائی دارد و علتش را علم انتخاب کرده است بدین سبب 
که ریای در علم زود رسوا کننده است و جاهل نمیتواند از علم جز سرقت 
لباس عالمانه دستبردی بزند اما 
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عالم خیلی میتواند به حریم معنویت و مقدسات تجاوز و ریاکاری نماید اما 
مجازاتش در هین دنیا بس که زیر ماسک دین دراختناق است که نمونه اش 
را گفتم نمی تواند حتی خوابی که میخواهد انتخاب نماید. ملاحظه فرمودید 
که در جلد قبل گفتم کسیکه دخترانی چند دارد و ناشکری می کند مثلاً می 
گوید ای کاش یکی از شما دختران پسر بودید دختران سعی می کنند ادای 
پسران دراورند سینه بندهای محکم می بندد که پستانها پسرانه شوند و 
شلار می پوشند و ... و بالاخره به انحرافاتی هم ممکنست دچار شوند و 
آنکه. پشسزاتی دارد ۵ فیکوید اکش یکی از شما دخت. بود اداهای دختر انه 
پسر شروع میشود که در مو و لباسش و آغلب در مفعول شدنشان تظاهر 
میکند. علم نزدیک است باثبات برساند کسانیکه خلاف احکام الهی مسیری 
انتخاب مینمایند ضنک و تاریک شدن همین جهان بر انها بصورت پسر ادای 
دختر دراوردن. زن مرد خانه شدن, مرد زن خانه شدن و امر و نهی از زن 
به شوهر روانه شدن و خلاصه همه چیز عوضی شدن درآید و اینجا رسیدم 
مجبورم بگویم در احتماعی که مادرشاهی حاکم است (نه پدرشاهی) 
مجازانش, مکافاتش پیدا شدن بچه های اسکیزوفرن تبتتر ور ان خانواده 
است و یکی از همکاران فاضل رساله دکترایش در این مورد است (1) و 
بابات رسانده اگر مادر سالاری باشد اسکیزورنی (جنون جوانی) خیلی 
شایع است (راجع به دستور اسلام نسبت به اینکه باید زن تمکن از مردکند 


1- آقای دکتر حسین فوده رساله دکترای دانشکده پزشکی تهران 1352. 
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اصولا یک خاصیت اینکه پاداش و کیفر را وعده بقیامت داده اند اینست که 
روانشناسان متوجه شده اند برای درمان بسیاری از ابتلائات (همانند 
استمناء) مهمترین روش اینست که به جوان فهمانده شود کسانی در 
اجتماع هستند که در راه خدمتگزاری پر شده موهایشان را سفید کرده و 
اگر چنین اشخاص محترم بفهمند جوان دست به طرف پای خود برده همان 
اندازه ناراحت می شوند که ببینند در برابرشان انگشت خود را به سوراخ 
بینی خود کرده اند یعنی ثابت شده است چون از طرفی مجازات کردن 
افراد در اغلب موارد (نه همیشه) سبب پیدايش عقد و عکس العملهای 
زیانمند میگردد و اعمال و پدیده ها که مربوط به زمان معینی است اگر 
برای کیفر و پاداش و درمان افصله زمانی ومکانی نسبت به انها قائل 
گردند هر چه فاصله بیشتر باشد عقده کمتی ایجاد میگردد و بهمین قیاس و 
سنجش صفحه و ماربک بظلان للعبید» خدا| بر بندگانش ستم نکرده و اک 
بندگان را چنین آفریده که پدیده های مستوجب پاداش و کیفر ایجاد عقده 
بر آنان کند حوالت بهشت و جنهم را فاصله زمانی و مکانیر غیر محدود 
داده که موضوع بوجود امدن عقده ها منتفی گردد. 


کات فیک سا رای هه را تون ها وه وه 


کسی که دیگری را سیلی زده اگر 52 ریال جریمه کنند يا صدای تظلم 
ضارب بلند میشود یا مضروب ممکن است مضروب بگوید این احمق پست 
مرا که بزر گواری هستم سیلی زد و انتخاب 
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52 ریال در برابر بزرگواری من ناشایست بود و چه بسا ضارب بگوید من 
با ان مقام بگوش این فرد زدم چرا باید جریمه بدهم و فرض آنکه 
اجتماعی اسلامی بااشد که اختلاف طبقاتی در اینگونه موارد وجود نداشته 
باشد باز هم ممکن است شدت ضربه با جریمه متناسب نباشد اینجاست 
که متوجه میشویم چرا بکسی که سیلی زد سیلی اسلامی باید زد و بعلاوه 
تنها راه انتخاب تناسب گناه و عذاب ایننست که گفته شود هر کس د‌ 
قیامت نیاز خود را بهمان تناسب که انتخابش با اسرع الحاسبین و بهترین 
حاب کنندگان است احساس کرده قبول می نماید. 


برگردیم به خواب عالم دین نما (بی حاصلگی نگر که شماریم مغتنم ایام 
عمر انچه بخواب گران گذشت) که کیفرش داشتن خواب و خوابیدن 
تخمیلین اشت که راید انجام داد. 


بلکه برگیدیم به سخن اول که تهجد بین مراکز مغزی چندی حالت ارتباطی 
اس فتوانی ها ناهن هس را که بیکدیگر متصلند به 

یک مرکز دیگر که خداشناسی باشد مرتبط 0 دیگر هر چه دیده پا 
شنیده يا فهمیده و باز دههایش تولید و مصرفهایش,قيام و قعودهایش, قهر 
و اشتی هایش, شدت و رحمتش, لطف و غضبش, دوستی و دشمنیش همه 
و همه در هر جا صادر شود برای هر کس باشد بوسیله مرکز مغزی 
خداشناسی که به انها متصل است کنترل می شود دیگر صفحه ان الصلوه 
تنهی عن الفحشاء و المنکر» صورت تحقق یافته و نیست کاری مگر آنکه 
خدا درآن راه دارد وبراه صلاح وصواب تولید و مصرف داشته دنیا را نیکو 
مزرعه ای برای محصولبرداری در اخرت می سازد. 
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هر چه میگوئیم بوسیله گوش کنترل می شود اگر صدا بلند کرده ایم گوش 
تسخیص مبد هد آفتشته اش مینمائیم اگر آحرشته است بلندش می نمائیم 
چشم هم فاصله را منظور میدارد که صدا تا کجا برسد و تمام احساسات و 
عواطف و بویائیها و شنوائیها و بینائیها و آگاهی ها همه و همه یکدیگر را 
کنترل می نمایند و اگر مرکزیت خداشناسی دخالت کند همه بحد اعتدال و 
خدا| پسندانه بوده آدمی درمرحله تسلیم است یعنی هر چه میگوئیم علاوه 
بر رعایت اعتدال شدت وضعف صوت پا فاصله أنْ و ... توجه خواهیم 
داشت سخنی باشد که فکرها را بالا برد کیرات ارت فد اف بهمان 
اندازه که انرژی صوتی مصرفی شده تا آن سخن گفته شود ارززنن حویائتن 
انیت | رهم داشته باشد. 


اما خواب عالم متدین عبادت است نه تنها بدین سبب که خوابش تجدید 
قوایش است ذخیره اش است و چون ذخیره را روز بعد در راه پیشبرد فکر 
مردم مصرف میکند نیکو و عادت است بلکه طرز خواپیدن. طرز برخاستن, 
طرز انتخاب فراش, طرز برداشت و گذاشت خوابیدن و حتی بگویم طرز 
خوابدیدن ر این همان عالم ات که خوابیدن خداپسندانه 1 ِِ« مید هد 


ب عالم عبادت زیرا یاد میدهد کجا باید خوابید چه اندازم خوابید, در چه 
ِ چگونه خواید., با چه کسی خوابید و خوات را چگونه بسرانجام 
رساند که یکبار دیگر همه را گفتم حال اگر عالمی فقط رویایش پشتوانه 
ات از 
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علمش, اگر مرازک بویائی, چشائی, گویائی, شنوائی و بینائی و ... را که از 
یکطرف به مرکز علم و عقلش متصل است از جانب دیگر به مرکز 
خداشناسی وصل کنند ایا چه میشود؟ همان میشود که باید بشود, جان 
روشن میشود, انسان یک منر و نیمی جانش وسعت آسمانها مییابد, انسان 
گرفتار و محبوس در کره خاکی کوچک از مادیت آزاد میگردد. انسان بنده 
شیطان يا بدتر از همه بنده خود, بنده خدا میشود و چه سعادتی بالاتر 
وبزرگتر از بنده شدن؟ 


باز هم درباره خواب عالم, عابد و حتی ظالم صحبت میکنم. ظالمی که اگر 
بخوابد مردم در رفاه و آسایش اند و این خود نوعی عبادت است و تفاوت 
خوابش که عبادت است با خواب عالم که عبادت است اینکه اگر ظالم به 
آن نیت بخوابد که مردم فرصت تعلیمی و تعلم و انجام عم صالح داشته 
باشند خود عبادتی است و ظالمی که چنی ننیتی را حاضر باشد بخود راه 
دهد بدون شک عملش نیز بدنبال نیتش نیکو خواهد شد و اگر ظالمی بدون 
نیت و پس از خستگی ناشی از ستم بخواب رود مراقبت از خوایش عبادت 
یعنی کسیکه ماوع از ایجاد عوامل بیدار کننده ظالم گردد نوعی عبادت 
بجای اورده است. 


اگر شاعری و نوبسنده ای و مهندس ساختمانی و پزشکی و ... با هم وارد 
شهری شوند (باستثنای اربابان سیاست که وارد هر شهری شوند با 
استقبالی کهاز انان میشود و بخانه ای که واد میشوند و غذائی که میخورند 
فص بان اظار دانسا کیال وی سمل فد واعان که 
که همه چیز در نهای خوبی و پیشرفت است از نان و ارزاق و برق و 
ساختمان و بهداشت و اسفالت و عمران 
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و آبادانی و حتی عطوفت و مهربانی و ...) هر کدام از نامبردگان بنحوی بر 
خورد و برداشت دارند ان یکی از جلسات ادبا و شعرا را سراغ میگیرد و 
این انگشت ندامت بدندان که چرا معماران سبک جدید را جانشین سبک 
قدیم کرده همه چیز را دگرگون و خراب ساخته اند و دیگری که اوضاع 
درمان و بهداشت چگونه اشت .اما بط هدس روشک هم شعر خوت فان 
داده شود لذت می برندو دکتر و شاعر ساختمانی مناسب بینند نشاط می 
پابند و مهندس و نویسنده اگر از مرگ نجات يافته ای را بشناسند تحسین 
می کنند و مراکز تشخیص و تعیین و تحسین همه و همه بهم مربوط است 
و مجموعه آنها شخصیت را می سازند. 


حال اگر مرکز مغزی خداشناسی هم در معیت شاعر و نویسنده و هندس و 
پزشک و ... ,. وارد بااشد با اثری و تشخیصی که همه روی یکدیگر گذارده و 
دارند تنها میتوان گفت پیامبری هم وارد شده است پیامبری که شاعر و 
پزشک, نویسنده و مهندس را هم مناثر می سازد حال شما خوابتان 9 
و رژیایتان را دیده قلمرو خقت تکوین را بخویی و بهداشتی و بر فطرت 
گذرانیده اید يا باید باز هم نیروی تکوینی, لباس شب را از ز تن شما دور 
سازد و فیزیولوژیکمان بیدارتان کنند یا احتیاح مبرمی به صلاح و صواب 
گذراندن خلقت تشریع هم دارید و اگر اين سوال مثبت است باید لباس 
شب را اراده خودتان از تنتان دور سازد. شما قرص خواب اور بخورید 
خواب میروید و زمانی که اثر قرص تمام شد بیدار میشوید به نیروی 
تکوینی جا داده شده در قرص خواب رفته و بیدار شده اید همانگونه که به 
نیروی سلطه دارد خواب به فراش 


ص: 99 


رفته و از آن جدا گشته اید اما اگر با اراده مهمترین پدیده حیات را که 
بیدار شدن است تسخیر کنید و خود بیدار شویدو با نیروی مدبر حاکمی بر 
همه چیز و هم جا اتصال پیدا کنید در مقامی محمود مقامی که سلامت 
خشسم و.حان شاشته قوار کرفین در ان است. 


اتصالی که در تهجد بدنبال خواب حاصل می گردد یکنفر مجاهد در راه خدا 
بدنبال بیداری بدست اورده و یک شهید بدنبال حیات؛ اولی شایسته به 
مقام محمود رسیدن است و مجاهد بدرجه ای که خدا میدهد نائل گردیدن 
(و فضل الله المجاهدین علی القاعدین 95 النساء) و شهید که بدنبال حیات 
اتصال پید | نموده شایسته اينکه حیات دنیویش قطع نشده به حیات 
کین اخرویش به پیوندد یعنی هر گز نمیمیرد و تصور اینکه مرده است 
نشود (اشاره به آیه و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل | امواتا بل احیاء عند 
ربهم پرزقون 169 آل عمران) 


چه بسا اتفاق افتاده که در حین مطالعه بر یک کتاب پزشکی یا علمی ی 
۱ ۱ 2 
میبوسم و هر مرتبه برمیدام بر آن بوسه میزنم بهمین قیاس و سنجش 

است که به هر ایه اش نزدیک شدم بوسیدن انرا واجب دانستم. 


این جلد هفدهم کتابهای خودم است و تاکنون چند مرتبه دانسته ام آنرا 
ببو لسم (جلد 1 مطلب گورستان جلد 11 که 84 تفاوت بین پیامبر و نابغه 
را شرح دادم جلد ششم که گفتم قرآن شیر را استخوان ساز معرفی 
فرموده و چون هنگام دوشیدن عناصری از آن منهدم می شود لذ| اگر دایه 
شیر از پستان بدهد محرم طفل 
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میشود و الا نمی شود زیرا عناصری که جنس بچه را باید جنس مادر کند از 
بین رفته و چند مورد دیگر) و هم اکنون می خواهم در آنجا در آن حد در آن 
مرز که حیات آخرتش متصل می گردد و همانگونه که آبی مضاف به آب 
گوارای آ رها ام متصل و از آن وف می شود حیات حجلسمی مادی فنائتی 
شهید هم به حیات همیشگی اخروی لحیم ! می گردد بوسه زنم و آن لحظه 
ای است که آخرین قطرات خونش خارج و اولین لحظات ابدیت وارد 
میگردد واینکه بوسه بسیار عاشقانه و پرالتهاب و یا لیتناکنا معهم من بر 
محلی که آخرین قطرات خون تمام شهدای راه حق از آن خارج گردیده و 
گردونه هدایت و فضیلت وتستعاوت: را بگردش دز آورد: 


دانشجویان عزیز:در صدر الام هم بر قرآن بوسه می زدند حتی بر برگی بر 
شاخه ای بر استخوانی که آیه ای بر آن بود اما آنروز موطوق قرآن وامروز 
مفهوم قران. شمها در صورتیکه فهمیدید انش و جن اگر بیکدیگر کمک کنند 
همانگونه که قرآن فرموده است نمی توانند مانند آیة ای از قرآن را 
بیاورند و این قران از همان 28 حروف درست شده است (خلقت تکوین 
هم همینطور است با قریب 104 عنصر ساخته شده و مثلش را نمی توانند 
آورد و ار همه.هترمندان اتفاق کید مانتدش ربیاو بان هم فران مه 
فرماید ضغف الطالب و المطلوب و بعنوان مثال: کدام نقاش یا نقاشانی 
یط ضا ص وم ار ی او 
تکوین را اورد خلقت تشریع که امروز در انحصار قران است نمی توان 
آورد. پس دانستید چرا میگویم دیروز 
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منطوق قران بود و امروز مفهومش انروز به فصاحت وبلاغت و ... و امروز 


بخش فیزیولوژی مربوط به خواب 


مطالبی مذهبی گفته شد باز نوبت اینست که از دانش بظاهر هنوز با 
تکوینی غذاست و تشریعی دوا. 


آنچه هم اکنون میگویم تنها بپاس خاطر کسانیست که علاقه بعلم دارند و 
درصدد روزازون نمودن معرفت و دانش وعمال خویشند و چون متاسفانه 
در این کشور هنوز کتابی جامع درباره خوابیدن (نه خوابدیدن) نوشته نشده 
اری بیاس خاطر دوستداران علم و کتاب مطالبی علمی که تقریبا اخرین 
اظلاغات. غلمی است:هر چنو سرا فمکان ممیویلکه :فایل فهم نیست:دکر 
می نمایم. 


مراحلی از خواب را که من انبساط یا انقباض نام گذاردم شناختید تفاوت 
در فعالیت است ولی آستانه ِِ حسی آن مدای ارتاه خواب 
اه ۰ 


سابق برای تشخیص عمق خواب صدا را انتخاب می کدند قبلاً می گفتند 
فلانی انقدر در خواب عمیق فرو رفته که با ... دسی بل صدا یعنی دو برابر 
صدائی که برای خواندن شخصی از فاصله ... لازم است بیدار می شود اما 
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برده اند روی آن می فهمند. 


اولین کسیکه تثوری تکامل مغز را در خواب عنون کرد کلاتیمان (1939) 
بود وی به دو نوع بیداری اعتقاد داشت بیداری الزامی و بیداری انتخابی که 
اولی وابسته به تحریکات حسی می باشد و دومی به قشر مخ پیوستگی 
دارد و امروز این فرضیه یعنی وابستگی خواب را به قشر مخ قبول دارند. 


بیداری الزامی با تناوب چندمرحله ای خواب و بیداری شناخته می شود. 


در نوژاد آدمیان و در حیوانات پست و در آنها که فاقد قشر مخ اند مثلا در 
سگی که قشر مخش را برداشته اند خواب چند مرحله ای دارند. 


هر زمان فعالیت فرامینی اخض نب جنی حاصل از محرکهای خارجی یا از 
با شدای سر و کار دارند تخفی می یاب اما هت که خر ان از انبساط 

. انقباضات معد پا از آشفتگی جهان خارج ناشی می شود این مراکز 
و و جاندار از خواب بیدار میشود و هر زمان در حا آرافننخن 
است و از محرکهای خارجی در امان جریان تحریکات حسی کم می شود و 
جاندار در دوره های هشداری خواب و بیداری است و هر چه قشر مخ رشد 
بیشتر دارد تناوب خواب و بیداری به پدیده های مراکز قشری و زیر قشری 
بیشتر ارتباط پیدا می کند. 


بیداری الزامی را مراکز زیر قشر مخ سبب می شوند و بیداری انتخابی 
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بیداری زیر قشر مخ تحمیل می حرون: 


قشر مخ از محیط تعلیم می گیرد محیطی که تاریک و روشن است و 
بدینطریق خواب به تعویق می افتد و اهنگ یک مرحله ای خواب و بیدرای 
بوجود می اید و حیان شب میخوابد و روز بیدار میماند وقتی خواب یک 
مرحله ای شد مغز همان طریق را ادامه می دهد چه بخوابد چه نخوابد و 
آهنگ خواب هر سیمائی داشته باشد مدت بسیار زیادی دوام پیدا می نماید 
مثلا حرارت و فعالیت بدن در شب و روز کم و در روز زیاد می. شود 
وکسی را که بیدار نگهداشته اند عصر روز سوم بیدارتر از شب دوم است 
لذا مکانیسم خواب دوره ای است(1) 


سایر سازمانهای بدن احتمالا اثر اول مهمتر است زیرا| اگر نخاع در ناحیه 
گردن قطع گردد در قسمتی از بدن که زیر محل قطع شده قرار دارد 
هیچگونه تغییری که رابطه ای با سیکل خواب و بیداری هیچ آزاری در بدن 
بوجود نمی آورد و حتی در اعمال آن اختلالی ایجاد نمی کند. از طرف دگر 
جای هیچ تردید نیست که بی خواری مسلما بر سلسله اعصاب مرکزی 
تاثیر می نمایند. 

بی خوابی طولانی اغلب سبب اختلال در اعمال مغزی و فعالیت هخای 
رفتاری سلسله اعصاب می شود و کندی پیش رونده جریان فکر در زمان 


طولانی اجباری شخص تحریک پذیر شده حتی به 


1- از کتاب روانشناسی فیزیولوژیک اثر کلیفوردتی مورگان ترجمه آقای 
دکتر محمود بهزاد. 
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پسیکوز (۳5۷055) گرفتار شود لذا خواب اثر بسیار مفید در باز 
گرداندن ار قضیی شر ای ی ایا آعضاب مرکزی دارد. 


چگونگی بوجدو امذن درجات مختلف خواب و بیداری: باید دانست 
مدارهای دو جانبه خواب و بیداری شامل میلیونها رشته موازی است اگر 
سیستم دو جانبه فقط در تعداد معدودی از این رشته ها اعمال اثر کند 
شخص از میزان بیداری بسیار کمی برخوردار خواهد بود ولی اگر این 
کیفیت در تعداد بسیار زیادی از این راهها همزمان با هم برقرار گردد 
شخص از میزان بیداری بسیار زیادی بهره مند خواهد شد علاوه بر این 
تعداد رشته هائیکه در هر زمان تحریک می گردند وابسته به تحریکات 
متعددی است که سیستم فعال کننده مشبک دریافت میدارد یعنی هر چه 
شدت تحریکات ناشی از دستگاه حسامه بیشتر باشد و هر چه شدت 
تحریک نواحی فعال شده قشر مغز فزونی يابد بهمان نسبت بر شدت 
بیداری افزوده خواهد شد. 


دک ان دلاتلی که تور ون عانبه را تشوت خابید خی کنو آنست که عالت 
شلی و استراحت کامل (۳6۱۵100) در عضلات محیطی حتی هنگامیکه 
خستگی عصبی و عضلانی وجود نداشته بااشد بسهولت سبب بروز خواب 
می شود. تردید نیست که شلی و استراحت کامل عضلانی یکی از 
مهمترین مدارهائی را که برای حفظ بیداری لازم است قطع می نماید. 


ص: 10 
الناس نیام مردم همه خوابند 


الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا (مردم همه خوابند همینکه مردند مردند بیدار 
فی. شنوند) سکن تبی کراهی: است: وه سختی اعضار امید. همجون. کلیه 
سخنانش, سخنی کلام الملوک ملوک الکلام. 


در برا, بر کلمه نوم که معنای خواب دارد و نوم را همانگونه که شرح داده و 
خواهم داد باید قسمتی از خواب دانست که در آن خوابدیدن انجام م گیرد 
و قرآن دارد صفحه اني اری فی المنام انی اذبحک» که حضرت ابراهیم در 
خواب دید .. . که خود تايید می فرماید نوم قسمتی ازخواب است که چشم 
چیزهائی می بیند و چون نبی گرامی م فرمایند مردم خوابند و کلمه نیام را 
آورده اند باید اولین اعجاز ز علمی روایت را چنین بنویسیم: 


نه انست که مردم می بینند و می شنوند و لمس می کنند و الاخره حس و 
۰ دارند و زمان خوابدیدن را دانشمندان فقط مرحله چشمی و دیدن 
دانسته می گویند زمان خوابدیدن اگر کسی در حال پله بالا رفتن باشد می 
بینیم حدقه بطرف بالا مینگرد د و در صورتیکه سرازیر رود بپاین و خلاصه 
آنکه دید نان فناظر را ستتنگرند در :ضورتیکه بنابر مقایسه ای که نبی گرام 
فرموده اند من این احتمال را میدهم که زمان رقیا گوش هم متأثر است 
لامسه, ذائقه و ... هم عکس العمل و انفعال دارد منتها چون گردش دیدگان 
تظاهراتی دارد دیده می شودو بقیه بظاهر ساکت و آرام است و در 
هی 1 
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قیقد نو( سا هم صوها رقم از کته اساقط قفوم صای 
اینجانب باشند در این مورد و موارد دیگر استمداد می طلبم) مگر نیست 
فروید هر چه را راجع به رقیا ذکر کرده است از بخش رویای کتاب دینلی 
شان تلمود برداشته است چه می شود اگر دانشمندان ملمان هم توجهی 
تغران شا با اس الاف سای فول بر فسون رون فرا زا و 
بسیاری از دانشمندان دیگر که گفته اند کلیه ادیان زبانهای بومی و محلی 
خود را شایان اینکه کتاب مذهبیشان به آن نوشته شود ندیدند جز قران و 
قران تنها کتاب اسمانی دست نخروده ای است که بهمان سان و روش 
وحی شده در دسترس ماست و تلمود که درست ان تلموذ است (همانند 
تلمذ و تلمیذ و شاگردی کردن و آموختن دز عربی) از انزهان. که بهودیان 
مقیم ۳۳ شده از بیقیدی 9 نجات پافته بودند زمان حکومت 
فسات و ال ات ارات موه یت ان وی ۰ 
ندوین نموده اند(2) آری فروید معروف از قسمت رویای تلموذ الهام 
کر هس مایا ار ات ی الا را ۳ 
خاموش و بسیاری از 


کناب بر فسور رخا رکن فرای تحت وان میور ات ناستانن ابر ان وس اد 
آقای مسعود رجب نیا ترجمه شده صفحه 191. 
2 صفحه 153 کتاب تالیف پرفسور هانری ماسه ورنه گرسه که بوسیله 


آقای جواد محبی ترجمه و بنام تاریخ تمدن ایران نامگزاری شده است. 
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الا سس عمط مادام ارجا 
معتلف متعصص اند و مق توانتج کار کنند و بنوسند و من که پزشکم چقدر 


تام 


اينکه گفتم متخصص اقدام کند همین روزها بود دانشجوثی که در اقتصاد 
مشغول تحصیل است گفت استادم آقای .. . که شخصیت عمی مورد 
ارام آسشتسارهانن لاش کت .اکن اقضاد اسلا ور و عیفر ره 
وتلحیل قرار گرفته بود بخدا قسم تمام مکتب های اقتصادی جهان اقتصاد 
خود را مخفی می داشتند: گفتم چه چیز اسلام مورد توجه قرار گرفته که 
اقتصادش باشد مگر بجز فقه که تا حدودی بر آن کار شده از اعتقادات, 
سیاسیات ووو. چه دارم که مود مداقه و پژوهش قرار گرفته باشد؟ مک 
کش الفطالب: فران طانرا قله کل المانی و کشف اانات راتخم لانوم 
فرانسوی ننوشت. 


من در برابر اینهمه کتاب که اخی ر | درباره اقتصاد اسلامی نوشته شده و 
براستی زحمت کشیده اند بویژه کتاب اقتصادنا (اقتصاد ما) که در ر اس 
قرار دارد باز هم نتوانستم سئوا اولیه واساسی دانشجویان را پاسخ گویم: 
از ما می پرسند دولت اسلام چند درصد درآمد مسلمانان را مطالبه می 
کید فا -میما تیه مک انکهان اسان دا شام دزی اد آستین تون ار و 
کارزق. نکندددات میز نم »فنیان فریان. کم خوانان ها تشته.. آیقن یاهمان 
برسانید. دانشجویان به مطالب علمی اسلامی, معارف دینی عطش دارند 
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کجاست کیست به کجا پناه ببرند. باید من غیر متخصص دست و پا شکسته 
بگویم اسلام مالیاتی بنام خراج داشته که 12 قرن است تعطیل شده. خراج 
یعنی مالیاتی که دولت اسلامی به نسبت درآمد اشخاص می گرفت و در 
عوض به تساوی سهمیه ای برای مردم مقرر میداشت که آن هم 13 قرن 
است تعطیل گردیده یعنی بهر نفر از بیت المال فقط _بعنوان اینکه 
مسلمان است ۵ انیا ای مقرری میداد (احتمالا صد د دینار) و 
سهمیه از قنواتی که تب درحدود مدینه داشتند رتاش می نمودند تلود 
زکات. خمس, سهم امام, رد مظالم, دیه, و ... و مهمتر از همه توجه به 
فقرا و ابن السبیل و ... و تعاون رقم بزرگی را تشکیل میدهد که جزو 
مطالبات اسلام است که از بحث خارج می باشد) 


کلمه تام اختمالا مین رشاند که‌تتخض در خال رفیا درک وخسن.محصواصی 
دارد و اما در برابر کلمه نوم و روّیا و خواب بایستی بیداری و یقظه و ... را 
اورده باشند در صورتیکه حضرت فرمودند انتبهوا یعنی بیداری با انتباه 
بیداری با دلن احامر بداری,با خطابانین که‌.بدوون خود.می. فزستند .و حون 
می گویند ای کاش در جهان قبل چنین نکرده و چنان کرده بودیم و این که 
نبی گرامی همه ناس را ذکر فرمودند باز خود معجزه ای است: 


داستان عوامانه ای است اما بسیار بجا که مردمانی بسفر رفتند به 
ریگستانی رسیدند شیخ غافله گفت از این شن ها بردارید که در شهر 
موطن و مولدتان همه جواهر خواهد شد همه خندیدند 
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که ریگ و سنگ ریزه وخاک را با جواهر چه کار اما نفراتی چند برای آنکه 
شیخ ۹ اطاعتی بعمل. آمده اندکی, از آن خاک برداشتند و چون به زادگاه 
رسیدند همه جواهر شد. کلیه مسافران انگشت تأسف بدندان بسر 
مبزدند ؛ آنها که بر نداشتم بودند ان که جرا برتداشتتد و آنان. که یرداشته 
چرا اندک گرفته اند. نبی گرامی هم همه مردم را مورد توجه قرار داده می 
فرمایند همه وقتی مردند متنبه و بیدار می شوند زیرا| آنگه توشه ای 
برنداشته ناراحت و متأسف که چرا ندارد و آنکه توشه ای را با آن گوشه 
رسانده بر اخت .اسف کهاجرا پیش بونداشته انست: 


هر چه موجود تکامل مخصوصی را از درجات خلقت بهره بیشتر برده باشد 
تفاوت ظاهری بین خواب و بیداری فاحش تر دار می بااشد و یک انسان 
چه بسا نتاند بین حالت ظاهر در خواب با وضع ظاهری بیداری وی تفاوتی 
را مشاهده نماید و این چشم بینای پیشوای الام است که می بیند بهمین 
قیاس و سنجش گفته شده: مردم در خوابند و چون مدند بدار می شوند. 
ما با اين همه پیشرفت آیا بدون آزمایش و پژوهش چه اختلافی | بین خواب 
سترنتن: شب: و خواب: ضخت. او اقتاب دانسته و معرفتی که درباره 1 
داریم چیست؟ اما چشم مسح به علم (همانگونه که نبی گرامی زمان حلت 
فرمودند:العلم سلاحی علم سلاح من است) اما چشم مسلح به علم 
میتواند به اختلافات آشکار بین دو خواب اول شب و اول صبح وقوف کلی 
حاصل نماید و چشم نبی گرامی در یک حد وسیعتر ببیند که مردم خوابند و 
چون مردند بیدار می وید : مگ خواب در تاریکی انجام نمی گیرد؟ این 
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در چه تاریکیها و ظلماتی که خود تهیه اش دیده بسر می برد تاریکی جنگ 
تناریکی فساد. تاریکی حقد. تاریکی حسد. تاریکی استعمار و استثمار, 
تاریکی فحشا ومنکر, تاریکی سفید پوست و سیاه پوست., تارکی ویتنام و 
سارائیل, تاریکی هوا پیمادزدی, تاریکی ترور, تاریکی وحشت وهزاران 
تایکی که می توانم الان یک دوربینی بشما بدهم و بگویم و بگویم و بگویم 
در آن بنگرید 9 در حالیکه آنرا بطرف مقتدرترین رسای جهان قراول رفته 
اند.از ای‌بپرشبد انا می.تواتی: یک کوشه ندون اططظراب: از جهانة را ذر نظز 
بگیری که حاضر باشی در آن لحظاتی بدون محافظ بسر بری اگر جواب 
شما منفی است نفی نور است نفی سعادت است نفی کمال است نفی 
اشافت است وتات »لمات هیا کمال خر ات بعویم نف مفورات لین 
است و چه ظلمتی از 1 بالاتر (و الذین کفروا اولیائهم الطاغوت یخر جو نهم 

من النور الی الظلمات) آری آر آری نبی گرام بشریت را در نیامی که 
ها سا ار یش ی ان 
شود و بیداری مربوط به زمانی است که طرف می فهمد شب را چگونه 
گذرانده و چسان بصح رسانده و هم اکنون در روز متنبه و آگاه بسرنوشت 
و کار و کسب و سود و زیان خویش است و آدمی همینکه صبح شد می 
فهمد آیا شب لکد به چراغ زده انداخته و شکسته و سوزانده يا خیر صبح 
میفهمد آیا پا در ملافه انداخته و دریده و یا خیر صبح میفهمد آیا شب بکدام 
وجهی غلطیده و بدترین بیچارگان که صبح میفهمند شب را حتی توط کرده 
اند و آدمی که مرد و چم حقیقت بینش باز و بیدار شد میفهمد آیا چراغ 
انداخته؟ ایا انش سوزی کرده؟ ایا دریده و شکسته و بریده و ... 
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و آیا تغوط هم کرده است؟ و اینکه روزانه ده مرنبه میخوانیم مالک یوم 
ادین (1)و به خدای روز دین و پاداش توجه مينمائيم نه خدای شب دین و 
پاداش و نميگوئيم مالک لیل ادین زیرا| مردم در اینجا شبشان است و 
خوابند و چون مردند آنجا روزشان است و روشنائی و کار هر کس پیدا و 
عمل و حساب هر کس معلوم در شب که حاب کسی را نمی کشند روز 
است که سود و زیانها یعنی بهشت و عذابها بررسی و معلوم میگردد. 


اسلام صلي ال علیه و آله و سلم باشد اما مطالم را اتتخاب کرده معین 
می نمایم یعنی آنچه بنظرم بهتر است برگزیده ذکر میکنم و آن هم بدون 
سرخ باکه دون نکم افتعار کشیی نايم و مارا دروانتن معطل یدارم 


الدنیا مزرعه الاخره هم سخن همان زر کار است وکسیکه در مزرعه 
خواب رفت هنگام انتباه و محصولبرداری کارش روزانه و روشن است و 
کشت شبانه مزرعه روز محصولبرداری دارد. 


بسیاری ار رویاهای خواب یت 
هر کش از بهشت با حهنم نید بسا اقمال باکه احتباع انا به. آنده, من 
بااشد در بیداری توقع و انتظار داریم و در خواب و آنکه از 
امامش در دنیا جز برای پیشبرد هدف مادی يا بدست اوردن جاه و مقام 


توقع و انتظار کرده باشد اما روزیکه مردیم وبیدار شدیم در توقع و 
انتظاریم شفاعت شفاعت. 


در خواب دنیای بیداری, بیگانه است و در بیداری جهان 


1- مضمونی از دعای بعد از نماز ماه رجب 
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خواب غریب می نماید و ما تا زنده ای با احکام و مقررات تکوین وتضریع 
هر جا که اراده مان دخالت می تواند کرد مگر بیکانه نیستیم؟ اما وقتی 
بیدار شدیم قیامت غریب می نماید. 


در بیداری اگر احساس نیاز به گناه کردیم در خواب نیاز به رویاهای ادب 
کننده محسوس می بااشد و بهمین قیاس و سنجش احساس نیاز در این 
جهان احساس احتیاج به جهنم در ان سرا خواهدب ود. 


در خواب با عام ثابت و متغیر مراحل انقباض و انبساط مواجهیم و چون 
بدار شدیم نیاز بوجود جسمانی اشیاء داریم و پدیده ها و عقده ها اطراف 
ما را احاطه می نماید همانگونه که در این جهان در انقباض و انبساط 
و عالم بیداری رسید نیاز بوجود جسمانی اشیای داریم و پدیده ها و عقده 
ها اطراف ما را احاطه می نماید همانگونه که در این جهان در انقباض و 
انبساط دائمی و امواج نمایشگر یک زندگی متعادل بسر می بریم اما 
همینکه مردیم و عالم بیداری رسید نیاز بوجود جسمانی انهائی داریم که به 
برخی از انها در سوره الرحمان اشاره شده است. 


در خواب خودبینی و جاه طلبی و حل مشکلات است و در بیداری واکنش ها 
و بطرف سود و بهشت ها يا ضرر و جهنم ها دویدن و بهمین قیاس و 
سنجش هم از 3 کاهی کفتر تزرویا هر یتدم یم تاره آنیتر بیدا تخوا هتم 


کرد. 


در خواب کارهایمان قابل درک و احساس برای دیگران نیست و در بیداری 
تا جدوویتهست: ]ما در آن بیداری بزرگ که پوم تبلی السراثر بوده پرده ها 
کنار زر ده می‌ نود همه چیه آاشکاز می. کرد هت 


ص: 113 


در خواب از قید زعماء آزادیم و در بیداری نبحت سلطه یم و در بیداری 
بزرگ مالک پوم الدین اوست. 


اجباری تر ! 


مار دق خوایتن و همه حیز ونیا آنها را تخاب مین بر از نديد ها اشکیا: 
حر کات و . .. و همین خواب سبب بیدار شدنشان میشود همانگونه که مرگ 
موجب زنده شدنشان میگردد و در هر حال چون اولین نظر را به جهان 
جدید کردند از خواب گرا ان ی وه کآ اس کت وان 
دیگری هم هست. 


خواب امتناع از قبول پاداش و کیفری است که در بیداری پذیرفته است در 
این جهان هم که در خوابیم باور نداریم کارهایمان رادر پایان سود و بهشت, 
پاداش است يا زیان و دوزخ, کی 


قيامت هم همینطور است که مردم بیدار شدند می گویند ایکاش به خواب 
(دنیا) برگردیم (رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت المومنون) 


می گویند بیاد رحم مادر که تاریکی و گرما و رطوبت 39 میل داریم یک 
سوم عمرمان را که در خواب است در جائی چون رحم بگذرانیم حتی زمان 
خوابیدن بهمان حال در رحم در می ائیم. یعنی در حقیت دو سوم ما را این 
جهان پذیرفته و یک سوم مربوط به جهان قبل است یعنی بیدار شدن از 
خواب تولد جدیدی است و من میگویم روز ولادت روز درگذشت. حشر و 


بعت تولد جدیدی است (والسلام لین یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث 
حیا والسلام 


1 
علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعت حیا) (33 مریم 15 مریم). 


محل خواب آدمی با محل مردنش وجه تشابهی دارد آنجا یک سوم عمرش 
می گذرد يا یک رقم بیشتر يا کمتری ولی جائی را می خاهد به پهنا و 
درازای قد و بالایش, نردنش هم که یک رقم بزرگ يا کوچکی از بعد این 
دنیایش است جائی را می خواهد به پهنا و درازای قد وبالایش. 


ولتر گوید انسان موجود انتخا کننده ای است دیگری گوید انسان صاحب 
اراده است و قران انسان را موجود روشنگر معرقفی می فرماید (خلق 
الانسان علمه البیان) که در حقیقت هر سه یکی است اما همن انسان عقل 
و ادراک و احساس (انخاب اراده روشنگری) همه و همه را در خواب از 
دست داده در گوشه ای مالک آنچه منشاء حیات و حرکت غیر ارادی 0 
افتاده و باز صبح با ابزار و آلات انسانیت خود بیدار می شودیعنی با عقل و 
درک و حس بیدار می شود اما ابزار و الت انسانیت را در چه راه و هدفی 
بکار برد خدا همه را موفق بدارد. آری انسان غیر ارادی در خواب که در 
حقیقت اراده و نصف شون زندگی را از دست داده صبح روز بعد اين نیمه 
محصول بلکه نیمه خصایص باو برمی گدد همانند روز بیدار شدن بزرگ که 
هر دو نمه (اراده وغیر اراده) باه باز مین کردد: 


در پایان باید افزود که ائمه اطهار همانند نبی گرامی مردم را بحالت خواب 
تشبیه کرده اند که یکی از انها از حضرت علی است که می فرماید: صفحه 
اهل الدنیا کرکب یسار یهم نیام: و مردم بر کره زمین سوار را که مرکب را 
ها ها رک و 
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حرکتند و در خواب برشمرده است. 


آنچه تعجب اور است اينکه کسانی هستند خوابند و از خواب برخاسته 
کارهائی انجام داده و مجددا خوابیده اند در حالیکه هیچ در صبح بخاطر 
ندارند که بزودی شرح خواهم داد اما نامبردگان سه خصیصه دارند از خود 
مراقبت کال میم مات و طر نز زا ی روز ولی جر که از 
| مر کر ترا رات از 
خود کده اند به پرسشنها درست پاسخ نمی دهند و سخنان صحیح نمی 
کته نعتی. فعظ. ازجه دارند صرف حفاظت از خود بدون توجه بموجودیت 
ارات ت خارجی می نمایند و در حقیقت مردم و انفسایشان بلند آست 
راه میروند و فقط خود را می پایند و هیچ توجهی به محیط و مخاطراتی که 
با آلودم کزدزن جو:.مخیطم انسانهای. دیحر/ موجدات: افر شش نیت .می. آیذ 
ندارند یعنی در حقیقت خوابند و راه می روند اما همینکه بیدارشان کنند 
متوجه می شوند خبرهائی هست و عجیب تشبیهی نبی گرامی فرمودند 
زیرا راه رفتن در خواب و انجام کارهای غیر ارادی مشابه منحر به انسان 
بوده و هیچ حیوانی در خواب چنان نیست. 


اگر آدمی را ک شب از خوابدیدن محروم کنند يا یک گربه را میکوشد در 
خواب بعد جبرانش کند شش هفت مرتبه خواب می بیند اگر باز محرومش 
کنند 18-16 بار به خوابدیدن پناه می برد و در شب چهارم رقم به 20 
میرسد یعنی کسر خواب راحتی پ ساز 72 ساعت بی خوابی در 60 درصد 
خواب دیدن بعدی جبران میکند و اگر از میزان مذکور درگذشت کسر 
خواب جبران پذیر نننست 
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و حالات عصبی روانی گفته شده پیش آمده حیوان خواهد مرد و در کالبد 
شکافی وی مشاهده می شود غده های فوق کلیوی جانور زخم است. 


اعمال روز ما هم چنانچه بر خلاف فطرت یعنی بصورت آلودگیها و پلیدیها 
انجام گیرد تا حد با اعمال نیک جبران میشود و اگر از حدی گذشت که توان 
همانکونه هون وهانات دایص نوم زا هی کرام سا امه ایا 
برساند جبران پذیری را از دست داده است. 


وجه تشابه دیگری نیز در قرآن می بینیم که یکجا خلق الموت و الحیاه 
وتا رک ار را میم ات موه توا دا عر کشت و 
در اثر پیدایش ازج و اعمال شیمیائتی حیات بوجود می اید و جعلنا من الماء 
کل اشی. ۶ خی 30 الاتبیاء) و در ایات مربوط به خواب هم فلاحظه نموژید 
خواب را بر بیداری مقدم داشت اما انجا چه عاملی سبب تبدیل خواب به 
بیداری می شود همانگونه که آب موجب پیدایش حیات میشد باید خواب را 
بنابر گفته آقای دکتر غیاث الدین جز اثری همانند همه مسائل و شئون دیگر 
ند کین مفزی نج یه و تحلیل فرار داده آنرا یافت (ابا.شتهان کلمه یته‌فیبرا 
که برای بالا بردن حضرت مسیح و همچنین برای خوابیدن بکار رفته در نظر 
گرفت و گفت اثر کیهانی بر شخص خواب برای بیدار کردن همانند اثر 
حیات بخش اب است؟) 


در روایات و اخبار داریم که از مردن تا روز برانگیخته شدن برای 
بود که مدت مرگ طولانی را اندکی تصور کرده 
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بود و داستان عزیز نبی در قرآن نیز که متجاوز از صد سال را قریب یکروز 
احساس نموده بود و برعکس بر بدکاران سخت می: درز مشابهش در 
خواب است که باید جبران کننده عقده ها و کمپلکس های روحی وز باشد 
و یا سخت بگذرد و یا سهل. 


بزودی شرح خواهم داد که قران کلمه وفات را برای بدنی که به آسمانها 
رفته یا در حال خواب عمیق با در اختضار .مرن است بکار برده که موید 
روایت نبوی مود بحث می باشد. 


دیگر اذهان حاضر به شنیدن مطالبی از قرآن گردیده است مطالبی که 
بارها تکرار کرده ام همینکه می خواهم به آن نزدیک شوم لرزه بر اندامم 
می افتد و چه بسا اتفاق افتاده که تصمیم بر گذشت گرفته ام که هیچ 
بطرف آن نروم و ناگفته بگذارم و بگذرم اما در برابر نیت و قصدی که 
دارم می بینم با انهمه کلماتی که همه جا بکار برده و می برم کلمات: شاید 
و احتمالا. ممکن است, بنر میرسد و ... چه بهتر از خدای مسئلت دارم 
توقیق دور ماندن از خطا کوتی: را غطا فرماید و انجه را لازم عرز میداتم دعر 
نمایم در اینصورت توجه شما را جلب می نمایم به: 


خواب و خوابیدن از قرآن 
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دو مرتبه کلمه نعاس یک دفعه سنه ونه آنه مربوط به نوم در قران آورذة 
شده است : 


«اذ یغشیکم النعاس امنه منه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهر کم و 
بدهی منیم وحن اسان و بیط علیر 8 ویجم و دنل انم ۱ بدامیاد اورید 
از آسمان رحمت خود آبی فرستاد که ۳ را با آن آب پاک گرداند و 
وسوسه و کید شیطان را از شما دور سازد و دلهای شما را برایظه ایفان با 
هم متحد گرداند تا در کار دین ثابت قدم و استوار باید 11 الانفال». 


«ثم انزل عیکم من بعد الغم امنه یغشی طائفه منکم و طائفه قداهمتهم 
انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهیه یقولون هل لنا من الامر من 
شی ء قل ان الامر کل لله یخفون فی انفسهم مالا یبدون لک یقولون لو 
کان لنا من الامر شی ء ما قتلنا هیهنا قَل لو کنتم فی بیوتکم لبرزالذین کتب 
علیهم القتل الی مضاجعهم و لیبتلی الله ما فی دورکم و لیمحص ما فی 
فلویکم .له علیم مدا الصدور: پس از آن غم و انديشه خداوند شما را 
ایمنی بخشید که خواب ایاش گروهی از شما را فرا گرفت و گروهی که 
وعده نصرت خدا را از روی جهل و نادانی راست نمی پنداشتند هنوز در غم 
جان خود بودند از رویر انکار می گفتند آیا ممکن است ما را قدرت و 
فرماتی بدست. آید؟ بکو ای پیعمیز تنها خداست. که بر عالم. هستی 
فرمانرواست منافقان سست ایمان که از ترس مقمنان خیالاتباطل خود را 
با تو اظهار 
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نمیدارند با خود میگویند اگر کار ما بوحی خدا و آئین حق بود شکست 
نمیخوردیم و گروهی در اینجا کشته نمیشدیم بگو | پیغمبر اگر در خانه های 
خود هم بودید باز آنانکه سرنوشت آنها در قضای الهی کشته شدن است از 
خانه بقتلگاه بپای خود البته بیرون می آمدند تا خدا آتخض نز سته همان 
دارند بیازماید و هر چه در دل دارند پاک و خاص گرداند و خدا از راز درونها 
آگاه است 154 آل عمران» 


«و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا و هو 
ال سل اساسا نی نوی ی و انا هی الساه سا خر 
التعی یله سا فش سا ها اعمان ااسی را واه اس 
که ظلمت شب را برای شما لباس گردانید و خواب را مایه آرامش و ثبات 
شما قرار داد و روز روشن را برای جنبش و کار مقرر داشت و او 
خدائیست که بادها را برای بشارت پیشاپیش رحمت خود فرستاد و از 
سای ای اهر و شیر بای ها تارل کم اه را ان 
۰ را زنده سازیم وآنچه آفریدیم چارپایان و آدمیان بسیاری را 
ب گردانیم 47 و 48 الفرقان» 


اه هه ها معا اس ی 
شا او عت الیل تسا با ناسا ها کم اش ادا 
خاس اها ههااعا اس اعراساه تاها ‏ ها 
جتات الفاقا (آبا زمین را گهواره آسایش حلق نگردانيديم و کوهها را عماد, و 
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و شما را جفت نيافيدیم و خواب را مایه حیات و استراحتتان قرار دادیم و 
شب را لباس و روز را معاش دی سا ی وه 
محکم بنا کردیم و جچراغی رخشان برافروختيم و از فشار و تراکم ابر ما 
آت باران فرو ریختیم تا بدان آت: اه و گیاه رويانيديم و باغهای پر درخت 
پدید آوردیم 9 10 11 12 النباء». 


خافا من اهل اتقرق آن‌تبایم ناسا بو هه تاشون او ام هل الفری ان 
باتهم اساصحی ور ین ابا امل شود مار از آن اعد کشا 
که دراه ات فا ی ایا ای ار اش ان اه که 
بروز که سرگرم بازیچه دنیایند داب :ها اناتر فرا رسد 7 989 الاعراف». 


«فطاف علیها طائثف من ربک و هم نائمون: بدین سبب هنوز خواب بودند 
که از جانب خدا انش عذابی نازل د 19 القلم» 


«قال يا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری: ابراهیم گفت 
ای فرزند در عالم خواب چنین دیدم که ترا قربانی کنم چه رای داری؟ 103 
الصافات» 


«اذ یریکم اللّه فی منامنک قلیلا و لواریکهم کثیرا لغشلتم و لتنازعتم فیالامر 
قلکن ارام دمارد غلمت ۱ الصدور: يا ار ای.رشول انخاه که دشمناتت. را 
در چشم تو اندک نشان دادیم و ارگ سیاه دشمن را بسیار بچشم شما 
فشان داده بودیم کاملا هراشان و بددل شده و در اضر جدل و مخالفت مین 
کردید لکن خدا بسلامت داشت که او دانا و متصرف در اندیشه های درونی 


دلهای خلق است 44 انفال» 


12 1 


یاه رخاوا بش یروف ان آن 
خلق لکم من انفسکم ازواجا؛ لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان 
السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لایات للعالمین و من ایاته منامکم باللیلو 
فان واه کم مت فضله. آن فی رلک ایات لعوم مسنمعون .و فرن. آباند 
بریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد 
موتها ان فی ذلک لایات لقوم یعلمون و من ایاته ان تقوم السماء و الارض 
بامره ثم اذا دعاکم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون (و یکی از ان قدرت 
خدا| این است شما را از خاک خل کرد سپس که بشر شدید در همه روی 
زمین منتشر گشتید ( و باز یکی از آیات الهی است که برای مشا از جنس 
خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان 
ما رأآفت و مهربانی برقرار فرمود و در اين امر نیز برای مردم با فکرت 
اذلت‌علم وحکمت خق اشمار اسنت: 


و یکی از آیات قدرت الهی خقت آسمانها و زمین است و یکی اختلاف 
زبانها و رنگهای شما آدمیان که در اين امور نیز ادله صنع و حکمت حق 
پراتاست ان عالم اشان اشت م ی ار ابات خق سک در و 
روز بخواب رفته و از فضل خدا طلب روزی می کنید در این امر هم ادله 
قدرتش برای قومیکه سخن حق بشنوند بدیدار است و یکی از ایات اهی 
بق است که هم شما را از صاعقه عذاب می تساند و هم برحمت باران 
اسمار کته .وا پس از مرگ زنده میکند امیدوار می گرداند در اين امر 
تب ادله عورت آنزد براق اهل کرد اشکار ات و یکی ار بای فدرت دا 
آنکه آسمان 


مر 122 


و زمین را بفرمان خود برپا داشته است سپس که در محشر شما را از 
3 برخواند و زنده گرداند همگی سر از قبرها تشر هت اس 2 الروم 


>> 


«الله پتوفی اانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها فیمسک التی 
قضی علیها الموت و پرسل الاخری الی اجل مسمی ان ی ذلک لایات لقوم 
یتفکرون: خداست که وقت مرگ ارواح خلق را می گیرد و انرا که هنوز 
مرش فرا 9 نیز در حال خواب روحش را قیض می کند سیس آنرا 
که حکم بمرگش کرده جانش را ام میداد و آنزا که نکرنه بسن فی 
فرشتد اوقت مین قر کم این کار کر ادله فذرت المی رای متکران 
پدیدار است. 41 ازمر» 


باید دانست سه مرتبه از هه نیز در قران ذکری شده است که 
1 
که خواب و خوابدن باشد نداشته و از ز کلمه رویا و آنچه در قلمرو آن است 
هفت مرتبه در قران اورده شده که مربوط به روانشناسی و جلد وابسته 
به روّیا می باشد. 


2 منبه از لیل و 57 دفعه از نهار نامبرده شده است که 7 ایه از آنها 
اشاره بهسکن و اکن بودن شب می باشد و حتی در دوتای از ان مستقل از 
کلمه نهار اشاره به مطلب مذکور یعنی ساکن بودن شب است (ایه 96 
سوره 6 72/28) و پنج آیه دیگر عبارتند از: 13/6 60/6 86/37 73/28 
10 


تصور نمیرود جز کلمات لیل سنه نوم نعاس رقود و 
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آنچه در قلمرو آنهاست (بیات وفات لباس و ,.) که همه آورده شد کلمه 
دیگری مربوط , به مطلب مورد بحث در قرآن آورده شده باشد. 


هم اکنون وقت آن است که کلمات مورد لزوم جهت بحث را باختصار مورد 
بررسی قرار دهیم: 


لیل در فارسی شب نهار روز گفته شده است. 


سنه و (سن) نوم نعاس هر کدام را معانی مختلفی است که در کتاهای 
مربوطه می توان انها را یافت اما کسانی چون راغب اصفهانی که کتاب 
خود را به کلمات قرانی مخصوص داشته و در حقیقت بهترین معانی یعنی 
آنخه::۱ بمورد برای درک مطالب آن کتاب عزیز تشخیص داده در کتاب خود 
(مفردات) آورده اند کلمات سه گانه فوق را چنین متذکرند: 


ا تمد لته اه العفه فال لا خاخده هن انوم ول مسا نو 
توسنها غشیها نائمه و قیل و سن و اسن اذا غشی علیه من ریح البتر. 


تعاس با توجه به دو آیه ای که کلمه مزبور را دارند همان خواب کمی است 
که پس از تحمل نا امنی و گرفتاری یک محیط امن برای خوابیدن پیدا شود 
و خواب پیش آید و از اینقرار نعاس همان خواب و خوابیدنی است که پس 
از خستگی دست میدهد و نوعی نعاس که شرح خناهم داد. سنه را هم 
ملاحظه فرمودید فقط یک مرتبه از آن کلمه در قرآن دیده میشود و از 
0 ۱ 
که بخار و بوی چاه او را برده باشد یعنی سنه درحقیقت همان قسمتی از 


۳ 
خواب است که حالتی همانند باغماء رفتگان بوجود آورته 


اما هر چه قران حرف دارد بر سر کلمه نوم است. نوم قسمتی از خواب 
است که برای قران اهمیت دارد و اگر یک مرتبه از سنه و دو نوبت از 
نعاس در ان کتاب کریم یاد شده نه مرتبه کلمه نوم را اورده است. 


در نوم یعنی در آن قسمت مخصوص از جواب است که خلیل خدا خواب 
دید (103 الصافات ... انی اری فی المنام ...) یوسف نبی (99-4-3 سوره 
تسه ان اری,به ( تفص روبای مسا او رما مق 
خواب دید. هم زندانی حضرت یوسف خواب دید (... انی ارینی اعصر 
خمرا... 34 یوسف) فرعون خواب دید (و قال الملک انی اري سبع 
بقراتی 12 وف ترا راهی شین حالی هه راخ کم ال کی 
منامک ... 44 الانفال) و بهر صورت ریا و ریت همه جا به مرحله نوم 


نسبت داده شده است. 


نش آید فرحله زیا را دارد(29 الروه اسان خوایی ات ترکیی زد 
تسه ات اس یم (اکافی) (ایساط 


مرحله نوم است که تشفی ان آنتا به وهه احتضار نیز حواله و خلاصه 
فرموده و معلوم می شود نزدیک مرگ هم حالتی چون زمان روژیا پیش می 
اید و چیزهائتی دیده می شود و چه بسیارند کسانی که در حال احتضار باین 
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که دخترش را می خواند تا ظرف انار و سیب را از دست یکی که مرد تازه 
در گذشته نیکوکاری بود بگیرد شاهد بوده ام و این مطلب بحد شیوع 
رسیده و پذیرفته ای می باشد (41 الزمر) 


در همین آیه خمه و التی لم. خمت. فی منامها که پیش امد مرک را هم به 
منام (هر چند محل نوم باشد) حواله می فرماید روّیا نیز با منام (انی اری 
فی المنام انی اذبحک) بستگی دارد سبب شد بگویم مرگ نیز در مرحله 
انبساطی یعنی زمان متعلق به رویا روی میدهد چه در روز چه در شب زیر 


منالکم یاللیل و النهار داریم (23 الروم). 


معرفی فرموده است و لبس بفتح لام پوشاندن جسمی است که تر ان 
جات ات رات اسکه کسیر ان یه است سرام ان که هشن احاء 
دارد و لیس بضم لام بمعنی پوشاندن حق است و پوشاندن امر معنوی 
است و این معنی گویا استعاره از معنی اول م‌ بااشد و ريیشه هر دو یکی 
است.(1) 


بدون شک توجچه فرمودید که شب لباس است (47 الفرقان 9 النبا ء) و شب 
ساتر جسمی که واجب است پوشاندنش و شرح داده شد که چگونه وود 
خواب برای بدن واجب است و هرگز خواب روز جای خواب شب را نمی 
تواند بکیرد وبا فجود انق دن کبار صفحة جعل لکم الیل لباسا و تخمانا اللیل 
لباسا» دو جمله والنوم سباتا و جعلنا جعلنا نومکم سباتا آورده شده است با این 
اختلاف که در آیه اول اشاره به بان بدن شب مقدم بر سبات نوم می 
باشد و در ایه 
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و ی ی 
انوم سباتا و ... در دوم ... و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و .. 
(یکجا نوم مقدم است و جا دیگر موّخر) 


شاید بتوان گفت هر اراده ای که فرموده (بصور گوناگون: خلق - جعل ( 
ارسل و ...) که در اینجا عل بین موارد فاصله مشخصی گذارده است. 


در ایه اول دو مرتبه کلمه جعل و یک نوبت ارسل انزل نحی نقیه و در آیه 
ددرت هر تم ول وی دقع جلف سا ان لا خر دارد وراه فرط 
شلات قیر بح است یه ۱۶ خفل لفم ال لاتان الم شا تام 
باشد و در جای دیگر و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا یعنی بودن 
شب و سات بودن خواب را جعل اول در بر گرفته در صورتیکه دو جعل بین 
سبات بودن خواب و لباس بودن شب فاصله گذاشته است. که احتهالا نی 
توان گفت خلقت بلکه جعل هر دو جدا از هم بوده دو مطب سوا از یکدیگر 
با انکه از لحاظی هم هر دو در قلمرو یک جعل واقعند یعنی هم خواب به 
شب تعلق دارد و هم از لحاظی مستقل و جدا است. اینکه نوم در شب باید 
واقع باشد موّخر است و استقلالش تقدم دارد و با معنی کردن کلمه سبات 
شناسائی بهتر حاصل می گردد. 


راغب سبت را قطع کردن دانسته مین وید و جعلنا نومکم سباتا یعنی 


فرماید و تحسبهم ایقاظا و هم رقود (تصور می کردند بیدارند در صورتیکه 
رقود !۱ بودند) 


در جلد دوم سئوای پیش آمد: کجای قرآن است که بر 
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قبر پیغمبر و امام می توان مرقد و گنبد و بارگاه ساخت و چه ملت و 
مذهبی این علم را تایید می کند که پاسخ تاییدیه هر ملت و مذهبی را دادم 
و از جمله گفتم در چند کلمه پروردگار هم از ساختمانهای مشاهد و عتبات 


بودند (دانشمندان تاریخ) پیشنهاد ساختمان (مسجد) بر محل (خوابگاه) 
اصحاب کهف نمودند (و قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم 
مسجدا): مسجد جای عبادت و فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها 
اسمه ...) 


رقود هم بخواب طولانی نزدیک بموت گفته می شود و چون پیغمبر و امام 
هم اکنون احیاء عند ربهم پرزقون بود بظاهر مرده اند و حالی دارند همانند 
زندگانی قبل از مرگ کلی همگانی افینش که جز وجه پروردگار هر چیز را 
فرا خواهد گرفت (کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام 
سوره الرجمن) از اینرو با توجه بمفهوم واقعی کلمه رقود برای نان 
صلو اه الاه لاه همکد که بح رفود ات ما می سا رید 
معنای کلمه. وفات. نیز با توجه.به آیات: (و اوفوا الکلیل اذا کلم 35 الاسراء 
فاوف لنا الکیل 88 یوسف و اوقوا بعهد اللّه اذا عاهدتم 91 النحل انما 
یوفی الصابرون اجرهم, 10 الزمر و ...) که 66 مرتبه کلمات در قلمرو ان 
در قران اورده شده بهترین معنایش با تمام رساندن و لبرزی کردن حق 


طرف است. 


جرحتم نیز بمعنای کسب کردن (جرح) است و جوارح باعضائی گفته می 
شود که وسله کسب کردند و لذا همانگونه که 
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اعضاء باید کسب کنند (ذخیره انرژی کنند) تا بتوانند جوارح باشند (کسب 
نمایند کار کنند) جرحتم بالنهار بعد ازیتوفاکم باللیل معنای خاص خود را 
خواهد داد که شب حق هر کس تا با تمام داده می شود (تا عمل خیر انجام 
گیرد و حق داده شده تا حق برگزار گردد) اما خدا میداند انرژی داده شده 
(بلکه چیزی جز انرژی که باید علم آنرا تعیین کند چه است) چگونه صرف 
هف. رده( . یعلم ما جرحتم بالنهار ۰ اینجاست که من بمطلبی اشاره 
می‌کنم که ان فران الهام چت گرم فطل که علم,هور تتوانسه ونمی 
تواند بحدود آن وارد کورن مخضوع آنجه: عدن. در خواب بذست: فی اورد 
فزونی کلی بر آنچه از دست میبد هد داشته و خواب وفات کوچک (مرا فک 
کوچک) است و وفات يافته نیز بکمال رسیده و از دست نرفته است. 


بهر صورت تاکنون معنای کلمات زیر شناخته شد: 


لیل. ‏ لبانبی- است: ( 47" القرفان 10 البیاع) مان ارامتن ها کشت و 
برای زن و زن هم برای مرد لباس و سکن است 187 البقره 21 الروم . 
۰ فراموش نفرمائید که بین عملکرد وگو کی وضع ی و نرق که بز 
افراد می گذارد از یک لحاظ (لباس و سکن بودن) وجه شبهی با یکدیگر 
دارند یعنی زنی که همسر اختیار نکرده يا مردی که زن نگرفته همانند 
کسیکه شب را نخوابیده در وجه شبهی از عدم ارامش بسر می برند. 


شب ادمی پر می شود ذخیره میکند در صورتیکه روز زمان 
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خالی شدن و رون مر له مضرت ات و وهله جراجت ویزداسیت) 
تشعشع بیهوده گرمای بدن می شود و حائلی از گرمی چون زره بر اطراف 
بدن نگهمیدارد و سرما را نمی گذارد نزدیک گردد شب هم نمیگذارد چیزی 
ادن مضرفت: رده و مر آخمی دی نود 


آیت و نشانی پروردگار این بود که مرا را لباس زن و زن را لباس مرد قرار 
داد و این دو ایت تکوینی اوست و هر چه را خلق فرموده رحمت و نعمت و 
خوب است (79 النساء). حال به این مطلب توجه فرمائید: صفحه و من 
ایاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاکم من فضله» که نوم در روز و شب 
کردن روز لباس نیست اما نومی در جستجوی فضل خدا هست اما خواب 
شب هم لباس است هم نوم با خصایص ذکر شده. 


لباس مرد زن اوست و لباس زن مرد او یعنی لباسی که بتن داریم اگر ما 
را در باربر بی اعتدالیهای گرما و سرما حفظ میکند زن و مرد هم یکدیگر 
را لباس معنایند و هر دو یکدیگر را از بی اعتدالیهای اجتماع (زنا قمار 
ناراحتی اعصاب و ..) محفوظ میدارند خواب هم لباس تکوین است که 
ادمی را باعتدال فیزیولوژیکی رسانیده از بهتر فکر کردن بهتر گذاشتن و 
برداشتن و از همه چیز در حد تحدید اعتدال برخوردار میسازد و چه بسیار 
کسانی که دیده اند در برابر یک مسئله بفرنج بسردی مغزی مبتلا شده با 
گرفتار داغی 
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و او ات ی ی ها ی 
احساس کرده اند ناگفته نماند از فرمايش حضرت سجاد در صحیفه خود 
معلوم میشود لباس بودن شب هر دو قسمت خواب را فرا می گیرد و 
حضرت خواب را بدو بخش راحت و نوم تقسیم فرموده است (فخلق لهم 
ال ای را ای 


تبجه. آانکه بت بقبان قرآن زمان با تمام رساندن آنچه بدن لازم دارد زامن 
در حصار و پوشش محافظتی بودن که آنچه ر سبده خارح نشود و آنچه از 
خارج مزاحم است وارد نگردد زمان ذدخیره و زمان زاره است. خواب 
شب لباس تکوینی بر مردو زن میپوشاند که خواب روز نمیپواند. 


ایها الناس قرآن را مورد نظر علمی قرار دهید ببینید چه ذخاثری در شب 
انجام می گیرد. ذخاثر چیست و چگونه در ارام بخشیدن و تسکین بدن اثر 
میگذارد و اثر محیط بدون خورشید اما پرستاره برای ذخیره و آرامش با 
توجه به آثر معلوم شده آفتاب و ماه و ستارگان بر موجودات پست تر 
(گیاهان) که همان ذخیره و آرامش است در مقام سنجش با موجود عالیتر 
چکهنه. هی باشد درمفام تحفیی: و بر مهس ترا نید 


ایها الناس نفرمائید هر چه را دیگران کشف کردند مسلمانان آمدند و گفتند 
ما قبلا داشتیم قرآن ما داشت اسلام ما داشت هم اکنون در علم اين همه 
طمالب مربوط بخواب هنوز نیست از لباس بودن شب از تسکین دهندگی 
و رحمت بودن و ارامش بخشیدن و وفات یافتن و ... (جز اندکی در بعضی 
موارد) 
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لباسا) و النوم سباتا) و از لحاظی نوم برتر و مقدم و مستقل از شب (و 
جعلنا الوم سیایا فلا اثلیل لباسا) 


نوم روز هرگز جبران کننده عدم وجودنوم در شب نخاهد بود. 


نوم زمان قطع عمل است عملی که واقع است و شخص در آن است یعنی 
نوم آغاز و شروع حالت دیگری و زمان سبات است. 


نوم هنگام بدست آوردن دهر و فد کار مخصوصی است یعنی نوم برای 
خود استقلالی هرارق و اهمیتی دارد. 


وم وقتی است که با سنه (و سن) اختلاف دارد: سنه مربوط به آغاز 


ند کی و مربوط به موجودات حی است و نوم وابسته به آنچه از مخلوقات 
که خدایشان حالت قیام عطا فرموده است ۵ ور نوم نداشته باشند 


قیامشان وجود ندارد ٩‏ 


تتنخه. آنکه همین خواب کوتاهی (نعاس) که در محلی امن روی میدهد 
شامل دو و قسمت است: سنه و نوم. سنه زمان مشترک بین انسان و هر 
موجود حی و زنده دیگر و نوم زمان رویا و ذخیره و قیام و رحمت و .. 


در پایان یادآوری مجدد اينکه نظریه خود را دارم و با الهام از قران پيشنهاد 
بررسی و پژوهش انچه در اسلام درباره خواب وارد شده نمودم و انتظار 
قران با سرمایه بسیار اندک علمی 
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ناچار بیادآوری مطلب دیگری هستم که بارها تکرار کرده ام که قصد تفسیر 
به ری نیست و هر گونه تفسیری از بهترین تفاسیر هميشه تحت الشعاع 
عظمت قران قرار دارد و برای ابد قرآن بالاتر از تفاسیری است که بر آن 
نوشته می شودو این مطلب در انحصار قرآن و مخصوص اوست و هر 
کتاب دیگری با پیشرفت علم بهترش نوشته می شود و خوشبختانه نظریه 
هائی که من يا دیگران داده و میدهم می ایند و میروند و به قران کاری 
ندارند اگل غرط از آب درآمدند عظمت قرآن را میرساند و اگ ردرست 
بودند بر عظمت قرآن می افزایند تن هر صتورسته همه در فران: لو 
تطهیر می گردند اما چیزی که مسلم و یقین است اینکه تا چند سالی قبل 
هر ملت و مذهبی بزبان خودش همان کلمه ای را که درباره خواب وضع 
کرده بود داشت و اضافه بر آن مفهوم کلمه خوابدیدن را اما قران در 
چهارده قرن قبل چه تقسیم بندیها و چه نسبتها و چه خصائصی را درباره 
خواب که شرح داد و ایا می توان چیزی و فکری دیگر داشت جز اینکه 
گفت تجزیه و تحیل های قرانی چهارده قرنی را باجبار پذیرفت که از منبع 
آگاه و علیم خبیری سرچشمه گرفته و تراوش کرده است؟ بدون شک 
تصور دیگری نمی توان داشت. 
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باز هم قرآن 


موریس مترلینگ راست گفت که خدای هر کس باندازه مغزش است و من 
می خاهم اضافه کنم عظمت هر ایه و نشانی خدا هم متناسب با بزرگی 
مغز کسی است که با همان نشانی سر و کار دارد مغزی که متخصص 
علوم هسته ایهاست به بزرگی یک الکترون یا پروتن باندازه مغزش واقف 
است و آنکه کاردان علوم اسمانی و هیئت شناس می باشد عظمت 
اسمانها و سحاب ها را به تناسب مغفزش میداند اما عدول از جهان 
محسوس و محصور به عالم بی انتهای خارج از ماده و وصول به حقیقت که 
تا ماع ای مه امامت باه با هنت سم ارو 
در درجات بسیار بالا با مغز کسی که می فرمود: رب زدنی تحیرا رب زدنی 
علما. اری هر چه علم زیاد شود درباره عظمت ذات باریتعالی بر حیرت 
شخص افزوده می شود و بین علم و بی علمی نسبت مستقیمی برقرار 
است و هر سک در کنار دانائیش نادانیها که همان تحیر است بوجود می 


اید. 


بدین معنی که چاهل نمیداند و هر چه جهلش بیشتر ندانستنش بیشتر است 
اما عالم هر چه بیشتر بداند تحیرش بیشتر می گردد و کسیکه نمیداند 
جاهل است اما چون دانست و هر چه بیشتر دانست مجهولااتش هم بیشتر 
شد بر تحیرش افزوده شده است نه بر جهاش. 


برای بیرون کشیدن مطالب علمی چند از این جهت مطلب در جلد 


(1) عظمت هر عنصر و هر گوشه ای از آفرینش تکوینی باندازه عظمت 
مغز هر کسی است. 
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(2) عظمت هر کلمه ای ادا فرتش تنیز نعن باندازه عظمت مغز هر کسی 
افتت و که الله,هت ایا ۵ الیید) 


(د) : تم همانند یک آبه خلفت تشر یع را کسی می تواندبیاورد (23 البقره) 


(4) : نه همانند یک ساختمان خلقت تکوین را کسی میتواند بیاورد (73 الحج) 
و علم نقاشی که از هنرهای دیگر نبتا پیشرفته تر است آیا میتواند نقش یک 
درخت را با اصل درخت برابری دهد حتز از لحاظ رنگ و قرار گرفتن 
زوایای دمبرگها نسبت به برگها و ... 


روالد تک ها تسا سس از اهلد آن است اما آن یل 
دارد و این نحیر. 


کسیکه بخواب بهمان اندازه می نگرد که: خسته شده شب فرا رسیده 
شامش را خورده باید چشمش را بفراشش اندازد و بخوابد و صبح هم 
بیدار شود دانائیهایش بهمین ختم می شود و نادانیتهایش هم بهمین قیاس و 
سنجش بیشتر نیست و ار خیلی درباره خواب دانشمندانه فکر کند نزد 
عده ای می گودی ۳ صدای خرخر خودم را بفهممد نشد! و 
جالبتر سوال زير یا سوالاتی که وجه شبه با ان دارد چرا نوزاد بیشتر خواب 

قق کنده جرا ادمدژر مکز که وفت خواب عمی رود میا بت رها حوور کس 
بیداری می آورد؟ چرا ... و در سطح بسیار بالا چنین سئوالی که چرا خواب 

می رویم. 


نبی گرامی هم در برابر خالق عالم هر چه عرض می کردند رب زدنی علما 
هم بر علمشان و هم بر تحیرشان افزوده میشد و بهمان نسبت که گفتم 
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و نی گرامی در یک سطح فوق العاده بالاتر خوابشان هماهنگی مخصوصی 
با سندارسان اس انس که ای ار ها فد رهام ار رن العاده 
رصان با فامزان شمه اند مسر ابا هم. فجواند ادعا کننده باس 
میدهیم یکی از جوابها اینست که مرتاض در خواب همانند غیر مرتاض 
قدرت در بیداریشان موجودیت دارد. 


تفدکفنی اینجاست که نشنیده و نفهمیده ام کسی برای کسب معرفت جز 
این ادعا را داشته باشد که خدایا بر دانشم بیفزا یعنی هر کس جز نبی 
گرامی یکطرف مطلب را طلب می نمودند در صورتیکه ایشان رب زدنی 
علما گفته و درخواست روز افزونی دانش خود را نموده و در برابر رب 
یا تا اسان اس 


نعاس خواب 


می خواهم بحثت را عوض کرده بذکر مطالبی بیردازم که برای مطالعه 
مایت ریسا ماه خر سا یر امه به فل. 
علمی خود نمودم ولی چون از نعاس مطلبی ذکر کردم وعده دادم باز 


سمئله جدیدی را مطرح سازم: 


ار فیک ار 


چرتی می گذرد و شخص بیدار ميشود یا بیدارش 
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می کنند يا جرئت خواب رفتن و فرو رفتن باعماق آنرا ندارد و عجیب است 
که اسلام این قسمت را نیز ناگفته نگذارده و از نبی گرامی است که چون 
بنده ای از خوابگاه لذت بخش خود برخاست و نعاس در چشمانش است 
(سطحی شده) برای خشنودی پروردگارش عزوجل که نماز شب بجای 
آورد خدای متعال به فرشتگانش مباهات کرده می فرماید مگر اين بنده را 
نیم بیند که از خوابگاهش برخاسته بجانب نمازی روی آوزدی که کسی اقا 
نمی بیند شاهد باشید که او را مورد غفران قرار دادم (عن النبی ص: اذا 
قام العبد من لذید مضجعه و النعاس فی عینیه لیرضی ربه عزوجل لصلوه 
ایله باه لاه تم فلاکیم ففال آما ترفن دی هرا قد قای من چیه 
لالم اک روا ا سای ی ی 


توجه فرمائید که نعاس در برابر رقود است و جای خوابیدن در اولین بعلت 
اهمیت ان که نوم نامگذاری شده مام می باشد و جای خوابیدن در دومی 
مرقد. 


اصاب کهف رز قبول دارید که شهدای راه حقند و پذیرفته اید که از 
یکطرف پروردگار شهدای راه حق را احیاء عند ربهم یزرقون و زندگان 
بحساب آورده که از پروردگارشان بهره و روزی داده می شوند و از طرفی 
در قرآن است ه تحسبهم ایقاضا و هم رقود گمان میبردند اصحاب کهف 
بیدارند در صورتیکه رقود و در خواب بودند پس رقود و مرقد در انحصار 
اشخاص شهید و عند ربهم یرزقون میباشد و رقود حالت خوابی است که 
نوم و در نتیجه قسمت ریا را ندارد از اینرو با توجه به اينکه قران کلمه 
وفات را برای بسر بردن در ظلمات شب و مرا بکار برده و رقیا و 
خوابدیدن 
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را برای هر دو مسجل داشته است (بشرط آنکه در شب خواب رفتن در 
کار باشد) معلوم می گردد. 


شهید زنده روزی خورنده ای است که در خوابی بنام رقود است و در 
جایگاهی بنام مرقد. 


حضرت مسیح که متوفی به اسمانها برده شد (یا عیسی آنی متوفیک و 
رافعک الی 5 ال عمران) و کسانیکه میمیرند (قل یتوفاکم ملک الموت 
الذی و کل بکم 11 السجده) و آنانکه شب را درک کرده اند (یتوفاکم باللیل 
و یعلم ماجرحتم بالنهار 6 الانعام) همه در موضع مشترک يا اثر مشابهی 
بنام وت واقع اند اما د بین وفات یافتگان ممکنست عده ای به رقود برسند 
اما بقیه نمیرسند لذا نعاس تعمیم دارد و رقود تخصیص ونمیتوان رقود را 
بجای نعاس گرفت و بنظر میرسد نعاس همان خوابی ست که در گفتار و 
بحتث معمولی به خواب اطلاق میگردد و شاید در تائید ان بتوان گفت از 
انجا که نعاس از دو قسمت نوم و سنه تشکیل شده است که در اولی 
اراده و احساسات و عقل برقرار و در دومی اعمال فیزیولوژی وغیر ارادی 
وجود دار برورد کار نیز ذ برابر ده .فزنته تامی که. از تعاس آوردم است.: که 
انا را نوشتم بلافاصله پس از تکیت به پشتوانه و زیربنای اعمال غیر 
اادی و فیزیولوژی حیات یعنی به نزول باان و احیاء جهان اشاره میفرماید و 
بدنبال نعاس آیه دیگر به فتح وفروزی در دین وسرسبز و خرم شدن و 
احیاء جان میپردازد (آیات 11 الانفال و 154 آل عمران) (ناگفته نماند از 
حضرت سجاد نیز نقل کردم که خواب را بدو بخش راحت و نوم تقسیم 
فرموده بود). 


ص: 139 
از خواب برخاستن 


همینکه خواستم بهداشت بدن را شروع کنم متوجه درماندگی خود شدم که 
چگونه و از کجا بدانم که آیا اسلام درباره چگونه از بستر بلند شدن 
دستوری داده يا خیر زیرا از بستر ناگهان بلند شدن برای قلب خطرناک 
است اما چنان آنرا یافتم که بمعجزه ای شباهت داشت و چه یافتنی زیرا 
در کتایی. که لجو دستم بود آترا دیدم و اکر علم جدید میخوید بسن از بیدار 
شدن آندکی بنشین و سپس بلند شو دیدم اسلام میفرماید اندکی درهان 
حال با چشم باز بمان و سپس بحالت سجده درآی و آنگاه برخیز و شگفت 
انگز مدت هر مرحله را که خود جوبه اعجاز علمی دارد با درست قرائد 
کردن دعاهائی معین نموده و شگفتی اثر خارق العاده آنست که همه را به 
۳ از خواب برخیزد شرح 
دادم. 


در اینجا برای مزید اطلاع اضافه نمایم یک شورای تحقیقاتی پس از مدتها 
پژوهش اعلام داشت کسانیکه بلافاصله پس از بیدار شدن از بستر خارج 
میشوند معمولا" از لحاظ روانشناسی اشخاصی غیرمعاشرتی بوده و 
بعرکس انها که مدتی در آن حال دراز و تدم تین با خامل از تسیر خور 
میگردند ادمهائی دوست داشتنی هستند و شاید یک علتش همانست که در 
جلد 12 تحت عنوان آمادگی برای بلند شدن و وضع عضلات و اثر عضلات 
بر اعصاب حیانی تا (نوروژ تاتیف) بااشد که با رعایت وضع مذکور 
آماد کی از شنتر بلتد شدن 
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را بافته بر اعضات: تخفیلن وازد نصی. آوزند و در نتجه دور از عصبانیت و 
همسر و همزمان ب خوش خلقی و نیکرفتاری میباشند ودر جلد ورزش 
گفتم کسی میتواند آقای دیگران باشد که اول آقای خود باشد و آنکس 
قهرمان است که قبل از همه بتواند خود را بزمین بزند و اینک باید افزود 
کسیکه اعصاب متعادلی داد میتواند معاشرتی باشد و دوست ای بلکه 
نروی دوست نگهداشتنش برجا و بسیار بلند است و یکی از طرق رفع 
نگرانیها ۱ ۱ 7 
ختم می شود که الا بذکر الله تفن نموت 0آرامش دلها بیاد خداست 
8 الرعد) و کسی آرامش دارد که سعادت بدست آوردن آرامش رادارد و 
کسی سعادتش را دارد که بتواند با نظام حاکم بر جهان هماهنگی داشته 
باشد نظامی که حکایت از داشتن هدف و عقل و فکر ناظم آن می نماید 
نظامی که از یکطرف نشان میدهد دسته دسته و سپاه سپاه خورشیدها, 
آسمانها, کهکشانها با یکدیگر همکاری داشته رو بهدفی پیش می روند. 
نظامی که نشان میدهد اعضاء یک قسمت با یکدیگر همکاری دارند مثلاً 
کرات موجود در یک کهکشان و قسمتهای مربوط بیک عضو نیز با کدیگر 
2 مینمایند مثلا اتمهاء ملکولها. سلولها, بافتهاء چشمهاء گوشها: اجشاء 


و 


نظمی که برای ساختن کیفیت مخصوص, میت مخصوص, خاصیت 
مخصوص, الکتریسته مثبت و منفی به ذرات داده ودر دل هر ذره ای نیروی 
بسیار عظیمی برقرار ساخته و هر جا و همیشه باندازه معین انها را 
بیکدیگر رسانده که به حساب احتمالات اگر ناظمی نبود امکان چنین 
ترکیبی در این مدت که عمر افرینش است نبود 


ص: 140 


گانه 0 و 1( 28 رقمی 0 خلقت ۷ ۷ و در 
دسترس همگانی است. 


نوار مغز و مرگ و خواب 


رل فا ار نواری از آنها گرفت 
همانگونه که امروز نوار گرفتن از قلب و مغز رایج است منتها برخی را 
باید با دستگاههای بزرگ و ظریف و دقیق آزمایش و برخی که همانند مغز 
نوسانات الکتریکی عصبی داند که دائم در تغییر وتحول می باشد هر چند 
پیچیده تر و بغرنج ترند اها مها در آ هرن اشانتر ی باشد. 


امروز در بعضی جراحی ها بجای متخصص بیهوشی دستگاهی بکار می برند 
که با ثبت امواج مغزی نشان میدهد شخص خوابیده بطرف بیدار شدن می 
آید یا بطرف مرگ سوق داده می شود چنانچه رو به بیدار شدن است اتر 
یا ماده دیگر بیهوشی را بیشتر می نمایند و در غر اینصورت آنرا کاهش می 
دهند و نام اتر را از این سب اوردم که موفق شده اند ازمایش بسیار 
جالبی را بر سگ انجام دهند: 


سگی را با اتر بيهوش کردند و امواح مغزی او را بر نواری ثبت نمودند 
سپس همان امواج را بمفز سگ که درحال بیدار شدن بود تغذیه نمودند 
شی بخو اب فره زفت و ازمانتش کاملا موفعیت. آمنر بود. 
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قریب 60 سال است الکتروانسفالوگرافی مغز مرسوم گردیده اما هم 
اکنون که امواج ثبت شده را بدت کامپیوترها میدهند و ماشین های مذکور 
منحنی ها | قسمتهائی کرده و هر بخش را جداگانه مورد مطالعه و تفسیر 
قرار می دهند توانسته اند به بسیاری از رموز امواج مفزی اشنا شوند. 


از جمله آزمایشات جالب بر روی مغز دانشمند معروف انیشتن است که 
منحنی مغزی وی مشابه مغزهای معمولی بود ولی ناگهان تغییراتی 
اضطراب آمیز از خود نشان داد و این همان موعی بود که بجائی از محابه 
روز گذشته خود رسید که باشتباهی دچا گردیده بود و سراسر منحنی نشان 
داد هر وقت تمرکز وای فکری دانشمند بوسیله اشتباه تغییر محسوسی 
مت بانی اند کاملا. واضحی بر منحنی های الکتروانسفالوگرافی مشاهده 
میگردد و در نتجه با آزمايش مذکور و آزمایشات 9 
هر کونه .فشکی. که: بیش آید در تشعشعات: فغزی انسیان: تغییرات 
العاده نشان می دهد. 


رسم امواج مغزی آنقدر پیشرفته است که توانسته اند ضمن رسم امواج 
مفی کسیکه در مرحله چهارم خواب و مشغول خواب دیدن است با 
بررسی امواج مغزی داوطلبانی که زیاد خواب میدیده و بسایر هم بیادشان 
بوده تا آن حد پیش ورند که از روی امواج بطرف بگویند در خواب راه 
میرفته يا حرف میزده يا اکت بوده یا . ی 
رفته اوه راتکه فهمیده اندیراه رود تکها میرفته و آنا جکونه طی 

طریق مینموده است. حرف میزده اما چه گفته یا شنیده نتوانسته اند 


1 
و اینک نتیجه آزمایش جالب دانشمندی: 


چنانچه انواع مسرتها و شعف ها را نوار کنند: کسیکه مدتها در انتظار 
فرزندی بوده ناگهان تولد اولین فرزندش را به آو خبردهند و بلافاصله نوار 
مغزی از وی بگیرند. متا ضان و بینوائّی 2 ناگهان به ۰ رده نوار 
مغزیش دانشجوتی. که باهر تمیکرده:در آن. کشور که دانشگاه: مخدود 
محصوری دارد و قدرت پذیرش بیش از یک دهم داوطلبان را ندارد و 
ناگهان قبول شده ات نوار مغزیش مادری که مدتهاست خبر از فرزند ِ 
شده اش نداشته و ناگهان او را نیابد نوارش و انواع و اقسام چنین حالات. 


در صورتیکه انواع ناراحتیها و رنجها را نوار کنند: کسیکه ماری او را تعقیب 
کرده است نواری از مغزش بلافاصله گرفته شود انکه در جنگ گرفتار 
بمباردمان شده و فرار کرده نوار مغزیش شخصی که خبر تصادف و 
درگذشت یگانه فرزندش را شنیده نوا مغزیش بازرگانی که میخواهد بیلان 
ببندد ناگهان متوجه وضع ورشکستگی آینده نزدیک خود میشود نوار مغزیش 
صاحب کالائی کهانبارش آتتفن گرفته و بدون اطلاع میرسد و می بیند 
نوارش و انواع و اقسام چنین حالات. 


انواع و اقسام نواها چه در شدت اضطراب و رنج چه در نهای تمسرت و 
شعف هر کدام بنحوی مشخصند و یکی | متخصصین پس از اینکه نوار 
مغزی کسانی چند را در حالات مختلف گرفت بر بالین محتضری رفت و 
نواری گرفت و با تکرار آزمیاش مشاهده نمود نوار شخص محتضر آنچنان 
متغیر و دگرگون میباشد که جز 


۳ 
طرح این سوال نمیتوان هیچ گفت: 


علائم هرگونه اضطراب و رنچ با شدت وحدت هر چه تمامتر در امواج 
مغزی وی هویدات. 


النتم. توح فرجوويی کم.فرآن رشن لحطظات اخضار با شاه مرخاه 
اتساط ات اس است از طرنی کم کلممهفان را هم رام تسه 
بلکه احتضار و ان سمت از شب را که د رویاست بوسله نوم مشخص 
فرموده است در صورتیکه اگر مطلب غیر علمی و عامیانه بود باید کلماتی 
دیگر (نعاس سنه رقود بیات و ...0( را بکار برده باشد پس بنظر قران هم 
شخص باجبار خواب می بیند و هم مرگ که رسید چیزهائی می بیند که 
مت تس ار ی ال با کاتسا کرانی هم مه 
ی ی و ار 
و اضطراب و نگرانی که توغی از آن,زا تمتتو آن:در ذنبا مشاهدم, تمود بتر 
میبر د. 


هر چند مرحله مذکو را همه و همه باجبار خواهیم دید اما مرحله 
اعجازآمیزی را که باید به چشم دل دید توجه به بحث های قرآنی و بعنوان 
مثال از اینگونه مطالبی است که تازه دارد وارد دستورات علمی می گردد. 


من نمیتوانم جز با یک اتفاقی که برای خودم روی داده 


کب الاحضاربات هو ارات مفضل بان تاشفه ات 
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افضا ه الا انصان مین شند که تدای ری کدص لوط آن 
اضطرابها, تشویشها, نگرانیها, دردها, رنجهاست اما وصف نمیتوان کد و 


توجبة: آثر اافقظ مخواتم با ختین :سر مذشتی نمیا سار سار هه 


تعطیلات فروردین 1351 بود از همکارانم هم قرار مسافرت داشتند مجبور 
شدم کشیک بدهم و از مراجعین عیادت و تجویز دارو نمايم ششم فروردین 
شب شد ناگهان از خواب پریدم نگاهم بساعت دیواری افتاد یک و 25 
دقیقه را نشان می داد چه حالی داشتم نمیدانمبگویم نه درد داشتم نه رنج 
نه اضطراب نه ناراحتی اما نه می توانستم بنشینم نه بایستم نه بخوابم 

اعد تم تحت کرو ود که رم تصور کروی وق مرول کی 
چند دقیقه ای که نمیدانم چه مقدار بود گذشت ناگهان کاملا آرام شدم 
صبح خسته بودم با ناراحتی به درمانگاه آمدم به رئیس داروخانه که از 
دوستان روشنفکرم است جریان را گفتم و درخواست نمودم مراقب باشند 
مراجعین منظم بدون سر و صدا واد شوند که فوق العاده خسته ام ساعت 
قریب 5/8 بود شروع بکار کردم نزدیک یک نه و یک چهارم مرجع روحانیت 
شهر تلفن زد که اتومبیل یکی از دوستان در حوالی رفسنجا تصادف کرده و 
سراغ دو نفر را گرفت گفتم کسی از آنها فوت کرده است وی آنچنان 
عالمانه جناب داد که نه دروغ بود نه فهمیدم نتیجه چه شد بعد یکی از 
مسافرین مرکب تصادفی رسیده بود در شهر شایع شد حوالی ساعت 7 
تصادف شده و یکی فوت کرده است مسافر نجات يافته نیز تصادف را 
حدود ساعت 4 یادآور شد. برای آوردن جسد در معیت 
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تفراتین ازذوشتان بر فشتجان: رفتم اتجا< بازجوتی که با دفت تهیه میشند 
معلوم گردید حرکت از رفسنجان یک و زمان تصادف قریب 2591 دقیقه 
بعد | نیمه شب بوده که من 1 و 25 دقیقه از خواب پریدم و بعد معلوم 
گردید بهمان مدت که دوست مجاهد و متدینم (احمد فتاحی) در احتضار و 
جان کندن بوده بنابر مقررات قطعی تلیاتی من هم در جان کندم بوده ام . 


اولا جالب اینجاست که حدود ساعت نه و یک چهارم خبر تصادف به یزد 
رسید و من جریان جان کندنم را به 7-6 نفر حدود ساعت هشت و یک 
چهارم گفته بودم و خبر رسیدن تلفات حدود ساعت ده و نیم بود و در 
صورتیکه قبلاً جریان رابه همکارانم گفته بودم ارشی نداشت و لذا پس از 
خبردار شدن از آنچه گذشته بود فوق العاده اثر معنوی بر همگان گذاشت ( 
همسرم که پس از شنیدن خبر در راس ساعت مذکور متحیر مانده بود). 


ثانیا آوردن این سرگذشت برایان بود که بگویم ب به تمام مقدسات آن وضعی 
| 
که سبب اضطراب اطرافیانم شده بود داشتم همچنانکه شخص محتضر 
توار :معیش انجنان نگران . .کننده: افتت. که دانشمتندان توا تدم زا 
فططرزت: می‌ سا ند آها نمی وان ار وصضیت موو: 


آنچه را باید افزود اینکه کسی که فاصله اش تا مرگ کم شد یعنی مرگ را 
حتمی تصور نمود مانند مواقع معمولی که تسلیم آن نیست بلکه از آن می 
گریزد در آن موقع آنقدر تمرکز قوای مخصوصی در وی بوجود 
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فد ار گرا انضان‌ااسفال که کت ابر 


اقای سامسون روزی گرفتار شیر شد بقیه را از خودش بشنوید پس از 
انکه نجاتش دادند: 


همینکه صدای غرش شیر را شنیدم از خود بیخود شدم در جایم میخکوب 
گردیدم چون دیدم حیوان درنده با -خشم تمام بسویم می آند .و چشمم به 
چشمش افتاد چنان مجذوب گردیدم که بی اختیار چند قدم بسویش دویدم 
و همانگونه که پس از سالها انتظار هنگام وصل عاشق خود را اون 
معشوق می اندازد می خواستم خود را بکام آن حیوان دی کت در ناجرم 
فر شته نجات بود بندازم وقتی چنگال و دندانهای او به بدن من فرو میرفت 
احساس درد و ناراحت نمی نمودم بکله برعکس مثل این بودکه دستی 
مهربان مرا نوازش میدهد و رنج و الام را از تن من بیرون می کشد خلاصه 
چنان لذتی بمن دست داد که درعمر خود نظیر انرا ندیده بودم اما افسوس 
که زودگذر و ناپایدا بود و یکمرتبه احساس سوزش و درد کردم و این 
موقعی بود که عده ای هیزم شکن برای نجاتم رسیدند و با تبر خود شیر را 
کشتند. ناگفته نماند اقای سامسون در مرحله غیر تسلیم ورضا کو چاره ای 
اینچنین شدند که هميیشه میشویم و نمونه کوچکش زکام شدن است : در 
اب سرد میرویم تمام سلولهای بدن ما از اینکه ویروس زکام را بپذیرد لذت 


17 
یک اعجاز علمی دیگر از قرآن 


روزنامه ها و مجلات پزشکی چندی در این کشور منتشر میشود که اغلب 
کا ونان هر را می شناسم خوشبختانه ساقه فامیلی, شخصی, نوی 
اکثر قریب باتفاق آنان خوب بده و هست و زمینه مذهبی هم نزد آنان زنده 
و اگاه می باشد چنانچه هر مطلبی در یکی از کشورهای مترقی بعنوان 
اطلاع جدید علمی راغ داشته باشند و مطلب جدید همان باشد که قرنها 
قبل انزا سان داشته است نویقه اکز مخضوض قران کزيم, آنجنان استقبال 
ری از آن بعمل آوز3ه۵: .هن بینم مطلب مذکور در همه و همه اوراق 
پزشکی منعکس شده است و از جمله مطلب مورد بحتث می باشد که همه 
نامبردگان آنرا 101 درج نموده ند. 

صاحبان جرائد مذکور اگر مسلمان یا غیر مسلمان د یک کشور اسلامی اگر 
برای یک مرتبه هم بوده شنیده اند که خر قران است: پروردگار شب را 
سکن و برای آرامش آفریده است (73 القصص 61 غافر 86 النمل 96 
الانعام) و ذهن منوجه نامبردگان باحتمال قوی سبب شده جملگی آزمایش 
زیر را منتشر سازند: 


ص: 148 
خوابیدن در روز نمیتواند نخوابیدن در شب را جبران کند 


هت دخت برستتار زا که در یکی از بیمارستانهای المان. فدرال. می کردند 
و برای پست شب استخدام شده بودنوسن ار باباقسه‌مام خدمت: شبانه 
به یک آزمایشگاه منتقل کردند تا در آنجا روزها بخوابند تا خوابشان تحت 
بررسی و پژوهش قرار کیرد و دانشگاه فنی مونیخ مسئول آزمانتشات 
بوده. 


دستگاههای مجهز به الکترودهای متعدد همه چیزشان (امواج مغعزی تنس 
کار قلب و ضربان آن تغییرات درجه حرارت متابولیسم جیانهای الکتریکی 
اغلب اعضای) را ثانیه به ثانیه کنترل و ثبت مینمود. 


در پایان دویست و پنجاه هزار مطلبعمی مشخص الکتروفیزیولوژیک برای 


پس از بررسیها چنین اعلام گردید که خواب شب و خواب روز آنقدر اختاف 
دارند که هیچگونه نمیتوان ارزشهای اندو را با یکدیگر بسنجش و مقایسه 
درآورد و خواب روز حتی در اطاق تنهائی وبدون سر و صدا و تاریک که هه 
چیزش بهداشتی باشد از نظر کیفیت نمیتواند دارای مزایا و خصایص خواب 


شب بوده باشد. 


جالبترین قسمت تحقیق شده برداشت علمی از جریانهای الکتریکی مغز 
بود که اطلاعات ارزشمندی را بدست داد و معلوم 


ص: 149 


داشت سیکلهای طبیعی خواب روز در حدود 20 دقیقه کوتاهتر می شوند و 
موجب کاهش مراحل خواب سبک و خواب دیدن میگردند (همان خواب 
دیدنی که یک امتیازش کمک ؛ به تکامل مغزی نمودن می باشد) و خواب روز 
همیشه شخص را ناخودآگاه به کمبود استراحت مبتلا می سازد گرچه در 
روز خواب ب بسیار عمیقی نیز انجام پذیرفته باشد و تکرار ترک خواب شبانه 
نوعی خستگی مزمن و مفرط را بوجود می آورد. 


آبا میتوان اطاق را تایک کرد بحدی که تاریکی آن بهمان اندازه تاریکی شب 
باشد و رعایت رقت تاریکی در اول و آخر شب و عمیق بودنش را در 
ساعت یک بعد از نیمه شب نمود و مشابهش را مصنوعا بوجود آورد و 
اشخاص شبکار را در ان مح بخواب بدون عارضه دعوت نمود؟ این سئوالی 
است که برای پاسخ دادنش ازمایشات مکرری انجام گرفته و جواب منفی 
بوده است زیرا تهیه تمام انچه بهمراه طلوع و غروب خورشید بهره زمین 
می شود هنوز زمان امکان تهیه اش نرسیده است. 


صد نفر داوطلب شدند هیچکدام نمیدانستند برای چه مدت و با چه وضعی 
در اطاق تاریک انتخاب شده خواهند گذراند فقط این را میدانستند که 
بمحض از دت دادن قدرت مقاومت از آن اطاق تاریک بلکه از آن زندان 
نجات خواهند یافت. 


در اطاق وسایل آسایش, غذای کافی, آب را بانداازه و هر چه مورد 
تقاضای داوطلبان بود فراهم گردیده و ناظرانی از بیرون بکمک فرستنده 
های دقیق صدا و حرکات انها را دقیقا تحت نظر داشتند. داوطلبان نیز در 
آنزمان که قدرت مقاومت از دست میدادند 
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حق داشتند تکمه خطر را فشار داده نجات يابند. 


داوطلبان از او به خواب پناه می بردند و بتفاوت از 24 ساعت قسمتی با 
ولی همه در اثر کوفتگی و خستگی از پای درامدن خود را اعلام میداشتند. 
همه از نداشتن ساعت رنج می بردند وعده ای نبض خود را میشمردند تا 
بدانند چند ساعت می گذرد ولی تقریبا همه محاسبه خود را گم می کردند. 
در سر آخر مقاوم تين انها هم با انکه سعی کرده بودند به مسائثل شخصی 
وخصوصی زندگی خود را مشغول بدارند غرق در اوهام وتخیلات شده 
بودند یکی از داوطلبان چهار مرتبه در 24 ساعت اول تکمه را فشار داد 
اما باز هم اجازه داد ازخایشن را ادامه دهند ولی کلیه داوطلبان پس ازچهار 
شبانه روز مقاومت خود را از دست داده از سلول خارج شده بودند و نتيجه 
ازمیاش چنین اعلام گردید که اگر موجود درتاریکی مطلب قرار گیرد 
مغزش از کنترل خارج می گردد و تاریکی که باید راهن دهنده بااشد 
مختل کننده است. 


بهر صورت علت غائی اختلاف خواب شبانه و روزانه مورد بحجت و تحفیق 

می پاش آها ار ما که محضیر اشناتن شرا رب اریم اک ی 
سک وا دازدو یه آباشق که له ستاتا را داود رخف کم ی سم تمام 
پایداریهای سکونتی و حتی ویژه ای که بکار جسم و جان ادمی اید و ادمی 
را بحد اعتدال بتواند از مزایای یک خواب ناز طبیعی درست انجام رگفته 
بهره مند سازد فقط در شب بدست می آید. قرآن اینگونه استدلال می 
فرماید: 


ص: 151 
فان ای دیگر قران 


اول یک جنبه اعجاز علمی قران را یاداور شوم: الان که مشغول خواندن 
بودید بدو مطلب علمی جدید برخورد نمودید خواب روز و خواب شب هر 
دو خوابدیدن و رقیا را دارند با آنکه از هر دو خواب قسمتی در رویا میگذد 
باز خواب شب بر روی رجحان دارد. 


اما مطلب الو را در آیه 23 الزمر که فرمود: منامکم باللیل و النهار و 
اشاره به مرحله نوم در شب و روز کرده د عین حال شب را مقدم بر روز 
داشته ملاحظه فرمودید با وجود این قران فقط شب را لباس معرفی 
فرموده و جالب اینجاست که وقتی شب را لباس معرفی میفرماید در 
کنارش هم نوم را بات میشناسد یعنی نوم شب ثبات دارد که سبات داشته 
باشدو قبلا شرح دادم لبس بفتح لام پوشاندن جسمی است که ستر ان 
واجحب است برای اینکه کشف آن قبیح است برای اينکه به ستر احتیاج 
دارد او لبس بضم لام بمعنی پوشاندن حق است و پوشاندن امر معنوی و 
ريشه هر دو یکی است و بدون شک توجه فرمودید که شب لباس است 
(47 الفرقان 9 النباء) و شب ساتر جسمی که واجب است پوشاندنش و 
چرا واجب نباشد زیرا خوابدیدن شب از جمله کمیلکس ها و عقده های 
روز را می پوشاند و چرا زنی که پسر منحصر بفردش فوت کرده پس از 
چندی میخندد؟ زیرا مرتب در خواب باو دلداری وتسلیت داده می شود. 


خلاصه اينکه قرآن هم به رویای موجود در خواب چه روز و چه شب اشاره 
فرموده و هم فقط رویای شب را بر روز ترجیح داده 


ص: 152 


که یک, جنبه اعجاز بسیرا وگ و جالبی از این بابت را در جلد رقیا 
اتناعااله عرض خواهم رساند. 


خواب سر شب 


بیشتری داشته و بر خواب | 
است در اتال بمبدء خیر, شرا گر رود 


آزمایشات ویلیام وی نت و محققین قرکز را آوردم که ثابت کردند نیاز 
اس ی اس ات ی اه ار و ها 
بیشتر رخ می دهد و تکرارش لازم بنظر نمی رسد. 


این مطلب را هم مسلما از یاد نبرده ای که در 1966 هانتر وریگال از 
طرفی و کابه از طرف دیگر ثابت کردند که در طول خواب منحنی ترشح 
سوماتورمون صعود می نماد و ده نفر داوطلب انتخاب کردند که شرح دادم 
و در نتیجه اعلام داشتند در مراحل چهارگانه (شش گانه) خواب تغییری در 
قند خون و بسیاری هرمونها و عناصر حاصل نمی شود الا انچه شناخته شده 
این است که سوماتورمون در اغاز خواب افزایش می یابد و سپس بتدریج 
کاهش پید | می کند و عجیب تر انکه افزایش ترشح سوماتورمون مربوط 

به ابتدای خواب می باشد و حتی اگر بغیر از عادت سه ساعت زود یا دیر 
رود این افزایش مشاهده می گدد ننیجه آنکه خواب سر شب خواب 
ناز و خواب ب اعتدالسازی است که امروز علم و دیروزی 15 قرنی اسلام 
اعلام داشته و اگر الف و لیل را خوانده باشید ملاحظه خواهید نمود نبی 
گرامی مسلمین را آنچنان برای خوابیدن عادت داده 


ص: 53 1 


بودتد که تا زمان. هارون: الزشید عباسی هنوز انرا ترک. تکرده بعتی ضبه 
صادق بیدار ميشدند و بدنبال عبادت و سپس کسب و کار میرفتند و قبل از 
قتفر. فاوله را شاه میا ارف که ان ها هی کفت مها را ند مس ار 
عبادت و تغذیه هر چه زودتر به بستر میرفتند. 


شب را مستحب نموده اند و نیز ذکر کرده اند که خواب قیلوله قوم لوط 
طولانی بود و روزها می خوابیدند تا شبها را بتوانند بیدار بمانند. 


از حضرت باقر (ع) 
خواب قیلوله 


کلماتی که در قلمرو ریشه ان کلمه واقعند: هم آت دادن شتر و هم 
دوشیدن شتر و هم آب خوردن و خوابیدن نیمروز را میرسانند. 


صایقه خواب: فیلوله. ی تمروتی آکر بر خشتب اشان داستی شسانها ]۶ 
ت_ِ آورده باشند اما قرآن بهمان روشی که قبلاً بیان شند این مطلب را 
سوره الاعراف تحت کلمه قائلون). 


بنظر برخی از مفسرین اصحاب الجنه یومتذ خیر مستقرا و احسن مقیلا 
(2 الفرقان) شام به-خواب قاملة اهل نفشت سانگاه کلمة ففیلا کردم 
است. بهر صورت خواب قیلوله هنوز بعنوان خوابی شناخته می شود که 
قبل از غذا خوردن ظهر یا بعد از آن بوده باشد اما انچه بشتر بنظر صحیح 
ی رسد شاید بهداشتت نید بر آن ضخه بگذارذ اینکه" 


ص: 154 


معده بلکه بدن استراحت کرده صبحانه بهتری را میپذیرد و در جلدهای قبل 
گفتم دستو صریح اسلام و بهداشت است که باید صبح هر چه زودتر بهترین 
غذای انتخاب شده را خوردو بهمین نحو خواب قبل از ظهر نیز بدن 
استراحت کرده و معده آماده برای پذیرش غذا داشته و در صورتیکه پس 

از غذا بخواب روم با فش رم زاهانی رای کر را 
چربی وارد مجاری لنفاوی می گردد. 


برای مزید اطلاع گفته شود از جمله انچه امکان دارد بتوان بیان داشت 
انکه مقصود ازان (ناشثه اللیل هی اشد و طنا و اقوم قیلا سوره المزمل) 
احتمالا قرار داشتن بهترین قیل و خواب قیلوله باشد در ناشثه اللیل که آنرا 
هم شاید بتوان به سبات لیل و ان قسمت از شب که هنوز ناشی و جوان و 


بعلاوه رواتی نیز اریم که همانند قران میرساند خواب قیلوله برای کمک به 
بیداری و تهجد در شب کمک می کند (مربوط به وعظ و خطابه نبی گرامی 
در روز اخر ماه شعبان: قد اقبل الیکم شهر الله و ...) 


جلدهاق فشتکانه مزبوط به غدا کستم هسخب افنت برای خوایدن فبل: از 
هار متا رها اما کال توا بل توات یا 
باید کوتاه و اندک باشد و خواب روز قوم لوط دراز بود. 


از حضرت باقر است که خواب قیلوله نعمت است و نبی گرامی 


ص: 155 


به شخصی که شکایت کرد حافظه قوی قبلی را از دست داده فرمودند 
خواب قیلوله داشته ای و ترک کرده ای عرض کرد اری فرمودند باز خواب 
قیلوله بکن چنان کرد و حافظه اش برگشت. 


واقعیتی که دانش آوزان سالهای ابتدائی هم بر ان وقوف کلی دارند اينکه 
اجزاء خاک خشک در انجام اعمال شیمیائی ناتوانند قطره ای آب بر آن می 
افتند پدیده هائی آغاز می گردد محصول فعل و انفعالات مذکور اگر در 
جواب ریه گیاهی باشد آنرا جذب و به تمام نقاط بدن خود از ساقه و گل و 
میوه می فرستد همانگونه که در تن آدمی رگهای پر از خون جاری است 
وانرا مبدل به شیر و شیره جهت حفظ نسل درآورده است د رگهای 
(آوندها) وجودی گیاه خون نباتی برای صیانت از نسل و بذر بشکل شیره 
پورده به میوه میرسد و هسته را که خود گیاه جدیدیاست بوجود می آورد. 
دستگاه تغذبه بلکه بخش گوارشی گیاه 1 ِ که گفتم و 
( ۱ ۱ 9 10 
فرستد اما زمستان که پر و بال خود می ریزند و دستگاه تنفی شان برای 
اکسیزن دادن معطل م ماند چه؟ پاید دانست نه دهم اکسیژن جو را 
گیاهان پست دریاها بویژه جلیک ها تأمین می نمایند و بقیه نیز بوسیله یخ 
بسن بستن آبها که خود در برابر عرضه جهانی, نوع کم شدن تقاضاست کاهش 
می یابد که در جلد اول شرح انرا داده ام. 


ص: 11_56 


جائیکه درختان ظریف تو در تو و فراوان و شادابند اکسیژن بسیار است و 
بوی مبوعی بمشام یم رسد که چون شدت يابد و به وزش دراید يا نباید 
اترآتشيم کوبتد نشیم باجق,با هواتی بدون گد و غبار و در حداقل آلودگی و 
پراکسیژن و جان پرور است و قبلا آوردم که بوسیله حضرت علین نه 
مصرف نسیم در زمان تنفس اشاره شده و در بخش مربوط به جنین 
شناسی گفتم که حضرت صادق در پاسخ مردی که گفت جنین در رحم آیا 
نفس کشیدن دارد؟ حضرت فرود (تنسمه تنسیما: جنین از نسیمی که ماد 
می بلعد از نسیم نصیب می برد) و ایا بجای اکسیژن ممکن بود کلمه ای 
بهختر و نزدیکتر از اين بکار برد؟ ! 


بحث از خواب و خوابیدن است که آدمی هر چه هوای بهتر و تازه تر و پر 
افریده شده و پاک ترین نمونه اش برای جنین مهیاست نزدیکتر شده و لذا 
تنفس در هواب مود پسند یعدی در کنار آب و زیر سایه بید از آن خوشتر 
ندبده ماه و خورشید سعادتی است اما دین مطلب مباین با کسب و کار و 
کوشش یا امری که استشمام غير علمی داشته باشد ندارد وتشخیص اینکه 
چگونه جان روشن مشود برای دین مودر نظر است جائی که باید در تنی 
شالم باشد اخرتشی کمباید هر ره انتن دیا باشدنه نصعادتی که کتارخوی.ه 
زیر سایه بید فراهم گردد هر چند اگر از روی دانش آنرا بحال خود مفید 
دانست کار مباهی است که دین انرا خلاف نمیشمارد و در جمعه و تعطیل 
حتی تاییدش می کند اما زیر درخت خوابیدن در شب را که اکسیژن محیط 
در حداقل و 2 بیشتر می باشد و انچه لازم است ببدن 
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برسد کمتر میرسد و احتمال زیان پیش بینی می گردد ممنوع داشته و 
تازیانه ادب خود را بدینوسیله که شبانه زیر درخت خوایدن مکروه است 
دراز می نماید. 


چه بجاست شما را باز بمطلبی که مفصل شرح داده ام و از موضوع خارج 
نمی شود و جالب است حوالت دهم که قران میفرماید صفحه فمن یرد 
الله ان بهدیه یشرح صدره للاسلام و من یردان یضله یحل صدره ضقا حرجا 
کانما یصعد فی السماء 125 الانعام»: هر کس را خدا خواست هدایت 
فرماید صدری منشرح برای پذیرش اسلام باو می دهد و هر کس را اراده 
فرمود گمراه بماند (بحال خود واگذارد) دل او را از پذیرش اسلام تنگ 
خردانق-همانند. کسیکه کوا دز اسمان ضعود.فی کته 


بدون شک توجه فرمودید که هر کس صعود کند و از کوه بالا رود در 
ات ی رها را ان | 
فیتماید. که قران آنرا 15 قرن قبل متذکر است. 


برخی از متخصصین بیماریهای گوش و حلق و بینی عفیده دارند: جابجا 
شدن در خواب و از وضعی بوضع دیگر درآمدن با بینی ارتباط دارد. روز هم 
ین نس ات ار آها وا سکن وین مدای اهر ی 
راست هوا به ریه راست می فرستد و بینی چپ به ریه چپ در سراسر 


روز مرتب یکی کار می کند و دیگری 
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یعنی ریه در استراحت نسبی می ماند و کلید اتراحت بلکه اجازه اش در 
د ست بینی هاست و شب که صورت بر بالش است طرف فرورفته در 
بالش بینی استراحت کننده ای دارد و همینکه خواست از طرف دیگر پست 
کار را ِِ گیرد سر شروع بگردیدن مینماید و به پیروی از سر همه بدن 


عده دیگر دانشمندان که اکثریت قاطع و قریب باتفاق دارند علت گردیدن 
و جابجا شدن در خواب را چنین بیان یمدارند: بدن در حال خواب بانجام 
وظیفه خود کاملا آگاه است. فرض کنید بر اشفا کور ورد هباشم در 
کفچه:زاه مبروید وبا :دوستان-مشغول جرف ردنید اما همینکه کسی بشما 
نزدیک شد آرنج را جلو سینه می آورید تا صدمه نبیند. در خاب نیز شگفت 
است که دست دیگر مراقب است که فراش و پتو به آن نخرد و زمان 
جابجا شدن جالبتر است که دست حائل کورک قران می: کرد و.یذون آنکه 
شخص بیدار شود از آن محافظت می نماید. 


شخص خواب با وزن متوسط ۵ کیلو بر یی قسمت از بدن فشار وارد 
آورده گردش خون شعریه و اس اس سای در نلیجه 
اکسیزن در آنها. مضرف. شدم گاز کربنیک زیاد می گردد و این برای رفع 
مسمومیت از بدن است که میغلطد و قسمت تحت فشار پست را به 
قسمت دیگر میدهد و بهمین نحو تا پایان خواب ۱ 
مسمومیت نزدیک شد وجوه دیگر او را تا سر ند 


نباید مطالب جلدهای قبل را که مربوط به بهداشت بینی 
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بود از یاد برد که از جمله آورده بودم مخاطهای بینی عهده دار نظم آهنگ 
حرکات تنفسی می باشند. 


بارها گفته ام مقررات اجماعی کشورها هنوز همان قوانین زمان حمورای 
ا صا اصه ها سر رن اس ات 
هر دو را زیربنائی یکسان می باشد و از قلمرو عدالت اجتماعی خارج 
نگردیده و نبوده و نیست و دیر هم نشده است زیرا از زمان خلقت تشریع 
ار فا یر انا 
تاکنون زمان کوتاه چهارده قرنی سپری گردیده است. 


آذیان: اسشفاتی بعدالت اجتماعی تنها قیام ندارند بلکه عدالت اعتقادی و 
عدالت انفرادی (فردی) نیز جزو برنامه آنهاست و بشریت هم بتدریج که 


عالمتر مت کردد بقبولی آندو تن در خواهد داد و در آینده آندو را خواهد 
پذیرفت و طلیعه آنها میباید که آشکار شود. 


مقررات فعلی جهان این است که اگرٍ ستمی واقع شد و شکایتی نبود 
تعقیبی و مجازاتی هم نباشد اما ادیان اسمانی چنین نیستند؛ اگر بعنف از 
دختر نابالغ روستائی فقیری از له بکارت شد و شکایتی نشد در مقررات 
بشتر مترفی, اب از آپ:تکان تمیخورد آما شمشیر ادب ادیان دراز نی شود 
را است وابستگی آنرا به مغز دانسته اند 
و از زمانی که برادران سیامی را دیدند و سگهای متقاطع را مورد آزمایش 
قرار دادند که شرح آنا داده ام این مطلب بهتر شناخته گردید و با آنکه 
باثبات رساندند کسی را که حتی برای 
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اولین مر نبه در حا خوابدیدن و انبساط است بیدار کندن روز را بسختی و 
عصبانیت می و اگر و بعد باز مانع خوابدیدنش شدند سرگیجه 


هنوز بشریت برای این امر مربوط به بیدار کردن از خواب در خواب است 
پاش هم تیست: که اند برای انن له میم که همان تفذار کردن سردم 
از ز خواب است و عوارض مهمی را بوجود می آود اصلاً حرفی هم بزند اما 
از آنجا که الام هیچنقطه ای را فراموش نکرده و نکته ای را بجای نگذاشته 
الا آنکه دستوری داده و اگر یادتان باشد درباره مردی که گیسوان زنش را 
در خواب قیچی کرده بود و بازپرس از دادستان کل تهران و | بالاترها 
حکمش را خواسته بود و موردی د قانون نداشت قبلاً بحث کردم که چگونه 
بیکدیگر رساندند که فقط اسلام به این ریزه کاریها توجه نموده است و این 
هم ورد دیگری که اگر در سراسر جهان فردی پیدا شود و باشتباه بگوید 
قونین جهانهای مترقی روز کامل عیارند و نقطه ابهامی برایشان نیست 
همین از خواب بیدار کردن را عنوان کرده می گوئيیم مگر بیدار کردن کسی 

از خواب صدمه جسمی و روحی را به شخص بیدار شده وارد نمی سازد 
واگر میسازد در صورتیکه شیاه ردام از این بابت داده شود آپا 
حکمش چیست و مقررات چگونه است؟ در اینجاست که باز باید گفت 
پاسخ این مسئله را هم اسلام داده است که: 


بیدار کردن شخص در خواب جز برای امر واجب حرام میباشد و بهیچوجه 
اجازه بیدار کردن کسی را نداده است. 
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شخص درخواب است می بیند الان مورد حمله قرار می گرد و باو صدمه 
میرسد می توانید 9 دفع ضرر بیدارش کنید یا خوابیده آنقدر بآفتاب 
زدن نزدیک شده که زمان فقط برای وضوگرفتن و دو رکعت نماز خواندن 
باقیسمت میتوان برای انجام وظیفه (امر واجب) او را صدا| زد و بیدار 
نمود. 


شالت الب ان ید کی اشت اک انار تفه سا مها رد 
(مطلق خواب) چه در قسمت انبساط و نوم و چه در بخش سنه و انقباض 
بیدار کرد در ورتیکه علم را هم عقیده بر همین است و ملاحظه نمودید 
دانشمندی که گربه را بر مکان محصور در آب که سراشیب بود بخواب 
کر ره ۱ ۳ 
میشود و هم اکنون حیوان رااز قسمت عمیق و انقباضص خواب محجروم 
ساخته عواقب ۳ متذکرند و اسلام 15 قرن قبل , به آنها توجه داشته که 
اازه بیدار کردن شخص خواب را نداده است. 


ایا جای هیچ ذره اشکال و بلکه ناچیز شکی برای شما در باره آسمانی بودن 
دستورات اسلام مانده ات, اگر مانده است اسلام را نفهمیده اید و 


امروز باثبات رسیده اگر شخصی را در خواب اعم مس در قسمت 
انبساط و خوابدیدن باشد يا قسمت انقباض تباید بیدار کنند و اگر مراعات 
نکرده بیدا کنند به اعصاب خوابیده زیان وارد می گردد و اسلام هم همین 
را میگوید که نباید کسی را در هر قسمت خواب بیدار کرد اما باثبات 
رسیده و قطعی و مسلم گردیده که اگر شخص ساعتش را میزان کند که 
مثلا تن بعداز نیمه زیت ی ,رت و بیذارتن کته 
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با متا به هدرن وید ماووعان اعر بنداو توق مدا ساعت: 3 پیدار کن 
یعنی اگر اراده و تصمیم در کار بود و ساعت یا مادر صدایش کرد چون 
ساعت درونی بدن (که شرح خواهم داد) آماده بیدار شدن ساعت 3 می 
باشد بیدار کردن طرف صدمه ای به اعصاب و روان شخص وارد نمیسازد 
و اسلام هم اجازه داده است بااجازه و تصمیم قبلی کسی را از خواب بیدا 


۳ ۱ ۱ 


حلاجی و تجزبه و تحلیل شده است؟ را بودن آن. 
خواب در آسمانها 


در قرآن آیه ای است (اذ قال اللّه یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی .. 
4 ال عمران) که کلمه وفات را به حضرت مسیح نسبت داده میفرماید 
هنگامی که خدا فرمود ای عیسی من ترا متوفی ساختم و بسوی خودم بلند 
نمودم و ... 


نکند آیه آورده شده بر سخن نصارا صحه میگذارد که میگویند حضرت 
مسیح را مصلوب و متوفی ساختند و سپس بخاک سیردند واز آنجا 
برخاست و بسوی پدر به اسمانها رفت زیرا سخن نصارا هم اینست که 
پس از وفاتش به آسمانها رفت؟ 


قرآن ایات دیگری هم مربوط به مطلب مورد بحث دارد: یکی که بروشنی 
انحضرت را دیگری یافت و بجای ایشان مصلوب گردید (و ما قتلوه و ما 
صلبوه و لکن شبه لهم 157 النساء) 
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موضوع شبیه شدن دیگری به حضرت مسیح بهمان طرزی که در مخیله 
عوام است مورد بحث می باشد که در قسمت روانشناسی اورده خواهد 
شد. 


آیه دیگری همدر قرآن هست که میرساند کلمه وفات منحصرا برای نشان 
دادن رحل از اين سرابسرای دیگر نوده و در انحصار مردن نمیباشد بلکه 
برای کسیکه درک و احساسش را از دست داده و برخی از اعمال 
فیزیولوژیکی بدنش ی یافته و بعضی فزونی گرفته و عده ای تفاوتی 
نیافته ینی برای کسیکه از بیداری به خواب رحل اقامت می افکند وشب 
لباس خود را بر او می پوشاند همان رحل زمان خواب بزرگ (مرگ) کلمه 
وفات را قران ذکر فرمده است (و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما 
جرحتم بالنهار 60 الانعام) 


از طرف دیگر قران برای شهدای راه حق ابدیت قاثل بوده و آنان را احیاء 
و زندگان بحساب آورده زنده ای که حتی از ز پروردگارشان روزی داده 
میشوند (و لا نخستین: آلذین ی اه ور 
پرزقون 169 آل عمران) و زمانیکه همه چیز فانی و هلاک یمشود باز هم 
شهدا و 5 را وجه پروردگار و باقی میدانند (کل شی > هالک الا وجهه 88 
القصص و یبقی وجه ربک ذی الجلال والاکرام سوره الرحمن). 


با ذر کاین روایت ب که امام فرمود کسی از مانیست جز آنکه شهید با 
مسموم ۳۳۹ دنیا میرود و با توجه به اینکه پیروان آنان نیز رعایت 
نموده روز رحلتشان را وفات مینامند و در قمت مربوط به بحث از خواب 
به معنای کلمه وفات وقوفی در این باره حاصل گردید که معنای لبریز 
شدن به کمال و تمام کردیدن و ... دارد 
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دیگر میتوانیم بگوئیم با در دست داشتن مطالب زیر: 

تخفرت ها کسافت سا عماضا سوت 

(2) همگان در شب وفات می یابند 

افطل لیقع و ال ار بقات ارت 

(4) شهدا وفات دارند اما ممات ندارند و احیا و عند ربهم یرزقونند. 


(5) همه از خدا و انا للّه آمدیم و منها خلقناکم و از راه خاک بسوی او 
منوال بر کره خاکی زیست و بیه را از طریق خاکی نیامده بود و از همین 
راه بسوی خدات برگردد لذا بجای الیه راجعون رافعک الی و بسوی خود 
بالایش برد. 


نتیجه آنکه تمام کسانی که بطرف خدا میروند چه مستقیم چه غیر مستقیم 
وفات می یابند از آنکه محیط خاک را با فلاک میبرد يا آنکه محیط خاک را 
به دل خاک. بهر طریقی که تعویض کلی روی میده و حرکت مطلق موجود 
بسوی کمال به نقطه سکون و ارامش میرسد همه و همه در سرحد 
تعویض وفات می یابند یعنی نقطه وفات همان لحظه ای است که کمال 
ادامه دارد اما مرکب خود را عوض می نماید. 


همه موجودات بدون تعلیم درس زندگی و بچه داری از 
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آفر تفن آموخته اند اما انسان دارای دو نیروی خارق العاده و علاوه ری 
است که اید سعی کند نیروها را از حالت قوه به فعل برساند نیروی کسب 
علم و نیروی بر فطرت پرستش که اگر کاملا هر دو متوقف بماند کل 
شخصیت در مرحله حیوانیت متوقف مانده است و اگر هر دو رو به افایش 
نهد کل شخصیت رو به کمال دین و دانش و ملکوتی نهاده و چون مرکب 
نیروهای دوگانه رسوده شد و نتواننست متحمل بار گران نیروهای متوقف 
مانده يا بکمال رسیده باشد نیروهای دوگانه و نیروهای نگهدارنده حیات 
حیوانی همه و همه از مرکب بدن جدا شده همانگونه که در خواب نوعی 
کب اخبار اس یحو انهام سرفت کفال آخرایی مه تخس درک 
جهت انتخاب شده (بهشت پا جهنم) انجام میگیرد اما همانگونه که در این 
دنیا هم موانعی بر سر راه الودگیها و پلیدیها وجدو دارد چون توبه, 
سرزنشن؛ , مخالفت مقررات ت آفرپنش یا گناه و می توانند اثر ناه را برطرف 
سازند, کمال بسوی عذاب هم اگر بحدی نباشد که بتوان خود را « ی 
املیاع فرشا تمهت ها مور وی کوا هد رنه 


نمیدانم ایا توانائی اینکه مقصود خود را بیان نمایم داشتم يا نداشتم؟ اگر 
نداشتم ساده ثر آنکه درجواب نصارا باید گفت هان قرآنی که کلمه وفات 
را برای حضرت مسیح آورده برای کسانیکه شب را درک می کندن ذکر می 
مخصوصی زافو سشت. دا رنه خاش تسام برده شده اند بلکه اعمال 
فیزیولژیکی بدنشان مانند آنچه در شب برای انسانها روی می دهد حضرت 
را نیز متأثر ساخته و بدون آنکه مرگ و میری دکار باشد با همان تغییرات 
خواب مانند به آسمانها 
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برده شدند بعلاوه مردن دیگران نیز اگر در طول راهی که بسوی حق 
کشیده شده انجام گرفته همان وضع وفات یافتگان را دارد که عند ربهم 
یرزقونند و در صورتیکه در عرض راه و معارض با حق و حقیقت باشد وضع 
دیگری است که در بهداشت روانی قسمت معاد باید به بحث آن بپردازم. 


برای مزیداطلاع بیاورم که موضوع مصلوب شدن حضرت مسیح را مدتها 
پس از آنحضرت وضع کردند و چگونگی آنرا در جلدهای قبل شرح دادم. 


یک اعجاز علمی دیگر قرآن 


به کلمه ای که در مورد بحث موقعیت قرآنی یافته و وجهی از مرگ با ذکر 
آن نشان داده شده و نیز زمان اشاره به خواب رفتن همان کلمه را اورده 


سابق بر این فکر می کردند مغز فقط برای حل مسائل بوجود آمده است 
ای لصا سا وروی | 
گوش, چشم و سایر اندامهای بدن مربوط است. 


فر انس تور کال در 9218 کایت. گرد کهخگترین اعمال ای ده فعالیت 
های زیستی بدن بوسیله نواحی کوچکی ازمغز انجام می گیرد ولی امروز 
میدانند کدام قسمت مغز مرکز کنترل کننده کدام عضو می باشد واز مله 
دانسته اند در هر زمان و حبنی درخواب هر ثانیه بیش از پنجاه میلیارد پیام 
عصبی بین قسمتهای جلو و عقب مغز و اعضاء و اندامهای در حال مخابره 
و اطلاع و دستور گرفتن و 
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دادن است و همین پیامها سبب می شود درجه حرارت بدن در خواب ثابت 
بماند, قلب بزدن» ربه ها به تنفس خون ادامه دهند و مهمتر انکه همین 
پیامها به لزوم خواب و اينکه بدن باید مدتی در استراحت و خواب بماند 
توجه داشته اعمالی را که ناچار ناب ادشتن بیدار شده انجام دهد يا کاهش 
داده يا متوقف می سازند مانند ادرار کردن. مدفوع نمودن که در شخص 
سالم عمل مربوط به آنها کاهش کلی می یابد و در جای خود اثر خواب و 
تاریکی را بر برخی اعضاء در خواب و بیداری خواهم آورد. 


ماخ اش وم ان اتکی تا نع یوار بت کت و ای ند 
خواب می بینند و خوابدیدن در ماهی هاء گربه هاء و. ... نیز مورد مطالعه 
قرار گرفته است و این مطلب را قدما زد شید و متالهائی 9 گربه 
انچه بتازگی معلوم گردیده که خوابدیدن موجب رشد و تکامل مغعزی می 
گردد و همه و همه از مقمن و کافر و معتقد و ملحد خواب می بینند و از 


حال به کلمه وفات فرمائید که قرآن حضرت عیسی زمانی که محیط 
زمینی را ترک نمود بکار برده و جهت کسانیکه میمیرند و محیط عوض می 
نمایند نیز بکار می برد وجهت انکه بخواب رفت نیز عملی تحت عنوان 
همین زاین فان ات۱ 


اینک باید پر سید وفات (به آسمانها رفتن ِ رفتن مردن) چه وضع 
بخصوصی را ایجاد مینماید که در قسمتی دیگر از 
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آفرینش یعتی. در اسمانها زنده بودن بدن همان خالت را دارد که نزدیک 
مردن و در خواب رفتن. 


کم خوابی 


بی خوابی داریم و کم خوابی, بی خوابی بیشتر جنبه مرضی و ناراحتی دارد 
و در مواردیکه مرکز وقفه دهنده مشغو و الوده باشد و حار به پذیرفتن 
نباشد بی خوابی پیش می اید اما کم خوابی اغلب به اشخاص فعال نسبت 
داده می شود وامروز هر کس از شش ساعت کمتر بخوابد کم خواب 


گویند. 


دک ان فارعصی سن یراسار ها سرا از ان ۲ نس 
اخزیکا) می گوند کم خوابها (کمتر از شش ساعت خواب کندگان) آفرادی 
اوآ و تاه و ای سس اه سا واه 
افرادی کند و افسرده اند. 


دکتر مذکور می افزاید: بعقیده من اشخاص پرخواب و کم خواب اختلاف 
زیادی دارند پرخوابها افرادی هستند درون گرا و منفی ات از 
افسردگیهای مزمن رنج می برند و کم خوابها پرکفایت بوده اغلب بهدفهای 
خود نائل می گردند و ضمن بررسی بر روی چهارصد نفر معلوم شد که 
پرخواب و کم خواب حدود 75 دقیقه در خواب عمیق و حالت انقباضند ولی 
پرخوابها دو برابر کم خوابها در رویا بسر می بردند و اين مطلب رساننده 
اهمیت خواب عمیق نیز علاوه بر رقیا می باشد. 
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پیکار با بی خوابی 


همانند یی بازرس متخصصی که وارد ادازه می شود و کارکنان شروع می 
و انچه درجای خود نیست منتقل کردن و در موضع خود 
آمدنش دسته بندی منظم پرونده کارهای انجام گرفته موجود در بایگانی 
مغز صورت می گیرد و نیروی تازه ای برایتجزیه و تحلیل و گره گشائی و 
زامیانی. آشخم زا به آدم می بخشاید و نیروئی که شرح دادم قران آنرا در 
یک کلمه سبات خلاصه کرده است و اين مثله مجربی است که همه به آن 
واقفند هرگاه با مسئله ای بغرنج روبرو شده اند با یک خواب ب طبیعی و ناز 
اما ماه نصا سای رس اند 


اد ای مر نان ای ار را تا 
بحث خواهم کرد و هر چه راجع به پیکار با بی خوابی است در انجا ذکر 
خواهم نمود و معذرخواهی من از آن جهت است که هر چه مطلب علمی 
بود به ترتیب بدون اه بة. آنها.نذهم و دشقه: بتدق. کنتم آوزدم مللا" 
فی یت ان ها ارم و ی ار رل 
ششم به آن اشاره شده است و این جریان درست عکس برخوردی است 
کتاب کریم بود سعی وافر نمودم مرتب و منظم بیاورم و انچه بنظم نیامده 
از عدم اطلاع کافی است. 
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بی خوابی 
همینکه قسمت مربوط به صفحه مقدار خواب» را خواندید خواهید دانست 


احتیاج بخواب برای اشخاص مختلف متغیر است یکی هفت ساعت خواب 


نی خوایی هم هانند سار اغفال ذیحر از دم آوردها د سا تما ی خرن 
دنیای فعلی است بهمین دلیل که امار نشان داده و اینکه از هر چهار نفر 
درکشورهای متجدد یکنفرشان از طرز خواب رفتن خود ناراضی است 
ودلیل دیگر ازدیاد روزافزون قرصهای خواب آور. 


بی خوابی ممکنست علل مختلف داشته باشد: 


یکی از شئون زندگی که اهمیت بسیار زیاد دارد و به آن کمتر اعتنا و توجه 
می شود عادت است و بهم خوردن قاروت بهر نحوی باشد چه آنکه عادت 
مکانی باشد يا زمانی يا روانی وه ییا تفن خوآیی. .میفه کر3د: 


کسیکه عادت داشته همیشه درمکان معینی بخوابد ممکنست در محل جدید 
بخواب نرود. 


آنکه عادت داشته هميشه سر شب بخوابد بعلت گرفتاری زیاد تأخیر افتد 
امکان دارد بخواب نرود. زنی که عادت داشته قبل از خواب مورد بی 
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اینکه طلبکار رسیده و وجه نبوده و بی خوابی میرسد, اینکه در امتحانات 
تجدیدی شده و بخواب نمی رویم., اینکه پلیس احضار میکند و اینکه ... همه 
و همه عادت بهم زدن است زیرا هميشه عادت بوده بدهی خود را بپردازيم, 
عاوت داشتيم تجدید تسویم-بر کات آمتیت زند کی.ر کدم:ايم بلس انشا به 

ابا و رم رای ای ی ان 
خوابی میگردد حتی پرخوری و افراط در نوشیدن الکل. سیگار. قهوه نیز 

بی خوابی می آورد که نوعی پیکار با اعتیاد می باشد. 


بطور کلی مرکز وقفه دهنده انعاسات را برای شما شرح دادم کسانیکه 
قائل بمرکزیت آن می باشند بی خوابی را هم میگویند بعلت اینست که 
مرکز وقفه که خواب بوجود می آورد آلودکن و مشغولیتی دیگر پیدا کرده 
است و اجازه پذیرش دیگری نمی دهد. 


بی خوابی در اثر ترس, بی خوابی با کمبود ویتامین ها (ویتامین 5 و ۰) با 
کلمتیم تیز دیدن من نود خی ریاد از خد پیز ی خوانن هی آوژد فودض 
کامل ماه دیدن نیز نزد برخی بی خوابی می دهد. 


پراش ار باس وان نایم سس فان توا از هن تحاط آمانه رش 
خواب ما تیفچشم را با رفایت اضول بهد التت جربوط به خواب که شرح 
وا اه سا ای کرو شیم ان از اسمران ارس 


باید بخود تلقین کرد خواب لازم است بدن احتیاج به خواب دارد وباید 
اطمینان پیدا کرد برای خواب رفتن آمادکن دازد زیرا خطری متوجه تیسنت 

و اگر مسئله دشواری هم پیش آمدخ با خواب ب کردن میتوان نیروی تازه ای 
برای مقابل با آن بدست آورد. 
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افکار تشویش انگیز را باید از خود دور ساخت و خود را بخواب یعنی 
بدنیائتی سپرد که درآنجا حکومت با ضمیر ناخودآگاه است و برای موفقیت 


باید سعی کنید از هر فکری دور شوید. 


کشیکه ذر خماب اشتتهة ایند ارام نفتین.فت. کته ارام تیوه و محکم 
بعد کمی توقف می کند و بعد تند و محکم هوای بلعیده شده | بخارج می 
فرستد شما هم سعی کنید قبل از خوابیدن چندنوبت این علم را تکرار 
کنید. گردش در هوای ازاد, انتخاب درجه حرارت اطاق (17-15) و 
جوشانده هائی چون کاسنی. ریزفون و گل ساعتی مفید است. 


هه کان-خود وا به ارافت زونیم بخذاریه فشار‌دادن ان بسدت موه لارم 
ند - ۴ 


قبلا ذر خواب رفتن شما مور بوده اشت (آهنگ طبیعی) مثلا کشیکه در 
نقاط بارانی مسکن داشته و در کودکی با برخورد قطرات باران مسکن 
داشته و در کودکی با برخورد قطراع باران به شيشه های پنجره ها خواب 
میرفته هم اکنون اگر بتواند نواری را تهیه کند که صدای برخورد قطرات 
ناران به. شیشه ها از آن تعکس. کردد ود اترا-ختی در تعاطظ کم باران. که 
دچار بی خوابی شده بکار برد کمک بسیاری به خواب رفتن وی خواهد 
نمود. 


همراه و ارامش دهنده بیشتری است) 


انتخاب مکان فراش نور وضع هوا سر و صدا همسایگی و بسیاری از 
مسائل دیگر نیز در پیکار با بی خوابی حائز 
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اهمیت می باشد که هر کدام را در جای خود شرح داده ام. 
توا انتست اباب خهاین حالتتروانی راد بر کونفی شا وه 


یس از جنگ دوم جهانی روانپزشکان امریکائی اعلام نمودند نسبت 
مستقیمی بین نتایج محرومیت از خواب و بعضی علائم ناراحتی های روانی 
بخصوص بیماری فقدان شخصیت و عدم تعادل احساسات وجود دارد اما 
هیچگاه در آزمایش مدت بیخوابی را از 120 ساعت تجاوز نداده بودند در 
آزمایشات بعدی افزایش خستگی تدریجی و همچنین ضعف قدرت درک و 
سپس نابودی شخصیت نشان داده شد که پس از پنجمین روز محرومیت از 
خواب همراه با عدم درک صحیح حالات مایخولیاتی و بدخلقی را همراه 


بعدها با آزمایشهای متعدد ادعا کردند هیچ گونه دلیل صحیحی در دست 
نست که بین مجرومیت از خواب و ناراحتی های روانی وجود نداشته و 
پیش از انکه علت اختلال دماغی را به بی خوابی نسبت دهیم باید بدنبال 
ناراحتی های دیگر طرف رفت و بدرمانش پرداخت اما مجدد بی خوابی را 
آنچنان برای سلامت نفس مخصوصا عضلات مضر دانستند که گفتند از کار 
کردن در 40 درجه حرارت زیان بیشتری دارد. 


ورزش کردن استحمام از جمله عواملی هستند که برای خواب رفتن مفید 
ی با وشات ی اعیتایی که درف ال اندام کرو 
است انجا که ماهها روز و ماهها شب است در خواب اثری ندارد اما تلقین 
در اینموضوع موثر بوده و کسانی هستند که ادعا دارند با روشن بودن چراغ 
خوابشان نمیبرد و راست هم میگویند چون اینان بخود تلقین کرده اند اما 
آنچه حتمی است اینکه 
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وجود نور بهر کیفیتی باشد در تغییر دادن برخی اعمال فیزیولوژیکی که باید 
در خواب انجام گیرد موّثر می باشد بعنوان مثال: 


میدانیم بدن حاضر نیست خودش را از خواب ناز محروم سازد همه 
و ادرار فشار نیاورد و شخص را باجبار بیدار نگرداند ترشح کلیه در تاریکی 
کم می شود (دفع ذ فضولات نیز همین مکانیسم را دارد) اما با روشنائی حتی 
چراغ ترشح ادرار شدت بیشتری متناسب با مقدار نور خواهد یافت. 


رژیم غذائی بر حسب انکه محتوی چه عناصری باشد در خواب و بی خوابی 
کاملا موثر می باشد که در هشت جلد مربوط به غذا به تفصیل شرح داده 


۳ 


سینه نهاده بازخش کرده و نکرده و چشمشان به سرط اول افتاد هنوز به 
اخر همان سطر نرسیده در خواب عمیق فرو رفته اند در صورتیکه بهیچ 
وسیله دیگری خواب نخواهند رفت و این عادت درباره هر چیز پیش می 
اید؛ زنی بود که تا قطعه ای نبات (قند و شکر کریستالیزه و بلوری شده) 
را در دهان نمیگذاشت خوابش نمیبرد و چه بسیار کودکانی که به پستانک 
عادت کرده اند و تا نباشد ننگی کرده خوابشان نمیبرد و بمحض آنکه پستان 
بدهانشان رسید خرخرشان بلند ميشود. 


بهترین درمان بی خوابی های موقت همان بی خوابی است بشرط أآنکهٌ 
بدست خود در ادامه یافتن بی خوابی عملی صورت نگیرد 
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قبلا بیان داشم برا ازمایشتین: خوایی عه خرمرحله انا و: .ور 
مرحله انبساط (رویا) داوطلبان را بیدار کردند و تا 1969 داوطلبی پیدا 
این مدت بمحض آنکه منحنی مغزش نشان داد به خوابدیدن مشفولست او 
را بیدار کنند. 


آزمایشهای دکتر منت و دکتر ژووه را بر روی حیوانات بویژه گربه قبلاً بیان 
داشتم که نتیجه اعلام شده چنین خلاصه می شد: کلیه گوشتخواران بلا 
استثناء خواب می بینند و چرندگان کفتن اختیاح .به آن مرخله دارتد و 
پرندگان باز کمتر و خزندگان احتمالا خواب نمی بینند یعنی هر چه موجود 
کاملتر باشد نیازش بخواب بیشتر است. 


وقتی آدمی را یک شب از خوابدیدن محروم کنند يا یک گربه را میکوشد در 
خواب بعد جبرانش کند شش هفت مرتبه خواب می بیند اگر باز محرومش 
کنند 18-16 بار به خوابدیدن پناه می برد و در شب چهارم رقم به 20 
میرسد یعنی کسر خواب را حتی پس از 72 ساعت بی خوابی در 60 
درصد خواب دیدن بعدی جبران می نماید و اگر از میزان مذکور گذشت 
کسر خواب جبران پذیر نیست و حالات عصبی روانی گفته شده نیت آمدن 
بالاخره حیوان خواهد مرد و در کالبدشکافی وی مشاهده می شود غده های 
فوق کلیوی جانور هم زخم است. 


دکتر تیلر ۱6۲از۲ پرفسور دانشگاه لویزانیا عقیده دارد از هر ده زنی که 
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اما چرا زنان بیشتر از مردان به کم خوابی بلکه بی خوابی مبتلا می شوند؟ 


اولا طرز زندگی و خوابدیدن زن و مرد تفاوت دارد مرد که خود را مسئول 
کار اداره يا تجارتخانه پاکارخانه میدانسته و با مختصر پیش امدی در 
یعنی به محل افتی پناه اورده است در صور تیکه زن درخانه که اداره اش 
می باشد مسئولیت دارد و هرگز از اداره اش خارج نمی شود و اگر صدای 
مثلا ریزش آبی از شیری بلند شود سراسیمه میشود مگر اينکه زن هم 
کارمند باشد که دراینصورت وجه شبهی با مردی پیدا میکند که هم مسئول 
اداره است و هم خانه و راجع به زیانهائی که بر کارمند شدن زنان در 
اجتماع مترتب ات بحث خواهم کرد و حتی قبلااشاره کردم باثبات رسیده و 
اما بسایر دقیقی نشان داده که حتی روش مادرشاهی سبب خواهد شد 
فرزندان اجتماعی بیشتر اسکیزوفرن و مبتلا به جنون جوان شوند و رساله 
دکترای مربوطه را ذکر نمودم و کارمند شدن زن را هم شرح خواهم داد 
وخواهم گفت بعضی از مفسرین آیه صفحه ان فرعون علا فی الارض و 
جعل اهها شیعا یستضغف طائفه منهم پذحبح ابنائهم و یستحی نسائهم انه 
کان من المفسدین 4 القصص و 49 البقره و 6 ابراهیم». 


چنین گفته اد که مفسد بودن فرعون در اینکه زنان را احیاء می کرد و 
سران را بل میکشت و کشتن پسران این بود که دست اآنان را 
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جوانند هم بچه داری دارند و هم کار نزل و هم میتوانند کامند شوند و تا 
جوانند در برابر مسئولیت های خانه بدین علت که باید شوهرداری را بنحو 
احسن نشان دهند سخت تحت تأثیر قارر میگیرند و بهمین دلیل که اگر 
کارمند هم باشته (یر خوانون کازمتد نجج دز شین بالا/باهنششته) کاملا از 
منزل رد و در اداره هم باید فرماندهی مردی يا مردانی را بعنوان 
مافوق بیذیرند د اینصورت برخورد روانی متشتت اعصاب زن را انچنان 
خاهد کد که شرح خواهم داد. 


(از تشنجات عضلات و اختلال دستگاه گوارش و ...) 


دکتر تیلر با استفاده ازکامپیوترها به بررسی ساعات خوابی که زنان داشته 
و نتایجی که ببار اوده رداخته که در قسمت مربوط به صفحه مدت لازم 
برای خواب» شرح داده ام . 


با که در جلدهای مربوط به غذاشناسی آوردم که پرخوری موجبات کم 
خوابی را فراهم می سازد در اینجا باید بیفز ایم اگر بین خوردن غذای 
سنگین با زمان خواب فاصله باشد چندان اثری ندارد اما اگر در همین 
فاصله به کار تفای پرداخته شود خون بیشتری به دماغ متوجه شده 
دستگاه گوارش دچار کم خونی و بدکاری در هضم و جذب خواهد شد. 


رکود بی خوابی تا سال 1963 را مردی بنام تولیمی سیلو داشت که 51 
ساله ساکن هایف در جنوب شرقی فنلاند بود که پازده شبانه روز و نیم بی 
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و درتلویزیون نشان داد. (1) 


صرفنظر از قرص های ضد بی خوابی (قرصهای خواب اور) که بالاتفاق 
میگویند ایجاد خواب می نماید اما مرحله رویا ندارد ول شخص از اندرون 
وسائل ضعف اعصابش و عدم آرامشش بشدت فراهم می گردد. هر چند 
بعضی گویند برخی از آنها که اثر ملایمی دارد این کار را نمیکند و بسایر 
افد کین نت بر آنتخ که اختمالا بش از مد غادت رون ار هد رای ان از 
بین میرود. بهر صورت کسیکه بخوابش نمیبرد میتواند از دم کرده ها و 
جوشانده های قدیمی استفاده کند و از جمله از دم کرده (سنبل الطیب 20 
گرم بادرنجوبه يا ترنجان 20 گرم رازیانه 20 گرم ده دقیقه در یک لیوان 
اب جوش) میل نماید. 


تهیه دو ظرف آب گرم و سرد و دوپا را در یکی گذاردن و نیم دقیقه 
بلافاصله دو پا را در دیگری نهادن و چند مرتبه تکرار کردن موثر و نسبتا 
خواب مهف با نزن 


اخیرا برای کسانیکه به بی خوابی شدید دچارند درمان با خواب الکتریکی 
مورد مطالعه قرار گرفته است که یک ماسک روشن روی چشمها گذارده و 
دو الکتروکمی بالای کاسه چشم و دو الکترود روی برجشتگیهای ماستوئید و 
با کذراندنجربانی»بقدرت 1/0 تا 25/0 ۱۸ یک اخشسباس. مرمود غفیف. ۵ 
مطلوب در شخص انار فنتصان (بقبه تخت تخصضی. است. ففقظ یایند کفت 
در بیماریهای روانی عاطفی هنوز نتیجه مطلوب تا سال 0 بدست 
نیاورده اند). 


1- اطلاعات 11321 صفحه 9. 
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انتحار نماید زیرا هر چه سعی کند خواب نرود خواب خواهد رفت. 


فروید خوابدیدن را که عمل اتفاقی می دانست امروز عمل ضروری 
میدانندن و خوابدیدن را گفتم هر چند کاهش دهند جبران میشود اما مدت 
0 دقیقه ای خواب (مرحله انقباض) را کم کرده اند و جبران لازم نداشته 


است. 


تن اتضاخی ات ازسی این و افا: یک فطاب: جالت آمام ملد 
لاناک آسنکتم یا انکه در خلو شش فو هظ ی کی 


اما ای وس ای کار ای نا اس 
و تخصصش که مربوط به خواب است آشنائید چون از او می پرسند آیا 


در جلد ششم یادتان باشد از امام هفتم نقل کردم که دستور دادند شب را 
بدون شام بخواب نروید ولو اینکه با خوردن قطعه ای نان شیرمال باشد و 
شرح دادم چرا کسیکه مرتب شام نمیخورد و نزدیکبهای صبح قند خونش 
بسیار پائین می اید ادرنالین ترشح میشود تا کلیکوژن ذخیره | بخون بریزد 
وترشح مرتب ادرنالین ایجاد فشار خون مینماید و اوردم که حضرت نان را 
برای جلوگیری از پائین افتادن قند خون دستور دادند و نیز شیر را برای 
بهتر بخواب 
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رفتن و کلسیم فراوانش بمصرف مغز و اعهصاب رسیدن که در شب 
بیشتر کلسیم های پونیزه بدن اطراف 4 7 بعلاوه از حضرت صادف 
نیز نقل کردم که برای طولانی شدن عمر چه دستوراتی دادند از جمله 
صبح هر چه زودتر خوردن و بهترین غذا را صبحانه خوردن که شرح مفصلی 
دارد و ذکر کردم (برای اينکه زودتر گلوکز برسد و ادرنالین ترشح نشود). 


برای مزید اطلاع باید افزود: در برابر ماه تمام (بدر) خوابیدن و شبهائی که 
مهتاب شدید است اغلب بدخوابی پیش می اید که علت انرا ندانسته اند 
اما بعقیده من امکان دارد زمینه ارثی چند میلیون ساله آباء و اجدادی در ما 
باشد که بیدارمان میدارد که در برابر مهتاب بیدار میماندند و به برخی 
کارها میپرداختند که باجبار باید در زمان بخواب رفتن حیوانات جنگلها آنرا 
انجام دهند. 


چه اندازه باید خواب کرد؟ 


با شماأ حرف می زنم, متخصصین خواهند گفت عقده دارم راست هم 
سال است در تعقیب مسافرتهای عدیده داخل و خارجی که داشتم ناگهان 
دیدم خواب 4-3 ساعته ای که داشتم به 7-6 ساعت رسید و باز هم اگر 
وقت اجازه میداد میخوابیدم. 


دوستانی که دارم کمترین تعریفشان این است که همه و همه قابلیت این 
را دارند که شخص برقابتشان علاوه بر رفاقتشان توجه کند تازه 
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همین ها از من می پرسند: تو شبها کنفرانس میدهی در دبیرستانها عصرها 
کنفرانس داری کار اداری خود را اگر ظلهرش را هم درست میکنی تا 
نگویند این هم دکتر متهم بمسلمانی تا به اسلام صدمه نرسد درست میکنی 
مطالعه و کار خارج و ... تازه کتاب هم مینویسی و ...! و من تازه در خود 
احساس قصور و واماندگی مینمایم و مایلم رقیب بعضی باشم. 


باسانکه دوستانم میدانند در دوران تحصیل نیز شعار منحصر بفردی که در 
اطاق طلبگی من تعبیه شده بود چنین بود صفحه لحظات بیمصرف عمرا را 
کم کن» و هم اکنون نیز در مطب همان را دارم و یک تابلو که بر آن این 
آیه: تشه صفخه. و کلمه. الم هی العلتا + وه است. اما باندخاظر 
داشت: سرماأیه کمر» جوانی است و سرمایه کار, وقت و کسیکه یک 
روزش را گذراند همانگونه که حضرت سجاد فرمود یک روز روزیش 
راخورده و برده و یک روز بمرگ نزدیک شده است اما همین وقت فرار را 
باید بدانیم به ثانیه ها تقسیم کرده و بدست ما داده اند تا بدانیم همانگونه 
که قطره قطره جمع گردد وانگهی دربا شود ثانیه ثانیه جمع گردد وانگهی 
ناما ها هالما سر نود یک ساعت از اینجا یک ساعت از آنجا ‏ 
احتیاط فوق العاده ای که باید برای دور ماندن از تردید! شوم 2 
نمربخشی بدست خواهد داد و اگر نبایست بکمک همسرم طبق موازین 
اتتلامی کفک. کنر که‌فرن آند کم ان ثرا حول یدارم خمس رم ین آمور 
تحصیلی فرزندانم جدید میکند میتوانستم بیشتر بتلاش خود بیفزايم و بر 
وقت افسار زنم یت و ی .. پرگفتن از قرآن خوش 
است و از علمی متعلق به ان. 
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همین وقت را که اشاره کردم آیا همیشه به 24 ساعت تقسیم می کرده 
اند؟ 


کین ند اند کر آ فده 24 وا اات کم آنده از کصا این عده آفرهر چم 


ِ ملل و نحل مورد پذیرش است هفته اش نیز ماهش همینطور و 


در زمان مصریان و یونانیان (البته توجه فرمودد زمان یونانیان مصریان 
همانند این سخن ات که سالهای سال بعد بگویند زمان امریکائیان و 
شورویان زمانی روشنائی و تایکی را به 12 تقسیم می کردند خاه زمستان 
باشد و شبشان 18 ساعت و روزشان 6 يا تابستان و 6 و 18 در هر حال 
اس سا راهان بات سا بر سراف سا 
معمول کرد و روش مذکور بر مبنای یک دوازدهم ساعات روشنائی در دو 
نوبت در سال (اول فروردین و اول مهرماه) که بنام اعتدال شب و روز 
مشهور است استوار کرد.(1) و این اغاز_ تنظیم وقت بود اما قرنها طول 
کشید تا بصورت صحیح امروزی درامد. (ناگفته نماند تقسیم 12 ماهه و 30 
روزه ِ ِ وت تا ِِ«« و تقسیم بندی هفته از مشرق 


حال با توجه ه اینکه شبانه روز 24 ساعت است از نظر اسلام و علم 
چگونه و چقدر از ان باید 0 خواب اختصاص داد؟ بلاز این سئوالیست که از 
جولیس سیگال متخصص امور مربوط به خواب 


1- صفحه چهارم روزنامه پارس 22 خرداد 131 نقل از دائره المعارف 
جوانان ترجمه اقای علی اصغر هژبری. 
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شده و ترا منعکس می سازم: 


وقتی از پرفسور میپرسند یک فرد عادی رد شبانه روز به چند ساعت خواب 
احتیاح دارد پاسخ میدهد: 


هشت ساعت خواب انداهز معمولی و طبیعی است اما تحقیقات علمی 
نشان داده است که احتیاج آدمی به خواب مسئله پیچیده ای است مثلا پاره 
از مردم به 5 ساعت خواب بیشتر احتیاج تداونه مسارم اه و ساعت 
اما بیشتر مردم بین 8-7 ساعت خواب می روند و حتی قریب 14 درصد 
آنها تا 10 ساعت خواب دارند و حتی گاهی به بیشتر از این نیز احساس 
احتیاح می نمایند و بدین ترتیب معلوم می شود مسئله خواب موضوع 
فردی است و نمیتوان برای آن قاعده و فرمول معینی عیین کرد. 

وقتی از دکتر ویلنکسون انگیسی که کتاب معروف صفحه عوارض کم 
خوابی» را منتشر ساخته سئوال شد چند ساعت خواب بای یی فرد بالغ که 
بتواند حافظ سلامتی وی باشد ضروری است چنین پاسخ داد: پزشکان هنوز 
نمیدانند بشر برای حفظ سلامت جسمی و روانی در یک شبانه روز بچندا 
پنج ساعت ودهو بهتر از ان هفت ساعت خواب شبانه وزی است. 


ما حصل سخنان نوشته شده دکتر این جمله است: کانی که در شبانه روز 
3 تا 5 ساعت میخوابند بهیچوجه ظرفیت کار اشخاصی را که هفت ساعت 
میخوابند ندارند. 


بعقیده جالبی در ضمن مطالعه برخوردم و آن تفکیک بین مدت خواب اهالی 
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اسلام از یک طرف اجازه نمید هد مردم تمام اوقات شبانه روزی خود را 
صرف معنویات کرده از مظاه زد کی و تمتعات مربوط به آن بی بهره 
بمانند از طرف تیک راجازه اینکه فرد فقط بعنوان یک_بنده دلیل مادیگری 
عمر خود را سپری ساخته خود را از کمالات معنوی و ارامشهای عصبی و 
روحی حاصل از اطاعت دستورات ت اخلاقی و عادت و توجه بمبدء و معاد باز 
بدارد بلکه در تمام شئون نکن و موارد مربوط ان رعایت حجد اعتدال 
را مطلوب دانسته کار و کوشش ور اتف ات را کان که 
سفارش می نماید. 


حیرض کی ور تساه رایمه مه موی خا سای 
بین ثلاث: : مرمه للمعاش, او خطوه فی معاد اولذه فی غیر محرم»: صفحه 
شخص مومن بایستی اوقات شبانه روزی خود را به سه قسمت نماید 
کتیآ انوا در از و نیاز با پروردگارش صرف کند و قسمتی دیگر را 
درباره معاش و کارهای مربوط بزندگیش اختصاص دهد و قسمت باقیمانده 
را هم در خوا و خوراک واستراحت و تفریج و امثال اینها مصرف کند و برای 
خردمند ,روانیست که جز برای تکی از سه امر زیر اقدامی نماید: برای 
اصلاح تأمین زندگی برای امور مربوط به آختر برای تفریح سالم و آنچه که 
حرام و ناروا یست» 


حضرت کاظم (ع) فرماید: صفحه اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع 
ساعات ساعه لمناجات الله و ساعه لامر امعاش و ساعه لمعاشرت 
الاخوان 
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الثقات الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن و ساعه تخلون 
فیها للذاتکم فی غیر محرم و بهذه الساعه تقدرون علی الثلاث ساعات: 
بکوشید پاره وقت شما چهار قسمت شود پاره ای برای مناجات با خدا| و 
قسمتی جهت گذراندن زندگی و بهره ای با برادران مورد اعتمادی که 
بظاهر بتو عیوبت را گویند و در غیابت از ِ باخلاص باشند و زمانی دور از 
جنجال و دغدغه برای درک لذت هائی که دای معتعال حلال دانسته و 
و و ار ی ات ۱ 
توانائی ند ست می آورید» 


حضرت رضا نیز مشابه پدر بزرگوارش فرمود که چون ترجمه هر دو یکی 
است فقط روایت ت نقل می شود: 


توا رکنم اتکی این قیاعای س و للم تسام ورام من 
المعاش و ساعه لمعاشرت الاخوان الثقات و الذین یعرفونکم عیوبکم و 
یخلصون لکم فی الناس و ساعه تخلون فیها للذاتکم و بهذه الساعه تقدرون 
علی اثلاث الساعات: 


برای کسی که آشنائی مختصر بمعارف اسلام دارد توضیح ۱ تفسیم بندی 
0 و و ندارد زیرا| فوق 0 


برای بیلزر بیشتر بتوضیح دادن 1 مطلب ضروری است فقط مختصر بحتی در 
اطراف کلمه ساعه بعمل اید؛ 48 مر تبه کلمه ساعه در قران اورده شده 


است و جمع ان در ان کتاب کریم دیده نمیشود. 


ساعت هم مانند کلمه یوم اطلاق به یک لحظه تا یک واحد زمانی بسیار 
تثر که فیللنو و" در قران تیر لحظه رسبدن فر ک (34 
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الاعراف) پاره ای از زمان که مهاجرین و انصار در عسرت و گرفتاری 
ی( ال ای ام اه وی نا فا ات سا اس 
یک واحد زمانی لحظه ای تا یک زمان خلود همه را به ساعت تعبیر نموده 
است از اینرو میتوان گفت ائمه اطهار علیهم التسلام که میفرمایند زمان 
خود را تقیم کنید و اشاره به روز و هفته و سال نمیکنند که این خود معجزه 
ای ات زیرا تقسیم بندیهای مربوط به گردش خورشید و زمین و ستارگان 
از زمان آنات صلوات ۱ و سلام ۳۳۹1 تاکنون چند نوبت دستخوش تغییرات 
شده وباز هم تقاویم مختلفی که بهترین ان نزد ایرانیان است در جهان 
اهر موه اما آمام دو آنزیان تعسیم رای مطلی رمان بايه کداری 
نموده و انرا دستور میفرماید به چهار اره از زمان که ممکنست لحظه ای 
باشد یا زمان درازی تقسیم باید کرد. 


ممکن است بمن ایراد کنند که امام. زمان را به چهار قسمت مساوی 
تقستی فرمود وا در کم من‌ستیم با ساعت خوات کور در غی یدام شتا 
من این است کجای روایت اشاره به 6 ساعت خواب پا کمتر و بیشتر آن 
شده است بعلاوه شش ساعت مناجات و ارتباط با خدا و شش ساعت با 
کسانی مرود اعتماد و شش ساعت برای لذت بردن هیچ ضامن اجرائی 
علمی ندارد بعلاوه زمانی که با شتر و استر مسافرت انجام میگرفت چه 
بسا آدمی یکسال عمر خود را که در حال مهاجرت بسوی خداست بعنوان 
مناجات با خدا محسوب بدارد اما از همان ناحیه که حج وی یکسال طول 
میکشید امروز میتواند در یک هفته آغاز انجام برساند و همان را بحساب 
مناجات بیاورد از اینرو بکار بردن کلمه ساعت خود بزرگ معجزه ای 
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برای هر چهار قسمت (مناجات امر معاش معاشرت لذات) ضوابط زمانی 
و مکانی موجود و هر چهار در قید مغز ادمی است است و یکنفر نابغه با 
یک عقب افتاده و حتی یکنفر متوسط الحال نمیتوانند همانند یکدگر از آن 
بهره ببرند. 


جنبه اعجاز دیگر روایات اینکه اندازه ای از برای ساعات لذت بردن امرار 

معاش مناجات با خدا معین نشده و معجزه بزرگتر آنکه اصلا نام خواب را 
در شکم و در قلمرو لذات و استراحت ها ذکر فرموده گویا به خواب آن 

اهمیتی را که ما داده و میدهیم به همانقدری که شرح داده ام بوده و 
انتظار اسلام در اين است که اول شب از آن بهره ای برگرفته شود و حتی 
در خواست حضرت علی را از پروردگار که معذرتخواهی از خوابیدن زیاد 
است در جای دیگر همین کتاب ذکر کرده آم. 


توجه فرمودید امام ضمن تقسیم بندی زمان به درس دادن نیز پرداخته 
برای ارتباط با خدا کلمه مناجات ذکر فرموده و جهت انتخاب دوست 
صفاتی را که باید دارا باشند مشخص ساخته زیرا ادمی می تواند در 
ضمناینکه مینویسد. میگوید. کب میکند با خدا راز و نیاز و مناجات داشته 
باشد و رعایت مقررات و دستورات الهی در حال نوشتن و گذاشتن و 
برداشتن خود نوعی راز و نیاز خاموش ودرونی است و پیدا کردن دوستانی 
که در برار عیب گو باشند و در غیاب مخلص عامل محرک بسیار نیرومندی 
هبتتند که اقبال زو آفرده هرهم ند کردانیده تا ادف سرا تضرعت هر اس 
بیشتر بطرف کمال سوق دهد. 
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فشکفت آور. از همه قسمت اخیر مطلب است: مناجات با خدا را مقدم 
برهمه ذکر فرموده وباید هم مقدم باشد زیرا زیربنای همه است و هر کدام 
بر آن استوار نباشد در تزلزل است و ار اضطراب و سپس امر معاش و 
راه زیستن و قوانین صیانت از نفس و نسل و محیط را تذکر داده اند یعنی 
بدنبال مناجات با خدا وروشن ساختن جان بیان از مناجات با خود و روشن 
ساختن جسم است و سیس نشان دادن بهترین راه ارتباط و مناجات با 
اجتماع بوسیه داشتن دوستانی با خصوصیات اورده شده و پس از انهمه 
تذکر (مناجات با خدا مناجات با خود مناجات با اجتماع) که اساس تقسیم 
دی غلم الاخضماع الکو نوی موه قاحله قیز بر آين اه می داد عون 
برای تهیه مواد اولیه جهت بکار انداختن معزی اعصابی اعضائی در راه 
مناجاتهای ند انم انرژی وقدرت لازم است به راه تهیه سوخت و انرژی و 
حرارت نیز اشاره فرموده و طرق برداشت قدرت از پرداختن به لذات غیر 
حام را نشان داده است از خوردن. پوشیدن. نوشیدن. حظ جنسی بردن و 
استراحت و تفریج و مرخصی رفتن و ... 


تقسیم اوقات را گفتم اجازه بدهید چند مبدو. تاریخی مهم را هم بگویم: 


مبدء تاریخی مسلمانان روز هجرت نبی گرامیشان از مکه بمدینه که با 
2 میلادی مطابق است و آنرا سال هجری گویند و امروز در بین 
مسلمانان بهترین تقویم که مبديٌ هجرت نبوی دارد و بر حسب سالهای 
شمسی ترتیب داده شده و اغاز سال با اولین روزی که شب و روزش 
مساویست و همزمان گرفته اند سال 1351 
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مر وشات را ی ای اه افو شا وا ناه 
قمری 1392 هجری قمری می باشد. (با توجه به اینکه مبدء را هجت 
گرفتن خود امتیازاتی دارد و تقویم ایرانی مبدعش همان هجرت بوده و 
بهترین تقویم است لذا تقویم کشور ما بر تقاویم فعلی جهان برتری دارد) 


مبدا تاریخ مسیحیان از تولد حضرت مسیح شروع میشود و انچه را قبل از 
هجرت نبی گرامی اسلام روی داده باشد سالهای قبل از هجرت (ق.ه) و 
انچه بعد از ان باشد بعد از هجت (ب. 9 
باشد قبل از میلاد که مخفف آن (ق.م) (.8) است و بعد از میلاد را 
(ب.م) (۸۵۰۲) بعد از میلاد گویند که اموز 1972 می باشد. 


تفن مدا تاربکشان زور علخ ضیا قف باشوه فرض ادارنم که دیا 5722 
قیل فولد یا فته آربنت:. 


البته تاریخ میحیت و یهود را که ملاحظه فرمودید یکی تولد حضرت مسیح 
است آنهم بغلط دیگری تولد دنیا که معلوم است و باید گفت علاوه بر آنکه 
ساعت و روز و ماه و سال هجرت نبوی مشخص و معلوم ات انتخاب 
هجرت نه تولد پیامبر که با پيشنهاد حضرت علی برای مبدء گرفتن برگزیده 
شد شاهکار توجه و انقلاب است زیرا با توجه به آیاتی که قران در اهمیت 
هجرت ذکر فرموده است هر روز و هر ماه و سال کلمه هجت گفتن نوعی 
توجه و دستور بشمار می رود و امتیازات دیگری که بعد شرح خواهم داد. 


ابا رای تعاطا ازست : 
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ان تور بات ق مرا سا ار مب اسان 2 فص اه 
بان که درحو و حوش بهود بودند از تاریخ آنان و بقیه از اریخ رومیان 
رگ مینمودند تا آنکه د سال مذکور کشیش دیونیزوس آنی گوس 
(5باباو۱۵۲۱۷5۷۸5-۴۲۱۱۲() پیشنهاد داد تاریخ مسیحیان از روز تولد حضرت 
ملسیح باشد ودر ننیجه رزو 25 دسامبر 753 رومی (پس از ساختمان رم) 
را پس از تحقیقات سالروز حضرت هت محسوب داشتند و چون سال 
رومیان اول ژانویه بود انرا اول سال گرفتند و در ننلیجه اول ژانوزه 754 
تی کتان میا هد سس مه ای ای ام وه 
حتی سال تولد حضرت مسیح در یکی از سالهای 748 با 749 یعنی پنج 
شش سال زودت بوده است زیرا هرود (۳۱۵۲۵0) در سال 750 مرده است 
و بدون شک حضرت مسیح قبل از مردن وی متولد شده است. 
زرتشتیان هم از ادیان رسمی کشورند اما بتابر نوشته کتابهای خودشان 
ثبی ب گوید بوده و اه بزرگ هم بنایر آدعای دیگران تاریخ تولدش معلوم 


حضرت زرتشت را بین 600 تا 6500 قبل از مبلاد مسیح دانسته اند.(1) 


1 صفحات 6 ورد پورست سا نا خالتق افای مه اور ی 
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خواب چند مرتبه يا یک مرتبه 


قبلا. بر دادم بردخی حیو آنات ع. توزاد ادمی خوات نج مرخله: ای دارنده 
حتی برخی از حیوانات فصلی در بیداری و تلاند چون مورچگان و خوئابشان 
در فصل دیگری است اما از قرار معلوم هر چه مغز حیوان تکامل یابد و 
قشر مخ رشد بیشتری یابد خواب تبیدل بیک مرحله ای میگرددولی این 
ال مار یا ای اف اس ار 
وهله انجام دهد يا چند مرتبه بخوابد؟ 


باز همین سئوال را از دکتر سگال معروف کرده اند و چنین پاسخ داده 


۱ ۳ ۱ 


خواب مداوم بهتر است و مطالعاتی که شده نشان میدهد افرادیکه بعللی 
خواب خود را قطع می کند يا بطور مداوم از آن استفاده نمیکنند بخستگی 
و نااحتی دچار می شوند اما پاره ای از مردم هستند که خواب خود را 
تقسیم کرده اند و زیانی هم ندیده اند و چه بسا با چت زدن هائی د 
بعدازظهر و ساعات دیگر روز از خواب شب خود صرفنظر هم کرده اند. 


مطالعات ۳ دیگر نشان داده است که خواب نیمروز برای سبینی بین 
50-0 سبب طول عمر میگردد. 


نظر اسلام را تحت عنوان خواب قیلوله بیان داشتم در اینجا باید بیفزایم 
برای اطلاع به دستورات اسلامی باید وقوف کلی بمسائل مربوطه دشت و 
بخواندن یک قسمت اکتفا نکرد و من سعی کرده ام تا آنجا که تمکن علمی 
اجازه میدهد در هر قسمت 
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فروگذاری ننمایم و ازجمله ملاحظه نمودید نظر اسلام ایننست که با خواب 
کوتاه قیلوله کمک به شب زنده داری تهجد گردد. 


آبا بای شمنشنه ساخت میتی خوانند؟ 


قبلاً بیان داشتم از جمله تغییراتی که به آن توجه شده که در خواب پیش 
می اند افزایش مقدار سوماترمون می باشد که شرح چگونگی آنرا دادم و 
در ضمن گفتم در همین قسمت اختاف اگر سه ساعت خوابیدن بر حسب 
عادت دیر يا زودتر آغاز گردد اختلالی در خواب بوجود نخواهد آمد. 


رفتن قائل بوده چنین اظهار نظر مینماید: 


تا آنجا که میسر باشد این عادت مطلوب و پسندیده است اولین سفارش 
هر پزشک خانواده این است که عادت سر وقت خوابیدن تکیت از عادات 
خوب است و پژوهشهای علمی نشان میدهد که دستگاه بدن انسان با نظم 
و آهنگ مخصوص کار میکند در بیست و چهار ساعت شبانه روز اين آهنگ با 
ضربان مرتب قلب و نبض و گردش خون و بکار افتادن غده ها تنظیم 
میشود, دز سیر .وقت خوآبیدن آهنی:: ند کی شبانه. رووی انسنان: را متظم. میکند 
و ... 


اسلام ساعت معینی را برای انتخاب بفراش رفتن معرفی نکرده اما و نظر 
در این باره دارد 1 تمایلش به اينکه پیروانش به درک خواب اول شب نائثل 
گردند 2 همانگونه که زمان گرسنگی اجازه میداد اقدام به خوردن گردد 
بنظر میرسد درباره 
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خواب نیز همین نظر راداشته باشد. 


شش مرحله ای دانسته اند) مرحله اول آن است که چند دقیقه طول 
خوابیده غیر منظم و با ولتاژ کم است. 


شرجاه یم ظ اغا. خاکباتی کعالت .شید اکن مراه.ا کنو ارام 
تخم چشم شروع می شود. 


مرحله سوم بسیار تدریجی شروع و مستقر میگردد. امواج مغزی بزرگ 
اولی آزام: تقزییا هر یی تانبه‌با مناق </< برابر بیدازی و ضربان قلب از ام 
و حرارت بدن و فشار خون پائین و علات شل است و بدن وارد مرحله 
هار که واب ب عمیق است میگردد که نسبت یه حنجال و سر و صدا و 
معمولاً در این خواب ب عمیق میگذرد یعنی خواب 9 ! آوری که نزد اسلام 


خواب کافی 


از کجا بفهمیم خواب 8-7 ساعته برای ما کافیست؟ دکتر سگال چنین پاسخ 
میدهد انسان باید زمانی که در تعطیلات و استراحت است و زمان و مکان 
و محیط و بدنش در حد اعتدال نسبی هستند متوجه باشد چند ساعت 
میخوابد و آن روزهائی کم پس از خواب خستگی و اضطراب نداشته 
7 ب همیشگی قرار دهد. 
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اسلام نیز خواب را باندازه ای که بدن را باعتدال بدارد تجویز کرده و 
هر کوانه: کملی کم سیب ربا به-خستم. وجان ندن مردد آثرا معنوع فندارک. 


گذشت سن و خواب 


بدون شک هر چه کا انجام گیرد سوخت بیشتر لازم است در کودکی و 
سیس جوانی فعالیت داخلی سلولها وبافتها و تمام بدن بیشتر بوده و 
ه ‏ و ی و 
انکه بسن پیری رسید شکایت از بی برکتش گندم و کم شدن شیرینی 
خریژم ها فتتماید غلافل. ار آنکه. دانقه. وق. کمتر مبختشتد و کمتر :دری هط 
احساس میکند و چشم وی اگر در 20 سالگی با 50 ولت برق خواب 
ِ اس تهم اکنون اید با دو برابر ان همان دید را انتظار داشته باشد. 

را را و اه 
س بکم ‏ بوت اعی یار 
که هیچ زمره ای ندارد و آدمی نمیداند هیچ از دست رفته ای جز عمر 
باهمیت از دست رفتن خواب ناز و لذیذ برای آدمی نیست. خواب نوزاد چه 
بهتر که در یک فصل مستقل نوشته شود. 


خواب نوزاد 


قبول گردد بعهده مادر و در درجه بعد پدر است که 
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ما ای او اسان هسام اش وا اه 
برنامه ای که در جلد پنجم اشاره کردم و در جلد لباس مفصلتر خواهم 
گفت باید برگزید رنگهای شادی آفرین و تکامل دهنده. 


تا سه ماهگی بنابر عقیده اغلب متخصصین تاریکی و سکوت از جمله قیود 
لام ااحرا رای اعاه فخطظ خوات دا تشستیه هو حه انسا ور نی 
حیوان پستاندار بزرگ می شود ارتباطش با حیط بیشتر میشود گویا: 


ارم از تولد برای خودش است و هر چه بعمرش افزوده میشود بهمان 
پیت ری رفظ فم سارت انا که مان فحییل سمل نام ره 


تشخیص خواب و بیداری نوزاد در روزهای ند نخستین سخت بوده تا آنجا که 
در خواب ی اه ی ی و 
میکند و از پانزدهمین روز چشمها را باز میکند و حالت بیدرای بخود می 
هار وا ار 
در روزهای نخستین به 22 ساعت هم میرسید. 


محل گهواره کودک باید در جهت مخالف جهت در و دریچه باشد ن از 
بخاری نی فاصله کلی داد و از هر منبع سرد و گرم کننده زیرا مرکز تنظیم 
حرارت کودک رشد ندارد باید در گرما او را سرد کرد و در سرما گرمش 
نمود. 


آنچه نچه فوق العاده مهم است اینکه باید در اطاق نوزاد مخصوصا تا 3 ماهگی 
کل و گیاه قرار نداد و اجازه نداد سگ و 
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گربه وارد اطاق شود و مخصوصا بر فراشش یا در نی نی وی خوابید. 


فخارشفان 20 ال کش دی موه مخسوض اهاز رآ ات که رت 
نظر متخصصین مربوطه تجاربی بدست اورد و چنین تعلیم مبد هند. 


اطفال تا سن 15 سالگی ایدا احتیاج به خواب 12 ساعته شبانه روزی 
ندارد (توجه شما را به سن 15 و سن بلوغ اسلام جلب م کنم زیرا تقسیم تقعسیم 
بندی پزشکی برای اطفال هنوز 12 شتالکی است) و شیرخواران نیز لازم 
نیست تمام مدت را در گهواره بخوابند و خواب نوزادان بطور معمول 4 تا 
6 ساعت بیشتر نبوده و مدتی را در التی شبیه خواب می گذرانند. 


در 8 هفته اول نوزاد را باید از خواب بیدار کرد و داروی خواب که همان 
مت ار مه ماد ات امد اند همعط شدار ین -ماقل 
نماند و 20 دقیقه شیر دادن ضامن استراحت 200 دقیقه ای نوزاد است. 


در ماه سوم بتدریج کودک عادت به بیداری روز و خواب شب پیدا میکند و 
کودکی که در اطاق خوابش تنهاست و جیغ میکشد باید اعتنا نکرد تا بتدریح 
عادت کند و خواب را شبانه سازد و بهمین موازات احتیاج غذائی شبانه ای 
وق بر درجج کاهش بای اطفال‌سن بکسالکی: وشن سالگ شیر 
بخواب علاقه داند و با وجود سر و صدا خوب بخواب می روند و خواب 
بعدا زظهر برای اینها اهمیت دارد. 
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0 درصد اطفال بین 5-2 سالگی در ساعت پنج صبح و 30 درصد 6 صبح 
بیدار می شوند و در تخت و فراش خود نشسته يا ایستاده می شاشند و 
هوس بازی و سر و صدا کردن داند زیرا فطرت پاک انها مستقر بر 
سحرخیزی است و بطور طبیعی کودکان سحرخیزند و اگر والدین 
سحرخیزی داشته باشند با سلامتی و خوشی همیشگی سحرخیزی را ادامه 
مید هند و در غیر اینصورت با پدر و مادر میخوابند و خواب بث‌ صبحانه عادتشان 
شده در نتیجه بعجله بیدار شده بسرعت دست و صورتی شسته بعجله 
غذائی قورت داده با وجشت بطرف مدرسه می دوند و در نتیجه اشخاصی 
عصبانی و زده شده از مدرسه و درس بار می ایند. 


بین 10-6 سالگی بعد از ناهار 80 درصدشان تمایل به خواب رفتن دارند و 
روی سخن من با مربیان اطفال است که چون اجازه و وقت استراحت به 
آنان داده نمی شنود اجازه هم ندهند در این ساعت کار سنگین:و ترناهم 
سختی به آنان داده نمی شود اجازه هم ندهند در اين ساعت کار سنگین و 
برنامه سختی به آنان واگذار شود و آز مان نشان مبد هد اگر ساعت 
ریاضی دو کلاس که در استعداد یکی و معلمشان یکی باشد اما یکی را 
قبل از ظهر و دیگری را ساعت اول بعدازظهر بگذارند در آخر سال 
کسانیکه برنامه صبحگاهی داشتند مجموع نمراتشان بسیار بالاتر از گروه 
دوم خواهد بود. 
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گفتم نوزاد حتی در شکم مادر خواب می بیند و شکم برخی حیوانات که 
نوزادشان زیاد خواب می بینند در زمان ابستنی همینکه بروزهای اخر می 
رسیدند باز کرده دستگاه الکتر وانسفالوگرافی به سر جنین وصل نموده او 
را طبق معمول بداخل رحم رانده پس از رسم منحنی های مغزی جنین 
دانستند جنین در رحم هم خواب می بیند و من یک پيشنهاد علمی الان 
دارم: 


چون کسانی از پزر کان روانشناس گفته اند رویا و خوادیدن برای جبران 
مر و یاک یا او ارام 
ناقص و کاملی ندارد نظریه فوق و از جمله نظریه فروید در این باره 
نادرست بوده و امکان اينکه نظریه رقیا جزتی از خلقت ضروری است 
بدینسویله قوت می گیرد بهر صورت هم جنین خواب می بیند و هم نوزاد. 


از طرف دیگر میدانیم اگر نوزاد را در مرحله خوابدیدن بیدار کنیم صدمات 
عصبی بی حد از تصور بر وی وارد می شود و از اینرو پيشنهاد دوم خود را 


سعی شود به کودک نگاه کنند اگر تشخیص بین محل انبساط و انقباض وی 
دشوار نیست او را در مرحله انقباض دعوت به سینه و شیرخوردن نمایند 
یعنی در انوقت که بین پلکها باز نیست و چشم در حرکت نمی باشد و بنظر 
میرسد علت ننگی زیاد ناگهانی برخی کودکان بهمین عت باشد که بر 
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پشت هم در مرحله رقیا بیدار کرده اند. 


نظر شما را بیک مسئله دیگر جالب اسلامی معطوف میدارم: نه آنست که 
مراقبت از اوضاع و احوال نوزاد فوق العاده اهمیت دارد و علم بر آن نیز 
برای رعایت حال نوزاد ضروری است از اینرو نبی گرامی از گهواره تا گور 
علم اموختن را فریضه دانسته اند که نوزاد هم باید درحقیقت متعلم در 
برابر پدر و مادر دانا و معلم دانست. 


بارها تکار شده است که آدمی بین جبر و اختیار میان دو حالت خوف و رجا 
بر فطرت است یعنی چنین افریده شده و اطلاع وایمان بهمین وضع خود 
نی فدرت »۵ توانانتن برداشت هر از رن میست ادهی قدسش. باخبار .و 
اختیار تا حدودی معین است. خوراکش باید بخورد و نمی تواند کمتر بیشتر 
بخورد ولی اختیاری هم دارد و همه چیزش و از جمله خوابیدنش: نه می 
تواند نخوابد که میمیرد نه ممکن است همیشه در خواب باشد که خواهد 
مرد و اندکی اختیار وارد خوابش را کم و زیاد کند و خدا مستقیم دست 
مشیت و ربوبیتش در همه شون حیات در کار است جز انکه اراده فرمود 
اتدکی اراده انتن را به بند کانش از نوغ ادهیان غطا فرماید و.بزای اینکه در 
طی شاهراه تکامل سرعت گیرند پیامبران را فقط فرستاد برای همین 
اندک قسمتی که اراده و اختیارش را به بشر داده است یعنی خدا بر همه 
چیز محیط است و همه کارها در ید قدرت و مشیت اوست و یک شعبه و 
شاخه و شریعه ای از این خلقت را جدا ساخت که 
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خود شاخه و شعبه مغنای: شربعت میذهد و. آترا خلقت تشریعی. مغرفین 
فرمود در برابر آفرینش تکوینی که با یک صفحه باش» بود شد (کن 
فیکون) 


هیچ پیامبری نیامد ادعا کند که با امد تن باید قلبها صد ضربان در دقیقه 
داشته باشد و گوارش غذاها دگرگون گردد و دگردیسی جنین تغییر پذیرد و 
قامتها باهش راز تن با وتات کردد با آدمی. اند تخواید باهر نز بیدا 
نماند و دخالت پیامبران در همان لحظه کوتاهی است که اراده بشر دخالت 
دارد غذا را فرو ببرد یا بریزد جنی را ایجاد نمیاد یا خیر, خوابش چه اندازه و 
در کجا و چگونه و چه زمان و با چه وضعی و چه شخصی بوده باشد زیرا 
خواب نکردن و هميشه خواب کردن خارج از اراده است و اراده آدمی 
فقط دخالت در تغییر دادن جزتئی اوضاع و احوال خواب می باشد. 


اصولا هنوز پدیده ای و ذره ای را برای خستگی و تجدید نیرو بهتر از خواب 
خوب و کافی نیافته اند و اگر خواب کمتر از حد ضروری باشد خستگی 
خاص وه مه رای ی هه را شبان کافم اما ا گس ات 
زیادتر از حد معمول باشد چو در خواب زیاد و عامل ضرر رسان وجود دارد 
سبب کوتاهی عمر می گردد بعلاوه هنوز هیچکس از معمرین علت طول 
عمر خود را خواب زیاد معرفی نکرده بلکه همه معرف فعالیت خود در 
طول عمر دراز بوده اند. دو عامل ضرر رسان یکی بی حرکتی است هر 
چند شخص خواب نرود و فقط دراز بکشد و زیانهای بی حرکتی را در جلد 
ِ مربوط به ورزش شرح داده ام وعامل زیانبخش دوم اینکه چون در 
خواب 
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بعضی اعمال فیزیولوژیکی بدن کاهش یافته و برخی زیاد می گردد لذ| 
موت راز نز آن-حال مان اند ان زیاتتخست داز ده کشت آنکه دا ند 
در خواب ترشج کلیه کاهش م یابد و یک علت کاهش ادرار کاهش فشار 
خون بوده و دیگر عدم وجود نور که منقبض کننده است و بهمین قیاس و 
سنجش تمام صادرات بدن که فضولات و سموم است بهم میخورد و بدن 
بزودی مسموم می شود و چه بسیارند کسانیکه حتی پس از خواب معتدل 
ناحیه ای از بدنشان مسمومیت یافته و درد می ژگیرد مثلاً کسانیکه بضعف 
اعضات با نی خیا تن ذخا ند یف از انها بشن از خواب بعلت: قضاو بدن بر 
شعریه های پشت رکود خونی را سبب شده و در نتیجه فضولات و سموم 
حاصله از متابولیسم سلولها در شعریه ها پشت رکود خونی را سبب شده و 
در نتیجه فضولات و سمون حاصله از متابولیسم سلولها در شعریه ها جمع 
شده و سبب دردناک شدن مخصوصا ناحیه کمر می شود و چنین کسان 
هستند که می گوینداگر پس از خواب مختصری حرکت و ورزش کنیم درد 
کمرمان برطرف می گردد زیرا جریان خون در شعریه ها سریع شده 
سموم را دفع می کنند. 


خواب زیاد اگر در فضای آزاد نباشد دفع 002 که خود خاب او است سبب 
خواب بیشتر شده و مسموم کننده نیز می باشد 


بر اخلاف:» تضور کسانیکه ریاد فی غوایتد ار ان دا رنه عضبانن هستتد .و 
شاید بعلت مسموم بودن بدنشان است. 


در اسلام نیز خواب, زیاد مکروه شناخته شده و از امام ششم است: تلاث 
فیهن القمت من اللّه عزوجل نوم من غیر هسر و ضحک من غیر عجب و 
اکل علی الشعب (سه چیز نزد خدای دشمنی سخت محسوب است خوابی 
بدون بیداری و خنده در جائی که شگفتگی 


ص: 202 
و خنده اور نباشد و خوردن در حال سیری). 


تاکنون زیانهای پرخوری (جلد 3) و خنده بیجا و زیادی (جلد 16) برای شما 
شرح دادم و اینکه هر دو عامل را که مسمومیتی مشابه و از طرفی هم 
مشابه پرخوابی ایجاد می نمایند ردیف ذکر فرموده اند و از نبی گرامی 
است که خواب زیاد فقیر می آورد (ایاکم و کثره النوم فان کثره النوم یدع 
صاحبه فقیرا یوم القیامه). در حقیقت خواب زیاد از چند جهت فقراور است 
از اینکه صاحبش بجا کار خوابیده از اینکه خنابیده و مسموم شده و نمی 
تواند کار کند از اينکه خوابیده و انرژی مصرف نکرده و احتیاج به غذا ندارد 
و انرژی ایجاد نم شود و از اینکه از رشد مخصوص فعال کننده نور خورشید 
که در جلد 15 شرح دادم محروم مانده است و باز از امام ششم است که 
ان الله یبفض کثره النوم و کثره الفراغ: خدا دشمن دارد خواب زیادی و 
فراغت زیادی را) که راجع به فراغت که خود نوعی بیکاری یعنی در برابر 
کار داشتن وقت گذراندن است مفصل شرح داده شده است. 


در صورتیکه بیاد داشته باشید گفتم کلمه خمر که بمعنای پوشاندن است و 
خمار چادری که زنان خود را پوشاند و خمیر که پوشانده می شود تا تخمیر 
یابد و خمر که سکراورد و مغز و در نتیجه عقل را بپوشاند ما را بیاد 
فرموده حضرت علی می اندازد که سکر و مستی چهار چیز را ردیف اورده 
و در حقیت هر چهار مستی مشغول کننده دور ساز از فکر کردن که در 
حقیقت باید در راه بهتر ساختن شئون زندکی باشد اینگونه تعبیر می توان 
کرد: کسیکه مست 
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مال است همه وجودش مال است و آنکه مست مقام همه چیز را ریاست 
می داند و شخص مست از خمر سرایا در الکل می سوزد و فارغ از دنیای 
هوشیاری و مست از خواب که زهرا به سستی و بیکاری و بی حرکتی و از 
همه بدتر زهرا به بیفکری و زهرا به عدم قیام در روز مغزش را مخمور و 
ام ره وا ی ره و 


قال علی علیه السلام: صفحه اربع سکرات: بیب و سکر المال و سکر 
النوم و سکر الملک». 


با لاپوش زمان خواب 


در جلد 13 شرح دادم چرا شخص نشسته در حرارت معینی سردش نیست 
اما همینکه دراز کشید در همان محل و همان درجه حرارت سرمایش می 
شود و این فرمول کلی است که شخص دونده راه رونده ایستاده نشسته 
خوابیده به ترتیب مقاومت بیشتری در برابر سرما داشته و هر چه بوضع 
بعدی که فعالیت کمتری دارد دراید مقاومتش کاهش می یابد که علتش را 
گفته ام و بهمین دلیل شخصی که با لباس بحجد اعتدال خوابیده روپوش 
دیگری باید بخود اضافه نماید تا سردش نشده به سرماخوردگی و زکام 
مبتلا نشود. 


از طرف دیگر در سابق ثابت کردم از روزیکه نطفه زن و مرد بهم می 
رسند اگر موجود جدید را بحساب ماشین فرض نمائیم جز سرما همه چیز 
دیگر زندگی اورا به پیری سوق می دهد غذا میخورد پر می شود نفس می 
کشد پیر می شود, حرف می زند پیر می شود و ... و لذا پیری همزمان با 
اغاز حیات شروع می شود و 
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بهمین حساب که تنها رما همان سرمائی که شخص را بیمار و مبتلا می 
سازد و از این راه عمرش را کوتاه و تباه می سازد آری قط همین 
زر | از پیرشدن جلوگیری بغفل می. آوزد .و کر دانتتانهاست که 
اسکندر ذوالقرنین در جسنجوی نت حیات بود بشهر ظلمات رفت تا برای 
هميشه زنده بماند حقیقت اینست که بطرف قطب که طلمات است 
میرفت تا سردی از پیر شدنش جلوگیری نماید. 


سومین مطلبی که باز هم باید بگویم قبلاً شرح داده شده است وجوب 
رعایت حالت اعتدال در هر وضعی است و انسان نیز در تمام شئون 
ردو بر همین فطرت آفریده شده و در برابر ناموس طبیعت هم باید 
بپذیرد که بین جبر و اختیار قرار دارد و در موضوع سرما و گرما نیز همین 
وضع را دارد وباید حالت بین سرما و گرما را برگزیند سردش شود سرما 
می خورد گرمش گردد از عمرش کاسته می شود و روپوش نوزادان اگر 
می آید و رن از تلف شدن نوزادان بوسیله مذکور گزارش شده استت. 


پروفسور هانیس کلاین پزشک قانونی کشور جمهوری المان فدرال در 
هایدلبرگ در مجله دنیای پزشکی (دی مدیسینيشه ولت ع[ر] 
۲ ۱5۲۱5۱6 ۱60) نوزاد یک ماه و نیمه ای را که بوسیله لحاف برقی 
گکی گرم هن از درو سایت ی مه وراد ری کم ۸ عاصت 
پس از روشن کردن کیسه برقی مرده یافتند از جمله گزارش دهندگان می 


باید توجه داشت که خوابیدن درمکان بسیار سرد و در عوض روپوش گرم 
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طرف متمایل گردد و شخص سرما بخورد زیاد بوده لذا باید سعی کرد 
درهای اطاق خواب بسته باشد و در عوض پنجره ای در بالا باشد که اگر 
نسیمی میوزد بسقف بخورد و تهویه ای مناسب انجا م گیرد چقدر برای 
شما جالب و حیرت آور است اگر بگویم در آن روزگا ر که معماری نوده, در 
و پنجره ای به آن وضع که امروز می شناسند نشناخته, تهویه و تنظیف هوا 
معنی نداشته آری در آن روز انختان دستور جالبی را اسلام داده که هم 
تهویه است و هم مانع از کوران هوا و جریان مبتلا کننده و چه دستوری که 
هميشه مسلمانان عمل کرده و از منافع ان بهره مند شده اند و اینست ان 
دستور مبنی بر کراهت خوابیدن در بیتی که در و پرده ای ندارد از حعضرت 
علی و حضرت صادق(1) که اگر با خطر ورود مزاحم روبروست باید در 
داشت و صورتیکه کوران هوا و تهویه مطرح است وجود پرده لازم می اید. 


درمان باخواب غیر از پیکار با بی خوابی است یعنی درمان خواب و درمان 


خوردن عادت اوست زیرا عادت یک پایه امنیت و ازادی عطا شده به بشر 
است و لذا درمان با خواب یعنی عادت های از دست رفته را با خواب ناز و 
آرامبخش بر گرداندن. 


1- صفحه 1535 آئین جاویدان جلد سوم. 
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دکتر تیلر که با نامش اشنا شده ژاید گروهی از بیماران خسته خود را 
شاب کرد وبزای انم ۲9 10 ساعت حواب: شیاه و 2 ساعت 
روزانه تجویز کرد و در ضمن به آنان دستور داد در روز اگر خوابشان 
نیمبرد دراز بکشند بدون اینکه مطالعه ای کنند يا رادیو گوش نمایند یا 
حرف بزنند و نتيجه حاصله بسیار رضایت بخش و عده زیادی را بکلی 
ازخستگی نجات داد. 


در بین یکعده دویست نفری از زنان نفراتی چند بودند که بادستور پزشک 
به استراحت روزانه حتی مختصری پرداخته از خستگی نجات یافتند و در 
عمل و تجزیه بر خودمان ثابت شده چه بسیار خستگی ها که با خواب از 
بین می ر ود. 


بدون شک با خواندن مطالب کتاب به این قسمت رویای آن یک خصیصه 
اش برطرف کننده عقده ها و حیران نماینده کمیلکس های روزانه می 
باشند. آاشتتا شده اد و برای وقوف به آهمیت درمان خوابی همین بس که بی 
خواتیت خدتتب ۵ هدام فر ب ورف با شند: 


سابق بر این خستگی صبحانه را بندرت نزد بعضی خانمها می دیدیم و 
ظرف دو سال اخیر چه شده مرد و زن شاکی از خستگی صبحانه رقم 
درشت رماجعه کنندگان را تشکیل می دهند. ایا الودگی هواست؟ اندک 
باقیمانده پودرهای شستشو دهنده بوسیله آب وارد دستگاه گوارش می 
شود؟ اشعه های رادیواکتیو ناشی از آزمایشاتت اتمی با نتایج حاصله از 
سفرهای فضائی يا . آبا نتب آنزه تین 
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مزمن گردیده اراتت اون ورب تاو شین .ود است و هنوز هم 
شمارش زنانی که بعلت خستگی صبحانه مراجعه می کنند بر مردان 
مراجعه کننده فزونی دارد. 


خستگی صبحانه ممکن است بسیار ساده يا علت یک بیماری مهم بوده 
باشد کسیکه عادت دارد دستهایش را بالای سرش بگذارد پس از سن چهل 
چون قدرت سابق برقرار نیست و قرار گرفتن دست در وضع مذکور سبب 
انقباض عضلات بازو و ساعد تا صبح می شود و خستگی زاست لذا صبح از 
غشدرد بازوها و دردهای مبهمی در سینه و پشت شکایت میکند و گاه نیز 
دردهای ردج آور تحت عنوان خستگی مربوط یه پیدایش سیروز کبد و 
مود و اطروقی ان .فی:باشد: 


بیماریهای مهمی که سبب میشود خستگی صبحانه تولید شود بیماریهای 
قلبی, اختلالات غدد مترشحه داخلی. بیماری قند مسمومتی ها عفونت ها.؛ 
سوء تغدیه را نباید فراموش کرد و مخصوصا باید در نظر داشت که قریب 
0 درصد مراجعه مخصوصا زنان مراجعه شان بعلت خستگی صبحانه 
ناشی از کمبود اهن می باشد. 


علت اینکه بیماری نزد زنان بیشتر است احتیاج مبرمشان به آهن (2 میلی 
گرم روزانه) می باشد زیرا هر ماه مقداری خون و در قلمرو آن آهن از 
آنان دفع می گردد که در ظرف چهار هفته فاصله بین دو قاعدگی نمیتوان 
آنرا با غذای معمولی جبران نمود و بهمین علت روز بروز بر کمبود آهن و 
پیشیر قت خستعی رن افر وده .شود نا انخا که به بر شک. مر اجعه متمایید: 


خستگی صبحانه نزد کسانیکه فشار خون کمتری دارند نباید 
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از یاد برد و خستگی هائی که علت روانی دارد فراوان بوده باید در رفع 


تیحاعت درونی 


مختصری از اهمیت بیدار شدن را آورده گفتم هیچ پدیده ای در طول حیات 
مهمتر از بدار شدن از خواب بیست و گفتم چا اسلام دوست داشته شخص 
خواب. شبانه اش. انهم دز خواتی. آن بعنی: اول شب بوده باشد و برای بیدار 
شدن هم خودش بیدار شود و حتی برای بیدار شدن که از طرف دیگری جز 
در مواقع ضروری اقدامی گردد حرمت قائل گردیده و خواسته است 
شخص اراده داشته باشد خود بیدار شود و تازه از همه مهمتر آنکه انتظار 
دارد اگر به نظام خلقت تکوین خوابیده و با مقررات تکوینی خواب را 
سپری میسازد اما بوسیله افرینش تشریع بلکه برای رعایت مقررات ان 
بیدار شود تا خودش خودش را بیدار کرده باشد نه دیگری و خودش هم 
برای اتصال بمبدء نیرو و خیر و اراده از خواب برخیزد 0( 
بیدار شدن هر ساعتی که میل دارد بیدرا شود میتوان , 


تاکنون برای کسیکه هميشه یکساعت بوقت اداریش مانده بیدار می شد یا 
یکساعت به آفتاب زدن یا یکساعت به سر کار رفتنش یعنی برای کسیکه 
وقت معینی داشت برای بیدار شدن فقط کلمه عادت را بکار میبردند و 
میگفتند عادت کرده است سر ساعت معین بیدار شود اما امروز به وجود 
حس مادزادی وقت شناسی درافراد بشر و دیگر جانداران از طریق علمی 
وقوف حاصل کرده اند پا بعبارت 
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دیگر باین حقیقت پی برده اند که نامبردگان با داشتن نوعی سایت درونی 
خاص میتوانند زامه عادی زندگی و را بر اساس قوانین ن بسیار دقیق و 


امروز باثبات رسیده است بر خلاف نظرات قدیمی که ربنم اند کیت را با 
روشنائی تاریکی مطابقت می کردند. روش زندگی موجودات زرندو بو نظم 
زیستی انها به روز و شب تن کی نداشته و سیری شدن دب 

هماهنگی حرکات و رفتار موجودات با عامل زمان بیش ۱ 
ساعت درونی بدن موجودات تنظیم می شود که بنابر عفیده پرفسور 
یورگن آشوف استاد بررسی فیزیولوژی رفتار و حرکات انسان وابسته 0 
انستیتوی ملی کاکس پلانک دستگاه مذکور که نام آترا دستگاه زمان 
شناسی درونی گذاشته هرروز باید بوسیله یکی از عوامل پایداری و ثابت 
زمانی تنظیم و باصطلاح چری گیری گردد که ازجمله این عوامل همان 


آزمایشهای متعدد ثابت کرده این دستگاه بر اساس یک برنامه دقیق و در 
راس وقت معین اوامری را به دستگاههای دیگر بدن می دهد که نور و 
گرما در فعالیت دستگاه مذکور رل تشدید کننده و سرما و تاریکی نقش 
تضعیف دهنده دارد که حتی ممکنست زمانی بصفر هم برسد. 


تاکنون چند مرتبه اشاره به اینکه ساختمان عالم خود نشان میدهد بدست 
یک استاد ساخته شده نمودم و نشان دادم در کلیه موارد سازندگی با یک 
فرمول و تحت برنامه وحدت و یگانگی ناخته شده و از دل ذرات ۳ درون 
اجرام صدای 
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رسیدن نباتات در سرما و تاریکی پائیز و زمستان نموده و یاد اور می شوم 
این قانون وحدت بر سراسر عالم و حتی بر جانداران و بشر هم جاری و 
حاکم می باشد. 


اينکه عاشق بدنبال معشوق بدون توجه به آهنگ نور و ظلمت بی خوبیها را 
متحمل می شود يا مغز دانشمندی بهمان نیروی تفکر که صبحانه داشت 
شبانه را نیز در پژوهش و تحقیق بسر می برد مربوط به همان دستگاه 
زمان شناسی درونی است. 


اصولاً من یک تزی دارم می گویم پروردگار بشر را آنچنان آفریده که در 
پایان آنهمه حرفها, آهنگها, رنجها, شعفها, زندگیها, تولدها, مردنها نیازمند 
فقط 9 لس می گردد دوز وفردوس بعلی جصورر تمام یدیده 
داشته و دازد بر کشت ۳ 
بر خواب غالب سازد علتش نیازمندی اوست. 


محل این ساعت درونی وقت شناس را هنوز ندانسته اند در کجاست فقط 
ارتباطی ندارد و خودش را با ساعت کیهانی میزان می کند. وی چند نفر را 
در محیطی قرار داد که از توالی شب و روز بی خبر بودندوبعد بکمک نور 
مصنوعی کار کرد که برخی از ازمایتش شهندکان شبانه رو را 0 و بعضی 
0 ساعت احساس نمودند. 


آنچه را هنوز علم متذکر نشده اما اسلام معرفیش کرده است 
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اثر تلقین بر ساعت درونی است. 


اسلام با یک دستور جامع که اراده بر تهجد نمودن و نماز نافله شب خواندن 
باشد بط تنها! رسانده و فهما ندم است که ادمی می‌خواند ساعت دروتی ود 
را (حتی در زمانی که ساعتی نبوده و با گردش ستارگان با ۰ وقت 
شناسی انجام می گرفته است) برای هر موقع به بیدار کردن وادارد بلکه 
ان ای از قران را معرفی می نماید که اگر خوانده شود در راس ساعت 
مقصود شخص. را بیدار خواهند گرد که آخرین آیه. شنوره کهف می باشدکه 
خواندنش جنبه روانی خاصی هم دارد که در جا خود بحث خواهد شد. 


حال که تاحدودی ساعتدرونی را شناختید از اسلام بشنوید: اسلام اجازه 
نمیدهد کسی شما را از خواب بیدار کند زیرا بر اعصاب شما صدمه وارد 
اورده است که شرح چگونگی انرا داده ام اما خودتان می توانید به یکی از 
نزدیکان سفارش کنید در راس موعد بیدارتان کند يا چنین عملی را بعهده 
ساعت شماطه دار بگذارید که در اینصورت اسلام اجازه می دهد طرف 
شما را بیدار نماید ! میدانید چرا؟ برای اینکه ساعت درونی شما بیدار و 
منتظر رسیدن صدای بیدار کننده يا زنگ ساعت است و در اینصورت با 
شدن اعصاب. 


طر 12 2 
سحرخیزی 


با مطالعه کتابهادی که سرگذشت مسلمین صدر اسلام و زمان خلفای 
اموی و عباسی را دارد مثلا کتاب الف و لیله سحرخیزی کلیه مسلمین و 
چگونیگ تقسیم کردن اوقاتشان را می توان دانست ولی سحرخیزی به 
انسانهای اولیه میرسد که در جنگلهای برای استشمام هوای آزاد و بدون 
کرد و خاک و بهره بردن از نسیم سحر, آنرا داشتند و هنوز هم انسانهائی 
که در جنگلها زندگی می نمایند سحرخیزی را دارند. 


و در بین سحرخیزان با انکه رونق و انرژی و بشاش بودن برای کار فراوان 
ایا و 


تصادف اتومبیلها که در سراسر جهان متعلق به هر زمانی است امار اول 
صبح صادق که طراوت نسیم پر اکسیژن همراه اولین اشعه خورشید فضا 
را دارد و الان مزیت آنرا شرح خواهم داد از هر وقت دیگر کمتر نشان داده 


است. 


برای نوشتن برای فکر کردن برای ورزش برای هر کاری که مصرف 
بر داد سحرخیزی را باید فراموش نکرد یعنی حداقل ادمی درحال انقباض 
همزمان با غنچه انبساط یافته گل شود. 


رشد گیاه و رشد انسان و حیوان با صبح صادق رابطه 
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مستحکمی داشته و عقیده بر این است صورت گلگون سحر خیزان بعلت 
استنشاق اکسیژن بیشتر و وجود ذرات اهن یونیزه ای است که خورشید 
زمان فرستادن (صبح صادق ببعد) و جمع کردن شعاع های طلائی خود 
(غروب ببعد) از راه تنفس به خون رسیده ارزش گلبولی و مقدار 
هموگلوبین خون را که گلگونی از اوست بالا می برد. 


اس ی ات سا اه ان ات 
ماسویه دارد و بعد از اسلام چه؟ 


اما بهر صورت سخن حکیمانه بوذر جمهر باقیمانده و سحرخیزی انسانهای 
اولیه وبعدها که حکمت و فلسفه نیز روشنگر جهان بود هميشه مورد تمجید 
و توصیه بزرگان بوده است و از جمله ارسطو می گوید: بهتر است که 
آدمده پیش از شگفتن صبح از خواب برخیزد زیرا چنین عادتی بسلامتی و 
ثروت و حکمت او می افزاید. 


رز حان عالم راجع به سحرخیزی مطالبی داتنی کار نمی ود اور 
لازم باشد. 


دکتر رابرت ایانک ذر انستیتو پزژوهشی. استانفورد کالیفرنیا لوله های. 5/3 
متری شفافی شبیه چراغهای فلورسنت انتخاب کرد که ازخود نور سبز 
مایل بزردی منتشر می ساختند. در داخل لوله ها نمونه ای از اتمسفر 
درصد کیلومتری زمین ایجاد نمود. نور مذکور بوسیله بمباران ذرات هوا با 
امواج میکروویو ایجاد میشد که اساس روشن کردن شبها خواهد بود زیرا 
نیروهای در حال. 
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حاضر موجود طبیعی ده نوع درخشند گی در تاریکی ایجاد می نمایند: 


بقایای اشعه افتاب که از شمال يا جنوب دیده می شود و زمانی بوجود می 
ایذ که ذرات اتمفهای هیدروزن با یار الکتریکی که توسیله خور شید اراد عم 
شوند بطرف زمین می ایند. ذرات مزبور گویا یک حلقه نورانی در 30 هزار 
کیلومتری زمین بوجود می اورند و بطوریکه قابل روّیت نیست این حلقه از 
شرق به غرب می چرخد و برخی ذراتش وارد جو زمین شده بوسیله قطب 
های مفناطیسی زمین جذب می شوند از ارتفاع 5 تا 150 کیلومتری این 
ذرات به هیدروژن و ازت تبدیل می شوند و در نتیجه مقداری انرژی ازاد 
می شود که قسمتی از ان تولید نور می کند. 


این نور در حقیقت از جابجا شدن اتمهای اکسیژن و ازت بوجود می اید. 


تاکنون به نور ستارگان نسبت میدادند هم اکنون بعلت بمباران جو بوسیله 
ذرات دارای بار الکتریکی میدانند. 


اصولاً ما اجسامی را که در درجه حرارت معمولی و در سطح زمین قرار 
دارند می شناسیم و به خواص و کمیت و کیفیت آنها مطلعیم از جمله 
فاک‌لیاه ار اما شهار ان ها سار 
الکترونها بابار منفی درست شده است. اگر چسمی را زیاد حرارت دهیم یا 
در میدان الکتریکی خیلی قوی قرار دهیم الکترونهای اتمها از انها جدا می 
نامیده 
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مخلوط ذرات آزاد وبا بار الکتریکی مثبت و منفی نتیجه عمل یونیزاسیون 
می باشد که مخلوط مذکور را پلاسما گویند. خورشید بزرگ و عظیم از 
پلاسمای داغ درست شده است و در عین حال در تمام جهات نور ماوراء 
بنفش پخش می کند که پان اشعه بر روی اتمهای هوا ناثیر نموده و 
الکترونهای آنرا جدا می کنند و عمل یونیزاسیون انجام می دهند و بدین 
ترتیب قشر بالائی اتمسفر زمین (یونسفر) از ذرات یونیزه هوا و بعبارت 
ها ی اس اه ی و را اه 
قبونها با همندر اتضفا:تر کیب.می نود و.خلظت: بلاسما بائین صی/ آنده 
علت از بین رفتن امواج رادیوئی کمتر از 19 متر در شب همین است زیرا 
کوتاه در ان نفوذ می کنند. 


مقصود از این همه شرح و بسط نشان دادن وضع فوق العاده ای است که 
در نتیجه رسیدن اشعه های خورشید به جو زمین پیش می آید و چه بهتر که 
صبحگاهی نسیم بیشتر و گرد و غبار و الودگی هم کمتر باشد وادمی با 
فعالیت خود جلب و جذب بیشتری ازان هبخاق ذاشته. باشت.و: کار روزانة 
اش را هم بهتر بتواند انجام دهد ! چگونه؟ 


سراسر روز ادمی با دهها رنج و ازردگی و مشکلات روبرو می شود که هر 
کدام بنحوی او را متأثر می سازد و عقده ها و کمپلکس هائی در وی بوجود 
می آورد اما دیگر خوانندگان عزیز ما میدانند قسمت رویای خواب از جمله 
اعمالی که انجام میدهد 
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زدودن رنجها بوسیله جبران کمپلکس ها و عقده های روز است تا آنجا که 
اگر کسی از دیگری رنجی داشت و نتوانست روز بر او غالب گردد خواب 
که می بیند از جمله یکی در این راه و روش است که شخص در خواب را 
بر ظالم غالب سازد يا ظالم را در خواب به پوزشخواهی وادارد. از اینقرار 
سحرگاهان شخص در حالی بیدار می شود که خستگی جسمی و روانی 
نداشته و عقده هایش حل گردنده و خود و مکان و زمافش آمادگی بیشترزی 
برای بهتر کار کردن و بهتر فکر نمودن دارند و کسیکه دیرتر بیدار می شود 
همان برنامه را در وقت کوتاهتری باید انجام دهد بعلی باید فشرده تر کار 
کند ان هم زمانی جنجالی تر و پرغوغاتر و الوده تر. 


و بیان را به فرموده نبی گرامی متبرک می سازم که فرمودند: تسحروافان 
فی السحور برکه (سحرخیز باشید که سحرخیزی مایه برکت است). 


سحر ماه رمضان 


این مطلب را باپستی در جلد سوم که در فلسفه روزه نوشتم آورده باشم 


قبلاً شرح دادم چرا قرآن شب را لباس آدم معرفی فرموده است اما بیدار 
شدن برای غیر انسان بدو طریق صورت نمی گیرد و تنهاراه بیدار 
شدنسان ارطری خرارادی مفردلزکان اسر صوریی انسان هر 
میتواند آنقدر بخوابد و خرویف کند تاسیر شود و بیدار گردد ۳ 
اراده نماید و سر ساعت معین بیدار 
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گردد یعنی حیوانات و کلیه موجوداتی که بخواب می روند بدون اراده 
بیدارمی شون و انسان هم گاهی در ردیف ورده سایر خواب دیدگان بوده 
بدون اراده بیدار می شود و زمانی ه از روی اراده انسانی که از عطایای 

ففم ‏ آفرشن, باوشت: بیدار م, کرد -یعتن هر وات ب کننده ای خواب رتن و 
8 شدنشان تکوینی است و ان انسان ات که هم می تواند باراده 
بخوابد و باراده بیدار شود و هم می تواند تکوین او رابخواباند و تکوین 
بیدارش کند. 


اما چه بهتر که انسان را فقط در محل و موضع تشریع قرار می گیرد با 
معرفت به تشریع بخوائبد و با اراده که تنها محل ورود و منزلگاه وحی و 
پیامبران است بیدار گردد زیرا هیچ پیامبری نیامد در کاری که اراده ادمی 
بر آن تعلق نمی گرد ات نماند فلا بیاهتری تیاهد:تا وضع گوارش و 
مکانیسم زایمان و دگردیسی جنین را تغییر دهد بلکه آمد تا چگونگی کیفی 
و کمی خوردن و مقررات امیزشی و جنسی را که اراده بر ان ارد است 
تحت نظم و بر فطرت دراورد حال چه بهتر که بخواب رفتن واز خواب جدا 
شدن هم با اراده باشد و قسمتی دیگر از زندگی انسانی خود را به قلمرو 
تا سرحد امکان خلقت تشریعی سازد و دو نیروی نهفته در خود را بفعل 
رساند هر دو نیروی متخصص انسان یکی نیرو برای علم و کسب کمال 
ودیگری نیروبرای ایمان 0 وهز که آدهی بتواند خلقت تکوین 
خود را : به قلمرو علم و ایمان بکشاند یعنی از خلقت بر اجبار دور شده به 
و9 
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اراده و شریعت وارد شده آنرا به خود بیفزاید به خدا نزدیکتر شده است. 


قبلاً شرح دادم بیدار شدن چه بهتر تشریعی باشد و به تهجد و تشخیص 
ویفین بپیوندد بلکه به توحید متصل گردد و شخص با اراده بیدار گردد و به 
انله .و نت ترذاوم هم کون بایه بترام کاهی حلفت رم امین 
کند و به خلقت تشریع بیدار شده بوسیله نماز به توحید پیوند می خورد اما 
سحر ماه رمضان پیوند به توحید پس از بیدار شدن بوسیله اراده و تشریع 
در تعقیب بلکه در جستجوی نت روزه صورت می گیردودر همن سحر است 
که اگر تهجد هم صورت نگرفته باشد آن دعای مأئور وماجور و بسایر معتبر 
معرف به دعای سحر خوانده می شود و خدای را باسماء حسنایش می 
خوانند و چه بسا الان که به دعا رسیدم بگویند سرنوشت هر کس معین 
است پس دعا چه اثری دارد؟ اجازه بدهید عنوان مستقلی باز کنم: 


اثر دعا کردن 


اثر دعا کردن را باید از کسانیکه اقام کرده و نتيجه گرفته يا نگرفته اند 

سراع گرفت و در تمام موارد باید اين فرمول کلی را بیاد داشت که تجربه 

علمی است که نتجه ببار آورده مثلاً ازموسیقیدانان اگ سئوال شود 

موسیقی چه خاصیتی دارد می گویند قوت روح است يا روح پرور می باشد 

5 شور اخمات سی عضی از نما هزسی اشته لب شباری ار بان انقدر 
‌ِ 
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دخان دارد و دهان برخی بوی الکل میدهد و هر کدام باید بوسیله مواد 
مخدر روحی پیدا کنند تا بتوانند بهتر بنوازند و گیراتر بخوانند و مسلم است 
موسیقی چنین ارواحی را پرورش خواهد داد و با چنین خصیصه ای روحپرور 
است. 


مگر مسائلی از زندگی که آرامش اعصاب بدهد در موسیقی جمع است که 
رو پرور است اگر هست چرا باید اعصاب با هروئین و مرفین و 
سیگار آرامش پیدا نمایند و اگر نیست چه کاری است ا! !و چه روحی ! #9 
پرورشی ! 


از کسانیکه دعا کرده و گر گدا کاه بود تقصیر صاحب خانه چیست و ول کن 
نبوده و مقدمات و مقارنات دعا کردن اسلامی را رعایت نموده و بهدف 
شرعی و مقصود روحانی خود نرسیده اند چقدر می توان شمارش کرد و 
رقم کسانیکه حتی دعاهای آنقدر بزرگی داشتند که باور نمی كِ» 
مستجاب شود و شده ات چیست؟ اگر مقایسه شود می بینیم (ای گرفتار 
بگو حاجت خود را و بگیر گرمسیر شودت خلوت و آهی یابیم).(1) 


بغضی. مت گویتد هر کدام از مخلوقات خدا بوسیله رشته بسیار باریکی 
مربوط به عالم امر به محل اصلی خود که منبع رتق و فتق امور در 
اتجاست ضاتد سدع نی نکان دافت از رشفه ویر حه اقدر تکان 
دادن و اصرار ورزیدن تا همان تکان و همان اصرار رشته مقررات و امور 
مقدر به نفع و مطایق درخواست را آنقدر جابجا کند که اقدام گردد اما من 
سخنی دیگر دارم: 


1- سطری از اشعاری که مولف در سالهای قبل گفته است. 
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یادتان باشد کفتم تقسیم آفرینتنن از لخاظی: به عالم تکوین است و عالم 
تشریع و در یک تقسیم بندی دیگر الا له الخلق و الامر (54 الاعراف) به 
عالم امر و عالم خلق بخش گردیده است عالم خلق عالمی است که 
عناصر معین و ثابتی دارد و همانگونه که الفبای آفرینش تشریع (قرآن) 28 
حرف می باشد الفبای افرینش تکوین قریب 104 حرف می باشد. عالم 
خلق مدل ثابت دارد لذا میتوان از ان نقای کد یعنی بعلت ثبوتش علوم را 
از نهادشان بیرون کشید از ریاضیات و فیزیک و شیمی و ... اما عالم امر 
ناثتابت ات و الفبای ان نزدیک خداست مانند فکر که هر لحظه در زمانی و 
مکانی دیگر می باشد و چون عالم خلق ثابت و در برابرش مغز توانائی به 
انسان داده شده تا تفکر و تدبر و تعقل کند لذا ادیان فقط سررشته علوم 
مادی را بدست داده اند وبقیه را بعهده تشخیص را تعیین معلوماتی بشر 
سیر ده اند مثلا حصبه و دیفتری و . ۰ را که مغفز بشر توات بالاخره آنرا 
بشناسد و درمانش کند ولی بشر که در برابر عالم امر ناتوان است چه کند 
و بچه اندیشد اینجاست که پروردگار بوسیله رسولانش همه را گفته واگ 

بیماریهائی و درخواستهائی هم بود درمانش رادر ادعون استجب لکم (مرا 
بخوانید تا بشما پاسخ دهم 60 غافر) بدست بشر داده پس دعا کدن داروی 
دردها غر مد اس تو راه جلوگیری از آلودگیهای روحی ونیز از اين راه 
بخواستهای دیگر رسیدن. 


اما مکانیسم عمل دعا چگونه است؟ بنظر می رسد همانگونه که 
روانشناسان شناخته و دانسته اند توجه و تمرکز قوای دماغی فوق العاده 
ند ادفی توف گناد وه ارعوتی همان توجه و خود را تکان دادن وبیک 
شنعت که تعلی هو سکن ها از اجادست 
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رب العالمین در تربیت است متوجه ساختن می باشد یعنی دعا کردن از بلا 
خود را نجات دادن است: گلوله ای است می آید و مقدر است بیاید دعا 
سب می شود شما که هدفید خم شوید يا بچپ و راست منحرف شوید و 
گلوله از شما بگذرد یا گلوله بیاید و عذاب نازل شود اما برد انها قبل 7 
رسیدن بشما باشد و نیروئی که انرا بشما برساند از او سلب گردد یا 
رجمتی از پروردگار که (و رجمتی وسعت کل شی 54 الاعراف) می 
امد وراه فرا کش وانفاها خلز ده بایدر کات ان آنرا سوه 
از جمله توبه کردن است و اینکه به و2 رحمت پرودگار اشاره کردم 
ذات مقدسش آنرا در برابر توبه کنندگان قرار می دهد (ربنا وسعت کل 
شیی رحمه و علما فاغفر للذین تابوا 7 غافر) از اینقرار بنظرم دعا کردن 
بر خود اثر گذاردن و خود را درمسیر رحمت واسعه خدا که همه خیر و 
خوبی ها در آن یم باشد قرار دادن است. 


تفنجه: انکه بزعکشن. انحه سا کون اد هدادن دعا کردن بعتین تم ور ند یت 
آفاق و نفس را بنفع خود تفییر دادن بنظر من دعا کردن یعنی خد ره به 
مسی رحمت و منفعت رساندن و ابزار و آلات طی چنین طریق توجه به 
ذات مقدس پررودگار و بدست آوردن نیروئی که در جهات مختلفه فعالیت 
آغاز می کند و یکی از آنها تلقین بسیار به خویشتن است که به زودی 
چگونگی تلقین رادر بحث از خواب موّثر هیپنوتیزمی خواهم آورد. 


در هر صورت رشته برقرار است و دعا همان رشته متصل کننده یک موجود 
ضعیف مادی است به عظمتی آگاه و بی نهایتی توانا اما رشته در محل 
اتصال به موجود مادی نمی تواند پیوند خورد مگر 
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آنکه انسان هم معنویتی فراهم کند که اسلام دستور داده قبل از دعا چه 
باید کرد از صدقه دادن و دستگیری رنجوران و بینوایان و به مسجد رفتن و 
توبه کردن و بالاخره محلی معنوی بدست آوردن که استعداد یابد برای گره 
خوردن به رشته ای که همان دعاست و در اینحال جا داد سخن الکسیس 
کارل را تکرار کنم که نوشته است: بعضی فعالیت های معنوی می تواند با 
تغییرات تشریحی و عملی بافتها و عضوها همراه گردد کیفیات مذکور در 
موارد مختلفی دیده می شود که میان انها باید حالت صفحه نیایش» را نام 


بر د. 


هر چه میدویم احساس می کنیم شبانه وز 24 ساعته کم است و بکاری 
نمی رسیم و چه خوب بود شبانه روز 34 ساعت میشد اما اگر چنین ميشد 
اوصاع وا ولاز وهای قباس و ای کش ریان بات آها ان وت 
تفریج داریم نه زمان مطالعه و نه فرصت خواب و باید اقرار کرد عصر 
فضاء عصر اتم, عصر کامپیوتر که در نامهای متشتت بدست بشر زیر و زبر 
و بزیانش نامگزاری می شود چه بهتر همه را در صفحه عصر کمی وقت» 
و ی یی ی ی ای ات اما چه باید 
کرد ؟ حداقل باید سعی کرد وضعی پیش آورد که هنوز سر آدمی روی 
بالش نرسیده مژگانها بهم رسیده باشد ! و مگر ممکن دارد؟ باید سعی کرد 
آفاق و انفس را مستعد چنی ناوضاع و احوالی نمود که دراز کشیدن همان 
باشد و خواب رفتن همان اما اماده کردن بدن را باختصار در قسمت 
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مربوط به بی خوابی شرح دادم دراینجا باید بیفزايم: اطاقی که هوای 
نظیف داشته باشد اطاقی که بوی بسیار اندک و ملایم عطرآمیزی داشته 
باشد اطاقی که سرد نباشد اطاقی که زیاد گرم" نباشد ملافه تمیز, بالش 
تمیز تختخواب يا جای خوابی بهمان تناسب که شرح دادم, اطاق بدون سر 
و صدا (یا دارنده صدای ملایم از طبیعت برخاسته چون ریزش باران یا 
نغمه پرندگان) و ... از جمله خصائصت است که باید برای محل خواب در 
نظر داشت. 


آماده کردن انفس که هر چه اهمیت دارد اینجاست در یک کلمه خلاصه می 
شود و ان تنوجچه به خداست و بارها شرح دادم که حضرت باقر در برابر 
کسانی که خود را زاهد معرفیر کرده بودند و از این نام سوء استفاده 
نموده به تنبلی و تن پروری و گوشه نشینی پرداخه بودند فرمود خدای 
فتغال.تمام. زهد را دز ابة. لکیلا ناسوا علی هافانکمه!ا تفرخوا نما اتیکم 
(73 الحدید) جمع فرموده و چه وسیله بهتر از اینکه حضرت فرمود برای 
آرامش و سکون وبهتر بخواب رفتن که شخص حد اعتدال داشته باشد و 
بمختصر انگوری شیرین وبدانه ای غوه ترش نشود وبا یک بهتر جواب دادن 
رئیس بشادی نگراید و با دیدن گره های ابرویش به زندگی اهل و عیالش 
گره نزند و راهی برای بهتر بخواب رفتن از این نیست که با یاد خدا و توجه 
تخدا ار اهر فرار بودم باشید. 
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خرخر کردن 


راه تنفس از بنی و از دهان نیز تنفس را انجام می دهند یعنی از این دو راه 
است که هوا وارد گلو و ریه ها می شود. سقف دهان در جلو استخوانی 
بوده ولی قسمت عقبش نرم و بزبان کوچک منتهی می شود و اگر زمان 
| 
خرخر نامند بوجود می آید. 


بژر کی لوزه ها گوشت های زیادی يا انحراف در استخوان بینی توم و 
التهاب در مجرای گلو و هر علت دیگری که مجاری هوائی فوقانی را تنگ 
کند ازعلل خخر کردن محسوبند. 


گاه مجرا تنگ نیست ولی هوا زیاد است مانند کارگرانی که مشقت های 
سخت به انها محول شده زمان خواب با تنفس شدید خود خرخر می نمایند 
و بهمین سبب که زنان را کمت بکارهای سخت میدارند خرخر کردن نزد 
مردان شایعتر است. 


نزد بعضی صدای خرخر ملایم و نفمه ای است و برخی لکوموتیوی خرخر 
می کنند که نویسنده شاهد خرخر یکی از بازرگانان بودم که خرخرش از هر 
لحاظ مخصوصا از طول مدتی که هر مرحله اش داشت تعجب اور بود و 
گمان نکنم صاحب خرخر در بیداری بتواند بهمان طول مدت تنفس عمیقی 
انجام دهد. برای شدت صدای آن تنها کافیست گفته شود میزبانان باجبار 
یک اطاق حد فاصل بین اطاق خود و میزبان داشتند و بچه های کوچک خود 
را از وحشت صدا اید پناه دهند. اما خوشبختانه خواب بازرگان 
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همینکه عمیق میشد و به پشت می خوابید و دو آرنج خوئد را در دستها 
گرفته بالاای سر می گذاشت همه دوستانش میدانستند اگر او را بفلطانند 
و دمر بیندازند بیدار نمی شود و خرخرش نیز اهنگ دیگری که وحشت زا 
نیست پیدا می کند و هر دفعه همین کار را می کردند و از طرق درمان 
خرخر علاوه بر مراجعه به متخصص گوش و حلق و بینی و رفع انسداد یکی 
هم این است که خوابیده را در وضع مناسبی بخوابانند و چون بسیاری از 
خرخر کنندگان نیز در وضع به پشت خوابیده عضلات شل شده سقف مجرا 
وا نی افیف کندبا بهدنده غلطاتدنشان ارام خی شون 


دوختن یک قرقره به پشت لباس خرخر کنندگن اجازه یمد هد به پشت 


بخوابند و ۳ کنند و آخیرا پرفسور دکتر کنوس ۳۲۱۰۲۱۵15 الفاتی 
دستگاهی بنام , باند سکوت. 


96 6۵۳00 51601212 ببازار عرضه کرده که جلو خرخر را می گیرند و 
بندهای ساده ای داد که همه میتوانند انرا بکار برند و در بالا بشکل بیضی 
بر سر می افتد در پائین نیز بیضی کوچکی زیر زنخدان. 


چگونه باید بخوابیم 


شاید هیچ عنوانی باندازه این عنوان صفحه وضع و شکل خوابیدن» جلب 
نظر نکند زیرا ادمی مایل است بداند چه شکلی بخوابد تا سلامت جسم و 
روحش در ار بد خوابیدن از دست نرود بعلاوه نه تنها امام صادق فرمود 
0فان النوم اخ الموت: همانا خواب برادر مرگست» ارسطو هم گفت؛ 
ی ات 
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مرگ کوچکی يا برادر کوچک مرگ است و بهمین جهت نه کسی حاصر می 
شود زمان مردن دور از تظاهرات و مقررات مذهبی امور مربوطه را انجام 
دهد نه کجاست انکه جرئت کند زمان خوابیدن انديشه ای ممتاز از روز 
نداشته باشد. 


الان نام انسان بالغ عاقل بردم چون در تقسیم بندی اسلامی علاوه بر 
تقسیم بندی مشابه آنچه پزشکان دارند و همچنین آنچه روانشناسان جدا از 
پوشکان داند کم تخت آنها شین ادف را اراد تا میسن هت مات 
اسلام در برابر پذیرش مسئولیت ها یعنی برای تعیین وظائف و تکالیف 
تقسیم بندی خاصی دارد و اهم آنها که مورد بحث است سن بلوغ عقل 
کمال می باشد مثلا پری را که 15 سالش تمام شد میگوئیم بالغ (با شرائط 
دیگر) کر فهم معتدل و متوسط جچون همگنانش داشت میگوئیم بالغ عاقل 
اما وقتی بسن چهل رسید, باز بنظر دیگری بوی مینگرد و او را برشد 
رسیده میشناسد (باز هم با شرایطی). 


حال بسیاری از کسانیکه برشد عقلی رسیده اند و برخی هم از بالفین 
عاقل باعتبار اينکه در خواب بدن ساکن وساکت و حس و ادراک غائب 
میشود و از طرفی به اين لحاظ کهنفس بالا پائین میرود و خون در رگها 
میچرخد و . . خواب خود را بین مرگ و زندگی دانسته اگر اندک توجهی هم 
هست به معنویات مینمایند و دوست دارند اگر دینی دارند به روش دینی 
بخوابند و اگر نداند از دینداران تقلید کنند و برای خواب بزرگ یعنی مرگ 
هم چنین است ؛ پسر ملحد بی اعتنا بدین جسد پدرش را دستور میدهد 
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بنابر سنن مذهبی کفن و دفن کنند و طبق مقررات دینی بخاک بسپارند. 


کسی هم که ارتباطی بادین ندارند اگر بداند بهتر خوابیدنش موجبات بهنر 
بهره بردن روزش و بیداریش میگردد سعی در بهتر خوابیدن مینماید از 
اینروست که همه علاقه دارند بدانند چه وضع و شعئلی | باید بعنوان 
خوابیدن بهداشتی بر کرد و ثلث عمر که در خواب است چگونه برای 
جلوگیری و فرسودگی بدن باید گذراند. 


خواب وسیله راحتی و پناهگاهی نت که ادفف پس از تلاشها و تماسها و 
رنجها بهانجا بنام فی برة بسن حاضر نیشت ملاد وملجاء خود-راابه غتر 
عم رای فا وا از تعادل منحرف سازد. 


خواب قوام زندگیست و نیروبخش بیداری و اگر از روی نظم و بهداشت 
باشد نشاط و نیروی عمری دراز موجودیت خواهد یافت و در اهمیت ان 
گفتم از طرفی خوابدیدن را هک برای هر فردی بنابر انچه نبی گرامی و 
اتمه اطهار فرمودند یک شصت و سوم یک هفتادم پیامبری است و برای 
کسانی چون حضرت ابراهیم زمان وحی, مکان وحی و از طرفی می بینیم 
اسلام درباره خواب و احکام و مقررات مربوطه اس کمال اهتمام را داشته 
و نعمت خواب را در ضمن آیاتی چند از سوره قصص که دلالت بر وحدانیت 
ذات مقدسش داشته و نعمت های اورا که موجب مزید تشکر | تیاداوری 
عقوماید افل آراتیم انحل ال علیکم الیل سرخ من اه رز الا 
باتیکم بضیاء افلا تسمعون - قل ارایم آن جعل الله علیکم النهار سرمدا الی 
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بوم القيامه من غیر ال بأتیکم بلیل تسکنون فیه اقلا تبصرون و من رحمته 
جعل لکم الیل تسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون بگو بمن 
بگوئید اگر خدا تا روز رستاخیز شب را این هی کید کرام خر خر 
ایا تراخشها روش ماود هی سر و 
تا روز قیامت روز را برایتان دائمی کند کدام خدا غیر خدای یکتا برای شما 
شبی می آورد که در آن آرام گیرید چرا نمی بینید از رحمت خود شب و 
روز را برای شما آفرید تا در آن آرام گرید و از کرم وی (روزی) بجوئید 
شاید سپاسگزار باشید. 


چرا خواب آیت الهی 3 
از دست داده و در کنای افتاده و باز هم به تماشای گوشه | از خلقت 
موجون با از انجه جدشته: وی به تماشای زواباتی. که هنورن ِ بعد 
خواهد آمد.می بردار کر ون خفات: انح را خر تعریف وی که اسان "موخون 
انتخاب کننده ای است هرت در شتا و دارنده اراده می باشد همه را 
از دست داده فقط انچه منشاءحیات و حرکت غیر ارادی اوست بجای 
مانده و باز هم صبح بهمان وضع و حالت اول برمیگردد. 


شخص خوابیده بایذ در استزاخت کامل بخواند پبس از آنکه مخیطظ خواب را 
بنابر آنچه گفتم آماده ساخت باید قبل از خواب افکار پریشان دور گردد تا 
عوارض آن در خواب متأثرش نسازد یعنی پیدیها و آلودگیهای روحی طرد و 
صاف گردد. کثافات و فضولات داخلی نیز باید دور شود و سخن ِِ_ 
مرتضی را قبلاً گفتم که به فرزند بزرگوارش حضرت حسن فرمود پسر 
عزیزم نمی خواهی 
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چهار خصلت ترا بیاموزم که بی نیاز از طب گردی عرض کرد بلی. فرمود 
بو عدا مین در انیم که بای و ار آن» مخت مر ایک .هتور اندی 
اشتهائی تا باقی باشد غذایت را جویده فرو بر و چون قصد خواب کردی 
خودرا از فضولات خالی و صاف کن (يا بنی الا اعملک اربع خصال تستغنی 
بها عن الطب فقال بلی قال لا تجلس عی الطعام الا و انت جاعتع و لا تقم 
الخلا فاذا استعملت هذا استغینت عن الطب).(1) 


قبل از خواب بهتر است غذائی که خورده ام محتوی مقداری مواد قندی و 
کلسیم بوده باشد و در جلد ششم سخن حضرت کاظم را که دستور نان 
شیرمال خوردن را قبل از خواب در پاسخ پرسش کننده ای باو فرمود ذکر 
کردم و در اینجا باید اضافه نمایم که حضرت علی قبل از خواب بنابر عادتی 
که داشت شعکر زیاد میل میفرمود (کان ابالحسنِ الاول کثیرا ما یاکل 
السکر عند النوم) و شرح دادم چرا در خواب گلوکز باید در دترس 
متابولیسم بدن قرار گیرد و نیز گفتم یونهای کلیم و فسفر که بیشتر 
مصرف غذای عصبی مخصوصا اعصاب مرکزی دارد در شب برف جمجمه 
هجوم می آورد و لازم به تکرار انها نیست (البته در اینجا فقط دستورات 
فذهیی زا ار و مانشیم لضف انا دا عبلا بان فاشته امر و تیر برع 
دادم کلن پر از مدفوع و مثانه پر از ادرار چه زیانها و مشغولیت هائی برای 
بدن بوچود می آورد) تا آنجا که خود بدن هم ناخودآگاه در خواب ب از تهیه 
فضولات برای دفع و ترشح ادرار 


1- 215 خصال. 
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جهت پر شدن مثانه و بیدار کردن شخص عمل را بحداقل میرساند) 


از جمله مطالبی که در اسام معمول بوده سرمه کشیدن در چشمها قبل از 
خوات: میناشد که. علت .با حکفت انرا تمیدانم ولن اين احمال را داد که 
چون ضد عفونی کننده ضعیف و ملایمی است و پیشگیری دستوری برای 
پیروان اسلام که تماس اجباری با آلودگیها دارند بوده است. 


از مستحبات اسلامی اینست که شخص چون قصد خوابیدن نمود رختخواب 
خودر| وارسی کند تا چیزی در آن نباشد و به نظافت تمام آنچه باید مورد 
استفاده اش قرار گیرد مطمئن گردد و قبلادر همین جلد آوردم که چه بسا 
کنافت و آلودگی جزئی فراش که سبب بی خوابی می گردد. 


نبی گرامی فرمودند صفحه اذا اوی احدکم الی فراشه فلیمسحه بطرف 
ازاده فأنه لا یدری ما حدث علیه»: (هرگاه یکی از شما به رختخواب خود 
ماوی گرفت باید با گوشه ازار خود رختخوابش را مسح کندو دست بمالد 
زیرا نمیداند چه روی خواهد داد) در جلد بعد درباره لباس هائی که نبی 
گرامی داشته يا از آنها نام برده اند بحث کرده خواهم گفت ازار چیست. 


میگردد (حضرت صادق: من تطهر ثم اوی الی فراشه بات و فراشه 
مسجد) و در جلد 13 درباره طهارت و انواع ان اوده ام وبخواص بهداشتی 
ندنی و روانی انها اشاره کرده ام . 


مستحب اسلامی است که زمان خوابیدن چراغ را خاموش کنند (انواع 
چراغها میتوانند باعث تجمع حشرات شوند آتش 
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سوزی ایجاد کنند آزمایشات انجام شده اینکه نور بر حسب درجات و 
شدتی که داند برخی اعمال فیزیولوژی بدن را که باید در خواب بوضع 
خاص باشد همانند روز نموده و از جمله ادار بحداقل رسیده در نور ترشح 
بیشتری خواهد داشت) 


مستحب است نزدیک خواب خود را از تمام هم وغم دنیا خای نمود و خواب 
را بمنزله مرگ فرض نمود و وصیت نامه خود را زیرسر گذارده چنین تصور 
کند که ات جوات:ب تخماهد خاست: اعمل لدهای کما ععقش آندا مراعمل لا 
خرتک کما تموت غدا برای دنایت چنان باش که هميشه زنده خواهی ماند و 
ترای آخرتت اجان ناش که هیا فردا خهاهن مود انسخان امام که قبلا 
شرح دادم). 


بدون شک توجه فرمودید که این دو دستور اتحبابی که با یکدیگر داده شده 
مکمل یکدیگرن یعنی کسیکه هم و غم خود را بخواهد فراموش کند تا 
خواب خوشی را دریابد باید بیاد مرگ بااشد تا آنچه ازدنای چند روزه او را 
مهموم و مغموم ساخته بی ارزش گردد و آنکه بخواهد مرگ خود را از آن 
شب دور بدارد و بر عمر خود بیفزاید باید خواب خوشی را با خالی شدن از 
هم و غم بدست اورد و بقیه اثر طرد ورد هم و غم از خویش قبل از خواب 
بریدن در روانشناسی شرح خواهم داد. (البته کسیعه بیاد مرگ بود ظلم 
کردنش بحداقل میرسد و ظلم بوی نیز در حداقل خواهد بود). 


مستحب است به پهلوی راست رو بقبله خوابیدن و دست راست زیر گونه 
و طرف راست صورت نهادن ونبی گرامی بهمین 
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اصولا" در اسلام خوابیدن به دست راست و به پشت ممدوج بوده و بر 
پهلوی چپ و دمر خوابیدن ممنوع می باشد (دخلت علی ابی محمد فقلت 
حعلی دای انب عم ی بصیمیفی مس فد اروت ان اسل بای 
فلم تنفقالی ذلک فقال ما هو فلت يا سیدی روی لنا عن ابائک ان نوم 
الانبیاء علی اقفیتهم و نوم المومنین علی ايمانهم و نوم المنافقین علی 
یان ام موم اس یر ی و یم حعال کر ای 


نبی گرامی هم فرموده اند و خطاب بحضرت علی چنین گفته اند که معنای 
را اه 
اقفيتهم و نوم الموّمنین علی ایمانهم و نوم الکفار و المنافقین علی 
ایسارهم و نوم الشیاطین علی وجوههم»: ای علی خواب چهار نوع است 
خواب انبیا بر پشت است و خواب موّمنین بر دنده راست و خواب کفار و 
ما ی تا سای وا ری ات 


فبل از اننکت واره چگونگن اوضاع:و احوال اشکال خوانیدن بفنده ان خویی یا 
دی آنها بحث نمایم باید بگویم امروز نه تنها جنبه جسمی و فیزیولوژی بدن 
را 9 وص خوابیده بخصوص مورد بررسی قرار داده بلکه روانشناسان 


میگویند: بگو چگونه می خوابی تا بگویم چطور آدمی هستی. 


اگر دوران دانش آموزی خود را بیاد آورید بدون شک روزی که خبر قبولی 
خود را در جعبه اعلانات دیدید که با درجه ممتاز اعلام داشته اند شب بخانه 
امدید چون زمان خواب رسید در 
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برابر والدین و خواهران و برادران خویش ابتدا نظرشان را بسوی خود 
جلب کرده سپس بوسط بستر پریده به پشت خوابیده پاها را از هم باز 
نموده دستها را بدو طرف اداخته چنین_ خود را نشان میدهید که فاتح و 
پیروز از امتحان بیرون آمده اید و اگر رفوزه بودید یواشکی بسوی 
رختخواب میرفدیت و در آن خود را بحداقل حجم می رسانیدید یعنی دستها 
را بغل گرفته پاها را آنچنانکه زانوها بشکم فرو رود درآورده در لای لحاف 
پنهان میشدید یعنی در حقیقت با امتیازی که بدست آورده بودید میخواستید 
چنین بگوئید که اين فضای اشغال شده برای شما کم و در خور شأن شما 
نیست و شب شکست خوردگی میخواهید برسانید که همین اندی جا هم 
زیادتان است و توجه باین اوضاع و احوال سبب شده اخیر | روانشناسان 


بگویند: 


اگر کسی هستید که به پشت میخوابید دلیل این است که آدم شجاعی 


اگر هنگام خواب خودتانرا جمع میکنید معلوم می شود که مضطرب هستید 
و از چیزی رنچ میبرید و این وضع خوابیدن همانند وضعی است که در شکم 
مادرتان داشته اید و بهمین علت میتوان گفت شما ادم ضعیفی هستید و 
ناخودآگاه بدنبال محل ارام و پناهگاه و تکیه گاهی میگردید. 


اگر زمان خواب تعداد زیادی روپوش و شمد روی خود فف: آنذازید آدمن 
هستید خجالتی و هدفتان هميشه اینست که خود را در گوشه ای پنهان کنید 

و اگر دوست نداشتید چیزی بروی خود اندازید موانع شما را خشمگین 
ساره بهر صورت علاوه بر اين 
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مختصر شرح که توجه دانیزٌ نشمندان را برای توجیه روانی اشکال خوابیدن 
میرساند باید افز ود. 


مهره ها روی هم قرار داده شده ستونی رد درست می کنند که سبب 
میشود ادمی با چنین عمودی از زمین بطرف خلاف قوه جاذبه بالا رود و 
چون سایش استخوانها بیکدیگر مزاحمتی بود همانند یک استادکار که بین 
دو قطعه فلز برایجلوگیری از سایش یک قطه واشر قرار میدهد که چرب 
است و نرم خدایمتعال بین دو مهره استخوانی غضروفی چرب و نرم قرار 
داده که اگر بر تختخواب فنری بخوابیم و جابجاشود و بر اعصابی که از 
جانبش خارج می شود فشار وارد آورد دردهای عصبی چندی و از جمله 
التهاب عصب سیاتیی را بوجود می آوزد واگ بر تخت فنری خواستیم 
بخوابیم باید بر آنها تخته های چوبی محکم بگذام و در غیر اینصورت بر 
زمین بخوابیم و هر جا بخوابیم با گذشت زمان هم لوزه ها ذوب می شود و 
هم دیسک های بین مهره ای و هم ... و بهمین لحاظ مهره ها رویهم 
میخوابند و قد بلندان بهمین علت زمان پیری کوتاهتر می شوند. 


خوابیدن در نی نی که برای نوزادان درست میکنند زیان آوز: است و 
همچنین باید از خوابیدن در بسترهای زیاد نرم خودداری کرد. (نی نی پارچه 
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نگهداشته شده آوی به طنابهاست). 


خوابیدن به پشت در یک سطح افقی کمک به تشدید قوس کمری و تشدید 
درد کمر می نماید. (1) 


اک( کورذنی و درز 
در بازوها و شانه ها میگردد. (2) 


تشدید دردهای کمر و گردن میگردد. (3) 


دمر خوابیدن و حتی خم کردن یک زانو و ران کاهشی در قوس کمری نداده 
و درد را تسکین نمید هد. )4 


در رختخواب خوابیدن روی شکم سبب افزایش قوس کمری و گردن بیک 
طرف می شودو از دمر خوابیدن باید در هر حال اجتناب نمائید. (9) 


گذاشتن متکای بلند علت شایعی از کمردردها, درد گردن. شانه و بازوها 
می باشد, سر گیجه و سیاه رفتن چشم هم ممکن است ایجاد گردد. (6) 


بازوان را چنانچه یکی زیر صورت و سر و دیگری را روی سر بگذارند 
ممکن ‏ ست سبب سوزن سوزن شدن دستها يا بی حسی انها و درد شانه و 
بازوها گردد. 


دو دست را بالای سر گذاشتن سبب انقباض عضلات بازو تا 


1- از صفحه 30 کتاب دردهای پشت و گردن مراقبت و پیشگیری از آنها 
وابسته به انجمن جراحان ارتویدی ایران. ٍ 
2 از صفحه 30 کتاب دردهای پشت و گردن مراقبت و پیشگیری از آنها 
وابسته به انجمن جراحان ارتویدی ایران. ۲ 
3- از صفحه 30 کتاب دردهای پشت و گردن مراقبت و پیشگیری از آنها 
وابسته به انجمن جراحان ارتویدی ایران. ۳ 
4- از صفحه 30 کتاب دردهای پشت و گردن مراقبت و پیشگیری از آنها 
وابسته به انجمن جراحان ارتویدی ایران. 


5- صفحه 45 مآخذ قبلی. 
6- صفحه 45 ماخذ قبلی. 
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صبح شده و در نتیجه انقباض زیاد صبح دردناک و خسته می باشد. 


هیچوقت روی شکم نخوابید یا زیر سر خود را زیاد بلند نکنید. بهترین اندازه 
برای بالش زیر سر شما مقداری است که وقتی آنرا زیر سر خود قرار 
دهید محور سر و گردن و بدن در یک امتداد قرار بگیرند و با هم زاویه ای 
تشکیل ندهند. (1) 


خوابیدن به پهلو (پهلوی راست) و خم کردن زانوها کمک به تصحیح قوس 
کمری می نماید و مخصوصا گذاردن دستها در کنار بدن یکی از بهترین 
حالات برای استراحت داز حال درازکش است. (2) 


هیچوقت بیش از 3-5 دقیقه در حالت دمر نمانید یا بخواب نروید. (3) 


اگر میخواهید معده در حال استراحت باشد و همچنین قلب شما در بهترین 
فضفی فرار رورم ظرف رات وزاز صو و باه زا کی سید 
این بهنرین وضعیت خوابیدن برای همه و مخصوصا برای افرادی است که 
در دوان بلوغ هستند. 


نوع دیگر به پشت خوابیدن است. ستون فقرات در زیر و سینه در بالا در 
اين طریقه تتفس ساده و کامل اتجام می یابد هر وضعیت دیگر غیر از اين 


در اینجا برای مزید اطلاع و مخصوصا بخاطر پیرانی که در معرض خطر 
اسکار و زخم شدن پشت يا پهلو هستند ذکر این نکته لازم که خوابیدن بر 
پوست گوسفند که براحتی قادر به جذب 


1- صفحه 55 همان مأخذ. 

2 صفحه 55 همان ماخذ. 

3- صفحه 57 همان ماخذ. 

4- ترجمه از یک کتاب فرانسوی مخصوص خوب خوابیدن صفحه 3ظ مجله 
دانشمند مسلسل 77. 


ضر 237 


مواد مایو است در عکش از بر بیمارستانها بعنوان صد اسکار مورد استفاده 
قرار می گیرد.(1) 


دمر خوابیدن فقط سینه را گرم نگهمیدارد در صورتیکه گرم کردن پشت که 
محل خروج اعصاب از مهره های ستون فقرات است همه قسمت ها را 
گرم میکند. دمر خوابیدن باتوجه به اينکه باید سینه و شکم در مردان و کم 
و سینه در زنان (زیر| تنفس مردان بیشتر سینه ای و زنان بیشتر شکمی 
است) آزاد باشد تا تنفس براتی انجام کیرد خود تحمیلی تاروا براق بندن 
است بعلاوه که اگر صورت در حال دمر بیکطرف گذاشته شود ۳ هوا از 
بینی ازاد وارد و خارج گردد گردن صدمه می بیند و در صورتیکه صورت بر 
بالش نهاده شود آنچنانکه بنبی در آن فرو رود شرح دادم که چون تنظیم 
ریتم تنفس با مخاط بینی است چگونه بر تتفس فشار وارد میگردد بعلاوه 
به دگرگون شدن ستون فقرات در اثر دمر خوابیدن اشاره گردید و باید 
افزود از لحاظ تحریکات سکسی نیز وضع خاص مالش پیش آمده التهاب 
بیشتر قسمت هائّی از مجاری ادراری را سبپ میشود و اينکه نبی گرامی 
و آئمه اطهار آنرا خناب شیاطین گفته اند اگر در جلد اول که بحث از 
شیاطین کردم یادتان باشد بخوبی خواهید دانست دمر خوابیدن که شیطنت 
های روانی و جسمی پیش می آید چاره ای جز این نیست که شیطنت ها را 
به شیطان نسبت داده و خواب شیطان را هم شیطانی بنامیم (باستثنای 
احتلام در اثر خوابدیدن) 


1- صفحه 987 نامه دانشکده پزشکی تهران شماره دهم سال بیستم. 
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به پهلوی چپ خوابیدن هم با توجه به اينکه اگر بدن را درست نصف کنند 
نیمه راست که کبد سنگین را دارد و زن بیشتری دارد و جائی از تمام بدن 
خالی نیست جز اندکی میان دو ریه که فضائی برای طبیدن قلب باقیسمت 
که اگر بر پهلوی چپ بخوابید چون ریه چپ نمی تواند بعلت وزن سنگین تر 
طرف راست خوب بازی کند و لاجرم فشاری بر قلب خواهد بود باید از اين 
حالت هم که کفر و نفاقی است و کفر یعنی زرع و حق را زیر خاک پنهان 
کردن همچنانکه زارع دانه زير خاک پنهان می کند و نفق هم همانند نقب 
است و همان زیر خاک عبور کردن و کافر حق را زیر خاک ی کند و مانفق 
آنرا از زیر خاک عبور دادم بجائی دیکر .نو .مف آورد و درد و وضع آنرا 
معرفی می تماید آن جا میگوید. حق و انجا باطل یا بزعکس و کسبکه بر 
دنده چب خوابید خوابش خواب شیاطین نیست اما خواب کافر و منافق 
است خوابش سراسر شیطنت و ازار نیست اما مانع و رادع و پوشاننده 


مطلب دیگر بالش زیر سر است که چه بهتر فقط باندازه ای باشد که 
فاصله بین سر و گردن و شانه را پر کند و الان شکلی که در جلو من است 
و در چند جای کتاب قبلی وایسته به انجمن جراحان آن شکل نمایان می 
باشد مخصوصا در صفحه 29 و همه اقتباس از مآخذ و منابع 

زر ط خارجی است نشان یمدهد که در بهنرین وضع خوابیدن یک باش 
کوچک ملایم تا شده و زیر گردن و بازوها را پر کرده است و در روایت 
داریم که خباب بر نبی گرامی وارد شد دید حضرت برده خود را تا کرده زیر 
سر نهاده اند.(1) 


1- صفحه 58 کتاب فرهنگ البسه مسلمانان. 
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مسئله ای که ناگزیر بذکر آن هستم اینکه به روایت ت گفته شده بنگرید نبی 
گرامی کلمه نوم را در تقسیم خواب ذکر فرمودند نه کلمه نعاس را که 
میتوان جواب داد بعلت اينکه باید مراقبت بیشتری از قسمت انبساط و 
نوم و رقیای خواب بعمل آید و چرا آنرا دیگر میدانید از اینجهت حضرت آنرا 
تذکر فرمودند و چه اشکال دارد که بعلت اهمیت نوم هميشه آنرا سمبل 
قرار دهند. 


ناگفته نماند نوزادان را بهتر است به پهلوی راست خواباند تا فشار به 
پشت جمجمه استخوانی نشده شان وارد نياید و سرشانرا به شمکل کتابی 
در نیاورد و بهمین جهت است که اموز در یکی از کشورهای مترقی بچه 
راحتی در وضع روی پهلوی راست خوابانده و بالش بسیار نرمی برای اینکه 
فشاری هم از طرف راست بصورتش وارد نیاید جهت وی درست می 
نمایند ولی همیشه خواباندن نوزاد بطرف راست سبب بهتر تغذیه شدن 
قسمت راست صورتش شده دو نیمه راست و چپ صورتش از قرینه بودن 
خارج می گردد لذا بمحض استخوانی شدن جمجمه باید گاهی نیز کودک | 
به پشت خوااند ولی در هر صورت او را از دمر خوابانیدن باید مانع شد. 


برای جلوگیری از دمر خوابیدن بزرگان می توان تختخواب مورب برای انان 
درست کرد که زمانی برای همگان دستور داده میشد و امروز موافقتی 
ندارند. 


اينکه نبی کراهتت دست راست خود را زیر صورت شیک آ رنه بعقیده 
ی ی و ی 


صورت دندانها و حلق و لوزه ها از هجوم آلودگیهائی که بوسیه موها و 
مخاط بینی گرفته می شوند در امان خواهند. 
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بود و آدمی تنها بوسیله راه درست یعنی از راه بینی نفس خواهد کشید 
بعلاوه يمدانيم هوای وارد شده در بینی بهوای گرم و مرطوب شده در 
سینوسهای اطرافر صورت فشار وارد آورده آنها را بطرف ریه ها رانده 
خود جای آنرا می گیرند و برای نوبت بعد گرم و مرطوب و بدون غبار و 
آلود دی نفتی مساعد ریه ظریف میگردند بعلاوه که تماس هوا با مخاسط 
بینی سبب تنظیم ریتم تنفسی هم میگردد شرح دادم. 


فراموش کردم بنویسم کسیکه به رومی خوابد بیشتر از دیگرا دچار کابوس 
و رویاهای ناراحت کننده می شود و بعد از آن چنین وضعی نسب 
کسانیست که بر معده یعنی بر پهلوی چپ میخوابند و شرح انرا در جلد 
مربوط به روّیا خواهم داد. 


نهم مستحب است که پس از خواب هم دندانها مسوای گردد و شرح آنرا 
در جلد 13 دادم که چگونه باید بدینوسیله ار انجام تخمرات مضره ای که 
در برابر دندانها صورت می گیرد و موجب فساد دندانها و هم بدن می شود 


جلوگیر بعمل آورد.(1) 


برای مزید اطلاع باید گفت در روایتی نیزاز حضرت علی آورده اند که عده 
ای به چپ میخواند برای گوارده شدن غذائیکه خورده اند ولی تمام روایات 
از دمر وآبیدن مذمت کرده اند واخیرا برخی فیزیلووژیست میگویند دمر 
خوابیدن سبب میشود اختیار تنفس از بنی سلب شود و ما میدانیم تنظیم 
ریتم تنفس با مخاط بینی است. 


علامه فقید حاج شیخ محمد خالصی استفاده شد. 
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کجا بخوابیم 


کتاب میخواندم جالب, زندگی یکنفر غربی را تقسیم کرده بود که بطور 
متوسط در کجاها میگذراند از جمله نوشته بود چه مقدارش در لمانی, در 
مستراح, در خیابان, د اداره. در ... سیری میشود ولی آنچه مسلم است و 
بارها شنیده اید ثلث عمر هم بطور متوسط در خواب میگذد و اگر خوب 
دقت کنیم زمانی باین درازا و وسعت را در جائی به تنگی و این حداقل 

گذرانیم چه خوب است در انتخابش کمال دقت را مرعی داريم امک 
کسی که در فراش يا بر تخت میرود با قد و بالای متوسطش چه مکانی را 
با چه وسعتی اشفغال خواهد کرد اما میخواهم بیشتر از این بهمحل خوابتان 
اهیمت بدهید زیرا اگر هم مکان کوچک مسکن ثلث عمر شماست کلید دو 
ثلث دیگر عمرتان را هم در دست داد یعنی اگر در یک سوم عمر خوب 
نخوابید در دو سوم بقیه نمیتوانید خوب باشید. 


الشه ان مطالب. اشسته کتا وان اما اند نظر سای را مق 
داشت زیرا جز خیرخواهی و مصلحت هیچ مقرراتی از طرف خالق برای 
مخلوقش وضع نشده است و اسلام در درجه اول انتظار دارد جان روشن 
باشد و از جمله کسیکه میخوابد در میان طبقاتی از نور و روحانیت و 
آرامش فرو رود حساب کرده و بیلان کار روزانه را بسنجش درآوردهو 
حلال و حرام کرده ها خوبیها و بدیهای انجام داده شده و همه را براورد 
کرده فرض کند بپای میز محاکمه کشیده شده باید آنها را بازگو نماید و اگر 
صوابها بر 
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آلودگیها اندکی فزونی داشت اجازه خواب رفتن و مژگان بهم رساندن باو 
داده شودو در غیرانصورت بیدار بماند و من نمیدانم سه میلارد و نیم بشر 
بیلان روزانه اشان چگونه خواهد بود؟آیا دیگر فرص های خواب ۳ بوسیله 
آنان بفروش نخواهد رسید؟ پا خواب ناز را جزو خوابدیدنهای طلائی و کیمیا 
و سیمرعغ ثبت باید کرد؟ 


باز هم اسلام سخنی دارد قرآن رادیدید که خواب را لباس: سبات. سکن و 
امر ضروری حیاتی شمرده و انتظار دارد حتی المقدور در شب و ان هم 
اولاشت خوات: اجام برد در امحلی که بات لباس فسات ۵ شکره حوات 
را بهم نزد یعنی انتظار دارد بدنی سالم و راحت بر فراش افتد و در فراش 
بگذرد و از فراش برخیزد و در حالیکه آمادکن ترای. فردایش,. دارد تا بتواند 

بنحو احسن انجام وظیفه نمایدوخود را سالم باجتماع معرفی کند و برای 
بدست وردن چنین خصائص و اوصافی هم باید محیط خوابگاه آرام و هم 
خوابگاه به کام باشد تا خواب هم بسلم وسلام دلیسند و ناز ازد. 


شام ی و ی کر تا ی ها اش کی ی 
کرد که تلفنی بزند یا طبیعی را بخواند یا داروئی بحلقش رساند یا . . و در 
اینحال تنها بودنش نزد نبی گرامی پس یندم تست کوانتظار دازد کشی نوا 
غذا تخرد ها مسا فرت رود خنها: تخواید که علت: اولی» وا فقنلا کفته. و 
دومی را خواهم گفت و هم اکنون سومین را مشغولم که بگویم (لعن 
رسول الله ثلائه الا کل زاده و حده و راکب فی الفلات وحده و النائم فی 
البیت وحده) 


مهماتما گاندی پیشوای فقید هندی اظهار شگفتی از کسانی 
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میکرد که در اطاقهائی میخوابند که هوایش را تتفس دیگران,: آلوده و غیر 
قابل تنفس کرده است ودر ضمن اصرار داشت بیر سد چرا در عصریکه 
مردم می خواهند مرتب خود را با آب تمیز بشویند از جوله دیگران بکار 
تخر ندز تا نهد کسیر استعمال. نکنتن. اب ضه عففنین. ند اشامند خه 
شده است در مورد هوا که بیشتر از هر چیز مورد مصرف است توجهی 
ندارند و حاضرند در محیط سر بسته ای الوده بخوابند و جایش خالی ببیند 
امرو سخن از « مقایسه دو هواست و می گویند ایا هوای فلان شهر مقدار 
مواد سربی با گاز کربنیکش بیشتر است يا شهر ... و ایا عناصر رادیو اکتیو 
دو ناحیه فلان و . ما اه ها 
هوای ازاد و جان افزاست اما اسلام برای هر فصلی دستور مشابهی ندارد 
و نبی گرامی حکم مدبر احد واحد را که بر سراسر دستگاه آفرینش 
بصورتی احد واحد چشمگیر است در اینجا نیز یادآور ساخته می فرماید از 
باد خزان دوری جوئید (بادی که طبق یک خصیصه و فرمان همه دمبرگها را 
چوب پنبه ای می کند و بدن ادمی را نیز مستعد پذیرش انواع و اقسام 
ویروسها و طفیلی ها می نماید) و از پوشاندن تن در باد بهار روح افزا و ک 
پرور خودداری نمائید؛ اصولاً بنظر می رسد اسلامدسوت دارد اطاقی" که 
شخص در آن خوابیده نز حتز ین اطاق بوده اما برعکس آنچه عقیده فعلی 
است خوشتر دارد درها حداقل بوسیله پرده ها بسته بوده باشد و فرمول 
کلی اسلامی آنکه هر گونه عوامل و عناصری از محیط بزیان بدن تمام 
شود الوده ساختن و ابتلای کسبی ممنوع و حرام می باشد حتی اجازه 
نمیدهد کسی د 
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بلندی یا بامی که بدون نرده کشی يا محجر بوده باشد بخوابد (نبی گرامی: 
من تام. علی.سص غیز محر ید پرنت: . الدمه و از اقل تست 
عصمت وارد شده است که کمترین چیزی که از محچر کفایت می کند ان 
است که بقدر یک ذارع و یک وجوب از چهار جانب بام نه از یکطرف بلندتر 
بوده باشد. (2) 


همان اظان بزز که اتاب: شدم برا خواب» اکن فعتنی بو موی 
است پا دود و پا بوی سیگار در آن پیچیده ارت حتماأ باید قبل از خوابیدن 


آنها را خارج نمود. 


در صورتیکه ممکن است وسائل گرم کننده را نیز خاموش یا بحداقل ممکن 

0 اطمینان آنرا نگهداشت و حبنی اگر شمعی می سوزد خاموش 
: و اگر عطری است برداشت و مکان اطاق را به حداقل بوی خوش 

سازگار داشت تا ریه ها فقط از حداکثر هوای غیر مضاف استفاده ببرند. 


0 اینکه: اطافهای 2 7 خواهد بود نه مانند امروز 
متفتطیل. و اگر تابستان بوذ آدمی میور ککو اد بود خود را در لافی خنک 
بپیچد یا در زمستان زير لحاف و پتو پنهان سازد بلکه کلید اشعه گرم و 
سردی که دستگاهش در سقف تعبیه شده همانند کلیدهای چراغ برقهای 


امروزی در دسترس 


1- 354 امالی صدوق. 
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از جمله چیزهائی که باید رعایت کرد شستن دست و صورت قبل از خواب 
می باشد ونلیه حرف فرمودند صفحه لا یبیتن احد کم و یده غمرفان فعل 
فاصابه لمم الشیطان فلا پلومن الانفسه نباید یکی از شما بخوابد در حالیکه 
دستش چرب و کثیف باشد پس اگر چنین کند و باو صدمه ای از شیطان 
برسد نباید جز خود کسی را ملامت کند». 


خوابیدن مخصوصا پیرمردان با شکم خالی کراهت دارد و در جلدهای غذائی 
شیخفیرح دادم که چگونه نزدیکهای صبح قند خون که شدیدا پائین می آید 
آدرنالین ترشح می شود تا گلیکوژن های ذخیره در کبد به گلوکز تبدیل شده 
به خون بریزد تا بدن گرسنه نماند و با متب شب گرسنه خوابیدن و مرتب 
ادرنالین ترح شدن فشار خون بالا رفته و صدمه به رگها وارد می گردد. 


ها ی کی وان را ماس ای کار ات رازه ام وت 
مستحب می باشد خواب بین مغرب و عشاء کراهت دارد و در اين باره از 
نبی گرامی روایتی بجای مانده که می فرمایند خواب بین مغرب و عشاء 
سبب محرومیت از روزی است و از کار باز داشته شدن و از ادای نماز 
بموقع در اول شب باز ماندن. 


در اینجا جا دارد به توضیح مطلبی مربوط به خواب بپردازم: عجیب است 
هر وقت پیشوایان اسلام صلوات الله و سلامه علیهم برای نماز در دل شب 
برمیخاستند در صورتیکه ناگهشان به آسمان و ستارگان می افتاد گویادیگر 
پایشان را از خاک برداشته 
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و با همان نگاه به آسمانها رفته و در حالتی خاص حیرت در آفرینش کرده 
اند و در جلد اول گفتم حضرت سجاد بیدار شد طشت آبی برداشته دست 
در طشت گذارد ناگهان چشمشان به اتمان افتاد شروع بخواندن آباتف 
کرد و آنچنان بود که دست حضرت در طشت بود تا صبح صادق دمید 
حضرت وضو گرفت و نماز واجب بجای آورد. در انجا باید بیفزایم از حبه 
مغربی است که گفت با نوف خوابیده بودمی ۵ 215 
بودند در حالیکه دستشان بر دیوار بود مانند کسی که حیران است و 
میفرماید: ان فی خلق السماوات و الارض ... و باز قرائت ت فرود و همانند 
کسی شد که جان از تدش خاج می شود پس بمن فرمود خوابی يا بیداری 
تأانجا که فرمود ایکاش مرا طول خواب اینقدر نبود و بهمین وضع ماند 
تا طلوع فجر. صفحه عن حبه المغربی قال بیننا انا و نوف نائمین فی رحیه 
القصر اذ نحن بامیرالمومنین فی بقیه من اللیل واضعا یده علی الحائط 
شبیه الواله و هو یقول ان فی خلق السماوات و الارض ... قال ثم جعل 
یقره هذه الایات و یمر شبه الطائر عقله فقال لی اراقد انت يا حبه ام 
رامق قالت قلت رامق هذا انت تعمل هذا العمل فکیف نحن قال فارخی 
عینیه فبکی ثم قال لی يا حبه ان لله موقفا و لنا بین پدیه موقفا و لنا بین 
پیش ها اایعفی اه ی غالا ان ال اقب الی وا 
من حبل الورید يا حبه انه لا یحجبنی و لا ایاک عن الله شی ء ثم قال اراقد 
انت یا نوف قال لا یا امیرالمومنین ما انا براقد و قد اطلت بکائی هذه له 
فقال يا نوف ان طال بکائک فی هذه اللیله مخافه من اللّه قرت عیناک هذا 
بین یدی اللّه ثم جعل یمر و هو یقول لیت شعری فی غفلائی 
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اسطر ات ی ام تا طرالی و یت تفر خی کول متا می س اه ری 
قی نقفی:عی ما حالف فال فوالله فارال نی هن الحان جفی طلع | آمجر. 


باید افزود که برخی خوابیدن در مساجد وعده بیشتری خوابیدن در 
مسجدالحرام و مسجد نبی گرامی را مکروه دانسته و دسته ای نیز تجویز 


کرده اند. 
خواب صبح 


بهمان اندازه که خواب سر شب (بلکه بهتر است بگوئیم اول شب جون 
ملاحظه نمودید مرحله چهارم خواب که عمیق و لذیذ و نشاط اور است 
تم اعصامتن درد اول, شب انست) نود ملاع سر کوب است:قواب تن 
الطلوعین یعنی خوابی که بین طلوع فجر صادق تا طلوع آفتاب می باشد 
کراهت دارد و اگر شخصی عمدا بخوابد تا افتاب طلوع کند حرام است 
زیرا سبب فوت نمازش می گردد. 


آوردم که بندریج همزمان با پنهان شدن خورشید پرندگان؛ پستانداران 
میکروبها, گرد و غبار همه و همه بر زمین افتاده هوا را تطهیر می نمایند 
(متاسمانه اگر دود کارخانه ژها و موتورها بگذارند و میدانیم چون آلوده 
شدن هوا سبب افزایش 002 محیط می گرددهوای زمین روبه گرمی بوده 
و در نتیجه بتدریج یخهای قطبها آب شده طح آبها بالا خواهنر آمد) هوای جو 
زمین مرتب تطهیر و تمز شده تا اینکه نسیم سحری وزیدن گیرد و خورشید 
اولین اشعه طلائی خود را به پیغام دل شب را بشکافد و خود را به حیات 
0 
کر 
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زمین عرضه بدارد در این هنگام آفاق و انفس همه پاک و تطهیر شده است 
آفاق با تطهیری که خود بوسیله باد و باران و نور و ظلمت و خواب انجام 
میدهد و نقش تطهیر انفس که بعهده ریا و خوابدیدن می باشد و هر چه 
عقده و کمپلکس روحی زندگی است در روّیا حل و بتدریج تمام می شود 
(بر حسب شدت کلپلکس برخی در اولین رویا و بعضی بعد از چند نوبت) 


آری در حالیکه آفاق و انفس در نشاط و طرب است و هنوز میکروبها گرد 
محیط تطهیر شده فعالیت اغاز کند و بدیهی است هر چه دیرتر بیدار شود 
فرصتش کمتر و زمانی که باید اعمالش را که هميشه اندازه معلومی دارد 
در زمانی فشرده تر انجام دهد که خود تحمیلی و سختی است بعلاوه هر 
چه بطرف روز پیش اید با محیطی الوده تر سر و کار خواهیم داشت بهمین 
لحاظ است که در اخبار وارد شده کسیکه بخوابد تا آفتاب طلوع کند از 
روزی خود در خواب مانده و آن وقتی است که شیاطین در آن در حال 
یو ان یه فرشکان درون فر آر وقت با یکدیگر تلاقی و 
اجتماع می کنند. (با توجه به آنچه در جلدهای قبل گفتم که ملائکه در تملیک 
خداست و چون کارخانه خود کا ر عملش را انجام میدهد و نافرمانی ندارد و 
به نیرو هم تعبیر شده است لذا شگفتی است که بگویم زمان طلوع 
خورشید و رسیدن اولین شعاع خورشیدی تا رسیدن آفتاب بزمین اسلام به 
نیروهای شب و نیروهای بوز (آیا از ستارگان و خورشید یا از ...) اشاره می 
فرماید يا اينکه کنایه از نیروهائی که در برابر خورشید از فعل بقوه در می 
آید یا از قوه به 
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فعل (کلروفیل گیری و ...) می بلاشد یا مقصود عمل تطهیر خورشید و 
ستارگان می باشد. 


با توجه به اینکه قبلا راجع به سحرخیزی بحث کوتاهی نموده ام در اینجا 
بدون آنکه اتهام غرب زدگی وارد باشد باید بگویم برعکس تصور, 
کشاورزان و کسانیکه تا نزدیکیهای سحر در کاباره ها بیدارنمانده اند 
بکارشان رسیده اند و اینکه غربی ها چنین معرفی شده اند باید پرسید چه 
کسانی چنان خبری را آوردند و خبرگزاران ایا کدامشان غیر کاباره ای 
بودند. 


حضرت سجاد به ابی حمزه ثمالی فرمود: خواب مکن قبل از طلوع آفتاب 


که من از برای تو دوست نمیدارم زیرا حقتعالی روزی بندگان را در این 
وقت قسمت مینماید, و از نبی گرامی است: زمین بسوی خدا ناله و فریاد 
می کند از سه چیز: از خون حرامی که بر ان ريخته شود یا غسلیکه از زنا 
کنند بر آن يا خواب کردن پیش از طلوع افتاب. و از حضرت صادق که 
خواب بامداد شوم است و روزی را منع می کند و رنگ را زرد می نماید و 
چهره را متغیر می سازد ... ومرغ بریان و ترنجبین بر بنی اسرائیل دراین 
وقت نازل میشد و کسانیکه در خواب بودند بی بهره می ماندند اما وارد 
شده است کسیکه صبح صادق بیدار شده و تا قبل از طلوع آفتاب عبادت و 
کارهای واجب انجام داده در انوقت بخوابد اشکالی ندارد و اورده اند که 
حضرت رضا بشخصی فرمود فردا بعد از طلوع افتاب بیا که قبل از ان 
خواب می کنم و در پایان از نبی گرامی بگویم که فرمودند: آن الصحبه 
تمنع الرزق (خواب 
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صبحگاهی مانع رزق می شود). 


فاقت وفرانه ان 


سنکوب, عغعش و ضعف, شوک؛ اغماء هر کدام حالتی در انسان بوجود می 
آورند که بنظر مرسد شبیه خواب ۵ تانق دی صوزتی. که .ها وا با 
خواب اشتباه کرد وباید انها را تشخیص داد. 


در حالات قلمداد شده هم انسان نست به تحریکات خارجی بدون درک 
شده و همین وجه مشترک با خواب است که اشتباه پدید می اورد در 
صورتیکه خواب یکامر فیزیولوژیکی ضروری حیاتی است و حالات مذکور 
نوعی اختلالات شددی است که در فعالیت های عصبی مغز بوجود امده 


است. 


سنکپ يا غش و ضعفر در اکثر موارد بعلت نرسیدن خون کافی بشکل 
ناگهانی بمغز حادث می گردد. 


شوک اختلالات شدید فعالیت هخای عمومی بدن است که با اختلالات 


فهمیم که خواب عادی یک حالت سالم و طبیعی مغفزی است و دمی برای 
خود معمول میدارد یک عمل را تشدید و دیگری را کاهش می دهد تا بیدار 
میشود در صورتیکه برای برخاستن از حالات مشابه خواب از دیگری باید 
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او را از آن حالت نجات دهد. 


نوعی اغماء و نیمه اغماء که ناشی از مسمومیت شدید پا نیمه شدید 
عوامل روانی است که فقط چشم بینای انبیاء عظام متوجه مسمومیت مغز 
شده و نوعی از آن که امروز سبب جلب توجه خیرخواهان نز گردیده 
اغمای مغزی بسیار شدید استعمارزدگی است. 


استعمارزدگی اقتصادی در برابر استعمارزدگی مغزی آنچنان کوچک است 
که تمکن مای کشور در برابر تمکن روانی اجتماع و متأسفانه استعمار 
مغزی را امروز بانواع و اقسام در گوشه و کنار که دامنگیر بلکه مغز گیر 
جامعه اسلامی شده می بنیم یک جوان تحصیل کرده مسلمان قبل از انکه 
بیندیشد ناگهان بشکل نکن ی انش ار اوه فکر کند ادای دیگران 
در می آورد جلوتز از انکة مخترعین و مکتشفین درصدد آزمایش مواد تازه 
کشف با گذشت زمان شوند و نها بر حیوانات آزمایشگاه بکار برند و 
تحقیق و بررسی بعمل آورند مغزهای آماده آزمایشگاهی باغماء بررسی و 
آزهصانشنی: قرو ین ره و اگر برای همه مردم همانگونه که نبی گرامی 
فرمودند: الناس نیام اذا ۳ انتبهوا امردم همه خوابند زمانی که مردند 
آکام: و بیداز می:شو ند )یرای استعمازرد بان.مفزی باید کفت*در آغمایند و 
زمانی از اغماء خارج می شوند که متوجه میشوند نه فرمان طبیب را اعتنا 
کرده اند و نه بدستور خیرخواهان وقعی نهاده اند و آنچه داشتند از دست 
داده اند حتی زندگی معمولی یک فرد عادی را. 
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خوابهای مصنوعی 


میان خواب معمولی با خواب که با ۳ ساختن سلسله اعصاب پیش می 
آید و اما زا خواب فضنوعی ق .ساختتن. کوش باید قجاوت. فانل. شند فلا" 
خوآنهانی که.با نز ریق ماد فخدر بیهوش کننده با خوزدن انها پیش .می آید. 


همانند خوابیده در برابر تحریکات خارجی هر چقدر قوی باشد حتی با یک 
عمل عمیق جراحی هم در خواب مصنوعی است و بمحض تمام شدن اثر, 
اشخاصی فایل تمه ات دمن توا هن ات آنام عن اش 


خواب مصنوعی که با عبور جریان ضعیف الکتریکی از مغز روی می دهد 
ف خصایص گفته شده می باشد و با قطع جریان قطع خواب پیش می 


هیینو بیسم را جزو خوابهای مصنوعی بحساب اورده اند سرگذشت عجیبی 
دارد از زمانهای قدیم انجام میگرفته و حتی کاهنان معابد باستانی مصر, 
هندوستان,؛ یونان قدیم آنرا میدانستند و تقد فیفی: آنکه افراد مستعد یعنی 
واسطه های خوابی ۳ اتنخاب کرده با آنها بسئوال و جواب پرداخته به 
رونق روحانیت خود با پیشگوثی های عجیب و خبردادنهای شگفت می 
افزودند. 
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در قرون وسطی کار هیپنوتیسم نضجی یافت و وارد طب شد و اطباء و 
متجمین آنرا افزار کار گرفته بشکلی صوفیانه آنرا برای تظاهرات: با شتخذام 
درآورده بودند و معروفترین آنان وان هلمونت و پاراسلزوس (۱۷/۵۲۱ 
1 , ۳0 9 هستند که هر دو می گفتند همانند اخنسا که / 
روی ادمی انجام دهد. مسمر (۱۵6۲۵۲ ۸۳۱۸۵۲0 ۳۲۵۲2) 0 
برای شفا گرفتن نزدش میبردند و بالاخره در 1774 دولت فرانسه قانونی 


سیاله مخصوصی را بوجود می آورند که بر واسطه و شخص بخواب رونده 
اثر مینماید وی وجود هر نوع مایع سیاله را منکر شد و برای تحقیقات 
بیشتر بسرزمین مرتاض ها و هیپنوتیزرها یعنی به هندوستان رفت و نزد 
یوجی ۲۷۵9 که معروفیمت عامه داشت رفت اما پس ازچندی با قاطعیت 


سیال بودن ماده مورد بحث را منکر گردید. 
تحقیقات علمی هیینوتیسم با نام چجمس برد چراح انگلیسی آغاز می گردد 
پيشنهاد نمود: برید با تلقین و تمرکز دادن نگاه کارهای خود را انجام میداد. 


بعد سه نفر فرانسوی بنامهای لیبولت و برنهايم و شاکورت 
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کارهای قابل توجهی در این ِ انجام داده عامل خواب ب هیینو تیزمی را 
تحریکات یکنواخت و یکسان : با فکن صر کفاخ مر کی درف 
دای تا گهانی داتشته. آند. 


در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در روسیه تحقیق درباره هیپنوتیسم 
رونق گرفت و زحمات بخترف توکارسکی کوسارکوف و از همه مهمتر 
پاولف قابل توجه است. 


کسانی که در خواب شروع به حرف زدن مینمایند چنانچه با آنها تماس 
بگيریم و سخن آنها را تحویل بگیریم و شروع به نظم دادن سخن آنان 
شویم می بینیم هامنند کسیکه بخواب ب هیینو تیزم رفته تابع میشود و آماده 
پاسخ به سخنان ما ميشود. اش رازن پاولف را به تحقیق واداشت و چنین 


اظهارنظر نمود: 


قبلا گفته شد که چگونه پاولف خواب را منفی و وقفه ای میداند که 
سراسر نیمکره های مخ و بیشتر نواحی مجاور انرا فرا میگیرد اضاا کفته 
نشد تبدیل بیداری به خواب ناگهان روی نمیدهد و ممکنست دارای مراحل 
انتقالی باشد و چون وقفه و منع ناحیه مخصوصی را فرا گرفت و کاملاً 
قشقت غالن مغر را اشقال کرد کانونی اکاة در آن تافی متماند و فعال 
بای تون تین هر اک که انشا قاط ان نا مر افیت. یناعم ده 
خواب ب هیینو تیزمی را توجیه مینماد و مادری که با صدای کوچک نوزادش 
بیدار میشود نه با تحریکات قوی و ساربانی که با خاموش شدن صدای زنگ 
ببذار میشود ته ادا ختجال «نکها بغلت: فعال:یافی,ماندن نفاظ نگهبان 
می باشد. در خواب ب هیینوتیزم هم ناحیه فعال همان کانون هشیار مغز است 
که رانظم:تا عافل پرفر ار میکنو و لظا خوازیده ففظ تسین 
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به حرفهای هیپنوتیسم کننده رام است و به انگیزه های دیگر و تحریکات 
خارجی جز سخن عامل اعتنائی ندارد و بهمین جهت ات که خواب رونده را 
اگر بیدار نکنند خوابش تبدیل به خواب طبیعی می شود و کیکه در خواب 
طبیعی است و سخن میگوید همانگونه که گفته شد میتوان او را به خواب 
هیینو تیسمی برد پاولف میگوید همانگونه که نوازش و لالائی ۱ 
ملاطفت امیز مادر نوزادش را بخواب میبرد حرکات یکنواخت و یکسان و 
صدای آرام و فرمانده مأآبانه عامل که مرتب با تلقین همراه است بر اصل 
بازتاب شرطی که شرح داده شد سبب ایجاد خواب هیینوتیزمی می گردد. 


پاولوف ضمن آنکه نشان داد درجات وقفه ای مغز با گسترش در منطقه 
ها ها یک سا را ماس ار ای 
صرا یی مهار که متس بش بات ال ماس مات از 


1 ی 
دادم ولی در خواب هیینو نیز می باز داشت و وقفه جنبه خصوصی دارد و 


تاحها خن کرکش را مرا کرفتم است. 


ناگفته نماند که خواب ب هیینو تیزمی وسیله درمان کننده خوبی برایتسکین 
سلسله اعصاب بوده و حالت تلقین پذیری هر چند مانند زمان عادی است 
اما مشق لت انجام کرفیه هو واسظه جحت. نانیز خواب کنتدم رارف کیونن, 


بوسیله هیینو تیزم میتوان وقت و حافظه و قدرت کار بوجود اورد و خستگی 
و بی اشتهائی و عصبانیت را از بین برد. 
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پاولف تلقین را دومینر_ سیستم آگاهی انسان دانسته آنرا ویژه انسان و 
رانظ نخستین سیستم آگاهی میداند. 


قرار , بر این شد که کلمات ایجاد انعکاسهای شرطی و غیر شرطی فقط در 
اسان مانجدهم هه اه نی اما اشکاسی ان ماما سای 
با وسعت میدان مفهوم کلمات که از هر عامل تحریکی وسیعتر اس تباسخ 
مب فد تآفین فشیصیی از باسح در برآند کلمات فی‌ با شند. 


کلمات در مغز انسان با سابقه قبلی, پدیده ها و انگیزه ها و خاطره هائی 
بچای گذاشته اند ورساندن همان 0 بیدار کننده یعنی بیدار 
کزدن ماه انخه قبلا در سابعه ونم است و لدا متوانم وی آکر به 
شخص محتضر که در پذیرش کمتر از عادی قرار دارد نام خداو پیامبر و 
دین برده شود در آن لحظات کلمات فقط حامل نیروی بیدا ر کننده پرونده 
هائی میباشد که مربوط به آنهاست و باید با انها به جهان دیگر منتقل گردد 
منتها اسلام یک درجه بالاتری هم دارد و آن گفتن تلقین برای میت است که 
داخل قبر گذاشته می شود یعنی زمانی که منحنی های مغزی وی فقط یک 
خط بدون تضاریس و تموج یعنی خطی مستقیم را نشان میدهد و در ان 
وقت است که اصول عقاید نه تنها بشخص تلقین بلکه بوی تعلیم داده با 
خطاب اسمع افهم یا امنت الله (بشنو و بفهم) وحدانیت و رسالت و ولایت 
را وی می آموزند که علم هنوز وارد مرحله تحقیق خط مستیم غزی نشده 
مشغول خط منحنی مغزی می باشد. 


بنظر پاولف تلقین از لحاظ فیزیولوژیکی انگیزه و متمرکز و 
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ندید غسش فایل شکستی استت که تن تاخه ام مهو هتم کر ی کرووو 
چون بقیه مغز در دخالت کردن ممنوع شده است و هیینوتیزرنیز با همان 
تاجیه ایام در مان فی ناد ار آشژه هه مین مدا امضاع و اخهال 
مربوط به ناحیه دیگر مغز یعنی با هیچ افکار و احساسات و مقاصد مخالف 
رویرو نخواهد شد و در نتیجه احتمال پذیرش آن زیاد می باشد حتی 
موفقیت در تلقین غیر واقعیات را واقعیت نشان میدهد چون دخالت مراکز 
وجود ندارد ومرکز آگاه دخالت داد مثلا لیوان آب | بجای شربت دادن و 
طرف در صورتیکه هیپنوتیزم شده باشد با رضایت بجای شربت انرا 
مینوشد و عجیب آنکه ترشح معدی او نیز همانند زمانی است که شربت 
خورده باشد و علت این امر را پاولف چنین تشریح میکند: : شیرینی شربت 
انگیزه قوی و صفت ممتاز شربت است اما در هیپنوتیزم شده مرکز تلقین 
بیرومدن است و انگیزه کلامی که میگود شربت را بخور قویتر بوده و 
مرت ی کارت رام مارا ارت گس چم 
کورتکس در فعالیت های حیاتی هم پی میبریم و من گویم متوجه اثر تلقین 
باشید مخصوصا در انتخاب معلم که درست در برابر دانش اصوتان بعلت 
تمرکزیت مغزی متعلمین و تحکم هیپنوتیزر مانند معلمین همان اثر را دارد 
که هر . کون آنان را تعلیم ند بههان رفش بر :واه شوو ایتجا سوت 
که باز بعظمت اسلام پی می بریم که با اين همه تلقین که از مدارس و 
مجلات به دانش اموز و دانش جو می شود باز هم بسیاری از جوانان ما 
شیفته و عاشق قران و محمد و علی و یازده فرزندش می باشند چرا؟ 
برای اک دانتین موه ی سر کر با عدا رت 
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و علم یعنی چه؟ یعنی در جستجوی حق بودن معذلک باید دانست که اگر 
بما اجازه داشتن یک فرستنده رادیوئی میدادند زیرا ما شناخته شده 
سیاست نشناخته هرگز حزب وارد نشده سابقه داریم و فرستنده را فقط 
برای دیکته کردن سخنان خدا که از نبی گرامی بما رسیده جهت مردم 
بخاطر به شرافت و فضیلت رساندن اجتماع می خواهیم و آنوقت میدیدند 
که آثر تلقین در جهت انسانی چه نیروثئی دارد زیرا نیرومندترین هیپنوتیزرها 
نمیتواند با کل شخصیت عسی روبرو شود و محال است کسیکه 
مشروبخواری را حام میداند باو تلقین خوردن نمود و کسیکه دزدی نکرده 
باو گفت دزدی کن و بهمین قیاس و سنجش هر چه تلقین مدارس و مجلات 
بر خلاف فطرت باشد فقط بر کسانی اثر میگذارد که فطرت خود را 
خدشه دار کرده اند و مشمول ایه : و جعلنا بینک و بین الذین لا یوّمنون 
بالاخره حجابا مستورا (45 الاسراء) می باشند همانگونه که تلقین در 
کسانیکه ژن خراب و توارث ناهنار دارند ی بت خیر کمتر و در طریق شر 
بیشتر است و رساندن هر وز تلقین پیگیر در جهت موافق فطرت و کل 
شخصیت چنان است که همه مغز را مراکز متصل به حق کرده است و 
کسیکه کلام حق موافق شخصیت تایم که کسب کرده بشنود از یک 
روحانیتی خاص لبرزی آنچنان می شود که فقط میتوان تظاهرات کوچکی 
از وی را در لوْلة شاهواری که از چشمش بگونه سرازیر و بدامن تقوایش 
میچکد شناخت (و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینهم تفیض من 
الدمع مما عرفوا من الحق 3 المائده). 
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اگر هیپنوتیسم و تلقین را خوب فهمیده اید اين قسمت را بخوانید و در غیر 
اینصورت مجدد به مطالعه آن دو بپردازید در آنجا خلاصه ان شد که اراده 
ای آمرانه بمعزی میرسید که آمادگی پذیرش را در یک نقطه جمع نموده 
است و نقاط دیگر مفز در وقفه بسر می برند و این نقاط همان مراکزی 
هستند که هر چه فرمان بمغز برسد در حال تحرک و احساس و ادرارک بر 
یکدیگر اثر گذارده و همین فتاتر ساختن هاست که سرپیچی ها, تردیدهاء 
عدم پذیرشها, خلاف کردنها را بوجود می آورد. اما اگر مراکز مذکور همه 
دروقفه بسر بردند و منطقه پذیرش امر و نهی بدون دخالت سایر مراکز, 
فرمانی را بیذیرد بدون چون و چرا آنرا اجرا مینماید (البته بشرط آنکه 
درعرض اخلاق بخواب رفته نباشد چنانکه اگر بکسی که مسلمان معتقد 
است گفته شود مشروب بخور محال است اقدام نماید). 


همانگونه که بوسیله تمکز اراده عمل تلقین و يا هیپنوتیسم انجام نف کنخ 
تمرکز حسرتها و ناامیدیها نیز نیروی چشم زخم را بوجود می اورد. 


در 1907 پرفسور بارون ریختن باخ اتریشی ادعا کرد از بدن انسان 
تنمود امواجی را که از بدن خارج میشود میتوان با چشم دید و آنرا انش 
زندگی (اود) نام نهاد و شدت امواج مذکور با وضع مزاجی و کیفیت روحی 
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مدتی بعد ثابت شد امواجی که از طرف راست بدن خارج می شوند رنگ 
آبی وامواج بیرون شده از طرف چپ بدن رنگ سبز دارند و باز طولی 
نکشید امواج مذکور را خارج شده از بدن حیوان و گیاه و جماد دانستود و 
از همه انها عکسبرداری نمودند. طولی نکشید و الترکیل نیز مقداری 
محلول دی سیانین در الکل را وارد لوله شيشه ای استوانه ای صاف و 
سفیدی نمود ودر محیطی ارام و بدون تکان هوا در برابر یک انسان بدون 
لباس قرار داد و با جچشم بدون سلاح مشاهده کرد که امواج اود از بدن او 


دکتر گرافورد انگلیسی استاد دانشگاه ایرلند زن جوانی را بخواب 

مغناطیس بر دو نصف وزن بدنش را کم کرد و او را از 58 کیلو به 29 کیلو 
رساند و آنچه از بدنش خارج میشد با آنکه دیده نیمشد لمس می گدید 
وبتدریج دکتر گرافورد توانست آنچه را از بدن شخص خارج میسازد 
مهد کید ور خی اند کی اس هم ی ی اس کف مایا 
اکتوپلاسم نام نهاد و موقعی که انرا مجددا وارد بدن زن میکرد شخص 
مورد ازمایش و زن عادی خود را دوباره پیدا مینمود. 


سلامت وبدون جراحت و خراش از دهان گربه نجات داده میشوند یکمر تبه 
وزن خود را از دست میدهند و از خوردن و حرکت باز می مانند و پس از 
یکی دو روز میمیرند. 


چوپانان میدانند گوسفندانی که از چنگال گرگ نجات داده شده اند زنده 
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هیپنوتیزم در ازمایش دکتر گرافورد. 


در اثر هیپنوتیسم گفتم آنچنان است که اگر سکه ای را بر بازوی شخص 

خواب رفته گذارده بگوئیم سکه گداخته می باد بازوی طرف میسودز و 
طاول می زندو اگردرجات عمیق أ حاصل شود دری از عالم مجهول بر 

وی باز میوشدو چیزهائی خارج از حوزه ادراک و حواس خود درک می کند. 


مهمتر میباشد که بای گفت: خشنم. آدفی در .مفایشته با چتیم اتواع ذیکر در 
کار خود تا ان حد جهش نموده که انسان بهمان اندازه که ازراه چشم می 
بیند از راه چشم او را می بیند. 


افو دم را صاحب شعور باطن و شعور ظاهر میدانند و مسلم گردیده 
افکار. و تجتماشی که آن‌شعون ظاهر وانده و باصطلاع روانشا شا ن, واسه 
زده شود از بین نمیرود بلکه در شعور باطن : نباشته میشوند و در آنجائیکه 
قلمرو بسیاروسیعی از عرا نز حیاتی نیز جا دارد و اگر روان انسان را چون 
روشن اب زیرا هر چه در ان افکنده اند و يا بوده در انجاست در طبقه 
زبرین. 


عقده های روانی و آرزوهائی که کامیاب نشده يا بدست فراموشی سپرده 
شده در طبقه زیرین است و کمی بالاتر از ان طبقه نیمه تاریک که 
محتویانش محرک روانی اوست و کمی بالاتر قسمت نیمه روشن که محل 
بایگانی تمام تجارب و محفوظات انسانی از تولد تا مرگ میباشد که در 
موقع لزوم آنها در اختیار شعور ظاهر قرار می گیرد و اموز که میگویند در 
خواب میتوان 
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از آینده خبردار شد بدین علت است که برای شعور, باطن گذشته و حال و 
اینده یکی است و فضا و مکان نیر مانعی برای او ایجاد نمی کنند و در یک 
لحظه میتواند از اقیانوسها و کوه ها بگذرد و از مرگ ها, حوادث, اتفاقات و 
+ خبرها بیاورد. 


شعور باطن, طبقه نیمه تاریک, قسمت نیمه روشن, شعور ظاهر نزد برخی 
فقط از عشق و محبت پر شده و چنین کسانند که درراه حقند و در درجات 
بالا در راه حق بشهادت میرسند و چه بسا نزد بعضی هر چهار قسمت 
(شعور باطن و ظاهر قسمت های تاریک و روشن) مالامال از تفوق طلبی 
ها و بزرگ خود بینی هاست يا مملو از ناکامی ها حسرتها؛ ناامیدیها و 
بهمان اندازه که ارتباط شعور باطن دسته اول با اجتماع از هر طریقی 
باشد (لمس تکلم - نظر ..) زنده میسازد. شفا میدهد. شکل میدهد. 
مستعد میکند . ... هر گونه احساس از دسته دوم از دست مالیدن نگاه 
کردن و . متوان یکشه‌سمارر کندتوتیان شارد از هم بباشد ون . و تعجب 
کرا ااسص رت را را بت تا هرا ار مرن 
کردم؟ تعجب نکنید زیرا شعور ظاهر آن طبقه همان کا را با دیکتاتوری و 
خودسری انجام یمدهد که دسته ناکام با انداختن امواجی از اقیانوس 
ناکامی و حسرت خود به گردن جماد یا نبات يا حیوان و انسان و هر دو 
دس هک طیی, مواخم احماند و اسلام روش جلایم (لکی ۷ تسوا 
علی مافاتکم و لا تفرحوا بما اتیکم قران) خواسته است. 
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لفظی بالاستقلال معرفی شده ۱ ؟ برای اینست: همانگونه که بوسیله تمکز 
اراده و عمل تلقین و هیپنوتیسم انجام میگیرد گفته شد امواجی از بدن 
حیوان و گیاه و جماد خارج کرده و از آنها عکسبرداری هم نمودند اما در 
آنجا که خلقت به انسان میرسد. شاهکاری دیگر از آفرینش به جلوه گری 
می افتد ن آن چشم آدمی است که بلافاصله پس از چشم عالیترین حیوان 
ختی. مین با اخلانی. ماخ طاهر. رده زو با فاصله سن. انشا 
ومیمون را در مسئله دارونسم زیادتر می کند). 


جچشم انسان علاوه بر اینکه ماندن چشمهای انواع یکره آلت بینائی و رشد 
است شاهد احساسات و عواطف و حی عشق و محبت هم می تواند باشد. 


امواجی از جماد خارج کرده اند و همان را بدن مادی ما صفحه نفس 
جمادی» هم دارد؛ از نبات خارج ساخته اند که دارای قوه نامیه می باشد و 
صفحه نفس نباتی» ما هم دارد و نیز نفس حیوانی که دارنده نیروهای 
حسی و حرکتی حیوانی می باشد دارنده همان امواج است و بطور کلی از 
بدن حیوان و انسان امواجی را که بیان داشتم خارج ساخته اند. 


در جلدهای قبل نقل از کتابهای فیزیولوژی(1) به اثر دیگر کلیه موجودات 
مجاور هم بر یکدیگر اشاره کردم که تنها شرطش داشتن حرارتی بالاتر از 
هم نیروئی وجود 


1- از جمله فیزیولوژی گایتون. 
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دارد که اسلام آنرا معرفی فرموده اما نزد علم هنوز ناشناخته است و از 
جمله سخن امام است که گربه حاضر شده بر سفره را سه لقمه بدهید 
واگر سفیدی يا بوداری بر سفره داشتید او را محروم مسازید که از راه 
چشمانش غذاهای نامبردهرا مسموم می ژسازد و چه بسا بنابر مشهور 
کهانواعی از خزندگان از راه چشم تخم خود را بارور سازند یعنی امواجی 
نیز از چشم خارج می شودتا از خزندگان بارور ساختن واز گربه مسموم 
مود .و و از ۳۳ بیان عشق و حالت داشت معمول کرد و در انسان 
انقدر مسئله چشم از راه چشم نیز شناخت مواردی که هميشه ۳ 
ناکامی و حسرت را فراهم آورده بهتر و آسانتر صورت می گیرد بعلاوه که 


تمرکز امواج مربوطه نیز از این راه می باشد هر چند پوست و .. . نیز 
اعمالی 2 9 انجام دهند بلکه برخی را بعهده 
دارند. 


نتیجه و خلاصه: آفاق و انفس نه تنها باعتبار اينکه از عناصر موجوددر جسم 
یکدیگر تغذیه می کنند و خاصیت هر عنصر ورودی در دیگری آنرا با خاصیتی 
که دارد متأثر می سازد بلکه در آن هر شی ء بر چیز مجاور خود از لحاظ 
فیزیکی اثر م گذارد و علاوه بر اینها به امواجی اشاره کرده گفتم از همه 
موجودات خارج ساخته اند تراسا ها امواجی سرشار از عشق و محبت پا 
نومیدی و مکنت که از راه چشم شناخته می شوند وجودشان حتمی است. 
ضمنا در انسان ذخاثر وایس زده شده از عشق و محبت و سبقت باانباشته 
از حسرت و نومیدی و مسکنت موجود است که بر حسب ضعف و شدتی 
که دارد می تواند يا شفا دهد يا بکشد زنده کند 
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یا بمیراند بینا کند يا کور ترمیم نمایم و مجروح و ... و همه با یک نگاه 
اشتت, نا هی که کافی ای ترا شظر کنمنا کنند وا کیقیا راتخای کشتد. 


یک هیپنوتیزر با وقفه مراکز مغزی مرکز پذیرش را تحت سلطه فرماندهی 
خوددرآورده اثر تلقینی خود را الفا می نماید و یک نیرو چشم زخم که بسی 
نیرومندتر بوده و از ذخائر سنگین تری برداشت می نماید قادر است با 
آتش: برخاسته از اقیانوس حسرتها و ناکامی ها همه مراکز را وقفه دهد 
بلکه بسوزاند همانگونه که ذره بین اشعه های جدا شده از اقیانوسهای 
نورانی خورشید را متمرکز نموده می سوزاند چه بسا چشم نیز از ان 
اقیانوس واپس زده ها انچه خارج می شود متمرکز سازد و بر جان افکند و 
بسوزاند. و چه کلمه جالبی اعجاز انگیز در قران بکار برده و 
زلق» و آن یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعود الذکر و .. 
معنای زلق را ۱ ان 
سازد آنجا که باید حیات از باغ رخت بربندد يا با صفحه غور» و فرو رفتن 
اب بزمین یا با صفحه زلق» و از جای خود جابجا شدن و لغزیدن و رفتن 
انچه در باغ است و حیات دارد. 


در قرآن است که: و جلعنا من الماء کل شی ء حی و حیات همه چیز را به 
وجود اه وت مد هد وراستی همین است زیرا| در چیز چیز خشک عمل 
شمان که تیصو معوو ات اشت رو هی نوی هکر 
رطوبتی برسد و در داستان باغ سوره کهف هم از طرفی به نابودی باغ از 
مجای رزمعموی وطبیعی که همان حذف و 
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قات» ات است اشاره شده و از طرف دیکر ابة: ,زلق باغ که نوعی عمل 
غیر طبیتی و ناشناخته و غیر معمول است اشاره می فرماید زیرا اب 
هست وباید با زلق حیات از باغ رخت بربندد. 


زلق در چشم زخم هم که قرآن آورده همانند سایر موارد نوعی معجزه می 
باشد زرا با بودن مجاری طبیعی که ادمی میتواند از انجا جابجا شود نوع 
خاصی غیر معمول وجود دارد که زلق بوسیله چشم زخم است. 


بیاد روزنامه ای 5 


بیاد روزناهم ای افتادم که چندی پیش محدث والامقام قمی را از طریق 
مفاتیح الجنانش به جهنمی که همان ستون روزنامه اش بود کشانده نوشته 
بود درای نکتاب مفاتیح الجنان که مورد عاقه بسیاری استمسائل مسخره 
ای وجود دارد از جمله اینکه: بهتر است هنگام اجابت مزاج به مدفوع 
نگاهی شود مردی تنگ نفس داشت در مجتمعی نزد امام نفس نفس میزد 
اما باو گفت شاش شتر بهتر از شیر شتر است و چه خوب بود من هم 
اعتبار محدت قمی قس سره را داشتم که بکیفر نقل داستان گربه و 
زهراگین ساختن غذا به قید و بند روزنامه افتاده باشم. 


رسای بخشهای بیمارستانها میدانند آن باجی دسوز که طشت مریض 
میگذاد و برمیدارد و به پزشک مربوط وجود خون يا چری را در مدفوع 
بیماران بویژم بیماران عمل شده اطلاع میدهد در طول حتی یکسال چند 


نفر را از مرگ نجات میدهد و آنکه به مدفوع خود نظر می کند زودتر از 
دیگران به وجود انگل يا خون يا چرک یا رنگ غیر عادی يا ... اطلاع حاصل 


ص: 267 
و هر چه زودتر به پزشک مراجعه و به داد خود رسیده است. 


کسانیکه مختصر اطلاعی از وجود ماده کرتن مانند, در ادرار حیوانات و 
آنفم. | کر شیر ده پاش دار ند وان اتوابا اتضاعی ازشک نفمها بخوتین مجدانند 
بر اعجاز علمی مطلب واقفند که مقایسه کردن شیر شتر با ادارش و اينکه 
نه تنها در. شیر جزتی از ان ماذه‌برای درسان موجود است بلکه دز ادرارنتن 
ی ای ی ای اه ی ۱ 

به تفصیل شرح داده ام جنبه اعجازعلمی و فوق العادگی دارد نه در 
1 


دیگران شامه ای قوی تر دارد! 


هر حیوانی یک رنگ يا چند رنگ را تشخیص میدهد که در جلد پنجم شرح 
داده اما انسان هم از قرمز تا بنفش را می بیند و نه مادون قرمز و نه 
ماوراء بنفش را میتواند با چشم غیر مسلح ببیند و امام به دو نیروی قوی 
موجود در گربه به نیروی بیشتر دیدن رنگ سفید و بوئیدن و قدرت شامه 
اش اشاره فرموده ومهمتر اشاره به مسموم ساختن غذا| از راه انداختن 
اواج یاس و نومیدی جات شده از دو مکز نیرومند اقناع نشده (بینائی 
پینی چه میشود که امام افانم‌دعن فرمان؟ باید منتظر پیشر فت: بیشتر 


علم باشیم ! 
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راه رفتن در خواب ب کمتر کسی است که با عنوان فوق ناآشنا باشد یعنی 
ری را سراغ نداشته باشد که بتواند درباره اش بگوید از خواب بلند می 
شود قلان کاری را انجام داده مجدد به بستر برمی گردد. من دوستی 
داشتم که هم اکنون شهرها بین ما فاصله است شب بلند میشد تابستان 
بود به استخر میرفت شنا می کرد برمیگشت و نمی فهمید یک شب مهمان 
بود در کمد | باز کرده بود و آنچه از روی تخت خوابش بود حتی تشک را در 
تا کرده در کمد گذاشته و درش را قفل کرده بود و کارهای دیگر که تصور 
کرده بودند دزد آمده است و در کتابها از اين قبیل کارها که از خواب بلند 
شده انجام داده اند زیاد است ولی تعجب اینست همه می نویسند شخص 
انقدر مراقب است که صدمه اش بجانش نرسد که مواظبت در بیداریش 
به آن پایه نمیرسد ولی من یک روحانی با تقوائی را سراغ دارم (لبته وضع 
طوری شده است که با کمال معذرت باید بگویم شما هم اگر از یکنفر 
روحانی صحبت کردید از دینش بپرسید نه از علمش !) که در خواب راه 
میرفت ازحوزه علمیه به موردش آمده بدو چون در خواب راه می رفت 
شبهای گرم را که بر بام میرفت یک حلب بپای خود می بست که اگر راه 
رت صدا کند و با وجود این که فاصله اش تا لب بام زیاد بود بلند شده راه 
رفته وپس از انکه بر زمین افتاده پایش شکسته بیدارشده بود بهر صورت 
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طبق آماری که گرفته شده حوادث و سوانح بین کسان مورد بحث با 
سنجش اشخاص مشابه که بهمان امور اشتغال ورزیده اند کمتر بوده 
است. قبلا یک مسئله جالب را بدانید و اینست که انسان تنها موجود زنده 
ای است که قادر به راه رفتن و انجام حرکات عادی درخواب می باد. (و 
شاید تنها موجودی است که در راه رفتن خواب می کند همانند ساربانان) 
بظاهر کسانیکه درخواب راه می روند در بیداری کاملا طبیعی هستند و در 
خواب نیز عملهای واقعی و طبیعی دارند یعنی بخوبی رانندگی, شناء شکار, 
مسافرت, پرش انجام می دهند وبدون اینکه ازخواب بیدار شوند به نحو 
احسن کار را به پایان می رسانند. تا این اواخر عقیده ها بر این بود که 
انسان در آن قسمت از خواب که روُیا دارد خوابی را که می بیند به عمل 
مبلد میسازد مثلا خواب می بیند که بطرف رودخانه میرود و بلند شده براه 
می افتد و باز در خواب می بیند که بطرف رودخانه برای شنا رفت و میرود 
اما اخرا به نتیجه اضطراب آمیزی رسیده بسن از الکترواتسقالو کرافت مغز 
کسانیکه در خواب راه می رفتند معلوم شد راه رفتن در قسمت رویا و 
انبساط نبوده بله زنان خواب عمیق و انقباض اقدام می گردد ۱ 
های کوچک نوار مغزیشان نشان داد راه فتنشان موقعی است که بطور 
ناگهانی یک مقدار امواج مغزی با ولتاژ قوی از مغزشان می گذرد و چنین 
امواجی بطور طبیعی در 95 درصد شش سالهتا یازده ساله ها بوجود می 
آید که با زیاد 
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شدن سن کاهش میابد یعنی اعصاب ناکامل بچه ها تحمل فشارهای 
ناگهانی ناشی از فعالیتهای مغزی را نداشته و با کامل شدن بتدریج مقاوم 
می گردند ولی تا 30 سالگی امکان وجود انها هست. بعدها متوجه شدند 
در کودکانیکه راه رفتن در خواب را دارند و اختلال دیده می شد یعنی شب 
شاسی ودیگری ترس از تاریکی و اغلب سه اختلال با یکدیگر پیدا می شود 
مثلاً بچه می تسد و ميشاشد و از جای خود بلند شده براه می افتد و این 
پیش ادها بشتر در خواب عمیق اتفاق می افتد یعنی راه رفتن هم معمولاً 
یک ساعت و ربع تا دو ساعت و نیم پس از خوابیدن انجام می گیرد و 

شگفتی اینجاست که اگر کودکان رادرچنین مواقعی از خواب عمیق 9 
کنیم حالت راه رفتن در خواب داشته و سئواات را نیز با تردید جواب 
میدهند و چه بسا بالغین که در این وضع مانند کسانی که هیينوتیزم شده اند 
تسلیم گردند اما هرگز چه در اینحال چه درحال تابع هیپنوتیزم شده حاضر 
نیستند کاری مفایر طرز فکرشان انجام دهند. با توجه به اینکه شخص 
درحال خوا ب که راه میرود دنبال خطر نمیرود و از خودمراقبت می کند اما 
خی که اه وه است میم تا ماس که مظ رقم ات له آید 
و نیز سخنان و پرسشها را درست ادا نکرده صحیح پاسخ نمید هد معلوم 
می شود در خواب یک برداشت نفسانی فقط با تمرکز تمام نیروها بجهت 
درون گرائی خود می نماید. ناگفته نماند زمینه ارثی در اشخاص مورد بحت 
وجود دارد ولی یک قانون کلف تصش باشد بعلاوه پیدیده های اورده شده 
مورد 
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رفتن عکس العمل شخصیت شخصی در برابر بعضی از اختلالات و يا برخی 
از حالات روانی مانند دلواپسی و غیره می باشد و در بررسی هائی که 
اخیرا بعمل آمده نتیجه گرفته اند که افراد مورد بحث زمان کودکی در رویا 
تشویق به راه رفتن شده اند و چه بسا افرادی بوده اند که برای تحصیل 
مجبور به جلای وطن شده در انجا از فرط ناراحتی دوری ازخویشاوندان 
ریا بکمک آنان شتافته برای رفع عقده و کمپلکس روحی تشویقشان براه 
رفتن نموده باشد. درمانیهنوز برای رفع حالت فوق الذکر وجود ندارد فقط 
باید متوجه بود کسی رابعلت انجام عمل غیر ارادی تنبیه نکرد که عکس 
العمل پیچیده تری را ایجاد خواهد نمود. در صورتیکه راه وند درخواب 
سابقه دار است و کارش را انجام داده به ارامی به بستر میرود با او کاری 
نباید داشت و در صورتیکه انجام اعمال خطرناکی دست میزند که فوق 
العاده بندرت دیده شده است باید او را بیدار کرد بدون آنکه دست باو 
ببرند فقط باید اسم او را ابتدا پواش برد و بتدرج صدا را بلندتر کرد و از او 
خواست بیدار شود و متوجه اوضاعء خود بوده باشد. 


ص: 272 
چرا نیت خوب پاداش دارد و بد ندارد 


چرا نیت خوب در اسلام بحساب نیکی هائی که شخص انجام داده محسوب 
می شود گرچه برحله عمل نرسیده باشد در صورتیکه هرگاه شخص نیت 
بدی نمود و به آن عمل نکرد بعنوان اينکه نیت بد داشته کیفر نخواهد 


شاید از جمله پاسخهائی که بتوان بسئوال فوق داد مسئله ای مربوط به 
خوابدیدن باشد. 


به اشسیت که کفتی ارام فواتم خرات ان کیتاتسا فده 
ها باز و کمپلکس بوجود امده در روز برطرف می شود از اینرو کسیکه 
نیت بد داشت و به عمل نرسید هر چند قصد انجام عمل را هم داشت در 
شب که مسلوب الاراده است عملش را بدنبال نیش انجام میدهد و 
همینطور است فردی که نیت نیکی داشته باشدو حتی موفق به ثمر 
رساندن و انجام آن نگردیده و با توجه بمسائل خواب عمل نیک خود را نیز 
در خواب که مسلوب الاراده است بدنبال نیت باکنش انجام خاوهد داد پس 
تاکنون بیت خوب و بد بنظر ظاهر هر دو راهی مشابه را پیمودند 
مثلاکسیکه قصد زنا کرده در خواب احتلام بوی دست می دهد و آنکه نیت 
ماسعدی برای یتیمان داشته در خوات دستی بسر یتیمی کشیده است اما 
از اين ببعد برای کسیکه بانیت قبلی عمل بد يا خوب رویایی داشته تفاوت 
فاحش بوجود می اند و هر کدام از نامبردگان براهی که 
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انحراف 180 درجه ای دارند طی طریق می نمایند: 


کار بدچه در خواب چه دربیداری همانگونه که حضرت علی فرمود (اولها 
طرب واخرها عتب) اولش طرب است و در پایان سرزذش بخویشتن پا 
مانع بزرگتر چون توبه و در بیداری هر کس ایمان به بد بودن عملی داشت 
و به آن آلوده شد در پایان پیشمان است يا توبه کار و در خواب ب هم هر 
کفتا که مامتا رای یه اکن کلیس ات یت مرو رس 
اخلاقفش از وی سر زند همینکه ازخواب بیدار میشود خسته و ناراحت می 
باشد در صورتیکه انجام عمل نیک در بیداری از آنجاکه همه دوست دارند 
مردم تکریم و تقدیسشان کنند و در خواب نیز چون با طبیعتشان سازگار و 
درطول اخلاقیاتشان بوده همان نیت خیر روز گذشته صبح قبلی در صبح 

بعدی یک عامل محرک کار نیک برای آنها محسوب می گردد یعنی: : نیت شر 
به موانعی برمیخورد و اگر بعمل نرسد پس اندازی ندارد در صورتیکه نیت 
خیر کانون اولیه تحریکات خیرخواهانه می باشد هر چند عملی بهمان نیت 


صورت نگیرد. 


اینجهت که کافر در نیش است که همه مومنین رامثلا قتل عام کند اما 
دستش نمیرسد و اگر برسد در عمل آنقدر نمیتواند که در نیتش خواسته 
است و نیز مومن انقدر میخواهد همه را مسلمان کند و یا عمل خیر انجام 
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با وجود همه اینها نیت بد کردن علامت جرئت بخود دادن است که لحظاتی 
چند رو بکمال رفتن نیروی اطاعت از قانون متوقف بماند. 


ولایت 


فر کته رای کسانکه هفد حله کاب مرا خوانده آنو آکر خدای تا کرزه .دز 
را اراپصثصىثچحثح«ح«حثپحصپحثح«ح«ح«ح«ح«ح«ث«ح«_«_«ِ 
۳ اح اش ح اه انا مربوط به خواب و 
خوابیدن پرداختند آن هم کر زهانی باقدمت 14 قرن که در آن. کضد. خر 
برگزاری عمل ساده جبران کننده ختگی های روز چیز مهمتری ِ 
خواب عنوان نمی شد و ائمه اطهار چه چیزها که از علوم حتی علم مربوط 
بت خاش هوضا که کته آنوو غیت آنکه مردم عصنو حضا را بنگرید 
بعلت وجود زمینه ارثی و اينکه به روّیا و خوابدیدن احساس نیاز بیشتری 
کرده اند چقدر کتاب راجع به رویا که نوشته شده و می شود و در باره 
خواب چه اندازه تحقیق و بررسی ناچیز است و حتی در کشور ما ببیند چه 
کتانون درباره خواب نوشته شده در صورتیکه چندین کتاب درباره رقیا 
ترجمه شده است و اگر بخواهید به سنجش درآورید جلد 11 مرا مراحظه 
فرمائید برای استفاده از مطالب غذائی جچه تعداد زیادی کتاب در اختیارم 
بوده است و جلد در دست را بنگرید که از چند کتاب مربوط به خواب که 
درایران بچاپ رسیده یا ترجمه شده استفده گردیده است حتی از پنج جلد 
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در حالیکه می بنیم مسائل مربوط به خواب ب که از ائمه اطهار رسیده اگر 
پیشتر از مطالب مربوط به روّیا نباشد کمتر هم نیست و اين مطلب ارتباط 
آیان را سای نام ها دح مادم موی ری اعات ملاسان 


است. 


از تمام کسانی کهدر طول تاریخ در برابر ائمه اطهار قرارشان داده اند 
چقدر مطالب و مسائل علمی باقی مانده و چه ادازه می تان قدرت هدای 
تکردنشان را عنوان کرد مگر اينکه باز هم شاگردی از مکتب آنان علیهم 
السلام چیزی گفته باشد؟ 


ناگفته نماند کسی از مسلمانان هنوز که هنوز است زعماء دینی نصارا را 
(بجز حضرت مسیح) در برابر ائمه اطهار برای قیاس و سنجش قرار داده 
است و اگر داده بودند جریان بسیار مهم دگما (۲0۵9۳3) برای رفع اختلاف 
و تعیین تکلیف کافی بود (دگما فرامین صادره از پاپ است که خسود و 

دیگران برای ابد نمی توانند آ ۳ تغعییر دهند و از اولین پاپ تا پاپ ِِ 
نمیدانم ِ الی 1 دگما ادج شده ات که آخرین آن دگمای مربوط به 
اند کیار وی ی ان بو ی ارف ان 
این عقیده را دیگر کسی تا پایان جهان نمی تواند تغییر دهد یعنی نمی 
تواندبگوید زمین حرکت میکند در صورتیکه از اختیارات مسلم پاپ هميشه 
بوده و هست که دین را با اوضاع هنن روز تطبیق دهد اما دگما تغییرپذیر 


زرنشتیان هم از لحاظ علمی که هیچ تکلیفشان معلوم است 
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تولدش, تاریخ تولدش و حتی نامش مورد اختلاف است و از کتابهایش چه 
مانده است ؟ 


بهود هم که پول ارباب بدی است و نوکر خوبی واهداف عالیه دینی و غیر 
دینیشان متمایز و جز گروهی کوچک از صابئین که بر دین حضرت یحیی و 

در انران شاکند دیکری ادعای اسمانی بودن دین خود. تبکرده است: و اگر 
کرده است قبل از هر چیز منکر معجزه شده تا پیروانش دلیل آتتخفانی از 
پیشوا نخواهند و اسمانی بودن مسلک را دستاویز کار اسمانی و اعجاز 
کدن قرار ندهند و پایه و اساس هر مسلکی بر انکار معجزه است تا 
صاحب دعوت عاجز نماند و پایه و اساس هر دینی رد رز افردن 
خرن اس کس: هخعانی ازاستعسای با دعلت با رسای اند ارعا 
کند. 


من این جلد کتاب را به حساب اينکه راجع به خواب و خوابیدن (نه خواب 
0۳9 نتوانستم کتابی, مدرکی دراین کشور جز دو سه موردی که نام بردم 
پیدا کنم و پس از زحمات زیاد که از هر طرف بدرخواست و جستجو 
تاه ا ی یدارم کم ماخظع: مس مرها فطل کودا مر دام دا 
بعلت کمیاب بودن مطلب مورد بجعت مفتخرم که توانستم هم اکنون یک 
جلد کتاب بعنوان خواب و خوابیدن (نه روُیا) به دوستداران عم و فضلای 
کشور تقدیم بدارم باشد که ثلث عمر مسلمین را که درخواب می گذرد از 
قلم خود در جهت بهداشت بدن و سلامت روان متاثر ساخته و خدمتی 
انجام داده و در ضمن نیز تا حد بسیار ناچیزی رسانده باشم کهعلی و یازده 
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فرزندش صلوات اللّه و سلامه علیهم اگر می گوئیم ولی دایند یعنی علم 
رد آنان نت وک ءاشدم انح کفته اد به نما عفردن تلا » 


صواب ند کوه کوتاه شصت هفتاد ۳ این دنیا بوده بلکه بیشتر برای به 
سعادت سوق دادن همگان در سرای ابدی می باشد. 


با چه کسی بیدار باشیم؟ آنقدر در پاسخ این سئوال روایات و اخبار در 
بهداشت روان خواهم آورد که به اهمیت موضوع و اینکه باید با چه کسی 
بسر برد و با که در دوستی و اشنائی بود وقوفی حاصل خواهید نمود که 
خلاصه همه انها را میتوان چنین توجیه کرد: 


در انسان دو قوه است هک باید به فعل برسد نیروتئی بر فطرت پرستش و 


نیروتّی بر مبنای بدست اوردن کمال یعنی باید با کسی زتدخین داشت که 
وجودش سبب بفعل رسیدن دو نیروی مذکور یعنی ایمان وعمل بوده باشد. 


اما با که کی اد 


درجلد 16 شرح دادم که کودک چگونم استمناء دارد اما عملش انگیزه 
جنسی نداشته و چه بسا محرکهاي گوناگون نیز بعلت نقص سازمانی وی 
سبب نعوظش گردد مثلا تماشای آتش سوزی, تصادف, زد و خورد, هیجان 


همبازيهایش و . ۰ ممکن است سبب نعوظش گردند. 


همزمان با رشد روانی جسمی کودک رشد جنسی وی نیز پیش می ود و 
لذت جنسی در وی بوجود می اید و نمی خواهم به مراحل: 
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پوستی (که در اغاز تولدو حتی در رحم هم هر جای پوستی تحریک می شود 
لذت می برد( دهانی (که بین چهار ماهگی الی یکسالکگی و حداکثر چهار 
شاگی است که کودک لذات حلللسی اش متمرکز در ناحیه دهانی اوست و 
لذا می خورد می آشامد انکشت. مفکد ۵ داز هی کیرند) مرحله مقعدی 
(یکسالگی تا سه سالگی) و بالاخره #9 تناسل کودک که فروید آنرا 
وضع کرده اشاره نمایم و بگویم. 


فروید می گفت حدود 6 سالگی تا نزدیکی بلوغ میل جنسی درکودک رو به 
پنهان شدن می رود و در طی آن کودک به آموختن اصول و ارزش های 
اجتماعی می پردازد و پدیده های روانی چون شرم. تنفر, عفت., اخلاق 
وغیره در او پایه ریزی می گرد و تکامل اين اوضاع زیربنای رفتار جنسی 
بعدی می شود اما کینزی و هاتندر (۳۱۵۲۲۵۲۱0۲۵0۲) ثابت کردند که در 
تپارتسال یل از بیع هم ربارهای نمی فعال اش ۱ بهای نی 


باشد. 


کودک از سه سالگی در صورتیکه عقب افتاده بناشد همجنسان خود و افراد 
دیگر را می شناسد و اگر به پسری بگوئیم تو دختری انکار نمی کند و گاه 
بای اتات فصته اقدانی وه سای اما هی که مور ریق 
خواهد انکار کند و میداند دختر است و ارگ بر حسب تصادف انکار کرد 
اقدامی برای اثبات نمیکند اما اگر تماس دکتر و پسر با یکدیگر نباشد دیرتر 
شناسائی جنس مخالف صورت می گیرد و با وجود این پرسشهای مسائل 
جنسی نزد دختران زودتر شروع می شودو بالاخره هر چه در کتب 
سکسوفیزیولوژی بررسی نمائید نظریه های مختلف کمیتی برای خوابیدن 
کودکان در کنار 
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یکدیگر می بینید و در تعیین سن کودکانی که باید فراش جدا داشته باشند 
اختلاف مشاهده خواهید کرد اما اسلام هميشه یک فرمول کی دارد که باید 
تکار ا نان مان ایو و رخال معمد ال الي موم انامه توجرایه رام ال 
بوم القیامه) مثلا در مفطرات روزه تفش از مسلک ها می بینیم که حد 
مسافرت را دو ساعت حرکت با مرکب ذکر کرده است زیرا نمی توانسته 
این پیش بینی رابنماید که جز اسب و خر مکب دیگری هم خواهد آمد و با 
این دستور کسیکه از خانه عمویش می خواهد با مرکب قلمداد شده به 
منزل خاله اش برود هنوز یک خیابان نسبتا طولانی را طی نکرده که دو 
ساعت شده وروزه اش را باید افطا ر کند و حتی باماشین هم چه بسا دو 
ساعت شده و روزه اش را باید افطارکند و حتی با ماشین هم چه بسا دو 
ساعت باید ازیک گوشه شهر بوشه دیگر رفت و در اینصورت مسافر 
محسوب شده روزه ندارد و برعکس کسیکه با جت سریع السیری از قاره 
ای به قاره دیگر رفت و بیش از یکساعت و نیم نشد مسافر نیست و باید 
روزه بگیرد اما اسلام متوجه وسعت یافتن شهرها و پیدایش وسائل سریع 
السیر بوده که روایات مربوطه را درجلدهای مختلف مخصوصا جلد اول 
آوردم و ذلا هر چه شهر وسعت یابد چهار فرسخ شرعی رفت و چهار 
فرسخ برگشت یا 8 فرسخ طی طریق کردن که برای خروج از یک قریه یا 
یک شهری چون توکیو نیویورک لندن یکی خواهد بود وزه افار می گردد 
همچنین برای تعیین سن که در آن مسلک حدی معین کرده که اگر چند 
سال دیگر متوسط عمرها به 200 برسد بدستور آن مسلک حدود دو سوم 
عمر را نباید روزه گرفت در صورتیکه اسلام توجه به اينکه با پیشرفت علم 
عمرها طولانی می شود داشته و روایات مربوطه را در جلدهای 2 و 11 
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آوردم و لذا تشخیص فرسودگی و عدم توانائی بر روزه داری را بعهده 
شخص گذارده است و همینطور است تعیین سن کودک برای اينکه 
لحافشان را از یکدیگر جدا سازند و آن دقتی است که باید پدرو مادر 
مرعی دارند و بمحض پیدایشر حج تشخیص در کودکان آنها رآ ازیکدیگر 
بتستور صریح اسلام جدا از یکدیگر بخوابانند در صورتیکه نزد دیگران سنین 
مختلف اورده شده است. 


درباره بالغین هم که تکلیف معلوم است: روزی پرسیدند تفاوت حاصل از 
دستورات ادیان دیگر با اسلام چیست؟ گفتم ادیان دیگر حکم سرم را دارند 
و درمان می کنند و اسلام حکم واکسن دارد و پیشگیری می نما ید حتی در 
اسلام به مرد اجازه داده گرم است و همینطور در جائی بخوابد که گرمی 
زن باقيمانده است (یعنی پیشگیری). 


نبی حتاف فرودند در خانه ای که زن و مد اجنب تنها باند سومین آنها 
شیطان است و خوابیدن حتی در نزدیکیهای کس که احتمال عصیان و 
گناهی داده میشود حرام است و کاملاعریان خوابیدن همسران در کنار 
یکدیگر کراهت دارد و شرح دادم که در ابتدای نوزادی و حتی در رحم لذت 
جنسی همه پوستی است و بتدریج متمر کز در نواحی مختلف و بالاخره در 
ناحیه حیائیه (شرمگاهی) می گردد (با اختلاف جزثی در زن و مرد مخصوصا 
متوجه پستانهای مردان و زنان که حتی زن به پستان مرد دست بزند 
احساس تنفر می شود و نوزاد هم دهانش به پستان پدر بگذاد همان درک 
را دارد در صورتیکه هر دفعه مکیدن نوزاد از 
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پستان مادر که همراه با دست زدن نوزاد به پستان برای تحریک و زیاد 
شدن ترشح صورت می گیرد مادر بحد یک آمیزش با ارگاسم لذت می برد) 
و لذا کاملا عریان ماندن هر دو جنس انفجار سکسی و لذت تقسیم می 
گردد. 


در اسلام حتی به جدا کردن جای خواب پدر از فرزندان و مادر از فرزندان 
در آن زمان که حس تشخیص در کودکان بوجود آمد توصیه شده و فقط در 
کنار همسران خوابیدن را تأیید و به آن سفارش می نماید و از نبی گرامی 
است (حق الزوج علی المراه ان لا تهجر فراشه و ان تبر قسمه و ان تطیع 
امره و آن لا تخرج الا باذنه و ان لا تدخل الیه من یکره) حق شوهر بر زن 
آنست که از بستر وی دوری نگیرد و زن قسم او را انجام دهد و فرمان 
شوهر را بپذیرد و بی اجازه اش از خانه بیرون نرودو کسی را که دوست 
ندارد بخانه نیاورد. 


ناگفته نماند: جدا کردن فراش نوزاد و کودک امتیازانی,دیکر, وانین ند نز 
خواهد داشت و چه بسا حرکت بیجای بزرکان سبب افتادن دستشان یا 
فرششان بر جائّی از نویاد پا کودک شده و به قتلشان رسانده است بعلاوه 
والدین و نوزاد سبب بسهولت مبتلا گردیدن فرزندان می شود مخصوصا 
برای اجتناب از بیماری های واگیردار توجه به این مسله حائز بسی اهمیت 
می باشدٍ در صورتیکه بهمان نسبت کنار یکدیگر بودن همسران که خدای 
در قرآن آنان را لباس یکدیگر خوانده موجبات ار افتخز: اعصاب خانوادگی را 
فراهم آورده و مسئله بیش از آن حائز اهمیت است 
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و باید در جلد مربوط به نسل شرح داده شود و گوشه ای ار ارت اشاره 
کردم که یکی از همکارانم در رساله دکتی خود باثبات رسانده در خانواده 
ای که روش مادرشاهی معمول است امار فرزندان اسکیزوفرن و مبتلا به 
جوون جوانی خیلی بالاتر و درشت تر از سایر خانواده ها که به روش 


بازی يا خواب 


گویند ادیسن روزی چهار مرتبه هر مرتبه نیم ساعت می خوابید و انها را 
جزو خواب شبانه بحساب نمی اورد و هر کس از او میپرسید شبانه روزی 
چند ساعت خواب می کند خواب شبانه 4-3 ساعته خود را پاسخ میداد. 


لوئی چهاردهم چند تختخواب داشت لختی بر یکی و زمانی بر دیگری و .. 
زنی در کلیسا استخدام شده و دستمزد می گرفت که هر کس چرت میزد 
بیدارش کند یکی چهار تختخواب داشت بر یکی دراز می کشید چوم گرم 


میشد بدیگری می رفت تا آخر نایتثن خوابش بطور متوسط چهار ساعت در 
شبانه روز بوده است. 


در بین خلفائیکه ادعای جانشینی نبی گرامی را داشتند یکی بود که لخت 
میشد و دوشیزگان بمسابقه سینه های خود را به بدنش باید بسایند تا 
خوابش ببرد و دیگری از آنها که ادعای جانشینی و خلافت داشت دانه اناری 
را انداخت کنیزکی زیباروی با دهان آنرا بگیرد در حلقش افتاد و جابجا مرد 
و مدعی جانشینی رسول خدا سه شبانه روز جسد را در بغل داشت و ماتم 
سرایی می کرد و هم اکنون نیز 
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چید کات که ترخایگام وی خی اتواحا فداق که تیه نی کح شتا ره 
خوایا ها شنت لا ها تاقوا سوه کار دار 


خواب لب تنوران درویش و یز روپوشی از پوست سمور که سلطان 
محمود غزنوی گذاند معروف است (خواب لب تنور و شب سمور). خواب 
شاه عباسی نیز مشهور که پس از ورود به اصفهان وپایتخت قرار دادن آن 
شهر, خود با باس مبدل به بازرسی می پرداخت و شبی که مجبور شد 
درجائی بیتوته کند و سرما بود گویند پالانی بر خود نهادو خوابید (خواب شاه 
عباسی معروف شد) 


خواب معروف کریم خان زند نیز همه اطلاع دارند که بازرگانی دزد زده 
زدش امد که دزدان در سفر مال التجارم ام به یغما بردند. کریم خان 
پرسید در چه حالی بودی که دزدان پردند گفت به خواب رفته بودم گفت 
چرا خواب رفتی که ببرند جواب داد گمان کردم کریم بیدار است کیم خان 
را خوش امد اشک ریخت و دستور داد مال التجاره اش را جستند و مسترد 
داشتند. 


معروفترین خوابها در اسلام لیله المبیت می باشد که کفار قریش تصمیم 
دسته جمعی گرفتند بر بستر نبی گرامی شبیخون زنند و حضرتش را ق 


خوابهای جالب فراوان در تاریخ ثبت شده که میتوان کتاب جداگانه ای از 
آن نوشت که جنبه علمی آن ناچیز بوده و از بحث خارج است. 
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نقطه عطفی بر خوابها 


ب عادی ۱۳ ۰ 2 بته ی بسیاری از آنها 
می شود. 


است اما درحقیقت مراقب اوضاع می باشد همانند خرگوش که زمان 
خواب چشمش باز و محیط را ناظر است. 


خواب غفلت آیه ای را ملاحظه کردید که خواب شاف کی معرفی فرموده 
بود و ایه ای اس تکه مردم بظاهر بیداری زا کف کوتتر شنوا ندارند (انک لا 
تسمع الموتی همان تو ایرسول ما نمیتوانی که مردگانرا سخنی بشنوائی 
0 النمل) همانند مردگان معرفی میفرماید به چنین عدم توجهی را بخواب 


است. 


ب عالم خواب عالم عبادت است یک واقعیت و حقیقت وارد شده از 
ی انرژی تازه ای برای بیداری بعد 
بدست اورده جنران خسعکی ها کذشته را نموده ۵ فهمتر از همه انکه 
زمان انبساط در خواب را بانبساط علمی سیری می سازد و در خواب نیز 
تکامل مغزی را با علم به انجام می رساند. 


خواب ظالم ظالمی راخفته دیدم نیمروز گفتم اين ... و چه خوش بیان 
داشته سعدی که خواب الم هم رحمت است اما 
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رفاه اند. 


خواب قیلوله که شرح آن داده شد. 


خواب لب تنور و شب سمور داستان مربوط به زمان سلطان محمود 
غزنوی است که شب را در زیر پوشاکی از پوست سمور گذراند و بینوائی 
که کنار تنوری سرمای شب را بحب رسانده بود باو چنین گفت: شب 
سمور گذشت و لب تنور گذشت... 


خواب شاه عباسی معروف است شاه عباس کبیر با لباس مبدل هر شب 
کل موی وه را به متن اجتماع می انداخت تا بحال ملت آگاهی 
یابد از قضا شبی درمکانی گیر افتاد و از فرط سرما ندانست چگونه صبح 
کند پالان خری کناری بود آنرا بر خود گذاشت و امرز کسیکه درگوشه ای 
بدون پوشاک مجبور بگذارندن شب گردد خواهد گفت شب را شاه عباسی 
خواب کردم. 


خواب تنهائی که در اسلام وارد و شرائط و مقرراتی دارد و شرح داده شد. 


خواهد وارد مطالب مورد بحث شود خود را بخواب زند گویند. 


خواب نیمروز که در اشعاری چند دیده می شود. 


خواب عمیق خوابی است که پس از اشتهاء و احتیاح زیاد بخواب پیش می 
اید. 


کلمات صبر و شکیبائی است که صبر کردن با نوعی 
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وقار را شکیبائی کردن گویند و خواب سنگین ارزش کیفیتی خواب عمیق را 
نداشته و بیشتر نزد چاقان پرخور دیده می شود. 


خواب صبحگاهی که مورد بجعت اسلامی واقعست و شرح داده شد. 


خواب سبک خوابی است که نزد کسانی است که بیماری عصبی روانی 
دارند خواه بدست خود انرا کسب کرده باشند يا از طریق ابتلا وبیماری 


خواب مادرانه کسیکه بخود تلقین کده يا علاقه شدید بموضوع خاصی دارد 

و در برابر هیچ امر و مسئله دیگری جز همان مطلب مورد علاقه بیدار 

نمیشود خوابش را مادرانه گویند چنانچه مادر فقط بااولین صدای کودک 

بیدار میشود نه صدا یا محرک دیگر. 

خواب ناچاری در بعضی شهرها خواب لابدی نیز گویند و آن خوابی است که 

ِ پیش آید مثلاکسیکه عادت بمطالعه دارد در محلی بدون کتاب تنها 
تماند. ( تا کفته تفاند تسیا ند کشاییکه. مطالعه رین خوای: امن براشان 


بو هر اسان فد خو ات رفتن کنند دراز کشیده و کتابی باز کرده شروع 


خواب ابدی: و 


ایو بای کم ای فا وا معا من انش ماوت زد 
خوابهای زیر ناف اورده می شود: 


خواب راحت: کسیکه بعلت ناراحتی جسمی يا روانی مدتها خواب ب حسابی 
تداشه بخواب درست مین رود آنرا خواب راجت کویند: 
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خواب لالانی. کسنکه اماد کی دارد تا بااشاره ای نسبت بدیگران ستم کن 


خواب سطحی: کسیکه چرتی زده مدتها در چرت بماند و بیدار گردد. 


خواب سردستی: کسیکه جای خوابش نامناسب باشد اظهار غلبه خواب کند 
هباختضان ابر نان مان 


وا اس کت کی تاو را اه اه یر شواته عم 
نیز هر روزی بیفزاید. 
خوان الم وا توا ات که کی تایه اشطار یا سا ای 


خواب فقیر انه: از فرط خشکون باندازه تعیین شده قبلی در خواب خوش 
بگذرد. 
خواب پولدارها: مدتی قبل از خواب را دراز کشیده بیدار بماند و بعد از 
بگذرد. 


خواب ادبی - کسیکه تمام اعضایش در خواب منطبق بر وزن راستای 
بدنش در بیداری گردد. 


خواب بی وقت زمانی که همه در جستجوی روز بعد بخوابد. 
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خواب شیرین: خوابی که کیفیت خوبی دارد وکمیت منظور نیست. 
خواب چسبناک: خوابی که از آن لذت برده شاداب بیدار شود. 
خواب عشقی : کسیکه بخاطر دیگری دراز بکشد و بخواب رود. 


خواب اردیبهشتی : مخصوص محصلین است که در ارديبهشت زمان 
امتحانات این بیت را زیاد میخوانند: ارديبهشت در همه جا سبز و خرم است 
اردیبهشت ماست که اردی جهنم است و خوابشان را هم خوابی اردیبهشتی 
گویند بوسائلی (در آب رفتن قهوه خوردن کند بپا گذاشتن کسی را دیدم 
ها زود اب وم پم ی 
بظرف اصابت کند کند ۰ از خواب رفتن جلوگیری می نمایند در صورتیکه با 
این وضع هیچ با حاصل نشده و آزمایشات زیادی نشان داده در حال 
خستگی قوای دراکه و حافظه بحداقل خود میرسد و اگر بدانند با وسائل 
نام برده شده صد مه که بود. 


رود گویند تخت خوابیده. 


خواب زدگی: در میان مخموین که موادشان دیر رسیده و دهن دره می 
کنند شخص معتاد خواب زدگی پید | مینماید 
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سر و صدا خواب راحت دارد. 


خواب لوندی: و ی سالانی که همانند کودکان ادای خواب رفتن دارند. 


خواب الکی: خواب کشکی هم گفته میشود که هیچ هدفی حتی هدف 
خوابیدن هم در ان نیست. 


خوات زویاهی: خوابینده مشعول تفشه کشیدن بجتبال آمیال نآیای است: 


خواب ملکوتی: خوابیده درجستجوی راهی برای بدست اوردن عنون 
خدمتگزاری در راه حق و حقیقت است. 


خوات جون ماد" همانند هار که-در سردی خوانندم افتاب »رسد و بیدازشن 


شکر خواب: که در بیتی از حافظ بجای خواب خوش (خواب شیرین) عنوان 


شده است. 


میت خواب: کسکه. کاملا تبازمنن خواب بوده همنکه یه خماب رود آنضان 
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بهداشت خواب همه در این کتاب خلاصه شده که فهرست آنها چنین است: 


و حداقل دست و صورت شسته, خواب قیلوله انجام داده, آرامش اعصاب 
را با توجه به خدا و طرد ورد کلیه هم و غمها برقرار نموده اول شب به 
خوابگاه رفته, سحر برخاسته, با شادی و نشاط تمامتر برای انجام وظیفه 
خدمتگزاری در یک روز دیگر خود را باجتماع معرفی و بکار اشتغال ورزیده 
خلاصه ای از انتخاب بهترین روش برای گذراندن لث عمر که در خواب می 
دزد بوده و میباشد. مهرماه 1 د1. 
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در جلد 17 نوشتن مطالبی پیرامون جلد 14 که در انحصار وزش بود 
شگفت آور است ولی: 


نضح بازی شطرنح بحدی رسیده که قابل گفتننیست و همه جا سخن از 
شیوع بازی قلمداد شده بین افراد است از اینرو من بافتخار فقط کسی که 
در روزی نامه اش در تعریف شطرنج می گوید: بازی شطرنح حدت ذهن را 
افزایش میدهد جلد در دست را به جلد قبلی مرتبط میسازم و از اینکه در 
جلد 14 درباره حرام بودن رن در کافمن: ننوشته و حق مطلب را ادا 
نکرده ام معذرت خواسته و درباره اش حدت ذهن بوسیله بازی با شطرنح 
تنها ذکر نظریه یکی از کارشناسان بزرگ شطرنج جهان را کافی میدانم و 
وی شانتال شود دو سیلان فرانسوی است که درباره وی گفته شده است: 
ار ان وی تا مک اما تا نی 
مطبوعات جهان مخصوصا مطبوعات ورزشی شوری قدرت بازی او را 
ستودند و برتری اش را بر ساير حریفان ستایش کردند و اینک سخنان وی: 


بسیار خسته کننده زیرا پس از انتهای حرکت چهلم اگر نتیجه ای بدست 
ینامد بازی به تعویق می افتد چنانکه در صفحه ریک یا ویک» اتفاق افتاد و 
در واقع بیش از پنج ساعت نمیتوان بر اعصاب خود مسلط شد و قدرت 
خود را حفظ کرد. حساب کرده اند جمع ترکیبات احمالی در چهار حرکت 
اول 318976584000 
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و در ده حرکت اول 169518829100544000000000000000 می 
باشد. سیس به قهرمان شطرنج که ممکن است استعدادش در هر مود 
دیگر از حد متوسط پائین تر باشد اشاه کرده می گوید: می خواستم همین 
را بگویم ! این خطر واقعی شطرنج است پرداختن به شطرنج سایر منابع 
ذهنی را از کار می اندازد و دیگر فعالیتهای ذهنی, بیهوده و پوچ می شود. 
شطرنح می تواند به مفهوم لفت صفحه پاسکالی» اختلال حواس ایجاد 
کند... بعد شانتال نظر صفحه الخین» قهرمان نابغه را تکرار میکند که 
هميشه می گفت: برای برنده شدن باید از حریف خود متنفر(1) شد و 
زیانهای دیگر که در جلد 14 به آنها اشاره شده است. 


نمیدانم توجهی به نظریه الخین فرموید؟ وی می گوید آنچه را ماسلو 
میگوید که احتیاجات اساسی هفت تاست یکی ابزار وجود پا کمال کزاتی 
که میخاهد طرف را شکست بدهد و دیگری میگوید قمارباز قبل از آنکه 
ببرد يا ببازد فکر خودش را روی میز می گذارد ولی قرآن چقدر زیبا و عالی 
اینجاست که می فهمیم چرا اسلام قمار را حتی با اسم باشد حرام میداند 
یعنی فقط شطرنجی يا نردی يا برگی در میان باشد و هیچ وجهی در کار 
نباشد باز حرام میداند زیرا این برد و باخت در فکر است در وجود است در 
کمال است ! 


1- نقل از صفحه 8 کیهان شماره 8720 یکشنبه 15 مرداد 1351. 
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هر چند بزرگترین مصائب روز این شده که برخی جنانان فقط قول شانتالها 
را می پذیرند و اگر کسانی چون او در برابر کسانیکه میگویند شطرنج ذهن 
راباز میکند فریاد براورند نه خیر شطرنج ذهن را کور می کند قبول است 
وا ی که او الا ی وا ی ی 
و هرگز تا پایان جهان بطلان پذیر نبوده و نیست؟ 


بهر صورت چند روایت درباره ۱ شود : 


کر و پیب او 
کبیره موبقه والخصاض یده فی لحم الخنزیر لا صلاه له حتی یفسل یده کما 
یغسلها من مس لحم الخنزیر و الناظر الیها کالناظر فی فرج امه و اللاهی 
بها و الناظر الیها فی حال ما یلهی بها و السلام علی اللاهی بها فی حالته 
تلک الاثم سواء و من جلس علی اللعب بها فقد تبوء مقعده فی النار و کان 
عيشه ذلک حسره علیه فی القيامه و ایاک و مجالسد اللاهی المغرور بلعبها 
کانه ها تفاسم الا احلما حطس الم بح فقوت فب کل ساعه 
فیمعک معهم (آابی بصیر از قول حضرت صادق نقل می کند که فرمود خرید 
و فروش شطرنح حرام وگرفتن بهای آن حرام و نگه داشتنش کفر و بازی 
با ان شرک و سلام کردن بر بازی کنندگان گناه و یاد دادنش گناه کبیره و 
0 
گوشت خوک زده است وباید پیش از نماز دست را شست ونگاه کردن به 
آن مانند نگاه کردن به عورت مادر است بازی کن و نگاه کننده در حال 
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بازی و کسیکه بر آنها سلام می کند در گناه مساوی هستند و کسیکه 
کاردا کر اش ی و 
این زندگی برای او در قیامت حسرت است پرهیز کنید از همنشینی با بازی 
کننده مغرور جون این از مجالسی است که اهل آن دچار غضب خداوند می 
شوند. (1) 


روایات دبخری تیز سهست آما براق. کسانیکه‌ سییر شتد ابا تاد مسامانان دیگز 


غیر از ما شیعه هم بازی شطرنج حرام شده يا خر چند روایت ت از طریق 
تزادرآن شنی تقل مت کرد 21) 


سثل ابوبکر الصدیق عن الشطرنج فنهاه و کرهه و شدد فیه (از ابوبکر 
صدیق سئوال شد درباره شطرنح نهی کرد انرا و کراهت دانست انرا و 
شدیدا در این بار نهی نمود) 


ال عشر ی العسات عم الط فان و آترشی هن فا له تال 


هو القمار بعینه (از عمر بن الخطاب پرسیده شد از شطرنج پرسید چیست 


هل عشنان. بن فان عند فعال. هط سن عمل. العاهلیه جرا غلی 
المسلمین (عثمان بن عفان شطرنج را از اعمال دوران جاهلیت شمرده 
انرا بر مسلمانان حرام دانست). 


مفتل رن ای ظالب (ع)عنه فقال .هو آاسماتن 
اس ار صفحه 470 سار حلو 70 ضفحه 5 2 کاهان سره خله اول 


صفحه 238. 
2- تفسیر کشف الاسرار جلد 3 صفحه 14. 
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و آلاباطیل و هو عفل الجاهلية: وهوحرام:حرمها الله.و:رشوله (از علی: این 
ابیطالب درباره شطرنج سئوال کردند فرمود مجسمه های بیروح وچیزهای 
بی فایده و عمل جاهیت بوده و انرا خدا و پیامبرش حرام کرده اند). 


سئل ابن عباس عنه فقال هو القمار بعینه و هو حرام (ابن عباس گفت 
رت له فمار است و ترا 


سئل ابوهبریره عن فقال تسألنی عن لعب المجوس الناظر الیها کالزانی 
(از ابوهریره چون پرسیده شد گفت از چیزی می پرسید که بازی مجوس 
اشت سار بر آنمانتم زا کار ازشت). 


ی ی عم ار و فا ای ی اه 
ادها سار ی ی دس ان ات 


تام الاو این ی آلافی تال نم فان وی یه سا تا سا 
ملق یکی اس اسر ال یت وه کر ور هرا 
شیاطین بوده و کسیکه انرا دارد لعنت شده است). 


سئل سفیان الثوری عنه فقال هو لعب المجوس و هو الاطیل (از سفیان 
هی ره کشا نج لعب مجوس واز کارهای باطل است). 


شتل. آخمد بن ختبل عنه: ففال .هو التمانیل: و: الاباظیل ها رابت اخدا من 
العلماء یلعب و لا احد من السلف رخص فیه 
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(احمد بن حنبل گوید شطرنج از مجسمه های بیروح و کارهای بیهوده است 
و ندیدم کسی را از دانشمندان گذشته بازی کند و نه احدی از ایندگان که 
اجازه داشته باشد در بازی کردن با ان). 


ی ارات اه هه و لا انار ای 


شسری فاد لاتم خلت اعل. سعه. صفق. و االالات لاد 
کالترد و الشظر تج 


تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 92 هو من المیسر و نص علی تحریم مالک؛ 


روح المعانی جلد 7 صفحه 15 و جزء 17 صفحه 55 


فا تا تیه ال ام الا امس سس یل 
الشیسان خاختیوم اعلکم فلحوزسون حانده4 رای اهل ایمان مشروبات 
کنید تا شاید رستگار شوید. 


«ما هذه التماتیل النی نتم لها عاکفون»: (اين مجسمه های بیروج و بت 
های بی آثر چیست که عمری بر ان متوقف شده اید 
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سوره انبیاع). 


از حضرت باقر است: الشطرنح و النرد میسر (شطرنج و نرد قمار 
نهی عن النرد و الشطرنج و نهی عن بیع النرد و الشطرنج) نبی گرامی از 
بازی شطرنج و نرد و خرید و فروش آنها. (2) 


نمایم . 


1- بحار جلد 79 صفحه 235. 
صعاآهالن وه 5و ر. 
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1 درجه حرارت بدن یک درجه پائین می آید در صورتیکه حرارت پوست بالا 
میرود و در موقع بیدار شدن بشدت پائین می اید و علت اینکه شخص 


2 متابولیسم بازال بمیزان 15-10 درضد کاهش مین یابد, 

3 نبض بمیزان ده ضربان يا بیشتر کم می شود. 

4 فشار خون 30-10 میلیمتر جیوه کاهش میابد. 

5عرق زیاد می شود. 

6 ترشحات معده و غدد بزاقی و چشمی کم می شود . 

7 قاس رنه ای ادا هم دار ی اس گر ها که می یه 

ت خجم افرار کاهتش شت بان 

9 پوپی ها منقبض شده و چشمها از یکدیگر دور می شوند. 

0 عضلات آنون (شل) شندم. و زفلکسهای تاندمنی: کاهش یافته: با مجود 


ندارد. 
1 علامت بابنسیکی در بعضی اشخاص وجود دارد. 


12 تنفس عمیق و آ هسته شده ودر برخی افراد پیر بصورت تنفس شین 
استک بیرون می آید. 


13 الکتر ها ال کرافی کر ادلی مرحله قطه:آوام لام ظاه شون اس اد 
کوتاه را نشان میدهد و سیس امواج تیز که 18-15 در ثانیه و بالاخره 
الکتریکی فعالی دارد در حال خوابدیدن است و تمام خوابها در 
ب ‏ کا انیت 


ص: 29 


(۳5) بوجود می آید یک چهارم خوابها در مرحله 5 است. (درکتاب شرح 


داده شده است ) 


تتوریهای متعددی وجوددارد که مرکزخواب را در جاهای مختلف مانند 
دیواره بطن سوم مشخص می کند. در حیوانات که از انها قشر کرتکس را 
درناحیه برجستگی دکمه های شرح داده شده است از بین رفته می باشد 
پرفسور پیرون ۳۱۲۵۲ نشان داد که ماده ای بنام هیپوتوکسیون ۲۱۷۵۲۱۵0 
در مایع مغز سگ خسته ای بیدا میشود که.با تزریق آن بداخل بظزن 
یوان دیگر سبب خواب رفتن وی شود و پرفسور مونیر ۲ ماده ای 
در آنالیز خون حیوانی که در خواب بود بدست آورد که باتزریق آن بحیوان 
دیگوباعت وا رفاش شد ولی‌ساختمان آن مادم هو تا سساخته است. 


در بچه ها 5 بیشتر از بزرگهاست تا در بالغین به 25 در صد کاهش می 
یابد. در زمان قبل از بلوغ 11-10 ساعت در روز و در بلوغ 8-7 ساعت. 
زنان یکساعت بیشتر از مردان به خواب احتیاح دارند. کسانیکه در 
بعدازظهر کار می کنند صبح برای بیدار شدن سخت تر بیدار می شوند 
آقای کلیتمان ۲۱6۱۲۲۵۲ پیدا کرد که در یک شخص طبیعی در مدت 8 
ساعت خواب 60-30 حرکت وجود دارد و زمان هر حرکت بین 10-8 تانیه 
است و رویهم رفته 5 دقیقه در 8 ساعت خواب اعضاء در حال حرکت 
است و ثابت کد تبداران حرکتشان کمتر می شود.(1) 
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ای صرق ات اطلاغات ها لت ویک مرو ریت قو ان 


ویلیام ه شلدور معتقد است اشخاص شل و فربه و گوشتی خوابشان سهل 
و عمیق و زیاد و لاغران حساس و استخوانی بی خوابی دارند و کم خوابی 
و پرخوابی نیز با ارث فامیلی بی رابطه نیست. 


مدت خواب لازم را نمیتوان معین کرد همانگونه که در کتاب شرح دادم 
اسلاق چگونه اترا بیان میفرماید و نرخین طساعت خواب زیادشان اشسنت و 
۱ اب ی ۱ ۱ ۱ 99 
نمیتوان گفت شخص کم خواب يا پرخواب بیمار است. 


گرچه خواب عمیق مخصوص نوزادان است اما دق انتتاتة بلوغ ممکن است 
ازجمله دگرگونیها میل مفرط به خواب بوده باشد. 


اشخاص مسن بهمان اندازه جوانان دراز می کشند اما ازکیفیت خواب 
کمتر بهره میبر ند. 


خواب یکسره و پیوسته بهتر است از مجموع خوابهای منقطع. 


ساعت درونی ماکه بنام سجع شناسی شرح داده شد بهمان ارزش است 
که گردش خون و لذا باید خواب خود رامنظم کنیم و هر چه اول شب را 
بخوابیم بهتر است و اگر خیلی دیر شود ترشحات غددی فرق می کند و 
حتی خواب از چشم می پرد چه بهتر همانگونه که گرسنه شدیم میخوریم 
هر وقت خوابمان گرفت بخوابیم 
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کسانیکه اطفال خود را مجبور به خوابیدن در ساعت معین يا بیدارتر کردن 
ساعت معلوم می کنند اجازه نمید هند خودشان با سجع شناسی درونی 
خواب و بیداری داشته باشند به انها ستم می نمایند. 


یی دادن اف خواب و دای اقلا یز مدای ارت میدن هی ار رنه 
بعضی ها در مسافرتهای قاره ای ساعت کشور خود را مد نظر داشته 
خواب و بیداری عادتی خود را انجام می د هند. 


خاموشی تنها برای خوب خواب رفتن کافی نیست و هر کس بهر چه عادت 
دارد اشتغال ورزد تاخواب رود همان راه انتخاب شده است. 


برای خوب خوابیدن خوردن شیر وکمی شیرینی بسیار خوب است و در جد 
ششم مربوط به شیر روایت حضرت کاظم را در این باره آوردم. 


از خوردن قهوه و کشیدن توتون و آشامیدن الکل باید قبل ازخواب پرهیز 
کرد. 


و در اینجا بمناسبت گفته شود که شیر از جمله حاوی انتشه امفة ای بنام 
تریپتوفان است که ارام بخش خوبی است هم برای کودکان و هم 
بزرگسالان و الکل بر دوره انبساط که شرح آنرا در کتاب داده ام اثر فوق 
العاده زیان آوری میگذارد و اینست که دوره فعالیت مغز که شرح دادم 
سبب جبران کمبودها و حل عقده ها و در نتیجه تکامل مغز می شود یعنی 
دوره خوابدیدن را کاهش می دهد يا بکلی از بین میبرد و ازکسانیکه درباره 
مضرات الکل مطلب می نویسند یا 


ص: 202 


تنس حوقته راز ابید اش فوق العادم ان تا ترا که شم 
مخالفت تکامل مغز محسوب است از یاد نبرند. 


شغل مخصوص سبب بدخوابی وافت خوابی نمی شود اماهیجان و اضطراب 
و خستگی زیاد جسمی میشود و اين موضوع آنقدر مهم است که اگر 
شخص روز خوبی را 0 بمحض آنکه بیدار شد میگوید چه خواب 
خوشی رفتم ولی اگر باید روز را بسختی بگذراند دوست ندارد بلند شود پا 
خواب خود را کافی بداند همینطور است روز راتمام کردن و شب را بد 
گذراندن برای کسیکه کابوسها می بیند یا از خوابیدن وهم و ترس دارد. 


ماده زنده فقط نفس جمادی و طبیعی دارد مانند قطعه گوشت یا تکه 
استخوان و موجود زنده که قادر است موادغیر آلی را در اثر جذب تبدیل به 
خود کند ولی ماده زنده از انجام چنین کاری ناتوان است و اینکه میگویند 
جان همان است که اگر استخوان دیگری که ماده زنده است يا قرنیه چشم 
دیگری که ماده زنده است به دیگری پیوند کنند همانند لامپ برق که وصل 
به نیروی برق می شود تبدیل به وجود زنده میگردد درست نیست زیرا در 
خواتب: موخون.ز ندم: تخد خر ل. تیافته کم.فواد غین الی. را زان نوخت :و 
ساز ۳1۳ تبدیل نکند و با وجود این بدن نه ماده زنده است نه موجود 
زنده بلکه حالت فیمابین است و در قسمت معاد شرح خواهم داد. 


موضوع دیگر اگر یادتان باشد بارها تکرار کرده ام که خدایمتعال را دو 
افرینش است عالم امر و عالم خلق (الا له الخلق و الامر). عالم خلق که 
مدل ثابت دارد و امر که ندارد و شرح 


ص: 303 


داده شد فقط خواستم با توجه به آیه شریفه صفحه اتاها امرنا لیلا او نهارا» 
(سوره یونس) نسبت دادن عالم امر را به شب و روز از طرف باری تعالی 
تذکر بدهم و توجه قرآن را بجهانی دیگر در هنگام خواب یادآوری کنم و چه 
بهتر که باز هم به اختصار از عام خلق و عالم امر بحث شود. عالم خلق 
وتشکیل یافته از عناصر معین که خارج از عناصر 4 گانه معلوم شده 
نیست و لذا میتوان آنها را مورد مطالعه قرار داد و سینه علوم را شکافت 
و محاسباتی انجام داد اما عالم امر ناثابت است درعوض غیر محدود 
چنانچه فکر, کمال. زیبائی, ماهیت ناشناخته ایدارند و نائابتند و الان درفکری 
و لحظه بعد فکر دیگری بوجودمی اید و از اینرو نمیتوان آنرا موزد بحت و 
مداقه قرار داد و بهمین جهت سرانجام هر چه درعالم امر است و از جمله 
روح (یا روحی که بنی اسرائیل از نبی گرامی پرسیدند) چون ازعالم امر 
است اندکی از مردم (یمبران الهی و وابستگان)ازان مطلعند یامردم از 
اندکی علم رمبوط به روح واقف خواهند شد وی در هر صورت امر 
پروردگار شب و روز در کار است و ذات مقدسش کل یوم هو فی شأن. 


ص: 204 


جنبندگان که ناشناخته مانده ذکر خواهم کرد. 


موّمن و چه کافر وابستگی پیدامی نماید توجه فرمائید که کلمه مرقد را باز 
کسانی ذکر می نمایند ک زنده شده و حرف زده می گویند یا ویلنا من بعثنا 


سئل عن الرضا علیه السلام ما بال المتهجدین باللیل من احسنالناس وجها؟ 
پیات السام انمت صو ناه ام ال من ی 


آخر صفحه 220 هر چند با شرح فوق نیازی به اثر تلقینی دعا نبود زیرا 
اتصال مصادیق عالم امر در انسان به مبدء مقتدر عالم حکحیم کیفیت اثر 
دعا را مشخص می سازد و اگر بتوانیم عالم خلق را سایه ای از عالم امر 
بدانیم در تمام کائنات وسیله برانگیختن را که مشیت مقدس الهی است و 
در ید قدرت دارد بنفع داعی امر به دگر گونسازی میدهد. 


جلد 18 
اشاره 


ص: 1 

| 
اولین دانشگاه و آخرین پیامبر 

از شهید دکتر سید رضا پاک نژاد 


جلد هجدهم: ببهداشت لباس در اسلام (44 مستحب با مکروه در احکام 
لباس) 


حق چاپ محفوظ از انتشارات کتابفروشی اسلامیه تهران 
130 هجری شمسی 


ص: 1 


ص: 2 


جلد اول: میکرب شناسی در اسلام زیست شناسی در اسلام - جلین 


جلد دوم: بهداشت شهر در اسلام - بهداشت اجتماع در اسلام. 


جلد سوم -. بهد| شت غذا و تغعدبه در اسلام ( فلسفه روزه - دا نستنیهائتی از 
غذا). 


جلد چهارم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (چه باید خورد و چگونه باید خود 
و ...) 


شاف مهو یا شتا هو لاش سل او که 
جلد ششم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (شیر غذای گهواره تا گور). 


هوشیاری). 


خلد هشتم: بهداشت قداو تقدیه در اسلام( خوفشت: بهترین غدا و ندترسن 
غذا). 


جلد نهم: بهداشت غذا و تغذیه در اسلام (میوه و سبزی نشاط بخش 
زتد ون 


جلد دهم : بهداشت غذا| و تغذیه در اسلام (میوه و سبزی نظاط بخش 
ژنذکی): 


جلد یازدهم: خلاصه و فشرده ای از ده جلد قبلی و متمم. 


ص: 3 


جلد دوازدهم: بهداشت بدن در اسلام (چگونه از بستر باید بلند شویم. 
چگونه راه رویم» اداب تخلی- مسواک زدن). 


جلد سیزدهم: بهداشت بدن در اسلام (تنویر- خضاب کردن- تیمم- غسلل- 
وضو). 


جلد چهاردهم: تربیت بدنی در اسلام (ورزش). 


جلد پانزدهم: بهداشت بدن در اسلام (بهتر ایستادن و ۳ بهداشت 
گوش و حلق و بینی و مو). 


جلد شانزدهم: بهداشت بدن در اسلام (بهداشت چشم - دست و پا و اعضاء 


جلد هفدهم: بهداشت بدن در اسلام (کی بخوابیم - کجا بخوابیم- در چه 
بخوابیم- چگونه بخوابیم- با چه کسی بخوابیم- چه مقدار بخوابیم- چگونه 
بیدار شویم- مرحله خواب و بیداری) 


و اینک جلد هجدهم: بهداشت لباس در اسلام (44 مستحب يا مکروه در 
احکام لباس). 


ص: 4 
مقدمه 
تقدیم به کسانیکه نه از دانشمندان لادینند و نه از دینداران جاهل 


دکتر پاک نژاد 


۴۳ 


داشمتدان لادین که رانظه اسان و طییخت را غرون ام کروه آما رایظه 
تساه اسان را بزح ساکته انو و مت ارآن.حاهل هار آن خرف بی رح 
اند و در این تیرگی سهیم. 


۵ فتتمکارتن از همه: مشری: که. معیود. خود را انقدر باتین میاوود: سا حذ 
انسانی پا یکی از ساخته های دست انسانی در صورتی که خدا میخواهد 
انسانی آنقدر بالا برود تا مثل ذات مقدسش گردد (مشرک خدای را پائین 


به بیان دیگر انسان در سه جنگی که دارد (جنگ انسان با طبیعت - جنگ 
ان ها ی ای و 
دومی مشغول و در سومی شکست خورده است.(1) 


قدرت ترک تمرکز تمکن دیگران را نزد خود ندارد (قرآن 279 البقره). 


ص: 5 

تذکر 

چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم ببعد و تذکراتی که در اوائل 
جلدهای دیگر داده شده است بقوت خود باقیست. 

اد 


ترجمه چاپ اول هر جلد با اجازه نویسنده و چاپهای دیگر آزاد و نقل 
مطالب کتاب با ذکر ماخذ بلامانع است. 


ص: 6 


شخان. آلاه قوخید خالضین. که اتنفه هی خالمانه رهز آنرا طایخ و کر 
انحصار مسلمانان است ۷ مسلمانانی که هم در مرحله عقیده اییمان 
بخدا دارتد مه هم در مرحله عمل دا را ات می کنتد ۱2 


درود. 


درود برنبی گرامی اسلام که پیروانش را فرموده روزانه ده مرتبه از خدا 
بکمال رسیدگان پیمودند نه راه دانشمندان لادین و نه راه دینداران جاهل. 


درود بر 12 جانشین ایشان بویژه درود بر تشکیل دهنده حکومت واحد 
جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت محمدبن الحسن العسکری 
ارواحنا فداع(3) 


۸ اسلا م‌قلیا وم علی عاوالله الضا خی 


1- شرح مبسود در جلد اول چاپ چهارم به بعد که خلاصه چنین است: از 
هرکس سوال شود تو را که خلق کرد؟ میگوید خدا, اما در مرحله عمل 
محسوسات را عبادت کرده و احترام میگذارد از قبیل بت, آنترمد کای. و : 
سر اه ار ی ام هه ۱ 
متوجهند جز مسلمانان که اعتقادشان به غیب است و نماز و هر عبادتشان 
نیز متوجه به غیب (خدا). 

2- شرح مبسود در جلد اول چاپ چهارم به بعد که خلاصه چنین است: از 
هرکس سوال شود تو را که خلق کرد؟ میگوید خدا, اما در مرحله عمل 
محسوسات را عبادت کرده و احترام میگذارد از قبیل بت, آنتتن. داهن . 
ی هن ماه ها مه ی بر | 
متوجهند جز مسلمانان که اعتقادشان به غیب است و نماز و هر عبادتشان 
نیز متوجه به غیب (خدا). 

3- شرح در ابتدای جلد هشتم. 


ص: 7 
مطالبی پیرامون بهداشت لباس 


مرد کتاب به مطالبی پیرامون آنچه در اطراف خود مینگرد از آفریتتن 
آسمانها و زمین» , چگونگی پیدایش رات جان موجودات ذره بینی؛ تکثیر و 

1 تولید بوسیله بذر و نطفه و دگرگونی و دگردیسی انا وقوفی 0 ۳ 
علم آفاق بر دانستيهایش افیزوده شده است و از غذا و تغذیه و بهداشت 
بدن بنیز اطلاعاتی بدست آورده علم انفس را : نیز افزایش داده هم اکنون 
در انتظار است ۳ از بهداشت لباس نیز کسب ما کند و بسی موجب 
خوشوقتی و جای مسرت است که انچه از طریق دانش بوی رسیده است 
اکثرا| مورد تائید دین بوده و حقیقت داشته و همانند پاره ای | ز علوم 
دستخوش طرح و طرد نبوده و نیست و نیز افتخار اينکه انچه را اسلام می 
گوید سابقه 15 قرنی و قدمت و سبقت علمی دارد و اینک درباره بهداشت 
لباس: 


کشف آن قبیح می باشد یا برای اينکه به ستر و پوشاندن نیازمند است و 
لبس بضم لام معنی پوشاندن حق می باشد و پوشاندن امر معنوی است و 
این معنی نیز از قرار معلوم استفاده از معنی اول می باشد و ریشه هر دو 
یکیست.(1) 


از ریشه کلمه مربوط به لباس (لبس) که 23 مرتبه کلمات در قلمرو آن را 
قران اورده است چنین برمی اید که باز همانند هميشه این کتاب اسمانی 
باندازه ای که من می فهم در یک کلمه دو عمل انجام داده است هم مقرر 
میدارد و هم به علت یا حکمت آن اشاره می فرماید و قبلاً بمواردی از اين 
قبیل برخورده اید و اگر 


[-تفسیر آلمیزآن: 


ص: 868 


یادتان باشد در جلد هفتم که بحث از مسکرات بود گفت م قرآن همه جا 
کلمه سکر و مستی را اورده اما در مقام حکم و وضع مقررات بجای کمله 
([ 


که از جمله می فرماید خمر و... از پلیدیهای شیطانی است از انها دوری 
کنید و چون خر پوشاندن و خمیر که سرش را می پوشانند تا خمیر شود و 
خمار پارچه ای که قسمتی از اعضای بالای بدن را فرا می گیرد و از جمله 
خمر که سرپوشی برای مغز و عقبل خواهد بود خود علت حرمت را که 
پوشاندن مغز و عقل است می رساند. 


ملاحظه فرمودید یک کمله خمر هم ماده اولیه و وسیله مستی را نشان داد 
و عملی که بوسیله آن انجام می گیرد و هم حکم و علت تحریمش را تذکر 
داد. خمر همان مسکر است از عمل شیطان است و آفاق و انفس رآ به 
بو ۳ 
می باشد. 


لباس هم امر معنی است و هم پوشاندن چیزی که نباید برهنه بود يا برای 
اینکه به ستر و پوشاندن احتیاج دارد و ذا باز همان یک کلمه است و ذکر 
الت بو اند ار وف حکونکی کارت رنه کف کهبرران فترتت هی بارننه: 


قبلاً آوردم آفریدگار جل و علا آفرینش خود را از لحاظی به 


ص: 9 


عالم امر و عالم خلق (الا له الخلق و الامر - 54 الاعراف) تقسیم فرموده 
است عالم خلقش که ساختمانی خارجی از محسوسات و مدرکات ندارد و 
هرچه هست الفبای ساختمانی و مصالح اولیه ان خارج از قریب 104 عنصر 
نمی باشد و لذا می توان از این خلقت که مدل ثابتی است نقاشی کر و از 
نهادش سینه علوم را شکافت اما عامل امر نا ثابت اس و بمین دلیل 
تسخیر ش برای پشر دشوار همانند فکر کرد نو ان روحی که بهود از نبی 
کراتی. جونی اند پدسندنه حخاصل تمی. کرد (یشئله‌نیی عن الرو فل 
الروح م نامر ربی و ما اوتیتم من العملم الا قلیلا - 85 الاسراء) 


لباس هم از عاغلم امر و یک امر معنوی است زیار یک سند برازنده دگر 
تسار در موی ام اما کم خاظ مرش ار ان کم ارشنت مود 
باشد و چه بسا عقده ها که با بیشتر پوشاندن خود حل شو دبلکه تصور 
گردد حل شده است و چه بسیار آبروها که با کمتر پوشاندن بریزد بلکه در 
سرای دیگر تعقیب گردد. لباس امري معنوی است شکلاش, رنگش, اندازه 
یهت وهی اتاق و سس را دی مارهب هر خواهم 
شود فوق العاده انو را شخصی سریع التاثر و عصبانی بار اورد و برعکس 

بر آو اثری نیکو بجای گذارد و چه خوش فرمودند نبی گرامی که (اطبوالعلم 

من المهد الی الحد) در گهواره نیز باید علم آموخت یعنی معلم داشت و از 
ی هت 60| خه نی لباشتی: چه اندازه لباسی, 


چه مقدار لباسی 


ص: 10 


در کجا, در چه زمان؛ در چه سن و چگونه باید باو پوشاند تا کودک بدون 
کملکس های روحی بزرگ شود. 


لباس امر معنی است و اداره قسمتی از امور اقتصادی را بعهده دارد و چه 
بسا در تولید و توزیع ورعضه و تقاضاهای دیگر هم دخالت کند مثلا اجتماعی 
که درتس می پوشد تا حدودی رفع نیاز داروتی از خود کرده است بعلت 
آنکه او را از سرما محفوظ داشته و کشوری که به لباسش بی اعتنا نیست 
و رنگ و جنس و دوخت و اندازه و مقدار لباس ملتش عالمانه انتخاب می 
گردد رعایت نوعی عدالتخواهی بر آحاد افراد نموده است. 


برای ورودش که شرح داده خواهد شد. 


چه معنویتی برای لباس از این مهمتر که خدای متعال مرد را لباس 
همسرش محسوب داشته و زن را لباس شوهرش می خواند (هن لباس 
لکم و آنتم لباس لهن - 197 بقره) همان زنی که برای مرد نگهدارنده 
آیندگان می باشد و اگر نسل باید از سفره نطفه و سپس رحم و در آخ ر 
پستان مادر تغذیه کند تا موجودی کامل گردد بشریت نیز باید سر رشته 
هائی را که لباسش از آن تهیه می شود محکم کند تا در لباس تنیدن پیش 
نیاید بلکه آرمیدن باشد. 


ممنویت لباس همه جا متظاهر است حتی نزد خانواده ناشکری که می 
گویند ایکاش بجای این چند دختر پسری داشتیم يا چه خوب بود یکی از این 
چند دختر پسر شده بودند که در این صورت لباس معنویت فامیلی را از راه 
غیر مشروع که کلیدش را بدست 
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ناش رکی و گلایه داده اند از تن خاندان خود رها ساخته اند دختران که می 
بینند پدر و مادر ارزوی پسر دارند رقت می کنند عاطفه دستور می دهد 
سینه بندهای محکم سینه را پسرانه و شلوراهای تنگ اسافل اعضا را 
مردانه سازد و می سازند و از ان پسران که والدین خود را در تب داشتن 
دختر سوزان مینگرند زلفها میافشانند و منسوجات زنانه می پوشند و 
کارهای زنانه و اداهای دخترانه در می آورند تور نی مشت. اد بنات 
کنند؟ | 


جالب ابنجاست که در معنلی کردن کلمه لبس هم اشاره به پوشاندن 
جسمی شده که سترش واجبست برای اینکه کشف ان قبیح می باشد و 
هم برای پوشاندن قسمتی که به ستر نیازمند است و باز شما را به کمله 
خمر متوجه می ازم که هم نشان می دهد لباس برای پوشاندن قسمتی از 
بدن که سترش واجبست (عورت و ...) بکار اید و هم برای قسمتی که بان 
نیازمند است. 


تنها وجوب داشتن لباس برای پوشاندن عورت نبوده کسیکه مطمئن باشد 
لباسش کم است و سرما خواهد خورد و زیان خواهد دید بر او واجب است 
خود را بپوشاند همچنین آنکه یقین دارد با برهنگی اش کسی در زیان 
اجتماعی افتاده به پلیدیهای شیطانی آلوده می گردد چه بسا که بر او 
واجب است خود را بیوشاند. 


بینید نه تنها جوانان اسلامی را به دیدن تصاویر عریان زنان يا رفتن به 
مکانهائی که تماس با دختران اسان بود یا 
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یا برای نوشیدن مشروبات الکلی تحریص و تشویق می کردند بلکه به 
معنویت لباس نیز وقوف کلی داشته زمینه تقلید کردن حتی پوشیدن لباس 
واه تضایا حمایه کوعی: که عداوببی ید ی کنو قرا هم آمرد ۱ 
آحا که ی‌صا وت مت که ای اب انا شام می ی 
در پوشیدن لباس اقوام دیگر بد؛ که هرچه زودتر بشکل انان پا متمایل به 
آنها در میامده اند و شیوه نامرضیه و تاریک ایرانیان هميشه بوده و هست 
که به جهانیان می نگرند هر کشروی ر مقتدر دیدند بدون آنکه بعلت 
اقتدار یافتنش که در سایه علم است بنگرند از او تقلید می نند بویژه از 
لباسشان و غذایشان که حضرت لین (ع) این پیش بینی را فرمود 0 خواهم 


اوضاع روشن نبی گرامی 
تایب ۰ اسب اما اتمالا عامل ِِ- 


باشد تا متن خوانده شود برای اينکه معلوم گردد مقصود چیست و برای 
روشن ساختم مطلب جای آن دارد سر‌گذشت کوچک جالبی را بیاورم: 


اک فرهی. االیسه. مسهانان لیف برفشور رما دزی تسه افاه 
حسینعلی هروی انتشارات 10097 دانشگاه تهران. 
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همین اواخر یک جوان زرتشتی نزد من آمد و پرسید راست می گویند ما 
دوگانه پرسنی و تثنویت داریم و آبا حقیقت دارد در تراد ان نیایش می 
کنیم و اگر چنین باشد نمی خواهم زرتشتی بمانم. 


خارج از برنامه بیاورم که مسلمان شدن غیر مسلمین در این شهر برای 
روحاینیت و اندکی هم برای من روشن است که از کجا شروع و به کجا 
ختم می شود و مسیری که یکنفر زرتشتی یا بهودی يا دارندگان مسلک ها 
دارند متمایز از یکیدگر بوده که جای «ص و شرح آنها نینس فقط باید 
ناگفته نگذرم. که غیر آشماینا برای پیشگیری از توقعات پیروان خود منکر 
معجزه می شوند و اختلافات دیگری هم با ادیان دارند که در جای خود گفته 
خواهد شد اما اين یکی که خطر سئئوال و بدنبال آن نسبت ها و کذبها 
اه و 
غین امتماننه. است. که تقو دنله خدا را هم عاجز از اعاز کردن بدانند اما 
ادیان معجزه دارند تا هرکس و ناکس به پشتینبانی دوستان يا دولت با 
بدسوتور و کمک استعمار اعدعا نکند و مسلک ها منگر معجهزه اند تا از 
میان پیروان ناکساین مزاجم تقاضای: اگر ادعا آسمانی است معجزه می 
خواهیم ننمایند. 

بهر صورت این جوان زترشتی نه بخاطر علاقه به دختر مسلمانی مسلمان 
می شد نه از امور اقتصادی درخواستی و بحثی داشت راستی می خواست 


نشدنش حتمی است. 


خوان پر سین آبا دوکانه: پرزتتی و اختز ام به آنیتن آنکونه 
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که به زرتشتیها نسبت می دهند درست است؟ 
- بلی. 

- از کتابهای خودمان مدرک می خواهم 


- بسیار خوب می نویسم و بشما میدهم (انجام دادم) اما باو گفتم از شما 
سئوالی دارم: مگر نست که دین بدون پیفمبر و کتاب چیزی ته اش نمی 
ماد ابا قرش سر امن خه نود که زا عانی. مود شسد و عستخضات خیو 
وول این را بدان زرتشت که از زرتشر بمعنای شتر زرد مو می باشد نام 
مطلق پیغمبران پارسی است و ال تولد زرتش بزرگ مورد اختلاف بوده 
زمان بسیار فاصله دااری در اختلاف است ولی نزد کتابهای معتبر خودتان و 
از جمله کاب بررسی یسنا بین 660 بعد از میاد تا 6500 قبل از میلاد می 
باشد (1) و شرح و بسط مفصل دیگر دارم که جای گفتن نیست. 


کتابهائی چون اسدالغابه (شیران بیشه) را بر دارید و ببینید و شرح زندگی 
اصحابشان را ملاحظه نمائید که از تمام بزرگان ادیان دیگر اصحاب حضرت 
هم اوضاع و احوال روشن تری دارند. کتابهای شما کجاستو اصل کتابها 
ادیان دیگر کو؟ اما دوست و دشمنن متقد به اصالت قران بوده و انرا تنها 


1- صفحه 32-33. 
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همه این مقدمه را برای این آوردم تا بگویم من هم انتظار دارم توفیق یابم 
از خوان نعمت دانشمندان بهره کیره .و بقدر توانائی خود روشنگر اوضاع و و 
احوال البسه نبی گرامی اسلام باشم ینی حتی جدا از مطالب دیگر به 

هه روشنی اوضاع و اخوال مت کرایک احوالزشی هم از طرت مت 
ی و با وا کم 
حضرت افزوده گردد. 


لباسهای ثبی کاس 


بیاد دارید که در جلد 12 چون خواستم از پیاده روی مورد پسند اسلام 
مطالبی بیاورم گفتم چه کسی بهتر و درست ترا از نبی گرامی راه میرفت 
که از وی بگویم. از ایرنو بشرح راه رفتن نبی گرامی پرداختم و و هم 
اکنون نیز مایلم از لباسهای نبی گرامی یاد کنم با اين اختلاف که پیاده روی 
ثبی گرامی را نمی توان با نظر دادن یا بعنوان اینکه مد روژ بنیست 
نپذیرفت در صورتیکه با رخصت و اجازت نبی کرامی اجبار بداشتن 
لباسهائی همانند ان حضرت نبوده و تا حدودی می توان دخل و تصرفی به 
میل شرعی خود در آنها نمود و امام عصر هم راه رفتن, یک امر انسانی 
کاملا" متمایز از قلمرو سلیقه دخالت هوا و هوس خر آن بوده و ساختمان 
پاها آنچنان بنظم و دقت و به تعاون خلق گردیده که چون بهرتش را نمی 
توان تصور سازندگی کرد و نیز غیر ممکن است کسی بهتر از نبی گرامی 
بتواند از بهترین سازندگیها نوعی استعمال و برداشت بهتری بنماید لذا با 
هدف مخصوص 
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افریشن و هنظم مترتب برای معنای انحصار د تعلیم از نبی گرامی و 
تقدلی از آنحضرت چشمگیر است اما لباس حضرت متنوع و هر روز یکی از 
پوشیده و خود نیز اجازه دگرگونی و انتخاب آنرا با شرایطی داده که ذکرش 
خواهد آمد و دانشمندان دیگر و مسوساتی که دم از جانبداری رفاه بشریت 
را در انتخاب لباس خود آزاد گذارده اند با اين اختلاف که تبی. کراهی: آنجا 
که بوی بي بند و برای مشام می رسد و پوشیدنی انچنان که ق را بپوشد یا 
برهنگی انگونه که دیگران را الوده سازد ممنوع و حرام ساخته اند و 
سازمان ملل را به روشن ساختن جان چکار؟ 


نبی خراضیت در آغاز پیراهن نخی سفیدی می پوشیدند که آزوتترز: هایش تا 
روی مچها می رسید. شلواری از پارچه نازی کتان يا پنبه بپا می کردند. 
روی پیراهن و شلوار ظاهرا چیزی جز یک لباس نمی پوشیدند این لباس یا 
جبه بلند پشمینی بود کهاز جلو باز می شد حاشیه ای ابریشمین و 
آستینهائی تنگ داشت يا قبای درازی بود که ر جلو چند دکمه داشت. 


و گاهی نیز بجای اینها ردائی از یک پارچه خشن می یو شیدند این لباس 
معمولاً یک «برد» یعنی قطعه بزرگی پارچه پشمی خشن, راه راه قهوه ای 
ژنک بوذ که تمایم بدن ایشان زا در نز می کرفتم: 


عمامه سفید يا سیاهی بسر می گذاشتند که یک سر آن روی شانه شان 
اویزان بود. کفششان (صندل) بود از پوست شتر با دو بند که یکی از وسط 
پا و دیگری از میان انش بزرگ و انگشت دوم 
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می گذشت با استوار می گردید. گاهی تیز پوتین می پوشیدند. (1) 


در ان سین اراتر است تفت کرام که از واه کمعر ام 
بافته شده بود ازار برای انواع لباس استعمال می شده است. 


و در جای دیگر است که از حضرت ازاری بطول بنج وجب ینس از رحلت 
بجای ماند (2) ( (ازار طوله خمسه شبار) و نیز دستور فرمودند زمان زیارت 
ازار بپوشند و در صورتیکه یافت نشد سر اویل و شرح جملگی را خواهم 
داد که ازار چیست و سراویل کدام است و هر نامی از البسه مسلمین 
اورده می شود. 


نبی گرامی یک برد نیدز داشتند و خباب روزی ایشا نرا دید که سر بر برد 
گذاشته خوابیده بودند و اانس بن مالک در خدمت حض رش نود در حالیکه 
بر نتجراین که حاشیه خشنی داشت و به تن کرده بودند ناگهنان مردی 
اعرابی رسید و بشدت انچنان ردای حضرت را کشید که نقذش حاأشیه بر 
شانه حضرت بجای ماند پس به وی گفت ای محمد اندکی از وجواهات خدا 
را که نزد خو داری بمن بده نبی گرامی بوی نگریستند و تبسمی کردن و 
دستور دادند هدیه ای باو داده شود.(3) 


زنی بردی (4) را به مجلسی آورد که جمعی در خدمت نبی گرایم بودند و 
کت وان دای سل مهو ای 


1- صفحه 12 فرهنگ البسه مسلمانان. 

2 صفحه 30 همان ماخذ. 

3- 58 همان ماخذ. 

4- شاید بجای برد باید برده نوشته شده باشد. 
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اين شعله است که حاشیه اش با زینت بافته شده است پس زن خطاب به 
نبی گرامی گفت این فرستاده خدا من اين را با دستهای خود بافته ام تا 
بشما قتدیم دارم تن واه آنرا نپذیر فتند چون به آن نیاز داشتند وبرد 
بجای لباس رو (ازار) به تن کردند و بجانب جمعیت آمدند یکی از حاضرین 
دست خو را بر آن کشید و گفت ای فرستاده خدا آنرا به من به بخش نبی 
کزافی فرمودند چنین خواهم کرد سپس چند لحظه در اطاق نشست و 
دبا ربا کشت ید درا ناد کرد به آن مزد داد 


حاضران مرد را گفتند رفتارش در مطالبه لباس پسندیده نبوده است زیرا 
نبی گرامی هرگز چیزی را از کسی که طلب کند دریغ ندارد آن مرد جواب 
داد: خدافت ها ند عمت ابا لت کرم که هام مر ی کفتم نود 


بدون شک خوانندگان به ادب بی منتهای نبی گرامی و فرمودند: زنی با 
هزار دل و امید بدست خود پشم از شتر یا گوسفند بر گرفته بدست خود 
ريشته و بافته و با چشمانی بت اوزه هه امنرفار که اتف خدای بزز ک؛ 
فرستاده ات این هدیه ناقابل را از من بیذیرد بخدمت حضرت رسیده, 
حضرت آنرا پذیرفته و به تن کرده دیگری نیز همین را درخواست می کند تا 
اف از ۵ ای بر و 
جانش بوسعت آسمانها و بلکه بزرگتر است در میان همان پارچه رفته 
است حال زن داده و مسرور که نبی گرامی پذیرفته و به تن کرده اند و 
مرد می طلید و اندوهگین که حضرتش دست رد بسینه اش گذارند اما مگر 
موردی دیگر را از نبی گرامی سراغ دارد که دست رد بسینه سائل 
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گذارده باشند لذا هم زن امیدوار بود و هم مرد. اما زن هنوز خوشحال 
است ی مسافتی از مجلس دور شده نگران بهمان جانب 
که نبی گرامی آنرا از تن بر نکنند و نبی گرامی مترصد آنکه زن مطمتن 
گردد که هدیه اش پذیرفته شده است از اینرو بمرد فرمودند اين را 
لحظاتی بعد بتو خواهم داد و دادند. 


در عیون الاثر باز آمده است که نبی گرامی روزهای جمعه برد قهوه ای 
رنگ می پوشیدند (و کان یلبس بوم الجمعه برده الاحمر) و همین را 
المعیدر بالله علیعه عباشی .بر سبته ,و پشت وشانه های حود میاناحت و 
بان افتخار میکرد (از قراریکه تواریخ نشان می دهند خلفای اموی و عباسی 
منتهای ادب و احترام را به تمام اشیاء و لوازم و آنچه منسوب به پیامبر بود 
بخ آوردم: وه تمانین: داشتن آنها و مالکیتش بنهایت افتخار می نمودند و 
شا ای که الق ففط رای رز ار ری و که اه در 
قدرت داشتند از رنج و جرح و ضرب و بالخره زهر و قتل دربغ نمینمودند 
مبتلا می سازد که خواندنش ارفهه را بهمان وضعیت و احوال اشاره شده 
بود بانواع و اقسام شکنجه ها و کشتارهائی که در زمان خلفا مخصوصا 
عباسیان درباره سادات و ذریه ۳ دستور داده می شد و اجرا 
میگشت از میان دیوار گذاشتن آنان؛ در چاه معکوس ای نمودن و مدبی 
جسد را بهمان وضع نگهداشتن و از.. . و از جمله یکی از ن ملاعین اطاقی 
محکم داشته که سادات زا در آن میکرده:و هر کش را میگرفتند بفشار 
وارد آن جمعیت می کردند و لحظه ای بعد در اثر فشار جسدهای متعفن و 
پوسیده و تازه 
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هه ره اجان شنیدها نم و ارو ابا تسضوان الله له ماخ ی 
شده است و چرا خلفا به ردا و عصای نبی گرامی فخرها می فروختند و 
پاره های تن حضرت را بفجیح ترین وضع نابود می نمودند هارون الرشید 
قضیه را در یک جمله بهترین پاسخ داده است به پسرانش مامون و امین 
که پرسیدند چرا چندی قبل ما را امر نمودی در رکاب حضرت کاظم چراغ 
برداشته بمنزلش برسانیم و هم اکنون در زندان شکنجه آنداخته ای گفت 
صفحه الملی قفیه» و اننف کرافی. هم.در "یز انز این سخن فرموده اند 
و عصا و ردای پیغمبر که 
نمی گوید چرا یک جا شکم ها از سیری بدرد است و جای دیگر از گرسنگی 
برنج و انی مروج دین پیغمبر است صفحه خوشبختانه از غیبت کبرای 
حضرت ولی عصر ارواحنا فداء اکثریت مروجین را سادات تشکیل می داده 
و داده اند» که مزاحم شکمهای از سری بدرد افتاده و مدد کار قلبهای از 
گرسنگی رنج کشیده اند. 


برای مزید اطلاع گفته شود برد نبی کرافت یا رنگ قهوه ای داشته یا 
آنها اطلاق کرده اند. 


یاد آوری آنکه در جلد چهارم گفتم نبی گرامی دوست می داشتند روز جمعه 
بزرگ خاندان اگر میتواند به فرزندانش بفهماند روز عید است, روزی 
ازادی و نظافت و تعطیل, روزی است ه باید کودکان و اهل و عیال بدانند 
تعلق به اسلام دارد و لذا چه بهتر که روز جمعه اگر رئیس بیمارستانی 
است حتی یکذره هم غذای تجویزی علاوه تری می تواند دستور بدهد تا 
بیماران بستری 
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هم توجه عید اسلامی خود باشند. رئیس فامیل حتی یک خوشه انگوری 
زیادتر از ورزهای دیگر بر سفره بگذارد ۳ معلوم شود روزنه ای از خانه 
مد عای ‏ مارا نام ی ان عاط ه ارس ان 
بیمارستان و شهر و کشور هنوز باز است و درباره 0 نیز صفحه يا نبی 
ادم خدوا رینتکم عند کل مسجد - 31 الاعراف» وحی شده و باید شخص 
چون به پیشگاه ذات باریتعالی بار مییابد و رخصت سخن گفتن با ذات 
مقدسش در یافت می دارد به نظیف ترین بدن و پاکیزترین لباس بخدمت 
ایستد و چه روزی بیشتر از جمه به اسلام و به خدا متعلق است آری در 
این روز که روز جمعه و جماعت و دید و بازدید و برخورد برادران مسلمان 
با یکیدگر است باید عسل نمود و بهترین لباس را انتخاب و پوشید و نبی 
گرامی نیز روز جمعه برد قهوه ای خود را که متمایز از روزهای دیگر باشد 


به تن میکردند. 


انطلق النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم لحاجته ثم اقبل فتلقیته بماء 
یخرج یدیه من میه و کانا ضیقین فاخرج یدیه من تحت الجبه فنسلهما و 
مسح یدیه براسه و علی خفیفه (نبی گرامی بقضای حاجت رفتند در 
بازگشت من آب برایشان بدرم ایشان خود را شتستند و پاک نمودند در 
حالیکه یک جبه شامی به تن داشتند سپس غرغره کرده و آب در بینی نمدند 
و صورت خود را شستند و آنگاه سعی کردند استین های خود را بالا بزنند و 
بشستن ادامه دهند اما چون آستین ها بسیار تنگ بود بازوان خود را از 
اششیتها بیرفن هدند تما را شسته‌یبا آنها سر و خی های 
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خود را مسح نمودند) (1) 


فا کنت مه اشی ضلی الله:غلیه و الم مومسم ذات: لیلخ قی تفر عقال 
اممک ماء قلت نعم فتزل عن راحلته فمشی حتی تواری عنی فی سواد 
الیل ثم جاء فافرغت علیه الا دواه فنل وجهه و یدیه و علیه جبه من صوف 
فلم یستطع ان یخرج زذراعیه منها حتی اخرجهمامن اسفل الجبه فنسل 
ذراعیه تم مسح براسه ثم اهویت لانزع خفیه فقال دعهما فانی ادخلتهما 
طاهرتین فمسح علیها (پدر عرو بن المنغیره گوید شبی همراه نبی گرامی 
در سفر بودم از من سوال فرمودند آب همراه دارید؟جواب دادم آری. 
آنگاه از شتر خود فرود آمدند و در سیاهی شب رفتند تا جائیکه از چشم 
باندید. شدند سس باز کشتندع و من یه آهستکی از نظرقی, اب میریختم و 
ایشان دست و صورت خود را می شستند یک جبه یمشی در برداشتند که 
نمیتوانستند آستین های خود را بالا بزنند نااچار دستهای خود را از آستین 
بیرون آوردند اک ۱ بسوی ایشان شتافتم 
که خفها را بیرون آورم. .. وآنها را مسح کردند). ( 


روی عن النبی علیه السلام لبس جبه معفوفه بالحریر (روایت شده است 
که نبی گرامی جبه ای که حشایه ابریشمین داشت می پوشیندند). (3) 

قال فلت ند ای اشات‌کان آختب لن النی لیف الله غابه آله سمل فا 
الجبره (پرسیدم چه لباسی بیشتر مورد علاقه پیامبر 


1- 103-104 مأخذ قبلی. 
2- 103-104 مأخذ قبلی. 
3- 103-104 مأخذ قبلی. 
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بود جواب داد حبره). (1) 


ان,زشتل الله ضلی. اللم علیه رف له شام ین توف سحی بیرو.حیوه 
(فرستاده خدا| را پس از وفات در یک برد از ان نوعی که حبره نامیده می 
شود بعنوان کفن پیچیدند. (2) 


قالت زتمیل اللم لت للم غلیه و الب وسلم هن خمصه له اما اغلام فظر. 
فی اعلامها نظره قال قال اذهبوا بخمیصی هذه الی آبی جهم فانها 
عدی بن کعب ان خدا| زور وین نم صاخ سا مره 9 نماز 
راد و نظر وه و‌حوایتی آن آهاه بشما تم مار فت این فضه 
حضور نماز مرا برده آنرا نزد ابوجهم ببرید و از ابوجهم بن حذیفه بن غانم 
از قبیلة کدی ین لبی نان رفکتی ده اه بکیر ند هساو رید (3) 


ات ای ضلی الله هه اله.ه سلم ات ها شمه نافیرح 
ال رن ان یام تاو ال اش او‌قاکی.۲ 
تحتمل فاخذا الخمیصه بیده فالبسها و قال ابلی و اخلقی و کان فیها علم 
اخضر واوصفر فقال بام خالد هذا سناه و سناه باالحبشیه حسن (برای نبی 

گرای البسه ای آوردند که یک خمیصه سیاه کوک در میان آنها بوده یر 
فرممود گمان می کنید آن را به چه کسی خواهم بخشید مردم خاموش 
ماندند پس فرمود ام خالد را باینجا بیاورید ام خالد را نزد ایشان بردند 
آنجام:خمیصته: ر | بر نن او پوشانیده در حالیکه می فرمودند: انرا بیوشید . 


1- 129 همان مأخذ. 
2 129 همان ماخذ. 
3- 163 همان مأخذ. 
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تا تکه تکه شود این لباس یی حاشیه سبز يا زرد داشت پایمبر فرمودند ای 
ام خالد این سناه است (سناه در زبان حبشی بعنی زیبا و چون ام خالد در 
حبشه بدنیا اده بود حضرت چنین) فرمودند.(1) 


قال لما ولدت ام سلیم قالت الي بانس انظر هذاا النلام و لا یصیبن شیتا 
حتی تغدوا به الی النبی صلی الله علیه و اله و سملم یحنکه فغدوت به 
فی الفتح (وقتی ام سلیم مادر شد گفت مرا ای انس کودک را نگاه کن 
مبادا پیش از آنکه او را نزد پیامبر ببری و او خرمائی را بجود و در دهان 
طفل بگذارد چیزی در دهان بگیرد. من با طفل نزد ن حضرت رفتم او را 
دیدم که بدیواری تکهی داده یک خميصه حریشی ب تن دارد و در کار نقش 
کردن داغ بر پشت اسبی است که در روز فتح مکه با آن از دیگران سبقت 


گرفته بود). (2) 


و 
است بعلاوه که عمامه در قدیم اغلب سفید رنگ بوده و زیباترین ن عمامه را 
در آنزمان سعید بن العاص ابن امیه بسیار می گذاشته ولی گاهی نیز 
عمامه برنگهای دیگر درست می شده است. 


آویزان کردن یک سر عمامه رسم بسیار دقدیمی است.(3) 
در زمان الملک الاشرف شعبان سلطان مصر و سوریه (3 77 
1- 164 مأخذ قبلی. 


2 164 ماخذ قبلی. 
3- 288 
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هجری) دستور داده شد سادات و بازماندگان نبی گرامی تکه پارچه سبز به 
عمامه خود وصل کنند و در زمان ما عمامه سبز بر سر می گذارند (و 
گفت. (1) 


قال اهدی لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فروج حریر فلبسه ثم 
انصرف فنزعه نزعا شدیدا کالکاره له ثم قال لا هذا للمتقین (به نبی 
گرامی یک فروج ابریشمی هدیه کردند آنرا پوشیدند و نماز گزاردند و 
سپس با خشونت از تن خود بیرون کردند چنانکه گوثی کوله باری از پشت 
بر میدارند و فرمودند این شایسته مردان خدا نیست) (2) 


در برابر ستون فقرات و محل خروج اعصاب بوده باشد و احتمال دارد 
حضرت انیقسمت را نیز دستور عملی داده باشند. 
در زمان نبی گرامی پوشیدن قبال معمول بوده و خود حضرت نیز آنر 
پوشیده اند (قسم رسول الله صی الله علیه و اله و سلم اقبیله و لم : 
در شا ال سای ای اس ام یر 
وآله و سلم فانطلقت معه فقال اخل فادعه فدعوته له فخرج الیه و 


.290 -1 
.308 -2 
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الیه فقال رضی مخرمه) روزی نبی گرامی قباهار را تقسمی فرمودند و به 
مخرمه هیچ نداند مخرمه بمن گفت فرزند عزیزم بیا با من نزد درسولخدا| 
برویم, من با او رفتن بمن گفت شما داخل شوید از پیامبر خواهش کنید که 
ببر ون .ایند ابا ایشان ضحبت: کنیم: چنین کردم نبی گرامی در حالیکه یکی 
از قباهای خود را به تن داشتند نیون آمدن: و کفتتد. این را برای مرخمه 
نگه داشته ام بمحض آنکه مخرمه چشمش به لباس افتاد گفت: مخرمه 


راضی است.(1) 


در عیون الاثر است که نبی گرامی پیراهین که می پوشیدند از پارچه نخی 
دوخته شده بود و انرا قمیص می نامیدند.(2) 

ققال, این غبانین غرح. النبی صلی. الله علبه و آلد ی سم ق عابه یه 
دسماء (ابن عباس گفت که نبی گرامی بیرون آمدند در حالیکه عصبه 
خاکسرتی رنگ بر سر داشتند).(3) 


تنی کزاهی را کفشی بوده که آترا سندل وتیز تغل ضی تمایده اند که تشر 
خواهم داد. 


از سر ضاوی ها ات کان رل ان صلن الل یه لس معا 
یلبس من القلانس الیمنیه و البیضاء و المضر به و ذات الذنین فی الحرب و 
کانت عمامته السحاب و کانت له برنس یتبر نس به (نبی گرامی از لنسوه 
های یمنی و سفید و مضر به می پوشیدند که دو گوشه داشت ودر جنگ و 
عمامه ای بنام سحاب داشتد و برای ایشان بر نسی بود که می پوشیدند و 
شاید مضربه عبائی دولا پهنا باشد که 


333 -1 
391 -2 
33 -3 
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لای آن پنبه است. (1) 


از تطرت صاو ند ان سا الاه صلی اه مرو ان سل سس 
قلنسوه بیضاء مصریه و کان یلبس فی الحرب قلنسوه لها اذنان (نبی 
گرامی کاه سفید مصری بر سر مینهادند و در جنگ کلاهی که دو گوش 
داشت) (2) 


از ابن عباس: کان رسول اللّه ص یلیس القلانس تحت الممائم و یغیر 
العمائم و یلبس العمائم بغیر القلانس و کان رسول اللّه یلیس القلانس 
الیمانیه و من البیض المصریه و یلبس ذوات ت اذنان فی الحرب منها ماکان 
من السبحجان الخضر و کان ریما نزع فلنسوته فجعلها ستره بین یدیه و هو 
یصلی (نبی گرامی قلنسوه زير دستار می پوشیدند و گاه قلنسوه بدون 
دستار و پا دستار بدون قلنسوه ای قلنسوه های یمنی بر سر می بستند و 
از قلنسوه سفید مصری و قلنسوه ای در روز جنگ بر سر مینهادند ک 
گوشه از دو طرف داشت و برخی سبز بود و گاهی بود که قلنسوه از سر 
برداشته و در پیش روی ستره قرار داده و نماز می گزاردند.) 


در سفر گاهی عمامه از خز سیاه بر می بستند و در غیر سفر نیز گاهی و 
بر بالای دستار بعضی اوقات چیزی می يو شیدند آنچنانکه گوشها 0 
بدان توشنده من شد و ان دفتار نمی بستد و عضانه ای بر اطر اف: شب و: 
پیشانی می بستند و زیاد عصا به می بستند و دستاری بنام سحاب داشتند 
که آنرا به حضرت علی دادند. 


1- جلد ششم بحار صفحه 169. 
2- جلد ششم بحار صفحه 169. 
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عاشیه کان فراش النبی ص الذی يرقد فیه من ادم حشوه لیف و کان 
ملحفته مصبوغه بورس او زعفران و کان یلیس یوم الجمعه سواه و کانت 
له ربعه فیها مشط عاج و مکحله و مقراض و مسواک و یاقل: ترک یوم 
مات عشره اثواب توب حیره و ازارا غمانیا و ثوبین صحاربین و قمیصا 
صحاریا و قیصا سحولیا و جبه یمنیه و خممیصه و کساء ابیض و قلانس 
ایا اد ام سا ال یا ی یا اس 
هذاه النمانیه و کایدعی بالملبه و کان له سریرا عطاه اسعدبن زراره (1) 
(عايشه گوید فراش نبی گرامی که در آن میخوابیدند از پوست دباغی شده 
بو که لائی آن لیف خرما و ملافه آن-رنگ شده بود با اسیری یا زغفران و 
رزو جمعه برد قرمز (قهوه ای) می پوشیدند و عمامه سحاب بسر می 
گذاشتند و داخل شدند در روز فتح در مکه در حالیکه عمامه مشکی بر 
سرداشتند و جعبه کوچکی داشتند ک در آن شانه عاج و سورمه دان و 
قیچی و مسواک بود و گفته می شود روزیکه فوت کردند ده لباس لاز خود 
باقی گذاشتند ثوب حبره و ازار عمامنی و دو لباس صحاری و پیراهن 
صحاری و پیراه ن سحولی و جبه یمنی و پیراهن پشمی نشاندار وکلاههای 
کوچکی که بسر چسبیده می شد (عرقچین) 3 - 4 عدد و ازاری که طولش 
3 شبر بود و.... در جای دیگر است که «آن حضرت شمله (2) پوشیدی و از 
آن ازار ساختی و 


تسه ۱6 فسات سا 
2- الشمله کساء دون القطیفه. 
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گلیم دو رنگ که او را نمره (1) گویند از آن نیز ازار ساحتی و آن زیبا و 
خوش ایند بود چه سیاهی نمره با سفید انچه ظاهر بودی از ساقین و 
قدمین مناسب مي نمود و گویند تا وقتیکه حق سبحانه و تعالی قبض روح 
اطهر وی فرمود آن حضرت را نمره بود که در بنی عبدالاشهل بافته بودند 
آن را پوشید و چون از عالم رحت فرمود ان نمره از او ماند و چون با مردم 
نماز گذاردی شمله پوشیدی و انس بین مالک گوید که بسیار می بود که 
آنحضرت با ما نماز پیشین می گذارد و با وی شمله ای بود که هر دو 
طرفش بر کتف مبارکش عقد کرده بود (فکان رسول الله ص‌ یلبس 
و ای ی ی ی را ن ی اس 
لسوادها علی بباض ما یبدو من ساقیه و قدمیه و قیل: لقد قبض اللّه جل و 
علاو ان اله لنمره تنسج فی بنی عبدالشهل لیلبسها ص و ریما کان یصلی 
بالناس و هو لابس الشمله و قال انس: ربما ر.یته ص یصلی بنا الظهر فی 
یا 


و چون حضرت جامه نو پوشیدی فرمودی که صفحه الحمدلله الذی کساین 
ما یواری عورتی و اتجمل به فی الناس و چون جامعه را از تن برکندی ابتدا 
از جانب چپ کردی و از عادت انحضرت بود که چون لباس نو پوشیدی 
ستایش بسیار فرمودی حق جل و علا را و دعا خواندی و مسکینی طلب 
کردی و جامعه کهنه را بوی دادی و فرموید که هر مسلمانی که مسلمانی 
را جامه خود بپوشاند خالص از برای خدای تعالی دائما او در ضمان 


1 9 بیض و سوداء و برده من صوف یلبسها 
عراب. 


ص: لاد 


و امان خدای تعالث باشد و او را نزد خدای تعالی قدر و منزلت باشد در 
ژد کوخ و مردگی.. ۰ و آن حضرت را دو جامه بود یکی خاصه از برا روز 
جمعم و دنگرق جهت غبر جمعه بو آتحظرت را فزقسو متدیلن ,یود که روی 
مبارک خود را خشک ساختی از وضو و گاه بوید که باو ی مندیلی نبودی 
بطرف ردائی که با وی بودی روی خود را خشک ساختی... 


(و کان اذانزعه نزع من میاسره اولاوکان من افعاله ص اذالبس الثوب 
الجید حمدالله ثمن یدعو مسکینا فیعطه القدیم ثم یقول: ما من مسلم 
تکسه تفا ی شهار یاوه لا تسه لا ای و متیا... و کان له ص 
ثوبان للجمعه خاصه سوی ثیابه فی غیرالجمعه 7 
یمسح به وجهه من الوضوء و ریما لم یکن معه المندیل فیمسح و جهه 
بطرف الرداء الذی یکون علیه). 


جامه خواب حضرات در وقتی که از دنیا رحلت فرمود از پلاسهای وادی 
قری بود از پشم شتر پر کرده و گویند درازای آن دو گز بود و پهناي آن یک 
گز و وجبی بود. از امیرالمومنین علیه السلام است که جاه خواب آنحضرت 
عبائی بود و متکای آنحضرت پوستی بود پر از لنف‌ رها نی فرعود که ان 
را دو تا کردند و بر آن خواب کرد صبحاش فرمود که مرا جامعه خواب از 
تا کر ی کارا ای وا توا ها 
کردی قالیچه دیگر 
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ی تا بر با وس و 
حصیر»(1) 


برا و قیل کان طوله ذراعین او نحو هما و عرضه ذراع و شیر. 


غرم غلن,غلية السلام کنر انم سول .ضلی الله غلیه و اله ده تلم غباع ج 
و کانت مرفقته ادم حکشوها لیف فثنیت ذات لثله فلما اصبح قال: لقد 
متی اللیله الفراش الضلیه قامر ی ان بل لم‌یطای.: اجمع. کات له 
ص فراش من ادم حشوه لیف و کانت له عباءه تفرش له حیثما انتقل و 
و 
یجلس علیها و کانت له قطیفه قد کیه یلبسها بتخشع بها و کانت له قطیفه 
تا سا دا 


کان ص ینام علی الحصیر لیس تحته شی ء غیره. 


نعلین حضرت همانند کفشی بود میان باریک و پاشنه برجسته و پنجه اش 
پهن بود و بدستور ایشان در شام میدوختند و اغلب نعلین بیتیه می پوشیدند 
که موي در آن نبود و زمان پوشیدن از پای راست شروع می کردد و هنگام 
بیرون آوردن از پای چپ و گاه دستور میفرمودند که هر دو را با هم بپا کنند 
و هر دو را با هم در اورند و اين برای شدت کراهت یک لنگ پوشیدن و یک 
گ نپوشیدن 


ص: 22 
نبود و از موزه همه نوع می پوشیدند. 


کفن نبی گرامی را کتاب وسائل (1) «ثوبین صحاریین و وب یمنیه باری او 
اظفار و الصحیح عبری من ظفار و هی بلدان (ئوبین صحاربین و ثوب حبره 
و الصحاریه تکون بالیمامه) فی ثلثه ائواب وبین صحارتین و وب حبرء و 
کان فی البرد قله ثلائه انواب بردتین ظفریین من یاب الیمن و وب 
کرسف و هو وب قطن دانسته و تاریخ یعقوبی (2) وبین صحاریین و برد 
حبره ذکر کرده و دیگران هم در پذیرفتن دو ثوب صحاری و یک برد تقریبا 
اکثریت را دارند و در بیشتر روایات اینگونه است. 


قرآن و مبلغ قرآن (نبی گرامی) و قرآن و مرجوین قرآن (ائمه اطهار) همه 

جا روشنگر و راهبر یکیدگر بودند آن یکی راهنمای این است و این روشنگر 
مطالب آن و ما هم آرزومند اینکه اگر لباسهای برتن رفته آنان را گفته ایم 
ات و فا اه او لا هی سس ای دق ان 
بیفزاید و نادرستی هایمان را توفیق کاستن دهاد. و اینک بدنبال لباس پیامبر 
لباسهای کتاب پیامبر: 


1- صفحه 138. 
متفه 5 اد ددم 
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لباسهای در قرآن و فزسنگ البسه مسلمانان صدراسلام 


هميشه سعی کرده ام بذکر مطالبی بپردازم که از جنبه تخصصی خارج 
باشد تا مورد بهره افراد بیشتری قرار گیرد. هم اکنون اچار به دول از نظر 
خود هستم و ضروری میدانم به این قسمت جدا از هر فصل جنبه نیمه 
تخصصی بده م زیرا وقتی میگویم نبی گرامی ازاری داشتد یا خباب نقل 
می کند که حضرت زهرا جلباب بسر افکنده نزد پدر خود که بیمار بودند 
رفته و آنحضرت حدیبت جالب مربوط به ولایت حضت گام و یازده 
رصان ما که ام خرس ای امه ارات وا چم رم 
اجمعین) را بعنوان ملاطفت و مهر فرزند نوازی در این موقعیت مناسب 
او ور آا کصا کم وان مسآ اعاررایه 
یه ند ۳ 7 ییا 
معرفی نمودن البسه ای که در صدر اسلام بوده و نامشان بدست ما 
رسیده بپردازم و انچه را توانستم بیابم بیاورم. 


ناگفته نماند نام برخی از آنها را بحار مجلسی شرح داده يا جوهری یا 


همم و و مار ی ار 
اند. 


اجازه می خواهم طبق معمول ابتدا بشرح البسه ای که در قرآن نامشان 
اورده شده بپردازم و سپس به ترتیب بقیه را بیاورم. 
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شش مر نبه این کلمه در قران اورده شده است. 


عرب برروی ان میاندازد از جنس کتان, موسلین, نخی, ابریشمی ساده, 


پارچه کرشه الوان و اغلب سفید و بندرت سیاه رنگ تهیه می شده است. 


پیراهن توانگران اغلب ابریشم دوزی يا گلدوزی می شده است. شکل آن 
زماین با استین های گشاد تکه تا مج میر سیده و دامن ان تا نیمه ساق 
بوده است. در برخی از کشورهای اسلامی زنان نیز انرا می پوشیدند. در 
بعضی نواحی بدون یقه بوده است و در ایران جلو آن تا روی ناف باز می 
باتند: بر خی: استنهاخ توافت موی که با وان 
عریان است و اغلب اطراف يقه این پیراهن ها گلذوزی شده می باشد. 
این بود شرح مختصری از قمیص که نزد مسلمانان بوده و هست و کلمه 
6 بنیز از آن (02۳05) گرفته شده است و برخی عکس گویند که 
عرب از دیگران گرفته است ولی عرب به پرده ای که بر جنین در رحم 
باشد نیز قمیصص گوید و میرساند که کلمه پوشاک را عرب قبلا داشته 
است. نیس حرامی قمیصی که از پارچه نخی سفید دوخته شده بود می 
پوشیدند (قمیصا صحار و اخر سحولیا). برخی گویند پیراهن غیر از جنس نبه 
ای قمیص نیست 
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(و استحباب اسلامی آنرا خواهید دید) 


بطور کلی هر گونه لباس را قمیص هم گونید بشرطی که دوخته شده باشد 
(1) و اما المخیط منها فهو قمیص. 


کسوه: در قلمرو کلمه (کسو - کسا) پذدج ابه در قران کریم است و بنظر 
میرسد قران مطلق پوششی را که بحد لزوم و در شان هرکس و باعتدال 
برای پوشاندن منظور بدارند کسوه معرفی می فرماید (و ارز قوهم فیها و 
اکتنته هج ی خوله‌الید تولا‌جعره‌فا و التهاع من افسظ ما هون اهلکم 
او کسوتهم 09 - المائده). (و علی: المولودله رزقهن و کسوتهن بالمعروف 5 
233 البقره) و باز برا شما تحت عنوان کمله کسا صحبت خواهم کرد. 


فرش: شش مرتبه در قلمرو کلمه هد کهز کر ان آنرا متذکر است و معنای 
عمومی آن گسترده شدن و گسترش یافتن می باشد ولی به بستر (متکئین 
علی فرش بطائنها من... 56 الرحمن) هم معنا شدن و معانی دیگر هم دارد 
۱۳| 


سراویل 
که هر ور حارط ای ای ایس او رها مس 


سراویل نایمده می شد مشتق از کمله فارسی سلار يا شلوار می باشد که 
بعدها در اسپانیا به ساراگل مبدل گردید. 


در الجزایر زن و مرد آنرا می پوشیدند که تا قوزک آنان میامده است در 
دا ی اه ی ی ی و ای ور 
اطراف قوزک آنرا چین دار می کرده اند. بدویان 


1- بحار جلد 79 صفحه 297. 


ص: 3206 


مصر شلوار کوتاه که در زیر بوده می پوشیده اند و بطور کلی کلمه لباس 
را در معنای سراویل بکار می بردید پبعنی در مصر لباس معناتی شلوار زیر 
را دارد که بروایتی از اهل تسنن پوشین زیر شلوار بلند از طرف نبی 
گرامی منع شده است.(1) 


پوشیدن زیر شلوار چه بلند يا کوتاه نزد بدویان مصری معمول نبوده است. 
در سوریه فقط زنان شلوار و جوراب می پوشیدند و در حلب هر دو جنس 
انرا داشتند که بلند بوده است و شیوخ و امرای سوریه در زمستان شولاری 
از پنبه یا کتان بپا می کنند و شلوار زنان که روی درزها و سرپایچه هایش 
گلدوزی شده است. ۵ اعلب انخه که شزکسن نی با کنانی داد نو 


در یمن رنگ آبی را انتخاب می کردند. زنان مکه نوعی راه راه بلند و گشاد 
که روی پوتین انها میافتند در بین النهرین رنگ ای پشمین داشتند. 


نسبت دارد و پوشنده ران است) 


موصده. : اگر کلمه موصده را نیز که معرف پیراهن کوچکی است که در زیر 
لباسها پوشیده می شود و یا پیراهنی که اغلب دختران کوچک آترا می 
در قران اورده شده است هرچند و ۲ منظور پشویده شدن به 
استحکام بوده استو سه مرتبه در قلمرو ان قران متذکر است: سوره البلد 
آبه 20 سوله الهمزه آیه 8 سوره 


1- 373 فرهنگ البسه مسلمانان. 


ص: 37 
الکهف آیه 18). 


ناگفته نماند موصده - موصد؛, اصیده, اصده, نیز وارد شده است. 


دف: یک مرتبه در قرآن آورده شده (و الانعام خلقها لکم فیها دف ء و منافع 
و منها تأکلون) با آنکه در جلد ششم مربوط به شیر شرح مفصل داده ام 
باید تکرار کنم ترجمه آن در قران (5 النحل) گرمی و ضد سردی می باشد 
و هرچه گرم کننده باش د ور اینا همانگونه که در جلد ششم ثابت کرده ام 
علاوه بر اشاره به گرمی ناشی از پشم و پوست حیوان به کالری زائی و 
حرارتی که شیر و چربی شیر ایجاد می نماید شده است ولی دف - دفاء 


دفیه نوعی لباس پشمین يا موئین است و به ردائی گفته می شود که برای 
حفاظت از سرما پوشند. 


ریش: يا _بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم و ریشا (26 
الاعراف) آیه منحصر بفردی است که در قرآن کلمه ریش را دارد و اشاره 
به لباس انسانهای اولیه تا پایان جهان و اشاره به پوشش لازم حیوا و 
انسان و وجه مشترکی که در هر دو برای نگهداری بدن دارد. 


دقت فرمائید لباس پوشاننده عورت بزای یه ادم. کون مقدم و لباس 
حافظ بدن که عمل فیزپولوزیکی ان همانند عمل در پرندفان: .هی باشد 
موخر آمده و چون معنای اسلاح_ امر را مید هد معجزه اش جلوه بیشتری 
قف نها کنر ای وان حفت وان لبا سس را فرضاید که عونت نی آ دم 
پوشاند و اصلاح امر وی کند در برابر حوادث محیط و عوامل تحریک کننده 
و چون انسانهای 
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پایان جهان که شاید لباسی از الیافی بساختمان موی انسانها يا از تابش 
شعاعهای مخصوص تهیه شود همه در قلمرو ریش قرارد ارند زیرا با پر و 
بال پرندگان مقایسه شده است و معلوم می گردد لباس بنا بنظر قرآن در 
آینده از قلمرو انتخاب پارچه و پشم خارج خواهد گردید. 


نمیدانم از عهده برآمدم که جنبه اعجاز بودن کلمه ریش را بیاورم یا خیر 
اگر نتوانستم با تکرار مطالبی انرا روشن سازم. 


در قرآن آن است: صفحه و اعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط 
الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم 68 الانقال» 
بدینمضمنون که ای مومنی هرچه میتوانید و در استطاعت دارید قوه و 
نیزرو تهیه نمائید و پیاده نظام برای انکه دشمنان خدا و دشمنان شما و 
معذت قبل از هر چیز با ید عرض کنم انتخاب نیرو و پیاده نظام در 
کشورهای اسلامی تبدیل به احسن ! شده و چیزهای دیگری را انتخاب کرده 
اند.تا دنگرانتزا پترنجانتد) 


آیه در زمانی نازل شد که اگر مسلمین شمشیر خوبی يا نیزه و کمان 
درتسی داشتند به جدیدترین سلاحها مجهز بودند اگر قرآن برای تا پایان 
جهان نبود باید گفته باشد آنچه می توانید شمشیر یمانی و تیر سه شعبه 
زیر آبداده و اسبهای اصیل تهیه کید که مشرکین قریش و یهویدان اطراف 
مکه و مدینه از شما بترسند اما قران برای تا پایان جها است کمله ای بکار 
1 (قوه - نیرو) که روزی در نیروی بازو - روزگاری در نیروی باروت - 
زرمابی 
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در نیوری اتمیک - امروز در نیروی سلاحهای هسته ای و فردا در نیروی.. 
ی ی ی اه 
ارنش جهان خارج نخواهد شد. 


ربش هم یعنی للباسی که عمل مشابه پر و بال پرندگان دارد هم لباس 
بشرهای اولیه را شامل میی شود هم بشرهای اخریه را. (در بحار است که 
ریش همان رداست که تشبیه شده به پرو بال پرنده که بالهایش را می 
پوشاند همانگونه که ردادستها را می پوشاند). 


لباس: تصور کنم جز کلمه لباس کلمه دیگری در قرآن که معنای پوشاک 


بدهد نداشته باشد. 


ربش پوشاکی است که فقط بر قامت جسم می توان پوشاند اما لباس 
پوشاکی است که بر جسم و جان پوشانه می شود بلکه تعمیم بیشتری دارد 
و لباس پوشاکي که بر قامت الم امرو عالم خلق هر دو پوشانده می شود 
لباس حریر (23 الحج) مرد لباس زن است و زن لباس مرد (87 البقره) 
شب لباس ادماین است (47 الفرقان - 10 النباء) و.... 


بطور کلی در قلمرو کلمه مذکور 23 مرنیه در قرآن آورده شده است که 
انواع و اقسام پوشيدنيها را شامل می گردد از عالم امر و عالم خلق و 
تحت عنوان لاس و چگونگی آن باز صحبت خواهم کرد. 


ص: 40 


بود یعنی پیراهن و عبا و کمربند و کفش و عمامه, اما پیراهن متقدمین 
لباسی بود که بدنرا از شانه تا زانوها می پوشانید و آنرا آستپنی نبود ینس 
از آن باقتضای زمان بتدریج آنرا بلند کرده آستین را نیز بر آن افزودند و 
کمربندی نیز برای آن قرارد ادند (سفر داوران 14: 13) و پیراهم مذکور 
را از کتان یا پشم بموافق میل اشخاص باختلاف انواع می ساختند. 


فرستادند (دوم پادشاهان جفه وا و 22( و چون ترکیب لباسها متفاوت نبود 
بزودی در کمال سهولت لباس یکی با لباس دیگری عوض می شد (پیدایش 
7 15 و 1 شموئل 18: 4 تثنیه 22: 5 لوقا 15: 22) 


لباسها را با جواه نفیسه و طلا و نقره و سجاف زینت می کردند و تمام 
مردم گوشواره ها در گوش و حلقه ها در بینی و بازو بند در بازو و خلخال 
در پا میداشتد (2 شمئویئل 10 اشعیا 3: 6, 16 و 19 و 20) و بسیار 
جملات دیگر که از بحث ما خارج بود و اين چند جمله را که مشابه زیاد دارد 
از کتابهای مقدس ادیان دیگر ذکر کردم که منظورم معلوم است ذکر 
معنای لباس و آنچه در قلمرو آن می باشد بوده و مطالب علمی يا غیر 
علفین آن خشمکیر. اشتت: 


کور: یزدیها به ظرفی که سفالین و عمامه مانند می باشد کاسه کواره 
میدهد و هم تکویر معنای پوشیدن و کور که در قران 


ص: 1 


آمده بدین مناسبت آوردم که باز در این قسمت بذکر چند معجزه فزانت 
بپردازم. 


یادتان باشد یکی از اولین فضانوردان بفاصله معینی از زمین چون قرار 
گرفت پیغام داد برداشت شب از روز و جدا شدنشان از یکدیگر بر کره 
زمین همانند برداشت و جدا کردن پوست گوسفندان سیاه از نعش وی می 
باشد (با بو 9 به اینکه زیر وپتس سفید رنگ و رنگ چربیهای موجود را 
دارد) یعنی گویا شب از زمین سلاخی می شود که قرآن نیز در این مورد 
همان کلمه سلاخی را با قدمت و سبقت و اهجاز آورده است (و آیه لهم 
لالیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون 327 یس) و اشاره به سلاخی شدن 
شب از روز می فرماید اما یک چیز است: 


همینکه گفتم این فصل نیمکره شمالی گرم است و جنوبی سرد این معنی 
را نمی دهد که ناگهان سرما از یک نصف برداشته و جای گرمای نصف 
بخاط تمایل محور کره زمین است یعنی نور خورشید ابتدا قطب شمال را 
جاروب کرده همینطور که زمین میچرخد زمان بعد بر نقطه غربی ان 
نمیتابد بلکه جنوبی غربی انرا جاروب می نماید و همینطور سرما و گرما تا 
اخر یعنی اگر شما بخواهید طنابی یا شالی را بدور کره ای بپیچید می بیند 
مرتب آن شال هم رو بغرب پیچیده می شود هم بطرف جنوب و پائین و ایا 
در زمان نزول قران و دوران عمامه پیچی که هیچکس یکنواخت بدور سر 
نمیپیچید چه کلمه ای بهتر از «کور» و عمامه پیچی 


ص: 2 


می توان آورد که قرآن فرماید (یکوراللیل علی النار و یکور النهار علی 
الیل..... 5 الزمر). 


ناگفته نماند که به عمامه, مکور, مکوره, مکواره هم گویند. 


ستبرق: معرب استبرگ فارسی است و به دیبای کلفت یا دیبای به زرد 
دوخته شده يا جامه: سطبر حریر يا اطلس گویند و تاج العروس گوید کلمه 
سریانی است و نیز به درخت کائوچو و دیبائی که در دو ران هخامنشی از 
کیاه آن درخت درست. می. کردت. کفته.می شوج (1) و(و یلبسون ثیابا خضرا| 
من سندس و استبرق - 21 الانسان) 


سندس: کلمه یونانی است دیبائی رقیق و گرانبها و بنابرقولی تنگ و بنابر 
تا و و ها 
گفته اند از پارچه پنبه لطیف. (21 الانسان آیه فوق الذکر) 


حریر: پارچه از ابریشم طبیعی را گویند که اگر ساده و بدون نقش بده در 
فارسی آنرا پرند و اگر نگارین و منقش بود پرنیان گفته می شود و در 
قدیم نامه پادشاهان و معشوق و عاشق بر حریر می نوشتند (و لباسهم 
قها خریر بر الجه و 3 سار 


رفرف: بساط گرانمایه - جامعه های سبز که از آن پرده هائی سازند که رو 
پرده ای دارند جامه های سبز. فرش گستردنی, دامنهای خرگاه. خیمه, 


کناره فرشها که زیاد اید. روشن, روزن. باجه, بالش (متکئین علی رفرف 
خضر و عبقری حسان - 76 الرحمن). 


1- لفت نامه دهخدا. 


ص: 43 


عبقری: از جمله معنایش نوعی گستردنی فاخر و دینابی نگارین می باشد. 
(67 الری) 


از انواع البسه و پارچه هائی که توانستم از کتاب کریم صفحه قران» 
ترجمه و مختصر شرحش را بیاورم آوردم باشد اگر از قلم افتاده یا 
اشتباهی هست مرا اگاه کن 


اقد یهت از ین قعه بازحه تخضوضی: رام زاه‌درست دی ان ومیط 
شکاف داده سر را در آن میکردند آتتیوة ندارد جلو سینه باز بیست. در 
مورد لباس کوتاه که تا نیمه ساق برسد يا نوعی شلوار بدون پاچه و پیاهن 
بدون امین نیز کلمه اتب آورده می شود (هر جامه که کوتاه باشد و تا 
نصف ساق رسد شلوار بدون پاچه, تنکه, پیراهن بدون آننتتین؛ سینه بند 
زنان, همه اتب گفته شده است) 


ازر: ازار- ایزار: ازار بهر پوشاکی گفته می شود اما در زمان نبی گرامی 
به روپوشهائی که اغلب ان گفان.می آهزذند اد ی کفتند.ه از اج ررض 
زمان رحلت یک از ارعمانی باقیمانده بود. ازار به پارچه ای که زتان بسر 
انداخته تا یشاتی آورده تماری بر آن افکنده وسشنه ان اظو اف بون: ۲ 
حوالی ژمنی میرسیده و تمام لباسها را می پوشانیدم_ ی ۶ زمان نبی 
گرامی هم زنها آترا بسر می کردند که در داستان رقاعه آنرا آوردم. ازار و 

و جلباب و حیره و لیسیا در نواحی مختلف , به چادر يا روپوشی که 
لباسهای دیگر را بپوشاند گفته اند. 


ص: 4 


ازار به نوعی شلوار نیز گفته می شد و وارد شده که نبی گرامی مومنان 
را هنگام زیارت از پوشیدن شلوا ر (سراویل) منع و دستور پوشیدن ازار را 
داده اند که شاید همان لنگ بوده باشد مگر در زمان ضرورت (من لم 
یجدازارا فلیلبس سراویل). 


انیت که تن رای بشارت ف فتح ایران را به مومنان دادند از جمله 
معجزات حضرت تذکر دادن ایشا 0 بخ سکم فلتره ملک ایرار.را 
خواهید گشود و در آنجا بناهای بزرگی خواهید دید که حمام نامیده می شود 
زنهار کسی در آنجا بی ازار داخل نشود (آنهاستفتح علیکم ارض العجم و 
تبنتجدون فیما بیوتا یقال لها الحمامات. فلایدخاها الزجال الا بازارا. 


(آیا می توان گفت ازار برای مرد همان پوشاندن عورت است و چون زن 


ازر: بضم اول بند تنبان و جای بستن ازار نیز گفته شود. 


متزر- متزره - مثزار: همان زیر شلواری کوتاه است. لنگ - رداءء نوعی 
کلاه روپوش نیز گفته شده است. 


بجاد: لباس مخططی است که اعراب بدوی می پوشند و پدر نبی گرامی 
مرد دویجاده گفته می شده اند - گلیم مخطط, کساء مخطط, چادر منقفش 


و نام این عثمان از بنا کنندگان مسجد ضرار نیز می باشد. 


برد برده. قطعه پارچه پشمی دراز و ضخیمی که روزها برای پوشاندن 
بدن و غالبا شبها بجای جامه خواب بکار می رود به رنگهای قهوه ای یا 
خاک ری هدر قاط ده ارست 


ص: 45 


تام رد نی رام فا بح ی کر هر تیا فده اه تو وه 
است قماشی که از پشم شتر بافند, گلیم سیاه چهار گوش که عرب بخود 


مه و ال شیرتا ۲ لکهدهای مان افو یی 
شده و سپس به پارچه ای که چهره را از نقطه مبدء بیتی می پوشاند و از 
اطراف و روی پیشانی به سر بند متصل می گردید و در برخی نواحی به 
چادر بزرگ نیز گفته می شود - پرده - روپوش شب و بنظر علامه دهخدا 
برقع تمام صورا را می پوشاند بر خلاف خمار. 


فزتوه بتدی ات که ازنی ر تفه سیخ و سفیی بح اضر تا نیدم‌ دم و زتان ان 
بعنوان کمر بند بکار می برند ممکن است جنس چرمی نیز داشته باشد 
هلوقم بدوتان« انز مق ندید مدید که‌نبی. در ای لیر -جتین کر بتدی 
را می بسته اند. معانی صبح, ,. رشته تأابیده ریسمان مزین بجواهر, لباسی 
اک 
دارد. 


برنس - برنوس: به شبکلاه, عرقچین, رداء و لباسی که برروی بقیه لباسها 
می پوشیدند ولی در زمان قدیم به شبکلاه وعرقچین گفته می شد. جامه 
ای که از پشم سیاه بافند و نادر سفید هم باش و آن لباس ترسیان است. 
جبه ای که تمامی بدن و لباس را پوشاند. جامه ای ک کلاه بر سر آن باشد 
مانند بارانی کلاه دراز کشیشان, کلاه دراز درویشان, کلاه درازی که در 
صدر اسلام به سر می گذاردند. 


ص: 46 


تبان: تحریف شده همان تنبان فارسی است و به شلوار کوتاه (شورتهای 
کوچک) گفته می شود و یکی که از عمار پاسر مطالبی دارد اشاره باینکه 
روزی در نماز بود در حالیکه تبان داشت اشاره می نماید. شلوار کشتی 
بان. شلوار کشتی گیر. 


جبه: جبه برای سفر و حضر دو تا بوده است و آنکه برای سفر بوده جبه 
پشمی در جنگ مقدس می باشد و شرح آنرا دادم که نبی گرامی در بر 
کرده بودند و آستین های تنگی داشت و امروز در برخی کشورهای عربی 
نمی پوشند و تواخی شید آنزا باشکال.۸ اتهاع دز افرده اند و اغلب در 
مردان آنرا کوتاه کرده بر پیراهن می پوشند و زنان نوع بلند آنرا دارند در 
صدر باس همه دامن بلند داشته است و آستین نسبتا کوتاه و تنگ. 


گویند. 


جلباب: چادر بزرگ است که زنان برای بیرون رفتن از خانه بسر می کردند 
و در زمان قدیم به پیراهن گشادی که زنان زیر ملحهف می پوشیدند و 
ی زجحله ز کت از پارچه خفن مینهای ننک و 


را ازرده می ساخت مسلمانان پارچه ای بدور پای خود می پیچیدند که 
جورب نامیده می شد. 


ص: 7 


مجول: پیراهنی است که زنان کوتاه قد می پوشیدند و در ع پیراهن زنان 


حبره. رویوش راه راه فراخی که در یمن درست می کردند و چندان 


احرام: حریم: تکه پارچه ای است که زمان زیارت مکه بکار م برند بمعنی 
نوعی کلاه نیز هست. 


خرقه: لباس يا ردای خشنی است که صوفیان به تن کنند. 
خف: کفشی است که پشت پا را هم می گرفته و پوتین مانند است و نبی 


گرامی مومنان را از پوشدین زمان زیارت منع فرموده و تنها وقتی به پا 
کردنش را اجازه فرموده اندکه شخص نتواند نعلین تهیه کند 


خف: تخفیفه لباس نازک و لباسی که در خلوت پوشند و خلوت به معنای 


اک اور و ساکن شوند و در گوشه ای از باغ زده 
شود و بمعنای مجامعت تیز اضفه است. 


خفتان - قنطان: آستین کوتاه تا آرنج دارد و درازی تا نیمه ساق و گاهی از 
سر زانو می گذرد برنگهای 


خفیه: ردای تس که تمام بدن را می پوشاند و بمعنای پوشاندن نیز 


خمر: بضم خاء کمربندی مخفی را گویند و قفل خمر به معنای پوشاندن و 


1۳ کردن است. 


ص: 48 


خمار: نوعی حجاب زنان است که قسمت جلو گردن چانه و دهان را می 
پوشاند و روی فرق سر بهم متصل می گردد. 


خمیصه : : لباس سیاه چهار گوش مزین دو حاشیه مختلف اللون که از نب 
گرامی وتای آن شرح داده شد. 


درع: پیراهن بلند زن (پیراهنی که زنان بلند قامت می پوشیدند). 


دراعه: که در قدیم از پشم درست می کردند و جلو آن تا محاذات قلب باز 
و مزی به تکمه و جا تکمه بوده است. 


مدرع: مدرعه: همان لباس پشمی خشنی است که غلامان و خرده پایان به 
تن می کردند و در سراج الملوک طرطوشی است که شخصی پوشانده از 
شمله و یک مدرعه پشمی نزد خلیفه معاویه میرود او را سرزنش می کنند 
که چرا بدین ترتیب رعایت ادب را نکرده است. 


ما وقتی رفتار نبی گرامی را در برابر غلامان و خرده پایان می خوانیم و 
چون در کابای معتبر مطالعه می نمائیم بدین مضمون که مر ژزنده 
پوشش دید جامعه خود را جمع کرد و اندکی از آن فقیر فاصله گرفت و 
موجبات خشم و ناراحتی نبی گرامی را فراهم اورد که در نتیجه حضرت 
جملاتی در اين باره فرمودند که در جای خود بحث خواهد شد چه شد دربار 
9 و برق معاویه آماده پذیرائی کسانی که اگر نزد پیامبر م رفتند 

قیال فی ی فا وفی می هام که هزادا مسال قلم از اسلا 
۳ فرعوونی که ادعای الوهیت داشته به ژنده پوشی حضرت 


ص: 19 


موسی و حضرت هارون ایرادی نمی کند و وردشان را بکاخ خدائی توهینی 
ندانسته فقط در مقام مقایسه خود با آن دو تن علیهما سلام برمیاید تعجب 
می کنم در زمانی که هنز سخنان نبی گرامی در گوش بعضی ها طننی 
نانداز بود چه می شد و چه شد که معاوین ها مدرع پوشی را ب ادب 
خطاب کردن دکه در شان دربارشان لباسی نپوشیده است اسلام همانند 
آنچه بعد از قرنها اولیاء امور جهان دور هم نشستند و آزادانه انتخابش را 
باختیار بشر گذاشتند در 15 قرن قبل همان را انجام داد و با شرایطی 
اختیار لباس مسکن, شغل, همسر را به پشر انتخاب کننده صاحب اراده 
وا کذاشت اضا انجتان بل فاضله شقن ان نف کرامی به اسلا ناختته ون کسن 
ببحوی انرا آزرده و ساخت که می بنیم یس از مدت کوتاه اسلام 
بزارندم تنم بصورت سن نیمه خانی ین امد و فان در ماش اسلام 
جغرافیائی شناخته شدند نه اقتصاد اسلام رعایت شد نه اجتماع نه سیاست 
رب ری دای یو صعوص لین نطاب که کرش ری 
برد که نکند در یمامه کسی از پیروانش گرسنه به بستر رود قصرهای 
التض اع مه ماه التضاه ار من ول مرش شاکه.هی دا اند 
پیامبر در ۳1 بتواند با توف از حرمسرایانش در وسعت و گشادگی دل 
خواسته روزی را بسر برد و چه قتل نفسها که باشارتی نکردند و چه گروه 
کرو کیت تخد را که بانها مشانل که همان هنن از رف 
موجبات تفریح و سرگرمی درباریان هم بود پس از شکنجه ها و انذارها 
نکشتند و چه عیش و نوشها که نکردند و چه اختلاف طبقاتی که بوجود 


ص: 50 


نیاوردند و چه ریا وظاهر سازیها که ننمودند و در برابر چه اسلام محکم 
ريشه داری که انیش دوستان و در راس دوستان و پیروان انش رئیس 
قوم بنام خلیفه و جانشین پیامبر و چه اسلام محکم و ريشه داری که انیش 
ددوستان و بقیه جهان دشمنان و باز بر پای و جای بمحکمی ایستاده و 


فریاد صفحه لیظهر» ید الدین کله از هر کدام از احکام و مقرراتش بلند. 


دلق: به کسر دال که به فتحه نیز بیان شده است فارسی است و لباس 
فقیران و درویشان و داعیه دارانی چون قضات و علماء می بااشد لباسی 


ذیل: دامن رداء و قباء را گویند. 


ات ی ی یت 


سروال - شرووال سرول سراویل همان گرفته شده از شلوار فارسی 
است و در اوائل اسلام استعمال می شده است و زن و مرد آنرا می 
تیم آند و ننین. کراهین تن یبارت که پوشنیدن. انرا ممتوع و ازار را 
تجویز فرموده اند. 


شد: پارچه ای ک ه سر را دز ان پیچند عمامه, شال, گردن, (شاید شده ای 
ه در موکب های عزاداری درست کنند و ب آن شالها به بندند از همین 
باشد). 


شودر: همان چادر فارسی است (جاذر) 


تمله: -: مشفله: همان برده است که حاشیه دوزی ندارد 
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صقاع - صوقعه: پارچه ای که زنان زير خمار برروی موهای عطر و روغن 
زده می , بستند که خمار روغنی نشود. 


عباءه 5 عباه ۳ عبابه: رویوش ۰ جلو باز بدون تفن است که 
سوراخهائی در آن تعبیه شده که دستها را از آن می گذرانند و پوشاک 
عمومی بدونیان است که تقریبا در همه اوقات از.ان استفااه می نایند و 
زنان بدوی هم می پوشند ولی ضخیم و کوتاه است در قدیم اغلب نقاط 
رنگ آنرا متلف انتخاب می کردند و جنس آن نیز از پشم و کروک شتر و بز 


بوده است. 


آضا غبا در کات هفدنس اتیب 921 وک 0 ارت ان لباز خفن 
بود که از قماش ساخته طولش از 6 تا 9 قدم و عرضش 6 قدم بوده بدور 
خود می پیچیدد و گاهی از اوقات بدوش و گاهی در زیر بغل می گرفتند 
(خروح 12: 24 دوم پادشهان 4: 39 لوقا 6: 38) و شب نیز آنرا بای 
ای ها ناس نان با 0 بآ تفاونی. تداشت. مگر 
اينکه لباس خارحی زا که هر ان عا و ان ماو کت کدری فراعم 
گرفتند (مرقس 14 1) و در اواخر این روبند پا دهان: ینم وان ان 
افزودند (پیدایش 24: 6۵5) (1) 


1- لغت نامه دهخدا در قلمرو کلمه لباس. 
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معجر: پوششی که سراپای زن را می پوشاند. 


عصبه - عصابه: با فتح اول به عمامه و عصا به نیز به پرچم گویند و نیز 
پارچه ابریشمی سیاه و چهارگوشی که حاشیه نی 
مورب تا کرده در پشت سر می بندندو یک گره می زنند. 


عصا خمار و حجاب زنان است که مشبک می باشد و بدویان روی شانه 
اندازند. 


عقال: بفتح اول بندی از پشم شتر است که بجای عمامه دور سرپوشی که 
کوفیه گویند بسته می شود. 


علقه: بکسر اول پیراهن ساده و گاه بدون رت است که پسر بچه های 


عمامه: به کس اول درست است و به عرقچین يا قطعه پارچه ای که 
بدورش پیچند گفته می شود و کاملش را عمه (بر وزن قصه) نیز گویند 
معمولاً سفید رنگ و از جنس موسلین و گاه سیاه و زمانی با خطوط طلائی 
و شال کشمیر و پشم سفید بوده است و عمامه نبی گرامی السحاب 


نامیده می شد که به حضرت عل بخشیدند. 


اروپائیان تصور می کنند اعتبا ر فقاهت به نسبت بزرگی عمامه می باشد در 
صورتیکه چنین نیست و اگر بنا بر نوشته پرفرفسور ر. پ. ا, دزی که قبلا 
معرفی شد قفقهای اسپانیا چین معمول میداشنتند در جای دیگر بویژه در 
بین فقهای شیعه بزرگی و کوچکی عمامه فقط به سلیقه مربوط است و 
چه بسا هم اکنون در یکی از دهات یزد عمامه برگ مرسوم است و همه 
بیسواد و نبی گرامی اسلام و حضرت علی و آئمه اطهار گاهی دستمال 
بسر می بستند گاهی 
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عماضه که بمردم پرشسانتد عیتی سواد تمی آوزد و این عرفها بین مسلفانان 
نباشد. 


آویزان کردن یک سر پارچه عمامه رسمی بسیار قدیم است که هنوز در 
این ایام وجود دارد و آن را عذبه يا ذاوبه نامند (تحت الحنک اصطلاح فعلی 
«عایت استعناب در هنگام نماو). 


سادات که امروز عمامه سیاه يا سبز دارند درقدیم فقط به عمامه خود 
نوار سبز رنگی می آویختند و این رسم تا این آداخر بر ا ترا کم ورس 
کلان. بن. امد وز بزخین. تقاط .بنجشم .می. خورد که بعضی از سادات: توار 
کوچکی از پارچه سبز بکلاه خود ميزدند. 


عمامه برای گذاردن بسیاری از ابزار و آلاتی که باید طرف مراه داشته 
باشد نیز بود مثل پول و انگشرتی که باید بجای امضاء بعنوان مهر به کاغذ 
زده شود و دعاها و حرزها و گاهی نزد برخی شیعیان تربت و انچه باید در 
ایا سح او یا یی رن 
قیچی و کارد و... وجود داشت و نیز گروهی که تصمیم بر فتح یا مرگ می 
کرفتتن عمامه اي نخردن اشستها میا وبخند ودنف رین کسنورها ی کمیر کر 
مرد نقش عمامه وزن نقش پوشش زانه می کشیدند چنانچه هم اکنون در 
بسیاری از نقاط ایران قبر مردها را به آجری که یک ضلعش پیداست و 
زنان یک زاویه اش متضی و قینا ق 


غفاره: به کسر اول در قدیم به پارچه ای که زیر چادر زنانه بسر میانداختند 
تا روغن غطها , به چادر نرسد گفته می شد و بعدها عرقچین را نیز غفاره 
و 


فروج: به فتح اول تشدید دوم : قبائی است که در 


ص: 54 
عقب چاکدار باشد. 


فوطه: پارچه ای هوله مانند که بسر میتوان بست به کمر بجای لنگ به 
پشت انداخت که آفتاب زد کی پیش نیاید. 


قبقاب: کفش چوبی که در خانه يا حمام بیا می کنند. 


قبا: که جریان قبا بخشیدن به مخرمه را بوسیله نبی گرایم آوردم. لباس 
مدانه است که روی لباسهاپوشند و ارنان مي بوشیدند و زیر نعل بطور 
مروب بسته می شد بعد تغییراتی دادند و از جلو تکمه می خورد. لباس 
درازی است که گاهی استرش را از پوست کنند. از قرا معلوم روزگاری 
اعراب, تاتار, ایرانیان. جدا از یکدگر به قبای خود شکل دادند و از اینرو در 
کتابا نام قبابا ذکر نام ملتش همراه است. مردم رعایت نظافت این لباس 
را زیاد می کرند و چند دست از انرا داشتند و بسیاری بودند که هر روز 
یکی از انها را می پوشیدند. 


مقرونه: چاارقدی که زنان بدوی بسر می ککنند اغلب دختران قرمز رنگ و 
سالمندان سیاه 


قلنسوه: کلاه ساده بی لبه عرقچین مانند. 


مقنعه - یت - مقنع: : قطعه پارچه ای (چارقد) که زن و مرد بسر می بندندو 
7 
خا یر کی را رس وا ور اور 
جلوتا حوالی شکم آویزان بود و نازک که مانع دید خارج نگردد. 
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پوشاندن می باشد مشتق شده و به پوشش ند نیمکت, رل رخنا ختبخواب که 
بدون درز باشد گفته می شود. کساء تقریبا همان ردای فقرا را نیز گویند 
که بدن خود را در ان می پیچند. 


کف- کفوق: دستکش را گویند. 
مکور, مکوره, مکواره: عمامه را گویند. 


داروهبا اي وله ها نافتد اند ان ی با دی ارم نا آیزم 
زربفت که هم اکنون بین دهاتی ها و بدوی ها معمول است 


لباس: البسه: که بمعنای پوشاک است و در مصر بمعنای خاص زیر شلوار 


اختلاف کلمه لباس با کلمات دیگری که آنها هم عمومیت داشتند و بجای 
پوشاک بکار میرفتند اینکه لباس به پوشاکی که وارد عالم امر نیز می گردد 
اطلاق شده است و حتی گایانگوس در سفرنامه خود پس از آنکه همه جا 
کلفه غنها این وشان اهالی, شرا ار مووی ده طانفه که | 
تام اه مسا ند کسرممری امد و عم فی‌ا ستو عال 
الی آمیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه اسلام و لباسها عندهم....) (1) و 
نیز پروردگار مرد زن را لباس یکیدگر و شب را لباس همگان و پوشاندن 
مورا باتا اب کسله انا ری است: 


1- 374 فرهنگ البسه مسلمانان. 
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اب کند ۳1 و 1 ِِ فیشاید لنام کمند. 
لحاف: به کسر اول رویوش بلند و کشاد زنانه پا چادر است. 


ملحفه - ملحف: روپوش مردانه است و از نبی گرامی ملحفه ای بجای 
ماند که شرح دادم و گیاانگوس زنان شراز را که در حجاب (ملحه فکار 


برده) و برقع بوده اند شرح میدهد زیرا| در زمان قدیم ملحفه به روپوش 
هرا نف ید میب هن از آ یهار وتو با نم نرر همین 


ملفه: به کسر اول و تشدید فا, روسری است که خمار و چادر از روغن 
پوشیدند اشاره شده و نیز به نوعی شلوار گفته اند. 


مسج : به کسر اول لباس ساده ای که در عزا می پوشیدند یا لباس فاخر 
برای روفتن نزد امیران. 


مامتان ما ره سس تاونس اس اف 
ملطوه: رویوش فراخی است که روی لباسها می پوشند. 
موزح: همان فارسی موزه و نوعی پوتین می باشد. 


بردند (مندیل یمسح به وجهه) و نیز به مندیل حضرت 
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علی که بر میخی آنویزان بود و دست و صورت خو د را نه آن خی ی 
نمودند اشاره کرده حنی گفتم برای غذا| خوردن پس از شستن دستو 
صورت حتی آنها راه دستمال نمی ند. مندیل بمنای عمامه, بقچه پیش بند. 
کمربند نیز امده است. 


نطاق: به کسر اول: نوعی لباس زنانه است و در تاریخ آمده هنگام 
مسافرت نبی حامت با ابابکر اذوقه در کیسه کردند و اسماء دختر ابابکر 
خواست در کیسه را ببندد از نطاق خود قطعه ای جدا کرد و انرا بست و از 
آتره فعترادات النطاق کسید 


نعل: همان سندل است که تشد حواحی هم داشتند از پوست خام شتر مدز 
ها نا یا 
بزرگ و انگشت دوم می گذشت و از جمله اشیاء گرانبها است که از نبی 
گرامی نزد مسلمانان بجای مانده بود و سرگذشت جالبی دارد و هر روز 
بدست کشور فاتحی افتاد تا بالاخره در سال 843 هجری معلوم گردید که 
انیا قطفه تفه کر نم هر کی قطعه ای ردان 


نقاب: نوعی پرده که در برابر دو چشم سوراخ می باشد و هرچه بطروف 
با من ایور هن کم کی دورود 


نقیه: پوزبندی که چانه و دهان زنان را می گیرد. 

نمره. : به کسر اول نوعی برد است که از جمله عکاشه بن محصن الاسدی 
یک اه اتخات: نی در اضی هه مک هدن اش وین فرح مویتن فصا رن 
شمله است که خطوط سفید و سیاه دارد. 

همیان: کمربندی کیسه دار که پول خود در ان پنهان کنند. 


وقایه: نوعی طاقیه است و به مقنعه نیز معنی گردیده است. 
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پیدایش لباس 


حدس نزدیک به یقین اينکه پایه گذاری لباس برای پوشیدن و حراست از 
بدن در برابر عوامل محیطی بوده تا از سرما و کرما و آزار و گزندهاتین که 
متوجه انسان غریان فن. کردر در امان بوده باشد اما شکی نیست که جنبه 
تزیینی لباس هم حتی از زمانهای قبل از تاریخ از نظر بدور نبوده است. 


آنچه را هم اکنون گفتم نظریه ای است که در معتبرترین کتابها و حتی در 
انسکلو پدیها منعکس گردیده و من هم انتخابی از انها کردم و نوشتم.(1) 


قرآن همانند مسائل دیگر بعنوان مساعدت به قملرو علمی بشر روشنگر 
زمانی است که د ست توانای و بشر از دامنش کوتاه است و مثلا 
همین موضوع پیدایش لباس که نه فسیلی از آنها مانده و نه آثاری بر جای 


نهاده است روشنگری می نماید و به پیدایش لباس هم جنبه معنویتی را که 
دو ور نان اتسان است تشیت. .می دقد. و هم به ضلاع آفر. تمیق 


عصیان افریده شده است و همانگونه که قران متذکر است دورانی از 
زمین سپری شد که اثری از انسان نبود و موجودی بنام انسان مشاهده 
ای ی او ی اه 


و بعد دورانی از زمین سپری گردید 


1- صفحه 328 دائره المعارف امریکانا جلد نهم. 
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انساهائی بودند اما در تاریکی تارخی و لذا قابلذ ذکر نبودند (هل اتی علی 
الانسان حین من الهذر لم یکن شیتا مذکورا. سوره انسان) علی الانسان 
حین من الهر لم یک شیثا سوره الکهف) و بعد دورانی از زمین سپری 
گردید انساهائی بودند اما در تاریکی تاریخ و لذا قابل ذکر نبودند (هل آتی 
علي الانسان حین من الهدر لم یکن شیثا مذکورا - سوره انسن) لذا بنشر 
قران تاکنون کره زمین در برابر انسانها سه احالت داشته است دورانی 
خالی از انسان بوده - دورانی انسانهائتی بصورت انسان و غیر قابل ذکر و 
بدون تاریخ داشته و چون انسان قدم بیمدان تاریخ گذاشت یعنی در آنتهان 
که استعداد پافت تا روحانیت و رهبری داشته بااشد اولین پایمبر بر او 
فرستاده شد در اینجاست که انسان رشید می شود انسان رشد فکری و 
عاغاز می کند دیکر رفتر آسماتی: دارد و از بدز.شاهی وه مادز شاهی. و 
جنگل و غار نجات پافته ساختمان اولین خانه را پروردگارش باو تبریک می 
گوید (ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا 96 آل عمران) دیگر 
رهبرش دستورات خود را برای انسانهای تازه استعداد یافته عملا" تشریح 
کرده روشن می سازد (فبدت لهما سواتهما و طفقا یخصفان علیهما من 
ورق الجنه (22 الاعراف). (1) 


انسان متوجه می شود ناحیه حیائیه ای دارد باید شرمگاهیش را بیوشاند و 
نمنونه آن هم اکنون نزد بومیانی که همانند انسانهای اولیه زندگی می کنند 
دیده می شود که پس و پیش خود را می پوشانند و مهمتر آنکه می بینیم 
در نقاطی که اب و هوای معتدل آزمایشگاهی دائمی چهار فصلی دار 
(همانند جزاثر قناری و. ۰ با آنکه انسانها نه از سرما صدمه می بینند و نه 
از گرفا به. ازاری. من رشند باز هم پوشیده اند اری اتسان هرچه.غریان تر 
شود در برابر جنس 


1- در جلد اول شرح داده شد. 
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مخالف خود شارژ می شود ابتدا ساقش لخت می وشود دیگر ساق دیدن 
بی ارزش است بعد ران و بالخره سر و سینه و.. . اگر همانند حیوانانت 
ریا سا ان مان و ی ات کاس وم 
بطرف تعیین مرز جنسی پیش رود و برای خودش زمان فحلی و نریقه 
شدن و بوجنود اورد و اگر میمنون را می بینیم که سالیانه مدام فحل است 
و عورتش  ِِ‏ و باز فصلی نشده و همانند قوج و گاو آبانماهی یا چون 
ببر و پلنگ و گربه اسفندی نگشته هیچگونه رخصت علمی که بتوان 
میممون را با انسان میقایسه کرد در دست نیست زرا پایه و اساس 
زند کین که بر انعکاسهای شرطی و غير شرطی است در انسان انقدر با 
سایر موجودات تفاوت فاجش قران در 15 قرن قبل اشاره فرموده است 
(خلق لانساان علمه البیان) و اگر می گویند انسان روشنگر مطالب است و 
با نطقی که می کند دلش نیز گواه بر صحت و سقم آن می باشد باید اين 
مطلب را نیز افزود و توجه داشت که این مطلب را من بعنوان نظریه 
۲ رد بر نظریه داروین در قسمت از 
نسل میمنون بودن انسان ذکر می نمایم زیرا خلق الانسان علمه البیان تنها 
نطق روشنگر او نیست بلکه ه علمی هم معلم دارد هم متعلم و اگر 
انسانی بیانی داشت اهمیت طرف مقاببلش بیشتر است که متعلم بیان 
است و باز هم انسانی است وابسته به بیان. انسانی تایع انعکاسهای 
شرطی و غیر شرطی است همانند ساير حیوانات اما با اين تفاوت که بیان 
در هیچیک حیوانات تاثر آور نیست و اگر صدها مرتبه بگوش میمون نام 
ترشی ببریم و لو اینکه به زبان خودش هم باشد بزاقش ترشح نمی کند 
ودر صورتیکه داستان 


ص: 601 


سکسی ترین امیزشها را برایش دیکته کنیم فحل و مضطرب نمی شود و 
اين تنها انسان است که نزدیک به نصف انعکساهای غیر شرطی و شرطی 
زندحی اشت تابع بیان اوست و چه اختلافی شدیتر از این که انسان را در 
رده دیگری بدون میمون وارد سازد. بهر صورت در عمل هم می بینیم 
بسیاری از متخصصین بیماریهای زنان و زایمان و مجاری ی ه بیشتر با 
عورت ها سروکار دارند در مقام مقایسه و سنجش با 
بسهولت حرفهای اجتماع ناپسند مربوط بخ. شکنین. را.میز‌نتد و اگر دز .یی 
مجموعه ای همه را بحاسب آوریم چنین نظر قطعی است و وبدون شک 
لذتی که باید از آمیزش خود ببرند با در نظر گرفتن ضوابط سنی و شغلی 
مشابهین هرگز عاید کسانیکه با عروتها سرو کار بیشتری دارند نمی گردد و 
متصصین زایمان و زنان زودتر از سایرین با ارگانیسم وداع می گویند. 


اری قران می فرماید حضرت ادم و همسرش معنویتی یافتند دیگر 
جوروحانی زندگی انسان بدشن را به نوای سرو سینه و شرمگاهی و 
اسافل اعضاء تقسیم می کند و نمی خواهد عروتش نمایان باشد اما نه 
پارچه ای است و نه مترصد اينکه الیافی می توان از درختها درتس کرد و 
همانند نوادگان نسل بعد خود را پوشاند لاجرم صفحه یخصفان علیها من 
ورق الجنه» از آن باغ پر درخت برگهائی برگرفته و خود را می پوشانند و 
قین است انسان از اول خود را بعنوان بارزندگی به فت انسانیت پوشاند 
برای پوشاندن ناحیه حیائیه نه بخاطر سرما و گرما همانوگونه که اکنون 
طوایفی لخت در سرما و گرما بسر می برند و عورتشان پوشیده است و 
یقین است لباس و خوراک انسانها 
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در اول از جنگلها و رودخانه ها بود و یقین است قرآن او فک | ام 
یا ی شخص دانشمند عالیمقام نوشته نشده و اگر شده بود همانند 
انسیکلوپدیدهایئتی که تحت نظر گروهی از برز کنر ین دانشمندان نوشته می 
شود برای کساین چون من آبشخوری برای اشکال و ایراد داشت و اگر 
قرآن مورد ایراد مغرضین قرار گرفته است خوشبختانه روز بروز ب 
پیشرفت هرچه بیشتر علم ایراد و اشکال آن رو بکاهش کلی می گذارد 
آنچنانکه دوست و دشمن هم هم آکنون خاموش شده اند زیرا| مید انند عقربه 
اشکال و ایراد بصفر نزیدکرت شده و شده و شده و خواهد شد. 


باز چند کلمه ای زا همان اسیکلوپدی بنویسم: 


در لباس تغییراتی در طول تاریخ همراه با دیگر شاخه های فرهنگ روی داد 
که ناشی از وضع مفید بودن لباس های اب و هوا, شرایط اقتصادی. 
تکنولژی, دین»؛ ذائقه عمومی و رسوم مش بود. 


در قسمت های سردسیر مردم نخستین لباسهایی خود را مانند اسکیموهای 


1 ۳ شده بود. 


هنرهای بافندگی, رنگرزی, جواهر سازی بصورتی قابل توجه هزاران سال 
قبلا ز میالد مسیح در مصر ظهور کرد (در جلد 15 مختصری شرح داده 
ش). 


در بین بابلیها, آشوریها, یوناینیها و رومی ها که استیل 


ص: 63 
لباسهایشا اجدادی است لباسهای (دامه دار) می پوشیدند. 


شلوار پوشیدن در بین بربرهای شمال و ارپای غربی پایه گذاری شد. 
هنگامیکه امپراطوری روم سقوط کرد (در برخورد و هجوم بربرها) در قرن 
پنجم و ششم فرهنگ بربری و رمی بهم آمیخت تا آخر و مگر قرآن منکر 
است که ادمی برای صیانت و درامان بدن از عوامل محیطی و تحریکات 
ناشی از گرما و سرما هم در انتخاب لباس نقشی داشته است؟ هر گز چنین 
نیست قرآن انتخاب لباس را در نوع بشر مقم از همه چیز بپاس احترام به 
شرم و حیای خو دو جهت پوشاندن ناحیه شرمگاهی میداند و سیس او را 
محق در برگزیدن لبانتتین منداند کهدنز استفاد ۵ استفاضه از ان عملی را 
چون پرندگان (فیزیولزژیکمان) درباره خود مرعی داشته است: (پا بلی آدم 
قد انز لنا علیکم لباسا پیواری سواتکم و ریضا - 26 الاعراف) خدای لباش.را 
نازل فرمود یعنی اشیائی از گیاهان و غیر گیاهان را مبمرز قابل استفاده 
نمودن پائین اورد تا بشر سوات و نواحی حیائیه خود را بپیوشاند و نیز 
تخشای اسر آ مها وه که تال ای مرن کات است فص برایر 
عوامل محیط نوعی زره و محافظ 


ملاحظه فرمائید هم جنبه تاریخ پوشاندن ناحیه حیائیه مقدم بر پوشاندن 
سایر اعضاء است و در میان بومیان اولیه که همانند انسانهای نخستین در 
نواحی مختلف کرفه زمین زندگی می کنند می بینی فقط عورت ها را 
پوشانده اند و هم جنبه غریزی و بر فطرت اخلاقی بودن انسان را مقدم بر 
ات ها و اس کر 
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به پوشاندن خود از سرما و گرما باشد ذکر فرموده است و چه باید گفت 
کلام خداست کلام کسی که خلق فرموده و بر اوضاع و احوال مخلوق خوود 
از اوه آترن آکا است.و خ ال الحی. 


اینکه گفتم آثاری از البسه قدیم بدس نیاده نه آنکه قدیم را بتوان رقم حتی 
3 - 4 هزار سال هم حساب نکرد زیرا انواع و اقسام لباسها يا قطعات 
پارچه از زمانها ی قدیم 3 - 4 هزار ساله بدست امده و از جمله یکی از 
استادان دانشگاه ها را وارد در پاکستان غربی اثاری بدست اورد که مدلل 
میداشت 3 هزار سال قبل از میلاد مسیح یعنی در پنجهزار سال قبل از پنبه 
برای تهیه لباس استافده می شده است و پارچه های پنبه ای متداول بوده 
است.(1) 


هر دکام از اعضاء خانواده لباس ( کلاه, کفش ۰ پیراهن. شلوار, دستمال و 
کراواتو... )تاریخچه پیدایش جدا از هم دارن د و متمایزند همین دستملا در 
زمان رومیها که بزکام دچار می شدند یعنی قبل از میالد معمول بده و 
گرفتن آب بینی را با دستم نفور می دانستند و حتی می گویند پیدایش جیب 


بدینطریق صورت گرفت: نتق انکة: و وفتها یک لبانین فلند به. تیم فی, کردند که 
تا زیر زانوهایشان می رسید و یک شال بر شانه چب انداخته یک سرش را 


بدور کمر می پیچیدند اما دستمال زکامی را کضا بخذارند ادا شیازکدر آن 
شال دادند و اند ک اندک به جیب مبدل گشت. این جریان به بیزانس رسید 
اهالی پیز انس انزا جزه تجملات: در آوردند. و در مجالس رمسی یک ضفحه 
اوراریوم» که دستمالی ظریف بود در چین شانه چپ قرار میدادند و 
پیدایش جیب طرف چپ و گذاردن پوشت 


1- صفحه 15 اطلاعات 11412. 


ص: 05 
دز آترا خفن کفته: اند 


در قرون وسطی روحانیون دستمال ساده ای با خود داشتد که در مواقع 
زکام بکار می بردند. 


در قرون 16 و 17 که از همه چیز رومیها تقلید می شد دستمالهای 
رنگارنگ و ظریف را رواج دادند و حاشیه دوزی معمول بود و برخی حاشیه 
دوزیها ی گران قیمت داشند و کم کم جزو جهیزیه دختران داشتن 
دستمالهای حاشیه دوزی شد و کم کم جزو تعارفات درجه اول درآمد. دوک 
دو اسفورزا شاهزاده میلان 400 دستمال از نوع مکذور به معشوقه اش 
داد و هانری چهارم پادشاه فرانسه دودستمال به قیمت 1900لیره به 
گابریل دستره داد و چارلز اول تعارفات برروی دستمالهائی که 
دکمه داشت دور میزد و اندک اندک در آلمان نیز داشت ندستمال مرسوم 
شد و در آنجا بود که فیلسوف معروف آراسم گفت: انسان متمدن باید با 
دستمال دماغ بگیرد. 


دستمالهای تعارفی که گفته شد همه معطر می شد و گاه شيشه های عطر 
در میانش می گذاشتد و به تعارف می فرستادند اواخر قرن 17 دوختن 
حرف اول اسم بر دستمال مرسوم شد تا اگر گم شد صاحبش معلوم باشد 
و مدتی خانم ها گوشه دستمال عطر زده خود را به انگشرشان وصل می 
گکردند و زمان صحب کردن بادیگری آ تکان می دادند تا بوعر عطر 
پخش شود زیرا در آنرزو هماهگونه که در جلد 13 شرح دادم حمام گرفتن 
در اروپا منفور یا قدغن بود. 


اواشتتط فرن: 18 دستمالهای ساده:ععمول فد و همزمان با آن 
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جیبهای مرسوم امروزی متداول گردید و در اثر انقبلاب کبیر فرانسه این دو 
همه جا شایع شد و اگر دستمالی غیر ساده ای بود مناظر جنگی و تارخی بر 
آجی هو تفنر نمی کر دندوبا اختراع ماشتن بافندگی در قرن 19 دستمال 
شیوع و محبویتی ییافت و بتدریج دستمالهای ابریشمی مرغوب گردید و در 
این دوران در بعضی نقاط فرستادن دستمال علامت درخواست ازدواج 
محسوب می گردید و دیگر دستمال دگرگونی جالبی تا این اواخر که 
پیدایش دستمال های کغفذی است پیدا نکرد و امروز فوق العاده مصرف 
دستمالهای کاغذی که ارزان است و بکار می رود شایع 
می باشدوو چون در آن برای نظافت اشتراکی, نبوده و دو نفر با یک 
دستمال کاعدی خهض را تمیر تهم کته کاملا طووو نید اسلام و موجه است: 


اما ی مس نیز دستمال معمول بوده و در لفغاتی که بکار می رفته 

کلمه ندیل که شرح دادم بجای همان دستمال می باشد که جانشین حوله 
بوده و شرحی از مندیل نبی گرامی و مندیل حضرت علی که آنرا به میخ 
آونزان-فین. کردند دادم و دگرگونی دستمال نیز بحثی نیست که به اسلام 
واردش کنیم همچنین دگرگونیهای لباسهای دیگر از شلوار - روپوش - 
پیراهن و.. ۱ و تها کراوات و پااییون است که چون جنبه مذهبی بخو دمی 
گیرد و در صورت استفاده و سئوال از حرمت ست را آن بگردن مراجع 
عالیقدر پاسخ خواهند داد و در بحث از کروائات شرح پیدایش آنرا خواهم 
داد و حرمت يا عدم حرمت آثرا. 


ص: 607 
خشفنه الاک و ا خسن الم ی ونان کم شاه نی لاس 


نبی گرامی صلی اللّه علیه و آله و سلم لباس خود را نیک و لوازم مربوط 
به لباس را صالح کنید چنانکه در میان مردم گل باشید. 


اشکام لناین از نظر تاد 


ص: 69 


«حسوا الیاسکم و اصلحوا رحالکم حتی تکونوا کانکم شامه فی اناس» که 
داریم و وهای که معمول و مرسوم است ب هلباس ‏ تیه با دوخته شد 
رکه وای تتص و یت و که مارا رال کت وش تراض 
تا خود لباس کلمه حسن یعنی آتچه از لباس سیب می وشد بر 
حسن و زیبائی پوشنده بیفزاید بکار برده و در مورد برگزیدن رحال و 
۱ و ۱ ۱ ۱ ۱ 1 
زیرا باید رحال به لباس بخورد و در صلاحیت و تناسب لباسی باشد که 
شایسته است به سجن بیفزاید و مجموعه آنها یعنی مجموعه ای از لباس و 
متعلقانش آذینی: را آنچنان سازد که فی الناس و در میان هدع شامه باشد 
و موافق با حس شامه و چه چیزی بهتر و نزدیتر و سازگارتر از گل برای 
ای که هی اراک گرم و ار ی رام اسا سرا و اسان 
خواسته اند" که نه تنها در دین و دانش مرتب رو بکمال روند و دو نیریو 
نهفته در خویشتن را از قوه بفعل در اورند نیروئی بر رستش و نیروئی که 
باید بوسیله علم بکمال رود بلکه ظاهر را نز در کمال می خواهند آنچنانکه 
در میان مرذم کلبی باشد. اضولا در اسلام تجمل در لباس فتسخب بوده و 
اظهار فقر و بی چیزی کردن در لباس کراهت دارد و بکسی اجازه داده 
نشده لباس کهنه یا پاره يا کثیف بپوشد تا کسی تصور کند فقر و فاقد بوی 
رزوی آفرده و از فدر وس کاسه شیو باکه تکار را هدع داقتند اره 
و حضرت صادق فرمود: آن الله یحب الجمال و التجمل و یبفض البوئس و 
التباوس (خدای متعال دوست دارد زیبائی و تجمل 
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را و دشمن دارد فقر و تظاهر بفقر نمودن را و حضرت علی فرمود: ان 
الله جمیل یحب الجمال و یحب ان یری نعمته علی عبده (خدا جمیل است 
و جال را دوست دارد و دوست دارد که نعمت خود را به بنده خود ببیند.) و 
مشابه آن از حضرت صادق است که: هنگامی که خدا بنده اش را به نعمتی 
انعام فرمود دوست دارد که آن نعمت را بر وی ببیند برای اينکه خدا جمیل 
است و جمال را دوست دارد و البته باید از حلال باشد. 


شکل, رنگ. عطر 


در جلد پنجم نشان دادم عامل کشش زنبوران عسل بسوی گلها سه چیز 
است شکل کلبری وی کل 


گفتم ارگر چند قطره عسل ‌ عسل بر کاغذ آبی رنگی ریخته به زنبورها نشان دهیم 
بسوی آن هجوم می اورند پا اگر کندوهائی به رنگهای مختلف کناری 
گذارده یک ملکه و خانواده اش را برای آن چند کندو منظور بداریم 
مر رای و و ار 
قطعه کاغذ برنگهای مختلف به زنبور نشان دهیم می بینیم بطرف آبی 
روانه می شوند و پس از رنگ آبی رنگ ززد و دز درجه سوم بنفش را 
انتخاب می نمایند و از رنگ قرمز گریزانند و اگر در همان جلد به علاقه 
زنبور نسبت ب گلهای قمرمز خشخاش اشاره شده از اینجهت است که 
گل خشخاش رنگ بنفش از خود منعکس می سازد. 
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گریزان مثلاً پروانه برعکس زنبور عسل رنگ قرمز را دوست دارد و پشه 
از رنگ زرد و مس از آبی گریزان می باش. 


حیوانات دیگر نیز چین اند, انسان م با آنکه چنین خلق شده که رنگ سبز 
مسکن و ارامشن دهنده هانگ زرد مسرت بخش برایش باشد اما جچون 
موجود انتخاب کننده ای است همانند کلیه موارد و شئون زندگی که تردید 
قر انتتانم اون ممکزه . اشت هما یونم کم لا فهان کردنیا فتوود 
خوردن را دوست دارد رنگهای زیان او را که جانش و جسمش صدمه 


می اسزند حتی جمادات و بارها تکرار کرده ام کائنات هميشه در جلوه 
گری نشان دادن خالق یکتای خود است دائم ساختمان یکنواخت و یکسان 
که قطعی است سازنده دست یک استاد است دلائل و براهین خود را در 
کف اخلاص بما نشان میدهد و از جمله در اینجا. 


رنگها بر جمادات بر نباتات بر حشرات بر موجودات و بر همه آنچنان انثر 
گذاشته و آنها را متأثر می سازند که قبلاً درباره رشد نباتات در رنگهای 
مختلف و متأثر شدن جمادات در رنگها اشاره کرده ام و حتی رشد اسنان و 


حیوان که اخیرا معلوم شده از راه باصره و رنگها نیز می باشد. 


۱ ۱۳ 2 
اخیرا با آن متوجه شده اند. 
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اما در عالم حیوانات مسئله شناخته شده ای بوده و در قسمت مربوط به 
عطر و ارتباط حس بویائی با عضاء مخصوصا اعضای تناسی در همین جلد 
مختصر بحثی کرده ام و در جلد پنجم درباره زنبور عسل نیز باخسار از 
توجه زنوبران به انواع عطرهای مورد علاقه مطالبی اورده ام یعنی بقدر 
کافی اين مسئله را روشن ساخته ام که جنبندگان همه و همه از بوئی 
برای سایرین مشخص نوع بو بوده باشد جنانچه حشرات ت بهمان اندازه که 
جلب بوی خوش اسطو خودس يا پونه صحرائی می شوند به بوی بد و 
زننده گل صلیان علاقه دارند اما شکل: درست است که رنگ و بو و شکل 
سازند ولی بهمین تاد کف هم بیست و ثابن شده حشرات خانواده 
هیمنوپترها بیشتر جذب گلهای نامنظم می شوند تا گلهای منظم و زنبورهای 
نرگل ستاره ای شکل دوازده دندانه ای را براسایر گلها ترجیح می دهند. 
اصولاً حشرات در جائیکه گلهای نامنظم وجود داشته باشد آثر | انتخاي هی 
نمایند و در جائیکه گلهای نامنظم کاسنیو گلهای منظم شمعدانی و جود 
داشته بااشد این مسئله بچشم می خمورد. 


گلهای بصورت ریز و در حال تجمع بیشتر جلب توجه حشرات می نمایند و 
خلاضه شک هر جیزری نیز برای موجود زندم :دبکن. کاملا خبه. بی:تفاوت 
نداشته و ندارد و در اینجا مقصدودم ذکر این مسئله فیزیکی نبود که هر 
چیز که حرارتش از 273 - کمتر نباشد بر شی ء مجاور خود اثر می گذارد 
بلکه علاوه تر از این اثر اجباری فیزیکی تاثیر اجباری برای موجوداتي است 
شود و از جمله شکل برای انسانها 
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که فوق العاده اهمیت دارد. 


از قرار مطلب مورد بحث انتخاب با سه عامل اصلی موجبات نیاز به 
انتخاب را فراهم می سازد: بوی خوش, رنگ خوش, شکل خوش, از اینرو 
اهمیت لباس را همین جاست که درک می نمائیم زیرا لباس هم برای 
انتخاب رنگ و هم انتخاب شکل نقش اساسی را دارد و چه بسا انسان 
متوسط الشکلی که با توجه به البسه خود و حسن سلیقه ای که در تهیه 
رگ توت رل آن مرو داسه انس خوویرا دز عواو نکر ی 
جاذت: در. آفزد و یب نی در ایتخا (رمانشد ,سانن مواردارتتت کرامه 
دارند راستی سخنی بسیار شگفت انگیز مگر 15 قرن پیش هم کسیکه 
مسئله توحید و روح و جان آدمی را متوجه بوده وآنچه تواسنته به نماز و 
روزه و مخصوصا امر به معروف و نهی | منکر اهمیت داده آیا چنین 
شخصی چگونه و از کجا و از چه زماین تا آنجا به لباس و شکل پیروانش 
تنوجچه نموده که می فرمایند: لباست را انچنان نیکو انتخاب کن و رحال 
لباست (آنچه باو متعلق است از دکمه و. آنچنان بر گزیین که در میان 
مردم چون کل باشی.۰(مردم: تخواهند ترا شبوبند) تمندانم آبا قوجه فرفوید 
چگونه پیامبر روحانی به حتی رحال و لوازم متعلق به لباس توجه فرمود؟ و 
باز بیاد شما می اورم آنچه تاکنون آوردم زوا ای موس رفت | 
آلو‌دکی: .و اننکه. اجه نب کرام فرمود ند تا هر کدام از پیروانشان حتی در 
شکل ظاهر گل میان مردم باشند (حسنوا لباسکم و اصلحو ارحاکم حتی 
تکوانوکانکم شامه فی الناس). 


کات ول للم نت ام عطاقم و یام ها زتیف رام مخوان 
خود را به.باکیز کی فرمان می داد وربه آن خشویق 
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می فرمود. 


القطافت میم الا الاب من لته انش کرام قرو وین باکر کی خی 
از یامان است و یمان ادمی را به بهشت رهبری می کند.) 


یانما ارت اعلی تسم اک یی فان ات 


من اتخذ ثوبا فلینظفه (نبی گرام فرمودند: هر کس لباسی که دارد باید 
هميشه آنرا پاکیزه نگهدارد) 


لیس من لباسکم شی ء احسن من البیاض فالبسوه (نبی گرامی: از 
لباسهای شما هیچعدام بهتر از لبسهای سفید نیستند برای پوشیدن انرا 


بسی متوقعم که خوانندگان عزیز کتباهای اولین دانشگاه همشه و همه جاأ 
بیاد سر گذشت مربوط به چند گنبد خشت خامی که بارها گفته ام بوده 
باشند گنبدهائی که هم اکنون نظر معماران بزرگ جهان را بخود جل نموده 
و یزد فراموش شده | رزونامه ها شهر جهانی معرفی می نمایند. 
سرگذشت را باز تکرار می کنم,: چند سال قبل اتوبوس هائی از 
دانشجویان مدرسه عالی ی آمدند و راستی گردش علمی 
داشند زیرا بحث علمی آنان بر بحث های دیگرشان برتری داشت آمدند و 
از جمله گنبندهای هشت ترکی را که چند عدد بود دیدند علت انتخاب عدد 
هشت را پر سیدند گفته شد به افتخار امام هشتم ساخته شده است 
پرسیدند آبا. یک:زمان ساخته:شندم ؟ 


ِ اری 


ِ ایا استاد سازنده آنها نکیج بوده؟ 
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بسیار سوال خوبی است: سازنده دو تای آنها استادش یکی بوده زیرا 
طرازها و انتخاب زوایا و ریزه کاریها در هر دو یکی است و حتی دو شاگرد 
یکی انکه. سر دستت. انستاد. بودهو دیکری.: ,یکین بودم زیر د.هز. دو جاتمام 
روشها یک طریق انتخاب شده ۳ انجام پذیرفته است. 


در سراسر کائنات نیز آنچه را می بینم همه جا ساخته دت یک استاد 
است:طفل زمان خونسازیش, آهن لازم دارد به او نرسد خاک می خورد که 
آهن دارد. مرغ زمان تخم گذاری برای سفت شدن تخم کلسیم لازم دارد به 
او نرسد به کنار دیوارها نوک میز ند از گچ و آهک می بلعد و گیاه نیز 
میخواهد دانه های خود را رنگین سازد گل درست کند, , خوشه, میوه و اگر 
عناصر لازم نرسد رنگ پریده می شود و به بچه آهن نرسد رنگ پریده و کم 
خون می شو و به مرغ هم کلسیم نرسد تخمش رنگ پریده و شل می شود 
ها ال مها رما ی کاما ماود که ات نی کد همه 
جها ساخته دست یک استاد عالم قادر مدبر است و اگر چنین نوبد نسبت به 
قوانین و احکامی که چرخاننده عالم تکوین و عالم تشریع است ممکن نبود 
اسان صاصان کرفسا ار کج مرن فا ن نید ات همکد 
جای دیگر تولید زهر یا قوانین سازنده یک جا به خوردن خاک 1 
نوک زدن دیوار و دیگر ‏ رن عناصر از زمین رهبری نمی ۳ امکان 
اطمینان بقواین و جود بت و حتی پیدایش علوم بی معنی بود در اینجا 
نیز در انتخاب رنگ و شکل و بو ثباید متوجه بود همانگونه که حشرات و 
صیوایات در برایز نها کس الفماهای مشابه از لها ظ ز یود نذا رد اما از 
لحاظ 
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قانون کلی سازندگی یکسانی دارند انسان نیز تابع همین قانون و حدت و 
سازندگی دست یک استاد است یعنی انسان نیز در برابر رنگ, لباس شکل 
لیات موی لباس عکسن العمامای معا مت‌داروبا ان فرق که اسان بایفاد 
طریق علم بر دانستنی های خود بیفزاید پا از کسانیکه با وجی ارتباط دارند 
کسب کند و متوجه باشد علم دستخوش تغییر بوده و انچه حتمی است 
رسیده های از همان استاد یکتای سازنده است ۵ کتی: و افیف در یک بیان 
بسیار کوتاه ارتباط سه کانه انسان را که باید با لباس به خوبی برقرار 
باشد یعنی با شکل و رنگ و بو مرتبط باشد بیان فرموده اند: حسنوا با 
زبیائی و شکل, اصلحو با رنگ و زیباتر شدن, شامه با عطر و رنگ و زیبائی 
که شامه نتیجه حسنوا و اصلحوا و جمع همه چیز (شکل و رنگ و بو) می 


باشد. 


مطلب دوم استحباب اظهار نمودن نعمت است با خوش پوش بودن و 
کراهت کتمان نعمت با پوشیدن آنچه درزی و ش.ن شخص نیست و ظاهر 
ایه در سوره نساء که می فرماید: و یکتمون ما اتاهم الله من فضله و 
اعتدنا للکافرین عذابا مهینا (و پوشیده و پنهان میدارند آنچه را خداوند از 
فضل خود بدیشان داده و برای کافران عذابی خوار کننده مهیا کرده ایم) 
دلیل است بر و خوب اظهار نعمت و حرام بودن کتمان آن, مگر برای 
ضرورتی و حضرت صادق بعبداللّه بن زیاد (غیر از آن ملعون معروف 
اتف سار الق ات ای الا سا ایا ار از 
فی احسن زی قومک (اظهار نعمت باریتعالی کردن در نزد خدا محبو ب تر 
نت ان نگاهدازی آن:تعمت بشن .بر جدر باشن که لبانین بیوشی. مک اینکه 
در بهترین پوشاک قوم خود باشی) و مستحب است برای کسیکه مردم 
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گمان فقر بدو می برند غنای خود را ظاهر کند هرچند غنی نباشد و این 
عمل, عمل دروغ نیست. (1) 


در المنثور از کتاب نوادر الاصل و ابن جریر و ابن منذر و ابن آبی حاتم و 
بیهقی از کتاب اسماء و صفات از اب الاحرص از پدرش نقل کرده که گفت 
شرفیاب خدمت نبی گرامی شدم در حالیکه لباسهایم کهنه بود حضرت روی 
بمن کرده فرمودند از مال دنیا چیزی دارای؟ عرض کردم آری, فرمودند از 
کدام صنف ؟ عرض کردم از هر صنفی چیزی دارم شتر دارم گوسفندان و 
اسب و سایر حیواات باربر, آزد. هم دارم فر مودند حال که خدا نب 
هم بر خود تنگ مگی و باید اثر نعمت در تودیده شود ۹ 


در کتاب المبین صفحه 430 از حضرت علی است که مردی عبا پوشیده بود 
در حالیکه زیر آن لباسها تمام نبود (مثل روی زیر پیراهنی و تنبان) حضرت 
بدینمضمون فرمد این درست بیست و باید حلی با لباس درست پوشیدن از 
ابروی اهل و عیالت هم مراقبت کنی و ایات چندی از قران , بر او تلاوت 
ی ی را بر آنها 
خواسته و انتظار اظهار نعمت نمودن کردن در آنها ست مرد در 0 به 
حضرت عرض کرد چرا خود لباس خشن و طام ناچیز می خورد که پاسیخ 
فرمود بر پیشوایان عدالت چنین است که با کمترین مردم همدردی کنند 


1- در فصل مورد بحت از جلد اول آئین جاویدان ترجمه احیاء الشریعه آیت 
الله شیخ محمد خالصی قدس تبیرز 5 استفاده شده است و فقط از کتابهای 
وسائل الشیعه و مکارم الاخلاق و اگر از کتاب دیگری بود مأخذ ذکر ميشود. 
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فی احتجاج امیرالمومنین ع علی درجل لبس العبا و ترک الملا فقالٍ و قد 
کمن ی وجیه ها امن اه اما رخمت ورادی آثر لاه احل 
لکل الطیات و هو‌یکری, اخوی منها اتت اهون .علی. الله مرن دلک. ادلشن 
ال هاارص ستها لام ما خاک ها ات الکمام آ لسن 
یقول مرج البحررین پلتقیان بینهما برزخ لایبغیان الی قوله یخرج منهما 
اللوْلو و المرجان فیالله لابتذال نعم الله بالفعال اجب الیه من التذالها 
پالععال ق فد فا ال رل ه اما ی شش ال ارحل. ۱ 
اسر آلمو‌سین علی سا اقتضرت قیاع علی اوه ورف ماس ی 
غل الخشوه فغال وس ای اللص عزو‌صل فرض. علی. النمد الغدل. آن 
قدرها نخسمم سفه. النانش لکیلا یم الففیر فنرم قالتی. السال الا 
ال 


نبی گرامی مردی را دیدند که می سرش ژولید و لباس هایش چرکین و 
حالش بد است فرمودند: از جمله احکام دین بهره ور شدن است بعنی 
استفاده کرد ناز نعمت هائی که خدا برای بندگانش خلقت فرموده است. 


شیخ شلتوت رئیس جامعه الازهر فقید می گید اينکه قرآن آرایش را بهنگام 
عبادت دستور میدهد می خواهد صورتی از اجتماعات فاضله را مجسم 
سازد(1) خوشبختی در نیرومندی روح و بدن است چه زنگی مملو از دردها 
و ارزوهاست که باید دردها را کنار زد تا ارزوها را دریافت و ادیان اين دو 
نیزو (روح و بدن) را پروراندند 


1- در کشتزار اجتماع ترجمه آقای خلیل خلیلیان صفحه 43. 
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روح را با عبادت و رهائی از حرص و ترس و اضطراب و یا س و بخل و... و 
توجه به صبر و بردباری و مهرورزی و همکاری و... و داشتن ایمان و 
نیرومندی بدن و پا توجه به بهداشت (بهاشت غذ| - بهداشت شهر, 
اشجتماء, نسل مسکن و لباس.. .(1) حضرت صادق به مردی بنام محمد بن 
ار و ای ی وت ان اه ها اسام 
جبه ای می پوشید که قیمت آن پانصد درهم بود و ردای خزی بقیمت پنجاه 
دینار و زمستان را در آن سر می کرد و چون در آن تمام می شد آنرامی 
فروخت و قیسمتش را تصدق می فرمود واین آیهراتلاوت می کرد: قل من 
وا ای الا ار وس ی 
حرام کرده است زینت هائیکه خدا برای بندگان خود بیرون آورد و همچنین 
روزیهای پاکیزه را( که از این حدیبت معلوم می شود که مسلمانن باید در 
صورت توانائی هميشه لباسش نو و تازه باشد زیرا تصدق و بخشیدن هر 
ساله انها مين مطلب رامی رساند. 


سوم: مستحب است که مسلمان برای مسلمان و برای بیگانه و برای اهل 
ادیان و براي دوستان ژینت کندو به ائینه نظر نماید برای تکمل تجمل و 
لباس و اگر آینه نوبد به اب نظر نماید و خوانده اید که نبی گرامی خودشان 
چگونه لباس می پشوید و سروریش مبارک را با نگاه کردن 1۳ شانه 
میزدند و وضع خود را مرتب می کردند و مسجد سازان قدیم اغب بر سر 
در کنار ستونی اینه ای نصب می نمودند که مومنین وقت ورود خود را از 
نامرتبی لباس و ژولیدگی بتوانند 
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رهائی ب< بخشند و در مشاهد مشر فه اولین کاری که شد : نصب همین آ یه ها 
بود که هر کس می خواهد خدمت امام برسد اول غسل مستحب است و 
پاکیزه شود عطر بزند خود را خوشبو سازو سپس خود را مترب کند و 
بازهمگام ورود در آینه تعبیه شده در سر در خود را کنترل و بررسی مجدد 
با وارد ۰ و گشفتی اصرار اسلام است که در 


خود ۳ پائین اورد. 


نی گرامی فرمودند دوست میدارد خدای تعالی از بنده خود که چون نزد 
برادران خود رود خود را بلباس خوب ترتیب و تزیین و اراسته دارد: آن الله 
۱۱ وت 
صادق است که چون ابن عباس از جانب امیر المومنین علی علیه السلام 
به پیش خوارج میرفت میپوشید بهترین جامعه ها که ببوی خوش مطیب 
ساخته بود و به نیکو ترین مر کبها سوار شده بسوی ایشان روانه میگشت 
خوارج گفتند ای پسر عباس خیال میکردیم تو در میان ما بهترین ناس باشی 
و تو در لباس جبابره و مرکب ایشان به پیش ما امده ای ابن عباس این 
ایت را خواند: قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من 
الرزق. پس من لباس زیبا پوشیدم و بر مرکب راهوار سوار شدم زیرا ک 
خدای تعالی جمیل اس و جمال را دوست میدارد ولیکن باید که از حلال 
باشد. (2) 


رغه آنی: دا لام غلیه انا فالء این فناس سا رسد 
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ام الته‌شین خلیه انطام الی. الخایم لش افضل شانه و یب باظیب 
طیبه و رکب افضل مراکبه و خرح الیهم فوافقهم فقالوا: یابن عباس بیننا 
انت خیرالناس اذا اتیتنا فی لباس الجبابره و مراکبهم فتلا علیهم هذا الایه 
صفحه قل من حرم زینه اللّه التی اخرج لعباده و تس مر و 
فالیشی ع اتحمل فان الله‌خمل بعب: لصمال ه لنکن من علا 


ابن عمار از حضرت صادق پرسید از مردی مالدار که تجمل بسیار می کرد 
و او را جامه ها و پیراهنهای متعدد بود که هر با با یک لباس بیرون می امد 
آا ای تا اس ای رت هی سا ما و 
لینفق ذوسعه من سمعته. (1) 


(عن اسحاق بن قماز قال: سالته عن. الرجل الموسی, المتجمل. تخد االتیاب 
الکثیره الجباب و الطیالسه و القمس یصون بعضها ببعض و یتجمل بها 
ایکون مسرفا فقال ان اللّه بقول «لینفق ذوسعه من سعته») 


سفیان ثوری به امام صادق گف که روایت می فرمائی امیرالمومنین جامه 
های درشت می پوشید و تو جامه های نازک می پوشی فرمود انحضرت در 
زمان تنگ واقع شده بود و این زمان وسیع است پس بمقتضای زمان عمل 
کردن ادلی استه(غن شا التوری قال: قلت:لامی. غبحالله انت. غرم ان 
غلی .ی اسطالب کان بلیتن الخشن هه انت لنش آلوفوهی و المرمی فا لو 
بحک. ان.علی. این ابیطالب: کان فی زمان.ضیق فاذا اسب الزمان فابراز 
الزمان اولی به) و حضرت رضا فرمود که یوسف پیغمبر جامه های 


1- 109 مکارم الاخلاق. 


ص: 91 


حریر مصری مطر زبطلا می پوشید و بر تخت حکومت مینشست امام 
محتاح بعدل و راستی است (1) (عن الرضا ع قال: کان یوسف یلبس 
الدیباج و یتز بالذهب و یجلس علی السریر و انما ینام ان کان یجتاج الی 


و امام سجاد دو جامه می پوشید در تابستان که به پانصد دینار می خرید و 
در زمستان جامه خز می پوشید و در تابستان پنجاه دینار می فروخت و 
کف یر فص ان تین ار اس ان کی ااحست 
یشتریان یخسمائه ای و هن فی الشتاء المطرف للخزویباع فی الصیف 
بخمسین دینارا و بتصدق بثمنه) امیرالمومنی می فرمود که باید شما زینت 
کنید جهت برادری که نزد شما آید همچنانکه زینت مي کنید برای غریبی که 
ها اه اااص و 

احدکم اخیه اذا اتاه کمایتزین للغریب الذی یحب ان یراه فی احسن الهیثه) 


حضرت سجاد در مزاج مبارکش سرما زود تا کردی آنحضرت در 
زمستان جامه خز را بهزار درهم يا پانصد درهم خریدی و چون زمستان 
بسرامدی جامه را فروختی و قیمت انرا تصدق فرمودی.(2) 


کسی از حضرت صادق پرسید این جامه خزر را می پوشم و تار او ابریشم 
است این جایز است يا نه فرمود که با کی نیست چون به ابریشم چیزی 
دیگر باش و فرمود روزیکه امام حسین علیه السلام را شهید کردند جبه ای 
پوشیده بود که تار آن ابریشم بود و پود ان موی خزی بعد پرسید ما جامه 
های صوف می پوشیم که موی آن از حیوان مرده است این جایز است یا 
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فروشند(1) 


(ناگفته نماند نماز خواندن با برخی لباسها که می توان در غیر نماز پوشید 
حکم دیگری دار که باید هر کس به نظر مرجع خود مراجع نماید) 


در حیقت این سه قسمت همه و همه را براین میدار که اجتماع اسلامی را 
در برابر دیگران متشکل از افرادی جلوه گر نسازد که فقر و فاقه از سر و 
رویشان می بارد و ژولدیگی و الودگی بر انان مسلط است و بهمین 
مناسبت مثل اینکه اسلام ارام ندارد و در اضطراب خاصی بسر می برد که 
نکند اجتماعی را که از پیروانش درست می شود از لحاظ لباس و ظاهر 
هم. آنان: را در برابر دیکر ان بیتواتشان دهد با چنین باانان برنماند. که: همه 
بیمارند که به سرو و ضع خود نمی رسند زیرا بسیرای از بیماربها شخص را 
از رسدیدگی بیماریهائی که متوجه غده تیروئید یا... می شود) از اینرو 
مسلمان پچپ و راست می چرخد دستور خوشبو ساختن و لباس خوب و 
سر وضع آراسته گرفتن میدهد: از خانه بیرون ی وری چگونه بیوش چسان 
خود را خوشبو ساز بچه طریق هر روز تعطیل چه روز عزا چه روز شادی 

مستحبی داردی بچای آور و باز هم زمان ورود به اجتماع و مجلس 
خود را خوشبو گردان یکی گلاب بدهد یا کسیکه وارد اين را خوشبو سازد 
ماجور و مثوب است و مثل اينکه اسلام در تلاش دائم است که اگر در 
تظاهرات اسلامی روح اطاعت از قانون هویاداست بوی خوش و ظاهری 
نیکو نیز جلوه گر باشد تا آنجا که اجازه نمی دهد حتی کسی مباشر گردد 
برای فروش لباس 
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هائی که پست و کهنه بوده و پوشیدنش مغیرشآن مسلمان است و مطلب 
دیگری که بزودی به آن توجه خواهد نمود اینکه فرمولها در اسلام هميشه 
معتدل کننده است اگر ابن عباس نزد خوارجی می رود که دائم در ذکر 
ورود و قرآن خواند ند و لباسهای خشن و کهنه و پاره پوشیده اند عملاً به 
هر لحاظ در اشتباهند و از قرآن ای الیل ی اه 1 
و حضرت قائم که سلطنت ظاهری و امپراطوری اسلامی را هم در کف با 
کفایت الهی خود دارند (در صورتیکه هیچیی از امامن دیگر را نگذاشتند 
بحق خود برسند) برای اینکه فقیرترین افراد ملت که نمی تواند لباسی 
فاخر همانند متکنین بپوشد و در نتیجه جهت اینکه عقده ای نسبت به 
اجتماع یا اسلام برای وی پدیدار نگردد و بزرگوا ر نام برده شده جنس لباس 
خود را کرباس و کم بها بر گزیده حضرت علی حتی وصله هائی بر آن زده 
و با همان بر منبر می نشست و در میان کرباس وصله هائی بر آن زده و با 
همان بر منبر می نشست و در میان کرباس وصله خورد جهانی علم قرا 
داش و جهانی را | ز سخنان خود روشن و عالم می ساخت و فرزند 
بزرگروارش حضرت ولی عصر نیز وقتی سرافراز فرمودند لباس 
مخصوصی دارند که شرح داده خواهد شد. 


برای مزید اطلاع گفته شود تحت عنوان «زبان لباس» باز از اين مقوله 
بحتی بمیان امده است. 


چهارم - مستحب است برای مرد که جهت زن خود زیت نماید چنانکه 
مستحب است زن برای مرد خو د زینت کنند و اینکه مراعات کنند انچه 
دوست دارند از زینت های حلال باشد. 


حضرت رضا فرمود: ارایش مرد بر عفت زن میافزاید 
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همه کائنات بسوی خدا میرود (اللّه ببدوالخلق ثم یعیده ثم الیه ترجمون 11 
الروم - و هو خلقکم اول مره و و الیه ترجمون 85 الزخرف) و نیز (انا لله و 
ان و اش 


خدا عالم قادر حکیم جمیل کمال و 


در همه کائنات هر موجودی که شعور دارد مجموعه کائنات را از لحاظ 
علمی افزایش مید هد و نیز قدرت رو به زیاد شدن است و هرچه زیبائی 
تس ی یر 

لحظه قبلی است از اینرو شاید بتوان گفت : نه تنها مجموعه آفرینش بسوی 
خدا باز می دد بلکه راه و رفتار انتخاب شده را نیز مسیر و طروق الی اللّه 
برگزیده و بسوی اوجل جلاله بسوی رجعت و باز گردند. 


خدا حی است و زنده و هم کائنات دائم ات و نیوزق ید و بر زندگی و 
حیانش افزوده می شود و انقدر اضافه می شود و می شود تا انگاه که در 


هر‌چند نحوه انتخاب زیبائی نزد انسان شاخته شده و مفهوم واقعی زیبائی 
جون نزد خداست ناشناخته مانده اما مکانیسم انتخاب آن نزد گیاه ۳9 
چگونه است که گلهای اين عصر از هزاران سال پیش زیباترند یا... 

جائی در علم در برابر چنین سئولا و حتی بررسی بز نکرده آند. 


یی ور اسان :موه انتتات یوم آق: است‌ شاد اه انیا 
انتخاب می کند باید متوجه باشیم که هر نوع انتخابی با انجام وظیفه خاصی 
توت و کرک شرا ماهر رقف نهر ساری 
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زن متوجه باشد و زن به زیبائی مرد و زبیائی زن لطافت و ظرافت و 
اعتدال و جلوه خاص زنانگی است و زیبائی مرد در قدرت و برتری و 
مدیریت و جلوه خاص مردانگی اوست ولی برای هردو جنس افزایش 
جمال ظاهر هميشه جای خود را محفوظ نگهداشته و ارزش بالای خود را 
دارد یعنی زن با انهمه خصائص که باید دار باشد اگر نظافت و بهداشت را 
رعایت نکند يا بعنوان مثال در جلوه دادن لباسهای خود سعی ننماید گلی 
ارزنده را ماند که در دستمال نامتناسبی است و در نتیجه بمرد عاشق گل 
هم اگر آنرا بهدیه برند از حظش کاسته و از علاقه اش فروهشته خواهد 
شد همینطور در صورتیکه مردی ارزنده در داشتن صفات مردانگی اما بهیچ 
بهداشت و لباس خود وقعی ننهد در نظر زنی که باو علاقه بسیار هم دارد 
از بسیارش اندکی هخ هست کاهش خواهد داشت و قلم مطلای ارزنده ای 
را ماند که قسمتی از خارجش در مرکب افتاده باشد و تا انها زدوده نشود 
دسته آتدرن کار تزدیی شدنش,با آنهمة کر انبهانی‌سنحت اشتت. 


نهایت بی انصافی است مرد به زن بگوید چنین و چنان خود را آراسته کن 
اک رام هرا اد ایا رس وا ی ارف 
بلکه آراستگی و مردانگی به بیند و بدون شک هرچه از نیوی جنسی ذخیهر 
در مرد برای همسرش بفعل در ایید يا از قوه جنسی زن در برابر شوهرش 
بفعل رسد از صفغیان بیکانه خوابی انان کاسته خواهد شد و بهمین مناسبت 
سخن پیوای اسلام را اوردم که توجه بوضع لباس و بدن خود بر عفت زن 
را ها ها ار تا 
است و همه کائنات همانگونه که گفتم مدام در بیشتر 
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پنجم - مستحب است برای زند که زینتب کند بزیورهائی از طلا و نقره و 
حله ها و دستهای خود را با حنا خضاب نماید هرچند شوهر نداشته باشد و 
فکروم انبست یرای ان تر ک زیت خضوضا در تفا 


مردیکه زن ندارد ین دستور و قواعد اسلامی مستثنی نیست که باید 
نظیف, باشنه مرتتب: باشدم کل.ضیان فردم باشد جه.انکم ژزن: تدذاشته با 
داشته و فوت کرده ازعفت و روایاتی در این باره اور شد که اسلام همه 
را متخلیبه اخلان خدانن خواسته ک از جمله نظافت ورجمال: پا کبریکن.د 
زیبائی) ات (ان الله‌نظیق بحت التطا قوب ان االه‌ تفیل بجب الحمال ) 


زن نیز در بسیاری موارد حقوق مساوی مرد داد در برابر کار نیک هر دو 
یکسان پاداش می گیرند ازدواج صحاش به تساوی در اختیارقبولی عروس 
و داماد است استقلال مال هر دوه حق مالکیت هر دو و... در اسلام مساوی 
معین شده و از جمله پذیرش معنویات و مسئولیت کاردانی انها در برابر 
اوامری که سبب کمال و سعدتشان می شود و همین پاکیزگی و زیبائی از 
انهاست که زن هم باید پاکیزه و زیبا باشد و لو اینکه بیوه است و هرند 
همسرش را از دست داده اما ابرویش, احساساتش, عاطفه اش که ارتباط 
مستقیم و مستحکم با زبیائی و پاکیزگی دارد از دست نداده و نخواهد داد و 
باصطلاح عوام اوهم دلی دارد و می خواهد نزد همگان گل باشد از اینرو 
اسلام حساب پاکیزگی و جمال را دور | هوی و هوس و بی بند و باری 
میدارد و خلاق متعال چه زیبا رویانی که افریده و همین ها باید بیش 
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بوده و از پذیرش جمال و نظافت جداست. 


موضوع دیگر مسئله نماز است که قرآن صفحه یا نبی آدم خذوا زینتکم عند 
کل مسجد > دارد و روایاتی فراوان و عقل نیز متوجه که چون اد در 
پیشگاه کبریائی به سخن گفتن و عرض ادب نمودن ایستاد باید با طهارت و 
نظافت باشد و عملاً ثابت کند روح اطاعت از قنون الهی در او بقوت خود 
تاقنت: وربا هر آنای: تقین کفنن. آنرار تیر ومندتر می‌سسارد. اسلام انتظار 
دارد شخص مسلمان زیبا باشد لذا باید در نماز با ثبات برساند اگر اسلام 
می فرماید پاکیزه باشد در نماز صدق گفتار و اعمال خود را نشان داده و 
دستور خذوا زینتکم عند کل مسجد را بسیار خوب و برچشم گذاشته و 
زینت خود | که در نماز باید داشت داشته است. 


اسامه بن زید خدمت نبی کتاعت ]۳ و جامه ابریشمین پوشیده بود 
فرمود که این را معجر زنان ساخته و در میان ایشان پخش کرد. 

حضرت صادق فرمود پوشیدن لباس ابریشم جائز نیست ولکین می توان 
9 ورد خنی هی توان پوشید ۵ برخه: در ان صورت و تمائیل بافته 


خضرات علی: فرعود که تبین: کر آهی, مزا تفی فر‌مو‌دند از 
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افکنم یا در رکوع قران بخوان. 


۱35 است که اسلام اگر : 0 
اشاج اظمر ما تحص هه راهن ده لا یعادت 
کمال می باشد و در این زمینه سخن فراوان است که در جلدهای 
البرقی حسن اللباس و الزی و لکن البرا السکینه و الوقار (نیکی بخوبی 


هفتم - کراهت مباشت نمودن پوشش های پست است برای اشخاص 
شخص محترم مسلمان اجازه ندارد با اشتغال به بعضی امور که در شان 
وی نیست مبادرت ورد مباشرت نمودن وی از البسه کهنه و مندرس نیز که 
خود نوعی آبرو دادن بآنهاست کراهت دارد بعنی شخص محترم وقتی مثلاً 
شروع به خرید و فروش پوشش های بی آبرو کرد خود نوع تبلیغ در انیجهت 
بشمار می رود و اسلام را که تا کجای امر مراقبت کرده است حضرت 
صادق مرد محترمی را دید که حمل می کند سبزي فرمود تناسبی با 
شخصی شریف چون تو ندارد (. . قال ارانی ابو عبدالله ع و انا احمل بقلا 
فقال یکره للرجل السری ان یحمل الشی ء الدنی فیجترء علیه) 


عن عبداللّه بن جبله قال استقبلنی ایولاحسن و قد علقت سمکه فی ید 
فقال اقذفها انی لاکره للرجل السری ان یحمل 
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سا ی ی ی فا ار 
تا دیدند از دوستان خود که مانی بدرست کد فاوم بمنزل می رود فرمود 
بینداز آنرا که خوش ندارم مردی شریف ناچیزی را بدست گرفته خود 
بمنزل ببرد سپس فرمود شما دشمنان زیادی داردی ای شیعیان بلکه همه 
مردم دشمن شمایند هرچه میتوانید در برابر انها اظهار شرافت و شخصیت 


ناگفته نماند روایاتی نیز هست که از کسانی تمجید شده که برای اهل و 
عیال خود خرید کرده و خریدی در شان خود دارند و بدست خود اهل و 
عیال خود را در گشادگی و نشاط قرار میدادند و بنحوی از کساین که 
مباشرت در فروش پارچه و عطر دارند تعریف شده است (نبی گرامی 
فرمودند: اگر خدا| باه بهشت اجازه تجارت داده بود تجارت پارچه و عطر 
می کردند - لو اذن الله تعالی فی التجاره لاهل الجنه لاتجروا فی البز و 
العطر). 


میدانید که کهنه فروشی در صورتی از خطر انش کاسته می شود که: 


لباسها کاملاً ضد عفونی شه باشد و با رعایت اصول بهداشت آماده 
خطر ناکی مسری تعلق داشته است. 


بوی لباس کاملاً گرفته شده باشد ودر آنجا که درباره بوی پیراهن حضرت 
مه هس ساد یت کرو ام مس ند انعا ی لاس ۲ انامه 
احوال پوشنده چه پیوستگی روانی عجیبی دارد و کسیکه لباس کهنه می 
پوشد قبل از آنکه به بوی ان عادت 
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کند (در صورتیکه بوی آن گرفته نشده باشد) در نوعی تنفر بسر می برد و 
اگ ر بظاهر هم بوی ندهد بر حسب آنکه طرف درچه نوعی از اوضاء 

و نی سب تدم فا ماه اههد یه اه له سین 
فروش شخص محترم است که خود باعث ترویج و تبلیغ کهنه فروشی می 
گردد و بطور کلی از لحاظ اقتصاد هم هميشه صرفه با خرید اشیاء 
استعمال نشده است. 


در آنجا که از بوی لباس بیشتر بحث شده می بینید تا چه حد بوی یکی 
دیگری را متأثیر می سازد تا جائیکه اگر در قفسی موشهائی نر باشند که 
تازه آمیزش کرده اندو بلافاصله آنها را خارج ساخته موشهای آبستی ر 
وارد آن قفس نمیاند سقط خواهند نمود و همانند بسیاری از موارد قوانین 
دز فاحروعانم صواات استاما رات مار می ماره ترس لاس که 
بدینسویله ناشناخته می ماند که باید مورد مداقه قرار گیرد. 


هشتم - پوشیدن لباسهای فارخر گران قیمت کراهتی ندارد بشرط آنکه 
منجر به شهرت نشود بلکه پوشیدن آن مستحب است و پوشیدن لباس 
کهنه هم اگر مودی بشهتر شود یا لباس زیر که منجر به ریا و تهمت گردد 
اکرمزدم آترا ازشت شمارند کراهت دارد. 


نبی گرامی لباسهای (عبای وسیع گرد - قبای ساده - لباس چهار گوش) می 
پوشیدند (عن آبی جعفر ع قال لبس رسول الله ص الساج و الطاق و 
الحمایص) از حضرت رضا ست که حضرت سجاد دو جامه ای که به پانصد 
درهم خریدداری کرده بود در تابستان می پوشید (. سمعت الرضا ع یقول 


کان علی بن الحسین یلبس 
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ثوبین فی الصیف یشتریان بخسمائه درهم). 


حضرت صادق فرمود در طواف بودیم که مردی نظرش به جامه ام جلب 
شد و پرسیه ایا چنین لبسا می پوشی در صورتیکه در مقامی هستی که 
حضرت علی بود؟ من جواب دادم حضرت علی در زماین بود که چنان 
پوشیدن بر او تناسب داشت و ما در زمانی هستیم که باید چنین بپوشم (.. 
سمعت ابا عبدالله بقول بینا انا فی الطواف و اذا رجل یجذب ثوبی و اذا 
ام بش یر الیضیی فقال با جع یس عل هم اماب نت ی هد 
الموضع مع المکان الذی انت فیه من علی ع؟ فقلت قرقبی اشتر یته بدینار 
و کان علی فی زمن یستقیم له ما لبس فیه و لو لبست مثل ذلک اللباس 
فی زماننالقال الناس هذا مرائی...) مرد دیگری حضرت را در لباس مزینی 
دید و ایراد کرد که بر اهل بیت نبوت چنین لباس فاخری زیبنده نیست 
حضرت ایه شریفه تلاوت فرمود (قل من حرم زینه الله التی اخرح لعباده و 
الطیبات من الرزق که در جلد سوم و چهارم شرح دادم که پروردگارم 
دوست دارد مومنین؛ بهترنی و بهداشتی ترین غذا و لباس و زینت را داشته 
باشند) و سپس افزود پروردگار دوست دارد چون نعمتی به بند اش عطا 
می فرماید آنرا بر او به بیند (.. فقال يا اباعبدالله ع و یلک يا عباد من حرم 
زینه الله التی اخرح لعباده و الطیبات من الرزق آن اللّه عزوجل اذا انعم 
علی عبد نعمه احب ان یراها علیه لیس به باس.....) 
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از حضرت صادق است که چون ابن عباس از طرف حضرت علی به نزد 
خوارج میرفت بهترین جامه ها را که خوشبو ساخته بود پوشید و بر بهترین 
مرکبها سوار شد بسوی انها رفت خوارج گفتند ای پسر عباس چنین ترا 
میدانستیم که در میان ما بهترین مردم باشی و تو در لباس جبا بره و مرکب 
ایا اه ار ره وس سم سا ال ات ها 
الطیبات من الرزق را خوانده گفت لباس زیبا پوشیدم و مرکب راهوار 
سوار شدم زیرا خدای تعالی جمیل است و جمال را دوست می دارد ولیکن 
باید که از ز حلال باشد (عین روایت را در سومین قسمت مستخبات آوردم). 


باز بدین مضمون بین حضرت صادق و مردی گفتگو بعمل آمد... عرض 
کردم نیدم که‌حصضرت علی لیام ختلین ویتراهن چهار درهمی مق نوشید:د 
شما لباس گران قیمت؟ حضرت فرمود حضرت علی در زمان تنگی بود و 
اگر چنین لبسای می پوشید شهرتی بود و بهترین لباس لباس اهل 1 
زمان است بغیر از قائم ما که چون قیام فرمای لیاس علی را بپوشد و 
سشیت یراد که اقا له حلاضای له رت نیرسن 
ابیطالب ع کان یلبس الخشن یلبس القمیص باربعه دراهم و ما اشبعه ذلک 
و نری علیک اللباس الجید قال قفقال له آن اعلی بن ابیطالب ع کان یلبس 
ذلک فی زمان لاینکرو و لولیس مثل ذلک الیوم الشهر به فخیر لباس کل 
زمان لباس اهله غی ان قائمنا اذا قام لبس لباس علی و سار بسیرته). 


حضرت رضا درباره مردمی که اندک می خوردند و خشن 
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می پوشیدند و تواضع می کردند فرمود مگر نمیدانید یوسف نبی پسر نبی 
پوشاکهای دیباج طلا باف می پوشید و در مجلس آن فرعون می نشست تا 
انجا که قرموه پرفرو کار ستعال حرام فرموو‌خراکن و اشاعیدنن آو خلال 
بلکه حرام فرمور آنچه حرام است کم باشد يا زیاد و پروردگار فرمودر قل 
خر رف آلله ال اخرهه اعفادم مه الوا که ای( ال ای 
الحسن ع قال قلت له جعلت فداک ما اعجب الی الناس من یاکل الجشب 
پلنسن اقب سای فرووری با هت »لسن چی محالن ال عرغون ان 
ان قال ان اللّه لم یحرم طعماما و لا شرابا من حلال انما حرم الحرام قل 
اوکثر و قد قال جل و عز, قل من حرم زینه اللّه التی اخرج لعباده و 
الطیبات من الرزق). 


کر یدصت ان انم که ا اس ی ی اش ور 
نماژ ظهر بود و بز ایشان حله ای یود به بهای هزار دینار که از طرق 
۱ 0 ۰ 
تا لت ال و اولی ها مومس ایس صدعه ای تن مرت 
۱ تا ۱0 
آمنوا الذین پقیمون الصلوه و یوتون و هم راکعون بهمین مناسبت 
عل ول اه را فان انشتر ان 


سفیان وری به حضرت صادق عرض کرد که روایت می فرمائی حضرت 
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می پوشی؟ فرمود آنحضرت در زمان نگ واقع شده بود و این زمان ویع 
است پس مقتضای زمان علم کردن اولی است (روایت در قسمت سوم 


البس جدید | و عش حمید | نیز از نبی رای است که لباس تازه و 
نوبيوشید و زندگی دلخواه داشته باشد. 


نهم - مستحب است پوشیدن لباس بر از زی و لباس خوب از رو و عکس 
آن رفتار کردن کراهت دارد و مسنحب است ات لباس درشت پا کهنه 
دارند در خانه بیوشند نه درمیان مردم . 


در جائی که بحضرت صادق از اینکه لباس غیر خشن پوشیده بودند سئوال 
شد حضرت پس از بیاناتی لباس روی خود را بالا زده لباس زیر را که خشن 
بود ناشن داد (. فجرها الیه ثم رفع الثوب الاعی و اخرج وبا تحت ذلک علی 
جاوه خیظا فقال هد یه نمی علطا رها رایته ناس تور خی یا 
علی سفیان اعلاء غلیظ خشن و داخل ذلک ثوب لین فقال لبست هذا 
الاعلی للناس و لبست هذا لنعک تسترها) و در ضمن لباس سئوال کننده که 
از روی ایمان نبودنشان داده شد که از رو برای مردم خشن پوشیده شده 
بود و از زیر لباس ملایم و نرم. 


لباین تن اد شیر پوشیدن ابا بعلت ناسا بو سفت: ونر بی .دانم ان در 
بهتر ساختن جریان خون در شعریه ها کمکی است سئوالی میباشد که 
جوابش را باید از متخصصین پر سید پا در انتظار علم بیشتر و آینده بود 
فقط آنچه مسلم است در لباس خشن تهویه بهرت انجام می گیرد و لایه 
حرارتی را که شرح آن را در همین جلد داده ام نیکوتر نگهمیدارد. 
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پوشیدنر لباس نرم و ملایم بر لباس هم علاوه بر آنکه در حفظ و حراست 
آبرو و نگهداری زییائی موثر است نوعی دور نگهداشتن از ریا و سمعه نیز 
محسوب می گردد. 


ار کار ای سا شا مار 
دستور میدهند چاقان لباس زير زیر بپوشند و لاغران لباس نرم چه بسا 
ممکنست چربیها انباشته شده زير پوست در چاقان که گردش خون شعریه 
ها در آن بدشواری انجام میگیرد با تحریک مدوم الیسه زیر صورت گیرد و 
نوعی سوخت و ساز و لاغری و حداقل جلوگیری از بیشتر چاق شدن بوجود 
اورد و برغکس لاغرن را از طرف لباس نرم چنین نباشد و از جمله روایات 
مروط حفت ات هه اه سل اما ی مارا 
الحمام یشم ال انح الطییهر لسن لیات اللیه و اف ای ار سرت 
اک ۱۱۴ اد 0 ۹0۳ ۱۳۱ 
چاق می کند حمام گرفتن مداوم (که شرح داده شده است) استعمال بوی 
خوش و پوشیدن لباس ملایم و اما...) 


دهم - جاثر است لباسهای زیاد تهیه کردن هرچند بسی دست برسد بلکه در 
روایتی به صد عدد و در آن اسراف نیست و اسراف در اين است که لباس 
آبروی خود را در مورد غیر لزوم بوشد و فرقی نگذارد بین لباسی که در 
وقت کار و شغل می پوشد و لباسی که برای دید و بازدید و زیارت و زمان 
تعطیل و تفریح می پوشد بلکه مستحب است برای هر حالتی لباس 
مخصوصی باشد و لباس کار کردن غير از لباس معاشرت باشد. 


قال لت ابا بداللهفن اکن کون شوه اقضنمه 
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یراوح بينها قال لاباس ا( از حضرت صادق پر سیده شد درباره مردی که ده 
پیراهن دارد و اآنها را به نوبت می پوشد فرمود باسی بر ن نیست) و 
را ای ی یا رو را ان درو 

گفت بیست عدد فرمود بلی عرض کرد سی عدد 0 
اشراف کشت که آ سراف ایننست انسان لباسی را حه جهت حفظ آبر 
دارد در کارهای پست استعمال و او را کهنه کند (قال قلت لابی و 
یکون للمومن عشره اقمصه قال نعم قلت ثلثون قال نعم لیس هذا من 
السرف انما السرف ان تجمل وب ونک بذلتی). عن ابی عبدالله ع قال 
سئلته عن لارجل الموسی یتخذ الثیاب الکثیره الجیاد و الطیالسه و القمص 
الکثیره یصون بعضها و بعضا یتجمل بها ایکون مصرفا قال لا لان اللّه 
عزوجل 1 جشرت صادق پرسیده شد از 
شخص متمولی که برای خود لباسهای بسیاری را که نو و فاخر هستند 
لباسهای اعیان و متشخصین و پیراهن های بسیار که حفظ ابرو و شئون 
خود کند از پوشیدن انها و اظهار جمال و تشخص کند وبواسطه نها ایا 
اسراف است؟ فرمود اسراف نیست خداوند متعال میفرماید باید انفاق و 
خرج کند صاحب مکنت از ثورت خودش). این هم نظر اسلام درباره زیاد 
بودن لباس است که بیشتر توجهش به کثرت قمیص و لباسی است که با 
بدن در تماس می باشد و چون کسی تعداد زیادی لباس داشت مرتب انرا 
عوض خواهد کرد و از لحاظی با جبار از بهداشت برخوردار و بهره مند 
۱ و ۳ است و باید نظیف باشد تا 
بهتر 
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۱ ۱ ۱ ۱ 
را متاذی میسازد بویژه در تحریکات جنسی اثر نامطلوب دادر که جای دیگر 


شرح داده شده است. 
اسراف در لباس 


مارک تو این می گوید: بشر از قوه درونی خود اطاعت می کند. بودا گوید: 
اعمال ما از افکار درون ما سرچشمه می گیرد. کارل ماکس: هر نیروی 
محرکه ای را به اقتصاد نسبت می دهد. فروید: نیروی غرائز جنسی را 
خاک هی سا رن نیچه: اوانه رات لو ههام شام را وم ایام 
قران با رشندی, و احتاخ را.صاحب اعفار بشر.بلکه همه. کائنات مید انم :و 
این تنها خداست که الله الصمد و بی نیاز است و تو پر است و جائی خالی 
ندارد که نیاز به پرکردن جای خالی داشته باشد و این آفریده شد گانند که 
در ذات فضای فوق العاده خال دارند و در بین اجرام نیز وستعتیعظیم خالی 
و هرکدام در خور خود. ایا 
عمش با امواع عاشها هی ار از هی کرام تروی. کت 
نیازمندی او است به عشق, اقتضاد, غریزه تا آنجا که نیت و عمل آنچنان 
مسیری را می پیماید که نیاز به جهنم دارد یابه بهشت یعنی کسیکه 
دوزخش 
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سزاست نیازمندیهاش دوزخی بوده و انکه را فردوس برین برند براین برند 
که احتیاجات بهشتی خو را کفایت کرده است. شما به چه مقدار پول احتیاج 
دازیده یه انداوم اي که بول توکر خوین او اباب نید« بمحض انکه 
خواست زیادتی و تکبر کند و بر صاحب خود ارابی نماید شروع عدم احتیاح 
و اسراف است و چه بهتر و زبیاتر که حضرت علی بدین مضمون فرمود: 
انجا که ثروت و مکنتی انباشته شد بلاشک در اطرافش حقوقی ضایع شده 
و ستمی روا گردیده است. شما به چه مقدار فرش احتیاج دارید؟ حدی 
دازن,وتشخیض خد اسراف :خر بان. بسبار. اسان است: بحم اندانم‌خانه, 
اتومبیل و .... نیازمندی؟ نه تنها از طرف متخصصین جواب داده و مقدار 
تعیین شده بلکه هرکسی تا حدودی مسئله برایش روشن است فقط دو 
یز در اشلام انسشت که هميشه. و هرچة باشد آنرا کم و ناخیز میداند و در 
وچیز نیز اسراف وارد نداتسته است. بدون شک بریا درک هرچه بهتر جهان 
خارج ادمی نیازمند درون هرچه بهتری است و هرچه درون کاملتر 
شناسائیش کاملتر می ابشد اما با چه چیز می توان دورنی را روشنو و 
کامل ساخت؟ | ایمان و علم و هر کدام در ادمی نباشد دیگری انسان را 
براهی که خود دارد می کشاند. دو خط یک زاویه را فرض کنید یکی خطی 
که نماینده کمیت و مبین مسیر ایمان است و دیگری خطی نماینده و 
روشنگر تدریجی مسیر دانش ادمی باید خطی در میان اندو برایند انها 
باشد و ببیند هرچه علم و ایمان مسیر بیشتری می پیماید وسعت بیشتری 
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در اطراف خط ثزر ابتد بوجود می اورند تا آنجا که جان اف بوسعت 
آسمانها رسد و هرچه و هرجا رسد باز اسلام ایمان و علم بیشتری را طالب 
است و برای بزرگترین فرد اسلامی دستور قل ربی زدنی علما صادر می 
فرماید. اما در دو چیز نیز اسراف وارد ندانسته یکی تعجیل در سراج و 
مقدارش و دیگری داشتن پوشاک مخصوصا پوشاکی که به تن در تماس 
است هوا اندکی تاریک شده میزان شدت نور کاهش يافته جبرانش با 
روشن کردن چراغ و افزایش نور محیط بعمل می اید و تا اندزاه ای 
وا اصافه می فد کومه هش یر تا شاه تا 
شده است؟ نه بر پوست حیوانات بال و پر و پشم و مو پوشاک است و بر 
تن آدمی سراپا بیش از پانصد هزار تار مودیده می شود ی 
پشمی ندارد بلکه همه شعر است و مو و اگر آنقدر شعر ندارد که تنش را 
پوشاک باشد عرب به آن لباس زیرین که ب تنش و جای شعرهایش است 
شعار و به لاس روتر از آن دثار نام نهاده است ود اشتن شعار و زير 
پیراهن دارد اسراف نیست., پاسخ داده شد اسراف نیست یعنی اسلام 
دوشت: مدرد با آنکه استجخباب:در. لباسن سفیت داشتن را وضع کردم نا رود 
به رود وی شود با وخود آنن فیل داد هر رد دی ایا بارجه اعبای 
در تماس باشد. نه تنها چنین امری در انحصار لباس زیرین است بلکه هر 
چه پوشاک است مترتب دانسته و رای کسیعه لباسهای متعددی دارد 
وان ارافش رشن ورن مت 
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پاکی و پاکیزگی لباس 


در جلد چهارم شرح مفصلی از فرق بین پاکی و پاکیزگی دادم هم اکنون 
پاکی و پاکی ز گی لباس مطرح است: ان الصلوه تنهی عن الحشاء و المنکر 
(45 العنکبوت) یک مورد بسیار جزثی اش که نماز چگونه بازدارنده از 
فحشاء و منکر می باش اینجاست که می گوید اگر پوشاکی دارید دکمه 
اش غصبی است پا وجه دخزشش را نپرداخته و دوزنده ناراضی است 9... 
نماز با چنین لباسی مورد اعتراض نماز و نادرست است. لباس بهمان 
انتخاب شود و زیبا باشد اشاره به فرمایش نبی گرامی: حسنوا لباسکم و 
اصلحو رحالکم کانکم تکونوا مشامه فی الناس باید حقیقتش نیز خدا 
پسندانه و مورد پذیرش نماز باشد و این پاکی نماز است که دور از فحشاء 
و منکر بجای آورده شده قربه الی ال یعنی برای تقرب و نزدیک شدن 
بخدا که نزدیک شدن بخدا معراج رفتن مومن است بوسیله نماز که نبی 
گرای فرمودند الصلوه معراج المومن (نماز معراج رفتن مومن است). 


پاکیزه بودن لباس نیز با نماز ارتباط کلی دارد: يا بنی آدم خذاو زینتکم عند 
کل مسجد که فرمان عمومی قرآن برای نوع بنی آدم از هر مذهبی است 
که برای خود سجده ای و سجده گاهی دارد صدر شه تا زنیت خود را برای 
هر نماز داشته باش و چون در برابر پیشگاه ذات مقدس باریتعالی ایستاد با 
بدنی پاک و پاکیزه که در پوشاگی" از پاکی و پاکیزگی رفته بوده باشد و 
متوجه باشد که 
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پرودرگار با آلودگی و ژولیدگی دشمن است (ان الله پبغض السو خ و 
الشعت) و در حالیکه خدا را بغضب و سخط و دشمنی اورده با او سخن 
نگوید و تعظیم و تکریم و سجده نکند ذات, مقدسش زبا و جمیل است, و 
زیبائی را و نظافت را دوست دارد رازه الله مان بخ الحفال ان الله 
یحب النطافه) و قبلا شرح دادم تکامل تدریجی کائنات بسوی صفات خدا 
رفتن است و می بینم جهان و به علم میرود, جهان روبه زیبائی میرود رو 
به قدرت, رو به... و همین است خقیقت همه چیز و همه کس بسوی خدا 
رفتن و اينکه بشر باید فطرت بر قوه درون خود را به فعل در آورد و مدام 
برایمان خود بیفزاید و کسب علم کند همین دو بیشتر او را بخدا نزدیک می 
سازد و یقین و مسلم است که ردو درباره نظافت و بهداشت وبا کین کی 
اصرار 0 تا جائیکه اسلام بنای خود را بر نظافت گذاشته (بنی اسلام 
علن النظافه) .و انیا از یمان میداتدر النظافه من الایمان) و بالخص 
سفارشهائی 0 نظافت البسه و پوشاک نموده است که در هیمن جلد 
برخی از انهارا خواهید دید. 


مت ابا وا لمع عمل ات العی کت اجه ( سرت ضا دز مهد 
لباس پاکیزه درشمن شکن است) 


عن ابی عبداللّه قال قال امیرالمومنین الظنیف من الثیاب یذهب الهم و 
الحزن و هو طهور للصلوه (از حضرت صادق است که حضرت علی فرمود 
لباس پاکیزه می برد هم و حزن را و برای نماز پاکیزه تر و بهتر است). 

غن ای فنذالله فال رل اللممم اتخد با فلرنفه زار حخ رت ضا وق 
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باید پاکیزده باشد) 


نبی گرامی فرمودند: الاسلام نظیف فنظفوا فانه لایدخل الجنه الا نظیف 
(اسلام نظیف است نظیف باشید که جز شخصی نظیف وارد بشت نمی 
شود) و از ایشان است اغسلو اثیابکم و خذوا من شعو ررکم و استاکوا و 
تزینوا و تقطفوا (لباسها را بشوئید و موها را بگیرید 0 
نظافت داشته باشید) و روایت ت های دیگر در همین جلد که چند تای دیگر در 
همین جلد که چندتای دیگر در مستحب اول و دوم آورده شده است. 


لباس برای نماز 


دوازدهم - مستحب وقت نماز به بهترنی و پاکیزه ترین لباس و زینت کرده 
و بزخی آیة يا بتی ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد را دلیل آورده اتد, 


قو قضا باعتار اشه کارهای عاختت راسانه نه‌فظاه. اتام ود و کاخ 
مسحبی را در < خفا و پنهانی نماز واجب باید به جماعت بود نه نماز مستحب 
و روزه واجب را در برابر بزرگترین شخصیت باید بافطار شرعی کشاند و 
در صورت ۱ ۱ دارم اما 
روزه مستحب را اک بدعوت برادر محترم دینی همان صبح | فطار کنی 
بدون آنکه بفهمد روزه داری هم اجر روزه را داری و هم اجر کسی که 
مولفه قلو بهم بوده بلکه چون برادر دینی است اجر بزرگداشت برادر 
دینی. حج را باید بجماعت, جهاد بجماعت, امر بمعروف و نهی از منجر 
بجماعت., خمس و زکاتی هست به تظاهر یعنی به جماعت چکی در دست 
داری از تو می پرسند کجا می روی؟ چک است سهم امام علیه اسلام 
است میروم بپردازم و اینگونه گفتن ها و کردنها رد کارهای واجب معلوم 
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می شود اسلام در اجتماع 2 اس برازنه است فعال است بعلاوه که 
موجبات تشویق و تغریب دیگران را فراهم می آورد اما انتفاقف مستحبی 
است نباید با این دست که میدهی آن دست خبر دار شود. 


نه تنها باعتبار اینکه نماز به جماعت برگزار می شود و در ماس با برداردن 
دینی و زمان شرکت ها باید نظیف و خوشبو و اراسته بود و 
بهرتین لباس را پوشید بلکه در : پیشگاه الهی ایستادن و با ذات مقدسش 
کش که فقط کر هی یمه ار تم اسسافت میریم لیم رب ابا 
نعبد و ایاک نستعین. ۰ يا سرو وضعی که عابد در برابر معبودش به تناسب 
نیست و سخن گفتنش با سرو وضعش نمی خواند و نمیاید جای آن است 
که باز تکرار شود که در برابر خدا ایستاندون و با او سخن گفتن باید به 
بهترین و زیباترین وضع و لباس و بدن بود. 


ذربارن خدوا ژشتکم عغند کل مسج در جلد 1 باشتیان انکه. فران دوز 
زندگی را انما الحیوه الدینا لعب و لهو و زینه و.. . تقسیم کرده ثابت کردم 
زینتبی را که بای متعلق به مسیجد باشد زینت دوره زندگی یعنی جوانان 
برومند اسلامی اند که باید با مسجد سرو کار داشته باشند و دست اندر کر 
و در فکر قوانین مربوط به مسجد باشند ولی یک دنده مطلب و یک بطن 
ایه هم اشاره به زینت کردن در نماز است. 


اصولاً لباس نماز گزارش شرط دارد: پاک باشد. مباح باشد. اجزاء مردار 
نباشد. از حیوان حرام گوشت نباشد اگر مرد است ابریمش خالاص و طلا 
باف نباشد و مستحبات لباس نماز گزار عبارتن از: عمامه تحت الحنک دار 
پوشیدن عبا و لباس سفید 
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و پاکیزه ترین لباسها و استعمال بوی خوش و دست کردن انگشرتی عقیق 
و انچه در لباس نماز گزار کراهت دارد: پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ 
و پوشیدن لباس شرابخوار و کسی که پرهیزی از نجاست کارپها ندارد و 
لباس که نقش صورت دارد و باز بودن دکمه ای باس و انگشتری که نقش 
صورت ارد در دست کردن و انقدر روایات و مسائل مربوط به لباس 
مصلی زیاد است که طالبین می توانند به کشف الفطاء يا وسایل یا... 


سیزدهم- ممنوع بودن دست مالیدن انسان به لباس پوشیده نشده. 


قال رسول اللّه ص لا یمسج احدکم بثوب من لم یکسه (از نبی گرامی 
است که دست به لباس کس که انرا نپوشیده نمالید) 


عن النبی صلی الله علیه و آله قال اتحقرن شیثا و ان صغرفي اعینکم فانه 
صغیر بصغیر مع اصارار و اا کبیر بکبیر مع استغفار || و ان له ستلکم عن 
اعالکم حتی عن مس احدکم ثوبت اخیه بین اصبعیه (نبی گرامی فرمودند 
مبادا چیزی را کوچک بشمارید و بسا در چشمتان کوچک اید و کوچک نباشد 
با اصرار و کبیره نباشد کبیر با توبه الا آنکه پروردگار خواهد پرسید از همه 
اعمالتان حتی از للمس کردن یکی جامه برادرش را بین انگشتان) و اگر 
رساله بینهایت کوچکها(1) را خوانده باشدی درک مطلب جالب و اسان 
خواهد امد. 


لباس را ملاحظه فرمودید کلمه ای است که قلمرو وسیعی 


1- آقای مهندس مهدی بازرگان. 
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دارد از امور معنی و مادی و شرح دادم. از قرائن معلوم می شود همین 
لباس با قمرو وسیعش چون به پارچه و پوشاک اختصاص یافت کمه ثوب به 
آن اطاق می گردد و یکجانبی گرامي نهی می فرمایند از حتی مسح و 
دست کشیدن به باس کسی که هنوز آن را پوشیده و جای دیگر مطق وب 
را چه پوشیده چه نپوشیده از مس کردن نهی مینماند و انی خود جای 
پرسش است که مگر پارچه ای که پوشیده شد و بوی شخص را به همان 
سرنوشت پیراهن حضرت یوسف پذیرفت دیگر خاصیت مخصوص می یابد 
و مسح دست نمی تواند به آن زیان برساند؟ و این در خور تعمق و بررسی 
است که عم آینده به آن پاسخ دهد اما هرچه باشد تماس دستنها بویژه 
انگشتان با اشیاء و وازم بیشتر بوده و آودگی و تماس آنها از هر عضو دیگر 
زیادتر و در نتیجه پوشاک دیگران را بین انگشتان مس کردن اضافه کردن 
اود کف به بانسن:دیگران انفت: 


تاکفته مایت از ادا اسلامی است. که اک مرج خواشته کال آوبن 
نهایت احترام به بانوئی بجای اورد ملایم دستش را زیر گوشه ای از 


پوشاکش کرده بر آن بوسه 44زند و این غیر از اصطکای و افزاش و 
مالش ثوب با اصابع است. 


چهاردهم - لباسها را با بخور دادن می توان ضبط و در جائی محفوظ نمود. 


مرازم نامی با حضرت ابوالحسن کاظم (ع) بحمام رفت می گوید چون 
حضرت به جامه کن امد مجمر طلب کرد و بخور نمود و فرمود که از مجمر 
نی ی ری فال ات هه هه اس الیه افا سا ال 
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جمروا يا مرازم قال قلت من اردان يا خذ نصیبه با خذ قال نعم) حضرت 
صادق فرممود بر مرد سزاوار است که جامه های خود را بخور کند اگر 
قدرت انرا داشته باشد (قال ینبغی للمره المسلم ان یدفن ثیابه اذا کان 


یقدر). 


حضرت امام حسن فرمود که تحفه زن آن است که موی را شانه کند و 
جامه را بخورد هد و شاید توضیح لازم نبوده باشد زیرا لباس را با موادی که 
هم انرا خوشبو کند و هم ضد عفونی نماید بیشتر شباهت به این دارد که 
دستورات مجلدات پزشعی اخیر کشورهای مترقی باشد در صورتیکه 
ملاحظه فر مودید اسلام دین همیشگی است و هر مان بتناسب با علم 
پیشرفته همان زمان پاسخگوی اکتشافات و اختراعات جدید بوده و خواهد 
بود و قبلاً به تفصیل شرح داده ام. 


پانزدهم - مگروه است آدمی لباس خود را بدون ضرورت از تن در آورده 
عریان شود مرد باشد يا زن در شب باشد يا روز و این در صورتی است 
ناظر محترمی نباشد و اگر باشد و احتمال نظر کردن او داده شود برهنه 
تشن رام ات واه ان او سس مان انعر که ار 
دیگر بنگرد يا زنی به زن دیگر نظر نماید يا جنس مخالف یعنی مغیر باشند 
مانند همرد و زن که همسر یکیدگر نیستند و مستحب است زیر جامه و 
اشباه ان پوشیدن آنچه عورت را می پوشاند. 


عن امیرالمومنین قال اذ | تعری احدکم نظریه اتطا قطمع فیه 
ِ_ خودتان را بیوشانید). 
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نهی رسول له ص عن التعری بالبیل و النهار و نهی ان ینظر الرجل الی 


عوره المر آه (ثتت طرافی نقی فر مهو نز برهنه شدن را چه در شب چه روز 
و نهی فرمودند که مردی بصورت باراد مسلمانش بنگرد که در اینصورت 
لعنت هفتاد هزار از فرشتگان را بهره دارد و نهی فرمودند که زنی به 
عورت زنی بنگرد). 


عن علی ع فی حدیث الاربعمائه قال اذا تعری احدکم نظر الیه الشیطان 
فطمع فیه فاستتروا لی للرج آن یکشف پیابه عن فخذیه و یجلس بین قوما 
(حضرت علی در آن چهارصد حدیت معروفشان فرمود منظور طمع 
شیطان بدن برهنه است خود را بپوشانید و برای مرد شایسته نیست 
رانهایش برهنه باشد و بن جمعی به نشیند.). 


در این قسمت چند مستحب و مگروه ذکر شده است اول اینکه پسنیدده 
نیست بدون ضرورت کسی عریان شود ولی ضروری شد لباسش را می 
کند چنانچه در حمام کسی پیراهن و لباس ندارد و شرطش این 
ناظر محترمی نباشد که در غیر این صورت هیچ قسمت از بدن نمی تواند 
در برابر دیگرری عریان شود مثلا در همان حمام زنی مثلا قسمتی از پایا 
بدنش را عریان سازد هرچه باشد حرام است. 


یک مسئله دیگر اسلامی است که شرح آنرا در بهداشت نسل خواهیم داد و 
آن زان تین رصان آمیختن است که در روایات به حیوانات که 
بدون لباسند توجیه شده و در صورتیکه تماس به 
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نقاط تحریک امیز متحصر شود و سطح جنسی تیزتر بوده و همانند متمرکز 
ساختن اشعه ها که سوزان تر می شد تماس انحصاری نقاط حساس چه 
در سینه و چه اعضاء تناسلی بهتر شخص را به ارگاسم و نهایت لذت می 
رساند (ناگفته نماند داشتن لباس رمسی که هميشه اسلام خواهان آن 
استو انتظار دادر پیروانش مخصوصا در حضور پروردگار زمان نماز و یا در 
دید و بازدیدها و تماس با برادران و خواهران دینی با لباس تمام ملاقات 
داشته باشند در امیزش لباسهای خواهران دینی با لباس تمام ملاقات داشته 
باشند در آمیزش لباسهای فضول و مزاحم بدون آنکه عاری از لباس گردند 
باید خارج نمود). 


عریان شدن در برابر دیگران و حتی انتشار تصاویر عریان کسانی که خود ر 
در سطح بالا تصور می نمایند به شئونشان لطمه می زند و نه تنها زیان 
مذکور در انحصار مسائل اجتماعی است بلکه همانگونه که نزد قبایل 
پیشرفته لباس بیشتر و نزد قبائل عقب مانده برهنگی بیشتر (و هرگز 
برهنگی کامل جز نزد افراد کمی از متجددین بسیار تجدد یافته دیده نشده 
است) دیده می شود زیان لباس کمتر نزد افراد بالاتر کاهش امیداروری 
نسبت به آنان استو بسیار دیده شده اگر عکسی از اکابیر و بزرگان با 
پیراهن پا زیر شلوار دبده شود بلافاصله دانش آضهزان مبندی که مقام او را 
میدانند می پرسند آیثا کت و شلوارشان را گم کرده اند آیا دزد برده آیا می 
خواهند بالفاصله لخت تر شوند و حمام بگیرند يا خیال شنا دارند و همین 
تعجب بدون پرسش نزد کسانیکه عادت اجتماعی انان باس کامل داشتن 
است مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد 
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از جلمه عریان شدنها که اثرات روانی سوئی داشته و از طرف اسلام نیز 
اجازه داده نشده است لخت شدن مادر يا پدر در برابر کودان خود انن که 
حس تمیز جنسی در آنها بوجود امده يا پرسشهای عورتی می ننمایند می 
باشد و حتی مادر نیز نباید در معیت دختر خود که شنسائی بمسائل 
مربوطه پیدا نموده لخت شود کاملا عریان گرد گرچه در حمام بوده باشد 
که در نتیجه ظاهر ساتن عورت برای وی بتدریج یک امر معمولی و بدون 
توجهی خواهد بشد و چه بسا عواقب نافرجامی را بدنبال خود خواهد کشاند 
تی بقیده برخی برهنه شدن کامل همسران در برابر یکدیگر نیز از حظ 
وی مارا مارا مهن فا هر بات سل تا کیت 
کهرا شام یتمه فرع را مان آمترشنتخمتوع داسشته ات 


جیزی که رانهاو عروت را مستقل از پوشاکهای اعضای فوقانی بیوشاند. 


بعضی عربها در فصول گرما پیراهن می پوشیدند و گیر هیچ و در نتیجه 
امکان اينکه نگاه نظر محترمی به عورتشان_ بیفتد ووجود داشت بهمین 
متأسبت استحباب پوشیدن پوشاکی که ساتر رانهاو عورتها باشد دوز داده 
آمیزشی بی بهره اند دوست دارند حتی اگر شلواری دارند دکمه اش باز 
باشد باین امید که نظر جنس مخالف به عرورتشاان افتد ولی جالبتر وضع 
ایا یا ی و و 
مردی با تنبان (بدون 
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شا ان ان را شید ار یی تلیس آورا باب جر وان 
کردن عفت عمومی جلب می کند در حالیکه پلیس ناظر ورق پاره ائیست 
که زنان را تشویق به هرچه بیشتر لخت شدن می کند و قانون جریحه دار 
شدن عفت عمومی در بوته فراموشی است مگر آنکه بگوئیم مرد باید 
عفت داشته باد زیرا در موارد دیگر نیز جریان موید مطلب مذکور است: 
اگر زنی پشت پنجره می شمارد و در صورتیکه مرد لخت پشت پنجره 
بخوابد و زنان از کنارش بگذرند باز مرد است که مسئولیت بوجود اورده 


است. 


وشیدن شولار اشاره کنم: 


مکروه است ایستاده با پنمودن. 


عم ابت قبذالله فا اوخین اللة الی اترآهیم ان الاوض فزرشکت. ال الا 
من رویه عورتک فاجعل بینک و بینها محابا فجعل شیثا هو اکبر من الثیاب 
هی دون ال اما فلس فان الی:ر کته رورت صاوی فرهرد پر وود ان 

به ابراهیم خلیلش ویحی فرمود که زمین شکایت کرد از دیدن عورت تو 
ی و دش امه ها مهم تا توت ری 
از پیراهن و کوچکتر 7 شلوار بپوش که بوده باشد تارکبتین و هم اکنون 
مخصتری شرح 


ظر 1 11 
پوشیدن شلوار 


0 اگر داری يا در صورتیکه کلاهی هست که باید فقط سرخود ت 
بگذاری ! دستور اسلام است که در حالل ایستاده با عضو عالی خود مشغول 
پاش وور حال قیام ففر عوه.را لغافه. کن. اها اکز پوشاکی. مربوط به 
اسافل اعضاء است از شلوار و شورت و.. . مستحب آنکهه نشسته آنرا 
بیوشی و من نمیدانم چرا| باید شال سرخود را ایستاده بست آیا در قدیم 
مراقب نبودن و نشسته آنرا در حالیکه بمزنی کشیده و آلوده می شد می 
یم ی 

کند و شلوار را باید نشست و پوشید و عمام ه را ایستاده بسرپیچید ؛ فقط 
یک چیز هست که در حال نشستن و بسر پیچیدن پارچه خواه و ناخواه اگر 
مدت قلیلی هم هست انحنای ستون فقران بهم می خورد و احتمالا هم 
دستور ایستادن بمنظور مذکور بقرینه شولوار پوشیدن یک امر بهداتی و 
برای حفظ سلامت جسم می باشد. 


کسیکه شرح احوال و اوضاع زندگی کندی رئیس جمهور اسبق آمریکا را 
خوانده میداند تا قبل از قبقلت رسیدنش کسی نمی دانست وی با حتمال 
مبتلا به مال دویوت ستون فقرات ت (سک یک مهره فقراتی) می باشد و ننها 
اطلاعین که عنده ای داشتند این بود که رئیس به درد کمری مبتلایند. 


از جمله مطالبی که درسرگذشت وی جالب بو داين دو مطلب که از او 
پرسیدن سعادت در جچیست کفت ذر انتکه آدفی زن خوبی داشته باشد و 
اتوموبیلش خوب باشدو فندگش زود روشن شود و خوانندگان میدانند نبی 
گرامی سعادت مرد را در داشتن مر 
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راهوار. زنی صالح و خانه ای وسیع دانسته اند که چون کاخ سفید ارت 
مسلم روساء جمهور بود و خانه وسیع مورد گفتن نداشت اما گای هی 
ممکن بود فندکشان زود روشن نشود جای یکیدگر را در سعادت گرفته اند. 


مطلب دوم دستور پزشک خصوصی رئیس جمهور بود که بوی دستور میدهد 
ِِ و شلوارش را بیوشد ۳ ستون فقراتش به ردج نثفتد که با ستون 
ت سالم نیز بای آنرا مراعات نمود و قبلا شرح دادم. 


ناگفته نماند؛ چه بسا فوائد دیگری که بر فوائد اين دستور مترتب است که 
همانند نتاس فوازد علوم پیشترو بیستترفته خر آنما را متد کر خواهد کرزدید: 


شانزدهم مکروه است پوشیدن لباس شهرت و بسا باشد موقعی که 
مستلزم استهزاء يا حقارت گردد حرام شود و لباس شهرت هر لباسی 
است که پوشیدن ان در میان مردم و اهل شهر در انعصریکه می پوشد 
متعارف و معمول نباشد هرچند در عصر دیگر یا در بلد دیگر متعارف و 
معمول بوده و در احادیث وارد شده: ان خیر لباس کل زمن لباس اهله: 
بهرتین لباس هر زما نلباس اهل آن زمان است. 


حضرت صادق فرمود برای رسوائی مرد کافی است که لباس شهرت پوشد 
و سواری برای شهرت کند خادی تعالی دشمن می دارد شهرت لباس را: 
(قال کفی بالمرء خزیا ان یلبس نوبا بشهره او یرکب دابه بشهره) 
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مردی بنام عباد بن کثیر بصری خدمت ابی عبدالله علیه السلام (حضرت 
صادق) آمد در حالیکه جاه شهرت پوشیده بود امام فرمود که ای عباد این 
که‌خامه. آننتت ٩‏ کفت با ابا خدالله هی کنی.تر .من این راک فرهود 
بلی نبی گرامی فرمود که هرکه بپوشد لباس شرهرت را در دنیا حضرت 
عزت لباس خواری بر او پوشاند دبر قیامت (من لبس وبا بشهره کساء 
الله تدم القیفة تونا فن انار : 


حضرت صادق مردی را دید که ب پیراهن ازار پوشیده فرمود چنین مکن که 
اين کبر است و حضرت باقرا ین را مکروه میداشت و میفرود اين از فعل 
جباربره است و نی کزايم تفی کرمهه پیروان خود را از آن و از کشف 
ران. 


از خضرت.صادق آاشت که شدای معا لباین هر را خسن دارد زان لد 
یبغض شهره اللباس) 


باز از آنحضرت است که شهرت چه از خوبی باشد چه بدی در آتش است 
(الشهره خیرها و شهرها فی النار) و در حقیتقت دنبال همان سخن ثبی 
گرامی است که فرمودند الشهره آفه و الان شرح خواهم داد و چه آتشی 
بدتر از آفت؟ 


کلمه آفت را عوام الناس بسیار خوب معنی می کنند: بادنجان بم آفت 
ندارد پا فلان اقدامی آفت داشت پا محصول امسال آفت ندارد روشن می 
شود هر گونه ضرری کیفی يا کمی ناخوانده و پیش بینی نشده افت است. 
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نشان افتشان افزون تر می باشد. 


شهرت خواه حسن شهرت باشد خواه قبح شهرت هردو آفت دارد بااین 
اختلاف که قبح شهرت در همان فاصله ای از حسن شهرت قرار دارد که 
ی هر وا وا 
شهرت هم در این فاصله قرار دارد و اگر فاصله مذکور را بین دو نقطه 
توحید و الحاد قرار دهیم انچه شهرت است در این فاصله قرار گرفته با 
این تفاوت که هرچه حسن و نیکوست از نقطه وسط به طرف توحید تمایل 
یافته و هرچه بیشتر احسن نزدیک تر و در برابر هرچه قبیج و پلید است از 
نقطه وسط بجانب شرک و الحاد متوجه شده و هرچه اقبج و زشت تر 
نزدیکتر با ن و از جمله پوشیدن لباس شهرت است که در فواصل بین 
نقطه شرک و نقطه وسط خط مذکور قرار دارد. 


لباس شهرت پوشیدن یعنی پواشکی داشتن که مشار بالبنان است لباسیکه 
چند امتیز| معیوب را بدنبال خود همه جا می کشاند: 


خودش در تهی آن ردج بیهوده برده زیرا آنچه معمول و مداول نیست 
دوخت و دوزندگی اختصاصی می خواهد (مرکب شهرت - لباس هرت). 


مردم نانیدن ان لباس انرژی بیهوده مصرف می نمایند و 
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بجای اينکه چیزی را بیکدیگر نشان دهند که سوق بکمال میدهد لباسی را 
نشان مبد هند که هرچه بان تلق دارد بیفایده است از پوشیدنش از 
نشاندادنش از حرف درباره اش زدن که این نیز نوعی عاطل گذاردن حق 
مردض آسنت: که«باند خرف بزشتد: آن هم" درباره لبامن: یفایدم ای که اگر 
بطرز کامل و درست انتخاب می شد رفع معطلب خود و بیگانه می گردید. 


مسلمانان لباسی دارند همه متحد الشکلند و این خود پیوستگی و ات 
است و یک رشته از اتصال بین افراد مسلمین و رخنه کردن اسعتمار نیز 
راهنائی دارد از جمله لباس ار 7 
دوخت و پارچه استعمارگر مشغفول داشتن و به تقدلید سوق دادن و 
سرانجام بازار درست کردن و در پایان مفزها را استعمار نمودن و هر 
استعماری که در مرحله اقتصاد متوقف شد باز سودی و بردی کرده که 
استعمار شدگان مغزی هیچ از خود نبردی و جنبشی نشان نداده و ندارند و 
هیچ نبرده آند. 


لباس شهرت افتش چیست؟ افتش بلاهائی که تصور رسیدنش نبود از 
تعرض های اقتصادی و اجتمای و سیاسی تا انجا که برخی را بهوس می 
اندازد به کشور دیگر بروند تا لباسشان را آنجا بدوزند و آنج ااطو بکشند و 


لباس شهرت یعنی لباس خود بینی و تکبر و لباسی که دیگران در برابر آن 


و تکبر یعنی آلودگی به صتفی که از آغز شیطان آلوده و مطرود گردید پس 
لباس شهرت یعنی لباسی پوشیدن برای دور شدن از خدا. 
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ناگفته نماند لباس شهرتی که چشمهای زیادی را بطرف خود جلب کند 
صر فنظر از آنکه طبق قانون فیزیکی هرچه حرارت کمتر از 273 درجه 
داشته باشد بر مجاور خود اثر میگذارد براثر اشعه های خارج شده از 


چشمها مخصوصا اگر از روی حسرت و نومیدی باشد در جلد قبل شرح 
دادم چگونه جماد - نبات - انسان را بحالت مسمومیت مخصوص میکاشند 


یعنی آفت لباس شهرت یا مرکب شهرت بطور کلی مسمومیت های نشای 
از توجه شگفت آمیز یا نظرهای مایوسانه و حسرت باز دیجزان نیز .مت 


باشد. 
زبان لباس 


در بسیاری از موارد می بینید به سخن گفتن لباس اشاره شده است لذا 
باید شرح دهم مقصود چیست. 


اندازه لباس سخن می گوید که آپا متعلق به نوزاد است با کودک با 
برگسال. 


شکل لباس که آیا باید در ایعاد پوشید یا در مهمانی | یا در خانه, افسر باید 
بپوشد یا پاسبان, کارفرما ما یا کارگر یا... 


زبان رنگ که اخلاق و رفتار پوشنده در چه حدوودی از تمایلات و غرائز 


است. 

وا اعوسات ی سس اس 

جنس پارچه لباس که میزان تعیین کننده بنیه های احتمالی مالی میباشد. 
پاکیزگی, ژولیدگی, چرکین بودن, مرتب و نامربت بودن 
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لباس که معرف سجایای اخلاقی و بازشناخت شخصیت هاست. از همه 
مهمتر ژزست گرفتن و حال دادن به لباس است یعنی در موارد فوق لباس 
خود سخن می گفت و معرف پوشنده بود هم اکنون پوشنده لباس لباس را 
بزران در میاورد و وادار به معرفی کردن می کند: لباس پاره چرکین 
پوشیده و در ضمن ژشست حق به جانب گرفته و بین گردن کج و لباس 
مخصوصش همکاری صادقانه برای گدائی برقرار کرده است. 


لباسن افسریش با کلاه گذاشته و شمشیر آویز و قد سفت به‌.بالا کشیده و 
قدمهای بلندی که بر میدارد برای تشخص و اخطار اینکه همه از من 
بتر سید در همکاری موفتند. 


اسلام همه را در شهرت خلاصه کرده و لبشس شهرت پوشیدن را مذموم 
معرقی فرمده و زبانی درازرتر از زبان لباس شهرت نیست زیرا اين لباس 
به اجتماع می گوید پوشیده من در خودخواهی گرفتار است انتظار دارد 
نظرهائی که باید به مواهبی بنگرد که صاحبش را بکمار می برد روی بنگرد 

و اوقاتی که باید صرف تماشای نیروی پیشبرنده انسانیت گردد در تماشای 
قدو بالای ای زمین بر قامت رعنا نگر زیر پای کیستی بالانرگر مصرف گردد 
زبان لباس شهرت زبان تفرقه انداز وپراکند ه ساز و سراسر هوس و از 
بوده پوشنده را جدا| از اجتماع و تک رو معرقفی می نماید و در اسلا می 
بنیم هرجا جوشه گیری, عزلت, رهبانیت. جدائی, تفرقه و تکروی است 
مذموم و نایسند بشمار می باشد. 


فرق کسیکه ژست گرفته و لباسش او را هیبت اللّه یا گدا صفت معرفی 
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در وضع اول معرف ظاهر وعمیقا معرف یک صفت غالب در اوست در 
و ایب انگشت نما کند 
نیز در قلمرو لباس شهرت در اورد مٍ میشود. 


چند نوبت اشاره شده است. 
مرد به لباس زن در آمدن و برعکس 


هفدهم - حرام است بر مرد که در لبسا شبیه زن شود و بالعکس و 
تست اازست. کم انا بر لاس نه ان کال اشته وی آن 


مکروه است. 


ابن مهران گوید که حضرت صادق مردی را که دامن جامه خود را بر زمین 
می کشد فرمود که مرا مکروه می اید که می فرودند مردی را که مانند 
زر می ساخت و ۳ در لباس وزننیزاین اج 


رن سماغه نن ههرآن عن آبی عتدالله ع مالی السن غ فی الدخل بخر تایه 
فال آنیع. لاکره آن عشتهبانساع عن, ای. عندالله. عن اباته:قال. کا رسول 
الله برعر الوجل. آن سنشبه بالساء و یم الغرام ان پشتبه بالزجال فی 
۱ ۱ 0ب 1۳ ۳ 


از بت حرافت ات لاتم لایوخاون العنه بدا التیمت وه الرحله من ااتساغو 
مدمن الخمر (سه کس هر کز داخل 
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بهشت نشوند دیوت و زنان مرد نما و شرابخوار) ثلائه لایدخلون الجنه 
العاق لوالدیه والدیوت و رجله النساء (سه کس داخل بهشت نشوند عاق 
دالفین یوت و فردان رو تما لفن الله الرجل, بلس له العر اه و 
المر آه یلبس لبسه الرجل (خدا مردی را که چون زن لیاس پوشد لعنت کند 
نی را کون هرد لین نوت نتفای لعن الا لرح‌من انشا 
رخا اسرد ایا اعت کید لعن اه الحهات فره التساعا رال .هد 
المتشبهین من الرجال بالنساء (خدا زنان مرد نما و مردان زن نما را لعنت 
کند). 


ص: 120 
بهره شکر گذاری از لباس 


تاکنون چشم مطلع تاریخ چند نوبت شاهد مشابه شن شکل ظاهر زن و 
مرد بوده است تا آن جاأ که پرفورشارل وینیک ۱/۹ ۲۷ متخصص و 
استاد جامعه شناسی دانشگاه نیویورک در نتیجه همین روش که ملل 
متمدن قدیم یونان و ورم را که به اوج ترقی رسیده بودند و سرنگون 
شدند بیدار باشی بجهانیان دانسته می گوید اختلاط زن و مرد امروزه 
تمدن را همانند تمدنهای دو هزار سال پیش تهدید می نماید. 


قبل از آنکه اتن فدیم از اسیارها شکست بکودر مردان همانته ان لبانن 
بلند می پوشیدند و حتی آرایش مطابق آنها می نمندند و اگر مجسمه ها و 
تضاوتر آنمضان را بنگریم برای مردان امتیازی جز ریش (آنهم اگر در شکل 
بانشند) دیده تمی شود (آن.هم دز زماتی در فراتسه زنان گذاردند که خواهم 
گفت). 


در روم قدیم هم انزمان که باوج ترقی و تمدن رسیده بودند اوضاع لباس 
مرد و زن مشابه بود و کار انحرافهای حللسی نیز بجائی ر سبده و آنچنان 
شایع شده بود که سزار قیصر روم عشق دوجانبه ای (6 6۱۱ (6(۱<) را 
علنی ساخته و برای اطفاء شهوات و هوس بازی خود حرمسرائی از 
پسران و دختران بوجود اوره بود و حتی می نویسند (نیرو) با یک پسراخته 
شده رسما ازدواج کرد و جشن گرفت. 


پروفسور مذکور عقیده دارد کشورهای غربی و مخصوصا امریکای شمالی 
مد اختلاط زن و مرد که پی ریزی آن را بصورت مدارس مختلط عرضه 
میدارند در پیش گرفته و مین اختلافط دو جنس (۱۷۱۱۱۱5۵۷) و تقلیدی که 
پسران از دختران و دختران از 


ظر 6 1 12 


پسران می نمایند و مردانیکه ارایش زنانه دارند نشانه بزرگ تحول جامعه 
حیث جسم و روان و امیال جنسی نیز تحولات زیادی در این دو جنس بوجود 
امدها است. 


بعقیده پرفسور باید بشر بداند مرد است با زن و لازم است به جنسیت 
خود اعتراف کند و اگر جنس خود را قبلو ندارد و حاضر است مخالف آن 
۱ ۹ 00 ۲ 
بهمان سرنوشیت می رسد که یونانیان و رومیان قدیم رسیدند.(1) 


قيافه, انام و وضع هورموبی پسرانی که رتفتارهای دخترانه دارند تفاوت 
محسوسی با مردان و نابالغان دیگر ندارد و حتی بلوغ هم معمولا بطور 
طبیعی در آنها آغاز ی شود ولی با وجود این رفتار شان دخترانه است و 
ختی. بسیر آاق از آنها در دوران بلوغ چاق بوده اند و در سابقه کودکیشان 
عروسک بازی و رفتارهای دیگر دخترانه و پوشیدن لباسهای زنانه و بازی با 
دختران مشاهده می شود بزرگتر که می شوند دختران آنها را ببازی نمی 
گیرند اما آنها هنوز سخن از گلدوزی و آشپزی و خیطای می گویند و تمایل 
به پوشیدن لباس زنان دارند با آنها را می پوشند و اگر ظاهر لباس هم 
مردانه باشد جوراب زنانه و شورت زنانه دارد و ساعتها جلو آئینه ایستاده 
اطوار زنانه در میاورند و چه بسا برخی از آنهز احساس تنفر به آلت خود 
نمایند و اگر تنفر شدید باشد به درد بی درمانی گرفتار شده اند. 


بیشترشان با آنکه توانائی جنسی معمولی دارند تمایلی مگر 


و12 
بصور خاص و غیر عادی از خودنشان نمی دهند. 


دخترانی که رفتار پسرانه دارند چون در برابر پران قرار می گیرند بانان 
می گویند ما از شلوار پوشیدن دختران خوشحالیم زیرا اینکا دلیل دیگری 
است بر ضعف جنس لطیف, انها همه رقم لباس دوختند و پوشیند و انواع 
ما را ان کری‌سرا ام مدید که لیاین رها هیر ات و 
تشر از آنان کش ات اسه 


دختران چون در برابر پسران زن گرا قرار میگیرند می گویند: تمایل مردها 
به لباسهای, رنگارنگ گذاشتن موهای بلند انگیزه ای جز انتقام ندارد: 
سالیان دراز مردها مجبور بودد معطلب لباس پوشیدن زنان و شانه زدن و 
ارایش شوند اکهون نوبت زنان است که ساعتها معطل شوند ۳ مردان 
ناخن ها را مانیوکور زده موها را شانه کرده. سبیلش را هم آوای 
گیسوهایش سازد بهر صورت زن سابقه دارتر از مرد در پوشیدن لباس 
اوست زیرا تا بحال هرچه را تارییخ ضبط کرده از شجاعت ژاندارکها و 
زنانی 4 که لباس مردان يو شیدند و سیس منوجه اقتضاحات ناشی از 
اینعمل گردیندند اما هرگز تاریخ به پسرانی که لباس زنان پوشیدند نسبتی 
چز انحطاط اخلاقی و اینکه مثلا در آتن با اسپارت بزر گانه قوم پسرانی در 
اختیار داشتند که لباس زنان می پوشیدند هیچگونه نسبتی دیگر نمی دهد 
اما اگر مرد خود لباس زن يا زن لباس مرد را به اختیار پوشید اغلب نتیجه 
ناشکری و ناسیاسی والدین می باشد که شرح خواهم داد. 


زاندارک اولین دختری بود که لباس مردانه پوشید و در جنگ 
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شرکت گرد و بیگانگان را از خاک فرانسه بیرون راند و پس از این زنان 
فرانسه شلوار پوشیدند و انقدر مرد نما شدن مد شد و رواج یافت که 
برخی از زنان ریش مصنوعی گذاشتند تا اينکه لوئی سیزدهم پادشاه 
فرانسه قدغن کرد زنان لباس مردان نیوشند اما این رسم در همین زمان 
(اواسط قرن 17) در سوئد رایج شد بویژه که ملکه سوئد کریستن مضوق 
آن شند: و خود الباشن مردان توشیده: و آنقدر ذر تشان دادن قدرت زنان 
اصرار داشت که روزی گفت موقعیکه مردان در برابرم بخاک می افتند و 
از وحشت میلرزند لذغ می برم اما بزودی انقلاب و تشنح شروع و ملکه 
استعفا داد و جانشین وی پوشیدن لباس مران را بر زنان قدغن کرد و زنان 
از اين عمل که زن باید زن بمان دجشن گرفتند و پایکوبی و مسرتها 
نمودند. در فرانسه پس | انقلاب کبیر بار دیگر مد شد که زنان شلوار 
بپوشند تا اینکه ناپلئون حکومت را بدست گرفت و در هفتم سپتامبر 1800 
دستور داد پلیس چنین اعلام بدارد صفحه چون دیده می شوده عده ای 
خانمها لباس مردانه می پوشندو این اقام به احترام مقام و شخصتی زن 
لطمه وارد می ارود از این تاریخ فقط با اجازه پلیس زن می تواند لباس 
مردانه بیوشد و زنانی که برخلاف این دستور رفتار کنند به پرداخت ده 
هزار فرانک جریمه و دوسال زندان محکوم خواهند شد» و بدینطریق مدتی 
زنان از پوشیدن لباس مردان منصرف شدند تا اوائل قرن نوزدهم که خانم 
ژرژساند که نوینده بد در همه چیزش از مردان تقلید کرد سیگار و پیپ می 
کشید, لباس مران می پوشید حتی اسم خود را که لوسیل دو پن عوض کرد 
بعد دیولافراکه 


ص: 124 


برای حفاری به ایران امده بود وهمسر بیحجابش مجبورشدلباس مردانه 
ترک کند. 


در اروپا و امریکا وضع خانوادگی طوری است که زنان بدون شوهر را 
بسیاری از زنان دیگر مجبور بکار کردن هستندو از میان آنان نفراتی که 
کارشان ایجاب می نماید شلوار بپیوشند و بندرت آنان نفراتی که کارشان 
ایجاب می نماید شلوار بپوشند و بندرت زنی امروز در غرب بخاطر 
زنی است که بخاطر کار با لباس مردانه در اید و تقریبا همه بدنبال 
احساسات و با هوس لباس خود را عوض می نمایند که دسته اخیر یعنی 
دخترنی که در قلمرو مسائل روانشناسی زير قرار می گیرند اکثریت آنها 
را تشکیل میدهند. 


پدری که چند دختر دارد و يا چند پسر یا چند پسر دارد و دائم زبان ناشکری 
و ناسپاسی وی درازاست: خدا يا چرا این همه دختر بمن ددی. ای کاش 
ری هنن له در چم سس این حعهاطرات مرا کرو 
اند چه از جتنم می خواهند. اگر پسری داشتم کمکی داشتم. دختر چرا 
درس نمی خوانی به بین اگر پسری بودی مانند برادرت درس خوان و عزیز 
بودی و از اين قبیل حرفها که چون تکرار شد حس عاطفه را که در دختران 
نیرومند است به حرکت در می اورد که اگر پدرشان پسر ندارد يا مادرشان 
پسر خواسته است خود را پسر نما کنند لذا اداهای پسرانه در می اروند و 
از جمله لباس مردان پوشیدن و بهمین قیاس و سنجش ناسپاسی و 
ناشکری سبب خواهد شد پسران دختر نما گردند. 
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ناگفته نماند تمایل پوشیدن جامه جنس مخالف بطور کلی جنبه بیماری دارد 
و گاه مسئله عمیق و خطرناک شده بهمین پوشیدن جامه جنس مخالف 
اکتفا نشده دوست دارند بعنوان_ جنس مخالف پذیرفته شوند و حتی 
مارا ماد اف نما اش سس نس شا ان رن کار 
است در صورتیکه خودشان میدانند چه جنسی دارند اما برای اینکه بیشتر 
ثابت کنند تغییر جنسیت داده اند با هم جنسان معاشقه می کنند یعنی اگر 
مردن د لباس مرد پوشیده اند با مردان مصاحب می شوند و در بین انها 
همچنس بازی نیز شایع است. 


بیماری مذکور را که ترانسوسیستم ۲۲205۷65115۳7 گویند معمولاً از 
کودکی اشکار می شودو کودک کارهائی می کند که نشانی از آشفتگی 
هویت جنسی اوست و در ایناست که پدر و مادر و مربیان نقش رساندن 
فرزند خود را دارند بجائی که کاخ سعادت با بییغوله بدبختی انها در پشت 
پدر و رحم مادر پی ریزی شه است. بیماری نامبرده نزد مردان هم 
فراوانتر است یعنی بیشتر از زنان. مایندل لبسا جنس مخالف را بیوشند و 
هم در بین آنان انتحار و بریدن آلت و جنون و الکیسم بیشتر است بلکه 
اکثر قریب باتفاق ترانسوستیسم ها حتی انها که در درجات خفیف از ان 
قرار دارند و ازدواج وزن و فرزند دارندبه الکیسم مبتلایند. 


از آنها که بدرجات خفیف آن دچارند گاه باشد در خانه به بهانه بازی جهت 
کودکان پیراهن مادر بیوشندو چادر مادر بسر کنند و صدا باریک نمایند و 
روژی به لب بمالند و گاه نیز که کسی خانه 
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نیست لخت شوند و آلت را پنهان نمایند و وسط پوست بیضه را شکافدار 
چون فرح زنان سازند و برخی ک دوست دارند پیراهن خانم بپوشند و پیش 
بند زن به بندند و بظرفشوئی و جاروب کردن و پخت و پز بپردازند و حتی 
برخی از آنان که چون گیسوان بگذارند و لبی قرمز کنند و ببینند کسی بآنها 
تعارف کرد آنرا بحساب تغییر جنس گذارده خوشحال می شوند یا اگر 
تلفنی برای آنها شد صدا را بازیک.می گیرند در صورتیکهة ظرف بانها بگوید 
تام یگ مرت مرام‌طنی رن گوس اسان را تال ای 


تشخیص داده است. 


اها آنان که بدرجات شدید مبتلایند که بیماری را ترانس سکسوالیسم 
6 گویند یقین دارند روحشان زن است و در جسم مرد 
حلول کرده و اینها هميشه در تنفر از اندام خودند و از پزشکان و جراحان 
برای عمل که جنسشان تعویض گردند کمک می طلبند, التماس می نمایند 
و اگر اعتنائی بانها نشد تهدید به خود کشی می کنند و برخی که بجای 
تهدید بخود نی الب ودرا هی برندو آبها ازلخا ط اتدام بر باه زان 
جوم نان پوت واه اند با آنکم اعلسان داریده کرهوزههای» سرد آنه 
و هرمونای مردانه می باشند فقط برخی از آنها هرمونهای زنان تزریق و 
پستان بزرگی برای خود بوجود آورده اند اکثرشان زمان آميزش که قاعدتا 
بطور متوسط است چشم ها را بهم گذارده خود را زن تصور و تجسم می 
نمایند. در انواعی از ان موهای صورت بیرون می اورند و موهای پاها را 
هی و را و و یی وت 
ویک از ارهزهایشان انتست که در فیلمها و تضا 


ص: 127 
نقش یک زن بانان واگذار شود. 


زن اگر مبتلا به ترانسوستیسم باشد اغلب همچنین باز است و در نوع خفی 
ان ازدواج و همسر و فرزند در کار است اما هميشه از زن بودن خود تنفر 
دارد و چه بسا مردی که مردی کیسه کشی در حمام کرده يا شفغل مردانه 
داشته و فقط پزشک جواز زن بودنش را صادر و مرده شوی زن بودنش را 


دیده است. 


اکر باخبار مردان را بلباس زنان ذر آهرند مانند مواردی که جاسونتن درست 
می کنند در صورتیکه از میان نامبردگان انتخاب شود امکان دارد بسیار 
عاقلانه کار کنند (البته باید متوجه بود که حتی در میان انواع خفیف 
ترانسوستسیسم ها اختلالات روانی فراوان است و زبان جاسوسی ۹۳ 
و کارشان را با نقشی برازنده و شگفت بسر انجام رسانند امااگر زنان را 
بجابر بلیاس مردان در آورند چون تمایل به تغییر جنس در بیماران زن که 
بودن و خو را زندان تصور نمودن پیش می اید و اگر کار مردانه نیز بانها 
محول شد و در زمان ازدواج رفتار تحقیرآمیزی نسبت به فامیل جدید خود 
پیش گیرند چون کودکان آنها نظر زندگانی مخصوص مادرشاهی شدند 
همانگونه که گفته شد فرزندان استکنر وفر ندز ین آنان فرامان تن بوجود 
خواهد آمد و مجازاتی و شکنجهی ای سخت تر و هولناکتر از اين برای زنان 
نیت که آنان را بکارهائتی بدارند که با زمینه احساساتی و عاطفی آنان 
مغیرات داشته باشد و آنان را آماده کند که اگر خدای ناکرده کارشان به 
ازدواج کشید روش مادرشاهی پیش گیرند و در نسل و نواده خود جنون 
جوانی فراوانی 
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بوجود آورند و اين تنها یک مجازات زنان است که برخلاف فطرت و غرائز 
رفتار کرده زن بودن خود را فراموش کرده بطرف مردانگی گرایش یابند و 
چه‌یسا کیوب دیکر که بعهد‌ها شتاخته و این فعط اسام بود که زن را بزای 
آماده شدون استعداد دان روش مادر شاهی ممنوع و دور ساخت زیرا 
اجازه نداد زن مرجع» قاضی, سر باز و افسر وجنگی و. . شود که همگی را 
شرح خواهم داد. 


مسئله دیگر انتظار اسلام از اينکه جوانان لباس بزرگها را بپوشند خود 
معلوم است که وسائل استحکام یافتن شخصیت را قبل از تشخیص دستور 
داه است همانند کسانیکه برای کودکان د - 6 ساله خود هنگام مسافرت 
یک ضندلی خدا براق. ایجاد شخضیت در آنها می کیزند: 


رنگ لباس 


هیجد هم - مستحب است در رنگ لباس که سفید باشد و مکروه است که 
تیاه باشتد محر در دراگه:ه ان لیاست. استت. که اشتمل.خمی‌ندن مین شود 
پا اينکه حاجت و ضرورتی ایجاب نماید و مکروه است که سرخ سیر یا 
زعفرانی باشد و آن رنگی است که با زعفران می سازند يا معصفر باشد و 
آن رنگی است که با همسفر درست می کنند مگر در عروسی يا وقتی که 
شوهر با زنش می نشیند و هیچ رنگی حرام نیست. 


اکتز این کرامیسضه نهد 


حضرت صادق فرمود نبی گرامی فرمودند لباس سفید بپوشید که بهتر و و 
پاکنزه تر است:ه کفن مرکان را از آن کنید 
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ره ای للم سا فان تاره ی شتا انشا فایی ات 
اطهر و کفنو | فیه موتاکم). 


ربق ماهر اي لب مات و ٩‏ 
دیگری گفت بر حضرت سجاد دیدم در اعه سیاه و طیلسان کبود (رایت 
علی ابی الحسن الرضا ع طیلسا نا ارزق بن رشید عن ابیه قال رایت علی 
بن الحسین و علیه دراعه سوداء و طیلسان ازرق). 


حضرت باقر را دیدند که بیرون آمد تا نماز بگذارد بر بعضی اطفال و 


خزر و زرد پوشیده ۳ 
رنگ سیاه در چامه بد اس مگر در سه چیز عمامه و موزه وردا. 


از حضرت باقر است که هیچ لباسی بهتر از لباس سفید نیست پس آرا 
ی و اک ها ای را 
ص لیس من پیابکم شی احسن من البیاض فالبسوه و کفنو | فیه موتاکم). 


و باز از آنضحرت که کراهت داشت از پوشیدن لباس سایه مگر در سه 
مورد چکمه و عمامه و عبا و حضرت علی به اصحابش فرمود لباس سیاه 
نپوشید که لباس فروعون است (لاتلبسوا السواد فانه لباس فرعون) 


ات ک اف است ان لیطعت انش ها بای 
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و الحمره و کل ثب ذی شهره (شیطان سرخی را دوست دارد از سرخی و 
هر لباسی که باعث انگشت نما است بیرهیزید) ایاکم و الحمره فانها حب 
الزینه الی الشیطان (از سرخی بیرهیزد که سرخی از همه زینت ها به نزد 
شیطان محبویتر است). 


رنگ لباس 


اثر رنگ در فعالیت های بشری بلکه در هر چیز که آفریده شده بیش از حد 


کمله الوان در ایه مربوط به نحل و عسل اورده شده (.. مختلف الوانه فیه 
شفاء للناس...) از رنگها مختصر بحثی کردم طولی نکشید در شهر مقدس 
مشهد سمیناری از اقایان و دبیران تعلیما دینی سراسر کشور تشکیل شد 
و یکی از اساتید بزرگوار در سخنرانی خود از بحثی که من راجع برنگها در 
آن جلد کرده بودم مطالبی آورده بودند(1) هم کنون که چند سال از نوشتن 
آن جلد گذشته علم بیش از پیش به اهمیت رنگ و نقش آن در فعالیتهای 
روزمره اسانی واقعشده و اینکه خلاصه ای از آنرا ذکر می کنم و در بحت 
دیگر , به آنچه اسلام درباره رنگها آورده ه فوق العاده ایه حیرت ات که 15 
ین فا واه مطالب جز آنکه ایمن باید داشت از طرف خالق رنگها 
چنین مطالبی و 


1- استاد علامه محمد تقی شریعتی مزینانی. 
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چنان سخنانی بیان شه راهی و تصوری پیش نخواهد آمد. 


اولین رنگی که پیدا شد آبی آسمانی بود دی آ یفن دریائی و سیبس سبز 
کروفلی ای او و ارگ هی وه ان کوب بارها گفته 
ام آنچه آفریده شده بسوی خدا بر می گردد و از ظاهر و باطن همه چیز 
ندز اشت کون ی هی اس درا دا عالق ین خوان ور 
است و نیروی علم و حیات و زیبائی و... در همه چیز روز بروز در ازدیاد 
می باشد فقط بشر است که برای نجات از رده حیوانات پساندارد باید دو 
غریزه دو فطرت دو راهمراه بشد به خدا برسد یا همانگونه که خودش, 
ذات مقدسش فرمود مثل خدا گردد و آن دو نیرو برای بکمال رسیدن و 
سعادت یافتن که باید بفعل در آبز یکی دانش است تا بداند چگونه راه 
ستعادت و بهشت را طی نماید و دیگری دین که بداند چسان با آنچه 
تسخیر دانش نشده و نمی شود ارتباط داشته ابشد تا دانش و دانستيهایش 
براه انحراف و گمراهی کشانده نشود یعنی بوسیله آندو که معجونی 1 
عقل سالم است بداند پروردگارش را چگونه عبادت نماید. 


آری سیر الی اللّه کائنات خود نشان دهنده اين واقعیت است که از جمله 
همه چیز رو به زیبائی می رود و یکی از انها نقش و نگار بیشتر یافتن گلها 
که امروز با مداخله انسان بوسیله تزریقات به گیاه سریعتر هم شده است. 


ابتدا آبی آسماین و بعد آبی دریائی و در اين فواصل رنگ هائی از شعله ور 
بودن زمین و.. . و بالاخره داشتن قوه باصره و اینکه بی رنگی هم خودرنگی 
است و بهرچه بنگریم غرق در رنگ 
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اس اند کفست آدمه بلکه همه افریده شدگان اسیر رنگند. 


آفریده شدگان همه اسیر شکل هائی هستند که خارج از دایره تون مب 
اعمالشان بنگری و چه بفکرشان و چه بکردار شان و چه به کرات و ذرات 
و کهکشانها و پدیدهائی که روی داده و میدهد و همچنین اسیر رنگهایند زیرا 
ایه آفرینش رنگ بود و این مطلب را هنوز علم نتوانسه حتی نزدیکش شود 
و انتلام اترا متذ کر هی باشند که خواهم: حفت: 


قبل از اسلام نیز به برخی خواص رنگها پی برده بودند و چه بسا برای 
درمان بیماریها بکار م بردند یا سفارش میداند که در مواردی مخصوص از 
آنها لباس تهیه شود یا ساختمانی منقش و الوان گردد اما امروز برعکس 
تا 


کارهای فوق العاده جالبی درباره رنگها شده و می شود که برای نمونه 


تاتاه اصلن. ات ار وه ری اقا خاش ال 
سالخوردگان بیش از سایرین در معرض خطرایاب و ذهاب و ترافیک وسائل 
کود ک و 200 سالمند انجام گرفت مسلم شد در صورتیکه باسهای زرد پا 
سرج پا شطرنجی سیاه و سفید به تن عابرین بوده باشد توجه رانندگان 
سر رح نی مسا اما را لاسام اس ام 


در جلد پنجم نشان دادم که انواع ناراحتی های عصبی و حتی برخی جنونها 
را توانسته اند با الوانی مختلف بنحو رضایت بخش 


ص: 133 


ارام تفایتد غذاها را خوشترنیمارتدتا اشتهاع بمتر .و فروشن پیششر "داشته 
باشد. خانه ها و محل نشیمن و مبل و صندلیها و کار گاها را برنگی 
مخصوص در اورند که کار بیشتر و محصول افزونتر و حوادث و سوانح 
کمتر داشته باشند. بیمارستانها را آنچنان رنگ آمیز کنند که بخش اعصاب 
رنگ مخصوص و بخش عفونی رنگ دیگر و هر بخشی رنگی که مایه تسلی 
و ارام شش ستری شدگان باشد, برای بیشتر بدست آوزدن مواد تخمیری 
3 آزمایشگاه, بیشتر داشتن تخم طیور عینک معصوص و.. . بکار برند. 
حمام هی با الوانی مختلف برای درمان, شيشه های گلخانه ها را برای نمو 
بیشتر و گل دادن زیادتر و رنگ میوه ها را دگرگون ساختن, بر کرم آبریشم 
که کدام رنگ پیله بیشتر میدهد, بر ماهیان که تخمشان قبل از موعد 
بشکفد و ماهی تازه زودتری داشته باند در باغها و خانه ها که پشه ها از 
تور زدر می گرپزند و مگسه از رنگ یی نقرت داد و لاه در بسبری 
رنگ اما بسیار مختصر در اینجا بجاست. 


رنگ سبز: از 20 لوکس اثرش واضح و چون از 200 لوکس تجاوز نماید 
ات کنصه عم شنم مصتل رن ریسا مزا هط ای اهان 
محل دارند. 


اگر محمولات رنگ سبز داشته باشند کمتر از رنگهای سیاه و خاکستری 
ایجاد خستگی می نمایند (کارگرانی را سه دسته کردند بیکدسته صندقهای 
یبن بدسته دیگر سیاه و سوم خاکستری دادند اغلب مراجعین بدرمانگاه از 
گروه دوم و سوم بعلت دردکمر یا.. بودند) بچهت و آرامش دهنده می باشد 
و پلی سیاه در لندن بود که 
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انتحار زیادی ر روی آن میشد سبزش کردند کاهش زیای پافت. در درمان 
بیمارهای ی صبی و اختلالات روانی, هیستری, خقفف کون و کیسکه بخواهد 
ایام بر او بسرعت بگذرد. بهرت درک کند. تحمل پذیر باشد, امیدوار گردد 
معتدل باشد, بی خوابش مرتفع شود. فشار خونش پائین تر آید (چون 
شعریه ها منبسط می شود) سردی سطحی بدن گرم گردد, درد عصاب و 
میگرنش تسکین يا بد رنگ سبز را انتخاب می کند. 


کسیکه در برخورد اول رنگ سبز را انتخاب می کند اغلب مهربان و 
صمیمی است و از تعادل روهی برخوردار می باشد و اگر با فکر و تامل 


آنرا برگزید روشن بین و متکی بنفس بوده با خرافات ند است و در 
صورتیکه از رنگ سبز بدتان میاید اراده ای ضعیف داشته احساس تنهائی 


کرده و برنامه سردگمی دارید. 


:پیز در آسلام یلد هم انشاء اللم-شام تفیریک ۳ خواهم 
داشت و در آنجا از مطالب فیزیکی بحثی خواهم کرد و از جمله وایات 
متعددی | آوده مود بسی و بحث قا خواخم داد و دا ۳ 
رنگ مربوطه ذکری در قرآن شده اقدام به اشاره ای درباره اش خواهم 
نمود و در غایر اینصوت بحت مذهبی رنگها را ؛ به جلد فیزیی و اسلام منحص 
ی قعا رم 


داز رآ انیت :مر تیه از کلمه خضر او آنچه در قلفرن: ا مرت ناضت: آورده 


شده باینطریق: 
فاخر جنا به نبات کلی شی ‏ فاخر جنامه خضراء (99 الانعام) 
الذق خعل لکم من الشجر الاخضره نرار (80 یتن) 


انی اری سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف و سبع 
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سنبلات خضرو اخریابسات (آیات 43 و تقریبا مشابه آن 46 سوره یوسف). 
متکثین علی رفرف خضرو عبقری حسان (76 الرحمن) 

عالمات سدن خضه آنسری (1 2 الاسان) 

و یلسون ثیابا خضرا من سنس و استبرق (31 الکهف) 

الهتو ان اللة ال تفن الشتهاء ما یه الا رش مخصره رده لحم 
وله هو که نید کلمات: محوظ به مخت آوزده شم ازست : 

فانتنا به حدائق ذات بهجه (60 النمل) 


وتری الارض هامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل 
زوح بهیج (5 الحج) 


و القینافیها رواسی و انبتنافیها من کل روج بهیج (7 ق) 


قران بشنوید ولی قران چه می فرمائید؟ 


میفرماید: 


تفر اتاره فران راب کلروفل‌ ار آفروم 


(2) رنگ سبز را با انکه میتوان در بسیاریا زا مور بکار برد اطاق را سبز 
کرد - اثاث را سبز کرد - مرکب را سبز کرد و... قران فقط به رنگ سبز 
لباس چه پارچه به تن اتکاء یابد و چه تن به پارچه اشاره فرموده است 
(پارچه به تن اتکاء یابد < یاب سندس خضرتن به پارچه اتکاء یابد متکثین 
علی رفرف خضر). 


ص: 136 


(3) از قرار گذشت هرنگ سبز بیعی مربوط به برگ گیاه است و شایسته 
آن است که در انتخاب البسهه بکار برده شود اما چرا خیلی شگفت و اجاز 
امیز است وقتی راعب اصفهانی میخواهد در مفر داش کلمه بهج را معنی 
کند می گوید: البهجه حسن اللون و ظوهر السرور فیه... و قد ابتهج بکذا 
ای سر به سرور را بان اثره عام و جهه و البهجه کذا. 


من نمی خواهم بگویم افرین بر قران و هرگز هم نخواهم گفت برای اینکه 
قرآن کاری نکرده کلام خالق توانسات و عالم بر هر چیز و فروده: رنگ 
شب طظییعی هر بوظ بکیاهان اسشت وراختهاع انها که خدیفه هرا می‌سازد نک 
اثر مهمترا ز همه اش اینکه صاحب بهجت و ذات بهجت و دارنده بهجت اند 
و در اینصورت سبز رنگ نیکوئی است که سرور و شادمانی از ان ظاهر 
می شود و بهجت انگیز است بلکه باید بدانشمندانی که مخلوقند و نیروی 
لضف خود را با پژوهش و کسب بفعل در آورده اند تبریک گفت که به 


(4) در اين چند آیه چند اعجاز علمی دیگر نیز هست ک 9به همه آنها در 
ها ای سا مات ایا سس ات ی نگ 
یا ات اس کار ی ار 
نمایم . 


اینکه یک جا گیاه زنده را خضر و خشکیده اش را یابس نامید و ما میدانیم 
درخت یابس است که با یک شعله شروع بسوختن می کند و آنچه حرارت 
در طول مدت سالیان از خورشید گرفته در مدت قلیلی بصورت آتتتن بنین 
میدهد اما چه شد در آیه دیگر (الذی جعل 
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لکم من الشجر الاخضر نارا) بیرون آفنن آننفن را به شجر اخضر پیوند 
میدهد. مگر کلروفیل و سبزینه گیاه نقش شعله ور شدن دارد؟ 


اما ترجمه آیات بهمان ترتیب اورده شده: 


مروبانیم از باران هر گیاهی را و از زمین سبزه ها را بیرون آوریم (99 
ِ 


نصا که از مرشت شش بر ای انتفاغ ما آست فزار ادا وف کذ 
برافروزید (80 بس) 


جریان خاب دیدن فرعون است که هفت گاو فربه هفت گاو لاغر را می 
خورند و هفت سنبه سبز بود و هفت سنبله خشکیده (43 یوسف) 


در حالیکه بر رفرف سبز که شرح رفرف داده شده است) و بساط زیبا 
تکیه داد اند (76 الرحمن) 


(63 الحح) 


ول ان (بازان) تانهای اس خرم میروبانیم (60 آلقمل). 


زمین را مینگری وقتی خشک و بدون گیا شد آنگاه باران بر آن فرو باریم تا 
سبز و خرم شود و ور آید و بروید از هر نوع گیاه بهجهت آور 


ص: 89 1 
ذره بینی تخمیر می یابد بعد استعداد پرورش درخت پید | می کند (5 الحح). 


در زمین گوههای استوار قرارداديم و هر نوع گیاه بهجهت آور از آن 
برويانيديم (7 ق) 


زرد: دومین رنگ قرآن ذکر شده است رنگ خشوخوئی و خوشحالی و گرم 
کنندگی انجت (اضولا رنحهای رون خوشضال بخشند9 ری روخاتی و آنده 
آل و فیلسوفی و تحریک کننده فکری و ارام کننده برخی الات عصبی است 
اکررفشن اشد بگاه ای مشفی ام مه حشوحالی بش است هار بایان 
یجان ا سکم دمص رآ یامن تاش کته 


اگر رنگ زرد را در بین بدون ت.من انتخاب کردید می گویند در کارهای 
خلاقه موفقید و حس ابتکار در شما زنده است و از نیروی تخیل فوق 
العاده ای برخوردارید و درصورتیکه فکر کردید و زرد را در میان رنگها 
رگزیدید نسبت بدوستان خود مهربان و صدیق بوده اما هميشه باید شما را 
تشویق و تأئید کنن و کمی هم ترسو می باشدی. اما چنانچه از رنگ 
زردبدتان میاید معلوم می شود به جای فکر عمل می نمائید و بهمه چیز 
خوش بین بوده از زندگی لذت می برید. 


قران و زردی: صفرا - صفر - مصفرا سه کلمه ای است که در قران در 
ضمن بذج ایه اورده شده است. 


انه یقوله آنهابقره صفر|ء فاقع لونا تنسرالنظارین (69 البقره) حضرت 
موسی جواب داد خدا می فرماید گاو زرد 
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زرینی باشد که رنگ آن بینندگان را فرحبخش است. 


1 که مانند قصری است كِ 6 ِ 


شتران زردموئی را همانند می باشد. 


ولئن ارسلنا ریحا فراوه صفرا (51 الروم) و اگر باز بادی فرستیم آن کشت 
سبز ر را زرد کند. .. ثم یهیج فراء مصفرا ‏ ثم یجمله حطاما (21 الزمر) بازرو 
ای ار ی کر 


ثم یهیج فتراء مصفرا ثم یکون حطاما (20 الحدید) بازر و بخزان و خرابی 
آرد ونکری که زرد شدم: تشن رقف باشد < 


در اینجا باز سخن از برداشت سبزینه از گیاه و بجای ماندن زردی آن است 
آنگونه زردی که چون شتر زرد موی و همانند شعلهای درهم پیچیده شده 
کوتاه مانند دوز خ است و گویا شترانی زرد موی تام ور ی ای و 
بالا و پائین می روند. 


در این آیات آنچه را میتوان به مطلب مورد بجت وابسته د نست دو مطلب 
می باشد: 


(1) زردچوبی شبتری گاوی اگر فاقع (سرخ فام يا زرین) باشد تسرالناظرین 
بوده و نظر بران داشتن موجب مسرت ست و بازباید بدانشمندانی که 
مخلوقند و پس از 15 قرن از طریق علمی سخن خالق خود را از سمعی 
به بصری در آورند افرین گفت. 


(2) هرچند در آیات مذکوره سخنی از پارچه و لباسی نیست اما باید نوجه 
داشتکه اگر در این آیات زردی را به موی شتر منسوب داشت در آنة 


دیگری موی آنها را برای دف, و گرم کردن 
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بدن آدمی مفید می شمارد (والانعام خلقها لکم فیهز دف و منافع و منها 
تأکلون 0 5 انلحل- هر چند عرب به شتران انعام می گوید اما چارپایانی که 
پشم و گوشت و خوردنیهای حلال و پاک دارند مقصود است و میفرمائید 
۰ را برای انتفاع شما نوع بشر افرید تا از خود تموق و یمیش آنها 
دفع سردی و گرمی کرده و شما هم فوائد بسیار دیگر ببرید و از شیر و 
گوشتشان غذای مأکول بسازید). 


بدون شک متوجه این معجزه نیز دشدی که رنگ زرد حالت گرم کنندگی 
دارد ی قر ان هم غیر مستتفيم آترا متتشوت هتم شتر که درم کنتقخ ات 
داشت و خدای شاهد قبل از اينکه باین مطلب بر خورم هیچ متوجه نبودم 
که در کتابها به رنگ زرد حالت گرم کنندگی منسوب داشته اند و چون پیدا 
کردم رنگ زرد پشم شتر گرم کننده است آنرا یفتم و قبلاً ملاحظه فرمویدد 
که نبی گرامی از پشم شتر البسه ای داشتند و در اینصورت برگهای 
زردچوبی شتری را خواهیم باد و امتیاز گرم کنندگی و مسرت بخشی 
معرفی نمود. 


قرمز: نیروبخش - محرک - فعام 0 سمپاتکیکی است به کار می برد بر 
میانگیزد, خلق می کند اما اعمال هیجانی راء تسکین دهنه برخی بیماریهای 
پوستی است, هیپراستزی و حساسیت زیاد قوای بیمار را بالا ما 3 اشتها 
را مرتب می کند هضم را تنظیم می نماید در آستنی موثر است, گرم کننده 
بوده در مجاورت قمرتز تمابالات احساسات حمله امیز بوجود فا رده قرمز 
افزایش مید هد کشش عضلات را و افزون می نماید فشار خون را اما 
تنفس را کمتر می سازد و و و 
نیرومندی بر مواد 


12 
ات اتس ات ارو 


اشعه قرمز غنی و دارنده شعاعهای حرارت بخش است. محرک فکری و 
گرم بوده و التهاب را تشدید و فعالیت جنسی را زیاد می نماید, در 
ملانکولوی موثر. 


قرمز همسالگانش خون مادون قرمز که در پوست نفوذ می کند کشش 
عضلات را افزوده وفشار خون و تنفس را هم اندکی زیاد می نماید. 


اگر يا انتخاب اول یعنی بطور غریزیز آن را خواستید بی اندازه تابع 
احساسات آتی خود هستید اگر بعد از تفکر انتخاب کردید قوه تخیل خوبی 
داردی اجتماعی بوده و مورد پسند جنس مخالفید 


احو .حالف .ان ی یش روت سا انار مانفو. مین وید 6 
احساساتتان زود جریحه دارد می گردد و هميشه می ترسید. 


قرمزی ات فان نماد اه سوره فاطر (27) دیده می شود: الم تر ان 
الله. اترل من الشماء.ماء فاخرجنا به. تمرات مختلفا الوانهاو هن الجباب 
جددد بیض و حمر مختلف الوانهاو غرایپ سود و من الناس و الدواب و 
الانعام مختلف الوانه کذلک انما یخشی اللّه من عباده العلماء ان اللّه عزیر 
غفور ‏ (آبا ندیدی که که خداباران را از ۳ فرود آورد و به آن انواع میوه 
های گوناگون و رنگارنگ پدید آورد و در زمین از کوهها طرق زیاد و اصناف 
و رنگهای مختلف سفید و سرخ و سیاه خلقت فرموده و از اصناف مردم و 
اجناس جنبندگان و حیوانات نیز برنگهای مختلف آفرید هیمنگونه (بندگان هم 
مختلفند) و از اصنفا بندگان تنها مردمان 


خر 122 
دانا مطیع خدا ترسند). 


قبلاً باید دو سه مطلب را تذکر داد کی نکه به تفصیل در جلد پنجم گفتم 
بدلائلی علم مربوط به رنگ فوق العاده نزد اسلام ارزشمند انتتف. آنندر وه 
آن اهمیت داده که: 


باوجود آنهمه تعریف و ترغیب از دانش و دانشمند تنها در این آیه است ه 
به خشیت دانشمندان در برابر ذات باریتعالی اشاره گردیده یعنی بدبنال 
آنة ای که اغاز تن از ترول باران است و سپس به پیدایش جماد و نبات 
و حیوان اشاره شده بالاخره انسان هم در آخر به انسان دانشمند که 
حشیت دارد پایان می یابد و عجیب تر آنکه صفت مشترک قابل بررسی و 
قابل ذکر در قرآن را برای هر سه مورد خلقت (جماد, نبات, حیوان) رنگها 
دانسته و حتی به سیاه و سفید و قرمز اشاره کرده است لذا خارج از 
برنامه باید گفت که آیه را برای زمان خواندن شرح سیاه و فید هم 
فراموش نفرمائد و نیز بارتباط باریدن و پیدایش رنگهای موجودات و اينکه 
در قرآن فقط از سبز, زرد قرمز و سیاه و سفید نام بزده شده مطلع 
باشید و نیز توجه فرمائید رنگهای آیی, قرمز, سبز سه رنگ اصیلی اند و 
سیاه یعتی. همه رنگ. ها ته و شفید بعتی. همه رنکهالط) اری. و قران در 
شلد جور و تخت سا که مس ا انست عا له 


1- مقصود اینکه : نه تنها سه رنگ اصلی (سبز و سرخ و آبی با هم رنگ 
سفید میدهد زیرا سبز و گلی یا زرد و آبی يا سرخ و فیروزه ای هم سفید 
میدهد و اگر جسمی همه نورهای تولید کننده سفید را جذب کند سیاه بنظر 


ص: 143 


فرمودید سبز را بیشتر به پارچه البسه ای ارتباط داد و سپس به انواع 
زردچوبی. شتری, روشن زرینی اشاره غیر مستقیم فرمود و ایا قرمز را 
چرا یکدفعه آن هم به رنگ جاده ای کوهها منحصر ساخت باید از نظر دو 
نداشت که رگه های قرمز, نارنجی, و رنگهائی در اين قرمرو که به کوه 
مروط است در زمین شناسی و معدن یابی و مهمتر از همه شناسائی 
آفرنیش نقش مهمی را دارند و بهمان نسبت که کلماتی در قلمرو حم 
معنای آتش و برافورتگی را میدهد در بین دامنه وسیع بی رنگی ها تا همه 
رنگها ک سیاه تا سفید باشد تنها رنگ کوهی را که حمر و نماینده 
اتظفشانی است ینمی فرما ند (ابه فورد بحت تا کتون خند. مرته. آورده 
شده است 27 الفاطر) 


سفید: ی یت ام تن 
اصلی است کهایجاد سفید می کند و اگر رنگهائی که تولید رنگ سفید 
مک هی اتف رامش 3۳ و نگذارد به چشم يا 
به محیط برگردد آنرا سیاه می بینیم بلکه فرمول کلی این است هر رنگی 
را جسم جذب کند برنگ مکملش دیده می شود یعنی اگر باطن جسم سفید 
است و سفید را جذب می کند سیاه بنظر می رسد يا اگر شی ء آبی را 
خذت کید جون ابی: با زرد می شود هید نسم زرد ژجده ی نود اسفدی 
نک است ملیح و راق و چون تمام اشعه را رد میکند گریزاننده میکربا 
علامت پاکی ظاهر و باطن است همانگونه که رنگ زرد پشه ها را فراری 
مبد هد ها از ابیت خوسشسان تفت اند 


اگر سفید را بدون فکر انتخاب کردید شخص حساسی هستندی و در 
صورتیکه با تأمل برگزیدید صفای باطن شما را می رساند و اگر از آن 


بدتان می اید موجب شگفتی است کسی تا کنون از ان بدش نیامده 


ص : 144 
خدا کند در امور دیگرتان هم چنین اشتباهی از شما دیده نشود. 


سفیدی در قرآن: 2 مرتبه در قلمرو کلمه مذکور قرآت ن آنرا آورده 
استو گفتیم مجموعه رنگها سفید است و قرآن هم اولین اشعه های 
ارسالی از طرف خورشيد را برنگ سفید معرفی فرموده (وکلوا و اشربوا 
حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود - 187 البقره) و تبیان آنرا 
بارنگ سیاه قرارداده است که اشعه ای از خورشید ندارد. 


برنگ طبقات جاده مانندی که در کنوهها برنگهای سفید تا دیده می شود 


اشاره فرموده (ومن الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانهاو غرابیب سود 
7 فاطر) 


دیده از حزن و اشک سفید شده (آب سفید آوره؟) حضرت بعقوب. متذکر 
است (فابیضت عیناه و هو کظیم 94 یوسف). 


نور سفید که از کف حضرت موسی تابش می کرد (ایات 108 الاعراف - 
2 طه 23 الشعراء - 12 النعل 32 القصص) تاسفیدی روی بهشتیان (ایات 
6 ال عمران و 107 - 46 الصافات) 


بطوریکه ملاحظه فرمودید بسط دامنه رنگ سفید از ظاهر جماد هست تار 
خساره بهشتیان و الان خواهید دید که رنگ سیاه هم از جما داست تا 
صورت جهنمیان. 


سیاه: نی سبک, غلط انداز, افسرده کننده و نماینده پنهان داشتن است. 


اک انا اتحات کرجید ین انجه سید ی اجه .مین زار دید نید :یاو 
فاصله است ند کی ناهمواری دارید. احساساتی هستید 


ص: 145 


اما راز دارومهر بانید. اگر با تأمل آنرا انتخاب کردید اففن انترار افیز: جود 
را جلوه میدهید و در صورتیکه از خرن خشحی. ۰« متفر بخ نو مزند که 
حیوانات هم ذی علاقه اید. 


سیاه در قران: هفت آیه که کلمه سیاهی را دارد در قرآن است و همانگونه 
که اگر شی ء رنگ مکمل را بگیرد مثلاً سفید را بگیرد سیاه دیده می شود و 
کر غکسرن: دی فران: هم فلرمو: سفیدی, و سیا هی مشابه و از جماد تا چهره 
دوزخیان و کسانیکه ناسپاسی از پیدا کردن دختری می نماید به رنگ سیاه 
توجیه شده است (آیه مربوط به رنگ سیاه کوه را آوزذم ا اذا بشرا| حدهم 
بالانثی ظل و جهه موادا و هو کظیم - 58 النحل (چون خبر اوردند که 
دختری به خاندانش افزوده شده صورتش سیاه می شد) با: یوم تبیض 
وجوه و تسود و چوه (106 ابل عمران يا 60 الزمر) که رخساره بهشتیان و 


تصور نکنم از رنگی دیگر جز (سبز, زرد فرمز, سفید, نستاه)" در قران نافیت 
از رنگ ها دیده شود اما در روایات و اخبار نسبتا فراوان و در جلد مربوط 


تم زک و الا فرح ژاد‌شواهد شند. 


آبق هدرن انستتر احت بخ مسکن مخصوص | دردای عصبی و هیجانات 
است برای وسواسی ها و دیوانگان و تبداران و بی خوایها مفید است, 
نقش سردکنندگی دارد, تمایالات بهرت خالصانه می شوند, رنگ با طراوت 
و شفافی است که نمی توان آنرا در تا تم متمرکز ساخت., کشش 
عضلانی کاهش میابد لذ| برای فشار خونی ها خوب و از آمبخشن ندض و 
تنفس بوده 
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آر ات درونی و ضمیر باطمن مبد هد نکن است محافظ, حساس,: جدق؛ 
دقیق و دوراندیش و تعدیل کننه, ترشح چرک را کاهش میدهد انتی سپتیک 
است, بررماتیسمی ها اثر خوبی دارد زیاد در جلو آن قرار گرفتن ضعف و 
نکن نوخوو هی آوز دنه ها حاذت ایی.و.فسشها از آن. کریزانند (برخی 
هم عقیده دارند انقباض عروق داده فشار خون را بالا می برد) 


اگر باشانی آنزا انتخاب کردید شخض فحتاطن: هنشید. و دز ضورتیکه. با 
تام برگزیدید با هوش و احساساتی بوده و بعقاید دگران در مورد خود 
بسیار اهمیت میدهید و تنفر شما از رنگ قلمداد شده علامت اهمیت دادن 
به ازادی خودتان است و کمتر موفق به کنترل اعصاب خود می شوید. 


مهیج و ارام کننده می باشد. هم مسکن است و هم هیجان بخش؛ تحریک 
کننده اسحاسات بوده و به سبکی و آرامی نی ض را زیاد می نماید, روی 
فشار خون اثری ندارد رنگ مسنعدی برای ند کوم است دوست داشتنی 
نود خو شتجالی میهد ه تجربی زیاد:با آن انیجاد خشتکی می: نماند. 


اگر بزودی انتخاب کردید کنجکاو پرانرژی و با نشاطید و خوش بینی و جاه 
طلبی زیادی دارید. 


در صورتیکه با فکر تز کزید ید فلسفه خاصی دارید رک کردن با شما 
اسان است در صورت تنفر از ان سختگیر و زندگی را جدی تلقی کرده از 
اعمال خودتان نیز گاهی انتقاد می نمائید. 
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بنفش: ضد درد بوده رل سردگنندگی دارد. ضعف و مالیخوالیاتی بوجو می 
آورد روق قلب و ریه و رگهای خونی موثر است. مقاومت نسبی را زیاد و 
فعالیت جنسی زن را افزایش میدهد. 


ارتیستی, خشنود کننده, انتقادی, دمدمی است. 


خاکستری: آرام, حساس, محافظ است انتخاب آن در وهله اول نشان 
میدهد بههمه کس و همه چیز سوء ظن دارید و از درآمد خود کمتر خرج 
مینمائید ولی در برابر نامیلائمات تحمل عجیبی دارید و اگر با تامل انرا 
تک دنه مه شوحه گرا تست شوه ی اعتا. مش بان او ان شتان 
اینست که غم پنهانی دائمی احساس مینمائید و در درون شما احساس 
نارضایتی عمیقی وجود دارد. 


آنچه را از رنگها نوشتم یا | رنگهائی که ننوشتم میتوان در جلد پنجم یافت و 
ارزش مطالب مربوط به انتخاب رنگها که اگر بدون فکر انتخاب شد یا با 
فکر برگزیدید یا از آن تنفر داشتید با روش و اعتار علمی بقیه مطالب 


نیست زیر| بوسیله تست براشخاص بدست آمدم و عنوآن شفن :نها از 
شخصیت افراد معرفی شده است. 


خی مااف اه کی ما ترا ی ام و سا نم 


طبق بررسی هایکه یعمل آمده برای بخش کودکان داشتن 
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روپوش پرتقالی (جهت پزشکان) و روپوش آبی فیروزه ای (برای 
پرستاران) برروی روحیه کودکان اثر بهتری میگذارد و در جدیدترین کلینیک 
کودکان در هانور آلمان اقدام مزبور 


آزهانتش یر 10 پسر و-دخر خن نتیجه داد که زنی: تعمل آمذه است: 


های زنده بیشتر مورد توجه اطلاف می باشد بویژه سرج؛ ارغوانی, نبنفش 
و صوتی و زرد, و رنگهای مورد نفرت کودکان سیاه, خاکستری و قهوه ای 
سیر می باشد بهمین جهت در و پنجره ها و اثاثیه اطاق برنگ سرخ پرتقالی 
دیوارها زرد و لافه های ان صورتی می باشند. 


بطور کلی رنگهای با طول موج زیاد چون سرخ و زرد و نرانجی پس | 
مدتی کوتاه که از طریق حس باصره اثر کرده است موجب افزایش فشار 
خون و ازدیاد ضربان قلب شده و رنگ های با طول موج کوتاه چون سبز, 
آبی و بنفش از فعالیت سلسله اعصاب میکاهد. 


پرفسور مات لارسین ا۲۱۵۲], پزشک راونشناس معروف که از 
شاگردان زیگوند فروید بوده و رئیس بیمارستان رواین شیکاگو می باشد 
عقیده دارد: رن خاکستری مخصوص زنانی ۱ مایلند 
هرچه زودتر همسری انتخاب نمایند و این قبیل زنان همسر با وفائی بوده و 
خانه و مادر خوبی می باشند. 


و موز لافه رتاتی است که تحولات را دوست دارند ان ور 
تمام شئون زندگی : نه تنها برای انتخاب مد از ز نا کی یکنواخت بیز ارند در 
اجتماع بسیار گرم و شادابند و از شرکت در 
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محافل مردان لذت میبرند. خنده و معاشقه بیشتری دارند حتی اگر از آنها 
بدروع تمجید شود خوشوق ت می شوند و لذا چنین زنان برای مردانی که 


دارند يا میهمان می شوند. 


رنگ سفید را زنان جاه پرست دوست دارند و اغلب دوست دارند همسر 
صاحبان مقام و ثروت شوند لباس آبی را زنانی دوست دارند که درصدد 
جلب محبت شوهرشان می باشند و زیاد به نوازش و محبت نیازمندند و 
اگر بفهمند شوهر شان بدیگری تعلق دارد وفادار بمانند باید از ازدواج با 
چنین زنانی خودداری نمایند. 


لباس قرمز برای اهل عشق و زنانی که تمایل جنسی فراوان دارن و حتی 
ابا ندارندکه تمایل جنسی انان شناخته گردد انرا دوست دارند زنان مذکور 
شاد و خرم و خوش برخوردند (ناگفته نماند در صاعقه ایکه هفت سال قبل 
میدان فوتبالی را گرفت چند نفر از آنها را که مایو قرمز داشتند هلاک کرد 
و مسئله مورد مطاله می باشد) 


مقصود از بحث مفصل درباره رنگ, عطر, شکل را در همین جلد اوردم 
ولی میل دارم بیشتر بمطالب قرانی و اسلامی توجه فرمائید زیار علم در 
پایان پس از طرح و طردها که وجه حقیقی خود را نمایش میدهد یعنی علم 
در آن زمان که حقیقت می شود میی بینیم همان دین است از اینرو 
انتظارم اینست که رعایت دستورات اسلامی را فراموش نفرمائید تا اگر 
فردائی شد و علم, 
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مطلب امروزی علمی مرا یا دیگری را مغیر با دین دید و فردا موافق دیدن 
بلکه با دین یکی برای شما يا اختلافتان سبب ندامت و جهت نوسینه موجب 


عذاب نگردد. 
لباس سفید 


اغلب خوانندگان بیاد دارند دروبائی که قریب 15 سال پیش در شمال 
افریقا پدیدار شد ناگهان ارتباط پستی با ممالک آن طرف فیتر ان قطع 
گردید تا مبادا آلودگی از راه دریا اوتيلی ارتتال هر یاب سر بت نماید 
اما پس از مدتی کوتاه بوسیله ارسال مراسلات سرایت نماید اما پس از 
مدتی کوتاه دانشمندان اعلام نمودند قبول پاکت هاثی که رنگین نبوده و 
سفید باشد بعلت فرار بسیرایز از باکتریها از رنگ سفیذ بلا اشکال می 
باشد و من نیز در جلد ار ۱ 
باکتریها و غیر آن تاریکی و حرارت مساعد و رطوبت را دوست دارند. 


رنگ سفید علاوه بر امتیازاتی که دارد و در بحث رنگها گفته شده زود چرک 
۵ الودم:می شود ۵ .ضاحبنش .را مجبور بتعویض لباس می نماید یعنی رنگ 

نوعی عامل مجبر ساز برعایت یک اصل بهاشت است. 

لباس اگر سفید و سبک و بلند هم باشد لباس خنک کننده خوبی است زیرا 


تمام اشعه تابیده شده بسراپای را گفرته منعکس میسزاد و در نتیجه 
گرمای زیادی تولید نمی کندو مکانیسم طبیعی تنظیم حرارت بدن که مرکز 
ان در قاعده مغز (هیپوتالاموس) 
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فراردارداسانترصورت میگیرد و اهالی مناطق حاره همه باین مطلب از 
روی تجربه وقوف کلی دارند و عربها ردای سفید بلند و هندیها و نواحی 
کرمشیری خجنوب آسیا هفه یر اهن بلند. سفید می پوشتذ اما اکر از نایلون 
های بدون منفذ که اجازه تهویه نمیند پیراهن تهیه شده باشد مقصود حاصل 
نمی شود و بقیه امتیازات لباس سفید را در زمان مطالعه کتاب خواهید 
خواند که نسبتا فراوان است. 


ها قرار دادند تا مشاهده کنند پشه ها دوست تر دارند به چه اشخاصی 
نیش بزنند در نتيجه معلوم شد: گندم گونها, کسانی که پوستشان حرارت 
بیشتری دارد. انها که ترشح يا تعرق نامرئی پوستشان زیادتر است. کسانی 
که سالمترند. اشاصی که شدت تنفس و در نتیجه اکسید دو کربن بیشتری 
متصاعد می نمایند, کسانی که فعال و پرجنب و جوشند, اکثر عطر‌ها و 
لوسیون های بودار بخود میزنند. لباس هرچه تیره تر باشد مورد علاقه 
بیشتر پشه هاست اما لباس سفید پشه ها را دور می سازد و ما میدانیم 
پشه ها زهر ندارند ولی همان قطره خونی را که می خواهند بمکند قبلاً با 
تزریق بزاق خود زیر گوشت آماده هضم می سازند و سپس می مکند و 
تا یا 
تمام کشورها مرسوم است که کارهای دسته جمعی را که مورد تمجید 
خواستند قرار دهند کلمه سفید و در اغیر اینصورت سیاه بکار می برند. 
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در پایان اضافه شود که رنگ سفید مبرا| از مواد سمی چون ارسنیک, 
رکمات. سرب و انیلین می باشد که هر کدام ممکن است ایجاد الرژی با 


جنس لباس 


نوزدهم - مستحب است جنس لباس از پنبه و کتان بوده و محکم بافته شده 
باشد و مکروه است که نازک باشد خصوصا چیزهائی که شفاف باشد. 


از حضرت علی است که فرمود: لباس پنبه ای بپوشید که آن لباس رسول 
خدا است و لباس ما و لیاس آن حضرت پشنمینه نید مگر بنا بر ضرورت: چه 
حق سبحانه و تعالی جمیل است و دوست میدارد جمال را و نیز دوست 
میداد که بنماید اثر نعمت خود را بر بندگان و فرمود که کتان از لباس 
تیاضیر ان اشت: (السواقات. القطن مانه لباس رشهل الله وه لناسنا) 


از حضرت صادق که کتان لباس پیامبران است و گوشت را میروياند 
(الکتان من لباس الانبیاء و هو ینبت اللحم) 


در چهار صد حدیث که حضرت قل فرمود برشما باد به جامه پوشیدن؛ 
کسی که لباس نازک بیوشد دلیل ضعف دین اوست بویژه در زمان نماز از 
پوشیدن لباسی که بدن نمودار باشد خودداری نمائید) 


(علیکم بالصفیق من الثیاب فان من رق ثوبه رق دینه لا یقومن احدکم بین 
یدی الرب جل جلاله و علیه ثوب یشف) 


به کلمه پشف توجه فرمائید و لااقل یک کتاب لغت بردارید که چگونه در 
یک کلمه سه عیب پوشاکی را تذکر میدهد لباس تنگ لباس ننگ لباس فشار 
اورنده که زیان همه را در جای خود 
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بیستم - مکروه است پوشیدن لباس پشمی و موثی مگر علتی داشته باشد 
(حضرت صادق: لا تلبس الصوف و الشعر الامن عله) و در وصینی پیغعمبر 
لین الله غليه.2. اد نله انی نی مار فر هدند ور اک الزمان,تماعتین 
بیایند که در تابستان 8 پشم می پوشند و چنین پندارند که با این 
عصل و فان فصلی‌دا رتور ری که ادن اسفام اه نمی هار۱ 


ی 
الصوف فی صیفهم و شتائهم یرون آن لهم لفضال بذلک علی غیرهم اولئک 
یلعنهم اهل السموات و الارض) که برای توجیه و توضیح باید از حضرت 
ی ار کف راهن ای سس ماس ماس العسم راع ی 
اه الععی ان اه دلی رم الما که ان اس را سا 
از خیر و خوبی دور و به ذلت و خواری نزیک میداند که از لباس و غذای 


ابتدا شرح مختصری از آخرین روایت قلمداد شده داده و سپس تحت 
عنوان جنس لباس از آن 0 


از یکطرف می خوانیم نبی گرامی و ائمه اطهار صلوات اللّه علیهم اجمعین 
همه لباس پشمین پوشیده اند از طرف دیگر می بینیم نبی گرامی به ابوذر 
غفاری می فرمایند در اخر الزمان جماعتی بيایند ک هرد زمستان و تابستان 


خود پشم می پوشند و از پشمینه پوشی نکوهش شده است. 


ابتدا همه عبارت را به تعبیر مساوی (مهفوم تعبیر همه جا مساوی است) 
دیگر می نویسم تقسیم در سه قسمت اعجاز 
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در آخر الزمان جماعتی بيایند (پس در صدر اسلام آنچنان جماعتی با وصفی 
که در پوشیدن لباس پشمی داشته اند معرفی نشده اند. یعنی مطلق 
پوشیدن لباس پشمی در برابر علت سرما یا... منع و حتی مکروه نشده 
است) در زمستان و تابستان پمش می پوشند (صد در صد تقلید از دیگران 
را میرساند زیرا در صدر اسلام و بعد از ان هميشه و هميشه مردم عاقل و 
جاهل همه و همه در زمستان لباس پشمی می پوشیدند و در تابستان آنرا 
محلی که مردمش همه فصلو را در سردسیری و منطقه شمالی بسر می 
برند و زمستان پشمی می پوشند وتابستن هم پشمی و در تائید اين مطلب 
سخن حضرت علی است برای کساین ه لباس بیگانه را خواهند پوشید) 


و بتصور خودشان فضیلی است (هرچه حرف است در اینجاست و اشاره به 
مستعمره شدگان مغزی همین جاست آن بیچاره هائی که تابستانهم بتقلید 
از بیگانگان سردسیری پشمی می پوشند تصور میکنند با همین تقلید به 
تنیک آنان رسیدند پا علم آنها قدرت آنها بدون 9 و پرورش بدست 
میایه ها با اتف ازرحفاه یاستشمی اسان نوشیدن .مسا فقوت یه 
کزات اسماتینرا تدتبال دارد. 


حضرت می فرمایند پشمینه پوشندگان در تباستان فقط به تصور خودشکان 
کسب فضیلت کرده اند در صورتیکه لعنت اهل آسمانها و زمین بسویش 
روان است و یکی از ان لنعنت ها گرما زدگی 
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گرما خوردن. عرق ربختن, عناصرمتابولیکی بدن را با تقلید بی جا بهم زدن 
و بالاخره لعنت دیگری که در همه جا وارد است در حق کسانی که علیه 
فطرت اقدامی دارند و از ز جمله در تابستان لباس پشمینه پوشیدن. 


ممکن است گفته شود شاید مقصود آن حضرت پشمینه پوش های خانقاهی 


است. 


قااخ اه ای و ار ماه وی وا نها که روط فد 
سردسیری اند و هر دو در بسیار قسمت ها بویژه سکس پیشرفته و تجدد 
بافته خال ند عده از ها کت ریون. بگرانيم اکر-خواستيم. علید. کلیم 
کور کوارانه است زمستان و تابستان آنها سرد است در هر دو فصل 
پشمینه می پوشند ما هم می پوشیم. دخترانشان پسرانشان بلوغ دیر رس 
دارن سن ازدواجشان بالا میبرند مدرسه مختلط درست می کنند و هزران 
فعل و انفعال ملایم و سازگار با منطقه سردسیری که تحریک شوند و بلوغ 
دیررسشان جلو افتد اما چون ببرخی از جوانان ما رسد برایشان کافی 
اسبت که تون باتند م‌سوشی نو آمروها دییر که کار دارند. کرم ات را 
سرد اقتصاد است ای اجتماع ی | سیاست آنها می جهند میر قصند تصور 


روشنفکری می کنند و با بوق و کرنا در تابستان پشمینه می پوشند و در 
س مسائل جنسی در مدارس می دهن دکه بلوغ زودرس 
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حاصل شود و با بلوغ دیررس دیگران جبران گردد در صورتیکه سوئیدها می 
خواهند خوشان این جبران را بکنن شما را ببلوغ زودرس تر از این چه کار 
و بالا بردن سن ازدواج که با این بلوغ زودرس ضد و نقیض است اما چه 
باید کرد یکی در سوئد اجرا شده برا حصول به بلوغ زودرس و دیگری مثلاً 
در سویس برای بدست آوردن بلوغ دیررس و ما مقلدیم نه مرجع. 


لباس گرم و سرد 


قالبهای یخ زندگی می کند حرارنش فقط چند عشر کمتر و شاطر نانوئی 
ما ها اه ور 
تنور فرو برده تنها چند عشر بیشتر از حد معمول حرارت دارد یعنی هرچه 
درجه حرارت محیط تغییر کند و بال پائین رود اناسن خون گرم هموترمال 
حرارتش ثابت می ماند و حدود 37 درجه سانتیگراد. 


خونسردان چون قروباغه ها و سوسمارها اگر هوای اطرافشان سرد شود 
انها هم سرد می شوند و سوخت و ساز بدنشان کاهش می یابد زیرا برای 
پائین نگهداشتن حرارت سوخت و سازی لازم ندارد اما گاهی هم تغییر 
حرارت محیط سبب مرگشان می گردد و بهمین سبب هزینه اشان برا باغ 
وحش زیاد است. 


بدست 1 غذا نیستند چنانچه بِ-۳ 1 از صبح ۳ ۳9 بپس۳ نمی 
توانند بزرداز کتشد ون مراتر آقتاب میجر خند و روی خود به آفتاب کرده گرما 
ذخیره نموده فعالیت آغاز می نمایند. 
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غذا ببدن که می رسد هم انرژی لام ایجاد می شود و هم حرارت اما کنترل 
تعدیل حرارت با انزیم هاست بلکه متابولیسم و سوخت و ساز بدنمان 
بوسیله انزیمهاست بلکه تابولیسم و سوخت و ساز بدنمان بوسیله انزیمها 
مراقبت می شود و انزیمها بین صفر درجه تا یکصدودده درجهه فعالند و در 
صفر بپائین از فعالیت ایستاده و از یکصدوده درجه ببالا نابود می گردند و 
در 37 درجه بهترین فعالیت را دارند (بلکه همه اعال بدن حتی ذژجذب و 
حمل اکسیژن بوسیله هموگلوبین در حرارت 7 که حرارت معمولی است 
بهتر انجام می گیرد) 


در داخل بدن حرارت بعضی اعضاء حدود 36 و برخی 37/< می باشدو تازه 
در ساعات روز یک الی دو درجه در کاهش و افزایش است صبحها بحداقل 
و بعدازظهرها به حداکثر می رسد و در کسانی که کشیک شبانه میدهند 
نظم مذکر بهم می خورد و در جلد قبل شرح داده ام. 


حرارت بدن کودکان 1 - 2 درجه بالاتر از بزرگسالان می باشد و شدیدتر 
کاهش با افزایش می یابد و با قصضانی دشن و گریه کردن بالا میرود و 
چون در نوزادان مراکز مربوط بتنظیم حرارت هنوز کامل نشده است باید 
آنها را در گرما خنگ کرد و در سرما گرم گرفت. 


پیران حرارتشان کمتر است و قادر به تحمل گرما یا سرمای زیاد نیستند. 


زنان با قاعدگی حرارتشان کم و زیاد می شود 14 روز قبل از قاعدگی 50 
و 0 درجه بالا میرود و زمان حاملگی حدود 2 و 37 می باشد. 
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یادتان باشد گفتم اگر یکذره از عنصر ضروری بدن م شود (منلا از راه 
خونریزی) دستگاه تنظیم کننه بدن بقدر السهم ضروری از هر عضوی به 
سینت فتفیفی. که | نت ماوهت را اند کش می مداری فجوبارم-خر ات نش 
تین ات هم که یاون ابر شوت سار آنعا جوا نت با ای نود 
هر عضور بقدر السهم و باندازه | که لازم دارد از آن حرارت بهره می برد و 
خلاضه بدن انجوته تبظیم زشندم: که: نهد اندارم. کرماخدتب می کنذ.همان 
اندازه هم حرار دفع می نماید. 


هرگونه فعالیت بدنی ایجاد حرارت می نماید و در مدت کوتاه ترمینات 
ورزشی قادرند تولید حرارت بدن را به ده تا پانزده برابر افزایش دهند. 
ماکار می کنیم و حرارت تولید می شود و اگر دفع نمی شد می سوختیم و 
می مردیم ولی در هر ساعت یک مرد بالغ در حال استراحت تقریبا چهار 
کالری گرما ان وو مزیع باوشت بدنش دفع می گرد که چون مجموع 
از دست می دهد (البته کارهای روزانه نیز سبب از دست دادن مقداری 


گرمای دیگر می شود) 


در صورتیکه هوای اطراف ما از بدن سردتر باشد بدن حرارت را مستقیما 
بهوا میدهد یعنی از قانون کالی مجاروت ها تبعیت می نماید اما هوا هادی 
خوبی نیست و بلافاصله هوا را از آنجا به لایه مجاور خود پس نمید هد تا 
بسرعت از بدن دور شود بلکه لایه اطراف بدن گرمی را بیشتر نگهمیدارد 
و بهمن دلیل در 
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تابستان که لایه اطراف بدن گرمتر شده است آن لایه را با بادبزن متلاشی 
می کنیم تا هوای خنکتری ببدن برسد اما اگر هوای خارج بیشتر از حرارت 
معمول بدن باشد احساس هوای گرمی می نمائیم ولی در هوای سرد که 
لایه دور بدن گرم شد چون هوای گرم سبکتر است خودش صعود میکند و 
رها تین مي یمه لدا لبان بوشیدن لاوم هی رده 


حیوانات در هوای سدر برای نگهداری این لایه که هوای گرم دفع شده از 
بدن هدر نرود موهای خود را یا رشته های پروبالهای خود را راست می 
کنند تا اطرافشان حجمی ایجاد شود نگهدارند گرمای دفع شده از بن و 
انسانهم نا آگاه منوجه هادی بودن لایه مذکور است چنانچه زمان پشت 
دادن بدیوار موزائی یا پا گذاشتن بکف حمام موز تیک متوجه می شود 
خیلی سرد است و پارچه ای یا شی ء دیگری بین خود و دیوار و کف قرار 
فیدهونوبا انکه شی:۶ همه خر رکش هی ی بازم همان خر ارت موزانیی 
می باشد اما چون حررت بدن را هدر نمی دهد و هادی خوبی نیست 
حرارت لایه اطراف خو را بدین طریق حفظ می نماید. 


برعکس تصور که لباسهای پسمی گرمتر است بدین علت که جنس گرم 
کننده تر دارد گرمی که بعلت ایست که لایه کرم اطراف بدن را 
نگهمدیدارد و بهمین دلیل کسانیکه دو عدد زیر پیراهنی روی هم می پوشند 
احساس سرمای کمتری می نمیاند تا اینکه یک زیر پیراهنی باشد و بجای 
آن یک پوشاک نوع دیگر (اصولا پارچه های هادی گرما در جهت عکس 
ضخامت پارچه اند 
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و در جهت عکس خلل و فرجی که نگهدارند گرمایند مثل؛ فلانل پشمی و 


در وقت خواب هم در جلد قبل گفتم باید از این موضوع مراقبت کرد و چه 
بسا کسانی ک در طاق گرم خوباینده اند و احساس سرما می نمایند زیرا| 
آخاف ایا اس ما سا رم رها 


باشد. 


زیر پوشهای توری و پالتوهای بویت چون لایه مجاور را نگهمیدارند گرم 
کنننده اند ولی بمحض دور کردن آنها هوای گرم زیادی را که نگهداشته اند 
با شدت دور می شود و لذا نباید در زمستان در جای سرد لخت شد که 
بلافاصله سرما اطراف بدن را فرا می گیرد و سرمائی که اطراف بدن 
یکنفر گرم گرفه شده را می گیرد بیشتر از ز کسی است که زیاد خود را گرم 
نگهداشته است و يشه در هر حالی نیمی از حرارت بدن بوسیله همان 
مختصر حالت هاد بودن هوا و يا جایجا شدن حرارت لایه اطراف در محیط 
از دنت فی‌ترود ( اضولا بارهه نمی با کرکن در ههای کرمصیت هی 
شود مجاری هوائی فواصل الیاف را عرق بجای هوا پر کند و چون عرق 
هادی حرارت است با بیرون آمدن در هوای آزاد 1۳5 را منتقل ساخته 
سرماخوردگی پیش می آید) 


حرارت محیط چون به: 37 نزذیی:شد بندن آماده خنی. کردن خود بوسیله 
تبخیر عرق می گردد و برای هر یک لیتر عرق 590 کلری حارت از بدن دفع 
بلکه خنگ می شد و چون در هوا از رطوبت اشباع عرق بسختی تبخیر م 
شود هوای شرجی 
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هیپوتالاموس بالای سقف دهان در یک قسمت کوچکی از مغز قرار دارد اک 
هوا گرم بود خون گرم شده به آن می رسد هییوتالاموس دستور مید هد 
رگهای خونی حرارت داخل را به سطح آورده غدد عرق و تبخیر شروع گردد 

و اگر خون سرد بود فرمان می رسد رگهای خونی بمعق روند تا کمتر گرما 
از دست برود و بعمق رفتن رگها با ضخیم شدن پوست و حتی پیج خوردن 
عضلات کوچگ که مانند دانه ها بر پوست ظاهر می شود می باشد. 


اخیرا می گویند لای چربی قهوه ای رنگی بین دو شانه دور گردن قرار دارد 
که پر از شعریه ها خونی است و خون در سرما چون به انجا رسد تغییر 
حرارت میدهد و باز ز ما را متجه ساختمان کائنات که ساخته دست یک استاد 
است می نماید که کشف شده شاخ هم که سلولهای تقریبا همان رنگدانه 


را دارد در حیوانات همین عمل را دارد که قبلا شرح داده شد. 


هر یک درجه حرارت داخل بدن بالا رود درصد سوخت و ساز افزایش می 
یابد و در 6/40 درجه به 51 درصد افزاش می رسد که درجه ۰ 
درجه افوق تب گویند و اگر درجه بدن به 44 برسد هرچه آنزیم تولید شود 
تا حرارت را تعدیل کند مرطوب هم باشد دفع کلروسدیم زیاد و کوفتگی 
پیت مت ایو آخاهه باجد کرما ند نی بیزا ی شود 
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سرمای زیاد هم خطرناک است و اگر از 35 - 32 درجه زیر صفر پائین تر 
اید در تنفس و کار قلب اختلال بوجود می اید و در 20 درجه زیر صفر 
ضایعات جبران ناپذیری پیدا می شود و باز همه اينها برحسب توانائی بدن 
و مدت که تحمل می نماید فرق می کند. 


آب سرد کمتر از 34 درجه بیشتر از هوای بهمان درجه حرارت بدن را دفع 
می نماید و بهمین دلیل باید لباس مرطوب و سرد غریق را از تنش بیرون 


ماند. 


کسیکه سردش است خود را مانند زالو جمع می کند تا سطح پوست 
بحداقل برسد خود پوست هم جمع و منقبض می شود که شرح دادم و 
0 الی 285 لیتر خونی که در پوست مجاور هواست در سرما تا یک پنجم 


0 دقبقه در آب دریای 4/4 درجه بدن يخ می زند و بعد از 30 - 120 
دقیقه مرگ فرا می رسد. 


توانند پاها را گرم نگهدارند ولی اگر مرطوب شوند عذاب و زیان پاها 


انسان خون گرم که حرارتش ثابت است یک خصیصه دیگر هم دارد و آن 
از میزان معمولی مقأومت دارد. 


اتشان انگوته خلق. شده. که: در جال. استراخت. ندون. لباشن. :دربرابر 
حرارتهای مختلف می تواند مقاومت نماید چنانکه هندی های مقیم فورلاند 
( 3110 6۲1 (۳6۱) که مجمع الجزایری 
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تزایی زقاعه. اتهای ضوتب آمریکا تزدیی فصت خنوت: است:به: علت: عادنن 
که نسل در نسل دارند در درجه صفر لخت در منازل قدیمی که در سرما 
محفوظ نیست زندگی می کنند. 


۱ ی ار وی ای تبدیل می نمایند 
اب ار و ۱ ۳ ۲ ۲ 


بالباس معمولی در 20 درجه حرارت در حال استراحت و در 5 درجه موقع 
راه رفتن و در 20 درجه صفر در حال دویدن شخص یکنوع سرما را تحمل 
می نماید و هر لباسی باشد آزمایش یکسان است و بهمین جهت سخن 
قدیمی ها درست است که می گفتند گرم بودم فلانی در راه مرا نگهداشت 
۳ گفت ایتادم و سرما خوردم زیرا| ایستادن اکسیداسیون پائین می 
ید. 


چون در سرما احتیاج به گرمی بیشتر است باید زیادتر غذا خورد و دستگاه 
افو تنتر اور زنترما اشتها را بهمین مناسبت زیادتر می نماید و یاد رساله 
ذهبیه حضرت رضا صلوات اللّه و سلامه علیه به خیر که برا هر ماه شمسی 
دستور غذائی جداگانه ای داده بودند و در جلد دهم شرح دادم و اینک 
اضافه می کنم که ثابت شده در هوای محیط زیست دو نوع ذرات (مثبت و 
مفی) وجود ارند. ذرات منفی از نظر سلامت روانی و جسمی بسیار 
مفیدند چنانکه هم اکنون در یکی از کشورهای مترقی برای کمک و تسریع 
و بهبودی بیماران مصنوعا این ذرات را در هوا پخش بیمارستانها تولید می 
کنند و بعکس ذرات مثبت که موجب افسردگی و کدورت و تشدید بیماری 


است. 
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فلزات ذرات منفی را در محیط جذب می کنند و از این لحاظ پورسانتاژ و 
درصد ذرات مثبت در فضا افزایش می یابد و در نتیجه سالم و بیمار را 
ناراحت می کند و... و رساله ذهبیه میهمان عالیقدر کشور ایران حضرت 
رضا را می توان در واقع یک کتاب کروند ایتیتیک یا کرونو نوتروسیون تلقی 
کرد زیرا با بصیرت تمام عامل زمان را در عمل تغذیه تداخل فرموده است 
(با توجه به اينکه کرونوبیولژی علمی است که پدیده های حیات را با در 
نظر گرفتن عامل مان بیان میدارد) در ایجا می خواهم دو مطلب خارج از 
موضع بیان دارم هن بسیار مبتذل و مسخره و دیگری بسیار کال و 
پنسدیده: اول اینکه کرونوبیولژی لمی است که زمان شرح پدیده حیات 
عامل زمان را منظور می دارد و تقلید کورکورانه هم جهلی است که در 
منتطق گرم یتمعتدل حتی در فصل گرما چون سردسیری های غرب 
پشمینه پوشند بیعنلی عامل زمان رادربرابر پدیده حیات منظور ندارند. 


اما مطلب جالب دوم مربوط ب بهداشت محیط و مسکت است و لذا به 


اشاره برگزار می کنم وی هرکس مطلب نارسای 7 
در راه عظمت اسلام گامی بردارد یا لبی بکشاید یا درمی بگذارد. 


ملاخظه فرموفید که. فلز ات جر مخیط را براق:شلامتن :شنم و خان کدر و 
ناملایم میسازند آپا توجچه فرموده اند که انه ای در قران کریم است (دد 
الحجرات) بدین مضمون که اگر مومنین را کدورتی پیش نیامد (مردم همه 
تک اس شاه نمی شدید) شصفی: هام اطان کارا دافم ی کردم یا 
توجه به اینه نقره مثبت تر از 
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فلزات دیگر و ضریب حرارتی و قدرت جذب ذرات منفی زیادتر دارد و 
محیط را بیشت نا امن می کند و اطاقی که سقفش نقره باشد جهنم است 
نه اطاق و منزل و خدا خواسته در اين دنیا هم با ثروتشان کافران برای 
خودشان جهنمی درست کنند و در ضمن با این قضیه بیشتر به حل نزدیک 
شد که چرا استعمال ظروف طلا و نقره حرام است و خوب است که توجه 
شود پروردگار می فرماید و سقف اطاق کافران را نقره می کردم (نامی 
تب 
شما را به به اواخر جلد سوم تحت عووان ظروف اسلامی < جلب می کنم که 
چگونه چشم بینای اسلام , در 15 قرن قبل در جهت تمامس غذائی و 
ای ایا ات ال ان 


هرچه مدار زمین یکدرجه کم و بطرف قطب نزدیک شود باید 30 کالری 
حرارت ببدن بیشتر برسد و بهمین تناسب باید کسی که عادت ندارد از 
لباس پوشیدن خود مراقبت نماید. 


ان اه سس ایا را 


کودکی که در زمستان باندازه کافی لباس دارد و بازی می کند و خیس 
عرق می شود باید فوری لباسش را عوض کرد زیرا لباس مرطوب گفتم 
چگونه لایه نگهدارند گرما نبوده بچه شروع به لرزیدن کرده سرما می خورد 
و عاقلانه ان است که زمان بازی لباس کمتر داشت و پس از بازی بیشتر. 
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هوای ثابت بهمان اندازه که برا حفاظت سرما مناسب است بهمان اندازه 
هوای متحرک برای بدن بعلت دفع حرارت زیان دارد و یک نسیم يا سرعت 
8 کیلوتر 8 برابر هوای ثابت سبب دفع حرارت می وشود و اينکه نبی 
گرامی فرمودند تن از باد بهار نپوشانید اما در برابر باد خزان قرار نگیرید 
شاید علتش این باشد که با بهار زنه کننده و رویانننده و قاتبل باکتریهاست 
اما باد خزان باد مرگ آور برگ خشک و ضد حیات است و چون کاثنات 
مبارز با باکتريها را از حیات دور ساخته بادی است پر باکتری و بادی زکام 
آور و زلزله زا و مقصود نهائی از دستور حضتر همان کمله جریان است که 
به لاتین امروز کوران گویند و در تائید این مطلب دو دستور اسلامی جالب 
است یکی کراهت نشستن در کنار درگاهها که محل جریان و کوران باد 
است و دیگری استحباب در _بستن درها که باد بصورت می رساند و 
مستقیما باد به بدن می خورد آن هم باد پائیز و شگفتی بیشتر دستور کنار 
رفتن از باد مرگیار خزان در صورتیکه اگر قصد باد زمستانی و سرما بود 
اشاره می فرمودند که تن را از باد زمستان بپوشانید در صورتیکه باد خزان 
مرگبار و بررگ خشک کن و باد زمستان منبع و ذخیره و طلیعه حیات و بهار 
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جنس لباس 


لباس برای چه درست شده؟ برای هر قصدی ساخته و دوخته شده لازم 
است ملاحظه نمود پارچه لباس چه جنسی باید بود تا در همان مورد به 
هدف رسید و از قصد خود بهتر بهره برداشت. 


لباس آدمی را از یرنه مختلف محیط, گرما, سرما؛ اشعه های شدید 
خورشدی و اشعه های ختلف دیگر, نیش حشرات باران, باد. رطوبت و تا 
حدی فشار و ضربه نگهمیدارد. 


پارچه های حفره دار لایه گرم اطراف بدن را ثابت نگهمیدارد مانند بافته 
شده های از پشم تا تهیه شده از خز یا... که گرم کننده می باشند بعلاوه 
حفره بین دو لباس هم که ایجاد هوای عایق خوبی می نماید نگهدارنده 
گرماست و لذا کسیکه دو زیر پیراهن بپوشد گرم تر است. 


چلوار و پارچه های کتای و ابریشم های مصنوعی و الیاف های مصنوعی 
گرم کننده نیستند زیرا بین تارو پودشان حفراتی که هوای ثابت عایق 
نگهدارنده حرارت وجود داشته باشد نمی ماند (ناگفته نماند جوشاندن 
الیاف مصنوعی چون پرلون و نایلون سبب خرابی انها می شود.) 


لباسهای برزنتی, لاستیکی, روغنی ضد رطوبت و باران می باشد. 


رنگ لباس نیز مهم است زیرا لباس سیاه حرارت را نگخکیدارد و سفید 
تمام اشعه را پس مید هد از اینرو انتخاب رنگ تیره برای زمستان و سفید 
برای فصل گرما بهتر است. 


ص: 169 


در ضمن مطالعه اگر می بینید پیشوایان گرام اسلام لباس پنبه ای را مقدم 
بر لباسهای از جنس دیگر داشته اند و مزیت باس های پنبه ای مخصوصا در 
آنها که به تن تماس دارن دیا نزدیرت به بدن می باشند زیاد بوده متضمن 
علتبی بوده که می توان چند تای انرا شمرد. 


(1) منسوجات از الیاف مصنوعی بسهولت شسته می شوند و سبک و زنند 
اما ور اش سوزی خطرات مهیب دارند و طبق تجربه پزشکان هیچگونه 
مصونینی ندارند و در صورت بروز جراحت موجب صدمات بیشتری می 


گردند. 


پرفسور دکتر بارون گزارشی دربار آزمایشهای باخوکچه های هندی تقدیم 
داشت که بوسیله حلقه های مسی داغ جراحات کوچکی بر بدنشان وارد 
ساخته بودند بهنگام وارد اوردن جراحت تکه ای از پارچه های مصنوعی 
بودند پس از شش تانیه تاثیر حرارت تطاوی پوست میان حلقه مسی نابود 
شده وبد و حتی پس از 14 روز طاولهای سوختگی بچشم میخورد اما در 
ازفاینشن مشاهبی که با پارچه پنبه ای بعمل اد میزان سوختگی بمراتب 
خفیف نز نود هن ان ذو‌هفته هو یافت: 


با افزایش مدت سوزاندن به یک دیقیقه پوست زیر پارچه پنبه ای نیز نابود 
شد ولی محل زخم گسترش نیافت و عوارض شدید بروز نکرد در حالیکه 
در مورد پارچه مصنوعی حدود زخم و شدت عوارض گسترده و شدید بود 
بعلاوه اثر الیاف مصنوعی برروی محل سوختگی موجب تطویل دوران 
معالجه و بهوبد می گردد. بررسیها و 
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مطالعات کمیسیون فوق الذکر این نتیجه صریح را داده است: از همه 
زیرپوشها زیرپوشهای بس خطرتر زیرپوشهای پنبه ای هستند و منسوجات 
کاملا مصنوعی عرض می دارند مطلب فوق از منابع خارجی بود که ححتی 
بوسیله روزنامه های کشور اعلام گردید(1) و در علم می بنیمی در سراسر 
جهان برای پانسمان سوختگیها و زخمها پارچه های پنبه ای خالص را می 


پیسند ند. 


(2) گزارشی راجع به حساسیت و حساس نشان دادن پوست در برابر 
منسوجات پنبه ای در کتابخانه پزشکی مطلبی دیده نمیشود هر چند الرژی 
مربوط به پشم که بر پوست اثر بگذارد فوق العاده ناچیز است اما مواردی 
که تنگ نفس های مربوط به بوی پشم که ناشی از همان بوی مربوط به 
حیوان باشد پیش اورده شده گزارش شده و حساسیت پوستی الیاف 
مصنوعی چیز ناشنا خته ای نیست وگزارشهائی شده و ميشود و من خودم 
پاسبان باز نشسته ای را که مدتها به اکزمای گردن دچار بود و در برابر 
درمانهای متعدد ومقاوم وی را مجبور به ساختن و سوختن نموده بود در 
مجلسی که گلایه و ناله داشت هبا دتور ترک یقه نایلونی به بهبودی کامل 
رساندم 


(3) هیچه پارچه ای چون پارچه های پنبه ای در براب تبخیر و تعریق بدن 
روی سازگاری کامل ندارند که شرح داده شد. 


1- از جمله روزنامه بهار ایران شیراز سال 42 شماره 2512. 
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(4) تهویه بدن با پارچه های پنیه ای بخوبی انجام می گیرد. 


(5) تحفظ لایه حرارتی اطراف بدن در پارچه های پنبه ای اگر بضخامت 
پارچه های پشمی باشد انرا با خصائص بهتر منسوجات پنبه ای مقایسه 


)6 بیمارانی که بعلت ابتلا به قارچ پوستی مراجعه کرده اند و علتش 
پوشیدن پشینه بوده داشته ایم و احتمالا ابتلا به سیاه زخم (البته در پارچه 
های پیشمی و اغلب دستباف). 


(7) ناگفته نماند آب هفت برابر هوا حرارت را منتقل میسازد لذا انساج 
پشمی بعلت دیر خشک شدن (کمی سرعت جذب گرما) سب می شوند 
بدن کمتر در مرعض سرما خوردگی قرار گیرد. 


بیست و یکم مستحب است در لباس تواضع کردن و اقتصار بر کرباس 
مودن و لباس را کوتاه گرفتن و آنچه از آستيني که از انگشتان تجاوز می 

نماید قطع نموند و کوتاه کردن لباس از دامن آگر دراز باشد یا بالازدن آن 
و پیراهن را بالای کعب گرفتن و ازار را تا نصف ساق و ردا را از میان 
دستها تا پستانها و از پشت تا حقوین, امیرالمومنین علی علیه السلام فرمد 
هذا اللباس ینبعی للمسلمین ان یلبسوه اینست که لباسی که سزاوار است 
مسلمانان آن را بپیوشند و حضرت صادق علیه السلام فرمود ما امروز نمی 
توانیم آن لباس را بیوشیم و اگر بیوشیم مردم خواهند فت که دیوانه است 
وبا هی کته که ربا کار است, و سال آینکه حذا ی فرهاند وتا که فطهو 
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اور اکن خی که که ای تاست را زوسن تن زین 
وقتیکه قائم ما قیام نماید لباس مردم چنین خواهد بود. (عن ابی عبدالله ع 
قال ان علیا ع کان عندکم قاتی بنی دیوان قاشتری ثلائه ائواب دبینار 
ای آلن ری الکب و آزران الب ضت و الشاق : الواممن سننه ال 
کید مه کات المااه موه الب اسان ان سای 
ما کتاء حتن دخل فرله نم فال هد یامن الذق یی تامسلمین. ان 
یلبسوه قال ابوعبد ال و لکن لانقدرون ان نلبسوها هذا| الیوم و لوفعلنا 
لقالوا مجنون و لقالوا مرائی شیی و الله عزوجل یقول و ثیابک قطهر قال و 
ثیابک ارفعها لاتجرها فاذا قام قاثمنا کن هذا اللباس) 


شمارند و عیب می دانند بالعرض مکروه است هرچند در اصل شرع 
مستحب است ویس سزوار| نیست پوشیدن لباسی که مردم انرا مکروه 
میدارند. 


آنذاژن آاستقین 
عبداللّه بن هلال گوید حضرت صادق فرمود بجهت وی ازاری بخرم گفتم 


گشاده فرمود بلی اما دراز نباشد و الامقدار سجاف از آنرا قطع کن 


که پدر بزگروارم می فرمود که هرچه تجاوز کرد از کعبین در آتش است 
رخا مرف اه ان ات ها ففات ات است اصت ره 


اشعا قعال منه و کفه تم .قال آن انی قاب ماجاوز الکعبین فعن التار) 


از نبی گرامی است که من جامه را تانصف ساق می پوشم يا تاکعبین و 
برشماست که حذر کنید از جامه دراز پوشیدن چه ان از شعار متعبران 
است و خدای تعالی دوست نمیدارد متعبران را 
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و نیز فرمودند بوی بهشت هزار سال راه اید و متکبران جامه بر زمین 
کشان بوی او را نشوند و نیز از انحضرت است که سه طایفه باشند که 
کی اد اه اس سا ی انا 
قيیامت و پاک نگرداند از آالودگی گناه و ایشان را عذاب دردناکی خواهد بود 
یکی آنکه دامن جامه خود بر زمین کشد بجهت کبر و بزرگی و دیگر پاکی 
ورزد بدروغ و دیگر مردی که اظهار گشاده روئی کند در روی تو و دل او پر 
باشد از کین تو نبی گرامی به ابوذر غفاری فرمودند بیشتر دوزخیان تکبر 
انند مردی گفت یا رسول اللّه هیچکس باشد که از کبر خلاصی یابد فرود 
بلی کسیکه چاه پشمین بپوشد و برخر سروار شود و گوسفند دو شد و با 
مسکیننان نشیند ای ابوذر هر که از بازار چیزی برخد بجهت طفلان خود و 
خود بردارد و بخانه بردو بخانه برد از تکبر خلاص باشد ای ی 
دامن خود را بر زمین کشد جهت تکبر حق سبحانه دروی نظر نکند در روز 


حضرت (۳۹ روزی از راهی عبور میفر مود شخصی را دید جامه دراز 
پوشیده بود بانگ براوزد که جامه خود را بردار که زمین او را نخورد. حسن 
بن صیقل گوید روزی حضرت صادق جامه ی که حضرت علی را در آن 
شهید کرده بودند بیرون آورد و ملاحظه نمود از کرباس است و دامن آن 
دوازده بشر بود و بدن و استینش هر یک سه شبر (عن ابی عبدالله ع فی 
خیت ای زان قمیض خی هم اند رف نا | فص گرا با 
اثر دم قال فشبرت بدنه فذا هو ثلائه اشبار و شبرت اسفله فاذا هو ائنی 
عشر شبرا و حضرت باقر فرمود که امیرالمومنین علیه اسلام دو پیراهن 
به ی معا تووور | مت یی شاخ کم هر کداسا 
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این دو می خواهی بردار و آن دیگر را بر من گذار جون پوشیدی از 


استتتنن انقدر که دراز بودی بریدی و خدای را شکر بسیار ؟ 


حضرت علی فرمود: سه چیز است آکر کشن عادت کند بمحسنات آن ابدا 

ماکداتخواهد کرد آنها وا ار الضعی ار ون و گییای کون لایی س کا 

و 7 (ثلث من عرفهن لم یدعهن جزالشعر و تشمیر الثوب و نکاح 
ءِ. 


حضرت صادق فرمود اینکه تزوزد ان مه فرماید و ثیابک فطهر و جامه ات 
را پاکیزه بدار فطهر فشمر است بعنی جامه ات را ان (عن نف 
واه ور ای ای اه ی 


حضرت هن فرمود جامه نبی خر اند طاهر و پاک بود اینکه وود کی 
فرمود وثیابک فطهر مقصود این بود که جامه ات را کوتاه گردان (قال 
ابوالحسن ان اللّه عزوجل قال لنبیه ص و پیابک فطهر و کانت ثیابه طاهره 
انا ان تیه ار اسان اشت تن ای طتو لها فالم اناد 
تعالی و ثیابک فطهرای فشمر (کوتاه بودن لباس سبب پاکیزگی اوست 
خدا ی معال چه یعس تن مفوماید نات ,را هیر کن ی کویاه کر 


از حضرت صادق است که در قول خدای تعالی و ثیا یک ,فطهر معنایش 
متایک فقضر ولا زا یر ماه کر سای قراااه نی تاه 
تعالی و ثیابک فطهر قال معناه ثیابک فقصر). 


حضرت علی جوانی که لباس را بزمین میکشید دید و فرمود بلند کن ازارت 
را که برای دوام لباس و پرهیز دلت اینگونه بهتر است (نظر امیراملومنین 
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صادق مردی را دید که پیراهش برزمین می خورد فرمود اين لباسی طاهر 

تست ( نار اا دا لله ع الی رجل قدلبس قمیصا يصیب الارض فقال ما 
59 توب طاهر) و نیز درجائی که مردی پیراهش را به زمین می کشد 
فرمود کراهت دارم که کسی به زنان شابهت داشته بااشد (عن ابی مدا اه 
ع فی رجل یجر ثوبه قال انی لاکره ان یتشبه بالنساء). 


یکی گفت خدمت حضرت باقر بودم که فرزندش حضرت صادق وارد شد 
پدر قرمود ای فرزند آیا تطهیر نمی کنی لباست را پس تشریف برد که 
گمان کردم کثافتی به لباس او رسیده پس از مراجعت حضرت فرمود 
ایننست اندازه لباس عرض کردم قربانت کردم چه شده بود لباسش را 
ایشان فرمود لبا او بلند بود امر کردم او راکوتاه کند لباس را خداوند متعال 
به تین کزامی فرسوه وان کر لاس زا فال الروای کت ایس سفق اد 
ذعل اعورالله قیال اسععتر .با شی الطفر فصعی فدفت فطیت ان 
ثوبه قد اصابه شی ء فرجع فقال انهن هکذا فغقلنا جلعنا فداک مالقمیصه 
قالکان مضه وا تامره ان سوم ان الم ول یل و ای 
تیر 

از حضرت علی است (سته فی هذه الامه من اخلاق قوم لوط الجلاهق و 
هوالیندق و الحذف و مضغ العلک وارخاء الازار خیلاء وحل الازار من القبا و 
القمیص (شش چیز از اخلاق قوم لوط است تير کمان بازی کردن و موی 


صورت کندن و جویدن ادامس و مانندها و سست بستن بند شلوار از روی 


نبی کرامی فرمودند هرگز نوی بهشت را تخواهند شن 
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انانکه عاق والدیند یا قاطع رحم يا متکبرانی که ازار خود را بر زمین می 
کشند (قال رسول الله ص لا یجدریح الجنه عاق و لا قاطع رحم و لامرخی 


لازم به توضیح نیست که اصابت لبا بزمین چند زیان دارد ایجاد گردو غبار 
کرده به تنفس مردم ازار میرساند و خاکی که در معبر و هميشه الوده 
است بحلوقم مردم سرازیر مینماید. گردو غباری که به لباس می چسبد 
انتخاب می شود و آلوده ترین به آن می چسبد و از طفی همانگونه که 
2 زمین لباس را میخورد همانگونه که سخت ترین چیزها 
را می خورد همانگونه که سخترترین چیزها را میخورد و در صورتیکه چنین 
نبود جهان از استخوان و فضولات پربود و حتی خاک فولاد در میخورد دیگر 
آنکه لباس هرچند نظیف باشد در مجاورت بدن از مختصر حرارت چربی از 
بدن مره بردهاق لذا الودم ترها به آن-عبتتنیده و خفن لباش .در فترلن وازد 
وه کی که تایه که . اصابت يافته در نتیجه بسیاری از عناصر 
فص وا با ود ای سا اسان درس امه رد ای که اسان 
در تماس است خاک انرا خورده زودتر کهنه شده زیان اقتصادی بهم 


تین و پاچه کوتاه باشد و اصراری که اسلام براین مطلب دارد هنوز 
ناشناخته مانده جز انکه شاید تصور شود از طرفی دستور برای دوری از 
الودگی است و از طرفی برای دورماندن از عصابنیت ها که در صورت 
جلوگیری از تماس دست و مخصوصا انگشتان با اشیاء بوجود میاید که 
شرحش را باز خواهم داد و دگی آنکه تهیوه دست و پا چنانکه خواهید دید 
در بهتر کردن جریان خفن ونر سیف باشد. هقی آن انرا نز شداشت 
شستشو و وضو گفتم 
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ات هم نی وین سرا وال مق شوو 
لباسهای فاخر را کر کردم باید گفت هیچ منافاتی با کید گیر نداشته زیارت 
حضرت رضا هم حج فقرا است و پوشیدن پارچه از جنس پنبه خود فوایدی 
در بر دارد که گفته شد و احیانا عبت ها و حکمت های دیگر که من نمیدانم. 


بیست و دوم مکروه است برای مردان دراز کردن لباس و تجاوز کردن ان 
از کعبین و برای زنان مکروه نیست و حرام است به ناز و خیلا راه رفتن و 
نبی گرامی در آخرین خطبه ای که خواند ند فرمودند: کسیکه لباسی بپوشد 
و در آن بنازد و با تکبر رٍاه رود خدا او را فرو میبرد در شفیر جهنم که در 
آن فرو میرود مادامیکه آسمانها و زمین وجود دارند و قارون حله ای پوشید 
و در آن بهتکبر خرامید پس خدا او را بجهت این گناه بزمین فرو برد تا رز 
قیامت فرو میبرد (عن رسول اللّه ص ان ه قال فی آخر خطبه خطبها و ن 
لیس ثوبا و اختال فیه خسف اللّه من شفیر جهنم خطبها: و من لیس وبا و 
لارض و ان قارون لیس حله فاختال فیها فخسف به فهو یتخلل الی یوم 
مه 


درباره دراز کردن لنان زنان آن.هم تاحدن که معین شندم.با توجه به انتکه 
مخفی داشتن حجم هر عضوی از زن و جلوگیری از مفاسدی که موجبات 
رنجش جانها را فراهم می سازد مقدم بر رعایت نظافت ظاهری است به 
زن اجازه بلند کردن لباسش از مردان داده شده است و در تعبر کردن و 
به ناز راه رفتن نیز مردان را احکامی جدا از زنان است و کبر و بخل که دو 
صفت بسیار نایسند بر مردان می باشد زنان را زیبنده است ولی زن نیز 
نباید آنچنان 
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راه رود که راه رفتدش جلب تنوجچه کند و نظر مردان را بجانب خود 
برگرداند و هرچه میتواند باید در جلب نظر همسرش کوشا باشد و بهمان 
اندازه ه نمایان بدن قسمتی از اعضاء بدن زن به سبب کوتاه بودن استتتین 
پا لباس نزد اسلام اهمیت دارد لباس بلند پوشیدن به زن اجازه داده شده 


بیست و سوم * فگروه اتنتت بلباس کمی گرفتن بعنی. آترا بعنوان ظرف و 
بقچه بکار برن و صورت و دستها را با دامن لباس پاک کردن مگر در وضو و 
مکروه است چیزی را در آستین و دامن برداشتن و رایات مربوطه را 
میتوان در کتابهائتی که سند و آخذ است و نامشان قلمداد شده ملاحظه 


نمود. 


دیگر کسی جز در نقاط دور افتاده یافت نمی شود که از لباسش بعنوان 
بقچه يا ظرف استفاده نماید يا صورت و دست خود را با دامنش پاک پا 
شود زیرا ظلم آن است که چیزی در موقع و محل مناسب بکار برده نشود 
حتی کسیکه ساعت بیدار کن زنگ را ب جای ساعت مچی در جیب گذاشته 
حمل و نقل ناید ستمی است و باس هم برای ظرف و بقچه شدن و اجناس 
آلوده یا متفرق را بجای بن در خود جای دادن تیه نشده است يا برای اینکه 
صورت و دستها را با گوشه آن پاک نمودن و آنرا آلوده ساختن ولی حکمت 
تجوز خشک نمودن ات: حضور. با دامن چست ۱ میدانم ها تاکفته-تماید 
همانند مسادل دیگری که بنظر کوچک می رسد و هميشه مورد سئوال و 
چرا قرار می گرفت و آمروز جنبه اعجاز دارد این مسئله مربوط به 
وضوهم روزی بعنوان گ مطلب علمی 
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شناخته خواهد شد و از جمله تممام مطلب قلمداد شده یکی اینکه زمان 
ورد به مستراح با پای چپ داخل شوید خرده غذا و نان و نمک به مستراح 
نریزید ادرار شتر بهتر از شیرش است در جلد دهم هر سه شرح دادم). 


بیست و چهارم مستحب است در موقع پوشیدن لباس نو حمد خدا کردن و 
دعای ماثور را خواند و قرائت سوره الحمد و صوره قدر و دو رکعت نماز 
گزاردن ربه طرزی که در احادیثت وارد شده و مستحب است نشیم اللّه و 
الخمد له کر هو وف کون لیا هزات ادیش کنانماس. که تام 
بردم باذکر دعاهای مربوطه موجود است. 


فراموش نفرموده باشید چندین مر نبه تکرار شد که اسلام اجازه نمید هد 
هیچ کار بدون یاد خدا انجام گیرد بدو علت یکی آنکه کار مورد نظر به بدی 
کشانه نشود و چه کاری نزد اسلام گرانباتر از تحصیل علم و باز هم برای 
اینکه چودزدی با چراغ آید گزیده تر رد کاء بوسیله لم کار غیر خلافی صورت 
نگیرد و از علم برای بهتر کشتن و بیشتر دوشیدن و افزون مستعمره 
ی تا نازل می شود که 
همان خواندن باشد صفحه اقرء» بالفاصله در اختیار و کنترل ذکر خدا و نام 
مقدس وی در ارده می شود تا بسوی زشتکاری و پلیدی کشانده نشود 
(اقرء باسم ربک الذی خلق) و از علم به نفع خلق بهره برداری گردد. 


اسلام هر کاری را دوست دارد با نام خدا آغاز و با نام خدا پایان یابد تا 


هیچگاه و هیچ لحظه از مقررات الهی دور نگردد یگر آنکه توجه دادن به 
اینکه باید در هر کار بیاد خدا بود نوعی نیرومند ساختن روح اطاعت از 


قانون در افراد 
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مسلمان است و بندریج وی را بمقام تسملی م‌ رساندن ۵ آغاز ان با توجه 
به دستورات اسلامی است که سعی می کند پارچه ای ک خرید, خیطای که 
دوخته, رنگرزی که رگ کرده اهل و عیالش که لباس نو بروی می بینند و... 


از جله گرفتاریهائی که ممکن اشنت حتی. در موقع پوشیدن لباس بیش ایذ 
بشرط انکه با نام خدا همراه نباشد و نام خدا را کسی میبرد که ایمان 
بذات مقدسش دارد و کسی که ادعای ایمان به خدا دراد بدون شک مطیع 
معین میفرماید و از ز جمله مطیع و متوجه سخن حضرت علی که دوبار تکرار 
د و بدین مضمون فرمود ذلت و خواری زماین بر این امت وارد می وشد 
که لباس بیگانه بپوشد و طعام بیگانه بخورد و مسئله را طرزی دیگر مورد 
بحث قرار میدهم. 

لباس بیگانگان پوشیدن 

که میفرماید لاتزال هذه الامه بخیر مالم یلبسوا ملابس العجم و بطعموا 
اطعمه العجم فان فعلوا ذلک ضربهم اللّه بالذل (زماین که این امت لباس 


بیگانه پوشید و غذای بیگانه خورد خیر از او برمیخزد و رو به پستی و ذلت 
می گذارد). 


گذشت زمان روشن ساز خیلی از روایات و اخبار می باشد 
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مثلا چز‌خانیکه تن تباید لباسش فره وش با مره و دار پوشای رن یه تن 
کند حتی فقها را می بینیم وقتی می خواهند مسئله را روشن کنند صریحا 
فلا آورزده مق کوفد؟ بر مرن عر آمرااشسته که کفش زانهم وتف و خاش 
زنان بسر کند و... مگر ممکن بود باورشان شود رزوی بیاید که پسری 
جوان موی سر زنانه موی صورت زنانه, لبا گلدار و زنانه همه چیز و همه 
چیز زنانه تا به حدی که تشخیص و تمز پسر از دختر مشکل باشد یا مگر در 
مخیل اشان می گذشت روزگاری دختران شلوار بپا کنند و پیراهن پسران 
بپوشند و برجستگی سینه را محو نايند و کلاهی نیز بسر گذارند و ادای 
پسران هم درآورند. 


با گذشت زمان دختر بشکل پسر شدن و برعکس معلوم گردید و مهمتر 
تقاضاائی بدنلا ادای یکیگر در ادرن که تغییر جنسیت بهند و با عمل جراحی 
پسر دختر شود و دختر پسر. 


در اخبار آخر الزمان می خواندیم روزگاری زنانی بیایند کاسیات عاریات در 
حالیکه پوشیده اند برهنه اند همه خیال می کردند خودشان را در پوشانن 
جمع وجور نمی کنند و باصطلاح ولنگ و وازند و ای مطلب را در ذیل خبر 
قلمداد شده هنوز در کتابهای چند سال پیش می بینیم بهمین صورت که 
نقل شد توجیه می کردند اما امروز دیدند که زنان پارچه پوشیده اند اما 
زیرش پیداست پوشانده اند اما برهنه اند و ازا ین قبیل سخننان از پیغمبر 
و | زیاد است که چشم بینا و دلی آگاهشان با برداشت فاصله مکانی و 
زمانی برایشان مسجل و مسلم بوده و خبر داده اند و بندرب با گذشت 
زمان و پیشرتف علم یکی یکی از انها میرود که چهره 


ص: 181 


واقعی خود را نمایان سازد و از جمله این مسئله است که کسی خود را 
بلباس کفار در نیاورد. 


اين مسئله را هم مانند سایر مسائل که کسی حق ندارد بشکل کفار در آید 
اعلت اقوال چین کوجیه می کر کشک ان شدن مار آنان در 
آمدن اشت و محکوم آمار آنان بودن: و من تشبه بقوم فمنهم. 


اما سخن بزرگتر از اين استو کسیکه خواست شکل لباش همانند کفار باشد 
در مرتبه بعد می خواهد جنس لباش هم جنس کفار باشد و جنس پارچه ش 
همانند و یکی بودن یعنی بازار دیگری شدن و اعستمار دیگر چه میخواهد 
همین را می خواهد که مسلمان خریدارش باشد و از اول مسنعمره 
اقتصادیش تا اينکه برای استعمار زدگی مغزیز پخته گرد د و کسیکه 
بخواهند مغزش را بپزند اول ناخن ها, بعد دست و پا و... را می پزند و در 
اخر مغزش را. استعمار اقتصادش را هم از اول بوسیله دوستداران خود 
عرضه میدارد و یکعده که در سطح بالاتر خود را تصور می نمایند شکل 
لباس, دوخت لباس آنها را انتخاب می کنند بعد طبقه بعد و بعد دسته پائین 
تر و بالاخره همه شهر را فرا می گیرد اما هرچه به انتظار می نشینند که 
دهات هم بازارشان باشد نمی شود دهقانها هنوز خود گوسفند می پرورانند 
و از پشمشان ریسمان و پارچه و لباس تهیه می کنند چه بهتر که طرحی 
برای تاسی روستائیان از شهری ها داده شود طرحی که موفق گردد دهات 
هم بازار فروش استعمار شود لذا دامن بازار شهر را به دهات می کشانند 
و همه یکپارچه شکل لباس, دوخت لباس, جنس لباس کفار را دارند و در 
اخر مغزی 
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در لباس بازار استعمار و بالاخره مسلمانان به لباس کفار پوشانده میشود و 
در حقیقت این هم نوعی حق را, به لباس باطل در اوردن است 


بتدریج: که شکل دوخت جنس لباش به احیه سرایت کرد مراوده آغاز 
میشود و چه بسا نوجوان مسلمان در الوین برخورد عشقی که موجبات 
ارضاء وی را فراهم ساخته با دختری از کفار بوده باشد و ما ميدانیم در 
زمان ازدواج جوان همسر خود را مجبور خواهد ساخت همان چگمه ای را 
که دختر غربی بیا داشته بیا کند و همان لباس چرمی که بدوش می انداخته 
بدوش اآندازد زیرا اولین برخورد عشقی با چکمه پوش لباس چرمی بوده 
است و سرانجام یک سیکل محدودی ایجاد شده و وسائل مسنعمره مغزی 
شدن در بین اینگونه رد و بدلها فراهم آمده است. 


سفیر فرانسه که از دربا ر شاه اسماعپل صفوی بیرون آمد شاه غضبناک به 
نگهبانان گفت این کافر بر هر چند آجرهائی قدم تهاد آنها زارکر. کنیق. و 
بسوزانید و اگر فرزند شاه شام کباش کش تراران سر واذدارد (رلی 

و انترلی) را بدوش نکشیده بود دهان گشاد استعمار تا آنجا وارد معرکه 
تیه ی کی فا ات ری ابا را ی و 
های ابونواس عرپ و فلان ترک و دیلم را بنام صفحه ملا» و نصر صفحه 
الدین» برای تحقیر روحانیت مجلد کنند و رواج دهند و چه اثری گذاشت که 
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رومی و ملاصدرا پر بودند و حال کسی دوست ندارد ملا خوانده شود و 
تقریبا جای انر | به علامه داده اند که ج ندان همه کمله جانشین لایقی 
نیست بهر صورت پوشیدن لباس بیگانگان بر پوستی که خلقت تکوین 
برادمی پوشیده باید از خلقت تنشریع باشد نه از ارمغان بیگانگان. خدای 
متعال پوست را حدود حصر قرارداده و مجم وعه هر کس را در لفافه ای 
جدا از دیگری بنام پوست پیچیده و بندگان نبیاد راين لفاله, پارچه ای از کفر 
و یا و آخر سر ب 
ه بالا و مغز و یک مرتبه می بینی فقط لباس کفر پوشیده ولی در اخر 
اصاعی وی کر قوطه هم ارت 


خا لباس بیگانگان پوشیده همیشه مورد توجه دو دسته بوده است یکدسته 
که نخواسته اند پیروانشان استثمار شوند و انرا ممنوع داشته اند و دسته 
ای که خواسته اند استثمار کنند پا برده گیری و سعی کرده از راه هم 
لباسی و هم شکلی وارد شده اولین پیشاهنگ و پیش پیام را از کلاه بسر 
زر ی برازندگان پوشانده اند 
اسپانیای مسیحی نمونه ای از 0 (رجوع شود به ابن صاعد به نقل 
المقری در تاریخ اسپانیا مورح مشهور ابن خطیب در فرهنگ رجال و...). 


مکروه است انرا در شب پر کنده و ولوا انداختن و مسحب است که لباس 
شاه مرا خاش مک مات که سل ار 
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سروکار بالبسا در سالام با دو کلمه مواظبت و پیچیدن جنبه اثباتی داشته و 
با دو کلمه پراکنده ساختن و ولو کردن روی ناسازاگری نشان مید هد. 
لباسی که باید ۰ صاف گردد در کمد زده شود یا بر جالبسای جای 
پرد در قلمرو کلمه مواظبت قرار داشته و همانگونه که قبلا گفتم باید 
مرتب رس زده شود تا از گردو غبار و الدگیهائی که باصطلاح لباس را 
میخورد در امان باشد و چگونگی عمل خوران و قدرت تطهیری خاک را در 
جلد 13 شرح دادم. افا نجیدن لبانتن. که انتتخباتب: انا بیان کردم.اند مر توظ 
به لباسهائی است که در ضمن گردگیری و اطو کشی ونظافت خواسته اند 
تماس انرا با محیط بشرطی کاهش دهند که صدمات وارد بر زیبائی لباس 
را ببا نیاورد مثلا پارچه ای است ک اخیرا اختراع شده و بیهچوجه اطوی 
اولی خود را از دست نمیدهد حتی پس از شستن اما در برابر نور و حرارت 
و هوا بعلت تهیه ممواد اولیه آن بطریق شیمیائی مورد عملکرد فضا قرا 
می گیرد و در اینصورت صلاح است پیچیده شود از سطح تماس آن با 
اطراف کاسته گردد و پا پارچه های دیکر از قدیم يا جیدد. 


پراکنده ساختن و ولوکندن لناشن با تخضار شیر ط مان ندز آمدم:دستتور. 
اینست که آنرا رد شب پراکنده و ولو نسازید و در جلدهای 2 و 11 نظر 
اسلام را درباره اينکه ددوست دارد امور زندگی در روشنائی انجام گیرد تا 
تسلط کلی برآن اعمال گردد شرحی دادم و از جمله ولو انداختن و پراکنده 
ساختن لباس در شب است که تازه اکر هر اهل خانه به موضوع وارد و 
مسلط باشند ممکن است یکی بیار شود و لباسهای پراکنده و ولو مزاحمتی 
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ایجاد نمایند وانگهی لباسها را کجا ولو و پراکنده خواهند ساخت که از 
دستبرد حشرات و گردو غبار محفوظ باشند و از لطافت و ظرافتشان د اثر 
عدم رعایت همین دستور بظاهر کوچک بدون شک کاسته خواهد گردد. 


اما موضوع گشادی لباس و کراهت تنگ بودن آن که اهمیت خاصی دارد هم 
اکنون بالاستقلال و باختصار شرح می دهم. 


لباس تنگ 


نه در پزشکی بکسی اجازه میدهند لباس تنگ و چسبیده ببدن بپوشد نه 
اسلام انرا تجویز می کند اما با مخصتر اختلاف: 


شا کی سا نزن برشریانهای گردنی فشار وارد آورده خون که مجبور است از 
جای تگ و فشرده به جای اصلی وارد شود سوت میزند و صدا می کنند و 
گوش آنقدر صدا دارد که شخص را به مراجعه به پزشک مجبور میسازد و 
ما خودمان جریانی بقرار زیر را شنیده ایم : 


سناتوری که در مجلس سنا مسئله را مورد بحث قرارداده بود چنین یان 
کرده: صدای ناراحت کننده ای مدتها در گوشم می آمد به متخصصین 
مراجعه کردم و اینک نسخ تجویزی ارائه میشود بعد کمیسیونی می شود تا 
مقدمات اعزامم به کشوری که متخصصین معروفی داشت فراهم داشت 
ی ی ی ی ی 
پیراهن بدوزد بر سید آقا می دانید اندازه بفه اتان چند است؟ گفتم - 
خوس اعاره کرفت و 
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گفت آقا چرا اینقدر یقه تنگ انتخاب کرده اید یقه تنگ که سلب آسایش از 
شما میکند و آنقدر در گشتان صدا ایجاد خواهد کرد که ناراحت خواهید بود 
گفتم آقا می خواهم برای همین به خارجه بروم و چند روزی که يقه ام را 
باز گذاردم بهبودی کام یافتم و باد استادمان بخیر که می گفت برای 
تشخیص اول فکر سندرمهای سخت بسیار نادر نکنید بلکه اول متوجه 
ابتلائات سهلتر و شایعتر از همه باشید مثلا نوزادی را که بلعت ابتلا به 
استفراغ نزد شما میاورند اول به سوراخ فراخ پستانکش بیندیشید نه به 
فلان سندرم که شاید در سراسر جهان سالیانه ده مورد یافت نشود خلاصه 
آنکه یقه تنگ مانع از خوب عبور کردن خون از شریانها می شود و ایجاد 
مزاحمت می نماید. و حضرت صادق نیز در این باره دستوری دارند. 


عه الا سای الشعفی الم بان ام مه لع العتتی 
فلم الاتی مان عم ارام که لد اه موه زاره 


گدرش خون باشند زیان اور است. 


همه چیز جهان بنظم است و هر کدام را انسان باید توجه کند اسلام دستور 
داده تا زندگی طولانی تر و شاداب تری داشته باشد: 


وقتی علل ابتلا به زخم معده و اثنی عر را می خواندیم از جمله بما می 
گفتند یک علت که زخما هزد مردان بیشتر از زنان است بواسطه این می 
باشد که زن بیشتر از مرد اشک می ریزد و با 
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خارج شدن لیزوزيم که دیاستازی در اشک است استعداد ابتلا کاهش می 
یابد و نیز وقتی علل پیدایش ی کیسه صفر | را درس میدادند و علت 
اینکه نزد زنان شیعتر از مردان می باشد چنین توضیح داده می شود و 
عجیب: استتخاشیت. که.ا آنزوز تضور فیکردیم ایکه اسلا دوتسین.:نذآزد 
مردان لباس چسبیده بیدن بپوشند يا زنان را ممنوع از پوشیدن لباسی 
مینماید کببدنشان چسبیه است تنها برای اینست که حجم اعضایشان نمایان 
و تحریک آمیز نباشد اما امروز می گویند: 


کمتر کسی متوجه سنگهای ریزی می شود که در کسیه صفرایش وجود 
کازد یا اتر هعتخی از انها بوجود میاید اما همین سنگها رای دیگران 
منشاء ابتلا و رنج می باشد و در آزمایشی که برروی پنجهزار نفر گرفته 
شده نشان دادند سنگهای مذکور (ریز ودرشت) اغلب نزد افراد مسن که 
زندگی اجتماعی مرفهی دارند همانطوریکه 60 درصد مردان شصت سال 
ببالا کانون سرطانی پرستات دارند (و 80 درصد هشتاد ساله ها بالا) 
شصت درصد زنان مسن تر از جهل سال هم دارای سنگ کیسه صفرا می 
۱ اک کر 7۳ 
دارند بی اطلاعند. 


سنگهای موجود معمولا عوارضی ندارند و اگر یکی از سنگها از کیسه خارج 
شود (کیسه صفرا زیر کب قرار دارد و وظیفه اش جمع اوری ترشح کبد 
بنام صفراست که بمحض رد شدن غذای مخصوصا چرب از برار سوراخی 
بنام اودی که از ان به 
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سوراخ اودی بر غذای در حال عبور میریزد و برای ضم مخصوصا چربیها 
نقش مهمی دارد. ترخی. خیوانات جون. شتر .و اتب و اهو فاق.د .کیسه 
صفرایند. سنگهای تولید ده 60 - 80 درصد شان جنس کلسترلی دارند که 
همان مربوط به چربی مخصوصی از صرف است و 15 و 30 درصد از 
جنس کلسیم می باشند و در انها عناصر دیگری چون اهن و مس یافت 


سنگ که از کیسه صفرا خارج شد اگر کنار دریچه خروجی کیسه صفرا قرار 
گیرد فشار وارد آورده و سبب انباض کیسه شده و در نتیجه مقداری صفرا 
و ی او و ام و ی 
آیرن الفره ی بر شحه آهای ها را ای رت شون وه 
روده و از راه مدفوع دفع شدن به جریان خون وارد شد بجای رنگ کردن 
مدفوع ادرار را رنگ می کند یعنی مدفوع سفید میامند و ادرار سرخ مایل 
به قهوای می شود و اگر در این جریان زخمی, جراحتی؛ عفونتی پیدا شود 
ی ار 
با حال بدتری مراجعه میکند. 


تاکنون برای یافتن علت اصلی تولید سنگ کوششها شده و چیزهائی کشف 
شده و چیزهائی در بزدم. الهام. مانده اما انچه. به. تیوت زسیده: بوشیدن 
البسته عنگ. است که در تشریع ایجاد شنک های آورده:شده موثر هی باشد. 


در جلد 16 شرح دادم که علل استعداد کننده برای استثناء 
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چیست و از جمله پوشیدن شلوار تنگ می باشد که عورت را تحت فشار 
مختصر قرار دهد. 


کفشهای تنگ و پاشنه بلند, تفریحات خسته کننده. سافرتهای طولانی, 
پرخوری. شب زنده دای, آمیزشهای طولانی ورزشهای سنگین و خسته 
کننده. مقاربتهای بر شکم, خوابیدن به شکم و... و پوشیدن لباس تنگ از 
دستورات ممنوعه ای است که باید زنان باردار در اواسط و مخصوصا 
اواخر بارداری آنرا رعایت نمایند زیرا گرد آمدن آب و ذخیره آن در بدن در 
اواخر دوران حاملگی از جمله علائمی است که بصورت ورم ظاهر می 
گردد زیرا هرمونهای مترشحه از جفت سبب ذخیره سدیم, تجمع آب و تورم 
و افزایش وزن بدن می گردد. 


همچنین بعلت ترشح هرمن دیگری در ماههای آخر حاملگی از غده هپپوفیر 
بنام هرمون آنتی دیورتیک ترشح ادرار را مخصوصا زمان خوابیدن به پشت 
و ایستادن کم می کند و نیز بعلت تغییرات ناگهانی فشار خون بعلت فشار 
رحم برروی ورید اجوف تحتاینی سبب میشود که در زمان حاملگی به به پهلو 
خوابیده از فشار و کشش رحم برروی عروق بزرگ جلوگیری شود کم 
شدن حرکات روده ای و افزایش زمان عور مواد غذائی و دیرخالی شدن 
فضولات زنان را دچار و یت می ناید و علامات دیگر که منظور از 
پوشیدن لباس تنگ و کفش تنگ و هرچه بر بدن متورن م زن حامله اندک 
فشاری وارد. آوزد مق باشند کهسباید خنت المقدور از آن جلوگیری بعمل 
آورد و باز در صفحات بعد راجع به اهمیت بقه تنگ بنظر 
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بیست و هفتم - عن ابی عبداللّه قال سعه الجریان و نبات الشعرفی الانف 


امان من الجذام (خوب و بد راحتی گردش کردن خون و رویش موهای بینیا 
امانی است از ابتلا به جدام). 


بقدر کافی در جلد اول دباره توجه اسلام به گردش خون مغزیز و در جلد 
3 راجع به آنچه سبب می شود موهای موجود در بینی که به نحوی دیگر تا 
قصبه الریه کشانده شده و در آنجا نیز بصوتر کرک وجو د دارند و از 
عفونت ها و گردو غبار و آلودگيه جلوگیری می نماید بحث کرده ام در این 
مقصورر از ذکر روایت که مشابه آن باز در کتابها یافت میشود نوجچه خاص 
به ازادگذاردن جریان و گشایش در کار گردش خون و مراقبت از آنهاست 
کهحا دز ارند. اه مر بو بة لبان تیه توضه ای که درباره اتخاته کرد 
ان می شود باختصار بیاورم. 


لباس خفیف 


فرخند جایز این بود که پدنبال فضل: فبلی کع‌غنوان لسا کشاد‌درا داشت 
آنچه ِِ هم اکنون خواهم آورد نوشته باشم اما بعلت اهمیت موضوع آثزا 
مستقل ذکر کردم. 


تا بحال چند دفعه آوردم که چون از حضرت صادق پرسیندند چه باید کرد که 


عمری دراز و شاداب و موفق داشت حضرت فرمود: باکر الغذا جودالحذا| 
خفف الذدا و لیقل غشیان النساء, 
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غذای خوب خود را هرچه زودتر صبح خوردن (مفصل در جدهای غذائی 
شرح داده شد) 


کفش را با حسن وجه و بهترین انتخاب کردن (در همین جلد شرح خواهم 


داد). 
ردا و لباس را خفیف انتخاب کردن (که الان شرح می دهم). 
بحداقل رساندن آمیزش (که در جلد نسل شرح داده خواهد شد). 


لباس تنگ را گفتم استعداد یافتن به سنگ کیسه صفرا را افزایش میهد 
بیماریهای پوستی شده و گردش خون را نیز زیان میرساند و اگر بر سینه یا 
پستان فشاری اورد مانع خوب رسیدن هوا به ریه ها و سد تهویه طبیعی 
می گرد. 

لباس ناقل میکروبهاست و اگر فشاری بر پوست داشته باشد می تواند 


چربی محافط پوست را برداشته میکربی کشت دهد و کورکی یا عفونتی 
بوجود اورد. 


میکرب حصبه 27 روز و میکربهای جوش, دمل و... بیست روز و میکرب باد 
سرج 8 ساعت و ازوبا سه ساعت روی لباس زنده می ماند و از سیاه 
زخم می تواند تا یکسال بر پارچه کتانی باقی بماند. 


کلمه ای را که امام ذکر فرموده ملوک الکلام کلام الملوک است و کلمه 
خفیف علاوه بر قلمرو وسیعی که تاکنون 
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دارد. 


لباسی که حضرت از آن نام می برد رداست لباس روست و کسی لباس 
بزرگ خود را بر بدن عریان نمی پوشاند و کسیکه پس از پوشیدن لباس از 
خفیف و سبک بودن البسه خود مراقبت نکند حنلی اگر شلواری بااشد 
سنگین که بوسیله بند شلوار برشانه ها افتاده ی یا ردائی سنگین که بردوشها 
فشار دارد در صورتیکه قبل از 26 سالگی باشد نمیگذارد قد کشیده و 
فا یدسا و و ای کس ار سای خاست سای مسا و 
خسته کننده الی 7 کیلو و گاه بیشتر بربدن مخصوصا برای قسمت تهویه و 
تنفس و قفسه صدری خواهد بود. 


خفیف بودن قیمت نیز با توجه به روایاتی که در این باره داریم باید 
متناسب با درامد کلی بوده باشد. 


بطور کلی اگر انسان بخواهد لباس بهداشتی در تابستان داشته باشد مانند 
کارگران یا چون دوران خردسالی باید شلوار و پیراهن سرهم داشت تا هوا 
از هر طرف وارد و از طرف دیگر خارح گردد یعنی شلوار با پیرااهن 
ودک حصل کرد و مواش بق کواد شبات و اراش مان 
میدهد در ایحال هوا از پا و دست وارد و از گردن خارج می گردد و تهویه و 
تبخیر و خنک کردن بخوبی ا: نجام میگیرد هرز غیر اختضورت: اج بقه واستین 
و پاچه تنگ باشد حرارت بالا می رود حتی تا دو برابر میرسد و این خود 
فشار و تحمیلی برقلب و عروق می باشد بعلاوه اگر ناحیه 
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تناسلی حرارتنش از 38 بالارود چه بهمین علت که گفته شد چه بواسطه 
پوشیدن شورت و زیر شلوار تنگ هم استعداد به استمناء پیش می اید و 
هم نطفه مرد یعنی کرمک ها (اسپرماتوزئیدها) , به هلاکت میرسند. 


اگر لباس در ناحیه کمر تنگ گیرد يا کمر بندتنگ بفشار د چون پرده صفاق و 
اعضاء محتوی در اینصورت پائین میاید و شکم جا برای اینها خالی می کند 
تنفس دچار اشکال می شود و چند مورد سالخوردگانی را نشان داده اند که 
بعلت محکم بستن کمربند به استم مراجعه کرده و میابیست به جای پزشک 
به خیاط مراجعه کرده باشد (همانند سناتوری که شرح داده شد بعلت 
داشتن یقه تنگ و صدای گوش درصدد اعزام بخارجه بود و پیراهن سفارش 
شد و خیاط باو توصیه کرد از نمره یقه داده شده صرفنظر کند که دار 
صدای گوش ميشود و از رفتن بخارج منصرف شد) البته یقه تنگ علاوه 
و ۱ و برع سای ۱ 
مینماید و اخیرا مجلات و روزنامه ها را دیند که از قول یک متخصص قلب 
عنوان شده بود که يقه تنگ استعداد سکته قلبی را زیاد میکند و وقتی 
سفارش کرده بود بچای کراوات که احتمال دارد مختصر سنگینی يا فشار 
برگردن و عروق تحمیل ناید دستمالهای سبک و ملایم بزندی و بهر صورت 
ت درسرهائی که در زمستان مراجعین نسبتا زیادی هم دارد یکعهده معلوم 
می شود لباس پشمی با یقه داشته اند و پیراهن یقه داری را برای اينکه 
بتوانند در دعوتی که شده اند کراوات بزنند باس پشمی یقه دار پوشیده اند 
وهمان چند ساعت با مختصر اختلال در گردش خون قسمت بالای قلب به 
دردسر دچار شده اند. 
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بستن کمربند محکم ممکن است کبد را جابجا کند واندکی فشار برآن وارد 
آیذ 1 اعمالش را بخوبی انجام دهد و دردنای شود و چه بسا التهابی 


بوجود آید. 


فخدز. با آوز من شود: دفع حرار ت از بدن همراه با تبخیر عرق تحمیل و 
فشاری بر عروق و قلب اس ت و ناراحتی اهای قلبی در اینگونه موارد 


برای سردنگهداشتن که کمکی بقلب خواهد بود علاوه بر تحریک بعضی 
اعضاء که در فصل مربوط به وضوح در جلدهای قبل گفم بهتر این است که 
و سر 
ترکیب آن 1 یا از الیف جذب کننده عرق بوده باشد و مکانسیت چنین 
پارچهائی این است که خیس می شوند و به بدن می چسبد و آنرا خنک 
میکنند.ه.مخهض‌ضا آنکه. اجازه عبور. هه برعکس پارچه های از فرآورده های 
پتروشیمی از خلل و فرج خو داده خنک کننده خوبی برای بدن خواهند بود. 


اما اگرفصل زمستان بود بهتر است نکات زیر رعایت شود: 


دیوار بدیوار بدن ماست و باید چیزی به تن بخورد که بهرتین است لذا بهتر 
از آتکه جنس کتان انتخاب شود تا بهتر با حرارت و عرق سروکار داشته و 
رابطه اش با جذب چربی و پوسته ریزه های بشره و گرفت و تحویل عزت 
پوست بخارج درست باشد. 


زیر شلوار بهتر است در زمستان بلند باشد که لایه حرارت اطراف پاها را 
نگهدارد مخصوصا یت ازارشان میدهد بهتر 
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بیست و هشتم - پوشیدن لباس نازک مکروه است مگر در مواردی چند: 


در جلد بعد خواهم آورد که در اخباری که مربوط به آخر الرمان داده شده 
از جمله کلماتی است که پیشوایان دین می فرمیند (کاسیات عاریات) زنان 
پوشنده اند و برهنه ان و تا کنون هرکس بوجهی آنرا توجیه و تفسیر میکرد 
مثلاً عده ای می گفتند لباس پوشیدن و برهنه بودن جز این نیست که خود 
را جمع وج ور نمی کنند و ولنگ و واز می اندازند ولی دلچسب نبود و چاره 
ای هم جز چنین گفتن نبود تا اينکه قرن اخیر رسید و لباسهای عریان نمامد 
شد و دیده می شوند بسیاری کسانی که پارچه ای پوشیده و پیراهنی. ۰ برتن 
دارند اما جنس لباس کمتر از جنس زیر لباس می تواند خود را معرفی 
و از حضرت علی است که فقط در عرسات و حمامیات و ناحیات میتوان 


بیست و نهم - مستحب است تبرعا روغن زدن بمومنین و همچنین بخشیدن 
بخور و عطر و بیکیدگر هدیه دادن آن هیچ بوی خوشی نبد که برنبی گرامی 
عرضه شود الا آنکه از آن چیزی قبول نموده و بآن تطیب کرده فرمودند که 
بوی خوش بویش خوب است و بارش 


حضرت علی فرمود با اب بوی گند را از خود دور سازید که خدای متعال 
دشمن دارد بندگان نا پاک را. 


بنی گرامی به مردی بنام انس فرمودند بسیار پاکی کن که حق سبحانه و 
تعالی میافزاید در عمر تو پس اگر توانی چنان کن که 
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شب و روز بطهارت باشی که اگر بر طهارت بمیری شهید مرده ای. 


از حضرت ابی الحسن است که چهار چیز از اخلاق انبیاست بوی خوش و 
بدن و لباس را پاک داشتن و موی ستردن به نوره و ایزش بسیار با زنان. 


تلی رای هو و نجل رقف هی کووانه: 


حضرت صادق فرمود خدای متعال دوست میدارد جمال و نیکوئی و زیت و 
خوشخوئی را مکروه میدارد گرفتگی و چیرگی و ترشروئی و خدای تعالی 
هرگاه نعمتی را بر بنده انعام فرمود دوست فبدارد که آنر آن»تعفت براو 
ضابان باشد پرسیدید چگوند است اتن انعام آلهت بد اوه فرجوة که پاک 
ار 
اطراف خانه را بجاروب رفت و روب دهد و چراغ را قبل از فرو رفتن 
افتاب روشن کند که منع می کند فقر را وروزی را می افزاید. 


نبی گرامی هر روز جمه بوی خوش برخود میزدند و اگر نیافتند غالیه را از 
بعضی زنان خود گرفته و آب بر آن افشانده بر تن خود میمالیدند و 
فرمودند قبول نکردم از دنیای شما مگر بوی خوش و زنان را و نیز 
فرمودند انچه صرف بوی خوش شود اسراف نیست. 


بیاورد رد میکندی که ان از بهشت است و بیرون امده از انجا و احضرء 
علی فرمود ما بوی خوش را رد نميکنيم (قال اتی امیرالمومنین بدهن و 
قدکان ادهن فادهن فقال آنا لانرداطیب) 


حضرت رضاأ فرمود: بوی خوش تعوید است و غسل تعویذ و نگاه کردن 
بسبزی تعوید و سواری تعویذد است. 
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و نیز از آنحضرت که جای سجده حضرت صادق در مسجد بجهت بوی 


حضرت صادق فمود دو رکعت نماز با بو خوش گذاردن بهتر است از 
هفتاد رکعت نماز که با ان بوی خوش نباشد. 


از حضرت صادق و حضرت رضاست که رد مکنید بوی خوش را که کرامت 
است و کرامت را نباید رد کردن مگر کسی که عقل او مانند عقل حیوان 
باشد (قال سالته من الرجل یرد الطیب قال لاینبغی له ان پرد الکرامه... 
لایابی الکرامه الحمار) نبی گرامی فرمودند بر شما باد بعود هندی که در او 


نبی گرامی قبل از سفره و طعام بوی خوش ایثار میرفمودند و بحضرت 
علی گفتند یا علی برتو باد بوی خوش در هر جمعه که آن از سنت های من 
است و مینویسند ثواب ۳ مادام که وبی خوش از تو میاید و ستزاوار آن 
است که مرد در هر روز یکبار بوی خوش بکار برد و اگر قارد نباشد پس در 
هر دو روز یکبار و اگر آن نیز نتواند پس در هر روز جمعه یکبار. 


نبی گرامی فرمودند هر زنی که بوی خوش بکار برد و از خانه بیرون آید 
بلعنت باشد تابخانه باز گردد. 


نبی گرامی انتفاق در بوی خوش بیشتر از انفاق در خوراک می فرمودند 
(کان رسول الله ینف ق فی الطیب اکثر مما ینفق فی الطعام). 


و نیز فرمودند بوی خوش زن آن است که رنگش ظاهرو بویش پنهان باشد 
و برای مردان برعکس طیب مردان ان است 
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کف نون اضر و نکش عکفی. است (فال رشول, اللهطیب. التساغ دا 
ظهر لونه و خفی ریحه و طیب الرجال ماظهر ریحه و خفی لونه). 


از حضرت حسین است که نظافت دشمن را منکوب میسازد (متن عربی 
تمام روایات را در کتابهائی که در جلدهای قبل گفتم می توان دید) 


مکروه است برای مرد که هميشه روغن بمالد و زیاد استعمال کند بخلاف 
بوی خوش پس ماهی یک مرتبه يا هفته ای یک مرتبه يا دو مرتبه استعمال 
کند و زیاده از این نکند بعکس زن که مستحب است همیشه روغن بزند 
چنانکه عطر میزند بهترنی روغن ها بنفشه و سپس از خیری و بعد بان 
(فستق هندی) سپس زثبق و رازقی و کنجد می باشد 


«نبی گرامی بمشک طیب فرودی و بر فرق سرمالیدی و به ذکور بویها 
طیب کردی که آن مشک است وعنبر و گاه بغالیه نیز خود را خوشبوی 
ساختی و گاه زنان آن حضرت آنرا تطیب کردندی و بعود قماری تطیب و 
ویرا دانستندی و گفتندی که این پیغمبر است».(1) 


نبی گرامی چون سر و محاسن خود را با برگ کنار میشستند دوست 
میداشتند روغن فالی را و مکروه میدانستند آشفتگی ۵ وید کین موی راو 
فرمودند که روغن ها لیدن ر اعضاء میبرد حزن و اندوه را و با انواع 1 
ها تدهین میفرمودند و چون روغن میمالیدند ابتدا از سرو محاسن شروع 
میکردند و به روغن بنفشه بیشتر تدهین کرده میفرمودند این از بهترین 
روغن هاست و اول بر هردو ابرو بعد از 


1- ترجمه مکارم الاخلاق صفحه 25 بنام مکارم الکرائم 
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آن بهر دو شارب و بعد از آن قدری در بینی چکانیدی و بوئیدی. و روایات 
میرساند.(1) 


برای مزید اطلاع می توان در جلدهای مربوط به شستشوی بدن و سر 
روایات بیشتری را ملاحظه نمود و چون در قران از پیراهن حضرت یوسف 


ید مر ده نامی آورده شده و احتمالا نوببی از ان به بوی پیراهم مربوط 
فت کردد از آن: بت مختضری مین تشم 


داستان پیراهن حضرت یوسف فرزند حضرت یعقوب فرزند حضرت اسحق 
فرزند حضرت ابراهیم خلیل اللّه صلوات اللّه و سللامه علی نبینا و آله و 
غلیهم الضلام هم در توز ات امدم هم در قرار: 


قبلاً گفتم قرآن معجزه است و کلمه اعجاز و معجزه ددر قرآن نیستو 
معجزات نه گانه حضرت موسیو معجزات ت تمام پیامبران را به آبه. و ختناته 
ای از پرودگار معلوم و معین میفرماید و منطق قرآن بر این پایه است که 
هر فرستاده راستنی از طرف حقتعالی قدرتی دارد که بفعل انچنان 
درمیاورد که دیگران از آنگونه 
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عمل کردن عاجزند و آنرا معجزه می گویند و اين نیرو داشتن برای اینست 
که هرکس و ناکس به پشتیبانی از دولت وقت یا کشورهای اسعتارگر یا 
وتا نش وان ادا نوم تور وم فر ی ری دس ویک عفنلی اسنسته 
که مبلغان دینی فریاد میزنند معجزه داریم و مدعیان دروغین از اول منکر 
معجزه می شوند تا پیروان تقاضای معجزه از آنها نکنند و در قلمرو چنین 
مکاشفاتی, آنها که معجزه اشان تکابشان است دائم سند و مأخذ و حواله 

یه آن دارند و آنها که کتابشان غیر خدائی است با پیشرفت هرچه بیشتر 
علم شدت پنهان کردن کتابشان افزون می گردد و چون فرق بین معجزه و 
کرامت ت مسئله ای شده آورده میشود که معجزه يا چیز ثابتی را نفی می 
کی با تفی ان را ثابت در وصرتیکه کرامت تنوعی پا تعدیلی دلخواه در 
امور ثابت صورت میگیرد ی یت ی 
از یک قرهمان سلب می کند (بودای را نبود کرده) يا عصائی راز ازها 

مینماید (نبودی را بود کرده است) اما کرامت بت عم ها هیر رگم 
خد‌عاصی اسصا کش له کی تسد کی و ده 
نه نبوید بود گردیده است). 


بجای هر معجزه در قرآن آیه آورده شده و چون تمام قراً معجزه است 
کلیه جملاتش را آیه گویند و دره ر رشته قرآن وارد و سررشته را بدست 
داده و از جمله در یک سوره آنچنان بشرح اوضاء و احوال درباری,؛ 
اجتماعی, اقتصادی, وضع زندان, وضع پخت و تغذیه و.. زمانی قدیم 
پرداخته که خود جنبه اعجاز و فوق 
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اقا کی ارو او واس شص ی تس اش ات هام ضایر 
احوال جسمی؛ روانی؛ اجتماعی او و اشخاص دیگر که همه مربوط بزمان 
بسیار قدیم یعنی همزمان فراعنه ای می باشد که حضرت یوسف در زمان 
نک .نها عرمد فص نت ککه آشعات کلمه زیر براخرسست. فرران 
فراعنه باز خود بحث جالب تاریخی دارد که از لحاظی چون مقام بعد از 
فرعون را دارد درست و از اینرو که تشکیلات اداری فعلی را نداشت کلمه 


و جاوداعلی قمیصه بدم کذب: این اولین نام از قمیص است در قرآن آضذه 


است. 


پس از آنکه برادران بر یوسف رشک بردند و از پدر خواستند او را باآنان 
بصحرا بفرستد و پدر را با تذکر به اینکه همه ما قهرمانان و عصیه اب« 
میتوانیم یوسف را نگهداری نمائیم راضی نمودند تا اجازه دهد یوسف با انها 
باه دادم تخد و متفه فیل بوشتت را طرح موونه و با 
پیشنهاد یکی از برادران از قتلش صرفنظ نموده قرار شد وی را , ۳3 
اندازند. 

با آنکه قبل از رفتن به صحرا یعقوب به فرزندان یادآوری کرد که میترسم 
پوسف را گرگ بخورد پس از آنکه یوسف را : به چاه انداختند نزد پدر آمده 
گفتند رفته بودیم مسابقه بدهیم یوسف را نز لبساه و آذوقه و متاعی که 
ذاشتیم گذاشتیم تا از آنها مراقبت کند گرگ آمد و او را خورد و دلیل بر 


ایا ای هرا ی اس هرا ی هم 
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(1) قبلاً با پدر مذاکره کرده مطالبی را فرزندان به پدرشان یعقوب گفته 
بودند و معلوم میشود پدر از انان نپذیرفته که با انها شرط و اشاره کرده 
است و برادران طبق نقشه قبلی حاضر به اوردن پیراهن خون الود یوسف 
شدند. 


(2) کلمه کذب که در یی سه کلمه: جاوا - قمیص دم آورده شده معلوم 
میشود نه تنها دم کذب بوده و خون یوسف را به پیراهنش اخشنته نکرده 
بودند بلکه جاواو آمدنشان هم حقیقت نداشته شاید پیراهن را قبلاً درذ 
سان حوالت مان کرت برای آوردش صافراین کرت و توا پزور کار 
قمیص یوسف را درست و مربوط به وی به ضمیری که دارد معرفی 
فرموده است. 


(3) هرچند قمیص بهر لباس دوخته گفته میشود که شرح دادم اما در ایجا 
بطور قطع مقصود پیراهم حضرت میباشد زیرا| کسی که لباس خون 
آلود گرگ دریده دیگری را بخواهد نشان دهد بطور قطع پیراهنش را نشان 


مبد هد 


)4( کنعنان سرزمینی است که فصول مختلف متمایز از یکدیگر دارد و 
معلوم می شود زما این داستان در فصل گرمی هوا 9 که یک ِ 
داشته و در غیر اینصورت باید لباسهای خون آولدی زو ان نیز ارائه دهند. 


(5) یوسف از دیگران کوچکتر بوده که بعنوان مراقب اثاث و لوازم گمارده 
شده و انگهی به پدر گفتند از او که عصبه و قهرمان نیست که ما که عصبه 
ایم محافظت می نمائیم اين نیز از کوچکی 
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)6( نی وان خرن ود که همانته مدوها در شمان بر کود ان ان فصل 


در ایات بعدی ان زما که سخن از دزدیدن پیماه عزیز مصر شد همه فریاد 
براوردند که چنین چیزی در خاندان ما نبوده و نیست 


براردان حضرت سلطه داشت حسادت بود که بالاخره تسلیم شدند. 


(10) ابتدای چند آیه از شروع درخواست برادارن که پدر اجازه دهد یوسف 
را بصحرا ببرند تا زمانیکه کلمات ارسله. اذهبوا, و دو مرتبه جاوا بکار رفته 
معلوم می شود شرو شور رقت و امدی بوده تا بالاخره پیرهن خون الود 
پدر را مجبور نمود کار خود را به استعانت از خدا محول دارد... و الله 


(11) معلوم می گردد پوشیدن زیر پیراهن معمول نبوده تا مدرک بهتری 
بدست برادران افتد. 
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ذوهین. اجه ای که کلمه میبضص را دارد (و استبقا الباب و قدرت قميیصه من 
قیر فااشا ستد‌ها لد لیات ۲ 


پس از آنکه کاروانی رسید و برای برداشت آب دلو خود را به چاه افکند 
یوسف در دلو نشست و چون به فراز رسید و با کاروان به مصر آمد 
بهخاندان زلخیا فروخته شد و زلیخا بر او عاشق گردید روزی جبور به فرار 
از نزد زلیخا شد, زلیخا که او را تعقیب می کرد از عقب دست به یقه 
پیراهن یوسف انداخت و در نتیجه آنقسمت پاره گردید. 


ذر یه شزربفه کلمه و استیفا آوردم .شته. است. .شکفا در انجا پرادران 
ذهبنا نستیق و...) تا امروز خود یوسف با زلخیا در برابر ان مسابقه ناشی 
از حسادت که بدورغ ذکر می گردد امروز باید در عفت و عصمت و تقوا 
مسابقه دهد و پیشی بگیرد و باز در اینجا سخن از لباس معشوق است که 
خود مطالبی را از اینقرار روشن می سازد. 


)1 مصریها و کنعانیها هر دو رسمی مشابه در پوفرزندان خود داشتند و 
(2) بای کشییکه آن‌خاندان هت است: ه-انکه ور خربار زندفی.می کنو 
پوشیدن پیراهن معمول بوده و زیر پیراهن را نه در کنعان داشته اند نه در 


(3) نزدیک در مانعی وجود داشته يا در بسته بوده که زلیخا به یوسف 
رسیده و بقه اش را گرفته است و الا نباید زلیخا به یوسف برسد 
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(4) شاید یقه گرفتن علامت خشم بوده که دامنش را نگرفته يا اينکه 
نزدیک در پله اییوسف در پائین و زلیخا بالا بوده و دستش فقط به یقه وی 
رسیده است اما ذکر کلمه قمیص در اینجا به نظر می رسد برای آماده 
ساختن و پخته مادن. فلت با شتا در آبات هد توا از آنها بهزه بردازی 
همه جانبه نمود. 


سومین آنة ای که کلمه قمیص را دارد... و شهد شاهد من اهلها ان کان 
وضع اجتماعی بسیار جالب را قران روشن میسازد میفرماید شوهر زلیخا 
نزدیک بود بمحض انکه زلیخا و یوسف را در آن حال دید زلیخا پیشدستی 
اماکودکی در گهواره زبان بازکرد و یا ذکر دلیل بیگناهی یوسف را با ثبات 
رساند. 


(1) شاید عشبازی برای درباریان فراعنه چندان اهمیت نداشته بدو دلیل 
وید اينکه چرا در جائیکه شورهش به آن نزدیک است سبت به حضرت 
یوسف اظهار علاقه میشود دیگر آنکه داستان مربوط به روز بوده نه شب 
-مهفتر آیکه: لیخا اضر .میسنود با فای شین کرینان به خوانی بان نسنت 
چنان ناروا و نامناسبی ند هد. 


(2) اختناف اجتماعی و خفقان ملی آنچنان حکمفرما بودکه نه تنها ملت 
جرئت نداشتند در عین پاکی و بی گناهی از خود در برابر یک زن درباری 
فرعنی دفاع نمایند بلکه جوان درباری نیز بلحاظی که از فامیل نیست 
هرچند در دربار است قادر بدفاع نبوده و نباید حرفی برخلاف آنچه درباریان 
براست يا بدوغ میگویند به زبان بیاورد و اينکه پروردگار اشاره به نزوادی 
می نماید که به زبان 


ص: 206 


آمده است گواه بر خفقان ملی زمان می باشد که فقط میتواند بصورت 
معجزه ای خلاف درباریان نشان داده شود و آن هم اگر بدست پیغمبری 


صورت گیرد محکم بوده تنها نوزاد میتواند باعجاز سکوت و خفقان عمومی 
را بشکند. 


(3) در عین حال شهادت نوزاد گرواه براینست که برای تصدیق بر طهارت 
یک نبی الهی شخص لایقی جز نوزاد تیکناخ وجود نداشته است. 


(4) و پنجمنی کلمه قمیص اینست که پروردگار می فرماید شاهد که 
خاندان خودشان بود گفت اگر پیراهن از جلو پاره شده معلوم می شود 
یوسف به زلیخا قصد کرده و زلیخا برای دفاع از خود یقه حضرت را گرفته 
و پاره شده است و در اینصورت زلیخا راستگو و یوسف از دروغجویان 
است اما چنانچه پیراهن از پشت دریبده باشد چنین میرساند که زلیخا 
پوسف را تعقیب کرده و یقه اش را گرفته و در اینحال یوسف از 
راستگویان بوده و زلیخا از دروغگویان و احتمال آنکه دیل آوردن برای طول 
دادن سخن است که جلب توجه دیگران شود و موضوع در میا دو لب نوزاد 
خاموش و فراموش نگردد. 


سخنان نوزاد ه با ادله و براهین عنوان شد مرد را سخت متوجه پیراهن 
یوسف کرد و برای پنجمین بار کلمه قمیص در قران اورده می شود فلما 
رای قمیصه قدمن دبرقال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم: چون مرد دید 
پشت پیراهن یوسف پاره شده به زن گفت این از حیله تو بود و کید شما 
زنان بزرگ است. 
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از معنای کلمه صفحه قد» احتمالا معلوم می شود جنس پیراهن آن زمان 
که می پوشیدند اولا يقه اضافی نداشته و اگر داشته محکم نبوده و پارچه 
های مخصوصی هم نبوده که انگشت در آن فر رود و پاره شود بلکه در 
امتداد قدآدمی قد شده و پاره گریده و جنسی بوده که طولا دریده است 
زیرا قد معنی از طول دریدن دارد. 


آخرین مر تبه ای که کلمه قمیص آورده شده باز به یوسف و پیراهن 
آنحضرت مرتبط است : اذهبوا| بقمیصی هذا فالقوه علی و جه ابی یات 
تصیرا حراتفتی اقاکت احمعیر نها فضلت العیو خان آبوهم انب اجدر 
تس ول ای سین انا ال ام ای ال ان با 
التشیر آلعیه فان مه فار ضت 


پس از قضیه دریده شدن پیراهن. حضرت یوسف با اوضاع و حوال چندی 
روبرو شد. بازهم مگر زیر دست برادر است مردش فهمیده و بمان 
سرزنش دور شدنش را از گناه کافی شمرده اما در حقیق بهمان روشی 
رفتار کرده انسانهای دارنده سه خصلت (متمکنینی که و برخوردارند و از 
دین بی بهره) یعنی مرد سه گونه تماس گرفت ابتدا گفت کید نان بزرگ 
است و بعد به پیوسف گفت جریان را ب کسی در میان مگذار وزن را نیز بیز 
گفت توبهک .ن (در ایتخا ذاستان عدم اطلاع یکی را بگويم که برای اغواق 
یکعهده از دانشجیان ایراد و اشکالهائی برقران داشت که بقول خودش از 
اعاطم اکالات کی این نود که یلصم عصفت: انشا من امد 
قران به یوسف می فرماید یوسف اعرض عن هذا و استغفری 
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لذنبک انک کنت من الخاطئین و چنین معنی میکرد یوسف از این حرف 
بگذر و پنهان دار و توبه کن از گناهت که تو از خطا کارانی و من برای این 
بقل کردی و 5 فیس ها زا صتوجه دی امه اگرفن و اس اجنین پوس 

خاندانهای سالم متمول بی دین جریانهای ناموسی اگر به بزرگترین مانع 
برخورد نماید مین است که به فاسقین میگویند شتر دیدی ندیدی و به 
فاسقات که مراقب باش ترا خطا کار نشناسند و سرزنش به زنان که هر 
کی د وفتنه ای است بشما زنان می رسد و سررشته هر کیدی در درست 
شماست [(تقریبا به سخنان فروید روانشناسی اطریشی) 


اما صحبت از عصمت انبیاء و امامان شد که ما شیعیان قائلیم باید اشاره 
کتم که اکر بیقمتر با اماض معضوم. تباشد مخضوضا ,در وین اسلام: با امه 
اهمیت که امر بمعروف و نهی از منکر دارد لازم میاید پیشوای غیر معصوم 
نیز مورد امر و نهی قرار گیرد که اين خود آزاری است نسبت به پیوشا که 
نباید روادانست بعلاوه مگر پیروی از کسی که معصوم نیست (چون 
مرزبین دو گناه برای هر کس فرق دارد) بدون اشکال است (مرز بین دو 
گناه برای اشخاص فرق دارد) مثلا ادرار کردن کنار خیابان برای یک کودک 
و برای یک مرد و برای یک حجه الاسلام و برای یک اام يا پیامبر از حداقل 
گناه به حداکثر کشانده می شود.). 
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بعد زنان مصر بشماتت همسر عزیز بر خاستند و زلیخا مجلسی اراست و 
یوسف را بخدمت داشت زنان با دیدن جمال یوسف بجای بریدن ترنجی که 
در دست داشتند انگشتی بریدند و زلیخا بحاضرین مجلس گفت شما را چه 
0 0 
چگونه زن عزیز خود را تطهیر میناید تطهیرش اینگونه است که بزنان دیگر 
ثابت کند دست شما کوتاه و خرما بر نخیل و اگر پوسف نزد شما بود از من 
بیشتر. دلباخته و حادتر بودید) و آنچه دربارم من گفتید راست است من از 
یوسف تقاضا کرده ام و او عفت ورزیده و اگر بار دیگر خواهش مرا رد کند 
زندانی می شود و زندانی شد و در زندان دست بدعا برداشت و حمد خدا| 
را بجیا آورد (رب السجن احب الی مما پبدعوننی الیه) که ای پروردگار مرا 
رنج زندان خوشتر است از آنچه به آن خوانده میشدم, اری مردان خدا دو 
جیز را برزندگی سراسر ننگین ترجیح میدهند: زندان و مرگ. در زندان دو 
جوان بودند خواب دیدند (يا یکی خواب دید و دیگری چون تغییر نیکوی اولی 
را از یوسف شنید بدورغ گفت خوابی دیدم و تعبیر بدی شد) و جریان 
بهمان تعبیر که یوسف کرد گذشت تا سالیان بعد که فرعون خواب ید 
(ناگفته نماند یوسف همانند دیگر خدا دوستان در زندان نیز دست از تبلیغ 
برنداشت و دو جوان را تبلیغ و دعوت به توحید می کرد) خواب فرعون را 
هر کسی تعبیری کرده و حوالت به اضغاث و احلام بودن ان داد (همان دو 
قسمتی راکه فروید یسم هم قبول دارد و در 
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جلد 17 اشارتی کرده اتود خلد مر بو یم وبا بت تفضیل خوا همق آوزد) 
اما یکی از هم زندانیان یوسف خواب و تعبیری که وی کرده بود بفرعون 
بازگفت فرعنون یوسف را احضار و پس از اينکه تعبیر جالبی برای خوابش 
کره بود با واو به گفتگو پرداخت یوسف دلائلی برای بیگاناهی خود آوزد »و 
زنانن یز شهادت دادند و زلیخا نیز اقرار و اعتراف بگناه و راستی یوسف 
نمود و یوسف ابتدا بمقام اقتصاد و سپس نخست وزیری رسید و 
در اینحال در کنعان قحطی شد و برادران پوسف که فراورده صادراتی خود 
را انباشته بودند از پوست و پشم انعام برگرفته با کاروانی بجانب مصری 
رف اوزداند زا آنها را داده در عوض گندم و جو مواد غذائی بگیرند, 


نزد یوسف رسیدند و او را نشناختند برادران اظهار صداقتها و امانتها کرده 
خود و خاندان خود را معرفی نمودند پوسف گفت برادر دیگرتان را در سفر 
دیگر بیاورید تا صداقت شما معلوم گردد (برادر هم تنی یوسف را حضرت 
یعقوب نزد خود نگهداشته بود) ترا تفن پوشف: دشتوز داد آنخه: را 
برادرانش برای تعویض آورده بودند در میان کالائی که باید در عوض بکیر ند 
بگذارند و چنین کردند. چون نزد پدر باز گشتند گفتند خدیو مصر گفت در 
سورتیکه برادر دیگر را با خود ببریم کالای بیشتری بما خواهد داد و اگر با 
ما بیاید محافظتش خواهیم کرد یعقوب گفت بهمان اندازه که از یوسف 
مراقبت کردید از او مطمئن باشم او را ببرید فا خیرحافظا و هو ارحم 


ال 


کاروان بار دیگر بمصر رفت هنگام حرکت از پدر توصیه شدند و سخنانی 
نان سل و راما ری که 
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پدر دستور داده بود وارد شدند و چون نزد یوسف رسیدند یوسف برادر 
خود بن یامن را نزد خود نشاند و محرمانه در گوشش گفت من یوسف 
باردر توام سیس دستور داد کالایشان حاضر کردن د و جام زرین شاه در 
میان کالای بن یامن نهادند و طبق قانون روز برادر را نزد خود نگهداشت 
برادران نزد یوسف آمدند و با او گفتگوها کردند و مایوس نزد پدر بازگشتند 
و با او نیز بگفتگو پرداختند اما یعقوب در این بین از فراق یوسف نالید (نه 
از مرگش) فرزندان پدر را ملامت کردند یعقوب گفتم غم دل را فقط با 
خدا| می گویم و از لطف بیحساب خدا آنچه من میدانم شما نمیدانید 
فرزندانم بمصر روید و از یوسف تجسس کنید و از رحمت بی منتهای خدا 
نومید مباشید فرزندان بمصر رفتند و نزد یوسف باریافتند و چون یوسف 
دل. شنکستکی. بز آدزان :زا دید پرده از کاربرداشت و گفت من برادر شما 
یو سفم و پس از پرداخت به گفتگوهای قدیمی خانوادگی و اشاره به رحمت 
و عنایت الهی به برادران گفت هیچ خجل و متأثر نباشید که من عفو کردم 
و خدایم نیز گناهان شما را بخشید که مهربانترین مهربانان است اکنون 
پیراهن مرا نزد پدرم یعقوب برده بر صورت وی افکنید تا دیدگانش بازیینا 
شود آنگاه او را با همه اهل بیت و خویشان از کنعنان بمصر آورید و چون 
کاروان با پیراهن از مصر خارج گرید یعقوب در کنعان گفت اگر مرا تخطئه 
تا بحال از شوق یوسف حواست پریشان می باشد اما چون بشیر بشارت 
آورد و پیراهن بر رخسارش افکند دیده انتظارش بوصل روشن شد و گفت 
بشما نگفتم از لطف خدا بچیزی 


2 


سوره یوسف از لحاظی سوره قفا و عصییی اشت اسلام قت فرماید انا 
به دختران خود نیاموزید بلکه سوره نور : تعلیمشان دهید میدانید چون سوره 
یوسف نه با اخلاق و روحیات زن ساززگار است و نه با ساختمان عضوی 
آنها. زن به اندازه کافی تعلیم عشقبازی نزد معمل فطری خود دیده فقط 
باید معلم کسبی کمی به آن آب و رنگی بدهد و با اوضاع اجتماع بهمان 
تعفی کارتفیر از المی مت کرد اما را اشنا سازند و سوره یوسف سراپا با 
عشقبازی است يا ناسازگاری با ساختمان عضو زن. 


زن را با آنهمه تشریفات که وارد جتماع کردند و سنگ تساوی حقوقش را 
با مرد بسینه زدند در حقیقت سنگ را سر زن ردندزیرا همانوته که.رن 
رنگ و روغن میزند تا بهتر جلب ره اقتصاد و محمولات اقتصادی را 

هم اکنون بوسیله زن يا تصاویر زن رنگ و روغن میزنند تا مشتری بیشتر 
3 باشند ولی با وجود این هنوز هدایت هواییما را به زن نداده و دادنش 
قدغن است رانندگی موتورهای سنگین و زمخت چون تریلی و.. . بسیاری از 
امور دیگر. 


زن هییوتالاموسش که محل عواطف و احساسات است رشد بیشتری دارد 
و مرد ناحیه پیشانی و محل تعقل و تفکرش و تنها ساختمان مغزی وی 
شدیدا با مرد مختلف نیست بلکه ساختمان انقسمت هائی از عورت که ما 
تصورش را نمی کردیم مثلا در تمام موجودات زنده بذریا تخمی که باید 
نسل جدید بوجود اورد نزد ماده حاضر است تخمهای خربزه ردیف تخمهای 
مرغ ردیف, تخمهای 
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ماهی ردیف, در کلاله ردیف, در تخمدان رذیف: در..: همه آماده از روز تولذ 
در پشتشان چیده شده يا آثاری دارند و بموقع خود تحویل میدهد اما در 
جنس نر باید اماده کند. بهر صورت زن را اجازه انجام کار شاق و زخمت 
نمیدهند اجازه خواندن سوره یوسف هم نمیدهند که این هم نوعی تحمیل 
برروابط خانوادگی زن یاد گرفتن است سوره یوصف درباره همین پیراهن 
حضرت یوسف دریدن دارد. پیراهن پاره کردن دارد. پیراهن بومنتشر 
ساختن و نتیجه درمانی دارد یک مرتبه گرگ یوسف را دریده بدروغ دوم 
دفعه یوسف پیراهن را دردی ه و گناهکار است بدروغ, دفعه سوم چیزهائی 
است مربوط بهمین پیراهن که باید فرستاده خدا انا «وتی بان .و 
سررشته اش را بدست مردم بدهد و آن استشمام بوی پپرهن است و 
روشنی بخشیدن به راست. تور یوسف يا نشان میدهد اثار تاریخ را از 
قبیل وضع زندان وضع نان بر سر گذاشتن وضع سپاهی وضع وزیر اقتصاد و 
وضع آنار باستانی قیل از آنکه. کاوشهای نسیار :بر ای دست آوزدن. ان انار 
ههنوز بجائی نرسیده است. باستانشناسان افتخار می کنند که تثور با 
سابقه پنجهزار سال در قاهره يافته اند و معلوم می شود نان را بطریق 
تنوری که کشف شده می پخته اند قران حتی طرز توزیع انرا 
(برسرگذاشتن) با نقل خواب یک زندانی بیان بم فرماید و همنیوطر در 
موارد دبک باز قرآن مقدم است و باستان شناسی و حفریات و کندو 
کاوهای فسیلی و باستانی هم با ساختمان عضلات و مغز مرد سازگار است 
نه با هیپوتالاموس پر از عاطفه و محبت زن. آخر چه قسمت از داستان 
یعقوب و یوسف و برادرانش و فرعون و زلیخا بار تعلیم و تربیت زنان 
میاید؟ هیچ 
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ولی آنچه تعلیمات مربوط به این طبقه قلمداد شده در سوره نور بصورت 


برنامه ای ذکر نوی اه در برابر اگر همین سوره از جمله برای زن 
قبول یک عشقنامه ای است برای مرد روشنگ راه فرار از گناه می باشد. 


مجدد تکرار شود که دریده شدن. پاره شدن. وسیله درمن شدن پیراهن که 
با بسیاری از مسائل اجتماعی سرو کار دارد خود باید کتابی شود ه قسمت 
سوم و آن بوی پیراهن شنیدن بسا مربوط می باشد که پاره ای از آنچه 
میدانم ذکر خواهم کرد اما دریده شدن پیراهن بدروغ عنوان شد برای اینکه 
پدر از براردان بازخواست نکند و در جستجوی یوف برنياید نسبت دریدن را 
به گرگ دادند پیراهن را به خون گوسفندی آغشته نمودند و همه در تعقیب 
جوش و خروشی بودکه از زمینه ها حقد کید برخواسته بود و عقد ناشی از 
صفت تفوق طلبی که با (اخر من خرح من قلب المومن حب الجاء) ارتباط 
وا ای ری مرا یا گرا ی او 
دریده می شود اما هیچ سخن از عشق و ناموس نیست ولی چون جریان 
پاره شدن پیراهن پیش میاید محیطی که پیامبر ی د آن نقش نقش زده 
جای خود را , به کاخ فرعون داده جائیکه از اغذای غیر قدسی خشت و گل 
آن استحکام پافته است دیگرن در اینجا همه اسحساست و عواطف زمین 
هاش عوض می شود آنجا یوسف را بچاه میانازند اینجا به زندان, آجا محیط 
آزادی است پیراهن فقط از یوسف است و خون از گوسفند و همه آزادی 
است پیراهن فقط از یوسف است و خون از گوسفند و هه ازادانه حق 
شهادت دروغ خود را میدهند و خون از گوسفند و همه آزادانه حتی شهادت 
دورغ خود را یدهند اما در اینجا کسی جرئت اینکه علیه بانوی کاخ حرف 
بزند ندارد باید کودکی از همان 
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خاندان بزبان اید و خفقان مملی و زمینه غیر ازادی را معرفی کند. پیراهن 
در انجا از تن کسی که حس تفوق طلبی را در خانه دلهای پر هوا و هوس 
زنده ساخته بپرون کرده میدرند و اینجا برتنش میدرند که چرا دلی پر هوا و 
هوس را به آرزوی ننگین و شرم آور خود سیراب نمی سازد. درخاندان 
شوت ردان کا رات مب کار تاره هو ای سنعطان 
تفوق طلبی اشت نیرومند است و در هر خاندانی تمکن و مقام بود شیطان 
عورتها و سلب آزادیها برتری دارد پیراهن آن معصوبی که هدف تفوق 
طلبان قرار می گیرد یک نوبت به خون حیوان زبان بسته ای گویا میشود و 
گر رای مت سرا ری ا بر بوای آن شم و 
گواهی دهد ما در سراسر قرآیم دو نوبت شیرخواری در گهواره بسخن 
امده است نوبتبی از آن معصومی که می خواهد مردم را نجات بخشد 
(حضرت عیسی) و نوبت دیگر که می خواهد معصومی را از تهمت برهاند 
(حضرت یوسف) و اينکه برادران دسته جمعي با گریه و زاری آمده شهادت 
دادن که بوشتی: را کر خورده تاشت:م. آن قم. در حضور بامتو. المی 
در برابر فرستادگان خدا میایستد و دسته جمعی هرچند اقربا باشند بر 
بدست اوردن جای خوش و راندن کسی که مانع و سدی در راه جاه 
اماست اخما که هار را ارفل: به فعی اه کید رو مار روا 
به برده گرفتن که خود سه مرحله گناه است به ترتیب (قتل - قطع - رحم - 
برده گرفتن انسان و فروختنش) 
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بگذارنند و چقدر باید برای ففنتنه. آیان که دست اندر کار دینند از 
خودخواهی و تفوق طلبی نزدیکان و اطرافیان خود مراقبت کنند و کسانیکه 
در تمکن و کاخها و مقام گزیده اند از سلب ازادی از مردم و توجه به 
عورت و مسائل ناموسی مواظبت نمایند و اگر خرابی شد دو نوعی بود در 
قلمرو همین دو گروه تا پیراهن از تن معصومان و و مظلومان اجتماع 
بوسیله ایادی نزدیک بروحانیت کنده و آغشته به خون نگردد و برتن 
معصومان و مظلومان اجتماع توسط حاملان هوا و هوس کاخها پاره کر 
و به زندان افکنده نشوند که همین پیراهن را که میتواند زمانی پرچم تفوق 
طلبیهاء پیغمبر گول زدنها, دروغ گفتن ها, به چاه انداختن ها و ... و زمانی 
دیگر پرچم رسوائیها, هوسها.؛ سلب ازادیها باشد در سایه توجه به خدا پرچم 
چشم روشنی ها؛ , جمع کردن پراکندگیها, بهم رساندن فراق دیده ها گردد 
(البته تنوجچه فر مودید چگونه فرزندان یک خاندان روحانی با ستم روا داشتن 
متشاء نیدایتن و عامل اضلی به.زبان آمدن نوزاد کردیدند و تغقوب هم بدر 
روحانی بود هم جسمانی و از او بریدن یعنی به انتظار وصل با مخالفان 
یعقوب نشستن) یادم از نبی گرامی خودمان افتاد و پراهنی که در کودکی 
میپوشیدند و درباره ان سخنی دارند «در کودکی چند مرتبه اتفاق افتاد که 
احساس کردم از امدادهای غیبی بهره مندم و یک مامور درونی از من 
مراقبت میکند و مرا وا ی و با دا ی ارات ۰ 
بچه بودم با کودکان بازی میکردم روزی یکی از بزرگان فریش ساختمان 
میکرد و کودکان بر حسب حالت کودکانه خوششان میامد سنگ و 
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مصالح ساختمانی در دامن کنند و نزد بنا بیاورند. بچه های عرب پیراهن 
بلند داشتند که بدون شلوار بود و چون پیراهن بالا میگرفتند عورتشان 
ظاهر ميشد من رفتن سنگ در دامن بگذارم خواستم پیراهن بالا بیاورم 
کسی با دستش زد و دامنم انداخت بار دیگر خواستم باز همان شد دانستم 
که من نباید اين کار را بکنم»(1) 


بوی پیراهن 


آمرو تلم تفه گوس قدای سفمی و ات شام احاشاط ای 
برقرار است و در شرح حال چند نفری که بعلت نقص کلی شامه و عدم 
توانائتی جنلسی به پزشک مراجعه کرده بودند مشاهده شد پس از 
فیلیز اسیون غده | سفنوپالاتن (سوزاندن چند نقطه مشخص از مخاط بینی) 
است (ضعف جنسی زن يا مرد هر دو در امار میباشد که با اصلاح شامه 
برطرف گردیده است). 


ام ی تست ها این فطل را یرف اند کهردر اسان ساره 
عهااک ارماسن تا و شوت اععال سس سس اند اسان 


بسیاری از حیوانات چون از حس شامه محروم شوند قادر به تولید مثل 
نیستند و برخی حیوانات کوچک حتی از راه بویائی ارتباط عاشقانه با جنس 
مخالف خود برقرار میسازند مثلا پروانه ماده حرکات مخصوصی به 
شکمش داده ذرات معطری در فضا پخش 
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و چنس نر را ختی از پنج کیولمتری بشرط آنکه در جهت مخالف باد باشد 
که ذرات از او دور نشود بسوی خود جلب می نماید و پروانه نر نیز میتواند 
چنین کاری را در صورت لزوم انجام داده ماده را به سوی خود بخواند. 


آنچه فوق العاده جالب آشتته یه ازمایشن رسیده که اگر دو بومنتشر شود 
آنکه قدرت جنسی بیشتر دارد جذب می شود چنانچه اگر دو موش سفید 
بکی‌نز او دیگری.هاده تومتکشن بیتاز ند,قوشن سفیه:دیگر که تر است سوق 
ماده و نبر باشد بجانب ماده جلب می شود و مهمتر آنکه به ثبوت رسیده 
اگر دو موش سفید ماده بو بفرستند موش سفید نر جلب آن یکی خواهد 
شد که در هیجان جنسی می باشد یعنی محرومیت آمیزشی کشیده است. 


اگر چندین موش نر را در قفسی کرده پس از چندی آنا را خارج ساخته 
موشهای آ ره به قفس وارد سازیم از بوی جنس نر که دیگر وجودش 
برای ماده ها لاز ماست هشتاد درصد موشها سقط جنین خواهند نمود. 


در انسها بهمان نسبت و انازه که حس شمه ضعیفتر | سایر حیوانات است 


هرچیز که در غرب بوده و هست بهمان سنجشی که بیشتر با ان سروکار 
داشته اند بیشتر مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است: انگو فراوان 
است چه کتابها و رساله های دکترا که در کتابخانه های دانشکده ها راجع به 
انگور دیده نمی شود. ماش جائی ندیدم و در جلد دهم شرح دادم که نه در 
ایران راجع بان مطالعه ای 
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و سندی بود و نه من توانستم جز در اطلس و انسیکلوپدیها چیزی بیابم 
راجع به بو واعضاء تناسلی هم درسگ که غربیان زیاد دارند تا آنجا پیشرفته 
اند که سایه اشان را هم مورد مطالعه قرار داده اند و باید بگویم: سگ به 
سگ دیگر برسد چند موضع او را برای بوئیدن انتخاب میکند که در درجه 
اول کشاله ران و یا پوز و دهان اوست در اینحال اگر سگ آنچنان باشد که 
از مواهب آن شهر استفاده تکروم و افلا بیگانه است شناخته می شود اک 
شما سگ يا سگهائی را به شهری منتقل سازید اغلب چند روزی در زوایا و 
خفا زندگی کرده د خرابه ها دنبال قوت لایموت میگردند تا اينکه به محیط 
در اثر تغذیه از عصاره های خاک موجود در غذاها واز راه به محیط در اثر 
تغذیه از عصاره های خاک موجود در غذاها و از دام هوا از سانیی :در انندم 
و طول این مدت را در جلدهای سوم و چهارم گفتم برای اینکه انسان با یک 
محیط تازه وارد عادت پیدا نماید ده رو است و در سگ چند روزی کمتر که 
فراموشی از من است که چند روز میباشد. شیف اکن مار نف ,نم وه ره 
ده روز کمتر بمانید و بخواهید روزه بگیرید یعنی واردات عذ ام بیدن را 
همانند صادرا ت که فیزیولژیکمان منظم است, منظم سازید چون بدن شما 
هنوز بیگانه با محیط است باز کردن یک جبهه جدید (گرسنگی ملایم وظیم 
واردات) تحت الشعاع جبهه نیرومندتر تا ثرات مربوط به عادت قرار گرفته 
موی کار وی یکی فد در آنفام گاید عون محبط وه یه 
تاز ه بیردازد. انقدر عصاره های خاک و هوای محیط در تغذیه آثر دارد که 
و ی کارا رح 
و نمونه کوچک آن وجود شوره و املاح پطاسیم فراوان در اين شهر 


ص: 220 


که حاشیه کویر است سبب شده االی شهرهای نک مخصوا ساکنان شمال 
چون به یزد می ایند و هندوانه میخورند بیرسند چرا شور است. 


بهر صورت سگ اگر تازه وارد و بیگانه بود و به دسته ای از سگها برخورد 
نمود و نر بود همه باو حمله کرده وبیضه اش را بادندان ارجا می کنند و 
تشخیص بیگانگی بوسیله بو می باش و من باز اين ارتباط را می نویسم و 
برای پژوهش به نام خودم به محققین میسپارم سگ بو میکند و بیضه را 
صدمه وشات با ارباط. و واعصاء تاسلی. قاعی وی اش 
ی نی ی مک که یا راز کی وا ترعی بر 
دیگری دارد؟ 


(البته. وه فرفودین که فضند کردن که .قدت: ارن.بزای انشان ده روز مق 
باشد شاید یک علتش همین اشنا شدن بدن به محیط است). 


ان دی عوض آنتکف ار قاط سا انش اعضا تا لین کسیر از ابر 
حیوانات می باشد باصره اش نیروی بیشتر وارتباط شدیدتری دارد ولی ایا 
نبیروی باصره در این مبحت بین زن و مرد تج است؟ و حال انکه قوه 
شامه زنان بیشتر از مردان می باشد و به ثبوت رسیده هرمون زنانگی 
خرابشان بهتر می شود. 


در انسان هم صدمه وارد بر اعضاء تناسی چه در اثر حوادث و سوانح چه 
جراحی ها اغلب باعث کاهش قوای شامه شده و شگفتی اینجاست که 1 
احساس نیز در زنان بیشتر است. 


زنان که گفتیم شامه نیرومندتری دارند باید افزود حتی در 
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برابر عطرها حساس ترند بحدی که ماده ای معطر بنام اگزال تولید 80 
درصد مردان بوی انرا نمی فهمند و زنان باستنثنای عده کمی همه بان 
حساسند و هرچه استروژن نز آنان بیشتر باشد حساسیت بیشتری نشان 
میدهند و در اینصورت موقع باروری تخمک بحد اعلاست و د زمان بلوغ 
شبروع: ۷.۵ آغاز با تسه بتدریج رو بکاهش می گذارند و مردانی هم که 
استروژن برای عمل پروستات تزریق مینمایند به اگزالتولید حساس می 
شوند. 


عطر مهیج اگر از زن منتشر شود و عطری طبیعی باشد مهیچ است 
مخوصا اگر به گیسوان زه شده باشد و در اخبار اسلامی داریم زن از 
زهاکه عطظر قرع از منزل خارج شده تا زمان مراجعت فرشتگان او را 
لعنت می کنند همان اسلامی که از پیامبرش چنین سخنی وارد است همین 
پیامبر میفرمایند از جهان شما دوچیز را دوست میدارم که یکی از آنها عطر 
است و دیگری با پرورش فرزند صالح اجتماع را. 


یکی از متخصصین اظهار میدارد دم براوردن عمل اروژن بوهای بدن را 
افزایش داده و زن که در رقص با مردان شکرت می کند عطرش سبب 
ایجاد هیجان شده و چون مرد با وجود پیدايش هیجان ارضاء نمی شود گویا 
به حس شامه خود پاسخ منفی داده و در نتیجه انزجاری به جنس مخالف 
پیدا شده و برخی گویند یک علت هم جنس طلبی نیز چنین است. 


ماهی اراد که.هر سال بطرف :مج میتی بر ای تم کداری یرود وخفت 
پابی را از معبر یا حس بویائی پیدا مینماید و 
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شکارچیان که آهوان را رد میز نند میدانند حیوان با خوردن گیاه و برخاست 
غبار گاهی و حساسیت چشم اشکش به گیاه میریزد که بوی مخصوصی 
دارد که اگر زمان جفت گیریشباشد بوی شدیدتری انتشار داده و بمشام 


می ز لنند . 


انسان نیز مدتها میدانست خوابیدن بر علوفه لذت بخش و هیجان انگیز 


قبلا آدانسته: بودندشک: و خی عیو‌انات دیکر. هون ند انسان: رز سیدند 
میدانند انسان چون برتسد بوی مخصوصی از او بلند می شود و حمله 
میکنند در اینجا باید افزود که از قرن 13 میلادی به این طرف قیمت 
عطرهائی که منشاء حیوانی دارند ناگهان افزایش یافت و مشک و عنبر 
فوق العاده گران شد زیرا دانستند خاصیت تحریک و تهییح کنندگی آنها 
شدیتر از عطرها می باشد اما بعدها دانستند جذبه عطر یاسمن و پس از 
آن شنبلیله و اسوا خودوس و کرفس و... تقریبا شبیه عطرهای با منشاء 
حیوانی است و خوبایدن روی عروفه نیز همین طراوات عطرامیز را می 
بخشد و هیجان اور است. 


فز بر آشن صفه عط ها باه ماه خیوانی پمترین. اقا همه از هه زا 
تقویت نیروی جنسی موثرتر است مشک بوده که باکسر اول صحیح است 
و قران نیز به ختامه مسک (26 المطففین) و به ظروف سر بمهر شده از 
مشک آشاره می فرماید و مگر حس بویائی 
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و و ی ی ی ای دارد؟ آنگونه اثر که 


پس از مشک که ترشح آهوی تبت است ترشحی از نافش که خارش دارد و 
به سنگ میمالد و خون آلود ميشود و بهمین ترشح ختن را مشک آمیز 
صادراتی و همه جهان را مشک امیز تهیجی مینماید در درجه بعد عنبر است 
که در داخل بدن برخی از انواع کاشالوت که در سواحل مادگاسکار و چین 
زنگی می کنند و جود دارد و در درجه سوم زیاد است که از حیوانات کوچک 
گوشتخواری از خانواده ژنت که شبیه گربه اند بدست میاید. 


نفود ذرات مشک فوق العاده قوی است و ذرات منتشر شونده ان بسیار 
ریتر که ملکولهای آنها از سیکلهای 11 تا 19 کربنی تشکیل یافته اند و چون 
با بوی آدمی منتشر شود اثر تهیجی جنسی بزرگی دارند و اگر به آگهی 
های تبلیغاتی اضافه گردد اثر بیشتر دارد. 


پروردگار | چه جهان منظمی آفریدی تا آنجا که بهر عنوان بهر عامل بهر 
راد هر گرم سردا مک دا اه 
شداخته و پدداخهندست دانای خوانای یک استاد است: کرکهان بر گلبرگها 
جنبششان, تموجشان, خوابیدنشان و برخاستنشان و بالاخره ارتعاشاتی که 

کر کها و برگها و کلاله و پرچم مینمایند یک عملشان خواندن صدا| کردن 
جلب نمودن "حشرآتی است که قدرت تلقیح دارند ووسیله نزن بلکه 
بارور شدن گلها میشوند و امروز بثبات رسیده حتی خطوط و لکه های 
احا ها شا خی ی ات بان دم ات عم هار 
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افشانی گلها و ارتعاشات و خطوط جزئی از نیروی است که در جهت 
صرایت: مات ار سل کاهان اشار رود در صیواات این هس ۱ 
می بنیمی که جبششان, تموجشان, خوبایندنشان, برخاستناشان و بالخره 
عطرافشانیشان از جمله خصوصیاتی که دارد در جهت حفاظت از نسل 
حیوان مصرف می شود و در انسان هم هیچ بوئی بهتر از بوی بدن نظیف 


یکی از مجلات پزشکی می نویسد: وسائل که زنان يا مردان از قبیل ادکلن 
و مایعات دیگری که برای خوش بو شدن اسعتمال میکنند ممکن است نها 
را مردود و دیگران کند زیرا بعقیده دکتر الکس کومفور بوی طبیعی تن 
تمیز یک زن يا مرد بیشتر جلب توجه میکند. نامبدره که در دانشگاه لندن 
استاد کرسی حیوان شناسی است عقیده دارد مایعاتی که برای خوشبو 
شدن بکار میروند اغلب بوی طبیعی تن که جنس مخالف را تحریک می کند 
از بین میبرند. وی اظهار داشت است که انسان نیز مانند بعضی از 
حیوانات و حشرات از بوی تن جنس مخالف تحریک می شود مثلا تن زنانی 
که موی سرخ دارند بوی خوش مخصوصی دارد که حتی مردان با تجربه را 
برانیگخته است بوی زنان مو طلائی جالب و میهج و بوی تن زنان سبزه و یا 
سیاه پوست تند و زننده میباشد(1) و من میافزایم این تشخیص یکنفر 
سفید پوست است که درباره اشخاص سبزه و سیاه پوست اظهار نظر 
مینمید و الا سیاه پوست هم از بوی سفید پوست چه درکی دارد؟ شاید 
بهمان فاصله که سفید پوست از سیاه پوست. 


1- طب و دارو شماره 33 سال هفتم صفحه 9. 
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اينکه اسلام نمی خواهد زن برای دیگرا نجز شوهشر عطر بزند و انتظار 
دارد هر دو تمیز باشند براین اینستکه زن عطر زده جلب نظر هوسبازان 
میکند ولی نظافت فقط جلب نظر نزدیکترین کس که مسر است. 


زنان توجهی چندان به بوی بدن و عطر لباس یکیدگر ندارند و در عین حال 
از بوی بد یکیدگر مشمئزند بهمان نسبت که اسلام فرمود ان اللّه یبعض 
الوسخ و الشعث (خدای متعال ژولیده موی چرکین را دشمن دارد). مردان 
که بدستور اسلام باید رد اجتماعات اسلامی و تظاهرات دینی شرکت کنند 
بری هر روز اجتماعات اسلامی و تظاهرات دینی شرکت کنند برای هر 
روزی که اجتماع دارند دستور نضافت داده شوده است (غسل ایام غزایا 
شادمانی و اعیاد )و نیزمستحب است همه خوشبو باشند و کسیکه دیگران 
را خوشیو کند مأجور است که هنوز در برخی شهرها به شرکت کنندگان در 
اجتماعی مذهبی گلاب میدهند يا عطر میپاشند .اما مرد حق شرکت در 
اجتماعات زنان ندارد که دستوری در این باره داشته باشد وزن نیز بطریق 
اولی و کافیست زن بدون اینکه در تطاهرات شرکت نماید عطر بزند و در 
رفت و امد خود هوسبازی را تحریی کند و انجاست که اسلام برای وی از 
خروح تا ورود به جایگاه خود لعنت فرشتگان را بهره اش محسوب داشته 


5 ۱ 


اخیرا کشف شده حس شامه نقش قابل توجهی را در ایجاد و هدایت 
سلیقه برعهده دارد کارخانه ای مشهور که جوراب های زیادی به بازار 
میفرستاد آنها را بدو دسته کرد و بیک دسته عطر ملایمی امیخت و باکمال 
شگفتی: تتیجه .را انجنان غالی: دید که.به اعاذمی. غلوم کزارش خن داد 
فروش جورابهای معطر چندین 


ص: 226 
برابر بقیه بوده علت چیست؟ 


در پاسخ گفته شد مدتهاست به نقش قابل توجه حس شامه در حس 
هدایت سلیقه یی برده اند و و بهمین جهت انواع پوشاک. کفش, دستکش, 
کیف, لوازم الحتریر, کتاب, شیرینی و... را چنانچه معطر سازند جلب توجه 
بیشتری خواهد کرد. 


در کارخانجات بیز ننیجه بعالو بوده و در آن کارگاههائی که دستگاه 
مخصوصی تعبیه شده بود که گاه بگاه بوی خوشی از خود متصاعد ساخت 
فتاه ده مسحصول عالیون حال کار ان ی ات تس ی 


باشد. 


مدتهاست به اثر تحریک کنندگی و تقویتی عطر برخی گلها مخصوصا گل 
۳ 


ناگفته نماند حس بویائی زودن خسته می شود و پس از خستگی هیچ بوی 
خوشی بر آن موثر نیست لذا کسیکه وارد اطاق بدبوئی شود پس از چند 
دقیقه بوی بد ناراحتش نخواهد کرد لذا باید سعی کردهمیهش در برابر بوی 
خوش قرار گرفت و ستگی از چیزی که منعفت میرساند بوجود آورد پایان 
دهم که بااین همه اثر بو برقوای جنسی, اقتصادی, و هنوز به آثر علمی بود 
در درمان نوعی از بیماری حضرت یعقوب که بنابرعقیده بعضی اب 
مروارید جچشم بوده است وقوفی حاصل نکرده اند وتنها این سئوال مطرح 
است : آپا پس از فراق و ایجاد عقده های بسیار شدید وصول ناگهانی به 
وصال نوعی شوک عصبی بوده که برچشم حضرت اثر کرده است چشمی 
که مبتلا , به انقباض عروق چشمی بعلت فراق شده بوده است؟ 
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سی و یکم «مستحب است تبرعا یوشیانیدن مومن را در حال ضرورت 
خواه فقیر خواه غْنی». 


ده ها روایت در اینقست است که پاداش کسانیکه برهنه ای را بپوشانند چه 
چیزهاست از لباس بهشت - گشادی قبر - اسان شدن سکرات موت و... 
که میتوان روایات مربوطه را در کتابهائی ملاحظه نمود. 


در قرآن بدین مضمنون آبافت است که چون از دوزخیان پرسند چه شد رده 
به دوزخ یافتید (عن المجرمین ماسلککم فی سقر - قالوا لم نک من 
المصلین - ولم نک نطعم المسکین - و کنا نخوض مع الخاضئین و کنا نکذب 
بیوم الدین: از کناهکاران پرسند چه چیز شما را جهنمی کرد گویند از 

نماز گزارندگان نبودیم و نه کسانیکه غذا دهنگان ناتواان باشند و هماهنگ زا 
آشنایانی که خود را بنادرستی در اعماق اشتاتی فرورفنة تضوز می تمودند 
آیه 40 - 45 سوره المدثر) در میان آنهمه وسائل و لوازمی که بشر در 
اختیار ژاندشاابا ریخ ه لاش رام هر را پزخود هموار سازد هفننکه به: آن 
رسید در پاسخ بهشتیان چهار علت 
یکی خورای جان خودش نماز که باید او را روشن سازد و به معراج و 
تعالی ببرد و دیگر خورا ک جسم ناتوانانی که نمیتوانند باشکم گرسنه 
اقدامی در چهت فراهم آوردن خوراک جان و هموار ساختن راه معراج و 
بهشت بنمایند و نماز از این جهت مقدم است که نمازنگزار جانش 2 
تاریکی فرورفته و نجات یک جان گرسنه برجسم 
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گرسنه اولی است وسومین و چهارمین علت به تشکلات و مجتمع میپردازد 
که علت اولی و دومی پایه و اساس آن دو است و جسم و جان گسنه و 
تاریک هر کدام باشد آهنگ هماهنگی با بیراهه رفتن ها و از زیر آب با آنکه 
شناوری نمیداند عبور کردنها و اینست اجتماع ننگینین که چون ساز پر زرق 
و برق و پرقدرتی نواخته شد هرچند از دهان گشادش باشد همه برکید یدیگر 
سبقت میگیرند تا در آن بدمند و بایی نمازی و ناتوانی در اطعام و اقدام 
اجتماعی را که ایمان به پس از مرگ ندارد درست کردن و در آیه دیگری 
به بزگوار داشتن بتیمان و رغبت براطعام ناتوانان اشاره شده (کلابل 
انکومین تمد اساصون علی:طام الیکنن 10۶ المصر) که هبانیم بو 
چند مرتبه تکرار کردم آنچه سبب میشود ستون پنجم دریک اجتماع درست 
شود یعنی باعت پیدایش اهل یک کشوری علیه همان کشور گردد بی 
اعتنائی و بی التفاتی و نامهربانی به ابناي وطن است آنها که در کودکی 
کودکان دیگر را دیدند که نوازش میشوند بغیر از خودشان و لاجرم در 
بزرگی دشمن آن اجتماع نامهربان و ستون پنجم از آب درمیایند و مطلب 
دیگر توجه به طعام و تغذیه ناتوان است در صورتیکه یتیمان را درسترسی 
بطعام و لباس کمتر وضعیفتر از مساکین می باشند و این خود اشاره به 
این مطلب که نماز برای روشن ساختن جان و طعام برای نگهداشتن جسم 
ه گزافی داشت ام و الاب از تاهماهکی اخماع و عیزانی آن که مد 
مربوط به این کشتزار و مزرعه دنیائی است و سبب می شود به معنوبتی 
و یک حیاتی پس از مرگ عقیدیتی بوجود آورد و غیر از اين باشد یعنی با 
واحدها و افراد غیر نمازی که شکمهای گرسنه نیز در میانشان بفغان و 
ات 
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پس از مرگ ایمانی نخواهد آورد و نکبت برگشت تما معقده های حاصله در 
همان اجتماع و بردوشان تحمیل خواهد شد. اینکه اسلام انتظار دارد فقیر و 
غنی اکر بی لباس ماندند مسلمانان در پوشاندنشان بریکدیگر سبقت گیرند 
همان قضیه اطعام مساکین است و ارتباطش با نکذب بیوم الدین که لباس 
پوشاندن مساکین که متمکن بی لباس مانده نیز از جهت بی لباسی ناتوان 
روایات وارد شده ارتباط پیدا مینماید بلکه فرمول کلی اینست که الدنی 
مزرعه الاخره 6 آ کر فقیر بو نی جی: لبانترح مانده به لباس رسیدن که 
مان مسا وس نی و انا رات مت ارت ر فوشان 
تن تست و قفبرشان. عخت: فقشار تیست. نه. انکه.ونوار‌ها نهم. آید و فشار. 
دهد بلکه شخصی که در خواب می بیند براو تحمیلی شده يا کسی از 
خویشاوندانش مرده پا طلبکاری رسیده همیکه بیدار شد به خانواده اش 
می گیوید تحت فشارم بر سینه ام فشاری وارد است. انسن نیز همینکه 
قون نید ارفتتهی آنرففت میشتر اما نس را با ی تما جع ی عامی: 
بی لباسی, بی نیازی بخدا و دور از یک سیستم الیه سازندگی کرده و اکنون 
برعکس کسیکه به بی لباس اعم از فقیر و غنی در موارد بی لباسی و بی 
طعامی و نیازمندی لباس و طعام مساعدت بنماید در ان حال در وسعت و 
مسرت خواهد بود. 


سی و دوم مرد باید از لباسی که خود می پوشد اهل و عیالش را نیز 
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ی رم سا ی الا ها ام و سین 
ا ‏ ص ی 
شوهران است که چون غذا خورر باو بخوراند و چون لباس پوشید ٩‏ 
بپوشاند و بصورت ان نزد و باو بد نگوید و جز در خانه از او دونری نگیرد.) 


شما میگویند اسلام کدام مطلب را فراموش کرده است ؟ 


تعجب است که به سعدی احترام می گذارید که در ادب و شعر و تاریخ اما 
سعدی و حافظ و فردوسی غیر از اين چه داشتند؟ هرچه داشتند بادیگران 
مساوی بود و اگر مساوی نبود زیادتی آن میماند و تاريخ غیر از این چیزی 
نیست که هر کس زیاد بر دیگران دارد در ظرف زمان جمع کند و برای 
عبرت و پند دیگران به جلوه گری پردازد اما اسلام چه داشت؟ همه چیز؟ 
کدام مطلب را نگفت و چه بود که از او فراموش کرد؟ دوره کتابهای مرا 
که بخوانید می بینید در همه رشته و عوالمی وارد و تقریری بهترین و 
تحریری عالیترین دارد و از جمله مرد که داماد شد باید خانه همسرش. 
خوراک همسرش, لباس همسرش و همه چیز همسرش حداقل از ان زمان 
که دختر در خانه پدر بود باید کمتر یا بدتر نباشد که بر دختر با هزار دل 
امید به شهور رسیده سخت نگذرد و : نیز از آنچه خود میخورد به وا بخوراند 
و آنچه می پوشد به او بپوشاند و دختر را که زنده بگور میکردند اسلات تا 
کجا دستش را گرفت و بالایيش کشید که بازهم دستور اسلام چنین است 
که مومن غذا می خورد بنابر دلخواه زن و فرزندش و منافق می خورند زن 
و فرزندش بدخلواه وی و این سخن 
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رامین که یبن امه تا اراس ات که الا نا 
دارد شوهر اگر کتان می پوشد زن کریاس نپوشد آن هم زنی که شوهر 
اتتظار دارد آرازش کند.ه خدا جریر و اتریشم را بر او حلال کرد و اگر خود 
فاستونی بر میکند زن نیز بهمان حدود بپوشد و آیه شریفه: عاشروهن 
بالمعروف را فراموش ننماید و با معرفت در حق همسرش زندگی را بسر 
در جلد بهداشت نسل خواهم گفت. 


سی و سوم: مرد همینه همسری بخانه اورد باید لباس و منزل و پخت وی 
انخان باشید که کمتر ان انخه دختر نون خانه بو تخود دا قت: نبا نید و گر 
است اندکی تین ما شند که ون مر اتضطوت :رو مط یه و حسرت خواهد 
بود و آگر اندکی بهتر باشد در وسعت و برکت 


در جلد دوم که بهداشت شهر مورد بحث بود اشاره کردم: پادشاهی در هند 
بنام هیراد بود و وزیری زیرک بنام سیسا بن وهیر داشت. شاه به رنجوری 
افتاد و زیر شطرنح اختراع کرد شاه را مشغلوبتی شد و وزیر را خواست 
پادشاه دهد وزیر باز مشغولیتی درست کرده گفت شاه دستور دهد در خانه 
اول یک دانه گندم و در دوم دو دانه و سوم و چهارم و چهارم 8 و هر خانه 
بعدی را دو برا؛ بر کند و بمن بجای پاداش عطا نماید. شاه از قلت تمنای 
وزیری بشگفتی ماند دستور داد شروع کنرند اما هنوز به خانه چهلم 
نرسیده بود احساس ناتوانی در پرداخت نمود به وزیر گفت نتیجه چه خواهد 
شد وزیر گفت اگر محصول گندم چندین سال هند را داشته باشید نمی 
توانید پرداخت 
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که در جلد دوم ارقام ولتاژش را آورده ام در اینجا اضافه می کنم آیا همین 
دستور کافی نیست که با یک تصاعد همانند تصاعد در خانه های شطرنح 
خانه های عمارات شهرهای اسلامی و طرز پخت و پز مسلمانان به حد غیر 
نگذاشته و از جمله رعایت حال دختری که چشم انتظار به خانه شوهر 
رفتن بوده و هم اکنون نباید در حستر و سختی بسر برد. 


مسئله یگی که در اینجا طرح می شود توجه اسلام به کانون خوشبختی 
خانوادگی است و اينکه فرزند تا در شکم مادر است تمام توجهش به 
دگرگونیها و 7 پدر با مادر بود بلکه تمام دگرگونی و دگردیسی اش 
نسبت مستقیم / با طرز رفتار والدینش داردو چون متولد شد بازهمان 
انحراف پذر و مادر از قانون اعتدال در زندگی است که آنها را منحرف می 
سازد و برای اسلام همانگونه که بارها گفته ام برداشت از یک مسئله 
دک فانی این جهان و توجه بمادیات که در گذراست معنوی و جاودانی 
است و اگر می گوید مرد در لباس,: خوراک و همه چیز زندگی از همسرش 
مراقبت بعمل آورد و رعایت حالش کند برای توجه به حالت اتصالی 
مراق تما امس و اس خاش کت رای سس حالت اصالی حبات: 
ات که اف اس سا ایا مان تلم مین رو 
باید بشر و اجتماعی را که تشکیل میدهد به اخلاق و صفات خا نزدیکتر 
شود عالمتر شود, نظیف تر شود, کالمتر شود, قدرتمندتر شود و... و توجه 
اسلام به لباس زن که چه دوخت و چه شکل و چه جنس باشد تنها توجه 
برعایت حال زن نیست که سختی نکشد یا اينکه مرد همسرش راضی باشد 
وزندگی بر او گوارا 
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باشد بلکه چشم بینای اسلام متوجه تمام جهات مسئله بوده میخواهد با 


رعایت و مراقتب | همین لباس و همین خوراک اجتماع بهتر و کاملتر و 
مدام در تاید صفاتی که در قلمرو خواسته های الهی است داشته باشد. 


مرد بخورد بنابرخواسته زن و فرزندش و هرچه را خود می پوشد برآنها 
بپوشاند جلوگیری از ضعف و سرماخوردگی تنها نیست برای این نیز هست 
که بهره بردای معنوی از آن خانواده بعمل آید فرزندانی که افراد اجتماع 
فردایند خدمتگزار باشند نه دارندگان عقده های ضد اجتماع. 


سی و چهارم - لباس و هرگونه لوازم و اثاث جدید که رئیس خانواده تهیه و 
برای اهل و عیال خود بمنزل میاورد مستحب است اول به دختران بده دو 
بعد پسران و از دختر کوچک شورع نماید و از پسر کوچک و اکر یک پسر و 
یک دختر را باتفاق و یکزمان خواهد داد باید بدختر با دست راست بده د و 


باز هم اسلام است که چشمان غعضب آلود ناراحت پدرانی را که می 
خواهند دختران خود را زنده بگور کنند تا در شبیخونها ناموسشان اسیر 
بیگانه نشود به چشمانی مبدل می سازد که به مهربانی و عطوفت به 
دختر را بر پسر مقدم دارد و شیار عمیق ایجاد شده در اجتمع را که تعویض 
9 حیوان دیگر يا زنده بگور کردنش بوده بدینوسیله ترمیم و پر 
نماید. 


دو پرخاش ملایم که پسر را آزرندم. تمبکند ور ار به گریه وامیدارد, زر 
قبل از رسیدن مصیبت دلهره و هراس بیشتری اه دارد اما زمان 
زشیدن بلا فذرت شلیم:و از ات زان 
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بیشراست و در جلد بعد که درباره اختلاف تکوینی و تشریعی زن و مرد 
بحث خواهم نمود می بینید همین دستور بظاهر کوچک اسلامی که هماهنگ 
رشد بیشتر ناحیه عاطفی و احساساتی دختر است چه اختیازاتی را به 
اجتمااع می بخشد و چگونه افرادی سالمتر تحویل میدهد که با 7 
رفتار شود که عاطفه و احساساتش خدشه برندارد با پسر آنگونه که تفکر 
و تعقلش آزده نگردد و بهمین جهت بخشش و نوازش والدینی که جنبه 
عاطفی بیشتری دارد مقدم بر پسر باید به دختر مبذول گردد. 


سی و پنجم - آنچه فوق العاده در اجتماع اسلامی باید رعایت کرد وضع 


بارها گفته ام : پس از جنگ بین الملل دوم در کی از کشورها اقدام به 
بازداشت کسانی شد که از " میهن خود روزی خورده و روزگاری بر نگ و 
زنگی کرده بودند و علیه آن به دشمن کمک می نمودند و ستون پنجم نام 
داشتند. پس از بررسی از باداشت شدگان بیشترشان را بزرگ دگان 
پروزشگاههای. ایتام .شتاختند لذا در ضدد برآمدند بدانند چرا یتیمان اجتماع 
دشمن اجتماع شد ند روانشنسان و ورواناکاوان اعلام داشتند به آنان بی 
مهری شده و در نتیجه برای شکست اجتماعی که تفاوت کلی بین پدرداران 
و از دست دادگان پدر قائل است جز شکست و خرد کردنش ارزشی قائل 
نبودند آمدند و علت را طبق معمول همه جائی و سنواتی کمبود پرستار 
تشخیص دادند و گفتند چون پرستار کم بوده وقت رسیدن و اظهار علاقه و 
ابرارز عاطفه نداشته اند تعداد پرستاران را بحد امکان افزایش دادند و باز 
نتیجه نگرفتند و بالاخره در ان کشور مجبور شدند 
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همان کار را مجری دارند که نبی گرامی اسلام 15 قرن پیش دستور دادند: 
پتیمان را بین خانواه های اصیل تقسیم کردن و هزینه ای برآورد کرده 
سالیانه میپردازند اما مگر میتوانند ون محمهاوذ کرده بگویند هرکس فرزند 
بنیم را چون فرزن خود بدارد روز قیامت در کنار من چون ایندو باشیم و دو 
انگشت مبارک را نشان دهد و هرکس دست نوازش بر سر یتیمی کشد هر 
تار موئی که از زیر دستش بگذرد حسنه ای براو نویسند و فرشته ای دعا 
گو باشد, و قرآن را ار ی اوه وتف 79 
پرسیده شود از جمله زشتیها و پلیدهای منسوب بدوزخی شدنشان را می 
کرفاید این مود کسهان را کرام نداشتته رک بل لا تکرش ای و 
ینمی دست ادرکا کسب نیست نان میخواهد, لباس می خواهد حفاظت از 
سرما و صیانت از گرما لازم دار اما انچه اهیت دارد گرامی داشتن اوست 
تا باجتمای که او را بزگوار داشته خدمت کند و ستون آول باشد نه ستون 
ینجم و بدون شک جزتی از اف داشتن پتیمان رسدیگ بوضع لباس 
اوست که در حداقل نباشد کثیف نباشد, کافی باشد و امسال روز تولد 
امام عصر و حجت زمان ارواحنا فداه که برای تبریک باتفاق دوستانم ه 
جمعی بوضع آبرومند به پرورشگاه رفتیم و شهردارش که ذریه نبی گرامی 
است وباید موید و مرو قرآنش (کلابل لاتکرومون التیم) باشد باتفاق 
معاون فاضلو سرپرست پروشگاه باستقبالمان آمد مرا بان داشتند که 
مخصتر هدیه ای را که خیرمندان تهیه دیده بودند تقسیم کنم ابتدا به یتیمان 
که در لباس و اوضاع متناسبی بودند گفتم: خر آن حد ای تال کسیر 


ص: 236 


دوست تر از نبی گرامیش نمیداشت و ایشان را در شکم مادر بودند که از 
پدر یتیم شدند و در شش سالگی از مادر و مگر خدای آنکه دون نو از 
همه دوست دارد ستم می کند و اگرشما هم پدر یا مادر يا هر دو را از 
دست داده اید از طرف خدا بشما ستمی نشده و هم اکنون باید اجتماع بر 
شما ستم نکند و شما را گرامیبدارد و با ادامه سخنان چون برخی از 
فا ی و ای وا ای را 
از همه اینکه اولیا امور را چنین دیدم که موفقتند و یتیمان را گرامی داشته 
و میدارند و خدمتگزارانی تحویل اجتماع میدهد نه ستون پنجم خوشحال و 
خدمتگزارانی تحویل اجتماع میدهند نه ستون پنجم خوشحال برگشتمی 
باشد که همه جا , به. بنیهان بردستد و ابه. نهذاشت. آنان و ان مله. بهداشت 
لباسشان که اظهار تفاخر ظاهرشان است نیز توجه خاص مبذول گردد. 


سی و ششم - داستان حضرت موسی در کتابهائی وارد شده که زمان فحل 
شدن گوسفندا و آبستن گردندان گوسفندان پارچه ای سفید و سیاه بدور 
چوبها پیچیده و بر اطراف گله تعبیه کرد تا کوسفندانی الوان به رنگهای 
سیاه و سفید داشته باشد. 

ما فقط میدانیم که پوشیدن لباسهائی که همانند نوارهای سیاه و سفید 
یکدرمیان نقش ِ قد کوتاه را بلندتر جلوه میدهد و هیچ اطلاع دیگری 
نداریم و مگر رنگ لبسی بر قدرت توارئی و علم ژنتیک سیطره ای دارد و 
دخالتی و نفوذی مینماید که این مطلب وارد شده است؟ 

ما فقط میدانیم هرچه در محیط باشد بر یکدیگر که مجاورت دارند در 
صورتیکه حرارت کمتر از 273 درجه نداشته باشند موثر 
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است اما نميدانیم اثر رنگ بر نطفه چه خواهد بود و توصر نکنم علم هم 
هنوز به اینجا توجهی کرده باشد تنها انچه را علم پس از مدتها توانست 
همان را بگوید که اسلام چهراد ه قرن قبل از آن گفت اثر اوضاع و احوال 
روانی جنس نرو ماده بر نسل است که اگر مشروبی نوشیه با عصبانینی 
داشته با فک باهنجار .تاموز ونیم فزوز آنده و آامیزنن. داردنوه تنل ات ند 
میگذارد و این مطلب مورد قبول اتفاق دانشمندان و کارشناسان مربوطه 
است که در بهداشت نسل از ان بحث خواهد شد. 


تاره چند اشت کهنبه: فتاتر شدن اشیاء از محیط پی برده اند در صورتیکه 
ِِ سالیان درازی است ک به اثر رنگها, شکلها, بوها, ارزشها, ارتباطها, 
1 بر کیدیگر اشاره کرده و در مجلدات گذشته و آینه اولین_ دانشگاه به 
0 از آنها بر خورد کرده اید اما اثر محیط تا اين حد که آن هم دقت 
خد را از نوع انسان به حیوان پستاندار دیگری مذلو دارند جز آنکه یک 
علامت سئوال دیگری بگذاریم و بگذریم چاره ای و راهی نمی بینیم. 


سی و هفتم - کراهت دارد روز جمعه لباس شستن. 


چقدر اسلام برای روز جمعه یعنی روز تعطیل, روز ملاقتها, روز محبت ها, 
روز دید و بازدیدها. روز تشکیل اجتماعها روز منسوب محمدیها دستور داده 
است : اگر هر روز غذای خاصی می خروید بر سفره جمعه تان حتی اندکی 
هم هست بیفزائید ۳ فرزندانتات ن بدانند روزنه ای از خانه اسلام بوی 
خانه شما باز است. اگر روزهای دیگر خود را خونتو نمی کرزدید جمعه. که 
باید اردر اجتماعات يا دید و بازدیدها شرکت نمائید خود را بشئو بشئوید شستنی 
که اگر نیت 
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فرمانبرداری همراه داشته باشد و بعنوان غلس جمعه باشد استحبابی 
بعمل اورده و اجر و پاداشی خواهید داشت. هرجا میروید خوشبو باشدی. 
روز جمله لباس مخصوص می پوشیدند شما هم جمعه را از روزهای دیگر 
امتیزای بدهید اما روز جمعه است و مردم در تعطیل و با ابو باغ و شستشو 
دست اندر کارند آبشان را آلوه نسازید و کراهت دارد و روز جمعه لباس 
شستن با آنهمه سفارش در نظافت لباس که هرچه زودتر شسته شود 
اجرش بیشتر و رعایت اصول بهداشت فراهم تر اما روز جمعه نه اب مردم 
را الوده سازدی و نه عمر خود را که در جمعه باید کسب فضائل و معنویت 
باشد نه اينکه به شستن لباس سپری گردد. آیا جمعه باید به لباس شوئی 
بگذرد یا به جان شوئی: پارچه هائی کثیف را بشویند یا دلهائی پر از الودگی 
و کینه و خشم و گناه را پاکیزه و پر از محبت و خیر خواهی و... سازند؟ 


سی و هشتم - واجب است کفن کردن مردگان که سه پارچه لازم است 
بنامهای لنگ و پیراهن سرتاسری و عمامه و خرقه مستحب است و برخی 
آنرا بدینطریق به پنج قطعه میرسانند و مستحب است در لباسی که نماز 
خواهنده یا روزه گرفته یادر احرامش که حح بجا آوزده و بخور دادن و نغیر 
کافور, آنرا خوشبو و پاکیزه ساختن کراهت دارد. 


لنک از ناف استا زان که اطراف زاس اند و ی اس از 
سمنه تا روی پا برسد و پیراهن از سر شانه تا نصف ساق پا که تمام بدن 
را بپوشاند و سرتاسری که همه بدن را در آن گذارند و دو سر آن را بتوان 
بست و بعرض آنمقداری که دولبه 
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از طرف روی طرف دیگر بیاید. 


پارچه کفن نباید آنقدر نازک باشد که زیرش پیدا باشد. از مال غصبی و 
پوست مردار و نجس و ابریشم خالص و پارچه طلا باف و پارچه پشمی و 
موی حیوان حرام گوشت (و حلال گوشت هم احتیاط مستحب است نباشد) 
نباید باشد (در برخی موارد از ناچاری می توان انتخاب کرد مثلاً طلا دوزی 
شده ولی در برعی نموارد آنقدوا موضوع اهمیت دارد که نمی توان اگر 
همه شرایط دیگر هم جمع است کفن نمود مثلا پارچه پنبه ای به اندازه و 
خوب انتخاب شده ولی صاحبش دیگری است و رضایت نمی دهد در اینحال 
ی رنه هه تا نوم نید تا سم یهار ون آورد): 


رعایت رنگ کفن مردگان همانند رعایت سایر موراد مشابه لباس ژند عان 
است یعنی رنگ کفن باید روشن باشد و علتش را در جلد 11 تحت عنوان 
گورستان شرح دادم و بهترین رنگ سفید و انتخاب سیاه کراهت دارد. هر 
گاه در زمان بقبر گذاردن کفن نجس شد و میوان آنرا بردی پا شست باید 
اقدام کرد و اگر میتوان آنذا باید عونود و لباس مردگان نیز باید نظیف و 
تمیز باشد و در بعضی روایات است که اجازه بخور دادن و خوشبو ساختن 
داده شده است و جن کفن نیز مستحب است از پنبه باشد همانگونه که 
برای زندگانی انتخاب پنبه بهتر میباشد. 


مجدد شما را دعوت به خواندن مطالب مربوط به کفن و دفن که فوق 
العاده جالب است و از اطراف و اکناف نامه ها و پیغامها دراره ان داشتم 
دعوت میکنم در جلد یازدهم تحت عنوان گرستان مطالعه فرمائید. 
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سی و نهم - مستحب است پوشیدن عمامه و اینکه از پنبه سفید باشد و 
دوشاخه داشته باشد یکی از جلو و دیگری از پشت سر بیندازد و مقدار انها 
بقدر چهار انگشت باشد و طرف دیگر برای اینکه بر گردشن دور زند و 
گوشه اش بر روی سینه افتد. ۰ و مکروه است دستمال و چارقد بسر بستن 
برای مردان چه روز باشد و ه شب و در حدیت وارد شده که این کار 


موجب ریبه در شب و ذلت در روز است (و عین روایت را میتوان در 
کتابهای مربوطه یافت). 


از حضرت صادق است که دستار بر سر بندید که حلم بیفزاید. 


ابو اسحاق گویددیدم حضرت علی را که خطبه میخواند بروی ازار ور دا و 
عمامه بود و نبی گرامی عمامه می بستند و دو سر آنرا جلو و عقب خود 
میانداختند و از حضرت صادق است که تتی: کراهی روزی که بفتح مکه 
تنوجچه فرموده بودند عماه سیاه بسته بودن د و اطرافش را فرو گذاشته 
بودند و از حضرت باقر است که نبی گرامی در جنگ بدر عمامه سفید 
بسته بودند و اطرافش را فرو گذاشته بودند رای فرمودند دو 
رکعت ناز با عمامه بهتر از چهار رکعت بدون عمامه. 


مردی گوید با پدرم در مسجد بودم که حرت سجاد تشریف آورد با عمامه 
سای که وروی آنرا تردوشما انداحتم بووه 


حضرت صادق فرماید که نبی گرامی دستار حضرت علی را بستند و از 
پیش و از پس گوشته آنرا آویخت مقدار چهار انگشت بعد فر مودند برو 


پس رفت دیگر بار فرمند بیا آمد پس فرمودند اين چنین بود دستار 
فرشتگان. 


از حضرت صادق است که نبی گرامی قلنسوه مصری سفید بر 


1 
سر میگذاشتند و در زمان جنگ قلنسوه میپوشیدند که دو گوشه داشت. 


از حضرت رضا پر سید ند از مردی که قلنسهی پوشیده بود که درازی پیش 
سرداشت حضرت فرمود حضرت صادق هم آنرا داشت زیا مانع آفتاب می 
شود اما در غیر آن منع فرموده گفت از پوشش بهود است. 


حضرت کاظم از پوشیدن قلنسوهی که چین دار بود خو داری فر مود. 


آیا بد. آن کنشفر :مسافرت کرده:اند که-هر کتن.مشغول تخضیل انست باید 
همه به او احترام گذارند؟ 


پلیس به او احترام مییگذارد که لباس سیاه پوشیده لباس مخصوص 
محصیلین, اداری همانگونه که به رئیسش, پاسبان بهمان طرزی که به 
مافوقش احترام میگذارد, و همه و همه به کسانیکه لباس دانش آموزی را 
به تن داشتند احترام می گذارند اين شد که پران و سالمندان بی سواد هم 
رغبت تحصیل کردند و هرجا برای دانشمندان امتیازاتی باشد دانشمد زید 
شود و آنجا که دانشمند خوار باشد به اساس علم و پایه دانش که قرآن و 
سفیران الهی است نوهی شده و نبی کر ان فر مودند «من اکرم عالما 
فقد اکرمنی و من اهان علاما فقد اهاننی». 


به احتمال قوی دستور عمامه بستن و خود را به شکل عالمان اولیه و 
پیوشایان کرو پیشین درآوردن یعنلی همی. یعین همه به سوی دانش, 


جملگی بخاطر علم به پیش, اجتماع در شاهراه هدایت و حضرت علی را 
که در هر قسمت برتر و اولی از دیگران است در 
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شمشیرها زمان تحصیل علم نیست بلکه زمان مراقبت از علم است. 


مشاهده اجتمع امروز که روشنفکران جدا| از بقیه اند سبب وقوف و اطلاع 
به عظمت اسلام یوشد که چگونه برای پیوند دو گروه مذکور تلاش میکند از 
یکطرف دست جاهل را میگیرد به حوالی خانه علام, در خانه عالم, خانه 
عالم, محض عالم می برد و از طرفی عالم را دعوت به استقبال از جاهل 
می نماید از یکطرف می فرماید دیدن دیوار خانه عالم, در خانه عالم, چهره 
عالم و از همه مهمتر محضر عالم ثواب دارد و از طرف دیگر به عالم می 
فرماید اگر بینات و هدیات را کتمان کردی و از علمت و استفاده و 
درخت بی ثمر است و تو فایده ای نداری و بستن عمامه نیز برای تعمیم 
دانش است و باری توه به دین. 


بهداشت کفش 


حلم - مستحب. است. تعلین پوشیدن برای مرد و بهترین آثرا انتخاب نمودن 
و مکروه است خیلی نرم بودن و بدون پاشنه بودن و ممسوج بودن آن که 
سوراخ برای خنک شدن نداشته باشد. 


از حعضرت صادق است که اولین کسیکه نعلین پوشید حضرت ابراهیم بود 
(عن ابی عبداللّه ع قال اول من اتخذ التعلین ایراهیم ع) از حضرت علی 
است که برگزیدن کفش نگهدارند بدن است و یاور در نماز و پاکیزگی 
الا تاه اه ما ی الصا و 
۲ 


عفن ای غیدالله ع فا شفعته تقو مان هانه مکیدم اعد مادم 
فی ضوء البصر و خففوا الدین فان فی خفه الدین 
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زیاه العمر و تدهنوا فانه یظهر الفنا و علیکم باسواک فانه پذهب وسوسه 
الصدور وادمنوا الخف فانه امان من السل (از حضرت صادق است که نیکو 
انتخاب کردند کفش منکوب ساختن دشمن می باشد و زیادتی در نور جشم 
و سکب داشتن بدهکاری زیادتی عمر را سبب می شود و روغن مالی غنا 
را ظاهر و مسواک می برد وسوسه قلبها و ادامه دادن و همیشه پوشیدن 
کفش امان از ابتلا به سل می باشد) قال امیرالمومنی لاتتخذوا الملس 
مخترع آن (حضرت علی ع) 


کت عند: آنی عدد الله وی هل عهس حهفقا ل فد خدا ۶ المتوه فا ضرف 
منها فاخذا سکینا فخصرها بها: نزد حضرت صادق بودم و کفشی داشتم 
ممسوح (کفش صاف که لبه اش مساوی باشد و نتوان پای چپ آنرا از پای 
راست جدا کرد) فرمود این کفش بهود است از آن بگذر پس کاردی گرفت 
و کنارهای آنرا هلال و مانند و طرف لگ ن خاصره نمود (برابر هلالین دو پا 
که در طرف داخلی پاهاست) 


فا ار ال آنولاخشنه ‏ معلی عملان نخان فافها و فلیماتر 
قال لی اترید ان تهود قال قلت جعلت فداک انهما و هبهمالی انسان 
فلاباس: حضرت کاظم نگریست و مرا نعلهای ممسوح بود آنهما را گرفت و 
دگرگون ساخت پس فرمود آپا می خواهی مانند بهود باشی عرض کردم 
قربانت. ردق یکی آنها را نمنداد-فر ود بیتن با کتینی تیستت؛ 


قن آنی فنذالله اند کرم هد شرای ال و اد علن احدهه 
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فص سرا کار مرت راون ات کیک توافت نع 
دنت تفل یف از اصحاف وی | ههار کید روا وهای سس 


مانند دار) 


حضرت باقر فرمود پوشیدن چکمه تقویت میدهد نور چشم را(لبس الخف 
یزید فی قوه البصر) و نیز فرمود:لبس الخف امان من السل (پوشیدن 
چکمه امان از مرض سل است). 


از حضرت صادق است: ادمان لبس الخف امان من الجذام قال قلت فی 
الشتاء ام فی الصیف قال شتاء کان اوصیفا (فرمود ماومت به پوشیدن 
چکمه ایمنی است از مرض جدام گفته شد در تابستان یا در زمستان؟ 
فرمود چه در ززمستان چه در تابستان) و نیز فرمود: آن علیا کان یلبس 
الخف فی السفر (حضرت علی در سفر چکمه می پوشید). 


آنچه در این قسمت بچشم می خورد چرا حضرت علی فرمود نیکو انتخاب 
کردن کفش نگهدارند بدان است و یاور نماز پاکیزگی؟ زیرا اگر چنین باشد 
ستون فقرات ت که در وسط محور تعادلی دو پا قائم قرار گرفته انحراف پیدا 
کرده از جا در رفته هر چه زودتر سبب می شود بدن درست نگهداری 
نشود و قیام و قعود برای نماز و تحول جهت طهارت بخوب انجام نگیرد. 


حضرت صادق نیکو انتخاب کردن کفش و کاهش دادن بدهکاری و مسواک 
کردن و هميشه کفش پوشیدن را ردیف ذکر فرموده برای هر کدام نتیجه 
توصیه به پوشیدن کفش آغاز و به ادامه در پوشیدن ان پایان میدهد و 


معلوم می شود همانگونه 
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که مراجعه طلبکار و نداشتن وجه برای پاسخ آرامش عصبی را بهم زده 
مسینه را تحت فشار اده عمر را کاهش میدهد و انتخاب کفش نیز اگر 
درست نباشد مدتها ارامش ظاهری و استقامت آنها را از نگهداری تمون و 
مراقبت بازداشته و اگر بکلی فراموش شد موجبات ابتلاد و سرایت ه از 

بیماریهای مسری چون سل رز فراهم میاورد که در هر صورت همانند 
مسواک نکردن و چرک و آلودگی خوردن و طلبکار یدن و وجه و پاسخ 
ناشتن سبب کوتاهی 0 عضر میگر دی 


مطلب دیگر خوب تهویه شدن پا بسویله انتاب کفشهائی است که جای 
هواکشی از خارج داشته پا آنقدر گشاد انتخاب می شود که پاها بتوان در 
آن بچرخد و تهویه به خوب ی انجام گیرد که چون در چند قسمت شرح داده 
شده از تکرار صرفنظر میگردد به ویژه آنکه خوب تهویه شدن از فرو رفتن 
ناخن در انگشت و چرکین ویژه آنکه خوب تهیه شدن از فرورفتن ناخن در 
انگشت و چرکین شدن و پیدایش میه و ناهنجاریهای دیگر جلوگیری به عمل 
میاورد که کلیه شرح داده شده است. 


قال کنت مع ابی عبدالله فدخل عل رجل فخلع نعله ثم قال اخلعوا نعالک 
فان النعل اذا خلعت استراحت القدمان (کسیکه با حضرت صادق بودید 
حضرت بر مردی و ارد شد و کفشش را بیرون کردم فرمود کفش را بکنید 


که مفخت: اشتراعت باهاعی کرت (فال. رسون اللهض الوا الم 
(عندالطعام فانه سنته جمیله و اروح للقدمین (نبی کراقی فرمودن کفش 


هنگام غذا| خوردن از پا بیرون آوردید که اتی سنت نیکوتی است و برای 


قدمها 
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راحت کننده می باشد). 


در این قسمت دو مطلب جالب بنظر می رسد یکی بیرون کردن کفشها 
ترایراختی باها و.دبخری ترفن آوردن کف رفان غذا خوردن: 


هر چند رعایت همه جانبه اتخاب کفش معمول و در بر گزیدنش گشادی و 
اندازه بدقت بده باشد باز هم پای محبوس در کفش که تمام وزن را این دو 
کفش با عدم تساوی بین خود تقسمی کرده اند و وزن بدن به تساوی بر دو 
پا تحمیل نمی شود زیرا ار از انحرافات ستون فقراتی هم صرفنظر شود 

و آنرا کاما قائم و سالم محسوب بداریم بازهم کبد که در طرف راست 
او 3 بدن را سنگین تر نموده است و لذا اسلامی که 
اجازه نمیدهد با پای برهنه راه رفت اجازه هم نمیدهد همیشه پاراپوشاند 
هر مامتان اسان ار ناش ساره سره 
چون سل میداند از اینرو میل دارد برای استحرات هر دو پا در مکان پاک و 
بدون آلودگی ای برهنه پیاده روی شود و این درست همان مطلب 
بهداشتی است که تازه به آن اطلاع حصال نموده اند. 


اسلام خوردن را در حین راه رفتن مکروه میداند از اين قرار باید ایستاد یا 
نشست و غذا خورد و در هر حال همانگونه که در راه رفن مقدرای خون 
صرف راه رتفن شده و جریان خون شدید در پاها سبب کسر خون در معده 
برای انجام وظیفه هاضمه ای آن میگردد زمان غذا خوردن چه بهتر که نعل 
های آلوده در هر گوشه و کوی و کوچه به جوار غذا آورده نشد و پا به حال 
آزادی خود گذاشته شود ۳ هر چه را بدان میداند بدون گرم نگهداشتن پا از 
خون 


ص: 247 


لازم نف آن تفه بذ د: 


مکروه است پوشیدن نعلین سیاه و مستحب است پوشیدن نعلین سفید با 
زردیکه مایل بسفیدی باشد یا زرد محض باشد. 


مستحب است که هميشه در زمستان تابستان ارسی پوشیدن و مکروه 


است که کفش سفید روشن باد و همچنین کفشی که سرخ باشد مگر در 
سفر و مستحب است پوشیدن کفش سیاه و اینکه در پوشیدن کفش و 


نعلین ابتدا بیای راست نماید وف کندن آنما بپای چپ و مکروه است 
رفتن با یی کفش و یک نعلین و مستحب است پوشیدن نعلین در حال 
نشسته و مکروه است پوشیدن در حال ایستاده. 


پا سر خادم گفت که نبی گرامی و حضرت عل موزه می پوشیدند. 


روایت است که موزه سیاه پوشیدن سنت است و موزه سرج شما 


از حضرت صادق است که در سفر موزه سرخ پوشیدن ممنوع نیست و اما 
در حضر نه. 


بت ات که ول من ات بای وان سوفن وت ال یت 
را بیرون کند. 


از حضرت باقر است که نبی گرامی فرمودند هر کس ایستاده آب بیاشامد 
و يا تکیه کند بر قبری از قبول يا غمر (در جلد اول فصل میکرب شناسی 
غمر را شرح دادم) خواب کند پا بر یک کفش راه رود عارض شود او را 
شظانه از اهفا قت نید مر ارکه‌فدای عالی ,دهد 
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از حضرت صادق است کسیکه کفش زرد بیو‌شند. آن. کهته نشود تا. از آن 
ِا ات بیابد بعد ایه کریمه (صفراء فاقع لونها تسرالناظرین) را 
قرائت فرمود. 


و باز فرمود کفش زرد بیوشید در شادی ناشد: تا ان کمته شود و مردی را 
که کفش سیاه پوشیده بود منع فرمود گفت سنت است کفش زرد و موزه 
شیاه:باشد که عفسشن رد بیتاتی: زا بر فشیسا دنه الت را هکم میگ داند و 
غم را می برد و از پوشش پیامبران است (عین تمام روایات را میتوان در 
کتب مربوطه یافت). 


آنخه را هیتوان هرود .بخت فر ار داد تیزوی, اسلام را در قدرت بخشیدن: به 
روح اطاعت از قانون است که حتی فراموش نمی نماید که دستر پوشیدن 
را با شروع از پای راست وب بیرون کردنش را از پای چپ بدهد و در سفر 
رنگ کفش چه باشد و در حضر چه و اربتاط رنگ کفش با قدرت ظاهری 
جهان چیست و چه رنگی خوشحالی میاورد و چه رنگی بر اعصاب مخصوص 
اثر نموده الت را محکم می سازد. 


مطلب دیگر از نبی گرامی آنستت که. ابتتاده. ات نوشیدن و تکیه بر قبر یا 
بر محل الوده چرب مرطوب میکروب دار را در حالیکه چرت و خواب غلبه 
نماید ردیف اشتباه کسی اورده است که یک لنگ کفش پاکرده راه رود و 
تین اینجاست که حالت اخیر را تخصیص زده میفرماید در اینموقع 
شیطانی که عارض میشود جدا نخواهد شدتا زمانیکه خدا بخواهد 
زیراعوارض عفونی ناشی از مثلاابتلای در قبرستان زودنر از اينکه یک پا 
کف اند اتکی جهن اد ادمت: دشت سر مید آرد رها ور حالت تعادل 
ستون فقرات را 
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بهم زده و احشاءداخلی را بهم میریزد و درست کار ان آنها را مانع و مختل 


24 . 
راجع به اثر رنگها قبلابه تفصیل آوردم. 
کفش و طول عمر 


آدمی را مشخصاتی است ممتاز از سایر حیوانات از جمله ساختمان پای 
متناسب با ستون فقرات د اوست که چون بیکیدگر رسند تکیه گاهی از 
استخوان لگن بوجود آمده و ستون مذکور درست در وست آن قرار گرفته 
است و آنچنان وسطی که اگر رزی پای یکی بشکند و ماهرترنی جراح آنرا 
فرسان نماض انعر باحیتر با اهشور که فقظه اافت کلیتمان کمتاهی 
را تشخیص داد ستون فقران بعلت ناچیز کوتاهتر شدن یک پایه شروع به 
انحراف میکند و با اغاز درد کمر انحراف خود را اعلام میدارد. 


آدمت برای اینکه حرارت بدنی خود را ثابت نگهدارد و انرژی از دست رفته 
را ترمیم کند به تغذیه می پردازد و غذایش یا از گیاه است با از حیوانی که 
گیاه می خورد یعنی آدمی همه از زمینمیخورد و از زمین میاید و به مین بر 
میگردد اما ارتباطش با همین مادر گرامی فقط با پاهاست و حداقل ثلثت 
طرش اور آغونض وی‌می حیراند همین مت کمیای از آف‌خداافی کند 
مغزش نیز از او جدا میشود و در عالم رویا و جهان غیرزمینی به سیر و 
سیاحت می پردازد و حوشابحال کسیکه خاطر خود را از او جدا کند و به 


عظمت آفریدش متعلق سازد 


در جلد اف آوردم که برعکس علم تکامل ندریجچی انواع که مبنای ارات 
دگرگون شدنهای دستها قرار داده قرآن مجید به 
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تغییراتی که شامل پاها می شود توجه فرموده و پس از آنکه میفرماید کلیه 
جنبدگان از ز کنار دریاها بوجود آمدند و سپس دوران سیادت با خزندگان شد 
بعند نوبت پرندگان و آنگاه پستتانداران گردید آما جون خزندگان را گوید به 
بی پائی و پرندگان به دو پائی و پستانداران به چارپائی آنان را مشخص و 
معرفی می فرماید (والله خلق کل دابه من ماء فمنهم من یمشی علی 
بطنه و منهم من یمشی عل رجلین و منهم من یمش عل اربع یخلق اللّه ما 
یشاء آن اللّه علی کل ی ء قدیر) بهداشت پا را نیز در جلدهای قبل شرح 
دادم اما بچه سبب وقتی از حضرت صادق می پرسند برا داشتن یک عمر 
ظولاتی: :و شادت چه بای کرد انقذر به کفش در فیان آنهفه البسه از کلاه 
و پیراهن و شلوار اهمیت داده و ممتاز از سار پوشاکها انتخاب انرا برای 
داشتن عمری دراز و سالم توصیه می فرماید. حضرت ابتدا به غذای صبحنه 
که باید بهترین غذاها باشد و هرچه زودتر به شکم گرسنه کشیده شبانه 
برسد اشاره فرموده که در جلدهای مروطه مفصل شرح چگونگی و 
اعجاز امیز انزا آورده ام و بلافاصله به انتخاب بهترین کفش می پردازد و 
کاهه اه ایکا سرد کول م انیت مایت کم 


کسانیکه آشنا په برنامه جلسات قرائت ت قرآن باشند بدون شک می دانند 
علم ند فرآنسیمته اکر از تامیردکان تتوال: شود خواشند کفت فجوید 
بهتر انتخا ب کزدن. 0 بدینطریق که حروف بمخارج خود ادا گردد و 
رعایت تقو ات دیگر کردن آن چنانکه قرآن درست و با صوبی خوش 
خوانده شود. اينکه امام میفرماید جواد الحذا آنچنان توصیه ای در انتخاب 
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رعایت همه جانبه آن بشود از رنگ, شکل, وزن, که رنگ و شکلش موجبات 
مسرت فراهم آورذد و وزنش سبب راحتی بوده بااشد پاشنه اش آنچنانکه 
مزاحم راستای ستون فقرات بر لگن نباشد و پنجه اش که برای طی طریق 
اسان ناید و حجمش که پا در آن بخوبی بچرخد و بسهولت بتواند تهیوه کند 
بلندیها حداقل ناراحتی را منتقل نمایند و دوختی اسان که نفوذناپذیر و 
تحمل پذیر و خوش ظاهر و باطن باشد که به از کفش تنگ است میدان 
جنگ. 


اما انتخاب کفش ایده آل چه اثری در اجاد یک عمر شاداب طولاتی میناید 
که امام آنرا بعد از تغذیه و بهداشت غذائی قرار داده و بسرحد آهتیت 


۰ موه : ؟ جزآن که بگویم کفش انتخابی است در اینصورت متوجه 


انکشان با باه عافد ملی ربا ری کی ها مت دایتعا یی تا 


ازادنه حرکت و تهویه انجام دهند و در غیير اینصورت ممکن است سبب 
اختلال رشد ناخن گردند و در نیتجه ناخن بداخل برگشته به انگشت فرو 
رفته ایجاد چرک و عفونت مزمن ناراحت کننده نماید. 


آنچه در کفش باید فوق العاده رعایت شود انیت که کفتر یه اسانت به پا 
رود و خم شدن بان صورت که پاشنه کفش و بستن بند کفش را در بردارد 
بسیار برای ستون فقرات تحمیل شده و در جلد 
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های قبل که شرح بهتر ایستادن را دادم گفتم چه خطراتی جبران ناپذیر 
برای ستون فقرات بوجود خواهند اورد و چه بهتر کسیکه می خواهد بند 
کفش خود را به بند یا انرا بپوشد در صورتیکه بزحمت بپایش میرود به 
نشیند و پا کند و اگر کفش بزحمت بپا رفت اغلب تنگ است و بر پا فشار 
اورده جریان خون را مختلف و تهویه را نامناسب و نتیجه را بدفرجام خواهد 
ساخت از اینرو کش باید هميشه راحت به پا رود کشفشهای پاشنه بلند 
شیب دن.هم ریختن مهره های ستون فقرات و پیدایش زیانهای غير قابل 
جبران می گردد. 


در دهه سالهای 1950 - 1960 پاشنه های بلند سنجاقی و سوزنی مد شد 
و بشدت رونق یافت که بتدریج قطر پاشنه کم و طولش انقدر افزایش 
غرب مسئله تقلید از غرب سریع پیش میاید و شکست سنت و فرهنگ 
اقوامی که از لحاظ قدرت نظامی و پیشرفت تکنیک کمتر از دیگران است 
باید در برابر زورشان حلی الوقوع بااشد در ممالک اسلامی نیز پاشنه 
کفشهای قلمداد شده شایع گردید. (خدا نکند نکند روزنامه ای بنویسد که 
جوانان ره تن نیم کرزن باشد) قبل از آنکه پوشندگان چنین کفشها 
صدایشان از ردج بلند و به پزشک متخصص مراجعه نمایند صاحبان و 
متضتبازن دراد و اقداماتی در این زمینه معمول داشتند (در برخی موزه ۳ 
بایذ. کفش را در آفرد و کفشهای مخملی ملایم نوشید و.در بعضی از با رانا 
کفش در کفشهای مخصوصی نمود) از این ببعد کفشهای کف کلفت ببازار 
امد که باز زیان میرساند و احساس عمقی بعلت ضخامت 
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۱ ۱ 0 
لحاظ وزن کفش می گردید. 


پاشنه بلند کفش سبب می شو تمامی وزن بدن بجای فشار متعادل و 


تقسیم شده به تمام پا مخصوصا پاشنه و بیشتر به قسمت جلو و پنجه 
0 


ثابت نداشت باشد و نتواند حداکثر استفاده را از کف پای غیر صاف که 
ازشگفتیهای افرینش است ببرد. 


فشار وزن بدن که بر پا تقسیم می شد در پاشنه های بلند مقداری بر 
زانوها و ناحیه با سن تحمیل شده و ستون فقرات از حالت تعادل عدونل 
یافته در نتیجه عضلات اطراف نواحی مذکور برای جبران و نگهداری 
ساختمان استخوانی به انقباض در میاید و طول کشیدن انقباض سبب 
دردناک شدن و در ننليیجه احساس خستکین فراوان می شود و در صورت 
اذاضه بافتت درد کمر ه اخقهالا دررفتنین ذیسی ین مهره اي توجود فی. آید: 


ناگفته نماند پوشیدن کفشهای پنجه باریک نیز تعادل تقسیم وزن بدن بر پا 
را بهم میز ند ولی خوشبختانه ۳ برای مردان فقط در 
آن دو سه روزی است که در کار ازدواج و عقد و جشن اند و احساس 
تحمل دیگری را نمی نمایند ازدواجی که در جلد مربوط به بهداشت نسل 
خواهید دید دومین پدیده پس از مرگ است. 


کف کفش نباید زیاد نازی مستعدپذیرش اشیاءنوک تیز 
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باشد که امکان ابتلا به کزاز در اینصورت میباشد بعلاوه مختصر بلندی 
کوتاهی کفش را به پیچ وتاب انداخته پارادرد ناک وناراحت میسازد واگر 
زیاد این ناراحتی طول بکشد انعکاسی بر ستون فقرات داشته ایجاد 


بر عکس تصور اگر کفش در زمستان تنگ باشد جریان خون آورد و اگر 
کفش فراخی بود و قطعه ای روزنامه در کف گذارده شود کمتر سرما اثر 
میکند. 


در کشور چین پای کوچک هميشه خیلی مرغوب بوده ولذا پای کودک را 
درباند می پیچیدند که رشدی نکند و در جای دیگر از جهان که پای کوچک از 
زیبائیهای درجه اول محسوب می شده است کفش اهنینی بیای کودکان 


میکردند. 


در چین بیش از سایر نقاط کتاب درباره پا نوشته شده و توجه به کوچک 


نگهداشتن پا فوق العاده بوده و از ارتباط پا با مسائل فکری و سیاسی و 
اجتماعی زیاد بحث شده است. 


دنیای غرب که قریب دو قرن است تکنیک و علم را حاکم بر خود میداند 
حسرت زده می خواهد در جستجوی معنویات و حاکم واقعی براید. جهان 
مذکور هرچه را دانشمندی معنویات و حاکم واقعی براید. جهان مذکور 
هرچه را دانشمندی عنوان کرد کورکورانه پذیرفت و امروز بدنبال از 
در ول سرا وی ای ار آن فان اس ها 
فروید آمد و برای انکه ایجاد عقده بین افراد را بکاهد همه ترسها را در بی 

آلی ج و روم معرفی کرد و مواط میا ار آن حالت اساط و 
هتافت: بر فن‌ امد اما آمر وه اند نی آن کف تقیاز ی را پانمم فی زهنو 
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اما مواردی بسیار نیز هست که تحقیقات دانشمندان موجبات رفاه و 
تعریانی کو داز ند مصانتی را کت جات اسان ردق است کندان 
مینمایند و مرد م از آن تقلید میکنند و | جمله توصیه در پوشیدن کفش روبا 
بدون جوراب در تابستان است که اگر در همه فصل گرما مسافرتی پیش 
امد بهتر است از سرپائی هائی سب و بند دار استفاده نمود و همین بود 
که سالیان درازی است در نقاط گرم مردم عمل میکرده اند و هم اکنون 
نیز نزد انان معمول است و بالخصوص برای مسافران حج خانه خدا| دشتن 
کفشهای روباز و یا سرپائیهای بند دار جزو دستور است و نظر اسلام را در 
این باره تحت عنوان کفش همسوح ملاحظه نمودید که تازه علم ,: به گوشه 
ای از آن وقوف حاصل نموده است. 


برای اینکه به توصیه امام علیه السلام درباره بهتر و نیکوتر انتخاب کردن 


پاها تمام وزن بدن را تحمل می کنند. در طول عمرش یک مرد 75 کیلوئی 
و عمر متوسط قریب یکصد هزار متر راه رفته که هر 1500 مترش 132 
تن به پاهایش فشار وارد آمده است. با توجه به تحمل این همه فشا ر ناچار 
باید کف پا الت فتری بخود بگیرد تا بتاند آنچه را تحمیل بز اه ری خی 

که ار 
اه 
رگهای خونی 
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همکاری درد بخوب دارا است. بزرگتر استخوآنها تقسیم می شود در حین 
راه رفتن وزن ابتدا بر پاشنه قارر می گیرد ولی بسرعت به سینه پا منتقل 
می شود و سپس به شست پا که مانع رخیدن انسان روی پاشنه می شودو 
میتواند قدم بعدی را بردارد و اگر پاها مرتب در وضع نامناسبی باشد 
ممکن است به دردپا, درد کمتر و حتی دردسر بیانجامد. 


موقع راه رفتن نصف زمان ایستادن از پاها استفاد می شود زیرا هميشه 
یک پا در حال استراحت است یکی از کارشنسان مربوط به پا می گوید از 
که نوکش باریک می باشد در یک خط سرتاسری قرار گرفته است یعنی 


کسانیکه شصت پایشان 0 اس سایرین انیت و آنانکه یت پنجه 
ناراحتی 1 هی شوند 0 شست کا که ۳ 1935 ۹ دکتر 
مورتون مورد بحث قرار گرفت و نام وی مشهور می باشد از همه ارزش 
بیشتری دار مخصوصا که توازن پا را در راه رفتن بر هم میزنند و به 
انگشت دوم فشار وارد میاورند و امروز با بلند کردن مفصل اول انش 
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دکتر مورتون که متخصص امور مربوط به پاست می گوید این نقص طبعی 
کمتر از کفش تنگ به پا صدمه مرساند. بهتر است هننگام خریدن کفش 
ابتدا پاشنه را وارد کف کرد و سپس بقیه پا را روی آن گذاشت و هر جا پا 
را بزرکتر دید بداند کفش برای وی تنگ است. 


اینک خلاصه ای | آنچه باید درباره بهداشت کفش رعایت نمود: 
1 - جوراب های کشدار که با فشار وارد میاورد نیو شید. 


2 - سندل يا کفشهای تسمه ای که در محل خراش تولید و عفونتی وارد و 
ایجاد دمل میخچه مینامید نپوشید. 


3 - کف کفش سوراخ نباشد. 

4 - کف کفش زیاد نازک نباشد. 

5 - کف کفش زیاد ضخیم نباشد. 

6 - پاشنه کفش زیاد بلند نباشد. 

7 - پاشنه کفش سائیده نشده باشد که تعادل بدن بهم می خورد. 


8 - کفش ی نباشد که فوق العاده زیان دارد و از جمله ایجاد واریس و 
پیدایش پیس و لک. 


0 - اگر پا سردش است کاغذ روزنامه ای کف آن بگذارید . 


طوری در قسمت پاشنه کفش بگذارید که نگذارد رطوبت پا 


ص: 259 


خارج شود و در عوض گرد و خاک و آلاودگی به پاشنه بنشیند بتدریج که پا 
در رطوبت و چربی و محیط گرم بدون گردو خاک نگهداری شد شقاقها 
مرتفع میگردد. 


2 - روزانه چند مرتبه پا را با دور ساختن از کفشها استراحت دهد. 


3 - دصورت امکان چند کفش داشته باشید که پا به یک حالت باقی نماند 
و لذت ببر د. 


4 - حتی المقدور کفش از جن چرم بيوشید. 


5 - روزانه بدون بدون آنکه فراموش نمائید مقداری پا برهنه بر زمین 
تم با زمین‌نشنکن با پر مانسه: با غلق‌ با رها کلفت. رآه وید 


خواهد بود و رانندگان باید از بکار بردن کفش های تخت کلفت بیرهیزند. 


بازهم راجع به کفش تنگ پوشیدن گفته شود که اگر سبب شود پا درد گیرد 
نه تنها دردهای عضوی و دیگری و از جمله درد ناحیه کلیه ها و تشنجه هائی 
را درست می ناید بلکه سبب ایجاد ناراحتی های دیگری نیز می گردد که 
ناراحتی های روانی نب نیز از آنجمله است. فشار کفش بر یک نقطه از پا 
و به آنگشتان فشار وارذ آورذ چه با یک انش و 
اغلب شست را زیر انگشتتن ببرد. 


برای خرید کفش شب مراجعه نماید (برعکس زمان خرید پارچه) زیرا پای 
بعضی در اتومبیل پا راه رفتن ورم میکند. 
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بعلاوه سعی کنید برای اندازه گرفتن کفش ایستاده آنرا ازمایش نمائید و 
بازهم حدود یک سانت و نیم بزرگتر از پا انتخاب نمائید. 


مختصری راجع به کفش بچه ها مستقلابیان شود زیرا تا 10, 12 سالگی 
استخوانهای پا صفت و محکم و کاملا استخوانی نشده اند و اگر جوراب و 
کفش ناجوری داشتند پای ناجوری خواهند داشت و محکوم به بد قوارگی پا 
خواند گردید و آنچه در اين باره مهم است همانن سرطان که در بسیاری 
موارد نه تب دارد و نه درد و وقتی درد پیدا کرد که راه چاره و درمانی 
ندارد. بچه ها هم هر دردی را با فغان و فریاد به ماد و پدر اعلام میدارند از 
درد گوش, دندان: دل و:. آفا کفششان اتقدر هم نامناستنه باشد. که. ببا 
قتباز اور نم زودنا کش سار زد ایتشن ون تمیاید: زیر دوش درد مرف قابل 
1 می باشد و بهمین دلیل باید پدر و مادر بیشتر مراقبت از جراب و 


اطلبوالعلم من المهد الی اللحد نبی گرامی را مجدد تکرار کنم که در سابق 
1 امروز می گویند معلم 
دوران نوزادی مهمنترین معلم است و وازادی که قرار است در قنداق 
پایش فشرده شود باید مادر بداند چگونه باشد که شرح خاهم داد از جمله 
محل قرار گرفتن پای وی که با بند قنداق کج و معوج نماند و بدقواره 
نگردد و در هر صورت نوزاد هم معلم لازم دارد وقتی به کالسکه مینشیند 
جائی که پایش 
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را فشار میدهد روزی که میایسد ب زمینی که ایستاده و زمان راه رفتن 
سیرش همه و همه را باید معلمی کرد و انتخاب نمود. 


اگر در مسیر طفل هیچ مانع ورادعی نبود چه بهتر که مدتها کودک با پای 
برهنه راه رود و. اک میخواهند بر او جوراب بیوشانند باید پا براحتی در 
یات ای یرو و جرواب ب کج و معوج بپای کودک نرد و یک علامت دال 
برخوبی و اندازگی جراب جهت کدک نرود و یک علامت دال ر خوبی و 
اندازگی جرواب جهت کودک است و ان اینه شست وی از جوراب در نزده 
باشد. 


فرمایش حضرت صادق درباره کفش کودی همان ارزش را دارد ه برای 
بزرگ بلکه باید گفت بهمان نسبت که پای کودک رشد سریعتری دارد باید 
بیشتر باهمیت کفش وی وقوف داشت و خسیس ترین افراد را هم در اینجا 
اجازه نداد کفش کودک را که در ظرف چند ماه پای بزرگتری پیدا کرده 
برای حتی سال بغد باه پونشاند زیرا هدتها قبلاز آنکه کفش. کودکان کهته 
شود برای آنان تنگ شده است. 


کودکی که تازه براه افتاده باید کفشی که بدنه ای نرم و کفی بطور 
متوسط محکم دارد بر او پوشاند. معمو لا در چند سال اول پای کودکان 
طوری بزرگ می شود که هر سال دو نمره بالا میرود اما پس از آن هر 
تال فقظ یک مره اصافدصی تور 


باید در خرید کفش به چند چیز توجه داشت: (1) نگوئید کفش فرزند 
بزرگی برای کوچکی اندازه شده فقط یکعدد کفش نو برای بزرگی میخرم 
و آغاز ایجاد عقده و عداوت بدست شما فراهم نشود (2) برای همه 


فرزندانتان با هم لبا و کفش بخرید و بدستور 
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اسلام چون بخانه آورید ابتدا کفش دختران را با ادب و احترام بآنان بدهید 
و هر دختری کوچکگتر بود مقدم دارید و سپس به تحویل البسه پسران 
بپردازید (3) کفش های تازه را پس از چند روز رسیدگی کنید که میخی 
نداشته باشد و برای بچه ها ایجاد ناراحتی نکند و مولد زخم و میخچه نبوده 


تا شش سالگی هر شش هفته پاهای کودک را ندازهه بگیرید و در انتاب 
کفش دقت نمائید از دوازده سالگی باید پا را اندازه گرفت و اگر ممکن 
است چهار مرتبه کفش انتخاب خریداری نمود. 


در یکی از مطالعات به اثبات ریده که آلرژی مربوط به کفش که مخصوصا 
در انگلستان عمومیت بیشتر دارد در اثر بکار بردن چرمی است که از 
هندوستان وارد می شود و در آنجا این جچرم بوسیله گیاهان مخصوصی 
دبااغی می شود و الرژی از این .ری بخجود هی آیده.ده فرآورده دیگر, 
رزین ها و ۱۳ هم جزء آلرژی زا ذکر شده است(1) و شما را بیاد 
اسلام آورم که ریزه کاریهای زندگی را فراموش نکرده و حتی به انتخاب 
رنگ کفش در حضر و سفر و.. . اشاره فرموده است که قبلا شرح دادم. 


1- طب و دارو سال ششم شماره 13 صفحه 6. 


ار 6 


میتوان افزود. 


کفشها را باید مرتب تمیز کرد زیرا میدانیم هیچ چیز به اندازه زمین قدرت 
تطهیر خاص و نابند کنندگی ویژه خود را ندارد حتی فلز و استخوان و. . در 
مدت قلیلی در برابر خاک رو بنا بودی میگذارد پس نگذارید گردو خاک 
کفش شما را بخورد. 


تازه و جیدید خریدهی اید انرا واکسی مایع بزندی و همین عمل سبب می 
شد کفش چروک نخورده و در برابر رطوبت و باران مقاوم گردد. 


هر کدام را خاصیتی مخصوص بخود میباشد. کفشهائی که قبلا بسنگ 
برخورده و خراش و زخمی یافته بهتر است به آنه از نوع مابع آنا که رافع 
خراشها و زخمهاست زود اگر مقصود جلا دادن به کفش و باصطلاح رنگ و 
رو دادن به آن است رنگ مناسب آن و چه بهتر که یک نمره بالاتر یعنی 
پررنگ تر را انتخاب کنید. برای کفشهای چرم مصنوعی واکس نیمه رقیق با 
نوع کرمی یا مومی آنرا انتخاب کنید وهر نوع اکس با انگش و در درجه بعد 
با پارچه به کفش مالیده شود ثر و دوام و جلای بیشتری دارد. 
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برسی که بکار میبرید ابتدا صفت و آخر نرمتر باشد تا ذرات زائد بجای 
مانده را جدا کند و بعد از آن با پارچه کرکی چند بار بر آن بکشید و اين 
مالش بعلت اصطلاک ایجا گرمی هم نموده واکس را بهتر بخورد کفش 
مبد هد بعلواه در دوام و جلای کفش موثر است. 


اگر چرم ظریفی دارید و خواستید آنرا در برابر آلودگیها از ترک خوردن و 
چین یافتن نجات دهید بهتر است ابتدا با اب کف صابون بسیار رقی ق انر | 
شستشود داده سیس خشک کرده بعد واکس مومی یا کرمی بکار بربد. 


یا لکه بزرگرت و متتجص تر خواهدگردید و همینه با صانون مخصوص 
چرم هر گونه لکه را بر طرف سازید چرمهای سایه را باید با واکسدو 
واکس که یک اصلی است و دیگری سایه میزند و اغلب افشانک می باشد 
بکار برد. 


کفشهای پیوست ماری و سوسماری را باید با ابرهای مخصوص که مکنده 
کرده غنارند باک: و شنیسن به: آنها پارچه بسیار قدیم و تمیز کشید. 


بر کفشهای حصیری و بافتنی می توان آت نیم گرم ربخت و سپس واکس 
دلخواه مالید. 


کفشهای ورنی با نظایر آنرا باید با تکه پارچه ای که در کف صابون رقیقی 


فرو رفته تیمز کرد و سپس پارچه ای با آنها مالید و اگر کهنه شده اند با 
پنبه پارافینی پاک کرد و سپس پارچه مالید. 
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جوراب 


شاید بشر اولیه بجای آنکه در پارچه رود پارچه را بدور خود می پیچیده 
است ولی آنچه قطعی است آخرین چیزی را که از پیچیدنش به دور خود 
صرفنظر کرده و آنرا بصورت لباس و پواک در آورده جوراب باشد بلکه 
هنوز هم مردمانی هستند که بجای جرواب پارچه ای دو ر پای خود می 
پیچیند و برخی که بنا بر رسم قدیم جرواب پشویده و پا پیج که فقط دور 


سافیا مسگر فد «ارند. 


آنچه مسلم است انتخاب جوراب پشمی که هم گرم است و هم در برابر 

تبخیر و تهیوه پا بهتر انجام وظیفه می نماید در درجه اول قرار دارد ولی در 

انتخاب هر جورابی باید سعی کرد زیاد تنگ نباشد که مانع خوب گردش 

کردن جریان خون گرد و از بکار بردن بند جورابهای فشار آورنده نیز باید 

دوری گزید و باید دانست هر گونه فشار بحوالی قوزک با :وارد آند سیب 

اتساع ورید و سردی پاها می گردد و دستورات دیکری کم در صفرن امین 
راجع به جوراب بارها اشره شده است. 


نا گفته نماند انواع جوراب از نخی. پشمی, نایلونی, نایلن هلانکا و مخصوصا 
نوع دلاس وجود دارد که از بحث ما خارج می باشد. 


پیش از جوراب تعجب اینجاست که بستن بند جوراب معمول بوده و زنان 
بد کار عهد روم بندهائی شبیه بند جوراب به رنگ الوان مزین به ژینت و 
جواهر الات به زانوی خود می بستند 
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از نظر روانشناسی می گویند ن بچه های نابالغ را اجازه داد زنانی به آن 
خود بگذارند که بند خهراب. حذ فاضلی.بین ران و خوراب آنها شده است 
زبرا خاطره و پدیده جنسی مخصوصی ایجاد مینماید که ممکن است کودک 
را در برزگری به بیماری فنیشست ۲615۳۱1516 مبتلا نماید که با دیدن بند 
جوراب زنان لزذت ببرد فَ: همانند برخی کلکسیون دارها کلکسیون بند 
چوراب درست کند و بهتر آنکه بگوئیم باید دستور اسلام را رعایت کرد و 
اار تا وی رو ی تا 
نامحرم بنشیند و حتی نگاه کند. 


هم گاهی آنرا وسیله اعجاز قرا ر میدهند و هم زماین در باره اش تخیلات 
وترهات خرافاتی دارند مثلاً در پاره ای نواحی اروپا معمول بودکه که در 
شب زفاف کسیکه بزرگترین مقام را دارد بند جوراب عروس را باز کند و 
بعد انرا قطعه قطعه کرده به دختران شوهر نکرده بدهند. 


است. 


از وقایع تاریخی مربوط به بند جوراب در 39( بود که ادوارد ششم 
پادشاه انگلستان در قصر و یندسر با خانم سالیسبوری میرقسید و بند 
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پا ام ان اس ات با کر 


۱۵۱۷ 0016 50/1 ۲۱۵۲۱ که بعدها چون شاه دستور داده بود بند 
جوراب مذکور یعنی بند جوراب آبی رنگ که جمله فوق برآن نوشته شده 
باشد از نشان های مهم انگلستان درآمد. قبلا در مورد بهداشت جوراب 
کمو بیش در آنجا که از بهداشت کفش بحجت شد مطالبی آوردم. 


قنداق: چند نکته را قبلا باید دانست: پارچه ای که برای قنداق کردن بچه 
انتخاب م ی شود نایلون نباشد تا با خلل و فرجی که دارد تهیون انجام دهد 
که در پر اینصورت علاوه برانکه پوست سر ین و پاهای بچه شروع به 
التهاب مت کند: به علت تبخیر فوری ادرار و پیدایش امویاک سوزنده تحریک 
آت کودک و تقو وی را سبب شده بچه را از همان اوائل کودکی به 
اسشضا و لد واه نا ظرین مالیش الت ودب اشا ارت هه 
هر چند در کهنه بسیار مناسب هم اگر کودک را دیر ب دیر و بفواصل زیاد 
باز کنند همین مصیبت را خواهند داشت و حداقل باید بین 7 - 8 مرتبه بچه 
های قنداقی را در شبانه روز باز کرد باید پارچه انتخاب شده تمیز شسته 


شود و الوده بودش سبب ناراحتی مخصوص بچه 
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میگردد بویژه اگر به ادرار حیوانی (گربه ِ موش....) الوده شه باشد که 
ایجاد التهاب سریع و عمیق پوستی پیش می اید. پارچه نباید زیاد خشن و 
زبر و سفت باشد که با پوست نازک و لطیف وظریف نوزاد تنابسی ندارد. 
هنگام پیچیدن بچه یعنی زمان قنداق کزدنیش آنجه آهمیت: دارد. ابنکة تباید 
کهنه وسط پای بچه را زیاد کرد و نگذاشت پاها به اندازه کافی بهم نزدیک 
ف وا و ری ماگ روا قنداق 
بچه را باید چهار قسمت تشکیل دهد (1) پارچه چهارگوش بزرگ از فلانل یا 
کر )2( پارچه چهارگوش غیر قابل نفوذ کوچک از نایلون (3) پارچه 
چهارگوش کوچک از پارچه هوله ای (4) پارچه سه گوش نخی یا کتانی بند 
ی ی ی 
آن, باصطلاح گیر نباشد و بتواند آزاداته خرکت. نماید. .یک زوایت هم از 
حضرت سجاد دیدم که روز تولد حضرت حسین نبی گرامی تشریف بردند 
وسبط خود را در پارچه زردی پیچیده بودند فرمودند الم انهمک ان لن تلقوه 
فی خرفه صفراء ثم رهب بها و اخذ خرفه بیضاء فلفه فیها (مگر شما را 
نهی نکردم از اينکه او را در پارچه زرد نگذارید سیس حضرت آنرا بدور 
انداختند و وی را در پارچه ای سفید پیچیدند) و در کتابها می 
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خوانیم که چون حضرت حسین شش ماهه خود را برای اتمام حجت او را 
برابر دشمن بلند کرد بعلاوه برای مرتبه دیگر شما را دعوت به مطالعه 
امتیازات انتخاب پارچه سفید برای لباس می نمائیم بویژه برای کودکان و 
مخصوصا در فصل غیر سرد. 


لباس به ارث رسید 


چهل و سوم - اولین پسر جانشین پدر است اگر پدر وفات کند پسر اول را 
ات ات ات اه 


پدر و مادر تمرین بچه داری نکرده اند و بر وی آنچه را باید برای نگهداری 
بعدها یاد بگیرند خواه و ناخواه ازمایش خواهند نمود. 


مادر زایمان نکرده نه خود می تواند و نه میداند چگونه باروری و بارداری 
را بانجام رساند چسان وضع حمل کند بچه نیز برعکس بعدی ها برای 
تولدش وضعیت های دیگر دارد و از راههای سخت تر خواهد گذشت و آنچه 
به به آمار و ارقام برآمده و از همه نامرادتر است اینکه نشان داده بین پسر 
اول از یکطرف و پسران دیگر از طرف دیگر اغلب اختلاف بوده که اولی 
تنها و بقیه با هم بوده اند و شاید همین بلد نوبدن ترتیب و ایجاد عقده ها و 
نراحتی های زایمانی که به پسر اول وارد میشود و اغلب نیز صدمات 
مغزی را نزد اولی مشاهده می کنیم سبب اختلاف بین وی و بقهی برداران 
بوده باشد و باز به اسلام و توجهش بکلیه امور بنگرید که برای جلوگیری از 
اختلاف احترام برادر بزرگتر را بر کوچکتر لازم دانسته مخصوصا انکه از 
همه بزرگتر و اول است. 
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پسر اول سهم ارثیه وی نزد اسلام به لباسهای دوخته و مرکب استعمال 
شده و اسلحهای بکار رفته علاوه و کتابهای مورد مطالعه و اضافه می گردد 
باکت ویک هم دارد هللا درد تزاتر هت آیتی. که یی جر رکه دا رو از خویز 


نماز و روزه های پدر و مادر یا... بهر صورت لباسهای بارث رسیه فوق 
العاده قابل مالحظه بوده و باید در پوشیدن ان مراقبت کامل معمول 


اولا چنانچه پدر یا مادر در زمان بیماری آ پوشیده اندو از بیماری یر 
بدرود جات کفته:اتدکتی اتف دور | پوشیدنر آن صرفنظر و معدم گردد و 
دز غیر ایتضورت در ضد عفونی نمودن کامل آن جدیت بعمل ایند و در جخای 
دیگر شرح داده ام که باکتریهای بیزای چندی تا چه مدت در لباسها زنده 


می مانند. 


ثانیا گرچه میکربها ممکن است پس از چندی بمیرند اما در کتابهای قدیمی 
که در تاریک خانه و پستوها نگهداری شه ویروسهای مقاوم بیماری زای 
چنی وجود داد که بسیاری از خوانندگان نه آن رسیده اند و میدانند مهن 
۱ او ی 
نراحتی در لبشان بلافاصله پدید میاید و برخی هم التهابی میابد و باید اشیاء 
قدیمی را که مخصوصا در اطاقهای دور از آفتاب و صندوقها نگهداری شده 
با مراقبت کامل مورد استعمال مجدد قرار داد. 
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لباس کهنه و نو 


لباس کهنه غیر از لباس پاره ات از اینرو لباس میتواند, کهنه, کهنه و پاره, 
نو یا نو و پاره باش و در انجا که از پاره شدن لباس حضرت یوسف بح شد 
بقدر کافی مطلب آوردم و لذا بحث فعل در اطراف لباس کهنه و نو از دو 
جهت میباشد یکی از آنچهت که لباس مستعمل و کهنه است و دیگر آنکه 
لباسی می باشد نگهداری شده و از مد افتاده و سومین نوعش که بحث 
ندارد لباس مستعمل شده ای است که باید با صاحبش بزبان روانشناسی 


صحبت کرد. 


باز یکدسته از لباسها را که مستعمل نیست و کهنه شده جدا می کنیم زیرا 
اگر آنقر نزد مسلمانان از مد افتاده که لباس شهرت تلقی می شود 
پوشیدنش کراهت دارد اما چنانچه لباس مستعمل نگهداری شده ای است 
ه در زمره لباس شهرت محسوب نمی شود میتوان بعنوان لباس مباح انرا 
پوشید پس فقط میماند لباس کهنه ای که در اثر استعمال بروزگار هنگی و 
رفتنی افتاده است و باز هم آن لباسی که پوشیده می شود هرگز نمی 
تواند مور ایراد دیگری واقع گردد که نبی گرامی اسلام و اولیاء امور دین را 
غضبناک سازد که مردی متکمن در حضور نبی گرامی بود مردی که لباس 
مقر ۵ سمل د ات مارد شید فد آن .سفن تست صکفرم. آند کید 
با وی فاصله گرفت و گوشه لباس خود را جمع نمود نبی گرامی متوجه 
شدند و از اینکه میخواهد دو مسلمان را که همه اضعاء یک خانواده اند و 
هر دو در ساختمان وجودی یکسانند 
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و اینک سازندگی اکتسابی جزثی که سازندگی و دوزندگی لباس است می 
خواهد بین آنان فاصله و تفرقه بیندازد و زعیم بزرگوار اسلام از هرچه 
بیمناکتر و مضطرب تر در تفرقه افتادن بین پیروانشان پریشان شدند و به 
متمکن فرمودند چیزی از ثروت تو به او و چیزی از فقر او به تو نمی رسد 
چرا چنین کردی؟ مرد حاضر شد مقداری از ثروت خود را به فقیر ببخشد تا 
مرضی خاطر رسولخدا| بوده باشد. 


پارچه ای شکل گرفت و لباس شد و تعلق یافت (صاحب پیدا کرد) چه نو 
باشد چه کهنه يا پاره اگر صاحبش مرد و به ارث باید برسد سهم پسر 
بزرگتر است (ارشد اولاد ذکور) پسری که اطلاعات وسیعتر دنی و علمی 
دارد و بیشتر از سایر فرزندان بر اوضاع و احوال خانواده مطلع ِ 
مخصوصا میداند تماس خود یا دیگران با را بچای مانده چگونه باید 
بود. 


میرسد و کتاب را در کنار لباس و مرکب و انگشتر قرار داده و در عوض 
کر که ۱و ی ار وی ۱ 
شرایطی) در گذشته را نیز به گردن دارد و مسئول بچای آوردن آنها 
میباشد بسیا ر جالب و قابل توجح است زیرا پسر بزرگتر, بیشتر از سایرین با 
حواوتن و انقافات روزگار روبرو شده و سردی و گرمی زندگی چشیده و 
کسب معلومات بیشتری کرده و بهتر از همه میتواند از ز کتابها استفاده دینی 
و علمی ببر و انگاه باجای ماندگان از ولادین (نماز و روزه و...لبا و انگشتر 
و...) و با بازماندگان انها(برادران. خواهران, مادر, 
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تم ی ی ی 
که از اين دستور بعنوان امریه صادره می گردد به روش علمی و اسلا 
کا ‏ ی ۱۳ 
قطعی صلح و سازش بین بازماندگان باید بوده باشد و دستور مورد بحث 
دستور قاطع برای این مسئله نیز بشمار میاید زیرا قرار گرفتن لباسهای 
مستعمل و انگشتر مورد علاقه در برار بازماندگان دو صورت پیدا می کند 
یا فرزندان بحکم عاطفه و احساسات انگشتر بابا را بمناسبت کیفیتی که 
دارد در برا, بر کلیه کمیت ها بعضو سهم الارث می پذیرند و پس از گذشت 
چند سال پشیمان شده و نشده خود زا از مدید کان بخساب. اور دم کیته 
فززهی. اغاز م گردد با انکة فرزندان بعناوین بهداشتی و اینکه دلشان 
رای نمی شون انخه تعلق: یه بابا داتشه با آنها نام کنید خاصر یه رشن 
نمی شوند و باب اختلاف از و ی 
که گفتم جلو هر گونه تشتت و اختلاف و معطلی را گرفته, کسی راک 
هپیشرفت علمی و دینی بیتشری دار مسئول پذیرش سهم الارثی نموده ه 
باید در تماس با آنها جانب احتیاط را از دست نداد تویزمر آنکه توجه ند 
اصول بهداشت را نمود و از لباس در گذشته به بیماری مسری مراقبت 
کرد و در عوض نمود واز ۳ در گذشته به بیماری مسری مراقبت کرد و 
در عوض این سهم الارث برای جلوگیری از این توهم که اسلام پسر بزرگتر 
را بیشتر بخشیده است وی را مسئول پذیرش های دیگر نموده که شرح دا 
یکی بود و دیگری وجود خارجی نداشت مثلا از مرد بینوائی فقط نماز و 
روزه قضا بجای ماند یا از 
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مرد تانگری تنها لباسهائی چند با توجه به مسئولیت سرپرستی و اینکه در 
امه سای ای سا 


لباس و موی گربه 


چهل و چهارم - مسئله موی گربه که اگر به لباس باشد نماز ندارد چند وجه 
علمی را روشن می سازد. 


سعی در دور ماندن از گربه تا اينکه سبب سرایت موی وی نگردد و چرا؟ 


طرح از مسئله ای که مربوط به تماس انسان و حیوان است در آن زمان 
که نه تنها گربه موش میخورد بلکه زمان نزدیک انسان های سوسمار خور و 
موش صحرائی خود نیز بود. 


3 مقابل دستورات چندی مربوط به اجتناب از ازار رساندن به موجودات 
بر است و بعنوان مثال نام گربه را آوردم. 


در جلد 15 شرح دادم و ٍِِ_ِ تجدید خاطره ای شود که در دوران 
بارداری یکی از عواملی که بسیار برای نزواد خطرناک می باشد 
تو کسوپلاسموز می باشد که از راه ترشحات دهان و بینی و چشم و مدفوع 
و گوشت و تخم مرغ خام و شیر نجوشیده امکان انتقال آن هست که گاهی 
در صورت ابتلا علائم و عوارض قابل توجهی نشان داده نمی شود و زمانی 
هم با لرزو تب و پیدایش بثورات و ورم غدد لنفاوی و التهاب مجاری هوائی 
ریوی, بیماری روده و قلب و مغز و پرده های دماغ و اختلال در بینائی و... 
پیش میاید 
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بیماری مذکور شایع اما مورد توجه نیست. 


عامل بیماری از راه جفت و خون وارد جنین می شود و 50 درصد نوزادان 
بیمار شده و چه بسیار سقط يا تولد قبل از موعد يا نقص های عضوی یا 
روانی خواهند داشت که شرح مبسوط ان در قلمرو بهداشت مو (جلد 415( 


داده شده است. 


علاوه آنکه اخیرا| منوجه شده اند گربه ای که از گوشت طیور تغذیه می کند 
میتواند عامل انتقال ویروسی به جنین باشد که سبب ایجاد انسفالیت 
تاه رف رون 


آماری که در جلد قلمداد شده داده ام نشان میدهد تعداد زیادی از گربه ها 
حامل انگلی بنام کانیس می باشند که به مراکز مرکزی اعصاب حمله کرده 


ایجاد عوارض ناهنجار و غیر قابل جبرانی می نمایند و برای جلوگیری | 
اطناب کلام کافیست گفته شود بیماریهای مشترک بین انسان و گربه 
فراوان بوده و در کتابهای مربوطه ثبت و ضبط گردیده است. 


مطلب دوم که بسیار جالب می باشد طرح مسائلی است همانند دستور 
موی گربه و لباس, آن هم در زمانی که تمام توجه به مسئله توحید است و 


دقت در ریزه کاریهای بهدشاتی آن هم در قلمرو حیوانات و ارتباطشان با 
انسان حیرت آور میباشد و بارها گفته ام که تا چندی قبل بعنوان اشکال و 


ایراد می گفتند کتاب مذهبی را با حشرات و زنبور عسل و مورچه و 


عنکبوت چه کار؟ 


اما امروز یک دانشمند مینو سید اولین کتابی که تنوجچه به حکومت مادر 
شاهی در گراوه مورچگان نموده قرآن مسلمین است گرچه سوره بنام 
مورچه (النمل) است اما چون رئیسشان با حضرت 


را 75 2 
یشان تسش مین کم میت اشت ]لاه نو قال سل راد 


یک مرد دیگری بخاطر یک تاء تأنیث مسلمان و نویسنده اسلام میشود که 
قرآن از کجا خبر داشته است عنکبوت ماده خانه ساز است که می فرمید 
(... اتخذت بیتا) و (اتخذ بیتا) نیاورده است بعلاوه ذکر این مطلب که آن 
اوهن البیوت لبیت العنکبوت (سست ترین قرارگاه خانه عنکبوت است) 
دربرابر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا اصاالت عمل و نتیجه 
حاصله از هر کار را مشخص میسازد زیرا خانه ای که ساخته می شود برای 
شکار و به علوم فرستادن و ایجاد نیستی و کشتن موجودات اوهن البیوت 
است و خانه ای که برای زنده ساختن مردگان جهل و به قیام داشتن 
انسانهای در خواب و جهل بنا می گردد مبارکاست و از این قبیل سخنان 
مربوط که در اخبار و روایات نیز فراوان است. 


سومین قسمت: دخلت امراه فی النار فی هره حبستها حتی... و روایاتی 
مشابه آن است که نبی گرامی فرمودند زنی داخل دوزخ شد بسیب آنکه 
گربه ای را زندانی کرد و نگذاشت از حضرات د الارض تغعدبه کند تا از 
گرسنگی جان داد که از بحث ما خارج است اما جمع بین اجتناب | موی 
گربه ودوری از را رساندن حیوان بجعت جالب و دستوراتی در کمال 
اعتدال و آزادی بخش تمام موجودات می باشد. 
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یقه باز و پشت بسته و دکمه 


هنوز در بین بعضی مرسوم است که دکمه های لباس در کنار یعنی پهلو 
قراردهند یا بندرت آنها. که .رذیف به: بشت :میکد ار ند ول با توجه بوضع 
ساختمانی اعضاء و اینکه هدف از پوشیدن لباس چیست انتخاب بفه باز در 
جلو درست و بقیه سست و نادرست مینماید زیرا از جمله لباس میپوشیم 
که در برابر عوامل محیطی مخصوصا سرما و گرما در امان باشیم و چون 
رشته های عصبی مخصوصا لامسه ای و ناقل حسها سردی و گرمی از 
ی ی ی 
هم در پشت قرار دارد لذ| آرقی اگر پشتش گرم با سرد شود سراسر 
بدنش زودتر و بهتر گرم یا خنگ خواهد شد و بطریق اولی یقه باز در پشت 
پرخت افاحات کدی که تیه ایس پیدایشن وهای کته مت کرخنرفت 
باشدیا بسیاری از دردسرها زمینه ای دارد که کاملاً مربوط به داشتن یقه 
تنگ یا یقه ای سنگین يا یقه ای است که برآن تحمیل می شود و خود بطور 
انوی برگردن فشار وارد دو شخص را عصبانی يا به دردهائی دچار میسازد 
چه بهتر که برای تماس آن قسمت از لباس که محاذی گردن است دقت 
بعمل آید زیرا اینجاست که می تواند مانع خوب رسیدن خون و اکسیژن به 


قسمتهائی بویژه جمجمه کرد 


و باز گذاردن یقه و دکمه ها را تجویز نکرده حتی باز 
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گذاشتن دکمه را در نماز مکروه دانسته است که شرح داده شد. 


مدتهاست از استخوان يا چوب به اشکال و انواع بجای دکمه بکار میبرند, 
زمانی بندهائی بجای دکمه که جا میگذاشتند و بعدها که مادگی و جامادگی 
پیدا شد (در برابر مادگیو نرینگی) و تا اين اواخر مرسوم و هنوز نیز در 
بخ تقاط دوز دنت دیده هی شود که بندی درشتت: و اش آنرا. کره: داز 
کرده در آن سوراخ (مادگی) می نمایند و چون لباس پوشیده شد بند 
یکناری اهده کره کیر کرده کاردکمة را انجام مندهد و هم اکتون:د کمه. به 
انواع اقسام ساخته و بکار برده میشود. 


تشه ور شاه شم که بش ار اکن در فش تم تداع و 
ضیافت بود چون به بث از ظروف رسید مطالبی اوردم که نشان میداد 
انسان با استعمال ظروف فلزوی و حتی قاشق فلزی روی خوش نشان 
ی هدک هر ابا اسام وراه انس له ی ات در ورد 
شتویم قی ینیم استعمال.توع فلری:انرا مکرهمداشته فشتی ور لد ۱6 
که بحث از بهداشت مو بود نظر اسلام را درباره بکار بردن شانه که نوع 
فلزی آنرا مذموم میداشت ذکر نمودم و هم اکنون باید به احتمال بگویم 
نظر اسلام دربارهی دکمه نیز سعی در اجتناب از استعمال دکمه های 
فلزی است همان فلزاتی که اگر ظرف شوند با برخی ویتامین ها سازگار 
نیستند و چنانچه زینت و زیور باشند محیط را آلوده از ذرات باردار از بار 
مثبت میسازند که ساکنین در آن محیط عصبانی و پرخاشجو خواهند گردید 
و را اه که ار را 
فلز با دست مالیدن و تماس ذراتی را به پوست منتقل 


ضر :276 


می سازد و بطور آزمایشی ملاحظه خواهید نمود که چون انگشت به سکه 
ای مالیدید چونه ذرات فلز تمام خطوط و شیار انگشتان را پر مینمایند و در 
زير ذره بین بوضوح پیداست و فرمول کلی اينکه رهچه فلزات از زندگی 
دورتر باشد بهتر. (و انزلنا الحدید فیه باس شدید - قران سوره الحدید.) 


لاد - 35 سال پیش از جمله پرسشهائی که از مراجع معظم میشد این بود 
که و را وا 
اول بعنوان صلیب و يا علامتی از تثلیث نموده و تنها بعنوان زینت و جملا 
ار فسوی با تال یا 


خیلی میل داشتم بدانم چگونه کراوات پیدا شد تا در یکی از مجلات دیدم 
بدنبال طرز پیدایش سلام نظامی چگونگی بکار بردن و اشنا شدن به 
کرواوات را شرح میدهد و ون سالیان درازی است آنرا خوانده ام میتوانم 
فقط انم را ار .ان بخهم. مانده مشیم یکی ار ملکه های انکلستان ۷ 
ورود نب کشت فلت «ساتن خیره کننه اي که داشته در یا سالار به ناخدای 
کشتی دستور میدهد ملونانان در ضمن انکه در وصف ایتساده و مرتب و 
منظم اند هنگام عبور ملکه از برابرشان دستهای خود را به ترتیب خاص 
برابر و محاذی چشم بگیرند تا به ملکه از ندزک نگاه نکرده باشند نظم و 
ترتیب خاص جوانان که دستها را مرتب بالا برده و پائین 
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میاوردند وضع خاصی پیش اورد که بتدریج جای خود را به سلام نظامی داد 
یکی از پادشاهان فرانسه (باحتمال قوی لوئی جواردم درد گلو يشود 
دستمالی را برای گرم شدن بدور گردنش می پیچیند از اطرافیان یکی 
پیش امده آترا مرت هید کنو کر هی ند ام شاه اش 
آویزان میکند شاه را خوش میاید مرتب می بندد و به پيشنهاد اطرافیان در 
آن تغییراتی میدهد و تا اين اواخر اگر عکسها را دیده باشید هنوز کراواتها 
را برروی بقه میانداختند و بتدریج که آنرا زیر یقه بردد زیباتر تلقی شد و 
مد و رایج گردید و بدینطریق کراوات معمول گردید و برخی نیز گویند چون 
از اول اهالی شهر کراواس دستمالی بشک کراوات به گردن می بستند به 
شکل و نام کروات در امد. 


برای دوام کرواتها بهتر است همانگونه که درباره لکه گیری و اطو کشیدن 
لبا س گفتم عمل نمائید با اين تفاوت که آنها را بدستجات ساده - متوسط - 
اقلا تقشتم کردم ملد تیدا بدر تا فرای برد اشیم کر تمه با نها رسد 
و زمان اطو کشیدن هرگز اطو بر کرواوات نکشید بلکه پارچه ای نازک حد 
واسط باشد. 


تاک تایه اه قرو زانهم ات تن کرا تاک یک 
یقه را تنگ کند و قشار آورد زیرا هم يقه را ید ترکیب و چروک دار میکند و 
هم مانع از اعتدال جریان خون می گردد و در پایان چه بهتر که اگر کراوات 
زده سبب همشکلی و نزدیکی است صرفنظر گردد و در غیر اینصورت 
حا سم و امس اه ال ها ما او سا 
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دستکش 


دستکش هم لباس است و هم ابزار کارو بهمان نسبت که قلمرو حکومتش 
را تا زوایای کارگاهها کشانده نزد کسانیه لازم نیست دستشان را در برابر 
سمرا محفوظ دارند باید از داشتن دستکش صرفنظر نمایند زیرا زمان 
اسعتمال دستکش برای حفظ و صیانت دستها از سرمای سختی که امکان 
دارد سرمازدگی ایجاد نماید عنوان اثاث و ابراز بیشتر از لباس برای دستک 
برازنده میباشد و انگشتان دست را بدون جهت در دستکش برازنده می 
باشدو انگشتان دست را بدون جهت در دستکش کردن بر عصبانیت می 
افزاید و تماس انگشتان با اشیاء وقیت که کاری انجام میگیرد فوق العاده 
از عصبانیت ها میکهاد بویژه ای انگشت با مصنوع و مخلوق و فرآورده 
آدمی در تماس باشد فوق العاده اثر ارامش دهنده خوبی خواهد داشت و 
در جلد سوم آنجا ک هاز غذا خوردن با دست صحبت کرد و در جلد 
شانزدهم که مطالبی ی درباره تسبیح داشت به تفصیل این مطلب را بیان 
داشتم و حتی ذکر کردم ۰ فرزندان خود را در برابر بیماری پوستی 
به ضعف اعصاب دچار میسازانها یند که می بینند کودک مرتب خود را 
خارش میدهد. و بدن را خون آلود می سازد صفحه مقوائی برداشته بکف 
دست و صفه دیگر ب کف دست دیگر گذارده آترا هی بندند و ون 
انگشتان کودک از کار افتاد و مدتی برآن گذشت عصبانیت در کودی ظاهر 
می شد و هر چه ادامه یابد براعصاب وی تحمیل بیشتی وارد گردیده است. 


دستکش در موراد زیر می توان بکار برد. 


(1) کش دیا سفت فده دسکی آز نایامن انشا 


25 1۱ 


مینماید دستها را در ان میکنند نایلون غیر قابل نفوذ است رطوبت و عرق و 
چرب خشکی ها و سفتی ها را بر طرف میناید اما در صورتی که از نایلون 
بسیار نازک انتخاب شود که در تماس با اشیاء از خط عصبی محروم نماند 
فوق العاده بهتر است. 


(2) دستها در سرمای شدید مجبور است هوا را بکشافد و پیش رود و در 
معرض جریاناده سرد قرار گیرد که در اینصورت امکان سرمازدگی زیاد 
است مانند کسیکه دو چرخه در هوای قلمداد شده سوار شده بطرفی 
میراند يا هوا جریان خیلی سردی را به دست و انتهاا یعنی انگشتان 
میرساند و چون انتهاها آمادگی دارند تا سخت تر خون بان ها بردس زودتر 
از خون خالی مانده به سرمازدگی مبتلا می شوند. 


(3) پوست که مرزبین بدن و محیط است از جمله قسمت های بدن می 
باشد که اسید است و میدان یم جز دو سه قسمت بدن بقیه قلیائی میباشد 
حال اگر پوست با مواد قلیائی رو برو شود صدمه می بیند و هرچه شدت 
قلیائی و زمان تماس بیشتر باشد صدمه بیشتر خواهد لذا کار گر انیکه با 
مواد قلیائی سروکار دارند بهتر است دستکش کار که اغلب جنس لاستیکی 
یا نایلونی دارد بيوشند. 


)4( کسانیکه با روغن ها و فرآورده های نفتی سروکار دارن و پوستشان 
حساسیتی دارد. 


(5) آنها که با کارهی خشن که پوست را فرسوده می سازد و یا با ایجاد 
طاول و خراشها مینماید 


(6) و بالاخره دستهائی که باید با رنگها, پودرها و 
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حتی موادیکه از راهم پوست امکان جدذب شدنشان هست و عناصر جذب 
شده بحال بدن سا کار نیست باید دستکشی بیو شند. 


دستکش انواعی دارد: 


دستکش پشمی و کتانی: که برای باغبانی سنگین, کارکردن در خانه ه هوا 


دستکش کتانی: دستکش قابل شستشو است در باغبانیهای سبک. رنگ 
آمیزی, روغنکاری و کارهای دستی عکاسی بکار میرود انواعی که تا آرنج تا 
مج بافته می شود و برنگهای مختلف وجود دارد و گاه قسمت بالاتر از مج 
با دکمه به پائین متصل است یعنی ساق آن قابل جدا شدن است. 


دستکش چرمی: دستکش قبلی است که گاه کف و گاه کف و انگشتان و 
گاه همه آنرا چرم کرده اند و ساقه کوتاهو ساقه بلند یک قطعه ای و دو 
قطعه ای دارد چرمش زود چرک و بد شکل میشود در انجام کارهای 
رطوبت دار خوب نیست: در بنائی, هیزم شکنی و کارهای خشک و سخت 
بکار می رود. 

دستکش روکشدار: دستکش را در لاستیک مایع يا ونیل فرو میبرند و 
میشود رو کشدار وضد رطوبت و حتی ضد اسید ولی دست در ان عرق 
میکند نوعی که روکش لاستیکی دارد در کارهای مرطوب و نیل دار در 


فرانگرفته باز شناخت 


تکتنا ی کا نی تیاو یو اهاز کارت و تابلون دار ون با خر کات 
دست خوب بازی میکند برای انجام کارهای ظرف مناسب می باشد. 
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دستکشهای لاطتیکی: پوشيدنش سخت است اما چون قابلیت انعطاف 
خوبی دارد و با انگشتان بازی می کند برای کارهای سبک مخصوصا مواردی 
که با اب و اسید و محلولهای شیمیائی سر و کار دارند بکار بده میشود و 
گایه درونش را با پنبه یا پشم گر مینماید که در تماس با سرد شده ها نیز 
خوب بکار اید. 


۳ 5 ۲ ای جراحی و و تر؟ ای : ص‌ عکاسی و انواع در ن دیگر 
نز وجود دارد. 


اما نظر اسلام درباره دستکش: اگر بکا بردن دستکش برای حفظ دست 
یابدن میباشد بکار بردنش ضروری بوده و در غیرانصرت اسلام تماس ست 
را با مصنوع و مخلوق شخص دوست داشته حتی بهتر میداند تا اندکی از 
ساعد نیز باز و بدون استین باشد که شرح داده شد و در این باره مجدد 
بگویم روزی را که نبی گرامی پس از پایان یک سخنرانی چون خواستن از 
مسجد خارج شون با برخی دست میدادند مردی سالمند همینکه دستش در 
دست مبارک آنحضرت قرار گرفت بمنبر برگشتند و مرد را با خود آفرند 
جمعیت نیز در شگفتی که چه خبر است و ه سکوت هرچه تممتر نظار 


حضرت فرمودند: ایها الناس چه دستی از همه دسته نزد خدا عزیزتر 
است؟ معنی گفتند: دست محمد, فرمودن خبر چند نفر: دست ابراهیم - نه 
ختن تفای تست خر ی دق ژن‌خالیکه دست از مرد را بلند کرد ند دستین 
که از فرط کار سفت و سخت چون قطعه چوبی شده بود و فرمودند این 
دست که از زیای کار بدینصورت درامده نزد خدا عزیزترین دستهاست و 
سپس بردستش بوسه زدند و آیا کدام پیشوائی که نگ طرفداری از 
کارگر را بسینه میزد و می زند حضاار شد با کارگری چنان و چنین کند؟ که 
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ریزش مو و لباس 


مدتها بین دانشمندان اختلاف بود که چه شد موی بدن انسان ریخت و 


حلقه مفقوده تمام شد. 


یکی از متخصصین امورژنتیک اعلام داشت زمانیکه بشر خود را با لباس 
گرم گرفت نیاز ش از داشتن موی زیاد مرتفع گردید و در نتیه موهایش 
بتدریج در طول زمان رو بکاهش نهاد یعنی لباس بجای موی انبوه رفع 
احتیاجش در برابر سرما نمود. دانشمندی که در آن جلسه حضور داشت 
ول گراس را که اظار نظر مربوط بوی بود لامار کسیم خواند و گفت 
لامارک هم در 1809 گفته بد زرافه علاقه زیادی بخوردن برگهای درختان 
داشت و گردنش طویل شد و امروز این سخن جز مسخره چزی نیست و 


لورین برس انسان شناس معرو سخن گراس را پیچیده تر ساخت گفت در 
زمان حاضر انستهائی که لباس کمتری می پوشند دیده می شود موی کتری 
دارند و انان ک لباس بیشتری دارند صاحب موی زیادتری هستند بعلاوه 
برس گفت اسنان در آثر اشتعال به شکار در روزهای گرم هتکن در 
نقاط استوائی موی خود را از دست داد چون گرما بهتر می توانست از 
بدن بدون مو بخارج نفوذ کند و این ریزش مو را برس بین فاصله پنج 
میلیون سال تا 400 هزار سال قیل میداند که در سالهی اخیر انسان بفکر 
لباس پوشیدن افتاد و من اضافه مینمایم که نظر خاص دیگری نیز درکار 
است و ان 


ص: 285 


مقایسه زندگی بین زن و مرد است که در مدت مذکور بین 5 میلیون و 
0 هزار سال تقریبا هر دو یکسان بوده اند و صورت مرد مو دارد وزن 
ندارد و مهمتر انکه بلی اندازه, وزن» شکل, قدرت و همه چیز موی سر 
مرد و وزن اختلاف وجود دارد (ناگفته نماند ریز مو که در نتیه بیماریها - 
مسمومیت ها, عفونت ها و... میباشد در قسمت بهداشت مو شرح داده 


شده است). 


چهل و پنجم - نبی گرامی دستوری دارند درباره ارتباط پوشاندن تن در 
خزان و بهار بدین مضممون که در مثنوی مولوی نقل شده است: گفت 
پیغمبر باصحاب کبار - تن می پاانید | باد بهار تن بپوشاأنید از باد خزان... 
آنخهبا تر ک درختان فیکند:با بنو جان.شما آن. هیکند: 


در بهار ابرهای ضخیم و رعد و برق و تخلیه الکتیرکی میان دو ابر بب 
ترامکم اکسیژن و تبدیل به ازت (53) می شود که گازهای بد بو و چربیهای 
را پراکنده می سازد. 


بارها مسئله گنبدها را گفته ام که طبق یک برنامه مخصوص علمی و با 
توجه به ریزه کاریهای ساختمانی انها معلوم داشتند استاد سازنده گنبدها 
یکی و شاگرد اول دو گنبد یکی و حتی مسئول فلان قسمت در یکی با 
دیگری یکنفر بوده است و بهمین قیاس و سنجش که ریزه کاریهای خلقت و 
درشتهایش معلوم که ساخته دست یک استاد است باید پذیرفت در ان 
فصل که بهار آید و زمین و آسمان جان گیرد و زنده شود نسیم جانفزائی 
دارد و برعکس ذ 
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خزان و مرگ و میر سلولهای نباتی وزش جانفرسائی را همراه دارد و 

امروز به گوشه ای از مکانیسم عمل مورد بحت با بیشتر شدن ذرات 

دارنده بار منفی در فضا همزمان با بهار واقفشده و آنچه زا نیتم امین 
فرمودهاند محقق گردیده است. اينکه میگویم سلول های نباتی در بهار 
زنده و زیاد می شوند باز فراموش نفرمائید که همه جا و همه چیز ساخته 
دست یک ذات مقدس عالم خبیر بوه و سلول های حیوانی نیز در بهار زنده 
اک 
اراس یات نو صورت ما را عم ما و 
مینمایم که هوز مطرح نشده است در قران و اسلام پایه و اساس کاره بر 
تقسیمات روئیت هلا و غره و سلخ آن اس و اگر نامی از ماه ها دیده می 
شد ماه قمری و رمضان است و حح و محرم و... اما در رساله ذهبیه زمان 
تقسیمات غذائی عجبا که حضرت رضا به تناسب ماههای شمسی دستورای 
می فرماید و برطبق ماهای ترکی رده بندی میفرماید که در جلد دهم شرح 
دادم و اگر ماههای شمسی ایرانی که هم مذهبی و هجری است و هم 
علمی و شمسی و بهترین تقویم و معتبرترین تقسیم بشمار میاید در آن 
روز وجود داشت حضرت رضا میهمان عزیز کشور ایران تقویم ایران را 
انتخاب میفرمود واینک شما را متوجه ارتباط لباس مینائیم که نبی گرامی 
نی فماتدعدا اشخات: انوا :متاستب با فضلی نو اوضاع جوی دستور فرموده 


اند. 


ص: 287 
لکه زرد لباس زیر 


عرق در کشاله ران و سایر چین های بدن مخصوصا زیر بغل ممکن است 
سبب شود بزودی زیرپیراهنی را به لکه زرد مخصوص نشاندار سازد. لکه 
ای مزبور که بیشتر در نقاط پر عرق بدن ظاهر می شود يا مربوط به 
رنگین بودن خود عرق بدن است با با مواد رنگی از خارج تماس پیدا می 
ناید یا طرف داروئی مصرف کرده که عرقش را زرد میسازد و از همه 
مهمتر دخالت عواملی چون باکتریها قارچها, مواد شیمیائی و محصولات 
زیبائی و اسپریهاست که رنگ زرد مذکور را که کرم هیدروزیس نام علمی 
آن است بوجود میاورد (0۳۵۲۱۳۱0۲0515) 


ی ی ی ی 

ترکیب زردرنگی را میدهد مثلاً پارچه هائی که مواد هکزا کلروفن دارد این 

کار را می کند و اين ماده همان است که سابقا به پورد بچه ها پودر 8۲5۲ 

می زدند و دولت فرانسه مرگ 28 نوزاد را در اثر استعمالش اعلام و 

استعمال و فروشش را ممنوع نمود. 

البته بیشتر علت وجود باکتریها, قارچها با. ۰ میابشد که باید با دخالت پزشک 
بیماریهای پوست تشخیص و درمان گردد. 


بادآوری مسئله ای که ترکیبات عرق با ادرار کاملاً متفاوت و مختلف می 
باشد ضروری و طالبان میتواند به جزئیات ان که در جلد دوم شرح داده ام 
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لکه گیری لباس 


لباسهای چرمی که لکه می شود و حتی ترشحی از آب یا قطره ای از باران 
برآن اثر میگذارد و منظره زشتی بوجود می اورد باید مرتب چرب شود و 
ار ی و ی و ای وی 
جای اب بر آن باقی نمی ماند (باید کرم بی رنگ را انتخاب و رنگدار را 
مخصوص کفش دانست) 


معرفی مینمایند و باری اسعمال باید انرا بر چرم پاشید و بوسیله اسفنج 
پخش کرد و با یک محلول روغن نباتی به خورد لباس داد و انرا براق 


چرمهای سفید زودتر چرک می شود و محلولهای مخصوصي در جعبهای 
فلزی برای فروش هست که با اسفنجی همراه می باشدو انرا بر لباس 
کشیده پاک می نمياند. 


اگرتر بانطین داشته باشید میتوانید هرگونه لکه ای که روی کیف يا کفشتان 
افتاده با پنبه آغشته بان پاک نمائید و سپسروی آن گلیسرین بمالید تا خوب 
پاک و تمیز شود یا از اول با مالیدن ملایم تفت آترا یاک تمائید. 


برس هرگز پر لباس مانتو ورنی نکشید بلکه شیر خشک برآن بریزیدو با 


پارچه تازی اترا تمیز تمانید. اضولا بکه کیری در اسزعغ وفت.ضورت کیون 
زیرا هرچه تازه تره باش ثبونش کمتر و پاک نمودنش سهلتر می باشد. 


ص: 2990 


را خودش بگیرد باید هر ماه ای را برای لکه گیری انتخاب می نماید متوجه 
باشد نسوج پارچه را از بین نبرد و رنگ آنرا خراب نکند و چه بهتر که اگر 
تقوته ای از آن پارچه رادارد بران آزمایشن کند واکر قظعه ای:نارد کوشه 
ای از آن قسمت لباسش که زیر است انتخاب و مورد امتحان قرار دهد که 
اگر قرار شد ضایع شود لباسش نشود. 


اگر میتوان لکه را با مت 9 پاکن نمود از بکار بردن آت گرم باید 
خودداری نمود زیرا لکه در آب گرم چه بسا پخته شود و زودنش مشکل 


گردد. 


باید سعی کرد هرچه زودتر لکه را پاک کرد که هرچه نفوذش بیشتر شود 
سطحی تر پاک شده است. 


اگر پارچه ای طیف و ظریف و نازک بود اید آنرا بر سطحی لطیف و 
ظریف قرار داد و شروع بپاک کردن نمود. 


متخصص لکه گیری هميشه داشتن مواد زیر را از ضروریات میشمارد: 
لیموترش, آب اکسیژنه, امونیاک, اتر, الکل سفید, بنزین, اسید اکزالیک 
گاید سک کی اتود هدر تالک تس که مازه ل کف ی و که 
(616۲۱۲۱6] )و د 2 2 (322) و تترازین. ماست و نمک وو... 


اگر شمع بر لباس ریختته, هر جنس و هررنگ باشد با لبه کارد تا حد مقدور 
یواش تراشیده پارچه را بین دو کاغذ خشک کن قرارداده بر آن اطو بکشید. 


اگر روی چوب است با آب گرم بشئوید. 


در صورتیکه بر کاغذ نقاشی بود که میتوان شستشو داد با لبه 


ص: 20 


کارد باید تراشید و بعد با آب و صابون رقیق و اسفنج به آرامس شست و 
تا ان تیم اب کید هیا پا رم خی ره 


ماد پاک کن پاک کنید. 


روی قالی و زیلو بو شمع اضافی را بداشته با جاروی برقی اطرافش را 
پاک کرده بعد روی لکه کاغذش خشک کن قرار داده اطوی داغ بای زد و از 
مواد لکه گیر چون شامیو یلون (0۲ ۱ 00 5۱۵۲۲۱۵) استفاده نمود. 


روی وسائل آب نقره کاری بود شمع را جدا کرده با آب گرم و صابون 
بشوئید و اب کبشید و خشک کنید و اخر با پارچه اغشته بالکل جلا دهید. 


روی موزائیک بو شمع را پاک کره سرکه گرم شده به آن بزنید و بعد با آب 
صابو ن نمیگرم شسته بعد اب کشیده فوری خشک نموده واکس میزنید. 


در صورتیکه بر مرمر ریخته شمع اضافی را برداشته با اب صابون خیلی 
داغ بشوئید و صابون سیاه انتخاب شود بهتر است بعد اب بکشید و با پارچه 
تمیز کنید و چون خشک شد واکس کفش بی رنگ بزنید و با پارچه پشمی 
آنرا جلادهید (قابل توجه عسانی که میخواهند سنگهای مرمر مشاهد 
مشرفه با ما را هم ار ها 
مواد اسیی و ترشی بکار بره نشود). 


لک گل: اگر در پارچه کتانی یا پنبه ای چه رنگین چه سفید., پشمی و حربر 
باشد باید صبر کرد خشک شود بعد تکان دهید 
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تا هو و وم ی من 
انا تشرد ات که 


اگر پارچه مصنوعی یا تررکیبی بود باید با آب نیم گرم قسمتی از آن را بر 
طرف نمائید اگر سفید رنگ 0 ۱ و 2 
مقداری نیل بزنید که زرد رنگ نشود. 


تفق :خر نودکشی: کف شید کاملا فرتن برندی (محصوضا وروی کفسن د 
کیف) سپس با ابر نمیه خیس باقیمانده را از بین ببرید بعد کمی واکس با 
کرم ب رنگ بزندی و با پارچه فلانل جلادهید. 


لک قهوه: روی پارچه طبیعی: اگر تازه است ابتدا در آب خالص خیس کنید 
0 ی ۳ 


روی پارچه مصنوعی: ابتدا لکه را بوسیله آب مخلوط با الکل از بین ببرید 
(یک قاشق سوپخوری الکل 90 درجه در یک لیتر آب) سپس با یک پارچه 
خیلی تمیز تا وقتی ه لکه از بین برود بمالید بعد با آب سرد مخلوط با 
افه‌تهای ان نید (بی بیمانه آمو‌تان برای:6۵ نیمانه ابت): 


روش قالی رای شین کر تدای (فوکت): لوط از الک 90 درخ 
و سرکه سفید را به نسبت نصف مخلوط کنید لکه را با آن مالش دهید بعد 
قسمت لکه دار را با اب و صابون بشوئید. روی مرمر. اگر لکه تازه است 
فورا با آب و صابون نیم گرم 
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از بين ببرید (صابون سیاه بهتر است) سپس با آب خالص آب بکشید بعدا 
مرمر را با پارچه تمیز خشک کنید و روی آن واکسی بی رنگ بزنید. اگر لکه 
کهنه است مقدار زيادي نمک طعام را در می آب لیمو حل کنید و با آن لکه 
ها را مالش دهدی و آب بکشد. روی وسائل چوبی بود. اگر رنگ روعغنی 
است و همچنین اگر لکه در همان لحظه ایجاد شده است اسفنجی را با آب 
صابون خیلی کم خیس کندی و چوب را فورا پاک کنید و اگر لاک و الکلی 
است در صورت تازه بودن لکه با پارچه نرمی می توان لکه را پاک کرد در 
صورت کهنه بودن و مقاومت لکه پارچه خیلی تمیزی را اب اکسیژنه 12 
درص خیس کنید و با ان پاک کنید. 


چربی سیاه: چون روغن سوخته اتومبیل یا روغنی که در لولای در و نظاثئر 
ان بمرور زمان سیاه شده است). 


اگر روی پارچه پنبه ای و کتان سفید رنگ یا رنگینی بود هر چند بنزین روغن 
را در خود حل میکند ولی در مورد این روغن مفید نخواهد بود و با وجود حل 
شدنر زوغن لکه ان بطور کامل باقی خواهد ماند برای پاک کردن این لکه 
توا آن کره با رفغن مالیة همین جال نجمدارید بعد آترا باتتزین بای کتیند: 


روی چرم: وازلین بمالید بعد از یکساعت و نیم آنرا با تتراکلرودوکربن پاک 
کنید بعد با پارچه ای پشمی انرا جلا دهید. 


روی تابلوی نقاشی که قابل شسشتو باشد با احتیاط کامل با کارد روغن 
اضافی را بردارید بعد انرا با بنزین پاک کنید و با اب و امونیاک بشوئید. 


ص: 293 


لک چسب يا سریشم: روی پارچه: اگر تازه است با یک برس تا حد مقدور 
سریشم خشک شده را پاک کنید سپس با اب سرد بشوئید در صورت کهنه 
بودن پس از پاک با برس پنبه آغشته به سرکه کنید و آنقدر روی لکه بمالید 
تا کاملا از بين برود سپس با آب اکسیژنه که در مقدار زیادی آب حل شده 
است بشوئید و آب بکشید برای پارچه های رنگی بهتر است قبل از اقدام 
ترلکه رف کف ان از هیا اه ارفا یو 


روی چرم: برس را در آب نیمگرم خیس کرده و با آن لکه را پاک کنید 
سپس با یک پارچه تمیز خشک کرده و بلافاصله واکس بز نید. 


روی مرمر: با آب سرد يا نمیگرم خوب بشوئید اگر جای لکه پیداست پارچه 
ای را در اب اکسیژنه 12 درصد خیس کنید و لکه چسب را با آن پاک کنید 
و آب بکشید سپس با یک واکس مخصو مایع آنرا صیقل دهید (توجه داشته 
باشدی که هرگز نباید از موا اسیدی برای پاک کردن وسائل مرمری 
استفاده شود). 


لک مرگب معمولی: روی پاره تفت ات عراول را اف خالص سر بطور 
مساوی مخلوط کنی و با ان هرچه زودتر لکه را تمیز کنید. 


روی پارچه مصنوعی: با آب لیموی خالص لکه را برطرف کنید و آب بکشید 
اگر باز هم لکه باقی بماند اين کار را دباید چند بار تکرار کرد, باید بخاطر 
داشت که در همچو مواردی فقط باید از اب سرد استفاده شود. 


روی قالی و پارچه ای کرکردا: با یک کاغذ خشک کن مرکب 
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را خوب بگرید بعد با شیر گرم نجوشیده لکه را خوب مالش دهیدسپس با 
آب و صابون لکه حاصله از شیر را بشوئید. اگر مرکب سیاه است با نمک 
نکوبیده میتوان آنرا بنحو ساده ای پاک کرد بدین تست که مک یار ات 
زده کمی خیس کنید و مدت زیادی روی لکه بمالید. 


روی جرم: پارچه ای را در شیر گرم نجوشیده خیس کنید و لکه را با آن پاک 
نمائید اگر بازهم مقداری از لکه باقی است با الکل 90 درصد مالش دهید 
نتیجه قطعی است. 


روی تخته بندی کف اطاق: از کت زیاد نفوذ کرده باشد با سمباده پاک 
کنید اگر سمباده نداردی از پشم فلزی استفاده کنید بعد روغن جلا بزندی تا 


جوهر خودکار: روی پارچه های سفید يا رنگی: با الکل 90 درصد لکه گیری 
نمائید. اسید سولفوریی شش درصد نیز این لکه را پاک می کند همچنین 
میتوان باری نتیجه گیری کامل از ۲222 استفاده کرد. 


روی پارچه های مصنوعی: باتری کلراتیلن پاک میشود ولی بهتر است قبلاً 
ازمایشاتی روی یک تکه از همان پارچه بنمائید. 


روی پارچه پشمی و حریر: با الکل 90 درصد میتوان پاک کرد و همچنین با 
اب لیمونی خالص نیز میتوان موفق شد بشرطیکه بیک بار پاک کردن اکتفا 


روی مجسمه و ظروف و وسائل مرمری: ملحلوی از ان اکسیزنه 20 
درصد و چند قطره امونیاک درست کنید لکه را با این 
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محلول بقدری مالش دهید تا از بین برود سپس با اسفنج نیم خیس پاک 
و ی تا ای 0 
دهید. 


روی تابلهوهای نقاشی: پانجه:تمیز سرا اغشته به. انشن یدنه رو لکد 
بکشید همچنین میتوان پارچه را با الکل خیس کرده و پاکش نمود الکل باید 
0 درصد بوده و به کرات از آن استفاده شود. 


روی جرم. 


با الکل سفید 90 درصد با آب لیمونی خال می توان آنرا زابیل کرد ضمنا 
باید بعد از پاک کردن از واکس بی رنگ يا کرم تغذیه چرم (که در ِ 
بفروش می رسد) استفاده کرده و صیقل داد. 


واقف میشویم که بعلت تمام چرخشی که در برابر غرب کرده و روی به 
آنها داشته ایم تصور مینمائیم آنچه از علوم و اعلام بوده و هست از 
دانشمندان غرب است و آنچه را دانشمندان اسلامی بویژه ایرانی گفته اند 
همه قدیمی و رفتنی بشمار می اید و حال انکه سبقت و قدمت و ابتکار با 
ماست و چیزی را فراموش نکرده و نیست مگر انکه دانشمندان متا 
قت کرعی و ارام تاه اک رش کر کانهای سنوی آیرا امروه او 
از جمله تحفه حکیم مومن پس از پایان ذکر خواص داروها ابوابی چند 
فزیاره اعفال مخقلف دازو متلا ویک یاب که از هر عملی و علاجی ند کری 


مبد هد 
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تحت عنوان سقطو چنین پایان داه (سموط: اب پودنه دردماغ شتر رافع 
ی با از مت و هبات ی 0 
جامه و امثا ل آن افتتاح و به شرح پرداخته که همان لگه گیری استو در 


اینجا آورده می شود : 


قلع رنگ سیاهی و امثال ان دو جزو اشنان و یکجزو انار داد را با سرکه و 
آب بجوشانند و آنچنان , گرم کرده موضع ساهی جامه در آن بگذارند بحدبکه 
دستت: نات کرمی, آن آورد ین بذست بمالند. و هرز کام اتری باقن ماند بة 
آب گرم و صابون بشویند و تصریح نموده اند که هر اثری که با اب و 
صابون زائل نگردد به اين عمل رفع شود و بدستور چون اشنان را با سر که 
بجوشانند هر سیاهی و الوابشویند و بعد از ان به اب و صابون رع اثار 
مینماید. 


آثر مداد: شیر تازه و نمک نیم کوفته مخلوط کرده به آن بشوید و پس از 
آن به صابون اشنان و تفق علیه است که ترشی ترنج رفع رنگ مداد و 
تقباتر انان.می تماید. 


اثر سیاهی یواست انار: ۵ اتود ابا سرا موضع را , به گوگرد دود کنند و 
سرگین کبوتر مالیده بشونید. 


رنگ دود: موضع را خمیر آرد برنج مالیده به صابون و آب گرم بشویند و 
بدستور ترشی ترنج و لیمو رافع ان است. 


قلع جمیع الوان: اول مه آب: لین تسه با بعیه نها کی دود کود کرددهته یا 
مخ زا سر مر طلا کرفم کر اه ی که و سا سا ون 
بشویند. 


قلع رنگ خون: در حاوی ابن تلمیذ است که ترشی ترنج 
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با رال کفدم سته ایکون اس تیگ کون کارت و راب فرق 
غریب است و بدستور چون موضع را بخاکستر آلوده به آ اشنان بشنویند 
رفع 1 خونها میکته و بدستور چون سرگین کبوتر را بجوشانند و به آب 


قلع رنگ زعفران: چند بار به قن سائید دود کنند رفع میکنند و بدستور 
انجیر را در آب بجوشانند تا رنگ بردارد و آن چنان گرم بوده جامه را به آن 
بشویند و پس از آن به صابون و دستور شستن جامه به بوره ۰ 
همین اثر دارد. 


قلع اثر بقم: لیمو را پارکه کرده در ماست بفشارند و موضع را به آن آلوده 
تقد از یواست خاله ارس ها مدای گرم سود 


قلع رنگ نیل: ماست ترش را بجوشانند و موضع را ,: به ان فرو برده بعد از 
دو ساعت به اب و صابون بشویند. 

قلع رنگ شکوفه ها و میوه ها: اشنان و اندکی بوره را بسیار جوشاندیه و 
بدستور قدری اشنان را با ختمی و بروه بجوشانند و موضع را ساعتی در 
هر آنی ضر ر بگذارند پس به آب و صابون بشویند. 

لاع کنند و بعد از دو روز به اب و صابون بشویند. 

قلع رنگ توت: اثر توت سیاه را بتا توت سفید بشویند و به دستور هر گاه به 
که کرد ذفرزد کنتد زانل, فیگرداند: 

وچون خشک شود دست مالیده از موضع بفشارند 
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گویند اثر پوست گردکان تر را بروغن و صابون بشوبند. 


قا یی هر و تیوه نم ای انار دادن و قرارقروط بشویند و بعد ات ان 
صابون و گویند چون به کوگرد دود کنند زائل گردد و بدستور اشنان و 
سر که و ترشی ترنج از مجربات است. 


به ان بشویند. 


جهت ثبات رنگ جامه ها خرنوب نبطی کوبیده را تخسانند و خامه راون ان 
تر کرده بعد از هر رنگی که کند دیگر زائل نمی گردد. 


چون لباش پشم سفید بروغن الوده باشد مر صاف را بعد ازتر کردن موضع 
بران بپاشند و بسیار بدست مالیده به اب سدر و صابون بشویند و هر 
پوست به چربی آلوده باشد نخاله گندم تا سه بار بر ان ريخته بدست بمالند 
و بیفشارند و تصریح نمودهاند که چون به زهره گوسفند و بز طلا کرده به 
و هرگاه خواهن ناشسته زائل کنند آهک و نمک را سائیده بر موضع بپاشند 
ور سک سان کارس مع ارووی نو برقع ری رگ 
و روغن چراغ گفته اند که چون لباس ابریشمین به آن لوده باشند سبوس 
گندم را جوشانیده موضع را ات ان نز کرده سه یرد بخور کنند کنند و در 
خواص الاشیاء ازاله آن از جامه پیشین نیز بدستور مذکرو است و چون 
لناشن زین تشد اول تخطصی و بند :میس از انا هه صایفن: 
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قلع آثر نفت سایه و سفید: اولی به دوشاب بشویند پس به آب باقلی که 
گرم باشد و جهت رفع بدبوئتی آن اول به سرکته و بعد از ارربه ضابون 
بشویند و آب طبیخ باقلی را جمیع مجرب شمرده اند و بدستور چون سیر 
کوفته و نمک نیکوب بر موضع بسیار بقوت بمالند و بعد از آن بشوید زائل 
کرده اند و گویند به روغن زیتون نیز رفع اثر نفت می شنود. 


قلع رنگ غالیه و طیور: سرگین کبوتر را به آب جوشانیده خامه را : به آن 
بشویند پس به صابون و ازاله اثر عرق چهارپایان و اثر پوست 1 
بدستوری است که در قلع رنگهای سیاه مذکور شد. 


۱ 
اوراق پاسده سنگی گران بربالای آن از شب تا صباح گذاشته پس اوراق را 
بیفشانند و همچنین گل نیشابوری و آهک و نمک و شوره همین فعل میکنند. 


قلع نوشتجات: باید گج را با روغن زیتون و اندکی بوره و گل ارمنیو شب 
یمانی سائیده و بر نوشتات ملاید پس رفع ان نمود و همین عمل رد بردن 
چرک جامه نیز موثر است ودر این امور سفید اب جصاصین قوی تر از گچ 
است و در قعل موم عسل را گرم کرده بر موضع ریزند و بمالند تا مومو 
عسل بیامیزند پس عسل را برداشته موضع را به آب گرم بشویند و جامه 
را در روغن شیر سخت جوشانیده پس به ابون و آب گرم بشویند یا به بوره 
و آب گرم بشویند رفع نماید. 


فلع فیر.ه زرفت ۵ قطر ان ۵ طومیاتی و امال ان" ارد نخود 
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را اش آ مت استعمال کنند و به دستور بروغن زیتون گرم کرده و 
صانون ازاله نمایند و روغن زیتون را در رفع اشیاء مذکوره و اشیاء 
چسبینده مثل دبق از مجربات دانسته اند. 


شستن اقسام جامه ها: لباس زربفت را چیزی بهتر از گل و بوره و آهک 
بو و ی و ای و ی 
و ی و ی مکی کر اتا جرک 
می کند و جامه سفید بهررنگی که آلوده گردد چون یک ب در بول شتر 
گذارند و روز دیگربسایین و مک بشویند رفع آن می شود و بول اطفال را 


هیچگونه اقدامی باراي تجزیه و تحلیل از تقلدی و مد نخواهم کرد و عنوان 
فوق تنها باری این آورده شد که یک وجه دیگر دانش را که در حال 
پیشرفت می باشد نشان و آن دوخت لباس های بدوي ن سوزن و نخ می 
باشد. 


آزمایگشاه مرکزی صنایع خیاطی لهستان در این کار پیشقدم بوه و پس از 
انواع و اقسام ازمایشها و بررسیه توانسته اند با چسبانیدن قطعات پارچه 
بوسیله چسب هاو الکترودهای ماورای صوت از بکار بردن نخ و سوزن 
اسوده شوند. 


مصنوعی فراهم شده و هنوز نتوانست اند با پارچه های طبیعی چنین علمی 
را انجام دهند ولی خوشحالند که با سرعت 
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می توانند جا دکمه ای و دکمه و جیب ها را بچسبانند اطو کشیدن لباس 
های مذکور نیز فوق العاده اسان میباشد و مهمتر از همه که بهترین لباس 
برای کسانیکه با تکنیک سرو کار دارند محسوب است. 


یکی دیگر از اختراعات تازه لباسهای هميشه اطوست که مورد علاقه 
بسیاری از مردمی می باشد که ناچار بودند هر روز مقداری از وقت خود 
را صرف اطو کردن لباسها نمایند و اختراع جدید که در سال 1965 شد بر 
این مبنی قرار دارد که پارچهائی درست کرده اکند که پس از شستن زیاد 
چه با گرما چه هوا چه نگهداری زیاد اطوی اولیه خود را باز خواهد داشت و 
چنین پارچه ها بلکه چنین لباسها را بانگلیسی (۴۲665 ۱۲ میخواند 
و پارچه آنرا بنام تجراتی کراتون (6۲3۲۳0۲) صادر مینمایند که نوع دیگری 
از آنرا اخیرا بنام فیکزا فرم و رقم دیگری را بنام تریلین نیز تهیه و ببزار 


عرضه داشته اند. 


مکانیسم پیدایش پارچه اولی بدینطریق بود که نواع رزین های مخصوصی 
را بروی تارهای کتان تلقیح و سپس انرا درون فر اشپزخانه قرار دادند و 
پارچه از آن نوع اما با نواقصی بدست آوردند که آن هم بتدریج از بين برده 
شد و اهم آنها کوتاه شن پارچه و کمی استحکام آن بود. 


مسئله جالب دیگری که مربوط به خیاطی نوین می شود و مشابه آنرا در 
جلدهام-مربوط به غذا نقل | یک جزوخ جالب بنام-نکشتانه زمرد آوردم این 
واقعیت است که سیوری در لندن که سال مامور جمع اوری خاکروبه 

ات ی ی ی 
هر خانه 
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ان آماز صحیحی از عده نفرات ساکن در منزل اده بگوید چند 
تفرال نع ند و مدش آرشانه اشت آمان مهما مان که داسته اند 
چه رقمی است اهالی با هم مهر بانند يا خصومت میورزند و بیمار دارند و 
نوع بیماری و.. و از دولت تقاضا کرده بود از او امتحان بعمل اید و پروانه 
تخصصی در صورت موفقیت بوی داده شود. 


داستان فعلی هم که میخواهم بیاورم و وجه شبهی با آن دارد از آقای 


خیاط مذکور هم دست کمی از ان نداود .وق نید از اظلاغات: وسیعی. از 
کمیت و کیفیت عملیات گانگستریستی و تروریسیت ارد یراوی خیاطنخانه 
مرعوفش صفحه ویلکنسون» مشتریهای فراوان درجه اول مخصوصی دارد 
زیرا همه برای تهیه جلیقه های ضد گلوله بوی مراجعه کرده و میکند و 
جلیقه های وی دو نوع است نوعی که پوششی از نایلون مخصوص دارد و 
باید یک پوشاک معمولی بر آن به تن کرد و نوع دیگر که دکمه های قشنگ 
و در رنگهای مختلف تهیه می شود بررو پوشیده میگردد و شرح مفصلی 
دارد که خارج از بحث ماست. 


ص: 303 
پیراهن 


مدرک درست نوشتن کتابهای فضلا و ادباست مخصوصا کلمه ای از فارسی 
را ما درست میدانیم که کسانی چون سعدی انرا اورده باشند و بنابرانچه 
ملاحظه می فرمائید اگر گاهی پیراهن و زمانی پیرهن نوشته شده ت.سی 


از لحاظ بهداشت پیراهن بقدر کافی در همین جلد بحجت کرده ام در اینجا 
اضافه می نمایم نقش پیراهن ر زیبا جلوه دادن فوق العاده بوده و با 
داشتن بهترین کت و شلوار در کنار یقه و بتتر. آنتتین نامرتب جلوه گاه 


زشتیها می باشد. 


پوشند و چیزی ۷ و ۳ 
است و هم سالم و دارند امتیازاتی که در این جلد شا چدرنشینان پیراهن 
تابستانه و زمستانه دارند و در پیلاق همان را نمی پوشند که در قشلاق. 


زیر پیراهن 


داشتنش از ضروریات است زیار در تابستان عرق را جدذب ر وه وسیله 
خنک کننده مرطوبی می شود بویژه آنکه بهتر است به رنگ سعید بوده 


باشد تا هم زود چرک شدن آن معلوم و تعویض گردد و هم رنگ سفید 
امتیازات دیگری دارد که در همین جلد شرح داده شده است. 


ص: 204 


زیر پیراهن با هم بپوشد هم لباس سکبی را انتخاب کرده و هم از لحاظ 
حرارت خود را در داده شد. 


داشتن زیر پیراهن مخصوصا برای کسانیکه پیراهن نایلونی می پوشند 
ضرورت بیشتری دارد و هر چه تماس فراورده های نفتی و اجناس 
مصنوعی تماس با بدن کنتر داشته باشند بهتر است و بقدر کافی در خلال 
مسائل مربوطه از زیر پیراهن بجعت شده است فقط باید یک امتیاز دیگر 
پارچه پنبه ای را که در محل خود ننوشته ام و همین فروردین (1352) در 
تهران اوه سبب آن گردید بنویسم و آن بود که در بای صاعقه زد و 
پیراهن های نفتی (فرآورده های نفت) را مجاله و یک جا روی بدن جمع 
نمود همانند شمعی که ذوب شده جائی جمع شده 0 


روپیراهنی 


در برابر زیرپیراهنی روپیرانی يا پیراههن کش يا پل اور داریم که اگر گفته 
شود خلل و فرح بیشتری داشته باشد و یک نمره نیز فراختر باشد گرم تر 
بوده و نهویه بهنری نیز انجام مبد هد تعجب آور است اما بشرط که از 
پشم انتخاب گردد که پشم شتر از همه بهتر و گرمتر می باشد. مصخصوا 
بکسانیکه رو پیر اهنی با یقه مضاعف میخرند توصیه می شود یقه کاملا 
ازاد انتخاب نمایند که در قسمت مربوط به پیرهن گفتم چه زیانهائی دارد و 
در ضمن بحث هایی که شد بقدر کافی از زير پیراهن و روپیراهن مطالبی 
اورده شد فقط 
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باید از تزیین لبانست که از قرار معلوم اگر پشت دست بچه ای شکل 
خشتم و ابر ویک وی کشبه: شود آنقصن‌ها اظهار ناراحتی نخواهد کرد 
که پشت پایش و خانم ها می دانند برای نزیین لباس کودکان میتوان 
گلدوزی نمود تکه دوزی کرد, گلهای مصنوعی بکار برد, روبان و تورهای 
رنگارنگ اضافه کر زنجیر و گلوله آویز نمود و انوع و اقسام دوخت ها از 
پردوزی. ساقه دوزی, دندان موشی, شماره دوزی, ژور و... اما همانگونه 
که خوشبختانه کمتر دیده می شود باید رعایت این نکته را نمود و از شکل 
قرار دادن بر لباس های از ناف بیائین کودکان خودداری نمود نه اجازه داد 
شکلی به پشت پای کودک افتد نه زیر زانوبش قرار گیرد نه با عورتش 
تماس یابد نه زیر سرین هایش واقع شود و حتی خود کودک هم اگر 
بخواهید یک شکل برگ پشت پایش بکشید شاید ناراحت شود ولی اگر 
شکل آدمی شیده شود مضطرب می شود زیرا صورت آدمی برابر صورت 
آدمی است و نشنیده ای که مردی افتاد تا پای نبی گرامی رات ببوسد و 
مرد رحمه للعالمین که بندرت مگر در مواردی خاص برای خدا خشمگین 
می شد با نراحتی زاد او را بخاطر شرافت انسانیت توت 
بر پیراهن بچه آنان نیز اوضاع و احوال روانشناسی را که باید کودک به 
را 
به دیگری سنگی پرتاب می کند خودداری نمائید. شما که در بزرگی فریاد 
میزنید چرا پسرتان عکسهای لخت و عور دختران را در اطاق خوابش تعبیه 
کرده و یا دختران گراورهای پسران جلف و زننده را پی ریزی این کار را 


بنگرید خودتان کرده اید یا دیگران. 
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از جمله شمائل نبی گرامی 


بطوریکه ملاحظه فرموده اید کلیه مجلدات را تقدیم به کسانی کرده ام که 
نا از داشنمدان لادینند و نه از دینداران جاهل, از اینرو هر کس علم و 
ایمانش بیشتر هدیه ناقابلم را در اروزی بیشتر که بپذیرد و کیست از سرو 
علامیان و سید پیامبران بالاتر و بپپشتر که شرط ایمان دیگران با ذکر نام 
مقدس ایشان است ۳( اله الا للّه محمد رسول الله) نامی در کنار نام 
مقدس ذات باریتعالی و در مقام علمی نیز خلقت قل رب زدنی علما از 
جانب رب جلیل تنها , 0 


همانگونه که در آغاز آوردم همه چیز پیامبر جمع آوری و یکجا ذکر شده جز 
اه رم ی ان وس ی ر 
کتاب خطی دیگر در کتابخانه وزیری یزد وابسته به استانقدس رضوع(1) 
گرامی (شکل ظاهر - راه رفتن. لباس, کفش, و....) به عربی که تمام 
روایان روایت را نام میبرد و ذکر سند و ماخذ میناید و من همه روایات را 
عریان و بدون ذکر نام راویان هم اکنون ذکر مینمایم ۳ بتوان این جلد را 
خصوصیت دهم تبرای فقط تقدیم و اهدا ؛ به پیشگاه مقدس نبی گرامی و در 
عوض گرفتن شفای کامل یکی از 


1- به شماره - 25008 ثبت دفتر کتابخانه شده است. 
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فرتتدانم: رکای: شد کف تالف مرحم شفد. آلحافظ ابو عنتی مخمو ین 
عیسی بن سوره معروف به ترمذی است که در 1139 قمری برشته تحربر 
داز امنده است ناگفته نماند کتاب نفیس الذریعه فی تصانیف الشیعه : نیز از 
وا ی کر 
از قم است). 


هرچند در مجلدات اولین دانشگاه به تصیل از بسیاری قسمت ها که 
شمائل النبی است هرچند تکراری خواهد بود چون مختصر میباشد مضایقه 
روانیست و به پاره ای از انها اشاره می شود: 


فی:شلق. البی تصلی الله"غلیه نو آله؛ وزتظلم: ان رشول الله ی نله عایه 
وآله و سلم بالطویل البائن و لا بالقصیر و لا بالابیض الا مهق و لا بالادم و لا 
بالخد الفظط و ابا لسیظ, فتوفاه الله عالی:علی وافن سین تهج لیس 
فی راسه و لحیته عشرون شعره بیضاء: (د خلق رسول خدا - رسول خدا 
دارای قامتی رسا بو نه کوتاه و نه سفید بی نور و نه سیاه. نه می پیچیه 
کوتاه مرغوله داشت ن و نه موی فروهشته خوابیده و خداوند او را در سنه 
0 قبض روح نمود و نبود در سروربش آن حضرت بیت موی سفید). 


کان رسول اللّه صلی اللّه علی و آله و سلم مربعه ولیس بالطویل و لا 
القیصر حسن الجسم و کن شعره لیس بجعد و لا سبط اسمر اللون آذا 
مشی بتکفا: (رسول خدا ص میانه بالا بود و نه دراز ونه کوتاه بود خوش 
هیکل و مویش پیچیده و زیاد نرم بود, گندم گون بود 
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وقتی راه می رفت با تکبر راه نمیرفت. 


کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم رجلا مریوعا بعید ما بین 
المنکین .عظیم الحنه الن:شحمه اذبه علیه حله حمراء ما رات شیثا قط 
اخشن مه 


(رسول خدا حد اعتدال و دااری شانه های بهن و مویر فراوران داشت تا 
نرمه گوشش بر او پارچه قرمزی بود که هرگز زیباتر از آن ندیدم. 


ما رآیت من ذی لمه فی لمه فی حله حمراء احسن من رسول اللّه صلی 
و لا بالطویل. 


ندیم شخصی مو دارد در لباس قرمز زیباتر از رسول خدا؛ دارای موئی بود 
که تا کتف هایش بود میان دو عتف او پهن بود نه کوتاه و نه بلند بود 


مق لیس اسطالت صاوات. الم مایم له عاله ام یی ات 
ای ات 
الق سضتی اراس ی تم یراس طول امس ها ی دا 
تکفا کانما ینحط من صیب لم ارقبله و لا بعده مثله (از علی ع است که 
فرمود پیغمبر خدا نه بلند و نه کوتاه بود دارای دستها و پاهای قوی بود 
سری بزرگ و سر استخوان های قوی موی از سینه تا نافش بود وقتی راه 
میرفت سربزیر بود مثل اینکه از بلند بگودی بیاید ندیدم پیش از او و 
کی لاد 
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بحار 16 ص 194 ص 190 


کان علی علیه السلام اذا وصف رسول الله صلی اللّه علیه و آله و سلم 
قالء ال کت رون الحتصاوه الم فلیهي الفه شام جا تین الممقظ بو ار 
تالقضیر السردده کان ره هت القمم لم یکین بالفید القطط ۵ با لبط 
کان جعدا رجلا و لم یکن بالمطهم و لابالمکلثم و کان فی وجهه تدویر ابیض 
قفرت اد ه العیسن اهدت الاشفار جلیل لماش والکند جرد < وعهربه 
تن الکفین و العدمین ادا مش بقلم کانما تخط فضیت ور ادا الفت 
التفتضها بین فد حانم النوهع انم سیف آخرع الاسن خوواه 
اصدق الناس لهجه و الینهم عریکه و اکرمهم عشیره من راه بدیهه هابه و 
رتخا لاه هقی احستفول کا عقهالم با تفبله ولا بعوم خراه 


(حضرت علی در وصف نبیگرامی میفرماید: رسول خدا زیاد در ازونه بسیار 
کوتاه بود حداتدال قوم بود دارای موی زیاد و پیچیده و زیاد رم نبود صورت 
باد دار نداشت و نه کوتاه پیشانی در صورتش گردی بود سفید و سرخ بود 
چشمان سیاه موهای پلک بلند مفصل ها قوی فاصله گردن و شانه قوی 
بدن بی مو دارای موی نا کی دستها و پاهایش قوی بود وقتی راه میرفت 
او هی ار 
گشاده ترین سینه را داشت و راستگوترین مردم بود و نرم خویترین مردم 
بود خوش رفتارترین مردم بود کسی که او را یک مرتبه میدید بزرگیش او 
تب ی و او را دوست میداشت ندیدم 
کسی را مثل او نه قبل از او نه بعد از او. 
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تق مق وین اضف الم ضای الا هنم لام الفقطظ الذاهت 
طولا فال وشمعت اف ر ایا یفول.رفی کلامه‌تمعط فی شابته آق قدها مدا 
شدیدا و المتردد الداخل بعضه فی بعض قصرا و اما القطط فالشید 
الجعزده و الرجل الدی فی شعره. خجونه تتن. قلیلا و اما الفطهم فالیادن 
آلکیر اللعمو لاه المده الوکه و الشست لدع فه باه سره 
الادعع الشدید سواد العین و الاهدب الطویل الشفار.و الکتد مجمغ الکتفین 
خقو لاهن ها لمسوته هو الشعر الذفی الخی کات فصیت: من الصتر الی 
الترمرق الشتن ااقلیظ. الا صایه هی الکفین و القدمینته الفلع ان مش 
بقوه و الصبب الحدودر بقول انحدرتا فی صبوب و صبب و قوله جایل 
المشاشن: برید روش. الماکت: 6 العشرم الضحنه: و العشیر: الصاعت. و 
البدیهه المفاجاه یقال بدهته بامرای فجیته 


در تفسیر صفت پیغمبر می گوید: ممغط روند درا و شنیدم عربی میگفت 
در کلامش یمفط فی نشابته ثعنی کشید انرا کشیدن سخت و متردد: در 
هم فر رفته کوتاه و قطط: بسیار پیچیده و مردی که در مویش کجی و جعد 
باشد مطهم: صورت باد دار و گرد. مشرب: کسی که در سفیدیش سرخی 
باشد ادعج: سیاه چشم زیاد اهدب: موهای پلی بلند, کتد, میانه دوشانه, 
کاهل فاصله گردن شانه مسربه: موئی نازک از سینه تا ناف. شنئن: 
انگشتان دست و پای قوی. تقلع راه رفتن با قوت صبب: گودی, جلیل 
المشاش: سر شانه های قوی. عشرت: دوستی. عشیر: دوست. بدیهه: 
ناگهانی 
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5 میشود ندهته بامر یعنی ناگهانی کاری را کردم. 


کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم فخما مضخما یتلاء لو وجهه 
تلاعلو القمرلیله البدر اطول من المربوع و اقمصر من المشذب عظیم 
الهامه رجل الشعران انفرقت عقیقته فرق و الا فلا یجاوز شعره شحمه 
اذنبه اذا هو وفقره از هر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابغ فی غیر 
قرن بینهما عرق یدره الغضب اقتی العرنین له نور یعلوه یحسبه من لم 
پتامله اشم کت اللحیه سهل الخدین ضلیع افم اشنب مفلج الاسنان دقیق 
المسربه کان عنقه جید دمیه فی صفاء الفضه معتدل الخلق بادنا متماسکا 
سواء البطن و الصدر عربض الصدر بعید مابین المنکبین ضخم الکرادیس 
انور المتجرد موصول. مابین اللبه و السره بشعر یجری کالخط عاری 
الندیین و البطن مما سوی ذلک اشعر الذراعین و المنکبین و اعالی الصدر 
طویل الزندین رحب الراحه شثن الکفین و القدمین. سائل الاطراف اوقال 
شائل الاطراف خمصان الاخمصین مسیح القدمین ینبوء عنها الماء اذا زال 
زال قلعا یخطو تکفا و یمشی هو نا ذریع المشیه اذا مشی کانما یخط من 
صیب و آذا التفت التفت تجمعیا خافض الطرف نظره الی الارض اطول من 
نظره الی السماء جل نظره الملاحظه یسوق اصحابه و یبدر من لقی 
بالسلام 


(در چشمممها و سینه ها با عظمت بود صورتش چون ماه شب چهارده می 
درخشید کمی از مردم میانه بلندتر بود و کوچکتر از مردم لاغر بلند (بسیار 
بلند نبود) دارای سر بزرگی بود مویش نه بسیار پیچیده و نه بسیار افتاده 
بود مویش از نرمه گوش نمی گذشت 
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و اگر تجاوز می کرد فرق باز می کرد رنگش سفید نورانی بود پیشانی 
داشت - ابرو باریک و قوسی پیو سته نبود در میان پیشانی رگی بود 
که هنگام غضب پر میشد - بینی کشیده و وسط آن کمی برآمده و از آن 
نور بلند 0 تال نمی کرد آنرا برامده مین بندداشت. ریش او 
انبوه گونه هایش هموار بود دهانش کوچک نبود دندانهایش براق و سفید 
موی نازکی از سینه تاناف روئیده بود گردنش در صفا مانند صورتها بود که 
از نقره بسازند خلقت معتدلی داشتم. قوی اندام و خوش نما بود. که از 
نقره بسازند خلقت معتدلی داشت. قوی اندام و خوش نما بود. سینه و 
شکمش مساوی هم بود سینه ای گشاده داشت. میان دو کتف او پهن بود. 
سراستخوانهایش قوی بود - از میان سینه تاناف خط سیاه باریکی از مو 
بود پستانها و شک او مو نداشت زذراع و شانه ها و بالای سینه مو داشت بند 
دستهایش دراز و کف گشاده داشت دستها و پاهایش قوی بود انگشتانش 
کشیده و بلند بود کف پاهايش هموار نوبد پشت پاهایش صاف و نرم بود 
بطرویکه قطره اب روی ان بند نمی شد چون متکبران راه نمی رفت سر 
را بزیر می افکند و مانند کسیکه از بلندی بزیر اید راه می رفت و هرگاه 
بکسی التفات میکرد تمام وجه متوجه ميشد نظرش بزمین زیادتر بود از 
نظر بسوی اسمان بگوشه چشم نظر می کرد بلکه تمام وجه بود اصحابش 
را جلو میانداخت هر که را میدید مبادرت بسلام یم کد. 


کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم ضلیع الفم اشکل العین 
منهوس العقب و قال... ما ضلیع الفم قال عظیم الفم قلت ما اشکل العین 
قال طویل شق العین قلت ما منهوس العقب قال قلیل لحم العقب 
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(رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم دارای هانی وسیع چشمانی 
درشت,ر عقیش کم گوشت بود, گفت ضلیع الفم یعنی چه؟ گفت دهان 
بزرگ گفتم اشکل العین یعنی چه گفت چشمی که گشاد باشد گفتم 
منهوس القلب یعنی چه گفت عقب کم گوشت). 


وا ول الامضای اه اهامای نی ایام اضان ایحا 


حمراء فجعلت انظر الیه و الی القمر فلهو عندی احسن من القمر. (نبی 
گرامی را دیدم در شب اضحیان که حله قرمزی پوشیده بودند نگاه می 


کرهش ماس اس رس مس ار ار اس 
.اکان و جه رسول الّه صلي الّه علیه و آله و سلم مثل السیف قال لیل 
۱ 


کات ول الصا الله یه لس ایک کانها صیره من تفه سا 
الشعر (نب گرامی همانن جامهای نقره و دارای موی شانه کرده بودند). 


کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم افلج الثنتین اذا تکلم روی 
کالنور بخرج من بین ثنایا (نبی گرامی را داندانهای براق و سفید بود و 
هرگاه سخنی می فرمود گوبا از میان دندانهایشان نور بیرون میامد.) 

ماجاء فی شعر رسول اللّه (ص): 


(آنچه درباره موی نلبی رای رسیده است). 


کا تن سل ا لین الله علهچ الم متام ابص اوه 


ص: 14 
(موی نبی گرامی تا نصف گوششان بود) 


کان له (لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم) شعر فوق الجمه و دون 
الوقوه (نبی کرافی: را مد دود سر دون اشکه اوه تر کوسشا بر سد) 


کان رسول اللّه صلی اللّه علیهو آله و سلم مربوعا بعید مابین المنکبین و 
کانت جمته تضرب شحمه آذنیه (نبی گرامی میان بالا و پائین شانه هایش 


کان شعر رسول اللّه صلی ال علیه و اله و سلم لم یکن بالجعد و لا 
بالبسط کان پپلغ شعره شحمه اذنیه (موی نبی گرامی پیچیده و زیاد نرم 
نبود و تا نرمه گوششان میرسید) 


وق لن آلله ری ازیم یلص مشاه تا میت فتم له اوه 
غدائر (نبی گرامی ناگهانی بر ما به مکه وارد شدند و دارای چهار کیوسی 


بافته شده بودند.) 


ایض امش اش الم مس کات اب اشاف ارت ی نی 
گرافت نا تضف وتان بود) 


ال فاص کات 
کون یفرقون روسهم و کان اهل الکتاب بستدلون روسهم و کان یجب 
موافقه اهل الکتاب فیما لم یومرفیه بشی ء ثم فرق رسول اللّه صلی ال 
علیه و آله و سلم رأسه (نبی گرامی موها را فر میگذاشتند و مشکرین 
فرق باز میکردند و اهل کتاب موی سرشان فرو می گذاشتند و ایشان 
دوست میداشتند با اهل کتاب موافق باشند در چیزی که در ان موضوع به 
ایشان امر نشده بود و بعد فرق باز کردند) 


ص: 215 


رآیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم ذاضفار اربع (نبی گرامی را 
دیدم که چهار گیسوی بافته داشند). 


مأجاء قیتترجل ره الله ضلیا للم علیه‌تو آلمو سل (آنچه خربانه بابه بروی 


نبی گرامی ادخ است): 


کان رتسول اللم ضای ااسعلیمیو الم وم لیخ السن قی ,طیورن: ۱۱۱ 
قظمر وف سا ادا غزعلسه فی: شاه ادا اععا. ر رسملن وا < وت 
میداشت در طهارت هرگاه تطهیز میکرد و در پیاده روی هرگاه پیاده 
میرفت و در کفش پوشیدن هرگاه کفش می پوشید از طرف راست شروع 
کند) 

نهی رسول الله صلی علیه و اله و سلم عن الترجل الاغبا (نهی کرد رسول 
خدا از پیاده روی مگر در جای پنهان زمین (زمین درشت) 


ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم کان یترجل غبا (رسول خدا پیاده 
می رفت در زمین درشت گردوخاک جای پنهان زمین) 
فاعا ینس سول للم ضای الله عله هسام راهم نایم هو تفن 


رسول خد| رسیده:) 


ما عددت فی رأس رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم و لحیته الا اربع 
عشره شعره بیضاء (نشمرردم درسر رسول خدا| وریش آن حضرت فکو 
4 تارموی سفید) 

کان آذا اه ای الله یه له ای را شم ام نومه نت ها لم 
یدهن ری منه (هرگاه رسول خدا به سرش روغن می زد 


ص: 316 
موی سفید آن حضرت دیده نمی شد و هرگاه روغن نمیزد دیده میشد) 


آتاات رل الا خی رالات یه م له ام ره ای تور 
شعره بیضاء (موی سفدی رسول خدا در حدود بیتس تار مو بود) 

قال تخل اللفصلی, ال له و الق شام مر موی الوا هه 
المرسلات و عم یتساء لون و آذا الشمس کورت (رسول خدا| فرود هود... 
اذ| وقعه والمرسلات - عم - آذا الشمس کورت مویم را سفید کرد) 

. قالو | یا رسول الله نراک قد شبیت قال شبیتنی هود و اخواتها (گفتند 
ای رسول خدا میبینم که مویت سفید شده فرمود هود و نظایر ان مویم را 
سفید کرد) 

لمٌ نکن فی:ر اش :وسنول. الله:ضلی الله علبه: ورشلم شیب الشغرات:وفن 
مفرق رأسه اذ| ادهن و اراهن الدهن (در سر پیغمبر موی سفیدید دبه نمی 


کر ید آنتی را ی ور ام وه رد ور ان را ی 
پوشید.) 


ای شش ان الاب فلت الاه ای ال متام ( انح وربا رم ان 
رسول خدا| رسیده): 


کات اسبت القات الب تون الام ی الم له و ای لس رات 
ترین لباسهادر نزد رسول خدا پیراهن بود) 


کان کم قمیص رسوا الله لین آلله علنه و العه له ال الرسخ (آستین 
پیراهن رسول خدا تا پیوند میان ساعد و کف دست بود). 


ص: 17 


ان الثتی :ضلی. اللة عغلبه ع. اله وسلم خر ج بوها و قو فنکی علی اسامه ین 
زید و علیه وب قطری قد توشح به فصلی بهم (روزی رسول خدا بیرون 
امد در حالیکه بر اسامه بن زید تکیه کرده بود و لباس قطری پوشیده و انرا 
حمایل کرده و با مردم نماز خواند). 

کان رتسول الله لین الله غلیه ولمم سلم ادا استخد توبا تما بانشمه 
عمامه او قمیصا اورادء ثم یقول اللهم لک الحمد کما کسوتنیه اسالک خیره 
و خیرما صنع له و اعوذ بک من شره و شرما صنع له (رسول خدا هرگاه 


لباس جدید میپوشید نام خود را میبرد و انها را نام می نهاد عمامه - پیراهن 
با ردا سپس میگفت خدا يا سپاس تو را گویم چنانکه این را به من 


پوشانیدی از تو میخواهم خیر این را...) 

کات اب ات الم نصا ما الما باه اه 
(محبوب ترین لباسهائی که رسول خدا میپوشید حبره بود). 

ریت الشت ی او ام ای ان هام راغ فان انظر ان 


بریق ساقیه (دیدم نبی را که لباسی قرمز پوشید گویا نگاه میکنم به 
سفیدی پاهایش) 


ما ریت احدا من الناس احسن فی حله حمراء من رسول اللّه صلی اللّه 
علها له له ان کانت«خصه لتضرت فرسا من که رتم کسن را 
زیبارت در لباس قرمز از رسول خدا و موی جلو سر آن حضرت تا نزدیک 
رایت النبی تشم |[ علیم: .و او نصلی ی لیم ,پردان. اخضر ان: [ویدم 
رسول خدا را که دو برد سبز پوشیده بود). 


رایت النبی صلی علیه و آله و سلم و عیلیه اسمال ملیتین کانتا 


ص: 219 


بزعفران و قد نفضته و فی الحدیث قصه طویله (دیدم رسول خدا| را که 
پوشیده بود لباس هنه که بزعفران رنگین شده بود) 


قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم علیکم بالبیاض من الثیاب 
لیلبسها احیاوکم و کفنوافیها موتاکم فانها من خیار ثیابمکم (رسول خدا 


فرمود بر شما باد به لباسهای سفید زنده ایتان را می پوشاند و مرده 
هایتان را با ان کفن کنید زیار از بهترین لباسها می باشد.) 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم البسوا البیاض فانها اطهر و 
اطیب و کفنو فیها مو تاکم (رسول خدا فرمود سفید بپوید زیرا ان پاک و 
پاکیزه تر است و مرده هایتان را با ان کفن کنید). 

خرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم ذات غذاه و علیه مرط من 
شعر اسود (صبحی رسول خدا| بیرون امد و جامه ندوخته ای از موی سیاه 


ان البنبی صلی اللّه علیه و آله و سلم لبس جبه رومیه ضیقه الکمیتن 


ماجاء فی خف رسول اللّه صلی اللّه عله و آله و سلم (آنچه درباره کفش 
رسول خدا امده است): 


ان اتکانی اففه لشیم لب اللم اه الق سیف سید 
4 
نبی گرایم هدهی کرد که آنرا بپوشید سپس وضو گرفت و بر آن مسح کرد. 


متا هل رس ال لین اه اس و اسه شام 


ص: 219 
(آنچه درباره کفش رسول خدا| رسید): 


کان نعل رسول ال صلی اللّه علیه و آله و سلم قال لهما قبالان کان لنعل 
رنوال الله ضلی الله غلیه و الم منلم فبالان‌ستی شرا کید (برای کفش 
رسول خدا دو زمام بود برای کفش رسول خدا دو زمام بود که دو بند 
کفش داشت). 


او ات سل الم صلی الله ی اس تا نالعا یا تفر 
توضا قیها فانا اجب آن السها (رسفل .دا راافیخم کفسش‌عی پوشید که در 
آها مو بو د و وضو میگرفت با ان پس من دوست دارم آن را بپوشم). 


کاش نع تفیل ا رخ صلی له ما و الم شام الا تن سول خر 
رو مهار داشت). 

اتشستلن الم صان الله لش المع ام ال لا سین اد که فی نع 
واحد لینعلهما جمیعا اولیخهما جمیعا (رسول خدا فرود هیچکدام از شما با 
یک کفش راه نرود یا هردو کفش را بپوشید یا هر دو پا برهنه روید.) 

ان النبی صل اللّه علیه و آله و سلم نهی ان یاکل یعنی الرجل بشماله 
اویمشی فی نعل واحد (رسول خدا نهی کرد با دست چب خوردن و با یک 
کفش راه رفتن). 

ان رزشول الله ضلی. آلله.علية و آله و تنلم فال اذا اشعل آخدکم فلییده 
باليمین و اذا نزع فلیبدء بالشمال فلتکن الیمنی اولهما تنعل و اخر هما تنزع 


(رسول خدا فرمود هرگاه کفش می پوشید از راست شروع کنید و وقتی 
بیرون می اورید | چپ بیرون اورید پس باید کفش را از راست پوشید. 


ص: 220 


کا سین الله کی له اه راهم سا یاس ها استطاع ی 
ترجله و تنعله و طهروه (رسول خدا ز راست شروع کردن را دوست 
میداشت ۳ انچه میتوانتس از پیاده روی و کفش پوشیدن و طهارت). 


کان لع رصول اللم‌صلی الاه‌عیه ور الم مشسلم فالان رکف سوام خوا 
دو زمام داشت). 


ماخاع یه ماه رصن النمصلی الند ات وال فل رانشه رح 


قال دخل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم مکه یوم الفتح و علیه عامه 
سوداء (گفت ورود فرمودند نبی گرامی روز فتح مکه در حالیکه عمامه 
سیاهی به سر داشتند): 


فال سانت غلی ای ی الا غلی و ال شام ماه تداع کشت دوم 
نبی گرامی را که عمامه سیاهی به سرداشتند) 


آن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم خطب الناس و علیه عصابه سوداء 
( تن کرامهی با مردم. سکن می.. گفتند در حالیکه سر بند سیاهی به 


سدر اشتند 
را ( 


ان النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم خطب الناس و علیه عمامه و سماء 
(نبی گرامی با مردم سخن میگفتند و عامه نشاندار چهره افزوی داشتند) 


فی صفه ازار رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله و سلم (در بیان شلوار نب 


قال اصرخع الشا غایشته کسا ع علی او ازارغضا فقال 


ص: 31 


قبض روع زسول ال صلی اللّه علهی و آله و سلم قی هذین (عايشه به 
سوی ما امد با پوششی نرم و نازک و شولاری درشت و ضخیم و گفت 
قبض روح شدند نبی گرامی در اين دو) 


.. فقلت یا رسول اللّه انما هی بره ملحاء قال امالک فی اسوه فنظرت 
فاذا ازاره الی نصف ساقیه (. پرسیده شد از نبی گرامی که اين برده ملحا 
است گفت تو باید به من اقتداء کنی پس نگاه کردم دیدم ازار آن حضرت 
تا تضض: افش است) 


فان اک تشم اللم ای له لش و الق له تفه سا ی آی سافه 
فقال هذا موضع اازار فان ابیت فاسفلی فان ابیت فلاحق لالزار فی 
العبین: (گفت نبی گرامی تعیین کردند جای شلوار را تا آمدن به عضله 
ساق از نشستن و تکیه کردن و خوردن و اشامیدن 9 آنچه قبلا آورده 
نشده به اختصار از همان مدرک ذکر می گردد. 


.. انهارات روسل اللّه صلی اللّه عله و آله و سلم فی المسجد و هو قاعد 
لاه ما ها رات رسول اللت صلی, الله له ازد المتخشع فی 
الجلسه ارغدت من الفرق (دید رسول خدا را در مسجد که بطور قرفضا 
نشسته گفت چونکه دیدم رسول خدا که تواضع دارد در نشستن شاد 
شدم). 


اتوات ان ال غلت ال سلم سیو اف اشهه ماضعا 
احدی رجلیه علی الاخری (دید رسول خدا را ه به پشت خوابیده در مسجد 
ه تکاکا رو کر نا شید 


کار ان انز ای للم فا و الم تلم آدا لس قس اند اون 
بیدبه (رسول خدا| هر گاه در مسجد می نشست دستهایش را به دمع می 


کرد). 


ص: 222 


ات سول اللسضلی: اللم قلیم ور الم لش سا علی و عمادن غلی 
یساره (دیدم رسول خدا را که تکیه کرده بود بر پتشی بسمت چبپ) 


قال بصلو ال فلیه و الم ام اساانا فا اکل ,هیا (رصول حوا دود 
ولی من در حالیکه تکیه کرده ام غذا نمی خورم) 


فالمسول الله صلی له له الم ام لا اکن هک از کف وضو دا 


تاکفقه اند انضه الان قل شد از مداری مق اشاو‌ترادران ی ماست ۵ 
دز اضل شعطجا سمل الصا ال یه سم وه که الضرا تمه 
اضافه نمود. 


ص: 323 


استدراک جلد قبل 17 
اموزش در خواب 


هرجلدی که منتشر می شود بدنبالش ارسال و مراسالات بیشتری براه 
میافتد: برخی بزرگواری کرده به استدعایم که درخواست انتقاد و اصلاح 
کره بودم پاسخ مثبت میدهند و هرکس هرچه را پيشنهاد کرد که نتوانست و 
پراقانع سازم در جلد بعد اعتراف به کسر یا اشتباه خود کرم و آنچه را می 
بایست بیاورم نوشتم ازله: 


پس از آنکه جلد قبل بدست ممردم رسید مطلع شدم ک از یک مطلب 
اساسی مربوط به خواب که اهمیتی دارد عاری است و اینک انرا با 
معذرتخواهی در اینجا می نویسم تا خوانندگان دوره تابهای اولین دانشگاه 
بتوانند در حداقل معلومات دائره المعار مانندی که متکی به تشیع است 
برخوردار گردند. مطلب فعلی قسمتی از درس یازدهم صفحه بخوابید و 
بیاموزید» است. (1) 


پات زر سیده تفس تا نها هام خواب از هی کتد.هرهاها تین از تخس 
مذکرو سرچشمه می گيرند در خواب تنفس, هضمن غذا و بسیاریاز اعمال 
یگر بدون آگاهی ما انجام میگیرد. تا لبه تختخواب غلط میزنیم اما بندرت 
بخارج میافتیم و اين نفس ناآگاه است که از ما مراقتب مینماید. مادری که 
اه حرط خن کین 


1- از صفحه 102 الی 112 ۱۵۱۷۱۱ :5۷ ۳۵۷/۲۵۱60 ۳۱۱۵۲۱۵۲۱5۲۲ 
4 ۲ 0۱۷۷6۲5 0. 


ص: 2924 


نوازش از خواب می جهد اطلاعی است که از نفس نابمبدره بوید دداده 
می شود و باز هم دلایل بسیاری براگاه بودن نفس قلمداد شده در 
خوابست و اخیرا متوجه اثر تلقیناتی شده اند که در خواب هیینوتیسمی به 
خواب رفه می نمایند و نیز در انها که بخواب عمیق فرو رفته اند موثر م 
باشد ومتکی بر این افضاع واحوال روش را کش ده اند که قی وان 
از ساعات فراعت خواب برای درمان روانی وآموزش استفاده کرد و این 
کار با استعمال صفحات گرامافون انجام میگیرد. گرامافونی تنظیم شده 
برحسب لحظات و زمان که یک صفحه يا صفحاتی چند را پخش می کند و 
گرامی که بمنظور مذکور ساخته شده نظم خاصی دارد که در پایان 
صفحات خود خامشو می شود بلندگیوی مخصوصش را زیر متکا می گذارند 
بطوریکه فقط صدا همان. کنتتکة:سترتن آن- خداشته: میرسند: و مز اخفت 
دیگری را فراهم نمی سازد. 


فشار روانی در خواب مصنوعی و رخوت و سستی و خواب عمیق بحداقل 
می رسد و در آن شرایط است که تلقین پذیری نفس شدت می یابد 
مسائل خستگی آورر زمان, سخت یاد گیری همانند ناتوانی از تمرکز حواس 


در هنگام بیداری در این مدت از بین میرود. 
ثلت ژد یی ما در خواب می گذرد و چه بهتر در این موقع مناسب و گرانبها 
برای درمان یااموزش استفاده کنیم (اموزش ریاضیات. موسیقی, زبان 
موسیقی از همه اسانتر و معمولتر است) 


در دانشگاه کارولینای شمالی چهل دانشجو بسر پرستی پرفسور 
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حول او الیوت که جملگی از نظر شنوائی کاملاً سالم بودند برای ازمایش 
انتخاب شدند بدو دسته 20 نفری تقسیم گردیدند. هر گروه سه ساعت در 
ازمایشگاه پرفسور خوابیدند. یکدسته طبق معمول بدن آنکه با آنها کاری 
داشته باشند بخواب رفتند وبقیه در ادر معرض صداهائی قرار دادند که 
شامل دسته ای از کلمات بود که بوسیله بلندگوی زیر متکائی با آنها می 
رسید و هميشه دستگاههای الکتروانسفالوگراف وضع و عمق خواب هریک 
را اعلام میداشت. پس از بیدار شدن از هر چهل نفر خواسنت که اندسته 
از کلمات را حفظ کنند و دیده شد آنها را فرا گرفتند و نتیجه چنین اعلام 
شد که آموزش ر خواب همانن اموزشی است که انجام شده و فراموش 
گردیده و دوباره آموختن لازم دارد. 


رامون وینی دو میلان آموزشی | بطریق فوق انجام دد با گرامافونی که هر 
اول خواب و نیمساعت قبل از بیدار شدن صبح کار خود را انجام میداد. 


گرامافون خوابگاه وسیله بسیار خوبی نیز برای اصلاح و تکامل در زمینه 
راشای طت وان نی است اش ای ک تا و ها ار ان 
ها, بیم ها هستند می 2 از این و با بسایر سود 3 
یا تخریکات منفی بانداز شده ازند از میان ببرد. قبلا گفته شد نفس 
ناهشیار تلقین پذیر است و پییوسته تانز ات تحریکات و تلقینات مختلف را 
که در ذهن ضبط 
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شده آند و بعدا رزوی آتها عل مشود دریافت فی. کند: ولی نخست تلقینات 


تلقینات مثبت و سازنده که در هنگام خواب مصنوعی يا خواب ب طبعیی برای 
نی تاهقیان ت راز ی ون اند هر وه وضه زاین مق را که 
فرد را ستوه آورده است بر طرف یا اصلاح کنند. 


تغییرات مثبت شخصیت دور نمای سازنده و دل انگیزی می آفریند, ولی 
این مستئله پیچیده ای است و محتاح بتوجه دقیق شخصی است. دینامیسم 


کودکان 1 و ناخن؛ 0 شست, تر کردن 0 ۳0 
بکار برد. مسائل مربوط بشخصیت آنارنرا نی متوان نظور کاملا ساده و 
ضفتن با اشتعصال تلمیبات »ضنط.شنه: که ض توانتد نف تاهشیار. آباترا 
راهنمائی کنند و تحت تاثیر خود قرار دهند رفع کرد. مادر می تواند ما 
استعمال این شیوه موثر بطرزی مطلوب و بی مشقت؛ کودکان خود را 
برفتار سلامت بخشی وادارد. 


العف تشیت ا کبک بیی که لفات طرامافون خوایگام بر اهر الا مسا یل 
شخصیتی که منجر ۳ جرم می شود فوژ ِ و است : ولی 
1 


ص: 297 
بلکه این است که اجتماعی کردن خردسلاان نامنظم موثرند. 


موضوع القاء تلقینات در خواب بهیج وجه تاز کت ندارد. صفحه معابد خواب» 
مصر قدیم. مکانهای مقدسی بودند ه مردم برای استفاده از تلقینات یاری 
دهنده درباره مسائل بهداشت و ند کین در موقع خواب بانجا می رفتند. 
ولی تنها در سالهای اخیر است که کارهای جدی در این زمینه بعمل امده 
است. امکانات نا محدودی برای تکامل نفس با اسعتمال اين وسیهل وجو 
دارد ما بی شک وارد نمای جدیدی از پیشرت انسان در اینده بروی ما 
بگشاید. این وسیله بسیار موّثری برای ایجاد الگوهای پسندیده ء رفتار 
است. انرا میتوان برای ایجاد مراحل جددیدی در اموزش, برای ازاد کردن 
هیجان عصبی, رسیدن باستراحت کامل. برای ارامش خاطر, تجید قواء 
بازیابی اطمینان قلب. و حبی القاء میل بشیتری بزندگانی بکار برد. 
استعداد پنهان. بلند همتی و شور و حرارت را میتوان بوسیله تلقیانات 
محرک صفحات گرامافون خوابگاه از زوایای تاریک نفس ناهشیار بیرون 
کشید. با این تلقینات می توان بیش از پیش فعال, دارای اعتمال بنفس و 
پر از شور احساس شد! 


همه میدانیم که موفقیت در زندگی بوضع رواین فرد و طرز استفاده او از 
قوای خلاقه خویش بستگی دارد انسان باید افکار خود را هدایت کند که 
فلسفه نوی بیافریند تا موجب متانت و برد باری در زنگی شود. راه کسب 
سعادت, آرامش خاطر, موفقیت 
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و شادکامی احتیاج به پایداری. شکیبائی, تخیل و ایمان دارد. با اسعمال 


ضحی کرامافون, خوابکاه: .فتوانيخ این قدفهای. عالی:-نانل. ستویم. آن 
میتواند بهترین مشاور و معلمی باشد که کسی تاکنون داشته است. 


خاتکه شاوی که انس کفیین اهان را میهافم وه ات 
تاثیر قرار داد. اين دسترسی بنفس ناهشتار را میتوان بعنوان وسیله ای 
بکار برد برای رسیدن به هدفهای ورد نظر که بادی ارتباط نمی توان باآنها 
بلنید. وقتی که نبیروی عظیم و اهمیت نفس ناهشیار را در زندگی روزانه 
خود دريافتيم, قارد خواهیم شد که آن دانش را برای جمع آری بهتر منایع 
شخصی خود بمنظور رسیدن باینه درخسانتری بکار بریم. 


آیا این تصوری خوش بینانه است؟ من تصور میکنم که این شور و احساس 
من منطقی است. آیا هفه ان کار‌ها قبلا و بظد. موتری. پوشیله هیتو‌تیزم 
نیز انجام شده و خیلی بشتر انجام خواهد شد. کتب روانشناسی و پزشکی 
پر از سرگذت هائی است که قدرت عظیم تلقین را ثابت می کنند. بعقیده 
من گرامافون خوابگاه و نوار ضب صوت خوابگاه بهترین وسائلی هتسند که 
تا کنون برای نتقال تلقین شناخته شده اند در انجا که دسترسی به خواب 
من یک روش جدید و حسی القاء تلقینات مساعد برای هر کسی را مورد 
بحجت قرار داده ام . هر فدری می تواند برای خودش تلقیناتی ضبط کند و 
آنها را مطابق احیتاجات شخصی خود بکار بد. ات روش تاکنون بویله 


مقامات برجسته ای ثابت شده است 
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شما میتواین ٍ یک زندگی درخشان تر, شادمانه تر و غنی تر را زا آن خود 
سازید. زنددگی کنید و بیاموزید! بخوابید و بیاموزید بگذارید خواب که 
جستمات را حیات تازه می بخشد قدرت روانات را بیفز آید. من وت 
انگیزنده و الهام بخش فکر نوشته ام که مبتلی بر برهره بردار از ساعات 
خواب برای تکامل نفس؛ , درمان و یادگیری است. عنوان قدرت روحی از 
طریق تلقین در خواب. 55۱560 ۲۳۳0۸9۳۲ ۳۵0۷۷۲ - ۷6۲۱۲۵1 
۷0 ل است و در پشت جلد توصیف شده است من این کتاب را 
جدا بکسانی که علاقمندند اطلاعات بیشتری درباره این علم عچیب و دل 
انگیز بدست آورند توصیه می کنم فهرست مصوری از دستگاههای 
گرامافون یا نوار ضبط صوت خود را برای اينم منظور بکار ببرید. 


جاک 

مقاله زیر در تایمز لو آنجلس در 18 ژوئن 1950 چاپ شده است: 

تلقین ذهنی می تواند بر ژیم لاغری کمک کند نوشته لیدیالین 

زیرا 44/099/0 از انها بعلت پرخوری چاق شده اند» این مطلب را یک 
دکتر و استاد دانشگاه اعلام کرد. 


او توضیح داد که پرخوردی بیشتر نتیجه افراط در غذاهای نشاسته ای 
است. اما جرا مردم پر می خورند؟ روانپزشکان 
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می گویند که یک اشتهای غیر طبیعی حتما نشانه عشق زیاد بغذانیست بلکه 
اغلب نتیجه اختلا عاطفی است. اینکه با اين میل یاد بغذاء بخصوص در 
اشخاص کم درامد, چه باید کدر خود مسئله ای است. 


پيشنهاد کوشش گروهی 


یک راه حل که در کنفرانس اخیر بهداشت همگانی پيشنهاد شد عبارت بود 
از تشیکل یک گروه کاهنده بعنوان صفحه اشتهاهای بی نام» که بعد از 
گروه معروف صفحه الکلی های بی نام» متشکل شود. 


وقتی که پرخوارگی عادتی مزمن باشد, رژیم گرفتن بطور متزایدی دشوار 
است. میل به لاغر شدن باندازه میل بخوردن قوی نیست, بنابرتیره بخت 
شروع بالغر شدن می کنند اما بزودی عزم خود را می شکنند. 


طرح صفحات گرامافون 
یک طربقه جالب و موثر برای حل این مسئله دریافت تلقینات سازنده در 


هنگام خواب است. دستگاهی وجود دارد که مخصوصا با یک گوشی زیر 
متکائی تراک پرورش نفس ناهشیار در هنمگام شب طرح شده است. 


بعد از خوابیدن با اسعمال صفحه ای که تلقین می کند که دیگر اشتهای غیر 
طبیعی ندارید. مشاهده می کنید که د ر مقابل امری که قبلا مقاومت 
ناپذیر بنظر می رسدی ایستادگی می کنید. 


عمل نامتناوب 


ص: 31 


خواب پرورش مید هد و طری ساخته شه ست که در فواصل معین زمان 


اگر ما دچار مسائل بی خوابی, عصبی پا لفری هستیند و می خواهید اين رو 
را بیازمائید, می توانید یکی از این دستگاههها را بقیمت ناچیزی کرایه کنید 


مقاله زیر در نشربه چاپ لوس آنجلس در 24 اکتبر 1949 چاپ شده 


است. 


در تنگنای ایام جنگ ثابت شد که دانشجویان بوسیله نفس ناهشیار خود 
خیلی سریعتر میتوانند تحت تعلیم قرار بگیرند تا بوسیله نفس هشایر خود, 
و با همین شویه تدریس, به پسران امریکائی در ظرف سه ماه زبان چینی 


این روش غیر عادی تعلیم, در باشگاه برکفاست بریع بویله دکتر کنت واکر 
که در زمان جنگ با همکاری در تعلیم سرویس جنگی بکشور خود خدمت 
کرده بود عرضه گردید, 


دکتر واکر اعلام کرد که نفس ناهشیار نماینده نه دهم قوه ذهنی انسان و 
نفس هشیار تنها نماینده یک دهم ان است. 


او گفت «با وجود این, تعلیم و تربیت بار اصلی را هنوز بر روی همان یک 
دهم قار میدهد» 


او اظهار کرد که آزمایشهای روانشناسان و دانشمندان فرانسه با شرطی 
ساختن انعکاسهای سگها, منجر بآزمایشهای مربیان در پرورش نفس 
ناهشیار افراد سرویس جنگی گردید. 


ص‌‌ : 332 
آموزش سریع 


دکتر واکر چنین گفت «لازم بود زبان خارج را با سرعت بعهده زیادی 
بیاموزيم. من می کوشیدم زبان چینی را که مشکل است علیم بدهم. در 
دبک هام اما کات .ها ظر تم اس یساش را 


«در نتيجه صفحات گراافون زبان چینی را شب د زیر متکای دانشجویان 
جای میدادیم. تقریبا یک یا دو ساعت بعد از خوابیدن آنها بکا می افتادند و تا 
تقریبا یک ساعت قبل از بیدار شدن آنصدا پخش میکردند. بعد | چند شب 
همن درس به نفس هشیا آنها داده می شد. دق وی هه یرای 
که آنها با همان لهخه انکه از صفحات نید :بودید تکلمفی کردنه نه با تک 
لهجه امریکائی. 


چندی در جستجوی نظر اسلام برآمدم که درباره مسئله مورد بحث چه می 
فرماید. بالاخره چنین می توانم نتیجه مطلاعات مختصر خود را منعکس 
سازم: اصرار و فشار اسلا انستکه لحظات قبل | خواب فوق العادگی 
داشته باشد دعاهای دستوری و مقبررات مذهبی قبل از خواب فراوان 
است و از جلمه: کسیکه سه مرتبه سوره توحید بخواند تا صبح ختم قران 
کرده باشد و آنکه با وضو به بستر رود فراشش مسجدش است و اگر قبل 
از خواب تسبیح حضرت زهرا (34 الله اکبرٍ 33 احلمدلله, ی 
نخهاند قردایش از فزشتکان هدد. شود وایات. و دعاهای ماثوره بسیار که 
برای تطهیر قبل از خواب وارد شده است تا نفس آگاه و 
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ناآگاه به توافق برسند و توافق ایندو بنظر میرسد ک نس مرحله تسلیم 
قطعی مت باشد و احتفالا در این وضع مین مطمتنهسحاضن, کردیده است: 


چون یکی از اقسام رویاها بقیه الخیال و دنبال کارهای قبل از خواب است 
و علما به ثبوت رسیده رویاها برای تکامل و بر طرف ساختن عقه ها و 
کمیلکس ها به اجبار پیش می اید و کسی را از خواب دیدن بازدارند بزودی 
برنح افتد 5اه هدیدان شود وبا منعش کنند بمیرد ه چگونگی همه را 
شرح دادم همه و همه آاهمیت خوابیدن را میرساند و اصرار اسلام به اینکه 
به خواب رفتن بوضع بسیار پسندیده ای صورت گیرد همین است که وسیله 
تکامل خوابدیدن در جهت پسندیده ای بود ه باشد و علما نیز می بنیم 
کسیکه خوابهای پریشانی بهبیند فردایش کسل است و در رنج بسر می برد 
و رویاهای سازگار فردائی موافق را بدنبال می آوزق, 


در اینجا سئوالی پیش عم ان با اسلام مسئله قدرت آمهزتنی و درمانی 


بویله نفس ناآگاه را نادیده گرتفته و چنین موضوع مهمی را وارد بجت خود 
ننموده است؟ 


اسلامی که دستور اندازه کمی و کیفی و چگونگی لقمه را داده و آدب 
تلخی را ازیاد نبرده و به کوچکترین مسائل زندگی توجه نموده و.. و 
رویا را که بستگی به تکامل دارد از یاد می برد؟ ! 
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ادف باید خواب ببیند و تعکامل یابد 2 نفس ناآگاهی که باید در نوعی 
سکون و رویاها بسر برد وادارش به اموزش يا درمان نمایند. 


اسلام چند عمل در اینجا انجام داده که حیرت انگیز است : 


آدم بیمار را که خوابدشدنش تعطیل میشود و بکارش نیاید استثناء کرده و 
اجازه درمان بوسیله تلقین به وی داده است و این خود نشانی از توجهش 
به اثر تلقین در وجوه تشابه به خواب پا غشی با اعماء برای درمان است 
چنانچه دعاهائی وارد شده که دست به محل مبتلا بگذارند و بخوانند و 
مهمتر انکه اسلام مطالبی در این باره دارد که هضمش هنوز برای جهان 
علم روز سخت است چنانچه دستور میدهد فلان دعائی را به غذا يا اب 
بخوانند و برای شفا به بیمار بدهند اما طب سوزنی معمول در چین نیز که 
نقطه ای را با سوزن تحریک کنند و تبی قطع شود یا دردی آرام گیرد تعجب 
آور بود و امروز وارد علم شده و کلاسیک گردیده است يا در دست کردن 
کر | دستور داده میشد و 
امروز با جدا ساختن اشعه لایزر از آنها تقریبا از ابهام خارج شده است که 
در بحث «درمان شناسی 8 چگونگی آترا خواهیم آورد و بهمین 
خاص دمیدن فلان دعا ده درمایع خالص يا مرکتب درمان کننده در 
معین شده می باشد. 


تا همه خوابدیدنها به سرور و نشاط و تکامل بگذرد و 


ص: 335 


سراسر عمر را خوابی محسوب داشته که شرح دادم صفحه الناس نیام اذ| 
ماتو انتبهوا» و شروع این خواب گران را نیز با مسرتها و نشاط و مهمتر از 
همه بر فطرت می خواهد شروع نمایند تا همه زنگی و خواب گران به 
سرور و شادی و اعتدال بگذرد و آغاز این خواب-ضفحه زد گن * بوسیله 
اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد شورع می شود آری اسلامی که در زمان 
نوزادی و حداقل بودن نفس آگاه توجهی چنین در حد اعلتا دارد و به تلقین 
پذیرش مینگرد و حتی دره نگام مرگ و بصفر رسیدن نفس آگاه باز به 
تلقین دیور ود 2۳۵ مک مفین است تلقین پدیری زمان خواب را از یاد 
ماع هه بو او اس و دس اس یت ی تب 
دانشگاه تهران نظریه علمی دیگری که از اسلام الهام گرفت ام برای حفظ 


بنظر اسلام خوابیدن از ضرورتهای فطری است و بهیچوجه نبای مانع آن 
شد يا مشوشش ساخت و بیدار کردن کسی برای انجام عملی واجب چون 
نماز یا نجات از حوادث و زیان بخاطر جلوگیریش | خوبدیدن که خود وسیله 
تکامل است حرام میداند و نیز با توجهی که به تلقین پذیری نوزاد و تازه 
تفر ین رسیده دارد و نفس ناآگاه را صاحب نیروی خاص پذیرشی برای 
تلقین می شناسد اما خوابدیدن را که نوعی تکاملمرو خوابی است که باید 
به سکون و آرامش تز کد از گردد اشاره به آیات 07 و73 و 61 و 72 و 860 
سوره های 10 و 40 و 28 و 27 اجازه 0 بوسیله از ۳۳ 
خاص و رویاهای تکامل بخش بی بهر بماند و اگر قرار بود تلقین در خواب 
را فراموش کرده باشد 


ص: 336 


دستور تلقین به که عاری از آرامش و رویاست نمیداد از اینقرار نظریه 
اینجانب چنین اورده می شو: اموزش و درمان در خواب نوعی تصرف در 
فطرت و منحرف ساختن مجرائی است که شخص خواب باید از بیداری تا 
بیداری ان را بپیماید. 


مطلب دیگر که باز هم مربوط به جلد 17 می باشد در باره برادران 
سیامی است که دارای پک گرش خون و دو سیستم عصبی مستقل می 
باشدکه شرح چگونگی آنرا در محل خو دادم و آنچه افزوده می شود 
روایتی مربوط به همین مسئله مورد بحث می باشد برای نشان دادن 
قدمتش و اینکه بستگی ؛ به احیتاجات علمی روز نداشته و قضاوت جالب 


زنی به حضرت علی مراجعه کرد که از شوهرش باردارشده و فرزندی 
اورده که دو بدن و دو سر روی یک کمر دارد و اینک برای تعیین سهم 
الارثش نمی دانند که یکنفر بحسابش آورند پا دونفر حضرت فرمود در 
نج آنها را ازمایش نمایند بدینطریق ک یکی از 
سرها را بیدار نماید اگر هر دو سر باهم در یکلحظه بیدار شدند «اتصال و 
یگانگی دو سیستم عصبی را میرساند» یک انسانند و در غیر اینصورت اگر 
یکی بیدار شد و دیگری در خواب بماند دو نفر محسوب می شوند « .. له 
بدنان و راسان علی حقوق واحد فصا روا ال امیرالمومنین یسئلونه عن 
ذلک لنعر فوا الحکم فیه فقال اعتبر واذانام ثم انتبهوا احد البدننی و الراسین 
فان انتبهما جمیعا معا فی حاله و احده فهما انسان واحد ان استیقظ 
احدهما و الاخز نائم فهما اثنان و حقهما من المیراث حق 
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انننی(1) 


اصولاً طرح چنین مسئله ای که دقت در اعمال ایماین را می رساند برای 
رساندن هر کس بحق خودش در برابر فرزندی که دو سر و یک کمر و دو پا 
دارد جالب می باشد و ان هم زننی که ارام نداشته به مولای خودش عرض 
حاچت علمی مي برد و پاسخ چنین مسائلی نیز تتها در شان مقام ولایت 
است که چهارده قرن قبل انچنان داده شود که سراغاز افتتاح یک مکتب 
علمی باشد و اگر غیر از اين بود حضرت می بایست در برابر زن که عرض 
می کند این فرزند دو سر دو نفر حساب می شود یا یکنفر بفرمایدد یکنفر 
یا دونفر در صورتیکه امم بای را بر مبنای علمی بیان فرماید بهمین جهت 
جواب داد: زمانی که هر دو در خوابند (توجه بهر دو در خاب رفتن که خود 
مطلب علمی است ودر جلد قبل شرح دادم) یکی را بیدار کندی (هر دو 
خواب بودن و توجه بیکنواختی و یک حالتی و بعد توجه به دو وضع کاملا 
مخالف یکی خواب یکی بیدار در چهارده قرن قبل از توجهات مقام ولایت 
است و بس (اکُر آن یکی در خواب ماند (معلوم می شود مرکز خاب و 
بیداری جدا| از هم دارند) و دو نفر ساب می شوند و ارت برای مغفزهاست 
و این دو نفر است همانگونه که اسلام بی مغزان را احکام دیگری مقرر 
داشته و ارثشان در نظارت مغزداران می باشد. 


1- 485 بحار جلد 9. 


جلد 19 
اشاره 


ص: 1 


ص: 2 


جلد اول: میکرب شناسی در اسلام- زیست شناسی در اسلام- جلین 


جلد دوم: بهداشت شهر- بهداشت اجتماع. 
جلد سوم -. فلسفه روزه 


مهمانداری و میزبانی و ظروف و سفره و دعوت و ... 


جلد ینجم : عسل بقل ای که در قرآن به خاصیت شفا دهندگی اش اشاره 


شده است. 

خلد تنم شیر که‌درفران: ادغداتشش تعریفت کردینده آنبتت: 
جلد هفتم: خرما و انگور دو میوه معرفی شده در قرآن . 

جلد هشتم: گوشت غذای معرفی شده در قرآن. 


جلد نهم: کلیه غذاهائی که فقط نامشان در قرآن بدون توضیح و تعریف 


ذکر شده است. 
جلد دهم: غذاهائی که در اخبار و احادیث نامشان دیده ميشود. 
جلد بازدهم: خلاصه ده جلد قبلی و متمم. 


جلد دوازدهم: چگونه از بستر بلند شویم. آداب تخلی- طرز راه رفتن - 
مسواک نمودن و ... . 


جلد سیزدهم: تنویر - خضاب- تیمم - وضو - غسل و ... . 
جلد چهاردهم: ورزش در اسلام 


ص: 3 


جلد پانزدهم: بهتر نشستن و بهتر ایستادن و بهداشت آنها, بهداشت گوش و 
بینی و مو. 


جلد شانزدهم: بهداشت چشم., دست و پا و ناخن ها, عورت. زبان و دهان. 
جلد هفدهم: بهداشت خوابیدن. 


جلد هجدهم: بهداشت لباس (لباسهای نبی گرامی- لباس چه رنگ چه شکل 


جلد نوزدهم: لباس (حجاب در اسلام) 


ص: 4 
تقدیم به کسانی که نه از دانشمندان لادینند و نه از دینداران جاهل 
دکتر پاک نژاد (دکتر درطب) 


دانشمندان لادین که رابطه انسان و طبیعت را غرور آمیز کرده اما رابطه 
انسان و انسان را تیره ساخته اند و دینداران جاهل که از آن غرور بی بهره 
اند و در اين تیرگی سهیم و ستمکارتر از همه مشرک که معبود خود را 
آفر ای ار ای اسانی‌ا ین سای ست اصانی در 
هی کم کدا هن اند آنهانی اف بالا مدا سل ات مفخستش, 
کردد مشترک خدای را بائین می آورد و خدای انسان,را بالا می برد به بیان 
دیگر انسان فر سه‌جکن که زارد (جک اسان با طبیعتی‌سجی انسان,ا 
انسان - جنگ انسان با خویشتن) در اولی نسبتا فائثق شده در دومی 
مشغفول و در سومی شکست خورده است. (1) 


[- تنها کسی که جنگ چهارم هم دارد (جنگ انسان با خدا) ربا خواری است 
که قدرت ترک تضر کز تمکن دیگر ان را نزد خود ندارد (قرآن 279 بقره). 


ص: 5 
توجه . 


چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم به بعد و تذکراتی که در اوائل 
جلدهای دیگر داده شده است به قوت خود باقیست. 


ترجمه چاپ اول هر جلد با اجازه نویسنده ۵ شانهای ویک اراق ۵ خقل 


ص: 6 
ان اااه 


تا ای ی و را و 
ما ی ۳ 


درود: درود بر نبی گرامی اسلام که : علم و قلم آغاز سخنان وحی شده بر 
ایشان است و پیروانش را فرموده روزانه ده مرتبه از خدا بخواهند که همه 
مسلمانان را به راه راست هدایت فرماید راهی که به کمال رسیدگان 
پیمودند نه راه دانشمندان لا دین و نه راه دینداران جاهل . درود بر دوازده 
جانشین ایشان به ویژه درود بر تشکیل دهنده حکومت واحد جهانی پیشوای 
وقت و امام زمان حضرت محمد بن الحسن العسگری ارواحنا فداء.(3) 


و الا انا معلی عاوالله الا لین 


1- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد که خلاصه چنین است: از 
هر کس سوال شود تو را که خلق کرده میگوید خدا اما در مرحله عمل 
محسوسات را عبادت کرده و احترام فیکذآرد از فبیل بت انش حاور و 
ها ۱ 
متوجه اند جز مسلمانان که اعتقادشان به غیب است و نماز و هر 
عبادتشان نیز متوجه به غیب (خدا). 

2- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد که خلاصه چنین است: از 
هر کس سوال شود تو را که خلق کرده میگوید خدا اما در مرحله عمل 
محسوسات را عبادت کرده و احترام فیخدارد از قبیل؟ بت انش اور و 
۱ 0 و ۱۳ 
متوجه اند جز مسلمانان که اعتقادشان به غیب است و نماز و هر 
عبادتشان نیز متوجه به غیب (خدا). 

3- شرح در ابتدای جلد هشتم. 


ص: 7 
اين جلد مانند ساير جلدهای گذشته صرفا یک بحث تحلییل عقلی, اجتماعی, 


و برخوردی با هیچ یک از مسائل اجتماعات موجود دنیا نخواهد داشت و به 
گذاشته بحث در طرفداری هر کدام نیز چنین خواهد بود 
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عمرسعد به کربلا میرود 


حسین بن علی را می گوئی؟ همان حسین؟ بلی همان حسین پسر علی را 
می گویم. عمر سعد گفت: ای زیاد تو استانداری من هم استاندارم تو از 
یزید فرمان حکومت و کوفه و بصره داری؛ من هم از همان کس فرمان 
حکومت ری را! تو نمی توانی به من دستور بدهی. 


هرگاه امر مهمی در پیش بود یزید هم مانند پدرش معاویه نامه یا نامه 
هائی سفید را مهر و امضاء می کرد و به شخص مورد اعتمادش می داد و 
ینک امر بسیار مهم : بیعت گرفتن از حسین یا گشتنش و اين زیاد یکی از 
نامه های سفید مهر را که از یزید بود برداشت و بر آن فرمانی بدین 
مضمون نوشت: 


« به عمر فرزند سعد وقاص مأمورین داده می شود به کربلا برود و بر 
سپاه سالار بااشد تا کار حسین یکسره کند بدیهی است پس از پایان 
ماموریت و انجام وظیفه می تواند به محل فرمانروایی خود ری عزیمت 
نماید و السلام». 


عمر به کوفه آمد تا کارهای ولایت خود مرتب کند, از دوستان خداحافظی 
نماید, زن و فرزند برداشته به ری برود که ابن زیاد اطلاع حاصل نموده وی 
را احضار و دستور عزیمت به کربلا را مقدم بر حکومت ری به وی پیشنهاد 
نمود. ابن سعد, کدام یک را انتخاب می کنی: حکومت ری يا جنگ با حسین 
پاسخش را به فردا موکول کرد و سرانجام : نور و ظلمت. علم و جهل, 
ایمان و کفر, جوانمردان و نامردان: حسینیان و یزیدیان در برابر یکدیگر 
قرار می گيرند و تا عصر 
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عاشورا واقعه کربلا به بایان هی زسند و مرخله دیکرق اغاز می گردد؛ 
اسارت هشتاد و چهار زن و کودک از سه ساله تا قریب هفتاد ساله. 


آنچه را حسینیان داشتند به چیاول بردند حبلی اگر اندک ارزشی داشت از 
لباتتن: خون آلود شهیدان و گوشواره ای که دیده شد دخترکی کوچک و ناتون 
فت »دود .از لالم وشن عون هی که کهان را شید و وزینهم و رگم 
بودند. 


چپاول هم تمام شد, فرمان می رسد سوارشان کنید, از راه قتلگاه 
عبورشان ی تا جهانیان بدانند معنی مخالفت با خلیفه پیامبر, پزید یعنی 
حتی برکشتگانشان نماز نخواندن و دفنشان هم نکردن و .. 


کاروان اسارت به قتلگاه رسید. هر کس از مرکیش به زیر جست و به 
سوی جسدی شتافت و با آن به درد دل و راز و نیاز پرداخت چه کسی با 
بدن بی سر امام سخن گفت؟ هميشه و همه جانام حسین وزینت همراه 
است, همین که امام وارد عمل يا مطلب می شود چه در حیاتش چه 
وفاتش سر آغاز تبلیغ است و با نام امام, اسلام و اخلاق و هدایت همراه و 
اینک در تماس مکتب تازه ای درسی؛ بحتی, هدایتی, نوری؛ حقی؛ 


اری. با ان که همه جا تام خسبین با تام ۶ب ههر اه و عملشان مکفل .۵ 
مکتب ساز بود اینجا درس عملی دیگری باید داده شود که دخالت و شرکت 
زن جوان در آن لازم می باشد و سکینه خاتون دختر سید الشهداء از شتر 
به زیر جچست و بر جسد بی سر پدر آمد و با آه و سوز به درد دل نمودن 
(مکتب 0 پرداخت که جملگی در بسیاری از کتب ثبت شده است؛ 
آری تاریخ 
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باید سخن امام را نگه دارد و باطل را بزداید. 
آپا می دانید دختر جوان با پدر چه گفت؟ 


انتظار دارم شما خوانند حدس بزنید آن سخن چه بوده است.؛ یقین به 
ذهنتان رسید که اولین درد دلش از سخت ترین مصیبت هائی بوده که بر 
وی وارد شده است و قطعا حدستان درست است ولی آیا برای دختر امام 
کدام عمل مصیبت بارتر و رنج اورتر و دردناکترین انها بوده است؟ 


و اینک من جملاتی چند که تصور می کنم بر اهل بیت بسیار رنج آور و 
امام با پدر در میان گذاشته و عنوان درد دلش بوده انتخاب کنید: 


پدر قربان دل پردردت که پس از دیدن داغ جند برادر و چند فرزند و 
عموزاده ها و یاران و دوستانت ترا با لب تشنه کشتند ! 


پدر به قربانت که شیر خوارت را برای طلب آب بردی به گلویش تير زدند 
و بر دستت پرپر زد و جان تسلیم کرد! 


پدر قریان دل پر از اندوهت که چون برای خداحافظی آمدی از 


پدر جان یادم نمی رود که تتت نز لته با نوک خنجر خارهای اطراف خیام 
را از زمین بیرون می اوردی و چون عمه ام زینب سبب پرسید گفتی فردا 
ایا رای ای ای ات اس اه 
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پدر قربان آن قلب آکنده از غصه ات که خودت خون از لب و دندان علی 
اکبر جوانت پاک کردی و خودت عباس برادرت را که قطعه قطعه اش 
کرده بودند به چشم دیدی و چون بر بالین میهمان تازه واردت حر ریاحی 
رسیدی سفره انت حر فی الدنیا و الاخره برایش گستردی. 


پدر به ما بنگر چه گرسنگی ها و تشنگی ها که نداشتیم. 


باباجان پس از تو خیمه های ما را آنش کشیده کودکان را زدند و گوشواره 
هایشان را از گوش دریدند آن قدر آتش و تازیه و نعره و وحشیگری بود که 
کودکان مضطرب به اطراف فف یدنق ده تا اذ.آنها زیر نوته: خاری در 
آغوش یکدیگر جان به جان آفرین تسلیم کرده بودند. 


پدر به ما بنگر چگونه و با چه شکوه و جلالی کاروان داشتیم و اینک ما را به 


چه وضعی به اسیری می برند. 


شما می گوئید سکینه کدامیک از سخنان بالا را به پدر عرض کرد؟ یقین آن 
را گفت که بر وی سنگین تر و ناراحت کننده تر از همه بود. ایا ته‌انستید ان 
جمله را پیدا کنید؟ 


اگر اشکی چشمتان را یا اندوهی دلتان را یا فکری پیشانی تان را فرو نمی 
گذارد, فارغ شوید و آنچه را تصور می کنید دختر به پدر شکایت کرده بیابید 
حتما سعی کنید انتخاب بفرمائید ایا برگزیدید؟ کدام جمله بود؟ 


به شما عرض می کنم: دختر جوان همین که بدن مطهر بی سر اما پدر 
عزبر را دید قرباد ید اورد بدرجان تیین,جکوته سرهای فا رانیرهنه. کرچم 
اند (یا ابتا انظر الی روسنا 
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العکشوهه سا لایس این از هه بر او حا کدازتر بوخ لاخول و۷ فون: 
باللّه . 


این بود عکس العمل دختری از خاندان تبوت و رسالت در برابر نت 
شدن تنها سرش و اينکه موهایش را مردان بیگانه خواهند دید. پس اکز 
خدائی , پیغمبری, اما حسنی, عاشورائی, و سکینه ای, کتابهای معتبره ای و 
تحابانین ذیرفته است انظر آلی رخستا المکوقه را هم. ندانیددر ععاتل 
وارد و معتبر است. 


همانگونه که امام هر حرکتی؛: هر سخنی در برابر مردم دارد برای تعلیم 
است برای درس دادن است برای مکتب سازی است تا آیندگان تاسی کنند 
بلقت ای نون ال آسوم تیه ۲ 0 1 الزمر) و تکلیف خود بدانند - 
این که دختر جوان در برابر بدن پدر قراز می. ده (حال انکه هميشه 
ارتباط بین امام و خواهرش زینب ثبت شده) برای مکتب سازی و تعلیم به 
دختران و هشدار دادن به انان است که هم اینک عملی انجام گرفته که با 
تعالیم اسلامی درباره حجاب خوانا و منطبق است و ان توجه خاص اسلام 
به حجاب دختران می باشد و رسنا المکشوفه زنهای جوان که چگونگی آن 
را در قسمت دوم 


1- در کتاب تظلم الزهرا تألیف رضی بن بنی قزوینی اینگونه ذکر شده 
استت -انطظر الق زخسا العکشقه و الی اکباضا الستقعه و الن, خمتوی: 
المضروبه و الی امی المسحوبه (پدر به سرهای برهبه, , جگرهای تفتیده, 
عمه کتک خورده, مادر به خاک کشیده بنگر) و برخی کشف صورت گفته 
اند مقصود است نه کشف تمام سر. 
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وان ات 


کاروان اسارت را زنان و کودکان تشکیل می دادند و از کودکان نیز پسری 
به جا نمانده و تنها مردان قافله حضرت سجاد و حضرت باقر بودند که پسر 
کودک و پدر بیماری سخت داشت و مراقب از همه را امام به خواهرش 
سفارش فرموده بود. عصر عاشورا, بیمار داری و مراقبت از کودکان تشنه 
و مضطرب و آتش گرفته و تازیانه خورده و بر خار دویده و گوشواره و 
خلخال کشیده و گمشده از جمله انواع گرفتاریهای زینب بود و به هر کس 
می پرداخت و به هر جانب می دوید دیگری را گرفتار و در معرض خطر 
می دید و کودکان نیز همه او را صدا می کردند و از او یاری می خواستند و 
ان چنان زینب سراسیمه و هراسان دیده می شد از این رو سکینه خاتون 
دومین شکایت را چنین به پدر معروض داشت : و الی عمتی المظلومه 
(پدر جان نظری به حال عمه مظلومم نیز بفرما) (انظر الی روسنا 
المکشوفه و الی عمتی المظلومه) اما برهنه شدن سرش در برابر 
بیگانگان آن چنان بر او ناگوار بود که قبل از هر چیز آن را به عرض پدر 
رساند و حتی آن را بر همه گرفتاریهای قبلی و بعدی که متوجه کشته و 
زنده و به جای مانده گردیده مقدم داشت. آری دختر امام شانزده ‏ آیه قرآن 
درباره لزوم پوشیدن سر از بیگانگان سراغ دارد اما همان قرآن کشته 
شدن در راه خدا (و لا تحسبن الذین فتلها فی تسیل الله امواتا بل احیاء 
عند ربهم پرزقون 169 ال عمران) و تحمل رنج و بلا در راه حق را ستایش 
می نماید و به همین دلیل که 
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نافرمانی خدا مصیبتی بس بزرگ است دختر قبل از هر مصیبتی آن را بیان 
داشت و مگر عمه اش زینب می تواند چنین مسئله ای را که مخالفت با 
اوامر الهی است فراموش کند و لذا در هر فرصتی و در هر سخترانی به 
ان اشاره فرمود و از جمله چون در برابر بنیانگذار جورها و ستمها, یزید, 
رسید و خطابه معروف خود را اغاز نمود بسم الله الرحمن الرحیم  ...‏ 
هتک ستورهن و امدیت و جوهن ... تخدیرک حرائثرک و امائک و سوقک بنات 
رسول الله (پرده زنان ما را هتک کردی و نقاب از چهره شان به غارت .. 
زنان و کنیزان خود را در پس پرده می نشانی و دختران رسول خدا را در 
مجلس بیگانگان برپا می داری). و مگرامام زنان و حجت خدا پش از سنید 
الشهدا فرزندش حضرت سجاد نبود و مگر ایشان می توانست در برابر این 

عمل ساکت باشد که در مسجد دمشق همه سکونها, جمودها, ستمها, یزید 
زدگیها را شکست, آری کاروان اسارت هر جا رسید و هر فرصتی دست داد 
اولی مویه و گریه بر کشتگان نبود بلکه اعتراض بر عملی بود که کشنده 
اجتماع اسلامی بود و بر خلاف فطرت و آنچه را خدای متعال فرموده است 
ویر اين .مسئله که حجاب. باشد ان قدر بافشاری و اضرار در کار بود که 
چون امام حضرت سجاد منهال بن عمرو را دید فرمود: يا منهال منذ قتل 
والدی نسائنا ماشبعن بطهونهن و لا کسون روسهن و شکایت از درست 
پوشاک نداشتن سر زنان نمود و باز به سخن دختر امام حضرت سکینه 
پایان دهم که چون در مجلس يزید اشک می ریخت و یزید پرسید چرا گربه 
می کنی فرمود: کیف لایبکی من لیس لها ساتر تستر وجها عنک و عن 
جلساتک (چگونه گریه نکند کسی که پوششی ندارد صورت خود را از تو و 
اهل مجلست بپوشاند). 
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ای دوشیزه, ای بانو,. ای خواننده. ای انسان اگر یک ذره وحشت بعد از 
مرگ داشته باشی ترا همین قدر کافی است که راه خود را انتخاب کنی اما 
اگر یقین داری بعد از مرگ خبری نیست و به همین بی حجابی و برهنگی 
اکتفا می کنی کلاه سرت رفته و مغبون شده ای و کسی هستی قابل 
مذمت و لایق ملامت و برای آن که باور داری در این زمینه ترا داستانی و 
سرگذشتی بیاورم که : مردی از اهل عراق بر امیرالمومنین علی (ع) وارد 
شد و عرض کرد به ما خبر ده که ایا خرج ما بر اهل شام (واقعه صفین) به 
قضاء و قدر الهی بوده است؟ فرمود بلی ای پیرمرد به خدا قسم بر هیچ 
بلندی بالا نرفته و در هیچ دره ای فرو نیامدید مگر به قضا نا و قدر الهی. پس 
عرض کرد: با اين فرض اجر رجمت و بعب "مود را از خدا خواهم ِِ 
(کنایه از این که چون به اجبار قضاء در این جنگ شرکت جسته ام و فعلی 
اختیاری نکرده ام و در عین حال ژحمتی و رنجی هم متحمل شده ام این 
سختی را جزایش از پروردکار می گیرم). 


حضرت در پاسخ فرمود: آرام باش تو گمان کردی که قضای حتمی و قدر 
مسلم را مراد دارم اگر چنین بود هر آینه ثواب و عقاب, امر و نهی و زجر 
باطل می شد و معنی وعده و وعید ساقط می گردید و در این صورت نه 
ملامتی بر بدکار و نه محمدتی بر نیکوکار بود بلکه با اين وضع نیکو کار به 
ملامت سزاوار " تر از تبهکار و تبهکار به نیکوئی شایسته تر از نیکوکار بود و 
این گفتار بت پرستان و دشمنان خدا| و قدریه این امت و مجوس این 
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امت است ! ای پیرمرد خداوند تکلیف کرد در حالت اختیار. و نهی فرمود به 
منظور ترساندن و پرهیز, و برخیز کم جزای بسیار عنایت نمود و در حال 
اجبار معصیت نگردید و به طور اکراه و بی میلی مورد اطاعت واقع نشد 
آسمانها و زمین و آنچه در بین آن دور است بیهوده نیافرید و این همان 
کسانی است که کفر ورزیدند و وای بر آنها از آتش. 


دوشیزه محترم, بانوی مکرم, لابد توجه فرمودید که حضرت علی چه فرمود 
درباره زمانی که عقیده بر وعده و وعید و بهشت و جهنم ساقط باشد؟ 
خمله ای از آن‌براتکزار.می کنم: نم انن وضع بکو کار به فلاعت رادار بر 
از تبهکار است و تبهکار به نیکوئی شایسته تر از نیکوکار. پس اگر یکذره 
۱ 
کنید سزاوار ملامتید و اگر حتی به همین قیاس در هوی و هوس, به سر 
برید. 


الان می خواهم به زمان امام انچه را فرمود با ذکر سند بنویسم و لی, لا زم 
شنت نها ان زا بخوانید زیرا کسی که قرآن خوانده و کلاه سرش رفته و 
پوشاک از سرش افتاده اگر یک مرتبه هم بوده فقط در برابر امام, امام 
زاده. مجتهد, در مسجد , در گورستان و .. . خود را پوشیده است نهح البلاغه 
خواندن هم احتمالا" وی را ؛ به ملامت ۳ سزاوار خواهد ساخت یعنلی در 
صورتی که قرآن خوانده و سرش برهنه است او را با نهج البلاغه خواندن 
چه کار. 


قو کف له شرع ات عیاض ای السلاه عن انم ام 
السلام قال: 
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دخل رجل من اهل العراق علی امیر المومنین علیه السلام فقال : اخبرنا 
عن خروجنا الی الشام ابقضاء من الله و قدره؟ فقال له امیرالمذمتین عله 
السلام ال با فیح فوالام ها غلوم تم قلعم ولا شنم ان واه نصا من 
الله و خر ففال. الشتت ند الله احست بای با اراس ۱۱۲ 
فال سا پاش لعای باحصا یا ما لها له ان کی یل 
الثواب و العقاب و الامر و النهی و الزجر و لسقط معنی الوعده و الوعید و 
ای وت وا لسن تاه ای امس 
الا وال وال ای اسان وه آاعسن واه و 
ام اه تس ی ما اه ی 
حل کلی راو عی تس اه اب علی الفلیل رام لمع شلوا 
و لم بطع مکرما و لم یخلق السماوات و الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن 
الذین کفروا فوبل للين ین کفروا من ال 

دختر امروز, مادر فردا و یادت هم نرود کودک دیروز اما مجموع همه عمر 
چندسال؟ شاید صد سال و ... مدرک تحصیلی چه؟ ابتدایی. متوسطه و .. 
ها دا ری ی کر ار ات۱۱ 
پس از مرگ خبری هست؟ همان مرگی که هر روز صبح چون چشم بازمی 
کتی: یی روز هه آن ‏ دی کر شتژه ای ا! 


اگر خدا و قیامتی و خبری نیست عمر صدساله و بیشتر تکلیفش معلوم. 
بخور و بخواب و بیامیز و شبی را به روز رسان و روزی را 


[- از «عندالله احتسب عنائی» به بعد را در روایت ت کلینی جملات دیگری 


است. 
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به شب که اگر در پی امیال و لذات نباشی مغبونی اما عمر صد ساله بدون 
دین یعنی چه و چیست؟ خودتان مگر کجاور سواره با شرف را بر جت 
سوار گرگ صفت برتر نمی شمرید؟ علم دور از دین یعنی کوره های آدم 
سوزی درست کردن و هیروشیما را با بیشت از یک میلیون انسان 
محتوایش آتش زدن , و راه جوئی برای بهتر کشتن و بهتر خراب کردن و 
در این امر بر یکدیگر سبقت گرفتن و دین دور از علم دستگاه انگیزی 
سیون و آنچه گالیله ها را تخطثه می کند و رکورد و جمود و حتی دین را به 
تعصب و انشعاب کشاندن است. 


دین باید باشد پرای کنترل علم و سوق دادنش به راهی در جهت رفاه و 
آسانس خلم اللسی غام برای شناخت بهتر مقصد دین, به عبارت دیگر دین 
لازم است برای کنترل علم و علم جهت شناختن دین. 


اگر دین نباشد علم در خدمت هوا و هوس در آید و در صورتی که علم, دین 
یعنی تقلید از شناخت نزدیکان و اسلام می خواهد هر دو باشد هم دین هم 
علم که امام امیرالمغ‌منین می فرماید علم و دین جدا از یکدیگر آتش 
افروزند (العلم و الدین توامان اذا افترقا احترقا). 


دختر امروز 


چندی در آب رحم شناور بودی و اینک در هوای محیطی که مسکن داری 
شناوری و فردا در خاکی که نمی دانی کجاست. نمی دانستی چه مدت در 
أ ن جا توقف داشتی و چون به اینجا آمدی مطلع شدی که قریب 9 ماه بوده 
است., چه مدت در این هوا درنگ خواهی نمود؟ چون به منزل بعدی رسی 
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اطلاع حاصل خواهی کرد. در رحم چشمی و گوشی و دستی و پائی داشتی 
که هیچ با محیط مایع و تنگ رحم متناسب نبود نه می خواستی ببینی و 
بشنوی و نه بگیری و بدهی و نه بیائی و بروی پس این همه اعضاء که بکار 
نياید برای چیست؟ چون به مرحله بعدی کوچ کردی دانستی که آن همه 
اعضاء برای این جهان بوده است که لازمش داشتی و اینجا برای دیدن 
شنیدن؟ گرفتن همه به کار آمد, در اینجا نیز آن قدر فکر و عقل به تو داده 
شد که خوب می فهمی برای گذراندن یک زندگی مادی و دنیایی و جهت 
سرو کار داشتن با محیط موجود زیادتی می کند. جفتی. خصمی که در رحم 
با تو بود و ترا تغذیه و تهویه می کرد رها کردی و آمدی دنیای دیگر اینجا نیز 
جسدی که ترا تغذیه و تهویه می کند می گذاری برای رفتن به جهان دیگر 
دست و پائی که در رحم داشتی همین قدر به کار آمد که لنگری باشد برای 
حفظ تعادلت در آنجا و در اینجا دانستی ابزار کار در رحم عطا شده برای 
مرحله بعدی لا زم بوده است که از پیش ترا داده اند هم اکنون این همه 
آتدیشته تا لنکری و ادلی تراق زند ی ایض جات :با شد به ها برای ان که 
چون به ماه رسیدی چشم به مریخ داشته باشی و چون به مریخ رسیدی 
تسخیر خورشید را ارزو نمائی و باز هم بالاتر را طمع کنی و هرگز فکرت 
تمام نشود و هميشه زیادتی کند و ای زیادیها برای این نیست که کار 
مادیات به انجام رسانی زیرا در برابر عوالم مادی باز هم عقل و فکر 
متوسط مجموع بشر زیادتی می کند از اینرو درک این معنی یقین است که 
اين همه عقل و اندیشه برای سرو کار با معنویات و عبادت و بندگی و به 
سعادت و بهشت رسیدن است که امام فرمود العقل ما عبد به الرحمن 
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کلا ها لفات داد کاخهای سر به آسمان افراشته نه خدم و 
را که آکنده از شوق و علاقه ما ب ۶ ۱ 1 
گل و ریحان سگی را یا هزاران سکه طلا و تصویر زیبا رخان خری را سر 
۱ 007 
استخوان اما انسان آنچه را می خواهد این مادیت این دنا این سرا و زرق 
و برقذش نیست و نمی تواند او را قانع و راضی کند. او در جستجو است او 
ی وا ی ی به ما عبد به الرحمن انداخته در آرزوی 
موجودات دارد بدست اورد هر گز این مادیگری او را ارضاء و اقناع نساخته 
و نمی سازد و خشنودش نمی کند و اگر قلب با متاع دنیا راضی می شد 
زندگی حیوانی غیرقابل بحث می گردید. 


یک روز انسان گرز و تير سنگی داشت به او نوع فلزی داده شد راضی 
نشد تير و کمان دادند باز هم ناخشنود, تفنگ, تون تب هحن رای هی 
شود سوار بر اسب می شد بعد عاری و گاری و سپس دوچرخه و اتومبیل 
و قطار اکنون جت و لوناواپولو و ... هنوز دنبال چیز سریعتری می گردد و 
اگر روزی زندگی بر وفق مراد باشد مشابه کتابهای اول و دوم ابتدائی می 
شود که به اجبار, پزشکی را وادار به خواندنش کنند و خلفت تکوین تا 
شده ای که همه تسخیر و بر وفق مراد می باشد 
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تحمیلی زجر دهنده است. 


(خلقت تشریع هم که باید ابدی باشد ضرورت دارد آیات متشابهات داشته 
باشد که اگر کتاب خوب شناخته شده ای گرد برای دور افکندن و طرد 
نمودن به کار آید همانگونه که ما برای خواند کتابهای خوب فهمیده در 
دوباره خواندنش زجر می کشیم و بیشتر بگویم بزرگترین دلیل وجود خدا به 
حواس و ادراک در نیامدنش است زیرا وجود مقدسی است که باید 8 
فطری وی را شناخته و به صفاتش درائیم). 


مگر انسان ها اگر پیشنهادی بدهند که چه ها لازم دارند و جملگی ساخته و 
تهیه شود راضی می شوند و مگر کسی که صدمیلیون واحد پولی خود را 
دارد اقناع شده است که جز خدا خشنود کننده ای نیست نه اگر همه چیز 
تاش کوش پیت کف بر بر کفری سر‌ماشه آدمی هی باشد:و همانک نه 
که بمب هیروشیما بزرگترین دستاویز انسان بود بیکاری امیدوار کننده ترین 
حربه شیطان است نتیجه ان که نه کسی از بیکاری راضی است نه از 
کاری که پول زیاد, کاخ مجلل. هواییما و در جهت مادیت متمکنش می 
سازد و به شهوات و عیش و نوشهایش می رساند بلکه انسان الا به ذکر 
له تطمتن القلوب (قرآن مجید) و آرامش دل به یاد خدا فراهم می گردد 
همانگونه که دست و پای قبلی داده شده در رحم در اینجا یه کار .امد فکر 4 
عقل بیش از حدش هم باید او را به لقاء پروردگارش برساند و در سرای 
دیگر به کار آمد فکر و عقل بیش از حدش هم باید او را به لقاء 
ورد زین بسانت ود یرای دیکر یه کار آید وخ هشمند: انکه دفت 
فرمائید: ان را را ی تا رساند و سیر شد به یاد آینده 
اش نیست اما انسان هزاران کارخانه دارد باز می خواهد هزاران کتاب 
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خوانده باز می خوان هزاران کار نیک انجام داده باز می دهد و سیر شدن 
ندارد نه در وقع مادیگری نه در طلب معنویت با این اختلاف که هر چه بعد 
مادیگریش متورم شود خطر انفجار و اضطرابش بیشتر است و هر چند در 
معنویت پیش می رود ذخیره ای ارضاء و اقناع کننده را احساس می کند و 
چون آدمی آفرید, نشده تا برای خود اضطراب طلبد لازم است پس از تهیه 
مایحتاج مادی بقیه فکر و عقل را در راه ما عبد به الرحمن به کار ببرد و 
فراموش نشود ما برای اباد کردن اعزام شده ایم و این نوع کارها که تهیه 
مایحتاج دیگران و زنده ساختن خلقت تکوین است خود در راه ما عبد به 
الرخمن .هی باشد ور اتنست. دستهفر, ایادانی. هو اتشاکم. من الارضن .و 
استعمر کم فیها - 61 هود). 


آخر این همه پیامبر و امام و عاشقان راه حق و حقیقت حاضر به قبول آن 
همه رنج و بلا و صدمه و آزار و قتل شدند برای این که همین چند سال یا 
صد سال به خوبی بگذرد. بشر خوب بخورد. خوب بیاشامد, خوب بيامیزد و 
خوب بیوشد پا به کره ماه و مریخ برسد؟ بدون شک , به جهان همیشگی 
توجچه داشتند و خواستار اینکه بشریت ر برای پذیرش جهانی که تمام 
شدنی نیست آماده سازند و چند سال زندگی این کهان: که اردزیت ان فضه 
خود گذشتگی ها و حرفها و بحثها نداشت ! 


دختر امروز: در صورتی که پس از مرگ یک خبر کی ! هست و واقع کربلا 
صحت دارد انظر الی روسنا المکشوفه دختر امام هم بدون جهت نبامده 
ات اک ها ای سای و 
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به همان مجله. همان رمان, همان حل جدول و همان هوا و هوس سرگرم 
باشید و بدانید دختری که ایمان ندارد و به همین مختصر هوا و هوس و 
همین برهنگی معمول و مد روز قناعت کند مغبون است. 


دختر امروز: چشم گشا و تاریخ از اين بالا و پائین رفتن ها را زیاد دیده, 
تاکنون چند مرتبه شاهد برهنه شدن دختران بوده که سرانجام بنابر سنت 
همیشگی حاکم بر طبیعت حق جای باطل قرار و پوشیده شدن دختران از 
سر گرفته شده است اما آنچه مایه تاسف و خجالت می باشد اینکه عریان 
شدن دختران تاریخ هميشه در کشورهائی بوده که با سیستم الهی آشنایی 
نداشته و با وحی و پیامبر و دین در ارتباطی نبوده اند اما شما با دین آخر, 
کامل, دینی که تا پایان جهان به عنوان وحی از خدا در مجموعه ای از برگها 
به نام قرآن در دسترستان و در صورت پذیرش حاکم است وابستگی 
داشته ادعا دارید از پیران 9 اریز رسمی؛ , قانون رسمی کشورتان است 
و به شما نام مسلمان داده اند و باز هم با توجه به این که کتاب دینی شما 
می باشد می دانید فردائی که دوران دیگری از علم می رسد و به همان 
دلیل که قاطعیت علمی بودن مطالب اسلامی روز افزون است و قدرت 
علمی اینده نزدیک دختران را مجبور به پوشاندن حجاب داشتن می نماید 
تنها چیزی که برای شما به جای مانده است اگر خدا را قبول دارید کیفر و 
بازخواست سرای جاودانی است و در غیراینصورت حداقل دوران 
تاریخن و تازیکی بهجای. گذاشته اید که دختران. بغذق با پوشیدن خود.آن 


را تطهیر کرده اند. 
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شما در زمانی هستید که زیبائیهائتی می بینید و زشتی هائی و هزارسال 
قبل و هزار سال بعد هم مردم زیبائیها و زشتیهائی داشته ودارند اما هیج 
منظره ای زیباتر از منظره زمان نیست زیرا یک روز زنان را در حجاب می 
کنند که این ِ زیباترند و روزی عریان که اين بهتر و تا به حال چندین 
مرتبه این عمل در کشورهای مختلف مخصوصا یونان تکرار شده است و 
چه متطی ای ات ار سا یت و جرب آن مانی که اسانهانت 
بودند زخم خورده و خونریزان و تشنه در میدان جنگ مشرف به مرگ 
اه ۱ و ۱ ۱ 
و خویشاوندش است بدهد آن عطشان می گوید آب را بهدآن نکن ده که 
از من تشنه تر است و هر هفت نفر حواله ۳ 
کنند تا سرانجام جملگی می میرند بدون آن که آبی خورده باشند یعنی چه 
زمانی زیباتر از زمانی که انسانها نسبت به یکدیگر مهربان باشندو محبت 
کنند و چه زمانی نفرت انگیز تر از زمانی که چنگیز مغول به فریب مردان 
سمرقند را کشت و زنان را دستور داد تا مغزب به سر و صورت یکدیگر 
بزنند و مشت بکوبند و سپس فرمان قتلشان داد ولی دوران حجاب و بی 
اهاز داش ی را ای 


زمان زیباست و هی زیبائی به اندازه زیبائی زمان بشریت را به زیبائی 
سوق نمی دهد و هیچ نیروتئی به اندازه زمان بیدارش نمی سازد ولی اینها 
همه بدبختی است که جمعی دیوانه و آدمکش گرد آیند و کاری کنند که 
دیگران از عملشان عبرت گیرند و به نام اينکه تاریخ ساخته اند فاعتبروا یا 
اولی الابصار به دنبالشان دهان 
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باز کرده فریاد بزند يا اينکه به تنهائی عمری از جوانی و فعالیت را آن چنان 
سپری سازند که مجبور شوند در نیمه دوم عمر بر خلاف آن بنشینند با 
عقده های خود ایجاد کرده ناگشودنی وچرا زمانیکه پا به سن گذاشتید خود 
را می پوشانید و همین که از آب و رنگ و لطافت افتادید منظره زمان را 
عوض می کنید, آیا منظره کدام زمان 7 است زمان نیمه اول عمر یا 
نمیه بعدی؟ ایا خودتا نمی دانید مبنای عصیان از کجاست وچرا؟ هر چند به 
اوضاع و احوال پس از مرگ هم ایمان ندارید باید, پاره ای از عمر را پند و 
عبرت پاره دیگر سازید؟ 


وجود داشتن غیر از زندگی کردن است و انتخاب مسیری بر خلاف راهی 
که تمایلات ما را به سوی آن می کشاند وجود داشتن است و برای انسان 
زندگی کردن یعنی گندم داشتن, پارچه داشتن, اطاق داشتن, آمیزش 
داشتن و وجود داشتن که علاوه بر گندم و پارچه و اطاق ساعتی مهر 
ورزیدن , محبت کردن تفکر و تعقل داشتن لازم است که همه خلاصه می 
شود در خدا داشتن یعنی برای انسان انسانیت داشتن جدا از انسان بودن 
نیست و چه بسیارند کسانی که نه زندگی دارند و نه وجودی هستند نه علم 
دارند و نه دین حتی علمی که معاش خود را به سر برند و دینی که به آن 
اندازه احساس کنند آزاد آفریده شده آند. 


خوردن» نوشیدن. پوشیدن؛ آخیزانتن توقف گاه حیوانات می باشد و این علم 
۵ دیق که افبان ره ساحل حعایی استت ری اند کم کت ام توا 
شساخت: .معضد ذین. قردین بزای کترل علم این که ستضرت علی: فرمود 
رحم اللّه امرء علم من اين و فی این 
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والی اين همین دو - علم و دین - رانشانه گرفته است زیرا عقده های 
چرکین زندگی و ناتوانیهای رنج آور وجود فقط با دانش و دین شکافته و 
تطهیر می گردد. مگر رحمتی را که حضرت برای کسانی چند لایق می داند 
آن کسان غیر از دینداران دانشمند نمیتوانند باشند و مگر کسی که بخواهد 
بداند از کجا امده در کجاست و به کجا می رود, می تواند جز با توسل به 
این دو - دین و دانش - مشمول پذیرش رحمت الهی گردد؟ بین ما نیز چنین 
اصطلاحی هست که : فلانی وجود ندارد در حالی که زنده است و زتد کانن 
دارد انسان است می خورد و می خوابد اما انسانیت ندارد. حشرآتی چون 
ملخ, گندم زندگی, بید, پوشاک زندگی کنافت و آلودگی, محیط زندگی را 
خراب می کنند و گناه و آلودگی, وجود راء اگر تکرار هم میشود باید نقل از 
کل 1 ده رای سا اف کاسی | هه سم که ات 


گر در طلب جوهر کانی کانی ور در پی عمر جاودانی جانی 


کسی که هميیشه فکر و ذکرش پولِ است, بیدار شدنش با پول و 
خوابیدنش با پول قهرش, به خاطر پول؛ اتف اش به خاطر پول؛ زندگیش 
در گرو پول. هنرش وابسته به پول. بی هنریش مرتبط به پول, این به 
ظاهر انسان است اما وجودش پول بلکه در حقیقت مجسمه ای از پول 


خائنی در صورتی که هیمشه در پی ازار مردمی شیطانی 
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و وجود انسان 9 ظاهر انسان همین هاست: پول, علم , محبت. آزا 


حال فکر کن برهنه شدنت يا در حجاب رفتنت به خار چیست و خود 
تشخیص انسان وانسانیت, زندگی و وجود - خود را بده آیا برهنه می شوی 
یا ی ی به پیمائی يا هر چیز که در 


به هر صورت هرگز تصور نکنید ادیان دیگر هم حتی یکی از آنها برهنگی و 
بی حجایی را تایید کرده باشند و ینک نظر ادیان دیگر: و قبل از آنکه 
مسئله حجاب و مذاهب اسمانی دیگر را بیاورم از ذهنتان دور کنم اگر هم 
اکنون در برابر این سئوال قرار گرفته انید که : همه زنهای اکابر و اعیان و 
غی رذلک برهنه شدند مگر نباید همرنگ جماعت شد و مگر ممکن است به 
عهد مادربزرگها برگشت که برای پاسخ آنچه را حضرت علی فرمود کافی 
تما عی رنه ‏ استکت ان ی الم اه ملد آکر وراه 
راستی و درستی تنها یک عده بسیار اندکی را به جای مانده دیدید (و 
اکثریت در راه گمراهی اند) هیچ وحشت نکنید ( بر راه هدایت استوار 
صواب و صلح را هم دیدید سمبل پیامبری است و اکابر علیه ان این شیوه 
یا حسره علی العباد ما یاتیهم من رسول الاکانوا به یستهزون (30 یس) اباء 
و اجدادیشان بوده و تازمانی بعد هم خواهد بود. و کسانی هم که به دنبال 
اکابر آلوده میشوند گویای. ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراتبا فاضلونا السبیلا 
(پروردگارا اطاعت بزرگانمان کردیم و به گمراهی افتادیم, به گمراهیمان 
انداختند - 67 الاحزاب) اما عذرشان پذیرفته نخواهد بود. 
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اینک حجاب در اقیان اسضانی دیگر 


بارها تکرار شد اجتماعی که احساس خلاء دینی می کند به ناچار آن را با 
پذیرش اداب و سنن اقوام زورمند و متمن پرکرده است و تقلید بدون تامل 
ما و کسانی چون ما از کشورهای درجه اول, همینگونه است یعنی به 
۱ ناتوانی و نیازمندی از خدا جای خود را در هر کشور 
به زبونی و بیچارگی در برا بر فلان کشور داد خود را مقلد آن مرجع مسلط 
ی را و ات 


برای دختران مسلمانی که مرجع و مجتهدی دارند و برگشت خود را به 
سوی خدا پذیرفته اند یک مانور و دستور العملی از دختر امام در 
عمل به اجباری که سبب کشف مو و برهنه شدن سرش گردید آوردم و 
اشگه رای آن دستة اد دترانین که مهار وجم فری شوم و مرعشان 
اتفال و زفدان دختیان باریسی و نان اتیت چیه سطری: ۱ ور فیته یمق و 
باشند نمی توانند سرخود را برهنه و موهای خود را در براب بر بیگانگان هویدا 
سازند و در قاموس پیامبران الهی برهنه شدن زن گناه بوده و هست. 


دز یات د الی. 17 بات 11 رساله اول بولس بفر ناتیان جنین. استت: 


اما می خواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر زن 
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مرد و سر مسیح خدا. هر مردی که سرپوشیده عبادت يا نبوت می کند سر 
خود را رسوا ی نماید. اما هر زنی که سر برهنه دعاء يا نبوت کند سر خود 
را رسوا می سازد که این چنان است که تراشیده شود زیرا اگر زن نمی 
پوشد موی سر را نیز می برد و اگر زن را وی چیدن يا تراشیدن قبح است 
باید بپوشد .. از این جهت زن می باید پوشش بر سر داشته باشد به سبب 
فرشتگان ... آیا شایسته است که زن ناپوشیده دعای خدا بکند ... واگر زن 
موی دراز دارد زینت است که موی به جهت پرده بدو داده شد. 


بات 14 کر ایات: 4و وود ودزتان شها در کلیساها خاهویشن باشتند که 
ایاشن را حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن. 


دز ابات. 27 28 اتجیل مت اه ار قول حضرات -مسیه است: شتردی 
اید که به او گفته شده بود زنا مکن لیکن من به شما می گویم هر کسی به 
زنی نظر شهوت اندازد هماندم در دل خود زنا کرده است. 


خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز نه به زلفها و طلا و 
مروارید و رخت گرانبها بلکه چنان که زنانی را می شاید که دعوی دینداری 
می کنند به اعمال صالح. 


و در غزل پنجم از غزلهای سلیمان و باب سوم کتاب اشعیاء اشاره به 
حجاب و پوشش زینت و زیور زنان شده است. 


آیه 16 باب 20 سفر تکوین تورات (براشت) از قول ابی ملک جراز پادشاه 
زمان خطاب به ساره زوجه حضرت ابراهیم 
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است که وجه نقد را برای تهیه نقاب زن به حضرت ابراهیم پیشنهاد داد. 


در باب 24 سفر تکوین آیات 64 و 65 که ربقاه خود را در براب راسحق 
ک ام مرت پوشات مر دراب ود هن مر مارا تاروی ۰ 
که در برابر بیگانه برقع پوشید. 


اینکه برخی زنان مسلمان هنگام نماز و در پیشگاه باری تعالی, در حضور 
امام در برابر روحانی و حتی در مسجدها و امام زاده ها و زمان برگزاری 
مجالس و تشکیلاتی که استشمامی از دین می شود و در تشییع جنازه و .. 
حجاب می پوشند نه به اين معنی است که امام يا امام زاده یا روحانی 
نامحرم و بیگانه است و بقیه مردم محرم و خوید بلکه این معنی را 
میرساند که قانون برای وی قابل قبول نیست و شرم حضوری سبب 
پوشیدن وی شده یعنی در حقیقت کسی که در معابر و خیابان بی حجاب 
است بر همه محرم و در مساجد و مشاهد مشرقه نقابدار است و با همه 
بیگانه نشانی از بیگانگی وی با قانون است و شرم از یگانگی با قانونگذار. 


زن مسیحی نیز چنین است و چون تارک دنیا و راهب شد در لباس دینی 
می رود و با قانون و قانون کدار یکدیگر را تائید می نمایند اما در هر 
شغلی دیگر هه صاحب نظرن-د و زن یهودی نیز هنگام تقدس چنی است و 
یک سوال یی می آید: 


آیا پوشاندن زد خود را در موارد مذهبی چه در اسلام چه در مسیحیت چه 
در بهودیت بهنرین دلیل وجوب حجاب نزد آنان نیست که نسل , به نسل آن 
را در پناه زوایای کنیساها, کلیساها, 
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مسجدها , به صورت اولیه در طول تاریخ به زمان حاضر کشانده اند 
(هميشه در معابد به قانون احترام گذارده تا به امروز رسانده اند). 


تمام آیات تورات و انجیل که درباره حجاب آورده شده مورد نلعمق و توجه 
متیر زرم رو یبال واءهط رت یاخته ان کم سار جالب.می 
باشد و | 

و از < 


پولس در رساله خود به قرناتیان تصریح می نماید چون زان بی حجاب به 
کلیسا میرفتند مارپولس آنان را نهی کرد تا موجبات هیجان شهوت و 
ای وا زا اه ام اف اهر ای را هه 
داشتن برابر شمرده کنایه ای از عدم امکان تاسوی مرد و زن در بیساری 
از موارد و از جمله هن بزهیه کردن است و در ضمن چون سرتراشیدن 
نشانی از توهین و تحقیر گناهکاران است که در کیفر خواستشان به چنین 
2 محکوم می باشند خواستند سربرهنگی زن را نیز تحقیر و توهین 
بند. 


اینکه گفته سر هر مرد مسیح است و سر زن مرد. و سر مسیح خدا, 
مراتب بزرگی را نشان داده و محفوظ می دارد که رئیس مسیح خداست و 
رئیس مومن مسیح و رئیس مومنه شوهرش و تنها سر زن می تواند باری 
شوهرش مکشوف بماند و حتی برای پیامبر نه. که روایاتی مشابه نون 
اسلام نیز داریم با توجه به اينکه نبی گرامی فرمود اگر قرار می بود سجده 
کردن بر غیر خدای متعال جایز باشد زنان را می گفتند به شوهران خود 
سجده کنند و دیگر اینکه همه اعضاء بدن جز برای شوهر حتی در برابر پدر 
و مادر نمی توان 
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عریان کرد که خواهم گفت. 


زن می باید پوشیده باشد سر را به سبب فرشتگان؛ لفظ فرشتگان را 
ی ات مهار ان ای سا ی 
برای اينکه هر گاه زن سر خود را برهنه کند افکار نالایق بدل جماعت 
بیندازد و ایشان را به اعمال فبیحه دعوت نماید و سر این وسوسه جز به 
وسیله حجاب ممکن نیست و مشابه چنین کلمات در اسلام نیز وارد است 
که گفته خواهد شد. 


۳ قسمت دوم ملاحظه فر مودید که حتی حرف زدن زن را در برابر 
بیگانگان ممنوع داشته و دستور می دهد حتی مسائل دینیه خود را در خانه 
از شوهران سوال نمایند ولی قرآن چنین فرماید و لا یخصعن القول فیطمع 
اا ‏ له سص اهنا تن یروآدای دار صوی ‏ 
حالت امیخته به ناز در نیاورید که دلهای از معنویت دور و بیمار در شما 
یم کی ما اه رت مس وی و کی با ای 
حرف نزد در اسلام مسجد المرثئه بیتها وارد شده و نماز در خانه اش را 
ارزیابی دراورده است. 


در آیه دیگر که زینت زنان را عبارت از تقوی و پرهی زکاری 


[- آنچه شرح داده میشود مرحوم فخرالاسلام و نویسنده طومار عفت و 
مریوی چا تسار مریم ی ام ارو اه عراز سور اه 
قدس رضوی علیه الاف التحیه والثناء موجود است و نام بسیاری از 
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دانست نه طلا ومروارد و رخت گرانبها و دعوی دینداری را به اعمال 
صالحه ثابت دانست نه به اختلاط با مردان و کسب ما هتخاس 
نداده با عشوه و ناز سخن گویند و زنان بر شورهارن مسلط باشند و چند 
مرتبه پیرامون ایه شریفه الرجال قوامون علی النساء گفتم در اسلام روش 
مادرشاهی که مادر فرمانده خاندان باشد مطرود و امروز به ثبوت رسیده 
در خاندانی که زن بر مرد مسلط باشد در نسلشان بیماری جنون جوانی 
زیاد دیده خواهد شند. 


اما آنچه حضرت مسیح در باب 5 انجیل متی فرمود که هر کس نظر 
شهوت به زنی کند در دل خود زنا کرده است در اسلام نیز مشابه آن وارد 
و تحت عنوان چشم چرانی به شرح ان خواهم پرداخت در کیش مزدیسنا و 
زرنشتیان قدیم اولین شرط درستبی ازدواج داشتن حجاب در برابر نامحرم 
و نيامیختن با غیر بود (نامه شت مهاباد آیه 19) و نیز در آیه 16 انامه شت 
و خشور کیخسرو مشابه آن را می بینیم روزبه حکیم که از دانشمندان 
ان هر چیزی را سبب است و سبب عفت پوشاندن چشم 


کنم به تماشای شهر نمی رود بله می روی شهر ترا تماشا کند. 


در شریعت حضرت ابراهیم نیز به استناد فصل هشتم سفر تعوین تورات 
ک یا ای اس سا ات ما ی رات 2 
حضرت نیز اقداماتی برای پوشاندن ساره نمود و نیز ربقاه دختر بدوئیل با 
آفخی حضرت اسحاق که , بر او نامحرم بود خود 
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زا شا ند (شقو وین بات 22۰ 


رفتار کرد رفتار یک دختر با حیای پوشیده و ... 


پزشک را به دین چکار ! 


این نوزدهمین جلد است و شاید برای خوانندگان هم اکنون که جلد حاضر 
را می خحوانند آنقدر شگفتی ایجاد شود که در مجموعه آن 18 جلد نشده 
باشد زیرا بین اغلب طبقات تمکن و بسیاری هم از کسانی که به اسلام 
اعتقادی دارند موضوع حجاب به جائی رسیده که اگر حضرت ولی عصر هم 

تشریف بیاورند و بگویند بر زن مسلمان است که خود را از ناگ 
بپوشاند خدای ناکرده احتمالا. شاید, ممکن است., به نظر میرسد العیاذ 
بالله که پاسخ صحیحی به عرض نرسد و ادر این صورت جای هیچگونه 
تعجبی نیست اگر برخی خوانندگان بگویند پزشک را با دین چه کار بلکه با 
دین و حجاب چکار اما تا امروز که بر خلاف میلشان نوشته نمی د پزشک را 
بنین صرق کار داشتن مطلوب وا از اعروز پزشی ,زا با دینی که پوت ند 
زن را در برا, بر بیگانه واجب می داند و بر خلاف میل بسیاری است چکار ! 


ما هم پزش تغیر مسلح و بدون امپول و تزریق و همانگونه که مولایمان 
افتن المومین. ای کرمود. نمی خواهيی دسی از و ال 
اهل هدایت در اقلیتند وحشت نکنید) و نه خودمان از اینکه متهم به 
دینداری ! بشویم وحشت داریم و یقین و مسلم می دانیم چشم روزکار تا 
کنون چندین مرتبه لختی ترها را هم دیده که باز برگشته اند و باز هم چشم 
دنیا 
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گشاد است از این رویدادها را خواهد دید واز دین دارانی که بر یک یا چند 
سنت نبی گرامی معترضند زیاد دیده و باز هم خواهد دید اما یک چیز هست 
که هیچ دین و مسلکی و هیچ پیغمبر و پیری وعده نداده و پیش بینی نکرده 
که جهان را برهنگان و مینی ژوبها تصرف خواهند کرد و اگر وعده ای 
هست‌وعو الله آلدین آمتوا هکم و فلا ااتاات او من ات 
قران است که بالاخره زمین در تصرف کسانی در خواهد امد که دلی در 
خداشناسی آگاه دارند و کارهایشان همه به شایستگی است و آلان هم که 
جلد مربوط به حجاب را می نویسم از هیچکس یعنی از هیچ مسلمان بی 
کفای انار تاش خووا در برابر نامحرم بیوشاند زیرا قرآن گفته است 
و عمل نشده من که فقط آرزو دارم شاگرد کوچکی از کسانی که به 
راستی قرآن کتاب مورد قبول و قبول و قانون پذیرفته شان است باشم 
واردی است و جوابش اینکه نوضیح می دهم اسلام در دستور خو مبنبی بر 
اک تن شاید اعصاس صا ان معایگان ناس ام کی اس و 
غرضی هم با طرفداران کشف حجاب ندارم حرفی هم داشته باشم با 
سازمان فلل .متصد اشت که. فین: خواهد انقجات: لباشن. هم آزاد باشد و .هرز 
کنن بای قطرت آزاد افریده شده اشن ازاد زند کی کند در خانهردر مذر یه 
در خیابان, در مجالس و هر جا میل دارد با حجاب برود و میل ندارد نرود و 
برهنه ول خت و کمتر و بیشتر باشد ! 


باز تکرار کنم: در سراسر مجلدات نوشته شده ام و بعدها اگر خدا| خواست 
و نوشتم میخواهم ثابت کنم که اسلام تنها دین سالم 


ص: 3206 


مانده و قرآن تنها کتاب اسمانی تحریف نشده است و از جمله جلد نوزدهم 
به چند ایه قران که وجوب حجاب را تصریح می کند متعلق است و روشی 
که برای اثبات در نظر دارم تا بر صفحات منعکس سازم اینکه: هر مطلبی 
را متجددین و طرفداران بی حجابی از زبانشان جسته عنوان قرار دهم و 
از آن بحث کنم و رس مطالبی که مورد بحث قرار خواهد گرفت از این 
قرار است: 


صفحه 

تا شون هاند تست 

زن در حجاب یعنی زن در اسارت. 

در حجاب بیشتر فساد می کنند؛ در حجاب بودن گول زدن مرد است. 


اگر همه بی حجاب شوند مردم عادت می کند و دیگر کسی به زن نگاه 


زن در حجاب کردن یعنی قسمتی از مناظر زیبای طبیعت را پوشاندن. 

با پیشرف تعلم کم کم حجاب متروک می شود. 

کش کم ها تا ماع که 

در حجاب بودن ضعف اعصاب مستولی می کند, حجاب فقر می آرود, 

در ایلات با آن که بی حجابند فساد کمتر است, فشار در این که زن خود را 
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عکس العماش ميشود. 


ایمان و لازمه اعتقاد به مذهب است؟ 


حجاب داشتن گرفتاریهایی هرماه دارد. 


البته ملاحظه فرمودید بعضی نکات هست که با پزشک و اظهار عقیده وی 
سرو کار پیدا می کند و دلیلش هم آن که در همین جلد از بسیاری پزشکان 
مطالبی درباره حجاب اورده خواهد شد. 


چشم چرانی 


هر محصولی نتیجه تخم و بذر کاشته شده است و از جمله الدنیا مزرعه 
الاخره. 


تخس ام نسم آنداز است. 
علم محصول محرومیت های ناشی از غرائز است. 

دین محصول محرومیت های ناشی از تصور آزادی است 
اما توضیح: 


علم محصول محرومیت ها. بیماریها, اشفتگی های غرائز, جنگها و . 

و همه در قلمرو غرائز, بیماری پیدا می شود اه 

ِِِِ بیاید. جنگ می شود ارشمیدس اسباب جنگی می سازد, دیگری 
به جنگی, توپ, تانک, اتم هسته و فیزیک و مکانیک و . پیدا شده است 

یا 


عم بای اطفاعن اقاعرارهای قراخ اشت: که فر.جه 
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در قوه دارد به فصل درآورد و چه توفيقها که بدست نیاورده است از 
پیشرف تتکنیک و برداشتن فواصل زمانی و مان و ساختن مغزهای 
الکترونیکی و تسخیر فضااما محصول محرومیت های غرائز, ۰ 
وآزادی _بخش نیست دین لازم دارد تا از تصور بی جا و غیر عقلائی که 
درباره ازادی پنداشته است خلاصی یابد و خود را و همه چیز را مجموعه 
ای بنداند که فقط ند یک نوی غاقل کامل عالم مفیدزی است و جر او 
نیست و سر لوحه سخن تمام پیامبران که برای آزادی بشریت فرستاده 
شدند همین رهانیدن از ارباب انواع و اختلاف و توجه دادن ؛ به یک پروردگار 
جملات اولیه را چنین بیان نمائیم. 


روت محصول ینس ازنداز است تروت نوکر خوبی است و ارباب دی 
(ثروت به صاحبش علاقمند باشد خوب و صاحبش به تروت دلبستگی داشته 
باشد بد) و برقرار شدن روابط حسنه بین ثروت و صاحبش فقط در خور 
توانائی دین است نه علم. و کشورهای دانشمند رامی بینیم که رابطه 
اتسانسسشت را شوه رای که اما ایظم اسان را پر ساته ایو 
این در سایه تصاحب انهاست به وسیله تروت بعلی تروت از ثروتمندان 
سلب آزادی کرده و ثروتمندان آزادی دیگران را ضایع و در وضع فلاکت بار 
و فقر و گرسنگی نگه داشته اند و اين تنها دین است که این تصور غلط را 
که دانش ازادی بخش است می توان از میان بردارد 
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و بردگان جاه و چلال و مکنت و منال را ازادی بخشد بلکه دین آزادی بخش 
بشریت است و فقط همه را بنده و برده خدا سازد. 


پسران آدم و دختران حوا را سرمایه نیرومند غرائز جنسی محصور و برده 
و بنده ساخته و همانگونه که فروید از بی آلتی وحشت داشت از اینکه 
نتوانند دلربائتی کنند, در اضطراب و تلاشند آن به چشم جرانی این می 
پردازد و اين برایش لخت می شود و اين عریان میگردد و آن برایش چشم 
راست زیر پای شهوات و هوسهای یک دیگر لگد کوب نمایند و اسیر و برده 
یک دیگر باشند چه علم بدی است که فقط محصول محرومیت های غریزی 
باشد و به وسیله دین کنترل نشود وعلمی باشد که هیروشیما را را نم 
بکشد و یاکوره های آدم سوزی بسازد و چه بدتر محصولی که محصول 
محومیت های عراز دیگران باشد زیرا محصول این گونه محرومیت ها 
علم که نیست. شرافت که نیست. سعادت که نیست فقظ شهوت است 
فقط بی ندو باری است و تجربه شاهد و مقید که در سایه چشم چرانی و 
در قلمرو کشف عورت و بی حجابی نه علمی محصول است و نه تمدنی 
حاصل و کدام کشی سراغ دارید که منسوب به بی حجابی است و چه 
اختراعی مربوط به چشم چرانی بلکه اگر دیگران میگویند چشم چرانی و 
با و 
چشم چرانها و لختی ها قانع کننده نیست زیرا بی دینان هم به دو دسته 
تقسیم می شوند و دسته ای از انها حاضر نیتند چون زیان مطلبی از طریق 
دانش به ثبوت رسید خود را الوده سازند و نمونه های بسیاری در سراسر 
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هیجده جلد کتابهامی دادم چون ختنه کردن. طلاق دادن و ... که هر کدام از 
لحاظ دن گناه کبیره و در برابر دولت ها جلحه و یا جنایت محسوب می 
گردید و امروز همه جا از آنها استقبال و عمل می شود زیرا علم به ثبوت 
رسانده روی گردان بودن از انها زیان کلی در بردارد و به زودی دانش 
اعلام خواهد داشتعریان بودن زن در برابر مرد اجنبی و با مرد به وضعی 
خاص در مقابل زن بیگانه نیز زیانهائی دارد و همان گونه که چشم بینای 
اسلام موارد بسیاری را که حکم به حرمت ان داده اخیرا به یقین علمی 
شناخته شده مسئله مورد بحت نیز به زودی در قلمرو شناخته شده ها در 
خواهد آفتذ صر فنظر از آنچه ۳ کنون بدون آزمایشگاه و دور از علم به 
تجربه ثابت شده و تورایخ ثبت کرده اند که چندین نوبت دختران و زنان 
لخت شده و در معابر غیرشوهر ظاهر گردیده و پس از مدتی به خانه 
شوره باز گشته و پوشاندن زنان مطلوب و مرغوب گردیده است و این 
مختصری از زیانهای چشم چرانی. 


کر زا ای اصلن قطفی اه یی ات که ی توت ای 
از محرومیت هائی با منشاء قبلی است و هر کس بدون رنج به خواسته 
های خود رسید دچار فقدان لذت شده است زیرا لذت در محرومیت است 
و درا ین زمینه اگر زنهای ناحیه ای همه کاملا عریان شوند و مردان را 
مجبور به , نگاه کردن به اعضای خودشان کنند مردان به محض دیدن ژن 
فرار می نمایند و استثنائی وجود ندارد ولی اگر تنها قسمت جلو و عقب 
زنان پوشیده و بقیه عریان باشد استثناء وجود دارد و در این حال مردان دو 
دسته می شوند یک دسته به خاطر دینی که دارند يا به علت زیانهائتی که از 


زاه.دانائی 
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شناخته اند با لخت شدن زن حتی اگر یک عضوش مثلا ساقش یا بازو یا 
سرش در برابر اجنبی باشد مخالفند و چشم جرانی و بی حجابی در 
قاموسشان بی معنی است و دسته دیگر را که بی دینی يا غرض ورزی با 
جهل سبب می شد اعتراض کنند که چرا به همین اندازه هم زن پوشش 
دارد و بهترین نمونه این مدعا مشتریان استریبتیزها می باشند که در حد 
اعلال تفریحات سالم ! شناخته شده است و زنان و دختران اهسته اهسته و 
به ندریج در برابر انظار تماشاچیان عریان می شوند و اگر چیزی باقی 
ارات وس ان مواسه هی رون 


خواستید زن کاملا عریان را به تدریج بوشانید يا زن کاملا پوشیده را اندک 
اندک برهنه سازید باز همان دسته معترضند و در هر وضع عوارض روحی 
منشاء محرومیتی دارد و لذت در محرومیت است و انسان دوست دارد 
غریزه دو گانه خود که , بر عصیان و شهوت است در برابر زن به مرحله 
اجرا در اورد و ظالمانه زن را برای چشم چرانی. شهوت., يا تهیه مانکن و 
دکور و عکس برای نصب بر لوازم و فراورده هائی که باید به وسیله ۳ 
زنان عریان مشتری بیشتر پیدا نمایند او را مجبور به لخت شدن کندو با 
تازیانه شهوت از زن که اسیر او شده است انتقام بگیرد و جنایتگارانی که 
به کشتن زنان بدکاره می پردازند در حد اعلای انتقامجوئی قرار دارند. 


من در شهر خودم مطالعه کرده ام جوانانی که در هیپی گری دح افراطی 
شان منوجه موهای سرشان است اکثر کسانی هستند که پدر دب با یکی از 
خویشاوندانشان کچل اند و به همین قیاس و سنجش 
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در میان آنها که در فامیلشان روش مادرشاهی بوده و مادر بر پدر تحکم 
کرده یا دعوای انوادگی وجود داشته که همیشه یک آتنتن بیارش زن می 
اور انیب تحود ی اه کسی اع تام خی ان اور ناه سا 
به نامهای نهضت نسوان, جنش زنان؛ تساوی حقوق 7 1 
مبارزه و انتقام گیری سوق داده با کلماتی دلربا, عقده شهوت انتقام خود 
را می گشایند و دلیلش آن که هرگز زن بدون مرد تقاضای آزادی و اعلام 
جنبشی نکرده و اگر مرد از مساعدتش در این راهها دست بکشد به جای 
داد و فریاد به راه انداختن در راه جنبش يا تساوی, مشاهده می شود زنان 


زیرا ناخودآگاه بر او روشن می شود دیگر برای فروش یک صابون عکس 
چهره زن» برای یک بلیط بیشتر هواپیما ساق زن. برای یک جوراب ران زن؛ 
برای یک شورت باسن زن» وسیله تبلیغ قرار نمی گیرد بلکه فروش ژن 
وسیله فروش کالا نمی بااشد و چه انتقامی وحشتناک : نر از این می تواند 


مرد. نزن بگیرد 


فرض کنید اجازه داده نشد که زنان بیش از ساق و ران و سر و بازو را 
لخت نمایند و در این صورت است که چشم چرانها به دنبال نوع بهتر و 
شهوت انگیز ترش می گردند و این خود بهنرین دلیل است که چرا فلان 
مرد‌وهاتی درا رش با ره از پاستم ( اوح لت ).نو دی ضور نی که 
دست و پاهای کار کرده و زحمت کشیده اش همانند قطعه ای چوب در 
آغوش شوهرش آمده است و در برابر, فلان مرد چشم چران متمکن را 
می بینید که حتی در آمیزشبا 
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زیباترین زنان درک لذت جنسی را ندارد و به همان نسبت که سرد مزاجی 
نزد زنان و مردان پوشیده اندک است نزد زنان و مردان چشم زده و چشم 
چران فراوان میباشد. 


حداقل ضرر چشم چرانی که اگر برهنگی نباشد وجود ندارد اینست که این 
به ناس و اهر ان کم رد و ان مه سای و کته ماو ای و هر ده 
اهمیت اعضاء قلمداد شده زن کاهش يافته و ارج و منزلت همسری تنزل 


می یابد. 


زیان دیگر چشم چرانی همانند بقیه گناهان همان سرخورد و دفع شدن و به 
بن بست رسیدن و دکوراژه شدن است زیرا روزی می رسد که چشم 
پارای دیدن ندارد و زنان و دختران نیز خود را از نظر گاه پیران دور می 
دارند و این عقده ای را سب بمی شود غير قابل جبران. 


در سوئد متخصصین حتی با انتشار مطالب و تصاویر جنسی که جنبه 
تبلیغاتی دارد کاملا موافق نیستند مخصوصا با تبلیغاتی که زن را به صورت 
شی ء (چیز) مجسم می کند سخت مخالفند زیرا معتقدند گرایش مردم به 
اینگونه مردم به اینگوته مطالب به تدریج از بین هي رود(1) و طلیعه آن 


آشکار شده است. 


موجودهر چه پست تر باشد مسائل جنسی پست تری دارد و به همین 
قیاس و سنجش هر چه عالیتر شود تشکیلات شرمگاهی و آلات تناسلیش 
اکنون. بی. کروو تا بهحووانابی سا ند اوه فف برس کط انار برده به. کارت 
در آنها ظاهر می شود و باز هرچه پستاندار کاملتر گردد پرده ای که ابتدا 
به شکل نوار در حاشیه محیطی فرجش بوده قطعه ای شده و در حیوان 
بالاتر نیمدایره گردیده و بالاخره در 


1- طل و دارو شماره 32 صفحه د. 
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انسان تمام می گردد و بازبه همین قیاس و سنجش سادگی آمیزش و قبل 
احان سادگی نتیجه آمیزش که ایجاد موجود جدید و نسل است در پائین تر 
ها ساده تر انجام می گیرد تا به انسان می رسد. کسانی از من پرسیده اند 
اینکه پزورد کار در فرآن مت فرماید عده ای را که دل آگاه و چشم بینا و 
گوش شنوا نیست همانند چارپايانند بلکه گمراه تر (لهم قلوب لایفقهون بها 
و لهم ایعن لایبصرون بها و لهم اذان لایسمعون بها اولتک کالانعام بل هم 
اضل - 179 ال عمران), ایا میتوانی عملی را نشان دهی که حیوان حاضر 
فتاه اوه اسا ار سای سس 


هر حیوان نررا که از آميزش محروم بدارند با دیدن ماده ای که آن هم 
محرومیت کشیده مخصوصا اگرٍ فصل فحلی داشته باشند اگر در آن فصل 
یکدیگر را ببینند آنچنان برای آمیزش آنشین .هو شوند. ک نی تحار باه 
خودکشی میگردند مثلا اگر باید از مانعی عبور کنند که احتمال مردن دارد 
می گذرند اما محال و ممتنع است بتوان حیانی را پیدا کرد که ار مدت 
عرش محرومیت جنسی داشته باشد با جسد جنس ماده امیزش کند و چه 
بسا کسانی از انسانها که در زمان قدیم عضو اداره مومیائی کردن اجساد 
می شدند تا با دختران مرده زیبا آمیزش کنند و مگر از انسانهائی که حتی 
نبش قبر کرده و امیش کرد اند در اوبه ها یا تنشندم اشت: و جر 
موجودات دگیر چنین اند و در یس معرومیت های دراز مدت حاضر به 
آمیزش با جسد نیستند زیرا پایه و اساس آمیزش علاوه بر تمتع جنسی بر 
قانون تولید و صیانت و حفاظت از نسل گذارده 
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شده و آتش سوزان عشق و میل به آمیزش نیز مجری قانون است که با 
شاج کشت ره کرآنشی که محر اشت اربرا مارد مر اسان اک 
برای اطفاء شهوات ت اصالتی پذیرفته شود در درجه بعد ولع جنسی بودهو به 
خاطر قانون حفاظ از نسل وتولید مثل باید محسوب گردد و به همین دلیل 
چشم چرانی که مقدمه آمیزش و از اعضاء ویران کننده آن اجتماعی است 
که حفاظت از نسل و تولید آن را بر اطفای شهوت مدقم می دارد کار 
بسیار نادرستی است و چگونه چشم چرانی که زنای چشم می باشد مبدل 
به زنا می شود؟ به همان راه که همه گناهان در برابر قطرت بر عصیان در 
مسیری می افتند که عامل زیادت طلبی خود را بروز می دهند و چون 
چشم چران پس از مدتی به عظش شهوتش افزوده شده بالاتر را می 
خواهد و باز هم بالاتر و بالاخره فی قلوبهم مرض قزادهم الله مرضا 
همانگونه که قرآن فرماید به ابتلای بزرگتری که زنسات دچار می شود نبی 
گرامی می فرمایند: 

ماترک بعدی فتنه اضر علی الرجال من النساء (بعد از من فتنه ای برای 
مردان زیان بارتر از جنس زن نخواهد بود) 

ما من عضوالا وله نصیب من الزنا فزنا العین النظرو زنا القم القبله و زنا 
الیدین اللمس (هیچ عضوی نیست مگر آنکه زنائی مناسب خود دارد زنای 
چشم, نگاه و زنای لب بوسه و زنای دستها, لمس کردن است). النظر 
سهم مسموم من سهام البلیس (نظر بد تیری زهرآگین از تیرهای شیطان 


ازر هن« 


الریبه سهم من سهام الشیطان (نظر تیری از تیرهای 
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شیطان است). 
زنا العینین النظر (زنای چشمان نگاه نارواست) 


اتفاتالتال اماالتظین الشتطان فسن دس لذلی شتا قلیات: اهله رای 
مردم نظر از وساوس شیطانی است هر کس از ناحیه نظر خود احساس 
شهوتی نمود با حلال خود نزدیکی نماید تا ان وسوسه از دلش برود). 


من ملاء عینیه من حرام یملاء اللّه عینیه یوم القیامه من النار الا اين یتون و 
پرجمع (آنکس که چشم خود را از حرام پرکند یعنی به بیگانه نظر نماید 
خداوند متعال چشمهای او را از آتش جهنم پر کند مگر توبه نماید و به سیو 
خدا با زگردد) 


روی الصدوق فی المعانی من تامل خلف امراه یستبین له حجم عظامها من 
وراء ثیابها و هو صائم فقط افطر (هر کس بر پشت سر زنی نظر کند و 
تامل قد و بالای او را از پشت لباس بنماید اگر روزه باشد روزه اش باطل 
میشود) 


9 
تیاه نظر کند میخهای آتشین در چشمهایش فرو کنندو آن را پر 0 
تهانقدها ار ساب مرحم فراعت ‌بایید اراد حانت اش کشت 


تماخض تا یف الام صل ملام عشا مش عون 


منها و لا تکامل منه و لاتشرب الاان یکون محرما علیها (جایز نیست زن 
اجازه دهد پسر بالغ در خانه اش وارد شود وجایز تیست. که آن. سیر به 


رت ان زین سرد وه ان ان تیه رنه 


ص: 7 


به صورت پسر نگاه کند و جایز نیست آن زن با آن پسر غذا بخورد مگر از 
محارمش باشد). 


من اطلع فی بین جاره فنظر الی عوره رجل او شعر امرآه او شی من 
جسدها. کان حفا علی اللة ان, ندخله النار معل امتافقین الذین کانوا بتبعون 
خراتلاشی الا ر مالدسا خمسهه هنالاس خی 
الاخره (هر کس مشرف به خانه همسایه شود و بر عورت مردی یا موی 
زنی یا موضعی از مواضع آن زر نگاه کند برخدا لا زم است که او را در 
آتش جهنم همنشین منافقین فرماید که در دنیا عیب جوثئی مسلمانان می 
گردند و خدای متعال او را از دنیا نبرد تا مفتضح نماید و در آخرت مکشوف 
العوره به صحرای قیامت بیاید. 


قضوا ایض کم ما شیم الم غل کی زو خی ام فان رم انعم رم دید 
از جمله چشمهای خود را از چیزی که حلال نیست بر او نظر کنید 


التار ال ان اسان سا انا فقس توافت الا اه 
عباده نستره )نگاه به زیبائیهای زنان تير شیطان است هر کس از این 
نگاهها صرف نظر کند خدا مزه عبادتی را به او بچشاند که مایه شادمانی 
وی باشد). 


ترتع ات خی ای راشب ای ی سانشت الحلای 
پیوسته عادتش این باشد هميشه در حسرت به سر می برد) 


من اطلق طرفه اکثر اسفه (هر کس رها کن چشم خود را 


ص: 18 
اتتیاتب تفه برای خود درست کرده است). 


در نهج البلاغه است که حضرت با عده ای ایتساده بود زنی عبور کرد به او 
چشمها افکنده شد حضرت فرمود چشمهای این نرها خیره و نافرمان است 
و همین باعث تحریک و تهییج آنها شد (دقت فرمائید که حضرت چگونه 
چشم چرانها را از مردانگی به نیرنگی تنزل داده است). 


من نظر الی امراه فرفع بصر الی السماء اوغض بصره لم یرد ال طرفه 
نی بومه الله الضور الفین (هو کمره خظرمن بر تایه افان و ار 
گرفت به آسمان انداخت خدای متعال حور العین را به او تزویج نماید. 


حضرت سجاد فرماید هن عضوفخقی: بر ادف دارد هداد خملم* خیم که 
باید آن را از نگاههای آلوده دور داری و از بیهوده نظر کردن محفوظ نمائی 
هدند یرت دی :وس آنخه ستت دا نش هم درد نظر تما نی 


از حضرت صادق است: 


النظره من سهام ابلیس مسموم و کم من نظره اورئت حسره طویله (نگاه 
شهوت انگیز تیر زهراگین ابلیس است و چه بسا نظر به اجنبی کردن سبب 


اندوه و حسرت طولانی خواهد شد). 


النظره بعد النظره و تزرع فی القلب الشوه و کفی بها لصاحبها فننه 
(نگاهی که یس از نگاه اول صورت گیر تخم شهوت را در دل بکارد و 
کافیست که همان دومین نگاه او را به فتنه ای اندازد). 
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اف تظري لو النانهعلیی و لانیتو التالف فیه القلا ی رشار اول .یه آفن 


گناهی بیست نگاه دوم زیان اور بوده و بدون بیره است و سومین نظر 
موجبات هلاکت را فراهم میسازد.) 


النظره سهم من سهام ابلیس مسموم مت ترکها للّه عزوجل لا لغیرد اعقبه 
الله ایا حد طفعه ای عن ماه ی اس ار رها 
زهرآلود شیطان هر که به جهت رضای خدا تری کند نظر کردن بر اجنبیه را 
خداوند روزی کند اورا| ایمانی که حلاوتش را بچشد). 


اما پخشی الذین تنظرون فی ادبار النساء ان یبتلو بذلک فی نسائهم (آیا 
پن سفت سر ماکان که 


اهر ی اش ایا کم ال اب لته ای اس ی 
القلب و هی بذر الشهوات و نبات الفسق صفحه ای حواریین بیر هیزید از 
نظر کردن به زنان که آن تخم شهوت در دلهای شما زراعت کند و موجب 
فسق میگردد». 


قال الضاوفها اعم آخوبه فلا اعتتم تفر البضر فان التضر اتف 
عن محارم اللّه الا وقد سبق الی مشاهده العظمه و الجلال (حضرت صادق 
فرماید: هیچ کس غنیمتی مانند آنچه از راه پوشیدن چشم به دست اید 
نیافته هرگاه چشم از حرام بسته شود به مشاهده عظیمت و جلال حق 


سبقت گیرد). 


رای اسان سای رغای عص ار فا اآعی دسفت 
ای اه ای ی سا تا ای سس ی 
ای گام موی ی ی ماه 
خود را در پوشیدن چشم از حرام نیرو بخشم؟ فرمود 


ص: 50 


با تذکر این نکته که تو در قبضه قدرت خدائی هستی که از همه اسرارت 
اگاه است., چشم جاسوس دل است و دیده بان عقل, انچه با دین نامناسب 
و ناسازگار است چشم بپوش. (1) 


مق الرضا ها کت آلی مخمو تا نش مم ختات مسا هم رام ار 
ال قعول السا ااتجمات الا رماع و الی. رف مد السا ء. آحاهد 
تقییخ الرجال و فایدعوالبه التهنیخ من الفساد و الذخول فیما لا بحل و لا 
بجمل و کذلک ما اشبه الشعو الا آلذی قال 1 تعالی [و القواعد من الساء 
بزیته): (حضرت رضا در جواب مسائل محمد بن ۳ عوفدم رو 
خدای تعالی نگاه به موی زن را چه شوهر دار چه بی شوهر حرام کرده 
چون نگاه شهوت انگیز است و هیجان شهوت بشر را به دامان فساد و 
قسمت بدن زن که چنین خاصیتی دارد نگاه کردن به آن حرام است تنها یک 
مورد را خدا استثنا کرده: زنهای سالخورده ای که دیگر امید زناشوئّی 
ندارند بایک نیست لباسهیا (روئین) خود (مانند چادر) را بردارند بدون آن که 
زیور و خود ارائی نمایند). 


ان ار فاص ها ۵ 
1- بارها آورده شد که آنچه جز درسه کتاب بحار- وسائل- مسترک باشد 


آدرس ذکر خواهد شد و از اینجا میتوان کلیه را از کتاب الزواج فی الاسلام 
اقای مشکینی اردبیلی ترجمه اقای جنتی دید. 
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نظر احدکم الی امرثه فاعجبته فیلمس اهله فانماهی امرئه بامراآه (نبی 
گرامی فرماید: دیدگان این مردها سرکش و دیده ور است و مایه تباهی و 
فساد آنان نیز همین است گاهی که چشم یکی از شما به زنی دل انگیز 
اند باهمش کفیشن گن افیرد ان هم نی است حون او). 

از حضرت علی است: 

العیون مصائد الشیطان (دیدگان دامهای شیاطین است) 

اللحظ زائد الفتن (استراق بصر پیش درآمد فتنه است). 

ذهاب النظر خی رمن النظر الی ما یوجب الفتنه (دیده از دست دادن به از 
منظره فتنه انگیز بدن است). 

من غض طرفه اراح قلبه (هر کس چشم را فرو بندد دل را آسوده کند). 


من غض طرفه قل اسفه و امن تلفه (هر کس چشم فرو بندد کمتر دریغ 


من اطلق طرفه جلب جتفه (کسی که دیده آزاد گذارد به استقبال ی 


و عن الصادق (ع) انه سئل عن الرجل تمرئه المرئه فینظر الی خلفها فقال 
اسر اس کم آن بر الرسال الی اه ارضه لاسما رهون سکم 
(از حضرت صادق پرسیدند ایا جایز است زن را از پشت سر ورانداز کرد؟ 
فرمود: شما حاضرید مردی به همسرتان چنین نگاه کند؟ هرچه برای خود 
می پسندید برای دیگران هم 
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و عنه انه سثل عن قول اللّه عزوجل فی قصه موسی قول المرته صفحه یا 
ابت امتاجته آن-خیر منم اشاجرت القفی آلافین» قال اما القوة قمار ات 
فزم فعند ستی. الم ۵ اساق‌لیا الامنه فانم لها اد عنم ایشا بات باه 
قام معها فمشت بین یدیها فتقدمها و قال کونی خلقی و عرفینی الطریق 
فاناقوم الاتتظر فی ادبار النساء (از حضرت صادق تفسیر آیه را که دختر 
شعیب به پدر درباره حضرت موسی چنین گفت صفحه پدرجان او را به 
مزدوری گير چه بهترین مزدور مرد نیرومند امین است» پرسیدنید حضرت 
فرمود: نیرومندی آو را از اب دادن کوسفندان بدست آورد و امانتش زا 
چون از جانب پدر آمد وی را به خانه دعوت کند دختر از جلو به راه افتاد 
موسی بر او سبقت گرفت و گفت تو پشت سرمن بیا و راه را معرفی کن 
ما مردمی هستیم که پشت سر زن نگاه نمی کنیم.(1) 

حضرت علی فرمود: چشمان شما کلید عفاف شماست این کلید را اگر به 
نامحرم واگذارید گنج عفت خویش را از دست داده اید (2) و چرا دستور 
صریح قران را در اين باره نیاورم که می فرماید (قل للمومنین یغضوا من 
ابصارهم ... و قل للموّمنات یفغضضن من ابصارهن و ...) و شرح مبسوط 
ان را در جای خود خواهم داد. 


1- نگاه از پشت سر اگر اعضای زن نمودار باشد حرام و الا مکروه است. 
2 برای چشمهایت اثر آقای محمد باقر راستگو. 
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به اجنبی را حرام دانسته ق ز فا اسان ند آن را ی اتضراف رمانن 
۵ 0۷۷ ۷) یا (۵0]10۳۱15۲۲ ۱۳50 می شناسند 


آمارهایی در دست است که چشم چرانی از عوامل مهم و عمده تصادفات 
و طلاق کاریها و ... است که از ذکر انها خودداری می شود به علاوه چشم 
چرانیها بیشتر به عوارض : 


1 - دشورای تنفس. 

2 - درد اطراف قلب 

3 - طپس قلب 

4 - ضعف و خستگی عمومی 

5 - سردرد 

6 - بیقراری 

7- بی خوابی و کم اشتهائی 

8 - خستگی فکری و دماغی دچار می شوند. (1) 


شرا دهاتی ار چم جواتین رش خاصل است که قبلا ره کاوه ده 
(2) 


اثر چشم چرانی بر ظاهر بدن چیست و چه تغییراتی با دیدن اعضاء و 
جوارح زن در مرد بیگانه ایجاد می شود که با چشم غیرمسلح قابل روئت 
می باشد بحث جداگانه ای است که تنها می توان همان عکس العمل خود 
چشم را به عنوان مثال ذکر کرد آن هم نه در زمان دیدن بدن بلکه با دیدن 
حتی تصاویر عریان و با همین قیاس و سنجش می توان براورد نمود 
وحساب کرد که اثر زیانبخش چشم چرانی 


1- جوانی پر رنج صفحه 35 2. 


2 صفحه 22 جلد 16 اولین دانشگاه. 
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در برابر خود اعضاء چیست؟ 


وچگونه در تاریکی گشاد می شود و چه اعصاب و عضلات ترشحاتی در این 
کار معاونت دارند مطلب را بهتر درک می کنند زیرا وقتی بنویسم: در 
صورتی که میان شش عکس معمولی یک تصویر زن برهنه مخلوط باشد و 
انها جلو چشم یک مرد قرار داده شبود: به مجرد اين که چشم مرد به عکس 
به دگرگونیهای ظاهر و باطنی که تنها در همین بازده منعکس است تا 
حدودی به احوال واوضاع چشم چران واقف گردند و بهترین سخن از استاد 
دانشگاه خودمان است که دیدن مناظر دلفریب چون قهری است باید زن 
خود را بپوشاند و در غیر اینصورتب اعث می شود چشم چرانی ایجاد و 
نیروی دینامیسم جوان کاهش یابد. 


همکاری تم سه گانه (زبان - دل - ارکان) که قن دام نباشد ایمان 
۱ و 0 2 
دیگر باشند خود کاهش و نقصی را می رساند چشم چران که عملی را 
انجام می دهد در چه نیتی است؟ و آیا اگر بخواهد عمل خود را توجیه کند و 
اقرار به زبان را پیش کشد چه خواهد گفت؟ بهترین پاسخ همان است که 
تن ک رامیت فر مود: هر ضعوی را زنائی مناسب خود است و زنای چشم, 
چشم چرانی. 


ص: 5 


0 


آنچه بحث شد و بیشترینش به خاطرها ماند صفحه چشم چرانی است در 
حکم زنای چشم» و این چه معنی دارد. 


با نظر کردن مسئله حل شده ای است: دختر با عریان کردن ساق و ران و 
بازو می خواهد به غرایز مضمر در سکس کمک کند اما خام می باشد و تنها 
دلبستگی هایش افزون شد احساس افزوختگی هوا و هوس نمود خود نیز 
معلومش میشود و شرمند پاپس می کشد زیرا التهاب جنس مذکر یا موّنث 
در آن مراحل واپسین همانند التهابات مراحل امیزشی است ما به مقدار 
متنابهی. فروهشته تر. و باز هم: 


نظر شهوت با زنا چه ارتباط 


در جلد قبل آنجا که از پیراهن حضرت توف نی داستم آفردم که رام 
تشخیص وتعیین زوج نزد بسیاری از حیوانات حس شامه و بویایی است و 
مثالهای آزمایشی چندی را ذکر کردم از جمله: اگر موش نری را از قفس 
آزاد کنند و دو موش ماده که یکی تازه آمیزش داشته و دیگری محرومیت 
کشیده است در اختیارش قرار دهتد محال است با آنکه تازه آمیزش داشته 
مزر کرده تا ی خارح کرده شاف آنننتتن در آن قفس کنند 
سقط خواهند نمود اما انسان گرچه بوی طبیعی بدن از ز جمله عوامل 
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تحریک کننده جنسی است و بدین تمیز و پاکیزه بوی مخصوصش محرک 
جنسی نیرومندی میباشد و نزد آدمین زاد چشم 
اوست و اگر در برابر دو جنس قرار گیرد یکی زیباتر که آمیزشهای متوالی 
داشته اما دیگری محرومیت کلی و عصری کشیده بازهم زیباتر را انتخاب 
می نماید. 


مان آمیزش یک حیوان با حیوان تنها توجه و مورد نظر همان سوراخ و ثقبه 
امش تیا رس و دست و پای موزن حیوان یاابروی کشیده يا چشم گیرا به 
هیچ وجه وآر یلد آمتز شن و تفت ولذت حیوان نشده و نمی شود اما 
انسان. و انسان هر عضوش عورت اوست از چشم و ابرو و پوست و 
گردن و زانو و انگشتان و . .. و اینکه نبی گرامی می فرمایند المرثه عوره 
(زن سراپایش عورت است) همین است و لذا نیروی امیزشی حیوان که 
متمرکز در یافتن ثقیه مورد نظر است در انسان قلمرو وسیعی پیدا کرده 
در چشمش زناست در لمسش زناست در بوسه اش زناست زیرا انجا می 
بیند و بالاخره بوسه که نوعی کامیابی است ولی کار چشم وزنای چشم 
را مه امس سم اس ی با اس رال و ی با 
همان نظر با حفان فش کار رال راسسن کش مرا کمبان عافط 
ان در برابر زن باشد از توجهش به مسئولیت که دارد باز دارد و به مسائل 
جنسی کاهش دهنده ای دچار سازد. 
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بحث علمی از چشم چرانی 


سخنم با هیپنوتیزورهاست آنها که نزداستاد علمشان را فرا گرفته اند و به 
انها توصیه شده است برای نیرومند ساختن اراده اشان اقداماتی ضروری 
شناخته شده دارند که باید جد بگیرند واز جمله مبارزه با تحدی هائیست که 
خلقت تکوینیشان (فیزیولوژیکی) با آنها درگیر دارد به عنوان مثال: توصیه 
مجدانه ان که اگر ناگهان صدائی خلاف جهت محل دید (حتی صدای مهیب) 
ایجاد شد باید تمرین کرد تا تامل و وقفه ای برای نگریستن ایجاد شود و با 
اراده به محل حادثه نظر معطوف گردد و اين را یکی از اعاظم وسائل 
تقویت نیروی اراده قلمداد کرده اند. 


اسلام هم با شرایط و ضوابطی چند عمل فوق را تائید میفرماید با یک 
اختلاف کلی که چشم از حرام و پلید پوشیدن و به حلال و حسن افکندن را 
از فتوحات خشنود ساز اطمینان بخش جهت جسم و جان دانسته بر خلاف 
هیپنوتیسم که اراده سازی را بر بی اعتنائی موقتی نسبت به امور پایه 
گذاری کرده و یک طرف قضیه را که چشم است به حساب آورده و طرف 
دیگر را مطلق دانسته در صورتی که اسلام هميشه ها را درک کرده و 
افسونگرها را مشوش می داند و اين نیرومند ساختن اراده است بر مبنای 
مساعدت به بهداشت جسم و بهبود جان, چه بسا صدائّی که باید فوری 
نگریست تا تباهی و اندهی به ار نیابد پس اسلام فوق هیپنوتیسم عمل 
کرده است زیرا هیپنوتیسم می گوید عمل انعکاسی را کنترل کن و اسلام 
می فرماید یک اراده هم برای کنترل انعکاسها ضرورت دارد 
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برای بازشناخت محرمات از غیر آن و این خود نوعی از نیرومند ساختن 
اراده در جهت نظام صحیحی است که جسم و جان بر ان نهاده شده است. 


هیینوتیسم مجموع اراده را تحت قدرت خود قرار می دهد, اسلام علاوه بر 
اینکه اين کار را مینماید عرصه ای برای فعالیت نیروهای عاطفی غیرارادی 
باز می گذارد منتها نیروی عاطفی که استاندارد شرعی شده باشد و حلال 
و حرام را معین کند یعنی کاملا مانند هیینوتیزر نیست که به صدای عقب 
سر با اراده بنگرد در نتیجه دستور اسلام دو جنبه دارد یک جنبه هیینوتیسم 
دارد و یک نتیجه معارض هیینوتیسم که رها کردن انععاسان از مجرای 
مشروع است و این فوق هیینوتیسم و هیینو تیسم از هیپنوتیسم استفاده 
ام ی ی ی 
خدا هیچ است و چون از خودیت گذشت و به خدا پیوستگی پافت می 
فرماید این به ظاهر ناچیز همه چیز. 


فاتحه اسلام را بخوانید ! 


در ماههای شهریور یا مهر 1349 بود که نویسنده کمونیستی به نام کریوف 
روسی کتانین درباره حجاب نوشته و پس از بحجت درباره حجاب زنان جهان 
ال ی ایا رس ها و 
می توان از بررسی های وی برداشت نمود مبارزه سیاسی وی با اسلام 
می باشد که حجاب را به عنوان سلاح برنده و دستاویزی پایان دهنده اسلام 
به کار برده است زیرا عنوان درشت کتابش بلکه خلاصه انچه در باره 
اسلام می نویسد پیش بینی بی تردیدش درباره اینده اسلام می باشد و 
اينکه : ترک حجاب 
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به وسیله زنان مسلمان نشان بی ارزش شدن تعالیم اسلام نزد آنان و 
ترا اعتها یه انبیه اسااا رفن ات خواه رف 


خوشا به حال زنان مسلمان که با برهنه کردن خود آنچه را میخواهند 
دشمنان اسلام علیه اسلام بکار ببرند به میزان وسیعی بالا برده اند واگر 
نتوانسته اند خود شمشیری برداشته در جهبه ای علیه اسلام بجنگند با 
برداشت پو۵شش حداقل شمشیر به دست بیگانگان و دشمنان داده و به 
جبهه فرستاده اند و اگر بهانه ایست که همه بی حجاب شده اند چه باید 
کرد؟ امیدوارم قادر به شنیدن این سخن امام همام حضرت علی بوده 
باشند که می فرماید (لاتستوحشوا فی طریق الهدی لقلقه اهله) 
راه هدایت و اسلام اندک افرادی را دیدید در حالی که گروهها عظیم د 
بیر اهه رفته اند و حشت نکنید, ناراحت نباشید شما به ایمان ِ_ 
سرنوشت خود به جهان ابدی بینديشید و همه بی حجاب شدند ما چه کنیم 
پاسخش این که تاکنون چند مرتبه زنان قلان کشور برهنه شده و دوباره به 
حجاب رفته اند و هم اکنون شمائید و رسالت و مسئولیتتان و از طرف 
دیگر اسلام, واگر برهنه اید و از اسلام روگردان دوباره به آغوش گرم 
حجاب اسلامی باز گردید و شمشیر از دست کریوفها بازتایند. و در 
سرنوشت تاریخی حجاب به نفع اسلام کار کنید و تامل آنکه دختران فردا 
چنین توفیقی داشته باشند روا ندارید . 


و اینک سخنی با آقای کریوف که خوشبختانه هنوز کتابش به فارسی ترجمه 
نشده است مگر آنکه دست محرم از عقاید اسلام و مخالف حجاب کوشش 


مجدانه برای ترجمه نمودن اقدامی 
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به عم آورد! 

اسلام از روز نخست دشمنانی داشته که برای وی 
نداشته اند. ابوجهل ها, ابولهب ها, ابوسفیان هاء در صدر اسلام و 
معاویه و يزدیها و ... در زمان دیگر و بعدها 9 کمونیست ها.؛ 


لت 2 نماهائی که 
سنگرهای حسرت بار خود را در متن اجتاع اسالمی سازمان می داده اند و 

هم اکنون از هر زمان دیگر بیشترند و کریوف پیشرفت سریع ترک حجاب 
و ]۳ 


اقا ان هه شمان کم انم از تحاران تاه ماه الم 
شدنی و رفتنی است و دین تضمین شده الهی و کتاب مشمول آنا نحننزلنا 
الکو انا له لساخطور سای وا هد ماه هرا ها احازم فسار » 
بی طرفانه را می دهد بحث درباره پیش بینی کریوف می باشد و چه بهتر 
که به میزان وسیع نری پیش بینی پیشوایان وی را به میان آورده مورد 
بحث قرار دهیم یعنی پیش بینی بنیان گزاران کمو شرت را. 


تا کی اه ایا ای کی تاه شمسا شحو سا مفه تا 
دارند به پیش بینیهائتی که در در انقلاب کمونیستی از طرف اولیاء امور و 
بنیان گزاران انقلاب مزبور شده وقوف کلی یا کم و بیشی اشته و دارند و 
میدانند بسیاری از انها درست نبوده و برخلاف انچه پیش بینی شده روی 
داده است و به جاست از میان ان هه پیش بینی آنچه رامعروفتر و اهمیت 
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داشته است بیاورم ۵ آن هم از هر صوزن فقط یه دک یک نمونه اکتفا گردد. 


اصولا اینکه هما جا ساخته و پرداخته دست یک ذات علیم خبیر است 
کافست به این نشانی که کلیه نهال ها درخت می وند و همه جنبندگان از 
نوزادی به رشد می رسند گفته شود رشد حیاتی در مقام انسانی علاوه تر 
تحری معنوی مقوصد بوده است نه سرمایه های مادی. زیرا در برابر 
عوامل مادی هميشه نهال, درخت می شود و نوزاد حیوان» مگر انسان که 
در یک جهت از رشد ادی گاه از هیچ به همه چیز می رسد و زماین از همه 
چیز به هیچ و به همین دلیل کمال معنوی و سعادت اخروی برای انسان 
مقصود است و کمونیسم و امپریالیسم و پیش بینی و آینده گوئیهایشان جز 
بریا گریم جره اجتماع و نشان دادن اجتماعی دیگر چیزی ود وتات 
حتی نهالی و با برگی و چه بسا اجتماع بزرگی از انسانها از هیچ به همه 
چیز رسند يا از همه چیز به هبچ. بزرگترین بنیان گزار مکتب مذکور, کا 
ماکس پس از صغری کبری کردن مطالب و اوردن دلائل. قطعی می 
شمارد نخستین کشوری که کمونیسم را وا پذیرفت آلمان و بعد 
انگلستان است و سپس فرانسه و امریکا نم و سر 
اک کی ۱۳ 
شود و رقیب کمونیست. 


مارکسیست ها آینده گوئی کردند که رقابت سرمایه داران جهان سبب 
سقوط سرمایه داری میشور و دیدیم سرمایه داری نو عوض کرده و 
تراکم و تورم سرمایه بیشتر گردید و بالاخره خروشف 
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چالخوز و کالخوز درست کرد و امروز به جائی رسیده اند و روزنامه های 
شوروی انقدر می نویسند که به روزنامه های ما هم سرایت میکند و آن 
باز گشت کاپتالیسم است به شوروی (1) و اگر یبش بینی پرچماران و 
اولیاء امور کمونیستی و متخصصین رشته های مربوط هر کدام چنین 
نادرست باشد چه قوعی می توان برای پیش بینی و آینده گوثی کربوف که 
مشاور و کمک فکری ندارد نهاد و چه ارزشی قائل شد مگر آنکه بگوئیم 
کریوف ماخذ و مدرکی از ز کسانی دارد که با وحی وغیب و اگاهی پیوستگی 
دارند و مقوصد کریوف همان سخنی نبی گرامی است که زمانی بیاید زنها 
چنین و چنان باشند و برهنه وعریان در برابر پیگانگان ظاهر شوند ودر آن 
زمان از اسلام باقی نماند جز اسمی و از قرآن یر از درسی, مسجدها پر 
ام ها ای رای ی ار ی ی 
اس ام سا ی را فص دا سا ان کف مد 
ضوها «لیل. دیکر کفعه اند معلی لاسام سلام» و یکی از انا خطاحانظی با 
یک اصل مسلم قرآنی یعنی حجاب میباشد و کربوف سخن گزاف و باطلی 
گفته است ولی برای-مزیه اطلاعشم بای اضاعه کرد که همین .با سر که 
خبرهای جالب غیبیی و واقعی را راجع به دیروز و امروز و فردا اورده و 
قسمتی از آن را در همین جلد خواهید دید آری همین پیامبر باز هم فرموده 
است اسلام به دست دشمنان اسلام قوت می گیرد. اسلام غریب می شود 
همانگونه که در صدر اسلام بود و باز می گردد همانگونه - خورشید (اسلام) 
اد ظرب طلوع خی کنذم اسلام اء غرب فقوت مبیرد و مضامیتی مشابه ان ه 
همین پیامبر وعده داده 
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است پس از آنکه جچهان پر از جور و ستم شد و چه چور و ستمی بالاتر از 
دگرگون ساختن دستورات اسلامی تن ان زمان فرزندم محمد بن الحسن 
العسگری ظهور فرموده جهان را پر از عدل و داد که در سایه بازگشت 
مردم به آغوش گرم اسلام حقیقی است خواهد نمود (یملا اللّه , به الارض 
قسطا و عدلا بعد ما ملثت ظلما وجورا) 


با پیشرفت علم کم کم حجاب متروک میشود یکی از ایرادها و اشکالهای 
طرفداران بی حجابی است که قرار ما این بود از ان بحث نمائیم و جایش 
به نظر می رسد اینجاست زیرا کریوف هم مطلب تازه ای جز این نداشت 
اما تجربتا خلاف ان ثابت شده و تاکنون چند نوبت دختران کشورهائی 
برهنه و پوشیده شده اند و انگهی مگر مسلم نداشته اند که پیشرفت 
تکنیک وعلم در ده سال 1960 -1970 میلادی معادل دو برابر مجموع 
پیشرفت علوم 1960 سال قبلی اش بوده است در صورتی که فرمان بی 
حجابی در بسیاری کشورها قبل از 1960 صورت گرفته و سازمان ملل 
متحد بعد از آن انتخاب لباس را حق آزادی بشریت اعلام داشته است یعنی 
با پیشرفت علم حداقل دانسته اند که به اجبار جادر از سر کسی کشیدن 
درست نبوده و بدون شک دنیای عالمتر بعدی اعلام این مطلب را ضروری 
تشخیص خواهد داد که زن برای اینکه زیبا باقی بماند و مرد و زن برای 
اينکه کمتر , به منجلاب فساد بیفتد پوشیده شدن زن لازم است و نیز خواهند 
دانست اک تور که ساز‌طان فده ی یه مصوبه های آن 
سازمان و خدای ناکرده به اجبار دختران مدارس را حتی اجازه روسری 
داشتن ندهند چه عقده ها و عکس العمل 
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ها که اینگونه بی حجابیهای گریبانگیر نسل های بعدی که اینان مادرانشان 
خواهد گرداند وانگهی برای کسانی که ناظر بر عملیات اعضاء سازمانند 
وعلمکرد خلوت و جلوت جداگانه انها رامی بیند منشور سازمان ملل را 


کسی که علم گیاه شناسی دارد خشک شدن. شاداب گردیدن کود و آب 
دادن و بذر پاشیدن و محصول بهنر برداشتن را می داند و آن که می 
خواهد طرح چنین مسئله ای بزرگ کند که با رشد علم نهال حجاب خشک 
می شود انسانهای ماده حاضر به پذیرفتن پوششی حتی متعادل مردان 
نیستند باید, در علم انسان شناسی, کرونوبیولژی و ارتبا پوشش و پوشاک 
با انسان, بازشناخته اوضاع و احوال روانی وعاطفه ای و فکری زن و مرد 
هر تیار ی شیاین یک متخصض اش با یتواتد بیس نی وداینده کونی 
خود را بر اساس و پایه ای قرار داده تحویل دهد و در غیر اینصورت فقط و 
فقط برای تملق و چاپلوسی اربابان که هر کار اکابر کنند ماندگار و ابد 
مدت است نه مذهب است نه علم است نه تکنیک نه فکر و ایدئولژی و 
چیست؟ نوعی کشف راه خود سازی که کا به درست و نادرست بودنش 
نداریم. 


ظروقه رازه مرو فرهن فا تیش ری یدیل ید اون دنه و 
دخان می شوند زیرا رسالت به پیروزی رسندن طبقه نسوان | که در 
جوانی ارزانی می داشتند از دست داده اند و اینک همان رسالت را باید 
عاشقانه با خود انجام دهند وچه راهی و همدمی بهتر از اعتباد به مخدرات. 


ار ور اه حال مه انا 
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گفته شود شما که سالها پیش میگفتید با پیشرفت علم حجاب متروک می 
شود هم اکنون نظرتان را بیان فرمائید اما دیگر ذائقه و لامسه و شامه 
توانائی ندارد لذا از اینکه علم اتلنیک کاری نکرده و مزه نانها مانند مزه نان 
قدیم نیست و سبزيهایش مانند گذشته معظر نمی باشد قصه دراز و گلایه 
طولانی می نمایند و اگر , به آنها گفته شود این ذائقه و شامه شماست که 
مزه و بو درک و احساس نمی کند بهنجوی دیگر علم را گریم کرده را کد 
نشان می دهند. 


کته کر تیف نی کامه نی عم ار اس ام ات 
رسانده که قلمرو حکومت کسانی چون حضرت علی و حضرت امام حسین 
که در جنگ تاریخ یبا معاویه و یزید به ظاهر شکست خورده اند در توسعه 
روز افزون میباشد یقین است با چنین پیشرفت و ارتقائی, ترک حجاب را 
نیز که از شاخ و برگهای مقررات دولت امامان همامان نامپردگان میباد 
موقتی دانسته و اگر قدرت علفین وایمانی آنان صلوات ال و سلامه 
علیهما در پیشبرد مقاصدشان سبب افزایش دامنه 4 است 
پیشرفت علم هم نسبت مستقیم با پیشرفت زنان برهنه نخواهد داشت 
وانگهی تصور اینکه اشاعه امری دلیل بر حقانیت آن است اشتباه بوده و 
مگر همه گیری و اپیدمی مثلا ۱ 
حاد است و خن هی در پیش ودانش انسانها در پیشگیریش توای و آن 
ونم است وعلم انسانها درباره رتیه موران عم اما دوقررن پیش 
درباره وبا می باشد که آن هم گذشت زمان به علت باطل بودنش بالاخره 
خاموشش میساخته و برهنگی زنان را قبل از اينکه علم مبدل به پوشش و 
پوشاک کند به علت باطل بودنش مبدل و متغیر خواهد گردید. 


ص: 06 
فریب روزنامه ها را نخورید 


وقتی در برابر بعضی روزنامه ها قرار می گیرم (مکا رم شروع به ته نشین 
شدن می کند, دیگر مغزم عرشم و ارزشم نیست؛ ته نشین در کجا؟ در 
نخاع, و در آن حال یک پستاندار نخاعی به جای یک انسان مغزی در برابر 
روزنامه نشسته است: چکنم مسلوب الاختارم زیرا به هیچ وجه حاضر به 
پذیرفتن گناهی نیستم که حد و مرز ندارد و از جمله برخی روزنامه هایند 
که هیچ انتظاری از نقل وانعکاس مطالب صواب و صلاح از آنها نداریم اما 
مردم قابل ترحمند برای خدا رعایت استعداد تحمل گناهانشان به آن 
مقیاس و سنجش که طاقت داشت باشند بنمائید و تنها در راه اشاعه و 
ترویج کت هازت که حد و حصر دارند بیردازید. 


مگر می توانید روزنامه ای مرزشکن تر از این پیش رود که در یک صفحه 
اش از آزادی سقط جنین تعریف کند و در پشت آن برگ از بالاً بردن سن 
ازدواج و در برابرش از فوائد بوی فرندو گرل فرند گرفتن و در ورق بعد 
هم به معرفی فواحش و فریب خودره ها و چرا فاحشه شدم ها و در اخر 
به ذکر فوائد ازدواجهائی بیردازد که دختر و پسر قبل از ازدواج یعدیگر را 
اه اه هو اد الا رام اس ام مس سای 
مطالب خودگاهی هم به سراغ روان شناس پیر و مبتلا و زمانی در پی 
ی و دین خود را به دختران و پسران وطنشان این چنین 
دا نمایند !. 
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خواننده عزیز از اين تاریخ به بعد چنانچه در برایر مسئله ای قرار گرفتید 
که اسلام آن را حرام و گتاه شمرده و برای حلال و ثواب کردنش مورد 
بخ رونام اخ:است با اشلام آن‌ترا واخت داسته مومحله آی:در تلاش 
است که آن | زشت و حرام جلوه گر سازد مثلا همین عریان شدن زنان؛ 
خیلی متوجه باشید, روزنامه روشی مخصوصص دارد ابتدا مصاحبهًی 
تشکیل می دهد او فقط با چند دختر و چند پسر سرو کار دارد و گاه یک 
دختر در اختیارش است چادری به سر می کند و به عنوان دختری در حجاب 
که فاحشه شده معرفی می نماید و برگهائی چند از روزی نامه اش را پر 
می نماید و روز دیگر همان را آرایشش می کند و به صورت مانکنی ِ 
آوردم غکنسیی. از وف در بالای صفحه گراور نموده و باز همان کس را با 
کولوته و روبند در حالی که یک دیگ سیاه بر سر دارد می بینید عکش پائین 
صفحه دیده می شود و با هر دو که یک نفر در دو نقش باید بازی کنند به 
عنوان اینکه مصاحبه کرده اند نتیجه را چنین منعکس می سازد: 


خبرنگار ویژه ما به ابرقو رفت و با سلطان خاتون دختری از آن محل که 
عکس او را در پائین صفحه ملاحظه می نمائید و معلوم می شود دختر 
هوشیار و خانه دار و زرنگی است تماس گرفت و از وی در باره حجاب 
پرسید دختر کارکن زرنگ بدون آن که ظرف از سرخود دور نماید ! جواب 
داد حجاب داشتن بسیار خوب است اما با آن که در حرف زدن استاد و 
خوش زبان بود نتوانست بیش از این توضیحی بدهد. (مقصودشان اینست 
نتوانست دلیلی بیاورد). 
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ضمانا خبرنگار دیگر ما که به سراغ دکتر ریتاهو تا رفته که عکسشان در 
بالای صفحه گراور گردیده است (همان دختر ابرقوئی است که اینجا مانکن 
شده است) نتيجه مصاحبه خود را به طور خلاصه چنین در اختیار خواندگان 
قرار می دهد: خانم دکتر که در چند رشته فارغ التحصیل شده و تخصص 
دارند و ازجمله متخصص برجسته پوشاندن و بهرنه شدن ازدانشگاه 
هاروارد با درجه ممتاز می باشد درباره زیانهای حجاب با آن که حجب و حیا 
اجازه حرف زدن به ایشان نمی داد مطالب مبسوطی ایراد نمودند که 
روس انها از اين قرار است: 


پوشاندن, زن را به ضعف اعصاب مبتلا کردن. مرد را فریب دادن و در 


اما با انکه قدرت حکام جهان و تبلیغ برخی ازمراکز علمي و روزنامه ها و 
نیروی تلاش هوی و هوسها و انرژی فعال انسانی جنبش ازادیخواهانه زنان 
همه و همه در فعالیتند که زنان را به حق خود که گویند مهمتر از همه 
تساویشان بامردان است برسانند و لازمه تساوی بین آنها زنان را بی 
حجاب کردن و در تجدد بیشتر مردان را به شکل زنان و زنان را به هثیت 
فود از دی آفردن و در درجه بالاتر شیوع تغییر جنیسیت دادن است که عملا 
امروز مشاهده مشود و این خود ات انار برهنه کردن زنان است و از آنجا 
شروع می شودباز هم می بینیم از سران و بزرگان همان حکام و به عنوان 
نمونه آقای ژرژ پمپیدو رئیس کشور مترقی و متجدد فرانسه و از 
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میان مبلغین مراکز علمی و روزنامه از جلمه اقای دکتر چهرازی استاد 
دانشگاه تهران رئیس انستیتو اعصاب و روان ایران و مدیر و موسس 
مجله سلامت فکر و از جمله بزرگترین نماینده و سمبل نیروی هوی و 
هوس نهای و پنهانی بریژیت باردو و دهها اشخاص همانند نامبردگان درباره 
مسئله مورد بحث سخنانی دارند که روزنامه ها به اجبار آنها را نقل کرده 
اند که به اختصار هر چه تمامتر آن را می نویسم و اين خود بهترین دلیل بر 

سرگردانی بشریت در موضوع تساوی زن و مرد و حقیقت نداشتن 
هواخواهی و طرفداری از بی حجابی است. 


دو روزنامه به نامهای صفحه زندخت» و صفحه انسه نظیر» قبل از کشف 
حجاب تلاش پیگیری نمودند تا زنان را از گرفتاری حجاب نجات دهند و به 
جهانیان ثابت کنند کنند تنها و تنها گرفتاری زنان مسلمان اینست که موی 
سرشان را بیگانگان نمی بینند زنان به حق خود و به اعلا درجه ترقی و 
تعالی و تجدد رسیده و از همه گرفتاریها نجات یافته اند و دو روزنامه 
متوفای قلمداد شده امتیازاتی بر مجلات و روزنامه های فصلی زنان داشته 
ودازند که مهفترین آنها سبفت. و قدفت. آن .دور است: ودیکر. آن که توفیق 
اين را داشته اند که قبل از کشف حجاب به یانقیض غظمی که تبلیغ 
فسالت همانهام مامهزت و مسشتولت ی بودن بای گنه مهن هس راد 
حجاب به مسائل اجتماعی. سیاسی, اقتصادی, مذهبی و .. ارتباط دارد 
بدون شک همه و همه مدیران روزنامه ها در تخصص های خود تجزیه و 
تحلیل نموده و سیس اظهار نظر صائب خود را منعکس نموده اند يا اينکه 
مطالبی هم هست که باید در کپسول کرد و به خورد 
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مردم داد. 


شیطان کلاس ما پسری بود که همه را به خرید عکسهای برگردان تشویق 
می کرد فروشنده عکس از خویشاوندان وی بود و در جوار دبستان دکان 
ار 


عکسها را به کلاس می آوردیم کلاس اول و دوم ابتدائی شیطان به ما باد 
می داد ۳ آنها را مرطوب کرده به. خواشی کتاب یا گوشته ذفتر 
بچسبانیم, از بالای عکس کاغذ نازک ک هرویه نود اقفت حرفتیم ۵ تور.قی 
گردانيديم و از عکس جدا میکردیم اما هنوز به وسط نرسیده می دیدیم هم 
عکس خراب شد و هم کتاب و همه ضایع ! جریان دلسوزی روزنامه هائی 
که خیلی به زنان علاقمندند همین است با تشویق و ترغیب هرچه تمامتر و 
با انتشار تصاویر و گراور زنان را از سر شروع و تاسینه برهنه کردند اما 
انسان که سیر شدن ندارد همین که دیدند نزدیک به خراب شدن است از 
پائین شروع کردند به لخت نمودن و دامن را بالاتر بردن و به مینی و میکرو 
رسیدن و هم اکنون نزدیک است که پاره شود و پس از پرشدن جهان از 
ستم و جور مجدد در تعقیب یک کیفر بزرگ جهانی زنان به پوشاک زنانگی 
خود مفتخر گردند. 


« مصاحبه پمپیدو در باشگاه مطبوعات با سوال خبرنگاران درمورد تمایل 
تال ریتن جمهوری فر اش مانتهای عاکستی وی عانساوت: 
وی گفت من از هر دو نوع لباس دیده ام و امروز نیز 
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که همسرم از کامپ دیوید خارج میشد دامن بلندی پوشیده بود در هر حال 
تصور می کنم پوشیدن دامنهای بلند به رازداری عشق کمک می کند.» (1) 


«خبرنگاری از آقای دکترچهرازی پرسید نظر شما درباره مینی ژوب چیست 
و خبرنگار چکیده نظ استاد را چنین بیان می دارد: مینی ژوب فی نفسه و 
در مواقع راه رفتن خالی از عیب و نقص است مگر اینکه فکر کنیم به 
مناسبت فصل سرما اختلالی در جریان خون محیطی بدن به وجود می اورد 
می گذارد و تمرکز فکری انها را روی مسائل جدی زندگی مختل می سازد 
به طور کلی مینی ژوب از دینامیسم اجتماعی جوان می کاهد و این خود 
زیان بزرگی است برای جامعه .. عقیده قدما بر این بود که نظ انسان پاک 
اشدیعتی به حیلی از عناظر با تی عاوتی گام کند ولی امروزه نمی توان 
چنین انتظاری از کسی داشت و با توجه به روش تمدن مغرب زمین که کم 
و بیش دنیا را فرا گرفته و ملاک فعالیت های هنری و سینمایی و مطبوعاتی 
است لذت چشم از دیدن مناظر دلفریب قهری است و بنا بر اين باید گفت 
نظر نکردن به مینی ژوب غیر ممکن است» دا ند سی. اف آیم 
برهنگی زنان جنبه های عاطفی را کم می کند زیرا مسائل لازمتری 1 
زندگی نیز در برنامه سکس 


1- صفحه 5 کیهان شماره 2 (. 
2 صفحه 7 اطلاعات شماره 0 12. 
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وجود دارد که در تماس و نگاه بیگانگان خرد میشود. 


«بیشتر مدهای امروزی با عریان ساختن بیش از حد بدن زن حس 
کنجکاوری مرد را از بین می برد» واین هم سخن پزشکی دیگر. "" 


بریژیت باردو: « .. در چهل سالگی به ده خودم می روم و از همه کنار می 
کشم . اين ده را در ولکوز خواهم خرید. در آنجا روابط من با انسانها کاملا 
واقعی خواهد بود. .. صدها بار از من خواسته اند تا پرچمدار بعضی ازاین 

جنبشها (جنبش بانوان) باشم خدا شاهد است که من زنی هستم که به 
راحتی می توان مرا یک زن ازاد نامید (ب - ب به اینکه زن حقیقی پذیرفته 
شود افتخار می کند اما...) اما بیش از هر چیز یک زنم و هرگز زنها نخواهند 
تواسنت مثل مردان باشند (اين هم پرچمدار تساوی حقوق زن و مرد) و 

ایا ای هت و با ای ی اجه 
واقعا هستند باشند. اينکه دیگر یک وسیله نباشند اما حقوق زنان را مطالبه 
کنند. به گمان من جنبش آزادی زنان بسیار مسخره است بی شک بایستی 
یک محیط درست عادلانه به وجود آورد اما برای اینکه چنین محیطی کاملا 
وجود داشته باشد زنها باید زن بمانند و زنان واقعی دیگر وجود ندارند. 
مردان واقعی هم همینطور. اکنون صحبت سیر یافتن حجنسیت هاست 
مردان خودشان را برای انتخاب و رها شدن میگذارند. به مردان 20 ساله 
دگاه کنید از پشت سر به هیچ وجه جنسیت آنها رانمی توان تشخیض داد در 
ان ها یی جور بی قیدی مشاهده می شود. مردان سعی دارند خودشان را 


1- مجله دانشمند مسلسل 119 صفحه 42 آقای پرفسور محمد حسن 
حاجبی. 
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به صورت زنها در آورند و زنها به عکس سعی می کنند به صورت مردان 
درایند. (1) 


نویسنده می افزایم اینکه اسلام میگیود زن باید زن بماند و مرد مرد و مرد 
رشته و پیند خانواده و قهرمان است و زن روشنائی و شمع خاندان و 
ریحان, و حقوق هر کدام را تعیین فرموده اگر کسی دلسوزی به حال زنان 
دارد باید حق مردان را بدهد تا مرد و زن هر دو استقلال داشته باشند زیرا| 
زن حتی برای احقاق حقی که تحت عنوان تساوی حقوق ابراز می دارد به 
پشتیبانی مردان ادعا می کند و جنبش با مساعدت مردان پابرجاست و 
اینکه زن شکل مرد می گیرد يا مرد به هیئت زن در میآید مقدمات و 
درجاتی را قبلا پیموده که ماقبل آخرش برهنه کردن زن و بی حجابی 
اوست یعنی اگر بی حجابی نبود هم شکل شدن نبود و دیروز که همشکل 
شدن پید | شد امروز تغییر جنسیت در کار آما اما فردای پرافتخار بهره 
کدام شیاری از تاریخ خواهد شد نزدیک است و در عمل می بینیم عمله ای 
خسته از کار. ظهر می شود از خرابه ای که در آن بنائی می کرد سری 
خارج و دستی به دکان نانوائی جنب خرابه برای گرفتن یک نان دراز کرده و 
جریحه دار کرده است اما زنی که رانها و سینه و سرش برهنه و با تبختر و 
ناز در ان حوالی مارش می رود جز چشمهای هرزه کسی تعقیبش نمی 
کند. 


1- صفحه 5 کیهان 8885 بدون آنکه تغییری در جملات داده شود. 
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اگر زنی لخت پشت پنجره مشرف به کوچه ای دراز بکشد مردی که 
میگذرد و اگر مردی که لخت پشت پنجره مشرف به معبری بخوابد که زنی 
از ان میگذرد مردی که خوابیده تعقیب می شود زیرا در هر دو صورت مرد 
عفت عمومی را جریحه دار کرده است و ایا چنین مردان و زنانی برای 
اجتماعشان مفید خواهند بود؟ فریب روزنامه ها را نخورید که فریب خورده 
مغزی در تاریکی شکنجه خیزتری از فریب خورده سکسی می سوزد و می 
سازد. 


رئیس جمهور, استاد دانشگاه, ستاره سینما, دانشمند و سرشناس و حتی 
امام زمان میگوید بگذارید مرد مرد بماند و زن زن, باز هم روزنامه کار 
موس رای کته ار تفای اما ادا یوار عاعی ار 
دانشگاه راء اگر هنرمندی ستاره سینما را, اگر سیاستمنداری رئیس جمهور 
رار و اگر هیچکدام نیستی خودت را قبول داشته باش دار رور نامه 
ا یرای ترش ی مو هار ی تیه های اتاعی افصات. 
سیاسی و مذهبی دارد در جمعی از پسران شکارچی و دختران درجازده 
مصاحبه شروع و بالاخره کار را به جائّی رساند که اگر درباره مدارس 
مختلط بحث و پرسش به عمل امد یک ناظمه دبیرستان بگوید تاکی اجازه 
می دهید این موش و گربه بازی ادامه يابد و پسر و دختر جدا از یکدیگر 
درس بخوانند و یاد ان روضه خوان به خیر که هر چه مرثیه خواند کسی 
گریه نکرد عصبانی شد گفت الان می روم کتاب حسن و حسینم را می 
اورم, مسئله مدارس مختلط و اينکه چند متخصص عالیمقام باید درباره 
اش مدتها بیندیشند به یک ناظمهای 
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که می ترسد چون با مدارک پائین به وسیله پارتی به مدارج بالا رسیده اگر 
موافق درخواست و به میل خبرنگار پاسخ ندهد از رزق و روزی باز داشته 
شود لاجرم و بالاخره کتاب موش و گربه اش را حواله می دهد و این بحئها 
و مصاحبه ها؛ آیا بهترین نشانی از این مسئله نیست که روزنامه می فهمد 
فریب میدهد و در عوض فریبکاری دستمزد می گیرد. 


یک شیرین کاری و دکان گرمی دیگر روزنامه ها ایناست که برای مسائل 
بزرگ اجتماعی میز گردی درست می کنند و 8-7 صندلی می گذرند و وعده 
می د هند قار است فلان مسئله ای (مثلا ارتباط پسر و دختر در کلاس با 
خارج از کلاس) را در اطراف میز گردی به بحث و تجزیه و حلیل بگذارند 
انسان تصور می کد 8-7 صندلی را متخصصین درجه اول اقتصاد - علم 
الاجتماع و جامعه شناسی - روانشناسی - انسان شناسی - سم شناسی - 
خداشناسی قرار است پر کنند اما ناگهان می بینی تمام پسر و دختر 16-15 
ساله پر کرده و با خطر درشت می نویسند آقای . .. که بعدها دییلم ریاضی 
ی هد سا یه مس شیف بت مان 
ارتباط پسران و دختران در مدارس می شوند و اینها نمی داند اصلا عقده 
یعنی چه که اجازه نمی دهند در تماسهای طبیعی دختر و پسر عقده ها 
برطرف شود اما من با دادن فیلمهای سکسی که جوانها را منحرف می 
سازد مخالفم. 


9 ول و یی 
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10-1 سال درس خوادن را هم در تریاها و کافه ها و سینماها گذرانده اند 
و در هر رشته متخصص اند مخصوصا در مقام مقایسه که باید اجتماع این 
درک و فهم را داشته باشد که نشان دادن فیلم های سکسی غیر از روابط 

دو نفر جنس خالف است و ارتباط پسر و دختر در فیلم هرگز 
نخواهد توانست جای ارتباط پسر و دختر را در کافه تریاها در ساعات 
غیردرسی بگیرد و شاید هم حق به جانب روزنامه ها باشد و کسی از 
۱ ۱ ۱ وتو خر 
شرکت نماید لذا يا از جوانان نوخاسته احساساتی با از پیران حریض عقده 
ای برای میززگردشان و مصاحبه هائی در سطح عالیترینِ مسائل علمی 
تشکیل می دهند اما اگر صفحه دیگر همین روزنامه را نگاه کنید مسئله 
دیگری را می بینید که ثابت کرده اگر پسر جوان و دخترٍ جوان در جوار یک 
دیگر باشند هر دو یکپارچه اتشند و در فکر یکدیگر, آیا میزگرد مسلوب 
الشهرتشان می کند تا بتوانند در مسائل بزرگ اجتماعی تخصص ورزند؟ 
فروید باید پاسخ بدهد یا بنا بر نظر روزنامه ها یک میز گرد دیگر از جوانان ! 


وای به حال کسانی که مشوق و مشترک چنین روزی نامه هایند روزی نامه 
های فریب دهندهای که دستمزد می گیرند و به ریش علاقمندان سربالا 
ففخندنه ۵ ما پبشتترن تن خوانند کانین که باود هی کنند اجه را باید چند 
نفر متخصص عالی مقام درباره اش اظهار نظر کنند وهنوز که هنوز است 
مورد تجزیه و تحلیل دانشمندان می باشد و حل و معلوم شنده اما فلان 
تشر فاص ا نوک کور هوهق دان دا یمه اسان تم لت کت را 
وقوف کلی یافته و به 
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علم. الیفین آنها زسیدم اندو خه بسا که. همین آندازم تروق انشانن هم از 
برکت وجود الکل يا هروئین باشد ! 


دانشمندان متخصص و بزرگ در برابر شکل و دشواری یک مسئله کوچک 
اجتماعی بازماده و به بن بست رسیده و به عجز خود اعتراف کرده اندل(1) 
اما روزنامه های غیر علمی بزرگترین مسئله اجتماعی را با نشاندن چند 
علمه و دانش اموز دختر و پسر اطراف یک میز به غایت ونهایت می 
ِ جشق پسران شرقی پس از ازدواج شروع می شود و عشق غربیها 
پیش از ان. 


غربیها آزادند و با برخوردها یکی را پسندیده عاشق شده با وی ازدواج می 
کنند و شرقیها به گونه ای که میدانيد. دانشمندان مسئله را مورد بررسی 
قرار دادند کر ]عم داشتند عشق پس از ازدولج پایدارتر است و آمار 
طلاق نزد چنین ازدواجها کمتر می باشد بعد آمدند گفتند که سن ازدواج 
دخالت دارد, روز بعد آب و هوا و منطقه را ذی نفوذ اعلام داشتند و امروز 
و بالاخره به عجز خوود اعتراف نموده اند اما همین مسئله را ملاحظه 
نمودید که چرا دختران دانش اموز ساعات درس به کافه تریا می روند؟ در 
یکی از مجلات مربوط به طایفه نسوان اینگونه حل شده بود. یکی از 


1- از جمله پرفسور الکسیس کارل کم از اندیشمندان ت ‏ قرن بوده و 
دو مرتبه جایزه نوبل گرفته و خودش میگوید فوق العاده در انسان شناسی 
کوشش کرده و علم آموختم اما آنقدر در شناسائی انسان ناتوانم که باید 
کتابم را «انسان موجود ناشناخته» بگذارم و کتاب به فارسی ترجمه شده و 
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دختران بسیار تیزهوش و فهمیده در برابر سوال خبرنگار ویژه که در بحث 
میزگرد شرکت داشت پاسخ بسیار جالبی داد: اگر دختر و پسر در کافه تریا 
با یکدیکر آشتتا نشوند پس در کجا بشوند! که باید افزود ضمن اینکه این 
پاسخ هم نان و آبی برای مجله و خبرنگار داشت سبب تاثر همگان و ریختن 
اشک: فواوان خر کار وخضدیی. خی همکانی کرریش که جفن کایم ترا 
بهترین بلکه صادقترین # کا انا نی ستک- ه حختر. آسیت ضروری آنکه 
موجبات رفع مزاحمت وعدم مداخله به عنوان وضوح معارف یک عدد ائین 
غیرت نما فرستاده شود. 


اگر حاضر به شنیدن بحث بیشتری هستید و در صورتی که خسته نشدید و 
آماده خواند مطالب علمی و سنگین تری میباشد بخواندن ادامه دهید. 
(ناگته نماند نوعی تماس خاصروزنامه ها با مشتریان خود دارند: یکی از 
مطلبی تریف می کند يا بد میگوید بعد چند نفر به عنوان موافق یا مخالف 
آن مستئله را مورد نقد و اصلاح قرار می دهند اما امضاء کنندگان همان 
کسانی هستند که می خواهند تعریف يا نفرت ابراز دارند با نام مستعار 
مثلا در همین موضوع حاب دیدید دختران چادری در کنکور شرکت کردند 
یکی امد بدون اینکه تخصص داشته باشد ایراد و اشکال کرد بعد چند نفری 
علیه وی ایراد و اشکالش را یعنی رد کرده بودند که در حقیقت تائید وی 
بود اما امضاءها شاید از همان ...) و اینک یک مطلب علمی نت 


ها و یی وس سل 
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چند دانش اون دختر و پسره آن هم دانش اخخزانی که با ریاضیات و 
محاسبه و مغز سروکار داشته و بضاعت علمی معلومی دارند و بزرگترین 
مسائل اجتماعی را که دانشمندان به نام جهان در حل و فصلاش وامانده و 
اقرار به عجز در برابرش کرده اند از دهان اين به سوی آن از یک گوشه به 
گوشه دیگر پرتاب و سرانجام حل فصل می شود کافیست گفته شود: 


اخیر | با توجه به مشاهده این واقعیت که عکس العمل افراد در ساعات 
مختلف شبانه روز در برا, بر اثرات ت یک زهر یا یک دارو مساوی نیست و حتی 
کسی که صبح مثلاً ساعت 8 با یک فرد آنفلونزائی ملاقات داشته و مبتلا 
شده شدت بیماریش با آن که در ساعت 20 همان مرض را گرفته است 
تفاوت دارد و چه بسا یک داروی تحمل شده در وقت معینی در زمان دیگر 
عوراض سهمگین و حتی کشنده ای به وجود آورده و مطالعات هالبرگ 
(06۲9 ۳۱۱ ۳۲۵۳2) و همکارانش در دانشگاه مینوزوا (۱۱۱0503) جالب 
است که وجود پدیبده های تناوبی مقأومت و پا حساسیت را در موشهای هم 
خون و بزرگ شده در شرایط طبیعی اثبات کرده و نشان داده اند ۳ 
حیوانات مذکور تحت اثر یک ماده زهری با ماخذ میکروبی, نباتی پا صنعتی 
قرار داده شوند مرگ و زندگی حیوانات مورد اتفان با ایض مات 
اعضاء وارگانیسم آنها در لحظه ای که مورد تاثیر و تزریق یک مقدار معین 
اواباننی. خی نواند. ۳ حرصه «حیواناته. موره ارمایش. با دوم تباید 
متتروط بط آنکه دی یی مرخله معین ان بدیدمهای شافنین: زنتظتی عیوان 
تجویز شود در صورتی که رقم 
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فز که یز خر یی روخ کاهلا متابة و همو زن از حیوانات قورد از مان و 
با تزریق همان مقدار ثابت اوابائین ممکن است از 15 درصد تجاوز نکند 
وحال آنکة عامل زهری 1 ساعت دیرتر یا 3 ساعت هر تزربق حووز 
(1) علم مورد بحث یعنی علمی را که نشان می دهد درهر موجود زنده 
بدیده های زیستی متناوبی وجود دارد که تظاهر انها سبت به موجود زنده 
با یک محرک به طور مرحله ای و زمانی تغییر می کند کرونوبیولژی نام 
داده اند که در چهار مرحله تحقیقی اساسی بدست دانشمندان است: 
کرونو فیزیولژی - کرونوفیزیوپاتولژی - کرونافارماکولژی - کرونو 
توکسیکولژی و مسئله جالبتر توجه به کرونوبیولژی تطبیقی است و 
تحقیقات جالبی که دراین زمینه برای بهبود و بهداشت محیط می تان 


بد ست اورد. 


مشاهده این که بدیده های زمان و مدت تا چه حد در فصل و انفعالات 
بیولژی ذی نفوذ و صاحب آثرند دانشمندان را به دقت و توجه بیشتر برای 
رسیدن به هدف شناسائی نظم های فیزیولژی بدن و تغییراتی که در پدیده 
های نظمی به وجود می اید تحریک و ترغیب نمود مثلا شوسا (۳05561)) 
متوجه شد که نظم مذکور در کبوترهای محروم از غذا و اب و غیره آن 
چنان است که حرارت 


1- تزریق داخل صفاقی 5/10 میلی گرم او ابائن در 7/10 میلی لیتر برای 
0 گرم حیوان 15 درصد حیوانات تزریق شده در ساعت 8 صبح و 75 
درصد حیوانات تزریق شده در ساعت 8 شب را معدوم نموده است. 
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مقعد آنها در 24 ساعت چه در کبوتر گرسته چه سیر چه ... و جود داشته 
یعنی قبل از آنکه با غذا مرتبط باشد با زمان وابستگی دارد و با عوامل 
ایجاد همزمانی و هماهنگی یعنی با همزمان کننده ها (نور - حرارت - روابط 
اجتماعی و ..) و این عوامل را همزمان کننده گویند زیرا مراکز تغییرات 
پدیده های بیولژی بدنی دخالت می نمایند و می توانند نظمهای خود را به 
پیدیده های تناوبی اور گانیسم تحمیل و همزمان کنند. 


چنانچه مطلب برایتان سنگین نبیست و اهل بجعت مورد نظر به خواندن 
ادامه دهید تا بیشتر بدانید اگر یک مسئله بزرگ اجتماعی کنار میزگردی حل 
و فصل میشود شرکت کنندگان چون دانش اه ریاضی اند چگونه عوامل 
لباس - لور - حرارت - صدا - سرما - گرما - فصل - خواب - بیداری - زمان 
و ... همه را برای اظهار نظر مورد توجه قرار می دهند مخصوصا متوجه 
سن: هسال زماین هبیوازی و سنکسعی و اختماعی: تخود بیز ون حل تا کلات 


گیرد مسئله ای مورد تحقیق و در قلمرو کرنوبیولژی است که ارموز یک 
مشکل نبوده و مسئله ای معلوم و حل شده ای است. 


باپیامبر و وحی و خدا یعنی چه؟ 
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در آن زمان که خلافت شامون بود و دولت ها به نام اسلام تشکیل و در 
راسش شخصی به عنوان امیر المومنین و خلیفه رسول خدا قرار می 
گرفت اصلا و ابدا سخن از ماههای شمسی و نور و صل در میان نبود قران 
0 از ماهها را داشت ماه قمری بود و رمضان و شهر ج و .. و اگر 
و رمضان و ... و در تمام کشورهای اسلامی وضع همین بود و از ماههای 
شمسی اثری و خبری هیج تقویم ایران و افغانستان (فروردین - اردیبهشت 
- خرداد . ۳ که بهترین و بِ ترین تقویمهای جهان شناخته شده و هم 
ایران) هنوز وضع نشده بود و در و3 مجاور نیز فقط ماههای 
مراجعه نمائیم می نك در رک موز دیه با ماههای شمسی و قمری 
فرداحت است آجا کرش آن‌آسحات کف زیر سره کیف ‏ اس و 
تا هس فان در یی ماه رو شاف کیقف ها مر 
و از داد و اتسعا) که بر مبنای تقویم شمسی خودشان سیصد سال بوده 
است اما برای اعرا 7 به آن اضافه 
می کند یعنی تا[ شمسی کشور دقیانوس و اضخان: کهف برابر 
است با سیصد و نه سال قمری که در حساب درست همین است. 


ای ی را ی اس ای 
از حضرت خواست که برای داشتن یک 


ص: 893 


عمر دراز و شاداب دستورات غذائی بفرماید و چون خبری از مرو رسیده 
بود به انجا رهسیار شد و حضرت در بهداشت غذا مطالبی مرقوم داشته 
جهت مامون فرستاد خلیفه خوشش امد دستور داد به اب طلا بنویسند و از 
دهم داده ام و جالب اینجاست با آن که هیچگاه سخن از فضل و گرما و نور 
و غذا و ارتباطشان سابقه قبلی نداشته است حضرت دستورات غذئی 
مناسب هر فصل و بلکه هر ماه داده است که امروز موجب شگفتی 
متخصصین علم مورد بحث (کرونو بیولژی) قرار گرفته و چاره ای جز اقرار 
و اعتراف به اتصال بین حضرت و وحی و رسالت نخواهیم بود. 


در فیزیولژی خوانده ایم که تمام اشیاء موجود در محیط به یک شرط روی 
تکشیگر انر هی گدارند و شزاس اشتن حرارتی است که کمتر از حرارت 
حد نباشد (273-) و امروز می بینیم به اثر اشیاء بر روی انسان و چگونگی 

و مکانیسم عمل آنها تا حدی وقوف حاصل کرده اند و بی جهت نیست 
وجود تغییرات حساسیت مقأومت 4 ساعته برای عوامل هجوم ها هر چند 
مختلف و کاملا متفاوت مورد قبول علم روز اقع است و اگر بخواهند 
داروتئی راز عوالم هجوم کننده ها) مثلا یک نورولیپتیک (لیبریوم) يا یک بی 
حس کننده موضعی یا اشعه ایکس ۳ کر تیکوستروئيدها تجویز نمایند 
ساعت مخصوصی را درنظر ی گیرند و همین کرتیکوستروئید که دفع آن 
حدود ساعت 3-23 بعد از نیمه شب به حداقل و حداکثر قریب ساعت 11- 
فیباشد ه خطلات. آشتعی.و: و 
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ساعت که دفع به حداقل است بیشتر می باشد با تزریق ده گاما گرم 
هیستامین همزمان با دفع حداقل کورتیکوستروئیدها حساسیت مختلفی 
ار وا 


آنچه بسیار جالب است و در جلد مربوط به خداشناسی مورد بحث قرار 
خواهد گرفت باز همان قضیه چهارکنبد است که (در جلدهای قبل آورده 
شد) نشان خواهم داد همه جا و همه چیز ساخته دست یک استاد حکیم 
عالم مدبر قادر می باشد و از جمله همین کرنوبیولژی که درباره گیاه و 
حیوان و انسان مصداق دارد مثلا گیاه کالانجوا برای مقاومت برگهایش در 
برابر حرارت زیاد موش در برابر نیکوتین - مگس اهلی درمقابل حشره 
کشها و . ۰ و انسان در برابر عوامل هجومی نامبرده شده همه و همه وجود 
نظم های گفته شده را نشان می دهند (1) و با آنکه هنوز شناخت علمی 
کرونوبیولژی در مرحله ابتدائی است وعلمای متخصص مربوطه خود را 
مبتدی می دانند یک عده هستند که گویا بر تام مسائل درشت زندگی 
مسلط بوده و بدون پروا و ملاحظه می گویند: 


چرا باید در ماه رمضان (عامل همزمان در کرنوبیولژی) روزه گرفت؟ ازچه 
باید سعی کرد نماز را اول وقت خواند (باز هم دخالت عامل زمان وتمرکز 
قوای دماغی) و چرا وقت آن یکی تا اول آفتاب است و آن دیگری که 
رکعات بیشتری دارد در زمان وجود افتاب نضف النهار تا مغرت و دیگريی 
در فلان زمان می باشد؟ و اخر از همه چرا زن خود را بیوشد و مرد حجاب 
نداشته باشد 


1- استفاده شده از سخنرانی آقای دکتر سعید اعتضامین استاد دانشکده 
پزشکی تهران. 
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بر دانشمندان هنوز اثرات صداها بر انسان مبهم مانده یتح از آن 
دسترسی يافته اند در تحیر و شگفتی مانده اند و اين فقط مسائل بزرگ 
اجتماعی است (مثلا پسران و دختران دانش آموز ساعات درس آیا حق 
دارند به کافه تریا بروند و در زیرزمین ها برای تمدد اعصاب و رفع خستگی 
با هم یک چای بخورند؟) که اطراف میز کاملا گردی که اهل نظر و اثر 
(دانش اموزان چهارم و پنجم ریاضی دبیرستان) در ان شرکت دارند حل و 
فصل شده و می شود. آقای عزیز همان میز. همان مصاحبه, همان محیط, 
همان گرمی و سردی , همان دعوت و دهها همان دیگر بر شما اثر گوناگون 
می گذارد و مگر شما می دانید چه اثر یکه میخواهید هنوز تکلیف خود رادر 
خوردن چایتان را ندانسته تکلیف اجتماع را تعیین و روشن نمائید اين همان 
قضیه با داست و انوری شاعر به نام بلکه کارمند معروف هواشناسی. 


داتشضدان وی دسر اعا ماس مور ونر یی بو یک نی یی یل 
یک وزن» یک زمان و همه چیز مشابه و یکسان را انتخاب کرده مطالعات و 
پژوهشهائی انجام می دهند و از جمله مثلا در قلمرو کرونوبیولژی معلوم 
میدارند صدای شدید در فلان ساعت اثر بسیار شومی بر حیوان می گذارد 
در صورتی که در ساعت های بعد اثر چندانی ندارد يا کسی که ساعت 8 
کریپ گرفته بادگری که در ساعت 20 مبتلا شده و ویروس ایجاد کنند و 
وزن و قد و سن در هر دو جنس یکی است تظاهرات ت بیماری در یکی بسیار 
شدید و در دیگری ناچیز می باشد. 
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با ذکر این مقدمه که در افرادی از یک جنس و یک فورن و یک ... عوامل 
چندی | زمان و محیط اثرات مختلفی خواهند داشت اگر جنس انتخاب دشه 
ماههه کر کی مادم باشه و شک الا اترات عوامل فد کون 
شدت بیشتر و تفاوت کلی تری نشان خواهند داد و به همین قیاس و 
سنجش تلاش برای مساوی کردن حتی حقوق زن و مرد با آنچه از تجزیه و 
تحلیل همه جانبه علوم که یکی از آها کرونوبیولژی است معلوم می گردد 
مشت بر آهن کوبیدن است و اما چون بنای بحث مربوط نه.خعاب نشتنکی 
با شناخت روحیات زن و مسائلی مربوط به اسکلت فکری و عاطفی وی 
دارد ناگزیر به افتتاح عنوان (زن و مرد در تشریع و تکوین) و تجزیه و 
تحه هت حادان هی ام کس اراس مه اسال وار وان که 
نسبت به داشتن حجاب وارد کرده اند به شرح و بحث آن می پردازم. 


برای مزید اطلاع آدمی تر.مبنای دو. گونه عمل آفریده شده است اعمالین 
که ارادی وی در آن بلا نفوذ و بدون اثر است چون بزرگ شدن جنین در 
رحم و رسیدن نطفه ها به یکدیگر و ترشح غدد و و ضربان قلب و گردش 
خون و ویک اعملی که تا حذوری مه ارادمنو اختبار آنمت منوط و مربوط 
میباشد و چون بخواهد آنها را تغییر دهد یا کم و زیاد کند می تواند چون 
خوردن, آشامیدن, خنده کردن, گریه نمودن. 


انجام وظیفه مشغول می باشد بلکه در حقیقت به طور مستقیم دست 
ربوبیت پروردگار ان را اداره نکن تکوین گویند 
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و هیچ پیامبری در آن دخالتی نمی کند و آنچه را می توان بنابر میل و اراده 
دگرگون ساخت پیامبران در دگرگونسازی آن دخالت کرده به هدایت آنها به 
جانب سعادت و سلامت پرداختند آنها را تشریع گویند. تکوین مستقیما به 
قوانین موضوعه الهی مربوط است و تشریع با واسطه پیامبر یک سیستم 
الهی را نشان می دهد. 


چادر داشتن شرط ایمان است؟ 
آپا چادر داشتن شرط ایمان و لازمه اعتقاد به مذهب است ؟ 


انسان عجب موجود انعطاف پذیری است انعطاف در جانش, مالش, 
ایمانش و همه چیزش و این هم دلیلی دیگر از جمله دلائلی که انسان از 
میمونها نیست (جز انسان نزد هیچ مخلوقی چنین انعطاف پذیری 
دیده نمی شود). 


اتعظاف. نذیری اسان خر جاش که آمام. می: فرماند خلت و وت تقد 
وابسته به جان شماست. از یک طرف که حاضر نیست در راه عفیده اش 
حتی کسی به او تو بگوید با کمترین رنجی را متحمل گردد؛ و از طرف دیگر 
که جان و نهاده به بهترین مشتری که خداست با کمال رغبت در راه 
پیشبرد عقیده اش تقدیمر می دارد (اشاره به آبه شریفه که خدا مشتری 
حار حالتان ات آن لاد هه ال خن آنعسید و اخوالید. 


انعطاف پذیربش در مال و در همه چیز و از جمله در مواردی که حاضر 
است به کلی عقل خود را از دست بدهد ماند زمانی که به خوردن خمر 
پرداخهت يا در راه غیرمشروع نعوظی به وی دست داده است و از همه 
مهمتر انعطاف پذیریش در برابر ایمان و عقیده اش 
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یک فرد سوسیالیست اک بداند لباسش با مرامش پیوستگی دارد از زیر بار 
تعفه شانه خالی یی کید مر یی فد کمو‌تست: ورایت باری از اننکه 
ناهماهنگی کند خودداری می نماید, یک فاشیست قبول مسئولیت می کند و 
پیراهن سیاهش را که مشخص عقیده اش است می پوشد و خلاصه هر 
معتقدی خود رامقید پذیرش دستورات صادره از عقاید خود دانسته و حتی 
برای انتخاب لباس گرایش به طرف عقیده دارد و هرگز پیوستگی خود را با 
معتقداتش رها نمی کند یعنی هر کس حاضر شده عقیده ای را به عنوان 
اینکه صاحیت اداره کردن اجتماع دارد, بیذیرد خود راموضه می داند که 
دامنه انعطاف پذیری خود را با حداقل برساند و آن را در چهار چوب 
عقایدش دراورد. 


کسی که مسلمان است بدون شک در وضع ظاهر و برای به لباس 
دراوردن خویش نیز سعی می کند به راه نمودهای اسلامی تمکین کرده از 
صدمه زدن به دین به وسیله همشکلی با دشمنان اسلام يا بیگانگان دوری 
چوید بلکه انعطاف پذیری خود را در تمام موارد و از جمله پوشاک در قران 
و مسائل و فتاوای اسلامی تجزهی و تحلیل و خلاصه نماید و به همین دلیل 
عنوان فوق که آیا چادر داشتن شرط ایمان و لازمه اعتقاد به مذهب است 
طرح ناواردی بوده می توان گفت درست اینست که گفته شود شرط 
ایمان و لاز مه اعتقاد به مذهب قبول مسئولیت اس تکه با آن عفیده 
ناهماهنگی نشود و با گرایش به هوی و هوس معاوضه نگردد و ساده تر 
انکه چادر داشتن شرط لازم ایمان نیست بلکه شرط لازم ایمان داشتن 
چادر بلکه 
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نظری در اجتماع اگر دید عقیدتی داشته باشیم بایدب گوئیم در اجتماع 
مسلمانان منهای اسلام زنان به دو دسته تقسیم می شوند زنان دهات و 
عشایر و ایلات که زن خانه اند و زن کار و اصالت سنت را حفظ کرده و 
زنی مستقل باقی مانده اند 0 دیگر زنان شهر که باز به دو دسته 
مصنوعی ظاهری مستهلک اند و از موهبت مادری بی بهره و دور و بقیه که 
از اجتماع متوسط اند اغلب رسالت صفحه مادر بزرگورای بودن» را خوب 
به سرانجام می رسانند و باز جملگی به چند دسته می شوند انها که در 
ارادت و پیروی اکابر مجرمیها بزک آورده اند و شانه از تحمل مسئولیت 
هائی که خانه داری و ایمان داشتن از جمله آنهاست خالی می نمایند و 
دسته دیگری که کارمندند و غیر آن و پیرو شوهرشانند و حتی برای 
حجابشان بی خبر از هر مصدر دیگر زندگی می کنند و یک دسته که پیرو 
هوی و هوسند يا نمی دانند از چه پیروی می کنند ۱ 16۱1 
را می پوشانند و با یک برخورد با جوان شکارچی برهنه می شوند و انواعی 


دیگر ... 


زن امروز که به قولخودش توانسته از جلد مادر بزرگش بیرون آید و در 
عوض تا در آن جلد بود راهی روشن و خانوادگی در پیش داشت امروز در 
برابر یک آینده فراخنائی بلعنده خود را در هراس و دلهره می بیند زیرا 
عهده دار مسئولیت خانوادگی بوده و کارهای خانه مسئله ای روشن و 
متعلق به زن است و نمی تواند آن را : بط ام از اد به زین مد سندارودو 


از طرف دیگر به اسم 
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تساوی حقوق زن و مرد مایل است نقش مردانگی در اجتماع را نیز ایفا 
نماید, از لحاظ اجتماعی, اقتصادی , سیاسی و این هم مسئله ای بس 
روشن و بیشتر متعلق به مرد است که خود می خواهد بارگرانش را به 
گردن خویش بیندازد و جمع این دو مسئولیت که یکی از ناچار باید 0 
باشد (خانه داری) و دیگری را گردنش بار شده داشته باشد (مردانگی 
برای هر چه نزدیکتر شدن به تساوی حقوق زن و مرد) بسیار سنگین و 
خطیر بوده و مخالف اعمال بیولژیکی و حیاتی و وضع ساختمانی زن است 
پس تکرار می شود که لازم داشتن عقیده زن به معنای واقعی زن بودن و 
خود از بیگانگان پوشاندن است نه اینکه چادر داشتن شرط ایمان و لازمه 
اعتقاد به مذهب باشد. 


آیا حجاب سد راه ترقی زن است؟ 


مفهوم ترقی باید در مورد مصداقش مشخص باشد و کسی را تردیدی 
نخواهد بود که مفهوم ترقی مرد مصداقش ترقی زن نیست و مفهوم ترقی 
زن بر مصداق تراقی مردم قابل انطباق و منظور نمی باشد مثلا نمی توان 
گفت فلان دانشمند در آزمایشگاه کشف کرد و ترقی کرد لذا فلان قهرمان 
هم باید کشف کند و ترقی کند. مفهوم ترقی مرد اگراینست که به وی 
گفته شود رودش در معابر و خیابان مانع ترقی اوست و چنین مطلب 
پذیرفته است می توان گفت حجاب هم مانع ترقی زن است و در آنجا که 
از تباین قطرن رنه مره بخت حوا هم کرد ملاحطه خوا هید فرمود که‌با آن 
همه اختلاف تکوینی و تشریعی بین آن دو امکان اینکه مصداق مشخصی از 
ترقی را برای هر دو جنس منظور بداریم و مخصوصا اگر بگوئیم پوشیده 
شدن 
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زن يا در معابر و خیابان رفتن مرد سد راه ترقی آنهاست جز مغلطه و 
سفسطه چیزی بیش نیست. 


زن برای مادر شدن حق انتخاب همسر شدن دارد و مردی برای پدر شدن 
و به نظر اسلام سهم هر کدام در قبول همسر مساوی است و بدین ترتیب 
می توان سئوال کرد: اینکه حتی نهضت بانوان به دست مردان شروع و 
نگهداری و پایان می پذیرد و مرد هرگاه بخواهد زن را آلت فعل کرده به 
صورت عروسکهای عدل پنبه و صندوقهای ماتیک در می اورد تا جنسش 
بیشتر مصرف گردد و اگر مرد متمکن بود زن را برهنه می کد که پول دارد 
و می خواهد لذت ببرد و اگر زن خواست متمکن شود و حرفی اشت برهنه 
اش می سازد که مرد باید متمکن بود و زن در بی پولی مشغول که هوس 
زیادی نکند و با توجه به اینکه حجاب مورد بحث حجاب مادی است و مهاجم 
قوی را در حد خود متوقف می سازد و در ضمن که محرومش نمی کند به 
خودش نیز دعوت نمی نماید ایا با اين تفاصیل زن در حجاب برود اسیر 
است و در بی حجابی آزاد يا اگر مهاجم متجاسر را به خود دعوت کند و در 
فاصاه ی موه ماس ها ه باه برای ش تحطی فوا ییحی هه 
نباشد اسارت است؟ 


و اگر فکر خود را به ژرفنای مطلب فرستاده متمرکز سازید می توانید 
و 
آیا زن در برابر دیندار جاهل اسیر است يا در مقابل دانشمند بی دین يا در 
زندگی دانشمند دیندار 0 


حق این است که روی سخن با دو دسته مردم کاملا متمایز از یکدیگر باشد 
یی دسته که ترقی زن را در احراز شغلهای کارگری يا پست های 
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دولتی و نشستن بر صندلیهای ریاست و مدیر کلی و وزارت و وکالت می 
دانند و دسته دوم که زن مترقی را مادران نمونه, خواهران بهتر. همسران 
بزرگوار میشناسند و سخن ما با دسته اخیر کوتاه و در یک جمله خلاصه می 
شود که ایا مادر بودن. خواهر بودن , همسر بودن با خانه و خانه داری سر 
وکار دارد يا با معابر و خیابان و شب نشینی ها و ... اگر بگوئیم مادر خوب 
و همسر خوب هم می توان در میان کارمندان سراغ گرفت خواهیم گفت 
چون در هر صنف و طبقه خوب و بد هر دو وجود دارد ممکن است همان 
زن کارمندی که ماد رنمونه يا همسر خوبی است بدون اداره و صندلی 
مادری خوب تر و همسری شایسته تر بوده باشد و در این صورت روی 
سخن ما با کسانیست که حجاب را سد راه ترقی زن یعنی سد راه رسیدن 
به ریاست و وزارت و وکالت و امور مربوط به خارج از خانه داری دانسته 
اند و یا به زبانی دیگر می توان پرسید: 


آیا بی حجایی سبب پیشرفت علمی و اجتماعی زنان می شود؟ 
این مسئله که چون به زن میدان داده نشد لاجرم نتوانست نیروی نهفته و 


استعدادهای سرشتی خود را به منصه ظهور برساند سخن بی ربطی است 
زیرا تا انجا که شناخته شده نزدیک به دو میلیون سال است که احوال زائو 


زن بوده مامائی کرده و هنوز که هنوز است بهترین ماماهای جهان مردانند. 


تئور بنج هزار ساله در مصر دیده شده و آثار بخت و بز قریب 
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ده هزار سال حدس زده شده که هميشه محول به زن بوده و هنوز بهترین 
اشپزان جهان مردانند. 


خیاطی, گلدوزی و ...در اختیار زنان بوده باز هم بهترین خیاط و ... مردانند. 


وقتی جمجمه مرد و زن را شکافتید و با چشم دیدید ناحیه پیشانی مرد 
رشد بیشتر از زن دارد و ناحیه هیپوتالاموس زن رشدش زیادتر از مرد 
میباشد و آن ناحیه می تواند تعقل و تفکر کند و این ناحیه تحریک پذیری و 
احشساسانین. فقاطفی: اشت ب ول ند نان کتک رها تشر اسه فان در 
ریاضیات بیشتر پسران و در ادبیات دخترانند و بهتر به دو چیز متمایز از 
یکدیگر یعنی مرد و زن اعتراف می نمائید. 


بابوق و کرنا و روزنامه که نمی شود گفت برای نزدیک کردن و مساوی 
شدن اعمالی که ناشی از رشد پیشانی مرد است با اموری که از نمو 
بیشتر هییپوتالاموس زن صادر می شود در صددیم اقدامات مجدانه ای 
تها یو امه ییا توصص ودره و اوت افیم ته یر ,تک یار کارا 
رشد پیشانی مرد است و با تعقل و تفکر به کمال می رسد باید در مرد به 
ترتیب و رشدش پرداخت و انچه در زن باید به رشد و تربیتش همت 
گماشت موارد قابل انطباق و سازگار با زمینه مستعد عاطفی اوست و 
بشر گرچه برای نزدیک کردن انها به بهانه تساوی حقوقشان دست به 
تجاوز زده و زنان را به کار مردانه واداشته است ولی هنوز جرئت آن که با 

خشونت بیشتری به کار برد و مثلا رانندگی تریلی و فرماندهی جبهه 
و جنگ را به زن واگذار نکرده يا نخواهد توانست کرد و نیز نخواهد توانست 
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مردان را بة. انخه پیشتر از عقل. به: قاطفه. منتت. است: فجنور. به. آحر | 
گرداند مثلا مردان را وادار به پرستاری از نوزادان شیر خوراگاه کند که 
نیج دبا امن اطفال مهن و مخت تدیدق رسد وی حقعت. ‏ تر یوت 
ستون پنجم و پرورش خرابکارانی اقدام شده است. 


فرض آنکه حجاب رداشته شد و زن برای احراز حقوق خود ترقی مردانه 
کرد تا به مقام تساوی برسد و اگر بگوئیم ترقي زنانه هم زن و مرد را به 

و 
حال ترقی خود چه طرفی بسته و آیا اجتماع از ترقیش چه مقدار جلو رفته 
است که در پاسخ باید گفت نتیجه بی حجابی بیرون کشیدن زن از خانواده 
و فلج ساختن واحد اجتماع که خانه است و وارد کردنش به اجتماع و فلج 
ی ی ی کار گزار و کاردانند و 
تدتز از همهسه::فول آن- انستاه: داتشاه که برهنگی زنان شهوت مردان را 
به طور قهری جلب و سبب کاهش و کمبود دینامیسم جوانان می گردد 
یعنی حجابی که سد راه ترقی تصور می شد یقین گردید که با بیرون 
کشیدن زن از خانه و وارد ساختنش در اجتماع هم واحد ساختمانی 


یک واحد اجتماعی خانه است و دیگر چه می ماند مجموعه ای از کار خارج 
خانه. بیائید و خودتا فکر کنید و کار را تقسیم کنید و مقداری را به عهده 
مرد واگذارید و مسئلیت بقیه را به زن بدهید با اين وضع و تقسی کار اگر 
تزهنکی رن زا خویبندانید:و تشربفاتی که فهوق است. به آن پیوسییی کازد 
منظور بدارید فقط 
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در صورتی که حکم بتلاش خانواده را بپذیرید تشخص و تکلیف و تقسیمتان 
خوب است اما اگر قائل به لزوم تشکیل خانواده باشیم موضوع حجاب 
منتفی است زیرا مرد و خانه داری هنوز حتی برای تساوی زن و مرد عنوان 
نشده است. 


روانشناسان ثابت کرده اند که فرزندان روی پرورش غریزی به مادر 
تجانس زیادتری دارند. قبول همه زحمات آنهز دز آغار ند ی ود نورخ 
رشدابتدائی عکس العمل مطلوبی به صورت گرایش فرزند به مادر به 
وجود می اورد و بر همین قاعده و قانون و نظم طبیعی روانشناسان 
فهمیده اند که تجلیات و شخصیت پدر در نظر فرزندان از تعلق قلبی و نوع 
روابط پدر و مادر الهام می گیرد و اعلب پدری در نظر فرزندان مرغوب و 
مطلوب است که شوهری باشد که زن موجودیت در کنار چنین مردی را 
مورد قبول قرار داده است و اسلام تا کجای مسئله را تعمق کرده که می 
خورد به میل زن و فرزندانش و دیکر انکه تازه داماد باید سعی کند زن را 
به خانه ای که اورد از خانه پدر زن بدتر نباشد و غذلائی که به همسرش 
می رساند از آنچه عروس در خانه پدر می خورده کسر و کاهش نداشته 
بلکه اندکی خوشتر باشد و دیگر آنکه از لباسی که خود می پوشد زن و 
فرزند را بیوشاند و صدها دیگر که همه در این جمله خلاصه می شود تا زن 
موجودیت خود را در کنار چنان همسری به صمیمت مقبول دارد. 


او سا وا اه 
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نسبت به رابطه پدر و مارد مطالعه و بررسی کرده باشند پس از تمام 
آزمایشات خلاصه نتیجه را چنین گزارش میدهد: اطفال آثینه تمام نمای 
روابط پدر و ماردند وبه تجربه خودمان نیز رسید که اخلاق کودکانی که نیز 
پدر و مادری با هم مهربان بزز ک شده اند مخصوص خودشان بوده و اگر 
هميشه دعوای والدین را دیده اند یا شاهد اختلافات جزثی و قهر و اشتی 
های کوچک بوده اند اخلاق دیگری دارند . آن چه مهم است اخلاق کودکانی 
است که در خانواده ای به شرح زیر تربیت میشوند: 


مادر باید احساس 0 نزد همسری پذیرا را بکندو پدر نیز بداند که 
بزرگترین تمکن را با ازدواج نصیب خود کدره است اما مرد در این حال 

به زن و زن وابسته به مرد است مرد برای زن آقا و قهرمان است 
و زن برای مرد شمع و ریحان, مرد چرخ سخت و زیرین زندگی است و زن 
چرخ سبک و زبرین, آن به قدرت و شخصیت مکمل زن و آسایش بخش 
اوست و این به تجمل و آزاشتکی و ظرافت .هر اجه خستکی. و .واماند کن 
است می زداید اما مهم نیست که زن برهنه به اجبار باید جمال بنماید, 
آرایش کند, ظرافت به خرج دهد. طرز حرف زدن را در برخوردها, چگونگی 
دست دادن را, نحوه انجام کارمندی را و بالاخره راه و رسم رفتار با 
بکا انیا لا حال ار که سامو و اور با تور یک 29 
مسدودی را تشکیل میدهد که در نتیجه رفتار با بیگانگان هم مکاشفات 
روانی را کوچک میسازد و هم ائینه تمام نمائی را لکه دار ساخته است ائینه 
ای که در کودک خلاصه 
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میشود و نمایشگر روابط پدر و مادر بود اما یک مادر برهنه ای که غرق 
رفتار و مکاشفات در معبر و انظار و با بیگانگان است چه اندازه روابطی 
را برای شوهرش باقی میگذارد تا کودک مه اش گردر باید گفت فرزند 
دن ین خخاب انیته تمام نمای مطلق روابط است یعنی اگر در یک خانواده 
پوشیده دختر ی به میل پدر و ماد درست با نادرست زن فرد است دوشیزه 
خانواده بین حجاب:با تمایلات اجتهاع بز تست به کویبان-فنباشد. 


لباس مانع ترقی است یعنی ماندانا مادر کورش و آتوسا همسر داریوش و 
مادر خشایار شاه و خانم کاندی و خانم کوری اگر پی به خواص لباس 
امروزیها برده بودند میپوشیدند و با دور انداختن حداقل لباس ملی خود 
مدارج بیشت رو فرزندان بهتری را به اجتماع تحویل میدادند و بهتر انجام و 
ظیفه می نمودند. 


اد میاه این تا عنم ما فیه ا رک هه نم ار سانش اسان ری 
شویم باز هم زنان را می بینیم که به تجمل و آرایش و زیبائی علاقه داشته 
ات اما اد کضا »اه کسی انوا مر ار اد هیر یل با اه 
مانده است ولی در هر صورت زن که باید زیبا گردد و جلوه نماید و برای 
شوهرش گل و جهت خانه اش شمعی باشد با بهرنه شدن در برابر 
بیگانگان عاطفه خانوادگیش را کاهش می دهد زیرا عوامل مهمتری در 
زندگی حتی در قلمرو سکس وجود دارد که برخوردهای غیراخلاقی آن را 
خرد می نماید (به علاوه که به زودی نشان خواهیم داد آرایش و پیرایش از 
جمله غرائز زن است) لقمان حکیم از سفری برگشت ,: به او گفته شد 
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چرا دیر کردی گفت چه شده گفتند پدرت مرده است . به سرش زد و گفت 
واق. که رشته زندکیم. بازه شند در سفر دیکر بش از ان دبراه تاخیرش 
سئوال شد و علت را پرسیدند گفتند مادرت مرده است, به سرش زد گفت 
وای که چراغ زندگیم خاموش شد و حضرت علی نیز به همین مضامین 
شب اول دفن حضرت زهرا بر تربت آن حضرت جملاتی فرمود که نشانی 
از خاموش شدن چراغ خانوادگی با رفتن مادر و گسستن رشته فامیلی با 
درگذشت پدر است و پوشاندن هرچه بیشتر مرد و برهنه ساختن هر چه 
افزونتر زن برای اینکه دو گروه نر و ماده نزدیکتر شوند نه رشته را محکم 
تر می سازند و نه چراغ را پرنورتر و اين را در عمل می بینیم در مناطقی 
که برهنگی زنان بیشتر است فحشاء و منکر افزون و مشکلات حکومت 
زیادتر و بیماریهای مختلف به ویژه بیماریهای مقاربتی شایعتر می باشد و 
همچنین در آنجا که مرد را به جای زن در حجاب آورده است اجتماعی 
مشخرم ۵ خنضه آور‌دارد که فقظ برای درآهدتاجیزف ار شناجان به کارفی 
آند ۵ نغخت: مق. کند. که. بگونيم در قلب ضحراء الکییر سبنوران افرتها. که 
پوشیدن و در چادر رفتن شکنجه و بلائی و گرمائی است مردم طوارق بنا 
به رسوم و عقایدی که دارند و در حدود ده هزار نفرند که در سرزمین سه 
میلیون کیلومتری یعنی تقریبا دو برا, بر خاک ایران زندگی می نمایند و جز 
شتر و کورفا و شن های روان سرمایه دیگری ندارند و در بسیاری موراد از 
مقررات اسلامی بهره ورند مردانشان در حجاب بوده و شگفتی اینکه 
همانند زنان مسلمان همان نواحی زو یکیو ند و در برابر زنان دارای 
زینت و زیور و سر و روی باز می باشند و هر مردی حجايش 
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از یک چادر سیاه که از پشم شتر بافته میش ود درست شده و سرو 
صورت انها را پوشیده و فقط دو چشمان پیداست و اگر در برابر زن 
نامحرمی بدون حجاب یا با روی باز ظاهر شوند شرافت و عفت خود را از 
دست داده و بغلامی آن زن در می ایند ولی غلامی در طوارق مترادف 
شوهری است و شوهر رسمی شوهر عقدی و شوهر غلامی شوهر صیغه 
محسوب می گردد و اراده و تصمیم زن برای طلاق و راندن غلام کافی 
است. شگفتی بیشتر آنکه تهیه غذا و پوشاک و کلیه کارهای منزل و بچه 
داری به عهده شوهر و غلامان است که گاهی از ده نفر تجاوز می نمایند و 
دای ارات دار وا ما ۱00 ام ی ات 


با اندک تامل و توجه به آنچه استاد دانشگاه گفت که لذت چشم از دیدن 
مناظر دلفریب قهری است و بنابراین باید زن خود را بپوشاند و اينکه در 
حجاب کردن مران چه مشکلاتی ایجاد میکند که از جلمه مسئله تعدد ازواج 
است بر عکس انچه در باره تعدد درباره زن است و در اینجا زن را مجبور 
به پذیرش چند شوهر می تماید که بر خلاص مصالح اجتماعی و اصول 
فیزیولژیکی و بهداشتی است و در جلد دوم شرح چگونگی ان را داده ام و 
در جلدهای بعدی مربوط به نسل باز بحث خواهد شد. 


بدون شک متوجه شدید که به لغامی در ان انب ان از در 
رسیدن است یعلی هر مرد از همسر دیگری خوشش آمد کافی است در 
برابرش بی حجاب شود و به غلامی نائل و واصل گردد و اگر در همان 
وان ات سا رای نان فان شوه وان اسان را 
مرد حاضر است در حجاب بماند و رو 
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بگیرد همانگونه که اگر روزگاری بگویند هر زنی در برابر مردی بیگانه 
خودش را برهنه و بی حجاب کرد به کنیزی مرد در می اید ایا چه خواهد 
شد پس مسئله را باید به چنین وضعی منحرف کرده بپرسیم آیا مردی که 
می بیند اگر صدسال با زن و فرزندش زندگی کند در فراوانی غله و میوه و 
لوازم زندگیاست نباید به جائی از وجود خودش خطاب کند به جائی که 
انسانیت باید نام داشته باشد که ای انسان دیگر لزومی ندارد در تلاش تهیه 
غله و میوه و مایحتاج زندگی باشی اینها برای زندگی حیوانیت کافی است 
مقداری هم صرف کسب معرفت و معنویت کن که برای زندگی انسانیت 
لازم است و قضیه حجاب اکر برگشت به سکس و صید و هوی و هوس 
داشته باشد ایا از کدام دسته محسوب است مر برداشت حجاب با 
بگذاشت حجاب را باید با وعده و وعیدهای سکسی بردارند و بگذارند که 
مرد با حجاب باشد تا غلام شود یا برعکس زن بی حجاب گردد که باز هم 

مرد غلام چشم چران است و الا زن اگر بخواهد کنیز چشم چران 0 
آزادق. مدهی. ائر ندارد اخضاعی. داز هاین "درزشت. کیفر «عدم تعادل 
امتما خیم اس که مرول مرو را تفت فانوش کی کنتد که در اد 
معبری که زن می گذرد لخت شده و باز هم مد پوشیده در معبر را تعقیب 
قانونی می نمایند که چرا به زن لخت پشت ینجره نگاه کرده است و این 
هر دو در قانون جریحه دار کردن عفت عمومی قلمداد شده انتقام از این 
امر است که مرد اگر در حجاب رود مرد شکارچی است زن هم از حجاب 
دراید مرد شکارچی است و حجاب سد راه ترقی زن است همین جا بدون 


ظر[ 10 


منظور شده است؟ 


اما پاسخ اینست که زنان نواحی امازون و یک قمست از استرالیا همچناکه 


زوال سیستم موجود حتمی است سیستمی پریشان و در هم از چند جور 
دختران کیفیتی ! یکی عده بی حجابند پا در حجاب و از نقفش خود ادراکی 
ندارند و دسته ای که فقط در چنین دنیائی هستند که پایان هر قصد و 
اجرائی هوی و هوسشان است و گروهی که تصور می کنند در سازندگی 
جامعه نوین سهمی دارند و بالاخره دخترانی که رضامندی هائی در پیروی 
از سیستم الهی داشته و مسئله را چنین برای خود تجزیه وعقده ها را حل 
می کنند که کوچکترین پاسخی را که ضروری می دانند به وجدان خود 
بدهند در قالب مفاهیم محکمی از احتمالات پرنده شده است و تمام 
برگهای پرونده حاکی از اين که مرگ پایان پذیرفتن ها نیست و لذا در 
پوشش اسلامی به علاوه اخلاق اسلامی هویت اسلامی یافته اند در صورتی 
که مدعی مخالف که همان جناح دختران جنبش طلبند و در سطح مقدماتی 
اجتماعی تظاهراتی و نقشهائی دارند اگر بخواهند تحولات خود را منهای 
اشتهای جنسی روشن نمایند بلافاصله همانند سنین بالاتر که خود را 
میوشانند دلیل. زنده ای هبتی: بر اشتیام مضلحت آمیز .خود ندارند و نمی 
توانند نسخه های تکراری موجود نزد همه دختران را که روزگار ولع جنسی 
دور از حجابند و زمان تهیه و تنظیم خاطرات گذشت در حجاب فنی روق 


بزنند زیرا آنچه 


1 02 


برهنه يا پوشیده اشان کرده نه پیامبر است نه قرآن نه امام نه فرشته نه 
عقل نه راست نه بهداشت نه درمان نه زندگی نه .. و آنچه بیشتر میجویند 
کمتر می یابند و هر چه را بخواهند به نام مصلحت بهانه آورند باز می بینند 
پای هوی و هوس و ولع و شهوت و تقلید از خارجی و فضولات زندگی و 
انحرافات جنسی در میان است اینکه میگویند کسی قدر سلامتی شناسد 
که سه روز گرفتار آید و برخی کارهای فراموش شده آنقدر بزرگ است که 
و ی و ی فرب 

به به خاطر نمی آورد و وقعی نمی هد اما اگر یک روز دیوانگان را رها کنند 
اجتماع آن چنان تر شده ارزش نا بر آورد میگردد و بر عکس بسیاری از 
کاذب و دهانهای 0 به سوی اما فش در صورتی که همه تن جچبر 
تاریخ ساخته , و می سازد و اگر برای هميشه هم تعطیل شود چیزی نمی 
شود الا انکه همان جبر تاریخ به مسیر فطری اولیه خود رجوع و بهترش را 
بنیانگزاری می نماید و همین مسئله مورد بحث برای نشان دادن اینکه 
حجاب اسا-رت و سد راه ترقی نیست کافی است که یک سال تمام 
مدارس دخترانه ای کها جازه دارند پوششی داشته باشند بسته شود بر 
خلاف آنچه می گویند ضور سازمان ملل متحدیم همه را به اجبار به ترک 
تفن داد آن فک تصومی کفد کر تحص فده یه تیا نشور 
با کتر بیش دختر در خباب:باشه با تباسه خو‌تازیع آو زا به شوهر یامن و 
در نتیجه به تحمیل میکشاند با این تفاوت که اگر اجبار در ترک پوشش 
پیش اید بسیاری از دختران که در خانواده های مذهبی 
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به سر می برد حاضر نیستند مصلحت اندیشی جهان ابدی را قربانی 
خواسته های یک دو قرن زندگی مادی نمایند که حال سرای دیگر نیست به 
این دنیا همانند وضع روح نسبت به بدن است و بعد از اين همه آیا حجاب 
سد را ه ترقی و علم اموزی است ؟ و دختران اسلامی در مدرسه و کلاس 
فرمولهای قلابی می اموزند و جامعه ای جدا و تصنعی دارند؟ 


در ترازوی مردم جهان روز هیچ مسئله ای به سنگینی و ارزشمندی تمایلات 
سکسی به سنجش در نمی اید و برای مرد و زن جوان از بین رفتن 
تمایلات جنسی یا توانائی سکسی بسی رنج اورتر از بسیاری از 
بیماریهاست اما تور اشتباهی که دامنگیری همیناسناسن خوش معامله شده 
و پذیرش بیماريها را با خوردن داروهای مسموم کننده برای رفع و طرد 
ناتوانایی جنسی ترجیح می دهد ناش از اینست که زلفهای افشان» ساق و 
ران لخت. سینه عریان و ساير محرمات ناشی از برهنگی زنان را از جمله 
علمی چندی در دست است که بر خلاف تصور قلمداد شده مناظر هوس 
انگیز را موجب ضعف و ناتوانی جنسی به اثبات رسانیده و هم اکنون به 
ناچیزی از آنها اشاره می گردد: 


«امروز مشاهده بدنهای عریان زنان در سینما و کافه های شبانه و حتی در 
مطبوعات به اندازه ای زیاد شده که اثر معکوسی پیدا کرده است یعنی 
علاوه بر اینکه مردان را تحریک نمیکند بلکه باعث ضعف و ناتوانی جنسی 
آنها شده است به همین جهت سازندگان مد و همچنین خود زنان سعی می 
کنند بوسیله لباسهای 
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خاص و شفاف و توردوزی و چرمی هوس مردان را به جوش آورند... اين 
موضوع از نظر روان شناسان نیز مورد تأئید قرار گرفته است و ات 
گویند اگر مردی فرضا مدت 20 سال زن خود را هميشه عریان ببیند 
توانائی جنسی خود را از دست می دهد. متخصص معروف امور جنسی 
امریکائی به نام رای ترائوب ۲20 ۲۸۷ در کتاب خود « هنر جلب مردان» 
می نویسد: شخص جوانی به اندازه ای خجول بود که نمی توانست با زنش 
لباسهائی تحریک امیز می پوشاند و مراتب زناشوئی را انجام می دهد» 
(1) 


«عده زیادی از پزشکان و فیزیولژیست ها و متخصصین و پزشکان قضائی 
برضد مینی ژوپ قیام کرده آن را خطرناکترین و ناسالمترین مدروز می 


دانند. 


پزشکان اظهار می دانند از روزی که مینلی زوب معمول شده است 

بیماریهای مختلف از قبیل التهاب مثانه و ترشحات زنانه و غیره در زنان 
ترا کم آاست: همچنین سرماخوردگی وعوارض آن در اين قبیل زنان 
فزونی یافته و از همه مهمتر چاق شدن ران است و طبق اندازه گیری که 
در آمریکا و فرانسه به عمل آمده ران مینی ژوپ پوشها از 5-2 سانتی متر 
کلفت تر شده واین امر از نظر فیزیولژی کاملا طبیعی است چون برای 
دفاع از سرما در این قسمت چربی جمع می شود. 


به علاوه طبق آمار جنائی دختران مینی ژوپ پوش بیشتر از سایر دختران 
نظر مردان هوسران را به خود جلب کرده مورد 


ص: 10 
حملات جنائی و سادیسمی و تبهکاران قرار می کیز ند (1) 


« ... طبق عقیده متخصصین هر چه قدر زن مستور باشد به همان اندازه 
بیشتر هوس جنسی در مرد تولید می شد و به همین جهت فیلمهای عریان 
کمتر شده است ...» (2) 


وضعی خود را در اورده اند که برای جوانان ایجاد هیجان مداومی از سکس 
رصان ام ات و اتب 
ارضاء نمی شود دو حالت به وجود می آورد يا جوانان را برای ارضاء به 
هم جنس طلبی و لواط گردد حتی دکتر آزمار متخصص مربوطه ثابت کرده 
حس شامه انسان خیلی ضعیف تر از حیوانات است و دم براوردن عملی 
اروژن بوهای بدن را افزایش می دهد (در جلد قبل مربوط به پیراهن 
حضرت یوسف شرح دادم) و هیجانی که این بوها در رقص و نظایر ان 
ایجاد می کند و ارضاء نمی شوند در فرد حالت سیری و انزجار به وجود 
می آورند» (3) 


در جلد قبل شرح دادم که یکی از علل پیدایش قشی کیسه صفراپوشیدن 
لباسهای به بدن چسبیده است لباسهائی که در اسلام به عنوان اینکه 
معرف حجم اعضاء می باشد پوشیدنش را ممنوع داشته است و چگونگی و 
علت آن را شرح دادم مخصوصا 


2 صفحه 44 مجله تندرست شماره 11 سال 25 
3- صفحه 36 مجله دانشمند مسلسل ۵6. 
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زیانهای فراوانی که پوشیدن لباسهای تنگ برای زنان باردار دارد به تفصیل 

16 و شرح دادم فشار لباس بر پوست همان ناحیه را تحریک و مستعد 
ابتلا , به بیماریهای پوستی می نماید. گردش خون را زیان می رساند و اگر 
بر سینه فشاری داشته باشد تهویه را غیرطبیعی می سازد و فشاری بر 
پوست بسیاری از قسمتها چربی حافظ را برداشته میکربی کشت داده 
عفونتی به وجود می آورد. در لباسهای تنگ تهویه و تعریق و تبخیر به خوبی 
اتخامسی یود 


هم اکنون میخواهم از شرح بیشتر زیانهای بهداشتی برهنگی پا پوشیدن 
ای که در حکم برهنگی است خودداری نمایم زیرا ناگهان لباس آهنی 
آتشین ما در بر گرفت که تحت فشارم و اگر نگویم لباس مزاحم را از تن 
برنیاورده ام: 


ای دانشمندان , ای روشنفکران, ای روحانیان.ای مسئولات علمتان در 
ی تن ی ی ی 
عالم به پاری انها و جانشان از تاریکی با چراغی که در دست دارید نشتابید؛ 
علم شما که از مردم دور شد و در خودتان رسوب کرد علم دشمنان شما 
جای آن را در بین مردم همه جا را گرفته و مسلط خواهد گردید. شما 
تصور می کندی رهبانیت در اسلا ممنوع شده علتس چیست؟ برای اینکه 
دینداران دانشمند از مردم جدا و یس 
کار ! اسلام می خواهد چراغ هدایت در دست عالم از میان ظلماتی که 
اجتماع در آن غوطه ور است بیرون برده نشود وبه غاری و به کوهی 
جایگزین نگردد و روشنفکر روشنگر اجتماع باشد و اسلام آنقدر تلاش در 
محکم کاری این اتصال می کند اتصال بین عالم و اجتماع که اگر کسی 
مسلمان باشد نه عالمش می تواند از مردم 
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جدا شود و نه مردم میتوانند بدون عالم بمانند: به مرد می گوید دیدن دیوار 
اه هدوت تايه اس رن عالس ها هه یر سیر عاله ی 
ثواب دارد و در منتهای خوبی است و اینک دارد ترا از خانه ات بیرون می 
شکد به سوی دیوار خانه بعد درب خانه و سپس به مجلس عالم می رساند 
و به عالم هم میگوید اگر دانشت را کتمان کردی, اگر مردم را هادی نشدی 

و اگر از همه بدتر از اجتماع کنار رفتی و رهبانیت برگزیدی تو که می دانی 
و تراوشی نداری بدتر از آن جاهلی هستی که یت موی بت 
دشن حور وبز شنه الا وساهاما قاط فی ون 


با این مقدمه اگر می گوئید اسلام رفته و مسلمین مانده اند مگر نباید 
اسلام را بزگرداند و راه ند کرنذآندن مگر رهبانیت و عزلت است و اگر 
میگوئید اسلام و مسلمین هر دو هستند باز مگر از مقررات اسلامی این 
نیست که آدرس روشنفگران باید متن اجتماع باشد؟ 


ساختمان فیزیولژیکی بدن چنین است باید خورد و آشامید تا رفع گرسنگی 
و تشنگی شده محصول دو گانه انرژی و حرارت نتیجه عمل باشد همینور 
۳ عالم از علمش مردم را روشن سازد و هدایت نماید و عجیب 
ساختماتی است عالمی که از علم خود برمی دارد و جاهلی که از علم عالم 
بهره می گیرد هر دو فزونی می یابند چه آن که می دهد چه فردی که می 
یره هت و ای و تما ین در افو ار و اند کم ارت که ره 
نسبت قابل توجهی عالم و جاهل را به کمال سوق می دهد. عالمی که 
بزای اکام ماخ 
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دیگران متحمل می شود. در حقیقت مدارجی را می پیماید و باطی معنویت 
خود را شارژ می سازد و جاهلی که در حهت آموزش رنج می بیند مرأتبی 
را طی می کند که به کالش میرساند و فرموده نبی گرامی این سخن را در 
حد اعلایش مسئله ای می سازد برای فهم بیشتر که صفحه مداد العملماء 
افضل من دماء الشهداء» یعنی بالاترین شکنجه و رنج که ریختن خون است 
در ترازوی سنجش اسلام فضیلتش به پایه مرکب قلم دانشمند نمیرسد و 
همانگونه که تا خون در عروق شهید جاری است شهید محسوب نمی شود 
و همان خودش است علمی هم که در سینه عالم است تا ساری و جاری 
نشود مدادش همان مدادی استکه یی ریال دو ریال باید داد و از خرازی 
فروشی يا کتابفروشی خرید. خون تا در بدن است و فراوان هم هست و 
عشر وزن بدن است با آن همه فراوانی پاک است و می توان با آن نماز 
خواند و آیات خدا را و خانه خدا را و همه چیز خدا را با داشتن همان مقدار 
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شدت حرمت خونریزی شود یک ذره اش را که ریخته شد یا زخم شد ناپاک 
و حرام می داند و اجازه نمی دهد با آن در برابر خدا ایستاد و نماز خواند و 
باز آن همه خون که یک ذره اش نجس است اگر به راهی درست ریخته 
شد خون خدا می شود و ار اللّه می گردد و شهید است یعنی خون تا در 
بدن می چرخد برای خودت پاک است اگر در اجتماع می چرخد برای خدا 
پاک ترین چیزهاست. مداد علما نیز همین است مداد ابزاری است که 
گاهی متعلق به کارگاه است زمانی به دکان دار تعلق دارد و گاهی برای 
خدا, به میان اجتماع می افتد و اين مداد است که بر خون شهید فضیلت و 


رای دارد و سوره ای بنامش می شود و پرودگار به آن سو گند باد و 
نماید 
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و دارنده اش را هم ردیف بسیاری از پیامبران یا نز تر از آنانتمن نتم رنه 
اعلمام ات کاهاء بسانت ام امن افضل من انتاخ شم 
نها وه کدام اه ساران ی سراف تا مت رز را ری و 
رهنمونی اجتماع نکردند که عالمی بياید فقط به صرف دانستن خود را در 
زمره این علماء بداند و توقع پیامبری داشته باشد. 


ممکن است خوانندهدر شگفتی بماند که کتاب پوشاک و لباس را چه کار به 
این حرفها که اسلام بین روشنکفران و طبقه مرحوم و بی سواد را با 
اصرار پیوند می دهد یا مرکب دانشمند را برخون شهید برتر میشمرد یا ... 
در حالی که اگر به جای مدادهائی که برای به فساد کشاندن نسل جوان به 
کار میرود مدادهائی که خشنودی خدا را فراهم می سازد می چرخد یا 
حداقل در برابر ان همه مداد مفسده جو تعدادی هم مداد مفسده گو 
حقایق را روشن کرده بود کار به اين حد برهنگی و رسوائی نمی رسید و 
اگر هیچ نمی شود و فقط در زیانهای بهداشتی برهنه شدن زنان مطالبی بر 
اوراق به چشمها رسیده بود مردم اگر دین ندارند یا اگر : به حساب و کتابی 
بعد از مرگ عقیده ای در آنها نیست لاقل سلامت ظاهر خود و بدنشان را 

رنجور نباشد می خواستند و تا این حد بی اعتنائی و برهن نمی 
نمودند اگ بیشتر در برابر ترازوئی بایستمی و برای سنجش نظاره کنیم و 
سخت و عمیق به خون شهداء که در یک کفه است و مداد علماء در کفه 
دیگر بنگریم و بیندیشیم می بینیم مداد علمای بیشتر به پیش می برد و 
وماع شهدا پستن نجه.فی <ارد. و آیا برای مدادی که می تواند به زنان 
بگوید نزدیک شدن شما به مردان به ضرر شماست و اگر مایلید آزمایش 
کنید دست به کاری بزنید که فقط مربوط به 
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مردمن های سکس باشد و باا ین وضع ببینید چگونه مرد از شما فرار می 
کند و نوع بسیار کوچک آن که امتحانش برای همه دختران سهل الحصول 
است اینکه دختر تسبیحی در دست بگیرد و عصاثی بردارد و ... و توجه 
جوانان را به خود دقت نماید آیا چنین مدادی ار ندارد؟ 


و آیا حجاب مانع ترقی زن است چنین معنی می دهد اگر زنان غرب به این 
اندازه لخت نشده بودند به کره ماه نرسیده بودند و اگر زنان شرقی زودتر 
لخت شده بودند آنها قبل از همه ماه را تسخیر کرده بودند واآیا دت اکر. 
برای مرد همسر خوبی باشد زودتر همه چیز تسخیر میشود یا اگر زن برای 
همه لخت ترند زودتر برسند! 


دختران بی حجاب روشنفکرند 


هرچند دردناک است با دخترانی نورس بحثی درگیر شود که می خواهند با 
برهنه شدن از مقام منیع زنی به معنای واقعی زن خود را عزل و به 
روشنفکری سقوط دهند و در عین حال این فاجعه بلکه این نمایش 
مصنوعی را جزو افتخارات ت کسب شده نیز به حساب اورند و دردناکتر 
اینکه برای بازشناخت روشنفکر از دیگران باید در مقام مقایسه برآمده 
بگویم روشنفکران پا دانشمندان و با اصناف دیگر از خدمتگزاران بشریت 
متمایزند دانشمندان چون پیامبرانند که مبلغند و روشنفکران چون امامانند 
و خر و اگر پیامبر و امام قدری و منزلتی برای زنی قائلیند برای مقام 
دری 
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و همسری است نه برای دختران شب که در خیابان متولد میشوند و در 
خیابان می 1 و در خیابان متولد می شوند و در خیابان می افو ز 3 و در 
خیابان گرد وغبان الود وءلکه داز می کردند: و نمی فهمند زند کی چیشلت .و 
زندگی کدام و زن رت کرحم انم و صفاتی باید بود. 


روشنفکر کسی است که بیماری جنگ سازی دارد اما سلاحی که به کار می 
برد برای طلب استعدادهای نهفته افراد و بیدار کردن انهاست روشنفکر 
دشمن نیروی کوری است که مردم را در جهالت به خوشدلی متوقف 
ساخته و کابوس زده و مفلوک به این طرف و آن طرف چشم به راه 
محبوبه های کاذب ور اتظار مشود های دروغین نگه داشته است؛ جنگ 
سازی روشنفکر برای این نیست که نیروهای انسانی در راه اشتهای کاذب 
همگان صرف گردد بلکه برای تحرک و تعیین ارزشهای اجتماعی به کار 
گرفته میشود تا قدمی پیشبرد به جانب کمال برداشته و اگر سرانجام به 
تصرف مدینه فاضله نائل نمی گردد لااقل برای از دست ندادن مغز خود 
اراده ای معطوف به قدرت فردی نشان داده باشد. 


روشنفکر کسی است که خود را تا حدودی شناخته و به علت همین شناخت 
احساس قطعی دارد که در براب راجتماع مسئول است کلکم راع و کلکم 
مسئول عن رعیته و بنابر آنچه نبی گرامی فرمودند هر کس به میزان 
نقشی که میتواند در اجتماع ایفاء کند مسئول است و مسئولیت روشنفکر 
ایجاد حرکت فکری در ابعادی از اجتماع است از پیشبرد به جانب علم, 
مذهب, اخلاق, اقتصاد, و هر چه برای انسان زیبنده میباشد و اگر همه را 
در کلمه دین خلاصه کنیم درست است زرا اخلاق و اقتصاد صحیح بلکه هر 
چیز با تعالی اش و صحتش در قلمرو دین وارد می باشد. 
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دانشمند در آسمان مفاهیم ذهنی و مکاشفات علمی سیر می کند و همانند 
پیامبران آگاهی و بیدارباش می دهد و گر چه هر پیامبری امام نیز هستو در 
تلاش اینکه با قبول مسئولیت دید تازه ای, حرکت جدیدی برای سوق دادن 
به کمال به عهده گیرد اما روشنفکر که همانند امام است عاشق اینکه 
ودیعه بزرگ الهی , شی ۶ مطلوب و قوانین سر و سامان بخش را به 
سراغ شیاطین تفرقه انداز مطرود مرجوع و باز پس بفرستد. 


اسلام به هر فردی دست می دهد و با او به گفتگوئی چنین مییردازد: دیدن 
دیوار خانه عالم عبادت است , در خانه عالم, حیاط خانه عالم, مجلس عالم, 
چهره عالم و اندک اندک دست وی را رها می کند در آن زمان که میگوید 
اننی: تخر عالمشنکن عالص فیرا درک .هستن سل ود را افریده و- یه 
هدف خود رسیده و مسئولیت خود را به نحوی ارزنده و شایسته ای به 
حسانجام رسانده و فردی را از دیوار خانه و در خانه به پای دانش خانه 
کشانده است و روشنفکری همین فکرها را روشن کردن است که فرد را 
قهرمان دانش اموزی کنند و از خانهاسارت مادیات به مجلس بشارات 
علمی بکشانند و نیز همین اسلام است که به دانشمند توصیه می کند نقش 
روشنفکری را از یاد نبرد و کمال علم را در عمل دریغ ندارد که عالم بی 
عمل چون شجر بلائمر است و باز هم مرحله ای که انصراف از آن لعنت 
ات هجهل از ان کشان روش ری وایشت کردن به راهبری (ان الدین 
یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب 
اولنی عفد اللة اشنم الاعون کیتتانی که کتهانمی. کند. انخه. را فرن 
فرستادیم از 
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و نگ بها و راهنمائی بعد ی که روشن گردانیدیم آنها را برای مردم در 
کتاب, آنان را لعن کنند خدا و لعن کنندگان 158 البقره). 


بیشتر بگویم که اسلام تظاهر کردن در واجبات را میخواهد, تماز واجب به 
جماعت, روزه واجب همه با هم, حج و جهاد و امر به معروف و نهی از 
منکر همه با هم با تظاهرات اما مستحبات در دوست دارد فقط خودت 
بدانی و خدایت و تظاهر کردن و واجبات نمی گذارد روشنفکر از متن 
اجتماع خارج شود باید به نماز بياید کنار عوام الناس و ... و این هم یک 
خاصیت از خواص نماز جماعت می باشد. 


اسلام را دیدید که در انتظار چیست؟ دست جاهل بیچاره را گرفته می 
فشردو قدم به قدم همراهی کرده به مجلس عالم می برد و برای هر قدم 
برداشتنش اجری و ثوابی منظور می دارد اما چون به عالم می رسد وی را 
رها کرد دسته زا لفت: شمش دراد سیکد کشمیادا عالم از عام 
خود فقط بهره اش تاری تنیدن باشدو خود در آن لولیدن و دیگران را از 
چراغی که بدستش داده اند به محرومیت وتاریکی ها در بند نقص و جهل و 
ار و ان ان افعت که ام عاله تاه ی ادن 
۱ وارد شود و جاهل را به نوازش به خانه عالم راهبری 
می نماید و نتيجه روشنفکری هر دو گروه است. 


و او مار 
را ار ۱ 
روشنفکر سلاح و سرمایه 
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دانشمد را برای همان ی سازی که گفتم برق می اندازد و به میان 
اجتماع می افتد و تنها بیم شکست او را رنج میدهد و آنچه قاموس 
زندگیش وارد نیست توهین و تحقیری است که در راه بیدار کردن و روشن 
ساختن مردم متحمل خواهد شد و آنچه هرگز , به قلمرو گمان روشنفکران 
وارد نمی شود و دردی است که در برابرش اتید کمانی می اند .و 
اینکه که به اختصار روشنفکر شناخته شد از دختر بی حجاب باید پرسید آپا 
روشنفکری را که شناختید چیست و چه مقأوم و مسئولیتی دارند, شما 
همانید يا در قاموس شما روشنفکری معنای خاص دیگری را هم دارد؟ 


ایا بی حجابی پذیرش مسئولیتی است , قبول رسالتی است. مردم را 
هدایتی است, خود شناختی, خداشناختی. در مجرای علمی واقع شدنی, 
استعدادهای نهفته بیدار کردنی: شعار دادنی, دید تازه ای, تحرک جدیدی, 
تغییر عقیده ای, انحرافی, بینش دیگری: فرهنگ و سرونوشت مترقیانه ای 
و خلاصه آپا از میان آن همه صفات و سجایا که مخصوص روشنفکران 
است سربرهنه کردن حاصل کدامین می باشد که اگر یکی را ازمیان ان 
همه نشان دهید شما رهبر روشنفعرانید و سالار دانشمندان. 


قرآن آنچنان را از علم اهیمت داده که نه روشنفکر را بدون علم میخواهد 
نه دین دار رز و آنچه در درجه اول اهمیتنزد اسلام است ایمان و سیس 
عمل صالح و آن گاه بر همین اساس خواهان اينکه ایمان و عمل صالح با 
علم همراه باشد که بارها در اين باره بحث کرده و آیات و روایاتی را آورده 
ام اما نوعی تقسیم بندی در قران مشاهده می شود که شاید میتوان گفت 
فضل الله المجاهدین علی القاعدین؛ مجاهدین همان قاعدین مسئولیت 
پذیرند و هر دو 
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زا تفای اس مه ناریا آنن لاف کب رولیت بریی 
مجاهدین فضیلتی برای انان می باشد. 


ان و اف ان 


آنجه متبلم. اشت اخشنانتن اغتلا و تقوق .و کبرباتی دید عقل. را کاشهشن.می 
دهد و به این علت که نزد چنین کسان ترس برداشته شده و در نتیجه 
عوامل ترس دیده نمی شود همانگونه که نباید حفارت داشت و نبادی تصور 
کرد که اگرغرور نبود جای آن را حفارت پرخواهد کرد عجب و تکبر نیز نباید 
داشت و فرق غررو و عجب و تکبر اینست که در تکبر شخص متکب و 
مردم دخالت دارندو طرف خود زا در حضعی..می انگرد وی کیریو و 
میگوید که کبرش بردیگران تحمیل شود وعجب طرف لازم ندارد و برای 
خودش و نزد خودش بزرگ نمائی و خودپسندی دارد و غرور به قسمتی از 
امور انجام داده شده تعلق می گیرد و در اینجا که مورد بحث است بهترین 

مثال که دختران بی حجاب احساس غرور می کنند و به همان نسبت که 
تکبر برای مردان ناپسند است غرور برای زنان. 


همانگونه که لاینبغی للمقمن ان یذل نفسه را اسلام دارد و برای مقمن 
سزاوار نمی داند که ذلت پذیر باشد کبر وعجب و غرور را نیز بد می داند 
و مفهوم مغایر هر دو آن را در حد متوسط است در مرحله ای که به علت 
کبر وغرور دچار افت نشود و به سبب حقارت احساس کمبود شخصیت 
ننماید و در هر دو حال موجبات توقف تکامل خود را فراهم نسازد. 


تازه اگر کسب غروری که نزدشان پسندیده است مورد 
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تجزیه و تحلیل قرار گیرد باید بدانند در سایه کسب غرور چیزی عایدشان 
شده است با چیزی از دست داده اند؛ باز هم فرض آن که غروری کسب 
کرده باشند در صورتی غرور صادق است که حد زنانگی و کال مادری را 
زیاد کرده باشدو درغیر اینصورت غروری است کاذب و تجربه نشان داده 
است که در برابر چشمهای هرزه چشم چرانها یا بر روی سن چیزی را 
افزایش نداده اند جز تمکن صاحب موّسسه را و در تاریخ ملتها مگر کشور 
فرانسه به عنوان مثال برای مادر ناپلئون احساس غرور بیشتر کرده است 
یا برای بهتر چرخیدن بریژیت باردو که تازه در غرور صادق هم اشتباه 
استکه زن دچارش شود بلکه باید به صورت افتخار بگوید من ناپلئون پرورم 
چه رسد به اینکه بگوید غرور دارم زیرا بهتر و بیشتر وسیلهارضاء و اقناع 
شهوات و چشم چرانی بسیاری از جوانان شده ام در صورتی که چشمی به 
مادام کوری مینگرد و می گوید در اثر برهنگی اجتماع است که مادام کوری 
شده میباست قبل از برهنگی جهان, از مراکز فحشاء و کاباره ها هر روز 
ده ها مادام کوری برخیزد به علاوه که خود بریژیت باردو پس از گذشت 
جوانی و آغاز چین و چروک چهره برهمه گذشته ها تاسف می خورد کارهای 
خود را مردود می شمارد و سخنانی که خود در اين باره دارد به زودی 
خواهم اورد در صورتی که مادر ناپیلئونها هر چه بر سنشان افزوده شود بر 
غرورشان نیز اضافه می شود وانگهی بجت اصلی به دوقسمت متمایز از 
یکدیگر مربوط میشود یکی اینکه ثابت کنیم زنان بی حجاب روشنفکرند و 
بخش بعدی در باره اینکه احساس غرور می نمایند و بررسی ارزش 
غرورشان. 
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چه کسی را روشنفکر گویند؟ آنقدر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و 
درباره اش مطلب نوشته شده و الان نوشتم که ذکرش اینجا بی مورد 
است اما نتیجه ان هم اینکه روشنفکر کسی نیست که مثلا عقاید زان پل 
سارتر پا افکار برتر اند راسل را حفظ کرده است بلکه روشنفکر , به کسی 
کته موی که فک سح ای عم فا معا کات کید ومع 
کلیات صحیح فطری باشد زیرا عقل به همه داده شده پکی کمتر یکی 
زیادتر و هر کس به میزان عقلی که دارد انچه او را متاثر میسازد می 
فد بارهم کیو نمض مود آها کر هه درست: تفت 1 
عقلی درست ی باشد صحیح یعنی با علم تعارضی 
نداشته باشد و فطری که با موازین شرعی سازکار و خوانا باشد حال 
کجاهی شجاتب: شدن معتی ووشتعکری می»دهد آبا تضضیعی که ققل. از 
آن قفل.هن. کند؟ ممن است اما نه عقل صحیح آن رامی پذیرد نه عقل 
عقل صحیح فطری آن را قبول دارد و نظر دانش و دین درباره بی حجاب 
شدن معلوم و از جمله در همین کتاب به میزان اندک سرمایه علمی 
مشخص گردیده است وانگهی با آن همه اوصاف از روشنفکر که همانند 
امام مسئول است, جنگساز است شعار میدهد, تجدید بنا می کند, بیدار 
می سازد ایا دختران بی حجاب در کدامین مرحله از روشنفکری می 
باشند؟ 


اما احساس غروری که دختران بی حجاب دارند! شاید داشته باشند شاید 
نداشته باشند اج ندارند که بحث منتفی است و اگر دارند وای به حالشان 
زیرا زن باید احساس غرور کند که فرزندی خدمتگزار دارد, احساس غرور 
کند که بر دینامیسم اجتماعی با شوهرداری خود افزوده است باید احساس 
غرور کند 
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که با جلب نظ شهوت جوانان نیروی انسانی را به هدر نداده است. باید 
احساس غرور کند که اجتماع متشکل از خانواده ها را بهتر خانه داری کردن 
مدینه فاضله کرده است و زنی که احساس غرور کند اداره اش را خوب 
مدیری است يا لخت شدنش را با انتقام گیری از جوانان به عنوان غرور 
درک کند و هر گونه غروری خارج از خانه داری و شهرداری و فرزندداری و 
تشکیل یک واحد خانوادگی که زیربنای اجتماع است به زیانش تمام می 
شود زیرا نیروی غروری که در اداره یا در معابر و خیابان مصرف شد در 
محیط خانه باشیردادن و آموزگار نوزاد وکودک منافات دارد. غرور در خارج 
اجازم نمی دهد در برابر غور پدرشاهی بشکند و سر فرو نهد لاجرم به 
اند جین: شنا و آنچه در ذهنش همانند بی حجابی و مدیر کلی غرور آفرین 
است میپردازد تازن .مکر عوزاض زژنانکن (اخنتنیت !| شیردادن ! : تربیت بچه ! 
قاعدگی و ...) برای زن بی حجاب , زن کارمند غرور شکن نیست؟ او که 
در هر مورد خواسته کمتر ازمردان نباشد و در غرور به سر می برده 
ناگهان شکمش پیش میأید یا خونریزی شروع میشود اینجاست که بهعنوان 
قهر طبیعت زن خودش ِِ دیگری دارد و مرد هم برا زن احساس 
دیگری, و همه غرورها به هیکل روشنفکری پیچان و درهم آویز. 


زنی که از غرور محیط دور از خانواده مست است دیگر پیاله ساقی را 
خالی تصور می کند و از آبستن شدن به علت آن که جلوگیری کرده و 
فرزند ناخوانده به وجود آمدهیا به علت آن که فقط شوهر فرزند خواسته و 
اه ام ام علت ان کو‌فر سوه او اند احساس ناراحتی و 
شکستن غرور مینماید و به زمین و زمانبه بدی می نگرد و در نتیجه در 
نوعی تشویش و نگرانی و تصور آن که دیگر درمنزلت 
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مدیر کلی و مرتبت قدرت شناخته نمیشود او را به کاهش جسم و جان 
سوق می دهد. 


زنی که غرور خارج از خانوادگی دارد و آبستنی را پدر و مادر نخواسته و 
پیدا شده باز دو حالت دارد یا خدای ناکرده در صدد سقط بر میاید يا در حد 
تط ابست هم کاه از ان فان ی نا راروتی شاند رش عم 
جنینش گردد دوری نمی کند ویا در درجات پائین تر فرزند را به نظر 
ناخوانده می نگردو دیده شده که زن مشت به شکم می زند و به جنین بد 
۱7۱ ۱ ۱ ۱ ۷۱ ۱ 
کتایهای رواتشانستین بر از حطالیین. رامفن: جورد سحی: انسفت. ار کر ان 
خمدو ارت می نود فقط برد موجه بود که شوهرش نیز در این صورت دو 
حالت متمایز در برابر همسرش خواهد داشت يا فيافه مشابه همسرش را 
در برابر فرزند ناخواسته دارد که در این حال همسرش به علت شرمی که 
از شوهر دارد بیشتر در شکنچه عصبی و در نتیجه ترشحات غددی قرار 
امد و يا اينکه پدر مهربانی میکند و همان ناراحتی مادر برای ضایع شدن 
نسل کافی است. 


شق دوم آن که آبستن شده خود طالب نبوده فقط شوهر خواستار بوده 
است که اگر کار به اختلاف خانوادگی کبشد اثر سوثی بر نسل می گذارد 
روشن بوده و در صورتی که زن به خاطر شوهر تظاهر به فرزند خواهی 
کند باز محبت مادری کلی نبوده و اصالت نخواهد داشت. 


سوم آن که زن و شوهر هر دو فرزند خواسته اند اما غروری در اجتماع و 
در اداره برابر غرور نسل پروری و شکم پیش آمده 


ص: 120 


ظاهر می شود و آن را متاثر می سازد. زن سعی می کند مدتها وضع 
۱ 0 0 
که تباید ختی. زن آبششتن: لبانتز. نی بیوننتد رفتار میکند و در اواخر به 
مرخصی میرود و زنان کارمند اغلب چنین اند که مرخصی خود را نگه می 
دارند تزا پیداشدن خطظر ات اخمالی | بعتی مان اشتی مسالها بی در 
پی کار میکند تا مرخصی چندماهه را یکمرتبه در ابستنی به مصرف رسانند 
و این کار متولای باز خرد کننده و کاهش دهنده و ضایعساز خود و نسل 


زایمان انجام میگرد مرخصی استعلاجی در تمام کشورها به زائو داده 
میشود زن کارمند يا بی حجاب زایمان را که مخصوص زنان است نوعی 
توقف در ارتقاء غرور بیشتر خود احساس می کند و در نتیجه در نوعی 
دگر‌گونی شخصیت به سر می برد. 


زمان قاعدگی نیز زنان کارمند و بی حجاب وضع خاصی به خود میگرند از 
ترس اینکه کارمند يا چشم چران به اين مطلب پی ببرد محکمتر ایستاده 
محکمتر فرمان داده محعمتر ادای سالم بودن در می اورند و زمان 
بیچارگی اگر پست مدیری نداشته کارمندند سرما خوردگی يا بیماری خیلی 

و این هم در اثر حادثه ای يا واقعه ای پیش می اید مثلا از روی جد 
کارت ی ی اف او کی ای سل او 
رنگتان پریده است او تصور می کند اگربیشتر معطل کند می فهمند رنگ 
ورو داشتن در اثر وجود خون داشتن است و رنگ پریدگی نتیجه خونریزی 
ودرنتیجه متشبث به پزشک اداره می شود يا به روژ و سرخاب (البته زنان 
یائسه برای حجاب وجهت کارمندی احکام جداگانه ای 
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دارند که با مطالعه بیشتر معلوم می گردد). 


ان کر کشور ای ام لاس امن سا وال مش ون 
کارمند و بی حجاب به علت وجود اتمسفرمذهبی مخالف با شدت و حدت 
هر چه تمامتر اثر سوء خود راخواهد داشت. 


۱ و 


فکری می کنند 


برهنگی کامل یعنی عریان بودن تمام بدن در قبایل بومی وابتدائی نیز 
استثنائی بوده و امروز در انحصار موسساتی است که برای بندگی مادیت 
زن در انظار لخت مینمایند با در متجدد ترین کشورها که زنان و دختران 
عریان رژه میروند اما در بین دسته اخیر باز برهنگی کامل استثنائی است. 


برهنه شدن پدر و مادر در برابر کودکان خود که حس تمیز در آنها به 
وجودامده باز عوارضی به دنبال دارد که در کتابهای روانشناسی به تفصیل 
بیان شده و ما هم در بهداشت نسل شاید به آنها اشاره ای بینمائیم. آنچه 
می ماند به حالت نیمه برهنه در معابر و خیابانها ظاهر شدن است که چون 
برای مردان موضوع منتفی است درباره نیمه برهنگی دختران و نزان و 

اينکه دیگران چه انديشه ای درباره اشان دارند به اختصار به ذکر مسائلی 


میپردازیم: 


در اجتماع کنونی جهان یک دسته اند که خود را روشنفکر می دانند اما کاملا 
با مردم فاصله گرفته اند و در نتیجه هیچ خیر از سمعی و بصری آنان عاید 

مردم نمی گردد و برعکس پیامبر عزیز اسلام بلکه همه پیامبران الهی که 
هميشه در میان طبقات مردم بودند و با همه به ویژه با متن اجتماع تماس 
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را روشنفکر می دانند یا به راستی روشنفکرند اکثرشان با مردم در تماس 
مستقیم نیستند و اجتماع در تماس با روشنفکر انچنان بهره می برد که از 
نوشتجات و اثارش نمی برد اما دختران بی حجاب بر فرض اینکه روشنفکر 
بودند ایا بهتر است با متن اجتماء در تماس باشند یا طبقه جوان؟ و تصور 
هر دو در برابر اجتماع دختران روشنفکر محال است (دقت بفرمائید) پس 
نظر مردان و زنان درباره دختران مغرور از بی حجابی و روشنفکری 
اینست که خودشان هم بر آن فطرت افریده شده اند یعنی یک پایه از یک 
کروموزوم ایکس زن تغییر می کند مرد است یک اسپرماتوزوئید وارد 

می شود نسل است یک مرد او را به راستی بخواد و عاشق و کافی 
باشد شوهر است و این منطق غلط که کسی بگوید اگر شما را فقط یک 
نفر به نام شوهر محبت میکند من مردان زیاد خاطر خواهی دارم يا اگر 
شما در نظر یک نفر زنانه و مادرانه و عاشقانه اید من منظور هزاران 
چشم جوان غیورم و این فطرت در بین انواعی از حیوانات متظاهر که 
جنس نر نمی تواند رقیبی برای ماده متصرفی خود ببیند و زن نیز در 
جقیقت بر این قطرت است. که عشق یک مرد که در او خلاضه شود به آن 
اقناع و ارضا و در آن مستحیل می شود و جز این باشد ضایع سازی است 
نه خدمتگزاری؛ و در حد اعتلای مسئله مورد بحت دختران بی حجاب را 
بگوئید حاضرند برای اثبات روشنفکری خود در اجتماعی از دانشمندان 
درجه اول که جملگی از هفتاد سال به بالا دارند زندگی ویژه خود را به نحو 
مطلوب ادامه دهند؟ 


در همین جلد گفتم: اينکه زنان برای تساوی با مردان در تلاشند خود بهترین 
دلیل عدم تساویشان با مردان است اما این 
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سخن از دیگران است و آنچه را برای اولین مرتبه از من خواهید شنید 
اينکه از مردان یکعده روشنفکرند يا خود را روشنفکر میدانند و هر زمان 
مردان روشنفکر از اجتماعی کنار بودند زنان خود را روشنفکر تصور میکنند 
و گناه تصورشان به گردن مردان روشنفکر است زیرا خلاء موجود از کنار 
رفتن مردان روشنفکر را چیزی جز زنان خود روشنفکر تصور شده پر 
نمیکند و چون زنان خواستند خوبش را روشنفکر معرفی کنند چاره ای جز 
این نیست که کارهای مردان کنند و اداهای مردانه دراورند زیرا تصور 
میکنند روشنفکر بودن همان شیوه انتخاب شده در بین مردان است در 
صورتیکه این نوعی انحراف فکر است نه روشنفکری و اگر زنان در تحت 
تعلیم برنامه ای روشن شوند که بتوانند مادر بهتر, خواهر بزرگوار يا همسر 
نمونه باشند روشنفکرند و مردانی در نظر ما بیشتر روشنفکرند که 
توانسته باشند نیروهای دین و دانش نهفته در خود را به فعل دراورند و اين 
با پیشانی رشد کرده مرد سازگار است و ان با هیپوتالاموس مرکز عاطفی 
زن و نمیتوان بهمان شکل و وضع و احوال و علم و دین که مردان دارند و 
روشنفکرند زنان را روشنفکر دانست. بهر صورت فراموش نفرمایید که هر 
زمان مردان روشنفکر از اجتماعی بدرند زنان خود را روشنفکر تصور کنند 
و روشنفکری هم در بین مرد و زن در حالت متمایز از یکدیگرند با 
خصوصیات سازگار مردانه و زنانه میباشد و بهتر از اين بکویم هر زمان 
مردان روشنفکر کنارند مردان روشن فکر نما و زنان روشنفکر فراوان 
ما را ام ها اس ایا اه 
حقارت 
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جوانان میتوانند احساس غرور در نتيجه بی حجابی بنمایند واز غروری که 
ثبت تاریخ شود يا بغیر از جوانان شکارچی مشتری داشته باشد خبری 


نیست. (1) 


با همه این تفاصیل : نکند من چوب سوخته ای کاشته ام بامید آن که شاه 
میوه ای از آن داشته باشم و حرکتی ضد تاریخ کرده میخواهم باچنین 
ضعفی خود را در راستای دسته ای معین نمایم که مایه دریغ اجتماع هستند 
و با تحمیل سخنانم به ماموران عفت و عصمت متهم به فجایع پنهان و 
آشکار گردم زیرا نزد جماعتی که خود را فهمیده تصور مینمایند روشنفکان 
راستین کسانی هستند که در سایه سواد و معلومات خود اگاه به اوضاع و 
احوال تاریخ باشند و در حدت روشنفکری نسبت به مقدسات توهین و 
خشم کنند و از انچه منسوب به دین است مبارزه موسمی باتکای حراست 
قدرت روز داشته باشند يا حداقل از دین زو کرد اتقن کنند نماز نخوانند روزه 
نشوند و ... و حتی رو در روی حقیقت انرا طوری وانمود کنند که مطابق 
احتیاجشان نیست و کسی را کهنه پرداز و مرتجع بدانند که نمازی, روزه 
ای و ... است و کارها را بمعنای اينکه فردایی را باید ملاقات نماید انجام 
میدهد و اگر هیچ معلومات 


1- مگر آنکه سیدی ! پنداشتن اینکه جدش حضرت محمد دختران چادری در 
کنکور را شفاعت نخواهد کرد از وحی دریافته باشد و باز هم سال آینده 
شرکت چادریها در کنکور ناراحتش کند و همین چادر و همین شکل و وضع 
را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 
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ندارد میرود خرده نانها نصار مرغان گرسنه برفگیر میکند و اگر معلوماتی 
دارد به نسبت آنچه میداند تحمل نادانیها مینماید تا واقع بنیانه تر بیندیشد و 
موجودی عالی درست کند. نگاهی بلند دارد تا انواع فساد را از رمق بیندازد 
و در اینصورت اگر روشن فکری بفراخور دریافت مطالعات. منحرف بجانب 
بدبینی باشد بدون شکعریان شدن زنان که تب موقت اجتماع بیش نیست 
با ند قها: رخشتنری باغرهر استه بلکه. الاب است اتخان 
روشنفکری متکی به تشخیص و زن بی حجاب نیز در زمره روشنفکران 
نماز نخوان روزه نگیر پشت بدین وارد و مقبول روشنفکرانی چون 
خودشان. 

آیا همه بی حجاب باشند کسی به کسی نگاه نمیکند؟ 


سوال این است: در صورتیکه همه دختران و زنان سر برهنه شوند يا به حد 
اضافی دیگر بروند و تا سینه هم برهنه کنند و باز هم بیشتر از ساقها ببالا را 
نیز در انحصار یک کف پارچه جلو وعقب دراورند مردان در برابر یکنواخت 
شدن کلیه زنان بتدریج عادت کرده و از نظر به زنان کردن اثری بر صفحه 


هر چند برای پاسخ کافی است پای تجربه تاریخ را در فلک گذارده او را با 
شکنجه ۵ آزاز هم دم مختور. به. کفتن خفایی: تصایيم ول در ضه رکه 
آنقدرها تراهم عمیق شویم ظاهر قضیه را نی تاریخ مجرب چنین میتواند 
بما بازگو کند: زنان و دختران 
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اروپا و امریکا سر برهنه شدند باز هم مردان به آنها نظر شهوت کردند تا 
سینه را باز گذاردند نظر شهوت بینشتر شد زیرا| جنایات بیشت نشان داده 
می شود؛ ساقها و رانها را هم در معرض نظر شهوت مردان قرار دادند که 
شاید عادت کنند ! باز هم امار جنایات جنسی درشت تر گردید! 


آیا ممکن است بگوئیم در غرب چنین نتیجه رسوائی در اثر لخت شدن زنان 

ببار آمد و این احتمال هست که درنواحی دیگر مخصوصا در کشورهای 

اسلامی اگر همه زنان حجاب از سر و سینه و پا برگیرند. برهبه بودن 

ِِ بر مردان عادت شود و نظر عبرت انان جایگزین نگاههای شهوتشان 
در ؛ 


در کشورهای اسلامی دو قسم فعل و انفعال با برهنه شدن زنان روی 
خواهد هداد یکی که برای هر اجتماعی و چه سبه ای از ان رویمی دهد و 
حتی هر انسان نیمه وحشی هم در برابر آن وضع متاثر می شود چه رسد 

به انسانهای بسیار متجدد ومترقی و پدیده دیگر که دامنگیر و مخصوص 
که رها اسلامی بلکه کشورهای توحیدی است. 


آنچه برای همگان پدیده مشترکی بوده و تاثر افراد دو. ان یکنواخت است 
اه انسان گذشته ها را آن چنان دیده که برخی را میل ندارد تجدید شود 
و دوباره آن ر نننتد ولی در ارزوق. دیدن تعضی دیکر است: خواه:دو 
سر‌گذشت زندگی کوتاه خودش باشد یا در طول دراز مدت تاریخ. دو بهت 
دارد زیارت برود عروسیش تکرار شود. نفعی که رسیده تجدید گردد و 
دوست ندارد عزادار شود. ضرر ببیند و .. و از تاریخ هیچ میل ندارد حمله 


و 127 


چنگیزی. هیتلری. هیروشیمائی تجدید شود و بسی در انتظار است که چه 
خوب بود برای مسلمانان مشابه قرنهای 5 و 6 هچری تجدید عهد می 
گردید و ... 


زمان حال هم که آن قدر زودگذر است و قابل بحث نیست اما در برابر 
آینده هميشه در انتظار و امید وضع بهتری بوده و انسان به امید زندها ست 
و مرد با تعقل و امید زندگی می کند و زن با عاطفه و امید در هر حال و 
هر جنس امیدوار بودن مایه زندگی کردن است. 


حال پرسش از طرف ما شروع می شود: شما که میل ندارید سرگذشت 
های بد شخصی يا تاریخی تکرار شود ولی احتمالا خواهان تجدید خاطرات 
خویتن تاریه با زندکی خود. هی باشید آبا دوشت دازید زتان: همانند زمانهای 
قبل که تاکنون چند نوبت برهنه شده و باز پوشیده شده شدند لخت شوند؟ 
بدون شک لخت شدن مربوط به تاریخ را نمی خواهید تکرار شود زیرا 
درتواریخ خوانده اید که افول آفتاب عزت هر قوم پس از اختلاط زن و مرد 
و برهنگی زنان بوده است اما اگر ارزو دارید زنان زمان خودتان لخت 
شوند؛ سخت هستد ! مگر اينکه مایل باشید مانند بعضی کشورهای دیگر 
بیشتر لخت شوند و در این صورت از لحاظ روان پزشکی شما بیمارید و در 
صورتی که حرفتان و آرزویتان را هم فرض کنیم از شخص سالمی رسیده 
است شما تصور می کنید اگر زنان امریکا يا ارویا کمتر از امروز برهنه 
بودن کسی در ماه پیاده نمی شد يا کسی مغز الکترونیک و کامپیوتر درست 
نمی کرد و در برابرش توفیق داشتن اعمال هیتلری و هیروشیمائی را 
نداشتند پس اگر اعمال خوب و تکنیی پیشرفته شان مربوط به لخت شدن 
زنان است کارهای 
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ناشایست و بدشان هم مربوط به لخت شدن زنان می باشد و در این 
صورت چنین منطقی که در ارزوی شماست که زن هرچه خواست بیشتر 
برهنه شود ایا درست است؟ و چه مفهومی دارد! 


اما برای زمان آینده چه فکر می کنید؟ آیا زنان به همین اندازه امروز لخت 
باشند کافیست؟ يا بهتر است انها که لخت شده اند در همین د باقی بمانند 
و سعی در لخت کردن زنانی که لخت نشده اند باید کرد؟ يا فکر اضافه 
تری هم دارید که لازم است زن به طور کلی ازاد باشد و هراندازه 
میخواهد لخت شود و اگر چشم روزگار چنین فضیلتی را درک کند چشم 
انا هی را ای و راو ره ور 
نتیجه نظرهای شهوت از بین رفته و اگر به ندرت هم پیدا شود کور خواهد 
شد که باید بازیای تجربه تاریخ را به میان کشید اک( 
با زیاد شدن فحشاء و منکر تناسب مستقیم دارد و چه خوش گفت آن 
استاد دانشگاه که قبلا از وی بحش د که : صفحه نظر باید پاک باشد جای 
خود دارد ولی لذت چشم از مناظر دلفریب قهری است» اآری اگر همه 
زنان لخت شده از سر تا قدم مشابه و یکشان و یک شکل بودن و در برهنه 
شدن و بقیه لباس مشابه و یکنواخت بودند چشم ها عادت می کرد ولی از 
دیدن آنها خسته می شدو از آنها روی گردان بود وبلکه فرار هم می کرد 
کما آن که خوراک یکنواخت و زندگی بدون تغییر خسته کننده بوده و از 
لحاظ بهداشتی هم درست نیست اما مسئله مد چیست و مگر هر زنی 
سعی داشته باشد و چون لخت شدن و بدون دگردیسی شکل و لباس و 
دوراز زینت و ارایش تازه 
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نمی تواند باشد و چشمها نیز قهرا آماد هدیدن مناظر جدیدند لخت شدن نه 
و 
تغییراتی که بر بین لخت شدگان شدت می یابد چشم چرانی نیز روبه افزایش 
می نهد. 


تازه اگر همه را مجبور کنند که در پوشیدن لباس یک رنگ و یک وضع و یک 
شکل و یک دوخت باشند ساق و ران و اعضاء مختلف است و هر چشم 
چرانی در انتظار تشخیص ساق بهتر و عضو زیباتر و اين مسئله در قبایل 
| 
دیدن پوشش هائی که مختلف انتخاب شده بر مبنای اینکه انسان موجود 
انتخاب کننده ای است قهری می باشد. 


هر چند بحت را همین مطلب کافیست که برهنه کردن زنان سبب شد 
آرزوی هم شکل شدن به میان آید و هم شکل شدن بود که تقاضای فراوان 
تغییر جنسیت بشریت را تهدید می نماید ولی سئوال دیگر هم هست : 


اگر همه اعضاء معشوق دیده شود یا قسمتی از آن, اگر در برابر عشق 
باشد يا هرزگی دو حالت مختلف ایجاد می نماید, تعشق باشد تنوع ندارد 
یک جا جمع اس تعرضه یکی, تقاضا یکی اگر عرضه زیاد باشد تقاضا چه 
خواهد بود؟ آیا تقاضای زیاد و پراکنده را می توان عشق نامید و يا هر کس 
میتواند به هر زنی که دکوری و ارایشی تازه دارد عشق بورزد هرگز چنین 
چیزی امکان وجودش نیست؛ : عشق به دو قسمت هم نمی شود. خسز 
هم نسبت به یک نوع بی عفتی پیدا شود جایش را حیا نمی گیرد بلکه 
جایش را خستگی و زدگی پرمیکند ؛ بق دومن وه نع نراقت 
طلبد. 
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عشق که تقسیم شدنی نیست و عاشق چند نفر نمی توان شد. عشق یک 
جاست و هرزگی است که پراکنده می باشد وعاشق بیش از یک چیز شدن 
همانتد. این رام سیر کون ات هد می‌ وا شعوت هر کته 
چه سیر کرد؟ 


در روانشناسی ثابت است که اولین برخورد جنسی فراموش نشدنی است 
و نخستین آغوش هميشه در خاطره پسر و دختر باقیست واگر پسری اولین 
برخورد را با دختر موسرخی داشت در میان برهنگان حداقل در جسنجوی 
موسرخان است و اکز حجاب بااشد وقتش رابریا یافتن تلف نمی کند و 
چشم هرزه اش به جای دنبال کردن موسرخان دنبال بهتر کردن سعادت و 
رفاه خانواده اش است. 


نظر به مناظر دلفریب قهری است به علاوه اگر همه زن ها کاملا عریان 
شوند چون انسان بر خلاف حیوان شکل مخصوصی را برای زیباتر جلوه 
دادن اعضاء انتخاب کرده باز هم چشم چرانی و زنا تعطیل نخواهد شد اما 
حیوانات لباسشان را طبیعت یکسان پوشانده و توجچه به جلوه گری و 
پذیرش جلوه بین حیوانات در قاموس طبیعت وارد نیست که به ساق و ران 
و باسن یکدیگر نظر شهوت اندازند و باز هم مهمتر آن همه اختلاف که بین 
نر و ماده است گفته شد هر چه موجود علی تر شود اختلاف بیشتر می 
شود و شدت فصاله زیادتر متوجه مغزشان می گردد مفزی که حس 
انتخاب زیبائی نیز از نیروهای در اختیار اوست. 


پاززتدکی آن که کاتانت سا کته ند ,دست یی غذیر عالن فادر را فزآموتن 


محرومیت کشیده مقدم بر دیگری انجام دهد 
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یعنی در میان حیوانات عده تکوینی برقرار است برای انسان با اراده 
وانتخاب کننده هم عده نگهداری نشریعی وضع شده است و بر منبای همین 
مسائل تشریعی هم دستور حجاب به موجودی داده شده استکه بر 

خودشیفتگی مطلع است: درندگان گوشتخوار در حوالی اسفند فحل می 
ای را ی فا 
زمان امیزش جز به تثبه و سوراخی توجه ندارند و زیبائی ابرو و چشم و 
ساق و باسن برای حیوان مطرح نیست و بر همین منوال اند انعام و 
حیوانات دیگر و اگر میمونها و مرغ و خروسها همیشه آمادگی آمیزش دارند 
خود شیفتگی ندانند پس از فراغت آفپزشن به دیدگام آبندم: :جنسنی نظر 
ندارند برعسک انسان که هر ]یت امتداد می یابد تا امن ین و 
همیشه در هیجان یک میل دیگر یک لزذت دیگر هست تا قصدی که فاصله 
بین دو امیزش را دارد به اجرا دراید در صورتی که زند میمون و مرغ و 
خروس هر آمیزش شروعش آغاز قصد است و پایانش اتمام و انجام اجرا و 
اگر زنان همه برهنه شوند عوامل تحریک فاصله قصدها را کوتاه کردم و 
چون عوامل اجرا به سهولت میسر نیست صرفنظ راز آن که برهنگی هرگز 
بر حسب عادت و اعتیاد نشده سبب ایجاد انحرافات و اعتیادات و ازهمه 
مهمتر عقده ها گردیده است. 


رت 132 
بی حجابی غبار کهنه پرستی را زدوده است 


کهنه پرستی بلکه کهنه ها بر دو گونه است یکی کهنه هائی که زیر بنای 
علم و اطلاعات بشری را تشکیل می دهند ی 
دیگری کهنه های قراردادی و سنتی که با دندان متمکنین و 

ی ی و اس 
نتیجه بر خود بیفرایند یا از جمله طنرهائی بوده که تمالات فرد یا اجتماع آن 
را وضع نموده است و نگهداری از باقیمانده هائی مثلا جون کرسی 
زمستانه که ساقه چندهزار ساله دارد جزء هیچ یک از تقسیمات قلمداد 
شده نیست بلکه حکمت های سکسی و هوسی و ارزشهای خود خواهانه 
بشری آن را نگه داشته اس تمثلا زیر کرسی می توانند در حداقل هوی و 
هوس یابه پای یکدیگر بزنند و ... 


همانگونه که گفتن این مطلب ناوارد و بیهوده است که چون جدول ضرب 
فیثاغورث قدیمی ِِ دی فص ان کمن مت است ذکر این قبیل 
۱ .. را بد دانسته کهنه 
شنده؛ ه-تری. آنها بفتی غبار کهته: برستی. را زدودن: با ححاب داشتن حون 
مربوط به 15 قرن پیش و جلوترها ست کهنه پرستی بوده و انداختتش 
امتیازاتی چند بدست اوردن است. 


دخترانی که می گویند سنت گرائی و برگشت قهقرا که از آن جمله دوباره 
فرو رفتن به لباس مادربزرگهاست و حتی سخنی 
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که از دهان غنچه ای آغتشه به ذرات روژ و پودر به فضاأ وارد نشود در 


گوشها هم وارد تضی کرو باید به چنین دختران گفت در کلیه موارد این 
ادعا وارد نیست. 


درست است که اگر مادر تفگ پشم ربسی داشته پا پبدر بزرگ سيشه 
چراغ دستی می ساخته نباید از آنها تقلید کرد اما فراموش کردن حجاب 
فادربزر ک همانند از بان‌نردن -ضدافت:. نهاست: تیمها در برابر پهنه ای از 
جهان قرار گرفته اید که حدود 20 سال از 13 میلیارد سال آن را دیداید 
این زمین شما حدود شش میلیارد سال عمر کرده است و هر لحظه ای از 
زمان آن را خنززد حانیت ساخته اند و چه بسیار مردمانی که تشکیل دهنده 
فلان روزگارند و اکثربت آنها با خوبان بوده است و بر عکس چه زیادند 
مردم بدی که فلان زمان را میساخته اند؛ همان صدر اسلام را ملاحظه 
نمائید که سلمان ها و ابوذرها و مقدادها داشته و در برابرش هم ابولهب ها 
و ابوجهل ها بوده اند و مگر میشود گفت پیروی از صداقت ابوذر سنت 
ک غلط و سیر قهقرائی است و سرباز زدن از خواسته های واقعی وی 
یعنی غبار کهنه پرستی را زدودن. شما اگر اسلام را بدون حجابش قبول 
دارید وارونه ایستاده اید زیرا خود اسلام کسی را می پذیرد که در پذیرش 
زیربنای اسلام مجتهد است نه مقلد و کسی که حضرت محمد را به امانت 
و صداقت و رسالت شناخت بقیه کارهایش را بدون چون و چرا از ایشان 
می پذیرد واسلام و ثبی اسلام قبول اما حجابش پا فلانش مردود وارونها 
پستادن است و کسی که می خواهد غبار کهنه پرستی را بزداید کار 
لازمتری هم دارد و آن توجه به ارتباط عقل و کهنه ها و تازه هاست و هرگز 
نمی توان هوی و هوس را در کار پذیرش ها 
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جانشین عقل کرد اسلام در برابر کهنه پرستی های غلطت سخت ایستاده 
داشا کشا سا ای ادا ماه پصردمی نا کچ کدنا 
جاویدان باشد آن چنان پایداری از خود نشان می دهد و بر هر باطلی خط 
قرمز و بطلان می کشد که چنین نظریه بلکه حقیقت از اوست (جاء الحق 
0 ۳ 
باطل همانا باطل نایود شدنی است. هه اس ۱ لا الضلال 22 بونس 
8 الانفال - 49 سبا - 24 


در اسلام خروش احساس پایدار ماندن یک کهنه ای که حق است نوای 
ملکوتی محسوب و تلاش در راه نگهداری یک باطل و بیهوده سد راه خدا 
شناخته شده و اسلامی که قرآنش, پیامبرش , امامش, عقلس 1 سنتش؛ 
اجماعش همه وهمه میگویند زن باید در حجاب باشد تلاش در بی حجاب 
کردن مردم را نوعی سد راه خدا و افتتاح دروازه گناه و یاری شیطان می 
شناسد. اسلام چگونه مرد و زنی را کهنه پرست می شناسد؟ ان که اگر 
یک روز بياید و در رکورد و جمود بماند و در یک وضع در جا بزن انچنان که 
بعس ات رو فل اسا دک اس ال ی فرماید را 
مغبون است یا ملعون (من تساوی یوماه فهو مغبون او ملعون) و آن سان 
به کهنه پرستی می نگرد که پیشوای گرامیش می فرمای فرزندان خود را 

به اداب و ر سوم زمان تربیت کنید (ادبوا اولاد کم بغیر زمانکم) و این که 
اهل زمان چون بسیارشان بی حجابند باید برهنه شد همانند کسی است که 
بگوید از این 
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رو که اکثر مردم عصر دروعع می گویند, حقه بازند, غل و غش در معامله 
دارند باید همرنگ جماعت بود بود و آداب و رسومشان را پذیرفت اما می 
فرماد مقصودش اینکه اگر پدربزرگتان چراغ نفتی می ساخت شما باید 
لامپ الکتریکی بسازی و در صورتی که مادربزرگتان نختابی داشت شما 
باید موتور پارچه بافی داشته باشی اگر آن با چرتکه حساب می کرد این 
باید با کامپیوتر کا ر کند نه اينکه اگر پدرت و با نگرفته تو باید بگیری یا اگر 
مادرت سرش پوششی داشته تو باید سربرهنه کنی و عینک بزنی و کنار 
درنا هه ادات وا ارسوم زمان به گرائی و شناکنی و هنر بنمائی. اسلام 
کجاست و ما کجائیم اسلام آن قدر به قوانین و سنت ها احترام می گذارد 
که می فرماید اگرٍ در مسئله ای قرآن کریم آن را روشن بیان فرموده باید 
بدون چون و چرا آن را پذیرفت و اگر مفسر و مروج قرآن یعنی امام آن را 
توجیه و توضیح داده باید بدون چون و چرا پذیرفت و بالاخره به جایْ یمی 
رسد که اگر متخصصین فن زمان و آراء آنان که گذشته اند همه و همه 
مترکرسی را اشعال م دبا مه ی عالمانه رسد نمیحت مارد 
باز هم باید فراموش نشود که چهار چیز باید در آن میز شرکت کند و در 
برابر اجماع (متخصین فن) هر دام از اين چهار به نحوی خاص حق و تو 
دارند - قرآن به تنهائی (اگر اشتباه را متذکر است) پیامبر پا امام یاهر کدام 
به تنهائی (اگر اشتباه را تذکر داده اند) 


عقل سالم (که در این حال چون حکم عقل صددرصد قطعی نیست و چه 
بسا بسیاری از عقلای یک کشور به ماه رفته کمونیسم خوب است و در 
برابرش عقلای قوم دیگر بگوین کمونست بد است و لذا) یک حق وتو هم 
دسنه جمعی در اختیار 
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اجماع است (یعنی اگر همه متخصصین فن آن را مردود شناختند) و باز هم 
مطلب به این سادگی نیست که قوانین اداره کننده بشر را به دست عقل و 
متخصصین فن بدهند بلکه شرایط و ضوابطی دارد که بالاخره باید در 
جستجوی نظر آفریننده دانا به آفرینش خود بود تا او چه مصلحت داند یعنی 
اگر قرآن يا فرستده خدا چیزی گفت بدون وتو و چون و راست و اسلام در 
آنچه صارحت دارد گرایش به رفورمیسم را مردود می داند چه رفرم کلی 
باشد جه خصوصی چه رفورمی زیربناساز و چه رفورمی که روبنا را تغیبر 

را اب تم ایا تا مر انا اج 
ساخته و ارزشیابی علمی بر پایه مقایسه جهان همیشگی در برابر دنیای 
فانی معمول گردیده و ارزشیابی اعتقادی را نیز در کنار آن به صورت ان 
الذین آمنوا و عملول الصالحات پایه گذاری نموده و یکی را بالا رود و دیگر 
۱ 
پرفعه (به سوی او بالا روند سخنان پاک و کردار : نیک را او بالا برد - 10 
سوره الفاطر) در پایان باز به دختر جوان 1 حجاب داشتن کهنه 
لصوم پاره ای از زمانها در تاریخ مایه افتخار است و به 
بین گاه به گاه با حجاب محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم مربوط به 15 
قزن قبل سر سری داری که کهنه پر سنی است اما به یک دوران سپاهیگری 
از ملیت خودت مربوط به دهها قرن پیشتر افتخار می کنی و انرا رجوع به 
گذشه و کهنه پرستی است اما به یک دوران سیاهیگری از ملیت خودت 
مربوط به دهها قرن پیشتر افتخار می کنی و آن را رجوع به گذشته و کهنه 
پرستی نمیانی اگر واقعا دلت به حال اجتمع يا خانواده ات يا حداقل دلت به 
حال خودت می سودز بیا و به جای زودودن غبار کهنه رستی با بی حجابی و 
برهنه شدن انچه را از اسلام پذیرفته ای غبار روبی کن انها را با توجه و 
دقت و به عمل آوردن برق بینداز 
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و جلا بده و اگر تو به آنچه از اسلام برایت ت باقیمانده که ناچار به پذیرفتن 
ی با اه کی ی و ی با و و 
تانی کهنه اشان تاه آری نو اگر همین باقيمانده را واکس بزبی 
موقعیت زمانی و مکانی برای آنچه را پذیرفته ای درست کنی و لااقل 
خودت را در برابر اسلام سازمانی بدهی و شکلی بگیری از هر اصلاح و 
معرفت بدور باشم اگر فردا ترا در حجاب اسلامی نبینم. 


ها به چشم می خورد بهترین پاسخ شماست و جائی که افکار عمومی چنین 
نمونه هائی بر مبنای علم و دانش در آستین ستم خود پنهان دارد چه توقعی 
از یک دختر معصوم دانش آموزی می توان داشت که اگر پشت میز گرد 
نشست تمام حواسش منوجه نمره انضباط آخر سالش است و سعی او در 
اینکه طوطی وار حرقی بزند که یک نمره اضافی انضباط از جشم ناظمه 
فنی اشان جهش کند و همان ناظمنه نیز تمام توجهش به بالاتر است که 
برای ارتقاء پشت و پاسنه دار شدن میزش با چنی نتربیت کردنها یک س 
از قلم رئیسش چک کنده و در واقع ایدئولوژی عمومی در هر مکانی که 
همه نوع پرنده ای وجود دارد جز یک پرونده همین است و آن پروده باور 
داشتن اینکه پس از مرگ پرونده زندگی مختومه نمی شود و سراسرس 
دیگری و حسابی دیگر در کار است. 


این مطلب را هم از یاد نبرید که شما تصور میکنید با برهنه شدن غبار کهنه 


پرستی را ردوده اید و بسیارند دختران جوانی که با داشتن حجاب افتخار 


می کنند که روح اطاعت از یک سیستم الهی در انها نیرومند است و برای 
اینکه خودتان را با انها مقایسه کنید 
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دوران پیری شما در چه فکرید و آن ها در چه اندیشه؟ شما مجبورید یا 
آنها؟ شما به‌جای زدودن غبار کهته پرستی سرایا خیر دیکریدیا آنها؟ 


عقیده اند که: 


« زن در حجاب باشد اعصابش خرد میشود و همانگونه که عنق منکسره 
شوره رو قيافه عبوس همسر کوبنده اعصابشان است هر تار و پودی از 
زندان محصور حجاب نیز تازیانه ای بر رشته های عصبی آنها میباشد» اما 


ضعف اعصاب حاصل از مسائل اجتماعی نوعی احساس حقارت است که 
بستگی به شخصیت زن محجبه دارد و درصورتی که زنی حجاب دار 
احساس حقارت در برابر زنی برهنه کرد این محجبه واقعی نیست و تحت 
فاشر ارباب پوشیده شده است اربابی غیر از رب الارباب و ناراحت است 
و دچار ضعف اعصاب و پوشاک بر او تحمیل شده است ولی زر مسلمانی 
که به فرمان پم فا است چون خود را درزی حضرت زهرا و 
۱ 
ضعف اعصاب داشته باشد و آیا حضرت زینب تاریخ ساز بود و ضعف 
اعصاب داشت يا الیزابت تایلورها تاریخ سازند و از ضعف اعصاب و یک 
شوهری و تشکیل خانواده بر خوردار و بهره مند؟ و به همین سبب باید 
عنوان نمود. 
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را مطرح کرد که اهل البیت ادری بما فی البیت و ناله صاحب عزاسوز 
دیگری دارد و سخنان ستارگان سخت لخت سینماها و مطالب هنرمندان 
جانانه برهنه تاترها از همه پند آمیزتر و وارد تر و دلنشین تر که به برخی از 
انها اشاره شده و می شود. 


روزی بعد از پرسشهائی که به طور دسته جمعی شد دانش اموزان گفتند 


گفتم: صبح که بیدار شدید یک برگ کاغذ بردارید بر آن بنویسید سوداگری 
اینست که چیزی بدیهم و در عوض چیزی بگیریم پولی بدهیم ناني برداریم و 
چهی بپردازيم و پارچه ای را دریافت کنیم اما اگر بگویند آنچه را که 
عزیزترین و گرانبهاترین است بدهید در عوض توقع دارید چه به شما 


صبح کرده اید در حالی که یک روز داده اید عزیزترین و گرانبهاترین سرماه 
که عمر باشد آن قم فان شباب و یک روز به مرگ نزدیکتر شده اید 
بت در عوض این یک روز عمر دادن چه گرفته اید, این بهترین پند 
ست 


دختری که برای شوهرش آرایش و آراستیگ دارد استقلال دادهو حریت 
دریافت کرده , حریت داده و استقلال گرفته, شور و شعف داده و 
مسئولیت پذیری اخذ کرده. دل را با دل. عشق را با عشق. کلمات معنا دار 
را با کلمات معنا دار. نگاه را با نگاه لطافت و مهربانی و آرایش را با 
خشونت و مردانگی و آقائی و سرانجام هدف را با هدف رد و بدل کرده 
است و چه معامله ای زهی سوداگری حبذا نگهداری آفرین بر مستحیل 
شدن جدائیها در یگانگی. اما 
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دختری که بینی پیگانگان بهعطرهای زننده اش, چشم بیگانگان به دکورهای 
تندش» حواس بیگانگان به جلوه های کاذبانه اش در مسیر عرضه و تقاضا 

به ایاب و ذهاب می افتد چه می دهد و چه می گیرد؟ چه داده و چه گرفته 
استت ؟ و اگر در ژرفنای ذهنیت عرضه و تقاضا به شوهریابی متوقف شود 
باز هم در برابر شوهر دختری که اغاز تمایل ایثار از مرده بوده است نوع 
برتر و بهتر ایا بهره کدام شده است؟ عشق یک کلمه واحد است اما نزد 
مرد و زن متفاوت است مرد دوست دارد خودش عاشق باشد و معشوقش 
فارغ و در ناز و جدائی و اگر زنی را عاشق خودش دید آن را بلند پروازی 
تلقی کرده از ردیف محبوب خارجش میسازد همانگونه که اکن گنت زد 
خود را ببیند که کار زنانگی. علاقه زنانگی. کلمات زنانگی.. استنباط های 
زنانگی دارد که در اين صورت عشق جریحه داری را می نگرد که احتمال 
می دهد یک همسر عوضی به او پیشنهاد شده است و حجاب در این میان 
نقش عمده ای ایفا می نماید از نگهداری یک عنوان برتر, یک جنس بهرت 
یک ناهمسر مسلط بر واقعیت های فائق. یک دختری که تمام جلوه ها و 
هنرها و ارایشها و عطره و اداها و اطوارها را در حجاب زندانی کرده تا در 
برابر مردی که آیتده اش:در حالت نیمه قداتی او تمام می.شود ازاد تماند 
و همه را به پای او بریزد و ایثار کند. 


حجاب میخواهد زیبائی ژزن را در آقای مردم ادغام کند آن: قم.یک مردیک 
فرد یک همسر, همسری که اولین آغو شدختر را پذیرفته و در خانه دل جای 
داده است و چه بهتر که در پاسخ کسانی که می گویند حق ضایع شده ای 
در حجاب داران سراغ دارند مطالبی درباره بهداشت مسئله مورد بحثت 
ذکر شود و کلماتی که 


ص: 141 


از طنازان فیلمها و ستارگان سینماهاست به زودی ذکر ميشود. 
زیانهای بهداشتی و غیربهداشتی برهنگی 


مسائلی هم مربوط به حجاب و بی حجابی خارج از قلمرو ملاحظات و 
تحقیقات علمی من است که به آن ه مطلع نیستم و شما هم ار درباره 
ار درا ای ای 
پارچه هم علومی وجود دارد و غیر از معرفه الاعضاء و تشریح و بدنی که 
ساق و باسن و چشم و ابرو دارد مغزی و شعوری و فکر یو ارتباطی بین 
ای ها ارو ات ار که 
و رایی وعلمی لام می باشد و ازجمله علم و معرفت مربوط به شناسائی 
پنبه و کتان و فراورده های شیمیائی نفت و ... و همین بدن به ظاهر قابل 
تشریح و ارتباطی و آثری که بین انها برقرار است. 


امروزه تازه به یک وجه از وجوه رابطه ذرات مثبت و منفی موجود در هوا 
با بدن وقوف حاصل نموده دانسته اند مکانی که ذرات منفی بیشتر در 
اه هر ی 
یابد و این فلزات اند که درصد ذرات منفی را با جذبشان پائین اورده 
پورسانتاژ ذرات مثبت را که ملال اور و ازرده سازند بالا می برند و خدای 
متعال را نگر که با شرایطی اراده فرموده بود سقف خانه های کافران را 
از نقره کند که اطاقشان و نشیمنشان هم جهنمشان باشد (اشاره به آیه 
شریفه سوره احزاب) و اگر در ظروف طلا و نقره می خورند رنج برند و 
اگر بر تختخواب طلا می خوابند خواب نداشته باشند و این هم 
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ذرات مثبت و منفی در فضا جنی ناوضاع و احوال ادمی را با کم و زیاد 
شدنشان دگرگون می سازند ولی تماس مستقیم پیراهن و شلوار و کفش 
و کلاه با بدن اگر به پوشیدن و نپوشیدن برسد تصور می کنید به سهل و 
سادگی برگزا می گردد؟ متاسفانه علم اگر در این باره مکاشفاتی هم دارد 
اتیای ورس خی شا ها رای کی حانل ات ای 2 
نزد ادیان اسمانی که میتوا حقانیت و استحکامش را نزد اسلام یافت و در 
نتیجه انسان با آن که بی حجابی حتی به بهداشتش, به جسمش , به 
سلامتی اش هم ضرر می رساند باز هم در اثر یک اشتباه بزرگتر که 
توانسته با بی حجابی به سکس اجتماع رونقی دهد يا به وسیله آن به 
مردان نزدیک شود باز هم برهنه می ماند. 


ی رد ای ای ها ی سای ی رانا نت 
انخات را یر ان مان سس کته فا ای سا 
سا ات تا فا ره و وی 


ور اشهافمط اند اضانه مایم تی‌ شحا فان انز اسا ان ‌فردان هه 
خاطر رسیدن به تساوی حقوق نزدیک میسازد چرا باید زنان دگر دیسی 
يابند تا تساوی برقرار گردد و هميشه زنان دستخوش امیال طبیعی و غیر 
طبیعی مردان قرار گيرند. برای جلوگیری از ابستنی زنان قرص بخورند 
برای نامگذاری فرزندان القاب خود را فراموش نمایند؛ و حتی برای 
نزدیکتر شدن به تساوی هم زنان برهنه شوند ! 
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زن هر چه بیشتر نزدیک مرد شود درجه برداشت تمتع را کاهش می دهد 
که شرح داده شد. 


بی حجابی موجب پریشانی اقتصاد است و انتخاب لباس فصل و لوازم 
آزایتتن و دکور. ۶ خفاه آنها. 


مشغول می دارد همان وقت يیکه باید به کارهای مادری و خواهری و 
همسری و خانه داری برسد. 


آیا اعتیادهای خطرنای نزد کدام دسته از زنان بیشتر است؟ و بسیاری 
مطالب که شرح داده خواهد شد. 


ضرر اقتصادی بی حجابی 


غربیها در برابر حجاب و بی حجابی اسلامیان تاثر پذیرند و گاه دیده می 
شوود که ازنویسندگان آنان مطالی در مورد مذکور منتشر می شود که به 
یکی از انها اشاره شد که کریوف باشد؛ اما تاثرشان از چیست؟ از اینست 
که به شکل آنها در آمدن مشتری شان شدن است و کالایشان را مصرف 
کردن و در جلد قبل آوردم که چرا اسلام به لباس بیگانگان در آمدن را 
حرام کرده است که یک علتش همین مشتری شدن و در یک سطح بالاتر 
تسلیم شدن میباشد و سرنوشت به انها سپردن ! اما چگونه می شود که بی 
حجایی منیع در آمد غرب و مصرف کاشفان حجاب می گردد. (1) 


- استفاده شد از سخنرانی آقای دکتر شریعتی در دانشگاه نفت آبادان 
تپ 
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وجه تشابهی بین سرنوشت اقتصادی شرقو سرنوشت معنوی شرق وجود 
دارد؛ نتشاب بسیار دقیق, ملتی که نتواند از لحاظ فنی منابع مادیخودش را 
تولید کند گرسنه می ماند اگر جه ملتی است دارای منابع مادی؛ و ملتی 
صافش بکند و تیدیل به انرژی سازنده بکند بر روی انبوهی از منابع 
فرهنگی و معنوی جاهل و عقب مانده می ماد. و همین تشابه نیز بین نقش 
منابع فرهنگی و منابع مادی در سرنوشت جامعه وجود دارد, جامعه ای که 
نمی تواند منایع فرهنگی و مادی اش را بشناسد و استخراج بکند, صافش 
بکند و تبدیل به انرژی سازنده بکند بر روی انبوهی از منایع فرهنگی و 
معنوی جاهل و عقب مانده می ماند و همین تشابه نیز بین نقش منابع 
فرهنگی و منابع مادی در سرنوشت جامعه وجود دارد. جامعه های دیگر که 
این شایستگی را دارند از آن منابع استفاده می کنند. از نظر فرهنگی هم 
چنین سرنوشتی وجود دارد از ان منابع استفاده می کنند. 


از نظر فرهنگی هم چنین سرنوشتی وجود دارد: نی بینیم غرب که شرق 
رزا بهتر از خود ما (شرقی) می شناسد از منابع فرهنگی و معنوی ما 
بردشاتهائی می کند و مکتب هایئی می سازد و ایده های تازه ای می 
افزایند که چون ما شایستگی شناختن و برداشت آگاهانه از منابع معنوی 
خودمان را نداریم جیره خوار لقمههائی می شویم که آنها از نظر معنوی 
لو روشک شترفی ۳ 


غرب چه کار کرد تا شرق همانطور که از منابع مادی خودش بیگانه و 
را داشته باشد؟ خیلی روشن است. عمر مولود متفک رافریقائی می گوید 
برای نوکر کردن , برای رام کردن و 
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برای مطئن بودن به وفاداری یک زیر دست باید آن یزر دست را فاقد 
شخصیت کرد زیرا وقتی که زیر دست شخصیت داشته باشد نمی تواند 


برای اينکه یک قومی خوب سواری بدهد باید احساس انسان بودن ازش 


شخص با شخصیت زیردست بدی است ولی بی شخصیت زیر سدت خوب., 
و ادم رام و مطیع و وفادار و سواری دهنده خوبی است. چگونه تاملتی در 
شرق احساس می کند که دارای شخصیت انسانی و مستقل و اصیل و 
لایق هست. امکان ندارد که در برابر لقمه های مادی و معنوی, که غرب 
جلویش می اندازد این همه دم بجنباند و این همه احساس شعف بکند و 
اين همه تفاخر بجوید ... سور دل یکی از نویسندگان افریقائی می گوید یک 
دیالکتیکی وجود دارد در رابطه دو تا انسان و در رابطه دو تا جامعه بشری. 
در رابطه شرق و غرب, یک تضاد و جود دارد یک تناقض وجود دارد. چه 
جوری؟ می گوید این دیالکتیکی که بین مادر و فرزند وجود دارد مادر فرزند 
را تحقیر میکن کتکش میزن و نفی اش میکند طردش می کند و فرزند 
برای این که از طرد و نفی و ضرب مادر در امان باشد برای اینکه دیگر 
موردضرب و نفی و تحقی رمادر قرار نگیرد کاری که می کند اینست که به 
خود مادر پناه می برد می چسبد به دامان مادر و مادر دیگر طردش نمیکند, 
برای چه برای اینک هاو بچه فضولی که در برا, بر ماردش بود دیگر نیست و 
حالا چسبیده به خود مادر و جزو خودش است به خودش پناه آورده و فرزند 
آن شخصیت اولیه اش را نفی کرده. 


شخصیت اولیه که من بچه تو هستم و حالا گوش به حرفت نمی کنم. 


ص: 146 


این شخصیت بود که مورد هجوم مادر قرار گرفته بود. به او اهانت می کرد 
میزدش و برای اینکه مورد هجوم و اهانت مادر قرار نگیرد به خود مادر پناه 
مبرد برای اينکه از اين وضع ناهم آهنگ ناهنجار در امان بماند می بینیم 
رابطه دیالکتیک ایسنت. 


هه اه ام ی هت هم هر ره ار ارس 
غرب میخواهد یک برتری و اصالت و قدرت به خودش بردهد یک نوع 
حقارت نژادی, تحقیر. ضعف. ستی و بیایمانی به شرقی می خواهد بدهد 
یک کذشت بی ابرو و بی حیثیت است و یک ملات نالایق است و همیشه در 
خودش حقارت احساس می کند و باری اینکه خودش را از اين مورد هجوم 
و از این تحقیر در ببرد تشبه به فرنگی , به نژاد برتر می کند. 


وقتی که خودش را شبیه نژاد برتر کرد دیگر مورد هجوم نژاد برتر که می 
گوید: تو سیاهیوسیت. تو شرقی هستی, عرفانی هستی, مذهبی هستی, 
خودش نیست و در جای خودش نایستاده درست مثل بچه ای که مورد 
هجوم مادرش واقع شده حالا برمی گردد و به دامن مادر پناه می برد و این 
در ببرد, چه جوبی در ببرد؟ با تسبه و شبیه سازی و تظاره به او شدن, نه 
خودن او بودن. 


این جور که بشود نظر کشور مادر تامین است و کار درست 
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است. جه.جور کار ذرشت: است؟ یک ادم .وفتی خودش فکر کند. هثل 
تاریخش احسا بکند, وقتی که نسبت به همه خصوصیات فرهنگی و ملی 
خونشن آکاهین ذاشته: بانشد .و وفتی, که خووش لباش»ببو‌شده وفتی, که متل 
خودش مصرف بکند و وقتی که مثل خودش روباط اجتماعی داشته باشد, 
وقتی که خودش ببیندیشد خودش خلق بکند. خودش مصرف بکند و خودش 
عمل بکند, این ادم خودش است حال این خود بودن مورد هجوم واقع شده؛ 
مورد تحقیر واقع شده, حالا خود برای این که مورد تحقیر واقع شده از 
خر ار سیم آبد بیرون و تبدیل به آن میشود یعنی چه جور تبدیل به ان میش 
دی ادف خوا هه غر که اه عفل کته فل از اسان سکد و 
مصل خود او آگاهی داشته باشد و مثل او مصرف بکند و همه این حرفها 
حرفها برای این است که شرق از خودش بیاید بیرون و مثل غرب مصرف 
بکند... کالاها بر اساس ذوق و سلیقه و احتیاح اروپائی درست شده چه جور 
ار 
زن افریقائی فروخت... مصرف با ذائقه و سلیقه و مد اجتماع نت کین دارد, 
و ذائقه و سلیقه و مد اجتماع با شخصیت قومی و مذهب و فرهنگ و ذوق 
هنری و زیبائی شناسی بستگی دارد پس همه اینها را باید نابود کرد تا آقا و 
خانم به یک مجسمه گچی تبدیل شوند و مصرف کنند هباشند و هرجچه 
درست شد بتوان درحلقومشان کرد و خودشان گویند ما دوست داریم ما 
دوست نداریم اصلا به شما چه مربوط است که دو ست داری يا نداری" 
هرچه ما دوست انم نو هم بایستی دوست داشته باشی مگر شما آدم 
هستی بگوئید ما دوست داریم یا نداریم؟ ما می پسندیم ما نمی پسندیم 
این زشت است 
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آن زیباست شما خالی از خودتان هستیند خودتا نیستند حتی اگر با یکدیگر 
دعوایتان شد یکی گفت اینجوری استو دیگری گفت نیست باید دید هر 
جوری غرب کرده همان درست است شما در صورتی مصرف کننده شدید 
به دامن مادر چبیده اید و در امانید و اين هم ممکن نیست مگر آن که 
دست از حجاب خود. دست از لباس خود. دست از فرهنگ خود. دست از 
مذهب خود. دست از زیبائی شناسی خود بردارید که یک غربی ساکن 
متمدن ترین جامعه را هم اگر به محض تولد از تاریخش جدا کنید و در 
جائی که محیط فرهنگی و محیط تاریخ یاو نیست رشدش بدهید در ان 
صورت یک اسکیمو به عمل می اید یک نیمه اسنان نیمه حیوان به عمل 
خواهد آمد و بزرگ خواهد شد ... و غرب درست فهمیده که باید شرق را 
فاقد شخصیت کرد تا بتوان به سادگی غارتش کرد ... و خودش حتی با 
افتخار و فداکاری دنبال غرب دود و خودش با عطش و جنون مصر فکنند 
هغرب شود نه با اصرار و خدعه و فشار فرنگی چون که دیکر در این 
مرحله اینها لازم نیستند. 


کسی که فاقد شخصیت شد خود به خود می خواهد خودش را منسوب به 
کی بکند که دارای شخصیت است و چه جور می شود کسی را منسوب 
کرد به شخصیت دیرگ؟ یکی از مظاهر اینکه من می خواهم شبیه دیگری 
بشو مصرف من است مصرف اور | می گیرد و تقلید می کنم مثل او لباس 
می پوشم و مظاهر شخصیت خود را در مصرف کرن از او می دانم. 

بنباراین باید شرق را فاقد شخصیت کرد تا مصرف کننده دائمی کالای 
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باید موانعی را که گفته شده (فرهنگ, هنر, تاريخ, مذهب , زیباشناسی) از 
بین برد که هر کدام را به وسیله ای می توان از بین برد و با تعیض لباس و 
هم شکل غرب شدن و از جمله بی جابی همهرا, و چون بی حجاب شد 
نمیتواند لخت باشد چه کند باید ببیند غرب چه پوشید همان را می پوشد و 
می شود مصرف کننده, لباسش را پوشید باید رنگها , پودرها, لوازم 
ارایشش را مصرف کند و همه می شود مصرف کننده. 


زن و دختر را در حجاب میکنند 
از زن و دخترشان اطمینان ندارند که در حجابشان می کنند! 


متوال استت بلکه اشکال گر آینکه: کسانی که ون و فرزید خوو اور 
حجاب ۳ می دارند به علیت عدم اطمینان انهاست و در صوربی که از 
انان اعتماد داشتند اجازه می داندند که با مردان درهر شکل و وضعی 


شده است و بر کسانی وارد دانسته اند کها جازه نداده اند زن و دخترشان 
لخت در انظار و معابر و خیابان به سیرو سیاحت و يا شغل و ماموریت 
بپردازد و این دو اشکال از آن اشکالهای بسیار به جا وارد است که من هم 
به صحت ان یقین دارم و راستی همین است که به خاطر پیدا کردن 
اطمینان و ارامش و به سبب اینکه حواسشان مصرف نظر بازیهای 
شهوترانان که در حال نگاه بر ساق و باسن و بازو و سر زن و فرزندشان 
نشود اری برای اینکه اطمینان 
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و اعتماد نداشتن و پیدا کنند آنها را در حجاب کردند و اگر فکر کنید که 
جنس زنان آنهها فاسد بوده در حجاب کردند تا از فساد جلوگیری نمایند باز 
هم جای ان دارد که جنس فاسد حداقل جوانان دیگر از پسر و دختر را 
فاسد نکند و این خود از عظمت و جوب حجب و دلیلی است برای دختران 
و زنان طرفدار حجاب در حالی که قسمت اخیر قابل اصلاح است یعنی 
فرض کنیم زنان فاسدی هم باشند در حجاب و بخواهیم آنان ر با زنان 
فاسدی که در حجاب نیستند مقایسه کنیم اولا برای تربیت آن دو گروه اگر 
در وضعی مشابه اقدام شود و همه چیز مساوی برای دو طبقه مذکور 
منظور گردد چون فاسدین در حجاب از شر شیاطین انس و جن و تحریکات 
و اغواهای مجدد در امانند و بی حجابان از این لحاظ امنیت ندارند و در 
نظر گاه شهوات در ایاب و ذهابند و با توجه به اوضاع و احوال زنان که 
تحریک پذیرو احساساتی و باعاطفه اند و در نتیجه تحریک شدن زن 
پوشیده کمتر صورت می گیرد می بینیم نتيجه تربیت آن گروه که به علت 
برخوردهائی که بیگانگان دارند در تکامل و پیشرفت ترینشان وقفه حاصل 
نمیشود بهتر است. 


در اینجا ذکر یک فانتزی هم بجاست, مگر زمان دیدن ملا و گفتن دعا و 
زدیک شدن به مرگ و مواردی که بسیار از همین طرفداران بی حجابی 
خود رامی پوشند از طرف مردمیا تشیع کنندگان یا ملا یا ... در امان نیستند 
یا شوهرشان به علتعدم اطمینان چنین خواسته است و اگر در عزای 
شوهرخود را بیوشند چه کسی از انان اطمینان ندارد؟ 


اصل این مسائل مطرح نیست بلکه به موازات بردن قرآن از اجتماع به نزد 
ملا و مشاهده و گورستان و عزا احکامش را هم 


ص: 151 


نزد آنان میخواهند بلکه آرزو دارند قرآن و حجاب از اجتماع رانده و در 
انحصار آخوند و مشاهد و گورستان و عزا درآید. 


اگر بیحجابی سبب بیشتر نزدیک شدن تساوی زنو مرد میگردد حدو حصری 
ی ان هه تایه مار وید وه دنه هه رز ان الا با 
دنده و از پایین تا دو سوم ران حد اعلای رسیدن به حقوق تساوی بین زن و 
مرد است و اگر در مطلق برهنگی چنین نیرویی نهفته است زنان کاملاً 
برهنه همان مردان ختنه شده اند و دیگر در تمام جهات مساوی و اگر 
مسأله احقاق حق است که زن باید بحق زنانگی خودش برسد و مرد بحق 
فردانین خودش. آنقدن اضسلام در این باره صراحت دارد که شیر در پستان 
مادر و فقط در هم در کف پدر است میگوید فرزند متعلق به تو ای پدر نیز 
هست زن میتواند از تو آنچه سهم از نسل داري دستمزد بگیرد و نوزاد خود 
ترا شیر ندهد.یا نا نو فراردادینه مدده الا نخوید توسیکساعت: رودتن. سا 
یا بیشتر تبسم کن من در عوض به بچه شیر بدهم يا یک کاری از خانه را 
محول به شوهر کند و خود در عوض بچه را تغذیه نماید و بزودی در این 
باره از قران اما باختصار مطالبی را ذکر خواهم نمود. 


با اين همه بحثی که شد باید اعتراف کرد که طرح عنوان وارد نبوده و غلط 
اسشت زیر بشیاری از تنان هد باء‌آنکه ان طرف: نی شو‌هرسان تحت 
فشارند که برهنه شوند آنرا نمیپذیرند و باز هم کلی تر بحث شود و از 
مطلق اطمینان و عدم آن بیان گردد که بازهم ید گفت طرح عنوان غلفط 
میباشد زیرا اطمینان و عدم اطمینان ارتباطی به امیال طرف ندارد و من 
هر روز ده ها تفر وا تم کضمهه انم سا کم اطمینان به امیال مریض 
برای درمان 
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و کر ان اب وه ماس ان مها 
خود را معالجه مینمایید, بهمین قیاس و سنجش زن را در حجاب کردن 
بدلیل اينکه مریض و طبیب بر فرض آنکه غیر آن صحیح باشد باید بر خلاف 
امیال مریض هر دو از یکدیگر اطمینان داشته با شند ساده تر : بدلیل آن 
که پزشک و بیمار باید بیکدیگر اطمینان داشته باشند به امیال مریض عدم 
اطمینان داشتن درمان بیمار است. 


مهمتر آنکه 0 اجتماعی از ظوابط خودش خارج شود دچار آفت 
میگردد از < جمله وجود زن و نسبت آن به | ندنازه بی حجابی که چون حدو 

خط تا رک آفت می یابد و آیا کدام تعقل و تفکری اطمینان میکند دختر 
هفده شاه ان در تخنوعه. شیاب "یی ححاب مار ‌خابان, رودرنه این 
علت که عدم اطمینان وجود نداشته است و اگر در چنین مسئله ای 
راستگوست و عدم اطمینان مجوزی برای حجاب نیست چرا اگر دخترش 
پیج ساعت دیرتر بیاید اطمینانش دگرگون و دچار وحشت میشود و فکر 
عهافت: اف آن فضط ریت ماد 


ری اس کات عم اش اگوی کوخ ارس 


بخورد و بچه چهار ساله همه جاب رود و دختر جوان بی حجاب گردد و این 
ان 
را بیمه میکند. 


ص: 13 
در حجاب رفتن یعنی در اسارت رفتن 


ما اصول دینی داریم و فروع دینی - در اصول دین همه باید مجتهد بود و در 
فروع دین يا مجتهد يا دنباله رو مجتهد و قلاده به گردن کرده بدست مجتهد 
داده رهروی کرد و با اين قباس و سنجش که رد باره خلقت تشریح مرعی 
است در خلقت تکوین که افرینش تشریع جدا شده از آن میباشد بطریق 
اولی باید مجتهد بود نه مقلد. 


زن باید آرایش و پیرایش داشته باشد تا بر تفوق طلبیش بیفزاید. 


حجاب اسلامی از زیبایی زن صیانت و حفاظت مینماید. اگر همه مردان 
جهان از بین بروند تصور میفرمایید زنان حق دارند بدون حجاب باشند؟ نه 


زیرا اسلام زمان بر هنه شدن زن در برابر کور مادر زاد ی 
ادبش دراز است وآیا دز انتخال به. فراض انکه امکانات همه موجود باشد آیا 


زان ندفن مرد. ذر حجاب .و بی جحجابین چه تسبتی. با اسارت و ازادی دارد؟ 
خوب دقت فرمایید که رد برابر یک مسئله انسانی اجتماعی چه پرسشهایی 


اين که حجاب را با زیبایی و تفوق طلبی و بسیاری مسائل اجتماعی پیوندی 
او سرمایه او همه در 
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زیبایی تنها خلاصه میشود وانگهی اسارت در حجاب آیا اين معنا را دارد که 
حجاب زن را اسیر خود کرده یا مردان را؟ اک رن اسیر و گرفتار حجاب 
است اسیر و گرفتار نان و سفره و مسکن و فرزند نیز هست و در 
صورتیکه اسیر مرد میباشد مگر با دور ساختن پوششی از اسارت نجات 
یافته و همه مسائل حل شده و میشود؟ و" اکر در اشازت اند. آن خنان. که 
مانع ترقی و تعالی آنهاست بحجّت ۷ در این باره شده و زنان 
اننترالیای: و امازوی فیستباری تواخن جفان که بی خعایت از لذات عمای 
محرومند. 


اسلام میخواهد همانگونه که نبی گرامی تشبیه فرمودند زن وعطر هر دو 
فرارند باید رد جایی نگهداری شوند زن هم حتی مسجدش خانه اشت باشد 
که علتش را خواهم گفت با آنهمه اهمیت که اسلام به نماز جماعت میدهد 
و مسجد را مجلس شورای محلی و مدرس ه ودرمانگاه و همه چیز میداند 
با وجود این زن را اهل خانه و خانه را بهترین صومعه و معبد و محل 
مراقبت از زن میشناسد اکر زن بپذیرد که مرد متعلق به کوچه است و زن 
به خانه تعلق د ارد و کوچه و خانه جون عروق و قلب اجتماعند خواهد 
پذیرفت که رد مواقع ضروری آنگاه که در خیابانها و معبرهاست و بیگانگان 
روبروی ویند باید در حجاب باشد و بقیه را که رد خانه میگذراند هیچ تکلفی 
و تکلیفی بر او نیست و زن هر چه بیشتر از خانه خارجح شده و بیشتر از 
عمر و خواهری و همسری خود کسر کرده است و اگر عطر 
افشانی نموده و پودر و روغن و پماد و آرایش و پیرایش برای اون ره 
اهالی خیابان و کوچه ها بعمل آورده است بنظر اسلام گناه بزرگی مرتکب 
شده واز لحاظ علم وسایل 
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از دست دادن زیبایی خود را فراهم ساخته است و همین هاست که حتی 
کارگردان معروف سینماها را : بر این میدارد بگویند : افسانه صفحه زن» 
پایان یافته, زنها ناگهان خافینت: خود را از دست داده اند(1) و اضافه میکنم 
که برای زنان مسلمان حس تشخیص زنده است و نیروهای زنانگی آنها 
پابرجا و دائم به فعل زنانگی مبدل میگردد و اسارت واقعی همین است نه 
در حجاب رفتن؛ اسارت واقعی اینست که ادمی مرد باشد اما مجبور به 
اینکه قوای مردانگی خود را صرف اداها ی 
اینکه زن مجبور گردد خون قرمز خود را سفید کند تا کسانی که 
خویشاوندی با وی ندارند بپذیرند زن میتواند تسلیم تخیل تساوی زن و مرد 
گردد یا حتما برای بیگانگان سخنش از میان لبهای رنگ آمیزی شده بپرد تا 
علامت بال و بر کشودن زن و به پزواز ذرآهدن در اسمانهاق برایری با مزد 
باشد؛ اینها ناکامیها و اسارت است که زن پیام زیبایی های خود را به 
بیگانگان میرساند و برگهای ی خود را وت ۳ ۳ 
هرزه و بولاهوس از یکدیگر بگشاید 


اسارت یعنی با قوانین . طبیعت سرو کار نداشتن و اسارت زن در جرئت او 
خلاصه میشود ها در عشقش؛ در جرئتی که نصایح پدرانه نظم و 
کت مر تا راو ید و سخنان سوق دهنده به تعالی و 
ترفی دین را از یاد ببرد و در بنداسارت ۱ 
در برا, بر فقط یک مرد تا مرز نیستی او را به پیش میراند و نامشروط در 
را 


ضفجه 12 کنهان 899 
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اينکه ما پزشکان هرگز از بیمار خود نمییر سیم آپا 3 و نان میخوری, آپا 
سبزی و پنیر خورده ای بلکه سوالی اگر داریم درباره شرب دخان و الکل و 
مواد مخدر است به این منظور میباشد که سارات اینجاست بند اینجاست 
بیماری اینجاست و کدام پیغمبری, امامی, دانشمندی و حتی یک فرد عادی 
عامی را سراغ دارید از زنی که بعلت ناراحتیهای عصبی یا عفونی یا 
امیزشی مراجعه کرده پرسیده باشد ایا با پدر و مادر و شوهر هم خانه و 
هم شانه ای بلکه سوال همه مربوط به خارج از خانه است که اسارت زن 
آنجاست بیماری آنجاست ند اتحاست: زنی آزاد و مستقل است کهب 0 
خویشاوندانش تعلق دارد و بنده و برده است که حتی استنباط میکند از 
میان بیگانگان ارباب یااربابانی داردو با وجود این همه بحث بر فرض آنکه 
ی ی ی بو ای سیب ی 
عشق بزرگی را برای زنان رها از حجاب و اسارت را ثبت کرده که 
مقابلش برای زنان مسلمان پوشیده در عوض تیره روزیها را ضبط نموده 
است؟ ِ ناکامیها در سایه داشتن حجاب به زنان رسیده و ان همه 
کامروایی که رظل توجهات بی حجابی عاید گردیده کدامست؟ بروید با 
قوانین طبیعت خود را سازگار کنید و جز برای شوهرتان حتی آرزوی 
هو فعیت. .های: آرانشی. و-زنانکی. تداشته باشیده زندکی شور .و شنعف. داز 
شما میان بازوان شوهر و کنار خانه ای است که مرزهای سوزان عشقی 
او را محخدود میکند زن اسیر نیست مر اسیر دلی که برای سعادت 
همسر خود و فرزندانش میطید و این اسارت نیست سرایا جذبه است. 
مهر است. عشق است و همه خدایی است و اسارت در سهیم کردن 
مردان بیگانه است با همین کسی که شوهر شما؛ اقای شماء مسوول 
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زندگی شماست که سهمی و لذتی نیز به مردان دیگر از زیبایی خود بدهید 
و این عشق مستقل در بند شوهر نیست عشقی است روان آن هم در 
خیالی: عشقی پادو و اتش ببار در تصوری عشقی است مفتون به هوی و 
هوس در کوچه ای و خیابانی واختلاف زندگی زن در خانه و در کوچه همان 
اختلاف وضع اجتماعی مرد است که رد خانه و حجره دارد و زندگی مرد رد 
حجره به جستجوی راهی است که بهتر بتواند خانه را به آسایش و وسعت 
سوق دهد و زندگی زن در خانه در تکاپوی ایجاد محیط حسن تفاهمی که 
بهتر بتواند حجره مرد را تنها وسیله حیثیتی خانه خود بحساب آورد و مگر 
مرداستنباط دیگری دارد يا زن میتواند پندار دیگری به خود راه دهد. 


راستی باورتان است که از روی تخصص اعتقاد به اسارت رفتن از طریق 
به حجاب رفتن پیدا کرده اید؟ پس از اين قرار آزادتر از برهنگان قبائل 
استرا لا و افرفا. کبانتد با این کم سحرت رندی سار کان مها بلایت 
خودتان را در دل دارید يا اينکه میبینید همسر فلان کاسب يا پزشک با 
روحانی که رد حجاب اسیر است دلتان بحالش میسوزد و او را دعا میکنید 
۳ از زر ود ی بودن نجایت یابد و زن سینما شود پا از زندان حجاب 
رهایی يافتهبه ماوراء ستارگان سینما به پرواز درآید؟ یقین داشته باشید 
کسیکه اسیر دل است از هر حجابی و قید و بندی آزاد است و آنکه عبد 
خداست بالای همه؛ و دختری که بخاطر آنکه پیشوایان دینش از فاطمه و 
زینب و همه و همه صلوات الله و سلامه علیهن در حجاب بوده اند در 
حجاب است احساس بزرگواری میکند و احساس حقارت کردن اسیری 
است نه خود را درزی حضرت زهرا 


ص: 58 1 


دیدن و اسیر ان زنی است که به بیند نظر گاه شهوات و تصاویر تبلیغی 
وفروشگاههای صابونها, استکانها, صندوقها, دوچرخانه ها شده و تنها 
تصویری که زن با حجاب دارد فقط بر قلب شورهش - بر ارتباط 
خویشاوندیش- بر تربیت فرزندانش و خلاصه بر زنی به معنای احترام زن - 
در برابر مرد | فتاده است. 


دهنده و قسمی بی ازار. 


پدر کچل است و تار مویی چند فقط رد حاشیه ای دارد پسرش از جمله 
عکس العمل نشان داده هیپی خرابی ميشود و آنقدر مو میگذارد که زنان 
آرزوی داشتن چنان مویی مینمایند این عکس العمل که نوعی حل عقده 
روانی و آن هم طرزی خاص بشمار است عکس الفصلی. تسا بی. ۱زا 
محسوب میشود (صرف نظر از عقیده ای که هیپی ها دارند و بر اجتماع اثر 
میگذارند) نوع آزار دهنده عکس العمل پیدایش ستون پنجم در کشورها از 
آنجمله است بچه های پرورشگاهی مورد نوازش قرار نمیگیرند خوب به 
آنها نمیرستد ایجاد غقده میشود بزرگ میشوند به نفع دشمن و علیه 
کشوری که به آن ها نرسیده و از آن مهر و محبتی ندیده اند آغاز فعالیت 
مینمایند حال اگر از طرح کنندگان اشکال فوق بپرسیم عکس العملی که 
بعلت پوشاندن زنان بوجود میاید از نوع ازار دهنده یابی ازار است در پاسخ 
حجاب نبوده و رویدادها همه 
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مربوط هب عکس العملهای شکارچیان و دزدان سعادت و ناموس میباشد 
کما آنکه اگر به بسیاری از نامبردگان بگویید چرا خواهر يا مادرتان 
زیباییهای خود ۳ در معرض دید همگان قرار نمیدهند عکس العمل نشان 
میدهند و تنها دیدن زن و بچه غیر خویشاوند را میپسندند و هنوز طبع بشر 
چنان است که میخواهد دیگران عادل باشند تا ستمی به وی وارد نگردد اما 
ستمکاریخودش را موجه بحساب میاورد. 


اگر مقصود از عکس العلم حجاب | ینست که چون زنان را در حجاب 
میکنند خودشان نیروی درحجاب شده را برای آزادی ذخیره کرده روزگاری 
برهنه خواهند شد مطلب ناواردی است زیرا این درست نیست بگوییم: با 
آنکه فروش مواد مخدر و هروئین به زیان اجتماع است اما بدین سبب که 
مبارزه با آن ایجاد عکس العمل مینماید غلط است و بهمین سنجش و 
قیاس اگر حجاب با تعقل و تفکر پسندیده تشخیص داده شد نیمتوان گفت 
ون عکس العلم ابجاد. متتمانن بای وی وا ازاد مود وانجهن: در خعات 
اسلامی بودن و تربیت اسلام ینداشتن که رد حجاب رفتن نیست خیلی از 
قدتا ها یر وه اش و کسکه بخاظ.. ارسلام ار ایکه فران تفر وی 
دسترو حجاب داده پوشیده شد تنها عکس العملاش اینست که هر روز يا هر 
ماه یا هر سال کاغذی برد ارد و بر آن بنویسد ای زن که مشغول نوشتنی 
زمان بسرعت میگذرد جلو گذشت زمان را نمیتوان گرفت و محاسبه با 
زمان, خود یقین شده و معلوم است و آن چه را میتوانی محاسبه کنی الان 

بر این رک بنویس در بربار بپرداخت اینهمه عمر عزیز دریافتت چه بوده 
است؟ عهو داد قحه. حرفنی ۱ که بشن. حرفننی: نیست: ف بان تسایر 
پرداختی 
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در قبالش چه ذخائری دارد؟ آیا همه را در طبق اخلاص نهاده تقدیم ذات 
مقدس ذوالجلال خواهی کرد یعنی در راه خدا شهید خواهی شد؟ اینکه کار 
همه نیست توفیق شامل حال همه نمر نمیشود خاص بندگان خاص الخاص 


اوست. 


آيا دز آتذوخته:و تهکن و ترونت با دیکران مساوات و برادری داشتیو حداقل 
قلمی, قدمی, درمی. دمی برای سیر کردن گرسنگان برداشتی ! پاگر 
میلیونری در برابر 40-50 سال دادن عمر خود را با جماد و ذخائر 
زیرزمینی معاوضه و محاسبه کرده ای اگر مقام ریاستی دارد و در ظل 
توجهات آنچه گذشت زمان بتو | جازه ماندن داده معنویت, سعادت؛ 
عنددتی کست کرده رای با فتهد هم درسافته اعبه الا عفر 4030 شا کون را 
با مقامهای اعتباری غیر معتبر تعویض و دلخوش داشته ای و پناه بر خدا در 
صورتیکه رد برابر عمر میلیونها اندوخته, مدیر کلها شده, تمکنها داشته اما 
با مرگت اطرافیانت يا اجتماع نفس راحت تری شکیده اند وای بر تو که 
عمر داده ای نکبت گرفته ای ! گرانبهاترین داده ای و پست ترین گرفته 
ای ! در باجه پرداخت و دریافت زندگی تو یکجا عمر عزیز است و جای دیگر 
قهر و غضب الهی. 


اگر حجاب برای زنی ایجاد عکس العلم کرد باید روی برگرداند و به گذشته 
خود, پدر و مادر خود, فامیل خود, روابط اجتماعی و اسلامی خود نگریست 
و بگر ینت که اشکال و.علت انخاست و الا زتی که رد ججاب اسلامی رفته 
ختایس ا فقطظ ۱ کف ماه ی مک نی ۲ ی سا وا | 
ملاقات پروردگار بدینصورت معروض میدارد: من بدستور تو ای خدای 
فوای یو را ار کهوات نامام رای آحمی سره 
فرو خواباندم 
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و هم اکتون: با حخابی ذیکر که آنهم بته دستور تست ترا ملاقات: میتمایم و 
برای یک زن مسلمان عکس العمل حجابش فقط کفنش است و برای زنی 
که ججاب غیر اسلامی دارد درتس است که اجتماعش از فوائد نااگاه بهره 
مند است اما عکس العملی در این زمینه اگر نشان داد برای اینست که 
اسلام هميشه کلمه حجاب را رد کنار کلمه تربیت و مفهوم انرا با هم 
خواسته و آنها را از یکدیگر جدا نمیداند و اگر دسترو تعلیمسوره نور را به 
دختران سفارش مینماید همین است که حجاب قرانی را با تربیت اسلامی 
با هم اموزش باید داد. 


منکر نیستم که : پری رو تاب مستوری ندارد هم دختر جوان میخواهد خود 
را نشان دهد و هم پسر جوان میخواهد دختر جوان را چشم چرانی کند اما 
باید دید خواسته هیا دختران کدام به سودشان است و کدام بضررشان و 
پری رو در قبال اینکه تاب مستوری ندارد ایا چه عایدش میوشد و چه از 
دست میدهد؟ 


ای شام دام ی مسا یر ات که 
کمتر به ان دسترسی داشته چون در برابر سفره خود قرار گیرند 
قضاوتشان درباره خواص خوراکیها و احساساتی که نسبت به زیبایی های 
طبیعت و از جمله طعامهای آفریده شده دارند متفاوت و اشتهای گروه دوم 
در حد اعتدال میباشد و بهمین قیاس و سنجش در اجتماعی که دیدن هر 
نوع چهره ارات دشه بسهولت فراهم است ارگاسمو نقطه اوج کامیابی 
در حد پایین تر از اجتماعی قرار دادن که زن برای شوهر است و شوهر 
برای زن و تازه این مسئله و این کمبود و کاهش در برابر سرمایه اصلی 
بر که فا ار بای اور ارس ححاین » طر اس کاگان کاس 
کلی خواهد یافت 
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اندک و ناجی بشمار میاید و نظر یکی از مجلات بسیار از پاپ کاتولیک تر 
که سنگ آزادی و بی حجابی نسوان را به سینه میزند در اين باره آوردم که 
چگونه اقرار و اعتراف به پایین رفتن سطح زیبایی زنان در آثر بی حجابی 
نموده است و مگر اسلام هم دستور حجاب داده و قسمیت از زیباییهای 
طبیعت را که چهره دختران است مییوشاند نکند خواسته سرمایه اصلیشان 
که زیباییشان است محفوظ بدارد؟ آری همه چیز باید بطرف خدا برود و 
ادمیان نیز نبی گرامی فرمودند به اخلاق خدایی درایند (تخلقوا باخلاق الله) 
و از جمله صفات خدا جمیل و جمال است که چون بی حجابی سبب سد 
این راه یعنی سد راه خدا و به خدا رسیدن میگردد حرام شده است و این 
نظریه من است و در جای خود ثابت خواهم کرد که حجاب علاوه بر حکمت 
ها و علتها که دارد یک حکمتش حفظ زیبایی زن میباشد ولذا مطلب در 
عنوان مبدل به این سوال ميشود آیا زن را زیبا نگهداشتن عکس العملی 
دارد واگر دارد خوب است يا نه؟ 


اوائل کتاب گفتم هیچ زیبایی چون منظره زمان زیبا نیست منظره اجتماعی 
بیکدیگر مهربان, مددکار, یار و یاور و دون از الودگیها, غل و غشها دورنگیها 
وبرای یک فرد زماین که حوادث طبیعت با شکوه و جلال خاص بر او جلوه 
میکند وبهر جانب نظر کند مقررات درا و جرام همه و همه افزاینده 
ایمان اویند (الذین یذکرون الله قیاما و قعودا| و غلفن جنبوهم و پتفکرون 
فی خلق السماوات 
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والارض ربنا ما خلقت هدا باطلا - 197 آل عمران) و نیتجه حاصل از 

و فروتنی اش در برابر عضمت جهان آفرینش و قوانینتش قلبی از 
خداترسان (الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم 35 حج) و نمونه ای از آن 
حضرتسجاد که چون برای نماز شب برخاست وطشت آب طلب کرد تا 
وضو بگیرد چون دست قز اب فرو برد نظرش به آسمانها افتاد شکوه و 
جلال خاص جهان آفرینش او را چنان در برابر خود دید که در همان حال که 
لبریز از بندگی و خضوع و تفکر بود بماند و دستی که رد آب داشت خارج 
نگردید تا صدای موّذن دمیدن صبح صادق را اعلام داشت و حضرتش وضو 
ساخت و به مسجد شتافت. (1) 


قرانی که نظر علمی, فکری, عقلی بر حوادث طبیعت و مقررات تکوین در 
جهان را سفارش فرموده و حتی منظره زمان که گوسفندان به هیئت از 
آغل خارخ با به آن وازد میشو‌ند زیبا معزفی, تموده (و لکم فیها جمال خین 
تریحون و حین تسرحون 6 النحل) و دستور میدهد چرا به خلقت شتر 
(باران ریزه) (نظر نمیکند و هزاران مطلب از آن را کتابهای آو انم دانشگاه 
نقل کرده که برخی از انها را تازه دانسته اند فقط و فقط بنظر کسانی که 
در حجاب رفتن خود را غیر ممکن مندانتد. العیاد بالله قران عزیر یک شاتباه 
کرده و آن دستور پوشاندن قسمتی از زیباییهای طبیعت (زنان) میباشد اما 
زیبایی چه زیبایی, کجا و فرض کنیم زیبایی اگر مجلات طرفدار بی حجابی 
اقرار و اعتراف کنند در اثر بی حجابی و ارایش زنان بتدریج زیبایی خود را 
از دست میدهند چه؟ اری چنین عقیده ای را دارند و تاکنون شاهد چند 
نوبت درج شدن در روزنامه ها 


له ریاضش السا کی سره سه‌غای سا 
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بوده اید و باز هم خواهید بود. 


فرض آنکه قبول کینم حجاب قسمتی از زیبایی طبیعت را که سر و چهره 
زنان یمباشد میپوشاند و بهمین دلیل باید به کمک طبیعت زيباييهایش را 
مورد بهره برداری همگان قرار داد و حجاب را از سر دختران بمنظور 
مذکور برداشت آیا از اين افزایش زیباییها رد برابر زیباییهای دیگر طبیعت 
از آسمان و زمین و جماد و نبات و حیوان اولا چه افزایشی داده شده و 
ثانیا چه بهره ای از نمایش زیبایی و ارایش عایداشان خواهد شد و مهمتر 
اد همم فان ارم هه مانندطییعت هر خه.نسانی دار تیه فان 
بدهد طبیعت هم بسیاری از زیبايیهایش را در پرده دارد و نهان نمیکند و 
تشخیص اینکه زیبایی زن از آن نهانیها باشد یا پنهانیها آیا با خالق طبیعت 
است يا با میز گرد و قانونهایی که دیری نمی پایید !؟ 


اینکه همه پیامبران متوجه زیبا ساختن سیرت بوده اند که هميشه باقیست 
و زیبایی صورت ظاهر را که رد چند صباحی از عنوان جوانی اعتبار دارد 
چنانچه دو را زسیرت زیبا باشد بهیچ شمرده اند و شعرا و دانشمندان نیز 
صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای باردر سیرت زیبا بیار گفته اندهمه و 
همه گویای این اصل روانشاسی است که ره چند زیبایی ظاهر نیز از 
ون الهی است اما در قبال مسائل بزرگتر قابل اعتنا و وقع و ارزشی 


نظر کردن به صورت زیبا مطلوب همه و فطری و قهری است و همه کس 
دیدن زیبایی را دوست دارد اما در صورتیکه مصلحت بزرگتری ایجاب باز 
گرفتن نظراز زیبایی بود چه باید کرد؟ ارگ صورت زیبای زنان پوشاندن 
صورت زیبایی 


ص: 165 


به اجتماع میدهد چه؟ در صورتیکه صورتهای زیبا پوشیده شد و سیرتها 
بسوی کمال سوق داده شد چه؟ 


کر فیان: حمفیت: نضف مردند وه تصنف! ون هاش نضقف: ۱ رن .مه رن فد 
دختر جوان است که در زمان حس تشخیصو تمیز تا دوران و لیستضعف 
الدین لایجدون, نکاضا قراو دارند. آبا پوشاندن بماییهای طاهر تقرینا ریم 
اجتماع در صورتیکه منافع و مصلحتهای کلی اجتماعی رامترتب باشد چه؟ و 
چرا ربع اجتماع در حالیکه شوهر و پدر و برادر و داغیی و عمو ... نیز بر 
دختر مستثنی و محرم اند که در جای خودشرح داده شده است و باز هم 
مسئله بهمین سهل و سادگی نبوده بسیار بفرنج و پیچیده است تا بحدیکه 
تازه دانشمندان اقرار و اعتراف درباره حل و فصل ان نموده اند (جز 
روزنامه و مجلاتی چند که با تشکیل میزهای گرد و دعوت و مصاحبه با چند 
معلمه و دانش اموز به غایت و نهایت موفقیت و حل مشکلات رسیده اند) 
که وامانده و عاجز و به بن بست رسیده اند و روز به روز با زیاد شدن نور 


علم بر دایره ظلمانی جهلی که اطراف چراغ علم دیده میشود افزوده 
میگردد وبا بودن یک شمع تاریکی کمتری از یک چراغ و باز تاریکی کمتریا ز 
بودن در برابر خورشید دیده میشود و از جمله مسائل که به بن بست 
رسیده وس اف رو موسر اسب از دای که رین 
برهنه بیسنند بیشتر از يا در آن اجتماع که زیبایی زنان نظر گاه همگانی 


است؟ 


اصولا در میان شرقیان عشق پس از ازدواج بوجود میاید و در بین غریبان 
قیل: از انقوواخه آنها باازدها عشی را شروع کرده انده اقا یکدی را 
دیده و یکی را پسندیده و با وی ازدواج 
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کرده اند و شاهدش اینکه یک پسر و دختر شرقی که تنها رد اطاقی دوراز 
انظار باشند هر دو شعله ور در شهوتند در صورتیکه برای یک پسرغربی که 
آزادی جنسی دارد در بسیاری از موارد زمان تنهایی با یک دختر بهمان نظر 
که در کتاب کنار اطاقش به میز گوشه دفترش مینگرد به دخترش نگاه 
میکند و آمار نشان داده عشق زمان ازدواج پایدارتر بوده استحکام بیشتری 
داشته طلاق کمتر در میانشان واقع میشود(1) ولی باز مسئله جز برای 
روزنامه ها جهت دانشمندان به این ساد کی پایان نپذیرفته عوامل چندی را 
در افزايش و کاهش رقم مربوط به مسئله مورد بحث موثر دانسته اند که 
ان سرزمین است زیراعناصری محرک و عشق افرین و موادی مهار کننده 
حسابی را قائلند مسئله - حجاب یعنی پوشاندن قسمتی از زیباییها - 
بدینطریق اصل مسلمی بشمار است که چون خالق متعال بر مصلحت کلی 
علیم و خبیر است و دستور است که چون خالق متعال برمصلحت کلی 
علیم و خبیر است و دستور حجاب از ذات مقدسش شرف صدور يافته و 
عجز و به بن بست رسیدن برای خدای متعال مطرح نیست بلکه سخن 
ناواردی میباشد از اینرو قطعیو مسلم شناخته میشود که بر فرض قبول 
اینکه حجاب پوشاندن قسمتی از زیباییهاست حجاب به این محتصر سبب 
کشف و پیدایش بسیاری از زیباییهای اجتماعی و غیر اجتماعی میگردد که 
گوشه ای از آن را استاد دانشگاه بیان داشت که نتیجه اش چنین بود : 
دیدن زیبایی دختران قهری است اما همین دیدنها موجب کاهش دینامیسم 


جوانان میگردد. 


1- از آشنایی قبل از ازدواج در جلد بعد بحث خواهد شد. 
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اری قرانی که در ایات بسیاری تشویق و ترغیب به تعقل و تفکر نموده و 
سا سرا ری ره ها مشاه را اسان 
معرفی نموده همین قران در چند ایه دستور پوشاندن و در حجاب رفتن 
زنان را میدهد یعنی بالاخره تعقل و تفکر است که گواه و موّید لزوم حجاب 
برای دختران خواهد بود. 


دختران ایلات که در حجاب نیستند کمتر فساد میکنند! 


در بین هر صنف و طبقه ای افراد خوب و بد زیاد دیده میشود و بهمین 
میزان چه بسا ایالتی که فساد در بینشان بحداقل بوده ای اینکه انقدر شایع 
باشد که آنرا قبیح نشمارند و در نتیجه عمل و رفتار یک چند ایلاتی را که 
شناخته ایم ملاک و مدرک پیشوایی زندگانی ما نخواهد بود و اگر شماتقلید 
از ایلات میکنید نه از عقل به مشکلی بزرگتر از حجاب و بی حجابی 
گرفتارید. 


اصولا در مکانهای کوچک بویژه اجتماعاتی که در مکانهای دشتی و سرباز 
یعنی در دامن طبیعت بسر میبرند احساس صیانت و حفاظت از ملکه عفت 
را بیشتر در نهاد دارند و دنیای روز شاهد مکانهای هر چه پوشیده تر و 
تصنعی تر و دورتر از زیباییهای طبیعت است که بنامهای زیرزمینی, کاباره 
ای و ... در اختیار فساد کنندگان قرار داده شده و میشود بعلاوه وقتی 
تمکن و سلامتی در جایی جمع شد در صورتیکه فحشاء در میانشان شیوع 
کلی ندناشت معجزه است و اپلات پزشک ندیده و تروت نرسیده و در 
لباس ساده 
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و زینت و زیور بی آب و رنگ بسر برده و از دمیدن آفتاب تا غروب در 
تلاش و کار بودن و خسته شدن و پسران و دختران را زود داماد و عروس 
کردن ونداشتن سینماها و کاباره ها و مخصوصا شب نشینیها که مجموعا 
منجر به داشتن یک فطرت بکر و دست نخورده انسانی است خود مانعه 
الجمعی میشود که در نتیجه عرضه و تقاضای ناموسی بحداقل کاهش 
مییابد و مقایسه دنیای قبل و بعد از سینما خود مصدق در این مدعاست. 


در ایلات که چشمها از تماس پسر و دختر در مراقبت مدام است و اغلب 
زا را تمد آنند مسازی, از آنها کیفد ریا وا مجازاتهای سخت و قتل 
میشمر ند چگونه مقدمات و مقارنات زنا فراوان باشد و اگر زنا چشم دل 
یک قومی را سیر نکرد شاخ و برگهای این عمل ريشه دار بزودی پژمرده 
شده از بین رفته و هرگز چشم و دل کسی را سیر نخواهد کرد. 


ثروت و سلامتی که البته سلامتی اجتماع و امنیت نیز در آنست اگر موجود 
نبود جوانان قبل از هر چیز در جستجوی انند تا شکم سیر کنند و جای 
راحیت برای ساعیت استراحت پیدا نمایند. چند نفر ۲ سیاه 
افریقایی اگر دو هم جمع شوند فریادشان یا برای اینست که تان میخواهیم 
با استقلال و آزادی را طالبیم يا اینکه چرا هنوز دنیای سفید پوست متمدن 
غرب ما را به گناه رنگ پوست شکنجه میدهد و بدون محاکمه به قتل 
میرساند اما جوانهای امریکا که دور هم جمع میشوند چه بگویند؟ نان گرم و 
آب سرد و تمکن زیاد و استقلال قطعی و آزادی روابط و در نتیجه خستگی 
از مادیت و عصبانیت از تکنیک و ماشین و واماندگی یلیر زد کق اینست 
و 
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| فلا فاد اه ها اش ان شک ور اسان مرت 
اوست که او را وادار به تعدیل در امور مینماید و بهمان اندازه که جوان 
افریقایی از نداشتن تان.و آزادی: در جلاش و رنخ است: یک خوان اخژیکابی 
ازداشتن نان و ازادی بیش از حد در تلاش و اضطراب است بسر میبرد 
وایلات در یک حدی از تمکن و قرار داد های اجتماعی قرار دارند که 
نمیتوان گفت چرا موی سر دختران ایلات | ززیر سر پوششات پیداست و 


اضولا خن ابلات؟ صفه خویشاوتد ان تکدیکی ده م خهیشاونجی خوو تواتی 
ممانعت فطری است که سد شیوع فحشاء محسوب میشود و اینکه 
میگویمفطری است زیرا در آلوده ترین اجتماع نیز نیروی فطری آن جلوه 
گری مینماید و چه بسا پسری که چونزااو سوال شود آیا رفتن دختران به 
کافه تریا خوب است؟ با اصرار در حالیکه آتش شهوت برافروخته اش 
کرده پاسخ میدهد جرا ماثع ازادی دختران میشوید این چه فکر غلطی است 
که رد عصر فضا ولونا در کله شما رسوخ کرده است وشرح مبسوطی 
بعنوان دلسوزی از ازادی دختران میدهد | ما دقت شود میبینیم همین 
و حتی وی را تهیدید میکند که اگر به کافه تریا رفت چنین و چنان خواهد 
کرد ودر مذمت از کافه تریا رفتن و در برابر دزدان سعادت و ناموس قرار 
طرفیی حطایه‌ای اماه وت را کاحل آشاد. 


در ایلات این خبرها نیست اکثر خويشاند, هوا آزاد, نفس کشیدن ازان تلاش 
در خانه داری و زراعت و گله داری سخت 
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و فرصت سکس و عورت حداقل ودر نتيجه عرضه و تقاضا جز بین زن و 
شوهر دیده نخواهد شد. 


اما در اجتماع رسوا از درو و دیوارش عکسهای عریات, بدنهای عریان, 
رادیو, تلویزیون. سینما, کاباره چشمهای هرزه, زبانهای چاپلوس, دزدیهای 
ناموس همینکه هست و هست و هست و لذا خوش به حال دختر و پسری 
که خود را حفظ کردند و نبی گرامی فرمودند خوشا بحال برادران من در 
اخر الزمان, کسانی که اطراف حضرت بودند سوّال کردند حضرت 
فرمودند شما اصحاب منید و انها در انچنان اجتماعی ایمان خود را حفظ 
میکنند و برادران منند. 


نجزیه ۰9 در ایلات بهیچوجه 3 0 ۳9 ۳ در 
ایلات از هر گونه آلودگی (مد - دنباله روی غعربی + تانیو‌وخانر فیلها - آنسشن 
افروزی آرایشگاهها) کاملا منزه است وبنابراین صرف نداشتن چادر پا پید | 
بودن چند تار مو با توجه به حراست قطعی از عفت و ناموس عمومی, 
نمیتواند مجوزی جهت بی بند وباری جنسی و برهنگی در محیطهای شهری 
باشد. 


برای مزید اطلاع آورده میشود که تاکنون چند نوبت موشها را به دسته 
هایی چند تقسیم نموده مورد ازمایش قرار داده مشاهده کردند هرچه 
زیادتر است یعنی حتی موشها نیز همانند انسانها در فضای ازاد با عده 
کمتر کاهش تجاوز و تجاسر دارند. 


ص: 171 
حجاب و گرفتاریهایش 


پله های متحرک را دیده اید که در برخی مکانهای عمومی نصب کرده اند 
همانند پله های معمولی است با این تفاوت که شخص بر ان میایستند و 
بعوض انکه برای بالا رفتن حرکت کند پله ها متحرکند و وی را بالا میبرند. 


چند سال قبل گوشه پوشش زنی حجابدار که بر پله های فروشگاهی 
اششاده یه به شاف بر کید جسون:به یله اک رسدرد بو 3 
بقول یکی زاروزنامه ها قطعی بود که جانش فدای حافظت از سنتهای 
مادر بزرگهايش گردد. و آخیرا دلسوزی نویسنده روزنامه ای که حجاب 
ممکن است به سپر اتومبیل بگیرد و محتوایش رابکشد و بکشد ! 


با انگة شیوه مر ضیه روزنامه ها در پر کردن ستون مندرجات آنست که 
اتفاقات برخلاف معمول را انتخاب مینمایند مثلا معمول آنکه سگ هميشه 
پای آدمی را گاز میگیرد و اگر انسانی پای سگی را گاز گرفت با شاخ و 
را سا ام ی ناش مار 
نگهداری حجاب. قتل که هیچ سبب ایجاد چرخ و صدمه ای شده باشد درج 
میکردند بلکه با سنجش و قیاس بالاتر بخاطر طرفداری از بی حجابی سرو 
صدایی راه میانداختند که از سر و صدای تصویب یک لایحه سنگین بیشتر 
بود. 


فرض آنکة ژن بخاطر پوشیده بودن سالیانه تلفاتی هم مید هد اولر کدام 
سنت شرعیو چه اقدام عرفی است که تلفات ندارد از رانند کی و 
مسابقات و ... و اگر با دید شرعی به قضایا بنگریم 
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حجاب از ضروریات اسلامی است و حج رفتن هم گرفتاری و تلفات دارد, 
وضو و نماز و روزه و امر بمعروف و نهی از منکر؛ و مگر باید آنها را 
فراموش کرد که گرفتاری دانرد آری اگر 0۳ آنها را بدون صدمه و جرح 
و گرفتاری عمل نمود باید چنین کرد و وصو رز در سرمای یخبندان در برابر 
جریان باد سرد بجای دیگر رفت و گرفت و اگر زن پوششی هم داشت و 
خواست با پله های متحرک بالا پایین رود دامنش را لازم است جمع کند و 
زنی که مراقب نیست عریان هم باشد احتمال خطر هست اما اگر برهنه 
افتاد و همان مقدار پارجه هم نبود که احتمالا از بروز حالاتی جلوگیری نماید 
خبرنگاری نیست که به جرائدی اطلاع دهد. 


فصل بهار خوش ایند وطرب افزایست زیرا| محیط به عدالت گستری 
میپردازد و همه چیز در تعدیل و تطبیب است اما مگر میتوان گفت گلهیا 
بهاری برای افرادی آلرژی از بوده ایجاد حساسیت میکند و بهمین سبب 
بهار گرفتاری زاست؟ 


اصولا رعایت قوانین و مقررات مفهوم اعمالی در برابر بی بند وباری است 
یعنی همینکه بند و باری در کار آمد بند یعنی گرفتاری و کدام قانون و 
مقرراتی است که رعایت کردنش گرفتاری ندارد که پوشیده بودن زن هم 
لا زمه اش گرفتاری نداشتن بااشد اما باید دید میزان گرفتاری در برابر 
فیران بر داشت نتسه حاصاه اه ‌رعایت فوافن که مین داردره کفشن 


زن وزیبایی در نظر اسلام همانند شی ء و سایه اش باید بدنبال یکدیگر 
باشند وبرای زیبا ماندن زن در همین جلد مطالبی اورده شده است و از 
جمله مسئله زن و کار کردن است که اگر به میل خود خواست و کار کند 
در خانه است و در خانه بیشتر با نابالغان يا با کسانی سر و 
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کار دارد که میتواندیوشش نداشته باشد و چون کار خارح از خانه از لحا ظ 
اسلام با زیبایی زر مفایرت داشته فاصله دار است اگر حضورش در برابر 
بیگانگان اجباری و لازم بود این هم لازم است از پوشش بریا جلوگیری از 
رفن داکل کات باه ها فک سا . آمادن به سیر ماشسی سر افیت 
نماید. 


بعلاوه مگر تلاش برای تساوی زن و مرد یان معنی را دارد که مردان را به 
زنان نزدیک سازند يا زنان را بمردان یا اینکه هر دو را بتدریج بهم نزدیک و 
تساوی برقرار نمایند که اهم آنها برهنگی سرشان است و هر کدام باشد 
مردان هنوز به زنان نرسیده مرا نیت را فراموش میکنند همانگونه که 
پادشاهان قدیم چون میخواستند مردی از افراد خود را که احتمال یاغیگری 
وی پیش بینی ميشد بدون الوده کردن سدت خود به خونش و کشتنش ان 
گونه سازند که هر گز بفکر سرداریو امارت نیفتد او را به حرمسر | 
یمفرستادند تا با زنان از جهتی به تساوی برسد و در صورتیکه زنی را به 
میان مردان بفرستند که خوی مردانگی گیرد و از جهتی به تساوی رسد 
هرگز اجاره نخواهد داشت آزن کارتل شود گردد. سیاست مردان 
را در سطح جهانی بدست گیرد و اگر چهار صباحی زن امپراتور شد عقده 
های ایجاد دشه در اه هميشه معدل قدرت کشورش را به 
سرازیری سوق داده است و بهر صورت مردان هنوز به زنان نرسیده 
مردانگی خود را از یاد میبرند و زنان هنوز بهمردان نرسیده نه کار 
خارجشان را میتوانند همانند مردان تمام کنند و نه کا رخانه اشان را همانند 
زنان به انجام رسانند و اگر هنوز که هنوز است دولتها را مجبور بهانتخاب 
وزیرانی از زن نمایند اگر نخست وزیر زن بود وزیران مشاورش 
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از میان مردان انتخاب مینماید و اگر مرد است وزیران مشاورش از میان 
زنان برگزیده نمیشود و تنها وزیری را از میان زنان میبینم که دولت مایل 
است خود بش از وزارتخانه وزیر باشد و همانگونه که سب و علتش را 
آوردم سبت قبولی داوطلبان رشته های ریاضیات و رشته ادبیات برای 
دختران دانشجو رقم گویا و جالبی است برای نشان دادن یک وجه علت و 
ص آنقسران ساضی فان اس وت نف ان با آنه.ه 
فطرت و ساختمانشان دست اندر کارند گرفتاریهایی دارند. و مهمتر از 
همه باید گیر کردن چارد بلکه حجاب اسلامی را به نرده و سپر در برابر 
زیانهای بی حجابی به سنجش در اورد و دید انتخاب کدام اولی است. 


در حجاب باشند بیشتر فساد میکنند؟ 


عنوان فوق ناوارد و حتی اوردنش غلط و بخش بی جاست زیرا اسکلت 
کتاب راجع به حجاب و بی حجابی است و ناگهان در برابر اين سوال قرار 
گرفتن که ایا در حجاب فساد بیشتری است ! همانند کسی است که در 
پایان داستان لیلی و مجنون ناگهان بیرسد لیلی زن بود یامرد و اگر این 
سخن بسیار ارزنده عوام را آوریم که چون از یک روحانی گناهی سرزند 
آتتتن بجان شده میگویند آخوند بی تقوایی کرد در صورتیکه عوام ارزنده اما 
اشتباه گفته و باید میگفت بی تقوای آخوندی کرد و بهمین قیاس و سنجش 
کسیکه در حجاب اسلامی باشد هرگز راضی نمیشود اگر فسادی هم خدای 
ناکرده دارد موجبات بدنامی حجاب را فراهم اورد و در این زمینه ما نمایش 
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از آن ها درست کردن مجسمه ای بار وبند و پیچه و چادر بود در پایتخت 
همین کشور شیعه با دو زن در درشکه نشستن و مجسمه را وسط گرفتن 
و ببازار رسیدن و درشکه چی بفغان در امدن و سر چوب شلاق را زیر 
پیچه خانم کردن که چرا جواب نمیدهدی و افتادن سر خانم واز سوراخ 
کو دش شعارهابیرون آفدن که : اینست زیان حجاب ! این درشکه چی 
بیچاره چه تفسیری دارد که باید فدای داشتن حجاب شود. - وشعارهای 
دیکر وددر این زهتته اکر قساد باشد:متوان از محسعه.همه:شکلی:دزست 
کرد و از مفسدم: ها و یز آن مجشسمه.ها و رد رافریت اد کستکه 
ای است حجاب اسلامی داردو شرط داشتن حجاب اسلامی ایمان 
است و شخص با ایمان در کوچه و خیابان که حجابدار است متقی استو در 
خانه که برهنه است متقی است و تقوایش ذاتی و از ملکات اوست و چرا 
نباید کسانی را به شهادت طلبید که خواهر و مادر در حجاب دارند و متقی 
اند پا ان ها که مادر و خواهر بی حجاب دارند که تکلیف اسلامی خود را 
ندانسته و مودب ودور از بسیاری فسادهایند و مگر فساد نکردن هر دو 
دسته مربوط به داشتن و نداشتن پوشش آنهاست یا زنان روسپی که 
حجاب دارند و روسییانی که ندارند فسادشان ارتباط به پوشششان دارد؟ 


همانگونه که ثابت کردن در درجه اول برای حفاظت از زیبایی زنِ و سپس 
خطراتی که ممکنست متوجه زیبایی و جوانی وی شود حجاب امده استو 
حکمتهای مربوط به دستور حجاب داشتن منظور اسلام است والا اگر یک 
روز فشار زیادی برای 
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پوشاندن يا برهنه کردن زنان در کار باشد قدرتهای متمکن هر کدام 
رابخواهند بدنام کنند میتوانند : اگر بخواهند همه برهنه شوند پوشیده ها را 
دستمزد کلانی میدهند که در خیابانها و اماکن عمومی در بدنام ی حجاب 
بکوشند و تظاهراتی کنند و در عیر این صورت گروهی را برهنه کرده 
مقرری ماهیانه داده به ناشایستگی درانظار عمومی وا میدارند و مگر 
همین روزها جرائد دنیا در بررسی از واقعه مفتضح واتر کیت زئوشتند آنکه 
میخواست در انتخاب دشن به ریاست جمهوری سبقت گیرد گروه همچنس 
بانان ترا تیار داندتا آبه نفع؛ زفییسش تیلیغات کنند تا مردم تضور کتید ان که 
قطعی سازند حجاب هم مانند رئیس جمعور دومی نباید باشد کاری است 
که اجتماع متشکل از زود باوران دور از ایمان سخن دلخواسته رئیس را بر 
قطعات از آنتتهان وحی آمذه ترجیح پدیرشی مبد هند و تازه چه ۳۳ 
برای پیشبرد مقاصد بازرسان و بازیرسان واتر گیت مداخله کند و روسپیان 
و ملوطها را به نفع يا ضرر دستمزد جهت تظاهرات دهند تا زمانی که 
قدرت دست کدام باشد بر ما پنهان خواهد ماند. 


مسائل انسانی مربوط به اجتماع باید دور از عشوه های دراز عوام و 
میز گردهای روزنامه ها و تبلیغات سوء به نفع خواسته ها مورد بررسی و 
مطالعه قرار گیرد و ایمان و عقل قاضی باشد نه قدرت و تمکن و از باز 
کردن عنوان غلطی که مختصر بحثی نیز از آن بمیان امد معذرت میخواهم. 


اولین دانشگاه - جلد 19 ج 11 
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ازتااان کب 
کته کرد در بلخ آهنگری ۳۳۴ به شوشتر زدند کردن.مسری: 


حالا فاصله بین گناه یک انسان و کیفر دادن انسان دیگر را میتوان اگر هیچ 
تصوری در باره اش باور نکرد حداقل به صورت شعر در اورد اما اشکالی 
که اکنون ذکر میکنم آنقدر ناوارد است که بکار هیچ نياید و شرمم از آنکه 
حتی در باره اش قلمی بچرخانم که گفته میشور : از آنجا که برخی گفته 
تستانداری بیش نیست استحمامش با آب اشتباه است. و باید بوسیله خاک 
نظافت کند و بهمین قیاسو سنجش نر و ماده پستانداران در پوشش و پشم 
و موییی که طبق برنامه فیزیولژی بر انها لباس خلقت ترتیب داده شده 
مشابه اند وباید زن نیز همانند مرد در پوشیدن خود وجه شبهی اتخاذ کند 
اما انچه در بحث ما استکلت و زیر بنای تجزیه و تحلیلها را تشکیل میدهد 
مسئله تفاوت بین زن و مرد است نه بین انسان و حیوان زیرا: 


و کتابهای آواین دانشگاه 3 شده 2 وی 0 1 در در 
عقیده داروین مربوط به پیدایش آدمی از میمون میباشد خلاصه آنکه * 
انعکاسهای شرطی و غیر شرطی در آدمی در حدود نصفش و گاهی بر 
حسب احتیاج بسیار بیشتر از 
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نصف و زمانی خیلی کمتر بوسیله بیان صورت میگیرد که در باره خیوانات 
اضلا وارد نیست یعنی اگر هزاران مرتبه بزبان میمون بگوشش نامی از 
ترشی برده شود بزاقش تکان نمیخورد مگر آن که چیزی را که باعث 
ترشح میشود بهبیند یا غیر شرط او را بیاد آن اندازد مثلا با صدای زنگ یا 
امواج نورانی و . .. و معجزه دیگری از قرآن که فرماید خلق الانسان علمه 
لابیان و آدمی را صاحب بیان و روشنگر معرفی مینماید نه حیوان ناطق از 
اینجا بیشتر و مهمتر شناخته میشود که نطق طوطیو ودلفین و ... روشنگری 
تدارد و ادمی نظفی. که میکند. در من خود. شفیداند رات 9 یا 
اوضاع از چه قرار است ولی طوطی حرفی تقلید وار میزند و حیوان را با 
انسان چه کار مگر انکه در خوردن هه دی او ول سل طعا تیه 
باشد و گاهی انسان از آن ها پست تر که محال است با جسد جنس ماده 
آمپزشن کنند وانسان کرده و میکند و بسیاری از موارد دیگر و از جمله 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
قارنات زنا وضع شده است که انسان و حیوان هیچ بیکدیگر وجه شبهی که 
ندارند هیچ یکذره هم بهم نزدیک نیستند مثلا پستاندار نر زمان آمیزش جز 
کقیه ای را جستجو نمیکند و اعتتایی به اینکه آیا قامت گاو و خر ماده 


حیوان تنها چیزی که از جنس دیگر دقت میکند آمیزش قبلی اوست و این 
احساس بوسیله شامه حل و فصل میشود و اگر دو جنس مادر در اختیار نر 
قرار داده شود جنس نر از آن که در فاصله 


ص: 179 


نزدیکتری آمیزش کرده دوری جسته به دیگری میاویزد و حتی هنوز ندانسته 
اند اگر جنس جوان با فاصله انیت نزدیک در اختیار نر قرار گیرد آنرا 
انتخاب خواهد کرد يا دیگری را که سن بیشتر و فاصله آمیزشی زیادتر و 
محرومیت بیشتری دارد و نیز نتوانسته اند بفهمند آیا جنس ماده ای که 
برای افلین, ضر تیه اخقاتنر کر ارف نود صورد آهتر نش قرار داده میشود 
آیا آنکه مسن تر است و زمان فحلی او رسیده و مدتهاست آمیزش نکرده 
و يا آنکه سر راه هر کدام مانع مختصری قرار داده اند تا بدانند جنس نر به 
آنکه علاقه بیشتر باید نشان دهد آیا حاضر به عبور مانع مختصر است يا خیر 
و نتایج در اکثر موارد انتخاب حیوان برخلاف تمایلات نفسانی آدفت صورت 
گرفته و حتی مسن محرومیت کشیده مورد استفاده جنس نر حیوان, مقدم 
بر تازه به بلوغ رسیده بوده و تنها هر دو جنس و هر دو نوع بوسیله شامه 
یکیدیگر تحریکات جنسی تقریبا مشابه دریافت میدارند و در انسان نیز بوی 
بدن مرد و زن (پس از نظافت و زدودن بوهای دیگر) محرک جنسی 
یکدیگرند و مهمتر از اینها کافی بود از اول گفته باشیم مفهوم حل و فصل 
معتبری که بنفع بی حجابی کرده و میکنید در بین حیوانات مصداق کلی دارد 
زیرا شما میگفتید ارگ همه برهنه و بی حجاب شوند چشمها عادت میکند و 
چشم چرانی تمام و از زنا فقط نامی خواهد ماند و ما جواب دادیم چون 
انسان موجود انتخاب کننده است و هر ناظر میخواهد از رفتار دیگران 
تعلیمی اه ناش ویر احو یتیاس توام یدود که خفتفی راید هه اننمان 
است که میتوانیم از کارشناس 


ص: 190 


مربوطه زیانهای بی حجابی را بپرسیم همانگونه امروز از مسوّول امور 
بهداشت جهانی مسائل مربوط به وبا را میتوان پرسید و طرح این سوال 
حیوانات یروا ان پوشیی و اسنسران وتا دا طعت 
پیروی کرد همانند این سخن است که چون در بین حیوانات پستاندار 
ناموس پرستی و آبروخواهی و حرف مردم ارزش و سرافرازی و انتخابی 
ندارد و همیشه , یک گوسفند را به قربانی میبرند آدمی نیز باید دره هیا تنگی 
که با بند وبارها به اطراف خود در وضعی مشقت بار کشیده و نگهداشته 
خرات ب کند و بر آنچه همه پستانداران رنگ دارند همرنگ جماعت شود در 
نخورد هیچ به بدنش نمیرسد اما یی خر با یک اخورکاه همه چیز را در 
بدتش میسازد. 


حیوانات از پشم پوشیده در سرما تارهای مو راست کنند که حجم لابه 
نگهدارنده هوای گرم اطراف بدن زیاد شود و گرم بمانند و شاخشان زمان 
حرارت در فعالیت افتد و خون بسرعت در آن به گردش آید و کولری قوی 
گردد و حیوان را کاملاً خنک سازد و دمش که چند کار فیزیولژی دارد و در 
بسیاری از آنها پوشش عورت است و در بعضی نشان دهنده آن حال آدمی 
کر داوم ابا داردا خوفرارهان و راشای تدای براه 
پوشاندن عورتش چه؟ 


و هیچعدام از این حرفها لازم نبود زیرا حیوانات بعلت نداشتن عقل تمام 
غراند شان در ول حیات: اهر متنمایه ولد بیدا ون عوونها هم مشاه 
ای فرعی و ثانوی است اما انسان با قوه 


ضر ۶ 1۱ 18 
فل که مها شنم خر اش آفشت‌سمعایت آز مان مووط به ترا را هه 


مهار میکند که جمله کوچکی از ان عورت است و لذا با داشتن عقل در 
برابر نیازمندیها نیازی به داشتن دم اویزان يا موهای سراسری نیست. 


ین فوق گذشته یت با منجدد مییر سیم اگر برهنگی زد 
شلوار هب تسلوار ند جریمه 1 باس ایننست که زن ۲ بای 
در حد ملعبه تاثر ساز مرد نگهداشت ! 


یک اشکال ناوارد دیگر 


ای ای ای ار وا وا ادا 
نتیجه زیاد میشود : 


پاسخ : کجای دنیا دختران و زنانشان از همه بی بند و بارترند؟ هر کجا را 
نام بردید که هم من میدانم و هم بچه ها در آنجا لواط هم با قانونی است 
پا از زنا بیشتر یا حداقل در یکدیگر و هیچ یک از دیگری شرمش نمیشود و 
بقول هارون الرشید خلیفه عباسی که در بزمی چون ار هر 
اوهن گفت هم هن در آنجاهم که هن آزاد, همهم آزاد که از زنازادگان و 
فرزندان غیر شرعی و غیر قانونی مراتب هِب و تجاسر دیدن بنابر آنچه 
یقین و متکی بر نظم است تعجبی ندارد آ وان محیط خی هی ات 


ص: 182 


که سطح گناه را در همه ابعاد ی و چه بسا شهرها که زنان 
آزادنده اور ومتد و لواط شایعتر و 


مایت اتسار ی را 
میشود مسئله ای است اگر برای بچه ها حل شده هنوز مورد اختلاف 
روانشناسان پزرگ میباشد و از جمله دکتر (دیود ۳ روبن) امریکایی در 
کتابش بنام : این پزشک است که از صفحه سکس» با شما صحبت میکند 
که ترجمه قسمت مربوطه را بدون کم و زیاد ذکر مینمایم و به اين مطلب 
ناوارد که نباید پایان میدهم : صفحه ولی امروز, فقد دسترسی مردان 
بزنان سبب تمایل بعضی از ان ها نسبت بهم جنس نمیشود و محیط در این 
تمایل اثر داردوامروز در بعضی از کشورها که در انجاء معاشرت مرد با 
زن, ازادتر از جاهای دیگر میباشد, بیشتر تمایل جنسی مرد نسبت به مرد 
دیده میشود و .»و بچه ها اگر چهار مرد زندانی را مبتلا دیدند بدانند 
چوپانها هم با پا سگها اکز زتدان طولانی. نونج آمیدن دازند که 
یا باید گوسفندی را کشت و گوشتش را سوزاند یا چوپان مبتلا به مرض 
هاری را به بیمارستان آورد آن. هم برای نشان دادن به کار اموزان که 
مرگشان حتمی است و هار شده در اثر آمیزش با سگ کم نیست و دیده 
ایم و این مدرک برای محیط دیگر جهت اثبات علمی کردن ندارد. 


ص: 1863 
قشاع فر گرب اراد و در قرق مقید 


انسانهای غرب از قید و بند روابط جنسی آزاد و رهایند و در نیتجه بلا 
اشکال کامیاب و کامروا؛ در صورتیکه افراد شرقی را شرایط اجتماعی و 
مذهبی مقید ساخته و در نیتجه روابط سکسی مشقت باری دارند و چون 
نیک بنگریم رقم روابط نامشروع نزد هر دو گروه درشت و دست کمی از 
یکدیگر ندارند از اين قرار اگر منافع و مصالح اجتماعی منظور باشد آیا 
رت بوده و امتیاز دارند؟ آنکه آسان بوصال میرسد يا آنکه با 


مشقت ۱ 


چنانچه اشکال اینست که چرا در بین مسلمین گرفتاری و موانع برای 
رسیدن زن و مرد بیکدیگر وجود دارد اسلام را خوب نشناخته ایم و اگر 
ایراد بر فراوانی روابط نامشروع حتی در بین مسلمانان است؛ باید 
دانست مسلمین هستند واسلام نیست؛ و در صورتیکه فکر میکنیم مسئله 
سکس نزد غربیان حل شده و شرقیها درمانده و منحط اند خودمان را خو 
بنشناخته ایم و چرا اسلام را نشناخته ایم برای اینکه متعه و ازدواجهای 
سهلو آسان دارد و اینها موانع و گرفتاریها را تا حدی که روابط مبدل به بی 
بند وباری نشود رفع کرده اند و در جلد مربوط به نسل شرح خواهم داد. 


اسلام رفته و مسلمین ماندهاند از جمله پیش بینی های نبی گرام یو | ثمه 
اطهار بوده و مستئله برهنگی و بی حجابی و ازدیاد فحشاء و منکر را 
قر ری ره او ای 
رفتن حقیقتت آن نامگزاری کرده اند 


ص: 184 


بحث اصلی ما پاسخ این سوال است را در غرتب. اراد و ری سفند 
روابط نامشروع فراوان است با اين مزیت که غربها روابطشان مشقت بار 
نیست ؟ که گفتیم بعلت اینکه خود را نشناخته ایم و کسیکه خود را نشناخته 
در درجات پایینتر از کسی است که اسلام را نشناخته و من عرف نفسه 
فقد عرف ربه مثال گویایی از آن. 


گناه, گناه است و حتی برای کسیکه بر مرکب سعادت سوار و بسوی خدا 
راهان آلود کوج تک واه توفقی و رکودی میباشد که بسر منزل 
معضود رنشیدن را به تاخین خباندارد همانیهماشیتن که بتچن میکندیه جداقل 
ضررش دیرتر بمقصد رسیدن است. و حتی آن مجتهد بالای متقی والا هم 
که یک مکروه کوچک انجام میدهد یک پنجر و رکود پنج دقیقه ای در سر 
بکمال کرده است. 


هر چه آفریده شده است باید از قوه بفعل در آید و از جمله نیروی 
خطرناکی که در نهاد همه گناهان قرار دارد عالم طلبی اشان 
میباشد که در شرق در نطفه خفه ميشود خواه بعلت ترس از تعقیب قانون 
یا از وحشت آبرو ریزی یا مجازات يا . ۰ ما اگر آزادی و امکانات برای 
دزن و عردمتدگر هوجوونو بو از کارا مردم با محارات ممنوه 
بود نتیجه ای که حاصل میگردد تجربتا همان است که امروز در غرب 
بدست امده بلکه گریبانگیرشان شده است و خود مقر و معترف به اینکه 
برای حل مسالی جنسی فرصت زمان طولانی لازم میباشد. 


ص: 195 


هزاران کتاب مطالعه کرده بازهم در خواندن تلاش میکند. برای هزاران 
سال ندچ تفر و وت جمع: آورون باز حرص میور زد. کره ماه رفته 
مریخ را برای رفتن و مشتری را در ردیف بعدی منظور داشته است. 


بسیار به مردم کمک و مهربانی کرده باز آنها را ناچیز و در برابر عظمت 
۱ ۱۱ را کی از 174 


یکنواخت بودن گناه پا صواب بسبب آنکه هر مطبوعی تکرار شود نامطبوع 
میگردد و هر لذتی مکرر گردید رنجی میشود آدمی مایلست برای نجات از 
تن نوی دبکز: :| انتخاب کند و چون برگشت به قهقرا با وی سازگاری 
ندارد بالاترش را طلب مینماید و این عامل زیادت طلبی صواب یا گناه که 
چون در شرق بنابر اصل کلی, لذت در محرومیت است و محرومیتهای 
ناشی از ترس مذهب و مجازات و مردم وجوددارد خود تنوعی را بوجود 
میاورد یعنی درحقیقت فحشاء بنوعی از لفافه مکرر بودن خارج شده است 
و هر آمیزشی رنگی و حرفی و نتیجه ای تازه دارد و آمیزش کننده را به 

اوج لذت میرساند اما در غرب که رسیدن مرد و زن 0 
ارزشتش بهمان فقدار تلائبی میباشد کم ضرف پر پا سساختن عشق و روجود 
اوردن وسیله ملاقات گردیده است یعنی ارزشش نیز سهل است وانگهی 
رقم کوچک فحشاء که در شرق بسیار پرسر وصدا و جنجال اور است برای 
انسان اجتماعی و جنجال طلب نوعی ارضاء و اطفاء محسوب میشود در 
حالیکه غربیها اول و وسط و آخر کارشان بنابر قول اشکال کنندگان سهل و 
بدون دغدعغه بوده و 


ص: 196 


مشمول صفحه لذت در محرومیت است » نگردیده و حتی با خستگی لذت 
بخش تلاش در بدست آوردن ارتباطی ندارد و ما دیده ایم اگر جوان پسرو 
دختر شرقی در اطاقی باشتد یک پارچه انش اند اما در اطاف غرب گاهی 
چنان به دختر مینگرند که به چراغ در اطاق و زماین گرمترند چون شعله 
چراع و شاید بیشتر. 


آنچه مسلم شناخته شده است حنی جوانان شکارچی هم چون بخواهند به 
تشکیل خانواده بپردازند بدنبال همسری میگردند که آشننا شدن:با. فردان 
تزاتشا ن. ابا نبوده و به سهولت و سادگی تسلیم نميشده اند واين خود 
نوعی طرد و مردود با بدون قید و شرط میباشد. 


امیزشها در غرب بدون مشقت و در شرق رنج آور است نوی یرآ وزدن 
از کمیت هاست اما کیفیت چه؟ یعنی آیا تمتع بیشتر هم در اجتماع رها و 


آزاد عاید میگردد یا خیر؟ 


فرمول کلی راهرگز فراموش نفرمایید که هر چه را گفتند يا نوشتند بخاطر 
اینکه قدرتهای وقت خوشش اید ارزش علمی ندارد زیرا هنوز بشر در 
برابر قدرتها در ان مرحله بی انصافی روشهای پدرشاهی متوقف میباشد 
کتک را تسه ال ات را سای کات ها اه 
سازند فاتح خوانده میشوند و این بدان معنی است که تنها جنگی قانونی 


فتسله کاخ نیز بهمین قیاس و سنجچش چون آزادی چنسی نزد قدرتها یعنی 
مهربانی بیکدیگر نزد شرقیهاست حق توحش 


هر 17 


گرفتن کشورشان همانند حق بدی آبو هوا گرفتن در لیست دستمزد 
کارمندان منتقل شده به شرق به حساب میاید و اگر همان چزی شرق و 
غرب همین بود که هست ولی روابط جنسی جابجا میشد چه جنجال و سر 
وصدا که بر سر بی بندوباری شرقیها در سراسر جهان بپا نبود ! 


زنها را برهنه کردندو مردها را پوشانیدند وآزادی جنسی را صحه گذاشتند تا 
کا ر بجایی رسید که امروز باید جراحان ماهر و تربیت شده برای عمل مغفز 

آباندیسن ناظر مراجعین روز افزونی باشند که حاضر به پرداخت وجه 2 
جهت عمل جراحی بمنظور تغییر جنسیت دادن اند و انی همان از قوه بفعل 
در آمدن گناه است که بصورت عامل زیادت طلبی زناو لواط مردان را به 
ژن اشندن. .و زنان. را به فرد. کروندن وامیدارد و دیگر اجتماع نه مادر و 
خواهر و همسر خوبی خواهد داشت نه کارگر و خلبان و پدر پسندیده ای او 
با یک جراحی مرد شده و زن بودن خود را فراموش کرده و این مردانگی 


را از د ست داده است. 


اگر قبول است که زن از مرد خشن فرمانده زورمند یعنی از مردانگی 
خوشش میاید و مرد, زن لطیف مطیع واقعا زن را دوست میدارد نزدیک 
شدن مردو زن بیکدیگر تحت عنوان تساوی رجال و نساء در حقیقت یعنی 
حق بهره برداری از تمتع را از دست اجتماع گرفتن و کشش زن و مرد به 
یکدیگر را کشتن و به اوج لذت وارگاسم رسیدن را از بین بردن فی قلوبهم 
مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم و چه بسیار زیبا و جالب میفرماید 
فزان کزیم ما رها دلها. انقدو باید افر ای انوا سر ان این .ند 


ص: 199 


آرد تا خودی و بیگانه مربض را بشناسند و نشناخته ماندن بیمار یعنی ضایع 
ماندن بهداشت. تن یعتی انقدر که جوانان فیلمهای صفحه اوه کلکته» 
انگلستان و صفحه محلل» ایران را دیدند و متعاقب آن معتاد به افیون ور 
ابط جنسی شدند در ظل عنایت و مرحمت دولت وقت که از آنها جلوگیری 
نکرد نسل اینده را به کف بی لیاقت مشتی معتاد بهافیون و سکس دادن 
است و بخاطر خواهی یک مشت حریص در مجع آوری پول و آنانکه ولع 
جنسی دارند برخاستن ! و الا کجای فیلمهیا ر نگ باخته, به سیاست. به 
ار ی ۳ ۱ 
است: کمک: فینماید ,جز اننکه تصسباری. از متدینین: را ازرده.خاطر:سازد که 
ی ی ی ی 
آغوش داشته باشند اینها دزدان عشقند نه عشق آفرین و تعجب مازا ین 
نیستکه جرا یکعده قمار میکنند یکدسته ربا میخورند یک گروه ِ 
مینمایند, یک کسانی سینما, کاباره و . .. میسازند بلکه شگفتی اینجاست 
کهب ززگترهای پرتجربه کجایند که تفریادهان نمیزسند ما ستربعا بر وحنثیث 
زدگیمان افزوده ميشود که چرا به دادمان نمیرسند تا اين عقده های 
ی ار و هی ی ی 

نکننده طر‌فداری. از «خداه از دین: از قران: از تورات, از انجیل پیشکشتان 
ای پیران پرتجربه مسلمان, یهودی. نصرانی اگر دستورات عقیده خود را 
بهیج نمیگیرید جهان در تصرف دو نیروست اول نیروی جوانان و سپس 
اقتصاد که امروز بنده وار در ظل عنایات افیون و سکسس است و همین 
دو اند که میتوانند هر دو را یعنی نیروی 
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جوان و اقتصاد را به نابودی کشاند نگذارید جوانان گرایشهای دیگری یابند 
۵ آنچه از اتزدی و تخری را سرشار دارند بیای مجسمه افیون وبتسکس 
نثار نمایند یک چشم به تکنیک ماشینیسم داشتن کافی است چشم دیگر به 
روباط حسنه و اخلاقی خود بدارید که غربیها تک حشضده ارقاظات. اسانن 
ما دارند تا آن چا که اگر گرویه ازاعضاء تسلیحات اخلاقی هم به ایران 
اینده بالاخره میگویند « گول ما غربیها را نخورید وزا کارهیا ما هم الهام 
کسید سا ار سار شمان قیما اس فاد ه هه ار سا سا 
کردن شما با تسلیحات اخلاقی به زان امه یم بخاطر این نیست که ما 
بهتر میدانیم بلکه بخاطر اینست که شما را از روش کار و زندنگانی 
خودمان دور نگهداریم»(1) و تصور بیجاست اگر تملقهای سریع دیگری را 
که با ورود به کشورهای یکدیگر نثار هم مینمایند این سخن نماینده 
فقایخات. ال قیه را هم از آشا متتهاریو سرا ناشن کان را خخور به 
تست که ان را باعر کرسا اه کت دوه مه ده اجاره 
ورودشان نداد و اگر غربیهای مجهز باخلاق چنین دروغگو باشند | زنوع اول 
در مقایسه با ایرانیان باز شناخته تر میشوند و در هر صورت راست 
میگویند « نباید گلو غربی ها را بخوریم» 


پس نتیجه این شد که غربی قصد میکند اجرا میگردد سهل بدست آمده 
بالاتر را خواست زن و مرد به لباس یکدیگر رفتند باز عامل زیادت طلبی 
وادارشان کرد شکل یکدیگر شوند از موی صورت و اندا. باز نشد برای 
تغییر جنسیت شتافتند که پایان 


1- صفحه 10 کیهان 8966. 
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طلب است وآغاز درماندگی؛ اما شرقی قصد میکند اطراف اجر رامذهب, 
قانون, افکار عمومی محاصره کرده اگر اجرا شد فتحی عقده گشا و نیاز 
بر آور و تضییش شدم است و و زا کافینشنت. 


آخرین اشکال 


مدیری میتواند به دختران دانش آموز بگوید همسر مرا که مدیرتان هستم 
به بینید چه مدیره خوبی است و حتی مدرسه اش را بهتراز من اداره میکند 
ات مس ها هرا ار 
الرسول و اولی الامر منکم یعنی خدار | اطاعت کنید و فرستاده خدا و 
صاحبان امر را لذا لازم است ما که صاحبان امر (مدیر - رئیس) شما 
هستیم و امرتان به بی حجابی میکنیم اطاعت کنید و بی حجاب باشید. 


اولا زن بی حجاب مدرسه را بهتر اداره میکند مثل این است که بگویند مرد 
بی کراوات تهم بهرتبچه داری مینماید واين اباطیل را بیکدیگر چکار و در 
کر ار 
قدیم و خیرات حسان و زنان تاریخ وزنان عصر هیچعدام ادعا نکرده ونارند 
که چونبرهنه یا پوشیده بوند مدیریت را بهرت در نهاد داشتند. اما اينکه اولو 
پیامبر کسی است که حافظ دستورات پیامبر باشد علاوه بر این اندکی 
عقل هم بپذیرد ردیف آوردن؛ اطاعت از خدا - اطاعت از پیامبر- اطاعت از 
اولوالامر 
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همانگونه که هرگز نمیتواند پیامبر از اطاعت خدا سرپیچی نماید اولوالامر 
هم نمیتواند از اطاعت خدا و رسولش سرپیچی نماید یعنی نمیتوانداگر 
حجاب را خدا| وفرستاده اش لازم دانسته اند بنام انیکه اولو الامر است غیر 


لازم معرفی نماید بعلاوه مگر در یک سطح جهانی بدون توجه بهمذهب, 

سازمان ملل متحد عقلش نمیرسید بجای اینکه بگوید هرکس در انتخاب 
لباس ازاد است همانگونه که میتواند حجاب داشته باشد حق دارد مینی 
ژوپ بپوشد که اولوالامر دستورش دهد و انتخاب حجاب نیز بدستور 
اولوالامر قانونی است نه غیر از ان. 


در وادی انديشه تساوی زن و مرد 


چه دردهایی که از کنار خانه مان میگذرد و بعدها از قیافه رنجیده همسایه 
یه میفهمیم کجا بوده است ! 


این هم دردی بزرگ است که سمالئی زیر نظر روشنفکران بسادگی بگذرد 
و از تجزه و تحلیل دور بماند و هر کس همسایه را عنق منکسره به ببیند و 
بعد معلوم شود از جمله گرفتاریهایش تعیین تکلیف و حد و حدود حجاب 


بجای اندیشیدن به : فیزیولژی و انسان, به فیزیک و انسان, به بیولژی و 
انسان, به روانشناسی و انسان که از همه برتر اندیشیدن به قدرت ضبط 
و کنترل انسان در برا بر گناه و آلودگیست چرا باید به فکر تساوی زن و 
مرد بود و آن هم تساوی در ابعادی چند که بعد حقوقی انسانی یکی از 
آنهاست؟ و با اینهمه روشنگری 
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و روشن بودن مطلب بر فرض قبول اینکه فکر تساوی زن و مرد بعنوان 


باید داد؟ 


انسان از لحظه انعقاد نطفه اش ۳ روزی که در محشر از جای برمیخیزد 
بعنوان اينکه دومین زنده شدنش است ِ از روز پیدایش ۳ روزیکه 
ندای جدا ساختن طرفداران ود و کفر بلند میشود در مشاهده بعضی از 
کارها که از خودش است به شگفتی فوق العاده مینماید: 


روزیکه متولد میشود, روزیکه میمیرد, روزیکه میعوت ميشود. در آنی سه 
نقطه عطف حیات بیشتر از هميشه تحویل و تحلو شگفتی صورت میگیرد, 
در مایع رحم شناور است قصد ادن و تولد میکندقسمتی از بدن خود را 
که غذا دهنده و هوا رساننده و واسطه است بنام خصم پا جفت رهاکرده 
مياید و پس ازعمری که خواست شناوری در این هوا را پایان دهد با 
زقسمتی از خود را که غذا دهنده و هوا رساننده و واسطه است و انرا بدن 
یاجسم گوییم رهسا کرده میرود. 


از طظرف:دیکر یز عکس آنحه مربوظ به از دست رها آورده تشد تن در 
مواقعی همه در جذب است در افزایش است در عش است در عمال 
است در برابر تباهی, ضد مرگ و مقابل نیست, نقیص عدم. 


صدها یاخته جو واجور و بافتهای گوناگون در بدن است چهل بیلیارد گلبول 
سفید, 75 تریبلون گلبول قرمز و مجموعا 
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صد ها تریلیون سلول با این همه خصایص بدنی. صفات نفسانی. خصلتها, 
خلقها, استعدادها, مشخصات ظاهری, پاتعولژی و پسیکولژی و صفات 
باطنی و از میان این صد ها تریلیون سلول که اگر دو تا بهم برسند همانند 
دو پاره سنگ اثر سازو متاثر کننده اند واز این بیشتر نا اشناء, مثلا در زمان 
جنگ آنهمه با یکدیگر همکاری دارند که بسیار شگفت انگیز است.(1) و در 
زمان صلح نسبتا ناشناس و چه اعمالی که دارندو اسنان شناسها بعضی را 
دانسته و برخی را آیندگان خواهند دانست. 


اما در میان صدها تریلیون سلول که بدن تو ای دختر که تقریبا میتوان گفت 
کلیه سلولهایت هم عاشقند هم فارغ اری در میان انهمه سلول زمان بچه 
سازی فقط یکعدد سلول از صدها تریلیون یکعدد از انها یک کرموزمش یک 
پایه را واگذاشته و ۶ تبدیل به ۷ و دختر شده سپس از صدها تریلیون 
سلول همسرت و فقط یکعدد از صدها تریلیون تو عاشقند و بدنبال و کنار 
یکدیگر در کشش و کوشش تا سرانجام میأمیزند و بوصال میرسند و 
رویاهای آینده سازمان دهنده خانوادگی را تحقق میبخشند؟ اما معشوق 
برای پذیرش عاشقی دیگر گریزان و معذوراست و تخمک پس از ورودیک 
کرمک, بدور خود پرده ای میکشد تا زمانهای بعد که زمان رسیدن به یک 
کمال مطلوب را با پرده بکارت به دویم عاشق خود عرضه میدارد و این 
زیباترین, خوش قواره ترین ژرفنای عمیق زندگی است که انچه درانزوا یا 
ازدحام وجود دارد همه در قلمرو بلکه در حواشی این کامیابی 


1- فصل آخر جلد اول شرح داده شد. 
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و وصال و در نخستین اغوش است و باز هم جنس ماده انسانی یعنی تو ای 
دختر عزیز باید حجابی بدور خود به پیچی تا معلوم شود خود را برای یکی 
نگهداشته ای که تو فرشته پای در هر حال : تخمک و نطفه - دوشیزه و بین 
پدر و نامزد - زن و شوهر - گویا شعارت چنین است شمار زیست هر دختر 
: تعلیم خطر, تعمیم خطر, پناه در کنار شوهر , زندگی در جوار همسر, پدر 
یکی, جستجوی نقش پدر در یک همسر, هميشه سرپرست یکی. 


از طرف دیگر باز تویی که ارث بیشتری از حیات به نسل میگذاری. درست 
است که نصف از مادر صفات و سجایا به نسل منتقل میشود اما نه ماه و 
بیشتر قسمتی از بدن مادری و متعلق به او که کردار و رفتار و پندارش ترا 
متاثر میسازد و در اینحال باز تو تنهایی واز اين همه ادمیان تنها تویی که 
اه هی ات او ی سوم اد تحت واه 
الامهات که پای مادر با زمین متصل است زمین روزی دهنده و متاثر ساز 
که هر چه مادر کند فرزند را اثر بجای ماند بسوی دوزخ یافردوس برین و 
نها احفاا سیک ین رن مهرد که بشرع آنما دافم بردافت: 


معجزه یا از قرآن در باره اختلاف زن و مرد 


قرآن با حجمی که دارد, سی جزء و یکصد و چهارده سوره ای که بوده و 
هست و خواهد بود و نقطه ای و حرفی از ان کم و زیاد نشده و نخواهد 
شد و با همین ترتیب و نظام کنونی؛ راستی عجیب 
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و حیرت او است که مسائل_بزرگ و عناوین درشت مربوط به ند کی 
بلکه وابسته به اغاز تا پایان افرینش همه و همه را بیان داشته است 
وازجمله بزرگترین اختلاف بین زن و مرد را متذکر است ان هم تفاوتی 
درمان ناپذیر که نه تیغ جراحان میتواند تغییر دهد و نه نهضت بانوان و نه 
زور زورمندان و نه هیچ و هیچ. 


تفاوت میان زن و مرد بسیار است از اختلاف ظاهر و باطن از : تفاوتهای 
عاظفی ود عفلی ولی ان تفاوتی. اد همه خالیتن و ممتر است کهدرن رار 
یک مجموعه از تفاوتها در برابر مرد مقر و معترف به زن بودن بدارد و مرد 
نیز قبول مسوولیت مرد بودن خود را در برابر زن کند و چه بسیار عجیب و 
حیرت اور و جالب است ! این سخن قران که یمفرماید الرجال قوامون 
اه یا اما اه هر ات ی 
نباشد. 


روانکاوان گویند زن در شوهر خویش نقش پدر را جستجو میکند و مگر پدر 
نسبت به دختر همان حالت را که قران میفرماید ندارد؟ زن عاشق است و 
لذت میبرد حتی فکری که میکند برایش لذیذ است اما عشقو لذت وی 
فقطو وفقط درباره نخستین مردی که او را خواهدش ناخت خلاصه میشود 
مردی که جای پدرش سرپرستی خواهد داشت و قوامون هد النساء 


است. 


دختر به محض آنکه رشید و بالغ شد عاشق است و میسوزد تا یکی را بدام 
عشق خود بیندازد اما دامی که ِِِ و رنج آور نباشد و برای چه دام 
میگسترد رای اجه وق این یی نفر 
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سهمی ببرد, جلوه گاه تفوق مردانه وی باشد, مشتری جنس محبوب خود را 
دریابد و مگر ممکن است به زیان وی بیندیشد و دامی که گسرتده سبب 
گرفتاری و پستی شوهرش بوده باشد هرگز چنین نیست زیرا مرد میتواند 
راجع به خویش بدون مساعدت زن فکر کند اما زن نمیتواند درباره خود 
بدون مرد بیندیشد زیرا| بریا یک زن رنج آور و اضطراب آمیز است که 
مسوولیت مادری را برعهده بگیرد و اگر هیچ مردی نیافت باز در پناه زنان 
پیرتری در میاید یعنی جنس زن در مجموعه همان است که قرآن میفرماید 
الا اه ای لا خر هی یل هد مس رن ی مسا وت 
مرد امکان ندارد. 


یک دختر عشق میورزد عشقش در دریع نداشتن, دل سپردن. شوهر را 
سالم و دارنده جوهر مردی نگهداشتن, تربیت فرزند, تشکیل خانواده. همه 
ان 
جوان در چه اندیه است یک جوان همان است که قران میفرماید و اگر 
دخرتی او رادسوت بدارد انچه را از دختر میخواهد همان عشق است همان 
دریغ نداشتن و همان دل سپردن, همان تربیت صحیح کردن و این قسمت 
سخن نبی گرامی را نیز توضیحی میدهد که فرمودند اگر قرار بود به زنان 
اجازه داده شود برای غیر خدا دیگری را سجده کند هر آینه رخصت داده 
میتتیدند بر رلو‌ هر ان ود حدم نمایند و -هکر غشف تن آنخنان که کفتیم 
در ایثار جان وتن خلاصه نمیشود و مگر ایمان چیزی دیگر یاست ایمانی که 
سجده کردن عالیترین نمونه اشنایی به ایمان را در بر دارد. 


ملاحظه نمودید. مرد عشق را از زن میخواهد و زن 
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مایلست که عاشقش جوهر مردی داشته باشد از او عشق بخواهد و 
بهترین کلام اینکه عشق مرد جدا از زندگی اوست وعشق زن الرجال 


یعنی عشق زن هدیکرا تمه ند ی تاره و فصار تین 
آفریده شده است برمبنای حفظ و حراست از نسل. 


مرد در عشقش تصرف زن همه چیز است و زن در عشقش محبوب مرد 
شدن یعنی مرد برای درک زندگی مستقل است و موقر و متجاسر و زن در 
صورتی خود را موفق میداند که بتواند ارزش خود را ثابت کند وخود را 
جزئی از مرد بلکه سمبب تفوق مرد نشان دهد بدین ترتیب مدر در 
استقلالش قوامون علی النساء بوده و زن, خود را میشناسد و قبول این 
فرمده نبی گرایم نیز میکند که زن و عطر هر دو فرارند و باید بهمین جهت 
آارا تا کر اما ان آنکه وافکت موه را سصر ان مه 
پذیرشی, پذیرشی با دعوت سوزان از تمام سلولهای بدن که همان عشق 
است و چون در راه صحیح بکار برده میشود یعنی از ابتدای تخمک بودن 
فقط برای پذیرش یک اغوش که هميشه اولین آغوش فراموش نشدنی و 
دائم گرم است و در حد بالا یک رجل قوامون علی النساء و یک سرپرست 
که پرده دار بکارت حیثیت و شرافت خانوادگی و مسقول زندگیش باشد. 
آری بخاطر اینکه عشقش همه چیز دادن و هیچ در عوض نخواستن است 
انتان است هانگ ار سس نو ی اد کل اسان سار 
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حیثیت هر دو را کاهش میدهد هنوز یکدیگر را درک نکرده به درک 


است اکر به شب زفاف نرسید دلها بیک راه میرفته و عملها روی کردان از 
ان بیراهه رفتن خیانت میورزیده و همین سحر و افسون داخلی است که 
کاهش دهنده حیثیت عشقهای بعدی خواهد بود و در صورتیکه قبل از اثبات 
اینمطلب که دختر محبوس درمیان خویشاوندان هماکنون در میان کسان 
خود تاج افتخار عروسی بسر نهاده و ازادی خود را به نزدیکان خود و 
کسانیکه به جواین باز کننده راه کریز بنام شوهر خویشی دارند نشان 
میدهد و بزبان حال گویا که اینک تاج افتخاری که بنام پدر و مادر بر سر د 
اشتم در حضور همه کسانیکه به پیوند ما نزد یکند بر داشتم و تاج افتخاری 
دیگ ربوجود خود پیوند زدم که برداشتنی نیست تاجی که هميشه نقش پدر 
را در آن جستجو میکرد م به تصرو ايینکه تا به ابد باید سرپرستی ام کند و 
هم اکنون به رشد رسیده ام نظم حیات را در این تاج انچنان میبینم که 
نقش شوهر باید جانشین ان پدر شاهی شود و مرا از فرمانبرداری ارباب 
انواع به فرمان یک مربی دراورد. 


اینکه برای هرگز زن ادعای برتری بر مردنکرده است بهترین دلیل بر این 
حقیقت میباشد که ترجیح میدهد محکوم پذیرش موجودی برتر باشد و مکر 
برای اثبات همین مدعا و جهت جلوه دادن زنانگی خود راهی بهتر از پذیرش 
سرپرستی مدر و وابستگی به او به تصورش 
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در آمده است؟ و اینکه زن هميشه فریادش بلند است که اگر مرد به زن 
میدان بدهد زن چنین و چنان خواهد کرد یعنی میدان داری و قوامون علی 
النساء بد ست مرد است. 


مرد ناتوان در برابر همسرش لبخند عجز می زند و زن وی را به لبخند 
عجوز می خواند اما زمان حدث نعوظ و شدت رجولیت, مد و و و 
کنترل خود را ندارد که مردانگیش را به دیگران باز گو ننماید اما درون زن 
غوغائی است که می کوشد جوهر مردی همسرش فقط در اطلاع و انحصار 
خودش باقی بماند و دیگر تاج و تخت الرجال که بر ان نشسته و قوامون 
علی النسائند در قدرت جاودانه همسری خودش نگهداری شود. 


جوانی که در یک نظر دختری را به عشق خود. امیدوار ساخت بذون آن که 
اشنائی قبلی و بوسه نخستین و درکها و لمسها میانشان شکسته شده 
باشد آن چنان در شب زفاف در نیتجه ارضاء و انقاع ارزشهای عشقی دختر 
در نظرش جلوه می نماید که آغاز شناخت عشفش, انتظارش, شوهرش؛ 
همسرش از آنجاست و دیگر همه چیز در گذشته ها کوچک و حقیر و گم 
من شود و آنچه می ماند. آرزه‌هاتی که کوچکترینش دیدن لبخند نوزاد و 
شنیدن اولین ادای کلمات کودک و بالاخره تشکیل خاندان و این بحثت 
جایش در بهداشت نسل که جرا انتخاب همسر بدون اک به قول 
سکسیهای مدیست درک قبلی داشته باشد برتر و بهتر است. 


کند؟ 
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ناموس طبیعت است که زن بدون مرد هیچ است و مرد بدون زن ناقص؟ 


مرد در برابر زن رانو زده عشق و قربان و صدفه جان می دهد ولی همه 
برای تصرف زن است اما زن در عشق سوزان و در شدیدترین دل 
سپردگیها با ایثار هر چه دارد در برابر مرد یک جلوه کوچک زنانگیش از 
اشکها, التماسها, خونها چه بسا برنده تر و جاذب و جالب تربوده مرد را به 
سوی خود کشاند یعنی زن قدرت اینکه فی الجمله هم قوامون (قوامات) 
علی الرجال باشد ندارد. زن خودش دعوای برابری با مرد ندارد. این 
مردانند که او را وادار می کنند که به لقلقه لسان بگوید در, دم, قدم خود 
را از جنبش زان باز گیرند به 9 3 برتر خواه همچون گل زنان سوگند و به 
مطلق استقلال طلبی و سلطه چوثی مردان قسم که از بردگی مردان بدر 
آمده فریاد بر خواهند ایرد از لحظه ای که مساعدت مردان برای جنبش 
ِ جای خود را به رعای تمردان از حال زنان داده است ارزش فائق 

د, عشق خود ایمان خود. هستی خود را دریافت و بهتر می شناسیم و 
7( زدن و چنگ گرفتن به جنبش و به بالا نرویم و به 
تساوی مردان چشم نداریم بلکه بگذارید با پای برهنه همان پائی که نبی 
گرامی اسلام می فرمایند بهشت زیر آنهاست (الجنه تحت اقدام الامهات) 
به سراشیبی سقوط که افتادن در یک چار چوپ سرپرست دار خانواده ساز 
مسئولیت پذیر است در افتیم که برای ما پائی که زیر آن بهشت است بر 
هر پای 
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دیگری امتیازا نت کلیدارد وبانی کم تخشت زیر آن است باید.در بت ترییت 
بهشت روندگان رود نه به پارتی نهضت نسوان. 


زن همین که تصور کرد از جشم شوهرش افتاده است مداخله زن دیگری 
در ده نمی و وان قور. یه صحصت: ان یی من وی که اک 
شوهرش با مردی هم صحبت شود احساس خطر میکن و خیال مینماید 
غالفگیر شده است در صورتی که اگر مرد با بی مهری زنش روبرو گردد 
علت را در خودش جستجو می کند و به ندرت در دیگری و بسیا راندک 
احتمال که در مرد دیگری و به همین دلیل زن در آن زمان که واقعا زندگی 
خوشی دارد و دوستی شوهرش را دیوانه وار نسبت به خود می سنجد و 
مرد هم زن را عشق من و عروسک عزیز می خواند اری در ان زمان از 
هميشه بیشتر و بهتر نیستی زن در مرد يا بازتابی مرد در زن شناخته میش 
ود بلکه هیچ بودن زن بدون مرد و ناقص بودن مرد بدون زن که ترجمان 
معاق آیه شتسه اارحال قوامون لب السا هن است وا خرس بر کباب 
ولا که هی‌ جع زر آن است از حالی خلفت ها و نها شت و همه و همه 
کلمات الین, و له الله هی العلیا (40 التویت) 


زن اگر خیال به سرش زد که کهنه شده و باید مدتی فراق بماند تا قدرش 
باز شناخته شود و تازه و نو مراجعه کند که هر تازه را لذتی دیگر است و 
فاصله بگیرد طولی نمی کشد و زمانی نمی گذرد شروع بهمانور دادن می 
کند مانوری که با کوچکی کردن و حتی تحقیر همراه است و گاه بر؟ و 
قاصدها حامل تحقیرها و پیفامهایند که نزد پزشک همه در مجموعه ای از 
۷ 


ف 4 02 2 


جا داده میشود و اغلب آن چه بر این منوال می گذرد برای مرد بی تفاوت 
بوده تاثر انگیز نییست در صورتی که زن تصور می کند با هر تحقیر جدیدی 
بر استحکام پلی که به خیالش بین خود و شوهر به وجود اورده میافزاید و 
راه را برای عبور و رسیدن به شوهر هموار میسازد اما مرد در برابر زن 
میزانی دارد و وزنه های چندی برای توزین ما وفع ؛ (سنگ هائی که محک 
اعتقادات مذهبی است, تربیت خانوادگی, اوضاع و احوال مربیانی که 
رت هایس را ول ی ار سیک کون ا ای ود 
و . .) همه را به ترازوی تصمیم می گذارد و تا کدامین کفه سرازیر شود و 

کی و وتات کین روص ی ار رت ات زا تما 
وزنه ای که در ترازوی تصمیم شوهر سنگینین می کند وزنه اعتقادی اوست 
اعتقاد به قرآن که به یادش می آورد فرموده است: و عاشر و هن 
بالمعروف و بیدارش می سازد که نبی گرامی فرمود : ابدء بما تعقول و 
ناینجا مرحله عبرت انگیز جهاد با خویشتن است که جنگیدن با دیگران بسی 
اشاتر از .با خود ینمی باشد ان آتره اه مردانه قوامونر علی 
النساء بالا می رود و همه خشمها, ناهنجاریها, رنجها, بدگمانیها, ناسا زگاریها 
در روح اطالعت از قانون الهی مستهلک و فراموش می شود و دیگر با مرد 
تاجی از قوامون علی النساء بر سر گذاشته به قصر زن بر میگردد و 

ار 
تلخی و موجودیت زشت فلج کننده ای دارد که چون بفهمد شوهرش از 
قرآن حرکت آغاز و به سویش بازگشته همه طعمها شیرین 
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می شود و جو اسلامی هه چیز را , بر او گوارا می سازد. 


روشن ترین مفاهیم رابطه ای بین رجال و نساء که در هر حال و به هر نحو 
که مقایسه شوند همانند دو سر سیم که جرقه الکتریکی می دهد بین دو 
کلمه رجال و نساء هم جرقه قوامون بر می خیزد گواهی تاریخ است که 
بسی مجرب و گویا می باشد زیرا جنگ بین پدر و پسر, برادر و برادر, 
برادر و خواهر, , مادر و دختر, و همه و همه را در دهان گشاد خود جای داده 
اما هنوز به جنگ بین زن و شهور برنخورده و شنوائی ندارد همان شوهری 
که بدون جنگ قوامون است و اگر صلح را فاصله دو چنگ میدانند باز هم 
فاصله بین زن و مرد را هميشه قوامون پرکدره و می کن و خواهده کرد و 
چه بسیار دیدیم روزنامه و مجله مسوب به نسوان را که داد و فریاد به راه 
انداتند تا زنان حق خود از مردان بگیرند اما همینکه خواستند جمعیتی و 
نهضتی کنند دیدند بی مایه فطیر است و مرد قوامون علی النساء 
مساعدت نماید تا جمعیتی و جنبشی صورت پذیرد و عدم موفقیت کسانی 
که می خواهند مردان و همسرانشان را به جنگ کشانند هميشه در دو کلمه 
نتیجه داده است طلاق و رسوائی؛ ؛ طلاق برای ازدواجی که بوده است و 
رسوائی بریا ورق پاره اتش بیار و باز همین طلاق و رسوائی از جمله 
مفاهیم الرجال قوامون علی النساء است . 


اینکه زن دوست دارد همان زنی باشد که مرد میل دارد اما مرد دوست 
دارد مردی باشد که توفیق زن و بچه داری نصیبش گردد معنائی از الرجال 
قوامون علی النساء است و در کلیه موارد 
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آنچه شرح داده و می دهم مقوضد زن: و فرد سالم هیباشد: 


اگر به دلائلی مرد قوامون علی النساء نشد زن با صداقت هر چه تمامتر 
رها شدگی خود را در لابلای تسلط های کاذب نما برای به اقتدار رساندن 
شوهرش نشان میدهد واگر نشد سنت معمول بین بسیاری از حیوانات به 
روابط فیما بین حاکم شده و روش مادرشاهی در خانه برقرار می شود. 


آزهایسشن در آن دسته از مرو عروشنی که رز قفی .تزذیک یه 90 داشفت 
خروسی بود که بقیه خروسها را نوک میزد خروس را بسته به گنجی 
انداختند, ابتدا خروسها نسزدیک نميشدند بتدریج باتردید نزدیک شدند یکی 
بهاهستنگی. توکی زد بعد دیگری و بالاخره همه او را زدند ودر میان آنها 
تکخووسن, قفه- را میزد ای را تن دیحرق خانشین شبه. با- آخرر که همه 
خروسها بسته بودند نوبت مرغها رسید مرغها کمتر خروسها را میزدند ولی 
برای اینکه بفهمندکدام مرغی همه ارخواهد زد معطل ماندند تا بالاخره 
مرغی را پیبدا کردند که از همه کتک خورده بود اما برای حتی یک لحظه هم 
او رانبسته همه را باز کردند و مشاهده نمود خروس اخری که عادت به 
زدن بقیه داشته و مرغ اخری برهمه مسلطو وفائق بوده و با صطلاح کتک 
کتی زن همه شده اند. 


زن هم اگر بعلتهای واهی پست پدر, لیست مادر, | رتقاء برارد. هویو هوس 


و غرو یا : سبب وایه بودن شوهر مادر شاهی ر معمول داشت تا امروز 


اما هم اکنون که خداو پیامبر بسیاری دانش است بهمان 
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علت مطلق و واجبی که خدای مفرماید کتب علی نفسه الرحمه (22 
الانعام) و رحم و رحمت بر بندگان را بر خود ضرور ی دانسته اینک بهاثبات 
رسیده و قطعی و مسلم شناخته شده است ودر خانواده ای که روش مادر 
شاهی معمول است فرزندان و نوادگان اسکیزوفری (جنون جواین) 
فراوان دیده خواهد شد و همین زنان اند که اگر از همسرشان جدا شدند 
هر جاأ میرسند مسئلت میدارند که کاش بخت یاری کند و یکی که حاضر به 
قبول مسوولیت زندگی است پیدا شود و سوزی که در اين باره از چنین 
زنان برپاست نزد بیوهزنی که تحت حمایت پدرشاهی بسربرده است دیده 
نمیشود زیرا مادر شاهی از شاهی به اینجار سیده و بدون حامی است و 
بیوه از حمایت بدو مانده میباشد. 


در تحقیقاتی که بعمل امده کمتر زنی برای همسر خود حروف تصغیر بکار 
0 بسیارند مردانی که همسر خود را با حروف تصغیر صدا 
با بطور مطلق کوچولو کوچولوی عزیز -عزیزک- عزیزک کوچولو 
ِِ واين نوع برگشت به خود وسوال از نهاد خویشتن برای استنباط و 
جستجوی جنس برتر و تصغیر نشده است همان جنسی که اگر عروسش 
نکنند و دراز مدتی بگذرد احساس خلاء هولناکی در روح و جان خود میکند 
که با داشتن پدر و مادر متمکن و خویشاوندان بسیار پرشدنی نیست و 
مدام در این انديشه است که اهم ملاقات زندگی را از کفش ربوده اند. 


قدرت متاثر ساز دائمی هورمونهای گونادیک را در وی 
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به بازی گرفته هماهنگی همسر و همسر را به هیچ تصور نموده اند ان هم 
اهنگی که در استعداهای زنانگی نهفته و اولین پرده اش در طول ِ 
نشان داده شده که زن حامی لازم دارد تا در سایه حماینش به ارمانی که 

عشق برتر را فقط بیک مردی بخشد نائل گردد و مرد نیز جلدی میخواهد 
که لحظاتی خستگیها, دشواریها را در آن فرو شکند و چه جالب فرموده 
اشتت تفر ان که ان لاش اینست:ه این لبایتن ان رفن لناسن لکم.ه انتم لباین 


امن ۱۱7 الشره): 


مرد در لباسی ظریف, لطیف, مهربان خوش آهنگ. لبریز از خانواده ِ 
و زن در لباسی مسوولیت پذدیر, خوش آهنگ, خشن : فرمانده و مگر گل 
برای پرورش نیازمندقهرمان و قهرمان جهتتیمار محتاح زیبایی نیست و مگر 
سموّلیت پذیری و خشونت مرد جز با خانواده خواهی و مهربانی زن میتواند 
کامل گردد واینکه حضرت علی فرمود زنگل است و قهرمان نیست (المرثه 
ریحانه لیست بقهرمانه) همه جیز را فرمود. قهرمان گل را برای 
اینکهدقایق زندگی راخوشبو کند خواسته و گل تماشاگردست حمایت 
مسولیت پذیری قهرمان است. 


مرد عشق را از زن میخواهد و از ریحان جز عطر افشانی و ظرافت و 
لطافت و بلبل را به غزلخواین داشتن توقعی نیست و زننیز از مرد میخواهد 
که عشق وی را بپذیرد و مسوولیتها بعهده گیرد و از یک قهرمان انتظاری 
دیگر وارد نیست گل میخواهد در دست قهرمان لطیفو عطرافشان وخوش 
فرجام وبالاخره پژمرده 


را 207 


یعنی در وی مستحیل و گم شو و قهرمان طالب آنکه اگر از عطر گل 
خوشش آمد گل بهیچ جز عطر خویش نیندیشد و اگر لطافت برگهارا ستود 
جز به اوراق خود چشمداشتی نداشتهباشد وزن چنین است که اگر شوهر, 
خود را حامی وی نشان داد و زن باور داشت مورد علاوه اوست اگر شوهر, 
خود را حامی وی نشانداد و زن با ور داشتمورد علاقه اوست اگر بگوید 
چهد ستهیا زیبایی داری آنقدر از دستها مراقبت مینماید در صورتیکه از 
ابروانش بگوید بیش از همه به آن ور می ود گ به جلوه اش میاندازد 
وانست خالت اطاغترا توف و منمدم سکن مه کرام اگر پروردگار 
اجازه شنجده کردن را بدیگری جچز جود میداد هر اینه زثان :را میفرمود 
فان ی سس انا مت کال یر اه اسام شا 


است: 


سجده مخصوص خداست و اگر دیگری را رخصت بود که پیشانی در برابر 
شخصی بخای ساید همان سجده ای که عظمت معبود و حقارت عبد را 
حفظ میکند زن باید شوهر را پرستش کند یعنی ای زنان و ای مردان: زن 
برده وبنده نیست ریحان است., مرد معبود و مالک نیست قهرمان است اما 
مردان باید چون خدای که بندگانش را دوست دارد و از همه نعمتها 
برخوردار میدارد زنان را امیدوار سازند و زنان نیز باید خود را دربست به 
معبود سپارند و از خود اشتیاق عاشقانه به وصل معبود نشان دهند, و باز 
جای آوردن سخن نبی گرامی است که فرمودند کسیکه در مجاهدت است 
تا بر آسایش خاندان خود از راه حلال مهماتی و تمکنی فراهم آورد چنانچه 
در آن حال بمیرد شهید مرده است و نیز جهاد زن بهتر شوهر داری کردن 


مشق عاد اسر ند 


ص: 208 
حسن التبعل) 


هر دو از روانشناسان, جامعه شناسان. متخصصین مربوط وکالت دارند که 
همه سخنها را در یک جمله الرجال قوامون علی النساء معرفی نمایند. 


زن و مرد, ریحان و قهرمان, عشقو و شغل چون به انتخا رسندو دسته 
جمعی بنشینند خواص خود را بهتراز هر وقت دیگر ظاهر میسازند: انجا که 
به اختلاط نشسته اند زن از همسرش مراقبت میکند و قبل از هر چیز 
بهتحرک روحی وی نستبه زن دیگر میاندیشد واگر جماعتی از زنان باشند 
همینکه بفکر سنجش و مقایسه افتند مجموعه زندگی را برآورد مینمایند که 
شوهر رقم درشت ترین است اما در اجتماعی از مردان تنها و تنها سنجیدن 
مطلق خود است واگر درجات بعدی نیز منظور گردد فقط همسرش را با 
همسر دیگری بیشتر در ابعاد خاص اخلاقیات و روحیات مقایسه مینماید و 
این غریزه و طبیعتی است که زن و مرد دارند و زن سرانجام خود را در 
مرد جستجو میکند همان مرد قوامون علی النساء و مرد زن رابعنوان 
شاهد زندگی در سرانجامی خود مییذیرد. 


تال نو مرف نمی وا زار کرام کف مرها سار ات 
پیشرفت بشریت دستورات یکسیستمالهی پیشرفته تری را ردیافت 
داشتهاند ورد قران کریمحتی نامی از برخورد نخستین پیامبربا مردم بمیان 
تا ات وا معموه یت رای اصال مسا وحی وی اوایه 
فرستاده آماده میشود و در نتیجه 


ص: 20۳9 


مکتبی, نمایشی. واقعیتی از مسائل چشمگیر زندگی و درشتهای بمورد 
حیات آدمی نشان داده میشود این فقط ارتباط خداست با آدم و همسرش 
حواو فرشتگان و شیطان وزا جمله در همین اوضاع واحوال سهم مرد و زن 
در برابر حیات مشخص میگردد هم زن شریک زندگی خود رامیشناسد و هم 
مرد با سهیم در روابطش آشنا میگردد سهمی که به مرد داده میشود علم 
است : وعلم آدم ۰ (29 البقره) اما در روابط سکسی شریکند 
(فبدت لهما سواتهما و ... 121 طه) و در برداشت زازندگی مرتبط (قال 
اهبطامنهما - 123 طه و سر آغاز همه اینکه پروردگار اراده فرموده با 
فرمان مطاع. خلیفه خودش بیافریند (انی جاعل فی لاارض خلیفه - سوره 
البقره) و نیمه خدایی مرد همان قوامون ۳۹ النساء بوده باشد و نبی 
گرامی بهمین سبب بفرمایند اگر قرار بود زن غیر از خدا دیگری را سجده 
نماید همانا شوهر (نیمه خدا) مسجود بود. 


آنخه مطلب در این باره نوشته میشود شکفتی ابتجاشت که.با جزنن تفاوت 
هم به قامت زن تحصیل کرده رساست و هم زن بیسواد مشمول ان 


خانم فراسنو ازساگان نویسنده معروف فرانسوی همب اشد مطلب فوق 
دا تواهان اسر الرخال: قافن النساء سرد لک و مدا 
خوبی برای نشان دادن مفهوم مور- بجعت است زیرا چونز 0 
او پا ۹ مت رد 


ص: 210 


حکایاتی است که در آن زنان از اینکه شوهرشان دوستشان ندارد حرف 
مینند و اه و ناله سر میدهند. 


و نیز از اوست که چون میپرسند چرا وقتی مثلا در تلویزیونیا رادیو؛ میز 
گرد راجع به مسائل جدی برقرار باشد (مثل مسائل سیاسی يا اقتصادی و 
یااجتماعی ) بندرت از زنها دعوت میکنند؟ گویا مسائل جدی فقط به آقایان 
اختصاص دارد. جواب مبدهد . واقعیت ایننست که زنها کمتر , به مسائل 
سیاسی علاقه نشان میدهند ولی وقتی مسئلهاجتماعی یاهنری وادبی باشد 
این دیگر بی انصافی است که زنها را کنار بگذارند. 


خانم انیاتیار هم اورده شود. 


از | و می پرسند نقذش زنان امروز به نظر شما در اجتماع چیست؟ 


میگوید : صفحه زن شرای: ند کت بخشیدن و حفظ و نگهداری زندگی است 
وقتی من میخوانم که زنها در کشورهایی مثل چین يا اسرائیل یا فرانسه در 
ارنش خدمت میکنند واقعا احساس ناراحتی میکنم این بنظر من اشتباه 
تززکی است زیرا زن به هیچوجه برای کشتن آفریده نشده است, بلکه 
برای زندگی بخشیدن و عشق ورزیدن آفریده شده است». این سخن 15 
قرنی پیشوای اسلام بود که زن قهرمان نیست گل است و قهرمان قائم بر 
امور گل باید بود که الرجال قوامون علی النساء . 


خاتم وه تاش ی بایان اضا هه یکت ها ون مه ادها 
بازی کردن نقش صفحه مرد» نیست که میتوانند به خوشبختی 


ظر 5 1 21 


واقعی برسند؛ زد امروز باید یک موجود تازه باشد باتمام زنانگیهایش و با 
ندست آورون آراها و موفیتها اجماعن» ۱۱۱ که باز نظر انسلام در اند 
اينکه آزادیها و موقعیتهای اجتماعی ژن در بدرست آوردن فضیلت و کمال 
۱ 
راهنمایی کرده اند و شرح داده خواهد شد. 


مرد اگر بفهمند زنش در عشق تصویری, در ادای کلمات دروغ و بی پروایی 
ازخود بروز میدهد زندگی , بر او هیولا میشود و شدیدا از ارزش میافتد و در 
نظرش کوچک میاید حیت اگر زن برای سامان دادن موقعیت خود به 
تعریفهای دروغین و فدایت شومهای رنگین بپردازد موجباتشدت تنفر 
همسرش را فراهم آورده است اما هر چه کلمات عاشقانه ای که بوی 
دوستی و محبت و علاقه از انبشمام یمرسد از طرف شوهر نثار همسر 
گرددحتی ار کلمات دلخواه زن اما شناختهشده است کهکذب محض 
میباشد زن انها را در لفافه زیبایش میپذیرد و حتی برای قلب خودهدیه 
یمفرسند ولحظه های حساس خشونت مرد و لطافت زن در مواقع 
دروغپردازی بهتر بش جیه 9 خشونتی ِ پاسدار و است 
الا ام و ی ان 
7 البقره) و در اصل پیوستگی لباس پاسداری بر پیراهن تعدیل درست 
همان ارتباط بین نیروی مجریه و مقننهاست با آنکه زن زایمان انجام 
میدهد و نسل میپروراند ولی 


1- کیهان 8993 صفحه 16. 


رت 212 
بدون مرد خود را تنها و کمتر مینگرد. 


حافظ و وکیل فرقی که دارن اینست : حافظ وضع موجود راکه بد نظم 
است نگهمیدارد و وکیل زیانهای وارده را برطرف میساد که بنظم اول 
برگدد آن نفع میرساند و اين دفع شر میکند آن بهداشتی است و ایندرمانی 
و گویا زن و مرد را میمانند که هر دو باید باشند اماشفا بخشی و وساطت 
هميشه نیازمند لحظات ثبات وبهداشت است و خود سپردگی زن به عشق 
کرارا تمامنمیکندبلکه باید مرد آنرابپذیرد تادر های روشنی برای ورود یک 
خانوادم شعاد تمتدق که اینی بذن آن ر بخته شنده باز گردد: 


خود ساختگی مرد در برابر دیگر شیفتگیهای ژزن همان منزلت بلکه مرتبت 
قوأمونعلی النساء اوست و بهنرین نشانیش آنکه زر آننذه خود رادر مرد 
مینگرد و مرد بهیج وجه چنین انتظار را ندارد. 


خدا بیامرزهای قدیم راشنیده اید که بهتریناموال و زمین خودرا وقف 
میکردند تا همگان در اسایش و رفاه بیشتری بسر برند ژزن همین است 
خود را وقف تشکیل خانواده میکند و تولیت ان بامرد است و قوامون 


مادر نوعی سرپرستی بر فرزند دارد که اگر بخواهیم در جستجوی لحاظاتی 
که مادر قوامون بر کودک است انیم آنرا در زمان هم آغوتیی آن دو 
مییابیم : از شیره جان مادر شیر خورده تاسیر شده جدا میشود اما خود را 
از آن جدا نمیداند و باز چهره به ان سوی دارد. 


ص: 213 


کار زن و مرد نیز به سکس و هم آغوشی تمام نمیشود هم بستري و 
ها هه شا هس مارا مات اس ای ام را 
شده اند از مهر, از بستر دورند اماثبات بیشتر و نزدیکتری یافته اند و باز 
زن همان کودک سیر شده از شیر را ماند که در شیر خواستن مجدد 
انباشته از پذیرش نیروی سریرستی مادر است و مادر مشحون از ايینکه 
لیم بتزوی قوامون مود نی تن آبندخ تخر کر در 


بآ تفه کفاوت ین زندو هرد فران. که از خخم مطلوت. تحا ور ننماید متذکر 
چه اختلافی و تفاوتی و فرقی بین زن و مرد باشد. زن یک کلمه صفحه 
النساء» مرد یک کلمه صفحه الرجال» قرآن برای حفظ حجم منظور با 
توجه به اينکه باید بزرگترین فاصله زن و مرد را بگوید همه و همه را باز در 
یک کلمه صفحه قوامون» بیان میفرماید - الرجال قوامون علی النساء. 


در فزان چند جاأ سخن از بارداری است و شگفتا از باروری و بارداری - 
عجبا چه مقامی دارد, از تولد یافتن چون پیامبر, از نوزادی, از کودکی, از 
بزرگی, از همیشگی و جاودانی بودن پیامبران همه و همه سخن است ما 
همین که سخن از بارور شدن آدمی می شود فقط یک بار ذکری و کلامی 
است که روح خدا| دخالت مینماید و بار دیگر که باید آنفوه از جان بارور 
شود آن هم کالم خداست به وسیله وحی بر پیامبران پس دخالت روح خدا 
زمان باروری از جسم است و باروری از جان و اين بالاترین مرتبت است 
برای یک زن, که به ظاهر تمنع یافته يا ارضاء نفس و احساس 


ص: 214 


دریافت و پرداخت به جذبه مقدس بالاتر؛ ای اس 
در میان آن همه بخشش ها و کشش ها و عشقها و سوزه ها هستی 
اه 
تکلیفی نیست برای شناخت بارور شدن از فرزندی صالح نیز زمان رشد و 
بلوغ آهسته آهسته می رسد که تائید ناگهانی کشش جنسی در راه تولید 
باقیات صالحات همانند سخن گفتن روح اللّه حضرت مسیح در گواره بر 
خلاف وضع موجود در ارزشها سهیم خواهد بود به هر صورت نمونه احسن 
و اعلای انسانها ازدواجها, کارها, توقیهاء آفرینشها و ... در قرآن آورده شده 
نمونه باروری در حد اعتلای امکان. 


پدر رو) خدا و مادر مریم غذرا بودن است که فرزندی چون مسیح به دنبا 
آورند و در اين حال مسیح فرزند یک موجود برتر و یک موجود برتر پذیر 
است موجودی که به جای الرجال نشان دهنده خود سپردگی زنان به 
قوامون علی التسا انان انیت 


در دعای سمات که از ادعیه معتبره است چند جمله می بینم که بدون کم و 
کاست حتی در تورات فعلی دیده میش ود تنها با این اختلاف که نامی 
گرامی محمد را در اینجا نیاورده اند و مطلب و اشاره به عبادت حضرت 
ابراهیم و حضرت موسی و محل عبادتشان کوه طور و حضرت عیسی کوه 
ساعیر و حضرت محمد کوه فاران (حرا) میباشد که شرح و تفصیلی در جلد 
دوم داده ام و آنچه اینجا جالب به نظر میرسد ذکر ارتباط پیامبران با خدا یا 
فشرته يا فرشتگان است. آ رف ملاقات حضرت مریم عذرا با فرستاده 
خدا می ب اشد و همه جادر کلیه کتابهای آسمانی خدا یکی است و همسر 
مریم عذرا 


ره 21 


فرشته؛ و نت هر ها ان ۳ برای 0 
پذیرنده و جهت دست یافتن به یک پناهنده به خود سپردگی تحقق مییابد و 
در هر حال همسری که انتخاب میکند عنوان برتبریت دارد و الرجال 
قوامون علی النساء. 


زن دوست دار تمام اعضاء و ارکانش جدا جدا مورد بررسی و نوازش 
همسرش قرار گیرد تا نتيجه و محصولی به نام نوازش به دنبالش باشد و 
هر چه شوهر پسندید برای زن همان یک انتخاب یک آرزو بلکه و یک زندگی 
اش ایو اه اس اه لها ر یواست وه بای آیه اشازه 
نمود زن همیشه در برابر زلف و ابرویش که مورد پسند مرد نیست تعریف 
میکند احساس کاهش حدت رجولیت در خود می نماید و جز اینکه شیفته 
صفات: :مر ژاننی خود. شود: هیج ند تخمل و ارانش.زنانحی فکن نداد و در 
تعریفهای مجدد از زلف و بارو به ز اختطا میکند که مشکلاتی در زندگیش 
فراهم آمده است تا زن از آن حالت خارج شود و فکر همان باشد که در 
ات قدرت مرد تصوير خود را باید دید و یان برای بقاء و ایفاء صفات 
مردانیگ و قوامون علی النساء است. 


اینکه تاریخها جنگ خویشاوندان را با یکدیگر متذکرند حتی جنگ پدر و پسر, 


برادر و برادر و هیچ زن و شوهری برای یکدیگر سپاهی جز لشکر نوازش و 
محبت و شیفتگی و در یکد, 
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گم شدن نفرستاده اند اعتقاد و ایمان راسخ به افتادگی و شکست و روح 
تسلیم یکی نسبت به دیگری است که هیچ زور آزمائی و لشکر کشی لازم 
نیست و همین که در الرجال قوامون علی النساء خلاصه می شود برای 
و اب نی در اینجا ضمن 


دستور زدن زن 


اشکه ف از کر چم زا آربهه تیه وب نهر ای فرحايق چرز مستتر به آه 
پشت کند دستور باز کردن یک جبهه بسیار موفق و غالبی را داده است 
زیرا جنگ زندگی زن و شوهر با سپاهی از سکس روبرو میشود و شکست 
با کسی است کهباید طرف مقابل را که پشت به جبهه دارد برای بازگشت 
به میدان دعوت کند آن هم به التماس و به وساطت عشق و خود سپردگی 
و در همه جنگها که در تاریخ است شکست از کسی است که به جبهه 
پشت کرده جز در جنگ بین زن و مرد زیرا| فرمانهای آقراثه مرد طعم 
زندگی را بر زن مطبوع و لذت بخش میساخته و شکست در فراموشی 
قدرت است و پشت به منقاد داشتن و چه شکستی که افسر به سرباز 
پشت کند سربازی که در صحنه نبرد فقط می کوشد تسلیم افسرش باشد 
وال ایس ی التواع اد ارت 


ذر قران است که در مراحل, اخر تا فرمانبرداری یعتی در 
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انجا که مرد به زن پشت کرد و زن هنوز موجود دیگر بود موجودی که 
اقتدار مردرا نیذیرفته است چه بهتر که مرد یک نمایشی از اقتدار و سلطه 
و تفوق مردانگی از خود نشان دهد و با چوبی از مسواک زن را بزند با 
توجه به اینکه اگر ضرب خراشی, اثری, کبودی بجای بگذارد ستم است و 
جریمه دارد وباید دیه داد و ان هم به کسی که ستم کشیده اما یک حقیقت 
یک روشنایی, یک مسئله بسیار تراک روانشناسی در اینکار استکه مرد 
پشت به زن کرده و خود را جدا از همسر معرفی نموده و هنوز زن طالب 
مردانگی و قدرت بیشتر است و باید نشان دهد. 


مردی که با پشت کردن به زن نتوانست زن را مجبور کند به عمل خود 
پشت کند هنوز نتوانسته است خودرا به زن معرفی نماید و مردی و تفوق 
خود را بنمایاندمگر انکه یک صفت مردانگی بالاتری که در خشونت خلاصه 
میشود از خود نشان دهد. بحران در بستر برای زن یکسره است اما بستر 
هرگز بحرانی برای مرد بوجود نمیاورد؛ مردی که پشت به همسرش کرد 
اگر موفق بر نشان دادن خود گردید انقدر این پشت کردنش کمال میشود, 
رضا میشود , ارزش میشوود که هروفت زن خود را گناهکار تصور کند هر 
زمان بخواهد برخود بشورد. هر لحظه بفکر انتقام از خود بیفتد و مسائل 
پشت کردن شوهر را بخود فراهم میسازد و بهمین قیاس و سنجش اگر 
مرد برای ترساندن زن با زژست مردانه و قيافه قهرمانی چوب مسواکی به 
پشت ناخن زن زد آن وقت است که زن در ک میکند آقایش, صاحبش به او 
تعلق دارد | زاو میخواهد از او انتظار دارد از او طالب است به او 
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ارزش میدهد و اگر غیر از اين بود چرا به زن دیگری خشم نکرد برای دختر 
دیگری و مسواک در جیب نگذاشت و پر کتن ی و بالاترین وجد و 
فقسرت: زندفی: برای ورن زمانی اثتت: که نماند مر کی بدست. آودد 
پامحملی بتراشد که دلیل پیوستگی علاقه شوهرش به وی است و سند 
قطع پیوند وی با زن دیگر و داشتنقهر و چوب مسواک دلیل و سند قطع 
رات با نی در ات 


شوهر ی که خشم نداشت. قهر نداشت. چوب مسواک نداشت. نمیتواند 
صحنه های صریح از سکس بوجود اورد. نمیتواندزن راامیدوار کند که برای 
مقابله با صحنه های خطرنای زندگی امادگی دارد. نمیتواند به اثبات 
برساند که مرد زندگی است و همینکه مرد باید طعم ذائقه زن را در مرحله 
پذیرش خشم و قهر خود نگهدارد معنای والای الرجال قوامون علی النساء 


کلیه پستانداران بهنگام آمیزش با دندان گرفتن گوش يا پشت گردن جفت 
خود يا بوسیله سم به زمین کوبیدن با ... نوعی سادیسم را به یاد انسان 
1 نداشت باید ۳ در پشت کردن به همسر جستجو 
۱ 
و بلکه بیمارستان همان کسانیکه به قرآن کریم جچب مینگرند که دستور 
زدن به همسر را داده است تنها یک پزشک متخصص حاذق برای درمان 
قطعی نگرانیهای عشقی وجود دارد و آن همانا دستور قرآن است واگر 
شرح حال زنهای عشقی دنیا را که بر خود نرخ گذاریها کرده اند بخوانید 
میبینید بین مدعیان حتی بزر گترین عاشق سینمائیشان زمان 
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جدا شدن از چندمین شوهر بازهم احتیاح به چوب مسواک را احساس و 
طرد آنرا بلایی دانسته است و بدون تغییر آنچه را کیهان 9000 صفحه 2 
پایین ستون آخر از قولر ستاره معروف که علت طلاق گرفتنش را آورده 
مینویسم « زندگی ما دیگر مثل سایق نبود مدتی بود که اختلافات مابه آن 
دعواهای زیبا ختم نمیشد .... نمیتوانید تصور کنید که چقدر من آرزوی 
سیلی خوردن از شوهرم را داشتم». 


زنی که به مرد میگوید به راست راست به چپ چپ, به من رو کن, , به من 
پشت بگردان همان افسری را ماند که در میدان بی حد و حصر بستر به 
فرماندهی قیام کرده و فردایش به سر سربازش خواهد کوبید که ای در 
خود رسوب یافته مصاحب خواهر و مادر مگر استحاله یافته ای و طعمه 
ناتوانی گردیده ای, ای عریان از مردانگی ای فاقد از خشونت و قهر و 
ضرب و مردانگی حیثیت مردان را در لفافه ای از حیرت و شگفتی داشته 
اف فد رات و را ناس که اسان مماشسن لعی لاه تم اند 
افسر باشی و من سرباز و اينکه زن در بستر افسر و در دیگر مقام سرباز 
باشد يا برعکس آنجا سرباز واینجا افسر در اشتباهی بسر میبرد که نتیجه 
اش عاید نسلهای معیوب او خواهد گردید. 


ما در میان بیماریهایی که می شناسیم برخی هستند که بیشتر به سراغ 
دختران جوان می اند و برعکس بعضی پسران را گرفتار میسازند و تا 
حدود قابل توجهی همین اختلاف به خوبی نشان میدهد که الرجال قوامون 
علی النساء یعنی چه و یکی از انها هیستری 
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است که تقریبا در انحصار زنان میباشد و آنچنانکه نمیتوان نام بیماری یا 
سندرم يا ... ند آن گذاشت بلکه بنظر میرسد بهترین کلمه بر گزیده 
دستاویز باشد زیرا هیستریکها خود را در بحرانی فرو میبرند که برای شوهر 
رقت بار و عاطفه از باشد که همه را میتواند در این جمله خلاصه کرد 
هیستری دستاویزی است برای بیدار کردن مرد که بداند قوامون علی 
النساست. 


و اکن مرو نیز برای اظهار علاقه بخواهد ثابت کند زن دیگری درزندگیش 
وارد نیست اماانکه هست باید فرمانبردار باشد و تادیب شود باید 
بههیستریک بودن تظاهر کند ودستاویز زن ناز کردن و مرد خشونت و چوب 
مسواک زدن است.؛ زن با مطبوع شدن هیستریک شده یعنی بمردتعلق 
داردو مرد با خشونت و چوب مسواک هیستریک گردیده که نشان دهد بزن 


دختر جوانی است کم سال سنش افزون و شهوتش افزونترمیشود باید 
هرچه در مقام فاعلیت است سرپرستیش کند و او مفعول و معمول و 
مسقول و ۰.باشد این دختر است دوشیزه است شرم است ازرم است 
نمیتواند و نباید به واقعیت مفعولی سکسی برسد زیرا همه افعال زندگی 
دوشیزه در مفعولینش راز دار نهفته است و کلیه سرپرستی شوهر در وی 
و قدر ناشناخته باشد و ... و مهمتر اک هه ار دارد مقبول باشد اما 
اجتماع سریاری نداشته در دوشی زگی در جازده است چاره و 
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انديشه میکند دله دزدی مینماید و اگر به چندسرقت نوکی زد و کسی 
نفهمید سعی میکند طرزی بچرخد که شناخته شود و محکوم و مسوول و 
مظلوم و . .. معمول شود واین انتقامی از اجتماعی است که او را تا به او 
سن مفعول موجود بدون فاعل نگهداشته است. 


اس سا اما ها اس او 
باشند و چه بهتر که محکوم گردند وبدنبالش اشکی وناله ای سر دهند و 
مظلوم و مقبول و ... و همه مراتب مفعولیت را در دوشیزگی احراز 

نماینداما هرگز جرئت مفعول شدن ندارند مگر در اجتماعی که همه بندها 
را از فاعل و مفعول گسیخته و بر دهان عفت و عصمن آویخته اند و چرا 
دوشیزه جرآت مفعول شدن ندارد زیرا همه صفات وسجایای زنانگیش در 
این تعالی جنسی رسوب یافته وانباشته شده است اما بعد از مفعول شدن 
چه فعل و انفعالی از زن دوشیزگی رها کرده زیباست که باید در انحصار 
شوهر ش باشد ضارب و مضروب که اگر پدر دختر بزند طعم خشونت 
دارد, بیگانه ای بزند انتقامجویی بدنبا لش است خویشاوند بزند محکوم به 
مضروب همان مفعول که این ضرب یضرب ضربا و هو ضارب جاذبه تمام 
عیار شهوت است و اظهار علاقه و نشانه عدم قطع رابطه و هیچ کلمه 
صادر شده ای از شوهر فاعل بری زن بهتراز مقبول و محبوب و هیچ 
حرکتی جهتش رن جأورتر از پشت کردن به او نیست اما مگر مردی که در 
فراشش پشت به همسر کرد و با تشبث به این رنج نتوانست زن را از 
قالب عصیان بیرون کشد چه باید کرد؟ زنده باد اسلام 
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که برای وصل کردن آمده است زنی برای فصل که شوهر پشت کرده اما 
باید نشان دهد این جدایی نیست؛ پریشانی بیست؛ فاصله گرفتن نیلست؛ 
خانمان سوزی نیست. بلافاصله اظهار علاقه میکند اتصال, اتحاد, اتفاق. 
یگانگی و اگر چیزی در اين میان نباشد برای اتصال و انگشتی یا عضوی 
بیکدگر رسد جرقه مولع جنسی مکتب اخلاق ساخته ناتمام شده را خراب 
میکند لذا لازم است عایقی در میان باشد و فقها چوب مسواکرا مثال 
آورده اند که مردبا آن قالب عصیان را بشکند و زن را از ان بیرون کشد 
که این ضرب و ضارب و مضروب همه سبب احیای مراتب فعلی و فاعل و 
مفعول است و باز زنده باد اسلام که اگر بازدن بازو سیاه شود, سرخ شود 
رنگ شود, بی رنگ شود, کمرنگ شود,زخم شود, رنج شود. عصیان شود 
آزار شود بلکه بیشتر از آنچه چوب مسواک من دندانها را میساید و میکوبد 
و تطهیر میکند بازو را بساید و بکوبد ضارب جرمی مرتکب شده و جریمه 
ای باید بدهد و این سادیست مبتلا شوهر معتدلی نخواهد بود و انچه از 
کلمات در مرحله و مقام فاعلیت بر مردزیباست و زمان مفعولیت بر زن 
گوارا که زن باید مرد را زیبا و مرد زن را گوارا باش همه نشانیهای قائم بر 
امور مفعول بودن فاعل است و همه خلاصه شده درالرجال قوامون علی 
النساء . 


هر کس دوست دارد طبیعت را از راه شکم و عورت و چشم و گوش 
آزمایش کند مزه طبیعت را بوی طبیعت را رنگ طبیعت را غرائز و 
کششهای طبیعت را و نباید اجازه 
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داد از هیچ راهی آلودگی وارد جسم و جان شود: غذای فاصد, رنگ تند. نور 
زننده, نطفه حرام, صدای اعصاب ازار, مناظر ممنوع و این چوب مسواک 
که جایی بحساب نیست همه ازمایش از راهدهان را برای طبیعت خوش 
طعم, خوشبو, خوش هضم خوش جذب معرفی مینمید وهم عضلات مفعول 
ناپایدار را در برابر فاعل پایدار و محبوب معرفی میکند و باز هم چوب 
مسواک نوعی نظافت رواین انجام داده است بر ضد قانون شکنان سکس. 
علیه نقض محرمات جنسی و همراز و مساعد کشش جاذبه و تعالی ارجال 
قوامون علی النساء که الان شرح دادم اگر بیشتراز آنچه قرآن فرماید 
بخدمت ضربو شتم انتخاب در اید و حتی بعلامت علقه و علاقه سادیسم 
بحساب است و بنظر اسلام گناه و مطرود. 


اوه که همه تباهی دختر و بگویم شرمگاه تعالیمش در این نقطه عطف 
ند کین ژنا نکن اوست؛ نیرومندی است جوان و بهمان تناسب در برابر 
جهان به. هیستتری. مبثلا .می باشد.ا نشان دهد:در بردکی: آننده که متتهای 
دلخواهش است. 


بردگی در برابر شوهر را میتواند بهتر تحمل کند یعنی تا دوشیزه ای جوان 
است نازش با جهان است و چون جهانش شوهر شد فقط ناز بودنش 
(هیستریک) در برابر شوهر, و این شورشی است از دختر که پرو بال میزند 
تانشان دهد الرجال قوامون علی النسائند و ثابت کند در تقلاست که 
همیشه در قفس بماند, قفس دامان. قفس والدین؛ قفس جهان و 
بزرگترین قفس, قفس شوهر و قناری لطیف و ظریف اگر از قفس ره 
شود به نازگی و رقت میمیرد و این ریحانه لیست بقهرمانه شاه مقمنان 
علی (ع) هم به پشتوانه 
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توانایی مغز خود در تقلاست در قفس بماند و چه قفسی ایده آل که از هر 
طرف ره له هی وان میتی الا بااسی سوه جرا از 
محیط در امان میدارد در صورتیکه پسر بلافاصله در حوالی سن تمیز برای 
شکست قفس فوران دارد خشونت مینماید و دوست دارد ستیرزه هایش 
را ثمر بخش دانسته تحسین نمایند و اينکه کشور قتل عام کننده, کشور 
چنگیز, کشور یلا کشور هیتلر, کشور ترومن را فاتحان ایران و روم و 


اروپا و ژاپون میخوانندو ظفر یافته بادی در غبغب دارد که فاتح است نه 
قاتل. 


اما کشنده یک نوزاد را قاتل مینامند و غبغیش را تمدن ادعایی میاندازد 
شمه ییابیز امس که رود چی میدز کمن تی ندق جتی در کور دش و 
بالهایش را میان میله های قفس میشکند تا سرپرست بلکه آزاد باشد واین 
مسئله آن روز گار محسوس است که مردها اک 
باشند مردها بنشینند و زنان قیام کنند (که از جمله توقعات نهضت بانوان 
در پایان تساویها آن هم شاید باشد !) 


آری جنگی در گیرد بین المللی همه کارش را زنان کنند و مردان پرستاری 
و ند کی و زد اند در ان انامه است که دیگر اين کلمات فاتح و قاتل 
جای عزیز غبفب انداز نزد مردان را بهکلماتی دیگر مید هند و تاج کاذب 
مفتخر خود را برداشته از قصر عوضی خود خارج میشوند و کلماتی مفلوح 
و پشت حجله ای جانشین کلمات کذب فاتحو سرمه بچشم قاتل میگردند و 
بهتر بگویم جنگ مردان موثر است و صلحشان تماشایی و جنگ زنان 
تماشایی است و صلحشان موثر و در نیتجه الرجال 
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قوامون علی النساء که صلح چیزی جز فاصله دو جنگ نیست بلکه مرد 
موجودی است که تقلا میکند بخودش برنگرددو چیز دیگری شود اما زن 
موجودی میباشد که سعی دارد بخودش برگردد و هر لحظه زیباتر و این 
گریزو برگشت حتی در مکانیک و فیزیک هم گویای الرجال قوامون علی 
النساست و روانشناسی سکسی هم تائید کننده که مرد زمان عشقبازی 
فردی جدا زاخود انتخاب مینماید و زن عضوی از خود را. 


پادآوری آنکه داماد شده ها و عروس گردیده ها یعنی همه غیر مجردها که 
مجریند و از تفوق تجربه بر علم مطلع اگر شوهر مردباشد و در صورتیکه 
زن در زنانگی باقی است در گذشت مخیلات مرحوم مغفور صفحه امکان 
۱ ۱ 0 و باور داشتن این مطلب را به 
همگان تبریک میگوییم: چوناجتماع بیمارو جوانان غرب که عزویت خود 
نوعی بیماری بلکه گزارش طبیعت در بوجود آمدن بیماری است سبب شده 

به اجبار زنان از طرف مردان ماموریت احقاق حق خود گرفتن نمایند حتی 
که در تساوی خلاصه میشود و وادار به جنبش و نهضت کردنشان ِِ 
است که باز هم بدوناجازه مرد حتی یک تابلو نمیتوانند نصب کرد و 
مصاحبه امکان وقوعش نیست چه در کشورهای درجه اول چه دوم و 
آخر, از اینرو تبریک آنکه هر چه تحرک و انرژی میباشد در جوانان است آن 
هم بیشتر در آنها که عروس و داماد نشده اندو باید انرژی اضافی و 
نیروهای انسانیشان مقداری هم در راهزحکاتی که روزنامه ها و مجلات 
متحمل شدهه اند مصروف گرددواز جمله باور دارند که تنها بیروی جوانان 
و انرژی اقتصاد 
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چرخاننده نیست واگر هم هست مطبوعات را نادیده نبایدگرفت واگر 
سالهای قبل لوطیان گذر وحشتناک بودند بایدفراموش نکرد سر دبیر و 
خبرنگاری را که میتوانند حق و باطل را از جای خود بلرزانند و چنان وانمود 
کنند که تعویض شده اند واز جمله چون مرحله غرور که قبل از ازدواج در 
اوج است آمادگی بیشتری برای قبول لوطی بازی میباشد. 


اما | گر مرد لوطی پذیر است آن هم از ترس زیان احتمالی هرگز قوامون 
علی النساء رازا دست نمیدهد چه در حال قبل از بلوغ و یازمان بالغ شدن 
و چه رسد و حتی پیریو تعجب میکنید اگر از ز کسی که وزیر و وکیل شده اما 
دفران. دبستان را با آهوز کار پسر .یزده. حرفهای دوستانه و سرگذشت 
بشنوید از دورانی که مردان دبیرش بودند کمتر میگوید که از معلمات 
بیشتر یاد میکند وهمه سخنها بریا مرده نهادن به زخم دوران طفولیت و 
جبران غرور قوامون علی النساء است که در کودکی با مختصر تفوق زن 
بنام آهود کار تنکفنیه شده است و هر زمان سخن از آموزگار زن بمیان آید 
از اينکه معلم را بچه ها تحقیر میکرده و آنزمان همه کودکان درون گرایی 
از ای شا نا مشم جر زاف اه اس ج اه 
معروف صفحه ال» در فرانسه گزارشی در این زمینه تهیه و نتیجتا اعلام 
میدارد که پسر ها از معلم زن راضی نیستند و فقط در برابر معلم مرد 
اخشاس رو هیکتند ۱۱ ور کلاشهای بالات ی آخشساش ور شکست کی 


دارند. 


و علی القاعده هیچگاه زن ادعای قوامون علی الرجال بودن 


له ضفجه 20 کنهان 3970 
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نداشته و هیچ لحظه هم مرد حاضر به قبول قوامون علی الرجال بودن زن 
تن در نداده است, در صورتیکه زن سراپا عشق و جاذبه دربرابر قوامون 
علی النساء بودن مرد می باشد. 


کر ور ری رن اه 
دق سر دارد تمام کی تیک مادون موز بدون جهت ناراضی اندو ارگ 
رئیسه اند هميشه رات میباشند جچون زن بر نهاد رن مرد بعنوان 
فای ی شاه آاحان ارس ات اسان را ره 
رئیس واقعی کسی میباشد که زن را از طرف خود منصوب نموده است 
درصورتیکه اگر مرد رئیس باشد مسئله یکسر دارد همه راضی. همه 
تا ای ای که ارضاه انوا تست با سس عون مرران ۱ 
کافی است و همه ناراضی که چراکلمه نستبا خوب را هم نمیتوان به زور 
حتی به یک قسمتش چسباند. 


آنجا که تخصص رشته ام دخالت کرد و نام هیستری را دستاویزی برای 
بیدار کردن مرد نهاد که از طرف زن اعمال میگردد و از علائم خاصه اش 
استراحام, بلکه علامت دادن برای به اجبار مرد را بطرف خود جلب کردن 
میباشد تا مرد ب خودش ثابت شود قوامون علی النساست. این جمله را 
باید افزوده باشم که مرد نیز برای اثبات اينکه زن قوامون لعی النساء 
بودن وی را باید بیذیرد هنگام مقابله با زن که ناله میزند مرد فریاد میکشد 
و مفهوم فریاد بر واقعیت ناله حقیقت قوامون است. 


در روانشناسی است که زبان هرزه گوی دشنام ده کودکان 
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در بزرگی بصورت تملق و چاپلوسی تظاهر مینماید و چون بین زنان, تملق 
و چاپلوسی کمتر از نانسزا گوی هرزه است چنین معلوم میشود که زنان 
دهران خلت شید سس ع قیال شاه ای احار اه مر ده 
قدرت الرجال قوامون علن. النساء بوده باشتن که عالت ضعت. و کود کیت 
باید باقدرت و مردانگی تعدیل گردد و این هم جمله ای از ضعف زنان که 
بدست ساختمان فیزیولژی خودشان از کودکی به زنانگی رسیده است. 


خواننده به هر قسمت کشانده شد باز هم به ذهنی که ادر طاق اداره 
مشغول بررسی میباشد محصور است زیرا به عنوان مدیر کلی, ریاست و 
مقام فلان زن مياندیشد که باتبعیت مدیره, رئیسه از مرد بعنوان قوامون 
بقل النساء ناسازگار است اما باید توجچه داشت کهاگر مدیره به بن بست 
رسید از چه راهی برای عقده گشایی وارد میشود. زن هر کس و در هر 
مقامی باشد خود را درکنف حمایت مدر میبیند وزمان گرفترای حتی آنرا 
راز تاره مر سامت اس باه ان کات با انا کف 
تناسب اهمیتی که از لحاظ اداری دارد خود را از حمایت عده ای از مردان 
برخوردار معرفی میکند و زناناداری زرنگ هميشه تا بحمایت وی قیام کنند 
بیعلی همانگونه که خانه داری را با کارمندی معاوضه کرده اند نقش 
قوامون علی النساء شوهر را نیز در یک مرد و و 
بدینطریق که دستاوی زکه محرک عواطف شوهر را که پزشکی روز 
هیستری میخواند در کارمندی مبدل به 
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شد بار لهیت تند استرحام طلبی خود را به پای همان اداری مقتدر فرو 
ريخته و با نثار سلاح اشک و غشی خود و اظهار عجز در برابر جوانمردی و 
دل رحیمی مردیافته شده قوامون طلو النساء بودن حداقل یک مرد را 


نشانه میگرد. 


بنابراین زن در هر مقام باهمه تظاهرات مردانه ای که دارد در عین آنکه 
چنین وانمود میکند که به آن مقام غرور و سباهات مینماید باز هم معترف 
به تجربیات تلخی است که همه گویای محرومیت جنس زن از مرد چه در 
اداره و چه غير اداره میباشد که در نتیجه او را وادار به یافتن مردی در 
مقام قوامون لعی النساء برای پشتیبانی احتمالی از خود کرده است. 


امروز هنوز اعتبار اجتماعی و اقتصادی مرد پا برجاست و عملا زن در 
سرنوشت نسل طلبی خود ناچار از تبعیت مرداست و تصور اینکه فردایی 
شکننده مطلع نیروی الرجال قوامون علی النساء خورشیدش سرزند محال 
و غیر ممکن است زرا قرآن را هر روز روشنتر از رو زقبل میبینیم و هر 
ی اور تب و ی وا ی 

ید چشمگیرتراست تا آنجا که سنریهم آیاتنا فیل الافاق و فی انفسهم 
۳ , ارزشش همه در وظیفه 
انشفانی. که داشته خلاضتا انجام وحم راذن زیر تیغ 


1- 53 فصلت. 
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جراحان و میان شان ذره بین دانشمندان نز و هر 
جا و همه مکانها به همگان نشان وبتوان دید و در گوشی با شما سخنی 
دارم: اینکه نبی توافت سخنی بدین مضمون دارند : درخت اسلام تا چند 
سال سرسبزو سپس پژمرده واخر خشک میوشد و نیز از انحضرت و ساير 
پیشوایان است : : اسلام از غعرب طالع, نوراز غعرب ظاره, اسلام بدست 
دششمنان سالام تقویت میشود و همانگونه که از الو غریب است غریب و 
باز تجدید خواهد شد و از طرف دیگر اخبار غیبی و روایات مربوط : به آخر 
الزمان کششی بیش از 1500-1000-0 و ... سال دیگر ندارد خود دلیل 
خوبی است که پس از گذشت دورانی که شاید طولانی هم نباشد سنریهم 
ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم قران (ثقل اکبر) با ظهور شرک القران (ثقل 
اصغر) حضرت ولی عصر ارواحنا فداء دروازه سعادت عنوانها و مکانهاست 
دورانی که همه و همه خلیفه خدایند یعنی جملگی دیندار و دانشمند و 
بمصداق آیه شریفه در آنزمان نه جنگی خواهد بود و نه ناامنی و نه ترسی 
(وعد الله الذین اه منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کنا 
استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم 
ی امارع وی اسر ی توبن قرو رای موی 
هم الفاسقون - وعده کرو ختاا انرا که گرفیدند از شماو. کر دند عفل.هاق 
شایسته که هر آینه تبدیل خواهد کرد برای ایشان از بعد خوفشان ایمنی 
پرستند مرا شریک نسازند بمن چیزی 
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زا آنکه کاقر شند بشنن از آن. بسن ایشاند یرون رفنکان. از .فرمان ( 55 
نور). 

و در نیتجه با روشنایی روز افزون قرآن و فرارسیدن بزرگ سرور 
جقان سر غاد احسماعی. کف ابر انخ. شالم. > صالح از مردو مردو زن را خواهد 
داشت و مردان همه قوامون علی النسائند و زنان 2 جملگی نه تنها وجه 
تمایزی ازمردبلکه جنسی و قسمتی از تکامل مرد بلکه اگر مرد دنده 
راست اجتماعو بعدی از ان است. زن نیز دنده چپ وبعد دیگری که کامل 
کی ان اخضاع اه هسو یف ح اههد سد انار سکم اسوم نس روا 
خواست .اضال فدرشدان التصاع زا قعاممن علی الرعال خماهد ساخت ,با 
حداقل از قید الرجال قوامون علی النساء رهایی خواهد بخشید در انتظار 
شتر به پرواز درادن و طاووس تحمل مشقت و بارداری نمودن است. 
مدام تازه ای از قرآن تص ون گوناگون اعجاز,ادبی, ریاضی, با 
اختماعی یی وت رف ری است, و ا رال یعون علی النشاء که 
مطلب , به اثبات رسیده و برای همیشه جاویدان, بحثی نیست که روز دیگر 
بخواهد در بعدی از اعجاز با قالب دیگری شناسا گردد. 


اینکه مادران پس از ازدواج به خویشاوندان میگویند دخترشان خوشبخت یا 
سیاه بخت شده است دلیل بر پذیرش مفهوم الرجال قوامون علی 
النساست زیرا هرگز مادر شوهر چنین سخنی را نخواهد گفت مگر آنکه 
روش مادر شاهی يا ابتلای دیگری جریان سلامت خانواده وامنیت مسئله 
الرجال قوامون علی النساء را منحرف نموده باشد واین پذیرش در دوران 
کودکی در هر دوشیزه ای 


ضر »2532 


آشیان فیکتد غا زمانیکه دختر عروسی با پسر داماد کردد و دز هر شه.مورد 
به نحوی خاص معترف به اینکه الرجال قوامون علی النساء قانون 
تکوبنیافته در بین مرد و زن است زیر تا پسر و دختر در زمره کودکانند به 
یک نحو همانگونه که قرآن کریم گویاست مستحق نوازش و گرامی داشتن 
اند پدر و مارد بهقهر و غلبه فطرت تکوین حسن انجام وظیفه دارند و آنجا 
که یتیم است واولیاء اجتماع باید نقش پدر را ایفا کنند این قهر و غلبه رااز 
ی وا 


جون دوزخیان علل جهنمی شدن بر بر شمارند ازجمله گویند بلا پدران 
راگرامی نداشتیم که خود معجزه ای است زیرا کودک قبل از هر چیز باید 
بزرگورایو تکریم شود تا عضو وفادار ستون پنجم نگردد وقبلا شرح دادم و 
اینکه قرآن نداشتن پدر را آورده نه مادر را زیرا کسیکه نقش محبت آمیز 
پدر ندید راه و رسم دلاوری نیاموخته و انکه هميشه مادرانه با وی رفتار 
شده همانندهشاهز اده به جرائم محکوم گردیده که باید در حرمسرا میان 
زنان بزرگ شود درتخیلات زنانگی تلخیص شده است که این رشته سردراز 
دارد و نه تنها پسرانی که نزد معلمات دانا و توانا شده اند برای جبران 
ورشکستگی غورری کهرد خود احسسا میکنند منتظر آماده حیثیت خود با 
شنانه هایی از تفوق حتی دوران کودکی خود بر معلم و مربی در انتظار هر 

فرصتی هستند بلکه دخترانی نیز که موفقیتهایی در اثر تعلیم و تربیت 
سرپرستی زنان حاصل کرده اند هرگاه سخن از زمان دانش اموزی است 
عهد پرمعنایی را که نزد 


1- 17 الفجر. 
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مدرس مرد سپری ساخته اند با دوران فرسودگی شاگردی معلم زن 
تا و را تک ار کر 
است شاید بهمین انقباد باشد که پدر از دست داده هاه در اجتماعی که 
نقش پدر ایفا میکنند نوازش شوند تا تا فصل شکوفندگی و نیرومندی را 
گریزی از قهرمانی و مفری از دلاوری نداشته ورد راه پیشبرد انجام وظیفه 
خدمتگزاری نیره‌هایی: تیزد پدر یا قواعد بدرانه آموختهة و ذخیره داشته 
باشند. 


از دوزان کودکی که. کدشت: بتابز تفسیم بتدی خاض که بشن از آن. رمان 
تمیز و تشخیص برمبنای سکس است فکر پسر واندیشه زن در دو مسیر 
جدا| از یکدیگر طی طریق کمال مینمایند پسر به یاد دختر است اما هرگز 
خاضر نت رویای اش برشتی. آیندم دک را در ند کی خفن تضور تماید 
برخلاف دختر که به قفای پسر مینگرد و همینطور در ذهن خود وی را 
رشدمیدهد تازمان شوهری وی فرا رسد و همانندزمان ملاقاتهای بزرگی 
که کلید شهر بیکدیگر میدهند دراین تلاقی بسیار بزرگ که سازمان بخشی 
و تشکیل خانواوده است دختر کلید زند کن راکه بر گردن انقیاد آویخته 
تسلیم همسر میکندو چه رویای شیرینی که مرد توانگر, مرد با 
زمخت. مرد قهرمان, مرددلاور. مرد مسوولیت پذیر مرزهایی از کور یک 
زندگی برین را با دریافت کلید فتح باب خانوادگی از دختر به روی وی 
گشوده است و تقدیم اين کلید پعنی تسلیم به نیروی الرجال قوامون علی 
النساء که حتی نزد دختران تازه به سن تمیز رسیده چنانکه گفته شود 
مقبول است. 
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قیل ار اشکه ت سا ای ام یط هون عون ماو وه 
یکسان فشرده میشور هر دو میتوانستند دختر را سرشار ازمحبت و 
کیفیتهیا لازم زمان زد کین نماید اما دیرزمانی پسر در آغوش پدر و مادر 
بیجان که هر چه زودتر نجات یابد و معنای مرد بودن و با آغوش نوازش 
منافات داشتنش را نشان دهد و در سن تمیز که دخترو پسر از به اغوش 
پدر و مادر رفتن کنش نشان میدهند واین عمل را در خور شخصیت خود 
نمیدانند اندیشه دیگر هر دو را ات است پسر در فکر اينکه دیگر 
باید آغوسن مشک تفارش دخترق باشد. و خر در آندیشه‌این که اغوش 
پسری بایدنقش پدرانه راایفا کند هر دو به سن بلوغ میرسند. 


در سالهای غوعغا امیز بلوغ جسم اتشین دختر و پسر مرکز قیام و 
قعودهائیست و تازیانه ترشحات هرمونی مردانه و زنانه پیکر انها را 
طالما سا یاه به ان رس انوا ره کنیا آشت یره 
مسمومیتها, آلودگیها وندرتا به تقویها و پرهیزها میکشاند بدین معنی که هیچ 
نیرویی به اندازه سکس برای بهمبارزه انداختن عقلو شهوت باتحرک و 
فعالیت وارد میدان زندگی نمیشود اما زمان تقویها و تفوق عقل پسر 
ودختر در سیمایی ملکوتی بهقرب الهت بة بزهاز قراخده نیروی حاصل هرا 
در مجرای اندوخته های لا زم مصروف میدارند ورد صورت غلبه شهوت 
آنچنان آتش در میگیرد که سیمای فرعی و چهره ای کاذب بریا قبول هر 
نوع نقصان و آلودگی به حدت و شدت پیش میاید و زن به مرد مینگرد و 
مرد بهزن در نگرش است و فاصله قصدها واجراها 
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در حداقل و دیگر نه نظامی بر فطرت باقی است و نه و دایمی از انسانیت 
بچشم میخورد و نه تمایلی برای توجیه اصالت خانوادگی پا آبزوی انسانی 
پامقررات مذهبی و اجتماعی بافیست و این زمان آنخان غرق دز ففشنده 
ها و منجلابها که باید گفت در کار هوی و هوسها و هم نظامی نیست و 
کامها و ناکامیها نیز ترتیب جوانمردانه سابق را فراموش کرده و 
ناجوانمردانه شده است و چون اتش شهوت برسد همه چیز را در راه خود 
میسوزاند ومیبلعد و پیش میرود و اين افق تیره را که | نسان با سرعتی 
سرسام اور بسویش روان است میدان مبارزه طبیعت با انسانهاست که 
تاریخ مطالعه مستقلی بر اینگونه دعواها دارد و نابودی انسانها را در خودر 
استعدشان داسنته دنه فاعتبروا يا اولی الابصار. 


درکنار یکدیگر بمانند ودر این زمان است که جوان به عشقبازیهای تخیلی 
بیردازد پسر باشد دخرتی را در نظر اور ده کردارهایی تفوق جویانه از 
خودنشان میدهد اما محال است دختر در زمان عشقبازی جز یک کعضوی 
از خود انتخاب نماید و جز رویای شیرین سپردن زندگی بدست یک مرد 
هميشه درنوعی از عصمت عروسی خود رانگمیدارد یعنی آنزمان که دخرت 
و پسر در میدان مبارزه عقلو شهوت از برتری اطمینان آمتر تفوت در 
امانند پسر بریا هميشه حاضر است قیام کند و دختری را بیذیرد امادختر 
نمیتواندوضع موجود را حفظ کند و جرئت انکه بدون مرد عشق و حتی 
عشقبازی را بیذیرد ندارد واین حالت و وضع الرجال قوامون عون النساء 
و 
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امروز مشت خانواده هایی کهرسم مادر شاهی بر آن ها حاکم است باز 
شده واین در انحصار کسانی است که سخن تم راخ صفحه جهاد 
المرئه حسن التبعل» را فراموش کرده و بصورت خاصی رسوا کننده 
درداشتن فرزندانی دیوانه واسکیزوفرن تلخیص شده اند مگر برخلاف 
فطرت حرکت کردن وبرعکس جریان آب تندی شنا نمودن ممکنست؟ و 

چه مجازاتی از این شاق و هولناکتر که مفهوم و مصداق الرجال قوامون 
علق النساء فر قلمرو زیدکی خانوادی ام جایباین ناه با مد و سر ای 
هر کس همین بس که هر جای قران عمل نشود نوعی مسمومیت ایجاد 
میکند که مطلب مورد بحجت بوو از آنهامیباشد واستفر اغناشی از چنین 
تطرا حتف داشتن فرزندانی مبتلا به جنون جوانی و دراینگونه موارد است 
که سرسخت ترین معاندین اسلام هم قدرت نسخه پیچی ندارند زیرا| 
واکسیناسیون مذهبی را نپذیرفته و اینک بیماری ظاهر شده و معاند 
سر شکسته زانوی شرمندگی اک بدون آنکه به سرنوشت 
بیمارحرف نشنو بتواند پا نکوا هد مرهمی از راهنمایی بگذارد فقط در 
انتظار است که معاندی دیگر فیلمی چون محلل آتشگیره مردم کند 
یامسئله ای چون کتاب کریوف را بصورت نوعی تهاجم مذهبی در اجتماع 
ادغام نمید و عقاید ارامش یافته به تصورش ضربه دینی وارد ساخته است 
درانتظاری بزرگتر که صمالح ساختمانی سیاست هم از کنار غنیانهای ضد 
اسلامی با وقاری کاذب از قالب دموکراتی بگذرد و ازادش بگذارد که 
خاطرات هر نوع رسوایی رابخواهد زنده کند و بجای ترویج فیلم اموزنده و 
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شکافبردار میان مردم و دستگاهند بهر چه راه باج گیری را آسان میسازد 
بیندیشید ولو انکه پولسازی فاصله هیا هیچ را دره ای عمیق سازد يا دولت 
و ملت را قابل شماتت یکدیگر کند يا به مقدسات آسمانی ونماهای 
ملکوتی که انسان ساز و تعالی بخشند که همه برای باجگیران یکسان 
است به این نشانی که اگر مشرتی در برابر لبخندنوزادان پول میدهد 
کارگردانی درمیان شیرخواران میگردد فریاد دامنها را بالاتر ببرید با 
واقعیتهای زننده که باز هم نظارت بر رفتار ها صفر و حقارت دربرابر 
روتها بی نهایت میباشد همه جا اولویت دارد وای بدبخت و وامانده انسان 
عصر حاضر . 


۰ از مردم مسلمانند و چهره منقاد بجانب قرآن دارند قرآنی که 

ر بطنهای فصاحت, بلاغت, علوم. آهنگ ریاضیات ظاهر شده و بطنهای 
تِِ که دارد و بنابر وعده پیشوایان اسلام با گذشت زمان نشان داده 
خواهد شد. 


آری چون دانشمندی بخواهد زاعلم بنویسد قدرت اینکه جنبه انشائی و 
معانی بیان نوشته ها را در مطالب علمی ادغام کند ندارد و کدام است 
دانشمندی که بیش از یک بطن در تحریر يا تقریش مطلب سازی کند واین 
درانحصار و اختیا رخالق سخنها و مبین بیانهاست که جملاتی را وحی کندکه 
دارنده بزرگترین امتیاز باشد و آن هم نزول آیات است و هم تنزیل و تدریج 
آن و درعین حال که وحی خالق نازل ومخلوق فهم شده فصیح باشد بلیغ 
فا ناش علمی: باتیه بت رباضیی حسات .هن 28 ,رف الا 
ساختمانی ایات 
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آتضان بانشند کمن 104 عون الفباغ‌ساتمانن خلمه عکوین برقران است 
قم مان ه آهکت راهان قدات وی کفا بت هم با ی 
پدنبالش عمل توانکدر و تلو و در پی نوعی فطرت جاری و ساری و خواننده 


گرچه معنایش نداند همان خواندنش بر او بیفزاد و به ار افمشخن و کمال 
رساند. 


نمیدانم چرا سازمان دهندگی برخی فقط در اشکالتراشی نیرومند است و 
نقش تشویش زایشان گران بلکه بس فعال میباشد واز جمله اين اشکال 
که رواج احمقانه ای یافته : 


آن فرددهاتی از فران همست فد که آخوند اشفا شش به تلاوت سکن ؟ 


حافظ بدون غزلهایش سعدی بلا ادبیانش, فردوسی منهیا شاهنامه اش و 
هر دانشمندی دو ن تخصصش یک عایم عادی بیش نیست اگر فلان مرجع 
تقلید نار کوارن از ایات محکمات چیزهایی میداند در برابر متشابهات چون 
آن مرد دهاتی است باضافه ان بزگرواریکه در انقیاد از مجموعه ای از 
آیات دارد و مگر مرجع تقلیدنباند آیات متشابهات را بخواند بعلت آنکه 
نمیفهمد و مگر همه چیز بویژه خواندن قرآن انحصار محمدو علیو یازده 
فرزند علی صلوات الله الملک المنان علیهم نازل شده و آیات محکمات 
برای روحانیان است و فقط وعده وعیدهای بهشت و دوز برای دهقانان و 
عامیان؛ هرگز نعوذ بالله که جز پیامبرو امام همه بزرگان و رجال منهای 
آنچه را چهره کرده اندهمانندعوامالناسندو تنهاامتیازی که تاکنون برای حتی 

الفبا نشناخته هاداسنته و تحقق یافته است اثر آهنگ ویژه آیات الهی در 114 
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اد تراغ لاف ید اشای است و کر توا اس اما ره 
عریان چون دیگران سازید باید آنان را منهای خدا کنید. 


مردم مسلمان به قرآنشان و به مبلغ و مروجین آن نبی گرامی و ائمه 
اطهار که همه در اسلام خلاصه میشود پدیده ای در نهایت تقدیس و تکریم 
مینگرند وهر تهاجم صد اسلامی را مطرود دانسته و مسموم و منفور 
میشناسند و استفراغهای جنجال آمیز ناشی از این مسمومیتهارا چیزی جز 
ابتلای به سرمایه سالاری و دلقک شدن برای باجگیری بهیچ نمیشناسند و 
اگر بطرزی بیسابقه برای مسموم ساختن جو اسلامی به نفس نفس افتاده 
اند برای مسلمان حرف اول واخر همان است که قران باطل را زدودنی 
میداند و علی مرتضی دلداری میدهد که در برابر ازدحام بی سابقه 
گمراهان ۰ حنی اگر یکنفر باقی است 0 کردن بیهوده و در شأن 


اینکه زن را میگویند جنبشی داشته باش و آنچنان حاضر است شانه را زیر 
بار مسائل مربوطه اش بگذرارد که شگفت آور است اما همینکه فهمید 
مرد از مساعدت نهضت نسوان ابراز خستگی کرده و تمایل قبلی را از 
دست داده آنچنان بعقب بر میگردد که گوبا با قاصله زمانی بسیار اندک 
فهمیده: است باید مخالف آنچه تا کنون بودة داشته باشد خود دلیل بر 
الرجال قوامون علی النساء است همان نسائی کهچون رجال را در اجرای 
مفهوم قوامون علی الناس ء مساعد دیدند اقتداری نشان میدهند و در 
صحنه مبارزه انچه به او محول شده خوب میدان داری میکند 
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یعنی زن عاجز نیست اما نيامند است و در هر کاری که مرد مساعدش 
باشد واپس زدگی نشان نمیدهد اما هميشه نیازش را به مرد با ارائه اسناد 
قوامون علی النساء قالب شده است. 


دیگر سند موید الرجال قوامون علی النساء اينکه هرگاه چندین مرد به 
خاطر خواهی غربی يا خواستگاری شرقی دختری روند و وی را در کند 
نتیجه تحقیر مرد است و مدارج زن اما اگر چندین دختر بخاطر خواهی 
پسری برخیزند و اعتنا نکند مزیتی انچنان که برای دختر در مرحله قبلی 
داشت برای پسر نیست یعنی مرد در برابر پلی ام و تعدد زوجات بر 
فطرت و امتیاز است و دختر برای پلی گامی و تعدد ازدواج دربیغوله ای از 
غریزه به خطار غنودهاست زیرا مرد میتواند قوامون و مسوولیت پدیر 
باشد و زن نمیتواند. 

اشکال ناواردی که امکان نقش بستنش در اذهان فرصت طلبان و لحظه 
ایهاست اینکه خواهند گفت مگر زن ناقص است که قوامون علی النساء 
لباس دوخته شده و برازنده مرفی شده ای جهت اوست که اشتباه از 
همین درست نشناختن لباس میباشد کهقران کریم مرد را لباس زن و زن 
را لباس مرد معرفی فرموده 


(هن لباس لکم و انتم لباس لهن - 87 البقره). 


یعنی زن و مرد مکمل یکدیگرند و همین قرآن برای زن لباس حریر و زینت 
و ارایش و طلا الات و ... را حلال و جهت مرد لباسی 
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که بتوان به ا ن شمشیر بست و در ان چایک و دلاور بود مجاز و نیکو 
میشناسدو این هم نشانی دیگر از الجال قوامون علی النساء به همان 
مقیاس که شمشر طلا آورد است و طلا شمشیر ساز و نبی گرامی اسلام 
عالیترینش را فرموده است که بهشت زیر سایه شمشیرها و زیر قدم 
مادران است (الجنه تحت ظلال السیوف - الجنه تحت اقدام الامهات) وه 
چه تشبیه و مقایسه و سنجش زیبایی که سایه شمشیر را مرد با به جولان 
انداختنش خلق میکند و شمشیر زنش را مادر میپروراند و سهم بهشت 
سازی هر دو یکی است و آن طلا آور و اين طلا ساز میباشد اماهمان بلکه 
همه تعلیم و تربیت باید در محیطی امن ودور از گرسنگی صورت تحقق 
پذیرد یعنی محکمی شمشیر لازم است تازیر پای مادران نلفزد بعلاوه خود 
زن نیز میپذیرد که هرگاه یک تراز اساسی معمول دارد در قیاس با 
مرداقرار و اعتراف خواهد کرد که مردان هميشه سروران جهان بوده اند و 
بانوان. مادران عالم یعنی الرجال قوامون علی النساء و مگر نزد ما انسانها 
درختان ماده و میوه دار در مقام مقایسه با شاخه ای نر و بلا ثمر قدر 
مساوی دارند و کدام نرو ماده یک موجود نزد موجود دیگر ارزشی برابر 
دازتده همه جا ان رید ارزشخند کف رای انکم برآوزد اراشی .صیکنه سود 
داشته باشد و اینجاست کهقدر و منزلت تقویو شناخته میشود که نزد خالق 
موجودات زن و مرد - مردو مرد - زن و زن- سیاه وسفید - متمکن و فقیر - 
کوتاه و بلند و همه و همه امتیازی جز از جهت تقوی ندارند که خود جل 
جلاله فرموده است ان اکرمکم عند الله اتقیکم و امتیازی اگر قوامون 
دارند ان است که مرد از 
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پایه و اساس بر تقوی باشد و زن نیز چنانچه جهاد المرئه حسن التبعل نبی 
گرامی را مطیع و فرمانبردار بو رف زین بنای زندگیش را تقوی سازمان 
بخشی کرده باشد هر دو نزد پروردگار گرامی اند و در غیر اینصورت با 
آنکه نزد بت پرستان نیز رجالشان بر فطرت قوامون علی النسایند بزبان 
ساده تر شاخه های نر که بطور مستقیم ما را سود نمیدهد در برابر دیده 
بی اعتنای انسان قرار میگیردو پسر که احتمال مساعدت و زیر بغل گرفتن 
بیشتری دارد حتی برای پدر و مادری که یقین دارند باید او راتحویل دختری 
دهند آرزشمند تر تصور میشود ولی انچه نزد خدا ارزش دارد فکری است 
که قدرت مهار کردن در برابر آلودگیها و زشتیها را دارد یعنی تقوی نه 
شا الا ی انا وان کی ی ابا عال 
سوق داده میشود و برای خدا نر و ماده معنی ندارد اعتنایی که دارد همه 
هب جانب صفات ذات مقدس اوست و اینکه بر فطرت وسازگار با آنچه 
میتواند باشد به لقاء الله واصل گردد. 


هميشه در مقام مقایسه به ارزش دو چیز (معنوی - مادی) انديشه میشود 
و در جهات معنوی بزودی تحت عنوان زن و مرد در تشریع هر دو را مورد 
تجزیه وتحلیلل قرار داده نشان خواهم داد در هیچ بعدی از ابعاد زندگانی 
زن فروهشته تر از مرد نیست و تصور اینکه پایینتر ازمرد میباشد نبوده و 
نخواهد بود اما واقع این است که یکسان هم نیستند و برای مرد زیبنده 
ترین کلمات اقای خانه و جهت زن عنوان 
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مادر نسل آینده است یعنی همینکه گفتیم خانواده و زندگی پای خشونت و 
مبارزه و سرپرستی و مسوولیت بمیان میاید که جنس زن موافق با 
پذیرفتن آنهانییست وب همان اندازه که تسلیم آقایی مرد شدن ژن را 
خوشایند است خم شدن در برا, بر مشکلات و مسقولیتها را دور از شان خود 
اند که وف کی ال راون عی السا ات 


اينکه نهضت های زنانه سراسر جهان توفیق بدست آوردن تساوی در یک 
زمینه بسیار مهم که جهان روز فوق العاده به آن از زندگی میبخشد نداشته 
امس نی واه رن ان مرس ان را رام سر ان ترآووو هن 
عصلات وه بو واه را ازهفام را مر سم مسا رها فسه هام اطایق 
رف کار ی ات وتا ارجا تیاو یلاع ساره 
ما کی مرت توا یا مرس اما سا ات 


قرآن خوانده اید؟ ! میبینید با آنکه همه جا علم و ایمان و معجزه و وحی و 
سوره فصاحت و بلاغت و . .. چشمگیر است اما از یک سوره به سوره دیگر 
میروید گویا یک کشور را ترک کرده وارد کشور دیگر شده اید پاکی آفاتی 
هوا به نوعی دیگر و يا از یک عنصر به عنصری دیگر, خلقت تکوین ذات 
مقد سش نیز همانند تشریع اوست؛ احوال زن و مرد را بدقت 
مطالعه کرده باشد میبیند هر دو را دست و پا و چشم و گوش و سر و رفتن 
مرت و مه با ویو . است اما آنچنان که پسران در ریاضیات و 
دختران در ادبیات قبولی دارند و احساسات و عواطف 
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بر زنان و فکر و تعقل بر مدران سلطه دارد لفزوم کنترل احساسات و 
ادبیات بوسیله تعقل و محاسبات مقبول همگان بوده و قوامون علی النساء 
بودن رجال را تائید مینماید. 


مادر را دیده اید که چون کودک را کتک میزند باز به دامان وی پناه میبرد 
حال زن نسبت به مرد چنین است و تا حد امکان زن تحمل مشقت کرده به 
جانب مرد میگراید اما مردی که از زن رانده شد کمتر اتفاق وصلت جانانه 
ای پیش میاید. 


اینکه دررشته های باریک و تاریک تاریخ هم نشانی از جنگ زن و شوهر و 
لشکرکشی انها دیده نمیشود اما از جنگ بین تمام خویشاوندان هزاران 
نمونه و نشانه هایی دارد علامت اینست که سپاه فطرت موجود در ژرفنای 
وجود مرد بر لشکریان در حال اماده باش فطری زنان قوامون تکوینی و 
تسلط غریزی دانرد و شکست سجع درونی زن از مرد در یک قرار داد 
ازلی به توافق رسیده و امضاء شده است و بقول سعدی افتاده ای است 
آزاده - کس نباید به جنگ افتاده. 


برخلاف جنس نر حیوان که زمان آمیزتن فقط نیم و شهراخی را سین بان 
مرد به نگاه و لمس و ۰ نیز توجه دارد و زیبایی و لطافتو ساختمان عضوی 
و ری 9 روابط تأثر ساز میباشد یعنی همه جای زن برایش ثقبه و بقول 
نبی گرامی عورت است, اما زن فقط در جستجوی علاقه مرد به خود است 
که آیا مورد محبت و علاقه مرد میباشد و آیا توانسته با کامیاب ساختن مرد 
خودش را نیز کامروا سازد يا نه و هرکس کامروایی خود را در 
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کامیابی دیگری تصور کند تفوق وی را پذیرفته و این هم قوامون عون 
اششاء تس مهارف 


مرد اگر متوبه قصوری در مورد آمیزش شد خود را گناه کار تصور میکند 
در صورتیکه اگر کوتاهی از زن باشد سعی مینماید با کارسازیها خو را 
بیگناه به شوهر نشان دهد زیرا نیروی شهوت در زن که بین عوام معروف 
به زیادیت بر مرد است صحت دارد بدلیل آنکه مرد آلت تذکیر دارد و زن 
آلت تانیت و تذکیرو آنجاکه زا تذکیر مردانشان قوی است آلت تذکیر 
زنانشان (نظر) نیز آنقدر بزرگ است که زن را نیز ختنه مینمایند و در 
جلدهای قبل در خواص ختنه گفتم از جمله اينکه ختنه کردن مرد آلتش را 
قوی میگرداندو ده اثر سودمند دیگر , و زن که هر دو آلت را دارد بهاندازه 
داشتن هر دو لذت میبرد و شرح خواهم داد. 


مرد برای تجزیه وتحلیل افریده شده و اهل عقل است و زن اهل هیجان و 
امه حافظه اي هلال استه شم کی اند ههاد اتدلال وا هه 
ان تفت انا سل مر عفل اند و این است مصعففالی 
الرجال قوافنن علی الساء که کر ار همان حظلت: رل محا میات بر 
احساسات است. 


اینکه زن میخواهد بهمه برساند بلکه ثابت کند موردعلاقه شوهرش است و 
هرگز مرد نمیخواهد کسی بفهمد زنش رادوست دارد یاندارد يا حداقل در 
اين کار علاقه ای ندارد یعنی الرجال قوامون علی النساء. 


زن در برابر پدیده های جدید خود را می بازد و قدرت چندانی در دخل و 
تضرف آن از خون ان مندهه ولی. آزفابشهیا منعدد نشان :دادن است اگر 
فردان و ناتی. وا کفدر بی: کار اه کار 
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مینمایند باهم اخراج نمایند مردان روحیه خود را از دست داه غرق در 
تومیدی میگردندصور تیکه زنان خونسردی از خود نشان میدهند گویا مرد در 
برابر سجع دروین خود اعتراف به نان آوری و مسوول الرجال قوامون علی 
النساء بودن کرده است. 


مردان زندگی را جدی تر از زنان میگیرند و حتی پس از چهل سالگی که 
ناید. استر ات بيشته‌ی داشته باشند باز برای کشنت: دراد و تهبه. اسایتنن 
برای خانواده تلاش مینمایند بسیار کمتر از زنان به زودی حاضر به 
بازنشستگی میگردند زیرا الرجال قوامون علی النساء با آن ها درارتباط 
است و کدام کارمندزن به سن تقاعد رسید و تقاضی بازنشستگی نکرد 
(سرمایه در اداره ماندن کاهش کلی یافته و چین وچروک برداشته و علاقه 
و احترام به فکر ه ند کون افزایش و جلوه یافته است). 


بزودی از آیاتی که درباره لزوم و وجوب حجاب دختران نازل شده بجت 
کرتقه تظر فران کم راهم امد آنعه فسوی کف ات 
اينکه مردان را دستورآتی مید هد از زمان تمیز و تشخیص تا فرا رسیدن 
مرگ اما چون به زن میرر‌سد سالخوردگانش را تخفیفی میدهد و پس از 
تخفیف باز دعوت به عفت ورزیدن و در حجاب رفتن مینماید که تمام 
مطالب به موازات حالات فیزیولوژی جنسی مردو زن است که ان میتواند 
تا اخز,عم زبارور سازد اما این ذر زمان تقاعد و یاتشکی ذشتگاه تسلسازی 
و سازندگیش تعطیل میگردد و افزایش نسبت قدرت بارور ساختن مرد به 
نیروی بارور شدن زن باز هم فی الجمله از عنوان الرجال 
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ت دورانی چون روزهای بلوغ بر پسر و دختر سنگینی نمیکند اما این 

با بر دختر دردناک است زیرا با خونریزی و قاعدگی نسبت به خود 
بی اعتباری و بیماری را تصور میکند و حتی بعدها که میفهمد عادت ماهیانه 
اش نوعی وظایف الاعضاست در قیاس با مردان خود را وامانده و نفرین 
شده و موهن میداند بویژه انگاه که خود را در برابری شوهری نیازمند 
احساس کند و در طریق ارائه یی برنامه لوکس بازمانده و بیچاره به بیند 
سرشار از سرافکندگی استو صرافت طیع زنا براین رنج نیز بنیادی دارد که 
زمان طمث هر سخن و حرکت شوهر را دلیل ایما و اشاره به نیاز جنسی 
تلقی میکنند و در میان این عرصه بدون توقف که تا زمان تطهیر ادامه دارد 
زن با چوگان هراس گوی تیلات را به سو پرتاب میکند و هرگز خود را برنده 
تصور تمیکدمگر آنکه از مرد عملی.سر زند یا سخنی بجهد. که مشام آشنای 
زن راب فطایت الرجال قواحون علی الشیاء لرت شود اتخال 
است که اگر مرد سردی نشان دهد قلمرو فکری زن به آتش کشیده 
میشود که نکند مرد دراین چند روز عادت و ملال وی, خود را به سماجت و 
مکر زنان گرفتار و از دیگری سیراب هک اش را و انا ‌فاعد یت 
اندازه ای که محکوم الرجال قوامون علی النساء و نیازمند یک کلمه کوچک 
مهر آمیز و نماینده قوامون میباشد هرگز نیست و اگر خونروی را باظرفی 
از خون جبران کنند بهاندازه ای که یک لحظه محبت شوهر وی را آرامش 
می بخشد نخواهد بود بعلاوه انکه ملاحظه زن از روز گارهای قدیم که مرد 
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با بازوان ستبرش شکار حیوان و ماهیگری و بزرگترین مایحتاج زندکانی را 
تهیه میکرده و اینکهاز وی و فرزندش پاسداری مینموده احساس در پناه 
مرد بودن در | و نیرو گرفته و الرجال قوامون علی النساء را بنحوی در 
سراسر سرشت زن کشت داده است. 


قرص هایی که در دست ساختمان عصر به نسوان هدیه میشود تا از 
باروری با قاعده شدن دور بمانند در حقیقت داروی کاهش دهنده نفرین 
هایی است کهماهیانهب سرغ زن میاید زیرا وی را میبینم برای رفتن به 
باشگاه ورزش, به زیارت, به حچ, و به .. . که با ضعف جسمی و مقررات 
مذاهبی سازگار نیست که در حقیفقت جبران کمبودها و نارسائیها مینماید 
ولی هرگز بوسیله فرص و کشف دانشمندان و سدتخط مردان و نهضت 
بانوان حاضر به جنگیدن با قوای طبیعت ۵ بان ماج انار غوینی افرشسن 
نخواهد شد بلکه نخواهد توانست حاضر ۸ حاضر نشد به 
میدان قهرمان دیگر قدم بگذارد عقده کمتری را پذیرفته و زن نیز در یک 
هجمو‌گه ای از د حاضر تفن براتر عاخراها» الرعال. فواعون؛ علین 
التساع را پذیرفته اشتت. 


هنوز نسبت خانه داری به مرد حواله نشده و شاید هم به این زودیها نشود 
اما اصلات فعلی را هم حفظ نمیتواند کرد زیرا اسلام که بالاخره لیظهره 
علی الدین کلیه (33 التوبه) است و بنابر وعده قرانی که تمام وعده هایش 
مرتب و تدریج ایفا میگردد اين هم که اسلام را همه جا بر سایر ادیان فائق 
و ظاهر خواهد شد وعده داده است و در آن روزگار فیرشت کج مردانی 
نمونه از سالار خود علی مرتضی با همسر خود آنچنان خواهند بود که 
انحضرت 
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باهمسر بزرگوارش زهرا سلام الله علیها بود و پا یاپای کارخانه و چون دو 
رفیق امور زندگی را تقسیم و انجام میدادند بهر صورت هنوز با آنهمه 
تخیلات مردانه شدن زنان نسبت خانه داری به مردان قدغن است و مارد 
برای کمک خانگی, دختر را نگهمیدارد و پدر از عدم اطمینان دختر را به 
خانه میراند و اگر چند ساعتی از ورود دختر تاخیر شود مارد نگران کهعلاوه 
بر معطل ماندن امور نکند دخترش شرمند گیهایی, ۱ عتیادهایی, توهینهایی 
ببار آورده و پدر شریک در آن تشویش, لاجرم دختر به خانه سوق 
دادهمیشود در صورتیکه والدین در بر ابر پسر دلهرم ای جز فقدان اطاعت 
و فراموشی از فرمانبرداری ندارند و هیچگاه ترس آميخته به حجب که در 
۱ به صورتی از .ظبیعت. تاتوی در. آمده ذر مقابل پشسرها وجخود 
ندارد. 


در اینجا قصد از معرفی اقای همگان علی مرتضی و بانوی جهان صدیقه 
زهرا نبود زیرا همین بس که دراینجا میتوانم خارج از برنامه میگویم: ایا 
میتوانید جای نقطه هار | بوسیله نام یکی از صحابی های نبی گرامی پر 
نمایید؟: 


علی از (مسجد) الحرام شروع و در (مسجد) کوفه پایان رساند تا محمد 
زنده بود ابتدا (فرزندش) درخانه, بعد (برادرش) در عقد اخوت واقعه 
خندق. سپس (دامادش) در حین رحلت (کارگزارش) و پس از رحلت 
«هم » ... جانشین وی. 


همسر علی از شماتت ابتر بودن پدر شروع کرد و به لزوم پنهان ماندن 
قبرش پایان داد ابتدا (اخرین فرزند محمد) بود. بعد پرستار و (مادر محمد) 
ام ابیها سپس (پاره جگر محمد) 
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فاطمه بضعه منی و پس از رحلت (یگانه دختر محمد) و بعد از محمدقبر 
شوهرش تا سالیان دراز و قبر خودش بریا ابد پنهان ماند و مظلوم تر از 
علی نیامده و نخواهد امد زیراانهمه احترام که در محمدجمع میدانستند 
دربرابر علی شکسته نشد و علی هم قوامون علی الزهرا بود هم اولین 
مردی که | سلام اورد و علی از همه مظلومتر بود واز همه بیشتر حقش 
پایمال شده. 


ثروت مغز زن و مردهمانند کارتی که بقالان بر فراز دو نوع از یک جنس 
زده اند تا ارزش آنها بلکه نحوه پاسخو بازدمیشان رابه مشتریان برسانند 
ِِ از نظمها, بینظمیها, آرامشها, آشوبها, اخلاقیات, ذهنیات, معلومات 
. برفراز وجودشان مشخص آنهاست که اگر آن لوبیا خوب اما دیر مییزد 
۱ 
ایا که مهمترینش زبان است باز کنند نگاهشان. نشستشان, 
ساکت نشسته اند چنین می نماید که ثروت مغزیشان در حرکات ابروها و 
چین و بازچین شدنهای عضلات صورت و خشم وغضبهایشان در وقایع روز و 
اوضاع و احوال خانه و خانواده و مخصوصا زمان فایمل مصرف میگردد در 
صورتیکه اگر مرد ساکت باشد در قلمرو فکری خود که بیشتر برای جبران 
تارسايتهایق, زندکی است از اینتطرق به انطرف گروت. مغزی خود میجهد و 
وعده و وعدیها و بشارات وانذارها و تهدیر وتطمیعهیای به افراد يا به 
اجتماع میدهد و چون هر دو به سخن درآنید اگثر آنچه زنان میگویند ناگهان 
کسی شدنشان و یکمرتبه به هیچ گردیدنشان 
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چشمگیر است در صورتیکه اغلب سخنان مرد در قالبی از اقبال و ادبارها, 
روی آوردن ها و گریخته هاست و در یک مرتبه عالیتر از همه دختران در 
رشته ادبیات قبول می شوند و پسران در ریاضیات که آنجا امیال سرکش 
زنانگی در عرصه میدان گل و بلبل و شعر و ادب و سماجت تاریخ یا 
صرافت طبع گذشتگان به تماشا و وجد نشسته و اینجا به زمزمه بین بیرن 
وظایف ذرات ت آفرینش و در گوشی تای که وا و ای د گر ارگ 
مس تضانند بفنی در کلاس درتین با فرید ان شید و حه میت 6و اک یکوتم 
دختران در رشته ادبیات که مردانه ساخته شده علاقه نشان می دهند و 
پسران به آنچه افریدگار ساخته طرافت طبع نشان می دهند و اگر نبی 
گرامی فرمودند زنان را اگر رخصت سجده بر معبودی دیگر جز خدا بود 
دسنور سجده بر شوهر داده می شدند همین که از لحاظ تکوین این سجده 
را بر فطرت الرجال قوامون علی النساء به اجبار انجام می دهند و در 
رشته ادبیان قبول میشوند که همه قبول دارند ریاضیات هم قوامون بر 
ادبیات است اما تشریع بر این حقیقت که جز خدای قل هو الله احد الله 
الصمد لم یلد و لم پولد و لم یکن له کفوا احد نباید بندگی شود مصر است 
و پافشاری دارد و هر عابد و معبودی سوای این محدوده را محکوم به 
ناکامی می کند و جز برای همبازی شدن با اتش خود برافروخته به هیچ 
کاری لایقش نمیدانند و به راستی به کار نيایند. 


دختران جوان دوست میشوند, جمع میشوند. صمیمی می شوند و در اخرین 
می شوند زیرا نفع متکامل ندارند؛ پسران 
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در دسته جمعی خود برای سازگار کردن موجودات اقیانوس پهناوی که از 
دو نفر آغاز و به تمام مرد و زن جهان پایان می پذیرد اجتماعی از دوستی 
درست می کنند و در آن اقیانوس به شناوری میپردازند و بر عکس زنن که 
فقدان ابتکارش در عدم توفیق جلب مرد خلاصه میش ود سرسختانه 
کوشش در بهبود سرنوشت ها الرجال قوامون علی النساء را در مشت 
دارند و زنان به آان پشت کرده اند زیرا قبله اشان مرد است و به همین 
دلیل میگویم اينکه نبی گرامی میفرمایند زمانی بیاید که مرد دینشان 
دتاشان و.فتلم اسان رتانسان بان ی روت مار سالارق کته اساه 
النفاء قمامون علت الرحال‌شتای رود 


پسر مدرکی دارد که ناشن می دهد چه مدارجی را گذرانده اما مدارجی 
که دولت ها به غلط سازمان بخشی کرده اند و چه بسا مغزی در تلاش را 
با جمجمه ای متلاشی بر یک نیمکت همچواری داده اند که آن هر چه درس 
مید هند خود استنباط کند و این هنوز جدول ضرب را وصله آتست کردم 
باشد که گاه لزوم سرقت بصر کند اما آن پژوهشگر محکوم است پس از 
شش ماه که کلاس را گذرانده و بعد از اینکه سه سال ارقام زر ی زا به 
هم درست ضرب میکند بی گفتگو به پاسخ بپرازد و آموزگار را بی چون و 
چرا همانگونه که مایلست راضی سازد آپا این دو روت مغزی هر دو به 
عقده های کهتری و مهمتری مبتلا نمی شود؟ 


دختو تیر آذر تلاش,بذشت آوزدن بر کباشت که معلوم. شود معله ضانش اه 
پایه است اما پیسر در برابر مدرک تخیلی خود هزاران فکر دارد: کارمند 
دولت؛ ملت. کارخانه و .. .می شود 
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کارها میکند بسا اختراعات و چه بسیار بنیاد گذاربها اما دختر مغزش به دو 
قسمت تقسیم شده است یی قسمت که بهره کلی دارد و عدول پذیر 
نست مدرک را میخواهد که نکند دختر تحصیل ناکرده بدون مدرک به 
زندگی نرسد و مدرکش ازاین جهت حائثز اهمیت است که خواص شوهر 
پابی دارد و قسمت دیگر بایگانی احتمالات است ک اگر خوشیها تمایل به 
تباه شدن دارد یا چشم مردها به دیدن مدرکها رغبت حتی کوران ندارد 
برای سکرتر شدن کارمند شدن. و زندگی را با اقتصاد خود چرخاندن 
مدرکی به عنوان کور چشمی مردان بدون همسر در دست داشته باشد 
(زنان شوهر داری که کارمندند غیر از اين گروهند زیرا همه جا نوک قلم بر 
پاشته سلامتی می چرخد و خانه را در برابر اداره یدک کشیدن پا اداره را 
تنقلی پذیرفتن دو مسئولیتی شدن است که همانند دو شخصیتی ها 
مبتلایند) به هر صورت مدرک تخیلی فعلی پسر و دختر هم در برا, بر یکدیگر 
برچشبی از الرجال قوامون علی النساء دارند که دختر می خواهد مدرک را 
برای جلب و جذب مرد به کار برد و مرد مایلست همه جای زندگی زن 
برنده است حتی در بدست آوردن مدرک , زیر زن می خواهد مدرکش را 
وصله شوهر کند و شوهر که آن را به سوراخهای خطرنای زندگی بچسپاند 
و به همین دلیل زنها کمتر از مردان خودکشی میکنند زیرا به اسارت مرد 
مسئول زندگی در آمدن ایجاب انتحار نمی کند در که محکوم به 
اسارت زندگی توام با سوختن و ساختن است که خودکشی به دنبال دارد 
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بين آنها بلک از این جهت که چند نفر را حادثه ای آسمانی هلاک کرده که در 
میانشان همانند سلمان فارسی مردی اورع واتقی بود از با قیماندگانیکی به 
شتاب نزد حضر صادق امد:یابن رسول الله سلام علکیم پدر و مادرم فایت 
گردند مگر مرد پارسای با خدای را هم زلزله, اتش, طوفان هلاک می کند؟ 
حضرت فرمود معتقد و متقی و غیر آن, سیاه و سفید, پیر و جوان, زن و 
مرد همه و همه امکان دارد به هر نوع مرگی برسند اما هرگز مرد مومن یا 
رن موّمنه با یک مرگ نمی میرند و امکان اینکه اين نوع مرگ ؛ به کسی که 
اعتقادی به خدا و جزا دارد برسد نیست ! عرض کرد آن هر ک وروت ۰ 
فرمود انتحار و هرگز شخص موّمن انتحار نمی کند اگر چه از خویشاوند 
نباشد و مهمتر آنکه از خویشاوند باشد و چه کس نزدیکتر و به رحم و رحم 
اقرب از خود شخص که حیانش و همه چیزش را بیاد خود علاوه 1 تر از 
دیگران خافط باشد ورن که درطر تسده ای از رت کی درم است از این 
جهت که در ظل حمایت مرد تن به خوشایندی سپرده و اگر به ظل عنایت 
قوامون رجال مرد تن به خوشایندی سپرده و اگر به ظل عنایت قوامون 
رجال در اید امار خودکشی و خروج از ایمان نشان نمی دهد. 


مرد ایمان را با عاطق همقابله میکند و زن عاطفه را با ایمان و هميشه 
عقل و یمان باید از عاطفه و احساسات پاسداری و کنترل نمایند زیرا در 
قلمرو ایمان و عقل, احتمال و تردید راه ندارد و عاطفه و احساسات زود 
به زود توبیخ و تشویق میشوند و سکوت و سرعتی بدون راز داری 
درپژوهشها درانده الرجال قوامون عل یالنساء از همین نوع چشمه ها که 
پاسدار و کنترل کننده اند می جوشد. 
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زن هر گاه بخواهد اين امر بر فطرت الرجان قوامون علی النساء را لگد 
کوب کند و در نهایت اضطراب وحدت چشم شت به خرج دهد جبهه گریش 
از دقم تا ناف بیش نیست و در صورتی که مرد بخواهد قوامون ۰ 
النساء نباشد هر چه را از نسل باقی گذارد له و لوردو اسکیزوفرن خواهد 
ساخت و در حقیقت سرتا قدم خودش را ناف در جنین بازو در زندگی بسته 
ساخته کرده است. 


اکن دن ترس دارید که تفر نامه سردی و رت را تحهانیه روط آن که 
زن حداقل این کار را بدون مساعدت مرد انجام داده باشد) قيافه سه نفر 
را می بینید یک مرد جهانگرد نویسنده و یک زن سفرنامه نویس ودر میان 
اه 
نوشته های مرد به نام قوامون خود نمائی می کند و زن در نوشته هایش 
هميشه در جستجوی اوست یعنی در جستجوی مرد. 


قيافه طنز امیز امیز الرجال قوامون علی النساءی صبح شب زفاف طول 
نمی شکند از لباس عشق همسری درامده به لباس محبت خواهر برادری 
ی ار امه او سصارال ای ای ان 
پیرایه ای که به اين قرت در طول زمان همسری بسته شود پزیاریه قبلی 
خود را تناول میکند و خود به جای می ماند با پیرایه ای جدید. 


ماهر سال روز وفات حضرت زهرا سلام اللّه علیها از منابع خبری خود 
صفحه تحریری یاتقریری» مطالب جالبی می شنویم از اسلام و نجات 
بخشی این دین که چگونه اضطراب زن بودن را در قلمرو 
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جهانی بر طرف ساخته که نمره آن از آغاز به سود اسلامیان بوده و 
خوشبختانه بی نظمی هائی که اغلب بر اندام مطالب برخی سخنوران 
اسلامی می جوشد به برکت سیده زنان جهان در ان روز به دشواری 
شناخته می شود یعنی قلیل است يا انیکه با بضاعت علمی اندک تر شده 
از نویسنده کمتر به نظر میرسد و در روز ازادی زنان هقدهم دیماه نیز 
همان منابع به دنبال پیدا کردن اشکال و ایرادهائتی می گردند که اگر به 
آنها گفته شود روز وفات يا تولد حضرت زهرا که با سخنان زنانگی سازگار 
میباشد چه خوب است آن چنان کنند که هر چه در جستجوی مواهپ و 
کامرانیهای زن میروند در اين روز آن چنان گفته شود که در آن روز و آنچه 
با ذر آن‌اناصمی کوبند که تمونه اش اسلامتنن زا از فزتده.بة ور کردن ة 
مقام سوره النساء داشتن و الجنه تلحت اقدام االامهات رساندن است در 
این روز هم که می گویند از قید اسارت آزاد شده خصلتی مشکوک در 
خوانندگان و شنوندگان به وجود نیاورد و اگر روز سیده زنان جهان و 
ای ی ی را ات ی 
نریزند و به همین دلیل الرجال قوامون علی النساست که بعضی از 
اسارتهای زن با آنچه بر فطرت الرجال قوامون علی النساء زن را مکمل 
مرد آفریده اشتباه می کنند و رکفت اینجاست که در ایران و برخی 
کشورهای دیگر جه سالگردی از امور مذهبی زنانه بااشد و چه باز آهد 
سالروز یک جنبش نسوان این مطلب يا گفته میشود پاهتدرج میکردد که : 

روزگاری هم مادر سالاری معمول بوده و کارها بر وفق مراد و اجتماع در 


محدوده ای که مدینه فاضله نام داشته زیست 
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میکرده و نه قایقی واژگون ميشده و نه شمشیری از غلاف جهش میکرده و 
هر چه بوده و نبوده همه در صلحو سلم تلخیص میگردیده است که باید از 
گفتن این مطلب کهبارها تکزار و معلوم میشود سلحی که از ظل توجهات 
سالار زنان عاید شده در فواصل دو جنگ بوده يا حداقل و بعد از یک جنگ و 
نمیدانیم جنگ راکه اداره کرده و کدام زنانی در مقدم جبهه بوده اند و راه 
سیهسالاری زن انها را فرمانده باشد چنین نشانی بدست نیامده و ذکر 
مسائلی همانندموجودیت دادن بهدوران مادر سالاری نرخ بهسایه اشای ۶ 
دادن است که با دراز و کوتاه شدن عمر روز پیوستگی دارد و چون مطلب 
اینجا رسید و مصادف با صدمین سالگرد تولد صفحه کولت» نویسنده و 
روزنامه نگار مشهور فرانسوی است که در بین زنان به فعالیت شناخته 
میشده چه بهتر پاسخ زن را با برهان زن تامین دلیل نمایم: 


سوال : خانم کولت بفرمایید آیا بنظر شما زنان باید برای استقلال و آزادی 
باز هم بجنگند؟ 


کولت : آزادی من روی شانه هایم سنگینین میکند واستقلالی که دارم آزار 
دهنده است. آنچه من مدتها در جستجویبیش بودم بدون شک یک موجود بود 
که تا امروز او را نیافته ام. ان اناد پر من دیحر رن نید 


" پس بنظر شما آن زنی حقیقتا زن واقعی است که دل در گرو عشة 
مردی داشتهباشد؟ 


- بطور اشتباه یامنطقی من همیشهاین احتیاج را در خود 
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احساس کرده ام تا مردی را که دوست دارم ستایش کنم و دلم برایش 
بلرزد, تا ان روزی که یک زن عشق را نشناسد با ترس و دلهره هم نااشنا 
است. در حالیکه یکزن باین دو احساس احتیاح دارد. 


- بنظر شما زن بیشتر از مرد در زندگیش احساس تنهایی میکند؟ 


یک معشوقه. یک مادر, یک پرستار. یک منشیو و یک ... دارد ولی زن چه؟ 


ها فرشا کاس فان شا اس فته اند ایا اما نش کت 
خیلی مهم است که انسان در تمام مدت عمرش عاشق باشد؟ 


- این دیوانگی است اگر فکر کنیم که دوره های خالی از عشق روزهای 

چه چیزی باقی میماند که قابل تعریف کردن باشد؟ زندهی باید لبریز از 

عشق باشد یکعزٌ یکعشق واقعی که بعد بتوان ان را در دو جمله تعریف کرد: 

من او را دوست داشتم. او مرا دوست داشت. حضور او ناقض حضور 

دیگران بود ماخوشبخت بودیم سپس بک روز او از دوست داشتن من 

سرباز زد و من رنج بردم. عشق اینست و بقیه زواید واضافات و بازی با 
۱ 


- پس حسادت هیچوقت از شما یک موجود شیطان نشناخته 
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است؟ 


- من هم مثل همه مردم در دل خود مرگ بیش از یک, دو و يا سه زن را 
ارزو کرده ام. ... در یک دوره حسادت شدید و سوزنده ام حتی بجانب جادو 
و جنبل رو کردم تا رقیب را از سر راه خویش بردارم. 


- تصور میکنید یک زن حسود ردتمام دت زندگانیش حسود باقی خواهد 
ماند؟ 


- مادر بزرگم در سن شصت و یکسالگی پدربزرگم را تا رستورانی که 
پاتوقش بود میبرد و پشت در منتظرش میماند تا مبادا دست از پا خطاکند 
یک پیرزن حسود دهاتی هم روزی با حسرت بمادرم میگفت : « ای وای 
خانم کوچولو. یک مرد اگر بخواهد خیانت کند حتی از کوچکترین سوراخ 
دیوار هم فرار میکند» 


- آیا شما فکر میکنید یک مرد لیاقت این همه زحمات را دارد آیا برای یک 
زن جنگ وجدال کردن با یک زن دیگر برای نگاهداری یک مرد تحقیر کننده 
نیست؟ بهتر نیست در چنین مواردی یکم زن دست زامرد محبوب خیانتکار 
خود بکشد؟ 


- میگویند حتی یک قایق و یک پرنده راهم نباید از دست داد. من بخود اجازه 
میدهم که «یک مرد» را هم به ان اضافه کنم. اولا باینعلت که یک مرداز یک 


پرنده خرن پاتر و از یک قایق بی اعتبارتر است. دوم اينکه آزاد گذاشتن یک 
مردطرف زن اشتباهی است غير قابل بخشش و غير قابل جبران.(1) 


1- صفحه 20کیهان 9874. 
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کات ها کویه کی وم و سا است وا رت وتان ست که 
گذشت زمان در تمام مسائل معدل دانایی افراد بیشتر میشود در این 
زمینه هم داناتران از کولت شواهد و دلائلی اورده اند از جمله همشهری 
وی خانم سیمون دو بووار کتابی نوشته بنام «جنس 92 0 6۵[ 
۲ که اینک به خوبی به ترجمه آن پرداخته اند(1) و دیگ رنشان دادن 


نویسنده ای لازم بیست که این نویسنده همهر چه را داشت علاوه و چه 
بسیار که تازه ارود. 


همانگونه که پسر در خیلات ذهنی بهتشکیل خانواده و حتی به دانشگاه 
گداشتن فرزندشان مییردازد دختر نیز در تکمیل خانه داریو پرستاری 
انديشه ها دارد یکی را که تشخیص داد انتخاب خوبی است بعنوان 
آزمودگی به ذهن میسیارد و دیگری را که تصور میکندمشوش کننده خاطر 
مردش است به خانه تباهی میفرستد و حتی پزشکی را باید معالح 
فرزندانش باشد در دهن برپاست بخش کودکان متصیو تب مینماید اما أ یندو 
میوه های نرسیده از زمان خود اش ۳ روزگار نو عروسی انقدر در 
بطن معنیا زندگی واقع میشوند که دختر میفهمد به آن همه سر و صورتهای 
قبلی که بزندگی داده و کمال مطلوبی را که در ذهن درست گرفته هنگام 
تحقق امکان برآوردن حتی جزئی از آنها نیست و پسر متوجه میشود 
آرزوهای تخیلاتی نسبت به زندگی معتبری که هم اکنون بهان رسیده حالت 
تفخش تدارد یعتی دختر از انهمه 


1- در مجله فردوسی شماره 1108 توسط آقای حسین مهری که مورد 
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ود ان سای کت احساس اشتباه قبلی میکند ولی پسر میبیند تا حدودی در 
تخیلات اشتباهانه ای فرو میرفته استوبدون شک ذهن آینده نگری که 
حساب احتمالاتش موفقیت آمیز باشد بر تخیلات پیش بین اشتباه بهمان 
نسبت الرجال قوامون علی النساء است که قرآن کریم آنرا باز شناخت 
مرد از زن معرفی فرموده است. 


مرد و زن صیاد وصیدی را میمانند که شکارچی به قصد بهبود جسم و جان 
خودش وا مینهدو بر این نیت که شکارش, آراشمشش, سکونش, آرزویش, 
دلش خواهد بود واز خانه و فرزند و اموالش پاسداری خواهد کرد و صید 
نیز با نوعی شرم آمیخته به وقاحت و فرشته ای که در دست ابلیسی اسیر 
است آرزوی افتادن در ان دام را دارد باشد که وقاحت و شرارت در خارج 
از مرزو بوم این دام در فاصله ای که دو نگاه محبت آمیز نمیتواند بیکدیگر 
حد عشقرسی داشته باشند قرار گیرد و اين دام خانه باشد, فرزند باشد, 
۹ نسلو از همه مهمتر پناهگاهی بهسرپرستی صیاد و اینجا معلوم 
میشود چرا تبی کزافی فر مودند زن چون استخوان دنده است که اگر 
بخواهی راستش کنی میشکند و مگر دلچسبتر از اين میتوان گفت چه 
رابطه ای باید بین صیاد و صید یکدیگر خواسته, برقرار باد که دست و پا 
زدن صید در دامی که خود آرزوی مشاهده اش در گذرگاه داشته و با 
تاه بلندو غرور آمیزی در افتادنش به آنرا آرزو میکرده باید با نواوزش 
شکارچی آرام گیرد و سر تما مکژخوییها بدستور آیه شریفه و عاشروهن 
بالمعروف اصلاح گردد واگر مرد چنین بود بیدرنگ لایق قاثئم بر امور است 
و در غیر اینصورت مرحله دیگری ازالرجال قوامون علی النساء 
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را دا و ات ات ی ی 


ِِ 1۳۳ دستهای 9 شدهاز هر قالیی که مادر ی در آن 
بودند و الگوی غربیها شدن واگر ما نکن مغازه ها نیستند برای معابرو 
خیابنها هستند, و گروه سومعزیزانی که تا اینجای کتاب آنها را از جا کنده 
است سرگردانند که چه باید کرد آیا انتخاب راه تسخیر کنندگان قمر و 
چرخانندگان مسیر دا ها صوتها؛ نورها و .۰ درست است پا ز کزیدن 
صراط مستفیم بال دفاعی که رغبت کنند گانش کاهش کل یافته و 
حجابش کمتر در انحصار متمکنین و اولیاء امور مادی جهان است و لذ| 
نویسنده مامورم در سراسر نوزده جلد کتاب برای اولین مرتبه کلمه 
استدعا را بیاورم که درخواندن بقیه ادامه و تلاش نمایند ونه همانند زنهایی 
باشند که .خدا بیامزد. حلال. ال: اخمدغرت. زده: شان: خواند ,وانتما زنهایی 
هستند که زود شکل میگیرند نه زودشکل عوض میکنند زودشکل به دیگران 
پيشنهاد مینمایند زود شکلها را آرزو دارند و نه از عزیزان قلمداد شده توقع 
آن است که همانند صاحبان عفقیده اسلامی بگویندنبی کر اف را فرستاده 
خدا میدانیم و بر آن یقین و ایستادگی داریم و چون یکی را خیرخواه خود 
دانستیم و بر اصالت رسالت وی یقین داشتیم در فروغ تسلیم بلا قید شرط 
بوده قلاده ای بگردن انداخته در پی اش بدون چون و چرا در تقلید کردنیم 
وحجاب را که دسترو قطعی از ایشان است خواهیم رعایت کدر نه شما از 
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شک مویمی را شش الان وربا رم ان تیم کیرد گنه 
وزیادتر به نامقدس بودن راههای غیرر اسلامی وقوف تب یابید و انگاه پس 
از اخذ تصمیم و پذیرش تبریک که آن از جانپ شما و ین از طرف من 
نمایتد کی مسلمانان جهان است تخاب خود زاآیجنانکه ۳9 حضرت زهرا 
و حص رت« زیت سات. بنمایید و هیچ به پشت سر و برجا گذاشته ها 
نگاهننمایید که پروردگا ر همانگونه 0 سختعقاب کننده میباشد تیان ات نوم 


مهربانست و توبه کننده را بمشابه دوباره تولد یافته مییذیرد. 


یک اشتباه بزرگ هميشه باقی میباشد و آن خیال خام برای تعویض سنتهای 
آفرینش است., در سالهای میان جنگ بین الملل دوم مجله دیدنیهای فرایسه 
(۱۱5 با خط کشت یوار باس مایا مس سا 
دلیلی ار بود از مردی که از لحظه ورود به خانه تا پایان همه 
کارش با وسائل برق انجام میگرفت حتی قاشق بدون دخالت اعضاء 
خودش به غذا| میرفت و بدهان موسیو میگذاشت و نگرانی دانشمندان 
اینکه بشریت برق را مهار وِ تسخیر کرده و یان در اختیار آوردنش ِ- را 
پیش در آمد یک تحلو بزرگ در معرفت الاعضای انسانهاست که چون 
اعصاه را ند اعصای رف وا او ان مارا ال رو 
وضمورخواهد یافت و در نیتجه پس از چند قرن انسانهای متفکر با جمجمه 
ای بزرگ و ستون اعضایی کوچک دنیا هیا متمدن را پر خواهندکرد. 


اما امروز روزنامهای نگران بود که دانشمندان عقیده دارند کامپیوترهای 
سوم بجای مغزها همه انديشه ای را منحصر 
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خواهند ساخت و انسان در اثر فکر نکردن در سالهای هزاره دیگر جمجمه 
ای کوچک بر فاز اسکلتی نا متناسب خواه دداشت و همانند قرصهای 
جلوگیری که که دارند تا کمتر بارور شوند اما خورندگان که باید در هر ده 
هزار نفر یک دوقلو و صدهزار نفر یک سه قلو داشته باشند در طول 
یکسال دو رقم نه قلو زایمان کردند و دوقلو و سه قلو ارقام قبلی را 
کها مکان ذهنی شدنش است که زن چون به تساوی رسیده و به کارمندی 
و کارگاهی رسید و اقتصادش روبراه شد وضع اجتماعیش نیز در پیرو 
استقلال اقتصادیش روبراه شده رشد عقلی و منطقی و دانشگاهی و واقع 
بینی و مصلحت اندیشی خواهد یافت و در نیتجه از قید اسارت الرجال 
قوامون علی النساء راهائی خواهد یافت. 


اما به دلائل آورده شده که بیشتر بر زن متجدد و به اصطلاح روشنفکر 
مصداق دارد زن آزاد و مستقل و مصلحت اندیش و دانشگاهی و .. . بیشتر 
از یک زن امل و کم هوش و حتی درهوش متوسط بدون مرد اختتاسن 
تنهائی بیشتر میکند و این از معجزات بزرگ قرآن است مانند تمام آیاتش 
که دستور می دهد زنان پیامبر و دخترانشان و پروانشان حجابی به معنای 
پوشاک حقیقتا اسلامی داشته بشاند در صورتی که زن شکست خورده در 
جنگ اسیر شده ویانکه برده است دستور جداگانه ای ارد و به زودی در 
پنجمین ایه مربوط به حجاب آن را شرح خواهم داد و اگر باور ندارید 
قدرت پیشتر الرجال قوامون علی النساء را نزد زنان ۳9 پیشرفته 
بپذیرد آمار انتحار زنان را در کشورها مورد بررسی قرار دهید 
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که چقدر در پیشرفته ها بالاست و در تزاید روز افزون و چرا بالاست که 
اهر ی اه اه سم ات او اس اس اسان 
ای علی السا ان ره 


زن همینکه در سایه پیشرفت علمی که گرانبهاترین خواسته اسلامی است 
ثروت مغزی یافت به دو دسته جدا از یکدیگر تعمیم می شوند آنها که 
ثروت مغزیشان با یاد خدا در مغزشان محیط آرامی درست کرده و آنها که 
اضطرابهای مادیگری مغزشان را گنجینه هیجان و وحشت ها ساخته است 
این دسته که ممکن است تنها به پیامبری فروید معتقد باشند (زیرا خلاء 
مغزی بر فطرت به اجبار باید پر شود) زود اشنا و زود سیر و زود تنها می 
این مطلب را که در بین اجتماعات مذهبی خودکشی کمتر است منعکس 
می سازد و شرحی لازم نمی بینم. 


آنچه لازم به تذکر است یادآوری مجددی می باشد که پایه و اساس کتاب 
بر آن است و آن منظور داشتن دائم مطالب کتاب درباره اشخاص سالم 
است نه بیمار, زنانی که الان مورد شرح قرار گرفتند به جز عقب افتاده 
کم مغزش بقیه سالم معرفی می شوند زیرا به آنان که خدا با ثروت 
مغزیشان سرو کار ندارد و انتحار در بینشان شایع می باشد و پیامبری 
فروید را به جانشین پیامبران الهی پذیرفته اند اما عالم و نیکو انديشه اند 
گفته شود بیمارند به بیماران ستم شده است و بیاد اینها را بدبخت نامید 
ژنرا.خفام.: افکانات: برای بپدست: آوردن رفام-در شاب یی ۶ ندحی: خوی 
موجود است اما سایه مبارک فرویدیسم قدرت جنسیرا آزاد کرد و دختر را 
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به کلیه مجالس عیش و نوش فرستاده و همین که چیزی فهمیده خود را 
تنها می بیند و اينکه دیگر کسی او را سراغ نمیگیرد و بیادش نمی گیرد 
هرچه بگذرد زن خود را در تنهائی موحشتری احساس می کند و میل به 
انیس و مونس و همدم داشتن در او قوت بیشتری می گیرد اما پسر جوان 
به موازات دختر اگر , به مسلک فروید باشد از هر باغی گلی و از هر گلی 
تپ هفخ وا ارتاشی کی محارم ای سرا ال تست 
غریزه جنسی فروکش شده و وازده و وامانده و خسته است احساس 
تنهائی را با شهرت و مال و جاه از یاد میبرد و مقایسه این دو حالت 
(جیرانی در سر تهانی در دشرا زعی الرحال قوافون علي انشا بعتی 
هر دو در جائی به هم می رسند که به زبان گوشتی می گویند سلام علیکم 
دیسرن یی اساعی الوجال قوامون علی الساه 


در جلد قبل آوردم که چرا اسلام پیروانش را از به لباس کنار در آمدن نهی 
فرموده است اینجا باید اضافه کنم ولع بلغی استعمار آرام بگیر نیست 
استعمار تا آنجا ایستاده که اگر لقمه نانی بر می داریم تا به دهان بگذاریم 
و توفیق حاصل کرده از ان لقمه هم سود ببرد. ساکت بنشیند و سعی کند 
دستی هم که لقمه را بر میدارد و دهانی هم که باز می شود به اراده اش 
باشد و سودی ببرد و تاش بی منتهای استعمار که زن را امیر و مامور سازد 
برای این است که مرد مسعمره در ده سال حداکثر 8 درصد مصرف کالای 
استعمار را بالا می برد اما زن می تواند در برابر زرق و برق کالاها 
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به غشی و ضعف افتد و با کمال مسرت شکل ابزاری بگیرد در استخدام 
هدفهای اقتصادی استعمار یعنی زن خاص تست با پایه نوکر یکمی برای 
خرید کالاهای استعمار استخدام شود واگر چنین افرادی بر خانواده مسلط 
و مادر شاهی و مادر الاری رون دحا ۳ ۳۲ بازار فروش 
استعمار و همه کس کارمند فروشنده استعمار, همه افراد با پایه 
نوکریکمی در خدمت استعمار و برای رسیدن به هدفهای اقتصادی ريشه 
دارد و پا بر جا لازم است به هدفهای اجتماعی رسید که بهترین راه رسید 
به هدف را مجلات و روزنامه های وابسته به زنان به عهده گرفته و به 
خوبی در خدمت از خود بهتران انجام وظیفه می نمایند و همین معنی و 
همه معناها در مبارزه با الرجال قوامون علی النساء به محض ان که 
استعمار به جنگی یا بلائی مشغول شود شکست میخرود و زن مسلمان هم 
شکل شده با عروسک استعمار به سرعت به لباس اسلامی خود باز میگردد 
و از قالب استخدام مصرف کالا به قالب استخدام خود ساختگی و استقلال 
اسلامی عدول می نماید زیرا در جنگ عزرائیل قدم رنجه فرمودنشان جزو 
امکانات دور آهده و همانگونه که در حرم و گورستان حجابها علم میش ود 
در برابر عزرائیل نیز که کشزارش قبرستان است بی حجاب ظاهر شدن 
در برابر شیرغران نیش کردن است و انگهی زمان جنگ است و پودر و 
رنگ سازها هم ساز و برگ جنگ میسازند و مشتری زن لازم ندارد چه بهتر 
که زنان خانه مردان را برسند که مردان بهتر خدمت دشمن مکار برسند 
اما زمان صلح بازنده ها قائلند و برندگان فاتح و جنگ سازان, پودر و رنگ 
ساز و نیاز مبرم به نسوان مبلغ و مصرف کننده آشکار و در 
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زن ومردی را که بخواب عمیق فرو رفته و درفاصله اشان فکر شما به 
بررسی ق ۳ اجتماعی وظایف الاعضایی در نوسان مقایسه ای میباشد 
علی النساء از سفیران الهی محسوب میشود زیرامیتواندحتی در وضع 
خوابیدن و تفاوت ان دو نفر به مفهوم عینی آن وقوف حاصل نماید که گوبا 
مرد را صدایی جز ابزار خطرناک متجاسر بازندگی بیدار نمیسازد. 


در صورتیکه زن را فقط اولین نوای نوزاد میتواند بیدار کند. مرد گویا رو 
بزندگی خوابیده و زن رو بهمرد. اگر مثلا دست زن مورد ستایش مرد قرار 
گرفته باشد حتی در سرمای سخت از زیر روکش خارج میماند و .. 
دوشیزه را خواب دیدن آن است که فلان جوان شایسته دوستش داردو ... 

هرن آنگه مهو دضهر و مخت متسر فان کوفته آیفت: 


اخرازن در خوابت است و مرد وارد شد و این برحسب اتفاق است زیرا زن 
سعی میکند بیدار بماند تا مرد بیاید اگر مرد آمد و زن خواب بود. نگاهی به 
وی میکندو اگر در انحصار بودن زن برای خودش اطمیناان کلی داشت هر 
چند خشمگین باشد باطری الرجال قوامون علی النساء را با نیروی رقت 
شارژو پر میکند واگر شکی در انحاصر داشت بستگی به بنیه اخلاقی مرد با 
زن حتی خواب بدرفترای میشود اما اگر زن وارد شد و مرد در خواب بود 
مردی که هر دو از یکدیگر اطمینان دارند سعی میکند به نجوی مرد را 
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کندکه دلخواه اوست تا بداندعضو متکامل خود را که مملو از عشق میباشد 
باز همازدست نداده است ولی انچه فوق العاده مهم و گویای الرجال 
قوامون علی النساء میباشد و فرموده نبی گرامی را روشنگری مینماید که 
فرمودندا کر .مقررن میشدد: رن .جر .خداق: کسی راسخدم کند. هر. آینه آمر یه 
سجده کردن بر شوهرش میشد اینست کهرد هر وضع و حال زن دوست 
ندارد شوهرش قبل از بخواب رود و بقدری رعایت این مسئله در زندگی 
موثر است که فوق العادگی داردتا انجا کهاگر مرتب این علم تکرار شود و 
مرد قبل از همسرش بخواب رود ژن بفکر خیانت مرد میافتد و 1 
تصاحب شدنش بوسیله زنی دیگر و این نیروی قوامون است وقائم بر امور 
زندگی و سرپرستی زن و آنکه قیوم است نباید سرپرستی را درهیچ شدن 
بندگان بوسیله خواب از دست بدهد و خدای حی قیوم که سنه و نوم ندارد 
بریا اينکه اگر داشت جسم بود و ابتدا مخلوقش نگهداری نمی شوند و 
سپس خودش, اما حی قیوم است و جسم نیست و کل یوم هو فی شان و 
لا تاخذهسند و لا نوم لذا هر چه در مشیت اوست همان می شود و نیمه 
خدا یعنی شوهر در برابر زن نیز باید حاضر و بیدار بماند که او قوامون 
علی النساء است و قبل از زن بخواب رفتن مرد احساس سجع درونی زن 
بر اینست که به ورطه خطر افتاده و مرد خود را حداقل خویسند ورد درجه 
بعد خائن میشناسد و مردیکه سعی میکند بعد از همسرش به خواب رود 
قسمتی از یک مسئله مهم زندگی را که درست در مجرای فطری انداختن 
نیروی الرجال قوامون علی النساء میباشد رعایت کرده است. 
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بیضه نوزاد را مالش دهند یا پس از بلوغ هرمن زنانه به او تزریق نمایند 
احوالش دستخوش بعضی عوض شدن های زنانگی میگردد همانگونه که 
اگر تخمدان نوزاد را از تراوش وفاعل بودن باز دارند حالت مفعولیت تا 
خدودی خدشه بر میدارد و آن زمان که تخمدآن زن از فعالیت ی افتد و 
عادت ماهیانه وداع میکند از تارهای موی سبیل پیرزن و برگشت 
پستانهایش معلوم می شود سلاحهای زنانگی چندی مربوط به تخمدان 
داشته که با رفتن آن.ار دشست :هی روندیعتی: ار یک روم از خرشعات: و نانه 
را به مرد يا از مرد به زن تزریق نمایثم اوضاع واحوالی فرو رفته و بالا و 
پائین امده از انحراف کلی یافته پیدا می شود چه رسد به اینکه در اصل. 
خلقت یک ی را از زن و دیگری را ازمرد انتخاب کرده باشند که تفاوت 
بسیار است ولی با توجه به اینکه در یائسگی تراهای ریش و سبیل , 
برگشت پستانها, صدای کلفت و نازانید و علائم مردانگی دیگر داود ما مر 
تا پایان عمر قدرت بارور ساختن داشته و آثار و علائم زنانگی در وی ظهور 
و بروزی ندارد و هميشه تارهایش رپش و سبیل و صدای کلفت و پستانهای 
نازک وی شاخص است یعنی واقعا زن یائسه به امور زندگی وارد و اشنا 
شده تازه الگوی شکسته بسته ای از مرد است که از بلوغ تا مرگه هميشه 
مرد می باشد و چون زن در سن مذکور خود را پخته و عاقل به حساب و 
دارنده شخصیتی دور از خود باختگی جنسیو قابل ی مدا ام دختران 
می پندارد این حقیقت را نیز که مردانه شدن کاذب وی که تخیلات معبود 
کردیدن. را به. همراه آورده دز مزونه صورت؟بیفه: خدانی. تضت یمرن 
بلکه در حقیقت به کیفیت الرجال قوامون 
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گزاری گردیده است. 


اصولا در کودکی دختر به سوی گل و لاله و عروسک میرود و پسر به طرف 
اسباب بازیهای پسرها چون صندلی و چکش و موتور و ماشین و ... و بر 
فرض آن که دختری به مقام ریاست رسید و خود را با تلاش و پوشاک به 
سر حد تساوی (پسر بی آلت) کشاند اگر عجله ای راخدمتگزار بر میز خانم 
بگذارد ورق میز نند هرگاه چشمشان به عنوان صفحه چگونه می توان 
باماساچ پستانها رامحکم و بزرگ نمود» بیفتد زنگ زده دربان راخواسته 
دستور ممانعتاز ورود حتی معاون می دهد و با ولع هر چه تمامتر آن را 
میخوانند و با امیدواری و مسرت رخصت ورود مراجعین را صدار می 
نمایند زیرا راه حل یک مشکل بزرگ زندگی زنانگی را دریافته اند, و چون 
اعضاء اداره يا عضوی در برابر رئیس بیاستد و به دست خانم که مشغول 
تحریر دستورند چشم بدوزد بلافاصله دست رئیس جمع و جور و منظم و در 
وضع زنانه می نماید و برای جلوه بیشتر زینت و زیور و انگشتر, قلم را 
متناسب به چرخش می اندازد یعنی اگر هزاران سال زن را در انزوای 
زنانگی به جمعیت مرد پیوند زنند باز هم میان کاری که انجام می دهد و 
کاری که باید انجام دهد فاصله مشخصی که در کش نسبتا آسان است 
وجود دارد در صورتی که مرد کاری را که مشغول است همان را می 
بایست انجا ناهد اصله ای شرفه اباز مخود نذا خو هرن گر زن 
حق اشتغالی بابت کار خارج از خانه و فرزند اگر دریافت می کند 
دستمزداز دست دادن استقلال حسن + وظیفه اوست و مرد حق 
اشتغالش 
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بابت کارهای وضع شده ای است که استقلال خانه و خانواده اش در قبال 
پذیرش کش واکنشهای خارج از خانه خواسته است و به همین جهت است 
کم و بایت تعقل .۵ فقو کیت ی کار رش رن عاظفه ور احساتتا نی 
وزین داشته باشد ک هدر حصا ر خانه با همسر و فرزند این دو لازم است و 
در برج و باریو دلهره آمیز زندگی و سرو کار داشتن با مردم آن دو دیگر 
ضروری میباشد. 


مردی که با همسرش در سفر است اگر چشم چرانی کند یا زن تصور کند 
سرقت بصری از مردش سرزده است در اولین فرصت از او می پرسد او 
را دوست دارد يا خیر و برای زن کافیست که مرد به دروغ بگوید اری و 
حتی سکوت مرد را هم زن به منزله رضای صددرصد قطعی می پذیرد اما 
چرا زن چنین اجازه را به خود می دهد که با دورغ مرد هم که احتمالا یقین 

به آن دارد در شوق و شوری غرق شود زیرا می داند الرجال قوامون علی 
النساء و ینزامند به آن همه دروغ که جنبه چاپلوسی هم پیدا کند ندارند و 
اگر به دروغ هم به همسرشان گفتند ترا دوست دارم بعد تا دیبی انسانی 
همسرانه خود را به عنوان سرافت طبع حائل ساخته است. 


بارها اشاره به عقل مرد وعاطفه زن شده و می شود و چند مرتبه از 
قبولی بیشتر پسران در رشته ریاضیات و دختران در ادبیات بحتث شده و 
خواهد شد اما ناگزیر به ذکر این مسئله ام که علامه شیخ محمود شلتوت 
فقید در کتابچه ای که راجع به زن نوشته بدون توجه به دانشگاه و رشته و 
قران را ذکر می نماید. 
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که برد داز نیز همین منوال که خلق فرموده با ان رفتار کرده مادر 
ی رای فا را اه ره 
ال ها هر 
از سبد حاوی حضرت موسی مراقبت کرد به نحوی و مادر حضرت عیسی و 
9 هر کدام به طرزی امیدوارشان فرموده و اضافه به سخن علامه می 


زن به عاطفه و امید زنده است 


زن به عاطفه و امید زنده است و مرد به تعقل و ایمد که همان قبولی 
رشته ادبیات و ریاضیات است که نسبت به یکدیگر کسری را درست می 
نمایند که نتیجه اش مساوی است 


با السکال قوامون غلی تساه عاطفمم آهت عقاو امیوک قوآمون ۱1۱ 


۷ در کتابش صفحه تاریخ زناشوئی بشر» نشان می دهد که 
چگونه از قدیم مرد باید چند حیوان وحشی را بکشد -بعدهاأ مرد باید چند 
سال خدمت کند و در صورت لیاقت خود را برای سرپرستی نشان دهد که 
همه کوان آارجال خیامفن علن الشاع ات 


روانشناسان به دنبال تحقیق علل فرار دختران از خانه چنین نتیجه گرفته 
اند که با تقوا و عفاف به ظاهر مذهبی که نام تعصب برازنده اش است 
بیشترین سبب میباشد یا بی عفتی و بی بهره گی از قوای مارد علت می 
باد اما در مورد پدر چنانچه تقوائی بر اساس یک سیستم الهی داشته باشد 
یا سخت از دین بی بهره باشد 


[- برای دقت بیشتر به 94 تفاوتی که درباره تفاوت پیامبر با نابغه دوز جلد 
1 اورده ام مراجعه فرمایند. 
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دخترش فرار نخواهد کرد زیرا راهش را خود می تواند در برابر دیندار 
حقیقی و لادینی واقعی تعیین نماید اما اگر مادر بی تفاوت باشد ریو دختر 
اثر انقلابی ندارد در صورتی که بی تفاوتی پدر بیشتر از هر عامل دیگری 
پسر و دختر را به گزسا زگاری و ناخشنودی و همدستی از اشفتگیها وامی 
دارد و در نیتجها ثر نسبت بی تفاوتی پدر به مادر مساوی است با الرجال 
قوامون علی النساء . 


اک رشن از اندازه ردان فروعوه وکین کند رنب شاب از 
دست رفتن شکوه خشونت مردانه سرپرستیش بهانه جوئی آغاز می کند تا 
مدرش در اثر آن ننگی ها تحریک شود و مجدد به میدان تفوق طلبی ها 
بياید و مردانگی باز یاید و اگر بهانه جوئیش ثمر بخش نبود پرهیز از 
تماسهای جنسی آغاز و کارهای خدمتگزاران را به مرد مرجوع می دارد 
قاکن بهندوت کاردبه موش شوه و مانقه سای بامان نمی کید 
و برتری مرد را علام نمی دارد و اینست مجازات کردن زنان مردانی که 
الرجال قواهونءغلی التصاء را فرآموش کرده اند: 


زن در هر مقامی کافیست در سنین آب و رنگ باشد و راه نجات از این 
مسئله که تنش افسونگر مرد است نیابد و جون از برابر مغازه های جواهر 
فروشی , پارچه گر نیقی ددرد محال استقالبی از خود را که مفتون 
شده است به درون مغازه نفرستد و در هر موقع مناسب رابطه ای بین 
اخاه او تدارا مارا شا اش یات مورا سار 


فرودگاهی که : پس از آن همه پروازهای انجام شده در طول و عرض 
ند جوم برای ژن است بدون تعبیه آیته آیدر پیشکاهش 
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جرمی نابخشودنی محسوب است زیرا قبل از هر چیز باید زن بداند با چه 
جذابیت و جلوه ای وارد می شود در صورتی که فرودگاه مرد باید پایگاهی 
به مقصود سان باشد و دیگر هیچ و همه مقصودها نیز در یک دفترچه از 
رنگ رفته در کمد جای داده شده بیش نیست که خرج و دخل گذران زندگی 
را نشان می دهد و وچه پرداخت آثینه خانه نیزدر ان منعکس است و زن 
اینه ای را که شوهر خریده بر انچه خود تهیه کرده فوق العاده ترجیح میدهد 
در صورتی که مرد همیشه ازخود تهیه کرده ها لذت می بردو از انچه 
همسرش تعلق دارد مرد به عنوان ابزار زندگی می شناسد و زن انتظار 
دارد که مرد از انها تعریف وو ستایش کند یعنی حتی در مقام سنجش و 
مقایسه تعلق خاطر به ابزار و لوازم زندگی بین مردو زن حالت الرجال 
قوامون علی النساء چهره شناسایی دارد. 


جلالت غم انگیزی که هنگام تنهائی, زن را در مسیر صحیحی بر پایه فطرت 
بازداشت کزده است: در برایر آنچه مرد هنگام تنهائی. اخساس می کند و 
قدر قدرتی وی آن را در مواجه بشدن با پدیده های اجتماع در هم می 
شکند رساننده منزلت و عظمت زن در اينده نگزی به منظور تشکیل 
ای م ای رل ات که آن هب کی رال ۲ ز همانند هر 
گونه نهضت نیازمند مساعدت مرد برای متکامل ساختن زندگی است که 
همه نیازها برای قائم بر امور زندگی بودن در الرجال قوامون علی النساء 


خلاصه ون کررود: 


چندین نوبتتکرار شدن که زن محترم و حریم خاندان های دیروز, امروز به 
صورت موجودی درامده استم مورد توجه 
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نویسندگان, کارگردانان. فیلمها, سوچه خوب رمانهای پرسر وصدا, وسیله 
تبلیغ فروش کالاها و بلیط ها و دلها و صدوقها و صابونها و انچه در اطراف 
یک اجتماع غریق در لجن زار سکس در چرخیدن عرضه و تقاضاست و چه 
کسی تا به حال سعی رده است با حسن نیست بیشتری درباره موقعیت 
سخت و حساس و ارزومند زنان فکر کند و زحمت تحمل احتیاج زن را به 

خصل اه ی اک وی رل ارو تسا 
وتف تافقی ال ال تاو غلی الساع ۱ ده رام ات ۱ 
بقیه همانهایند که با ظاهری فر یتدم سک یر ناش کر آن کلمه: از ارت 
حک شده و بر معایبت و مفاسدی چند نهاده اند با زنان برخورد مینایند و هر 
ان است کیا طریقی برای شکار و بهتر به قصد تجاسر و تجاوز رسیدن. 


تذکر لازم اينکه گاهی عادات و رسوم طوری موجب تکوین شخصیت می 
شوند که بر خلاف مسیر فطرت است بنابراین بر شخصیت های غیرفطری 
و منحرف هرگز مفاهیمی که در سلسله مطالب فوق الذکر اشاره شد 
صادق نبوده و در عین حال نقض غرض نخواهد بود یعنی اگر زن احسا کرد 
قوامون علی الرجال است باید علت ابتلا را در خانواده و عقده های ناشی 
از ستم جنس نر ستجو کرده و این رجولیت کاذب پیدا شده در زن همانند 
پیدایش هیستری در مردان است که گاهی در سلطه ماردشاهی خانه قرار 
ی ی 
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رویه ما بحث بر فطرت و سلامت بودن حالت فیزیولژیکی آنهاست و الا اگر 
گفتیم فلان زن اداره را بهتر مدیر بود یا فلان مرد بهتر بچه داری نمود هر 
دو خارج از عرصه ۳ زیرا هر گونه پیوند 


دیگر تحول فکری و روانی شما آمادیگ یافته که به پاره ای اختلافات 
تکوینی و تشریعی بین زن و مرد رسیدگی نمید. یکسو مرد ار و جانب دیگر 
زن را و هوشمندانه بجّت, بررسیو تجزبه و تحلیل و دور انداز نمودن 
کیفیتها و کمیتها در هر دو اما معذرت میخواهم اگر نظم نیست انشاء 
نیست شیوه درست نیست اما در عوض همه جا بحث از انتخاب مرد سالم 
و برگزیدن زن تندرست است و برای خداحاقظی از آیه شریفه کریمه 
اُرجال قوامون علی النساء جمله ای که ترجمان آن معنی است بگویم 
تمام کنم و بگذرم که : مرد هر چه به دل معشوق تنگتر بنشیند زن بر 
تحقیر خود نسبت به عاشق میافزاید. 


یعنی در حقیقت قوامون که اختلاف بین رجال و نساء است در روایت علی 
مرتضی (المرثه ریحانه لیست بقهرمانه) توجیه میشود زیرا از جمله اسامی 
پروردگار که در ردیف اول بشمار میرود قادر و جمیل میباشد که مرد به 
یکی و زن به دیگری موصو ف و مفتخر شده در حالیکه هر جا جمال است 
دست قدرت بر سیمایش نقش بسته و معرفی است 
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دو عنصر از یک ماده علاوه بر ان که ضد خود صفحه ضد ماده» را دارند 
میتوانند خواص و آثار متفاوت از یکدیگر بروز دهند و عناصر ایزوتوپ, | 
پزومر و چپ و راست گردان و ... نزد اهل فن نیز شناخته شدها ست و 
چون به یک درجه بالاتر از عالم آفرینش توجه کنیم در یک گیاه چه بسا 
ريشه اش شفاست و برگش زهر و گلش هیچ خاصیت آن دو را نداشته 
خواص دیگری دارد واینمسئله : نه تنها بر روی یک جنس از گیاه محقق است 
بلکه اگر به جنس نر و ماده گیاهان بنگریم اختلاف شدیدتر و تفاوت بسیار 
مشاهده میشود چهب سا حتی ريشه دو گیاه که تشخیص ظاهر آن دو 
سخت میشود و چه بسا حتی ريشه دو گیاه که تشخیص ظاهر آن دو سخت 
است و یکی خاصیت مخصوص بهخود ودیگری خواص ویژه ای دارد (ريشه 
جدوار که دی او و کت ین 
مه و ۱.۱ 
متمایز, و چون باز یکدرجه در آفرینش بالاتر آنفد در عالم حشرات و 
حیوانات چه بسیار اختلافها (سلطان کندوها زنبور عسل ماده است. 
سلطان مورچگان مادها ست, عنکبوت ماده خانه میسازد و ...)(1) و در بین 
و 


1- چون این سه مطلب را قران کریم متذکر بود اوردم. سوره النحل - 
سوره نمل - سوره العنکبوت (در اینجا ... اتخذت بیتا در قران است نه 
اتخذبیتا یعنی خانه سازی با مونث است که مطلب تازه کشف شده ای 
میباشد.) 
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چه بسا پوست يا گوشت یا استخوان یک جنس را خواصی باشد که درجنس 
دیگر نیست و نحوه زندگی کردنشان نیز بسی اختلاف مشاهده میشود از 
روشهای مادر شاهی, غیرت, جفت یز تصاحب جفت و بسیاری 
تظاهرات دیگ رکه گاه مربوط به جنس نر است و زماین وابسته بهماده و 
کاملا متمایز از یکدیگر شناخته شده. 


بهمین قیاس و سنجش در عالم بالاتن‌ از آفریه بهمان اندازه که تحولات 
ساختمانی و اشکال و اعضاء و اقسام عناصری رو به افزایش میبینیم در 
خواص و. آثار و صضفات و اخلاق آنها نیز هرچه بالاتر تفاوت آشکار تر و 
اختلاف بیشتر است تا به انسان میرسد که حیوان روشنگر و مبینی (علمه 
الان از ات مه ات با ایکه اخا راهان تکویشی: فرامان دنه 
وبا در دست داشتن هر عنصری از جسم میتوان دانست از زن میباشد یا از 
مرد ولی آنچه بیشتر جالب و حیرت آور است اختلاف در روحیه و عاطفه 
ان دو جتشن: (زنودفرد) اشت: که آکر عناضر انژوتوب و ایزومز,و اختلاف 
خواصی و آثاری آنها را مجموعا برآورد کنیم دربرابر اختلاف بین زن و مرد 
بهیچ شمرده میشود و بهمین مناسب زن ومرد هر دو انسانندو همانگونه که 
قران فرماید از نفس واحده و از یک منبع و ماخذ گرفته شده و آرزش 
آفرتیی وانسانی هر دو مساوی است همانگونه که ارزش آفرینشی دو 
درخت خرماء دو جنبنده. دیکر: -نر و مادم یکن. اشت. اما ان دیکر چیزی 
متمایز از اين یکی است و از شر حمله خوش بود واز غزال رم. زن و مرد 
نیز در بسیاری از موارد مساویند ورد بسیاری از موارد محال است 
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برابر باشند و تساوی زن ومرداز لحاظی درست وازنظری ناوارد و عوضی 
است کما آنکه هر دو چشمدانرد چشم انسانی اما چشم زن سالم باشد 
مرد میطلبد و به زن نظر دیگری داردو مردنیز چنین به مردنظری داردو به 
زن نگاهی. 


زن و مرد را میتواناز لحاظ جسمیو عاطفی مورد پژوهش و مطالعه قرار 
دادو عاطفی گفتم نه رواین برای اينکه از لحاظ انسانیت و آنچه مربوط 
هب نفس میشود قرآن از یک نفس واحده معرفی فرموده که روشن شده 


بررسی از جسم زن و مرد و مشاهده این حقیقت که حتی در یک استخوان 
انه کچ بودن استخوان. سوراخهای در استخوان. وزنش (وزن مخصوص- 
وزن کلی) و خلاصه همه چیزش در زن و مرد متفاوت است و هر عضو 
دیگری ار همه ارگ مورد مداقه قرار دهیم باز شناخت آن ها از کدیگر اک 
بظاهر بسیار چشمگیر نباشد آزمایشگاه میتواند زن یامرد بودنش 
رابسهولت تعیین نماید باز مار | متوجه میسازد که خواص و آثار و اخلاقیات 
دو جنس متفاوتند و جنسی که یکی از عناصری متمایز از عناصر موجود در 
دیگری تشکیل شده است. 


به اثبات رسیده است که با زیاد و کم شدن یکی از ترشحات بدن يا یکی از 
عناصر متابولیکی هر چند بسیار ناچیز باشد سبب دگرگون شدن اخلاق و 
درهمه چیز زن و مرد که تفاوت ترشحاتی جزئی از انهاست باید اذعان 
نمود که زن لازم است زن بماند و مرد, مرد باشد و تلاش در راه تساوی 
انها بجز 
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در مواردی چند سبب میشود هر دو جنس مسوولیتی را که بعهده دارند 
فراموش کرده ورسالت خود را به درستی انجام ندهند که از جمله. همین 
مسئله مورد بحت -حجاب- میباشد که با برهنه کردن زن آغاز شده و سپس 
به همشکل شدن و در لباس یکدیگر در آمدن رسیده و سرانجام به تقاضای 
تغییر جنسیت میرسد که هم اکنون مشتریهای فراوانی داشته و روز به روز 
در تزاید است. 


به فلان مرد کوری (کور ظاهر که چیزی از ماده هست و نمی بیند نه کور 
از جهل که حق و علم هست و ندیده) گفتند حیوان بزرگی بنام شتر وجود 
دار که تانو هی وم ۲ اور رنه بوت قاس ی بر 
با ونتشکین بلند ند خیر میکیونه بر میخیرن ان کور کفت این حیوان را باید 
گردن درازی باشد که زمان برخاستن اهرم کند تا قدرت برخاستن باید. 


ی سای صایی تاسی و ی اه 


و اینک به فهم هر کس: چهره زیباء, جذابیت گوهه, تیا پر یو تین آ ور 

بت سست؛ موهای پرپشت, پوست لطیف. صورت بدون مو داشتن 
فرج.و زهدان:. دلی .بر مهرد قاظفه -و. احخشاساتی آتشین, جلوخ: کرد دلرناء 
آرایش کن, دکورساز, دوست پارچه و لباسو طلا آلات و جواهرات آیا اصل 
انطباقش و محیط سازگا ر با استعدادش و راهی متوازن با رفتارش چگونه 
تلقی میشود؟ بیایید نمره بدهید: مرد راء زن را. اعمال مرد و زن را جدا 
بنویسید و استعداد و ظرفیت و چشم و عاطفه 
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هر دو را در نظر بگیرید و نمره اشان را بدهید بدون شک به جایی خواهید 
رسید که ابتدا اسلام رسیده یعنی بجایی که عالم طبع و طبیعت بتواند از 
زتدحی بهره کامل منود ان جاست که اصل انطباق بدست آمده و راه 


سعادت شناخته شده است. 


زن در افتاب سوزان شخم بزند زراعت کند, در میدان ورزش فوتبال 
نماید, در جبهه جنگ مقاومت و جنگ و گریز و اسلحه حمل کند اصل 
انطباقش مورد پذیرش مقررات خلقت تکوین نیست و اورا خرد و خمیر 
میسازد و مگر میتوان خلاف جهت سیر آب شناکرد یا در سرمای سخت آب 
تنی نمود. خود خلقت از زیباییهای زن مراقبتهای تکوینی بعمل اورده است 
۵ انفذر موی نس وک .وا مقاوم و آفت نایذیر ساخته که اگر زن کچلی را 
دیدید مطمئن باشید کسانش با خودش بسیار مقصرند و مرد کچل 
فراواناست و همان هاله و حاشیه مویی که بهگرد سر طاس مرد باقیمانده 
باز به برکت قدرت زیبایی زنان است و مربوط بهناچیز هرمون زنانه ای که 
در مردان وجود دارد و شرح چگونگی آنرا در بهداشت مو - جلد 15 - دادم. 


سخن دیگری ندارم فقط میخواهم بگویم مرد باید مرد بماندوزنزن واصرار 
به نزدیکساختن مردان به زنان از راه برهنه کردن زنان مرحله دومی دارد - 
شبیه شدن بیکدیگر از لحاظ لباس و شکل ظاهر و مرحله سومی که امروز 
انس یات اس قاضای ووز اقنون تین جع ۳9 
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بصیرت در آن بکار میر ود ۳ بالاخره اسکلت اسلامی میباید 9 هر قانون 
اسلاضی «حتی. ,در کتیور. اشسلافی. اکر دست .دن. ان بردند انقرد تنضرم 
میخوردو متورم شده وبالاخره منفجر و مجدد اسلامی میگردد (بعنوان مثال 
قانون طلاق در غرب که عاملان محکون به قتل میشدند وبعد بهزندان 
تقلیلو امروز در بسیاری کشوها حتی پایتخت پاپ با شرائطی فانونی است 
- و قسمت دوم تنظیم خانواده انجا که مربوط به یک زن گرفتن است که تا 
بحال در کشور تشیع ایران چند تبصره دریافت کرده وباز هم بنابر قول 
مجلات و روزنامهها حدودیک میلیون زن بیوه از این قانون ناراضی است و 
از قرار معلوم به قانون شویی ان دست زده اند). 


همگان میدانند و میبینند زنن چیزی جدا و متمایز از مرد است و اگر دختر یا 
زنی وارد مطب شود رفتارش از مرد بازشناخته میشود دختر به مادرش 
مینگرد و باید مارد احوال ر[ بگوید يا در حرف زدن کمکش کند و طرز 
ات ی و ات ار ای سر 
لبریز است و اگر روش مادر شاهی در بین نباشد و زن زنانه مانده باشد 
بمحض ورود به مطب چشم به شوهرش میدوزد و سپس متوجه پزشک 
میشود و گاه شوهر سخن میگوید و زن به وی مینگرد و ... آنقدر زن و مرد 
با یکدیگر اختلاف دارند که در تمام اجزاء و حتی در ساده ترین عناصر 


درحالیکه هر دو از پایه و اساس باکرموزمهیا مختلف بوجود میایند در یکی 
کروموزمی وجود دارد که در دیگری نیست و بریا تولید نسل هم محصول 
یکی مدور و ساکن و با چشم غیر 
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مسلح قابل روّیت بنام تخمک و از دیگری دارای سرو گردن و دم است و 
متحرک به اسم کرمکوچون موجودی از اختلاط آنها پدید آید تازه به 
فرمانبری مرکز فرماندیه مختلفی , به اخبار در متایند که فر اهین حاضله در 
یکی طبایع رویح وا وصاف جسمی متمایز از دیگری دارد. 


کسیکه احوال زن و مرد را بدقت مطالعه کرده باشد میبیند هر دو را دست 
وربا و کم و کون و توافتم وا هدن و . است اما آنچنان مختلف که 
بتوانند برای استحکام حیات وصیانت نسل, تک یی باشدو دیگری مهر ۵ 
یکی در کارخانه زندگی عهده دا ر حلاجی کردن و ریشتن و تجزیه و تحلیل و 
دیگری مسوّل بافتن و ترکیب و استدلال, و مطالعه بر مرد آنچنان متمایز 
از زن که گویا از کشوری به کشوری دیگر واز عصری بهعصری دیگر رفته 
اند و به راستی مرد و زن دو کارخانه در کارگاه زندگی اند که برای تکمیل 
وتولید یک جنس, دو سازندگی بعهده دارند. 


ظاهر مزد وزن فرخه: یک دارای بیضه و بریخ و کیسه بیضه و کیسه منی 
و پرستات و عده کوپر و آلت استوعوام الناس آنرا با زن بهمین اندازه 
مختلف میدانندکه زن هم در برابرش تخمدان دارد ولوله های رحک, رحک. 
مهبل, فرج و دوره ای بودن فعالیت جنسی اما اگر همان سدتو پا و چشم و 
گوش و هر عضو و بلکه هر عنصریاز زنرا در نظر بگیریم با یکدیگر مختلفند 


تابه حدی 


اگر یک تار مو پیدا شود میتوان از قطر و پیج و شکن و ... 
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ان فهمید از زن است با از مرد و اگر مجموعه انهارا بنگریم انتشار ان 
درمرد در صورت است و سینه و دست و پا در صورتیکه در زن بمقدار کم 


شتا وباهاست. 


موی شرمگاهی مرد بشکل لوزی است تا ناف وزن مثلئی شکل که قاعده 
اش در بالاست و طاسی در مردان شایع و نزد زنان نادر, و در موی زن 
ناچیزی طلا پافت میشود و در مردان نیست و همینطور ارتعاشات صونی؛ 
بینایی يا ... یک شخص را متخصص میتواند بداند مردانه است یازنانهو با 
ی دارند آوردم که دیدشان از لحاظی مساوی و از نظری 
کاملا مغایر و مخالف است 


جثه مرد درشت و عضلانی و قوی است و از زن کوچک و ظریف و ضعیف. 


قد متوسط مرد از زن بلندتر و زنش نیز بطور متوسط بیشتر است بطور 
کلیاستخوان بندی زن نسبت به مرد ظریفتر و سبکتر است پهنای لکن 
خاصره بیشتر و استخوانهای ران زنان متمایز میباشد. پهن ترین قسمت 
بدن مرد شانه اوست و نزد زن باسن وی و اگر غرق شوندبهمین دلیل _ 
بصورت بر آب افتد و زن بر پشت. 


هیچ رابطه در مرد بین | حشاء و محیط خارج از یک مجرای بدنی برقرار 
نیست دهانش به چهار مجرا میرسد که دوتای آن به بینی و خارج بر 
میگیردد و یکی به مری و روده و مقعد و خارج ختم میشود ودیگری به دو 
کیسه هوایی بنام ریه ها محدود میگرددو مجرای ادرارش نی در کلیه ها 
سد میشود اما فرج زن به رحم 
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و لوله های رحم و شییور استشا میرسد که بر روی احشاء باز است. 


محل ذخیره چربی در مرد شکم و گردن و صورت ودر زن باسن و پشت 
بازو و جلو رانش بوده و چربی زیریوستی زر زیادتر است و پوست مرد 
ضخیمتر میباشد. 


حرارت زنان زمان حاملگی بیشتر 37/2 و 14 روز قبل از قاعدگی 37/5 و 
زمان قاعدگی کمتر از 37 میباشد و مردان همانند زنان تنها حرارتشان به 
زمان کودکی, جوانی. پیری تقسیم میشود. سینه مرد وسیعتر و دارای 
حرکات تنفسی ودارنده پستانی کوچک و چسبیده و زن چون شکمش کمک 
میکند تنفس شکمی دارد و پستانی بزرگ و برجسته. 


مجموع پوست بدن حدود 18 فوت مربع است و هر فوت مربع تعقریبا 4 
کالری در حال استراحت در ساعت حرارت دفع میکندو این رقم در مرد به 
0 وزن و 1500 کالری حرارت در ساعت میرسد. صدای مرد بم و زن 
زیر است و نت صداو آواز آنها مختلف و فرم اعضاء تکلم در آن ها از 


گلبولهای قرمز مردان نسبت به زنان از آن لحاظ که برای مقابله با 
دشواریهای بیشتر است نتیجتا اکسیژن زیادتری جذب مینمایند بیشتر 


خون مردو زن متفاوت است گلبول قرمز و گلبول سفید در مرد بیشتر و .. 
قدرت فشار خون مرد و تعداد ضربان نبض زن زیادتر و این دو در بسیاری 
پستانداران مصداق دارد 
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چنانچه شیر نر 18 و گاو نر 10 و گوسفند نر 12 ضربان کمرت از ماده در 


دقیقه دارند. 


استخوانهایشان فرق دارد وزن مخصوص استخوان مرد بیشتر و عناصر 
معدنیش زیادتر اما مواد الیش کمتر است:و اک شکند از پشتران: زودتر جو 
شمیخوردو برخی سوراخها در استخوان زن و مرد به دو شکل متمایز 
میباشد مانند سوراخ رداستخوان لگن خاصره و ... 


در کلیهجانوارن بسنتاندار خز انسان: اشستخواین در الت تاسلی /وخود دارد 
بنام پنیس (۳۵۲/5) و دلیل اینکه چرا وجود دارد هنوز ناشناخته است و 
همجنین استخوانی بنام گردیس ( وا 00۲0۵) درقلب کورن و آنچه در زن و 
مرد شناسایی استخوان جهت بررسی اهمیت دارد استخوان لگن خاصره 
است که در زن مخصوص عهده دار شدن و ایفای نقش حمل جنن و پهن و 
ی ی یه 


عضلاتشان متفاوت از مرد درشت و فوی و زیر آن کمتر چربی قرار گرفته 
و زور بازوی مرد بیشتر است و خستگی عضلانی نزد مردان در صورتی 
ایجاد میشود که کاری در خانه به آنها محول گردد مثلا اگر یک روز زمین 
شویی با ظرف شویی و رختشویی کند چندی در اداره احساس خستگی 
مینمایدو خستگی عضلانی زن با کار بسیار منزل با مختصر استراحت و 
نوازش همسر و دیدن فرزند برطرف میگردد اما در اداره و خارج از منزل 
خستکی .عضلانی و روانی زن انخنان شندید و محاوم است. که.اکر تخذار ند 
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در انجا نیز بر فطرتش عمل کرده دوست یابی (شوهر یابی) , و در باره 
تاسیس خانواده فکر کند غیر قابل جبران و تتمان میحر دون حواس دو جنس 
کاملا متفاوت بوده تشخیص رنگ, بوی بعضی عطر و اسانسها از فاصله 
دورتر, تعیین زبری و نرمی ولمس, شنیدن اصواتی که تواترشان بالاتر از 
حد معین | ستو حس چشایی جملگی نزد زن نیرومندتر میباشد و کوررنگی 
در مردان فراوان و در زنان نادر است. تحمل در بابر گرستگی برای 
پسران کمتر از دختران میباشد. دندان پزشکی قانونی علم جدیدی است 
که از روی بزرگی کوچکی, پیش آمدگی, فرو رفتگی, نظم و بی نظمی 
میتوانندهمانند انگشت نگاری شخص صاحب دندان را بشناسند و در زن و 
مرد اختلافیيشت رو قابل شناسایی از یکدیگراست. . تنفس مرد بیشتر سینه 
اه از زان شکمی:ه: ٩‏ گنجایش ریه مرد نیم لیتر بیشتر واز | 15 تا 50 یالگی 
و هر دق بل موه مر تم سکن اينکه گفتم در تما اجزاء و 
حتی در ساده ترین عناصر شیمیایی زن با مرد اختلاف دارد لازم نیست همه 
را بیاورم و اعداد وارقام ذکر کنم کماانکه تاکنون هم رقم و عدد کمتر 
اوردم و کافیست یک دانش اموز سالهای آخر رشته طبیعی يا دانشجوی 
سالهای اول علوم طبیعی پا پزشکی باشد و همه را به شما بگوید و ینز 
میتوانم آدرس دیگری بدهم: 


اگر به ازمايش خود و ادرار و ... مراجعه کرده باشید 
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میبینید بعضی از آنها جواب را برگهایی مینویسند که سه ستون دارد در یک 
ستون جواغب و رقم عناصر مربوط بهماده ارسالیو ازمایش شده شماست 
و در ستونهای دوگانهبعد مقدار همان عناصر بحداعتدال در مردو زن جدا از 
یکدیگر ذکر گردیده است یعنی عناصر موجود در نمونه تحویلی آزمایشگاه 
دق مدق زاین از بکد گرته کتی, اک پزاقاند درا دان عرتنان 
سفرایتان, ناخنتان و هر چه را تصور میتوان کردبه آزمایشگاه مجهزی 
بفرستید از زن و مرد بودن آن وقوف کلی خواهند یافتو امروز حتی از 
سفیدو قرمز و لاجرم از بزاق و صفرا و ... میتوانندتعیین جنس 
نمایند. 


عجیبتر بهره بردن اجزاء و اعضاء زن و مرد از محیط خارج است که آن هم 
متمایز و متفاوت میباشد یعین همینکه فرآورده های آفاق به انفس برسد 
انکه مرد است تصرفی مردانه ور ان ضنکند: که زا تصرف کردن زن فرق 
دارد, هوا یکی است مرد و زن هر دو میبلغند, غذا یکی است زن ومرد هر 
دو میخورنده آب یکی است. هردو میاشامتد همه اینها باید صرف تهیه نیرو 
شود با حرارت تا مرد وزن بتوانند حرارت خود را ثابت و حدود 37 نگهدارند 
یا نیرو که بتوانند کارشان راانجام دهند اما مگر نتیجه تمام آمار و ارقام 
تعقیب شده در دنبال اعمال شیمیایی و مکانیکی بین زن و مرد یکی است؟ 
هرگز. 


وحتی مقدار اسید کربنیک ناشی از سوختن اکسیژن درمرد بیشتر از زن و 
در نیتجه حرارت بدن مرد هم بیشتر میباشد واین عمل در بسیاری پرندگان 
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مرغ بعنوان نمونه ذکر ميشود. 


با انکه حرض زن به غذا زیادتر از مرد است مردان بطور متوسط بیشت 
میخور ند. 


جمجمه در مردان بطور متوسط نزدیک به 290 سانتی متر مکعب بیشتر از 


زنان و بلندی آن در زن کمتر و درازایش زیادتر میباشد. وزن مغز مرد نیز 
قریب 0 گرم و وزن قلبش 60 -50 گرم زیادتر است. 


هميیشه اضان نوزادان دختر بیشتر از پسر است وامروز 10059 در برابر 
0 میباشد .و .یش از جنگها که -مردان کم شنده. اند بطرز..عجیبی. آمار 

پسر تولد یافته تا بر دختر فزونی یافته روزی که شمارش بحدود ۳ 
موجوداتاعمال میگردد. 


نوزاد دختر شانس زنده ماندنش بیشتر از پسر است و در اغلب زمان و 
اکثر کشورها عده زنان بر مردان فزونی دارد ونیز عمر متوسط زن بیشتر 
از مرد است و امروز در برابر هر 100 مرد مسن 129 زن مسن و در 
برابر 1000 مرد 80 ساله 1800 زن وجود دارد و رقماول هب احتمال 
درسال 2000 میلادی به100 در برابر 148 خواهد رسید و علت طولانی 
بودن سن زن را چنین گویند: زنان بیشتر از مردان به خود میرسند, 
اختلافات هورمونی سبب است زنان مقاومترند با مشکلات زندگی کمتر 
روبرو میشوند, اما امروز عقیده دارند بین 45-4 سالگی بیماریهای قلبی 
مردان خیلی فراوانتر است وعلت افزایش سن زنان اینست باوجود همه 
این مطالب زنان دوست ندارند سن حقیقی انها راکسی بداند و 
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هرچه بتوانند کمتر بگویند توفیقی میدانند که بدست آمده است. 


سرطان بین مردان بطور متوسط بیشتر است و مرد در برابر برخی 
بیماریها استعداد ابتلا دارند و زنان در مقابل بعضی امراض مخصوص 
مستعدند و حتی پاره ای از 4 بیماریهای ارثی که فقط به ذکور میرسد ودسته 


از عجائب پزشکی اینکه زنان قبل از یائسگی کمتر به بیماریهای خونی مبتلا 
میشوند و مردان در همه سین فراوان اما امادئی به بیماریهای مفاصل و 
کلیه ها در زنان شدیدتر است. 


دختر از پسر زودتر به راه میافتد, زودتر سخن گفته خوش زبانتر, حرافتر, 
هوش متوسطش بیشتر و در پنهان کردن حقایق سعی بیشتری دارد و خیلی 
میشود و پسر تقریبا بین 17-5 احتلام دارد. 


قدرت بارور ساختن مرد از سن بلوغ تا آخر عمر بوده و نیروی آن در زن از 
زمان بلوغ تا حدود 50-45 سالگی میباشد. 


زمان تولد پسر سنگینتر از دختر و بلندتر و سینه فراختر است و تا 11 
سالگی (14 سالگی) این اختلاف وجود دارد و در این حوالی ناگهان قد و 
وزن دختر نسبت به پسر فزوین میگیرد د. بلوغ دختر هميشه قبل از پسر و 
چون بزرگ شدند با وزن مساوی زن چاقتر بنظر میرسد زیرا اختلاف در 
سرعت متابولیکی (سوخت و ساز) و تعوبض و تجدید سلولهای فرسوده 
بین مرد و زن وجود 
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داشته ورد مرد ده در صد شدیدتر میباشد در عوض در زن عوامل حیاتی و 
ذخیره کننده نه فقط برای ترمیم ضایعات ناشی از عادت ماهانه و باروری 
و شیر دادن قویاست بلکه موجب افزایش قدرت مقأومت زن درمقابل 
سرما و درد نیز میباشد. 

جنس زن انرژی را در مدتی طولانی تراز مرد دخیره میکند یعنی دوره 
گرفتن موادخارجی و بیرون دادن انرژی حاصل از ان درازتر است از انچه 
که در مرد دیده میشود و همین است که زن هموزن مرد را چاقتر جلوه 
میدهد زیرا چربی ذخیره کرده است. 


ساختمان و کار غده زن و مرد با هم اختلاف دارند و بعقیده برخی کار غدد 
تیروئید و غدد ادرنال در زن شدیدتر از مرد است. 


ای ارات اساسا ارت 


اثر ویتامین ها که عموما در تنظیم هرمونهاوانزیمها موّثرند در تمام موارد 
مردها موثر باشد در صورتیکه این تاثیر نسبت به زنها به اینکیفیت نباشد و 
روی این اصل در تحقیقات علمی اثر ویتامینها را بر روی متابولیسم بدن 
روی دو نوع مختلف (نرو ماده) ازمایش و عمل مینمایند (یعنی اکر اثر 
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(وبتامین ب 6) که اثرش بر فعالیتهای بعضی انزیمها در جنس نر و ماده 
متفاوت و از بحث ما خارج و میتوان برای اطلاع به کتابهیا بیوشیمی 


نطفه تولید کننده هر مرتبه ردزن یکعدد یابندرت بیشتر و در مرد میلیونها 


دختران در هر سن که پسران د همان سن هستند حتی به بیماریهای جدا از 
تکذیگر مبتلا میشوند مثلا آگن ده سالگی آنان را در نطر بگيريم دختران 
پیشتر به بیماریهای چشم وگو شدچار میشوند و پسران زیادتر به امراض 
گلو حنجره. 


ترشح عددی زر و مرد کالما متفاوت است مخصوصا دز کروه هورمونهای 


جنسی که زنا را هرمون استروژن و پروژسترون و در مردان تستوسترون 
میباشد و هر کدام را عملی غیراز دیگری. 


یک مقدار اشیا ء بازی دراطاقی بریزند دخترها بطرف عروسک و لباس و 


گل و زینت الات میروند و پسران به جانب صندلی ان 
کشتی و ... 


ابتدای ورود به مدرسه یکسانند ولی بعده دختران در ادبیات و پسران در 
ریاضیات قویتر میشوند ولی تکالیف مدرسه را دختران بهترانجام میدهند. 


پسر همینکه در برا, بر کاری قرار گرفت که پدرش به وی امر کرده است 
اک اظهار ناتوانی نمایدگویا گناهی مرتکب شده در صورتیکه دختر در 
اینگونه موارد خود را با کارسازیها و نتیجه گیریها بیگناه میشمارد و 
هفیظو | شنت در رما نظ اهیز تین 
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که اگر قصوری روی دهد مرد بسیا نگران میشود و زن خم به ابرو نمیاورد. 


جنایات و جرائم و قانون شکنی مردان خیلی بیشتر از زنان است. 


بانوان چونردیرابر دشواریها قرا گیرند ماننددیگهای بخار دریچهاطمینارا که 
همان باز گو کردن و منعکس ساختن دشواریهاست باز مینمایند و مرد خود 
را در ان حال حفوظ مینماید. 


کسانیکه دست به انتحار زده نجات يافته اند معلوم شده خودکشی زنان 
بیشتر جنبه تظاهر داشته درصورتیکه نزد مردان با تصمیم اتخاذگردیده 


است. 


زن برای اينکه نشان دهد جلوه کردن و دلبری در انحصار غریزه اوست به 
ینهآ اه عط و رون علاقه نشان مید هد و در برایر دکانهای 
رز وه مر ازع روا . پایش شل میشود و مرد برای اثبات مردانگی خود 
بیشتر از زن به ورزش, تجارت, کشاورزی و ... میپردازد. 


زر اغلب در برابر کسیکه تصور کند پایینتر از اوست پرخاشجو و زور 
نمسات و در براب روقی خود را ناتوان و افتاده نشان میدهد و گاه در آنجا 
به ضربو شتم و ناسزا و دراینجا به قهر و گریه و حالت هیستری پناه میبرد. 


آمادگی برای پذیرش خرزافات و پیام مردگان و افتخار به نیاکان و 
گذاشتکجان وبالیدن به اقوام مشهور و معروف در زنان نیرومندتر است. 
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کارامدی رابه زنی بدهد ولی سلطانی مرد که وزیری ژن انتخاب میکند 
برای آن وزارتخانه میخواهد تصدی مستقیم وزارت باخودش باشد. 


قلب زن بیشتر از مرد تابع گیرنده های گوش و چشمش است. 


زنان قبل از بروز حادثه نگران تر از مردانند و در وقوع حادثه شکیباتر از 
مر د. 


زد در تقلید مد پرستی و سر و کار با جواهر الات وارایش و تجمل 


از زن اگر در مجلسی تعریف شود فقط همان یکنفر شاد میشود و بقیه 
ملول میگردند ولی با تعریف یک مرد اغلب بین حاضرین دودستگی بوجود 
مياید ویکدست شادمان. 


زن خنده و گریه آماده ری دارد و حساس و عاطفی 1 و بٍ و 
بظوارهر امور میپردازد. 


کمتر دیده میشود زنی در مجلسی زنانه متنبه وبیدار شود در صورتیکه در 
مجالس مردانه چنین چیزی هست. 


عجیب اینجاست که نحوه امتداد حیات هم در دو جنس مختلف است درخت 
الان بهار است و سبز و خرم و میوه دار و میوه اش هسته دارد که مثال 
نسل میباشد, فردا زمستان میمیرد و باز بهار دیگر زنده میشود باز زمستان 
میمیرد و بهار زنده 


ص: 26 


میشود و صد سال به این سالها و علامت اینکه حیات در او امتداد داردو هر 
بهار دانه وهسته که نسل جدید است میسازدو اسرار قران همه که به 
انسانها خطاب میفرماید شما راميميرانيم و همانند زنده شدن زمیندربهار 
زنده میکنیم علامت امتداد حیات رد همه زندگان است که انشا ءاللهدرجلد 
معاد چگونگی آنرا خواهم گفت. تمام موجودات زنده از گیاه وحیوان و 
انسان جنس ماده اش از روز نخست بذر و تخم که متال نسل جدید و مایه 
و خشت اول حیات بعدی است. باخود میور ند خربزه را بشکافید تخمها 
وبذرها ردیف چیده است, شکم مرغو ماهی راپاره نمایید تخمها و بذرها 
راردیف چیده میبینید» کلاله گلها و تخمدان نساء همه بذرها و تخمها رازا 
روز اول در خود اماده دارند اما جنس نر باید نطفه خودرا بذر خود و تخم 
خود را تهیه وتحویل نماید و عملش تقریبا اکتسابی است و سر اینکه چرا 
دین وعلم بیشتر مرد, و دین و تربیت زیاد تر زن نسل بهتری میدهد از 
اینجاست کهدر جلد بعد بهداشت نسل خواهم گفت. 


همانگونه که اشاره کردم در هر جزء و در هر عنصر زن از مرد متمایز 
استگرچه ردحال اغماء و بیهوشی باشد و حتی رد عملیکه پس از جدا شدن 
جانش ازاو مشاهده فیگردد, از متخصصین بيهوشی بیر سید مکن توقف 
قلبی در دختران بیهوش بیشتر نیست و مگر جان یعنی چیزی که چونزا بدن 
جدا شد جسد شروع به متلاشی شدن میگذارد در مرد و زن متفاوت نیست 
اصلوا چرا راه دور برویم به اولین پله نردبان خلقت که جهان نباتات است 
مینگریم و سپس بدومین آن عالم حیوانات وبالاخره به دنیای انسانها, می 
بینیم هرچه موجود کاملتر شود بین نر و ماده اش تفاوت واختلاف 
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بارزتر و بیشتر میگردد تا بهانسان برسد که نه هیچ عنصری نه هیچ ترشحی 
نه هی تظاهری نه واردایت ونه صادراتی هیچکدامسماوی و یکسان نیست 
تنها در یک کی شبيم. افو آن. هم مخواری برخی از روشنفکران کهچرا 
زنباید زن بماندومرد مرد و چرااشاره زاخلقت جماد هم نگویم و تأثیر رواین 
و جسمی برخی محیطها و مناطق را بیان ننمایم. ما میدانیم امروز در ح- 
محیط زیست دو نوع ذرات (مثبت و منفی) شناخته اند ذرات منفی کهاز 
نظر سلامت رواین و جسمی بسیار مفید است همانگونهکه امروز 
درکشورهای درجه اول برای کمک و تسریع بهبودی بیماران ممنوعا آنهارا 
در هوا ایجاد مینمایندو برعسک ذرات ت مثتکه موجب افسردیگ 7 
تشندید نیمار بهاست وسخر خیزی با این مسئله هم. علاوم. بر آنجه قبلا گفته 

ام مرتبط است و فلزات ذرات منفی را جذب میکنندودرنیتجه پورسانتاژ 
ذرات مثبت در فضا افزایش مییابد . کاش مومنین ناراحت نميشدند 
مت کار ی هار اه ها شا از رم مت راشای هرایم 
ری سا ی ال ارت رال اه داح اه اه 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه و ...) 


وبطور کلی کرونوبیولژی که مطالعه پدیده های حیات است با درنظر 
گرفتن عامل زمان و به کرنوفیزیولژی, کرونوپاتولژی و ... تقسیم میشودو 
بعنوان مثال نشان میدهد چرا اثر دارو در صبح وش ب فرق دارد يا زاچه 
یمزان جذب کلسیم در تاریکی و روشنایی متفاوت است و همه خارح از 
بجت؛ اما آنچه مسلماست وجود ذرات ثبت و منفی درهوا اه رامتاثر 
ماد ار ود که آنسه فحمای بخووسا همست ی اه ود 
باطن اند 


ص: 29 
مگر تساوی دارند؟ 


(خارج از برنامه اشاره شود: در قسمت روانشناسی آنقدراز اين مطالب 
علیم جالب اسلامی آورده میشود که خود نوعی اعجاز است مثلا: یکی از 
انها: در دعای صباح حضرت علی که در کتابهای دعاو مفاتیح همه دیده اید 
چنین میباشد: و مسائی حنه من کید المدی و وقایه من مردیات الهوای؛ و 
ردروانشناسی مسلم شده است عقده ای حاد روحی که از لحا ظط 
روانشناسی مهم است زمان تظاهرش درعصر میباشد و حملات دیپرسیون 
هم در عصر است و وقایه حالت جلوگیری از مردیات و وایس زدگیهای 
هواست یعنی وجود دارد اما محو نمیشود و لذا بنابر آنچه حضرت علی 
فرماید امیال واپس زده موجود از بین رفتنین نیست وشرح بیشتر در 
جلدهای روانشناسی). 


مگر مواهب غیر مادی هم برای ن و مرد یکسان ارزش دارد؟ تکبر که 
بدترین صفت برای مرداست. بخل که برای مرد مذموم است هر دو برای 
مزن زیبنده و مقبول بشمارمیباشد. 


اصولا پذیرش زن و مرد در برابر عرضه و تقاضا متفاوت میباشد و جای 
انکاری باقی نمیگذارد که دو عنصرند در طبایع روحی و اوصاف جسیم 
مختلف. یکی دارنده کمالاتی است و دیگری جدا | از او به کمالاتی دیگر 
از انستة: زن نیرومند در موضوعات عاطفی است و در کارها محتاح تفکر 
ونیا زمند نبیروی جسمانی وزن ثباتی نشان نمیدهد مگر د ر کارهیایکه با 
عواطف زنانه اش سازگار و ملایم باشد مانند عبر 

خانه درای و اگر : ای ار 
اسایه اه رد 
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بگذارند يا کشتی رانی یا خلبانی یا سربازی و کارمند ادارات باز در آنجا 
باطنا به وظایف باطنی خود مشفولست یعین در همان کشتی, در 
همانجبهه, درهمان اداره. در پی کس میگردد که به او تعلق داشتهباشد ورد 
سایه وجودش احساس بی امنیت کند و با توجه یا بدون توجه بهفکر تاسیس 
خانواده وصیانت از حیات نسل است مگر آنکه زور و فشار با فقر و گناه 
برای مدت قلیلی وی را منحرف سازد کما آنکه مردهم در معرض چنین 
خطری است که زن شود و هر دو در معرض خطر بزرگتر که از حیوانات 
هم پست تر گردد (کالانعام بل هم اضل- 179 الاعراف) و چگونه انسانی 
پست تر است؟ هرگاه روزنامه ای جهان در سایه قدرتها شروع به تبلیغ 
کنند که هر مردی با فلان حیوانی آم یش کندقدرت آمیزشی وی بیشتر 
میشود و حتی اگر تبلیغ کنند انسانی ابا جسد انساین آمیزش کند قوه باه 
وی ده چندان شود آیا داوطلب چقدر است؟ اما شمارش حیواناتی که 
حاضرند حتی به اجبار با حیوان مرده دیگر آمیزش کند میدانیم از هیچ تجاوز 
نمیکند ! 


انهمه تفاوت که در جزئیات و کلیات ظاهر و باطن زن و مرد وجود دارد و 
میتوانستم جلد نوزدهم خود را در انحصار فرق بین دو جنس در آورم کافی 
بود همین چندبرگ را هم ننوشته بگویم: بدن ها در بست دراختیار غدد 
مترشحه اند واعمال اینها نیز بوسیله سلسله اعصاب کنترل میشود و 
سلسله اعصاب. مرکزی و فرماندهی دارند کهنزد مرد بسادگی میتواندید 
که ناحیه پیشانی اش رشد بیشتری یافته و زن منطقه هییپوتالاموسش نمود 
زیادتریداردو پیشانی مرکز تعقل و تفکر است و هپپوتلااموس مرکز عاطفه 
و احساساست وتمام با یکدیگر همکاری دارند اما انکه رشدش بیشتر 


ص: 300 


تظاهرات زیادتری دارند و پذیرش دو جنس آنچنانست که گوبا مرد بر 
دردیای از تعقل و تفکر نشسته وزن بر اقیانوسی از عاطفه و احساسات 
وهر صفتی دیگر که منطو به آدمی است در آن درو همانند امواجی است 
که در ان و اک این انداختن کشتی خشونت و جنگجویی بر 
اقیانوس عاطفه يا بکار بردن سفینه ملایمت و تحریک پذیری بر دریای تفکر 
و تدبیر جز آن ها راآلوده وبهتلاطم داشتن و مشت سرد بر آهن کوفتن 
متصو نیست. 


زن کارمند - در اداره منفعل که چرا فلان حروفی بد ماشین شدو ملایم 
نبودن کار و مسوولت- با طبع وی سبب میشود به خانه آید و خستگی فوق 
العاده ازخرابی یک حرف احساس کند اما مگر تمامشد له زیرا| هنوز زن 
قبول دارد که مسوول کار منزل نیز هست و اگر صدای چکه کردن شیر 
انب رخانه شافه نان اعساس راخ سکن مصی‌منو سار عصانت اف 
تاب وخرد میگردد. 


مرد نیز همینطور است در منزل کار کند در اداره خسته است و کار اداره 
ی 
دوستان یک کشورند دوناحیه از , یک زندگی کهدرزمین یک ناحیه گل نسرتن 
بهت رمیروید ورد دیگری نرگس حالا بیا و با فشار و سرسختی در آنجا 
نرگس بکار و در یانجانسرتن کشت کن یک حادثه یک واقعه یک خشکسالی 
یک طوفان هر دو را خشک میکندورد ایه شریفه یذبحون ابناءهم و 
یستحیون نساء هم (49 البقره) که فرعون پسران را سر میبرید و دختران 
وا ابا ,کت کی ار ترش وید ین ان ایا شمان ار 
میکشت یعنی که دست مردان 
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را از کار کوتاه و زنان را بکار میگمارد زیرا بر یکعده عاطفی تحریک پذیر 
بهتر میتوان فرمانروایی کرد اما عگر نظم کانتات با چنین روبه ای موافق 
است؟ به زوید ان الباطل کان زهوقا است و سرحق سنگین و بجای خود 
برمیگردد ومردان مردانه میشوند و زنان زنانه و چشم گشاد تاریخ زیاد از 
این تحویل و تحولها را دیده که بزودی خواهم گفت زن برخلاف ان 
ووظایف الاعضایش است که غرائز جنسی خودش رادر معابر و خیابانها بین 
چشمان هرزه و بدنهیا گناهکار تقسیم کند او از روز یت و 
کرموزمهايیش که ردهمه سلولهای خشت اولیه اش دست نخورده و ایکس 
مانند ماندهو زمان تغییرو تبدیل یکی از پذیرفته وتغییر جنس داده است 
آری فقط یکی را از 46 عدد برای دگرگونی قبول کرده است و ایگرگ 
شده باز هم در زمان آمادگی برای بوجود آوردن. تشل خدید فقط یکی 
رامیان میلیونها اسپرماتوزئید میپذیرد و بازهم درحصار حصین بکارت 
درمياید که بحی را بیذیرد ۰ 


چه میشود مردی که زنش را از بالا و پایین حداکثر عریان کرده وبه خیابان 
آورده اگر جوانی چشم چرانی کند اختلاف و حادثه آفریده و دعوا شروع 
میشوود زیرا مرد در ضميیر باطنش احساس برداشت بیروی حلللسی از 
همسرش بوسیله ان جوان هرزه کرده است. 


محبت لازماست و زن با تقویت نیروهای عاطفی و احساساتی برمبنای 
عقل, به کمال سوق داده میشود یعنی مرد باید 


ص: 202 
درجهت مردانگیش تقویت شود و زن در زمینه زنانگی نیرو بگیرد. 


تصور نشود افتتاح عنوان اختلاف زن ومرد برای این بود که ثابت کنم زن 
نوعی انحطاط طبیعی و نقص روحی و جسمی دارد بلکه مقصودم این 
بودکه همانند دو سوره خلقت تشریع که زمان قرائت وتوجه به آنها آدمی 
خیال میکند از منطقه ای و آب و هوایی به کشور ی و آب وهوای دیگری 
سفر کرده د شاه تکو بای یت رن ومرد دوسره اند یک یسوره حدید 
است دیگری سوره نور یکی سوره یوسف است دیگری سوره نساء . یکی 
سوره ابراهیم و دیگری سوره مریم و تفسیر بهتری از علی علیه السلام که 
رمد قهرمان است و زن گل (المرته یحانه لینسنت بقهرمانه) ,یکی اه 
شمشیر و قهرمان و دیگری نور و گل و لطیف. 


آیا صرفنظر از اینکهساختمان زن و مرد با اختلاف و دگرگونی بلکه با عدم 
تشنانه بکوبنی. که دارنده تمتتوان آنها رامساوی کرد بفرمایید در کدام یکی 
از اقفر ناشن احختماعن:: اقتضادق مایلید سن ان دو تساوی برقرا گردد 
اگر اقتصاد است چرا ثروتها و کارتلها و تراستها و تمکنها را آنچنان مردان 
در سراسر جهان قبضه کرده اند که فقط دوستداران تساوی حقوق برای 
کارمند و کارگر شدن زنان غصه میخورند واگر جهشی قرار است در آثر 
اقدام زنان در این قسمت هم مانند سایر موارد صورت گیرد و زنان و 
مردان در اقتصاد و تمکن مساوی گردند که هنوز در هیچ نقطه دنیامساوی 
نگردیده آن وقت است که پایه های اصیل منافع حب و عشق میلرزد و 
طلیعه آن آشکار که 
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با همین مختصر تساوی اقتصاد وتمکن زنانیکه امکانات مساوی با همسر 
دارند تمکین کمتر دارند و انانکه بهره اقتصادشان بیشتر از شوره است 
اسکیزوفرن در میانشان رقم درشتی نشان خواهد داد در خانه ئیکه زن 
ریاست دارد بوجود میاید. 


اگر میخواهید در سیاست مساوی شوند تاریخ گویای جنگ پدر و پسر - 
برادر و برارد. مارد و دختر, پدر و دختر و ... است اما برای نمونه نشاند 
هید چه جنگی بین زن و شوهر درتاریخ جنگیهای سیاسی رویداده استو 
خواخندینخ فرلقة کفر بان زمامدار شوه کلفیان تا خاخه یو ان اس وراد 
و چرا مردم عصرو انسانهای طرفدار زن فقط برای نمونه پیشوایانی 
اززنان را بجای میگذارند؟ و اگر مقصود تساوی اجتماعی زنان بامردان 
است مگر بایک متر کمتر یا بیشتر پارچه سرو بر کردن مساوی شدند یا 
باکارمند و اداره و رانندگی و عینک و شنا به حق خودرسیدند بیایید و 
دوستانه بنشینیم و ما دا برای شاوی حقوو اون قیفر کی از 
آغاز بهتر آن است که پای اسلام را به میان بکشیم که گفت مرد ما 
جوراست که درخانه به زنش کمک کند و داستانهایی از حضرت علی شنیده 
اند که در میدان جنگ بهترین سرباز و در محراب بهترین نمازگزار و درخانه 
بهترین مددکار همسر عزیزش حضرت زهرا بود یعنی اسلام هم ساکت 
نبوده و برای تساوی حقوق زن و مرد یکی از کارهاییکه کرده تقسیم کار 

بین آن هاست ولی ما قبل از آنکه زنان را لخت کنیم میخواهیم بیشتر از 
ی ۱ 9 1 
کار را به تساوی از 
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دیدگاه آفرینش تکوین بین زن ومرد تقسیم نماییم و در ضمن از اختلاف 
عناصر و سلول وباطن و روح و جسم آندو صرفنظر کرده به تفاوت ظاهری 
و 


زن شیر میدهد, بچه هم به مرد تعلق دارد هم به زن, اسلام میگوید میتواند 
زن از مرد دستمزد شیردادن بگیرد يا با وی قرار داد ببندد که یک کاری را 
هم مرد به نفع زن در عوض شیر دادن بیذیرد و انجام دهد اما زن قاعده 
میشود مرد برای رعایت تساوی چه کند؟ زن زایمان میکند مرد چه کند؟ و 
یر تام ای ی ی 
چه باید کرد؟ از اینقرا رحقوق سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و ... برای زن و 
مرد همانگونه مختلف است که مغزشان, قلبشان, استعدادشان, زمینه 
اشان, ساختمانشان, عناصرشان. وجودشان و همه چیزشان واگر زن غیر 
از این بدرد مادری نمیخورد او هم خیال پدری داشت. 


زن برای انتخاب شوهر در فکر زندگی از راهی دیگر است و مرد مجرای 
دیگری را منظور دارد زن مردی مسوولیت پذیر نیرومند و پدر میخواهد که 
اگر ببیند شورهش در برابر دیگر مردی به. زانة دام مضطرب .میشود:و 
فائق آمدنش آرزوی زن است اما مرد زنی را ره 
و مادرتر باشد و در صورتیکه در نزاع دیگری فائثق نیامد و قهرمان نشد در 
دل عزیزتر میدارد ود ضورزت نشان دادن عوارض قهرمانی, چشمهای مرد 
که ناظر صحنه است گرد میشود و تعجب میکند واحساس 
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انزجار از قهرمان بودن زن مینماید. 


در بجای گذاردن ارت نیز مرد و زن اختلاف شدید دارند و چه میراثی 
مهمتر از صفات و سجایا که زن در مدت (حدود نه ماه) بارداری از محیط 
متاثر میشود و عضوی از خودرا که نسل است متاثر میسازد در صورتیکه 
مرد فقط با آنچه قبل از آميزش کسب کرده متاثر میکند. 


زن مردی را میخواهد که مردان دیگر جلوش دو دلار است شوند ولی مرد 
زنی راخواستار که نه مردان جلوش کرنش کنند و نه زنان. 


ارزوی دختر و پسر 


دختر اگر به سنین بالا رسید و ازدواج نکرد ناراحتیهای اعصاب هر چه زودتر 
بسراغش آمده شکنجه اش مبد هد وهرگاه تصویری را به دیوار تعبیه نمود 
آنچنان است که آباء واجدادش (انسانهای نخستین) در غارها به دیوار 
نقشش را میکشیدند یعنی اگر انسانهیا اولیه گاوی را نقش میکردند 
درحالیکه تبری به پهلویش نشسته و امیدوار بودند همین شکل بزودی در 
بیابان تحقق خواهد یافت دختر هم مثلا تصویر جوانی را که بر مبل تکیه زده 
تعبیه نموده و خودش در سایه آن عکس برمبل نشسته و تکیه میزند یا 
عکس جوانی که در یکی از ابعاد زندگیش احتمال ازدواج با وی را دارد یا 
تصویری از صحنه ازدواج را در اطاق دارد اما پسر اغلب همان وضع فریب 
دادن را دارد یعین دختر ارزو را به تصویر دراورده و پسر فریب را شثٌ 
داده است مرد را که بخواهند عکسش در مجلات گراور کنند به چگونه 
تبلیغی میپردازد و زن چه میکند واز چه تبلیغ میکند؟ 
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همه مردان و تمام زنان از ناحیه زیر جمجمه به پایین تا حدودی مساویند 
اما مغز یک مرد با مرد دیگر اگر علم و جهل تنها منظور باشد آنقدر 
میفهمد, میداند, میشنود که دیگری از همه محر وم است وباز اک یه و 
کفر ار منظور بداریم فاصله آنقدر فاحش و فوق العاده است که پهنای 
اسمان ها و بیشتر میرسد و انچه یک مرد مومن میفهمد, میشنود. روشن 
میشود, درک حقیقت میکند یک نفر کافر در تاریکیها و حرمان بسر میبرد و 
چون به زن و مرد برسیم باز اختلاف آنقدر شدید که میتوان گفت فاصله 
تین دانشمته با فندار این جاح با نییین اعد ات کیک 
مرد و زن هر چند در تمام جهات و ا بعاد یکسان باشند اختلاف بیشتری 
دارند. 


یک مرد سالم و طبیعی در برابر یک زن سالم و طبیعی از لحاظ واکنشهای 
ی ی ی و ی 2 
آلت تذکیر دارد هم تانیث لذا لذت بیشتری میبرد (آلت تذکیر در زنان در 
پرخی:ستواحی: انختان پر ری است: که مان افتران معتدل فیسودا افیرش 
را دردناک میسازد لذا قسمتی ازان را میبرند ونزد ساکنان نواحی 
گرمسیری که مردانشان خدت خنشنی: دارست سانشان ی لت کیان 
بزرگتر است وانرا میبرند ورداسلام نیز خنته چنین زنان مستحب است) در 
وه موه بش از هرآ یدنه آهیوتنرن بعدی مینگرد اما زن همانند غذا 
خوردن پس از هر سیر شدن تا سیری بعدی پیش آید سیر است و برای 
مرد تمایل جنسی در ذهن وفکراست و تعطیل بردار نیست و با کمتر 
محرکی متوجه مسائل جنسی شده تحریک میگردد اما 
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کند. 


مرد برای شناخت محیط میچشد. می بوید, میشنود, میبیند و ... و از جمله 
گیرایی سکسی دارد اما زن همه را به نحو خاص دارد مخصوصا در مورد 
سکس اینقدر سطحی و آماده به گیرندگی نیست ومسائل جنسی چون 
بمنظور مادر شدن وقریب نه ماه مسوولیت پذیری است عمیقتر مینگرد از 
اینرو مردی که ازاله بکارت ناحق از دختر کرده وسرمایه شرمی اش را 
بباد داده همین نقصان را بر او وارد ساخته است بلکه وجوان مارد شدنش 
از جگرش بیرون کشیده ه تال ساخته است و اینکه پلی کاهین و تعدد 
ازدواج در اسلام حرام اما تعداد زوجات با شرایطو و ضوابطی مباح است 
یکی همین است که زن غذا,خواب, امیزش را برای تکمیل نقص وجودیش 
میخواهد. سیری, رویاء نسل برای وی غرض است و تغذی و خواب و 
اقتران تحصیل آنها و انتها همه برای ادامه انجنان زندکین انسنت که درعین 
حال که نگهدارنده حیات و ذخیره است رو بکمال رفتن نیز میباشد اما مرد 
سیریو خواب را روی یک برگ زندگیش نوشته مساول جنسی را پشت ان 
برگ اما تا نزدیک به مرگ میتواندبه يان ظهر نویسی عمل نماید و هر چند 
چون بنابر آنچه قرآن میفرماید همه چیز رو به خدا و الی الله المصیر است 
ورد تکامل و انسان نیز الیه راجعون و بازگشتنش بسوی اوست و در 
تکامل و لذا مجموعه همه چیز در ظرف تکامل واقع است 
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مگر آنکه با گناه و نافرمانی چرخ سرعت گرفته بسوی تکامل را پنچر کنیم 
و وقفه ای در تکامل بوجودآوريم يا باشرک و کفر آنرا بکلی خراب سازمی 
و متوقف بماینم يا آنچنان که برعسک مجرا و مسیری برخلاف پیش گیریم 
(الی الله المصیر کائنات به دو نظر محفقق است یکی آنکه آفرشنشن قوه 
است ودائم قوه بفعل درمياید و بسوی ذات باریتعالی که افعالی است 
مصیر دارد دبگر انکه ردعلم هم میبینیم مجموعه کائنات رو بصفات الهی 
پیش میرود رو به زیبایی رو به قدرت بفعل رسیده رو بهعلم. رو به ... و 
این انسان است که بنابر آنچه نبی کرافی فررمودند باید باخلاق الهی درآدی 
و افو باعلا الله. ار تراهش مانف هو سحفظرت .ال الله ااخصیر 
کاانا تخضیص ند انا الیه راحعون پریبد ریرا مه جیز عالم خلق الن الم 
المصیر حتنی حماء مسنون که اش از آن ساخته شده است اماآدمی از 
نفخت فیه من روحی نیزهست که اینقسمت نباید باحماء مسنون الی الله 
الحضیو باشتن بلکه باید البه یر اخفون بانشه) 


ژرفنای اختلاف زن و مرد امروز 


سرچشمه بسیاری از آنچه را جنس نر و ماده دارند و ژنها جستجو میکنند 
که قدیمی ترین قسمت سازمان بخش اندو محتوایشان همه چیز که همه 
چیز در صفات وسجایاست. 


مسئله چها رگنبد را که اصرار ملتمسانه داشته و دارم فراموشتان مباد که 
اساتیدی آمدند و چهار گنبد مشابه دیدند و بعلت یکسان کارکردی بر چند 
تای آنها تشخیص دادند که نه تنها استاد و معمار آن چند تا یکی است بلکه 
شاگردان دو گنبد را در 
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یک نوع کار یکی و در نوعی دیگر در سه گنبد یکی دانستند یعنی نحوه 
کارآنچنان روشن میکرد که ساتاد کارچند تا یکی است و وحدت ساختمانی 


نی رای آن نها کید قالب انا ها قلا با یر 


مواردی چند نشان داده ام ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت را از قران 
کریم که نوعی وحدت وساخته کار یک اسناد مدیر عالم را نشان میدهد و 
در اینجاباز موردی دیگر که : کلیه عناصر خلق شده دراختلاف الکترونها 
ومدارهیای که الکترونها بر آن ها قرار دارند باز شناخته میشوند و در 
افرینش ذی حیات از نبات و جنبنده همه که مجموعی از عناصرند باز 
شناخت از تعداد کرموزمهاست و ژنهایی که بر آن ها قرا ردارندو همه جا 
توحید گویان وتوحید جویان و ساخته دست یک استاد حکیم واز کجا که فردا 
در جماد نیز ذرات کشف شده حاوی خواص کیفیتی اشیاء شناخته نشوند. 


دامنه وسیع محتوای کرموزمهایکاصل دارد و بسیاری فرع. اصل انکه 
اختلاف ارقام کرموزمهانشانی از تنوع گونه و انواع موجودات است تکوم 
نخود است دیگری ماهی و بالاخره انسان وژنها که شاخ و برگ آنهایند 
نماینده اخلاف صفات و سجایا درهر یک جنس از یک نوع و حتی ژنها و 
کرموزمها که رد یک نوع بشمارش مساویند چه بسا یکی از کرموزمها شکل 
و وضع مختلفی بگیرد و رد یک نوع دو جنس بلکه بیشتر بوجود آورد مثلا در 
6 کرموزم آدمی, یکی ایکس باشد موجود نر و کرموزمی ایگرگ باشد 
ماده و بیشتر یعنی ایکس ایکس ایگری يا ... موجودی 
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مبتلاو ناقص و گویا دیگری است (کاربیوتیپ ) (45 +۸۵ 
5 +۸) که 48 و 49 کرموزمی و بیمارند. 


قدیمی ترین اختلاف بین زن ومرد همان ۷ و ۲«است که اگر یکی بر سد 
موجود نر يا ماده بوجود میاورد و امروز اين اختلاف باستانی موجود را 
۱ 


است: 


در 1949 دو نفر (بار-برترام) متوجه توده متراکمی بازوفیل در سلولهیا 
عصبی گربه ای شدند که به سطح داخلی شامه هستک چسبیده بود اما نزد 
گربه نر چنین توده ای دیده نمیشد و بلافاصله آنرا نزد انسان ماده بافتند و 
کروماتین جنسی يا جسم بار نام گذاشتند که 0 60-3 درصد سلولهیا زن 
حاوی ان است. کروماتین جنسی حدود یک میکرن قطر دارد ودرترکیب ان 
مقدرای اسید دزاکسی ریبونوکلئیک (۱۸۵) بکار رتفه است ودر تمام 
سلولهای بدن (پوشش مخاط دهان, پوست, سلولهای پوشش چشم, مایع 
امینوس و ..) زن کرومایتن جنسی مثبت است نزد مردان بندرت دیده 
ميشود. 


راکمه ای ی 
کمیسازنده انواع و اقسام گیاه و حشره و حیوانند واز لحاظ کیفی سازمان 
بخش جنس بوجود اورنده نسل یعنی کیمت کرموزمها سبب پیدایش نخود 
لوبیاء, پشه و ماهی, حیوان و انسان میشود و کیفیت ان باعث بوجودامدن 
کلاله و پرچم و تخمک و کرمک و نر و ماده و در هر رده و قسم و نوع و 
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گنجشک مادر جهت پدر دلربایی دارد و چه بسیارند که طبیعت لباس زیبای 
ماده را در برابر نر به جلوه گریهای پرینه و مویینه ویشمینه انداخته و تنها 
بشراست که آراینتن و پیز انش ژتانکن راهم از دست جنس ماده رد حال 
اخذ و تحویل بهجنس نر میباشد و هر عملی خواست به زن تحمیل کند 
عنواناعتباری تساوی را به رخش میکشد باشد که ژنی هم عامل تساوی 
حقوق در زن و مرد بوجود اید؟ 


مغز و عشق زن و مرد 


آقای دکتر رضا براهنی کتابی دارد(1) که قسمت اعظمش همانند بهترین 
نوشته های مرحوم آل احمد برآورد میشود در آنجا اشاره به خدایان مونث 
یونان میکند که عکس العملش در تجلیلی از قهرمانان مرد (حماسه) 
خلاصه میشود. سیصد چهار صد سال حکومت بیرحمانه امویان و عباسیان 
را بر ایران نشان میدهد که کسی نتواسنت رد برابر ستمگریهشان سخنی 
بگوید جز آوردن کلامی حماسی که از نظر محتوا یک سیستم تداقعی علیه 
بصورت رجز رستم در شاهنامه, مردی که در تجلیلش نیروی ارکان خلافت 
رابلرزه دراورد باو جود این هر کدام از قهرمانان کتب حماسه سرایان را 
بدین مضمون نشان میدهد که اگر بخواهندنظر کشور گشایی داشته باشند 
حق ندارند نظر به غرب عرب نشین 


تا ریا اس 
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خلافت نمایند بلکه قهرماین خواهند بود که دروازه هی هندوستان میگشایند 
که اگر خشم خلافت برانگیخته شد که از چه بدون اجازه سخنزا فتح و 
فیروزی شده است رد پاسخ گفته شود هندوستان فتح ميشد تا بر فتوحات 
خلافت افزوده شود (یعنی حتی نگاه به غرب نقشه جغرافیا کون هم ازاز 
نیست باید به شرق که در تصرف دیگران غیر از امویان وعباسیان است 


سیس به کتابهایی چند اشاره مینماید که ردتاریخ مردان خلاصه میشود و از 
تن میت ه اه ار غاشی شش کم مد که شمه در تحار 
مردان است و کسی جرئت ذکری ازعشق زن نسبت به مردنکرده واگر 
زنی خواسته بمردی عهشق بورزد تخطئه شده (رابعه را شاید بتوان ازآنها 
شمرد) و چهره رن آنچنان از قدیم تا کنون گم و مخدوش بوده است که 
که از ام نی تین شنم است. :اش راز تم با اک عنه‌نشت 
صفحه اسلام میخواهد دنیویت سالم در کنار دینی سالم و توام با فکر 
آخرتی سالم دراذهان رسوج پابد» تنها داستان عاشقانه قرآنی را که سوره 
ای بنامش است فراموش نموده و از اینکه در این سوره (سوره یوسف) 
نیز نقذش اول عشقی را زنی داشته وبدنبال مرد معشوقش درتلاش 
سای سای تفه ترانی سراف مع فی وا ستت. کرد ار وا 
آتداخه اشت یی عاشن وععشوی رارا پشت مندرد از فلم اند اخته است 
یعنی عاشقو و معشوق قرآن بر خلاف تصور در نوعی ویژگی غرقند. 
عاشق, جنس دوم, زنی از دربار فرعون و معشوق, غلام بپرهیزکار غریبی 
است که مورد خرید و فروش قرار گرفته و از بسیاری مواهب آزادی 
محروم است یعنی قران نخواسته 


1- صفحه 27. 
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درمقام تجزیه و تحلیل از یک قدرت جنسی ودیعتی در زن و مرد. حتی زن 
را در برخوردهای عاطفی اجتماع منکوب سازد و شاید حق زن را در 
برخوردهای عاطفی اجتماع منکوب سازد و شاید کتابی قبل از قرآن و بعد 
از آن با چنین دید و سیعی نتوانسته و نتواند جوابگوی شیفتگیهای عاطفیو 
ویژگی زن و مرد بطور مساوی بوده باشد که زن محکومسیطره ناحیه 
عاطفی هیپوتالاموس خود و مرد تحت سلطه منطقه تفکری پیشانی خود 
است و شگفتی آنکه امروز بهمین منوال بریا مغزها نیز جدا از آلت تناسلی 
نرو مادگی قائلند: 


دکتر «جیمی نل» استاد دانشگاه «اموری» امریکا گوید هرمونهای نر مانع 
زشد شطعه هی‌نالاموتن موین که: 24 ساعت ستتن از تولد بدنیا اهدم اند 
میشودو برعکس موشی که هرمون نر ندارد هرمندپرولاکتینی سینه ها را 
بزرگ میکند وشرایط زنانگی بوجود میاورد. 


اگر نگذاریم هرمون نر به هیپوتالاموس نر برسد مثلا با اخته کردن 
هیپوتالاموس میبینیم مغز متمایل به ماده شدن میشود و لذا مغز در بررسی 
نر یا ماده شدن هرمونی دارد که نزد موش پس از تولد است و نزد انسان 


قبل از تولد. 


درهمین سوره یوسفت آنقد تا نان یی ود عفن ری نک وه ند خوابیده 
است که از بطن بستر وحی بیرون کشیدنشان توجهی میخواهد و اینک 
بعنوان نمونه میتوان از آن ایه که اشاره بدعوت زلیخا از زنان اکابر مصر 
است مطالب زیر رادانست (زلیخا دعوت کرد تا در نتیجه دیدن یوسف زنان 
دست از شماتت وی که چرا عاشق شده بردارند و نشان دهند که کاردل 
واسیاری است نه اختیاری) اما مطالبی را در اینجا خواهم آورد که تنها به 


ص: 14 
مربوط باشد یعنی اختلاف زن ومرد را عمیق تر نشان دهد: 


همه چیز اوست واگر صاحب قدرت بود حاضراست جهت مسائل جنسی 
حتی مجامعی تشکیل بدهد همانگونه که زلیخا کرد. 


زن سعی میکندعشق غیر واقعی خودراکه حتی رسوا کننه اشد بوده 
(دستش را بجایترنج بریده) درست جلوه بدهد وما ميدانیم زلیخا بهر زنی 
کاردی و ترنجی داد و یوسف را گفت داخل شود و شد و بعضی بجای ترنج 
دست بریدند. زن برای درست جلوه دادن عشقو اینکه عشق ورزیدن حق 
اوست حاضر است بزنان دیگر صدمه وارد آورد. 


زن حاضر است مسائل هرزه خود را لباس زیبای عشق کاذب بیوشاند و با 
زنان مصاحب خود مکرش را در میان بگذارد. 


زنان آنقدر حاضر به تملق گفتن میباشن که اگر پای عشق دروغین هم به 
میان آید حاضرند (عشق کاذب اصولا وجود ندارد ودر جلد بعد چگونگی آنرا 
خواهم گفت واین را بدانید هر کلمه ای در ماوراء ابرها جنبش لغوی داردو 
ود زان گریی . هسنت: اها-رد قزر آن نیست اصالت ندارد همانند عشق, 
غریزه, معجزه و ... مثلا بجای معجزه کلمه ایه و نشانی درست میباشد) 


زن اگر مورد شماتت آنچه تسلط غریزی بر او دارد واقع گردد سعی میکند 
بجای اینکه زنان دیگر را مجازات وسرزنش کند بوسیله استرحام عشقی از 
آنهاهدد نوی ( هو جتر-ربرم هه دی فران پیت ی باید کفت: یبای 


ص: 215 


زن در تشخیص عشق خود جانب احتیاط را رها ساخته به ظاهر بیشتر حکم 

ند و بمحض آنکه یوسفی را دید حکم فرشته بودنش مینماید (در 
صورتیکه در جلد بعد خواهید دید اسلام طالب ایمان وسلامت نقسو جسم 
است 9 وزیباییو مخصوصا ثروت ازدواج کردن روی خوشی نشان 
نیمدهد). 


فور| بعنوان عشق در برابر غلام, راننده, خدمتگزار ملتهب و بدون مهارند. 


شماتت کردن عاشقان بی نتیجه و دست خود بریدن است. 


برای زنی که قدرت دارد معشوق خود را بزندان افکند چنین و چنان کند 
معشوق را در انحصار نگهدارد جز ایمان قور تیم در اد ان قدرت زن رد 
نمياید و حافظ نیست. 


و... درجلدهیا بعد بقیه گفته خواهد شد. 


تاریخ نشان میدهد که شراب از رذالت های فطری مرد بوده وآمار گویای 
اينکه سیگار نیز بمرد تعلق داشته است زیرا شراب برای چند لحظه 
فراموش کردن روح خشن و تیره اش بکار میامده و سیگار نیز آنچنان بر 
اعصابش تخدیر میکرده که حتی اگر به تیمارستان بروید خواهید دید 
دبوانگان فقظ شگان سحواهوند کلو فرنت,ء لیکن رن اراژ شده برای 
برابری با مرد يا برای اينکه نشاندهد از مرد عقبتر نیست بهر دو (الکل و 
تسا اه لایر یی امن هرن عاسال آها اش 


فروید میل به سیگار را بعلت احساس کاذبی میداند که چون دودش فضا را 
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بزرگی و هستی سیگا ر کش امتداد دارد و لذا آنها که شخصیت مستقل خود 
را محقق نمیداند و به سیگار کشیدن روی میاورنر امازن که جنبه های 
عاطفی وانفعالی قوی داشت احتیاجی به الکل و سیگار نداشت واینکه که 
بریا برابری با مرد انها را از دست داده است خود را نیازمند الکل و سیگار 
تصور مینماید تا با مرد برابر باشد و بقول مرحوم محمد قطب نتایج حاصله 
از ازادی زناین بودکه بدون اینکه نکات قابل ذکری از فضائل حقیقی مرد را 
بدست اورد بسیاری از رذیلتهای فطری مرد را کسب نماید ودرعوض 
فضائلی فطری از خود از دست بدهد. 


دیگر دود سیگار هم درهوا پخش شود شخصیت تصنعیت که برای مرد 
خشن ایجاد میکرد شخصیتکاذب بدون عاطفه نیز برای زن بوجودمیاورد اما 
زنی که زنانگی خودرا از یاد نبدره احساس میکند اولادی که از او جدا شده 
موجودیتش را بیشتر و محعمتر کرده که هیچ احتیاجی به تصنعات کاذب 
چون سیگار کشیدن ندارد و در عمل دیده میشود زنانیکه به سیگار و 
دخانیات دیگر معتادند آن نیاز فطری خود را 7 ۳ 
اگر باردار شوند کمتراز سابق به سیگا ر کشیدن میل مینمایند (زمان و یار 
طرز دیگری است) و پس از زایمان خود بخود کمتر به سیگار کشیدن 
میپردازنديعین زر اگر فواصل زایمانیش زیاد یاناز| اتنه سست زمر 
گار میبرد و درعمل دیده میشود زنانی که فرزند ندارند بشتر از 
تاش سا حضاو وی احساشس فش یو را ان سر ان ماد 


(ناگفته نمانده جنس ماده لااقل نزد پستانداران مگر بعد 


ص: 17 


از یک یا حند | تین بکمال خود نمیرسد و زنانی که بچه ندارند عصبانی تر 
بوده و تعادل روحی و جسمی نها زودتر از سایرین بهم میخورد). (1) 


مرد خشن وسخت آفریده شده و بهمین تناسب در نهادش غیرت شدید و 
بی ازرمی و میل به تجاسر با نهدش بعنوان ابزار والات مورد لزوم عجین 
شده است که رد مواقع لزوم هرکدام را بکار برد و در بسیاری از موارد نیز 
بجز غیرت که دائم در جوشش است بقیه را طبق مقررات مذهبی تبدیل و 
تهذیب نماید. 


زن به غیرت احتیاجی نداشته ازرم وعطوفت و ملایمت جزو ساختمان 
نفسانی اوست و بوسیله همین صفات جالب و جاذب و باردار و کودک پرو 
روخانه داری را میتواند بنحو احسن انجام دهد و این با خشونت وسختی و 
کاردر خارج مغای راست که اگر تازه زن را بکارهیا مردانه واداریو خلبانی 
زانتد کی وادارند وی راشریک کارهای مردانه کرده اند اما در کسب 
فصائل مردانه چگونه میتوانندشرکت کنند؟ در عمل میبینیم که زن حتی در 
مقام های بالت نیز بیشتر از کودکان دلجویی مینمایند و بزایشگاهها علاقه 
نشان میدهد و در زمینه فطری نبوغی خود بهتر انجام وظیفه مینماید حتی 
زنان بزرگ عالم ار دیده اید که چون وارد موسسات دارویی يا بهداشتی 
میشوند ابتدا از تغذبه کودکان و فراورده های غذایی ان ها بخصوص شیر 
بررسی بعمل میاورند یعین در زن نیروی فیاضی برای تربیت کودک و 
پرستاری مرد وجود دارد که باشرکت دادن نشان در کار مردها مبدل به 
نیروی مساعدت شده است., خلاصه تر 


زد خه 92 اسان خوخیو تاساااکسس کازن. 


ص: 219 


آنکه زن فیاض را زن ماشینین نموده است و بار دیگر تکرار کنم اينکه زن 
میگوید اگر به میدان داری اجازه اش داده بودند از مردجلو میرفت مردود 
میباشد زیرا چند میلیون سال است زایمان و چندین هزار سال است 
آنتتیز ق: خیاطی, گلدوزی بد ست آنها است و با بزرگترین متخصص زنان و 
مامایی و آشپزی و خیاطی از مردان میباشد بعلاوه این چیست که اگر هم 
اکنون زن را بکاری بگمارند که صبرو حوصله لازم دارد, چون بچه داری و 
رسیدگی بکارهای پرارقام ه اهاز ظریف همزمان با گماردنش بکارهای 
مات درا ها ادلی که ری ساخهان سا کاس سا ان تحت 


اصولا زن درکارهایی که سخن عشق و ازدواج از ان بمیان میاید فوق 
ات تا ی و ی ی 

کارهاییکه تبنخه. اش بعد از انقا. عاید. خبحران .متخود بیشتر از زنان 
4 کنند و زنان حوصله انجام کاری که بعدها عاید دیگران میشود 


ندارند. 


الکسیس کارل در کتابش صفحه انسان موجود ناشناخته» میگوید: قوانین 
فیزیولژی همانندقوانین جهان ستارگان سخت وغیر قابل تغییر است و 
مکی تست ات اه ها را ادها مور ترا تاک 
هستند بپذیریم زنان باید به بسط مواهب طبیعی خودرد جهت سیر سرشتی 
خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند وظیفه ایشان رد راه 
تکامل پشریت خیلی بزرگتر از مدرها ست و نباید آترا سرسری گيرند و 
رها کنند. بعلاوه وجود چنین در زهدان مادر بعلت اینکه بافتهایشان بایکدیگر 


ص: 19 


ختفاهت: است: عمیقا خر ندن. رن انیر جارد و درد ین اآیستتشی. حالت 
فیزیولژیکی و روانی او را تغییر میدهد. 


بنظر میرسد که جنس ماده لااقل نزد پستانداران مگر بعدزایک یا چند 
آبتتعتین: بکمالرشد خود. میرسد: زنهاییکه بچه ندار تداخیلی عصاتین ترند و 
تعادل روحی و جسمی ایشان زودتر از دیگران بهم میخورد زنها باهمیتی که 
اعمال تولید مثل برای انها دارد واقف نیستند در حالیکه این عمل برای 
رشد غایی ایشان ضروری است در اینصورت منطقی نیست که توجه زنان 
را از وظایف مادری منحرف سازن نبایستی برای دختران جوان نیز همان 
طرز فکر و همان نوع زندگی و همان هدف و ایدآلی را که برای پسران 
جوان در نظر میگیریم معمول داریم.(1) 


باز هم اختلاف زن و مرد 


چنانچه انسان را بمغزش میشاسید در اشتباهید معذرت میخواهم اگر اهل 


قرآن و پیرو الرجال قوامون علی النسا بودید احوال و اوضاع زن و مرد را 
شناسائید و دیگر ادامه به خواندن دادن فقط بر دانش خود افزودن است . 


میگویید مغز انسان بزرگ است؟ فیل از او بزرگتر و مغز دلفین از فیل و 
مغز نهنگ از همه بزرگتر است. 


پستانداران در داشتن نخاع شوکی, مدولا , مخجه / مغعز / ضتاتی: غشاء 


1- صفحه 84 و 85 و 86 انسان موجود ناشناخته. 
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نورون هر عصبی از پستانداران سه قسمت اساسی دارد, دندریت ها که 
شاخه های منشعب از نرونند و هر چه بیشتر باشند فرم فکری پیچیده تری 
را نشان می دهند و در انسان از همه زیادتر است و با وجود این باشمیانزه 


و دلفین اندکی اختلاف دارند. 


نورونهای که سنابس گویند در اثر جریانهای یونها سدیم و پتاسیم و کلر 
بدست میاید که نتیجه نزد همه یکسان می باشد. 


اثر داروهای مخدر - بیهوشی و .. در سیستم های عصبی تمام پستانداران با 
مکانیزم مشابهی عمل می کند و دستگاه بسیا ربیچیده و شگفت انگیز 
هورمونی که از طریق غدد منزوی به وسیله مفز کنترل می شود از نظر 


کلیه اطلاعاتی که به مغز میرسد و ناشی از یک تخلیه الکتروشیمیائی بسیا 
رضعیف (یک دهم ولت) که جرقه کوتاه مدتی (یک هزارم ثانیه) در چندین 
عصبی در موجودات مختلف نشان می دهد. 


رفلکس های نخاعی مثلا پریدن پا به جلو بر آثر زدن به زیر زانو در تمام با 


مراکز کنترل ضربان قلب - فشار خون. تنفس. هضم. مکانیسم هدایت 
توجه سیستم شبکی مربوط به خواب و بیداری که در جلد 17 شرح دادم 
در تمام نمونه های همانند همه جا نشان دهنده 
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وظیفه مخچه در هماهنگی عضلات برای راه رفتن» , رله کردن احساس و 
حرکت که به وسیله هییوتالاموس انجام می گیرد و حتی فعالیت های 
شگرفت الکتریکی مغز و مهتر شکل امواج الکتریکی (امواج 
اکتا ای 6 ان رال راک در 
خال اش ی سا امراساه ۲ ه حواات ح وال سا 
1 


ات ان هفه: از ند ی و پرداختی که به دست توانای سازنده پرداخت کنند 
علیم قدیر به طرزی مشابه و یکسان در سیستم عصبی انسان و موجودات 
دیگر دیده می ش ود و دیدن نزدیکی اعملا مفز مخصوصا دلفین ها و 
میمونها با مغز انسان و از طرف دیگر مشاهده فاصله بسیا رعمیق بین 
انسان و سایر که این فقط انسان است که به خالق خود به ارتباط هستی 
و جهان, به خود از کجا آمده در کجاست و به کجا میود می اندیشد و این 
فقط اوست که مکتب اخلاق یک سیستم الهی را که به وسیله پیامبران 
آورده میش ود مورد عملکرد یا تجاسر قرار می دهد پس برای شناخت 
انشانته وان صر کفایم که اک فردات رات اوه نها نز وی 
شود موارد مشابه و یکسان بسیار مورد استناد است و همین است که در 
مقام قیاس و سنجش برای بازشناخت بین زن و مرد نیز توسل به ره 
حائز است نه انچه بشر کم و بیش ندانسته به قضاوت نشسته است. 
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این را بیذیرید که با گذشت زمان و سیر تکاملی سریع مغزها فاصله بین 
انسان و سایر موجودات را افزایش داده ودر عوض فاصله وی را با 
پروردگارش کاهش میدهد وازاینقرار با آنکه سیستم عصبی انسان پر یک 

سیستم الهی سوار و قرار دارد و عملکرهای فیزیولژیکی و بیوشیمیایی 
مشابهی نیز با سایر موجودات دارد پرسشی بدینطریق بوجود میاید: نیروی 
فعال کننده انسان ار که قوای خود را بهافعال پیشرونده و تکامل یافته ای 
مبدل میسازد از کجاست واین که قران کریم قت خلقت زن ومرد را یکسان 
وارزش هر دورا مشابه معرفی فرموده وارث صفات یک پدر و مادر و 
افریتن باه از نک تقمی واحنه مداند. ابا برای.شان دادن حقییت 
تساوی بین آن دو کافی بنظر نمیر سد (النساء - 98 الانعام- 199 الاعراف - 
6 الزمر) و و رز کترین اختلاف را نیذیر فتید همان است که قران کریم 
میفرماید الرجال قوامون علی النساء و باز هم اختلاف تشریعی بین زن 
ومرد زیاد است که به پاره اق از آنها اشاره میگردد. 


تساوی خطرناک 

نزدیک شدن زن و مرد چه از لحظا لباس چه به شکل و تغییر جنس دادن و 
چه از حیث شغل سبب میشود اسکلت عاطفی انان دگرگون و در نتیجه 
عشقشان منحرف و در حقیقت از داخل انفجاری و انتحاری زنانه انجام 
داده باشند. فلاسفه ای که به بحث این قسمت وارد شده اند و کلیه 


ص: 323 


روان شناسان که درباره این قسمت مطلبی دارند همه و همه عملا کلمه 
عشق را برای مرد و زن دو چیز مختلف میشناسند و تقریبا اغلبشان به این 
نتیجه میرسند که عشق زن هدیه کامل جسم و روحش است با اين شرط 
که به چیزی دیگر هم توجهی ندارد اما عشق مرد به آن پایه زن نیست که 
گاهی شغلاش راترجیح مید هد پا مقامش پا افتخاری که کسب کرده 
تساه کسف کنواصای که آرممس ول اس یس اسطاه مره 
از زن همان است که هست یعنی میخواهد در عشق خود را وقف کند و 


عشق ورزیدن زن نزد فقیرترین افراد همان است که پیش متمکن ترین 
اشخاضن و ختین. دختران آنها. نیز در اوان. کفدعی یکتشانتد و جنس دوم 
هميشه عشق میورزد و جنس اول در راه فاثق شدن در جنگ زندگی عشق 
دارد و بقیه آنچه مینماید برای ماده و نر در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد. 


دخترک باعروسک بازی میکند در صورتیکه کسی به پسر عورسک نمیدهد 
بلکه هواپیما میدهد, کشتی, کتاب کلندگ, بیل. ب حسب آنکه طبقه باشد 
ابزار و الات دی بهمان تناسب مید هد و هرگز اسباب عشق ورزیدن 
همانند عروسک را به پسر نمیدهند واگر بدهند رفتار دختر و پر با عروسک 
کاملا متمایز و مختلف است. 


دختر و پسر بحد بلوغ میرسند انتخاب همسرشان يا بطریق اسلامی است 
پا ب آشنایی قبلی صورت میگیرد اینجاست که روانشناسی وارد عمل 


ص: 2924 


همسر انتخابی است با تحقیق اخلاق و صافت آنکه قصد شریک کردنش رد 
زندگی را دارند و ریت و پسند زیبایی و اندام طرف نیز انجام گرفته 
وتوصیه اکید اسلام در پاسخ مثبت دادن به خواستگار در صورتی درست 
است که از فسق و آلودگیها بدور باشد در صورتیکه انتخاب با آشنایی قبلی 
بر گزیدن سلطه ای است که قعدههای جنسی يا حقارتهای زندگی یا 
توهینهای رفتاری پیش اورده و برطرف اعمال مینمایند مثلا دختری که 
مورد بی مهری مدام یپدر بلند قامت چشم زاغش قرار گرفته يا مرتب 
مادرش را مورد شکنجه چنان مردی دیدها ست سعی میکند شورهی کوتاه 
قذ و.جشم. مشکین داشته باشد و رد ضمیر تاخودا کاهش چنین. است: نکند 
که لفات زا خسم با ارهز ج ان کد که امادرس اه کی 
جدید انتقامی باشد که از پدر بی مهرش میگیرد و انتخاب با اشنایی قبلی 
علاوه بر آنکه عاری از امتیازات دیگر است که جلد بعد شرح خواهم داد 
ملاحظه می گردد آنچه رابیشتر بعنوان ابزار و آلات ترکزندن بکار میبرد 
عقده ها و سر کوفتگی هاست در حالیکه در انتخاب اسلامی بکار بردن 
اضله اخلافی و باق بند بودن به آنها. بیشتر توضیه شنده .و خواتایی. دخالت 
دادن عقده ها و انتقامها کمتر است و در این زمینه میتوان کتابی علیحده 
نوشت که همه پر از چگونگی و شرح انتخاب همسر در نتیجه واپس زدگیها 


اسلام موی زن.فکر کتق سر که میخواقد انتخات. کند. آبا فاد یه 
نگهداری اوست یا خیر؟ در برابر گناه بی تفاوت است وانجام فسق و 
فجور برایش سهل الحصول میباشد یا نه؟ 


ص: 225 


و اگر در همین مختصر برآوردها (قدرت زندگی - طرد بی بند و باری) نمره 
اورد اسلام بر ازدواجش صحه میگذارد و تبریک نیز میگوید اما در جامعه ای 
که زن و مرد بیکدیگر نزدیکی عنوان شده معمولی (تساوی زن و مرد) را 
دارند از اینقرار اسلام ازدواجی رامیخواهد که جان وجسم سالم در آن 
شرکت کند آپا اجتماع ازدواجش بدست عقده ها گزینش می یابد. 


مقیاس و معیار انتخاب همسر بیشتر از آنکه اخلاقی باشد غریزی است 
وقبل از انکه اسلام بتواند بعلت همراهب ودن مبانی چنین ازدواجی باراه 
ارائه شده به عروس و داماد تبریک بگوید روانشناسی بخاطر اينکه توانسته 
مصداقی جهت صحت و تایید قدرت علمی خود بیاید به انها تبریی عرض 
مینماید مثلا زن عقده دار میخواهد در ازدواجش خود را مسلط يا پست 
سازد بعلت سوایقی که با بدرش. یابرآاذرشن داشته و .در آن, خانه عادو 
پست شمرده می شده یامسلط بوده است و اگر زن معمولی باشد تازه 
میل دارد سرپرستی که به او عشق میورزد بدست آورد درصورتیکه شریک 
زندگی یک زن يا یک مرد که کاملا اسلامی به ازدواج رسیده اند به توجه به 
توصیه های اسلامی سعد رد گذشت از خطای دیگران وحفظ خود در برایر 
غواهن. نان وه آنحه شحیت تومید بهای عاشقانه میشود و محبت به یکدیگر 
است تا جاییکه بهتر شوهرداری را جهت زن دانسته (جهاد المرثئه حسن 
التبعل) و.اغاز هر کار دنیی مارد زا از خانه اش و درباره همسرش خواسته 
(ابده بما تعول) مطالب بسیار دیگر به همین نحو تا جاییکه در یک ازدواج 
اسلامی انگیزه های آگاه و ناخودآگاه قبل زاازدواج در صدد انتخاب بر مبنای 
انتقام و وجود عقده نباشد وبعد از ازدواج نیز احساسات هیجانی هیچگاه بر 
مبنای عقده هی فردی وارد مرحله 


ص: 226 


عمل نگردد. اینک یک خانواده که رفتار پدرش نسبت به مادرش یا 
احساسات مادر نسبت به پدر معلوم و در حال اعتدال یامستی پا 
فروهشتگی است و آشنایی قبل از ازدواج تیز دی آن آزاد است و دختر و 

پسر عقده های خودرا درانتخاب همسر اعمال مینمياند ۵ ۳۷ 2006 
خانواده به اجتماع مبدل و افعال مردها معلوم و رفتار زنها معین و 
شناسایی مردها و زنها نسبت به یکدیگر روشن و شناخته شده وغریزه ها 
را متاثر ساز باشد و آشنایی قبل از ازدواج رز نیز عرف به پسندد بکار 
بردعقده ها در انتخاب شریک زندگی بی میاگی بیشتری خواهد یافت 
واینکه زنها ومردها بیکدیگر نزدیک و تساوی بمعنای آزادی در جهات مختلف 
برقرار گردد خطرناکترین تحمیل تحمیل را بر اجتماع وارد خواهدساخت که 
مغشوش ساختن عشق است بویژه در نزد زنان که باید بیشتر متعلق به 
کدبانویی و مادری باشند و این عدول کرده اند. 


دسر 


در نتیجه حجم کتاب بیشتر از جلدهای قبلی میشد لذا دنباله مطالب این 
جلد را در جلد بعد (جلد بیستم) که تحت طبع و به زودی منتشر میشود 


جلد 20 
اشاره 


ص: 1 


ص: 2 

واه ترس اون ی اس مس سای الا 
جنین شناسی در اسلام 

جلد دوم: بهداشت شهر - بهداشت اجتماع. 

جلد سوم: فلسفه روزه. 


مهمانداری و میزبانی و ظروف و سفره و دعوت و ... . 


جلد پنجم : عسل غدائی که در قرآن به خاصیت شفادهند گی اش اشاره 


شده است. 

خلن تیم شیر کهدر فرآن: ان دا نش تغر بت کردیدی انست: 
جلد هفتم: خرما و انگور دو میوه معرفی شده در قرآن. 

جلد هشتم: گوشت غذای معرفی شده از قرآن. 


حلز نقو: کلته غذاهاتی. که ففظ تامشان دز گران دون توضیه وه تصرف 


ذکر شده است. 
جلد دهم: غذاهائی که در اخبار و احادیث نامشان دیده ميشود. 
جلد بازدهم: خلاصه ده جلد قبلی و متمم. 


جلد دوازدهم: چگونه از بستر بلند شویم. آداب تخلی - طرز راه رفتن - 
مسواک نمودن و ... . 


جلد سیزدهم: تنویر - خضاب - تیمم - وضو - غسل و ... . 
جلد چهاردهم: ورزش در اسلام 


ص: 3 


جلد پانزدهم: بهتر نشستن و بهتر ایستادن و بهداشت آنها, بهداشت گوش و 
بینی و مو. 


جلد شانزدهم: بهداشت چشم., دست و پا و ناخن ها, عورت. زبان و دهان. 
جلد هفدهم: بهداشت خوابیدن. 


جلد هجدهم: بهداشت لباس (لباسهای نبی گرامی - لباس چه رنگ چه شکل 


جلد نوزدهم: لباس (حجاب در اسلام) 
و اینک جلد بیستم: دنباله لباس (حجاب در اسلام) 


ص: 4 


تقدیم به کسانی که نه از دانشمندان لادین اند و نه از دینداران جاهل 


دکتر پاک نژاد (دکتر در طب) 


داتشدان لادین که زانظه. اسان و طبیعت را غووز آمیر کردم اما رابطه 
اتای و انشا رام اه انوم راوساقل کار ان رورس سوم 
اند و در اين تیرگی سهیم. 


و ستمکار تر از همه مشترک که معبود خود را آنقدر پائین. می آورد تا جد 
انسانی یا یکی از ساخته های دست انسانی در صورتی که خدا می خواهد 
انسانی آنقدر بالا برود تا مثل ذات مقدسش گردد. مشرک خدای را پائین 
می اورد و خدای انسان را بالا میبرد. 


به بیان دیگر انسان در سه جنگی که دارد (جنگ انسان با طبیعت - جنگ 
انسان با انسان - جنگ انسان با خویشتن) (در اولی نسبتا فائق شده - در 
دومی مشغول و در سومی شکست خورده است ) (1) 


1- تنها کسیکه جنگ چهارم هم دارد (جنگ انسان با خدا) ربا خواری است 
که قدرت ترک تمرکز تمکن دیگران را نزد خود ندارد (قرآن 279 البقره). 


ص: 5 

توجه 

چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم به بعد و تذکراتی که در اوائل 
جلدهای دیگر داده شده است به قوت خود باقیست 

اما 


نرجمه چاپ اول هر جلد با ِ" 9 و چاپهای دیگر آزاد و نقل 


ص: 6 
ستایش: 


سبحان الله 


توحید خالصی که انديیشه های عالمانه روز آنرا می طلبد و در انحصار 
مان است ۱9 مها ات کد ی در موه وی اسان شتا 
دارند و هم در مرحله قفلن خدا| را عبادت میکنند(2). 


درود. 


درود برد نبی گرامی اسلام که پیروانش را فرموده روزانه ده مرتبه از خدا 
بخواهند که همه مسلمانان را به راه راست هدایت فرماید راهی که به 
کمال رسیدگان پیمودند. نه راه دانشمندان لادین و نه راه دینداران جاهل. 
درود بر دوازده جانشین ایشان به ویژه درود بر تشکیل دهنده حکومت واحد 
جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت حجه ابن الحسن العسکری 
ارواحنا فداء(3) 


والتغلام علتا و غلی فادالله: السالحتن 


1- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد که خلاصه چنین است: از 
هر کس سوّال شود تو را که خلق کرده می گوید خدا اما در مرحله عمل 
محسوسات را عبادت کرده و احترام میگذارد از قبیل: بت انش کاور.ه 
۱ ۱ 
متوجه اند جز مسلمانان که اعتقادشان به غیب است و نماز و هر 
عبادتشان نیز متوجه به غیب (خدا). 

2- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد که خلاصه چنین است: از 
هر کس سوّال شود تو را که خلق کرده می گوید خدا اما در مرحله عمل 
محسوسات را عبادت کرده و احترام هیگذارد از قبیل؛ ست, انش کاور و 
ان | 
متوجه اند جز مسلمانان که اعتقادشان به غیب است و نماز و هر 
عبادتشان نیز متوجه به غیب (خدا). 

3- شرح در ابتدای جلد هشتم 


ص: 7 
اين جلد مانند ساير جلدهای گذشته صرفا یک بحث تحلیلی عقلی اجتماعی, 


و برخوردی با هیچ یک از مسائل اجتماعات موجود دنیا نخواهد داشت و به 
گذاشته بحث در طرفداری هر کدام نیز چنین خواهد بود 


ص ۰ 
9 
تساوی رجال و نساء یعنی طرد عشق 


ببینید آقای ایناس لپ (۱۵00 ۱9۳266) کشیش و پزشک و متفکر معاصر 
فرانسوی چه میگوید (1):یعنی اختلافات قابل ملاحظه روانی بین جنس 
مذکر و مونث مشهود است. یک مرد برونگرا, فعال و متمایل , به تسلط به 
دنیای خارج است. در نتیجه انديشه و شعورش توسعه و رشد بیشتری از 
احساس و درک او پیدا میکند درحالیکه زن برخلاف آن بیشتر درون گرا و 
رال ی ای واه حای ۰ ا ح 
ساده در نتیجه آمارگیری از عده زیادی حاصل گشته است و لی مشخصات 
فردی آنها ذکر نگردیده است و به تازگی این مطلب به وسیله خانم سیمون 
دوبوار نفی شده است, اک اکثریت زنان بیشتر به جای فعال بودن غیر 
فعالند و بیشتر درون گرایند تا برون گرا, این ناشی از طبیعت آنها نیست 
بلکه به خاطر موقعیت آنان است و اقلا قسمتی از این واقعیت به این 
تفت سا ارت رای وا تاش اش خر هه راد اسان کر 
«خصلت های فعال» نامیده می شوند به مردان محول شده است. در هر 
صورت مختار نیستیم که 


- من از فارسی شده یکی از کتابهایش «روانشناسی عشق ورزیدن» 
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ص: 9 
مغاک روانی بین دو جنس را غیر قابل پل زدن فرض کنیم: 


در عمل ميتوانيم در سطح مشاهدات روانی باقی مانده و اکثریت زنان رز 
مونث و اکثریت مردان را مذکر قلمداد نمائيم و خط تعیین حدود هم واقعا 


اگر مردان صد در صد مذکر و زنان صد درصد مونث باشند حداقل 1 
روانی دو نوع جنس متباین وجود خواهد داشت و مکمل یکدیگر نبوده و بین 
آنها نیاز یا امکان ارتباط نخواهد بود. 


زن درون گرا در دنیای روبائی خود زندگی کرده. برای کار کنش و واکنش 
بطور یکسان, نالایق و نامناسب خواهد بود. و مرد کاملا برون گراء بطور 
دربست مشغول دنیای خارج بوده اعمالش سخت غیل انسانی و قادر به 
فهم نه تنها دیگران بلکه خودش نیز نخواهد بود. و فقدان تفاهم و ادراک او 
را برای هر فعالیت خلاقی نامناسب خواهد کرد و در نتیجه او بطرز 
وحشتنا کی برده مادیگری (ماتریالیسم) و دور از زندگی روحی خواهد بود. 


بین یک زن کاملا منت و یک مرد کاملا مذکر ممکن است نزدیکی جنسی 
برقرار شود اما عشق نخواهد بود در اینصورت 2( 
روحی دو نفر تبدیل نشده بلکه یک مبارزه ساد و مازوخیستی خواهد بود که 
بعضی از نمونه های آن عملا یافت میشود. 
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خوشبختانه در وضع عادی چنین نیست,؛ تلوری جبرانی پونگ کاملا شرح 
میدهد که چگونه مرد و زن بیشتر مکمل هستند تا مخالف یکدیگر. 


اشخاصی که امیالشان بوسیله حالات عصبی (نورونها) زیاد سر کوفته 
نشده, ناخود آگاهانه ازر مکانیسم جبرانی استفاده میکنند, زیرا که طرف 
دیگر شخصیت در خود آگاه بدینوسیله از خود دفاع می نماید. یک زن موّنث 
به علت وجود بعضی از روحیات به اصطلاح مردانه در روان ناخد آگاهش به 
مردی عشق میورزد که رفتار مردانه ای دارد و به همین دلیل است که او 
خود را قادر به درک و دلسوزی نسبت به مرد می یابد مخصوصاً روش 
زنانه.در:تاخوداگاه اکتزنت مردان یافت.میشود و شکی نیست که این دلیلی 
را وا را 
روحیه زنانه درک کرده و مورد تحسین قرار دهد. بعدا خواهید دید که 
درستی عشق, بسته به درجه اعتبار و درستی (مردانگی) و (زنانگی) دو 
طرف است. یک مرد زن صفت و یک زن با خاصیت مردانه بیشتر از انکه 


اصطلاحاتی که یونگ در این باره آورده جای دیگر(انیما -انیموس) آوردم و 
را 
به همانقدر که نزدیک شوند از کمالشان برداشته شده. به شباهاتشان 
افزوده میشود خواه از لحاظ لباس باشد پا موی و پوست پا پیوستگی های 
شغلی يا ... و سرانجام نافرجامش تغییر جنسیت هر کدام باشد کمال 
کش زا از اسان برعاشته نصا زوکسان فیسار و 
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دختر و پسر 


فصل جداگانه ای در حلدهای بعد که مربوط به روابط فرزند اول و وسط و 
اخر است داریم, انچه اینجا اورده میشود به اختصار و برای نشان دادن 
اختلاف دیگری از زن و مرد در سنین پائین ترشان می باشد. 


اصولا دوران کودکی بشر بسیار طولانی است و در طی این مدت محتاج 
پدر و مادرند در عوض مغزی بزرگ و حافظه ای هم بسیار بزرگ دارند از 
اینقرار طفولیت بشر با کندی نیروی جسمانی نسبت به تندی نیروی 
احساس و تفکر پیش میرود. 


نوزاد انسان از روز دوم تّ سوم تولدش در برابر آنچه میخواهد انجام دهد 
به خوبی به ناتوانی خود آگاه است و این احساس حقارت تا سال پنجم به 
شدت میرسد و سپس حالت مخصوصی تا بلوغ پیش می آید که بعد شرح 
داده خواهد شد. 


فرزند اول همیشه میخواهد رهبری و توفق خود را حفظ کند وسطی د 
جستجوی راهی است که جبران حقارت خود کند و اغلب به کارهائی 
متشبث میشد که پسند يا ناپسند بوده و کوچکترین فرزند رقابت خود را با 
دیگران از راه خود جاکنی و لوس شدن اعمال میکند اما بین دختر و پسر 
اختلاف شدید است بلکه از ان اوائل خود را نشان میدهد. یعنی پسر اول 
رهبری خود را نسبت به برادران سعی میکند حفظ کند و درباره خواهران 
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خواهران و برادران به تفاوت برخورد دارد یعنی در برابر برادران نقش 
رقابت برقرار است انچنانکه دختر اول با دوم شدیدتر میباشد. 


آنچه بیشتر چشمگیر است اینکه اگر خواهر مامور مثل آموزش دروس 
شبانه برادر کوچک يا خواهر کوچک خود شود در زمان لجاجت او را زنانه 
ادب میکند و گاهی با ابزار و آلاتی که در حوالی خود دارد و مخصوص زنان 
اش سین ای اه ای ها هو رت 
وحدت عصبانیت کوچولوها را تهدید میکند که از اطاق به خارج منتقلشان 
خواهد ساخت و اختلاف شدید در اینجا تظاهر پیدا میکند که برادر کوچولو 
را به پشت در خانه خواهد گذاشت و خواهر کوچولو را در پستو زندانی 
خواهد نمود و برادران و پدر و مادر نیز نسبت به دختر یا پسر کوچک خود 
همینگونه رفتار میکنند یعنی همه در همان سنین پائین تشخیص میدهد که 
پسر باید به پشت خانه (اجتماع) گسیل شود و خانه جای ماندنش بیست 
باید درسش را بخواند که فدا اجتماعش را بسازد و دختر باید به اطاق 
دیکرش از خانه که:. شمیل. خقیفی . آن. پستوشت: متفعل. شون.. کم خانه 
کدبانوئی از اوست و باید درسش را بخواند که فر دا خانه اش را سازمان 
بخشی نماید دختر باشد يا پسر اگر به برادر کوچک خود شدیداً غضب کنند 
و بخواهند آنهارا خارج سازند به اجتماع سوق میدهند و اگر به خواهر کوچک 
خشمگین شوند به خانه حوالت مبدهند ( تا وت 
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نماند این بررسی نویسنده در اجتماع شرقی است و احتمالا در غرب نیز با 
همین اسکلت اما با اختلافات جزئی که دلچسب ذائقه غربیهاست رفتار 
گردد که در مدت توقف در کشورهای اروپائی نتوانستم بیش از این چیزی 
بدست اورم.) 


اختلاف در آموزش و پرورش زن و مرد 


شاید در تیر گیهای افکار برخی متهم به تعصب شده باشم اما اتهامی که 
وارد میکنند جعل شده و کاذب و کهنه و سریوشی چرکین است که به همه 
جلدهای اولین دانشگاه در یک مجموعه اس ار بخواهند 
موردی را به شما نشان دهند که حداقل نشانی که نوعی تحلیل روانی از 
خودم است که خوانندگان در برابرش به دو دسته تقسیم میشوند یک عده 
که یارای شنیدنش را ندارند و گروهی که دلچسب و بسیار مورد پسندشان 
خواهد بود. 


تاکنون بارها به این مطلب برخورد نموده اید که اسلام به مرد میگوید فلان 
کار را بکن فلان سوره را بخوان و فلان توجه و صفت را داشته باش اما از 
زن کار دیگری و سوره دیگر و توجه و صفت دیگری میخواهد و درنتیجه بای 
چندمین بار تکرار آنکه اسلام به پرورش زن و آموزش مرد اهمیت و توجه 
فوق العاده ای دارد و این علامت معاف داشتن مرد از تربیت و زن از 
اموزش نیست بلکه اعتقاد بشیتر به اصل تطابق با ساختمان فطری 
آنهاست. و بزداشت. نتیجه بهتری؛ و ینک آنچه را میتوان به عتوان: تعضصب 
پیش کشید و در عین حال پيشنهاد درام که دانشگاه تهران حافظ حقوق 
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تا حدودی به سبک آموزش و پرورش دو جنس آشنا شده اید و اين را نیز 
پذیرفته اید که دختران در رشته ادبیات و پسران در ریاضیات موفق ترند و 
این حقیقت علمی شناخته شده توسط خانم سیمون دوبوار نویسنده 
دانشمند فرانسوی را نیز به یاد دارید که مرد دارنده یک شخصیت است که 
میخواهد نز زندکی فاتق ایا و زن دو شخصیت دارد یکی محبوب مرد باشد 
و دیگری که مادری کند اما هیچ توجه به یک مطلب جالب زندگی دختران 
کرده اید که پس از فراغت از تحصیل چگونه از رشته ای که تخصص یافته 
اند پرذاشتت میکتند و اترا خن زندکی۵: پیشترد آن وله فران.مبدفند ؟ 


کدام رشته را میخواهید مثل بزنم؟ اکن زباضن را بگویم میگوئید انصاف 
نداشته ام که آنچه دختران ترکش را مسرتی میدانند انتخاب کرده ام و اگر 
ادسات زاس نی کم اسان اد ناس وه سر کم رش مرو 
خودشان خانه داری را متال بزنم . 


دختر. دبستان و دبیرستان را گذرانه و دییلم خانه داری گرفته یعنی با 
مسائلی به طریق اموزش برخورد نموده است که به او توضیح میداده اند 
چگونه زندگی کند و چسان خانه داری نماید تا عمری رنگ باخته و جانی 
بیرمق و خانه داری رعشه انگیز نداشته باشد, عقده حقارت پیدا نکند و از 
شکوه و اصالت های طبیعی زندگی بهره مند گردد اما در عمل دیده میشود 
دیپلمه های خانه دار با ترک هرچه خوانده اند احساس یک رهایی بزرگ 
میکنند آنچنان که گوئی با انجام کارهای خانه طبق آنچه فرا 
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گرفته از شخصیت خارج میشود و ذهن و ضمیرشان دچار نوعی واکنشهای 


دور کلاستفکی زا وبا در آمورزش.با فحفل به-هم. آخیختم یه وختر بان داوه 
اند زیرا همینکه در خانه ای جدید خود را در برابر مردی به نام شوهر 
مشاهده کرد و احساس مسئولیت. تمود تاتواتی. از قوم یفعل: در. آوردن 
درسهای عملی را اغاز میکند مثلا خوانده است فلان مقدار سبزی, ادویه, 
گوشت را چنان و چنین باید کرد و بعد در فر گذاشت و سپس . . که چند 
خدمتگزار مامور خرید لازمدارد و ند تفر کمک آشیز ۱ در 
حقیقت یک زندگی ساده ای که شوهر دوست ندارد هر روز همانند روزهای 
مهمانداری برگزار گردد به روزهای نامطمئن چندش آور خسته کن مبدل 
شده است تازه اگر همه را تحمل نمایند هزینه سنگین است و کار سنگین 
که هم تهی کردن کیسه است هم خارج نمودن خود از شخصیت. درست 
است که دختر میداند در سبزیهائی که قاطی کرده است چه عناصری و چه 
ویتامین هائّی و چه خواصی نهفته است و اینک در ظرفی استری و زیبا 
آنچنان در برایر شوهر نهاده که دکوراسیونی است و زیبا اما دختر از اینکه 
باید همه را چگونه در طبق اخلاص نهد هیچ نمیداند بدین معنی که با علم به 
خواص آنچه طبخ میکند کشف وبتامین ها و ترکیبات آنها همه و همه دانسته 
و ندانسته وارد خانه شوهر شده اما در قبال شوهر چه باید کرد که اگر جز 
نان خالی چیزی یافت نشد در عوض مهر و محبت یافت شود هیچ نمیداند. 
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دختر خاصیت فلان گیاه را که فقط در کوه های آلپ یافت میشود و اگر با 
فلان ادویه و گوشتی بریان شود خوشمزه میگردد همه را میداند که چه 
بسا از گیاه شهر خودش که در خانه شان بیشتر از همه پخت میشود هیچ 
نذاند همانتد.ان فهلم.شر غیات. خمر کات شتر زور آهتخان اخز سال دانش 
آموزان شهری که هرگز شتر ندیده و نخواهند دید از سوالات قرار داده بود 
اما نمیدانند چه باید کرد که فرزندشان از صفات ارثی ممتاز بهره ببرد و 
کدام واجب تر است؟ (متاسفانه شناخت علفهای اروپا موجب افتخار 
بعضی است و نام شتر اسیا دانستن کاهش جانشان که از آن متمکنین 
است و این از شناخته شده ها و بشر هنوز در چنین وضعی گرفتار است که 
اگر ارباب بیهوده بخندد وی نیز میخندد و اگر رعیت در مسرتها بخندد بر او 
عبوس میکنند و در سطح بسیار عالی شرح حال یک زن بزرگ دینی دانستن 
اگر در برابر بیو گرافی یک هنرپیشه قرار داده شود !) نه مخالف انم که 

دختر عناصر و خواص خوراکیها بشناسد و نه یاد دادن خیاطی و آشپزی و 
گلدوزی را به دختر بد میدانم زیرا همه یک بعدی از زندگی زنانگی را 
درست مینمایند اما تربیت زن مقدم بر آموزشش و آموزش وزلبیت هر ۶ 
خود تربیت زاست زیرا با عاطفه امیدوار بودن در زن و با تفکر امیدوار 
بودن در مرد نیروی زندگی و زنده ماندن است و سازکاری عاطفه با 
تربیت و تفکر با اموزش همانند کلید قفل است و حلال بسیاری از عقده ها 


دو شخصیتی بودن زن که در جلب کردن مرد و مادر شدن خلاصه 
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میشود مستحق چیست تا بهتر رشد کند بهتر بداند, بهتر جلد کند, بهتر مادر 
باشد؟ تربیت. یگانه شخصیت پدر که در تلاش برای تفوق بر زندگی خلاصه 
1 


بهشت زیر پای مادر و زیر سایه شمشیر «پدران» است هر دو سخن نبی 
گرامی است (1), الت فعل بهشت سازی مادر هميشه ثابت و پای اوست 
که بر حسب تکامل علمی زمان باید پیشروی کند تا اسانتر و سریعتر 
ششت نا در اخعار تفس کمتب کدی فردان کرار جهن اقا ساید 
شمشیر ثابت نیست و حتی خود شمشیر علامت قدرت ناثابت است و 
این فتاه ار ها اه کت تفت ات در 
تبدیل شمشیر به توپ و تکامل آن به بصتب آترج ندارد همانگوته که آموزش 
برای بهبودی اوضاع و احوال فرزندی که نه ماه در شکم مادر از صفات 
کسب کرده اشت متأثر است دربرابر توانائیهای تربینی مادر هی است و 
برای جلوگیری از اطناب خلاصه و ساده بگویم: باید به زن قبل از یاد دادن 
آشیزی و خیاطی, شوهرداری باد داد, به جای آموزش خواص شیمیائتی و 
فیزیکی آب و اثر شستشو و سودهای مربوطه به آن باید یاد داد چگونه بچه 
زا شسته به رن بانق. آموخت چگونه. بر تولید کی هاء. خرگها. کنافات, 
میکربهائی که دشمن خانواده اند فاثق آید. مقدم بر آنکه بر حل فلان 
مسئله جبر یا هنده یا تاریج با جغزافیا نوقیق حاضل تماید باید تعلیم. داد که 
چگونه شوهرداری و پرورش فرزند کند. و هم خلاصه در اينکه 


1 لخن بخت اقدام الاممات:+ آجنه سضت ظلال التصوق 
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زن را باید آموخت که چگونه با کثافات دشمنی کندو مرد که چگونه کثافات 
را بشناسد تا راه بر انها سد کند و زن لطیف ملایم در خانه مرد خشن 
قهرمان, پرورش در کنار اموزش است و این لباس انست و ان لباس این 
همانکه قران فرمود: هن لباس لکم و انتم لباس لهن (187 البقره) و 
همانگونه که از هورمونهای مردا ساز. اندکی هم در زن است و زن ساز 
هم اندکی در مرد که قبلا شرح داده ام و به قول یونگ انیموس و انما در 
هر دو وجود دارد برای زن نیز آموزشی نه به پایه مردان لازم و جهت مرد 
نیز تربیتی فقط برپایه آموزش ضروری می باشد. 


شک ور مه افضاه مان کات ون اس کر ات و 
تمشیت امور اقتصادی بدست مردان در یک خانواده هم عملا نشان داده 
شده تفوق اقتصادی زن بر مرد مشکل گشا نیست و آنچه سازندگی و 
ات کون اقفر است از زن در همان زمینه های عاطفی (تربیتی) 29( 
مرد در همان قلصرهی تفر و کدی (آمفزستی) میباشد گواه بر صدق گفتار 


ما است. 


اقرء بسم ریک (اولین دستوری که بر نبی گرامی رسید که بخواند و با قلبم 
یعلمهم الکتاب و الحکمه - و ده ها ایات دیگر و روایاتی همانن طلب العلم 
فریضه - اطلبو العلم من المهد الی اللحد - اطلبو العلم ولو الصین و ... که 
همه برای مرد هست برای زن هم هست در برابرش علم ادم الاسماء هم 
هست که فقط مرد را اموخت اما انچه مقصود ماست اینکه تربیت کردن 
هم علم است و علم هم تربیت کردن است که اموزش یعنی تربیت به 
اموزش 


ص: 19 
و پرورش یعنی آموزش و پرورش. 


اینکه نطفه در جنس ماده (کلاله, خربزه. مرغ, ماهی تخمدان) برای 
اموزش اماده و در جنس نر (پرچم, خروس, ماهی نر, بیضه ها) باید اماده 
شود و بعد هم بچه و نسل در تخم (مشابه رحم) يا در رحم مدت معینی (در 
انسان حدود نه ماه) باشد اثر ارثی بیشتر مادر بر صفات و کمال و احوال 
فرزند مسلم بوده و اهمیت تربیت را نزد مادر بر تعلیم به اثبات میرساند. 


اختلاف زن و مرد در ورزش کردن 


جلد چهاردهم اولین دانشگاه و آخرین پیامبر در انحصار ورزش بود و راجع 
به ورزش کردن کودکان و جوانان و سالخوردگان و پیران چه زن و چه مرد 
بحث ها داشت و مخصوصا این نکته را باد اور که فعالیت های ورزشی 
مناسب پر کننده خلائی است که به تجدد و تمدن به بشریت داده است که 
از جمله بیماری نامیزان شدن تناسبات بین اعصاب نباتی به علت 
فشارهای روحی وارد می باشد اختلالات مذکور که سبب کم شدن شدید 
۱ ۱ ۱ 0 
نیز بیماریهای دیگر چون زخم معده و روده و ... که همه در بیماری تمدن 
خلاصه میشوند ولی هیچ کدام از بٍ حاا تمدن بیشتر و مهمتر از 
بیماریهای دستگاه گردش خون نیست که اثر خوب ورزش و مضرات عدم 
تمرینات درباره اش هویداست و در مقایسه حجم و کار قلب بین 
ورزشکاران قویتر و از نظر کار و عمل دارای ظرفیت بیشتری 
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می باشد و زمان استراحت آهسته تر کان.می کتد.ه بازده آن کم منود و 
فشار خون پائین می آید و اینها برای قلب و سیستم عروقی استراحت 
بزرگ بشمار است و سرخرگها به علت فشار کمتر دیرتر از بین میروند و 
خلاصه سیستم عروقی یک ورزشکار نه تنها در حال استراحت بلکه هنگام 


برعکس عدم تحرک به مرور زمان سبب کم شدن ظرفیت عملی قلب و 
در نتیجه اختلال دراکونومی گردش خون میگردد و در تجسسات معلوم 
شده رابطه نزدیکی بین کمبود تحرک و کوچکی قلب به علت پائین آمدن 
راندمان قلب وجود دارد و چون قلب باید موقع فعالیت کار زیادی را انجام 
دهد مجبور میشود ضربان خودش را جهت انتقال خون به بدن بالا ببرد و در 
عین حال قلب ناچار است منظور فوق را با بالا بردن مقدار خون هر 
سیستول تامین نماید بدین سبب کوچکترین کوشش فرد باعث تاکیکاردی 
شده و کار قلب بسیار زیاد میگردد؛ اين افراد از طیش قلب, احساس 
ناراحتی اطراف قلب و از سرگیجه شکایت دارند و گاهی هم سردرد و زود 
رنجی و تحریک پذیریهای اعصاب نباتی ؛ که خستگی ورزش سبب استراحت 
و تمدد سیستم اعصاب نباتی میگردد و اگر ورزش کافی نباشد تحریکات 
طبیعی که باید استراحتی و تعادلی به سیستم اعصاب نباتی بدهد بدست 
خواهد آمد به ویژه نزد آنان که تحریکات چشمی و وشی رزانه بحجد 
ماکزیمم دارند. 


تغییر سیستم عصبی مذکور ممکن استم منجر به خستگی مزمن اختلالات 
عملی قلب, فشار خون, کارافتادگی زودرس, پیری زودرس و حتی مرگ در 
اثر انفارکتوس قلبی يا حمله مغزی گردد 
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به ویژه نزد کسانیکه افراط در کشیدن سیگار و مصرف غذاهای پرکالری 
چاق کن دارند بیشتر است و اغلب نامبردگان بدون درمان داروتی با توصیه 
ی رو دار اه 
بهبود می يابند. 


اگر بیماران فشار خون ندارند وزشهای شدید کوتاه مدت چون تنیس - توپ 
بازی - پرش و دوهای کوتاه فاصله و ار فشار خون دارند (بدون ضایعه 
قلب عروقی) فعالیت ها باید 3 دار و نرم باشد (نزد جوانان دو 
صحرائی - نزد سالمندان گردش در حای مشجر) و آنچه از همه بیشتر 
توصیه میشود شناست که یک محرک عمومی بدن است که تماس پوست 
با [ ۳ نیز اثر مناسبی بر سیستم اعصاب تعا تهج میگذارد, ناهنجاریهای ستون 
فقرات را اصلاح میکند حتی به سالمندان توصیه میشود زیرا حرکات بدن 
فر آنمبشم ان مرکگه یر ارکاستی نبا دادن اه ساره 
تا اک تا خافین واه هت مار اس ور این از 
جمله ورزش هائی است که اسلام آنرا توصیه نموده است که قبلا شرح 
دادم. 


ورزش اثر روانی هم دارد - از ارتر یواسکلروز میکاهد و اصطلاحات دیگری 
که در جلد 14 شرح داده شد. 


آنچه در اینجا مقصود است اینکه بنا بر روایتی حضرت علی فرمودند المرئه 
ریحانظ لیست بقهرمانه : زن گلست نه قرمان و در عمل می بینیم مرد که 
مایت سایق میاه الا اراری ی ای وه 

.. میباشد چنانچه آنهارا بکار نیندازد به همان عوارضی دچار میشود که زن 
رس ان 
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پروربش را عاطل بگذارد و تمام علائمی که در یک مرد در اثر عدم تحرک 
تظاهر میکند در یک زن نازا دیده میشود و بر عکس کلیه تحریکات طبیعی 
که استراحت و تعادل به سیستم اعصاب نباتی در آثر ورزش به مرد می 
بخشد در زن یک زایمان و شیردادن به سیستم اعصاب نباتی وی ارزانی 
میدارد و این بزرگترین علت از جمله علل فزونی بیماریهای سیستم قلبی و 
عروقی در مردان بر زنان است که دانشگاه تهرا را میخواهم حاف حقوق 
مرد همان بارداری و نسل پروری و مهربانی در زن است تا جائیکه حتی 
زایمان بی درد رابطه مادر فرزند را خدشه دار میکند که در حیوانات ثابت 
شده و گوزنهائی را که‌با زایمان بی فرد نج آفرده اند به هیچ وجه حاضر 
نشدند به بچه های خود شیر بدهند و اینجا معنی اینکه اسلام زن باردار و 
شیرده را در حال جهاد و فعالیت و عادت میشمارد می فهمیم چیست. 


علاوه بر آنهک گفته شد الکسیس کارل و برخی دانشمندان زایمان جنس 
ماده را کمال آنها میدانند که گفته شد. 


مرد به خارج خانه و زن به خانه متعلق است 


اخیرا دکتر «آن استاین من؟ پنج هزار زن از کارگر و کشاورز تا استاد 
دانشگاه و پزشک و وکیل دادگستری و مدیر کل و زن خانه دار از 21 تا 71 
ساله اهل آمریکای شمالی و جنوبی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و 
به هر کدام 34 سوال 
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داده است و نتیجه را جنین اعلام داشته است: (1) 


تمول و فقر و علم و جهل و مقام شامخ و حقارت اجتماعی کمتری ناثیری 
در عقیده زنان ندارد (از این قرار معلوم میشود زن برای چیزی که از ان 
متاثر میشود خلق نشده است) و همه اختلافی در اتحاد عقیده شان حتی ار 
نظر طبقه بندی گروهی (زن پزشک. زن معلم. زن خانه دار) نداشته و نیز 
از نظر سن هم تغییر فاحشی در اظهارانشان دیده نمیشود یعنی زن یک 
نسل پیش تا زن جوان جامعه امروزی در این مسائل اساسی عقیده شان 
خیلی به هم نزدیک است. 


دوم: اینه هر زنی خود رازن ایذم ال فنداند ۵ مبانن. عقیده اه اجه 
زنان از نظر زن ایده اه نوشته اند فرق زیادی مشاهده نميشود. 


سوم: هر پنج هزار زن شرکت کننده در آزمایش همه یک زبانت معتقدند 
باشند و بیشتر به امور منزل توجه به اطفال بپردازند و به عبارت ساده 
مادر و زنر خانه باشند تا سیاستمدار و فعال در اجتماع (گوبا شوره به 
روش مبجويد: آبا شتما. گروس تلنده 1 که در اداره کار کنید و کمک 
خرجی به شوهر بدهید يا وضع اقتصاد خود را بهتر کنید يا اینکه وسائل 
را ی ار 
شما عروس شدید که مادر و زن خانه باشید يا سکرتر و مادر زن 
اجتماع ؟ !) 


1- مجله سلامت فکر سال 1 شماره 11 صفحه 23 و هرچه داخل پرانز 
است از نویسنده اولین دانشگاه میباشد 
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همه زنان اعراف کرده اند که اگر مرد در دنیا نبود محل زندگی نبود و 
اکثرشان سعادت خود را در زندگی با مرد «موافق میل» دانسته اند. به 
عبارت دیگر زن لاقل نصف سعادت خود را در وجود مرد جستجو میکند اما 
تعجب اینکه با وجود این دشمنی خود را نسبت به مرد چنهان نمیکند و از 
انتقاد و سرزنش کردن این «نیمه خورز شبختی» ابا ندارد. 


روانشناسات چنین نتیجه گرفته اند که زنان حق خود میدانند که ملکه منزل 
و معبود مرد باشند اما میگویند مردان ظالم و ستمکارند و نگذاشتند همه 
کاره سیاست. اقتصاد. قضاوت. فرهنگ دنیا شوند و اگر مردان ستمکار 
نبودند زنان جلو می افتادند (قبلا شرح دادم که این عقیده باطلی است 
زیرا ۰ سال میدان به آنها داده شد تا مامائی, آتتیزی ۸ 
خیاطی, و ... کنند و باز هم بزرگترین ماما و آشپز و خیاط مرد است) 


زنان عقیده دارند حتی در امریکای پیشرفته هم حدودی برای ازادی زن 
تعیین شده و جنس موّنث در سرنوشت دنیای سیاسی و اقتصادی و 
فرهنگی نفوذی تمام و کمال و يا حتی مساوی مرد ندارند (بارها گفته شد 
کشورهای پیشرفته بیشتر از همه زن را برای بهتر کردن عیش و نوشها و 
تصاویرشان را جهت بیشتر به فروش رساندن کالاها به کار میبرند و اجازه 
نداده و نمیدهند زن به کارهای سار اه یه و حبی تراست و 


کارتل شود.) 


خانم دکتر «استاین من» و همکارانشان قدری عمیقتر این جوابها و نظرات 
را تحلیل کردند و میگویند: 


عیب کار زن اینست که هم طالب مقام عالی 
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اجتماعی است و هم میخواهد بعنوان معشوقه و زن و مادر مورد پرستش 
و نیاز خانواده باشد و این دو با هم تناقض دارد. 


خانم دکتر استاین من سخن نویسنده کتاب بان دوم» نویسنده شهیر 
فرانسوی خانم «سیمون دوبوار» را باز ز کننده این گره روانی دانسته زیرا| 
خانم نویسنده عقیده دارد: از نظر زنها مرد دارای نقش دوگانه و متناقضی 
نیست زیرا سرنوشت او که ناشی از ساختمان بدنی و فیزیولوژیکی اوست 
نقش زن بودن را ایفا کند باید هم شخصیت مستقل خود را بعنوان یک 
انسان حفظ کند و هم چون مادر است و معشوقه باید تسلیم محض 
شخصیت مرد باشد (نظر اسلام را آوردیم که مرد را با زن در بسیاری 
موارد کاملا برابر داشته و در سایر مورد ها علاوه بر آنکه معشوقه مرد به 
حساب اورده حرم وی و مرد را پاسبانش و واجب النفقه اش معرفی 
فرموده است). 


8 درصد زنان حاضرند به خاطر تسلط بر قلب مرد از هر نفوذ و قدرت 
ی ار و را به کلی به دست مرد 
بسپارند. 


به هر حال روانشناسان چنین نتیجه گرفته اند؛ 


«کشمکش ها و اختلافات زن و مرد هرگز پایان پذیر نیست زیرا| ریشه 
اصلی آن - اول اختلاف وضع ساختمانی بدن آنسهات که افکار و عقاید و 
سلیقه ها و آرزوهایشان را از یکدیگر تمایز کرده است و دوم اينکه: زن هم 
طالفه نت کت در اامور اختساعی 
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و خواستار حق و حقوق مساوی با مرد در عرصه اجتماع است و هم اینکه 
تفا هبخه آهد بر آق-فرد نویه و عضو قه وفتته: کر و دلربا بافی:بفانده 
سمت مادری خود را نیز در خانواده حفوظ کند: در حالیکه این دو حالت 
متناقض یکدیگر است (یعنی برای اینکه تنها به هم عشق بورزند و دشمنی 


ها را رها نمایند باید زن بیشتر مربوط به خانواده باشد و مرد بیشتر از 
اجتماع). 


حال نویسنده زنان را صوا به دیدی است که: زن برای تسلط بر قلب مرد 


مطلب اضافی آنکه: در موارد تحقیقاتی خطر سقط جنین نزد زنان پزشک 
7 درصد متخصاصن بیهوشی 18/2 درصد و نزد زنانی که کار نمیکردند 
به مراتب کمتر بود که خود میرساند زن برای کار کردن چندان آمادگی 
تکوینی ندارد(1). 


اما سوالی که نویسنده از متخصصین دارد اینکه: 


ميدانیم موشها و برخی حیوانات که آبستن اند چنانچه در محل حیوانات 
همنس نر آمیزش کرده خود قرار گیرند سقط جنین مینمایند ! سوال اينکه 
آیا تتیجه این پژوهش را میتوان تعمیم داد و گفت کار کردن زنان آبستنی 
را سای ای 


مرد علاقمند به یافتن محیطی است که در آنجا مردی بدست آرد و نیز 


علاقمند به محیطی که مرد بدست آمده را برای آسایش خود در آنجا به 
کار برد یعنی اجتماعی میخواهد و خانه ای, اجتماع 


1- اخبار پزشکی شماره 404 صفحه 4 
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که همه بیگانه اند اما وسائل رفاه خانه را در آنجا فراهم میساد و خانه ای 
که همه مورد علاقه اند و یک بعدی از ابعاد ند کر آنظا ارام مف 
باند که نی بیند خیات:بوسنله وق .در آن :هد ودم. خفظ .می. تتنود. و مشقان 
می گردد و به ابدیت فرستاده میشود اما زن هميشه دوست دارد خانه را 
قلمروئي که روشنگر موقعیت اوست و این نوعی فتح است که با ترک 
بدست آورده ترک منطقه ای که شوهر هزاران زن در آن کار میکنند و مزد 
میگیرند و فتح ناحیه ای که شوهر خودش آنرا با محتوایش در دست دارد و 
زن که دلچسب ترین نقطه زندگیش به تصرف هدن آمدن است تصرف 
قلمروئی که در تصرف شوهرش است یعنی تصرف خانه بالاترین فتح 
هاست همانگونه که ملکه خانه و کدبانو بودن بالاترین ارزشهاست. 


زن خود را از اجتماع آزاد میکند تا در خانه آزاد بماند اجتماع را به شوهران 
دیگران وا میگذارد تا خانه شوهرش به او تعلق داشته باشد. با ترک اجتماع 
فتح خانه میکند فتح شوهر میکند فتح زدگی میکند فتح مادیت و معنویت 
میکند در به روی همه جز شوهرش می بندد تا در را بتواند پس از ورود 
شوهرش به خانه ببندد. 


تا دختر بود. دشت و صحرا و گل و ریحان و زمین و آسمان همه و هرجا را 
می نگریست و همه را آزادانه میدید ِِ آزادی مسکین بود و در قرآن 


اک هی مارا ونوا 


ص: 298 


داشتن اما در تزلزل بودن و دختر همه جا را قلب از شوهر داشتن دارد اما 
مسکنی است مسکین یک خاندان. مسکین یک زندگی, مسکین نسل؛ : دشت 
و صحرا و آسمان وافق همه به وسعت او را جا میدهند اما در جستجوی 
یک کلبه محقری است که در آن محصور شوهر باشد یعنی قلعه آقایش 
باشد حتی دختر پادشاه در سنین بلوغ در کاخ باشد., کوخ بعلاوه شوهر را بر 
کاخ بعلاوه پدر ترجییح میدهد؛ افق وسیعی که دوشیزگی ار 
وقعی و ارزش آداهتن تفی.کتنة صیدل به چهار دیوار آرام بخش خانه 
می شود و تمام دشتها و صحرا مبدل به یک گلدان دلچسب میگردد و به 
قول خانم دانشمن سیمون دوبوا ان ال مان اس 
دوشیزگی دید اینک در محیط تاهل به اشکال و انواع و دکوراسیونها در 
خواهد آورد ۵ نکش باید از این خانم دانشمند بنویسم . 


«سرزمین های غریب و زمان های گذشته را در اختیار دارد, شوهری دارد 
که نماینده و نمودگار جامعه انسانی است و فرزندی دارد که آینده را سر 

به سر صوربی قابل حمل در دسترس ۳ 
شود و حتی تنها واقعیت ان: «نوعی جهان متقابل يا جهان متخالف» 
(باشلار). 


خانه چون پناهگاه, استراحتگاه, غار, زهدان, او را از خطرهای بیرونی چناه 
میدهد و به ویژه در شامگاه با پرده های آويخته, زن خود را ملکه ای 
احساس می کند از نوری که خورشید در نیمروز می افشاند خورشیدی که 
برای همه می درخشد مشوش است. 


1- کتاب جنس دوم که بزودی منتشر خواهد شد. 
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شب هنگام دیگر طلسم شده نیست زیرا با آنچه در ملکیت او نیست وداع 


کرده است. یو آبازون تردن چراغی را میبیند که از آن اوست و 
منحصرا کاشانه او را روشن میکند. هیچ چیز دیگر, دیگر وجود ندارد. 


واقعیت در درون خانه متمرکز شده است و در این فضای برونی گویی فرو 
می ریزد. زن به لطف مخمل ها و ابریشم ها و چینی ها که با انها خود را 
محصوری می سازد می تواند تا در درجهای ان نفس پرستی ملموس را 
ارضا کند که حیات شهویش به ندرت می تواند انرا کاهش دهد. این زیب و 
زیورها نیز جلوه شخصیت او را فراهم خواهد آورد. اوست ان نید که 
اثائه و چیزهای قشنگ را برگزیده است. ساخته است. شکار کرده است: 
اخشت ان کشی که ان ها وا .خی یی اضل تسانی.شاحینی هدر ان 
ملاحظه تناسب و تقارن معمولا عامل مهمی است تنظیم می کند. این 
اشیاء و لوازم شخصیت مستقل او را باز می تاباند و در عین حال حامل 
شهادت عموم بر سطح اند کوب اوست؛ خانه اوء بدینسان, سرنوشت خاکی 
اوست تجلای ارزش اجتماعی و راستین برین «خویشتن» اوست. از ان 
روی که هیچ کار نمیکند مشتاقانه در پی تحقق نفس با همان چیزهائیست 
که دارد. 


زن در کاهای خانه, به یاری يا بدون یاری خدمتکاران خانه اش را از آن 
خویش میسازد وسیله توجیه اجتماعی خیش را می يابد و برای خود مشغله 
و فعالیتی فراهم می اورد که به طرزی مفید و رضایت بخش با اشیای 
مادی سر و کار دارد. چراغهای خورای پزی درخشان. جامه های تازه و 


پاکیزه, ظروف مسی 


ص: لاد 


براق. لوازم صیقل خورده, اما راه گریزی از «حالیت» فراهم نمی کند و 
کمتر براء اثبات تفرد میرود« 


قبلا آوردم: زن امروز که به قول خودش توانسته از جلد مادر بزرگش 
بیرون آید و در عوض تا در آن جلد بود راهی روشن و خانوادگی در پیش 
داشت امروز در برا, بر یک آینده فراخنای بلعنده خود را در هراس و دلهره 
می بیند زیرا عهده 3 مسئولیت خانوادگی بوده و کارهای خانه مسئله 
روشن و متعلق به زن است و نمی تواند آنرا به اسم آزادی و تساوی 
حقوق زن و مرد به گردن مرد بياندازد و از طرف دیگر به اسم تساوی 
حقوق زن و مرد مایل است نقش مردانگی در اجتماع را نیز ایفا نماید از 
لحاظ اجتماعی اقتصادی, سیاسی و این هم مسئله ای بس روشن و بیشتر 
متعلق به مرد است که خود می خواهد بار گرانش را به گردن خویش 

بیاندازد و جمع این دو مسئولیت که تفع را ناچار باید داشته باشد (خانه 
داری) و دیگری را گردنش بار شده داشته باشد (مردانگی برای هر چه 
نزدیکتر شدن به تساوی حقوق رجال و نساء) بسیار سنگین و خطیر بوده 


اضولا زن به جاق. اينگه در اثو نهضت به. آسایتنتی. برنید یه فرسایشتین 


رسیده و قابل ترحم است زیرا جوابگوی رئیس است که چرا ویرگول و 
نقطه در تایپ کردن اشتباه شده و مسئول شیر اشیزخانه که چرا چکه 
کرده و چرا کدبانوتئی به نحو مطلوب و احسن انجام نگرفته است و یکی از 
انها زیادی است که نمیتوان کارهای خانه را از وی سلب کرده زیادی 
دانست و به گردن دیگری انداخت و هنوز در هیچ نقطه جهان حتی به خاطر 
جنبش نسوان یا 
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تساوی حقوق زنان و مردان هم شده نسبت خانه داری را به مرد نداده اند. 


اسلام هرگز زن را به عنوان اینکه در خانه بماند زندانی نميشناسد., بلکه 
خانه را مرکز جهان وی و پایتخت و ستاد فرماندهيیش می داند اينکه بر زن 
مستطیع حح واجب است زیارت میرود, علم می اموزد و . خانه زندانش 
نیت که خاه رنبایس اس وکارهاق لارص کارخ ار حانت ورس توجید 
اینکه زن آنهارا با خانه اش مقایسه کند تا قلمرو آسایش خویش «خانه» را 
بشناسد و اهمیت دهد و سپاسگزاری نماید و این سخن نبی گرامی چه 
همانند سایر سخنانشان زیباست که جهاد زن بهتر شوهرداری کردنش 
ات (جهان مرت خسن التیلاتیرا اد وان کسین اسلاسی, را ۱ 
شمشیر تطهیر و تقدیس میکند و جهاد زنان, کشور اسلامی با گهواره آن را 
تکریم و تقدیس میدارد. (برگردیم به سخن خانم سیمون دوبوار). 


« در خانه پاکیزه چرک ميشود, چرک پاکیزه ميشود, دوباره, دوباره. هر روز 
و هر روز, کدبانو در جا زدن خود را می فرساید می پوشاند او چیزی نمی 
سازد فقط «اکنون» را اقدق زهنودو. .. خیر از رهگذر الفای شر به دست می 
آید نه بواسطه عمل مثبت ی دا نیت 


اه 
منوط می داند اما زن فرا خوانده نمیشود که جهانی بهتر بسازد قلمرو او 


ص: 2 


وی ی ی وه اس ی ام ی 

لکه, گل و چرک, با گناه می جنگد, با شیطان دست به گریبان می شود, 
سخت گیر, دلواپس و هميشه در حال آماده باش کد بانوگری و جاذبه های 
خانه داری. درواقع یی خانه با کارهای بسیار دقیق و بی حدش به زن 
گریزی از خویش را اجازه میدهد, در لحظه هائی که دیوانه وار با اشیای 
پیرامون خود و با خود در حالت آشفتگی و خلاء ذهن جدال میکند و این 
گریز ممکن است گاه رنگ جنسی داشته باشد (در اینجا خانم 0 
اشاره به دو منطقه می کند یک محل هلند که زنان سرد مزاج دارد و جنون 
پاکیزگی و جای دیگر مدیترانه که عشق در جسم مایه تحمل بوی انسانی و 
پذیرش چرک و حتی جانوران موذی است). 


» تهیه خواربارر تدارکی غذا,؛ کاری است طبعاً مثبت تر و گاه مطبوعتر از 
تمیز کاری .. . گپ زنی و وراجی دم در خانه و همزمان با آن پاک کردن 
سبزی ها تسکین شادمانه تنهائی است... زنان در فروشگاه ها با علاقه ای 
مشترک درباره کارهای خانه با یکدیگر سخن میگویند و حس میکنند که 
اعضای گروهی هستند که در این عجالت در برابر گروه مردان قرار دارند 
(خانم نویسنده به نویسنده دیگری اشاره میکند که به زنان مسلمان که 
قمار نمی کنند اشاره کرده میگوید در عوض برد در قمار زنان مذکور سعی 
دارند فتبزی بمتر کلم عالیتن»حرید ضحیم بر بوست: آمردم: بدیتطر نق بر و 
نمایند) .. ماده اولیه که به غذا 
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تبدیل مشود در این کیمیاگری ها شور و شوقهاست در درست کردن مربا, 
شعرهاست, زن خانه دار زمان را در دام شکر محبوس کرده است. 
زندگی را در کوزه های مربا محصور ساخته است پخت و پز مکاشفه و 
افرینش است و یک زن میتواند از تهیه یک کیک موفق با نان روغنی 
خوشمزه, خشنودی خاطر خاصی بیابد, دز اینجا از کتاب «فرن دیوانه», 
مطلبی , به مناسبت بیاورم (1) و باز به سخن خانم دانشمند بر گردم: 


دیگر از آفات تمدن صنعتی, انحلال زندگی خانوادگی در نتیجه قهری 
استخدام زن در کارهای عمومی است و از این روست که امروز کمتر 
کسی مخصوصا از جوانان در خانه بند میشود و همه تقریبا شادیها و خوشی 
ها خود را بیرون از محیط خانه میجویند و این خود یک خطر اخلاقی و زیانی 
برای جسم و جان و نقصانی در اندیشه و تأمل است زیرا تنها محیط پاک و 
آرام خانوادگی است که مأمن فکر و اخلاق و آزادی و معرف شمرده 
میشود و یایه های این غوالم همه در آن. استوار میگردد. در بسیاری از 
کشورهای صنعتی رفته رفته مادری و تربیت کودکان از مقام روحانی و 
اهمیت معنوی خود فرو افتاده و در ردیف کارها و وظیفه های اداری و 
دولتی در آمده است ! و فراموش نکنیم که شخصیت های بزرگ و روحیات 
برجسته و مستقل و مشخصات اخلاقی که انسانی را از انسان دیگر ممتاز 
میسازد, همه در خانه و در نخستین سالهای تربیت خانوادگی پایه گزاری 
میشود و این عامل عمده شخصیت انسان در تمدن صنعتی رفته رفته نابود 
شده است. 


1- از آقای علی اکبر کسمائی صفحه 85 
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یکی از ویژگی های تمدن صنعتی, تباه ساختن شعور دینی است. در 
تمدنهای زراعی؛: شعور دینی بر اثر پیوستگی دائم انسان با طبیعت, 
پرورش می یافت., اما در تمدن صنعتی, پیوند انسان با طبیعت بریده شده 
مرفه ت کاس اوه اش ار لیام ساسشفت ماش طعی دی ام ان 
میان رفته و در نتیجه شعور دینی اش نیز سستی گرفته است. 


تمدن صنعتی مردم را سود پرست میپرورد و بر آن میدارد که هرچیز را به 
میزان نفعی که به حالشان دارد و نه به میزان ارزشی که در ان است 
بسنجند. تمدن صنعتی سبب شده است که انسان پیوسته چیزهائی روز 
افزون از این تمدن بخواهد و حاضر نباشد که خود چیزی بر گنجینه تنمدن 
بیقر اند و هرخه هم که بدشت. آورد باز احساس کمبود میکند زیرا فقط 
اشیاء است که در نظر او ارزش دارد نه افکار. ارزش اشخاص نیز به انچه 
کارت ستخیدمه میهد نم ره ره هرت کار مردم در تمدن صنعتی هدف 
انسانی ندارد بلکه در راه هدف شخصی و خصوصی و انهم نفع مادی 
است ! و ... و الکسیس کارل گفته است: «اجتماعی که برای اقتصاد مقاوم 
اول را قائل است هرگز به فضیلت نمی گراید». (یک علت اینکه سرمایه 
داران و زورمندان از عریان شدن زنها طرفدارند , زن يا اعضای زن را 
وسیله پیشبرد اقتصاد میخواهند و ار زن در حجاب بماند از چه استفاده 
اقتصادی ببرند؟) 


«زن خانه دار هر هفته حدود سی ساعت کار میکند که حدود سه چهارم یک 
هفته کار در مشاغل حقوق دار میباشد ین ار کار مذکور در خانه را 
افزون بر شغل حقوقدار داشته باشد بیش از 


ص: 35 


اندازه است و اگر هما سی ساعت باشد کم است که نگهداری فرزند. آثرا 
افزایش خواهد داد. یک مادر فقیر تمام وقت کار میکند و طبقه میانین که 
خدمتکار دارند تقریبا بیکاره اند و با ملال تاوان فراغتشان را میپردازند که 
اگر علاقه ای خارج از خانه نداشته باشند غالبا وظایف خانگی را به افراط 
می افزایند و پیچیده میسازند تنها برای اینکه کاری داشته باشند و بدتر و 
دردنای نز تر از همه که اين کار مشقت بار حتی رو به سوی آفرینش چیزی 
1 کدبانوئی که خود را در اشیاء گم میکند مانند اشیاء بر جهان به 
تمامی متکی ميشود. شوهر هنگام آمدن به خانه به نظرش میرسد که نظم 
و پاکی زگی از توافقشان سرچشمه میگیرد. 


زن که بر خانه فرمان میراند و بر میز شام ریاست می کرد به عنوان 
«برترین» شناخته میشد و ... اما روی هم ازدواج, امروز, یادگار زنده شیوه 
های مرده زندگی است و موقع زن بی مقدار تر از پیش است (1) زیرا او 
هبوز همان وظایف را دارد اما وظایف او دیگر همان حقوق, همان مزایا و 
همان افتخارها را به او تفویض نمیکند امروز مرد ازدواج میکند تا لنگرگاهی 
بیابد اما نه آنکه خود در آن زندانی شود او میخواهد خانه داشته باشد و در 
کرید از ان از آذ باشد... زن میکوشد جهانی از دوام و تداوم بریا دارد. 
۱ ۱ ۱۳ از فضعین که اه فن. افریند بر گذرند فرز رونده 
وضعی که برای آنها تنها یک محیط معین است. به همین دلیل حتی اگر آواز 


1- از سخنان خانم سیمون دوبوار است که ادامه داده میشود. 
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ناگزیر میشود خدمانش را به زور تحمیل کند او از مادر و کدبانو به نامادری 
خشن و پتیاره تغییر می یابد. 


کار زن در چارچوب خانه هیچ خود مختاری به او نمیدهد کار او نفع مستقی 
برای جامعه ندارد به جانب آینده گسترش ندارد هیچ چیز تولید نمیکند تنها 
زمانی ارزش و اعتبار می يابد که با موجودهای زنده ای سر و کار پیدا می 
کند که برخاسته اند از خود فرا روند از خود برگذرند. خود را بدون جامعه 
تولید و عمل افکنند». 


در اینجا با آنکه مطالب جالب دیگری از نویسنده دانشمند خانم دوپوار 
درباره خانه و زن در دسترس است به همین اکتفا کرده طالبان را به مجله 
ای که ترجمه و انتشارش رز به عهده دارد راهنمائی کرده امید ۳ در 
پایان به صورت کتابی منتشر گردد. 


آنچه نباید از یاد برد کمال زن است که اولی با به خانه آوردن زن آنرا 
بدست می آورد و دومی با از خانه خارج فرستادن مردان و زنانی که خانه 
سازند حاصل میگردد آنچنانکه قبل از بلوغ جنسی نیز این زندگی نهادی را 
فراموش نکرده دختر به خانواده وابستگی دارد و پسر به تیم, دسته, 
باشگاه و .. 


اصولا امروز که عشق را نفی و دوستی را اثبات میکنند و برای دوستی 
ارزشی و والایشی قائلند بین زنان - بین زنان و مردان - بین مردان دوستی 
با از ارج و مقام یه نظر نویسنده (اولین دانشگاه) چنین خلاصه میشود 
:«دوستی بین مردان وجودش 
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یقین و بین زن و مرد مشکوک و بین زنان منفی است». و این به همان 
نظم است که زن به کمک زن نیاز نباید داشت و زن و مرد تنها در مقام 
همسری به نیاز برسند و مردان مدد کنند و به دوستی ها نیاز بشریت به 
بی نیازی رسانند که بی نیاز مطلق خداست و هرچه بشر به جانب صفات 
ذات مقدسش روی آورد بلکه به آنها درآید به علم به قدرت به نظافت به 
ال ی ی نا ماس اف اس دا شالت است 
مطبیع بوده و به تخلقوا باخلاق الله عمل کرده است و خلاصه:«زن را 
مرکز فرماندهی بر جهان در خانه مستقر است و مرد را در سیاهیگری 
اجتماع, نگهبانی از مرکز فرماندهی ارزانی». 


در اینجا متناسب است تجربه روزگار را بیاورم آن هم یکی از آنها را تا 
دانسته شود تمام نیروهای طبیعت مخالف است که کامیابی هائی که حق 
زن و شوهر است تا در خانه از ان بهره ببرند به خارج از خانه بکشند و این 
مطلبی است از کتاب روانشناسی عشق ورزیدن از اقای اناس لب(1): 


«در شوروی در ضمن اولین سالهای بعد از انقلاب اکتبر, تمایل رسمی به 
طرف عشق ازاد جلب شد بعضی از زنان برجسته چون نویسنده و سفیر 
آینده (الکساندرا کولون تائّی - ۵۱0۳0۲۵۱ ۸۱6۵۲۱0۲5) موفق شد علل 
آزادی زنان. را با ازادی پرولعاریا در هم آفیزد هماتطوزیکه در ابتدای این 
فصل توجه شد آنها در ادعایشان محق و در تجویزشان به انگلس استناد 
میکردند که انگلیس ازدواج را یکی از اشکالات تاریخی باقيمانده 


1- صفحه 217 
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از کاپیتالیسم تنصور میکرد بنا براین در شوروی پیوند آزاد چون ازدواجی 
قانونی مورد موافقت بوده و شناخته میشد و به نسبت توسعه شعور 
کمونیستی در توده ها بایستی به مرور تفهیم میگشت و ازدواج کاملا مرتفع 
۵ غشق. از اد جانشین, آن فیشتد. 


نتیجه آن تجربه کاملا معلوم است خودکشی های زنان که ترک شده بودند 
به طور اپیدمیک و همه گیری افزایش یافت افزایش کورتاژ و سقط جنین 
به طور جدی در جمعیت کشور اثر گذاشت و سلامت عده زیادی از زنان را 
به مخاطره انداخت و این فاجعه ای بود در تنزل نیروی تولید کاز فان 


در میان گروه کثیری کودکان ترک شده, آدم های خانه بدوش و آواره و 
جانی به وجود آمده و تعداد کسانی که از پیوند عغشق ازاد متولد شده بودند 
به طور غم انگیزی زیاد بود. خلاصه شوروی نه تنها نتوانست به عشق آزاد 
کمک کند: بلکه. شکست. تجربه. کشق. آراد را از نقطه نظر. اختماعی. در 
کرد. در سال هزار و نهصد و سی و چهار به خانواده قانونی همان افتخار 
گذشته عطا گردید. ۰ و غملا کنسی که از فکر عشق آزاد دفاع میکند خود 
را در مخاطره آن می اندازد که به عنوان یکی از دشمنان مردم به حساب 
اید. 


مسئولیت های تکوینی زن و مرد 


عنوان نادرست فوق را بدین جهت آوردم که بتوانم مطالبی درست از خود 
و دیگران درباره اختلاف زن و مرد در بعدی دبگر بیاورم و کلیه دانشمندان 
و نویسندگان غعرب را میتوان دربرابر مذهب به چهار دسته تقسیم کرد 
یکعده که معتقدند اما علمشان 
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رشته ای جدا از مذهب دارد چون فیزیک. شیمی و ... که تلفیقش با مذهب 
علم جداگانه ای میخواهد و دسته دیگر که جدا| از مدهبند گروه سوم که 
معتقددند و علمشان نیز در قلمرو اعتقادشان دور میزند و چهارمین که 
سعی دارند با هر گونه بی اعتقادی مدد کاری نمایند و در اینصورت اکثریت 
قاطع با کسانیست که خواه ناخواه در مسیر معتقدات مردم قرار میگیرند و 
تحریکی و جنبشی به فلسفله داده اند الهی بوده اند و در شناخت ها 


حداقل به دو هدف و مقصدی توجه داشته اند. 


کت از نویسندگان عصر که در این جلد بارها ناهتتن آور ده شده و خود به 
واقعیت های زنانگی , به علت زن بودنش واقف است خانم دانشمند سیمون 
دوبوار می باشد که در بجعت هایش گاه و بیگاه به مذهب رسیده اما درباره 
اختلاف زن ورفو آنه داد توجه به بعد فیزیولوژیکی و روانشناسی آن:ده 
می باشد که به حساب تکوین است و به همین قیاس و سنجش عنوان فوق 
را آوردم واهم آنچه نامبرده متذکر است و از کتاب روانشناسی عشق 
ورزیدن (1) و مجله فردوسی (2) نقل میگردد برخی چنین می باشد: 


«زن ها هنگام اسارت با هم رفیقند آنها به یکدیگر کمک می کنند که با 
زتداتشان اشتتا گردند, یا حتی از ان فرار کنند» (ناگفته ۳ مقصود از 
اسارت به ازدواج در آمدن آنها و زندانشان کنایه از خانه شان است). 


نویسنده کتاب روانشناسی عشق ورزیدن «ایناس لب» 
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میگوید (1) بایرون میگوید «عشق برای زندگی مرد فقط یک اشتغال است 
و برای یک زن خود زندگی است» و بالزاک گوید «بالاترین سطح زندگی 
یک مرد شرف و افتخار و بالاترین سطح زندگی یک زن عشق است». 


نیچه در کتاب 5616۳66 93۷ 6] مینویسد «عملا» کلمه عشق دو چیز 
مختلف و متفاوت برای مرد و زن است. چیزی که یک زن از عشق میفهمد 
به قدر کافی روشن است. برای او نه فقط فداکاری است بلکه هدیه کامل 
جسم و روح بدون توجه به چیز دیگر است و این عدم وجود شرط است که 
۳ سرشار از وفاداری میسازد یعنی تنها چیزیکه او دارد همانطور 

که برای یک مرد اگر به زنی عشق ورزد فقط نوعی از عشق است که او 
از زن میخواهد نتیجتاً او از داشتن آنگونه احساس که در یک زن انتظار دارد 
و برای خودش مقتضی و مناسب میداند عاری است. 


ی 
که تمام زندگی یک زن بنظر میرسد وقف آن است.. . اشتغال و 
عشق, به آن.بایه در زندکی هرد بی. تهایت: تادر اضشتت: 


اما از سیمون دوبوار: « شوهر غالبا مستتر با ساحره مذکر, قانوناً در پیش 
خانواده موضعی از برتری معنوی و اجتماعی دارد گاه نیز چنین مینماید که 
دست کم از لحاظ فکری نیز برتر است. او امتیاز فرهنگ برتر یا به هر 
صورت اموزش حرفه ای را دارد. از نوجوانی کششی به مسائل جهانی 
داشته است. این مسائل, مسائل خود اوست با قانون آشنائی هائی دارد با 
سیاست دمخور است به حزبی به اتحادیه ای به سازمانی اجتماعی بستگی 
دارد 


1- صفحه 1-48 د. 
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به عنوان کارگر و شهروند, اندیشه اش معطوف به عمل است محک های 
واقعیت عبوس را میشناسد, به دیگر سخن. مرد متوسط, از فن تفعل, از 
شعور درک واقعیات و نجچربه», از حلسدی انتقادی برخوردار است. این 
چیزهائیست که بسی از زنان جوان ندارند. اگر مطالعه کرده باشند به 
سخنرانی گوش داده باشند با هنرها رفته باشند, اطلاعات گوناگونشان 
تشکیل فرهنگ نمیدهد. اینکه نمیتوانند آنها را به تعقل استوار خوگر نکرده 
است, برای آنها تفکر بیشتر سرگرمی است تا افرار, اگر هم هوشمند, 
حساس و صادق باشند به سبب نداشتن فن فکری قادر نیستند نظرهایشان 
توانائی بالنسبه ناچیزی داشته باشند به اسانی بر انها چیره میشوند و حتی 
وقتی به خطاروند ثابت میکنند که راه صواب را می پیمایند در دستهای 
مرد» منطق غالبا شکلی از خشونت و تشدد است. نوع موذیانه ای از 
جباریت, شوهر اگر مسن تر و تحصیل کرده تر از همسرش باشد بر پایه 
این برتری میکوشد به آن گروه از عقاید همسرش که با آنها موافق نیست 
هیچ وزن و اعتباری ندهد. او به طرزی خستگی ناپذیر به همسرش ثابت 
میکند که حق با اوست زن هم سرسخت و لجوج میشود و نمیکوشد در 
استدلالهای همسرش چیزی بيابد, او فقط به تصورهای خودش میچسبد و 
بدنیسان سوء تفاهمی عمیق میان آن دو چنبر میزند ... مرد در باب حقوق 
خویش چنان سر سخت است که مختصر نشانه استقلال از جانب زن به 
چشم او طغیانیست. با میل و مسرت نفس کشیدن زن را بی اجازه خویش 


ص: 2 
زن در تشربع 


اینکه مجموعه عقلهای مردم هر زمان که من آنرا «حکم تاریخ» میخوانم 
نتوانسته جانب افراط و تفریط را رها کند و یکروز زنهارا زنده به گور کرده 
و روز دیگر برهنه و آقا! خواسته است خود دلیلی بر اين میباشد که 
نتوانسته با مسیر فطرتی که باید هم آهنگ با آن بود و زن و مرد را در آن 
راه برد آشنا شود و چقدر شرم آور است که نتوانسته حتی برای پوشاندن 
آنها راه نسبتاً معتدلی انتخاب نماید و همین جهالت سبب شده چقدرها 
عمل عقب بماند, دين عقب بماند. کمال عقب بماند و بالاخره جهل به 
حقایق هنوز که هنوز است دامنگیر بشر باشد, مگر دو سوم ثروت جهان در 
دست یک دهم بشر نیست و مگر نه هنوز در مناطق پیشرفته پوست سیاه 
و پوست سفید معرف دو گونه انسان است و مگر روابط انسان و انسان 
را تیزم تز تساخته. اند؟ ابا ختین. بنشری را میتوان. کفت حتن در انتخاب 
شکل و وزن یک نعل اسب درست عمل میکند و غرض ورزی ندارد و به 
همین دلیل باید همه اسارتها را با قبول یک سیستم الهی مسلم در قرآن 
آمده به انحطاط و در بند عدالت در آورد و جهانی آزاد و مردمانی آزاده 
ساخت و راه انتخاب این حقیقت پیونسته از کنترل تهمت های خصمانه و 
اشکالات پیامبران خود ساخته خارج و به دست قرآن و پیامبر خدا ساخته 
داده شود یعنی بدست اسلام: همان اسلامی کهعنایت بی منتهایش به زن 


به حدی بود که سعی میداشت دید مردم را نسبت به زن درست نماید 
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بلکه عوض کند مخصوصا تمایل شدید به پایان دادن این سخن نشان داد که 
بدعن ژزن پست نر از مرد است و لذ| توجه به «جنبه انسانی» هر دو 
جنس نموده انها را واحد و مساوی و در «خلقت انسانی» کف معرفی 
فرمود (آیان 1 النساء - 198 الانعام - 189 الاعراف - 6 الزمر که خلقت 
زن و مرد را من نفس واحده بیان میفرماید) 


مرد میخورد. می اشامد, تنفس دارد و زن نیز همسن است و از این اعمال 
سرانجام حرارت و انرژ ایجاد و به مصرف میرسانند ملاحظه نمودید 
واردات هردو مساوی است از خوردن آب و سبزی و نان و گوشت و .. ۳ 
صادرات آنهاز انزشهای مصرفی آنها کم است: خداق معال آنهارا به 

0 
که مد و عمل هیچ یک را .ضان تخواهد ساخت: (انی لا اضیع. عمل عامل 
هد ی حفا اه ان هن تا مواضالحات من 


قن فهشرین ماه زندگی که کشگیل تشر کت ققاوین بر ق توایت مفل آشت 
مجموعه مکاشفات روانی و اوضاع جسمی و حتی رخصتی را که برای 
پیوند بین مرد و زن قرار داده به تساوی است و تا زن اجازه ندهد ازدواجی 
صورت نگرفته و تا مرد نیذیرد عقدی نمیشود و نصف لی و نصف لک 
مصداق کلی دارد. 


حق محبت, مقام عشق, ارزش مهربانی و هرچه سبب پیوند آنها میشود در 
قرآن به نام هردو آنهاست و شگفتا که زن و مرد را در ده چیز برابر دانسته 
۵ تقحت ینش که آن رم جیز راندی ورن اخزات ب بلافاصله پس از یک آیه 
مربوط به حجاب ذکر 
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القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و 
الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین 
فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیراً والذکرات اعدا الله لهم مغفره 

خت-اجرا عطها» ک این ال امنوت دادن اقواد ات ما جد‌خعاب رفن 
ٍِ و امنیت دادن به خانه و مسکن بوسیله دستوراتی چند که صادر 
میفرماید و در چهار ايه از مجموع پنج ایه در حصن حصین حجاب و خانه 
رفتن را بدنبال یکدیگر مورد توجه قرار داده و تشریفات مخصوص هر دو را 
بیان فرموده که به زودی به بحث آنها خواهم پرداخت و آنچه در اینجا باید 
گفت اينکه آنچنان قدرت تکامل بخشی در مراحل ده گانه آیه است که مرد 
فش باز ان همه اختلاف: کین آن سر ایرعمن ایکت داشتند ق این جهه 
تفاوت که در این منزل خاکی شناور در هوا دارند در پیمودن مراحل کمال, 
و قصد به سعادت نه را خدا بر یکی از ان دوسد میباشد و نه خلقت 
متفاوت تکوین یا تشریع مانع رسیدنشان به مغفرت و پاداش بزرگ که همه 
در لقاء الله جمع است میگردد. 


همانند قند و نبات که در ريشه و روده و آثار و خواص با آن همه تفاوت که 
دارند یکی بوده و یس از انرژی بخشی و حرارت زائی»ر اب و جعلنا من 
الماء کل شیء حی نتیجه هر دو میباشد زن و مرد نیز با آنهمه یکسانیها و 
تفاوتها که قسمتی از خود را بنام جفت هنگام یک کوچ زیر خاک کرده و باز 
تخت تیک رآ ناسحا کی مهن فا رتم هد انحه میفاته که مدز ره 
مرد همه یکسانیها یکنواختهاست میتواند با تغذیه مخصوص خود که مراحل 
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ده گانه قرآن است رشد نهائی و سعادت ابدی را بدست آورد و اگر طعام 
و اب یکی است و در بدن مرد و زن به علت تفاوتها که دارند دو مسیر 
متمایز و در عین حال متشابه را می پیمایند مراحل ده گانه بدون کوچکترین 
تفاوت و دره ای اختلاف مرد و زن را یکسان به سعادت سوق میدهند و 
همه خوراک جانند که ابتدايش مسلمانی است که همان ادای شهادتین و 
تظاهر به اعضاه و ارکان سیس ایمان که علاوه بر مرحله قبل به دل نیز 
مسلمان است و صاحب عقیده بعد قانت و فرمانبردار و مطیع دائمی 
خداست | تیه بهره مند شده صادق است و بر ایمان صادق خود صابر 
اعضاء و جوارح است و خشوع به دل اظهار ضعف و حقارت و کوچکی 
کردن که قرآن نخواسته مسلمان به ظاهر در کوچکی و ضعف غرق باشد و 
فقط دو مرتبه کلمه خضوع در قرآن آمده که یک مرتبه ارتباطش با گردن 
ات 4۱ الستفراع مره صر اسر کات اعضاء م ادا و اظیار فایکی 
(32 الاحزاب) و اگر مسلمان ترسی و ضعفی از خدا هم دارد به دل دارد و 
از ظاهر همه رشد و تحری و کمال ساطع است و چون به اين مرحله 
رسید دست به اقتصاد و بنیان اسلام نگهدار و سازمان بخش اجتماع 
اسلامی میزند و از متصدقین و متصدقات است و برای نیل به هدف های 
اورده شده صائم ی و جسم است و حافظ 
ناموس بلکه ذاکرین الله والذاکرات که مرحله آخرین و منزل کمال است 
که هر کاری هر گونه امری هر فعل و قولی به یاد خدا, برای خدا, به سوی 
خدا باشد و الیه راجعون همین است که پایان ندارد و برای نیل به هر کدام 
از مراحل 
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ده گانه زن و مرد به یک نحو دریافت و پرداخت و تکامل و سیر و سلوک 
میتوانند داشت که از اسلام و مسلمانی شروع و به اسلام و تسلیم هميشه 
ذاکرین و ذاکرات پایان میپذرید و همه را خلاصه کنم: این ده قسمت که 
مدارج رشد و ترقی انسانی است نشان میدهد که عضو اصلی جنس نر و 
ماده انسانی مغفزضان میباشد. و این مغزشان است که میتواند به مدلول 
کلمه «الیه» در فاصله «راجعون» که اکتسابی است برساند حال تا 
کایش برسنه هر چه قر ذیکی هخا بیس وان له هار الم راهن را 
خدا اه اش عطرت ابا ایآ ییاور راید ی بت 
ها که همه و همه با کلمه قربه الی الله اورده میشود و برای نزدیک شدن 
به خدا جستجو کرد. 


و عاشر و هن بالمعروف (19 النساء) که مرد باید با زن زندگی استحبابی 
داشته باشد زنی که قبل از اسلامی زنده به گور ميشد دیگر باید در 
خوردنز: اشامیدن/ پوشیدن, و مسکن و هدایا همانند دیگران و مخصوصا 
رئیس خانه باشد و مهمتر آنکه هرگاه از سفر بیاید دست خالی بر همسر 
وارد نشود و باز مهمتر انکه برای چندین بار تکرار شود که فرمودند منافق 
۳ اهل و عیالش به میل وی و غير منافق میخورد به میل اهل و 


و از جمله در قلمرو عاشر و هن بالمعروف که مرد زود از لغزشهای همسر 
و فرزند بگذرد, صدقه برای سلامتیشان بدهد, رعایت حال زمان خواب و 
بیداری آنها به تناسب بنماید, انفاق بر آنها واجب است, حسن رفتار و گفتار 
و گشاده روتی درخانه 
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از مهمترین درس مکتب اسلام است و بالاخره تا آنجا اسلام افزايش داد 
کف اکن -فردق در .زا کشت معانش ده حاظر تاییرن: رفاه و آسایش اهل و 
عیال در حین انجام وظیفه بمیرد شهید محسوب است و ... 


فا ی ون صرای مره ساوهن ا وا ی را اون 
(16 الطلاق - 19 النساء) زیان به زنان نرسانید هر تنگ مگیرید و 
ایشان را تحت فشار برای گذشتن از حق خود قرار ندهید. 


در اینجا میل دارم عنایت خاص و بلکه فوق العاده قرآن را به زنان بگویم: 
آیا میذانید علت نرول این ابه جیست در تقشیر صافی دی آبه نورد نحت 
از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است که مردی همسر خود را آزار 
میرساند و شکنجه مینمود تا فدیه بدهد و خود را خلاص کند یعنی از آنچه بر 
ذمه زوج خود دارد صرفنظر نماید تا از عذاب و آزار نجات یابد و آیه شریفه 
نازل شد و نبی گرامی به اعانت رنجدیده ستم کشیده شتافتند. 


فان الضعن لکم فأتو هن اجورهن ( 6 الطلاق) اگر زن فرزند شمارا شیر 
میدهد حق مطالبه اجرت دارد و بر شماست که اجرت آنان زا 0 
قراری با زن:بکدارید کف.شن برایر شیر دادنتوی انجه رن مییرد بخان 
آورید) نمیدانم نوجه فرمودید مطلب چه شد: نه ۳ است که میگوئيیم 
بزرگترین اختلاف ممکن بین دو فرد از لحاظ کمیت یا وزنشان است یا 
طولشان يا عمرشان يا عضو و اعضایشان اما اختلاف کیفیتی فقط در 
انحصار اختلاف دو مغز است و اختلاف کیفیتی بزرگ زن و مرد 
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را گفتم اینست که مرد ناحیه پیشانی اش رشد بیشتری دارد که مرکز 
تعقل است (و اگر عکس آنرا فکر کنیم که ناحیه تعقل زن را رشد کمتری 
است اینکه میگویند کسر عقل دارد درست است) و ناحیه هییوتالاموس زن 
قسمت احساسات و عاطفه اش رشد بیشتری از مرد دارد (چنانچه عکس 
آنرا در نظر بگیریم که ناحیه هییپوتالاموس مرد رشد کمتری دارد اينکه 
میگویند احساسات مرد کمتر است صحیح است) ولی آیا اگر به جای مرد 
کلمه پدر را بیداویم | احساسات کمتری نسبت به طرف خود که فرزند 
است از مادر دارد؟ چنین نیست. و به همین لحاظ اسلام توجه فرموده و در 
پدر و مادر است و کمتر در اين مورد عقل پدر کار میکند و بجای آن عاطفه 
ان ام ماه بای وان اه ای کیت و یلا 
آنکه سفره اش سینه مادر است تقسیم فرمده است. 


ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف 228 البقره. زن و مرد نسبت به یکدیگر 
ها ات 


زن را اجازه داده هک در صورت بخل مرد, از نفقه شوهر بدو اذنش بردارد 
که در عسرت نماند. 

را قاخب النفعه مرد کردم است با انخا که اکن مردی ود بجر وعاون 
پیری داشت که واجب النفقه اش بودند رزی شیطان بر او غلبه کرد که از 


دادن نفقه به پدر و مادر و زن سرباز زند پس از مدتی پشیمان شد چرا 
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است در اینصورت پداخت حقوق عقب افتاده ن‌ واجب است و پرداخت 
پسندیده ای است و واجب نمیباشد. 


ان اکرمکم عند الله اتقیکم (13 الحجرات) و هرکس تقوایش بیشتر نزد 
خدا رایس اس یام اه توا معانتای مار کر ما 
داده هدیه که باید مقدم بر پسر باشد. زمان ازدواج باید سعی کرد به 
فاسق داده نشود و اعتبار کنو و همسر جهت دختر منظور گردد تا به وی 
توهین نباشد و شرط صحت عقد پذیرش دختر است و مهمتر از همه سعی 
شود به شارب الخمر داده نشود و در جلد هفتم این معجزه بزرگ اسلامی 
را گفتم که چرا اسلام به طور مطلق میفرماید دختر به فاسق ندهید و 
اسمی از گناهانشان نمیبرد اما بر شراب خوار تخصیص میزند و امروز 
دانسته اند ضمن سوخت و ساز گلوکز در بدن که بیشتر در عضلات انجام 
میگیرد در یک مرحله که عنصری به ماده دیگر تبدیل میگردد دیاستازی 
دخالت میکند که نزد مشروب خواران تا الکل نرسد آن دیاستاز وارد عمل 
نمیشود و تن نی اکن نزد فرزند مشروبخوار نیز بدون آنکه لب به 
مشروب زده باشد آن دیاستاز به سختی وارد عمل میگردد و به محض 
میدن آولیه جر هقف زیر انصان لد تی.مرد که ول کر تیسگ: بفنی در 
به مشروب خوار ندهید که نسلتان عطشان مشروب خواری و خراب 


میگردد. (1) 


[- عربی و فارسی آنچه از روایات و اخبار در این قسمت گفته میشود در 
کات اواج فی الاسلام الق آفای علی مین ارسلن ترجمه. آفاه 


احمد جنتی دیده ميشود. 
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مستحب است خدمتگزاری جهت زن گرفته شود و گفتم باید خانه ای را که 
عروس در آ آورده میشود از خانهو پدر عروس از هر لحاظ کمتر نباشد 
(ساختمان, تغدبه و پوشاک و . .۰) و اگر مسلمانان با چنین تصاعد بهبودی در 


که نسبت به زنانش و دخترانش خیر رسان است.) 

ان اللد قی الضعفین اسر مه الزفیق (رورارمونن و برد از کدرا رده 
پرهیز کار باشند.) 

اخت سم خاک هه الظیت. و التساع و فرمختی فی. الضاون رس خر از 
دنیای شما نزد من دوست داشتنی است بوی خوش و زن و نور چشم من 
فطل اهر آم.مهر‌ها که عند الله‌ زان رح کسن درناره پرداخت مهرب رن 
ستم روا دارد زناکار است.). 

و قال النبی اوصانی جبرئیل المرئه حتی ظننت انه لا ینبغی طلاقها الامن 
فاحشه مبینه (نبی گرامی فر مودند آنقدن یرتیل فرایه زر سفارش کرد 
که گمان کردم جز در صورت ارتکاب زنا طلاقش جایز نباشد). 

و قال خیر کم خیر لاهله و انا خیر کم لاهله (بهترین شما کسی است که با 
خانواده اش مهربانتر و خوش رفتارتر باشد و من نسبت به خانواده ام 
چنینم (1). 


1- ص 458 من لاحضره الفقیه 
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و قال (ص) ملعون ملعون من ضیع من یعول (هرکس به عائله خود 
رسیدگی نکند ملعون است ملعون است). 


و قال (ص) ما اکرم النساء الاکریم و ما اهانهن الااللئیم (زنان را گرامی 
نمیدارد فک راز پزر کوار قبه آنها اهانت تمیکند محر شخضن فرومانه) ۷ 


عائله خود را واگذارد): 


و قال (ص) اکمل المومنین ایماناً احسنهم خلقاً و الطفهم الهله (کاملترین 
اس ی ی ات هن 
نسبت به خانواده اش بیشتر باشد)(2) 


و قال (ض) اند من دگل السوی, فانشتری عم فجیارا علی, یال کان 
کحامل صدقه الی قوم محاویج. و لیبدء بالاناث قبل الذکور فان فرح ابنه 
کته ال و می. کی مه الله ال الا ای الاعيم. ‏ کس که. به 
بازار رود و هدیه ای برای همسرش خریداری کند همانند کسی است که 
صدقه بر خانه مستمندان برد و باید اول به دختران بدهد چه هر کس 
دخترش را خسند کند چنان است که غلامی از نسل اسماعیل را ازاد کرده 
و هرکس چشم پسرش را روشن کند گویا از ترس خدا گریسته و کسی که 
از ترس خدا بگرید حق تعالی او را وارد بهشت های پر نعین کند). 


و قال (ص) و لایقیح لهاوجها (مرد نباید به زنش ترش روتئّی 


1- زن ار نظر حقوق اسلامی 
2- زن از نظر حقوق اسلامی 
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کند) (1) 


فعن الصادق (ع) انه قال الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله (حضرت 
صادق فرمود مردی که برای عائله رنج برده چون سربازی است که در راه 


و عن الرضا (ع) قال الذین یطلب من فضل الله ما یکف به عیاله اعظم 
حاجت خانواده بدنبال فضل الهی میرود (کسب میکند) اجرش از مجاهد در 
راه حق بیشتر است). 


مفال (ض] انا اتصرکه لعیه‌من انخها فلا مها ونان عبت آتدض کس 
زنی گیرد نباید او را ضایع و تباه کند) 


و قال (ص) خیر رجال من امتی الذین لا یتطاولو علی اهلیهم و یحسنون 
علیهم (بهترین مردان پیروان من کسانی هستند که نسبت به خانواده خود 
سخت گیری نمیکنند و احسان به انها مینمایند) (2) 


ضعفهن فرحمهن (از حضرت صادق است: بیشتر اهل بهشت از زنان 
مستضعف است خدا ضعف و ناتوانیشان را میدانست بر آنان رحمت 


فرمود) 


فا انا هام یل اله امه لا وی من اه و کان اون مه 
النار (باز میفرماید: مردی که همسرش را بیازارد نماز و هیچ کار خیری از 


دض 11 خلد 5 کافی: 
2 248 مکار الاخلاق 
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قال النبی (ص) من اتخذ زوجا فلیکرمها (کسیکه زن میگیرد باید احترامش 
کند). 


قال (ص) مازال جبرئیل یوصینی فی امرالنساء حتی ظننت انه سیحرم 
طلاقهن (چندان جبرئیل درباره زن سفارش کرد که کمان کردم طلاق را 
تحریم خواهد کرد). 


و قال علی علیه السلام ... انهم امانه عندکم فلا تضاروهن و لاتعضلوهن 
(حضرت علی علیه السلام فرمود زنان در دست شما امانتند بر انان سخت 
نگیرید و بلاتکلیفشان نگذارید). 


قااد علی اس انشا لاه اتف سا ها ست اما فان اش ما 
تکام هه سکم ارفا اعضیه الصعنی النساه و ماهسلکت یفام از 
حضرت علی علیه السلام است: درباره زنان و بردگان خدا| را فراموش 
نکنید که آخرین سخن پیامبرتان این بود: سفارش دو طبقه را به شما میکنم 
زنان و بردگان). 


تاد ان سح ات ما لاه ال لا شلک ال هرمن الا ها ماود 
نفسها فان ذلک انعم لحالها و ارضی لبالها و ادوم لجمالها فان المرثه 
ریحانه و لیست بقهرمانه و لا تعد بکرامتها نفسها (حضرت علی به فرزند 
گرامش امام حسن علیه السلام فرماید: خارج از امور ضخصی زن کاری به 
زن وا مگذارید تا طراوتش بیشتر و لطافتش زیادتر و زیبائیش پایدارتر 
باشد زر دسته گل است نه قهرمان فمن الصادق قال نهی رسول الله ان 
پرکب سرج بفرج (حضرت صادق فرماید: فرج را بر سرج سوار نکنید) 


تیان از آن تحص راتف است: لا تحملوا الفروج علی السروج فتهیجوهن للفجور 
(زنان را بر زین سوار نکنید که سبب تهییج شهوت 
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و گرفتار دام زناست) بدون شک میدانند زن حتی سوار بر زین اسب 
ی برای تحریک نشتدن ود که قبلا شرح داده ام . 


چند روایت در ابواب مقدمات النکاح وسائل است بدین مضمون. : همانگونه 
که مرد دوست دارد زن خود را آرایش کند مرد نیز باید برای زن پاک و 
پاکیزه شود و الوده و نفرت انگیز نباشد. 


فعن امیرالمومنین علیه السلام فی خطبه له فدار و هن علی کل حال و 
احسنو الهن المقال لعلهن یحسن الفعال (حضرت علی علیه السلام 
میفرماید در هر حال با زنان سازش و مدارا کنید به انها گفتار خوش نشان 
دهید باشد که انان نیز کردار خوش نشان دهند). 


التواب اعطی ایوب علی بلائه (هرگاه شوهری نسبت به اخلاق زشت و 
نایسند همسرش شکیبا باشد در عوض هر مرتبه همانگونه پاداش دارد که 
حضرت ایوب نسبت به بلاثش خدای متعال به او عنایت میفرمود). 


ارضاکم عندالله اسبغفکم علی عیاله (خدای متعال از مردی بیشتر راضی 
است که وساثئل راحتی خانواده خویش را فراهم نماید)(1) نبی گرامی: 
ینبغی للرجل ان یوسف علی عیاله لثلا یتمنوا موته (مرد باید برای زن و 
فرز ندنش. ستخت. نخیرد و کشایشی دز زند کی آنها بذید آورد تا مرک او زا از 
خدا نخواهند) (2) 


حضرت رضا علیه السلام. وظیفه مرد نسبت به زن این است که او را در 
خوراک و پوشاک 


1ص 11 تام المتفاد نت 
2- همان مدرک 


ص: 55 
با خود مساوی قرار دهد. نبی گرامی: 


پا علی هیچ مردی در امور مربوط به خانه به همسرش کمک نمیکند مگر 
انکه در عوض هر تار موئی که در بدنش وجود دارد ثواب یکسال عبادت که 
روزهایش را روزه و شبهار| نماز خوانده است در پرونده عملاش نوشته 
خواهد شد ... کسیکه از خدمت به خانواده اش روی برنتابد خداوند او را 
بدون حساب وارد بهشت میکند. به خانواده خود خدمت نمی نمایند مگر 
کسیکه از صدیقین يا شهداء بوده و يا کسیکه خداوند خوبی دنیا و آخون: را 


من صبر علی خلق امرآته سیثه الخلق و احتسب فی ذلک الاجر اعطاء الله 
نواب الشاکرین (کسیکه صبر کند بر سوء خلق زن خود و او را ازار نکند و 
برای بردن مزد و ثواب بر بد اخلاقی او تحمل نماید خدای متعال هم در 
عوض اجر و ثواب شاکرین مرحمت فرماید (نبی کرامی)(2). 


ارضی کم عند الله اسبغکم علی عیاله (خدای متعال از مردی بیشتر راضی 
است که وسائل راحتی خانواده خویش را فراهم نماید)(3) 


بخشید(از حضرت صادق)(4) 


اگر به داخل بازار شوم و با پولیکه دارم مقداری گوشت 


1- صفحه 140 جلد دوم جامع السعادات 

2- صفحه 52 حقوق نسوان آقای خندق آبادی 
3- صفحه 141 جامع السعادات جلد 2 وسائل. 
4- صفحه 141 جامع السعادات جلد 2 وسائل. 


ص: 56 


برای خانواده ام تهیه کنم نزد من محبوب تر است از اینکه بنده ای در راه 
خدا| ازاد نمایم.(1)(حضرت سجاد). 


در خانه به سر میبرند و امانتهای خدا نزد شمایند که به عنوان همسری 
انتخاب کرده اید(604 جلد دوم سیره ابن هشام) 


و باز فرمودند: آنقدر جبرئیل از طرف خدا به من سفارش زنان کرد تا آنکه 
کمان بردم برای شوهران جایز نیست نسبت به آنها کلمه اف بکار برند. 
درباه آنها از خدا بترسید زیرا آنها با پیمانهای الهی بر شما حلال شه و به 
شکل امانت های خدا در خانه هایتان به سر میبرند آنها که وسیله لذت 
مشروع و همبستر شما و مادر فرزندان و شریک ند کی شمایند به 
گردنتان حقی دارند (فاشفقوا علیهن و طیبوا قلوبهن) نسبت به آنها مهربان 
باشید و دلهاشان لبریز از محبت نمائید). 


فرمودند زنان چون بلورند آنها را نشکنید (هن قواریر لا تکسروهن). 


از حضرت علی است که صفای عیش بستگی دارد به نیکوئی کردن با زن - 
گمان نکنم با زیاد شدن ایمان مرد محبتش نسبت به زن زیاد نشود و در 
پایان حتی حق پدر و مادر را در برابر فرزندان می اورم که از مادر سه 
چهارم و پدر یک چهارم معین شده است. 


لا یکن اهلک اشقی الناس بک (کاری مکن که اهل خانه ات 


1- 241 مکارم الاخلاق 


ص: 57 


بیش از هرکسی از دست تو در رنج باشد). از ی علی علیه السلام 
(1) الدنیا متاع افضل متاعها زوجه صالحه. از نبی گرامی است دنیا متاعی 


خیر رجال من امتی الذین لا یتطاولون و علی اهلیهم و یحسنون علیهم (2) 

: (بهترین امت من کسانی هستند که نسبت به خانواده خود سختگیری 
تفیکد دی کم آنما نیکی و احسان مینمایند) فان المر اه ریحانه و لیست 
فمرجانه ندارها غلی. کل سال ور ان الضحه ماه ها عشی,( 
حضرت علی علیه السلام فرمود: زن چون ریحانه است نه همانند قهرمان, 
بش با ام فد هر حال فدارا کم وفتان که نما تا ید کیت با فا کردد ۱3۱ 


موضوع سعد ابن معاذ که معروفتر از آن است که بسط داده شود: در 
جنگی زخم برداشت از خدا خواست تا زخمی که دارد چنانچه فیروزی 
مسلمانان طول میکشد تا روز فتح آن را برای یاری آنان بهبودی بخشد و 
دعان فسته تشد وت بر آهی آز کم دا هی تسه وار فی تصف وک 
تا روزیکه از دنیا رفت تجلیل فوق العاده از جنازه اش تا جائی کردند که 
نبی گرامی با پای برهنه تشییع نمودند همه کارها در فوق العادگی بود جز 
آنکه چون جسد را در لحد پوشاندند و کار دفن فارغ شد حضرت دو پا دو 
تارف در 


1- صفحه 17 سلسله سخنان کوتاه از پیشوایان دینی شماره 2 از 
انتشارات مسجد ولی عصر عباس اباد شمالی تهران. 

2 248 مکارم الاخلاق 

3- 120وسائل جلد 14 


ص: 59 


نهادند و برای سعد دعا کرده فرمودند چون به زن و فرزندانش خشونت و 
ید اخلاقی داشت آنچنان در فشار بود که دعا ارهشن آند: 


باز هم تساوی دو جنس از نظر قرآن 


پروردگار چندین مرتبه در قرآن بندگان را به افتخار رسانده و مژده داده 
خواهند شد. اوضاع و احوال پدر و مادر در سه نوبت قلمداد شده از این 
قرار بوده است: 


1- پدر. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و شیخ الانبیاء مادر, سارا همسر 
عاقر و نازای آنحضرت, پدر به سن کهولت رسیده و دیگر نا امید از پیدایش 
فرزندی دیگر, زیرا از کنیز ساره که به حضرت بخشیده بود و هاجر نام 
داشت فرزندی به نام اسماعیل داشت. 


2- پدر. حضرت زکریا که معلوم است علت به وجود نیامدن فرزند, عقیم 
نودن: پدر نبودم: بلکه. غاقر بودن زن است. همانکوته. که فرآن در سه مورد 
دارد که حضرت اشاره به نازا بودن همسرش کرده است (قال رب انی 
یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرآتی عاقرا - 40 آل عمران - و انی 
خفت الموالی من ورائی ها افتراشت.غاقر اعد طریق. فال. دب آنین 
یکون لی غلام و کانت امرآتی عاقرا - 8 مریم) و از خودش فقط کبر سن 
را پیش کشیده و بدون شک نمیتواند پیامبر دارای چنین نقص بزرگی که 
نتواند جولید فتل کند باشد و مشابه آن در داستان.حضرت اب راهیم نود که از 


ص: 59 


زن دیگری فرزندی داشت و زن چون به فرشتگان نزدیک شد اقرار به 
نازائی خود کرد (فاقبلت امرأته فی صره فصکت وجهها و قالبت عجوز 
عم ار ال ارات تاه ها ان اه هش سیر سار ان انش 
داشته که در برابر میهمانان ناشناخته سیلی به صورت خود میزد و پیش 
میرفت و میگفت پیری نازا پیری نازا. 


3- مادر. حضرت مریم نه سخن از عقیم است و نه عاقر و نه پدر,. بلکه 
اینجا همه معنویت است و نشان دادن ارزش نسل که به اراده پروردگار 
مریم نیز فرزندی چون حضرت مسیح داشته باشد. 


توح فر ما نید با وحفی اف همه ارنتر دادن نق سل که‌برورد فان انرابه 
حضرت مریم مژده میدهد فرزندی را که پدرش همانا اراده نافذ ذات 
مقدسش است و چون به حضرت ابراهیم می رسد زن و مرد «هردو» را 
یکسان می شمارد اری هم زن در برابر فرزند عاطفه و احساسات پاکی 
انچنان دارد که مرد دارد اما چون نوبت به حضرت زکریا میرسد تنها مرد را 
بشارت میدهد زیرا در انجا زن با سیلی به خود زدند و کوشش و علاقه به 
مقوله ای ذکر نشده است. 


ص: 00 
و تساوی بیشتر 


همسر عمران که شوهرش مرد خدای و حافظ معبد بزرگ بود و زن بسیار 
عفیف و بزرگوار. چه بسیار عبادت ها کرد و چه دعاها و عرض حاجتها که 
فرزندی پسر به او عطا شود تا برای خدمتگزاری معبد منصوبش بدارد (اذ 
قالت. اضر ات عمرآن.ر ان نذزت. لی ما فی بطنن, محر تفیل مت آنک 
انت السمیع العلیم. فلما وضعتها قالب رب انی وضعتها انثی والله اعلم بما 
وضعت ... ۰ آل عمران) اما پس از پایان بارداری فرزند دختر بدنیا آفزد و 
آنرا در انتخاب علمی خدا به ستایش در آورد و پروردگار به صدق خلوصش 
دختر را پذیرفش و شش را رام بداشت از پدید آوردند بزرگواری چون 
حضرت مسیح از آن دختر و آن را به مادرش مریم بت داد؛ ِِِ آن 
عمران) 


زکریا که تکفل مریم را داشت و در محراب معبد رزقهائی گوارا آماده 
جهتش دید از مریم پرسید اینها چیست (. . کلما دخل زکریا المحراب و جد 
عندها رزقا قال يا مریم انی لک هذا 2 - آل عمران) گفت از خداست که 
هر کس را بخواهد بی حساب رزق میدهد اینجا بود که زکریا به جای پنهانی 
رفت و خدایش را خوانده گفت پیر شدم و موها همه سفید و استخوانها 
سست شده و هرگز از درگاهت محروم بر نگشته ام و و زنم نازاست 
پس مرا جانشینی عطا فرما که از خودم و آل یعقوب آنچنان نیکو ارث ببرد 


ص: 601 


که مرضی خاطر تو باشد. دعایش مستجاب شد و ندا آمد ای زکریا 
فرزندی یحیی نام به تو دادیم (از ایات اول تا 10 سوره مریم و 32 الی 
ال قمزان) که فبل, از آه خبین-نامی:زا کسی نداشته است و: ,. حضرت 
خلیل الرحمان و همسرش هر دو از خدا فرزندی میخواهند اسحاق به آنها 
داده می شود و وعده یعقوب من وراء اسحاق نیز به آن اضافه می گردد از 
این چهار نفر که مژده دریافت داشتند حضرت سارا و حضرت مریم بودند 
اولی قبل از انعقاد نطفه دوم در ضمن گفتگوی با ملک اعزام شده از جانب 
خدا (قال انما انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا- 19 مریم) دیگر مادر 
حضرت مریم بود که پس از تولد فرزندش در پاسخ خلوص نیتی که اباز 
داشت مکاشفات برداشت نمود و از مردان حضرت ابراهیم و حضرت 
زکریا مژده داده شدند که حضرت ابراهیم فرزندی از هاجر داشت اما 
حضرت زکریا بدون فرزند بود. 


پس یک زن را وعده داشتن پسر و نوه داند (سارا) و زن دیگر که دختری 
(مریم) داشت پسری عطا کردند (حضرت مسیح) اما وعده زکریا در مرحله 
حضرت یحیی متوقف ماند و حضرت ابراهیم در همه چیز فرزند شریک 
همسرش شد یعنی در حقیقت از طرف پروردگار به همان تناسب که زنان 
را فرزند خواهی بیشتر است پاسخ نیز بیشتر داده شدند هم از لحاظ 
کیفیت و هم کمیت و چنین رفتاری از طرف خدا با زنان مذکور در برابر 
پیامبرانش در حقیقت همان شیوه مرضیه اسلام است برای تجلیل از مقام 
زن, اما زن در مقام شوهرداری و بلکه هر چه سخن است از زن است در 
مقام نسل پروری. 


ص: 02 
و تساوی های دیگر به نظر قرآن 


سراسر کتاب مبین الهی پر از ... است و هرچه خواستم برای جای نقطه ها 
کلمه ای پیدا کنم بهتر آن دیدم به خود قران مراجعه نمایم و از اینقرار 
سراسر کتاب مبین الهی پر از وحی است. شریعت است. هدایت, نور, و از 
جمله هر جا مرد و زن را به یک ارزش و برابر قرار داده است: زمان تولد 
هم مریم را مژده به اولاد میدهد هم زکریارا و زن و مرد را برابر گرفته: 
زمان نزول وحی هم سوره ابراهیم دارد و هم مریم یکی مرد یکی زن 
زمان اجر و پاداش دادن هردو را انی لا اضیع عم عامل من ذکر او انثتی 
(195 آل عمران) می فرماید که هر دو به یک نحو است. زمان ارزش 
خیانشان با انکه در عضر جاهلیت دختر کسی مرسهوم. نودم و آبم 1 3 سورم 
الاسرا به همین مناسبت نازل شده می بینیم در قتل نفس, پسر کشی و 
دختر کشی را برابر دانسته (ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقهم و 
ایاکم ان قتلهم کان خطتا کبیرا) و هردو را , به یک نسبت خطای بزرگ به 
ای ای ات 


مواردی از زن کمتر است از حریر پوشی, طلا داشتن. شرکت در جنگها و 
کارهای خشن و هر کدام را به نسبت ساختمان مغزی متکی بر رشد ناحیه 


شرکت داده اند. 


در بعضی جوامع انسانیت زن مورد اختلاف بوده و در نزد 


ص: 63 


برخی کاهش شدیدی برای انسانیت زن قائل بودند که قرآن آمد و خلقت 
انها را نصف و نصف و من نفس واحد معرفی فرمود ( و هوالذی انشائکم 
من نفس واحده - 98 الانعام 5 هوالذی خلقکم من نفس واحده - 1809 


بسیاری و مخصوصا نصارا دینداری زن را درست نمیدانستند و خواندن 
کتب مقدسه را بر او حرام میدانستند و قرآن انی لا اضیع عمل عامل من 
ذکر او انثتی (195 11 عمران) 7 آورد و در عمل هر دو را به یک برابری 
نف و نضک. در آوزد خالب: تر. از همه اننکه. زن را 2 
اد و هواک یک واحد 
زد ی بخ‌حخسات هی ایو 2۱ لام که اه مره رازه امیم ام 


زن در اغوش خودش 


تا کنون زن را در تمام ابعاد زن» و مرد را در قالب مردانه به اطراف 
اوراقی چند دعوت به معیار قرار گرفتن نمودم تا مفهومی از الرجال 
قوامون علی النساء را آنگونه که هست نشانگر مصداقش بلکه مصادیقش 
باشتم و آنتجه. هکزرز نا کر دادم-شند انتخاب مرو زن شالم بودا لحظه..ای 
اشکال نکنند که این چه بود در دنیا تعدادی و در عاصمه کشور عزیز تشیع, 
تهرا هم مواردی پسری با پسری ازدواج کرد و مجلات و روزنامه ها هم 
برای اينکه وسائل مویه و مرثیه پس از وفات 2۳۳ باشند و یک روحانی 
نمای مقسم جنه و النارهم بتواند در برابر اکابر قوم در مسج سوگشان 
فا خلد اسان و مان را مه غامت هعتای علتعات اضد اسا فد 


ص: 604 


مشرف فرمایند و زبان دلار پسند را در دهان خالی از رضای حق بچرخانند 
به نام واعظ موقع شناس که مرگی آمده و بهترین موقعیت برای تدریس 
عبرت و نتیجه گیری است بر پلکان جای رجال اسلامی و حتی نبی گرامی 
را بگیرند و تبلیغات چیانی که اوراق متعفن و پوسیده خود را کارت دعوت 
ازدواجهای بعدی پسر با پسر کرده بودند ستایشگری کنند يا دیده شده 
مواردی که دختر و دختر عروسی کرده اند و مگر با چنین ازدواجها تکلیف 
الرجال قوامون علی النساء خدشه دار و قابل تجدید نظر نمیگردد !؟ در 
صورتیکه با توجه به تذکری که داده شد و مطالب رقم رفته را منسوب به 
مطلوبین از زن و مرد نشان دادم برای مطرودین جای ابهامی باقی نخواهد 
ماند که دختر جوان سالم قبل از ازدواج دختر شاه پریان است و شوهرش 
را نیز شاهزاده ای میسازد که تاج سرپرستی بر سر گذاشته به قصر 
محقری که ملکه اش همان دختر شاه پریان است خرامان خرامان با اقتدار 
تذکیری وارد میشود؛ و این تانیث حقیقی است. 


اما آنچه جهت اشکال وارد به نظر میرسد: وجود زنانی است که در 
سراسر تاریخ خود را مردانه و جنگجو و به دست آور آزادی و آزادگی نشان 
دادند و گاه چون سرباز جنگیدند و زمانی چون واعظ پند و اندرز خطابه 
کردند. در اینجا یونگ روانشناس بزرگ سییسی را عقیده بود: هر مردی یک 
بخش زنانگی در وجودش است به نام «آنیما» و هر زنی نیز قسمتی جوهر 
مردانکی. دارد, که..بونگ آنرا «آبیموس» خوانده است که زن میتواند در 
موارد لزوم از جوهر مردانگیش مدد گیرد در حالیکه همچنان جذابیت 
زنانگی را نیز حفظ می نماید و همین قدرت است که به ندرت زنان 
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را در قالبی از مردانگی نشان میدهد نه در شکلی از مردان و آنیاتیار زن 
روانشناس همولایتی فروید به این دو نیروی انیما و انیموس جنبه مثبت و 
منفی داده و زن دارنده انیموس منفی را روبرو با گرایشهای مردانه و پیرو 
و مقلد پسران میداند که به جای به کار بردن انیموس مثبت و انجام اعمال 
پسندیده مردان و همفکری آنان در راه همشکلی و همرنگی شان بر آمده 
اند و قرآن مجید را توجه فرمائید که اگر هم لباس شدن. همکاردن (با 
خشونت مردانه) و ... را از زن و آرایش و پیرایش را از مرد طرد و دور 
۳ لا ۳ ۳ 
آورده که آیه مربوطه تحت عنوان ان المسلمین و المسلمات و المومنین و 
المومنات و القانتین و القانتات ... اعدالله لهم مغفره و اجرا عظیما (34 
النساء) ده مورد آنرا اس و شرح دادم. 


دهم : زن 30 ساله ای دارنده تحصیلات عالیه به دبیری مشفول است زنی 
موقر که کمتر شگفت زده يا عبوس میشود یعنی مواج نیست و به اصول 
اخلاقی و اعتقادات اسلامی خود نظری بلند دارد. این دوشیزه سی ساله 
تدریس میکند و به حساب نیامده ناگهان صبح پس از یک عید مذهبی دانش 
اموزان چهره گریم کرده نوعروسان را با همان شکوه و وقار قبلی در وی 
میبینند. تصور میکند از لحاظ روانشناسی دختران دانش آموز اقتدار قبلی 
را که در وی می پذیرفتند از اين به بعد باور دارند؟ هرگز. 


خانم دبیر قبلی در معبودی به نام شوهر ادغام نشده بود و نقش 
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جنس مذکر را با رسیدن به سن سی سالگی در خود به دیگران نشان 
میداد و اینک نیروی مستتر در خود را که باید ستایشگر دانش آموزان باشد 
لازمست در راه ستایشگری نیمه خدای خود: مهرد مصراف: نماید: دیکر زن 
انیموس مثبت را نگهداشته و منفی را که مرد نما شدن است نثار قدم 
معبود رها میسازد و لذا تنها میتواند در جهت مثبت و زنانگی خود متکی بر 
صفات و سجایای ارزنده ه دهئانه اش را قران کریم نشان داد به سوی 
سعادت و کمال سیر طریق و تعالی نماید و مرد هم انیمای منفی خود را با 
ازدواج فراموش میکند که در جلد بعد «بهداشت نسل» شرح خواهم داد و 
مرد که همسری در خانه دارد تمام عیار جوهر مردانگی که در سرپرستی 
خانواده تلخصی شده خواهد بود پس زنان بزرگ عالم اکر لباس مقدس 
سربازی پوشیدند قصد مردانه پوشیدن نداشتند بلکه اجرای مردانه 
کوشیدن نمودند. 


ناگفته نماند چون معیار کرامت و بزرگواری درشت نشان دادن تراز 
معتوبت: اسنت: و زن پیشی کرفته در ضفات دم کانه هذکور در فران بر مزد 
غیر موفق فضیلت دارد و به همین لحاظ به دنبال الرجال قوامون علی 
التاع فر انم ین بر اشاوه‌یما فضل الله بعضهم علی عضی فرسهدح 


است. 
کلمه معجزه, آیه معجزه, سوره معجزه 
همه و همه در نوعی تساوی رجال و نساء 


عشق کلمه ای که در قرآن نیست و لذا به جای آن غریزه را میگذارم و این 
حه ه ور است ه ما ای اته ماه 
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را ژرفنائی عمیقتر است هر دو کلمه (عشق - غریزه) را می بینم که از 
کافوس ارشاطات سای دیش الا عضیان وا که در قران 
هست و در انسان هم واقعاً هست به جای عشق بلکه, فد یی اند ور 
میکنم و در اینگونه موارد که بجت از اعمال انسانی است و اینجا امور 
جنلسی, عصیان فیزیولوژی میتواند حقیقت نما و جانشین عشق بوده باشد؟ 
از اینقرار عصیان فیزیولوژی همان نیروی کشش بین مرد و زن در سنین 
ویژه ای است که قبلا هیچ گونه اثری از آن وجود ندارد و ناگهان از پنهانگاه 
طبیعت بخ آندرون کسبکه. او را تالم کمیند خای میکیرد و به انش افروزی و 
عضنا کر هشیر دازه. 


فرخند نبودن , کلمایی در فران که: دز فاموسش دانشوزان نیز پیدا نمیشود 
معجزه است اما هم اکنون لذت در معرفی کلمه اعجاز انگیز «ازدواج» 
میباشد که چند نوبد در قالبهائی از یک خانواده در قران اورده شده است. 


پیش از این مثالهائی آوردم که چگونه ذکر یک کلمه علاوه نو آنکهة وقار 
فصاحت و بلاغت را دارد روشنگر علت و حکمت دستور در مورد وضع شده 
نیز میباشد و از جمله نمونه ها کلمه «خمر» بود: با آنکه سکر معنی مستی 
را میدهد و در قرانه نیز همین کلمه در موارد منظور اورده شده اما در 
وضع قوانین مربوط به اجتناب از شرب الکل می بینیم کلمه «خمر» به 
جای «سکر» دک گرا بو است زیرا خمر معنای سرپوش شدن میباشد 
همانگونه الکل سرپوش و جمجمه پوش و مغز پوش است و این خطرناکتر 
ضربه: الکل. یبا شد. که وارد.بدن مبگردد زیرا علاوه :بر آنکه با هر مفنست 


شدن تعداد 
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زیادی سلولهای طریف دماغی نابود میشود در خواب نیز با صد راه رویا 
ادمی را از تکامل باز میدارد که در جلد هفتم و هفدهم همه را شرح دادم. 


کلمه ازدواج را مقدم بر نکاح میدانیم ولو انکه نکاح را فیزیولوژی ازدواج 
به حساب اوردیم يا همان ازدواجش در این صورت کلمه ازدواج 
مقدم بر کلمه نکاح اسلام میخواهد قبل از ! نکه زن و مرد دستشان را در 
دست یکدیگر گذارده در خانه زندگی وارد و شریکشان میسازد با یک کلمه 
فقدم: بر تمام: کلمات: دیخر ند حانی. تراتری. اهارا با بکدیکر ند کر دهد که 
این دو زوجند, جفتند, برابرند, مثبت و منفی اند, تزوانتی تزند تا سنتزی از 
نسل کنند و حتی شرط صحت عمل ذکر کلماتی در قلمرو همین کلمه 
«ازدواج» بوده چنانچه یکی از ان دو رضایت ندهد عقد ازدواج درست 
نیست یعنی ارزش رضایت هر دو مساوی میباشد. 


با این همه تلاش که اسلام در برایر ساختن و تساوی حقوق زن و مرد 
انجام داده که یکی از انها قدرت پنهان در کلمه «ازدواج» است که 
شرحش رفت باز هم زن رنج کشیده زنده به گور رفته با شتر و استر 
معاوضه شده جراحتی عمیقتر از حد تصور دارد و باید از بیغوله عذاب عصر 
جاهلیت به خانه بخت اسلام نقل مکانش داد و در آنجا توده متعفن و پلید 
چر کین ۳ نشتری زد و مرهمی جانانه و شفابخش گذارد و آسوده تور که 
با موضوع گرفتن سوره ای به نام نسوان «نساء» در قرآن همان میشود که 
برای زن با آنهمه ناتوانی و دوری از زندگانی لازم بود, نشتری بود, مرهمی 
بود درمان بود 
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و ناگهان همه کسانیکه در برابر زن کشی و زن فروشی سکوت داشتند به 
شکفتی زان کشو‌دند که خرابی آیه تام رحالن ,در برا: بز یک سور بزرگ 
به نام نساء وحی نشد و این در حقیفقت: سوره نساء آنوعی دینامیک 
اجتماعی ارتقاء زنان بود که شر امیا ی افیت فران معکشس فد مسا 
از برابری و توافق کامل ارزشمندانه یک زن و یک مرد در همه رمانها, و 
بعد که پروردگار محمد را که حبیب خود معرفی فرموده بود فقط دختری 
داد ارتقاء و والائی زن به تمام شناخته شد. 


گرا ن:هفیتکه نف ری آغان خاعت ریم مییودا نو انخان رن تیا کراین 
فیدارد که جتی آغاز خافت راابا فقدان رن تمیخه‌اهد حواا در کنان :مرن 
در بهشت نشان میدهد و با یک دیگر , به مسافرت و هبوط میفرستد و چون 
چشمان ظاهر بین زن و مرد را از یکدیگر بعورت بازشناسی و باطن نما 
متفاید فران بزه. ای فلت چب کی دادمدو تسافق هو تراسا توشانفون 
عورتشان همزمان اعلام میدارد (فبدت لها سواتها - 123 طه) 


دانشمند پذیر گردد از اين جهت عورت زن و مرد را با یکدیگر میپوشاند که 
دید علمی از قران دو دور بماند و کسی تصمیم بر استشهاد قرار دادن 
اختلاف عورت جهت عدم تساوی زن و مرد در دسترس نداشته باشد و اگر 
از قبل در تفاسیر اشاره ای بر این مطلب نیست قران را کریم از این 
لحاظ گوئیم که نسبت به هرکس به نحوی کرامت دارد و بر این نویسنده 
هم . 


فبدت لها سواتهما که نشانی از ظاهر شدن عورتشان برخودشان 
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افو ای را ها ان سر ی تام 
نظری پنهان تا هر زن و مرد خودش بداند که مرد است يا زن و مطلع که 
تنها وظیفه اش از یاد نبردن مردانگی و زنانگی خودشان و وظایف و 
عتولیت هات مره است اما از دگران مرها پوشیده است» ۲ ندیه 
دم تساوی ور برتر بودت: را دور از عورت به تقوی عدول دارند و انکه 
92 شناخته 0 مردود شناخته و آنرا 
میپوشاند و محو مینماید و برای اختلاف دو نفر انسان معیار و مقیاس را بر 
تفاوت مغز مقرر میدارد که نظم برای عبادت کردن است و بر همین روال 
سم ازوط رن هرس رانا قس نه ای فا ی لیم 
ولا هم یحزنون و کسی که تقوا دارد همان است که هدایت شده و نزد خدا 
گرامت شین ات نا کرک ید لاه ام 


آدم و حوا هر دو با برگ درخت جنت عورتشان پوشاندند و با میوه درخت 
جتت شکمشان بارداز کردنده با هوظ از جتت نعل.مکانشان انجام دادندیو 
این سه (شکم, عورت» حرکات مکانیک) به تساوی ترگر ان نمودند اما تقوا 
به تساوی ندارند و همین وسیله باز فتتاختشان است. 


یک کلمه «ازدواج» یک آیه «فبدت لهما سواتهما» یک سورم «النساء» هر 
سه نوعی اعجاز ز که تنها در یک بعدی از ابعا شان به بیواسطگی مرد و زن 
میپردازد و نساویشان را در بسیاری از موارد تضمین مینماید در اعماق 
معنای اشتی دادن جنس اول و 
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دوم برابر کردن آنها. 


اینکه پروردگار آدم را علم آموخت و از زن و آموزشش بحثی نفرمود 
نشانی از ارتباط خدا با فرستاده اش و کلامش را در دهان پیامبرش نهادن 
است و اینکه زن نمیتواند پیشوا و امام و پیامبر باشد نه انکه یک جنس را 
باید در بی دانشی و نقص فکری متوقف ساخت که تقوای بدون دانش از 
نهانگاه خانواده برخاسته نه از کشور تن و جان وبهترین زنان و نزدیکان 
اتبیاع آلفی نز عنین مخدند عم ری در آندشه سا ناسا که و آرشنستد: 
نمونه اعلایشان صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها. 


دیگر تساوی تکوینی و تشریعی 


وقتی میگوئیم نصف کروموزمهای سلول مرد ساز با نصل کروموزم های 
سلول زن ساز موجود جدیدی را میسازند و در بسیاری از موارد خلقد 
تکوین را می بینیم سهم زن و مرد را مساوی ال لحاظ کیفیت (ساختمان 
سلولی و کروموزمی و اعضائی) و از لحاظ کمیت (قد مساوی, و زن 
مساوی. شمارش کروموزمی و ... مساوی) مساوی میدهد و باز هم در 
ابعادی چند زن و مرد مختلف و متمایز از یکدیگرند متوقعیم خلقت تشریع 
را نیز که از جانب خداست زن و مرد را در بسیاری از موارد کمیت و 


آغار بر کت نز تقد کی يمن طقم جوا احازه مرنا دنق تضف و 
نصف است و رضایت هردو به تساوی شرط صحت عقد و هر کدام راضی 
نباشند عقد ازدواج صورت نخواهد گرفت. 
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زمان آمیزش هم اجازه ایجاد شدن يا نشدن نسل به تساوی به زن و مرد 
سهم داده شده است یعنی اگر مرد فرزند نخواهد و عزل را اراده کند باید 
با رضایت همسرش باشد که فرزند ایجاد شده نسبت به مادر دعوت نشده 
نباشد که اعصاب ناراحت مادر بچه ناراحت و احتمالا مصورع تحویل ندهد و 
همچنین مادر بخواهد و پدر نخواهد و ایجاد شود عصبانیت پدر غیر مستقیم 
به وسیله مادر که مورد شماتت و سرزنش پدر قرار میگیرد نوزاد را 
ناراحت خواهد کرد. 


زمان شیردادن هم که نصف بچه از پدر است و نصف از مادر اسلام دستور 
میدهد که مادر میتواند از پدر اجرت بگیرد و بچه را شیر بدهد یا قرار به 
بندند مثلا پدر تعهد کند در قبال شیردادن و زود به منزل بیاید و به هر 
طریقی است مادر را به شیردادن راضی سازد که با عدم رضایت شیری به 
حلقوم بچه سرازی میشود که با هرمونهای خاص هماه بوده بچه را عصبانی 
و زود رنج بار خواهد اورد. 


همینکه نسل پدید آمد در برا؛ بر خالق اعتباری (پدر و مادر) ارزش هردو را 
به تساوی و با یکدیگر آنقدر بالا میبرد کهچند جای قرآن پز از ذکر نام خالق 
حقیقی بلافاصله نام والدین را میبینیم به علاوه که حق پدر و مادر را بدون 
آنکه یکی را مقدم بر دیگری بدارد به فرزندان سفارش فرموده (21 
الاتتراه)ه:عخیت انکه رتح.باردازی را فراهوشن نکرده:مادز, را به ان تمخیر 
و سفارش مینماید (14 لقمان) و بازهم برای اینکه جنس پدر و مادر نصف 
و .نضف. و. خدا از بکدیگر و ممتاز نباشد نام هر دو را در آخز ایه ذکر 
فرموده است. 


ص: 73 
زن قرآن و زن عصر 


به همین مختصر سخنی که درباره زن و مرد رفت آپا فکر میکنید زن در 
متیر نبیم عنایت فرآن قرار دارد با مر خر ابر الظاف: ان همه یره هس و 
صدا که برای تساوی حقوق زن و مرد مصرف میشود؟ 


قرآن را تا اندازه ای شناختید که نسبت به زن در برابر مرد چگونه است 
اما زن عصر چه؟ 


شما فکر میکنید هنوز زن توانسته است خودش اجتماعی را بدون نیاز به 
مرد در راه تحقق بخشیدن به ارزوی خود که تساوی حقوق با مرد است 
تشکیل دهد؟ اگر جواب مثبتی دارد یک نهضت زنانه نشان دهید که مرد به 
کمکشان نشتافته باشد, اما مگر مردی که خارج از سیستم الهی و مقررات 
قرانی باز هم ارتباط دارد و به کمک نهضت زنان میشتابد چیزی تازه تر 
جهت برداشت بهتر از هوا و هوس خویش دارد؟ 


سابق از چند زن متمتع ميشدند, چند زن را در حجاب نگه میداشتند و با 
آنکه به همین جا پیوستگیها خاتمه میافت امروزیها چنین کاری را بزرگترین 
گناه جلوه داده میگویند مرد سابق برای اطفای هوی و هوسش فقط با زن 
سروکار داشت ولی امروزیها خود چه میگویند. آیا واقعا مردان به کمک 
نهضت زنان شتافته سود جوئی بشری را فراموش کرده تنها و تنها به خاطر 
احساسات و عاطفه بشری و با دید انسانی به زن و نهضت زنان مینگرند؟ 
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تسلط مرد از ساق زن کوتاه نمیشود و برای بهتر به فروش رفتن حتی یک 
بند جوراب. زنی و مانکنی را اجازه و استیجار میکند و چند نوع ساق زیبا را 
به عنوان پوشندگان آن بند معرفی میکنند؟ حقیقت اینست که همین بند 
جوراب معرف در بند شدن زن است به دست مرد به نحوی متناسب با 
عصر و دلخواه زمان بلکه مرد امروز ساده تر و سهل تر به زن دسترسی 
دارد و اگر میگوید برخی از متمکنین سابق حرمسرا داشتند و باید به کمک 
زنان شتافت و از اين اسارت نجاتشان داد امروز از چه کسی میتوان به 
عنوان گناه نکرده و حرمسرا نداشته علیه مردانی گناهکار و حرمسرا دار 
اش وان وا امیش هم ان یت کردم ایا رن 
دیروز بهتر به هوسرانیهای مردان پاسخ میداد و امروز با مرد رابطه ای 
ندارد؟ اگر بخواهید تطهیری از طرفداران تساوی حقوق زن و مرد بجای 
آوزنت فقط یی .رام #ازیة .و آن اينکه بگوئید مردان عصر از هوی و هوس 
مبرا و منزه اند. 


قران را دیدی که در پایان انهمه ذکر مناقب مردانی چون نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی و محمد و زنانی چون یوخائید (1) مادر حضرت موسی و 
خواهرش مریم(2) و صفورا همسرش(3) و اسیه همسر فرعون و مریم 
مادر حضرت عیسی(4) که در ضمن یک مرد را هم معرفی فرمود که 
میتواند همسری چون اسیه داشته 


[- ار ۳ موی وه با هم کر ده ست. 
۳ دختر حضرت شعیب 
4 وخضرت رهرا سلام الله غلیها در تهاد اه اتفسا. 
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باشد و پیامبری چون نوح که همسری بد به او متعلق باشد پایه و اساس 
گرامی و بزرگواری مرد و زن ر بر اجتناب از گناه و ان اکرمکم عندالله 
اتقیکم قرار داد یعنی حساب بزر‌گواری و فضیلت زن و مرد از یکدیگر جدا 
و هرکسی متعلق به خودش است. 


اما مردان عصر چه؟ پایه و اساس طرفداری زن و شتافتن به کمک جنبش 
های زنان. را فقط و فقط بر این قرار دادم اند که زن بهتر و اشانتر در 
دسترسشان قزار کیرد وه نوا در موضوع تمتع و سکس بلکه در مرحله 
فروس و اختصضا بیان ین اتواری ه لاد ار مان سس آند. نز 
جندش مردان نیازی در زنان بوجود آورد ۳ به یاری مردان بشتابند امکان 
اينکه بتوان گفت طلیعه تساوی حقوق زن و مرد آشکار شده درست 
میباشد و این محال است. 


انگیزه رشد دادن مطلب 


روحیات؛ اخلاقیات. نفسانیات و همه چیز زن و مرد به کار برده و به 
پرورش اختلاف آن دو پرداخته و با آنهمه نوشتن باز اقتاع و ارضاء نشده از 
چیست؟ و انگیزه تجزیه و تحلیلهای آورده شده در جهت فرق بین زن و 
مرد چه بود؟ 


ضروری بوده است و در جهت اثبات حقانیت خود بر این نوع اندیشیدن 
دلائلی دارم که به ذکر یکی از میان انهمه 
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میپردازم. 


آمریکا یعنی پیشر فته ترین پا در ردیف درجه اول از پیشرفتگان و بنابر 
ادعاق پیشوابانش,رسالت متندن. کردن: مردم و نکهبانی صلح هم با آن 
کشور است که با وضعی اندوهبار فقط از آنچه به کتاب و مطالب مورد 
بحث سازگار است میگویم: کشور قلمداد شده که مناصب بارزی در 
افرادش به خاطر پیشقدمی در جندش بانوان و تساوی آنان با مردان وجود 
دارد و مدالهای که چندی به خوش خدمتان معتقد به اصل جنبش و تساوی 
يا غیر معتقد به آن داده شده است آیا شرم آور نیست بین مرد و مرد - 
میان نو تن ان هعه اختلاف:ن تبعیض قاتل. شونده ژر حالنکه همه اختلافت 
و تمام اساس و پایه تفاوت در یک عنصر بیولوژیکی رنگدانه ای پوست 
خلاصه میشود و احتمالا فرقهای بسیار کوچک قابل اغماض دیگر اما زن و 
مرد را با اعتقاد به مثبت و منفی بودن سیستم های خلقتی انها و یقین به 
و را یی و و ی ات ی 
ساز که ملاحظه مینمایند آزادی حرکت و حقوق سیاسی, اجتماعی و 
اقتصادی سیاه پوستان را آنهمه محدود نمایند و تنها رنگ پوست را مسئول 
ضرورت طرد از بسیاری اماکن عمومی محسوب نمایند اما چون نوبت به 
زن میرسد مردان پافشاری در نگهداری نهضت نسوان کنند و مگر مرد در 
این مساعدت صادق است و مگر دلش به حال زن میسوزد که به جنبش 
وی کمک مینماید و مگر سراپا در اين سخن پردازیها رویای کاذبی را به زن 
نشان نمیدهند؟ اگر راست میگوید چرا کسیکه چند دختر دارد و بدنبال آن 
چند داماد. نباید نامی از القاب خانوادگیش به بهانه نداشتن پسر از بین 
برود اگر راست میگویند چرا اجازه 
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نمیدهند یکسال اسم خانم بر شوهر بماند و یکسال نام شوهر بر خانم و 
چرا تساوی را را در اینجا محق نمیشناسند. (گرچه در کشوری چنین رسمی 
هست و با مشکلاتی که با ان روبرو هستند) 


مردی است و زنی - ده فرزند دارند - انصاف است که همه ملقب از 
فامیل پدری باشند یا نصف کنند و پنج فرزند کنیه مادر گیرند و پنج از پدر؛ 
پا یکسال به این و سال دیگر به آن, و اسلام نظر خاصی دارد که در جلد 
نهد کمن آسنت سل است سست وان نامگزاری شرح خواهم داد. 


وی اه ام مین یوت وا رای یزاسهار 
قابل پذیرش نیست درست نمیباشد زیرا بسیار بچه سیاه ها که استعداد 
بیشتر دارند و زیادند فرزندان سفید پوستی که خلقت ادراک و احساس 
مورد توجه تری را دارا میباشند و چرا نباید به آن کودک مستعد که رنگدانه 
هائی در پوستش رسول کرده اما مغزش در ان ماوراءها قرار دارد اجازه 
ورود به مدرسه سفید پوست ها داده نشود و مرد, آن هم مرد کشور 
پیشرو و همه مردانی که به عنوان جنبش دادن زنان به صحنه های جهانی 
راه یافته همه به نحوی عقلانی دروغ میگویند و برای بیشتر روشن کردن 
همین مردان بحث جداگانه ای در این باره ناید داشست: ار همین مردانت 
که اگر ببینند زنشان با همسر مردی دیگر به دعوا افتادند و کار بالا کشید و 
به زد و خورد انجامید و زن, مردانه فاثق آمد احساس نوعی عدم ثبات در 
مهر ورزیشان نسبت به زن بوجود می آید و اگر زنی همسر خود را در زد و 
خورد با مردی دیگر 


ص: 78 


مغلوب دید به غصه و اندو می نشیند و سلب راحتی از او میشود گویا مرد 
زمان تجزیه و تحلیل از روی حقیقت دوست دارد زنش قهرمان نباشد و 
ریحان بماند و زن ارزو دارد همسرش مردانگی نشان دهد و قهرمان باشد 
و این همان سخن پیشوای اسلام است که زن گل است نه قهرمان (المرئه 
ریحانه لیست بقهرمانه). 


تقریبا پایان مطلب است و همه در انحصار یک کلمه در آید . کلمه ای 
روشنگر, مبین, نمودساز, نمایان کن آن همه رفنته ها و گفته ها باز گو شده 
تقریر و تحریرها در آن کلمه رسوخ داده باز منعکس نموده, معجزه است؛ 
آیه است, وحی است. از خداست از اینرو برای نشان دادن اختلاف زن 
رو اف ی ای اشت کل ره ار 
ات ی اه ان فه ‏ ان و را توت 
روانشناس و نهضت اتشین نسوان نمیتواند شکستی و شیاری در هیچ یک 
از ابعاد ان بوجود اورد و برای هميشه قوام بین همسری و شوهری همین 
کلمه قوامون بوده است و خواهد بود. 


مرد دروغگو و زن راستگو است 


وطن دوستی زن از بلوغ به بعد به پیروی از شوهرش میباشد نه از پدرش 
و اين نمونه ای است از بسیاری اعمالش گرچه دو نوع استثناء بر این 
مطلب وجود دارد یکی انکه دختر گرچه نقش پدر را در شوهر جستجو 
میکند اما هستند دخترانی که در مواردی از پدر تبعیت نمیکنند و چون به 
شوهر رسیدند میکنند و چه بسا 
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خترانی که رابطه فرمانبریشان با پدر خوب بوده و زمان همسری 
نافرمانیشان اغاز شده و این انگیزه شان غلبه دارد و اينها یک بحث 
روانشناسی و روانکاوی لازم دارند اما بطور کلی اگر مجموعه از 
فرماندهی و فرمانبری را در قالبی از مرد و زن منظور بداریم مرد ها 
دروغگو و زنان راستگو به نظر میرسند زیرا اگر تساوی زن و مرد را در 
نان اه نوم هرگز برای تستاوی کفته سوم مروان به حعاب روتبا با رتان 
برابر باشند بلکه همیشه آلت فعل و نقل و انتقال زنان بوده اند و باید آنها 
را برهنه کرد تا مساوی مردان گردند و اگر مردان راست میگویند چرا زن 
کارتل و زن تراست و زن تاثرساز و زنی که بدون مساعدت مردان نهضتی 
و جنبشی را سازمان داده باشد دیده نشده و حتی کارتل ها و تاثر و اثر 
اورها اجازه نداده و نمیدهند زن اطمینانی در این زمینه پیدا کند که روزی 
روزگاری بدون آنکه قلب مردی را لمس کند. مردانه شده باشد باور. باور 
ندارید تاریخ برای بیان مطلب جنگ بین همه نوع خویشاوندی حتی برادر و 
برادر و پدر و پسر رز گویاست و درباره حتی نمونه ای از دعوای بین زن و 
شوهر خاموش و گنگ میباشد. و نمونه دیگر آنکه چرا زمان جنگ گرم 
نهضت آزادی زنان سر است و با شروع جنگ سرد جنبششان گرم ميشود, 
زیرا در زمان آنتتنو کلوله‌ستعان ایسبت. کمندم:دختر به از زشن بی :سیر در 
برداشت تفنگ و پیشرفت در مقدم جبهه و در دوره خاکستر و اقتصاد همه 
چیز در بدست آوردن استراحت و جبران خستگی ها خلاصه میشود و آن هم 
فقط در وجود زن سراغ دارند. زن برای تمتع, زن برای فروش کالا و اگر 
زنی در آتش و مردی 
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در خاکستر دیده شد وضع خطرناک اعلام شده و ماهیت ملی دگرگونی 
یافته و با وجود این به هیچ وجه اسلام به گل اجازه پریر شدن در میان ان 
نداده و نمیدهد و قهرمان را به خاک بازی و خاکستر نشینی نمیخواهد. 
همان اسلامی که فرموده المرثه ریحانه لیست بقهرمانه و زن را گل و مرد 
را قهرمان خواسته و خوانده است. 


مردها در برابر زنان دروغ میگویند و زنان صداقت دارند زیرا سعی مردان 
در اینست که حتما یک بعد در زن رشد کند و آن بهتر خستگی مرد را 
مرتنفع ساختن و زودتر آتش هوی و هوسش را فرونشاندن, در صورتیکه 
زن هرگز به نیا باز جسمی و تند شدن غرائز اکتفا نمیکند آخر او که برای 
آمیزش تها خلق نشده که فرامین جنسی را در دریافت از خواهش جسم و 
شوت ره سا سرادم سل زا ای ود 


امواج جوشان و خروشان انقلاب جنسی که هم اکنون همچنان سیل بنیان 
کن هر عقیده و انديشه ای را برداشته میبرد و به جای ان خار و خاشاک 
هائی از تلاشها برای ازد شدن سقط جنین - بالابردن سن ازدواج - ندرپس 
مسائل جنسی و از همه بدتر و خطرناکتر ایجاد مدارس مختلط به جای 
میگذارد همه از دروغگوئی و رسوائی مردان منشاء میگیرد کر 
قدرت دادن به همان بعد زن است که از او انتظار دارند بهتر و جالب تر به 
تقاضاهای تند و عطش جنسی آنها پاسخ بدهند و يا برچسب بهتری برای 
فروش فراورده های کارتلها بوده باشند و در یک سطح بی انصافی برای 
مطیع ساختن از راه تفرقه بین خالق و خلق, زیرا 
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خلق منهای خالق یعنی عربده کشی و بی بند و باری و خالق منهای خلق 
یعنی صوفیگری, و کارفرمائی که بخواهد مردمد را سرگرم کند این دو 
فرقه را تقوبت میکند (یکدسته عربده بکشند و تکذستته عرت :رید آنقدز 
| پر مود 
شود چربی ضخیم تر و اسلوب زیبائی رانها به هم بخورد فرار از خواست 
مرد برایش امکان ندارد (ناگفته نماند شتر و گوسفندی کورک دارد که در 
نواحی سردسیر نگهداری شود سرمایش ميشود لباس بر او پوشانده 
هروه را هه یود و و ان رده دیق خر و زبای منود ]6 
این دانسته شده که بازو و ران برهنه کنند مو میروید و چربی انباشته 
میشود و بد قواره میگردد اما سری که مو دارد برهنه شود چه؟ از مرد که 
هرچه پر مو شود در اعضاء مردانه تر است و در سر هرچه کم مو گردد 
چه؟ زن باید موی سرش محکم و قشنگ باشد و نریزد و آفربنش نیز چنین 
کرده اما فصل مربوط به مورا در جلدهای قبل را بخوانید که حتی روپوش 
داشتن موی زنان چه رعایتهای بهداشت را در بر دارد و چه رعایت 
بهداشتی های روانشناسی میشود؟ در جواب همین جلد نوزدهم کافی 


است. 


مرد دروغگوست زیرا حاضر نیست به زن بفهماند نهضت هائی که نام 
نسوان بر آنهاست به خواست و مساعدت مردان درست و نامگزاری شده 
و میشود و بدون موافقت مرد حتی یک تابلو تعبیه نميشود. 


مرد دروغگوست و حنی بموازات انقلاب جنسی حاضر در دروغگوئی انقلاب 
الق ای کارا مهف مورا مر سا سای ات 
زیرا| بیجاره زن را بجائی رسانده که فاصله بین قصد و اجرایش به صفر 
رسیده است همان فاصله ای که عشق. 
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جلوه: نازه ادا انرا بر میکرد و دیکر: آن: فاضله وخود بذارد رها عظشن 
شهوت و ولع جنسی در دو طرف قضیه جانشین قصد و اجرا شده است. 
بعتی. کر هرن نتوانسته زن را جز با حرف مساوی مرد کند مردان را به 
نظر زن مساوی ساخته است که هرکس نام مردی را شنید همان را ِ 
عطش و دافع شهوت بشناسد و بپذیرد و همه مردها بنظر زنی که در 
انقلاب جنسی دست و پا میزند مساوی میباشد و اگر اختلاف به نظر زن 
داشتند همان بهتر راضی کردن انهاست. 


مرد دروغ گوست, زیرا باشگاه ها,کاخ ها, مجله ها, روزنامه ها و مخصوصاً 
سینماها و هر مسئله ای برای زن درست کرده اند همه از مرد است و از 
مدیریت مرد, از تمکن مرد, از قدرت مرد پایدار از قدرت مردت حتی در 
تملک زن اما همین مکانها و زمانهایند که به زن یاد میدهند چگونه رفیق 
بگیرد, چسان ارضاء شهوت نماید و راه جلوگیری از باردارشدن کدامست و 
چون خیال دور و درازی برای مقابله با انقلاب جنسی در جوانان سراغ 
گیرند آن وقت است که تمام قدرتها که در اختیار مردان میباشد به حال 
آماده باش در آمده برای خاموش ساختن جوانان پناهگاه مواد مخدر را 
عنوان مینمایند و اینجاست که فروشنده هابه مسا بقه میافتند و آنکه کارت 
تر است بحران فروش مواد را به انحصار خود در می اورد و با این وضع 
انقلاب جنسی مایه دارتر شده هم مراتب خشنودی جنسی را ارضاء کرده و 
هم مقاصد حرصی برآورده است و دروغگوترین دروغگویان همین هایند که 
یک مر خله از انقلات خی را مدفت میکنند رای انکه ان همان مرحاه 
بطور سریع بزرگ و کارتلتر شوند, هوار میکشند که 
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اعتیاد به مواد مخدر شکست انسانیت است در حالیکه نمای بلندی از علائم 
فروشندگی همان مواد در ناصیه شان هویداست. گوبا با یک دست 
مینویسند که معتادین باید به مجازات برسند و با دست تن مشغفول نوزیعغ 
و تعریف و بیع و شروای انند و آنگونه همه را در مجموعه ای از تجدد 
وانمود مینمایند که تصور میشود لازمه تمدن داشتن. داشتن جوانانی معتاد 


است. 


آی زنان, آی زنان مردها ی با ی ی 

شرامش نها و در اتحصار نا شما و خلق شده برای شما بود از دستتان در 
آوردند و امروز مد در دست مرد است که هر روز چه پیراهنی چه زلفی و 
چه پاشنه ای و چه شکلی برگزیند و اگر تقاضای روزافزون تغییر جنسیت 
شمارا بیدار نکرده بود هرگز باور نمیکردید که این مرد است می جنبد و 
جنبش زن هم در اثر تکان دست هوس مردان انجام میگیرد. 


تا چند روز پیش بر این بودم که فهرستی از مدارک و اسناد بیاورم. همه 
گویای این مطلب که پودرها, رنگ هاء ارایش ها و ... زیبائی زن را بقهقرا 
میبرد اما از بس نوشته و درج شده دیدم, گفتم این تعطیل بردار نیست و 
باز هم خواهند نوشت و نام مطلق روزنامه ها و مجلات مخصوصا انها که 
درباره نسوان و دختران است بعنوان آدرس و سند تقاضا مینمایم ۳ 
خوانندگان تیترها را بخوانند و عناوین را نگاهی بنمایند تا یقین کنند اوضاع 
چه قدر برای بعضی بی نمک و جهت برخي شور شده که طرفداران بی 
حجابی هم مینویسند برهنه شدن زنان در راس همه عواملی قرار دارد که 
ای وا مرا موی لت الب فال صناعی است که ان 
میخواهند از خود بنمایند و اگر کسی کتاب مرا و آنچه کتاب درباره عدم 
امکان 
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تساوی زن و مرد نوشته شده بیه بیفکند و تنها به خواندن مطالبی بپردازد که 
7 و آلودگی به رنگها و 
پودرها و برهنگی زشت شده و مسخ گردیده میخواند و اين آنرا متهم میکند 
که با جلفی و مدیستی و چشم چرانی و ... وقار و مردانگی خود را از 
دست داده و سبک نشان میدهد. برای نمونه عنوان یک مجله را ذکر کنم: 


«خانمها , به آقایان پاسخ میدهند: مرد هم مرد قدیم ! آقایان شما که میگوئید 
زنهای قدیمی خوشکلتر بودند, جذاب بودند, آیا خودتان را در اننقه نان 
میکنید و ایا میدانید که مردهای قدیمی چقدر جذبه داشتند و با شکوه بودند 


و زن از آنها حساب میبرد.(1) 


امروز زن جوان قبل از هر چیز برای مرد جوان یک خوراک جنسی است و 
هر مرد جوان جهت زن جوان یک شوهر نقابدار تلفی ميشود. 


مرد اگر راست میگوید که نسبت به زن اسیر مرد, زر در حجاب, زن بی 
نیاز از دین دلش میسوزد حداقل خودش را برای زن, مرد نگهدارد زن را 


در آنجا که دین دست و پایش را برمیچبند برخورد پسر به اولین دختر با 
توسل همراه است و از نیازهای روحی کمتر یاد میشود و اعتیادهای 
خطرناک به مواد مخدر درمان وحشت های ناشی از بی دینی و در درجات 
بالاپناه بردن به پوگا وه جانشین شده است و اک مرد راستگو میباشد 
چرا بی عفتی و بی عصمتی 


1- صفحه 10 - اطلاغات هفتگی 1634 
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فراوان شده زنان را وشیله ترخم بر آنها نمتشتاستد و همانندبی. اطلاغان 
انقلاب جنسی عصر نوعی وقاحت کاذب به حساب می آورند و راست هم 
کی مت اس و ی یب سس 
و دیگر اصطلاحاتی خوشایند برای آلودگیها وضع نمیشود و میز گردهائی که 
دانش اضوز ان باید آنرا شورای حل مسائل بزرگ اجتماعی سازند در برابر 
طبقه محروم از علم و تخصص قرار نمیگیرد همان میزگردهائی که یک 
روزهم دو ساعت تمام براي بیماران مشرف به موت امبولانس میطلبد و 
به اجتماع ثابت میکند یک امبولانس برای سه میلیون نفر بیدار نیست تا 
بیمار شب را به بیمارستانی برساند و با همین ساختگی و پرداختگی 
مصنوعی یک عمل خیر بزرگی درست میشود يا روزنامه ای دیگر که دسته 
جمعی ثابت میکند از شانزده ساعت تلویزیون نیم ساعتش اموزشی است 
ما ای بر ان یساس ال ی 
نشاند و اینها میزگرد و جمعند و بقیه را که باید صدها متخصص دخالت کنند 
و بی سوادان دخالت میکنند میزهای درازند و تفرقه. 


مرد اگر راستگوست چرا الجنه تحت اقدام الامهات پیامبر اسلام را به 
فرزند گرامیش امام زمان ارواحنافداء بر میگردانند و دختران را حتی از 
مفهوم ذهنی و دانائی به آن محروم میسازند همه اینها به علت دروغگو 
بودن مرد بلکه دروتگو بودن مردانگی است و میترسند زن در برایر هیولای 
مهیبی از مذهب قرار گیرد و به توهین و تحقیرهائی که مرد نسبت به زن 
روا داشته آشنا گردد و دیگر بار فاصله قصد و اجرا نزد زنان پر شود 
مشحون از عشق راستین, پدر مطلع. شوه بی همتا, علاقمند به تشکیل 
خانواده و ... کسانی که به مشهد رضوی مشرف شده اند در سالهای قبل 
که حداقل 10 
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سال گذشته است پیر مردی را دیده اند که در میان جماعت که به نماز 
ایستاده بودند سقائی میکرد پوستی از گوسفند به کمر داشت و کوزه ای 
آویز به طناب به گردن و یک لیوان فلزی و یک کاسه برنجی, لنگی , به کمر 
میپیچد, بلند قد بود اما فرتوت و خمیده, عقیده داشت آب دادن به آن 
جماعت که اما عادلتر دارند ماخورتز ات از اینرو بیشتر در یک جماعت 
جنجالی حاضر بود سرو شکلی عجیب داشت که قیافه ابتدائی ژان والژان 
و ویکتور هوگو در برابر بی ارزش بود و از همه جالبتر ریش بلندش که 
چون در فواصل درازمدت نی میکرد اغلب اوقات به الوان سه گانه 
مشخص بود بنش کاملا سفید که تازه روئیده بود میانش را اندکی قرمز که 
حنا بسته بود و نوکش که با آفتاب و مهتاب تماس بیشتری یافته بود در حد 
فاصل آن دوء با لهجه غلیط یزدی مشتری میطلبید: آب دارم. بده را ابی 
الفضل, تنتقا یالب تشنحان: تفیل تسیل و ول بو و تبون اب بو 


مردی قانع بود هرگز وجهی در ازای سیراب کردن لب تشنه ای طلب 
نمیکرد, و باز هم در این زمان پول بود و نبود اب بود. 


روزی یک جوان یزدی. از محلاتی که بر سنتها و لهجه ها باقیمانده اند و 
تازه مشرف شده بود پیر مرد را خواند که: بنده خدا یک لیوان اب بده - این 
هم لهجه غلیظ یزدی داشت؛ پیر مرد شناخت حب وطن در جانش دوید. 
خوشحال شد گفت یزدی هست؟ بلی - از کدام محله؟ ....- از کدام کوچه؟ 
کوچه ۳ - همسایه ایم - چون بر گشتی سلامش برسان. اکبر نوه من 
است.من 
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نزدیک 90 سال دارم اورا کوچک بود در مشهد دیده ام سلامش برسان بگو 
بابابزرگ چشمش که خوب نمیبیند. گوشش سنگین شده. لرزش دست پیدا 
کرده, درد پاست, درست خواب نمیرود. حسابی نمیتواند خودش را جمع و 
جور کند, گاهی سینه اش درد میکرد, زیاد سرفه میکند؛ " جوان میان حرف 
پیرمرد دوید و گفت پدرجان من اين همه را یادم میرود بگویم. به اکبر 
خواهم گفت بابا بزرگ مرده و جانم خلاص ! 


مرد اجازه نمیدهد زن کارتل شود تراست شود, صاحب جمع سیاست شود, 
سرنوشت ها را در دست گیرد, بدون اجازه و میل و مساعدت مرد جنبشی 
را سازمان دهد و .... مد را که در انحصار زن بوده از دستش در اورده, 
وسائل بهتر رفیق گرفتن و آسانتر کورتاژ کردن و . را فراهم آورده پس 
جانم خلاص یی پا فرا: بر ار ای رن ی مگ اس ری محر دار 
و همه جهان را مردی و مردانگی پر کرده است. 


زن را از اسارت نیازمندی به دین خلاص کردن و از حجاب نجات دادن و 
سیر بی بند و باری ها کردن, سند بزرگی دال بر دروغگوئی مرد و 
راستگوئی زن است که زن خود بهتر از هر کس می داند و ميیفهمد. اسیر 
بلکه فستخیل: در یک فزد به نام همسر بودن بر ازادق در تمام. ابغاد معکنه 
داشتن فوق العاده ارزش بیشتری داشته و برتر است و ملکه خانه بودن بر 
وسیله اجتماع گردیدن بهتر میباشد. 
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زنان میفهمند که آزادی زنان از کجا شروع میشود ! 


به این مطلب تکراری بارها برخورد کرده اید که نهضت نسوان شروع. 
ادامه اش و سرانجام پایانش همه بدست مردانست و جنبش بانوان بدون 
مساعدت مردان یعنی فریب علمی افکار عموم زنان؛ و اینکه زنان هنوز دو 
دسته اند دسته ای بنابر عقاید مذهبی در حجابند یا با مشاهده رای منشور 
سازمان ملل متحد که بر پایه ای از افکار عاقلانه بسیاری از دانشمندان 
متخصص استوار میباشد و در انتخاب لباس, بشریت را ازاد میداند دچار 
خواستند حجابش را بکشند و پاره کنند دختری اصیل فریاد زد این انتخاب از 
منشور سازمان ملل است. 


و دسته سوم که در انحصار مرد خود به تبعیت از خواسته آقای خویش؛ 
رئیس خاندان. رئیس قسمت زیرینای ساختمانی خود را تطبیق میدهند و 
یت 
سرپرست را فراهم کند همان خوب است و همان در حدود اصلاحات و چرا 
حدود ! زیرا | نمیشوند و در تن به ذلت بردگی 
لذت مقام دادن هستند هنوز کسانی که روخ آزاد متشیشان زنده است: از 
اینرو زنان سه گروهند بلکه دو گروه؛ تفن بر تقلید, یکی , بر اجتهاد اما یک 
عده در تقلید اشتباه میکنند, تیرا کر وراه ات 
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و عده دیگر در اجتهاد گمراهند جون تخصص و تحققفی در حساب پس 
اندازشان دیده نمیشود و لذا آن زنی درست و فهمیده که اگر کوچکترین 
احتمال میدهد پس از مرگ پرونده اش پایان نپذیرفته مطیع اوامر رسالت 
آوران الهی است و اگر در حجاب است فقط عنوان روحانیت دارد. از 
پیروی کردن قانون و دیگر زنیٍ درست فهمیده یقین دارد پس از مرگ 
پرونده حیاتش تمام و اثری از آیاز وی بجای نمانده است و در تلاش و 
کوشش بهره برداریهای جنسی و دلبخواهی و امیال و هواهاست و از جمله 
خصوصیات بانوان اینکه ميفهمند انچه را به عنوان بهترین متاع به دکان 
افزایش دلسوزی مردان نسبت به در وضع زنانگی ماندن آنها برقرار 
میباشد و برای انکه مطلب به درازا نکشد با وجود در دست داشتن مطالبی 
اه انعر سا شنک خی آسایه تسام کم هر نارکا 
درباره حجاب به دستم رسید (1) و 45 زنر شهرستانی از چهار گوشه 
کشور را نشان میداد که به قول شرکت کنندگان زیر یک سقف به تفاهم 
بزرگی رسیده اند اما زنان چه گفتند و چه شنیدند؟ خودتان ملاحظه 
فرمائید که جز نشان دادن آنی از هویت نهضت بانوان حرفی و سخنی 
به میان نیامده و همه جاپای مردان را بعنوان نیاز به وجودشان به لهضت 
کشانده اند و این کار درست نیست زیرا گروهی نهضت کنند و خود را فارغ 
ان آن.خشان دهد فراعت شبته بظالت زا به انبات ,مان اند و ایک ار 
همان روزنامه جملاتی: عنوان مقاله: «آزادی زنان به معنی دشمنی 


ضفحه 12 کیان 8925 
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زن با مرد نیست» و بقیه جملات: اگر زن ایرانی هنوز به حقوق کامل خود 
نرسیده علتش کم لیاقتی مردان جامعه ماست (یعنی مردان مساعدت و 
اقدام مقتضی معمول نمیدارند). 


«اگر جبر تاريخ زن را از زنده به گور شدن نجات داده است شما نباید او 
را در خانه زنده ۳9 کنید» اسلام آمد و زن را از زنده به گور شدن 
نجات داد و به قول خانمی از 45 خانم, همان اسلام او را در عوض گور به 
خانه گور زندانی کرد. هرچند این جمله را هم به احتمال قوی مردی معاند 
برای مساعدت به نهضت به دهان زن گذاشته و وی غیر مستقیم آورده 
است و مساعدت مردان در راه بهتر ساختن زنان همین جورهاست و الا 
اگر باید برای اسلامی که سخنگوی دولتش بلال سیاه الکن بزد وان بود و 
15 قرن پیش فرقی بین سفید قریشی و غلام حبشی نمیگذاشت جز آنکه 
الحجرات). 


هرگز کسیکه معاند است اشاره به اسلام و رفع تبعیضات نژادیش با سابقه 
و قدمت 5 قرنی نمینماید و اما پاسخ زمینه سازی : آورده شده برای 
جلوگیری از ابهام احتمالی وارد شده اینکه دختران را قبل از اسلام ۳ 
کوز میکردند و ناگهان هر کس به قران ایمان ۵ آقز ترک کرد و 
جهشی برای دور ماندن از یک کار : وی یب 
درباره حجاب خودشان چه میگویند که تاکنون چند مرتبه در یونان و روم از 
سر لخت شدند تا سینه بعد از پا تا سرین و باز جهش کرده به داخل 
پوشاکی پریدند و امروز هم از مینی و ماگرومیکر و به شلوار جهیدند و 
روشن تر 
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مسئله حجاب کشور عزیز خودمان است که خوشبختانه از عکسی که 
نشان دهنده گوشه ای از آن اجتماع 45 نفری است در روزنامه منعکس 
بود و معلوم که زنان شرکت کننده از لحاظ سن و سال دوران قبل از 
و ای ار 
مستقیم دارد؟ اری دارد. شما که دیروز منشوری نداشتید و مجبور بودید 
امروز جای خودش را به عضویت سازمان مللی داده که آزادی پوشاک را 
اعلام داشته است آیا بی عقلان به سازمان رفته اند و رای ازادی لباس 
داده اند پا کشور ایران عضو شد نش اشتباه بوده است. بدون شک 
هیچکدام را رد نمیکنید پس زنده به گور شدن که مورد تنفر و انزجا ر تمام 
کشورها و افراز حتی نسبتا فهمیده است. بدست توانای اسلام با یک جهش 
در مسرتهای دختران و آرزوی مادران دفن و ترک شد و قرآن سوره نساء 
آورد. محمد یک دختر آورد که دستهای فقط او را میبوسید درحالیکه حبیب 
خدا بود با یک دختر داشتن و .. و عقده زنان چنین برطرف گردید و آیا 
اسلام خانه را گور دانسته یا حصن حصین و اگر معنی حجاب یعنی در خانه 
ماندن و بی حجابی یعنی در خارج خانه ماندن است جمع 45 نفری شما 
فراتر از تشه شازمان فلل. رات افرده اند و .ملاف. حتی زنان 
چون کسانی که نام بردم اظهار را کرده اید و مگر 
مقصود قرآن از قرن فی بیوتکن که مخصوص زنان پیامبر است یعنی خانه 
را بعنوان گور پذیرفتن همان قرآنی که حضرت زهرا را در حالی نسائنا 
معرفی میفرماید (1) 


1- 61 آل عمران 
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که از خانه برای مباهله خارج شده بود. زهرا که سیده زنان عالم است با 
مکز همین قران به الی جذع التخله رفتن سیدم زتان. زمان خوذش حضرت 
مریم (1) اشاره نمیفرماید که نخله خارج از خانه بود و برعکس به زن 
او انار او کیان تحضرت طا دای اوه مت اه که 
در خانه به آتش افروزی مشغول بود (2) آن از خانه بخارج رفته تا حق از 
او متولد شود و آن دیگر که حقانیت بزاید و اینکه در خانه است آتش 
افروزی در گناهکاری نماید. پس شما 45 نفر که از خانه خارج شدید باید 
دید به چه قصدی رفته اید برای زادن یک فرزندی صالح و خدایسند, يا برای 
اینکه نقش نهضد را در رئیستان جستجو کنید. من میدانم به چه کار رفته 
اید و ماجور و مثوبید و بسیار کار خوبی کرده اید زیرا به اثبات رسانده اید 
که یت بانوان ار اعا_ با بایان با امیال مردان تایه است: 


چقدر زیبا بیان داشته این جمله را 1 زن از جمله 45 نفر که میگوید: 
«هستند زنان بسیاری که هنوز در خانواده خود, احترام یک مادر را هم 
ندارند». 


یعنی این خانم در جستجوی زنی است که بتوان کلمه احترام را نثارش کرد 
و هرچه جسته باز زنی را از میان خانه بنام مادر یافته است نه زنی را در 


ناگهان زنی از 45 نفر که نمیدانم پدر و مادرش زنده اند 


سر 
2 هفت ایه از جمله 5 الصافات 
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یا خبر که اگر مرده اند خدا بیامرزدشان و اگر زنده اند خدا کند روزنامه را 
نخوانده باشند که همه تساویها به نظر دخترشان در برابر ساختن ارث دختر 
تاکنون چند نوبت از تقسیم ارث و مغبون شدن پسر در این میان بحث 
کرده ام و طالبان میتوانند مراجعه نمایند. و غمگکساری دیگر ایشان اینکه 
چرا اگر زنی صیغه شد فرزنیش ارث نمیبرد. برای اینکه فرزند مانع صیغه 
شدنهای بعدی است و پاسخی که محصول تمدن فعلی است همین اما 
پاسخ وبکر قبلا داده شده است و در جلد بعدهم داده خواهد شد. 


از آنجا که در هر اجتماعی خدارا| یاوری است و اگر هم نیست بدون توجه 
سخن حق از لبان یکی خارج میشود. یکی از شرکت کنندگان هم گفته 


است: 


«زن هرجقدر, روشن تر , دقیق تر و فهمیده تر باشد نقفشش در خانه 
مهمتر و در نتيجه برای مرد بر ارزشتر است. من نمیدانم چرا آن زنی که 
گفته است جبر تاریخ زر را از زنده به گور شدن نجات داد به خانه گور 
کشان عصا پا تسبیحش را به سر‌گوینده مذکوره نکوبیدم است, زیرا| آن 


نقش در خانه را در سطح بسیار والا و بالای ارزشهای زندگی زن محسوب 
داشته و این خانه را تازتاییتاز شت؛ اول قیز به.حساب آورده است. 


اينکه جسارت کردم نگفتم خوب بود خانم کفششان را به سر کوبنده بزنند 
از این سبب که خود را از کلماتی که هبوز نماینده و نشان دهنده فاصله 
بین زن و مرد بلکه فاصله انداز بین انهاست خلاص نموده, به ذکر کلماتی 
بیردازم که زن را به مرد نزدیی میسازد 
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و این مرد بود که عصا و تسبیح داشتت وه آمره تن نما را دارد. اما اگر 
مردی تسبیح و عصا در دست زن ببیند قضیه همان است که غول و بسم 
الله. 


دیگر میخواهم درباره کسی به طور خصوصی ننویسم و سخن یکایک افراد 
را مورد تجزیه و تحلیل قرار ندهم, بلکه مطلق و بی ملاحظه قلم بچرخانم 
هم زن را بگویم و هم مرد را بگویم. خانم ها, آقایان خيلي در آن مراحل 
خاص شعور به خرح دهید از سخنانتان بررسی به عمل اورید و آنگاه از 
دهان خارج سازید. از شما روانکاوی میکنند به پاکی جان پا خبائت روحتان 
که مطلع میشوند جای خود دارد حتی میفهمند کاربردهای خانوادگی شما 
چیست يا شما در لحظات تند و ملتهب. زندگی مینمائید یا راهی بسوی 
تاریکی و ظلمت دارید يا به صراط مستقیم و هدایت. بسیار مراقب باشید 
که به برنامه های درخور تخصص دیگران دست نبرید که آنقدر که پاسختان 
شور شود تا من هم در کنار کوبر بفهمم زاد نمکپاشی کرده اید در شهر یزد 
شهری که اگر بگویم شهرهای دیگر بقدری که آباد شده و عمران یافته اند 
و یزد در برابرشان پلکیده در عوض مردمش بی نمکی ها و شوریها را 
زودتر بر پایه نوعی از تفکر که دارند, میفهمند اشتباه نکرده ام و اگر بیشتر 
شور شود که بیسوادتران تهران هم بفهمند ناشی از عقده است که 
بسیاری از سخنان از دهان مییرد. باز اشتباه نکرده ام و اگر خانمی از 45 
نفر بگوید چرا اسلام یا دولت به فکر این نیست که موی سر مردم نریزد 
برخی بیسوادان تصور مینمایند خانم يا خودشان خدای ناکرده کچلند با 
پدرشان 
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یا مادربزرگشان, 1 پس اگر حرفی میزنید که قرار است همانند کتابهای 
اولین 7 مجلات و روزنامه ها منتشر گردد باید 
مراقب باشیم و باشید که حداقل بیسوادتران نفهمند کیستیم و چیستیم و 
کار روانکاوان مارا کافی است و اگر مردی هم این مطالب را میخواند 
چون نظر به انبوه موی سرهییی ها که همان قلندرهای مستفرنگ خود 
مانند مجاز است به علت مذکر بودنشان. اما بررسی اینکه بیشترشان در 
جدول اقوام و اقارب به یک کچل خراب میرسند غیر مجاز دیگر سراغ 
روانکاو رفتن هم لازم ندارد و خانمی که اسلام نگذاشت زنده به گورش 
کنند در عوض زنده به خانه گورش کردند چون نامحرم است چون رمان ها 
و قصه ها و حکایتها فقط خانم ها بخوانند که در شجره نامه شان از زمان 
نویسندگی تا آنچه عمر دارند خویشاوندانشان به دو دسته میشوند. یکدسته 
که در گورند از مرد و زن و یک دسته در خانه گورند فقط زنان, و اگر 
مردانشان وارد خانه شوند مسلم در گور نمیتوان دونفر بود و شجره نامه 
تغییر میکند و روانکاوی لازم نیست. و اگر خانم مایلند خانه نداشته باشند 
که خودشان هم حاضر نیستند چنین شود و باید خانه و خانواده داشت 
امیدوارم خانه شان مرکز و ستاد فرماندهیشان باشد نه گورشان. 
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نظریه ای کاملاً جدید 

حجاب اسلامی از زیبائی زن حفاظت مینماید 

اسلام با دستور خود مبنی بر در حجاب بودن زنان خواسته است علاوه بر 
آنچه آورده شد از اصالت زیبائی و لطافت آنان هم که سرمایه اصلیشان به 


مقویرارن میباشد حفاظت و حراست بعمل آورد و شگفتا که در این باره 
اصرار نیز ورزیده است: 


بر مرد پوشیدن حریر و ابریشم و طلا حرام و بر زن جائز است. 


زن میتواند به شرط رعایت نظافت ناخن های خود را بلند نگهدارد اما مرد 
حق ندارد و مستحب است هفته ای دو مرتبه انها را کوتاه کند 


ندارد. 


ژن در بوشتنن مناشک خج آزاد انتت و مزد ازآد نینست: 


زن هرچه برای تشنه‌هر تشن نیشتر آرانشن و دشت. کید پاداش زیادتری جهت 


وی منظور گردیده است. 


آترا دادم. 


زن میتواند در برابر تقاضای دستمزد به فرزندش رز شیر بدهد (اين مطلب. 
شیر دادن تازه کشف شده است که به زیبائی زن بستگی دارد) ازادی زن 
در انتخاب همسر. 
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مکلف کردن مرد به نفقه و خوشرفتاری با زن (که تعادل اعصاب و 
هرمونهایش بهم نخورد و در نتيجه تناسب عضلانش مخصوصا در صورت 
دگرگون نگردد) و جالب انکه اگر مردی پدر و مادری داشت که واج النفقه 
اش بودند و در اثر غفلت يا غلبه شیطان بر وی, از پرداخت نفقه به همسر 
و پدر و مادر سرپیچی کرد اما پس از چندی پشیمان شد بر او واجب است 
در پرداخت نفقه عقب افتاده و پرداخت نشده به همسر اما پرداخت به پدر 
و مادر اخلاقی است نه واجب. 


منعهد بودن پدر نسبت به پرداخت مخارج دختر قبل از ازدواج ولو آنکه ۳ 
آخز مر اردواح نکند‌ولی شش تکلییت: رسیده و رشید را میتوان گفت کار 
کند. 


عدم شرکت در جهاد (در جلد 14 شرح دادم چگونه به زن بودن صدمه وارد 
اهتنق زیبانین وی را آزرده میساد). 


عدم مسئولیت در پرداخت دیون پدر (زیبائی زن و طرف شدن با یکعده 
طلبکار منافات دارد). 


کراهت شرکت زن در بسیاری از ورزشها (در جلد 14 مفصل شرح دادم 
که چگونه تناسب عضلات زیبای زنان را بهم میزند) 


برتر شمردن دختر بر پسر در مواردی که عواطف و احساسات مطرح 
است مثلا هنگام دادن هدبه پا عیدی که استحباب اسلامی دارد اول به دختر 


داده شود. 
دستور به مرد که با همسرش خوش رفتاری ِِ و روایات زیادی در اول 


کتاب که از اختلاف تشریعی زن و مرد مینوشتم آوردم تا آنجا که ارضاکم 
عندالله اسبغکم علی عیاله (جلد 2 صفحه 
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1 جامع السادات) خدای متعال از مردی بیشتر راضی است که وسائل 
اسایش خانواده خویش را بیشتر فراهم نماید و اجازه بدهید چند کلمه ای 
نیز خارج از موضوع بیاورم که چرا سهم ارث دختر را نصف پسر معین 


کرده اند: 


افراد به سه دسته تقسیم میشوند غنی, فقیر, متوسط که تقسیم ارت فقط 
برای طبقه متوسط مطرح است زیرا فقیر ندارد که تقسیم کند و غنی هم 
طبق آمار داده شده بجای تقسیم ارت فقط تلف کردن ارث دارد و لذا 
بحث روی طبقات متوسط میباشد که اگر دختر نصف پسر میبرد در عوض: 


دختر تازمانی که عروس نشده مرد باید خرجش بدهد. 

دیون والدین به عهده مرد است. 

عده طلاق از دیون ممتاز متوفی است. 

پرداخت نفقه و حقوق زن با مرد میباشد. 

دادن مهریه با مرد است و تهیه جهیزیه با مرد. 

عدم شرکت در جنگ و مطالبی که هم اکنون آوردم و افزون بودن متولدین 
دختر بر پسر و شمارش زن در اغلب نقاط بر مرد و اگر همه را در این 
اه ی او 
شود ارات تیه وه ور سر خمم و خرد مرن ار رت بوده است و ان 
زمان ازدواج و تشکیل یک خانواده و شرکت فامیلی جدید است که لوازم و 


اثاث و نفقه و سرمایه و هرچه برای شرکت سرمایه گذاری لا زم است با 
موه نم وا امد ان هیر مابه باب رفسف تدای تما رت 


ملاحظه فرمودید اسلام برای ارضای عواطف زن چه 
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تسهیلاتی قائل شده و در حقیقت برای حفظ زیبائیش چگونه اصرار ورزیده 
و او را حتی در بیشتر و بهتر کردن این مسئله (ارایش) ترغیب و تشویق 
داشته است (و آرایش برای غیر شوهر همان است که از مجله طرفدار بی 
حجابی اوردم: زیبائی زنان را صدمه میزند). 


تازه با اينهمه تفاصیل حرف دیگری هم دارم و اينکه نبی گرامی آمدن دختر 
بی حجاب را در برابر مرد بیگانه کاملا نابینا ممنوع فرموده اند و از اين یک 
مطلب علمی بسیار جالبی به نظر میرسد که هنوز دانش روز به فکر و 
فرضیه آن هم نیست و بنظر میرسد همانگونه که در فیزیولوژی میخوانیم 
هرچه در محیط است و حرارت کمتر از حرارت حد ندارد (-273) بر 
یکدیگر اثر میگذارند در یک سطح بالای انسانی مرد اجنبی هرچند کور و 
نابیناست وجودش با وجود دختر بیگانه بر یکدیگر اثر میگذارند و باز هم به 
نظر نویسنده همان اثر صدمه زدن به زیبائی میباشد. 


مجلات و روزنامه ها را خوانده يا شنیده اید که مرتب از قول خودشان. 
غربیها و عریانها مینوبسند معدل زیبائی زن در برابر برهنگی رو به کاهش 
است مخصوصا فصل بهداشتی حجاب را مجدد مطالعه فرمائید که چگونه 
مینی ژوب چربیهای رانها را ضخیم کرده و از قواره انداخت و پارا را لباس 
موئین پوشانیده شد و دختران را به اجبار به شلوار فروبرد و این نمونه ای 
از اثر بی حجابی این را انیم شوه های دیگر که بدون شک 
فراموش نفرموده اید, زیرا در همین جلد در دسترستان بوده است. بهر 
صورت 
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حجاب اسلامی حافظ دو سرمایه بزرگ ناموسی و زیبائی زن است. بلکه 
در حقیقت حافظ بنیانهای اصولی اجتماع, همان اسلامی که برای آرایش و 
پیرایش زنان فعالیت هائی ایاتی و روایاتی متعددش را حتی نویسنده با 


کی بضاعت اف فری: 


ناگفته نماد از پیشوایان گرامی اسلام نیز فرمایشاتی دیده میشود که 
صراحت بر نگهداری سرمایه ناموسی و زیبائی پوشاک زن دارد و از جمله: 
حضرت صادق فرماید: انما المرثه لعبه فمن اتخذها فلیغفطها (زن لعبت 
است کسیکه زن میگیرد اورا بپوشاند). و باز فرماید صیانه المرثه انعم 
لحالها و جمالها (حفظ و صیانت زن طراوت و جمالش را تازه تر 
نگهمیدارد(1)) 

تجزیه و تحلیلی از عملی بودن حجاب در حفاظت از زیبائی اینکه زیبائتی 
هت وتات 1۱ "۳ تمام بش و ۵ مات آغاز نیون 
امان از زندان مخوف بیکسی و تنهائی برای انکه کسانی داشته و پروانه 
هائی پرو بال زنان که چه کار که نمیکند و از جمله بالا کشیدن امار 
انتحارها و درشت کردن یاس از زندگی در همه ابعاد. 


زن نزد غير اسلامیان 


حال که مختصر آشنائی به دلبستگی اسلام نسبت به زن حاصل گردید, به 
اختصار هرچه تمامتر به جزئی از آنچه بر زنان نزد غیر اسلام میگذشته 
مییردازم: 


در روم قبل از میلاد زن نه مالک چیزی بود, نه ارت میبرد 


1- هر دو روایت در باب نکاح المستدرک ب 69 خ 5 
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همانند اشیاء خرید و فروش میشد و به یکدیگر قرضش میدادند. ند در 
مسیحیت برای زن خلود روح قائل نبودند و بین انسان و حیوان به حسابش 
می آوردند و اگر شوهرش میمرد باید زنده به گور شود یا بوی ترحم شود و 
زنده بماند اما حق شوهر کردن نداشت. استقلال مالی و ارث بردن را نیز 
همه میدانیم در کشوری چون فرانسه تازه ژنرال دو گل قانونی گذراند که 
تا حدودی زن صاحب اموال خود بوده باشد و هنوز هم نمیتواند بدون امضاء 
و اجازه شوهر استقلال مالی داشته باشد. 


نزد بهود 8 الی 35 روز پسرزا نجس بود و دختر زا 15 تا 70 روز و در 
سفر تثنیه باب 15 میباشد: وقتیکه دختر عبرانی را از پدرش خریدی و 
شش سال به تو خدمت نمود در سال هفتم ازادش کن. 

در آفریقا گوشت دختران را میخوردند و اگر دختری زمان حمل سبدی از 
خوردنی مثلا تخم مرغ آنها را ضایع میساخت به اعدام محکوم میگشت. 

در استرالیا مثلا در جزیره تاسمانی از ترس فقر. بچه ها را میکشتند اما 
مقدم بر آن برای ارضای خود بچه سگ و بچه گربه را سر میبریدند و در 
سایر مکانها زن را با گوسفند و شیر و پشم معاوضه میکردند و در اغلب 
نقاط زمان قحطی زنان را میکشتند و کباب کرده میخوردند و انچه هنوز 


هم نزد وحشیان دیده میشود که در روزنامه ها گاهی منعکس میشود اینکه 
سالخوردگان را به محض بیمار شدن خفه مینمودند. 


در جزیره فورمز هر زنی قبل از 36 سالگی آبستن ميشد آنقدر 
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شکمش را فشار میدادند تا سقط کند. 


در هند تا 51 سال قبل دختر شیم هن هریم زر اسر ند حوانتتم. آزتتن میا درد 
زیرا زن بدون مرد را ننگ میدانستند. 


در عربستان چون لقمان بن منذر بر قبیله بنی تمیم غالب امد و زنان و 
دختران اسیر را مخیر ساخت نزد وی بمانند يا برگردند, دختر قیس بن 
عاصم برضا همسر عمرین الشمرخ که اسیرش کرده و دشمن قبیله شان 
بود گردید. قیس غضب کرد و هر دختر پیدا نمود زنده بگور کرد دیگران نیز 
از او تأسی جسته کار زنده بگور کردن دختر که اسیر و همسر دشمن 
نشود رایج گردید تا اسلام ظهور کرد و زن و مرد را برابر و از یک نفس 
واحد جدا شده که جسم و روح مساوی دارند به حساب اورد و به اعمال 
نیک و بد هر دو یکسان ارزش نهاد و اتقلال مالی و حقوقی و ارثی و ... داد 
که قبلا مختص شرح داده شد و نام پیامبرانی چند را در کنار زنانی چون 
حضرت مریم و ... تحت عنوان سوره ابراهیم و مریم و ... ذکر فرموده 
است. و طالبان میتوانند به کتابهای مربوطه از جمله حقوق مدبی زوجین 
ور دزمان نانننونی. دایم از نظر. فران تالف استاد دانشگاه آقای دکتر 
محمد باقر محقق و حقوق و حدود زن در اسلام تألیف حجه الاسلام آقای 
یحیی نوری و . ۰ مراجعه نمایند. 
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حجاب در قرآن 


اشاره 


ص: 104 
آیه اول 


قبل از ذکر آیات شریفه توجه قرمائید که آیات با نام تمام کسانیکه اهل 
مر سر وا ایا اه توا 
سا وا اه ارات انوا ام ان سر 
از ایمان به همان ایه مورد بحث بر ایمانشان به اندازه قدرت قانونی همان 
یک اه آخووده ش است و لد طرت قطاب تسا رععال اه آمانند که 
اگر به مفاد چهار آیه مذکور ایمان آوردند و عمل هم کردند بر ایمان خود 
افزوده اند و در غیر اینصورت از ایمان قبلی نیز به قهقرا و خلاف ایمان 
برگشته اند و در اين صورت عمل , را ۱ به حجاب 
افزایش دهنده ایمان است. 


کلیه دانشمندان جامعه شناس به دو دسته بزرگ تقسیم میشود - یکعده که 
گویند پایه و اساس اجتماع را افراد میسازند و اگر فرد را اصلاح کردی 
جامعه اصلاح خواهد شد. دسته دیگر اصلاح اجتماع را در سطح کلی منظور 
داشته گویند در اینصورت است که میتوان با اصلاح همگانی موفقیت حاصل 
نمود و هنوز بسیاری از دانشمندان طرفدار آن نظر يا این نظرند. اما قرآن 
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توجه به نوعی دیگر میدهد و آن اصلاح واحد دیگری از اجتماع است که 
سازندگی واقعی اجتماع با انهاست و انها خانواده هایند و این نظر درست 
است زیرا اصلاح آحاد افراد به همان اندازه دور از دسترسی و در نتیجه 
سخت است که اصلاح دسته جمعی اجتماعی که هرگوشه ای از آن طبایع 
خاصی دارند اما خانواده ها به علت توارث و اکتسابها و قدرد مادر سالاری 
پر شاهی ها بیشتر در اختبرند و شیاهت کلی اخلفیات یک فامیل ۳ 

بر عامل انز کنندهم: حکم یک فرد را پیدا کرده و در عین حال آماز و 
تِ را نیز برای توجه دادن کاهش کلی مبدهد. یعنی اگر یک اجتماع صد 
هزار نفری برای اصلاح منظور گردد قرآن تک تک افراد را به خانواده هائّی 
تقسیم نموده و اجتماعی را که برای اصلاح هیولائی مشکل نما متظاهر 
است تقسیم کرده است و اعجاز و امتیاز دیگر پذیرش اصلاح از طریق 
خانواده انکه هر چه کمک علم و تکنیک موجب نزدیک شدن طرق و 
۰ 
میگیرد یعنی علم از یک طرف بر تعداد افراد یک خانواده می افزاید و به 
موازات سنگین کردن خاندان دسترسی به موازین اصلاح کننده را آسان 
میسازد و اگر فردا آنقدر چهان و جهانیان, جمع و به هم نزدیک شدند که 
حکم یک خاندان پیدا کردند اعقجار ,علمین: قران اشکار تر و سخن جامعه 
اسان ی دار 


و باز مطلب به همین جا پایان نپذیرفته قرآن کریم اصلاح هر قسمت را به 
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الذین آمنوا قوا انفسکن و اهلیکم نارا - 6 التحریم - و سرپرست خانواده را 
مسئّول اصلاح خود و خانواده خود مینماید) و در اینجا (یعنی در چهار ایه 
مورد بحث) نیز مطلب قرآن به همین روش شروع و پایان میپذیرد. یعبی 
ابتدا خانه و خانواده را در حجاب انس و آزادی و اختیار آدمی در می آورد 
(که تازه میشود گوشه ای از اسلام هضان تفرنب. ازادی. تخش فتشور 

سازمان ملل متحد که پس از قرنها آنرا متذکر است(1) ) و سپس خانواده 
ها را باز به جنس های نر و ماده مکلف تقسیم نموده, مردان گرونده و 
زنان مسلمان را متمایز از یکدیگر مورد عنایت دیده حق بین اجتماعی خود 
قرار میدهد و بعد به تقسیماتی میپردازد که نام بسیاری از افراد ذیعلاقه و 
محرم 92 و 2 هر خاندان در آن تقسیم بندیها به چشم میخورد. 


(31-27 سوره النور) يا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیو تأغیر بیوتکم حتی 
تستانسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون- فان لم تجدوا 
فیها احداً فلا تدخلوها حتی یوّذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو 
ازکی لکم والله بما تعملون علیم - لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر 
مس وت با ماع اک واه سل ها دون ما تفف را ایا هویوط 
به حجاب و در اختیا ر ماندن تواحدهای سازنده اجتماع بعلی خانه هاست که 
پدفزد کاو چم هن ۰ آن که قه ازکی لکم باشد اشاره فیفرماید) قل 
للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک 


1- اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 برابر با آذر 1327 
/ بایک مقدمه در 30 در ماده 


خر 107 


ازکی لهم ان الله خبیر بما یصعنون - و قل للمومنات یعضضن من ابصارهن 
و یحفظن فروجهن و لا یبدین زينتهن الاماظهر منها ولیضربن بخمرهن علی 
جیوبهن ولا یبدین زيتهن الالبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن اوا بنائهن او 
ابناء بعولهتن او اخوانهن آو بلدی احوانهن او بلدی اخواتهن آو نسائهن او ما 
ار ای اه ار ار ال ار 
یظهر و اعلی عورات النساء و لا یضربن بارجهلن لیعلم ما یخفین من زینتهن 
منوا الی ال معا آنها الموضون لیم حون وان مت روط 
به آزادی و در اختیار داشتن هر ژزنی مرد خود را و هر مردی زن خود راست 
و نتیجه و علت و خکفت. آنرا پرفردکار با لعلکم تفرحون بیان:.ه شنبیت 
رستگاری میداند که شرح هردو قسمت داده خواهد شد). 


برجمه آیات شریعه : : «ای اهل ایمان به بیت کسی وارد نشوید مگر آنکه 
روا ی هر ان 
- سلام بر اهل خانه یعنی سیمان اجتماع یعنی وسیله ازدیاد مهر و محبت) 
این برای شما بهتر است باشتن کف ند بکیوند (افندواه انکه:اسنعداد پذپزشن 
عقلی داشته باشید) - اگر کسی در خانه نبود تا اجازه ورود نیافتید وارد 
وید (خانه حصن حصین مردم است) و اگر گفتند برو (برگرد) بروید 
توجه دادن به سیمان و پیوند افراد و اجتماع از طریق رفع 
مزاحمت) که پاکیزه تر است برای شما, خدا به آنچه انجام میدهید دانا و 
آگاه است. 
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1 آنجا که نفعی در آن دارید (حق ودودر ب رضایت ورود) داخل شوید, خدا به 
آنچه آشتکاز مینمائید پا پنهان میدارید آگاه است ( تا اینجا پوشیدن ۰ 
خانواده و خانه و اینک پوشاک و حجاب افراد). 


به مردان موّمن بگو دیدگان فرو خوابانند و دامن ها حفظ کنند. این برای 
شا بارس است: اه ایح ند آ ناه ازست:. 


به زنان مومنه بگو دیدگان فرو خوابانند و دامن ها حفظ کنند و زیت و 
تفر خود اشکار مایت محر آنحه مداشت شیر تفا کویاما دانشتنه 
باشند زینت و زیور نمایان نسازند جز برای شوهران, پدران, پدرشوهران, 
پسران؛ پسرشوهران. برادران: برادرزادگان, خواهرزادگان, زنان؛ 
مملوکان مردان؛ افراد از شهوت عاری ماندگان, کودکانی که حس 
تشخیص یا توانائی مسائل جنسی ندارند. و پای به زمین نکوبند که 
زیورهای پنهانشان دانسته شود. ای گروه 99 همگان به سوی خدای 
توبه برید باشد که رستگار شوید». 


قبل از ورود به شرح آیات نوجه شما را به تفت آوزدن سه مطلب جلب 
مینمایم که باریتعالی. لزوم حجاب, حرمت زنا ترک تظاهر از زینت و زیور 
تانی صی کو ایا کات ارای اک دا 
کدام سبب تحرک و تحریک و تظاهر اجباری دیگری است: بی حجابی 
موجبات اجباری تظاهر به زینت و زیور - و سر انجام افزایش زنا سبب 
تظاهر به زینت و زیور و بی حجابی و خود نمائی و تظاهر به زینت و زیور 
سبب نمایان ساختن خود و بی حجابی و بالاخره کثرت زنان یعنی ابتلای به 
هر 
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کدام نسبت مستقیم و تصاعدی به عارضه دیگری دارد. 


آری فساد از برهنگی سر. تشر آغاز برهنگیهاست و به تدرزیه به اعضاء دیکر 
سرایت «9۹ح«(«ِ 
اما اعضای یگرش برهنه باشد؟ و مگر نیست که در بعضی احوال و 
برخوردهای آلوده حتی نزد فواحش مبتدی با وحود عریان بودن بعضی 
اعضاء سر و صورت خود را به عنوان شرم کردن مخفی میدارند و در 
پوشاکی می پیچند گویا میخواهند عمل زشت خود را از فهم مغزی و شعور 
جدا ساخته انرا به لا شعوری و جمجمه ای جداگانه پوشیده نسبت دهند. 


همینکه بخواهند ملتی را عریان کنند از سرش شروع مینمایند مثلا نزد زنان 
ابتدا سر برهنه میشود و سپس مینی ژوب و آنگاه مرد در لباس زن و زن 
به شکل مرد در می آید و سرانجام هوس تغییر جنسیت دادن و خود را 
بدرست جراحان متخصص سیردن است چنانچه می بینید بشریت روز هم 
اکنون به این مرحله رسیده و روز بروز بر تعداد متقاضیانی که برای تغیبر 
جنسیت مراجعه مینمایند افزوده میشود. آری تا سر آدمی در اختیار خودش 
باشد مختار است و در غیر اینصورت بلا اراده و مجبور. 


سالهای اول دبستان بودم. خانه و مدرسه نزدیک و یس از طی سه کوچه و 
چند پیج و خم که مجموعا کمتر از نیم کیلومتر بود به انها میرسیدم. در 
میان راه دو سه دکان بود که اغلب مشتريهایش را دانش اموزان تشکیل 
میدادند و یکی از انها عکسهای برگردان فراوانی داشت و فروش خوبی 
خانه اورده انرا مرطوب نموده 
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به گوشه کتاب می چسباندیم از بالای آن شروع میکردیم به جدا کردن لایه 
نازک که عکس بر آن بود و هم اکنون باید آنرا از عکس برداشت خیلی 
آهسته و ملایم با دو انگشت گرفته جدایش ميکردیم., اما هنوز به وسط ها 
نرسیده می دیدیم نزدیک است پاره شود. از پائین شروع میکردیم بسیار با 
دقت و رقت و آهستگی دامنها را بالا میبردیم و لایه را شروع به جدا 
ساختن مینمودیم, نزدیک به وسط ها که میرسیدیم ناگهان پاره و خراب و 
در آن اوضاع و احوال بچگی من ناراحت میشدم ولی دیگر همه چیز از 
دست رفته بود. 


برای تساوی و هر چه نزدیکتر شدن زن به مرد و از جمله شکل ظاهر 
آمتدند. ایتدا سرها را بنزهنه. کردند و بتدرید گردنها و قسمتی از سینه 
پیداشد. نزدیک به پستانها که رسید دیدند دارد پاره میشود از پائین شروء 
و ساقها تمابان رانها پیدا, ماکسی, مینی؛ میکرو و نزدیک است پاره 
شود اما هنوز زن به مرد و مرد به زن نزدیک نشده چه باید کرد. مردان هم 
باید به زنان شباهت ظاهر پیدا کنند. موها بگذارند, پیراهن زنانه و گلدار 
بپوشند و کفش زنانه داشته باشند و در برابر زنان شلوار و کفش مردانه و 
اداهای مردانه از سیگار کشیدن و .... در آوردن باز هم دهان گشاد هوا و 
هوس در ظل عنایت شهوت باز است هنوز مرد به زن و زن به مرد 0 
نشده است چه باید کرد؟ تغییر جنسیت که مرد را عمل میکنند زن شود و 
زن را جراحی که مرد گردد و هر روز شاهد مندرجات روزنامه ها که چگونه 
نمایند افزوده میشود و چرا اسلام به برهنگی سر زنان حساسیت نشان 
ندهد که پایه گزاری تغییر دادن 
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جنسیت از آنجا آغاز میگردد و چه حساسیت عجیب و ناراحت کننده ای که 
ملاحظه فرمودید. دختر امام خواهر امام از روسنا المکشوفه شکایت 
داشتند و خود امام هم در اغلب فرمایشات مربوط به علائم موجود در آخر 
العماتش رش سر مخصم اش ان اشارن راهم مد 
سندی بدست نیامده که برای برهنه کردن زنان از پائین شروع کرده باشند 
و با وجود انکه تا کنون چندین نوبت زنان را در برخی کشورها برهنه کرده و 
دوباره پوشانده اند هر گز برای اقدام جز به برهنه کردن پا پوشیدن سر 
دستوری نمیرسیده است. گویا تاریخ نیز گواهی میدهد برهنگی ها همه تایع 
برهنه شدن سر است و تا دست به ترکیب جمجمه نزنند اعضاء دیگر حاضر 
نیستند ترکیبشان به هم بخورد بلکه با تصرف جمجمه است که همه چیز به 


ارخ: ید هته کردن. از اعضاء دبک آفکان:ندارفن آنها را ترهته کته نون به ذفاغ 
بر میخیزد چربی زیر پوستی زیاد میشود موها فراوان میگردد رانها بد 
ترکیب و پشمالود شده زشت میشود و کدام قانون میتواند زن را از ارایش 
و پیرایش دور سازد بلکه به زشت ساختن خود وا دارد ایننست که در زمان 
خودمان دیدیم دختران جهان پس از چندی برهنگی ساقها و رانها به 
شلوارهای سرتاسری و فراخ روی آوردند اما ۰« است نمی 
خود پوشیدن ۱ به تن سر است. 


خیلی جالب است که قرآن لزوم در حصن و حصار بودن خانه را با ضرورت 
در پوشش و حجاب بودن زن به دنبال یکدیگر آورده و در جای دیگر به زنان 
تنق حزآمی میفرماید (و قرن فی بیوتکن 
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سوره احزاب) یک فرد نسل اور ۳ یک واحد اجتماعی و از جمله 
مقررات اسلامی که نماز زن (واحد , با حجاب) در خانه اش (واحد در 
حجاب) بهنر است و آنکه مسئول پذیرش امور زندگیست (مرد خشن 
ساخته شده برای خارج از خانه) برای نماز باید به اجتماع مردان پیوند 
داشته باشد بعلاوه سلامی که خدای متعال در زمانهای بحرانی (روزهای 
تولد و مرگ و رستاخیز) به دو پیامبر بزرگوارش حضرت عیسی (والسلام 
علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا - 35 مریم) و حضرت یحیی (و 
سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا - 15 مریم) میفرماید و 
سلامی که یک فرد مسلمان باید هنگام ورودش به خانه دیگران به آنها 
بنماید یا به خانه خود که وارد میشود نبی گرامی را مخاطب و سلام عرض 
نماید جای بسی شگرفی و تأمل است : درود و سلام خدا و فرشتگان و 
فوسانای بارش زان الم وعاکنه بصن کل آلبی با ها آلریی انوا 
صلوا علیه و سلموا تسلیما) سلام فرشتگان بر بهشتیان (1) سلام مژمنین 
(با توجه به اینکه باید زمان ورد به اهل خانه سلام کرد در ایات مورد بحث). 
به اهل خانه ای که خانه را در حجاب علو طبع و روح بزرگوار انباشته از 
اطاعت قانون نگهداشته اند, اما چون برای معرفی لایقان به سلام نوبت به 
حجاب زن میرسد زن و مرد هر دو را دستور میدهد مرد را در 16 کلمه و 
زن را در تقریبا 8 کلمه مخاطب قرار داده. مرد را پس از دستور غض 
بصر ك حفظ دامن و ازکی بودن رعایت این مقررات؛ به به آگاه بودن 
تزهر دحا از آنخه #9 بیدار میسازد 


اف 


ص: 113 


اما زنان را بعد از فرو خواباندن پلکها و حفظ دامنها و اشکار نکردن زیور و 
زینت ها در برابر بیگانگان و ذکر صریح نام محارم و اينکه نباید پای کوبان 
شوند تا ریورشان نسان ه همتدا گرود کلم ایا المومنون را در پایان آیه 
مربوط به مقمنات ذکر فرموده هدوت باز گشت و توبه به خدای از 
همگان مینماید که این خود میرساند. اگر زنان رعایت نکردند و مقصر 
شناخته شدند باز هم ضمیری از مرد در اين کار است و زن نمیتواند بدون 
مرد گناه کند بلکه دور از مساعدت مرد نهضتی بنماید و لذا مرد و زن هردو 
باید توبه و بازگشت نمایند. باشد که رستگار شوند و اینکه پروردگار همه 
کارها را ذن اعان ارسال پیامبر با حضرت آدم و فرشتگان و شیطان بجائی 
میکشاند که باید سخن از سکس و عشق و مستعمره کردن زمین شود و 
ناگهان به همسرش گویاست تائید همین مطلب نمائی از مکتب آدم 
که چگونه پایه و اساس کار بر اين نهاد تا در علم آدم الاسماء و سازمان 
دهندگی زندگی و پذیرش مسئولیت و تحمیل سجده نکردن و شرارت و 
شیطنت همه جا خودش (حضرت ادم) باشد اما چون نوبت به خوردن و 
فتاه اش کف هط مد رز لا ترا یت یعاس ما فا اهساا 
جفتش و همسرش نیز عنوان یابد و لذا نمیتوان تصوری جز شرکت زن در 
کارهائی نمود که امکان عدم تبعیت مرد اجتماعی شده از روی سلب 
گردیده است. 


کلمات مشابه در دو آیه را جدا کنید: مرد و زن باید 
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دیده فرو خوابانند - هر دو دامن پاک دارند - یکعده از مردان که از محارمند 
مستثنی اند بقیه چنین و چنان میشود: زینت و زیور و ارایش برای مرد 
نیست و زن اگر ژزینت و زیور برای مردن نامرده کرد بلا اشکال و در 
صورتیکه جهت آنکه مقدم بر دیگران نامش آورده شده اواتخن و پیرایش 
داشت - یعنی برای شوهرش - پسندیده تر از همه بوده - غض بصر و حفظ 
دامن برای مرد از کی است و ژزن و مرد در مسئله مورد بحجت باید 
باز گشت به خدا نمایند شاید رستگارٍ شوند یعنی دستور مورد بحث آنچه 
برای مردان اضافه دارد ازکی بودن آن در صورت اطاعت و آگاه بودن خدا| 
بر کار انهاست در صورتیکه حجاب داشتن و پوشاندن در مقررات مربوط 
به زنان میباشد و این نکته ای و انتباهی و بیدار باشی برای مردان است 
که ازکی لهم و ان الله خبیر بما یصنعون درباره انهاست و با ان همه 
اهمیت که در حجاب است چشم چرانی مردان_ و دامن ناپاک و پاک 
داشتتشان‌بسرادر انه.ای- قبل از آبه مزرتوط به ریان اورتة است: تعنی. کدام 
زن است که به هوی و هوس مرد, به میل مرد, به مساعدت مرد. به 
خواسته و پیروی کردن مرد, اما مرد بیگانه به جنبش و نهضت و تهمت و 
کضرا هت نفد وا تن حاضی نید افایت یک فرد را به نام شوهر بیذیرد 
همان را به زنجیر کشیده و جنبشی و قدرتی برای زن مهمتر از اینکه 
مردی مسئول زندگی را در زنجیر و در کف قدرت بردگی خود در آورد آن 
هم چنان بردگی که در شوهر منحصر و خلاصه میشود و و یر ره دنر ان 
ازادکی اشت همه.سشهم زندگی خود زا بدشست آوزده انست 
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یعنی زنی که با قبول بردگی مشروط مردش را به زنجیر رفتار خود کشیده 
و در اختیار دارد بر همه خانم و سرور است و زنیکه برای فروش هر چه 
بهتر و بیشتر کالا پا روزنامه و مجله از خانواده ها بعنوان اینکه زیباترین 
است بیرون کشیده مشود برده همان دکان دار پول به جیب زن میباشد و 


دیگر هبیي. 


زن اگر درخانه روشن شوهر نبود درسایه خانه غیر شوهر باید بود زیرا غیر 
شوهر بر او غیرت و حمیت خانه گستری نمیکند شوهر که مرز برای زن 
معین نمیکند اگر بخواهد از او نفرت کند مرز ندارد جائی است و طلاق و 
در صورتیکه بخواهد ستایش و تلحسین کند به همان اندازه که طلاق و 
جدائیست یگانگی و یکدیگر بودن است و نرخی 0 
ندارد. درصورتیکه غیر شوهر برای هر زن بیگانه ای نرخی دارد که در حد 
اعلای یگانگی اش در غارت محیط ناموس خلاصه میشود و در نهاٍیت نفرت 
0 پابان.فیتذیرد ببیتند فران چه کردم اسلام چه کرد.محمد چه 
کرد علی چه کرد؟ اينها دختر را از زنده به گور شدن برداشتند و بجای آن 
به خایه اه در آفردند گاید لام کر و اجاره کرفت ووازد شد آتجا 
تقاطع مهم تاریخی است که صد و هشتاد درجه چرخیده است و نقطه مرد 
ادمکش و قتل و قبح را برداشته و زن و احیاء و حسن را بچایش گذاشته 
اتقشتی وا که کته بویا آحامه اس‌وان شد من اي ما کرد 


درک کردن و تسلط بر محیط یافتن بدست شوهر داده شده و به محبت 
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داده اند. فلسفه شتر وریک و چادر و دشنه و چپاول و دختر کشی عصر 
حاطیت زا برداشتهه فلس فان و ارت دبلط بر ایران و روم اسلام 
را خانشین آن کردنةه ببچیدگی مسائل اجتماعی هنوز 0 عصر آنچنان 
استت. که :دانشمندان فقط :به. بغرنجی, آن شکفتی:.و تحتین: میکنند و.جه 
شد 15 قرن قبل اسلام بیشتر از همه به مسائل اجتماعی سازمان دهنده و 
آماده کننده برای زندگی در سرای ابدی اندیشید و آماده کرد و روز به روز 
با پیشرفت علم تک تک آن مسائل حل شده اسلامی به قلمرو حقایق 
علمی ملحق میگردد؟ 


تقوای چشم, , تقدس خانه به زندگی وارد شود میدانید چه میشود؟ بهتریذش 
را قرآن فرموده که ازکی لکم و در میان مهارت های زندگی این استادانه 
ترین نشان دادن قدرت روحی است که شخص با تقوای چشم بسیاری از 
ستیزه جوئیهای شرارت بار را طرد کند و با تقدس خانه. طبیعت را به 
همان زیبائی که دارد در خانه بنگرد و از بسیاری فرسایندگیهای زندگی 
بدور بماند 9 این خانواده و اهل آنند که قادر به جلب رضایت خدایند و 
میدانید بزرگترین مصیبت برای اسلام کدام بوده است؟ اينکه هنوز به هدف 
نرسیده دستهای نایاک منحرفش ساخت و آنقدر راه اسلام را نقش و نگار 
کردند که مسلمین به تماشای ان پرداخته هميشه در یی وضع مسلمان 
منهای هدف اسلامی باقی بمانند. 


خانه محل گرایش است تا چند سال معن ففتکفت: در ار و بعد ساعت هائی معتر 
در آن برای جبران آنچه در محیط خارج روی 
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داده است پدر و مادر در خانه اند و طبق ناموس کلی طبیعت که بزرگترها 
به خانه کوچکتر تجاسر و تجاوزی ندارند و هميشه بال و پر محبت 
میگسترانند والدین نیز همانند خورشید که اگر اشعه خود را به خانه زمین یا 
فرزند دیگری بفرستند با آنهمه بزرگی خورشید نسبت به زمین و اقمارش 
همه آشعه مهر است محبت است حیات است رشد است. کلروفیل سازی 
وحشت اساسی زندگی است. پدر و مادر نیز همانند خورشید تابان اشعه 
سازمان دهنده و مسئولیت پذیری را در خانه به نوازش و حیات بخشی 
اتداخته و عانه اشت که مها ند.دخی امووز سا فاد حون کرد تخویل 
دهد. پس قرآن کریم از خانه شروع میکند جائیکه مبادی اخلاقی و طهارت 
نفس فردی در آنجا تعلیم داده میشود و در عین حال حافظ برومندی 
اجتماع نیز هست. 


در خانه هرگز کوچکترها لقمه مادی بزرگتر ها تشه نو آنخه در بزرگترها 
لقمه میکنند و گوارايش میشناسند دوست دارند به دهان کوچکترها گذارند. 
یعنی کدام پدر و مادری است که فرزندش را برای دزدی برای جنایت برای 
بی بند و باری دستگیرد و تعلیم دهد و در ژرفنای دقت خانه را میبینیم که 
براستی یک مدینه فاضله نمونه ای است که ظاهر کوچک دارد و باطنی 
آنقدر بزرگ که میتوان گفت پدران و مادران فردا فرزندان خانه خودند و از 
اینرو وای بر پدر و مادری که فرزندان را در مختصر ترین بی بند و باری 
رها کنند و وای بیشتر بر اجتماعی که یتیمان بی سرپرست را پدری ننماید 
و از مطلب زیادتر خارج نشوم. 


یک دختر مسلمان نباید بزرگیهایش را فدای هرزگیهای 
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جوانان کند و رشد کمالیش را در اختیار غرور کاذبی که احاطه اش مینماید 
بگذارد و قددای خواسته .های ذیکران حردد. دیزوز افن ارانش شندم. را به 
بازار آورده به نام کنیز عرضه میداشتند تا پولی به جیب بزنند امروز هم به 
خای‌نام کنید تن ارانش شده را ناهن شایسته من کنیدم»مینهند با از واج 
فروش کالا پولی به جیب بزنند پس زن روز بعلاوه کالا مساوی است با 
کنیز سابق یعنی مقصود و مفهوم و اغاز و انجام عمل همان پول به جیب 
زدن و همان دختر را از خانواده بیرون کشیدن و وسیله فروش کالا و مجله 
قرار دادن است. از اینقرار انجاه کتیت تنشایسته بفروش میرسید 1 
شایسته کنیز؛ و اگر در دختران غروری هست چرا پسران را آلت فعل و 
وسیله بالا رفتن تیراژ قرار نمیدهند مگر اينکه دختران بگویند پسران در 
هیچ عضوی نمره نمیاورند يا اینکه انتخاب برای آنها طعم گوارائی ندارد و 
درست هم گفته اند زیرا دختر سعی میکند بهتر وسیله دلبری و 

شدن داشته باشد اما پسر سرافرازی را هرگز فرآموش نکرده و نمیکند و 
اگر برای حل مشکلات اجتماعی بیای میز گرد کشانده میشود تصوری است 
که به مقتضای سن غرور ادغام شده در تحصیلات اندک خود دارد و اینک 
دچار سر درد تفوق طلبی است و نشستن پیشت میز کرد که فردایش 
میتواند خود را به بسیاری از 9 آن اوراق نشان دهد مسکن خوبی 
برای ابتلای روز تفوق طلبی اوست در صورتیکه هر پاسخی که بعنوان 
حل عقده های اجتماع داده است اگر بخواهند در خانواده خودش پیاده کنند 
و خواهر و مادرش را مشمول ان پاسخ بحساب اورند باحدت و شدت 
اعتراضش مواجه خواهند شد. اصولا همه 
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دوست دارند دیگران عفیف باشند. عادل باشند. دزدی نکنند, راست بگویند 
تا خودشان و عائله شان با هرزه و درد و ستمگر و دروغگو روبرو نشوند و 
آسوده بمانند. اما اکر اغانها پرشنده شود چرا شما رعایت عفت و عدل و 
صداقت نمیکنید معیارهای ملی و مذهبی را قاطی کرده به طرف در همان 
لحظه ثابت میکنند اجتماع باید درست باشد که من اسوده باشم و من باید 
در بی بند و باری ازاد گذارده باشم تا بیشتر و بهتر لذت ببرم و تسکین 
حس تفوق طلبی بوسیله پایه های میز کرد نوعی از این نمودها و 


دختر عزیز, شریان حیاتی اجتماع تو پر از مهر و محبت و دور از نارسائیهای 
عفتی آفریده شده در همین مسیر گام بردار تا به گاه خانه ای که فرودگاه 
تجلیل از توست خانه ای که آغاز زندگی با هم آغوشی و پایان زندگی در آن 
با تماشای حسرت از بجای گذاردن هاست نزول اجلال کنی. خانه ای که 
تفر نی با انار کسی که مس یت ها تسه اه اند 
ای که اسلام اجازه نمید هد ساختمانش, خوراکش, لباسش و هیچ چیزی در 
آن از خانه پدرت کمتر باشد و نیز دستور همین دین که آن خانه حصن 
حصین و پایگاه رفع مشکلات معیشتی باید بود, خانه ای که بهنگام ورود باید 
شریان حیاتی اجتماعی خود را در ا سرازیر کنی و به شریان حیانی 
ِِ آقایت که ,ٍ پر از سریرستی و دور از نارسائیهای نامردی آفریده 
ی نس 


دختر عزیز, پیکر ارایش و پیرایش شده تو در زیر روشنائیهای تند رستورآنها 
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برای لحظه ای پیکری سلامت بود و تو را , به سالم بودن امیدوار میساخت؟ 
پیکر دردمند تو که دستاویز تجدد الما خودت و توحشهای مادر بزرگت 
بود تو را به کجا رساند و در کجا دردش فرو می نشست و فاجعه 
نیازمندیهای کاذبی که با افاده های تو و قربان صدقه های پسران بوجود 
می آید آیا با التهاب دروتی بند اسارت تو را بان کرت وب ی تساوی با 
خود را کاهش دهی بیشتر به مشکلات وتف خواهی شد و شکوائیه هائی 
علیه زرق و برقهای خسته کننده غرب اماده خواهی نمود. تازه اینها همه 
مسائل قبل اند ی واقعی تو که در خانه شوهر شروع میشد بوده و 
مشکلاتی است که به پشت ویترین حیات خود نصب کرده ای. تو نمیتوانی 
به کسی جز شوهرت همه چیز را بگوثی و همه چیز را بخواهی, چرا 
بدرفتاری میکنی؟ چرا بخارجم نمیبری؟ چرا لباس پوست خز نخریدی؟ و 
براها ی با اه یی و تا سا ها ی 
مدفن شکارچیان بازشناخته حق آنرا بجا آورد و اینها مزد هم آغوشی شوهر 
نیست اجرت نیازهای جنسی نیست بلکه هشداری در سنجش همه جانبه 
مسائلی است که در خارج از خانه با ان روبرو هستی و یقین داری همه 
ارزشها پس از بر اورده شدن نیازهای جنسی شکارچی و حتی بعد از یک 
هم اغوشی در یک جهنمی از پشیمانی واریز میکند. 


ای دختر عزیز» قرآن کریم به تو دستور مید هد دیدگان دا برابر تحاته 
فرونه - همسرت را نیز میفرماید در مقابل زنان دیگر دیدگان 0 و 
این همان است که باید دیدگان نو و 
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دیدگان همسرت آری فقط این دو و مردمک چجشم با یکدیگر بخوانند و با 
یکدیگر ببینند, آنچه را تو به چشم خوش آید او را - و آنچه او را خوشایند 
است تو را و هر دو دیدگان فقط به یکدیگر پاسخ دهند نه به دیگری و 
تا نم هرت او سیف تا انیم از ان یی و هرد نو سای و 
رونوشتش را ببیند. تو سایه بینائی او باشی و او تصویر دیدار تو آنچنانکه 
گویا چهار دیدگان از یک مجرا مینگرند و منظره و دید خواست هردو 
یکیست و این زیباترین ژرفنای عمیق زیبائیهای زنده است که قران مجید 
دو فرد تشکیل دهنده یک خانواده راء دو شریک مسئول بنیانگذاری یک نسل 

به ان جهان زیبائی دعوت مینماید و چه زیبائی و پاداش خواستار ان همه 
زیبائی از انچه خدای متعال میفرماید ازکی لکم بیشتر و بهتر و سود اورتر؟ 


ای دختر عزیز, تو نگین انگشتر سلیمانی و همسرت انگشت سلیمان و 
سعادت: شی‌هسند آنکه ذرسرایر دودان اما از انکتتر سلیمانی. ید فت 
نگهبانی شود مبادا انگشتر حلقه ناخن دیوان و دزدان به عشق بزک آلوده 
گردد و اينکه اسلام میفرماید اگر مقرر چنین میبود که رخصت داد جز خدای 
متعال دیگری را سجده کنند هر آنه زنان را به سجده کردن شوهران 
فرمان داده میشد اعتراف به طرح عالیترین مسئله اجتماعی است که زن 
رابه هدف و مقصود میرساند زیرا همینکه زن حاضر شد به جوار عبودیت 
عروج کند در برابر شوهر تا تذبی: تنتخده کاه-به. پزوان نز آمدم و توانسته 
است با ریختن هستی اش سر به سر به پای مردی اعتراف کند که 
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با پذیرش بردگی و خانه نشینی به زنجیر کردن مردی پذیرنده مسئولیت 
های ردب دست یابد و این بردگی که همه شوق و شعف است و همه 
تسخیر و تسلط اوست و همه به زانو در اوردن معبود است هد به بزرگی 
از آفرینش به زنان است. هدیه ای که زن خود را وقف ادامه زندگی با آن 
میکند و بسی جالب و جاذب است و اینجاست که زن تا نزدیک سجده گاه 
پیش میرود اما سجده مخصوص خداست و زانو میزند و میگوید ای هدیه 
بزرگ آفرینش ای همسر و شریک حیات, اگر تو را نیافریده بودند لحظات 
بی مصرف عمرم را ناچار باید زندگی بنامم و تو نیز ای مرد, ای شوهر, ای 
سرچشمه اعمالی ساز گار, ای قهرمان شکست دهنده سختی ها, نفرین 
آفریننده بر تو اگر حق را خوار داری و اسلام عزیزی که تو را در برابر زن 
به مقام معبود رساند ضایع سازی و از ارحم الراحمینی ان معبود متعال 
اثری و نشانه ای در تو دیده نشود و عاشر وهن بالمعروف قران را از یاد 
ببری که عرفان تو در جستجوی اسایش دادن همسرت است. به حدی که 
نبی گرامی فرمودند و بارها آوردم منافق اهل و عیالش بخواست وی 
میخورند و مومن میخورد به میل خاندانش و اینکه در ایات مورد بحت 
پروردگار آغاز و انجام را با کلمه ایمان محصور فرمود بدین سبب که خانه 
اهل ایمان خانه سلامتی است. خانه ای که سرپرستش, قهرمانش, 
معبودش در جستجوی راهی بهتر برای اسایش بیشتر ساکنانش است و 
سلام بر اهل ان مسکن, همان سلامی که آیه شریفه به ارزش انس دادن و 
به انسانیت رسیدن به آن وقع و ارزش میدهد و رخصتی برای ورود و 
بزرگواری بحساب اوردن اهل خانه است و ار کسی برای 
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جستجوی تمکن حلال به منظور رفاه بیشتر عیال و فرزندان از خانه خارج 
شد و بر اين نیت بود يا مشغول به انجام کار و از دنیا برفت شهید از دنیا 
رفته است و این نیز از نبی گرامی است و نظر اسلام. 


ای دختر عزیز, تمام عاشقان کاذب به تو دروغ میگویند و بر تو ستم میکنند, 
زیرا در نیرنگ اطفای شهوت خودند اما تو به معبود و معشوق خود که 
پذیرنده مسئولیت های زندگیس ستم مینمائی زیرا میخواهی در اختیار 
همسری در آئی که ظلم و رنجهای زندگی را برای شکستن و سد شدن در 
برابرت بپذیرد و باز هم هرچه حرف است در این جمله جمع که ۳ 
برد کی کاذب نسبت به شوهر را بیذیری حقیقتی را بدست آورده ای که 
همانا به زنجیر کشیدن اوست برای روبرو شدن با آنچه تو را تسکین 


مبد هد. 


مردها در تحمل و پذیرش ستم بارورند اگر زنان راه اینکه مردان را در اين 
دیوانگی نگهدارند بدانند و همه راهها به شوهر ختم میشود که زن را خانه 
دارو نسل پرور بشناسد و مگر مرد حاضر نیست در برابر چنین زنی در 
زنجیر دیوانگی فرو رود و در پذیرش مسئولیت ها رسوب کند و در رنجها و 
ستم های زندگی در قالبی از اثرا اموال و انفس خود را به حقیقت جلوه 
دهد زهی بر آن زن که را چنین دیوانه کردن مرد را بشناسد راهی که قران 
از همه بهتر نشان میدهد: 


خانه ای سالم, دیدگانی سالم, خانه ای امن, دیدگانی امن. خانه ای متعلق 
به زن و شوهر نه بیگانگان, دیدگانی در 
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یک مجرای مشترک نه در دیدگاه بیگانگان, خانه ای که هر که ارم نزن 
نیست, دیدگانی که هرکس بیگانه است و همه بیگانگان, همه و همه در 
بسته و پلک فرو افتاده و بر آنها تاریک و نابینائی است و در صورتی روشن 
و بینائی که انس و انسانیت و زندگی مشترک و خویشاوندی در آن خانه را 
بکشاید و دیدگان را ققط بر رون همستر و.ندر و خویشاو‌ندان آتها که از 
محارمندباز نماید. 


1- سرزده و بدون اجازه وارد خانه کسی نشوید. 2- چه زن چه مرد از 
چشم چرانی و نظر بازی اجتناب کنید. 3- مسلمان از هرجنس و طبقه و 
نژاد باید پاکدامن باشد و عورت نمائی نکند. 4- پوشش باید داشت و 
آرایش و زیور و جلوه گری نینداخت. چهار مرحله ای است که قرآن ردیف 
آوردم: ائر اولی.رگایت تشد دوفی بدنبالش اشتت: اکر در اختماعین جحضن 
حصین خانه همانند اماکن عمومی بدون رعایت ادب و سلام و احترام 
امکان ورودش بود همان عامل زیادت طلبی گناه سبب پیدایش قسمت 
دوم یعنی زیاده از حد مشاهده شدن چشم چرانیها و دیده هوسبازیها خواهد 
گردید و در دهات و ایالت که خانه در ندارد چشمها در دارد که در جای خود 
بحث کرده ام. و اگر مرحله دوم بلامانع همه جای شد هر آنچه دیده بیند 
دل کند یاد در پوشاندن دامن و پنهان داشتن عورت چه مشقتها که دستها و 
پاها و حتی مغزها را طناب پیچ نمیکند و اگر عورتها (ران- صاق- سر- و ...) 
منظره شد و دلربائی و جلوه گری قسمت چهارم اجازه تحریک و حتی 
ترغیب داد بدون شک قسمت هائی بدنبال خواهد داشت. 
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حجم مقصود و مطلوب - مرد بدنبالش براه افتد و مرحله 5 قصد است و 6 
اجرا و 7 ازدیاد فحشاء. 8 پسر و دختر به شکل یکدیگر در آمدن و لباس 
یکدیگر پوشیدن و آخرین مرحله 9 تغییر جنیست و دیگر بشر مانده است 
بیچاره و بدون تکلیف و هیپی و یوگ و... ۳ ب های نجات دهنده بشریت 


دخترها در خانه ببندید, دزدان سعادت و شکارچیان ناموس چپاولگرند, پسر 
ها در خانه ببندید که سارقین اسرار و صیادان شیاد به یغما میبرند.و باز هم 
دختر ها حجاب داشته باشید که چون زمان قطع طمث و بند آمدن قاعدگی 
فرا رسد و تارهائی از مو بر سبیل و ریشتان دیده شود با آن صدای مردانه 
شدنتان دیگر نیازهای جنسی قطع شده هشداری در سنجش ارزشهای 
ارتباط با شوهر و ساقط شدن بسیاری مراتب زنانگی از شماست و دیگر 
اگر مردانه نیستید نیمه مردانه اید و درست بموازات این حالت که بین 
فر انکیت و زنانگی واقعید حجابتان نیز مشمول و لیستعفف الذین لا یجدون 
نکاحا از قرآن کریم استیعنی مردان حجاب لازم ندارند و نیمه مردان (زنان 
نیمه مرد شده) نیز اگر حجابی بگیرند راه عفت برگزیده اند و آنچه حجاب 
است ضروری برای دختران است و آنها که مردحله یجدون نکاحا را 
میگذارنند نه لاجدون نکاحا, و نکاح 9 از ازدواج است و نکاح یعنی 
مرحله فیزیولژی ازدواج و در آن زمان که عقل, از ترس شهوت در تنتان 
در لرزش مدام است و شهوت بر سراسر وجود سایه قدرت و حکومت 
انداخته و قید و بندها را برداشته است فیزیولژی حدت 
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یافته دارید از اینقرار ای مردان, ای زنان لا یجدون نکاحا برای چه شما در 
حجابید و دختران در برهنگی با مردان در حجاب عزلت و مادر بزرگ زنان 
در حجابی آنچنان که هر زمان نویسنده خواست در مطب زبان ما رفن 
را ببیند انقدر پارچه بود بهم پیچیده و نوک زبانی از پیج و خم ها عبور کرده 
اما برای دیدن زبان نواده همان مومنه مقدسه ترکش اولی که زبان باردار 
دیدن همان و افشاندن و چرخان و ... زلفا و سر و گردنها همان دخترت را 
که نور غرائز جنسی از صورتش میدرخشد و اتش شهوت از چشمش می 
جهد در حجاب خواسته اند نه تو را که اگر یک چشم به جوانان از شعف 
داری چشم دیگر به دلهره در جستجوی عزرائیلی. 


اينکه قرآن کریم جمله-«ختی. نستانننوا آورده که دز مقابل کلمه انم 
وحشت و فزع قرار دارد و چنین معنی میدهد که بدون اطلاع و گفتن 
حقاتن سین الله. اک - مان اللف با الم تاک ی سر مار ان 
دیگری نشوید که موجبات دلهره و وحشت ساکنان را فراهم خواهید 
ساخت. نقذش کوچکی از مرحله بعدی است که باید همه را در حجاب و بی 
حجابی جستجو کرد. یعنی کسی که میتوان او را سرزده در اطاق دید 
میتوان در فرودگاه و بدرقه بوسید و بعد در سینما و کاباره به جلوه داشت 
و رقصید و مرتب دامن را برای آتش افروزی بالابرد و به تناسب آتش را 
دامن زد تا به مرحله خاکستر نشینی مگر آنکه هنوز دیر نشده است و هر 
مرحله را میتوان سر برید تا نسلی دیگر حرامزاده بوجود نیاورد. در مرحله 
ای دا هس سا خله تا است انار سره 
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قران شریف را که در جلدهای قبل- زماهن بحث از بهداشت چشم - گفتم 
بین عین و بصر فرق گذاشته است و آنچه انسان و حیوان و همه دارند عین 
است و اگر تواننست بصیرتی هم داشته بااشد در چشم انسانی جا افتاده و 
عین انسانیت جای عین حیوان نشسته است و پروردکار غض بضر آورده که 
معتای فرو خواباندن چشم - کم کردن نظر, ترک نظر دارد یعنی عینی 
است که میتوان بصیرت در آن به کار برد. بصیرتی همراه با ترصد در راه 
تقویت روح اطاعت از قانون یک سیستم الهی 


ابان و اسفند - برای گوشتخواران درنده در اسفند و برای مرغ و خروس و 
بوزینگان زمان دیدن جنس مخالف بلکه بهتر بگوئیم زمان استشمام بوی 
هرمونهای فحلی که بسیار دیده ایم خران نر را که ادرار خر دیگر بو کنند و 
ار ار ی ماش کی مر عم ره اما خن اسان 
همیشه پر از غرائز جنسی است. الان از امیزش فارغ شده چشم بدنبال 
توانائی وعده دار بعدی دارد اما گرفتاری غریزه ای با قدرت بصیرت فطری 
جبران شده و بصر جای عین گرفته. از اینرو میتوان گفت مقصود قرآن از 
عض بصر فرو خواباندن چشم است از دیدن بنحانه چه ازر روی شهوت و 
فحلی باشد و چه از نظر غیر آن و در قسمت چشم چرانی گفتم عین خران 
همان ثقبه و سوراخ آمیزشی را می بیند نه چشم خمار خر و آبروی کشیده 
اسان ماسااا یس براه 
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دیدن ساق, بازو گردن و همه اعضاء میزانی و سنجشی دارد که با 
سنگهای آفرین و زیبا و نازیبا و تنفر بر آورد میگردد و عبن همان است که 
هنگام تعریف از آنچه دارد منهای دیدن است. بعتی غین النت دیدن است و 
بصر دیدن از راه مرکز بینائی آنجا که در مغز است و با مرکز دیگر عداود 
فاد اکات سرا 


میخواهم سخن بزرگی را که الان متوجه شدم و این هم مانند سایر موارد 
از برکت قرآن کریم بود که به آیه مورد موی ی و بر 
شدم بیاورم: هر جا مطلب فوق العاده مهم بوده کلمه قل بکار رفته و 
پروردگار نبی گرامی اش را بین خود و مخلوق قرار داده و چون به کلمه 
بعد از قل بنگریم میتوان فهمید از روی بزز کون و قداست ار وس یرنه 
بسیار مهم است و در اینجا مطلب برای مومنین و موّمنات (قل للمومنین - 
قل للمومنات) بسیار مهم است و اهمیت بیشتر کهمومنین و موّمنات را 
سوای از یکدیگر نام برده است در صورتیکه مواردی بسیار مهم هست که 
صفت غالب را در ضمیر جمع مذکر برای هر دو نوع ذکر فرموده است 
(کتب علیکم الصیام- وجوب روزه بر زن و مرد) و اين اهمیت فوق العاده 
حجاب و چشم چرانی را نزد اسلام تذکر میدهد با این تفاوت که وجود نزد 
زنان با پوشاندن خود نیز همراه است و اینجا محل آوردن داستان اعمش 
است که کور مادرزاد بود و در خدمت نبی گرامی که یکی از مخدرات با 
کاهش از پوشش وارد شد حضرت فرمودن چرا چنین زن؟ عرض کرد این 
اجنبی اما کور است حضرت فرمودند تو که بینائی (بصر داری - بصیرت 
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داری) و از اینجا دو مطلب فهمیده میشود یکی که قبلا شرح دادم: چرا 
حجاب برای زیبا ماندن زن نیز وضع شده است و دیگر غض بصر دستور 
است نه غمض عین با توجه به اختلاف بین بصر و عین که شرح دادم. 


در اوائل بحت همین قسمت اوردم که لزوم حجاب - حرمت زنا - ترک 
تظاهر به داشتن عوامل تحریک امیز سه قسمت پی در پی اورده شده از 
قران است که از جمله حفاظت خود را از زنا و نظر بازی و چشم چرانی 
در یک رشته به بند عصمت کشیده است و چه مرد که با چشم چرانی زنای 
نظر کرده و چه زن که با رهائی عورت و نمائی زینت زنای چشم داده 
است و اینکه قران تازیانه بیدار باش خود را فقط به طرف زن برای خود 
داری از نمایش زیور الات دراز کرده است تنها برای معرف شدن تمایز زن 
این مطلب نیز هست که مرد در زنای چشم احتیاج به زینت کردن ندارد در 
صورتیکه زن برای زنای چشم دادن باید به هزار حیله پنهان شده در 
آرایشها متوسل و متشبث گردد و ذکر کلمه و لا یضرین بارجلهن چقدر 
عالی و بهترین کلمه برای نمود ظاهر و باطن سکس زن در التهاب شهوت 
فرو رفته است زرا پایکوبی هماهنگ همه چیز است از بینت نشان دادن 
از حجم اعضاء نمایان ساختن. از حرکات و اداها و اطوارها به صحنه 
ربختن, از بهتر پرسه زدن جلو جوانان تاره رنه آاو کی , و بدتر از همه 
هم آهنگ با آهنگ استعمار که دوست دارد تشریفات غرب عزیزش رآ به 
خوبی و خوب بودن به زنان شرق تفهیم کند و اگر همه ماما و پرستار و 
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مادر و.خواهر نمیشندحداقل ادا معا شرت به نباز مندیهای جنسن ذ کور زا 
با کیفیتی یاد گیرند که اینجا دختر و پسر مشغول کار خود باشند و استعمار 
هم خرطرارق دوه اش مشغول کار خود. از اینقرا ر اگر قران به پایکوبی و 
پس معرکه نباشد و اگر مرد در میدان کار زار شمشیر میزند یا در اجتماع 
خدمتی میگزارد برای حق و براه حقیقت يا جهت ریا و ریبه و جلب دیگران, 
با هی زان سای ومادن ای با سای ریت ات به کیس کاان 
حقانینه تن انت رن خر هیدان شکس ههام انش طلین اسشت. 


مرد برای جلب زن قدرت و تمکن به جلوه گری میاندازد اما زن چه کند 
قدرت و تمکن و دار و ندارش در زیبائی خلاصه میشود. 


از شگرفیها همانند همه موارد بلکه از جمله اعجاز اينکه قرآن در آیه حجاب 
نام محارم را میبرد به جز عمو و دائی که از آیات دیگر محرم بودنشان و 
حق پدرانه ای که دارند شناخته میشود و شگرفی و اعجاز اینکه ازدواج با 
آنها و همینها یعنی محارم بطور کلی ممنوع است و وضع چنین مقرارت در 
15 قرن قبل در بهداشت نسل خواهم اورد. در چه سطح علمی و اجتماعی 
قرار دارد جلدی که بعد از این بخواست خدای متعال شروع میشود و 
بازهم بیشتر شگرف که شأن نزول آیه: چشم چرانی جوان از انصار بود که 
به عقب, چهره دختری را مینگریست و در حال راه رفتن بروشی برنده ای 
از دیوار صورتش را شکاف داد جوان سوگند 
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ال ۱ ۳۳ ِ اما ۳۳ را 
نافع برای بهداشت و نگهداشت یک ابر اجتماع بود همه را تذکر داد. از 
هماع ری که که وکا 
محارمان که اگر در کار مسائل اجتماعی دخالنشان ندهند هم دین ضایع 
شده است و هم ستمگرائی بخویشتن است و حوالت , به مجلدات بهداشت 
نسل و نتیجه دیگر آنکه ذکر نام محارم در برابر زن یعنی رفع حجاب از 
مردان با در حجاب رفتن زنان. 


لفظ من در آیه برای تبعیض است و اینکه همه جا پلک بر چشم پرده 
ساختن لازم نیست جز در برابر حرام و مقدم داشتن پوشاندن چشم بر 
حفظ و ستر عورت. 


کسانی در آیه نامشان آورده شده که در برابرشان میتوان بدون حجاب بود 
اما ازدواج با آنها حرام است و این تحریم و وجوب فوق العادگی هردو امر 
ر ِِ ور وتو نی حرام است اما بسیاری از راست گفتن ها واجب 


غیبت کردن حرام است ولی چه زیادند مواردی که تعریف کردن کسی دور 
از وی لا زم بیست و همینطور بسیاری از مثالهای مشابه که یکطرف حرام 
و طرف دیگر یک سکوت مشروط مانده است و تازه قسمت متحرک آن 
نیز انعطاف پذیر بوده چنانچه میتوان در مثالهای دوگانه فوق آورد که در 
مواردی نادر میتوان دروغ گفت يا غیبت کرد اما حجاب انعطاف پذیر نیست 
و ازدواج, با محارم 
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شرایط و ضوابطی ندارد و هردو طرف قضیه نیز متحرک است یکطرف 
حجاب میباشد که نمیتوان نداشت و طرف دیگر ازدواج با محارم که 
نمیتوان کرد همانند مسائل دیگر درشت اسلامی, مثلا کافر مسلمان شده 
که دیگر یکجانبه است و کفر متحرک که از آن بپرهیزد و ایمان متحرک که 
به آن بگرود و در بین تمام فرق مسلمین وجوب حجاب و تحریم ازدواج 
محارم مسئله ای است که به اشد لزوم متذکر و پذیرا میباشد و اختلافی 
در آن وجود ندارد و ردیف اوردن: لزوم حجاب, حرمت زنا و ترک تظاهر 
همین نتیجه در کنار هم قرار گرفتن وجوب حجاب و حرمت ازدواج با 
محارم میباشد که حرمت زنایش مربوط به ازدواج با محارم و ترک 
تظاهرش رابط بین لزوم حجاب و حرمت زناست زیرا همانطور که بارها 
آوردم آمب بتن. هر کنبنده ای جز انسان در یک مرحله کوتاه قصد و اجرا - با 
توجه به فقط ثقبه و سوراخ پایان میپذیرد و بینی و شامه نقش دلال را دارد 
اما انسان که حتی با دیدن نوع لباس,؛ رنگ لباس: جنس کفش ممکن است 
تحریک و فاصله - قصد و اجرا را بهم زند ثقبه و سوراخ حرف دیگری از 
واردات ۰ مشافهه و . . میباشد و اینکه دلال دل و 
آنهمه بکار انداختن کشش ها نظر است باید همانگونه که قرآن فرموده 
اظهار یت ترا در حوو هر دی ضا کلفی‌ هار ان اختات. کرد 


در آیات مورد بحت علاوه بر آنچه گفته شد نکات جالبی وجود دارد که 
برخی از انها اورده میشود: 


قل در اول آیه علاوه بر آنچه گفته شد که در وحی مطالب بسیار مهم روی 
سخن با نبی گرامی بوده است و در حد متوسط با 
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را به مردم توجه دادن به لزوم مراقبت نبی گرامی در اين امر بسیار مهم 
که میانجی شده اند میباشد. 


در بسیاری موارد قرآن کفار را دعوت به ایمان مینماید و گمراه را به 
هدایت دعوت میفرماید اما در ایات مورد بحث مورد خطاب مومنین و 
مقمناتند (قل للمومنین - قل للمومنات) که ای مردان مومن و ای زنان 
مومنه از چشم چرانی و زینت نمائی و زنا و ازدواج با محارم و بی حجابی 
در برابر بیکانة بودن بیر‌هيیزید در صورتیکه طبق معمول میبایستی زنا 
کاران و هوسبازان جچشم چران و برهنگان را دعوت به رعایت موارد 
مذکوره نما ید و این خود با پایه و اساس برنامه های اسلامی جور است که 
شرط ایمان عمل به جوارح و ارکان است و در اینجا عضو مربوطه همان 
چشم است و اعجاز اینکه در روابط مربوط به بی حجابی و زنا بین انسانها 
چشم دلال و تاثر ساز و غض بصر از لوازم ایمان است و هر چند زناکار و 
بی حجاب سزاوارتر به پند دادن بود قرآن مومنین و موّمنات را امر مقرر 
میفرماید تا کسی را همانند باشند که به عضویت گروهی در آمده و اینک 
آنچنان شده که باید پاداشی و تشویقی و ارتقائی یابد و اینک ای مرد و زن 
مقمن آیات مورد بحث پاداش شما و چه پاداشی که در ضمن خواندن این 
کتاب خواهید دانست. هرچند برخی را تصور خلاف پیش اید که اینک پاداش 
مومنین و موّمنات به نظرش توهین و تخفیفی است و اینها کسانی هستند 
که خون به اب ود الاخراب زسند کفیند :جرا برورد کار تامی ان تنفره. کرفن 
در و دیوار اطاقهای کافران کرده است در صورتی 


ص: 134 


که بر شما ثابت گردیده در جائی که نقره فراوان است جهنی خواهد بود و 
آتحا که دشتران من ایو به‌طاهی یز انان جمتر ده بای اصافه‌تر آنگه وف 
للمومنین و للمومنات یعنی روی سخن با کسانی است که امکان ندارد در 
قانون موضوعه و مورد بحجّت بی ایمانی کنند پبعنی انقدر ایمان هست که در 
حداقل مراتب خود حجاب اسلامی را نگهدارد ! 


کلضه بعد عص بصن است بدون آشکه :مور دشن دکر. شون ها آوزدن. خفاه 
بعد بدنبال غّض بصر که امر به پاکدامنی مینماید معجزه و حق مطلب 
اداکننده میباشد, زیرا هم نشان میدهد چرا چشم فروهشتن با پاکدامنی 
مرتبط است و هم نظر ناپاک مقدمه ناپاکیهای دیگر و هم برای حفظ دامن 
گوش مردان با چشم همکاری مینماید و در آیه مورد بحث اجازه پای کوبی 
بخاطر تظاهر به زینت نمیدهد و در آیه دیگر زن را از اینکه صدای خود را با 
ناز و ادا به گوش مرد برساند بر حذر میدارد (و لا یخضعن بالقول فیطمع 
الخی قن له مرت - 32 الاحزاب) و اگر مرد به هزار آهنگ بخواند اما زن 
و و ی 
بشناسد که از لحاظ روانشناسی در مراحل خطرناک نیز این مسئله بدیهی 
۱ 0 ۳ ۳9۲ نز و ۳ 
بشناسد, و باید توجه داشت خضوع اظها ر حقارت و کوچکی به دل است و 
خضوع به اعضاء و دو مرتبه کلمه خضوع در قرآن آورده شده که یکی با 
کلمه اعناقهم و گردن ها همراه است و در آیه مورد بحث که بطور استتار 
اشاره به سر و گردن 
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آوردن» حرف زدن زنان دارد و اينکه قرآن میفرماید زنان سخن را با خضوع 
نگوبند شاید این باشد که آنچنان دهان باز ز نکنند که علامت تسلیم و خضوع 
از آن احساس شود و صدایشان وسیله دلال دلهای بیمار و مبتلا به هوس 
نگردد. 


ممکن است سوالی پیش آید که چرا قرآن نفرموده است لا تنظروا (نظر 
نکنید) و غض بصر آورده است که باید دانست قبلا در بهداشت چشم گفتن 
عین که معانی بسیاری و ازجمله چشم دارد با بصر که چشم میباشد در دو 
سر خط زندگی انسان قرار دارد. عین را حیوان هم دارد اما عین انسان آن 
چشمی است که از او اشک به رخسا و تفا ندوعجشم. آنکه از او بوفی نه 
دل میجهاند و نظر که فقط جنس مخالف می بیند اما بصر که حتی لباس و 
کفش و تا آخزین مرحله همه چیز را مجسم میسازد و برای بصری که 
کارش نظر و رویت آیات الهی است نمیتوان گفت بصر نظر نکن, بصر 
برای نظر افریده شده و در 129 آیه ای که مربوط به نظر و 133 آیه در 
اختیار بصر ما این معنا را بهتر میتوانیم بررسی ور شام و 
تنها پلک انداختن نیست بلکه دریچه بصیرت گشودن برای تقویت روح 
اطاعت از قانون در خود نیز در آیه تجلی دارد و دیده ای که غّض بصر 
داشت در فکر اینکه دامن پاک و ازدواجی نسل اور برپایه صلاح و صواب 
است امتداد روحایت هم رات ه همان یک غض بصر تا پایان فکرها و 
اتخن فا ی در رایع ند کی اخا صاحت ار و تفه 
است و میداند غض بصر کار فیزیولژی کوچک و بیولژی بزرگی است. کاری 
که پلک میافتد و دربچه هدایت باز میشود و عامل مشمول رحمت واسعه 
ذلک ازکی لکم قرار میگرد که ولو 
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لا فضل الله علیکم و رحمته ما زکی منکم من احد ابداً (و اگر فضل و 
رحمت خدائی شما را شامل نمیشد هرگز کسی از شما پاکیزه نمیگردد - 
1 النور) و قد افلح من زکاها - قد افلح من تزکی (و به تحقیق رستگار 
شد انکه پاکیزه کرد انرا - حتما رستگار شد انکه پاکیزه شد 9 الشمس - 
4 الاعلی) و نبی گرامی از طرف باری تعالی آمدند برای همین که تزکیه 
الکتاب و الحکمه و يزکيهم (129 البقره - 164 ال عمران و 2 الجمعه) و 
شاید هنوز کسی بر این امر نظری نداده باشد. اما نویسنده فصل الخطاب 
یف الاب در اا هام ای اه مد ار نس 
وظیفه ندارد جز اینکهه ترک حرام را تذکر دهد و ذکر این مقدمه (چشم 
چرانی - غض بصر) که فرموده دلالت بر نهایت اهتمام اعتناء وی به اصل 
واجب است و ترک حرام کسانی نیز غض را که معانی مختلفی دارد (دیده 
بریر وراد چشم فروخواباندن» دیده نگهداشتن, نگاه را تمام نکردن؛ نگاه 
را ناقص کردن, گوشه چشم برهم نهادن, کیفیت دیدن را دگرگون ساختن, 
تغافل کردن, ذلت و منقصت, پلک فرو انداختن و ...) اینگونه آورده اند که 
گر دراه رن نی ند ک روصت توا کرو لا مج سس اي 
نگریست و فقط نوشته و نقاطی دید و وصف مطلب نتوانست نمود. یعنی 
اگر بینش وی نیم بینش میباشد و میان بود و نابودی اسیر درست رفتار 
کرده است و بنابر مقصود آیه مبارکه زیرا اگر مقصود مطلقا ترک نظر بود 
پس دیگر محلی برای وجوب ستر بانوان نیست, زیرا هرگاه ترک نظر کنند 
دیگر چیزی را پوشیدن لازم نیست که ترک نظر بخواهد و کلمه یغضوا 
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چون چواب ی مقول قول مجزوم است ترجمه ایه اینست: 
جواب اضر .شا آن فاد دما آن (1) و برای زنان نیز همین معنی را 
راید و ضرح داوم کم .مور ای نزدرنشی. کرام بودند مرد کوری وارد 
شد حضرت فرمودند خود را بیوشانید عرض شد مرد کور است فرمودند 


در یه اول که به جمله والله علیم بما تصنعون پایان میپذیرد نوعی تهدید به 
مردان بکار رفته که با مراجعه به آیات دیگر قرآن که کلمه صنعت و آنچه 
در قلمرو دارد معلوم میشود مطلب بزرگتر و مهمتر از آن است که به 
تصور ما به بحث اینچنین وارد گردیده است. 


حدود بیست مرتبه کلمات مزبور در قران دیده میشود و هميشه در منتهای 
علویانهایت پستی به کارهای انجام شده تحت عنوان کلمه صنع (صنعه) 
اشاره گردیده است يا عبارت و ذکر : نبی گرامی و کشتی سازی حضرت 
نوج و حتی صناعت پروردگاری را ش یل است (آیات 45 العنکبوت 112 
النحل - 88 التمل) ان هم در شنه:سنوزه که با حخشرم. شنانسی. مرتبط است 
و مخلوق خدا حشرات (عنکبوت - زنبور عسل - مورچه) هم سازندگی و 
صنعت دارند و يا اينکه یادی از سحره فرعونی. صناعت اهل دوزخ - شرک 
اتحاخ شندم توسله خضارا (69 طة.ی 37 الاعزاف»* 16 خود 14 المانده) 
گردیده است. یک طرف صنعتی که 


شده است صفحه 17 قسمت دوم. 
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گویا پیچ و مهره های بهشت سازی را تهیه مینماید و طرف دیگر که پایه و 
اساس دوزخ را برهم می نهد و حد متوسط و برزخی هم ندارد. و با چنین 
تجزیه و تحلیلی آیا والله علیم بما نصنعون آخر آیه مورد بحث از کدامین 
گروه محصوب میشود, یعنی کسیکه ند از نامحرم باز نگرفت و دامن 
پاک نداشت و ذلک ازکی لهم و اطهر و نتایج اجتماعی و فردی اطاعت از 
قوانین مزبور را نادیده گرفت. 1 در تکاپوی سازمان بخشی فردوس برین 
است يا صورت خود را بجانب دوزخ برگردانده است؟ 


جای ذکر این مطلب است که به پایان آیه دوم نیز بنگریم مورد خطاب 
زنانند و از لحاظ روانشناسی بسیار جالب. انجا که مرد است و دستور 
فرماندهی دریافت داشته, گيرنده مرد است. خشن است. قهرمان است. 
موقر است. مهاجم و متجاسر است.؛ مظهر پرستش است. گوبا صدای بم و 
بلند و آمرانه فرماندهی به او تذکر میدهد اگر از چنین و چنان که دستور 
داده شد تخطی و 1 و تافز هانن: شید آنکه: صدوز دستور از ذات مقدس 
و واقف و شمارا بدون بررسی و بازرسی و بازپرسی به خود وا 
نخواهد گذاشت. اما در آیه دوم مورد خطاب زن است. زن گل لطیف با حیا 
و مورد تجاوز قرار گرفته مظهر جمال است. باید مورد عطوفت قرار گیرد. 
نهدید و تخویفش در آگاهی و انتباه و بیدار باش خلاصه شود اما به اثبات 
رسیده در هر چه جنبش و نهضت زنان است و هرگونه چشم چرانی و از 
دست دادن پاکدامنی که زندارد همه جا مرد نیز دستی در آن دارد و بدون 
مساعدت مرد چنبش نسوان 
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فقط در مرکب اوراق میخشکد و چشم چرانیشان در همان پشچج و خم سر 
شراعرحانه عفار شوم وت ار رشن زد ا نوی و بایان آنه که منود 
خطاب زنانند ضمائر مردان ذکر شده اما با نوعی راهنمائی و راهبری و 
عطوفت که توبه کنید و به سوی خدای باز گردید باشد که رستگار شوید. 


آنچه احتمال داده میشود بتوان آ ورن نه اینکه مرد بدنبال چشم شهوت, 
مسئله را پایان نمیدهد و چون به خلوت نشست ادمهای مصنوعی از زنان, 
پسران میسازد و با انها عشق بازی میکند در صورتیکه زن در این مورد 
پبعنی برای ۳ عشبازی در خلوت فقط از اعضاء خود که بیشتر از همه ران 
است انتخاب مینماید. لذا قرآن به آدم مصنوعی ساختن مرد نیز ایما و 
اشاره ای فرموده است. 


برای فهم بهتر ذلک ازکی لهم که در آنة اول است به آیات دیگر قرآن 


تک رال ی کی ره ید یا میم رابت ی 
علیهم ایاته - یتلوا علیکم که ایاتنا. و یزکیکم - و یزکيهم - و یزکیهم - و 
هلیم ات ولمم لا که میم ان 
ماهر ور 1۱۳۹ ال او 2 ی . 


اصالت او ار تس سا را و اسا شا ور 
همه جا پرورش و تزکیه نفس مقدم بر اموزش و تعلیم کتاب و حکمت 
اورده شده که علتش را در جلدهای 
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قبل بیان داشته جای آنچه باید آورد اينکه بلافاصله به دنبال آیات خدا که 
قانون است و در عین حال آیه و معجزه و نشانه حقانیت قانون و قانون 
گذار. مسئله تزکیه نفس مقدم بر آموزش علم و حکمت آورده شده است 
و نزد هرکس پذیرفته که دیو چو بیرون رود فرشته در آید و ظرف آماده 
شده برای پر کردن از علم و حکمت باید ظرفی تمیز و پاک شده از 
آلودگیها و مفسده جوئیها باشد و درست مسئله همان است که به حضرت 
علی عرض شد: اول کارتان است. تازه خلافت شما پایه گزاری شده, 
ات رخاف صاحی آرساه انار هراس بان سس حکم عرل 
معاویه صادر فرمائید. اخر کشور حشاتی و به واردات اسلامی افزودن 
نیکوست. اقا علی مره دیا له‌نوه بیافتر اشت بتلوا علییم. ابانه وف کیفص را 
ایشان از همه بهتر می فهمد از اینرو میفرماید یک لحظه اجازه نمی دهد 
شخصی چون معاویه بر جان و مال و ناموس مردم حاکم باشد. این تزکیه 
اجتماع است و دزد را از خانه راندن و سپس به هدایت هماسه پرداختن. 
تزکیه نفس هم دزد از خانه دل راندن است و چه کسی نزدیکتر و صله 
رحمتر از خویشتن خویش که وی را تزکیه و تصفیه نمائی. پس تزکیه نفس 
و دل را در درجه اول از گناه خالی کردن و در درجه اخر و عالی از غیر خدا 
خالی ساختن. بهترین و مهمترین علم است و چنین دلی است که استعداد و 
آمادگی علم و دانش و یعلمهم الکتاب و الحکمه را دارد و ذلک ازکی لهم 
در آیه مورد بحث به همین قیاس و سنجش مقدم داشتن حفظ چشم و 
دامن بر تحصیل دانش است و مگر مقدم 0( 
خرانها و تاباکان فتتوانتد آنگونه: که شایشته است به علم و 
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توت اف ای رخا سود من هر دارآ اهاا وه نود رل 
ازکی لهم با توجه به اینکه در حکم رسالت نبی گرامی تزکیه نفس مقدم بر 
تحصیل و تعلیم اورده شده اهمیت مسئله جچشم چرانی و حجاب را 
میرساند و جائی بسیار ارزنده برای کسانیکه عالم عامل و مطیع اوامر 
مولایند وه یرم انا که مورد عنایت و پیروی حکم رسالت قرار گرفته اند 
داشته و داشند و اجتماعی مرکب از چنین تزکیه شدگان را مغتنم است که 
خیالی سروری و بالائی داشته باشند نه اجتماعی مفسده جویان و هرزگان. 


کلمه یحفظوا فروجهم یا یحفظن فروجهن هر جا در قرآن آورده شده معنای 
نگهداری از زناست جز در این دو آیه که بنابر عقیده بسیاری از مفسرین به 
معنای حفظ از ز نظر و مقصود وجوب ستر عورت میباشد. و اینک باید به 
ذکر معانی کلمات و جملاتی بپردازیم که در آیه دوم اس ورین برای 
حجاب و پوشاندن زن خود را واجب است: 


در آنجا که روی سخن با مردان است به عص بصر و حفظ فرج امر شده 
اما مرد به چه کسانی میتواند به عنوان خویشاوند نظر نماید یا محرم وی 
میباشد. ابدا تذکری نداده است اما در ایه بعد زن را دستور میدهد به غض 
بصر و حفظ فرح اما کسانی را که در راس همه شوهر اویند استثناء کرده 
است و مقایسه و سنجش این دوه مسئله ای است بسی جالب و درخور 
تعمق, گوبا پرورد حان نخواسته دور از کمیت افراد. مرد را از کیفیت افراد 
جدا سازد یعنی اگر به زن دستور میدهد به پاکدامنی و بازگرفتن چشم از 
دیدن حرام و 
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سپس نام افرادی را میبرد که میتوان در برابرشان تا حدودی با شرایط و 
ضوابطی ازاد از غض بصر بود کیفیت افراد را در رابر زن تعیین میفرماید. 
در صورتیکه نام همسر و خاله و عمه و .. را برای مرد نبرده است. ساده تر 
آنکه ای مرن چشم. از .دیدن تامحرم ببوش دامن از کمایشن بیکانه بای-دان 
اما تو برای اجتماعی برای محیط خارج از محل عمه و خاله و مادر بزرگی 
ولی ای زن تراست که قسمت مهمی از آزادی خود را در کنار نامبردگان 
در آیه, احساس کنی و آزادی دیگر تو این است که با دو شرط دور از 
هوس چشم و پاک از نایاکی دامن از دیدگاه و معابر و اجتماعی بیگانگان در 
ی ی سا و زن برای خانه و 
آنچه مانده جهت خارج از خانه اما همانطور که زن در تلاش و آرزوست که 
محبوب مردش باشد و مراقب است که مردش به زنی دیگر عشق نورزد, 
مرد باید در جهت موافق همین آرزو حرکت کند و مسیر دیگری نپیماید و 
نیز مرد اگر خواستار اینکه زنش به خانه و نساش عشق بورزد و موجبات 
استراحتش بدستش حاصل اید, زن باید در طول این خواسته ها سیر کند و 
حرکت دیگری از خود بروز ندهد و این دو از صفات مردانگی و زنانگی و 
نهادی بر فطرت زن و مرد است که اکر به دستور قران کریم عمل شد 
درست عمل شده است و در غیر اینصورت مرد میل دارد اما زن تصوری 
اشتباه میکند, يا زن میخواهد محبوب مرد باشد ولی مرد در ذهنش مسئله 
دیگری مطرح و پرورش داده میشود و زنی که در برابر خویشاوند محرم 
شوهر و اقوام خویش انچنان که هست حاضر نشد در برابر 
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غیر محارم خود را بنماید اطمینان و اعتماد قطعی شوهر را جلب کرده 
است و مرد ند نیز اگر توانست جچشم و دامن پاک دارد از آنجا که زنان در 
بازجوثی و ار در گفتگوهای روابطی زن و شوهری بلکه بیشتر بگویم 
حتی در روانکاویهای احوال و اوضاع ازدواجها و نکاحها ید طولائی دارند و 
هرچه زودتر شوهر خود را که چشم و دامنی پاک دارد نا خواهند شناخت 


به انزندکن فیرشسنه که این همانست زد کی سر اسر غشف. وه عهرنه خبات 


مرد چشم و دامن پاک دارد که برایش بهتر است وغیر از این باشد 
پرفزد گ د هدات چه میکید آها راب خرماید جقمرو میک دای و زپور 
آشکار نکند, مگر آنچه پیداست و سرپوشهای خویش بر گریبانها بیفکند و 
سیس از کسانی نام برد که زیور آشکار شدن زن در برابرشان بلامانع 
میباشد. جای اشکال و ابهامی باقی نمیگذارد که سوال شود کجای آیه 
میرساند زن باید خود را بپوشاند مخصوصا وقتی نظر مفسرین را می بینیم 
که اغلبشان میگویند هرجا در قرآن کلمه حفظ فرج آمده مقصود حفظ از 
زناست جز در این دو آیه که به معنای حفظ از دیدن است و اينکه ستر 
عورت واجب میباشد. 


در آنجا که عنوان «بحث علمی از چشم چرانی» شده ملاحظه فرمودید 
چرا (غضوا و اغضضن) دستور از چشم فروهشتن در برابر زیبائیها که مقدم 
بر همه زیبائی جنس دوم (زنها) میباشد داده شده است که خلاصه اش 
چنین بود: هیپنوتیسم اراده را قوی میکرد بدون انکه توجهی به موضوع 
داشته باشد اما اسلام نوعی سوپر اراده و مافوق مرادها را دستور داده. 
اراده ای که باید باز 
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در میان آنچه هیینوتیسم کننده ها جهت تقویت انتخاب میکنند, هیینوتیسم را 
بکار برد و انها را در مجرای شرعی بیندازد و این فوق هیپنوتیسم است 
یعنی یک هیینوتیزور مجموع اراده را تحت قدرت خود قرار میدهد و اسلام 
عرصه را برای فعالیت نیروهای عاطفی و غير ارادی باز میگذارد. نیروهای 
عاطفی که استاندارد شرعی شده باشد و حلال و حرام را معین کند که 
نوعی از آن (غضوا و اغضضن) است و با آنکه جلوه هائی از طبیعت را 
برای 2 بردن تعریف میکند, نگاه به زیبائی خیره کننده یک 
دختر همانند لعبت را در صورتیکه جزو محارم نباشد. ممنوع میسازد و این 
هیینو تیسمی است که باز هیینو تیسمی در آن اعمال میشود علاوه پر آنکه 
یک شخص منتدین بعلت اطاعت از قانون انرژی دیگری توام با ار افتنن 
خاص ذخیره کرده است. 


اينکه مرد پوشیده از خانه خارج میشود و اگر افرادی او را نگاه کنند نارحت 
میشود, درصورتیکه زن اگر بدون حجاب خارج شد و کسی او را نگاه نکرد 
حس خود نمائیش اقناع نشده ناراضی است. از جمله دلائل بر وجوب 
حجاب جهت زن میباشد و اگر زن دوست دارد خودنمائی کند و مرد نیز 
قهری است که مایل به دیدن زیبائی است. آیا باید خودنمائی در حجاب رود 
یا صفاتی بر غریزه و قهر؟ و اگر موضوع برعکس میبود که زن برهنه و 
مرد در حجاب رود هردو مورد بر خلاف طبیعت اعمال گردیده بود ! و دلیل 
دیگر که خواهم آورد اينکه برهنگی زن سبب ضخامت چربی زیر پوستی 
اش و زیاد شدن موهای بشره اش میگردد و در 
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نتیجه زخمت و ناهموار شدن عضلات و اعضایش که هرجچه برای مرد 
اینگونه ظود و دارنده عضلات ناهموار بهتر و جهت زن نایسند تر است. 


اینکه قرآن غض بصر و حفظ فرج را بدنبال یکدیگر آورده معنای دیگری را 
نیز میرساند که چشم پوشی مرد از زن بیگانه و زن از مرد بیگانه مقصود 
اشتاضا حقطظ فرع عه تیا باداسن ات که مین بو مه تا رو 
به عورت مرد دیگر پا زن به عورت زن نگاه کند و غْض بصر که مقدم است 
در همه جا تقدم دارد, بعلاوه کلمه بصر که هردو را معنی کردم این مطلب 
را نیز میرسانند که هرچند نفس اماره تقاضاهای خود را بردیده تحمیل 
مکند اما اتا تیصو تک طوو خص ال نیع 
چشم) راه برای همکاری و همفکری مراکز عالیه دیگر مغزی هموار 
میسازد و در نتیجه غیر حقیقتی بودن یک چشم بوالهوس به زن بیکانه را به 
نفس اعلام و اين خود نوعی تکامل یافتن در سایه اطاعت از روح قوانین 
یک سیستم الهی است که خود عایده میگردد. 0( 
منزلتی قائل الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه (18 
الزمر) چه بسیار سخنانی که بر گوش تحمیل میشود اما دستگاه های دیگر 
همکاری میکنند و در پیروی از آن سخنان شایسته را آگاه و شنوا میساند و 
چه بهتر که بگویم خطاهای باصره زیاد است و روح اطاعت از قانون نجات 
بخش از خطا. 


ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن: و باید بزنند سرپوش خود را بر گریبانهای 
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در سوره کهف آیه ای است که کلمات علی و ضربنا را دارد (فضربنا علی 
آذانهم) که معنای ضربنا انداختنی میشود که حجاب و حائل شنیدن است و 
در آیه مورد بحث انداختنی که مانع چشم چرانی گردد و اين دلیلی بر اینکه 
زن باید در حجاب باشد و آنچه را تحت هرگونه نام و هر شکل بر سر 
میاندازد باید جیوب (گریبانها) را بتوشاند. که.به اتفاق آراء کریبانها راشاهل 
موها و گردن و سینه و گوشواره و زینت و زیور مربوطه دانسته اند. 


و لایبدین زینتهن دو مرتبه در آیه تکرار شده است که زینت چهار مرتبه در 
سوره نور دیده میشود و در جای دیگر قرآن بمنظور مورد بحث ذکری از 
آن مت کر سوت شامل هرگونه آرایش و پیرایش و زیوری میگردد. از 
گوشواره و گلوبند و طلا آلات و .. و پودر و سرخاب و خضاب و نظایر اینها, 
و تکرار جمله و لایبدین زینتهن که در هر دو مرتبه کلمه الا در عقبش است 
جالتب میباشتت بفتی زان نباید ارانسشن و زیور.خوورا اشعار تسار نوخر در که 
مورد استثنا (بدنبال دو , الا): 


استثنای اول ما ظر منهاست و آنچه از زینت ظاهر و پیداست و استثنای 
دوم که شوهر و پدر و . . میباشند, اما آنچه از زینت ظاهر است این معنی 
را میدهد که زینتهای پنهان نیز برای زنان وجود دارد و گروهی گویند ژینت 
ظا هر همان" لباس زو و کفش و جادر است که برخی ایراد کروه کویتة جامد 
ای که خود بخود اشکار است جامه رو است نه جامه زیر. و در اینصورت 
معنی ندارد گفته شود زنان زینتهای خود را آشکار نکنند مگر جامه رو را و 
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زن پوشاندن چهره و دستها تا م‌ واجب نیست حتی اشکار بودن ارایش 
های عادی و معمولی که در این قسمت ها وجود دارد و نظر سرمه و 
خضاب که معمولا زن از انها خالی نیست و پاک کردن آنها یک عمل فوق 
العاده بشمار میرود. نیز مانعی ندارد (1) و برخی گویند استتناء اول 
مقداری از زینت را که نمایان بودن آن نسبت به عموم افراد جایز است 
معین کرده اما در اینجا از اشخاصی معین نام میبرد که آشکار کردن زینت 
برای آنها چایز است,/ یعتی در استتناء اول مواضعی. که استتناء شدم 
مشخص و در دوم افراد مستثنی معین اند و در این باره سخن بسیار شده 
که طالبان میتوانند مراجعه نمایند (2) و چون درباره پوشاندن صورت و 
دستها نظر فقها و مراجع تابع استنباطشان است. هر کس باید عملا تابع 
فتوای مرجع تقلید خودش باشد و بازهم در اینباره بحث خواهد شد. 


بسیاری را عقیده بر اینست که ظاهر زینتهن خود زینت است و گویند جامه 
زنان که در خیاطخانه است و طلا دوزی شده و زینت و زیور دارد دیدنش 
حرام نیست, اما همینکه مورد استعمال آرایشی قرار گرفت حکم قابل 
تهییج شوهت و رغبت نفس بر آن جاری میگردد, زیرا وی را آراستگي برای 
پذیرشها میدهد و نظر ها را بطرف زن جلب مینماند و تأملی در آیه و لا 
یضرین بارجلهن لیعلم ما یخفین من زينتهن را تائید آن آورده گویند, جائیکه 
وت نکنند تا صدای زیور و زینت تحریک نکند دیدن چشم بطریق 
و 


2 مخصوصا قران و حجاب در این قسمت به تفصیل بحث نموده است 
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یی از خوال فحرک نموت را وی تن دار قص ان 9 سنورن تحت 
عنوان والقواعد من النساء که اجازه نمید هد زنان به تقاعد رسیده در امور 
جنسی زینت و زیورشان نمایان سازند با انکه در پوشاندن خود دستورات 

شدید چون جوانان ندارند. معلوم مشود مراد آیه حتما خود زیر و زینت 
است که باید نمایان نکردن .و به« طریق اولی خون. زینت: تباید آشکار . تور 
موضع رشت: که نانند وضبا لخد ای در پوشاندنش است حتمی خواهد 9 
مثلا همان پای کوبی را که منع فرموده تا از راه گوش تحریکی نباشد اگر 
زینت را ظاهر سازند از راه چشم هم گناهی پیش آمده و اگر موضوع زینت 
پیدا شود بیشتر مهیج و سزاوار حرمت بیشتری است. 


آنچه جالب است اینکه زینت بر دو قسمت است. نوعی که میتوان آنرا 
پوشان و قة قسمتی که امکان پوشاندنش نیست. مانند روپوش و نقاب و 
دستکش و ... و اینکه تشخیص زینت را بعهده مسلمان گذارده است خود 
بسحره ای امت ربا فرآن کاب بای هسگی اشت وبا سسرفت وتا 
و تغییرات در لباس و مدیست بودن زنها هر زمان ژزینت دوگانه ظاهر و 
پنهان در تغییر است. 


استثنای دوم که برای دوازده صنف بود هر کدام را باز با شوهر که نامش 
مقدم بر دیگران آورده شده تفاوتی هست و شوهر میتواند تمامی اعضاء 
زن را نگاه کند و حتی دیند فرجش با کراهت حلال است ولی نسبت به 
محارم دیگر تا چه حد حق دارد برهنه باشد باز نظرها مختلف و اکثر بر این 
میباشند که از ناف تا زانو از محارف غیر شوهر حتما باید پوشیده باشد. 


(آبائهن. پدران - آباء بعولتهن, پدر شوهران - ابنائهن, 


ص: 149 


پسران - ابناء بعولتهن. پسر شوهران - اخوانهن, برادران - بنی اخواتهن, 
پسر برادران - بنی اخواتهن,. پسر خواهران - نسائهن. زنان. ماملکت 
ایمانهن. مملوکان - اوالتابعین غیر اولی الاربه - انها که بان کاری دار 
یعنی خداوندان حاجت نیستند - اوالطفل الذین لم ظهر و اعلی عورات 
النساء. کودکانی که حس سکسی و تمیز جنسی ندارند) یازده صنف دیگر 
جز شوهرند. 


اا هام ای کی اه ای انیم ای ام زا سای 
بداریم از قبول مسئولیت, قیمومت و ولی بودن, به ارث رسیدن صفات از 
راه ژنهای غالب مقدم بر مغلوب و ... و با توجه به ضوابط بیشمار دیگری 
کا فا ار اس ی ای ام وی اه رن 
پیدایش نخستین فرزند بوجود میاید, زیرا از لحاظی بزعم برخی 
روانشناسان تا اولین کودک پیدا نشود فامیل عروس و داماد از بیگانگی در 
نيایند و خلاصه با در نظر گرفتن تمام شرایط و ضوابط علوم ژنتیک و علوم 
اجتماعی خانواده ای و علو مربوط به پذیرش های زن و مرد یکدیگر را و 
اوضاع و احوال روانشناسی و روانکاوی زن و مرد پس از ازدواح و هنگام 
پیدایش اولین پیوند یعنی نخستین فرزند انسان به این اعجار تزری قرآنی 
برخورد میکند که ردیف ذکر کدن نام پدر داماد و پدر عروس و بهمین نحو 
هرچه از طرف پدر بالا رود یا پائین آید و دیگر اصناف از محارم بدون دلیل 
بوده و محنواتی از بق بطن دیگر فران را علاوه بز بطون متاخته شده آن 
(فصاحت. بلاغت, علمی بودن» بر آهنگ و پرده و تا بودن؛ بر فرمول و 
ریاضی, بر پیشگوئی ها و پیش بینی ها و ...) بطن دیگری 
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از آن که پیوستگی با شرایط و ضوابط علم ورائت و حق قیمومت و ولایت 
از جمله آنهاست بزودی شناخته خواهد شد و در جلد نسل آنجا که از ژنتیک 
ح تا هنشت است اخ سرهاه ام راشای اه اه مظلت 
خواهم کرد. 


و اینک شرح مختصری از صناف دوازده گانه. 


بعولتهن: بعل که هفت مرتبه از آن در قرآن نامش دیده میشود و مر تیه ای 
از آن مربوط به نام بت بزرگی است بنام بعل که شاید در روزگاران هیچ 
بتی به اندازه بعل پرستش نشده باشد و هر داستانهائی از. ان ضربوظ یه 
زمانهای طولانی در کتابها ثبت شده مخصوصا مربوط به زمان حضرت 
ابراهیم و دوران حضرت الیاس که قران به ان اشاره میفرماید: و ان 
الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا و تذرون احسن 
الخالقین الله ربکم و رب ابائکم الاولین. و احتمالا نام بت با نام بعل بمعنای 
مفهومی شوهر که همیشه جنبه توفق نسبت به شوهر داده میشده بی 
ارتباط نباشد. بویژه انکم. قذرت: عبادنین آن:د نز پستباری. از سیر مین ها 
کم یچ 
و ی بشمار میرفته 
اتتر وبا اختمال دبحر آنکه مندايم باد‌دادن کلماتن از ارت چون 
روح و نفس و ... به انسان از طرف انبیاء الهی بوده و بشر قبل از سفیران 
الهی بشریتی منهای معنویات بحساب نیامده است که در جلدهای اول و 
یازدهم بحث کردم و اين که سفیران الهی درباره مقام و منزلت مرد نسبت 
بر زن امکان 
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دارد همان را گفته باشد که نبی حرافی اسلام فرمودند: اگر زنان را 
شوهران مامور ميشدند, و این مطلب بر حس خود خواهی و توفق طلبی 
مرد نفوذ غیر عملی و بی جائی نموده. بتی را نیز که باید همه بر آن سجده 
نمایند بصورت سمبلی از شوهر که پرستش او را بجهالت باور کرده بودند 
نامگزاری نموده باشند به هر صورت بحث از شوهر در جای خود معمول و 
بش عجار غلفی الرخال قعامون علن التساء اشارم کرد 


آبائهن: پدران خود (و پدر پدر هرچه بالا رود.) 
آباء بعولتهن : پدران شوهر. 
ابنائهن: پسران خود (و پسر پسر هرچه پائین رود و این خود نکته ای است 


که احترام و توقیر نسب به پدر را میرساند زیرا گذشتگان را میگوئیم هرچه 


بالاروذ و ایندگان را هرچه پائین تر است در صورتکیه با توجه به روز افزون 
بودن کمال مخلوقات بعلت هر چه بیشتر نزدیک شدنش به خدا باید گفت 


پدر پدر هر چه پائین رود و پسر پسر هرچه بالا رود.) 

انتاغ تعولتهن: پشرآن شوهر خود. 

اخوانهن: برادران. 

بنی اخوانهن: پسران برادر. 

بنی اخواتهن: پسران خواهر: (و تا اینجا نام کسانی انست که تمیتوان انها را 
به ازدواج خود در اورد و در محارم رضاعی هم حکم چنین است و چرا بچه 


ای که از شیر زنی غير از مادر با شرایط و ضوابطی خاص تغذیه شده از 
محارم میشود در جلد ششم مربوط 
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به شیر شرح دادم). 


تاکفته:نماند ناهن. از عموه وان در ابه نیستته که اد ایات: دیکن موه 


نسائهن: گرچه سه نوع احتمال در اینجا داده شده: (1) نساء بعنی زنان غیر 
مسلمان. (2) مطلق زنان را میرساند. (3) زنهای در خانه را مقصود است. 
اما اکثریت قاطع معنای اول کرده گویند تنها زنان بت پرست و کافر بیگانه 
اند زیرا اينها ممکن است زیبائی زنان مسلمان را نزد شوهران و مردان 
خود توصیف کنند اما میافزايم که بنابر قرائن قبلی که اسلام برای 
جلوگیری از تماس مسلمان و بیگانه محکم ایستاده و نظارت کلی بر این 
امر دارد که دست مسلمان به دست بیگانه نرسد, در لباس به شکل وی در 
نياید. رفتاری از آنها را تقلید نکند و جز علم حقیقی هرچه دارند بخودشان 
برگرداند. در اینجا نیز اجازه نظر کردن را نداده و زن بیگانه را برای زن 
مسلم در حکم مرد اجنبی گرفته است, گویا شعار هر سلولی از سراسر 
وجود مسلمین و ندای هر ذره ای از محیط های اسلامی باید همین «بیگانه 
بخانه ات برگرد» باشد و در صورتیکه رعایت شده بود یعنی اگر ابتدا به 
مسلمانان چشم ندوخته بودند در انتها مغز مسلمانان را تصرف نکده بودند 
و معمولا فقها قائل به وجوب پوشش چنین زن نسبت به زن مسلمان 


ما ملکت ایمانهن: در اینجا دو قول است. (1) آ«چه را مالکند کنیزان اند. 
(2) کنیز و غلام هر دو را شامل میشود . 


ص: 53 1 


زنان ازاد واجب است و جالب تر ذکر نامشان در ردیف محارم که با 
مقررات دیگر اسلامی سا ززگار باشد و بهمان نظر که در مشرکین و کفار 
نگرند در اینان نگاه نشود و بسیار جالبتر از همه اینکه رذیق آنقابند بزاق 
فراموش کردن بلکه فرمان آزادی آنهاست چه اگر سربرهنه باشند و دلها 
را صیاد و شکارچی آزاد به خطا نیفکند از کنیزی رها گردیده است (بنا بر 
قول: آن.دشتته از فقها که پوشش را برای کنیر حتی: نسبت. به مردان ببکانه 
واجب ندانسته است میدان شکار قلمرو بسیار و سیعی از لحاظ مطلب 
مورد بحث ما دارد.) 


الاو آیلی اازه ف السال ان اشها وت تاره 
افراد عقب افتاده و کسانیکه جاذبه جحللسی ندارند و در پزشکی بیشتر 
نامبردگان در قلمرو کسانی میباشند که دچار اختلالات هورموبی پا 
کروموزومی هستند. (2) که خوابگاه حرمسرا را نیز جزو دانسته اند و در 
انتاست که خی ار خرمشرا زان کلام شرشتان ره راز سار ار 
خواجگان بر حسب آنکه در چه زمانی اقدام به خواجه شدنشان شده باشد 
ور اف تن بسیار نیرومندند با این تفاوت که نطفه نداند و بارور نمیکنند و 
در اینجا باید بحثی از حرمسرا| به اختصار بنماید زیرا جرائدی معاند اصرار 
دارسند اضای وال سا زان خی جرمسرا وا تج مات لاس 
بدانند در صور تیکه ایجاد حرمسر | با موازین شرع مقدس اسلام سازگار 
نیست. زیرا نگهداری حتی چهار 
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زن در صورتیکه برای شوهر فرصت يا قدرت رسیدگی و تمتع موجود 
نباشد, در حکم تعلیق است و این خود بصریح قران کریم «فلا تمیلوا کل 
المیل فتذروها کالمعلقه» از ان نهی شده است. معلقه ان زنی است که 
شوهرش مفقود شده و در واقع نه ازاد است و نه کامیاب (اقرب الموارد) 
و هم اکنون شرجح مختصری خواهم داد. (3) برخی هم ایه را تعمیم داده و 
گدایان و مساکین را که دغدغه شهوت ندارند و به خاطر لقمه نانی دور از 
عالم سکس بدنبال زنانند جزو دانسته اند. 


بنظر نمیرسد قسمت دوم و سوم را بتوان با آنکه اقلیتی طرفدار دارد جزو 
دستنور ات قر انن, داتشفت: که گران قفا ند خور شید بیخید شید ور بارسحه 
زمان با پیشرفت هرچه بیشتر علم پارچه از رویش باز میشود و نورانیت 
روز آفزون: آن. کناب زیر در همه ابعاد‌پویزه هد.علصی زربادیر میردد و 
حاشا در این باره استثنائی بااشد و نعوذد بالله مطلبی که از مسلمیات 
علمی انست. در ان. کناب .عزریز خلافش .مشاهدم: کردد و اجازه دهد همه 
خواجگان و کلیه گدایان هر چند فقط طمع در نان دارند و آنقدر رسوب 
یافته در گدائی که ولع دیگری نمیکنند بتوانند زن را همانند خویشاوندان از 
محارم بوده باشند. 


آنچه در اینجا ذکری لازمتر از بحث مربوط به حرمسرا است اتهامی است 
وارد شده و شگفتی آنکه معاندین گفته و نوشته اند و برخی از شیعیان نیز 
به اشتباه تقلید و نقل کرده اند گویا در سرنوشت حضرت برای هميشه رنج 
در یک حالت جنگ سرد وجود داشته و دارد و الا برای امام حسنی که بیشتر 
از همه قدر و 
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منزلت ولی الله اعظم پدر بزرگوارش حضرت علی مرتضی را میداند از 
هر جنگ و شمشیری سخت تر بود که بنشیند و واعظی به نام اسلام جای 
جدش بگیرد و به پدرش ناسزا و به معاویه دشمن خدا ثنا گوید و بازهم 
دوستانش به تصور اینکه عطر تندی را از آستین خود برای خوشبو ساختن 
مقام حضرتش بیرون میکشند به قوای جنسی ما فوق طاقت بشری ایشان 
اشاره کرده و به دروغ اداره کدن چند صد زن را در حرمسرایش از اعجاز 
و قدرت امامت ایشان بشناسند, درصورتیکه ایه تطهیر که در شان از جمله 
آن حضرت نازل گردید (1) آنچه ناقلین کثرت زوجات حضرت آورده اند که 
زنان بسیاری را طلاق میداد منافات دارد. زیرا طلاق مبغوض ترین حلالی 
است که نزد شرع مقدس است و چون به شیوه و روش زندگی و راه و 
رسم احوال و اوضاع یازده اما دیگر توجهی شود نمیتوان حضرت حسن را 
در چنین استثنائی وارد دانست, وانگهی برای اما که خود مروج شرع بوده و 
باید بهترین عالم عامل قرآن و از جمله انا اعطیناک الکوثر باشد و دور از 
هر گونه بیماری مخصوصاً اولاد نشدن شناخته شود و دستور تنا کحوا| 
تناسلوا تکثروا را از جد گرامش بهتر از دیگران بکار بنند چگونه با داشتن 
چند صد زن تعداد اولادش را نزدیک به 15 نفر گفته اند در برابر چند صد 
زن و طالبان میتوانند به کتابهای 


نگارش اقایان شهاب الدین اشراقی و محمد موحدی فاضل مراجعه 
فرمایند. 
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مربوطه مراجعه نمایند (1) و به رنجها و بلایائی که در جنگ سرد بر امام 
ورد شده و میتوان گفت کمتر از جنگ گرم کربلا ننست وقوف کلی يابند. 


اما مطلب درباره حرمسر | فراوان است از جمله چگونگی پیدایش ار 
وجود حرمسرا نزد پیروان مذاهب و دیگران حد و حصر و مقررات مربوط 
به حرمسراها, آئین داشتن حرمسرا در کشورهای قدیم. حرمسرا در زمان 
حاضر, چگونگی ورود خواجه ها به حرمسرا در نزد مسلمین و غير 
فا هم وا ی ام و ان تا وود 
است که خواجه ها را نوعی از سردم دانسته اند, استفاده از خواجه در 
حرمسرا و برای اماکن مقدسه و برخی مکانهای دیگر, انواع خواجگی و .. 
که هیچکدام به بحث وارد نبوده و مطلب را طولانی و خارح از مقصود 
میسازد از اینرو تنها بحثی که خواهد شد از انواع خواجگی است که در 
بهداشت نسل گفته میشود و در آنجا ملاحظه خواهید نمود که چگونه 
بسیاری از خواجگان بدون بارور ساختن؛ , قدرت ات شنت داشته اند و اینک 
تنها آنچه گفتنش ضروری به نظر میرسد دفاع از حریم مقدس اسلام است 
که چگونه قدرت سلاطین, حرمسراها را برای تطهیر درعداد اماکن مقدسه 
اسلامی در آورده و به بسیار از عناوین درشت اسلامی و مققرات عظیم 
شرع نبوی که بدست خلفای اموی و عباسی و قدرتهای دیگر مشابه که صد 
و هشتاد درجه چرخیده و با وجود این همان دستور خلاف اسلام با تشریفات 


1- از جمله حیاه الامام الحسن بن علی علیه السلام جلد دوم صفحه 433 
تلیف افایدبافر شرت آلخزشی 
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خاضی. انضان:رنی: اشلامی داده نا مرخذم تضور اتمایتد انخام خنین حدفتی 
برای اسلام از عهده حتی امام خارج بوده و بدعت ها و تازه وارد شده های 
به سلام سرا پا نشان دهنده قصور سابقین و خدمت و ادای احترام به 
اسلام واژزگون کننده های حقایق است. 


هرچند برای بازشناخت قد حرمسراها نزد اسلام میتوان به سیمای واقعی 
زندگی دو دسته متمایز از چهره های آشنا نزدیک شد, آنها که قدرت تشکیل 
حرمسرا را داشتند و اجابت دعوتشان مورد نظر و حتی بود و نزد دیگری 
که انتظار و افتخار محسوب میشد اما یکی نقش خود خواسته استوار بر 
شهوت را صورت کاملا اسلامی داد و چه بسیار خروش احساس حتی صدها 
زن امیدوار را که از دور سرابی دیدند و نزدیک شدند و در اجتماعی ننگین 
به نام حرمسرا خاموش بلکه خراب ساختند. آن دو گروه در جمع مسلمین 
مراجع کاذب ظاهر نما وهای وه تفتایت فتقیات بودند» مراجع نماها که 
قدرت تشکیل حرمسرا| ۱ نذر و داوطلبانه 
زرق و برق مورد عنایت نسوان در اختیارشان با این تفاوت که تاریخ فقط 
حرمسراها را منسوب به خلفای عثمانی دانسته و اگر از کسانی چند سوای 
نامبردگان حرمسرا داشتند خود فریبی شان بود و جهت تطهیر عمل تشکیل 
حرمسرای بزرگان. زیرا اين حرمسرای خلفا بود که با فرمان مطاع 
افسونهای هر دیار و زیبا رویان هر ولایت در عاصمه و در پایتخت به 
شرفیابی نائل و مفتخر به دریافت رخصت عضویت 
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حرمسرا شدن میگردیدند, درصورتیکه حرمسرای دیگران تنها از زندگی 
اقتصادی داشت و برده گرفتن و کارگر استخدام نمودن, و فصلی را در 
تاریخ نفرین شده باز کردن و نشان دادن و اين عاشقان اندوهگین حرمسرا 
اغلب وظایف کارمندی را مقدم بر همسری و مادری بعهده اشتند و هنوز 
هم چشم گشاد تاريخ ناظر چنین صحنه هائی در مکانهای خاصی که مردان 
به بیماری و زنان به بیگاری اند میباشد و در جوار چنین اوضاع و احوال 
۳ حرمسرا ؛, به معتای واقعی امر مطاع را بعنوان ابتذالهای 
مفتی نه در شیعه, نه در سنی دیده نشده برای تشکیلاتی ولع اخلاقی ندان 
دهند جز برای تاسیس و تشکیل یک حوزه علمی که برای پیشبرد مقاصد 
یک سیستم الهی در چاره سازی دائمی خواهد بود. 


نقش حرمسرا نزد امارات مسلمین که باید همانند بسیاری از واژه های 
دیگر که به اسلام وارد کردهند. همه را چون دانه های تسبیح به یک 
ریسمان از شهوت و کفر کشید سبب نارضایتی خوانندگان نشود که کاخ 
های: کاب اسلافی مدعی میت زر کار افرتندکی. استادترند وصرغ های 
ماشینی را بجای بومی ها برگزیده اند و به قول یکی از مجلات 
«حرمسراهای قدیمی از خانه های قدیمی به ساختمانهای شیک اداری 
منتقل کرده اند و میکرس حرمسرا داری را که بنابر علل اقتصادی خموده 
و غیر فعال شده, در مراکز اداری و شغلی چنان کشت میدهند که توفیق 
زندگی فعال و گسترده بزودی نصیبشن میشود»(1)بگذرم که جنجال 


1- صفحه 11 مجله فردوسی مسلسل 1112 
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حرمسرا داری قدیم و جدید و آنچه در قلمرو این انتخاب به ابتذال کشیده 
شده به نام اسلام است. کتاب جداگانه ای را باید در اختیار داشت و برگ 


او الطفل الذین لم یظهروا علی عورت النساء: طفل اسم جنس است و در 
موضوع جمع واقع شده و صفت غالب و جنجال در او دلیل بر جمعیت از 
اوست و بازهم در قران شریف همین کلمه را چنان که اورده شد ذکر 
فرموده است (ثم نخرجکم طفلا - < الحح). 


کلمه علی در فاصله لم نظهروا,ء عورات النساء سبب میشود بتوان آیه را 
دو گونه معنی کرد: (1) کودکانی که هنوز اطلاعی بر عورات نیافته و بین 
این و آن تمیز نمیدهند. (2) کودکانیکه هنوز اطلاعی از بکار برد عورات 
نیافته و به استفاده این و ان تمایزی دریافت نداشته اند و جالب اینکه 
فتوای فقها همان است که امروز در فیزیولوژی و روانشناسی از ان بحث 
میشود یعنی اگر مقصود کودکانی باشد که غلبه و قدرت بر استفاده از 
عورات النساء را ندارند یعنی مشمول قسمت (3) نمشوند بدون شک در 
مرحله اولند. زنان عالم تحریک خوبی برای چنین سن و سالی میباشند, 
جتی فیلهای یر هن و ادا اطوارهای سکسی سیتماتی یکی ان عل اخلا مه 
استمناء و انحرافات جنسی کودکان اگاه بر عورات النساء به شمار است و 
لذا کودکان غیر ممیز همانگونه که فقهاء عظام فتوا داده اند, میتوانند در 
ردیف کسانی باشند که از محارم محسوبند. 


و لا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن: 


ص: 160 
زنان باید پای کوبی نکنند که زینت های پنهانشان آشکار نشود. 


زنان عرب معمولا خلخال به پا میکردند, هنوز هم بسیاری از آنها بر اين 
عادتند و برای اینکه صدای انها را به گوشها برسانند پاها را به زمین 


نکات جالبی در اینجاست: بهداشت چشم و گوش و بینی را در جلدهای قبل 
خواندید در آنجا تقریباً تمام آیاتی را که نام کلی از آنها را داشت آوردم و 
گفتم چرا درجائی نام گوش مقدم است و در آیه دیگر از چشم قبل از 
گوش: چرا اسم برده و جالبتر از همه آیه موردن بحث میباشد که بصر را 
در روابط بین مرد و زن در صدر آیه ذکر کرده و در آخرها به ذکر نام گوش 
میپردازد. 


بارها گفتم تا در محیط مایع رجم شناوریم بوسائل و اعضائی مجهزیم که 
معلوم است در دنیای بعدی آنها به کار آید همانند بویائی و بینائی و 
انگشتان ور ایس ونیا مرن ها تا هریم بان تبا سب اصایت: از رنه 
اموری مجهز که در جهان بعدی لازم است همانند تفکر و تعقل .... بعلاوه 
هنگام کوج از دنیای مایع رحم به فضای دنیای خاک قسمتی از خود را بنام 
جفت رها میکنیم جفتی که از سطح رحم برداشت و نیاز داشت و این جفت 
بود که وسیله ای بود برای غذا و هوا رساندن و غدد مترشحه و اعصاب را 
مستعد ساختن؛ از اين جهان نیز چون زمان رحل اقامت فرا رسد باز 
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قسمتی دیگر از بدن را که قرین ماست و وسیله ای برای رساندن هوا و 
غذا و ناظم غدد و اعصاب و ... رها کرده میرویم. قسمتی که از سطح 
زمین برداشت و نیاز داشت در رحم به تناسب عالم بعد که انگشتان و 
چشم و گوش را پیش بینی شده داشتیم برای جفت گوش و چشمی لازم 
نبود اما برای تفکر و تعقل که ابزار و اعضاء تفکر و تعقل و راه رساندن 
غذاها به روان میباشد سوراخها و اعضائی ضروری که بنام چشم و گوش و 


.۰ داده شده است. 


دهان و بینی و ... راه رساندن خوراک به جسم و گوش و چشم ... طریق 
فرستادن غذا به جان و اینست که امام میفرماید عجبت لمن بتفکر فی 
ماکوله فکیف لا یتفکر فی معقوله: از آدمی شگفت است که برای 
خوردنش مراقبت میکند تا فاسد و خراب نخورد نکند اسهالی بگیرد و 

دلدردی شود. اما چگونه است که از آنچه وارد به جانش میشود مراقبت و 
توجهی ندارد و هر تصویری و منظره ای باشد مینگرد و هر صدائی و آوائی 
را گوش میدهد و عجیب تر این سخن قرآن کریم است که چون در مقام 
مقایسه و سنجش آدمی و حیوان است گوش را مقدم میدارد اما اینجا که 
کچ خانوادگی و اجتماعی است 
بصر را قبل از گوش آورده است و هیچکش بر این قاطعیت اختلافی ندارد 
که اه اش یرم دی گیگ و وت های جنسی نزد انسان مقدم میباشد 
همانگونه که حس شامه نزد بسیاری از پستانداران و جنبندگان دیگر و 
بهمین جهت قران است که به مرد و زن هردو دستور غض بصر میدهد اما 
فقط زن را از ایجاد صدای تحریک امیز نیز نهی 
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میفرماید, زیرا| گوش را دریچه ای نیست که بتواند خود را از شنیدن باز 
دارد و باید عامل ایجاد کننده صدا را قطع نمود و حکمت دریچه داشتن 
چشم (پلک ها) آنکه جائی نیست که دیدنی نباشد, چشمها خسته میشود 
دریچه ای بر آن آفریده شده تا بتواند رفع خستگی کند یا از دیدن مناظر 
ناهنجار چشم بپوشد اما گوشه ای برای استراحت دادن به گوش که صدا 
نباشد یافت میشود و دریچه اش همان تصمیم است و زن باید پای نکوبد و 
صدای تحریک آمیز بوجود نیاورد و حتی هنگام سخن گفتن آهنگ خود آنچنان 
با اطوار ذلیل کننده همراه نسازد که علامت خضوع و تسلیم بدهد و سبب 
طمع دلهای بیمار در آنان نگردد (فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه 


و توبوا الی الله جمیعا ایها المومنون لعلکم تفلحون: اخرین قسمت ایات 
تور 9 نور مربوطه به به حجاب است. آیاتی که برای در امان و9 و سلم 
نگهداشتن واحد اجتماع (خانه) و مجموع آنها (مدینه فاضله) از اداب و 
تشریفات لازم جهت بهبود خانه و اجتماع شروع کرده و به تزکیه و تصفیه 
اوضاع و احوال محارم و خانواده ها پرداخته و تسس به چگونگی طرز 
برخورد 1 غیر محارم میپردازد. ابتدای ورود به خانه چگونه باشید, چطور 
وارد شوید, خانه و خانواده نباید در اجتماع فراموش شود, سلم و سلامتی و 
شتا ی هام سکم ال ان استه اک کف ره تایه 
حصن حصین و در اختیار صاحب خانه است و حق مالکیت پر ارزش اسلامی 
در درجه اول متوجه محل سکونت و منزل میباشد. تامل روا ندارید و 
برگردید که گاه خانه 
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به اندازه ای از محارم است که حساب تستا نسوا و تسلموا وا در نا کش 
زماتی بقدری بگانه و نامحرم محسوب میشود که آن قیل لکم ارجعوا 
فارجعوا| اگر گفتند بر دزد عفت. کرد کنید ور قران ارجعوا| را تکرار کرده 
برای اهمیت خانه تا مسلمان بداند به همان کلمه که صاحب خانه انتظار 
داد کم 2و3 همان کلمه بکار برده نود ق این در مقام فرماندهی افسر 
اش وارد شود اگر گفت نات ۱ او به راست رت 
عقب گرد کند و حرمت خانه به تمام اعضاء است و عقب گرد و مراجعت 
کلی اما اگر در برابر فردی بیگانه بود عقب گرد و مراجعت فقط در 
انحصار چشم است که باید مرد و زن موّمن در برا؛ بر بیگانه چشم فرونهند 
ای اکاده ون بر ارام کی رو وا ها اررامجشم ری 
نکند و جز بر کسانی که نامشان در آیه شریفه است در برابر دیگران 
همانند مهمان ناخوانده به خانه است که ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا چون 
نظر افتاد غعض بصر لازم و دوری و عقب گرد از چشم چرانی, و دقت 
فرمائید در 87 موردی که کلماتی در قلمرو توبه در قرآن کریم آورده شده 
همه جا توبه و بازگشت پس از انجام اعمالی میباشد که به ارکان واعضاء 
صورت گرفته یا در ذهن موجودیت یافته و نیت و مقدمه عمل به حساب 
آمده است و به همان کیفیت که پس از توبه و بازگشت بنده به سوی 
باریتعالی قربت حاصل ميشود, خدا نیز توبه و بازگشت دارد و کتب علی 
نفسه الرحمه اش (12 الانعام) در اینجا نیز مانند کلیه موارد جزئثی و کلی 
ند کی کیفیت ها نی«میکند: و بضهوی سخ: اش وه و-باز کشت فتماید « آیازی 
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چندی در سوره توبه در این زمینه است که پروردگار هم ثواب و توبه پذیر 
است و هم توبه و بازگشت بسوی که بر او نظر عنایت توابیت دارد 
میفرماید. (گویا میفرماید تو یکقدم به سوی ۳ بیا ما صد قدم به تو نزدیک 
خواهیم شد). 


همانگونه که تطهیر نوعی بر پاک بودن و پاک گردیدن است و ظاهر پاک نیز 
از شمول آن پاک شدن از آنچه نایاکی و کج فکری و آلودگی و پلیدی است 
مان تابای سار ماه نود بای کندم وا امین که ار رال بعره 
التمانی ده کت ام 22 اهر میم سرا دا رس 
داشتن توبه کنندگان را بر دوست داشتن متطهرین مقدم آورده است و چرا 
در مقام توبه هم باریتعالی بسوی بنده اش بازگشت دارد و هم مخلوق 
بجانب آفریدگارش سوق و تعالی داده شده است. 


خانه مشحون از محارم و اجتماع مملو از بیگانه از طرف قرآن معرفی 
شده و دستوراتی برای بهبود هردو داده میشود که هرجا کلمه بهبود ذکر 
میکنم در برابر کلمه بهداشت است و سلامتی ظاهر - و بهبود همان 
سلامتی و امنیت باطن است. پس از انکه مسلمان خانه را شناخت و 
معرفتی درباره محارم و بیگانگان حاصل کرد که بازهم ارتباطی مستحکم 
بین خانه و اجتماع برقرار است از اين لحاظ که چشم چرانیها با ازدواج بی 
ارتباط نمیباشد و لذا کسیکه در مقدمه خانه را ضایع ساخت اجتماعش 
خراب شده و انکه اجتماعش را به انش شهوت کشاند. ضایع ساز نسل و 
خانواده اش است و هرکس از خرابکاری و ضایع سازی دست کشید درد 
بی درمانش دوا شده و شفا یافته و به مرتبت رستگاری و لعلکم تفلحون 


ر سبده است و در 


ص: 165 


غیر اینصورت که چشم چرانی و نا پاکدامنی و ضایع سازی خانه و مالکیت و 
شخصیت ها و خانواده همه و همه آلودگیها و پلیدیها باشد و هیچ مطهر و 
و ۱ ۱ و ۳ 
بسته و نه خانه ها حصن حصین باقی میماند و نه خانواده ها خاندانی و 
پابرجائی خواهند نمود و همان گونه که خانه بدون در و سر و دیوار و حصار 
حصین داشتنش سخت و نارساست. در حجاب و پوشش نداشتن زنان نیز 
عسر و حرجی بر مردان خواهد بود و همانگونه که توبه بر زنان برهنه لازم 
است, برای کسیکه خانه بدون در و دیوار دارد تهیه و بازگشت و توبه کند 
که تو به هرکس متناسب با گناهی میباشد که انجام داده است. قمار باز 
اگر وجهی برده یا دزدی اگر چیزی برداشته باید به صاحبش رد کنند و 
سپس به خدا بازگشت و توبه نمایند. 


چون میپرسند فرق بین اسلام و ساير ادیان چیست؟ میگویم اسلام همانند 
واکسن عمل میکند و بقیه چون سرم, واکسن و سرم میزنند که بدن خود 
راه تهیه تریاق و مبارزه بیاموزد و سرم تلقیح میکنند که تریاقی اماده از 
خارج واردر میشود و اسلام اجازه نمیدهد امر مقدمه به حرام پیش اه 
نوعی پیشگیری معمول میدارد. اجازه نمیدهد مرداجنبی به جای گرم شده 
بوسیله زن بنشیند و یا مرد به زن يا زن به مرد نظر شهوت نماید که همه 
ذی المقدمه است و اهتمام اسلام برای پیشگیری که گناه را در همان 
شروع پایان دهد و در نطفه خفه سازد و هرگونه هملی نزد اسلام بسی 
اهمیت دارد. ذی المقدمه اش را نیز مرود دستور قرار میدهد و این در 
اهمیت 
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و انرا مورد بحت قرار میدهد. (همه میدانند علم توفیق بر این یافته که از 
مناظر تعطیل شده تا نه ساعت بعد عکسبرداری کند. مثلا همان زن که 
نشسته و هنوز جایش گرم است میتوان از او عکس برداری نمود). 


آیه دوم درباره حجاب 


مییرسند چند آیه قرآن درباره علوم طبیعی است؟ میگوئیم حدود 550 ۷ 


چند آیه در موضوع نماز؟ چند آیه مربوط به روزه؟ و ... و از جمله سوال 
مینمایند چند آیه قرآن_ را میتوان به مسئله حجاب تا 
نوبسنده 5 آپه است و آیه اول را که شامل آیات 27- -30-39-28- رت رح 
نور (مجموعاً پنج آیه) میباشد. آیه اول بود که شرح داده شد و محموعه پنج 
آیه را آیه البصیره نام گزاری مینمایم همانند نامگزاری آیاتی چند به نام آیه 
الکرست.و آیه السلامه و .: ژیرا در انتجا بضیرت در نکهداری نو شترمانه 
بزرگ است, عفت مرد و زن و زیبائی و تقوای زن, لازم است. 


قبلا فهرستی از خلاصه پنج آیه داده میشود و سپس به بسط و شرح 
میپردازم. 


آیه اول درباره سلامتی و امنیت خانه و خانواده و اجتماع بود که با رعایت 


از مقررات الهی عاید و واصل میگردید و خلاصه آن رعایت هائی بود از 
توجه به حقوق ملکی و شخصی و خانوادگی 
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ی گذاردن به حصن حصین منزل و مسکن و وجوب چشم 
0 بیگانه و حرمت آشکار گزاردن اد اج آن, جز آنچه خود 
به خود ظاهر است و برشمردن نام محارم و توجه به جلوگیری از ضایع 
شدن نسل با شناخت محارم بوسیله اجتناب از نکاح با انان و .... . ایه دوم 
زنان پیر در صورتی که زینتشان ظاهر ننمایند و .. 


آیه سوم که باز در وجوب حجاب است و نهی از سخن گفتن زنان با مرد 
تیکاته به تحوی که:تحریک آمیز ,باشند. 


3 یم حارج از خانه با 


آیه پنجم وجوب حجاب در داشتن روپوشی و سرپوشی برای زنان در خارج 
اهر اه سکاان 


قرار داده و میدهم به اين مطلب توجه و یقین دارم که اگر وجه علمی 
مسئله حجاب را روشن کرده و توانسته باشم مردم را از نقطه نظر علمی 
بودن حجاب قانع سازم, کاری شده است و در غیر اینصورت در مقابل 
احساسات سیل اسای توده و مردم که به دست تحریر است جرائد و 
پایداری کردن اشتباهی منوطب به ارزوها و خواستن هاست که خوشبختانه 
همانگونه که ما از اعضاء سازمان ملل متحدیم و به منشورشان احترام 
میگذاریم و از جمله 
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حق هر نوع پوشیدن را در صورتیکه منافی عفت عمومی نباشد روا و 
مجنرم میشماریم. بجعت وابسته به لزوم حجاب که بوسیله کسانی چون 
نویسنده انجام میگیرد همانند شرح و بسط مربوط به بی حجابی که اغلب 
روز آزادی زنان شمرده میشود و در کشور ما هفد هم دیماه هر سال 
میباشد آزاد بود. اينها به نفع بی حجابی مینویسند و ما در اهمیت حجاپ و 
به سود دارندگان حجاب و هیچ به جریانات خارجی کاری نداریم مگر آنکه 
امر صریح قرآن و نبی گرامی و امامان را درباره لزوم حجاب گوشزد 
نموده و اگر از عهده انجام اثبات علمی وجوب آن بر آئیم فی الجمله کاری 
کرده باشیم, ولی باید توجه داشت همانگونه که بدن برای چهار صباحی تب 
میکند و اگر خوب نشد میمیرد و گاه باید با نیش تیز نشتر عفونت بیمار را 
برای بهبود خارج ساخت. طبیعت نیز بر فطرت خاص خود چون بدن سالم 
بوده چهار صباحی تب میکند و چون میدانیم رک کرده زمین در زمان 
خاصی است, اما تجربتا دیده و از تاریخ شنیده ایم که با نشتر جنگ ها و 
شمشیر ها باز سلامتی به طبیعت بزن میکردد و همه انحرافها و اعتیادات 
ناهنجار و آلودگیها فراموش شده و تب طبیعت در گذشت زمان دفن 
میشود. باید باور داشت زور و قدرت همیشه نمیتواند بر طبیعت چیره شده 
بیش از یکدوره که بیماری مزبور را کمون سیاسی دارد تبدارش نماید, لذا 
۹ 
فرو میافتد و سلامتی باز میگردد و در صورتیکه حجاب مرض استیلا یافته 
فا رد ای مره ی یت و ای ال ی 
است باز میگردد. اما آنچه تا به امروز تجربه نشان 
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داده و تاریخ گواه است. چندین نوبت در کشورهائی چون یونان و ۰ دختران 
را بی حجاب کرده و مجدد به پوشیدن دعوت کرده اند و در روزگار کوتاهی 
نیز خود شاهد بودیم که زمانی بنابر مصالح هدفی اجتماعی دستور اجباری 
در این باره صادر گردید اما طولی نکشید با انکه باید با پیشرفت سطح 

ر سازمانی جمع شدند و مصلحت چنین دانستند که انتخاب پوشش را به 
ك آزاد دن اختیار مردم قرار دهند و باز انتظار فردائی هستمی که ۳ 


بر نظرات فلسفی قلسفی و کمیته های بهداشتی از جمله گروه های علمی نیز 
مترصد باشند که بشریت را به پوشاندن زنان ِ مطلوب اسلامی به 
همان قدرت که شرح داده شد دعوت نمایند و عمل مذکور زمانی انجام 


خواهد گرفت که با در نظر گرفتن فرقهای تکوینی و تشریعی که بین زن و 
و ی ی ۳ 
اجتماعی زن چیست و پایه تعلیم و تربیت زن باید بر کدام یک از 
استحقاقاتی که دارد 4 شود و امتیازاتی را که لازمست به زن در 


ای دوه والمو‌آعدسن. التساء اللامین لا برجون نکاها فلیشن علیمن صناع آن 
یضعن یثابهن غير متبرجات بزینه و آن یستعففن خیر لهن والله سمیع علیم 
(59 سوره النور). 


زنانی که به تقاعد (امور جنسی) رسیده امیدی از نکاح (یعنی از مرحله 
فیزیولژی ازدواج) ندارند (زیر| ترشحات 
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تخمدانی کاهش کلی یافته و رغبت طمع جنسی و ولع سکسی را بر طرف 
ساخته و در اثر ترشحات غدد دیگر و اعمال اعضاء دوران پیری و دگر 
دیسی شکل و قيافه را آوزذه و سینه ها کوچک و مردانه و تارموهائی بر 
ریش و سبیل درزدمر و کسی را رغبت در چشم چرانی و ناپاکدامنی نسبت 
به پیران نیست ) ِ گناهی نیست اگر بگذارند (نداشته باشند ج ازخود 
دور سازند) پوششهائی که براط حفظ خود از نظر بیگانه تهیه کرده اند (و 

این رخصت مخصوص و منوط است به اینکه) زینت (و مواضع #9 
اشکار نسازند و (در عین حال - و اگر _ درصورتیکه) عفت ورزند (پوشاکی 
داشته پاشته» اب اسلامی,زا نایبت ماید) بای یشان پر انیت:و 
پروردگار شنوای داناست (به سخنانشان و به قصد اجراهایشان). 


الف: اینکه در اینجا درباره حجاب سالخوردگان بازنشسته بت شده ۲ 
تخفیفی جهت آنان قائل گردیده, خور برهان بر ثبوت تکلیف به داشتن 
حجاب جوانان میباشد و مهمتر آنکه اگر ۳ حجاب و وجوب ان در قرآن 
نبود و زنان مسلمین همانند دیگران میتوانستند بدون حجاب باشند, این 
حکم که اختصاص بزنان پیر مسلمان دارد ذکرش معنی نداشت. مگر انکه 
از روی عناد همان قول را داشته باشیم که اکنون فعلش را داریم چنانکه 
هم اکنون زنان پیر در مقام عفت ورزیدند و دختران در منزل تحرک از ما 
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اما دختران متدرجات ! در برابرشان روش مادربزر گها را محکوم بلکه / 
معکوس گرفته و هرچه عریان تر, غرور آمیزتر, و درجات پوشاک را کمتر 
گرفتن بر گزیده اند و به متبرجاتمان درست است., نه متدرجاتمان. ۳1۳ 
نغوذبالله قرآن نیز چنین خواسته که پیر زنان خود را بپوشانند و جوانان از 
پوشاک داشتن معاف باشند؟ 


آتکه قران. آحازه ده بیرارن کیت ریت و فواضع: زشت: آشکار: سا ز نو 
یعنی اجازه نمید هد پیران جوانی کنند و مورد تخفیف واقعشدگان را 
رخصت نیست که با توسل به تصنع, عامل تحریک و ترغیب شوند و جز سر 
و صوز بت وازده چین و چروکدار که نتوانسته در برابر گذشت زمان خود را 
نگهدارد عضوی نشان دهند. چون نشان دادن وسیله ای از عوامل تحریکی, 
مجاز نیست. معلوم میشود سر و صورت زیبا و زلفهای دلربا و آنچه را 
خوانان انعت. فمانند کیت و زبون باید اشعار بگرد ده درفتیخه معلوم: میاتنود 
رفع تکلیف از پیران دلیل تکلیف بر جوانان است. یعنی دستور عمومی 
قافن ردان نان اد کر من اس در عوا رین امد 


تب ون آبات: فیلی. که :دشتور کلی حجاب بود ابتدا از صیانت خانه و سپس 
حجاب زنان بود. ی وا ی و 
است قبل از آن اشاره به حصن حصین منزل میباشد. گویا از زمانی که 
تمدن و شهر نشینی و خانه داشتن و تبریک به سکونت فرزندان بنی آدم در 
میان اجتماع و نزول دستور ساختمان: ان امللست وضع للناس للذی ببکه 
مبارکا, و وقف ساختن 
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پروردگار خائه محترم خودش بیت الله الحرام را به مردم در کار آمد یعنی 
رفتن زنان نیز بدنبال خانه دار شدن مردم مقرر گردیده است. 


تاداها اتفی اما تشت نکم ال تیا که رازه ام شاعو) الشام 
منکم ثلاث مرات من قبل صلوه الفجر و حین تضعون یابکم من الظهیره و 
هن ی صاوم العضا ات غمر ات لکه شن عانکه و لا رد تاه بعذفن 
طواخون غلیکم تعضکم. علض کدلک سین اللة لکم. الابات:و الله. غلیم 
حکیم. و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستاذنوا کما استأذن الذین من 
قامم کر لسن اه باه الله ایم یم والی‌ اه من الساء اللامی زا 
یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح آن پضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه و ان 
تعففر خی من مالله مشع لیم (ایات 2۰6069 61 سوه الیو 


ای اهل ایمان, باید مملوکهایتان, کودکانتان که نا بالغند در سه وقت اجازه 
بگیرند و داخل شوند: قبل از نماز صبح, نیمروز که جامه ها بیرون میکنید, و 
بعد از نماز عشاء این سه اوقات خلوت شماست در گیر این سه زمان بر 


شما و بر آنان نیست که اجازه برای ورود بگيرند, آنها و ز شما زیاد در برابر 
یکدیگر 9 خداوند آیات خود را چنین روشن میفرماید خداوند دانا و 


و جون کودکانتان بالغ شدند باید همانند دیگران اجازه گرفته و وارد شوند, 
پروردگار این چنین زوشنک ارات خود است 
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و پروردگار دانا و حکیم میباشد. 


بر زنان بازنشسته که امیدواری به نکاح ندارند چنانچه به زیندی خود 


اراشسنکن و خود نمائی ندارند میتوانند جامه فرو نهند ۳1 از این خود 
داری کنند و عفت ورزند برای آنان بهتر میباشد و خدا شنوا و داناست 


اه فا 
را و اه ها ار 


مملوک و کودکان نابالغ میتوانند بجزژ در سه موقع بدون اجازه وارد شوند: 
صبح که از خواب برخواسته اند و قبل از نماز است. زیرا مسلمان برای 
کارهای پیش از نماز در حالیکه در لباس خواب است اقدام میکند و چون به 
نماز ایستاد بهترین جامه اش را دربر دارد. و در جلد قبل آوردم که چگونه 
باید با لباس تمام رسمی در حضور حضرت پروردگار ایستاد تا آنجا که 
مکروه است دکمه ای باز باشد و موئی پریشان و ... 


وقت دوم نیمروز و زمان خواب قیلوله و در لباس استراحت بودن است. 


زمان سوم بعد از نماز عشاء و لباس نماز , بر آوردن و لباس خانه و خواب 
پوشیدن. 


توجه فرمائید که اسلام نه تنها دستور میدهد زمان نماز با لباس رسمی و 
بهتریش باید بود بلکه دوست ندارد حتی شخص 
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در برابر بردگان و خدمتگزاران و کودکان نابالغ نیز در لباس تحقیر و غیر 
رسمی ظاهر شوند و لذا مقرر میدارد کودک نابالغ و مملوک در ان دنه 
موقع که امکان در پوششی دون شأن بودن است., اجازه گرفته وارد شوند 
و علت وضع چنین مقرراتی را قرآن بواسطه زیاد بودن آمد و شد و لزوم 
برخورد دائم پسران نابالغ و مملوکان را با زنان در خانه بیان میفرماید تا 
دشواری و بلاتکلیفی و وقفه و رکودی در کار خانه و ارتباطات آن پیش 
نیاید و مقصود از پسران نابالغ انهایند که به حد بلوغ نرسیده اند یعنی اگر 
قبل از بلوغشان است (چه ممیز باشند یا نباشند) بدون اجازه حق ورود در 
ان سه وقت مذکور را دارند. 


اصرارم بر اثبات این مطلب که وضع قانون حجاب تنها برای مهار کردن 
امیال ناهنجار سکسی و هوای و هوسهای نامیزان عورتی نیست. بلکه 
جهت صیانت زیبائی و برای جلوگیری از اتلاف لحظات بیمصرف عمر نیز 
میباشد. در اینجا بیشتر هویداست زیرا زن سالخورده ای که از لحاظ 
سکس بازنشسته شده و دیگر مطلوب مرد, بلکه عورت بحاسب نیست و 
نمیتواند ولغ و حرص جوانان را ؛ به آتش شهوت بکشاند حق دارد لباس 
روتّی را نداشته بااشد اما وه ات ندارد | 
در بسیاری از محیط ها هرچه باشد مطلوب و مرغوب نبوده و مورد تقاضا 
واقع نگردد و چون اگر در یک محیط همه عریان شوند و یک زن سالخورده 
بخواهرر اسلامی بپوشد و اقلا فی. بماتدو: اتلا فی غفیرد.با انکه در برابر 
پریچهرگان جوان خود ار تفن هی بازاری ندارد, باز هم باید از آن خود 
داری نماید. یعنی معطل ماندن یک زن مسلمان برای پودری پاشیدن 
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و روعنی مالیدن از جمله بصورت بیمارانی در آمدن است که علاوه بر 
اتلاف وقت. مشتری پرو پا قرص سازندگان وسائل ارایش شده اند که این 
هم در بسیاری از ازمنه که وجوهات تحصیلی و سود انها به نفع بیکانگان 


جمله وان یستعففن فهو خیر لهن حکایت از یک اهمیت بیشتر نهفته در 
ژرفنائتی از زیربنای مسئله حجاب مینماید که جملگی در رها ساختن و 
دوباره مهار کردن تلخیص شده است, بدین معنی که پس از اعطای آن 
همه آزادی به زنان باز نشسته برای آنکه در میان آن همه زنان سالخورده 
حتی یکی قطراتی از اشک با چنین دستوری در چین ها و شکنجهای 
صورتش سرازیر نشود و به تصور اینکه به تقاعد رسیدگان دستاویزی برای 
اطاعت از دستورات الهی و نیرومند ساختن روج اطاعت از قانون ندارند, 
زانوی غم , به بغل نگذارد دستور و اگر عفت ورزند برایشان بهتر است 
شرف در یافته باشد که اگر زنان از پا افتاده نیز خواستند بر تقوی 
بیفزایند و تقرب حاصل نمایند امری مطاع در اختیار داشته 
جمله از آیه شریفه «و این یستعففن فهو خیر لهن» خود به تنهائی که پس 
از رفع تکلیف راه تقریب بوجود آورده است ووجوب حجاب را بر دختران 
قطعی و مسلم نشان میدهد و جای هیچگونه شبه ای باقی نمیگذارد. و 
پیران را که تمایل به عفت ورزیدن دارند دربرابر دختران که بخواهند ان 
یستعففنر باشند تراز کنیم به شدن ناموزون بودن اوضاع و احوال 
سرافکند کان از شیر افکنده بشتر آگام: مدیم 


اظهار زینت در زنان بازنشسته همانند دختران حرام اما 
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بر زنان برای عفت ورزیدن به حجاب رفتن ضروری است. آیا نتیجه جز 
اینست که دختران بدون حجاب در حالت عفت نورزیدنند؟ و درصورتیکه 
همانند زنهای بیگانه بدون حجاب بودند جدا کردن حکم حجاب بر زنهای 
بازنشسته مسلمان بی معنی بود؟ 


در حجاب و حصن بودن خانه؛ از افرا و در حصن خود داری از چشم چرانی 
و اجتناب از عوامل محرک شهوت بودن. افراد با این اختلاف که چون به 
جنس ماده رسید علاوه بر چشم پوشی از بیگانه دستور حجاب و در حصن 
محافظت از بیگانگان رفتن زن را دستور داد, درحالیکه در آیات قسمت 
اخیر پس از بحث مربوط به خانه و آمد و شد خودی و بیگانه در آن به 
حجاب زنان سالخورده ار تشه اشاره فرمود و در سنجش آیات ذکر 
شده اقجاز چندی. از قران:بازشناخته میشود. که باه آی.از آنها بقرار زیر 


است : 


دستور چشم فروهشتن مرد در برابر زن اجنبی اما در حجاب رفتن زن 
علاوه بر آنکه باید چشم را نیز در برابر مرد. تیکاته فرو خواباند جمله را در 
تعقیب مطالبی مربوط , به حجاب و حفاظ و آداب و تشریفات خانه و و 
در انم بعدی بهمان تناسب مطالبی از حفاظت و امنیت وابسته به خانه 
را مقدم بر عفت ورزیدن 
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و در حجاب رفتن زنان سالخورده, از یک طرف ما را به مقام و منزلت خانه 
و امنیت و در حصن حصین بودن برد تام ماعف سا رف هو ار رف دی 
به شگفتی میدارد که چگونه در آیات اول که حجاب دختران و چشم پوشی 
همگان از بیگانگان است., دربرابر آیه بعد که پیوستگی حجاب و عفت را با 
تببالخوردکان فیرسانه بر آفردی که میشنود همان نسبت عاید گردد که بین 
دستورهای مربوط به امنیت و حصانت خانه و محل سکونت در آیه اول و 
ات وم مان اش تفر اه 


تنوجچه دیگر: نه اينکه مرد از لحاظ جنسی و تولید نسل دوران بازنشستگی 
ندارد و از عهد تمیز و تشخیص تا حال احتضار توانائی بارور ساختن دارد, 
لذا , به تقاعد و بازنشستگی و دوران ناتوانی جنسی وی اشاره ای نیست. 
آمارن که سالخورد کی و عطیل دستگاه مسا ریش همان باباشکی ده 
تقائدش است آیه ای نیز در این باره درباره اش نازل شده و بازهم 
همچنان که بارها گفتم چون حجاب در درجه بعد حافظ زیبائی زن است 
حنی به زن سالخورده هم اجازه خود نمائی و نمایشی از ارایش نداده و 
زیبا ساختن و ارایش کردن را حتی برای زنان بیوه اجازه میفرماید. 
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اشففاده اند مرا 1 ار ۱ ات و ار 1 باشد ۳۳ شد که بر 
حسب اهمیت موضوع طرف خطاب را پروردگار معین نموده روی سخن 
کود خاسن ردو کر اقا اغلت خاطاننا کب کرام ساشتد. 
همسران ایشان و در یک مورد هم علاوه بر اشاره به خاندان نبوت زنان 
پیرو و معتقد را به ردیف نام آورده وبا آنان سخن میکوید. 

اهفیت. مشئله خخاب: در آیزه تقد آبه: پشستتر روت میکر ونر سمختانکه در 
میگردید که درچه تراز و پایه ای واقع است. 


یاللعجب باز هم سخن از خانه است اما خانه نبوت و کانون وحی شرافتش 
به نبی است و آنکه بر او وحی میشود و اگر در آیات قبلی مسئله خانه 
مقدم بر موضوع 0 بود, اینجا نبوت 2 وحی برتری دارد همانگونه 
که قرآن از لحاظ قانون و وحي بر تحریرات و مرکب و چاپ و کاغذش 
ارجح است و اگر به محل قرآنی و نوزادی آتش سرایت کرد, بخواهیم 
فرانزا ببرنم توراد کوچکترین. صدمه ند و اکر اعاز بات کود کی کنیم 
قرآن میسود ولی احترام قانون مقدم بر خانه قانون است و دور قرآن 
ابتدا باید کودی را تجات داد. ایتجا تبز شی گرامی و فشکان. ایشانتد .و 
پیامبر مقدم بر خانه و منزل وحی؛ اما اين 


ضر 179 
خشت کت شوحا ام از جات اس و کی هر ها 


از آیه 131 الانعام است که نه چیز برشمرده میشود. چیزهائی که همه 
پیامبران مار ند اجتناب از محرمات و گرایش به واجباتش بودند ؛ اولین 
گناه را شرک معرفی کرده (آن لا تشر کوا به شیا) و بلافاصله احسان به 
والدین را ذکر میفرماید (و بالوالدین احسانا) که چون به تفاسیر مراجعه 
شود تقریبا همه علت اهمیت دادن قدر و منزلت پدر و مادر را ناشی از 
حقوقی میدانند که بر اولاد خود دارند. ولی نباید فراموش کرد ِِ 
اموزیکه به آموز گار خود متجاسر بود با توجه بعامل زیادت طلبی گناه که 

زیاد به ان در کلیه موارد اهمیت داده و خواهم داد طولی نمکشد به مدیر و 
تن نهر تنس آدارم هرا ماخ اضر به ختبارت. کر دن تردن و آنکه 
خالق اعتباری خود (یدر و مادر) را احسان نکرد. خالق حقیقی را نمیتواند به 
کسیکه نتوانست در خانه اش امنیت برقرار سازد در اجتماعش امان 
نخواهد بود و دزد خانه بیرون کردن اولی است و گرایش به نجات ارحام و 
اقارب از مهلکه ضلالت ضروری تر که همه به خانه پیوند ناگسستنی دارند 
و وضعی که در اجتماع مفسده جوست سرچشمه از خانه دارد و اينکه 
پروردگار مکه را ام القری و مادر شهرها خوانده تا باشد که شهرهای دیگر 
از پستان این مادر مورد وحی قرار داده شده بنوشند و با سرشتی آغشته 
از ایات قرانی و سروشهای اسمانی بجوشند و بخروشند و تا خانه پاک 
نباشد بیرون از خانه را از ناپاک بودن. نبود کردن سخت تر است و بارها 


گفتن دو دستگی جامعه شناسان که یکی گوید 
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اصلاحات از فرد باید شروء کرد و دیگری از خانه آغاز کردنش را تائید 
مینماید شق سومی اش ویژه قران شریف است که باید از خانه 
تیه نها الصی آمتها فا امس هه ار 6 جر مس ار 
حجاب هم نوعی وقایه و تقوی و برای اهل ایمان که باید از ز خانه شروع کند 
و طرز برخورد و ملاقات اعضاء خانواده و چگونگی حجاب بین خویشاوندان 
و خدمتگزاران و آنها که رفت و آمد دارند ابتدا باید مشکل گشائی شود و 
سپس به حجاب در اجتماع و مسائل مربوط به آن پرداخت. 


پااشاع التیی تست کاحه هت شاه ان اف هلا ین الق از یدای 
الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا - و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن 
قرع هه الالی د افص الصلمه. و اه اجه مسفن لاه مرس له( 
سخن نرمش زنانه (و ادای جلب مردان با صدا) نباید داشت که موجب 
طمع دلهای بیمار (مبتلا به فسق و شهوت و . ۰ در شما خواهد گردید بلکه 
به شا تین و خوبی گفتار داشته باشید در خانه فان نز ند و همانند 
دوران جاهلیت نخستین به خودنمائتی و خود ارات ف اضما زیت نپردازید, 
نماز بیای دارید و زکات بدهید و مطیع فرمان خدا و رسولش باشید.) ( 33 
- 34 الاحزاب). 


زنان نبی گرامی به نرمش و مهیج سخن نگویند تا بیمار دلان در آتش ولع 
نیفتند و به شایستگی گفتار داشته باشند, همه در این جمله خلاصه میشود: 
زن باید با بیگانه آنچنان سخن گوید که طرف بفهمد مخاطب سخن است 
نه مخاطب زن و در خانه قرار گرفتن 
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زنان نبی گرامی اين نبود که در آنجا زندانی باشند و اگر چنین بود دستور 
نحوه سخن گفتنشان با دیگران که با خضوع نباشد لازم نمیامد وانگهی نبی 
کراضته زنان را با خود به سفر میبردند و از بیرون شدن خانه ممانعتی 
نمیفرمودند. اما آنچه باز تأکید شده و جالب به نظر میرسد اینکه: برای 
زنان: تیی: کراقی: یر کت خر بکلت. به همان داشتن حجاب است بطور 
قطع و یقین مسلم است اما به خود آرائی و اظهار زینت کردن تا چه حد 
اهمیت داده ی نیز داده میشود و 
برای رفع اشکار و دفع شبه اشاره به نماز و زکات, دو رکن بزرگ, 1 
دین و ستون اجتماع گردیده. دو دستوری که ناگزیر بر همه و همه از اعلی 
تا ادنی از خود پیامبر تا جمله پیروان آن حضرت ادایش واجب و فریضه 
ی و از نماز و زکات معاف بودند از شرکت در 

تکلیف دیگری (حجاب) معاف اند و بازهم گفته شود؛ پس از یاد عهد 
جاهلیت نخستین (که عهد جاهلیت اخری و دومین يا امروز است يا فردای 
نزدیک) از زمان و زکات یاد کردن فوق العاده جالب و بیدار کننده است 
زیرا هت کر میگرده دیکز زمان بنج و جمود و جهل نیست. عصر, عصر نماز 
است و روشنی جانها و زکات و اقتصاد و یاور اجتماع و فراموش نشود در 
این عصر طلائی سخن ها باید معروف و شایسته و غیر مهیج و خانه ها امن 
و افراد در امان و زنان در حجاب باشند. 


اثر تحریک اه صدای زن مورد بررسی و پذیرش محافل علصف قرار 
گرفته و در نشریات مربوطه کم و بیش مطالبی در قلمرو آن دیده میشود 
که ذکر کیان آنما تخت عنوان هار نظار جاذیم 
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ان اورده میشود: 


«بطور کلی جنسی مذکر چه در حیوان و چه در انسان جنبه عامل (اکتیو) 
دارد و شما مشاهده کرده اید چگونه حوانات نر با تکان دادن ساخ های 
قوی و یالهای زیبا و پرهای الوان و صداهای مختلف جنس ماده را رام می 
کنند و به اختیار در می اورند. در انسان هم تا اندازه ای عوامل ۳9 
جلب زن وجود دارد.... . یکی از مجلات معروف المانی چند نفر از 
خبرگزاران خود را مامور نموده است تا در شهرهای مختلف دختران و زنان 
زا ار سین ۱5 ۲ 66 سالک جورن تخفتق فرار دهد با معلوم شود عوا ملی 
که زن را تحت تأثیر جنسی قرار میدهد کدامند. بطور کلی در مرد قيافه و 
ادب و توانائی حنللری و عوامل دنجر.: ۰ ,. ولی در نلیجه جوابهائی که در بین 
عده زیادی از زنان داده شده است, ۹ قریب به اتفاق لحن صدا را از 
همه مهمتر دانسته اند... و مارتین موریسون روانشناس معروف کانادائتی 
طبق بررسی بر روی سی هزار زن به اين نتيجه رسیده که صدا اولین 
محرک و عامل جنسی بشمار می اید .... و بسیاری از زنان و هم چنین 
وان راز تاش هط سسون ا صا فا انم و 
صدای زن در مردها اثر بسزائی دارد. 

از قرار که بحثت شد شاید میتوان گفت مقصود از لستن کاحد من النساء 


(شما زنان نبی گرامی مانند ساير زنان نمیباشید) چیست؟ زیرا اشاره به 
نماز و زکات 
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که از جمله تکالیف همگان است و تمام زنهای مسلمان باید بر آن بوده و 
آنرا ضروری دانسته و به آنها رفتار نمایند و آنهارا به ردیف تقوی ذکر کردن 
که تقوا بوسیله عدم خضوع در گفتار و قرار در خانه و ترک تبرج جاهلیت 
خاضل. فیکردد و زغایت. همه و هفه. آنما. موجب: قصیلت. ود مایت زبآنه: ین 
شرافت همسری با نبی گرامی است و ماندن زنان پیامبر در خانه نوعی 
درایت سیاسی است که اگر بخواهند از احترامی که دارند با خروج از خانه 
اجتماع را بی احترام کنند, میتوانند و این مخصوص زنان نبی گرامی بود. 


آیه چهارم 


و اذا سثئلتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب ذلک اطهر لقلوبکم و 
فلوتهن. (ابت: دط الاختات انار هم سکن از آقرا است. تفه خانه مطد< 
میشود: 


تفن انا لا ادا موی الم الااان بففن. کم ال هام یر 
با ی و ی ی و 
تخویت آن کم کان بای البی عستصی شک و آلله ا سین مخ آلحو 
و اذا سئلتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلک اطهر لقلوبکم و 
قلوبهن و ما کان لکم ان توّذوا رسول الله و لا ان تنکحوا ازواجه من بعده 
ات مه اه انا 
خانه نبی گرامی نشوید و چنانچه به غذا دعوت شدید سر موقع حاضر و 
پس از صرف غذا برخيزید و بروید و با صحبت های متفرقه کردن وقت 
ات ای هه تا 
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را از خانه بیرون کند و لی خدا شرم نمیکند و چون خواستید چیزی از زنان 
نبی گرامی بگیرید از پس پرده بخواهید, بدون آنکه داخل اطاق شوید. اینها 
برای پاکیزگی دل شما و دل آنها بهتر است - نباید نبی گرامی را آزار دهید 
و نه زنان ایشان را و زنان نبی گرامی را پس از درگذشت آن حضرت به 
زنی نگیرید که این کارها نزد خدا بزرگ است). 


در اين آیه کلمه حجاب آورده شده و به همین منأسبت معمول شده است 
هرجا سخن از پوشسش هم هست کلمه حجاب را بجای آن بیاورند, دا 
ضورتیکه. مقضود قرآن آینسنت که مرد تباید.وارد جایگاه زنان شود و اگر 
چنانچه چیزی خواست.؛ باید از پشت دیوار با پر ده و حائلی درخواست و 


در آیه اول مفهوم کلی از چشم پوشی در برابر نوعی دستور تام و تمام 
مربوط به امنیت خانه بود,. یعنی سلامت کلی افراد را در برابر سلامت 
کلی اجتماع ذکر کرده بود. 


در آیه بعدی سخن از زنان سالخورده بو و اينکه تخفیفی در پوشیدن خود 
بدون خودارائی دارند و بازهم اگر عفت بورزند و همانند دختران خود را 
مربوط به تماس و ملاقات اهل یک خانواده قرار داده شده است_ و در ابه 
سوم زنان پیامبرند که باید در کمال قداست باشند و متناسب ان قرین 
خانه و قرن فی بیوتکن و در اینجا سخن از درخواست چیزی است که باید 
از پشت پرده خواست و همانگونه که با از پشت پرده خواستن امنیت افراد 
را محفوظ نگه میدارد, باید اداب مربوط به خانه و از جمله مهمانیها و 
درخواستها 
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اضتیت: خانه چا, یر رعایت کند. که یکین ان آنها کیر یه دعوت آفدن و دی 
برخاستن و وقت به بطالت گذراندن و وقت هرکس را تلف کردن و هرچه 
فرد مهمتر, عظمن گناه اتلاف وقتش بیشتر تا چه رسد که در اینجا 
پروردگار برای حبیبش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دلسوزه 
فرموده, مراجعین را از اتلاف وقت حضرت برحذر میدارد. 


فیستحیی متکم والله لا یستحیی من الحق نیز مطلب کلی و بنیانگذار و 

7 ۱ 0 ۱3۲ 0 
آنگة حق را میشناسد بوده باشد و کنات آنکه یه اصالت و ساختمان 
کسیکه میخواهد قانون بر او و بر اجتماع او و بر موقعیت اوید شود همه 


آنکه خالق همه چیز است و آن کیست؟ ذات باری تعالی جل جلاله؛ . پس 
اگر میفرماید خدا از گفتن حق شرم نمیکند. مقصود ایجاد فاصله بین 
تصمیم نبی گرامی و حق نیست بلکه اشاره به رعایت ادب و احترامی 
است که نبی گرامی بعنوان مهمان نوازی میفرمودند و دیگری که دانای به 
همه امور است باید نبی گرامی را از بحث های ی تجات 1 
بو بنج 


در ایات:قیل ده صرتبه کلمه ار کی لکم آورده شد.در ضورتی کم‌در اینخا 
ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن را تذکر میدهد و چون 
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از طرفی 27 آیاتی که در قلمرو کلمه ازکی و از طرف دیگر 31 آیاتی که 
مربوط , وی ی ی دا سر 
الره سحق 1 ال تس ان 2 الخمعه) رده ۰ شام بر گنه 
قافن 15 فاظر بمال 18 اللیل سل ۱۵ مریم و74 کم وا 19 
الکهف) و همه چیز میشود و از جمله کسانی که چشم در برابر نامحرم 
فرونهند و زنانی که حجاب داشته باشند مشمول ان ازکی هستند. اما اگر 
طهارت کلی بود که هم شامل ازدواج مطهره در فردوس برین میشود و 

هم پنج تن کسانی که لیطهرکم تطهیرا و آیه تطهیر ؛ ره 
فوق العادگی و امتیازی بر ازکی بود اما اینجا سخن از تطهیر قلب مرد و 
زنی است که رعایت اوضاع زمان و مکان و نحوه دسخواست از نسوان 
مینمایند و در یک مرحله خاصی دون از ازکی لکم قرار دارند و نیز اشاره 
به اینکه اگر خدا شرم ندارد از اینکه حق بیان فرماید آنچه را بوسیله نبی 
گرامیش دستور میدهد همانند مسئله مورد بحث رای پاکی و پاکيزگی 
قلب هاست. 


شاید دو نکته جالب دبک را بتوان اضافه نمود, کف اشاره آنه به قلوب زن 
و مرد هردو در حالیکه دستور حجاب مخصوص زنان است و دیگر اثبات 
ات ره ایا سای خی ارس هی انس 
سوال از پشت حجاب مید هد (فاستلوهن من وراء حجاب) اما جون نوبت به 
گناه میرسد لا جتاح علیهن فی آباتهن میفرماید نه لا جناح علی آبائهن و در 
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زنان است پس رعایت مقررات حجاب با نفوذ مرد و مراقبت زن و طهارت 
قلب هردو صورت گیرد, بلکه دخالت هر دو جنس در امر پوشاک اسلامی 


وارد است. 
آیه پنجم 


یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن 
ذدلک ادنی آن یعرفن فلایوذین و کان الله غفورا رحیما - لنن لم ینته 
المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینه لنغرینک بهم 
ثم لا بجاورنک فی الاقلیل بو ااحرات انس ار اف هش رات 
دخترانت؛ زنان پیروانت + بگو روسریها را نزدیک سازند تا معرفت درباره 
شان حاصل (و ۳۳/۷ اذیتت تضوند و خدای آهر:نده. فهریان: انبنت, 
درصورتیکه منافقان و بیماردلان (چشم چرانها و زناکاران) و کسانیکه در 
شهر نگرانی بوجود می آورند. دست بردارد از کردار خویش نباشند. ترا 
علیه اشاوربر مایم در ان وقت فقط در اندک مدتی در مجاأورت تو 
خواهند بود. 


جلباب (بر وزن دل باب) که با تشدید و کسر لام هم تلفظ شده است در 
قبل ضمن شرح مختصری از لباسهای مردم صدر اسلام گفته شد, 
پارچه ای است از چارقد و کلوته و مقنعه بزرگتر و از چادر کوچکتر و 
بسیاری نیز همان چادر بزرگ را دانند که زمان بیرون شدن از خانه دختران 
میپوشیدند و در خبر از ابوذر غفاری است که حضرت زهرا سلام الله علیها 
نیز اترا پوشید (انجا که نامی. هم از فرزندان گزامی خود انمه بازده کانه را 
تا به 
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آخر و مخصوصا حضرت مهدی میفرماید) (1) 


در المنجد جلباب را پیراهن و لباس گشاد - در مفردات راغب پیراهن و 
روسری - در قاموس جلباب بر وزن سرداب و سنمار را پیراهن و یک جامه 
گشاد و بزرگ, کوچکتر از ملحفه و يا خود ملحفه يا چارقد - در مجمع البیان 
روسری که در موقع خروج از منزل بکار برده میشود و سر و صورت رآ با 
آن»میبه‌شانند و.به. گربته آیه دیگر که ولیضر بن بخمر هن دارد - مفردات 
راغب که لفت نامه ای در انحصا ر کلمات قرآنی و کتاب معتبری است و آن 
هم جلباب را همان خمار و روسری بزرگ که سر و پیشانی و سینه و گردن 
را بپوشاند بیشتر از همه قبولیت دارد و گرچه برخی خمار را همان مقنعه و 
روسری کوچکتر مخصوص خانه دانسته اند و جلباب را برای روسری جهت 
خروج از خانه. 


یکی از دوستان مورد اعتصاد خیکفت. اخیر | خواتن .یه ی از مد احه تقلید 
عظام مراجعه کرد که همسری مسلمان شده از غعرب دارم جامه ای 
فییوشد و روتری آنجنان که ته سرش بیداست نه کزدن و شسینه و سافش 
و نه هیچ حجمی از اعضایش مشخص. اجازه بفرمائید در خدمت حاضر و 
بیوشد و از نزدیک مشاهده و آنرا مورد فتوا قرار دهید. یت الله پاسخ 
میدهند که لباسهارا بیاور به دخترم بپوشانم و تعیین تکلیف نمایم. لباسها که 
تقریبا مشابه لباس دختران تارک دنیا به همان وضع گفته شنده بود چون به 
تن دختر مرجع عالیقدر 


1 مت آلاتر قل از کفایه الشر ضفخه 46 باب 2 جدرت 2 
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رفت اینچنین مورد تصویت که «تقریباً عیبی ندارد» قرار گرفت و مادر این 
مورد می بینیم اشاره به فی قلوبهم مرض شده که در ایات قبلی هم 
مشابه آن فی قلبه مرض بکار رفته بود. در انجا اشاره به تحریک کردن 
مردان دل بیمار بوسیله لحن نازک و ادای در گفتار بود 3 اینجا اشاره به 
طرز پوشاک که آنچنانکه مردان را تحریک کند. مردانی که دلشان بیمار 
است و لختی ها و برهنگان را عرضه دلهای متقاضی میدانند و آکر تفه 
کرده شوند پاسخ میدهند این دختر ما را با وضع پوشیدنش به خود میخواند 
و به همین سبب آیه شریفه در منتهای عزت و احترام زن را دستور مید هد 
آنچنان خود را بیوشاند که طمانینه و وقار اسلامیش شناخته شود که نباید 
مورد آزار بیمار دلان قرار گیرد. 


کلمه یدنین که نزدیک کردن جلباب را میرساند کنایه از رها نکردن و خود را 
ولنگ و باز نینداختن است. نه آنکه روسری بااشد اما رها شده و کانه 
موجودیتی نداشته که بیمار دلان را مایوس نمیسازد و به ندرت یز افنذه 
است همین جلباب را پشت گوش ها میانداختند دستور یدنین و آنکه نزدیک 
بهم سازید و دو طرف را بهم نزدیک کنید رسید, آنچنانکه گوشها و قسمتی 
از دو طرف صورت را نیز پوشاند و در کتاب المر آه فی الاسلام نیز 
تصویری از دخقری. در لبانن اسلامی: در حال ندنین؛من جلامبهن آورده شنده 
و در کنار آن «المر آه فی القرآن الکریم» نوشته شده است. 


هر چه قرآن آیه درباره حجاب داشت و از امنیت پیروان خود دلسوزی 
بعمل میاورد, آوردم و نشان دادم در حجاب امنیت کردن خانه همه جا با در 


پوشاک رفتن امنیت زن همراه است مگر 


ص: 190 


در اینجا که آخرین آیه مبوط به حجاب و به نظر میرسد نامی از خانه نیست 
اما در حقیقت هست و آن هم بنحوی خاص که اهمیت حجاب فرد و حصانت 
خانه و اجتماع را میرساند: در ایات قبلی دستور از چشم پوشی از نظر به 
بیگانگان و نهی از عریان شدن و ظاهر ساختن زیور آلات و خودارائی و 
دلربائی و سخن برفتار تحریک آمیز و خضوع گفتن بود و آداب خاص مربوط 
به خانه در کنار اینگونه مطالب؛ اینجا مسئله غامض و سخت و یکطرف 
زنان و دختران پیروان نبی گرامی اسلامند و در حجاب رفتنشان که از 
کنیزان بازشناخته شوند و آنچنان در حجاب اسلامی و وقا ر که دلهای بیمار 
تصور امکان هرزه گوئثی و نظر بازی را نکنند و در برابر زنان محترمه 
قلمداد شده در ایات قبل يا نام محارم بود يا اسم کسانی که در سه وقت 
مخصوص قصد ورود به اطاق و خانه زنان داشتند اما اینجا منافقین و بیمار 
دلان جای محارم و نزدیکان را گرفته اند. کلیمه مدینه درعوض جای بیت 
آورده شده است یعنی در اینجا یر اه حجاب دور از عفت مگان نمانده و 
تنها نیست با این اختلاف که اصلاح باید از خانه شروع شود و ريشه کن 
کردن فساد باید از اجتماع و شهر آغاز گردد. من جامعه شناسی نمیدانم؛ 
فقط میدانستم جامعه شناسان به دو دسته بزرگ تقسیم میشوند. یک 
دسته که گویند اصلاحات باید از فرد شروع شود تا جامعه اصلاح گردد و 
گردوه دوم که بر عقیده آغاز اصلاحات از جامعه اند که به پیروی از آن 
افراد اصلاح خواهند شد اما این را نشنیده و نخوانده ام که برای ريیشه کن 
کردن فساد چه باید کرد. آیا باید از خانه شروع کرد یا از اجتماع, و به نظر 
میرسد با آنچه از قرآن 
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فهمیده میشود. ريشه کن کردن فساد باید بدون توجه از فامیل و خان و 
خانزاده و خانواده شروع و هرکس را که واجب التادیب است تنبیه کرد و از 
جمله در اینجا قرآن شریف را میبینم به تین کراهی ابتدا دستور مبد هد 
زنان و دختران و پیروانش بنحو احسن وظیفه پوشاکی حجاب خود را انجام 
دهند و سپس امر میفرماید مدینه و مجموعه خانه ها را در صورتیکه زنان 
وسیله تحریک نشدند از وجود کسانیکه دست از عمل زشت خود برنداشته 
تاو سای فا ی رات سر هار 


انصراف از دو چیز 


دو عنوان است یکی مربوط به روایاتی که درباره حجاب رسیده و دیگری 
بحث بین فقهاء آنان که پوشیدن صورت و کفین را واجب دانسته و آنان که 
ندانسته اند که چون آیات پنجگانه قرآن بقدر لزوم مورد شرح قرار داده 
ی ی ی و 
تصضن داشتنه باسیه حملکن .را صواله به کتام‌انی هتهایش کد ریات را 
بقدر کافی ذکر کرده اند و به افتخارشان اسامی کتابها را بوضوح و روشنی 
ور یک ففرست جدا انم ها شم آهرد. 


بحث مربوط به پوشاندن صورت و کف ها بسیار مفصل و تخصصی و 
بیشتر وایسته به درست و بحث فقهاء عظام بوده و با اين جلد که نسبتً 
ندارد و علاوه انکه در کتابهای قلمداد شده برای طالبان 
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در همین باره شرح مبسوطی هست؛ ؛ در عوض ترک اين دو عنوان درشت 
فی. الحمله. از اخباز فیتنوظ. ند آخو. مان که طاشن بر آمون: پوشای: اه 
حجاب زنان دارد ذکر مینمایم ۳ انجام وظیفه دیگری نیز از جهت نشان 
دادن قدرت دید اولیاء خدا که با برداشت فواصل زمانی و مکانی بصورت 
اعجاز همراه است نموده باشم. 


... زمانی برسد که کافر چون بیچارگی مومن و فسادهائی که در زمین پدا 
شدم ببیند خوشخال میشود (د: هرایت: الکافر فرع لمابری فی المومن 
مرحا لما یری فی الارض من الفساد) علماء و دوستان علماء اسلامی را 
خوار شمارند (و رأیت اصحاب الایات یحفرون و یحتقر من یحبهم) زنان 
فمانتد فردان کنکره ها تشکیل دهند. (و زابت النساء بتخدن المجالس کما 
یتخذها الرجال) زن بر خلاف میل مرد عمل نماید و بر او غالب شده 
مستخدمه و کارهای دیگر کند و هزینه شوهر بدهد. گوئیا مرد زن خود را به 
ار ۱ 
کمی از طعام و شراب ب ساخته است (و رآیت المرئه تقهر زوجها و تعمل ما 
لایشتهی و تنفق علی زوجها و ریت الرجل یکری امرئته و جاریته و یرضی 
بالدنی من الطعام و الشراب) و آتقدر علاقه به دین کاهش یابد که برخی 
از زنان برای کفار جان فشانی و بذل نفس نمایند (و رآیت النساء یبذلن 
انفسهن لاهل الکفر) و میدن آن-زعان لخام کشیخنه و مد یواست و 
فقلد کفاز کردند (رفرایت الناسن 
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ینظر بعضهم ال بعض و یقتدون باهل الشرور) . ۹ و اثار غضب خدا| در 
آسمانها هویدا باشد اما دلها از قساوت نترسد و تلرزد و مردم را می بینی 
از لحاظ آمیزش بهم جهند همانگونه که بهائم به یکدیگر جهند (و رایت 
ااناتدفی: الستاء لا شرع لها احد غرایت الانن ادن کم تا قه 
البهائم) و مردم آن زمان همتشان شکم و عورتشان است. هر چه خواهد 
بر شود و نة هر تجه آميزشن انجام. کیرد بای ندازند و ماه ات الناین 
مه یا ها ماه و مرها اقا 
علیهم و رایت اعلام الحق قد درست) (1) و سپس حضرت صادق راه چاره 
ان اوه اند رف را داد یرای المع فص نی ای یا 
هم علیه) از این برحذر باش و نزدیکشان مشو و از خدای نجات خود بخواه 
معا ات هه مخ رای اه ها قاری اس تاه واه 
راز اه موم هدا تشه ور افلشنویه ارات کش 


از حضرت علی است که پیدا شوند در آخر الزمان که بدترین زمانهاست, 
جمعی از زنان برهنه یا پوشیده اي که برهنه است (لباس دارند اما آنقدر 
که زیرش پیداست و گویا نپوشیده اند) و از خانه با تظاهرات خودآرائی و 
ژزینت نیز ون آیند, اینان از دین بیرون رفته گانند و در فتنه ها وارد شوندگان 
و به سوی شهوات تمایل دارند و به کوی لذات نفسانی در شتابند و حرامها 
را حلال دانند و در دوزخ به عذاب ابدی گرفتار (قال سمعته یقول تظهر فی 
اخر الزمان 


اضفحم ‏ اتتات اسلا تفه 7 11 وه افو 
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و هو شر الازمنه نسوه کاشفات عاریات کاسیات متبرجات من الدین 
خارجات و فی الفتن داخلات و للشهوات مائلات و الی اللذات مسرعات 
مستحلات للمحرمات و فی جهنم خالدات). 


نبی رام فر مودند زود باشید بیاید آخز افتم مردانی که سوار شوند بر 
زينها که شبیه مردانند زنهای ایشان گرچه لباس پوشیده اند برهنگانند, بالای 
سرهاشان مانند کوهان شتر خراساني است. , پس آنها را لعنت کنید که 
ایشان لعنت شدگانند... (سیکون فی آخرا امتی ۱۳ علی سروج 
کاشباء الرجال ینزلون علی ابواب المساجد نساهم کاسیات عاریات علی 
روسهن کاسمنه البخت فالعنوهن فانهن ملعونات ...) (1) 


باز از آن حضرت اذا رآیتم اللاتی القین علی روسهن مثال اسمنه البعیر 
فاعلموهن انه لا تقبل لهن سلوه (آنزمان که زنان را دیدید بالای سرشان 
انداخته اند همانند کوهان شتران به آنها اعلام کنید که نمازشان قبول 
نیست)(2) 


ارچ ۱ 


انکه میگ رو رن یز کروهی سن عصی از ها پز تیاهن امه آ هرا 
بالا جیید 3 همنانکه ذست‌نه زیر دنب کهسفند میز تن و آثر | بلند میکتیت( 3) 


- از این به بعد از کتاب نوائثب الدهور فی علائم الظهور تألیف حجه 
لاس آقای حاج یی مد توا سر رای ام رده میشود و از کتاب 
دیگری بود گفته میشود. 
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باز از آن حضرت (یاتی علی امتی زمان ... و یتخذ القران مزامیر و یوضع 
علی الحان الاغانی یقرء بغیر خشیه و ... و تکتفی الرجال بالرجال و النساء 
بالنساء ... و عندها تتخذ النساء مجالس و تکون الجموع کثیره حتی ان 
المرئه لتتکلم فیها مثل الرجال و یکون جموعهن لهوا و لعبا و فی غیر 
مرضاه الله و هی من عجائب ذلک الزمان فاذا رایتموهم فباینوهم و 
احذروهم فی الله فانهم تاه و ای و یی 
بياید بر امتم زمانی ... و قران را در سازها میگیرند و بلافاصله سرود و غنا 
بدون اينکه ترسی داشته باشند .... مردان با مردان لواط و زنان با زنان 
طبق او سحق کنند.... و نزدیکه چنین زمان زنها مجالسی بگیرند و دسته 
بندیها زیاد شود تا بجائی که زن در مجالس سخنرانی کند مانند مردان و 
اجتماعاتشان برای سرگرمی و بازی است در غیر آنچه خشنودی خدا در آن 
است و این از عجایتب. ان زمان. نت یس چون: دیدید ایشانرا از آنقا 
جدائی بگیرید و بترسید از ایشان يا بترسانید ایشان را در راه خدا زیرا ه 
ایشان جنگ کنندگان با خدا و پیغمبر خدایند و خدا و رسول از ایشان 
بیز ارند.(5) 


شما را به معجزه کلمه یتخذ القرآن مزامیر متوجه میکنم که حضرت کلمه 
گرفتن را بکار بردند که قرآن را در آلات و ابزا رغنا (رادیو - تلویزیون و . ۳ 
میگیرند و بین ما هم مرسوم است میگوئیم رادیو بگیر - تلویزیون بگیر - 


لندن, پاریس, تهران و ... 
ها مخاطب 
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قرار دادن میفر‌مایتد: ایا خبر تدهم.شما را وسبسش اشاره فرمودند به؟ 
ضایع شدن نماز. پیروی شهوات و امیال. گرامی داشتن صاحبان ثروت: 
وحشت مومنان که نمیتوانند امر به معروف يا نهی از منکر نمایند, تسلط 
یافتن فرمان فرمایان جور و ستم و وزیران فاسق و روسای ستمکار و 
امناء خائن به مردم, منکر شدن معروف و معروف گردیدن منکر, امارت و 
فرماندهی زنان, منبر رفتن کودکان, خوشکلامی از دروغ و ضرر زدن ب 
حقوق اسلام با زکات دادن جفا به پدر و مادر کردن. ستاره دنباله دار 
ظاهر شدن, شرکت زن و مرد در تجارتها و کسبهاء حکومت کردن بر مردم 
آنچنان که اگر حرف بزنند آنان را بکشندو چنانچه ساکت باشند ريشه شان 
بکنند و هرچه دارند از آنها بگیرند و دلهایشان را پر از وحشت نمایند, یس 
۳ آلوده و 
متلمون نمایند و وای بر ضعیفان امتم, در انزمان مردها بمردهاء, زنان به 
زنان اکتفا نمایند, مردان به زنان و زنان به مردان شبیه شوند و زنها بر 
زینها سوار شوند و بر ایشان است لعنت خدا, مسجدها ژزینت شود قرآنها 
و کتابها زینت گردد, صفوف نماز و منارها طویل گردد اما دلها پر از کینه و 
بغض یکدیگر است و زبانها مختلف باشد, مردان به طلا و حریر و پوست 
های پلنگ دباغی شده آرانشن و عشای کنید: معاملات بار , با وسلف و رشوه 
باشد, زنهای خواننده و نوازنده و رقاشه و آلات لهو و لعب زیاد شود, 
ثروتمندان مکه میروند براي گردش و میان حالها جهت بازرگانی, و طبقه 
بعد هت تمایش دادن قران را با سازها غیکیر‌ند: زنا زاده زیاد :منشود, 
مردم به لباسها فخر کنند 
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طبق و ساز و آواز تعلیم گیرنده و طولی نکشد که صدای بکار بردن اسلحه 
های جنگی در روی زمین و صدای خود زمین اقرب است پس زمین پاره 
های جگر خود طلا و نقره را بیرون افکند و در آن روز نه طلا نفع دهد نه 
نقره سودی دارد.(6) 


با اد آن. خطرت است .کمن وضایای. انشا تعانی: یایند -یخور رد 
خوردنیهای پاکیزه با رنگهای مختلف و سوار شوند بر مرکب های جنبنده و 
زینت کنند خود را برای نمایاندن به مردم, زنها هم برای اینکه خود را به 
مردان بنمايانند. مشروب میخورند نرد و شطرنح میبازند. از ثلث اول شب 
تجاوز کرده میخوابند, در خوابیدن صبح زیاده روی میکنند و اینها همانند خر 
بر اد که رای موی کارا ارره س قل ات 
سخنان حکمت آفیز .و کازهاتن حون درد بی-:دها -ذارند. قضرهای.هحکم 
میسازند, زندگانی را مخصوص دنا میدانند. با زنانشان هم صحبت اند و 
شرافتشان به طلا و نقره میدانند و همتشان شکمشان پس سلامشان 
نکنید در مجلسهاشان. تشییع جنازه شان نکنید, بیمارانشان را عیادت 
ی 2 
تا ی مادعا رتارف خراتات ی 
را سعی در مراقبت اين امور داشت تا آنجا که روزی بر جسدی به نماز 
میت ایستاد و قبل از شروع, خطاب به میت گفت تا زنده بودی که یک 
جماعت ندیدی آرزو به گور نبردی حالا برای اولین بار یک نماز جماعت را 
میبینی. و برخی از . .را چه بگویم که چون بر منبر میروند بجای حضرت 


ص: 199 


علی قسیم النار و الجنه میشوند و متوفای متمکن در گذشته چنین سهم 
مید هند. خلد آشیان, جنت مکان و ... و هرگز در تقسیمشان دوزخ جائی 
ندارد) علماء امت من در میانشان کینه توزی و جدال واقع شود اینگروه 
راهنمایان امت منند در دنیا و .و اینجا حضرت گریه کرد و حاضرین همه 
گریه کردند و در حدیث بعدی است که در آن زمان مرد زن را طلاق میدهد 
اما پس از طلاق با او میایستد و تا با یکدیگرند زنا مینمایند و در حدیث 
بعدی که صداها در مسجد ها بلند میشود (احتمالا بلند گوها) و مقنعه حیا از 
سر زنان برداشته و کنده شود و در حدیث 99 است که زنان آن زمان قبله 
مردان باشند و طلا و نقره دینشان و در حدیث 114 که تکلم کنند درندگان 
و به سخند در ايند تازیانه مرد و کفش او و خبر دهد او را که اهل و عیالش 
چه میگفتند (دستگاه های میکرو تلویزیون) و در احایث چندی که ارزش پول 
آنقدر کم شود که چون مردی را صد دینار دهند خشمگین شود و در حدیث 
3 که چون کلاه های مشترک (بین الملل) ظاهر شد زنا زیاد میشود. 


پاتوا ابواب المسجاد نسائهم کاسیات عاریات ی رسهن کاسنمه البخت 
العجاف (زمانی , بیاید که مردان بر زین های عظیم يا مرکب های دور زننده 
سوار شوند (احتمالا اتومبیل) و بیایند بر در مسجدها و زنهایشان هر چند 
لباس پوشیده اند ولی برهنگانند و موهایشان مانند کوهانهای شتر لاغر 
خراسانی 
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شود). 


وی در حدیث 199 که زنهای خواننده و نوازنده و رقاصه را بهمسری 
ی با 2 
- کت و کروات و نوع لباس و کلاه جوانان اشاره شده و مطالب بسیاری 
دیگر که آوردنش به اين علت که دیگران زرحمت کشیده و بهترینش را 
آورده اند هیچ لزومی ندارد اما آنچه باید گفت اینکه مطالب ذکر شده در 
کتابهای خطی مربوط به هزا ر سال يا اندکی کمتر در دسترس میتواند قرار 
گیرد و آوردنش برای اهل زمان که بیشتر اخبار را میبینند چیز مهمی نمیاید 
اما کسیکه هزار سال قبل آنرا میخوانده تعجب میکرده و انگشت حیرت به 
دندان میگیرد که ممکن است چنین و چنان شود. 


بحث دیگر آنکه آنچه را آوردم مختصر با انتخاب کردم و از شماره (2) الی 
(8) مربوط به کتاب قلمداد شده از صفحات 140 - 149 - 170 - 179 - 
5 - 188 - 294 میباشد که طالبان میتوانند متن عربی و مطالب کلی را 
در آنجا مطالعه نمایند مخصوصا توجه فرمایند که میفرمایند شهری در 
حوالی ری بنا و در آن چنین و چنان مشود و حتی از تهران نا میبرند و راجع 
به کوچک ترین اوضاع و احوال آنچنان شرح مید هند که تعجب آور است. 


[- قناتها (شاید اشاره به حفر چاه های عمیق باشد) 
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کلمه ای که تکرارش به حد آزار دهندگی رسیده این کلمه «کاسیات» بود 
اما هر کلمه ای از اسلام مخصوصاً از قرآن چنانچه مورد مداقه ای از 


تجزیه و تحلیل قرار گیرد اعجاز و شگفتيهایش نمایان و روشن میگردد و 
اینک مختصری به عنوان نمونه از کلمه قلمداد شده «کاسیات». 


در جلد قبل ملاحظه فرمودید که لباس شهرت پوشیدن و نیز لباسی که 
سبب فخر فروشی به یکدیگر شود به نظر اسلام مردود میباشد. کاسیات 
مشتق از کسوه يا کسیکه همین معنی را میدهد یعنی پوشندگانی که بر 


کاسیات از کساو پوشاندن است که در نتیجه چنین معلوم میشود: در 
حالیکه پوشیدگانند برهنگانند که گفتم سابق چون به این معنی میرسیدند 
تعجب میکردند که چگونه ممکن است کسی که خود را پوشیده. برهنه 
باشد و حدس میزدند که مقصود این بوده که زن در حالیکه پوششی داشته 
در جمع و جور کردن آن قصور ورزیده و ولنگ و واز نگهداشته است اما 
امروز با به بازار آمدن پارچه هائی که پوست بدن از زیرش به وضوح 
پیداست مقصود اسلام را بخوبی روشن میسازد. 


منتهی الارب) و اگُر قاموس اللفه را نگاه کنیم از الکسی بضم موخر 
المعجز را میرساند که کلمه «عاریات» صفت از برای کاسیات میشود که 
نتیجه میشود پوشندگان پائین سرین هایشان 
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برهنه است. (میکرو - کاروژ - مين ژوب). 


به هر صورت کاسیات عاریات میتواند روی هم رفته زنی را نشان دهد که 
پائین سریذش برهنه است و پارچه هائی را که پوشیده آن اندازه نازک 
انتخاب کرده که زیرش پیداست و هر روز و ساعت در فکر فخر فروشی و 
نعویض و گرانتر انتخاب کردنش است و آن هم برای مردم است نه برای 
شوهر زیرا هرچه برای شوهر پیرایش و آرایش بیشتر شود نزد اسلام 
پسندیده تر میباشد. البته میتوان کاسیات عاریات را منطبق بر زنی جدا از 
زن دیگر که پائین سرینش برهنه است يا زیر لباس بدنش پیداست یا با 
تعویض مرتب لباس فخر فروشی میکند دانست. 

کلمه لباس هم یعنی داشتن حجاب 


لبس یفتح لام پوشاندن جسمی است که سترش واجب است. برای اینکه 
کشف آن قبیح میباشد يا برای اینکه به ستر و پوشاندن نیازمند است و 
لبس بضم لام معنی پوشاندن حق میباشد و پوشاندن امر معنوی است و 
این معنی نیز از قران معلوم استفاده از معنی اول است و ريشه هر دو 


از ریشه کلمه مربوط به لباس (لبس) که 23 مرتبه کلماتی در قلمرو ان 
در قران اورده اس اس ای کب اند ماه آن کتاب 
آستهاتی, دز یک کلمه ده عمل انجام دادم است و هم مقرر داشته و هم 
علت را بیان فرموده و قبلا به مواردی از اين قبیل بر خورده اید و در 
صورتیکه یادتان باشد در جلد هفتم آنجا که بحث 


1- تفسیر المیزان 
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ناه کرت نود کف فران وی نارق موا روشک و مسکرات آورج ادا 
در مقام حکم و وضع مقررات به جای کلمه سکر و مسکر کلمه ای میگذارد 
که همان معنی را داشته بعلاوه که علت حرمت مسکرات را هم میرساند. 


کلمه جانشینی سکر, خمر است (انما الخمر و المیسر و ... - 90 المائده) 
که از جمله میفرماید خمر و ... از پلیدیهای شیطانی است. از انها دوری و 
پرهیز کنید و چون خمر پوشاندن و خمیر که سرش را میپوشانند تا تخمیر 
شود و خماز پارچه ای که بارة ای از اعضای‌بالای بدن را فرا میگیرد.و از 
جمله خمر که سرپوشی برای مغز و عقل خواهد بود, خود علت حرمت را 


ملاحظه فرمودید یک کلمه خمر هم ماده اولیه و وسیله مستی را نشان داد 
و هم عملی که به وسیله آن انجام میگیرد و هم حکم و سبب تحریمش را 
تذکر داد. خمر همان مسکر است. از عمل شیطان است و افاق و انفس 
را به شیطنت سوق میدهد از اين جهت که خمر و سرپوشی بر عقل 
اشامت کان مشانید. 


لباس هم امر معنی است و هم پوشاندن چیزی که نباید برهنه بود يا برای 
اينکه به ستر و پوشاندن احتیاج دارد و لذا باز ز همان یک کلمه است و ذکر 
الت و ان اه حوو ی سکاو خر تشه خی هزیر ان متو ماد 


قبلا آوردم آفریدگار جل و علا آفرینش خود را از لحاظی به عالم امر و 
عالم خلق (الاله الخلق والامر - 54 الاعراف) 
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تقسیم فرموده است عالم خلقفش که ساختمانی از محسوسات و مدرکات 
است و هرچه هست الفبای ساختمانی و مصالح اولیه ان خارج از قریب 
4 کنر تاه لا مسوان ان ماه اه خافت که عون بای اس 
نقاشی کرد و سینه علوم را شکافت همه جا فرمول و ترکیبات عضلات, 
تشد تور جوت ها ترگما ساسا انش ها سب ان اخا ط کل شاه 
فده ات وم مالفه است اما غانم ام تا ات ات سین 
دلیل نقش از یک مدل نا ثابت و بررسی در ان دشوار میباشد همانند فکر 
کردن که هر لحظیه ای در جائّی و زمانی و ... است (قران را توجه فرمائید 
من الروح قل الروح من ثمر ربی و ما اوتیتم من العلم الاقلیلا). 


لباس هم از عالم امر و یک امر معنوی است زیرا| سند زنده و برازنده ای 
در دگر گون سازی مهمترین امر اجتماع است که روابط اجتماعی, فردی, 
آمیزشی از آن جمله است و چه عقده ها که با بیشتر پوشاندن خود حل 
شود بلکه تصور گردد حل شده است و هر چه بسیار آبروها که با کمتر 
پوشاندن بریزد بلکه در سرای دیگر تعقیب گردد. 


لباس امری معنوی است و چه بسا همین لباس که برای نوزاد انتخاب 
مشود فوق آلفاده آقسر | شخضمه ریخ الاتر فعضیانت با 
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آورد و بر عکس ممکن است بر او اثری نیکو به جای گذارد و چه خوش 
فرمودند نبی گرامی که در گهواره نیز باید علم آموخت یعنی معلم داشت و 
از جمله معلمی که بداند چه شکل لباسی. چه رنگ لباسی, 0 
لباسی, چه مقدار لباسی, در کجا, در چه زمان. در چه سن, چگونه باید به 
او پوشاند تا کودک بدون داشتن کمپلکس های روحی و عقده های ٍِِ یا 
در حد اقل داشتن آنها پارا به میان اجتماع گذارد. 


لباس امر معنوی است و اداره قسمتی از امور اقتصادی را به عهده دارد و 
چه بسا در تولید و توزیع و عرضه و تقاضاهای دیگر هم دخالت کند. منثلا 
اجتماعی که درست میپوشند تا حدودی رفع نیاز داروئی از خود کرده است 
به علت آنکه او را از سرما محفوظ داشته است و کشوری که به لباسش 
بی اعتنا نیست و رنگ و جنس و دوخت و اندازه و مقدار لباس ملتش 
عالمانه انتخاب میگردد رعایت نوغی غدالتخواهی بر آجاد افراد نموده 


است. 


لباس امر معنوی است زیرا اين هم راهی برای ورود استعمار است یا 
سدی برای ورودش. راهی برای ورود زیرا تصور میکنند اگر لباس 
استعمار گران را بیوشند و خطشان را بنویسند و تعطیلاتشان را تعطیل کنند 
و خلاصه اگر مغزشان را تحویل دهند هوشیار میشوند یا اگر کارخانجات 
انان را بیاورند يا ... به تکنیک و هنرمندی بدون انکه زحمتی بکشند و علمی 
و مراتبی و مراحلی را بگذرانند خواهند رسید در صورتیکه فقط باید زمینه 
فراهم کرد که خود لباس تهیه کنند و خود صنعت کنند و خود و همت و خود 


و لباس سدی است برای ورود استعمار زیرا میبینند روستاها 
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که اجناسشان را مشتری نیستند و هر چه دکان تازه و جدیدتر و بر موازین 
غربی هم باز کردند و مانکن های غرب زده هم ترتیب نمایشی در دهات 
دادن همان گوسفند و همان پشم و همان رشتن و همان بافتن و همان برک 
بهتر و گرمتر درست کردن است و استعمار جز بازار جز بردن و یغما و 
تاراج کاری ندارد و لباس سدی است برای ورود استعمار زیرا می بینند 
شهری ها هم خود صنعت میکنند و خود میبافند و خود میباند و آنچه را بکار 
گرفته اند مغز خودشان است نه مغز استعمار گران. 


چه معنویتی برای لباس از این مهمتر که خدای متعال مرد را لباس زنش و 
زن را لباس همسرش (هن لباس لمک و نتم لباس لهن - 187 البقره) 
دانسته زیرا ار و کارگاه تولید اجتماع 
اند اجتماعی باید در لباس اشاش وا رافتنن هراق تولد منل» ار فیدن 
داشته باشد. 


معنویت لباس تا کجاست که اگر والدین ناشکری کنند چرا دخترانی دارند یا 
فقط پسرانی و آرزوی یک پسر يا یک دختر نمایند يا به پسر بگویند دخترم 
از تو بهتر است و به پسر که تو به کا ر مامیائی حس عاطفه و فرزندی آنها 
برانگیخته شده پسران به لباس دختران در آمده اداهای دخترانه در میاورند 
و دختران لباس پسرانه پوشیده سیگار و اتومبیل رانی و به مجالس شتافتن 
و . را انتخاب مینمایند و دیگر از لباس چه معنویتی توقع داریم اگر از 
۳۳ ابروی فامیل بدر آید. 


جالب اینجاست که در معنی کردن کلمه لبس هم اشاره به پوشاندن 
جسمی شده که سترش واجب است برای اینکه کشف ان 
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قبیح میباشد و هم برای پوشاندن قسمتی که به ستر نیازمند است و باز 
شما را به کلمه خمر متوجه میسازم که هم نشان داد مسکر است و هم 
حرام است و هم چرا حرام است و در اینجا هم نشان میدهد لباس برای 
هم برای قسمتی که به ان نیازمند است یعنی کلمه لباس هم زبانش علیه 
متجددین در اعتراض و به آنها دستور پوشاندن عورت را میدهد را و عورت 
مرد و زن کجاست خواهم گفت. 


تنها وجوب داشتن لباس برای پوشاندن عورت نبوده. کسی که مطئمن 
باشد لباسش کم است و سرما خواهد خورد و زیان خواهد دید بر او واجب 
است خود را بيوشاند. همچنین آنکه یقین دارد یا برهنگی اش کسی در زیان 
اجتماعی افتاده به پلیدیهای شیطانی آلوده میگردد چه بسا که بر او واجب 
است خد را ۹ 11۳ 
باز خواهم گفت. 


یادم از سخن امام آمد که در شگفتی است چرا مردم اینقدر مراقب اند 
چیزی نخورند که مردی, رنجی, , اسهالی. مرضی برای جسمشان پیش اید. 
اما هیچ در فکر چیزهائی که نگهدارنده جانشان است و جانشان را به رنج, 
به گمراهی. نم صلالت: می, افکتد نیشند (عجبت امن تفکر فی ماکواه 
فکیف لا پتفکر فی معقوله) شما اگر به رستورانی بروید درجه اول و بر 
بهترین میز بنشینید و بهترین غذا را انتخاب کنید گارسون بیاید همه چیز را 
پاک و تمیز کند و آلات و ابزار ضد عفونی در پاکت ازفور در آورده جلوتان 
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بگذارد بعد که گوشت را آورد چنگال زده اتا ری ی ورن اکن خی 
بوی ناشناخته و مخصوص بیات شدن گوشت بد هد لیوان را محکم به میز 
میکوبید و فریاد و نعره که این چه رستوران درجه اولی است. چه کئیفید 
درش رآ ببندید, نزدیک بود مرا بکشید, 1 فاسد بخورم معلوم نبود چه 
میشود اما با این همه مراقبت از اشیائی که راه ورودش دهانتان است و 
به جسمتان میرسد آیا با راه های به جان کشیده شده که گوش و چشمند 
چگونه اید. هرچه بشنوید و هرچه ببینید و جانتان را اف سازد اشکالی 
تدای مومت شمان را ات ها موش کی اهر 
خیم و سفق که اتما وان افسام وا او اه واه مفریات سار ی 
را پریشان میسازد بلا اشکال است؟ گوش هر صدائی بشنود چشم هر 
مطلبی بخواند آپا درست است؟ 


ممکن است شما بفرمائید دییلمه ام لیسانس دارم مهندسم, دکترم, استاد 
چه اشکالی دارد همه چیز بشنوم و همه چیز را ببینم. در اینجا بهترین جواب 
بای اه فاعطان یر وان با که صت مه وان دول ای کم از 
خواندن کتب ضاله ممنوع شده بود و پدرش به وی کته بود اسلام 
خواندنش را حرام میداند و علت پرسید چنین پاسخ دادم: شما در پیاده رو 
راه میروید خیلی نزدیک دیوار مشغول رفتنید. به هر دری از دکانها, 
مسجدها, کارگاه ها میرسید میگذرید ناگهان نزدیک به دری میرسید که با 
خط قرمز بر ان ضریدری کشیده و جمجمه ای بر آن تصویر شده و زیر ان 
نوشته اند پنجاه هزار ولت برق خطر مرگ, بدون اختیار کمی با در مذکور 
فاصاه فیرننو اند ه آنچه بر ان توشته شوم قفا مار 
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میسازد و منفعل میگرداند ولی هنوز نگذشته می بینید جوانی دوان دوان به 
طرف درب اف آنرا به سرعت باز کرد خی ان افتاد و با آچار این را 
تسفت میکند آن .را میبنند آنرا شل هیکرداند :.. مبدانید "جرا برای اینکه آن 
مهندس برق است. متخصص است, ملاست, برق نمیتواند او را زغال کند 
اما اگر دکتر يا لیسانس يا شما جرئت کردید دست به آن بزنید زغالید چرا؟ 
برای اینکه بر آن تسلط ندارد, وارد نیستید هیچ کس هم نمیخواهد در آثر 
ترق کرقتکی بمیرن ولق" تا دیک. ند بدون آنکه نفممد-چه اد آنا. للم و آنا 
الیه راجعون. 


شما هم معلومات بالاتر از نویسنده کتب ضاله اگر دارید و نمیتواند 
قطا لنش حاا روا ال موو‌شان روشاه کند و اشه و الا فلا شهااکر چه 
معنویت لباس ایمان دارد, اگر لباس را علاوه بر اینکه عورت شما را 
میپوشاند و از سرما و گرما حفظ میکند قبول دارید که رلهای اجتماعی و 
نقشهای سیاسی هم به عهده دارد و لا اقل اگر قبول دارید ران دختر جوان 
موهای دوشیزه مقبول از راه چشم شما را متاثر میسازد ولی نمیدانید چه 
اثری دارد خوب يا بد حرف این و ان را نپذیرید. خودتان بروید تحقیق کنید 
عم اهزور سید ازمویه پیامبر و امام که آنرا بد دانسته اند. ان همه از 
دانشمندان که نایسند شمرده اند آپا دروعغ گفته اند؟ آپا هب زمان کره 
زمین در تصرف مینی ژوب پوشها در خواهد آمد و آیا تاریخ چنین وعده ای 
را میدهد يا وعده این است که زمین در تصرف دینداران دانشمند در اید 


قح اللم الدین آماشکم و لوا الصالحات اس ام ری الاو ) 
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هنک ای 
دکتر است يا مهندس است با ژنرال بتواند حکم بر خوبی يا بدیش نماید. 
حجاب از یک طرف با پارچه و اقتصاد. از طرفی سرما و گرما و پزشک, از 
طرفی با چشم چرانی و عورت و روانشناس و اساتید جامعه شناس و 
مهمتر از همه از طرفی با استحکامات فامیلی و متخصصان مربوطه سرو 
کار دارد. به محض آنکه فلان مجله نوشت يا فلان وزیر با مینی ژوب ها 
رقصید یا فلان استاد متخصص اپولو چشم چرانی کرد چه ارتباطی با نیروی 
پذیرش و تعقل متخصصین مربوطه مخصوصا که انها هم هیروشیما انش 
زدن و کوره های آدم سوزی هیتلری دارند؟ ببین منشور سازمان ملل که 
آن هم کسانی چون وزیر و وکیل دارد حکم بر آزادی لباس و حجاب داد و 
یج کلبتن عملا مزاحم دارندگان حجاب نیست و در هر کشوری که عضو 
سازمان است. هرکس میتواند حجاب داشته باشد يا نداشته باشد ولی در 
کشورهای اسلامی هرکس که عضو سازمان اسلامی است دستور صریح 
اسلام را بر گزیده که با خواندن همین جلد کتاب دستور قلمداد شده را 


من در اینجا یک پیشنهاد دارم: از آنجا که بیشتر مردم از اعلی و ادنی در 
کارهای شک ارم هیا ای و شرفت مایت وال 
تا ادنی مقصودم از دارندگان تخصص در غیر مسئله مورد بحث است تا 
کسانیکه الفبارا نمیشناسند ولذا وزیر و وکیل و پزشک و نویسنده هم در 
قلمرو انانند, هرگاه کسی درباره مسئله ای اظهار نظری کرد و خود را 
کارشناس معرفی نمود اگر تخصص ندارد و در غير مورد تخصص است 
اوضاع و احوال 
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فامیلی اش را از نظر دور ندارید و ارتباطش را با اجتماع و اگر متخصص 
در امور مربوطه نیست بفرمائید روانکاوان مورد روان کاوی اش قرار 
دهند و اگر چنین کاری در سراسر جهان بشود بسیاری از مشکلات حل 
خواهد شد زیرا بازشناخت فرصت طلب غرض ورز از کسیکه بدون هدف و 
غرض مسئله ای را مطرح میسازد يا کسیکه کارشناسی میکند اما کاردان 
نیست ولی قصدش خدمت و محبت است با چهارمین نفر که کاردان است 
و فصن خر وخونی. زارد نف مایت اشانتد از کازشناشن انست: که.نه 
بیراهه بردن مردم اقدام کرده است و اگر روانکاوی نشود پنج نفر قلمداد 
شده باز شناخته نمیشوند. اما کسانی چون نوح و ابراهیم و موسی و 
عیسی و محمد صلوات الله علیهم اجمعین شناخته شده اند و با کمال 
جرئت بگویم روانکاوی هم شده اند و دانسته و یقین شده جز محبت و 
فضیلت و سعادت برای افراد نخواسته اند و این فرمول کلی کار روانکاوی 
را سمل اسان سک و سرا تیان الا رک 
هرکس بر خلاف آنچه سفیران الهی گفته اند مطلبی داشت جدا و اگر آنکه 
از آنان پیروی کرد جدا و تنها باید کسانی را مورد روانکاوی قرار داد و در 
شناخت پدر و مادر و فامیل و اجتماعشان دقت کرد که سر و سودای 
مخالف با مذهب دارند و تصدیق های بی وقوف و سکوتهای وقوف دارشان 
آتچتان خقایق. را فجزیی میکند که«ففظ باید متخضصینن .مربوطه به ان 
نزدیک شوند تا بتوانند به مخالفتشان با مقررات الهی وقوف حاصل نمایند 
و-آنها را مغر فی. کنند: باشند. که خدمتی: هه اجتناعی: انجام کیرد. که: بنانر 
گفته یکی از فضلای کشور از دامن کوتاه خانمها بگیر تا نوارهای بلند 
فیلمهای 
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سینمائی همه چیز دلالت دارد که در پرده دری دست فرنگیان را از پشت 
بسته ایم و هر قدر در تقلید فضیلت آنها چلاقیم در تقلید فضیحتشان 
قلچماقیم و از هیچکس و هیچ چیز هم پروا تب (1) و روانکاوی تنها 
کسی که لازم نیست آقای خاونده بی حجابی است که نماز میخواند و روزه 
میگیرد و حج رفته و شکل مذهبی هم بخود گرفته است. 


انتجا تیار لازم امن مردم را در ده دسته یز کر مغرقن مایم خدا پرستان 
و ملحدان. 


خدا پرستان میگویند خبری هست و تلاش میکنند که در راه خدایشان دخی, 
درمی, قدمی, قلمی داشته باشند اما کسی که میگوید خبری نیست چه 
میخواهد بگوید؟ اگر خبری نیست تو دنیا را بچسب چکار به اعتقاد و معادی 
که خبری نیست داری. و اینجاست که روانشناسی مسلم میدارد کسیکه 
خدا را قبول دارد باز هم مخالف او نیست و کسیکه خدا را قبول ندارد باز 
شخصیت دارد و در زمره بیماران روانی محصوب. 


اناتول فرانس, , لویسنده فرانسوی: «در صورتیکه به من گفته شود از میان 
مهملاتی که یک قرن پس از مرگ من در دنیا همه گیر خواهد شد یکی از 
را ی ار ور اه مایا کی یک فان ان 
تاریخ. ولی رمانها روابط عاشقانه مبتذلی که تکرار میشوند بیش نیستند و 
تارنه هم تتخنن کسته. کنندن .و تفن جالب است و من ار ان میان قفا 
یک «ژورنال مد» را بر میگزینم تا ببینم یکصد سال بعد 


1 کیهان 822 8 ضفاته 5: 


212 


از من زنان چه شکل لباس میپوشند و به چه شکل و ریختی در میایند و به 
نظرم رسید که همین مد پرستی انان بیش از تمام فلاسفه و داستان 
نویسان و دانشمندان مرا از چگونگی زندگانی بشر اینده اگاه خواهد 
ساخت». 


در محیطی امن و شکمی امن عورتش نا امن میشود و مقدمات و مقارنات 
ناامنی در سکس با زیر و رو کردن لباس همزمان است. 


شما خیال میکنید آن حاجی مکه رفته نماز خوان که با عبا و عصا به 
شنای در استخرهای عمومی میپردازد اگر خدای ناکرده جنگی شروع شود 
نا امنی بشود, عزرائیل سلامی بکند باز عینکش را به دخترش میدهد و 
خودش به طرف مسجد و محراب و دخترش به طرف استخر و کاباره 
خواهد رفت؟ 


اسلام چه دین محکم و عالی است که اجازه نمیدهد به محض آنکه شخص 
عورانیل راید هر چم دارد در عامخها دهد مخه:عالن غالی. که در ان 
حال توبه اش را هم قبول نمیکنند یعنی کسی که قطعی شد که اهل اینجا 
نیست کارش هم اهلیت و سازگاری با اینجا ندارد, خواه معنوی و توبه بااشد 
و خواه مادی و بخشش و سرمایه گذاری. زیرا دادنش از روی ترس است 
بر اف ارآ و یو تس در سای وه اش سل ارادنه هر وی 


ست . 


آناتول فرانس که میگوید ژورنال مد میخواهم که مردم 
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زمان را بشناسد راست میگوید. تاریخ خوانده سقوط هر ملت را همزمان 
با پیداش مفسده ها که در راس همه فساد جنسی است مطالعه کرده و 
میداند ژورنال مد یعنی منعکس کننده افکار ملت. روحیه ملت. درجه 
عظمت ملت و اوضاع و احوال و مرتبت و درجات ملت و در اینصورت باز 
گر تکرار کنیم که کلمه لاس خود زبان گویی وجوب حجاب بر زنان است 
حداقل اگر مسلمانانی که زن و فرزند بی حجاب دارند موافق نباشند 
آناتول فرانس موافق است. 


آناتول فرانس در زمانی زندگی میکرد که ارزش زن در کشورش آنقدر 
پائین بود که پس از گذشت دوران طولانی همزمان مسافرتهای فضائی با 
زور و فشار ژنرال دوگل رئیس همان کشور تازه به آنها استقلال مالی داده 
شد و زن توانست بدون اجازه شوهر در اموال خود تصرف بیع و شرائی 
نماید و چون کتابهای بسیاری درباره حقوق زن نوشته شده و احوال و 
اوضاع زنان جهان مخصوصا اروپا و کشورهای اسلامی روشن است طالبان 
را خواله تاه اما شود ففط یه بحت موی در اهاز سار 
قران خواهم نمود. 

راست آن حاح آقا که خود عصا و عبا دارد و دوشیزه شان عذر و عینک, 
خودش به طرف مسجد میرود و صبیه شان بجانب دیگر ولی ۰ را 
در برابر امام و امامزاده و روحانی و مسجد و گورستان و .... امر به 
پوشیدن میکنند خوب است این سوال مرا پاسخ دهند: 


اگر پایتان را بطرف مرد یا زن محترمی دراز ز کنید و حتی به جانب بچه ای, 
آیا کار درستی است و اگر کتاب که شرح زندگی 
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انبیاء و اولیاء خدا باشد در برابر پای شما باشد چه میکنید و اگر دیدید در 
رای پاتان فران کناب المی کزان گرفته چد؟ ور کنم اگر.مساعا: 
باشید به قران, به تورات, به انجیل و به انچه منسوب به خداست احترام 
میگذارید و اگر از کسی کسی دیگر چنین عملی دیدی میفرمائید پایت را جمع کن 
جمع کن جمع کن. اما اگر چند ایه قران را زیر پا گذاردید چطور؟ ایه 
شراب را؛ آیه قمار را؛ آیه حجاب را ان پیامبر را؛ [۳ خدا را! پایت را 


بردار بردار بردار. 


واژه حجاب 
(1) 


تن از آنتکه انتاط خویرا در اشاره: کر کنیم لازخ است‌ یی زکته. را بار 
اوری کنیم. ان نکته این است که معنای لفوی حجاب که در عصر ما این 
کلمه برای پوشش زن معروف شده است چیست؟ کلمه حجاب هم به 
معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حجاب. بیشتر استعمالش به 
معنی پرده است. 


ان کلمه. از استجوت مفهوم پوشدان ,میدهد که :بزده وسیله 0 
پوشش حجاب نامیده فده که آن رن یت پرده وفع شدن صورت 


یر 
در قزان کریم و در داستان سلیمان, غروب خورشید را 


- این قسمت را بدون تغبیر. از کتاب: مشئله. خعاب تالیف خخه. آلاسلام 
آقای مرتضی مطهری آوردم. 
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یعنی تا آن وقتی که خورشید در پشت پرده مخفی شد. پرده حاجز میان 
قلب و شکم را «حجاب» مینامند. 


در دستوری که امیرالمقمنین علیه السلام به مالک اشتر نوشته است 
هفرهاید : فلا تظوان اعتجای عن ری بعتی وی‌هیان مره بان کر 
خود را در اندرون خانه خود از مردم پنهان کن, حجاب و دربان تو را از 
مردم جدا نکند بلکه خودت را در معرض ملاقات و تماس مردم قرار بده تا 
ضعیفان و بیچارگان بتوانند نیازمندیها و شکایات خود را به گوش تو برسانند 
و تو نیز از جریان امور بی اطلاع نمانی. 


اوه خلدوی نز مقدمه خویش فصضلی ورن تخت وان «قضا خی الستاتب 
کیت بقع فی الخول اه سعطم عیه الفر: ن این فضل بیان فیکید. که 
حکومتها در بدو تشکیل میان خود و مردم حائل و فاصله ای قرار نمیدهند 
ولی تدریجا حائل و پرده میان حاکم و مردم ضخیمتر میشود ۳ بالاخره 
عواقب ناگواری به وجود می ۰۳ ابن خلدون کلمه حجاب را به معنی 
پر ده و حائل, , نه پوشش؛ , به کار برده است. 


استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح تفا یناخ 
در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقهاء کلمه «ستر» که به معنی پوشش 
است بت ار سفته است یاه تور کان التصاهم وهی کات الا 
متعرض این مطلب شده اند کلمه «ستر» را به کار برده اند نه کلمه 
حجاب را. 
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بهتر این بود که این کلمه عوض نمیشد و ما هميشه همان کلمه «پوشش» 
را به کار میبردیم زیرا چنانکه گفتیم معنی شایع لغت حجاب پرده است و 
اگر در مورد پوشش به کار برده میشود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن 
است و همین امر موجب شده که عده زیادی گمان کنند که اسلام خواسته 
زن هميشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود. 


وظیفه پوشش که اسلام برای زنان مقرر کرده است به این معنی نیست 
که از خانه بیرون نروند, زندانی کردن و حبس زن در اسلام مطرح نیست. 
در برخی کشورهای قدیم مثل ایران قدیم و هند, چنین چیزهائی وجود 
داشته است ولی در اسلام وجود ندارد. 


پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردن بدن خود 
را بیوشاند و به جلوه گری و خود نمائی نیردازد. ایات مربوطه همین معنی 
را ذکر میکند و فتوای فقهاء هم موید همین مطلب است و ما حدود این 
پوشسش را ؛ با استفاده از قرآن و متا سنت ذکر خواهیم کرد. در آیات 


آیاتی که در اين باره هست چه در صوره مبارکه نور و چه در سوره مبارکه 


احزاب, حدود پوشش و تماسهای زن و مرد را ذکر کرده است. بدون انکه 
کلمه حجاب را بکار برده باشد. ابه ای که در آن, کلمه حجاب به کار رفته 


است, مربوط به زنان پیغعمبر اسلام. 


میدنیم که در قرآن کریم درباره زنان پیغمبر دستورهای 
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خاص وارد شده است. اولین ۳1 خطاب به زنان پیغمبر با این جمله آغاز 
دا ام ال لیا مالسا بع ما ا سای ار دی 


دارید. 


حضرت و چه بعد از وفات ایشان؛ در خانه های خود بمانند و در این جهت 
بیشتر منظورهای احتماگ و سیاسی در کار بوده است. 


قرآن کریم صریحا به زنان پیغمبر میگوید: و قرن فی بیوتکن. یعنی در خانه 
های خود بمانید. اسلام میخواسته است «امهات المومنین» که خواه و 
ناخواه احترام زیادی در میان مسلمانان داشتند از احترام خود سوء استفاده 
نکنند و احیانا ابزار عناصر خودخواه و ماجراجو در مسائل سیاسی و 
اجتماعی واقع نشوند و چنانکه میدانیم یکی از «امهات المومنین» (عایشه) 
که از دستور تخلف کرد ماجراهای سیاسی ناگواری برای جهان اسلام 
بوجود آفرد خود او هميشه اظهار تأسف میکرد و میگفت دوست داشتم 
فرزندان زیادی از پیغمبر میداشتم و میمردند اما به چنین ماجرائی دست 
نمیزدم. 


سر اینکه زنان پیفمبر ممنوع شدند از اینکه بعد از آنحضرت با شخص 
دیگری ازدواج کنند به نظر من همین است. یعنی شوهر بعدی از شهرت و 
احترام زنش سوء استفاده میکرد و ماجرا خلق مینمود. بنابر این اگر درباره 
زنان پیغمبر دستور اکیدتر و شدیدتری وجود داشته باشد به این جهت 
است. 


به هر حال آیه ای که در قرآن آیه کلمه «حجاب» به کار 


ضر 2 16 2 


فاستلوهن من وراء حجاب. یعنی اگر از آنها متاع و کالاهای مورد نیازی, 
مطالبه میکنید از پشت پرده از انها بخواهید. در اصطلاح و حدیت اسلامی 
هر جا نام آیه حجاب آمده است. مثلا گفته شده قبل از نزول آیه حجاب 
چنین بود و بعد از نزول آیه حجاب چنین شد, مقصود این آیه است که 
مرص ه تا ی ات اه ات رک مس ا حل 
للمومنین یغضوا من ابصارهم - الی آخر - قل للمومنات یغضمن من 
ابصارهن يا ایه سوره احزاب که میفرماید: یدنین علیهن من جلابيبهن - الی 
اخر. 


پوشش, کلمه حجاب و پرده و پردگی شایع شده است ؟ برای من مجهول 
اه ار ای ان ات سا هی ار وراه 
ملل مرسوم بوده است باشد. 

علت پیدایش حجاب 

بدون شک مرد و زن انسانهای نخستین عریان بودند. هرچند به زودی زن 
بیشتر از مرد خود را پوشاند اما زیادتر از این مسائل تاریخی حجاب در 
تاریکی زمان گم میشود ولی مسلم است که از زمان ارسال راهنما و 


راهبر و پیامبر برای بشر بنابر دستوراتی که در یک سیستم الهی مقرر 
۱ 177 


رو شود بة ضحیه سا جلد 4 ضفعات 186 :1 15 
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خود توشاتدنه و اباتت از ور او نکیل ور تمه کنات تن این اوه 
آفردم شند: که: نان میداد ین مهودی و یی هر وتان دستور 
مذهبشان بایست حجاب داشته باشند در اینصورت نیازی نبیست که بگوئیم 
اسلام مبتکر و آوزر ند حجاب میباشد. 


آنخه را تارنخ تشان میهد اضطر ات ه تکرانی ود دلی فردن نود که در 
سراسر زمان دامنگیرشان بوده است. زیرا هر دوران که خواستند زنان 
خود را توجه کنند و عزیز دارند و از کارهای خشونت امیز و توهین و تحقیر 
در برابرٍ کارفرمایان و سرپرستان و روسا محفوظ و مصون بدارند و جز 
شوهر آقا و بالاتر و حاکمی نداشته باشند آنها را پوشاندن و در حجاب و 
دور از دسترس و حتی نظر دیگران نگاه داشتند. یعنی قناری عزیز را در 
قفس انداختند و هر روزگاری که تمایلی به کار کشیدن از زن و وی را 
وسیله برآورد امیال و اشتهاها و بهتر فروش رفتن و رسیدن و فراوانی 
عرضه و تقاضا خواستند قرار دهند یا اجتماعي را تحت نظر مستفیم خود 
زاره صایته ازادس جداردند وه خسن گماردند و حتی به بیکاری 

کشیدند و چه بسا رئیش و وزیرش کردند و اسلام آمد آن قفس گرانبها را 
بشکند و این آزادی بی مرز و بوم را نیز حد و مقیاسی مقرر دارد که این 
کتاب نسبتاً معرف کارهای پسندیده اسلامی است که همه در دو کلمه 
خلاصه میشود؛ عزیز نگاه داشتن قدر زن بوسیله حجاب و حفظ سرمایه 
گرانبهای زن که زیبائی است توسط حجاب آنچنانکه زن مسلمان 
میتواننست برای کارهای زنانه (پانسمان - پرستاری - برداشت لباس و ی 
کت ار یپ 
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کارهای مباح و اموری که رخصت انجام دادش در خارج از خانه دارد 
بپردازد. 


اما علل پیدایش حجاب که در کتاب مسئله حجاب به خوبی آورده شده به 
اختصار چنین است: 


ریشه فلسفی دارد, ریشه اجتماعی, ریشه اقتصادی, ریشه اخلاقی. ريشه 
روانی, يا وابسته به تدبیر غریزی شگفت انگیز زن است. 


ريشه فلسفی پیدايیش حجاب به سبب میل به ریاضیت و رهبانیت بوده 
است تا بدینوسیله فاصله ای بین مرد و زن ایجاد شده و زن را که نوعی 
محرک بزرگ شهوت است در حجاب و دور از مرد بدارند و اصل پیدایش 
این نظر بنابر عقیده خاصی است که گمان میکردند با محروم کردن خود از 
لذات کفه روح را در برابر میزان جسم سنگین ساخته وصول به حقیقت را 
دریافت میدارند؛ يا تصور کرده اند همیشه لذات مادی به پاره ای از رنج 
های معنوی است که هر که بامش بیش, برفش بیشتر و در ریاضت طلبی 
و محرومیت ها رنجها هم کمتر است: يا اينکه باید از جسم محدود و 
محصور برای پذیرش لذات بدینوسیله انتقام گرفت و اسلام با هر نوعی از 
مجلدات اولین دانشگاه قآ و پیامبر نمونه گویائی از اينکه اسلام دوست 
دارد یک نفر مسلمان از تمام مواهب و آلاء و نعمت های حلال و مجاز به 

نحو احسن بهره مند و برخوردار گردد خوب بپوشد. خوب بنوشد و بخورد, 
خوب زندگی کند, خوب ببرد, و خوب بجای بگذارد و ۰ ریشه اجتماعی 
پیدایش حجاب در تخیلات مربوط به عدم امنیت 
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دست تجاوز زورمندان و قدرت تجاسر اکابر در امان باشد و وضع مقررات 
مربوط به حجاب در اسلام بدین منظور نبوده است, زیرا| حداقل در ایالت و 
های مذهبی چندی که حجاب داشتند تجاوزهای ناموسی رقم بالا و درشتی 
داشت. 


تلخیص ریشه اقتصادی پیدایش حجاب در حفظ منافع مرد و روش پدر 
شاهی است که چون مرد کارگر لازم داشت تا کار گاه خانه داری را اداره 
نماید خانه نشین و در حجابش کرد و چون اسلام اولین واضع مقرراتی 
است که حق مالکیت و حقوق اقتصادی زن را بالاستقلال شناخت و قبل از 
هر ملت و مذهبی زن را استقبال اقتصادی داد. شرح چگونگی نظر مخالف 
اسلام ضروری به نظر نمیرسد. 


ريشه اخلاقی پیدایش حجاب را مربوطه به حس خودخواهی و حسادت مرد 
دانسته اند که دوست ندارد, بلکه رشک میبرد که مردان دیگر ولو با نگاه 
کردن يا همسخن شدن از زنی که تحت اختیار اوست استفاده کنند و اگر 
قوانین مذهبی همه جا با تکبر و خود خواهی مبارزه کرده اینجا به نفع 
مردان خود را کنار کشیده است و پیش اوردن چنین مسئله ای در نتیجه 
اشتباه گرفتن خود خواهی و حسادت با غیرت است که در مردان وجود دارد 
و به همان نحو که حب اآولاد بر فطرت است, غیرت نیز جزو سرشت 
مردان است غیرت برای انکه محل بذر و نسل را از تزلزل و اختلاط و 
اختلال پاسبانی کند و حب فرزند که از ضایع سازی نسل جلوگیری بعمل 


اورد, 
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و ایتکه غیرت دز انحضار مرد است بعلت آنکه انتساب نسل به بیش از یک 
زن ممکن نیست و مرد هم غیرت میورزد که انسابش به یک مرد متعلق 
باشد و لذا غیرت غیر از حسادت است و حسادت چیزی است که تمنا 
میشود. دیگران به علت اینکه وی ندارد نداشته باشند در صورتیکه انسان 
حداقل میخواهد دیگران هم غیرت داشته باشند تا هرکس در انحصار زن 
خود بدون توجه به زن وی بوده باشد و علت وضع مقررات حجاب در اسلام 
به طور کلی به خاطر رعایت و مساعدت غیرتخواهی مردان هم نیست. 


ريشه روانی پیدایش حجاب اينکه زن با داشتن ایام قاعدگی و باروری و 
اينکه خونریزی را پلید میدانسته و ابستنی را نوعی نقص و کمبود نسبت به 
مرد تلصور میکرده اند, به ندریج زن را عزلت پیشه و در حجاب افکنده 
است که بطلان آن واضح میباشد و طالبان میتوانند برای اطلاع بیشتر به 
کتاب اشاره شده مراجعه نموده و تفا نظر مولف دانشمندش (1) را 
دانست که: زن خود در حجاب شد برای بالا بردن ارزش خود و محفوظ 
داشتن گرانبهائی عفاف و حیای خویش. 


اما نویسنده اگر بخواهم همه خواص پوشاک اسلامی زد ر فشرده بیاورم: 
حجاب مانع گمراهی, نگهبان حرمتها, پاسدار آنچه پیش آهنگ عفت عمومی 
بوده و نیز از سقوط معدل نشانگر زشت شدن زن جلوگیری مینماید که 
باز خلاصه تر همه را حجاب اسلامی مانع پائین امدن زیبائی زن و بالا رفتن 
ناپااکی اوست. 


ص: 223 
دکان حجاب 


مغازه ویژه ما به دو ناحیه تقسیم شده است. یک طرف آن لوازم تجدد 
مآبانه که قدیسه عشق غرب گرایان است به چشم میخورد و اگر دیده بی 


پروایشان به آنها افتد هیجان آغاز دیدشان است و انفعال پایان جذبه 
هه 


طرف دیگر دکان اجناس دلخواه به ظاهر تقوا کزان جلوه ۳1 است و بی 
شباهت به دکانهای نبش صحن های مطهر نیست که زائران محل هبوط و 
نزولشان است و خوشحال از وجه تمایزی که دکان قبیح و صحیح را از هم 
بار فتاخته و اما پشندش را یافته اند 


آن طرف عینک های پنسی, مایوهای نواری, کرست های سوتینی. شورتهای 
من و هاگره ه اعلب احتاسی یدمن ام قر یساش اه مماند. 


۳ با است. 0 
یکطرفش غرب گرایان را به هیجان می آورد و طرف دیگرش مومنین و 
مقمنات؛ بای اقدام به خرید صوفات کروم ره رعتای عر قانی مکتا وم 
در این میان هت پوشش اند می وجود که به هر دختری بیوشانی 


محال است دختر بی حجاب مشتری تسبیح و عصا باشد زیرا همانگونه که 
تیار اد وایشفته هام دی بر ااوسیکاتت اند 
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و او را به اجیار در حجاب فرو میبرند چون امام, امامزاده, گورستان,؛ 
1 .. اگر عصا یا تسبیحی نیز در دست گیرد چون شم اسلامی بلکه 
دنت شاه ند خاری فاضاه عمیفی بسن وت هر آنهادفی تدم تین تصوی 
میکند همانگونه که رعناترین پسران. دختر عریان در صحن امامزاده را 
سرزنش به بی تقوائی مینمایند چنانچه تسبیح و عصائی در دستش ببینند او 
را همانند دکان دو حالتی قلمداد شده دوشخصیتی می انگارد و این را 
نوعی ازار خواهی و طرد تلقی مینمایند مشابه لحظه ای که یک زن دهاتی 
ساده اما زار ثر با معرفت را در نظر آورده اند که به دکان مراجعه کرده و از 
سوتینی و مایو احوالپرسی نماید و همین افشاگر ترین خاصیت ضد دینی 
نزهنگی اشت که در تمام ابعاد دیتی همینکه با آن زوبره شد یا باید خود. را 
در حجاب کند يا عمل تطابقی انجام يا اينکه وجوه دینی را طرد نماید و 
دختران عریان اگر بتوانند در کلیه موارد طرد و رد را انتخاب میکنند و 
حاضر به عصا زدن و تسبیح چرخاندن نیستند و اینکه در کنار مرقد و جوار 
اخوند در حجاب میروند نوعی توقف در خویشتن است زیرا امکان طرد و 
رد اما و اخون را محال میدانند. 


منطق بی پروای زنان و دختران آنها که تما چشم چرانها و بیگانگان را در 
برابر نمودها و خود آرائیها و برهنگیها طلب مینمایند اما چون به مواهب 
دینی میرسند در یک بستر متظاهر به اسلام خود را وانمود و نشان میدهند 
سست و ناقص بوده» پاسخ درستبی نداشته و اک درست روانکاوی شوند 
به جنبه اقتصادی و دنیا داری 
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آن وقوف حاصل میگردد و از جمله اینکه حاجی آقای بدربزرگ که از 
مریدانند چون دخترشان را عریان در صحن دیده اند و حجه السلام ممکن 
است آلودگیشان را در محفلی برگزار و موجبات کاهش اعتبار امضای 
سفته و چکهایشان را فراهم اورد. حجاب در برابر حجه الاسلام را واجب 
دانند ولی حجاب حاج آقا از من به شما نصیح که دیگر کسی گوشش 
بدهکار این حرفها نیست باور ندارید ما جرای تنباکوی ایت الله شیر ازی را 
خوانده يا شنیده اید که چند سطر نوشت و مردم همه را در یک کلمه 
«تنباکو حرام» فهمیدند و انچنان کردند که بریتانیای اقای دنیا همه را 
برداشت و صد و هشتاد درجه چرخید اما امروز همه مراجع میگویند 
معامله, ازدواج و . با کافران حربی حرام اما مسلمانها همه را در یک 
کمله مینومند. که حضع ول توشتن کناب اشفانی دیگری, اسست سا 
معامله, ازدواج و .... با کسانیکه فرزندان حضرت ولی عصر را از گله 
میربایند حرام؛ مان ماب در این انديشه که «سرودهای 
دینی سر و صدای نجات بخش دارد» چه کنیم دیگران را بزرگ جلوه میدهد 
اما در غلطنامه کتاب این مطلب اصلاح شود که به تصویب کمیته رسیده 
حتی سرودها را هم پچ پچ و در گوشی نجاب بخش بدانید. و راست ترین 
پاخ برهنه در زمان و مکان مذهبی پوشیده اینکه: بجز مردانی که پوشیدن 
زن در برابرشان ضروری است بقیه بعلت صرافت طبعی که در تغییر 
جنسیت دادن از خود نشان داده يا بهنگام خواندن مطالب مربوط به زن 
شدن مرد و مرد شدن زن تبسمی و رضایتی اعلام داشته اند عورت نمائی 
در برابر چنین کسان را که هم اکنون مانع ميشوید. 
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نوعی ننگی و خلاف تجدد است. 

ندلداری به مرد و زن, جدا از هم 

که یکی موافق بی حجابی است و دیگری مخالف 


قرآن ما زنانی را تمجید و تعریف میکند که شوهرانی داشته اند در نهایت 
بدی و خبائت همانند آسیه همسر فرعون و بر عکس زنانی را سرزنش و 
بو ی و 
همسران نوح و لوط و بطور کلی زن و مرد خوب و بد جدا از یکدیگر 
بوسیله قران معرفی شده و خوب هاشان تعریف و بدانشان توبیح شده اند 
و همیشه روز کار بر این منوال بوده و هم اکنون اگر شوهرانی دیدند 
همسرانی دارند صاحب دو چشم که یکی برای اسلم گریه میکند و دیگری 


من زنانی سراغ دارم هفت رنگ آرایش کرده و ساعتها در برابر اینه 
ایستاده و صورت خود را چون نقشه استرالیا رنگ امیزی نموده و لباسهای 
غیر مقبول اسلامی پوشیده و به طور کلی انسانی را به شکلی و وضعی بر 
خلاف رضای خدا در آورده پس از طی طریق معابر و خیابانها و تحویل و 
تحول نیروهای شهوانی و تصنعی و مراجعت به خانه نماز اول وقت را به 
دقت هر چه تمامتر با حجاب خواسته اسلامی برگزار نموده و باز به وضع 
به اصطلاح خودشان شیک قبلی باز گشته و شهر و دیار را زیر پا رد کرده 
اند یعنی زمانی که گفته اند ایاک تعبد و ایاک نستعین از هر سلول بد نشان 
صدای احسنت احسنت و ایک نعبد و فقط خدای متعال 


فش 27 


را عبادت میکنیم بلند است و دعایشان نیز به هدف اجابت رسیده اهدنا 
الصراط المستقیم را به نهایت هدایت دریافت داشته اند که کوچک ترین 
انها هدایت به همان شکل و وضعی است که در معابر و خیابانها به راه 
افتاده اند. 


ببخی مردان را باید دلداری داد که اگر با برهنه بودن همسرشان در برابر 
فکایکان اف شه صنر وا اشند ربرا سار خاندانی دا 
قدیم هم هرکس بود یمکن همسرش به دلخواه وی حجاب از سر بر نگیرد 
و هم اکنون نیز سالار خانواده ای نتوانسته با نخواسته حقیقت را بر واقعیت 
ترجیح دهد و انچه از طرف حق خواسته شده بر انچه در زمان واقع از 
تجدد است برتر بشمرد و این توفیقی است که شما شوهران که زنان 
لخت 9 معابر و خیابان 95 نصیبتان شده تا بتوانید از شوهران سابق 
انتقام بگیرید و ببخشید این انتقالی است که زنان سابق دارند از مردان 
امروز میگیرند یقین است این انتقالی است ۳ باشد پسران در ازدواج و 
ستر. به اسان بر فبت دداشتن قضور تفن ند 


آیات و روایات درباره زنانیکه لخت و بی حجاب بیرون میر‌وند زیاد است و 
بتدریج در جای خود عنوان شده است اما آنچه را پیشوایان اسلام درباره 
مردانی گفته اند که همسرشان بی حجاب و لخت در برا؛ بر بیگانگان ظاهر 
میشوند و در معابر و خیابانها ان وم مگ رنه طر ی ابیت کب او 
رحجمت بکشند و طالبان به راو بنگرند چون آن روزگار که تیت طراشیت 
ارم این ور ار و اعضرت هار این بای هدید 
سخنانشان مدت و زمان لا زم داشت که بیاید و آنچه را تعجب اور و غیر 


شفک 
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میدانیم ببينیم اما امروز برای پیدا کردن 1 روایات تطبیق آن با زمانمان 


مصداقش زیاد است اشاره فر موده اند. 


اما میماند اوضاع و احوال زنی که شوهرش او را مجبور به لخت شدن 
میکند و نقش مانکن و ستاره سینما و ... از وی توقع دارد پا حداقل 
میخواهد رسوا نشده همرنگ جماعتش نماید که به چنین مردی باید هبی 
نگفت و تنها زن را مخاطب قرار داد که ای بانوی عزیز اگر تو توانستی 
چنان که درزی حضرت زهراست باشی افرین بر تو که نقش همه چیز پدر 
را در شوهر دیدی جز نافرمانی از خدا را. و ای مرد افرین بر تو هم که 
مفتخر به داشتن چنین همسری شده ای و اگر چنین افرین را هم که شم 
معنوی نپذیری افرین بر تو که پیشوائی ستارگان سینما و مانکن های 
اقتصاد زا را طالب و راغبی. 


چرا در نماز باید خود را پوشاند؟ 


مگر خدا نامحرم است که باید زن در نماز خود را بپوشاند؟ این سوالیست 
که کمک و تائید به وجوب حجاب زن نموده و در ضمن سراپای زنی را که 
در حضور پروردگار ایستاده و به راز و نیاز و نماز مشغول است به سخن 
در می اورد. 


وضو گرفته, از سر تا پا را مسح نموده و علامت بندگی را هم به فرق و هم 
دلش روبروی بیت الله الحرام در انش وحدت و عبودیت شعله ور و با 
معبود خود در سخن گفتن است. حتی زمین 
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را که انتخاب میکند, سجاده ای را که برگزیده همه از هر لحاظ پاکند و 
پاکیزه, تنها چیزی که میماند لباس نماز گزار است که باید زبان گویائی از 
صاحبش در پیشگاه الهی باشد و چنین معروض دارد: ای پروردگار متعال 
من با زبان بی زبانی خود گواهی مید هم که پوشنده من به فرموده 
فرستاده گرامیت که انتظار تعلیم سوره نور را به زنان داشت نوجه خاص 
نموده و ارادت ورزیده و هم هم اکنون که در پیشگاه مقدس تو با حجاب 
مخصوص ایستاده میخواهد با وضع لباس خود ند نیز اظهار اطاعت و عبادت 
نماید. 


دیگر آنکه دستور اسلام است چه مرد, چه زن حتی در برابر دوستان و 
دشمنان و افراد و اجتماع همه جا با لباس رسمی و لباس تمام بوده باشند 
حتی باز بودن دکمه لباس در نماز کراهت دارد همانگونه که شخص در 
برابر دیگران از کسانیکه تصور کبریائیشان میکند دکمه اش باز نیست یعنی 
هار کوار تا و مسئلت دارد: (1) پروردگارا به 
اه ی ات یل مان لاس رس هگا مکی 
سخن من است. (2( پروردگار به آداب لباس پوشیدن اسلامی احترام 
گذارده ام و با لباس تمام به پیشگاه ذوالجلال و مقدست ایستاده عرض 
ادستهايم باعستطلت کلی نز آنکهس ند ات‌ححات آسا من تفن ۰ 
تائید و مقبول و بر دیده منت و اصالت و حقانیتش حتمی است. 
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در جلد قبل در قلمرو بحث مربوط به لباس شهرت گفتم لباسها زبان دارند 
اندازه اش گویای سن و سال پوشنده است و شکلاش معرف شغل و مقام 
و ... و رنگش مرتبط با اخلاق و رفتار طرف و جنسش میزان تعیین کننده 
بنیه های احتمالی اقتصادی و پاکیزگی و چرکین بودن و مرتب و نامرتبی آن 
شاخص شخصیت ها و از همه مهمتر ژست گرفتن پوشنده و حال دادن به 
لباس است که اگر هميشه صدای لباس در میاید و زبان باز میکند. پوشنده 
خود را معرفی مینماید زمان ژست گرفتن لباس را به صدا در آورده مجبور 
به گفتن مینمایند و مثال زدم که افسری آنچنان مییو شد و کلاه میگذارد و 
شمشیر میاوزید و قدم بر زمین میگذارد که گویا لباسش به همه ایشان را 
معرفی میکند و حتی نام میبرد که پوشنده ام نامشان هیبت الله و کنیه 
ها ار ات 
مندرس و ... برای استرحام و گدائی میپوشد و بدتر از همه لباس شهرت 
که زبان درازتر از همه البسه دارد و تنها به معرفی نام و نام فامیل و ظاهر 
پوشنده و یک صفت غالب باطنی وی که حب مقام يا دا صفتی است اکتفا 
نکرده زبان گویای بسیاری از صفات و سجایای طرف است هرچند این دو 
نوع لباس (هیبت اللهی و گدائی) نیز از لباس شهرت محسوبند ولی لباس 
شهرت یک حالت مخصوص انگشت نمائی درست میکند که نیروی اجتماع 
را که باید هدف کمال و سعادت داشته باشد بسوی خود جلب کند و آنرا به 
هدر دهد و چه لباس شهرتی زبانش درازتر 
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از آن لباس کوتاهتر زن که چشمهای بسیاری را به چشم چراني که هميشه 
مقدمه فسادهای بزرگتری است به سوی خود جلب مینماید آن هم اغلب 
نیرویٍ فعال و انسانی جوانی که باید چشمداشت به پیشبرد در جهت رفاه 
تازمافدکان. و.سازخ.خاضر دا همست یعتیت مستتولند برای اسایشن 
نوزادان و کودکان و سالمندان و پیران و چشم بچرخانند در حالیکه هم 
اکنون او چشم به ساق پای خواهر آن میکند و این چشم به حجم بدن مادر 
اين و همه با هم میلولند و همه به هم دروغ میگویند و همه بنابر استدعای 
دشمنان.فشکولند و انکسن کم-ختت:-لباس تفلیدی از غرهه مییه شنت ینت 
پایه نو کریکمی از غرب از سراپایش میباید. 


میگویند اگر همه زنان لخت شوند مردم خسته میشوند و لخت شدن برای 
آنها عادی و معمولی ميشود و کسی به کسی نگاه نمیکند. از لحاظ تجربی 
که کشورهای لخت شونده ثابت کردند که پس از لخت شدن هیچ مردی به 
هیچ زنی هرگز نگاه نمیکند و از فرط دیدن برهنگان و وامانده شده با دیدن 
دختران لخت به تهوع میافتند و از لحاظ علمی نیز باید گفت زبان لباس 
خسته نمیشود, یعنی هرکس لباسی میپوشد و هر تنوعی زبان تازه و آهنگ 
جدیدی ساز کرده ایجاد خستگی نمی نماید و این حرف در صورتی درست 
باشند و پوشاکشان نیز هميشه و همه جا و نزد همه یکسان و یک شکل و 
یکرنگ و یک دوخت و بدون اختلاف بوده باشد و لخت شدن زنان فقط یک 
خاصیت دارد: بالا بردن سطح گناهان 
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و پائین اوردن میزان زیبائیها. 


یادتان باشد در جلد قبل تحت عنوان «شکل, رنگ, بود» گفتم بعضی 
جنبندگان ثابت شده اشیاء مورد علاقه شان 1 رنگ, بو 
انتخاب مینمایند چنانچه > زنبور عسل از رنگ فزفز قرارق. و به .رن ۳ 
علاقه دارد, ف زر یک زرد مگس از رنگ آبی متنفر است و بدون شک 
روژٍی انگلهای مورد علاقه و تنفر آدمها نیز بازشناخته شده و حق آنچه را 
قران بعنوان مکتب رنگشناسی و اثر آنها بر فعالیت های انسانی معرفی 
قرو تا هس دش یدای هیارا خراهند کرد و یر اعد مل گنت 
قرآن در تعریف از رنگهای بهشتی سفید (بیض مکنون), بهجهت آور( حدائق 
ذات بهجه) و روایات از رنگهای دیگر چه برداشتی کرده و چگونه انسان را 
به علم رنگ شناسی توجه داده اند. در اینجا اضافه مینمایم که لباس با 
زبانهای شکل, رنگ و بو نیز در برابر افراد و اجتماع سخنانی دارند که هر 
جا به هرزه درائی باز شد شمشیر ادب اسلام دراز میشود که بسیارش را 
در ضمن مطالعه خواهید شناخت و یکی از آنها عطری است که زن به خود 
میز ند و در برابر بیگانگان ظاهر میشود که شرح آنرا و چگونگی مذمت 
شدن آتز) از طرف اسلام بیان داشتم. 
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پس چه باید کرد؟ 


شما که خود را به اين در و آن در میکوبید تا راه ورودی ابید فعلا از شکاف 
در نظری کنید ببینید چه خبر است بعد لیاقت و استعداد خود را تشخیص 
دهید و اقدامی متقضی معمول بدارید. نگاه کنید پیامبران و جانشینانشان 
را و حتی پیروان راستینشان را همه و همه میبینید برای متوجه ساختن 
مردم به توحید و عبادت یا کشته شده پا کشته اند يا در رنج و المند و در 
غیر اینصورت هر قدرت دیگری الملک عقیم را شعار قرار دارده, کشته و 
کشته داده بر مبنای اینکه زعامت فردی را بر اجتماع تحمیل کند و خوب 
ها 
شهوت؟ 


هر چه راستین است شما را به طرف نیکی ها میراند حتی سایه تان که 
دوست دارد سایه سر و وشمشادش گویند نه حنظل و خر زهره و تنها 
چیزی که به جانب بد بختی ها نه تنها خودتان بلکه اجتماعتان را هل میدهد 
روشنفکران دروغیند که امروز به هر جای دنیا و هر زاویه و گوشه ای بروید 
بویشان را استشمام میکنید و اینها بیشترشان وسیله زیاد شدن فحشاء و 
جرائد خود را وارد و قالب نموده اند. 


پاسبان که سوتی میکشد میایستید مگر هرگز سوت کشیدن مرگ را 
نشنیده اید که گناهان را متوقف سازید در حالیکه مرگ را چاره ای نیست و 
حساب پس دادن جهان بعد را نیز کوچکترین 
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شکی نمیباشد که فعلا خوشبختانه علم نیز به کمک کردن شتافته و اثباتش 


زوشتفکران درهوغین میدآنید چه کساتی هستند: آنها که به:ها زخم میزنند و 
ما به عمق زخمهائی که به عنوان دلسوزی وارد کرده اند فقط نگاهی بره 
وار میکنیم و به ندرت میفهمیم و نیز میشنویم که این زخم دهانش را برای 
نفرین کردن باز گذاشته است. 


روشنفکران دروغین در جهات مختلف در تلاشند و از جمله در جهت 
مددکاری دشمنان اسلام که مسلمین را وادار به دور شدن از اسلام و 
تقریب و تقلید ارباب بنمایند برای بهتر سواری گرفتن دشمن و دلچسب تر 
سواری دادن دوست و از جمله به قفضاحت عریان کردن و فرنگی 9 
نمودن مسلمان بلکه از همه ما ایرانی که اسان یا ال 
محمد استقلال درخشانی بعنوان تشیع به او داده است و طلوع و اصالتها 
نزد وی برای بیگانگان زهر آگین تر است لذا سعی بیشتر برای ایرانی 
اینست که تقلید کورکورانه را از اب و هوا برای خود ضروری تر بداند و 
اگر لخت شد انرا نیکو شمارد و در صورتیکه لحافی سر کشید باز اين را 
تحسین کند و هرگز به فکر اینکه خود مغزی و تشخیصی دارد نیفتند و ابدا 
ی ایا ی ای ای 
ازدیاد تنهائی ها, و فحشاء فسادها و در این اواخر جز تحمل نایذیریها 
فرآورده ای به ۳ نیاورده است و برای مقلدینش راهبر و راهنمون 
خوبی نبوده و نمیباشد و همه میگریزند و در جستجوی لباس هندوئیزم و 
جنینیزم و يوگائيزم و مسالک عرفانی کاذب هیپی گری و راههای نامقدس 
عبادت از ماری جوانا وال اسی دو 
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حشیش اآند. 


ایا که هن مخ ار اف ارت و کفی واتوی ی تفس ۵ 
خفن اه کال اسان جع ما ارو سا مارا دنا 
انسان نخستین از حیوان خود را بازشناساند و به تدریج که مغزش را به 
کار انداخت بیشتر در محیط دخل و تصرف کرد و طبیعت را به دلخواه خود 
در اورد تا به امروز رسید اما انسان امروز در برابر دید کلف نی روحانی, 
یک شیمیست., یک چشم پزشک, یک فرویدیسم, یک مارکسیست اختلاف 
شدید دارند و هرکس انرا به چیزی وقع مینهد و انسان را ملتزم به شناخت 
از ات رها اناوت ها اععال دید تم هار ال و 
تمتع و نیروی حیوانیت, برداشت و قدرت تولیدیش و اینها انسانی نیستند 
که در بابر چشمی بینا واقع شده باشند و تمام ابعاد ساختمانیش را بتواند 
از اعضاء و ادراکات همه و همه را با توجه خاص به ارتباطاتش یکی یکی 
مورد بررسی محبت آمیز خود قرار دهد و اين مهم است نه آنکه انسان را 
مطالعه کند که برده شود بیشتر کا ر کند یا حیوان شود سکس بهتر گردد یا 
آزهایشگام کردد الکتر ولیت. هایش بهتر چلوم تمایتد.و انتسان همیرن. نیست: و 
جز خالق انسان که بوسیله فرستاده اش بر انسان به معنای واقعی انسان 
مینگرد دیگر مطالعه های بزرگترین متخصصان بر انسان یک بعد دارد, 
بعدی از هزاران ابعاد چه رسد به اينکه روشنفکری بخواهد تعیین تکلیف 
کند یا میز گردی باشد و دانش آموزانی درباره همه رشته و تخصصها سخن 
گویند که نمیدانند ساعت امین به تیان چگونه ساختمان و مکانیسمی 
دارد و هنوز درس کلاسشان را نمیدانند 
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انتشارات اگر نوشتند: زن در خانه شوهر برده است بنده است در خانه 
شوهر شکنجه است زنجیر است و از ران زن کباب ارزان میخورند آیا ت 
هم به سادگی در باره شان مینگرید؟ اگر قسم میخورید که ارباب ندارند و 
برای زیاد شدن فحشاء یقه چاک نمیکنند تا مردم در بی بند و باری گرفتار 
باشتتخ ,و ازباب بتواند اسودم چرا کند و مردم در بند مزاحمتی ندارند و 
چنانچه قسم نمیخورید و جوابتان منفی است پس بدانید که اخیرا همه انچه 
را آورده ام نوشته اند؛ ؛ تو از خودت مراقبت کن تا خصوصیات یک دوره 
عریانگری به نامت ثبت نشود و با انديشه های غرب زدگی تسلمی مرگ 
تست ور شاید هممن اشتاه‌سکنم کم رای بعضن .ها سک ار دوز -حشتات 
می اوردم زیرا ار انرا ذره ای حتمال میدادند چنین عریان نميیشدند ولی 
همین احتمال را بدهید زیرا همه احتمالات مساوی نیستند و هرچه موضوع 
بزرگتر و مهمتر باشد احتمالش بزرگتر و بیشتر است و مسئله ای بزرگتر 
از قیامت نیست و هزاران دانشمند درباره اش کتابها نوشته اند و احتمال 
این مسئله بدین بزرگی پر کتری احتمالات است. به هر صورت چنانچه 
میخواهید درست ژتد کت کنید اولین برنامه تان باید انتخاب اوراقی درست 
برای مطالعه باشد. با قرآن و روایات سر و کار ندارد لا اقل کتابی, 
انتشاراتی, اوراقی که میخواهید عمر گرانمایه تا را برای خواندنش صرف 
نمائید و زندگی یکباره را که دوباره به کسی نمیدهند و با خواندن همین ها 
مایلید نظمی و روشی به ان بدهید خودتان تشخیص بدهید که چه باید 
انتخاب 


2 7 


کرد و کدام را باید پذیرفت؛ رهبانیت های اجباری و ترک دنیاهائی که با 
دزدیدن بچه های مردم بود و زن و مرد را برای ابداز تمتع و برداشت های 
غریزی محروم میکرد و در قرون وسطای اروپا معمول بود نتیجه این شد 
که امروز چون پاپ خوردن قرص های جلوگیری را حرام کند ختر و پسر 
بلند گوها دا رنه وس یا با تما عاره ات ی ی و شعار بدهند و این 
اولین بار اعتراض کاتولیی به صورت تظاهرات علیه پاپ است و برخی از 
کشیشان نیز مخالفت پاپ نمودند و عکس العمل آن همه خفقان و ترک 
لذت, فراوانی فحشاء و آزادی و برداشت لذت و باز هم فردائی که عکس 
العمل اینهمه بی بند و باریها و لخت شدنهاست نزدیک میباشد و این شما 
نباشید که با یک غوره ترشید و با یک انگور شیرین و اگر غرب لخت شد 
عریانیند و اگر خود را پوشاند لحاف سر کشیده اید روشی را که بر مبنای 
یک سیستم الهی و 9 
جهان را به نام اینکه تقلیدهای میمون وار نکرده اید شمارا باشد و نعمت 
های آن جهان نیز که اوار پروردگار را مطاع دانسته اید شما را. 


در تفشیر آبة شتزيفه. الرجال فوآمون: علی النشاء که بخت. از آن. کذشفت 
مفسرین عالیمقام درباره بما فضل الله بعضکم علی بعض بیاناتی دارند که 
بدون تردید حق ادا کردنش را داشته اند و این نویسنده که به قصد و نیت 
خیر سخنانی داشت و آورد و اینک میخواهد بیفزاید که شاید مقصود 
تروودکار دز این آنه تبر طر قداری ار‌تساوی زن: و مود اسنت آها قفقظ در 
یک شاهراه حقیقت که زن به فضائل حقیقی مردان بنگرد و مرد فضائل 
فطری و بر روال الهی 
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زنان را ملاحظه نماید تا هر دو با کسب فضائل طرد و دفع رذائل کنند و در 
همه چیز و مخصوصا در انسانیت و هدایت همتوشه و همزاد و همسان و با 
ی را ای رانا خر تا سر و تیار 
زنان را که مرد ممکن است قبول کند و نمونه الرجال قوامون علی النساء 
است. که.باید باشد.و:در غیر ایتضورت نسل ضایع شده ای بوجود می آید .و 
فرزندان و نواده های اسکیزوفرن خواهد داشت. 


اصولا وقتی به قرآن مراجعه میکنیم و میبینیم که یک مله لتعارفوا را در 
میان آیه ای آورده است که با لمات نر و ماده (من ذکرو انئی) شروع 
میشود و با (اکرمکم عندالله) و یک مقام ارزنده خدائی پایان میپذیرد 
ام 
نفخت فیه من روحی: 


حیوان از انسان و نبات از حیوان و جماد از نبات پست تر است و در بین 
جمادات حماء مسنون و گل و لاي کنار آب ها کم ارزشتر و از طرفی چیزی 
به. ارززش: روخ پرورد کار که:در آدهی. دمیده شنده نیست: و در آیه:دیگر که 
مورد بحت به همین منوال انسان را با نام نر و ماده مشخص میفرماید, 
درصورتیکه برای حیوانات نر و ماده میگوئیم و برای انسانها, مرد و زن و از 
طرف دیگر ان اکرمکم عندالله اتقیکم و هرکس پرهیزکارتر نزد خدا 
گرامی تر و از اینقرار نر بودن يا ماده بودن همانند دو توده لجن بودن 
است. صدها دانشمند بنشیند برای تساوی و یکسان ساختنشان بحث کنند 
آخر چه فایده ای عاید میشود. اما کسب فضیلت و به مقام اکرمکم عندالله 
و نفخت فیه من روحی رسیدن خودش به بهترین تساوی 
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رسیدن است زیرا هر چه به خدا نزدیکتر و گرامی تر, تساوی قربی بیشتر 


است. 


خدا رحمت کند جیحون شاعر یزدی را دیوانی دارنده مرثیه ای درباره شهید 
شش ماهه کربلا که تظیرش را نگفته اند و شاید هم نتوانند گفت در یکی 
از آنها میگوید حضرت ابوالفضل زمان اتمام حجت به خصم فرمود: ما 
مسلمانیم, مسلمانی مورد پذیرش نیست دعوت شده و مهمانیم و خوی 
عربی هم فراموش شده و مارا مانند گروگانها و اسرا میپذیرید. چرا تشنه 
مان گذاشته اید. من نویسنده هم از جانب بسیار بسیاری از دختران و 
پسرانی که هنوز کفه ایمانشان اگر نامتعادل هم هست سرنگون نشده به 
اولیاء امور بعضی از انتشارات میگویم بلکه میگوئیم مسلمانی هیچ ایرانی 

۱ کنر آنواخنه. انم چرا 
ادا ان بایه ها نم نع که اگر اا ره ریگ کی اعتا ست ه: 
قبول مسئولیت میکند خاموش ننشیند و ستونی را قیچی کند و کف دستتان 
بگذارد و هزاران نمونه دارم و برای آشنا به چگونگی آن فقط و فقط یکی 
تاک ماه نیون آنکه ره تصرف ور ان کته 


تجربه جنسی 


«فتظور از اشکه فحلات: زنانه مریا میه‌شتند (دخیی باید ریت ی 


داشته باشد) چیست»؟ 


همان چیزی است که اگر خواهر و مادر خودشان بخواهند (فرابگیرند) بسا 
اوقات تلخی و عصبانیت حضرات مواجه 
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میشوند.(1) 


حالا و هميشه خدا پدر چرخانندگان انتشارات صاحب درک و احساس را 
بیامرزد و بعد از صد و بیست سال هم خدا پدر بسیاری از آنها را که اگر 
خاموش نباشند بهتریند و باشند بدترین با حضرت ابوالفضل و خصمانش 
برابر یکدیگر قرار دهد تا ادعا نامه های له و علیه یعدیگر را دوباره 


و حرمسرا و وسیله تفریج مرد نباشد و همینکه توانسته باشد دیو را بیرون 
کند تا فرشته در اید و غده های چرکین متعفن که زنان را به دیو میساخت 
شیر بز ند تا خابنش .را عطر. آهید. تماید خواتشته. است خوو را موفقق بذارد: 
اما اسلام با کدام یک از اينها که زن کلفت شود حرمسرا باشد, وسیله 
تفریج مرد 0 موافق است؟ با هیچکدام. اسلام به همسر خانه اجازه 
میدهد چون فرزند متعلق به هر دو یعنی پدر و مادر است و رنج شیردادن 
با فقط مادر, زن میتواند تقاضای دستمزد کند و شیر بدهد یا با شوهر قرار 
داد ببندد پایاپای که مثلا شوهر تعهد کند شب زود به منزل بیاید و زن هم 
در عوض بچه اش را از شیر جان سیراب و شاداب سازد. اگر مسلمانها 
کاری کردند و حرمسرا داشتند 


1- مجله فردوسی 12 شهریور 1352 شماره 8 صفحه 3 ستون چهارم, 
و اگر همین شماره را ملاحظه فرمائید عناوین «سربزیرها» صفحه 3 و 
«مجلات زنانه چرا؟» صفحه 5 و «....» را هم بخوانید. 
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به اسلام چه؟ اما سوال اینست که اگر زنها از کلفتی و حرمسرائی رهائی 
یا حداقل کاهشی پافتند آپا ملعبه و وسیله دست مرد بودنشان چه؟ تنها 
کافیست گفته شود کالائی نیست که مردان بخواهند بفروشند یا تبلیغی در 
سینما و تثاتر و کاباره و .. نیست که بخواهند بکند و با نرخ ساق و کمر و 
گیسوی زن نسبت معامله گری نداشته باشد و لذا حجابی کاری در جهت 
تساوی انجام نداده و زنان از این بابت چیزی بدست نباورده اند چز آنکه 
فهمیده اند برای تساوی حقوق زن و مرد نمیگذارند زنان کارتل و تراست 
شوند., اما برای خاطر مردان کارتل و تراست زنان را به درخواست تساوی 
حقوق وامیدارند که از جمله برهنه شدن زن که یک شاخ و برگی از ملعبه 
زن بدست مرد بودن است بازهم پای مردان تراست و کارتل را در 
بسیاری از ابعادش به میان میکشد و بقیه ابعادش نیز در اختیار تشویق و 
ترغیب به رباخواری, شراب, قمار و چه باید کرد؟ اینک دستور دفع و درمان 
یکی از اتها: خجاب اسلامی چگونه باشد؟ 


حجاب چگونه باشد؟ 
پاسخ بر دو مطلب اساسی استوار است: 


تا متس را ی ال ی باق 
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اینکه اندام زن از مرد اجنبی باید پوشیده شود.(1) 


(2) هیچ فردی از مسلمین نیست مگر آنکه مجتهد یا مقلد میباشد و در غیر 
اين دو صورت عمل به احتیاط باید کرد و از اینرو که عمل به احتیاط درباره 
حجاب نوعی سختگیری خواهد بود ناچار هر غیر مجتهدی باید از مرجع خود 
تقلید نماید. و این پاسخ قطعی است در برابر چه باید کرد و حجاب چگونه 
باشد: تقلید و عمل به فتوای مجتهدی که از او تقلید میشود. 


شکی نیست که: زن در زمان نبی گرامی از خانه خارج ميشده و حتی در 
موارد ضروری به جبهه جنگ نیز جهت کمک پرستاری میر فته است, اما 
آنجتان. هوا و هون تدرنصی مشاط بر تشنوان. کردید. که.از قدیم تا خذید 
فقها و مجتهدین از خارج شدن زن و شرکتش در کارهای غیر خانه را دچار 
اصای اب سا که است ۱ ماه ای مر اصاه العا ریات ام سسوم 
نراقی که قریب دویست سال قدمت دارد به عنوان نمونه می بینیم 
اظهار میدارند اگر نبی گرامی این زمان را میدیدند زنان را اجازه خروج از 
خانه نمیدادند در صورتیکه با توجه به اخبار مربوط به آخر زمان بقین حاصل 
می نمائیم که چشم بینای نبی گرامی هم اوه هش انوم و در کر 
دیده است و اگر مایل , به نظر ان حضرت درباره امروز باشیم, این سخن 
ایشان را که: زمانی چنین و چنان بياید که رفتن زیر زمین بهتر از زندگی 
کردن روی زمین 


1- برخی فقهاء شیعه پوشاندن وجه و کفین و قدمین را نیز واجب دانسته 


1 


بعلاوه آنچه مسلم است زن میتواند از هر چیز حتی برگ جهت پوشاندن 
خود استفاده نماید لذا لازم به انتخاب چادر و .. نیست و پوشیدن لباسی 
ساده که تمام بدن و سر, جز چهره و دو دست را تا مج بیوشاند و انچنان 
نباشد که حجم نمائی اعضاء يا عضوی کند. اشکالی نخواهد داشت و زن 
میتواند برای رفع احتیاج ضروریات فردی و اجتماعی از خانه خارج گردد. 
بلکه در هر حال زن میتواند با اجازه شوهر از خانه خارج شود و اگر امر 
واجب پیش امد میتواند حتی بدون اجازه اقدام نماید. مثلا بیمار است و اگر 
به پزشک مراجعه ننماید یقین خواهد داشت اندک ضرر جسمی يا روحی به 
وی میرسد که در اینصورت میتواند با رعایت شرائتط شرعی فقط برای 
انجام اين امر واجب بدون اجازه شوهر از منزل خارج گردد. 


این قسمت را نیز مطالعه فرموده و باور داشتید: چنین حجاب اسلامی که 
حافظ دغدغه های سکسی و نگهبان زیبائی زن است مانعی جهت تحصیل و 
ترقی نداشته و نخواهد داشت و قبلا آنرا ثابت کردم. 


مطالبی چند درباره حجاب 


یعنی چهره وقار و زن چهره حیا 


آیا زن باید دلش بحال زن بسوزد و مرد به مرد شفقت کند یا زن باید دلش 
بحال مرد بسوزد یا مرد دلش برای زن در رنج 
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باشد؟ داز نتیخه: بسن از اتمه شفقت و ارادت ورزی آبا مرد زن را بی 
حجاب کرد پا زن زن را؟ 


فرمان کشف حجاب عصر چهارشنبه 15 شوال 1354 برابر 17 دیماه 
4 رر ایران صادر شد و بعد که ایران به عضویت سازمان ملل متحد 
درامد چون انتخاب همسر و شغل و لباس و مسکن و عقیده را طبق 
منشوری از او اعلام داشت ایران نیز زنان را در اختیار لباس و حجاب ازاد 
گذاشت و حتی در مدارس نیز دختران از ملیت ایرانی بودن خود که عضوی 
از ز سازمان ملل متحد است برخوردارند و هیچ مدیره و ناظمه ای حتی به 
اه ها رو راو ان سر رات اسان بو 
و طرفدار آن سخنی نخواهد گفت و چه بسا دبستان و دبیرستان که 
دختران همه پوشیده پا برهنه اند. (ناگفته نماند اسلام در انتخاب همسر و 
شغل و لباس و مسکن درصورتیکه پای حرام و ستم و بی بند و باری پیش 
نیاید همان را گوید که در منشور مذکور است ولی آزادی عقیده را اهمیت 
بیشتری داده و خود در مواردی متوجه شده نباید بعضی عقیده ها را ازاد 
گذاشت و بارها اوردم که: در یک قحطی که وزیر کشور هند پیروان گاو 
پرست را گفت گاوان فرسوده و نزدیی به مرگ را قربانی فرزندان خود 
کشوری گندم به هند فرستاد و با رسیدن اولین کشتی به بندر باز اعصاب 
کردند که ابتدا گندم به گاوان و به معبودان داده شود که سازمان ملل در و 
دیوارش لعن و طردین این عقیده را مترنم بود.). 


هرچه زن به مرد نزدیکتر شود برداشت تمتع کاهش می یابد 
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که حد متوسطش آن است دختری عصا در دست گیرد و سفت راه رود و 
تسبیحی بچرخاند و یک درجه بالاتر که شمشیری ببندد (شمشیر قهرمان را 
زیباست و طول طلا را ریحان و گل که پیشوای اسلام فرمود المرثه ریحانه 
لیست بقهرمانه - زن گل است قهرمان نیست). 


آخرین ادعای نهضت بانوان که دیگر در حد اعتلای زنانکن و انسانیت 
انهاست اینکه جمع شده ایم برای تسلی گروهی از مردان که نهضت را 
ایجاد کرده و نگه میدارند. درصورتیکه نهضت بدون مراقبت های اجتماعی 
فقط عاطفی است. 


حجاب هیچ مرد مرد و زنی را محروم از لذات مشروع نمیکند و در عین 
حال دعوتی نیز نمی نماید. 


تاثر پذیری عاطفه و دنبال هوی و هوس رفتن بیشتر است. 


بحث همه جا از حجاب اسلامی است یعنی پوشاک و پارچه به تنهائی برای 
جلوگیری از فساد کافی نیست و باید تربیت اسلامی هم باشد. هرکس 
ارزشش به اندازه ای است که قوایش به فعل در می اید ان هم در راه 
عقلانی و صحیح و لذا برای تساوی بین زن و مرد باید سعی کرد قوای هر 
8 به فعل در آورد و تماشای به کمال رسیدن مردانگی و زنانگی را حظ 
زن و مرد بود که غذا در بدن یکی انرژی حرارتی مداد و در دیگری انرژی 
الکتریکی و هوار مردها بلند میشود که باید تساوی برقرار شود 
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و یکی از انرژیها را به دیگری تبدیل ساختن درست نبود. از جمله زیان بی 
حجابی بهم خوردن انتخاب سن ازدواج است. 


به زودی در روایاتی که برای ازدواج است آنجا که اسلام درباره برخورد 
پسر و دختری که مایل به پیوندند اظهار نظر میفرماید ملاحظه خواهید نمود 
اجازه میدهد قسمت هائی از چهره و دستها و حجم بدن و قامت و . ۰ دبده 
شود و این نیز خود دلیلی است که اگر حجاب در اسلام نبود آنهمه روایات 
در تجویز نظر به چهره و ... وارد نبود. 


چگونگی پیدایش لباس در همه جا بویژه در اسناد و مدارک مورد اعتماد 
بشر روز که دائره المعارف هاست ۱1 اینگونه شرح داده شده که انسان 
ناگزیر برای حفظ و حراست بدن در برابر عوال محیطی از سرما و گرما و 
آزار و گزندها خود را پوشانده است و بعد هم شروع میکنند به دگردیسی 
هائیکه البسه با پیشرفت تاریخ پیدا کرده ضمنا تغییرات چهشی نزد اقوام و 
ملل را نیز ذکر مینمایند. 


اما قرآن همانند سایر مسائل به مساعدت انسان میشتابد و فشعت‌ضاا 


درباره زمانی روشنگری قت ماه کف توت ای تس سا پژوهش و 
1 تحقیق از آن کوتاه است و از جمله همین مسئله لباس میباشد که نه 
7 مانده و نه اثاری همانند ابزار 


1 ماه 228 داترن المعارف آهرنکانا جلد 9 
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الا کی مه فل هر از لیاسمانشان با قشت: 


قرآن علت در پوشش رفتن انسان را متکی بر توجهش به ناحیه حیائیه و 
شرمگاهی دانسته و معنویتش را سبب لباس و پوشاک خواستنش ذکر 
میفرماید: فبدت لهما سو آتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه (22 
الاعراف) و چون در شناخت شرمگاهيیش شناسا شد به پوشاندن خود توجه 
نمود؟ و انسان نخستین آنقدر پوشاندن عورتش و شرم کردنش سابقه 
قدیمی دارد که تاریخش به زمانی میرسد که جز برگ درختان برای پنهان 
داشتنش چیزی نیازش را بر نیاورده است. 


مگر نیاز به حفاظت از سرما و گرما سبب نشد که انسان در لباس برود؟ 
اين که سرما یا گرما سبب انسان در لباس برود جزئی از علت بود اما 
عفد گر انیخات ,باس نی برایز عوامل محیطی بر دیش بهخاطر عواجل 
انسانیش بود و شرمی که در او آفریده شده است و امروز نیز مردمی را 
میبیتیم که در آب و هوای بسیاری معتدل آزمایشگاهی: (چون جزاثر قنازی و 
۰ ساکنند و نیازی به پوشاندن ندارند ولی خد را می پوشانند و وحشی 
۱ ۱ ۱ ۱۱ 7000 
استخوانی يا بر گهائی برابر عورت خود دارند و در جلد قبل (صفحه 8 به 
بعد) شرح دادم که چرا انسان هرچه عریان تر شود در برابر جنس مخالف 
شارژ ميشود, ساقش را دید میخواهد رانش را ببیند. بعد کمرش و .. همه 
جایش و چون شرمگاهيیش نمایان شد به آن مرز جنس نزدیک میشود که 
همانند حیوانات زمان فحل شدن دارند (همانگونه که طبیعت برای درندگان 
و بسیاری گوشتخواران ماه اسفند و جهت نشخوار کنندگان ابان ماه يا .. 
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را معین کرده است و انسان چون خود واضع قانون است لازم میامد زمانی 
را برای فحلیت معلوم بدارد) و اگر میمون را میبینیم که عورتش عریان 
است و باز زمان معین فحلی ندارد برای اينکه نصف بیشتر اعمال زندگی 
آخشی بو سر ایظ انا سات‌سانت ارات و یر نان ات و هرا رام مره 
به هر موجودی غیر انسان حتی به زبان خودشان نام غذای محرک بزاق یا 
محرک دیگر برده شود بلا اثر میباشد و عکس العملی ندارد و انسان فکر و 
ذهنش مرکز گزیده تمایلات جنسی و قابل تحریک بوده و مغزش از همه 
پیچیده تر و حساس تر و از هر جهت ارزشمندتر بوده و از جمله قسمت 
مربوط به گیرندگی محرکهای جنسی. در چنین مغزی است که شرم و حیا 
نیز در همین مغز مقری و جائی دارد و نزد انسانهای اولیه بنابر مدرک 
قطعی و مسلم فرانی, اولین اخساس. و ادرای. انسانستتن. شناخت: ناحبه 
حیائیه و پوشاندنش و شرم کردنش بوده است و اگر معجزه دیگر قرآن را 
کر انم بار‌خاص اه ایک فران ات لاش رای سس دم 
از همه چیز به پاس احترام به شرم و حجب و حیا و جهت پوشاندن ناحیه 
حیائیه میداند و سپس او را محق در برگزیدن لباسی میشناسد که در 
استفاده و اتفاضه از آن عملی را چون پرندگان (فیزیولژیکمان) درباره خود 
مرعی داشته است (یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباساً یواری سواتکم وریشا 
+ 26 الاعراف) دای لباس را نازل فرهود,بعنی, انقیاتی از کناهان و غیر 
گیاهان را به مرز قاقبل استفاده نمودن پانیق آمره ادن سو ات و -تواحیه 
خبانه راسنشاند فت وشای نش آنما باشد 
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همانگونه که پر و بال پرندگان است و در برابر عوامل محیط نوعی زره و 
محافظ (و اینکه قران انسان را رخصت داده تا ابتدا از لباس جهت پوشش 
عورت خود استفاده نماید و سپس همانند پرندگان فیزیولژیکمان خود را 
بپوشاند شاید از مغیبات قرانی است که انسانها در آینده پوششی غیر از 
فرآورده های گیاهی دارند) به هر صورت همانگونه که بارها گفته شد 
انسان پس از دیدن ساق در طلب ران و سینه و . . است و هرچه انسانها 
در برایر یکدیگر عریانتر شوند سطح برداشت جنسی و سکسی شان سوز 
و عشق و جذبه اش را کمتر و یکنواخت و نزدیک به یکدیگر و بره وارد 
میگردد و عملا میبينیم متخصصین دانشمند مامائی و زنان زودتر از سایرین 
بعلت سر و کارشان با نواحی حیاثیه با ارگاسم و اوج لذت جنسی وداعء 
میگویند و لذا هرچه زن پنهان و از دید غیر شرعی مردان دور باشد بیشتر 
ایجاد کشش میکند و فاصله و قصد و اجرا را طولانی میسازد و عشق 
اه 
- و امق و عذا - خسرو و شیرین و ... وجود نخواهد یافت زیرا مردان لیلی 
ها و عذراها و شیرینها را به همان وضع که محیطشان را با چشیدن و 
شنیدن و بوئیدن و لمس کردن و ... مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و 
شناخته اند همه را خوب میشناسند و زنان با لخت شدن همه شده اند. 
آیات محکمات و متشابهاتی ندارند که بتوانند لیلی و عذرا گردند و پایداری 
کنند مگر مجدد بازگشت نمووده باطری سوزان عشق آفرین . خالی خود را 
با محروم ساختن دیدگان هرزه از دیدن خود شارژ نمایند. 
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کسانی چند که متوجه شدند برهنه کردن زنان نه برای رفاه اجتماع 
جانفشانی محسوب میشود و نه برای ِِِِ بذر سلامتی و ایثار. و از 
طرفی ترس دارند که اگر بگویند اسلام ار 
تجدد خواهیشان بر خواهد خورد خالت اسلام و روشنگرپهایش زا کنار 
گذاشته. فهم پیچیده شده در لفافه تجدد را منصفانه پیش آوزده میگونند: 
چه بسا چادر در غرب آینده مورد پسند خانمها قرار گیرد و مد شود. 
تاه ان که بر خلاف نویسنده رومی «کریوف» پیش بینی درستی کرده 
اد ی ری تا ۱ 
کسانیکه تقلیدشان کرده و تصور کرده بودیم بعلت کشف حجاب کشف 
حجب و اسرار کرده اند. این کارشان یعنی کشف حجابشان ريیشه و 
اساسی نداشته تابع پدیرش موضوع بعنوان مد و مدیست میباشد (که 
ارتفا نم در اینصورت آنها تابع مدند و ما تایع آنها) و از اینقرار متجددین 
نیز پذیرفته اند: هرکس علیرغم یک سیستم الهی انديشه ای کند (نه تنها در 
مورد حجاب بلکه در کلیه موارد) سر اخر خود را در تنهائی نفرین اوری 
میبیند که ساخته و پرداخته خودش است و مجدد سخن چند نوبت اورده 
شده خود را تکرا کنم: هر قانون غیر اسلامی آنقدز تظترات بصیرت بصیرت 
در ان میشود تا بالاخره اسلامی میگردد و هر قانون غیر اسلامی در 
کشور‌های اسلاحی که دستن در آن برده 


1- شرح صفحه 60 جلد 19 
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شد انقدر تبصره تبصره تبصره به آن زده میشود تا متورم و منفجر و 
بالاخره اسلامی میگردد (اولی همانند طلاق که در پایتخت پاپ. واتیکان که 
کیفر طلاق دهنده در آغاز اعدام بود و سیس زندان اینک اسکلت اسلامی 
پافت و دومی مانند بسیاری از چیزها). 


به صفحه 68 سطر 3 جلد 20 پس از شرح دادم اضافه فرمائید: علاوه بر 
اعجاز علمی شرح داده شده که بجای سکر, خمر گفته شده است, چون 


نهی از شراب باید در موضوع حکم خود شرب باشد به اعتبار دیگر 
استعمال کلمه خمر اعجاز دیگری است. 


آزادی در پوشیدن لباس و حجاب 


آزادی هر فرد بطور کلی محترم بوده و باید همه آنرا رعایت نمایند, مگر 
انکه مزاحم آزادی دیحزان باشد پا کوتاهتر آنکه آزادی را نمیتوان با آزادی 
محدود کرد. و از جمله اعلامیه حقوقی سازمان ملل متحد و منشور انست 
مبنی بر ازادی لباس که هرکس خواست کم بپوشد زیاد بر تن کند حجاب 


داشته باشد يا نداشته باشد. 


همه آنچه در این باره ؟ "۳ گفته و میگویند ناشی از ایننست که شناخت هوا و 
هوس با میل را 
آزادی و لزوم احترام به, آن تمایلات و هوسها و اراده افراد پا فرد نیست, 
بلکه چیزی آنینت. که شاه آفرزینتن برای: نز فی. هه تحامز: آنرا به انسان 
داده است. بیعنلی ا کر اراده و انتخاب بشر به سود وی بود ۳ تعالیش 
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و در غیر اینصورت میل و اراده به گناه نمیتواند علاوه بر اینکه محترم باشد 
بنام اينکه هر کس ازاد خلق شده و ازاد است هر کار خواست بکند و اجازه 


عریان شدن زن يا اعضائی از خود را به زینت و ارایش جلوه دادن و در 
کوچه و بازار و خیابان با چنین وضعی رفتن نه تنها تضییع حقوق دیگران 
است. بلکه علیه منافع و حق آزادی خود و دیگران اقدام کردن است زیرا 
اگر ثابت شود زن برهنه به زیبائی و سلامتی خود صدماتی وارد میسازد و 
محرک و مشوقی نیز برای تحریک عواطف جنسی و کاذب دیگران 
محسوب است., آیا جای تردیدی باقی میماند که سازگاری با همه نوع میل 


عم 


و شهوتی ازادی نیست ؟ 


اگر قبول است که ازدواج و تشکیل خانواده جنبه خصوصی و فردی دارد نه 
جنبه عمومی و اجتماعی و زن و شوهر میخواهند از یکدیگر تمتع و بهره 
ببرند و زندگی شیرین مقرون به خوشی و مسرت داشته باشند و خانه 
کانون گرم آنهاست نه اجتماع و نباید لذائذ و کامیابیهای جللسی از محیط 
خانوادگی , به گوچه و خیابان و بازار و اداره و باشگاه کشیده شود, اعم از 
کامیابیهای نظری و لمسی و ... و اجتماع محل فعالیت و عمل است به جای 
نظر بازی و برداشتهای سکسی از زنانی که بیکانه و حتی از همسر قانونی 
خود میفهمیم تبرجی را که قران میفرماید چه معنائی دارد؛ تبرجح همین 
کشاندن کامیابیهای زن و شوهری است از خانه به سوی خارج از ان. 
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اگر زندگی همین است که بهتر بخورند و بهتر آمیزش کنند و تکنیک 
پیشرفته تر داشته باشند. پس انسان حیوانی_ است دارنده و و 
یک عورت مستعد و یک ماشین راحت و زندگی با مسرت مساوی است با 
اعمال شهوی_ و امیال خود تشخیص داده و هر کس بنده تشخیص خود 
است نه بنده انچه خدا برایش درست دانسته است دز انتصووت است 
که اگر کامیابیهای جنسی از خانواده به اجتماع سرایت کند تصور میشود 
لورت ار وم اوه ها اه افو اه خی اتعاه عاسطقه ایب 
قول قرآن مووبت و رحمبی (اشاره به آنه شریفه) است که تا آ حون 
روزهای زندگی نیز که پیر مرد و پیر زن بدون عرضه و تقاضاهای جنسی در 
کنار یکدیگر ارزش خاص و فوق العاده ای برای یکدیگر قائلند باقی است, 
در صورتیکه پیر مردان و پیرزنان حاضر به تحمل حتی نظر بازیها و چشم 
چرانیهای مختصر اجتماع نخواهند بود و در حالیکه زن و شوهر به موهای 
سفید یک دیگر سوگند میخورند از گیسوان طلائی و مشکی و براق و اطو 
کشیده جوانان رو گردانند. 


نیروی جنسی انسانی اندازه ای داد که در اثر تأثر به وسیله لذائذ و 
کامیابیها مصرف میشود و توسط نماز و روزه و توجه, مهار میگردد و در 
برابر رهبانیت و ترک دنا به ندربی پس از گذراندن یک دوره ناراحتی و 
افسردگی وضع خاص روائن که یکی از آنها درون گرائی است پیش میاید 
و به هر صورت نیروئی است معین و سنجیده شده که اگر در اجتماع بزرگ 
پخش و مصرف شد خانواده ها به 
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سردی و ناکامی و بی بهرگی کشانده میشوند و در صورتیکه تقسیمات 
خانواده ای انجام گرفت, هر زن میتواند نقش پدر را منحصرا در یک شوهر 
جستجو کند و هر مردی مادر را در همسر و این اسلام است که زن و 
شوهر را که در کامجوئیها قصور ورزند نکوهش میکند و بر اجتماعی که در 
کام برداشتن های نا مشروع شریک خانواده ها میگردند نفرین و لعنت 
میفرستد و اجتماع را محل فعالیت و کار و خانه را جای مودت و محبت و 
نسل پروری میشمارد و در عمل میبینیم نفرین و لعنتی شدیدتر و بالاتر از 
این نیست که اجتماع بتواند از بهره های نظری و لمسی نامحدود افراد 
بهره مند شود در حالیکه کسی بیشتر از زن و شوهر شرعی سهم ندارند. 


روایتی بدین مضمون از پیشوایان اسلام به ما ر سبده است که در انتظار 


فرح حضرت ولی عصر ارواحنا فداء بسر بردن اجر جهاد کنندگان عزه بدر 
دارد. 


انتظار فرج با امتیازات چندی که به نفع منتظرین است و از جمله اینکه 
منتظر همیشه در بت آماده تاتشنی و حال آضاد کت جهت پذیرش شخص 
زک مثلا پدرش اگر بسر برد پا مقررات قانون پیوستگیش انعطاف 
ناپذیرتر بوده بعلاوه آنکه منتظر کسی خواهد بود که با امدن وی بهتر شدن 
اوضاع و احوال مسلمین را برای هميیشه آرز ومد است, مخصوصاً برای 
0 0 کل کب 
کتب مربوطه 
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خواهید دید. 


کنیدگاره ۳ ۳ ۳ شده است, در حالیکد" در 0 ۳ هم 
مسلمین متحمل زحمات و دادن شهداء و خساراتی شدند و چه بسا در 
غزواتی چون غزوه احد بر آنها سخت تر هم گذشت. 


وقتی به زیارت مخصوص حضرت ابوالفضل برادر گرامی امام سوم 
میرسیم, میبینیم مجاهد معظم را نیز به جهاد بدریون به سنجش در اورده 
اند يا جهاد حضرت مسلم نماینده امام را که قبلا به عراق اعزام و شهید 
شده بود همانند مجاهدین بدر براورده نموده اند (اشهد انک مضیت علی 
مامضی له این لاه ین ی سل ی و رک 
جهت وجه تشابی بین انها وجود دارد؛ همه مجاهدتها در ِِ خدا بود الا اینکه 
غزون بدر در زمانی بود که اسلام به یک موثی بسته بود کمیت و کیفیتی به 
«ِ«ِ و کیفیت ظاهری مسلمین اندک 

و اگر واقعه مذکور نبود اسلام وابسته به یک موئی که یزدید میگفت 
ات اي ای سر موی را ارام وان 
الاسلام سلام_ اما بدریون و حسینیون از سرنگونی اسلام جلوگیری بعمل 
آوردند و لذا آنچنان بدریون نزد اسلام مقام یافتند که حنی خلیفه دوم در 
برابر افکار عمومی به تقسیم مردم به درجات چهارگانه پرداخت و مقرری 
درجه اولها را که همان شرکت بکنتد نان در غزوه بدر پا فرزندان پا 
همسرانشان بود بیش از همه و ده هزار دینار سالانه معین نمود و شهداء 
کربلا نیز 
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نان هت ای ره کفاما شحاوو آمام ضادف هن ساره شانتتطالیی 
دارند که از بحث ما خارج است. 


منتظرین فرح هم در زمانی خواهند بود که پیامبرشان نیست. امامشان 
نیست و آخرین آنها هم که هست غایب است و بدون پیشوا و رهنما در 
ترایز امه فساد و کامه ذشمتان اساام اک یقال آمان اس و انار که 
خود تشنوانه آنمان است بسر فزنده:زیرا کتشیکه فنلا در اتتظار آمنن تذرش 
است برخلاف میلش کاری نمیکند و اوضاع و احوالی درست نمیکند و 
خشتی بر خشتی نمی نهد و انکه منتظر امام است بر خلاف انتظار امام 
عمارتی نمیسازد. انجمنی نمیکند قدمی. درمی, دمی نمی نهند و این اصل 
ایمان و عین ایمان است و امام را ندیدن و راهنمای غایب پذیرفتن و در 
جهان پر از ظلم و جور و مخالف دین, ایمان حفظ کردن گویا تنهائی در 
حالیکه اسلام به موئی بسته مجاهد بدری است و در راه خدا در کوشش و 
تلاش و امروز به یقین در برابر بی اعتبار کردن پوشش و حجاب و اینکه 
قبح برهنگی برداشته شده هر بانوّی پوشسش اسلامی داشت کوششی 
است که گوبا در اوضاع و احوال همانند زمان غزوه بدر داشته است. 
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شیر اقا ات 10 و 20 


مربوط به صفحه 167 جلد 19 


هیچ جنس بر و ماده از نباتات و حیوانات در برابر یکدیگر پوشیده نیستند و 
چرا زن در برابر مرد چنین باشد؟ 


پائین ترین پله نردبان خلفت «جماد» به ظاهر همه سادگی و یکانی است و 
هرچه به پله بالاتر قدم بگذاریم تشکیلات و تقسیمات بیشتر شده و بهمان 
نسبت وظایف الاعضا نیز سنگین تر و رقم بیشتری دارد تا به انسان میرسد 
که مغزش معرف تقسیم بندیها و پیچیدگیها و ظرافت های عالم خلفت 


به زبان عامیانه میگوئیم: به انسان نمیتوان بدلیل اينکه دل مرواردی 
میگوئید مگر سنگی؟ مگر حیوانی؟ در موارد دیگر هم میتوان گفت برهنه 
اش کرد که سنگ نر و ماده و کلاهک و پرچم گیاه در برابر یکدیگر برهنه 


اند 


انسان از لحاظ تکوین جزتی از کل آفرینش است و مکنوات وجودش 
بیرون از سیر تکاملی تکوین نیست و تا اینجا مطلب درست که سنگ و 
ِ - گل و گل- حیوان و حیوان در برابر یکدیگر برهنه اند و انسان نیز 
باید باشد اما انسان به لحاظ داشتن قدرت انتخاب و اختیار و اراده و بیان 
میم و ار فا و اس هر سا اه هی 
بشریت قانون 


ص: 259 


کم و کر ی که تزا زین اه اسان است فان نکوین دایته 
که به ید قدرت الهی وضع شده است و اگر قبول قانون برای حتی بهتر 
کردن تغدیه ۵ یر نش بشر لازم است تا ممکمل سیر تکاملهای دیگرش 
باشد در مورد پوشش اش نیز باید قانونی داشتهة باشد: نه: انکه: تندلیل 
برهنگی حجر و شجر انسان را : نیز بحساب آنها برهنه خواست و همین یک 
ار 
حیوان چنین نیست. 


بپجاست در اینجا مقایسه ای در مقام حرفه ای که دارم بعنوان نمونه یکی 
از آنها را بیاورم تا توجه شود بین نزدیکترین حیوانات به انسان فاصله تا 
کجاست., آن هم حیواناتی که در آزمایشگاه ها از آنها بجای انسان استفاده 
میشود و اثر داروها را بر انها معین و سپس برای انسان تجویز مینمایند و 
با وجود این. انسان در برابر ان خود را مجزا از حیوان نشان میدهد و از 
آنجمله داروی معروف تالید و مید است که بر روی تمام حیوانات 
آزمایشگاهی نتیجه خوب داد اما به انسان که رسید چه سر و صدائی که 
راه نینداخت, فرزندان بی دست و بی پاء بی گوش: بی .... بعلی نسل 
ناقص الخلقه تحویل اجتماع داد که در نتیجه سازنده و فروشنده و تجویز 
کننده همه کارشان تعطیل و تحت تعقیب قرار گرفتند. حال چون حیوان 
ماده برهنه است. انسان هم باشد يا برعکس چون انسان را مییوشانند 
حیوان و گیاه را بیوشانند درست نیست. 
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پیرامون الرجال قوامون علی النساء 


وجه شبهی در تمام مراحل ساختمانی, ذدهنی, روحی؛ لین اجتماعی بین 
زد و مرد در زمان آمیزش وجود دارد, هر دو نعوظ دارند, هن :دق را 
مکانیسم تنظیم کننده عصبی است, دستگاه تناسلی هر دو پر خون میگردد, 
واکنشهای لذت بخشی در هر دو وجود دارد و . .. اما تفات بزرگ بین آن دو 
رسیدن به اوج لذت و ارگاسم است که در مرد به سرعت و آسانی صورت 
میگیرد. اما مرد تا برای زن به اثبات نرساند که مرد است به ارگاسم (اوج 


برای مرد کافیست زن را فقط حساب کند اندامهای امیزشی زنانه و رفتار 
زنانه و به همین جهت است که مرد از زنی که پستان کاملا مردانه دارد یا 
ریش و سبیلی بیرون اورده خوشش نمیاید و بدتر از همه تمکین نکردن 
اوست که مرد را با ناراحتی شدیدی روبرو میسازد و چنین زنی نزد اسلام 
مذموم خطاب شده است و برتر از همه که مرد زن را مرد حساب میکند و 
از روح زنانگی و روحانیت مادری دور میبیند و آن در مواردي است که زنن 
ی ی میت 
صورت گیرد فقط بوسیله تحریک فیزیکی به ارگاسم رسیده و انزالی 
صورت گرفته است ولی ژن از مرد ۳ میخواهد و با وجود این بین 
ده خن :و یج ر آمی بنها بدیعتی کاه: آمیر تن 
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مرد برای ارگاسم لازم داشت و تقریبا در تحریکات فیزیکی خلاصه ميشد, 
برای زن برعکس دخالت عوامل روانی و فیزیکی هر دو لازم بوده و حتی 


اگر مرد از زن لطافت و عفت و ظرافت و نجابت و خلاصه زن بودن را 
میخواهد و برخوردش با دستگاه تناسلی زن با سادگی کار را به پایان و اوج 
یسانش رن سنواند با عوامل سکن واه تناسلی ارام مساعت 
هرد خهء لت ی شرشتد: بلکه باید الم نر رفته ی امد مهیل و لتهای 
کوچک و بظر و ... و عوامل روانی هم باید مردانه باشد, یعنی مرد در زمان 
آمیزش ها نباشد که ناله و اه میکند بلکه صدایش عشق 
افرین باشد. عملش غالب و مغلوب کننده باشد و بالاخره زن بفهمد که با 
هیجان و صورت و سیرتی که مرد بخود گرفته تصرفش کرده و اورا به 
تصاحب در آورده است و در هر مرحله از شئون زد الرجال ی 
علی النساء به قوت خود باقیست و از وله زهان ای نا 


دختر و پسر 


چون از نبی گرامی درباره دختر و پسر سوّال میشد از جمله چنین پاسخها 
را میفر مودند: 


تاش ی نیع فااحسا نشاب ها و امین 
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یسئل علیها (دختران حسنه هستند و پسران نعمت. بر حسنات ثواب داده 


خیر اولادکم البنات (بهترین اولادتان دخترانند). 


فش کات له اتیان الم ییاد ام مور له لخن غلها اهله للم ال 
الجنه (کسیکه به دخترش اهانت نکند و پسر را, بر او مقدم ندارد, بزور دحا 


تعالی به بهشتش داخل میفرماید). 


کسیکه آرزوی مرگ دخترش کند گناهکار است - کسیکه دختر بچه خود را 
شاد کندم وبا .فه بنی ار فرزندان: اشفاعیل سا اراد کردم باشد هی کم‌باز: 
هم میتوان در صفحه 100 - 103 وسائل جلد 14 و 114 مکارم الاخلاق 
روایاتی در این زمینه یافت. 


پیاده روی مرد و زن 


پیاده روی که ورزش تمام سنین است و نزد اسلام بسیار مستحسن باز نزد 
مرد و زن سوا از یکدیگر دستور داده میشود . جلد 12 را ملاحظه فرمودید 
که چگونه از قرآن نقل شد که میفرماید بندگان خدا از جمله در زمان راه 
رفتن با جاهلان حرف نمیزنند و اگر طرف خطاب جاهلان قرار گرفتند به 
سلامتی. از آنان میگذرند (برای مغزشان طلب سلامتی میکنند - سلامشان 
میکنند و هیا آنان فرص وبانی میتهانند اما زن را به تناسب ساختمان 
روانی و بدنی جدا از مرد دستور داده و هرگز برخوردش را با جاهل 
تخواسنته که:ذستور جکونکن آنرا بدهدو: ز جمله تعبر و بخل را 
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که برای مردان بسیار ناپسند میداند. زن را شایسته و نیکو میداند تا 
بدینوسیله حتی نرم زبانی و سخاوت براین پیش نیاید که اگر دوستش هم 
بود عاطفه و احساساتش يا دارائی شوهرش را بق آن تفر شید خه. زسبددبه 
ای ها را 


در قرآن میبینیم به پیاده رویهای چندی از مرد و زن اشاره شده بدنبال 
و مادر و خواهر و خاله ان حضرت و مادر حضرت مسیح هر کدام به نحوی 
بدنبال عاطفه و احساساتشان, لذا پیاده روی مرد بسوی مرکز فرماندهیش 
- اداره و خارج خانه - همان ارزش را دارد که زن در ستاد خود حصن حصین 
خانه به آن مرکزیت میدهد و عجیب آنکه در سوره الفرقان آیه 20 
پیامبران را تغعذبه کنندگان و راه روندگان در بازارها معرفی میفرماید, اما 
چون به مادر یکی از آن بزرگواران میرسد فقط به تغذیه اش اشاره 
میفرماید (75 المائده) همانگونه که مرد را در میدان جنگ اسلامی مجاهد 
0 و زن را زمان بارداری و شیردادن مجاهد و سرباز و متقی و اورع 
۹۳9 


دگتر اشتر اوزنبرگ در شانزدهمین کنگره جهانی طب ورزشی گزار داد: 
یک بانوی خانه دار در ین کمج آوری رختخواب روزانه به طور معمول 
بیش از یک مرد در کارگاه های مدرن امروزی تحرک دارد.... و لعالیت خانه 
داری کمک به زیبائی بانوان است و من (نویسنده) ۰ باز قسمت 
اعظم زیبا باقی ماندنشان را در خانه مربوط به حجاب اسلامی معرفی 
نمایم, در حالیکه خانه داری بهترین ورزش زن و نگهداری سلامتی 
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و زیبائی و و کمک موثری در تسهیل زایمان و صیانت نسل وی نیز میباشد. 


پیاده روی مرد باید از جنبه عقل معاش و نگهداری حس تفوق طلبی وی بر 
زندگی الهام بگیرد و پیاده روی زن که نگذارد چراغ احساس و عاطفه اش 
برای نورانی ساختن زندگی و خاندان رو به خاموشی گراید و در عمل نیز 
فیبيم. اکن مرجتدتان عافته. اش اشنا رن بدیال. تعفل نو تفکر 
و و مگر ممکن استپیاده روی حضرت مردم مادر حضرت 
مسیح را بدتبال. آنهمة ناسزا ها و نارواها و تهمت ها (یا اخت هرون ماکان 
ای ات مسا کات اک فا انیم فت که ان دی اهر 
فرزندش با چنین مخالفتی از افکار عمومی روبرو شود بعلت افزون بودن 
عاطفه و امید زن بر مرد تمیتهانی انی‌نه تخمل را داشتة باشد زیر| مرد را 
تعقل است و امید. 
و در یک سطح بسیار پائین مرد با نگهداری نوزاد, یس از اندیک مدتی کاملا 
خسته میشود و زن هرگز خسته نمیشود و زن برای خرید و فروش زمینی 
| شتجاعت متنگرد. 


زن خانه و مرد اجتماع 
مربوط به صفحه 38 جلد 20 


در جلدهای قبل با صغری کبری کردن آیات شریفه (المال والبنون زینه 
السوه الاب ای ات ره رن 
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کل مسجد) آوردم که پروردگار به کجا دو نیروی اداره کننده جهان (اقتصاد 
و مال - پسران و بنون) را زینت و سرمایه زندگی دنیا معرفی فرموده و در 
جای دایز به همگان از اولاد بدی آدم خطاب میفرماید زینتتان (المال و 
البنون) با فرامین مربوط به مسجد دخل و خرج و اداره شود و نامی از 
بغعات و دختران در اینجا نیست و هرچه هست متعلق به خانه است. 


کینه توزی زن در شناخت زنانگی 


الان خواندید که مرد دروغگوست و هنوز داغی از آن در ناحیه اش آنچنان 
هویداست که باید ژزن را هم نشان داد که در کینه نوزی آن هم برای 
دکر کون شازق شناخت: زنانگی خود چه مهارتی دارد:. آدهی مجموعه. ای 
است بسیار 2 هم پیچیده و فوق العاده میلیاردها سلول بدنش دسنه 
د سنه, گروه گروه, هر کوشتة ای به کاری و اعمالی مشغول و ماموریت 
یافته اند و وقتی خیلی انسان را در یک مجموعه خاص تقسیم بندی مختصر 
و کمترین کنیم میتوانیم بگوئیم در سه چیز خلاصه میشود: حیات و عقل و 
روح. که نزد برخی عقل در آن حیات اجاره نشین است و نزد بعضی روح و 
برد هه کدام آجا سین یه‌صاحت اه ان کسکه سا 
نمیخواند, نمازی که یک نفر شیه میداند در وصایای چهارده معصوم همه و 
همه سفارش به انجام ان شده است. چنین شخصی یعنی شخص نماز 
تکزارخاضر شنت که سا سوه با ار سا 
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مادی خود وسیعتر تصور کرده, با نماز بلکه در نماز قفس مادیت را 
شکسته, به ابدیتی که بعدها به اجبار به آن خواهد پیوست در در نماز 
بيیوندد و در اینصورت عقل و روحش نمیتوانند هر دو صاحب خانه باشند؛ 
یکی هست و دیگری نیست یا هردو نیست و در صورت اول (اجاره نشینی 
عقل يا روح) یکی دیگری را در خانه حیات به محدود بودن قانع میسازد. به 
هر صورت زن همانند مرد حیاتی دارد و عقل و روحی اما در ساختمان 
مغزیش ناحیه عاطفه ای رشد یافته تری دارد که جبران کمبود عقلیش را 
میکند, همانگونه که عقل مرد باید از کمبود عاطفی اش مراقبت به عمل 
اورد و همینکه مرد خواست لباس زن بپوشد و کارهای زنانه و شکل زنانه 
داشته باشد يا زن بخواهد لباس مردانه کارهای مردانه. شکل مردانه و 
تقلید از مردان داشته باشد ناسا زگاری با ساختمان عضوی و آفرینشی خود 
را آغاز کرده است که نوعی کینه توزی با خویشتن است. زن بخواهد شیر 
فرزندش ندهد سرطان پستان میگیرد. از شوهرش تمکین نکند و بر او 
تسلط داشته باشد نسل ضایع و اسکیزو فرن تحویل میدهد, زایمان بدون 
درد انجام دهد ار کمبود محبت پیدا میکند (نزد 
حیوانات تا پایه ای به ثبوت رسیده که برخی از آنها که زایمان بدون درد 
انجام داده اند نسبت به فرزند بی مهرند و گوزن حتی حاضر به شیردادن 
بچه اش نمیشود) همینطور مرد بخواهد ختنه نکند, سرطان آلت امکانش 
هست به سراغش بیاید (امروز حنی کسانیکه ختنه را بزرگترین گناه 
میدانستند در سرار جهان ختنه مینمایند) بخواهد به همسرش احترام نگذارد 
, نسل ضایع و عصبانی خواهد داشت و ... بنابر این 
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مرد و زن متمایز از یکدیگر اگر این خود را بپوشاند عضلات زنانگی و 
ظریف و غير لایق خواهد داشت و ان خود را نیوشاند عضلات مردانه و 
پرمو و خشم و چربی و ناهموار خواهد یافت و به ازدیاد تمایلات غیر طبیعی 
جنسی و سرد مزاجی مردان - سنگ کیسه صفرا - التهاب مثانه - پیدایش 
ترشحات زنانه و ... مبتلا خواهد شد و لذا زنی که به زیبائی خود احترام 
نمیگذارد. حتی نزد متجدد ترین افراد هم باشد راهی جز شناخت نوعی کینه 
با نیست, آن هم کینه توزی به خویشتن خویش آن هم در جهتی 

که بزرگترین سرمایه اش در مسیر (زیبائی) آن کینه توزی قرار میگیرد و 
اینکه زن کینه توزی دارد به سبب احترامی است که تکوین و تشریع به 
زیبائی وی میگذارند و خودش احترام نمیگذارد. در صفحه 96 جلد 30 شرح 
احترام اسلام را به زیبا ماندنش آوردم. 


بر زن لازم است خود را بیوشاند: آیات قراتی و زوایات. اسشلامی :مظلب. ر| 


حدی گرفته و پوشاندن زر را ی را ی ات واجب و 


حق زن در داشتن پوشاک اسلامی تضییع نشده است. بلکه این احقاق حق 
اوست؛ زیرا پوشاک مورد نظر حافظ زیبائتی رن / 0 
وی با قاموس هرزگی مردان 
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بیمار دل است و داشتن حجاب اسلامی فراهمساز هیچگونه رادع و مانع 
رسیدن به حقوق زنانگی نمیباشد. 


زیبائی زن و ارتباطش با پوشاک: برهنگی اعضاء زن در برابر محیط گرم یا 
سرد سبب بهم خوردن تعادل چرب های زیر پوست و موهای قسمت 
مربوطه و ... شده صاف و صفائی و لطافت و ظرافت عضلات را مبدل به 
ناهمواری و مردانه شدن انها میسازد و زیانهای بهداشتی فراوان دیگری که 
شرح داده ام . 


اسلام و زن رابطه ای بسیار متعادل و دوستانه دارند: نمونه ای ۳ آن 
نجاب دادن زنان است از زنده بگور شدن و مورد بیع و شری قرار گرفتن 
نش ها با آنچنان برابر مردن آوردن که خدمت خانه و حتی اگر شیر 
دادن به ببجه بات بایه به میرن انهام کیرد و عق‌صای دصرد 
پایاپائی در اعمال داشتن و مرد آقا ماتدن نه برده و نوکر, و زن. بانوثی 
کرد رنه کب ورخدهکار گردیدن هون زر فا امین اجماعی رشن 


مرد باید مرد بماند و زن» زن: : آنچه به چشم ظاهربینان می آید که اسلام 
بین زن و مرد فرق قائل است, درست نبوده خواست اسلام تنها برای این 
میباشد که مرد. مرد و زن. زن بماند و در بقیه موارد بلکه در عمل. زن 
منهای آنچه باید داشته بااشد مساوی است با هر بدون انچه لا ز مه مرد 
تودن است:ه فمتظور که اسان راسان فاد و رات زن طرفت 
الرجال قوامون علی النساء را نیز با تیغ جراحان و نهضت بانوان نمیتوان 


دگرگون ساخت. 


دلیل قانع کننده ای که زنان برای خود دارند اينکه, میگویند: کلمات (نهضت, 
جنبش, حقوق, برابری و ....) 
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تا زمانیکه استفاده ای ندارند فقط در همان لفظ خلاصه میشوند و برابری 

ما با مردان زمانی است که شوهرانمان به ما احترام بگذارند و ما رفاه و 
شخصیت اجتماعی متمر کز و مربوط , به خانواده بلکه از خاندان آغاز شده 
میخواهیم نه حرفهای شیرین که تازه تعداد زیادی از زنان در مسیر این 
حرفهای شیرین قرار نمیگیرند و اين اسلام بود که ملاحظه فرمودید چقدر 
سفارش زن را به مرد و مرد را به زن میکند, اما انچه اهمیت بیشتر داشته 
در قرآن ذکر فرموده: و عاشرو هن بالمعروف که شرح داده شد, نمونه ای 
اران انتت مر وامل شب ارام ارت هن مارد 


سعی در پیشبرد متساوی ساختن شکل زن و مرد, لباس زن و مرد. اقتصاد 
زن و مرد یعنی فکر دو طرف را در زمینه های ذهنیشان و در برابر یکدیگر 
به صف ارائی داشتن اما به طریق اسلامی سفارش به مرد کردن که زن 
را محترم بدارد و زن را که سازگار باشد و تمکین کند, حتی ذهنشان را هم 
به تساوی خواسته هایشان بین اندو به فعالیت و بخشش و ایثار و نوعی 
نهضت برابری و راه و تامین اجتماعی انداختن است و در غیر اینصورت 
هرچند اقتصاد و لباس و شکل برابر میشود نفاق جای وفاق را به همان 
تناسب بلکه بیشتر میگرد و هرچه نوشتم یعنی: 


خلاصه دو جلد کتاب حجاب 


انحطاط اجتماعت 


ص: 209 
کتابهائی که درباره حجاب نوشته شده است 


مقصود کتابهائتی است که در شصت سال اخیر درباره مطلب مورد بجت به 
فارسی نوشته اند, گرچه قبل از آن فقط بعنوان اعجاز میتوان مطالبی را 
که نبی. کرافی و امه اطهار علیه السلام درباره روزگار بی حجابی 
مسلمین نوشته اند بعنوان کتاب سابقه دار قدیمی معرفی کرد. 


[ اینک کتابهائی که میتواند بمنظور بجعت مورد استفاده علاقمندان قرار 

گیرد. 

کشت الغزور او مفاشد الشفور با عظیفه غنان قالیت. مور شهیر 
مرحوم حاج شیخ ذبیح الله محلاتی چاپ 1328 قمری 536 صفحه قطع 
وزیری چاپ شرکت سهامی طبع کتاب. 


2 رساله فی وجوب الحجاب و حرمه الشراب تألیف مرحوم میرزا محمد 


سادی قضر الاساام خالیی 132۵0 عفر 96 ضفحه چه فطع جییی. خاب 
موی سا خی اس 


له العمای با مار عفت: لیف مریم ام شخ بوسق. تصفی 


گرجه تال طیع. طومار عفت: هداز کششق. الفرور است: افا لیف آن 
جلوتر بوده است. 
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4- مدینه الاسلام؛ روح التمدن تألیف مرحوم حجه الاسلام شیخ احمد 
شاهرودی, 3 صفحه, طبع 36 1 قمری مطبعه علویه نجف اشرف. 


5- (حجاب) العفاف زینت النساء که مولف خود را معرفی نکرده است, 21 
صفحه, چاپ 1327 خورشیدی. 


6- قرآن و حجاب از آقامیرزا عبدالرزاق مجتهد اصفهانی مقیم همدان, 
4 صفحه, چاپ دانش 1324 شمسی(1). 


7- الحجاب و الاسلام, تألیف مجد الاسلام آقای حاج سید محمود علوی 
تبریزی مقیم مشهد, چاپ فیروزیان, 1335 شمسی.. 


8- قسمتی از کتاب تفسیر سوره نوره تألیف علامه حاج میرز | خلیل کمره 
ای, چاپ اقبال 1325 خورشیدی. 


9 المرآه فی الاسلام, تألیف آقای عباس محمود عقاد مصری. 


0- حقیقت حجاب در اسلام, آیت الله شیخ محمد الخاصی الکاظمینی, 98 
صفحه از انتشارات دفتر نشریات دینی تهران, 1327 خورشیدی. 


211 العفاف ین السلب و الایجاب: خالیف آفای مجمذامین زین الدین.40 


2- مسئله حجاب تألیف حجه السلام آقای مرتضی مطهری: 306 صفحه, 
چاپ سوم از شرکت سهامی انتشار, چاپ اول 1347 خورشیدی. 


ترفن حهلن کاب بت خارشی ه خصت تسه خرس ارت فده 


تست 
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3- حقوق و حدود زن در اسلام. تألیف حجه الاسلام آقای شیخ یحیی 


4 ام الفشای*الیف, آفای. شیق کال الدین: مرتضویان. (فازسای ار 
جابخانه پرفین اضففان:- 1335 » 446 -ضفخه: 


15- حقوق مدنی زوجین تألیف آقای دکتر محمد باقر محقق, چاپخانه 


6- رساله در اثبات وجوب حجاب حجه الاسلام آقای حاج شیخ عباسعلی 
خاعق الاشاام یا شا تی یوس اسا اف خا ماه ی رما 2424 


صعوحجه 


7- المرثه المسلمه تألیف آقای محمد فرید وجدی, چاپخانه شعاع تبریز 
7 شمسی, 195 صفحه, ترجمه اقای دکتر سید مفید حسینی ملجائی. 


8 حجاب و پرده داری به قلم یکی از دانشجویان دینی لار (مجتهد 
بزرگوار شیراز که خود را معرفی نکرده است)چاپخانه موسوی شیراز - 


9- حقوق نسوان نگارش حاجی آق جعفر خندق آبادی- چاپ تهران 1338 


0 79 صفحه. 


0- حقوق زن در ان جاودانی اسلام از انتشارات دارالتبلیغ اسلامی قم, 
3 صفحه, اسفند 350 1. 


1- زن در ایران باستان از انتشارات جمعین زنان دانشگاه 239 صفحه, 
چایخانه 25 شهریور 1346. 
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22 قفاف امه مرو لیف سید غیدالکریم. آ ری فوور کوهی: 
3- زن و انتخابات. 


4 فص الخطاب قن المر آه والحخاب مزحوم فجمدطاعت: عرت: خات 
رساله ضیائیه آقای حاج سید موسی مازندرانی, فلسفه حجاب آقای حاج 
ما اس الله ای عاه حس و این فلت الخعات آفای 
شیخ ابوالفضل بان محمد حسین خراسانی, چاپ تهران - زن امروز , ۰ زن و 
ازادی هردو تالیف اقای قاسم امین مصری بر هه اقای مهذب شیرازی - 
باقر رضوی 


علد 21 
اشاره 


ص: 1 


ص: 2 


جلد اول: میکرب شناسی و اسلام - بیولوژی حیوانی و اسلام - جنین 


جلد دوم: بهداشت شهر و بهداشت اجتماع در اسلام. 
جلد سوم سوم الی یازدهم: بهداشت غذا و تغذیه 
جلد دوازدهم الی هفدهم: بهداشت بدن 

جلد هیجدهم و نوزدهم و بیستم: بهداشت لباس 


و اینک جلد بیست و یکم: بهداشت نسل 


ص: 3 

تقدیم به کسانی که نه از دانشمندان لادینند و نه از دینداران جاهل 
دکتر رضا پاک نژاد 

(دکتر در طب) 


ترس 


داشتمتدان امین که ره انسان و طیعنته را خرور اهر کردم اما راله 
اه اسان اه اه ام شا ان‌عاهل سا اي موه یه 
اند و در اين تیرگی سهیم. 


و شتمکارتر از همه مشرک که معبود خود را آنقدر بائین: میاورد تا خد 
انسانی با یکی از ساخته های دست انسانی در صورتی که خدا میخواهد 
انسانی آنقدر بالا برود تا مثل ذات مقدسش گردد. مشرک خدای راپائین 
میاورد و خدای انسان را بالا میبر د. 


به بیان دیگر انسان در سه جنگی که دارد (جنگ انسان با طبیعت - جنگ 
انسان با انسان - جنگ انسان با خویشتن) (در اولی نسبتا فائق شده - در 
دومی مشغول و در سومی شکست خورده است) (1) 


قدرت ترک تمرکز تمکن دیگران را نزد خود ندارد (قرآن 279 البقره). 


ص: 4 

توجه 

چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم به بعد و تذکراتی که در اوائل 
جلدهای دیگر داده شده است بقوت خود باقیست. 

اما 


ترجمه چاپ اول هر جلد با اجازه نویسنده و چاپهای دیگر آزاد و نقل 
مطالب کتاب با ذکر 1 بلامانع است. 


ص: 5 
ستایش: 
بحان الله 


ایا سا ای ار وا ۱ 
دارند و هم در مرحله عمل خدا را عبادت میکنند (2). 


درود. 


درود بر نبی گرامی اسلام که پیروانش را فرموده روزانه ده مرتبه از خدا 
کمال رسیدگان پیمودند نه راه دانشمندان لادین و نه راه دینداران جاهل. 


درود بر دوازده جانشین ایشان بویژه درود بر تشکیل دهنده حکومت واحد 
جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت حجه بن الحسن العسکری 
ارواحنا فداه (3). 


1- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد که خلاصه چنین است: از 
هرکس سوال شود تو را که خلق کرده؟ میگوید خدا اما در مرحله عمل 
محسوسات را عبادت کرده و احترام مارا فیل خستر آنسن. کامید. 

ی ای ار ی تا دا 
متوجهند جز مسلمانان که اعتقادشان به غیب است و نماز و هر عبادتشان 
نیز متوجه به غیب (خدا) 

2 شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم به بعد که خلاصه چنین است: از 
هرکس سوال شود تو را که خلق کرده؟ میگوید خدا اما در مرحله عمل 
محسوسات را عبادت کرده و احترام مارد ار فبیل ۲ بت آنشن: اور ده 

و ام ۱ 
متوجهند جز مسلمانان که اعتقادشان به غیب است و نماز و هر عبادتشان 
نیز متوجه به غیب (خدا) 

3- شرح در ابتدای جلد هشتم 
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چون خبر درگذشت مالک اشتر به حضرت علی رسید به منبر رد 0 
کرد, درباره اش طلب مغفرت نمود و سخنانی فرمود تا آنجا که: مگر این 
اجتماع میتواند مالکی بپرورد... 

قبل از انعقاد نطفه مربی خوب و از انعقاد نطفه تا تولد مادر خوب و از 
تولد تا مرگ معلم خوب لازم است تا بتوان شاهد آنچه را حضرت علی 
صلوات الله و سلامه علیه درباره پیدایش یک نسل خوب فرمود. بوده 
باشیم. 


دکتر پاک نژاد 


کنار حجله وصلت است و گوشه زایشگاه_یگانگی و مصلاح ساختمان روح 


دکتر پاک نژاد 
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نسل, اوه چه مسئله بزرگی که نسل تمام یذ کی است, بهنایش, طول روز 
خواستگاری تا زمان بلوغ حسی و درازیش, از نهاد تاریخ تا اولین روز که به 
مرز زن شناسی میرسد و روز خواستگاری همان مسرت بخش مسئله ای 
است که در چهار دیوار خانه از اندیشه خارج نشده که سخت شوریده مورد 
بحث محافل زنان بر زن است و زمان بلوغ حسی آنگاه که بلوغ جنسی 
ريشه عربده ها را از جسم و جان کنده و اینک احساس تعالی و ترقی و 
محبت جانشین کشش و جاذبه بین نر و ماده شده است. یعنی دوران 
سربازی. یکدوره تاریخ, حوالی بیست سال و از اینقرار بهداشت نسل در 
شر و شورهای انتخاب همسر شروع و پس از غوغای تولد و ولوله نوزاد و 
تا ها و محر ای ترا سرب ۳ بر 
مجدد از انتخاب همسر نسل پایان میيابد یا کوتاهتر نسل از پدر و مادر 
اغاز و به کردار گرائی فرزند چشم براه پدر مادر شدن پایان می یابد. 


نسل کم وزن تر از ذرات اشعه آفتاب که اطراف شهرش میرقصند هیچ 
نمیباشد, پیدانیست. اندازه شن؛ به قد و بالای زنبور 
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عسل, هم وزن یک گل, یک سیب, یک پرنده قشنگ, یک ... و اینک آنچه هیج 
ار رآ اش او اساسا سا سار 
میباشد و نزد اسلام این موجود پیروزی اجتماع و رابط تاریخ ساز میباشد و 
نزد اسلام این 9 مقدس ارزش مجاهد فی سبیل الله را دارد از 
روزیکهة آشیانه: کیری تشل اغاز میشودتا حاه پوهان و ترک لانه.و:خانه و 

هی ای 
شخصیت زن را کامل میکند و همه بر این عقیده متفق که پسر و دختر دو 
آنتناتی, بزر یف دارتد کتار "حجله. وضلت است:ه. کوشه زانشاه: بعانگی: و 

فامیل های عروس و داماد به محعض تولد اولین نوزاد اه 
دیگر بیگانه نیستند. اما دختر دو عشق دارد عشقی که نقش پدر را در 
پسری جستجو میکند که سرپرستیش را بپذیرد و عشقی که ناگهان قسمتی 
از خود جدا شده را در کنارش میبیند ظریف, لطیف, کویا, شنواء بینا, پدر 
فردا, مادر آینده. نگهدار حیات و بالاخره نسل, فتبارک الله احسن الخالقین. 


این جدا شده بوی مادر میدهد, او را میبوید. خوی مادر دارد او را میطلبد, 
به روی مادر مینگرد اورا میبوسد. سرا پا عشق است سوزان است. شعله 
است. گوبا مادر احساس امنیت میکند زیرا پیری بی امان را مدد کاری 
رسیده و آئینه پدر مادرنما و نگهدار صفات و سجایای آنها آمده است دست 
نازک کوچک لطیفش را با دهان غنچه مانندش آماده مینماید هردو را باز 
میکند این را به نوک پستان و آنرا به هاله اش میگذارد. این تحریک میکند و 
آن تشر همان ات خی رافرک ابو وا سره 
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جان سیراب میکند و نیز با اولین چشم باز کردن و شناخت, فرزند نگاه 
اطمینان بخش مادر را میجوید و مادر و پدر نظرش را دنبال میکنند که وی 
جوجه است و قادر به تهیه و برداشت نیست تا برایش درمان دردها باشند 
و آب و غذای بوی برسانند و وای بر آن اضطراب که پدر و مادر احساس 
کنند از عهده تغذیه و سیراب کردن نوزاد وا مانده اند و اینکه شش ماهه 
سالار شهیدان کمیت شهادت را به عالیترین کیفیت ترازو کرد تنها ناخن 
زدن به سینه بی شیر و پیچان شدن به دامان مادر نبود بلکه ارزش خودش 
که فهرست بزرگ وحشیگری خصم بود بدنبال نگرانی پدر و مادر و 
اطرافیان که راه رفع تشنگی و گرسنگی نداشتند: 


کم وزن ترین شهیدان وزین ترین ساخته ها؛ سلام بر اين نسل و تمام 
نسلهای صالح و سلام بر کسانیکه حنلی بسیار اندک تنوجهی مبذول میدارند 
که: در راه اسلام چه حق ها لگدمال و چه خونها ریخته شده تا بسهولت به 
ما رسیده فاضا امین صداریه اشفا حون میم ور هرا رن 
کي ۱ ۱ ۱۳ باز کردن نداشت. 


نسل امتداد وجود است و هرکس آینده خود را در نسل باقی میپندارد 
نداشته باشد منقطع و بریده فرض میکند و بر عکس از ان انطرفش هم 
میخواهد با گذشته ارتباط داشته باشد, بداند از کدام مادر و پدر است و 
ان مشیر ابتدا تا انتها که هر کس میخواهد دز آن تشر کت. کند خود.ذدلیلی تر 
اثبات معاد است که جای خود بحث خواهد شد. 


نسل چه نیروئی هولناک, مساعد, معارض و در هر صورت 
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آقای تاريخ, که همه چیز با رنگ جوهر اقتصاد و نیروی انسانیت جوان به 
شادمانی يا ملال گرایش می یابد و باز هم نسل تمام زندگی است که 
اقتصاد هم قضایای جوانی است و به یکدیگر پیوستگی کلی دارند و عظمت 
و افتخارمیشکفار بونزه فران سرا با اعجاز که اکر ,همه چیز غدا و تفدید. را 
در آیه کلوا واشر بوا| ولا تسر فوا به مهار اندازه و کمیت در آورد و در آیه 
فلینظر الانسان الی طعامه بر طبق تحقیق و کیفیت نهاد که در جلد سوم 
به تفصیل شرح دادم اینک تمام چشم اندازهای مسائل مربوط به نسل که 
همه چیز را دارد و فقط در دو آیه وارد میباشد. ۳ ای که .موه ضایع 
سازان نسل است آن کسانیکه فرصت زنده بت کوز. کزندن دختران را 
همانند عضر خاهایت نداشعه فبل ان ایجادش یم دم میفرشستند با لحظه آیها 
که از همه بدترند و به عدم نیز خط قرمز و بطلان میکشند یعنی بندهای باز 


را بسته و بسته ها را گشوده و همه را معرفی خواهم کرد. 


آیه دیگر سرود نوزاد است و جشن نسل, سرود که: ای سل روز و 
روز گاری مهر افتخار و عظمت از کنارت گذشت و لحظه ای ترا نوازش 
کرد که از خالق تعالی و تقدس به عنوان و نفخ فیه من روحه مفتخر شدی 
و همان دم بود که حصارها از تو دور شد که ازاد بیائی و ازاد فکر کنی و 
آزاد بمیری و آزاد. محضور شوی؛ " و جشن نسل که حرمتی عاشقانه به تو 
نسبت دادند و وسائل و ابزاری که ترا به هر نوع آزادی مجهز میکند واگذار 
تخودند آز. گوشی. توا جشمی بینا .و دلی احام. الذی: اجشسن کل شین ء خلفه 
و بدء خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من 
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ماء مهین ثم سویه و نفخ فیه من روحه و جعل لکم السمع و الابصار و 
الافئده قلیلا ما تشکرون (آنکه ذات مقدسش نکو گردانید هریز آفرشش 
را و آغاز کرد خلقت آدمی را از گل پس نسلش را از چکه آبی پست سپس 
آراستش 3 دمید در او از روح خوبش و قرار داد او را گوش شنوا و چشم 
سا ول ان کمی ساسکرار مه انم اه السحن و نها ده مره 
کلفه. کدتتتتل رای را سیب فر نهد اه که علهراد ده ار دون 
انحصار نسل انسانی است اما انسانی که قلیلا ما تشکرون و بسیارشان 
پیکری بی روح و نزدیکتر به نسل غیر انسانی میباشند و آیه دیگر که گفتم 
علامت مویه بر عاملان صافتمار نهر ندرم و هر نسلی است و آذا تولی 
سفن قی الا ید سای الخیت و سل رکه اساسستن 1 
خصم است که پشت به حقیقت. تلاش فساد کردن در زمین را دارد و چه 
فسادی که نابودی زندگی سطر اول خواسته های اوست زیرا حیات در 
نبات و حیوان, و نبات و حیوان در بذرٍ و حرث و جنین و نسل تلخیص شده 
است - 304 سوره البقره) و همین ایه است که به دو نیروی اداره کننده 
جهان: اقتصاد و جوان, اشاره میفرماید زیرا اقتصاد عمیق در درخشانی 
امتیازات اکتسابی از حرت و کشت است و نیروی انسانی و انسانیت در 
کرد بفتر ندست: آوردن رام وه رم وشه: دادن سل و کودی: 


تولی: بیست مر تبه این کلمه در قرآن دیده میشود که گاه منلسوب به آنرا 
از فاسقان خوانده (82 آل عمران) حوالت به دوزه داده (115 النساء) در 
کنار دروغگویان گذاشته (48 طه - 32 القيیامه - 16 اللیل - 13 العلق) و 
عید به 
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عذاب (11 النور) سبت کفر (23 الغاشیه) و نویسنده با توجه به نفی 
موالات در مهنی آنرا مستحق کسانی میدانم که پشت به ولایت_ دارند 
ضلوات لاهن لا مه غلین کی و الا مهن دالوف انا رای ول وی آیهاه 
که نام نت 1 است پشت به انسانیت کردن میباشد یعنی سیمای 
انسان داشتن و عاری از اتسانیت بودن. 


سعی: سرعت در کار يا جدیت و کوشش در انجام هرچیز, چه خیر چه شر 
متلا سعی در خرابی مساجد (114 البقره). 


یا یعی در بیشتر کردن بهره خود از آخرت و ایمان (19 الاسراء) که خود 
نمودی از ازاد بودن در عمل است و مختار در انحراف و چرخشن بجانب 
گمراهی یا استقامت بر راه راست و تقویت روج اطاعت از یک سیستم 
الهی و پروردگار خود اين مطلب را مذکر است که و ان لیس للانسان 
الاماسعی (39 النجم) که همه را کلمه سعی در ایه مورد بحث چنین تذکر 
میدهد که تولی و پشت کردن بحق در اختیار انسانهاست و میتوانند بسوی 
حق عقب گرد نمایند يا پشت حق بر همان حالت متعفن غیر انسانی باقی 
بمانند. 


لیفسد: کلمه فساد را قرآن در برا,؛ بر کلمه صلاح آورده و به علم شناخت 
مصلح از مفسد اشاره فرموده است (والله یعلمن المفسد من المصلح - 
0 البقره). که اين علم شناخت همانند همه علوم در ار ذات 
ای ای و ات اهر را 
ی ها مر بان اه اش یرارف ال 
والبحر 
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بما کسبت ایدی الناس - 41 الروم) و زمان وقوع فساد را در چند اد 
ها وهآ هار یواست ترا ار فرظ ایکارت مت ین 
کر اقالها اتحعل ها دما مت لها 0ات اسر 
قرار داده و برای نشان دادن نمونه هائی از فساد, قتل نفس و نابودی 
حرت و نسل را بیش از موارد دیگر شاهد و نشان آورده و عاملان را 
وعیدللهم اللعته لیم جع الدار (ظ2 اعدا که گرفباری نید رای 
جاودانی است میدهد و از همه ایات که مربوط به فساد مفسدین است ابه 
29 سوره ص قدرت تمایزی بیشتری داد که اهل ایمان و کسانیکه عمل 
صالح دارند جمله را از گروه مفسدین جدا ساخته و جا دارد بگوئیم سیستم 
ال اه هم ول کرفن موی مت (اصسعل انس ارای هه 
الصالخایت کالفتی بندفی الا 


یهلک: نابود ساختن میباشد که غالبا پروردگار در مورد گوشمالی دادن اقوام 
و نابود کردن قربه اشان اورده است و امکان چنین هلا کتی را بدست بشر 
مثل اینکه در انحصار به نابودی کشاندن حرث و نسل اعلام میفرماید. 


الحرث: ده مرتبه این کلمه را قران اورده است که اغلب در مورد کشت و 
زرع بوده و نوبتی نیز نساو کم حرث لکم (223 البقره) دارد که زن را 
حرت خوانده است و اشاره به ابعاد باروری زن در برابر بدر و 
اسیرماتوزئید مرد مسئله را روشنگری مینماید که چون محصول امبزتشن 
کلاله و پرچم در دل خاک جای گرفت وضعی مشابه زمان نفوذ نطفه بهم 
امیخته زن و مرد در دیواره رحم مادر است و انجا حرث میباشد و اینجا نیز 
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همان آنجا 31 است و برداشت از عناصر غذائی موجود در خاک بطور 
مستقیم و اینجا نیز مادر آب آشامیده و سبزی را خود خورده يا از گوشت و 
لبنیات حیوانی که آن سبزی را صرف کرده است که باز همه سبزیها همان 
آب و همان عناصر پراکنده در خاکند و اطلاق حرث بر بذر و دل خاک و 
رشد گیاه بهمان ارزش است که در مورد بذر و میان رحم و رشد جنین. 


مطلق نسل را میرساند و در اینصورت ضایعسازی نسل, , هر موجود سود 
رسانی را در برمیگیرد اما چنانچه حرث را زن حساب کنیم نسل را فقط 
منسوب به آدمیان باید دانست (حرث هر گونه موجود زنده نباتی مفید بحال 
ایا سا یل ی اه موی سا اش وا ره 
نسل فقط نوزاد انسانی). 


مرگ را در فاصله چند ساله ای از خود میبیند و سرعت زمان را در نزدیک 
ساختنش به کوچ کردن مشاهده مینماید و با وجود این در برابر قدرت 
کاذب خود سرانه همه را بهیچ میگیرد و در زندگی ناموفقش وقت عزیز را 
فقط وقف بر جا دادن امیال عمیق ذهن خود در پیر اجتماع میکند و آنچه را 
ی اه یا با ای ای ی 
سراشیب کسر و قتل و نابودی هل میدهند و در این مواقع افتخار بر 
سای ال اما و ما ال وا ان رای یی ول 
[نابودی حرث و نسل) از راه انفاق جان و مال آنچه میکنند به جبران 
ناشایستگی های پدیدار مفسدین است. 
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کلمه حرث مقدم بر نسل ذکر شده زیرا نسل باید از عناصر جدا شده مورد 
لزوم که حرت از زمین برداشت کرده برای حیات خود تغذیه کند يا بطور 
مستقیم يا آنکه حیوانی گیاه محتوی عناصر را بخورد و حیوان دیگر او را 
طعمه خود کند و امکان وجود نسل در گرو مقدمه ای است که در 
موجودیت حرت خلاصه میشود و قران هم انرا مقدم اورده است و باز 
مقدم بر هردو کلمه (حرت و نسل) : نیت آلوده ای است که در جان آلودگان 
رشد مینماید و بصورت فساد در زمین آنهمه نیروی خبائت نهفته در اندرون 
مبدل به ماده " مرا که فران. تخاض :قراخ اسر شهردم 
است که شروع آن با تولی و پشت به حق کردن و پایانش با طرد مفسدین 
تست گردن ق مف اما ماش 


تا اینجا پیشرو حواشی مطلب بودم و اینک نتیجه گوی صغری کبری کردن 
چند آیه قلمداد شده که: مفسدین بسیارند و از جمله نابود کنندگان حرث و 
نسل که هرگز لایق نیستند در برابر اهل ایمان به مقام مقایسه و سنجش 
در ایند از اینقرار اهل ایمان را نشانه هائیست و از جمله خصمیت با اعمال 
مفسدین که بجای نابودی کشت و کشت نسل در افزایش بذر و تعلیم 
کشاورزی و تجارت فایده بخشنده و در نگهداری نسل و احیاء نفس 
سودمند و خلاصه تر: اهل ایمان تلاشگر تصاحب اقتصاد بهتر و نسل 
سالمترند. 


دانشمندان روز تازه به اهمیت این دو مسئله و قوفی حاصل نموده و 
مکتب هائی از اقتصاد و نسل عرضه داشته اند که معروفترین_ انها مکتب 
اقتصادی مارکس و مکتس جنسی و سکسی فروید میباشد که اگر بخواهیم 
به قرآن آنرا عرضه داریم باید گفت «مکتب های 
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اقتصادی مارکس و نسل طلبی فرود چیزی جز ترس از انسداد روده و بی 
التی نیست در صورتیکه علم ژنتیک توانای حرث بهتر و نسل سالمتر تحویل 
دادن میباشد و قرآن نیز همین را خواسته است ۹49 زبان پیامبرش که 
کشت خوب را استدعا نموده (20 الشوری) پا دیگری که نسل وارت 
صالحان درخواست مینماید (6 مریم) نمونه ای از آنها میباشد و شرح 


خواهم داد. 
اصولا عالم تکوین متشکل از مصالح ساختمانی قریب یکصد و چهار رقم 
است از هیدروژن, هلیم کربن و .. و امر تشریع را زیربنائی از اتصال و 


انفعالهای ۱ کر 199۳۹۱9 ۱ ساختمانی تکوین ۳۹ 
104 و نشریع تحقیقا 28 (1)میباشد و جان تمام آنچه پروردگار آفریده 
اشت: از عالم خلق وخالم اهر با غلم خلو .و آنچه غذبیر امر آفست: رالرلة 
الخلق والامر - 54 الاعراف) عالم آخرت است که فعلا معرفت ما درباره 
اشت متناسب با شناسائیمان راجع به روح میباشد بهمان مقیاسی که روح 
نسبت به جسم و سنجش در امده است اخرت نیز که روح عالمها میباشد 
شناساست و همانگونه که ما چند مرتبه خود را از مادیت رهائی میدهیم تا 
به آخرت برسیم روزگار کوچ کردن از جهان رحم به دنیا جفت را می 
اندازیم و از این دنیا به برزخ بدن را و از برزخ به آخرت برزخی خود 17 
همه عوالم نیز برای تکامل براه کمال بسوی خدا سوق داده شده (الی الله 
المصیر - الیه راجعون که بارها برای انسان تا آفو نت آورده شده 
انتت و به. آخرت متتهی میشوند. و باز عمل مشابه دیکری: دارند که در 


1- همه و الف را دو تا حساب کنیم 29 
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عالم تشریع دیده میشود و آن یکی از بزرگترین تفاوت بین پیامبران و 
کسانی است که داعیه سلطنت و ریاست دارند. 


ورفرمیسم است و در حفظ وضع موجود میکوشد که اجتماع را بتدریج به 
صلاح و صواب سوق دهد یا محافظه کار است و حافظ اجتماع به نحوی که 
در آن واقع است و نوع سوم انقلابی که همه چیز را در هم کوبد و دگرگون 
سازد غیر از آنچه هست بود نماید. اما پیامبران نوع چهارمی نیز دارند که 
نمونه های بسیارش در اسلام هویداست که از پدیده ها و اعمال و سنتها 
برداری متعالی ی توحیدی تما ند عظیر احاهایت مد یانش هه 
ار موی را و ساختمانها و هر چه از 
0 
ابدیت شده روج و روحانیت ساز میشوند و باز هم در عالم امر و خلق 

سازمانهای همانندی است که در اسلام به سبب آخر بودنش بیشتر و پیشتر 
از ادیان دیگر پایه ها هایش به آسمانها کشیده شده است و اصلها ثابت و 
فرعها فی السماء و میبینیم اصول دینی داریم ( توحید, ار نبوت؛ امامت.؛ 
معاد) و قواعدی برای تحکیم امور (ایمان, عقل, جان, نسب, مال) و در 
کتاب قواعد شهید اول است که هیچ پیامبری مبعوث نرگردید مگر برای 
تحکیم پدج امر مذکور و در اول کتاب ج تفصیل وسائل الشیعه اسلام ِ 
اسلام را بر پدج پایه بنیاد نهاده و مستحکم میشناسد (نماز, ز کوه, 2 
روزه» ولایت) که در هر سه مورد نتیجه یکی و همانند است و 
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جسم و جان ما و جسم و جان کلی آفرینش (عالم امر و خلق آخرت) را 
ابزار تطابق بخش و امنیت ده وسلامت باش و به هر سه گروه پنج رقمی 
آورده شده بنگر که کدامین بدون دیگری میتواند پا برجائی کند و از این 
پاتز ده کلفه:یکن: زا ابا میتوان | 
عالم امر و شرع همان رخ دهد که در تکوین؛ چنانچه یک الکترون از یک 
نهیم به. عدق. رای اخشاسن از ان -حین به نم وحم تشوگ ای ان 
اصول دین توحید, عدل, نبوت, امامت, معاد, هیچکدام جدا شدنی است؟ با 
از امور پنجگانه ای که زیربنای همه ادیان ایمان. عقل. جان. نسب؛ مال. 
کدام را میتوان دون دیگری به وضع نسبتاً معتدلی حفظ کرد؟ آیا از نماز و 
روزه و زکوه ِِ میتوان به کدام پشت نمود آیا نماز که غذای 
ایمان است و ولایت که راهنمای عقل, روزه برای جان و حچ جهت مال و 
زکات درباره نسب ؛ و بهتر بگویم هرکدام برای هر نه رقم دیگر بلکه هر یک 
برای چهارده شماره دیگر؛ و بحث ما در حرث و نسل است يا بنابر آنچه 
فقها گویند بحث از مال و نسب ؛ و کلمه نسل را که از قرآن است انتخاب 
میکنیم که تا نسل بوجود نياید نسب های سببی نسبت بهم بیگانه اند و 
قلمرو نسب وسیعتر و بحث ما محدود به زمان خواستگاری تا بلوغ حسی و 
انچه از نسب و خویشاوندی و بررسیهای غریزی و جنسی و زناشوئی و 
خانوادگی منسوب به نسب میماند در جلدهای دیگر و احتمالا روانشناسی 
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آنچه جالب : تر از همه به. نظر میرشد آنکه در میان سه گروه پنج رقمی چه 
در قرآن و چه در اخبار هميشه تقسیم بندی هر یک از پنج رقم این چنین 
دیده میشود که نماز و زکات (اقیمواالصلوه و آتواالزکاه), ایمان و عقل 
(صم بکم عمی فهم لا یعقلون و آیات دیگر و حدیث نبوی: من لا عقل له لا 
رسول ی را بلافاصله پس از ربوبیت و وحدانیت 
دارد). عدل و امامت (عدل از جمله صفات ذات باریتعالی است که فرقه 
امامیه به طرز اسلامی به ان معتقدند و وسیله بازشناخت شان از سایر 
فرق). روزه و حج (شهر الله و بیت الله - زمان و مکان) با همند و در هر 
ردیف یک رقم میمانند که انها هر سه یکی است: ولایت, جان, معاد. 


باز این مطلب جالب را تکرار میکنم: 
اصول دین پنج بلکه سه است: توحید و نبوت - عدل و امامت - معاد. 


ِ ۱ 1 


اسلام بر پنج پایه بلکه سه پایه استوار است: نماز و زکوه - روزه و حج - 
وت 


تشریع. 


نسل و مال بلکه مال و نسب (حرث و نسل)با همند و ایمان و 
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عقل با هم و جدا در اين ردیف تنها جان و باز سوالی است که چرا هر 
پانزده را ردیف نیاورده بگویند ۳ و کر ترا 
امامت معاد و جان و ولایت و نماز و روزه و زکات و حج و نسب و مال و 
در سه ردیف نقل شده است؟ 


کسیکه بر روش و رسم امامیه است به عدل پروردگار معترف و به نبوت و 
در نتیجه به معاد معتقد و جمله را در توحید جستجو میکند. 


آنکه خود.را دوست داشت جانش را با تماز تغذیه میکند و جسمش را با 
روزه صحت میبخشد و اجتماعش را دوست دارد و با زکات نگهمیدارد و 
بوسیله حح به همه مرتبط و نزدیک و اشنا میسازد و درجات بالاتر نسبت به 
عالم تکوین و تشریع محبت دارد که همه در ولایت جمع است و ولایت 
دوست داشتن موالیان گرام اسلام که حضرت مرتضی صلوات الله و 
تلافم علبه بر انش علابت انیت 


ردیف دیگر را استاد دانشمندی (1) چنین بیان داشته است: با پیشرفت 
علم خواهند گفت: «همه چیز بشر ناشی از غریز» حب ذات (خود خواهی و 
اهمیت جان) است نه مال و غریزه جنسی, زیرا اين دو اگر در طریق حفظ 
و سعادت جان مصرف نشوند ارزش و اهمیتی ندارند و انسان اکر برای 
کسب کمال و اعمال غریزه جان خود را در خطر ببیند باز می ایستد و عقل 
نشینی میکند و نیز مال 


1- آقای سید جواد مصطفوی شماره 5 نشریه دانشکده الهیات مشهد. 
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برای حفظ جان خویش خرح میکند پس ريیشه و زیربنای تمام حرکات و 
سکنات انسان حب ذات است. 


و باز اگر در پیشرفت علمی خود قدمی فراتر گذارند. عقل را جایگزین 
جان کنند و بگویند: همه تلاش و فعالیت انسان برای حفظ و تعدیل عقل 
است. زیرا جان بدون عقل ارزشی ندارد و انسان دیوانه در تیمارستان 
اسیر تیمار داری خویش است و بدتر از حیوان زندگی میکند. 


و باز در گام سوم پیشرفت خود, شاید ایمان را جانشین عقل کنند و بگویند 
مطالب عقلی ما به سر حد ایمان یعنی باور قطعی و اعتقاد ثابت نرسیده 
باشد, ارزشی ندارد زیرا تصوری بیش نیست و از مرحله ذهن تجاوز 
نکرده, انسان را به فعالیت و عمل و ادرار نمیسازد. پس شریف ترین 
عریزه و پر ارزش ترین سرماأیه معنوی انسان که منشاء همه اعمال و 
و 


است. 
کلماتی ردیف کلمه نسب 


تمرم و تتیجه حاضل از ازدهاخ را قران شریف به تسیل تنها مخدود تساخته 
و کلماتی دیگر نیز در قلمرو ایجاد شده های مشمول دارد: 


ابن: که قران 25 مرتبه با چنین کلمه حضرت مسیح را به حضرت مریم 
نسبت داده و 8 مرتبه کسانی را که دور از وطن به فقر يا قرض مبتلا 
میشوند بوسیله کلمه مذکور به راه متصل ساخته و کلمه زیبای فرزند راه 
ی اه 
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حضرت هارون برادر خود حضرت موسی را با چنین کلمه به شفقت و 
برادری آرام کرده (94 طه) و نوبتی کارمندان حضرت یوسف دستور به 
برادران حضرت دادند که چون به کنعان برگشتند به پدرشان حضرت 
یعقوب بگویند ابن وی (بنیامین) گناه کرده است (81 یوسف) و نیز نوح دو 
نوبت فرزند خود را (42 هود و 45) و لقمان پسرش را یک نوبت به همین 
کلمه خوانده است و تحت عنوان کلمات بنوا, بنون» بنی, بنین بیه, ابناء 
ایاتی هست که مجموعا با کلمات قبلی 143 آیه میگردد. 


ابنت که تاء تأثیث به اين و پسر اضافه شده تنها یک مرتبه به نام مریم 


دمن عهز ان در قرآن دیده منود و در قلمرو آن کلمات دیگری هست 


ذربه: به ذریه ضعفا و انبیاء و آنچه از هر دو جنس چه نر چه ماده از هر 
فردی تا دامنه قیامت بوده باشد ذریه گفته میشود و در قلمرو این کلمه 
32 هر تیه خرن ابا تکرار شده است. 


ولد: نسبت به نسل, ذریه, ابن و بنت وسیعترین کلمه ولد میباشد زیرا 
صدق, کذب.: اعتباری, حقیقی هر کدام باشد میتوان انرا به مورد اورد و 
رسم نیز چنین است که ولد صدق گویند و بدنبال کلمات دیگر صدق و کذب 

نمی آفرند کفته نمیشود نسل صدق, ابن صدق. ذریه صدق مگر خلف 
دق که قلمرو وسیعی همانند ولد دارد بلکه بیشتر و انچه در آیات که 
2 عدد در قلمرو کلمه مذکور است مشاهده میگردد کلمه ولد یا در 
مورد اختراهائی است که مشرکیت به ذات مقدس باریتعالی روا داشته 
نسبت ولد داشته را به پروردگار داده يا اشاره به روز تولد و 
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ای ان ان شوه تا ای آنو ود 
کثلت مال و فرزند اشاره نمایند که کلمه مذکور را اورده اند و نیز نست 
دادن فرزند را به خالق اعتباری ولد و پدر و مادر را والدین و در برابر خالق 
حقیقی نیز همین را گفته اند و پروردگار متعال نیز چون خواسته نفی 
هر گونه تولیدی را از -خود بفرهاید اترا آوزده است: بسم الله الرحمن 
الرحیم قل هو الله احد, الله الصمد. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد, 
نه ذات مقدسش تولید شده از چیزی و دیگری است و نه از او چیزی و 
دیگری متولد میشود (نه از جائی و شکمی و درونی آمده و نه محدودیت و 
اول و آخر و شکم و درونی دارد که چیزی از آن بیاید) و آنچه هست و بوده 
اه وتف ارام ان تعای دا سس ع ای ار مان و بنیانگزاری 
است که مسیحیت نیز حضرت مسیح را به این کلمه به خدا نسبت میدهند 
و ی باور کردن خود را ابراز میدارند پروردگار هميشه در مقام نفی 
هرگونه بنا و ذریه و نسل و ... که همه در تولید و تولد مستتر و جمع است 
بر آمده و کلمه مورد بحت «ولد» را ذکر میفرماید و ذکر کلمه ولد در کنال 
مال که در 16 آیه مشاهده میشود و آوردنش در زمان تقسیم ارث و هنگام 
زایمان و سفارش به احسان به پدر و مادر و روزگار شیر دادن و تغذیه و 
پوشاندن همه بر وسعت قلمرو و امکان ذکرش در هرجا و هر زمان هست 
انجا که تولیدی و جدا شدنی در کار باشد. 


نتیجه آنکه؛ ابن بهر بنیان گزاری در ابعاد مختلف تولید شده. تربیت شده, 


خدمت گزاری شده, تفقد شده و ... ذریه به 
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محترم و ۱ 
خویشاوند را در بر میگیرد و . -گفته میشود- و نسل نوعی انفصال است 
که حاوی صفات از بوجود خود باشد و در معنی کردن این کلمه 
تعجب است گویا به لسان عربی مبین قرآن این معنای دیگر را نیز باید از 
جمله بطون قرآنی شمرده شود که نسل را در محلی ذکر فرموده که 
میتوان صفات مولد را در ان جستجو کرد یعنی انتخاب خود کلمه در قران 
برگزدنی است آبستن از علومی که در آینده برسی و معلوم میگردد و حتی 
در مورد کلمه مذکور کتاب های لغت و فرهنگ به چنین معنائی اشاره کرده 
اتکی از انار ففردات رات است: ال آضا اداطات فصل اسان 
فخذ ما نسل لک منه عفوا. 


ناگفته نماند چون بخواهند نسبتی از پائین به بالا بدهند یعنی فرزندان را به 
پدران يا مادران خواه در پدر مشترک باشند يا مادر نسبت بدهند کلمه 
ی ی سس اس رخ 
میشود و بدنین قرار کلمات نسل. ابن و بنت, ذریه, ولد, نسب؛ اصل, خلف 
بازشناخته میشوند. 


به چند بطن قرآن آشنائید: بطن های فصاحت., بلاغت, علم, آهنگ و پرده و 
صدا؛ ریاضی (که مثلا آیات مربوط به فلان موضوع هرسال با تساعد 
ریاضی اقافه شده ومتوان»محورها مخطوط خانی: فرای: ابات کشتفذ :و 
نیز اقدام رشاد خليیفه که معلوم داشت حروف مقطعه قران نشان دهنده 
نسبت منظور شده ای برای 


ص: 25 


ارقام و اعداد حروف سوره هاست) و اینک بطن دیگر: بطن حکمت و علت 
(بعنوان مثال: نام سکر و مستی در ایات هست اما زمان وضع قانون بجای 
سکر کلمه خمر بکار برده شده است که علت تحریم در ان نهفته و معنی 
پوشاک مغز را نیز میدهد که شرح داده شد. مثال دیگر: زمانی که میخواهد 
دستور خود تقویت کردن به مسلمین بدهد کلمه قوه را بکار میبرد که 
زمانی قوه بازو, زمان دیگری قوه باروت و ... اتم و هسته و ... خواهد بود 
(و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ..) مثال دیگر: به مرکب های زمان 
نزول وحی, اسب و خر اشاره کرده بعد میفرماید یخلق مالا تعلمون که 
چیزهائی برای سواری بعدها خلق میشود که امروز نمیدانید و علت چنین 
اقدامی را در وعلی الله قصد السبیل و اینکه برای نزدیکتر کردن 
کارهاست خلاصه فرموده و چون بخواهد نمونه ای از مرکب بعد خلق شده 
را بدهد کلمه ای را بیان میفرماید که میتواند از انسانهای دونده. عماریها, 
موتورها, ماشینها, هواپیما, مافوق صوت و .. و بالاخره مافوق نور هم 
سرعنش تجاوز نماید و ان کلمه جائر میباشد که معنای از حد گذرنده را 
میدهد, از حد هرچیزی در زمانهای مختلف میگذرد) و بدون شک متوجه 
اعجاز اینکه کلمه نسل را قران در کنار حرت ذکر فرموده شدید که 
ساختمان هر موجود را نیز از همان موجود با کلمه نسل تذکر فرموده که 
هم نام است و هم حکمت و علت و شرح خواهم داد. 


اورد یعنی رعایت دو بطن در نویسندگی از جمله 


ص: 26 


شاهکارهاست و آوردن جملاتی که چندین بطن دارد در انحصار ذات 
باریتعالی بوده و میتواند تحدی کند و هل من مبارز بطلبد و بشری را که 
حاضر است برای درهم کوبیدن قرآن و عقاید مخالف هوی و هوس خود 
جوانانش را به کشتن دهد, جنگ براه اندازد, قرآن دعوتش به تحدی کند و 
این نوعی تحرک علمی و توجه دادن است که اگر بشر میتوانست در برابر 
تحدی قرآن درآید و آنرا رسوا سازد هر آینه اقدام کرده بود و بجای جنگ و 
شون آبه. مشابه ور سوا کننده اق. را عقوان فیکرد. 


باز از قرآن درباره نسل 


ضمن بیان و بررسی از آیه شریفه که دو کلمه حرث و نسل را داشت گفتم 
دو نظریه در کتابهای تفسیر آورده شده است یکدسته که هرگونه کشت و 
هر نوع نسلی را عقیده دارند و عده ای که کشت و زرع مفید بحال انسان 
را حرت و فرزندان ادمیان را نسل دانسته اند بسم الله الرحمن الرحیم لا 
اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقتنا الانسان فی 


سوگند , به این شهر که تو در آنی و شهری میتواند مورد قسم ذات مقدس 
کتزیاتی: قرار گیرد که شخص اولش محمد باشد و الا همانگونه که شعرا 
بدون شعرشان و پزشکان بدون طبشان و نویسندگان بدون رساله شان 
همردیف سایر مردمند. شهر متشکل از خشت و گل منهای محمدش چه 
دارد که سایر شهرها را نیست و هر کشوری را: به مفاخرش نسبت میدهند 


و کشور کورش يا مملکت 


ص: 27 


ناپلئون ایران و فرانسه نمونه ای از آنهاست با توجه به اینکه هیچ کشور 
کتتانی را که در جبهه بمنظور تصرف سرزمین پیش میراند نمیتوان در 
برابر فرستادگان خدا که بخاطر جان بخشیدنها جلو میایند به مقام مقایسه 


و سنجش کشاند. 


سوگند به شهریکه تو در آنی و سوگند به دستگاه های تولیدی, سوگند به 
هر پدر و فرزندی, و نه تنها اين والد و ولد بلکه سوگند به دستگاه فعاله و 
محصول آن و سوگند به هر دستگاه تولیدی. 


آری شهر و دیاری که شخص اولش قابل دارندگی مقام و منزلتی باشد که 

به آن سوگند توان یاد کرد هم والدش درست است و نمربخش و هم 
ولدش ننیجه و محصول عالی از آن والد را دارد و در شهری که والدش 
محمد است ولدش اسلام و والده اش ام القری که همه و همه شهرهای 
دیگر جهان باید از پستان قانون وحی شده این شهر سیراب شوند و راه 
معین شده از جانب شخص اولش محمد را برگزینند که سعادت اینجاست 
کال ادا ات رضایت بخ ان 


سوگند به این شهر (مکان اسلام) که شخصیت محمدی (زمان اسلام) در 
آن است و سوگند , ی و و ی رد 
ارمان است و ایده آل داشته باشد؟ 


از ی افیا وی وه ورن ی که فورو با ی یراس با یک 
شمدانین بای کم مایا حواجه رالد 


ص: 29 


ضدرالصالفن. ان آنعاست با بو علی شتا ارامکاهشة تو کنو بذیرزده 
است اما سوگندی که در حقیقت به فلسفه و حکمت مود دارد زیرا, شیخ و 
خواجه و صدر و رئیس منهای فلسفه و حکمتشان چون دیگرانند اما ام 
القری چه سوگند , با کر کارتشا اد که تما مان کف 
محمد منهای نبوت و خاتمیتش چون دیگرانند اما تنوجه باید داشت که نبوت 
همه چیز است و الله اعلم حیث یجعل رسالته و از خدا فرا گرفته و از 
طرفش برگزیده شده و صفات الهی در وجودش دویده و یک انساأنیت 
کامل سازمان بخشی نموده است و دیگران زانون در برابر استاد خم کرده 
و بفرمان انسان دیگر اکتساباتی جمع آوری نموده و قریب صد اختلاف بین 
نابغه و پیامبر را در جلد یازده آوردم که نمیتوان گفت حتی در مقام مقایسه 
و سنجش این چنین است و آن چنان. مگر آنکه فرآورده خواجه و صدر را با 
آنچه در ظل عنایت بعثت محمدی نتیجه و برداشت به جهانیان داده شد 
کنار یکدیگر ببیننم. 


سوگند به والد و ماولد و سوگند به ذستگاه تولیدی آنچه فرآورده دارد و از 
جمله همین تشکیلات تو ای محمد که سر فرماندهی و به منزله پدری و 
اسلام فرزندت. مبادا مسلمانان اظهار خستگی و نارحتی کنند که هر پدر 
میداند یک فرزند را بزرگ کردن و درست تربیت نمودن و به جامعه تحویل 
دادن با چه سختیها و رنجها همراه بوده و چه مشکلاتی که باید تحمل کرد. 
(لقد خلقتنا الانسان کبد). 


تکرار کرده که تاکیدی است اما چه مطلبی را دو 


ص: 20 


مرتبه پشت هم آورده یک عسر و سختی را که با الف و لام حد و اندازه و 
نکوه هستدون الف و لام ورنی کد وخصر است نعنی. اکن آند کی سر دا 
تخل کید درو ان به اساسا لصو هه امد 


اشکه.تنی. کر امین فیرانی را که بهتر از بجای گذاردن کتابی ارزنده, فرزندی 
صالح. عمرانی سود رساننده ندانسته اند همان والد و دستگاه تولیدی 
است که میتوان شهرش را به وجود وی مورد سوگند قرار داد و چه 
محصول و نتیجه و فرزندی بهتر از این که کتابی, فرزندی, قناتی که همه 
ارزنده باشند و جمله اباد کننده بجای بماند: (قال رسول الله صلی الله 
علیه و آله و سلم: اذا مات ابن آدم انقطع عمله الامن ثلاث: صدقه جاریه و 
علم ینتفع الناس و ولد صالح یدعوله). 


باز اسلام را نگر که چون به نتیجه و ولد میرسد آنجا که موالید انسانی در 
کار است همه و همه را موظف میدارد به دستگاه تولید و خالق اعتباری 
خود احترام گذارند و چگونه اخترامی که اگر در اسلام آوردن نام مقدس 
ترین والد, پدر روحانی امت حضرت محمد بدنبال و بلافاصله پس از کلمه 
توحید است ( اله الا الله, محمد رسول الله) یعنی پدر امت در کنار خالق 
همه چیز است. در آیات بسیاری نام پدر افراد چه ممن و چه کافر بدنبال 
و کنار نام مقدس پروردگار است و سفارش به گرامی داشین هر والدی: 
قل تعالوا اتلف ما حرم ربکم علیکم الانشر کوابه شیتا و بالوالدین 
احسانا(23 الاسراء) الا تعبدون الا الله و بالوالدین ِِ (دع البقره) و 
آیات دیگر که احسان به پدر و مادر را کنار و 


ص: لاد 


بلا فاضله پس از عبادت و غدم شرک آورده و مهمتر آنکه به سباسگزاری و 
شکر از خودش و پدر و مادر دستور آن اشکر لی و لوا الدیک (4 لقمان) 
میفرماید گرچه پدر پا مادر بیگانه باشند و اين چه نسلی خواهد بود که 
اسلام میخواهد دستگاه تولیدی خود را هر چه باشد گرامی دارد و به هر 
نوع خلاقیتی وقعی بی منتها نهد که و ما ولد و ایجاد و مسئله سازندگی نزد 
اسلام مقام والائی دارد و اگر نسلی صالح باشد چون خود سرآغاز 
سازندگیها بوجود آوزدن ۳ 
برای دیگران نیتی و هدفی و نتیجه و محصول و ماولدی ندارد بر هر عمل 
صالح دیگری برتر است و چه ارزشمند نسل صالح, نسل ثمربخش, نسل و 
ماولدی که والدش محمد است و ای همانگونه که فر مودند: انا و ۳۹ 
ابوا هذه الامه. 


جالب است که در سوره القيامه پروردگار میفرماید: ایحسب الانسان ان 
تقر ک خی آیا اسان خیال میکتد او زا فامیحذازیم بحال دی دی صعتن 
مهمل میدهد, خرمای دال نرسیده که باید او را رساند. عسل نگداخته که 
لازم است گداخته اش کرد که تا شهد از سایر قسمت ها جدا شود. 


بی شبانی گذاشتن شتر را (سادی بر وزن کامل و اسدی از باب افعال) که 


هر کز دون هادی و سریرست رها نمیشود و سدی بکسرسین تا پارچه ای 
است که بودهم لا زم دارد (1) پس اصل اینست که راهنما و راهنمائی, بدن 


و رو3[» جسم و جان و 


ك 2 گفتار واعظ گرد آورنده آقای محمد مهدی تاج لنگرودی از سخنان 
اقای حاج شیخ محمد تقی صدر اراکی 


ص: 31 


خلاصه انسانی از دو قسمت درست شده. یک قسمت که تغذیه و هضم و 
جذب دارد و فضولاتی در نتیجه چون مدفوع و ادرار و عرق و صفرا و ناخن 
و مو و . . از خد دفع مینماید و قسمت دیگر که برای رشد و کمالش 
واجباتی را باید جذب کند و بجاأ دزن و دفع کند فضولاتی از روان خود بنام 
۱۱ 0 ی 9 
همه است و اگر نسل با چنین تار و پود و راهبر و راهنما و جسم و جانی و 
روحی روانی بود نسل برازنده و رو به کمالی خواهد بود که از طریق 
دریچه عقلی ارتباطی با درون و برون خویش دارد. 


پس از اين آیه پروردگار به قسمتی از مکانیسم سازمان بخشی آدمی 
اشاره فرموده و افرینش انسان را از دو جنس مذکر و منت تذکر مید هد 
که آوردن این مطلب که مرد و زن از یک نطفه جدا میشود ان هم در 
پانزده قرن قبل خود معجزه ای است که در جنین شناسی شرح خواهم داد 
و شرحی نیز داده آم. 


ات کیمک امه مش ات ای 
کبد و رنج افرید؟ 


فراموش نکرده باشید دانشمندی از ایتالیا (پتروچی) نطفه های مرد و زن 
را گرفت و مونتاژ کرد و در رحم مصنوعی دستگاه رساننده و دفع کننده و 
شر ایط لازم یک رحم را بوجود و و جنین شروع به بزرگ شدن گذاشت 
و چه سر و صداها که روزنامه ها براه نینداختند و هر روز گزارشی که بچه 
پتروچی طبیعی و عادی است و بز رگ میشود و فردا زنان از رنج زایمان در 
امانند و به دکان 


ص: 22 


رحم فروشی رفته خود رحمی را که خواهند انتخاب کرده در کنار پستو 
گذارده همانند گلدانی که گلی در آن بزرگ میشود نسلشان پرورش داده 
میشود اما چه شد ناگهان همه صداها خاموش شد؟ زیرا دیدند بچه 
ی هی کر ی ی ار ار ای ی که و اه 
احساس است مضحک ترین وقایع را میبیند و خنثی و بدون تبسم است داغ 
جگرگوشگان میبیند و قيافه بدون اثر و تغییر نشان مید هد ! چرا؟ زیرا لقد 
خلقنا النسان فی کبد را مشمول نشده است و به دریافت رنجهای ترقی 
دهنده و تکامل بخش نائثل نگردیده است. او بجای مادر (انسان فا نز و 
صاحب اثر) شيشه و پیچ و لوله برایش مادری کرده است. مادر ناراحت 
میشده و ترشحات کبدی (1) و رنچ اور وارد خون بچه میکرده و در نتيجه 
بچه ای انسان تحویل داده است نه بچه ای بره مانند که گرگ به گله افتد و 
همه را بدرد و آن دیگر قيافه اش همان باشد که قبلا بود (گرچه بسیاری از 
انسانها نیز انک لا تسمع الموتی و در برابر عذاب و رنج غیر کبدی نیروی 
پذیرشی بیشتری از قبول رنج و عذاب رستگاری نشان میدهند). 


1- مقصود از کبد رنج است نه ترشحات جگر 


ص: 33 
باز ارزش نسل از قرآن 
سه نوبت در قرآن هرد کات یدید آمنذن نسل به والدین داده شده: 


بجر خضرت: ابراهم یل الریان شخ ااساع که سلی از هاخر دا رد 
و عقیم نیست. مادر, سارا همسر آن حضرت که عاقر و نازاست ولی به 
اهمیت نسل کاملا وارد میباشد آنچنان که به میهمانان خود (فرشتگان) 
نزدیک ميیشد و سخن از نازائیش میگفت و بصورت خود میزد (فاقبلت 
امر اهصاصه میت وحهها و ات عصتر ععس 29 آلرازسات ‏ متسر 


از کبر سن خود شکایتی نداشت و عدم توانائی بر پیامبر نقص است, نه پیر 
شدن کما انکه: 


2 حضرت زکریا نیز که پدر بود در دعائّی که جهت فرزند خواهی مینماید 
از کبر سن خود و نازائی و عاقر بودن همسرش اظهاراتی مینماید (قال 
رب انی یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امراتی عاقرا - 40 ال عمران.. 
و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امراتی عاقرا - 5 مریم.. قال رب 
انی یکون لی غلام و کانت امراتی عاقرا - 8 مریم) اما در اینجا از همسر 
حضرت زکریا انچنانکه سارا در تلاش فرزند خواهی بود چیزی عنوان نشده 


است. 


3- در آن دو مژده ای که داده شد پدرانی صالح و مادرانی صالحه, طاب 
یکدیگر و پیدا شدن فرزندانی صالح از آنها ٩‏ و مژده ای است و حق 
هم چنین است که باید بشارتی و تبریکی گفت 


ص: 34 


که نسل را درخور میباشد و اینک پدر, اراده نافذ و حکم قاطع الهی است و 
مادر ی عمران سیده زنان جهان روژ حضرت مریم و مرده از 
پروردگارش که يا مریم ان الله ات 


توجه فرمائید که مژده در برایز احساسات پاک فرزند خواهی, یک پيأمیز 
اولوالعزم را قران با همسرش برابر گرفته زیرا تنها در اینجا زن با بصورت 
زدن خود اهمیت نسل را به جهانیان نشان داد که کتابها بنویسند و داستانها 
برد کوتد و توترء و تن ای سل داستی رشان مهد وم امی ره جون 
زکریا را آن چنان به انابه و تضرع بدارد که در فرزند خواهی عرض نماید 
ای پروردگار تو که هرگز در دعا مرا محروم نداشتی (ولم اکن بدعاتک رب 
شقیا - 4 مریم) در اینجا نیز نا امید مگردان. 


وقتی به مقررات ت اسلامی مینگریم تا بتوانیم دختری را با مشخصاتی جهت 
ازخواع انتخاب‌تضانيم که خداکنر رعایت درست کرینسشی بجای آوردم شود 
تا روح سازگاری و توافق بین طرفین و در خاندان برقرار باشد میبینیم در 
مواردی چند هنگامی معرفی دختری که باید منظور بود در صف اول مقدم 
بر همه کلمه ولو درا به قامت ارزشمند یک دختر, رسا دانسته و دستور 
انتخاب زن ولود میدهند. 

ولود زنی است که زیاد تولید کند و زایمان بسیار نماید اما اين چیست که 
از یک طرف انتخاب دوشیزه را برتر معرفی مینمایند و از جانب دیگر به 
چند زائّی اش اشاره میکنند؟ 


سفارش در انتخاب ولود خود ارزش دادن به نسل و اهمیت 


ص: 35 


ان است اما رام اشتاب باربه غلم عشی بر مت کردد ه فریت*عاتوا کین و 
آثار محیط که برخی از خاندانها فرزند زیاد دوست دارند و این موافق 
است با آنچه نبی گرامی فرمودند که مباهات روز واپسینم به تعداد شما 
فتتلها بان است:حتی ا در تقط شدم ها وا تین یه عازن اور ند و دو بح 
تفص کین و خیم بقد ات خان ادخ ضر انط و ضهایطی را که زارد سر 
خواهم داد. 


ازدواج در آغوش رهبانیت 


رهبانیت مسئله ای است نه رها شده از انجیل و نه از حضرت مسیح فرزند 
انسان. از برای دفاع هوسها ِِ لذتها هم نیست. پس چیست؟ امروز 
هیج. اما دیروز شغل پنهان پرستش (نه شغل دینی بلکه بدعت) تارک دنیا 
شدن و اختیار رهبانیت عطر بسیار تند دماغسوز غرب بود که از طرف 
جان نثارانه به مراجع تقلید عربی خود مراجعه ننمودند و غرب در رسید که 
اگر زودتر رسیده بود یعنی زمانی که انگیزیسیون حاکم بود میتوانست تبار 
هیپی و مینی را از شر شیاطینی که در جانشان به شرارت انجام وظیفه 
مینمودند نجات و از تارک دنیا و راهب و کلیسا شرکت سهامی جاسوسی 
تشکل دهد که امروز پدران روحانی در شرایط خاص هر کدامشان به 
تنهائی شرکت سهامی جاسوسی اند و هنگام اتصالشان به اجتماع تارک دنیا 
عنوان انفصال برای جاسوسی و اتصال که سایه آن است و محو و تاریک 
ادعای ترک دنیا. 


ص: 3206 


گویا محدودیت جهان سیاست کلیسا را وادر به نوشتن انجیل دیگری نموده 
که دست به تبلیغات مذهبی بوسیله پدران روحانی زده باشد., زیرا در 
انجیل حضرت مسیح که دنباله رو تورات حضرت موسی است هدف و 
غایت تبلیغات دینی همانند اسلام وجود نداد و جز اسلام که التزام و تعهد و 
مسئولیت بعهده هر فردی نهاده تا دین و دانش آنچه را دارد و تا آنجا که 
میتواند بهره رساند نه اسلائیلی تبلیغ میکند نه زرتشتی و نه در میانشان 
پدر روحانی يا مادر مذهبی وجود دارد تا نیروی انسانی خود را نثار قدم 
دولت خویش کنند و فقط شبکلاه را برای کلیسا بردارند. 


اه ها تا هش ام از ان مه ۳ زوا یا ار انش 
این گربه معو معو کن بابا از آن تو***وین قاطر چموش لگد زن از آن من 


و خدا رحجمت کند وحشی بافقی یزدی را که شرعا عرفا مجاز بوده تا 
ادبیات مذکور را که هنوز دنباله دارد بسراید و امروز ما مسلمانها نیز گربه 
ناز بابا را در آغوش فشرده ایم و قاطر چموش را با توجیه و تأویل مستحق 
خدمتگزاری اربابان دو دستی تقدیم مینمائیم و هیچکدام به اين هم راضی و 
قانع نبوده بر نعش کلیسا و جسد مجسد هم شلاق میزنیم تا افسار قاطر 
چموش بدست پدر روحانی برسد. 


مردها درزی حضرت مسیح, زنها درزی مریم مقدس همه چیز رهبانیت و 
تارک دنیا شدن به همین نحو حل و فصل میشد 


ص: 327 


حضرت مسیحج» , فرستاده خدا,؛ همه پاکی و روحانیت و قداست که از همه 
لذتهای مادی چشم پوشیده و یکیارچه روحانیت است و مهمتر که داماد 
نشد و بر بزرگترین نیروی غریزی که قدرت کشش فوق العاه ای دارد 
غالب و فاثق آمد و مادرش نیز مقدس و عذر او باکره و دختران تارک دنیا 
بهر قیمتی شده هر چه به حضرتش نزدیکتر بهتر و محبوب تر, که مرد از 
داماد نشدن مسیح نمیشود و دختر از عروس نگردیدن مریم نمیگردد و 
مسیح و مریم شدن خدا لازم دارد نه تسبیح و صومعه و پدر روحانی. 


قرآن کریم میفرماید: در دلهای پیروان راستین انجیل و مسیح رافت و 
رجمت قرار دادیم و جهت بدست آورذن رضایت نزوردکار. ربا نقی 8 
ما مقرر نداشتیم پیشه خود قرار دادند ولی حدود و شرائط و ضوابطش را 
مراعات نکردند (آیه 72 سوره الحدید و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه ر آفه 
و رحمظ و رهبانیه ابتدعوها ما کتبناها علیهم الابتغاء رضوان الله فمارعوها 
حق رعایتها). 


از نبی گرامی نقل شده است (1) اندکی پس از حضرت مسیح زمامداران 
ستمگر بر مردم مسلط شدند (چون موّمنین مزاحم ستمگری زمامداران 
بودند) میان زمامداران و مقمنان کشمکش و چنگ روی داد و بسیاری از 
مسیحیان به قتل 1 بازماندگان مصلحت اندیشی ِ گفتند 
کوه ها در ار نجات دهنده ای که مسیرح وعده داده بود رهسپار 
شدند و تا اینجا «الا ابتغاء رضوان الله» آنچه موجب رضای خدا بود بعمل 
امد و سپس 


1- جلد نهم مجمع البیان صفحه 243 


ص: 39 


آنچنان «فمارعوها حق رعايتها» اغاز کردید که: ثه بناهتد کی به کوه ها در 
انتظار بود و نه با آمدن نبی گرامی برحق انتظارشان به-پابان رسید و 
ایمان آوردند و نه به آنچه خد بدعت گذاشتند به آن عمل کردند زیرا بتدریج 
دعای عبادت و ترک لذت آنچنان کردند که جوانی در دیری در صخره 
دیواری برکاه میخوابید و همه روزها روزه میداشت و مدت 38 سال انقدر 
از لذات دوری میجست که از سوراخ دیر هرگاه نگاهش به دریاچه سویس 


می افتاد دستها را برای درک نکردن لذت بصر بر چشمها مینهاد(1). 


صو معه و دیرها پناه بردند دیسیوس گفته است(2). 


ویل دورانت در جلد یازدهمش (3) و داثره المعارف وجدی جلد های 3 و 4 
نقل از لاروس (4) شرحی درباره آلودگیها و فسادهائی که در ۳ و 
صومعه ها مسلط بر جسم و جان تارکان دنیا بوده داده و از اسقف ها و 
معتقدانی با ایمان مطالبی نقی مینمایند که اوردنش شرم اور بوده و 
طالبان میتوانند خود مراجعه نمایند و توجه فرمائید هی با داماد نشدن و 
عروس نگردیدن چگونه استدعای مسیح و مریم شدن داشتند. 


1- جلد 11 ویل دورانت 411. 

2- جلد 3 داثره المعارف فرید وجدی 297. 
3- صفحه 423 و ... . 

4- جلد 3 صفحه 897 و ... 


ص: 39 


«لیگی» در کتاب «تاریخ اخلاق در اروپا» وضعی را که رهبانیت یدی آورده 
بود بدینگونه توصیف کرد: 


«تعداد راهبان فزونی گرفته, موقعیت آنان حساس شده و کارشان الا 
گرفته بود, انظار را به سوی خد جلب کرده و همه را سرگرم خوبش 
ساخته بودند .. . امروزه نمیتوان شماره دفیق راهبان آن روز را معین کرد 
ولی برای اینکه به اجمال از تعداد پیشمار آنان اطلاع یافته وِ رواج فوق 
العاده رهبانیت 7 بدست آوریم, این گفته مورخان کافیست که گفته اند در 
روزهای فصح (1) پنجاه هزار راهب در اجتماعات شرکت می جستند ... در 
قرن چهارم میلادی. یکی از راهبان, سرپرست پنج هزار راهب بود... و 
راهب «سرابین» برده هزار راهب ریاست داشت ... و در اخر قرن چهارم 
میلادی. شماره راهبان به اندازه تمامی نفوس مصر بود». 


اتضای اوالعست نخی در کتای همادا خسن العالم باتعظاظ آلخسلی» نوا 


«شکنجه دادن جسم تا دو قرن تمام نمونه کامل دین و اخلاق شمرده 
میشد و مورخان از اين دوران عجائبی نقل کرده اند از جمله گفته اند که 
راهب ماکاریوس شش ماه در باطلاق خوابید تا پیکر برهنه اش آماج حمله 
پشه های خونخوار قرار گیرد. دنت اش ان وی همیشه باندازه یک قنطار 
(48000 درم) 


1- از اعیاد مذهبی مسیحیان و یاد بود روزی که مسیح زنده شد. 
2 به فارسی ترجمه شده است. 


ص: 40 


آهن با خود حمل میکرد. دوستش راهب یوسی بیس نیز هميشه دو قنطار 
اهن با خود حمل میکرد و سه سال نیز در چاه بدون آب بسر برد. راهب 
دیگری به نام یوحنا سه سال بر روی یک پا ایستاد و در تمام اين مدت 
لحظه ای ننشت و نخوابید فقط گاه که خستگی بر او چیره میشد به صخره 
ای تکیه میکرد. بعضی از راهبان هرگز لباس ی تیه نموت بلند 
عورت خود را مییوشانيدند و چون چهار پایان با دست و پا راه میر فتند. 
پیشتر راهبان در غارها و چاههای خشک و گورها بسر میبردند و بسیاری از 
آنان علف و گیاه میخوردند, به عقیده آنان پاکیزگی جسم, منافی با طهارت 
روح بود و انسان تمیز, گناهکار شمرده ميشد. زاهد ترین و پرهیزکار ترین 
افراد کسی بود که از پاکیزگی دورتر و به کثافت و نجاست نزدیکتر باشد 
.. راهب آتهینس گوید: راهب انتونی در سرتاسر زندگی خویش هرگز گناه 
شستن پارا مرتکب نگشت. راهب دیگری به نام ابراهام پنجاه سال دست و 
روی خود را با آب آشنا نساخت. سالها بعد از اين اوضاع راهبی از مردم 
اشکتذر نه: با عاسیت میطفت: ما روزگاری را دیدیم که شستشوی صورت را 
حرام میدانستند و اکنون کار به جائی رسیده که خود ما با وجود مقام 
روحانی به حمام میرویم. راهبان در شهرها گردش میکردند و کودکان را 
میربودند و به صحراها و دیرها میگریختند و اطفال خردسال را از آغوش 
مادران جدا کرده و به آئین رهبانیت تربیت میکردند .... . بسیاری از راهبان 
بزرگ و مشاهیر تاریخ مسیحیت به زبردستی در بودن اطفال شناخته شده 
بودند کا ر بجائی رسید که وقتی مادرها, 


ص: 1 


اس را موف او را ان هه 
را میتوان در دو کتاب نامبرده ملاحظه نمودل(1). 


ساختمان دیرهائی که مسکن و معبد راهبان و تارکان بوده بسیار ساده و 
محفر و سکلتی بشحر زیر داشته است: 


نمازخانه و جای غذا در زیر سقف واحدی - بر سقف محل خواب بوده که 
بوسیله نردبانی به قسمت پائین متصل میشده است. جای خواب هر نفر 


کف دیر خاک بود. بنجرم:.هائی داشت که بزرکی. انها بیش از سر آدمی 


زندگی دسته جمعی راهبان و تارکان با غذاهائی که گندم و ادویه و گوشت 
دلن آنها نبود میگذشت و خوراکشان را گیاهان و میوه جات و گاهی نیز 
گوشت ماهی تشکیل میداد ۳۹ 


البته به موازات اصلاح کلیساها دیرها نیز در صدد بر آمدند خدمات 
اجتماعی انجام دهند اما ممنوعیت از ازدواج و ترک لذات بهمان قوت 
سابق اگر بظاهر هم بود عنوان رهبانان و تارکان بشمار میرفته و میرود و 
چرا کلمه میرود را بکار میبرند؟ زیر هنوز میخوانیم دسته ای از تارکان 
هستند بنام «ژزویت» که نمیدانند جنگ بین المللی دوم روی داده يا بشر 
قدم به کره ماه گذاشته یا بر هیروشما یک آلت قتاله انداخته اند که قریب 
یک 


1- قسمت اخیر از کتاب ادعا نامه ای علیه غرب تألیف سید قطب ترجمه 
اقایان سید علی خامنه ای و سید هادی خامنه ای بود. 
2 11 ویل دورانت 200 


ص: 2 


میلیون نفر را قتل و جرح کرد. زیرا نامبردگان از شنیدن رادیو و خواندن 
روزنامه ممنوع و محرومند و چرا باید انقدر مسئله را شور کنند که چون به 
زن تحصیل کرده ای پيشنهاد تارک دنیا شدن میکنند جرئت کنند بگوید من 
در این دنیا بیشتر از مردان احتیاح دارم تا به آن دنیا از حضرت مسیح. 


بعزت رساننده آلتها فروید آرفین را ناچار به داشتن سه نوع متمسک و 
متوسل و چاره جوئی میداند: 1) مشغولیت های جالب که فکر به بیچار کیها 
مجرای زندگی را دور از بیچارگیها بدارد. 3) مواد مخدر و مسکر که فکر را 
بگیرد و هر سه اجتناب ناپذیرند. و اینک سوال: رهبانیت در کدام دسته واقع 


است؟ 


در حظ نفسها و خوشیهاست, در قلمرو مخدر و مکسر محسوب میشود؟ 
لابد خواهید گفت از مشغولیت های جالب است و از اینقرار مشغولیت های 
خالیت یر کف جح نس بلیه اس مفتارا دارن که اسان ناخاد ه 
داشتن سه راه چاره جوتئی است: 1) منکوب ساختن حظ نفس. 2( عزیز 
خود را در ترس الت داشتن و نه فرویدیسم سکسی صحیح است و ترس از 


درست است و دست نخورده مانده اش اسلام محمد که الت به اعتدال 
داشترن (گاهی عو در و گام ری و 


ود گام ام لا رات رم اامای که تا یفام سا ات 
وجود ندارد فرمودند. 


ص: 43 


چقدر اصرار در اشتغال بکار و مذمت از بیکاری در اسلام وجود دارد که در 
جلدهای 2 و ... اولین دانشگاه ملاحظه فرمودید در جلدهای 17 و .. دیدید 
چگونه با فطرت دمسازی داشت. 


بهترین و پاکیزه ترین مواهب و الاء آفریده شده را در جلدهای 3 و 4 و ... 
خواندید که خدای متعال برای بهترین و پاکیزه ترین بندگان خواسته است و 
هرچه بیشتر بجوئید بیشتر به دمسازی و همسازی و سازکاری اسلام با 
براوردهای حقانه غریزه ای واقف ميشوید. 


بعلاوه لوتر مصلح و پیشوای پروتستانت ها آمد و اساس رهبانیت و تجرد را 
تحریم کرد و کشیشان و پدران روحانی را برای اینکه نسل مومنان و 
معتقدان قطع نشود ترغیب به ازدواج نمود. 


ناسا زگاری رهبانیت با فطرت و عقل امروز مسئله حل شده ای بوده 
خدمات اجتماعی انجام شده بوسیله دیرها را نیز به حساب رهبانیت 
نمیتوان گذارد زیرا غیر رهبان نیز حاضر به انجام خدمات اجتماعی میباشد. 


بقدر کافی درباره سر‌گذشت دیرها و تارک دنیاها قلم چرخشها شده و 
میشود که اگر در اینجا بیاورم نامتجانس تلقی میشود ولی قبول این معنی 
نیز لازم است که مبارزه مخصوصا دختران با غرائز جنسی خود سخت جانی 
عشقشان در برابر هرچه نیتشان بوده و شکیبائیشان در مقابل زور ازمائی 
با یک خواسته بسیار نیرومند میباشد یعنی در مقام معنوی خود تصور 
رتفد آصو را بر اما سا 


ص: 4 
ترجیح داده اند. 


ویرو 0 دنیای دیروز که قدیسه اعلای کلیسا و ازجمله شاخ و برگهای 
از ار ار ی ما 
لذات میکند و اگر از آنها پر سیده شود عبادات و انحرافات مربوط به مسیح 
و فروید کدام مجاز است مدل یک دختر تاری دنیا بوده باشد پاسخ میدهد 
مسیحیت در یک مجموعه مطلق فریاد مزند: انجیل پسر انسان بما دستور 
میدهد اکر به کونه ات تواختند طرف ذیکر پیش آور و اکر پنیراهتت بزدند 
روپوش را نیز رها کن و امروز حتی پدران روحانی که قائم مقام و متولیان 
امور مسیحیت اند مقبوض ایدئولوژی سیاسی اداره متبوع دولتی خویشند و 
این که در دیر کسی را در کنار حضرت مسیح می بینید نفی کلی اخلاق 
مسیحیت نیست اما پدر روحانی در نقش جاسوس چه؟ 


نی کن تطانی راهب ای کس اه یباهو ارات 
چندان برا, بر کند انقدر جذاب و دلربا میشد و ميشد که در مصر باستان در 
پای خدایان قربانی میگردید و در عصر جاهلیت اسلام به سیاه دهن خاک 
فرو میرفت و در مسیحیت نیز آن چنانکه میتوانم بگویم مجموع اشک 
دختران: باری. دیا کت شبانه: بزیر بالششان نفود: کردم انقدز ,یر تحمله 
اشکهای به صلیب ریخته اشان فزونی داشته و دارد که اختلافش را امروز 
برهنگی ها و بی بند و باریها پر میکند و باز هم ملاک قضاوت ما چیز دیگری 
است که باید از بس مینویسند حداقل ما ننویسم و شما هم مقداری را 
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پذانید آها شا اسلاس وف که کی گر اش قرسوه لا را یه فی السااسد 
رهبان شدن و تارک دنیا گردیدن را بدون قید و شرط رد و حرام کرد و چرا 
از این عدم تجانس جلوگیری ننماید که پرستش بر فطرت است و امیال 
آمیزشی و جنسي بر غرائژ و اين دو نوعی تار و پود لازم برای زندگی 


میباشد که خلاق افرینش بودیعت در همه من ادج است و زندگی بدون 


سیمون دوبوار دانشمند فرانسوی میگوید: مادری ازدواج نکرده اهانتی به 
افکار عمومی است و فرزندشر ماتعی ذشواز در زاه زندگی او و مادری, 
تنها در زن شوهر دار احترام انگیز است ,... یک زن مجرد در آمریکا حنی 
بیش از فرانسه موجودی است از حیث اجتماعی ناکامل ولو انکه خود 


میکند. یعنی اگر ازدواج نکرد به نوعی یتیمی دچار شده است و رنج بیش 
شوهری بدتر است که اینجا قطع ابدی است. 


اينکه برای زر رخ آوز اشت مسئولیت اداره 7 یک ند کی یک خانواده. و 
ضرورتهای خشن زنده ماندن را بپذیرد این معنی را 2۱ 
نکرده گم شده خود را که در پذیرش مسئولیت خلاصه و پیدا نکرده 


اینکه زن را جوهره خودارائتی و پیرایش اننتت و ارزو مخبوب شندن هرد 
از قدیسه ترین صفات عشقهایش ایا اثبات ارزش عشق و زیبائیش جز 
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دختری از پیش رفته ترین ممالک یا عقب افتاده ترین کشورها از هرجا همه 
نقشه اشان اینست که ازدواج خواهند کرد و این اساس زندگیشان است و 
ناسا امن اس مسا ی رس ای هل اس وم 
موفقیت های اقتصادی و جسمی, شرایط زندگی نو, رهائی از تنهائی با 
داشتن همسر و فرزند, ایمنی در خانه و مکان مستقری داشتن. 


ازدواج انسان را ابدی میسازد و وسیله ادغام شدن زن در اجتماع است که 
تا ی 


تنهائی نیز ننما 


اينکه در رویاهای عرفانی و شیرین مردان موفقیت های ۳ عرضه 


میشود اما برای زنان گوارا ترین آنها طبق اخلاصی است که شوهری را بر 
آن نشانده پیشکش مینمایند اثبات خواسته های درونی و امیال را 


فنا ناپذیر مرد را برای زندگی و زن را جهت ازدواج نمیرساند. 

«یک مرد و یک زن باید هميشه کسی را داشته باشند که دوستش بدارند و 
دوستشان بدارد» از اینرو ازدواج را مانع شدن جلوگیری از گرفتن دوستبی 
است که هیچگونه جبرانی در نیافتن با نداشتنش موجودیت نخواهد یافت. 
اینکه حتی در باریکی های تاریک تاریخ نمیتوان جنگی را یافت که نشانی از 


لشکر کشی بین مرد و همسرش باشند اين معنی را رساست که دیرینه 
ترین استحعامات دوستانه را که خلل ناپذیر بود در انهمه دوستی خلاصه 


شده در ازدواج میتوان یافت زیر| 


ص: 7 


تسا اند شاه یر و منع ازدواج قطع نسل است بمعنای تعطیل جنگ 
که محال است. 


مرد با تعقل و امید, و زن با عاطفه و امید زندگی میکند و نیز مرد با روش 
قهرمانی. و زن مهربانی و عقل بدون عاطفه همان باشد که قهرمان 
نامهربان و راه توسل و چاره اندیشی تلخیص شده در ازدواج. 


آپا با اتمه تلاش در تساوی زن و مرد هنوز توانسته اند مطلق خانه داری 
را به مرد نسبت دهند؟ اگر جواب منفی است این معنی حتمی است که 
خانه داری و خانواده لازم و وجود زن و مرد که در کلمه ازدواج خلاصه 
میشود علت ایجاد خانه و خانواده میباشد. 


پسر همینکه به سن تشخیص و تمیز رسید به رویاهای شیرین زنی دل آرام 
داشتن مینگرد و ذهن دختر در سن قلمداد شده پسری را دنبال میکند که 
در آینده کنار وی خانواده ای را تشکیل داده است, یعنی بنابر غریزه آفریده 
شتدم. ور نها نف تیان میرم -یکدیر خی شالها .فبل. از ازخواجم اتذیشة 
مینمایند. 


اينکه پسر و دختر به سن تمیز رسیده دوست ندارند در دامان والدین 
فشرده شوند گریزشان بجائی است که غریزه برایشان منظور داشته و 
امیدوارشان به آغوشبی دیگر آرافتتن دهنده میسازد که فقط در سایه 
ازدواج امکان وجودش است نه طریق دیکی که آغونشن زنا ارامیت ایجاد 
نمیکند و همه آن است که حضرت علی فرمود العیش اولها طرب و آخرها 
عتب و اگر زنا را عیشی فرض نمائیم تازه پایانش به خود سرزنش کردن 
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جنسی کنند قطع بشریت حتمی است و اگر بیشتر پافشاری نمایند نوعی 
تهاجم مذهبی به شمار میرود همان مذهبی را که حضرت مسیح علیه 
السلام حاشاو کلا به آن رغبت نماید بلکه مذهبی بر پایه آنچه قرآن کریم 
فرماید که رهبانیتش بر پایه بدعت و خود بوجود آوری است و رهبانیه 
ابتدعوها (27 سوره الحدید) 


در جلد قبل ملاحظه نمودید زن را گفتم عاجز نیست اما نیازمند است و 
مرد که عاجز میباشد ولی بی نیاز همه در برابر ازدواج این قدرت ترشحات 
غددی است که هر کدام کاری انجام میدهند یکی رشد میدهد در طول و 
ی و سب ی ی ی ی 
شدن وجود دارد و فیزیولژی غیر از غریزه است و غریزه چیزی است که 
کمتر محمل فیزیولژی داشته باشد بلکه مسئله روانی است. بلکه تجلی 
اعمال فیزیولژی در مرحله روانی به شکل غریزه است و توانائی بر کاری 
بنحو مخصوص بدون اینکه قبلا برای انجام آن تعلیمین دادم شده‌ساشتند بلکه 
غریزه همان نیازمندی است و غریزه هر چه عمل فیزیولژی تندتری داشته 
باشد ناشناخته تر است بلکه دسترسی به شناخت وسیعی که دارد طول 
زمان بیشتری را ضروری میسازد همانگونه که فطرت پر تن تور . امه 
هست اما در مرحله فیزیلژیکی چه؟ و فیزیولژی رشد در اختیار ترشحاتی 
از سلطان غده ها هییوفیز است اما غریزه رشد که حد اعتدالی دارد 
چیست؟ و در عمل میبینیم انسانها همه قدشان با اختلاف جزئی به رشد 


ص: 419 


میرسد و بالغ یک چهارم متری و چهار متری کجاست و چرا؟ و به زودی 
خواهید دید انسانهای متوسط, حیوانهای متوسط, گلهای متوسط, دانه های 
متوسط همه در حد اعتدال فراوانند و بزرگ و کوچک در رقم کمتر. برتراند 
رسال که پستان مکیدن نوزاد را طبیعی ترین وجوه غریزه میداند و امر 
ازدواج را بدستخوردگیها متهم میسازد تنها باید گفت مکیدن غریزی است 
زیرا پستانک و انگشت و هرشیء همان وقعی در مکیدن نوزاد دارد که 
پستان مادر و عمل مکیدن غریزه است و ازدواج را که اسلام عزیز, اسلام 
عالم, اسلام مقتدر, اسلام برای ابد در شکل فیزیولژیش نام نکاح داده بر 
ربنم است. ته تنکاع:و .فر له آمپزشتی :ان همانند بستان فکیدن. فیستانی 
که ضیائشی چند نیز مرحله فیزیولژی را با جسد انسان و حتی حیوان و 

حتی ثقبه ای از دیوار به انجام رسانند پس لیبیدو و موجود در دهان ۹ 
که ارضا و اقناع جنسی و گوارشی است (بر فرض صحت مراتب 
ای یر ار 
جنس مخالف و اقناع جنسی که از رحم اورده میشود روز بروز قوت 
میگیرد نه انکه تمام شود و اگر تمام نمیشود با رهبانیت و تارک دنیا شدن 
سازگار نیست و غریزه لیبدوهانی نوزاد به شکل جفت خواهی متظاهر 
میگردد و ظهورش در تارک دنیا اگر به عبادت اقناع و ارضا میگردد همانند 
اینست که مادر پدر را که در محبت یگانه فرزندشان بر غرائز یک شعله 
آتشند مچبور سازند از راه عبادت خاموش سازند و میتوان کرد اما مگر 
وجود محبت پدر فرزندی از غرائز حتی در بین حیوانات نیست؟ و فشار 
ترشحات کنادی خود 
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مسئله ای به حساب در آمده است که نیروی خارق العاده کشش و جاذبه 
به جنس مخالف را بهمراه داشته و اعمال مینماید. 


آیا برتراند راسل فراموش کرده که آمیزشن در انسانهای اولیه هم انجام 
میگرفته و فهم و شعور نوزادی آنها مسئله کشش بلکه آمیزش آن آدمیان 
را در چهارچوب غریزی مشاه ابا مکندن به:ها عر ضه‌مید ارویاء آنکه: هما نید 
بسیاری مسائل دیگر اطلاعات علمی اندک نویسنده فراموشی را به ایشان 


نسبت میدهد؟ 


از ایتفران همانتد امورش: ری مکیدن که خلاق معا نز درا آموخت 
انسانهای بی مهره از علم و دور از دستی که بتواند دخالت انحرافی یا 
سوق به غرائز دادن داشته باشند کشش و جذبه و ازدواج و نکاح اموخت. 


قلم را رها کنم تمایل زیاد چرخیدنش را احساس مینمایم و بیشتر گفتن 
بازماندن از اصالت هاست که آفرینش ظاهر دستگاه تناسلی زن و مرد و 
ترشحات آنها و تخمک از زن و کرمک از مرد که چون بیکدیگر رسند فقط 
قدرت خلاقه دارند و کار دگری را ساخته و پرداخته نبوده و مگر یک سلول 
عاطل و باطل در سراسر تن وجود دارد که سند و دلیل تارک دنیا شود و از 
رسیدن تخمک و کرمک بیکدیگر ابراز انزجار نماید و وجود زهدان بشکلی 
که فقط جای نشست جنین و خانه همه چیز سازگار نوزاد است و خودش 
رد ترک دنیا و برای اید خالی گذاشتن این عضو مجوف مستعد به امتلاست 
و ندای زعیم بزرگ اسلام در اقطار غرائز جنسی در چرخش که لارهبانیه 
یلاها که کش 
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اد اس ها تخت ور ات بر ارات سین 
مخالف بوده و مگر نیست که هر چه حیوان کاملتر شود پرده بکارتش 
بیشتر و در اسب و گاو هلال و گوشه و در میمون نیمدایره و در انسان 
همه جا گرد است و این مگر راه برداشت نکاح از ازدواج نیست ل((با توجه 
به اینکه نکاج مرحله فیزیولژی ازدواج است)(1). 


شعله های آتش جنسی مرد همینکه به قرارگاه تفتیده و تابناک زن افتاد و 
نکاح صورت گرفت تا در نتیجه نسل بوجود آیده تسل محفواظ بماندم. تسل 
پایداری کند غرا ثز خاندانی و محبت خانوادگی کم و بیش بتدریج رو به کسر 
همه بیگانگی های فامیل عروس و داماد فرو میریزد و خویشاوندی دیگری 
اغاز میشود و خاندانی و خانوادگی کاهش یافته خدشه دار يا سرد شده 
جنسی؛ بوسیله محبت به فرزند جبران و تا پایان. مستحکم برقرار میماند و 
اگر این دو نیروی خارق العاده (کشسش جنسی, فرزند دوستی) از عهده 
نگهداری زن و شوهر عاجز ماند سیمان دیگری که اين دو پایه را بهم پیوند 
دهد وجود نداشته و نقطه ابهام دیکری زند کی بتام. سر آغاز فضل جداتی. و 
طلاق آغاز میگردد که عنوان آنرا افتتاح و شرح خواهم داد. 


1- دسته ای معنای نکاح را همان عقد گرفته اند اما عقدی که به نکاح 
(اختش ‏ انامه ها رنه که بش ات انش خر ام را ات و ار 
به خوردن نینجامد اثم نیست و بسیاری نیز ازدواج و نکاح را یکی دانسته 
اند 


ص: 52 


پسر که آن همه دعواهای زنانگی و مشقت های بسر برد خانوادگی و به 
انجام رساندن فرزندان را دیده و شنیده و دختر که به مرگ دوم زنان؛ 
زائیدن واقف است هميشه دز انتظار یکدیگر بلکه چشم براه پذیرش 
مشقت و دردند و همه غرور و گردنکشیهای پسر و قهر و آشتی های دختر 
را می بینم در برابر غریزه جنسی فروشکسته و تسلیم شده و در عین حال 
خود را غالب و فاتح میداند و هیچ لحظه ای را همانند هنگام عقد پرواز 
رات کی وهع ما آمکییرا وس از قطت اردواعشت ده و 
تصور نکرده و هرگز از یاد نبرده و نخواهد بر داماناله فرزند زدائی همسر 
ی اس آوای درست پاسخگوتی به یک 
سیستم حاکم بر مبنای فطرت و غرائز 


فاصله ازدواج و نکاح را هرکس سپری ساخته میداند از لحاظ معان 
مساحتش صفر و بزعم گذشتم زمان بینهایت به ذهن قداست. زمان تفاهم, 
زمان یگانگی گرچه بعدها سرنوشت زدگان طلاق همین زمان را می فهمند 
دوره کمون (1) ازدواچج بوده است ولی اين همه حرف؛ این همه کشش, 
اين همه غرائز برای حفظ نسل و تازه نسلی که باز همه امید و آرزوست و 
برخی ناکام میمانند و اسلام برای جلوگیری از اين پیش آمد ناهنچار آنقدر 
سفارش. بدر و مادز را به فرزندان نموده. که در بسیاری از ایات. آترا 
بلافاصله پس از خالق حقیقی به امور خالق اعتباری (پدر و مادر) 


1- کمون فاصله زمانی است که موجود متجاسر به بدن وارد میشود تا روز 
ظاهر شدن علائم ابتلا 


ص: 53 


عنایت فرموده و به فرزندان توصیه کرده است که شرح خواهم داد.(... الا 
وا اما یس را 


میباشد که در قوم عاد و ثمود هر زمان. میبارد و بگذار که دل ناآگاهان و 
چشم نابینایان به غصه و رنج و نظم تکوین و اعجاز تشریع بمیرد که در 
برابر این مسئله با انکه عاجز به جواب مانده اند حاضر به انتقال فکری 
نیستند زیرا گردشان را انواع بسیار زیادی حشره و حیوان و انسان فرا 
گرفته و در شمارش هر نوع می بینند جنس ها تقریبا مساویند پشه نر و 
ماده - خر نر و ماده - انسان نر و ماده پس کیست کنترل کننده و برنامه 
ریز که تنظیم نماید؟ ادمیان را مطالعه کردند زاد و رود ماده به نر نسبت 
4 به 100 داشت يا اندکی بیشتر کمتر. جنگ بین الملل اول آمد میلیونها 
تعجب مهلتشان نمیداد از اين مسئله عدول کننده امدند لاف بیشعوری 
۰ بر مبنای شکمهای گرسنه قحطی زده پس از جنگ عنوانی دادند 

که علف همین است و هرکس گوشت کمتر بخورد اولادش محدودتر است 
و علت ازدیاد اولاد در فقر را همین که مواد پروتئینی مانند بسم الله است 
و فقر را غول اما نتوانتند توجیه کنند چرا جنس نر در جنگ زدگان بیشتر 
محصور ازدواجهاست آن هم در کشوری که کشتگانش نر بوده اند. 


جنک دوم پیش آمد 1945 بایانش: بشر به کیفیت عالیتزی: متوجه .شید 
چیست؟ مردان بیشتری کشته يا مفقود الاثرند 


ص: 54 


جهان از زیادتی زن رنچ میبرد چه باید کرد. آمار متولدین پسر بهمان نسبت 
که کشتار جنگ دوم تس او فزونی داشت رقم افزایشی نشان 
بکتد عامل نیم کتتدم ای که عامل و عکیم انشت رخالت سکند؟ کویوه 
موش هاء حیواناتی را آزمایش باید کرد. هرچه نر دارند نابود شوند اک 
شدند و باز جنس نر پی در پی آمد تا تعادل برقرار و مسئله بسیار شگفت 
و خارق العاده گردید اینک در مقابل برابری جنس نر و ماده چه باید 
اندیشید که میلیاردها کلاله و پرچم به نسبتی که آن متعلق نف اس بافتد ند 
اين در خور باروری آن, میلیونها حشرات, حپوانات, انسانهای بر در برابر 
جنس مخالفش آفریده شده؛ برای چیست؟ آپا برای ترک یکدیگر و تارک 
دنیا شدن؟ بلکه جهت ازدواج. حتی برای نکاح. 


ایا ترک دنیای چندین قرنی اروپا عکس العمل بی بند و باریهای کشورهائی 
چون روم و یونان و است و ایا بد مستی های سکسی و عربده های 
حللسی امروز نسیجه در چاله های دیر و قبرهای صو معه زندانی ساختن 
دختران نیست؟ اکزنهست کهند آن درست :و نهآ ید اعد الین در | 
بيابید و مردم را دعوت به روش انتخاب شده مذکور نمائید و این اعتدال 
جوئی نزد دین اعتدال و امت وسط (اشاره به ایه شریفه و کذلک جعلناکم 
ات ۱ ری هی اسلا ات کار اه رات و 
مواردی واجب دانسته و راه زنا را مسدود و حرام و طریق متعه و وسیله 
پا بی قانونی را نجویز فر موده است و ازدواج واجب مشابه مسائل دیگر 
اسلامی است (مثلا اموختن شکیات نماز بر دانائی افزایش دادن است و 
برای کسانیکه هرگز شک نمیکند واجب نیست 


ص: 5 


اقا کش کصشی ش کنی مات ات سا فطانده آرووا نش کت که در 
میدان بیروی کشش و جذبه جللسی مغلوب گردیده و هر لحظه امکان 
انجام فسق و فجور برایش پیش بینی میشود واجب میباشد). پس ملاحظه 
میفر‌مانید. که هذف: انستلام. بایه. کزاری جهت بوجود, آهدن نش بهتر .و 


الیش ات مات اس سامت روت 


غریزه شهوت که نیروی بسیاری قوی آفریده شده در بسیاری از موجودات 
اس انجا که هل را ود او له مر هدرن سور اه تن 
و کوشش و جذبه و دلربائی های دو جنس به وصال رسید و نسل پایه 
گزاری گردید اگر حیوان است آنچنانکه غذایش را خورده و سیر شده و 
رفع احتیاجش گردیده و دیگر اه غذا تا وعده تیگ تفت افتد پس از 
آمیزش نیز نیازش بر آورده شده و تا احتیاج دیگر فراموشی دارد ؛ همانگونه 
که فرستادن غذا به طرف دستگاه هاضمه با حیوان است و چون رسید 
بدون دخالت حیوان هضم و متابولیسم شروع میشود فرستادن نطفه نیز به 
دستگاه تناسلی ساده با جنس نر میباشد و چون رسید بدون دخل و تصرف 
حیوان رشد و دگردیسی جنین آغاز میگردد آنجا غذا میرسد مواد اولیه تهیه 
فا ی وس ی 
مان یی هضور که یت با ی من مووتندی کر آنخا .یا 
دیاستازهای و ترشحات مکمل موجود عمل را شروع مینمایند. نطفه جنس 
میس و ی سا بل ی یی ات 
موجود است تا اينکه به نطفه جنس ماده ملحق گردد و بهمان نشانی که 
اصالت مالس با عدا هه وان هم اشت هر رشخانه سا فشازها یه 
بکشاتعی تخس اصالت طظفه با مرداسته بط رن ممرنه دار ده 
کرموزمهای تعیین 


ص: 56 
کننده جنس ماده میباشد. 


در انسان هر ای قتی اقناع کننده است نه اشباع کننده و زن و مرد 
هميشه چشم دل بعد از هر آمیزشی که حتی به ارگاسم و اوج لذت رسیده 
باشد به آميزش های بعدی دارند و بهمین جهت که سیر شدن سکس نزد 
مان صفتی ندان دنه یه فقو و ادا نظم وه کر کیب و قهای یرو هنن 
بند و باری انجامیده و در حقیقت به شهوترانی و فحشاء کمک شده است 
از اینرو انتخاب راه صحیح که نزد شرع است میتواند به عواقب وخیم هوی 
و هوسهای سکسی و سیاه روزیهای بیماریهای امیزشی و نجات انسان از 
انها کمک نماید تنها ازدواج است. 


ازدواج 


از جمله نخستین مظاهر مدنی بشر ازدواج است و از روزی که خواست 
بگوید انسان از اين ؛ به بعد انسانیت دارد تشکیل خانواده را هم به قیود و 


همه جانداران در قالبی طبیعی ازدواج داشته و دارند تا مثلشان و نسلشان 
بماند و انسان نیز بدنبال همین رویه گام بر میداشت تا گسترش مغزی و 
عقلی وی ظرف پذیرشهای ترتیبی ملکوتی از جانب پیامبران گردید که 
دیگر فبدت لها سو آتهما و طفقا یخصفان علهما من ورق الجنه (1) از برگ 
مقر را ان شا نو کا هار ار اما اند سار ات 


داران بودند اما بدون سرپوشی از تنوجچه و انديشه که از مغزشان تراوش 
نماید و 


1- 22 الاعراف 
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دیگر نبی الهی آمد و خود و همسر و اعقابش به استعدادی که در پنهان و 
آشکار داشتن عورت دارند مطلع گردید و اینک دارائی سودمند انسانیت به 
انسانها آخاهی و اعلام گردید: نسل با آنهمه اهمیت نهفته در مسئله ای 
است بنام ازدواج, و ازدواج که مقام والائی دارد در نظم عورت ثمربخش و 
نسل صالح افرین است. 


نر و ماده. فحل میشوند, برخی در ایام مشخص؛ چنان که درندگان حوالی 
اسفند, گوسفندان آبان و اسفند و بسیاری مرغ و خروس و میمونها که نه 
زمان معین دارند نه مکان مشخص و آلت و ثقبه با فحل شدن مقابل قرار 
گرفتن است و کشش جنسی بمنظور ایجاد نسل فاصله قصد و اجرا را 
برداشته و به صفر رسانده است. انسان نیز زمان و مکان نمیشناسد اما 
زیبائی میشناسد و اراده دارد و تحول و انعطاف پذیر است و همه نشانی 
از اينکه مغز دارد و باید خود را آنچنان نسان دهد که میمون وار اسیر الت 
و ثقبه نیست بلکه همه اعضایش در فرمان اراده مغز و عقل و ذهن اویند 
و همین اراده و مغز حتی در خواستن ها و رضایت طرفیت در بسیاری از 
زمانها و مکانها خلاصی می جست اما در بند حکم دلخواهی رسای قبائل و 
هوا و هوس کلانتر و ربش سفید اسیر بود و نه دختر میتوانست بدون اجازه 
سرپرست خانواده. پسری را بخواهد و نه پسر اجازه داشت بدون دستور 
بزرگ فامیل, اظهار علاقه به دختری نماید و اين روش بلکه این قالب 
اسیری, زمانهای دراز جوانان را در بسیاری از سرزمین ها در خود به 
اسیری بند میگذاشت و چه سرزمین یخ زده غریزه 


ص: 59 


جوانها مقید در عزم و اراده بزرگتران مجبور به خاموش کردن اثرات 
تماپلات قلبی بودند ۳ نور اسلام : تابدن گرفت (از روش و شرح ازدواج در 
ملل و ادیان بعلت در دست داشتن کتابهای چندی صرفنظر میشود) نوری 
پسر و والدین و ریش سفیدها و بزرگترها را منظور داشته و در عین حال 
همه را ازادی بخشیده و حتی به دختر اجازه میدهد در صورت اهمال و 
سستی در ولایت به پدر و مادر مهلت بدهد و پس از انقضاء مدت خود بر 
طبق موازین شرعی به اثر تمایلات قلبی خود احترام بگذارد و با پسر 
دلخواه وصلت نماید و این نیست که همیشه بتوانند پدر و مادر غریزه 
بسیار نیرومند دختر را با پیر کردنش خاموش سازند و احترام اجتماعیش 
بدینسان در یک تشکیلات اسلامی فرامویش شده باشد. 


ازدواجی که بر مبنای اسلام خواسته ضصورت میگیرد یک امر بسیار مهم 
7[ تا شاد دمرانفاه عاشفانه و آمزشی باکه سب 
پناهی که فرزندان اسلام ساز باید از این وصلت ۳ اهمیت آن برخوردار 
شوند و افرادی سالم و غانم تحویل داده که هر تشکیل خانواده ای بنظر 
اسلام پایه و اساس تشکیلات بعدی و خانواده های اینده است. 


اسلام مسائل مادی را در ازدواج در پائین ترین پلکان عشق میگذارد و آنچه 
را در درجه اول مینگرد و ارزش و وقع مینهد مسائل معنوی است که باید 
نسل اندر نسل مورد مداقه و علاقه قرار گیرد تا مرتب و مدام در افراد 
تقویت گردد و هر روز از روز قبل نسل بهتری بر طبق اخلا ص تسلیم 
اجتماع گرداند. 


ص: 59 


اسلام هميشه آمادگی اعلام میدارد که افرادش خود را به صفات الهی 
بیاراند تا فردای رستاخیز بدان صفات خدائی مشرف و اد لیاقت جوار 
خدا نشستن داشته باشند؛ و مومن معتقد بودن. از اصالت او دی 
برخوردار بودن, زیبا بودن. حسن اخلاق داشتن. و حسن التبعل و .... را از 
زن خواسته و از مرد نیز ایمان و حسن اخلاق و اسایش بخش و عاشر و 
هن بالمعروف را و چون افتاب ازدواج نزدیک به گرم ساختن خانه یک 
خانوادگی جدید طالع میشود میفرماید همسر خوب ان است که زیبا و 
هرس کم باشد لد بعنی اساب رسانی تراق زو بجمال. بردن احتما 
ففدم بر افتضاه و ود کر انا ار یمه اخبار تن مایت اف 
دارد و نه تنها زیبائی جهره بر بالائی اقتصاد برتر است بلکه ازدواجهائی بر 
پایه مال و جاه را وی یه ای ی او ی 
سخن از وصلت است بیشتر به دو کلمه طاب و صالح برخورد مینمائیم که 
یکی (طاب) نشان دهنده تطابق درست مجموع خلقیات دو جنس انسان نر 
و ماده به یکدیگر است و روابط حسنه فیزیولوژیکی و اجتماعی و سنی و 

.. بین آن دو و دیگری (صالح) به مجموع آنچه باید داشته باشند تا مجموعه 
۱ را بتوانند بسر حد کمال برسانند طاب باکنژ کف در این 
سرا منظور داشتن است و برای گذراندن یک عمر در خدمت ازدواج و 
صاله اصان باکر نیم اشت سای بر مت اختاعی که خهاها: ۵ 
سعادت و به بهشت رسیدن است, طاب هم آهنگی بین دو انسانیت است و 
صالم: ضلاحیت انکه علی به عاله وی و مکی داشته با فده ات 
نوعی صرافت طبع 


1- متن روایت مربوط بزودی اورده میشود 
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الهی را نشان میدهد و خلاصه طاب هم آهنگی زوجین است و صالح هم 
اهنگی با توحید. 


اسلام دوسعیین را در نیرومندی روع میداند و هم جسم, همان پیامبرش 
که بر قبیله بنی اسلم میگذرد و آنها را سرگرم تير اندازی میبیند و 
میفرماید و مرا 
ود يا خود در مسابقه شترسواری شرکت میفرمود بیش از هر چیز به 
معنویات توجه دارد و چون وارد مسجد میشود دو دسته را می بیند گروهی 
به نماز و قرآن و جمعیتی در بحث علمی خدای را سپاسگذارده, بهر دو 
جمعیت نزدیک شده هر دو را تفقد فرموده و ضمن آنکه میگفت من هر دو 
دسته را دوست دارم خود به گروه بحث کنندگان پیوست. آری همین پیامبر 
دوستی عطر و زن را در کنار نور چشمش نماز قرار میدهد (1) روح را با 
عبادات و رهائی از آلودگیها و پلیدیها و دوستی ایمان و نیکوکاری و صبر و 
۰ دستور تقویت میدهد و جسم را با بهداشت های هفتگانه که باختصار به 
بهداشت های غذائتی و بدن و لباسش آشنا شده آید, آری همین پیامبر نیکی 
های باقی مانده را در فرزند خوب و کتاب خوب و ابادی بخش خوب 
معرفی میفرماید (2) و چون به نسل میرسد حتی به آن جنین سقط شده 
اش افتخار میفرماید اما کدام جنین و کدام نسل؟ 


چه. بت است که از فر انش بیس قرآن در عین آنکه نوزاد را نعمتی 
جدید دانسته و ارزش نسل را هم ردیف زندگی 


1- متن روایات مربوط بزودی آورده میشود 
2- متن روایات مربوط بزودی اورده میشود 
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کاواس مس 
من ازواجکم بتین و حفده و رزقکم من الطیبات) بعنوان مژده ای به 
خی سا ای تا اه 
جاءعت رسلنا ابراهیم بالبشری) و نیز حضرت زکریا را به حضرت یحیی مژده 
میدهد (7 مریم - يا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی) و امدن حضرت 


میداند زیرا بشره اشان حد و مرزشان با دیگران است و از محیط نیز 
جدایشان میکند در صورتیکه حیوانات دیگر بشره اشان حد و مرز نیست و 
همه پوشیده از پر و بال و یال و کوپال و مو و پشم و . ۰ است و انسان 
معرفی میفرماید که مغز یافته و به سه چیز نیاز ان دارد: انس 
نوسان, نسیان و هر کدام نباشد اوضاع و احوالش خراب ب است و آدم که از 
ادیم و سفره زمین است و از هر عنصری در زمین وجود دارد در سرشتش 
یافت میشود اما همینکه خدائی را به رهبری شناخت میتواند نسل سالمی 
یحو کهفل ان ان ونر فالی ای فان ی سس ی و 
ترتیب انسانی مستقر نبود و بعد که پیامبری یافت و راهی به خدا پیدا کرد 
فبدت لهما سواتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه و بدنبالش 
آميزشها و سکسها ۳7 از آزادگی و روش حیوانی به مقررات انسانی 
گرائيد. امروز نیز کسانیکه خدا| ندارند سه چیز دارند, یک غذا یک آلت 
تناسلی یک ماشین؛ شکمشان و عورتشان همانند انسانهای نخستین همن 
دو را پر کننده و زیاد 


ص: 602 


کنند و تنها سنگ آتش زنه اشان آخرین تکنیک و ماشینشان و نیز آنها که 
ار ام ایا ای وا 
هی للذین آمنوا تا هر چه از رزق پاکیزه تر است اهل ایمان را گوارا بادا و 
بی ایمانان را ز قوم دوزخ - و هر سه را برای موّمنان خواسته در بهترین 
وضع حتی خانه وسیع و زن زیبا و صالح و اخرین نیرو که در اختیارشان 
۱ 
قوه و من رباط الخیل ترهبون....) 


فروید که میگوید بدون توسل به چاره جوئیهای آرام بخش نمیتوان زندگی 
کرد و چاره جوئیهای مزبور سه تاست (1) مشغولیت هائی جالب که ما را 
از کر سا کماسان خاعت کنوه اعط ف و هاق وافعی کار 
رنجها بکاهد (3) مواد مخدر و مسکر که فراموشی بدهد و هر سه اجتناب 
نایذیرند یعنی هر سه رویهم ناگزیر باید باشند و این که اگر رهبانیت را 
سم ی و 
آن متاجولیت جات دهنده چیست ! ؟ آپا برگشت این ممولیت از مجرای 
و زن متفاوت میباشد ۳ ی و این رشد 
افتصادی بچه را ام وا اه رای . و چون 
بزرگ شدند تولید نسل کنندگان را می پرورند و اگر فقط به پول و اقتصاد 
و رشد جسمی این دو توجه کنند و خود را فدای مصالح معنوی نسازند بچه 
هم بزرگ که شد همین است مگر جهشی و مددی و بدائیبرسد و در 
اینصورت 
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مشغولیت های جالب باید باشد چون ناگزیر بداشتن زن و فرزندیم بدون 
شک اینجا مسئولیتی هست ما باید خودمان انرا جالبش کنیم و به قالب 
خوبی در اوریم که هم ازدواج, عاشقانه بماند و هم نسل تحویل داده شده 
صالمه و بزات او اد کر ماد ان ی شم وی الت و یی 
ماشین را داشت که نسل هم نهایت آدمیت را چنین تصور کند و همین باشد 
یا معنویتی نیز لازم است؟ اگر لازم میباشد لیاقت دارد که روز تولدش خدا 
سر سلامتی بدهد همچنان که به مسیح و یحیی داد (و سلام علیه یوم ولد و 
یوم اموت و یوم پبعث حیا و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم 
ابعث حیا) و نبی گرامی برای حسن و حسینش عقیقه کند و جشن بگیرد 
0 ۳ به انسانی داد قلمروش همین 
است که ما قلمرو بااتاد کی سا ها ایکا رد د 
سلامتی از راه آتش ابراهیم خلیل را تا به محمد و علی و حضرت ولی 
عصر ارواحنا فداه کشاند و اين سلامتی بدون گرم و سرد کردن چیزی 
است که پروردگار عیسی و یحپی را به ان مفتخر فرمود و سلامتی روز 
ولادت و مرگ و بعئت جهتشان آرزوکرد و چه مقامی بالاتر برای ازدواج که 
محصولش (روز تولد) مورد سلام خدا قرار گیرد تا خلیل الرحمانی تحویل 
دهد يا سید الشهدائی و کدام مشغولیت از ن مهمتر که تا کودک اند نسل 
پیرورآنند نسلی صالح و چون بزرگتر شدند نسل پروران را مدد و يار 


در اسلام پاسخ درست به غرائز دادن یک اصل کاملا مراعات شده ای 
است که از میان آنها مقامش پس از تغذیه و سیر کردن شکم است و چه 
عضوی که تاب و تحمل گرسنگی ندارد و برای نگهداری 
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انساج و اعضاء و رشد انها در سنین پائین همینکه مختصر محرومیتی را 
احساس کرد صاحبش را مجبور به دهان باز کردن و در صدد غذا رساندن 
مینماید و نیروی بعد از ان غریزه جنسی و کششهای جفت خواهی است که 
چون زمان بلوغ فرار رسد تازیانه ترشحات هرمونی احساسات و عواطف 
جذب بطرف جنس دیگر را میکوبد تا به ندای این غریزه حافظ نسل جواب 

مثبت داده شود, غذا برای نگهداری فرداست تا یک روز نطفه نسل ۳ 
بپروراند و روز بعد نسل را و روزهای بالاتر کسیکه در آینده نسل پرور 
خواهد بود اما جاذبه جنسی همه روز برای رساندن نطفه ها بیکدیگر است 
و تاد تشل ,سید را ضامن و نامین کننده باشد ,ودر اسلام اردواج 
مستحب موکدی است که هرگاه ممانعت از ان باعت. آلودکی بة. زنا پا 
انحرافات جنلسی و گناهی گردید واجب میگردد. 


پروردگار در کتاب کریمش میفرماید: زنان و مردان مجرد و ]لام و 
کنیزهای شایسته تان را همسر دهید که اگر فقیر باشند خدا از فضل خود 
بی نیازشان میگرداند و خدا بخشنده داناست (وانکحوا الایامی منکم و 
الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء يغنهم الله من فضل و الله 
واسع علیم -" - 32 النور) 


ترس از ازدواج در برابر نیروی شهوت بنظر ظاهر و سطحی همانند کسی 
است که دستها و پاهایش را به غل و بند کشیده اند و بشرطی حاضر به باز 
کردنش میباشند که در تظاهراتی شرکت نماید اما وی ملزم به پرداخت 
هزینه حزبی برای یک عمر بقدر السهم باشد که اگر غنی نباشد طالب 
طریقی دیگر برای آزادی است؛ و ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله از 
قران نیز همین است که: هرکس 
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در برابر ازدواج, اگر دوران تحصیلاش است اثبات و نفیی در 9 جهت 
0 و فقر مناع بزرگش میباشد و در صورتیکه از منطقه شاگردی و 
آموزشی نجات یافته و در گوشه ای از اجتماع میخواهد بشکل خانوادگی 
موضع بگیرد باز هم عدم امنیت بعد اقتصادی در برابر ازدواج بصورت 
هیولائی نمودار میشود که اسلام فرمول آموزش را و علم را در برابر همه 
چیز حبی تشکیل خانواده وفع و ارزشی داده, انسان را به به انتخاب راه 
ازدواج دائم پا موقت مختار ۳۳5 اما همینکه هدف اموزشی رنگ 
نداشت نسل نسل را پیشنهاد د مینماید و اگر نه نه کتابی بود و نه نسلی؛ جاری 
ساختن قنات يا یک عمل خیر دیگر را پيشنهاد میفرماید. 


اینکه قران مت فرماید: یا زن بدون شوهر و شوهری که زن ندارد (وانکحوا| 
الایامی منکم) از خودتان (مسلمین) ازدواج کنید که فقرتان به غنای عطائی 
الهی مبدل گردد از لحاظ ظاهر آنقدر مطلب روشن و مشخص است که 
جوان بمجض آنکه قصد ازدواج میکند شرم بیکاری در جانیش مید ود. 
شرمی که باید در جواب پرسش خویشاوندان و سرپرستان دختر درباره 
کسبش بدهد و همین اورا بفعالیت میدارد. در فاصله ازدواج و نکاح (قصد 
و اجرا) که برای برخی میتوان دوره کمون ازدواج نامگزاری کرد پسر را 
می بینند برای نشان دادن الرجال قوامون علی النساء و سرپرستی خود به 
تعلیم رانندگی میپردازد تا گواهینامه ای بگیرد و اگر آنرا دارد بتلاش می 
افتد برای بدست آوردن امتیازی 1 نسل برای 2 
ها باز شد همتی دیگر , بانج را هی ینعی 
افزاید و این راه تص وی نصا سین 


ص: 606 


است که درذ برابر فضل نادیدنی پروردگار که ردیف پیوندهای فرخنده عطا 
میشود ناچیز و نا شمردنی است زیرا پیوند یک خانواده با خاندانی دیگر, 
خود کسب آفرین است و راه در آمد. نشان دادن و ارائه طریق از راه 
تعاون بین دو خاندانی که اینک فامیل شده اند و باز اين هم نوعی غنای 
تجربی است که خاندان جدی التاسیس از.ان بنحوی خاص برخوردارند و در 
برابر عنایات خاصه پروردگار که در قالب معنی عطا میفرماید کوچک 
مینماید چنانچه در نتیجه ازدواج وضع پخت و پز بهتر ميشود, لباس و ارایش 
و پیرایش اعتدال میپذیرد, نقش پدر را دختر در شوهر می بیند و اغوش 
1 
جمله ابعاد لباسی است ۰ مرد را لباس زن و زن را لباس مرد 
معرفی مینماید و در نتیجه ارامشها. کششهای کسبی و کوششهای "در 
آمدی بهتر میگردد و این پدیده های انفعالی که در مرد. زمان ازدواج بیشتر 
میشود تا سعی در کسب و دز آمد کند مورد تأیید قرآن 1 
(9 شوم آلنور) تاکید در سکوب ساختن. سقوت: میفر‌ماندبهشروظ. آ رکه 
شخص بترسد ازدواج کرده و به خال مسکنت و فقر بنشیند (و لیستعفف 
الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنيهم الله من فضله) از اینرو مقصود قرآن این 
نیست که مرد بجای تا ون ای ۳ در ازدواج به 
امید غنا و مکنت خلاصه کرده فضل خدا را در خواستگاری بجوید و این 
مسئله ای بس روشن است که کاسب و کارمند انرا خود درک کرده اند که 
چون همسر یافتند وضع دکان ابرومند و بهداشتی میکنند پا مقررات اداری 
را بهتر رعایت مینمایند و اگر از آنها 
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سوّال شود چگونه شد وضعتان عوض شد خواهند گفت تابحال یخله و تنها 
بودیم و از این سر به ان سر مملکت کشاندنمان اسان بود و بهر صورت 
پس از ازدواج در فقظ مقام و میز و موقعیت کوشا میشوند و آیه مورد 
بحث منشاء و ماخذ روایاتی است که در اين جلد آورده ام درباره اينکه 
خواستگار مومن را رد نکنید زیرا موّمن بیکار بیست کدا نیست و ان 
اهمالی يا اندی سستی دارد در اثر ازدواج با قبول مسئولیت سرپرستی و 
ایمان به واجب النفقه پیدا کردن زن و فرزند به کسب و کار رونقی خواهد 
داد و باز بهمین دلیل ازدواج با زنی ثروتمند که همه نظرها معطول به 
تمکنش است و دارائیش مایه و خمیره توقف میباشد نایسند معرفی دشه 
است و شوهری که زن را بخاطر مال گرفته و همسرش وجوهاتي از 
فرآورده های اقتصادی میباشد در کنار چنین همسری همانگونه که و و 
اسلام میگویند این و نا امیدی و برداشت است نه فضل الهی و 

مکنت و بهمین نحو کسیکه تنها به جمال زن بنگرد و ازدواجش ۳ 
اسلام خواسته که زن باید موّمن و خوش اخلاق و ولود و ودود باشد بر پایه 
زیبائی انجام گیرد و از بسیاری از آراستگیها جز زیبائی صورت و درست 
چیده شدن عضلات ۷ ۱ جمجمه محروم بوده و همسرش همان 
صورت زیبای ظاهر میباشد ازدواجی نومید کننده خواهد داشت. 


کنار روایاتی در این باره که تنها نباید به خواستگاری مال پا جمال رفت؛ 
یی کرافی توان جممه خلهم: دادن مخضوع آیرازحامه عم وش ندید ورور 
مواردی چند دختران بسیار ثروتمند که از شیوخ عرب بودند به جوانانی 
فقیر از مال اما غنی از ایمان 
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دادند يا دخترانی مومنه و عفیفه را به ازدواج پسرانی فقیر و سرشار از 
تقوق در آوردند صباعه دختر زیر بن عبدا لمطلت: دختر عمهی خوو را به 
عقد ازدواح مقداد ابن الاسود که مقداد بن عمرو بن ثعلبه باشد و فرزند 
خوانده اسود بن عبدیفوث در اوردند. 


فتزدای ینام خوسرز از اهل جعامه نزد نبی. کرامت آمده .مسلهان شد سیاه :۵ 
کوتاه و بدشکل و بسیار فقیر بود فرمودند بوی لباس و کنار مسجد مسکن 
دادند؛ کم کم فقرای زیادی در مسجد منزل کردند وحی رسید احترام 
مسجد نگهدارند و کسی آنجا نخوابد و همه درهائی که به مسجد باز میشود 
سد کنند جز در خانه حضرت علی و همسر گرامش حضرت زهرا, نبی 
گرامی چنین کردند و در کنار مسجد جایگاه سقف داری ترتیب داده شد و 

به آنجا کوچ کردند و از محل زکات در امنیت بودند؛ روزی نبی گرامی 
میان فقرا نظرشان به جویبر افتاد ارزوی داشتن خانواده برایش کردند. 
فرمودند ای جویبر خداوند از راه قبول اسلام مقام خوبی به تو داده و در 
اسلام چیزی جز تقوا و ایمان حکمفرما نیست و حسب و جاه و مقام 
ظاهری و ثروت و خوشگلی ملاک شخصیت نبوده و نیست. در نزد اسلام 
سیاه و سفید و وضیع و شریف و عرب و عجم یکسان میباشند زیرا همه 
اولاد یی مادر و پدرند الان به نزد زیاد آبن لبید که رئیس قبیله بنی بیاضه 
است برو و از من پیغام ببر تا دخترش دلفا را به تو ازدواج کند جویبر روانه 
شد رجال و اعیان نزد زیاد بودند سلام کرد و وارد شد و پیغام رساند, زیاد 
بسیار تعجب کرده گفت ما دختران خود را جز به انصار نمیدهیم نزد رسول 
خدا 
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میروم تا معلوم شود چه فرموده اند؛ دلفاء سخنان پدر را شنید به او گفت 
فرستاده تنفهء حز ام را که معلوم است راستگو میباشد پس فرستادی؟ 
زیاد کسی فرستاد جویبر را برگرداند و نگهداشت و خود خدمت حضرت 
شتافت و آنچه گذشته بود پرسید حضرت فرمود آری من او را گفتم و 
فرستادم. 


جویبر عرض کرد: رسم قبیله ما بر اين است که دختران خود را به کفوشان 
از انصار دهیم. نبی گرامی فرمودند جویبر موّمن است و مرد موّمن باید 
زن مومنه داشته باشد و تو نباید از این دستور اطاعت نکنی. زیاد به قبیله 
برگشت دخترش گفت چه گذشت., پدر بازگفت و دختر شنید و پدر را گفت 
در اینصورت اگر اطاعت تخت کافر میشوی و زیاد دختر بیار است و نزد 
جویبر رفت و خانه و اثاثی تهیه دید و هر دو را منزل داد و از اين قبیله 
ازدواجها در زمان ائمه اطهار نیز روی داده است (1) که از اوردنش 
خودداری میشود. 


نبی گرامی فرمودند: ازدواج کنید و مجردان را همسر دهدی, نشان بخت 
بلند مسلمان اینست که زن بی شوهری را شوهر دهد. هیچ چیز نزد خدا 
محبوب تر از خانه ای که در اسلام به ازدواج اباد شود نیست. (و قال النبی 
صلی الله علیه و اله و سلم تزوجو او زوجوا الایم فمن حظ امرء مسلم 


و نیز فرمودند: زن بگیرید که من فردای قیامت 


1- به حقوق مدنی زوجین تلبت آقای دکتر محمد باقر محقق استاد 
دانشگاه مراجعه شود همه با ذکر مصدر 
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به فزونی شما بر سایر امتها افتخار میکنم تا آنجا که جنین سقط شده میاید 
شون میت کی مین ارت میگویند وارد شو میگوید تا پدر و مادرم 
پیش از من نروند قدم در بهشت نگذارم (و قال صلی الله علیه و آله 
تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم غدا فی القيامه حتی ان السقط یجیء 
محبنطنا علی باب الجنظ فیقال له ادخل الجنه فیقول لا حتی یدخلا ابوای 
الجنه قبلی). 


در جلد معاد خواهید دید سقط شده چگونه باعتبار جزثی از کائنات که رو به 


تکامل اجباری میرود موجودی خواهد بود که باحترام والدین خود قیام 
مینماید. 


ما ای هل ال یه سر ار فا 
فلیستن بسنتی فان من سنتی النعاح هر کس خواهد بر دین 
فطری من باشد باید به سنت من رفتار کند. یکی از سنت های من ازدواج 
است.) 


و قال صلی الله علیه و آله ما یمنع الموّمن ان یتخذ اهلا لعل الله یرزقه 
نسمه تثقل الارض بلا اله الا الله . (و فرمودند: چه مانع دارد که موّمن زنی 
بگیرد و خدای متعال باشد که فرزندی عطایش کند که بالا اله الا الله زمین 
وا کرانبار کندا: 


و عن النبی صلی الله علیه و آله قال یفتح ابواب السماء فی اربعه مواضع 
عند نزول المطر, و عند نظر الولد فی وجه الوارد و عند فتح باب الکعبه و 
عند النکاح (و فرمودند: درهای آسمان چهار موقع گشوده شود: هنگام 
بازیدن مار ان وفتی. که فرز ند دقن ضوزت ند عی کرد رهانی. که در خانه 
کعبه را باز ز کنند,و در وقتع اجرای عقد نکاح). 
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یا معشر الشباب من استطاع منکم الباه فلیتزوح فانه اغض للبصروا حصن 
للفرج (فرمودند: ای جوانها هر کدام قدرت زن گرفتن دارید 
چشمتان کمتر بدنبال زنها بدود و دامنتان پاکتر بماند). 


من تزوج فقط اعطی نصل السعاده (هر کس زن بگیرد نصف سعادت را 


هو اغض للبصر و اعف للفرج و اکف و اشرف (فرمودند: ازدواج عفت 
چشم و فرج را بهتر صیانت کند و از هر وسیله ای برای پاکدامنی ناقذتر و 
شرافتمندانه تر است). 

آن من سنتی و سنه الانبیاء من قبلی النکاح و الختان والسوای والعطر (زن 
انش یی اش ال اللضشن الک قادا اعمل. الفعشن خن لاله رک 
ابلیس و قال يا ویلتاه هذا العبد اطاع ربه و غفر له ذنبه (هیچ عمل مباهی 


نزد پروردگار مجبوبتر از ازواج نیست, چون موّمن از آمیزش با حلال خود 
غسل کند شیطان گریه کند کند و فریاد بر اد ای وای این مرد اطاعت 


پروردگار خود کرد و گناهش آمرزیده شد). 
ما بناء فی الاسلام احب الی الله من التزویج (هیچ بنیانگزاری نزد اسلام 
محبوب تر از ازدواج نیست). 


من تزوج احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر (کسیکه ازدواج کند 
نصف دینش را باز یافته از خدا درباره نیم دیگر بترسد). 
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النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس من (ازدواج سنت من است 
هرکس از سنت من رو بگرداند از من نیست). 


رکعتان یصلیهما المتزوج افضل من رجل عزب یقوم لیله یصوم نهاره (دو 
رکعت نماز مرد زن دار از شب بیداری و روزه داری مرد عزب افضل 
است). 


و نهی صلی الله علیه و آله عن الترهب و قال لارهبانیه فی السلام, تزوجوا 
فانی معاثر بکم الامم (نبی گرامی از رهبانیت نهی کرده و فرموده اند: 
رهبانیت در اسلام نیست, زن بگیرید من بفزونی شمارش شما بر ملتهای 
دیگر مباهات میکنم). 


اکتا الا اش ار لک رورا سا ردق تاه کررا. 


من ترک التزویج مخافه العیله فقد اساء ظنه بالله عزوجل ان الله یقول ان 
یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله (هر کس از ترس فقر زن نگیرد به خدا 


گمان بد برده, خداوند فرموده: اگر فقیر باشند خدا از فضل و کرم خویش 
بی نیازشان گرداند). 


نزوجو للرزق فان لهن البرکه (زن بگیرید برای وسعت رزق, زن برکت 
دارد). 


روایات دیگری نیز در ترغیب ازدواج وارد شده که اهمیت موضوع را 
میزساند وف آنخه: شین سیب استجام. اهفبت: .بخت ‏ مشود مسحشن 
شمردن کسانیکه سبب و واسطه شوند تا مردی را زن دهند يا زنی را به 
شوهر رسانند و باعث تشکیل خانواده ای مسلمان گردند که چند روایت در 


این باره آورده میشود: 
ق اسان له هقی مه مس 
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یجمع الله بینهما زوجه الله الف امرثه من الحور العین و کان له بکل خطوه 
خطاها او بکل کلمه تعلم بها فی ذلک عمل سنه (فرمودند: کسیکه در 
تزویج زن و مرد مومنی کوشش کند تا موجب وصلتشان گردد پروردگار 
هزار حوری تزویجش فرماید و هر قدمی و دمی بردارد و بگوید ثواب 
یکسال عبادت دارد). 


و قال امیر المومنین علیه السلام افضل الشفاعات ان تشفع بین ائنین قی 
نکاح حتی یجمع الله بینهما (حضرت علی علیه السلام می فرماید: بهترین 
وساطت ها این است که در زناشوئی زن و مردی میانجیگری کنی تا خدا 
آنان زا بوصلت یکدیکر رساند). 


و قال علی علیه السلام ان اسرق السراق من اسرق لسان الامیر و اعظم 
الحظایا اقتطاع مال امرء مسلم و افضل الشفاعات من تشفع بین آثنین فی 
نکاح حتی یجمع الله شملهما (و نیز فرمودند: بالاترین دزدیها زبان حاکم را 
به نفع خود دزدیدن است و بزرگترین گناه تجاوز به مال مسلمان میباشد و 
بهترین میانجیگری وساطت در امر ازدواج. 


و قال الصادق علیه السلام من زوج عزبا کان ممن ینظر الله الیه یوم 
القيامه (حضرت صادق فرمود: هر کس عزبی را زن دهد خداوند در قیامت 
بدیده عنایت بر او بنگرد). 


و قال علیه اسلام اربعه ینظر الله الیهم یوم القیمه من اقال نادما او اغعثت 
لهفانا او اعتق نسمه او ژوج عزبا (و نیز فرمود: چهار کس در قیامت مورد 
نظر عنایت پروردگارند: آنکه چون طرف از معامله پشیمان شود معامله را 
و کرداند؛ کسیکه.غمی: ادلی تدای شخضی که‌سده. ان اراد کند*۵ کسی 
که مرد عزبی رازن دهد.). 
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و کت الصادق علیه السلام الی النجاشی و من زوج اخاه الموّمن امرآه حتی 
پانس بها و تشد عضده و بستریج البها زوجه اه من الحور العین و آنسه 
نامه ای بفرماندار اس مرفوم فرمود: هر کس به برادر م مومن خود زنی 
بدهد که مونس تنهائی و یاور ند ی و مابه آشاجش وی بااشد خداوند 
حوری بهشتی نصیب او فرماید و او رآ با کسانی که دوست دارد از اهلبیت 
پیامبرش و برادران طومتین»*مامنوس کرداند و آنان را با وی انس دهد.). 


و قال الکاظم ثلثه یستظلون بظل عرض الله یوم القیامه یوم لا ظل الا ظله 
رجل زوج اخاه المسلم او اخدمه او کتم له سرا (حضرت کاظم فرمود: سه 
کس روز قیامت که جز پناه عرش سایه ای نیست در سایه عرش الهی اند: 
آنکه برادر مسلمانش رازن دهد؛ کسیکه خدمتگزاری جهت مسلمانی تهیه 
کند؛ شخصی که سر برادرش را فاش نسازد). 


و در مواردی از آتتفن بیارهای تفر قه انداز که بدنرین نوعش سعی در 
اختلاف و جدا| ساختن زن و شوهر از یکدیگر دیده میشد آنچنان مذمت 


که ات 
و-فان النتی ضلی, الله علجهو الم من کل فی: فرقه مین افرنت وزوخها 
کان لت خی الوا ای با مان ها ی اله رن 
ای الا له في الا الا سس االسفاه رای 
وجهه (نبی گرامی فرمودند: هر کس زن و شوهری را 
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که هزار سنگ آتشین بر سرش ببارد و هر کس در جدائی زن و شوهر 
اقدامی کند و به ثمر نرسد دنیا و اخرت به غضب و لعنت الهی دچار شود و 
دیدار پروردکار بر او حرام گردد). 


معرفی تفتودن 1 ۹ شدن 1 ر ازدواج اما موضوع بسی مهمتر بوده و 
بعد دیگرا آنرا که بقای در عزوبت و بدون زنی است فراموش نشده و 
روایات زیادی در آن باره آورده شده است که بذکر چند تای از آنها 


میپردازیم: 

قال التتی لین الله غليه و الهاکتر اهل النان الق اب: قر‌مودنده بيشتر اه 
انش عزبها هستند). 

و قال اضلی الله علیه و اله زدال موتاکم العزاب: (ندترین فردکان: شتا 
عزبهایند). 

و فی حدیث انه لعن رسول الله الامتبتلین من الرجال الذین یقولون لا 
نتزوج و المتبتلات من النساء اللاتی یقلن ذاک (در حدیثی امده است که 
نبی گرامی مردان و زنانی که گویند ازدواج نميکنيم لعنت کرده اند). 


۵ غن التت.صلی الله عاه فاله انم نمی عن. التسل‌,ومی الساء ان تن 
و یقطعن انفسهن من الزواج (نبی گرامی نهی فرمودند از ترک دنیا 
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هفاله سای الا انش به لو سفن اخت اش ات الا اش ما 
فلیستعفف بزوجه (فرمودند: کسیکه میخواهد پاک و پاکیزه خدا| را ملاقات 
کند با زن گرفتن عفت خود را حفظ کند). 


و قال صلی الله علیه و آله شرار امتی عزابها (بدترین امتم عزب ها 
هستند.). 


و قال صلی الله علیه و آله المتزوج النائم افضل عند الله من الصائم القائم 
العزب (مرد زن دارد خوابیده نزد پروردگار بهتر است از عزب روزه دار 


نمازگزار). 


و قال صلی الله علیه و آله اربعه یلعنهم الله من فوق 0 
الملائکه رجل یتحفظ نفسه و لا یتزوج و لا جاریه له لکیلا یکون له ولد 
(فرمودند: چهارکس را پروردگار بالای عرش لعنت کند و فرشتگان آضین 
گویند: مردی که از زن گرفتن و کنیز اختیار کردن خود داری کند مبادا بچه 
دار شود و ...) 


و قال صلی الله علیه و آله شرارکم عزابکم و العزاب اخوان الشیاطین 
(بدترین افراد شما عزبها هستند اینان برادر شیطانند). 

قال صلی الله علیه و له خیار امتی المتأآهلون و شرار امتی العزاب 
(بهترین مردان امتم زن دارها و بدترینشان عزبهایند). 

و قال صلی الله علیه و آله لعن الله و آمنت الملائکه علی رجل تازنت: ۵ 
امرثه تذکرت و رجل متحصر و لا حصور بعد یحیی (خدا بر مردان زن نما و 
زنان مرد نما لعنت فرستاد و فرشتگان آمین گفتند, و همچنین برای مردی 
که ازرن کنار۵ کیرتاحه آین رفن تن از آن‌خضرت جحیین ملتییوخ ننند). 
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و قال صلی الله علیه و آله لو خرج العزاب من موتاکم الی الدنیا لتزوجوا 
(اگر مردان عزب به دنیا باز گردند ازدواج خواهند کرد). 


و قال صلی الله علیه و آله ما للشیطان سلاح ابلغ فی الصالحین من النساء 
الا المتزوجون اولتّک المطهرون المبرئون (شیطان برای مردان صالح حربه 
ای برنده تر از زن ندارد تنها مردان متاهلند که پاک و مبرایند). 


و قال عکاف اتیت رسول الله صلی الله علیه و آله فقال لی يا عکاف الک 
زوجه؟ قلت لا قال الک جاریه؟ قلت لا قال و انت صحیح موسر؟ قلت نعم 
و الحمد لله قال فانک ادا من اخوان الشیاطین, اما ان تکون من رهبان 
النصاری و اما من تصنع عما یصنع المسلمون و ان من سنتنا النکاح, 
شرارکم عزابکم و اراذل موتاکم ۳7 الی آن قال و یحک يا عکاف تزوح 
تزوج فانک من الخاطئین. قلت يا رسول الله زوجنی قبل ان اقوم فقال 
روجتک کریمه نت کلثوم الحمیری (عکاف گوید: خدمت نبی گرامی رسیدم 
فرمودند: عکاف زن داری؟ عرض کردم: نه؛ فرمودند کنیز داری؟ عرض 
کردم : نه؛ فرمودند تو که سالم و توانگری؟ گفتم: اری بحمد الله. 
فرمودند: در اینصورت تو از برادران شیاطینی, با باید از راهبان مسیحی 
باشی یا اگر مسلمانی مانند مسلمانان رفتار کنین: زن گرفتن از سنت های 
ماست, بدترین افراد شما عزبها هستند, بدترین مردگان عزبهایند تا آنجا که 
فرمودند: وای بر تو ای عکاف زن بگیر, زن بگیر, که خطاکاری. عرض 
کردم یا رسول الله پیش از آنکه از جای خود برخیزم مرا زن بده فرمود 
دختر کلثوم حمیری را به تو تزویج کردم). 
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و قال علی علیه السلام لم یکن احد من اصحاب رسول الله یتزوج الاقال 
یت و هر کدام از اصحاب 
نبی گرامی که زن میگرفت میفرمودند: دینش کامل شد). 


و قال الصادق علیه السلام رکعتان یصلیها المتزوج افضل من سبعین ر کعه 
بصلیها ار 9 ِِ فرمود: دو رکعت نماز مرد زن دار از هفتاد 


بهداشت ازدواج از قرآن 

اصول بهداشت ازدواج شامل چند جیز است: 

1) اصل لزوم شناسائی فلسفه ازدواج: که بقدر کافی در این جلد شرح 
داده شد و از اینکه قصد ازدواج نباید فقط , بر مبنای رسید تن به تن خلاصه 
گردد بحثی به میان آمد و حتی خواهید دید اصل ازدواج مقدم بر اساس 
فرزند خواهی است. 

2) اصل ماطاب لکم قرآن (1) که پایه و اساس ازدواج است و اينکه 
طرفین متوجه شایستگی یکدیگر برای بستن پیوند زناشوئثی و شرکت در 


زندگی بلکه در عمر یکدیگر بنحو احسن باید بوده و در جای خود بحث شد 
که نظر اسلام در انتخاب شوهر خوب يا همسر شایسته چیست چه از 


لحاظ شایستگی بدنی چه روانی و چه سنی و مهمتر از همه عقیدتی. 


1- اشاره ب ارت شریفه 3 سوره النساء 
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لباس زن و زن را لباس مرد معرفی فرموده و آیه مربوطه را بارها آوردم 
(1) و هدف دیگر که باز از طرف قرآن معرفی شده و ازدواج را همانند 
شب آرامش بخش معرفی کرده که آیه مربوطه را در همین جلد و جلدهای 
قبل و بعد دیده و خواهید دید و در عمل نیز می بینیم مرد و زن لباس 
یکدیگرند و همانگونه که لباس حافظ سلامتی و پوشاننده عورت و زشتی 
هاست مرد و زن با بهداشت بهتر و غذای بهتر و در محیط امن تری بسر 
میبرند و زشتی هائی هم اگر در زندگیشان بوده باشد ازدواج که لباس 
گیرائی است آنها را میپوشاند از قبیل پوشاندن آسیب های ناشی از تنهائی 


و بی قیدی و .. 


نقش آن افبتتن بخشی ازدواج نیز که باز در یک کلمه لتسکنو| از قرآن (2) 
آورده شده است در عمل دیده میشود فتاحلین کمتر به ناسازگاریهای 
ای مسا ای وا ها ار اه 
لتسکنوی قرانی میباشد که 15 قرن قبل به انها اشاره شده است. 


معرفی هدف دیگر ازدواج باز از قرآن است که میفرماید نر و ماده از یک 
نفمس واحد افریده شده و این واحد بدون زن لصف و ناکامل است و بدون 
مرد نیز ناقص میماند و در عمل می بینیم ظهور و بروز استعدادها پس از 
قبول مسئولیت پدر شدن يا مادر گردیدن بوده و شوق و ذوق در تقویت 
قوای انسانی و نیروهای اخلاقی و بروز انها اغلب پس از ازدواج میباشد 
۹ 


1- 21 آیه 187 سوره البقره 
2 21 الروم 
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بحساب است که نظر دکتر الکسیس کار را در این باره شرح داده ام. 


هذافت ذیکر باز قران ذکر میفرماید که: آن یکونوا فقراء یغنیهم الله من 
فضله و ورود نوعی اقتصاد اصیل در خانواده و نزد متاهلین است هم صرفه 
جوئی در بسیاری از شئون زندگی پس از پیوند حاصل میگردد و هم 
نیازمندیهای مشترک بین دو تقسیم و دو حقیقت تقلیل میاید و مهمتر از 
همه هدر رفتن نیروی انسانی که نزد مجردان با بلاتکلیفی و تردید و قدم 
زدنهای بیهوده و احیانا سوق بطرف گناه از بین میرود با زناشوئی ثمربخش 
میشود. 


کسب نیروی معنوی را در برابر اصل برداشت اقتصاد در سایه ازدواج نباید 
از یاد برد که باز هم معرفی شده از طرف قرآن میباشد که اجازه نمید هد 
زن مسلمان به تضرف شو‌هر بیکانه در آید با زن. مشر که سخنان بکوش و 
چشم بازيهایش به دیده و القائانش به قلب مرد مسلمان وارد شود و همین 
اندازه یک مرد مسلمان را کافیست که همسری غیر مسلمان که اهل کتاب 
بگیرد و آن هم به احترام زنان مسلمان به عقد انقطاع. بعلاوه هدف ازدواج 
خواستن از پروردگار که در بخشایش را درباره اعطای زن و فرزندی 
شایسته بر اين پیوند خانواده ساز بگشاید ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا 
قره اعین (1) و این در خواست بزرگترین مسئلت هاست که اگر به اجابت 
برسد و هدف ازدواج برداشت معنویات نیز باشد و علاوه بر امیزش تن و 


تن به کامیابیهای عاطفی 


1- 74 الفرقان 
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و دلچسب و خدا پسندانه منجر گردد بزرگترین برداشت و فایده از زندگی 
تنصیب آن خداندان گردیده که قرآن کریم در کلمه بسیار بسیار رو 
رحمت الله و برکاته عنوان میفرماید و پس از مژده دادن همسر حضرت 
اتراهنم فه انکه پفن. ار صحفا کار انب تردق خواهه آ رجا وان را 
کت ام مه ان ند مان ره ار ۱ کات کر اف 
البیت انه حمید مجید - 73 هود) و متخصیین دانشمند ما نیز می بینیم همین 
کلمات را بکار برده اند و نمونه ای از آن: « شک نیست که عشق و علاقه 
دو جانبه حقیقی اگر در زندگی زناشوئّی متجلی بشود با شکوه تبرین»؛ 
زیباترین. قوی ترین در زندگی زناشوئی متجلی بشود خوش فرجام ترین 
نوع عشق و محبت است و کاملترین و پایدارترین حلقه ای است که زن و 
مرد را بهم می پیوندد و موجب برخورداری آنها از تمتع همه جانبه دلبخواه 
میشود و برکات آن در وجود کودکان و نسلهای آنقام آنان تجلی میکند و 
موجب درک شریف ترین و دلپذیرترین مواهب زندگی میگردد»(1). 


قذف: دبک -برخور دار شین صاهلین ان سره های. اختعای است خیارچه 
کسانیکه ازدواج کرده اند قائل میباشند. 


4) اصل دیگر که باز از قرآن است و برای حضرت آدم و همسرش بعنوان 
اولین فرد نر و ماده تعلیم داده شده که (فبدت 


1- از خانم دکتر مهری راسخ صفحه 11 مجله سلامت فکر شماره یک سال 
1 
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لهما سواتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه) عورتشان بر 
خودشان ظاهر شد اما از برگ درختان انرا پوشاندند و بنظر میرسد این 
بهترین درس است که مرد و زن را در برابر دیگران و خودشان معرفی 
مینماید یعنی مرد فقط خودش بداند مرد است و زن داند زن است. او 
مردانه باشد و او زنانه. آن وظایف مردانگی را بخوبی انجام بدهد و این 
مسئولیت های زنانگی را اما در برابر دیگران باید عورتشان پوشیده باشد 
که این دو جنس اول و دوم ردیفند برابرند و متعلق بیکدیگر و اين دو 
میدانند مرد و زنند و دیگران باید هیچ به مرد و زن بودنشان تينديشند, 
همانگونه که قرآن پایه و اساس شناسائی انسانیت ها را بر مبنای مغزشان 
که از آن تقوی بر میخیزد قرار داده و همین طور فکر شود و بین مرد و زن 
تفاوت همان باشد که خودشان بدانند یکی پدر است و دیگری مادر اما 
عورت در برابر دیگران پوشیده است و تنها مغز برای هر کس مساوی 
است و دیگران باید قوای فکری و عقلی را که بر مجرای صحیح راهنمائتی 
میشود یعنی نیروی تقوائی را مقایسه نمایند و لذا وقتی مسئله به بهداشت 
ازدواج سرایت ت میکند باید گفت آنچه ارزش دارد رابطه جنسی متکی به 
علاقه است و اکتفا کردن تن آمیختگین یک عمل درچارچوب حیوانی بودن 
میباشد لذا عورت باز و ظاهر بر زن و مرد از ابتدای موجودیت بکارت باید 
وقعی نهاده شود تا زمانی که بارداری پیش میاید و امیزش روش خاصی 


5 ات ات ور اموواه اه سم نی وا اسلا ارم 
که اس فاد شات سین کر جه‌خالی وصهفده است امتلا م 
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به مرن شفا رین میکند درباره -دری که بخانه _خود آفردم بهسابفه. آانشن 
مراجعه کند اگر از فامیلی است که کلفت و نوکر داشته, کلفت و نوکر 
برایش بگیرد. هرچه در خانه پدر میخورده و میپوشیده به او بخوراند و 
مستحبات گشایش در کار زن و فرزند است مستحب انکه اگر اندکی هم 
هست غذای خانه شوهر بهتر از خانه قبلی زن بوده باشد و اگر بحساب 
تصاعدی همین مسئله بسیار بظاهر کوچک رعایت شده بود وضع پخت و پز 


6 اصل توافق که سرلوحه برنامه های اسلامی است و در جلد قبل گفتم 
سفارش اسلام درباره رفتار مرد نسبت به زن چیست و زن, را نیز خواهم 
گفت که نسبت به مرد تا چه پایه باید باشد که حضرت صادق جهاد المرئه 
حسن التبعل معرفی فرموده (جهاد زن, خوب شوهرداری کردن است) و 
با موماند اه اصراه اسی هرا لها قاط دیق ام سل ییا 
صلوه حتی یرضی عنها - هر زنی که تا صبح عبادت کند درحالیکه شوهرش 
شوهرش از وی رضایت داشته باشد) و نیز فرماید (انه یحرم علی کل من 
الزوجین ان توّذی الاخر بغیر حق - بر زن و شوهر هر دو حرام است که به 
یکدیگر به ناحق ازار رسانند). 


7 اصل بنیادی دیگر از قرآن توجه دادن زن و شوهر به اهمیت خطبه عقد 
است و اسلام انچنان خطبه را معرفی فرموده و انرا مستحکعم بر پای 
داشته که هنوز متجدد ترین مقلد کاملا نابینای غرب هم زمان ازدواج 
ایستادگی میکند که بروش اسلامی 
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خطبه عفد خواندم شود و جرا خنین تباشد در خاليکه. کناب آسمانی: قر ان 
کریم همین امر قانونی ازدواج را به میثاق غلیظ و پیمانی محکم تعبیر 
فرموده است (... و اخذن منکم میثاقا غلیظا - 21 النساء) و حسن اثرهای 
تاش از خظبه و عفد اساافن بر سل و اردو ار خواهم آور و 


آنچه میتواند بر اصول هفتگانه فوق در امر بهداشت ازدواج خلل آورد 
عبارتند از: 


الف) خواندن بعضی مجلات بویژه برخی مجلات مربوط به نسوان که عامل 
بزرگی در هدر دادن محبت خانوادگی است و چون بارها در این باره نوشته 
ام برای بار دیگر نوشتن زیادی است تنها در اینجا اضافه مینمایم که 
نویسنده موفق شده است شاهد رفع اختلافات چند خانواده باشد که پس 
از تعطیل قرائت ت خانم خانه که مشتری پر و پا قرص مجلات نسوان بود 
محبت به خانواده ایشان برگشته است و چرا چنین نباشد هرگاه مجله ای 
جرئت کند به خانم خانه داری که میگوید مرا راهنمائی کنید: خانمی هستم 
جوان و خوش قیافه و با شوهر تحصیل کرده ام زندگی مرفهی در کنار یک 
پسر و یک دخترم اما یک جوان بسیار جنتلمن و دارنده تحصیلات عالیه 
عشق آتشین به من دارد چه باید کرد؟ پاسخ بدهند عاشق را ناکام نگذارید 
اما اجازه ندهید قضیه فاش و زد کی مرفه تان از هم بپاشد (1) و اینگونه 
راهنمائی کنند بقیه کارها و دستوراتشان معلوم که چه خواهد بود و اینک 
روی سخنم با بقیه 


1- مکتب اسلام نی بر آترا نو بسا خالیی. متتشتر و وود خر یهن خخلین 
قرار داد 
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نویسندگان چنین مجلات: 


فرض کنید ده نفرند که مجله را بانواع اداره میکنند یکی مقاله سیاسی 
مینویسد یکی مذهبی یکی عشقی یکی ... الی آخر اما در اين مجله 
مسائلی همانند راهنمائی فوق وجود دارد. بدون شک نه نفر دیگر هر چند 
بسیار خود بنویسند و حتی کسیکه حروف چینی میکند و آنکه میفروشد و 
آنکه میفرد و آنکه . .. و هر کس بنحوی کمک کند بنظر اسلام گناهکار است 
با ال و ساره یر طرمورد گام ر لور گماشت وهی از عنکر‌معدم بر 
امر بمعرفو و کلیه متصدیان و نویسندگان مجله اگر با قلمشان 
علمی مردم را صدسال جلو اورند و تقوای مردم را با نشریه شان به پایه 
بوده و همانگونه که قرآن فرماید انما بتقبل الله من المتقین خداوند کار 
خوب را از شخص خوب میپذیرد. و همکاری با کسیکه میخواهد گناهش را 
در کپسول خوش آب و رنگ صواب صلاح شما کرده بحلقوم مردم سرازیر 
شاند کناه اشتت:. 


ب) سرد مزاجی زن يا عدم تمکن وی و همچنین اقناع نشدن مرد از 
خواسته های جنسی اش درهم پاش اصول بهداشت زناشوئی است که در 
جای خود از ان بحث خواهد شد. 


پ) اختلاف شدید سنی. 


ت) عدم دقت در گزینش که از آن بحت گردید و نظر بسیار جالب اسلام 


اورده شد. 


ث) اختلاف مغزی و فکری و میزان تحصیل و مهمتر از همه اختلاف عقیده 
ایمانی که در همین جلد نظر اسلام را درباره ازدواج 
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با کقای اورقن اضر 


خمعاشرتهای تاجور و تاهضوار با خانواده. ها که:در رآمن. همه شیر کت در 
پارتی های فاسد میباشد. 


ج) تربیت خانوادگی مغایر در خانواده زن و شوهر (و اگر هر دو اسلامی 


ح) تقلید کور کورانه از غرب و مدیست ها و مانکن ها که دائم زن میخواهد 
اطراف خود را بصورت دکوراسیون در اورد. 


خ) توهین و تحقیر بیکدیگر که اين آن را سرزنش کند و آن این را کوچک 
شمر د. (یکی از آنها فرموده نبی گرامی است که اگر زن به شوهر بگوید 
از تو خیری تذییم اغسال کش یی انز مسففن انا قالت آلمراه لزوجها ما 
رایت منک خیرا قط فقد حبط عملها. 


د) عدم توجه زن به ارایش و پیرایش خود و مرد به سر پرستی و مدیریت. 


ز) عدم تناسب علائق مرد و زن که بشدت بر خلاف یکدیگر مسیری انتخاب 
نمایند. 


باز هم تساوی در زمینه ازدواج به نظر قرآن 


آیه 21 ِ الروم (و فن اباثه ان خلق لکمٍ من انفسکم از واجا لتسکنو| 
الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لاأیات لقوم یتفکرون) بیشتر و 
کاملتر از سایر آیاتی که از ازدواج 
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بحث دارند مطلب دارد که: زن و مرد را از لحاظ ارزش نفسانی جدا شده 
از یکدیگر و مساوی دانسته (خلق لکم من انفسکم ازواجا) و علت اینگونه 
خلقت را یعنی علت اینکه زن را از همان جنس نفسانی افریده و از نوع 
دیگر نیافریده اینست که نتیجه ازدواجشان آرامششان باشد که اگر نوع 
دیگر بود چنین نبود و نمونه مبتذل چنین همخوابی بلکه چنین بیچارگی نزد 
چوپانان بندرت دیده میشود که چون با سک يا گوسفند می امیزند به عوض 
ارامش مضطربند و در عصبانیت بسر میبرند و پس از اتمام کارشان با 
انکه اغلب تکرار میشود هر دفعه پشیمان و از خود متنفرند زیرا در ازدواج 
مقصود انزال تنها نیست بلکه هم آغوشی تنها نیست زیرا پس از صدها هم 
آغوشی و حتی پس از هم آغوشی یک شب دراز ضرورت بار دیگر زیستن 
یک زن و شوهر در کنار یکدیگر و برای یکدیگر محسوس است. 


قران کریم پس از ذکر علت خلقت همجنسی نر و ماده بلکه همنوعی انها 
نتیجه را برقرار شدن مودت و رحمت بین مرد و زن میداند و نه مودت را 
فتخطی. نف هر شاه و له رت وا هن ی نو سا شین ارو شکم) 
جنس تقسیم نموده و این خود نوعی تساوی است که در جلد قبل به 
تفصیل به اختلاف های بین مرد و زن و نیز درباره تساوی آنها مطالبی 


اورده شد. 


مودت مین است. که طر فین. شنت بیکذیکر دارندف اداهه آترا آررهمتوته 
انچنان دوستی که در حضور و غیاب هر دو به قوت خود باقی است و دیدن 
یکدیگر سبب سرورشان میشود و دلشان نسبت بهم در سلامتی است و از 
روایات بر میاید هرچند مودت آن محبتی است که هم بزیان میباشد و هم 
به دل اما نیروی نهادی 


ص: 99 


آن فزونی دارد و در برابرش مشاجره و دشمنی و بغی و سرکشی است و 
کلمات حضرت علی و حضرت سجاد کویا ان: 


البشاشه حباله الموده (گشاده روئی و خوشخوئی دام دوستی است) (1): 


و انه لا یظهر مودتهم الا بسلامته صدورهم (و ظاهر نمیشود مودت انسان 
مگر به سلامت سینه هایشان)(2). 


ماصقملت الم لها هار التا ی لام ی شا پات و 


دشمنی به دلها)(3). 


اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابدلنی من البعضه اهل الشنان المحبه 
و من حسد اهل البغی الموده (پروردگارا درودت را بر محمد و آلش 
بفرست و شدت کینه کینه توزان را درباره من به محبت و حسد متعدیانرا 


بمودت بدل کن)(4). 


وارق علی اهل البلاء منهم رحمه و اسر لهم بالغیب موده (و بر اهل ابتلا به 
ائین مهربانی رقت کنم و در غیابشان دوستی خود را ظاهر سازم)(3). 


و اما کلمه رحمت که از طرف پرودرگار احسان و فضل و کرم است و از 


تاه فرص 
0 
اک 
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جای دارد (صلوات و رحمه - مغفرت و رحمه - هدی و رحمه - اماماً و 
رحمه - رحمه و رضوان - رحمه الله و برکاته - شفاء و رحمه - رافه و 
رحمه) و تفاونش با مودت اینست که رحمت میرسد و ضراء و زیان - سوء۶ 
بدیها - عذاب و نقمت را بر طرف میسازد و خود بجای آن میگیرد (و اذا 
اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا - 21 یونس؛ 
ان ارادبکم سوءا او رادبکم رجمه - 17 الاحزاب؛ باطنه فیه الرحمه و 
ظاهره من قبله العذاب). 


بقراری که گفته شد, ازدواج با محکوم کردن دو جسن که از لحاظ کلی 
دوتن باشند که به یکدیگر برسند تا خوشی و لذت ببرند لتسکنوا الیهای 
قرآنی است آنهم تازه در یک بعد ندنن. ارامشتی. خواهد بود. که. توکی 
حیوانی و پست کنندگی بشمار می اید اما اگر با تن بخشی دلدادگی همراه 
باشد مفهوم گناه را که در عرف با رسیدن جسمها بیکدیگر مر تبط است 
حذف میشود و زن قبل از مرد چیزی دیگر برای شوهر میشود که با هر 
آميزش فزونتری زیادتی کمال جنسی را بهمراه دارد, هرچه در ازدولج 
انسان و انسان چشمگیر است و باید حاصل ازدواج باشد بدست میاید که 
همان مودت است و رحمت و اینکه قرآن مودت را مقدم بر رحمت ذکر 
فرموده جالب است زیرا| مودت بمنزله وضو و تطهیر و آمادگی است و 
رحمت همان نماز و معراج و تا زن و مرد برای یکدیگر چه در حضور چه در 
غیاب مملو از مهر و محبت نسبت بیکدیگر نباشند محال است با بندهای 
نفع عملی اجتماعی و اخلاقی پیوند خورند و علاوه بر اينکه در هم اغوشی 
تن و تن باشند در پیوند 
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مصالح و نیکبختی موفق گردند و بر مبنای همین آیه مورد بحث که زن و 
مرد را از آرامش و محبت و رهمت در سابه ازدواج به تساوی برخوردار 
میداند نبی گرامی فرمودند: مومن پس از پرهیزگاری خدای عزوجل چیزی 

بهتر از زن پارسائی که اگر فرمانش دهد اطاعت کند و اگر بدو نگرد 
مسرورش نماید و اگر درباره او قسم خورد قسمش را زعایت کند و اگر 
از او غایب شود مال وی و عفت خویش حفظ نماید چیزی بهتر نیاید. 


(ما استفاد المومن بعد تقوی الله عزوجل خیرا له زوجه صالحه ان امرها 
اظاعته و ان نظر الما شرته‌ وان افسم علهها اه و انغات تما تصحیم 


مودت زمینه کشت بذر است که حاصل رحمت میباشد و تا مودت نباشد 
رحجمت نیست و ابن واو بین اندو بمنزله واو ترتیب است همانن «فاء» 
یعنی تا مودت نباشد رحمت نیست و این مودت که بمنزله کشت است 
همانند کشاورزی که میداند چه زمانی و چه مکانی کشت کند و اب دهد تا 
بهتر برداشت کند دعای زیر حاثر سید الشهدا و دعای سحر و ساعت اخر 
جمعه, زمان نزول باران و ... که در مکان و زمان بهتری است همانگونه که 
دعا اثر بهتری دارد رحمت در زمینه مودت نزول و تنزیل بهتر و بیشتری 
انجام میدهد. 


حال که معنای مودت را دانستی که محبتی است بیشتر در دل و آتشین و 
دو سره یعنی هر دو طرف یکدیگر را دوست دارند و از لحاظ بهره و 
قسمت به زن و مرد به تساوی داده شده است و تمام شدنی نیست بگویم 
در سوره اشعراء از پنج پیامبر نقل شده 
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که پس از اقدام به هدايتها و تحمل رنجها و زحمت ها به مردم تذکر میداد 
که ( ما اسئلکم علیه من اجران اجری الا علی رب العالمین) در قبال آنجه 
میکنند هیچ اجری و مزدی از مردم نمیخواهند و اجرشان بر خدای رب 
که ای نبی گرامی به مردم بگو قل لا استلکم علیه اجرا الا الموده فی 
اقا ی پنج وا ات ارت ایا معلوم نبود چه 
پاداشی و اجری خواهند داشت اما در مورد نبی وا پروردگار رب 
العالمین 1 اجر را معین کرده و در الا الموده فی القربی ذکر و منحصر 
فرموده که شیعه و سنی همه و همه از نبی گرامی نقل کرده اند که ذوی 
القربی حضرت زهراست و شوهر و دو فرزندش صلوات الله و سلامه 


و چون مودت بین زن و مرد به تساأوی است هر دو نیز باید دلشان مشحون 
از مودت ذوی القربی در قبال پاداش نبی گرامی باشد. 


(ناگفته نماند کلمه قل در اول آیه و اطاعت امری که نبی گرامی کردند 
وا اه ار اس اد سا ای ات سا 


افراد بشر به بشره محدودند یعنی از بالا و پائین و چهار طرف بوسیله 
بشره هر بشر از دیگر بشر جداست و حیوانات دیگر نیز به بشره محدودند 
و بشر متوقف شده در محدودیت و زیر همین پوست و بشره که کسب 
معنویت نکرده همان ارزش حیوانی 
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را دارد و هیچ عملی , قه انداته هار قدرت: رفن امین از لای مایت وه 
ابدیت و بینهایت پیوستن و معراج رفتن را ندارد و اين نماز سنبلی از 
مخلوقی است که بخالقش نشان میدهد یاغی نیست و توانسته است از 
بشره در اید و به انسانیت بپیوندد. 


آدم از پست نرین ین آفریده شدگان (حماء مسنون - گل ولای) بعلاوه عالیترین 
(روح خدا - نفخت فیه من روحی) خلق شده که عناصر قسمت اول هر چه 
در گل و لای میباشد معلوم و ثابت است و در همه از انسان و حیوان 
یکسان - عناصر مادی گوشتی, استخوانی, خونی بدن نیز معلوم و ثابت 
است و در همه افراد یکسان. انچه پایان ندارد وسعت فکری و نیت افراد 
است که میتواند مراتب و مدارجی از همان روحانیت فنفخت فیه من من 
روحی بوده باشد از اینرو سازندگی بخش مادی از گل و لای تحرکی ندارد 
بشر را از بشریت برداشته و جدا کرده بسوی روحانیت سیر و پروار میدهد 
همان قسمت پایان نایذیر فنفخت فیه من روحی است که در اینصورت 
موجود بشر نبوده نامش انسان خواهد بود و معلوم میدارد انسان مراتب و 
درجاتی دارد در فاصله بین حماء مسنون تا روح الله - در فاصله بین اعضای 
حیوانی و تن بشری تا مثل خدا شدن - در فاصله تین از خای ادبم ور به 
خاک برمیگردیم (منها خلقناکم و فیها نعیدکم 1 نخرجکم تاره اخری - 
5 طه) همانند حیوانات که از خاک آمده به خاک برمیگردند تا از خدا آمده 
بخدا بر میگردیم ( انا لله و انا الیه راجعون) و هرچه به خدا نزدیکتر انسان 
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نازل گردید و دوست و دشمن مقر و معترف که سوره انسان سوره 


اکر ازدواج بین تن.و تن باشد لتسکنوا الیها و آرامش در بعد.خیواتی و خماء 
مسنون و شناخته شده ها برقرار است اما مراحل مودت و رحمت با 
فرخنده وصلت دلهاست آن هم بدرجاتی که از مودت زن و شوهری گرفته 
تا مودتی که بین پروردگار ودود و بنده اش که قلبی خالی از همه چیز جز 
خدا ذازد بر آورد میشودد زترا هینای ,ضودیت همانگونه که معین شد دو 
ی ی ی 

. همراه باشد آن هم درجاتی دارد از رحمت نسب به خانواده داشتن تا 
۱ ۱۱2 
نیز داشت که در تمام غزوات و سریه ها فقط یک الی دو نفر بدست 
حضرتنش بقتل رسیدند. 


الامه) و قران لباس رحمه للعالمینی را بر قامت محمد مصطفی راست 
اورده و موده للقربی را جهت علی مرتضی تخصیص داده نکته جالبی و 
نشانی بسن عالی از موجودیت مودت و رحمت نزد این دو پدر امت است 
که کسی در فاصله بین حماء مسنون و نفخت فیه من روحی به خدا 
نزدیکتر نیست جز انکه رحمت للعالمین است و انکه انسانی قابل میباشد 
که باید پیروانش به او مودت داشته باشند و لاجرم وی نیز به آنها خواهد 
تا ی کنق که اسان ال صاله دا ی 
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است که در مسیر نوعی دوستی و مودت قرارش دهد که دوستی برایش 
پاس ع فوس یی از علی کشت و لا هرس را اینان وه عمل.حالم 
است مودت علی نیز هست (ان الذین امنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم 
الرحمن ودا - سوره مریم ایه اخر). 


اینکه تا مودت نباشد به رحمت راهی نیست در یک قالب دیگر بصورت انا و 
علین ابوا هن آلامه: در آمده و .دز یک قالب دیگر بصورت انا مدینه العلم و 
علی بابها, نه برای ورود به شهر راهی جز در آن شهر هست و نه برای 
رسیدن به رحجمت چاره ای جز دوستی وجود دارد و نه میتوان مودت بدون 
رحمت یا رحمت بدون مودت باور کرد همانگونه که نبوت بدون ولایت و 
ولایت بدون مودت باورکردنی نیست و این پیش آهنگ ولایت باید زمان 
ولادت سرش در دامان گیرد و تولدی تازه برای سرای ابدی و کسانیکه 
توحید را بدرستی پذیرفته اند حتی سرگذشت نبی گرامی کافیست که 
اثبات وجود معاد و عدل و ولایت و امامت برای آنان بوده باشد. 


ازدواج با محارم هرچند نسلی نیاید 


آنچه آفریده شده حرکت دارد بلکه بودن و شدن هردو یعنی در حرکت قرار 
گرفتن, اما حتی ساده ترین حرکات هم بدون تضاد و ناسازکاری تشریح 
نمیشود از نیروی جاذبه و دافعه, نیروی گریز از مرکز و نیروی متمایل به 
مرکز, بار الکتریکی مثبت و منفی و حتی در طبیعت زنده سیمیلاسیون 
(طبیعت را گرفتن 


ص: 95 


و همسان خود کردن) و در آسیمیلاسیون (دفع مواد غیرر همسان را به 
محیط پس دادن) دو جریان نگهدارنده حیات میباشند. آفریده شدگان 
متضاد از بخدیکر خدا نيشتنه آنها بضورت ظارفر در برایز انسان ها در یی 
پدیده واحد همزیستی دارند چون الکترون و پروتن و نمیتوانند بدون یکدیگر 
وجود داشته باشند اینها مثبت و منفی اند و طبق قانون باید جذب یکدیگر 
شوند اما فاصله معین خود را حفظ میکنند و همین دو روز نزدیک ماندن و 
جزر و مد و انقباض و انبساط و دفع و جذب و مثبت و منفی یعنی ماهیت 
متضادی که در عین حال همزیستی دارند سکون را غیر ممکن میسازد و 
حرکت و تکامل را قطعی میگرداند. 


ازواج با محارم علاوه بر اینکه فاسد کننده نسل است حرکت شهوت بسوی 
قطب دیگر و جنس خودی است نه متضاد یعنی نر و مادگی نیست که جفت 
میشوند خویشاوندی زن بوسیله مرد و مرد توسط زن هر دو را از ماهیت 
متضادی که باید متحرک و سبب تکامل گردد به سراشیبی و قهقرا و کم و 
کاهشی ساقط است و آن ضدین که باید در ضدیت برابر و در عین حال 
قالب یکدیگر باشند از دست رفته میباشدو لذا ازدواج با محارم تکامل 


حرکت شهود در ازدواج با محارم بسوی خواسته و غلبه و تصرف نیست. 
خود عشق نیست بلکه برداشت و دریافت نوعی تمایل جنسی است همانند 
دو قطب مثبت و منفی که در یک واحد هر دو بصورت غیر قانونی مثبت و 
منفی شده يا منفی مثبت شده بخواهند ایجاد حرکت و تکامل نمایند که 
امکان ندارد. 
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ناگفته نماند ازدواج با محارم اگر نسلی بياید فوق العاده خطرنای بوده که 
بزودی مورد بحث قرار خواهد گرفت). 


ازدواج مقدم بر ایجاد نسل 


اگر قسمت ازدواج را در همین جلد ملاحظه فرمائید روایاتی چند را خواهید 
دید که از عزاب و کسانیکه مجردند و تجردشان سبب آلوده سازیشان 
است بسیار مذمت شده و بدینوسیله به ازدواج تحریص و تشویقشان 
مینمایند درصورتیکه ِ خانواده ای که فرزند ندارد هیچگونه نکوهشی 
بعمل نیامده و از زنان ناز به کم آرزشی یاد شده که خود مطلب بسیار 
جالبی است زیرا ۳ در اتتلام اجازه چند زن گرفتن را دارد از اينکه 
بارور نکند مذمت نمیگردد در صورتیکه زن در انحصار که نمیتواند بیش از 
یک شوهر داشته باشد نازائتی عیبی را متوجهش میسازد و ما میدانیم زنان 
نازا بیشتر از یکزان استعداد ابتلا به بیماریها بخصوص سرطان های 
دستگاه تناسلی دارند و اين نکوهش اسلام حداقل آنان را اگر باید دارو و 
درمان کنند تا باردارن شوند تزغيب. فیکند و خر بظو. مطلق آز ایستتی 
جلوگیری مینمایند از اين عمل منع و باز میدارد و این دستور اسلامی 
معلوم میدارد که داشتن فرزندی برای یک زن مقدم بر ارزش ازدواجش 
توده یا ۰ با آن برابر است درصورتیکه یک مرد ِِِ قبل از 
روز است بنحو شایسته ای خانم سیمون ۳ در کتابدش ۳ وو 
آنرا روشن ساخته و مرد یک شخصیتی (مخصوص بخودش) وزن دو 
شخصیتی (مربوط به خود 
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و مربوط , نه تس )زا تشان سیدهد که ان یکی برایا تسا کاری نت و این 
پیوستگی دزد و طالبان میتوانند مراجعه نمایند و از اینکه با طرح چند 
روایت در 14 قرن قبل نتیجه همان بوده که امروز علم بآن دست بافته 
لذت ببرد و قرآن چه عالی اين مسئله را تجزیه و تحلیل مینمایند آنجا که 
فرشتگان نزد خلیل الرحمان آمدند با آنکه مژده باردار شدن و فرزند یافتن 
زا اختراما باید قبلا به: پیاهبر الهی حخضرت. ابراهیم مزده دهند علما.به 
همسرش بشارت میدهند (فبشرناها باسحق - 75 سوره هود) و مهمتر آنکه 
چا ی ی 
اسحق خواهی داشت گویا همانگونه که پیر عروس شدن مادر زن برای 
دخترش امکان دارد فززنذق. نک لیسنم. بوجود. آورد) درهان: نازانی مادر 
بزرگ برای فرزندان نیز موّثر خواهد بود و این مطلبی است که هنوز علم 
به آن توجهی نکرده است. روشنتر آنکه اگر زنی بنام الف در سن بالا 
عروس شده باشد امکان دارد دخترش با آنکه در سن پائین عروس شده 
فرزندی مربوط بزنان پا بسن عروس شده داشته باشد و نیز اگر زنی 
مژده بارور شدن پس از مدتها عاقر بودن بوی برسد درمان بر این فرزندی 
که بوجود خواهد آمد موتثر بوده و9 ِِ نخواهد بود و باز قرآن را چه 
شکوهمند بنگرید که پیامبری دیگر ( حضرت زکریا) نیز چون از فرزند 
نداشتن نزد خدا| زاری میکند و کانت 0۳ عاقرا (19 مریم) معروصض 
۱ اک ۳ 
عاقر میباشد اما زن که حافظ و خواستار نسل است چون همانند زن 
ابراهیم از نداشتن فرزند 
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اضطرابی نمیکند و بصورت خود نمیز ندبه حضرت زکریا فرزندی داده 
میشود که حصور و در حصار بکریت بلاعقب میماند (اشاره به ایه شریفه 
سید و حصورا و نبیاً من الصالحین) و این باز مسئله ای را طرح میکند که 
مگر ادمی در مسیر قوانین تکوینی نیز قرار میگیرد که در یک زمان دو 
پیامبر شبیه یکدیگر عمل مینمایند و در بسیاری موارد همسان و یکسانند 
(حضرت عیسی و حضرت یحیی) و از جمله داماد نشدن مگر آنکه بگوئیم 
حضرت عیسی که از مریم مبشر به روح القدس امد حضرت زکریا نیز با 
دعائی که خود کرد و فرزند خواست انجا حضرت عیسی پدرش فرشته ای 
بود و مادر داشت و اینجا حضرت یحیی مادری نداشت و پدرش هم فرشته 
ای بود که دعایش باستجابت رسیده و هم مادری بود که نقش زن را در 
اینکه نسل خواه است ایفاء کرده و مادرش فقط بعنوان گلدانی که گلی در 
آن کاشته و پروریده شده است بحساب است. 


تیک انکه ارتباط پیامبران الهی با ازدواج و فرزند هر کدام بنحوی بوده که 
نمونه های آن در پنج پیامبر اولوالعزم هر کدام بنحو خاص دیده میشود با 
توجه به اینکه پیامبر باید مبرا از عیب و نقص باشد فرزند داشتن و نداشتن 
یا کم و زیاد داشتن مطرح نبوده و انچه هدف نهائی است بهبود وضع جهان 
ابدی در سایه ایمان به توحید و تسلیم میباشد, مخصوصا اگر به نبی گرامی 
ایشان باقی ماند نقصی برای فرستاده الهی نخواهد بود. بیشتر به عدم 
ارتباط کلی ازدواج با داشتن فرزند متوجه 


ص: 99 
خواهیم شد. 


اينکه اسلام مرد را ملزم به پرداخت نصف مهریه مینماید ا کر پس از 
ازدواج, نکاح و آمیزشی صورت نگرفته بااشد و طاقی پیش آید درصورتیکه 
اگر شرط کنند با ازدواح و نکاح, بدون فرزند بمانند و آخر طلاق پیش آید, 
پرداخت مهریه جملگی لازم است خود دلیل ازدواج مقدم بر نسل میباشد. 


عشق و کشش چنسی 


احساسات شورانگز که نام عشق به آن داده میشود با نیروی کششی که 
در نهاد پسر و دختر برای پیوستگی وجود دارد آیا دو چیز است؟ 


میگویند انسان آغونتن گرم مادر رز احساس میکرده, نوازش میشده, ایماء و 
اشاره های فیما بین برایش لذت آور و یتتر بت انگیز بوده» سلولها جوان و 
در رشد سریع و جذب خوب و دفع مناسب. و ارامش عصبی و مغزی از 
طرفی بعلت برشد کامل رسیدن آنها ات دیگر بخاطر بر فطرت 
توحید و آرامش بودن هر نوزاد, ِ پروردگار شامل احوال تازه واردی 
است که از جهان راحت رحم به این جهان پر رنج وارد شده و نباید 
بلافاضله همه جید آو زا شکنجه دهد از ایتره فرشتنده که ماد است :در 
سطح بهشتی و گيرنده که نوزاد است در یک بعد بهشتی بین یکدیگر در 
ارتباطات مملو از عشق و محبت بسر میبرند اما بتدریج سلولهای هر دو 
پیر میشود یکی به جوانی میرسد و دیگری به سالخوردگی انقدر سلولهای 
مادر ناتوان شده 
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که مزه ها را خوب چشائی نمیکند و زبان به شکایت که برکت از خردنیها 
رفته است درصورتیکه گندم و گوشت همان است که بوده و هرچه رفته از 
سلولهای ذائقه رفته است و سایر ادراکات و حسها نیز همینطور فرسوده 
شده اند سا اتک‌جوان است هیر ملولفا کم کس میدید فعال 
ناگهان به تازیانه هرمن های جنسی به التهاب کشیده میشوند. سلولها یکی 
است اما هرمن ها دو تاست و هرمن ها میخواهند سلولها هم یکی شوند و 
تن با محته‌پا نش بارتن ذیکر با انخه دارد وی بیدا کنید آما کر در همان 
مرحله تن به تن رسید هرمن ها از دست رفت و محتویات تن نیز در حامل 
خود که تن هایند جدا از یکدیگر ماندند یک عمل حیوانی که تنها کشش تن و 
تن در سایه قدرت هرمونی حاصل میشود برای انسان پیدا شده است. 
همانگونه که هرمن درندگان در اسفند یا گوسفندان در ابان و اسفند و مرعغ 
و خروس و میمون در همه سال چنین کاری را انجام میدهند در انسان نیز 
روابط حلللسری حیوانی دیده میشود, اما انسان هر چه با چنین آمیزشی 
اراخشتی کادبت بد ست آورد به نتیجه مطلوب نمیر سد ۳ تا 
دختر جوان در پی شوهر نقش پدر را میجوید پسر جوان نیز نقش مادر را 
در یک دختر جستجو میکند تا بار دیگر نگاه های عاشقانه و ایما و اشاره 
های شور انگیز و در آغوش گرفتن های گرم به امید آنکه یک سطح 
ی و ز کامیابی و کامرانی در یک 
محیط تازه که زمان کودکی را بیاد بیاورد سایه رحمتش رآ بر یک کانونی 
اک ۱ بر 1 
و شوهر بحد دلچسبی 
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برسد مرد همسر خود را بیاد همان روزهای کودکی به اسامی آنچه دوست 
میداشته میخواند (کوچولوی من - عروسک - عسل من - و ...) و از شگفتی 
های بزرگ آفرینش که با یک قصد و خواست صدها هدف گیری مینماید 
اینکه هر چه زن همسرش را بیشتر دوست بدارد بیشتر طالب است که از 
او فرزندی داشته باشد و این هدف گیری خلقت برای تحویل فرزند بهتر در 
خانواده مهربانتر نیز نوعی رو به کمال رفتن است بعلاوه دیدن یک نوزاد از 
هر دیدن عاشقانه دیگری پدر و مادر را به حد دوران کودکی خود طبعشان 
را اقناع و ارضا مینماید و نزد چنین ازدواجی که پایه و اساسی بر محبت 
استوار داد اگر زن متوجه شود بدون فرزند خواهد ماند, به سرعت در 
جستجوی عیب و علت بر میاید و اگر تعمد در اینکار از طرف شوهر 
مشاهده کند حتی در طولانی ترین آمیتشدها هم به. ار کاس و اون لدت 
نخواهد رسد. 


همانخوته که‌بازها کفته شدم مرج فقظ ات تقد کین داد هنن هم تیک هم 
تذکیر که در زنها نیز برای بهتر و بیشتر لذت بردن ختنه شان مینمایند و در 
اسلام که آلت تذکیر زن اگر بزرگ بودختنه مستحب, و لذا در رسیدن تن به 
ترمره خسی شتر اشت:ن هیا دن‌تشاتی آزدم‌خوداتی راید که الت نر 
و ماده را با هم دارد و شاید یک علت امکان باردار شدن زن بدون مرد 
(بوسائل تحریکی) همین وجود الت تذکیر باشد (و وجود هرمن مردانه که 
ناچیزش در زنان است) و نیز مردان هم نشانی از همان موجودات دارند 
یعنی که هم آلت تذکیر دارند و هم تأثیت که نماینده انوثیت آنها و دلیاش 
۱ و ۱ ۱۳۳۹۳۵ با و انا 1۳ 
کوچک) 
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با جنس اول (مثبت بزرگ + منفی کوچک) این فرق بزرگ را دارند که مرد 
تا پایان عمرش میتواند باردار سازد و زن به سن سالخوردگي رسیدن بارار 
نمیشود که منفی بزرگ یعنی واقعاً زن و مثبت بزرگ واقعا مرد و کوچکی 
هرکدام نشانی از ناچیز مردانگی در زن و اندک زنانگی در مرد است و زن 
در سن یائسگی تحت تاثیر هرمن از دست رفته زنانگی به طرف مردانگی 
سوق داده شده صدای مردانه سینه مردانه و حتی موهای مردانه بر 
صورت پیدا خواهد کرد و اين باز از عطایای بزرگ آفرینش است که زن 
ی ال را ی را کر 
نسل تبدیل کند گویا تا زن مآمور است دو شخصیت داشته باشد شخصیتی 
نسل آفرین و شخصیتی جاذب مرد, دستگاه آفرینش نیز او را در همان دو 
شخصیتی ضروری نگهمیدارد و چون شخصیت نسل سازیش را از دست 
داد شخصیت جاذب مردانش را نیز از او میگیرد و با مردان در یک 
شخصیت که باز تفوق طلبی مرد ۳ میپذیرد نگهمیدارد یعنی شخصیت 
الرجال قوامون علی النسای قرآن از ابتدا تا انتها در جان هر دو آنها دویده 
است و بقیه شخصیت ها اجاره ای و موقت در جانشان نشیمن دارد. 
(ناگفته نماند دو شخصیتی زن جوان که اولین مرتبه بوسیله سیمون دوبوار 
ذکر و مورد قبول دانشمندان مربوطه قرار گرفته است بنظر میرسد در 
ريشه و اساس همان یک شخصیت لباس مرد شدن زن و لباس زن شدن 
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آنرا آورده و جذب مرد و خواست نسل رویهم یک شخصیت لباس مرد شدن 
است و شخصیت تفوق طلبی و تسلط بر زندگی همان لباس زن شدن مرد 
میباشد که در عین حال عورت یکدیگر را نیز حافظند و سکس یکدیگر را 
قانع. 


بهرصورت هرچند روابط زوجین بسیارهم شور انگیز باشد نمیتوان کلمه 
عشق را بر آن وضع نمود بلکه اين دو توانسته اند شکاف بین دو ذی حیات 
را کاهش بیشتری دهند که حیات نوعی پیوستگی دارد از آغاز بشریت: نا 
پایانش و اگر پدری بسر کسی کوفت و مدتها بعد دیگری بسر پسر ضارب 
کوبید این همان اتصال رشته حیات از فززند به.-یدز وب اباعه اخداد است 
و عشق همان نیروی کاهش دهنده حیات میباشد تا جائیکه اثار جان در راه 
حق عین حیات بوجود می اید و ولا تحسین الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا 
بل احیاء عندربهم پرزقون که قران شهداء راه حق را زنده معرفی 
ستمگران ضد حیاتی را پر و ترمی مینمایند و بطور کلی هر کلمه ای را که 
در ادبیات جهان بوفور دیده میشود اما در قران نیست مورد تائید بلکه 
قبول ما هم نیست مانند کلمات معجزه و عشق و غریزه و .. که در 
جلدهای مربوط به چند سال قبل نیز گفته ام و هم اکنون شنیده میشود 
غریزه بتدریج از قاموس فیزیولوژیست ها برداشته میگردد و بدنبال ان 
خواهید دید عشق نیز همان معرفی ميشود که نیاز مبرمی است بیاد 
گذشته ها یا در امید آینده ها. 
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یک نقش نسل در فد کف 


تنها نقشی را که نسل ممکن است در زندگی پدر و مادر ایفا نماید خواهم 
آورد آن همیکت را که فران فوق العاده مهم دانسته است نقشی در عین 
حال مزاحم که در حقیقت بر چسب شدن نسل است به عقاید والدینش. 


در برابر همین مختصر فعالیت علمی مذهبی که دارم سه قسم دوست 
میبینم. یکدسته که با ما در زمان تجردشان همگامی و همکاری و حداقل 
جلوه هائی مشابه داشتند به محض آنکه داماد شدند ابتدا شبهارا غنودند که 
عاشر و هن بالمعروف باید حداقل در حواشی زندگی مراعات شود و با 
پیدایش اولین فرزند روزها را نیز ضمیمه شبها کردند با اين اختلاف که راه 
گریزی از برداشت های هادي زندگی نبود و در اين زمینه فعالیتشان بهتر 
گردید و چون دومین فرزند آمد میگویند چیزی دنیای کسی را گرم و گیرا 
نمیکند جز اجاقی که در خانه است و گلدانی که داریم؛ و طرح کامل یک 
زندگی اصیل با حذف تزکیه نفس ممکن نیست اما پیامبر یا امام اگر نیاید 
و نباشد کلیه عوامل محرک و مشوق و مجاهد هرچه کرده و میکنند تنها 
ی ۳ عبث است و بی 
بار. 


دسته دوم که متأهل شدن و اهلبیت یافتنشان همانند زمان تجرد و بقول 
خودشان مشابه زمان توحلزرٌ حششان است همینکه کون را دیدند و در راه دین 
پسندیدند یعنی مرجعی داشتند خود واسیاری مخصوصی که شاید برای 
خودشان معنی و مفهومی ندارد. 
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اما وقع و ارزشی بسیار و صاحب قدر و اعتباری میباشد نشان مید هند 
میدوند. می جنبند, اقدام میکنند و در بسیاری از موارد هم میدرخشند., و 
اشکال نشود که تحقیق کرده و اصل را یافته و در فروع مقلدند. 


اما ذسشته.شنوم که آدفی وا دعر ی مکنند عفامان مت کی خرف رن 
راه نشان ده اند که سرا پا به زمین میخکوبند تنها زبانشان به اطراف 
میچرخد و ابعاد کوچکترین مسا تا بزرگترین قاضای عالم را مورد بررسی 
و اظهار نظر قرار مبد هند نواری که روشنگر کاذب است و انسانی 

بر ات بر رس سس ایکا اد ار داتطلیی ارو 
چبین کسان جون بخانه وارد شوند ژن و فرزندانشان دیگر خانه شان 
پناهگاهشان نیست حصارشان نیست, یک چهار دیواری مهاجم است که یک 
ضبط صوت متحرکی از این گوشه به آن گوشه از اطاق به حیاط و 
برعکس رفت و آمد دارد اما ضبطی بدون ضابطه و مزاحم که همه چیزش 
اخرتی است جز زبانش. 

تکلیف دسته دوم که مقلدند و گروه سوم که منجمدند معلوم, سود رسانی 


فا ند کی ره ترویج آن و انحصا ر طلبی اين مشخص و حرف 
همین است که ایندو را کاری نیست که مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 


دسته اول اند که میخواهند چون مریم مقدس دست نخورده باقی بمانند 
اشکالگیری نزند اینها کشندگان فرهنگند, و دنیارا حرمت میگذارند و نام 
عشق و تقوی بر آن مینهند: یلوون السنتهم 
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بالکتاب لتحسبوه من الکتاب (ال عمران) چه خوش میفرماید حضرت رب 
العزه که زبانشان را با کلمات قرانی پیش میاورند که سخنانشان بحساب 
قران اید. و اگر کسی را متمول و متمدن ببینند که جبه رسالت تبلیغ و 
خر در راو ماه نها کات وس و حوانان 
مسلمان آب و رنگی بدهد خود را بعنوان یک موجودی عالی و دلفریب 
نزدیک میسازند و بر آنچه خود کرده اند نام مشروع گذاشته موجه شمرده 
حتی به بحث و مناقشه میپردازند و اگر با سرسختی نا متعارفی برابر 
شدند حتی حاضرند جوانان را دعوت به تشییع جنازه سنت های حاکم بر 
سرنوشت جهان ابد نمایند. اما هنوز اشفته و ملتهب اند و از اینکه دست 
یافتن به جنازه سنت های شرعی که به ان اشاره مینمایند امکان دارد 
نجات بخش باشد خالی نشده اند و افکار جدیدش همه سلول های او را 
تباه نکرده است. اینست که قران ناگهان در برابر اینان که با رسیدن به 
ثروت يا یافتن زن و فرزند به پرده های زیبای کارگاه یا حجله آویز میشوند 
ظاهر شده انها را موظف به فهم این معنی مینماید که: پدر بودن یا متمول 
شدن کسی را از روشنفکر بودن و انصاف داشتن معاف نمیکند. 


يا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و لا اولادکم عن ذکر الله (9 المنافقون) 
الانفال) و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه و آن الله عنده اجر عظیم 
(15 التغابن) توجه فرمائید که مورد خطاب کافران نیستند. مقومنانند که 
پروردگار توجهشان میدهد به مسئولیتی که در قبال دین از یک طرف و 
ثروت و فرزندان از طرف دیگر دارند. 
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وا کی ون دیش هلا کی که کی آرمت: اوط یاو اورض 
اید از سوء عقیده و بی اقا دچار است و این مومن است که باید متوجه 
باشد مسئولیت وی در قبال دین با داشتن يا نداشتن مال و اولاد منتفی 
دد. 


مال و اولاد نباید مرکزیت برای اهل ایمان پیدا کند و بخاطر آنچه یک روز 
در دست اوست و روز دیگر در دست دیگری و فقط برای گذراندن یک 
عمر مادی موقت بکار آید ایمان را که جهت یابی سعادت ابدی است فدای 
امری موقت نکند و فرزند را که خود در گرو اعمال خویشتن و جدا از 
یکدیگر حسبا و کتابی دارند وسیله گرفتاری جهان ابدی نسازند و چه جالب 
که مال را مقدم و قبل از اولاد ذکر فرموده است زیرا مال قدرت اینکه 
صاحبش را وادار به بی دینی و فراموشی از قبول مسئولیت های خدائی 
نماید بیشتر از اولاد است.؛ زاندارم میتواند مزاحم مزرعه و آب و ژزمین 
شود يا پلیس از کارگاه و واحدش بازرسی کند این است که خود را به آنچه 
ژاندارم و پلیس میخواهد در آورده تظاهر به آن میکند که دستگاه ارت 

نه انچه خدا میخواهد در حالیکه عمق فرو رفتن در منجلاب کف و بی دینی 
بخاطر فرزند تا مرز اعتقاد و مشابه دیگران شدن نبوده تنها مشغولیت و 
مرکزیت فرزند خواهی میتواند آدهی, را از یاد خدا دور ساخته. معنویتش و 
کمال و سعادتش را هلاک و هدر سازد و اگر کفری و فسقی ناشی از 
اقتصاد پیش اید قطعی است که دارنده اش مقصل است در صورتیکه 
فرزند غیر معتقد گاه هلاکت سازیش فقط میتواند پدری چون حضرت نوح 
را به انابه نزد پروردگار وا دارد. 
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رابطه شخص با مال و اولادش چنین برآورد میشود که: مال ارباب بدی 
است و نوکر خوبی اما فرزند آنچنان پیوستگی با صاحبانش دارد که: فرزند 
صالح خوب است و غیر از آن بد و در مقام مقایسه میبینیم تصمیم در خوب 
و بد بودن مال با صاحبش است که اگر دل در مال بندد آن ارباب است و 
صاحبش مراقب و نوکری فداکار, اما اگر ثروت برای انجام کارهای دین و 
دنیا بخوبی و درستی در اختیار و همانگونه نوکر باشد بسیار پسندیده است 
در صورتیکه تصمیم بر خوب و بد شدن فرزند تا حدود متنابهی در دست 
خالق آنهاست نه صد در صد همانگونه که اختیار مال را به صورت ارباب یا 
نوکر در آوردن صد در صد و تمام عیار در اختیار صاحبش بود از اینرو اگر 
مال شخصی را از ذکر خدا باز داشت نوعی رکود و جمود و توقعی است 
که بی دریغ بدست خود فراهم گردیده است درحالیکه فرزند اگر سبب 
بازداشت والدین از ذکر خدا گردد نصف آنچه ارت برده از پدر است و 
نصف از مادر و به اندازه نصف امیدوار است که مانع وی از ذکر و یاد خدا 
نشود و نصف دیگر از چه کسی برسد یا در اصل جهشی پیدا شود بالاخره 
از یک فرد که بخاوهد يا خدا باشد و همسری نیز در یاد خدا داشته باشد 
فرزند مانعش نخواهد بود اما خودش در حد اعتلای بندگی باشد و همسرش 
در خلاف آن جهت حتی اگر نوح پیامبر هم باشد یک فرزندش از مادر 
گنهکارش ارث میبرد و پسر بدی میشود. (از چهار پسر: سام. حام, یافث, 
کنعان یکی جانشین پدر میشود و کنعان جانشین مادر و دوتای دیگر نیز 
متوسط که پسندیده اند و گویا مسئله توارث مندل را قرآن آورده است که 
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از چهار نفر یکی پدر یکی مادر و دو تا حد وسط میگردند). 


فرزند همدرد است و اغلب اوقات هم عقیده و وارث پدر و مادر و اگر 
۱ ۱ 0 و که 
با طرمشکت اما وادا سک ولی بو صاست خوو را موه 
یک متمول میگوید باید به زن و فرزند رسید پیفمبرمان هم گفته است, بعد 
خودش پیغمبری میکند که باید به فکر تأمین آینده شان هم بود و اگر 
ساعتی اضافی پیدا کرد در جستجوی راهی بر میاید که بین خودش و 
خودش يا ثروتش و خودش پیوندی محکمتر گرد بدین معنی که راهی برای 
تیشتو دفام ورین و زندکی کردن بیابد يا وسیله ای که ثروت را بیشتر کند 
اما فرزند هرچند منحرف باشد هرک از بدرت هت سادی یه بی فکری کامل 
نمیرسد و این فرمول کلی است که هميشه بیاد داشته باشید: خدای منهای 
خلق یعنی صوفیگری و بی پروائی و خلق منهای خدا یعنی بی دینی و 

بده کشی و هر کشوری که خواست مردم را سر گرم کند در تقویت این 
دو دسته نهایت کوشش را دارد در صورتی که شخص موّمن که وجهی دارد 
و فرزندی و از یاد خدا غافل نیست. نان فرزندش را با نان فرزندان 
مسلمان یکسان میخواهد, اگر پزشک است درمان هردو را برابر کند, اک 
معلم است نمره هر دو را یکجور میدهد یعنی مسلمان وسائل دسترسی به 
دین و دانش را برای همه به مساوات خواهد فقط دوست دارد فرزندش 
در دین و دانش سر امد باشد. 


از اینقرار که اگر در تهیه وسائل هم خیانت شود و فرزندان 
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مسلمین در فلکات بمانند و فرزند خودشن. در آساینش: دیتی با داتشی. که 
کسب میشود غصب حق دیگران است و میبینیم تا چه اندازه ثروت بیشتر 
از فرزند میتواند مانع یاد خدا گردد همان گونه که 15 قرن قبل قرآن کریم 
هم آنرا بر این مقدم داشت. 


اتدواج بیگانه فر عظر اسلام 


با دیدن عنوان فوق, ممکنست تصورش میخواهم به شرح ازدواج اقوام غیر 
مسلمان بپردازم که در خواستگاری بهودی چه میکند, زرتشتی چه. نصارا 
چه و یک بت پرست با مشرک دیگر خه و بعد هم به شیر ع: آوضاع:و اخوال 
جشن ها و مراسمی که هر کدام معمول میدارند بپردازم و کتابی را از 
اینگونه مطالب پر کرده تحویل دهم در صورتیکه مقصود فقط بیان 
محتصری از نظر اسلام نسبت به ازدواجهائی است که به آنوع نزد اقوام 
ندارند بوده و میباشد. 


حتی اقلیت ها يا اجتماعات بزرگی که حاضر به انعقاد قرار دادهائی 
میشدند که به اهل ذمه مشهورند در کلیه مسائل مربوط به حقوق 
۳ از ارث و ازدواح و طلاق و : .. هرگز از طر اسلام وادار به قبول 
مذهب خودشان ۳ زمینه های ۱ مذکور بود از طرف اسلام محترم 
داشته میشود و هر گروهی میتوانست به رسوم و روشهای اعتقادی خود 
عمل و از آنها پیروی نمایند. 
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ناگفته نماند منظور از احترام به مقررات آنها همین احکامی است که هم 
اکنون نزد آنها رسمیت دارد هر چند با قوانین اما حقیقی و اصلی 
مغایرت داشته باشد. 


تمام مراحل مربوط به ازدواج از ابتدای خواستگاری تا پیدایش فرزند نزد 
غیر مسلمانها دارنده مقررات خاصی است هر کدام پیوند ازواج را به 
نحوی که خود انتخاب کرده اند پا مذهب و مسلکشان تعیین نموده بر کزاز. 
مینمایند حتی آنها که پیرو و هیچ مذهب و مسلکی نیستند برای ازدواج 
مقرراتی دارند که سعی مینمایند از انها پیروی کرده و درست عمل نمایند. 


اینک به شرح مخصتری از اسلام. سنی يا شیعه درباره ازدواجهای ملل غیر 
مسلمان مییردازم تا به نظر اسلام و واقع بینی اسلام و بلکه به دور از 
تعصب بودن اسلام نسبت به غير مسلمانها وقوفی حاصل میگردد و از 
اینکه بر عقد ازدواجهای هر قومی هرچند تابع هوی و هوس خود میباشند 
صحه میگذارد اطلاع و علم بوجود آید. 


را محکوم به صحبت میدانند. 


1- در سوره های ابولهب و التحریم قرآن کریم به زن و شوهری ابولهب و 


صحه گذاشته شده است. 


2- حدیت معروف «لکل قوم نکاجح» که هر قومی را دارنده نکاحی میداند 
که اسلام آنرا میپذیرد حتی اگر مسلمان شدند زوجین را : به همان نکاحی 
که در آئّین قبلی خود کرده اند 
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رسمیت میدهد مگر آنکه ازدواجشان که قبلا انجام گرفته با موازین اسلام 
مغایر بوده باشد که انرا باطل میداند مثلا کسیکه با محارم خود وصلت 


میکردند و مورد اختلافشان امور مربوط به حقوق مورد بحث بود محکمه 
اسلامی مطابق مقررات متبوعه شان حکم میداده و میدهد. 


4 با مسلمان شدن زن و شوهر, ازدواجشان نیز صورت اسلامی می یابد 
یعنی قبل از مسلمان شدنشان نیز انچه منظور نظر اصلاحی و هدایتی 
اسلامی باید واقع میگردد همان عقیده شان که اساس و اصل است و 
هرچه فرع بر اصل باشد از قبیل ازدواج و ... به پیروی از اساس صحیح, 
اصلاح و درست خواهد گردید. 


فقهای عامه نیز با جزتئی اختلاف همان عقیده فقهای شیعه را دارند و 
هیچکدام ازدواج غیر مسلمین را بخاطر اینکه احکام و شرایط اسلامی را 
رعایت نکرده اند محکوم به جدائی نمیدانند. 


آنچه در اسلام چشمگیر است مراقبت شدشدش از پیروان خود در امر 
ازدواج میباشد که اجازه نمیدهد زن مسلمان به هیچ بهانه و عنوان به 
و متعهد باشد زیرا تماس هرچند بیشتر مرد با اجتماع و راه یابی هائی که 
در نتيجه اجتماعی شدن پیدا خواهد کرد یک نوع تفوق و برتری به مساعدت 
اراده و قهرمانی بیشتری که در اوست شناخته و این واقعیت را بدون شک 
واه امد که ای موی ارس اس 
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بتدریج مغلوب معیارهای مادی و صوری اجتماعی مرد در آید و هرگز اسلام 
به هیچ کس اجازه نداده و نخواهد داد که یک ذره ایمانش را با تمام ثروتها 
و مقامها و حسب و نسب و نژادها برابری دهد که در حقیقت همین یک ذره 
رها سازی نفوذ پذیری ایمان را میرساند چنانچه یکی از دولتهای متخاصم 
میتواند در یک نقطه خط بسیار مستحکم دفاعی طرف را بشکند و وارد 
کشور طرف شود یکذره ایمان را از دست دادن نیز شکستن خط دفاعی 
ایمان است و مشابه آنرا در حدیت داریم که ارتکاب به گناه سبب پیدایش 
نقطه سیاهی در قلب خواهد شد که بدون توبه و تقوای بعدی که خود 
نوعی ترمیم و بازگشت همان نقطه خراب شده است سیاهی افزایش 
یافته همه قلب را خواهد گرفت و ازدواج یک زن مسلمان با یک مرد بیگانه 
خواه و ناخواه خط مستحکم ایمانیش بندریج در برابر, فرآورده های 
اجتماعی و ضز داز کین محکوم به نفوذ تصح ۵ کشت مار سر است 
و در جلد قبل شرح دادم که چرا اسلام سفارش مینماید دست رد به سینه 
خواستگار با ایمان نگذارید هرچند از تمکن و مقام بی بهرگی داشته باشد 
زیرا ملاک گرامی بودن را اسلام نزد خدا همان تقوا میداند که ان اکرمکم 
عند الله اتقیکم و عدم توجه به ایمان مرد خواستگار نوعی بی توجهی به 
ایمان و وقع و ارزش ننهادن به عقیده حساب است. 


اما ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان: 


ازواج با زن یهودی يا نصرانی به نظر فقهای شیعه هرچند به اختلاف بیان 


شده: 


فد مفسالمان ود زان یه اکن نون با مس بافی بماند 
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دوخ دزست است! 


اگر مرد همسر مسلمانی ندارد میتواند از بهود یا نصارا زن بگیرد. 


اگر مرد زن مسلمانی دارد که رضایت به ازدواج مجدد مرد با زن بهود یا 


برخی نیز مطلق اجازه ازدواج با آنها را داده اند اما آنچه مشهورتر است 
تجویز ازدواج منتعه ای و انقطاعی و تحریم ازدواج ابتدائی دائمی سس 
اما هرکس باید در موقع پیش امد به رساله عملیه مرجعش بنگرد که 
فتوای اکثریت قریب به اتفاق از فاخرین ۵ انقا بن این غفیده رد کر شدم- رز 
آخر میباشد (تحریم دائمی و تجویز انقطاعی) ازدواج با زن زرتشتی نزد 
اکثر فقهای شیعه حرام و الحاق مجوس با اهل کتاب در مورد قانون ذمه و 
دیه بوده تا از لحاظ سختی های معیشتی که در زمانهای زرتشتی گری دیده 
اند آسوده و به رفاه برسند و تنها یک سند ضعیف درباره تجویز ازدواج 
انفطاعی با آنان وارد شده است. 


ازدواج مرد مسلمان با زنی که پیرو ائّین یهود و مسیح نیستند حرام و از هر 


اگر زنی قبل از آمیزش اسلام آورد خود بخود ازدواجش فسخ و آثار 
حقوقی اش را از دست خواهد داد اما پس از امیزش مدت معینی (عده 
طلاق) به شوهر باید مهلت داد تا درباره ادامه يا بهم زدن ازدواجش با 
همسر مسلمان شده بینديیشد و تصمیم یگیرد در اینصورت اگر مسلمان 
شد,آزدوا تفوت خوو.بر اضل. اسلامی, باقن میماند. مک انکه که ازتواج جز 
مبنای ممنوع شده از طرف اسلام صورت گرفته باشد مثلا ازدواج با محارم 
که با این 


ص: 115 
ال ان لیوا اف من میرف اف بو 


اگر مرد بر کفر خود باقی مانده حاضر به اسلام آوردن نگردید ازدواج خود 
بخود فسخ و معلوم میگردد از همان روز مسلمان شدن زن ازدواج 
نامسلمانی بوده است. 


اگر زنی مسلمان شد و مردش از ذمیان است بعضی گویند زن میتواند 
روزها در کنار همسرش بماند و شبها از او جدا شود (حق ندارد مرد 
همسرش را برداشته از میان مسلمانان خارج و بدیار غیر مسلمین برود) 
ول اکتر دش فطلان ان را داوم اعاره دی فد دم لوط 
یک زن مسلمان باشد. 


اک و مسلمان شد و مردش مدتها در کفز ماند و نسش اسلام آورد,بایذ 
ازدواج جدیدی بین آنها صورت گیرد. 


اکن هرد و تن هر دو خساهان شدند از ده اجشان: تحت ارست: هر انکه 
ازدواج با محارم باشدکه باطل است يا همراه با تعدد زوجات باشد که بیش 
از چهار نفر باشند يا نظایر آن انچه با مقررات اسلامی موافق نیست که 
باید مرد تازه مسلمان از میان انان چهار نفر را انتخاب نماید و عقد بقیه 
خود بخود باطل است. 


اگر مرد مسلمان شد و زوجه اش در غیر اسلام بماند درصورتیکه از اهل 
کتاب باشد اثار حقوقی ازدواجی برای وی باقی خواهد ماند حی زن 
زرتشتی نیز در این مورد چنانچه وصلت محارمی نکرده بااشد ازدواجش 
بقوت خود باقی خواهد ان ی پیروان مذاهب سه گانه در صورتی 
آمیزش صورت نگرفته خود بخود عقد فصخ میگردد و اگر که آمیزش انجام 
یافته پس از مدت عده اگر زن مسلمان شد بحال ازدواج صحیح باقی و در 
غير اینصورت ازدوجش باطل میگردد. 


ص: 116 


این بود خلاصه ای از آنچه اسلم و علم درباره ازدواج فرموده است و اینک 
که از فضیلت ازدواح بحث شد برای مزید 0 گفته که جسته 
و 0 ۳0۱۱ 9 
نمتر اشت در آنسان.رهان زیر ای خن سر تسه حای مانون زر سیم اوه 
شود و حل و جمع این دو قسمت که یکعده روایات مشوق ازدواجند و در 
کاس انا سیم سا ای اس ه ی مارا رای 
اسلام کامل کننده دین معرفی میفرماید زیرا هر مسئله ای در برابر دین 
قرار کنود چم اودواج چة کار فناح دیکر که ضایع ساز وین باشد باید از آن 
دوری جچست و ازدواج بعد از اسلام است و کامل کننده آن و اگر بخواهد 
ای سا را وا سای صس اما ار 


اینک که شناختی درباره مستحسن بودن ازدواج بعمل آمد باید دید(1): 
ها خن مس است. 

2- مقدماتی و تشریفاتی قبل از یک ازدواج اسلامی چه ها میباشد. 

3- ازدواج چگونه برقرار میشود و متعلقات آن. 


تسا رانا را مضمان صر کت آدل کاب اتفاح کی لاسام دنه 
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ما میباشد زیرا کتابهائی برای استفاده طالبان موجود و فراوان است و نه 
از ازدواجهای مرسوم و معمول بین الملل چیزی خواهیم اورد که فراورده 
های پیفمبری فروید به کتابهای ما راه و جائی ندارد از قبیل ازدواجهای 
اشتراکی (زن چند شوهر کند و فرزند بنام زن باشد) ازدواج های میرائی 
(زن جزو میرات به ارت برده شود) تولیدی (به شرط پیدا شدن اولاد 
حسابی شد) خریداری (بصورت برده که اسلام فقط اسرای جنگ رز برده 
محسوب میدارد با بقیه آنچه میشود مخالف است) آزمایشی (که نز ری 
رقم ازدواج ار ما در برخی از ایالات اروپا و تتندندفر در آمر یا نت و 
دختر باید چند مدت خود را در اختیار مرد قرار دهد تا معلوم شود مورد 
وا ی 
زن پا مرد به زندان ابد با بیماری جذام, سل. و . . داده نشود) مخلوط 
(چنانچه شش روز در سونتال هندوستان هرکس میتواند با هرکس برود) 
تعویضی (همسران را عوض کنند) فرضی (همسران به یکدیگر قرض دهند) 
اسمی (آمیزش برایش هیشه ممنوع است و به اسم تنها برگزار میگردد) 
غلبه (نزد سرج پوستان معمول بوده که نیرومندتر دلچسب تر را میر بوده 
است) ثیب (قبل از عروسی بوسیله مردی يا معبودی که الت دار است 
برای تقرب ب بکارتشان باید از بین برود) و بالاخره زواجهای روزانه. شبانه, 
نصفه, ثلث, خمس و ... (که زن و شوهر در روز یا شب يا نصف روز یا 


1- نقل از کتاب متعه آقای دکتر شفائی 
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میفرمائید برخی از آنها هیچگونه ارتباطی با رسالت فروید ندارد و مکتبی 
که تظر ات فر‌وید.شاکردان آن محسوب است بلکه در آن. مستحیل, میباشد 
مکتب بسیار مجلل و کشش دارد و پر قدرت شیطان میباشد. 


آنچه هم اکنون باید حتی اگر باختصار هم هست مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گیرد مسئله ازدواج موقت يا متعه میباشد زیرا یک مسئله اسلامی است که 
خه تمبیار از شتعه زادحان تیز. مابل به تشناساتن. آن و تفاوتش با روسپی 
گری میباشند از اینرو با ذکر مباحثی که کمتر در جای دیکر آوزده شده و 
حتی قسمتی از آن در اوراق دیگری دیده نمیشود کمتر برای خوانندگان 
رحجمت فراهم نموده طالبان را برای اطلاعات بیشتر به کتبی چند حواله 
خواهیم داد. 


بحث درباره عقد منقطع يا ازدواج موقت که همه جا آنرا متعه خاهیم گفت 
و زن انتخاب شده را نیز به همین کلمه در برابر زنهای دیگر قرار خواهیم 
داد در سه قسمت بیان میشود: 

1- آنچه را شرع درباره متعه آورده است. 

2- دیگران از غیر مسلمین چه گفته اند. 

3- آنچه نویسنده میگوید. 


اول: نه کسی میتواند اين سکس بی بند و بار و افسار گسیخته را که چهار 
نعل بجانب پرتگاهی سرعت گرفته مهار کند و نه عقلی باور دارد هیچ 
قدرتی قادر به تعیین حد و مرز جهت این 
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غریزه نیرو مند باشد که این هم از تظن افزتشن آرستت: 9 هر گاه برای تحجدید 
نسل و کاهش کلی فرزند سلطه ای به میدان اجتماع قدم گذاشت در 
برابرش قدرت خارق العاده خلقت پرده برگیرد و ناتوانی هر زور آزمائی را 
کف دستش بگذارد. 


بشر تکنیک زده ماه تسخیر کرده ذخائثر زیر زمینی را بیرون کشیده عالم 
زورمند که شکمی سیر و وسائلی اسایش دهنده فراهم ساخته متسعد 
شعله ور بودن در انش ولعهای جنسی است عما آنکه میبینیم هر کشوری 
پیشرفته تر است بیشتر در تب و تاب هیجانهای سکسی میسوزد. پس این 
خلاء است این فاصله است مشکل لا ینحل است که باید فکری اندیشید 
ادیان را , دانشمندان را, فلاصفه را, هرکس مغزش حرفی دارد و همه را 
به استعانت گرفت و از آنچه جملگی گفته اند برداشتی ثمربخش جهت 
هموار کردن خلاء و فاصله نمود که تصور نکنم از راه رفیقه داشتن و بوی 
فرند و گرل و ... گرفتن یا ازاد کردن زنا يا پلی گامی مسئله حل شود بلکه 
تنها راه اهدا شده به بشر به خاطر بهبود جانش و بهداشت اجتماعش همین 
راه برگزیده اسلام است و بس: 


هرکس آیات و اخبار اسلامی را مینگرد آنچنان ولع برای تحصیل علم پیدا 
میکند که امروز نمونه های انرا حتی بین زنان بیوه مسلمان میبینیم که 
خدمتگزاری و رختشوئی دارند برای اينکه فرزندشان به دانشگاه برود و 
مگر در سراسر جهان روز کسی میتواند بدون حداقل خواندن و نوشتن 
زندگی کند که حمال و کارگر نیز برای آدرس گرفتن و امضاء کردن ناچار 
به تعلیم و اه ند از طرفی ترغیب ادیان؛ تشویق دانشمندان 
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و نتیجه ای که عاید تحصیل کنندگان گردیده جای شکی و تردیدی برای 
«#هرچه بیشتر خواندن بهتر »> باقی نگذاشته و به تخصص رسیدن آرزوی 
پسندیده هرکسی است. از طرفی به میزان روز افزون گردیدن کشف و 
اختراع و وسعت دامنه علوم بر دوره های تحصیلی افزوده شده و اد 
کسی در چند اسل قبل میتوانست حدود 20 سالگی طبابت کند امروز 
تاه ترس صاخ نوم آ ا نع احار ات اون سم سای ان 
بنشیند و تحصیل کند پس ایام جوانی چه سالهائیست؟ 


آیا در این مدت زنا کند؟ اعتقادی داشته باشد تازیانه حرمت را میبیند که به 
طرفش دراز شده است, بگانه ای باشد که اجتماع آنرا مطرود میشمارد. 


همسری انتخاب کند؟ دوران دبیرستانی داماد شود؟ در دانشگاه؟ برای 
1 تقو مات ۲ 


عزب بماند؟ به زیان بهداشت و سلامتی اش میباشد زیرا| قدرت غریزی 
جنسی وادار به انحرافات و افکار دیگرش مینماید. 


متعه بگیرد؟ اسلام اجازه میدهد چنین عملی را برگزیند و نزد شیعه روایات 
زیادی است که از پیشوایان گرام ر سبده است درباره متعه و ثواب 0 
که بر آن مترتب است و طالبان میتوانند به کتابهای مربوطه (1) مراجعه 
نمایند و اینک به اختصار. 


1- از جمله لثالی الاخبار جلد سوم - الزواج المتعه آقای خوانساری - ازدواج 
موقت وی سس آقای حیدری قزوینی - المتعه من 
متطلبات العصر آقای حسن محمد - قسمنهائی از الغدیر علامه وی ۲ - 
متعه و آثار حقوقی و احتماعی آن رساله دکترای دکتر محسن شفائی که 
ی 
امام شرف الدین موسوی و . 


12 
آنچه را شرع آورده است 


شیعه و سنی درباره آنچه قرآن آورده پا تیه کز ام فرموده اند بر این 
عقیدت استوارند که حلال محمد حلال الی یوم القيامه و حرام محمد حرام 
الی قوم القيامه از اینقرار چنانچه بحث این قسمت که در انحصار مطالب 

شرعی است به روایاتی که از طریق شیعه نقل شده متمسک متمسک و متصل 
گردد. اقدام جالبی معمول نگردیده است زیرا شیعیان را در اينکه متعه 
تجویز شده اسلامی میباشد شکی نیست فقط بندرت چنین سوالی را طرح 
مینمایند يا به ذهن میاورند که چرا برادران سنی ما در این قسمت نیز 
مانند بعضی موارد موافق نمیباشند در اینصورت چه بهتر که به ذکر چند 
روایت ت از نامبردگان اکتفا گردد و تجزیه تحلیل این معذرتخواهی را که چون 

به آنها گفته شود نبی گرامی چنین و چنان فرمودند و پاسخ میدهند عمر بن 
الخظات دفت متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا احرمها و اعاقب 


بيابند که جرئثت حرام کردن حلال محمد و حلال نمودن حرامش را توجیه 
عادلانه ای باشد و انچه میتواند در برابر 


مر 122 


وعی و رسالت انحرافی يا تغییری يا حرام و حلالی و بطور خلاصه دگر؟ ن‌ 
سازی بوجود اورد به ما معرفی نماید. 


اشک رای اشنانی به. سهولت.: آقدام. در عهت: صتعه گرفتن آشاوه 
متیر یه شیر آ نم خوا با مت ار هرد 


انیت ار فیم ,با مه آنساس اتفاح اشت: 


2- عقد که رضایت نر و ماده را از جنبه حیوانی به عالم انسانیت میکشاند 
و با ادای کلماتی روح اطاعت از قانون را در طرفین بیدار و تقویت 
میگرداند هردو را در راه اعتقادشان مقدمه بر آمیزش به نوعی آرامش 
یکی به حلال و صواب بودن عمل بهره مند مینماید. صیفغه عقد علامت 
فرصتی است که مرد بیندیشد و زن فکر کند زیرا این دستور یک عظمتی 
از افرینش است که از راضی کردن زن بوسیله تحریک که میتوان با لمس 
وادار به رعایت مقررات دیگر اسلامی میدارد که به یکدیگر زیان نرسانند 
بهبود و بهداشت جان و جسم یکدیگرا را احترام گذارند و جز به حریم اجازه 
داده شده سنتی دین انچه خارج از حد و مرز اننست تجاوز سادیستی و 
حیوانی ننمایند و با مهمتر از مهمترها که عقد احترام به زن گذاشتن است 
و بحث مستقلی تحت عنوان «عقد» خواهیم داشت. 


3- تعیین مدت و صداق بنحوی که در رساله ها و کتابهای مربوط ذکر شده 
که خود جلوگیری از نحوه های بطلان خواه و چندش آور میباشد و در نتيجه 
مرد همانند در ازدواج دائم مجبور نیست به امر حلال ناهنجار طلاق اقدامی 
بنماید بلکه بعد از تمام شدن مدتی که 


ص: 123 
قرار گذاشته شد زن بخودی خود ور شده و مطلقه است. 


تعیین مهریه جهت متعه بسیار جالب است زیرا بهره برداری از زمانی معین 
از یکطرف که زن آنرا پذیرفته است و از طرف دیگر که بر شوهر متعه 
زمان تمتع, مقرر است. 


4 نگهداری عده بعد از آمیزش و انقضاء مدت قید شده در عقد است که 
اگر حامله نباشد و شرایط دیگر نبود بطور ساده قریب 45 روز میباشد. 


در نکاح متعه, نفقه با مرد نیست (اگر بود نوعی سختگیری و مخالفتی 
محسوب میگردید و چه بسیارند کسانی که فقط از لحاظ اقتصاد روی 
گردانی دارند) زن و مرد از یکدیگر ارث نمیبرند (اگر چنین نبود جنجال 
متعه شدن و متعه گرفتن بین اغنیاء و فقرا علامت ستمگری دین بحساب 
درست میاید و متعه فقط مسئله حل شده ای برای اغنیا بود و فقیر را 
چاره چه؟ اما اسلام عزیز نه ستمگر است بلکه در حد اعتلای انصاف چنین 
دستورآتی صادر میفرماید. 


زن دائم که نصف ازدواج است نیمه خانه است. یک قسمت مساوی از 
زندگی است. زمان اولاد خواهی و فرزند طلبی مرد میتواند با اجازه و 
رضایت همسرش عزل کرده و از ورود نطفه به رحم جلوگیری نماید و 
بدون کسب اجازه انجامش ممنوع میباشد اما در متعه اجازه زن لازم 
میکرد برای اینکه فرزندی از متمکن بابد و خود نزی بهره مند شود رضایت 


ص: 124 


میداد و جهت جلوگیری از پیدایش یک فرزند فقیر زاده که خود سرباری بود 
هرگز راضی نمیشد و یکی از آنها شادمان شد که گوساله ای آمد نان ده و 
فرزندی آمد نان خواه و دلائل اجتماعی روشن دیگر) و اسلام منصف عزیز 
که میفرماید: چنانچه فرزند از متعه بوجود آمد. (چه گناهی از اين بابت 
نسل را کی اند ان است) تنها میراث بر اوست و حقوق اجتماعی این 
گر بدون. هیچگونه تفاوتی نزد اسلام همانند فرزند ازدواجهای دائم 
علاوه 0 نکایی قابل رعایت دارد و اگر اولاد متعه تنها از این فیض 
محروم است که چون مادرش از شوهر خود ارث نبرده (يا پدرش) از 
میرات والدین در یکی از ابعاد محروم میماند کدام مسلمان اخلاقی است 
که پس از پیدا شدن فرزند, متعه را به عقد دائم در نیاورده و این قسمت 
نیز منتفی نشده باشد و اصولا اولین یگانگی در ازدواج است و تمامیت آن 
در پیدایش فرزند که فامیل عروس و داماد در اینوقت یگانه شده اند و خود 
عروس و داماد در آن وقت) 


و این روایاتی که قول آوردنش دادم: 


کتابچه ای را یکی " دانشمندان لبنانی ِِ حسن محمد) بدا المتعه نم 
ها 


الاو( هن حارن توالت فا لک تسه [ رسد 


1- چاپ بیروت 1972-22 و چون هدفشان روشنگری حقایق بوده از 
ایشان به ترجمه نقل گردید. 
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من. التضر و الذفیق الایام علی قهد رسول. الله صلی الله: علیه و آله. و ابی 
کرای نم نمی که غیر تن الیطان غروشا عمروبن حریت. (جابر ابن 
عبدالله گفت: متعه میگرفتيیم با مشتی از خرما و آرد د زمان نبی گرامی و 
ابی بکر سپس نهی کرد آنرا عمر خطاب درباره عمرو بن حریث). 


التضان هد هه ما م۱ ی 9 رامع الاصول ام لاش 
شاوی لا الفهم ه ی 2و2 راد لاه انا 1 سر 
4., 5- فتح الباری لابن حجر ج 9 ص 141. 6- کنز العمال ج 8 ص 294. 


الثانی: عن عروه الزبیر: ان خوله بنت حکیم دخلت علی عمربن خطاب 
فقالت: ان رببعه بن امیه استمتع بامراه موله فحملت منه فخرج عمر یجر 
رداء فزعا فقال هذه المتعه و تقدمت فی لرجمته. .. اسناد صحیح, 
0 1 (عروه روایت ه میکند از خوله دختر حکیم که مگوید داخل 
لا 
متعه است؟ اگر متوجه اش شده بودم سنگسارش میکردم. 


الا تارج لانیف المم‌طا و نی مت وال افنی فی کنات 
الامع ر ص219 ند فالیشعی فی لش الکرع ص206 


ا شالت مالک فا فال علی )لول آن عم 
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(رض) نهی عن المتعه ما زنی الاشقی. و بصوره اخری عن الحکم انه سأل 
عن هده الابه - آبه متعه النساغ آمتسوخه؟ فعال* لا و.فال. علی: لولا ان 
عمر نهی عن المتعه ما زنی الاشقی (حضرت علی فرمود چنانچه عمر از 
هتفه دنم الک رازن میرن هکس مر آنکه شفی پاش 


السایونی 6 لور المتورج و ۸0 ام رن 


الرابع: عن ابن جریح عن عطاء قال: سمعت ابن عباس یقول رحم الله عمر 
ما کانت المتعه الارحمه من الله تعلی رحم الله بها امه محمد صلی الله 
علیه و اله و سلم و لو لا نهیه لما احتاج الی الزنا الاشفا (ای قلیلا من الناس 
کما قال ابن الاثیر فی النهایه) (ابن عباس گفت خدا رحمت کند عمر را نبود 
متعه مگر رحمتی از خدای تعالی که امت محمد را به آن رحم کرده بود و 
اگر عمر از آن جلوگیری نکرده بود محتاج به زنا نمیشدند مگر انکی از 


مردم). 


اتان ت ام الق اب (تعسای حصص ور زار الا ور 
29 23 العرشی لمرفهه 4 فا مر عل مرا وی و: 
تقی السای موی ۱0 ی الا ال وا له 
عم اه اهر 7علسان الفرت لا متظر خ19 ص و وا تاعاح 


ور 127 


العروس 10 ص200 و حذف فیه من صدر الحدیث (رحم الله عمرا)؛ و 
رادصایت تاعاس ای فال اه مالله اس امه ترا 


الخامس: اخرج الحافظ عبدالرزاق فی مصنفه عن ابن جریح قال: اخبرنی 
ابوالزبیر عن جابر قال قدم عمروبن حریثت الکوفه فاستمتع بمولاه فاتی بها 
عمر و هی حبلی فساله فاعترف قال: فذلک حین نهی عنها عمر. 


(عمروبن حریث وارد کوفه شد کنپزی را به متعه گرفت پس روزی با هم 
تن عهر زفنند :هجال آنکه. کید آاینستن.بود عفر از وی عال. پرنسید 
عمروبن حربث بحقیقت امر اعتراف کرد اینجا بود که عمر در اولین مرتبه 
نهی کرد از متعه). 


السادس: اخرح الحافظ ابن ابی شیبه عن نافع: آن ابن عمر سال عن 
المتعه؟ فقال: حرام. فقیل له: ان ابن عباس یفتی بها, قال: فهلاتزمزم-بها- 
نزمزم-فی زمان عصر. (از پسر عمر سوال شد از چگونگی حکم متعه, 
گفت حرام است در آنجا شخصی گفت ابن عباس فتوا : بت کات ان فد هه 
گفت پس چرا در زمان عمر بزبان نیاورد؟). 


السایع: اخرج الطبری عن جابر قال: کانوا یتمتعون من النساء حتی نهاهم 


عمر بن الخطاب (طبری از جابر روایت میکند که گفت مسلمانان متعه 
میگرفتند تا عمر از آن جلوگیری کرد). 


128 
المصدر: 1- کنزالعمال جَ80 ص 293. 


الثامن: عن سلیمان من یسارعن ام عبدالله ابنه ابی خیثمه ان رجلا قدم 
من الشام فنزل علیها فقال: آن العزبه قد اشتدت علی فابغینی امراه اتمتع 
معها, قالت: فدللته علی امراه فشارطها و اشهدوا علی ذلک عدو لا مکثت 
معهما ماشاءالله ان یمکث ثم انه خرج فاخبر عن ذلک عمربن الخطاب 
فارسل الی فسالنی احق ما حدئت. قلت: نعم, قال: اذا قدم فادنینی فلما 
قدم آخبرته فارسل الیه و قال: ما حملک علی الذی فعلته؟ قال: فعلته مع 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ثم لم ینهها عنه حتی قبضه الله, ثم 
نهیا. فقال عمر: اما ولاذی نفس ببده لو کنت تقدمت فی نهیی لرجمتک 
بینوا حتی یعرف النکاج من السفاح. 


ام عبد الله روایت ت میکند مردی از شام آمد بر من وارد شد به من گفت از 
نی زان به لنی آمده ام ترانم متفه اي خستخه کن بسن راهتما تین کودض یه 
زنی پس با او شرط کرد و او را عقد بست با حضور جمعی از عدول و 
ی ی ی اک 
رسید مرا طلبید و از قضیه پرسید. گفتم حقیقت دارد. عمر گفت اگر این 
مرد باز به مدینه برگشت مرا اطلاع دهید چون بازگشت به عمر اطلاع دادم 
او را طلبید گفت چه باعث شد متعه گرفتی مرد در جواب ب گفت زمان نبی 
گرامی متعه گرفتم و از آن نهی نکردند تا رحلت کردند زمان ابی بکر نیز 
همچنین و تا مرگش از این موضوع جلوگیری نکرد عمر در جوابش 
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گفت سوگند به خدائیکه جان من در دست اوست اگر قبل از اين نهی من 
بتو رسیده بود سنگسارت میکردم (روشن کنید فرق نکاح را با زنا). 


المصدر: 1- کنز العمال ج80 ص294 عن طریق الطبری. 


التاسع: اخرج الحافظ عبدالرزاق, و ابو داود فی ناسخه و اين جریر الطبری 
بالمتعه نم ما زنی الاشقی. (از حضرت آوردند اگر جلوتر از زمان 
حکومت من عمر از متعه جلوگیری نکرده بود من دستور متعه را صادر 
میکردم و در نتیجه زن نمیکرد مگر بد عاقبت). 


لته کش لخمال: و مر 298 


العاشر: قال عطاء قدم جابربن عبدالله معتمرأًٌ فجثناه فی منزله فسأله 
القوم عن اشیاء ثم ذکروا المتعه فقال: استمتعنا علی عهد رسول الله 
ضلی الاه قلبه نو لو سم و اق کر مره و فی لفظ احمد: حتی اذا 
کان فی آخر خلافه عمر (رضی الله عنه) عطا که از فقهاست روایت میکند 
که این .ین کب داللة امد بض مکه بزاق عفر بسن برای دیدنش رفتیم از 
برخی موضوعات از او سژال کردیم تا سخن از متعه شد گفت متعه 
میکردیم زمان نبی گرامی و ابی بکر وعمر و احمد روایت کرده تا اواخر 
زمان عمر که آنرا جلوگیری کرد. 


المصادر: 1- صحیح مسلم ح1 ص395 فی باب نکاح المتعه. 2- مسند احمد 
3 ص380 و ذکره فخر الدین ابو 
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شخفه ای ی یا ساره شیک کنش الوهات و اف مسا هل 
ولا ای هم تال هر کم ی اه ی 


الحادی عشر: عن عمران بن حصین قال: نزلت آیه المتعه فی کتاب الله 
تعالی و لم تنزل ایه بعدها تنسخها فامرنا بها رسول الله صلی الله علیه و 
آله و سلم و تمتعنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مات لم 
ینهنا عنها قال رجل بعده برایه ماشاء عمران بن حصین گفت آیه متعه در 
کتاب خداوند وارد شد و آیه ای که ناسخ ان‌سباشد یامد نی رامیت فرعه 
را دستو رداند و ما عمل به آن کردیم در زمان ایشان و رحلت کردند و نهی 
از ان نکردزن: هر ترا شود خی ها تن رد شا سر کست) 


المصدر: [- صحیم البخاری کتاب التفسیر (سوره البقره) ج7 ص24 ط 
سنه 1279 ذکره المفسرون عنه فی قوله تعالی فما استمتعتم به منهن 
فاتوهن اجورهن فریضه (سوره النساء 24) فی بیان حجه من جوز متعه 
النکاج و بعضهم فی مقام اثبات نسبه الجواز الی عمران بن حصین. 


المصادر: 1- تفسیر الثعلبی. 2- تفسیر الرازی ج3 ص200 و ص 202. 3- 
تفسیر ابی حیان 3 ص 218. 4- تفسیر نیشابوری. 


الثانی عشر: عن نافع عن عبدالله بن عمر: انه سأل عن متعه النساء. 
فقال: حرام. اما آن عمربن الخطاب ۳ فیها احدا الرجمه بالحجاره (نافع 
از پسر عمر نقل کرد اینکه شخصی درباره متعه از او پرسید گفت حرام 
است زیرا عمربن الخطاب اگر کسی را میدید که متعه کرده است 
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الثالث عشر: کان عمر یقول: والله لا اوتی برجل اباح المتعه الا رجمته 
(عمر هميشه میگفت: سوگند به خدا هر مردی متعه را مباح بداند او را 


سنگسار میکنم). 
المصدر: 1- سبط ابن الجوزی فی مراه الزمان. 


الرابع عشر: عن ابی سعید الخدری و جابر بن عید الله الانصاری قالا تمتعن 
حربت. لاف سب خوری رای اه اهاری کت هگ فیر زا 
0 عمر پس از آن جلوگیری عمر اولین بار درباره عمروین 
حربت 


المصدر: 1- عمده القاری للعینی ج80 ص10 3. 


ا لاف تفه آنوتت فا فا شرف لاه اش الاشفی الاح 
فی المتعه؟ فقال ابنعباس: سل امک با عربه: فقال عروه. اما ابوکر و عمر 
فلم بقل فقال این غناس والله ما اراکض هیر چتی سس کم اللد: 
نحدثکم عن النیی صلی الله علیه و آله و سلم و تحدئونا عن ابی بکر و 
عمر. (گفت عروه به آبن عباس از خدا نمیترسی و اجازه متعه میدهی؟ 
گفت ابن عباس برو از مادرت بپرس ای خنک بی مزه "پس گفت عروه 
ابویکر و عمر چنین کاری نمیکردند اين عباس در جواب و بخدا قسم 
گمان نمیکنم شما اطاعت کنید تا روز قیامت که بعذاب خدا گرفتاری شوید 
من از پیامبر سخن میگویم و شما برای من از ابی بکر و عمر میگوئید). 


التضا تاره او ی الفلم حصض ۱96 
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مد مختضر ایور طاص 22اب القیه قی زاو السعاد 1 ص 219 


استمتع من سلمی مولاه بن امیه بن الاوقص الاسلمی فولدت له 
فجحدولدها فبلغ ذلک عمر فنهی عن المتعه,. وروی ایضاً ان سلمه استمتع 
بافراه فبلغ عمر فتوعده (اين کلنی روایت میکند لین که نسنلمه ین آمیه کنبز 
امیه بنام سلمی را متعه گرفت پس فرزندی آورد اما انکار کرد که بچه وی 
نیست قضیه به گوش عمر رسید پس جلوگیری کرد از متعه و نیز آورده اند 
اینکه سلمه متعه ای گرفت عمر او را تهدید کرد). 


المصدر: 1- الاصابه ج2 ص 6۵3. 
ارکان ازدواج موقعت 


تعریف متعه,. موضوع و فایده متعه, ماده اشتقاق متعه, عقد متعه, رضای 
رن ایا اخرا ند و وان ی وی سناسا ند سوه کید 


فرق متعه و زواج موقت که نزد امامیه فرقی ندارد و مالکی و حنبلی و 
شافعی نیز یکی دانند و حنفی ها گویند بطلان متعه ه این است که به صیغه 
متعتک انجام شود نه زوجتک زیرا عمر متعه را حرام نموده است و .. 


فرق نکاح شفغار و متعه که شفغار نزد امامیه باطل است و نزد دیگران شرح 
و بسطی دارد. 


فرق نکاح معلق و متعه و بحث از آن؛ عقاید و دلایل موافقین 
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متعه و مخالفین و آیات و روایاتی که در این مورد رسیده: نظریه امام فخر 
رای ماکان اس شاه با له عتع 


آهتای که را مقر اه ات ان لک ماما لک انیا 
باموالکم محصنین غير مسافحین فما استمتعم به منهن فاتوهن اجورهن 
فریضه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد فریضه ان الله کان علیما 
حکیما) مخالفین گویند بوسیله انات از سوره مومنون نسح شده است و 
نیز گویند درست متعه در زمان نبی گرامی و ابایکر تا مدتی از زمان عمر 
بوده اما بالاخره آنرا نهی کرده است. دیگر گویند طلاق و میراث و عده 
وفات و . نداشتن دلیل بطلان آن است. 


موافقین گویند سوره ای که آیه مذکور را دارد مدینه است و آیه والذین هم 
لفروجهم حافظون الاعلی ازواجهم او ما ملکت که برخی آنرا ناسخ آن دانند 
خامر ان فده که اس وی کویتی حالف ال ال ون 
القوامضه ی عراض .مق خراه ال نیم لصامه منه فلی مه اند علالوس را 
رای کندا خر افو الا ل وه کم 


ادله اجتهادی, گفتارهای فقهی, وضع متعه در زمانهای نبی گرامی و ابابکر و 
نا 
مبسوط و فاضلانه در رساله دکترای اقای دکتر محسن شفائی که اینک 
بصورت کتاب در دسترس است یافت و چون خواست نویسنده در این جلد 
و جلدهای دیگر جز نشان دادن فرهنگ تشیع و بالابردن سطح دینی علمی 
اجتماع نیست سعی دارم اگر مطلبی را میتوانم آنچنان بیاورم که سابقه 
قبلی ندارد 
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پا اگر دارد من ندیده ام بیاورم و در غیر اینصورت مصدر و آدرسی بدهم و 
اینک طالبان میتوانند به کتاب قلمداد شده مراجعه نمایند. 


متعه را چهار رکن است: محل متعه, عقد متعه. مهر متعه. مدت متعه. 


محل متعه: زن مسلمان چه مومنه چه غیر مومنه نمیتواند به هیچ ازدواجی 


در اید. 


مرد مسلمام میتواند هرگونه ازدواجی با زن مسلمان داشته باشد و با اهل 
کتاب میتواند نکاح متعه انجام دهد. از بهود و نصارا و بنابر قول بعضی 
مجوس نیز اما باید از گوشت خوک و شراب و مسائلی که مغایر و مخالف 
| تمتع است پرهیز داشته باشند و زن مشریک يا کافر پا ناصبی را به هیچ 
وجه نمیتوان متعه کرد و عده ای کافر را مستثنی کرده اند (هر کس باید به 
نظر مرجع خود مراجعه نماید). 


ار امه هیا رورا کت کی سونقق با احازه نف 


است. 


قصرعات: دز ابه 22 نتوره.تساء:دز غورد تا داتم ومتقطع هر دوه یکین 
است و در سایر موارد نیز فرقی بین دائمه و مته نمیباشد. 
عفقد: که چگونگی گفتار و جملات است که بین طرفین پا وکلایشان رد و 


بدل میشود و به چه زبانی باشد عربی يا غیر آن و .. همه را میتوان در 
کات امس صافت ماه رس اصافد شید انشا ست راد 


اينکه بار دیگر عنوان «در 
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مهر: که باز عنوان مستقل دارد و از آن بحث خواهد شد فقط باید دانست 
۲ رکن متعه که بر اوضاع دینی؛ سیاسی اجتماعی و اقتصادی و جنسی 
ما ی 
دائم و این بنیه اقتصادی این گوشه ای ان ند که است و به منزله اجرت 
امیزشی محسوب نبوده همانگونه که خطبه وسیله محکم نبودن پیوند است 
افتضاوی تا سس ی ات و دیلی آن آن امعم سر مد کلم را 
ای ای مره ای یا آتعتای ‏ ی اس همان مور 
استهاه ردان مغر سرا شرا ح ای اس کاوسم کت 
فقها و کتاب اقای دکتر شفائی مراجعه نمود. 


مدت متعه: مدت مذکور از شرائتط لازم است که باید در نکاح مته ذکر 


و اگر نشد تبدیل به عقد دائم میگردد و اين هم شرایط و ضوابطی 
ق ع 


پس از انقضای مدت معین شده متعه خود بخود طلاق داده شده است. 


عده متعه: متعه غیر مدخوله عده ندارد و عده مدت زمانیست که مدت 
منقضی شود يا بقیه مدت هبه گردد تا آن زمان که میتواند متعه دیگری 
شود که اگر مدخوله باشد بنابر نظر اکثریت دیدن دو حیض است یعنی پس 
از پایان قاعدگی دوم همینکه پاک شد متعه اش تمام است و برای زنان 
نزدیک به یائسگی این مدت 45 روز است و حتی برخی نیز در هر سن 
مدت مذکور را 45 


ص: 136 
روز دانسته اند و هرکس باید به فتوای مرجعش پیرو بوده باشد. 


عده وفات نزد تمام ازدواجها چه مدخوله چه غير آن چهار ماه و 10 روز 
است و برخی شراتطی در بعضی موارد دارند که باید به کتب مربوطه 
مراجعه نمود برای اطلاع به مسائل دیگر از قبیل وکالت در نکاح. عقد 
فضولی, خیار عیب و ... و ولایت بر دختر و زن و .. به کتب مربوطه مراجعه 
شود. 


در پایان این قسمت صفات ممدوحه و مکروهه یک متعه را به اختصار 
بیاورم: 


متعه باید سعی شود موّمنه عفیفه و بری از تهمت باشد. متعه زانیه و 
زنانی که علامت مخصوص جهت امادگی دارند و انها که مردان را علنا 
دعوت مینمایند کراهت دارد. از متعه کردنی که به ابرو و شرف یکی از 
طرفین صدمه وارد میگردد باید دوری جست. 


آنچه آوردنش ضرورت دارد آراء امه اربعه اهل تسنن و فقهاء آنان درباره 
متعه است که هیچکدام همزاد و همسان و همراه نیست و باوجود اختلاف 
بین آنچه گفته اند که شرح آنها در کتابهای فقهای شیعه (تذکره علامه, 
خلاف شیح طوسی و 0۳9 ذکر شده است همین پذیرششان به انواع بهترین 
دلیل بر جواز بنیان موضوع «متعه» و قبولی اسکلت ان است. 
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آیا ازدواج موقع همان بی بند و باریها نیست 


سوال اینست: ازدواج موقت این معنی را دارد که مردی بر زنی وارد شود 
و با او بدنبال جلب رضایت و گفتن سخنانی آفتنن نماید, و فحشاء نیز نی( 
ورورر مردی است بر زنی و آمیزش نمودن پس از جلب رصان و رفن و و 
مگر آوردن چند جمله که مشهور به خواندن صیغه است زن را تطهیر میکند 
و ختی فرد را و وان بین. فاخشئی و مشعکی ایا خفاوتی فائل ید ؟ 


این خشفت اش ؟ و همین وال نها تی تدای جواب کاکی بنظر مترنند 
و در عمل میبینیم رفتار و حرکات فاحشه و متعه انقدر اختلاف و فاصله 
دارد که.باز سانشان بر خوذشان ی شناساغر است. ود اتعامجوتن 
فاحشه از این جهت که اجتماع با وی نابکار بوده و متعه نسبت به خود چنان 
نمی انديشد. 


تا ایند ک کر ام صاصی .بر اععاا فواحش خام باه که 
نوعی زبردستی اجتماع و انتخاب نیکوئیهاست که توانسته اند رابطه 
فواحش را با قانون محفوظ بدارند و اگر نظمی نباشد راه گسترش و 
سرایت فاحشگی کلی است. پس متعه که با توجه خاص به معتقدات 
مذهبی در نوعی از قید یک ازدواج وضع شده شرعی در میاید. حداقل در 


ج: فواحش نمیتوانند از احتمال مجازاتی که مذهب تذکر 
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مبد هد رهائی پابند, درننیجه مغزشان به راهی میر ود و عورتشان به راهی 
دیگر و در روانشناسی و نیز در فیزیولوژی اعمال بدن آنچه برخلاف طبع 
باشد اگر چه در مرحله احتمال باشد مردود و غریزه آزار میشناسند اما 
مغز متعه و سکسش از آزارهای بی امان وجدان وعده داده شده مذهب 
در امان است. 


و شعه با ادا مشتریقات-غاض مدهیتی بصورت معولی: در میا نو ون 
ار ای م اضا و سای ار یم ی بل و 
فاعلیت در آمده قرار میگیرد از اینقرار هراس از اینکه مردان حاضر 
نمیشوند حتی اسمی از ازدواح موقت را به احترام زن مورد نظر که 
دارنده همان اعضاء زنان دیگر است بر او که ند هراس مذکور فقط در 
انحصار فواحش است در صورتیکه متعه ها تا انجا پیش رفته اند که در 
برابر عملی بنام مرد بعنوان معمولی هرچند به اجبار باشد خود را به مرد 
بقبولانند. 


۰: مشغله های ذهنی منفی تقریبا هميیشه واکنشهای غیر جانانه ای ببار 
میاورد. کسیکه میگوید نکند فاحشه شود, نکند کلیه ام خراب گردد, نکند بر 
پدر و مادرم جفا نمایم, چرا باید در فکر منفی بود و چه بسا فاحشه شود 
بیماری کلیه بگیرد, به والدین جفا کند. 


ممکن نیست فاسد شوم محالست به پدر و مادرم جفا کنم. هرگز کلیه ام 
خراب نخواهد شند؛ باز هم از جمله انحرافهائیست که خودسری و همه 
روابط و شرایط را ترساندن است و خود را فراموش کردن و مقام خود را 
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و رجا باید بود و در هر حال پناه به حضرت باریتعالی برد درست یکی از آن 
موارد اینجاست زیرا در اینجا مشغله ذهنی در کار نیست. خودسری و خود 
تحدی کردن و در برابر مسائل جهانی قرار دادن هم نیست. بلکه ایمان 
۱ و رک ۳ ۲ 
تنها نیست که تا بازوها در محل اتکاء فرو رفته است و دست هم نیست 
مغز است که آدمی را به پایگاه محکم توحیدی که محکمتر از آن وجود 
ندارد متصل ساخته است و متعه و فاحشه در این اختلاف که آنجا شرائط و 
ضوابطی رعایت شده و کار قانونی در شرف انجام است و محل اتکائی در 
کار و اینجا هیچگونه اتکائی جز رهائی منفی و رنگ باخته نیست. 


و: زن در انديشه آنکه سرپرستی مرد را برای مدتی تصرف کند بلکه 
خودش را محترمانه به تصرف مرد در آورد. مدتی از عمر خود را مشغول 
میدارد که اگر بعقد دائم دراید توانسته است ثابت کند مدتی یک مرد او را 
محترم داشته است و اگر متعه بود حداقل برای لحظاتی قابل احترام بوده 
است. اما اگر فاحشگی بود به اندازه ظرفی ظرفیت دارد که دفع شهوت 
احترام به زنداشتن که در غیر اینصورت به یکدیگر جهیدن تا شهوت زایل 
گردد انعام نیز دارند. 

ز: مرد خود را در برابر فاحشه خالی از شهوت میکند و اگر سادیسمی پا 
مازوخیسمی هم داشت بمرحله عمل در میاورد و دیگر هیچ اما در برایر 
متعه مسئله جدی تر است و ار عامل دست به دو کار زشت قلمداد شده 
الود که هرکس در برابر زن 
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دائمیش حتی عصیانهای بی امان مذکور را خواهد داشت که احترام به زن 
احترامی خاص نسبت به وی دارد جز نزد فواحش که سادیست و مازو 
خیست معامله گر است نزد دیگران کیفیت مطرح است نه کمیت. 


ح- فواحش متاعی را با حالتی وصف ناپذیر دنبال میکنند که در آمد بیشتری 
داود.ه ار شخصی سا ذراهد. کم از کنارشان گذشت نمیخواهند دیگر با او 
روبرو شوند و حتی به ذهنشان برسند. اما متعه اگر یک چشم نداشته باشد 
که بخاطر مرد کم در آمد سراسیمه شود حتما و هميشه یک چشم به غزمه 
های عشقی پشت مزژگانها دارد. یعنی هویت عشق برای فاحشه نا آشنا و 
مرده است و برای متعه زنده و در حد شتاب در هوس, رنگ باخته اما نه 
هیچ. 


ط- مطلبی که یک فاحشه ناز آمده مفلوج (هیستریک) , به آن مراجعه کرده 
باشد در فهرست اعلام پزشکیش جائی ندارد اما بهمان نسبت که 
قمس‌ها ی همنشحی در آمار نهر آخعین رقم وشن را در لنشت: هینتریک 
ها نشان دارند, متعه ها هم نه همانند فواحش در خود فروشکسته میشوند 
نه مانند همسران دائمی دیگران را در شکستگی خود سهیم میدانند بلکه 
نازهائتی فرو میریزند که نوازش هائی تحویل گیرند هرچند اگر اقدام خود را 
نتیجه بخش ندیدند بسرعت پایان پذیر است (ناگفته نماند همه جا فاحشه 
ای را که در سایه حمایت یک لوطی ناظم بسر میبرد بعلت وضعی مرضی 
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ی. دلهره و اضطراب نزد فواحش بهمان میزان که عشق و محبت 
1 را نزد انان بیایان رسانده ملامت آمیز و بیهوده انگار 
و عدم اعتماد زاست. فاحشه میگوید بزرگ میشوم توبه مینمایم يا واسطه 
میشوم اما به میزان کمتری توفیق توبه می يابند در برابر متعه ها زمان 
در میایند که با حفظ ابرو دستمزد حلالی برای تهیه زاد و توشه سفری که 
هیچکس را خلاصی از ان نیست و کسی نیز حاضر بهمراهی و همسفری 
شدن نیست فراهم اورند. 


91 فاحشه اکشنگ معرض انفاذ اسپرم متوالی و مختلف قرار گیرد بنابر 
عقیده بسیاری از هر نوعی انتی کروپاد زهری درست میگردد که موجبات 
نازائی و عاقر شدن میگردد که احوال و اوضاع نامساعد عصبی روانی نیز 
در آن بی دخالت نیست. درصورتی که متعه اخرین ماجرای عشقی اش 
ممکن است حتی به نوازش نوزادی پایان پذیر گردد که مقدمه قطعی 
تشکی قطعی خانواده است. 


ل: رابطه فواحش با فامیل در گرو آرزوهای هرگز بر آورد نشده است و 
رابطه متعه ای که حتی کوس رسوائی کاذبش را بر سر کوچه و بازار زده 
باشند اینست که هرکس انگشت تعجب به لب گزید خود را نشان داده 
است که از خویشاوندان متعه است و شگفتی آنکه اگر فاحشه ای میلیونر 
شود از لمس ملایم چاپلوسی 
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اقوام بعلت تمکن دوفشتی آنان بهره مند است چنانچه متعه ای به مکنت و 
ثروت رسید هميشه بر پروبالهای متملقین از خویشاوندان پایش نهاده شده 


است. 


+ اغلت صاخ سر قا سل اغان مب انجاشن کات دی مشاه کب 
اه صیاد یا آشنائی با زنان و دختران هرزه شروع و به 
ناکامی در تمام ابعاد زد کوخ پایان مییذیرد و هی آغاز وحشتنا کتر از بچه 
دزدی نامردان و گرگ صفتان ستمگری نیست که پدر و مادر را در هزاران 
دل و آرزو که دختر بچه ای دارند زیبا که تازه شیرین زبان و شهد کلام 
شده ناکام میسازد و ناگهان بچه را برای سیر کردن شکم عزا در آمده 
خودش فریب داده و در سنین بسیار پائین به آغوش دزدان پست تر از 
چارپایان می اندازد و اینجا که رسیدم رقم درشت نزدیک به هشتصد 
کودکان گم شده در یک سال کشور آتننش بجانم کرد که ان بجان کسانی 
باد که با تشریفات کاذب مذهبی و نقش و نگارهائی در قالب ایمان, مردم 
رای اهاز عاسان کنو نا آنها که انوا ای ارصا کته اسان کند. 
دل و امید بخوابد و فرا شب فرزندش را در راه مجهولی که مقصدش 
معلوم است در حالی ببیند که بدنبالش در اغوش نامردان پاس داده میشود 
و من که برای نفرین کردن تا کنون تقوا کرده ام در آرزوی اين که روزی 
نوباوگان خودشان را بدزدند زبان نفرینم میگشایم که نابود باد نسل آن قوه 
مقننه ای که دراینباره چاره ای بهتر را درک نمیکند و از جمله حتی اعتراف 
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دزدیده و به آنها تجاوز کرده و چند نفرشان را به قتل رسانده به اشد 
مجازات ! بیست سال زندان محکوم میکند (آن هم اگر سال دیگر با قدرت 
بچه دزدی بیشتری پیدا نشود) آری فواحش در فاصله آغاز کاذب و انجامی 
ناکام عمری سپری میسازند و بزرگترین آرزوئی را که در دخترکی داشتند 
تا لعبت شوند اینک میبینند لعنت شده اند و حتی لحظه ای به آرزوهای دراز 
و پر شاخ و بزرگ نرسیده اند در حالیکه متعگان 0 1 
لعبتی میشوند در فواصل آغازی که درست بوده و انجامی که حداقل 


ن: متعگان برای نام مراجعین لبخند میزنند. جستجو میکنند اگر دو نفر 
باشند به بررسی اصالت و شکوهشان میپردازند و انتخابشان بدنبال 
مغزشان است و در رویاهای آسمانی بدنبال هنوز امیدوارند میگردند اما 
فواحش انتخابشان بدنبال چشمشان همانند سائلی است که به کیفت سکه 
خیر پرداخت کننده خیره شده است اما در اینجا یکنفر متضرر است ان 
مبتلا به تکدی, و انجا هردو زیان رسیده اند قابل و مقبول. 


س: متعه همانند یک وشیزه نو عروس که به عقد دائم در میاید از خود 
تصویهای لعبتی میسازد که اگر حتی ساعتی توانسته باشد به مرغوبیت در 
تصرف مردانه ای در اید الگوی شوهری دائم را که سایه بر سرش دارد 
ساخته است و تصور میکند برای همیشه در سایه حمایت سرپرستی اش 
قرار دارد در صورتیکه فاحظه انتظار حمایت از مراجعین ندارد و پس از 
اشکه و کنر و کته دنه کم ساد آنره هاینه 
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ع: فواحش برای انتقام از حد و حصر اجتماع و حتی محسوسات هم 

میگذرند, سخن از اعمال خیر» بجت از مقدسات که کمتر بین آنها 
است بندرت برای مسخر کردن و توهین عنوان میشود و بسط این بجت 
نزد بسیاری از بدتر از فواحش نیز در اجتماع دیده میشود الا آنکه حتی 
آنهمه ملحدین حاضر نیستید معقتدات دیگران را تمسخر و توهین کنند, مگر 
لحظه های کزژسازگار اما متعگان در برابر اعمال خیر و بنام مقدسات 
بهمان ترتیبی که تربیت شده والدین و محیط اند تصمیم اتخاد مینمایند. 


ف: فاحشه بعلت وحشت و اضطرابی که روزهای نخست از کار خود دارد 
و بعدها بصورت یک مفعول بی تفاوت در میاید به بیماری فقدان تسلط و 
تنهائی دهشتناک دچار میشود و کم کم حالات یک انسان چون عروسک پس 
ماس رارسا ی ای را ال یا 
کلانتر و دادگاه را به چیزی میگیرد و اما متعه در اینقسمت کاملا همانند 
دیگران در ترازوی تعدیل است. 

ص. در هیچ مورد فاحشه ای گناه از دست رفتن شکوه و بزر گیش را 
بگردن مراجعین و حتی کسیکه باصطلاح او را نشانده و به خانداری موظف 
نموده نمیاندازد اما متعه در مرزی نزدیک به دوشیزگان مسئول 
ستایشگریهای از دست رفته اش را مردش میداند. 


ق: برعکس تصور که فواحش در متن اجتماع بوده اند و اگر به خانه داری 
دزماند کی نشان مبد هند در صورتیکه متعه 
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پر یه که تسه ود و ها ت۳۸ محرک باشد يا نباشد خاندار 
مطلوب یا لجبازی همانند زن داوم خواهد بود و آنها که ادعا دارند دختران 
گر قیل از ازدوج با بسراتی آشنا شده باشند بهتر زندگی میکندبهمین 
دلیل که با چنیر چنین برهان باید فواحش دکترای خانداری و پرفسور امر 
زندکانی باشند با و دروعغ میگویند. 


نکردنی نخستین, تنها مرد را منتقلب میکند و فاحشه نیز در یک حالت نیمه 
بهتی به حدفاصل باز هم فریب يا اعتماد مینگرد. نگاهش هرگز مغرور و 
بلند و عاشقانه نیست. عروسی انجام میگیرد سبعیت دلچسب از همسرش 
میبیند که هرگز در خانه بی حد و مرزش ندیده بود مگر آنکه بین مراجعین 
که اند ام مررفت با یکی ار سارت ها اف تام میداد بق 
همه تازه است بتدریج احساس میکند که چیزهائی اجز|ء زندگیش میشود 
جز احساس عواطف جنسی که وسائل دوباره زنده ساختنش بعلت گره 
کوری که خورده و با افزايش تدریجی سن خانم مساعدتی در جهت گره 
گشائی کمتر انجام میگیرد. ها ورتم کننده میباشد اما متعه در برابر 
عاشقش همانند یک دوشیزه به تندی اما با احتیاط سن مجربی که دارد از 
عشق جنسی تا آشپزی خانه همه و همه را با نگاهی بلند و غرور آمیز 
بنحوی شوهر پسند انجام میدهد و گاهی نیز اگر طرفش مرد بیوه ای است 
یا زنیر تیک تدارة خودش را برای مرد بهبر از آن دیگر به معرقی و 
ستایشگری میپردازد اما پیدا شدن اولین فرزند دیگر فاحشه و متعه و 
ها فا را 
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ای بود که کمتر اتفاق میافتد و علتش شرح داده شد لعبت سازیش اغلب 
به پیدايش فرزند می انجامد. 


ش: زن عاشق شود, دوشیزه باشد نمیخواهد شناخته شود. متعه باشد 
نیخواهد عاشق بماند. فاحشه باشد نمیخواهد زن بوده باشد و این جان کلام 
و تفاوت کلی بازشناخت دائم و منقطع و فاحشه است. 


قمی نکم فاخته ورد اداوی فتلا بف شا دیسم ف ار نبا شماتی که 
یک متعه از شوهرش رنج میکشد کاملا در اندیشه های متفاوت و تخیلات 
مختلف میباشند. فاحشه تصور میکند در امد بیشتری از اين بابت نصیبش 
خواهد شد, اما اگر سادیست عاطفه جبران کنندگیهایش نیز در انديشه 
فحشا پسندیش فرو شکسته باشد و ترمیم اران د فد سا نکن 
ننماید فاحشه بی رمق و بی رنگ و بی تفاوت خواهان پایان برنامه و در 
آرزوی عدم تجانس تصور کردن این مرد و در انتظار دیگری است. اما متعه 
همانند یک عقدی. عاشق همسر آینده اش میشود با این تفاوت که عقدی 
انش تفت راما تربار افتادی ام واه هه با و هی اه ری ان 
موجودیت مید هد. 


ث: متعه هميشه کأخهایش خیالیش در حادثه های نیمه عاشقانه فرو میریزد 
و عقدی کاملا عاشقانه و فاحشه سرنوشت ساختمان ذهنیش را بدست 
اصال یمیمص مشک کشا اه 


خ: یک زن عقدی با تقوا میترسد اغوا شود- یک زن متعه با تقوا میترسد 
اغوا کند - یک زن فاحشه همینکه خود را 
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به تقوای کاذب زد تازه خودش را اغوا کرده است مجو. آنکه باز گشت 
قطعی و توبه نموده باشد. 


ذ: چنانچه جوانی بکر بر فاحشه ای وارد شود و تازه کاریش بر ملاء شود 
فاحشه غتهان غاظفی: اس انز ان قالب سنگین و لاک وحشتناکی از 
فواحش که خود را در زیرش فرو برده سر بیرون میکند آخر انسان است 
که مجموعه ای از سازمان بخشی های انسانهای دپگر سلب شکوه و 

بزرگیش کرده است و به اسکلت خود کار از گناه در آورده است اما ِ 
کار نیست و انسان موجود مغزدار نمیتواند خودکار و به اجبار باشد. اراده 
دارد, فکر دارد, رحم دارد, عطوفت دارد. جوان تازه وارد هر فاحشه حتی 
انها که بدترین زمان را در درازترین مدت دیده اند تکان میدهد, حجله 
ندیده, نا امیدیها کشیده. جشن های عروسی در راه جوانی که فریبش داده 
مبدل به التماس و سرزنشها کرده, اینک در برابر پسری دست نخورده 
عنوان عاشق و عروس بخود بدهد, نمیتواند. تماسش همانند برخوردهای با 
سابقین باشد باز هم انسان است. نمیتواند نه او را بعنوان عروس و عاشق 
میپذیرند نه واعظ و اندرز گوئیش مقبول حتی یک نفر است باز هم انسان 
است و یک انسان تازه به منجلاب کشیده شده در برابرش محکوم به غرائز 
دست و پا میزند. پس چه کند؟ دیده اید یک شخص موقر را که هميشه از 
سخنان ناهنجار منزه است و ناگهان کلمه ای از دهانش میپرد که خودش 
بیشتر از اطرافیانش بهت زده میشود. در سرما به اب سرد رفته اید؟ بک 
چیزی از شما که سرما خورده اید میزبان خوبی برای پذیرش ویروسها 
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وود کن عارض شد همین شما اما چیز دیگر ناراحت میشود و به ریج 


یک قسمت خوش میامد از پذیرش و دیگر قسمت برنج پذیرائی است و 
بسیاری امثار دیگر که به شما نشان میدهد یک بدن دیگر بنام بدن مثالی 
هم دانند‌ختی. ان پزنشکی: زا که .شال: کذشته در .آمزیکا مجلات دربارم. آنتن 
نوشتند روزانه بیماران بسیاری را عیادت میکرد و همه از اخلاق و رفتار و 
طبابتش راضی بودند اما هر نیمه شب یکنفر قاتل چند تفر بود که پس از 
چندی شناخه شد همین آقای دکتر محبوب مردم بوده اند. بنابر عقیده 
اگزیستنا اد پل سارتر در کتابش نوشته خودش جدا از بدن 
مثالیش دارای اخلاق ضد و نقیض بوده اند. 


نزن غفیتم دا رو تفس مطامتته ای که فران از ان‌سام مینرد شمان ات 
که: تتخضن: | نفد دز ند کی قرو رافته: وا تسلیم نوم باشد که توافق کلی در 
همه اعمال بین دو بدنش حاصل شده باشد و هیچکدام یکدیگر را به کار بد 
امر و از کار نهی ننمایند و آن دیگر که بدن مثالی است که نفس لوامه 
است که جون تسلیم نفس فیزیولو ژ کی گردید؛ میشود نفس مطمئنه اما 
برای ما چون مطلب قابل اهمیت است با باید مدرک قاطعیت علمی داشته 
باشیم پا به صحت از پیشوایان گرامی اسلام صادر شده باشد. بهرصورت 
فاحشه از طریق دریچه نفس لوامه خود که زیربنای انسانیش هنوز نیمه 
جانی دارد جوان را بطریقی خاص موعظه میکند اما در عین حال دستمز 
جوان ناشی نیز غیر قابل انصراف است و با چشمی دیگر مواظب اندرز 
دادنش است که کاخ ارزوی تمکن طلبیش واریز 
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نکند. اینک عاطفه و دنیا دوستی در طبقی اخلاص در برابر فاحشه قرار 
دارد: نه خیر من زنی وامانده و بدبخت شده و فریب خورده ام , این جوان 
را باید نجات داد؛ نه خیر نخستین اغوش برای جوان شیرین است و کام 
تمکن طلبی ام را حسابی شیرین خواهد کرد. کمال مطلوب و تمکن 
مرغوب هردو کار خود را میکنند: گاهی عاطفه اش پسر را نصیحت میکند و 
زمانی شهوتش و اشتهایش وجه میطلبد. 


اگر متعه ای در برابر جوانی بکر قرار گرفت شدیداً به دست و پا زدن و 
تقلا میافتد که خود را شیفته اش سازد و گنجی از سازمان دهندگی به 
زندگی نشان دهد و هميشه او را به اختبات دز افیف عرص فیس در یدنه 
اگر مابتشن شد علنا به جوان میگوید فتوحات بعدیت را خواهی دید که 
فروهشته تر است و آنکه کسی را نا امید کند خیر نخواهد دید. 


ض: یک زن عقدی در تنگنای بی مهری شوهرش میگوید مرده شوی بختم 
را ببرد و یک متعه میگوید اوه زنها چه بیچاره اند و فاحشه طرف معامله 


اش در امدش است که خاک بر سرم چه امروزی بود. 


ظ: پلی بعنوان گذر گاه بین عشق ارمانی و عشق جنسی فواحش وجود 
ندارد و حتی فاصله قصد و اجرائی هم برای چنین آدمیانی بی معنی است 
و چه بسا در اجتماع مذهبی هنگام سوگواری ها حتی عشق کاذب جنسی 
شان هم بی تقاضا شود و نعشی باشند., درصورتیکه متعگان عشق 
آرمانیشان بر عشق جنسیشان در اعتلاست و دوشیزگان ۳ چندماه عشق 


ارمانیشان و عشق جنسیشان همانند 


ص: 150 


دو شعله آتش بهم پیچانند و در ماه عسلش رعد و صاعقه وار که تنها 
عسلاش راز غسلاش آن ان و التهاب خاموش میسازد اما دو سه ماهی پا 
کی ار و چون پدر و مادری که 
قصد فرزند داشتن دارند در عشق جنسی بسر میبرند. 


ع متعه هميیشه این را قبول دارد که چهره اش: اندامش جسمش یک 
وا ففیتی است وباید با آنها دی آشتی باشد آها فاخنشته همه خر را براق 
اعضاینن بحنتاب می آوزد. جر واقفیت یعتی هرکن ون فعر نخواهد افتاد که 
ابتکار عملی در جهت افسونگری های عاشقانه و دلبریهای لعبت امیز 


الف: دختری را که پست تر از حیوانات میدزدند تا زمان بلوغ به شرم نا 
آشناست و چه بسیارند که همین دزدیده شدگان نا بالو را به دامان 
جانوران سبع می افکنند که نمونه نزدیک به زمان زن عصیانگر اعدام شده 
سارق دو خواهر بود که جسد کمتر از هفت ساله را به آب انداخت و بیش 
از هفت سال را در جلال و جبروتهای پلاژهای کنار بحر خزر به آغوش 
غولهای نفرت انگیز میراث بر چنگیزخان زجر داد و سرانجام به آغوش خاک 
تیره سپرد بهمان تتاشت: کم ار پنج ساله بود کنار رودخانه در آغوش زن 
عصیانگر کشته شد و اين که نه ساله کنار دریا در آغوش زنان مرد نما 
هلاک گردید. 


دختر که بالغ شد و شرم را شناخت اگر در منجلاب محلات بدنام دست و پا 
میزند آنهمه انرژی را که خلاق بزرگوار بنام 
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شرم در دختر آفریده در برابر انرژی سائیده شده شکارچیان نا آشنا به 
شرافت و حرمت زن مدام در جرقه دادن و خنثی شدن است., درصورتیکه 
هرگز برای یی متعه تجلیات شرمانه خاموش شدنی نیست. 


ب: متعه یعنی زنی که در اغوش مردان فروشکسته میشود فاحشه و 
وشیزه نیز بر همین اند و زمانی بحکم ضرورت به تصرف در امده اما متعه 
با درکی متعالی معانی دقیق سعی در تطابق دارد یا برنامه ریزیهائی که آن 
هم به حکم ضرورت بکردنشن آویز ار انشی نموده و مقیدش کرده اند به 
منقاد بودن به زمان معین, ,. مهر معین» عده معین؛ میراثی که نخواهد برد 
به همه چیز مقید است بلکه در حصار زندگی اما فاحشه بهیج قانونی 
دستترسی بیدا تمیکند که.خود رابه آفند اصلاح به آن نزدیک: سازد .و تراق 
منتعه و فاحشه همین کافی اس که یه در برابر قانون داشتن ناتوان 
است و دیگری ناتوان است در بی قانونی. 


پ: دختر همینکه عشق نیافت. ممکن است رمان بيابد. پرخوری. گرسنگی, 
جسورانه رفتار کردن, و گاه شرم را فراموش کردن, به هوا خواهی خطاها 
برخاستن و خلاصه خلاء عشقی را بنلحوی مشغفول کننده و کاذب از بیهوده 
به کار گرفتن و هولناکی را انباشتن و در زنی که میتواند متعه شود یا 
میشود همه شوقها نمرده است و آرزوهائی نوظهور در وجودش اگر بیدار 


هم نمیشود بیدار خوابی دارند. درصورتیکه نزدیک فاحشه این موازنه ها 
انچنان بهم ریخته که اکزیکی بخواهد انگشت بلند 
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بت منعه یس از ای معمولا ارضاء میشود ولو اینکه , به اوج لذت و 
ارگاسم نرسیده بااشد و فاحشه همیشه بر یک بی تفا هو موقت پس از 


ث: متعه پس از آمیزش بر علاقه و پیوستگیش به نسبت انتظار بعدی که 
ایا بوصل مجدد خواهد رسید يا خیر تا حدودی افزوده میشود که نزد عقدی 
کاما ارست مد اجه عافد م هل و مار عسعی عه 


است. 


خ یأر با متعه در صورتیکه متکی به مذهب آنرا شایسته بدانند 
نوعی اطمینان و ارضاء تا است که نزد عقدی ها سرود شهوی نیز 
بهمراه دارد که سرایای مرد را میگیرد. اما اتکاء به مذهب برای تحلیل 
آمیز شی با یک فاخشه فظرح نیست. 


برای یک مرد غیر مذهبی آمیزش با متعه فقط این معنی را دارد که مرد 
بخاطر زن مذ هبی؛, در قالبی از اعتقاد تصنعی در آمده است و آمیزش وی 
با متعه , زن را شیفتگی است و برای مرد فاحشگی اما تماس چنین مردی 
پا اه سا ای اه ردو دای ارهاء شوت 


3 در قاموش متعگان عشق هم کلمه ای است و نزد فواحش باشتباه در 
ان ردیف کلمه ناکامی را اورده اند. 


جح : در غرب همه چیز هست, آنها که بنام زشت فواحش بر زنی جدا دارند و 
آنها که در اجتماع و در ظل عنایت نامهای زیبای بوی فرند و گرل فرند و 
رفیقه و ... بهم میلولند پس شق دیگری هم هست که متعه میگوئیم و آیا 
بهتر از روسپیگریهای زشت و زیبای 
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هم اکنون از شناخت نسل. مستحسن بودن ازدواج. مباح بدون متعه با 
شرایطی و اينکه شباهتی با روسپی گری ندارد اطلاعاتی مختصر حاصل 
کرده باید به قسمت دوم و ذکر مقدمات و تشریفات قبل از یک ازدواج 


کسیکه قصد خواستگاری میکند در برابر دو مسئله قرار میگیرد که یکی صد 
درصد اسلامی است و دیگری که فقط مورد بحث ناچیزی از مسلمانان 
جغرافیائی قرار گرفته است. 

آنچه باید بدقت مورد بررسی قرار گیرد و هر زن و مرد قبل از ازدواج 
یعنی هنگام خواستگاری لا زم است کاملا انرا مراعات نمایند مسئله ازواج 


و آنچه مورد طرد و تنفر اسلام و قاطبه مسلمین بجز اندکی میباشد 

نائی پسر و دختر قبل از ازدواج میباشد که حتی بعضی ضرورت ایجاد 
مدارس مختلط را به به یکی از اعاد. کادت: اشتانی: فلمداد شده. شت 
میدهند که ما درباره هر دو (اشنائّی قبل از ازدوج. مدارد مختلط) باختصار 
هرچه تمامتر بحث خواهیم کرد و اینک قسمت اول: 
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ص: 155 
ازدواج با بیگانه یا خویشاوند 
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ازدواج با بیگانه يا خویشاوند 


جهانی که در آن نسل معیوب فراوان میباشد سرزمین سرد و رنج آوری 
است و زبان چنین اجتماعی هميشه کفر آمیز و ناسزا گو به هر آغازی و 
انجامی که سب پیدایش بی پناهان معیوب گردیده ۲ این سبب در اثر ابتلا 
به بیماریهائی چند از عفونی و زهروی خلاصه میشود که بشر امروز راه 
نجات از زهر را بر خود بعلت بی بند و باریهای نوشیدنی و جنسی بسته و 
در عوض بیشتر متوجه قربانیان ازدواجهای خویشاوندانه اش ساخته است, 
انچنانکه هر اوازه دردناک و نژندی که در پیچ و خمهای کریدورهای زایشگاه 
بلند است يا در عنوان و پاورقی مجلدات زایمان پزشکی دیده میشود به 
حساب تبعید شدگان معیوب از عالم رحم به این جهان خاک و منسوب به 
عشقهای اتصال بین خویشاوندان دانسته و میداند و آنچه قطعی است: 


رقم نسبتا درشت اماری نسل معیوب حاصل از ازدواجهای قرابتی میباشد 
که جای ایراد و شکی برای مقاومت متعصبین جهت دفاع باقی نگذاشته 
است و چه میتوان گفت وقتی کودک معیوب را در برابر پزشک قرار دادند 
و اولین سوالشان خطاب به مادر است: آیا باشوهرتان خویش بوده اید؟ 
آری دختر خاله 
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دوم ِ ۱ کر 2 بیمارش مراجعه ۰ و این ِِ که 


اری پسر دائی, دختر عمه و نفر سوم, چهارم و .. و اين تابلوی پزشک, 
تحص تا تفای ارتی ات و ۱ خویشاوند که 
فرزندان با خود دارند که حالتی حیرت آور با عبرت زا برای دیگران ایجاد 
میکند و پدر و مادر را در نوعی قحطی ۳۹ ناپذیر از مسرت و لذت 
خانوادگی برای هميشه فرو میبرد. پس چرا اسلام ازدواج قرابتی را تجویز 
کرده است؟ و شگفت انگیز تر آنکه: اسلام به ازدواجهای خویشاوندی 
اضتاراتی تفن میدهه؛ وغاهلا ون و اقرام کنندکان ترا ور زمره کسانی که 
رعایت ارحام (صله رحم) کرده اند به شمار اورده مثاب و ماجور میشناسد, 
ادن فاحسه ام ات که اشاام رای سر وانین او اه ارو 

بر ازدواجهای خویشاوندی که نیجه و نمره اش بی امان نسلهای قربانی 
شده میباشد صحه میگذارد. 


پا مگر ازدواجی که به خواستگاری اولین مرد اسلام پذیر صورت گرفت و 
تلف طرافت اسلام رضایت کامل مسرت آفیز .و ز خضت همسری با دخترش 
عطا فرمود و با پیدایش نتیجه این عالیترین پیوند ملکوتی سبطین, نزول ایه 
تطهیر را سرانجام سبب گردید از اغاز تا پایان همگی بر طهارت و نورانیت 
تدم است که انتدا غلی 
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و تمه سای را اس ال ات وه ی یعس 
همسر میشوند و سرانجام حسن و حسین را تحویل میدهند و انما پرید الله 
لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا درباره آن پنج تن فرود و 
معرفشان میگردد. کجای این مسئله مسلم که نسل معیوب قربانی 
ازدواجهای خویشاوندی است با ایه تطهیر نازل شده در شان این 
نزدیکترین ازدواج عمو زادگان ومحصولش سازگاری میکنند؟ 


علی باید مسیری چنین بپیماید؛ از خانه خدا تا خانه خدا, در آنجا بیاید و در 
انتجا برد تا که مسج الخواه از ما دورو اضا مس کوفم از 
این تن رهار در این مسیر خدائی همه پیامبری بااشد ابتدا فرزند پیامبر, 
سپس در جنگ خندق برادر پیامبر که هر دو نفر بیکدیگر عقد اخوت بستند و 
محفن ور علی ده نفر اد اتجمله: اینک وزیر پیامبر, فردا درغیر خم . . پیامبر 
و پس از پیامبر . ما اما ار سای ی فاص ار 
بگذارند... ! 


یس ی سا ات تولخ عا سانشان ور 
انجا بیاید و در اینجا برود انجا از مادر جدا شود و در اینجا از شوهر و در 
این مسیر نبوت و ولایت همه خدائتی باشد, ابتدا فرزند پیامبر سیس در اوج 
پرستاری و مراقبت از پدر. مادر پیامبر (ام ابیها) اینک همسر وصی پیامبر, 
فر دا در غعدیرخم ۰ و پس از پیامبر تحانهة دختر پیامبر و ادامه این یگانگی 
ک را یا 
حضرت ولی عصر هم کسی نخواهد دانست. 
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اما اینک همان علی که قبل از بلوغ. اسلام پذیرفته و لحظه ای جز در 
اسلام پیشتازی نداشته به ظهور نیاز پر ارزش غریزی انسانی می اندیشد 
تا انسانیت را جنبه ملکوتی ببخشاید و با خلق نسلی که مظهر تطهیر 
بشریت از آلودگیها و لوثهایند خانواده ای شفا بخش آنچه خانواده تا ابد 
است بوچود آورد حشنی تجویل ذهد مورحای م یر و تا شاه حفاظت 
از شجره طیبه دین در میان دو سپاه که یکی بنام و به عمل مخالف علنی 
است و دیگری بظاهر موافق و اکثر تن به پیشوائی رشوه ها و معاویه ها 
داده اری انچنان امامی که توانست اسلام تازه و نو زسبید8 "1 از میان 
دندان و چنگاه ددان معاویه سگال و غفلت و شهوت زدگانی که در لوای 
امام پشت به امام بودند نجات دهد. 


حسینی بسازد که قطعنامه مبارزات انقلابیش برای ابد بر صفحه گیتی با 
خون خود و یارانش بر شنهای داغ بعنوان رسوائی عظیم هر ستمگر جباری 
نقش بسته است و گرمی آن روز و آن ساعت و آن لحظه: که در قطرات 
اشکهای محبت آمیز محبانش گرماگرم بر چهره نورانشان برای نگهداری 
مفاهیم و مصادیق آن انقلاب جاری میگردد و سر نگهدارنده آن مخاطره 
انقلابی نجات بخش انسانها از جمله همین اشکهاست که فرزند گرامیش 
حضرت سجاد براهی میرفت ناگهان سر بدیوار گذاشت و به اشک ریختن 
پرداخت و در جواب پرسش کنندگان فرمود: چندی است از مصیبت پدرم 
چیزی نشنیدم که متأسفانه ما نیز هنوز برای شکرت در مصیبت از مجلس 
پر کنندگانيم و توجه نداریم در آن زمان ذکر کلمه انقلاب حتی ورودش در 
صحیفه سجادیه ممنوع بوده است 
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کننده ای که دارد و کلمه انقلاب در برابر بنی امیه و بنی مروان و بنی 
عباس نوعی خرابکاری و کفر بشمار بود ار سلمان و ابوذر و مقداد 
خاصیت اشکها و مرثیه ها و زنده 4 7 های انقلاب حسینی را 
اک ۳ رن 
شام با تشکیل مجالس و ادای احترام به همشکلی های روز غدیر, خاطره 
جانشینی حضرت علی را نگهمیداشتند و آنچه شد نميشد. آری اما در 
زیارت جد شهیدش به خون پاکش خطاب ثارالله و خون خدا را آورد که 
زعمای روز ندانند و علمای بعد متوجه شوند که باز همان توره و انقلاب 
ست . 


علی در انزوای دنیائی فرورفته که جز چهره محمد و سیمای زهرا در آن 
ینت فان مه ان نود ان چم این شمه یود نم اهر 
محدودی دارد اما بمعنا طرح همه سیستم های رهائی بخش در همین 
خلاصه شده است تا بالاخره تصمیم قاطع اتخاذ و نوبتی جبرئیل وار بر 
محمد نازل میشود اما هرچه نزدیکتر میگردر بیشتر خود را در ساحل 
سرنوشت کسانی از صنادید عرب که به خواستگاری رفته و منفی بر؟ 
اند میبیند که.نا محمد خه: بگوید .و خاضر بشنیدن چه. باشید؛ اما .به آنچه 
قاطعیت مسلم میدهد و ایمان کامل دارد اینکه محمد فرستاده بر حق 
خداست و هرگونه جوابی به علی بدهد به اذن خدا و به نفع اسلام است و 
نفع علی نیز در نفع اسلام بوده و خواهد بود؛ همی گام برمیدارد و در 
رویائی از رواب و توح بنام خدا , به جانب خانه فرستاده خدا براه می 
افتد 
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می افتد. کیست به خانه محمد میرود؟ مگر جهاد تازه ای در پیش است که 
پیشتاز شجاعان در اندیشه اخذ دستور مراجعه مینماید. نمیدانند این علی 
است که در نهج البلاغه اش میفرماید سالهای دراز در راه خدا جهاد و تلاش 
و فرمانبرداری کردیم تا اخلاص خود را به حضرت باریتعالی نشان دهیم و 
اینگ پاداشی از اخلاص پذیرفته شده ای که در خانه محجمد آماده پیوند به 
علی است. وارد ميشود و پاداشهای بعد که بی حساب است؛ آداب اسلامی 
تخای آورته در کناز فحمد. متشیند: 


پسر ابیطالب کاری داری؟ 


باید گفت, این زبان احقاق حقوق بشر است که بگوید و مظهر حلم و آشنا 
شناسی و آیت انقلاب و ستمگر کشی که در دهان ولی خدا بچرخد و بگوید, 
آرام در حالیکه شرم میکرد عرض کرد نام فاطمه را میبرم» فاطمه دختر 
رسول خدا را. 


-مرحبا و اهلا و علی با چنین کلماتی دانست شاهپر همای رسالت به تارک 
ولایت پیوند شد و سخنانی بین نبی گرامی و حضرت علی به میان امد که 
همه در مسجد در برابر جمعیت بود زیرا باید مکتب باز شود و این فرخنده 
وصلت الگو و تعیین تکلیف باشد که شرح آنرا در جای خود خواهم داد و 
آنچه مربوط به نسل و موضوع کتاب مورد بحت اینکه در آخز عقد لبی 
گرامی به داشتن ذریه صالح و «نسل سالم» این فرخنده وصلت دعا کرد. 


با وضع حاضی: عروانن را : مرها ون مرن تما مرو وحم 


۳ 271۷۱۳ باشد 
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پروردگار را به نیروی خاص اولین نظر این عروس و داماد که بیکدیگر 
کردند سوگند دادن احتمال دریافت رحت بسیار و بیشتر است) عروسی و 
دامادی که زهرا فرزند نبی گرامی فرزند عبدالله فرزند عبدالمطلب بود و 

علی فرزند ابوطالب فرزند عبدالمطلب از اینقرار حضرت زهر| 
علی که پسر عموی پدرشان نبی گرامی بودند ازدواج کردند و ثمره های 
زیر ی این ازدواج که اولین پیو ند خویشاوندی اسلامی است حسن,؛ , حلسین؛ 
زینب, کلنوم. 


بنابر آنچه مشهور تر است دوشنبه سوم جمادی الثانیه یازدهم هجرت (5 7- 
5) روز پس از رحلت نبی گرامی حضرت زهرا یگانه باقی مانده فرستاده 
خدا آنچنان دنیا را ترک گفت که اثری از تربتش نیز نماند.(1). 


بنابر وصیتی که حضرت زهرا به حضرت علی کرد اقدام به ازدواجی دیگر 
صورت میگیرد , پس از رحلت بانوی اول اسلام و سیده زنان جهان آنچه 
برای حضرت علی به نظر ظاهر بین ما شایستگی دارد اینکه به پاس 
احترام یگانه دختر نبی گرامی ازدواج بعدی در سطحی خصوصی و آرام و 
دور از چشمگیری ها صورت گیرد اما باز هم عمل اما حجت است و پیروان 
حقیقی اسلام هميشه در چشمداشت تعلیم و آموزش بسر میبرند از اینرو 
باید مکتب دیگری باز شود و دومین ازدواح اما بصورت خاص اجتماعیش 


1- کتابهای خطی قدیمی را دیده باشید بسیاری بدون نقطه است و نوشتن 
«سین» که نوکی و دندانه ای برای ات فرض شود سبب دوتا گوئی سبعین 
و تسیعن و اختلاف بین 90-70 میگردد 
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نت میان: سای فراورنم-های غلمی رشيده از اسلام رها کردد. عا پیروان 
سین تکلیف باز شتسه و همین سد: 


- به میان آنان برو و دختری را که ظاهری سالم و تندرست دارد بوکالت از 
من برایم خواستکاری کن (توجه فرمائید که حتی امروز هم ظاهر سالم که 
پوسی ی جشنیه نی رو رسای ارت سای انش ص سالم 
میپذیرند) که فرزندانم فحل و فارس گردند. 


باز هم نامش فاطمه است که چون فرزندان پی در پی پسر میاورد بعدها 
به مادر پسرها معروف میشود (امل البنین) فاطمه دختر خزام بن خاله 
کلابی عباسی (ابوالفضل) عبدالله- عثمان- جعفر پسرانش که هر چهار در 
کربلا شهید شدند ذلک الفوز العظیم (در اینجا میرات بخشی پدر از طرف 
انسان درست و کاملی است لذا باید در انخاب مادر دقت بعمل آید). 


اک از اتتتن تخقیقاتی علهی بر آن: که این:دو فرخنده ازدوا< قرابتی را در 
مقام مقایسه و سنجش بررسی و اعلام نتیجه نماید: نمره تزز ی ازدواج 
(حضرت علی + حضرت زهر| که عموزاده بودند) حضرت حسن. حضرت 
حسین و حضرت زینت و ام کلثوم که نسلی کاملا سالم بوده و حتی امام 
علیه السلام در برابر تربت یکی از انها بزیارت ایستاده چنین بیان میدارد 
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(اتیی اک کت یراق الاصلان تفاسم روهام ار 
تنجسک...) گواهی انچنانکه گویا خود میبینم اینکه تو نوری بودی در پشت 
پدران و رحم مادران همه بدون عیب و مبرا از عیبو ظاهر و الودگی باطن. 


و ننیجه دومین وصلت نیز کسانیکه از شهداء سعداء بودند و نمونه ای از 
آنها حضرت عباس و در فضیلت مقام ایشان آنچنان که شهرت است باید 
بیشتر باور کرد و ضرورت املائی به ذهن نمیاید و این وصلتی بود که غیر 
قرابتی انجام گرفت اما از میان ایلات معروف به سلامتی و از دختری 
بظاهر سلام و در مقام قیاست و سنجش با فرخنده وصلت قرابتی میبینیم 
هرچند پیوند با بیگانه نسلی سالم و ارزشمند تحویل داد اما مره ازدواج 
قرابتی مظاهری از سطوح عالی انسانیت و مربیان بشریت را به جهانیان 
ارزانی فرموده و بر عکس وفور معایب نسل نزد ازدواجهای قرابتی اینجا 
همه کرامت ت است و نبوغ, رات هخای د کر ۵ شهر و دیاز 5 کر. نسل ازدواج 
قرابتی بسیار عالی و از ازدواج با غیر خویشاوندی عالی. 


ما در اين مسئله ژنتیک نه چشم براه معجزه ایم نه در انتظار شق القمر و 
فکر ان اسلاض و اقام چه توفعی دار یم توف اسکه در آغار.ر سالت «انسان 
پناهی» داشته باشد وان خود را در ابتدای کار با کسانیکه در پایان 
پیشرفتهای خارق العاده علوم بهره مندند یکسان برخوردار گرداند که جز 
لح 
تبیشتم اشتهاتی شیر دن:وشحضا و مرخا که انشلام و-اهام همین خوته ما 
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کرده اند, آنچنانکه تازه ترین کشفیات با اصول علمی اولیه اسلام خوانا و 
رساست. 


مسلمین پیامبر و اما را به صفاتی ممتاز میشناسند و عقیده دارند همانگونه 
که باید اعلم رما لاشته آز‌عایت خی هو الود نما روجی تباید مرا 
و به سلامتی و عصمت مشخص و معروف بوده باشند. 


ازدواجهای دوگانه حضرت مرتضی بدینقرار صورت گرفت. 


نخستین ازدواج با انتخاب دختری خویشاوند اما مبرا از عیوب ظاهر و 
آلود گیهای باطن انجام گرفته است, زیرا خاندان نبوت باید چنین سالم و 
درست باشند و دومین پیوند که یکطرفش از خاندان نبوت (داماد. حضرت 
علی) و سالم بوده با غیر فامیلی و از راه دور و بیگانه (ام البنین) اما 


باز مکتب باز کردن است حضرت مرتضی را که برای نشان دادن میزان 
سلامتی یک ایلات, یک فامیل, برادر را در کنکاوی پیدایش مطلق معروفیت 
صحت آنها دستور میفرماید یعنی اگر ازدواج با خاندان نبوت نبود که علم 
لدنی و سلامتی الهی بخشوده دارند ازدواج دیگر باید در تعقیب پی جوئیها 
که منجر به گزینش دختری به ظاهر سالم از فامیلی معروف به سلامتی 
اشت انجام گیرد که اینجا مطلب کاملا پتزشکی اسنت: 


فامیلی است اغلب متمکنند میگویند بیشتر افرادش درد سینه میگیرند و 
میمیرند, دسته ای دیگر که مطالعه و عبادت دارند 
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اما به همان نسبت که تغذیه روح نمایند جسم را فراموش کرده حرکتی 
مخصوصاً پیاده روی ندارند مشهور اینکه بیشترشان در سنین بالا زیاد 
میخورند و زیاد می آشامند و به بیماریهای تغذیه ای دچار, و پس از مدتی 
کوری و رنجهای دیگر تلف میشوند و اگر در فامیلی اکثر افراد بلکه عده 
ای به بیماری مشابهی از دنیا رفتند باید متوجه بود که احتمالا بیماری ارثی 
و فامیلی است و پرسش امام از برادر که در جستجوی ایلاتی مشهور به 
فتلاشتی یانته کر ون ات اسشتت و ار ماه اععاه ماه ار اون 
معدل سلامتی فامیل را تحقیق و سپس سلامتی ظاهر فرد را جویا, و 
مهمتر قسمت دوم است که بقدر کافی در قسمت بهداشت پوست شرح 
داده که کا وج فلایی اس ععان سای کلی است کم ملاحفاد 
فر مودید امام به عقیل دستور رعایت اینقسمت نیز میفرماید از اینقرار: 


نخستین ازدواج که قرابتی انجام گرفت با گزینش انتخاب عروس و دامادی 
خاندان توت که سلامتی از مسلمیات جدا| نشدنی آنان بود و دومین ن ازدواج 
که با بیکانه ای ,انجام بافت»وعایت انتخات فا میل .مشهور به سلامتی و فرد 
برگزیده به ظاهر سالم از ضروریات بحساب آمد. 


تصور نفرمائید انجام اینگونه اعمال که محتوائی از عناوین درشت زندگی 
است تنها از طریق روایت برگزار شده و از دست دادن نمونه عملی آن 
اجتناب بعمل آمده است يا همانند مطلب فوق «ازدواح با بیگانه یا 
خویشاوند» تنها به نشان دادن صورت عملی از آن اکتفا گردیده و دستوری 
در اين بابت نرسیده است. درست است که تاکنون چنین معلوممان گردید 
که اگر فامیلی سالم و 
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درست داریم بهتر که ازدواج خویشاوندی باشد و در صورت وجود بیماری 
ارئی در فامیل ضرورت پیوند با بیگانه را ایجاب مینماید اما روایتی نیز این 
مطلب را بوضعی خارق العاده و اعجاز آمیز روشنگری مینماید که به ذکر 
دوتای از انها پرداخته و تجزیه و تحلیل مطلب را محدود و محصور به همین 
دو روایت مینمائیم: 


در کتاب بسیاری از فقها و از جمله مسالک شهید ثانی رحمه الله علیهم 
باب تکاخ ضفحه 2 و و از تنن کرافی اسلام این دو حدیث نقل شده است: 


من تزوج لله و لصله ارحم توجه الله بتاج الملک (1) (آنکه برای خدا 
ازدواجی با خویشاوند بعنوان رعایت صله رحم نمایند پروردگارش به تاج 
پادشاهی مفتخر گرداند). 


لا تنکحوا القراه القریبه فان الولد یخرج ضاویا او نحیفا (آمیزش قرابتی 
نکنید که فرزند ایجاد شده يا ضاوی است يا نحیف) (2) شرح پزشکی و 
علمی و حدیت آنچنان به 


1- توجه الله بتاج ِِِ - توجه الله بتیجان الجنه نیز روایت شده 9 
کر را 
سیسن شتسار و بعد خسدشن را سوزانتدن: آتارش غابه المراد. دروس 
شرعیه در فقه امامیه, جامع رساله تکلیف, کتاب لمعه شهید ثانی (11 9- 
6 شیخ اجل زین الدین علی بن احمد عاملی در مدرسه نوریه بعلبک 
فقه مذاهب پنجگانه تدریس مینمود و بدستور سلطان عثمانی شهید شد 
آثارش بیش از چهل جلد است: شرح لمعه در 2 جلد. مسالک. کتاب رجال 
و ... 
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یک فرد مسلمان شاهیری 0 ه میبخشد که در آسمانهای ارزشیابی 
انجا 


آنقدز الا -خیر ود ه فیرود تا چا که گویا خود را بر منبری از رفعت ایدال 
مبنا بر یقین مشاهده مینماید: 


کلمه ای که در ابتدای دو روایت است نشانی از رعایت مرحله ازدواج و 
مرحله فیزیولوژی ازدواج [نکاج) میباشد که جز از طریق وحی امکان 
بازشناخت آن نبوده است. ملاحظه فرمائید که تب حرافف چون به پشوند 

با خویشاوند اشاره میفرمایند کلمه ازدواج را ذکر مینمایند, کلمه ای که در 
اجتماع,. در محبت در شناسائی, در پیوند, در یگانگی دو خویشاوند بکار 
میرود اما زمان ذکر پیوند قرابتی کلمه تکاح را آورده اند زیرا ازدواج با 
خویشاوند اگر بدون نکاح و آمیزش باشد و فرزندی بوجود نیاید هیچگونه 
عیب و فسادی را باعث نگردیده 3 یعنی اگر ازدواجی در بينٍ هرگونه 
نسل غیل سالم نتیجه ای داشته از فیناشد آما از همرت 
گرامی اسلام اجازه میفرمایند ازدواج باشد و دختری از خویشاوند را در 
مرحله نیازمندی زندانی و محصور و بدون نکاح نگاه دارند؟ و عدم رخصت 

بر این اقدام با ذکر کلمه مقدس «الله» تذکر داده شده است. 


من تزوج لله ولصله الرحم: ازدواج با صله رحم و پیوند خویشاوندی مطلب 
کاملا اشنائی است ما ازدواج لله و برای خدا یعنی چه؟ 
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انواع و اقسام خواهد بود و از جمله یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و 
اارسو اه این ااسال اند ار شید اال یه زا 
خداه رسول ریت که با مه سای ار اسان ی و ی 
ثروتهای عمومی معرفی کرده اند یا با توجه به ایه و اعلموا انما غنمتم من 
ان ار و وا ۱ را ی 
ثروت مخصوص خداست. احتمالا میتوانیم ترجمه حدیث من تزوج لله ... را 
چنین بیاوریم: هرکس ازدواجش ار روی اطاعت آنچه خدا فرموده باشد؛ 
ای رو ما تا سم ام اس ها 
اتتخای سا جح اس تاه اسان مرا مس ات کم تا[ 
اویند و در راه پیشبرد اوامرش مهیا يا خمس جهت نگهداری دو ثقل اکبر و 
نگهداری هردو- ثقل اکبر (روحانیت قرآن نگهدار) بنام سهم اما علیه 
لتاق ای یه نصا سام اه ایا کی ی ی 
روحانیت حافظ دین دارند) بنام سهم سادات تقسیم مینماید یعنی لله در 
تزوح لله هم رعایت مقررات و دستورات الله کردن است که پس أ پایان 
شرح دو روایت خواهید دید رعایت کردن همان شیوه مرضیه ای است که 
در اولین ازدواجح خویشاوندی بوسیله اولین امام و صاحب مقام 


ال ای موی اد کحم لاسام ای ی ور 
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ولایت حضرت علی صورت گرفت و لله در ازدواج ار جمله اینست که تا در 
فامیل ژن معیوب نبود ازدواج فامیلی بلا اشکال و بهتر و اگر ژن معیوب 
بود با بیگانه. 


گفت: 0 ان در چهار چوب اطاعت 1 و پرورگا؟ 
ی ۳ 
است و چرا ی ای ی مذکور همه چیز هست بویژه آرامیش 
خاطرها و خاطره ها و یکی از آنهاست بهم رسیدن دو ژن سالم و سازگار 
ازنی قامیل که تقویت کر ماد وچه باه ملی و پاشاهی بزتاری 
آدمی:زده شود بهتز از آینکه. فرزندی:سالم هه عاقل: به او غظا کردد,و باز 
حدبت را نو بخ ین ,سبط یر و کسیکه ازدواجش با خویشاوندانی 
۳ و در اینگونه خاندان دما آلوده ای که بازماندگان بجای 
همه چبز» بیماریها و عیب های بجای نهد قطع است بدون شک به سبب 
درد کت «صدعت ‏ ۱۵ 3 سلام از مرد و نیم دیگر از زن که هردو از فامیل 
داد نسلی که همچون تاج پادشاهی و افتخار بر تارک والدینش بلکه ان 


خدان درخشیدن دارد. 

تا کنون از آن حدیث نبوی که منعکس کننده انتخاب راضیه مرضیه نخستین 
فرخنده ازواج علوی مختصر تجزیه و تحیلیلی بعمل امد و تاج ملکی چون 
سبطین الحسن و الحسین و زینبین زینب 
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و کلئوم که نه تنها برای پدر بزرگوار و مادر صدیقه کبرایشان افتخار بوده 
بلکه بر تارک جهانیان از اولین و آخرین بشکلی که عالیتر از آن امکان ندارد 
در تجلی است و خلاصه نیز آنکه من تزوج لله چه کسی لله : تر از علی و 
زهرا - و لصله الرحم کدامین نزدیکتر از عموزادگان- ۳ 
انتخاب کننده دیگری بود - بتاج الملک و چه تاجی که مرج البحرین یلنقیان 
(علی و زهرا بهم رسیدند) یخرج منهم اللوّلر و المرجان حسن و حسین 
لوْلوٍ و مرجانی تاجی در تعالی و تجلی بر تارک ولایت و عصمت که از آن 
تلاقی بوجود آمدند بلکه تاجی افتخار آمیز و هادی و رهبر تارک بشریت. 


و اینک دومین ازدواج اولین امام روشنگر دومین حدیث حدیث نبوی است: 
لاتنکحوا القرابه القریبه فان الولد یخرج ضاویا او نحیفا: 


در حدیث قبل که پیدایش فرزند در ازدواج مستتر داشت و نامی از تولید 
متل: در ان نبود کلمه تزوج داشت اما اینجا بر عکس آوردن کلمه ازواج 
درست نیست زیر| ۱۳۵۱ و 2 
یا ی با خوتتا ال ام رسای و اک 
به میان اجتماع رها نخواهد ساخت از اینرو کلمه نکاح که بدنبال آن پیدایش 
ولد و فرزند را به اجبار باید پذیرفت ذکر فرموده اند و گرفته شد نکاح 
مرحله فیزیولژی ازدواج است و چه بسا دو کودی را بتوان به ازواج 
اسلامی یکدیگر در آورد که نکاج رای شرع ممکتوت 
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و لذا بازشناخت سخن فرستاده خدا از دیگران باز , بهمین نحو نوعی امتیاز 
بود و نسلی نیاورد اشکالی نخواهد داشت پس معلوم میشود تمام توجه به 
بهبود نسل بوده است نه ایجاد هر نسلی). 


القرابه القریبه که درجات خویشاوندی و قرابت را هرکدام نزدیکتر است 
میرساند که خود علم تازه معلوم و روشن شده ای میباشد که هرچند 
شخص از محارم نباشد و رخصت ازدواج و نکاح بوی داده شده باشد بازهم 
هرچه نزدکیتر باشد درصورت وجود صفات نابات و ژنهای معیوب در آنها 
تظاهر در آن خویشاوند که نزدکیتر است بیشتر میباشد و به زودی شرح 
خواهم داد. (به القرابه القریبه خوب توجه فرمائید که مشخص ساز درجات 
قرابتی است که هرچه نکاح نزدیک تر و پیوند بین خویشاوندان نزدیکتر, 
امکان پیدایش ضاویا او نحیفا در نسل بیشتر است و به نهی در حدیت که 
در آغاز آورده و شدت آنرا میرساند و سپس القرابه القریبه را همان نهی 
محاصره کرده و در بر گرفته یعنی نهی در نکاح با خویشاوند هرچند نزدیکتر 
باشد نهی بیشتری دارد توجه فرمائید). 


کلمه ولد را درجای خود شرح دادم و به وسعت قلمرو آن اشاره نمودم و 

جادارد در آنجا که آمیزش سبب ایجاد نسل معیوب نب آنرا ار 
کلمه ذریه را که نوعی احترام به آن همراه است 1 با نسل که انفصالی 
میباشد سالم و در بردارنده صفات و سجایای انسانی يا ابن که ممتاز از 


بنت است و آمیزش معیوب هم 
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پسر نا سالم تحویل میدهد هم دختر, از اینرو رساترین کلمه همان ولد 
میباشد که با بکار رفتن مواد و مصالج اولیه پدر و مادر به نحو مطلوب یا 
غیر مطلوب تولید شده است. یعنی اوردن کلمه ولد نوعی توجه دادن به 
دستگاه های تولیدی که پدر و مادرند میباشد. 


ضاویا: در نوعی نقاب فرضی از کفر برای چند لحظه بروید گرچه درست 
نیست و یک لحظه هم به شکل و لباس و قالب و تقلید کفر در امدن نوعی 
کفران است و الظاهر عنوان الباطن قطعی و مولد نابکاریها اما برای چند 
لحظه بشرط آنکه رگ غیرت و حمیت اسلام خوتئی خود را از دست ندهید 
به کفر تصنعی در آئید و فرض نمائید الان یک فردی هستید که هنوز دینی را 
نپذیرفته اید اما روابط انقلابی با معنویات دارید که انکه ندارد و جعلنا بینک 
و بین الاخره حجابا مستورا و قران و محمد هم در ابولهب ها اثر نکند پس 
از تهیه این ویژگی کاذب این چن کلمه را در مقابل خود قرار دهید: 15 
قرن سابقه, نبوت, ضاویا, تکلیف. بررسی آری فقط در برابر همین پنج 
کلمه بنشینید و کتابهای لغت فرهنگ نامه های سنگین و مفصل چون مجمع, 
قاموس. لسان العرب. تاج العروس, معيیار اللفه و... بردارید و در کائنات 
همین لفت (ضاویا) به دو چیز انديشه کنید یکی به قلمرو معانی کلمه 
هد کرو گنه ا هم ام بو کته هی را هی هام ما نج 
نوشته شده و سپس زا بیماریهائی که از راه ارث منتقل میشود فهرستی 
بردارید؛ و سومین هم دارد که دام پزشکی هم مطالبی چند علمی در این 
زمینه ارائه میدهد که ماحصلش با انچه بر انسان صدق میکند یکسان 
میباشد و در یک جمله همه را گفتن 
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کفایت که: پیوند حیوانات از دور صفات خوب را بروز میدهد و از نزدیک 
معیوب هار و چون به برخی از کتب نامبرده میرر سید میبینید در ضمن 
ترجمه و معنا کردن و بحث از کلمه ضوی و ذکر اين حدیث از نبی گرامی 
که همان حدیت مورد بحث در عبارتی دیگر است به این مطلب نیز اشاره 
شده که پیوند نزدیک ظاهر کننده خرابی در حیوان است و دور برعکس 
(اغتربوا لا تضووا ای تزوجوا فی البعاد الانساب لا فی الاقارب لثلا تضوی 


تا اینجا توجه فرمودید که نبی گرامی کلمه ای را در مورد پیوندهای نزدیک 
بکار بدند که معلوم میدارد علم ورائت دامنه گسترده ای حلی مشترکی 
بین انسان و حیوان داد. 


هم اکنون کلمه ضاویا و معانی ان: بزودی خواهید دید که بیماریهای منتقل 
شده از اباء و اجداد به نسل چه بسا متوجه دختر میشود يا جنس مذکر را 
مبتلا میسازد و بسیاری هم هردو را بعلاوه تظاهرات بیماریهای مورد بحث 
هم میتواند 7 استخوان باشد هم در خون, در پوست, در مغز» در ... همه 
جأ و اک تکفيش تب کرامی کلمت اما بان بروته که فتاه و تفن هر 
0 


در آغاز هر کتاب لغت چنین شروع شده است: دقه العظم و قله الجسم 
خلقه. الهزال که هزال را نحیف و لاغعری معنی کرده اما میدانیم نحیف 
آنچنان لاغری است که قدرت انجام کار معمول و روژ مره را دارد اما 
هزال در یک قلمرو وسیعتری از عیوب و فساد قرار داشته لاغری وامانده 
از زندگیست و ده ها 
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معنای دیگر در ذیل عنوان فوق «ضوی» مشاهده مینمائید که برای 
جلء کر ار اطات بت کر همست ناج ار اما اما تور اما که اه 
عیوب و مفاسدی میباشند که امکان ابتلای تمام بدن به انها هست. 


اضوی حقه ایاء نقصه ایاء: که کلمه مورد بحث را در برابر نقائص و آنجه 
بهترین کلمه انتخاب شده در , بیماریهای انتقالی ارثی 9 آورده و شرح 
خواهم داد. 


والضاوی مشددا الحارض و الضعیف الفاسد: یعدنیا اعجاز یک عالم بی 
فتقما تور یک فرش علم ۱ بنگرید که اشاره نبی گرامی ی 
ازدواج های قرابتی ممکن است غولهای حارض يا کوتوله های فاسد و درد 
نخور و معیوب تحویل دهد که خود کلمه حارض که نوبتی هم در قران کریم 
تحت عنوان کلمه «حرضا» آورده شده باز ز یک جهانی اعجاز و علم است که 
چون به لغات مراجعه گردد میبینید معایب و نقائّصی را متذکر میباشند که 
هم میتواند از راه جسم و اعضاء ظاهر شود هم از طریق روح و عقل و 
برخی نیز آنرا جاء مشدد و هو الحارض ذکر کرده اند که اگر بخواهم به 
زبان عامیانه این قسمت را معنی کنم باید گفت نبی گرامی فرموده اند 
ازدواجهای قرابتی يا شیر صولتهای شغال منقیت تحویل میدهد یا موشهای 
بدرد نخور مزاحم :یا غولهای حارض يا کوجکهای فاسد (و در کتابی ضویا را 
احمق نیز گفته است). 
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به فرزندان ارث رسیده, بلکه منتقل شده و بیماری جا گرفته ضمیمه شده 
و پناه گرفته ای است کویا بیماری از جائی خروج و به جای دیگر نزول 
اجلال فرموده اند و این درست همان است که در : بیماریهای فامیلی و ارثی 
میبینیم و شرح خواهم داد و باز شگفتی بیشتر که تحت همین عنوان کلمه 
مورد بحث به غددی چند از حیوان نیز اشاره گردیده است و باز چند معنای 
آنرا مینویسم (در جلد مربوط این مطلب را نیز خواهم اورد که چون مردی 
و3 را به نی گرامی معرفی و یافته است 


وق ام مات الحیی اف رال او عم ایام قصه نام اف 
کقه ادا که ابا الصا وق مها الخارض و اسف لها سع الاح 
ا شاه فی نی اکن کات هاء مفددا وا هار ار فلت 
ای وا ادا یت هی اسست: 


و وی و ی ی 
بلائی چون آتش بياید و بسوزاند یا از داخل ابتلائی که رنگ دانه را درست 


نمیرساند و در نتیجه سفیدی و از جمله برص بوجود بياید و مگر اين معجزه 
نیست که در یک کلمه (ضوی) اینچنین باشد که حتی مثال کتابهای امروز را 


در آن بیاییم که اگر رنگدانه به مو نرسد یا به همه بشره که مو از آن است 


نرسد تیم گویند در آخزیز: اطلاعات علمی هم بعنوان مثال آورده 
شود همان کلمه ای که 15 فقو رتیت کنی. حرامین آوزده اند 


در ختام به آیه. شریفه متبرک و:طالیانترا مجدد به مطالعه 
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کت تاج لفت دعوت فتاه فالو لاه وا دک موی کون خرضا اد 
تکون من الها لکین (86 یوسف) که برادران یوسف پس از مسافرتها به 
مصر و مراجعت به کنعان چون بی تابی ها ون تفتیدنها و یاداوریها و 
تذکرهای یعقوب را درباره یوسف بی اندازه دیدند معروض داشتند ای پدر 
بش کال تراس سا کم مه اکن کس جر اتسور اهر 
سلامت و نزدیک گردیدن به مرگ است: یعنی کسیکه همه اعضاء را دارد و 
وامانده و رو به هلاکت است و معنی کردن بیشتر ضرورتی ندارد و 
همینقدر کافیست که هرکس در هر مقام و عقیده است با دیدن همین 
کلمه که در 15 قرن پیش بوسیله نبی رامین اسلام بیان گردیده و 
محتوایش تمام کیفیات به ارت رسیده از پدر و مادر خویشاوند پیوند زده 
است که صفات معیوب خود را در فرزندان ظاهر ساخته اند توجهش به 
اسلا تس 


ملاحظه فرمودید هم این یک کلمه (ضاویا) معلوم داشت که عیوب از اجداد 
به فرزندان میرسد و انضم و لجاله آنها منضم میشود و در آنها پناهگاهی 
درست مینماید هم میتواند همه بدن را مبتلا ساد و حرضا باشد يا یک عضو 
را فرا گیرد يا اینکه با ظاهر بدن بهداشتی کیفیت مغزی اختلال عقب 
افتادگی نشان بدهد. بهرصورت تصور کنم شخص غیر معتقد به اسلام هم 
در این گونه موارد سر تعظیم در برابر اعجازهای علهی مطلب فرود 
میاورد که برای مزید اطلاع باید گفت تازه اين کلمه ای است مربوط به 
یک روایت و اگر به قرآن مراجعه شود که خود تحدی کرده و کلیه آباتش 
معجزه میباشد چه سری باید داشت که در خور تعظیم 
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و تکریم بوده باشد؟ سری که در نهج البلاغه درباره قرآن سخن میگوید. 


برای بهتر برداشت از نتیجه آنچه را مقام ولایت معمول فرمود با هرچه را 
مقام نبوت بیان داشتند بر اوردی مینمائیم. 


شف رات فرمودند: ازواج فامیلی به شرط رعایت مقررات موجود در 
سیستم اسلامی بهترین نتیجه را میدهد (صفات بهتر از طرفین سبب 
۹ یکدیگر میشوند) و مراعات کردن مقررات و اکتفا به یک حدیث و 
روایت نکردن و متوجه اين نکته بودن هک چرا در جای دیگر نبی گرامی 
میف‌مایند آ یتنا خویشاوندان بردیی. نکنید که قزر ند ان معیوت خواهید 
داشت (دو صفت معیوب و پنهان از طرفین به هم رسیده تقویت شده 
ظاهر میشوند) مگر اینجا نبی گرامی خلاف حدیث اول را بیان فرموده 
دستور ازدواج با بیگانه را داده اند؟ نه, باید متوجه بود چرا زمانی باید با 
خویشاوند وصلت کرد و گاهی هم از پیوند کردن دوری جست و چرای آنرا 
در عمل مقام ولایت میبینیم ؛ ؛ تا زمانی که همسر مربوط به خاندان نبوت 
بود یعنی از فامیلی که ایه تطهیر درباره شان نازل نومه ار از ابتلا و 
بیماری ها مخصوصا ارثی ازدواج فامیلی انجام گرفت و درحالیکه دختر 
خارج از خانداتر نبوت بود در جستجوی این بر آمد که از فامیل سالم دختری 
فرژند ان حضرت علی وععفر رادیدند که مره وشجه نیکوئی 
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حاصل از فرخنده ازدواج آنان بود فرمودند: بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا (1) 
دختران ما (که از خاندان نبوت و عریان از بیماریهای ارثی هستیم) 
شایستگی پسران ما را دارند و پسرانمان برای دختران ما (که در حقیقت 
مستعد و اماده پیوند با همند) میباشند. 


با انکه بزودی مطالب فوق را از لحاظ علم روز که قسمتی از آن هنوز یک 
عمر تاریخی (20 ساله) هم ندارد مورد بحت قرار میدهم. از فرط اشتیاق 
میخواهم چند سطری را از کتاب تأیید شده دانشگاهی که بشماره, 955 
خود دانشگاه به چاپ رسانده (2) نقل نمایم: (ولی اجازه بفرمائید ابتدا یک 
بحث کوجک دیگر بنمایم و سپس ...) 


علی؛ ایه نازل میشود هرکس خواست با نبی گرامی نجوی کند صدقه دهد 
چون وجه و پول میان میاید بعنوان اینکه مزاحت حضرت فراهم میشود 
همه کنار میروند باز عمل کننده اول علی؛ وجی قرض کرده صدقه داده 


من تزوح لله و لصله الرحم توجه الله تباجح الملک اول علی؛ ازدواج با 
حضرت زهرا و تاج افتخار سبطین بسر زدن 


۱ 9 جلد 14 وسائل. . 
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لاشکضوا القذانه الفریه فان ال لد خرعضاها آه فا ار یو نکاع زا 
دختری که هیچ قرابتی ندارد و رسیدن به فرزانی که نه ضاویا بودند و نه 
نحیفا. (ناگفته نماند بنظر سطحی گمان میشود همه نقل و انتقالات ارثی 
بضورت: توع غالب و.فتحصر به. آن:ذ کر شده است: در ضورتیکه اخنین. تبود: و 


بازی با سرنوشت مردم 


قلم در حال فرود آمدن بود که بچرخد و عنوان را «بازی اسلام با 
سرنوشت مردم» بنویسد انگا ر که طهارت و تعالی اسلام خود بفریاد قلم 
رسید که اگر حاضر شود حتی برای داغ جلوه دادن عنوان نسبت ناروائی به 
قلمرو اسلام وارد کند همین بضاعت مزجات علمی را هم به خطا نوشتن 
رها ساخته باشد و «بازی با سرنوشت مردم» اشکالی است که خواندن 
مطلب مورد بحث به ذهن همه وارد میسازد یعنی اگر اسلام دستور میدهد 
زمانیکه فامیل مبرا از عیوبند ازدواج قرابتی نوعی صله رحم گرامی داشتن 
است و در غیر اینصورت چنانچه در فامیل حتی یک بیماری وجود دارد که از 
راه ژنها منتقل میشود باید وصلت را با بیگانه منظور داشت اما بیماری 
انتقالی که همه جا ارثی گفته و خواهم گفت کدام است که در عصل فضا 
هم مسلمین انرا نمیدانند و نمیشناسند و تازه اگر به اجبار همانند برخی 
برنامه بخواهند مردم را آشنا نم تما رتهای ات شاد باید کفت: خوب بود 
اسلام دستور داده باشد تا حداقل پانزده قرن ازواجهای قرابتی ممنوع و 
سپس 
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یرای وا ها هم 
اول دستور بوده است و چون اسلام چنین دستوری نداده و پیروانش را از 
ایا را سا ای سار ای ای که ای 
معیوب و ناقص بوده که خود نوعی گرفتاری و رنج برای خاندانها و اجتماع 
و پیروان اسلام بوده است یعنی در حقیقت ایا در این پانزده قرن کلاه سر 
پیروان اسلام رفته و با سرنوشت مسلمین بازی شده است؟ 


و همه منهای پیامبران و دنباله رو پیامبران که همان دانشمندانند چه دارند 
که باقی مانده است؟ هیج. 


پیامبران فرستاده شده پروردگارند اما بقیه نوابغ فرستاده شده خودشان از 
مغزشانند و از اجتماعشان و از تربیتشان و اینک سوال: ارزش یک نابغه در 
اجتماع در برابر افراد معمولی و عادی و عامی چیست که جرئت کنم بگویم 
اگر ازدواج های فامیلی را فرض کنیم بعلت جهل به بیماریهای فامیلی ارئی 
نصفش بلکه ثلثش بلکه یکصدمش تصادف زنهای سالم و ارزنده را بهم 
رسانده و دو ژن مذکور که بذون: شک یکدیکز را تفویت کرده نسل نابغه و 
حداقل در میان انهمه ازواجهای حتی یک نابغه بوجود میاورد ایا عاقلانه بود 
که اسلام دستور دهد از ازواجهای فامیلی خودداری شود و در نتیجه یک 
نابغه و ده معیوب بوجود نیاید؟ و در عوض از ازدواجهای با بیگانه نسل 
دهد ؛ 


منحنی گوس دانشمند معروف آنچنان مشهور است که در دبیرستانها دیده 
اید نموداری است بشکل زنگ شتر که یک لبه 
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زنگ 3 درصد و لبه دیگر نیز 3 درصد و بقیه 94 درصد. علائم درصد 
آرفانتشن شده جمعیت کشورهای مستعد زان است که ننیجه داده شده 
معلوم میدارد بطور متوسط سه درصد مردم نبوعی داشته و سه درصد 
عقل افتاده اند و بقیه 94 درصد عادی معمولی میباشند و اگر ازدواجهای 
فامیلی ممنوع گردد درست است که 3 درصد عقل افتادگان (بفرض ارثی 
تودن) کاهش هن یاید آماتمواز ات آن نبه درضد توانع فن کمتر میجردد که 
هیچ عاقلی حاضر نیست بسیار اندکی از نبوغ اجتماعش را فدای حتی 
معمولی شدن عده نسبتا زیادی نماید, چه رسد به انکه یک نابغه را بدهد و 
چند برابر عقل افتاده تحویل گیرد از اینقرار با پیشرفت هرچه بیشتر علوم 
و شناخت بیماریهای که از راه ژنها منتقل میشوند به سود پیروان اسلام 
پیوندهای استحکامی قرابتی مدام نابغه زای اجتماع اسلامی رو به تزاید 
کلی است و نه در این مورد بلکه در کلیه موارد با سرنوشت کسی بازی 
نشده و کلاهی بسر کسی نرفته است و اینکه تشیع استحسانی جهت 
ازدواجهائی که بخاطر خدا (صله رحم) بجا اورده میشود قائل است مرحبا 
بر تشیع و مرحبا بر اجتماعی که در راه حصول افرادی نخبه و با ارزش 
حاضر به حتی از دست دادن افراد بی ارزش است و اینکه نقل از مدارک 
غلمی و دانشگاهی: 


فوافت تا توف ظرر اتا وان وا رات برض منوان ی 
نمایش داد؛ 


اک سالت شام بان خاش کال مرض با سا 


ص: 93 1 
بنمایانیم: 


الف: از فرد سالم 5و با دختر عموی سالم 5و اطفال از نظر ژنوتیبی 


نیمی از اطفال 95 کاملا تندرست هستند ولی نیم دیگر که واجد ریختن 5 
میباشند ظاهر تندرست میباشند (1). 


فرموس رت ار مر ای ام اما تا که 
اگر هر دو سالم بارز باشند باز همه فرزندان سالم خواهند بود چه رسد به 
ای او فان اس وا سا هه 
در این موضع دو ژن یکدیگر را تقویت کرده عامل بوجود آورنده نبوغ 


و نیز در صفحه 262 مجله نظام پزشکی 3-4 (2) تحت عنوان ازدواجهای 
خانواده ای: «شیوع بیماریهای ارثی مغلوب مسلما در نوزادان ازدواجهای 
فامیلی بیش از ازدواجهای بین ناخویشاوندان میباشد و البته علن آن واضح 
است زیرا امکان اینکه اعقاب یک شخصی که ژن معیوب دارد دارای این 
ژن باشند بیشتر است., مثلا شخصی که یک ژن معیوم از بدز بزر ین بدری 
خود به ارث برده است و با فرزند عمو يا عمه خود ازدواج میکند به احتمال 
یک هشتم آن فرزند ناقل همان ژن میشودو در نتیجه امکان ابتلای 
فرزندانش زیاد است ولی با وجود اين با در 


1- صفحه 278 
2 اقای دکتر مهدی باجغلی استاد دانشکده پزشکی اصفهان 


ص: 184 


نظر گرفتن شیوع ازدواج خویشاوندان در بعضی کشورها بیهاریهای ارئی 
زیاد نیست و چه بسا فرزندان این ازواجها که کاملا سالم و طبیعی هستند 
دانستن این مسئله در مشاهده ژنتیک لازم است زیرا| گاه انهائیکه چنین 
ازدواجی را انجام دادم اند خیبارن آتر شوء آن پیت از آندازه نکر انتد ختی 
سرما خوردگی مکرر فرزند خود را نتیجه ازدواج بین خویشاوندان میدانند. 
چون از دکتر ابراهام استون و دکتر هانا استون متخصص امور زناشوئی 
پرسیدند: عده ای عقیده دارند که نباید با خویشاوندان ازدواج کرد زیرا 
اطفال معیوب بوجود خواهند امد و ایا این عقیده مبنای علمی دارد پاسخ 
دادند: صفات جسمی و روانی کودکانی که از والدین خویشاوند مانند پسر 
عمو, دختر عمو یا پسر دائّی دختر عمه بوجود میایند از لحاظ ارئی تابع 
همان قوانینی است که در افراد غیر خویشاوند صادق است. اگر پدر و 
مادر خویشاوندی نزدیکی با هم داشته باشند احتمال اینکه صفات ارتی ۳ 
به اطفالشان منتقل گردد به مراتب بیشتر خواهد بود. اگر این صفات نیکو 
باشد چه بهتر و اگر مرضی يا غیر طبیعی خواهد باشد طفل مزبور به 
احتمال بیشتری انهارا , به ارت خواهد بردر بنابر این در بعضی فامیلها 
ازدواجهای فامیلی اطفال بسیار خوب بوجود آورده و در بعضی دیگر موجب 
ها ای که استهل 


خوانندگان بیاد دارند که ناگهان در اوائل پائیز سال 1351 روزنامه ها به 


1- صفحه 29 کتاب پاسخ به مسائل جنسی و زناشوئی از دکتر هانا استون 
و دکتر ابراهام استون 


ص: 19 


رشته از علوم اعلام داشتند «ازدواح فامیلی ممنوع» و کسانی چند نیز 
پاسخ علمی دادند که در جوابگوئی نیز چهره زیبای ظالمانه ژنتیک جلوه گر 
بود زیر| از یک طرف ازدواج فامیلی ممنوع با روح قانون اسلامی مغایرت 
داشت و از طرفی ژنهای به ارت رسیده که در ذریه نبی گرامی برای 
هميشه در جلوه گری است چنانچه میبینیم اغلب روحانیون بزرگ از ساداتند 
و امروز 8-7 مرجع تقلید شیعیان کلیه از صفات به ارث رسیده اجدادشان 
بهره مندند و ذریه آن حضرت را وادار به پاسخگوئی به روزنامه ها نمود 
(1) و اگر نیک دقت شود نزدیک به اتفاق پرچمداران دین اسلام را سادات 
یا کسانیکه مادر يا اخلاف دیگر نزدیکشان ژن خاندان نبوت را دارند تشکیل 


مید هند. 


بدون شک توجه فرمودید که چرا در این مدت 15 قرن هم که مسلمین 
فنفار تفای از نف را نمیشناختند و هنوز هم همه را نمیشناسند کلاه سرشان 
نرفته است و این نکته را هم برای دلجوئی غرب پسندها بگویم که لینکلن 
بزرگ و داروین نتیجه ازدواج های دختر عموء, پسر عمویند و ... 


نزد فقهای گرامی مکتب تب تشیع ازدواجهائی که حجله نشینش عروس و 
دامادی باشند که گفته شود صله رحم بجا آورده شده است جنبه استحبابی 
رعایت کرده محسوب میباشد (شاید 


1- از جمله مقاله جالب آقای سید محمد سعیدی ذبیر. آبادان در صفحه 11 
کیهان 8795 


ص: 196 


بعلت اهمیتی که مکتب جعفری بدنبال اسلام و علم و نبوغ میدهد و بیشتر 
تقویت های ژنی در ازدواجهای سالم فامیلی است) اما اگر شخصی بداند 
ازدواج فامیلیش سبب ایجاد فرزندی ناقص يا معیوب میگردد یعنی در 
فامیل خود اشخاصی چند را دیده که ازدواج خویشاوندی کرده و در نتیجه 
فرزند غیر سالم تحویل اجتماع داده اند ازدواج قرابتی وی نوعی ستمگری 
است و همان گونه که اگر مسلمانان تا کنون پشه مالاریا را میدیدند بعلت 
آنکه تمیشا ختته تکیفت نداشتند. آها اک مرو تشد یه آدازه ربشته کنن 
و مبارزه با مالاریا اطلاع ندهند گناهکارند از امروز نیز هر مسلمانی 
اطلاعی از وقوع بیماریهای ارثی داشت و پیوند قرابتی انجام داد بزهکار و 
ستمگر خواهد بود. 


برای مزید اطلاع گفته شود بیماریهای ناشی از زهر و عفونت بویژه در 
الکلیک ها و سفلینک ها که روز بروز در افزایش اند بهمان قدر که مسئله 
بزرگی برای بشریت است جهت مسلمانان معتقد و مومن (غیر مشروبی - 
غیر زناکار) موضوع منتفی و هیچ میباشد و این خود ۳ است برای 
جستجوی علت موجودیت انهمه دانشمند اسلامی در قرنهائتی که رسما نیز 
مسلمان بودند کمک پاسخی میباشد یعنی دانشمندان اسلامی که به 
شمارش قابل ملاحظه اند دور از بیماریهای زهروی و عفونی و در قلمرو 
رعایت مقررات اسلامی و از خهاد. انتواجای سالم فامیلی بدنیا آمده اند 
که اگر در کلیه کشورهای اسلامی روز هم ازدواجهای فامیلی را ممنوع 
سازند خای ناکرده باز هم بعلت مسائل دیگر که در ۳۳ همه استعمال 
شدن مغزی است باید سوزن خیاطی را هم دست 


ص: 187 


به طرف همسابه دراز کرده تن پا قطعه سوزن و سوراخش را جدا| 
وارد سازند و با بوق و کرنای صنعتی شدن مونتاژ سوزن 


در جلدها قبل مخصوصاً از چهارم الی دوازدهم بسیار شد که خارج از 
برنامه و دور از موضوع بنابر مقتضاتی به ذکر مطلبی پرداختم که مسئله 
داغ روز بود و مدتی است عمتر به اين عمل دور از نظام نویسندگی 
پرداخته آم اما هم اکنون چون عمل اولین مردی که اسلام اورده است 
اغوش اسلام در امده است در صورتی که حضرت کل قبل از تکلیف 
مسلمان بوده و حتی لحظه ای را در شرک بسر نبرده است) مورد سند و 
مأخذ علمی ما بوده چه بهتر که کاملا خارج از موضوع اما بسیار باختصار 
درباره ان حضرت جملاتی پراکنده اورده شود. 


ولایت 


مدعای ملحدین آن مداد براستی و حقیقت مداد العلاء افضل من دماء 
الشهدا است و نیاز به دوستی با خدا پرستان بویژه برادران موحد محترم 
سنی از هرزمان بیشتر محسوس است اما احقاق حق مظلومان هم خود 
نوعی رد مدعای ستمگران است و از تمام مسلمانان شیعه و سنی 
معذرت میخواهم که: نه در اسلام تاریخ درست روشنی نوشته شده نه در 
تاریخ مسلمین. (اشتباه نشود تاریخ اسلام روشن است ما تاریخ نویسی ان 
هنوز 


ص: 19_99 
تاریی). 


غیر خم را شیعه مینویسد حقیقت دارد سنی میپذیرد يا مطلبی در آن می 
آورد آن از کتابهای این ذکر دلیل مینماید که حضرت علی در غدیر منصوب 
بخلافت گردید و این بکلمه مولا میچسبد که کجایش معنای خلافت میدهد, 
وال من والاهش قبول, ما دوست علی هستیم عاد من عاداهش پذیرفته که 
ما هم خصم دشمنانش و از اینقرار غیر را پذیرفته ایم با محتوایش که 
اولویت حضرت علی است و دوستی با دوستانش و دشمنی با دشمنانش 
اما اگر قدرت سیاسی بدست من «نویسنده» بود و میتوانستم روزی را 
بعنوان جشن بزرگ مذهبی تعطیل رسمی اعلام کنم روز سفره وانذر 
عشیرتک الاقربین (یوم الدار) را عید بزرگ اعلام و تعطیل مینمودم زیرا: 


هر شیعه که تاریخ نوشته اتقو سنا کر استم هم هتی: .صورخی بو الدان ۲۶ 
دکر تما ها کی ات اون ساسا فان 


هر مفسر شیعه که نهد اند قلمداد شده «وانذر عشرتک الاقربین» رسیده و 
هر تفسیری از برادران سنی که در دست است چون به بحث ایه مذکور 
رسیده اند همه و همه چه مفسر چه مورخ چه شیعه چه سنی نوشته اند که 
چون اکابر قریش از جانب نبی گرامی دعوت شدند و بر سفره نشستند 
حضرت فرمود: اگر به شما بگویم سپای پشت این کوه در کمین است که 
بر ما حمله کند میپذیرید 


ص: 199 


4 


همه گفتند ترا امین و صادق میدانیم و باور میداریم. فرمودند پس به 
بگویم من فرستاده خدایم و هرکس پیش از دیگران دعوتم و 
وصی من و خلیفه من و ... من است حضرت علی بلند شد لبیک گویارن 
ره تا ره بر ۳ 
گرامی فرمودند و وصیی و خلیفتی من بعد و ... و سپس فرمودند از او 
اطاعت کنید و هرچه گوید عمل نمائید و اين کلمه «خلیفه» که برای 
نخستین بار در اسلام بکار رفته درباره نخستین جانشین و نخستین مسلمان 
ی تسین اما و تخستین ان را و و ی 
رات و اشارت. به فرزندان ماس مخصوصا اد ال که محجمد 
این پسر را بر شما حاکم و امیر میکند. و این همان دستی بود که دراز شد 
کت تا ای وه ۰ و این همان سفره که نشانداد اولین کسیکه از 
حضرت محمد بودند و مگر میتواند اسلام پیزی جز از تشیع و يا تشیع جدا 
از اسلام باشند؟ 


ِِ 


شیعه و سنی نوشته اند شورای شش نفری درست شد که بین خود یکی را 
بخلافت انتخاب کنند و چون به حضرت علی پیشنهاد شد به کتاب خدا و 
ساوسو ای تبرت سس بن. کعل._ کبفاه موی کر موی هر که از 


ص: 190 


فان هه یش فان تام یووم کر شرت مار مت در یه 
حضرت به خلافت نرسید اما امروز دعواها بر سر اینست که حضرت علی 
آیا در نماز اقتدا به خلفای دیگر کرده يا نکرده است همان علی که برای 
ِِ به خلافت پیروی از سیرتشان را نپذیرفت و مسئله بسی روشن 


خلیفه دوم علت خلافت ابابکر را به مردم توضیح داده در ضمن گفت امت 
نخواستند نبوت و خلافت هردو در یک خانواده باشد اما در شورای شش 
نفری حضرت علی را خود عمر نامزد خلافت کرد یعنی دیگر میتواند نبوت و 
خلافت در یک خاندان باشد. 


بفاصله چند ساعت مطالب صد و هشتاد درجه میچرخیده است به نبی 
کر افی نزدیک به وفات گفته مشود حسبنا کتاب الله و قرآن کافی است و 
دستور نبی گرامی هیج- چند ساعت بعد از وفات برای دور ساختن انصار از 
خلافت روایت نبی حرافت همه چی میشود که الائمه من قریش و باید 
رئیس از قریش باشد. 


عبدالله زبیر دعوی خلافت میکند محمد بن حنفیه مخالفت مینماید عبدالله 
اطراف محمد را هیزم ريخته آتش میزند و همه نوشته اند علت را 
برمیگرداند به یک آتش زدن قبلی برای ارعاب و از اين قبیل مطالب که 
چهار بنج نمونه اش را آوردم فراوان است که ار بجای کشمکش ها بر 
سر معنی کردن یک کلمه ذکر شود و جوانهای ما را بنامهای وهابی و . 
اینطرف آن طرف بلغطانند تاریخ واقعا تاریح اسلام که از هر تاریخی 
میتواند روشنتر باشد درخشش خواهد یافت و جوانها بر پای خود معتقد و 
محکم خواهند ایستاد 


ص: 191 


میگویند صفاتی از ذات ذوالجلال چون عالم و خالق وحی داریم که بسی 
مقدم بر عدالت اوست پس چرا (توحید. نبوت, عدل, امامت. معاد) عدل 
ی به جیات نی آقزید کازی! بانب یکی اینکه بوچه 
برابر کسانیکه بعدالتش ایمان ندارند اما پاسخی دیگر که خدا را عادل 
شناختن بعنی زندگی درست کردن؛ مثلا کسیکه خدا را عادل میشناسد و 
دعا میکند شکی ندارد که ادعونی استجب لکم را تحقق یافته میداند یعنی 
با توجه به عدالت خدا کلیمه دعاهای شرعی خود را برآورده میداند زیرا 
داعی با دعا کردن راهی بسوی خدا باز میکند که از دو حال خارج نیست., پا 
اراده اش جنبه تحقق مییذیرد (دعایش مستجاب میشود) و در اینصورت 
مقضی المرام است يا بنا به مصالحی که حکمت قاهره خدا تشخیص 
میدهد و دعا کننده فی الجمله ای به آن حکمت قائل است دعایش 
مستجاب نمیشود در این شکل دوم هم چون خدا را حکیم مهربان و عادل 
میداند مشیت خودش در مشیت قاره خدا هضم شده و یک پیوند تعکاملی با 
خدای خود برقرار میشود یعنی در حقیقت دعایش او را بنوعی تسلیم 
رسانده است (در روایتی نیز داریم که هر دعائی مستجاب نمیشود روز 
قيیامت پروردگار به دعا کننده اجر میدهد و دعای میگوید که کاش هیچ 


سلول 


بدن انسان را یکصد تریلیون پاخته تشکیل میدهد که هر سلول از دو 
قسمت هسته و سیتوپلاسم درست شده است. 


ص: 192 


آنچنانکه نشانی بین هسته و سیتوپلاسم و غشائی نیز بین سیتوپلاسم و 
محیط مایع خارج دارد. در سیتوپلاسم مجموعه ای از دستگاه آنزیمهای 
پروتئینی از جمله ساختمانهاست که فعالیت شیمیائتی و زندگی بوجود آنها 
بستگی دارد دیگر شبکه انتقال دهنده عناصر در درون آنست و سوم دانه 
های ریز میتوکندربها که مرکز نیروی سلولی محسوب میشود زیرا در آنجا 
مواد غذائّی گوناگون مانند اکسیژن و ... متابولیزه شده و انرژی لازم را 
جهت بقیه قسمتهای سلول فراهم میاورند و دیگر ساختمانهاست که برخی 
در کلیه سلولها مشترک و بسیاری که بر حسبت وظیفه سلول تغیر میکند 
متلا در سلولهای ترشحی بصورت کانال و در عضلانی رشته ای و در .. 


همچنانکه سیتوپلاسم مسئول اجرای فعل و انفعالات نیروزا و اعمال دیگر 
تظیر ترشح. اتقباض وت مباشی هسته سلول یر وطرفه کتترل فعالیت 
های داخل سلولی و تولید مثل را بر عهده دارد. 


تمام مواد داخل هسته علاوه بر مواد محلول دارای دو نوع ساختمان نیمه 
جامد میباشد که یکی کرموزمهاست و دیگری هستک کرومزمها در 
سلولهای انسان 46 عددند (در ه رگونه و نژاد متفاوتند در انسان 46- در 
قورباغه 26- گل سرخ و نخود فرنگی 14- ذرت 20 و در یکنوع ماهی 200 


هر کرومزمی از ژنهای بسیاری تشکیل یافته که در هر کرومزم بین چند 
صد تا چند هزار میباشد و مجموعه ژنها نزد هر کس قریب پنجاه هزار 
است. کرومزمها که 23 جفت در انسانند 
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و به آنها که ژن مساوی بر هر کدامشان قرار دارد الل (۵۱6۱) گویند به 
استثنای موارد نادری که بر یک جفت از هر ژن روی یک کرومزم قرار دارد 
و ژن های ان دو برابر ژنهای مشابه در کرومزم نظیر میباشد از اینرو ژنها 
زوج ژن در هر هسته سلول قرار دارد. ژنها مسئول انتقال صفات ارثی از 
یک سلول به سلول دیگر و از یک نسل به نسلها بعدی میباشند. 

ساختمان ژنها از اسید داکسی ریبونوکلنیک (۱۱۸۵) بوده بظاهر یکی بلندتر 
کی ماهر ات کی قویت ی لت انا این کی از سامت هیور 
زندگی انسان موثر است که شرح خواهم بود. 

گریگور مندل میخواست معلم شود رفوزه شد به دیری رفت و آنجا گل 
را چاپ کرد. 


در بدن یک صفت واحد به صفت واحد دیگر افزوده نمیشود بلکه هر صفتی 
خط مشی صفت و وضع بعدی را مشخص میسازد. 


یک تخم لقاح شده انسان 0/000/0015 گرم وزن دارد و وقتی 70 
۳ میرسد 530 میلیارد برابر شده است. 


تکثیر ژنها تکتیر مولکولی است و همراه کرومزمها تکثیر می یاید. بعضی که 


میتوانند نظاثر خود را بوجود اورند ژن جهش 
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یافته گویند و اینها تغییر میکنند و بقیه همانند که از کودکی تا بلوغ یکسان 
بدون تغییر باقی میمانند. 


ژزنوتیپ مجموع کلیه ژنهائتی است که از والدین به ارت برده میشود و 
فنوتیپ وضع هر لحظه ای که در نظر گرفته ميشود و فنوتیپ است که 
تحت پاتیر محیظ -فران یبود پس فنوتیپ از آفاق است و ژنوتیب از 
انفس. هم محیط اثر دارد هم ژن. در محیط زکامی ادصیتر کاخ کیرد ولی 
زن زکام گرفتن هم باید باشد چنانچه گربه زکام نمیشود و برخی شدید و 
بعضی ضعیف زکام میشوند. یک نزدکی بین هم که ژن خراب دارد باید با 
محیط هم آهنگ شود یعنی عینک بزند در نخستین مرحله اسپرما توژتر 
(نطفه می سازد) هر یک از 46 کرومزم موجود در هسته نطفه بطریق 
انفصال خود بخودی کرومزم تازه ای همانند خود ایجاد مینمایند بطوریکه 
تعداد کرومزمها به 92 میرسد اما بعد فاصله نطفه (که در مرحله 
اسپرماتوسیت است) به دو تقسیم کاهش کرومزمی که هر کدام 6 
کرومزم دارد قسمت میگردد و باز هر کدام به دو سلول اسیرماتید که 
فقط 23 کرومزم دارد تقسیم میشود از اینرو در هر یی از اسیرمایند یک 
فرد از هر یک از 23 زوج کرومزم اصلی وجود دارد که با 23 کرومزم 
تخمک حالت کامل 46 کرومزمی را بوجود میاورد (تخمک نیز مراحل مشابه 
اسپرم را طی کرده یک کرومزم از هر زوج کروموزمش معدوم میشود). 


کرومزمهای جنسی مرد از یک کرومزم 7 که کرومزم زنانه خوانده مشیود 
و یک کروزمزم ۷ که کرومزم مردانه نام دارد 
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تشکیل شده اند. , بر اثر تقسیم کرومزمهای جنسی مزبور بین اسپرماتید ها 
تقسیم میشوند بطوریکه نیمی از اسپرم بصورت مردانه و نیم دیگر تیور 
اسپرم زنانه است و جنس جنین نتیجه آميزش نوع اسپرماتوزئیدی که کدام 
کرومزمهای زن که هميشه کرومزم ۲ دارد ترکیب شود جنس زن و اگر ۷ 
دخالت نمایند با ۶ زن 7*۷ یعنی جنس مرد را بوجود خواهد اورد و در 
اینصورت پسر با دختر شدن همیشه با دخالت انتخابی نطفه مرد صورت 
میگیرد و اسلام زمان رسیدن نطفه های مرد و زن را بیکدیگر اعلام داشته 
و پیدایش جنس مذکر و مونث را با دو کلمه متذکر است کلمات (علا و 
سبق) که میفرماید نطفه مرد چون بر نطفه زن هم بالا و هم پیش افتد 
جنس مذکر است و در غیر اینصورت موّنث یعنی اکُر نطفه مرد را نیروتئی 
بود که توانست در حین به فعل در آوردنش بر نطفه زن چیره شود پسر 
بوخو ذ خو هد امد و آلا دختر در -خنین شیناسی: نیشتر خوا هم آورد: 


در اینجا یک معجزه بر دیگر اسلامی را خاوهم آورد باشد که آنچه 
روایتی را که مورد بحث قرار خواهم داد و بارها اس 
بخش خاطری فراهم گردیده رفع شود. در جلد اول جلد بازدهم جلد . 
حتی همین جلد آوردم که پیغمبر و امام روایاتی دارندکه نطفه مرد قلان 
است و زن فلان (البته اشاره ای که کرده اند و وجه بازشناختی که تعیین 
فرموده اند پایه و اساسش بر رنگ شناسی است یعنی گفته اند نطفه ای 
صفراء است و نطفه ای بیضا و یا . .. که همه سخن از رنگ است و 
نویسنده 
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و با وی 
مینمایم که برای دخالت در هرگونه کیفت یا کمیت ژنها و کرومزمها مبنا و 
اساس کارشان بر رنگ شناسی پا مشابه آن باشد) بهرصورت : : فرموده 
است نطفه مرد را رنگی است و زن را رنگی (یعنی هر دو نطفه دارند و 
زن بنابر آنچه علمای روز میگویند گلدان نیست که مرد بذری و نطفه ای 
در آن بکارد) مرد را نطفه برنگی است و زن را برنگی (یعنی زن و مرد هر 
دو نطفه ای دارند که از آغاز تا انجام تفاوتشان در تشکیلات دیگرشان 
نیست جز آنکه یکی رنگ یا طیف يا تشعشع يا .. زرد دارد, دیگری سفید) 
آری نطفه مرد را رنگی است و زن را رنگی (یعنی تفاوت بین دو نطفه 
همان گونه که دو رنگ در یک جزئی از قسمت ها با رنگ دیگر تفاوت دارد, 
تفاوت:<وخطفه همین است»ه شکضا که تین کرام با اما بجای نطقه در 
این ورد کلمه. فان را آوزده و اب مرد را سفید و زن را زرد تعیین 
فرموده- الماء الرجل ابیض و ماء المرآه اصفر فاذا اجتمعا فلا منی الرجل 
المره - یعنی دو رنگی را ذکر فرموده اند که یکی رنگ متشکل از : یک رنگ 
دیگر یعنی رنگ اصلی است (زرد ۳ - قرمز) بعنی رنگ مکمل زرد لازم 
است بیاید آنرا سفید کند یعنی آب مرد از یک اصلی است (زرد) و یک رنگ 
دیگر یعنی زن هرچه هست رنگ اصلی است اما مرد خود رنگ اصلی 
نیست بلکه از رنگ اصلی درست شده و ما ميدانیم زن همه ۲ است اما 
مرد یک ۲ هم دارد. 


بدون شک توجه به کلمه اجتماع نیز فرمودید که لت داش میفرماید دو 
اب (دو نطفه) چون جمع شوند (که در این صورت قبل از جمع شدن دو 
نطفه سبق يا غلب یا علمی معنی ندارد) 
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که این خود بوضوح میرساند تین حرامیت ۳ را ۳2 شده از جمع 
۱ و 
شده است اما نطفه مرد همه یکسان نیست و در : یک رنگ اصلی بعلاوه 
رنگ دیگر خلاصه میگردد انکسان هه ۴ یر بکسان ۷۷ و شاید علاوه بر ۷ 
هم یک کرومزم دیگر که فردا کشم شود). 


خیلی خیلی توجه فرمائید که هم اکنون یک مطلب اعجاز آمیز 15 قرنی از 
شیم گراخ را خواهد آوزد کت جهاسان از شکفی بان خواهد مان بار‌ها 
بهمین مطلب مورد بحجت برخورده اید و سند هم خواستید در السماء 
دالعاله فحلسی ای آانجا کساد عاعت اسان نوسته اشت سوه 
اوضاع و احوال رحم را روایاتی بچشم میخورد و از جمله نقل از درالمنثور 
که‌هردی مود انسی کرامی فسالی پرسید و از حملهرغات و با و خر 
شدن را و حضرت پس از آنکه فرمودند آب مرد غلیظ و سفید است و زن 
رقیق و زد و چنانکه اب مرد غلبه کند جنس مذکر است و در غیر اینصورت 
مونث و الان شرح دادم که زرد یک رنگ اصضتلی است و همه یکنواخت زیرا 
رقیق گفته اند همانند کرومزمهای زن که همه 7 است اما از مرد سفید 
است و غلیظ و چون در برابر زن قرار گیرد غلظتش را پس از رقت یافته, 
یعنی رنگ زرد را رنگ دیگری مخلوط و سفید شده است و عجیب آنکه 
نگ ابی: مکمل رنک زرد اشت و فعلوم مبتنود زن ا کر همه یکت اخت. آنشت 
بقرینه مرد دو ردیف مساوی یکنواخت زرد دارد اما مرد یک ردیف زرد دارد 
هی نی انیا( در هه رده اس سوه ۲ اما در ماع رنه 
قسمت مردانه و سبب غلظت و سفیدی که مردانه است تفوق غلبه و 
سبقت یابد جنس مذکر است و در غیر اینصورت موّنث. 
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تاکنون غریبها بویژه آمریکائیان داد و هوارشان بلند بود که اين چه وضعی 
است که بسیاری از مردم بویژه مسلمانان دارند و چرا ازدواج فامیلی را 
مینویسند: پس از پژوهشهای وسیع دی کی عهاوم شد علت تفوق 
آمریکای اتازونی بر آمریکای لاتين اینست که آمریکای شمالی نژاد خود را 
با پیو‌ند بة. بیکانگان .فاد تساخت. در .ضورتیکه آمریکای. لاتین..با بر << 
پوستان وصلت کرد و نژاد اصیل خود را که باید موفق باشد از دست داد و 
بهمین جهت که با بیگانه وصلت کرده است تمدنی پائین تر از تمدن 
اتازونی دارد و لذا باید از یاد نبرد که این پژوهش پر سرد و صدا 15 قرن 
پیش نزد اسلام بوده است که سفارش بوصلت های فامیلی لحجت عنوان 
رحم (صله رحم) با شرایطی که گفته شد نموده است و چون اصالت کلی 
نزد توحید است دختر دادن بهر مرد غیر مسلمان را حرام نموده و دختر 
گرفتن را آن هم از اهل کتاب فقط بصورت متعه و با شرایطی که آورده 
شد اجازه داده است یعنی با یک دستور کلی تحت عنوان حلال و حرام راه 
تلاشی اصالت نژادی را که بر پایه معارف و اعتقادات باید بوده باشد 


.۳ 
مسدود گردانیده است. 
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همه جا ماده است و انرژی و همه چیز تکامل پویان رهسیار بسوی خلق 
خود و والی الله المصیر و در این مسیر بس طولانی چه بسیار تکوین ها که 
ی 


در آغاز جو زمین را گازهائی و بخار آب تشکیل میداد که با هم ترکیب 
شدند و مصالح اولیه ساختماتی حیات را تشان دادند و به تجوه پیدایش آن 
در جلدهای قبل اشاره گردید و آورده شد که دکتر استانلی میلر توانست 
در لوله آزمایش با ایجاد شرائط اولیه موجود در جو زمین اسیدهای آمینه 
چندی که خشت های بنای حیاتند بوجود آورد. 


اینک انواع پروتئین ها, ویروسها و ۰ یاخته ها بوجود آمدند که تولید 
مثل و تکثیر دارند و بعد بزرگتر ها و سرانجام انسان اما هرچه موجود 
نيشتر شد و بیشتر آمد اغنبار اولیه خود.را بر فیتای تک سلهو‌لها از دست 
نداد و باز هر موجودی از سلولهای هاخدی رشد میکند و برای ابد رشد 
خواهد کرد و باز نوعی وحدت ساختمان نمایانگر توحید است. 


اگر مرگ را به توقف اتمها نسبت دهیم همه موجودات ذی حیاتند و اگر 
مرگ تعطیل کار یاخته هاست جمادات جدا میشوند و نبات و جنبنده زنده 
اندو مقداری عناصر الی و معدنی تشکیل یافته و مسئول نگهداری جانند 
که شرح خواهم داد جان چیست و این جان قابل انتقال به موجود بعد بوده 
و ناقلش سلولهای 
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زایشگرند (سلولهای زرمیناتیف) که در مراحل ابتدائی تقسیم مشابه و 
مسسشفيم. لول همانند دی نکه شنین. آمیت تفعی. ان آن. اشت: و .و 
عالیترینش دو سلول جدا شده از نر و ماده «کرمک» و «تخمک» که 
حضرت علی در انسان تقبلح النطفتان معرفی فرموده است دو نطفه 
غلطان مواج و شرح خواهم داد. 


امیب ازامیب, حوان از حیوان, انسان از انسان, زندگی از زندگی متولد 
میشود خلاصه ای از وحدت ساختمانی نمایانگر توحید. 


زندگی که کیفیت ترکیبی از ماده و انرژی است بصورت کمیت ژند کون 
مرکب از ماده زنده و موجود زنده از قبلی خود جدا میشود: 


ماده زنده که بدون اتکاء به ماده زنده فعاحفه انتقال زندگی نمیتواند موجود 
زنده دیگری بسازد چنانچه دست به تنهائی زنده است و پا نیز (و چشم و 
استخوان در بانگ چشم و استخوان که بوسیله پزشک جهت پیوند نگهداری 
میشود ماده زنده است اما هیچکدام قادر بوجود اوردن چشم پا استخوانی 
نیستند) اما ناقل زندگی نیستند در صورتیکه موجود زنده در اثر هضم و 
جذب مواد میماند و از عهده تولید مثل نیز بر می اید و اين وظیفه در 
رت رم ی و نار ری ای 
عضو ناقل استقلال بیشتری پیدا مینماید که نزد انسان همان کرمی است و 
تخمک و دستگاه مربوطه. 


همانگونه که یک امیب هم ماده زنده و هم موجود زنده را تولید میکند نزد 
انسان نیز همین دو دستگاه ناقل ماده زنده و 
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موجود زنده اند و هر کدام از نر و ماده آثار و صفات تمام مواد و موجود را 
به سلول کوچک کرمک و تخمک به نمایندگی واگذار مینمایند تا در زندگی 
0 آنچنانکة پنش: ای آمبرنتن نشف تمام مواد زنده 
از کرمک با نصف کلیه موجود زنده همان با نیمه ای از انخه هواد: ز نده :دز 
تخمک است با نصف همه موجود زنده همان تخمک امیخته و موجود جدیدی 
را میسازند که گویا نصف زندگی از جنس نر و اباء و اجدادش را با نیمه ای 
از زندگی جنس ماده و پدران و مادرانش را در زندگی دیگری متظاهر و 
سازمان دهندگی و تحویل داده اند. 


اینجا پرسشی میشود: آپا ایا و صفات و سجایا در کرمک يا تخمک يا بطور 
کلی در یک سلول ناقل جای معینی دارند؟ 


چواب مثبت است و جای آن در ژنها میباشد که شرح داده خواهد شد. 


باز سوال: اتصال بین زندگی والد و ولد که بوسیله سلولهای کرمک و 
تخمک نزد انسان صورت میگیرد ایا محل معینی دارد یعنی ایا ناقل بلکه 
رابط زندگی ما با پیشینیان شناخته شده در کجای سلولهاست؟ 


جواب مثبت است و بسیاری از دانشمندان قبول دارند که هر موجود 
بوسیله کرموزمها با زندگی قبل از خود ارتباط دارد تا آنجا که نوادگان آن 
تعداد کمی از نجات یافتگان کشتی تایتانیک که در 14 اوریل 1912 به 
قطعه يخ شناور خورد و 1500 قربانی داد هنوز از مسافرت با کشتی 
خلت ارو ار ما یت از ارها ‏ رای 
جنوبی مسافرت میکند (نه افریقای شمالی) در ماشین جوجه کشی 
بگذارند و 
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جوجه را دور از همجنسان مثلا در المان پرورش هند و زمان بلوغ در ماه 
اکتبر رها نمایند بسوی افریقا پرواز خواهد کرد. یعنی امروز ثابت شده 
علاوه بر اينکه اثار و صفات و سجابا در درون سلولهای ناقل زندگی اند 
معلومات نیز قابل ثبت و ضبط در آنها بوده و منتقل میشوند همانگونه به ما 
دستور از امام است که چون در برابر آرامگاه سرباز فداکار و نز وا 
اسلام حضرت سید الشهدا| ایستادیم ضمن عرض ادب و زیارت از 
بگویم: اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره, 
تاه فده که ( با سایقم نی افت اس لیصا کای سیردت ه 
مرضیه ای که در زندگی داشته ای) جز این نیست نوری بودی که در پشت 
پدران و رحم مادران که همه دور از پلیدیها و پستیها بودند بعنوان ذخیره 
نگهداری میشدی. 


از مطالب فوق معلوم میشود: 

1( با آنکه مدت زیادی نیست: علم این موضوع را دانسته, اسلام بوجود 
امدن انسان را هزار سال قبل مخلوطی از جدا شده از پشت پدر (دستگاه 
تناسلی مرد) و جدا شده از رحم مادر (دستگاه تناسلی زن) میداند و قرآن 
آن: کتها برا نشان دادم ایا نی یی که اس نام ریم فا زود ده 
قسمت چگونگی تشکیل جنین شرح خواهم داد. 

2) معجزه علمی نهفته در این جملات است که موجود را تنها وارث صفات 
و ملکات پدر و مادر ندانسته و وارت اصلاب و ارحام پیشینیان و سجایای 
اخلاقی انها معرفی میفرماید. 


جمله بعد به امام شهید عرض میشود و اشهد ان 
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اسف موی کلمم ااعفی ها ام هه لیاف ی که با 
هم این سجایای پسندیده و ملکات فاضله از اصلاب و ارحام پاک جدا شده 
که به شما رسیده و به فرزندانتان منتقل میشود و بسیار عجیب اینکه چون 
صفات و سجایا از حضرت محمد و حضرت علی و فرزندانشان عبور میکند 
و تقویت میشود و رو به بیشتر و پیشتر شدن میگذارد کلماتی را هم که 
نسبت به اصلاب و ارحام اجداد ۳ میدادند (الشامخه - المطهره) در اینجا 
جاوما به کلم اه تا ام ای هی داریا 


4( آوردن کلمه «الشامخه» برای اصلاب (مردان) اصلاب الشامخه؛ و کلمه 
«مطهره» جهت ارحام (زنان) ارحام المطهره خود مقام شامخ نطفه مرد را 
به زن میرساند که بزودی شرح خواهم داد که اسلام چرا به تفوق و تعالی 
نطفه مرد بر زن اشاره میفرماید. 


5 یقین به کلمه نور توجه فرمودید که خود نوعی دقت در مکانیسم 
رسیدن ارت از پیشینیان به اخلاف است که اگر مثلا کلمه صد در صد از 
عالم امر ذکر شده بود مورد اشکال بود و همچنین در صور تکیه کلمه ای 
مادی همانند نطفه اگر اورده شده بود ایراد داشت در حالیکه نور کلمه ای 
که خود منبع نور است و هرچه و هر جا اشعه تابناک آن پیش رود باز همان 
نورانیت را دارد و اثر قبلی را از دست نداده است. 


6 نور جدا شده به تنهائی خاصیت از منبع نور منتقلی نمیسازدبلکه باید از 
اضلات و کشک شوه 


مدرک بیشتری ميتوانيم بدست اورده نشان دهیم که چگونه 
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پیشوایان اسلام بز عکسن آنخه در زمان خودشان بصورت علم ندرپس 
میشده و مسلط به زمان بوده سخنان آورده اند که تا مدتها موجب اعجاب 
مردم بوده و میگفتند چرا و چگونه پیشوا یک مطلب غیر علمی را بیان 
| از آنها دز کاب هر ها کي اه 22 0 
۳ خ ۶ فامیل بل وا وا ما بر اا سم رو او رت 
صادن هی که رت سحاد وا رک شخت و ماما خواست مد رم بدهن حض و 
فرمودند به پدرش گفته ای عرض کردند بعد حضرت از سلامتی نوه شان 
سوّال کردند قابله نخواست به لاغری حضرت اشاره کند بعرض برساند 
چشمان نوزاد اندکی متمایل بزنی آقفت است (درصورتیکه در بنی هاشم 
چنین نیست) ۳ کز مور بات موز من شهر بانی ارت برده که چشمهای 
هت 2 ازدواج محمد بن ابی "۱ اد که 34 قاسم پدرام هد 
را ارث رسیده از مادر بزرگ دانسته اند. 


کرموزم و ژن 


مرکب از سلولهای معرفی نمود. 


1- ۱6۲۵1ظ 
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و هسته ای (زرده) و سیتوپلاسمی (سفیده) دارد که همه آثار تقد ی در 
این مجموعه موجودات و همه انا ر همانگونه که گفتم در ماده زنده و موجود 
زنده خلاصه میشود و یک تخم مرغ هم رنگ و بال و پر و منقار را منتقل 
میسازد هم راه و روش خوردن و تخم گذاشتن و جوجه پروردن و .. اما 
هی اسان متام که بر وال حرای آنهان ب مرموای اس که 
هرچه بیشتر به آب برسد زیباتر شود و پر و بال آنها که باید در خاک زیبا 
شود در خاک شناوری میکنند فجفهال ارانیه وم بر اند میک ضرع 
خاکت,در ات‌صفتد نار با هیسننهو و 


و ی بیع و میرساند که خود 
و 2 ع هر بو ات را 
ژنتیک گویند که فعلا عمری هفتاد ساله دارد. 


امراض پا محیطی میباشد که از محیط رسیده است چون سوزاک؛ 
سفلیس, سیاه سرف., يا محیطی ارثی میباشد که هم محیط موثر است هم 
ارث همانند بیماری قند که چاقی و استعداد را ارث برده و پرخوری و کم 
حرکتی و ... را از محیط اخذ کرده و اصلاح محیط قسمت مهم درمان 
بیماری است - سوم بیماری خالص ارثی است چون مجمد بودن مو و کتاب 
حاضر (بهداشت نسل) وابسته به این قسم از بٍ بیماریها میباشد. 


شده بعلت تماس نوزاد يا مادر ابستن با عمه 
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زاغ کودک بوده يا چنانچه مویش بور گردیده سرایت موی بور خاله سبب 
است اما امروز ساختمان ماده حیاتی و وظایفی که اعضاء انجام میدهند و 
طرز رشد موجود و طرح ریزی اندامها و حفظ شکل اعضاء که از اسلاف 
مر هه هی رال باه ان و هه 
ی 


بیشتر موجودات از پاخته واجد که تخم است بوجور میایند و تخم ار خرن دو 
یاخته که یکی نر و دیگری ماده است حاصل میگردد و تقسیمات بیشمار 
تخم جنین را میسازد و نمو جنین اعضاء و قسمت های دیگر را تشکیل 
میدهد و هرگز از تخم یک موجود موجود دیگری پیدا نمیشود از تخم موش 
همیشه موش و از قورباغه قورباغه و وحدت ساختمانی که نشانگر توحید 
است اینکه کلیه موجودات از یک عدد جدا میشوند یک باکتری دو تا میشود 
و باز هر کدام تقسیم شده چهار, هشت و .. گردیده که پس از پراکنده 
شدن هر کدام مشخصات و شکل و ساختمان شیمیائی باکتری اولی را 
دارند و اعمال حیاتی پیشینیان خود را حفظ کرده بهمان نحو انجام میدهند 
بقیه موجودات نیز از یک تخم بوجود امده یک تقسیم شده به دو چهار, 
هشت و ... اما بدون اینکه پراکنده شوند تکرار شده بتدریح افزایش یافته 
همینکه به حد و مانتزله الابقدر معلوم رسید متوقف شده موجودی بالغ و 
کامل که میتوانند اعمال حیاتی پیشینیان را با همان مشخصات و شکل و 
ساختمان شیمیائی که دارند انجام دهند. 


یک باکتری میلیونها باکتری میشود پراکنده و یک سلول میلیونها سلول 
میشود پیوسته با یک اختلاف فاحش دیگر که هر 
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باکتری جدید همانند سلف خود میتواند تولید مثل کند اما در موجودات چند 
سلولی (باستثنای چند تای پست انها) سلولهای مشخصی برای تولید مثل 


کیفیاتی که طراح و حافظ کلیات شکل و ساخمان اعضاء موجود است به 
ساختمان سیتوپلاسم تخم مربوط میباشد که آنرا ورائت عمومی گویند 
ورائت نژادی (ورائت ویژه ای) باشد بستگی آن به تخم (هسته) مورد قبول 
دانشمندان میباشد. اما ساختمان سیتوپلاسم از فعالیت زیستی ماده زنده 
حاصل میشود که در آن هسته لزوما مداخله دارد و نیز واحدهای ورائیتی 
تخم جز با مشارکت عمل سیتوپلاسم دخالتی تمینمایند پس نوع ورائت 
بطرز عمل کامل سلول بستگی دارد. 


یک باکتری آنچه را از محیط لازم دارد گرفته بصورت ماده حیاتی مخصوص 
در آورده سپس تقسیم میشود و نسل بوجود میاورد و در یک مجموعه از 
سلولها (غیر یک سلولها) نیز همین متابولیسم و تولید مثل مشابه باکتریها در 
موجود) به یکدیگر بستگی دارند. 


در چند یاخته ای ها سلول دن تراز یکدیگر: از جنس بر و ماده سهم برداشته 
و جدا شده و اینک تخمی که دارنده پاره ای مواد حیاتی بدن پدر و مادر را 
با خود دارد بوجود امده این یی سلول مکرر قسمت شده جنین را بوجود 
میاورد و همانند قبل میتوان 
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در آنها که ضمن تقسیمات سلولی نیروی تولید مثل در ياخته ها کاهش 
میابد و هرچه بیشتر سلول تقسیم شود قدرت تولیدی ياخته ها در هر جا 
بیشتر کاهش يافته قدرت متوجه سلولهای مخصوصی که بعدا نطفه سازند 
خواهد شد باز هم ورائت را بنحوی با حیات انتقال میدهند و در اینهاست که 
نطفه جدا| شده از نر و ماده باید پيوند شده یک سلول موجود ساز بوجود 
اورند. 


مثال در نوع اول تکه های سیب زمین, قلمه های شمعدانی قطعه های 
کرم زمین است که هر کدام موجود کامل میشوند و ورائت را مستقیم 
همراه حیات منتقل میسازند و تخم بسیاری از انواع زنبور عسل و مورچه 
نیز یاخته بکر مادر است که رشد کرده کامل میشوند. 


شحو تم بان | میتی کم دنه که امش ماو شب باه اند و 
هیران کال ار رت مات ال امس وا را 
که از یک موجود پیدا شده اند و در اینجا نیز ورائت جدا شده از حیات فرد 
۱ 

و 


در موجودات دو پایه که نر و ماده جدایند موجود پیدا شده دارنده نیروی دو 
ماده حیات مجتمع در تخم میباشد و بر حسب ان که پدر و مادر از یک نژاد 


اگر پدر و مادر هر دو از یک نژاد خالص باشند و اخلاف منحصرا با یکدیگر 
جفت گیری کنند در اینصورت افراد نسلهای متوالی شباهت تام به والدین 
اصلی دارند بعنلی در این نسلها نژاد 


ص: 20۳9 


خالص باقی میماند در این صورت باز می توان گفت که در نسل های 

متوالی ماده زنده مشخص نژادی پیوستگی خود را از دست نداده است. 

اگر پدر و مادر از دو نژاد مختلف باشند مثلا در گونه سگ یکفرد از نژاد 

اک 1 

با گل قرمز آمیزش نمایند دو ماده زنده نا متشابه در تشکیل نطفه بهم 

میرسند و در نتیجه فرزندان بنحو خاصی میراث پر میشوند که روش 
هیبریداسیون در علم ورائت مطرح میگردد و خواهیم گفت. 


رنگند و در نسل بعد هم سفید و هم خاکستری پیدا میشود نمی توان گفت 
شباهت ساختمان موش سفید با سفید یعنی مشابهت بیولژی هر دو چه از 
وا ی اه اه با ای ی ار 
یعنی عدم مشابهت بیلژیکی ان دو. 


اثر محیط را نیز نباید تا حدودی فراموش کرد که نوعی مگس در محیط 
خشک و مرطوب تغییر شکل میدهد و گیاه کوهستانی به جله یا از کوه 
بدشت آورده شود بهمان صفات مشخصه محیط در می آیند و حتی گیاهی 
است که بر حسب درجه حرارت محیط رنگهای متغیر تحویل میدهد, غذا نیز 
موثر است: قناری که با فلفل قرمز شیرین تغذیه شود بال و پرش قرمز 
انواع پنهانی است و تصیه اسلام درباره انسانی که خواهان نطفه ریزی 
ها 
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علم وراثت دامنه وسیعی دارد و بخواهم بنویسم با در دست داشتن کتابهای 
پسیار عمل زایدی بنظر میرسد ولی ذکر یک مطلب را ضروری دانسته 
گفته و می گذرم: 


ورائت و تحول 


تاکنون سخت ایستاده شد که ثبات در پیوستگی ورائت ت کلی است علمای 
تخل ۵ عکامل تفزصی انهاع قرو پزایرشان. آمافه بهاشکال که مشاهدات 
دیرین شناسی و جنین شناسی نشان میدهد که تغییراتی در عالم حیوان و 
بات قارض ه یه شک افا دا تکام کفییر میهد بیان فیک سل و 
ساختمان و صفات وراثتی موجود در نسلهای متوالی ثابت و تکامل که 


حقیقت آن است که قرآن رخف همه آفریتتتن. | رو بسوی خدا در حال 
توا هام الم اه الخصی مریمیم که و سا اسان را امسات 
داده امانتی را بوی ارزانی داشته با سرعتی مخصوص بمدلول انا لله و انا 
الیه راجعون بسوی خدا متحولش می شمارد. 


نبی گرامی میفرمایند: تخلقوا باخلاق آلله (به اخلاق پروردگار در آئید) که 
صفات خدائی داشتن بهترین راه رسیدن به خداست و تأ انسان به خدا اشنا 


نباشد نمی تواند در روز واپسین به نعین فردوس اشنا برد و تا دز آنعاد 
اخلاقی سازگاری نباشد لقا و ملاقات صورت نمی گیرد. 
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ها رات بای ای تزا اتاها هار مومس نوس رح 
غریزه زیبا دوستی بشر که اجباری است بشر را بتدریج زیبا میکند و از 
جمله صفات پرورد کار زیبائی انیت و زیبائی تست دارد (آن الله جمیل 
و ۳ قادر است بشریت و رد کر وق ی 
اینجاست که صفات الب که در ژنهاست و باید به ارث به نسل برسد و 
صفات مغلوب در برابرشان منکوب است و صفت غالب در فرزند بروز می 
نماید همان صفات رو به تکامل بر خدا پسند الیه راجعون میباشد. 


توجه فرمودید: قرآن در 15 قرن قبل از قول پیامبرش میفرماید که 
فرزندی می خواهم که از پیشینیان خویشاوندم انان که خدا پرست بودند 
ارت ببرد و میرات بری مرضی پروردگار بوده بااشد (آیه 6 سوره 19 فهب 
لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضأ) از طرف 
دیگر هم همه چیز را رو به تکامل و بچانب پروردگار در راهروی و در 
راهبری بحساب می آورد (و لله ملک السماوات و الارض و الی الله 
القصیر ۸1۰2 نون اه ات یک و انن اهر همان تتاقض امت که نی 
علم ورائت و علم تحول بنظر سطحی پیش می آید که قرآن 15 قرن قبل 


آنرا آفزده است. 
قرافت تکام تاتایت 


دانشمندان در اینجا تجربیاتی دارند: دانه های لوبیای مخصوصی از 20 تا 
0 سانتی گرم وزن داشته آمدند آنها را 
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دسته بندی کردند آنچنان که هر دسته با دسته بعد فقط پنج ساثطی گرم 
اختلاف داشته باشند و در ضمن هر دسته را شمرده دیدند کم وزن ها و پر 
وزن ها در اقلیت اند و حد وسط در فراوانی چنانچه ادمیان اهم بر حسب 
قد یا وزن با رقم 5 اختلاف دسته بندی کنند انسانهای متوسط فراوان ترند. 


در لوبياها وزن دانه هائی را در نظر گرفته آنها را بمنظور کاشتن انتخاب 
می نمائیم اما در عمل می بینیم هرچه باشد خواه از دسته سنگین خواه از 
دسته سبک یا متوسط هر کدام را انتخاب و بکاریم در نسلهای متوالی 
نتیجه ثابت می ماند یعنی دیگر در آن انتخاب و گزینش ثابت می ماند و اين 
دسته ها را که ثبوتی دارند ژنوتیپ گویند یا گونه های اصلی. 


البته زمان کشت شدن نور, رطوبت و . . و بالاخره ظرایط مساعد کاملا 
موثر بوده و لذا نباید ۳ شرایط محید را در پدید آمدن اختلافات افراد یک 
گونه اصلی از نظر دور بداریم. 


هر ژنوتییی از مجموعه افراد فنوتیپ تشکیل شده است یعنی یک گونه 
اصلی از مجموعه ای که هر یک دارنده مشخصات خاصی هستند و ملاحظه 
شده است که فنوتیپ ها در شرایط مساعد نسلهای زنوتیبی را تحویل داده 
اند یعنی تحولات کوچک فردی يا فنوتیبی که بستگی به اوضاع محیط 
خارجی دارند قابل آن نیستند ارثی شوند و انچه اری می شود و به نسل 
انتقال می یابد نوعی ساختمان وراثتی است که باعث میشود همه افراد 
یک ژنوتیپ (ساختمان فنوتیپی پدر و مادر هرچه باشد) 
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یکسان در برابر شرایط محیط مقاومت و واکنش نشان دهد و این 
ساختمان ورائتی ژنوتییی که میرات خالص است پایدار و از تاثرات محیط 


تجقیقات تجچربی تحول چنین نتیجه داده است که بالا مارکیسم و دارونیسم 


است : 


1 اختلاف فنوتیپ ها تابع کیفیات و اوضاع محیط است و بهیچوجه وراثتی 
و قابل انتقال نمیباشد. 


پس معلوم میشود پیوستگی ماده زنده باعث ثبات اشعال است و تحول 
ی ان اصال ی اش کهاا سول مسا گرا تست امه 
همان موتاسیون یا جهش میباشد پس تا کنون دو گونه تحول شناخته شد, 
تحولات انفرادی که با کیفیات محیط تغییر میکند و ورائتی نیست و اینها 
مشخص اختلافات فنوتیبی میباشد و دیگر تحولات ناگهانی ماده زنده که 
متخ پیدایش ژزنوتیپ های تازه میباشند و اینگونه تحولات را موتاسیون 


گویند. 


علل پیدایش موتاسیون هنوز کاملا شناخته نشده است. عده ای آنرا با تفان 
تصادف سبت مبدهند, برخی میگویند کرموزمها بر یکدیگر اشعه های 
مخصوصی می تابانند و موجب می شوند. 


تاکنون گفته شد سلول ها دارای کرومزمند و کرومزمها درست شده از 
رشته های مارپیچی بنام کرمونها, روی اين رشته ها ذرات نکلئوپروتیدی 
بنام ژن که عامل بروز و ناقل صفات موجود به نسلند, گاه یک صفت را 


منتقل میسازد و گاه چند ژن 
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یک صفت را و بزرگی آنها کمی از یک ملوکول آلبومین کوچکتر است (بین 
0 تا 60 میليونيم میلیمتر). 


ارث بردن همانند حلقه مفقوده داروین حالت توقف ندارد و نسل دوم 
نسبت اول و سوم به نسبت به دوم و چهارم نسبت به سوم و رن 
نسبت به لا طبق قانون خاص و مقررات معینی ارث میبرد و پیو 
دارد. 


لینیسکو هر صفتی را نماینده و مظهر یک عمل و یک پدیده پشیمانی در 
بدن دانسته گوید: صفات محدود به ژنها نمیباشند بلکه یک عمل شیمیائی 
مداوم موجب پایداری آن صفت است. مثلا برای سرخج شدن زگ سیب 
ارات یا سای ور کیان انعاه دموا خاصی سا ار فرظ 


جذب کند. 


اينکه فرزندان شبیه والدین خود پا اقوام نزدیک میشوند برای آن است ِ 
ماده اصلی ار گانیسم فرزندان از والدین آنها بدست آمده, سلولهائی که 
بهم پیوند می شوند تا نطفه بوجود آورند از خواص متابولیکها انباشته شده 
اند محیط رشد و تغذیه فرزندان غالبا شبیه محط رشد و تغذیه اسلاف 
ا ارت 


طرفداران فرضیه جهش می گویند باید در انتظار نشست تا محیط بذل 
توجهی بفرماید که صفت تازه ای پیدا شود. دانشمند مذکور که از 
طرفداران جدی مکتب منچورین میباشد اظهار میدارد انسان است که 
میتواند محیط را مجبور سازد لطفی بفرماید یعنی انسان می تواند بهتر از 
محیط اشکال جدید نباتات و حیوانات را بوجود اورد و طبق نظریه این 
کت ده فسات 
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شایانی در جهت بوجود آوردن انواع اضلح نضیب آدمی گردیده است. 


بنظر اسلام هر سه عامل در تغییر شکل و اوضاع و احوال نسل تأثیر و نفوذ 
دارد (دخالت اصلاب و ارحام هرچند مربوط بزمان های دور باشد که علم 


آیه 6 سوره مریم را ملاحظه فرمودید که حضرت زکریا چگونه از پروردگار 
درخواست مینماید فرزندی بایشان کرامت فرماید تا میراث بر خودش و ال 
یعقوب باشد و چون میرائها جمع و جلوه نما بذ انصان:باشد که :مرضی 
خداست, در اینجا اتصال بینر نسل و گذشتگان را پبدر (یرثنی) که خالق 
اعتباری است دانسته و پیوستگی ورائت و اتصال حیات را متذکر است, اما 
تقاضای ورائت را در محدوده ای می کند که از آل یعقوبند آنها که اگر 
صفاتشان منتقل بنسل شود مرضی خداست و در حقیقت اتصال بصورت 
انا لله و انا الیه راجعون در ورائت اسلام جلوه گر است. از یکطرف پیامبر 
و آل پیامبر که اخلاق و صفات الهی دارند (انا لله) و از طرف دیگر نسل 
که مرضی خدا| بااشد و پروردگار آنجا راضی 1 که صفات و اخلاق 
پسندیده خدا دستور داده شده دارند بزبان دیگر نسل در اسلام آغاز و 
اتخاعنن خدائن است. که خاای ره 
(اشاره به ایه شریفه) و انچه لا زم است سعی خالق اعتباری میباشد که با 
دخالت دادن عوامل محیطی (غذا. مسکن و ..) و اثرهای تربیتی آنچنان 
ود کم ی او تا و اس آحا و مشفه 
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هرکس هر جا بخواهد فرزند خود را مسکن دهد و مسکنی مهمتر و موثر تر 
از رحم که نخستین جایگاه و سرمنزل مقصود میباشد نزد اسلام وجود ندارد 
و نبی گرامی فر مودند انظر فی ای شی تضع ولدک فان العرق دساس 
(بنگر فرزند خود را کجا قرار میدهی که عرق اثر گذار است و باز فرمایند 
تخیروا لنطفتکم فانکحوا الاکفاء و انکحوا الیهم (برای نطفه های خودد محل 
مناسب انتخاب کنید وان اشخاضن هم شان. خود رن بحتزنم واخهه: آنما زر 
بدهید) و از حضرت ۳ است حسن الاخلاق برهان کرام الاعراق (ملکات 
پسندیده و اخلاق خوب دلیل عرقهای پسندیده انسانی است). ملاحظه 
فرمودید نه ماه منزل موقت رحم چقدر در انتخاب اوضاع و احوال شایسته 
جهت نسل ارزش دارد که نبی گرامی و حضرت علی آنها را مورد امر و 
نهی ارشادی خود قرار داده اند. 


مسئله تآثیر غذا و ارزش آن اسلام خود بسیار قابل دقت و درجای 
مربوطه مورد بحث قرار خواهد گرفت, آنچه توجه همگان را جلب میکند 
کلمه «عرق» است و چند روایت ت که آن را داشت الان آورده شد که یکجا 
آن را دساس و اثر گذار معرفی می نمایند و جای دیگر حامل کرام و 
ورائت های پسندیده و در جای دیگر بردارنده صفات سرکش و ناراحت 
کننده (قال صلی الله علیه و آله و سلم: لا یبغی علی الناس الاولد بنی و 
الامن فیه عرق - نبی گرامی فرمودند بر مردم ستم نکند جز فرزند زناکار 
پا کسی که ژزنی از زنا دارد 1(۰) 


و ام ات تال ای تساه 
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پرسشی یی می آید که «عرق» حامل صفات کدام, و در بردارنده رذائلی 
اد بعی کهردر ففی تاش هافر کارا شید چیشت. و آبا می,عهان انهاارا 
به ژن توجیه نمود؟ بهر صورت اسلام محلی را مخصوص و محتوای صفات 
قائل بوده است و قبل از اسلام چنین مطلبی سابقه نداشته که حتی نطفه 
را استقلالی بدهند تا چه رسد به آنکه حامل و ناقل صفات و سجایا معرفی 
اش نمایند. 


و برای شناسائی علت نیکی و بدی اشخاص که چرا فلانی اینقدر ستمگر و 
خونریز است و از چه آن بزرگوار تا اين اندازه تلر: تعاون و تقوا در او 
نیرومند میباشد اسلام حوالت به زد کت کوتاه رحجمی آن هم پایه گزاریش 
که انم است دههها نها اظیر اد ای فص داتشه باه کم رد 
سعادت و شقاوت را نشان دهد که باید در رحم مادران کاوش کرد (قال 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الشقی شقی فی بطن امی و 
السعید سعید فی بطن امه) و چون این روایت را در کنار روایت دیکر: ان 
خضرت, فرار دفيم. که. فرمودند ارنع من الشفاده. و ارنم من الشفاوه 
فالا لت مادم المرام الضالحه وه المع کف 1 و الجار الصالح 

ال کت الفیي لسع لته هن الشهای العار الشنو و الفرام ااووی 
اشگن الضیق و المرکب السوء و چهار چیز (زن خوب, خانه وسیع, 
همسایه خوب, مرکب خوب) را سعادت و چهار چیز (همسایه بد. زن بد. 
خانه تنگ, مرکب بد) را شقاوت بدانند بدون شک این معنی را میرساند که 
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امه یعنی فرزندی که رنج و آزار پدر مادر هم باشد, کور باشد. کر باشد, 
لال, دیوانه, دارنده بیماریهای ارثی» همه و هرچه والدین آزاز بوده و زنشه 
شقاوتش در رحم مادرش از زور کاوه نطفه بودن آغاز شده است, از راه 
ارت دریافت داشته است و پیانک بهنر میتوانیم به سوال خودمان جواب ب‌ 
دهیم که ایا می توان عرق الدساس (العرق دساس) را بمحل و محتوای 
صفات و سجایای پدر و مادر دانست و چرا به کتاب لغت مراجعه ننمائیم 
که بروشنی و وضوح پاسخ دهد عرق دساس اتصال دهندگی و آن حلقه غیر 
مفقوده بین فرزندان و پدران است که ارت سجایائی و صفاتی از ان می 
گذرد. 


این خود معجزه ای که هر نوع انتخابی را که دانشمندان کرده و مثالی 
آورده اند بدون کم و کاست همان را برگزیده از طرف امام می بینیم, مثلا 
در وید حفضل در مشالهیکامل. انواع حخصرت نهر ع-ابی ۵ واگ یل نوم 
که در جلد اول شرح دادم, لامارک نیز همین دو را انتخاب کرده و موارد 
بسیار دیگر که یکی دیگر از انها مربوط بمسئله مورد بحث است که در 
کتاب های علمی برای مثال موش سفید و سیاه را انتخاب کرده و نشان 
میدهند که حتی در چندمین نسل بعدشان هنوز موشهائی هستند که یا 
ستاهتد‌با سفید ودار بدر برری و ماد بزرزی ارت بزده اند و مشابه: ان وز: 
اسلام باقی مانده است که حضرت باقر فرمود: مردی از انصار همسر تازه 
زایش را برداشت نزد نبی گرامی آمد عرض کرد. اين زن دختر عمو و 
همسر من است و بر پاکی و عفتش یقین دارم اما فرزندی زائیده با چهره 
سیاه و منخرین 
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گشاه و موهای مجعد و بینی پهن و دارنده تمام مشخصات یک حبشی که 
مشابه آن را در فامیل پدری و مادری خود سراغ نداشته و نداریم. 


نبی گرامی از زن پرسیدند چه می گوئی؟ عرض کرد: بحق کسی که ترا 
ترسالت: فرشتاده تا .بین فرد. شو‌هر . کردم آمپزش. با. دیکریق. نداشته ام, 
حضرت همانند کسی که بفکر فرو رود سر بزیر انداخت و پس از آن دیده 
به آسمان گشود و سپس رو به شوهرش کرده فرمودند: بین هر انسان تا 
آدم 99 عرق وجود دارد که در ساختمان فرزند همه فعالیت می کند همین 
که نطفه در رحم قرار گرفت عرقها بجنبش افتاده و همه از خدا درخواست 
من تمایند. که:فرزند شکل. وا شیه. آنها ساخته شود جچه عبر کل .یدز 
مادری و فامیل شما از عرقهای ور دست است که مربوط به سابقه اجداد 
و اجداد اجدادت نمی باشد کودک را بگیر که فرزند توست (عن ابی جعفر 
علیه السلام قال اتی رجل من الانصار رسول الله فقال هذه ابنه عمی و 
امراتی لااعلم منها الاخیر او قداتتنی بولد شدید السواد منتشر المنخرین 
جعد فطط افطس الانف لا اعرف شبه فی اخوالی و لا فی اجدادی فقال 
افرآنه.ها تقولنن فالت لاو الدی هک با له یادها افعوت مه من ملد 
ملکنی احد غیره قال فنکس رسول الله راسه ملیائم رفع بصره الی السماء 
ثم اقبل علی الرجال فقال يا هذا انه لیس من احد الابینه و بین ادم تسعه و 
تسعون عرقا کلها تضرب فی النسب فاذا وقعت النطفه فی الرحم 
اضطریت تلک العروق تسأل الله الشبه لها فهذا من تلک العروق التی لم 
تدرکها اجدادک و لا اجداد اجدادک خذی الیک اینک ات 
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المره فرجت عنی یا رسول الله (1) و مشابه اين روایت > از حضرت سچاد 
نا ۱ 
تو دارای نود و نه عرق هستی اضافه کرده اند که زنت نیز دارای نود و نه 
سا ات ار ارم کرو 


الف: حضرت مرد و زن ۳ دارنده عرقهای مساوی معرفی فر مودند اما 
رقم 99 چرا؟ یقین داریم اگر در نقل اشتباهی رخ نداده باشد با پیشرفت 
علم بزودی شناخته خواهد شد. 


ب: عرق را باعث پیدايش رنگ سیاه و موی مجعد و بینی گشاد و خلاصه 
دارنده صفات و اشکال دانسته اند. 


ج: هر عرقی مایلست فرزند باو شبیه شود جای ابهامی را باق نی دراو 
که هر کدام از عرقها جدا از یکدیگر فرزندان متمایز تحویل میدهند. 

د: در ضمن حضرت به ازدواج فامیلی (عمو زاده ها) با پیدا شدن رنگ 
بزرگ طرفدار تبعیضات نژادی فرو برده شده است. 


ه: پیدایش یک عرق جامل شکل خاص بی سابقه در اجداد 


1- وسائل جلد 5 باب ان الولد پلحق بالزوح 
2- مستدرک الوسائل جلد دوم صفحه 631 
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نزدیک, را موجب شگفتی نداتسته. آنرا مربوط به میرات قدیم تر میدانند 


و این فلت که .معکن اس ,هر کر از دورترین اجداد خود ارت ببرد 
حضرت آذم وخوا زا دز این ساره ذکر کردمهیگوین: و هر کی تکوم آننتاته 


حتی رفتارهائی خیلی شبیه بآدم و حوا وجود داشته باشد.(1). 


ز: هم عرق زن را ناقل صفات معرفی فرموده اند و هم مرد را و اصولا 
تصور نویسنده اینست که انقدر این مسئله حل شده و از قاطعیت های صد 
در صد علمی بشمار میرفته است که زن ظرف میباشد و گدانی و اين مرد 
است که نطفه خود را به آن وارد میسازد و شاخه گلی در آن مینشاند که 
امکان دارد حدیث نقل شده در وسائل قسمت انتساب عرق رابه زن زائد 
دانسته و نقل نکرده باشند و اینگونه انديشه داشته اند که چگونه ممکن 
است زن هم عرقهائی داشته باشد درصورتیکه ملاحظه فرمودید حدیث 
نقل شده دیگر نه تنها زن را دارنده عرقها دانست بلکه آنرا همانند مرد از 
لحاظ کمیت مساوی از نظر کیفیت نیز همانند و حامل و ناقل صفات و 
سجایا معرفی فرمود و اين عجب آور نیست که در اسلام هنوز مسائلی 
اک 1 
آنکه اگر روایت درست باشد بزودی علم آنرا تجزیه و تحلیل کرده و روشن 
خواهد ساخت و یکی از آنها روایت ت از حضرت مجتبی 


1- مجله دانشمند ارديبهشت 1352 ص 70. 
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است (1) فان الرجل اذا اتی اهله بقلب ساکن و عروق هادثه و بدن غیر 
مضظرب اسکنت تلک النظفه قی الرخم فخرح الرجل پشبه آبام:و امه (اکر 
در موقع آمیزش و انعقاد نطفه در آرام, دوران خون بوضع طبیعی و بدن 
خالی از اضطراب باشد فرزند به پدر و مادر شبیه خواهد بود یعنی شبیه 
ترین حالت را فرزند به پدر و مادر خواهد داشت) که در اینجا باز چند 
مطلب روشن شده است: 


1) پیدایش نسل از (الرجل اذا اتی اهله) آميزش مرد با زن. 
2) سکونت نطفه در زهدان. 
1 ( 0 


4) آیا در نتیجه آرامشها نسل نر بوجود میاید و نزدیک ترین شکل را به پدر 
مادر خواهد داشت؟ انچه هم اکنون بلکه در همین سال (1974) از ان 


بحث میشود شرح پیدا شدن جنس نر يا ماده از مرد و زنی است که 
دارنده صفات مخصوصی میباشند که در تماس با اجتماع از انها دیده 
میشود و هیچگونه بحثی از وضع روحی و اخلاقی مرد و زن در زمان 
آميزش و پیوستگی اش با 19 آمدن جنس نر یا ماده بنده ندیده آم و در 
بوجود آید بحث بیشتر خواهم کرد. 


تاکنون حقایق هه زیر بر ما روشن گردیده است: 


1) هر پدری عرقی مساوی با هر مادری دارد و ما نمیدانیم 


1- لحار جلد 14 صفحه 379 
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5 قرن قبل شرح چنین مطالب دادن وقتی با علوم روز و کتاب های دیگر 
فلاسفه مقایسه شود راهی و چاره ای باقی میگذارد جز اعتراف و اقرار به 
اينکه ارتباط دیگری با منبع و اصل علم داشته اند و الا آوردن این مطلب 
که هر مادری و هر پدری 99 عرق دارد مگر این اعجاز علمی تازه کشف 
شده را نمیرساند: در عین انکه عرقها خود در پدر و مادر مساویند این 
صفت را به فرزندان خود که پدر ون مادر اینده اند انتقال میدهند. 


2 حضرت نوح به پروردگار عرض مینماید رب لا تذر علی الارض من 
الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا الافاجرا کفارا: 
پروردگارا این مر ۴ کافر را از زمین بر انداز زیرا اگر آنها را بخود 
واگذاربشان بندگانت را گمراه کنند و جز نسلی آلوده و پلید باقی نخواهند 
گذاشت. 


دقت فرمائید حضرت به پروردگار از دو نا پسند خوی مردم شکایت میکند 
یکی از کفرشان و حق را پوشاندن و انکار کردن و دوم خوی ناپسند تری 
که حاضر به محدود بودن کفر در خودشان نبوده, به تبلیغ 3 حمراخ ساختن 
دیگران میپردازند و با آنکه میداند پروردگار عالم به همه چیز است همانند 
کنتنیکه الحاشن میکتد نا آنکه تتبخه عفر و-اضلال را بداند بعرض میردسانده 
ای پروردگار تو که میدانی از کفرشان کفار و از تبلیغ سوءشان فاجر بوجود 
مياید و این نسل که میرات بر دو خوی نایسند است هر دو را بصورت 
خاصی که داشته بخود منتقل 
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3) از حضرت صادق است: ان الله تبارک و تعالی آذا اراد ان یخلق خلقا 
جمع کل صوره بینه و بين آدم نم خلقه علي صوره احدیهن فلا بقولن احد 
لولده هذا لا یشبهنی و لا يشبه شیثا من آبائی(1) این روایت همانند دو 
روایت ت قبلی است که از نبی گرامی نقل شد و بچه سیاه را میراث بر یکی 
از اجداد دور دست معرفی فرمودند اینجا فرند گرامشان حضرت صادق 
همان را بیان میفرماید که هرگاه پروردگار تبارک و تعالی اراده فرمود یکی 
را خلق کند آفرینش جدید را بصورت یکی از آنها که بین پدر و مادرش تا 
ادم ابوالبشر است درخواهد اورد از اینرو کسی بد گمان نشود و در 
فرزندی که به والدینش شبیه نیست شک نکند و منسوب بدیگران نداند که 
فرزند میرات شکلی و قيافه ای را نیز ممکن است از اجداد دوردست 


داشته باشد. 


فرمودند کاملا این مطلب را میرساند که فرزندان صفات و سجایا را از 
والدین به ارث میبرند که بعنوان نمونه چندتائی از آن اورده میشود: 
اذا کرم الرجل کرم مغیبه و محضره از حضرت علی است آنکه ریشه 


بزرگواری در فامیل دارد در برابر دیگران و دور از دیگران بزرگواری خود 


و باز از آنحضرت است: علیکم فی قضاء حوائجکم 


1- 114 مکارم الاخلاق 
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بکرام الانفس و الاصول تنجع لکم عندههم من غيیر مطال و لامن؛ 
نیازمندیهای خود را از 1 که اصالت خانوادگی ۰ 7 که 
بدون معطلی و منت گذاشتن در انجامش اقدام خواهند نمود. 


علیکم فی طلب الحوائج بشراف النفوس ذوی الاصول الطیبه فانها عندهم 
اقضی و هی لدیهم ازکی در بر آوردن نیازمندیها به نفسهای شرافتمند که 
ريشه پاک خانوادگی دارند مراجعه نمائید که چنین کسان بهتر و پاکیزه تر 
آنرا انجام میدهند. 


و در نامه ای که به مالک اشتر مینویسد صریحا دستور میدهد سعی در 
,۰ و توخ منهم اهل التجربه و الحیاء من اهل البیوتات الصالحه و القدم فی 
الاسلام المتقدمه فانهم اکرم اخلاقا و اصح اعراضا و اقل فی المطامع 
اشرافا و ابلغ فی عواقب الامور ۳ (مردان با تجربه و شرم که از 
خاندان صالح و ژودتر به اسلام گرویده اند بکارمندی برگزین که اخلاقی 
کریم و روشی نیکو دارند و شرافتشان مانع از طمع کردن بوده و بینششان 


نبی گرامی فرمودند: ایاکم و خضراء الدمن قیل يا رسول الله و ما خصراء 
اتدمن قال المراه الحسناء فی منبت سوء (از خصراء دمن بپرهيزید. عرض 
شد خضراء دمن چیست؟ فرمودند زن زیبائی که از خاندان الوده و پلید 
باشد.) 


(شاله بعض اضجانینا فن الزخلن الشسام تعجیه المراه الختاة 
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اه لآ وا هی کته قال لا ولفن آن کانت فده آحه وی 
فلا یاس بان یطاها و لا یطلب ولدها) از حضرت باقر سوال شد از مردی 
مسلمان که از زن زیبائی جنون دار خوشش امده با او ازدواج کند؟ فرمود 
نه اگر کنیز است و دیوانه باشد برای ارضای تمایلات جنسی انتخاب شود 
نه برای پیدایش فرزند اشکالی ندارد.(1). 


حضرت صادق از نبی گرامی نقل فرمود: ایاکم و تزوج الحمقاء فان صحبتها 
بلاء و ولدها ضیاع (از همسری با احمقان بيرهيزید که همنشینی شان رنح 
است و فرزندشان ضایع و بدبخت).(2) 


آلحسن شار الاسطی فال کت الی ای السن الرضا آنلی قرانه 
قد خطب الی و خلقه سوء قال لا تزوجه ان کان سیء الخلق (حسین بشار 
واسطی به حضرت رضا نامه نوشت که یکی از بستگانم درخواست وصلت 
با من دارد اما ند اخلاق است. حضرت در پاسخ نوشت اگر اخلاقش بد 
اتسنت با هی ازجهاخمکن) ‏ فا آینجا باه خند مطلت. معاهم. میگرود: 


الف) کسیکه بر مسند قضاوت با کرسی ریاست جهت بر آوردن 
نیازمندیهای مردم بنشیند بنظر اسلام باید بررسی اخلاقی و فامیلی شوند و 
انکه مردم را معطل نگذارد و در قضاء حوائجشان کوشد. نشانه هائی از 
اصالت خانوادگی با خود دارد. 


1- وسائل جلد 5 صفحه 10 
2- جعفریات صفحه 92 
3- وسائل صفحه 10 جلد 5 
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ب) زن دیوانه باشد, بد اخلاق باشد. زیبا اما از خانواده پلید و آلوده باشد, 
وارث خوبی نخواهند داشت و ضایعساز نسلند 


ب) زن دیوانه ای که تنها برای ارضای ولعهای جنسی انتخاب شود اما حق 
تولید نسل از او نداشته باشد بوضوح مطلب را روشن ساخته و جای 
ابهامی باقی نگذاشته که اجتناب از زنهای ناموزون دز انتخاب جهت 
همسری تنها برای جلوگیری از پیدایش نسل ضایع میباشد و در تأیید آن 
دستور حضرت صادق به سوال کننده است که از نکاح با زناکار نباید در 
لت فرشند هو ملد لرتا لا که فال تعم و لا بظلت ملدها) 


از قرار آنچه تا کنون آورده شد بنظر اسلام شکل و قیافه صفات و سجابا 
بهر نحو و نوعی باشد ممکن است از پدر و مادر و جد و جده از نفرات 
بسیار دور دست به ارث به نسل برسد و اینک مطلب دیگر که در جلد 
هفتم به تفصیل شرح داده شده و خلاصه اش چنین است: 


مشروبخواران بتدریح که الکل وارد بدنشان میشود معتاد میشوند و 
باصطلاح خماری جهت معتادان از حتمیات است و خمار شدن را امروز 
بخوبی شناخته آند: بیشتر گلوکزی که در بدن میسوزد توسط عضلات 
است. در آنجا گلوکز چند مرحله را طی میکند و به موادی مبدل مپگردد تا 
سر انجام به آب و 002 مبدل میگردد. در یک مرحله (ما قبل آخر) که 
فسفاتازی بعنوان کاتالیزور دخالت میکند (کارد پهنی بر آینه بگذارید و آنه 
را کج کنید. باز هم کارد ثابت است و اگر چوب کبریت را به روغن 
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زده به لبه کارد بکشید کارد لغزنده به حرکت میاید و اين چیز اندک که 
روغن است و سبب این کار اصلی شد کاتالیزور میتوان گفت) 1 
نزد معتادین به الکل دخالت نمیکند تا الکل برسد و تا نرسد گلوکز تبد 
شده به اسید در عضلات مانده و شخص وامانده و خمیازه 3 
اصطلاح خفار اشت: هو شفتن انکه این حالت (دخالت نکردن فسفاتاز در 
عمل تا الکل نرسد) به ارث به فرزندان میرسد که هميشه در این خستگی 
هستند و چون بک قطره الکل به آنها برسد آنچنان احساس راحتی میکنند 
و اه ها مه سم که هه ی مت ی ار 
دختر دادن به فاسق و فاجر را هرچند نادرست دانسته است اما در میان 
انها مشروبخوار را تخصیص زده است: 


۹ آهد ردشن ۳ من شرب الخمر بعد ما ۳ الله ۷۳ 
لسانی فلیس باهل آن یزوج اذا خطب (هرکس شراب را که خدا بزبان من 
حرام کرده بنوشد شایستگی همسری ندارد). حضرت صادق فرماید: من 
زوج کریمته من شارب خمر فقط قطع رحمها (کسی که دختر خود را به 


از حضرت رضاست: و ایاک ان نزو شارب الخمر فان نزوجته فکانما قدت 
الی الزیا (مادا دسر بف شراخوار بذهید که وبا از ند سا دا اید) 11 
شگفتی اینجاست که اسلام نه تنها متوجه اثر اوضاع و احوال مردو زن در 
زمان امیزش بر نسل 


1 قه از سا 
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بوده بلکه همانگونه که بارها گفته ام چه بسا خدا توبه قبول میکند اما 
بیماری نمیکند. ی ار فرموده است. بعنی 
اسلامی که برای شارب الخمر و بلکه زناکار و بلکه خونریز و بلکه کافر 
توبه را پیشنهاد کرده و در این با توضية میفر ماید + آنزا مفرة .قبولن 
پروردگار میداند در اینجا مسئله توبه را نیز بلا اثر معرفی میفرماید 
همانگونه که یکنفر زناکار خدای توبه اش را میپذیرد اما سفلیس و سوزاک 
نمیپذیرند. مگر آنکه علمی به کمکش بیاید و تطهیرش کند. در مورد 
مقاربت مرد مست با زن نیز چون بلاشک فرزندی مستعد به ابتلائات 
عصبی و روانی تحویل خواهد داد میفرماید توبه حتی زنی که اجازه مقاربت 
به شوهر مست داده بصورت توبه و تطهیر روانی پذیرفته نیست و از 
حضرت صادق است: ایما امراه اطاعت زوجها و هو شارب الخمر کان لها 
من الخطایا بعد نجوم السماء و کل مولود منه فهو نجس و لا یقبل الله منها 
سرفا و لا عدلا حتی یموت زوجها او خلع عنه نفسها (هر زنی درخواست 
امیزشی مرد را مطاع بداند در صورتیکه مست باشد ان زن به اشتباهاتی 
تکفیت. استار کان: استمان. .مریحت: شده ,و هر فرزندی از ان حاصل گردد 
ناپاک بوده و پروردگار صرف و عدلی در این کار نمیپذیرد تا آنکه مردش 
مره ها ادن سویرتی ودک هو له ی ارو مه ور بو ول 
که نوعی تبدیل و انصراف از لحاظی و عدل و میزان و بر اعتدال از نظری 
است برای انکه با نطفه و خشت بنای اولیه ای کح بوجود امده یافت 
نخواهد شد و این لا یقبل الله منها صر فا 
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و لا عدلا موید الشقی شقی فی بطن امه و السعید سعید فی بطن امه 
میباشد و خبر حضرت مجتبی را قبلا آوردم که فرفود ا کر فزد. با ار امن 
قلب و عروق و بدن بدون اضطراب آمیزش کند. فرزندش طبیعی ترین 
وضع نزدیی را به پدر و مادر خواهد داشت و بدون شک وقتی حدیث را که 
چنین بود (فان الرجل اذا اتی اهله بقلب ساکن و عروق هادثئه و بدن غیر 
مضطرب استکنت تلک النطفه فی الرحم فخرح الرجل يشبه اباه و امه) 
آوردم تعجب کردید که چگونه حضرت میفرماید اگر پدر با خاطری بدون 
خطر و جسمی دور از عدم تعادل آمترشن کند (نامی از مادر نیست) امکان 
اینکه فرزند نزدیکترین میراث بر والدین باشد قطعی است (و در اینجا 
سخن از شباهت پیدا کردن هم پدر است و هم مادر) و این چشم بینای 
حضرت مجتبی است که عدم تعادل یک نفر از دو نفر امیزش کننده را برای 
پیدایش فرزندی مستعد به ابتلا کافی میداند در حالی که فرزند میرات بر 
هردو نفر آمیزش کننده است. توجه فرمودید پدر مضطربانه امیزش میکند 
(يا مست است) فرزند نصف از پدر میبرد و نصف از مادر و امام باید 
مکتب باز کند و توجه دهد و اموزش و تعلیم بفرماید. و بهمین قیاس و 
سنجش زنازاده از هر محصول فسق و فجوری نزد اسلام رنج اورتر بلکه 
اسلام کش است و روایاتی نظیر روایت زیر در کتابها میتوان دید: 


قال رسول الهل مامن ذنب اعظم عند الله تبارک و تعالی بعد الشرک من 
نطفه حرام وضعها امرء فی رحم لا تحل له (نبی گرامی فرمودند نزد 
پروردگار تبارک و تعالی بعد از شرک کناهی 
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بزرگتر از این نیست که نطفه ای حرام فن رخف که نود ان حلال نیست 
ریخته شود بلکه جای گیرد). 


و از حضرت صادق است ان من اشد الناس عذابا پوم القیامه رجلا اقر 
نطفته فی رحم یحرم علیه (شدیدترین عذاب مردم روز قیامت درباره آن 
مردی است که نطفه خود را در رحمی که بر او حلال نیست قرار میدهد) و 
چرا چنین نباشد که اگر مرد و زن در یک محیط مذهبی به حرام نسلی 
داشته باشد نه تنها اضطرابهای فیزیولزیکی در تولید مثل ضایعسازی میکند 
بلکه حس انتخاب که وجه تمایز انسان از حیوان است در تشویش و نسل 
بر یاددهی: و اشتباه و آلود کی اسنت. و.در. ضصور تیکه منتله: اعتفاد: مرج 
باشدیاد بر حستت: آنکه تجاوز به‌غتف باشد با نباشدمیتوان اعشا دب غنف 
را خود یک مذهب سکسی و سبب اضطراب دانست و در محیطی که تجاوز 
به حرام در قالب ازادی و رضایت طرفین خلاصه میشود و حتی ترسی از 
قانون از تنفر مردم از افکار عمومی از پیش آمدن شکم و ملامت از 
حداقل یک پرسش در میان 0 ۹ 
ژنتیک در عالم حیوانی مراجعه نمود و وجود هر کدام از نامبردگان برای 
تشویش و اضطراب و خرابی نسل کافیست که فرزندی چنین که حضرت 
صادق میفرماید تحویل دهد: انه یحن الی الحرام و الاستخفاف بالدین و 

سوء المحضر (زنازاده تمایل به گناه دارد, قوانین دینی 2 
شرم حضوری در او نیست) که نسل با سه مسئله روبروست با ثواب و 
گناه که تمایلش به گناه است. با دین که انرا سبک میشمارد, با اجتماع که 
بد برخورد بوده سوء محضر دارد اما از انجا که 


هر 2 23 


دست به جنایت پدر و مادر فرزند بیگناه را تحویل داده اسلام وی را 
میپذیرد و در صورتیکه عمل صالح داشته باشد اهل نجات میشمارد (امام 
صادق فرمود زنازاده از راه تربیت به فعالیت وادار میگردد اگر عملاش خیر 
بود جزای خیر دارد و اگر بد بود پاداش بد خواهد داشت: ان ولد الزنا 
یستعمل ان عمل خیرا جزی به و آن عمل شرا جزی به) اما از قرار معلوم 
همان کلمه یستعمل نشان دهنده رنجی است که باید زنازاده متحمل شود 
و بعلت استعدادی که در جهت گرایش به بدیها دارد باید بیشتر متوجه 
عفاهل خر نیت کننده مخیظ کرددنه پیش ان شا بدین در تلاس ندسنت آفودن 


موفقیت بوده باشد. 


اتفلام ففها افضاخنی اخوال نمی و وان اش وان را ان 
مدت کوتاه در سرنوشت نسل موّثر دانسته بکله فوق العاده به تربیت نه 
ماهه زهدانی نسل اهمیت میدهد. در آنجا منزل ۵ او بحداکثر ممکنه 
بسیار خوب و مدینه فاضله حقیقی نسل است. آنچه از طرف مادر میرسد 
باید مراقبت شود تا مقررات بر درستی نهاده شده ای که دگردیسیهای 
تکوینی به نهایت سالم دارد از مسیر اعتدال منحرف نشود و چیزهائی موثر 
که در دست اقدام مادر میتواند بود تغذیه است و اوضاع و احوال روانی 
وی که در موقع بحجت از بارداری شرح خواهم داد و آنچه گفتنش در اینجا 
ضروری بنظر میرسد توجه اسلام به درست انجام گرفتن و بصحت میراث 

بردن نسل در رحم است آنچنانکه قسمتی از صفات به ارت برده قابل 
تغییر در محیط و تربیت های مربوطه بوده باشد و نسلی قابل انعطاف به 
مسیر خوبیها و سجایای پسندیده در زهدان 
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پرورش یابد و از حضرت باقر حدیثی است ۰ لم یوحی الله تعالی ال 
الملکین اکتبا علیه قضائی و قدری و نافذ امری و اشتر طالی البداء فیما 
تکتبان فیقولان يا رب ما نکتب فیوحی الله عزوجل الیهما ان ارفعا روسکما 
الی راس امه فیرفعان فاذا اللوح یقرع جبهه امه فینظران فیه فیجدان فی 
اللوح صورته و رژیته و اجله و میثاقه شقیا او سعیدا و جمیع شانه فیکتبان 
جم سا نی ای و رظان دانسا بان یوار یج 
میفرماید به دو فرشته که امر نافذ مرا انچه قضا و قدر کرده ام بر 
سرنوشت کودک بنویسید و بداء را برای من ظرط 0( در آنچه 
مینویسید فرشتگان معروض میدارند پروردگارا چه بنویسیم؟ وحی میرسد 
هنز بالا ذآرید هراس مادر را نگزید در اس آوعی.می بشتد دز ششانی ما دو 
که در آن است صورت و قیافه و عمر و عهد و شقاوت و سعادت و آنچه در 
شأن دوه او خواهد بود. فرشتگان آنچه در لوح ث ثبت است مینویسند و 
شرط بداء را منظور میدارند.(1) 


از جمله مطالب تازه کشف شده اینکه معلوم داشته اند جنین تا در زهدان 
اسست» سای آن آفور موبوط یم نام بعو خارج اي رحم ود را فرا 
میگیرد جوجه ها تا در تخم اند صداهائی را میشوند که بعدا آشنائی به آنها 
7 آمدن 


از تخم یاد میگيرند. لوله نازکی وارد رحم زن کرده مکانیسم رشد و 
کازهایی زا که 


1- 14 جلد 6 کافی 
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بچه میکند و صداهائی را که دارد بر صفحه تلویزیون منعکس مینمایند و 
گریه و انگشت مکیدن و ادرار و مدفوع کردنش و ... را نشان میدهند و 
حتی بنابر عقیده جدید اشنا شدن به صدای اشنا که مقدم بر همه مادر 


است. 


کیفیت ثبت معلومات بر کرموزمها که در نتیجه نسل انرا با خود می اورد 
هنوز معلوم نیست و چه فاصله بسیار عمیقی در این مورد بین انسان و 
سایر موجودات مخصوصا میمون وجود دارد که انسان معلوماتی با ک 
آورده از قبیل بلد بودن مکیدن پستان, گریه کردن زمان گرسنگی و . 
قسمت اعظم آنچه را ی اه 
و در کلاسها و اجتماعات پسندیده کسب کند و این قسمت که جز ۶ 
تس مش ار ی سس کر با ای تال 
ظرف ان قرار داده میشود و امام انرا بدا معرفی فرموده در انحصار 
انسان است و ان قسمت از کرموزمها که تنها برای تغییر خود دادن و 
کسب کمال کردن و بسوی خدا سوق دادن و شرط بدا را رعایت کردن 
بوسیله علم و تقوا. 


هر موجود زنده زمان بدنیا آمدن کرموزمهایش پر از معلومات است و یک 
زنبور عسل يا حیوان و حشره دیگر بهمه رموز زندگی بخوبی واقف است و 
تنها انسان میباشد که بعدها معلومات زیاد دیگری کسب کرده تحویل 
ِ داده با بکار بردن مداوم آنها را تقویت کرده بنابر آنچه 15 قرن 

نبی گرامی و امروز علم میگوید و لدالعالم نصف العالم کرموزمهای 
ِِِ از دانائی و تقویت شده از علم خود را به نسب تحویل میدهند و 
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که کرموزمهای تازه عالم شده یعنی کرموزمهای کسب تحصیل کرده در 
زمان پیری معلومات خود را زودتر از کرموزمهای تعلیم داده شده لدنی از 
دست میدهند و بهمین جهت پیران تا اخرین لحظات ممکن است از پدر و 
مادر و دوران کودکی خود شرح و بسطی بدهند در صورتیکه مطالب علمی 
را یکلی فراموش کرده باشند و ایتکه برخی بدون جهت با یکی اطهار 
آنرا به فرزند منتقل ساخته است و علت ترس ی 
باز ماندفان حادته: 1912 روز جهاردهم آوزیلن. کشتی: تیتا یی را همین تحو 
توجیه مینمایند و برخی خواب دیدن ها را هم بهمین نحو توجیه مینمایند که 
در جلد مربوط به ریا شرح خواهم داد. 


بهر صورت یکی از امتیازات کسب شده در مدت سکونت نه ماهه رحمی 
اموزشهائی است که از طریق غذا, صدا و ... به فرزند منتقل میشود و از 
را برای اهمیت دادن و رعایت غذای مادر و حلال و حرام بودنش و يا عفت 
و تقوا بودنش همه میدانیم و بعدا مختصری شرح داده خواهد شد. 


نه ماه سکونت در کلاس رحم یک دوره کامل نوزسستان را فارغ التحصیل 
اجباری شده همینکه به نوزادستان رسید, اول مراقبت و تعلیم ۱ 
است که 15 قرن پیش نبی گرامی به ان توجهی فر مودند (اطلبوا العلم 

فر. المدااو آمرمن علصبه ضخت ار طر‌قداری و داد و فریاد راه میاندازد, 
[ حدیث و لوحی که در پیشانی مادر است خطاب اینکه آنچه را از 
پیشانی مادر بنگرد 
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و بردارد یعنی افکار و خاطرات مادر و نمیگوید دوباره به پیشانی مادر 
بگذار بعنلی آنچه هست ساخته شده الان مادر است). 


در اینجا به تناسب باید گفت تلاش برای جلوگیری از ازدواج با خویشاوندان 
در حالیهک صحت و سلامتی در آن خاندان استوار و مسلط است همانند 
اقدامهائی که در موارد دیگر بر خلاف دستورات اسلامی میشود کار بسیار 
نادرستی است زیرا جلوگیری از رسیدن دو ژن بهتر که یکدیگر را تقویت 
کرده و نسل های بهتر و نابغه هائی را تحویل مدهد خیانت به علم و فرهنگ 
و هنر و خداست و نادرست بودن این اقدام و اقدامهای خلاف شرع دیگر 
بعلت تسلط جهان بر بشریت در ابعاد دیگر موضوع میباشد. مثلا در همین 
امر ازدواج با خویشاوند که اسلام نسبت به آن نظری دارد در بعد دیگر 
اجازه نمید هد ازدواج در ساعات معینی صورت گیرد و اوقات معلومی را 
کر ای ی و 
اتستیعتی اکر علم کروتوبتولزیی فیکوید ماع تست رآیت ت بیماری در شدت 
و ضعف آن موثر است ساعت تزریق دارو در کوتاه کردن مدت درمان اثر 
دارد. تغذ به فلان غذا در بهار و تابستان و فصول مختلف باید متفاوت باشد 
و نور و صدا و ... نیز همانند اثر ساعات در سرایت بیماری, درمان, گوارش 
و ... موّثر است. اسلام ساعت انجام اعمال را نیز معین فرموده. برخی 
چون نماز روزه و ... را منحصر به ایام و ساعات مخصوص گردانیده و 
بعضی را همانند موضوع گفته شده در ساعات و ایام ویژه ای نحس يا نیکو 
شمرده است که آنچه را امروز بیان میدارد عین همین مطلب است که 
انوا ه اتف ورف وید 
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اخلاق و استعداد و ... نوزادی که در ماههای ... سال ابتدای سازمان بخشی 
شان در رحم بوده با فلان نوزاد که ماههای دیگر را گذرانده فرق دارد. 


بدا 


ما عبدالله بشیء مثل البداء - ما عظم الله بمثل البدا (عبادت کرده نشد 
خدا بچیزی مانند بدا, بزرگ داشته نشد بچیزی خدا بمانند بدا)(1) بدا از 
ی ی ار ی و را 
جهل. بدا بمعنای نسخ, قضاء مجدد. مطلق ظهور نیز اورده شده است که 
میباشد تا اخر و با اختلافی جزئی مورد پذیرش شیعه و سنی میباشد. 


برای بداء تعبیرات مختلفی از طریق علمای امامیه شده است که به برخی 
از نها اشارم-مضود و طالا اند به کاب.های حنوی از ماه مضانبه 


الف) تعبیری که سید محمد باقر داماد در کتاب نبراس الضیاء کرده است 


بدین مضمون میباشد بدا در حکم نسخ تکوینی است همانگونه که در 
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وضع میگردد و سپس بوسیله حکم دیگر بموجب مصلحت دیگر ناسخ حکم 
قبلی میگردد در معونات زمانی بدا همین نقش را بعهده دارد و بطور 
و سس ات و ی 
عالم وجود که از محتومات میباشد راهی ندارد بلکه دامنه بدا در مقدورات 

و آنچیزی استکه در امتداد زمان و ظرف تدریجی و تعاتب قرار میگیرد و 
۱ 
رفتن آن در ظرف واقع در زمان خودش, همینطور حقیقت پس از تحلیل 
کامل عقلی عبارت است از پایان یافتن حالت اتصال افاضه و شروع افاضه 
دیگری, و با زگشت اين معنی به محدود بودن زمان: آن: ندیده است: نه 
مدوم تون دز وج نوا تیان بعتی آنچه مورد بدا سس کت و موجود 


ب) نقل بعضی از محققین که بر کافی نوشته اند بزبان ساده اینگونه است 
که. تکوین: دز مراخل تدریجن. که میبیماید اما انکه علل موجود نشان 
میهد که لازم. استت وم خاضی, سر ری تنم تفخود آیده آما بذیکم 


جدیدی در مجرای دیگر بنحوی ویژه نمودار میگردد همانند صدقه دادن که 
رفع بلا میکند. مثلا علل موجود از لحاظ پزشکی مرگ حتمی یکی را پیش 
بینی مینماید اما دعای جمعیت با صدقه دادن شبت خاخیر ی کی ری 


وی میگردد. 


پ) آنچه را صدوق در کتاب توحید آورده باختصار 
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چنین است: بدا آنچنانکه نادانان پندارند نیست که معنای ندامت و پشیمانی 
داشته باشد و خدا منزه است لیکن چون اقرار به بدا برای ذات مقدسش 
از ضروریات تشیع است چنین معنی میدهد که خدای متعال اراده و ابتدا به 
آفرسیت مرها ین فیل رازه نحه. آن۲ له فتتماید: مش آ ترا ۳3 
مصلحتی از تین برد خلق جدیدی بوروه میاورد چنانچه در زمانی امر بیک 
بدا در عالم تکوین بمانند نسخ در عالم تشریع است همانند تحویل قبله از 
بیت المقدس به کعبه. واضح است که پروردگار تا مصلحتی در موردی 
ترای بند کانش تشخیض, ندهد در آن مورد امری نمیکند و همچنین در پایان 
آن وقت صلاح دز هی راز ان میباشد پس آنهک اقرار دارد به اينکه خدای 
متعال آنچه اراده فرماید انجام میدهد, به تخیر میاندازد. بجای چیزی 
دیگری خلق میفرماید, جلو مياندازد, آنچنانکه بخواهد امر میفرماید چس 
چنین کسی به تحقیق مقریه بداست و تعظیم کرده نمیشود به چیزی خدا 
بهتر از اين که بنده مقربه این باشد که برای ذات مقدسش عالم خلق 
ای ۷ 


بوده است. 


بدا عبارتست از قولی بر رد بهود که گفتند خداوند از امر فارغ شد در 
حالیکه ما میگوئیم کل یوم هو فی شان. و قطعی است که بدا از سنخ 
پشیمانی نبوده, بلکه ظهور مطلق امری است هر گاه بر خدای از طرف 
بنده فعل نیکی از قبیل صله رحم ظاهر شود خداوند عمرش را دراز میکند 
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از همرش میکاهد و از این قبیل اعمالی که موجب ازدیاد نقصانی در طول 
و رزق و امتال آن ميشود. 


ت) از علمای بزرگ نیز آورده شده که: بدا حربه ای است علیه عقیده بهود 
که میگفتند خدا از امر فارغ شده است و همچنین برخی از معتزله که 
عفقیده دارند همه چیز را پروردگار یکمر تبه آفریده و خلقت آدم قبل از 
آفرینش فرزندانش نبوده است., بلکه تقدم مشهود در ظهور آنهاست نه در 
حدوث و وجودشان و این دسته افکار فلسفی خود را از برخی فلاسفه 
ی ی 
اول موثر نمیدانستند و ذات مقدسش را از تملیی و تملی دائمی در 
موجودات معزول دانسته نسبت حوادت را ی عقول و نفوس ابتدائیه 
میدادند. 


قول به بدا حربه محکمی بر رد این عقاید غلط است و اثبات میکند که 
خداوند هميشه بکاری از ایجاد و اعدام اشیاء و زنده کردن و میراندن 
اشخاص موثر فعلی در تمام لحظات حیات تکوینی و تشریعی موجودات در 
تقرب بسوی خدا نصب العینشان بوده باشد و در تمام لحظات خود را در 
دست قدرت حق جل و علا بدانند (و این معنی کیفیتی در بنده بوجود می 
اورد که پیوسته بین خوف و رجا باقی بماند). 


عقاید دیگری نیز هست که از آوردنش صرف نظر ميشود. 


هیچ نوع عذابی نیست قی ا که برای حیات جنبه های نابود کننده. سست 
کننده, تهدید کنده دارد اما چه بسیار است که بظاهر سست شدن پا نابود 


شدن حیات, در حقیقت به حیات 
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عند ربهم ِ رسیدن است و هردو نیز قابل تغییر و دگرگونی اند یعنی 
چه بسا با نود ای تمدیه ده نم ترا توله ار باب ای 
امیووا ری تا آخرین. تحطه بان تعحوار میبردند (يا غیاث | 

سالار شهیدان تا لحظات ٩‏ 
خوف و رجا باشد که در حدیث نیز وارد است و برایند ایندو (خوف - رجا) 
مجرای انتخاب شده از طرف یک مومن که بطرف سعادت میرود. 


هر کس نصف صفات موجود در ژنهای ان سلول نطفه نر را با نصف صفات 
مشابه در جنس دوم را به ارث میبرد و این ژنوتییی و ثابت است و در یک 
فرمول درشت تر ورائتی, هرگز با انگور کاشتن زرد آلو سبز نمیشود و با 
زرع گندم, جو نمیروید؛ : از یک طرف چنین بود از طرف دیگر همه کائنات 
سوق کمال صالی الله المصتی ساره ه ای سور النون فنص 
تکامل تدریجی انواع که نونه کوچک ان است حتمی بوده و برایند ایندو 
(توارث - کمال) مجرای انتخاب کرده موجودات است که بسوی عمال 
میروند. 


هزاران هزار نیرو در طبیعت که بزر گترینش جاذبه عمومیر است که 
خورشید نگهداشته شدن تا قد کشیدن من و شما هم مربوط به آن است و 
کوچکترینش (شاید هم بزرگتر) آنکه اسلام تا بحال میگفت و الان علم آمده 
میگوید و آن اشعه های کیهانی در شبهای مخصوص است که در انعقاد 
نطفه موّثر و زیانبخش میباشد و برایند هزاران نیرو که هزاران است باز 
همه مسیر 
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و مجرای رهروان بسوی تکامل. 


و نیز میدانیم هرچه در محیط باشد که از 273- درجم سانتیگراد حراریش 
کمتر نیست بر هر چیز دیگر در محیط اثر مینماید و آدمی نیز تحت تأثیر 
همه چیز در محیطش حتی آن انگشترش که یاقوت است و دیروز آاشعه 
لیزر از آن گرفتند نگین (یا نگین عقیق) و مورد استحباب و تاکید از طرف 
اسلام که انگشتری از آن عقیق يا یاقوت بدست باشد و خلاصه: آن ذره 
موجود در تکوین تن ذرات: بجر و اجه بر ادسن: ات میتماید وان در 
خبری که آدمی فبکند با درمشر همه در فحیظ بستیار تا عد -جدمد 37 
درجه خودش و محیط گرمتر از منهای 273- درچه بر خودش اثر میگذارد و 
نتیجه و حاصلش بوی بر میگردد (و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من 
یعمل مثقال ذره شرا یره - آیه شریفه) پس بشر هم در میان گروهی 
بیشمار از آفریده شدگان به اجبار است و هم در بازدهی خود که به اختیار 
انجام میدهد, مجبور میباشد یعنی بین برایند و ایندو (جبر - اختیار) در 
مسیری به کمال پیش میرود و از جمله انچه دعا اثر میکند که به اختیار و 
توجه و تضرع و توبه اتصال دارد جابجا کردن ارتباطات متاثر سازست که از 
شمارین: یرون است: تا انخان شم که تسود آدفی. فستفر ردو و این 
دعا ابزار به فعل رساندن بدا است و بدا بنظر نویسنده برایند بین رحمت و 
غضب الهی در مورد آدمی است که سبقت رحمته غضبه (آیه شریفه) و در 
نتیجه هر بدائی اگر بلائی برای گوشه ای باشد ابعاد دیکز را رحمت و 
پروردگار به قبل و بعد انرا عالم بوده است و در نتیجه. بدا جلوه 
حاصل از فیض بخشی 
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چون به انسان میر سد که موجودی صاحب اراده است.: جلوه ها به جانب 
رحمت يا غضب پروردگار متمایل میشود که با توجه به سبقت رحمته غضبه 
در یک نهاد کلی در هر صورت نتیجه بخش است. 


اینکه گفته میشود ما عبدالله بشیء مثل البدا یا ما عظم الله بمث البدا که 
خدا بچیزی مانند بدا نه عبادت شد نه بزرگداشت گردید همین است که 
واقع بودن بین جبر و اختیار و میان خوف و رجاء و وسط تمامیت ها حتی 
خوراک و لباسش چنانچه نمیتواند اصلا نخورد یا هرچه خواست بخورد یا 
ژبادتز,‌پیویتند.با اضلا تیه نتند.و..ب و خلاضه سر و کار داشتن:,با:فعدل آنچه 
باید بر آنها اعتقاد داشت همه در بداست و بداء با چیزی سر و کار دارد که 
همه چیز ادمی بر آن استوار است و آن دعاست که قل ما یعبوء بکم ربی 
لولا دعائکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما (ای نبی گرامی ما بمردم بگو 
چه ارجی نزد خدای داردی اگر دعائتان نباشد شما بوسیله دعا باید نزد خدا 
ارزشی ابید چرا تکذیب میکنید دعا و چه زود باشد که بپاداش الزامی آن 
برسید. 77 - الفرقان). 


و آدمی: هر لحظه در ذغا کردن نباشد در فراموشی است و نور و ظلمت 
گراثی انسان همین اتصال و انفصال است و فصل, مربوط به دعا نیست 
که شرح دهم و همینقدر کافیست گفته شود در اهمیت دعا که نبی گرامی 
و ائمه اطهار و تمام پیشوایان بلکه کلیه الهیو امری را عظیم تر از دعا پس 
از مشتئله توخید نداشتند و رینا ربنایبسیاری از آنها در قرآن و دعغاها آورده 
شده و از دعاهاست که 
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معلوم میشود بدا چیست. بدا نشانی از کل پوم هوفی شأن ذات مقدس 
پروردگار و علمش و قدرتش و احاطه اش و تدبیرش و عزتش و .. و چه 
کلمه بسیار بجائی در دعاها انتخاب میشود «رب» که مالکیت و اآنچه 
نعیین سرنوشت جنین پروردگار را با همین کلمه «رب» خواندند (فیقولان یا 
مشروط به بدا میدارد برای اینکه هرکس السعید سعید فی بطن امه و 
ااشی ‏ مطن اسر ان ایا روط ها هار انیا وان 
و در صورتیکه غیر از اين بود و هرکس سرنوشتش در شکم مادرش معلوم 
بود ثواب و عقاب و امر و نهی مورد و معنی نداشت و چه بسیار شقی 
مادر زاد که سعی در اطاعت کرد و سعید شد و بودند کسانیکه سرنوشت 
از قوه بفعل رساندن زندگیشان بود ظاهر ساخت. 


به فرشتگان امر میشود امر ناقذ متکی بر قضا و قدر الهی را بر سرنوشت 
کودک بنویسند و بدا را برای ذات مقدسش شرط قرار دهند فرشتگان در 
برایر علم پروردگار ادب کرده بی علمی خود را رسانده میپرسند چه 
بنویسیم ؟ وهی میرسد به پیشانی مادر بنگرید (انضا کد آدمک وارونه و 
مراکز فرماندهی اعضائی است که کردار و رفتار قسمت اعظم به سعادت 
رسانی و تعقل را بعهده دارند) و با وجود این بدا را شرط قرار دهند یعنی 
انچه زا فراورده های مادر میراث نوزاد است و در تعیین سرنوشتش 


/ 
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هنوز مسائلی چون تربیت خانوادگی و علمی و اجتماعی و ... که بر مبنای 
اعتدال و توجهات عنایتی سبقت رحمته غضبه میباشد نافذ در سرنوشت 
فرد میباشد که گفته شد یک معنای بدا هم پیوستگی امور است که اگر 
یکی نباشد دیگری ثابت است که شرح داده خواهد شد و برای آنکه همین 
را بما نشان داده باشند سفارش کرده اند از پروردگار بخواهم گرچه درام 
الکتاب از اشقيائيم ما را از سعداء بگرداند (اللهم آن کنت شقیافی ام 
الکتاب فاجعلنی سعیدا) و عدم توجه به بدا در اختیار کسانی است که 
سطحی بمسائل مینگرند همانند ابن ملجم مرادی قاتل حضرت علی که 
چون حضرت از او سوال فرمود: با تو چه کرده بودم که مرا ضربت زدی؟ 
گفت افانت تنقذ من فی النار و این فکر غلط را که شقی و سعید از اول 
سرنوشتی معین دارند ابراز داشت. 


تغوته هاتی ان آنود. کم,متصفهلبداست: در فران .ورد شده از فبیل 
دستور به خلیل الرحمن در ذیح اسماعیلش و بدا شدن با ذیح گوسفند. 


سی روز به طور رفتن موسی و چهل روز شدن و ... و از همه مشهورتر 
عذاب قوم یونس است بدین مضمون که قوم در اثر افراط در گناه 
مستحق عذاب شدند عذاب نازل شد, قوم مقدمه نزول عذاب را دیدند از 
روحانیان خود راه جوئی چاره کردند. مقرر گردید مادران و فرزندان را از 
هر انسان و حیوان جدا کنند و دست بدعا بردارند و التماس و ندبه و تضرع 
کنند و چنین کردند و دفع عذاب گردید و همانگونه که تا کنون گفته شد 
معنای بدا چنین 
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بیست که رود دای نمی اتخاذ فرماید و سس از آن برگردد بلکه 
چیزی را بمصالحی ظاهر میسازد که پیش بینی میشود همان طبق فرمولی 
که همه جا معمول است بیایان خواهد رسید اما ناگهان معلوم میشود نه 


ظهور اولیه اش بهمان علت بوده که ادمی تصور کرده نه بنابر آنچه پیش 
بینی شده به پایان رسیده است قوم یونس گناه میکنند, عذاب لازمشان 


است. فرستاده میشود پیش بینی در هلاکت قوم است اما توبه و انا به آنرا 
رد میکند و پیش بینی هلاکت مبدل به نجات میگردد (فرزندمان گناه بزرگی 
میکند آنچه میتوانیم نعره میزنیم پا میکوبیم عصبانیت و داد و قال شلاق را 
بر میداریم بالا میبریم پیش بینی میشود که الان تکه بزرگش گوشش است 
ناگهان فرزند التماس میگوید پدرجان اشتباه کردم مرا ببخش, پدر در 
او رتکد اهر میبوسد نصیحت میکند. نه پدر از اول قصد زدن 
داشت و نه از تصمیم سرانجام و عاقبت آن بی اطلاع بود) و پروردگار نیر 
صلاح یک زمان را که در زمان دیگر وجودش صلاحیت ندارد بوسیله بدا 
اصلاح میفرماید یعنی بدا همان است که گفتم: جلوه های حاصل از فیض 
بخشی پروردگار که ویژگی آن در برابر تعمیم بصلاح زمان ظاهر میگردد و 
پروردگار هم به اولش و میانش و آخرش مطلع است و کل یوم هو فی 
شان و معنای دیگر بدا اينکه اگر یکی از آنهمه امور که بهم پیوسته اند نبود 
برای دیگری حکمی باشد ثابت چنانچه بر مبنای السعید سعید فی بطن امه 
بیمار از افیون و سفلیس ابستن شده امید نجابننش نیست در صورتیکه 
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بدا برای خدا شرط شده که طفل بیگناه پیدا شده از دو گناهکار بهدایت 
الهی نور ارشاد و هدایت اسلامی در وی تابیدن گیرد‌با آنجه خودنن بجانب 
تحقیق و حقجوئی تمایل یافه و اراده در سپری ساختن یک عمری در راه 
خود کامگی را طرد ساخته است با میتوان گفت همین را بر دو علم (ژنتیک 
ای هی ی رای ای ی ای و 
الشقی شقی فی بطن امه است و موری (صفات و سجایا) پیوسته از ابا و 
اجداد به فرزندان منتقل میشود اما تکامل سبب دگرگونی یک یا چند از آن 
امر (صفات و سجایا) میشود و هیچ خللی به بقیه احکام وارد نمیگردد و 
پروردگار بر اول و آخر و وسط و همه چیز آنها عالم بوده و هیچ تصمیم و 
اراده ای نگرفته که پشیمان شده باشد و آنرا محو نماید و هرچه را 
پروردگار صلاح بظهورش دانست و سپس دگرگون شد و ظهورش نوع 
دیگری بود هميشه بعدی طبق فرمول کلی آفرینش که رو به کمال است 
از اولی بهتر است (ما ننسخ من آیه او ننسها نأت بخیر منها او مثلها - 1001 
البقره) که نسخ هر ایه بوسیله ایه ای بهتر هماند فرمول شیمیائی است که 
جسمی را سودمند دانیم و در اثر یک اکسید شدیا . . مقصود مورد احتیاج 
بدست آید؛ دین نوح آمد اين نه آزمایش کر داشته 
باشد, بلکه ساز گار با فطرت روزگار مردم بود سیس دین ابراهیم, بعد 
موسی؛, , و دنبالش عیسی و سر انجام دين حضرت محمد, اسلام و حتی در 
قرآن این دین که پایان دهنده دین ها آیات منسوخه ای است که چون در 
قرآن میباشد احترام وحی و کلام خدارا دارد همانند تورات و انجیل که 
منسوخه اند اما احترامشان نزد مسلمین 
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استوار میباشد اما تا زمانیکه در برابر فهم مردم شتر بیرون کشیدن از 
سنگ, انش گلستان کردن؛ عصاأ ازدها نمودن, استخوان پوشیده را زنده 
ساختن معجزه بود و نیاز مغزیشان اینگونه با ظاهر ساختن فرمولهی غیر 
معمول اقناع ميیشد مرتب دین بصورت بدا ظهور میکرد تا زمانی که مغزها 
برای پذیرش فرمول معمول ساخته شده از عناصل الفبائی 29 گانه آماده 
گردید و بعلت غیر معمول بودن فرمولهای قبلی ادامه آن تا پایان جهان غیر 
ممکن بود و تنها اعجاز متکی بفرمولهای شناسا و معمول میتواند با هر 
زمان و هر مغز پیشرفته ای پایدار بماند و بدائی دیگر که بهترش را بیاورد 
لازم ندارد. 


و باز هم دین اسلام بر آیند ادیان دیگر است و دین وسط (برآیند چیست؟ 
اگر دو نفر سنگی را بریسمان ببندند و در جهت مخالف یکدیگر بکشند و 
زورشان مساوی باشند سنگ بی حرکت میماند. زور یکی بیشتر باشد 
بطرف خود میکشد. دو نفر با زاویه ای آنرا بطرف خود بکشند مثلا یکی 
بطرف یک گوشه اطاق و دیگری گوشه دیگر, سنگ در خط وسط آندو 
کشیده میشود و برآیند ها در خط وسط که زاویه را نصف میکند است) و 
اسلام دین وسط و برآیند همه و دیگر بدا لازم ندارد یعنی نسخ شدن و 
پیامبری دیگر آهدن لازم پیشتر دیستان ۵ بیان هسدانتشام دیر زا 
بشریت گذرانده تا کی درس بخواند دیگر باید خود دانشمندی کند و علماء 
ها 
اش پس از الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا 


ص: 249 


مفهوم واقعی یافته و مسلمانان دیگر فارغ التحصیل دانشگاه شده کاملند و 
پروردگار راضی و باد خود پیامبری و دانشمندی کنند. 


اک ب کاخ واه ها مراب کید اما آننکه مسر دانه بانط فف 


است. 


هک اات وال ار ات او تسایر 
و وضع و حالت سکه دوم هیچ تاثیری در اولی ندارد و اولی هم در دومی 
موّثر نیست و هر دو پیشامد مستقل و مجزا از یکدیگربند. هر چه سکه ها 
را با هم پرتاب کنیم بیش از ٍِِ حالت بوجود نمیاید, اولی شیر دومی شیر 
- اولی شیر دومی خط - اولی خط دومی شیر - اولی خط دومی هم خط, 
یعنی اگر یک ژنتیک ساده را در نظر بگیریم که یک جنس آن شیر و دیگری 
خط باشد نتایچ شیر شیر - خط خط - شیر خط - خط شیر میباشد و بهمین 

منم سای وم ی سح یط ی 
- خط خط شیر - شیر خط شیر - شیر خط خط - شیر شیر خط خواهیم 
داشت و بهمین نحو تا لا مرتبه هميشه ظرفیت احتمالی لا مرتبه باشد به 
ترتیب فوق میتوان حساب کرد احتمال اینکه اقلا یک فرزند پسر باشد 
چقدر است يا از 7 فرزند یکی پسر باشد يا شش دختر يا پنج پسر و دو 
دختر و .. چقدر است ولی در هر صورت بنابر محاسبه فوق برای هفت 
فرزند فرمول چنین است: 
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7ص ‏ هط ن  ۱‏ حط ه ۵ ( 21 هط رز و رود 
3 خظ شش 0354 2 خطظ .5 بر (21) 1 قظ و 0 شیر (7) د 7 
شیر < 7 (خط +شیر) که پسر شیر است و دختر خط. ملاحظه میفرماید 
در هر صورت چه دو سکه را بهوا پرتاب کنیم چه 7 سکه چه لا سکه 
هميشه یک چهارم احتمال شیر است (7 شیر + 7شیر 6 خط) و یک چهارم 
خط (7 خط + 7 خط 6 شیر) + یک دوم بقیه که يا اندکی شیر بیشتر 
(جوی حایی هام بط اور اند خانه ها سنیم بت مبارم 
ظرفیت رحم از پدر شدن یک چهارم مادر شدن یک چهارم دائی و یک 
7 


مندل کشیش معروف نخودی را انتخاب کرد دانه زرد و نخودی را سبز و در 
آمیزش نسل دوم آنها 2 دانه زرد بود 21 سبز و نسل اول همه زرد 
- دانه ها یک نخود صاف بود یکی چروکدار در نسل دوم 5474 دانه صاف 
10 پچروکدار و نسل اول همه صاف بودند - غلاف میوه در یکی سبز بود 
یکی زرد در نسل دوم 428 غلاف سبز 152 زرد و نسل اول همه سبز بود 
- ساقه یکی بلند یکی کوتاه بود 787 ساقه بلند 277 ساقه کوتاه در نسل 
دوم و در نسل اول همه ساقه بلند بودند سه گل یکی محوری دیگری 
انتهائی بود نسل دوم 1 گل محوری به 207 بود و نسل اول همه گل 
محوری - غلاف یکی متورم دیگری منقبض بود نسل دوم 882 به 299 و 
نسل اول تمام قرمز بود. 


ملاحظه فرمودید یک صفت که غالب و بارز بود در نسل اولی 
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به تمامه منتقل ميشد و در نسل دوم صفت مغلوب بقدر یک چهارم در 
باه ی رز مه اه اه مق ار 
3 برابر دیگری که دارنده صفت مغلوب است میباشد یعنی اگر همان رنگ 
زرد و سبز را در نظر بگیریم تمام نسل اول رنگ زرد را بظاهر دارند و 
سبز در آنها نهفته است (ژن دارنده هر دو رنگ است) در نسل دوم همانند 
دو سکه که بهوا پرتاب کنیم ژن ها که هم رنگ سبز نهفته دارند و هم زرد 
بارز بدو قسمت سبز و زرد تقسیم میشوند که با دو قسمت مستقل سبز و 
زرد جنس ماده چون بهم رسند چهار حالت سبز سبز - زرد زرد - سبز زرد - 
زرد سبز همانند آزمایش دو سکه خواهیم داشت یعنی یکی صفت بارز چه 
رنگ چه صافی چه تورم هميشه 3 برابر است و در صورتیکه میراث جنسی 
و مذکور مونث را در نظر بگیریم هميشه یک چهارم مذکور یک چهارم اناث 
و یک چهارم ذکور اناث و یک چهارم اناث ذکور یعنی یک ظرفیت رحمی 
برای پدر داریم یک ظرفیت رحمی برای مادر یکی جهت پدر متمایل به 
مادر (خاله) و دیگری مادر متمایل به پدر (عمو) و این همان است که 
حضرت صادق فرمود: پروردگار عزوجل رحم را چهار ظرفیت عطا فرمد 
اولی پدرانه و دومی مادرانه و سومین برای عموها و چهارمین جهت خاله 
ها (آن الله عزوجل خل للرحم اربعه اوعیه فما کان فی الاول فللاب و ما 
کان فی التانی فللام و ما کان فی الثالث فللعمومه و ما کان فی الرابع 
فللخوله - جلد 14 بجار مجلسی السماء و العالم). 
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یافت. کنعان) حضرت که اولی پیامبر اولوالعزم است تاریخ چندان روشنی 
جز آنچه از طریق ادیان رسیده ندارد اما آنچه مسلم است دعوت طولانی 
فرمود قریب هفتاده نف ایمان. آفزد تج مردم وا تفرین رنه از اشمان 8 
زمین اب جوشید و طوفان شد, حضرت همانند حضرت لوط زن ناشایستی 
داشت, قبلا خود از وعده عذاب اگاه بود و کشتی بزرگی ساخت و چون 
طوفات بشدت رسید پیروانش به کشتی سوار شدند و از فرزندانش, هر 
چه کرد کنعان سوار شود نشد, به کوه پناه برد, اب به قله ها نزدیک شد, 
نوح دست بدعا برداشت نکند کنعانش غرق شود پاسخ رسید انه لیس من 
اهلک انه عمل غیر صالح, این اهلیت ترا ندارد (توجه فرمائید که قران کلمه 
فرزند نمیفرماید که از ارث تکوینی محروم و خط بطلان بر علم ژنتیک 
بکشد) عملاش را نشان میدهد و نشان دهنده اینکه از جمله چهار نفری 
میباشد که این یکی ارث مادر برده است. همان مادری را که در جای دیگر 
به عمل غير صالحش اشاره فرموده است یعنی این مطلب نیز ارثی است. 


از سه پسر یکی اهلیت ترا ندارد بعنی یک چهارم از مادر ارت برده است 
باز هم چنانچه از پدر پیروی کرده بود و عمل شایسته میداشت از اهلیت و 
خاندان نبود خارج نمیشد و این قرآن است که از پدر بسیار خوب و صالح و 
مادری ناشایست یکی را که میراث بر ناصالحی است چنان نشان میدهد 
که بقیه آنچه باید از محیط و تربیت نجاتش دهد و بر شرع پایه گزاری شود 
اهمیت بیشتری از میراث تکوینی دارد اما همانگونه که شخص گناهکار 


میداند 
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الکل به بدنش زیان میرساند و میخورد يا زنا متلاشی کننده اجتماع است و 
میکند و نمیتواند تسلیم معنویات و عقل و شرع شود و تسلیم نیروی 
فیزیولوژیکی و بدنی و شیطانی خود است در اینجا نیز ژنهای به ارت 
رسیده از مجرای فیزیولوژیکی قدرت خود را بر بر کنعان اعمال میکند و راه 
نجاتی که باید از دستورات حضرت نوح بیاید از یاد میبرد و گویا نشنیده 
است؛ درست مثل کسیکه به مطب ما میاید یک نارسائی کبدی سنگین دارد 

و از چلو کباب بدش میاید چه بسیار افرادی که از سخن نوح و محمد و 
5 و کار نیک بعلت بیماری روحی که دارند بدشان بیاید و اینجاست که 
علم ژنتیک قدرت های قبلی خوئد را به زور تفوق داده است. قدرت های 
ناشی از کردار و رفتار و پندارهای نایسند والدین, غذاهائی که از راه باطل 
و حرام به نسل داده شده است و گناهان و آلودگیهائی که سبب دگردیسیها 
میشود چه روحی باشد چه جسمي چه فکر بدو گناه باشد چه بیماریهای 
عفونتی يا زهراوی, بهر صورت قران بدینطریق در یک ایه کوچک در ضمن 
انکه پسر پیامبر اولوالعزمی را نشان داد که به اجبار از ناشایستگی های 
مادر میراث بر است اشاره به اراده معنوی نیرومند ادمی فرموده و راه 
کسب سجایا و صفات پسندیده را که اثر محیط و تربیت باشد دی نفودذ و 
بسیار موّثر معرفی فرموده است. 


با موی ول سا اما انیم 
زن غیر صالح که گویا بعنوان نمونه همانگونه که ژنتیک یک جنس سیاه و 
یکی سفید انتخاب میکنیم در اینجا نیز پیامبری اولوالعزم را در برابر زنی 
ناشایست و سفیدی و نوری 
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را در برابر سیاهی و ظلمت قرار داده است از پیوند این سفید و سیاه 
چهار فرزند بوجود میاید یکی سفید یکی سیاه دو تا سفید و سیاه یعنی یکی 
میشود جانشین پدر و پیامبری میکند و نور و سفید - یکی هم میشوند 
جانشین مادر و ظلمت و سیاه وانه (وانها) عمل غیر صالح ؛ دوتا هم ِِ 
پدر و سوار کشتی شده پیرو دستورات پيامبرند. 


جهعش 


زنها ساختمان ثابتی دارند و بدون تغییر صفات را انتقال به نسل میدهند, 
پس این چیست که ناگهان صفات جدیدی کاملا انقلاب یافته و بوضعی دک 
نسل سازندگی میکند؟ این . همان است که امروز آنرا موتاسیون يا جهش 
گویند و ژن های جدید ۳ میشوند که مولد صفات جدیدی هستند. ژن 
موتاسیون یافته نیز بهمان وضع باقی میماند و ثابت ولا یتفیر صفات از راه 
جهش بدست آورده نسل اندر نسل منتقل میسازد مگر اينکه مجدد جهش 

دیکری در تسل. بدید اید بسن هر کونه تغییر ثابت و قابل انتقالی که در 
ساختمان ژنتیکی روی دهد موتاسیون (جهش) گویند همانند پیدا شدن یک 
کزضوژم زیاجییا کم شدن ان با قطعم‌سندن یا بهم یدنا ده مه جر ار 
شدن يا ... و چون زنها از مولکولهای دزاکسی ریبوند کلیک اسد (۲۱۱۸۵) 


آنچه امروز به اثبات رسیده اینست که تشعشعات پر انرژی (اشعه ایکس.: 
ماوزاء سس کامام سا الفا ه سای 
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تشعشعات ۳۳ میتوانند ایجاد موتاسیون نمایند و هر قدر سلولی بیشتر 

۵ فحت کا یر تابش اشعه قرار گیرد موتاسیون بیشتری در آن اتفاق خاهد 
افاد از اینرو مهو اسه‌ ای طیعی مفکن است. در. ابر ختعضعات کیماتن. .و 
یا سایر مواد رادیو اکتیو موجود در طبیعت باشد.(1) 


گاهی اوقات توسط بعضی مواد شیمیائی و پا برخی عوامل فیزیکی مانند 
حرارت نیز میتوان بطور مصنوعی ایجاد موتاسیون نمود. 


جهش که شاید به نسبت یک در میلیون باشد اکثراً سبب مرگ سلول شده 
یا بیماری خطرناکی ایجاد مینماید یا بطرز نهفته در سلول میماند و بندرت 
سبب میشود صفت جدیدی در سلول و يا موجود زنده بوجود اورده وی را 
بسوی تکامل سوق دهد و بدین ترتیب میپذیریم افرینش پدیده موتاسیون 
تک ار‌کماه عواعلی است که موه یه سصمتا اسای صاحت اراج 
میتواند بهتر با محیط زیست بسازد و سریعتر بسوی کمال در مجرای 
سعادت زندگی نماید. 


اما اسلام که درباره تأثیر اشعه های کیهانی و تابشهای دیگر محیط بر نسل 
غوغا کرده و روایات چندی در این باره داریم که در جلد بعد خواهم آورد تا 
آنجا که علنا آميزش در برابر آفتاب و برخی شبها که اشعه های مخصوص 
در فضا نسبتشان بهم خورده ممنوع میدارد و دیدیم دانشمند جوان ایرانی 
مادر دانشگاه چندی 


1- اصول توارث از دانشیار دانشگاه تهران آقای دکتر پرویز نامداری صفحه 
110 
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شاپور درباره اشعه لیزر که درچه شبها و ایامی اثر سوء بر نسل میگذارند 
سخنرانی مبسوطی کردند که خواهم اورد و چرا نیاورم که دید علم از 
دریچه چشم بینای پیشوایان ما بهمان نسبت که بتوان آنها را در مقام ولایت 
ات با ها آسا که اکن سم ار اه اس ماس از باه سار 
جدید بیاورم که هم اکنون ثابت کرده اند سلولهای بیمار از مجرای تاباندن 
اشعه هائی از خود سلول های دیگر سلام را بیمار میسازند و صدها مطلب 
علمی دیگر که بوسیله جمعی از محققین خارجی در مجمع علمی 
استراسبور گ تحت عنوان «مغز متفکر شیعه» منتشر شده است.(1) 


هر چند در اسلام جسته گریخته به سخنانی برخورد مینمائیم که چاره نیست 
جز اینه بگوئیم نظریه جهش را آورده اند مثلا میگویند هر صد سال یک 
عالمی فوق همه پیدا میشود و چرا نگوئیم تخرج الحی من المیت و تخرج 
المیت من الحی (2) جهشی نیست که فاحش ترین وضعیت را در قالب 
معکوس نمودن تمام صفات و سجایا و ملکات تذکر داده میفرماید از زنده 
مرده و از مرده زنده (از صالح, پلید و از پلید صالح) بوجود میاید. 


مندل کشف کرد که ژنها لا بتغیر صفات را به نسل میرسانند و داروین 
کشف کرد که انواع ثبات ندارند و بسوی تکامل میروند و مولر آنها را 
6 با بردن جایزه نوبل چنین اشتی داد که تغییرات خود بخودی (ناشی 
از تشعشعات با مر و را 0 


1 وس اه باه خوا وزیا 
2 26 آل عمران 
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تغییرات سودمند بوسیله نظریه بقای اصلح و انسب نیروی تطابق بیشتر 
میشود و تکامل پیش میرود یعنی در حقیقت در موارد استثنائی ژن تحول 
یافته و در بقیه موارد دستخوش تغییر نگردیده و ثابت است., اما آنچه 
اهمیت داشت پاسخ به این سوال بود که اگر ژن دستخوش تغییر میگردد 
چگونه با تغییر دهنده و یا سازنده خود ارتباط پیدا میکند که (۵0۱6ظ) و 


(1211۳0) نشان دادن بر اساس نقش آنزیم ها (مواد آلی قابل حل) است 
که مسلم میگردد تغییریکه بر اثر تشعشع صورت گیرد منجر به پیدایش 
نژاد تازه ای میگردد که فاقد آنزیم است و بسیاری از قسمت ها را حل و 
فصل و بنام فرضیه (یک ژن - آنزیم) مشهور گردید. 


باز اسلام بنظر میرسد همانند سایر موارد عطف توجهش بیشتر به مسائل 
معنوی بوده باشد و انباشته شدن سجایای سودمند یا کثرت بار گناه را در 
جهش و ایجاد موتاسیون با بهم زدن آرامش ها پیش آورد و قبلا نقل کردم 
حضرت مجتبی برای پیدایش نسل مشابه, نسلی میراث بر والدین. نسلی 
سالم و بدون تغییر و جهش میفرماید امیزش لازم است با ارامش اعضاء و 
ترشحات و دوران دم و ... صورت گیرد (فان الرجل آذا ات اهله بقلب 
ساکن و عروق هادئه و بدن غیر مضطرب استکنت تلک النطفه فی الرحم 

فخرج الرجل يشبه آباء و امه) و این گناه و بیشتر از همه اصرار بر انجام 
و ۱ ۱ ۱ ۳ 5 
رات سول اور شا برا سرص میک با نک فرد اه 
بیماری روانی که کفر و بدتر از همه شرک حتی او را ممنوع الملاقات و 
نجس اعلام میدارد زیرا میتواند 
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فرد صاحب يا مجاور را بیمار کند. امیزشهای غیر مشروع نوع کوچکی از 
جهش ها را بصورت بیماران تحویل مید هد و انباشته شدن گناهان 
تشعشعات آشفته سازش موتاسیونهائی ایجاد 9 و نیز روی هم رفتن 
وت اما تاره اطاعت ها مضه را رس در که مس ری 
ای ای اه راو ات تحررا فی رس 
بزرگترین موتاسیونها را نشان میدهد و فرزندان دشت و کوهستان را با 
کمالهای "معنوی و مغزی بدرجات میرساند و شاهزادگان کاخهار| روانه 
کوخها میگرداند آن هم بدون انديشه هائی که سابقا درشت نمائی داشته و 

به اجیار یا اختیار از آنها پیرونی میشده است و از کجا مقضود از پزوردگار 
و آنجا که به فرشتگان میفرماید سرنوشت جنین را بنویسید و عرض 
میکنند چه بنویسیم و میفرماید سرنوشتش در پیشانی مادر بنگرید و 
بنویسید و شرط بدا را برای من باقی گذارید و این شرط بدا همان 
ات تایه مه رت و اس ال مه اسان ی 
شمارش کرموزمها و ژنها را در نظر بگیریم برای هر انسان پانزده میلیون 
حالت با توجه به نصل شدن کرومزمها برای تولید پیش میاید و در اینصورت 
برای هر زن و مردی 225 تریلیون (225000 میلیارد) حالت برای یک نسل 
ایکان وش اببت و فص کی روا یه تست و 
امکان اینکه عدد مذکور بوضع مطلوب جابجا شود و نسل جدید را ان هم 
در مجرای سالم جهش قرار دهد و هزاران رعایت دیگر بنماید فقط با خالق 


انعاننت. 


ص: 259 
بیماریهای ورائتی انسان 


ارزش قوانی مندلی در عالم گیاه و حیوان کلی و عمومی است و برای 
ادمیان نیز که دارنده صفات طبیعی و مرضی هستند طبق همان قوانین 
وراثیت صفات مذکور قابل انتقال به نسل میباشد اما انسانهائیکه به 
هیچوجه حاضر به ازدواجهای خیلی نزدیک چون خواهر و برادر نیستند و 
ازدواجشان تابع ملاحظاتی است و حتی در بسیاری موارد که شرایط و 
ضوابط اولین و اخرین برای بدست اوردن نتایج قوانی مندلی فراهم است 
باز می بینیم نمودارهای پراکنده ای حاصل میگردد که در عالم گیاه و حیوان 
وراثتی مندلی چنین چیزی نیست. 


هنوز میتوانیم بگوئیم: مسلمانان محترم بر موازین دست داده شده اسلام 
5 فرنی نابت. و اسهار باشتد که آنجه را تا کنمن: غلم ۶ شیک متکفق. و 
مسلم داشته است همان بوده که از جمله انتخابها و عملکردهای شماست 
و باز هم میتوانیم بگوئیم مسلمانان محترم برای ابد بر آنچه از طرف 
پروردگار امر به اطاعت شده استقامت و پایدار مانید که نه بر گذشته تان 
کاس میخورید و نه از آینده تان نگران خواهید بود. 


ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا و لا 
تحزنا (30 فصلت) که هر چه را ژنتیسین ها کشف کنند و قطعی دانند 
خواهید دید که پیشینیان شما به آنها عمل کرده و سابقه قدمتشان در دست 
خودمان بوده است. 


مندل کشیش اگوستن ها و معلم مدرسه برون در مراوی بود 


ص: 26۷0 


از 1854 - 1865 در باغچه صمعه خود گیاهی را کشت داد و مشاهدات 
جالبی کرد و در نوبت دوم از آن گیاه کهدو نوع دانه داشتند بشمارش (از 
یکی 5474 و از دیگری 1850 عدد) انتخاب کرد و نتیجه ای که بدست 
اورد پایه و اساس قانون وی شد که در نسل دوم یک چهارم نسل به پدر 
یک چهارم به مادر و دو چهارم حد واسط اندو خواهند بود. 


در اینجا بحث زیاد است و صفات بارز و غالب - نهفته و مفلوب - و .. 
دا مالیا ات نم ماع می طه بر اه فان 


اشاره به یک نکته را که در صفحات قبل آنجا که درباره لوبی مثال آوردم 
لازم میدانم که باز درباره انسانها بیاورم که انسانها نیز همانند سایر 
موجودات که خد مشخص وحدت و بازگوی حقیقت توحیدند که همه چیز و 
۳ 1۳ 
بوجود میایند قدی از متوسط بلندتر دارند و فرزندان پدر و مادر بلند قد 
تمایل به کوتاه تر شدن قد پیدا میکنند یعنی بوجود اوردن اعتدال و عدل: و 
عدالت ؛ و با دقت میتوان اين قوانین را با صغری کبری کردن و کنار قوانین 
حاکم دیکر فران دادن ۵ به مفاسته و شش دز آوردن و هه را حنیه چبین 
اعلام داشتن که عدالت بر همه چیز و همه جا حکمفرماست. 


بهرصورت؛ کتابهای زیادی حلی بفارسی جهت مطالعه موجود است که پس 
از-دانانت به آنچه تاکنون کشت شده برچه 
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همان منزلت رفعی علمی را خواهد داشت که اسلام بیان فرموده است و 
ما قبلا بزبان ساده اوردیم: هر کس در فامیل خود جستجو کند و از پدر و 
مادر و سالخوردگان فامیل برپسد چنانچه نوعی بیماری در بین اقر با شیوع 
داشت که در نسلهای متوالی يا در یک ردیف (با توجه با اینه بیماریهای 
مسری و همه گیر را باید دخالت نداد) خویشاوندی مشاهده میگردد از 
ازدواج با نزدیکان اجتناب نماید و در غیر اینصورت ازدواج فامیلی سبب بهم 
رسیدن دو نطفه بهتر که یکدیگر را تقویت کرده نسل بهتری تحویل میدهند 
خواهد شد. 


یک گنای رات اساسا ات و اس اهر ان 


تن کل بر هر کی انم ای سانش ای سا تاه ار 
بیمار حامل بیماریهائی که از نظر علم ژنتیک بار زشناخته شده اند چون 
مرض را بطور قطع بعده ای از فرزندان منتقل میسازند و اولادهم بنو به 
خود مرض را متوالیا به نسلهای بعد انتقال میدهند بجامعه زیانهای جبران 
ناپذیر میرسانند محروم داشتن این افراد از ازدواج بمنظور رعایت 
تندرستی جامعه و اصلاح نژاد و جلو گیری از انتشار بیماریها تنها راه چاره و 
علاج است. افرادی که یکی از اجدادشان حامل مرض نهفته بوده باید از 
ازدواج با همخون خودداری کنند تا از بروز احتمالی بیماری در اخلاف 
جلوگیری بعمل آید...» 


262 
ارزش به اخلاق خدائی فقو ضقن و ژنتیک 


خوانندگان مجلدات اولین دانشگاه, قدم به قدم_با من آفدة اند و به قلم 
نارسای خصم توقف و رکود و در عین حال نسبتا علضی این نویسنده اشنا 
شده اند, از اینر میتوانم بعضی قسمت ها را در هم بییچم و به اصطلاح 
تلگرافی بنویسم: 


و این قسمت باز از قرآن کریم میباشد که اصالت هم این جاست؛ همسر 
عمران نذر میکند فرزندی پسر بیاورد و به خدمت گزاری معبد بگمارد اما 
فلما و ضعتها قالت رب انی وضعتها انتی (ایه 31 الی 39 ال عمران - اول 
سوره مریم آلی 39) چون وضع حمل کرد دختر بود و با کمال خلوص نیت 
همه افکار و انتخاب خود را در بهتر برگزیدن پروردگا ر که داناترین به همه 
امور است به پیشگاه باریتعالی معروض داشت و پروردگار از این دختر 
مقدس محترم (حضرت مریم) پسری به آنها عطا فرمود که پیامبری بزرگ 
و عزیز و اولوالعزم بود و پیدایشش را نیز همانگونه که بارها شرح دادم به 
مادرش مزده داد: يا مریم آن الله ببشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی 
بن مریم. 


مادر این نسل به ان طهارت و خلوصی که اورده شد و پدرش به امر 
پروردگار یکی از فرشتکان مقرب و علم ژنتیک در اینجا کاملا خاموش و 
بهت زده که اگر زن بخواهد با تحریک فرزندی بیاورد که تا کنون چندین 
مورد نیز از زن مرد ندیده چنین اتفاقی روی داده است اما همیشه از زن 
که کرموزمهای ۸2 دارد 
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از فرشته و نیمی از مریم؟!! چه باید گفت وقتی کرومزم ۷ در زن نیست 
و فرزند پسر و دارنده کرمزم ۷ است و اکر این اصالت یک اشتباه علمی 
بآشد تکلیف تعبین سرتوشت بقیه ارثهای غیر جتسی متزلزل بتظر میرسد 
اما ارزش میرات از پدران صالح و مادران عفیف نزد قران بقوت خود 
باقیست: 


حضرت زکریا که متکفل روزگار حضرت مریم بود اين مادر عزیز را با نور 
چشم بزرگوارش در محراب عبادت میدید که به روزی های غیر فصل تغذیه 
میشوند غذاهای طیب و ازکی همیشه در برابرشان نهاده است. مادر 
میخورد و عزیزش را از شیره جان میدهد. حضرت زکریا گفت اینها چیست 
گفت اینها رزق فرستاده شده از خداست و او روزی رسان بی حساب 
است هر که را بخواهد (از قران اورده میشود ملاحظه فرمائید). 


زکریا به خلوتگاهی قیر دهع ری آنايه. اغاز هینمه ۱ انکه: کید اه 
پروردگار تو هرگز مرا محروم نفرمودی اینک نیز که از تو فرزندی میخواهم 
تا از خودم و از آل یعقوب ارث ببرد ارثهائی که مرضی تو باشد و به او 
فرزندی عطا ميشود, مادر فرزند قبلی (حضرت مریم) را مژده به امدن 
(حضرت مسیح) دادن اینجا نیز مژده امدن (حضرت یحیی) فرزندی را 
دادند. 


وجه شبهه ای که بین این دو بارداری و وضع حمل و نسل پروری است به 
اختصار از قران چنین است: 
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1 ان یکین تیه دعا وخوایین از خدا توده ای نی 


2 آن قبلا نامگزاری شد و این نیز بنامی که قبلا کسی دیگر آنرا نداشت 
«یحیی» «عیسی». 


3) مادرشان خواهر بودند و از یک پدر و مادر ارث برده بودند (پسر خاله < 


4 آنرا خدا کلمه الله نامید و اين را (45 و 39 آل عمران). 
5) آن داماد تشد و این ثیز حصور بود و داماد تشده (39 آل عمران). 


را اه و که وال ان اش ام ات رنه 
یبشرک (39 ال عمران). 


7 به مریم اولین نامی که بر عیسی گذاشته «غلام» بود (19 مریم) و به 
یحیی نیز «غلام» (7 مریم). 


8) پروردگار برای عیسی سلامتی سه زمان را نامبرد (والسلام علی یوم 
ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا - 33 مریم) و برای یحیی نیز ان سه 
زمان (روز آمدن از جهان قبل به فعلی و روز رحلت از فعلی به بعدی و 
روز برانگیخته شدن از بعدی به آخری) و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و 
یوم یبعث حیا (15 مریم). 


ون را کات دادن( مریم )و این را( ول خریر. 


ی تا زا ان ال اه و سس اد 
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1) این را پدر سر و کار با محراب و فخرج علی قومه من المحراب بود 
(23 مریم) و آن را مادر وجد عندها رزقا «فی المحراب» (12 آل عمران). 


حل آن ترا ها لخن و الم تن جیار | شعا (24 مرش نوی این نید که 
علاوه بر مادر پدر نیز داشت بر و نیکوکار نسبت بهر دو - و برا بوالدیه و لم 
یکن جبارا شقیا (14 مریم). 


4) آن متوجه زکوه (14 مریم) و اين نیز (32 مریم) و وجوه شبه دیگر که 
از ذکرش خود داری میگردد. 


و هر دو را قصد کشتن کردند ان کی ۱ فتت ان داشت راه آنها 
گرفت و بسوی خدا بل رفعه الله الیه, و اين که از خاکیان بود مسیر خاکی 
برگزید. 


بهر صورت یکی از فرشته مأآمور و مریم مقدس تاج افتخار میراثی بر سر 
زد و دیگری از سلسله ای که یعقوب و آل یعقوب و زکریا در آن بودند آن 
هم از آنچه رب رضیا و موجبات خشنودی پروردگار را فراهم میساخت لذا: 


یکی نیمی از ملکوت اعلی گرفت و نیمی از آنکه در محراب به غذای 

بهشتی متنعم ميشد و دیگری نیمی از مادر گرفت و نیمی از پیامبر که هر 

دو واسطه انتقال صفات خدا| پسندانه یعقوب 1 یعقوب یه وی بودند و 

پس از موجودیت هر دو را وجوه مشابهی بود که بیاره ای از آنها اشاره 
دید . 
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آنکه عیسی بود و نیمی از خاندان نبوت و نیمی از ملکوت در برابر آنکه یک 
نیم را از خاندان نبوت و نیم دیگر نیز از خاندان نبوت آنچنان میشود که 
یمی از عیسی که از عالم ملکوت است با نیم بحیی که مربوط به خاندان 
فرص تفه باخلای لاه فد با مت به اخااق خدا هس ید یه 
کسی اولی از باهران که چین باشته و پم سجانا ورصماتشان:علکونی 
گردد و عیسی و یحیی را همانند گرداند. 


از اینقرار یرثنی و یرث من ال یعقوب و رب رضیا خیلی اهمیت دارد و ارث 
منتقل شده بصورت سجایا و صفات همه سازندکیها را دارد و نیز اهمیت 
غذای زمان شیر دادن است که حضرت مریم از بهترینش برخوردار بود و 
مطالب دیگر که در جای خود اورده ميشود. 


بدون شک به نکات بسیاری در اینقسمت برخوردید که همه درس دادن و 
9 
بود در جای خود خواهیم آورد و بعنوان نمونه آنکه: ملاحظه فرمودید با آنکه 
یم از نی فلجونی و اسفانس انست باه فر ارم فد تقد ماخرشن .زا 
مورد مراقبت نشان میدهد و حضرنش را متنعم از غذای بهشتی نشان 
میدهد تا نقفش غذا را در ایجاد فرزندان هرچند پدر مادر اورع و اتقی و 
ملکوتی باشند نشان داده باشد و ما بسیاری از منحرفین شهر خودمان را 
می بینیم که مدت 9 ماه رحمی را با چه وجوهی از خون دل دیگران تغذیه 

شده اند و وجهی را که باید غذا شود در خون بدن یک بینوائتی 
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بچرخد. اینک آن غذای ازربا یا فساد و دزدی تهیه شده در بدن مادری 
میچرخد و بدون جهت نیست که در ابتدای هر جلد نسل شعار داده ایم که 
قبل از ایجاد نطفه باید مربی خوب داشت که مربی خوب حلال و طیب و 
ارامش و صواب عینی مصالح ساختمانی خوبی برای ایجاد نطفه فراهم 


اوردنده است. 
آشنایی قبل از ازدواج 


خیلی چشمها گشاد و بر شگفتیها افزوده مشود که طرفداران ن این ِِ 
عنوان شده مخالفان مسئله دیگری هستند که عنادشان را گویا" فقط با 
مذهب ساز و برگ داده باشند, آشنائی قبل از ازدواج بین دختر و پسر, و 
ی با هروس وب اطاق کر آشا هدن و هی را درک کون ار 
همان طبقه ای از جنجالیها ضروری است که بر آنچه درباره متعه گفته 
شده است ایراد وارد می آفز نذ که مقررات ازدواج موقت همان تنجویز 
روسبی گری است؟ آشنائی دختر ساده لوح همچون گل بدون آلودگی با 
چرب زبانیها و قربان صدقه های کاذب پسر که چندی بعد جای انرا چنین 
کلمات «مادرم راضی به ازدواجمان نیسن و باید صبر کنیم تا مادر راضی 
شود که در حقیقت دختر خانم را از ترس پیر شدن به ازدواج با هرکس 
دیگر به جبران ساده لوحی قبلی راضی ساختن است» خواهد گرفت و اگر 
کار به ازدواج هم بکشد دختر هيشه در فکر ساده لوحی خود نقطه ضعفی 
را در نقشه زندگی احساس مینماید و اگر قبل از 
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برقراری رعایت ها و احترام به سنن و مقررات مذهبی از اشنائی و 
مصاحبت های ابتدائتی گام درشت زشتی هم برداشته شده باشد که دیکرز 
خاکستر نشینی یا ملامت با نوعی دستاویز و نیز تحقیر امیز است و سلاحی 
است که خودشان به شوهرشان برای سر کوفتشان داده اند. 


اینجا هر چه نوشته شود بلافاصله پشت کتاب را مینگرید که نامی از پیامبر 
دارد و میگوئید زمینه تعصب مذهبی در تمام ابعاد کتاب پیداست و از جمله 
ممانعت از اینکه از چه جوانی که میخواهد با جوان دیگر ازدواج کند نه به 
اخلاق و شکل یکدیگر آشنا باشند و نه شنیده و نه دیده و هنوز نپسندیده و 
یا الله ازدواج که این خود نوعی ستمگری است که عشق را بصورت قمار 
در اوردند و به سخن مادر و عمه و واسطه اعنماد کنند و ازدواجی چنین 
نمایند در صورتیکه باید دانست هر دو طرف مسئله نزد اسلام مردود 
است., نه اسلام چنین دستوری میدهد که دختر يا پسر شریک ژد کین 
آ کته شوند که او 7 ندیده و از او اطلاعی 0 میبد هد 
خواست والدین 7 تاک تماند. که -حوانه: زد حضرت صادق امد و 
گفت و شنود تقریبا بدین مضمون داشت که در بسیاری از کتابها آورده شه 
است: به حضرت عرض کرد دختری را میل دارم بگیرد و او را دوست دارم 
بدزم دیکزی را میخواهد به. غقد از دهاجم در آورن:.عضرت. فرمود بدرت :در 
داماد شدن خود, انتخاب کرد و تو برای ازدواج خودت انتخاب میکنی. 


(البته راجع به رضایت والدین و ... شرح داده خواهد شد) و اگر بیشتر 
دراین باره بگویم چنانچه عرض شد حمل بر 
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تعصب ميیشود از اینرو چه بهتر درماندگی اربابان جنسی و پیشوایان 


گزارش یونسکو درباره امور جنسی چنین بود: ازدواج بر اساس علائق 
عاطفی خطاست و باید زن و مرد یکدیگر را به کمک ماشین انتخاب کنند و 
گزارش مزبور متکی بر تشخیص روانشناسان و از جمله سر آلن پارکس 
استاد روانشناسی تولید مثل در انگلستان (دانشگاه کمبریج) میباشد که 
مدعی است در انتخاب هسر باید بیشتر از دفاتر ازدواج استفاده شود تا از 
طریق تماسهای اتفاقی و اجتماعی و از جمله سخنانش در جوزه یونسکو 
که عنوان «تاثیر علم بر جامعه» داشت جالب این مطلب است که می 
پرسد: مردم تا چه حد برای پر کردن «خلاءهای دیگری که در زندگیشان» 
وجود دارد بر اینگونه تماسهای اتفاقی تکیه میکنند؟ و پرفسور مارکو 
فراکارو رئیس واحد «تشعشعات و وراثت شناسی انسانی» در سازمان 
اتمی اروپا, اظهار تمایل میکند که انتخاب همسر از طریق مشاورات ارئی 
جای «ازدواج از روی دلستکی های رمانتیک که اکنون رواج دارد» بگیرد و 
پرفسور ادوارد کاستاشکین از اکادمی علوم شروی نظریات فروید را 
«مزخرف و منحط » معرفی مینماید (1) و موسساتی بنام تست تحت نظر 
روانشناسی بنام دکتر دوگاس رویه در پاریس مدتهاست وجود دارد و 
0 ۱ ی ۳ ای توب 
ههای مختلف 
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به سوالاتی چند پاسخ میدهند و آزمایشات گوناگون و از جمله امتحانهای 
خون از آنها بعمل می آیدو اعلام سازگاری پا عدم آنرا صادی مینمایند که 
مدتی مورد استقبال شایانی قرار گرفت و هم اکنون سر و صدائی ندارد یا 


در کشورهائی هناسفا ند بسیاری از پسران و دختران و کشورهائی چون 
ما مقلدشانند بمحض آنکه پسر و دختری آشنا شدند چون مانعی که نام 
رفیقه يا نامزد به طرف بگذارند در میان نیست معاشقه بنام بی غل و غش 
دوره نامزدی يا به اسم معاشقه سطحی با نامزد صورت میگیرد يا رفیقه 
است که همان متعه بدون قید و شرط اسلامی در یک سطح فرویدیسم 
اغاز و پایان میپذیرد. 


معاشقه های سطحی در دوره نامزدی که نزد بسیاری از طرفدارانش به 
عمق تجاوز هم میرسد و طبق آمار موجود به تصدق سر قرصهای جلوگیری 
از بارداری قریب به اتفاق شدنش نزدیک است و امروز هنوز نوعی 
معاشقه محسوب میشود که امکان دارد به سرد مزاجی زن در دوران 
ازدواج و انزال قبل از وقت مرد بیانجامد؛ ۰ و نیز چون معاشقه سطحی در 
هر مکان و زمان سهل و آسان انجام میگردد سبب میشود دختران گمراه 
شوند و اخلاقشان فاسد گردد و با هر مردی مراتب عشقی انجام دهند و 
بالاخره انچه مسلم است هرچه دوره نامزدی کوتاه بااشد و دختر و پسر که 
بهم علاقه دارند زودتر ازدواج کنند بمراتب بهتر است و در غیر اینصورت 
معاشقه های سطحی در اولین دوره ند کی اغلب اوقات اش کلم روی 
آتیه آنها دارد و به عوامل گوناگون انحرافات جنسی مبتلا 
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میسازد که عادت میشود و تمام عمر باقی میماند (1). 
از «روزژه ویان» که برنده جایزه نوبل کنکور 1957 میباشد: 


«.... در دوران گذشته , ازدواج قرار دادی بود که هدفش اتحاد دو موجود 
برای بهترین و بدترین شبشمار میرفت قولها پایدارتر بود و طول عمر 
ژند کت های مشترک بیشتر, زن و شوهر در تمام مشکلات با هم بودند, 
اموال و دارائیها بکی بود و خلاصه اساس کار روی تفاهم و علاقه طذاشته 
میشد. اما از اوایل این قرن و بخصوص در سالهای اخیر یک روش کاملا 
جدید بمیدان آمده است گویا قرار بر این شده است که وقتی یک پسر 
جوان و یک دختر خان بکدیگر علاقه پید | کردند و باصطلاح خودشان عاشق 
شدند بلافاصله با هم ازدواج کنند بدون اینکه با کسی مشورت کنند و حتی 
بيانديشند. انها حتی زحمت این را ه بخود نمیدهند که از خویش بیرسند 
ازدواج یعنی چه...؟»(2) 


آنچه را پیش آهنگان امر ازدواج رمانتیک بنابر تجربه بدست آورده در کتابها 
نوشته و گوشزد کرده اند بیش از آنهاست که ضرورت نوشتن آنها بذهن 

بیایة و اکتربته فیلی که. آنرا پسندیده میدانستند امروز جای اقلیت را گرفته 
هس عون ارو سس نار از یی سم است که اس اه 
اسلامی دارد و بارها گفته ام: هر مسئله ای غیر اسلامی آنقدر «بصیرت» 
در آن بکار 
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میرود تا بالاخره اسکلت اسلامی پیدا می نماید (همانند طلاق و ... در غرب 
حتی پایتخت پاپ) و هر مسئله اسلامی در کشورهای اسلامی دست در ان 
برده شد انقدر «تبصره» در آن بکار میرود و متورم و بالاخره منفجر شده 
مجدد اسلامی میشودذ (همانند تعدد زوجات و ...) و این ازدواجهای بر مبنای 
درک بکدیگر .: تب طبقه عزب است که روزی فرو می شکند و همان 
اسکلت سا ماو پیدا مینماید اما یک اظهار تاسف فان کف 9۳ نبرید 
که بسیار رنه 


مسلمانان دچار تب تقلید میشوند اما متأسفانه همانگونه که تبعشان بعلت 
سرایت ی و ی یت ی اس 
عریان میشوند به سرایتی که از غرب بر آنها قالب شده است. زمانی که 
فساد را همه جا گیر ببینند باز بیدار نمیشوند و زمانی ممکن است از لاک 
خوو یرون این که ند غرب: هم امد انیت و ازدواجهای ترهانتیی: که 
امروز سرایت به بسیاری از خانواده کشورهای اسلامی کرده است زمانی 
شفا می یابد که مبتدعان درمان شوند و مسلمانان با تقلید از فروید و 
داروین و نوادگانشان خود را در غرور احساس کنند نه بعلت پیروی کردن 
از اسلام !!! 


خانم سیمون دوبوار که بعلت زن بودن و توانائی و دانائیش بسیار خوب 
توانسته پژوهشهای تجزیه و تحلیلی نسوان را بثمر رساند میگوید: وقتی 
عشق جنسی پیش از زناشوئی وجود دارد به ندرت در سالهای درازی که 
در پیش است توام می آورد و آمان خالیی کضاز غرب مفتشر سدم در کانیز 
این مطلب اوردم (299 
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جلد 16). 
نظر اسلام: نظر اسلام درباره ازدواجهای رمانتیک چیست؟ 


تکرار کردن مطلب نوعی حیثیت خود را به گرو گذاشتن میباشد اما بمورد 
باشد یادآوری است و سود رساندن؛ بارها آورنم شند: افتلام دز بزایر 
مسائل محکم ایستاده حکم قاطع خود را میدهد اما مسائل را با یک نمود و 
دید بررسی تسکت کاخ انقدر مسئله مورد علاقه_ ش است که سلاحهای 
امر و نهی هر دو را بکار میبرد و جنبه نفی و اثبات انرا وارد دستور مینماید 
و زمانی یک قسمت آنقدر منفور و دور از خود بحساب آورده که حاضر به 
بجعت از ان بیست مثل انکه اروز دارد ۷ حتنی نامش از صفحه 
روزگار برافتد. بعنوان مثال: غذا و تغذیه امر بسیار مهمی است چه باید 
خورد؟ از چه باید اجتناب کرد و اجازه ورودش را حتی بدهان نداد چیست؟ 
هر دو مورد مداقه تجزیه و تحلیل قرار گرفته است اما شهر نشینی و چادر 
نشینی چه؟ شهر نشینی بسیار پر ارزش و فوق العاده مورد توجه و در 
تمام ابعاد مورد. برزسنیت. و دی دستور مقررات اسلامی ولی چادر نشینی 
فقط در ارزوی اسلام اين که از صفحه روزگار برافتد و تنها دستوری که 
درباره چادر نشینی مانده است مدمت در ان باره میباشد. 


وا ها ای ی شا روش وف ؟ 
مگر اسلام مسئله ای را فرموش کرده که اين امر مهم را از یاد برده 
باشدر بلکه فمانند نهر نی مجادر تشتتین که‌خادر تنشستی ,را ای انمک 
نامش هم برده شود نمیداند 
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و همه بحث ها از شهر نشینی است.؛ ازدواج رمانتیک هم آنقدر مطرود و 
ور اسلام دزن حل محرمات معاسد که عواب ناه ارآن مرو گر 
تا آنجا که بگوید نشستن جای دختری آنقدر بلافاصله که پس از برخاستن 
هنوز جایش گرم باشد قدغن است و تا بحال بفکر اين بودند و مینوشتند که 
جای گرم جنس دوم جوان باشد تحریک کننده است اما امروز به اینگونه 
مسائل کلم اسلامی همان قدر احترام گذاشته میشود که به مسائل 
دیگری که علمیت قطعی يافته بودند زیرا همانگونه که در همین جلد نوشتم 
حضرت صادق راه سرایت ه بیماری از بیمار به سالم از شعه ای معرفی 
فرمود که تابانده میشود و آقرور بر ان ضجه: گذاشیته اند و مسئله جای 
گرم جنس دوم را ۱ نباید اشغال کند بهمین سادگی کنار نمیگذارند 
و حتی امروز میتوانند تا و ساعت پس از رفتن دختر از آن محل عکس زير 
دختر را بگیرند. 


ازدواج با آشنائی قبلی هیچ وقع و ارزشی نزد اسلام نداشته که درباره اش 
جز اشاره به حرمت آن بحثی نماید بلکه با تعیین راه و روشی که باید پسر 
در انتخاب دختر يا جنس دوم جهت برگزیدن همسر خود بکار بندد مشکل 
کشائی را خاتمه داده و کار را برای طالبان ازدواج اسان نموده است؛ 
همینکه اسلام نشان داد مرد را با چه صفات و سجایائی و زن را با چه 
مشخصات و اخلاقیاتی باید جهت ازدواج انتخاب کرد تنها باقی میماند 
صورت و ظاهر و شکل و شمایل و قدو بالا و چهره و اعضاء که هیچکس و 
هیچ مذهبی نمیتواند برای یک جوان انگونه که باید جوان دیگری را مشخص 
سازد و لذا اسلام در اینجا 
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دیده میشود بر خلاف آنچه بنظر سطحی تصور میگردد رخصت هاثی در این 
باره داده که موجب شگفت همگانی است. 


دختر به پسری که چنین باششد و چنان نباشد ندهید, پسر را اجازه اینکه با 
خاندانی که اینچنین اند وصلت کند ندهید بلکه مشوق ازدواجش با خاندانی 
آنچنان باشید و پسر و دختر میتوانند ظاهر هر یک از اعضاء را که مایل 
باشند بشرط انکه قصدی و نیتی جز ازدواج نداشته باشند و ببینند و این 
مسئله ای است خاص اسلام و مکتبی مستقل بین دو نظریه ای که 
طرفداران ازدواجهای رمانتیک با کلاسیک دارند که اخیرا انتخاب ماشینی را 
دیگری که طرفداری ندارد کلاسیک محسوب میدارند. 


نبی کوافیت فرمودند آبا میخواهید بهترین مردان شما را معرفی کنم؟ 
عرض کردند اری. 


فرمودند: آنکه پرهیز کارتر, پاکدل, دست باز, پدر مادر دار, خوشرفتار با 
پدر و مادر باشد و عیالش را نیازمند دیگری نکند. 


(قال النبی صلی الله علیه و آله الا اخبرکم بخیار رجالکم؟ قلنا بلی یا 
رسول الله قال ان من خیار رجالکم التقی النقی المسح الکفین الکریم 
الظرفین النن توالدیه.ه ار بلح عیاله الی غیره): 


و کتب علی بن اسباط الی الجواد علیه السلام فی امر بناته, و انه لا یجد 
احدا مثله, فکتب الیه الباقر علیه السلام فهمت ما ذکرت فی امر بناتک و 
انک لا تجد احدا مثلک, فلا تنظر فی ذلک رحمک الله, فان 
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رسول الله قال اذا جائکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه, الا تقعلوه تکن 
فتنه فی الارض و فساد کبیر. (علی بن اسباط بحضرت جواد علیه اسلام 
نوشت: من برای دخترانم کسی را که (در اخلاق و ایمان) همانند خودم 
بااشد نیافته ام ( تا با وی وصلت کنم) حضرت در جواب نوشت: مطلبی که 
درباره دخترانت نوشته بودی دریافتم, خدا تو را رحمت کند تا این حدد دقت 
در کار دختر لازم نیست (که همسر وی صد در صد مطابق میل پدر باشد) 
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود اگر خواستگاری آمد که دین و اخلاقش 
مورد پسند بود قبولش کنید و گرنه فقتنه و فسادی بزرگ در زمین پدید اید 
(چون بر اثر ایرادهای گوناگون دختر در خانه میماند. اخلاقش فاصد ميشود, 
بهار شوهر داری میگذرد, پیوند اخلاقی زن و شوهر دیرتر جوش میخورد, 
بالاخره در وجود نسل هم که میوه درخت ازدواج است آثار نامطلوبی ببار 
خواهد امد). 


حضرات ضاده گنود کفه همان ژن کسی انیت: که با کدامن و فادود یر 
نفقه ب (که اهل و عیالش را به سختی نیفکند) و قال الصادق الکفوان 
یکون عفیفا وعنده بسار. 


و 
خطب الیه ابنته اذا رضی دینه و قال الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد 
کبیر (نبی گرامی نهی فرمودند که پدران خواستگار مسلمانی را که برای 
دخترشان آمده و از دینش رضایت دارند رد کنند و فرموده: اگر موافقت 
نکنید فنته .و فسادی بزر ی نار رصیزم بدید. آید): 


حضرت رضا فر موده: اگر خواستگاری آمد که دین و 
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اخلافش را 0 اجابت کن؛ از ای او نهراس, خداوند متعال 
فرموده: اگر (زن و شوهر) از هم جدا شوند خدا هر کدام را از کرم خود 
۳ ز کند و نیز فرموده: اگر (مردان مجرد ازدواج کنند و) فقیر باشند 
خدا از فضل خود بی نیازشان کند, خداوند کریم و عالم (باحوال بندگان) 
است: ۵ غن الرضا علنه. انشلام ان خطت. الیی.- رل وت یتمه اه 
قرمخیه هلا منعی فظر من و فافته فال. الله: عالی و ان تشر قایشن: ال کل 
من سعته و قال ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. 


ففن صاخق اه السلام اته فال با آم آخنم ما:افاد من فاندم اضر یه 
هن:مال بفیده الفال اضر غلبه من کین صارنین فن‌عنم فد اهلی رانا و 
اجذة فی اولها ‏ .واخده فی. آخرها تم قال فما ظنک بهما فلت بفسدان 
اضلحی. الله.فال صدفت. ان اینسر ها بدحل علیه. ان بانبه. اخمخ. المشلم 
فیقول زوجنی فیقول لیس لک مال (حضرت به مردی بنام ابراهیم فرمود: 
هیچ موّمن بهره اي خطرناکتر از مال نبرده است, ضرر مال از ضرر دو 
گرگ درنده که به گله ای بی چوپان حمله کنند یکی به اول گله و یکی به 
آخر, بیشتر است این گرگها با گوسفندان چه میکنند؟ فرمود: راست گفتی, 
کوچکترین ضرر مال اینست که مسلمانی برای خواستگاری دخترش بیاید و 
بعذر بینوائی او را رد کند. 


تا اینجا دانسته شد: 
ثروت نباید معیار قبول ازدواج باشد 


تزوت. و گفکن. تباید معیار و. معدلن.رد با فیول ازدواج باشند و انحه ملای 
و فروش اما دسته ای را اسلام 
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ویژگی داده و از شدت خرابکاری آنها در نسل چنانچه ازدواج صورت گیرد 
دستور ممانعت داده است: 


اول شرابخوار: در همین جلد روایاتی را آوردم که اصرار و توصیه اسلام را 
کوج کی از ارتواجسا سانشان مداد فا اضانه مایم هر 

و تا و 
الکل ون به آزخه رسم کنر زر کم نده زیان بقارا تغییر نداده و مثلا 
میگویند الکل کبد را نارسا مینمایند, رنجی را احساس مینمایم زیرا آنقدر 
در ضرر فنخواز کی زبان علم باز شده که حتی بعنوان مثال دو ابتلای تازه 
کشف شده را جهت صرافت طبع چنین بیان میدارد: الکل نه تنها دست از 
زنده و مرده آدمی بر نمیدارد بلکه در ضایعسازی نسل نیز در صف مقدم 
ایستاده است و فرزند یک الکلی هبوز لب به میخوارگی آشنا نکرده 
دیاستازی که در عضلات باید در مراحل سوخت و ساز گلوکز دخالت نماید 
بسختی وارد عمل میشود و بمحجض انکه اولین جرعه را فرو برد چون 
همزمان با اسان دخالت کردن دیاستاز مزبور روبرو میشود که لذتی 
مخصوص احساس و همان جرعه اول او را به صبوحی دوم میکشاند. الکل 
در خوات هم-دست از.سر آشتا و معتاذدش بر تمیدارد*در جلد فقدهم کفتم 
کات تفن کی تکامل اخباری است که هر وان هم اسان رکه 
باحتمال قوی هر موجود زنده ای در سرنوشتش وارد میباشد و تنها راه باز 
داشت از این کامل که اخاری هم هسشت خوردن تقضی داروهای: خواتب 
امه ال ات ممص حفت ار اس و کمال ار راس تا وه 


ت‌. 
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اسلام که دوست نداشت دختر به فاسق فاجر داده شود ولی در میان آنهمه 
فسق و فجور, همطراز میخوارگی همانند قمار, زناء عیبت و . 1 
ویژگی داد؟ برای اینکه ضایع ساز نسل است و فرزند گناه ناکرده باید 
بطور خصوصی مورد عنایت اسلام قرار گیرد و اینگونه قرار گرفت و موارد 
دیگری نیز هست که خواهم آورد. 


و قال النیی من زوج کریمته من فاسق نزل علیه کل یوم الف لعنه: نبی 
گرامی فرمودند: هر کس دختر عزیزش را بشوهر بی دینی دهد هر روزی 
زهر لعنت بر او نازل شود. 


و فی خلقه سوء قال لا تزوجه ان کان سیئی الخلق. 


حسین بن بشار بحضرت کاظم نوشت: یکی از خویشان من دخترم را 
خواستگاری کرده ولی اخلاق ناپسندی دارد. حضرت جواب فرمود: ار بد 
اخلاق است دختر به او نده. 


تا ایتجا باختضار دانستيم که اکر خواستکاری آمد و بنیه اخلافی و دینی و 
ارئی خوبی داشت نباید بوضع اقتصادی وی توجه نمود و دختر را بصورت 
کالا در اوردن در برابر اقتصاد بدون رعایت اصالت و اعتقاد, شر و فتنه خیز 


و 
اما مرد باید در انتخاب زن بچه چیز ها بینديیشد و در انتخابش چه مراعاتی 
بنماید؟ 


یی گرامی فرمودند: بعد از ایمان بخدا کسی غنیمتی مهمتر از همسر 
اف ار اس و ال ای صلی اه مه ما سا اه 
رجل بعد الایمان بالله افضل من زوجه موافقه). 
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و فرمودند: وقتی که آیه نازل ند نان کفترر و شیص اتباشته فیکنته: ونر 
راه خدا انفاق نمیکنند بعذابی دردناک بشارتشان بده) نبی گرامی سه 
مرتبه فرمودند: مرگ بر طلا و نقره, گفتند یا رسول الله پس چه مالی تهیه 
کنیم؟ فرمودند: زبان شکر کو, دل نرم. همسری که در امر دین یار و یاور 
شما باشد (و قال صلی الله علیه و اله لما نزل قوله تعالی و الذین یکنزون 
الذهب و الفضه ... تبا للذهب و الفضه قالها ثلالا فقالوا ای المال نتخذ فقال 
لسانا شاکرا و قلبا خاشعا و زوجه تعین احدکم فی علی دینه)». و قال 
الصادق علیه السلام خر نسائکم الطیبه الریح الطیبه الطبیخ التی اذا انفقت 
انفقت بمعروف و اذا امسکت امسکت بمعروف فتلی عامل من عمال الله 
و عامل الله لا یخیب و لا یندم (از حضرت صادق است: بهترین زنان شما 
زنی است خوش بو و پخت و پز خوب داند, بجا خرج کند و بجا امساک 
تماید.. این زن از کار گزازان خداست و کارگزار خدا نا امیدی و پشیمانی 
ندارد.) و قال صلی الله علیه و اله انما الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا الزوجه 
الصالحه (نبی گرامی فرمودند: دنیا متاعی بیش نیست و بهترین متاع دنیا 


و قال صلی الله علیه و آله اوحی الی موسی انی اعطیت فلانا خیر الدنیا و 
داده آم). 


دحا ی ال اه و امه شا ده الف اوح الضالخعه انلس 
الخاشغه الم کت لته ملد اتصالع رم گراهن رود هش 
شاه حانه مضت مرکت وهی تخصااه ار اسان سرد ات 
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و قال صلي الله علیه و آله اریع من اعطیهن فقد اعطی خیر الدنیا و الاخره 
بدنا صابرا و لسانا ذاکرا و قلبا شاکرا و زوجه صالحه (از نبی گرامی است 
چهار چیز بهر کس دادند خیر دنیا و اخرت بوی داده اند: بدن صابر, زبان 


فا ای اه ی اه اس وس تسا ی 
یاهع ی ال ی اه 
ال اه وی بجر ار اسان ات ام ی ات الا 
نیکرفتار, همنشین خوب, فراهم شدن روزش در وطنش و دوستی ال 


سم ی ااخاآدغايش الم سا پخامیت سا ال ماما کل 
روز قیامت از مومن درباره سه چیز حساب نخواهند: غذائی که میخورد و 
لباسی که میپوشد و همسر شایسته ای که مددکار و موجب حفظ دین او 
باشد). 


ال علی مالسلا الرشعه الیو اقفه اعفی ال این زار خر ی 


قفا الصادق عایه السشلاه خاع رل الف رون اشصلی لاه یه ی زد 
فا ری وه وا لت طس و ار رت ی سای زان 
ان کتتم نتم بة لامر آخریک فادی الله هماء فعال رسول الله ضلی الله 
علیه و آله ان لله عمالا و هذه من عماله و لها نصل اجر الشهید (از حضرت 
صادق است که مردی خدمت نبی گرامی عرض کرد: زنی دارم که چون 
وارد خانه میشوم استقبالم میکند و چون خارج میگردم بدرقه ام مینماید, 
هرگاه غمگین شوم گوید چرا غصه 
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داری اگر برای روزی است که پروردگار ضمانت " فرموده و در صورتیکه 
برای آخرت است که خدا بر غمت بیفزاید. تفی: حدافیت فر مودند خدا| را 
کار رازانیاشته سس کی ات نها ماخ نصی زوا بات 


فا اه واه شین رانک ای ارت مخ فلت ماه 
فی پدک لا اکتحل فیمض حتی ترضی عنی (از حضرت صادق است: : بهترین 
زنان شما کسی است که هرگاه خشمگین شود یا شوهر را بغضب آورد 
بشوهر بگوید: درست من در دست نوست (یعنی من در اختیار نز نو آم) تا از 
من راضی نشوی خواب بچشمم نمیرود.) 


قالش یی الم نی و ال ام یر ی اه اتوو ار 
الیش ی ها ال اه مه لیا اس مه توا الحضان ع ات 
التی تسمع قوله و تطیع امره و اذا خلی بها بذلت له ما پرید منها و لم تیذل 
کل ال ری کرام رم مرن ان ما ی اس ی 
مهربان, پاکدامنر, نزد فامیلش عزیز و محترم, و در مقابل شوهر متواضع و 
فروتن, برای شوهر زینت کند و در برابر دیگران موقروبی اعتنا باشد, 
حرف شنوی از شوهر دارد و فرمانبریش کند و در خلوت در اختیار وی 
باشد و مانند مردان مبتذل نباشد). 


و قال صلی الله علیه و آله افضل نساء امتی اصبحهن وجها و اقلهن مهرا 
(از نبی گرامی است که بهترین زنان امتم انهایند که رخسارشان زیباتر و 
و قالی صلی الله علیه و آله ما استفاد مسلم فائده بعد الاسلام افضل من 


زوجه 
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وتو او ی الا وم ان سر ای ای ان 
نفسها و ماله (نبی گرامی فرمودند برای مسلمان بعد از اسلامغنیمتی 
بالاتر از همسر مسلمانی که مایه انبساط خاطر, و مطیع فرمان. و نگهبان 
مال و عرض در غیاب شوهر باشد بدست نیاورد). 


توایات: دیکر نیز هنتت که فوان آنها ادن هدرک کر شندمءدید: 


کسانی داریم که بهترین غذا| را می بینند و اظهار تنفر مینمایند, زیرا بیمارند 
و چه بسیارند کسانی که کار نیک را زرشت میدارند و روحشان بیمار است 
تا اینجا دستور انتخاب زنی داده شد که هم تیمار جسم مردش باشد, هم 
روحش هم دنیایش را حفظ کند هم دینش و آخرتش را و خصوصیاتی که از 
او خواسته اند؛ ایمان و اعتقاد اسلامی دارد, زیباست؛ فرمانبردار شوهرش 
میباشد, از کار و کردار خانوادگیشان معلوم میشود, برای شوهرانشان 
زینت و تواضع میکنند و در برا بر بیگانگان تکبر دارند, در غیاب شوهر حافظ 
ناموس, مال و آبنزوی وی میباشند, خشمگینی شوهر را با تمکین و تواضع و 
خوشروتی برطرف میسازند, برای شوهر خوشبو بوده, پخت و پز را : 
میدانند و خلاصه آنگونه اند که در چند روایت ت آورده شده و مورد تأکید و 
تکرار است: آنچنانند که هر زمان نظر شوهر بر خسارش افتد مسرتی دارد 
و ... و چون بخواهد زنانی را معرفی نماید که دوری کردن از انها بهتر 


کا ای المع وال فش واه نییآ کم ی تک 
علی ربا و من مال یکون علی ضیاعا و من زوجه تشیبنی قبل او ان مشیبی 
و9 
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من خلیل ماکر (و اعوذیک من صاحب خدیعه ان رای حسنه دفنها و ان رای 
سیثه افشاها)( (1) نبی گرامی در وعا عزض فیکردند: پرورد کارا بنام مبرم 

بتو از فرزندی که فرمانگزارم باشد و مالی کف بنی: تتبنن. تراهم گردد و 
ی که رام رو مر و هم ی و 
(دوستی که خدعه داشته باشد و چون نیکی از من ببیند پنهان دارد و اگر 
بدی دید همه جا فاش سازد.) 


ظال الشی صلی الله نت وال ال اخر ثم بشرار تسام انلنله ی اهایا 
العرسن مایا الععم الحتود الق لور عن قح الشرخه ادا غاب 
تا فا الصا مه رتسم و ات اس وا هی سا 
تمنعت کما تمنع الصعبه عندر کویها و لا تقبل منه عذرا و لا تغفر له ذنبا 
البین حزاهی فر مودند: بدترین زنان شما را معرفی کنم: آنکه. نز فافیاشن 
خوار و بیمقدار باشد و نزد شوهر بزرگی فروشد. نازا و کینه توز باشد, از 
0 ۳ 
آرایش باشد سخن شوهر گوش نکند, فرمانش را گردن ننهد, در خلوت 
چون شتر چموش را نگردد, غذر شوهر را نپذیرد و از خطایش نگذرد). 


ففال سای اه طلیه و آله شنز ار مسانکم الم اه الاخوحه الغا که 
الذلیله فی قومها العزیزه فی نفسها الحصان علی زوجها الهلوک علی غیره 
(نبی گرامی فرمودند بدترین زنان شما زن نازا, کثیف, لجباز نافرمانی 
است که در چشم فامیلش حقیر و در نظر خود عزیز 


1- از صفحه 68 به بعد مدرک قبل 
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باشد, نسبت به شوهرش سرکش و در برابر دیگران رام و تسلیم باشد). 


ی ۳ 
ها الا هی ای را ی را ات ار 
سبزه زار مزبله اجتناب کنید. پرسیدند سبزه مزبله چیست؟ فرمودند: زن 
زیباروی که در خانواده ای فرومایه تربیت شده باشد). 


و قال صلی الله علیه و اله ایاکم و تزویج الحمقاء فان صحبتها بلاء و ولدها 
ضیاع (فرمودند: از ازدواج با زنان کودن بيرهيزید ه همنشینی انها بلاء و 
فرزندشان تباه است). 

و قال صلی اله علیه و آله شر نسائکم الجفه الفرتع و الجفه من النساء 
القلیله الحیاء و الفرتع العابسه (بدترین زنان شما زن بی ازرم عبوس کره 
اخم نموده است). 


و قال علی صلی الله علیه و آله شر الروجات من لاتواتی (بدترین همسر 
آن است که ناموافق باشد) و چند روایت دیگر. 


باز ملاحظه فرمودید از زنی که از خی ندارد, نزد فامیل بیمقدار و نست 
به شوهر خودگرائی دارد و در برابرش سرکش است و نظافت را رعایت 
نمیکند و ... باید پرهیز کرد 


سومین قسمت توجه به مال و جمال زن است که اسلام را چنین نظر 
میباشد: 


قالته التست‌صای ال ام اس ره ار از مزا رازه 
برفها ما یحب و من تزوجها لمالها لا بتزوجها الا ال که الله اه ماک 
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جمال با زنی ازدواج کند خواسته خود را در وجود او نیابد و هرکس تنها 
بمنظور مال زنی را بگیرد خدا| او را بهمان مال وا میگذارد همیشه در 
ازدواج همسر با ایمان انتخاب کنید). 


ول سای ای ام اه مین اس ال عم اد 
را سا اه ار اه هی ای مسا و انا سر 
استمتع منها علی شفیر جهنم ثم بهوی به فبها سبعین خریفا (فرمودند کسی 
که زن حلالی را با مال حلال بگیرد ولی صرفا منظورش از اين ازدواج فخر 
فروشی و خود نمائی و تظاهر باشد خدا| این وصلت را مایه ذلت و خواری 
او قرار دهد). 


و قال صلی الله علیه و آله من تزوج امرئه لمالها و کله الله الیه و من 
تزوجها لجمالها رای فیها مایکره و من تزوجها لدینها جمع الله له ذلک 
(فرمودند کسیکه زنی را برای مالش بگیرد خدا او را بهمان مال واگذارد. 
انکه زنی را جهت جمالش انتخاب کند چیزهای نایسند از او ببیند و هر کس 
با زنی برای دینش وصلت نماید خدا از مال و جمال هم محرومش 
نفرماید) و روایات دیگر(1). 


عقیده چند نفر دانشمند غربی را آوردم که با آشنائی قبل از ازدواج مخالف 
بودند و علتش را سطحی بودن عشق در ان دوران که احساسات بر عقل 
غلبه دارد میدانستند یا سرد مزاجی زنان را که علل زیادی دارد یکی هم 
اشغاتی قبلی با همنسر که اکر از دواخن بیش آیدبا ان استت: 


کارت وه هار اساین"عافق عاطفی,: | ما 


له همه از صفحه 4 زر مرف فل الاح فی اسلام افاق مکی 
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میداند و استاد روانشناسی ازدواجهائی که از طریق تماسهای اتفاقی و 
اجتماعی پید | میشود سست میشمارد و متخصصی در امور ورائت انتخاب 
یو را ار,ظریی وهای اونی که میدانه کب حماه را 0 و از 

این قبیل سخنان که همه مخالف با اشنائی قبل از ازدواج ۱ 
زیاد بوده همچنانکه موافقان زیادی نیز در این باره هست با این توجه که 
همطراز نضیح فرویدیسم آمار طرفداران دسته دوم در برایر مخالفان 
انتور بات داشت که مخالعان آشانن فیلی سر .و دخیر با گر تن 
جائی بحساب نمی آمدند تا گذشت زمان ثابت کرد عمل مزبور بر دردها 
اضافه. کردة و ناساز کاریهای فامیلی: را افزایش:داده و آمار طلاقها زا بالا 
بره تا انجا که بسیاری از کشورها انرا رسمیت دادند کشورهائی که 
مسیحی مذهبند «خدا یکی زن یکی» شعارشان بود و طلاق دادن در ابتدا 
حکمش اعدام و سیس زندانهای طویل المده و در این اواخر حبسهای قابل 
خرید و امروز طلاق با اسکلت اسلامی بین آنها معمول گردید و عده ای 
موسساتی از قبیل «موّسسه تست >> را پیشنهاد کرده پذیر فتند و برخی به 
کامپیوترها پناه آوردند و هم اکنون تب آشنائی قبلی پسر و دختر در سطح 
۱ ۱ 7 
میبرد و ناچار در آتیه نزدیک این مسئله نیز مانند طلاق و سایر مسائل با 
دقت و بصیرتی که عالمان در آنها بکار خواهند برد همه و همه اسکلت 
اسلامی خواهد یافت بدلیل آنکه: رو و دار نجربه آشنا شدن چند وضع 
پیش میاید: 
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2) هدف که ازدواج است فراموش میشود و شب نشینیها و رقصها و .... و 
مدتی طول کشیدنها, و دخترها به سن پا گذاشتن و بعد یا تنهائی است با 
ازدولج و چون با این وضع همه چیز دیر شده دختر باید بهرکس 
خواستگارش شد بلی بگوید و الا مانده است و تنهائی شروع میشود که 
بدترین دردهاست اما اگر کار به ازدواج کشد چون پایه و اساس بر تغذیه 
جسم و سیر کردن شهوت بوده است و الحق فقط بدنی بدنی را پسندیده 
و دامنه عملیات تمام اعضاء مادی محدود است زود خسته میشوند و زود 
تبرادی کی کی اب آنهابیدا میشتود.ی خه بسا پسر با ذختر-شک اشایان 
قبلی احساسات پریشان داشته باشد و بزبان ساده تر: 


پسر برای چه با دختر آشنا میشود؟ یا قصد تجاسر و تجاوز و فروهشتن 
آننتن شهوت دارد که جز به خاکستر نشینی دختر و عذاب آخرت هردو 
پایانی دیگر ندارد و اگر با قصد قطعی برای ازدواج اقدام به آشنا شدن با 
اخلاق و رفتار یکدیگر میگردد با آنکه بر خلاف بهداشت موجبات سرد 
مزاجی و ایجاد عشقهای کاذب و سطحی خواهد بود مسئله به سه نحو 
مورد بررسی قرار میگیرد. 


در اینجاکه زیر بنا با معتقدات مذهبی است آشنائیها بسیار کم اتفاق میافتاد 
به ازدواج میانجامد مگر آنکه با یک نظر دیدن و عاشق شدن باشد که 
اسلام در اين باره نظر خاص شگفت انگیزی دارد که خواهم آورد و اگر 
آشنائی طول کشد و ازدواج صورت گیرد که کمتر چنین میشود ملامت های 
دوران زندگی و ناسا زگاری ها زندگی را بر طرفین ناگوار خواهد ساخت. 
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دوم اینکه با آشنائی قبلی بدون توجه به دین و مذهب (و معتقدین و 
مومنین هرگز چنین نخواهند بود) و دختر و پسر پس از چند ماه آشنائی 
یکدیگر را بعلت اینکه خوب درک نکرده و نیسندیده ترک میکنند و با نوعی 
عامل زیادت طلبی در فساد که تقویت در هر دو شده براهی دور از هم 
رهسپار میشوند و هرگاه در دوران ازدواج که بالاخره برای هردو با دیگری 
خواهد بود از اولین عشق یاد آید بنابر آنکه از لحاظ روانشناسی قطعی 
است که نخستین برخوردهای عشقی و اولین آغوش فراموش شدنی 
نیست طرفین به نوعی فراق باطل در 3 آلوده میباشند که ذهن 
مشوبی را بر امتلالات زندگیشان اضافه مینماید 


ازدواج ۱ اه و 9 نجزیه و 


تحلیل قرار میگیرد. 


الف) دختر با پسر یا هر دو ور زمان اشناتی بعلت شدت تمایل متکی بر 
احساسات خود را انچنان نیکرفتار و یک فرد تو ظهور از عرش امده نشان 
میدهند که پس ازدواج و دور شدن قالبها آنچه برای طرفین میماند حسرت 
انشت و اغلت: دد بایان منتی با امبفی درمان با طلای ضورت: فدکیره: 


ب) پس از ازدواج پسر و دختر یکدیگر را آنچنان میبینند که در آرزوی آن 
بوده اند و رفتارشان صد درصد همان است که در دوران اشنائی تشخیص 
داده اند که در اینصورت میبینیم این اتفاق در برابر چندین شقی که آورده 
شوه اسان یر ات هی و رای یی > ایتک 


یکدیگر و 
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برای همیشه به فراغ کاذب دچار شدن - آشناتی و ازدواج اما بر خلاف 
آنچه تضوز میکردند. فرق شدید اخلاق و رفتار 0 آشنائی و ازدواج) باز 
در حکم قمار است که متجددین میگویند ازدواج بدون آشنائی قبلی قمار 
است و شاید برد باشد و احتمالا زیان و بهمین قیاس و سنجش ازدواج با 
آشنائی, قبلی هم قمار است و احتمالا سود یا باخت. پس کسیکه ازدواجش 
بر اساس احترام گذاردن به سنت ها و معتقدات مذهبی انجام گیرد که 
نوعی احترام به زن گذاشتن است با آنکه ازدواجی انتخابی بر پایه آشنائی 
قبلی داشته هردو به قماری دست زده اند که در این قمار نیز برنده کسی 
اتب که ربا کی و۱ اد و بت واهان سکم در یت ۵ 
خواهش دل و آشنائی و پیغمبری فروید ! و فرض آنکه در قمار به تساوی 
برد و زیان داشته باشند این مسئله اسلامی جالب تر است که مردی لجوج 
با حضرت صادق عرضی داشت تا کار بجائی کشید که مضمونش را در 
کارها را برابر میگذاريم تو صبح بیدار شدی ما هم شدیم تو دست و 
صورتی را شستی ما اندکی بیشتر, تو خوردی ما خوردیم. تو پوشیدی ما 
پوشیدیم, تو فکر کردی ما توجهی هم داشتیم و ... اما قیامت باشد برد با 
ماست و اینک: دختر و پسری که ازدواجشان باحتمال بر روی اشنائی قبلی 
و درک یکدیگر انجام گرفته قماری است., دختر و پسری که ازدواجشان 
باحتمال بر سنت و عقیده انجام گرفته قماری است پس هر دو برابرند 
زیرا نه این میداند در زمان ازدواج آبا ذختر همان اسنت. که رصان استانوه 
بود و نه آن میداند در زمان ازدواج آیا دختر همان است که به او 
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کفته آندو هر دهضان انکم مشهور میباشد قمار است و مساوی اما اگر 
قیامتی باشد قامت ازدواجی راست است که احترام دستورات_ آشتماتر: ۱ 
لگدمال نکرده است و شق سوم که قمار نخواهد بود اینکه بنابر آنچه اسلام 
گفته : نه آنچه مردم گویند انتخاب صورت گیرد که دیگر از قمار بودن خارج 
است و اگر باز خطائی بود و معلوم گردید اشتباهی روی داده طلاق را 
برای چنین مواقعی گذاشته اند. 


اگر بپذیریم ازدواج : هی و اعتقادی ۳ است, ازدواجهای رمانتیک راحتی 


اسلام بهار دیوانه جوانی را بدست احساسات ارزش شکن خودشان خرد 
نمیسازد تا اينکه دو جوان شعله ور در انش ولعهای جنسی,؛ زان جنس 
جاذبه جنس دیگر هر دو در حالی که بی خیالی تا مغز استخوانشان نفوذ 
کرده رجز دلچسب ساختن شکار, واقعیتی نمیشناسند و رام هیچ قدرتی 
سوای هرمونهای ترشحی نر و مادگی نمیشوند و مدتی بجای آنکه 
سازندگی یک فردای حتی نمایند در تلاش احتمالی بر آمده اند که در ظل 
عنایت آشنائبها و درکها اگر سازگاری هست سازندگی هم باشد و اگر 
تصویری ترک خورده بیش نبود فقط خطاهای آزار دهنده با بگذارند و 
بگذرند و باز هم پس از مدتی از تشییع جنازه معتقدات مذهبی بر گشته اند 
مشتاق فردائی روشن و صیدی تازه نوای تازه ساز کنند و زیبائی و شور 
یک دل هزار ارزو امید را در هم بریزند. 


اسلام با طبیعت غریزی همگامی بلکه همدلی دارد درست است نوعی 
سرسختی در انجا نشان میدهد که طرفین مایل بشناخت اخلاق و درک 
یکدیگرند تا در تماس نزدیک مقدمات و مقارنات ازدواج بدست اورند ولی 
کشاکشهای درونی مختلف اجازه شناخت 
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که نمیدهد و هر ساعتی برنگی است ضایعساز اجتماع نیز میباشد زیرا 
مغزهای بزرگ و آگاهی دهنده نیز در زمان حدت شهوت فاقد آن نوع 
احساس در مدم شناسی اند که در زمان ازدواج که در زمان بچه پیدا شدن 
که در زمان کهولت تهان اتهرازبایه ار راهان که میا سای ی 
صورت میگیرد و بر قمار است سست تر از قمار است و کم ارزشتر و 
سرشت ناپایدار و گردنده دختر و پسر هیچ نوع تشابه و همسانی برای خود 
معرفی کردن به پسر و دختری که گرفتار قدرت اساسی ترین غرائز و با 
نفوذ ترین عوامل حیات یعنی سکس باشد نمیتوان گفت برازنده نام گزاری 
قمار است و حتی تحمل نام قمارٍ را ندارد و اگر پس از آشنائی و درک 
یکدیکز ازدواجی ساز گار بوجود آمد همأنا برگشت به قربانیهائیست که 
کشاکشهای درونی باید جریمه اش را بپردازند یا بعنوان مرضع گرفتن در 
پناه افکار عمومی اندی اندی سا زگاری بوجود ۹ و اینکه میگویند پس 
اسلام پیروانش را بقمار داشته است خاهیم گفت اگر بد خلقی ها و 
کسالت های روانی زن و مرد را که جملگی بر شمرده اند منظور داشته و 
در انتخاب و کاوندگی اسلامی که مبنای اصالت دینی و خانوادگی اهم 
آنهاست رعایت شود خود بهترین راه حل افسونگریهائی است که نظریه 
های ناپاک فرویدیسم و پدیده های هولناک تجدد بارمغان آورده است. اما 
ضکر قیقوان در مناسبات دو اتشتان, یک پسر جوان. یک دختر جوان اقدام به 
معرفی زیبائی چهره و موزونی اندام نمود و راهی هم برای معرفی جلوه 
هاتی که چشم دیگری باید برداشت کند آیا میتوان گشود؟ هرگز هرگز 
نمیتوان 
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چنین کاری کرد زیرا تمام جهان اسیر زیبائی است و همه آفرینش بسوی 
کمال و زیبائی پیش رو و مرد و زن بنوعی خاص و گرم متوجه به زیبا 
انتخاب کردن و از چشمی چره ای لعبت است که برای دیگری نیست و 
مگر اسلام که رهبری مقدس را ادعا دارد را دع و مانع کسی میشود که 
میتواند چهره ای که دیگران تصور زیبائیش را کرده و به آغوشش انداخته 
اند بگوید این نزد شما زیباست اما من که چشمی نماینده روانی دیگر دارم 
مطابق احتیاجم نوعی دیگر است و اسلام هرگز چنین نیست و دستوراتش 
اگر برای تعیین میزان سجایا و اخلاق افرادی در گرو نشانیهای داده شده 
مقید است و جای نیاز به آشنائی و درک قبلی را به شناختهای فامیلی و 
اجتماعی و روانی میدهد در براب تعیین میزان وتات که همه ند مرانر 
هر چشمی نوعی تلون و دلفریبی وجود دارد اجازه های زیر را صادر 
میفرماید: 


و قال النبی صلی الله علیه و آله اذا اراد احدکم ان یتزوج المرثه فلا باس 
ان یولج بصره فانما هو مشتری (نبی گرامی فرمودند: کسیکه خیال ازدواج 
با زنی دارد مانعی ندارد که او را ببیند؛ چون خریدار است)(1). 


و قال صلی الله علیه و آله لصحابی خطب امرثه انظر الی وجهها و کفیها 
(یکی از اصحاب زنی را خواستگاری کرده بود نبی گرامی فرمودند صورت 
و دستهای او را ببین). 


و قال صلی الله علیه و آله للمغیره بن شعبه و قد خطب امرثه لو نظرت 
الیها فانه احری ان یدوم بینکما (مغیره بن شعبه زنی را خواستگاری 


1- از صفحه 45 مأخذ قبلی ببعد 


ص: 294 


کرده بود نبی گرامی فرمودند اگر قبلا او را میدیدی امید سازش و توافق 


و قال الحسن السری قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یریدان یتزوج 
المرثه, یتاملها و ینظر الی خلفها و الی وجهها قال نعم لاباس ان ینظر 
الرجل الی المرئه اذا اراد ان یتزوجها ینظر الی خلفها و الی وجهها (حسن 
سری گوید از حضرت صادق پرسیدم مرد جایز است قبل از ازدواج زن را 
بذدفت. ببیتد بشت: سرز و ضورتشن را تگام کند؟ فرمود: آری.مانعی تدارد که 
زن مورد نظر را از پشت سر يا جلو رو ببیند). 


و قال تسخلیه السلاة رجل ابتظر اترعل ال آلحرته برد تزفیجا فینظر آلی 
شعر‌ها و محاسنها قال لاباس بذلک اذا لم یکن متلذذا و فی خبر و تقوم 
و قال نعم و ترقق له الثیاب (باز مردی از آن حضرت پرسید: 
جایز است مرد موی سر و زیبائیهای زنی را که میخواهد بگیرد ببیند؟ 
فرمود: اگر منظور لذت بردن نباشد اشکال ندارد و در خبر دیگری است 
را ای اما ای در 
لباس نازک پوشدن در ان موقع هم مانعی ندارد) البته مقصود برای همان 
کس است که قصد ازدواج دارد نه لذت). 


قال النبی صلی الله علیه و آله اذا اوقع الله فی قلب احدکم من امرآه 
فلینظر الی وجهها فانه احری ان بودم بینهما (هرگاه پزفزد دار علاقه به 
ازدواج زنی را قرار داد در دل شما به صور تسش بنگرید که این کار برای 
ادامه دادن و ایجاد الفت بین ایشان است)(1). 


1- صفحه 46 محجه البیضاء مرحوم فیض جلد 3 


ص: 205 


عن ابی هریره کنت عند النبی فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امرآه من الانصار 
فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله انظرت الیها قال لا قال فاذهب 
فانظر الیها فان فی اعین الانصار شیثا (ابوهریره میگوید: نزد نبی گرامی 
بودم که مردی اند و گفت با ژزنی از انصار ازدواح کرده ام . پیغمبر صلی 
الله علیه و آله بوی فرمود: آیا آن زن را دیده ای؟ گفت نه. فرمود برو و او 
را ببین زیرا چشم انصار معمولا عیبی دارد)(1) و روایات دیگر. 


حضرت علی زن گندم گون فراخ چشم, سیاه چشم, بزرگ سر میانه بالا را 
0 انتخاب میفرماید ۵ تنس کر آخی دستور میدهند چون خواستید زن 
بگیرید گردنش را بو کنید تا خوشبو باشد و قوزک پایش که پرگوشت باشد 
و حضرت رضا سعادت ادمی را در داشتن زن سفید پوشت معرفی 
میفرماید و نیز سفارش بگرفتن زنان سادات شده است و روایات دیگر از 


لام بر اتاضی که تخل کنو فر‌ندان وا شش خفل وی رسای 
سپارند و برای شناخت یکدیگر در احساسات متکی به ولعهای جنسی 
بیکدیگر آگاهی دهند که این نزدیکی جهت اشنائی در دورترین فاصله 
یکدیگر را ارزیابی کردن است و باز سلام بر اسلامی که کوجکترین تاه بة 
دعتر عیز ارم را کاخ بزری سمردم. آما گام اعتماد بر افخاب:بای. ‏ 
جسمی از انش عشق بر افروخته به. پیروانتشن اجازه میدهد بر اعضاء یک 
دختر نورس از راه نظر منظور حق خود که قصد ازدواج است بنگرد. 


ص: 26 


شود که از اسلام رسیده است بعنوان نمونه: 


ملاحظه فرمودید آنجا که نبی گرامی زن خوب را معرفی میفر مودند: : اولین 
شاخص برازندگیش رز کلمه ولود آوردند که در جای خود شرح داده شد و 
بلافاصله ودود را به آن چسباندند یعنی زن در نخستین گام که ارزش 
انسانیت خود را ۳ جنس خود «زنانگی» خواست معرفی نماید حفاظت 
نسل را عنوان مینماید و بلافاصله موجودی که عشق افرین است. ودود 
است. ایجاد علاقه میکند و آنقدر این کلمه قدرت اتصال دهندگی دارد که 
حون یی کرام ستارن فر ند انشا اه میرمان کنند ان بیاورند (قل لا 
استئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی (2 الشوری) و پروردگان آنرا مقدم 
بر کلمه رهمت اورده و جعل بینکم موده و رحمه فرموده | ست (آیه 
شریفه) و زن باید ولود و دود باشد یعنی هم نگهدارنده نسل باشد, هم 
نگهدارنده خانواده, هم فرزند بپروراند و هم شوهر نگهدارد. 


یا کلمه نظر کردن که رخصت آنرا تجویز فرموده اند تا مرد به زن انتخاب 
شده جهت زندگی بنگرد خود معناها دارد که همین نظر بیشترین است و 
همه چیز است و عشق افرینی همان لحظه از همه عشقهای کاذب چرکین 
دوران درک و اشنائی حقیقت کیفیتی و حتی کمیتی دارد. 
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به آشنائی قبل از ازدواج آشنائی بهمرسید سطح فعالیت دختر و پسر پیش 
از آنکه لباس رفیق و رفیقه را از تن برآورده لباس عروس و داماد بپوشند 
شناخته شد يا بقول اروپائیها وقت آن رسید که حلقه را از انگشت آن 
دست به این دست باید نمود اما با آنهمه فداکاری که دختر و پسر برای 
درست معرفی کردن خویشت خویش بیکدیگر نموده اند آیا وقت آن 
نرسیده که دولت ها هم فکری برای < چنین افراد در اجتماع گسترش يافته 
بنمایند و دستور دهند آزمایش خون ۳ او از آشنائی انجام دهند 
نه قبل از ازدواج زیرا کسانیکه آشنثیها را تمام کرده و اینک آزمایشگاه به 
ناسا زگاری خونشان گواهی میدهد تکلیفشان چیست؟ تکلیفشان اینست که 
به دین اسلام در آيند و اگر مسلمانند به آن عمل نمایند و در غیر اینصورت 
ته تنها در اشناییهای اين جهان نا امید میشوند بلکه در تنهائیهای آن جهان 
اهمیت قبلی را ندارد). 
مدارس مختلط 
فقط چند سطریراجع به مدارس مختلط از این لحاظ نوشته میشود که تا 
حدودی به بحث پیوند دارد و نشاندن دختر و پسری که اگر در کنار یکدیگر 
و به اختلاط هم ننشینند بیاد یکذدیکر تد اما انخة دیگران. از آن: یاد هیکتند 
سرگیجه و تهوعی است 


ص: 29 


که گریبانگیر برخی شده است در یک مجله مربوط به دختران و بانوان 
مصاحبه ای ترتیب داده میشود و از زنانی که دانشجو ! کارمند, ناظم, مدیر 
دبستانها و دبیرستانها موافقید؟ زبان هر کدام جوابی داده است و دل هر 
یک پاسخی دارد. زبانها که همه با دلایل دندان شکن و منطقی در دهان 
و ی گفته است تا کی 
این موش و گربه بازی ابه.ان خانفه دهند 6 پسر ان و دخترآن را خر وان 
یکدیگر بیاورد. دیگری: که در حال اختلاط درسشان را هردو جنس بهتر می 
فهمند و از اين قبیل حرفها اما دلها در چه حالت از پاسخی است؟ 


از فحوای مصاحبه معلوم میشود تمام سرکاران علیه ها (مدیره ها, ناظمه 
ها, معلمه ها) قبلاً پس از اظهار سپاسگزاری فراوان عقیده دارند هرچه 
وزارت متبوع صلاح بداند درست است ما آنها که کارمند نبودند چون در 
حرفشان ه نوعی مخالفت ابراز داشته اند مثلا گفته اند در کودکستان صلاح 
نیست با هم باشند چون نان به میزنند و سر و صورتشان زخم میشود از 
اینرو در قلبشان هم خدا آگاه است چگونه موافقتی وجود دارد (گویا در 
دبیرستان ناخنهایشان را برای جلوگیری از ایجاد زخم کوتاه مینمایند). 


اما س رگیجه و تهوعی را که به آن اشاره کردم اینست: مجله ای برمیدارد 
پس از انکه عده ای زن اوازه خوان و هنرمند و ستاره سینما را برای 
ابرومند ساختن تاریخ و مشعشع ساختن زمان مورد پرسش و پاخ قرار 
مدهد و از زن فریب خورده 


ص: 29 


فاحشه شده ای نیز سرگذشت مینویسد از جمله یک صفحه را هم به 
مسئله ای اختصاص میدهد که مخبرش در تمام با چند زن دیگر بدست 
آورده و قابل هضم برای بحلقوم ملت فرو کردن نموده اند. دختر خانم. سر 
کار علیه, بانوی محترم مسئله دختر جوان و پسر جوان با یکدیگر نشستن و 
طرح و تجزیه و تحلیل آن کار من و تو که نیست. متخصصینی میخواهد 
روانشناس, متخصصی جامعه شناس, متخصصی در مسائل جنسی, 
متخصصی در اموزش, متخصصی در علوم تربینی؛ متخصصی در تاریخ و 
سر‌گذشت ها, متخصصی از عدد متر شحه داخلی, متخصصی در امور 
عاطفی و احساساتی و مذهبی, متخصصی هم در نوشتن مجله مربوط به 
نسوان ! تازه وان موضوع در مجتمعی از متخصصین مذکور اگر درست 
باشد بجائی خواهد رسید که ادیان اسمانی رسیده اند که شما مایل نیستید 
برسند و اگر نرسند مردم مسلمان کشور مایل نیستند. شما بر بردن نیمه 
جان اسلام باورق پراه تان تازیانه نزنید. من میدانم حرف شما و مجله شما 
قبول است پا سخن پروقسور شا شارل وینیک ۱ 6۶۳۱۵۲ متخصص و 
استاد جامعه شناسی دانشگاه نیویورک سندش را میدهم بروید بخوانید از 
اول قضاوت کنید آیا صلاح است طرح چنین مسائل در مجله تقریبا هنری 
نسوان بوده باشد با در صلاحیت آن است که یک مجله علمی معتبری آنرا 
نقل کند. بهرصورت پروفسور مذکور میگوید:«اختلاط زن و مرد امروزه 
تمدن را تهدید میکند چنانکه دو هزار سال قبل در نتیجه همین روش ممل 
متمدنی مانند یونان و روم که به اوج ترقی رسیده بودند سرنگون شدند. 
آتن قدیم را 


ص: 300 


قبل از شکست از طرف اسپارتها مثال میاورد که میدان مانند زنان لباس 
مییوشتیدند و.مانند آنها به ارایشن مییزداختند .هم .چنین. مخسننه ها آن 
زمان را که امروز هم با چشم میبینیم ملاحظه میکنیم که فرق زیادی بین 
زن و مرد ندارند و طوری این مجسمه ها به نقش در امده که در واقع دو 
جنس بهم مخلوط شده است. 


در روم قدیم هم که در آن زمان به اوج تمدن رسیده بود اوضاع بهمین 
منوال و مانند یونان شد و طوری لباس میپوشیدند که فرق زیادی با هم 
نداشتن بعلاوه انحراف جنسی مانند امروز چنان شیوع پیدا کرده بد که 
بالاخره باعث سقوط و انهدام آنها گردید, مثلا قیصر روم سزار عشق دو 
جانبه 6اه 6و8 داشت و برای اطفاء هوسهای خویش برای پسران و 
دختران حرم بوجود اورده بود. و چنانکه تاریخ مینویسد نیرو با یک پسر اخته 
شده رسما ازدواج کرده بود. 


پروفسور مزبور معتقد است کشورهای غربی و مخصوصا امریکای شمالی 
همان رویه یونان و روم قدیم را امروز پیش گرفته اند و این مد بهم 
مخلوط شدن ۱۳/5696 یعنی یک جور لباس پوشیدن که با بلند شدن 
لباسهای زنانه فور| پسران تقلید نموده لباسهای خود را بلند کرده اند و 
مردان زینت آلات و عطر مصرف میکنند نب به بزرگی برای تحول جاجوه 
جسم و زوا و امیال جنسی نیز تحولات ۳7 در اين دو جنس بوجود ده 
است که ما در مجله بدفعات و کرات نوشته ایم و مثال اورده ایم. 


امروز دیگر جنس ضعیف و لطیف وجود ندارد و زنان 


ص: 301 


به ورزشهای سخت و کارهای سنگین میپردازند و حتی تفنگ بدوش گرفته 
در جنگها شرکت ده مینمایند. 


امروز دیگر مردان حکم فرمائی و برتری به زنان ندارند بلکه برعکس 
مردان باید تحت انقیاد و اطاعت زنان قرار گيرند. 


امروز زنان وارد عالم سیاست شده؛ رئیس جمهور نخست وزیر» سناتور و 
وکیل میگردند و پا به پای مردان در ادارات ی کارخانجات کار مینمایند. 


کرفته تام اد کم با اقا ره بر کی 


این افراط و تفریط باعث شده است که منزل بی سرپرست و بی کد بانو 
بااشد و خانه داری موقوف گردد و تربیت اطفال از بین برود و مراسم 
زناشوئی و حجب و حیا و عفت و رسوم خانوادگی متزلزل و مختل شود. 


را از اين بابت خواهد خورد و او میگوید بالاخره باید بدانیم آيا مرد و یا زن 
هستیم و باید به جنسیت خود اعتراف کنیم و هرگاه جنس خود را قبول 
تام سای انا ی فا فلس ایس نها کت متا 
را مختل کرده بهمان مرحله میرسیم که یونانیان و رومیهای قدیم رسیدند و 
بسرنوشت آنها مبتلا میگردیم». 


بدون دخل و تصرف آنچه را یک مقام مسئول سیاسی کشور 


ص: 202 


که سناتور و پزشک هم هست نقل کرده آوردم (1) حتی هر جا با حروف 
درشت چاپ شده بود همانگونه منعکس ساختم. 


حال باید نظر مجله نسوان و دلیل منطقی سر کار علیه که فرموده اند به 
موش و گربه بازی پایان دهید و پسران و دختران را کنار هم بیاورید که 
بهتر درسشان را بفهمند قبول کنیم یا نظر یک جامعه شناس بزرگ که آنرا 
هم یک مجله دیگر از همين کشور به ارزش یک مطلب علمی ذکر کرده 
است؟ و همانگونه که در آغاز ذکر شد اختلاط زن و مرد خود موضوعی 
مستقل است که بجعت جداگانه دارد و میتوان کتابی از آن نوشت و من 
بهمان مقدار که مربوط به حجاب بود آوردم همانطور که اکنون میخواهم 
باز بسیار باختصار از تعلیماتی که درصددند جزو برنامه مدارس و در ردیف 
ِ و تعلیمات دینی و فیزیک و شیمی انرا در اورند عنوان باز کنم و ان 
برنامه: 


تعلیم امور جنسی در مدارس 


اید و دختران را نیز برای حفظ اصالت تساوی حقوقشان در برابر مردان 
بهمان قیاس و سنجش تعلیم دهند که آنچنان این تعلیم زیان فاحش ببار 
هد درو که‌ضران ان تقصان آمکان شدای ار حمله استه 


انسان هر کار میخواهد انجام دهد ابتدا بر آن نیت میکند 


ص: 303 


(قصد - عزم - اراده - و ...) نیت حد و حصری ندارد اما همینکه بمرحله 
ای در امد شعانی فا فکاتت ایا شک نهد وق مود ما رد وه من 
است که پیشوای اسلام فرمودند نیت المومن خیر من عمله و نیت الکافر 
شر من عمله و موّمن در نیت دارد هرچه دارد در راه خدا بدهد اما بیش از 
فلان مقدار ندارد و نیتش بزرگتر از وسعت آسمانها و زمین است و عمش 
شکل میگیرد کوچکتر از نیتش میشود و کافر مثلا چنگیز اگر هزاران سال 
زنده بود بر این نیت که خونریزی کند و حتی در پشت تابونش وصل بهم بنا 
بر وصیتی که کرده بود تاقر اقروم جاده خون درست کردند اما نیت پلید 
بوسعت اسمانها و زمین در 72 سال زمان محدود و عمل کمتر از نیت شد 
و بهمین دلیل برخی با آنکه 60 - 70 سال بیشتر گناه نکرده اند باید برای 
ابد در عذاب و جهنم بسوزند زیرا اگر برای ابد هم زنده بودند گناه 


میکردند. 


بدنبال نیت کاری. که انجاه فبدهيم با هم نند-حوردنه آ سا میدن پوشیدن: 
حرف زدن است که مذهبی و ضد مذهبی همه به اجبار انجام میدهند زیرا 
در بدتمان: آنها را ذخیره نداریم اما آلات و ابزار و اعضائی داریم که چون 
آنها را دریافت , داشتند به مواد تأضرز دهنده و حیات بخش و ضروری در 
آورند اما همه تام دهنده جسم و سیر کننده بدن. 


یا بدنبال نیت کاری انجام میدهیم تا جان خود را سیر کرده و آرزوی عاطفه 
یا عقل و يا فکر يا ... را بر اوریم و بطور کلی هرگز کاری که فایده نداشته 


باشد و بدون هدف و غرض بااشد انجام 
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نخواهیم داد و در حقیقت تعقیب مقاصد ار ها ماه بر اورهه استه هو 
ارزوها نوعی رفع نواقص است که با ان میخواهیم خود را بکمال رسانیم. 


آنچه را انجام میدهیم زمان آغاز و ساعت پایانی دارد گاه همانند خوردن 
برای حفاظت از حیات فرد از لحظه انعقاد نطفه است تا رسیدن مرگ که 
در نوزادی نیروی بسیار زورمند غریزی و سپس بتدریج همراه با توجه و 
قصد تغذیه انجام میگیرد و از جمله اعمال جنسی است که برای حفاظت 
از نسل از زمان انعقاد نطفه تا رسیدن مرگ به اشکال و انواع در تظاهر 
ایا نس رام و 1 - 16 سالگی 
به بعد و از زن بین 9 - 13 الی حدود 45 سالگی میباشد یعنی مرد در 
مدت مذکور میتوان آبستن کند و زن در زمان قلمداد شده آبستن شود. 


فرض کنید در کلاس درس نشسته و برنامه آحوزشن امور جنسی است آپا 
اين آموزش از برنامه های علوم است و اگر علوم است تجربی است؟ و 
چون مشاهده عملکرده ها نیز با قدرت محدود مدرسین به کلاس میاید و 
قسمت کوچکی از حقیقت و واقعیت را درک کرده پا نکرده برای تدریس 
انتخاب میشوند در سایر موارد باید شهادت دیگران را بپذیرند و چون قبلا 
کلاس منظمی برای این کار وجود نداشته باید از کدام افراد کمک گرفت و 
سر به جهنم در میاورد یا تدریس ناقص خواهد بود. 


پیامبران الهی کارها را طرزی تقسیم میکنند که در یکی از جدولهای گناه 
کبیره - گناه صغیره - مکروه - مباح - حلال - حرام و ... قرار گیرد و 
دانشمندان نیز که در انجه از علوم 
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نظری, علمی و . .. تقسیماتی دارند اما اموزش امور جنسی در جدول 
تقسیمات 7( ردیف و پایه ای است باید گفت 
درصورتیکه مدرسه ها- ملظ نفد آمورش مفرد بت دز ونم بندی وازد 
میشود زیرا اگر مرد تدریس کند دختر از پسر بغل دستی اشکالات را 
میپرسد و در صورتیکه زن مدرس باشد پسر از دختر پهلوئی ایرادی باشد 
سوال میکند و در غیر اینصورت در مدارس غیر مختلط باید زن و مرد هر 
دو درتن تاهد و مهمتر آنکه آ کر میخواهند از ساختمان آلت های تناسلی 
بگویند مدتهاست در برنامه تشریح گنجانده شده است و در صورتیکه قرار 
انست: از اعمال. فیزیولژی آنها بخت کنند. چندین سال است تدریس 
فیزیولژی و معرفه الاعضا مرسوم است و اگر میخواهند طرز بکار بردن 
آلت های قلمداد شده را یاد بدهند به مصیبتی دچار آیند که همه راه چاره 
ای بر آنها مییت: و۱ شود زیرا همانطور که قبلا شرح دادم سیر شدن رفع 
نیاز از گرسنگی است و آمیزش برای ارضای فشار قوار جنسی و اگر برای 
گرسنگان بشرح و بسط چگونگی پنیر به نان مالیدن بپردازند بزاقی ترشح 
میشود و انعکاس های شرطی و غیر شرطی یکدیگر را در بدن تعقیب 
فیتمایند و در .ضوزتیکه. به .ظرر کار برد الت. های: تناسلی. بر داخته: شود 
اعکاسها شنت تعو ید تقو بت ماهبا مات ده مفاها هد زنا 
خواهد شد يا بالاخره زنا. 


الان گفتم تعقیب مقاصد و آرمانها و برآورد خواسته و آرزو ها نوعی رفع 
نواقص است که با ان میخواهیم خود را بکمال برسانیم حال چه کمالی در 
نتیجه یاد دادن طرز بکار بردن الت 
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های تناسلی حاصل میگردد باید از کشور سوئد پرسید که نخست وزیرش 
گفت بیست سال به جوانها اجازه بی بند و باری داده شد حال باید چنجاه 
سال مهلت داشت تا جبران بیست ساله شود. 


بعلاوه هر کاری که سوئد و نروژ و غرب کردند که درست در جلد قبل گفتم 
از پیش گوئیهای نبی گرامی یکی هم این نیست. بود که پسران لباس 
دختران پوشند و دختران به پوشاک پسران در آیند و نیز در تابستان پشمینه 
پوشند و علتش را باحتمال چنین اوردم: سوئد و نروژ و غرب در منطقه 
شمالی تر است زمستانها پشمینه بیشتر دارند و تابشتانها پشمینه کمتر و 
پلور؛ ما هم که مقلدیم اگر دیدیم قدرتمندان تابستان پوشیده اند و 
زمستان برهنه بدون توجه به دیوانگیشان همان را تقلید خواهیم کرد و 
تابستان پلور و پشمینه پوشیدن به تقلید از نقاط سردسیری نوعی جنون 
است و بهمین قیاس و سنجش: دختران اروپا بویژه شمالی تر (سوئد - 
نروز و ..) دیر تر قاعده میشوند, در تر بزنانگی میرسند, تحریکات جنسی 
در آنها تأثیر خاص را در اوائل ندارد, پستان هایشان اغلب کوچک و چسبیده 
ات تم بر اش ادص ادا تا وا ره ری کرن 
یکدیگر وا دارند و جنس و سکس را به ارتقاء مقام و لایق به پیروی از 
پامتری کروید مان پارتها کاای ها کم مها و هم جر تاره 
عادت میشود. تازه ای, تحولی که هر تحولی دلچسب است پیشنهاد میکنند 
باز عادت و بلا اثر میشود ترک میکنند و مجدد شروع مینمایند و از جمله 
مدارس مختلط است درصورتیکه شرق باید بجای مدارس 
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مختلط سعی کنند خیابانها را هم. شوارع را هم, و همه جا را هم شق کنند 
نصف کنند, دیواری بکشند از این سر خیابان به ان سر خیابان که تحریک 
جنسی لا زم ندارند, واسطه ای که بیاید ناثر و ناثیر ایجاد کند ضروری 
نیست می نخوده مستند اگر یک پسر و دختر سوئدی تنها در اطاقی باشند 
هل ام و رو 
پشت دیوار اهنین با دختری تنها باشد اهن را سوراخ میکند بعلاوه تأکنون 
مدارس مختلط درست شد چه دانشمندی چه نابغه ای بیرون داد از هر 
دییز یا اور ار جه هزه که .زر شید اما یی روط دار کهدبی» دنم 
ایمان داشته باشند تا خواست متبوعه خود را بر رضای خدا| ترجیج ند هند 
بيائید از آنها بیرسید اگر یکنفرشان گفت نتیجه حاصله در مدرسه مختلط 
بهتر بوده. عفت و عصمت بیشتر رعایت شده, پدر و مادرها راضی تر بوده 
اند. درس و فهم دانشمند بیشتری تحویل داده اند, ارزش جهاني کشور بالا 
رفته,. هزینه کشور صرفه جوئی شده, از زمان هخامنشیان تاسی شده, 
دخترهای پسر دیده مادر بهتری شده اند و پسرهای کنار دختر نشسته بهتر 
پدری کرده اند چه شده و چه میشود که مدارس مختلط بهتر است؟ 
پسرهائی که عکسهای لخت و سکسی در کیف و کتاب دارند یا در اطاق 
درس تعبیه و نصب نموده اند در کنار دخترها نشستنشان ایا هدایتشان 
بسعادت و بهشت است يا اگر عکس و سکس ندارند بدینطریق ضرورت 


همه چیز ایده آل شده فقط نقص مدارس همین است ! وسائل نام نویسی؛ 
شهریه های ارزان؛ کتابهای فراوان آموز کار و 
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دبیر به اندازه کافی, در تمام نقاط دور افتاده روستائی دبستان و دبیرستان 
موجود, اموزش کامل و برای رفع نقص پرورش اختلاط پسر و دختر لازم 
است يا اینکه پرورش کامل است با ایجاد مدارس مختلط اموزش رفع 
نقص میکند يا اينکه پسرها باشند در کنار دخترها برای رفع نقص اموزشی 
و دخترها در جوار پسرها جهت برطرف ساختن کسر تربیتی؟ 


به ارگاسم و اوج لذت رسیدن مردان را در زمان ازدواج فراهم خواهد 


یی اضا تلم شک استه که قیلا مخ دادمنی اک فالی: از آن,:ز۱ 
تکرار میکنم: دست راستم که به چرخاندن قلم مشغولست خون بیشتری 
لازم دارد و بدن نیز سهمیه زیادتری جهتش منظور میدارد و با دستگاهی 
معلوم داشته اند, حتی زمانی که نیت برداشت قلم میشود خون زیادتری 
متوجه دست راست میگردد (و در چپ نویسها متوجه دست چپ) و پهلو 
نشینی دختر و پسری که بسن تمیز رسیده اند بطور قطع ترشحات غددی و 
ارسال و مراسلات حجمی خون را به اعضاء دگرگون میسازد و حالت 
اعتدال را منحرف میسازد تا پس از مدتی که بنابر عادتی که پیش امده 
شدت دگرگونیها نزد هر دو جنس کاهش میابد و در عوض همین تحویل و 
تحولات منجر بعادت شده که نوعی سرد مزاجی است به زمان 
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ازدواج منتقل میگردد و جز فساد و فحشاء بهره برداری قبل از ازدواج و 
نخواهد شد که اگر اعتقادی هم بود بازیرسی سرای دیگر و عذاب حتمی 


است. 


تنها فایده ای که مدارس مختلط میتواند داشته باشد مشغول داشتن پسر و 
دختر بیکدیگر در برایر مدیری است که از عهده رسالت و مدیریت خود بر 
نمياید و در کشورهای غربی حتی برای رهائی از مزاحمت دانشجویان 
اختلاط در خوابگاه عملی مشود و الا روانشناسان و متخصصات امور 
افو تین و کرستیت هتخفا: سا ی 
دلسوزی و بهتر درست خواندن پسران, دخترا را به جوار نشینی شان 
مفتخر میفرمایند چرا در ان شهرک ساخته شده در سیبری که مجتمعی از 
نوابغ را به آنجا خسیل داشتته آند. دختر انی زا تمیفر ستند. که پیشیر وابهش به 
مهم «آموزش و پرورش» کشور و افرادش خدمت نمایند یا چرا مراکز 
تحقیقاتی آمریکا و اروپا که بکار گرفتن مغزها را مورد لزوم میداند عاری 

از برخوردهای نزدیک جنسل اول و دوم است يا برعکس اگر قرار بود 
اختلاط مرد و زن بنیه «آموزش و پرورششان» را ارتقاء کیفیتی یا کمیتی 
دهد لازم میامد هر لحظه از مراکزی چون هالیود نوابغ و دانشمندانی در 
ظل عنایت سکس و اختلاط به کرسی ۱ فتخار تخصصض در «<آموزش: و 
پرورش» نائل گردند در صورتیکه حقیقت اختلاط همان حقیقت مبصر 
کرت کر اف کبک فرر مر سر قتو رای عاوگ رن 
از تجاسر و تجاوز کسیکه ارام کردنش لازم است بهترین وسیله مشغول 
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داشتنش به مبصری است و برای آرامیش مدارس نیز اختلاط درمان تخدیر 
کننده بسیار فیزیولژیکمان ! 


علاوه بر آنچه آوردهشد مدرسه مخفلط زا میتوان مکانی بحساب آوزد کة 
آشنائی های قبل از ازدواج زا تیه اتحضار در مین اور 


یک بعدی از ابعاد آنچه نزد اسلام حرام و گناه بزرگ است هرگز فراموش 
نکنید که این وجه سازنده تمام وجوه آلودگیها است و این گناه کلید همه 
ایا اه ها 
ی ی ی ی ۱ و 

هتک و قتل مرتکب شوند اين اختلاط هم کلید همه گناهان است که دختر و 
پسر حتی ممیز را ار در ار ار یا که ۳ 
شوند و آشناتر که این پایه ریزی هم سکس است و هم شراب و هم غیر 
علمی ماندن و هم غیر دینی شدن و هم سینمائی شدن هم دانیسنک و 
کاباره ای و تریائی گردیدن و همه چیز شدن که اگر شراب خانه گناهان 
است مدارس مختلط کلید سازند و از اينکه اسلام نامی از رات میبرد 
اما از این گناه تزر ی تام نمی اورد زیرا نخواسته باور شود که چنین 
گناهی امکان وجودش هم هست؛ اسلامی که سرچشمه ها را خاک و 
خاشاک ریخته و چشمه و چشم این گناه را آنچنان کور کرده که حتی نزد 
مسلمانان اسمی از آن برده نشود یعنی اسلامی که میگوید اگر دختری از 
جای خود بلند شد بر پسر حلام ازت بجای گرمش بنشیند آیا بیاید .همین 
اسلام بگوید اما اگر این زانوی آنرا گرم گرفت چه؟ اسلامی که همه 


ص: 311 


چگونگی وارونه پوشیدن پوستین ملا صحبت کند. اسلامی که اجازه نظر به 
دختر جوان کردن غیر از محارم را نمید هد بیاید و راجع به جوار نشینی دختر 
و پسر سخن گوید. 


اسلامی که مسجدش همان مدرسش بوده هست و مدرسه اش همان 
مسجدش بیاید اين مکان مقدس تعلیم و تربیت را تحویل ردیفی از دختران 
و پسران تو در تو مقام گرفته بدهد؟ اولین معلم خدا بود و شاگردانش 
فرشتگان و حضرت آدم و شیطان؛ و شیطان را که نسبت به_ آدم علم 
آموخته, سجده نکرد طرد و لعن کردند و اخراجش نمودند اینک آخر معلم 
پر از دو نوع بو دو نوع ارایش و پیرایش, دو نوع لباس, دو نوع صورت و 
ران و وضع و .. , دو نوع سر و صدا, دو نوع درس خواندن و تنها یک نوع 
اخلاق (جلب و جذب) باشد و بحث قسم شیطان را از آن کلاس راندند و 
خود را به این کلاس خواهد رساند. 


در صورت رضایت طرفیت خطبه عقد یعنی چه؟ 


راه و رسم هر گوشه ای از زندگی را اسلام راهبری کرده و روشن ساخته 
است تا کسی یارای بهانه اوردن نداشته باشد که علت الودگی خود را به 
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غذای جسم را با غذای جان بشکل خاص دستور میدهد که اگر بر سفره 
بودیم شروع تغذیه باید بسم الله الرحمن الرحیم و نام خدا باشد و پایانش 
با سپاس از او تا نانی که ببدن میرسد با غذای روح باشد. ان قوی و 
سوخت و ساز خود را انجام دهد. 


مرکبی سوار میشویم تا به مقصدی برسیم و ویژگی روح را نباید فراموش 
کرد و با دستور خاصی (الحمد لله الذی سخرلنا هذا و ماکنا له مقرنین) 
قدرت: بخشی نتخیر را که دن دست قدرت,بروزدکار اشت. باه آورد و 
کمالی حاصل نمود. به سفریه میرویم دعای سفر داریم. به زیارت دعای 
زیارت و حتی قرآن اشاره به باغهای پرثمری مینماید که یکی کمک بفقرا 
نمیکرد و انفاق نمینمود و از بین رفت و دیگری انفاقش سبب رشد و ادامه 
بیشترش گردید و خلاصه هر قوه ای از قوای فیزیولوژیکی یا نیروی موجود 
در محیط تبدیل به فعل میشود یعنی هرگونه امری از امور زندگی را که 
اتجام میدهم تا فصن که داوم و کمال منطفری .را که عواها تیم به آخرا 
ذر آید و تمربخش,باشد در کتازش ما را فتوجه بکمال .رساندن خود کردم 
اند و از جمله کار بزرگ ازدواج است که پس از مرگ دومین پدیده بزرگ 
زندگی میباشد ؛ یادتان باشد فضانوردی در مسافرتی که به پاریس کرده بود 
یکی از مخبرین جرائد ضمن مصاحبه از وی پر شید آیا در آغاز حرکت دعا 
هم خواندید پاسخ داد آدمی باید زمان مسافرت دریائی یکبار دعا بخواند و 
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برای سفر فضائی 0 خواست ازدواج کند سه مر نبه باید دعا 
تخود اب صو رت آغار . یک زندگی جدید بر مبنای مقررات ت اسلامی فراموش 
کردن روحانیت تشر ی وتا باد بردن جان پر ارزش آدمی: که باید بکمال 
سوق داده شود از محالات بوده هر گوشه ای از امور مربوط به ازدواج با 
دستورات خاص اسلامی همراه است و یکی از انها صیفغه عقد. 


فتتلمانا نبا آنکه در یک اکتریت قاطعی پشیاری از دنتور ات انتتلافی را از 
یاد برده و فحشاء و منکر و شرب خمر و قمار و ... را بسهولت و بدون 
دعدغه انجام مبد هند خوشبختانه دو پدیده ژر برد و مرگ و ازدواج را 
بر سنت اسلامی برگزار مینمایند نه کسی بخالک سپرده میشود و بمنزل 
جدیدش فیز ود ۰ص : آزکه آداب و تشریفات مربوطه اش را بر مبنای 
دستورات اسلامی عمل مینمایند و نه عروس و دامادی برای رفتن به خانه 
ای که مسکن خانوادگی دیگر است دستورهای اسلامی را از یاد میبرند, 
آنجا که مرگ است حرامزادگی در احتمالاتی میباشد که دانشمندان بزرگ 
در برابرش زانو زده اند و هر احتمالی که بیشتر مورد توجه دانشمندان و 
بشریت قرار گیرد بیشتر ارزش داشته و باور کردنی میشود و وحشت برای 
حساب و کتابی که در پیش است مانع از بوجود آمدن اعمالی بر خلاف 
دستورات الهی میگردد. ذر اینجا نیز تسل. ات با آنمتمه ار 
نکند اينکه اسلام میگوید نتیجه حاصل از زنا (ازدواج بدون عقد) نسل 
حرامزاده ای است همانند موارد دیگری که اسلام چیزهائی میگفت و با 
گذشت زمان حکمت و علت و علمی بودنش مسلم و قطعی گردید ازدواج 
بدون عقد را هم فردا علم ثابت 
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کند که نسل ناپسندی بوجود میاورد یعنی حرامزادگیش قطعی است و 
نسلی چنین بوجود امده دارنده همان صفاتی میباشد که اسلام جمله را 
بازگو کرده است از اینقرار هنوز کسانیکه در اسلامیت حتی جفغفرافیائتی خود 
باقی مانده اند مرگ و ازدواج را جزء بجزء رعایت مینمایند تا طبق موازین 
ام ایا رس 


هیر یکی را خواستار شده رضایت دارند که با کیک رید کی 
مشترکی بر مبنای تشکیل خانوادی تشعیل دهند, انچه از واجبات است 
خواندن صیغه عقد میباشد و همین عقد دو نفر را که نمیتوانستند و حق 
نداشتند بیکدیگر نگاه کنند آنچنان پیوند میدهد که هر نگاه لذت آمیزی از 
آنها مثوب است و هر کدام برای جلب نظر و تقویت نیروی غریزی دیگری 
ترغعیب و تشویقی از راه ارایش و پیرایش معمول دارد پسندیده بوده که در 
فرد همه ارانسها دز مودانکی ود آهرون است و دررن افیت ساره: 


آری عقت نیرنی اتصال دهنده, بیگانگان را خویشاوند کدن, خاندان جدیدی 
را سازمان بخشی نمودن و از همه مهمتر زنده داری حیات و نگهدارنده 


نسل است. 


سوال اینست که مرد و زنی در ولع شهوت و شعله غریزه سوزان جنسی 
راضی برسیدن وصال در کنار یکدیگر همه رمزهای عاشقانه را رد و بدل 
کرده و جرقه های بین مرد و زن و قطب های مثبت و منفی را بیکدیگر 
پرتاب نموده این چه دستوری است که پس از رضایت کامل حاصل شه بین 
دو انسان بالغ رشید عاقل که 


ص: 215 


هیچ وکیل وصی ای لا زم ندارند باید بنام صیفغه عقد اجرا شود و سخنانی رد 
و بدل گردد یکی بگوید دیگری جواب بدهد يا وکیل و کفیلی بگیرند يا از 
خانشان این سکان را که امکان اخایم فراموس. کرد یس نیست و له 
بگرفتن وکیل چرا باید انجام داد؟ 


الف) اینک مرد راضی و زن راضی. مرد تواناست که نقاط مخصوص قابل 
تحریک زن را بداند و راضی هم نباشد راضیش کند مخصوصا چند عضو 
بسیار تحریک پذیرش که کمتر دیده میشود وسیله تسلیم شدن نباشد و در 
اینصورت رضایت اعتباری نداشته نوعی اغواست که بزن اجازه فکر کردن 
نداده تا توجهش را , به ملامت وسیه روزیهای پس از پایان عیش معطوف 
بدارد و عقد که ۳ اطاعت از دستورات پروردگار است علاوه بر آنکه 
فرصت اندیشیدن به زن میدهد چون در یک مجرای مذهبی به اجبار وارد 
میسازد عواطف انسانی و مذهبی با کمک یکدیگر هشداری سخت میدهد تا 
آلودگی و گناه که عواقب شومی بدنبال دارد پس زده شود و بزبانی دیگر: 
عشوه گرانی ممکن است برای شیفتن مردی جالب يا افرا سلطه چوئی 
جه فریب زنی جذاب از هیج تلاشی فرو گزاری ننمایند و راه شیفتن و 
سلطه جوئی را شکارچیان خوب میدانند و نقاط قابل تحریک را میشناسند 
و تنها عقد است که آن توحش گیرا و این سبعیت دلچسب را مهار میکند تا 
فرصتی دست دهد طرفین درکار یکدیگر بیندیشند و چون طالبان خود را در 
برابر عقدی بر مبنای مقررات موجود در یک سیستم الهی بسیار خرد دیدند 
تمامیت زیر مبنای خیالشان سست گردیده و هوا و هوسها 
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ب) بر سفره می نشینیم که برای انسانها و حیوانات لوکس ترین 
مقامهاست به تن پروری و بهداشت جسم. اما اسلام هرچه را که پرورش 
دهنده جسم است با کمال رسانندگان جان همراه ساخته و نیست مسئله 
ای در مادیت که جانب معنویتش در اسلام رعایت نشده باشد و از جمله بر 
سفره, که خوردنهای جسمی باید با تعدبه روهی اغاز و انجام پذیرد بنام 
خدا و بسم الله الرحمن الرحیم گفتن شروع و به سپاس و شکر گزاری 
پایان یابد و مگر میتوان اد یت نتوین با عشق جنسی. آغاز شنده را بدون 
محبت معنوی که همانا در توجه به اطاعت قانون خلاصه میشود بر گزار کرد 
و اسلام غذای روح عروس و داماد را پیش حجله ای بوسیله همان عقدی 
قرار داده است که سازمان شین از در اطاعت از پرفرد کار و نغانت 
تعیرات اشن اه نیم ارت 


پ) اغنیا در دام تلون و تفنن و افراط کاری دست و پا گیرند و میخواهند 
دلفریبیها کنند تا بشهرت رویائی خود بیفزایند و اعتباری کسب نمایند. فقرا 
که يا قربانی وفاداریهای خود نسبت به اجتماعند در پرداخت بدهی های 
مذهبی و اخلاقی و ملی یا بصورت تباهی ناشی از عقب افتادگیهای مغزی 
ایو مات مسا حول ممشضای ات ان که تراد ها 
هر دسته تمامی بنای خیال را بر غریزه جنسی مستحکم دارند و به نسبت 
تقوایسانسلی آننره اسلام براق حعیعت دنه کرد کی شور سای 
مساوات عقدی را که نزد داعیان و مسکینان, سفید و سیاه, آشنا" و بیگانه 
شکل خاص یکنواخت کننده به آنها مبد هد همانگونه در 
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صف نماز اسلامی درسی برای برابر نشان دادن در برابر قانون معمول 
است آموزش میدهد و بدینوسیله ون تشن و [سر اعا را را در برابر 
فقر و بی چیزی وقعی نمی نهد و همگان را در برابر شرع یکسان میشمارد 
همانگونه که پروردگار خود فرماید آنکه رامیت است فرد با تقواست (ان 
اکم کم و الم را شک وا مرا عفه دی فاصلهه دای رن فا ویو 
تبعیضات نژادی است و مرهمی جهت فقرا و مهاری برای اغنیا 0 
چه اندازه عالی با فرو کردن نشتر مقررات بر قلب مجروح اختلاف 
اتايی دام اهدواد کته حاوه کیره ازتت: 


ت) انسان به مغزش همه چیز وارد میشود راهی به تباهی و صراطی 
بسوی پاکی و این شکوه و اصالت وسیله باز شناختنش است از حیوان 
حتی را ترینشان اما نیاز جنسی اش هم باید متکی به مغز باشد و در زمره 
نیازهای عالی در اید و افاضات معنوی برساند يا کافی است همانند 
رن 
که اگر حاکمیت مغز بر انسان پذیرفته است تنها در پناه عقد بنام حرمت 
نهادن به انسانیت میتوان ازدواج مغعزی انجام داد. 


ت) عقد پیش آهنگ اعلام کننده یک زندگی واقعی بدون نفرت بلکه توام با 
تقرب است زیرا مطلب مورد وقوع را واقع بیانه تلقی کرده و در نتیجه 
عقد نوعی احترام به زن نهادن میتواند در سایه استحکام بخشی مراتب 


ص: 219 


ج( نکاح حیوانات جز لمس و یافتن آلت و تقبه و برابر قرار دادنشان 
مشرف به آداب و اصول عاشقانه ای نیست. نه چشم ناز شتر هوس انگیز 
است و نه ابروی کشیده حمار عشق آفرین اما صرافت طبعی که در 
انسانها بویژه نگاه های ابهام آفترشان هویداست آنچنانکه دیدگان بهم 
سخن میگویند و برنامه های عاشقانه بیک رد بیک دیگر میدهند و سوز و کشش 
ردیف میدارند و اوضاع و احوالی بر مبنای معنویت که خاص انسانی است 
بوجود میاورند که 9 دریافتی و پرداختی در قلمرو انسانیت با 
دستورهای عالیتر از اسمان رسیده همه در مقدمه امیزش بنام عقد جمع 


۱ ت‌. 


ج) عقد نوعی دقت و احتیاطی است که هوس ها, اغواها, تحریکات جنسی 
و بیزاریها که همه در یک کلمه «بهانه ها» تلخیص میشوند_ همانند عصای 
حضرت موسی همه را میبلعد و از ز کلمه عقد معلوم میشود آنچنان گره باز 
نشدنی بطرفین میزند که هیچگونه تلاشی قادر به گشودنش نیست مگر 
آنکه سلاح نفرت انگیز مذهبی بنام طلاق موجودیت یابد. یعنی کسیکه عقد 
میکند از اول بفکر تا به اخر رساندن است و در این مدت بدون تباهی و 


ج) متعه یعنی زنی که در اغوش مردان فرو شکسته ميشود, فاحشیه و 
دوشیزه نیز بر همین اند و زمانی بحکم ضرورت به تصرف در امده اما 
متعه با درکی متعالی معانی دقیق سعی در تطابق دارد با برنامه ریزیهائی 
و ز آرایشی بوده و مقیدش کرده اند 
بمنقاد بودن به زمان معین. مهر 
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معین, عده معین. میرائی که نخواهد برد. نفقه ای که از آن بی بهره است 
و شرایط و ضوابط وابسته؛ و دوشیزه که بهمه چیز مقید است بلکه در 
حصار زندگی اما فاحشه به هیچ قانونی دسترسی پیدا نمیکند که خود را به 
امید اصلاح به آن نزدیک سازد و برای متعه و فاحشه همین کافی است که 
یکی در برابر قانون داشن ناتوان است و دیگری ناتوان است در بی قانونی 
که این مطلب را در همین جلد تکرار کرده ام اما در اینجا افزوده میشود: و 
همین عقد کتاب قانونی است که زمان و مکان و نسب و مال و بسیاری 
مسائل ازدواج در ان به استتار گنجانده شده است. 


خ) دو نفر انسان بالغ و عاقل با کمال رضایت: خاضر: به: آمید شند. آها دلها 
رضایت میدهند که بر احساسات اندو خطبه دلهارا پیوند میدهد که اتکاء به 
قدرت تعیین کننده سرنوشت دارد. 

د) رضایت طرفیت در ظل عنایت قدرت کشش های جنسی است و خطبه 
نیروی خارق العاده و خیره سرالی مرگ الی طلاق. 

ذ) هدف ازدواجهای کششی جنسی, کارگیری است يا کام گیری نه تشکیل 
خانواده و انجا که اعتقادی نیست هدفها در خواسته های احساساتی گم و 
جستجو گرشان خطبه. 

ر) آنها که معتقد به سنت های خودند کار دل به زبان محکم کنند و یقین 


دارند جز با مرگ پا طلاق نخواهند تواننست گشود و بدون خطبه, عقدی 
نشده که گره گشائی ضرورتی یابد. 


زد ختاطلیمخرت است کین ظ ای زا وت 
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های دینی همینکه لب به خطبه گشوده میشود مجلس پر از روح القدس 
رادشه و مت وی هن تن ان ریا وان رد کی 


س) کلام مشتق از کلم بمعنی جراحت زدن است و زبان چه کشتارها که 
مانع نشده و يا باعث گردیده است و چه شکست ها يا آسایشها که ببار 
نیاورده و اصولا پایه و اساس هر عمل بدون گفتار سراب است و شمشیر 
و قلم از ملک بر گیرند چه بگذارند و دلاوران و شجاعان منهای دلاوری و 
شجاعتشان. سعدی و حافظ بدون اشعارشان. خواجه نصیر طوسی و شیخ 
بهائی بلانور و بهایشان همانند عوامند و هر مدینه فاضله ای در حد اعتلا لا 
اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد بهمان بلد سوگند که محمد در آن 
است و محمد هميیشه اش و بیشترینش به کلام بسته است که مجروح 
میکند و از دل اولیاء بخرجهم من الظلمات الی النور خارج میسازد و جون 
به قلب خصم نشنید طعام غثلین و چرکهای متعفن یخرجهم من النور الی 
الظلمات سرازیر میکند. نه کشور تشریع بدون کلام ولایت دارد و نه 
مملکت بدن بلازمان را روانی است و نه بلاد تکوین منهای زبان مستقر 
میباشد که هر چیز آفریده شد تسبیح گوید و اول اسلام و بلکه هر دین به 
زبان است و ازدواح یک مذهب تازه ری کی بر مذهب لک یی 
زندگینامه جدید و چگونه یکی دیگری را راضی کند و بر یکدیگر باشند و 
کسیکه در برابر قولوا لا اله الا الله حاضر به جنباندن زبان بود بدنبالش 
جنباندن ایران و روم حتمی و کلام جراحت آور که همه سلولها با گفتنش 
و اه و ی 
تمام عدد 
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مترشحه داخلیش و هم بنظر کمیت همه و همه با همان سخن منفعل و 
دگرگونی نشان میدهند و چه انفعال بزرگی در سرنوشت بنام ازدواج که 
با 
«زندگی باید کرد» بر پیشانی عروس و داماد داغش باقی نماند. 


ش) کسانیکه میگویند آمیزش یک امر وجدانی است و رضایت طرفیت بلا 
تشریفات کافی بنظر میرسد صحت این مطلب که آمار و ارقام سخن 
میگویند بهترین پاسخشان باد زیرا| تقرییا در تمام آمبزشمانی. کف .به 
دادگستری پا خاکستر نشینی میرسد همه و همه با رضایت طرفین صورت 
گرفتهة: و یک زن دز ترانز یک مرد به اجبار قطعی مورد تجاوز قرار دادن 
اب تا 139 ز کام گرفتن ها دیگر همه عشقها 
یخ میزند و تنها با دخالت سه چیز ازدواج صورت قانونی میگیرد: 1) التماس 
و تحریک عواطف. 2) دخالت پلیس و کد خدا. 3) تهدید, و در غیر اینصورت 
کشتن و چاقوکشی و تلاشی است يا سوختن و ساختن؛ و صيیغه عقد نوعی 
سوگند وفاداری است در مستمر ساختن زندگی و جملاتی که هر بو طرف 
را به متن زندگی وارد میسازد و شیر را دیده اید که مایه میزنند تأسفت و 
ماست و پنیر شود این خطبه مایه است و سیمان را دیده اید که دو آجر لق 
را بهم کوبش میدهد همین خطبه کوبنده است. 


درست است که رضایت طرفین بخاطر دل بیکدیگر دادن نوعی رضایت 
است اما راضی شدن به اینکه جوان مودبی به خواستگاری بفرستد و 
والدین دختر از دختر پرسش کنند و سیس دو فامیل نشینند 
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و دو نور چشم خود را به خطبه پیوند زنند غیر از رضایتی است که 
شکارچی صید خود را خسته و وادار برضایت نماید و اگر رضایت قطعی و 
راضی باشد باز هم خطبه همانند سوخت های بعدی است که فضانوردان 
بکار میبرند. آپولو پالونا میلیونها کیلومتر میرود منبع سوخت اولی تمام 
میشود دومی خود کار بکار میافتد این تمام میشود دیگری تا به مقصد 
برسد, پسر و دختر نیز در اين فاصله بسیار ؛ بسیار خطرنای - قصد تا اجرا - 
نباید چون دو پستاندار یکدیگر را راضی برای جهش کنند و فاصله قصد و 
اجرا فقط میتواند نزد حیوانات صفر باشد که در اراده فا دادن هیچند 
نزدیک شود و چه مقرراتی بیشتر میتواند دو انسان را محترم بدارد تا در 
اين فاصله قرار داده شود همانا دستور پروردگار خالق عروس و داماد و 
خالق ازدواج و خطبه و نسل. و این خطبه همان منبع انرژی است که پس 
از نیروی کشش بجای اینکه عروس و داماد راه به کلانتری برند روشن 
میشود و بکار میافتد و تا پایان عمر زن و شوهر را با یکدیگر میراند و بر 
خلافش بسیار دیده ایم که نیروی رضایت جنسی در پشت دیوار ماه عسل 
مبدل بات ندامت پا سردی عدم اطلاع پا سعایت خویشاوندان پا وساطت 
کلانتر داد کر ی شده است. 


ضر )از محر برای: انتکه: هرد ورتنی را وان دو- میتی حراز از قهاطی: و 
احساسات مشترک برخوردار ساخت و دلهایشان را 
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اگر جواب ضروری بودن اعتقاد را اثبات میکند, در مورد ازدواج رضایت 
دلها کافی نیست که دامنه رضایت دل نامحدود است و زبان میتواند انرا 
محدود و مقید سازد و مهار کند 


ض) خطبه عقد و تعیین مهر, زن را از محدوده ای که ناچیزش میشمارد و 
تها تصور_ میکند موظف به تولید مثلش میگرداند خارج ساخته به دید دو 
جانبه مینگرد که دو شخص اند که با یک ارزش بهم پیوند میشوند زیرا باید 
هر دو طرف راضی باشند و هر دو بلی بگویند, هردو بر کیان مذهب پیمان 


بندند. 


ط) ازدواج که در اقتران بمعنای آلت و ثقه تلاقی کردن خلاصه شود پایه و 
اساسش بر تغذیه جسم است و بدنی است که بدنی دیکز را پسندیده و 
دامنه عملیات تمام اعضاء مادی و محدود است و محدودیت سیر شدن 
دارد اما جان را که همان روح اطاعت از قانون است و در ازدواج در خطبه 
عقد خلاصه میشود غیر محدود است و سیر شدن ندارد و خستگی پذیر 


ظ) در خطیه. ۵ عفن مغیارهانن. بان مباند که:.غروسن و داماد جر: ان 
مطلعند و کسانی که شاهدند لذا در طول زندگی چنانچه حرفی درباره مهر 
یا شرایطی شد همه شاهدان گویند اين مطلب نیز گفته شد و چه گفتنی 
که تحت حمایت دستور یک سیستم الهی در امده و خدشه بردار نیست. 


ع‌( در اجتماعی که مذهب حاکم است و مذهب انافتشن دهنده است و 
1 
نیز باید برای جلوگیری از مدالها و سرزنش 
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های آینده بر پایه مذهب باشد که اگر فردائی گرایشی به سختی نشان داد 
تی نزد متجدد ترین افراد وسیله تشتت احوال و ملال خاطر خواهد گردید و 
روال مذهبی برای اختلاط ازدواج در عقد خلاصه میگردد. 


خ( پروردگارا مارا از ملالی بی حد و حصر جهانِ روز که بد ست خودمان 
ایجاد شده نجات بخش که تو بهترین نجات دهند کاتن. پروردکارا .ها را از 
اینکه شکل خاصی از فساد را به ابتکار شخصی خود بر ملاء کنیم و بدست 
مردم از معنی شکست خورده روزگار بدهیم محفوظ بدار. و چه باید کرد 
اگر پسر یا دختری این مرحله امیدوار کننده را بنام سر آغاز زندگی دور از 
یاد تو که ارحم الراحمینی از یاد ببرند و بدون عقد قلب متجدد یک دیگر را 
نشانه بگیرند که بی یاد تو سرزمین ها سرد و مرده است و آسمان داغ و 
ی 
رسیدن عذاب. 


مر به 


اسلام:با بتشریت سر و کار دارد و با غروس و داماد در گفتکوست اما قرآن 
و بطن هائی از ید و بیضا روشنتر, از عصا اژدها شدن دهشت زاتر, از 
نفس مسیحا زنده کننده تر, از . ۰ نشان میدهد که همزمان با ذکر مطلب. 
مت ی مه او و وم ار عها ور داد وه 
اه اوه کم اسلای رس میم امه اظیا روص انیت اه هرت 
که مفسر و 
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مروج قرآنند آنرا برای اينکه قابل هضم مردم باشد روشن و معین و صریح 
نموده دستورات لازمه را صادر مینمایند, اما قران که باید معجزه باقیه 
دائمه باشد نوعی دیگر با عروس و داماد کنار میاید. 


۷ در کتابش بنام «تاریخ زناشوئی بشر» نشان میدهد که 
چگونه از قدیم الایام هم بشر برای ازدواج مرد را وادار به نشان دادن 
قدرت و مهارت میکرده است. روزگاری به شکار حیوانات درنده 
میفرستادند و بر حسب عقیده ای که داشتند پسز از کشتن چند عدد که در 
نقاط مختلف شمارش معینی داشته لایق سرپرستی میدانسته اند بعد 
دورانهای ابراز لیاقت و کاردانی از طریق اجیر شدن و کار کردن بعنوان 
مقدمه استجازت بر خواستگاری تشن امه است که ار کر نمونه ای 
از آن را در داستان حضرت موسی و پدر عیالش حضرت شعیت بیان 
فرموده است تنوجچه فرمائید که قرآن در حجم کنونیش چه ها که نگفته 


است. 


بطور خلاصه راه و رسم انتخاب همسر از قدیم نشان دادن توانائی در 
جهت خفت کافته معاش زن و فرزند بوده است و اینکه آپا مرد میتواند از عهده 
نفقه زن (خوراک» مسکن. لباس) بر آید یا خیر؟ روزگاری که داد و ستد با 
معاوضه چنس بود مرد باید قدرت تهیه جنس از خود نشان دهد و آن زمان 
که کله داری و کشاورزی تهیه کنندده و مولد بشمار بود جوان باید اجیر 
شود تا غروری که در راه ازدواج دارد از هوا و هوسش باز شناخته گردد. 


اینک بحث ما از مهریه ای است که اسلام تعیین فرموده است 
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فا هت صصاهاتی انا ار ها ی ماع جر انعم اظمان نوجودد 
ای نارق وا ستایش کرده اند که مهریه اش سبکتر و زیبائی 
ظاهر و باطنش (عفتش) زیادتر میباشد بلکه اشکال های زمان حاضر بر 
اسلام اینست که مسلمانان را می بینیم صدها هزار تومان مهربه نعیین 
میکنند و کسی نیست آنهارا منع نماید و در سالیان قبل حتی نزدیک به عصر 
اسلام نیز چنین ارقام و اعدادی در تعیین مهریه ها بکار میرفته است و 
چرای آخر مردم اینست که از چه روحانیت چیزی نمیگوید؟ 


روحانیت روز با روحانیت روزگار میرزای شیرازی بدلیل حرمت تنباکو و 
آنچه مردم کردند آیا مساوی است. اگر مردم همان خواهند بود جمله 
مراخع کفتته بم نوشتته وربه قز.و دیوار و رشالهة هایشان هم کتسا نونج که 
فلان چیز را نخرید و در بازار می بینی هم دکاندار بظاهر مقدس به آنچیز 
بهمان وضع و احل مینگرد و میفروشد که یک چیز دیگر که فروشش کمکی 
به مردم است و جنبه استحبابی دارد و مردم غانر. یه دون شایر ان فروشنده 
همان "تیخه عیگدرند که از دکان دیکر. تعش اکر نگاهشان افتاق.ه لازم 
داشتند میخرند و لازم نداشتند حلال و حرامش جائی حساب نیست و همه 
بی تفاوتیها تزاتر و اشکان ییاد تعلاوم | نجه مره یرت بر کین 
مر سوم است این خود نوعی مانع از اسرافکاری است و به اجبار نهی از 
کار حرام انجام دادن. ما در يزد خودمان که ثروتمندان بسیاری دارد میبینیم 
برخی از انها عروس یا داماد در این شهر است یک هتر درجه اول تهران را 
محل جشن اجاره میکنند و عده ای را از چند شهر دعوت مینمایند و 
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خواننده و خورنده فراوانی که شهرت افزای جشن بحرامند و و سبب ترفیع 
مقام خاندان طرفین میگردند دعوت مینمایند و چندین ده هزار تومان در هر 
موردش هزینه دریافت و پرداخت میکنند و اگر مهریه چند صد هزار 
تومانیشان را هم نتوانند برخ مردم بکشند بدون شک در راه فسق و 
فجورهای اقتراحی و ابتکاری که بزرگداشتی برای خود نشان دادن تصور 
مینمایند حیف و میل میکنند و این مهریه های سنگین رایج بین متمکنین 
حداقل نوعی ابتذال است که در راه غیر فسق و فجور به محاصره کلمه 
ای بسیار گالی و متعالی در ده و محفو ظ نگاه داشته شده است و آن 
کلمه همان «مهر» «مهریه». 


اشکال بر مهریه برای فقرا که مطرح نیست و اغلب مهریه هایشان 
اسلامی است يا اسکلت اسلامی دارد و تنها متوسطین از طبقات مردمند 
که اکثر جانبداری اسلام را بر خود نمائی و هوی و هوسها ترجیح میدهند و 
آنچه صداق میکنند وجهی است کهاز این جیب: دز آورده به خیب آدیگر 
میگذارند بعلاوه شرکت تعاونی زندگی نزد اين طبقه چنین معنی میدهد که 
فردترمابه کزازی میکند ورار ان‌تسودی که:مییزدتففه رندکی را مر دازد 
و ابتدا سرمایه نزد شوهر است و بعد بنام زن و در حقیقت از این کیسه به 
آن کیسه و در اختیار همان خاندان میباشد. 


در عقد دائم (هرجا عقد دائم گفته شده مقصود عقد ازدواج دائم است و 
بهمین منوال عقد متعه که عقد ازدواج متعه میباشد) مرد باید مهربه 
(صحیح آن مهر است و فارسی درشست آن کابین 
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و مصطلح روز مهریه) به زوجه خود واگذارد از مال یا ملک خواه عین آنها 
باشد چون طلا و نقره و پول و خانه و خواه منفعت انها باشد (حنفی ها 
منفعت را جایز نمیدانند) يا تعلیم هنر و صنعتی حلال يا یاد دادن سوره ای 
از قران پا همه آن صحیح است (باستثنای سوره حمد با سوره دیگری که 
یاد دادنش واجب است). 


میزان مهریه در اسلام منوط برضایت زن و شوهر است چه بسیار کم 
باشد چه از حد متعارف خیلی زیادتر (نه به اندازه ای کم که قیمتی نداشته 
باشد, مثلا یک و هر چند یکی از فقها عقیده دارد نباید از مهر 
السنه تجاوز نماید (پانصد درهم که مساوی پنجاه دینار و برابر 262/5 ریال 


تطرهاگا لض میات 


قال ای الله میم و اند افصل شاه آمیی اف یام اقلیع ما 
(نبی گرامی فرمودند بهترین زنان امتم زنی است که زیبائیش بیشتر و 
مهرش کمتر باشد). 


قال صلی الله علیه و آله اعظم النساء برکه اقلهن موّنه (پر برکت ترین 
زنان آن است که هزینه یا مهرش کمتر باشد). 


و قال صلی الله علیه و آله لا تنالوا بمهور النساء فانما هی سقیا الله 
سای مرها سا نی ی هسیر و صحیت را دا ات خرا هم ند 


و قال صلی الله علیه و اله يا حولا والذی بعثنی بالحق نبیا و رسولا ما من 
امرآه ثقلت علی زوجها المهر الا اثقل الله علیها سلاسل من نار (نبی 
گرامی به زنی بنام حولا فرمودند: به آن خدائی که مرا به حق به پیامبری 
گماشت هر زنی مهر سنگین بعهده شوهر بگذارد خداوند زنجیرهای آتش بر 
گردنش بگذارد). 
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ققال علیعليم الشلام ا الما بممور التساع یعون عداوم حضرن:عای 
فرماید: مهرها را سنگین نگیرید که مایه دشمنی خواهد بود). 


و قال الضادق علیه السلام الشرم فی ثلاته: فی المرثه و الدابه والدار قاما 
المرئه مکثره مهرها و عقوق زوجها و اما الدابه فسوء خلقها و متعها ظهرها 
اما انار قصی صا ها و سر »راما ود گرم ها (عصرت ضادن 
میفرماید: شومی در سه چیز است: همسر و مرکب و خانه. شومی زن در 
زیادی مهر و نافرمانی شوهرش است و شومی 9 بدرفتاری و رام 
نبودتنش و شومی خانه ۹ و ند تفا نی و زیادی عیوبش میباشد) و این 
روایت را رسای انح تن را نما فرمودند که سعادت در سه چیز است: 
همسر موافق و مرکب راهوار و خانه وسیع. رسا و سازگار میباشد). 


راتسا یه ناه قا ۵ وه مان تاو سس ها سس 
هو خمسماه درهم فعلی ذلک زوح رسول الله و تزویح نسائه (حضرت رضا 
فرماید: زمان ازدواج کوشش کن مهر از مهر آلسنه زیادتر ی و 1 


و 


پزداخت. مهريه. که متکی به. آیه و اتوا النساء صدقاتهن نحله جزئی از 
ازدواج میباشد به استواری و استحکامی انچنان میباشد که هرکس نیت بر 
دم پرداخت ان کند مشمول چنین سخنانی از پیشوایان اسلام قرار خواهد 


گرفت: 


فا ی له ی یره نا و یه ارو ای ال 
الله 
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عزوجل زانیا (نبی گرامی فرمودند: آنکه چیزی از کسی قرض کند ولی در 
دل قصد عدم پرداخت انرا بنماید با خداوند ملاقات میکند در حالی که دزد 
قلمداد گردیده و کسیکه چیزی را مهر زنی قرار دهد و در دل قصد عدم 
پرداخت آنرا بنماید با خداوند ملاقات نماید در حالیکه زناکار محسوب 
گردیده باشد). 


من تزوج امرأه و لم ینوان یوفیها صداقها فهو عند الله زان (از حضرت 
صادق است: کسیکه با زنی ازدواج کند و قصد پرداخت صداقش نداشته 


مهری را تعیین کرد ولی قصد پرداختنش را نداشت بمنزله دزد خواهد بود). 


در اینقسمت دو مطلب جلب توجه میکند: دستور پرداخت مهری که نیت 
پلید در ان راه ندارد؛ مستحب بودن نعیین مهریه های سبی. 


مردی که به خواستگاری زنی میرود اگر عشقی صادقانه در میان بود (برای 
تشکیل خانواده. جهت سر و سامان دادن و حتی برای اینکه از خرابکاریهای 
احتمالی و فسق و فجور باز داشته شود) هرگز حاضر نیست در وجهی که 
بعنوان کابین معین مینماید نیت پلیدی راه دهد و قصد بر چپاول انچه خود 
بخشوده بنماید و حق اینست اگر مردی خواست زنی را بگیرد و نیت پس 
گرفتن صداقش کند زناکار درد تحسات اند رس 


چهار صفت در مرد یا در زن باشد زمان بحث از خواستگاری منظور و مورد 
گفتگو جهت قبول يا رد ازدواج بحساب 
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میاید. 


اول غنا و فقر که داشتن مدرکهای مورد پذیرش دولت جهت استخدام نیز 
گواهی تمکن است و با داشتن پدر و مادری تروتمند. 


دوم اصالت خانوادگی است که اغلب با تروت و تمکن از نداشتنش جچشم 
پوشی میگردد. 


سوم . : زیبائی زن که ثروت بزرگ اوست و نداشته باشد باز ممکن است 
تمکن پدر و مادر سبب نادیده گرفتنش شود. 


باشد یک الی دو مسجد دارند در بین هزار عروسی هم یک یا دوتای ان 
جائی و وقعی دارد. 


حال مردی است که یک با دو پا سه صفت فوق الذکر را داراست به 
خواستگاری زنی میفرستد که دارنده یک يا دو يا سه با چهار صفت قمداد 
شده میباشد در صورتیکه زن مرد را رد کرد و فامیل با توجه به تصور و 
خیالهای مخصوصی که دارند دختر را به اجبار به مرد دادند و مرد از لحاظ 
یمان تهی دست بلکه تهی مغز بود احتمال اینکه با بالابردن نرخ کابین در 
ضمن آنکه در نیت پلید خود حساب دزدیدن بعدی را دارد زن را راضی کند 
و بعنوان انتقام زن را مجبور به برگشت دادن مهر نماید يا مردی باشد که 
در برابر صفت دیگری تحقیر شود يا زجر بیند بر این حساب هر کابینی را 
که خویشاوندان عروس پيشنهاد کردند پذیرفت و بعد در اث بی دینی به 
زجر متقابل اقدام و از زن کابین را باز گیرد و بهر صورت کمتر اتفاق 
میافتد مردی معتقد و متدین چنین 
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کاری کند و علت اینکه اسلام در درجه ایمان را در درجه اول قرار داده 
میفرماید خواستگار مومن را رد مکنید یک علتش همین است که حاضر به 
چنین سمتگری نیست که مهر زن را که حلال ترین وجوهات رد و بدل شده 
اسلامی است از همسر خود بزور پس بگیرد وانگهی آنکه قبول کند مبلغی 
را تا بعتوان کابین معین .دارند و تعهد بر پرداخت. آن تضاید ا انتجا: به 
پرداخت و جهی تن در داده و بجان پذیرفته تا سازمان بخشی شود و 
حصاری محکم اطراف یک زن و مرد بعنوان خانواده جدید کشیده شود و در 
آنجا زن عورت مرد و مرد عورت زن باشد اما در همان حال نیت کند که از 
آن»خضار بالا رود و آنرا خراب کند و سد بشکند دزدی اسنت که به-مقدس 
ترین حصار ها دستبرد زده و وارد شده و به چپاول عورت و زنا پرداخته 
است. همانکه اسلام فرمود: هر کس مهری را معین کند و بر قصد پس 
گرفتنش تعهد نماید دزد است و زناکار. 


اما قسمت دوم که چرا تعیین مهریه های سبک را مستحب شمرده اند: 


یک اصل کلی اسلامی اینست که ایاب و ذهاب روت و از این حجره به آن 
مغازه رفتنش را بدون فعالیت های تولیدی چندان دوست ندارد و تعیین 
قتافی کلان که ری را سکیا ویارد ال مسای رت ان ویر 


مرد میخواهد ضمانت ادامه زناشوئی را از ۳ و و در 
اراس رد کی تخو ان آوز ند و را 
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با پول معاوضه نمایند. 


تعیین مهرهای سنگین که خود نشان دادن است استشمامی از عدم 
اطمینان نسبت به اینده و عدم تفاهم کامل دارد که توام با جلوه های پنهان 
از گردن کشی بحساب میاید. 


مرد بدهکار احساس حقارت از طلبکار خود مینماید. 


تیک ری ده أفتضا دوه تسا کاییی تسش ین امن فده کسی فتها ید 
و در نتیجه قدرت تمکین وی از مرد دستخوش کاهش میگردد و ناسازگاری 
ها بوجود میاید. 


خویشاوندان شوهر دستاویز بزرگ گرائیها مینماید و بروز اختلافاتی را 


جون کابین ها درست شد دخترهای آشنا به تازه عروس خواستار مهرهای 
یر میشوند و در ننیجه رکود ازدواج پیش میاید که نتیجه این رکود, 
تحرک فحشاء و ازدیاد آنست. 


مهربه های سنگین نشان دهنده نوعی اختلاف طبقاتی متعفن است که 
زنندگیش حتی دماغ سوزی خانوادگی بهمراه دارد و بالاخره نوعی صورت 
خرید و فروش کالاست که رد و بدل شده است و لذا اگر چه مهر 

تعیین کردن حرام نیست اما مستحب است مهریه سبک باشد و محبت 
سنگین و نفی انسان گاه بوسیله انسان است نفی مرد بوسیله مرد, نفی 
زن بوسیله زن, زن بوسیله مرد و کابین سنگین نوعی نفی مرد بوسیله زن 
و حال که سخن از مهریه سنگین شد اضافه نمایم: فراموش نفرموده 
باشید در آنجا که از تساوی زن و مرد بحث بود گفتم هر گز مردان اجازه 
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امیس وتان را فکه افتن دای وت زان به ان مردان اسشن. و 
بمساعدتشان ادامه یافته و بدستورشان پایان میپذیرد و هرگز اجازه 
نمیدهند در زنان در بسیاری موارد به پای مردان برسند و از جمله کارتل و 
تراست شدن که قسمتی از اين مابه التفاوت و گوشه ای از آنچه کمتر 
ارث میبرد باید بصورت مهریه جبران شود و نظر روانشناسان را نیز در 
جلد قبل اوردم که اختلافات مرد و زن را پایانی نیست و از جمله در امور 
اقتصادی (1) و اينکه مرد باید مهر بدهد نه زن هرچند زن ثروتمند باشد 
خود تن به نفقه دادن و اغاز فضل و سخا کردن و اسایش زن و فرزند را 
خشت اول نهادن و نوعی دستور عملی که کلید خانه اقتصاد باید بدست 
سریرست خانه بودن و رئیس اقتصاد خانه مرد خانه بودن که جز این 
زیانهائتی ببار خواهد آورد که تا کنون چند توبت آورده شده است: 


آنچه نباید آورد و اشاره میشود سخن فرصت طلبانی است که نماز را 
نوعی ورزش و تعیین مهر را نوعی خرید دختر بحساب اورده اند که نه 
چهار سجده و دو رکوع. آن هم بفواصل با ذکر و دعا و .. نرمشی و 
ورزشی است بلکه معراج رفتنی است و نه اینکه مهر اسلامی وجهی است 
که اسلام برای خرید دختری معین کرده باشد که نبی گرامی دستش را 
میبوسد و سوره ای بنامش نازل ميشود و .. و بیشتر لازم نیست گفته 
شود. 


1- مجله سلامت فکر شماره 11 سال 12 صفحه 23. 
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خطبه و عقد و مهر اسلامی نه تنها نشان دهنده قدرت یک سیستم الهی 
میباشند که توانسته اند اگر برای اغنیا تشریفاتی و گل و شرینی فراوان 
است برای فقرا قانون معدلتخواهی باشد که در اصل قضایا و جریانهای 
واجب سه امر مذکور نوعی خاص رفع تبعیضات نژادی شده تساوی بسیار 
جالب توجهی برقرار سازد خطبه و عقد و مهر تا انجا که اسلام پسند است 
نزد فقیر و غنی برابری میکند و نزد هردو يا اوری از اطاعت خدا و تقویت 
روح قانون نزد پسر جوان و دختر جوانی است که باید متوجه باشند حتی در 
این زمان وصلت نیز قانون فراموش شدنی نمیباشد که جزء مهمی از ان 
است و نصف زن اجازه ایجاد نسل نصف برای مرد است و نصف زن. شیر 
دادن بچه هم نصف شده است. 


باطن) هر دو طرف تعهد مینمایند تا پایان عمر در تشکیل یک خانواده 
سعادتمند بکوشند و اینکه نام خدا و اطاعت خدا بر جریان عروسی حاکم 
است هرگز در دل یکی از طرفین انديشه اینکه بعدها نسبت به طرف خود 
خیانت کند وارد نگردد. 


خطبه و عقد و مهر اسلامی جلب رضایت طرف است در یک مجرای الهی 
نه با عوامل تحریک کننده ای که جنبه معنویت ان هیچ میباشد و بسیاری 
مطالب دیگر که شرح داده شد. 
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استدراک جلد 21 

مربوط به صفحه 80 قسمت پائین صفحه: 

تعدیل و تسکین پیچیدگیهای آنی روانی و جسمی و ممانعت از تأثیر معنوی 
زن مشرکه در زندگی آتس مسلمان نیز موثر است. 

مر سس مت با یه 

فتاه اقدام شوم مان ماه 506/1۲ صفحه 25 فان اوقت رود 


به موجب لایحه بی که فر دا تصویب میشود «بچه دزدها» اعدام میشوند پا 


به زندانهای طویل المده محکوم طبر دنه 


بیماری ارثی و بیماریهای فامیلی 


بیماری ارثی هم شامل بیماریهای فامیلی میشود هم بیماریهائی که امروز 
ارئی گویند بدین معنی که بیماری فامیلی آنهاست که در فامیل هست و 
سا ماش مه تاه سای اور شا که اما سا ارس ان 
ات که روط ارت که س فیطل 
به پائین سرازیر و اجباری میرسد و با توجه به این مقدمه اسلام غریزه, 
اسلام علم, اسلام موفق را دیدید که 
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فرمود: لا تنکحوا القرابه القریبه فان الولد یخرج حناویا او نحیفا و نکاح 
(مرحله فیزیولزی ازدواج) را به بیماریهای قرابتی و فامیلی مرتبط معرفی 
نمود. 


مربوط به صفحه 189: 


و اینکه تنها نام ابولهب از جمله اصحاب نبی گرامی در قرآن آورده شده 
بوده و تا مسر «أم 0 خواهر ابوسفیان که زن رباخوار 
تر رک نود آننتت. انش پباری وه تحریی میتندم است: 


مربوط به صفحه 96 2: 


اشاره به ولود و ودود بودن زن که یکجا وی را نسل آور و خواستار و 
نگهدازندم تسل. محسنوب میدارد و جای دیکر ودود و عشق افرین, و این آیا 
همان اشاره به دو شخصیت زن (مربوط به نسل - مربوط به مرد و جذب 
وی) نیست؟ 


خلد: 272 
اشاره 


ص: 1 


ص: 


2 
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از دکتر سید رضا پاک نژاد 


جلد بیست و دوم پاره ای از پرسشهای مذهبی که متداولست و تکمیل 
فطالی از خلدهای کدشه 


از انتشارات خانه کتاب یزد 


این کتاب در آذرماه 134 تعداد سه هزار جلد بقطع جیبی و دو هزار جلد 
بقطع رقعی در چاپ مشعل ازادی تهران به چاپ رسید 


فهرست جلدهای پیش 


جلد اول: میکرب شناسی و اسلام, بیولوژی حیوانی و اسلام. جنین شناسی 
۳۳ 


جلد دوم : بهداشت شهر و اجتماع در اسلام 
جلد سوم: روزه و فلسفه ان. 


جلد چهارم: غذا و تغذیه و تعریف و تقسیم بندی آن ها شم ها ند 
تشریفات غذائی است از سفره - مهمانی - ظروف و ... 


جلد پنجم: عسل, فرآوردة شفابخش. 

جلد ششم: شیر, غذای گهواره ناگور. 

جلد هفتم: خرما و انگور فرآوردة مستی و هوشیاری. 
جلد هشتم: گوشت. بهترین و بدترین غذا. 


شلوتممه قوآهایی که تاشان کر خر ان آست. 
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جلد دهم: غذاهائی که در روایات از آن ها نام برده شده. 
جلد یازدهم: خلاصه ای از مجلدات قبلی قصکفان | ها. 


جلد دوازدهم: چگونه از بستر بلند شویم ِ چگونه راه رویم - آداب نخلی 9 
۱ 


جلد سیزدهم: تنوبر - خضاب - تیمم - غسل - وضو و ... 
جلد چهاردهم: ورزش و اسلام. 


جلد پانزدهم: بهتر ایستادن - بهتر نشستن - بهداشت گوش و حلق و بینی و 
مو و... 


جلد شانزدهم: بهداشت چشم و دست و پا و اعضاء تناسلی و زبان و دهان 
و ناخن و ... 


شاد موه ادن و فلا 


جلد هیجدهم: بهداشت لباس و اسلام (لباس های نبی گرامی - رنگ و شکل 
و وضع لباس و 44 استحباب مربوط به لباس). 


جلد نوزدهم . حجاب در اسلام. 
جلد بیستم: حجاب در اسلام. 
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و اینک جلد بیست و دوم: دانستنیهای قبلی و مکمل آن ها باختصار و پاسخ 
پرسشهای مذهبی معمول روز 
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تقدیم به کسانی که نه از دانشمندان لادینند و نه از دینداران جاهل. 


دکتر پاک نژاد 


تا شیدان لافین کم وان انسان ه یت را رون امد کرد ابارانه 
سا اسان یا یم ماکته امهستاا ی حاهل کار ان ره ره 
اند و در این تیرگی سهیم. 


و ستمکارتر از همه مشرک که معبود خود را آن قدر پائین می آورد تا حد 
انسانی یا یکی از ساخته های دست انسانی در صورتیکه خدا میخواهد 
انسانی آنقدر بالا برود تا مثل ذات مقدسش گردد (مشرک خدای را پائین 
می اورد و خدای انسان را بالا میبرد). 
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به بیان دیگر انسان در سه جنگی که دارد (جنگ انسان با طبیعت - جنگ 
انسان با انسان - جنگ انسان با خویشتن) در اولی نسبتاً فائق شده, در 
دومی مشغول, و در سومی شکست خورده است.(1) 


در این جلد پاسخ بسیاری از سوالاتی داده میشود که برای برخی اشکال به 
حساب امده است از این قرار, چه بهتر که در جلسات مذهبی مورد مداقه 
و مطالعه قرار گرفته و نظر به تحولات دائمی در صحنه علوم و لاجرم 


[- تنها کسانیکه جنگ چهاردهم هم دارند (جنگ انسان با خدا) دو طایفه اند: 
آنها که با بیگانگان دوستی میکنند و در نتيجة دوستی شان به مسلمین زیان 
میرسانند - و آن ها که قدرت ترک تمرکز تمکن دیگران را نزد خدا ندارند 
یعنی رباخواران (سوره البقره - آیه 29 توضیع آن که قرآن دو گناه را 
بزررگ شمرده است: تکیه , بهییکانکا نو نمی با ان ها - رباخواری (جلد 2 
تفسیر المیزان عربی صفحه 433) اما هر گناهی را با جهنم تهدید میکند جز 
ارتباط با بیگانگان که میفرماید این ها با خودم که پروردگارم طرفند (جلد 
سوم صفحه 164) لذا عمال بیگانه در جنگ انسان با خدا جبهه گیری کرده 
اند و رباخواران در مبارزه اند. 
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لغز شهائی که نویسنده در قسمت تطبیق آن با آیات و اخبار خواهد داشت 
تقاضا می نماید از نظرات خود مطلعم فرمائید و مطمئن باشند در جلدهای 


بعدی به تذکرات داده شده ترتیب اثر داده خواهد شد. 


بارها آوردم که قرآن گوبا خورشیدی است که در نواری از طول زمان 
پیچیده شده که پیشرفت علم ان را از هم باز میکند و در نتیجه روشنی 
ای ی ی 
دیگر با گذشت زمان از قدر و قیمتش کاسته میگردد. 


اقدام هر مفسر و نویسنده ای که از قران برداشتی و شرحی اورده و 
خواهد اورد بعلت این است که هميشه سطح کمال و معرفت موجود در 
ایات شریفه را مافوق آن چه دیگران از قرآن نوشته اند دیده است که خود 
یک دلیل باقی ماندن قران تا ابد است. 


ار و ای ها و | 
طالت ات سرا کل وم ار هی مییا هشت :رآ 
شناختنش بوسیله 


ص: 9 


علم را میخواهد برای شناخت دین و دین را برای رسیدن بکمال و سعادت. 


توجه . 


چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم ببعد و تذکراتی که در اوائل 
جلدهای دیگر داده شده است بقوت خود باقیست. 


شذگره کف نی از کتانهای فیل تفل شود صفحه کاب: آبتدا میسن 
شماره جلد اورده میشود مثلا از جلد 2 صفحه 15 چنین است 12/15. 
(تاکفتهماند پارشتها حداکتر رال و اسان آمرتهشه است : 

سبحان الله ! 


ص: 10 


یا ای ی لا 


درود. 


درود بر نبی گرامی اسلام که پیروانش را فرموده روزانه ده مرتبه از خدا 
بخواهند که: همه مسلمانان را به راه راست هدایت فرماید, راهی را که 
بکمال رسیدگان پیمودند نه راه دانشمندان لادین و نه راه دینداران جاهل. 


درود بر 12 جانشین ایشان بویژه درود بر تشکل دهندة حکومت واحد 
جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت محمد بن الحسن العسکری 
ارواحنا فداه.(3) 


اا تا ای ایا نله ارس 
1- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم ببعد. 


2- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم ببعد. 
3- شرح در ابتدای جلد هشتم. 
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دانشمندان هر کدام تفاوتی بین آن ها قائلند: نزد بسیاری از انسانهای 
قدیم و برخی انسانهای قبیله ای آدم, نمای جدید, حیوان در ارتباط 
خداوند قرار داده شده است (توتمی) و در طرف مقابل افراطیونی که 
باتکای قدرت تکنیک چیره شده خود, انسانهای فاقد تکنیک را حیوان و در 
نتیجه وحشی دانسته 9 برای کار در جوارشان حق توحش میگیرند (هر 
بین انسان و حیوان میرسند ارائی چنین دارند: 


ص: 12 
حیوان بهیچوجه وجود ندارد. 


دیوزن - انکساگوراس - الس برگ و ... انسان را آن گونه معرفی مینماید 
که به کمک «تمدن عالی» میتواند جسم را فراموش کرده و بکمک عقل که 
در ساير موجودات وجود ندارد بر همه چیز حکومت نماید و این را انسان 
ایده ال نامند. 


انسان جنبهة حیوانیش تقویت شده دریافت های فطری و روحانی پیدا میکند 
(موجودی که میتواند با ماوراء الطبیعه ارتباط یابد.) 


برخی به درون گرائی و انديشه انسان را میشناسد. 


انسان میتواند یکی را از جهت تکامل مساعد یافته او را بدنبال خودش 
بکشاند که در سطح بسیار عالی پیامبران الهی هادی در این جهان و شفیع 


در ان جهانند. 


یونانیان قدیم یک انسان میتواند تمدن ایجاد کند چون می اندیشد و 


ناو انتنت: 
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هانس کونس گوید: انسان در برابر بسیاری از مسائل میتواند «نه» بگوید, 
یعنلی ان را رد کند و حیوان نمی تواند. 


بینی شده است. 
ارنست بلوخ امیدوار بودن را سبب اختلاف محسوب میدارد. 


افلاطون انسان را در یک مرحله موجود دو پای بدون بال و بدون چنگال 
میداند, و در مرحله دیگر انسان ایده ال را مربوط به عالم مثل که از هر 
گونه پلیدی مادی مبراست. 


اتتفان خمیوت الاف آنشتانتووان تما در از است که اسان بادزاکات 
خود شکل و ترکیبی خاص میدهد یعنی از ادراکات خود سیستمی فکریٍ 
میسازد که به آن میتوان تشخیص منطقی و با ایدئولوژی . .. گفت (تقریباً 
شبیه فرمایش حضرت امام حسین که فرمود: زندکی اسان تشخیص 
منطقی اعتقاد و جهاد در ره آن است که اين خود الهام از قرآن است: خلق 
الاتشان له الیان نظن سکن 
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همان تکلم توأم با توجه و سپس تال رام افانن وت-خها نس رام آن 
است و اگر زندگی انسانی چنین نباشد, نتیجه گیری عقلانی از ادراک و 
احساس نشده است و بدینطریق احساس و ادراک ابزار و آلات برای عقل 
محسوب نمی شوند یعنی با توجه به «خلق الانسان علمه البیان» هر نوع 
احساس و ادراکی که آدمی را بسخن گفتن وامیدارد چنانچه با عدم دقت و 
تفکر روتره کردز از یک سطح حیوانی تجاوز نکرده است ۵ اک بدنبالش 
برای عمل براه نیفتد نتيجه انسانی عاید نمیگردد. 


مان فرق رهم ین اسان و-خیوان بر بان خافت ادیی بر فطرت پرستش 
است زیرا امکان توجه به مرحله ای از درک و احساس که مربوط به جهان 
تااشتتا! هیر ود اتخضار انسان هدن و آهمش دریافت یم فد از اوه آغاز 
فطرت بر پرستش اوست (در حقیقت 3-2 مورد اختلافی که نوشته شد 
تکراری و یکی بود اما با تعبیرات مختلف). 


فرق انسان و حیوان و انسانها با انسانها بیشتر با احساس دردمندی است 
که دردمندی حیوان از درد و رنج حیوان دیگر از راه دیدن و بندرت از طرف 
دیکر. بود6 و آنهم به ظر 
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خاصی است فک ان که فر ز ندشن باشد که این احساس مربوط به غریزة 
راز بقای حیات است نه دردمندی و فرق انسانها نیز در همین است که هر 
چه آسان تر احساس دردمندی از اجتماع بیشتر دارند تا آن گاه که خود و 
فرزندانش از درد گرسنگی بر سفره افطار سه شب متوالی نشسته ام 
درد گرسنگی مسکین و یتیم و اسیر را بیش از خویشتن و خویش احساس 
کرده آن چنان خلوصی نشان میدهند که آية: و یظعمون الطعام علی حبه 
مسکینا و یتیما و اسیرا نازل شده و سوره ای بنام اين انسان والا (حضرت 
علی) نامگزاری ميشود. 


ارسطو انسان را موجودی می شناسد که در جهت صحیح زندگی گام 
برمیدارد و هر عضوی را که در بدنش در سطح بالاتری قرار دارد بهتر 
معرفی مینماید. 


هالر نیز انسان را موجودی بین حیوان و فرشته می شناسد. 


بعقيدة «نویسنده» تنها حیوانی که قسمت اعظم زندگیش با شراتط 
انعکاسی و افکار کم و بیش مبهم و غرائژ میگذرد اما اين ها ابزار اصلی 
نیست بلکه شناخت واقعیت و روشنگری برایش اصلی است, انسان 
فباشد ور این مان اشت که 
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حیوانات دیگر آن را چنین ندارند و اين با «علمه البیان» قرآن ساز گار است 
که او اس را ای دا کت است: 


برخی دانشمندان قرن 19 انسان را موجودی انتخاب کننده میدانستند و 


بعضی موجودی ذخیره کننده و نفراتی گویند حیوان بین نقش و صاحب 
نقش تفاوت نم نمیگذارد و انسان مر میگذارد یعنی انسان از صورت به عمق 


دسته ای نیز گویند انسان نمیتواند مانند حیوان در یک قالب معین بماند. 


و نیز گویند انسان واقعیت ها را به ارقام و-اهان ۵ کضفیت و قابل اندازه 
گیری و توزین درمیاورد و حیوان نمیتواند. 
قرآن بنحو خاصی انسان را معرفی میفرماید: «خلق الانسان علمه البیان» 


یعنی سخن میگوید و در عین گفتن هم روشنگری میتواند بنماید و ابلاغ 
رسالت کند و تبلیغ دین و دانش نماید و هم بر خودش مطلب روشن است 


ص: 17 


که ابا به آن که هیکویهد.خود ابهانتداوه با یر بعتی شحاشن میت اند اختماغ 
و افاق: را به طرف. نیکی و بدی بکشاند :و هم خودش میداند سخنشن بر 
سک اشعاد ات بااندی و چون به شرح نزدیک سازی انسان به حیوان 
میرسد میفرماید همین که آگاهی دلش و بینائی چشمش و شنوائی گوشش 
رو بکاهش گذاشت در حال نزدیک شدن به انعام است و چون آگاهی و 
بصیرت و شنوائی را از دست داد در حالیکه قوه «علمه البیان» باو عطا 
شده و «دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا» در اين صورت از حیوان نیر 
اضل و گمراه تر خواهد بود و این خود نوعی قدرت اراده است یعنی قدرت 
انتخاب که بحیوانیت نزدیک شود یا انسانیت بلکه هر چه «قربه الی الله» و 
تزدیکتز نبه. ال( <الیه. ر اخعون» کرخد- یه اسان اید از ال تزفیکتن اشت 
يعني همانگونه که امام فزجود اسان موجودی ات اباب کدی که هام 
که ی رای کی 
می بیند عین است و چشم بینا بصر, و مقصود ما در این جا سمع و بصر 
است نه اذن و عین). 
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حال این بیان (نطق روشنگر روشن نما) را در سلسله انواد داروینیسم 
میتوان سراغ گرفت؟ و انسان ان کجا ان وا.به شت آورد؟ که.ختاسفاند 
مورفولژی تنها به پیکرو شکل و ریخت خارجی موجودات بیشتر توجه میکند 
و به همین جهت بیشتر میل درد به یگانگی انسان و میمون بپردازد و الا 
توجه به کار و اصالت زندگی و چه تشابهی بین انسان و مورچگان از جهانی 
بیشتر است (ملکه داشتن - ماموران نظافت - خیابان سازی - خانه سازی - 
صف بندی - ذخیره غذا که مخصوص انسان است. داشتن سیاه, کارگ, 
سرباز و دادن فاصور ان اطلاعاتی به یکدیگر و مراقبت از حملات احتمالی 
دشمن و ...) و لذا کسی که میمون را معرفی میکند که مانند انسان سنگ 
مییراند پا فلان کاری میکند باید مورچه را نزدیکتر بداند. 


ناگفته نماند از یکطرف در قرآن به خلقت محدود خاکی انسان و از طرفی 
دیگر , به خلقت نامحدود و قالب شکن وی نیز اشاره هائی شده است و این 
را اند قبلا متوجه بود که طلب بینهایت از میان ماده محدود غیر ممکن 
است و اینجا مطلب دیگری بدست میاأید: 
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چرا کسی که چند ده سال گناه کرده است باید سالیان دراز یا ابد در عذاب 


کسی که یک لحظه مرتکب قتل شده به زندان ابد محکوم میشود؟ چرا؟ 
اگر محکوم نشود برای همه و همه قتل نفس امر ساده و پیش پا افتاده ای 
تصور میشود و آزاد گذاردن مجرم و جانی نوعی تبلیغ برای همگانی شدن 
آن است و این که برای مرتکب تکرار گناه بدون مجازات آاتانتر نوخه .و 
حتی قبح آن از خود و اجتماعش کاسته میگردد. 


آنکه چندین سال گناه کرده و حبنی برای یک مرتبه پشیمان نشده و توبه 
نکرده است اگر تا ابد زنده بماند همه عمر را در آلودگی و گناه بسر خواهد 
رد و شنکیر :نموت ای آن ان است. کهیا وجود کش تیش رفن صاوون 
نفر باز وصیت کرد بدنبال تابوتش از تبت تا قراقروم (پایتختش) انسانها را 
کشته جاده خون بسازند و روایتی در تایید این مطلب از حضرت صادق 
رسیده است که ستمکار اگر تا ابد میماند دست از ستمش برنمیداشت 
(علل الشرایع جلد 2 صفحه 210 چاپ جدید). 


هر گناهی, چند صباحی مهمان گناه کار است و قدرت 
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ادامة آن را هیچکس ندارد, یکروز مشروبخوار هر چند میل خوردنش کند 
کبدش اجازه نمید هد زناکار میخواهد باز هم گناه نماید, اما کمرش ! اجازه 
نمید هد ولی نیت آلوده و پلید نز از مغز خارج نشود, کافیست که 
دیگری را وادابه آلودهشدن کته و نیت پلید بخاطر این که دورتر از عمل 
از مغز خالی میشود و حتی فرمان میدهد دیگران انجام دهند لذا «نیت 
المومن خیر من عمله» و «ثیت الکافر شر من عمله» که از معصوم نقل 
1 
میلیونها سال زنده است هميشه در خر و خوبی و خدمتگزاری بسر برد و 
در نیت کافر است که اگر هميشه زنده بماند شر داشته باشد یا حداقل در 
همان کفرش الی الابد بماند. اما در مرحلء عمل ساختمان فیزیولژی وی 
قدرت عمل و مرگ موانعی است که عملش را محدود میسازد و لذا دامن 
درخواست آز مها بیشتر از اعمالش بوده و اگر خیر باشد نیش بر 
ماس فوفتی داوج از جهات یکی خر و ار شر تاش ادا تاظ 
بیشتر از عملش است هار رات هر انیم حه فان متفر ماب شیطان در 
فرحاه نیت با ادف طلاویر هدن .خندد 


ص: 21 


اغوا کردن میباشد و اگر نیت خراب شد اما به عمل نرسید هیچ گناهی بر 
ادف تشیت و: این با عدلن الفی.ستاز کار داد 0( 
مرحله نیت خراب شد و بد کردن رسید شیطان میگوید «انی بری, 
ات میجوید و اگر نیت خوب بود و به خوبی منجر نشد اجر 
دارد. 


در بیان «خلق الانسان علمه البیان» حضرت علی در نهح البلاغه در اوصاف 
تبت طرافی میقرماید: «کلامه بیان و صمته لسان» اد تن تون رت 
بود و حرف نزدنش نزدنش تعلیم دهنده و حرف) و ما در میان کسانی که 
صفای باطن و تجلیات عالية روحانی دارند کسانی را سراغ داریم که از 
نشست و برخاست و عطسه و سرفه کردنشان تعلیم میگیریم چه رسد به 
آن که طرف فرستاده خدا باشد. 


و نیز از آن حضرت است که «فماذا بعد الحق الا الضلال و بعد البیان الا 
اللیس» و همانگونه که پروردگار حق و باطل را در برابر یکدیگر ذکر 
میفرماید حضرت بیان و لبس را برابر می آورد که 1 میتوان گفت 
روشنگری کلمه مناسبی است زیرا لبس نوعی پوشاندن حق و نوعی 
افسونگری میباشد و آن گونه که حضرت سجاد در صحیفه 
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میفرماید «و لم یعیک برهان و لا بیان» بیان غیر از برهان است. بیان که 
مورد را سیر کمالی الی الابد میدهد و برهان که غایت سیر کمالی را اثبات 
میکند: کلام خدا که از خدا است برهانی است که جهت مردم بیان است و 
روشنگری مینماید ( کلام خدا| در غایت کمال و مردم را به غاپت کمال 
رسان است). 


کلمات دیگری نیز در قرآن, خلقت نامحدود انسان را رساننده است: 
«.. لربه لکنود» که ناسیاس شدن حدی ندارد. 


«انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه فاما من اوتی کتابه بیمینه ...» که خطاب 

به انسان است. و میفرماید: ای انسان که بسوی پروردگارت به اجبار در 
خال صرف انرژی و وقت و حیات بوده و شتابانی کاری کن که نتبجهة آن 
رسیدن» سر گذشت و سرنوشت و کتاب اعمالت به دست راست تو دادن و 
مثبت با خواسته هایت باشد. 


«ان الانسان خلق هلوعا» : هلوع در لغت بمعنای حریص آمده و بعد از آن 
میفرماید: «اذا مه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا» و وسعت دامن 
هلوع انسان را بحرصی 


ص: 23 


تخساب: آمردم. که. عکین. العفاش در بزاتر. همه ستزها و-خیرها برآور 
فبکر ود و در هر صورت بازدهیش ناسپاسی است و روایت شریفه نیز این 
مطلب را تایید میکند که «الموّمن لاجشع و لاهلع» که اهل ایمان نه حرص 
درخوراکیهای جسمی دارند (که حرصش و پرخوربش زیان مند است) و نه 
هلع در آن چه مربوط به جانشان است آن چنانکه گویا هلع در برابر زهد 
قرار دارد که امام مفوهازد تمام زهد در آیه شریفه «لکیلا تاش | علی.فا 
فاتکم و لا تفرحوا بما آتیکم» آورده شده است که زاهد نه رسیدن به خیر 
او را منوع میسازد و نه دریافت شر جزوعش میکند. 


حضرت سجاد در صحیفه دارد: پروردگارا مرا از خواهش بد و آزمندی اهل 

حرص پناه ده و حرص واقع درد فوه و ضمیر ناآگاه هنوز بفعل درنیامده 
آومت را هلع نامیده است پس اکن آذهن هلوع خلق شده در برابر «فالهمها 
فجورها و تقویها» نیز آفریده شده است «و نفس و ماسویها فالهمها 
فجورها و تقویها: قسم بروان و هم آهنگ شدنش پس از الهام شد به فجور 
و تقواهایش». 


ص: 24 


را به استخوانها سبت میدهد. « لا رحجمت هذه النفس الجزوعه و هذه 
الر مه الهلوعه ,> که رحجمت آوری بر این جان بی تب و این مشت 
استوان ی اه ی ی ای ای کاس اما رانا ال 
تشخیص دهند همانگونه که جزع از نفس است), بهر صورت از میان ماده 
محدود طلب بینهایت نتوان کرد و موّمن نه در خوراک رساندن به جسمش 
جشوع و حریبص است که این سوء تغدذیه است و نه در برشد و کمال 
رساندن جانش هلوع است که این ازمندی است و کم طاقتی و سست 
منوع شود و چون بدی پیش اید زاری نماید و نباید گفت چرا انسان چنین 
افریده شده که ريشه های درخت در مردابها و کودها و گندابهایند و با 
پرورش آن چه ظاهر است و با تزکیه و تصفیه اش بهتر ثمر دهد و ريشه 
افرینش انسان بر هلوع قرار داشتن سبب پناه بدن به خرد است و از 
حیوانیت فرار کردن و تمایل به انسانیت و بالاخره از آن فرا و والا رفتن و 
اجاره کید وه کلم دیکن رکه اسر تعویم) را نز مویم کار 
انسان را در مجموعه ای از (خلقت از حماً مسنون. نفخت فیه من روحی - 
بیان - هلوعا, 


ص: 25 
فی کبد - احسن تقویم) بیشتر بررسی کرده شرح بدهم: 


اما کبد که در نهج البلاغه به رنج بردن ناشی از فقر آورده شده (فهل تبصر 
الا فقیرا تکابد فقرا) که خود رنجی است متوجه هم جسم و هم جان و 
خلقت انسان نیز فی کید و در رنج است. و امام میفرماید یعنی جنین 
میخورد از آن چه مادر میخورد و می اشامد از ان ادف اشامد.ه 
تتفتنی. نکن از آزخم مار تفس زد و این نیز خود رنجی است و 
سوختی است و اتلاف انرژی و رو به پیری 1 برسد ولو این 
که برای حیات ضروری ترین باشد پیر کننده و رنج آور و فی کید میباشد و 
کنذ را حد متوفسط نیز کوید آن.عنانکه خلفت. در زنج و خرض. آدمی: بحد 
اعتدال است و فی احسن تقویم و در نیکوترین جای دادنها, برپای داشتن 
ها, براورد شدنها. 


پس انسان با همه عظمتش در یک شکلی بنام انسان جای گرفت, که یک 
سر آفرینشش در گل و حماء مسنون فرو میرود و درخت ممنوعه حضرت 
آدم نیز که ريشه هایش در گل بود شاید بهمین تناسب مورد عشق و علاقه 
حضرت قرار گرفت و پروردگار نیز آنها را به طرف محبوبشان گسیل و 
هبوط داد 


ص: 26 


و هر چه تمایل به این خلقت کند عصیان است (فعصی ادم ربه فغوی) که 
اگر باز هم در حد فیزیولوژیکی و بیولژیکی باشد ممدوح است و عصیانی 
است پسندیده چنانکه بشر بر علیه قانون جاذبه عصیان کرد و از جورفین 
خارجشد (مطالب اغیر از جامقه‌تناسن افای:دکتر غلی-شریعتی بقل 
شد) سر دیگر آفرینش آدمی در بینهایت های «فنفخت فیه من روحی» 
غرق ميشود. از گل آفریده شدیم و بسوی گل بر میگردیم و از خدائیم و 
بسوی وی برمیگردیم زار آنا لله و آنا الیه راجعون) خو نش آفر تتتتن انسانی 
است و ابزاری چون هلوعاً. احسن تقویم - کبد - بیان, وسيلة نعقل و تفکر 
که همه دست به دست یکدیگر و به مساعدت هم وسیلة تقرب به ذات 
مقدس آفریدگار را فراهم می سازد یعنی بنظر اسلام انسان همانگونه که 
میتواند با از دست دادن آگاهی و بینائی و شنوائی حتی از انعام نیز پست 
ترین مرحله گرایش حیوانی يابد (آیه شریفه - اولتک کالانعام بل هم اضل) 
متواند. به.صقام «با. آیتها التتن الحطمننه ارععی الن ریک راضبه طر ضبه » 


ستاز فان بخشی آفربتش در دوحهت: متضاد (هلوعاً - 


ص: 27 


فی کبد) (بیان - احسن تقویم) بهترین محرک است که اختلاف پطانسیل دو 
شر سیم ایجاه فان الک کی الاف- هرا نی دم کوش بان انجاه 
طوفان ورزشی:- اختلاف طبقاتی دو ناحية اجتماع: طوفان انقلابی و دز هز 
حال تحرکی و تعاملی ایجاد مینماید و وجود اختلاف در بینهایت های ادمی 
نیز همانند وجود اختلاف در شکل ظاهر اوست که در صادرات و واردات 
بدن بنحوی خاص و مشروط متظاهر میباشد و همین هاست که زندگی را 
پابرجا میدارد و نیز وجود اختلاف در بینهایت ها سبب تحرک و تکامل و 
پشت سر گذاردن مراحلی از پستی ها و ناآگاهی و نادرستی 7 
اننگه کقیم زد از میان ان جهاه ابر ات خر نت برمیخیزد همین است ( تا 
خرد از میان برخاسته اسر کدام یک از طرفین شود و بهمان شکل رسالت 
خود را گرایش به جانب بدیها دهد یا خوبیها؟) یعنی بین دو تضاد (هلوعا - 
قی کید اسان د این تیه اتسار کار بوجود هی ایه کد. طقو هه فانی 
است میل کننده بسوی مثبت ها و یمین يا منفی ها و یسار 


ماکس شلر (6۲ [6>ی,۳۱۵) میگوید: زندگی يا خرد دشمن بزرگ یکدیگرند 
و در بسیاری از موازد ند کی , خرد 


ص: 29 


را لگد کوب کرده و انسان است که با دلبستگی های طبیعی که به این 
زندگی دارد خرد را فراموش و تضعیف میکند. وظیفة خرد است که انسان 
دا ارو بیک بات ان تشم کته نون رکسصا یرنه ها حداقل 
دوک بت رورم کر تا 


بعقیده ماکس شلر و شوینهاور انسان حقیفی ریاضت کشی دائمی است 
(نوعی رنج) که در خدمت معنویات قرار دارد و بر واقعیات زقد در زند که 
پشت کرده است و قهرمانان این دو فیلسوف بزرگ کسانی هستند که از 
دندان نشان دادن های مکرر و واقعیت تلخ هستی نمی هراسند و با مشت 
های گره شده نیروی خرد و اراده, بر دهان عفریت بی رحم زندگی میکوبند 
و آن را اسر خرد و ارادة خوبش میسازند (دانشمندی میگوید جسم و جان 
آدمی چون دو سنگ آسیا است و رنج ها دانه های گندم که اگر نباشند آن 
دو یکدیگر را می سایند.) 


احسن التقویم نیز همان انسانی است که در رحم مراحل تسلیم را گذراند 
و بر فطرت توحید متولد شد و مشمول «فتبارک الله احسن الخالقین» 
گردید و در اين جهان نیز 


ص: 20 


میتواند مراحل تسلیم و رضا را بگذراند و از «احسن الخالقین» مشمول 
«احسن التقویم» گردد. 


(دگردیسی در رحم تکوینی و تسلیم است و دگردیسی این جا نیز باید باشد 
و احسن تقویم یعنی مخلوق احسن الخالقین). 


«اطلبوا العلم ولو بالصین» که فرمودة نبی گرامی است یعنی چه؟ 


در طلب دانش باشید ولو این که درصین است جنبه اعجاز جغرافیائتی دارد: 
اولا شدت علاقه اسلام را به علم میرساند که زحمت به صین رفتن را برای 
دانشجوئی نادیده میگیرد ار دانت اور را بر پذیرش هر رنجی 
نطو کون آن که دورترین راه برای مردم مسلمانی که نبی گرامی 
با ایشان صحبت میکرده و در غرب اسیا می زیستند شرق اسیا بوده است 
آن هم شرقی که امکان رفتنش بود و رو میان برای آوردن حریر به آن جا 
رفت و آمد داشتند و مهمتر آن که مسافرت از راه ذریا مرذم رابه صین 
اک هساو ار را یه اه ار 


ص: لاد 


سری (5671) که امروز هر دو را رویهم چین میگویند و توجه حضرت به 
صین جالب است (از راه دریا مسافرت کردن کسانی که جز در بیابان و 
ریگ مسافرتی نداشتند جالب است زیرا دریانوردان را به صحرانوردی یا 
صحرانوردان را به دریانوردی و مسکن کردن ان جا حواله دادن که در پی 
بکار نااشنا میرساند). 


چرا نمیتوان خدا را دید؟ 


صر فنظر از این که حق آن است که هست اما حق باید نادیدنی باشد آپا 
فش سا کدام ی از خواس مه هت دا رااسشه 


به علاوه عدم توانائی دیدن خدا را از شدت ظهورش میدانند و دربارة 
انسانی که دیدنش بین قرمز و بنفش محصور است و شنیدنش بین 16 - 
10۷0 ارتعاش و ۰ و توانائی احساس و درک ماده را هم ندارد چگونه 
خدا را می تواند دید و ملاحظه فرمودید رنگ شدید, نور شدید, صدای 
شید فنت زا نضن فد و در یتح کند خکونه آن تفه اشندت مور 


ص: 31 
خخای شا اختاس اک وا هد کض 


و اگر خورشید هم بتنهائی بود شدیدتر می تابید و هیچ نبود جز یک بیننده 
هرگز دیده نمی شد! بالاخره خدا را نمی توان دید ... برای این که حق 
است و همه چیز افریده شده وی» و در صورتیکه با کف از حواس,: بتوان 
بوجودش پی برد, تمام علوم در انحصار ان حس درامده و در نتیجه شناخت 
هستی راه منحصری پید | میکرد و این برخلاف شناسائی و تقسیمات 
اس یس با ادا سل هار ال را 
برود. خدا از شدت ظهورش پیدا نیست روشنگر همه آن چه گفته و باید 
گفت میباشد و نمونه شدت ظهورش آن که همه آفریده شدگان که 
بسویش باز گشت دارند و الی الله المصیرند به درک و حس شتابشان را 
برای رسیدن به صفات الهی می بینیم و از جمله زیبا شدن مرتب کائنات 
به جمالش و زنده شدن به حی بودنش و قدرت یافتن به قادر بودنش و 
استکمالی افرینش است و الی الله المصیر رفتن. 


اصولا اگر چیزی به یکی از حواس حواله داده شود چون راه سنجش آن 
تعیین شده به امتحان کردن اشاره است 


ص: 22 


و هه ور | مان فیار کیرد فتن تاه بر او یافته اند و خدا مسلط 


است. 


این که بارها این جسارت را کرده سوره توحید را شناسنامه مقدس ذات 
تبارک و تعالایش گفته ام باز تکرار کنم که در این سوره شریفه همان 
الفاظ و کلمات احد - صمد - لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. علاوه 
بر آن همه تفسیر و توجیه و ... که میتوان از آن ها کرد یکی هم پاسخ به 
مشکلات مربوط به توحید است و از جمله چرا خدا را نمی توان دید؟ زیرا 
الله, احد است و در برابرش (و لم یکن له کفوا احد) از جمله ضدی نیست 
تا به قانون اضداد دیده شود بلکه در آفریده شدگان ما فقط حق داریم 
انتظار داشته باشیم چیزی را که صمد نیست يا تولد یافته و يا تولیدی است 
یا کفوی دارد ببينیم که راه درک و احساس فقط به روی دارندگان اوضاع و 
احوال چهارگانه مذکور (صمد نبودن. والد يا ولد بودن, کفو داشتن یا 


ص: 33 


در قرآن آیاتی است که شفاعت را نفی میکند (48 بقره - 12 سجده و... 
کسانی که فیخفتند. حون ابا ء و اجدادمان از پیامبران و صالحان بودند, از ما 
عصاقت واه کیک در این ورت است که فرات ‏ وم بر می فا کت 
بقره). 


آناتف هم حشت که شفاعت واه این خیرات ای مغا رک قحاعن معرفی 
میفرماید (255 بقره - 9 طه - 50 انعام - 44 زمر و ..) و در نتیجه می 
بهره مند می شوند قران آن را نفی کرده و شفاعت مشروط را تصدیق 
می نماید. 


اما وال دیگر این است. که ابا شفاعت: توعی بارتی بازی. است ؟ بفتن 
شفاعت که معنای پیوست دادن چیزی به چزی و جفت نمودن دو چیز جدا 
صالحان, پبدر و مادری که فرزندانی صالح پروریده اند, معلمان و استادانی 


ص: 34 


که شاگردانی خداپسند تحویل جامعه داده اند و ... به پیروان یا شاگردان 
خود برای نجات از هلاکت و عذاب مینمایند ایا اين کمک پارتی بازی است؟ 
همانند کسی که در برابر قانون دنیوی مجرم است و یکی از اقوام وی که 
مقامی دارد توصیه میکند تا قانون درباره اش اجرا نشود ! ایا شفیع نیز در 
قیامت یکی را که بنابر وعده الهی مستوجب انش بوده واسطه میشود تا 
به عذاب گرفتار نگردد؟ 


در بین کسانی که فرزندشان را کشته اند همین که حکم اعدام قاتل را 
میشنوند افرادی چند برای نجات وی درصدد گرفتن رضایت از ولی مقتول 
مراجعه می نمایند و اغلب چنین وضعی مشاهده میشود: 


اين قاتل که برایش رضایت میگیرند و حبس دراز مدتش را بسیار تقلیل 
میدهند برای این بوده که پیش نماز محله. رئیس خانواده. دائی. عمه, و ... 
ای نبوده. قتل به عمد واقع نشده و چنین و چنان تا بالاخره سخن کسی که 
برای فامیل مقتول ارزش معنوی يا رفاهی و مادی بیشتری داشته اثر 
روانی گذاشته و سوز و گداز را 


ص: 35 
نیز گذشت زمان فرو نشانده و کار درست ميشود. 


آن فاتل دیکر ترا که تته‌آتستند. بر ای نجاتش حتی از اعدام رضایت بگیرند و 
اعدام شد. بچه ای را برای ارضاء شهوت پست تر از سگان و ددان دزدیده 
سپس به علت مثلا عدم آزامنتن کودی امرا کته است و در این مدت 
محاکمه نه تنها کسی حاضر نشد برای اخذ رضایت از والدین کودی واسطه 
شود بلکه در طول مدت زندان و حتی روز اعدام زن و فرزندش نیز حاضر 
به دیدنش نشدند و گفتند ما نمی خواهیم اين را که انسان نیست ببینیم 
(متوجه باشید که زن و فرزند مجرم غیر اهلی بودنش را عنوان کرده اند). 


گناهی (کشتن انسان بلا دفاع) را مثال آوردم که نزد موحد و ملحد 
بزرگترین جرم است و با آن که هر پدر و مادری فرزندش را دوست میدارد 
اما در درجه آخر یعنی نزدیک به ابلاغ حکم قضات, والدین يا در برابر یک 
فرد بسیار سالم و نیکوکاری 1 در راه خدمتگزاری جان فشانی کرده و 
اینک واسطه شده رضایت میدهد يا در برابر یک سرمایه رفاهی و 
نیکوبخشی که تصورش را کرده اند اما آن 0 قدر اعمالش ننگین و 
نفرین زاست که زن و فرزند و پدر و مادرش 
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نیز با افکار عمومی خشمناک , به این طرف و آن طرف کشیده میشوند و 
حنی حاضر به دیدار قاتل بیرحم نمیگردند و ندای «انه لیس من اهلنا» (اين 
با ما اهلیت ندارد) از آن ها بلند است. 


اینک روز رستاخیز است. کسانی حاضر ایستاده اند که در راه پیشبرد مردم 
بسوی هدایت و سعادت جان فشانی کرده و در برابر ان همه رنج و ستم 
که دیده اند استقامت و پایداری داشته اند, از پیامبران. امامان. شهیدان. 
صالحان, استادان؛ معلمان, پدران؛ مادران و فقیران و هر کس نجوی به 
انبیاء الهی تاتتت جسته است. در برابر نام بردگان. گنه کارانی که هم 
خشم افکار عمومی بدرقه اشان نیست و چشم موّمنین با مسرت خاص 
جنازه ِ را تشییع نکردم است., در التهاب شدید ایستاده اند, چنین 
کسانی که معصوم نیستند و گناهانی دارند از طرف پروردگار اذن 0 
کردنشان به احتمال صادر میشود (به دلیل آن که هر کس زمان مرش 
چهل نفرٍ مومن از روی واقعیت به خوبی او شهادت بدهند خدایش بروی 
رجمت آورد و افکار عمومی اهل ایمان یعنی رحمت و رضایت نورد ان از 
جمله برای شفاعتش). 
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اینگ برای گنه کاری آدمکش واسطه لا زم است, در این جهان رئیس 
خانواده پا یک مرد خدمتگزار و با ایمان توانست شفاعت کند پا این که 
خانواده مقتول وجهی گرفتند و متا شدند (بحت قسمت آخیر باید در جای 


دیگر داده شود و در جهان بعد طرز خاصی است). 


بیشتر ستم و رنج دیده قدرت بیشتری در پیشقدم شدن شفاعت دارد تا 
«و لسوف یعطیک ربک فترضی» و آنقدز هه ایشا سختباید: که زاین 
است که گوئیم: 

در محشر ۳1 لطف تو خیزد بشفاعت***بسیار بجویند و گنهکار نيابند 


اگر شفاعت که از اصول مسلم اسلامی است وضع نشده بود یک قسمت 
از عوامل امیدوا ر کنندة دین فراموش میماندر زیرا شفاعت نه برای جرئت 


دادن جنایتکاران است نه برای پشت گرمی گنهکاران و نه چنین چیزی را 
انا مت هلر آنچت ا اس وم فا سا 
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است که در طول زندگی لفزشها و گناهانی داشته ان اما به مرحله نقشه 
کشی و حقکشی و طغیان و الحاد و شرک نرسیده است, و این بویدی 
امت کرک کاهی کر بر تاه ا ایا ید زان د باس و 
مرحلة قطع امید نرسد و نگوید زیر آب چه یک ذرع چه صد ذرع" و 
بدینوسیله پاکباز و از همه جا بریده نگردد و سعی نماید به جبران گذشته 
های آلوده با طرح آینده ای پاک نظر شفیعان را از راه رضایت افکار 
عمومی موّمنان به خود جلب نماید و در جنگها و چه شبه ای از مسئله 
شفاعت مطرح است: سربازانی که به میدان آمده اند چنانچه از فرامین 
کوچکی تخطی کردند از لغزششان میگذرند اما از فرارشان نمیگذرند و 
این که امام فرمود شما سعی کنید بصورت انسان (نه حیوان) وارد محشر 
شوید تا از شفاعت بتوانید بهره مند گردید همین است که امروز می بینیم: 
انسان در تلاش داشتن سه چیز بهتر و لذت بخش تر است. یک شکم. یک 
عورت.؛ یک واحد ماشین؛ یعنی انسان همان حیوان که ماشینی هم برای 
اسایش داشته باشد که تندتر برید و ببافد و بدود و ... در صورتیکه انسان 
1 
باشد یعنی 
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باید آن کوته وارد منجشر تشنود که به- او گفته اند «انه لیس من اهلنا» و 
حداقل صورت ظاهر انسانی را داشته باشد نه ان که انعامی باشد با 
«کالانعام بل هم اضل». 


شاید تنها موردی که میتوان در قزان.یافت: کهرفن این جهان تین همانند 
آخرت شفاعتی صورت گرفته باشد داستان نوح نبی و فرزندش کنعان 
میباشد که داستانی است هم سمبولیک و هم واقعی (همانگونه که نظر 
داستانهائی را نقل میکند که اتفاق افتاده و برای هر عصر قابل برداشت 
میباشد (برداشت دینی و آن چه در قلمرو دین مرغوب شناخته میشود از 
علم, عبرت» اخلاق و .) از جمله بطن های قرآن میتوان بحساب آورد و 
اعجازی بر معجزات دیگر. 


مواردی دیگر نیز هست که واسطه ای در بین بوده و از خدای متعال 
درخواست کرده تا گنهکار یا پشیمانی را ببخشد همانند داستان حضرت 
یوسف و برادرانش و . .. که برخی این نوح را هم شفاعت به حساب آورده 
اند در صورتیکه در داستان نوح گنهکاری (پسرش کنعان) بدون آن که تا 
دیدن مرگ, توبه نماید. مورد شفاعت پدر قرار گرفت. و در داستان یعقوب 
و9 
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یوسف جهت برادرانش که پشیمان بودند مرگ فرا نرسیده و راه توبه باز 
بوده و طلب امرزش بعمل امد, ان جا نوح واسطه شد و این جا یعقوب و 
نوبتی هم یوسف؛ آن جا شباهت به شفاعت داشت و این جا توبه و طلب 
مغفرت در کار بود و فرق توبه و شفاعت این که: 


توبه مخصوص این جهان است؛: " توبه تا مشاهدة مرگ پذیرفته است. توبه 
بدون واسطه میتواند انجام گیرد. توبه در موارد گوناگون متغیر است (مثلا 
توبه دزد که مال سرقت شده به صاحبش مسترد گردد). 


اد ۰ در هر تِِ حتی ۳ ۲ 2 ِ مت 
توابیت پروردگار توبه مینمایند. 


شقات ها کت که اه ماس ناسون واه آنعام تس کنو 
«توجهنا و توسلنا» در این جهان و با «و لسوف یعطیک ربک فترضی» در 
جهان بعد حالت امیدوار کنندگی دارد؛ توبه از افراد نیک و بد در برابر 
عظمت الهی وارد است اما شفاعت مخصوص گناهکارانی است که شرط 
جذب شفیع را داشته باشند و جان مطلب همین جاست یعنی 
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توبه کننده که به تنهائی با خدا ارتباط دارد و به محض آن که نام تائب به 
گناهکار اطلاق شد خدای ثواب و ام تنوه پیش میاید 9 همانگونه که قرآن 
فرماید توبه و بازگشت از هر دو طرف بسوی یکدیگر است؛ گناهکار به 
خدا و خدا به تائب باز گشت مینماید. اما شفاعت به تنهائی انجام نمیگیرد 
بلکه بعلت نامتجانس بودن وضع گناهکار با اصل کل تقرب, مقربی 
واسطه اش شده نامتجانس را در آغوشن محبت گرفته دوتائتی نحوی 
یگانگی یافته تقرب حاصل مینمایند. 


در عمل هم چه بسا یکنفر با شخصیتی تماس میگیرد و انقلاب روانی و 
چهشی پیدا میکند و توبه مینماید. اگر همین تماس با شخصیت الهی در 
آخرت امکان پذیر گردد و بجای بخشودگی الهی از جنبه های الهی در آخرت 
امکان پذیر گردد و بجای بخشودگی الهی از جنبه های الهی شفیعان 
استفاده گردد میشود, شفاعت, یعنی در مورد توبه. خداست و گناهکار, یا 
کسیکه باید از گناهکار بگذرد علاوه است و در شفاعت خداست و شفیع و 
گناهکار. و ريشة لفوی شفاعت هم بر همین دوگانگی و دو نفری است. 


اک تائب واسطه ای داشته باشد در اختیارش میتواند 
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قرار گیرد و کسیکه شفاعت ميیشود در اختیار شفیعش است. فاصلة تائثب 


حضرت نوح, پیامبر اولوالعزم از مقربان درگاه الهی,. همسرش زنی بد و 
دور از رحمت پروردگار, از چهار پسرش (سام - یافث - حام - کنعان) یکی 
جانشین پدر میشود یکی به مادر میرود و دو تای دیگر نیز مطیع اوامرٍ پدر و 
مادرند (آیا میتوان این وضع را نیز معرف قانونی از ارث گرداند که آمیزش 
تم با یی ی و 
است؟ و این جا جا نیز یکی جانشین و پدر خوب و یکی جانشین مادر بد 
میشود دو نفر حد وسط اند). 


پسری که به مادر شباهت یافته از طرف پدر مأمور میشود در ساختن 
کشتی کمک کند تا از طوفانی که آمدنش وعی.شنده و بوسیله آن فاجنران 
کفار را از بین خواهد برد در امان بمانند. 


پسر همچنان که از اول سرپیچی داشت طاغی است تا طوفان میرسد. 
نوج پسرش را فریاد میزند: ای کنعان پسرم سوار شو, که اراده الهی 
است جز انکسان که بر کشتی سوارند همه و همه غرق شوند. سوار شو 
که غرق شده بهلاکت میرسی. 
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- به کشتی نخواهم آمد, اینک به کوه نزدیکم به قله اش پناه میبرم. هرگز 
اب به انجا نخواهد رسید. 


اما آت چه آت؟ آنقدر بارید و آن اندازه جوشید که گوبا رمین و آسمان در 
ماه اب فا و ایجاموط‌ نان مامت دا سا انا کم هام ند 
و کنعان را طعمهة موجی از خود ساخت . 


در این جا ذکر بک مطلب علمی از قرآن جالب است که معاصرین 


متخصص ان را شناخته اند: 


ها اون اک مدا ناور ی اهامای ضا نحه هد 
کنار بیابانی, پایه ای از باریدن فرو ریزد و سطح کوچکی را حتی به اختصار 
نمناک سازد چشمه های آن حدود همه آبشان زیاد منود فعنی شمان" که 
میبارد زمین نیز می جوشد و این مطلب قرآن آورده هنوز علم نادانسته 


ست . 


کنعان کر | می بیند و پدر کنعان راء توبه با دیدن مرگ نتیجه ای ندارد 
و از خاندان نبوت؛ او را نجات د0. 
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3 او (کنعان) پسر توست؛, اما با تو اهلیت ندارد که کارش ناشایست است 
ات اهای ان ماه ند صاله ا مسای کلام ار اس رسای 
از همین قسمت شناخته میشود: 


«یوم یف المرء من اخیه, و امه و ابیه و ...» که نزدیکترین خویشاوندان از 
یکدیگر چنان جدایند که گویا در فرار 0 و پدر نوج باشد, کنعان 
بسوی آنش کشانده میشود فکی ان که نوج به شفاعت برخیزد و در نجات 
گناهکار از تنهائی بکوشد و دو نفری شوند (شفاعت و دوگانگی همین 
است) و این در صورتی قابل انجام میباشد که گناهکار نااهل نباشد, جنسی 
دیگر ننماید. نوعی ناشناخته نماند. 


کنعان از نطفة پدری چون حضرت نوح و از مادری که قران مذمتش میکند, 
بوجود امده, فرزندشان بحساب است. پیامبر اولوالعزم نیز او را فرزند 
خود معرفی فرموده با ذکر «یا بنی ارکب معنا» محبت پدر فرزند را نشان 
میدهد. اما این قفس مادی چند کیلوئی, و این قامت محدود چند سانتیمتری 
و این جسم فناپذیر که نمیتواند معرف جان بی حد و حصر, جان آزاد, جان 
فتضل به ابدیت, حان بینهانت طلب باشد. ایا او توح است و با خاندان 


نبوت 
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نیست. قابل جذب و کشش نیست., قابلیت این که از او شفاعت شود 


ندارد. 


کنعان, جسمش به خیر و خوبی و پیامبر تعلق دارد اما جانش متعلق به گناه 
و نافرمانی است پس بین جسم و جانش که اولی از رسولخدا و دیگری از 
خداست جدائی افکنده از خالق مجازی, قطع نکرده اما از خلق حقیقی 
بریده, عقل مختار و اراده اش حائل و مانع تجلی عقل منتخب و شعور 
باطنش شده(1) و: 


اگر خدای نباشد ز بنده اش خشنود***شفاعت همه پیغمبران ندارد سود 


و این که گفته اند شما بصورت انسان (نه حیوان) محشور شوید و در این 
صورت از شفاعت چشم امید داشته باشید, همین است که شفاعت کردن 
از انعام «و اولتک کالانعام بل هم اضل» معنی ندارد و دوگانگی و شفاعت 
یعنی انسان و انسان نه انسان و انعام: انسان از گل و لای و طین و حما 
مسنون است, و نیز از «فنفخت فیه من روحی». و گل و 


1- در قسمت مربوط به موسیقی شرح داده شد:. 
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لای از پیامبر عرضه داشتن اما پیوند جان و روح از پیامبر گسستن با 
بای سا ارت کر 


تما اه از یواست اها امه زان ار تدای واه 
لیس من اهلک» از پیامبری نمیباشد. با نوح نامتجانس است, اهلیت خاندان 
نبوت را ندارد و این سنگینی گناه نمیتواند در اغوش عظمت پیامبری قرار 
گیرد و این که لبی گرامی فر مودند « ]نا و علی ابوا هذه الامه» چه سخن 
بسیار نیکوئی مانند سایر سخنان ایشان است که باید اسلامیان به امید 
شفاعت اهلیت نشان دهند, و جون کسیکه خود میتوانست خویشتن خوبش 

را از تنهائی برهاند و به خدا باز گشت نماید و خدا نیز بسوی او بازگشت 
کید مات دام وا کرد ما ان که ورس راتسا رو کم مان 
نمود معنی موفق بهمٍ رد عون ان از نوح و ابراهیم و موسی و 
عیسی و محمد عملا برید فرزند هر کدام خواهد بود از مشغاعت. بر خوردار 
نخواهد گردید. 


ابوذر و معاویه هر دو دارای دو چشم و دو گوش و دو دست بودند, و چه 
بسا ظاهر معاویه اراسته تر از اباذر اما آن که با نبی گرامی پیوندی جانانه 


چون ابوذر دارد از اهلیت 
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اسلامی و اسلامیت نبریده است, اما معاویه و آن جا که جانشین وی بود و 
خود را جانشین پیامبر نشان میداد سه شبانه روز جسد کنیز زیبایش را در 
آغوش داشت چه اند و کجایند؟ که «اولثک کالانعام» اش پذیر ! اما چرا «بل 
هم اضل» اند؟ یکی همین است که هیچ انعام و حیوانی حاضر به در آغوش 
کشیدن و امیزش با جسد همجنسش نیست جز انسان «کالانعام بل هم 
اضل» که چه بسیار پرونده های دادگستریهای جهان که به جرم نبش قبر 
دختری و آمیزش با جسد, باز است؟ و نزد خلیفه ای ! و اولوامری! و 
جانشین پیامبری ! هم این پرونده برای هميشه مفتوح مانده و خواهد ماند. 


نتیجه: شفاعت اثبات کنندة این معنی است که: آن چه بدی کمتری دارد 
بیشتر قابل پذیرش است تا آن چه که بدی بیشتری دارد و مرز این مطلب 
یعنی جائیکه بدی از حد نصاب خارج میشود آز خانستت که اذمی از فرط 
گناه خود را بنوعی دیگر که با انسانیت اهلیت ندارد نزدیک ساخته و به غیر 
اهلی و وحشی و حیوانیت تنزل داده است و در اين تقسیم بندی آنانکه در 
قلمرو انسانهایند هرگز یأس از رحمت الهی را که گناهی کبیره است با 
ایمان به شفاعت و 
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این که هنوز هم دادرسی و فریادرسی میگردند بخود راه نمی دهند و شفیع 
کسی خواهد بود که اجازه دارد با وساطت جهت گنهکار حالت قابل 
پدیرشی بوجود آفزدی شر ط شفاعت, توانائی گناهکار است که توانسته 
باشد خود را از اهلیت و شناسائی انسان قابل شفاعت جدا نساخته باشد, 
و قدرت امیدوار کننده توبه اين جا شناخته میشود که هر چند منحصر به 
این جهان است اما هر گنهکاری در هر مرحله از گناه میتواند توبه کند اما 
چه بسیارند کسانیکه .با شخضینن. الهی زونه .شدم: یا جمسی. که.در آن:ها 
ایجاد شده توبه کرده اند, و اینک نیز کسی که با شخصیتی الهی جهشی 
یافته تطهیر شده است ولی شفاعت فقط دربارة آنهاست که بتوانند 
موجودیت انسانی خود را هر چند گنهکارند به شفیع نشان دهند و نتيجِهُ 
کلی آن که: شفاعت به مرضی الایمان گناهکار میرسد نه غیر و هدایت این 
جهان که توبه بدنبال دارد همانندش شفاعت آن جهان است و تطهیر و 
همانگونه که. اين جا تمام مرذم. استعداد هدایت شدن ندارند. آنجا تیز همه 
بعلت سقوط روحی شدید و دوری از عالم انسانی مورد شفاعت قرار 
نخواهند گرفت. 
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برای مزید اطلاع اورده میشود که روز جزا (یوم لا یقبل منها عدل و لا 
تنفعها شفاعه - 123 بقره) شفاعت بر مبنای پارتی بازی و دوستی وجود 
ندارد و همانگونه که اعتلای روحی و کمال حصل از توبه که با روبرو شدن 
یکنفر هادی صورت گرفته شرک نیست شفاعت و تطهیر حاصل از روبرو 
شدن با شفیع هم شرک نبوده و در هر دو صورت عامل اصلی جنبة الهی 
داشته و دارد و پيوند هدایت و شفاعت با توحید, قاطعیت دارد. 


بعلی طرز استفاده رساندن و استفاده بردن از شفاعت و این که در 
انحصار چه کسانی است جملگی در این جهان با شرایطی خاص تعیین شده 
است (شرط آن که چه کسی شفیع باشد و چه کسانی به شفاعت خواهند 
رسید پروردگار تعیین کرده است) و لذا مسئلة شفاعت جنبة الهی پیدا 
مینماید و در نتیجه استفاده رساندن يا به استفاده رسیدن از طریق 
شفاعت که جنبه های الهی دارد شرک نیست (قبول رسالت پیامبران هم 
استفاده از جنبهّ الهی مردان بزرگواری است و ضد شرک میباشد و بهمان 
نحو قبول شفاعت هم استفاده از جنبة الهی انان میباشد و شرک نمی 


بااشد). 


بهمان طریق که میگویند اولین شرط پیامبری اجازة 
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خداست که نوعی معجزه ارائه دهد. نخستین شرط شفاعت هم اجازة 
خداست که شفاعت صورت گیرد و این است معنی «من ذالذی یشفع عنده 
الا باذنه» که کسی بدون رضایت باریتعالی شفاعت نتواند کرد و کسیکه 
قران را تفه .و د«ان, الحسنات, بذهین. السیات» آن. را قبول ِ که 
میفرماید خوبیها بدیها را میبرد و اين را نیز قبول دارد که مجسمة خوبیها 
(پیامبر و هر شفاعت کننده ای ...) نیز میتواند بدیها را ببرد (شفاعت کند). 


در سورة شعرا گنهکارانی را معرفی میفرماید که شفاعت نمی شوند, و 
اگر شفاعت شرک بود محرومیت از آن را گوشزد یکعده مخصوص و 
محروم نمی فرمود: و در سورة روم نیز معبودان مشرکان را از شفاعت 
کردن عاجز معرفی نمیکرد و ملاحظه فرمائید دو طرف قضیه چگونه 
استوار و محکم شده است که نه معبودان باطل میتوانند شفاعت کنند و نه 
پیروان باطل میتوانند شفاعت شوند و در این صورت شفاعتی که جنبهة 
الهی داشته باشد شرک نیست و چنانچه آیاتی هست که شفاعت را منحصر 
بخدا میکند و ایاتی نیز که اجرای شفاعت را به اولیاء خود منتسب میسازد 
همانند 
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هدایت است که زمانی پروردگار متعال آن را در انحصار خود درآورده در 
حالیکه ایاتی هم که پیامبران را هادی معرفی میفرماید دیده ميشود. 


در سور بقره (انفقوا امما رزقناکم من قبل آن یاتی یوم لا بیع و لا خله و لا 
شفاعه) صریحا معامله و دوستی شفاعت را ردیف اورده تا دانسته شود 
موجودیت شفاعت همانند موجودیت بیع و شری و دوستی بوده و حتمی و 
قعی و وان شدی است ماه دام اراین ها بدون آماد کی کی فواد 
رسی نمی نمایند یعنی در این جهان تصور پارتی بازی يا ... از ان ها نمی 
رود همانند کسیکه دلش برای دوست یابی يا بیع متمایل است اما یقین 
تارفن مادک قبلی امکان پذیر نیست. 


-آب کر هر چند بیشتر از کر هم باشد با چند دانه باسیل ابرت (یا میکربی 
دیگر) آلوده است و میتواند هر فردی را که از آن استفاده مینماید مبتلا کند 
در حالیکه نه رنگ و نه بو و نه مزه و غلظت و هیچ گونه از شرایط فیزیکی 
و شیمیائتی ان عوض نشده باشد ! 
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بحث از آبهای قلیل و کثیر از این جهت است که چه مقدار آب میتواند بر 
تجاسات غلبه کرده آن:هاررا متلاشی کند دز سح وان آنمقدار آب‌نزا 
که :دز صذاقل است کر نامید که کفتر ار آن قادر بابجام. عمل تطهیر نبوده و 
بیشتر آن نیز چنانچه مضاف باشد و باندازة کافی اکسیژن مورد لزوم جهت 
انجام عمل در اختیار نداشته باشد باز پاک کننده نمی باشد چنین توجهی 
هرکر بة آن کسن اجازم تخواهد.داد ابی نا کففنتها ند از مصهرات باس یا 
آبی که قادر است ایجاد بیماری نماید اشتباه کند وانگهی از ان جا که از 
مستحبات غسل و غسل و وضو, مضمضه کردن اب و بچشم کشیدن اب 
مورد نیاز است چنانچه دانسته شود مستحب مذکور این معنی را دارد که 
حنی ات بقسستفیو افیر رنه همان آنن باشد که بدهان وارد میگردد, مضمضه 
میشود, نوشیده میشود (و از جمله مستخیات. اشاندن اب نیز هست). 


باید گفت بحجت اسلام از آب آشامیدنی چیست 9 
2[ 
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ره یا ی اف 
بیماری زائیش جداست و آب قلیل و کر مربوط به قسمت اول است و 
ابیکه تماس با ان صواب يا خطاست به قسمت دوم تعلق دارد. 


تا حفتم تماند دانشهندانی: ات شناس که غیر مسلمان بوده اند در انتشارات 

علفی خود محاسساتت کردمویا شکفتن فی, بیتیم فقدارن آنت. دا که مواند 
(با شرایط چندی که اسلام نیز همانها را بیان داشته است) بر نجاسات غلبه 
نموده قدرت متلاشی ساختن مواد آلی را از خود نشان دهند همان مقدار 
کر تعیین کرده اند که در کتاب «مطهرات در اسلام» چگونگی آن آورده 


شده است. 


خاک آن چنان تطهیر میکند که چربیها را در سطح نگهداشته مواد قندی را 
به عمق کشانده و بیاض البیضی ها را در زیر قرار میدهد و پس از تفرقه 
بين مواد سه گانه مذکور آن ها را تجزیه و به عناصر اولیه مبدل و در اختیار 
موجودات دره بینی قرار مبد هد 1۳ برای تجزیه مواد آلی و قرار دادن آن 
ها در اختیار موجودات ذره بینی نیاز به اکسیژن دارد 
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مضاف قدرت مذکور را ندارد. 
- با آن که دربارق نماز به اختصار در جلد دوم تحت عنوان مسجد مطالبی 


آورده شده است میپرسند چه میشود اگر کارهای نیکی بجای نماز انجام 
دهیم بلکه کارهائی که بهتر از نماز هست !؟ 


قست ار ان که شام ان را پاش اف ماهس ار مه 


اناتت چند را می بینیم که همه سفارش درباره نماز است تا جائیکه کودک 
بزرگوار در گهواره نیز همینکه در مقام دفاع در عصمت مادر گرامش 
حضرت مریم بر می اید قبل از هر چیز به دعا و نماز توصیه میفرماید (و 
اوصانی بالصلوه و...) 


روایات و اخبار فراوانی که در کتابها آورده اند و جالب نز تر از همه ن که 
0 
ارتاتان فد ام نت کت انوا 
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خود مرقوم فرموده اند) با آن که در آخرین لحظات از بسیاری جهات 
سفارشها فرموده اند همه و همه درباره نماز با اهمیت خاصی وصیت کرده 
اند و ان قبلت قبل ماسواها» دربارة نماز حنمی الصدور است که اگر 
نماز قبول نشود سایر اعمال نیز پذیرفته نمی شود و این بدان جهت است 
که نماز وسیلة شکستن قفس مادی و بیرون امدن از جلد حیوانی و اتصال 
به بینهایت و ابدیت است که فرموده اند «الصلوه معراج المومن» و 
کسیکه نتواند کار نیک خود را از محاصره مادیت و از محدودة تبادلات خود 
تشخیص داده 9 همانند کسی است که زندان خود را نقش و نگار کند 
و کار نیک متعلق به ماده, از زندان زمین خارج نشدن و آن را نقش و نگار 
کردن و در همین محد وده مکانی و زمانی پاداش خواستن است که ناهن از 
ان همادا هن هر وکین وحوان. آید: 


کودکی که در رجم به مکیدن انگشت میپردازد تا هنگام تولد با آن همه 
تاتمانن وت شکفت کین سا داهساسد یمه سا مکنون ها اد 
محکوم به هلاکت 
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است ؛ نماز نیز تمرین هائیست که آدمی بتواند در جهان بعد قابل پذیرش 
باشد ؛ در این جا به معراجی رود که همه اسمانها و زمین مسیر ان است و 
بهمین تناسب بتوان در جنتی که به فرموده قرآن و عرضها السموات و 
الارض» است پذیرا گردد. 


اگر فرزند را عادت دهند از کودکی دست پدر و مادر ببوسد ی 
(پیشانی) را برادنی ترین (خاک) میگذارد روح اطاعت از خدا در او تقویت 


در نماز غنی و فقیر, سیاه و سفید و همه و همه در یک صف و برابر می 
ایستند و روح اجتماعی مساوی و برادرانه و اتحاد خود را تقویت مینمایند و 
بسیاری از مطالب دیگر که در جلر 1 آوردم (نماز قبول نشود عبادات 
دیگر قبول نیست با عدل:الهی. سار کان بوده همانندآمادیی زمین و کوهدو 
بذر که اند دیگر ها پذیرفته نیستند و در قسمت مربوط به عدل 
شرح داده شده است). 


به طور کلی کسیکه خدا را آن چنانکه اسلام با صفات سلبیه و ثبوتیه 
معرفی نموده میشناسد برای ارتباط برقرار کردن با ذات مقدسش وسیله 
ای بهتر از نماز ندارد. 
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- آیا کسیکه در زجر و شکنجة شدید بیماری است باید مشمول مرگ 
ترحمی قرار گیرد؟ 


هم آکتون مطی‌غات جیار معکس کنند افکار ین خن برش شوه اند که 
"1 عقيدة خود را بر این منوال عنوان داشته اند که جچه بسا بیمارانی به 
رنجهای کشنده و دردهای بسیار سخت فا تم و رش کت نیز برای نجاتشان 
کاری نمیتواند انجام داد و بر چنین بیماران باید شفقت مد و مشمول 
«مرگ ترحمی»؟ قرارشان داد و «مرگ ترحمی» همان رحجمت آوردن بر 
تتفارانی است. که فاضله خندانی با هری ندارزنه :در حضعی که ادن این 
فاصله در حال جان کندنند و آن ها را با کشتن نجات داد. 


اما اسلام اکیداً ممنوع ساخته و حرام کرده است که حتی اگر یک نفس 
کشیدن هم هست نمیتوان کسی را محروم از ان ساخت و واجب است 
بر ای :طهلاتی وآخترم عصر هو فود ولو لحطظه اي است کمفینش نمود:. 


ثناین نقه. اضل. کی شرفت عم شا وادنز مان لمات تون 
اسلام همانند سایر موارد در اینجا نیز وارد و صحیح و حق است: 
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چه بسا با پیشرفت سریعی که علم مخصوصاً پزشکی دارد در همان مدت 
قلیلی که بیمار را نگهداشته اید درمانش کشف و معلوم گردد. 


مسئله شفا دان آن قدر مسئله واقعیتی شده است که مجلات علمی 
پزشکی چندی در جهان علم به این کار پرداخته و با ذکر سند و دلیل و 
افاشات ها ان فایل مایا عم شک افرار ها غراف عصر 
در برابرشان نموده است و شفا یافته اند شرح حالشان را مرتب منتشر 
میسازد و نویسنده نیز خود شاهد چند مورد بوده است و چه بسا بیمار به 
قتل نرسیده شفا یابد. 


آزمایشات لازمی که بر بیماران غیر قابل علاج میتوان انجام داد خود بهترین 
راهیابی برای درمان موارد بعدی که مشابه است بوده و خواهد بود. 


بنابر سه اصل ی ی و 
ترحمی را تأیید نمی کند بویژه اگر مسلمان باشد بنابر ایمانی که دارد 
مرگ ترحجمی را مرود میشمارد و حتی یک لحظه زندگی هر انسانی را 
محترم میشمارد. 
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پزشکی که مستئله راک ترحمی برایش مطرح است بدون شک شفقتی 
دارد که بنظرش راه مصرف ان کشتن بیمار در حال رنج است. در 
سا ان سا ان که هس نان تال ا ای دا 
ی وه دا بصانت در سا اه وتا 


اين که پدر و مادر از فرزند ناتوان و بیمار خود پرستاری میکنند و جز در 
موارد شعله ور بودن احساسات انسانیشان حتی حاضر بدیدن فرزند 
وامانده و ضعیف دیگران نیستند کافیست که دلیلی باشد برای پزشکانیکه 
به بیماران خود احترام میگذارند و محبت کردن به آن ها را ضروری میدانند 
و دز خد بسیار بالا بیماران را فرزندان خود.به حساب می آورند: 


اگر جامعه پزشکی روز بر مرگ ترجمی صحه بگذارد بدون شک فردا بر 
مرگ معلولین نیز جز کشتن راهی نشان نخواهد داد و روز بعدش در کشتن 
انتخابی دیگر دریغ نخواهد ورزید و عامل زیادت طلبی گناه قدرت نیرومند 
ایا ات 


ص: 600 
ابا دقن اخساد بفتر است یا هه تیف ۲ 


برای رعایت امور اجتماعی جهت این که کفن دزد پیدا نشود و پشتوانه ای 

اقتصادی دفن نگردد زر و زیور نمیتوان با مرده دفن کرد و قبر را نمیتوان 
از حد معین بلندتر ساخت برای این که شتر مورد علاقه و گریة خانه 
بحساب 5 دقن آدمیان را تشریفاتی است (در عصر جاهلیت برای 
حیوانات مورد علاقه و گربة خانه بحساب نیاید دفن آدمیان را تشریفاتی 
است (در عصر جاهلیت برای حیوانیت مورد علاقه و نیز هم اکنون 
گورستانها داشته و دارند و در این که رقم دفن شده را حساب کرده و 
افتار فگردند و سکتی. 


بردن 0 ۳ »۳ به بیماریهای مشترک انسان با 
حیوانات و گیاهان نیز هست و باید لاش ۱ همه حیوانات و تمام درختان 
خشکیده را سوزاند وانگهی با دفن نکردن حتی اجساد زمین مردگی بوجود 
میا ند (11/33) و نیز با مراعات بهداشت اسلامی کفن و دفن جای هیچگونه 
نگرانی دال بر پیدایش آلودگی وجود ندارد که اهمشان از این قرار است: 


ص: 601 


مرده شوی دست خود را بشوید بعد جسد را بنحو خاص غسل دهد و 
ضدعفونی کند و ابهای جدا شده در چاهی فرو رود و همه سوراخهای بدن 
ضدعفونی و مسدود گردد و برای فرج وضع خاصی باشد زیرا تنها سوراخی 
که بر روی احشاء و امعاء باز میشود فرج است بعد جسد را در دو پارچه 
تمیز کنند و مجموع را در پارچه سرتاسری محکم ببندند و در حین انجام 
چنانچه پارچه ها آلوده شد عوض نمایند و پارچه ها سفید باشد با هفت 
خاصیت که بر آن ها در همین جلد گفته ام و زمین بکر انتخاب و عمیقاً حفر 
شود و باز ز لحد جدا کنند که آدمی را چون رو بقبله دفن کنند آن قسمت که 
از اول پاره میشود و دوپهلوها و همه سوراخها جز یکی با سه جهت زمین 
سفت برابر باشد و همه قبرها رو بقبله باشد تا نظمی و وحدتی و در عین 
حال کمتر جا گرفتن باشد و دو قطعه چوب که اسانس فرار دهندة حشرات 
دارد دو طرف جسد بگذارند و خشتها بدون درز بگذارند و جائی از گل پخته 
و قیر و مواردی که حالت مردگی در مبارزه دارد بکار نرود که پروردگار 
اجازه ورود به مفاهیم دینی حتی به خاک مرده هم نداده است ! 


ص: 602 


قبر را از همان خاک حفر شده پر نمایند و بعد آب پاشیده و اگر خراب شد 
فجددا تعمیر نکنتد واتر سر آن:مواردی بخور نمایند که حشرات را ناخوش 
است و قبرستان در خارج شهر باشد و در فضای آزاد و آفتابگیر و در آن جا 
ایستادن و نماز خواندن و حتی در نماز میت رکوع و سجود داشتن ممنوع 
است و نیش ان قبر حرام و مسکن کنارش گزیدن نیز و دفن در محل الوده 
ممنوع و دفن قسمتی جدا شده از بدن واجب است و شرح بیشتر در جلد 
11 


و لازم این که باید توجه نمود چسد آن چنان شده که حنی المقدور از 
میکربهای هوازی آزاردهنده پاک شده و لذا میکربهای غیر هوازی در آن 
محبط جوا رد کنند هر این کترت:ساس توفیت. ها هیا ان الوده 
سار ای را رن ۱ 
سفید و خام انتخاب میشود و جهت جلوگیری هوا به قبر و برای ممانعت از 
ورود حشرات ت آب پاشی مستحب تا خشرات صطهض زژ مین را الوده تسا تدم 


ص: 603 
- محمد از عرب بود ملت غیر عرب 
آبا باید پذیرش وی را تحمل کند؟ 


سم ای یت 


نه تنها خورشید متعلق به همگان است بلکه انسانهائی که از زندگی داشته 
اند بهمه تعلق دارند تا چه رسد به فرستادگان الهی ؛ و کیست که از قبول 
داروی موّثر ضد مرگی سرباز زند که دانشمندی از ملیت دیگر آن را کشف 
کرده است با فلان سیستم حکومت را نپذیرد که از دیگران آمده است بلکه 
هر چه نافع است حکم عقل بر این است که انتخابش کند و چه سودی از 
پذیرش فرامین الهی بهتر و بالاتر؟ 


به ِ امتناع از پذیرش اسلام را با قبول چه سیستمی میتوان جبران 
کرد؟ و کسیکه بدیده ای بشریت را مینگرد تا همه را گرسنگی هاء رنجها, 
جهلها بمانند و تبعیضات نژادی را مردود میداند خواهد گفت چرا هر ملتی 
بسهم 


ص: 604 


خود گوشه ای از ایام و را شکلی داده که هیچکدام از آن ها 
مرز را 7 و اگر اختلافات ملی و قومی کنار 
و فک ۵۳۱ 1 ۳ 
«انما المومنون اخوه» شوند چه میشوند؟ 


تا ملتی یگانه که اعضاء ان را جوامع انسانی تشکیل میدهد بوجود اید و هر 
کسی از قالب عجب و غرور و تکبر درامد خواه و ناخواه توجهی به غیر خود 
داود که دزن جد | علایش: موجه بشریت بودن است و ان هم بفرمان یک 
سیستم الهی و ملیت جزو ضوابط پیامبری نیست و هم اکنون که از 
فرفهای بینبیمبر و نافه بحث میملیم بیشتر ورد خواهیم شد و خلاصه 
همه در یک جهله: ایا ایدئولزی توحید جر نزد مجمد در سراسر خهان کجا 


مطرح است؟ 
+ ایا تیاب ان همان توانعی تیفتتد کهدر مر دمشتا سین استادنی؟ 


در جلد يازده, 86 تفاوت بین پیامبر و تابغه را آورده 


ص: 605 


کسی نیست که بتواند همه را رد کند و قبول یک فرق از این همه 
کافیست که آن ها را جد از کدیگر بحسابآوريم و اک علاصه ن ها 


خوانندة عزیز! چنانچه قائل بوجود روح میباشی و این مطلب پزشکی 
داروسازی را هم میدانی که هیچ فروشنده ای حق حتی دادن یک قرص 
دردسر بدون اجازة پزشک به افراد ندارد پس از پایان مطالعءة این قسمت 
که ناچار به قبول این میباشی که پیامبران با نوابغ فرق دارند متوجه باش 
که اولیاء امور پزشکی و متخصصان درمانی در سراسر جهان مصلحت بشر 
دانسته اند که برای مراقبت از تندرستی و حفاظت بهداشتش اجازه ندهند 
هیچ دهانی بدون تجویز متخصص جسم برای خوردن قرصی باز شود ! 


آیا برای سلامت نگهداشتن روان و بهداشت جان و حداقل برای جلوگیری 
از سقوط روح راههای بجان کشیده شده (قلب - چشم - گوش) را نباید 
بدون اجازه متخصص باز نکرد و مگر متخصص روح که روح این جهان 


ص: 606 


اوتیتم من العلام الا قلیلا) میتوانند نوابغ باشند؟ هرگز - و همانگونه که برای 
جسم نمیتوان قرصی را بدون تجویز متخصص به جسم فرستاد نباید بدون 
خواست پیامبر نیز حتی اندکی (گفتار - کردار - پندار) تحویل روح داد یعنی 
کسیکه حاضر بپست بدون اجازة پزشک قرصی بخورد باید حاضر نشود 
بدون تجویز و خشنودی فرستادة الهی نیز کاری انجام دهد و سخنی بگوید. 


و اینک فرقهائی چند بین پیامبر و نابغه: 


پباشیر سته اضل :با خود ورن (معخر ات مفرر ات خاشیانن که مرخ اند 
و خود را در راهش بکشتن میدهند) و نوابغ چنین نیستند. 


نوابغ ادعای اکتشاف. دانشمندی, فیلسوفی. صنعتگری دارند و پیامبران 
ادعای راهنمائی و هادی بودن. 


آن (نوابغ) همانند این (پیامبران) به دسته بندی خوبیها و بدیها نمی پردازد. 


آن»-تاکهاتین. که شاین خود متوخه. نخرود جهر مه میکند و سیتین ادن راهن 
میکوشد و این هدف دارد و تلاش میکند. 


ص: 607 


آن مقدمه چیده وارد موضوع کلی و کلاسیک میشود و این همه چیزش با 
ی 0 5 
میپردازد. 


ان نی دنه تمعیرم تخضض دار و تخصص برای این مطرح نیست. 


زبان آن را همه نمی فهمند و زبان اين را همه می فهمند (نزول یافته و 


هر شاگردی از آن يا بدتر يا بهتر یا مساوی استادش است ولی حتماً 
مطلبی را از علم استاد کم يا زیاد میکند اما در این جا هر پیامبر بعدی 
نمی دهند. 

آن دستیار و معاون و ... دارد و اين مروج و .. 

ان ازمسایل علت و معلول و فیامن وهی متکتند و این نمی کند: 


هدفش میباشد. 


آن فغالیت: عقلاتی متکی بر تجربه دارد و این فرمان 


ص: 68 

اما نت 

ان افیا ؛دولت مات را نی دور نمی تاد وان تمخمن دا 
ان ور مان واتفی بر شمه این خن شنت 


خها اتکی رین ام و یعس ایآ زای‌ شور مت هی 


ان فیهبد خدمتکزار. علم ور اختماعم. .این موی ترسانندی و شارت 


دهنده ام . 


عدالتهای اعتقادی و سپس فردی و اجتماعی. 


هر چه نزد آن است بحث نظری است و عملی که عقل بیش از همه در آن 
دخالت میکند و این عقل و دخالت صاحب نظران را در صورت اشکال در 
فهم کتاب و سنت علاوه تر یعنی هر چهار را دخالت میدهد. 

آن استادی و شاگردی داشته و این نه. 


آن کمتر برای اثبات نبوغ علمیش تا پای جان می 


ص: 69 
ادف آنن هق اه ( ال ابص اسان | 


نوشته شود همیشه در برابر ۳۳ 0 
را نوابغ آورده شنود با عکفل انست:با ان زا 
طرد نموده باطل معرفی مینماید 


آن میخواهد فرزندان و آیندگان مربوط بخودش را بکاری که کرده مفتخر و 
امیدوار_ سازد و این افتخار را برای کسی میداند که در پایان به 0 
الهی درامده باشد گر چه فرزندان و آبند گانش فد| شوند. 

آن بیشتر متوجه زیبائیهای طبیعت و ساختمان منظم آفرینش است و این 
متوجه افریننده ان ها. 

آن مشمول تقسیمات به استادی, دانشیاری, استادیاری, دستیاری است و 
این به نبی؛ رسول, اولوالعزم. 


آن هميشه سمعی, بصری به نبوغ رسیده و این با طریق تکلم يا خواب یا 
اما ان 


نوابغ هميشه بصورت تضاد در برابر یکدیگر قرار دارند (یکی کمونیسم را و 
دیگری امپریالیسم را می پسندد) 
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اه اسان اصل مات که یه ازحت هم ی ین قیمع ها و ان 


دارند. 

آن عملش دنبال علمش و این بدنبال اعتقادش است. 

آن قاتون وضع میکتد و. این وسیله: اظاعت. از فانون:را فراهم می تماید. 
آن در جستجو است و این در پیشرفت. 


ان سای ها ترش مکی کهفصل خووا قر افوت مین کنو و ان 
کسانی را تربیت کرده که بفضل وی می بالند. 


دارد. 


آن کم کم جلوه میکند و اين ناگهان. 

آن در کود کی تاشتاخته است و این نیست. 

ار ات اب شا تیه هفخ مرا وا بدا ردو ای رازن 
آن دن تفا شون ند کی مردهوخالیی تفیکته و اب کید 


آن کشانی: زا ذوست داید که تظر انش را خوت وه کنند وین کشساتی. زا 
که روح نیرومند اطاعت از قانون الهی 


ص: 71 
را دارند. 


آن با نبوغ فکری اجتماعی در برخورد است و این با شعور مرموز غير 
فکری (وحی). 


آن میتواند بزبان غیر قوم اقدام کند و این نمی تواند. 


آن کمتر دوست دارد در میان اجتماع برود و این همیشه غرق در متن 


هر نابفة بعدی در رشته خود حتماً افضل بر قبلی است و نزد پیامبران چنین 
نیست و در فواصل اولوالعزمان انبیاء مبعوث بر شهر و قبیله و برزن نیز 
امده اند. 


آن اگر متوجه کرات اتضا تین باشد در چاه کره زمین خواهد افتاد و این 
تمام توجه را دارد. 


نبوت اراده ای علمی است که از جانب خدا بخشیده شده و نبوغ اراده ای 
است بخشیده شده از طرف خدا برای کسی که کسب علم کرده است. 


ص: 72 


ان عقلی قویتر از قدرت نفسانی دارد و اين در هر دو سطح نیرومند و در 
توازن است. 


آن در برابر اسرار ازلی و زیبائیهای هنری و حقایق علمی پس از آن که 
سازندگی کرد خود نسبت به آن ها واله و حیران میشود و اشک شوق 

میریزد و سوز عشق میورزد و به کشف و اختراع و نظر خود سو گند 
میخورد ولی این قبل از بهره برداری از دعوت خود در برابر اسرار ازلی و 


آن ارزش مواد بی ارزش را معرفی مینماید و این مواد ارزشمند را 
هماهنگ و معتدل ما تن یخی ان آهنگ تازه ای مینوازد و این آهنگ ها را 
هماهنگ نظم آفرتتشن میخواهد. 

ان مورد بحث های کمیتی و کیفیتی قرار میگیرد و این نمی گیرد مثلا 
میگویند اغلب نوابغ قد و وزنشان چنین و چنان بوده و اعصاب و افعالشان 
چنان و چنین و صرع و ... داشته يا نداشته اند. 


اتف عصوی؟صار دش :نمی کته و۵ آین تفن تواندداشته بارزدن: 


ص: 73 
آن بیش بیتی های. فحدود: و.معدود دارد و این تامخدود وبتتیاز. 


أ به رده بندی مسائل فلسفی, ریاضی, طبیعی مییردازد و این متناسب با 
تزکیه و تعلیمی که میدهد رده بندی مینماید. 


آن ممکن است بجائی از علم برسد که مکدر شود و این محال است. 
آن بعنوان غرور ملی تقدیم میدارد و اين برای انجام وظیفه. 


آن در زمان مخالفت با یکی (دولت. ملت. دانشمندان همکاران) در آثارش 
چیزهائی هویداست و این در هر موقع یکسان پیش میرود (حتی در زمان 
فتح و شکست بیک نحوه دستور الهی را صادر مینماید). 


پیامبر مانند خورشید است و نابفه مانند آتش فشان, این هر چه دارد فیض 
بخش است و ان همه چیز از پاره سنگ و فلزات بیهوده و با ارزش, مفید و 
مضر ... را دارد. 


این ات تفت تکاملن دیکر ان ترا بحتال خود میکشاند و آن میداند. که بیش 
دنباله روهایش از او عالمتر و کاملترند. 


ص: 74 


مقدمات آن مطلب بکوشد و برای پیامبر چنین نیست. 


همان اراده متنفذ حکیم خبیر که اثرات عادلانه اش را مردم در اکثریت 
قریب باتفاق می بینند که به نجحو خاص همگانی بروز کرده است چنانچه 
اثرات مذکور را نزد نفراتی چند نتوانند به سنجش و مقیاس در آورند نام 
تتو بر آن میگذارند و حال آن که این چنین جز الهامات خاص اراده شده از 
طرف پروردگار نیست که در پیامبران وحی نامیده میشود و فرق الهام و 
وهی همانند آنست که کنار کهواره کودکی نشسته با او حرف بزنیم ووی 
بدون آن که بفهمد عکس العملهای چندی (خنده و . ۰ از خود نشان دهد در 
صورتیکه یک فرد فهمیده ای که در انطرف تر ایستاده همان سخن را به 
حیطه تصرف دانائی, اجتماعی, اقتصادی, سیاسی و ... و ادبی خود دراورده 
تحویل مورد مصرف لازم 


ص: 75 


میدهد یعنی به کودک الهام میشود فهمد) و به آن عالم وحی میشود 


جقدر بجاست که بیاد «فالهمها فجورها و تقویها» که قرآن فرموده فجور و 
تقوا الهام بهر کس میشود بگوئیم چنانچه از دانشمندان امت محمد (عالم 
مومن) باشیم مشمول «علماء امتی کانبیاء بلی اسرائیل» شده میتوان در 
گهوراه نیز همانند و مسیح پیامبر بزرگ بنی اسرائیل الهام فجور و 
تقوا را نیز داننست فرق گذاشت و پشتوانة این سخن یه شریفه «و من 
ش الق صفل. له فرهانا ‏ است. که در صورت: ها کزدن میتوان ,کر 
بازشناخت بین فجور و تقوا نیرومند بود. 


و چه اندازه بجاست یادآوری آية شریفه «یا حسره علی العباد ما یأتیهم من 
رسول الا کانوا به بستهزون» که بندگان خدا همه فرستادگانش را مورد 
استهز|ء قرار میدهند در صورتیکه همه و همه نوابغ را همگان احترام 
میدارند و این نیست جز این که همگان قبول دارند خودشان را بر فطرت 
با الهام ارتباطی هست و پیامبران نیز خودشان بهمین تناسب در سطح 
بشا ای ین الاسرمنه سعی ارعاظ رارمه 


ص: 76 


اما دیگران که باید برای تکامل خودشان الهام را به حد کمالی وهی 
برسانند متاسفانه چنین نیستند. 


همانگونه که در برابر قوانین تثبیت شده که عادت کردیم انتظار بر وزش را 
از هر کس داشته باشیم دیدیم اگر آن چنان از ز کسی بروز کرده که میتوان 
نسبت حقارت به وی داد غالبا می خندیم و بهمین نحو نیز می گرییم 
همینگونه نیز نابغه میگوئیم: اگر حقارتی دست داد می خندیم - عظمتی از 
دست رفته مشاهده شد گریه مینمائیم. فوق العاده ای بروز کند که خنده 
داشته باشد نه گریه نه حقارتی را برساند نه عظمتی بلکه برای درک 
موقعیت خنده يا گریه قدرتی بااشد شناسا, نبوعغ است (وحی مشخص 
حقارت و عظمت کسی نیست بلکه جدا کننده و بشیر نذیر است) و بهمین 
دلیل اگر از کسیکه نابغه اش میدانیم کار تحقیر آمیزی سر زد بجای قهقهه 
زدن تعجب میکنیم زیرا تصور عظمت وی اجازه تحقیر و خندیدن بما نمی 
دهد و اینک اشی در عزای ساأالار شهیدان ماجور و اشک در خوف خدا 
بهترین اشکهاست بعلت درک عظمت انقلاب حسینی و ذات مقدس الهی 


ص: 77 


تصادفات اوضاعی بوجود می آورد و نابفه از آن بهره برداری میکند اما 


تبوغ مد ند حاملا یفن سشته و نمی وان ان را بطور قطع به اکتساب 


شخص حواله داد زیرا اکثر نوابغ معلوم است که در کودکی از انار خدادادی 
بهره دارند و اگر هم نداشتند در بزرگی خودشان وانمود مینمایند که 


ند. چکونه این شش اضد دست نداد جغنیع. جونه. تابفه»شدنق .و 
شکرگزارند که چنان شد و شکرشان از خودشان نیست که نبوغ را کسب 
کردند اما پیامبران این را مطمئن اند که نبوغشان در چه زمان و چه مکان 
و چگونه برگزار و وحی شد. 


شاگردان آن ممکنست اظهار نظر کنند که استاد چه بهتر بود در رشته . 


جهان دیگر در تمام شتون اتدیف نابغه مداخله ای ندارد و برای پیامبر دارد. 
أنْ تحدی نمیکند و این میکند. 


ص :۰ 78 

نبوغ می یابد و اين معجزه اش را بالاتر از بالاترین علم روز می آورد. 
و | ما ای اس ارس اما متا 
اين دربارة دورترین نقاط جغرافیائی اظهار نظر میکند و آن نمی کند. 


بمحض آنکه نامی از نوابغ برده میشود متوجه مغفزش میشویم و با شنیدن 
نام پیامبر به ارتباطش با یک سیستم الهی می انديشیم. 


آن با سابقه قانون وضع میکند و این همه چیز همراه دارد. 
آن مطلق زندگی را بر هدف ترجیح میدهد و این هدف را بر همه چیز. 


آن برای شهوت يا تمکن يا باقی ماندن نام يا خدمت بخلق میکوشد و این 
برای جلب رضایت خالق. 


ایا تاره من باس فلی ات ه ان تست 


ص: 709 


زمان رو به کاهش میرود و قلمرو حکومت این که حاکم علمی تنها نیست 
با گذشت زمان افزایش مییابد. 


آن ممکن است کارهای محیر العقول کند اما سابقه قبلی از کارش دارند و 


و صمیر و رو). 


هر چه بصلاح حقیقی انسانها میرسد مورد امضای این است ولی آن در 
انتظار کشف علت يا حکمت ان. 


آن در خانه نشسته مدینه فاضله میسازد و این در متن اجتماع افتاده 
بسازمان بخشی مییردازد. 


آن برای ارشاد جامعه ای که دست بگریبان بدیهاست تفت اند و این فیاید. 
۱ آنان ۳ تت و ۱ اینان بر پایة توحید انتتوار و ی 0 ی 


(در جلد یازده 86 فرق مبسوط تر آورده شده و اینک چند فرق دیگر اضافه 
گردید: سمعی - بصری بودن مطالب 


ص: 90 


نوابغ - بزبان قوم نبودن يا بودن مطالب نوابغ - هیچ نابغه ای نمیدانسته که 
چطور و از چه راهی باید نابفه شود یعنی نبوغ با ناخودآگاهی نزدیک و 
تفرقه بین آندو سبب از بین رفتن قدرت خلاقیت نابغه میشود ولی پیامبران 
دانسته اند از کجا پیامبر شده و چیزی ان ها را از پیامبری خلع نمی کند). 


نقيصءة عضوی داشتن يا نداشتن نوابغ. برای شهوت يا باقی ماندن نام یا 
تمکن يا خدمت بخلق کار کردن غالب نوابغ و تنها برای جلب رضایت خالق 
کار کردن پیامبر. 


نفود نوابغ در شاگردان نفود در متعلم است و پیامبران نفودذ در محبوب. 


پیامبران هستند. 


در کار نوابغ اگر دقت شود می بینیم گمان میکنند درباره عالم مطالبی را 
اموزش میدهند در صورتیکه واقعا خود را شناسانده اند و پیامبر چنین 


تیلست 


وظیفه نماید چه فرقی با خدمت کردن 


ص: 681 
برای جلب رضای حق دارد؟ 


برای معتقدین بخدا مسئله حل شده است زیرا برای جلب رضای حق به 
اوامرش که به طور قطع مفید حال است توجه مینمایند در صورتیکه اگر 
عمل خوب را غیر دین بعنوان خوبی معرفی کرده باشد همانند علم 
دستخوش پیشرفت و تغییر است و اگر عملی بود که دین نیز آن را خوب 
معرفی کرده است باز از لحاظ روانشناسی اثر مفیدتر و جاودانی تر بر 
عامل و اجتمع بعلت اتصالی که با مبدء ازل ابدی حکیم مدبر دارد خواهد 
داشت اما برای غیر معتقدین و حتی بسیاری از کسانی که در اعتقادشان 
پابرجائی و استقامت ندارند کافی است گفته شود انجام عمل خیر بخاطر 
نفس عمل در زمان اراده با مخالفت دولت يا ... تعطیل میشود در 
صورتیکه اگر برای خدا باشد و بوسیله ای تعطیل شود عامل بکار خیر 
دیگری میپردازد و هرگز عمل خیرش تعطیل نمی گردد. 


علامق نر.ان کهب کاز. تیک برای. انکه نیک است به. قضن رسیدن: یه هدف 
پیش می رود اما کار نیی برای رضای خدا به قصد خدا پیش میرود و این 
تفاوت کلی است. مثلا کسیکه ساختمانی میکند که عام المنفعه باشد 
بخاطر این که کار خوبی 


ص: 92 


است هدفش ساختن است گر چه در این میان یکی از رنج و ستم ناراحتی 
بکشد اما کسیکه برای خدا میسازد سعی میکند نه کارگرش ناراضی باشد 
نه معمارش, نه اجرپزش, نه عمله اش و نه ... و نه... 


تظاهر بخوبی عامل موثر تبلیغاتی است زیرا بسیاری از کسانیکه شرم 
نبوده يا ان را بحداقل میرسانند. 


هر کس میخواهد خود را :از امن ندز آوزش و از نیع قدرت: روجی 
اختیاعی بهره کی تباید هدجه رنه خورنماتن با میت ی 
جاه طلبی اش سیراب گردد راه بهره گیری تظاهر به انجام خیر و 
خوبیهاست شخص اقدام میکند و احساس موجودیت به آو دست میدهد و 
بهمان تناسب ارضاء میگردد و اگر برای مقام يا شهوت باشد در همان 
محدودتی شکل میگیرد یعنی در حقیقت احساسات علوی (خیرخواهی) در 
اشکال تاش خواسته های نفسانی محصور میگردد و این دریافت از قدرت 
روحی اجتماع چیزی جز دریافت عوامل جبران کننده نیست که عقده هائی 


ص: 893 


را بگشاید, گمنامی ها را برطرف سازد, سودجوئیها را اقناع کند اما در هر 
شکل باشد با اصل امتیازات روحی سازگاری ندارد اما اگر کار برای خدا 
باشد چون فقط بدنهایند که مزاحم یکدیگرند نه ارواح هیچگونه اعتراضی 


وارد بیست.. 
کار برای خدا تکلیفش معلوم است که سه علت دارد پا ترس از جهنم پا 
امید در بهشت با این که خدا سزاوار است که بنده اش در ید مولایش 


باشد اما کار برای غیر خدا چه علت وجهتی دارد؟ فقط برای برطرف 
ساختن عقده ها و بخود کشاندن برداشت های تمایلاتی. 


کار برای خدا, قبول رهبر کردن است و کار به میل خود کردن بدون رهبر و 
مرشد از درون خود کردن و از حالت اعتدال به درون يا برون گرائیدن. 


کار برای خدا نباشد برای اشباع یک حس خود است (خودخواهی, , شهوت و 
۰ چنانچه گاهی برای ارضای حس انتقام گیری آن گاه که در عصبانیت 
است کار خوبی را انجام میدهد. 


کار برای خدا نباشد همینکه طرف دید مورد پسند 


ص: 94 


مردم نیست با از طرف آن ها بدی دید تعطیل مینماید. 
کار خوب برای خدا| بااشد بین خودش و خدایش از قوه بفعل در میآید و راه 
کرت (اآنی تحص رنه رامین رایس مماید اما کار سرا سس ها 
تاسه ردان فراماش انر تما اضرا گرم هی هه این ی 


معنن و «جاء الخق, و رهق الباطل»می با شند و مگرمتاهتران چه میکردند؟ 


- چرا در قرآن «خلق الموت و الحیاه» آورده شده هون اما تف ند مر را 
قبل از زندگی آورده است؟ 
تولد تا مر گ بیشتر نیست و مرگ قبل و بعد از آن و زیادتر دارد. 


این وحشت های زندگی است که وحشت های مرگ را از یاد میبرد و به هر 
حال در جهت اثبات؛ مرگ مقدم است. 


ص: 95 
مرگ واحد بزرگتری است چه بهقهقراء برگردیم و چه پیش برویم/ 


دنیای غیر زنده بر جهان زنده محیط است و ابتدا عناصر مرده بهم می 
اميزند و سیس حیات را بوجود می اورند. 


- چرا کافر نجس است 


کثافات متعددی در تماس بوده و ظاهرش الوده و کثیف شده و دل هم زن 


نوبت با صابون شسته و با مواد ضد عفونی استریل ! نموده و گرم مالیده و 
سعی کرده به اشیاء مختلف نخورد. 


حساب پاک را از پاکیزه در اسلام باید جدا دانست: دست پرفسور پاکیزه 
است و دست اشغالی پاک و دست یک مومن پای و پاکیزه. 


آت پاک کننده است و چون برای اهل ایمان میخواهند 9 استعمالش را 
حتی در ضمائم عبادات بدهند (غسل, وضو و . ...0( میگویند مستحب است 
قدری از انب مضمصضه 


ص: 96 


مغرضانه غیر مسلمین نتواند شکاف در اتحادشان بوجود آورد اسلام هر دو 
سر قضیه را محکم کاری کرده است: هم برای بقا و ثبات اتحادشان 
دستوراتی داده است و هم برای جلوگیری از فنا و شقاق که امکان 
ورودش از طرف دشمن است اوامری صادر نموده است. 


در تمام کارهای واجب باید تظاهرات بوده باشد از نماز واجب - حح - روزه 


عالم را با نگاه تهدید اف فخاطت را که گر او رت که اه میات اجتماع 
نیفتد و علم خود را نرساند به تازیانه لعنت حواله میدهد (آن الذین یکتمون 
ما انزلناه من البینات و الهدی ... سورةه بقره) دست جاهل بینوا را گرفته 
آتدی اند نع برد غالم رده ای جاهل اکر اد« حخظله عالم: بگذری. آخر 
داری, از کوچه اش عبور کنی اجر بیشتر, دیوا ر خانه اش ببینی بیشتر, حیاط 
خانه اش زیادتر و در مجلسش باشی آن قدر فرشتگان پاداش برایت 
بنویسند که نگهداریش از عهدةه تو بیرون است. 


ص: 99 


سوق میدهد و جاهل را به خانه علم میبرد چیزی جز اتحاد هست؟ نه تنها 
اتحاد نیروهای اسلامی, اتحاد قلبها بلکه نوعی دستور در جهت گسترش 
علمی جامعه اسلامی است زیرا اموری را که جامعه میداند و فرد نمیداند 
پا فرد میداند و اجتماع از ان آگاهی ندارد بدینوسیله بیکدیگر میرسانند 
یعنی هم عالم بی نصیب است و هم عامی و این نوعی روح تجربی و آشنا 
ساختن هر کس به اطرافیان و اطراف خودش است بلکه این راه 
خوشبخت ساختن است زیرا وقتی خدای همه کتاب همه, قبل همه, نماز 
همه, حج همه, کلیه واجبات همه و حتی خشنودی علمی همه «ندای همه» 
باشد آن چنان اتحادی بین همگانست که علم را برای همه. اقتصاد را برای 
همه و پیروزی را برای همه میخواهند. 


نبی گرامی آنقدر به روح تجربی علمی و اتحادی که از این طریق عاید 


میگردد توجه میفرمودند که تنها دعای دستور داده شده از خدا به ایشان 
بصورت «رب زدنی علما» مسئلت میداشتند تا عمق بیشتری از دانائی و 
نادانی احساس شود نه برای عالم میتوان گفت نادانی بلکه تحیر ؛ زیرا 


ص: 990 


کسیکه عالم شد جاهل نیست اما هر چه علمش بیشتر شود ناشناخته ها 
نیز که تنها میتوان در برابرش کلم تحیر را اورده زیادتر میشود و این دعا 
برای کسیکه عالمترین افراد بشر است جهت قدرشناسی مسلمین از علم 
و عالم است که هم نعمت را بشناسد و قد بدانند و هم سرپرستی نقمت 
«تحیر» را سعی کنند از جا بکنند و بدینوسیله اجزاء پایه های اتحادشان 
باسیمان علمی محکم بوده باشد. 


اتخاد غلفی اتقاق شیاسی :ور افقتضادی بخ خن کیادانی. از مین که 
باتواع و افشام مورد لاف خفاظتی, اسلام: دی آمده امکان شعاق. :: 
شکافش با در تماس مستقیم با دشمنان است با غیر مستقیم. تماس غیر 
مستقیم با دشمن, خواندن کتب ضاله که محتوائی جز افکار و عقاید 
دشمنان در آن ها نیست بوده بلکه بیشتر بگویم که هر کس عقده هایش را 
بشکلی میگشاید با فتنه و فساد يا ... و دشمنان اسلام نیز اگر نویسنده 
باشند عقده های زهر آلود خود را از نوی خامه اشان در اوراق ریخته 
تحویل مید هند. و جای آن است گفته شود چر| خواندن کتاب ضاله حرام 
اتسست:ه خواندنش مفیق دلیل‌ تکرام اشت که کفار نخستدا » مار جتبننه. 


بهمان دلیل که 


ص: 90 


خواندن کتب ضاله حرام ابیت آن جا همه مفدشن .با فتسلمان روبرو است 
و این جا قسمتی از فراورده های مفزش. 


چه جالب اشت میگفت. ان واعظ دانشمند: راهی خیابان شده اید برای 
خرید در پیاده رو سایة مختصری از طول دیوار مغازه را دیده بعلت گرمی 
هوا از آن سایه استفاده کرده دکان به دکان و حجره به حجره و خانه بخانه 
را پشت سر میگذارید اما ناگهان به در بزرگ رنگ شده ای میرسید که 
شکل جمجمه ای بر آن نقش شده و زیر آن با خط قرمز نوشته شده خطر 
- خطر - خطر مرگ صد هزار ولت برق, ناخودآگاه بی اختیار از آن در که 
بسته است و هیچ خطری جز علامت خطر ندارد فاصله میگیرید که این جا 
ست ! 
هنوز از آن حد ود نگذشته جوانی را با لباس کار می بینید دوان دوان بطرف 
در آمد و باز کرد و با آچارش به میان دستگاه ردو اخارشن را فان 
سیم و آهن انداخت. يا للعجب ! 


عجب ندارد این مهندس برق است میداند چه باید کردن علمش بر 
ساختمان آن همه دستگاه تفوق و تسلط دارد 
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و این شمائید که چون مهندس برق نیستید دستگاه بر شم تسلط دارد و 
اگر به آن نزدیک شوید زغالتان خواهد کرد. 


افکار پلید و غیر توحیدی نیز چه بصورت فرد چه کتاب به شما نزدیک شود 
زغالتان خواهد کرد. آتشتان خواهد زد. عوضتان خواهد نمود مگر آن که 
چون مهندس برق که مسلط بود شما نیز مسلط باشید و بهمین جهت 
است که کتابی که از نویسنده اش عالمترید میتوانید هر چند ضاله و مضله 
باشد آن را بخوانید و در غیر این صورت چنانچه خواندنش را ضروری دیدید 
حق دارید آن را باتفاق عالمی مطالعه نمائید. 


اما کافر چه در برابر عالمتر از خود باشد چه جاهلتر. در همه جا و همه 
وقت نجس است برعکس کتاب ضاله که برای عالمتر پاک بود یعنی حق 
مطالعه اش را داشت و برای دیگران نجس ! و حرام. 


روبرو شدن با کتب ضاله در یک بعد روبرو شدن با اشکالاتی چند خلاصه 
میشود اما نزدیک شدن بکفار روبرو شدن با ابعادی چند است که 
مسنتعمره اقتصادی, اجتماعی, 
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شاهراه تکامل و کمال کجاست؟ اصالت آزادی کدام و منشأاً هستی ها, 


همه در توحید خالص است ! بدین دلیل که خدا میخواهد دست انسانی را 
بگیرد و بالا برد تا به خلیفه اللهی برسد و مثل او گردد اما غیر موحد 
(مشرک) معبود خود را آن قدر پائین میکشد که در بت های گوشتی پا 
ممنوع فکر و دست خود جستجو میکند. 


کافر از این جهت نجس است که فکرش نجس است. شناسائیش نجس 
است, فقط از تولد تا مرگ دید دارد و بس و این کوته نظری نجس است. 
وی از شکم و عورت و تکنیک خارج نشده است و زندانی ماندن در این 
محد ودیت و حقارت نچس است. در اختیار یک نبیروی لایزال علیم خبیر در 
آمدن و خط بطلان بر این تصور که نیروی دیگری #9 زندگی انسانی موّثر 
است کمالدارانی امت ( الا ال مر از این اش دون عضو 
شدن و تمام آزادی را از دست دادن و این نجس است. 


خود را همانند درخت و شجر فرض کردن و تامر تبت علفهای خودرو تنزل 
دادن و این تصور را داشتن که همانند 
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آیا خون آن بچه دزدی که برای بدست آوردن وجهی میدزد و میکشد جز در 
آنش دوزخ پاک میشود مگر دستی که به طرف کودک برای دزدی دراز 
شده در نجاست فرو رفته است؟ و نجس نیست؟ و وای بر ان روزی که 
همه اعضاء نجس باشند و وای بدتر از همه که مرکز فرماندهی این 
خانواده و اين اعضاء نجس باشد آن جا که اختیار دست. پا چشم. گوش و 
همه و همه با اوست و آلودگیهای هر کدام و خیانت هر یک جز بفرمان وی 
صادر نشود و آن جا کجاست؟ مغز است ! اگر مغز نجس شد همه قسمت 
های نابفه نجسند. 


چگونه مغزی نجس است؟ 

مغز چنگیز, مغز اتیلا, مغز نرون. مغز ستمکار, مغز خونریز, مغز حق 
شناس, مغزی که در امانتها خیانت میکند یعنی مغز ظالمان نجس است 
مغزی که تراوشی جز افکار ستم کارانه ندارد. 


ظلمی که هستی ها را نابود کند, نیکی ها را به بدی مبدل سازد آزادی را 
از اجتماع سلب نماید, راه تکامل و کمال بشریت را مسدود سازد! 
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شاهراه تکامل و کامل کجاست؟ اصالت آزادی کدام و منشاأً هستی ها؛ 


همه در توحید خالص است ! بدین دلیل که خدا میخواهد دست انسانی را 
بگیرد و بالا برد تا به خلیفه اللهی برسد و مثل او گردد اما غیر موحد 
(مشرک) معبود خود را آن قدر پائین میکشد که در بت های گوشتی پا 
ممنوع فکر و دست خود جستجو میکند. 


کافر از این جهت نجس است که فکرش نجس است. شناسائیش نجس 
است, فقط از تولد تا مرگ دید دارد و بس و این کوته نظری نجس است. 
وی از شکم و عورت و تکنیک خارج نشده است و زندانی ماندن در این 
محد ودیت و حقارت نچس است. در اختیار یک نبیروی لایزال علیم خبیر در 
آمدن و خط بطلان بر این تصور که نیروی دیگری #9 زندگی انسانی موّثر 
است کمالدارانی امت ( الا ال مر از این اش دون عضو 
شدن و تمام آزادی را از دست دادن و این نجس است. 


خود را همانند درخت و شجر فرض کردن و تامر تبت علفهای خودرو تنزل 
دادن و این تصور را داشتن که همانند 
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گیاه با پژمردن و مردن پرونده ها بسته مشود نجس است. 


کتب ضاأله که خواندنش بر عالمتر از نویسند گانش آزاد است اما افراد 
ضاله مضله حتی برای پیامبر و امام و عالم و جاهل نجس بشمار میرود 
همین است که فکر نجس با در اختیار داشتن اعضائی چون چشم وگوش و 
دست و پا و .. در ابعاد مختلفه میتواند فسادها بر انگیخته شقاق و نفاقها 
بوجود آورند که غیر قابل جبران_ بوده و چه بسا کاری کنند که اثر سوء آن 
تبالیاتی. بعف‌ظاهر شود و خال کت اشکال کارا وان هر چه: زر ودتر 
پاسخ داد یا نوشت. 


تیجه آن که؛ 


نزد اسلام هیچ عقیده ای ارزشش همانند توجید نیست؛ و فرزچه .هست: در 
و ی ی ی 
نمی یافت و عملی پسندیده تر از همبستگی مسلمین با یکدیگر و 
اتحادشان به نظر اسلام وجود ندارد و کافر کسی است که قر رن عفقیده 
نبوده و بر این همبستگی نیز موافقتی ندارد لذا تراوشات مغز چنین کسی 
که در راه عقیده, مخالف و در برابر جمع, , دشمن شناخته میشود نجس 
بوده و هرگز نمیتوان انسان 
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نمائی را که باید حیوان متافیزیکی باشد و در مرحله حیوانی يا «بل هم 
اضل» متوقف است موجودی پاک به شمار اورد. 


است که در بدن شخص اسیر شده در دست خویش بوجود اورده است 
(نظری مجلل !به عمق زخم) 
دز یک اختهاع فاسد کار بخاتی ميرشد کم حون عاقلان:هامور دا کرین 


عیوب ِِ احمقان خوبیها را جستجو مینمایند ( نظری واقع بینانه ! 
به عمق اجتماع ا. 


در یک فرهنگ متوقف, بسیاری از روشنفکر نماها دیده اشان را به اشکال 
نمایند و حال آن که با تعویض مغزها باید ارزش خط ها را عوض نمود و 
چیزی در فرهنگها تا ار وا رواخ و 
شگفت این است که بعضی از نظردهندگان_ همانهایند که در کتابهای 
ابندائی, خودشان نوشته اند «عینک سواد نمی آورند» و هم اکنون کرسی 
اولیاء امور را اشغفل کرده میخواهند « با نعوبص عینک سواد بوجود اورند» 
(نظری 
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عالمانه ! برای جهش های فرهنگی به عمق فرهنگ). 


نگاه مجلل شکنجه چی نزد آن که کته مدمه ان که ها خود را 
عاقلانه انجام نداده و خود بر غیر واقعی بودن نظرش اطلاع وجدانی دارد, 
و آن فرهنگی که به اشتباه نظر غیر عالمانه که خود واقف شده است همه 
و همه یقین حاصل مینمایند که دیدشان نجس بوده است. در مورد گوش: 
دست و پا و ... نیز همینگونه است؛ چه رسد به مغز که فرماندهی همه با 
اوست و مجموع همه آن چه بنام ستم است در او بصورت شرک در امده و 
بزبان قران کریم «ظلم عظیم» به حساب میرود (اذ قال لقمان لابنه و هو 
یعظه پا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم) و این مجموعه «ظلم 
عظیم» که جزئی از آن دیبده های نجسن؛ , شنوائّی های نجس, گفتار و کردار 
و رفتارهای نجس میباشد نزد حتی نجس ها نیز نجس به حساب است. 


ای ان ها با ور فان کی ان کر 
دمن توارط آن که اطاعت خدا وک کاری ۱ اک 


راه آلودگیها 
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چگونه است که فکر پیامبران و نیکوکاران را به جهت آن که جلب نفع و 
دفع شرر مینمایند پاک میدانیم اما تراوش مغزی که برای ذات مقدس 
باریتعالی, نسبت افرینش بدیها را میدهد نجس به حساب نیاوریم؟ ! 


تو بدون شک هدف گیری حرمله را نظری نجس میدانی و میگوئی طفل 

شیر خوار گناهی نداشت و اگر هم برای خوش [ ۳ ابن زیاد هدفگیری 
ضروری بود انتخاب تیر سه شعبه و آن هم زهر آلود برای یک گلوی ظریف 
سار کیره ی لد مار ی شاه خن اه اه ی 
میباشی و قبول داری تراوش فکری این چنین مغز نجس است و در این 
صورت تراوش فکری مغزهای حرمله پرور چرا نجس نباشد؟ 


خلاصه: مجموع نجاسات (دست های نجس, پاهای نجس. چشمها و گوشها 
و ... نجس) یعنی سراپای نجس و سراپای نجس در فرمان هر گونه مغزی 
باشد آن مغز نجس است زرا نتوانسته است فرماندهی پاک کند و اعضاء 
را 
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به پاکی دارد و از نجس بودن دور بدارد و مشرک پلیدترنی نجاسات است 
از این جهت که مغز بالتبع نجس نبوده بلکه در نجس بودن اصالت ! دارد و 
تمام اعضاء به پیروی وی نجس بوده و اثری که , بر محیط و اجتماع نیز می 
گذارد نجاست آلود خواهد بود. 


ناگفته نماند: نجاست کفار مورد قبول اکثریت فقها بوده اما چند تنی از 
آنان (شاید در زمان غیبت کبری پنج نفر از مراجع) صاحبان کتاب را پاک یا 
مشروطاً پاک میدانستند ولی نجاست ذاتی برای انها قائل نبودند. برخی 
استدلال به آيةّ (انما المشر کون نجس) را ضعیف دانسته و از جمله گویند: 
نجس با فتح جیم به معنای پلیدی درونی است نه نجاست ظاهری و این که 
کفار نمی توانند به مسجد بروند همانند حاّض و جنب است که نمی توانند 
و هر کس از غير مجتهدان باید به رساله های عملی مرجعش عمل نماید. 


دوستان دیندارم که شاهد مسلمان شدن چندین نفر تاکنون بوده اند همه 
میگویند هی مسئله اسلامی باندازه نچس دانستن کفار سبب تماس آن ها 
با ها نبوده یی یرنه رطر فا تعاست کفارست عدانی و ایجاد فا هآ 


است 
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کسی از مسلمانان از اشیاء تماس يافته های با او حاضر نیست بکار ببرد, 
بخورد. بپوشد و ... کشش خاصی پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت یعنی 
اینکه نجس ندانستن آن ها سبب جلب نظرشان نمی شد, بعلل گوناگون و 
از جمله ضعف دستگاه تبلیغات اسلامی هرگز غیر مسلمان بیاد اسلام نمی 
افتاد. 


برخی جنبة سیاسی آن را پیش کشیده گویند اين که شاه اسماعیل صفوی 
دستور داد هر آجری از حیاط قصرش را که پای سفیر انگلستان به آن 
رسیده از جا کنده و بسوزانند درست بوده نه اجازه دادن شاه عباس به 
برادران شرلی و انزلی که بيایند و ... 


این دو مسئله که: کافر وارد مسجد نیاید بشود - تا رطوبت در بین نباشد 
نجاست سرایت نمی کند (توجه به بی آثر بودن دو چیز خشک بر روی 
یکدیگر در شیمی) اکتفا به نجس بودن درون کافر و او را همانند جنب 
انگاشتن که دست زدن به جنب حتی مرطوب باشد نایاکی 
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نمی شود و به کافر میشود. و طرح مسائل سیاسی و اقتصادی که میتوان 
با هر کافری بیع و شرای مشروط داشت به نظر میرسد همان مسئله 
است استعمار مغزی در ملاقات با کفار که سرامد همه مسائل است 
بیشتر مطرح باشد زیرا هر جا که زیر پای یک مسلمان مومن به تصرف 
زمین مخصوص سجده در امد مسجد بوده و دخالت دادن رطوبت در 
مسئله انجام یک مسئله فیزیولژی خاص ناشناخته ای است (و شاید همانند 


برق که در رطوبت ...) 


چرا قرآن از منافقین به شدت انتقاد و سرزنش مینماید؟ 


یک عنن اند اس اش که خظر متا قفا سرا اسلام ار کار بر هه 
زیرا در برا, بر کفار فعالیت و مبارزه توجیه میشود و در مقابل منافقان کف 
زدن و احسنت گفتن و فریب خوردن و اسلام را هدر دادن و به عنوان 
وه ی هر تا رآ مسا سرا ری انا هر انسا رز 
کف میزنند و تا کی ادامه دارد؟ خدا داناست. 


از لحاظ روانشناسی منافق را فردی دو شخصیتی 
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میشناسد که در قلمرو کسانیکه نارسائیهای مشروط مغزی دارند رده بندی 
میشود و چه انتخاب جالبی است زیرا منافق کسی را گویند که از نقبی و 
از دالانهای زیرزمینی عبور میکند که در دو طرف با دو محیط و دو ۳ و 
افراد ارتباط دارد وجود چنین کسان در زمان نبی گرامی سبب نزول ایا ت‌ 
شد که از جمله «و اذا خلوا الی شياطينهم قالوا انا مععم انما نحن 
مستهزون» میباشد. و چه دالان زیرزمینی نجسی که پس از همنشینی 
مسلمانان و اطلاع بر اوضاعشان از آن بگذرند و از طرف دیکز چون به 
7 
در تماس می باشیم. 


ره اه فا ی کر 
اگر پرسیده شوند: 


عکرس شین ات ار اف رها و ام هتساشن 


آن شمه ابات: در بارخ فتافقان تال تشد ابا برای. فسلمانان یهد باا کفار یبا 
منافقان ؟ 


آباخهشد در زهان تبی مر افو خضدت: علی اختلا فا تن 
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مشابه بود که در زمان دیگران از خلفا نبود و اینها چه کسانی بودند؟ 


آیا اتقا که مسجد ضرار ساختند و بصر اخت قر ان قضد بنهاتی داشتند که به 
مسلمانان زیان برسانند منافق بشمار نمیروند؟ 


شآن نزول بعضی آیات که به اشاره منافقان را نشان میدهد مثلاً «ان 
جاءکم فاسق بنبا >> چیست؟ 


سوره منافقان شأن نزولش برای چه بود؟ نزدیک به چهل آیه در این باره 
چه؟ 

اباذر که تبعید شد و عثمان که تبعید کرد! معاویه که به علی جنگ کرد! 
خالد بن ولید که مالک را کشت تا همسرش را بگیرد! و ... کدامین رضی 
الله عنه میباشند؟ 


و بقیه در کتاب «مظلومی گمشده در سفیفه». 
اسلامی که آن همه آزادی میدهد: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد .. 


اه الذین و خ القول فیتبعون احسنه» دارد و همه بندگان 
«عباد» را اجازه شنیدن هر 
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گفتاری میدهد و چه آزادی از اين بیشتر؟ پس چرا مسلمانان را از خواندن 
کتب ضاله با شنیدن سخنان گمراه کننده سخت بر حذر میدارد؟ 


کافیست گفته شود بندگان «عباد» را اجازه شنیدن هر قولی (با خواندن هر 
نوشته ای) میدهد که بتوانند حسن و نیکو را از قبیح و زشت باز شناسند - 
کفزام. کتتدم: را یر آن ستخیض دهند .و تمفین حجفت «ميکونتم . انتتلام که 
میفرماید: چنانچه معلومات بالاتر از نويسندة کتب ضاله است بخوان و در 
غیر این صورت دوری کن و خواندن ممنوع. همین اسلام با شرطی حتی 
خواندن کقب ضاله را بیر ازاد فیکند 


شد یا دين فلان طرز و گونه میباشد اگر کتاب را به کودک دبستانی بدهیم 
تا دانش آموز دبیرستانی دو نتیجه برداشت میشود: کودکی چیزی میفهمد و 
دانش آموز چیزی دیگر, و بهمین قیاس سنجش کتابهای بالاتر برای 
اشخاص بالاتر مفهومی دیگر دارد و چه بسا اگر عالمتر بهدایت برخیزد 


ص: 10 


بخش است ولی عالمتر کتاب عالم را نمی خواند و جاهل نیز نباید کتاب 
عالم گمراه کننده را بخواند مگر آن که با عالمتری در خواندن شرکت کند 
و بیرسد و این باز کمال ازادی است. 


این که گفته اند اصول دین تحقیقی است و بقیه تقلیدی یعنی کسی که 
اصول را پذیرفت و خدا و پیامبرش را قبول کرد هر قولی را از ان ها 
و موب تحقیق در فروع دین یعنی همه برای همیشه بدنبال تحفیق دو بدن و 
اگر رخصت خواندن کتب ضاله داده بودند و همه مجاز بودند همه چیز 
بشنوند و بخوانند وجوب تحقیق در فروع دین نیز همه زندگی کلیه 
مسلمانان را فرا میگرفت. 


جای آن است که به مناسبت آوزفن «قد تبین الرشد من الفی» آورده شود 
که در قرآن دو کلمه «رشد بر وزن رسد» و «رشد بر وزن زهد» داریم که 
اولی رشد کمال آن چه متعلق به دنیا و آخرت است. شامل میشود و دومی 
آن چه مربوط به دنیاست هتفر آیه یر نف مور بحث که در برابر عغی 
و سرکشی قرار دارد یعنی اقتصاد خداپسند, اجتماع خدا| 
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پسند, هوای خدایسند, نیت خداپسند, عقيدة خدایسند و ... از دنیا و آخرت. 


خلاصه آن که: پیرو نبی گرامی خاتم را مسمان گویند. و مسلمان کسی 
است خواندن آن چه رابطه بین مسلمانان و پیامبرش را مخدوش میسازد 
حرام است و ان چه در زمینه قلمداد شده (مخدوش کردن) نوشته شده 
باشد ضاله است و برای این که سلب آزادی در این مورد هم از مسمان 
نتوی باشد آحانه دادم.شده کتت. ضاله را در جعبت کسی. که عالمتر از 
نویسنده آن است بخواند و با شرحی که گذشت آپا مطالعه نجس مطالعه 
اجاخت آمیز جاهل نیست که کتب ضاله خالمعری را میخواند؟ 


آگو امام حسین بجای امام حسن بودند بش گر با معاویه انش بس نمی دادند؟ 


صلحی که سبت به امام حسن داده میشود اهل کار و خبرگان میدانند 
انش بس بوده است نه صلح و دلائل زیادی در این باره است از جمله این 
که قرارداد مورد تصویب 
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طرفین این که یزید و هیچکس دیگر بعد از معاویه ولیعهد نشود دیگر آن که 
معاویه نامه ای به امام نوشت که پانصد سوار به کمک فرستادم بروی با 
خوارج که علیه من (معاوبه) قیام کرده اند تحنکوه ی نوشت : ۳ 
قرار باشد که با کسی بجنگم باید با تو که معاویه ای بجنگم (جنگ با ام 
الفشاد) نجسس‌ این کم مرمهیند امامبا مفاهن ضله کروماید کفت. آنسن جس 
داد نه صلح و در حقیقت معاویه با قبول مفاد صلحنامه تن بذلت داد و 
علتش ان که محیطی فریبانه و ارام بوجود اورد ۳ فرصتی بااشد برای 
مسموم ساختن حضرت. 


ان ابا هی وا اس کش هس شش ای ات 
پس از شهادت امام ده سال تمام امامت امام سوم با معاویه معاصر بود و 
روش برادر را تصدیق ونان کرد تا ان که‌ یاس معاویه ای که به ظاهر 
نماز و قران بود و در باطن تخریب اسلام تمام شود و زمان یزید برسد که 
ظاهر و باطن علیه نماز و اسلام و قران بود. 
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چرا حضرت رضا ولیعهدی را قبول فرمود؟ 


فامون که خلیفه ای دانشمند و زیرک و در نتیجه «چو دزدی با چراغ آید 


گزیده تر برد کالا» خطرناکتر و نقشه کش تر بود از این جهت پیشنهاد کرد 
حضرت رضا ولیعهدی او را بیذیرد تا: 


1- انقلایهائی که هر روز از گوشه و کنار بر پا میگردد با توجه به مقامی که 
حضرت رضا در قلوب مردم دارند خاموش شود. 


2 چون از زمان تشکیل سقیفه تا حضرت کاظم خانه نشینی, قتل. زهر 
دادن زندان و . .. از طرف خلفا نسبت به پدران مار ۳ اعمال شده و 
یت ای یه اما رای ها رت ها دا 
شدن حضرت مردم خواهند دانست که علی و اولاخش. ای نمی -ستتد و الا 
شناگر خوبی هستند!! بعلاوه میتوان حضرت را با دانشمندان بزرگ روبرو 
ساخت و توجه علمی مردم را از حضرت بجانب دیگر منعطف ساخت و 
1 قرآن افکار قلاشقه و.دانشمندان را آمردا 


3- خانواده سهل و بسیاری از ایرانیان را که شیعه 
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حضرت بودند و سبب غلبه وی بر برادرش امین شده بودند راضی نماید. 


پس از ورود هیئتی به مدینه که سرپرستی آنان را دو رز تن از سرهنگان 
کارازموده. داشتند و ماووز. بودند ولایتعهدی را به حضرت ۳ اولین 
کاری که حضرت کرد در سراسر مسیر خود از مدینه تا مرو مرتب نشان 
میداد که حتی برای یک لحظه نیز امام و پیشوای مذهبی نمی تواند مأمور 
خلیفه ظلم و جور گردد و لذا می بینیم در خطرناکترین مأموریتی که مأمون 
یو هر شاد کرد آن ان این بط را وانات رشان سر 
مامور دولتی نیستم بلکه ولی خدایم که تاریخ بر حضرنش افرین خواند. 


سرهنگان شاه به حضرت عرض کردند امیر المومنین عازن میل دارد 
پس از خودش خلافت بهرة شما باشد و لذا مقام ولایتعهدی را , به شم 
واگذار خواهد کر و برای انجام این منظور ِ ِِ ی 
دادن و اثبات دسیسه و حیله سیاسی مامون 
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نمود: در زیارت نامة حضرتش وارد است: سلام بر تو ای کسیکه اهل و 
عیالش را واداشت تا بر او بلند گریه کنند و علتش این بود که همسایه ها 
بفهمند و بدیگران برسانند که ولیعهد شدن حضرت سبب نوحه و زاری 
خویشاوندانش شده است و این را رمزی است که چون حضرت شهید شد 
فهمیدند این امام است که میدانست او را شهید خواهند کرد نه ولایتعهد. از 
آن جا به مکه رفت و آن چنان با کعبه وداع کرد که حضرت جواد فرزند 
خردسال حضرت فریادش بلند شد و مطلب را که مامون در دسیسه بازی 
اشت ان کی ای عم سال انیت ی منم اد ما کی ها 
مکمل اقدام پبدر بزرگوار بود. 


همه جا حضرتش را بجای آن که در شهرهای بزرگ فرود آورند در واحه ها 
استراحت دادند. تا مردم دانای شهرهای فر وه 
تماسی نداشته باشند و اجتماعاتی نیز تشکیل نشود و اگر کسی با 
حضرتش تماس 1 یا ار تعبیرش 1 
بخواهد چنانچه در قریه ی بصره که حضرت استراحت فرموده بود تنها 
سوالی که از مقام ولایت شد این بود که یابن 
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رسول الله خوابی را که شب قبل دیده ام تعبیر کن: نبی گرامی به من 
هیجده دانه خرما دادند - فرمودند 18 سال به عمرت باقی است و چنین 
شد و مردم با مرگ سائل بیش از پیش به امام و علم امامت ایمان اوردند 
و این پیشگوئیها و مغیبات در سراسر راه زیاد از حضرت صادر گردید و از 
جمله در اهواز که نیشکر خواست و همه گفتند فصل آن نیست و پیدا نمی 
شود و حضرتش خانه ای از بازرگانان را تشان داد و رفتند ه. آوردند. 


تنها شهر بزرگی که در مسیر حضرت بود و مجبور شدند عبور نمایند 
نیشابور بود. شهری بزرگ مردمی با ایمان چه باید کرد؟ رسم بر این است 

چون بخواهند قرآن خوانده نشود آنقدر جلدش ر نقفش و نگار و 
طلاکاری کنند که وقت به تماشای آن بگذرد و اینک نیز آنقدر راه اسلام را 
نقش و نگار کرده اند که عمری به تماشای آن ها سپری گردد و دستورات 
اسلام معطل بماند, بهر صورت حضرتش را در عماری بسیار زیبا نشاندند 
تا مردم به احترامی که نسبت به امام شده متوجه شدند و از اين که قران 
اخا کاریحطاا رده یر نان این دماج ای سار 
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گرانبها نیز بر هودج افتاده و بدینوسیله رابطه امام با مردم قطع است. 


مردم دسته دسته باستقبال رفتند جمعیت شعار داد, زن و مرد گریه کردند, 
فا ای لا وا یا ما 
بگوید, قضات و دانشمندان نزدیک شده فریاد کشیدند زاری کردند و 
بالاخره بوسيلة مردم امام از چنگ سرهنگان بدر آمد. 


امام پرده را بالا زد و فرمود: شنید از پدرم که ایشان شنیده از پدرش و 
ایشان از پدرش و ... و ایشان از علی بن ابیطالب و ایشان از رسول خدا و 
ایشان از جبرئیل که گفت پروردگار متعال فرموده است: «کلمه لا اله الا 
الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی» کلمة «لا اله الا الله» حصار 
من است که هر کس در حصارم وارد گردد از عذابم در امان است. 


در این جا حضرت اضافه فرمود: و این ورود به حصن شرطی و شروطی 
دارد و شرط آن هم من هستم و مردم فهمیدند حضرت به دور انداختن و 
طرد همه خدایان جز «الله» اشاره فرموده و خود را شرط دانسته و 
بدینطریق میرساند که همه الاهان و همه خلفا مطرودند و حق با الله است 
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جانتب الله ماش ودور یه مقام خلافت حق مامون نبودهر از ماست: 


بالاخره امام به مأمون رسید و ولایت عهدی را به اجبار اما مشروط 
پذیرفت و شرطش آن که در نصب و عزل کسی دخالت نداشته باشد و 
مقامی که نتواند عزل و نصب کند فقط نامی بیش نیست و تاریخ متوجه 
علت قبول این چنین پیشنهاد که به اجبار بوده شده و بیشتر خواهد شد. 


وت و آها شا ی عص ات سرت اه 
مربوطه اش که خود نشان میدهد قبول ولایتعهدی فقط به ظاهر و اجبار 
بوده و حضرت از قبول این که مامور دولتی باشد امتناع ورزیبده است. 


چون عید فطر رسید, مأآمون پیغامی فرستاد که حضرتش به نماز برود تا 
مردم متوجه ماموریتی شوند که از طرف مامون به ایشان پیشنهاد شده 
بشرط آن که همانند جدش نبی گرامی بر گزار نماید. 


ص: 114 


لبانتهای. تیاه و عمامه‌سیاه و آن چه سیام بود بنهاد و همه را سفید پوشید 
و بدینطریق از رنگ سیاه که شعار انتخاب شده از طرف ابومسلم 
خراسانی برای عباسیان بود خود را دور داشت. برسم جدش پیامبر پاها را 
برهنه کرد و دامن لباسها را بالا زد و آن چنان کرد که هیچ نوع شکلی و 
رنگی و طریقی ات غیاسیان: ند آن پیدا نباشد و مردم بدانند حضرتش 
مأموریتی که شکل دولتی دارد نام نمی دهد و نجتان کرد ک مرن در 
نیمه راه پیغام داد تا برگردد و نماز عید را برگزار ننماید. 


مجلسی را مامون ترتیب داد و علمای متخصص از هر رشته را در برابر 
حضرت به بحث وادار کرد و همه جا حضرت فائق امد. 


سرانجام که در هر قسمت شکست مأمون آشکار شد, ابتدا بر فضل بن 
سهل ذوالرباستین که نخست وزیرش بود و همه جا مأمون را برای آوزدن 
حضرت به مرو واگذاری ولایتعهدی تشویق کرده بود, خشم گرفت. 


فضل فرار کرد تا به عراق برود در حمام سرخس او را کشتند و حضرت از 
دعبل خزاعی شاعر که اشعار انقلابی اش 
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روشنگری میکرد, همه جا دعوت میکرد تا اشعار خود را بخواند و اين اشعار 
و حضرت دو بیت به آن افزوده و اشاره به قبر خودش که در طوس خواهد 
بود نمود و این اشعار معمل ندبه و زاریهائی بود که دستور داد 
خویشاوندانش بر او بنمایند تا مردم بدانند حضرتش با ان که ولایتعهدی را 
مامون خليفه نخواهد بود و حتی در اولین مر تبه که پیشنهاد شد حضرژثش به 
مامون فرمود: ای مامون من قبل از تو شهید شده و در کنار قبر پدرت 
بخاک سپرده میشوم و خلاصه ان که امام در هر موقع مناسبی نشان داد 
که از ولایتعهدی فقط نام انرا دارد ان هم به اجبار. 


اما اگر ولایتعهدی را به اجبار نمی پذیرفت چند احتمال داده میشد: 


1- همانند پدر به زندان افتاده به شهادت رسند و کسی هم جرئت نفس 
کشیدن نداشته باشد و شیعیان نیز در قتل و شکنجه افتند. 
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2 قیام کند و مردم وعده حمایت دهند اما یی عده حمایت کنند و کشته 
شوند. 


3- وعده حمایت دهند و همانند کوفیان که امام حسین را دعوت کردند و از 
دشمن حمایت کردند, باشند. 


4 وعدة حمایت دهند و همه کشته شوند يا فاتح گردند که قسمت اخیر با 
احتمال بسیار ضعیف امکان داشت. اما در هر صورت کشتار بیرحمانه و 
زیاد صورت میگرفت و در نلیجه وجود چنگهای اقین مه شون و انقلابهای 
فراوان داخلی کشور اسلام رو به ضعف رود. 


اما همانگونه که بارها تکرار کرده ام امام هميشه مکتب ساز است و هر 
چند به اجبار ولیعهدی را می پذیرد باید مسلمین را آگاه و-عالم و مراعات 
وضع و حال دنیا و آخر نشان بنماید و و نتایج زیر از جمله برنامه های 
یا 


الف - اثبات مقام ولایت و حق بودن آباه و اجداد خود و طرد و ردغاصبان و 


۷ از سیاست جدا نیست و اگر از یکدیگر 


ره 117 


0 ت - امام که در مقام ولایتعهدی است با مردم در تماس بوده مردم میتوانند 
حرکات و سکنات و روشهای اجتماعی را از امام باد بگیرند و اخذ مراتب و 
مدارج علمی که حتمی چگونه بنشینند و راه بروند و بایستند و .. . و در دین 
و زندگی و همه چیز چگونه باشند. 


ث - شناخت شیعیان یکدیگر را و اطلاع از قدرت اجتماعی تشیع. 
- ظاهر شدن علویان از مخفی گاههای کین و پراکنده شد نشان در 
اطراف و رسیدن تشیع بهر نقطه. 


هدف اسلامی باشد. 


ح - اثبات این که نمیتوان با شخصی چون مامون متظاهر و مزور همکاری 
و ماموریت داشت. 


ی خراب کردن مقاصد شوم و سیاست مزدورانه مامون بشرحی که 
دادیم. 
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د - نشان دادن ايینکه امام باید اعلم زمان باشد و در غير این صورت کسیکه 
علم بیشتری دارد بر امام حق پیدا خواهد کرد زیرا علم بیشتر سبب 
میشود عالمتر معلم گردد و آن که تعلیم گرفته شاگرد باشد و حق اسلامی 
ام مر نا وق مد آم ات . 


53 اثبات آن. که اسلام حقیقی و آن چه را نبی گرامی آورده اند چگونه 


است. 


ر ۰ قیام ابومسلم در ایران و ابومسلمه در عراق بنام آل محمد و وحشت 
زد کف مردم بویژه شیعیان ایران که چگونه پس از آن همه رنج و 
عباسیان حکومت را بردند و قیامهای پی در پی مردم در این 2 شاید 
جبرانی بشود (معروفترین آن ها شریک بود که حتی چند شهر را فتح کرد و 
بازی های نظامی و سیاسی افشین و ۰) چنان مردم را در تشخیص افراد 
وت او بل ال 
نمیگردید. 


اسلام و خام خوری: 


دندان برای چیست؟ جویدن - بزاق دهان برای چیست؟ 
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برای ملایم و مساعد ساختن لقمه که بخوبی فرو رود و ... و بهمین قیاس و 
سنجش وجود روده ای در انسان که مانند روده گیاهخواران دراز نیست و 
همانند روده گوشتخواران کوتاه و حجد فاصل آن دو بوده 9 نیز در درون 
روده گیاهخواران آنزژیم هائیست برای حل و فصل گیاهان و در 
گوشتخواران آتریم هائی مساعد ترتیب کار گوشت ۵ فراوزده هایش و در 
روده انسان آنزیم هائیست برای پذیرش موادی که در رژیم مخلوط (گیاه و 
گوشت) می بینیم. خود معلوم میشود آدمی هم گوشتخوار باید بود هم 
9 و چون خوردن گوشت 9 در ی وانگهی اشارة 
عم هه ارف مشابه دیگز باخار ان کر از لحاظ دینی ی اشلام: پا 
رژیم کاملا خام خوری مخالف بوده و از لحاظ علمی نیز میدانیم چندین کیلو 
گیاه میتواند اسیدهای آمینه موجود در گوشت يا ... را جبران نماید که 
خهردن گیاه زیاد تیز خود زیان آور میباشد: 


خام خوری که بحجت تغعدبه ای روز شده و تنها سودی که داشته, خاموش 
کردن قوه در خواست و گوشت طلبی افرادی 
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چند بوده است, سبب اشکال و سوال گردیده است که چرا: قرآن از بریان 
کردن گوشت گوساله بوسيلة شیخ الانبیاء حضرت ابراهیم مطلبی ذکر 
فرموده است؟ چرا نامی از غذاهای پخته در قرآن است و غذاها را به دو 
دسته بزرگ «و ما عملت ایدینا. غذای طبیعی». «و ما عملت ایدیهم. غذای 
تهیه شده از انسان» تقسیم کرده و از پختن و بلکه ضایع کردن اغذیه و 
گیاهان طبیعی بحث گردیده و این چیست که در جلد چهارم اولین دانشگاه 
از نبی گرامی نقل شده که توصیه ای دربارة پختن غذاها دارند و لذا باید به 
اختصار پس از دک این معجزه قرانی: کم فرموده اسنت ذر تقام ابعاد. هفه 
چیز را جفت آفریده است (ماده ضد ماده - جاذبه دافعه - مثبت منفی - نر 
ماده و ...) و از جمله اش ویتامین هاست در برابر ویتامينِ ها که هر دو 
بطور طبیعی در مواد غذائی وجود دارند و جالب اين که این انتی وبتامین ها 
در برابر منابع ویتامینی بیشتر بافت میشوند مثلا در گوشت خام ماهی آنتی 
وبتامین ۳۱1 (تیامیناز) در مرکبات؛ در پوست ترتقالن انوم ویتامین ۸ و.. ۰ که 
تفرییا همه و همه آن ها که حرارت لا زم دارند در اثر حرارت بی اثر 
میشوند (بجز چند مورد کوچک و استثنائی) مثلا 
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انتی ویتامین ۲۱ در تخم مرغ (اویدین) در اثر حرارت اویدین را دناتوره 
میکند یعنی آنتی ویتامین را بی اثر میکند و ویتامین ها برای بدنِ مفید 
میماند و یادتان باشد ذر جلد دهم گفته.شد که« باید تخم.مرغ را آن: قدر 
جوشاند که بسیار سخت شود مخصوصاً برای کودکان که هاضمه ای ظریف 
دارند اين قسمت باید کاملا رعایت گردد. 


حرارت خاصیت خود را از دست میدهند و متدی که امروز برای خشک 
کردن سبزیجات در شیوه های پیشرفته مرسوم است یعنی حرارت دادن 
سبزی در بخار اب 120 درجه به مدت چند تانیه و سپس خشک کردن ان 
به خاطر بی اثر کردن انزیم های موجود در سبزی است تافعل و انفعالات 
اتولیتیک که خودشان در خود همدیگر را خراب مینمایند ادامه نیاید. 


علاوه بر این در برخی مواد غذائی از جمله شیر, آغوز, سفیده تخم مرغر 
دایه بای ها ایا ات ام نامام ای ای ق 
فقالیبا ات ای رس یراد مشاب ان که یه فا یره 


هر[ 12 


هه و ناحیة تجمع پروتئّین ها در دانه ها و مواد غذائی مورد بحث وجود 
دارند, و وجود همین فاکتورها از نجزیه پروتئین و فساد ماده غذائی توسط 
عوامل میکروبیولژیی جلوگیری مینماید یعنی در واقع این فاکتوری که از 
تشر تقد اند ان را تالف شاعت عامل این برای هه 
ماده غذائی است و در هر حال تمام این فاکتورهای انتی تریپسین در اثر 
خو ار خاصفت خون را دشت مهن ی عمامل سار ام دنم موه 
که در اثر حرارت از بین میروند نظیر کلوکزیدهای سیانوژنتیک موجود در 
لوبیای معمولی (فازئولوناتین), ماش, باقلا (ویسین, ویسیانس و ..) و ... 
که در اثر طبخ از بین میروند. 

فاکتور ایجاد کنندة همواگلوتینااسیون که در سویای خام است در اثر حرارت 
از بین میرود. 

هضم آسان میشود, جدار سلولهای سخت برای هضم در اثر پخته شدن 


یشکند و ... و دهها فعل و انفعال مفید در مواد غذائی بخاطر پختن آن 
چنان بوجود می آید که سرانجام 
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ی و اولادش رسیده و بر سفره ای 
می نشستند که گوشت يخته بود اما دست دراز نمی کردند تا سبزی 
خهردن: هم آوزتم:. نود و تذخوسیاه. عملا نان دهد که. انسان. ریم 
فعاو بای انتحاب: کید بو خام خوری با کبان‌شوری با کوتققوری با ال 


ناگفته نماند شرحی درباره رژیمهای موجود در دنیا و رژیم اسلام پسند در 
جلد چهارم و . . داده شده و مطالب غذائی فراوان که در جلدهای سوم 
و ان هر ری 


چرا قرآن بتدریج نازل گردید؟ 
قرآن بتدریج نازل گردید در مدت 23 سال. اما کتایهای آسمانی دیگر در 
یک توبت فرستاده شد و این سوال که چرا قرآن به ندرب نازل گردید از 


این جهت پیش میاید که الواح مربوط به کتابهای دیگر را پیامبران در اختیار 
داشته ره هه ی امن اسلام خود در نزد 


1- بزودی کتاب توسط دانشمند محترم آقای محمد مهدی اصفهانی در این 
باره منتشر خواهد شد. 


ص: 124 


پیروان اخذ وحی مینمودند و چرا؟ 


1- مردم به تدریج مسلمان میشدند و در این صورت نوعی کسب فیض 
برای گروندگان به حساب بود که زمان و مکان هر کدام را بزرگ فرشتة 
الهی با وحی و کلام الهی جلال و جبروتی ببخشد و این که گفته شد نبی 
گرامی اسلام نزد پیروان خود اخذ وحی مینمودند ورود پیروان به دین خدا 
3 سال بود و نزول وحی نیز همین. 


کشاند, و این با اولین دانشگاه دین» 1 هد ۳ تخل الواح) با 
لا ۱ 2 
قلوب اثر نمود اثر نمی نمود. 


3- در مقام مقایسه کافیست گفته شود: اگر باب رحم وحی تا پایان جهان 
باز بود و برای ما مردم عصر حاضر نیز گاه بگاه مزده آمدن جبرئیل را 
میدادند در روحیه مان چه اثری میگذاشت پس تقویت روحی جالبی برای 
پایه گزاران اسلام همین بود که به عملکرد درآمد و یک علت این که معجزه 
پیامبر اخر کتابش شد همین بود که مژده امدن 
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جبرئیل گاه بگاه نباشد بلکه پیوسته آن چه آورده شده به وسیله افراد 
4- نبی گرامی که خود با مشکلات فراواتی روبرون بودند تجدید 
ارتباطشان, همه حل مشکلشان بود, هم مایه سرور و امیدشان. 

و در نتيجه نزول برنامه های اموزشی نیز باید تدریجی باشد. 

6- تدریجی نازل شدن آیات راهی برای بهتر حفظ کردن قرآن بوده که 
حافظانی برای آیندگان معلمی کنند. 

7- اسلام دز آغاز نا مشرکان مکه روبرو بود و آیات مربوط به مبارزه با 


شرک و بت پرستی و دعوت به توحید داشت بعد که جهاد شروع گردید 
مطالب دستورآتی مرتبط به جهاد لازم داشت و به مناسبت های گوناگون 


که تسا ان عرش ند انم مد آبات ری تا رود 


8- تطهیر تدریجی وحدت برادرانه «انما المقمنون اخوه» از لوث پیدایش 
تدریجی منافقان ضروری بود. 


9 نزول تاکهاتن همه قرآن ورود منافقان را در 


ص: 126 


بتدریج نازل شدن یعنی فرصت داشتن. 


0- نزول ناگهانی همه قرآن در زمانی که رحلت نبی گرامی نزدیک بود 
توجیه و تفسیر قرآن را بهمان سرنوشتی دچا ر میساخت که مسئله ولایت و 
وضانت یه آن. مبتلا شد 6 تزول.تا کهانی:همه. فر ان :دتفا قبل.از خلت بعتف 
بسته بودن کانون وحی مدتی قبل از نزول و پس از نزول بر پیامبری که 
معجزه اش کتابش میباشد ! 


1 1- ندریجی نازل شدن قران بر اقتبار "فرانافت. افز اند زیرا در حال 
شکست و فتح و مسرت و اندوه مسلمین روش خاص و یکنواخت آیات 
جنبه اعجاز به آن میدهد و برای بشر امکان ندارد اوضاع و احوال روحی 
۱ 0 


2- مردم تازه مسلمان که به تدریج وارد دین خدا ميشدند پرسشهاتی 
داشتند که فقط خدا به پاسخ دادن آن ها عالم بود و لذا نزول آیات تدریجاً 
صورت میگرفت. 


1 
قرآن ناگهان نازل ميشد چنین سا زگاری را نداشت. 


14 نبی کراهی: باید هم بشارت: بدهند و.هم بترسانند و این ده در ایات 
الهی وارد باشد یعنی از طرف خدا باشد اثر بیشتری دارد. 


ناگفته نماند «انا اتزلناه فی لیله القدر »و اشاره به تزول قران. در شب 
قدر شاید این معنی را میرساند: 


تنزیل (که سوره ای بهمین نام داریم) نازل شدن است (کما آن که قرآن 
3 سال نازل شد) و نزول ناگهانی و یک دفعه است مانند نزول باران و 
همه قران نیز یکمرتبه در شب قدر نازل شده است. 


چرا کشاورزان مذهبی تر از کارگرانند؟ 


راننده ساعت 7 فرمان اتوبوس را در بغل کشیده پائی بر پدال. عده ای را 
در پشت سر اختیار حرکات واپست های خود می بیند و پس از چند ساعت 
که به مقصد میرسد وجهی قابل به او دستمزد رسیده و زندگیش بخوبی 
اداره شده است. ان اندم‌نر کار تشر وتا عنس متسر وحن ات 
که چگونه همه چیز زندگیش را با فکر خودسر انجام داده است. 
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کارگران شاهد ورود بارکش های چندی هستند که مي آیند و در پشت 
کارگاه محصول خود را میر یز ند دستی مصنوعی مرتب آن را بدرون میبرد, 
پنبه را از جلدش جدا| ساخته تحویل دستگاه بعدی مید هد در ان جاأ حلاجی 
شده بعد ریسمان, پارچه و اخر سر اطو کشیده خارج ميشود. 


کارگر همه روزه امده و رزق و روزی خود را از محصول فکر و صناعت 
دست بشر تصور کرده است. 


کتشافر در بانتیوض و این داده و اینک بوته های نازکی که با اشاره دست 
له و لورده میشود مشغول سر در اوردن از زمین بوده اما همان ساقه 
نازک بی رمق را می بیند کلوخی را بلند کرده و بطرفی می اندازد, سپس 
ساقه ها و برگها و گلها براورده و بالاخره هر دانه ای هفتاد تخم شده و 
رزق و روزی کشاورز همه از غیب رسیده است و این همه جنبه معنوی 
دارد و برعکس ان جة کار کد همه ومتت ضنعت: سار ندحان صنایع است. 
کشاورز توجه به کارهای خدائّی دارد, لاجرم در مجموع, کشاورزان مذهبی 
تر از کار گرانند, و آکر کاز کرق وا میسازند, آن جنان در هدهب قوی, میشود 


که سخت 
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استوار خواهد بود و بهمین منوال افکار ضد مذهبی برخی جوانان توجیه 
سا ی وا نی ی 
انسانی جوان که غرق در شعبه ای از غرور و قدرت است. به به انسانی که 

هميشه داد میزند باید دیگران اصلاح شوند. تا مزاحم وی نباشند, کم 
نفروشند که بوی کم نرسد. چشم چرانی نکنند که به ناموس وی تجاوز 
نگردد, اما چون نوبت به خودش میرسد که چه باید کرد تصور میکند بدیها 
ناشناخته مانده و زشتیها را کسی نمیداند چیست و آن چه را وی تشخیص 
داده صحیح است و لاغیر, و این بنده تشخیص خود بدون سبب میشود از 
تند کی خدا و تشخیص های خدا دور بمانند و راهنمائی نشوند و نسبت به 


محیط کشاورز برای بیدار کردن فطرت پرستشی وی مساعد بوده و 
محیط کار کارگر با حتی اندکی تفکر نمی تواند دید قابل توجهی را جهت او 
در کلیه ابعاد بوجود اورد, بویژه که دید مذهبی وی را اغلب تا حد مغز 
صاحبان صنایع پیش میبرد و محیط جوانان که وابستگی کلی با طرز 
امیزش و پرورششان دارد و روزنامه ها و مجلات و رادیو تلویزیونها 
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نقش مهمی را در این قسمت ایفا مینمایند, و قدرت این که جوانان بنده 
خدا باشند یابندة تشخیص خود در دست قدرت تبلیغان است. 


ناگفته نماند. محیطی که فواصل افراد در آن کمتر است همانند کار گاهها, 
همینکه یکی ناراضی بود و شروع کرد عامل محرکی برای بقیه خواهد بود 
کمن کارا علت قاضله ریاد اسگات کمتر ردو دا او راشدم اقا 
کارگری مسلمان واقعی شد اثری بسیار میتواند داشته باشد. 


خلاصه آن که روستائی همه عمر را در تماس با صور گوناگون طبیعت و 
آثار لطف و صنعت آن که با زیبائی روح انسانی سازگار است گذرانده و 
دور از ناهنجاریهای مادی و زندگی محدود و مصنوعی شهرنشینی زندگی 
کرده و در نتيجه عقده هائی که بر روح یک کارگر گره اند گره محدودش 
ساخته در او بوجود نیامده است. عقده هائی ناشی از محیط خشک و غیر 
قابل انعطاف؛ و لذا روستائی هميشه از صفای طبیعت گرفته و پس داده 
است و کارگر در زیر بار فشارهای ناشی از ناسازگاریهای محیط در 
صورت شناخت ابتلائات و آن چه را که حافظ فطرت انسانی اوست 
خلاصی یافته و بیش از 
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کسیکه از زیر فشار سخت يا بیماری خطرناک خلاص شد بهتر و بیشتر 
احساس وجود کرده و درک لذت حیات مینماید و در غیر این صورت برای 
باء کساتی عفجم‌ها کار کر رابه اعتضایات و اتقلاات کشا و 


خلاصه 9 که: 


بشر از معجزه بیشتر از خدا سراغ میگیرد و هر چه توجهش به معجزه 
بشری (نه خدا) بیشتر بود از خدا کتارتر میرود (البته خود پیامبر باید باذن 
خدا معجزه کند تا راه بر مدعیان کاذب بسته شود) تا آن جا که اگر مرتب 
توجهش به اعجاز بشری (با تشخیصی که عقل ناقص و ظاهری خودش 
داده است و نام معجزه را به آن میدهد) جلب شد با خدا کمتر رابطه 
خواهد داشت. 


برای تحصیل علم شرطی هست؟ 


هکان مفاتی ایرد مالیا القام و الصیت »اند حاطلنها الفله من 
المهد الی اللحد» جنس نیز «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه» 
و با صغری کبری کردن ایات 
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(55 الذاریات) و (12 الطلاق) که اولی غایت آفرین انس و جن را عبادت و 
دومی علم میداند و با توجه بانتکه غایت. قستمتی: از آفر‌یتشن (انسن و جن) 
عبادت و همه آفرینش (آسمان و زمین) علم است و هر کل بر جزء فضیلت 
دارد, علم از عبادت افضل است (همانکه نبی گرامی فرمودند) 2/295 و 
هر چند دین و دانش جدا از یکدیگر همانگونه که حضرت علی فرمود آتش 
افرهز ندا ما بازهم بود آن-ها بهتر از تبودشان است و چه خوش فرمود آیت 
الله العظمی مرحوم حاج شیحخ مرتضی انصاری بزرگ قدس سر ه. : آن چه 
برای خدا باشد نیکوست و برای خدا هم نباشد نیکوست دانش است و آن 
چه برای خدا باشد نیکوست و برای خدا نباشد بد است عبادات است. 


آتزهان و آن جاأ که نماز جمعه را واجب میدانند دو خطبه را که خطیب 
میخواند همه برای روشن کردن اوضاعء سیاسی کشور و جهان است 
وانگهی فروع دین همه با سیاست سرو کار دارد, از امر به معروف ونهی 


از منکر و 
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حج و جهاد و ... و اقتصاد (زکات و خمس و جزیه و .) و قضاوت و 
فرماندارانی هم که نبی گرامی اسلام به اطراف میفر ستادند, دین از 
سیاست جداست یعنی برای مساجد باید افراد دور از سیاست را انتخاب 
کرد و برای سیاست بی دینان ر|؟ 


آبا اگر سیاست بخواهد دین را از بین ببرد نباید اقدامی کرد که دین از 
سیاست جداست؟ سیاست منزل داری, مدیریت, درک حقیقت و ... درست 
اما سیاست بهتر اداره کردن مردم که فقط از راه دین میباشد نادرست؟ 


سیاست از دین جداست یعنی مردم باید یکی را داشته باشند یا هر دو یا 
هیچکدام را و چگونه میشود؟ کدام موسس دینی (پیامبری) یا سیاست 
سرو کار نداشت؟ این که در مدارس تعلیمات مدنی و تعلیمات دینی هر دو 
جزو برنامه است ابا چه؟ کار مردم به مردم واگذار شود ایا با بدبین مردم 
ما کار رسای توارط ای وکا ان ات 
که دین نداشته باشند یا سیاست يا هیچکدام يا هر دو؟ 


دین يا سیاست همانند رنگرزی و زرگری و ... نیست که یکی تخصص 


داشته باشد دیگری نداشته باشد و 
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بخواهد تخصص در امر به معروف یا نهی از منکر بکسی بدهد همانند کسی 
است که بگوید هر مردی متخصص زن داری است باید داماد شود ! 


دز این ازساش و دی شوط ساب صعاعات ای اسان یداه 
و نظارت دین را بر قوانین صحه گذارده و ... 2/306 (بعلاوه روساء 
کشورهای اسلامی همه و همه این معنی را یعنی ارتباط دین و سیاست را 
قبول دارند و لذا در اجتماعات اسلامی شرکت میکنند و نیز خودشان در 
تشکیل مجالس سرور و عزای مذهبی دخالت مینمایند, در نماز مسجدها, 
در تشریفات دینی. مکان های مقدسه حاضر میشوند و چه بسا کتابها 
نوشته و در آن اعتراف به اعتقادات مذهبی مینمایند). 


شرکت حضرت رضا در قبول ولایتعهدی گر چه مشروط بود خود بهترین 
دلیل جدا نبودن دین از سیاست است زرا اگر دین از سیاست واردند و 
دین از سیاست جدا| بود محال بود امام حنی حاضر به پذیرفتن نام 
ولایتعهدی گردد. 


کشورهای اسلامی را که دارندة یک حزبند, یعنی همه مسلمانها در یک 


سیاست واردند و دین از سیاست جدا| 
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نیست و اگر بیش از یک حزب هم داشته باشند هرگز نمیگویند دینداران و 
بی دینان جدا باشند يا مسلمانان حزبی باشند و کلیمیان و مسیحیان نباشند 
بلکه تقسیم مردم بر حسب دینی که دارند به دین رسمی و اقلیت ها 


چرا اسلام بردگی را لغو نکرد؟ 


ثلث سرمایه مردم عصر جاهلیت شتر و اسباب کاروان و ثلث برده و ثلث 
چیزهای دیگر بود, و دعوت به توحید همراه با دعوت مردم به ترک ثلثت 
سرمایه اشن بردگان با توجه به این که ارزش معنویات در برابر مادیات به 
نظر اسلام قابل مقایسه نبود کار درستی به نظر نمی رسید (یعنی اگر 
کسی بخواهد عقیده مردم را اصلاح کند عاقلانه نیست که همزمان با 
دعوت به تغیبر عقیده برای از بین بردن تمکن و ثروتشان نیز حرفی بزند). 


خوب بود اندک اندک نود کف را لغو کند و چنین کاری کرد: فرمول کلی را 
چنین قرار داد که فقط برده همان اسیر جنگی است نه غیر آن و تازه اسیر 
جنگی را نیز 
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اجازه نداد جز بنام برادر يا خواهر صدا کنند و غذائّی جز غذای خود بدهند و 
لباسی جز لباس خود بیوشانند و حتی برده حق داشت علاوه بر انچه جهت 
مالک کار میکند (ساعت کار اسلامی روزانه تعیین شده بود) حق دارد 
اضافه کا ر کند و خود وجه اضافی آنرا بگیرد و چون بقیمت خود که به مالک 
فروخته شده بود دست یافت مبلغ را بپردازد و آژاد شود. و کفاره بسیاری 
گناهان را بنده آزاد کردن و بهترین ثواب را بنده آزاد کردن و وضع قوانین 
دیگر که اگر رعایت شود برده در یک زمان محدود فقط شامل اسیران 
جنگی خواهد بود و اگر جز این شده يا میشود مربوط به مسلمین است نه 
اسلام 1/314 1. 


بدون شک مذهب بوجود آمد و بشر ترسید و اگر بشر ترسید و مذهب 
مذهب هم از بین برود, در صورتی که قضیه برعکس است از این قرار 
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نمودی از فطرتی بود که در او بودیعه نهاده شده است و اگر با پیشرفت 
علم مذهبی دارد خلاف آنچه گویند میباشد و اين جاست که بعظمت اسلام 
واقف میشویم که بی نهایت به علم اهمیت میدهد و اگر چیزی نداشت 
مردم را دانشمند نمی خواست تا در اثر دانش قدرش و ارزشش را بدانند. 


بشر اگر ترسید و به درخت و حیوان و بت پناه آورد از این جهت بود که 
چهار صباحی بیاید و رنجی بکشد و برود بلکه ضمیر باطنش او را به چیزی 
پیوند میدهد که بزبان حال باو بفهماند با مرگ پرونده پایان نمی پذیرد و 
اس ات که مه شرت مات سوم سرا اسان که اس 
بفهمد زندگی چیست نباید با مخلوق و محدود اتصال یابد بلکه باید با 
بینهایت و خالق پیوند و تقرب جوید نه در اغاز ترس و جهل با مذهب بودند, 
نه با برداشت ترس و برداشت جهل مذهب همراه است بلکه دین و دانش 
ندون کیک معنی ندارد ۵ منطق قرآن چقدر جلو و جالب است که 
میفرماید: انسان در موقع ترس میگوید خدا و آن ها که در حقیقت خدا 
1 اند یس 
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از برداشت عامل ترس هم باز میگویند خدا و آن ها که فطرت بیدار شده 
ای ندارند فقط موقع ترس میگویند خدا (همانند انسانهای اولیه که موقع 
ترس پناه به درخت يا بت يا ... میبردند). 


اين قرآن کریم است که میفرماید بشر همینکه ترسید میگوید خدا یعنی 
بشر تا در نعمت امنیت و سلامتی است یادش نیست که از کجاست و در 
چیست و به کجا میرود, اما همینکه سلب امنیت و سلامتی شد بیدار میشود 
که نوع کوچکش بعنوان مثال: یادمان نیست دندان داریم همینکه درد 
گرفت فریاد که دندان داریم. یادی از قلب یا چشم يا ... نمیکنیم اما همینکه 
آزرده شد بیادشان می افتیم. بزرگترین گوهر گرانبها (فطرت بر پرستش) 
را داریم اما همینکه سلامتی بهم خورد و ترسیدیم متوجه میشویم آن چیز را 
داریم؛ ۸ 2 جا بدنبال پزشکی مهربان و این جاأ منوجه نجات دهنده ای 
۱ این مقدمه میتوان 0 ترس وسیله توجه به بیدار شدن 
فطرت است و در جستجوی آن که باید او را پرستش کرد. 


مستئلة دیگر که این جا معلوم میگردد اینکه شاید 
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علت آن که پروردگار مقدم بر هر کار و شروع هر امری را با نامهای 
رحمان و رحیم خود خواسته همین باشد که بشر اولیه : نیز از همین مجرا 
شروع کرد و ترسید و احتیاج به خدای رحمان و رحیم ۳ 0 
احساس کرد و در ارسال رسل هم می بینیم هر چه شناخت فطرت علمی 

بر گردد جنبة قهار و جبار بودن پروردگار نزد مردم به رحمان و رحیمی 
مبدل میشود و خدای معرفی شده قبل از بنی اسرائیل قهارتر از خدای 
بنی اسرائیل و خدای بنی اسرائیل قهارتر از خدای اسلام تصور شده است. 
در صورتیکه همه جا «بسم الله الرحمن الرحیم» مسلط و «سبقت رحمت 
غضبه» مسلم و خدای همه پیامبران بیک نحو در یک سیستم توحیدی خالص 
معرفی شده است و «نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و 
الحمدلله رب العالمین». 


بزبان دیگر: ناسا ززگاری یا در انفس است (بیماریها و ...) يا در آفاق 
(ناراحتی های اجتماعی) که احساس میشود چیز دیگری هستیم و زمان بهم 
خوردن نظم در پی ناظم هستیم یعنی تا نظم هست و دندان و چشم سالم 
است دست بوسی ناظم را لازم نمی بینیم. 
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فرزانگی (عقل) و آشفتگی (ترس بر فطرت) هر دو به راه خدا میر ود آن 
از راه عشق و نیازمندی و این از سوه ات ی خلاصه کنم نیازمندیهای 
بشر خارج از پنج قسمت نیست: 


حیات و فرار از مرگ - دفع زیان و جلب سود - عدل که اگر در اين جهان 
تدای با خاش تاش عصیان کم اد ار مات سس امد این <ا 
بات توبه باز شدو آنخا شعاعت - ترس و عشق در برا, بر یک مهربان و یک 


را به بت و يا خدایان سوق داد؟ پس ان جا که زلزله خیز یا طوفان زا نبود 
چرا اثار پرستش در آن جا هست و چرا انسانها بخود زلزله و طوفان که 
موجودیت قهری داشتند پناه نبرد؟ و ایا انسانی که می فهمید در برابر قهر 
طبیعت باید پناهی بجوید نمی فهمید که اگر سنگی را خودش بتراشد و بتی 
که بسازد نمی توان زلزله و طوفان را مانع شود بعلاوه انسانی که میترسد 
و فرار از ان را وسیلة تمسک به غير عامل ترس تشخیص میدهد چرا 
فهمش در حدی نباشد که به نظام افرینش و هر روزه دمیدن خورشید 
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و تابیدن ماه و روئیدن گیاه بیندیشد و از اين راه فطرت بر پرستش وی را 
بکنار پناهگاهی که خود مقدس تشخیص داده نکشانده. و این جاست که 
ضفیای خقیفی. قزر آن .را خن قممیم. آن.ها که مقر فاند 7 
میدانستند نه معبود؛ و باز تکرار کنم که ترس مذهب بوجود نیاورد بلکه 
مذهب ترس را بوجود آورد و ترس انسانهای اولیه و عصر حاضر در پیشگاه 
ترسیدن. دو نوغ متمایز تبوده است. و لذا اکر ترسن مذهب را بوجود آورده 
بود با پیشرفت علم و تفوق بر طبیعت و مهار کردن بسیاری از عوامل 
ترس زا باید مذهب نیز رو بکاهش رفته باشد و چنین نشده است و این جا 
مسئله دیگری نیز مطرح میشود که فلسفه که وارد ارتباط هستی و جهان 
شد و شرح خدا و ... را پیش اورد از روی ترس بود؟ 


ای کف قرآن مر مایوه ققی قاویهم مرش فز ادعی الله برض ی سم؟ 
سوال این است که ِِ پروردگار دلهای بیمار را بیمار تر می نماید؟ و 


رفتاری (زیاد, 
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کردن بیماری دل بندگان) را داشت؟ 


وقتی میگوئيم خدا| منتقم و انتقام گیرنده است معنایش اين است که 
همانند ادفیان عفن نکن قسکی. نهر بت و مخالفتی وارد آوزذ حداقل 
باید منتظر باشد بهمان سرنوشت دچار و مورد انتقام قرار خواهد گرفت 
بلکه انتقام گیری خدا همان رساندن اثر ستمکاری به خود ستمگر میباشد. 


دو مور تماره لو ار انش دادن ان نب همین کونه استت: 


قلب که بیمار شد هميشه در یک خلاء معنوی گرفتار و بدنبال خواسته های 
نامشروع خود است و بسبب پیروی تمام اعضاء و جوارح از قلب, بیماری 
بهمه قسمت ها سرایت ت میکند یعنی دیگر دست امانت نگهدار نخواهد بود و 
يا براه راست نخواهد رفت و چشم بصیرتی نخواهد داشت. .. و در نتیجه از 
صاحب خود فقط یک جرثومه ای از گناهان ساخته است و بس. 


ادف هنن هی ورد شین نوم و أقناع هر ازضاع انیا معلی 
است: هر چه بخواهد باز میخواهد, هر چه 
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جمع کند باز حرص میزند, هر چه نیکی کند کمش است هر چند خبائت ورزد 
باز تلاش مینماید, در مورد بیماری قلبش نیز دور از اين عامل زیادت طلبی 
بلکه بدون آن بیست و در این صورت میتوان گفت همانگونه که خدای 
منتقم کسی است که اثر ستمکاری را بخود ستمگر باز میگرداند خدای 
زیادکننده بیماری دلها نیز ذات مقدسی است که بار گناه هر کس را سربار 
دل دیگری نخواهد ساخت و بر دل بیمار افزوده میشود و این عامل زیادت 
طلبی موجود در انسانی که برای اخذ تصمیم ازاد خلق شده و میتواند از 
ان عامل بهره برداریهای خداپسندانه بنماید و خود را به مقام «یا اینها 
التس العات یساسا مورا ای ق ور تسه رسای 
شیطانی و انباشته کردن گناهان و روز افرونی بیماری دل کشانده است. 


انباری را دیده اید که پر از قالب های یخ باشد. هرگاه مقداری آب بر آن ها 
بریزند يخ می بندد و به انجماد انبار اضاه میشود دز ضووتیکه: همیر .اف را 
اگر بر یکی دو قالب بریزند یخ شروع میکند , به آب شدن و چکه کردن. 


قالب های زیادی که انباشته شده اند در عین حال 
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یکدیگر را نگهداشته مانع از آب شدن همه میشوند, گناهان نیز همینطورند 

و اگر انباشته شدند و به قلب رسیدند و بیماری دل شروع شد روز افزون 
بودن آن بیماری حنمی است, همانگونه که امام فرمود: «با ارتکاب بگناه 
نقطه سیاهی در قلب پیدا میشود آن لکه بتدریج وسعت یافته همه دل را 
تیان خواهد کرد محر ان که نویه ای تن آید:یا حشناتی پایدو یات را 
بزداید و قلب را پاک و سفید نماید». 


همانگونه که اگر قالب یکی دو تا باشد 8 تن ان بریزند روان شدن و 
براه افتادن انجماد یافتگان بصورت چشمه شروع میشود سرچشمه حیاتی 
فطرت بر توحید نیز می تواند قبل از آن که روز افزونی بیماری دل آغاز 
شود بر دل سخت و منجمد شده از گناه آبی بیفشاند و با «ان الحسنات 
پذهبن السیتات» را شروع کند. 


مگر نیست که بشر از معجزه بیشتر از خدا سراغ میگیرد تا حدی که حاضر 
میشود با عقل ظاهری و ناقص به برخی کارهای بشری هم نام اعجاز 
بگذارد, و اولین معجزه تکنیکی بشری را که دید دومین را بخواهد و دومی 
را دید 
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سومی را طلب کند و مرتب باتکاء وجود عامل زیادت طلبی که در اوست 
به معجزات بشری دل خوشدارد و با خدا فاصله بگیرد و با این بیماری دل 
باز معجزه مکانیکی دیگری را از بشر هوس کند و بر بیماری دل خود 
بیفزاید؟ 


کسیکه برای اولین بار بسوی گناهی میرود به درون گرائی و برون گرائی 
احتیاطی خاص مینماید, درونش را نیز غوغائی پر از هیجان و اضطراب فرا 
میگیرد ولی نوبت دوم سوه و غوغا) کمتر میشود و سوم کمتر و 
بالاخرم فند:+عمل.«یکلی از بسن مترنود بخنی. سطووت: غاد درمیاید... اها 
فطرت بر عصیان و استعداد فوق العاده تسلیم شدن به شیطان: جلوه 
هائی از نامیرن هسانش سا حله ادف یه ری ری ی نذا رد وه یاج 
دوم مثلا قمار شروع میشود؛ این هم بتدریج قبحش از بین میرود و سومین 
آلودگی پیش میأید (مثلا شرب خمر) و تا آخر و این بیمار مبتلا هر روز بر 
شدنت موش اضا فه:میشود فکر. آن: که توبة: کند. 


تمام مدعیان کاذب نبوت و امامت و مهدویت (و بیچاره بشر که میتوان این 
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کاذب الوهیت) قبل از هر چیز مدعی معجزه میشوند تا پیروان یقه اشان را 
نچسبند که اگر راست میگوئی معجزات را نشان ده و در عوض سعی می 
نمایند پیروان خود را متوجه و مشغول به چیزهای دیگر نمایند تا طلبکاری 
را فراموش نمایند و در این صورت که مردم عادی و عامی با قبول 
معجزات بشری (نه خدائی) از خدا فاصله میگیرند مدعیان کاذب با انکار 
معجزه خود را بصورت خدا یا مظهر خدا يا فرستادة خدا (نبوت - امامت - 
مهدویت) ۳ ها نزدیک مینمایند و دلی از این بیمارتر نتوان یافت. و 
اینگونه دلهانست کم میکونه: عصای دست موسی و شفا دادن عیسی و 
تحدی قران همه دروغ است و معجزه ای وجود ندارد در حالیکه امروز چند 
مجلء پزشکی بزبانهای خارجی مطالب خود را به شرح حال بیمارانی 
اختصاص داده و مرتب آن ها را معرفی مینمایند که بهیچوجه توجیهات 
علمی بر آن شفا یافتگان مقدور نیست (مثلا زخم ناشی از تصادف که له و 
لورده شده در مدت کمتر از یکروز اثری از آن نماند) با تحدی قرآن که 
دشمنانش حاضرند کشته بدهند و بکشند و ان همه رنجهای اقتصادی و 
سیاسی و اجتماعی را متحمل شوند اما نتوانند 
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یه ای همانندش آوزد و گفت این هم سوره ای مانند قرآن و دیدید چه 
دروغ بود این هم تحدی دروغ. 


اما آن ها که میگویند با پیشرفت علم امکان آوردن همانند قرآن هست 
بدانند با آن که فصاحت و بلاغت هیچ گونه ارتباطی با پیشرفت علم نداشته 
هنوز آناری از ادنای: قذیمی دز عضر. لوتاوانوله لا رفیب: دیدم:میشون در 
صورتی که توانستند یک موضوع علمی را فقط در دو سه سطر شرح دهند 
که فقط سه بطن (علمی - نسبت حروف - فصاحت و بلاغت) در آن سه 
سطر رعایت شده باشد, آنوقت میتوان حدس زد که روزگار بسیار علمی 
آینده هم بتواند قرآنی با نی .ان را بیاورد. و خال. ان" که: فتدانیم 
روایات چندی روشنگر هفتاد بطن داشتن قرآنند. 


بيائید دو سه سطری مثلا دربارة مروت بنویسید که فصیح و بلیغ باشد 

مطالبی از علم روانکاوی و روانشناسی را داشته باشد و در عین حال به 

نسبت کلمه «مروت» در سطر اول شش «م» و در دوم چهار و در سوم 

سه «میم» و در سطر اول سه «راء» و دوم دو و سوم یک «راء» و در 

اول پنج «تا» و دوم چهار و سوم چهار «ت» و در مجموع نیز بين این 
«م -ر - و - 
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ت>» نسبتی حسابی پا هند سی مشاهده گردد و این کار فقط در انحصار 
قران است و بس (نه دارنده این دو سه بطن بلکه هفتاد بطن و شرح داده 
خواهد شد). 


خلاصه این که: خدا منتقم است یعنی اثر ستمکاری را به ستمکار 
برمیگرداند. خدا دلهای بیمار را به بیماری افزایشی دچار میسازد یعنی 
کسیکه سعی میکند حالات انحرافی خود را یکی پس از دیگری برای خود 
فا ی ای فا ات ییا مه کم و ماه ار 
چه اشکالی دارد گفته شود قلب مریض را بیمارتر میکند تا از گریبانش 
بیرون و نمایان گردد تا دیگران نیز بهفمند بیمار دلست و از مسری بودنش 
حذر کنند. 


این که «فی قلوبهم» را جمع آورده شاید توجهی باشد به اکثریت و افلیت, 
نوح, هود, صالح, (عاد و مود و...) چون اکثریت را مخالفان داشتند و دسته 
جمعی اقدامات ضد خدائی می کردند همه هلاک شدند جز «عباد الله 
المخلصین». قوم یونس دسته جمعی خلاف کردند و باز دسته جمعی توبه 
کردند و رهائی یافتند اما آنجا که مخالفان تهدید به هلاکت شوند و دیگران 
ساکت بمانند انش و شیطان که اید جز 
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«عباد الله المخلصین» همه را می زند. 


هیچکس دو قلب ندارد همانگونه که قرآن فرماید (114 - احزاب) يا خدا 
است و آنچه به او مربوط است یا غیر از آن و هیچکس نمی تواند دو حالت 
ای اه ای مه مق هت سای ی مق کی و 
کمک کرده و استقلال می دهند و مرض زیاد می شود و چرا زیاد می شود؟ 
برای اينکه گریم کرده ها باید به سر و صورت یکدیگر بکوبند تا گریمها پاک 


دغا؟ 


آن چه آفریده ش شده دارای دو ۳ وجهی که بر خداست و 


را 


آن طرفی از جماد که رو به خدا است تسبیح می گوید ناقه صالح از آن 
خارج می گردد و طرف دیگرش که رو به طبیعت يا رو به ماست همین 
است که می بینیم و همین که از ان استفاده های علمی يا ساختمان يا .. 


(واقعیت هر چیز وجهی است که رو به ماست و حقیقت 
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هر چیز وجهی است که رو به خداست). 


طرفی از اثبات که رو به خداست تسبیح گویان است, بر حضرت خلیل 
گلستان می گردد, اژدها می شود, و به فرعون و فرعونیان و آنچه برای 
فریب مردم ساخته اند. حمله می نماید. و اگر 1 را از دست حضرت 
موسی بگیریم در دست ما همان چوب خشک شده ای بیش نیست یعنی 
ظرف ذبحرش جوبی: است که از آن استفادمها.فی تریم: 


وی ای و 
کشور سبا و پادشاهيیش می دهد و وجهی که به جانب ما دارد همان است 
که از شیر و تخم و پشم و پوستش داریم. 


اگر پذیرفته شود می گویم: همان گونه که یک انسان دوران های مختلفی 
وافین: فذراند نطفه - علقه - نوزاد - کودک - جوان مسن 7 پیر زک 
مجموع انسان ها هم دوران های مذکور را گذرانده پا خواهند گذراند. 


روح نطفه, روح نوزاد. روج جوان, پیر بتدریج رو به استکمال است و زوح 
بشریت نیز دوران های اولیه, عصر حجر و ,. را گذرانده و بقیه را نیز 
خواهد گذراند و به همین منوال: 
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مجموع خلقت مراحل مختلفی را گذرانده که در آیات و روایات به آن ها 
اشاره گردیده است: اول عقل يا روح افریده شد - زمانی «کان عرشه 
علی الماء» و همه چیز بر اب بود (نه اب اشامیدنی و قابل کشت و زرع و 
شرح داده خواهد شد) دورانی کرات شعله ور بودند و ... و بالاخره جماد. 
نبات, حیوان و انسان آفریده شد. 


همانگونه که مجموع خلقت آن چه را که می بینیم تطور از مراحلی است 
که آغازش عقل یا روح است و پایانش وجهی به نام طبیعت که ما آن را 
حس و درک می نمائیم, جماد نیز یک و جهش که اولین وجه است عقل بود, 
به طرف خداست و ناقء صالح را می توان از ان خارج ساخت؛ ثبات یک 
وجهش به جانب جماد است و از اين که نبات بدون جماد ممکن نیست یک 
جهت اثبات از عقل شروع و رو به خداست و در دست پیامبرش آژدها می 
گردد. و حیوان که روثئی به طرف نبات دارد و از جماد نیز بهره می برد 
باد صبا از ملکةّ سبا خبر می دهد. 
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جانب حیوان و نبات و جماد دارد و از خصوصیات هر سه بهره مند است و 
ای وای انا ای است همان تعام خس کارا ار 
و لای کنار دریاها خلق شده است (والله خلق کل دابه من ماء - 45 سورة 
نور) و این وجه اول افرینش که همه دارند و از عقل بود و رو به خدا و 
بلکه «انا لله» است. 


اما انسان مفتخر به آفرینش دیگری نیز هست و آن این که مشمول 
«فنفخت فیه من روحی» شده است و همان گونه که آغاز لت ربا ۴9 
(عقل) بوده و «انالله» می باشد در طرفی که رو به طبیعت : نیز می باشد 
و باید همانند سایر آفریده شدگان فانی شود از روح 1 «آنا الیه 
راجعون» می باشد, يا به عبارت دیگر انسان دو وجه دارد: وجهی به طرف 
خدا «انا لله» که از روح يا عقل آغاز آفریده شدنش بوده است و وجه دیگر 
باز به طرف خدا که به روح يا عقل «مغفزی که قدرت خلاقه و آفرینشی 
دارد» و به «انا الیه راجعون» متفخر شده است. (اين که روح «فنفحت فیه 
من روحی» را نیز مترادف عقل اوردم از اين جهت که عقل نمودار کنندة 


ان است). 


ص: 53 1 


ناگفته نماند وجهی دیگر از جماد رو به نبات و از نبات رو به حیوان و 
بالاخره در این سلسله مراحل خلقت سرانجام همه به «الیه المصیر» 
مفتخر می شوند و انسان با «الیه راجعون» اش همان «الیه المصیر». 


وجود دگردیسی های افرینش در جماد و در نبات و حیوان و انسان و بات و 
بقای هر مرحله در آنها است که فواصل بین دو وجه رو به خدا و رو به 
طبیعت را پر کرده و چه بسا می توان گفت در بسیاری ان ازفایشات 
دانشمندان به برخی از آن لایه ها «وجوه» برخورد می نمایند. 


ما نمیدانیم دسترسی به قدرتهای نهفته در ذرات آپا دسترسی به فی 
الجمله ای از آن مرحله آفریتتشخ است که در اخبار به «قدرت» اطلاق 


شده است. 


یک قطعه اورانیوم در یکدرجه معلومی جامد است و قابل لمس اما در 
درجات حرارتی بالاتر به صورت مایع در می آید که اگر باز هم حرارت زیاد 
شود گاز می شود و در حرارت بسیار زیادتر سلب می شود اجزاء درون 
اتم از هم بگسلد و انفجاری بزرگ روی دهد و ایجاد چیزی شود که به آن 


رادیواکتیو گوئیم. 
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در این انفجار جماد کدام مرحله از آفرینش خود را نشان داده است؟ با 
دهد؟ يا همان نمایشی از مرحله افرینشی «قدرت» میباشد. 


در نبات و حیوان و انسان نیز وجود مرحله آفرینشی قدرت معلوم و سالیان 
درازی است که نوشته اند در یک دانه لوبیا قدرتی ان چنان برای انهدام 


نبات که اولین فرزند زندة طبیعت است و پس از پیدایش فرزند مرده 
«جماد» متولد شده است بلکه نبات زنده از نهاد جماد مرده به وجود آمده 
و «یخرج الحی من المیت» از قرآن کریم که زنده از مرده خارج می گردد 
(یا انسان توحیدی و زنده از مشرک مرده که شرح داده خواهد شد» تحقق 
یافته و خود نیز شاهدیم که دنیای بی جان محیط بر جهان زنده است. 


نبات. نخست زادة طبیعت است که فعلا با شش خصلت از جمله مرده باز 
شناخته می شود و علاوه بر آن که دگردیسی های افرینشی موجود در جماد 
را در خود دارد توانسته اند به طرق تحریکات مکانیکی و حتی عاطفی؛ 
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پاسخگوئی به انعکاساتی و جوابی که به تحریکات می دهد, به زنده بودن و 
نوعی خاص از زندگیش وقوف حاصل نمایند. 


اتمهای عناصر سنگین , به علل نامعلومی به تدریج تجزیه می شوند و اجزاء 
پروتون و نوترون هسته آن ها از درون جسم می گریزند که معروفترین 
عناصر مذکور «رادیوم» می باشد ... تشعشعات حاصله از مواد مورد بجت 


را «رادیو ایزوتوپ» گویند. 


خیوانات و کیاهان جوان رات تابر تشختعات فد کور و قران دادهه در 
نتیجه فرزندانی که در بسیاری از صفات با مادران خود تفاوت دارند خواهند 
داشت (اصلاح نژاد). 


حتی توانسته اند با تحت تاه انوا اک فرای دادن موی از 
تنباکو و اضافه کردن آن به گردة نوعی دیگر و سپس لقاح کردن نوع اخیر 
را از این دو گرده و حاصلبرداری از نوعی خاص به این قاطعیت دستر سی 
درخت لوبیا داشته باشند. 


آن چه شما را به شگفتی اتداخت آوردن کلمة عاطفی و تخریک گیاه از این 
وهی رنه کم نو وال 
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است آن را شناخته اند و آن چنان علمی و قطعی شناخته شده که تدریس 
می شود ؛ هر چند سالیان درازی است که کشاورزان ایرانی دور از داشتن 
آزمایشگاه و خارج از برنامه های کلاسیک برنامة مورد بحث را در مزارع 
خود اجرا می نموده اند (طرز کاشتن زیره در کرمان و فریادهائی که به 
عنوان نوازش بوته ها از آن ها شنیده می شود و دسته بندی زارعین 
زعفران بویژه در بیرجند که دسته ای به عنوان دشمن با وضع و لباس 
خاص به مزارع زعفران حمله می برند و بلافاصله کسانی با وضع و لباس 
در به عنوان دوست به طرف کشتزار دویده دشمنان را قلع و قمع کرده 
خظاب یه بوته ها نه آن:ها فول مق دهد که‌تیر ,دادن ات و کفد و دنم 
حسب تصادف به این رمز اطلاع حاصل نمودند که نبات دوست و دشمن 
خود را می شناسد و آنقدر در برابر نوازش حساسیت نشان می دهد که در 
منحنی های ثبت شده بوسیله دستگاه های مخصوص نصب شده به گیاه به 
خوبی آشتان مین باشد؛ علاوه بر این از مسلمیات کلفی. اشت کباهین. که 
مورد نوازش قرار گرفته شاداب تر و گل و میوة بهتری 
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تا این جاأ دو مطلب رسانده شد: 


دینداران (بدون شک بی دینان از دعا و پرسش مربوط نف آض سوالی و سر 
و کاری ندارند) پذیرفته اند که وحجهی از مراحل آفرینش کلیهة موجودات که 
رو به خداست همیشه در تسبیح بوده (یسبح لله ما فی السماوات و الارض 
- ان من شیء و الا یسبح بحمده و . ۰ و در دست حضرت صالح ناقه ای از 
ان:خارج مین نزن ده " و در دست حضرت موسی اژدها می گردد و در دست 
حضرت مسیح پرنده ای می گردد و در دست نبی گرامی خاتم سخن می 
گوید و اقرار به توحید و نبوت حضرتش می نماید, و نیز هر دینداری 
پذیرفته است که باتعاء «فنفخت فیه من روحی» وجه آخر در این 
دگردیسی های خلقت (که بهتر است آن را مدارهای آفرینش بنامیم) باز رو 
به خداست و می تواند تسبیح بگوید و حتی به مدارجی از تقرب برسد که 
وی نیز کرامات و قدرت خلاقه داشته باشد و از این قرار: 


یک وجه آفرتی در همه موجودات رو به خدا و دارندة سیستم باز و 
گشوده ای است (با توجه به محدودیت ماده و محیط و نامحدود بودن ذات 
مقدس تبارک و تعالی) و چون نوبت 
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به انسانی میرسد که می تواند تقرب جوید و «رضوان الله» و «لقاء الله» 
دارد و مفتخر به «فنفخت فیه من روحی» است علاوه بر باز بودن یک وجه 
خلعشی. بر ماع ان کل .م۵ لا نود نش.هدار. آخری خلفترن بر بدا ایکا 
افتخاراتی که به او عطا شده می توان صاحب سیستمی باز بوده باشد و به 
همان نحو که پیامبران گرام از مدار اولش و نیز آخرش (يا آخرش فقط) 
برداشتها داشتند وی نیز با «دعا» برداشتهائی داشته يا «قدرت خلاقه ای» 
در جهت خواسته های مشروع خود به دست اورد و در حالیکه در مورد 
گیاهان این «دعا» يا نوازش موّثر افتد چرا انسان برای خودش همین 
«دعا» يا نوازش را اتجام دهد و موتر نباشد؟ همان انساتی که یکی از آن 
همه مدارات آفریتایت اش همان فذار آفریتشتی گناهی است ا! 


سلولهای زندة گیاهی و سلولهای زنده انسانی که در شش امتیاز زنده 
بودن مشترکند چرا ان یکی «سلولهای گیاهی» در برابر نیایش و نوازش 
نشاط يابند و گل بهتر بدهند اما اين (سلولهای حیوانی) در برابر نیایش و 
نوازش بدون عکس العمل بمانند؛ تازه این اثر دعا در مدار نباتی انسانی ! 
است و اثر دعا به همان دلیل که ابتدا باید برای 
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اجتماع دعا کردن و سیس برای خویشتن در مدار انسانی انسانی) فوق 
العاده خواهد بود. 


شاید بتوان مدارهای آفرینشی انسانی را چنین آورد: 


وجهی رو به خدا که هميشه در حال «الست بربکم قالوا بلی» باقی مانده 
و اصالت بنیادی در فطرت و پرستش دارد. 


است و از «نفخت فیه من روحی». 


روبرو با خارج صاحب قسمتی بزرگ از آفرینش هستیم که از طرف خدا به 
تلم وترنیت خاضی اتجام وطیه یناب سین ور که ها تایه ان 

به نظم اوریم و مجموع این دو قسمت همان وسائل ارتباطی درون ما و 
0 ما (انفس و آفاق) است ؛ قسمت اعظم که بدون اختیار و دخالت ما 
عمل. فی کند می. بیشد:..می, شتون. می بونده می . کویدو: بخش کوچکیکه 
نخواست بیند پلکها را می اندازد و نخواهد بشنود به جای بدون سر و صدا 
می: .زود ۰۰.9 


مدار قبلی (مدار ماوراء الطبیعه) که پشت این مدار ذکر شده یعنی قبل از 
ان است و تمام اعمال خود را بدون 


ص: 160 


دخالت ما به نظم و ترتیب خاص انجام می دهد از قبیل اعمال گوارشی, 
دگر دیسی های جنینی و ... 


مدار اول (مرتبط با مافوق الطبیعه) که از یکطرف رو به خداست و از 
روی دیگر ؛ به جانب مدار ماوراء الطبیعه و این جا تصور لایتناها و نامحدودها 
مق کردد که هر چه از مدار نزدیکی به ماوراء الطبیعه دور و به مافوق 
الطبیعه نزدیک شویم این نامتناهی بیشتر نمایان می گردد. 


نیروئی که یکی را در اجتماع پلانگ, انشتین؛ خواجه نصیر طوسی, ملاصد | 
وان سا با نسم بای چی کندوم طیعت بر کر و این قدرین کر 
پیامبران مستعد و سبب گیرندگی وحی و کلام خدا| می شود به فوق 
نصیر به نظم است و ارسال نوح و محمد صلی الله علی نبینا و علی جمیع 
ال و 


همه مدارهای آفزرششین آوفت منظم و مرتب بوده تنها باید آن قسمت 
کوچک. از مذاری که مواجه با طتیعت نود و ابا کتقیت آن:ناء انیت ید 
عم فرآوریم ۲ ارشاما اسان مدارات محط - برون.- یی ۱ 
آفاق) به نظم 
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و ترتیب باشد و دعأ سرآغاز «پذیرش نظم آن چه در اختیار داریم» می 


سیستمی که گفته شد به تصور ما یکطرفش (رو به خدا) باز و طرف 
دیگرش که به اختیار ماست بسته می باشد. باید به وسیلة دعا و دنبال 
کردن مقاصد مربوط به دعا باز باشد. و اگر آن جا سیستمی باز «انا لله» 
است این جا هم سیستمی باز و «انا الیه راجعون» باشد. نه آن که 
ق را | 
بیماری کند, هدایتی را گمراه سازد, حیاتی را به مرگ مبدل سازد و ...) و 
سد راه خدا| همین بستن سیستم اخرین مدار است و همانند حیوان شدن 
که فقط رو به خدا بودنش در سیستمی باز خلاصه می گردد و گاهی «بل 
هم اضل» و از انعام و حیوان گمراه تر که هیچ دو موجودی از یک نوع 
ی اف و 
(مثلا محال است حیوانی با جسد همنوع خود آمیزش کند و حال آن که 
سالیها نه دهها پرونده به علت نبش قبر و تجاوز جنسی با جسد در دادگاه 
های جهان مطرح است). 


کسی که دعا نمی کند یعنی خود می کوشد که با خود 
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تشخیص داده ها برنامه ای بگذراند و چنین ارتباطی با برون داشتن یعنی 
اخرین مدار را برای دسترسی به هدف وارد ساختن و از مدار قبلی بریدن 
در صورتی که دعا حواله ای است به قسمت نزدیکتر به مافوق الطبیعه و 
حواله ای است به قسمت کاملتر دادن و سوق داش ست آن وجهی که به 
خداست وجهی که مشیت الهی در آن جا گفتیم حتی از قسمت جمادیش 
تاقه برمن: ورد هه از انش که‌صعله ور آاشت لسان شاز ده با انجهاتی 
که شعله از دهان خارج کند یعنی دعا حواله ای است که به قسمت مشیت 
الهی برات می شود و هرگز هم تکول نمی گردد (با توجه بهاین که روایت 
است هر کس مصلحت نبود دعایش مستجاب شود پاداشی از این بابت در 
سرای دیگر خواهد داشت). و به عبارت دیگر هیچ دعائی رد نمی شود و 
نمی تواند رد شود بنابراین آن چه حق تعالی خود فرموده است ی 
استجب لکم» (مرا بخوانید جواب بگیرید) و بنابر آن چه یک نیروی 
۱ ۱ 0۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
هر لحظه از مرحله ای به مرحلة کاملتری رسیدن تا وصول به مشیت الهی 
هرگز بدون عکس العمل نخواهد ماند که 
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کسی را جرئت این نخواهد بود گفتاری را که نقطة اجرا مدار «فنفخت فیه 
من روحی» باشد و نقطءٌ وصول مشیت الهی بدون پاسخ حتی تصور نماید 
و راهی از این نزدیکتر (عدم فاصله بین مراحل قصد و اجرا و رسول) که 
«اقرب من حبل الورید» است نداریم و این راه در دلهای شکسته که 
خارصفه ه ا شوه دار‌فیه است ع اسان خلت ال طیعت ۲ 
مافوق طبیعت است (درخت طبیعت است و شیره پرورده در ان ماوراء 
طبیعت و قوانین افرینش مافوق طبیعت). 


کسی که مطالعة درستی دارد. به صحت نویسندگی می کند. مشغول 
کسب خدایسندانه است. مشغفول دعاست. زیرا| چنین حالاتی با یک سیستم 
باز سر و کار دارد و از سد سبیل الله و هستی را عدم ساختن مبرا بوده و 
در جهت موافق سیر «الیه المصیر» و «الیه راجعون» رو به مشیت خدا در 
حین انجام وظیفه بالقوه ها را به فعل می رساند. 


برای نشان دادن مداری از آفرینش انسانی در دعا که نمونه ای از جایگاه 
رو به «مافوق الطبیعه» بودن آن است هر چه خواندم بهتر از این نبود که 
استاد عالیقدر اقای محمد 
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تقی جعفری فیلسوف آورده اند: (1) 
«توجه انسان به پیشگاه ربوبی اقسام گوناگون دارد: 


1- از روی تن پروری و عدم تحمل زحمات وسائل طبیعی و بدست آوردن 
آن در حقیقت اين گونه اشخاص خدا را نمی شناسند تا بسوی پیشگاه خدا 
رهسپار شوند. زیرا کسی که مشیت قانونی خدا را که می گوید: ۰ 
بدردسر مبتلا شد زود دست دعا باسمان بلند میکند این 7 دعا 
نمیکند بلکه در حال مبارزه با خداست. 


2 کسانی. هستتند که دعا مانتد یک عادت رهوانی برایق, آنها. مخری: واقع 
میشود بجای آنکه موقعیت خود را بسنجند و از سببیت اسبابی که خدا در 
طبیعت نهاده است بهره برداری کند دست بدعا بلند میکند مانند اینکه 
وقتی عصبانی میشود سیگار میکشد, مسلم است که این اعتیاد هم 
نمیتواند انسان را با پیشگاه خدا در تماس گذارد. 


اعطام ارمسا ال اف ون که سوه خوا 


1- تفسیر نقد و تحلیل مثنوی در چهارده جلد در مواردی چند 
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را هم بعنوان یک وسیله که در شماره آخر لیست وسائل ثبت کرده است 
در نظر بگیرد. خوب که حالا ما همه کارها را برای برطرف کردن این 
مشکل پا درمان اين درد انجام داده ایم, بخدا هم روی می آوریم. اگر نفعی 
نداشته بااشد ضرری ندارد, این شخص هم با خدا| اه ندارد و خود 
دوستی او چیزهای زیادی را باو نشان داده است که ناچیزترین انها توجه 
بخداست !۱ 


4- انقطاع از وسائل برای شخصی روی میدهد, ولی با یک حالت یأأس روی 
تخد فی اهر دباشد که از این تاز ام به توانی نید این هم با یک حالت 
منفی روانی است که نمیتواند کاری را صورت ند هد. 


5- گروهی از مردم هم چنانکه وسائل طبیعی را بمعرض آزمایش در 
میاورند و به نتیجه هائی میرسند توجه بخدا| را هم مورد ازمایش قرار 
میدهند: خوب, اکنون دعا کنیم ببینیم خدا دردمان را درمان میکند یا نه؟ ! 
این شخص هم قیافه ممتحنی به خود می گیرد و درست درست متضاد راه 
خداوند گام بر میدارد اين بینوای نادان نمیداند که او کوچکتر از آنست که 
خدا را بتهاند آزمایش کند. 
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هیچیک از اين نیایشگران و مشابه آنها تموا ییا مات میت روج با ۶ 


این اصل مشترک که در تمام موارد عنایات خداوندی به سبب دعا مشاهده 
میشود: اصل تسلیم همه جانبه و قرار گرفتن روح در مقابل خدا مانند قرار 
گرفتن یک تابلوی بی اختیار در زیردست نقاش چیره دست میباشد. 


شالت رات هط ان نو امه ای ان شوش مود یا شین 
عوامل محدودی را که از نظر علمی و روانی در حالت تماس با خدا 
ضرورت دارد توضیح داد. از انجمله است: 


اول - بیرون آمدن روج از حال انکار و نردید و حیرت» چون این حالت در 
روح انسانی مقاومتی از حرکت بسوی خدا| و تسلیم به پیشگاه او ایجاد 


دوم - انقطاع کی از وسائل طبیعی که همراه با ات ان وسائل میباشد 
باین معنی که امور طبیعی ارزش خود را کاملا بانسان نشان داده و او با 
تمکن از بهره برداری از انها کوچکترین کوتاهی نکرده است. 
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سوم - احساس واقعی عظمت و قدرت خداوندی باندازه شخصیت خود و 
قرار دادن همه جانبه شخصیت در اختیار خداوندی که مساوی است يا امید 
بی نهایت و اینست قيافه مثبت شخصیت, نه یاس و نومیدی خالص که 
شخصیت خود را در آن حالت می بازد و در نتیجه تسلیم حقیقی تحقق پیدا 
نمیکند تا اثر ماورای طبیعی در او منعکس شود مگر اینکه مقصود از باختن 
شخصیت تسلیم آن به خدا باشد.» (1) 


«نیایش برای انسانهای الهی سه هدف تشر ی دارد: 


هدف یکم - اینکه خداوندا برای من که تکامل مادی و معنوی را در این 
زندگانی منظور کرده ام آگاهی عطا فرمای تا بتوانم علل محاسبه نشده 
رویدادها را که از هر سو مرا احاطه کرده اند بحساب درآورم و هر چه 
بتوانم موانع را از پیش یابم بردارم و مقتضیات را انجام بدهم و اکر توانائی 
به تشخیص مزبور نداشته باشم. نعمت عظمای تسلیم به مشیت را چراغ 
راه زندگانی ام فرمای تا خلاء و خللی در 


1- جلد 4 تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی صفحه 237. 
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حیات محبوبم بوجود نیاید. 
هدف دوم - نیرو گرفتن از ماورای طبیعت و بهره برداری از ان 


هدف سوم - در تماس نهادن بینهایت کوچک پا بینهاٍیت بزرگ است که برای 
بشر هشیار مافوق تمام ارمانها و ایده الهاست. 


با اين تماس شگفت انگیز است که جهان برون و درون, ماده و معنی 
هماهنگ میگردد. 


ممکنست شما بگوئید: ما بدون اينکه در زندگی حالت گرایش و نیایش 
داشته و خود را با بی نهایت مواجه بسازیم میتوانیم اند کاتی لذت بخشی 
داشته باشیم. ما هم با شما موافقیم. زیرا زندگانی بی اندوه زنبوران عسل 
را با جشم خود دیده آیم, نظم و ترتیب زندگانی موریانه ها تعجب همه 
اتدیتتمتدان | تسفیا رن لذنی کم.شفادان. مهاد .خیم ور ان خوطه 
ورند. خوشایند است اگر چه برای ما قابل تصور نیست. امواج بیکران لذت 
را که در هنگام پیروزی» زورگویان را سر تا پا فرا میگیرد. ما حتی در خواب 
هم نمیتوأنیم ببینیم. 
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آپا شما لذایذ فوق را لذت میدانید؟ آیا شما بخود اجازه میدهید که زندگانی 
زنبور عسل و موریانه ای را ایده ال زندگانی جوامع معرفی نمائید؟ 


این زمین زد کت کنند و اگر لا زم دیده شود که این انسانها مانن یک وسیله 
موسیقی نباشند که خودبخود صدائی نداشته و بایستی قیکر ان را بصدا 
زر آوزند تفت اکن بیذیریم که انسانها بایستی شخصیت داشته باشند و این 
نوع رو به کمال نباید در راه تکامل و اعتلایش فلج شود. منطق عقل سلیم 
میگوید که: برای انسان ایده ال در زندگانی لازم است. 


اگر کسی هدف سوم را که در بالا متذکر شدیم قبول نکند, هیچ حقیقتی 
نمیتواند برای زندگانی او هدف معقول بوده باشد. 


اگر تعریف ذیل بزای: آبدم ال ید ین ند کی ایدم ال نها را فانه 
سازد مسلما گرایش به خدا اساسی ترین عنضر حیات ما خواهد بود. 
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انخم ال تقد کی 


آرمانهای زندگی گذران را با حیات تکاملی آبیاری کردن و شکوفان ساختن 
و شخصیت انسانی را در حرکت بسوی ابدیت بشر رسانیدن است. 


زندگانی ایده آل: 


کی ات اه هی ای ال ای کم اسان سس 
ميشود, اشتیاق و نیروی حرکت به مرحله بعدی را میافزاید شخصیت 
انسانی رهبر این تکاپوست. 


آن شخصیت که از لیت سرچشمه آن است, بی نهایت گذرگاهش, ابدیت 
کمال مطلوبش, آن حقیقت ابدی که نسیمی از جلال و جمالش واقعیات 
هستی بیکران را به تموج دراورده, چراغی فراراه پر نشیب و فراز تکامل 
ماده و معنی می افروزد. 


با این سه هدف که برای نیایش بیان نمودیم و با در نظر گرفتن مقدمات 
مختصری که متذکر شدیم کاملا روشن میگردد که چه اشتباهات شزو کر 
امثال «موریس مترلینگ» 
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دارد دور ساخته اند. 


میگویند: سیستم جهان هستی آنچنان سخت و غیر قابل انعطاف است که 


هب نیروتی نمیتواند آنرا تغییر دهد پس نیایش چگونه میتواند این سیستم 
شکست ناپذیر را تغییر بدهد؟ 


اینان هنگامیکه درباره اینگونه مسائل عالی صحبت میدارند گویی خودشان 
هستند که تمام نمودها و اسرار جهان هستی را مانند یک قوطی کبریت 
و 0 2 آن قوطی ناچیز را روی میز گذاشته و 
مورد مطالعه و تماشا قرار داده اند. 


آقایان عزیوا مکر خهان هستی. غبارت از یک:قطعه نس استت که خاهد و 
بسنه و معین و مجدود باشد؟ ا! شما از نظر قوانین بیولوژیکی و 
فیزیولژیکی هم مغز انسان و ساختمان عصبی و سلولی آن را بسته و 
معین و محجد ود میدانید, این همه اکتشافات و اختراعات و نوآوری ها که از 


خارج از قلمرو حس و منطق اندیشه به قلمرو دانش و هنر و فلسفه 
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آری جهان قیافه سیستم خود را به حواس معمولی ما بسته نشان میدهد و 
فا را فاد ار ,ضیکند که بخونیم دم گرم تیایش خر آهن. سرد تظم-خهان: طبیعت 
اثری ندارد اما هشیاران و نوابغی که توانسته اند از روبناهای سیستم این 
جهان بزیر بناهای آن نفوذی داشته باشند. با صراحت کامل میگویند: هیچ 
وضع موجود در جهان طبیعت متکفل وضع بعدی آز شنت : جهان مانند 
فوتون های نور است که هر لحظه دنبال هم ریزش میکند. بدون اينکه یک 

نج آنها" را میکدیکر متصضل بسازن یس -خهان هر لحظه: آسیشتنمی دارد. و 
حقیقتی. 


از نظر زیربنایی که رو به ماورای طبیعت دارد. 


اگر بخواهیم معنای سیستم باز جهان را در مقابل خود بسته های روحی که 
با نیایش ابزار میشود با یک متال ساده بیان کنیم. میتوانیم بعضی از اجزاء 
فلز یک ساخمان را در نظر کیزیم که بجهت عکس, سمل فار در تقایل 
هوا و رما و سرماء. مهندس مربوطه مقداری کم و بیش فاصله میان 
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فلز و سایر اجزای ساختمان میگذارد که در موقع تأثیر هوای گرم و سرد در 
فلز اختلالی دلِ ساختمان بوجود نیاورد. روج انح در حال انقلاب واقعی 
نیز دبس - کر ف بجدا فیکند کم,در آجرای فان ابر ایحا مبکند حون 
در سیستم جهان طبیعت وضعی شبیه به فاصله های مزبوره در میان فلز و 
اجزای مماس ساختمان وجود دارد, لذا با تغییری در اجزاء و شئّون طبیعت 
بوسیله نیایش خللی به سیستم جهان وارد نمیگرد د/. 


گفته شده است خداوند تمام جزئیات و کلیات جهان هستی را میداند, 
احتیاجات ما برای او مخفی نیست. بنابر اين نیایش مفهومی ندارد. این 
تغییر اتی در مواد و صور قلمرو طبیعت ایجاد نمیکنیم؟ 


آبا میتوان گفت: خدا که به تمام امور داناست چرا این تغییرات را که در 
طبیعت انجام گرفته و بصلاح ما میباشد, خداوند خود به خود ایجاد نمیکند؟ 
پس چنانکه هر گونه تغییرات بنفع انسان یا برای رفع آسیب از او احتیاج به 
اراده و کار و کوشش دارد, همچنان نفوذ روح به ماورای 
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طتیفتت و اشتفداد اي ان ین بت ارادمو کوستش روخ فبازمند انستسجو 
دانستن خدا باختت: آن نمیشود که من از کار دست برداشته و بنشینم بلکه 
آتحو سر ها لو اش ایست که ارم هی با مفالت تیه 
جسمانی بایستی تلاش کنم. 


باز باید در نظر گرفت که تمام نیایشها برای ایجاد تغییر در سیستم جهان 
هستی نمیباشد, زیرا فقط نوعی از نیایش است که در چگونگی تماس ما با 
جهان خارجی تغییری وارد میسازد. بدون اتنکة. آن: تغییر .خللی بنه نسیشتتم 
واقعی هستی وارد کند زیرا چنانکه گفتیم: عده تکامل یافته از انسان ها 
مانند سر تس و را بلکه حتی عبادتهای 
لازم را هم برای بدست آوردن آزمانهاتی که برای یک انسان مظرع اسنت 
انجام نمیدادند, اگر چه آن آرمان بهشت و دوری از دوزخ و عذاب الهی 
بوده باشد, بلکه آنان اقتضای موقعیت بندگی خود را در مقابل معبود ازل و 
ابد دریافته بودند. 


باز آنجمله جاودانی «ویکتور هوگو» را بیاد بیاوریم که میگوید: 
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«چیزی را از روح انسانی باز نگیریم, حذف بد است باید اصلاح کرد و تغییر 
شکل داده بجای اينکه حس گرایش را که تکیه گاه نهایی زادگان این کره 
پای روح انسانها را در هر دوره گرفته است و ما میتوانیم با تحقیقات لازم 
در علوم مربوطه آنها را حذف کنیم. موفقیت در حذف دروغ و شهوترانی و 
زورگوئی و چندروئی و مبارزه با واقعیات و خودپرستی و .. میدان های 
خوبی برای نشان دادن دلیل قهرمان بودن یک اندیشمند است. بفرمائید 
شما که میخواهید قدمی در اصلاح وضع انسانها بردارید ! وارد این میدان ها 
شوید و تار بختان را از این بدبختی نجات بدهید». 


زندگی روح وابسته به جهان معنوی است که پیرامون جهان ماده را فرا گرفته است. 


در نامه ای که مایزر بیکی از دوستان خود نوشته است می گوید: «بسیار 
خوشحالم که عقیده مرا درباره دعا پرسیده اید, زیرا که من در این موضوع 
عقیده محکم و تردید نایذیر دارم. نخست ببینیم واقعیات در این موضوع 
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کدامند؟ 


در پیرامون ما جهان معنوی وجود دارد که ارتباط بسیار نزدیکی با جهان 
مادی دارد. از اولی یعنی جهان معنوی نیروئی فیضائی دارد که روح ما را 
دوم تاد یات ار اسا سار است که تاه اه لاعطم آن آنر: 
نیرو در ما وارد میشود, شدت این سیاله معنوی مدام متغیر است». 


اما عقیده ویلیام جیمز» او چنین می گوید: 


«اگر چه من نمیتوانم عقیده مردم عادی مسیحی را بپذیرم و یا الوهبتی را 
که دانشمندان طریقه اسکولاستیی در قرون وسطی دفاع میکردند قبول 
کنم, اما خود در اجزء فلاسفه ماوراء الطبیعه خشن میدانم. در حقیقت من 
معتقدم که در اثر ارتباط با عالم عیب نیروی جدیدی در این دنیا جات 
شده و حوادث نوی را باعث می گردد, دسته فلاسفه ظریف بنظر من 
بسیار تسلیم حعمفرمائی شده اند, این فلاسفه امور طبیعی را دربست و 
بدون اينکه درباره 


ار 
ارزش آن رسیدگی کنند قبول مینمایند.» (1) 
باز ویلیام جیمز می گوید: 


ای در این حال (نیایش) حس میکند که نیروتی وارد بدن او میشود 
توسییت»عتل آینکه.دن اضتاب کهرهی تیم کزهین انرا احساش,ميکتيم. از 
این نیرو میتوان بطور موّثر استفاده کرد, عیناً مانند اینکه از اشعه خورشید 


اما چنین معتقدم که خداوند ما را آفریده تا اراده او را اجرا کنیم و 
چون خود او میدانسته است که ما در گذرگاه حیات پیو سته محتاح خواهیم 
بود غریزه ای در ما نهاده است که بوسیله ان دا تما احتیاجات خود را از او 
تقاضا کنیم و باین طریق پیوسته در پرستش باشیم و تا دنیا باقیست او را 
نیایش کنیم. پس چرا در زندگی دست حاجت بسوی کسانی دراز کنیم که 
نیازمندند و قادر به ادای تقاضای 


1- دین و روان ترجمه «انواعی از تجربه های دینی» ویلیام جیمز صفحه 
127 
2 جلد 6 تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی صفحه 216 
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مات ند ۱ بو رکه مه ها ی ره یی را ای انش تاضا کیش .که 


من میدانم که این مردم میگویند: مشیت خداوند مانند وجود او نامتغیر 
است و بنابراین نمیتوان اراده او را بوسیله دعأ و تقاضا تغییر داد اما من 
شیکهیی آنکه ها تفاضا حواهص کر خداونه فبلا یرای کردم هد آمهن را 
خیان نی ماخنه است که وقتی دعا مستجاب شد در حقیقت اراده او 
تغبیر تتخترفته: بلکه فیل ۱ آن که ما اتتدغا کنیم. او اجانت کروه است. 


من گاهی با خود میگویم: خداوند مانند صنعتگرانی است که شیروانی 
عمارات را میسازند و قبلا میان قطعات اهن فواصلی باقی مینهند تا وقتی 
که قطعات مذکور در اثر گرما و سرمای فصل منبسط و منقبض میشوند 
بهم فشرده نگشته و در هم نشکنند. 


بنابراین خدا هم در تنظیم امور فواصلی را پیش بینی میکند که در وقت 
اجابت دعای یکی از بندگان در حقیقت باصل مصنوعات خود دست نزده و 
این نباید 
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متوقع باشیم زیرا که همه ماها وقتی از خداوند صحبت میکنیم احمقانه 
خواهد نود وانگکهی: کفتکوق ما درباره خداوند هر قدر بی قایده باشد لااقل 
غمگسار و باعث نسلی است ... اگر میتوانستم هر نقسی را که از ابتدای 
تولد خوبیش پر آوزذه ام بخاطر بیاورم بذکر کلية ادعیه ای که بخداوند 
خطاب کرده ام می پرداختم زیرا بدون اغراق میتوانم بگویم با هر نفسی 
که برآورده ام دعائی کرده ام ... بیان و آئین پرستش و نیایش من چیز 
عم نبوذ و از شند جمله کوناه نظیر این کلعات تجاوو نمیکرد: تو فبل, از 
همه بوده ای و بعد از همه خواهی بود. و وی 
بشناسم که تو خود را بمن بشناسائی. من بهمان اندازه میتوانم ترا ببینم 

که بمن بصیرت داده 1۹۹ (1) 


بار دیکر آورده شه‌د: 


علم این مطلب را قطعی نشان داده که سخن گفتن با گیاه و نوازش 
کردنش سبب شادابی ان شده و محصول بهتری خواهد داد و گیاه در برابر 


دشمن عکس العملی خواهد داشت 


1- گفتار الفونس دولامارتین از کتاب سنگتراش سن پوان نقل از جلد پنجم 
تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی صفحه 92. 
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حلی اگر , به کسی ات خراب ب کردن ناهن با نامه داده شود تس اش 
تایه اه و موی دز زاین که طا ویک ان مه کرو 


این نیز مسلم است ک در محیط های مخصوصی که آزار و ستمی نیست 
حیواناتی که همه جا در فرارند در ان جا که امن است احساس امنیت می 
نمایند. مثلا کبوتران مشاهد مشرفه يا مارهای قالی (وا190) که مورد 
پرستش مارپرستانند و لذا زير قالی ها رفت و امد دارند و به همین نام 
خوانده شده اند و تلفات زیادی نیز هميشه هندوستان از این بابت داشته 
است. 


این نیز مدتها است معلوم بوده و هست که همه چیز محیط بر همه چیز 
دیگر اثر می گذارد به شرط آن که از حرارت حد (273 -) کمتر نباشد و 
می دانیم دوخت لباس و رنگش طرف را متأثر می سازد, گذشتن در برابر 
اشخاص بر حسب آن که دوست يا دشمن يا بیطرف باشد اثر گذارده و گاه 
چنان شدید است که آثاری در چهره نمایان می گردد. و نیز علم بر این 
مطلب صحه گذارده که اگر در غیاب کسی او را دشنام داده بدگوتئی کنیم 
بر او اثر خواهد کرد و برعکس 
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تعریف و خوشخوئی نسبت به وی تلپاتی شده موّثر خواهد بود. پس چگونه 
است این دستور اسلامی که می فرماید هرگاه خواستی دعا کنی ابتدا 
استغفار کن بعد , ناه خفن و آل وی در فه فزشت: و سیتتر بر ی طمه 


را 


آیا درود بر محمد و آل وی اثری نمی کند؟ این را که روایات چندی داریم 
که با هر درود مقامشان بالا می رود و این : نیز از لحاظ علمی مسلم شده 
که دعا کردن و درخواست نیکی و سود تزا ان ان موثر 
بوده نسبت به دعا کننده بر هتتا بو تیاتی خوشبین شده علاقه پیدا می 
نمایند و متقابلا دعا کننده نیز از این جهت بهرة خوشبینی می برد. 


نوازش که نیایشی برآورده شده تلقی می شود اثر مطلوبی بز کیانفی 
گذارد و تک تک سلولهای گیاهی را شتانر و سازد, نيایش هم که تقاضای 
نوازشی عمیق از خداست که به گیاه لطف شود دیدیم چگونه اثر می کند 
(شخصی که حنی اطلاعی بر ماه دش محوله ندارد گیاه از او ۳ 
میشود.) 
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چرا سلولهای بدن خودمان از لحاظ این که سلولهای زنده اند و با سلولهای 
گیاهی نیز در عمده قسمت حیاتی وجه تشابه دارند در برابر نیایش و 
پمارت این وده وب عونت این دعا وی طفین چم خوواسی و 
چون قدرت برآورده شدنش در اختیار خداست از او درخواست می گردد و 
صلولهای بدن را مار می سار ده سون کل -ندن بایم جر اعخوی وه نیز اجز|ء 
بفرمان یک اصل کلی خود هستند لاجرم دعا اثر بدون انکاری خواهد نمود. 


یات تره هم و ان عم ای نم ضوزت: قعالنی. بت که رتور و 
ی ار سس سم ات سا رات 
مداوم نیروهای فیزیکی و شیمیائی مربوط به موجود تجلی می کند و 
ها ی ۱ 


[- اعمال تغذیه که موادی را از محیط به داخل برده تغییر دهد قابل 
جذبش را مصرف کند و بی فایده را به نامهای ترشح و تنفس و فضولات 
دفع نماید. روح نیز با ایمان و عمل صالح و دعا تغذیه می شود و دفعش با 


2- اعمال ارتباطی که ارتباط موجود زنده را با دنیای 
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تا فرای مامت که یرصان 
فا شی وا دای و ارتاط وا اه مس دعاست. 


3- عمل تکثیر که بقای نوع را تأمین می نماید و این قسمت تعطیل شود 
اشکالی ندارد چنانچه کسی که نازاست يا روز تولد می میرد. 


ایمان و عمل صالح که رشد (بر وزن اسد) است و هم در دنیا و هم در 
اخرت رشد (بر وزن نضح) می دهد. 


تویه که دی اپیجوق و فصو روکت و ارت و معبز رات موجن 
این جهان بوده و در سرای دیگر به بدن فضولاتی دارد نه روح ! 


دعا ارتباط با حق است و در هر دو جهان وجود دارد با اين تفاوت که در این 
جهان هر کس به نحوی که در اختیارش هست می تواند مرتبط شود اما در 
جهان دیگر که «یوم لقاء الله» و «ملاقیه» است. اصحاب یمین که از یمن و 
( ۱ ک ۱ اد 10 
می باشد, متفاوتند. 


دعا کردن شامل قسمت های زیر است: 


ص: 184 


دعا کننده - شنونده که در مورد خدا باید گفت اجابت کننده - زمان دعا - 
مورد استدعا - وجود زمینه. 


دعا کننده خود چیزی جز جسم «محدود» و قسمت نامحدود «بی نهایت» 
طلب نیست (هر غذائی بهترش, هر پارچه ای بهترش, هر ثروتی بیشترش, 
هر علمی زیادترش و ۰ می خواهد و حد و مرز ندارد و بی نهایت است)؛ 
قسمت محدودش ثابت و دعا را شروع می کند و دعا همراه بی نهایت ها 
یک مسیر ملکوتی را که اقرب از حبل ورید, و از رگ گردن به شخص 
نزدیکتر است می پیماید. 


اخایت کون کي آخده کی یس ال سر اه ما سای 


زمان بغا زمان احسانن ضعف و قاتوانی انست .و لا تمانن: شمیش: با هر 
ختعیت :دبک . کم تمام ممکن.: ادها مشمول: اشد نی نتیخه. حی: باشم. آها 
احساس ضعف در برابر قوی خود زمینه ساز است که در اجابت موثر افتد. 


زمان دعا و خود دعا و دعا کننده همه و همه مشمول حرکت تکاملی آن 
می شوند که روح یک نطفه که یک چنین و یک نوزاد و بعد یک کودک و 
سپس جوان و پیر می شود, آن 
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به طور تکاملی پیموده است. یعنی زمان دعا نیز بین بندگان و اجابت 
ِِ فرب .خالت. تکاهلین آن.خنان دارد که.بی: وراد زا مایز در آغویتز 
کشید, یک کودک را به دامان نهاد و یک جوان را تشویق کرد و هرگز جوان 
حاضر بدامان نشستن حتی مادرش نیست و مناسباتی که بین دعا کننده و 
اجابت کننده بوده از اول آن چنان بوده که بین ید رر و کودک است و سپس 
بین پدر و جوان تا آن جا که شتری از سنگ برای آنها خارج سازد و من و 
سلوائی و سفره ای از اسمان نازل کند. 


رنه طراق اسلا ی نی انم وشه تعافلی ان را نمی شم تا آن که 
مسلمانان صدر اسلام را می بینیم بجای توقع ارفاق از جانب پروردگار 
دوستش دارند که لیاقت دریافت ارفاق به آنان داده شود و در نوع کاملا 
تکامل یافته و بسیار اعلایش که نبی گرامی و حضرت علی و حضرت سجاد 
و دیگر ائمة اطهار در دعاهای خود دارند. 


دعا: اصولا دعا چیست؟ نه از لحاظ معنی لفوی بلکه از لحاظ ضمیری از 
خود که دعا کننده بجانب اجابت کننده 
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دعا انرژی معنوی را فعال ساختن و در نتیجه خود را در مسیر درخواست 
خود قرار دادن ان هم قراری متحرک و مستعد است. 


دعاأ آن رشته اتصالی به منبع تقدیر است که آن را به حرکت آورده 
مقدرات را به نفع خواسته های دعا کننده طبق قانونی که اجابت کننده 
مقرر فرموده است در می اورد. 


دعا این معنی را نمی دهد که پروردگار به وظیفة خود آنشنتا نبوده. و 
نیازمندیهای ما را نمی دانسته است. و نیز این معنی را نمی دهد که ما به 
وسیلةٍ دعا می خواهیم قوانین الهی را به هم بریزیم بلکه دعا وسیله و 
مقرراتی است که در یک پروژه بر و آماده شده که مقررات را بتوان با 
آن طبق درخواست خود به برنامه ریزی دیگری مبدل ساخت. 


به ما می گویند خدا عالم است که هر کس را چه چیزی عطا فرماید و 
درخواست کردن از وی نوعی رکود و در جاز زدن می باشد. اما اگر 
معلمی بياید و درسی بدهد و از شاگردان بپرسد فهمیدید و همه جواب 
مثبت بدهند آیا باز هم اگر از او درخواستی و پرسشی شود کمال شاگرد و 
تکاماش 
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نخواهد بود. 


دعا کننده در زمان دعا از قسمت محدود و لاک مادیت و حصار تن خارج 
شده و به وسیلة نردبان دعا و نیایش مسیری ملکوتی را پیموده که پله 
هایش را 1۳۱95/۱۳۹ و درود بر نیکان و درخواست و دعاأ 
برای همگان و نیز خود و ... تشکیل می دهد. 


دعا درخواستی شرعی است و متحرک است و از قوه بفهان .ذ رآ فردن 
خود و بیشتر متوجه شرع و صلح و سلم و اسلام گردیدن. 


دعا که با ذکر نامهای مقدس اجابت کننده همراه است نوعی اثر خاص و 
تما باعلای للم 4 که آمردنر متا توفتی هی کهيم یا ارحص لاحم * 
یا ای خدای دانا به اينکه باید مهربان و دانشمند باشیم توجه پیدا می 


۳" 


دعا نشانة آشتین :و باز کشت است و این که هر طرفمان را دوست داریم 
زیرا از کسی که با او قهریم چیزی نمی خواهیم و از ان که صمیمی تر 
بازگشت به خدا داشت. همین است که مراتب دوستی را تجدید نمائیم. 
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دعا قبول مقام ربوبیت است زرا دعا یعنی طلبیدن چیزی که نداریم پا 
نهفته است و نمی دانیم که داریم؛ چیزی که نداریم یعنی نه در افاق ما و 
نه در انفس ما.؛ یعنی چیزی است که نه تکامل برای ما اورد. و نه ژنتیک و 
ورائت. و نهفته است همانند ابی که زیرزمین است و باید چاه زد و حفر 
کرد و این قدرت ربوبیت و خلاقیت خدا را استدعا کردن است و تقاضای 
اينکه دست ربوبیت دستمان را بگیرد و مدد کند. 


دعا نوعی نظم زندگی است و اینکه فراموش نکند چیزی نیز در زندگی 
لازم دارد که باید تهیه شود و از رکود و جمود در اید. 

پروردگار که هميشه در کار و «کل یوم هو فی شأن» و افعال است و 
مخلوق خود را و از جمله انسان را آن چنان آفریده که از قوه به فعل درآید 
و اين هم (از قوه به فعل) نوعی «الیه راجعون» باشد به وسیله دعا فعل 
قبلی را که مطابق میلمان نبوده است تبدیل به فعل خواسته امان درمی 
اوریم. 


دعا یعنی خود را لایق کردن که دریافتی از رو زد چا 
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داشته باشیم بدین نحو که هدایت پنج گونه است: 


هدایت طبیعی: همانگونه که سلولهای نبات و حیوان خود را با محیط 
مساعد تغعدبه و تولید و دفاع و جذب و دفع قرار مبدهند. 


هدایت غربزی: برحسب مراتب رشد شعوری پذیرای تقلید و عادت و 


هدایت فطری: تکامل بافتة هدایت غریزی است که از طریق دریچه عقل 
بر روی انسان باز می شود چون مسائل هستی و نیستی و تجزیه و تحلیل. 


هدایت عقلی مستقل و مختار: نظم و ترتیب دریافت ها و محاسبات و 
بدست اوردن علوم. 


هدایت وحی و 0 : که ار پیامبران نبودند گلستان وجود هدایتی انسان 
در مراحل_ چهارگانه قبلی همانند جنگلی درهم و برهم و خودرو رویان بود 
اما انبیاغ-اضدند و لشسان با مانتیو جاغبان» مرت و متظم. کردند:ق وعا 
وسیله ای که هدایت طبیعی را هماهنگ هدایت غریزی و بعد فطری و 
عقلی کرده درخواست هدایتی گيرنده و اجابت شونده همانند هدایت وحی 
می نماید, ان چنانکه دعا 


ص: 190 


کننده در حال دعا در مقام اخلاص و بندگان مخلص است همان مقامی که 
تنها زماني است که شیطان رانده و طرد شده است و از اغوای دعا کننده 
بر نمی آیددو اک شخصن همانند شیطان: کی در دغا کون نماند خن او 
جهنمی خواهد بود (و اذ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون 
عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین) که با توجه به دو کلمه استجابت و 
استکبار که هر دو به صورت طلب نمودن اورده شده یعنی استجابت که 
ال احایت»ا فراهممی اند با فده اون فسات مارا 
وسائل استفاده اجابتی برده و استکبار که غیر از تکبر بوده و طرف بدون 
آن که بزرگ باشد خود بزرگ بینی و بزرگ نمائی دارد و اين همانند شیطان 
شده است؛ آری دعا کردن کاری همانند انبیاء کردن است. با این فرق که 
نرد.آنان «صلوات اللد وسلامه. علی نیما و غلهم السلام» ارتناط. از آن 
جانب هم بود 1 از ایتان عتی دز آن جا وی و خوابدیدن و کلام 
و . بود و این جا نیست. 


و اينکه گفته شد دعا یعنی خود را آماده و لایق دانستن برای دریافتهائتی از 
پروردگار و این نوعی طرد تکبر 
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و خود بزرگ بینی است تا بتواند شخص, گیرنده ای مساعد و سازگار باشد 
برای اینکه بتواند از نیروی مدد حاصل از «سبقت رحمته غضبه» که هميشه 
بر سراسر گیتی حاکم است به نفع خواستة خود بهره گیری نماید و چون 
خدا عادلست همانگونه که در حدیث آمده است - اگر دعا کننده دعایش 
مستجاب نشد در عوض آنقدر در سرای جاودانی به وی داده می شود که 
دای ور ليم دغا. اوفن را محق میسازد که از قوانین بی مایه و 
سطحی دنیوی دور ساخته هماهنگ و همکار قوانین فطری سازد. 


دعا خود را از شخصیت حیوانی و محدود خود دور ساختن و ظهور نامتناهی 
در متناهی است. و «نویسنده»؟ اگر بفهم از آن چه در بینهایت دارم باید 
فرار کنم و به من خودم که پیچیده در من های اشتهاء هاست ریق آوردم یا 
اینکه باید از من خالص خودم فرار کنم و به بینهایت خارج از خودم بپیوندم 
یک مسئله ای از یک بعد انسانیم را فهمیده ام و می فهمم که از بینهایت 
برون به محدوده دورن در لاک خود فرو رفتن است. و مطیع مطلق یک 
انسان در ابعاد حیوان انسان نما (صاحب یک شکم و یک عورت و یک 
ماشین) شدن توهین بخود کردن 
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و لگدمال کردن حق خودم است. از اين رو از تنگنای قالب جهان تعارض 
بدن بسوی فارخنای ارزشمند بینهایت که به «جنه ارضها السموات و 
الارض» سر در خواهد اورد دعا کردن است و نتیجه ان رسیدن به خواسته 
های خود. 


برای کسیکه قصد دعا کردن دارد قبل از هر چیز باید استغفار کند: 


همانگونه که بین همه مردم معمول است یه شریعه نیز بر این دستور 
«استغفار» صحه می گذارد و هر جا دغاتی از پیامبران در قرآن است کلمهة 
«اغفر» قبل از همه دارد. 


کسانی هستند که برای انجام کارهایشان پشتیبانی دارند از روساء, حکام, 
وزراء و بالاتر و هر چه امید پشتیبانی بیشتر باشد امید استجابت بیشتر 
است و برای کسیکه پشتیبانی برایش وجود ندارد ممکن است در حال 
تخیل بگوید اگر فلان مقامی پارتی من بود چنین و چنان می شد. اما 
کسیکه ایمان به حق دارد می داند تمام پشتیبانها جز خدا در ضعف هائی 
گرفتارند. و پناه به غیر خدا بردن خانه ای چون عنکبوت ساختن است (آن 
الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت تضا و ان اوهن 
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و برای رسیدن به ذات مقدسی که همه عزتها و قدرتها اوراست طرد ورد 
همه ممکن الوجوده قبل از درخواست از واجب الوجود لازم می باشد, و 
بدون شک کسی که فلان وزیری را پارتی خود می داند در حزب وی بوده 
از طرفداران پر و پا فرص اوست و کسی که دعا قفت: کند ابتدا باید توبه و 
استغفار و بازگشت کند تا اگر از خدا و حزب الله دور بوده نزدیک شود و 
سپس عمل تمام پیروان حزب الله را ستایش انچنان کند که دستور است 
برای دعا, ابتدا بر محمد و ال گرامش درود فرستاده شود و سپس برای 
همه مومنان دعا نموده و سر آخر درخواست خود را کرد. 


دستور طرد و رد همه پشتیبانهای تخیلی و سپس توجه به ذات مقدس 
اجایت کننده از ارقشریقه دامن یب المضطر ادا دعاع و یکشف لسوء» 
نیز معلوم می شود, زیر در ایة قبل.سخن از مش کان بودم وه همین که. آنه 
مورد بحث شروع می شود کلمه امن (ام من) که ام اضراب است و ترک 
گذشته ورد آن.جه متیر کان»بذتر ان بودنم دض میب رو فقط باید به 
خدا| بازگشت و توبه و استغفار داشت و از او درخواست کرد و از او جواب 
خواست هو ار یه اس 
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یی در هن مها نش و شحو ان موه اسان ات 
همان انسانی که وی او را بر سودجوتی افریده و در تشخیص و افتراق 


دصر ادها وتهاسوا رف اسان ورام کی ؟ 


ضمیر ناخودآگاه با توجه به نزول وشات تطیر از اسفان که:به‌شکل بار ان 
می بارد و همه جا را پاک و خرم می سازد در جستجوی وسائل دیگر تطهیر 

نیز از اسمانها است تا جانش را نیز همانند بدنش پاک سازد و مستعدش 
کنر که دعایش مستجاب شود بعلاوه کدام عضو ارزشمندی از مغز در 
جمجمه که آن را به خالقش نشان داده واسطه اش نمائیم؟ و آیا شکلی و 
وضعی برای د رات بهنر از دست به طرف آتتمان گشودن که 
فرشتگان و خوبیها «و الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه» نیز 
پر و بال به سویش می گشایند وجود دارد؟ و همانگونه که امام ی 
دست ها را موقع دعا به سوی بالا که جایگاه پاکان است و کسی در آن جا 
کنان نمی کند دراز می کتیم تمرنه سوی رهین کهبر ان کاحفی شود 
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انسان با دستش سه کار می کند: 


افکارش را می نویسد احساساتش را با ساختمانها و نقشه ها و 
هنرهانشان می دهد و این ها همه برای در میان گذاشتن هنر زندگی خود و 
نظم ان با ادمیان است. اما کار سوم را با خدا می کند, دستش را بالا می 
برد برابر زنخش که آغاز سر و جمجمه و مرکز عالی آفریده شده و 
شاهکار خلقت است و در اين حال آن چه دارد با خدا در میان می گذارد و 
دست وسیلة گیرندگی است و دعا نوعی گیرندگی است و چه بسا از نوک 
انگشتان قوائّی را جذب کند و هر کدام از این (نویسندگی مشروع - هنر و 
نظم مشروع - دعای مشروع) اگر از اجتماع برداشته شود یا مزاحمتی پیدا 
کند ایا بدی ببار خواهد آورد و چرا دعای مشروع؟ برای آنکه دعای 
نامشروع آن است که بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتند تو و خدایت 
بروند جنگ کنید و شهر را فتح نمائید تا ما وارد شویم (البته شما که جنگ 
می کنید ما هم به دعاگوئی مشفغولیم) و کسی که دعای بی مورد کند یا به 
گوشه ای پناه برد و آن چه لازمه زندگی است تبدیل به ورد و دعا کند 
تامروع است کمدعا نها فسیله. شست: بلکه,در کبار ماه 
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است و بذر نپاشیده و آب و کود نداده با دعا کردن که محصول خوبی 
برداشت شود آشفتگی است بلکه دعا کردن همان آهنگ ازلی و ابدی زمین 
زاب راد انداختن. ازست. که. ان جمله.با خبایش نوازشتی. از کیاة, آهنکی 
رساست و در نتیجه محصولی دلخواه برداشتن. 


زبان که همانند قلم افکار هر کس را در میان مردم می گذاردد و در دعا 
باید فعالیت داشته باشد که کلمه در لفت جراحت است و چون کلمه و 
کلام موثر است دعا باید به صورت نیت و در قلب گفتن انجام نگرد که نیت 
شروع است و اتصال با بینهایت زیرا نیت مرز ندارد و دعا و درخواست حد 
ضرز فازد با تیه زیان آوزد.ه کر سلولهای, عیام برنامه نخوانده شده 
مطلعند سلولهای انسانیت باید از کلام نیز بهره خوبی بگیرند. 


به ما می گویند چرا نماز و رکوع و سجود و حرکاتی دارد؟ می گوئیم این ها 
چرا ندارد دستور مولاست و ما در اختیار اوئیم و بفرمانش. 


اما جواب این که در تربیت کودک می بینیم اگر عادت کرده باشند دست 
والدین خود را همه روزه ببوسند فرزندانی 
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مطبع پدر و مادر خواهند بود و کسی که خدا را تعظیم و رکوع کرد و در 
برابرش به خاک افتاد روح اطاعت از خدا قویا در وی رشد می کند و دعا 
که نوعی درخواست کوچکتر از بزرگتر و اقرار و اعتراف به عجز خود در 
برابر عزیزی مقتدر می باشد از جمله فوائدش تقویت روح اطاعت نیز 
هست و دستی که برابر سر گرفته می شود, اظهار عجز بیشتر و دست 
بوسیدنی است. و به همین علت می بینیم که قران تکبر را در دو مورد به 
کار برده است: 


یکی آنجا که شیطان سجده نکرد و یکی در برابر آنها که دعا نمی کنند, و از 
این بحث مطلب عالی دیگری نیز فهمیده می شود که سجده نکردن و 
استکبار شیطان و دعا کرن وامتکار اسان هون وی ود ورگ هی 
در برابر خدای بزرگ است (بدون ۳۹ شخص؛ شیطان بزز ک بوده باشد) 
ر درد مهد و ی ور هر فا ان :۱۳ انجام می دهد یعنی 
جمع بین این دو مطلب که از کسی به جان و دل بزرگداشت شود اما 
فرامینش مردود گردد محال است و لذات صلوات بر نبی گرامی اسلام و 
ائمة اطهار روح اطاعت از اسلام را تقویت می نماید.) 
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دعا تضرعا و خفیة و در حال آشکار و پنهان هر دو وارد شده است ؛ ظاهر 
اه ی ای ار سا 
جعلی آن است که همانند فاحشه نیازمند آرایش های سخت و انباشته و 
کاذب است تا تصور شود که وی زوجه خوبی و محیط خوبی و اجتماع خوبی 
است, و دعای بظاهر در اجتماع چعلی اين معنی را دارد که هر کس متوجه 
می. شود و دیگزی او زا دوست دارد و به او مهربان است و مهربان بودن 
افرات اما سوت یه کیکر رین آاشها ج قدم اول بعات اعنما 
است. آرایشی حقیقی و غیر فاحشه گی و بطریق اولی در اجتماع غیر 
لیوا سای ای وا هد ووو اما اکر را ای وهای یاف 
اجتماع را ان چنان خواهد کرد که گویا مجموعة اجتماع در پروژه ای بزرگ 


به نام مدرسهة محبت قرار دارد. 


دیگر از شرایط دعاء انتخاب درخواست صحیح یعنی هدف شناسی است که 
اکر هدف نداشته:جضا کنيم اتضال:»برقوار نکرده انم 
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یکی از اساتید بزرگ دانشکدة پزشکی شیراز که حج 1353 بهره اش شده 
بود در سخنرانی اش, آنجا که برای متخصصان ایراد می کرد. گفت روزی 
که پذیرفتیم پزشک حاجیان باشم باور داشتم طبق معمول که هر جا از 
مردم حقی می گیرند تا در ما نشان را به عهده بگیرند, همین که می بینند 
پزشک و دارو مجانی است. برای حتی یک ناراحتی مختصر هجوم خواهند 
آفرد امادة پذیز انی-حاخیانین بسیار که تقارض خواهند:داشتت شدم: اما این 
پیش بینی درستی نبوده زیرا متوجه شدیم هیچ کس بدون جهت مراجعه 
نکرد, و معلومم شد از بس هدف عالی است. همه چیز را تحت الشعاء 
قرار داده است. 


دعا نیز باید دانسته شود نه فقط خوانده شود تا هدف روشن باشد, و چه 
قدفی عالطر ار ایزم که ی وود سر سای سامت ایب ی ها 
نامتناهیش را در معیت هدفی عالی به جانب صاحب و مالک زمانها و مکانها 
در طلب و استدعا به مسیری ملکوتی وادارد. 


دعا باید مورد داشته باشد, که حضرت صادق علیه السلام فرمود: دعای پنج 
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- آن که برای خلاصی از همسرش که به هیچ وجه با وی سازگاری ندارد, 
نفرین می کند و حال ان که طلاق در اختیار دارد. 

- آن که به کسی وامی بدون شاهد بدهد و بدهکار از پرداخت بدهی 
خودداری کند و طرف نفرینش کند. 

ان که تهمستا ری مودی ماس از شرین کنووخال آن. کف توا نوخا یه 
ای دیگر بخرد. 

ار کف رده وت بای تست فیت فرا کته معا مس روموت حالت 
که می تواند او را بفروشد.) 

- کسی که از کنار دیواری مشرف به سقوط با عجله بگذرد و دعا کند بر 
سرش خراب نشود. 

به قراری که گفته شد, دعا باید با مراتب زیر باشد: 

شناخت خدا, برگشت به سوی وی با تصمیم قطعی از اجتناب مجدد به 
نافرمانی هاء باور داشتن اینکه دعایش مستجاب می شود, پاکیزگی بدن و 
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مقدس استقبال قبله. خضوع و خشوع, به زبان اوردن دعاء, درود بر نبی 
گرامی اسلام و الش, توسل به پیشوایان دین, تضرع و زاری, بلند کردن 
دستها, دعای دسته جمعی باشد و نیز دعا برای همه باشد, اصرار بر 
درخواست. صلوات و درود بر نبی گرامی اسلام. 


ناگفته نماند, علامة مجلسی در عین الحیوه در پاسخ کسی که گفته بود اگر 
قرار باشد سرنوشت چنان باشد دعا را چه فایده ای است؟ 


پاسخ می دهد ممکن است امری که بدون دعا مصلحت در عطای آن نباشد 
و مصلحت مشروط به دعا باشد. 


تیان وی که آقان و انجام ها پایفرا وروی گرا آعان کرده عاکر 
بعد ۵ توبه که بازگشت به توحید درود را دز نگ #بییم همان 
پاد کند, ۱ ۲۱ ار ۱ ۳ ۳۲( ۳۳ ۱27 
و از او اطاعت نکند, و درود اقرار به نبوت است و نوعی که اقرار به 
| 
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بات لیهست ی ها ده نصا ات بش رز 

..انسان نیز از جمله آیات بزرگ الهی است و بطن هائی دارد از: حرکت, 
رفتار, خودآگاهی, ترس وجودی, خودی و بیگانگی های با خخویش در جریان 
های زد دوه از تولیدها و مصرف ها, سوالهائی که دا رد. هوش و ذکاوت؛ 
تمدن و خلاقیت, دینداری, دین خواهی, عقل انتخاب. عقل اشفتگی, عقل 
های دیگرء انديشه ها.؛ من ها و ماها و ... و همه بنظم است. اما حتی 
سیستم نظم جهان بر ما بسته است و بر او تبارک و تعالی بسته نیست و 
دع ازهانی ات و الیش درو که را روشن کند و 
خالت اعطاحد تاش شش آوو آهای دی اش اه ها 
بالاتر را با یک پرش و جهش نماید و عواملی که سر راه و مانع برآمدن نیاز 


ناگفته نماتد که دعاء خارج از قانون نظم نیست, وقتی درخت را نوازش 
می نمائیم یا دعا می کنیم, و می بینیم شاداب می شود بهتر میوه می دهد, 
یقین می نمائیم همانند اهنگ ازلی و ابدی زمین را با بیل و اب و خاک و 
کودر به راه انداختن؛ دعا و نوازش و نیایش هم اثر می کند و از همان 


افمات 
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آنديشه های مغ ی سرا نیز با اهنی ارلی و اندی هی به رام انداختن که 
شخص به نیازش برسد., به شادابی و میوه دادنش برسد. همان دعا است و 
هرگز دعا معارض با قوانین هستی نیست. 


از این که توانستم مرحله موثر دعا کردن را از حیات تباتی: اغان کتم هار 
بسی خوشوقتی است و خوشوقتی بزر کتر از آن که.خدا بخواهد در جلدهای 
مربوط به معاد بتوانم اسرار قرآن را از جمله برای اثبات دعا و متکی به 
زنده کردن مردگان همانند زنده شدن گیاهان در فصل بهار بیاورم. 


زان دفی. اب دی حالین که هحیتی ور دل ماد ری در ستا نن آماده 
پذیرائی او است؛ نوزاد رابطه اش با هر دو که غذای جسم و جانند ضروری 
است و قطع هر کدام. یعنی قطع حیات نوزاد. 


کودک بزرگ می شود متناسب با رشد حلسمی اش: تجلیات روحی وی 
بیشتر می گردد, تا زمانی که مرکز اراده وی رشد کافی کرده. قوی می 
گردد و در اين حال است که گفته می شود ؛ مکلف شده است. در صورتی 
که دیگر حاضر نیست 
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محبت و شیر مادر را بپذیرد و حتی لحظه ای در دامانش بنشیند: به اراده و 
تصمیم رسیدن مرحلءة تکلیف است. و بر شخص واجب که پیوند بظاهر 
قطظع دبا ندز و مادزتتن را به افرید کان پیوسنجی: دهد دیحر کارهاتین را 
واجب است انجام دهد, و از ز کارهائی نیز بیر هید تا قبل از تکلیف, 
والدینش همه چیزش بوده 1 و هر چه خواسته از آنها دریافت کرده, و آنها 
باب الحوائجش بوده اند, اما از زمان تکلیف می فهمد که وی نوزاد 
آفریدگار است و پدر و مادرش نیز کودک اوء و همه محتاج الی الله تیک 
می فهمد که آن زمان محبت و شیر مادر لازم بود و اینک دعا و رزق - آن 
زمان خوراک جان, محبت وغذای جسم, شیر نگهداریش می کرد و اینک 
ها ات و وا ی ان 
دادن حالات صفا صفا و کودکانه جبران می شد, ۱2 
۱ 
ی 


«نوزاد» امان را در دامان پدر و مادر و «مکلف» در دعأ طلب می نماید. 
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«نوزاد» آهنگ ازل و ابد نسل خواهی و سر بقای حیات انسانی را با گریه و 
زاری می نوازد و خالقان مجازی را به راه می اندازد که از او نگهداری 
کنند و کمبودهایش را چبران نماید؛ «مکلف» آهنگ ازل و ابد سعادت 
خواهی و کمال طلبی را با دعا می نوازد و خالق حقیقی را برای اجابت 
درخواستهايش به مدد می طلبد تا در دریای فیض و رحمنش بهره های 
جبران کننده کمبودها و خواسته هایش ببرد. 


اشکه رل که انش اش نوش عم کند ما ۶ اغاد اشت 
و مغزی و فکری و موقتی انچنان ساخته اند, تا بتواند درخواست و دعا 
داشته باشد و به همین تناسب نیز در برابر نیایش و نوازش بهتر دلپذیری 
که ال کاهمی کر مرس اس لها یه 
از دعا متاثر شود اما در مجموعه که به معرفتی رسیده و میتواند دعا کند 
بل اثر بماند؟ 


مگر شفک انیت اسان که.فی‌تواند خعا کند با سلول. کیاهی منانن شود 
نمی تواند دعا کند تا خودش ناثیر پذیری داشته باشد؟ 
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در آنجا که ثابت کرده ایم انسان عاقل هم احتیاج برهبر دارد از جمله آورده 
شده است: چه بسا رهبر با یک کلمه (کلمه معنای مجروح ساختن دارد) 
ضریه روحی وارد ساخته دگرگونی ایجاد مینماید و همین کار را اگر 
شخصی بجای راهبر انجام دهد و با دعا وسیله کلمه گوئی با خود و خدا را 
(با خود سخن گفتن و خدا را قادر دانستن) برقرا ر سازد نوعی راهبری خود 
انجام داده است و اضافه شود که بزبان آمدن دعا چیزی دیگری نیز دارد: 


نیت حد و حدودی ندارد ارتباطش با بینهایت است زبان برای جدا کردن 
آنچه لازم است به جستجو قیام میکند و معروض میدارد و شاید برای اولین 
دفعه است که گفته مپشود: گاهی آنچه در دل است نمیتوان بزبان آورد و 
این که نمیتوان بزبان آورد زبانی که آلت و واسطه است تا حالات و اوضاء 
درون را با محیط گفتگو کند این خواسته هرگز خواسته ای نیست که رسا 
باشد و این مرز ندارد و در بینهایت خود با خیلی چیزها همراه و همدم و 
مخلوط و گرفتار و متعلق است و لذا بزبان آوردن دعا نوعی تشویق از 
خودمان است که از درون کات بیرون کشیده شویم : 


فقر 207 


کوهی خاموشیم که ذراتی در جوش و خروش دارد و تا شکافی نخورد ابی 
جاری نمیشود و جائی را سیراب و سبز و خرم نمیکند که هم خودش را 
سرسبز نماید هم دیگران را شادابی رساند و بمعنای دیگر فعالیت های 
غیرقابل شمارش ما که ارتباط درستی با محیط ندارد بوسیله دعا با 
واقعیت های خارجی همکاری و دمسازی پیدا میکند. 


آدفی. ضندها بدیدم .مود محیط را یه ذهن هار میسا ند زر وع میکند: در 
درون خود از بیم ها و امیدها جریاناتی ساختن که اگر هیچکدام هماهنگی 
نداشتند یعنی ادمی نتوانسته است اختیار درونش را داشته باشد و در 
صورتیکه اختیار درونش را داشت اما نتوانست با محیط هماهنگ سازد 
تسلیم اجبار محیط شده است و چون دعا طلب خیر و طردش است 
زیربنای حیات به نوعی محسوب میشود که پروردگار میفرماید: «قل ما 
یعبوّبکم ربی لولا دعاق کم» چنانچه دعا نباشد انقسمت از اتصال بین بنده و 
خدا که بهره وری و بهره مندی دارد برداشته شده است. 


دعا نوعی «#بی اختیار» را در اختیار «مختار جبار» قرار دادن است. 
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هه ار و ی ی و 
متصل ساختن است. 


دعا یعنی از قفس خود بیرون امدن و از خاک نشینی به سروری ملکوت 
اعلی رسیدن. 


۳ یعنی شمع کوچک حیات خود را در برابر نور حیات آفرین الهی قرار 
دادن. 

همانند اشعه آفتاب که با ذره بین متمر کز شده کر و ایجاد میکند در 
دعانیز تمرکز قوای دماغی و دگر گونیها دیده میشود. 

دعا یعنی از مشاهدات سطحی الا رفتن و به واقعیت طبیعت از ماوراء 
دعا حالت روحانی است میان انسان ناچیز و خدای بزرگ که رابطه و جذبه 
ای برقرار میسازد. 


دعا نوعی توجه نمودن موقعیت واقعی خویشتن است در برابر عظمت 
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دعا زمانی است که انسان حاضر شده در حالت تسلیم نسبت بذات مقدس 
الهی بوده باشد. 


مسیر دعا از سیه چال سقوط بسوی رحمت و استجابت است. 


دعا کننده در حالت مخصوصی است که اطمینان بغیر از خدا را از دست 
داده و به عنایت دادن ذات مقدس وی امیدوار است. 


دعا یعنی تبدیل تنهائی به وابستگی هستی و خواهش و تمنای وصول به 
مراد. 


دعا یعنی از مشاهدات سطحی بسوی حقایق راهان نی اکن و قطره ای 
را در راه یابی اقیانوس انداختن و نمونه ناچیزی از حقیقت را در طلب منبع 
کلی حقیقت روانه ساختن. 


دعا شکستن سدهای آهنین دل است و جاری ساختن آب حیات از کوه 
انعطاف نایذیر شهوات و اتصالش به منبع فیض الهی. 


آیا برای ارزشمندی دعا همین کافی نیست که در حال دعا به دردمندی 
دیگران نیز توجهی میشود؟ و از این 
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با عظمت تر که در حال دعاء حالت تسلیم محض سبب میشود تصفیه روح 
و روشنائی دل حاصل گردد. 
دعا شمعی از خورشید فروزان فیض الهی به درون خود آوردن است. 


دعا تعلیم این حقیقت آتنت. که آنمی: مقهور مادیت نیست و راه گریزی و 
نمودی و اعتلائی وجود دارد. 


دعا در مسیر بین الامرین است بعلی در بین خیر و اختیار راهی بنام دعا 
کشیده شده است. 


نع توغی وطیقف ‏ شبت که خافتین وظانت دیگز فمتنوه یخن هون 
بجای نجات بچه به حوض افتاده ایستاد و دعا کرد بلکه باید نماز را نیز رها 
کرد و بچه را گرفت. 


دا بفتت آیندم را فعفول دزست. کردن زیر دعای عیر مصامفی وتا حعقول 
ما ی 


دعای بدون کوشش به انجام تیرتد ( و9 آل.-غفزان که عم کتنده 
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آنقدر دامنه درخواست از خدا و نیایش وسیع ذکر شده که حتی از خدا به 
حضرت موسی؛ و ۱ و۵ 9 ۲۳ 


در دعا اغلب بدنبال محمد یا علی يا آل محمد هستیم و آنها را می طلبیم 
اما کدام از نامبردگان صلوات الله و سلامه علیهم به گوشه مسجد رفتند و 
دعا کردند؟ پا وقتی میگوئيم و حضرت صاحب الزمان را 
میخوانیم آیا برای اینکه بياید و دعا کند يا برای آنکه بیاید و عمل کند میباشد 
(اقتباس از کتاب راز و نیاز علی با خدا اثر مرحوم حاح شیخ حیدر علی 
صلواتی). 


و اگر از نویسنده بخواهند که دعا را در یک جمله خلاصه کنم: 


دعا شخص را از درون گرائی بیرون کشیدن و از بیرون گرائی بداخل بردن 
است یعنی دعا معتدل میسازد ؛ بزبان دیگر دعا پبعنی واسطه ای معتدلساز 


درون ترفن همه دن یکتعمله اعحان اهیز فرشا فران آور دتم 
ات ی فل کی الا اک 
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چرا دعا دسته جمعی باشد و چرا دعا برای دیگران سفارش شده است؟ 


هر فردی هوش مخصوص بخود دارد و آگاهي و ابتکار ویژه خویش اما 
همینکه افراد بحساب اجتماع آمدند برحسب آنکه اجتماع در گذرگاه چه 
زمان و مکانی باشد کیفیت و کمیت گوناگونی و استعداد و آمادگی ویژه ای 
دارد؛ می بیند قدرتش به دستخوش دیگران درآمده و اجتماعش به نوعی 
تنهائی پیچیده شده در عوامل تأثر آور دچار گردیده است نه محیطش 
آتفصنت 1 از اجدادش تحویل گرفته و اجتماعش همان مردم و ارت قبلی 
هایند اما اگر غالب باشد در میراث بدست آورده حیف و میلها میکند و در 
حقیقت هر جامعه غالیی مغلوب شهوات و امیال میگردد بعنی «ملت 
مغلوب قبلا شروع به تحویل تمدن به دیگران کرده و اینک غالب میخواهد 
آنرا شروع کند» و خارج از برنامه آورده شود آنچه را قرآن در این باره 
میفرماید, آنگاه که اسلام غالب و اسلام نیرو مند شاهد مسلمان شدن گروه 
گروه مردم بود و پروردگار فرمود: «فسیح بحمد ریک و استغفره انه 
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کان توابا» - سوره با توجه دادن به فانح ون بودن مسلمانان شروع 
اس ال ال مات اس وه ی 
افواجا). ایا ات و کی ای رن ادا ۱ 
دیگران باشد باید آقای خودش باشد»؛ تسبیح و تحمید و استغفاری که در 
برابر خدای تواب انجام میگیرد د همین توجه دادن است که مسلمانان فاتح 
برای تحویل و تنل تمدن عظیم و خدا پسندانه ای که بهره اشان شده از 

هم اکنونر شروع نکنند و از ارتباطات نسبیجی و شکرگزاری و آنچه باید 
9 باز گشت بسوی خدا| بااشد فراموش ننمایند. 


اجتماع غالب یا مغلوب متأثر از عواملی است که در مسائل بزرگترین چون 
دین و انسانیت نمود و مقرراتی دارد اما فرد متاثر از محیط است و انچه 
به ارث برده و آنچه در اجتماع وجود دارد پس دعا و درخواست یکفرد 
هیام بدرد اجتماع نمیخورد زیرا هر دو (فرد و اجتماع) در دگرگونی 
دائمند و لذا باید برای کل که بزرگتر است دعا کرد و مشغول عنایات 
دعاهای مستجاب شده درباره اجتماع گردید و از آن بهره برداری نمود. 
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دعا که بهمان خوبی رسیدن است باید همه را در بر گیرد که به خوبی 
رسیدن یکفرد همان یکنفر نافع برای اجتماع است ولی بخوبی رسیدن 
اما اه 


یک فرد يا بخیل است يا سخی, يا رذل است يا شریف, يا رباخوار است یا 
تاجر, يا قمارباز است يا با فضیلت. يا شرابخوار است يا خانواده دار پا .. 
اما یک اجتماع را نمیتوان از روی خصائص افراد به آنچه گفته شد شناخت 
و دعا که باید زمینه پذیرشی داشته در استعدادهای مختلف کمتر موثر 
است؛ يا باید در حق یکدیگر دعا کرد که همگان از استعدادهای خدایسندانه 
و زمینه الهی که همه در یک جهت و یک بازدهی است برخوردار گردند یا 
دسته جمعی به دعا کردن پرداخته همه و همه خود را صاحب یک درخواست 
داده که هر روز بر هر کس واجب کرده ده مرتبه انرا بطور جمعی و 
همگانی از خدا بخواهد (اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت 


آنان شاه که مقصومه‌یا از صالین اند و شو ووست: دام 
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که قسمت دوم در تمام موارد که واجبات دینی انجام میگیرد به تظاهر و 
دسته حمعی باشد: نماز واجب به جماعت, روزه واجب به تظاهر, جح 
جهاد, و.. . همه بصورت همگانی. 


نی احمق و یک دانشمند میتوانند جداگانه دعا کنند اما اگر احمق در دعای 
دانشمند شرکت کند می فهمد درخواستهای دانشمند بهتر از خواسته های 
اوست و حتی روش دعاأ کردن را فرا خواهد گرفت و در دعای یک اجتماع 


یک قمارباز درس خوانده میتواند دعا کند یک زاهد متقی نیز دعا میکند اما 
اگر با هم دعا کنند اگر قمارباز در حال توبه باشد آن زاهد از اخلاص بهره 
میرن هدن و رکه ندون تویه: دا کندوون نون ود راون ترانر. ان فتفی 
از صلاح و صواب خواهد دانست. 


در میان جمعیت چه بسا دلی شکسته باشد یا فردی از اولیاء الله که بخاطر 
وی اآنچه باید بشود میشود و سر اینکه احمق دعا میکند دانشمند شود و 
قمارباز در خواستش اینکه زاهد گردد و هرگز دانشمندی از خدا حماقت 
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نطلبیده و زاهدی قمار را پیشنهاد نکرده است همین توجه به داشتن اجتماء 
بهتر است زیر| احمقان و فاسقان کمتر موفق به دعا کردن جهت اجتماع 
میشوند زیرا آنقدر رئج و وحشت زد کی آنها را فرا گرفته که پبادی از 
وحشت مرگ و مزایای دین نمیکنند و این دانشمندان و پرهی زکاران اند که 
اجتماع را دوست دارن هر چند فاسقانی چند در آن باشند. 


قفوم نوح, قوم صالح, قوم لوط همه هلاک شدند بجز افرادی چند که ایمان 
اورده بودند و هر کدام را نیز مهلتی برای توبه کردن دادند که بجای حسن 
استفاده از ان موقعیت به عناد پرداختند اما قوم یونس عذاب را دیدند و در 
اندک مهلتی که داشتند به توبه برخاستند و از عذاب نجات بافتند و فقط 
پیامبرشان بود که به دهان ماهی شد و از اینکه قوم را رها کرده بود به 
چنین سرنوشتی دچار گردید. 


این سرنوشت هائی است که قرآن آنرا متذکر است و چون دقت شود می 


یا اکثربت قاطع بی ایمان بودند و اقلیتی اهل ایمان 
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ها نان وی ون مک نمی ار 
باشند جای شبهه ای نبود؛ در این وضعیت همه جا اکثریت قریب باتفاق بی 
ایمان هلاک شدند و اقلیت ناچیز نجات یافتند (قوم نوح - قوم صالح - قوم 
هود - قوم لوط - اصحاب کهف و ۰ اما همین اکثریت قریب باتفاق اگر 
همهم بر میگشتند و دسته جمعی توبه مینمودند آن حد فاصل برداشته شده 
عذاب مرتفع میگشت (قوم یونس). 


یا اکثریت و اقلیتی هست اما اقلیتی که بکار خود مشغولند و به اکثریت 
گنهکار احترام میگذارند و نه امر بمعروفی در کار است و نه نهی از منکری 
و فاصل عمیقی موجود باشد گناهکاران تصور مینمایند که 
اقلیت از کا رز انها رای افجت: »در ایتضورت است. که.با رزسیدن.غداب جر 
و خشک رو بهم میسوند و اینجاست که «ید الله مع الجماعه» را که در 
روایت داریم بهتر میشناسیم و به قدرت خنثی کننده یک جمعیت. جمعیت 
دیگر را وقوف می یابیم * اکثریت قریب باتفاق قوم یونس دعا کردند عذاب 
برگشت اما اگر دو دسته شده بودند خوب و بد همه در عذاب میسوختند. 
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امیال دو کاریم میگوید: تمام نمودهای انسانی را زندگانی اجتماع بوجود 
آورد یعنی انسان با تماس با انسانهای دیگر است که نیروهای درونی خود 
را بکار انداخته برای هماهنگ شدن با یکدیگر روابط و پدیده های گوناگونی 
را در خود ابراز میدارد. 


اصولا انسانها میتوانند بر یکدیگر تأثیراتی داشته باشند که نوع تکامل دهنده 
آن مورد بحث بوده و چه بسا یکی دیگری را یا جمعیتی را یا یک جمعیت 


داریم. خدا نیز اجتماعمان را دوست دارد و خوشبختی دسته جمعی ارزش 
ان از خوشبخ: ی فرد دارد ! کن ری خدائی داشتر بهتر از فرد 
خداداده است و مگر کسیکه نمیتواند در راه نفع همان خود را فدا کند 
حاضر نیست لااقل دیگران را شریی درخواسته های منافعی خود نماید؟ 


دعایت برای خودت باشد باندازه خودت ارزش دارد و برای همه باشد 


ص: 219 


دعا برای همگان نمودن حس دوست داشتن دیگران را در خود تحریک 
کردن است. 


دعای دسته جمعی اغلب جنبه علمی يا انقلابی پیدا کرده یک فرد که دعا 
کننده خوبی باشد شلامتی و تقوا را میطلید اما برای همگان باشد ازادی و 
رفع تبعیضات را خواستار است. 


دعای دسته جمعی یعنی اقرار به برادری و برابری در برابر قانون. 


دعای دسته جمعی و دعا برای یکدیگر یعنی مطلع شدن از اوضاع و احوال 
نابسامان یکدیگر و حس شفقت را نسبت بدیگران بوجود او زور 


یار تیاده از موادت اند سوه اک فتاه مه 


دعای دسته جمعی انسان را وادار میکند که بر تنها بودن و رهبانیت و دسته 
جدا ساختن نفرین کند. 


دعای دسته جمعی یعنی درخواست وضع بهتر برای بشریت و بهمین دلیل 
اقا کهتر ارهایشکاهها کار میکنته 


ص: 220 


یا در دکانها يا در ادارات يا در کارگاهها يا در مزارع و هدفشان بهتر شدن 
وضع بشریت است و خدا را منظور دارند هميشه در حال دعا کردن اند. 


علم در مفهومهای شخصی نبود و اگر مفهوم «خدا» نیز بصوت فردی دراید 
بین مذهب و علم اختلاف شدید میشود اما هدف علم بدست اوردن قوانین 
کلی است در راه شناسائی ارتباطات موجودیت مادی زمانی و مکانی یعنی 
همه علم در همه مفهومها یافت میشود و دعای دسته جمعی کردن با دعا 
برای جمع کردن که هر دو در یک مفهوم کلی قرار دارد سبب نزدیکی علم 
و مذهب نیز میشود علمی و مذهبی که هميشه با یکدیگر ساز گار بوده اند. 


اکآ مراب ان اه اه ون ی ال اه 
آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» و دستور به دعا کنندگان (مقمنان) 
میدهد که با خدا و فرشتگان (دسته جمعی) همکلامی کرده بر نبی خاتم 
درود و سلام بفرستند و در نماز واجب است که روزانه پنج نوبت این درود 
را (دسته جمعی) بر محمد و ال محمد (دسته جمعی) بفرستیم و حتی 
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را داخل در این درود و سلام مینمایند در نماز مانند شیعیان بر محمد و آل 
گرامش درود و سلام میفرستند و این دستور میرساند که بهترین دعا آن 
است که جمعی از نیکان درباره نیکوتران مسئلت میدارند و اثر روانی این 
دعا مسلم که هر کس روزانه چند نوبت مجبور به درود و سلام فرستادن به 
کسانی چه شود ناخوداگام نیروی ۳ از آنان در او قوت گیرد و به 
تمامیت: مخبت. کشت :به آنان سرانجامد و حتی این عمل برای اجتماع 
باشد. اجتماع را محبوب دعا کننده و دعا کننده را محبوب اجتماع خواهد 
ساخت زیرا کسیکه در خواستی بنفع اجتماع داشته باشد در راه زیان 
رساندن به جامعه نخواهد بود و اگر همه این عمل را انجام دهند اجتماعی 
همکار و غمخوار یکدیگر بوجود خواهد آمد بعلاوه که دعای همگان کردن 
یعنی داشتن اتحاد و داشتن هدف مشترک (فکر درباره جمع مومنان کردن 
بخصوص اگر جنبه دعا پیدا کند این معنی را دارد که تمامی متعلقات فکر و 
دعا و آنچه از ارزش و اعتبارها که برای خود میخواهد جهت جامعه مسلمین 
خواسته و این نوعی اهمیت دادن به جامعه اسلامی است بعلاوه که این 
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نوع فکر کردنکه به دعا می انجامد وسیله ای است برای هماهنگ ساختن 


کسیکه دعا برای دیگری کند هر گز او را مورد بی مهری قرار نمیدهد, و اگر 
برای اجتماع دعا کرد از خود نخوت و حسادت را دور ساخته به اجتماع پیوند 
دوستانه زده است. 


اصولا کسانی بودند که سر بزانو نهاده در گوشه ای غنوده از این جهت 
ناراحت بودند که چرا کسی نیست که بتوانند علم پا عرفان خود را با وی 
در میان بگذارند نامبردگان که با بیشتر اندوختن گسترش روحی یافته و از 
لحاظی تصور میشود این تناسب مانع از رنجشان بوده است زیرا علم با 
حلم باید همراه و همراز باشند اما هر علیم حلیمی غصه علیم و حکیم 
نبودن دیگزان بیش از هر چیز به رنج و اندوهش می اندازد و از اینکهو در 
هدف های عالی خلقت (دین - علم و ...) واماندگان زيادند و این واماندگان 
از اجتماع وی و بلکه از وی جدا نیستند درصدد رفع انها تلاش میکند و از 
جمله دعا برای همگان کردن. 
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از جمله طرحهای آفرینش قدرت خلاقیت دسته جمعی (یدالله مع الجماعه) 
است : آفرتین «مبنته با کارهای دسته جمعی گره می بندد و میگشاید 
قوم نوج و هود و صالح و لوط دسته جمعی ایمان نیاوردند و معذب شدند و 
قوم یونس دسته جمعی بر گشتند و عذاب بر گشت و اکنزیت برای افرشنن 
خیلی اهمیت دارد وقتی یک زن یا چند دختر بمیرد آمار متولدین سال بعد 
همان رقم فرونی متولدین پسر بر دختر است (در سال 1974: آمار 
متس 10 یس در رای 00ص اما ار ان فاوانی که 
شوند متولدین سال بعد بیشتر دختر خواهند بود و این در کشورهای جنگ 
زده 1914 - 1918 و 1940 - 1945 یعنی جنگ های بین الملل اول و دوم 
که جنس تر تلقات ۳ داشت به اثبات رسید. یعنی افزتن. کر وحت و 
دی عمل,سکند و هر ها اقلیتی اقل ایخان در برایر اتویت فاظم 
که گنهکار بودند نجاتشان داده و در غیر اینصورت تر و خشک رویهم خواهند 
ساخت زیرا خوبها نیز در برابر بدها سکوتشان علامت رضایشان بوده و دعا 
نیز مشمول همین عملکرد گروهی آفرینش است. 
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کسیکه برای اجتماع دعا میکند همانند چشمی است که درد گرفته و برای 
سایر اعضاء دعا میکند که درد نگیرند و دعای اجتماع برای یک نفر همانند 
دعای تمام اعضاء برای یک عضو مثلا چشم است. 


ناگفته نماند کسیکه شنیده شرط دعا خلوص و دهان پاک و شرایطی دیگر 
است باید بداند که همانند امور مادی که کوچکتر و بزرگتر و اهم فالا هم 
داریم در اینجا نیز مسئله بانتن از رحمت خدا بزرگتر و مقدم بر دعاست و 
چنین کسی حق ندارد حتی از اينکة. دیکران هم . براییتن. دعا کنند: آبا 
مستجاب میشود یا خیر نباید مأیوس باشد و خود نیز نباید در رابطه اش با 
خدا قطع باشد زیرا گناهکار بمحض شروع دعا متوجه گناهان خود شده و 
ی ی ی 
ارتباطش برقرار میگردد و چه بسا با دلی شکسته بتواند بهنرین وضع 
ارتباطی را داشته باشد. 


توجه به پیشگاه الهی اقسامی دارد (از جلد چهارم تفسیر و نقد و تحلیل 
مثنوی اقتباس میشود). 


«1- از روی تن پروری و عدم تحمل زحمات وسائل 
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طبیعی و بدست آوردن آن. در حقیقت اینگونه اشخاص خدا را نمی شناسند 
تا یه پیشگاه خدا| رهسپار شوند. زیر کی کط مایت ۱9 وب خدا که 
ی 
این شخص نه تنها دعا نمیکند بلکه در حال مبارزه با خداست. 


2 کسانن: هستند. که.دغا مانند یک عادت. روانی. بزاق آنها. محرک. واقع 
میشود بجای آنکه موقعیت خود را بسنجد و از سببیت اسبابی که خدا در 
طبیعت نهاده است بهره برداری کند. دست بدعا بلند میکند. مانند اينکه 
وقتی عصبانی شد سیگار میکشد. مسلم است که این اعتیاد هم نمیتواند 
انسان را به پیشگاه خدا در تماس بگذارد. 


3 انقطاع از وسائل باعث میشود که توجه به خدا را هم بعنوان یک وسیله 
که در شماره آخر لیست وسایل ثبت کرده است در نظر بگیرد. خوب حالا 
که ما همه کارها را برای برطرف کردن این مشکل يا درمان اين درد انجام 
داده آیم؛ بدا هم رزوی هی آوریخ اگر نفعی نداشته بااشد 
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ضرری ندارد, این شخص هم با خدا آشنائی ندارد و خود دوستی او چیزهای 
زیادی را باو نشان داده است که ناچیزترین انها توجه به خداست ! 


4- انقطاع از وسائل برای شخصی روی میدهد ولی با یک حالت یأس روی 
به خدا| واه رز بااشد که این بار گاه به نوائّی برسد این هم یک حالت 
منفی روانی است که نمیتواند کاری را صورت بدهد. 


5- گروهی از مردم همچنانکه وسایل طبیعی را بمعرض آزمایش در می 
ارت وه تفه قانی. مرسینر توجه به خدا رتم مهرد ازفانشن. فرای 
میدهند: خوب, ما اکنون دعا کنیم ببینیم خدا درد ما را درمان میکند یا نه؟ 


این شخص هم قيافه ممتحنی به خود میگیرد و درست در سمت متضاد راه 
خداوند گام برمیدارد, این بینوای نادان نمیداند که او کوچکتر از آن است 
که‌خدا نوا بتماند آزمایشن کنده: 

هیچیک از اين نایشگران و مشابه آ توا با عات هت رو 9 


فره 227 


آن اصل مشترک در تمام موارد عنایات خداوندی به سبب دعا مشاهده 
میشود: اصل تسلیم همه جانبه و قرار گرفتن روح در مقابل خدا مانند قرار 
گرفتن یک تابلوی بی اختیار در زیر دست نقاش چیره دست میباشد. 


این حالت را با هیچ قانون و ضابطه ای نمیتوان مشخص نمود. تنها میتوان 
عوامل محدودی را که از نظر علمی و روانی در حالت تماس با خدا 
ضرورت دارد توضیح داد. از انجمله است: 


اول - بیرون آمدن روح از حال انکار و تردید و حیرت, چون این حالت در 
روح انسانی مقاومتی از حرکت بسوی خدا| و تسلیم به پیشگاه او ایجاد 


فهفه ‏ اتتاع ی شا ی کم شاه نا ای اس 
داده و او با تمکن از بهره برداری انها کوچکترین کوتاهی نکرده است. 


سوم - احساس واقعی عظمت و قدرت خداوندی باندازه شخصیت خود و 
قرار دادن همه جانبه شخصیت در اختیار خداوندی که مساوی است با امید 


بی نهایت و اینست 
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فیاقه بت: قخضیت انه یاسن و تومیدی خالض. که شخضیت. خوه را در آن 
حالت می بازد و در نتیجه تسلیم حقیقی تحقق پیدا نمیکند تا اثر ماورای 
طبیغی در آه فنعکسن نوک عکر ایتک خقضو ان باختن شخضیت سيم آن 


به خدا باشد. « 


مسئله دیگری از دعا نباید فراموش شود که هیجان و تصمیم و زیر و رو 
شدن درون آدمی در هنگام دعا از لحاظ اثرات روانی فوق العاده بوده و 
سودمندتر از رسیدن بخود حاجت است زیرا در آن حال جان بی نهایت یا 
بی نهایت در تماس است و در اینجا اگر دعا برای دنیاطلبی باشد که تکلیف 
معلوم و چنانچه مربوط به امر مهمی از دنیا و آخرت باشد باز به پایه 
ارزشمندی ارتباط با خدا نمیگردد. 


داستایوسکی در کتاب برادران کارامازوف ۱1 میگوید: 
«جوان ! دعا را هرگز فراموش مکن, از هر یک از دعاهای تو بشرط آنکه 
صادقانه باشد حس نوبتی ایجاد خواهد شد و این حس. فکر نوبتی پدید 


خواهد آورد که تو از آن آگاه نبودی و بتو نیرو خواهد بخشید. آنگاه است که 


1- ترجمه آقای مشفق همدانی جلد اول. 
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در ماههای رجب و شعبان و رمضان و دعاهای بیشتری وارد شده است. 
نبی گرامی فرمودند ماه رجب ماه خداست و ماه شعبان ماه من و ماه 
رمضان ماه امتم: 


در ماه رجب همانگونه که مود ان جلسم بعئّت دارند و زنده میشوند 
مردگان جان نیز بوسیله بعثت نبی خاتم زنده شدند و در همین ماه نیز 
کسی متولد شد که بوسیله ی وی دین تکمیل گردید (الیوم اکملت لکم 
کم ج اشمت, قایی مق و یت کم ااسام ها ری با 


رجب ماه سرآغاز و تهیه مقدمات نبوت و ولایت و در نتیجه ماه خداست. 


ماه شعبان چرا ماه نبی خاتم نباشد در حالیکه آنچه ما میدانیم شش نور 
چشم عزیز حضرتشان سعادت اثر سالروز تولدشان در این ماه است 
) حضرت حسین - حضرت ابوالفضل حضرت سجاد - علی اکبر - زینب - 
حضرت مهدی ارواحنا فداه) 21) 


1- طالبان به «مظلومی گمشده در سقیفه» از نویسنده مراجعه نمایند. 
2 سوم شعبان تولد امام حسین و چهارم تولد برادرشان است و ریاضی 
شاعر گرامی یزد چه جالب اورده است: مطلع شعبان همایون اثر***بر 
ادب تست دلیل دگر سوم این ماه چو نور امید***شعشعة نور حسینی دید 
چارم این مه که پر از عطر و بوست***نوبت میلاد علمدار اوست شد بهم 
آميخته از مشرقین ***نور ابوالفضل و شعاع حسین ای بفدای سر وجان و 
تنت***وین ادب آمدن و رفتنت وقت ولادت قدمی پشت سر***وقت 
شهادت قدمی پیشتر (توجه فرمودند که حضرت عباس شهادتشان روز قبل 
از برادر و ولادتشان روز بعد از برادر بوده است. با لیتنا کنا معهم فنفوز 
فوزا عظیما). 
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کسانیکه فقط در گرفتاریها دعا میکنند و زمان (ماه دعا) و مکان را منظور 
ندارند به نوعی حب ذات و خودخواهی دچارند و آنها که گویند خدا هر کس 
را هر چه شایستگی داشته عطا فرموده و دعا زیان درازی است. غزالی در 
کیمیای سعادت گوید: 


«گروهی گفته اند که شرط رضا آنست که دعا نکنی و هر چه نیست از 
خدای نخواهید و بدانچه هست راضی باشید... ۰ این همه خطاست ۰ لبی 
خاتم فرمودند که «دعا مخ عبادت است» و به حقیقت آن سبب است که 
در دل رقت و 
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همه صفات محمود است و چنانکه خوردن اب تا تشنه نشود و خوردن نان 
تا گرسنه نگردد و پوشیدن جامه تا سرما رفع کند خلاف رضا نبود پس دعا 
کردن تا بالا برود همین باشد که هر چه آنرا سببی ساختند و بدان فرموده 


دعا برای دیگری کردن ابتدا بزبان است و بعد به عمل درمیاید زیرا دعا در 
دعا کننده حس تحریک کننده ای دارد تا وی را به کمک او برانگیزد تا 
زمانیکه اثر استجابت در وی مشاهده شود و اگر برای اجتماع باشد این دعا 
اگر استمراری داشته باشد شخص را بعمل واداشته خدمتگزار اجتماع 
خواهد ساخت و طرف (فرد يا اجتماع) اگر بفهمند کسی برای آنها طلب 
کننده درصدد تشویق خدا؟ بر نیامده که به آنها خیر برساند بلکه علاقه ای 
را به اينکه از خیررسان خیر ببینند نشان میدهد و روان - 


1- نقل از کتاب دانستنیهای جهان علم ترجمه دانشمند محترم آقای 


احمدراد. 
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شناسان بیشتر دانند که دعا کردن چگونه بوسیله تلیاتی ایجاد محیطی 
صمیمانه و محبت امیز خواهد کرد. 


اینک وقت آنست از کسانیکه حاضرند با پیامبران الهی و اولیاء خدا و 
دانشمندانی که دعا کردن را از ضروریات ویژه میدانند همصدائی و 
همعقیدتی و همسازی و دمسازی کنند استدعا و التماس دعا بنمایم. 


امروز علم «کرونوبیولژی» اثر تون میدا» رمان: .مان ورجی زا بر اوضع و 
آمپول را به ماو گویند اگر در تاریکی و سکوت و ... باشد اثرش غیر از 
استت که و تور ختصت ام ایام هیا سانشان سا لا مان 
برای استجابت دعا بدون شک بر مبنای علم مذکور دستور بسیار بسیار 


بما میگویند چرا برای دعا کردن - گاه دستور است که هفتاد مرتبه - زمانی 
صد مرتبه - گاهی هزاران و . عبارتی و درخواستی تکرار گردد و ما باید از 
آنها بپرسیم: 


چرا شما صبح می نشینید و برای رشد و کمال جسم محدود و تن محصور 
خود چند ده لقمه همه از نان و پنیر و 
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انگور میخوری و همه تکراری است. 


سیر میکند و هفتاد مرتبه استغفرالله گفتن جان را. 


هر چند کافی است گفته شود: هر کس به امید دریافت حق شتافت, چه 
فریب باطل را بخورد, چه به حق برسد, ضرورت مذهب داشتن را پذیرفته 
و رک سا مات 
درباره اش پذیرفته شده باشد اتکایش بلکه ایمانش به خود يا خارج از خود 
ضروری است و لذا برخی از مردم غیر الهی در مرحلة «ایمان به خود باید 
داشت» مانده اند و بعضی نیز از این حد فراتر بلکه پائین تر رفته گویند: 
«ایمان به خارج از خود» حتما باید داشت, و چون باستان شناسی و جامعه 
شناسی و هر علمی که با انسانها سر و کار دارد بر اين مطلب صحه 
ک اه ای اس اسان را 
را یافت که مسئلءة ایمان به «خود» یا 
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«خارج از خود» را مردود دانسته بی ایمانی را هم برای انسان «عمال 
طلب» دانسته باشد. 


ایمان به «خود» يا «محیط» (مثلا ایمان به اراد خود يا اراد اجتماع) چون 
الب اظااعی ناهام نیون اسشت سای تسار صعیی 
مایم هه ات رصح وا ظل ور حمیفت اسان انم ساخین 
جامعه پا اراده را مدبر يا حکیم خود قرار دادن است. ی 
که تا مرحلة لزوم ایمان داشتن به صورت نکره پیش رفته است معرفتش 
به اینکه اتکاء ایمان به آنچه حاضر به بزرگداشت و تعظیم و تکریم و قبول 
تدبر و حکمت وی می باشد ضروری و لازم بوده و با توجه به اینکه انسان 
موجودی است بی نهایت طلب, توسل و توجه و تعظیم و تکریمش جز در 
برا, بر «هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن» غلط است. 


برای مزید اطلاع آورده می شود که اتکاء به اخلاقیات و علم و هنر بجای 
مذهب نیز به تجربه قرون و اعصار کاری صورت نداده و اشتباه افتاده 
اشت زرا وفتی بر رسد که ففادی در کار ات غیر از ان است: که 
بترسد کاری برخلاف 
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اخلاق و هنر انجام داده شده و انسان در بالاترین مراتب زندگی, موجودی 
است که نفع را می طلبد و از زیان می گریزد با بشارت و انذار پیامبران 
ممکن است هدایت شود اما با اخلاق و هنری که خود تشخیص بر صحت 
آنها داده, هرگز حاضر نیست جانفشانی کند و حتی در برابر سر نیزه دولتها 
نیز اخلاق و هنرٍ هميشه پایمال جنگها و صلحهای کاذب شده است, در 
صورتی که هیچ گونه تهدید و زور و شکنجه ای انسان مرتبط با خدا را نمی 
تواند تسلیم هوی و هوس دیگران یا خود گرداند و هیچ واقعه ه ۱ 
ممکن نیست بتواند عقیده و ایمان را سست گرداند. 


علت عداوت با دین همین است که آدمی نتوانسته با فطرتش که بر دین 
است کنار بیاید و با او عداوت می ورزد همان گونه که عاشقی نتواند با 
موی کار ایا یه قل هی رسا دسا کمش هاغا ارس 
با فطرت او است می فهمیم که اگر لزوم دین را برای بشر قبول کنیم, 
اخلاقی پیدا می شود نه در سایة اخلاق, دین پیدا شود. (باز هم بزودی شرح 
داده خواهد شد که چرا اتکا به علم, 
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هنر, اخلاق, نمی تواند مذهب را جانشینی کنند. خواندن سه سوال: 
ضرورت دینداری, احترام به عقاید دیگران,: و ابا دینی جز اسلام پذیرفته 
است؟ برای مطالعه پيشنهاد می شود). 


از عصر حاضر هر چه به تاریخ جلوترها نزدیکتر شویم, باز می بینیم مذهب 
وجود داشته و حتی نزد انسان های اولیه اثار مذهبی دیده می شود. 


بشر می کوشد عالم شود و عالم باشد و لذا علم را سینه به سینه به بعدیها 
منتقل می سازد, زیرا: علم را جزو ضروریات زندگی شناخته است و این 
نیز محقق که هر چیزی با ساختمان آفرینش به نظم و هماهنگی نبود زائل 
می شود و از جمله انسان هر چیز را برای خود لازم ندانست بدون جهت 
در طول تاریخ سفت و سخت به آن نمی چسبد و اینکه هرگز مذهب از 
انسانهای اولیه و عصرهای حجر و فلزات و حتی عصر فضا دور نشده و از 
انسانهای بعد هم دور نمی شود., دال بر ضروری بودن آن برای انسان 
است؛ و ار چند صباحی انسان هائی در طرد مذهب زیانی جنبانیده اند 
ناشی از توانائی آنها در پر کردن خلاء مذهبی است و اینکه قدرت 
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دارند از خود تشخیص داده های خود انتخاب کرده برای چند صباحی خلاء 
مذکور را پر نمایند (خود تشخیص داده ای که در لفافه ای از معنویات خود 
تشخیص داده بیچیده شده است... (( 


این انسان در آثر بازی با کلمات که معنی جراحت می دهد و کلمه است 
که او را مجروح می سازد چه امیدواریها که نداشته است تا انجا که امروز 
روانشناسان می گویند: نام تیمارستان آوردن غلط است و این کلمه روح 
بیمار را مجروح می سازد و ایجاد عقده می کند, باید گفت بیمارستان 
روانی که همان معنی را می دهد اما انتخاب در کلمه اهمیت دارد و 
جانشین کردن کلمات دیگر بچای مذهب هیمن حکم را دارد زیرا: مجروح 
می سازد و مشغول می دارد و فقط دانائی بیشتر می تواند مرهمش باشد 
و مذهب را به حق نشان دهد. 


گوردن و ... آلپورت گوید .... عقل انسان بالغ مشروط بر اینکه هنوز در 
حال رشد باشد. تا انجائی که بتواند قدرت منطقی خود را با برهان قیاسی 
و استقرایی و سنجشی از احتمالات گسترش خواهد داد. 
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وقتی خرد انسان این گونه به تلاش خود ادامه می دهد نیروی خود را به 
کار می اندازد فرد در می یابد که به نوعی ایمان احتیاج دارد, تا از ان به 
عنوان یک وسیله دفاعی در مقابل شکست تقریبا قطعی عقل خود استفاده 
کند. او می فهمد که برای پیروزی بر مشکلات این دنیای خشن و بیرحم 
احتیاج به عشق و یمان دارد. بدین ترتیب مذهب که عقل, ایمان. و عشق 


_. 


بیشتر افراد. مذهبی .هدغن اند که :دیاتت: آنها با توجه به قوای مافوق 
0 پدیدار گشته است " زیر | ظواهر طبیعی و حوادت اسازاهید اعتماد 
آنها,زاابه یروق فاهزاء طبیعی افر ات داده ات ندین تر تیب سخض دز 
تس ای ک برای امن سس حایم اقا ای من مان با اراد 
کل هستی مربوط کند. هدف و جهتی برای خود پیدا می کند که همچون 
سند اطمینانی در زندگی او منظور میگردد. 


از لحاظ روان شناسی شباهت و تناسب زیادی بین یک هدف مذهبی و 
ارزشهای عالی دیگری که جریان رشد را تحت نفوذ خود در می آورند وجود 
دارد. هر شخص مذهبی 
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یا غیر مذهبی, فرضیات و تصوراتی در سر خود می پروراند که در نظرش 
تصوراتی صحیح و منطقی جلوه گر میشود و فکر میکند بدون آنها نمیتواند 
اتکی کند. حال این فرضیات به هر نامفت که خوانده شوند جهان بینی 
خاضزیک سلشله مععدات .و اصول با تصورات: و اندنشهها تام رفار 
فرعی و تابع خود را (تقریبا تمام رفتار انسان را) تحت نفوذ شدید خویش 
در می اورند. 


در نظریه تحلیلی راجع به مذهب اشتباهی - به معني واقعی این کلمه - 
تهفته است:.طبق ان تنوری اتفان عذهیی را متخصرا حرو مظایف تفاعی 
«خود» می دانند و بهیچوجه آن را در ذات و جوهر اصلی خود در حال رشد 
قرار نميدهند. 


بطور قطع مذهب فرد انسان را در مقابل هجوم اضطراب, تردید و ناامیدی 
نیرومند و اماده دفاع میسازد ولی در عین حال قصد و نیتی را به سوی 
اینده در شخص به وجود می اورد که او را قادر می سازد تا خود را به 
نحوی پر معنی با «تمامیت وجود» پیوسته و مربوط سازد. 


ی ی را ی ور 
واقع هم چنین هستند. ولی در میزان 
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اهمیتی که مذهب در زندگی افراد دارد, در طرز تفکر مذهبی و حد کمال و 
بلوغ دینی انها اختلاف مشاهده میشود... 


اه دمن اسه مح این اف ی ایس ای انا 
باشد و پا واکنشی در مقابل قدرت قبیله و خانواده محسوب شود و 
همچنین احتمال دارد ناشی از رشد یی جانبه عقلانی و منسوخ نمودن 
کنجکاوی هوشی, در زمینه های دیگر باشد. شخصیت های بسیاری هستند 
که جز در مرحله غائی, در تمام مراحل رشد با کوشش و حرارتی واقعی و 
موّثر پیش میروند, اينها نمیتوانند بین خود و عالم خلفت رابطه و پیوندی پر 
مفهوم برقرار سازند و به دلیلی کنجکاوی آنها در اين مرحله متوقف 
میگردد ... وقتی انسان توانست معرفت به خویشتن را افزایش دهد در 
نتیجه قادر خواهد بود با هشیاری و بصیرت زیادتری خود را به جریان عالم 


هنوز حقایق غائی مذهب شناخته نگردیده اند, آن نوع روان شناسی که فهم 
استعدادهای مدهبی بشر را ممنوع میسازد شایسته ان بیست که به عنوان 


علمی در نظر گرفته 
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شود که از روح و روان انسان کاملا آگاه است. (1) 


اکنون غریبان دارند تشخیصر فتدهتق که: فشنکلا نی که.با ان روبرو هستند 
مسائل اخلاقی است که هر گونه کوششی برای پاسخ دادن به آنها از راه 
ذخیره کردن سلاحهای هسته ای يا «رقابت» اقتصادی بشود چندان فایده 
ای ندارد و مانند شمشیر دو دم از هر دو طرف می برد. 


بسیاری از ما اکنون فهمیده ایم که وسایل اخلاقی و روحی موّثر تر خواهد 


حقیقت ناگوار اینست که زندگی حقیقی انسان از یک نظام پیچیده 
تضادهای گریزناپذیر تشکیل مشود - روز و شب. تولد و مرگ, شادی و 
آندوه, خیر و شر, ما حتی یقین نداریم که یکی از آنها بر دیگری غالب می 
آید. که خیر بر شر يا شادی بر رنج چیره ميشود. زندگی صحنه نبرد است, 
هميشه چنین بوده و همواره چنین خواهد بود؛ و اگر چنین نبود, هستی به 
پایان میرسید. 
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درست همین کشمکش در درون انسان بود که به سائق آن مسیحیان اولیه 
امیدوار انتظار داشتند این جهان زود به پایان رسد یا بودائیان را وامی 
داشت تا تمام امیال و آرزوهای دنیوی را طرد کنند. اگر این پاسخهای 
اساسی با افکار و اعمال عجیب اخلاقی و روحی که محتوای اصلی هر دو 
دین را تشکیل می دهند همراه نبودند و اگر این افکار و اعمال تا حدودی 
پشت پا زدن افراطی دینهای مذکور را به دنیا تعدیل نمیکرددن به قدر 
خودکشی خطرناک بودند. 


من این نکته را از اين لحاظ تأکید میکنم که در زمان ما میلیونها تن از 
مردم ایمان خود را به هر نوع دین از دست داده اند. چنین مردمی د, 
دین خود: زا در تفت کنید. تا وفتی. که بدکو بدون صاف و ساده 
میگذرد این فقدان تقریبا نامحسوس است اما هنگامی که رنج روی دهد 
مسئله صورت دیگری به خود می گیرد و آن وقتی است که مردم در صدد 
جستن راه نجاتی برمی آیند و به معلی زک نف و حوادت حیرت انگیز و 
دردآورد آن می اندیشند (فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له ۳ 
و ادا نحاهم الی. الب .ادا قم بشر کون ابه. شربعه ور سطح: کلی: ع بالا 


رساننده است). 


۰ مردم احساس می کنند که اگر ایمان مثبتی به 
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یک راه پر معنی زندگی یا به خدا .و جاودانگی داشتند وضع غیر از این می 
نود. یه تز ایک شه‌تام:مر ک‌غالیا انکیزه تیرومتدی برای بیدایش این کونه 
افکار است. انسان امروز ممکن است ادعا کند که میتواند از این افکار 
بی نیاز ۳ و ممکن است برای جلوه دادن عقیده خود اسرار کند که 
هیچگونه شواهد علمی برای اثبات حقیقت این افکار وجود ندارد یا حتی 
ممکن است از فقدان اعتقادات خود ققآربری شود اما چون ما با اشیاء 
نامرئی و ندانستنی سر و کار داریم (زیرا که خداوند از فهم انسان برتر 
است و وسیله ای هم برای اثبات جاودانگی وجود ندارد) چرا باید درباره 
شاهد و دلیل به خود زحمت دهیم؟ حتی اگر ما از روی تعقل از نیاز خود به 
وجود نمک در غذا بی اطلاع باشیم باز هم به کار بردن نمی برای ما مفید 


است. 


را ما اپورا از ای کوتو مواقم بفرآی ها مامی تفن 


وآنگهی ما چگونه بدانیم که چنین افکاری درست نیست؟ اگر من صاف و 
ساده میگفتم که این افکار شاید 
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خیالات واهی پیش نباشند ممکن بود بسیاری از مردم به من هم آواز شوند. 
انچه این دست از مردم تشخیص نمیدهند این است که «اثبات» انکار 
همین اندازه غیر ممکن است که اثبات یک اعتقاد دینی. ما در انتخاب هر 
نظری ازادیم و به هر حال تصمیم در این مورد یک امر قراردادی است. 


با این حال, به یک دلیل تجربی نیرومند ما باید افکاری را در خود پرورش 
دهیم که آمبانشان. هر کر صمعر: تيست: .این علت همانا. مفید. بودن. آن 
افکار است. 


معنی می دهند و او را قادر میسازند محلی در عالم برای خود پیدا کند. 
انسان میتواند باور نکردنی ترین مشقات را متحمل شود در صورتی که 
تسبت به معقول بودن.آن متقاعد کرد آما انسان وفتی در هم می.شکند 
که بالاتر از همه بدبختیهای خود تصور کند که در «داستانی» شرکت کرده 
که گوینده اش «شخص احمقی» است. 


نقذش سمبول های مذهبی این است که به زندگی انسان معنا ببخشند.. 
احساس یک معنی وسیعتر در زندگی , به انسان ای اه 
پول درآوردن و خرج 
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کردن فراتر رود اگر انسان فاقد این احساس باشد فردی گمراه و بدبخت 


به هر صورت به همان علت که انسان مغز دارد و ساختمان مغزش با سر 
و کار داشتن مادیات اقناع و ارضا نمی شود و معنویات نیز در کنار مادیات 
برایش ضرورت حیاتی دارد مذهب نیز برایش ضروری است و نه تنها 
مذهب که بطور مطلق گفته می شود بلکه حرکاتی منسوب به مذهب و 
کلماتی از مذهب که موضوع که بر پرستش است و اینکه انسانهای اولیه 

نیز از خود نشانی هائی به جای گذشته اند که از جلوه های فطرتشان بوده 
نقطه ای نورانی در جننشد کار آواند ۵ رات که بتدریج همان تصاه 
چشم شده است یعنی نقطء نورانی معلوم بوده است که جای چشم بعدی 
هاست و در میان سلولهای نطفه ای که 24 روز از عمرش گذشته چند 
سلول است که طیش دارد و اين جائیست که بعدها به نام قلب می طید و 
فطرت دینی انسانهای قبل از حضرت ادم همان نقطه نورانی و سلولهای 
طیش دارند و از 
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حضرت آدم تا روزی که مصادیق انم شریفه «وعدالله الذین آمنوا منکم و 
عملوا الصالحات» ظاهر شود و فطرت های دینی همچون پلی است که 
گذر گاه فطرتهای دینی بوده تا به بلوغ رسیده و دیگر همگان هم دانشمندند 
ی ی 


تا اینجا دانسته شد, باستانشناسی گواه است که دین با پیدایش بشر 
همزمان بوده است و نه زورمندان تاریخ در کتیبه ها و اثاری که بجای 
گذارده ند مذهب را فراموش کرده اند و نه زور از دست دادگان خفته در 
مقابر, خود را از مذهب کنار کشیده و بیادش نمودی بجای ننهاده اند اما 
آنچه اهمیت دارد برای جانشینی معبود حقیقی است که انسان بعناوین 
مختلف آنرا انتخاب کرده است و هر چیزی را که تصور پناهندگیش نموده 
آنرا پذیرفته است و قرآن کریم به بهنترین وجه آنرا بیان فر موده و ی 
مطلق پرستش را در زمان و مکان نشان میدهد که نقطه تقاطعی جهت 
انسان برای پناهندگی پرستش حقیقی در آنجا : به اجبار پیش می آید و از 
این رویداد هب آنسانی تبشت مر آنکه 
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یکتوبت هم هشست. در زندکانیش به آن تزسیده: اند و در آن نقطه تقاطع یا 
مشابهش واقع نشده باشد نقطه ای که در عبورگاه زندگی هر کس بنحوی 
وجود دارد و آنجا محلی است که همه علل مادی به یقین میرسد که 
خاصیت پناهندگی خود را فرو کشیده و به خالق خود حواله میدهند «فاذا 
رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجیهم الی البر اذا هم 
یشرر کون (65 عنکبوت), نقطه تقاطعی از زمان که کشتی نشستگان لحظه 
بعد را نیز نمیتوانند لحظه دریافت حیات بحساب اورند و نقطه تقاطعی از 
مکان, آنجا که اطراف کشتی را همه آب فرا گرفته و در صورتیکه در این 
نقطه طوفانی آید و غرقابی زاید و هیچ فریادرسی برای نجات بذهن نیاید 
یعنی هیچگونه علل مادی نباشد که نطفه خالص در فطرت را جلوگیر شود 
و انسانی که علم مود هیر حود؛ برق, چوب, رئیس, پدر, و ... را وسیله 
تصور میکرد در حال انقطاع نگهدارد فطرت بر پرستش جلوه 0 


انسانی بر کشتی سوار است و امیدش از کلیه وسائل پناهندگی بریده و در 
نا الا ارات موی ۱ 


ص: 248 


میخواند که میتواند در هر وضع و حالی پناهندگی دهد و چون به ساحل 
مملو از علل مادی که امکان پناهندگی را دارند رسید امکانات تصور شده 
حجابی میشود آنچنانکه گوبا «خلقت من حماً مسنون»؟ مانع از جلوه 
«فنفخت فیه من روحی» شده است و این معلی (جلوه فطرت در حال 
افقطاغ اه هرا ممصلم داهن خر ای هی کش فان فا مود ان 
حالت حتی یک مرتبه کافیست که لزوم وجود دین را برای هر کس باجبار 
پیش کشیده و ثابت شده دانست. 


وصی انسان در برابر جهان همانند نوزادی است که آسوده از همه چیز در 
گهواره آرمیده است, هر کس با او صحبت کند, تعارفش کند یا ناسزایش 
گوید., کافی است آنچه جلوة فریب دهنده دارد تحویل نوزاد دهد, یعنی سر 
و گردنی و حرکاتی مطابق میل نوزاد (که درکی بیش از این ندارد) بیاورد 
و نوزاد در برا, بر سخنان جعلی که سر و گردنی فریب دهند, آن ها را نهفته 

می دارد بخندد و ذوق کند. 


آدمی نیز در گهوارة دنیا کافی است که محتمل هر گونه و رنج و زحمت 


بشود که به وسیله تمکن و تروت و مقام و ... فریب دهنده دلخوشی اور 
پوشانده شده است و این 
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امکانات و وسائل پر ۵ ور آ مدای برای وی بااشد و خود تضایی و جلوه 
ای. 


نوزاد همینکه ذهنی و فهمی یافت و نمودهای غلط حائل و حجاب تشخیص 
وی نشد می فهمد که می فهمد و با فطرت فهمی خود مرتبط است ! آدمی 
نیز در برابر زندگی جعلی پر زرق و برق و سر و گردن آور از ثروت و 
امکانات و وسائل که حجاب و حائل حقاثقند می خندد و ذوق می کند و تنها 


وقتی که دستش از تمام عوامل مادی و وسائل ممکنه کوتاه شد می فهمد 


که فریادرس و پناهنده ای جز خدا ندارد و عامل و وسیله ساز فقط اوست 
و در این حال می فهمد که با فطرت پرستشی خود ارتباطی برقرار دارد و 
دین در او به جلوه نمائی و در نشان دادن خود است. اما از این که ایا وی 
نیز باید در دین موجودیتی نشان دهد بسته به انديشه و گفتار و کردار یعنی 
بسته به تشخیص و انتخاب او است «|ما شاک[ او کفورآ». 


کی کی ور ان فا فلا وا ماه فد 
ها ی کرام ایا ها 
باید برود. سراغی از درون 
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خود که جهان پرغوغائی است اتخیشه‌هاو ارزوها 9 
بقده آفریده شدگان از جماد شروع و به چهارپایان. پایان می پابد و در 
درونشان نیز همان است که بدانها از طرف آفربننی تخفیل: سدح است و 
صدای اضافه تری نمی شنوند اما انسان هم در خود رشد نباتی را می بیند 
هم تحمیل شده های حیوانی را و از طرفی می بیند در ازاء انچه می رسد 
باید چیزی بدهد و آن همه دریافت ها, پرداخت ها دارد ابتدا جوانی را بدهد 
رای میس ار هی ال فا ارت و اه 
خلاء بر ی برای انسان است در صورتی که اگر ایمان وجود داشته بااشد 
احساس می کند برای ندادن و هميشه دست پر بودن به ایمانش متکی و 
فر ار از اس ی هی که اسان الا اد بان فراز تاه رای خر 
تدی فت رسای لخد زر راهان دا شا ینک 


چند صباحی که بشر متجدد مذهب و کلیسا را بقول خودش از اجتماء 
بیرون کرد و به دنیای پر زرق و برق تکنیک رسید بهره ای جز پیشرفت در 
جهت طبیعت فیزیکی بدا ست نیاورد و حال آنکه خود, امروز پیشرفتهای 
فیزیکی را 
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تمامیت انسانیت بحساب نمی ]ود و تشنه معنویات بوده در جستجوی 
راههای جعلی و کاذبی است که بتوانند خلاء مذهبی را پر نمایند. 


کسیکه مذهبی را پذیرفت معاد را که از جمله ستونهای اصلی است می 
پذیرد و کسیکه باور داشت با مردن پرونده اش بسته نمیشود سعی در 
نیکوکاری مینماید و این خود سود قبول مذهب است است که عاید گردیده 
به گزارش هزاران هزار دانشمند که توصیه به مذهبداری مینمایند وقعی 
ننهد؟ 


لد ی ان فل فان افو و آوا نیت ار آاعتی کید 
مجریه مذهب عملا به اثبات رسیده بیشتر میباشد و در نتیجه با قبول 
مذهب بهتر میتوان غریزه های سرکش و امیال و هوا و هوسها را تعدیل 
نمود و عدالت فردی و اجتماعی بهتری داشت. 


کسیکه با عقاید فلاسفه سر و کار حتی مختصری دارد توجه به این نکته 
نموده است که هر فیلسوفی تحرکی در فلسفه بوجود اورده مذهبی بوده 
1 ۳ و دا . . ان 
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برجسته _قرن اخیر نیز هر کدام علم را جهشی داده اند معتقد بوده و 
مخصوصا کسانی چون ماکس پلانک در بین انها دیده میشود که جنبه مذهبی 
مورد علاقه خاصی از انها کاملا مشهود میباشد. 


یک فرد مذهبی که بدون قبول معاد نخواهد بود عمر کوتاه بشر را به 
بوجود خواهد اورد و سعی خواهد نمود از جهاتی که مزرعه اخرنش است 
بهره و محصول بیشتر و بهتری برداشت نماید. 


قرا تفای خاش مالس است اف الم شک فا ازات و 
لاه کمال مایت کههاا ین یجید عدانست. کر انار 
اما رم ات ام ماه وس ان موه واه 
طرد و رد شک درباره خدا, خلاصه تعریفی از همه دانستنيها و شناختهاست 
که در کمیت ها و کیفیت ها (فطر) خلاصه میگردد یعنی کسیکه آسمان و 
زمین را درست بشناسد و حق معرفت درباره انها و بلکه جزئی از انها که 
ارحص نو کی اس ال ماه اسا هد مات که اف 
مذهب بر چنین 
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عقیده ای که باید مزاحم دیگران 9 - عقیده ای که منشاء خاستنن 
قمارخانه, عشرتکده و ... میگردد و هر گونه عقیده ای که با شئون انسانی 
و انسانیت مغایر است محترم نبوده بلکه ملعون و مطرود میباشد. 


اسلام با تبعیضات از رنگ, نژاد. ملیت و حتی خویشاوندی مخالف بوده اما 
عقیده را اجازه نمیدهد بدست هوی و هوس هر کس پراکنده و مختلف و 
دلبخواهی ارائه شود و تین که باید بین عقیده افراد موجود باشد از 
وتات گنای میا هرا سا و ما تساه اسای هی 
نسبت ها و خویشاوندیها تهدید به نوعی ابتلا میگردد. 


هر عملی از وظائف الاعضاء آن قسمتش که اراده ما میتواند در آن دخالت 
کند پیامبران برای اصلاحش آمده اند و در چگونگی کیفی و کمی آن دخالت 
مینمایند از تمام دستگاه گوارش (از لب تا مقعد) فقط تا زمان بلعیدن در 
اختیار ما است که سرد یا گرم - فاسد یا بهداشتی - حلال يا حرام - 
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جویده و درشت و . .. فرو بریم اما از آن ببعد در اختیار ما نیست که چگونه 
فص با جذت شود حند دقیقهه آمیرنشن .از شاه تناسلی زن و مرد در 
اختیار است اما بعد از آن چگونه نطفه ساخته وشد و دگردیسی ها یابد و 
نوزادی بدنیا آید از اختیار وت لذا پیامبران هم در همان 94 دهانی 
حلال صورت گیرد. پوست شا 11 سفید باشد, نژاد چه اد تتف کرام 
پدر, يا برادر چه کسی باشیم همه از ز کف اختیارمان خارج بوده و لذا تبعیض 
در آنها غلط بوده و پیامبردان نیز در آن دخالتی نکرده همانگونه که غذا و 
آمیزش هر انسانی برابر است رنگ پوست و نژاد و .... آنها را برابر 
معرفی مینماید اما عقیده در اختیار آدمی ات باشد و چسان 
درباره رت لذا پیامبران در آن دخالت نموده و آنها را از فساد و 
غیر اعتدال بودن و ... بر حذر میدارند. 


علم هیچکس با علم دیگری تعارضی ندارد. روح کسی با فردی دیگر 
مزاحمتی ایجاد نمی نماید. عقیده نیز باید چنین باشد, زیرا همان گونه که 
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اشراز نهفته آدر. آفرینش. استتا عقیده نیز همه جا باید شناخت و معرفت 
باشد «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون (او لیعرفون)» و در هر زمان 
و هر مکان و حتی هر وضع با عقیده سایرین خوانا باشد, مثلا کسی که 
درحال غعرق شدن است باز بر همان عقیده ففکانین امه اجرای 
دستورات و عباداتی است. 


علم کسی با علم دیگری تعارض ندارد, محصول علمی هر دو نیز باید چنین 
بااشد ( که 2 نیست): عقیده تک هم با عقیده دیگری باید تعارض 
نداشته باشد و محصول عقیده هر دو نیز باید چنین باشد. 

آنچه می ماند این که آیا عقیده همگان اگر تناسب داشت و مسلمانان در 
ان به حداقل بودند چه؟ 


پاسخ همان است که حضرت علی علیه السلام فرمود: قرآن برای من 
کافی بود که اگر همه جهان کافر باشند من مسلمان باشم. يا فرمود: «لا 
کج وا رف ین الیجی افام الم آن اه فان وراه تا ید 
اقلیت اندوحشت نکنید». 


اما چه شد که سازمان ملل اعتقاد هر ملتی و گروهی را محترم شمرد؟ 


منشور سازمان ملل متحد که عقیده را برای همه آزاد 
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گذارد از آن روز تا کنون چند نوبت به ری خود داده اش نفرین کرد و فریاد 
برآورد که اين چه عقیده ای است که باید آزاد باشد و از جمله: 


چند سال قبل که مجاعه و قحطي بر هندوستان سایه افکند وزیر کشور در 
نطق رادیوئی از همکیشان درخواست نمود از گاوان مقدس آنها که پیر و 
فرتوتند و از حیات لذت نمی برند جدا کرده ذبح نمایند و کودکان قطحی 
زده خود را از گرسنگی و مرگ نجات دهند؛ گاوپرستان اعتصاب و غوغائی 
کردند. وزیر کشور استعفا داد: کشوری به کمک گرسنگان برخاست و چون 
ای کی سا سای ام ما ای اه 
همان اعتصاب و سر و صدا به راه افتاد! اما چه خبر بود؟ 


اعتصابیون می گویند: غلات را از اول به میوه ها (گاوان مقدس) بدهند و 
سپس ... اینجا بود که ابراز انزجار بر چنین عقیده ای حتی از واضعان 
منشور ازادی عقاید بلند شد. 


همه چیز باید وحدتی پیدا کند: صداها به زودی به هم برسد. عکس ها و 


شکل ها به نزدیکی درانند: راهها کوتاه 
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گردد تا حدی که حد و مرزی نباشد وعقیده همه بر پایه سازگاری با فطرت 
یت خلاصه می گردد درآید که نه ارواح با هم تعارضی 9 


اینکه مسلمانان صدر اسلام هر جا را فتح می کردند. عقاید اهل کتاب را 
اه ای ی ی و 
که می توان آنچنان خود را و اجتماع خود را نشان داد که دیگران به 
مسلمان شدن رغبت نمایند و در اين باره دستورات زیادی داشتند از جمله 
«کونوا دعاه بغیر السنتکم» (دعوت به اسلام به غیر زبان هم باشد یا خود 
را مسلمان واقعی نشان دادن). 


پایه و اساس اين که حق شناخته شود ادعای تنها نیست و آوردن این سخن 
که قادر به تشخیص صحیح از خطا و حق از باطل نمی باشم نادرست می 
باشد و اگر چنین سخنی درست بود, بحث و تحقیق در کلیه موارد و از همه 
مهمتر درباره اعتقاد 
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بی معنی بود و هرگز نبی گرامی هم این حدیث را که تمام شیعیان و کلية 
سنیان قبول دارند. نمی فرمودند: «هر کس در راه رسیدن به حقیقت 
کوشش کند و به آن برسد مستحق دو پاداش است و اگر خطا کند فقط 
پاداش کوشش خود را مي برد و معذور است: اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله 
اجران و اذا اجتهد فاخطا اجر». و بدون شک کسی که درست تحقیق کند 
سرانجام راهی را جز راه اسلام انتخاب نخواهد کرد. 


دربارة حقاأنیت یک عقیده ابتدا باید آن. آوردتده اش ۳ و نشانی با آیات و 
نشانه هائی خواست تا بتوان شناخت که از طرف خدا آمده است ور ای 
نشانی را مورد بررسی عقل و افکار متخصصین که در شناسائی اموری که 
بشر عاجز از انجامش هست (معجزه) قرار داد تا صحت آن تایه کرد 


وگن ادن آنخه از پیامبران به عنوان کتاب و سنت باقی مانده مورد مداقة 
هست يا نه؟ انکه به نظر یک عده رد می شود و پیروانش مدعی صحت 
انند باید دلیل بیاورند و با شناخت یک پیامبر و یک قانونی از وی 
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که هر دو تعیین شود بدون اشکال و تحریف از طرف خداست ارتباط حق 
با حق برقرار است و ... (دقت فرمائید). 


درست است که همه پیامبران یک هدف داشتند و آن دعوت بتوحید بود 
ولی نمیتواند در یک زمان چند دین حق وجود داشته باشد یعنی نمیتوان 
بود بهودی و هم عیسوی و اسلام را دین حق زمان دانست يا امروز متکی 
به اینکه حضرت محمد مصدق قبلی ها بودند هم یهودی هم مسیحی هم 
مسلمان. هر سه را بعنوان اینکه دین حق دارند اهل نجات دانست. 


هر پیامبری خاتم زمان خودش است و از کتابش معلوم که مصدق قبلی ها 
و مبشر بعدی است و این بشارت و تصدیق کافیست که گفته شود هر 
پیامبری دوست دارد پیروانش نیز به پیامبری بعدی ایمان اورند و پیامبران 
قبلی را احترام کرده تصدیق نمایند. 
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اک هر گنس از موش ط وروی موش ااقدها درا میات 
(علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل) و بعد از حضرتش ارتباط زمین و اسمان 
بنام وحی قطع شده فارغ التحصیل های از دبستان پیامبرانی چون ابراهیم 
و از دبیرستان انبیائی چون موسی و عیسی و از دانشگاه محمدی, باید خود 
دانشمندی و تقوا کنند (1) تا به مقام پیامبری برسند و پذیرفتن چند دین 
حق در این زمان, دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی را یکسان بحساب 
اوردن است و اصالت و شناخت توحید را نزدیک کودک و یک جوان و یک 
فرد کامل مساوی محسوب داشتن؛ (وقوع اسلام در میان ان تصدیق که 
باید مصدق انبیاء قبلی بود و این روایت که دیگر علماء امامت همانند 
پیامبرانند برای تا پایان جهان وحی شدن قران را میرساند). 

اينکه بگوئیم ما به الامتیاز فقط تقواست و هر کس هر دینی داشت چنانچه 
متقی بود کارش درست است سخن درستی نیست زیرا یک بعد اساس 
تقوا محبت بدیگران است و انسانهائتی که در ریشه عقاید مختلفند, 
اختلافشان حنلمی بوده و 


1- علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل که نبی گرامی فرمودند میرساند 
کسیکه از علماست باید تقوا داشته بااشد تا مشمول امتی بوده باشد. 
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بیکدیگر خشم و خصومت دارند و اگر دقت کنند خواهند گفت آیا چه چیزی 
در دیگران سراغ داریم که به آنها محبت کنیم. 


اسلام هر چند معنی تسلیم به دین حق را میدهد اما تسلیم به چند دین حق 
که در یک زمان بتوان سراغ گرفت محال است و بدون شک تسلیم در 
زمان هر پیامبری ایمان بهمان پیامبر است و اسلام فعلی و تسلیم بودن در 
0 مائده (آن الذین امنوا و الذین هادو| و الصابتون و النصاری من امن 

و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون) نیز غلط 
ب گفته شود هر کس از بهود و نصارا ایمان داشته باشد اهل نجات 
است زیرا| در صدر یه و ذیل آن اشاره به ایمان شده است بیعنلی هر کس 
اد ی و 
هتتشند هل تخانند ۵ ووغتر اتضورت بکران کلمات: هن امزت»:دلیلن: دیکر 


ندارد. 


اصولا با یک دید صادقانه به نحوه ارسال رسل کافیست که گفته شود هر 
زمان باید دید حق را از پیامبر انزمان خواست و دین این زمان و دین تا 
پایان جهان را نیز باید از خاتم 


م2 26 


ای ان ریت ای ناساس رازه 
وقت چند پیامبر در قلمرو دین به دعوت مشغول بودند همه بر دین یکی از 
انها بوده و محال است مسئله توحید, بتواند در یکزمان حتی دو دین را 
بعنوان حق بودن انها معرفی نماید يا دو دین در یکزمان بتواند مسئله توحید 

به شایستگی برساند. (بدلیل آنکه همه پیامبران دعوت به پرستش یک 
خدای یگانه کردند). 


و بالاخره دینی جز اسلام پذیرفته نیست زیرا ادیان دیگر چنین ادعائی را 
ندارند و همه فده آفدن بیافتوی: دی را در کنانهای اسمانی حوردادم اند 
و حال آنکه اسلام پایان پیامبری و بسته شدن راه وحی را با وفات نبی 
گرامی خود اعلام میدارد و دین آخر تا آخر برای همگان را لازم و واجب 
معرفی میفرماید و چه بهتر که در جواب بجای همه چیز میگفتیم: آیا جز 
اسلام دینی دیگر ایدئولژی توحید را اتکی که همه اکنون بیان میدارد 
دارند؟ اگر دارند چیست؟ و اگر ندارند جز اسلام دین دیگری پذیرفته 


متأسفانه به احادیث «علماء امتی کانبیاء بنی اسرائل علماء امتی افضل 
من انبیاء بنی اسرائیل» کمتر توجه شده 
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است در صورتیکه حدیثت اول (کانبیاء بنی اسرائیل) را تمام علمای شیعه و 
نی تفا کردم ۵ شا مدید ار-اشکه نی عرافی اثر فرموده اند نیست. 


علماء امتی یعنی دانشمندان امت من - بدون شک کسیکه براه حضرتش 
بود امت ایشان است و لذا علماء امتی یعنی دانشمندان موّمن و در 
اینصورت جای ابهامی برای کسانیکه علم را برای پر کردن خلاء عفیدتی 
بشر کافی دانسته اند باقی نگذاشته بنظر اسلام مردود است و بارها اورده 
ام که دین لازم است برای کنترل علم و علم ضروری است برای شناخت 
دین يا اگر بگوئیم دین مادر علم است و علم خوراک دین بجاست زیرا 
پرورش و رشد علم بدون نظارت دین سبب ایجاد علمی غول اسا و مزاحم 
میشود و دین بدون علم و شناسائی نیز سبب میشود صاحبش قز رازن پیچیده 
شود و متوقف گردد یا بنابر آنچه حضرت علی فرمود فقط کافیست دک تنم 
چشمانش را همانند حمار طاحونه می بندد, هر شب تا صبح و هر صبح تا 
شب گردیده و فرآورده هائی نیز داشته است اما همینکه چشمانش را باز 
کنند می بیند در جای اولیه خود است: جسمش را کار کرده و 
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جانش متوقف بر وضع اولیه در جا زده و از نوری که باید روشنائی به 
دروش بفرستد محروم مانده است. 


نه تنها, اسلام, علم را برای پر کردن خلاء معنوی و عقیدتی کافی نمیداند 
بلکه واضح است علمی که جزئی از فراورده های ذهن و شعور ماست و از 
جمله قسمت های خودمان بحساب میاید نمیتواند فطرت معبود خواهی ما 
را اقناع کند و جزئی از خود را پرستیدن است و بر فرض قبول این معنی؛ 
عدالت موجود آفزتتقر و غلرز الهی درباره کسانیکه علم بیشتر يا کمتر 
دارند یا آنها که جاهلند چه میشود؟ مگر باید دستگاه آفرینش در اینجا به 
نظم و ترتیب بودن خود را فراموش کرده وسیله پر کردن خلائی بزرگ و 
بیشتری دارد از آن بهره زیادتری ببرد !. 


اینکه قرن 19 میلادی ادعای تفوق علمی و شناخت همه چیز میکرد و 
بسیاری از آنچه آورده بود با پیشرفت علم در قرن بعد اشتباه و باطل و 
نحو دیگر معرفی گردید. 


اینکه امروز شناخت روح تجربی علمی را پیش کشیده و گویند بشر قبل از 


انکه بداند چه میداند باید 
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بداند چه نمیداند. 


اینکه قطعی شده است که با هر شناخت, ناشناخته هائی همراه بوده و 


همراه هر کشفی نظراتی تازه بوجود می آید و هر چه علم بیشتر شود 
حیرت نیز اضافه میگردد. 


اینکه هر دانشمندی میداند به ناچیزی از علم دسترسی دارد و این محدود 
نمیتواند خلاء لایتناهای عقیدتی اش را پر کند. 


اینکه هر متفکری پذیرفته است معنویت باید بر انسانیت آدمی افزوده 
آرافنشن آفرین بااشد و در این صورت علمی که بجانشینی معبود میخواهد 
باشد ملاحظه میگردد نتوانسته است اصلاحی بنماید جز اینکه شاهد روز 
افزون بودن آشوبها و نگرانیها باشد. 


اینکه هر کس باعل رها عودتشن احاهی دارد فاد آنندهیکلیس. الاغ 
بوده و از گذشته نیز اندکی میداند خواهد پذیرفت که نمیتواند معنویت را با 
علم هر زمان جدا جدا بجانشینی تکدیکد در آ درد 


در قسمت جبر و اختیار خواهید خواند 
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که با توجه به «کوچکتر در خدمت بزرگتر» حس اتکاء به مبدء اعلی است و 
اگر بشر از یک ایمان به ایمان دیگر میرود همین است که با فرمول 
«کوچکتر در خدمت بزرگتر» ایمان به دومی را بزرگتر می بیند. 


و اینکه در اسلام قبل از انجام و ابراز هر قعل و قولی مربوط بع مذهب 
الله اکبر ميگوئيم برای همین است که ایمان به عوامل دیگر بزرگ تصور 
شده ای چون علم با اخلاق يا ... مردود و کوچکتر از ایمان به خدا اعلام 
گردد. 


اینکه همه چیز را نمیتوان وارد علم و آزمایشگاه کرد همین است که 
معبودی برای ۳7 باقی بماند زیرا معبود در دسترس علم با 
آزمایشگاه در آهد تسخیر شده و آدفی معبود آن مشخر است و اینکه. خدا 
دیده يا بوئیده یا شنیده یا ... نمیشود و صفات سلبیه بر ثبوتیه مقدم است 
همین است که اه ۳ به دیدتی (نور و انیا بوئیدنی و... منحصر 
نگردیده تلاشها برای عبد ساختن معبود ! بفعالیت ازضانشکاهف نیفتد. 


امروز که میگویند: آنکه بداند چه چیزهائی نمیداند عالمتر از کسی است 


که میداند چه ها میداند و 


ص: 267 


هک هه ای یی اعافی است اقااهی ها ار او زر 
ش اص یات ای که ال و ای سرا الا 
و ضد اخلاق در برابر است و میداند ایمان به علم یعنی ایمان به علم و 


0 و 
حسب سلیقه و يا سنت های خود انتخاب کرده است. 


اينکه علم با کمیت ها و چگونه و چه مقدارها سر و کار دارد و قدرت 
نزدیک شدن بسیاری از کیفیت ها و چراها با علم نیست یعنی علم میپرسد 
چگونه و نمیپرسد چرا؟ 


اشکه امه ها فان اف رشان و انایتد اف انا 


زیاد شد. 


اینکه خودکشی ها بموازات پیشرفت علم زیاد شده و هیچ قدرت چون 
نتوانسته مانع اقدام از خودگذشتگان شود. 


اینکه بنام دین قتلها, شکنجه ها,؛ زانو زدن سلاطین در برابر پایهاء تعظیم در 
برابر رساء بت ها,؛ معبودهای باطل همه بنام دین انجام میگیرد. 


اينکه پیروان عقاید ازادتر از ملحدان دانشمندند. 
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ففرازی. کم آوردخ شد.عام تمیو اند برای بشر همه ارزشها تخساب اید و 
خلاء عقیدتی و معنوی را پر نماید. 


برخی گویند این اخلاق است که اگر بشر به آن آراشته کرد شم ارزشها 
را بدست آورده و آنچه میگوئيم که بشر باید داشته باشد یا میخواهد که 
بدان برسد در سابه اخلافی شدن ۳ یافته و خلاء های تمامیت انسانی او 
را پر خواهد کرد و در اين زمینه بفعالیت پرداخته و گروههائی بمنظور 
پیشبرد اخلاقیات درست کرده که نمونه آن «تسلیحات اخلاقی» میباشد. 


اینکه یکعده سرشان را میتراشند که مقدسی کرده باشند و سر یکعده 
مزاحم دختران را بعنوان نامقدس میتراشند - جائی دستمال سفید را 
پوشت کرده صفا و صلح میدانند و دیگر مکان بد میدانند و .. 


اگر آن کودک پا آن ولگرد, کنا ر خیابان به ادرار کردن بنشینند عبور کنندگان 


به بی اعتنائی میگذرند در 
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صورتیکه از یک حجه الاسلام يا یک وزیر چنین مشاهده شود يا به علت و 


اینکه فروید و بسیاری از سابقین و بعدیهایش اخلاقیات را نسبی دانسته و 
ی رای ال ار د‌شاند اسام حرط من اند 
(همانگونه که برای کودک و وزیر اجرای یک امر فوق تشخیصی دارد و 
خنده و جست و خیز یک دبستانی برای مدیرش تبسم آور و از یک دانشجو 
در برابر رئیس دانشگاه منسوب ندیوانکی تلقی میشود و «حسنات الابرار 
سیئات المقربین» نیز آفز تأیید میکند). 


اینکه میتوان بخاطرهای گوناگون اخلاقیات را مراعات کرد (تظاهر به خوبی 
- به مقام رسیدن - به شهرت رسیدن و ۰) یعنی هر کار اخلاقی نمیتواند 
بازگو کند که مردم بفهمند نیت صاحبش چیست ! 


اک ار ادف خی با تفاب ناخ با مامت ال فان وان اش 


(البته در مورد دین و علم نیز چنین است اما تظاهرات دینی یا علمی اگر 
برعکس یا دگرگون 
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شود هم صاحب و عاملش میفمد بی دینی و جهل است هم دیگران ولی 
تظاهرات اخلاقی برداشت شیطانی نیز میتواند داشته باشد و بشر امروز 
قریب باتفاق انچه بعنوان اخلاق میکند همین نخواست). 


اينکه همه میخواهند دیگران دزد نباشند ۳ بتوانند ماشینشان را همه جاأ 
بگذارند, از خانه اشان به اتود کی خارج شوند, همه میخواهند دیگران کم 
فروشی و گرانفروشی نکنند تا در خرید کلاه سرشان نرود» همه میخواهند 
تیکر ان جچشم چران و بی ناموس نباشند ۳ خواهر و مادرشان در امان از 
مزاحمین بانشد و خلاصه همه میخواهند دیگران اخلاقی ! باشند تا در محیط 
اخلاق ! زندگی آسوده ای داشته باشند اما چون به خودشان میرسد آنقدر 
آلودگی دارند که نمیتوانند بشمارند و بقول یکی از ظرفا, بشر معاصر 
بجائی رسیده که هر فردی که بتوان فسق و فجورش را شمرد ادم خوبی 
است ! و چه جالب میگوید شکسپیر: «اگر عمل برای انجام نیکوکاری 
همانقدر سهل بود که علم به نیکوکاری هست بدون شک معابد کوچک به 
معابد بزرگ مبدل میگردید». 
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اينکه اگر کارهای اخلاقی تأیید شده از طرف مردم با مقررات مذهبیشان 
اسان آوهرا لت یکدی ار فسات مکی دی لاس 
اخلاق است جدا دانست و در صورتیکه اخلاق مغایر با مذهب نمودار گردید 
موجب سر گردانی اجتماعی و حتی اقتصادی ! است. 


اینکه فطرتی از انسان باتکاء حیوانیت و خلقتش از «حماً مسنون» و گل و 
لای بر عصیان است و فطرتی دیگرش باتکاء ملکوتی و الهی بودن 
آفرینشش از «فنفخت فیه من روحی» بر پرستش است و اخلاق اتات 
آ یتست نداشته همانگونه که آورده شد در نسبی با مطلق پا مشروط 
بودتنش اختلاف است. 


اينکه انسان متفکر درک میکند مدارج عالی روانی از جمله مثلا تمرکز 
قوای دماغی (مزایای نماز یکی هم تمرکز مذکور است) از ضروریات اولیه 
زندگانیش است و این تمرکز ارتباطی , به اخلاقیات ندارد. 


ات زو شفک مفوهز ۳ همه ا لفات آراسته ۰ 1 


«۰9 
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اینکه عقلای قوم میفهمند در آخرین درجه کمال اخلاقی اگر بگویند انتخاب 
این راه اخلاقی به فلان رئیس یا وزیر یا قانون میرسد حقارتی به انسانیت 
خود نسبت داده خود 2 برده دیگری ساخته اند و تنها راهی که میتوانند 
اخلاقیاتش را به اخلاق ! تحویل دهند استناد به خداست که در اینصورت 


معلوم میگردد ات باید اصل باشد نه اخلاق. 


اينکه برداشت همه از یک مطلب اخلاقی یکسان نیست و تازه هر دو نفری 
هم که یکسان برداشت داشته باشند در تشخیص انتخاب راه عملکردها 
مختلف خواهند بود: مثلا در باب شخصیت مینویسند کسیکه میترسد چندین 
باز میمیرد و شجاع یک مرتبه؛ همینکه به مسئله ترس میرسد جنبه روانی 
مختلفی در افراد متظاهر میشود و حتی یکی در برابر یک صدای بلند رئیس 
اش میمیرد و دیگری با اخراج از اداره یکراست به جستجوی کار دیگری 
میرود. 


ندارند و برای بلند کردن خری که زیر محصولات فراوانی که از روی بی 
انصافی بر او تحمیل 
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شده بزانو و سینه افتاده حتی برخی به شک افتاده پا فراموش میکند که 
ک ی آتها ابا اقلاقت ات تا ی 


اک رنه هر له اعلافی ماه بل بقل مش سا غ ات 
مینماید و معدل عاطفه زنان بعلت رشد بیشتر ناحیه هیپوتالاموسشان و 
میانگین عقل مردان بسبب بزرگتر بودن قسمت پیشانی اشان زیادتر است 
و در میان مردان و زنان نیز مدارج مختلف عقل و عاطفه حتمی است 
برداشتهای اخلافی بکسان تفیباشند. 


اشکشه ٩‏ صقافمه آفلای! اما کرو ان کوک تست آنهام ی کار 
آخلاففت کوج در خرحله ان وا ع ماع قافتا سوه الا 
نمیتوانند چیزی جز گفتار و کردار باشد. 


اينکه پیامبران الهی برابر دعوت به توحید مبعوث شده اند نه اخلاق و 
«بعثت لا تمم مکارم الاخلاق» یعنی تمامیت مکارم اخلاق با پشتوانه توحید. 


اينکه پشتوانه ای چون معاد برای اخلاقیات نیست و آنچنان پلیس مخفی که 
در مورد دین با ادمی است در اخلاقیات نمیباشد و کسیکه می بیند رنح 


تحمل انجام 
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فلان کار سخت اخلاقی همانند اجر و مزدی که در تعقیبش است فانی 
است (توجه فرمائید که در اسلام عمل خوب و اخلاق نیکو از آدم خوب 
پذیرفته میشود یعنی «دگر کند بخشش گویند که می کرده نه وی» بقوت 


خود مطرح است). 


اینکه دستمزد انجام کارهای زشت و پلید را نمیتوان به معلمان اخلاق با 
معاد نسبت دارد و پیش کشیدن معاد. اخلاق را بعنوان کلاسی از مکتب 
مذهب معرفی مینماید. 


اخلاق هم نمیتواند همه ارزشها باشد و خلاء عقیدتی و معنوی راب پر نماید. 


رهبانیت که حرام است و در نوع مشروع رهبانیت که گوشه ای انتخاب 
کردن و به عبادت پرداختن میباشد و در نوع عالی آن تزکیه نفس و فرد 
(خود) را نجات دادن و سعی ناکردن در اینکه دیگران را نجات دهند که 
هرگز پیامبران الهی حتی اگر پیامبر خانه خود هم بوده اند فارغ از آنقسمت 
وحی و دین که بهبود مناسبات بین خود و اجتماع است غافل نبوده اند. باید 
توجه داشت که انچه قبل از دریافت 
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دین است چیزی جز رهبانیت مشروع ! نخواهیم شناخت که دین تظاهراتی 
(نماز - روزه - جع - جهاد و. ۰) دارد و بمیان ! اجتماع افتادن و بجای اينکه 
دین حافظشان باشد حافظ دین بودن و لذا هر چه جز علم و اخلاق هم 
برای پر کردن خلاء عقیدتی و معنوی انتخاب گردد جزء دین بشمار نیست 
مگر از طرف دین معرفی شده باشد زیرا هر چه (جز دین) با تغییر 
موقعیت های طبیعی و سیاسی و ذهنی و حتی اقتصادی به نوعی خاص 


قبل از بحت باید گفت: علم ان کرده که می بینم ! هم کوره های آتتنن 
سوزی هیتلری را اورد و هم کشتی های فضائی, هم هیروشیما را اتش زد 
و هم راه هر چیز را بهم نزدیک ساخت: اخلاق هم آن کرده که می بینم؛ هم 
فساد سگ کشیدن را بعنوان گناه تجویز نکرد و هم غرائز جنسی را زیربنای 
تمام شون انسانها پذیرفت. هم برای یتیمان و بیوه زنان افریقائیان آزادی 
طلب شکست خورده پتوهای آلوده به شیش تیفوس فرستاد و هم 
چادرهاتی که از سرما محفوظ بمانند ! ب و . جه اه دیرن 
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چه کرده؟ و چه میکند؟ و چه خواهد کرد؟ 
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اگر در مقابل پیشوایان دینی (پیامبران و اوصیاءشان) همه و همه مردمی 
را که تحت تبلیغ دعوتشان قرار گرفتند بهیج بگیریم و بگوئیم کاری نشده 
اشت تام کرد ام زرا اکر تشه خسلماتان هد ام اسر 
تمام بلاد و تیمارستانهای کشورهای شماست حاضریم بشرطی بپذیریم که 
افتخار داشتن حضرت محمدتان را هم به ما واگذارید! بدون شک 
مسلمانان هرگز حاضر نخواهند شد؛ و حتی در مرتبه پائین تر چنانچه به 
آلمانها بگوئیم پلانگ را با انچه دیوانه دارید بما بدهید نخواهند داد پس دین 
با تحویل دادن کسانی چون علی بن ابیطالب معلوم نموده که چه کرده 
است و اگر معلمی در تمام استان شاگرد اول و دوم و سوم از کلاسش 
باشد و بقیه را ندانند چه کرده اند مردم بهمین طریق قضاوت خواهند کرد. 


میخواهند سرباز را به جنگ تهییج کنند آیات جهاد 
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میخواهند آن ماه را نشان دهند که چاقوکشیها و جنایات و ... در آن از هر 
ماه دیگر کمتر است ماه رمضان را نشان میدهند. 


میخواهند بگویند فلان قانونی درست است با موازین دینی تطبیقش 


میخواهند تفرقه بین کشورهای اسلامی بیندازند دین را ملعبه قرار میدهند. 


میخواهند از مسلمان شدن افریقائیان جلوگیری بعمل آورند در کنار آیه 
«وامسحوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق» یک جمله اضافه میکنند «چون 
مخرج خود را با اب شستید دستهای شما احتیاج به شستن ندارد». 


یک فرقه ضاله میخواهد خود را در لباس اسلام برای زهر خورانیدن به 
لاخ ودنک کید تبلیع میکند ار اشلامر را انجتان نفسن هه بکار‌ها کید را 
مسلمانان به تماشا ور ارب و اوه ام بای هم تعسو و او این یت 
حرکات که همه پیرامون دین و به نام دین و دین چه ند؟ 


اما دین چه خواهد کرد؟ 
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شام اخبار غبی: ان الزهان: انقدر: روایات است که مردم میخوانند و با 
تعجب هر چه تمامتر می بینند بسیاری از انها که امکان پیش بینی کردنش 
نبوده هم اکنون روی داده است (بعدا شرح داده خواهد شد که پیش بینی 
اک 
مغیبات مذکور ندارد). روایات اورده شده انقدر جالب است که مدام 
تاو ای ای سره فرای ش ای را 
وعده امدنش داده اند که چون کتابهای زیادی در این باره نوشته شده بجز 
چند ایه از بقیه صرفنظر میشود: 


«کتب الله لاغلبن انا و رسلی»: دست تقدیر این را نوشته است که غلبه 
(نهائی) با من و پیامبرانم است. 


«... لیظهره علی الدین کله»: برتری بر تمام ادیان از اسلام است. 


«... بقیت الله خیر لکم .... وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات 
لیستخلفنهم فی الارض...» 


برای شیعیان موجب افتخار است که میتوانند فریاد زنند تنها گروه مذهبی 
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خدا (حضرت محمد بن الحسن العسکری ارواحنا فداه) دارند و این بقیت 
الله و کسی است که پروردگار وعده میدهد پس از زمانی پر از هیجانات و 
اضطرابها و جنگها و ... دوران ارات به کسانی وعده داده میشود که در 
اشنا شا رک ماما ان ی اه اس اد کم ی 
اارض) (ساته آنی حاعل فن اف ام مها ام اسان 
کار و علی مرفنه. ای کف دار فصمول ای تیم کانماه ی 
اسرائّیل» خواهند بود. 


از اینقرار: دین کسانی چون علی بن ابیطالب را به اجتماع هدیه کرده 
است و هم اکنون (غیر مستقیم) باتکای دین همه امور مراحل درخواستی 
ها را بسر انجام میرساند و در پایان است که دین درهای مدینه فاضله را 
بروی همه گشوده و عبور از دروازه مدینه علم الهی (انا مدینه العلم و 
علی بابها) نیز برای کسانيکه. مشمول «وغدالله الذین آمنوا منکم» میشوند 


7 صفات سلبیه ! دین بود (علم. نمیتواند بجای دین باشد - اخلاق نمیتواند 
۰ اما ضقات تبوتیه ا آن: دین میتواند مسیر عمال را باز نگه دارد که هر 
را 
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روحانی و ملکوتی سیر کند. 
میتواند: پاسخگوی تمام مسائل اجتماعی, اقتصادی. سیاسی و ... بوده 


باشد. 


مه اتکی از کفا انم که رفص با ای ره تا نما 
ال راعن ۱۷ ها سفه‌عدا کرو 


میتواند: بعنوان پلیس خفیه انحراف از عدالت های فردی, اجتماعی, 


میتواند: بشیر نیکوکاران و نذیر بدکاران باشد (با طرح معاد) و اینکه 
قطعی است «فمن یعمل مثقال ذره خیرا اوه توش ی یقفا فتقا ن رم را 
پره» و هیچ ذره ای خوب و بد از بین نخواهد رفت. 

میتواند: باتکاء اینکه 0 از خداست همه و همه را منحد و 
اعضاء یک خانواده سازد و شخصیت ها بهیچوجه در برابر خدا اظهار وجودی 
ندارند برعکس آنچه درباره اخلاق بشرط آتکة اصالت (بدون مذهب) 
برایش قاثل شویم. 

میتواند: بارهائی دادن انسان از چنگال های محیط (طبیعت خارج) - 
(طبیعت خودش) او را از قفس محدود 
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ماده آزاد کند. 

میتواند: (دین اسلام) نشان دهد که با پیشرفت هر چه بیشتر علم, علم و 
اخلاق به دین نزدیکتر دیده میشوند. 


میتواند: برساند که هر چه را دشمنان اسلام بعنوان ایراد و اشکال وارد 
میدانستند پیشرفت علم مرتب به پاسخگوئیشان پرداخته است. 


میتواند: بگوید به کسی که حقیقتاً دین دار است صد در صد مطمئن باشید. 


میتواند: ثابت کند که هر چه پذیرش دین بیشتر شود زندگانی معنوی به 
زندگانی طبیعی نزدیکتر میگردد. 


میتواند: قول بدهد در دنیائی که ثابت شده هیچ عنصری هیچ اشاره و کنایه 
و کار و گفتار و پنداری از بین نمیرود آنکس که دیندار بود, فردا موجودی 
فهتواند؛ تماشاگری: باشد که مق بیند رانطه: دینداران: با آذوفه.هانی که از 
روی کودها برمیخیزد قبل از کسانیکه فقط با علم با اخلاق سر و کار دارند 
بریده شده است و این در قحطی ها بهتر معلوم میشود. 
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میتواند: بگوید عقل و وجدان و ... هماهنگ پیام پیامبران بوده است. 


میتواند: مقداری هم از وظایف تعبدی داشته باشد و هم مطابق مقتضیات 
زمان و مکان (تعبدی که عالم دوران را با هستی متصل سازد و آن دیگر که 
انسانها را انچنان به محیط متصل سازد که سازمان اجتماعی مساعد و 
مستعد داشته باشد و در عین حال همه را باور باشد که در برابر یکدیگر 
چون اعضاء خانواده متعهد و مسئولند). 


دار باشد محرکی برای تحقیق و تقلید خواهد بود که الان شرح دادم. 


نتیجه آنکه: انتخاب علم, اخلاق و ... برای رهبری بشریت با آنچه باید 
هماهنگ زیربنای رهبری شدن باشد دستخوش تغییر و تبدیل بوده و بیهوده 
است و تنها دین میتواند بعنوان راهبر انسانها را به سیر انچه حق است که 
بشوند وادارد و همانگونه که در آغاز بحث گفته شد چون در یک زمان نمی 
تواند دو دین حق وجود داشته باشد و ادیان اسمانی همه مصدق قبلی ها و 
مبشر بعدی ها بودند تا نوبت 
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فقط اسام اس و فران حور فرماید ان لین لاه الم لام و مس 
پن ی ااشاای دیا فلس تعل اس ری بح آساای است مه ایا 
دینی غیر از اسلام پذیرفته نمیباشد). 


قرار شد در اصل مسئله که پذیرفتن دین است حرفی نداشته باشی. 


ادیان آسمانی دیگری هم سرا داری به آنجا هم سری بزن اما از تو 
میپرسم مگر توحید اصل دین و سرآغاز نیست اگر سراسر جهان را بگردی؛ 
توحید را در انحصار اسلام خواهی یافت و آنچنان که هر مسلمانی از این 
لذت میبرد که ایدئولژی توحید خالص را انچنان میتواند بداند که جز نزد 
تا مه رها با ها ی ی و رای ایا 


خواهند شد. 


در آنجا که از فطرت بحث شده خواهید دید فطرت همان قوه ای است که 
در نهاد ادمی افریده شده و باید 
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بفعلیت برسد تا درست مسیر کمالی وی ظف کرد و بفعلیت رسیدن 
استعداد وجود همان عقل و وجدان است و وسیله همان دین که تمام ادیان 


است. 


اصول تمام ادیان متجد بوده همه پیامبران دعوتشان به یک خدا| بوده و همه 
۳ عون شده 0 پرداختند؛ و انح ات نود جزئی و 
بموازات پیشرفت عقول بشریت ادیان نیز سیر تکاملی پیموده ۳ به اسلام 
رسیده است و از این ببعد فارغ التحصیلان دانشگاه دین باید خود پیامبری 
نمایند و به ندای «علماء امتی کأنبیاء بنی اسرائیل» پاسخ مثبت داده در 
۳ 0 تقوا و علم دربغ ندارند. 


اسلام نه تنها خود را دین آخر معرفی مینماید بلکه ادیان دیگر بصراحت 
بشارت به امدن دین ویر میدهند. 


توحید خالص که پیروانش هم در مرحله عقیده به غیب ایمان داشته باشند 
هم در مرحله عمل نزد اسلام است, 
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آنچنانکه توحید و معاد در اسلام شرح داده شده و تحلیل و تفسیر شده نزد 
ادیان دیگر دیده نميیشود. 


فقط در اسلام است که دستورات فنی مربوط به کوچکترین امور دنیوی 
دیده میشود. 


فقه فستف و آ له آیوت که کارا که کت مر را خر وه 


تقسیم بندی کارها به حلال و حرام و مستحب و مکروه و مباح و دستور 
تعاون و برادری و برابری و . .. جز در اسلام که به نفصیل است نزد ادیان 
دیگر وجود ندارد و نیز پایه و اساس فضیلت را بر تقوا نهادن (آن اکرمکم 
عندالله اتقیکم) ویژه اسلام است. 


تطهیر ظاهر و باطن و مسائل توبه و شفاعت و دعا و جبر و اختیار و حق 
مالکیت و آزادی و . شش کته دون وخکمهن کهنا فطوت ادمی .سار مار 
باشد فقط نزد اسلام است و هیچ صاحب قانونی بقدر اسلام شئون مادی و 


معنوی پیرامون خود را منظور نداشته است. 


شرا قیت: آن شفضیت اسلامیتی اسان افراد تسین سا مگ درون 
رین اتف نایارس از اسکلت اخکام 
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اسلامی بوده و نزد ادیان دنر اینچنین دیده نميیشود. 


تماض: انچه. ها نم زشتد: خمالی و سعادت و راهیابی بشریت برای رسیدن به 
اف ۲ 4 ات 9۳ 
سوق دهنده بسوی لقاء الله و رضوان الله است حلال مقرر داشته اند ؛ زناء 
قمار, شراب, و ... و قتل نفس همه و همه بوسیله تمام پیامبران الهی 
حرام اعلام گشته و مفهوم آبة شریفة «لا نفرق بین احد من رسله» در 
ابعادی که ازجمله دستورات دعوتشان بوده است یکی بوده و حتی حرکات 
عبادتهایشان مشابه و همه رکوع و سجود داشته اند حضرت ابراهیم ِ 
مزا ستی اظا ی والعاکن هار کم اتید شوه وت مه 

و حضرت عیسی نیز که از تورات کم و زیاد نکرده است آرک 
حضرت مریم قبل از پیدایش فرزند گرامش بر دین حضرت موسی بوده 
اند) هر دو در عباداتشان رکوع و سجود داشته اند «یا مریم اقنتی لربک 
واسجدی و ارکعی مع الراکعین» ولی با انهمه یکسانی و همسانی که همه 
در دعوت خود مشمول «لا نفرق بین احد من رسله» شده اند. 


27 


آبا آگر کت بخراهه من اوضاغدی اخوال میرن اظلاخ فحیین عاصل 


اگر بخواهد دقایق دینی و بظاهر کوچکهای دستورآتی را عمل نماید باید 
وی وی ار امه 


چنانچه تصمیم کسی بر این بود که پیرو منویات پیامبرش باشد و به او 
ی ها یا ی و 


دسترس است؟ 


در صورتیکه فردی مسئلت داشت که اول شرط قبول پیامبر آنست که 
نشانه و آیه ای از جانب خدا ارائه دهد ایا آیات الهی که خود را معجزه 
معرفی نموده و تحدی میکنند در کتاب کدام از پیامبران جز اسلام است؟ 


و مطالب بسیاری دیگر که یکی از آنها برای نویسنده اهمیت فوق العاده 
دارد و آن اشاره قرآن است به اينکه همه پیامبران «و ما اسئلکم علیه من 
اجر ان اجری الاعلی رب العالمین» داشتند و به مردم میگفتند ما هر چه در 
راه دعوت مردم رنج کشیدیم اجرش را از خدای رب العالمین 
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میخواهیم نه از شما مردم. 


ای ارام هدفه من عاا سکس عایه اهر از 
الموده فی القربی» و اجر خود را در ازاء مودت به علی و فاطمه و حسن 
و حسین و اقربایش دریافت داشته معرفی فرمود و این مخصوص دین آخر 
است (دقت فرمائید). 


و ساز گار با «انی تارک فیکم النة لثقلین کتاب الله و عترتی» و این عترتش 


عم 


در کتابش امده اند. 


بهر صورت سازگاری اسلام با فطرت و اینکه دین نان و دینی که بر پایه 
و اساس محبت و مودت نسبت به قانونگذاران و مقمنان است و دینی 
است قابل کاربرد برای نگهداری از موجودیت طبیعت های مادی و دینی 
این چنین وجود ندارد پذیرش دینی دیگر پذیرفته نیست. 


بدون شک هر کس به امید دریافت حق و داشتن عقیده ای درست, عقیده 
اي کهانارن نمودهانن ایجاد‌شونه توسط آن در این نیا آخزنی: سار کاوه 
موافق. سازمان بخشی نماید. عقیده ای که حجاب و حائلی در برابر 
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چنان فریب باطل را میخورد و لذا هر فردی که در قلمرو این مطلب در 
امد که دریافت حق را از جمله دریافت های ضروری دنیا باید داننست 
پذیرنده دین بوده اما با توجه به اینکه ادیان اسمانی همه وهمه در اصل که 
خدا - ارتباط خدا و انسان - سرنوشت انسان (توحید - نبوت - معاد) باشد 
باطل که هر دین بعدی کاملتر از قبلی است بوجود نیامده زیرا هر دینی 
برای موقعیت های زمانی, نژادی, جغفرافیائی کاملترین دستور برای مردم 
همان دوز است و هیچ دینی ناقص نبوده که بعد کامل شور چنانچه 
نمیتوان گفت قانون فلان کشور مشروطه از کشور مشروطه دنک زا در 
مقام مقایسه کاملتر داننست و مقایسه در اینجا وارد بیست زیرا| اوضاع و 
احوال مردم هر دو کشور بهمان اندزه مختلف است که قانونشان و ۳ 
باید گفت ادیان اسمانی همه در اصل یکی بودند اما هم اکنون با توجه به 
اینکه: 


ایدئولژی توحید خالص نزد اسلام است - دین آخر و کامل کتایش که منشاء 
صدور دستورات اسمانیش است 
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باید دست نخورده مانده باشد و این تزد قرآن است- کتابش تحدی کند و 
هل من مبارز بطلبد و در ابعاد مختلف ادبی و علمی و ... ادعای اعجاز کند, 
و بالاخره برعکس ادیان اسمانی موجود که خود را سرپرست یک نژاد یا یک 
شهر میدانند باید خود فریاد برآوردکه برای نجات و راهنمائی همه بشریت 
امده و تبعیضات نژادی و9... را مردود میداند و در عمل نیز مشاهده گردد 
که افرادی چون علی بن ابیطالب را تحویل داده است و همه آنچه از 
امتیازات گفته شده که باید در دین اخر و همگانی جمع باشد از اینرو که 
دیده میشود در اسلام جمع است.؛ پس عقیده حق در اسلام پافت میشود 
هر چند برای اسلام که بهترین عقیده میباشد کافی است گفته شود: 


ایدئولژی توحید خالص فقط در اختیار اسلام است و عقیدة حق بر توحید 
استوار. 
#بتو ار 


خلاصه سه قسمت اخیر آنکه: هر کس پذیرفت «خدائی» هست ارتباط بین 
خدا و خودش را بناچار می پذیرد و واسطه این ارتباط «نبوت» را قبول 
دارد و نیز می پذیرد که فرستاده خدا برای سعادت مردم از طرف خدا 
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دارد و در نتیجه کتابی از فرستاده خدا را می پذیرد و چون به عقل و تاریخ 
مراجه نماید می بیند: چون مردم بعد از هر پیامبری کتایش را تحریف 
کردند خدا برای تجدید دین خود پیامبری دیگر فرستاد تا زمانیکه اراده 
فرمود دین پایان دهنده ادیان و پیامبرش را بفرستد لذ| قرآن کتاب پیامبر 
خاتم را از دستبرد تحریف و دگرگونی تضمین فرمود «انا نحن نزلنا الذکر و 
انا له لحافظون» و لذا کسیکه توحید و نبوت را پذیرفت برای داشتن کتابی 
که بدون شک رابطه ای باشد بین «غیب و انسان» - «غیب و پیامبر» - 
«پیامبر و انسان» يا برای داشتن کتابی که رابطه باشد بین خدا و انسان 
ی ار ی ام 
یقبل منه» و دینی جز اسلام قبول نیست و کسیکه روابط مذکور را 
ان و ایحا ات 
«ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یوّمنون بالغیب و ...» 


همه فقهای اسلام واجب دانسته اند شناختن خدا و 
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صفات تبوتیه و سلبیه ذات مقدسش را و اينکه بدانند صدور و وقوع چه 


دانشمندان سنی که از نبی گرامی روایت دارند که همه امت محمد بر 
خطا اجتماع نمینمایند (لا تجتمع امتی علی الخطا و تا ایتجا دانسته شد که 
اسلامیان همه و همه دانست و تحقیقی بودن اصول دین را واجب و علتش 
را دخالت معصوم يا همه مسلمانان در آن دانسته اند. 


دز بر کی از همت خلها ور دمشد عم وه تا آنضا تزمندم که هر اتضانن:وا 
ایمانی لازم است اما چون به نحوه ایمان میرسند الهیون به «خدا» و غیر 
آنان ایمان به, «خود» نا «اجتماع* را پیشنهاد منتمایند (مقلا ایمان به اراده 
توا ایمان یفخواست :اما ) 


1- هر کس لازم است موّمن به اصلی باشد اما هر جمعیتی مومن به عقیده 
ار ماه 
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2- سرگردانی در اینکه باید به کدام عقیده گروید سوهان روج و موجب 
ناراحتی انهاست که میترسند بدون ایمان بمانند. 


3- تاکنون گفتند: روح سالم در بدن سالم است اما علم پزشکی روز (در 
قلمرو یسیکوسوماتیک) قطعی میداند که روح اگر بیمار و سرگردان بود 
اه شا سا اه و ی ات اما ی ی 
نوزاد, یک کودک, یک جوان, یک پیر در مدارج استکمالی بوده و لذ| اگر 
بگوئیم روح بیمار با روح سالم تفاوت دارد درست است) برخی نیز گویند 
روح سالم فقط در اجتماع سالم است مشروط بر آنکه نام ملت را بتوان 
بر امافان کات مان خاک را که فا کر امتت صکن اه 
بن یوسف ثقفی) و بخاطر جلب نظر حاکم سعی مینمایند شکار شده 
بیشتری را معرفی نمایند, اجتماعی بیش از «گله سگ» نبوده و نام هر 
وفت. که مد سا آنها حاعه هلف اسان کردم پش آن له 
گوسفند» نمیباشد و تنها نام «ملت» برازنده مردمی است که از آزادی 
برخوردارند اما همانگونه که مردم عادت کرده اند از کنار گله گوسفند به 
بی اعتنائی بگذرند و چون 
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گله ای از سگان ببینند تعجب میکنن حاکم شکارگری مثلا حجاج را هم 
تحمل کردن «بل هم اضل» ها نگهداریش مینمایند و مستبدان (چون اغلب 
خلفای اموی و عباسی که کمتر خونریزی میکرده ند زیرا هر مستبدی 

شکارگر کمتری است و هر شکارگری مستبد بیشتری) را «اولتک کالانعام» 
(گله های انعام) حفظ مینمایند. و از اینقرار اگر بیذيريم روح سالم در 
اجتماع سالم است باید ول کم کد احیام سالم باید دارای عقیده سالم 
باشد و در اینصورت بهتر است بگوئیم روح سالم در ملت سالم است و در 
جای خود شرح خواهیم داد که چرا رو یگانگی و وحدت طلبی که اسلام 
آنرا در «ید الله مع الجماعه» را کر وه است در همان مردمی است که 
روح سالم دارند و «ملت» اند! 


با توجه به اینکه حفظ روح و تن در برابر آلام جسمی و روانی واجب است 
نجات از سر گردانی در میان ایمان به عقاید گوناگون نیز واجب و لاجرم 
اضول دین حقیقی. خواهد بود که سراغاز آن توخید میباشد (توخید گفته 
شده که خداشناسی زیرا فطرت انسان بر پرستش خلق شده است و 
میتوان مشرک و ... را نیز که بت ها را «اشقیاء عندالله» میدانند 
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بعنوان مثال معبود شناس گفت نه موحد بلکه خداشناس نه موحد.) اینک 
چون توحید شناخته شد که لازم است تحقیقی باشد نمیتوان پذیرفت که 
خالق یکتا همانگونه که خود در کتاب کریمش فرموده است (۱فحسبتم انما 
خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون) مصنوع و مخلوقی جالب چون انسان 
را برای زندگی کوتاه و لهو و لعب دنیوی بیافریند و بعد هم انها را بهلاکت 
ترسان همان کرره کری که ظروف رز و عالی مر مارد و 
بشکند؛ لاجرم زندگی دیگری که در ان نیکوکار و بدکار نیز متمایز باشند 
وجود دارد و برای اینکه مردم بدانند نیکی ها چیست و بدیها کدامند و 
بترسند از بدی کردن و بشارت داده شود به نیکوکاری ضروری است که 
راهنما و پیامبری از طرف خدا ارسال شود و همه قسمت را دلائل بسیاری 
است که در جلدهای مربوطه اورده ميشود. 


تقلید نمیتواند بدنبال تحقیق در اصول غیر از آنچه باشد که بین فقهای 
عنام یعه معصمل افست و هر وان کت ان لته کور تور ات ات 
زیرا: 


مردم جمع میشوند نمایندگانی انتخاب مینمایند 
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فان فهانت تور و اتطارته که اات نه ان تواتا یدای را حاره که 
بهترین قانون را وضع کنند و سپس ات آنکه بعنوان قانون آورده شد بجان و 
دل میپذیرند و حبنی برای کنترل و رعایت قانون, قوه مجریه میگمارند: آپا 
اطاعت ار قانوش تقاید کور کهر انه انمث و آبا جات ار این اختماع و انتخاب 
و وضع قانون باید اصلاح شود؟ 


اسلام نیز همین را انجام میدهد؛ بجای مردم انتخاب میکند و انتخاب کننده 
خداست ران الله اضطیی اوح ی فان خداشتر سم فانین 
پیامبر است و در اینصورت برای کسیکه اسلام و محمد را پذیرفته است 
تقلید کور کورانه نمیتواند باشد با این فرق که وضع قوانین از طرف مردم 
غیرمتخصص که ۱ ۱ ۱ ۳۱۱۱ ۰ ۱۳ اطلاعات 
اس اس ار را اب ارات وهای دور 
ذستت.: آاخاهن, داشته باشتد:در ضور‌تیکه دین از .طرفت پرهوردهاز علیم خبیر 
هو الاول والاخر و الظاهر و الباطن محیط بر همه زمانها و همه مکانهاست. 
تقلید کور کورانه آنست که جوانان به غرب بروند درس بخوانند بدون آنکه 
فیلسوف شوند افکا ر فلاسفه کشوری را 
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که یا فلسفه حتی یک کشور دیگر اروپائی خوانا و موافق نیست به کشور 
خود بیاورند و کشوری بسازند مقلد یک کشور دیگر که خود سرگردان و 
گرفتار خلاء های معنوی بسیار است و تازه می بینیم وقتی بازار نوسازی 
ایشان گرم شده که فلسفه متبوع وی نامطبوع شده و خط بطلان و 
دکر کون بر آن کشیده اند. 


اما چرا تقلید باید کرد و فروع دین تحقیقی است؟ 


انسان که مدنی الطبع و اجتماعی است و باید هر کس به تخصصی بپردازد 
تا رفع نیازمندیهای انسان گردد یکی نانوا یکی خیاط و . 0 مازتز کان».ط . 

را دم ار اه ار 
دین که به توحید بسنده است (يا محقق ساختن توحید تحقیق در بقیه اصول 
دین همانند فرمول ریاضی بدون وقت گیری میباشد) بخواهند همه مردم در 
کلیه امور دینی تحقیق کنند و بدرجه اجتهاد برسند کسب ها و نیازمندیها 
معطل خواهد ماند و همینکه شخصی کسی را بنام محمد صلی الله علیه و 
اله و سلم انگونه شناخت که برای خیرخواهی و نجات بشریت فرستاده 


شده اند 
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در اینصورت با اعتماد و اطمینان صد در صدی که به آنحضرت است 
اشکالی نخواهد داشت قلاده ای به گردن انداخت و بدنبال پیشوای 
خیرخواه يا جانشینان وی بود که تقلید همان قول شخصی را بدون دلیل 
پذیرفتن است و پس از شناخت نبی گرامی به نبوت باید آنچه فرماید بدون 
دلیل پذیرفت و از این بابت هیچ صدمه و خللی به روح وارد نمیگردد که 
خواهیم گفتک 


اصولا یا همه مردم در علم مساویند یا نه - اگر در میان مردم مساوی در 
علم باشیم و همه معتقد بیک اصل نباشند واجب است در جستجوی آنکه 
بهتر و برتر است برائیم و در صورتیکه عقل حکم به برتری یکی کرد همان 
خود دلیل است و اگر تشخیص عقلی نتوان داد باید باب تحقیق باز بشود. 


در ورتیکة در هیان آن کرو توديم که بکعده. عالمند با اشتاخت.: غفیده 
برتر و بهتر ضروری است و چون فروع دین هرگز در قالب کلی دگر گونساز 
عقیده نیست پیروی از انچه در جزئیات مختلفند بلا اشکال و اطاعت از 
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آنکه با خدا رابطه ای ندارد و آنکه دارد باید فرق داشته باشد و همین جمله 
برای آثبات تحقیقی بودن اصول دین کافیست زیرا کسیکه با خدا رابطه 
ندارد يا اگر دارد تحقیقی نیست و هر نسیم مخالفی ورزید آنرا میتواند 
دستخوش امیال طرف قرار داد چندان فرقی ندارد زیرا اصالت توحید در 
برابر امیال و ارزوها يا اینکه غیب را بر حسب تخیل با تصور پذیرفتن همه 
شرک است با در حد شرک. 


تقلیدی که گفته میشود این معنی را ندارد که هر کار طرف کرد تکرار شود 
بلکه تقلید دراینجا یعنی یکعده که از دانشگاه نبی گرامی متخصص شناخته 
شده اند استادی و مرجعی باشند که غیر متخصصان در کارهای خود به آنها 


تقلید از مراجع یعنی مراجعه بیمار به پزشک نه تکرار حرکات و سکنات 
طبیب بوسیله بیمار و اين مثال جالبی است زیرا ممکن است مراجع چند 
نفر باشند و پزشک نیز چند نفر نها هر کدام نظری دارند و اپنها هر کدام 
نظری. و اختلافشان در سطوح بسیار کوچی و فروع است و آن هم بحدی 
که نه بیماران از ان دستور 
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بی بهره از درمان میشوند و نه اتحادشان در اصالت مراجعه به پز زشک به 
شک و تردید دچار میشود و نه اتحاد تقلید کنندگان بهم میریزد که مقلد آن 
یکی با این یکی در دو صف نماز و دو مسجد شر کت نماید. 


اگر کسی میخواند يا میشنود یا می بیند و فعالیتی از خود بخرج میدهد و 
دیدی بر مبنای آگاهی در او یدید میاید که برگشت به فطرت بر توحید خود 
دارد تحقیق است و اگر حالت خاص روحی را که گفتیم در او پدید آمد ام 
آنچه فرد گوینده پا یا نویسنده دریافته حالت اتحاد توجود آورد فیشود تقلید؛ از 
اینقرار؛ تحقیق متحد ساختن خود است يا انچه بر فطرت در خویشتن 
خویش وجود دارد و تقلید متحد ساختن خود است يا آنچه باید سازندگی 
تقلید را بخوبی دریافت بحدی با اسلام متحد شده که میتوان گفت بمرحله 


تسلیم رسیده است. 


منطقه فیزیک منطقه ای است که امکان آممانش‌نر ان هست و متافیزیک 


ص: 301 


در قلمرهة انتتتت: و متصفه. تفلید که نه.: ازمایشین انست: نه. تحقیق بلکه 
منطقه استفاده علمی مقررات دینی است از شناخت علمی دینی دیگران. 


اصولا تقلید از اصول مسائل هر چه آشکارتر باشد زشت تر بوده و هر چه 
را بتوان با عقل و وجدان بررسی نمود بدست اختیار دیگران دادن و 
تقلیدشان کردن روش عقلی را کنار گذاشتن و اتکاء نفس را از دست 
دادن و بدنبال دیگران دو بدن است بویژه اگر در اصول عقاید باشد که 
مراجع بخواهند هر کس را شبیه خودشان سازند و موجودیت خودشان را 
نیرومند سازند که اسلام بابت سازی و بت پرستی و خود تزران تمانین ها 
غرور آنچنان مخالف است که حتی امام جماعت را اجازه نمیدهد بالاتر از 
نمازگزاران بایستد و با انکه می بیند با هر حرکتش جمعیت همان حرکت را 
انجام میدهد و امکان این دارد که خیالی از بزرگ نمائی در برابر الله اکبر 
گفتنش قابل پذیرش باشد باید پائین تر از دیگران امکان داشته باشد اما 
همینکه اختیار خودسازی بدست خویشتن خویش بود و حق را که 
اشکارترین اشکارهاست با چشم عقل و بصیرت و وجدان دید وفردی خود 
ساخته شد تقلید از 


ص: 202 


اطاعت به اصول ندارد درست بوده و تحقیق در حقیقت اساسنامه است و 
تقلید ائین نامه؛ و تحفیق برای دریافت حق (توحید - لبوت - معاد) همه 
تکیه به خواسته دیگران نگهداشتن و اتکاء بنفس را از بین بردن و مطرود 


است. 


تحقیق در اصول دین و تقلید در فروع یعنی در حیطه تصرف یک محدودیت 
در امدن اما ازادی در یک لایتناها. 


تحقیق در اصول دین و تقلید در فروع دین یعنی با قبول برنامه آموزش, 
اموزگار را برای یادگیری پذیرفتن. 


تحقیق در اصول دین و تقلید در فروع دین یعنی ذخاثر بیشماری بدست 
اوردن و با نظرخواهی از مطلعان جوانب انرا نگهداری نمودن. 


پیوندمان در تحقیق اصول دین یعنی خودمان با انچه هستی است وتقلید در 
اگر فروع دین 


ص: 303 


تج 2 تیوه ره فرصت 5 ۵ کاز و ,و 0 وقت : فقو بر ات ان 
قطع پیوند بین جاهل و عالم بود و استعداد درون گرا شدن را افزایش 
قای) ه انا کر اسلا فطع خرکت ار لس هلاه اس ره مس 
فروع و نقطه وصول معاد و الیه راجعون و وسیله ارتباط انسان و هستی؛ 


تحقیق در اصول دین و تقلید از فروع یعنی معارف عالی انسانی را 
شناختن و تحویل مراتب ب معاش دادن. 


تحقیق در اصول دین یعنی بدست آوردن تمام استعدادهای لازم برای 
تکامل که همه جا و هميشه ثابت است و تقلید در فروع دین یعنی در دست 
داشتن تمام استعدادهائتی که هر زمان متناسب با پیشرفتها میتواند 
مشمول تغییرات بر مبنای شرع گردد. 


ساختمان چشم, گوش و همه اعضاء از لحاظ مادی ثابت است و لذا 
مطالعه و تجسس علمی درباره انها اسان بوده و توانسته اند جچشم انسان 
و حیوان و ترکیبات عضلات همه ماهیچه داران و کارهایشان را معین نمایند 
اما حالات ذهنی آدمی همانند خودش ساکت و ساکن نیست هر لحظه 
توجهی دارد و در زمانی و مکانی دیگر میباشد و با حرکت 


ص: 204 


های مخصوص روبکمال است لذ| جایگاه حصول به یقین وی را باید در 
محقق ساختن محل ذهنی وی جستجو کرد و این جایگاه را باید در اعماق 
ری سرا گرفت دود در وه ری ار ان مین فقط ای دس 
می. آیذ. و اضول دین دز فرودگاه خضول. به یقیرنخ بنشیند تا فروع که تفلید 
میشود کورکورانه نباشد! و چرا تقلید در فروع تقلید کورکورانه نیست؟ 
همانگونه که قبلا اورده شد: 


همینکه به یکعده اصول و قوانین کلی یقین حاصل شد چنانکه برای حصول 
قضایای جزئی همه تلاشها بیهوده گردید هر نخسشت آمزدن آنتناتواتن دیده 


شد يا مجبور به تقلید گردید هیچگونه صدمه ای به روح وارد نمیشود و لذا 
کسیکه اصول دین را پذیرفته است تقلیدش در مسائل فروعی تقلید 


کورکورانه نیست و خدشه و صدمه ای به هیچ قسمت از شتون حیایش 


وارد نمیگردد. 
پایان 


لد 23 
اشاره 


ص: 1 


ص: 2 
نوشته: دکتر سید رضا پاک نژاد 
از انتشارات خانه کتاب یزد 


ص: 3 
فهرست جلدهای پیش 


واای 


جلد دوم : بهداشت شهر و اجتماع در اسلام 
جلد سوم: روزه و فلسفه ان. 


جلد چهارم: غذا و تغذیه و تعریف و تقسیم بندی آن ها و آن چه وایسته به 
تشریفات غذائی است از سفره - مهمانی - ظروف و ... 


جلد پنجم: عسل, فرآوردة شفابخش. 

جلد ششم: شیر, غذای گهواره ناگور. 

جلد هفتم: خرما و انگور فرآوردة مستی و هوشیاری. 
جلد هشتم: گوشت. بهترین و بدترین غذا. 


طوشم خآهایی کساتشان ند فران است: 


ص: 4 
جلد دهم: غذاهائی که در روایات از آن ها نام برده شده. 
جلد یازدهم: خلاصه ای از مجلدات قبلی قصکفان | ها. 


جلد دوازدهم: چگونه از بستر بلند شویم ِ چگونه راه رویم - آداب نخلی 9 
۱ 


جلد سیزدهم: تنوبر - خضاب - تیمم - غسل - وضو و ... 
جلد چهاردهم: ورزش و اسلام. 


جلد پانزدهم: بهتر ایستادن - بهتر نشستن - بهداشت گوش و حلق و بینی و 
مو و... 


جلد شانزدهم: بهداشت چشم و دست و پا و اعضاء تناسلی و زبان و دهان 
و ناخن و ... 


شاد موه ادن و فلا 


جلد هیجدهم: بهداشت لباس و اسلام (لباس های نبی گرامی - رنگ و شکل 
و وضع لباس و 44 استحباب مربوط به لباس). 


جلد نوزدهم . حجاب در اسلام. 
جلد بیستم: حجاب در اسلام. 


ص: 5 


جلد بیست و دوم: دانستنیهای قبلی و مکمل آن ها باختصار و پاسخ 
پرسشهای مذهبی معمول روز. 


و اینک جلد بیست و سوم: پرسشها و پاسخهای مذهبی 


ص: 6 
سبحان الله ! 


ها ام یط ی سا وا 
و هم در مرحلة عمل خدا را عبادت میکنند.(2) 


درود. 


درود بر نبی گرامی اسلام که پیروانش را فرموده روزانه ده مرتبه از خدا 
بخواهند که: همه مسلمانان را به راه راست هداپت فرماید, راهی را که 
بکمال رسیدگان پیمودند نه راه دانشمندان لادین و نه راه دینداران جاهل. 


درود بر 12 جانشین ایشان بویژه درود بر تشکیل دهنده حکومت واحد 
جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت محمد بن الحسن العسکری 
ارواحنا فداه.(3) 


و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. 
1- شرح مبسوت در جلد اول چاپ چهارم ببعد. 


2- شرح مبسوت در جلد اول چاپ چهارم ببعد. 
3- شرح در ابتدای جلد هشتم. 


ص : 7 


است: 


آنچه معلوم شد اینکه مرجع معلمی است که شاگردان مکتب اسلام در 
موارد تردید و گاه داشتن سوال برای رفع اشتباه و گرفتن جواب بوی 
مراجعه مینمایند و وی نیز قدرت علمی چنین انجام وظیفه ای را دارد و 
چون مراجعین باید کاملا از آنچه وی میگوید مطمئن باشند و شاگردان 
قلاده بگردن (تقلید کرده) و در پی وی افتاده اعتماد کنند که براه غلطشان 
نمیبرد داشتن فضیلت و تقوا نیز پشتوانه مقام علمی وی باید بوده باشد و 
نیز برای احترام به آزادی افراد و اینکه تکلف و الزامی در کار نیست هر 
فردی میتواند در میان مراجع که در علم و تقوا برابرند هر کدام را دلش 
خواست برگزیند و حل مشکلات مذهبی را از وی بخواهد., 


ص: 86 


کننده بوده و از وجوهات تعیین شده اسلامی پرداخت مینمایند و لذا حکام 
نمیتوانند در انتخاب مرجع دخالت نمایند و این امتیاز در سراسر جهان در 
اختیار و انحصار شیعیان است. معرفی انتخاب مرجع بوسیله مردمی است 
که به جریان مربوطه شناسائی دارند و همانگونه که مییر سند معرفی 
مرجع نیز بوسیله مجتهدین و فقها صورت میگیرد. 

کسانی که بتوانند از راه علم و کوشش در درک مسائل اصولی و فقهی به 
مقام استنباط احکام و دستورات برسند و خود قادر به حل مشکلات دینی 
خویش باشند میتوانند از طرف مرجع اجازه عمل گرفته و چنین شخصی از 
تقلید دیگری کردن معاف بوده بنابر فهم و درک خود عمل میتواند کرد اما 
دیگری حق تقلید از وی ندارد و چنین شخصی را امروز مجتهد گویند. 


نتیجه آنکه: درک حقایق از راه دیگر فصو اسان اش و۱ تشخ 
افکار تقلیدی جلو انسانیت گرفتن 


ص: 9 


میباشد اما جائیکه انسان فهم و درک حقیقت را ندارد يا قرار است با 


لجبازی جلو پیشرفت خود را بگیرد باید بخاطر انسان دوستی وی را وادار 
به تقلید کرد. 


آیا مسلمین عقب افتاده اند؟ 


چنانچه: طبیعت های. «فیژیکی. غیر اتسانی» برتر باشد ایا تشانی از 
پیشرفت و تمدن و ابر قدرتی است؟ (مثلا بهتر بتوانند بکشند یا بهتر 
کر 


- چنانچه طبیعت های «فیزیکی انسانی» برتر بااشد آپا نشانی از پیشرفت و 
تمدن و ابر قدرتی است ؛مثلا بهتر بدوند بهتر بخورند بهتر بپرند بهتر ببافند 
و بدوزند و ...) 

در صورتیکه طبیعت های «فیزیکی و اخلاقی و << انسانی, بطور کلی 
جلو باشند ایا نشانی از پیشرفت و تمدن و ابر قدرتی است؟ 


بدون شک هیچ سوال کننده ای قدرت طبیعت های غیر انسانی را سبب 


برتری نمیداند و تنها پیشر فتهای فیزیکی را نیز تفوق نمیشمارد, بلکه 
قسمت سوم را که پیشرفت 


ص: 10 


انسان در قسمت های طبیعت انسانی در جهت سعادت و کمال است 
بحشاب آورده و آترا برتری و تقدن میشمارد و دلیاش انکه هر چقدر سطح 
ارزشهای فیزیکی انسانی و حتی غیر انسانی بالا رود بی نیازی از عدالتهای 
اجتماعی, فردی, اعتقادی احساس نمیشود (با انکه هنوز فهم بشر در حد 
لزوم عدالت های اجتماعی به قسمت های دیگر سرایت ت نکرده است و این 
تنها اسلام است که به آن رسیده است و هنوز بشریت موجودیت اهرام 
تلائه را تمجید میکند اما از اينکه هزاران نفر در راه ساختمان ان بهلاکت 
رسیده اند چه؟ - یک کشور را بکشند فاتحند و یک نفر را بقتل برساند قاتل 
- دخترک نازپرورده را ازاله بکارت میکنند و سرمایه ای در یک بعد زندگی 
از وی می ربایند و آگر شکایتی بر مبنای عدالت اجتماعی نباشد تعقیبی 
نیست و فقط تازیانه اسلام است که دراز میشود و به عدالت اعتقادی و 
فردی نیز وقع می نهد). 

نبود تکنولژی (عدم طبیعت های فیزیکی انسانی) نشانی و شناخت عقب 
افتادگی نیست زیرا تکنولژی تمامیت انسانیت را نمیرساند و اگر عقب 
افتادگی در حاق تکامل 


ص: 11 


تفاهیت: انسان: مورد. فبولست باید پزرنسنین کرد که..آبا. مسلمین: عقب 
افتاده اند یا نه. 


آیا ترکیب فطرت انسانی چیست و چه میخواهد؟ تعقل و تفکر,. مسکن, 
تغذیه و ... و ایا مجموع این ها بر مبنای فطرت کمالی دارد؟ اگر مجموعه 
مذکور درجا نمیزند و بین قومی بسوی کمال میرود ایا میتوان قوم ِِ 
را عقب افتاده جوا اگر و منفی باید دید در بین 


(مسلمانها) جانتز نیستیم ان ی افتادگی ۷1 برویم و عقب افتاده 


غرب بشدت آغشته به فیزیک است و حالتی که اجازه و فرصت دهد به 
فطرت عوض شده خود توجه نمایند بعلت احاطه اشان به فیزیک در انها 


ارتباط با خدا| در غرب بدون وسائل فیزیکی کمتر مورد نظر است اما در 
شرق میلیونها دلار خرح شود که خدای دور از تکنولژی وارد شده به قلب 
هاس ان ان رم دم وت و شمان و امین سا 
عقیده محکم خدائی شرقی را متزلزل سازد. 


ص: 12 


غرب و شرق از آنروز که جانب هوا و هوس را گرفتند یکی به تکنولژی 
رسید و دیگری از آن دور ماند و لذا امروزه شرق همانند ماه هت کرد 
میماند و غرب مثل گدای تازه شروع کرده و تنها کسیکه اقتصاد پر باشد 
دلیل بر اعتلایت و تکنولژی تنها راه انتخاب شده برای تکامل انسانی 
بحساب نمی اید بلکه یقین است تکنولژی خار سر راه تکامل غرب نیز 
شده زیرا شروع مسخ شدن فطرت از آنها ظاهر گردیده و توجهشان به 
یوگا و امور کاذبی که تصور میر ود میتواند خلاء معنوی موجودیشان را پر 1 
ال 


بتون شک طیعت اتشسانن در هر کدام از قطت:هاق فیزیکن و غین فیژیکن 
ی ی ی ی 
کسانیکه معیار پیشرفته یا عقب افتاده بودن را با تکنولژی می سنجند 
درست نمیباشد. 


ما اگر بگوئيم دانشمندان خودشان: نها که کنیی بالات اققفة داز ندسر این 


واقعیت صحه میگذارند که تکنیک پیشرفته اشن زیان و لطمه جبران 
ناپذیری به ابعاد انسانیشان وارد ساخته بهتر است. 


ص: 13 


فقط بعنوان شاهد. هربرت مارکوزرا که معروفیتی دارد ذکر مینمائیم تا 
نمونه ای از سخنان انها بدست داده باشیم. (1) 


«تکنیک به همان نسبت که در افزایش تکامل ابزار تولید همت گماشته, 
بیهوده به همه ی چیزهای جهان, نظری سودجویانه افکنده تا ان پایه که 
واقعیت هستی «انسان» را در جهان از یاد برده و او را چون ابزار و وسیله 
«تولید» در حساب آورده است.(2) 


هدف تکنولژی امروز استعمار و بردگی انسانهاست و تکنولژی از دو سو او 
را به بردگی سوق داده است. در جامعه های امروزه, «آزادی» به صورت 
نیازهای 1 درآمده و آن مفهوم عالی گذشته از اذهان رخت 


استهلاک حقوق و آزادی فردی در تأسیسات صنعتی باعت آن شده که این 
نهادها به صورت جزء مکملی. شریک سرنوشت جامعه گردند و عملا به 
حقوق افراد تجاوز کنند. 


1- کتاب انسان تک ساحتی ترجمه آقای دکتر محسن مقیدی. 


ص: 14 

بهمان نسبت که وضع اقتصادی جوامع بشری بهبود يافته, آزادی اعتبار خود 
را از دست داده و در مرحله نازل تر از تولید واقع شده و به کلی. معنای 
حقیقی آن از یاد رفته است.(1) 


انديشه ای که امروزه در جامعه های صنعتی حکومت میکند همانا ربط 
دادن زمان کار و فراغت انسانها به نیازمندیهای اقتصادی, سیاست توسعه 
یا دفاع ملی و خلاصه حاکمیت ارزشهای مادی است که البته اين طرز فکر 
بکلی تادرشت اتکی است. ۱2 


در جامعه های خیلی پیشرفته دخالتهای «تکنولژی» چنان شخصیت ها را 
متزلزل ساخته که حتی افراد ناخشنود, نیز از فعالیت و مبارزه دست 
برداشته اند.(3) 


نظام تکنولژیک, بر تفکر معاصر چنان تسلط یافته که همگی اندیشه ها و 
هدفها بر مبنای تولید و مصرف شکل گرفته و نظریات ناسازگار نسبت به 
وضع موجود محکوم گردیده است.(4) 


در جامعه های پیشر فته و صنعتی دو پدیدار مشخص به چشم میخورد 


1- صفحات 19 - 37 - 39 - 45. 
2- صفحات 19 - 37 - 39 - 45. 
3- صفحات 19 - 37 - 39 - 45. 
4 صفحات 19 - 37 - 39 - 45. 


ص: 15 


تکامل هر چه بیشتر تکنولژی, و دیگر محدود ساختن اين تمایل در چارچوب 
نهادهای صنعتی موجود. از اینرو,. تضادهای درون این تمدن را باید در 
عوامل غیر منطقی خرد گرائی ویژه ای که تحقق جامعه های صنعتی را 
توجیه میکند جستجو کنیم. جامعه صنعتی که تکنولژی و دانش هر دو را به 
خود اختصاص داده بر اين پایه گسترش یافته که هر چه بیشتر خود را بر 

انسان و طبیعت, به خاطر اتفاده کامل اه 
از منظر دیگری بنگربم, اين تسلط غیر منطقی و ظالمانه جلوه میکند 
که مهن اه انسانی را که,یخاطر تشر کت در اد انوا عحی مایم 
میدهیم با مفاهیم صلح و دوستی آشنایش کنیم؟ ایندو عمل کوچکترین 
شباهتی با هم ندارند. سازمانهائی که انسانها را برای مبارزه دائم به خاطر 
تملک وسائل زندگی آماده میسازند چگونه قادرند آنانرا به آرامش خاطر و 
درک حقیقت زندگی, رهنمون شوند. در جوامع امروز, ال سس 
هدف و غایت زندگی در آميخته و کیفیت, قربانی کمیت گردیده است؛ 
هرگز نمیتوان, زندگی را در مفهوم تازه آن از نظر کیفیت, محصول درجه 


دومی داننست 


ص: 16 


که به عنوان وسیله نیل به مقاصد سیاسی پا اقتصادی از آن بهره گيرند. 
همانگونه که نهادها بر پایه تکنولژی استوارند. ارج نهادن به کیفیت زند کی 
در یک جامعه, از ضروریات اولیه محسوب میشود. کیفیت زندگی نیز باید 
مانند کمیت آن که معروض دگر گونیهای فنی و صنعتی است تغییر پذیرد 
تکنولژی به نهادهای اقتصادی و سیاسی اجازه میدهد که انسانرا به صورت 
چیزی که ممکن است مورد بهره گیری واقع شود در آورند. در حقیقت 
انشان در این.جهان (ذات فرعی و غرضی) به خساب می آید. (1) 


در قلمرو تکنولژی امروز .... این بردگی توان فرسای گیچ کننده غیر 


اشیاء ما را بیش از زندگیمان به سوی خود کشانده اند. انقیاد بشر در 
چاردیوار زندگی ماشینی شکل تازه ای بخود گرفته (3). پرده ضخیم 
گسترش تکنیک نابرابری و بردگی انسان از رفاه و آزادیهای فردی بهره 
جوید اسیر ابزار تولیدی است که به ظاهر در اختیار اوست. در اين روز کار 


1- صفحات 49 - 53 - 61. 
2- صفحات 49 - 53 - 6۵1. 
3- صفحات 49 - 53 - 61. 


ص: 17 


آنچه از همه تازه تر به نظر میرسد حکمروائی خرد آدمی بر این پدیدار بی 
خرداند است #9 بردگان نمدن صنعتی ظاهرا انسانهائتی والامقامند ولی 
همچنان به بردگی تن در داده اند. شکل تکنولژیک جامعه کردانند کان و 
سازمان دهندگان ترا به ماشین تبدیل کرده است ۳ 


تجهیزات نظامی و توسعه تکنولژی قرن بیستم امنیت جوامع موجود را 


در ادبیات, این ساخت تازه انسان, دیگر در شکل قهرمان دینی. روحانی و 
اخلاقی نمایانده نشده و (غالبا ناظر به وضع موجود است) یعنی خلق و 
خوهای ناهنجار نظیر: زندگی هنرمند. فاحشه - زن نابکار - جنایت گر 
محکوم - سرباز - شاعر مطرود - شیطان - رحجمن + نان که زند کیشبان تحی 
چرخد يا دست کم از راه مشروع و منظمی اعاشه نمی کنند بیان شده اند. 
(4) 


تکنولژی نه تنها بسیاری از سبکهای هنری را از میان برده بلکه جوهر هنر را 
روح بلندپرواز ادمی 


1- صفحات 62 - 67 - 87 - 90 - 94. 
2- صفحات 62 - 67 - 87 - 90 - 94. 
3- صفحات 62 - 67 - 87 - 90 - 94. 
4 صفحات 62 - 67 - 87 - 90 - 94. 
5- صفحات 62 - 67 - 87 - 90 - 94. 


ص: 19 
را نابود ساخته ومسائل روزمره این موهبت را از او گرفته اند. (1) 


امروزه در روابط اجتماعی و در دنیای کار از اندامهای جنسی استفاده 
بازررگانی میشود و برای معرفی کالائی این اندامها را در معرصض تماشای 
مردم قرار میدهند. کارمندان سکسی, فروشندگان_ سکسی, کالاهای 
پرسود و گران قیمتی بحساب می آیند. گاهی ارزش آنان از اين حد نیز 
قرار میرود و به مقام دوستی و مصاحبت 9 . شاهزادگان و لردها نائل می 
شوند. 


توسعه تکنولژی و زندگی مرفه کنونی به صورت منظمی کششهای جنسی 
را در امر تولید و مبادلات بازرگانی دخالت داده است. جنبه های عالی 
۱ 0 
را از دست می دهد 2(۰) 


اين غریزه به تکنولژی فرصت میدهد که بر انسان و طبیعت یزور ردق 
هر روز که میگذرد صلاحیت جامعه در رهبری پیشرفتهای تکنولژی افزایش 
مییابد و به همان نسبت غریزی ویرانگری شکل سازنده ای به خود میگیرد 
بدین ترتیب با مخاطرات تهدید کننده انسانیت مانند بلای 


1- صفحات 101 - 104. 
2- صفحات 101 - 104. 


ص: 19 


جنگ مخالف نمیشود و به صورتی در جامعه توجیه 0 در جهان 
کنونی حوزة تعقل فرد محدود به مسائل تکنولژی و ارزیابیهای تک ساحتی 
است.(1) 


در واقع دنیای امروز بصورت بازیچه ای در دست توسعه روز افزون 


تکنولژی است. (2) 

در جامعه امروز بردگی و اطاعت بهترین شیوه برابری است 3(۰) مارکوز 
ای یا ای اس دایص ان 
اجتماع صنعتی میکند حتی اشاره میکند. به عوض شدن مفاهیم و معانی 
کلمات در دنیای تکنیک (صفحءة 14 1) 


زبان بازیهای مستهلک ساز عقل و ساختگی نامفهوم بودن مطالب 
مطبوعات (119). 


اشتباهات زیاد خردگرائی تکنولژی (157). 


هدف علوم تجربی که همه چیز را به صورت ابزار و وسیله میخواهد 
(166). 


تفاوت مسلم میان قلمرو اندیشه و زبان (184). 


1- صفحات 108 - 109 - 115. 
2- صفحات 108 - 109 - 115. 
3- صفحات 108 - 109 - 115. 


ص: 20 

یا روش غیر حقیقی و نادرست فلسفه معاصر را ارزیابی کردن (218). 
انتکة ارافتنن ندکی اد تراک فدرهامدیشت شیاین (236) 

۵ امتتاحن که دنهد ور میکته (48 2 


و روزگار تکنیک را روزگار تیره بختی بحساب می اورد و در این بحث و 
حقیقت گوئی چه بسیارند. دانشمندانی از غرب که با مارکوز همصدا و 
همعقیده ك و پلکه با من ی برداشتی مشابه دارند که قیلا به آن 

7 ی 

است که کمال انسانی و برتری وی را ی 
انسانیت نیست و عدم تمامیت یعنی نبودن امتیازات فیزیکی و اخلاقی و .. 

که برخی در شرق و بعضی در غرب وجود ندارد لذا باید و 
سنجش برآمد که از این امتیازات کلی که هم شرق همه را ندارد و هم 
غرب فاقد آنست کدامین از آنها مغبون ترند بویژه باید پززنستی: کزدده که 
مسلمین درچه وضعی از پیشرفتگی یا عقب افتادگی قرار دارند. 


ص: 21 


آنچه را مارکوز و دیگر دانشمندان در نکوهش از اجتماع صنعتی و تکنیکی 
برشمردند ۳ هم استعمار و استثمارشان بود که به نحجوی خاص شامل 
افراد خودشان ميشد و به طرزی مخصوص بیگانگان میرسید اما یک مطلب 
خالا مفو ‏ ری وی ان کباب آنزا هم خر توا 
خامفه کنکی روموت اه کت اند اری شصر هک نی اشستت اه سر 
بخت ساختن دیگران و توجه خاصشان در این باره به مسلمانان. 


از تولد توینبی مورخ معروف تازه در گذشته بیطرفی است که کتابهای 
چندی در تاریخ دارد که معروفتر از مه دوازده جلد بنام بررسی تاریخ و از 
جمله کتاب «تمدن در بوته آزمایش» (1) وی که سعی کرده بیطرفی خود 
را کاملا حفظ کند لذا در آن به ذکر حقایقی پرداخته است. 


آنچه در کتابش چشمگیر است اشاره به ناتوانی غرب در نگهداری خود 
امک که اما .انوم ات ها چا در معا ففلف اه الا س ان 
میرساند و از طرف دیگر اشاره به شیوه موجود در غرب مرکب از بند و 
بست های غیر 


رت فا اوظالت ضارفی 


ص: 22 


عادلانه و نامعقولی منماید که برای غرب زده شدگان دیگران اعمال 
نا( 


هر چند مارکوز نیز در کتابش اشاره به دخالت تکنولژیست ها در همشکل و 
همسان کردن کشورها کرده و اظهار میدارد برای تکنولژیست همه چیز و 
همه کس بعنوان ابراز و اسباب شناخته می شود و تا همشکلی و همسانی 
نباشد ایمان به تکنولژی در حد ابزار و اسباب شدن وجود نخواهد داشت 
اما توینبی به طرز خاصی مشخص تر و روشنتر مدلل میدارد که 
تکنولژیست ها بدنبال مقاصدی که دارند همشکل و همسان نمودن ملل و 
مذاهب را ضروری میدانند (با انکه میدانند از لحاظ زیست شناسی, کره 
زمین تاب تحمل بی نهایت صنعتی شدن را ندارد). 

گفتم توینبی همانند کسی است که به وی مراجعه میشود تا یکی را معرفی 


نماید تا دست کوری را بگیرد و از گذرگاه خطرناکی عبور دهد و آن شخص 
کور دیگری را نشان دهد و وی نیز اروپا و امریکا را آنچنان برای حفظ 


ص: 23 


وضع موجود خور ضعیف معرفی کرده و در عین حال مقاصدشان را برای 
همسان کردن دبکرن ارائه مبدهد. 


قبل از آنکه سخن آرنولد توینبی آورده شود باید دانست تکنولژیستها همانند 
معتادانی هستند که در مواد مخدر غوطه ورند و از ان لذت میبرند و همانند 
هر زورگوی به پیروزی رسیده می باشند که در امواج لذت بخش محاط 
شده است و جز یکعده بقیه حتی حاضر به درک این مطلب نیستند که اگر 
برای حفظ موقعیت و موجودیت خویش بیندیشند این خود پا برجائی بهتر از 
هر جائی بودن میباشد. 


خوشبختانه دانشجویانی که از دیگر کشورها در غرب تحصیل میکنند مانند 
دانشجویان سابق نیستند که بروند و به دین همان فیلسوفی درایند که 
ای ی و ی 
انديشه فیلسوف (پدر روحانیشان) به کشورشان باز گردند بلکه دانشجوی 
امروزه همینکه به غرب مینگرد می بیند نه تنها سررشته علم غربیها از علم 
خودشان یعنی از شرقی ها گرفته شده بلکه تاریخشان نیز از آنها اخاذی 
کرده است و امروز اگر جوانانی حتی در لباس پوشیدن و سیگار دود کردن 


از هنرمندان فیلمها 


ص: 24 


تقلید مینمایند, اینها کسانی هستند که استعداد پذیرش استادی و معلمی 
دیگر ندارند جز هنرمندان و ستارگان ! 


غرب که خود هر روزه اقرار به مسابقه تسلیحاتی مینماید و هر سال که 
موقع نعیین بودجه میشود ارقام هزینه های نظامی و جنگی اش آنقدر 
افزون نشان میدهد که قابل مقایسه با هزینه های انسان سازیش مثلا 
مت اش در برابر شرق همانند اینست که 

کار خری کارد بییار تبز و برنده ای میسارد آما: آموز کار :ژ ندة پوش 
۳ انجام دهد و لذا معلم عقب افتاده است ! ۰ و 
ذکر چنین مثالی بین غرب و اسلام صد در صد صادق است زیرا اقرار غرب 
به مسابقه تسلیحاتی و اعترافشان درباره اينکه آنگونه متدولژی که بتوانند 
درباره متافیزیک و معنویات تعقل کنند ندارند و شدت او اشان به 
فیزیک و معنویات تعقل کنند ندارند و شدت آغشتگی اشان به فیزیک و دور 
شدنشان از دامن طبیعت است که سبب عوض شدن فطرتشان شده 
است و از طرف دیگر همین غرب است که درباره اسلام میگوید: 


خیافت شرم او بت به این یکتایرستی خدای واحد بر حق» اسلام دین 


ص: 25 


مسیحیان چندگانه پرست از یک سو و هندوان قائل به خدایان متعدد از 
سوی دیگر, نور یکتاپرستی باز مفید و جهان به بقای اسلام امید بست. (1) 


«شالوده فراهم شده به دست غرب از مصالح کم دوامتری ساخته شده 
است آشکار تز ین جز۶ این شالوده تکنولژی بوده است ولی انسان با 
تکنولژی تنها نمیتواند ژند کی کند. من معتقدم که با گذشتن زمان کافی, 
وقتی که خانه جهانی متشکل از کاخهای متعدد برپیهای خود به نحو محکم 
استوار شود و چوب بست موقت تکنولژی غرب فرو افتد - چنانکه من در 
این رویداد شک ندارم - اشکار خواهد شد که این پیها سرانجام مستحکم 
خواهند بود زیرا| بر صخره دین بنا شده اند. (2) 


تعدادی از تمدنها را در یک کانون دید واحد قرار میدهند. بل بدین جهت نیز 
که ادیان عالی از مقابله میان تمدنها به وجود امده اند. 


1- کتاب تضدن در بوته آزماینش ضفحه 7 7. 
2 صفحءه 92 همان کتاب. 


ص: 26 


این ادیان عبارت بوده اند از: عیادت مادربزرگ و پسر او که رنج میکشد 
میمیرد و باز زنده میشود و این عبادت شاید سومری بوده است 
(مادربزرگ همان مادر زئوس در دین قدیم یونان است) بهودیت و دین 
زرتشت. که از برخورد میان تمدنهای سوری و بابلی بوجود امدند؛ 
مسیحیت و اسلام, که از برخورد میان تمدنهای سوری و یونانی برخاستند, 
شکل ماهایانای بودائّی و هند وه که از برخورد قنان تمدنهای هندی و یونانی 
مایه گرفت آنتده: نع ند خر آننه جهان - اگر برای نوع تتر اه ای در 
این جهان وجود داشته باشد - بنظر من در این ادیان عالی که در 4000 
سال اخیر (و همه بجز نخستین آنها در 3000 سال اخیر) ظاهر شده اند 
کی فرای کره است. ۱1 


پس از آخرین شکست صلیبیان. مسیحیت غرب دز آخوننه سده های قرون 
وسطی و اوایل عصر جدید تاریخ, در برابر این حمله عثمانی ایستادگی کرد 
۰ غریبان توانستند بدون صرف بیش از قسمت کوچعی از کار مایه های 
خود 


1- صفحه 151 همان کتاب 
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تعرض عثمانی را متوقف کنند؛ در حالیکه نیمی از کار مایه های اسلام در 
این جنگ مرزی محلی رو به تحلیل میرفت. غربیان قدرت خویش را برای 
تسلط یافتن بر اقیانوس و بدان وسیله چیره شدن بر دنیاء به کار می 
اتحاختته یی وتعراها له مها در شیف و اشعال آمریکا شر مسلما یا ن 
تیشتندستن. کرذند بلکه به: میر ات »مهرد انتظار. انان: در هند و 
افریقای استوائی نیز پای گشودند؛ ؛ و سرانجام پس از احاطه کردن جهان 
اسلام و افکندن دام برگردن آن, به حمله بر رقیب دیرین در کنام بومی آن 
دست زدند. بدین گونه برخورد کنونی میان اسلام و غرب نه تنها فعالانه تر 
مینکن از هر هرحله ارتماشن ان ده کر کته ات بل که از این ریت 
که یکی حادثه ضمنی از کوشش انسان غربی برای «غعربی ماب کردن» 
جهان است نید مشخص انبنت. 


این حادثه مبادرتی است که شاید در ردیف, مهمنترین و به احتمال کلی 
جالبترین مشخصه تاریخ. حتی تاریخ نسلی که در مدت زندگی خود شاهد 
دو جنگ بوده است باشد. 


بدینگونه اسلام بار دیگر, در حالی که سخت نف تک افتاده است با غرب رو 
در رو است اما این بار جریان وقایع 
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حتی بیش از بحرانی ترین لحظات جنگهای صلیبی بر ضد آن است زیرا که 
غرب جدید نه:قها از عبت اسلجه: بلکة نیز از جهت تکنیک زندگی: اقتصادق: 
که علوم نظامی بالمال به آن داعند. است. و بالاتر از همه از لحا ظ 
فرهنگ روحی - یعنی آن نیروی درونی که به تنهائی مظاهر خارجی آنچه را 
که تمدن نام دارد ایجاد میکند - بر آن برتری دارد. (1) 


بعد مورج مذکور (صفحه 99( اقدام مسلمانان را که ممکن است علیه 
غرب به دو طریق انجام گیرد شرح داده و اشاره به عدم امکان کمک به 
رشد در جهت زنده ماندن اسلام مینماید: «هیچ یک از این دو در وضعی 


ناسا زد های اسلامی دارند, 9 مور در ح و به دو مسئله 
ات اما ات اه مایا رم ی 
غرب با این دو مسئله با انهمه تلاشی که داشته بجائی نرسیده و قادر به 
نجات قف ایک جامعه نشده است امام اسلام «ممکن است 


1- صفحء 176 همان کتاب. 
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به یاری این دو حربه در موقعیت مناسب مسائل را به سود اغمابض و صلح 
حل کند و غلبه نماید». (1) 


و لذا خوانندگان محترم اگر کسی در بینشان بود که آلودکی دارد بوی تدکر 
دهتد که بياید و. از عمل جرام و الود نی دست. نردارد: زیرا آنن. (حرمفت 
مشروب) اسلحه ای است بدست اسلام که احتمالا میتواند پاری خلاقی به 
رشد اسلام باشد بلکه به مشروبخوار گفتهم شود بیا و این حربه (حرمت 
مسکرات) را از دست محمد ین عبداله مگیر! و با تیه بگذار در دست 


۰ پس در اینجاء در جلو خان آینده. ما میتوانیم دو نفوذ ذیقیمتی را که 
اسلا ممکن است بر پرولتاریای جهان وطن جامعه غرب. که خود را بر 
کردن جهان افکنده و تمام بشر را در آن گرفتار ساخته است. اعمال 
ملاحظه کنیم و در عین حال, در اینده دوردست., ما ممکنست بر یاریهای 
محتمل اسلام به نوعی نمود نوین دین بیندیشیم. 


1- صفحه 194 همان کتاب. 


ص: لاد 


ی وضع کنونی بشر به یک «جنگ نژادی» منجر شود, اسلام ممکنست 
با دیگر برای ایفای نقش تاریخی خود قیام کند «دو رباد آن روزه». بهر 
صورت وی در صفحه 220 حرکت دین را منفرد و مداوم به بالا و حرکت 
تمدن را تولد و مرگ همگانی نامد و میگوید اگر تمدنها خدمتگر دین باشند 
راه توفیقشان گشوده تر است و جوامعی که تمدنها را خواهند دید دین 
عالی کاملا بی نقص بوجود خواهند اورد دینی که بر عقیده است اما 
کمونیستم نیست و دمکراسی نیز نیست و این دو برگی از کتاب مسیحیت 
حرکت مداوم متصاعد دین و حرکت دوری و سقوط تمدنها را سبب 
پیدایش یک سازمان جهانی واحد و پایدار که از لحاظ روحی عالیتر است 
میداند و میگوید: 


«پیشرفت دینی بمعنای پیشرفت روحی است و روح به معنای شخصیت 
است بنابراین. پیشرفت دینی باید در زندگی روحی شخصیت ها انجام گیرد 
و خود را در اعتلای آنها به یک حالت روحی عالیتر و دستیابی به یک فعالیت 
روحاٌ مقر تضو داز مار و . گفتة ارسطو که «انسان یک حیوان 
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اجتماعی است» درباره عالیترین استعدادها و هدف انسان صادق است و 
این هدف عبارت است از کوش برای نیل به ارتباط هر جه نزدیکتر با خدا| 
۰ پیمودن راه خدا, برای روح انسان در روی زمین تنها راه جستجوی نجات 
است». 


بعد اشاره به راهنمائی و دعوت پیامبران و پاکان نموده میگوید: آنچه را 
نامبردگان در گردآوری و حفاظت و رساندن آن به نسلهای متوالی توفیق 
یافته اند: «ثروت فزاینده تنویر و فیض است. منظور از «تنویر» کشف با 
الهام يا کشف ملهم طبیعت حقیقی خدا و فرجام حقیقی انسان در این 
تشنه و پس از ان است و مقصود از «فیض» عبارت است از اراده يا نفخه 
پا اراده القاء شده برای کوشش و توجه به منظور ارتباط نزدیکتر با خدا و 
تشبیه بیشتر به آو. در این فرصت روحی فزاینده برای روحها در عبور آنها 
از زندگی در روی زمین. مسلماً امکان ناپذیری از پیشرفت در اين جهان 
وجود دارد. 


۰ مقصود از «نجات» اثر روحی بر یک روح جستجو کننده خدا و یافتن او 
در عبور از زندگی این جهان است». 


مورخ در پایان کتابش درباره سه نظریه بحث میکند: 
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اولی نظریه صرفاً دنیوی که عقیده دارند موجود منفرد انسانی چیزی جز 
یک قسمت از جامعه ای که جزء ان است فرد برای جامعه می زید نه 
جامعه برای فرد. 


دوم نظربه صرفا اخروی است که عقیده دارند این جهان بی معنی و شر 
است و تکلیف روح جدا ساختن خود از این شر میباشد و مورح هر دو 
نظریه را با دلیل و برهان رد کرده مثلا برای قسمت اخیر گوید: 


تصور این امر که یک خدای مهریان اين جهان یا هر جهان دیگری را با 
موجودات مدرک : نه بخاطر خود آن بلکه به منظور وسیله ای برای هدفی 
در یک جهان دیکر افربده ناشد. که: این دنیا برای ساکنان سعادتمند آن 
(جهان دیگر) بیابان برهوبی باشد, مشکل است. و باز مشکلتر از آن 
اینست که گمان کنیم او عمداً اين بیابان مخلوق خویش را از رنج و گناه 
اکنده باشد. درست مانند یک فرمانده نظامی خونسرد که زمین وسیعی را 
برای تمرین افراد خویش اماده نماید و ان را بامین هاو گلوله ها و 
نارنجکهای مستعد افنجار پر کند و هوای ان را با گاز سمی الوده سازد تا 
سربازانش به بهای از دست دادن جان يا اندامهای خویش 


ص: 33 
برای مقابله با این ماشینهای جهنمی تربیت شوند. 


سومین نظریه انکه پیشرفت انسان در طول زمانهای تاریخی مییابد 
پیشرفت در بهبود میراث اجتماعی باشد نه در بهبود نژاد و نشانه پیشرفت 
در کابردهای تکنولی نیست که انسان بر طبیغت غیر انسانی. آقا و 
فرمانروا شود بلکه باید بر طبیعت انسانی آقا و سرور باشد و چون طبیعت 
انسانی را در وجود خودش و همنوعانش سراغ دارد باید همانگونه که در 
زمینه هوش و کاردانی شگفت انگیز موفق میباشد در امور روحی این چنین 
ملالت بار ناموفق نماند و این اختلاف است که حادثه غم انگیز زندگی 
انسانی است زیرا که جنبه روحی زندگی انسان برای رفاه او (حتی 
سرانجام در رفاه مادی وی) بسیار مهمتر بوده است تا فرمانروائی وی بر 


فرصت تحصیل نجات در این جهان برای هر روحی وجود دارد زیرا که هر 
روج همواره و در هر جاأ امکان شناختن و دوست دا ۳ سشتن خد | را در اختیار 
اختیار انسان قرار دارد. عبارت خواهد بود از امکان دادن 
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دوست داشتن وی بنحوی که هر چه بیشتر به راه خود او (خدا) نزدیکتر 
باشد». 


و بعد مورخ بنابر انچه دلیل اورده اين جهان را حوزه عملکرد روحی ادمی 
(حوزه ای از ملکوت خدا) معرفی نموده و بنابر انکه مورخ در چند جای 
کتابی سقوط مسیحیت قرون وسطی را پلی بین «تمدن قبلی (یونان - 
روم) و تمدن فعلی میداند میرساند که نکند اسلام فعلی نیز پلی باشد بین 
تمدن اسلامی قرنهای اول و قرنهای تمدن اینده. 


یونگ نابغه نامی روانشناسی گوید: (1) 


به همان میزان که فهم علمی افزایش یافته است به همان اندازه هم 
جهان از جنبه انسان عاری شده است نیروی عقل ما دنیا را پر از انچنان 
ماشین های غول اسا کرده که دو خاصیت دارند: یکی انکه بدون شک 
سودمندند دوم آنکه آنچنان انسان را برده خود کرده اند که امکان خلاصی 
از آنها نیست و باز آنقدر برای اختراع وسائلی که 


1- صفحه 143 انسان و سمبولهایش ترجمه آقای ابوطالب صارمی 
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بتواند بیشتر آدم بکشد در مسابقه است اوقت تصور میکند طبیعت را 
تسخیر کرده است و حال انکه با ازدیاد روزافزون جمعیت طبیعت را 
تسخیر نکرده و باید وسائل ادم کشی را بکار برد, هیچکس نمیداند جه 
میکند رامیت آپا عقب افتاه هست با نیست). 


تمدن ما را از غرائز اصلی مان جدا ساخته است اما آنرا نتوانسته قلع و 
قمع کند بلکه تمانن آنها را با قتسمت خود آگاه. از دست داده از اینزو 
مجبور شده اند که خود را به نحوی غير مستقیم نمایان سازند... 


شخصی است که عنان اختیارش به دست نیروهای ناخودآگاه افتاده است... 


اکنون نوع بشر مورد تهدید خطرهای خود ساخته و مهلکی است که به 


:.. آکنون غریبان دارند تشخیض میدهند که :مشکلاتی کهبا آن روبرو هستند 
مسائل اخلاقی است که هر گونه کوششی برای پاسخ دادن به آنها از راه 
ذخیره کردن سلاحهای هسته ای يا «رقابت» اقتصادی بشود چندان فایده 
ای ندارد 
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او تم بسیاری از ما اکنون فهمیده 
یم که وسایل اخلاقی و روحی موثرتر خواهد بود, زیرا که در برا, بر الودگی 
روز افزون به ما مصونیت روانی می بخشد... 


من اين نکته را از اين لحاظ تأکید میکنم که در زمان ما ملیونها تن از مردم 
0 ۱5۳ از دست داده اند, چنین مردمی دیگر دین خود 
را درک نمی کنند.تا وقتی ژد کف بدوبر دین و این 
فقدان تقریبا نامحسوس است اما هنگامی که رنجی روی دهد مسئله 
صورت دیگری به خود می گیرد و آن وقتی است که مردم درصدد جستن 
زاه تحاتی هن ایند ودبت.هفنی ز ند ی و حواويی خییت انیم خرف آفی آن 
می آنديشند. 


اریک فروم متفکر بزرگ آلمانی که بزرگترین و موفق ترین کسی است که 
ننخ. آتتشی دادن روانشناسی و جامعه شناسی پرداخت پس از آنکه 1 
افلالمای عصضیی را شخم سس کست»های. احاافی شرع سدهه وید( 1 


1- 195 دیدگاه ها از آقای مصطفی رحمیمی 
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«تتیخی که فز نز پیستم ترا فا کرفته. تیدیل شندن آدمین به: آنفکه انسنته و 
این خطری است که هم جامعه مصرف را تهدید میکند و همه جامعه تولید 
را. (دقت فرمائید که چگونه پیشرفته ها را سبب نابودی خود و غیر 
پیشرفته ها معرفی مینماید). 


«اگر تنها به نیازهای اقتصادی مردم «بهنجار» نظر بدوزیم و رنج ناهشیار 
کسانی را که به صورت ماشین دراخته اند اند یریم در برابر خطری 
که از اساس انسانی فرهنگ اجتماع ما سر بر می کشد و بنیان آن را تهدید 
هی کند کور شوم ایهم این‌خطر آمادنن:خلق است یرای پذیرفتن هر گونه 
ایدئولژی و هر پیشوائی که بتواند شوری در دلها بیفکند و در زندگی 
سیاسی و اجتماعی نشانه هائی عرضه کند که به ظاهر زد کت فرد را 
معنی و نظم بخشد. بارورترین خاک برای رشد یافتن مقاصد فاشیستی. دل 
نومید انسانهای ماشینی است. 


فروم میگوید: اگر قرن نوزده ورگ «خد» را اعلام کرد قرن بیستم به 
صورت قرن اعلام مرگ «انسان» در آشنده است و این هم به سبب ظهور 
انواع دیکتاتوری هاست و هم . 
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«اين نیروی اقتصادی که قلمرو تاثیرش برتر از اراده ارات ست و مجو 
کننده ازادی عمل از, مشخصه بعتت قرن بیستم است»... 


.. جامعه غربی چنانچه دورکیم گوید «ابری است متشکل از ذرات غباری 


و نیز جامعه مصرف «دستگاهی است که نه طرحی دارد نه هدفی متعالی» 
انسان را به زائده ای تبدیل میکند و «اشتیاق شدیدی برای مصرف روز 
افزون» در او ایجاد می نماید: نیازهای انحرافی برای مصرف بنجلها. 


در چنین جامعه ای «مهم نیست که چه چیز حقیقت دارد و کدام چیز خطا 
است کدام سوت است و کدام ند. کافیست که کاربر وفق مراد باشد و 
بازار مبادله گرم و امور روبراه. 


«در جامعه مصرف مبادله هدفی است فی نفسه» چنین تمدن بشر را از 
امور_عینی و مجسم جدا میکند و او را به دنیای امور انتزاعی می برد. 
سابقا آدمیان در کوچه و بازار مردم گرسنه را می دیدند اما انسان جامعه 
مصرف دیگر گرسنه را نمی بیند اگر خیلی کنجکاو باشد در کتاب و روزنامه 
با «گرسنگی» سر و کار دارد, با مشتی رقم و عدد ... معنویات را 
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و ای تا ی یت یا 

مانیم, میگوئيم «فاجعه یک ملیون دلاری» زلزله ای که پانصد هزار دلار 
خسارت وارد کرد. انسانها را با ارزش مادیشان می سنجیم میگوئیم مرد 
صدهزار دلاری جای آفریده و آفریدگار عوض ميشود «اعمال انسان, به 
جای اينکه زیر نظارت او باشد, بصورت نیروئی در میاید با انسان بیگانه, 
مسلط بر او و بر ضد او». 


انسان در برابر بت های ساخت خود, بار دیگر کرنش فده آدسا رنه 
«اجزاء واحد اقتصادی» تبدیل شده اند. انسانهاتی که جامعه مصرف می 
سازد و موجوداتی هستند «حریص, طالب بنجلهای نو» که حتی تفریحشان 
هم ماشینی است... 


در این انسان هوش (انچه انسان را به هدفهای عملی روزمره میرساند) 
رشد کرده است ولی خرد او (که نیروی نفسانی فهم و درک است و می 
اه ار طامو ب باظن رود شور مایت وا اند ) سای ده 
است. بدینگونه است که «ما ممکن است چگونگی امور را بشناسیم اما 
علت و هدف آنها را نه». 
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کارگر نه تنها به جزئی از ماشین که به زائده ای از آن تبدیل شده است 
«از او کارهائی می کشند که از ماشین بر نمی آید» و چون چنین با انسان 
«بیگانه» شود دو مصیبت روی می نماید, یکی آنکه تنبلی به صورت آرمانی 
در می آید و دیگر آنکه در آدمیان نسبت به کار و خلاقیت که جوهر وجود 
آنهاست: ذشمتی ایجاد می شود. پول پرستی جای همه فضائل را میگیرد د و 
مهمتر از همه انسان افریننده به موجودی منفعل و «پذیرنده» تبدیل 
ميشود. عشق از زندگی رخت بر می بندد «آرمان ما آن شده است که بی 
هیجان زندگی کنیم و فکر کنیم» و «هیچ بیننده واقع بینی شک ندارد که در 
زندگی غربی._عشق, عشق برادرانه. عشق مادرانه و عشق زن و مرد - 
پدیده اک تسا نادر است و جای آن را صور گوناگون عشقهای دروغین؛ که 
در حقیقت صورتهای مختلف انحطاط عشقند گرفته است». 


دیگر تبسم نشانه مجبت نیست, ادای وظیفه ای نار کانهه است و «هبي 
شرمی در میان نیست: به دنبال يا حتی در اثناء خبر بمباران فلان شهر و 
مرگ صدها انسان, اتف الم توعین سر اتبا صایون مین ار و حتی 
«خدا| 

نیز 
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به صورت مدیر عامل بی نام و نشان شرکت تعاونی جهان زو اه است». 
بنابر آنچه آورده شد خلاصه ای جنین در د تییتر سمان قرار گرفت: 


نتب 9 وگو ۳ متمانی با اتدانبان تا رهاندکه فرسی ایران 
مهرپرست پا ان پرست عظمتی داشت آنرا سرمایه مباهات میدانند 


اسلام امروز نیز باید با فرهنگ خداپرستی خود سر و کار داشته باشد و این 


اينکه تمدن اروپا برتری خود را از دست داده و بقیه جهان در حال ارویائی 
شد متد برای هر دو طرف ننگی و نفرتی است: 


آنها که نتوانستند تمدنشان را که سبب افتخار و بالیدنشان بود حفظ کند و 
اينها که میخواهند به چیزی برسند که اگر خوب بود از دست آنها (اروپائیان) 
نمیرفت همانگونه بهودیت و مسیحیت نرفت و اسلام نخواهد رفت زیرا 
رفتن آنها (اروپائیان)پایه و اساس مادی دارد و در محدودیت مادی است و 
با رفتن آن میرود و دین محدودیتی 
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ندراد؛ کجا برود؟ و هر چه انسان در قلمرو آن بی دین شود آنچه را با بی 
دینی خود توانسته ببرد رفته است و دیکر هیچ و اگر از ان دین چیزی رفته 
است بالاخره دین اخر با وضعی خواهد امد که از بین رفتن ان با بی دین 
شدن تمام زمین باقی خواهد ماند. 


اينکه اروپا از قدرت سابقش خلع شده و انحطاطش فرا رسیده آیا 
بازگشتی دارد و اگر دارد آیا جلو افتادن دیگران در ارویائی شدن باز هم 
انحطاطی دارد؟ مسلم است. 


اما اگر مسلمین که از قدرت سابق خودشان را مخلوع داشته اند چنانچه 
به اسلام واقعی برسند بدون شک باز گشت دارند و این خاصیتی است که 
هر جامعه معتقدی میتواند به آن اعتقاد داشته باشد زیرا اعتقاد مسلمانان 
صدر اسلام هر کار کرد بعدها نیز میتواند و قران مسلمانان صدر اسلام و 
اولین و آخرین میگوید «و انتم الاعلون ان کنتم مومنین» و توجه به دو کلمه 
اکن وماکین حالته اس ریا این بعد یر کی و تیک 
نیست و مسلمان بودن هم برای اعتلا کافی نمیباشد. 


اینکه شوروی تمدن غرب را گرفت و خود را طرز 
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خاصی از تمدن بلکه غالب , بر اروپا نشان داد و اينکه ژاپن تمدن غرب را 
گرفت و طرز خاصی از تمدن خود را جلوه گر قلمداد نمود اینها نقاط 
ضعف انهاست که تصور میشود جلو افتاده اند. 


وسیله بدست اورد مادی (تصرف و استعمار و ..) برای بسیاری از 
ی ای اه ال صراها موه ان کرها ادامه اش و یمان 
اینقسمت اتیلا - چنگیز - سزار و ناپلئون بود بعد دریاها شد و قهرمانش 
ملکه ویکتوریا و سیادت یکه تازیش طولانی نبود که از راه هوا شروع شد و 
باز قهرمانش ترومن بود که بر هیروشیما سوار شد و اینک وسیله بدست 
آور مادی از راه فضا شروع شده و روزی معلوم میشود که راه دیگری به 
خشم گشوده نمیشود و وسیله بدست آورد مادی نخواهد بود, اما ادیان جچه 


کردند؟ 


انتخفدرا باریه بر تما نهایرنیی خانم و حطرت علی اسان فد هد نو دا هرد 
صالحی که نزد کلیه مسلمانان به پیشوائی دینی پذیرفته اند و نزد همه 
جهانیان نیز انها که احوالی از ان دو را دانسته اند به رهبری عدالت و تقوا 
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مقبولند؛ در زمان ایندو مزیت با شکوه این بود که کودکان حاضر به مدرسه 
رفتن و شنیدن کلمات علم و دین گردند و این سلب آزادی کودک نیست که 
به مدرسه اش بفرستند تا طعم علم بچشد و سعادت دین داری را دریابد 
بلکه کمال ازادی است که عصر جاهلیت را وادار به شنیدن صدای اسلام و 


کودک به اجبار به مدرسه رفته, درس خوانده. فهمیده و قبول شده و در 
عس اتصورت باید سا در وا تن سور اما نیلکه به ند کی یفن 
بدهد؛ افراد نیز کلمات الهی را شنیده و ایمان آورده و در غیر اینصورت 
باید برای اینکه در جوار اجتماع اهل ایمان بهره ها میبرند و مراقبت نه 
تصرف و استعمار و حضرت علی در زمان حکومت خود شاید یک وجب 
تصرف اضافی ارضی نداشت و هر چه داشت حاضر کردن مردم برای 
شنیدن سخنان الهی و اطاعت از آن و سوق دادن مردم بطرف خدا و جلب 
صالحان و طرد منافقان. پس دین از راه صحرا و دریا و هوا و فضا و ورود 
و خروجی ندارد و راه ورودش دل است و گوش و چشم و مسیر از 
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مغز به مغز است و آن هم از مغز محمد و علی به مغز دیگران همانگونه 
که علم سینه بسینه و کتاب به کتاب تا پایان جهان میرود و انقلاب حسینی 
اشک به اشک و چشم به چشم, دین نیز مسیر روحی متصل متصاعدی را 
می پیماید و این حرکت همانند حرکت چنگیز و ترومن نیست حرکت نوح و 
ابراهیم و موسی و عیسی و محمد از قید دریا و هوا و فضا آزاد بوده در 
اعماق جانها مسیر دارد و شرح حال مغولان ور و کسانیکه هیتلری 
و استالینی بودند و کوره های ادمسوزی و قالب یخ سیبری داشتند با 
ترومنی بودند و شهری را خاکستر میکردند همانند شرح حال اطرافیان 
موسی و عیسی و محمد نیست و همین شناسائی کافیست که بگوئيم 
حرکتشان از قید زمان و مکان رها و به جانها مرتبط است, آنها تاد 
برای سوزاندن و منجمد ساختن و اینها برای روشن کردن و به سعادت 
رساندن یعنی دوران ابرقدرتی چنگیز مانندها مقید به پیشرفت نیست و در 
ادیان هست, آنها دویدند ترنتندنو ۵ آیتها ر نید ند آها انا جکونه رسد ند؟ 
آمدند و در ادیان گم شدند و خود را به همسایه های دور و نزدیک تحویل 
دادند اما کجا رسیدند؟ 
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آنجا رسیدند که تقسیم بندی دنیای بی دین معاصر رسیده و مجبور است به 
تقسیم بندی سیطره دین بسی عظیمتر از تقسیم بندی بر مبنای تمدن 
بنگرد, از این بترسد که تمدنش رو به انحطاط رود نه دینش و همین ترس 
علامت دانائی بشر است که میداند تمدنها میروند و دین میماند و چرا 
سربازان چنگیز مانندها را با انبیاء بزرگوار مقایسه کردیم؟ 


بهتر است که سرانشان را مقایسه کنیم و هر چه باید بفهمیم و هر چه 
بفهمیم از این قلمرو خارج نمیشود که انها نیروی مادی متحرک بودند دونده 
به جانب متصرفات و اینها قدرت معنوی متحرک بودند سوق دهنده به 
جانب سعادت و نزدیکی هر چه بیشتر به خدا؛ ؛ پس اگر پیشرفته ترین 
اینهایند ما مسلمانان عقب مانده تر نیستیم و اگر آنها پیشرفته ترین نیستند 
ما فعلا تماشاگریم یعنی اسلام, دین و علم آورد و همسایگان را عالم کرد و 
دینشان را نپذیرفتند و اینک آنها تکنیکشان را دارند که همسایگان متدین 
غود را از آن مره .مننسار ند وروی ناس اصالتت که تاره نشان رادم 
تمدنی که شالوده مادی دارد جابجا 
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میشود اما دین نمیشود بعنی مسلمانان ممکنست جانشین و صاحب تمدن 


ابرقدرتها شوند اما ابرقدرتها به اتکاء نیروی مادی محال است در غرور 
ژاند کوخ طولانی داشته باشند. 


اگر انسان فقط دارای حوائج تکنولژی بود و چون به ان میرسید حاجت روا 
شده بود دلیلی وجود ندارد که دو ابرقدرت (امریکا و روسیه) که در اینده 
تکنولژی پیشرفته تری دارند در جنگ غیر قابل اجتنابی شرکت نمایند و چرا 
جنگ غير قابل اجتناب زیرا نفوذ حافظ صلح بودن ! در جوار نفوذ طرفدار 
خلق ! بودن دو نفوذی است که با دو اسم زیبائی که انتخاب کرده اند و در 
سایه آن زیبائی در مسابقه تسلیحاتی اند همانند دو زن نازیبای گریم کرده 
میباشد که بر سر بدست آوردن نام مستعار بلکه جعلی ملکه زیبائی 
سازگاری ندارند و کارشان به دعوا خواهد کشید و بنابر اصل کلی: هر 
اجتماع گناهکاری پایدار نمی ماند بالاخره گریم کرده ها باید بسر و صورت 
یکدیگر بکوبند تا گریمشان زدوده شده شناخته شوند. 


قوم عاد و نمود. قوم لوط, تمدن یونان - روم - تمدن روم - پرتقال - 
انگلستان و ... چه شدند؟ چرا بر روی نقشه 
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جغرافیای تازه از چاپ خارج شده مانند سابق علامت زده نمیشوند و در 
تاریخ بنابر گفته ارنولد توبنبی بافرا رفتن از تاریخ, تاریخ انها را بعلیده 


است؟ 


چرا پیروزیها غرب را عرور بیجا میخواند و مأموریت نیرومند اسلام را که 
باید اجرا شود روحی و ماندگار میشناسد؟ (صفحه 89). 


چرا با کمال حقارت اذعان میکند که به حکم مشیت الهی کامیابی تاریخی 
غربیان برای خودش نبوده است (92) 


و با کمال شجاعت معترف است که موهبت خلاق اسلام برای بشر, 
یکتاپرستی است و کسی جرئت طرد این موهبت را ندارد (88). 


پس بین آنکه دستش را میلرزاند تا آنچه در دستش است بیفتد و بشکند با 
آنکه لقفم.و لرژتنن دارد و چیزی.بدستنن داده آن.فی افتد و فی. شکند 
فرق دارد؛ ایدئولژی نیرومند توحید که موهبت بزرگ و مایه سرافرازی 
است در انحصار مسلمانانی است که دستشان را 0 تا به انچیزی 
برسند که در دست لقوه دار تکنیی است و در حال انحطاط و افتادن؛ ما 
مسلمین که تکنیک نداریم, ما که 
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مسلمان واقعی نیستیم ما که تحرک و ... نداریم ما آری ما با اينهمه عیوب 
که داریم عقب افتاده نیستیم بلکه واماندگی نشان میدهیم ما لقوه نداریم 
و دستمان را ميلرزانيم بگذارید ایدئولژی توحید بدست نها بیفتد که 
دستشان را نمیلرزانند و میلرزد و در سایه مرحمت ان ایدئولژی دستی بر 
فراز دستها بيابند «و لیظهرن علی الدین کله» از اسلام مصداق پیدا کند. 
آری ما عقب افتاده نیستیم و واماندگی نشان میدهیم زیرا عقب افتاده 
کسی است که گذشت زمان ثابت کند آنچه را از تمدن داشته بطور موقت 
داشته و دیگر بر نمیگردد و اگر چند قرنی بین دو تمدن عظیم اسلامی 
(گذشته و آینده) فاصله ای جلوه گر از نبودن تکنولژی وجود دارد همانند 
فاصله ای است بنام عقب افتادگی و تعصب دینی مسیحیت در قرون 


یک تفاوت بزرگ بین مسلمانان و افراد کشورهای ابرقدرت وجود دارد که 


غرب ابرقدرت که دانشمندای دارد و به معنویات عطش نشان میدهند آیا 
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ترین است استعمار مغفزی شود و همینکه افرادی چنان علاقه به توحید 
خالص اسلامی نشان داد و حتی در یک مرحله پائین غیرمادی همینکه یوگا 
را پسندید نوعی تسلیم نشان داده است که خلاء معنوی موجودش باید پر 
شود و در صورتی که تقلید کورکورانه از غرب که حتی موهای ژولیده و 
استین باره شلوا حند ریک از انتخاب. آنها عفلید شود.در اختبار جوانان 
متدین و فاضل مسلمان نیست و به تعبیر کوتاهتر؛ اینکه روشنفکران غرب 
به خلاء معنوی موجود در جامعه خود می اندیشند و روشنفکران مسلمان 
غرب زدگی را محکوم مینمایند بهترین گواه است که مسلمانان در قالب 
صنعتی شدن وامانده و کار نکرده اند و غرب در برخورداری از معنویت 
محکوم به عقب افتادگی و لذا در تاریخ معاصر تشخیص ابر قدرتی درست 
است نه عقب افتادگی: 


جلال آل احمد با ارتولدتوین بی دو کتاب مشخص فاصله مذکور دارند اولی 
از غرب دی و تکنیک آب شدن نگران است و دومی از اينکه موهبت 
توحید خالص نزد اسلام است بشریت را بی بهره میخواند و این محکومیت 
ابرقدرتها به عقب افتادگی معنویت و مسلمانان به واماندگی از قسمتی از 
مادپت میباشد. 
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هر کشوری که با تکنیک فتح کرد توانست اقتصاد خود را روبراه کند اما 
طولی نکشید در داخل کشور در جهت سیاسی بهم افتادند و هرگاه امور 
سیاسی را روبراه کردند رقابت های اقتصادی در گرفت اما پیامبران با 
عقیده فتح کردند و فتح دلها غیر از فتح خانه خرابه های باقیمانده از جنگ 
است و جنگ درست و جنگ تکامل دهنده جهاد پدری است که پسرش را 
وادار به مدرسه رفتن و اخلاق درست داشتن مینماید و در سطح بالاتر 
جهادی است که بشریت را وادار به شنیدن کلمات الهی میگرداند. 


و اینجاست که رقابت های اقتصادی و سیاسی تحت سیطره دستورات 
الهی مضحل کننده یکدیگر نیستند و سالار شهیدان همه حیات را ارزشی 
برابر جهاد در راه عقیده داده میفرماید: «انما الحیوه عقیده و جهاد». 


بیشتر آثار علمی درست است که بموازات پیشرفت های «جهانگیری» 
است و امروز نیز مانند دیروز مشاهده میشود که فاتحان از حیثیت علمی 
برخوردارند اما همانگونه که روزگار فتح اتن و اسپارت همه چیز انسانیت با 
فیلسوفی سنجیده میشد و قرن 19 میلادی غرب همه چیز انسانیت با 
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علم برآورد میشد اسلام همه چیز را با دین به سنجش درآورد که دین علم 
را هم دارد اما علم. ممکن است با دین نباشد و گرامی تر افراد نزد اسلام 
با تقواتر بحساب آورده شده و «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» را قران 
شاخص 1 شناخت گرامی 0 قرار داده و جامعه ای را که ایمان 
آورده صاحب برکات و سعادت محسوب میدارد (و لو ان اهل القری آهنوا:ه 
اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض و لکن کذابوا فاخدناهم ۳ 
کانوا یکسبون) و ابرقدرتها همه چیز را با در امدهای مادی میشناسند. 


مسلمانی به مسلمانی رسید کلمه | ی را بین خود رد و بدل میکنند که 
ارزوی سلم و سلامتی جسم و جان و امنیت روح بدن را میرساند که در 
کلمه سلام خلاصه شده است. اما ابرقدرتها در برخوردشان «می کینگ» و 
«چند پولسازی» دارید از یکدیگر احوالیرسی مینمایند گویا یک مسلمان 
شهینکه.. به:-مشلهابی. دبجر مترنند از او میپرشند. اباباز سلامتی روحی هو 
ندنی و احشاعیبه افتضادی و همه کی برخور: ار ؟ اما یک «کنولرست از 
دوشن فییرستد؟ [ با 
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درآمد حاصل 0 شدن چند داری دزن کارت «واهل ک قت ن 
تجحوتة میا زشرد.! 


خانواده به خانواده - محله به محله - شهر به شهر - نژاد به نژاد و حتی 
قاره به قاره جابجا میشود تا 13914 اروپا مادر بود و امریکا از مهاجرین 
اروپا و سرمایه های اروپا که در انجا برای بهره برداری منابع طبیعی بکار 
هیر فت: استفادم میکرد. اما بشن از آن امریکا جلو افتاد و این تقسیم و این 
جابجا شدن که در دسته های کوچک و بزرگ صورت میگیرد نمیتوان گفت با 
تقسیم بندی دین سازگاری میکند و چه بسا در یک قاره یا کشور چندین دین 
باشد و متمدن يا نیمه متمدن یا وحشی باشند. 


اینکه رئیس جمهور پیشین امریکا در سخنرانی اش گفت در سال دو هزار, 
مرکزیت و اشنگتن - نیویورک جای خود را به مرکزیت توکیو - پکن خواهد 
ذاد آیا-درست است کشانيکه در سال دو هزار ببعد. زندکن میکتند: بحویند 
علت عقب افتادگی امریکا, مسیحیت و علت پیشرفت چین 
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بت پرستی است؟ 


قرآن جمعیت هائی را نشان میدهد که چون کارشان بالا گرفت و لنعمت 
هایشان افزایش یافت به گناهان آلوده شد ند و سد سبیل الله را از جمله 
آمور انضباطی ! محسوب داشتند و بهمین جهت در میان تمدن خود بوجود 
آورده اشان پیامبری آمد و همان دین برخاسته از میانشان. هلااکشان 
ساخت. آری انسانها باید از صورت 9 حقیقت انسانیت برخوردار باشند؛ 
چنانچه حاضر به آلودگی شدند این دگر شکلی و گریم کردن انسانهاست 
انسانهائی به صورت که خوش میشویند و خوش می پوشند و شباهتگری از 
انسانیت نشان مبد هند و حال آنکه غیر انسانهائی هد دزیم ۱331 و تون 
19 0 
تکوبهاش ان سفته و رسوانتسان رشان سار هی و .میتی 
تحت له ان «غرب #6 یه و نی ماب 4 کردن بشر میپردازند تا بنابر اقرار 

خودشان از استعمار افراد «وسیله و ابزار» بدست اور ند و این رتم ناشی 
از آلدرکفاه کاه‌شلت ارافی از وگران 
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آنها را بجان هم میاندازد و این از جمله خواص گناه است که گناهکار هرگز 
نمیتواند مورد اعتماد گناهکاری دیگر قرار گیرد و دزدی که با دزد دیگر 
شریک بوده اموال مسروقه را به فردی غیر دزد به امانت میسیارد. 


منحدین و متفقین استعمارگر بجان یکدیگر افتادند و بسر و صورت هم 
کوبیدند و گریم ها افتاد و خودشان نیز خسته و وامانده گریم گناه راه به 
کمونیسم و امپریالیسم تحویل دادند و اینها یه استعمار پرداختند؛ ؛ آن گریم 
طرفدار خلق را انتخاب کرد و این گریم حفاظت از صلح و اساس عقیده 
اشان بر. تایه <«غرتی مات» کرین: ریت استوار که از این راماز افراد 
«وسیله و ابزار» بسازند و بشریت در بهتزدگی و آنچه را اروپای غربی 
ازدست 71 و امریکای غربی در حال از دست دادن است پیگیری میکند 
یعنی شرق میخواهد به چیزی برسد که غرب يا آنرا از دست داده یا در حال 
از دست دادن است و آنچنان در حال از دست دادن است که در یک زمان 
میان صدها مقاله که محتوایشان همین اشاره را دارد در کنار یکدیگر دو 
نفر از نویسندگان معروف امریکا یکی مینویسد: 
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فعلا 144 میلیون نفر در امریکا بیشتر از 18 سال دارند اما فقط 99 
ملیون نفر برای رای دادن نام نویسی کرده و فقط 38 ملیون بیشتر از 35 
ساله در انهاست که می توانند یکی از انها رئیس جمهور شوند که یک 
ملیونشان محل تولدشان امریکانیست و نصف از اینها زن هستند و بحساب 
دقیق 32792 زن در میان شصت ملیون وجود دارد که «ميدانيم این 
کشور هنوز اماده نیست که یک رئیس جمهوری زن داشته باشد...» از 
اینقرار 29 ملیون نفر میماند که میتواند یکی از انها رئیس جمهور شود از 
اين 29 ملیون 3 ملیون میترسند که هواپیما سوار شوند و دو ملیون نفرند 
که همسرشان حاضر به زندگی در واشنگتن نمیباشد و دو ملیون نفر یا 
اداره مالیه گرفتاری مالیاتی دارند و 12 ملیون نفرند که در حال طلاق 
دادن هستند يا زندگی ناجور و گرفتاری خانوادگی دارند و اگر هم جنس 
بازان را نیز حساب کنیم که نمیتوانند رئیس جمهور شوند و در نیروی 
اک 
اف بی آی دارند (وابستگی با دست چپی ها یا واترگیتی ها) و از هفت 
ملیون نفر باقی هم 


ص: 57 


تام کش باشد اک ونر مر افم. کردم باه ال ۰ که 
7 نفرشان حتی برای یکمرتبه نزد روانپزشک رفته اند. 


در همان صفحه نقل از دیگری نوشته اند «جن گیری و احضار روح به 
صورت یک سرگرمی وسیع در آمده است و بزودی از نظر حجم معاملات 
جای «سکس» را خواهد گرفت: بعضی از کارشناسان امور امریکا از 
«بحران رهبری در ایالات متحده» سخن میگویند: به گمان آنهاء سیاست در 
ایالات متحده به صورت نوعی بازاریابی در آمده است سیاستمداران 
میکوشند تا جنس باب بازار را بفروشند و نه انچه را لازم و مفید است. 


همین گروه عفیده دارند که ادامه لیبر الیسم بی بند و بار کنونی که توسعه 
سرسام اور فیلمهای وحشتنای سکسی و کتابهای فاسد کننده را نیز به 
همراه داشته است, به یک عکس العمل ارتجاعی شدید خواهد انجامید. 
توده مردم امریکا هنوز محافظه کار و میانه رو هستند انها دیر يا زود از 
زیاده روی های کنونی خسته خواهند شد هم اکنون نیز نشانه هائی از این 
عکس العمل در برابر لیبرالیسم افراطی دیده 
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ميشود. رآی دهندگان دو ایالت نیویورک و نیوجرزی در آغاز اين ماه به 
لایحه «برابری حقوق زن و مرد» رای مخالف دادند و ...» (1) 


اين زندگی ابرقدرت زمان (امریکا) است که سرآمد تکنولژیست ها و به 
اتکاء آن نمیتواند در ابرقدرت مانی؛ پایداری کند و به اینطرف و آنطرف 
کشیده میشود و ابرقدرت دیگر معاصر (شوروی) از ان بدتر که حق همین 
افراد و اعتراف نیز از نویسندگانش سلب است و امریکا و شوروی دو 
ابرقدرت دردمندند که اولی می تواند از درد ناله بزند و دومی نمیتواند و 
دردمندی که به سرش بزنند ناله نکند دردمندتر است و تازه این دو دردمند 
مورد غبطه دیگر انند که به آنها برسند و متأسفانه چون نمیتوانند در تکنیک 
کپ ای ی ی ی ی ره 
است از سینما و سکس و بی ایمانی تقلیدشان میشود و آن هم خلاصه در 
این جمله: نج عرب در حال از دست دادن است ما دست گدائی دراز 
کرده ایم که داشته باشیم و اگر تمدن بوسیله چنین اوضاع و احوالی 


1- کیهان 9718 صفحه 6 
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تکهد ار میشد ابا املی و اعق از ادن که ایرا تمذارند, 


بسیاری از روشنفکران غرب کلمه «پیشرفت» را در مورد رشدهای مادی 
بکار نبرده و هر وقت از این مفوله بحتی دارند که «مدرنیزاسیون» یا 
نوسازی را عنوان کردند. 


مایرون و بنر در کتابش (1) مینویسد: 


*در قرن نوزدهم در اوایل قرن بیستم «نوسازی» معمولا به معنای رشد به 

روی کردن و رهائی از قید مذهب بکار برده میشد و اشاره به 
فرآیندی بودکه آدمیان را یاری می بخشید تا از قید و بند رژیم های چابرانه 
و نیز از خرافه پرستی آزاد گردند. امروزه اصطلاح «نوسازی» غالبا همان 
معنای رشد اقتصادی را دارد». 


ملاحظه میفرمائید که تجدد یا نوسازی قبلا متناسب با طرد مذهب و کاربرد 
عقل بوده است اما امروز متجدد کسی را گویند که پولسازیش بیشتر 
است و این هم مطلب چند سال پیش است و این کتابها (اولین دانشگاه و 


اخرین 


1- نوسازی جامعه ترجمه آقای رحمت الله مراغه ای و .. 
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پیامبر) ِِ نوشته میشود که رو به معنوبات کاذب آوردن (هیپی گری - 
پوگا - . علامت نوسازتر است یعنی دیگر رو به مذهب بودن نشانی از 
0 داشتن عدم پیشرفتگی را 
میرساند و این هم بتدریج مطرود و دور میشود و نشانه عقب افتادگی روبه 
معنویات نداشتن معرفی میشود هر چند معنویات کاذبی بوده باشد از 
اینقرار ایا مسلمانان قرن 19 مییرسیدند چرا مسلمانان عقب افتاده اند و 
چندی پیش مییپرسیدند چرا مسلمانان پولسازی ندارند و امروز خواهند 
پر سید چرا مسلمانان توحید خااص اسلامی را ۱ و هیپیگری و 
مرتاضی و معنویات کاذب غرب پسند را ندارند. 


بقراری که گفته شد دیگر نمیتوان پرسید چرا مسلمانان متدین بها سلم از 
غربیان متدین به تکنیک عقب افتاده ترند زیرا مسلمین متفیر سر و کارشان 
با اسلام مشخص و ثابت است و غربیان تماشاگر تکنیک متغیری هستند که 
با کشف و اختراعی متغیر سر و کار دارند و اگر آمدن پیامبران و رنجهای 
تا | 
برای خاطر یک اصل کلی بنام «انسان» 
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منظور بداریم و مرکزیت با انسان باشد چون تکنیک در عمل مشاهده شد 
که علیه انسانهاست ثابت میگردد که بدون شک. مسلمان بدون تکنیک برتر 


از غربی بدون دین است. 


اینکه غربی قانونش را مخترم میشماردبا انکه هر:چند سال یکمرتبه قانون 
شوئّی با تعویض قانون يا انقلاب قانون دارند اما مسلمانان سیمای قانونی 
و حقیقت دینی را هم نشان میدهند همین است که غربیها خلاء معنوی دارند 
و قانون را می چسبند و مسلمانن ندارند. 


برادر عزیزم سید حسن پاک نژاد اوراق مورد بحث را خواند و پرسید با 
توجه به معنویات ما و تکنیی انها پس این چیست که در اخلاقیات تصور 


میشود غربیان جلوترند, دزدی نمیکنند, دروغ نمیگویند و ... 


گفتم بحث ما از دین مسلمانهاست که دزدی و دروغ برای آنها مفهومی 
ندارد وانگهی ابرقدرتها اگر دزدی و دروغ دارن منطقه منطقم و قاره قاره 
است آنها آفتابه دزد چرا داشته باشند باید استعمارگر باشند گانگستریسم 
داشته باشند و . . بعلاوه همین تبعیضات نژادی مگر بزرگترین انسان دزدی 
و دروغشان نیست و اگر آنچه را گفتم روشنفکرانشان 
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درباره تکنولژی آورده اند که امروز به: ان ذچار ند از تزلزل شخصیت.؛ 
ناخشنودی. سلب آرامش خاطر, جلوگیری از درک حقیقت زندگی, کیفیت 
ها را قربانی کمیت ها کردن؛ وی توان فرسای گیج کننده غیر بشری, 
کمیت اشياء را بیشتر اد کیفیت زند کین ارزش دادن:.سکش: را الت فعل 
خریدو فروش و انتصاب و ارتقاء و مصاحبت با اعیان قرار دادن, توسعه 
تجهیزان نظامی, تبدیل اشکال روحانی و قهرمانی به سکس و دلقک بازی, 
زندانی شدن مردم در کارگاههای ماشین سازی و در کشورهای کمونیستی 
زندانی شدن مردم در خانه های ماشین سازی, به نابودی کشیدن جوهر 
هنر. عوض شدن مفاهیم و معانی کلمات, تبلیغات دروغ, زبان بازیهای 
مطبوعات و وارونه نشان دادن همه چیز» تفاوت میان قلمرو انديشه و 
زبان و . ۰ و برداشت روابط صمیمانه خانوادگی و تشکیل اجتماعات محبت 
آمیز خانوادگی و دوستی که میتوان بار دیگر همه را در این مثال خلاصه 
آوز و" 


فردی مسلمان در برابر کسی از ابرقدرتها همانند معلمی ژنده یوش است 


که از اسبی پیاده میشود و در برابر کارگری قرار میگیرد که از جت پیاده 
شده و کاردی بسیار 


ص: 63 


تمیز و برنده ساخته در دست دارد و مسلمان میخواهد از ترس بگوید ما 
مسلمین عقب افتاده ایم؟ از اینقرار: 


این روبناها و روساخت های اسلامی است که در معرض تهدید ابربناها و 
ابرساخت هاست و با زیربنا و زیر ساخت های فنا ناپذیر اسلامی که چشمه 
های حیات بخش فیاضش هرگز خشک نمیشود فرق دارد و فرق کلی آنکه: 
یکنفر مسلمان میتواند تکنولژیست باشد, اما یکفرد تکنولژیست باید 
مسلمان باشد. 


دکتر قلم شریعتی در پاورقی روزنامه کیهان (28 - 98921) تحت عنوان 
اش و 


کت آنچه افق این آنتده را روشن تر و مزده بخش تر میسازد این است که 
در هر دو دنیای سرمایه داری و مارکسیسم ارواح نیرومندی که ۹ 
«خوداگاهی انسانی» رسیده اند سر برداشته آن و از میان هیاهوی گوش 
خراش ماشینیسم سرمایه داری, فاجعه انسان مسخ شده ای را فریاد 
میزنند که در یک لیبرالیسم بی هدف و دریس یک پوشش دروغین و 
فریبنده دموکراسی, «یک بعدی» میشود. مسخ میشود, «کاسته» میشود و 
بعد «از خود بیگانه» میشود و بالاخره دارد «ماهیت 
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انسانی» خود را از دست میدهد... 


و در اين قطب علیرغم قدرت قاهری که همه ابعاد جامعه را در خود 
وت آن «روح» به فریاد آمده است و ندای خویش را از پس حصار 

بلند و قطوری که برگرد آن کشیده شده است به گوش زما ن میرساند و 
هرز ون نید نو و دامکسرتر میشود هو زوود است که آیندم ایا زا کم‌دارد 
زمینه سازی میشود از اکنون «تصویر» کرد اما میتوان جهت آن را پیش 


وجه مشترک همه این «داعیان جدید» اعتقاد به این واقعیت است که هر 
دو راهی که سرمایه داری غربی و کمونیسم انسان را بدان رانده اند به 
«فاجعه انسانی» منجر شده است و بنابراین, راه «فلاح انسان» بازگشت 
اواین فعران ات 


اما بجز این وجه اشتراک منفی یک وجه اشتراک ۳ متبت نیز میتوان در همه 
اين فریادها و پیام ها و دعوتها و تلاش ها جست و ان «نیاز و جستجوی 
روح» است. 


شاید, بسیار خوشبینانه باشد اگر این را یک «گرایش به مذهب» تعبیر 
کنیم, ولی با اطمیناان میتوان گفت که یک 
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نوع «معنویت گرائی متعالی» است زیرا در لحن و حتی انديشه و کلام اکثر 
روشنفکرانی که علیه فاجعه انسانی, در هر دو دنیای متضاد (و بهتر است 
بگوئیم بظاهر متضاد) فریاد برآورده اند. نفرت از «مادیگری فلسفی و 
اخلاقی انسان امروز» «دلهره مسخ جوهر حقیقی و متعالی انسانی» «فرو 
ریختن همه ارزشهای ماورائی آدمی» و بالاخره فرو مردن آن «آفتاب 
اهورائی یی که از اعماق فطرت انسانی می تابید و وجود او را گدازان و 
حیات او را روشن و تمامی جهان طبیعت را کالبدی زیروح میساخت و 
عشق و ارزش می افرید» بروشنی اشکار است. 


امروز دیگر هایدگر فیلسوف همچون هگل و يا فوبرباخ قرن نوزدهم سخن 
نمیگوید. در علم. ماکس پلانک - چهره نمایان فیزیک جدید - برخلاف 
کلودبرنارد حرف میزند. هایدگر مسیح را در انسان میجوید و پلانگ خدا را 
درجهان فیزیک. 


ادبیات و هنر جدید, با وحشت و حسرت از پوچی انسان, مسخح انسان و 
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الت: انشر یر که کنون: تويشتدن رد کتر .۶۰ یواک نان نید اربی: روم 
سنگور, اوزغان؛ عمر مولود... 


همه بگونهای در جستجوی «نور» ند. 


حنلی یک فیزیولژیست نامی معاصر - الکسیس کارل, که دو جایزه_ نوبل 
درباره پیوند زدن رگها و نگهداری بافت زنده در خارج از بدن بدست آورده 
است, به راحتی از «نیایش» به عنوان عاصلو نیرومند در شگفتی و کمال 
اخلاقی و روانی و حتی تاضیره هماهی :رز شونوخودی آذفی سر فی وید 


در درون حصال بسته دنیای کمونیسم نیز از تکرار و تشدید «مبارزات ضد 
مذهبی دولت» سخت گیری های حزب حاکم در رام کردن نویسندگان و 
هنرمندان و متفکران نسل جدید در برابر دگم های دیکته شده ماتریالیسم 
و بالکتیک دولتی و هراس و اتهام دستگاههای کنترل کننده افکار از 
مارگلت ها و سررداش های بای آفار ارعانی ر اظلاق سذشی و 
اندیشه ها و گرایش های بورژوائی» پیداست که «روح مسیحائی» در کالبد 
منجمدی که کلیسای بی خدای کمونیسم از انسانها ساخته است دمیده و 
رستاخیز انسانی, حیات و جنبش گرفته است. 
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برخلاف نیچه که با غرور «مرگ خدا» را اعلام میکرد حتی فیلسوف ملحدی 
چون سارتر, با وحشت اندوه و افسوس بسیار از غیبت خدا| در جهان یاد 
میکند و آنرا عامل پوجچی انسان و عبث بودن هستی میشمارد و نفی 


ارزشها. 


علامه اقبال سی سال پیش اعلام کرد که: «انسان امروز بیش از هر چیز 
نیازمند یک تفسیر معنوی از جهان است». 


و با اینکه معنی در نفس تعبیر اقبال مستتر است باید ب آن افز ود: 
«نیازمند یک تفسیر معنوی از انسان نیز». 


بروشنی آشکار است که در مرز پایان یک دوران و آغاز ز یک عصر نوین قرار 
گرفته ای دور انیت کفر ور آن میدن ری و اد وی عونیست. هر دو. از 
رستگاری انسان عاجز مانده اند و سرنوشت او را به فاجعه کشانده اند و 
«روح جدید» از هر دو سرخورده افت :ه اعاد عصری که میرود تا در 
جستجوی فلاح انسان, راه دیگری را تجربه کند و جهتی دیگر را پیش گیرد؛ 
جهتی که در آن انسان گوهر وجودی خویش را نجات دهد و بر سقف این 
طبیعت که اکنون روح و نور 
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خویش را از دست داده است فانوس قدسی خورشیدی بیاویزد که در پرتو 
آن انسان بیگانه شده از خویش «چشم به فطرت خود دوزد و خود را باز 


در این حیات و حرکت نوین» اسلام مقام قرو جن دارد. چه اسلام هم با 
«توحید ناب» خویش, ان «تفسیر معنوی» عمیقی را از جهان ارائه میدهد 
که بهمان اندازه که اشراقی و ارمانی است عقلی و منطقی نیز هست. 


و هم با فلسفه «خلقت آدم» جوهر مستقل و آزاد و متعالی یی از 
اومانیسم را نشان میدهد که به همان اندازه که خدائی و ایده الی است در 


متن واقعیت زمینی و غیبت این جهانی قرار دارد. 


و بویژه از اين نظر که اسلام, تنها به پاسخگوئی به یک نیاز قلسفی و 
وی فا اراتیکفتت اخلافی تسده تس کید بو کرد با آهکاس عیان 
بینی توحیدی و اصالت انسانی خویش را در متن زندگی واقعی تحقق 
بخشد و انسان را همچون فلسفه های ذهنی و مذاهب عرفانی, میان دین 
و دنیا, عقیده و عمل و «ایده» و «واقعیت» تجزیه نکند و بدین معنی است 
که به تعبیر اقای لوئّی گارده «اسلام هم دین است 
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و هم امت». 


.۰ می بینیم که به همان اندازه که «عمق» و «دامنه های دعوت اسلام و 
بویژه تلقی اسلام از انسان ۲۳ تضاد 7 
آن با ایدئولژی ها....و بویژه ایدئولژی هائی که از اصالت انسان سخن 
میگویند - جدی تر و وسیع تر میگردد. 


در خاتمه بار دیگر تکرار شود: ما مسلمانها عقب افتاده نیستیم, همچون 
معلم کم درآمدی هستیم که از ز کجاوه ای پیدا شده در برابر کارگری بظاهر 
آراسته قرار گرفته ایم که از جتی پیاده شده و کارد ار بیزی را 
که:ضاخته در دست :دار دوز فری. کلی ما با ضاخبان عکنیی است: 


یکنفر مسلمان میتواند تکنولژیست باشد اما یک فرد تکنولژیست باید 
مسلمان باشد. 


اسلام هفت قرن تمدن آورد و از اطراف همه را گرد هم آوردر تکنیک دو 
قرنه را منتظر باید بود که چه خواهد کرد (بعنوان نمونه اگر یک رآکتورانمی 
نیویورک شکاف بردارد کدام اطراف اینهمهم گردشده ها را جا خواهد 
داد.؟) 
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چرا بعضی از نصارا نسبت صرع به تبی گرامی اسلام دادند؟ 


آنژهان: که ضرع را .درشست. تميشتاختد. آترا آبه تین کرامی. خاتم تست 
علم ادم الاسماء کلها» تا پایان جهان بقوت خود باقیست: بی دینی هیچ 
دانشمندی و جهل هیچ دینداری بدون رسوائی و زیان نیست. از روز اول 
علم نداشتند يا داشتند و نبی گرامی را نمیشناختند نسبت جنون و سحر و 
۰ به انحضرت میدادند بعدها بی علمیشان به صرع و جهلشان به شناخت 
نبی گرامی سبب شد صرع را جهت حضرت مطرح سازند. 


چه شد با آنکه حضرت دشمنان زیادی داشتند و از جمله منافقانی که هنگام 
نزول وحی, حالت حضرت را میدیدند و صرع را نیز میشناختند و با انهمه 
عداوت. نسبت صرع به حضرت ندادند (با وجود انکه نسبت جنون و سحر و 
...۱ به حضرت دادند.) 


انقدر اوضاع و احوال و سرگذشت حضرت روشن 
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است که حتی شماره تار موهای سفید شده سر مبارک ایشان در سالهای 
اول و دوم و ... بت شده و چه کسانی با حضرت در طول 3 سال است 
ای ای ادها ای اس اما شم ایا 
ایشان نیست. 


در بسی اوراق و کتب مذهبی بحثی از صرعی ها و علائم مربوطه اش که 
کم ما و ان ای ای ی خی 
حضظرت ذکر. میشنود. آفا هر کز صرع آن خضرنت ثبت تشد استت وانجهی از 
علائم مسلم صرع عدم شناسائی یبمار و از خود بیخود شدنش است و قبل 
از این شناخت ها و بعد از آن هم دشمنان قبول داشتند که در حین 
گیرندگی وحی حضرت در عالیترین تجلیات فهم و شعور بوده اند چه در 
جهت گیرندگی وحی, چه در جهت ارتباط بین الائنین با جبرئیل چه در جهت 
توجه به ذات تبارک و تعالی؛ و دانشمندان اخیر عرب را دیده اید برخی 
ک ای رت 
صرع بحضرت داده آند. 


آیا معاندین در مقام مقایسه پیامبر و تابغه برمیایند یا خیز؟ 
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اکن امین را قانل استا دیگران داد حون شک بالا ند با یامد 
میشناسند و اگر مساوی میشناسند به متجاوز از یکصد فری که بین نابغه و 
پیامبر در جلد قبل گفتم مراجعه نمایند تا مجبور به پذیرش حتی یکی از آن 
فرقها شوند و همین کافیست گفته شود پیامبر انسانی است بر فراز 
انسانهای نابفه و ایا همین فراتری کافی نیست که صرع را رد کند (دقت 
فرمائید). 


وانگهی نسبت صرع به حضرت دادن را با دعوتش که تحدی میکند و هل 
من مبارز میطلبد و نمیتوان سوره ای مانند حتی سوره کوچک کوثرش آورد 
جواب باید گفت نه اینکه نسبت بیماری حتی بیک دانشمندی دادن دردی دوا 
نمیکند و در سطح پائین تر اگر بگوئیم خواجه نصیر طوسی, ملا صدرا, شیخ 
بهائی همه صرع و سرطان و سل داشتند انوقت چه؟ 


اس و خی اس ات وار ستط روا ای 
انوقت چه؟ 


و کیست آن کسی و کدام است آن کتابی که به ذکر 
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یکی از علائم صرع پرداخته باشد که در حضرت وجود داشته است؛ فقط 
بصرف آنکه حضرت در موقع وحی کسا و يا عبا می طلبیده و خود زیر آن 
میرفته (و صرعی نمیتواند خود چنین کاری کد و درخواستی نماید) دشمنان 
انرا به صرع نسبت دادند: 


و اگر هفتاد علامت از عدم وجود سرطان در کسی باشد و فقط قطره ای 
خون از بینی اش بچکد دشمن انرا به سرطان خون نسبت خواهد داد؛ از 
آنجا که: کاهتر قدیم بازجه ای-بر-ضرعی.می. آنداختند که یس از تلاش در 
حرکات رفع خستگی میکند سردش نباشد و اینک نیز يافته اند که حضرت 
دستور میداده پارچه ای بیاورند و خود بزیر ان میرفته است صرع حضرت 


را مسلم پیدا کرده اند ! 


شعرای زمان حضرت کلمه مصروع را در اشعارشان دارند و صرع را مردم 
زمان می شناختند اما انهمه دشمن وجود داشت و چنین نسبتی نداد و همه 
ما در یک ماه اه 
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تنها راه گریز مردم از قبول نبوت آنحضرت نسبت سحر و جنون و صرع 
دادن به ایشان بود که سحر و جنونش را مشرکین عصر جاهلیت برای بقای 
در شرک به لات و عزی انتخاب کردند و صرعش را مشرکین به تثلیث و 
اک ی را 
ی اه ار ی 


خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو! 


بلکه همه بیامتر ان خاضر. نشدند با انکه بسیار آندی نودند همرنی: اکتریت 
شوند مختصر شرحی داده میشود. 


غلط ترین بلکه مفتضح ترین کلمات که در فارسی آورده شده اینست که: 
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو که نه قران انرز مییذیرد که 
موسي و هارون در برابر چندین میلیون نفر بودند و همرنگ آنها نشدند و 
خال آنکه همه میکفتند. فر عون خداشنت و ته بمدن و 
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تجدد آنرا میپذیرد و تنها مورد پذیرشش در بین عوام الناس است والا 
مجالس بحث و فحص دانشمندان روز را هر کس دیده است بیاد دارد که 
صدها نفرند همه مشروب میخورند یکی نمیخورد که مسلمان است همه 
گوشت میخورند یکی نمیخورد و کسی نمیگوید خواهی نشوی رسوا همرنگ 
جماعت شو و سخن افتضاح آمیز اینکه یک مسلمانی در جمع میخوارگان 
نشسته و چون به او پيشنهاد شراب میشود دستی بشکم میگیرد و میگوید 
معذرت میخواهم زخم روده دارم نمیتوان بخورم و این مغز فروشی است 
و جای ان شکم را واسطه کردن و اين شخصیت فروشی است و جای ان 
دز زخم روده را نخواستن و این عقیده فروشی است و جای آن شهوت 
نگهداری تجدد کاذب را درست تصور کردن. 


(تاکفته تماند در فران میور «اریم ی ان کیرا عن: الغلطاع هی 
بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ماهم» - که 
پروردگار خبر از اهل حق میدهد که اندکند در حالیکه نه خود زیاد می بینند 
و نه زیان میرسانند). 
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و حضرت علی میفرماید: «لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقله اهله» تا 
کسی وحشت نکند, از اينکه در برابر جمعیت بزرگی از گمراهان تنهاست و 
همانند حضرت موسی و حضرت هارون در برایر چند ملیون قبطی که 
فرعون را خدا میدانستند و این دو بزرگوار همرنگ جماعت نشدند او هم 
نشود و چه بسا برای رشد یک جمعیت کوچکی که بر هدایتند دو ابر قدرت 
اه 

به قلمرو اطاعت خود دراد (اشاره به آیات «الم غلبت الروم فی ادنی 
۰) 8/152. 


اگر همه برده فروشی, افتتاح عشرتکده باز کردن مشروبفروشی و . + را 
بهمرنکی:رساندند ایا تشما هم :درشت. است که رن :شوید؟ 


کسیکه مطالب زیر را میداند: 
از لحاظ بهداشت و درمان کسی حق ندارد حتی یک قرص دردسر بدون 
تجویز پزشک بخورد و داروخانه نیز حق ندارد بدون نسخه و تجویز پزشک 


انرا بد ست کسی بدهد. 


روح بر جسم مزیت و برتری دارد. 


ص: 77 


جسم را بهتر شناخته و کتابهای زیادی درباره معرفه الاعضاء و درمان 
شناسی و ... نوشته اند و هر قسمت از اجزاء جسم متخصصان چندی وجود 
دارد اما درباره روح چیزی نمیدانند و ناچیز مطالبی فقط از ان در کتابها 
دیده میشود و متخصصان روح فقط پیامبرانند. 


این را نیز بدانید اگر همه مردم هر روز صبح بدون اجازه پزشک فرص 
دردسری گرفته دهان باز میکند آیا حاضرید شما همرنگ جماعت شده بدون 
اجازه پزشک چنین کاری را که غلط است انجام دهید؟ 


اگر جوابتان منفی است در مسائل روانی نیز اگر قلب و چشم و گوش 
همه مردم بدون اجازه نبی گرامی خاتم بر بدیها و زشتیها باز میشود شما 


همرنگ جماعت شدن یعنی اوضاع و احوال ایجاب مینماید که به شیوع 
فساد کمک شود و در تبه کاری شرکت همگانی تجویز شده است و هرگز 
اجازه داده نمیشود کسی در راه مبارزه با فساد و هر گونه صدمه و بلا 
اقدامی کند و اینکه حسین بن علی همرنگ جماعت نشد یا موسی و هرون 
نشدند از فرط.بی اطلاعغی: آنها ا* فلسفه مطلق گرانی 
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(خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو) بوده است. 
ایمان آوز دن حضرت علص در کودکی آبا ارزشی داز و؟ 


درباره اولیاء الهی طرح سن و سال وارد نیست که پیامبران از کودکی 
پیامبرند و نمونه معرفی شده اآشان در قران حضرت عیسی و حضرت 
یحیی؛ و ایا ضمن پيشنهاد توجه به سن حضرت نشد و فراموشکاری در بین 
امد يا اینکه نبی گرامی متوجه کودکی حضرت بودند و اسلامشان را 
شیعه و سنی بوده 9 بالانفاق نقل شده است جریان عمده اش 
1 
دادند و علاوه بر اینکه اسلام و ایمانشان پذیرفته نبی گرامی بود ایشان را 
خلافت و وصایت دادند و برای کسیکه آغاز ایمان اوست و هنوز شرع 
قانونی برای پذیرش ایمان بعنوان بلوغ نیاورده است ایمانش مشروط به 
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قبل از انکه حضرت علی اظهار اسلام و ایمان نمایند چه بودند؟ 


آیاتی از قرآن میرساند که حضرت ابراهیم و تبی گزامی قیل. از آنکه اظهار 
عقیده ای کنند بر آن ایمان داشته اند (66 سوره الموّمن - 131 البقره) و 
ایمان اوردن حضرت علی نیز بهمان نحو اظهار ایمان قبلی درونی بوده 


است. 
حضرت علی چه زمانی ایمان آورد؟ 


شیعه و سنی نوشته اند کته تین حراهی روز دوشنبه مبعوت شدند و سه 
شنبه فردایش حضرت علی مسلمان شد و ایشان اولین مردی بودند که 


چرا نبی گرامی اصرار داشتند جز بر خدا بر دیگری سجده نشود؟ 


میدانستند طیع بشر است که بزرگان دینی خدا را جنبه خدائی دهند و 
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دانستند از پیروی کردنش سرباز زنند! و شرح داده شد که انسان در 
مرحله اعتقاد بخوبی فطرتش بیدار اما در مرحلة عمل به غیب ایمان 
اوردنش باید به یاری و هدایت الهی باشد. 


در ترخن از مظطالب. اسلامی. کلنه ار اللی» خیدم مشود که انرا تا فحون کوا» آوزده اند ع 
مگر خدا خون دارد.؟ک 


یکدهم وزن بدن خون «رم» است که تا در بدن جاری میباشد پاک است و 
با ان فتوان فا خواند. همتکه دون عفتی مر نی خر اجه از آن از 
بدن خارج شد نجس و پلید بحساب میاید و اين برای تنفر شدیدی است که 
اسلام از خونریزی دارد تا کسی به ریختن یک قطره اش عادت نکند و اندک 
اندک دو قطره و سه قطره و بالاخره خونریزی نگردد (علت کراهت کسب 
کم از بین میرود). 


خون تا در بدن است نتیجه دارد: غذا میرساند, دفاع میکند و ... پاک است؛ 
خارج شد خونریزی را از اهمیت 
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می اندازد نجس است تا در بدن شهید است ارزش همان خونی را دارد که 
در بدن دیگران میباشد اما همینکه ریخته شد چون نجات بخش اجتماع 
است در ارزش کیفیت بی پایان دارد؛ همانگونه که مرکب میرزای بزرگ 
شیرازی تا در دوانش بود یکشاهی قیمت داشت اما همینکه یکی دو قطره 
«مداد العلماء افضل من دماء الشهداء» از نبی راهن بهیمن جهت است 
که میتواند با آن آیات خدا و روایات اولیاء خدا را روشن کند و با آن اجتماع 
را روشن سازد چه روشنگری در آیات تکوینی باشد (علوم) چه تشریعی 
(دین) و بعنوان مثال در زان همه نوشت یک کلمه «لا اله الا الله» که 
آدمی میداند از قید هر چیز و هر کس از او است و موّثری در زندگیش جز 
ذات باریتعالی است و با قبول این معنی کاملا احساس ازادی میکند. 


علمی که در سینه عالم است تا جاری و ساری نشود, مرکبی که در قلم 
کتابفروشی و بانگ خون 
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دریافت داشت اما همینکه خونی که در بدن میچرخد و برای خود شخص 
پاک است در اجتماع چرخید برای همه بندگان خدا پاک است و خون 
خداست زیرا دیگر «دم» نیست که حیوانات هم دارند و ایثار است و «ثار» 
که فقط در راه خداست و میشود «ثار الله». و چه زیبا کلمه ای که «ثار» 
از «ثوره» و انقلاب نیز یکريشه اند و «ثار الله» زنده کننده انقلابها برای 
خدا: (ثار القوم یعنی انقلاب کرد قوم). 


مداد هم تا دردکان است برای دکاندار میچرخد و جچون بر صفحات اجتماع 
چرخید می بینیم از خون شهید برتر است زیرا خون شهید با عاطفه همه 
یکی ها را نکممنداره اما‌مداد غلاها با تعفل همه نیک ها آزییتشن یبرد وف 
هر اجتماع به امید و عاطفه زنده است که امیدش از نوک قلمهاست و 
عاطفه اش از شاهرگ شهدا و شاهرگ شهداء اکر انقلایی میکند مداد 
فا اقلا یی ند که ابیت وان فقایشته اسان کره: 
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این سوگندها در اوائل سوره های کوچک که از طرف برفر دکار آورذة شده چیست؟ 


در هیچ کتاب مذهبی دیده نمیشود و همانند بسیاری از مسائل دیگر نوعی 
معیار استقلال بخش و امتیاز این کتاب کریم (قرآن) است, بعلاوه سوگند 
پروردگار به مظاهر طبیعی و آفریده های خود, ۳ را مشوق و متحول در 
تفکر و تدبر و تعلیم و مطالعه درباره آنهاست. 


در قرآن این کلمات زیاد بچشم میخورد از چیست. نظر کنید. تفکر کنید, تعقل کنید و ...؟ 


برای اینکه هر کس و ناکس به کمک دوستان یا دولت يا ... نتواند ادعای 
شوت و لت وی کار مت را بف آیات (نشانی ها) مجهز و مسلح 
کرده, میفرستد و چون مردم زمان از آوردنش عاجزند آیات را معجزات نیز 
را ٩‏ 
نخواهند منکر معجزه میشوند و مطلب مهمتر در این باره اینکه: 
خعیفی (قعاست اسلای ات که سای ‌خهان را با انس ار ان خود ۱ 
و 
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درعین حال بر تعلیم و تعلم پافشاری شدید ورزد و اصرار کند در فکر 
کردن و تعقل نمودن و ... زیرا با پیشرفت هر چه بیشتر علم حقایق و از 
جمله دین حق شناخته میشود و باطل از بین میرود و در حقیقت علم لازم 
است برای شناخت دین و دین واجب است برای کنترل علم و رساندن به 
سعادت. 


حال که صحبت از کلمه معجزه شد؛ چرا با آنهمه که اين کلمه در نزد مذهبی ها شایع است در قرآن 
از ان نامی نیست؟ 


شاید از این جهت که معجزه برای زمان خودش عاجز کننده بود و علم 
بتواند درسالهای اینده موفق شود چند تائّی از معجزات را از لحاظ متعارف 
انجام دهد اما آیه و نشانه ای که پیامبری از طرف خدا دارد تا زمانی که آن 
دین به وسیله پیامبر بعدی, منسوخ نشده اوردنش محال است و دین اخر 
آن است که در این باره تذکری بدهد واعلام بدارد که نشانی ها و آیاتی که 
من دارم (نشانه بجای معجزه) هرگز و حتی در صورتیکه همه جن و انس 
جمع شوند نخواهند توانست مشابه انرا بیاورند و این نشانی ها هم از 
دسترس 
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تکنیک و صنعت و هنر دور بماند یعنی بصورت کتاب باشد که دوام آوردنش 
تا پایان جهان امکان داشته باشد و می بینیم تمام این شرایط در قران جمع 
است : تمام کلماتش را ایات و نشانی ها نامند و تحدی نیز کرده و هل من 
ماود سید و کفبه است با بایان خوان اک ععام ان وج کر کیک 
کنند مانندم را نمیتوانند آورد و تمام آیات نیز بصورت کتاب که حالت 
تداومی دارد درآمده است. 


و اینکه هر چه تفسیر بر قرآن نوشته میشود باز قرآن بالاتر است در 
صورتیکه تمام کتاب های دیگر با پیشرفت علم بهترش آورده میشود و این 
تفوق قرآن که ابدی است خود وارد میدان تحدی شدن بطور عملی است. 


یک رف تا سار سوت ات سح ام مرافیه 
عشق, غریزه و... هم در قرآن نیست و سالها قبل این مطلب را تذکر داده 
ام که امکان دارد چنین کلماتی را از قاموس روان طرد نمایند و هم اکنون 


گویا هر دو را غیر حقیقی میدانند (غریزه نیاز ثابت است و عشق نیاز 
متحرک 
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و متکمل همانند قانون ارت و تکامل که اولی ثابت است و دومی 
متحرک. 9 


مار الفسان ال یی ینم یس هه و سار پم ات کرو عیرست 


نگاه به طعام کردن در بسیاری از موارد سبب ترشح معده و شروع هضم 
غذا میگردد (ازمایش سگ پاولف). اگر چیزی باشد که نباید خورد دیده 
ميشود. میهمانش اسوده میخورد متوجه وضع پخت و پز و محصول کشور 
میشود و ده ها علت دیگر: 1/25. 


سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق (53 فصلت) که 


قرآن وعده میدهد: زود باشد نشانیهای آفاق و انفس روشنگری در جهت 
شناسائی حق نماید چیست؟ 


نفس محیط خودمان است که به پوست از نفس دیگر جدا و مرز دارد (و 
بشر گوید که از بشره يا بشر دیگر , به ظاهر جداست و هیچ موجود, چنین 
نیست) و آفاق بقیه از 
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محیط است. نشانیهای حق نما در بدن آدمی بسیار است مخصوصا آنچه 
درباره روانشناسی وجود دارد و ما به الامتیاز انسان از حیوان میباشد و چه 
خوش با حضرت 9 «اتزعم انک جزم صعین وفیق الطوی العالم 


آیا ره میکنی جثه کوچک داری در صورتیکه جهانی بزرگ در آن پیچیده 
افاق نیز فراوان است (از نظم عالم, شیمی, فیزیک و ...) 


تشاوای ی بات نش آفاق رفس آنقدر ی توش 
هو سای تشر ات فان ناتسرنه سیر 
نشان دهد و خوش بحال موّمنان که از نور ایمان حق بر آنان روشن است 
و بقیه را بالاخره نشانیهای تکوینی و علمی باجبار به پذیرش حق واخواهد 


«سنریهم آیاتنا» اثبات چگونگی «لیظهره علی الدین کله و کتب الله لاغلبن 
انا و رسلی» نیز میباشد. 


ص: 99 


ایا باه مورا ان ی 
کند اما کمتر غلبه ظاهری داشتند و لذا روزی خواهد آمد که همان آیات که 
غلبه معنوی داشتند غالب بودن خود را بظاهر نیز نشان دهند يا آنکه مردم 
از راه پیشرفت علم آیات الهی را در آفاق و انفس دیده بر صحت دعوت 
اتبياء واقف شده: دین آلهی.. اسلام: را بپذیرفتهء انچه زا بروزدکار ختمی 
الوقوع فقرر فرموده که همانا غلبة با خودش و پیامبر اتشن باشد (لا اله الا 
الله محمد رسول الله) دیده میشود که بر سراسر جهان حکمفرماست. 


بطون قرآن: 

پاسخ طولانی است: روایانست که قرآن چندین بطن دارد (هفت بطن - 
هفتاد بطن) که شاید توانسته ایم چند بطنش را بشناسیم بطن های: 
فصاحت - بلاغت - غیبگوتئی - علمی بودن مطالب علمی بودن یک کلمه - 
علمی بودن یک حرف - وجود نیروئی در یک کلمه برای بکار بردن ان تا 
ان او کر تساو سای عارسرسو ات سا 


زمانی - برنت و پرده موسیقی بودن ایات - 
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بر تصاعد و حساب بودن آیات - نسبتی معین که بین اعداد و ارقام حروف 
و کلمات برقرار است و ... 


روزی فصاحت و بلاغت (1و2) سبب میشد مردم مسلمان شوند (چنانچه 
عمر شنید و مسلمان شد و دیگران) غیبگوئی هائی باعث ایمان آوردن با 
از ده سال - بضع سنین). 


علمی بودن مطالب: همانند صدها مورد که در همین جلد و جلدهای قبل 


دیده و خواهید دید. 


علمی بودن یک کلمه: مقصود اینست که در مواردی یکی کلمه بکار رفته که 
همان یک کلمه علت يا حکمت موضوع را نیز روشن میسازد: 


برای مستی کلمه سکر و مسکر است نیز علاوه بز خمر در قرآن آورده 
شده است (43 النساء - 2 الحج) در صورتیکه در موقع وضع حکم, کلمه 
«خمر» ذکر گردیده است (219 البقره - 90 المائده) که معنای پوشاندن 
میدهد و مهمترین زیان خمر نحوه خاص پوششی است که بر مغز تحمیل 
مینماید - 7. 
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علمی بودن یک حرف: نیز همانند «ت» در کلمه اتخذت (مثل الذین اتخذوا 
من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا: مثل کسانیکه غیر خدا را 
دوست گرفتند همانند عنکبوتی ماده است که برای خود خانه ساخته است 

. 39 سوره العنکبوت) که ملاحظه میفرمائید اخیرا معلوم گردیده فقط 
۳ ماده خانه سازی مینماید و قران 15 قرن پیش ذکر فرموده است. 


وخود: لیروفی ذر یک کلضه-برای. کاربرد آن: تا جابان جهان:شالها من فنهده 
زیادی است: «الف» «واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل 
ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم» - بدین مضمون: هر چه 
میتوانید تهیه کنید «قوه» و پیاده نظام برای ترساندن دشمنان خدا و خود و 
دیگران (بقول امروزیها برای دفاع از حملات احتمالی پا جهت حفظ صلح). 


ملاحظه فرمائید - برای مسلمین صدر اسلام شمشیر یمانی و تير سه 
شعبه زهرآلود و اسب و شتر عده وعده بود و برای دوره ای منجنیق و 
باروت و بالاخره تفنگ و توپ و اتم و هسته و بعدها هم چیزهائی که در هر 
حال و وضع کلمه 
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نیرو «قوه» در کلیه موارد میتوان اورد از نیروی بازو, نیروی کشش, نیروی 
باروت, نیروی اتم و هسته و غیره) و پیاده نظام که هرگز ارزشش را از 
دست نخواهد داد: و ترساندن دشمن نیز علت و سبب دستور تهیه و تجهیز. 


یا در سوره نحل ملاحظه فرمائید بدین مضمون که آورده شده است: 


اسب و استر و خر برای سواری و سرمایه شما خلق شده و بعد چیزهائی 
هس مور رسای" فیرماب) خلی حراهد هه اسسیل: نطاره هایدا 

که امروز (در زمان نزول ایات) از انها بی اطلاعند و منظور از خلقت 
های بعدی نزدیک کردن راههاست (قصد السبیل) و نمونه ای از 
آنچه در آینده نسبت به صدر اسلام خلق خواهد شد از حد گذرنده و جاثئر 
ات (از حد سرعت انسان بیشتر, از حد سرعت صوت بیشتر, از حد 
سرعت ... بیشتر) و ذکر کلمه «جائر» همانند «قوه» در همه زمانها بکار 


اید. 


تظری ترشیت آرازی: ‏ بسیار شگفت است که اگر تدبیر را وابسته به ادبر 


بدانیم چنین میشود که باعتبار زمان و مکان نوعی اعراض اگر بقرآن شود 
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نوعی تفکر دردبرو دنباله امور است فراموش نگردد معلوم میشود 
وت انتفاد و اصلاحی بر فران: وارت تست اد وت انیم قاس 
مشابه تجدی کردن فران است که" هل من مبارز میظلید که مانند قران:با 
مانند یی نوزم فر آن با .دج آیه اش را بیاورند و نخواهند توانست آورد با 
این تفاوت که اینجا تحدی بدون هل من مبارز طلبیدن میباشد و میفرماید 
از زمان نزول قرآن تا پایان جهان هر چه تدبر و تفکر در آیات الهی بیشتر 
گردد و این اقدام دیر و دنباله داشته باشد بیشتر معلوم میشود از جانب 
پروردگار نازل شوه اسیت) افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله 
لوجدوا فیه اختلافا کثیرا - و راستی هر کتابی بوسیله گذشت زمان و آمدن 
کناب بهدی .یک مطید با دوبطن با,جداکنن سه بطبی زا که ذارد ارن آن شه 
یکی يا هر سه را از دست داده بدون ارزش خواهد ماند بجز قران که این 
ویژگی تنها س انحصار همین یک کتاب است که روز بروز چهره اش 
درخشان تر میگردد و خورشیدی را میماند که در لایه های پارچه ای از 
ظلمت پیچیده شده و پیشرفت تدریجی علم آهسته آهسته آنرا باز ز میکند و 
خورشند قران 
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نورانی تر میگردد و این بطن مهم قرآن است زیرا یک نویسنده در اقتصاد 
بهتر مینویسد یکی در ادبیات. دیگری در پزشکی, استادی در فیزیی پا .. 


علاوه هر کتابی از فتح یا شکست یا فقر و غتای کشورش متأثر میگردد 
چنانچه اشعار و ادبیات و کتابهای ایران قبل از مغول و بعد از مغول (با 
توجه به جریانات تاریخی هر دوران) کاملا فرق دارد (و هر کشور فاتح و 
مغلوب يا فقیر و ثروتمند یا ...). 


اما سیاستمداران ارتشداری. کشاورزی, زندانی شدن در شعب ابوطالب 
فقر تا بجائیکه یک دانه خرما را چند نفر میمکن و ... هیچکدام نتوانست با 
انکه تصدی همه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و . ما نف رامیت 
بود روش مداوم عالی قرآن را هرگز از حد متعارف و معدول خود منحرف 
کند و از هیچ خلق و اثری متأتر نگردید و نعود بالله خالق از خلق ِ 


دد. 


هک وا نی ی اقا مس موی کر ار 
در یک جهانی دور از واقعیت بسر میبریم اما کتاب را که بستیم مجبور به 
پذیرش این حقیقت 
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هر چه افسانه ها دلچسب ال بو ۵ توانست ما را 7 دنیای 
شده آدمی را 0 به بند 0 بکشد و این قرآن تنها کتاب 
حاکمی است که در آ حکم با قوانین تابع قوانین عمومی افرینش میباشد 
یعنی انسان را به آنچه وامیدارد یا باز میدارد با قوانین سازمان بخشی 
انسانی ساززگار ات و این نوعی همسانی و همراهی با فطرت قلمداد 
میشود. 


وقتی به آیات مربوط به قوم نوح و عاد و مود که پیغمبرانش (نوح و صالح 
و هود) بر شریعت حضرت نوح بودند بنگریم همه را بیک سیاق می بینیم 
(لقد ارستن تتحاً الی قومه - و آلی عاد اخاهم هودا - الی تمود اخاهم 
مطلب مر مگ له سا اذ قال نقومه) ماد حضرت 7 
ی 0 با ۳۰ قرآن با بشریت همان رفتاری 
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بدبستان میاأید (حضرت آدم تا قبل از حضرت موسی رفتار آموزگار با 
دبستانی) بعد تا قبل از نبی گرامی هن ون و3 
بعد از آن خود تحقیق و پژوهش کردن (همانند نبی گرامی که برای تشریع 
نیز فرمودند «علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» و دانشمندان متدین پس از 
بسته شد ارتباط وحی خود باید پیامبری کنند با دین و دانش خود) و عجیب 
اینست که وجوه تشابهی دیگری در این تقسیم بندی. (آموز کازی:- دبیری؛ 
استادی) هست که آخر جلد اول آورده شده است. 


برئنت و پرده بودن آیات را شرح دادم که در یک کشور غربی سوره ِ 
جاء نصرالله و الفتح و رایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح ‏ 

را میخواندند 0 از صوتصفی ترا کوش: داز که زبان عربی یت 
بود تعجب کرد که این جملات از کدام کتاب است که بر آهنگ معلوم و نت 
و پرده ساخته و اورده شده است. به خواننده نزدیک شده؛ ماوقع پر سید. 
قاری جواب داد قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان است - گفت همه را 
درست خواندی و برنت و آهنگ معین بود جز افواجا - قاوی تکرار کرد باز 
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اینجا نادرست بود که با مراجعه به تجوید القرآن بجای افواجا «افواجن» 
گفته و بر آهنگ و نت قرار گرفت زیرا بر فوق افواجا کلمه «لا» دیده شد 
که اجازه وقف کردن نداده بود. 


کسانی دیگر : نیز آورده اند که رعایت علم نیکو خواندن قرآن (تجوید 
القرآن) سبب ود آهنگ دلپذیری که آرامش بخش است ایجاد گردد و 
شاید حتی آن کس که معنائی از قرآن نداند و بخواند از جمله فوائدی که 
به وی میرسد یکی همین باشد. 


بر تصاعد و حساب نفد ابا برع دی مضمون است که کسانی 
ناگهان متوجه شدند در فلان سال دربارة مثلا منافقین دو آیه و سال بعد 
چهار آیه و سال دیگر شش و سپس هشت نازل شد به تصاعد حسابی .. 
و همینطور در مواردی دیگر. 

نسبتی که بین اعداد و ارقام حروف و کلمات برقرار است مسئله تازه 
عنوان شده میباشد بوسیله اقای رشاد خلیفه که با دادن حروف مقطعه 
قران به کامییوتر معلوم شد مثلا در سوره ای که اولش «ص» است در ان 
سوره حروف 
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«#ص» به نسبت قابل توجه و تناسب مخصوص وجود دارد ون آن سوره که 
«ک ه ی ع ص» میباشد تناسب مخصوصی برقرار تا اخر. 


یک بطن قرآن قراردادنش در برابر سرگذشت علم و فلسفه و سرنوشت 
وا ی کت اس ی ات او ما 
امدفز تا بایان آنهاست: 


فلاسفة اخیر میگویند قبل از سقراط موضوع فلسفه بیشتر بر محور 
مسائل طبیعی دور میزد بدین علت که در برابر انچه انسان حتی در اعماق 
جانش داشت اسرار خلقت طبیعت برای فلاسفه مهمتر بود؛ سقراط به 
اخلاق و رفتار آدمی پرداخت و جمله «خود را بشناس» که توجه عمیق او 
را به نهایت ادمی میرساند و همچنین بسیاری از فلاسفه متوجه واقعیت 
های انسانی بودند - سوفسطائیان به فلسفه تمدن و چگونگی رفتار انسان 
در تمدن توجه مینمودند و انسان را در ایجاد تمدن و سرنوشت بک 
اندیشه قادر مطلق می پنداشتند. اینجاست که افلاطون میگوید اگر آنچه 
درون ازل از انتسانیت در نهاد آتشان نهفته آفریده تشد بود:ابا اتسانیت 
چه هدفی داشت؟ 
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خلاصه هر کدام از مکاتیب فلسفی بعدی از سازمان, بخشی ارزشها را در 
نظر گرفته پایه و اساس فلسفه خود قرار دادند ولی توجه قرآن به تمام 
ابعاد خلقت بوده و تکوین و تشریع و ظاهر و باطن و جسم و جان همه چیز 


یک بطن قرآن طرز حرف زدن خدا با مردم است که سطح فهم آیات را 
آنگونه تنزل داده که آیات متشابهات و محکمات در برابر هر کس باندازه 
فهمش است یعنی یکی که داشنمندتر است تعدادی آیات متشابهاتش را به 
محکمات مبدل ساخته است . 


بطن دیگر قرآن طرز پایان دادن آیه یعنی طرز باصطلاح زمین گذاردن آیه 
است که اگر مداول آیه از حکمت یا قدرت بوده باشد آیه به حکیم یا قدیر 
ختم میشود و از همان یک کلمه معلوم میگردد هر کس باید از آیة چگوته 
برداشت علمی نماید و ... 


بطن دیگر طرز تماس خدا با مخلوقش است و به تناسب آنچه اهمیت دارد 
طرف را انتخاب مینماید: شناسنامه اش (سوره توحید) را به «محمد» نبی 
گرامی خاتمش خطاب 
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میفرماید - موارد کم اهمیت تر را به «یا ایها الذین آمنوا» - موارد عمومی 
را «یا ایها الناس» و طرز حرف زدنش با کفار همانند کسی است که پشت 
به انها دارد و قهر است «او لم پر الذین کفروا ...» و خودش در اين جهان 
خطابی به کفار بطور مستقیم ندارد. 


بطن دیگرنش: اصالت به انسان دادن. 
1- فنفخت فیه من روحی (از روح خود به انسان دمیدن). 


3- توجه دادن انسان نه اینکه. آیندم. را منظور بدارد .و اکر انسان اختیاری 
نداشت تسلیم جبر اینده بود. 


شیطان به آدم گفت از درخت منهیه بخور که آینده ای بسیار عالی (عمر 
جاودان در بهشت) داری و این میرساند که خدا را فقط انسان میتواند 
مات که آن سا طز آنندض ی رعیه آنکه انم خوه افو ما ات 
عطا فرموده است. 


4- ,. 
5- و از همه مهمتر اختصاص دادن الحمدلله گفتن به 
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انسان است که برای غیر انسان این فرشتگان) حمد بدون تسبیح دیده و 
گفته نمیشود و چون الحمدلله یعنی همه چیز مخصوص خداست و این درک 
مغزی به انسان عطا شده بهنرین سپاس انسان (مخلوق) از خدا| (خالق) 
امخت »زرا درک همه خیز وا سنوان تاو ی-صر برایر خالی اصالت اتسان. را 
میرساند. 


ابا نظین ها بر ان خلت فص به (قران) آفربیم یه خا آفرتیش کون ثیر بطیهاتی وارد؟ 


بنظر میرسد شرکت حضرت علی یک شب در چند مهمانی و اینکه حضرت 
در در مجلسی به ابن عباس فرمود همانند اين مجلس در آسمانها تعدادی 
هست که شاید 3 نوعش همان عالم شد ماده ای باشد که امروز محقق 
شده و معلوم میشود عالم کون (تن امام - مجلس امام) نیز میتواند بطن 
هائّی داشته باشد و حلقه تشابه دیگری به «ما نری فی خلق الرحمان من 
تفاوت» حتی سبب اتصال عالم تشریع و تکوین بوسیله بطن هائی که هر 
دو دارا هستند گردد. 


ای ی کها سای ات ای اس ای 


1 01:2 


از حرکت.؛ رفتار, خودآگاهی, , ترس وجودی» قاتکین در جریانهای تولیدی و 
مصرفها؛ سوالاتی که دارد, هوش و ذکاوت, نمدن و خلاقیت؛ دینداری بلکه 


دین خواهی, . و امیدهاء انديشه ها,؛ من ها 
و ماها, تحرک و تداوم .. 


خدا را چند نوع آفرینش است؟ 


آفرتشی. که مدل ثابت و معین دارد و لذا میتوان از آن نقاشی کرد و 

تحقیق نمود و مورد پژوهش قرار دادو الفبای ساختمانی آن 4 عنصر 
(تقریبا) میباشد و همه محسوس و مدرک اند و در قلمرو اين آفرینش قابل 
ملاحظه تشریع است که بصورت وحی بوسیله کلماتی بشکل قران نازل 
گردیده است و الفبای تشکیل دهنده آن 28 - 29 حرف میباشد و عالمی 
دیگر که نا ثابت بوده مدل ندارد و لذا نمیتوان از آن نقاشی کرد و مورد 
تحقیق و بررسی قرار داد و در نتیجه علم درباره آن نمیتواند بجائی برسد و 
اندوخته ای ببار ارد و این عالم امر است که روح و فکر و ... در قلمروش 
بوده «و یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم 
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الا قلیلا» به احتمال قوی موّید گفتار قلمداد شده است که روح و فکر ثابت 
ات اه وه از کم الک ماس تاش کر ی از رین 
تقسیم بندی ما را نیز تایید مینماید: 


چرا هیچگونه آفرینشی نمیتواند تصادفی باشد؟ 


با پیشرفت علم. حقایق ایمانی روشن ميشود. امروز دلایل بسیاری وجود 
دارد که باثبات میرساند پیدایشها نمیتواند بیکی از صور سه گانه (تصادف " 
۳ - بی نظمی) 1 آفزینش از رزوی ندبیر و 


مواد زیر اتمی (الکترون- پروتون - و ۴ آتم ها -> مواد مرکب - > دانه 
های میکروسکوپی + قطعه ماده - > سلول (متابولیسم دارد - همانندسازی 


دارد یعنلی زنده است). 


سلولهای مشابه جمع شوند - > توده پا کولونی. سلولهای دو گونه ۰ بافت 
ها که چند نوع آن > عضو که چند نوع عضو - > دستگاه (هر جانداری پنج 
او یا ی تور وت نا 
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واحد سازمانی هر ردیف کمتر از واحد سازمان پائین تر شمارش واحدی 
دارد و پیچیدگی هر ردیف بالاتر از پائین تر بیشتر است. 


یکردیف که بخواهد بردیف بالاتر برسد يا صرف انرژی است مثلا اتم ها با 
انرژی تولید مواد مرکب مینمایند و سلول ها نیازمند انرژی هستند که از 


قانون دوم ترمودینامیک (هر سیستمی بحال خود رها شود بوضعی میگراید 
که بیشتری ثبات را بدست اورد) در تصادف و بی نظمی و احتمالات هم 
همین وضع را دارد معلوم میشود نیل به سازمان بالاتر بهمان نسبت غیر 
تصادفی و غیر محتمل است (دو کتاب ارزنده حیات و هدفداری - تکامل و 
هدفداری تألیف پرفسور رو به استاد بزرگ کالبد شناس ترجمه آقای دکتر 
عباس شیبانی بخوبی مطلب مورد بحث را روشن ساخته است). 


و از جمله میگوید: اگر تصادف بر دسته بندی عناصر زنده حاکم بوده است 
یعنی بر عناصر ساده ای که در ماده زنده موجود است., انسان این حق را 
دارد که بگوید 
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تصادف هم توفیق و تیعاویت: ابید ربانی را داشته است زیرا مجرب ترین 
زیست شناس هم قادر به چنین انتخاب نیست. 


امروز برای کسانی کلمه تصادف مطرح است که علت پیدایش معلومی را 
نمی یابند و چون نمی بینند بجای اينکه بگویند نمی بینیم میگویند دیده نمی 
شود و کلمه تصادف و اتفاق را پیش میکشند. 


جبر و اختیار؟ 


در مورد سوالاتی چند: هدف خلقت. علت عقب افتادگی مسلمین - جبر و 
اختیار و .... يا پاسخهای تازه ای در اين مجلدات روبرو خواهید شد چنانچه 
هدف خلقت چیست را چنین پاسخ داده ایم که از هدف خلقت نمیتوان 
بحث کرد و کسی حق چنین سوالی را ندارد ! 


علت عقب افتادگی مسلمین چیست؟ ما عقب افتاده نیستیم بلکه ... 
و اینک درباره جبر و اختیار خواهید دید که چگونه ثابت کرده ایم سخن امام 


«لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین» قلمرو وسیعتری از انچه تا کنون 
گفته اند داشته و 
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حتی خواهيم آورد که انستان از لحاظ فیزیولژی نیز در بین جبر و اختیاز 
قرار دارد. 


از کسانیکه طالبند تا مسائل دیگری را نیز مورد مداقه قرار دهند خواندن 


اینقسمت توجیه میشود از: 


مکمل بودن (دو جنس, زن و مرد - دو بخش بزرگ آفرینش: آفاق و انفس 
و 


اینکه «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» اقرة شده چرا و از چه 
میتوان لیعبدون و الیعرفون پذیرفت؟ 


چرا| انسان در کبد و رنج آفریده شده است ؟ شمر که امام علیه السلام را 


ای ای ]ات سای اسعت 

چرا تکبر بزرگترین گناه بوده و شیطان بهمین جهت ملعون و مطرود شد؟ 
چرا قدری ها از جبری مسلکها بدترند؟ 

تعریف عبادت در قبال پذیرش بین الامرین جبر و اختیار بودن؟ 
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بدی است از خودمان؟ 

رحس را کار تا 

چرا انسان مجبور است خوب و موّمن باشد؟ 

چرا شرک بزرگترین ستم است؟ 

اولاک لما خلقت الافلاک چیست؟ 

چرا شهید وجه الله چیست؟ 

چرا انتخاب راه بین الامرین به لقاء الله و رضوان الله میرسد؟ 


چرا توبه و انابه و نیایش پیامبران بیشتر از سایرین بوده است؟ و چراهای 
دیگر که از جمله بیشتر وارد شدن به آنچه در جلد دوم «مظلومی گمشده 
در سفیعه» آوردم که در چند عبارت خلاصه میشود: 


روانکاوی اقتصادی بررسی اقتصاد افراد است یا محیطشان - روانکاوی 
اجتماعی بحت از آزادی افراد است يا محیطشان که با افراد را بسازند یا 
فخی افر اد را انخانکه. اخساش اراد فد با دندنن خوبی داشته بایفند. 
روانکاوی از تلو و سفیفه جلد دوم را تشکیل مبدهد. پا باید لو را 


درست کرد به سقیفه برد يا سقیفه را درست 
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کرد که علی بخ انخاساند! اما تب خاتم ا۶ خود کی علیر: را نو ‌داهان و 
اسان رونت کی که زر همست ود 


آنخه را هم اکنون بهدد کی ان متیر دا رای از لحاظ ساختمان عالم خلق و ماده 
یمباشد که منفصل میباشد و مخلوقی که خلاء نداشته باشد وجود ندارد و 
همان خلاء نیازمندی مخلوق است و بی نیاز و تو پر فقط «الله الصمد» 
میباشد و این حقیقت است و واقعیت انکه ذهن ما با اوضاء و احوال جهانی 
برخوردهائی دگرگون دارد و اتصال و انفصالی را ذهنی بوسیله خلاء های 
علمی خود میپذیرد (حقیقت یعنی آنگونه که باید باشد و واقعیت یعنی 
آنگونه که هست )و بنابر مدلول آیه شریفه «سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی 
انفسهم حتی یتبین انه الحق» پیشرفت علم همه واقعیت ها و حقایق را 
کر ایا ار ۱۳ ۳ 
روشنگری حق خواهد گردید و این که او تبارک و تعالی حق است. 


نچه دلیل یک اسان :در عیور کاه زندکن خود کهذر باره اق:زمین, (انخا که 
زندگی میکند) و برهه ای از زمان (سالهای بین تولد و مرگ) محصور شده 
گاهی امیدوار 
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و زمانی مأیوس - لحظه ای شادمان و دقائقی غمگین میباشد و همینطور 
در برخوردهائی که دارد چه بسا خود را مختار و يا مجبور تصور مینماید و 
حال آنکه اتصال عناصر خلقت نمودارهائی را باعث شده که در امور 
فیزیولژی انسانی و غیرانسانی تغییرات را تدریجی نشان میدهد: 


زمستان به تدریج تبدیل به تابستان می شود - سردی یا گرمی نیمکره 
شمالی بتدریج رو به جنوبی می رود. تغییر شب به روز به تدریج است 
مکان سرسبز و قابل زرع بتدریخ به بایر می رسد و خشک به مرطوب و 
حتی فاصله پر در آوردن مورچگان يا پیله شدن کرم ابریشم و بزرگ شدن 
جنین در فواصل مشخص نبوده تدریی است ,اما این امر در مورد اوضاع و 
احوال روانی کمتر صادق است و ناگهان شادی جای غم یا یأس جای امید و 
. را می گیرد و ممکن نیست آدمی در یک لحظه دو حالت را احساس کند. 


فیزیولژی آفاق این گونه است که هر چه حرارت بیشتر از 273 درجه دارد 
بر مجاور خود اثر می کند و فیزیولژی انفس نیز همینطور است سلول های 
ار زیر اتر کر فا انار وا نی اک تاغل های مار را 


در 
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ظرف غیر قابل نفوذ گذارند بر سلول های سالم مجاور اثر بیماری زائی 
نشان خواهد داد از اين قرار حالت ارتباطی آفاق و انفس بجز در اوضاع و 
وال رحاس خصل اسر ان آاضا اد مهو ین خالیمی ارت 


(گفته اند که اگر آدمی نمی پذیرد که حیات پیوسته است جام کف آلود 
زندگی را که زهرآگین و پر رنج و اندوه است به دیگران ندهد و از آمیزش 
که راه تحویل جام به دیگری است بیرهیزد و هیچ کدام ممکن نیست). 


انسان در این اتصال زنجیره ای درون و برون که بدورش پیچبده شده و 
حتی غذایش را باید کلروفیل خورشید تهیه کند و به وجود آمدن حیاتش را 
گردش کرات و گردش خون کارسازی نمایند. غم و شادی و یأس و امید و 
جبر و اختیارش بدون شک به همان علت که زنجیروار و اتصالی نیست. 
انسان بین فواصل مذکور قرار دارد و این همه حالات روانی در دو قطب 
نگهدارندة انسان قرار دارند در یک طرف عوامل خوشایند شادی و امید و 
اختیار و در قطب دیگر اندوه و یأس و اجبار و بین این دو قطب مسیری و 
فاصله ای که آدمی قرار گرفته و باید خود سعی کند با توجه به تکاملی 
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که در زندگانیش ضروری است تا خوشایندها را بکاهد و مبدل به 
خوشایندها کند و در نتیجه بر تعداد آنها بیفزاید ! اما مگر میتواند؟ 


قرآن گفته و هم اکنون علم میگوید: همه چیز روح خلق شده است از 
الکترون و پروتن - مثبت و منفی - جاذبه و دافعه و ... و نر و ماده و حتی 
ماده و ضد ماده و در اینجا (در خلقت انسان) نیز وجود این جفت ها حنمی 
است انچنانکه در مجموع همان انسان خلق شده «فی احسن تقویم» در 
ند ی اسان ی که لو سنه ات 


هم بر اساس نیکی و پر بهترین پایه ها ساختمان دارد و هم در کید و رنج 
سازمان بخشی, گوبا آزنناجه خلقتش از دو سنگ و شادی. یس و امید و .. 

که تون دو سنگ ریخته رک وکا نکدیگر را 
ضایع خواهند ساخت هر که گر ین «ورگ ی دانه های گندم 


در این موجود (انسان) که همه جیز انفسش بر پایه زوج بودن خلق شده 
(سمپاتیک و پاراسمپاتیک جذب و 
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- اوران ها و وابراتها و ... و وجود هورمون زنانه و مردانه هم در مرد و 
هم در زن باختلاف) و در اطرافش نیز شالوده همه چیز براساس زوج بودن 
است ه حالت اصالت ییا ان اقصالی و اش سر 
حاکم میباشد. 


وی را میتوان در مجموع نیز مشمول این فرمول دانست که در اوضاع و 
احوال روانی ۷( نیز از زوجیت عم و شادی, باس و امید, جبر و اختیار و مشابه 
آنها برخوردار است اما همانگونه که یک قسمت آلات تناسلی در یک نوع در 
یک جنس و قسمت دیگرش در جنس دوم که مکمل یکدیگرند وجود دارد در 
صورتیکه در بسیاری از موارد هر دو جنس صاحب زوج های افریده شده 
(سمپاتیک و پاراسمپاتیک, جذب و دفع و ...) میباشند در اوضاع روانی نیز 
همینطور غم وشادی و یاس و امید در هر دو جنس بطور استقلال وجود 
دارد اما جلوه های جبر و اختیار بین ادمی و مکملش (محیط) تقسیم شده 
است و همانگونه که هر نسلی بین دو جنس مکمل (زن و مرد) میباشد هر 
فردی نیز بين جبر وم اختیار حاصل از شئون زندگانی برقرار بین دو مکمل 
(فرد و محیط) قرار گرفته است. 
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باس فا اند برخلاف یکدیگرند و همانگونه که آورده شد آدمی در یک لحظه 
نمیتواند دو حالت روانی داشته بااشد مثلا هم مایوس باشد هم امیدوار هم 
شاد باشد هم غمگین اما هر وضع روانی نسبت به دو حالت زوجیتش 
استقلالی مخصوص بخود دارد چنانکه اگر یس تباشد: ای ان امید. است و 
اگر امید نباشد جای آنرا یس میگیرد اما غم اگر باشد شادی بدنبال دارد و 
شادی اگر بود غم جای آنرا خواهد گرفت و جبر و اختیار بهره ویژه دیگری 
میرساند و اینطور نیست که اگر جبر نباشد جای آنرا اختیار خواهد گرفت یا 
اجبار به جانشینی اختیار در خواهد امد زیرا موجودیت هی دق دزی زمان 
قطعی است و رهائی از این دو امکان ندارد چنانچه نمیتوان گفت گفت اگر 
نیروی جاذبه نباشد دافعه هست يا جاذبه جانشین داقعه میباشد 7 آنکه 
وجود و نفوذ جاذبه و اجبار مشابه بوده و رهائی از دافعه و اختیار نیز غیر 


قمکر نا نو 


اجبار که گوشه ای از آن در قلمرو روان بصورت فسخ عزائم و نقض هم 
تظاهر میکند و در ظبیعت بضور مختلف آدمی را فرا گرفته است از تنفس, 


تحرک و . .که از درون 
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به سوی محیط اعمال میشود و اثر نور و صدا و ...که از محیط به درون 
سرازیر شده و عملکرد دارد. 


اختیار که همان عزائم و هم در شکل روانی است و دخالت در تغییر دادن 
محیط (نزدیک کردن راهها. گرم و سرد کردن اجیه و توت مسج یی 


بقراری که گفته شد, همانگونه که نر و ماده, الکترون و پرتون , جاذبه و 
دافعه, ماده و ضد ماده, غم و شادی, یاس و امید, جبر و اختیار و ... وجود 
دارد زوجیت در تکوین بصورت اتصال و انفصال نیز هست. 

برای شیعه بدلیل آنکه پیشوایانش فرموده اند که نه مجبور است و نه 
مختار همه و همه پذیرفته اند که نه مجبورند نه مختار بلکه همانگونه که 
حضرت صادق فرمود بین جبر و اختیار قرار دارند (لا جبر و لا تفوبض بل 
امر بین الامرین). 

ظاهريیش محدود نمیشود. هر چه از انها اورده شده مکتب ساز و انسان 
درست کن و کمال اور و سعادت زاست و از جمله همین مطالب بظاهر 
ساده «لا جبر و 
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لا تفویض امر بین الامرین» که نه تنها میتوان آنرا از لحاظ اینکه جبر خود 
مسئله ای است و اختیار نیز مسئله ای دیگر و از لحاظ روانی ای هه 
آندو قرار گرفته است از آن بحث روانی یا مذهبی کرد بلکه نویسنده که 
پزشک است عقیده دارد علاوه بر آنچه تاکنون گفته اند از لحاظ فیزیولژی 
نیز آدمی بین جبر و اختیار قرار دارد ! (از لحاظ فیزیولژی: غم و یأس و 
اندوه و شادی دارد اما نمیتوان گفت جبر دارد و اختیار در اوست بلکه جبر 
و اختیار او را در میان گرفته اند و وی بین الامرین واقعست). 


_. 


چگونه؟: 


نه اینست که: در اندرون من خسته دل ندانی چیست. که من خموشم ووی 
در فغان و در غوغاست., و انچه از غم و شادی و یاس و امید و اوضاع و 
احوال روانی است و بر تارک تار و پود روان در تحرک و فعالیت اند 
مرکزیتی در مغز دارند که برقی از انها شناخته شده است حتی مرکز 
احساس شادی در ناحیه هیپوتالاموس که بوسیله جیمز اولد مشخص 
گردیده از آنجمله شناخته شده ها میباشد از اینقرار: ای برادر تو همه 
ایا یات یاه تیا را 
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دارد و مابقی همه استخوان و ريشه و عضله و پوست. 


غم و شادی و یأس و امید و امثالش چه آنها که مرکزیت مغزیشان شناخته 
شده یا نشده همه و همه ارتباطشان با محیط آنچنان نیست که جبر و 
اختیار آن وابستگی را با اطراف خود دارد : عوامل محیطی همینکه بخواهد 
بر یکی از آنها (غیر از جبر و اختیار) اثر بگذارد یا محرکشان بااشد حتما باید 
در انفس با آنها یکی شوند و در یک مجرا و مسیر ویژه تعیین شده به 
عملکرد راز ند انخور فراورده:دای در محیط زیبا و در درون آدمی شادی 
آفزتن است داخل بدن که شد و بصورت گلوکز جذب گردید و سوخت و 
ساز شروع گردید؛ گلوکز و فسفر و کلسیم چون غذای اولیه مغز و اعصابند 
شادی افرین اند اما در مسئله جبر و اختیار اینچنین نیست که عوامل 
مربوطه در درون یکانی پیدا کرده اثر نمایند بلکه هنوز در محیطند که ادمی 
را درخود محاط کرده آنچنانکه گوبا انسان را در محاصره دارند؛ خورشید 
کلروقیل سازی دارد غذا تهیه میکند, آب محل 0 حیات است. فصل 
گرما و سرما با گردش زمین بوجود میأید, قوای جاذبه و ... وجود دارد آدمی 


در برابر انها تسلیم و مجبور 
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است و در عین حال میتواند در کار تغذیه و سرما و گرما و ... دخالت نماید 


م ب تاس وی را در زنجیر اجبار می بیند از اینکه خورشید 

بتابد و کلرفیل سازی کند تا غذایش کت اش فراهم آید و در زمین 
ای باشد که بر جسم و جانش اثر فیزیولژی اعتدالی داشته باشد و 
قوای جاذبه ای باشد که همه چیز را وی و ۳ 
سلولهای اندرونش را , ۱۳ و انتمان ببارد و .. نکه 
خود را مجبور می بيند و به اسارت و تنهائی خودش می [ 0 به 
«کوچکتر» بودن خود واقف ميشود و چون همین یک «کوچکتر» خودش را 
در برابر آفرینش می بیند فکر میکند و بصحت این مطلب مپرسد که در 
برابر مجمو کد. آفرینش که «بزرگتر» است قرار گرفته و اگر آنچه اجبار از 
آفرینش «بزرگتر» را منظور بداریم باز در برابر «کوچکتر» که خود انسان 
است می بینیم اختیار «کوچکتر» بصورت «درخدمت بزرگتر» درآمده است 
و از اینقرار؛ اگر بشر چیزی مسلک تا نزدیکی خدا رسیده 
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آنکه قدری مسلک است در نزدیکی خودش مانده است؛ یک جبری به 
«بزرگتر» رسیده اما ؛ به الله اکبر نرسیده و یک نفر که تصور میکند مختار 
است نزد خودش متوقف است و در همان «کوچکتر» مانده است. 


اینکه یکی میگوید من مجبورم در میان عوامل طبیعی و غیرطبیعی 
بیشماری زندگی کنم و همه پیش آمدها و ضروریات باجبار پیش میأید اگر 
به وی بگوئیم آنها را بشمار خود را اندکی آزاد و مختار می بیند زیرا همه 
عوامل بیک نحو پیرامون وی را نگرفته و باندازه هم وی را مجبور نمیسازد 
وانگهی در مواردی است که مسائلی را حاضر نمیشود جزو شمارش اجبار 
پیاورد و همین مختاری است که انتخاب کرده و یکی را دون دیگری بحساب 


آورده است. 


رو دشر کلاش داتشاه هاران سر مرا سحاصوه کردوس او مخ ان 


است. 


میرود کلاس, یک روز عمر را داده و به مرگ نزدیک شده و «گذشت 
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«گذشت زمان» و «تغذیه» دو «جبر» متفاوت معلوم است که قدرت جبر 
گذشت زمان بیشتر از جبر تغذیه ای میباشد. 


رعایت برنامه اعلام شده از طرف دانشگاه نیز جبر است: اگر «گذشت 
زمان» - «تغذیه» - «برنامه» یعنی سه «جبر» زا فتول نکن به: اشنم منطو 
خود نمیرسد, مردود و واپس زده شده میگردد و این سه جبر متفاوت است 
و مابه التفاوتشان اختیار است و همه مسائل اختیار در آینده منظور. قرار 


دارد. 


می اید و به اجبار هر چه خواهد میکند و به اجبار میر ود اينکه ادمی به 
«اینده» توجه دارد علامت این است که به وی «اراده» بخشوده اند: 


همانند سایر مطلب ها که پایه و اساس زد کرو و عناوین درست علفیت 
است و همه در قران می باشد و قران بهترین را دارد در اینجا نیز همینکه 
پروردگار میخواهد آدم را از سایرین جدا کند به وی یک چیز تحت عنوان 
سه نام 
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میفرماید: 
«اراده» - «قدرت مخالفت با خالق» - «آینده نگری»: 


نف آخه و مرش نهر طا یی رد یی رت تشوید ع کم آ کر یو بوفدند 
نهی نمیشدند. 


شیطان آمد که اگر از اين درخت که نهی شدید بخورید در بهترین زمان 
«همیشگی» و بهترین مکان «جلت »> خواهید زیست << < آینده ای واقع در 
زمان و مکان مطلوب < «آینده نگری». 


آدم و حوا از درخت خوردند < «قدرت مخالفت با خالق» از آنها مشاهده 
شد و این همان «اراده» اختیاری بشری است که به او داده شد تا در برابر 
«اراده» اجباری محاط در ان بتواند عصیان ورزد و انسانی که اینده را 
منظور می دارد یعنی میداند مجبور به پذیرش ادن ای که پیش می آید 
بیست و لذا مختار است.؛ آزاد است و خلاصه انسان است. 


آزاد است نه به این اعتبا ر که امکان و انفصال و کیف و تغییر در اين آزادی 
وجود دارد بلکه از این زو ازاد است که میتواند آنچه را برای ساخته شدن 
ایا سم 
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ساخته شده است جدا کند. هر چیز در مرحله قبل نسبت به بعد در حال 
امکان است و در مرحله بعد نسبت به قبل در حال فعالیت و دخالت در 
خال امکان .نی ازادی:ه اعتبان و انساست: 


قرآن وقتی میخواهد عطای الهی را به انسان بصورت «اراده» و «آزادی» 
«آینده نگری» «قدرت مخالفت محاوق با خالق» معرفی نماید مستقیم از 
خدا| یه انسان و از انسانبه خداسخن تخیجو‌ید. و فحیط را تشان:میدهد ان 
هم نه محیطی که اثر فوری روی انسان ندارد چون جماد و کوه و . .. بلکه 
درخت را معرفی میفرماید که يا باید حیوان بخورد و انسان از گوشت و 
شیر حیوان استفاده کند پا خودش بخورد از اینقرار دخالت محیط (اجتماع) 
در اختیار قطعی است و اختیار در وجود محاط و مشروط است و مشروط 
نک در برخی از آنچه بین خود و اجتماع می ماند میتواند دخالت نماید. 


پروردگار آدم را عالم کرد و علم آدم الاسماء» درکار بود که اختیار و اراده 
به وی ارزانی شد و در عمل می بینیم مغزهای یک جهتی اندیشه های یک 
بعدی دارند و نمیتوانند 
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همانند مغزهای بزرگ از راههای متعدد به حقیقت برسند و لذا هر چه علم 
بوشتر,,شود ما از جبزیبه اختباز بزدیکتز ميشويم وهر چه از جفاد به انسان 
مغزی نزدیک شویم باز از جبر به اختیار نزدیک میشویم و لذا چاره ای جز 
این نیست که همیشه هم نزدیک جبر باشیم و هم نزدیک اجبار یعنی بین 
الامرین و در سطح بسیار بالا و عالی پیامبری, که معلم خداست و 
شاگردانش او فرشگان و شطان: این نوع مخلوق (انسان) همینکه 
عالم شد باید آزاد هم باشد مگر آنکه جبر به حد قضا و قدر و امر محتوم 
باشد که «منهم قوم و منهم رکع و منهم سجد» باشند و فرشتگان برخی در 
حال قیام يا قعود یا رکوع يا سجده و در غير اینصورت کافیست از امر 
محتوم فاصله گرفته شود و احساس آزادی و اختیار گردد آری انسان برای 
آینده اش آزاد نیست مجبور هم نیست که اگر آزاد بود فکرش را نمیکرد د و 
اگر مجبور هم بود باز هم فکرش را نمیکرد و بین امرین است و چه 
واقعیت خاصی که جبر گذشته برگشت ناپذیر را رها میکند و آینده 
معماگونه را میخواهد و همیشه بین این دو (امرین) واقعست؛ ۰ خود جبرهای 
مخصوص به خود را به 
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وجود می آورد و آزادی و اختیارش که زائیده کوششهای اوست با جبر به 
مبارزه می افتد و بر آنها مسلط میگردد و محدودشان میسازد و هميشه در 

بین آن دو (امرین) قرار دارد و در اینجا چه بهتر که بگوئيم آزاد همینکه در 
۳9 قرار میگیرد تصور میکند مجبور است و مجبور همینکه دستاویزی 
پیدا مینماید تصور آزادی مینماید و حقیقت هم این است که تصور آزادی 
بدون اتکاء به چبر یعنی از خدا| جدا| شدن و جبر بدون آزادی نیز از خود جدا| 
شدن و انسان را فراموش کردن است و این را تعبیری دیگر میتوان کرد 
کم یفک یر قوانتت حاکمه وف اه عم رای ماس اف دنه 
کافی است (مثلا ی جهش همان مخالفت اصالت قانون و فرارش از 
0 


اگر جبر به حد وجوب قبول شود دیگر امری واقع نمیشود و همه چیز به 
تقدیر نسبت داده میشود و و اگر آزادی به حد خلاقیت برسد آزادی برای 
انسان معنی ندارد بلکه ازادی چیزی جز عرض اندام قسمتی از جبر نیست 
و اگر جبر تنها در کار بود فقط یک مسلک و یک انقلاب بیشتر 
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نبود و اینک جبرهای اجتماع را در آزادی انسان و آزادیهای اجتماع را در 
انسانهای مجبور میتوان یافت که درهر وضع و حال بین جبر و تفوبض قرار 
دارند؛ آزادی تنها با خطرهای پراکندگی و تعطیل کوششها روبرو است و 
آزادی در مقابل جبر بوجود آورنده درجات عالی انسانی در ابتکار و تصمیم 
و خلاقیت میباشد و بطور کلی آدمی دوست ندارد اصالتا از طرف خود و 

وکالتا او ای ای را سا ای 
ها و ... همراه خواهد گردید (انسان کاری دارد با اختیار انجام میدهد و 
احساس ازادی عمل میکند و چون از انجام کاری محروم شد و احساس 
محدودیت کرد برای خود شکست میداند و بهمین دلیل مقررات. اگر چه 
ناچیز هم باشد, مخالف طبع ازادی خواه آوست. اما محو میتوان مقررات 
(جبر) را برداشت و مگر انسان احساس ازادی عمل (اختیار) نمی نماید و 
برای هميشه باید به یاد داشت که چاره ای نیست باید قسمتی از ازادی را 
از دست داد که همه را از دست نداد و گردون و الیورت (1) گوید انسان 
وجود عاقله ای است که سعی دارد بنابر اصل 
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اصالت آزادی بظرف کمال مطلوب نزدیک شود یا از آن دوری جوید. 
بار دیگر از قران آورده وارد بجعت قسمت دیگری تثنوم: 


اینکه آدم به درخت نزدیک شد ان خورد درست است که نشان داد 
رهائی از جبر الهی ممکن است اما خود را گرفتار جبر مادی کرد و رهائی 
از اين گرفتاری با توبه و بازگشت مشکلش را حل کرد اما همینکه قدرت 
مخالفت با خلاق در او تمرکز یافت خود وسیله ای خواهد بود برای برطرف 
ساختن جبرهای مادی و رهائی از ان. 


شیطان پایه و مابه ات دارد و آدم اات و گل و همیشه آتش و آب 


شیطان همینکه به پایه و اساس خود نسبت به آدم توجه کر از انش 
سوزان تر در او بوجود آمد که همان استکبارش بود یعنی خود تزر کف او که 

پرری فد ویر کرو ان اهراب دالم ات الییم با ید ادم ان ۲ تعبودا 
الشیطان انه لکم عدو مبین» و شیطان با پیه آتشتان و مایه استعبار در 
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«شجر» که میتواند آتش شیطانی را سمبل و علامت باشد پایه و اساس 
«تولید» به آینده ای که فقط برای آدمی بلکه برای خواسته های ات در 
دو چیز خلاصه میشود «شجره الخلد» و «ملک لا پبلی» منحرف سازد. 


شجر محل اتصال آدمی است به قبل از خود که باید بوسیله آن رشد یابد یا 


حیوانی دیگر از آن بخورد و وی از ان حیوان بهره برد و محل اتصال موجود 
زنده به مرده است که هميیشه جهان مرده بر زنده محیط است و در جلد 
معاد انشاء الله بحث جالبی خواهد بود که چرا قران میفرماید همانگونه که 


درختان را سبز و زنده می نمائیم آدت: زا زنده میکنیم که هم اکنون وارد 


وی او نیقی نکمم تا وی ع رنه او اند 
به او علم آموخته شد و از خوردن درختی نهی شد و شیطان و سوسه اش 
کرد که آیده نگرپاشد وبا وجود نهی از آن خورد و توه بعدی او را از این 


علم, قدرت مخالفت با اوامر الهی ۳۳ بازگشت 
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به خدا (علم - آزادی - توبه) مسیر عادی شناخته شده خلیفه خدا بود که 
انسان بدون این سه موضوع انسان اماری است از اینقرار ازادی و جبر 
باید از میدان تناقض در آید و در هر کس که خلیفه خدا و منسوب به 
نامد در آید. 


انسان باید عالم باشد و متحیر (هر چه علم بیشتر شود حیرت بیشتر 


انسان باید آزاد باشد و تسلیم (هر چه آزادیش بیشتر از قوه به فعل دابا 
بندگیش نسبت به خدا بیشتر میشود). 


میرسد تشرط آنکه خارج از آنچه باید باشد نگردد و این کوسفتد.و خیوان 


ردیف بودن (علم - آزادی - توبه) در قرآن جالب است عالم میتواند اراده و 
ازادی را بر خودش و اطرافیانش تحمیل کند (توجه فرمائید که میفرماید 
داشتند یعنی ادم عالم همسرش را نیز وارد به جریان اراده و ازادی و 
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توبه نمود). 


از اول توبه و بعد آزادی و آخر علم يا ردیف دیگری جز آنچه گفته شد راه 
پویندگی کمال و سعادت برای انسان بیست و عالم شدن ادم و سهیم 
شدن همسرش در بقیةّ امور نقش «بزرگان» را در ابتکارات فردی و 
احماگی‌هیرناند ماه اتصال منت داتفا فحطالفت رای یه 
اجتماعی داشته باشد نه فردی اما تاثرپذیری اجتماع از فرد عالم مسلم و 
قطعی است. 


رم ری لو درک ری سیر وهی تساک 
و اراده ازادی در وجود هر فردی محاط است و بطور دسته جمعی نیز از 
انسانها جداناشدنی است یعنی ازادی هم امر انسانی است و هم امر 
اجتماعی و برای اصلاح و تکامل باید از خانواده شروع شود و قبل از همه 
از همسر که مادر اینده است. 


همینکه بحث آینده نگری برای آدم عالم شده پیش آمد شرکت همسرش 
ذر بایزشن زاهی که انتدخ ای نهتر کشت آین.دسور جالبی ان فر از بر ای 
کوشش دسته چمعی در راه آینده سازی است و دستوری جالبتر که بطور 
دسته جمعی 
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باید به خدا بازگشت (توبه) که خوبی افراد در برابر اجتماع با دشواریهائی 
برابر خواهد گردید و آنچنانکه قران مایلست ثمربخش نخواهد بود. 


«یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه . .. فاکلامنها فبدت لهما سوآتهما و . ۰ و 
چند جبر دیگر آدم و همسرش را در خود محاط ساخت و بدنبال آن قدرت 
مخالفت و فهم عورت پوشاندن و آزادی در جانش دویده جای گرفت و 
هميشه انسان بطور فردی (انت و زوجک) يا جمعی استعداد دارند که جبر 
را بیذیرند و قدرت ازادی از خود نشان دهند و این واقعیت برای هميشه 
ادامه داشته از قوه (انسانها و اجتماعها) به فعل (انسانی و يا اجتماعی) 
درمی آید و برای هميشه با فریب و وسوسه های شیطانی و مبارزه هائی 
که باید علیه دشمن (شیطان) داشت همراه بوده و بازگشت بسوی خدا 
(توبه) از راه اطاعت مجدد از اوامر الهی و بر فطرت بازگشتن تنها راه 


انسانی شدن و کمال مجدد اوست . 


واقعیت انسانی بودن آدم این بود که خلیفه خدا| شود عالم شود و با خود 
جبرهائی مخصوص بخودش داشته باشد که بعنوان امانت بوی داده شد و 
هیچ موجود و مخلوق 
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دیگری از آن بهره ندارد و آزادی وی نیز زائیده همین واقعیت هاست یعنی 
از نهاد جیره ازادی جدا شد .همان جبر زا مخدود میسازد و روزبروز آنزا 
محدودتر میسازد و متشابهات تکوین را به محکمات مبدل میسازد (بیرون 
شدن آزادی از نهاد جبر و مبارزه این جبر همان بیرون شدن اسید معده 
از جدار معده است که اسید میسوزاند اما جدار معده, انجا که اسید است 
زخم نمیشود و این کمال است) و همانگونه که ازادی از جبر جدا شد 
تشریع نیز جدا شده از تکوین است و پیامبران نیز فقط بر انچه اراده 
انسانی در ان دخالت دارد مبعوث شدند. 


شیطان به آدم و حوا آپنده خوبی را و سو سه کرد اما نتیجه آن خوب ننود 
یعنی آینده نگریهائی که از القای فکر ناشناختگان باشد (شیاطین چند گانه 
ای که در جلد اول شرح دادم) ظاهری فریبنده داشته آینده ای طلائی را 
وعده میبد هد اما این جز سرابی بیش نیست و تنها راه درست نگری به 
آینده اطاعت از اوامر الهی و باز گشت بسوی اوست و در اینصورت آزادی 
ارات که ای ی اش فاص ها ی توس ات 
موجودی که جنسش 
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آدم عالم شد اما فریب خورد از امر الهی سرپیچی کرد یعنی علم نمیتواند 
تا .یتفن آن شیر خد ازادی:یشنن رود و ما اقراد.عالم. یا اجتماع عالم که 
کارهای شیطانی داشته تسلیم خواسته ها و پیشنهادهای اویند و انچه بیش 
ی تهدید شیطانی قرار میگیرد علم است و امید به داشتن 
زادی. 


قدرت مخالفت با امر الهی به آدم و همسرش داده شد آزاد گردیدند اختیار 
گرفتند اما نتیجه این اختیار زانده شدن از مکان و زمان جبری قبلی بود و 

هبوط به مکان و زمانی که در آن قدرت مخالفت با امر الهی 0 
لذا ازادی انسان برای انسان سازی است که آنچه را به دروغ شیطان به 
وی وسوسه کرد به حقیقت و از راه ازادی بدست اورد و شیطان چیزی جز 
فرشته شدن و مخلد در بهشت بودن در طبق اخلاص آنتذه انسان ننهاد ! 
پس آزادی که زائیده قدرت مخالفت با اوامر الهی است باید ادامه نداشته 
بلکه قدرت مخالفت را بصورت فعل موافقت در اورد و این عالیترین وجه 
تبدیل قوه به فعل است که در وجود هر انسانی محاط بوده و پرمایه ترین 
عطایای بخشوده شده به اوست (در این 
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زمینه نوک قلم گرم شده و همینطور بیش میرود و مهار نشود مطلب در 
چندین صفحه ویژه اول خلقت آدم و مربوط , به انسان خواهد گردید که بهتر 


است در جای دیگر آورده شود.) 


اصولا زوجیت یعنی امر بین الامرین بدلیل انکه احدی الزوجین چیز کاملی 

نیست (نه نر به تنهائی کامل است و نه ماده و نه ماده و تنها و نه ضد 
ای و اما ی ال اس ای سم ای کات تاعاس 
تحقق یافته تکوینی و هم زیربنا و هم رونمای نمودارهای تکاملی. 


جبر و اختیار که گفته شد نمیتوانند جانشین یکدیگر شوند و در هر حالی 
وجود دارند همانند جنس زن و مرد میباشند که مکمل یکدیگرند و مرحله 
تکاملی زندگی در قلمرو جبر و اختیار بین این دو قرار دارد یعنی در بین 
الامر پر 

مرین 


نکم ی ای تا اه ان تفر اش هک فان هد 
نبوت یک زوح و انتفاء زوج دیگر باشیم (با در نظر گرفتن تعمیم زوجیت در 
افاق و انفس) اصلا پدیده ای رخ نمیدهد همینطور در مسائل روانی و 
افعال بشری 
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اگر قرار بود یکی از زوجهای غم يا شادی. یاس با امید. جبر و يا اختیار 
حاکم باشد پدیده ای نمودار نمیشد که اصلا مستئلء تعامل يا عدم تکامل 
مطرح گردد پس جرقه این دو قطب مخالف (بین الامرین) مسیر زندگی 
متکامل بشریت است و بهمین قیاس و سنجش نمیتوان بدون آنکه در 
مرحله بین الامرین شخص خود را مستقر بداند بتواند نه تنها مذهب بلکه 
هیچ مرام و مسلکی را داشته باشد و اگر می بینیم طایفه ای از متکلمین 
در جبر یا در اختیا ر جازم شده اند ناخودآگاه در برخورد این دو قطب به این 
گوشه يا گوشه زوجین اتصال یافته اند چنانچه بعضی از جبریون را می 
بینیم که در موارد اختیار میگویند این احساس اختیار است نه خود اختیار. 


ما باید رو به تکامل برویم و اگر سایر آفریده شدگان در مسیر رت الله 
المصیر بسوی خدا در مجرای تکامل سوق داده میشوند انسان باید در 
شاهراه انا الیه راجعون که ارتباطش با مسیر الی الله المصیر همانند 
تشریع جدا شده از تکوین است بر مبنای عقلی و اراده ای که بوی داده اند 
پیشرفتی و سرعتی در تکامل قابل باز شناخت از تکامل 
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سایر موجودات داشته باشد؛ پس ما باید رو به تعامل برویم و از اینقرار 
و و روشنفکران در مرخله فکر توققف و نف تفرری 
تصمیم قاطع میگوئيم آنست که صد در ضد بمطلوب نرسد زیر| رسیدن به 
تصمیم بدون عیب و نقص محال است این سه مطلب: 


وجود عقل و جهل در هر کس: 
وجود فرزانه و دیوانه در اجتماع ؛ 


برای اثبات مطلب مورد بحث کافي بنظر میرسد زیرا که همه بین عقل و 
جهل, فرزانگی و جنون و امید و یأس و بین هر تسخیر شده و نشده قرار 
دارند که باز همه شده و نشده ها زوج اند و بین شده و نشده ها یعنی 
زند کین و آن هم زتذ کی بین الامرین (امرین < شده ها ونشده ها - و 
زوجین). 


کسیکه دبستان است مدیر دیستان و آنکه دبیرستان است دبیر, و دانشجو 
اشتاد: را بش رین میداند اما -همینکه: یی حالت تخیر »بوخود امد و 
شخص به مقام مدیری يا دبیری يا استادی رسید بالاترش را می خواهد و 
بدون شک 
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اخ واه ها ارت کی ی اند 


آنکة خواندن فارشفنی: را محر ساخت دانشن :بای دبک .را طالب آنست 
و چون آنرا نیز تسخیر کرد بالاتر را می طلبد و کسیکه کره ماه را تسخیر 
کرده مریخ را میخواهد دیگر هر چه بخواهد ی ار دارد 
کوچکتر؛ از اینرو در این بحث تسخیر شده ها را کوچکتر و انچه به اختیار 
درنیامده بزرگتر ميخوانيم و مطلب بالا را تکرار میکنیم: 


بين عقل و جهل, فرزانگی و جنون و امید و یاس بودن یعنی کوچکتر در 


تا ان ون زاره فان شیر وی ای و سول وید 
سلولی و اندام دار و بالاخره انسان رسید و انچه را از اینقسمت موجودیت 
یافت از قریب 104 عنصر تکوینی تار و پود دارد و هر مرحله بالاتر از پائین 
تر مهمتر و کاملتر و کوچکتر در خدمت بزرگتر در اینجا نیز صادق است و 
هر در خدمت مغز 
و کی زو یکعده جذب یکدسته دفع, برخی آورنده و بعضی برنده اند و همه 
در خدمت مغز: 
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و در یک شالوده کلی نیز از آمیب و تک سلولی تا به انسان برسد همه 
کوچکترند و در خدمت ۳ آفریده شده اند که مغز صاحب 
عرفان بفهمد که «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون (لیعرفون)» که در 
خلقت مادی همه کوچکتر بودند و در خدمت وی (انسان) که از عالم مادی 
فراتر است و صاحب عرفان و توانا بر عبادت و حلقه اتصال فیزیک و 
متافیزیک چرا وی نیز باید بداند که کوچکترین است در خدمت بزرگترین و 


همین معنای حقیقی و علت الله اکبر گفتن در آغاز عبادت میباشد که 


بهترین مفهوم و رساننده و اعلام کننده بنده در خدمت مولا و کوچکترین در 
خدمت بزرگترین میباشد و «الا لیعبدون» در قبول توحید «لیعرفون» آن ون 
«الله اکبر» و خود را کوچکترین و ذات مقدسش را تزرتز نک قابل 
توصیف بداند, خلاصه میشود. 


اينکه در تشریع هر گناهی زودتر باید مسخر بشر شود زودتر حرمتش را 
آلوده.و عقلا با ان قبارزه کزدم اند 


خونریزی و آدمکشی مربوط به زمان حضرت آدم و فرزندان وی است 
یکجا فرشتگان به «یسفک الدماء» 
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اشاره مینمایند و جای دیگر هابیل و قابیل و آن هم برادرکشی که بر دیگر 
کشی مقدم و دو کشتن (انسان کشی و قطع صله رحم) را دارد و اين کناه 


قبل از همه به شیطان و دوزخ نسبت داده شده است. 


ال کی (فریان کرو اسان دی ات ایا یل کشت با سای تواط 
که هر دو نوعی مشابهند همزمان بوسیله حضرت ابراهیم و فرزندش 
حضرت اسماعیل و پسر خواهرش حضرت لوط ممنوع و عملا زشتی انها به 


بعد عشقبازی با زنانی که در حصن دیگرانند بوسیله حضرت یوسف عملی 
نایسند مغرافین کردیدهو فمینطور تا انکة نور خدائی اسلام تابیدن گرفت و 
صلاح و صواب بشریت را در کلیه امور و شئون زندگانی معرفی و از گناه 
و عذاب به دست شناسائی بلکه بازشناخت مسلمان داد و ايینکه هر گناهی 
زودتر باید از جامعه بشریت طرر شود زودتر معرفی و به تسخیر عقل در 
آمد همان کوچکتر در خدمت بزرگتر و هر اخلاق کوچکتر در خدمت اخلاق 
بزرگتر و مفهوم حسنات الابرا ر سیئات المقربین گردید. 
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هر انسان چه درس حوا ب05 2۳ نخوانده چیزهائی را میداند و باز میخواهد 
خواستار است که همین علم کوچکتر در خدمت علم بزرگتر یا عرفان 
کوچکتر در خدمت عرفان بزرگتر موجباتی را نشان میدهد برای شناخت 
بالاترین بالاترها یعنی توحید و الله اکبر. 


هر جا که انسان بمانعی برخورد مینماید اراده ای برای برطرف ساختن 
مانع مینماید زیرا ساختمان وی بر سودجوئی و دفع ضرر است بویژه اگر 
مانع در برابر ادامه حیات ظاهر شود اين معنی بهتر درک شود و در هر 
کاری از زندگی در برا,؛ بر مانع درآمدن یعنی اراده کردن و اگر مانعی نباشد 
تازه ای بوجود نخواهد آمد و بنای اون و مین روم است که همه 
چیز در برابر مانع و اضداد رو بکمال رود حتی انسان (لقد خلقنا الانسان 
فی کبد) و انسان بهمین دلیل که در کبد و رنج و برابری با موانع خلق شده 
دارای اراده است و نیز بدلیل آنکه چون به مانع برمیخورد در برابر آن 
سازندگی دارد و هر اراده کوچکتر در خدمت اراده 1 
که تسخیر شده کوچکتر اما بلافاصله 
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مانع بزرگتری ظاهر خواهد شد). 


انسان بهمین قیاس و سنجش رو بکمال علمی و دینی است که در قسمت 
اول (علمی) بعلت اینکه میل به رفاه و اسایش مادی داشته موفق شده و 
در قسمت دوم پس از قطع امید از علل و اسباب مادی احساس نیاز به ان 
میکند (فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین و اذا نجاهم الی 
البر اذا هم یشرکون. سوره عنکبوت) یعنی در اینحال نیز پس از برخورد به 
مانع (قطع امید از مادیگری) دینش را نیز همانند علمش میپذیرد و بدلیل 
پیشرفت علمی يا دینی بشردارای انتخاب, اختیار, آزادی است و همیشه در 
برابر انتخاب و اختیار بالاتر مجبور است و همانگونه که قرآن کریم روزبروز 
آیات متشابهش انقلابی کرده و به قلمرو محکمات می پیوندد ات نیز هر 
روز مانعی را از سر راه خود برداشته ایات متشابهات تکوین را تسخیر و 
جزو آیات محکمات نموده و در حقیقت دامنه اختیار خود را در برابر اجبار 
بعدی وسیعتر میسازد, بزبان دبک پرورد تا کریم. اذمی رز «لقد خلقنا 
الانسان فی کبد» آفریده و آنگونه سازمان بخشی داده که هرگز دنیا نتواند 
قانعی و راضی اش سازد و برای هميشه 
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باید به آرزوهای خود نرسد و دائم در یک حالت پائین تر که در اختیارش 


حال که اراده در انسان همان تنوجچه به رفع مانع پا توجه به تاو تون نیاز 
دانستیم و یقین شوهر امر کوچکتری از زندگی در خدمت امری بزرگتر 
است معنی زندگی درست را درک میکنیم که همان سازگار کردن خویشتن 
خویش را قوانین تکوین و اینکه میگوئیم اسلام دین فطرت است یعنی در 
حقیقت فطرت همان معنای تشریع است که بریده ای است از تکوین و لذا 
باید با آن که پاره ای از خودش است سازگاری کند و هیچ پیامبری نیامد تا 
دخالت در قوانین تکوینی کند چه در اوضاع و احوال اجرام پا ذرات چه 
اعمال تکوینی بدنی. 


هیچ پیامبری در دعوتش نگفت مبعوث شده ام تا قلب ها بیشتر بزند یا 
جنین زودتر دگردیسی یابد با غذا گوارشی ساده تر بخواهد بلکه همه آمدند 
تا در امری که دخالت اراده آدمی در آن مسلم انتتت: و. آدهی نمیتواند 
متوجه رادع فصانعی سا کر داش کردم بو وی ار ادهنای دییر .کنر 
انرا طبق موازین قوانین تکوینی یعنی بر فطرت و درست 
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بانجام رساند و اینجاست که میگوئیم اراده ای هست و آن احساس رادع و 
مانع کردن است که هرگز تمام شدنی نیست و هرچه از آن موانع رفع شد 
جزو اختیار است و در برابر آنچه رادع و مانع کردن است که هرگز تمام 
شدنی نیست و هرچه از آن موانع رفع شد جزو اختیار است و در برابر 
آنچه رادع و مانع پیش میاید اجبار ولذا هر کس بین جبر و تفویض زندگی 

میکند ولی هر کس در مرحله ای خاص و کیفیتی ویژه و باز اینجاست که 
میم کشکه: ارات گراوه خود را به آب انداخت در حالیکه شنا بلد نبود 
اراده اش تشریعی نیست چون ضد حیاتا ست و با سازمان آفرینش 
سا زگاری ندارد و کون در جستجوی حیات. علم. عدل. قدرت جمال و .. 
است یعنی همه آفرینش در جستجوی صفات او (تبارک و تعالی) بنحوی 
اس کیان کی ار کت ار رای ال اس وا 
مورد اراده تشریعی شناگر نابلد با تکوین حیات ناسا زگار است همانند 
شرب خمر, قماربازی, زنا و ... که توجه بانها اراده ضد شرعی است و 
همینکه بمرحله عمل رسید ناسازگاری ضد حیات اجتماعی انها شروع و 
ممنوع و حرام شده است. 


اگر ایراد شود که در اراده اولیه ای که از انسان در هرامری سر میزند آزاد 


ص: 141 


با تخم از مرغ آنکه اراده میکند و غذا میخورد برای اینست که احساس 
گرسنگی در او پیدا شود یا احساس گرسنگی او را وادارٍ به خوردن مینماید 
بهر صورت هر نیازی که پائین تر باشد قفت بت این بالا نی اراد است و اگر دو 
مطلب فرآاموش نشود نتیجه حاصل گردیده است. 


1- ساختمان هر چه از تکوین و تشریع و مفاهیم و مصادیق و ادرای و 
احساس است و همه و همه براساس هر مرحله پائین در خدمت مرحله 
بالاتر میباشد و توعی وحدت زا نشان میدهد آفریده شده از آفریدگاری 
واحد. 


2 اتشان را ارادم ید نو وه فر. ان اراخمه کتترلی: بنستله. انیا شم 
آوردند تا با قوانین فطرت سازگاری کند و اراده انسان یعنی استعدادش در 
اينکه بتواند فردایش را یاداشی نیکو باشد يا عذاب دردناک و باز در قسمت 
معاد بحث خواهد شد. 


اگر در انجام امر تشریعی قصوری ورزیده شود (با توجه به اينکه ماهر کار 
ارادی را وارد تشریع کرده. و کفتیم علت آخر بودن و جهانی بودن اسلام 
دخالتش در تمام امور مربوطه میباشد بعنلی اموری که اراده میتواند در آن 
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دخل و تصرف کند) و امر پائین در خدمت امر بالا درنیاید دو صورت بوجود 
میاید: 


قدرت تکوین دخالت کرده و امری غیر ارادی تحمیل میگردد. 


هرگونه عمل تشریعی در خدمت عمل تشریعی بالاتر درنیاید بصورت عذاب 
حون پیش خواهد مد و در جلد معاد بحث خواهد شد. 


در صورت اول همانند کسیکه سروش است و خونش در معرض انجماد. 
ابتدا پوست کلفت میشود و حائلی میگردد بین سرما و خون - بعد کلفتتر 
میشود با پیج در پیج شدن عضلات پوست در پایه موها که بصورت دانه ها 
ظاهر میشود و بالاخره اگر سرما بیشتر تهدید کند و شخص به حرارت پا 
لباس پناه نبرد يا به حرکات شدید برای گرم شدن نیردازد خود بدن حرکات 
وید کرص نیم۱۳ توتتوی هنیمز 


در صورت دوم است اینکه کسانی چون مولوی گویند کسیکه رعشه دوست 
دارد چون مجبور است خجالت نمیکشد و انکه گناهی کرده رعشه گرفته 
مکش سل اراس اه کی ان کم و آن کم 
خود دلیل 
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اختیار است ای صنم» همه بعلت تسلط بر امری پائین است درخدمت 
امری بالاتر که در برابر آن مجبوریم و رعشه در گناه متعلق به امری پائین 
توانایخاضا اسر سرا ای ار کفیر ارس هتم مه اه 
دیگری که وی تسلیمش قرار دارد. 


(حالت سوم چون مشمول عذاب این جهان و آن جهان خواهد بود در تقسیم 
بندی نیامد و مواردی از نز قران کریم ذکر فرموده و از جمله وعده 
عذاب دنا و آخرت برای کسانیکه در شیوع فحشاء ۷ بین اهل ایمان بهر 
نحوی 2 دارند: «ان الذین یحبون آن تشیع الفاخشه فی الذین امنوا 
۹.۰( 


اصولا انسان موجودی است که وجودش بطور دائم در طلب بینهایت می 
جوشد و میکوشد اما در محدودیتی محبوس شده است بینهایتش از «خلقت 
من روحی» است و زندانش از «خلقته من طین» بی نهایتش سبب شده 
به هیچ چیز محدود و راضی نگردد و هرگز به آمال و آرزوهایش نرسد و 
این چنین 
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موجود یعنی بین جبر و تفویض؛ به آنچه از ارزوها رسیده تفویض است و به 


هر چه غذا دارد بالاتر و بهترش را میخواهد. لباسش را میخواهد که با پارچه 
بالاتر و بهتری تهیه شود, هر چه تمکن بهم رساند باز میخواهد, هر چه 
بخواند و بیاموزد باز می طلبد, هر چه مقامش باشد باز بالاتر را می جوید 
پس انسان آنچه را دارد تفویض و تسخیر است و در برابر انچه بالاتر است 
و ندارد. مجبور دربرابر عقل صحیح و مذهب که هر دو یکسان حکم 
0 از بام به اختیار افتادن و از پلکانش به اختیاز هدن فرق دارد و 
هرگز خدا آدمی را باجبار نمی آفریند و بعد هم بخاطر اعمالش عذاب کند 
و برای انسانی که مجبور است هرگز دستور و تکلیف صادر نمی گردد و 
اجبار در انجام گناه یعنی همه آنچه ستمکاران کرده و میکنند از خدائی 
است که از همه ستمکارتر خواهد بود. اینکه آورده شد از بام افتادن پا از 
بام فرود آمدن فرق دارد همین فرق سبب میشود یکعمل به دو نجو 
پذیرفته شود که نمیتواند هر دو جبر یا اختیار 9 زیرا تین مطلوب 
ماست و تسخیر ما و دیگری نیست و نسبت ستمکاری و کار زشت به 
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خدا دادن که با اثبات نبوت سازگاری ندارد. 


آنچه را داریم بین جبر است و اختیار؛ به اجبار در شکم می مانیم, باجبار 
هتکس اه انا دایم رگا هر اراس 
(صدای زلزله ها) را نمیشنود. چشم پائین تر از قرمز و بالاتر از بنفش را 
نمی بیند. شکم نمیتواند بیشتر يا کمتر بخورد و همه اعضاء چنین اند حتی 
فیط بو اما ین ری اش اما اه توا 
باید آماده کنیم در برابر آماده ها مجبوریم و آنچه را خود آماده مینمائیم به 
تنوع آن متوقعیم). و ملای رومی در مثنوی در قلمرو آیه «و ما رمیت اذ 
رمیت و لکن الله رمی» حدود بیست مرتبه در اول و آخر و وسط کتابش 
ای که و را و اما ۱ 
اجبار معرفی مینماید و در اینجاست که قسمت دوم را ذکر مینمائیم: 


ص: 146 

(اين مطلب نیز هست بر فرض آنکه حیوانات نیز نوعی اراده دارند اما 
اراده انسانی مشابه ندارد و سلب نوع اراده انسانی محیط حیوانی بوجود 
خواهد اورد). 

خلاف علم اوست با انکه در جلد 21 قسمت بدا شرح داده شد به اختصار 
انکه: 

1- خدا عالم است به افعال ولی علم علت وجود افعال نیست زیرا علم 
عین ذات و قدیم است و اگر علت فعل او باشد باید فعل قدیم باشد. 

2 اگر علم علت باشد ذات بلا اراده است زیرا او فاعل است و اراده اش 
سبب و ایجاد و علم ما هم سبب تغییر در اراده نميشود. 


3- علم دارد بصدور فعل (علم دارد به جبر و اختیار بشر). 


ساده تر آنکه گفته میشود: آیا خدا میدانست شمر امام حسین را می کشد 
پا نه؟ اگر میدانست و باید چنین می شد شمر را گناهی نیست و اگر 
نمیدانست ینس چگونه میگوئید خدا بهمه جیز عالم است ؟ 
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در برابر سوال فوق همین مختصری که آورده شد برای پاسخ کافیست اما 
اگر بپرسیم آیا کسی هست قبل از اينکه کاری انجام دهد به این فکر افتد 
که آیا خدا میداند کار مورد نظر را انجام خواهد داد يا نه؟ تا اگر همانند 
شمر بود علاوه بر کشتن حجت خدا با علم خدا نیز لجاجت کند و اگر 
بفعلش خدا عالم است نکشد و اگر تصور کرد عالم نیست بکشد؟ ! بدون 
شک یک فرد مذهبی در هر اوضاع و احوال مطابق دستورات الهی رفتار 
میکند و یک غیر مذهبی نیز باید به وجدان و عقلش مراجعه کند که اکر 
درست قضاوت کند همان دستور مذهب خواهد بود و در اینصورت چنانچه 
خلاف دستور خدا به قلمرو علم خدا وارد شود از اینجهت است که علم خدا 
دروغ درنياید يا خلاف دستور خدا وارد علم خدا نمیشود تا دروغ دراید و 
کدام یکی از این درست است؟ 


علم خدا دروغ در نیاید درست بود یا اگر میگفت امام را نمیکشم تا علم 


خدا| دروعغ دراید ۳۹ و شق سومی جز بیکار نشستن و دیوار شدن و 
موجودی عیر 
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انسانی شدن نیست (نقل از استاد مجمد تقی جعفری). 


نباید از یاد برد که سراسر زندگی نیز در پیشرفتی همچنانست که گفته شد 
«کوچکتر در خدمت بزرگتر» و تغییراتی که برای هر سن پائین تر نسبت 
ببالاتر یا علم کمتر نسب به بیشتر در جریان است و حتی عواطفی که 
زمان قبل نسبت به بعد وجود دارد همه و همه مشمول «کوچکتر در خدمت 
بزرگتر» میباشد و با توجه به آیه شریفه «انما الحیوه الدنیا لعب و لهو و 
زینه و تفاخر و تکاثر» می بینیم توپ کوچک و اسباب بازی به توپ فوتبال و 
سازندگیهای چند مبدل میشود و به اثبات رسیده است کودکانیکه سخنان 
رکیک و عورتی زیاد دارند در بردگی متعلق و چاپلوسی دارند و حتی به بچه 
ای که گفته میشود پا بارا دوست تر میداری یا فلان خوراکی را و چون مزه 
خوراک مورد علاقه اش را چشیده هميشه جواب میدهد غذا را اگر یا اگر 
بگوئی خدا را میخواهی يا خرما را میگوید خرما را حتی در زمان تکاثر و 
میانسالی که کثرت اولاد و اموال را بسیار منظور دارد اگر از او سوال 
شود خدا را میخواهی يا پول به خنده ای جواب را برگزار میکند و اگر از 
محیط مذهبی موجود بترسد میگوید هر دو تا 
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جای خود دارند! 


گفته شد که در جریان تقییر ات ند کرو خن آفرنن ی میم یلیم 
«کوچکتر در خدمت بزرگتر» بنحوی مطلوب مشاهده میشود: 


شئون مادی و عناصر مربوطه در خدمت سازمان بخشی تک سلولی. تک 
سلولی در خدمت پر سلولی؛ پر 8 ول در خدمت عضودار. عضودار در 
خدمت اندام دار, اندام دار در خدمت ... و بالاخره ریه ها, کلیه ها, روده ها, 
چشمهاء گوشها. دستها؛ باه هداعا مار تست خر که اجه 
نافع و ضروری است جذب کرده برسانند و آنچه مضر است دفع کرده و 
خارج کنند تا مغفز هدف باشد و بتواند «و ما خلقت الجن و الانس [لا 
لیعبدون» را برنامه عرفانی خود ۱ 
مادیون با وجود علم و یقین به مراحل مذکور که تراوشات مغفزی از شئون 
مادی شروع شده و مرحله به مرحله هر کوچکتر در خدمت بزرگتر درآمده 
تا بمغز رسیده است ناگهان مغز را به سقوط کلی متهم ساخته بزرگترین 


آفریده شدگان را که پروردگار به خود تبریک سازمان بخشی فرموده است 
(فتبارک الله احس الخالقین) 
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بقهقر | بر کردانده در ختفت کوعکترتین:درمی. آوزند وتراق انتشسانی که باید 
«حماء مسنون»؟ ور را بعنوان «کوچکترین» در خدمت «نفخت فیه من 
روحی» که «بزرگترین» است در آورد 1 بدینوسیله از لاک خود بیرون آید و 
ففسی ماوهیا کیان ر ماه خی یر ای وت و ور 56 و 
«نفخت فیه من روحی» را در خدمت شون مادی «من حماء مسنون؟ و 
گل و لای در می آورد و اين انسان را پائین کشیدن و سقوط دادن ات 
که خود ظلم بزرگی است و در یک نمود بسیار بزرگ که ظلمی از آن 
بزرگتر تصور نمیشود آنشست. که خندا را پائین کشیده بصورتی مبدل به بتی 
کفشی بای فراوونه ان فک تست ود ون اورند که( . آن الشرک 
لظلم العظیم). 


نتیجه گیری جانب دیگر از مسئله مسئله «کوچکتر در خدمت بزرگتر» آنکه توقف 
در یک مرحله و فراموش کردن «بزرگتر» منتهی به پذیرش غلط اصالت 
«کوچکتر» درمرحله خود شده و در نتیجه قطع راه بسوی بالا و کمال و 
ی و ی بو ی 
در حصار «کوچکتر» ماندن میگردد؛ و پیوستن بقهقر | و گسستن از 
پیشرفت و کمال نتیجه ای جز بیگانگی از مرحله ای که تصور اصالت و 
هبتر رین ان ان شنده اس پیست. که در .فورد اسان 
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میتوان گفت: قطع از «بزرگتر» و طرد پذیرش «کوچکتر» در خدمت 
بزرگتر» که برای انسان در جمله «عبادت خدا» خلاصه میشود یعنی 
فراموش خود که ناشی از فراموشی «عبادت خدا» میباشد موجودیت یافته 
است که در آیه شریفه سوره حشر و لا تکونوا کالذین نسو| الله فانساهم 
آانفسهم (نباشید از آنانکه خدا را فراموش کردند, خدا هم اراده فرمود که 
آنها خود را فراموش نمایند) گویای آن بوده و در اجتماع نیز مسئله مورد 
بحت مصداق دارد و آیه شریفه به نصارا و یهود خطاب کرده آنها را بسبب 
فراموشی توحید و اینکه «کوچکتر در خدمت بزرگتر» و «عبادت خدای 
واحد» را پدیرفه. ار باد بروه اند فا نوش کرین حوهان متام که 
نوعی فراموش انسانیت بوده و نتیجه ای جز ایجاد جنگ ندارد دچار ساخته 
ات رارصا کلم اسان ره کمیی ات که 
هم در داخل است و هم در خارج و اين معجزه ای است که چشم تاریخ 
هميشه شاهد ان بوده و هست که بین بهودیان القیناست و خودشان را 
یکدیگر کمتر جنگ دارند و بین نصارا اغریناست و هميشه دست بگریبا بان 
جنگ های سرد و گرم داخل و خارج بوده و خواهند بود. 


(و من الذین قالوا انا نصاری اخذنا میثاقهم فنسوا 
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حظا یا کروا ها غراس ااییه اتصان لسن اه موی 
ینبهتهم الله بما کانوا یصنعون ۰ 14 سوره مائده) به کلمه یصنعون توجه 
فرمائید که میفرماید نصارا تنبیه و بیدارشان با صنعت خودشان است - 
(قات نف رالات ماه ات ای مه ساسا فالوا لت اه وا 
ینفق کیف یشاء و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ریبک طغیانا و کفرا و 
اطفاها ال هقی ات ادا الم سکن امین هم 
مائده). 


اينکه میگویند جنگ چرا؟ و حکمت اینکه آیه شریفه بدین مضمون میفرماید 
اگر دفع مردم بوسیله مردم صورت نگیرد امکنه مقدسه یهود و نصارا و 
مسلمین و هر جا ذکر خدا در ان میشود رو به خرابی میرود (ولو لا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و . ۰ 41 حج) همین است که 
آورده شد: خدا فراموش میشود در نتیجه اجتماع از یاد میرود, این بی 
ارزشی ناشی از فراموشیها دامنگیر انسانها شده بصورت جنگ (آن هم بر 
سر بی ارزشی ها) بوقوع می پیوندد بیچارگیهای حاصل از جنگ 
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انسانهای باقیمانده را که در مواقع بیچارگی و ضرر حاضر به پناهندگی و 
بطرف خدا رفتند بسوی صومعه ها و کنیسه ها و کلیساها و مساجدی که 
همه اشن قبلا بعلت فراموش کردن خدا و فراموش کردن انسانها رو 
بفراموشی رفته بودند دوباره بیاد اورده شوند و در یک فرمول کلی تر می 
ینیم انسانی که آغاز آفرینش خود را از شتون مادی میداند و معبود خود را 
نیز با سقوط کلی و برگشت خطرناک در همان شئون مادی خلاصه میکند 
نه تنها در جنگ انسانها با انسانها از فراموشی بدر می آید بلکه در تصحیح 
تمام برنامه های زند حاتی خود به بن بست مادی رسیده دچار محجد ودیت 
فکر انسانی و در لاک خود فرو رفتن میگردد که اگر نتیجه فراموش کردن 
خدا, فراموش کردن خود و پا از یاد بردن اجتماع و ارزش انسانها و بوجود 
آوردن جنگ است نتیجه خدا را پائین کشیدن و به مرحله شئون مادی 
رساندن گم کردن است نه فراموش کردن و یک محصول کوچک گم کردن 
خود يا اجتماع بن بست علمی مسئله افرینش ومحروم ماندن از رموز آن 


رسیدن است. 


اگر نقش آگه از نقاش بودی***رموز آفرینش فاش بودی 
(از نویسنده) 


است و برای غیر خدا باشد چه اندازه و حواله به این قسمت شد که چگونه 
ان را 


با توجه به بحث «کوچکتر در خدمت بزرگتر» ارزش کاری که برای رضای 
خدا باشد و نیز قیمت آنچه جهت مشهور شدن, نیکنام گردیدن, به تمکن,: 
مقام و .... رسیدن است معلوم میگردد زیرا کار برای خدا یعنی کوچکتر 
بای زر زیر - اما کار برای مقام یعنی انسان «کوچکتر» در خدمت مقام 
«بزرگتر» - کار برای مشهور شدن یعنی انسان «کوچکتر» در خدمت 
شهرت «بزرگتر» وقس علیهذا کار برای خدا باشد یعنی انسان فقط خود 
را در برابر خدا کوچک دانسته است و کار در برابر غیر خدا هر چه باشد 
یعنی انسان خود را در برابر .... کوچکتر گرفتن و در بدترین وضع ریا و 
سمعه است که انسان حتی خودش را و عبادنش را و اعمالش را انقدر 
پائین اورد و کوچکتر کند که 
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یک تصور جعلی و خیال واهی را که شاید مردم خویش بدانند بزرگتر باشد 
و خودش کوچکتر. (کار خوب برای خدا کردن در قفای خود نوری باقی 
گذاشتن است و کار به ریا کردن در قفای خود ظلمتی بشکل خود باقی 
نهادن). 


«کوچکتر در خدمت بزرگتر» یعنی «هدف داشتن» و هدف یابی را باید 
عقل انجام دهد عقلی که میتواند «ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان» 
باشد, از اینقرار: کوچکتر در خدمت بزرگتر یعنی هدف داشتن ؛ و هدف 
نمیتواند چیزی دیگر باشد جز توحید. 


اينکه در میان آنهمه صفات ناپسند (حسد بن حیائی - بخل - ۰) طرد و 
ا ای ی ار ها دش از 
اینست که کوچکتر در خدمت زر وت تور اند و خود بزرگ بینی و استکبار 
نمیگذارد بزرگتری دیده شود و شیطان پس از آنکه به آدم علم آموخته شد 
و سجده بر عالم کردن به او امر گردید تکبر ورزید و اینجاست که عظمت 
مقام مخلصان در برابر دانشمندان شناخته میشود که حتی تعبر و خود 
زرگ بنی بعلت بسیار بزرگتر بودن اخلاص شیطان هم در خدمت اخلاص 
یعبی 


ص: 11_56 


آنها که نشیم و کوخکتربن شنم آند) در امد وشوکند باد کرد همه را اغوا 
میکند «الا عبادی منهم المخلصین» زا ۰ در حقیقت شیطان به سجده آدم 
دانشمند تن در نداد اما سر تسلیم به آدم مخلص و کسیکه فقط در برابر 
بزرگترین خود را کوچکترین و تسلیم میداند فرود آورد و در عمل نیز می 
بينیم چه بسیار دانشمنداننند بجای آنکه شیطان بر آنها سجده کند در 
محراب کوره های ادم سوزی و قبله محل فرود بمب هیروشیمائی به 
سجده کردن بر شیطان در مسابقه اند و دور شدن شیطان بعلت 
«استکبارش» «بزرگ نبود و خود بزرگ نمائی» بود و تکبر یعنی آشیانه همه 
صفات رذیله تهمان.دلیل. که نکر« هانم: تخدمت در آمدن بزر کر . اشسنت: و 
صفات دیگر فقط خدشه زاست. 


آدمی بلحاظی دو گونه عم داردد ان مختضوی.. که ارادم اشامت 
تواند دخالت کند و آن بی نهایتی که اراده اش در آن بی اثر است ؛ از لب تا 
بلع در اختیارش است و از آنجا آنهمه هضم و جذب و دفع به اجبار است. 
چند لحظه آمیزش در اختیار است و ایجاد نسل تا زایمان به اجبار و آنچه به 
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اختیار غیرمستقیم به امر مطاع پروردگار مشغولست یعنی به وسیله 


به اجبار صورت می گیرد. 


در آفاق وانفس وحدت جلوه گر است وحدتی به نظم و ترتیب که در محیط 
می بینیم و می دانیم و در درون نیز آنچه به اجبار است نظم و ترتیبی دارد 
نج بان وه وان باکت ایام داد آنکه درو را آتحمی احفار ااتته: 
یک وحدت به هماهنگی وحدت کل افو بت متضلن سازد و عبادت همین 


است. 


به تغییو: ذیکن آنخد را پیامبران می توانند دوز از دخالت تشریعی نمایند 
کازهانبت اشت که اراده بشر .ی واند آن. زا پرخست هدات, عفل با اگداق 
شیطان مستعد پذیرش پا عدم پذیرش احکام آلهی نماید و هرگاه چنین شد 
کوچکتری (اختیار داده شده) به خدمت بزرگتری (اجبار نظمی افرینش) 
درآمده و تشریع که ات تزید6 ای تفت اکرتسشن تکوین جدا| شده است 


همین کوچکتر در خدمت بزرگتر و عبادت است و اینکه هرکس لذت عصیان 
را هدف قرار دهد 


ص :8 5 1 


آنچنانست که از بیرون نرفته در همان پشت به عبادت داشتن و درون را 
بدرستی هماهنگ برون ندادن است. 


برای سومین بار تکرار شود: طیش قلب ما, نفس کشیدن ما و ... جزئی از 
ضروریات حیاتی ما بوده و طییدن دل و دم و بازدم بهیچوجه در اختیار ما 
نیست و انچه در اختیار ماست اعمال جزئی است از قبیل بلع, امیزش و .. 
و چون دقت کنیم می بینیم در اینجا نیز کوچترها (آنچه را اختیارش داشته 
ایم) در خدمت بزرگترها (آنچه را مجبوریم) میباشد و چون آنچه را به اجبار 
انجام میدهیم (طییدن دل و تنفس و . ساره تحت ها نف ها 
اختیارات خود سازندگی شخصیت مينمائيم معلوم میشود کوچکترها در 
اختیار بزرگترها همان دانستنی ها و ارزشها در اختیار حيرتها و بدست 
0 ۱ تا ری ۳۳9۳ 
حیرت ماندن و به حق رسیدن است میرسیم. 


اگر ارادم انجام لذنی پیش أد در برابر شخصیت طرف تکلیفش معلوم 
میحر ود گاه لذت در خدمت شخصیت ایمانی بعلت حقارت لذت و قدرت 


ایمان کوچکتر در خدمت 
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بزرگتر است و آن لذت چه گناه چه غیر آن انجام تمیخیر خ و گام لت انختان 
بزرگ است که ایمان ضعیف در خدمت لذت است و آلودگی خواهد بود و 
در فرمول کلی عقل و شهوت در برابر یکدیگرند مثلا کسیکه انتحار میکند 
حتی هستی اش کوچکتری است که در خدمت بسیار کوچک و بلکه نیستی 


در امده است. 


انسان باید رو بکمال برود هر چه را دریافت کرده از خودش شده است و 
باید انتقال به نقطه دریافت نشده بعدی را توجه کند که کمال یعنی لحظه 
ای بهتر از لحظه قبلی و نقطه ای بالاتر از نقطه جلوتر و پیمودن مسیر بین 
این دو لحظه يا بین این دو نقطه همان موقعیت انسانی است که بین جبر و 
اختیار است یعنی کوچکتر (دریافت شده) در خدمت بززن کف (باید دریافت 
شود) اینجاست که می فهمیم حتی پیامبر و امام نیز نسبت به بزرگترین 
بزرگترها (خدا) باید رو بکمال بروند و لذا انابه و زاری و حتی توبه داشتند 
و پیامبرش هم روزی ده مر نبه واجب بود اهدنا الصراط المستقیم بگوید. 


برای کسیکه میگوید مجبور آفریده شده با تصور 
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میکند مختار است میتوان گفت قرار دادن اجبار در برابر اختیار يا اختیار در 
بخایل اصار که ی ساخت فر یو اضداد اس اسان ار ار 
و تفویض معرفی خواهد نمود زیرا تن دادن به اجبار اگر قبول داریم که: 
«رسد ارت بجائی که بجز خدا نبید» و به جائی رسد که به اخلاق خدائی 
نو فده استت رون وی عالم تشز فاورترن خمیل. و زرد ضفات. خدانی 
موجود در انسان که از «نفخت فیه من روحی» منشاء داشته در آدمی از 
قوه بفعل در میاید چرا اختیار و اراده که از انجمله و مربوط به ذات 


مقدسش است در ادمی نباشد؟ 


۳0 
کشدکه: هیر ند یه هیلشکند با آنکه .رنه داد مشکند بیی جوز متفعلن 


نمیشوند. و دومی بفهمد مجبور بوده و چندان منفعل نمیشود و منفعل 
شدن اولی علامت مختار بودتنش است. 


نافع است انچه در سبی الله است انچه را خدا| افریده است و منفی ها 
سد راه خدا و از بین 
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بردن مثبت ها و ضایع ساختن نعمت هاست: «ما اصابک من حسنه فمن 
الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک» (قران کریم) مثلا ادمی حیات را 
مرگ میکند. سلامتی را بیماری. محبت را عداوت., تواضع را تکبر و ... , 
حسنه که از جانب خداست و سیثه از خودمان یعنی نافع از ما دور شده و 
مضر با خودمان و درخودمان است و در حقیقت کوچکتر که در خدمت 
بزرگتر باید باشد از خدمتگزاری سرپیچی کرده و منحرف شده است و این 
سد راه خدا و گناه است: مرگ باید طبیعی برسد. حیات در خدمت مرگ 
باشد اینک حیات ترک خدمت کرده است, بیماری در خدمت سلامتی اما 
ترک خدمت کرده است, گرگ صفتی در خدمت شرافت و انسانیت اما 
گرگ صفتی ترک خدمت کرده و آدمی حقیقتاً در اين احوال که آورده شد 
تسلیم بیماری و گرگ صفتی و گناه است و چه بسا کسانی را که می بینیم 
بی اختیار تسلیم الات تناسلی خودند پا . .. ولذا در حال گناه هم مسئله جپر 
۱ اک ۱ 39۱۱۸ 9 
و خلق شده از انسان است و لذا انسان اختیار دارد (دقت فرمائید). 


از قراری که آورده شد چنانچه همه کوچکترها در 
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خدمت بزرگترها قرار گیرند راه سعادت و بهشت یابی مقصد و مقصود و 
و و و 
تین و آنشن ور هلا کت ما نید 


آدمی ففیشته: درضود ات که واشین این فدرت: دحا روا بدیکران 
نشان دهد در این باره حتی بی تابی هم میکند: رئیس حسابداری اداره اگر 
حس کند مقام ریاستش فراموش شده و از اختیارش ناچیزی تصور اشکال 
و کاهش میرود در پرداختی ها سخت میگیرد تا دیگران بفهمند مختار است 
حتی متصدی شوفاژ هم در گرم و سرد کردن انگشتی میبرد تا اختیارش را 


معلوم شد آنچه علیه آدمی است «سیئثه» آفریننده اش خودش است 
«اختیار» - آنچه له اش است «حسنه» خالقش خداست یعنی انسان 
«مجبور» است خوب باشد و خوب آفریده شده است و اين معنی «فطرت 
بر توحید» است و «مختار» است که با تطبیق «اختیار» خود با آنچه خدا 
خواسته است یعنی با صرفنظر کردن از افریدن سیثات بمرحله «تسلیم» 
برسد و دز, اینصورت: است که #هر چه. کوچکتر»۰- «مرحله تشلیم» در 
خدمت «هر چه بزرگتر» - «خدا» درآمده است. و اینجا 
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است که می فهمیم چرا شرک بدترین ن آلودگیها و ظلم عظیم است (نه 
کوچکتر در خدمت اب با ۱۱۱۳ این ٩‏ 10909 سرپیچی کرده بر 
عکس شده: بزر کتر در خدمت: کواکتن اس اسانی در-خدمت آنجه:هوی: و 
هو سش ساخته است پا مصنوع فکر با دست اوست) از اینقر | ۳۳ نویسنده 
بپذیرید که: 


چبر در برابر جبار گرفتن است و اختیار در برابر آنچه اختیار از جبار بشما 
داده شده است يا به تعبیر دیگر: جبر در برابر «خدا» قرار گرفتن است و 
اختیار در برابر «خود» - «خلیفه خدا» واقع شدن که خلیفه خدا به امر «آنا 
جعلناک فی الارض خلیفه» همان انسان باید باشد و بعبارت دیگر وقوع 
«من »> خليیفه اللهی در حیطه قوانین آفزنتش اجبار است و برکناری «من »> 
خلیفه اللهی از 1 اختیار؛ و همین «من» است که کوچکترین, در خدمت 
(عبادت) بزرگترین «خدا» باید در آید و همین «من» است که با وجود 
کوچکترین بودنش از جهان با عظمت هستی مهمتر است زیرا با «نفخت 
فیه من روحی» مرتبط است و هر چه اين ارتباط وسیعتر اهمیت ان بیشتر 
و اینجا که میرسد می فهمیم چرا میگویند «لولاک لما 
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خلقت الافلاک» و نبی گرامی را از همه جهان افلاک برتر بحساب می 
سلامه علیه از همه و همه بیشتر است) 


بنابر آنچه گفته شد یک مسلمان بلکه فعلا یک شیعه همینکه از قلمرو 
طبیعت که خودش نیز جزء کوچکی از انست توانست خارج شده به عالم 
ربوبی توجهی و جهشی کند و در برابر جلال و عظمت کبریائی و جمال 
خدای قرار گیرد در حقیقت خود را تسخیر کرده در خدمت بلکه تسلیم در 
برابر بزرگتر قرار داده است (عالم خودش را به پیشگاه ربوبیت متصل 
ساخته است) یعنی عبد در برابر معبود قرار گرفته و لذا چیزی جز قادر 
جبار رحمان رحیم نمی بیند و چون به خود برمیگردد و پندار و گفتار و رفتار 
خود را می بیند اختیاری را درک میکند و بعبارت ساده تر انسان خود را در 
برابر خدا مجبور می بیند و در مقابل خودش مختار و باز ساده تر انکه 
انسان بطرف بالا مجبور و رو به پائین مختار است رو به تکامل و الیه 
المصیر و الیه راجعون مجبور است و رو به پائین و سقوط و درک اسفل 
مختار و در بحجت اثبات معاد بیشتر اورده خواهد شد. 


ص: 165 
دو مسئله مربوط به مورد بحت میماند: 


اول: حیات نوعی خاصی از قدرت (دینامیک) است که از قبلی ها به بعدی 
ها میرسد و بهمین نحو ادامه می يابد و هم میخواهد خودش را حفظ کند 
هم بعد خود را و در عین حال بین اعضاء و سلولها و همه بدن همگامی و 
هم آهنگی بوجود آورد یعنی حیات فعالیتی پیوسته و منظم است که بصورت 
تکامل خود را نشان میدهد و این فعالیت چیزی جز تغییرات ه فیزیکی و 
شیمیائی موجود نیست از رل تغذیه و اعمال ارتباطی و تولید مثل و ... 
ولی با انهمه سیطره ای که حیات دارد میدانیم جهان غیر زنده بر جهان 
زنده محیط است و همه جا کوچکتر در خدمت بزرگتر ساری و جاری و الله 
اکبر گفتن ما در مواردی خاص که آغاز شناخت مذهب در برابر غیر مذهب 
است همین شناخت آخرین بزرگتر است که منشاء صدور همه چیز یعنی 
خالق همه ۰" در برابر خودمان که در نیت و قصد بندگی 
گردنش هستیم 


وا ۱ 0 ۳ ۱33۳110 
کوچکتری در آوردن و بصورت خاص عرضه داشتن است بدین معنی که 
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مرگ طبیعی یک حالت ترانزیتی و عبور دهندگی است و جهشی که انجام 
میگیرد به قصد تصرف مرحله کاملتری با انتقال بجهان ابدی است و شهید 
نوعی قرار گرفتن کوچکتر در برابر بزرگتر است که روبرو گردیدن و وجه 
خدا شدن است و انتحار خود را که کوچکی است در خدمت کوچکتر در 
آوردن و تسلیم جزئی از خود که تمایلات غلط میباشد درآوردن تک 


مسئله دیگری که در اینجا آورده میشود توالی و پشت سر هم در آمدن 
کوچکترها در خدمت بزر گترهاست که اگر به ترتیب و درست باشد و آدم 
که خود کوچکتری است در اين سلسله توالیها به منشاء صدور خود و نا 
الت راجعون و تزر رین سر رها اصال مورد سنن راواست سول ۱ 
بدکز الله تطفتر القلوب. شده ار افتتتی داشت و هر عملی, انديشه 
ای و اقدامی کند مشغول عبادت بحساب میاید. اما اکر این توالی ها مختل 
دسا تسف از ان اطع کرد ی وه ماد که سک 
است این تغییر به «اختیار» انسان بوقوع پیوندد يا به «اجبار» یعنی در 
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مسئله جبر و اختیار مداخله مجددی از جبر و اختیار بوجود آید: یک 
کوچکتری از درون انسان خدمت بزرگتر را دچار تغییر سازد؛ مثلا ادمی را 
بیمار و مداخله توالی جبر و اختیار را دچار تغییر سازد که اد -تیفان از 
درآوردن کوچکتر در خدمت بزرگتر ؛ به اجبار ضعیف و روی گردان است که 
باز در اینجا یعنی در تغییر به خر اشاه شده دست «اختیار» ات سهیم 
است: مثلا زمینه بیماری را با پرخوری مساعد ساخته است. 


اصل جبر و اختیار کوچکتر در خدمت بزرگتر درآمدن است و در سلسله 
حوادث طبیعت ردیفهای غیر زنده در خدمت زنده در امدن يا کمتر زنده ! در 
خدمت زنده تر ! که تطور انواع نیز بر همین اساس است و همه جا قانون 
جبر حکمفرما بوده هر جا «تغییری» در توالی بوجود امده و دست رب 
الاریاب از سازندگی آن کنار رفته موجودیت جدید حاصل نگردیده تا نوبت 

به انسان رسیبده است که کوچکتر در خدمت بزرگتر را به اختیار برای 
اضالت انسانی خود کسب کرده و بزرگتر در به رشد و کمال رساندن 
انسانی کوج کت سک 7 پذیرفته و هر جا از اختیار خود به «تغییر» 
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خدشه و خللی وارد آورده باشد و بهمین دلیل امانتی که بانسان عرضه شد 
میتوان از جمله گفت اختیار است ِِِ_ به یه شریفه «|نا عرضنا الامانه 


غلن السموات و الارض فآبین ان یحملنها و 


کوچکتر که تصرفات خویشتن خویش و تصرفات کسب شده است و قلمرو 
«اختیار» آدمی است. تور که باند ناف نوی مسیاننه ان فرب حاص 
نمود «جبر »> : اما همان قسمتی از حیطه اختیار را با «تغییر» میتوان از 
دست داد: (با ارتکاب معاصی - عمل غير عادی مثلا بجای انکه از پلکان 
فرود اید از بام بپرد) و هر جا که سخن از اینست که خدا چنین و چنان 
میکند و تصور جبر مطلق میرود همین است که ادمی خود مختاری را 
فسله سل محارم سا درد فی. نمی مد فتادهمه نله 
مرضا - يا خدا منتقم است (اثر ستمکاری را بخود شخص برمیگرداند). 


قلمرو عملکرد اراده دوتاست: دو جای متفاوت (انفس - آفاق) اما باید 
توجه داشت خود اراده محصول یکی از انهاست (انفس) که بعضی از 
و ...) و بقیه به اجبار 
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هر دو قلمرو بین جبر و اختیاریم. 


جبر نوعی پیروی از نظم تکوین است و اختیار پیروی از اراده مود و جبر را 
نمیتوانیم تحت تأثیر کلی تجزیه و تحلیل خود درآوریم و اين بزرگتری است 
که اختیار ما مجبور است در خدمتش باشد و همینکه توانست آنرا تحت 
لین تجزیه و تخلیل فران‌دهد ابر تسخیز کرده و به اضیار در[ورده و تجزبه 
و تحلیل شونده هميشه محدود و کوچکتر است در خدمت بزرگ 


اینکه بشر از سلب آزادیش ناراحت میشود و حق هم چنین است زیرا 
سلب آزادی یعنی مانعی بوجود آوردن که کوچکترها را در خدمت بزرگترها 
نتوان بنحو قابل استفاده درآورد و بزرگترها را نیز نتوان به قلمرو 
کوچکترها درآورد. (مثلا بجای اين که در خدمت علم باشد و از مخالفت علم 
ترس کلم را در خدمت: ساست دراوزد. که از مسیاست. تترشند تا «خانی 
سیاست با وی مخالفت نکند). 
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کیست که یقین ندارد اعمال ارادی آینده اش بستگی به اعمال ارادی حال 
دارد و کیست که یقین ندارد آینده بزرگتر از حال ات وزدن ایتضوزت آبا 
اعمال ارادی حال (تسخیر شده و باختیار درآمده) در خدمت اعمال ارادی 
آینده (تسخیر نشده و باجبار مستقر) یعنی کوچکتر در خدمت بزرگتر 
نیست ؟ و برای اثبات معاد جه جالب است بگوئیم: همه اعمال ارادی آینده 
را بصورت اعمال ارادی حال دزاوردخ اخبار به. اختیان در آهددنم نو تحویل 
اعمال ارادی گذشته میدهیم که نه اجبار است و نه اختیار است و اختیاری 
است از نهاد اجبار و تحویل قانونی که این اختیار (حال) آیا هماهنگ نظم 
تکوین یعنی بر فطرت تحویل گذشته داده شده است يا خیر و در قسمت 
معاد بیشتر خواهیم گفت. 


ما وقتی کاملا مجبوریم که همه کوچکترها یعنی (حیات) را در اختیار همه 
بزرگترها (ممات) قرار دهیم و چرا موت بزرکتر از حیات است زیرا جهان 
مرده بر زنده محیط است اما در اینحال که همه کوچکتر ها در خدمت همه 
بزرگترها درآمد آیا رساننده این مطلب است که کوچکترها از صفحه هستی 
برداشته شدند؟ هرگز چنین نیست ! 
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هر کوچکتری که در اختیار بزرگتر درآمد برای ما اختیار در برابر جبر را 
ثابت کرد اما همینکه بر اختیار فبتخلط دیص وال پرو کر ریم که: اند 
کوچکتر کرده در اختیار درآوریم و الی الله المصیر را طی کنیم و در مسیر 
الیه راجعون و نشان دهنده سیر تکاملی باشیم و همه کوچکترها (حیات) را 
هم در اختیار همه بزرگترها (ممات) قرار دان یعنی راه «انا الیه راجعون» 
را با شروع از «انا لله» انتخاب کردن و به لقاء الله رضوان الله رسیدن در 
حالیکه همه کوچکترها (حیات) را میخواهیم برای بدست آوردن حیات 
بزر کت (ان الدار الاخره لهی الحیوان) که در اثبات معاد خواهم آفزد: زه 
او ی فا ی 
جالیکه به شکل آن قاتل قبلی نیستی و همه چیزت تغییر یافته است 
مخصوصاً قیافه ات اما همان سلطنت حیاتی را که قبلا داشتی اکنون هم 
داری و تو همان کسی و مصون از فنا و مرگ؛ فقط زمان و مکان ترا 
عوض میکند همینگونه که زمان و مکان حیات تراء, و و عو ض خواهد 
ِِ گذشت زمان کوه در این جهان عمل کرد و زمان و مکانت را عوض 
د. 


7[ 
هر معلولی (کوچکتر) در خدمت علتی (بزرگتری) است واینکه روز معلول 


شب يا علت ان نیست بلکه شب و روز دو حادثه اند که به توالی در ایند 
باز هر چه از این قبیل باشد کوچکتر در خدمت بزرگتر است و اینجا نیز روز 
در خدمت شب حیات در خدمت ممات., زنده در خدمت مرده و الصبح ذا 
تنفس و نفس کشیدن صبح در خدمت و اللیل اذا عسعس که شب بتدریح 
فراگیری دارد. 


هر موجودی توانست از قبول یک معرفت (در حالیکه مشغول مطالعه 
معرفت دیگر است) فارغ باشد بین جبر و اختیار است و چون مطلق 
مطالعه معرفت در اختیار انسان است و بطور کلی مطالعه یک معرفت 
دون توجه معرفت دیگر نیز در اختیار. پس انسان بین جبر و تفویض میتواند 


وقتی میگوئیم اراده انسان یعنی اینکه در برابر دو راه که دارد تین را 
میتواند انتخاب کند؛ این اراده برای انجام کاری و چگونگی آن قانون علت و 
معلول کرده و دیگر آزاد نیست و یک مرحله پائین تر را در خدمت بالاتر 
دراورده است یعنی اراده خودش را در خدمت نظم تکوین اما اگر خواست 
اس ی کار ام و 
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قانون آنرا تجربتاً داشته یا شنیده با خوانده آزاد است زیرا اراده اش که 
2 است در خدمت خودش که فکر میکند درآورده است اراده تابع 
علت و معلول نیست و میتواند یکی از دو راه را انتخاب کند. 


حوزه فعالیت خودت اختیار توست و حوزه هائی که اطرافت را گرفته و 
مرزی برای خود معین کرده و اجازه ات نمیدهد از انها بگذری اجبار است 
(حدود علمی - حدود طبیعی - حدود ...) و شکی نیست که علم حدود خود 


همانگونه که آیات تشریع متشابهات و محکمات دارد و با پیشرفت علم 
بتدریج از متشابهات شناخته شده جزو محکمات میشود ایات تکوین نیز 
متشابهات و محکمات دارد و هر روز از متشابهات شناخته و جزو محکمات 
میگردد و بنا بفرموده حضرت علی علیه السلام که بدن ادمی را کتاب مبین 
معرفی فرموده است: 


مات الاب ان الک را خر فمسضی المیر 


تو ای انسان نیز محعمات و متشابهاتی داری که با پیشرفت قدرت انسانی 
و علمی و اخلاقی تو که همه در دین 
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خلاصه میشود روز بروز متشابهات تو جزو محکمات میشود و خوشبختانه 
در این جهان این شناسائی بخودت اختصاص دارد اما در آخرت یوم تبلی 
السراثر و روز پرده برداری است مان مه خی ند فیدآنتده ابحه 
از محکمات را داری و میدانی در اختیار نوست و در خدمت متشابهات و 
اجبا 
مدا ر. 


بطور کلی مذکر اختیار شدن و «کوچکترها» را نیذیرفتن بعلت مسلط بودن 
و در اختیار داشتن آنهاست و همانگونه که ما تا چشم داریم یادش نمیکنیم 
یا تا زمانیکه تعادل روحی داریم گلایه ای نیست (بعلت غرق بودن در نعمت 
های امنیت و تعادل) غعرق بودن در اختیار نیز همینگونه است و اختیار در 
برابر جبر همانند کارهای فیزیولژی بدن ماست که کم و بیش کردنش به 
ارام: هاست ( آمترش: بلغر و )درد رای اعمالخبکر که ازادق ماد ان 
اثری ندارد (تنفس, ضربان قلب وی 

جبر همان به علت رسیدن است يا بجائیکه اراده الهی و سلطه وی نمودار 
میگردد و اختیار همان علت را به معلول شناختن يا به تسلیم موفق 
گردیدن است و در هر دو صورت جبر و اختیار یعنی «کوچکتر در خدمت 


بزر گتر» 
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کوچکتر (معلول و تسلیم) و بزرگتر (علت و اراده) که در زنجیره علتها و 


اراده ها هر چه بالاتر رویم بالاخره به خدا میرسیم به بزرگترین و الله اکبر. 


اینکه بر سر دو راهی اختیار یکی از آن دو را با شرایط زمانی و اجتماعی و 
وضع روانی انتخاب میکنیم واقعیت نگری است که هر چه را به تسخیر 
درآورده و سود رسان است (کوچکترها) و هر چه را میتوان برای نفع 
رساندن بخود تسخیر نمود (بزرگتر را کوچکتر کرد) همه را در مجموع 
(کوچکترهای تسخیر شده) ارزش قائل شده راه ر انتخاب نمود و در 
حقیقت چنین کسان که توانسته اند به اختیار راهی برگزینند قدرت انسانی 
اشان را توانسته اند بر تمایلات خود مسلط سازند اما جبریون بر سر دو 
راهی همینکه یکی را انتخاب کردند در جواب سوال که میشود چگونه 
اختیار در انتخاب را بکار بردید میگویند اين احساس اختیار است نه اختیار و 
اینان همانند کسی هستند که وقتی چشمشان درد میگیرد 0 
چشم دارند همانگونه که اگر مورد سوال قرار نگیرند که چگونه اختیار در 
انتخاب کردید یادشان نیست که باید امر به این 
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کب کی ی ی که ها ما ۳ 


بدون شک هر چه اختیار انسان بیشتر باشد (متشابهات تکوین را بیشتر 

تبدیل به محکمات کرده باشد) يا بنا بر آنچه ار 
عاونا افزوده شود در برابرش بزرگترها نیز بیشتر میشوند همانگونه 
که هر چه چراغ روشن تر باشد تاریکی اطرافش بزرگتر است و در نتیجه 
انسان مختارتر مجبورتر ! است چنانچه عالمتر تحیر بیشتری دارد و توبه و 
انابه و دعا و نیايش حضرت محمد و حضرت علی و امثالشان زیادتر است ! 


و لذا باید قبول کرد که اعطای اختیار به بشریت به نفع وی بوده است زیرا 
تمام زیبائیهای افرینش که جنبه اجباری دارد و همه به نظم و ترتیب تکوین 
اراسته اند همینکه به بشر میرسد میتواند با اختیاری که دارد بجای الیه 
المضیو تکوین انتجاب:عالی فسریعی البه راجعون.داشته بانتد ف دردیکامل 
از همه آراستگی تکوین پیشی گیرد و حتی از ملک پران شود و اینحالت 
مخصوصی است که توانسته همه کوچکترهای در خدمت بزرگترها را چه در 
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آفاق و چه در انفس مجموعه ای تسلیم و بعنوان کوچکترین در خدمت 
بزرگترین (خدا) دراورد. 


اک ای ان ایا ما وا ای نت دای 
امتیازی را از وی گرفته دیگر انسان, نوع مشخص شناخته شده انسان نبود 
و دو گوهر گرانبهای دین و دانش را بعهده امانت نگهداری نوعی دیگر که 
ختعاً باید بین جبر و اختیار باشد لازم می آمد که واگذار نمایند. 


رکش هر دحا هو توا تن ان انجه وانانی را دارنه عکلف تشاخت نی 
کسیکه قلمرو اجبار خود را نتوانسته کاهش دهد و به اختیار بیفزاید بهمان 
اندازه که اختیار در خدمت اجبار دارد از او عمل خواسته اند و هر چه اجبار 
را تسخیر و به اختیار مبدل سازد بر توانائی افزوده شده و در نتیجه 
تکلیفش زیادتر میگردد؛ ؛ تکلیفی که معنای دیگرش داشتن قدرت و آزادی 


اینکه در روایت داریم پروردگار تبارک و تعالی کسی را به اکراه مجبور به 
ها هک 
بدست._ نمی اند و خدا| از کسیکه میخواهد اطاعت با معصیش کند 


جلوگیری 
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نمیفرماید هر چند اگر بخواهد میتواند اما اگر جلوگیری نفرمود و گناهی 
انجام گرفت نمیتوان آنرا به خدا نسبت داد و این معنی همین است که 
تاکنون آورده شد: 


از راه «کوچکتر در خدمت بزرگتر» میتوان به خدا رسید اما همینکه یا 
دوری از جبر و اختیار و عدم توجه به غير خدا به خدا نزدیکی حاصل شد با 
اوامر و نواهی الهی سر و کار داریم؛ نزدیک شدن يا بوسیله تحصیل علم 
است زیرا که بشر عالم میتواند اجبار را به اختیار دراورد و وقتی بشر به 
آن مرحله رسید تازه به جائّی رسیده که پروردگار از اول اراده فرموده که 
ال روم لا اس ان سا ار شا و 
به خدا نزدیک شد و این دو (اخلاص و عمل) را پیامبران داشته و بشر اینده 
بز جواهد داشت با 0 علم و در ننلیجه آن وود آمدن اجلاض. از 
الارض 0( و خلفای الهی که چنین کسانند همانند با سیر ایند و مشمول 
علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل که نبی خاتم اسلام فرمودند. 


اینکه میگوئیم با تسخیر قلمرو اجبار و رسیدن 
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ناماس اه امس هارمه 
عظمت دین خدا وقوف حاصل مینمائيم و در دین خدا نیز مسئله جبر و 
اختیار و بین الامرین واقع بودن بشر برای بندگان خالص و مخلاص 2 
همانگونه خواهد بود که حضرت صادق فر مود: «لا جبر و لا تفویض بل امر 
نم آلاموی کال فلتها اغر نش لامرن فاله سل لیم رحل رام 
منک فترکته کنت انت الذی امرته بالمعصیه»: نه جبر است و نه تفویض 
بلکه امری میان دو امر مذکور است. عرض شد امر بین امرین یعنی چه؟ - 
فرمود: مردی را تصور کن که میخواهد گناهی کند : تو او را نهی میکنی و او 
قبول نمیکند تو ترکش میکنی و او گناهش را میکند او که نهی ترا قبول 
نکرده و تو که او را رها کردی تو او را مجبور به معصیت نکرده ای». 


بقراری که ذکر شد خدا دستوراتی داده و اوامر و نواهی ای دارد و بشر در 
نیست و انسان مختار میتواند اطاعت پا معصیت کند با انجام اوامر و دوری 
از 
‌ِ 
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نواهی یا برعکس که در اینصورت انجام نواهی و ترک اوامر هرگز بر خدا 
پیروزی بدست نیاورده چنانچه کودکی هم که در دنیا از پدرش اطاعت نکند 


در پایان تکرار شود که انسان از هر لحاظ بین الامرین قرار دارد حتی از 
لحاظ فیزیولوژی که برای سازمان بخشی دارد زیرا زوجیت و جفت بودن 
هر چه خلق شده همان معنای امر بین الامرین را میدهد بدلیل انکه احدی 
الزوجین چیز کاملی نیست و امر بین الامرین حالت تکاملی ان دو بوده و 
جبر و اختیار نیز مکمل یکدیگرند و مرحله تکاملی آن دو بین آنها قرار 
داتتن و انیا با افا یی وج بدیدم ای نو افاقره آنفشن رخ نمندهد ور دز 
مساتن. رزوانی بر ار 
ی رز تا ۳ ی و۳ تس و 
دافعه - جبر و اختیار و ....) بین آنها قرار داریم و در برابر آنها که از ما 
ری را میباشد و برگشت نیز از محیط بطرف ما دارد 
یعنی رفت و برگشت داشته و در کشاکش است ما نیز در 


ص: 181 
برابرشان در کشاکشیم چنانچه در غم و شادی - یأس و امید و .. 


اینکه برخی از جبریون گویند انسان در کارهایش احساس اختیار میکند و 
این نیست که واقعا اختیار داشته باشد با آنچه ما گفتیم: «کوچکتر در 
خدمت بزرگتر» سازگار بوده زیرا کوچکترها واقعاً در اختیارند و در مرحله 
احساس متوقف میشوند. 


کوتاه بیان که انسان بین «می شود» «جبر» و «ممکنست بشود» «جبر و 
اختیاری در کشاکش» در حیطه مراقبت های اراده های انسانی و آنچه خدا 
خواهد عملا وقایعی را هموار میکند و وقایعی بوجود می اورد و پشت سر 
میگذارد یعنی بین خواست خدا و اراده ای که از خواست خدا به او تفوبض 
شده زندگی مینماید (بین الامرین) و هميشه آنچه وی اه دارد در 
خدمت آنچیزی است که خدا دارد: آبا تجربتاً تصمیمی که میگیریم اندازه ای 
خود را آزاد و مقداری مقید به زندگی گذشته و حال و آینده خود که ژنهای 
ارثی و محیط اجتماعی و جغرافیائی و طرز رفتار حکومتها و ... که از 
انجمله میباشند نیست؟ و ایا اجتماعات 
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ای قذرت را تدنديم که: روشتفک انشان همان آندازه مفتقد:به: ازادق :و 
تمدن عظیمشان بودند که به از دست رفتن آزادی و تمدنشان یقین. داشتند 
یعنی نه تنها فرد از لحاظ فیزیولژی بین جبر و تفویض است بلکه در 
واحدهای مختلف زندگی و شئون مربوطه آن نیز بین انواع جبرها و اقسام 
تفویضها یعنی بین الامرین قرار دارند. 


سای ها ناهام ارت ۱ 
مییذیرد و تسلطش در خدمت تابعیتش است (کوچکتر در خدمت بزرکتر) 
همان واقع بودن بین جبر و اختیار یعنی واقع بودن بین الامرین است. 


خارخ از برنامه:نویستده: سوالی.:دارد: یا «کوچکتر در خدمت بزرگتر» 
معنای بعدی را در خدمت قبلی نمیدهد؟ و ایا این نمیتواند توضیحی باشد 
در موضوع زمان و مکان؟ 


نتیجه آنکه: هر چه علم و عقل و وجدان بیشتر شود اختیار بیشتر است و 
اختیار در خدمت اجبار «کوچکتر در خدمت بزرگتر» یعبی انسان گویا در 
قفسی است و میله های علت و معلول و حوادث اطراف آنرا فرا گرفته با 
بیشتر شدن اختیار یک لایه میله ها می شکند و قفس بزر گتری با 


ص: 193 


میله های بیشتری او را احاطه میکند و همینطور برای خودش هميشه 

نسبت جبر و اختیار را محفوظ میدارد انگونه که هر وقت بخودش مینگرد 
به اختیار و محیط آزاد اطرافش نزدیکتر است و هر چه دورتر از خودش را 

۳ محیط اجبار را می بیند و در هر حال «کوچکتر در خدمت بزرگتر». 


همانگونه که گفته میشود بشر را خدا| آفریده است جزتی از انسان که 
اختیارش باشد خدا آفریده است اما با ذکر چنین مطلبی که آفریدگار جبر و 
اختیار (هر دو) خداست آیا اختیار به جبر گرایش پیدا نمیکند: 


یک وسیله نقلیه برفی را در نظر آورید که باید از روی ریلهای برقی که 
انرژی دهنده است عبور نماید رانندگی به ما سیرده شده است ریلها بجائی 
میرسد که دو رشته میشود یکی بسوی دره ای خوفناک میرسد و دیگری به 
مقصد پسندیده ای که بما دستور داده شده به انجا برویم؛ 
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آنکه کنترل مولد برق را دارد در هر لحظه میتواند برق را قطع با وصل کند 
و ما را از حرکت باز دارد و در عین حال ناظره است که امر صادر شده 
اش چگونه اجرا میشود و این مائیم که بر سر دو راهی میتوانیم هر کدام از 
ان دو راه را بدلخواهمان انتخاب نمائیم از اینقرار حرکت وسیله بهر طرف 
هم به کنترل کننده و ناظم مربوط است و هم به ماء به ناظم بستگی دارد 
که دهنده انرژی است و هر لحظه میتواند انرا قطع یا وصل کند و به ما 
مربوط است که باید انرژی را در راه شکل دادن دراوریم و راه را انتخاب 
نمائیم از اینقرار اعمال ما هم در قلمرو توحید و یگانگی است وتو اتکی 
ذر آن راه ندارد (جبر و اختیارش در اختیار خداست) و هه به. اراد اشخابت 
و اراده ما مربوط بوده و بین الامرینیم 


کم در اتتا سظلت ما را باه سک 


حصرت فرمود: : آیا قدرت شما همراه قدرت خداست یا بدون آن؟ اگر 
بگوئید با خداست مسلمان نخواهید بود و در صورتیکه بگوئید بدون خدا باز 
هم مسلمان نخواهید بود ! گفتند پس چه بگوئیم؟ فرمود - شما این قدرت 
را 


ص: 19 


بوسیله تملیک الهی مالک شده اید اگر این قدرت را برای شما باقی بدارد 
از عظای اوست هار رن وی ماس ات لاهن رما 
است هد اضر شهاست مامست تاه یی که شتا ای 
بخشیده و اینکه بندگان «لا حول و لا قوه الا بالله» میگویند حولش همان 
اقا ات هاش اه را کاس ایا ات و 
بعش انیس اطا با بار اه امکان داش 


توجه فرمائید که لا حول و لا قوه خود بین الامرین و بین دو نوع زوجیت 
خاص است و طول مسیر بین الامرین بین حول «کوچکترین» تا قوه 
«بزرگترین» میباشد. 


تصورات فیزیک دان درمورد دنیای مادی هميشه بسمت ریاضی شدن میل 


لاپلاس جبر را چنین تعریف کرده است: 


«ما باید وضع کنونی کائنات را معلول وضع گذاشته و علت وضع آینده 
بدانیم» اگر موجودی در لحظه مشخصی 


ص: 196 


همه قوای محرک طبیعت را بشتامند: وه وضم. کسیر آخز اع ان را بداند و 
بتواند آنها را تجزیه و تحلیل کند, حرکات بزرگترین اجرام سماوی و 
سبکترین آنها را بنام اتم بخوبی بفهمند, هیچ چیز برای چنین موجودی پنهان 
نیست, آینده مثل گذشته در جلو چشمهایش قرار خواهد گرفت؛ ,. هوش 

انسانی, چنین شرایطی منتها بسیار ضعیف به ستاره شناس داده و همه 


کوششها و زحمات آنافت: بر اینست که بتواند یک چنین اوضاعی را برای 
خود بوجود اورد» (1). 


«هیچکس در پاره ای مسائل منکر جبر نیست مثلا راجع به پیوستگی 
طبیعت یعنی جبر به مقیاس ما, این جبر پایه دانش هم هست و بنظر ما 
منطقی است» چنانچه همه چیز مجبور است بر روی اجرام تابع قوای 
جاذبه و ثقل باشند. 


انسان با مذهب است و حضرت صادق این توجه را در کلام خود داده اشاره 
به بین الامرین واقع بودن این موجود مذهبی (انسان) میفرماید ولی 


آتسان در برایز فلم از کنت دوتوتی ترجمه افای شایور کبهاتن 
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فیزیکدان جنبه فیزیکی (کل مادیت) را در نظر داشته درباره جبر و غائیت 
سخن میگوید. 


در انسان (آفرینش تشریع) گفته شد بر لا جبر و لا تفویض بل امر بین 
امرین است و در (آفرینش تکوین) بنابر جیر و غایت است يا جبر و هدف 
در آنجا کوچکتر در خدمت بزرگتر در اینجا نیز هدف در خدمت خلقت و 
خلقت در خدمت شاعری علیم و حکیم و هميشه کوچکتر در خدمت بزرگتر 
تا همه خلقت در برابر ذات مقدسی که به او بگوید الله اکبر ان یوصف 
(خدا را نمیتوان با مقایسه و توصیف ببزرگی یاد نمود). 


فیزیکدان يا هر وضع را معلول وضع قبلی و علت وضع بعدی دانسته و 
قائل به جبر است يا اینکه نقش اجبار و هدفداری را در تکوین مشاهده 
مینماید و انرا بین جبر و غایت میداند و در نتیجه بعلت دخالت اراده ذات 
مقدسی که هدفی را اراده فرموده (که فقط معلوم است هدفی هست ما 
خبقنیت ]و اسنکه مین تیم چنیند کارت آز امیت فا سلولهای. هرمی معر که 
تولید مثل ندارند در حد مغز که انديشه دارد متوقف شده و لاجرم در نقطه 
تقاطع اراده 


ص: 199 


هدفدار تکوین با اراده خود که جنبه تکاملی بخود گرفته مشمول موجودی 
بنام انسان بین امرین میگردد (دقت فرمائید). 


به تعبیر دیگر: در سلسله موجودات از ابتدای شروع تا مرحله پیدایش مغز 
توقفی در هیچ نوعی دیده نمیشود و هر قبلی خالق مجازی بعدی است جز 
مغز که خلاق انديشه است و خلقت فیزیکی را متوقف ساخته است؛ مغز 
خالق انديشه است و برای شناخت آفریده شده اما شناخت چه؟ بدون 
شک شناخت محدودیت ها با انديشه لایتنا ها سازگاری ندارد و اینجا نقطه 
تقاطع و هدفداری است که از اغاز و شروع منظور بوده است که در پایان 
بدست اید و ایه شریفه «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون (لیعرفون). 
خلقتش را متوقف سازیم بلکه مغز از جمله هدف ماست و خلق کننده 
انديشه و گيرنده عرفان یعنی خلقت ادامه دارد و چون به مغز میرسد باز 


سلولهائی از چند پر سلولی اولیه را می بینیم که درخشش بیشتری دارد, 
در انواع بعدی درخشانتر میگردد 


ص: 199 


و سالیان دراز میگذرد و در انواع بعدی نورانی تر است تا روزگارهای بعد 
معلوم میشود که همان سلولهای اولیه روشنتر, جای پیدایش چشم در انواع 
بسیار دورتر بوده اند و این نمونه هدفداری خلقت است که در انسانها می 
بینیم در مورد پرستش از اول پناهند گیها, نوتمی ها؛ آفتاب پرستی» بت 
پرستی و داشتند و تظاهرات ت غلط از جلوه های فطرت که بر پرستش 
خلق شده هدف بوده است تا در انواع بعدی نورانی تر شود و چشم 
انسانیت. محمد بن عبدالله را بسازد و در هر فردی مغز گیرنده فالهمها 
فجورها و تقویها و فرستنده انديشه ها را بسازد؛ مغزی که در مرحله 
فیزیکی متوقف مانده و به مرز اندیشه و عرفان و متافیزیک انقدر نزدیک 
شده که معنای اقرب الیه من حبل الورید را احساس مینماید و این خود 
هدفداری افرینش است که مغز را در مرحله ای محدود و متوقف سازد و 
محصولی نامحد ود و نامتوقف داشته باشد و این هدفداری «کوچکتر» در 
خدمت «بزرگتر» که آفرینش باشد در آمده است و همانگونه که در هر 
فرد اراده عطا شده به وی (کوچکتر) در خدمت (بزرگتر) که فنفخت فیه 
من روحی و وسیله به خدا نزدیک شدن میباشد در 


ص: 190 


مجموع آفرینش نیز هدفداری ِ در خدمت (کن) و اراده ذات مقدس 
اوست و کوچکتر در خدمت بزرگتر, | مانت پيشنهاد شده به آسمانها و زمین 
که نپذیرفتند و انسان متحمل پذیرشش گردید او را بمرتبت ظلوم جهول 
رساند که همین ظلوم جهول مرحله بین الامرین است و کوچکتر در خدمت 

بزز کتز و مظلومیت وی در خدمت مجهول القدر بودتنش (بنابر آنچه بعضی 
را ار 
علی السموات و الارض ...» 


لو کنت دونوئی عقیده دارد چون هیچگاه بشر قادر به شناخت جهان خارج 
از تعبیر حواس خود نیست موضوع از حوزه علمی وی خارج است و چنین 


«فرض کنیم, اسبابهای سینمائی داریم که در جعبه ای قرار دارند و بر روی 
صفد ام ا سای اس هت اک ار ی کار آن نموم اطلاع ی 
نداشته باشیم, ممکن است تصور کنیم که فحوای تصاویر ِ در درون 
جعبه میگذارد, یعنی در آنجا بازیگرانی هستند که آثینه ها عمل آنها را 
منعکس میکنند و خوانندگانی وجود دارند که صدای آنها را ميشنویم, با 
قدری تفکر, میتوانیم تخیل کنیم که این 


ص: 191 


عمل چشم و مغز ماست که باعث میشود حرکات و اشکالی را متعاقب هم 
شیم ورد درون حعیف تضا وتری که از رایخصهیت هی زابت .و فا هرک 
دی که حق با ماش اما کاوی سدح مه و مصدا از کخاست 
و نمیتوانستیم بین نوار باریک سینمائی و صدای موزونی که سامعه را 
مارا یه بر فرار کی هی شوه اضوانت که سار سل متفر 
و مربوط به توالی اشکال فیلم میباشد با هم رابطه ای دارند و این نظیر 
ارتباطی است که بین ری و واه ور وق 
به صورت صدای انسانی ظهور میکند ,. وجود دارد. ۳ 


«اینکه لاپلاس گفت «ذهنی قوی که حرکات اجسام بزرگ و اجسام ریز را 
کاملا نداند ... عاقعات. اینده مثل خذشته در بزابر دیدان اه قرار «دازد» 
ادراکی سخت و خشک از کائنات است: هیچ واقعه ای مستقل نیست و 
همه آنها بشدت با هم ارتباط دارند نه تنها این ارتباط در زمان حال برقرار 
است بلکه نتیجه بی چون و چرای «شده های گذشته اند و همه واقعات 
آینده را که برای میلیاردها سال دیگر روی 


ص: 192 
میدهند حاوی هستند: 


آقای دلونای 06۱30۵۷ ستاره شناس گوید: وقتی بازوی خود را حرکت 
میدهیم در حرکت ماه اثر گذاشته اپم, بله ولی نمیتوانستیم مانع شویم تا 
بازوی خود را حرکت ندهد پس در ان لحظه او بایستی در حرکت ماه آثر 
بگذارد و اگر بازوی خود را بلند نکرده بود نبایستی بلند کرد و ار در این 
باره در حرکت دست., دچارتر دیده شده بود, تردید مزبور نیز لازم بود. به 
راحتی میتوان متوجه شد که این تئوری ما را به فلسفه قدری کامل 
میکشاند و از نظر اخلاقی مهم است. اگر ادمی یقین و يا امید نداشته 
بافتت که عفل ارادی و ارم اوق ات مسب سود آمور ی راهن 
مفیدتر و بهتر جریان یابند مسلما دچار حرمان خواهد شد .... و چه فرقی 
میکند بگوئیم وقوع فلان امری حتمی بود و يا بر لوح تقدیر نوشته شده 
بود»؟. 


«در اینجا گرفتار تضاد میشویم از طرفی ناچاریم علیت را که بر همه دنیای 


محسوس ما حکومت میکند بپذیریم و از طرف دیگر وقتی به «اختیار» 
میرسیم در قبول علیت مردد میگردیم». 
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ها تیوه که چم اعاوی اشاه هگید که دای نی یا شتده که 
ماده را تشکیل میدهد و با ماهیت دیگری که خواص مادی ندارند و از 
قوانین دیگری پیروی مینمایند که کلمات «زمان» و «مکان» در آنجا مفاهیم 
دیگری پیدا مینمایند و بعد قانون عدم حتمیت ماده هایزنبرگ را پیش 
میکشد (اگر سرعت جسم متحرکی را در دست داشتیم میتوانستیم محلش 
و تفبین. کنیم ی اهر تمخل نمی را هید نییعت نماض مت 
اما در مکانیک کوانتا این قاعده درست نیست - بعلاوه اد اموری 
میگذرد که «علی» نیست یعنی نمیتوانیم به قاعده علت ت و معلول آنرا 
دریابیم) و بدینطریق شکافی در قانون جبر لاپلاس بوجود می او و 
میگوید: ميدانیم که واقعات گذشته کلیه مشخص 0 
نحو دیگری بگذرند, این امور می بایستی وقوع پید | کند تا بتوانیم باثبات 
آنها بپردازیم یعنی قبل از وقوع نمیتوانیم حکم به حتمیت آنها بدهیم, خلاصه 
آنگة یک واقعه در جهان چیز تازه ای وارد موی کنو که کدر هد حاوی آن 
نبود». 


«جبر هرگز وسیله سازنده نبود و بهیچوجه نمیتواند 
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راجعه به تکامل کمکی نماید, تصادف را فقط یکبار بعنوان محرک میپذیرد 
و آن در خلق کائنات است و بعقیده آنها همه اوضاع بعدی و مسائلی که در 
آنیه. اتفاق میافند از یخن بازی عسین است.همان: عملی, که باه کال 
تلدکر مش نامید ات را با قبول آن سرزنش میکرد. تیه جن اضو؟ 
ی دازدنه تقدیا بقمه: موانیه فیزیکوشیمی ان هار 1 این 
فرضیه در دنیای مادی وسیله ای عجیب است ولی شاید نتوان آنرا وسیله 
ای جهانی دانست. 


برای آنکه غائیت را که تثوری کهنه ای است بفهمیم باید طبیعت را از جنبه 
تکامل آن بنگریم و نباید ذره بین بکار بریم همچنانکه هنگام دیدن کلیسائی 
عقب میرویم برای دیدن این تثّوری باید خیلی دور برویم, زمان به مقیاسی 
باید در هم ادغام شود و ذهن باید ادوار زمین شناسی را مخلوط کند 
بخصوص باید سعی کرد تفکری ماوراء طبیعی را در آن دخالت نداد. 


اگر میکروبی که در پوست فیلی زندگی میکند مثل ما صاحب هوش بود و 
ار اجداد او مثل ادمیان دانشی 
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را به وی انتقال داده بودند میکرب متوجه ميشد که برای قوانینی که حاکم 
به حرکات دنیای اوست تصور مقنعی ندارد, در عمق ذره ای که پنج میلیمتر 
ژرفای انست دنیائی متفاوت از دنیای ما ساخته است و وقتی فیل خود را 
۱ اک بت از ی 2 
نمیتوانست پیش بینی کند معنائی به نفع خود قایل شود. سعی کنیم نظر 
میکرب را که دو روز برای او قرنی بشمار میرود کنار بگذاریم. 


فرضی برای غائیت میتوان بیان کرد که خنده آوز و با دانش امروز ما 
متناقض نباشد منظور از مثال دفاع از نظریه مزبور نیست و نمیخواهیم به 
نحوه عمل آن که از ادراک ما گریز دارد, وارد شویم زیرا عمل آن را مثل 
قمل تکام وبا ند اس یات »هیا انم تیان فینیه: قبل از هر چیز نباید 
غائیت را جبر معکوس دانست در جبر هر واقعه ای نتیجه یک دسته از 
داتس اس سای ای ام ام اس لا کت 
که غائثیت مربوط به پدیده هائی است که انجام نیافته, چون این جبری 
وارونه با همه ضعف هاست و این تصوری غلط است. 
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غائیت طبق تعریف بیان میکند که هدفی وجود دارد و بدون آنکه به مسائل 
و طرق مربوطه توجه کند به مقصدی قائل است و لزومی نمی بیند که 
هدف مزیور از طرف قدرتی مافوق قدرتها انتخاب شده باشد که این خود 
فرصتی دیگر است (افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا لا ترجعون - آیه 
شریفه به گوشه ای از این مقصد که برگشت به خداست اشاره فرموده 
شیرتا ند که آرا افو انم زیبائی و هنر و خلاقیت عبث و بیهودمر است 
و فقط برای آنکه 60 - 70 سال بشر زندگی آغشته به غم و شادی بگذراند 
و تمام شود همانگونه کوزه گری که ظرف زیبا و هنر و عتیقه قیمت بسازد 
و دقایقی نگهدارد و بعد همه را بکشند و خرد کند). 


«غائیت فرضیه ای نظیر فرضیه تکامل و یا گسترش جهان و يا امواج 
احتمالی شرودینگر است. اغلب اعمال انسانی برای مقصودی است شاید 
تکوم از دلایل پیدایش غائثیت همین بااشد ۰ همه مشکلاتی که در سر راه 


معتقدین به جبر وجود دارد که بنظرشان ان همه قبلا تعیین شده بود بیک 
تفر شمان نها ال ول داست راما عاهای کی که نایل 
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محاسبه نیست و طبق فرض جبر آن نیز بایستی باشد, در اینجا بکار می 
افتد و آن نامش هدف است و این هدف همه مشکلات و موانعی را که در 
راه مقصود به کار می افتند بکنار می زند و علیرغم همه آنها صاحبان نام را 
به مقصد میرساند ... آنکه اراده را محکوم کرده چیستو کیست؟ آن که در 
ادمی غریزه حفاظت وا محکوم جبر کرده چه کسی است؟ جبر خالص 
جواب میدهد «ببخشید غریزه حفظ حیات وجود ندارد و این مفهوم غائیت را 
در بردارد» بهمین علت منطفاً بشرط آنکه در مورد جبر بتوان این جمله را 
تکار برد آساده خلبان را تفیتهان نا ان خد مخومداتنت که.:نطویل ز ند نی 
تهدید شده وی سهیم باشد. 


«طرفدار غائیت به زمانهای کوتاه و محصور که محرک آدمیان است و 

سیب میشود که زهین ما آزمایشی متناسب اجتیاخات ما بخود 0 
محدود نمیکند بلکه به نهایتی واحد و ناشناخته محتملا نشناختنی معتقد 
است و این نهایت از آغاز جهان بطرف آرمان مجهول پیشرفته است. 
غائیت نوعی قدرت هدایت کننده است که به انسان یک عصر و زمانهای 
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کائنات در اعمال خود راهنمای موجودات زنده برای وصول به مقصد نهائی 
بوده و خواهد بود. 


این نیرو و گرایش أنْ که برخی نام «اراده» به آن داده اند مثل سایر قوای 
طبیعت چهره نشان نمیدهد. بنظر میاید به نتیجه بیشتر پای بند است .... 
فرض غائیت پا قانون «تصادف » دقیقا همراه است : نبیروی بسیا ر کمی بکار 
میگیرد و هميیشه کائنات را در جهت معینی سوق میدهد, این 1۳۹ «ضد 
تصادفی» است که قبلا یادآوری کردیم.» 


نویسنده عقیده دارد بنابر آنچه گفته شده و مسیر تکامل شاهد زنده آنست 
و خود را از آغاز آفرینش تا پایان نشان داده و خواهد داد و از جمله گوشه 
ای از خلقت حیات تک سلولیها تا آفرینش مغزها را در اختیار مغزها نهاده 
است و معده بشکلی که هضم و جذب دارد تک سلولیها و همه و همه و 
حتی انسانها اولین عضو یعنی قدیمی ترین است و مغز آخرین انها باید 
مغزهای در اختیار مغزها نیز هر دو کشش و تکامل داشته باشند که انسان 
در انسان و مغز در مغز میشود بنهایت و چون تقسیمات سلولی کشش 
بعدی مغزها را نشان نمیدهد باید هدف دیگر انها را جستجو کرد و 
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این همانست که پیشوای گرامی ما فرمودند: «العقل ما عبد به الرحمن و 
اکتسب به الجنان» و هدفداری مغز را راهیابی و بندگی معرفی کردند. 


خوانندگان برای کاهش دادن تفرفه ذهنی خود درباره مطالب مورد بجعت 
خوب است مباحت: هدف افرینش, تصادفی بودن جهان, خلقت انسان و 

را نیز مطالعه نمایند تا درباره هدفداری حیات و افرینش قضاوت بیشتر و 
بهتری بتوانند کرد. 

نظریه ای درباره: و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی: 


از آن لحظه که آیه شریفه نازل شد و پروردگار تیراندازی رسولش را به 
را 
آنداند م شراندار دا اس عفر این مفتی سار ناویل متسر دمآ وت 
و این هم نظری که من دارم: 


درباره آینده نگری انسان که منظور هر انسانی عاقلی است و این همان 
اختیار اوست مطالبی گفته شد؛ محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آینده 
نگری که ذین خدا با دشت به تیر بردن و آنرا 
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به دشمن پرتاب کردن پیشرفتی خواهد داشت منظور خود را از قوه به 
فعل درآورد ؛ دید محمد در اختیارش بود و برداشت و انداخت تیرش از خدا 
دیده میشود: ا تفت که کر برای بفعل درآوردن قوه آینده نگریش 
در اختیار اجبار ساخت تکوینی و محیط گذشته اش میباشد و محمد رسول 
الله منظورش که اختیارش بود مشروط به در اختیار در امدن اجبار محیط 
بسوی دشمن پرتاب نماید. 


ساخت تکوین و محیط گذشته حضرت رفتارش را مشروط به حدی 
برداشت کرده بود آنچنانکه وف را نمیتوان به. عنوان یک: شخحص که در آن 
امر دخالت داشته تقصاخت و ای خضوت در زمانهای بعد همان منظور را 
میداشت در راه دین خدا| از ساخت تکوین و محیط گذشته استفاده کرده از 
تفنگ و باروت استفاده مینمود و امروز اگر بود از نیروی هسته ای. 


برای خودفروشی به حیات دنیاء بهائی و ارزشی برابر لعب - لهو - زینه - 
تفاخر - تکاثر ۰ له ادمی داده میشود (انما الحیوه الدنیا لعب و لهو و زینه و 
تفاخر و 


1 20 
تکاثر ... آیه شریفه). 


یک نوزاد همینکه پستان مادرش میان دو لبش رسید از خود بیخود ميشود, 
یک جوان همینکه توپ وارد دروازه رقییش شد و بعد در برابر دختری و .. 
و بالاخره بیخود شدن و خودفروشی برای زیاد کردن مال و اولاد؛ و این 
بیخود شدنها و تسلیم ساخت محیط و تکوین شدن چیزی جز حیات دنیا 
«منظور» نیست که «آینده نگری» درستی هم ندارد اما تیراندازی به قصد 
تقویت دین خدا «منظور» ی همراه با «آینده نگری» خاص که نجات 
بشریت و راهنمائیش بسوی سعادت و لت است میباشد که خارج از 
برنامه حیات دنیای فانی (لعب - لهو - زینت و ...) بوده با امر خدا و کار خدا 


کوهکتر ندمت بزر کر یی طمبا که اختیار آدمن کی ععفت :اختبار الق 
در امد نه ادمی مجبور و هیچکاره معرفی میشود همانند جماد و نه خدائی 
در برایر انسانی دیده میشود که هر کدام با اختیاری که دارند ارتباطشان 
کته از یکدیگر میباشد بلکه انسان مختار در اختیار خدائی مختار و قهار 
خواهیم داشت که هم اصالت 
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استای ان ینم مت ات هم ایکا کر اس 


باید خدائی داشته باشد. 
قدلن 


اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود این عقل کل بود و از اینجهت نخستین 
افریده شده است که بدنبالش هر چه خلق میشود زیربنائی از عقل داشته 


عقل در مسیر زمان هميشه نمونه ای از خود را در آفریده شده ای یا در 
کنار آفریده شده ای پا با آفریده شده ای بجای گذاشت پا به تعبیر دیگر 
مکان داد. 


دومین چیزی که خدا افرید و سومین و چهارمین و همان جوهر سبزی که 
حضرت علی انرا از افرینش های اولیه معرفی فرمودو نور و قدرت که در 
روایات از خلقت های پس از عقل معرفی شده اند؛ همه و همه در مسیر 
زمان نمونه ای از خود به نحوی که درباره عقل گفته شد بجای گذاشتند 
(مکان دادند). 


افرینش هسته ای و جهان هیدرژنی؛ باز هم در 
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مسیر زمانی از خود نمونه ای بجای نهادند و هر قبلی با نظم خاصی با 
زیربنای عقل اولیه؛ مبدء افرینش های بعدی بود و نمونه ای نیز از خود 
بجای نهاد. 


هیدرژنی که قرار بود در سازمان بخشی مثلا بدن رسول خاتم شرکت 
تفاید و کهر نبی. که از این تیدرون توجود آمد و بغدها می بانست در بدن 
آنحضرت انجام وظیفه ساختمانی داشته باشد و همه متمایز از آن 
هیدروژن و کربنی بودند که در ساختمان فلان جهاد يا نبات و حتی انسانی 
دیگر می بایست در مسیر زمان چند میلیون ساله خود شرکت کنند: حتی 


بگویم کربن مربوط به نبات و حیوان از اول حیات داشت و از کربن جمادی 
با 


آن نطفه انسان که هبوز 24 روز است دو ناحیه از سلول هایش می 
درخشد و سلولهای نقطه دیگری از آن می طید و بعدها متوجه میشوند که 
سلولهای نورانی تر چشم چنین شدند و طیش داران قلب وی؛ : و با چشم 
علمی تز میتوان ان:سلولهای دزخشان :و.ظیشدار رااختی در پیشنت. راوز کی 
یا زودتر شناخت که کدام چشم خواهند شد و کدام قلب؟ و با بصیرت هر 
چه بیشتر و با چشم علمی تر میتوان 
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سلولهای دو موجود بلکه سلولهای نواحی مختلف یک موجود را در زمانهای 
سیار جلوتر از هم بازشناخت و حتی تا بهابتدای خلقت رسید و برای بعد 
از مرگ نیز همینگونه است و هیدروژن و کربن و عناصر سازنده هر کس 
متمایز از دیگری است و حتی سلولهای سازنده دو عضو هر کس متمایز و 
اما سا کد ان مس ای کا بر اعالن تاه مر 
که در دنیا انجام داده اند. 


هر چه از یک موجود به ازل با ابدش نزدیکتر شویم چشم تشخیص باید 
بصیرت بیشتری داشته باشد تا بحدی که چون به اولین خلقت. عقل کل 
ففر تیه دی ان نیت آزخه,منه مهد ون عیدا للم ضلی: الله یهن آلفه رام 
نود متماتن از عفن تطیریی به تملیی ور مسق وقتی و 
جنانسد بیذیریم ِ عق حضرتش هدام بر سایر عقولست مقدم بودن 
افو ال ضرف واه هدر ام بای فرفووهفاوم میکسود: 


همه افریده شده گان (عقل, قدرت, نوره هیدروژن؛ کربن؛ اهن,؛ و ملس و 
۰ ) و هر چه در سازمان دهندگی یک 
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موجود لازم است در مسیر زمان بوده در یک نقطه تقاطع حاصل کرده 
مکان وجودی ان موجود خواهند بود و هزاران عامل از خلقت عناصر مادی 
و انچه خارح از انها شناخته میشود در ساختمان ان موجود بهم رسیده انرا 
سازندگی کرده اند ولذا هرگز برای پیدایش مسیح دیگر با علی بن ابیطالب 
دیگر آنهمه نیرو و غوامل. دست .بدست هم تخواهند :داد و موقعیت 
آفرینشی هر چیز و هر کس مخصوص خودش است و هیچ دو چیز در عالم 
یافت نمیشود که کمیت و کیفیت ان دو چیز رویهمرفته یکسان باشد. 


در این مسیر که همه چیز از آن عقل کل بسوی آفریدگار عقل کل در 
جریان زمان, مکانهای مختلفی را خواهد پیمود بلکه همه چیز الی الله 
المصیر و بازگشت بسوی خدا خواهد نمود انسان را امتیازی دیگر است که 
انتدایس تا «ففحت یوس روعی» نم دا مرس وان للم ها الیش 
راجعون همان مسیر افرینش همه چیز جز انسان در الی الله المصیر است 
که انسان ممتاز شده و راجعون بجای مصیر او را به خدا و نزدیکترش 
میرساند. 


در نقطه تقاطع مورد بحث که مکان وجودی هر چیز 


ص: 206 


و هر کس است هزاران هزار مسیر مپگذرد که برخی را قوانین ثابت است 
و بعضی را متغیر که نمونه مهمترین انها دو قانون تکامل و توارث میباشد 
که اولی متغیر و دومی ثابت میباشد و در عین حال نه ثبوت این دومی از 
کمال اولی بی بهره میماند و نه رو به کمال رفتن اولی و متغیر بودنش از 
ثبوت دومی در امان است و هر وقت تبوت از تفت متانر کردید بنظر من 
جهش بوجود آمد و در صورت متأثر شدن تکامل از قانون ثبوت توارث 
انفجار روی میدهد و چون «الی الله المصیر» برگشت و قهقرا رفتن ندارد 
و جهش ها و تکامل یافتن ها مرغوب و مطلوب آذشی است و آنرا عادلانه 
میداند (از یک پذر و هادز عقب افتاده فرزندی تابغه بو‌جود آید اترا عادلاته 
می دانند و از یک پدر و مادر فرزندی عقب افتاده پیدا شود شکایت از غير 
عادلانه بودن باز میشود و در یک سطح عامیانه چون بهر کس گفته شود ای 
بی عقل بدش می اید و در نتیجه هر کس از اندازه عقلی که برخوردار 
است راضی میباشد و در نتیجه تقسیم عقل عادلانه صورت گرفته است و 
حال انکه با طرح مثال فوق که تکامل متغیر و توارث ثابت را اوردم عدل 
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آورده شد که هزاران هزار مسیر در نقطه ای تقاطع کرده مکان وجودی 
میشوند و گفته شد هر کدم از آن هزاران بر دیگری غالب شود موجود را 
دز خهتی دکز کون شفیسازد که اک آنسان تضور مجهد وبزر گذاشت: ‏ از آن- کند 
آنرا عادلائه دانسته حتی خود را آنچنان میداند که مورد عنایت قرار گرفته 
میگوید: پروردگار مرا حا داشته است (فاما الانسان اذا ما ابتلیه ربه 
فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن) و در صورتیکه مسیر دیگری برای وی 
اندازه گیری و معلوم گردد انرا غیرعادلانه دانسته حتی انچنان میداند که 
مورد اهانت قرار گرفته است (و ما اذا ما ابتلیه فقدر علیه رزقه فیقول 


جبر علمی و اجتماعی, جبر تربیتی اجتماعی, جبر تاریخی اجتماعی و ...و 
انچه مذهب بر مردم قدرت حاکمیت دارد همه و همه از جمله فاکتورهای 
مسیرهائی است که در نقطه تقاطع وجودی شرکت دارند و هیچعدام از 
مسیرهای گفته شده قبلی و بعدی از نطفگی تا مرگ موجود را رها نکرده 
هر چیز و هر کس در میان آنهمه قوانین همانند ذره ای در میان نیروها در 
چرخش و گذراندن عرم میباشد. 
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بقراری که گفته شد هر کس به نحوی مشروط وضع جسمی و روانیش با 
ساخت تکوینی و محیط گذشته اش مرتبط است و نسبت به آنها مجبوز 
میباشد و بعنوان شخص در هب امری مربوط به مسیرهای گفته شده 
دخالتی ندارد و همانگونه که در قسمت جبر و اختبا ر گفته شد این فقط 
آینده انسان است که به اختیار ۳ بوده و تستخت «به:. آن..می:" آتذیشی تا 
نزدیکتر به مقصود و دلخواه آنرا بدست آورد (کسیکه جبر و اختیار را خوب 
دانسته باشد عدل الهی را در همه چیز و همه جا پذیرفته است). 


در اینصورت کوچکتری بعنوان اختیار در خدمت بزرگتری بتمام اجبار که 
چیزی جز همان اينده ای نیست که باید با وجود مخاط بودنش در ساخت 
تکوین و محیط سازندگی نماید او را نسبت به عدل الهی و لو آنکه تکوین یا 
محیط بر او ناسازگاری کنند بدبین نخواهد ساخت. 


عظمت شخصیت علی بن ابیطالب از اینجا معلوم میشود که در برابر 
مسیر جبر تاریخ ی نفاق به مردم میگوید «و فی الخلق شجی و 
فی العین قذی» و به بالا نگریسته عرض میکند یا عدل يا عدل؛ تن بن به 
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معلوم الحالی چون عمر و عاص و پخمه ای چون ابوموسی اشعری در 
میدهد که ایندو بیابند و سرنوشت علی و اسلام را معین نموده اند 
عظمت و بزرگی موضوع را با انگشتر از اين انگشت به آن انگشت کردن 
له نع معا وه و یه علی تاش ,وا ره با رو وسکوزه یا قد لو 
یا عدل؛ بیست و پنج ساله خانه بنشیند و تسلیم ساخت تکوین و محیط 
آینده نگری برای اسلام را ترجیح دهد و کوچکتر (علی) در خدمت بزرگتر 
(اسلام - خدا) را از یاد نبرد و فقط از دردی که دارد ناله کند که همانند خار 
در چشم رفته استخوان در گلو افتاده ای است. 


از فرزند گرام علی میپرسند: یابن رسول الله فلان کودک غیر سالم بدنیا 
آمده چه گناهی داشته است حضرت صادق بدین مصضمون پاسخ فر مود: 


این چیزی است که دست پدرانش قبلا برایش تهیه دیده است و این همان 
اتار را سای ون یط ره ات که مها متام 
مکان وجودی را ساخته اند و بشر باید سعی کند هر جا مسیری به نفع وی 
جهش داشته انرا تقویت نماید و هر جا مسیری به زیانش 
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انفجاری کرده درست درک واقعیت خویشتن کند و آینده را مطابق شأن 
انسانی و انسانیت خود بنگرد و دست غلته. مستیر ها انفجار اهیر وا از 
طریق علم و آگاهی از مسیرهای آبستن از جهش جدا و به اعتدال و تعدیل 
بدارد و عدل الهی برای من چیزی جز همان کوچکتر در خدمت بزرکتر 
نیست که باید سعی کرد قلمرو اجبار را به اختیار درآورد و بشر که میتواند 
بکوشد تا همان که میخواهد تاتن تیا عدل الهی است و اگر در یک 
قسمت واماندگی نشان داد و شکایتی داشت چون همه از عقلی که دانرد 
راضی اند شکایتش با رضاینش عدل الهی را تضمین و ثابت نمی نماید. 


همان قانونی که در عدم حیتیت ماد هایزنبرگ صادق است دربارة اوضاع و 
اخوالروات ای یز هادی سک و ان مقر دیما و ای و 
قوانین مربوطه آنها سبت بیکدیگر تحت فرمولی درآمده و توانسته اند از 
روابط خارجی و داخلی و خواص فیزیکی و شیمیائی و ... ماده و انرژی 
بحث نمایند, آنچنان اوضاع و احوال روانی در تغییر دگرگونی است که گویا 
ِ نوعی خاص از وجود و عدم میگردد که میتوان گفت جماد و نبات و 
حیوان 
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و ماده و انرژی بعلت ثبوت و سکونی که دارند قابل تجزیه و تحلیل و توجیه 
علمی اند و روح را بهمین علت که دگرگونی سریع دارد نمیتوان مورد 
مطالعه قرار داد و چندان چیزی از ان دانست (.... و ما اوتیتم من العلم الا 
قلیلا) همانند نقاشی که اگر مدلش ثابت باشد نقاشی میکند و نباشد و به 
اطراف در گردش و حرکت و تغییر باشد نمیتوان از ان نقشه برداری نمود. 


پذیرفتن اين مطلب که ما دستخوش تأثیراتی هستیم که از هر جهت ما را 
مجبور میسازند باید ما را محدود به پذیرفتن این مطلب نسازد که فقط ما 
ساخته غایت ها و آینده نگری ها نیستیم بلکه ما ساخته قبلی هائی هستیم 
که باید بوسیله غایت ها اصلاح شویم و این را فیزیعدانان و دانشمندان 
دیگر در هموار شدن تکوین (ماده و انرژی) که مدام در جریان اند پذیرفته 
اند و این عدل تکوینی را نشان میدهد که مشابه ان در عدل تشریعی و 
الهی هم نمایان است و جائی عدالت نیست که قبلی ها اجازه اصلاح شدن 
برای تبدیل به بعدیها نداشته باشند. 


انسان در آن لحظه که برتر از وی زمان آنچنان 
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تمام معنی انسان است و عقربه برابری و تعدیل روی صفر قرار دارد و ان 
وقت است که يا عدل يا عدل گویان همه چیز را بعدالت نسبت میدهد «ان 
الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا نتنزل علیهم الملاتکه الا تخافوا و لا تحزنوا 
و ابشروا بالجنه» آری آنها که گفتند خدا و ایستادگی کردند نه گذشته حزن 
آور دارند نه آینده خوفناک و بر راه بهشت و تعدیل ان و اينهایند که ساخته 
قبلی هائی هستند که از آن گذشته تأسفي ندارند و با غایت ها و آینده های 
بدون خوف آنها را اصلاح میکنند و اگر آینده ای پرخوف باشد راه تکامل 
بشایستگی باز ییست و لذا راه تکامل بصورت کوچکتر در خدمت انسانی 
تذرکتو خراهد اشتت: 


در آینده و غایت نگری انسان سه چیز فقط منظور است: (چیزی باشم) 
(چیزی بسازم) (چیزی داشته باشم). 


هر کدام از این سه تا متعلق به «من» است برای من ارزشمند و مجنترم 
است: اب دهان خود را قورت میدهم و انرا به خوشحالی نیز نسبت میدهم 


اما اکن آنزا:در ظرفی 
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جمع کرده باشم از آن نفرت دارم و حاضر به خوردنش نیستم که اين دیگر 
از «من» نیست. خونی که از انگشت من خارج میشود حاضرم بمکم اما 
همینکه به باند پانسمان رسید حاضر به مکیدن نیستم و حتی چرک و 
فضولات و آلودگیهای روانی و گناه تا از خودم باشد از «من» است و همان 
«من» گناهکار را قابل تقدیس و تکریم میدانم اما هر کدام از من نباشد 


میخواهم دیگران دزدی نکنند که قالپاق ماشینم سر جایش باشد. 

میخواهم دیگران کمفروشی نکنند که در خرید کلاه سرم نرود. 

میخواهم دیگران چشم چران نباشند که زن و فرزندم در امان باشند. 

اما همینکه نوبت دروغگوئی و دزدی و چشم چرانی به خودم میرسد چه 
باشم؟ پس اگر برای آینده نگری که میل دارم چیزی باشم یا چیزی داشته 


باشم يا چیزی بسازم نوبت دیگران را هم که میخواهم چگونه باشند منظور 
بدارم می بینم عدالت همه جا از روی هموار شدن و صلاح 
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موج میزند و اگر چیزی از «من» برای همواری و مصلحت گرفته میشود 
عدالت است و ان داده میشود باز هم عدالت است که فتاسفانه انسان در 
یکجا میگوید: «فیقول ربی اکرمن». و جای دیگر «فیقول ربی اهانن» و 
آنجا که بزرگداشت شده از عدالت میداند و جائیکه اهانت شده اند بی 
عدالتی و حال آنکه عدل آن است که «اکرمن» ها يا «اهانن» ها برابری و 
همواری ایجاد نمایند و زمان آینده «الا تخافوا» يا گذشته «الا تحزنوا» 
متعادل و همواری کنند. 


در جلد دوم «مظلومی گمشده در سقیفه» آوردم کف آذفی: ان تزا بت 
وی ی بو شا کب از ازل مصالح 
اولیه هر کس را در بر گرفته محیط بر آنها ایندو خط بتدریج بهم نزدیک 
ی 
که سمبل کارهای ارادی است و قسمت بزرگتر که مربوط به بخش غیر 
ارادی هاست. 


پیامبران بر آنچه در اراده و اختیار داریم مبعوث شدند چند دقیقه آميزش را 
قوانینی وضع کردند نه چند ماه دگردیسی جنین را - از لب تا بلع را کنترل 
کردند نه از بلع 
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شده بکر است به همان نحو به سوی ابد میرود و قسمت ارادی همینکه 
وارد زمین شد از ورود تا خروجش که متصل به اولی شده در احاطه دو 
خظی. در «هی. آیند. که بتدریج ازز یکذیگر فاضله گرفته ابه ابد و بینهایت 
کشیده میشوند اما اين قسمت از اول حیات تیا تاد اختونفر سوراخ هائی 
دارد که از آنها کردارها و گفتارها و پندارها بیرون میریزد و هر کدام جلوه 
ها و رنگها و نتیجه ها و برداشت هائّی دارند و همه و همه باز همانند آب 
فواره ها که در حوضی جمع میشود جمع شده به قسمت ارادی پیوسته رو 
به ابد رهسپار میشوند و اين مائیم که باید سعی کنیم جلوه های درستی از 
انقسمت که ظاهر میشود داشته باشیم, حال اگر هنگام تقسیم حیات 
سمبولیک به دو قسمت ارادی و غیر ارادی مسئله همواری از یک قسمت 
بکاهد از آنجا که در مجموع تغییری داده نمیشود به قسمت دیگر اضافه 
شود ایا عین عاولاند امتت ؟ 


و باز عقربه ترازوی تساوی و عدل بر صفر ایستاده وقتی که انسان آنچه 
را در اختیار دارد برای تکامل و بهتر ساختن 
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خود از قوه بفعل دراورد زیرا همه غير ارادیها به تبعیت از تکوین رو به 
همواری است و این تنها قسمت اراده است که باید برای همواری بکوشد 
همان اراده ای که میتواند یکی از هموار کردنهایش «الا تخافوا» از اینده 
باشد و «الا تحزنوا» از گذشته. 


ملاحظه فرمودید که عدل هموار ساخن آفاق گذشته آنچنان است که 
بدنبالش زمان آینده و محیط آینده (آفاق) نیز آنچنان هموار باشد که انسان 
محاط در آن نه بر گذشته اش اون باشد نه از ایتذه اش بتر سد و عدل 
هموار ساختن انفس است آنچنانکه بدنبال «اکرمن , ها» اگر «اهانن ها» بود 
بداند که خود همه را فراهم ساخته است همانگونه بدنبالش قرآن فرماید: 
«کلا بل تکرمون الیتیم و لا تحاضون علی طعام المسکین و . ۰ و یتیمی که 
بزرگداشت نشود خدمتگزار خوبی برای آن اجتماعم نخواهد بود و مساکینی 
که سوء تغذیه محیط از آنها بکاهد فرزندانی خدمتگزار آن اجتماع نخواهند 

و اينها همه و همه آنست که حضرت صادق فرمود دست پدران برای 
۱ از جلو فرستاده اند و در اجتماعی که خدمتگزاران خوبی وجود 
نداشته باشد توقع 


ص: 217 


تااشخا تایه هموازی آفاق و انفس در ظل عنایت خدا گفتن و بر آن 
عدل هم نمیتواند چیزی جز پذیرش که هر چیزی بجای خویش نیکوست 
نمیتواند بوده باشد. 


نفی موضوع نیز عدل را نشان میدهد: 


لسته دز آن ید فزوزست ها و نز واد میدن مطالعه شدند و 


پاولف قبل از دادن گوشت به سگ زنگ میزد و اين عمل را بارها تکرار 
کرد. بعدها فقط زنگ زده میشد بدون آنکه گوشت داده شود و با وجود این 
بزاق هاضمه ای حیوان ترشح میگردید (اين عمل را بازتاب شرطی در 
برابر بازتاب طبیعیت نام نهاد). پاولف با سگ های متعدد آزمایشات خود را 
تکرار کرد. حتی محرکهای دردناک بکار برد مثلا بجای زنگ زدن. به پای سگ 
جریان برق می فرستاد 
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که دردناک بود و حیوان هم پای خود را عقب میکشید همراه با برق دادن به 
سگ میداد, پس از مدتی سگ دیگر پای خود را خم نمیکرد بعدها که برق 
بدون گوشت به سگ وصل میکرد باز هم براق حیوان ترشح ميشد. هر قدر 
انتخاب برق فویتر بود بزاق هم بیشتر بود و گاه جریان برق طوری انتخاب 
ميشد که پوست سگ را میسوزاند با وجود این سگ به جای زوزه کشیدن و 
پا عقب بودن بزاق سر میداد (شرینگتن 0و 5۳6۳) فیزیولوژیست 
معروف انگلیسی در اين حال فریاد کشید حالا روانشناسی شکنجه دیدگان 
را فهمیدم). 


این مقدمه به اختصار برای آن آورده شد که گاه انسان با مختصر رنجی 
خود را می بازد و زمانی آنچنان در برابر حتی زخمهای عمیق ناشی از 
شکنجه مقاومت میکند و آنچه درباره کسانیکه این دو وضعیت زا اه 
اه ار ها ۱ ۳ 
با عدل سازگاری دارد؟ 


کسیکه حاضر میشود یک دست فاسد شده اش را قطع نمایند برای هموار 
کردن بقیه اعضاست و انکه جهاد در 
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راه عقیده را متحمل میشود در مرحله حیات انسانی و انسانیت است (انما 
الحیوه عقیده و جهاد - از حضرت حسین علیه السلام) و همه بر نظم و 
عدل استوار. 


هر چه از «من» مادی بصورت ماده جدا شود از من دور شده و علاقه من 
نسبت به آن کم میشود و هر چه از «من» غیرمادی هر چه میخواهد باشد 
از ذهنی, روانی و 9 جدا| شود و وضعی متمایز از من بگیرد علاقه من 
ان اس را ی قاری ان ار 
خود طرحی دارم تا متمایز از من نشود از جمله آنچه من دارم نیست و این 
نیز نوعی جالب برای اثبات معاد است که 1 مربوطه خواهد امد 
ماو ات چون از «من» زور شود از «من» نیست و علاقه ای به آن 
تست در انتظار :مر کنودمدی بای ورات بر میوده اما هر که از کفتار هن 
کردار و پندار از «من» جدا شود از «من» برای هميشه متمایز از من و 


موه مرو مسر هیودا نوی و اخد ود ): 


(در اینجا عظمت روح نسبت به جسم نیز شناخته میشود که چون نوزاد 
مرده از مادر جدا شد با زنده چه تفاوت فوق العاده ای مادر نسبت به ان 
دو وضع از خود نشان 
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این همواری «من مادی» با «من غیرمادی» نوعی هموار کنندگی میباشد 


تاکنون میگفتند باغبانی که کود و آب میدهد, نقاشی که نقاشی میکند, 
سنگتراشی که به جان کوه افتاده است میدانند که جماد و نبات از کار آنها 
بی خبرند و از آنچه دارند چیزی نمیدانند ولی امروز مطمئن شده اند که 
حیوان و حتی نبات خیلی چیزها می فهمند و نوازش کردن گیاهان بر 
رشدشان و بهتر و بیشتر شدن میوه شان اثر دارد از اینقرار چیزی که 
متمایز و جدا از من است با توجهی که «من» به ان مینماید متمایز از من 
اما ارتباطی با «من» پیدا می نماید و در اینصورت علاوه بر (ساختن - 
شدن, داشتن) مسئله ارتباط غیرمادی برای ادمی بوجود می اید که حتی 
در ساختن ها و داشتن ها و شدنها نیز بنحوی تأثیر و تأثر دارد و 71 
مادی» را به «من غیرمادی» متصل ۰ و همه را متعلق به 

(محیط - ساخت تکوین) و بعد معرفی مینماید 


و لذا چشم آنکه کور است يا پیشینیان از جلو فرستاده و مادرزاد کور بدنیا 
آمده است پا آنکه بعلت اشتباه خودش 
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یا پزشکش يا محیطش کور شده است همه را می بینیم در یک قلمرو قرار 
دارند که یکی فاصله بیشتری تا شخص کور دارد (یدران و مادران) یکی 
نزدیکتر (پزشک - محیط) و همه سبب کوری وی شده اند و اينها را با عدل 
الهی چه کار؟ بلکه با ستم ادمی سر و کار دارد ! 


کور مادرزاد هرگز راز خودش را فاش نمیکند که در چه حالی است این 
فقط مائیم که گویا درد او را احساس کرده رازش را از جانش بیرون 
کشیده میکهو‌نیم این از عندل خدا.ذور است. که کوز بدنیا آفده! ما اضابک 
من حسنه فمن الله و فا اضانک من استته فمن فسی» را فر آن فزخاید که 
هر چه خوبی میرسد از خداست و هر چه بدی میرسد از نفس خود ماست 
و بحث ما از عدل الهی است نه از ستم انسانی و کور شدن و هر چه وجود 
را عدم و سبیل الله را سد میکند ! 


خدا ماده را آ وگ ماده را هم آفرید کدامش بر عدل است؟ ویتامین آفرید 
و اننی ویتاأمین؛ کدامش بر عدل نیست؟ نر و ماده, مثبت و منفی و ... 
کدام درست است ماری که زهرش هوا را غیر سمی میکند و درمان و 
داروی 
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سرطان است درست است يا ماری که میزند و میکشد؟ یک دانه بید انجیر 
که هم سم کشنده با خود دارد هم روغن شفا بخش کدامش عادلانه 
نیست؟ نوزادی که نمیتواند از راه چشم و لمس تشخیص دهد اما از راه 
ذائقه میتواند عادلانه است يا کودکی که از راه چشم و لمس میتواند عدل 
نیست؟ يا دانشمندی که نمیتواند از راه چشم و لمس و ذائقه تشخیص دهد 
اما از راه مغز میتواند آیا درست است؟ 


پدر و مادر بسیار خوب فرزندشان کور نشود و پدر و مادر بد فرزندشان 


ی را صا ی نا 
آلود کی ها بزای, عدیها فیفر نستد: بکسانی .داشته»باشتند ,دون اتصورت:. از 
عدل است يا بهتر است خوب و بد همه و همه بدنبالشان یکسانی و 
یکنواختی دیده شود؟ اگر شق دوم قبول باشد برخلاف روش تکوین که رو 
به همواری و تشخیص و تعیین مدام است حرف زده ایم ؟ 


چرا پدر و مادری که آلودگی داشته اند خودشان مجازات نشوند؟ 
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اگر قرار بود هر کس دروغ میگوید فوری لال شود و اگر به ناموس مردم 
را بر کر و 
همان لحظه از ناخن هایش آب حیات بریزد و همینکه ریالی به مسکینی داد 
تاافاصله افام رمان با اه مضافچه کنونو ابر چتین وان مد در یاف 
نشانی از آن نهاد انسانی و انسانیت باقی نمی ماند. 


اینکه مردم میگویند چرا فلان ستمکار در ناز و نعمت است و هر چه 
مصیبت و بلاست به فلان مرد خدا رو آورده است باز همان مسئله است 
که راز درون ان هروه خیارن. ارخة زا ستمکار در ضمیر خود دارد فقط ما 
توانسته ایم بیرون کشیم و در برابرش بگوئیم آیا با وجود اين آفربنش بر 
عدل است؟ 


تاکنون آنچه آورذم نظر خودم درباره عدل بود بطرزی خاص که خود بر آن 
عقیده داشتم و اینک روش دیگری که پیشینیان آنرا انتخاب کرده و با تجزیه 
و تحلیل و بررسی به اختصار به ذکر آنها میپردازم: 


آنچه در اسلام قبل از هر مسئله دیگر مطرح شد جبر و اختیار بود و برای 
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نشود گفتند هر چه هست مخلوق از جانب خداست و از روی عدل است و 
آنم که اختبار را اعتتار کردم بورند کمعند هر چم از خداست براساین عدل 
است و آنچه خدا| اختیار بما داده و سبب میشود منشاء عملی شویم میتواند 
موافق با عدل باشد يا نباشد و در جمله کوتاهتر مسلمانها بدو دسته 
اشعریها و معتزلیها تقسیم شدند اشعریها که جبری مسلک اند گویند عدل 
خدا از حکمت اوست و معتزلیها در برابرش عقیده دارند که حکمتش بر 
عدل است و چون بین اين دو فرقه بزرگ اسلامی, عدل وجه تمایزی است 
و اشاعره بنابر گفته خود حتی عقیده معتزلیها را چون از عدل میدانند 
نمیتوانند عدل را به اصول دین خود بیفزایند و معتزلیها میتوانند و ما 
شاب من اطالت را یی تم فد مر آهای زا چم ان احاط 
اينکه چون توحید و نبوت و معاد مسلمان ساز است از اصول دین حساب 
کرده ایم بلکه برای ايینکه همه مردم از هر مذهب از عدل بحث و سوال 
دارند و باید اصول دین را سه تا بدانیم نه یکی؛ عدل و امامت را کنار 
توحید و نبوت گذاشتیم, آنچه عدل است خدا میکند, یعنی نبوت؛ معاد نیز در 
بات یل نکن تفت و حون سانکسا ن 
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است و در حقیقت ذکر عدل و امامت سبب نجات مسلمانان از تتثر کردانق 
گردید و نبوت و معاد را موقعیت داد. 


شیعه در این میان که عده ای از مسلمانان معتزلی و دسته ای اشعری 
شد ند استقلال خود را چنین اعلام داشت به جبر آنان اختیاری و به اختیار 
اینان جبری اضافه کرده هر دو را بنحوی تعدیل نمود که «لا جبر و لا تفوبض 
بل امر بین الامرین» و این مشکل گشای معضلات گشت و رفع و اختلاف 
هر دو را نمود؛ شیعه نه جبر را به انسان نسبت داد که بتوان گفت هر چه 
انسان میکند در حقیقت خدا کرده و در اینصورت ثواب و عقاب برای 
انسان معنی ندارد و نه اختیار را برای انسان دانسته وی را جنبه خدائی و 
استقلال در فاعلیت داد بلکه عدل را بدنبال توحید گذاردند که قبل از هر 
چیز نه خدائی از خدا سلب شود و نه انسانیت از انسان؛ نه خدائی که انبیاء 
را برای هدایت بشر فرستاد کاری غیر لازم انجام داده باشد و نه انسان که 
باید مطیع اوامر پیامبران باشد اطاعتش بیهوده تلقی گردد. 


عدل در کنار توحید همان عمل را دارد که امامت در کنار نبوت و عدل و 
امامت با اختیار منافات دارد. نه خدای 
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متعال انسانی را آنچنن عبت آفرید که همه کاره اش نماید و خود هیچکاره 
امت همه کاره باشند و خود هیچکاره بلکه خدای متعال هادی میفرستد که 
بشیر و نذیر باشد و هدایتش سبب شود عده ای بشارت به فردوس و 
دسته ای انذار دوزخ دریابند و پیامبر نیز وصی ای تعیین مینماید که خدایش 
وی را برگژیده تا مروج و مبین باشد (قرآن که قانون است شفا و رخمت 
است برای مقمنان و زیان است برای ستمکاران و مبلغ این قانون مبشر 
شفا و رحمت و منذر زیانمندی است). 


عدل و امامت مجموعه دین را بنحوی شایسته در اجتماع پیاده و نگهداری 
مینمایند و اگر فطرت هر فرد بر توحید است فطرت اجتماع هم بر عدل 
است و اگر توحید بدون نبوت یعنی انسان خلق شده اما رها شده. نبوت 
بدون امامت هم یعنی پیروانی تهیه شده اما رها شده. 


اشعری ها به خدا نسبت داد و اولو الامر را حتی همان خلیفه ستمکاری 
چون یزید دانست که هر چه را کرده 
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و میکند او نکرده بلکه خدا کرده است و همه را درست انجام داده است با 
به تبعیت از معتزلیها خدا را از اجتماع برداشت و خودسری و خودکامی را 
توأم با هر گونه ستمی که هر کس در قدرتش باشد انجام داد و گفت اینها 
جزو اختیارات اولوالامر میباشد و لذا در درجه اول عدل و امامت گویای 
حقیقت همان لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین بوده و بدنبال ان 
بهترین و موّثرترین مددکار انسان و اجتماعات انسانی بشمارند. 


عدل. نشان دهنده این مطلب است که توحید و نبوت و معاد برحق و عدل 
عدل شده و تبعیض و تفاوتی در جائی از خلقت بویژه در مورد نبوت و 

وارد نیست و هر کس و هر چیز به حقی که دارد نائل شده و خواهد شد و 
بالاخره عدل از اصول مدذهبی است که اصول دیش توحید و نبوت و معاد 
است و امامت را برای پایداری آنها ناپایانها جزو آنها میداند و امامت قدرت 
بهره برداری از : نتایج ارتباطی چهار اصول دیگر است. 


قبل از ورود به تخت گفته شود : 
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برای کسیکه مختصر آشنائی به فیزیولژی و فیزیک دارد میداند هر چه 
آفریده شده بر یکدیگر اثر میگذارد بشرط آنکه حرارتش از 273- کمتر 
نباشد (نویسنده عقیده دارد کمتر از حرارت حد نیز اثر دارد و ناشناخته 
مانده است زیرا آفریده شده دست یک استاد جدا از یکدیگر وب نزب 
۱ 
داخلی خود و خارج را به نظم بیذیرد و از آنجا که سایر امور تایع اثر آفریده 
کار ع طسو اشنت نه ی را : به نظم و عدالت بداند. 


اولین ایرادی که بر عدل وارد میشود نسبت به آفرینش شیطان میباشد که 
اگر آفریده نشده بود مردم اجبارا" به گمراهی کشانده نمیشدند و این خود 
بر عدل نیست که موجودی را برای گمراه ساختن بیافرینند. شیطان تنها 
دخالتی که بر ادمی دارد در مرحله نیت کردن اوست که میتواند اغوایشان 
کرده بگناه دعوتشان نماید؛ در عوض که این چنین قدرت اغوائی بوی داده 
شده به انسان نیز قدرت اراده و اختیار عطا گردیده که دعوت شیطان را 
لبیک 
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بگوید يا رد کند و برای اینکه اساس مسئله بر عدل همانند همه چیز بر 
7 استوار است.؛ آدمی که در مرحله نیت گول خورد و اغوا شد و نیش 

به عمل در نیاورد هیچگونه گناهی بر نیت بدش که بمرحله عمل نرسیده 
نت نمیشود و در غیر اینصورت یعنی چنانچه در نیت کردن نیز شیطان 
نتوانست فریب دهد و ادمی انرا طرد و دور کرد برای همان نیت خیرش 
پاداشی منظور میدارند از اینقرار افرینش شیطانی که فقط در نیت ادمی 
دخالت میکند و ان هم دخالتش تنها سبب بیاداش رسیدن ادمی میشود 
هیچگونه ستمی روا نگردیده است (ما کان لی علیکم من سلطان الا ان 
دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی و لوموا انفسکم - من در دنیا تسلطی 
جز این نداشتم که دعوت کنم, من شما را به گناه دعوت کردم شما هم 
دعوتی را پذیرفتید پس ارتباط من با شما در حدود همان «دعوت و 
اجابت» بود). 


را 1 
زشت مینماید و اين هم بدون دخالت شیطان صورت گرفته و برخلاف عدل 


بیست و 
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نیت منحرف شده بوسیله شیطان نیز براساس خلقت تضادها جز عدل 
چیزی نیست و اگر فکر دشمن در فکر آدمی وارد نشود آدمی فکر نمیکند و 
این خطرناکترین رکود و سد راه تکاملست زیرا اکّر فکر دشمن وجود 
نداشت ادمی نخواهد ترسید و هر چه بذهن و فکرش وارد شد انرا بمرحله 
عمل و اجرا در اورده دوستانه اش میشناسد, پس خلقت شیطان بر مبنای 
اينکه ی انه لکم عدو مبین - سوره یس) دشمن سرسخت انسانی در 
مرحله نیت و قبل از عمل است نوعی عامل تحرک و فعالیت برای تفکر و 
تدبر است. تا چشممان در دنیاید یادمان نیست چشم داریم. تا قلبدرد 
نگیریم بیاد نخواهیم آورد که قلبی در سینه امان می طبد. اینکه مرتب 
میخوانیم و میشنویم مرگها و مردنها رویداده است و متأثر نمیشویم مگر 
آنکه مونسی از خودمان مرگش برسد همه برای آنست که جزء و کل همه 
و همه در زمان روبروئی با عدم (از دست دادن سلامتی) مبارزه ای بعنوان 
اظهار وجود ضروری میدانند. 


خسایدار اداره:اگر اخش, کند کارا تشن معاهسن رآ فزاخونش کریه. اف 
خاخوری پا اشکالی در پرداخت پیش می آوزز 
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که نوعی یادآوری بهمه باشد که هنوز در قدرتش باقیست حتی متصدی 
گرم و سرد کردن شوفاژ نیز گاهی اختیار خودش را نشان میدهد و 
بدینطریق حسابدار و متصدی شوفاژ هر دو هنگام روبروئی با عدم (تصور 
اینکه سلب قدرتشان شایع شده است) مبارزه ای بعنوان اظهار وجود لازم 
میدانند. خورشید را هرگز بیاد نخواهیم آفرت فک رن زیر ابر بماند پا 
کسوفی روی دهد که باز به نوعی عدم روبرو شدن است و شیطان نیز در 
امر تشریع و تکامل انسانها همین نقش روبرو ساختن انسانها با عدم را 
دارد که سبب شود آدمی به پلیدیها و زشتی ها آشنائی پیدا کند و نگذارد از 
مرحله نیت به عمل وارد گردد که اگر , به عمل برسد نوعی عدم در برابر 
هستی ایجاد کردن و آنچه را خدا خواسته نفی کردن میباشد و چون مرگ 
عدم حیات - بیماری عدم سلامتی - دروغگوئی عدم راستی - هر زشتی و 
پلیدی عدم زیبائی و صلاح است_پس آنچه را خدا| آفدندم نز عدل بوده و 
آنچه از زشتی ها و پلیدیهاست آفریده شده دست بشر است و نمیتوان 
تقد الهی نست و یا آفربنش شیطان بر عدل نیست. 


دوم اشکال ایننست که چرا من پسر اول شدم و دیگری 


هر 2 23 


چهارم تا وی در دنیای بعدی که عالمتر است زندگی کند یا چرا فلانی در 
افریقاق سیاهپوستان بدئیا امد و. دیکری.در اسکاندیناه سفیدیوشتان: و 
حداقل چرا همه همانند نیستند چرا یکی کوتاه و زشت و یا علیل است؟ و 
یر کش ستت مسا بام عل انمت مم وگن 
ها نمیشدند و چرا مرگ و جهل و فقر و . ..آفریده شده است؟ 


برای اهل ایمان بر مسئله مورد بحث اشکالی نبوده خدا را علیم حکیم و 
عادل دانسته هر چه بنظرشان میرسد از مصلحت و براساس نظم و ترتیب 
دانسته اگر علت یا حکمت چیزی را ندانستند قصور از فهم و علم خودشان 
میدانتد تم از افرینتن. 


این را میدانیم که علم روز خط قرمزی بر بسیاری از اشعالات کشیده که 
انها را علیه دین وارد میساختند و از جمله سوال تصادف بودن مراحل 
افرینش است که با طرح یک توجه علمی بکلی مردود شناخته شده است 
زیرا هر مرحله افرینش بین مراحل قبلی و بعدی واقعست و انقدر این 
مسئله اهمیت دارد که نوعی فرمول ریاضی بحساب است یعنی همانگونه 
که عدد پنج بین شش و چهار قرار دارد 
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موجود پر سلولی هم بین تک سلولی و اندام دار واقعست و یک نطفه بین 
علقه و مضغه قرار دارد و با قبول این معنی که نظم و ترتیب کلی بر عالم 
حکمفرماست نباید فقط در جائیکه می بینیم 7-6-5-4-3-2-1- و . . لوشته 
شده بگوئیم چه نظم عالی و مرتبی حاکم است و در صورتیکه ۱ 
اینکه بین 4و6 باشد انرا بی نظمی تصور نمائیم مثلا 71-70-5-69-68-67 
و ... را ببینیم و بگوئیم چرا 5 بین انها قرار دارد؟ همینکه پذیرفتیم 2 یعنی 
1+ و 3 یعنی 1+2 و یک موجود پرسلولی یعنی سلول + سلول و یک 
موجودی که اندامی یافته مرتبه بالاتر را دارد که باز هم اجتماعی از 
سلولهاست و اگر یک موجودی که صاحب اندام است در میان پرسلولی ها 
قرار داشت نباید گفت چرا؟ 


یک گوشه بیابان گرم است و گوشه دیگر سرد که زندگی باقی بماند و یک 
فایده اش جابجا شدن هوا بین ناحیه سرد و گرم و ایجاد باد است که اگر 
سه روز متوالی در مکانی باد نوزد عفوت سبب هدم و هلاک میگردد استوا 
پوستشان سفید 
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بااشد و آنجا سیاه, که اعتدال با سفیدیوستان و گرم با پوست سیاه هستی 
بخشی دارند و پوست سفید نمیتواند در افریقا دوام بیاورد و خودش و 
انجام میدهند و سیاه میشوند برای انکه بتوانند خود را حفظ کنند و یک 
سفیدیوست مساوی است با مجموع سلولهای منظم و مجموع ۳ 
0 ۱۱۱ ۱ 0 
آنچه اثر بر یکدیگر کرده اند و سفید پواست را تحویل داده اند و سیاه 
پوست نیز همینطور پروردگار هر چه را آفریده اراده به این نیز فرموده 
اسشت: که منظه: باشتد. و انقدر فنظم: باشتد که همه و هضه مشیر ال اللة 
المصیر را بپیمایند و انسانها با این امتیاز که به مسیر الیه راجعون مفتخر 
کرد ود در آنحا کر ضوزکم یر خلافت: مسر زقدنی کرده اند محکوم به 
کیفر باشند و در غیر این صورت یعنی در صورت هماهنگی با قوانین منظم 
و مرتب آفرینش متنعم گردند, نه پروردگار تبارک و تعالی اراده فرمود که 
تا اه ای ی فا اک 
ی ار 
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به چیزی تعلق گیرد بلکه در علم خداست که همراه با اراده اش برنامه کن 
فیکون اجرا گردد که از اول یک, یک باشد و چون به هر مرحله قبلی یک 
اضافه شود ۱-4-3-2 گردد و اگر بی نهایت چیزی آفریده شده با بینهایت 
راده نباشد بلکه با برنامه انا کل شیء خلقناه بقدر و ما امرنا الا واحده 
کلمح بالبصر و جز یکی ان هم در کوچکترین زمان یعنی در یکی از زمانها 
باشد خدای واحد در اراده واحد و زمان واحد و از همه چیز و همه جاأ و 
همه زمانها گویائی از توحید جوشان و فروزان علم و اراده و حکمت و نظم 
دادن و قانون ها و مقررات و هر چه بگمان ما جدا جدا تصور میشود همه 
در وحدت قابل توجیه و توضیح حتی جهش ها و غیر قابل تصورها نیز در نهاد 


یک سیاه بهمان اندازه می بیند که یک سفیدپوست. هر دو از قرمز تا بنفش 
می بینند و مادون قرمز و ماوراء بنفش را نمی بینند هر دو رنگها را یکسان 
تشخیص میدهند و . ۶ سل دق یکجور می شنوند و مشابه 0 یس اگر یک 
و ات 
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رنگ شد این اختلاف رنگ بجائی از نظم مربوط میشود نه به بیعدالتی؛ 
همینطور یک سفیدیوست و سیاه پوست هر 92 از آنچه باید بر خوردار 
باشند هستند از مغز و کید واحشاء و ... اما اگر اختلافی در آنها دیده شد 
نی رظان ی امن 0 


اصولا هیچ موجودی نیست که به زمان و مکانش متعلق نباشد و اینکه گفته 
شود یکی در زمان ساسانیان زندگی کرده و دیگری در زمان صفویه 
اختلافی با این نیست که گفته شود یکی در آسیا و دیگری در افریقا زندگی 
فیتماید: و انن.:همانند: آنشت. که کفته شود‌جرا من از فص تابتشان. به 
زمستان وارد شدم و چرا در زمستان رویش مو و ناخن با تابستان فرق 
دارد و ... 

مهمتر از همه توجه به اين نکته از نظام آفرینش است که همه چیز نیست 


یعنی هر چیز مستقل از گذشته و حالش نبوده و میگویم حتی از آینده اش 
نید منانو ات و جصینظر یی جلعه هار تخیر مصل ردیر که 
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قبلی با بعدی مرتبط است میرساند که سرچشمه پیدایشها بدون اختلاف و 
یکی است و اگر یکی بنظر ما بدبخت ما خوشبخت میشود همانگونه که 
حضرت صادق فرمود: بعلت آنهائیست که پدرانشان برایشان فرستاده اند 
(همانگونه که بعد از تابستان. زمین بلکه حقیقت زمین داغ میشود و مدتی 
پس از زمستان است که داخل زمین بسردی میگراید). 


زمین میسوخت گداختگی داشت سرد شد و بتدریج از تکتواختی درامد و 
میلیونها موجود از یک منشاء بر آن پدید آمد که دومی آن به اولی و سومی 
پیوستگی دارد و هرگز وجوه مشابهی که منشاء بودند موجود را مورد بی 
موری ۷ تفع فزاز تایه این بهمان علت است که کسب گذشتگان به 
آیندگان در ترازوی میراث است و نه بهیچ فردی خارج از نظام تکوین 
ستمی وارد میشود نه از داخل نظام بلکه هر ستمی است از بهم زدن نظم 
و بهم ریختن ترتیب آنست و «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما 
بانفسهم» و خدا هی قومی را عوض نمیکند مگر آنکه خودشان وضعیت 
خود را تغییر دهند. 
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اینکه به نسبت معدلی که منظور میداریم سیاه پوست استعداد کمتری از 
سفیدیوست دارد يا زرد پوست چنان نسبتی را نسبت به سفیدو سیاه دارا 
میباشد همه و همه که بتواند استعدادی نشاان دهد یافت نمیشد معلوم 
میگردید که سیاهان بر جهل و کم شعوری آفریده شده اند در صورتیکه 
جهل و فقر و بیماری و مرگ وجودی ندارد و جائیکه علم نیست غنا نیست, 
سلامتی نیست. حیات نیست جهل و فقر و بیماری و مرگ وجود دارد یعنی 
کسیکه فقیر است و پولی ندارد در حال عدم و نبود است, آدمی بر سلامی 
و فطرت اسلامی آفریده شده است اگر بیمار يا کافر شد در حال عدم 
سلامتی و عدم ی و گناه ان خودشن است از اینقرار علاوه بر 
تن کرنه فا الق هه جر بی‌تاست این اد حفاه مرس روت که هر ها 
وجود هست عدم نیز هست اما واقعیت ندارد و نمیتواند عدم با وجود باشد. 


بر مبنای آنکه مرگ و فقر و بیماری را بد میدانیم 
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آنچه سبب به وجود آوردنشان میشوند آنها را نیز بد میدانیم, مار که 
میکشد, میکرب که بیمار مینماید هر دو را بد میدانیم و این از دیدگاه 
ماست که میکشد و بیمار میسازد والا برای موجودی که بر ان اثری ندارد 
بد پحساب نیست؛ پلنگ برای سگ بد است و سگ برای گربه برای موش و 
موش برای ... اما بد بودن گریه برای انسان مشکوک بنظر میرسد زیرا 
بقیه نسبت به انسان کم لطفی دارند, پس هیچکدام از نامبردگان برای 
همه موجودات دیگر بد نیستند و بدیشان نسبی است همان مار که میتوان 
از زهرش بیماریهائی را از انسان علاج کرد کشنده است و همان زلزله که 
خرایش سباد.فی اورت تمیکد ار د خریاخه :ها ذرناها پر از گل و لای و کثافاتی 
شوند که بوسیله رودخانه ها واردشان اه همان بارانی که به خانه 
مورچه ها وارد میشود و صدها از انها را میکشد جهانی را سرسبز و خرم 
میسازد و اینها همه و همه شر نسبی هستند آن هم نسبی, نسبت به برخی 
از موجودات که تازه به این موجودات نیز راه مبارزه اموخته شده است که 
با همان نسبت شری که دارند مبارزه شود. بدن را برای مبارزه با میکربها 


۳ 
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نگهداشتن با انسان است و قدرت ِ اش را به او داده و برایش 
آفریده اند راه جلوگیری از خرابی هائی کهزا له مس کستت ببار اور در 
قدرت خلاقه و فکری آدمی بودیعت نهاده اند. بعلاوه که تمام آنچه را بد 
تصور مینمائیم براي خودشان بد نیستند و اگر برای دیگری بدند این را 
نمیرساند که مطلقا شرند بلکه شری هستند برای موجودات دیگر و این 
کدام موجود است که برای دیگری شر تصور نشود. 


آدمی باید خود را آماده کند که از هر چه تصور بد بودنش مینماید بهره 
برداری نماید: خورشید را افریده اند که نورافشانی و حیات بخشی کند. 
عدم نورش تاریکی و سایه است باید ِ داشت که از سایه اش برای 
جلوگیری ان نماد ی استفاده کرد و از تاریکی اش برای استراحت و 
و ۷ کم ادف 

به اجبار بیدار نگردد پس بنظر میرسد هستی و نیستی فقط یک امر واقعی 
است زیرا دومی یعنی عدم نبود است و چیزی نیست. 


ای هون تاه اس عنم بحوا و ور را سم ی که 
دراورد یکجا مار را شر میدانند و 
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جائی آنرا مییر ستند بیعنی آن عده که میگویند مار معبود ماست و 
پزشکانیکه زهر آنرا درمان خوبی برای پاره ای بیماریها و وجودش را مفید 
میدانند در برابر آن گروهند که مار را قاتل و زهرش را کشنده و وجودش 
را شر و زیان می پندارند در صورتیکه مار برای گزیدن و کشتن آفریده 
نشده است این غده بزاقی اوست که باید به طعمه اش بزند تا له و خرد و 
آماده هضم گردد و افعی هائی که دندانشان را نمیتوانند خارج سازند و 
همینکه طعمه را فرو بروند و در حال بلعيدنند به انها نیش میزنند این 
مطلب را بخوبی توجیه مینمایند و هیچ موجودی که بنظر شر میرسد برای 
شر کردن افریده نشده است. 


انچه بنامهای شر و زشت و بد در قاموس انسانی وارد است وجودش در 
نگهداری عدل عمومی ضروری تشخیص داده میشود: زشت نباشد زیبا 
معلوم نیست, جز خورشید هیچ نبود دیده نميشد, جز زیبا هیچ نبود زیبائی 
- نداشت و مهمتر آنکه اگر زشتی ها و بدیها و شرها نبود بقای زیبائی 

ها و نیکی ها و خوبیها محکوم بفنا میگردید و حتی در اسلام دروغ را که گناه 


بزرگی است 
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برای نگهداری هستی های مهمتر جائز شمرده اند مثلا در صورتیکه فسادی 
خاموش گردد گفتنش جائز است و تهمت زدن که بسیار گناه بزرگی است 
برای دشمنان بزرگ اسلام اجرا دارد. 


همانطور که قبلا گفته شد از ابتدا همه چیز یکسان بود در جهان هسته ای, 
جهان دخان مانند, کره زمین گداخته و ... و بالاخره برای اینکه ویتامین ها 
بتوانند بمانند وجود انتی ویتامین ها در کنارشان لازم است و هر جاذبه ای 
را دافعه ای لازم است و هر زیبائی را زشتی و هر خوبی را بعدی و ... 


زیبائی و زشتی, بدی و خوبی همه نسبی اند و مدارجی دارند و لذا کسیکه 
نقصی بر عدل الهی میگیرد و چنین و چرا میگوید چون خودش نسبت ببالاتر 
ناقص است حق ندارد اشکالگیری کند و مصدق این گفتار اينکه حسنات 
الابرار سیئات المقربین و ابرار کمتر از دیگران بر عدل اشکال میکنند و 
مقربین بر نظم و عدل نقصی وارد نمیدانند و هر ناقصی برای تعیین میزان 
نقص وزنه بیشتری در اختیار دارد. 
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برای ویتامین ها, آنتی ویتامین ها در حد خود بسیار نافع اند و برای زیبایان, 
زشتان و برای مثبت. منفی؛ برای جاذبه. دافعه؛ برای .... فوق العاده 
سودمندند و در مجموعه عالم وجود زیبائی و زشتی و خوبی و بدی و .. 
نظم است. هم «یخرحج الحی من المیت» قران درست است و هم «یخرح 
المیت من الحی» ان صحیح زیرا| ضامن بقای زند کین اینست که تازه ها 
بيایند و کهنه ها بروند و در این صورت مرگ هم نعمتی است و اگر مرگ 
نبود حیات هم نبود؛ ؛ مرگ هست و مردم چنین نامهربانی دارد و ستمکارند 
اگر مرگ نبود هیچ زندگی نبود. 


از نردبان خلقت بالا رویم پله اول که جمادات است اگر زمین از این نرمتر 
بود راه رفتن مشکل بود و چنانچه سخت تر از اين دفن مردگان با اشکال 
روبرو میگردید (اين مطلب نقل از امام علیه السلام است که در جلدهای 
قبل آورده شد) اما یک مقنی دوست ندارد زمین زیاد سخت باشد و چون 
از چاه آب خارج شد معمار خوش تر دارد منبعش بر زمین سفت تر بنا 
کرد در ایتضورت آیا شفتی زین ند اسشت با ترمی آن؟ بذون :شک ضازجه 
وضع موجود 
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را از زمین بگیرند زشت و ناسا زگار است. 


یک گل یا میوه یا برگ يا ... از هر گیاه اگر از لحاظ رنگ یا بو یا طعم یا . 
کر کی رش امس و ام اه اش ار هباشم ان 
ویتامین با ضد ماده يا دافعه داشته باشد اینها را که بنظر بد و زشتند اگر از 
وجودشان سلب کنند بد و زشت خواهند بود و بهمین قیاص و سنجش زهر 
از مار بگیرند يا حمله از شیر یارم از غزال همه شیران علم خواهند شد و 
غزالان کاغد یک فرفشور از ارماشان ری مارا براحه ارماشگاه:طالب 
است و یک مار گزیده زشت تر و بدتر از آن سراغ ندارد دار رتست/ه رتا 
نیز همینطورند آنکه تصور میکند زشت است به جبران آنچه تصور کرده یک 
بعد دیگری از وجودش را تقویت میکند و نمیتوان بهیچ هستی و آفریده 
فا ال ی وی کرد مرآ رای اف و 
ای بعنوان سد سبیل الله اقدامی صورت گیرد؛ آنچه از جراحات و مصائب 
ات اشفا یت ی کرفتم وی او تسا تهارین کم 
هد ۵ اضام ین میدن فا هر وان کف از امام سرا طفل 
شیر خوار زیباست و امام حسینی میتواند سالار 
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و سید شهیدان باشد که همه گونه مصیبتی بر او وارد است. 


و آنکه دو طرف مقابلش قرار دارد بهمین نسبت نازیبا و پلید و بد خواهد 
بود. اولیاء خدا منهای انچه در راه خدا متحمل شده اند یعنی بحداقل زیبائی 


رسبدن. 


زیبائی و زشتی راهتوز نتو‌انشته. اند تعریف کتد .و به اختلافت: دزبارم آنما 
مطالبی را اورده اند و چه بسا برای شخص مرور و منبسط بسیاری از 
افریده شدگان زیبا و لذت بخش باشد و برای یک ازرده که نشاطی ندارد 
چنین نباشد یعنی درک زیبائی و زشتی با حالات گوناگون روحی فرق دارد 
لذا مفهوم زشتی و زیبائی نسبی است. 


اننکه. ادف زشتی ها و زیبائیهای طبیعی را که خود تشخیص داده کمتر 
مورد انتقاد و بحث قرار میدهد اما فراورده های زشتی و زیبائی بشری در 
قلمرو هنر بیشتر مورد بحث و تجزیه و تحلیل وی قرار میگیرد دلیل فطری 
بودن نیروی پذیرشی انسان در مورد آفریده شدگان است که همه و همه 
در مجموع درست افریده شده و تقسیم بندی ما به زشتی و زیبائی به 
وضع محیط داخل و خارج ما بستگی دارد و حتی به شغل و سن و . 

چنانچه باران برای برزگر 
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خطرنا کتزین خشتخیض آدمین زمانن, خواهد بود که توجه: داشته باشد: اگر 
چیزی را زشت میشمارد این معنی را دارد که طبیعت در مورد بحت 
نی نشان نداده و چیزی زیباست یعنی طبیعت در ان جا شا تین 
خلقت را آورده است در صورتیکه مرگ از حیات ابستن است و زیبا از 
۳ بوجود می آید و ما حق نداریم مرگ و زشتی ر در برابر حیات و 


اینکه گفته میشود خدا نی ها زا افر تا زیبائیها شناخته شود سخنی 
است آفریده شده بشر همان گونه که اصل مطلب آفریده بشر است و 
نیت آفربدم شندن تسا ورزشتی را نخدا دهد ه‌هر کر خدا ترای ماش 
کمال مجبور به آفرینش ناقص نیست و ضدی را برای شناخت ضدش 
نیافریده است و در قرآن هم تقسیم بندي بر مبنای زشت و زیبا دیده 
نمیشود و اگر به کلمات حسن و قبح در قرآن توجه نمائیم می بينيم حسن 
در دا اه که ادمی باید انرا بعتوان رشن کمال.خود بیدیرد: «الدی 
احسن کل شیء 
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و صورکم فاحسن صورکم - لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم» داریم «و 
لاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن» هم داریم که معلموم ميیشد حسن 
در اینجا برابر قبح نیست بلکه حسن مخلوق را درجهتی که انسان را رشد 
و کمال مید هد میرساند خواه حسن خلقت در خارج باشد پا داخل. 


کلمه زینت نیز «انا زینا السماء الدنیا بزینه الکواکب» داریم - «زین للذین 
کفروا الحیوه الدنیا» هم داریم که گاه در مورد زیبائی (آسمانها به 
ستارگان) بکار رفته و زمانی بزشتی اطلاق شده و کفر حیات دنیا را در بر 
و 
است نه از بالا بپائین یعنی زشتی و زیبائی را با دید بالاتری همه و همه 
ساخته دست یک استاد و زیبا خواهیم دید و هیچ ارتباطی به هم آهنگی 
برفن و توفن بعتوان زساتی وبا ایتکة تاهض آهنحی محیطظ,ودر ون ها با شدره 
زشت تلقی شود ندارد. 


اصولا با ذکر یک مطلب و توجه به آن بسیاری از مشکلات مربوطه را حل 
میکند: آنها که فرزندی ندارند از نداشتنش مینالند و آنها که دارند از 
داشتنش, از بیماریش 
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.. اظهار خستگی پا . . مینمایند. فقیر از نداشتن ناله میزند و غنی از 
1 کار گاه, خانه و . برایش بوجون مت آ ورد و فزیاد 
دارد پس کدامین وضع درست است ؟ 0 وضع مطلوب و مرغوب 
و بدون زشتی و بدی و مصیبت است؟ 


بدون شک آنکه آفریده شده خوب است و آنچه نشده بد ! بسی بجاست هم 
اکنون گفته شود و اولو الامر بدست ابن ملجم کشته میشود و بدست 
معاویه و یزید و غیر اولوالامر که تمام امویان و عباسیان مشمول انند پسر, 
پدر را میکشد و برادر برادر را و همسر متکا بر دهان اولو الامر در خواب 
کردم مان قی شیتق با لها ار آها کفانتی کراهی سسسصای: کردم 
اند هر قبلی مبشر بعدی و هر بعدی مصدق قبلی بوده و برای هیچکدام در 
احترام به قبل و بعد کوتاهی نشده و تا انجام محبت و مودت بین اولیاء الله 
مورد بحث ارزش داشته که چون یک نفر از ان خاندان که برادر امام و 
فرزند امام و عموی امام بود اما فقط حاضر به این شد که برادر خود را 
عقیم معرفی نماید. به او لقب کذاب و بسیار دروغگو دادند و 
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این قسمت از اینجهت آورده شد که اولوالامرهای کاذب درک این معنی را 
نداشتند که اولوالامر سرمشق و الگو و نموته و بلکه میزانی برای آنهایند 
که تخت اوامرشان هسنند و عاری از احساساتی هم بودند که بلایا و 
مصائب را هم به نعمت مبدل میسازند و هر گز متحمل این معنی نميیشدند 
که تن به بلایا و مصائبی ندهند که در راه غیر خدا پدر برای پسر و برادر 
برای برادر پیش خواهد آورد تا جائیکه محمد بن عبدالوهاب شیخ وهابی ها 
نیز بگوید سپردن امور خلاقت بوسیله عباسیان بدست غلامان غیر عرب و 
ترکان به آن اندازه که امر, امر غلامان و ترکان باشد نه اولوالامرها 
فات اا س تاحصاتتو ات 


متافیزیک: 
له کاب مایت ایا ای راخ طداسست کر 
بمحض رسیدن به بهداشت روان از ان بحت و نشر میشود. 


از آنجا که احساس میشود طرح بعضی از سوالات مقدمه ای لا زم دارد که 
همه در قبول مافوق فیزیک (متافیزیک) 
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خلاصه مشود حداقل آشنائی بآن کاملا ضروری بنظر میرسد. 


توشستدی با بضاعی: علمن. ای که. کنابهایم شاه سر انند مشمولن 
نعمتهای مافوق لیاقت بوده از جمله موفقیت هائی است که در برخی از 
موارد از ان بهره مند شده است از جمله این است: 


بین دانشجویان این سوال همیشه رد و بدل میشد (سوالی که منشاء 
صدورش استادی بود با احتمالا اساتیدی) که: 


پیامبران نوابغی بودند که در مردم شناسی و علم الاجتماع فوق العادگی 
داشتند اما همینکه فریب صد فرق بین نابفه و پیغمبر را نوشتیم و گفتیم هر 
کسی نمیتواند همه فرقهای آورده شده را رد کند و قبول یکی از آنها 
کافيت که ار ایس اس یار اف وا ات ای ور کت کف آن 
کتاب را خوانده بود پیامبر را نابغه بحساب نیاورد و هم اکنون در این 
قسمت نیز میگویم: 


فظالیی. حند. دربازی تا فیژبی. آوزته میشود که طرد کلیه آنها در امکان 


ناگفته نماند فیزیکی بودن آفرینش که میتوان از 
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هر گوشه و کنار و از ذرات و اجرامش و نیز از روابط بین آنها شناخت ها و 
فرمولها و.. هیا ار مرف اس ار و ی ات 
نشانه های وجود متافیزیک و آفریدگاری حکیم و قادر میباشد و ذکر مطالب 


و بحث مربوطه فیز نطر از آنکه آشنائی بیشتری در مورد دست میدهد 


از آنجا که درک و استنتاج و استنباط و هر گونه روش منطقی و فیزیکی 
یعنی کلیه روشهائی که ذهن را بجهتی میگشاید در میدان «فیزیک» قرار 
دارد نه متافیزیک قبل از آنکه 0 بجت شویم خواننده را منوجه اشتباهی 
میکند که در انتخاب سوال کرده ایم اما باید دانست توجه به فیزیک و 
مطالغة و شاخ ار‌برای تام ار مغ رتیه سانش ادیی را آماوه 
مسا رها ام ان ما فاص عاصل کون 
بست هائی در حوالی مرز متافیزیک برسد و ما دانشمندانی را می بینیم که 
در رشته های تخصصی خود همین کار را کرده با غور و تعمقی بسزا و 
حواله هائی به متافیزیک داده اند؛ 


لوکنت دونوئی در کتابش «انسان در برابر علم» مسائلی 
ص: 252 


از مکانیک و بیولژی را مطرح و در معیت دانشمندانی چند پر و بال زنان 
تلاش نزدیک شدن به سرزمین حیرت اور متافیزیک را مینماید. پرفسور 
روویر در کتابش «حیات و هدفداری» همان تلاش را از راه برداشتهای 
تخصصی خود که علم تشریع مینماید نموده است و حتی میتوان گفت 
ارنولد توینبی نیز از تاریخ در کتابش «تمدن در بوته آ ها ی راهی بسوی 


ما نیز با اشاره به برخی مسائل که ذکر قسمت بزرگی از آنها برای ایجاد 


جلال و جبروتی از عظمت آفرینش در نقاد آدمی. .و تزفیی. کردنش: به 
متافیزیک است پرداخته و همانگونه که آورده شد انشاء الله در جلد مربوط 


راه به سوی مرزهای متافیزیک است لا زم میدانم و ان اتحاد کلمه 


فرشتگان الهی است که با وجود اختلاف شدیدی که در زمان و مکان 
زندگی تمامشان وجود دا شت همه و همه دعوتی جز توحید نداشتند و با 
انهمه بزرگی و بزرگواری خود را در برابر افریدگار 
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کوچک و ذلیل دانسته از او مسئلت میداشتند که راهنمائیشان کند و 
علمسان تیاهوزد و ختی. کمترین تباز زندفی. را از او میخواستند که براورده 
سازد و این تقاضا - از درخواست راهنمائی گرفته تا تقاضای نمک 
غذاهایشان ! که تنها راه پا سخگوئی به سرگردانیهای بشریت است بهترین 
راهنمای عرفانی بسوی متافیزیک میباشد که همه پیامبران الهی بر ان 
اتحاد کلمه داشتند. 


انديشه ای که در آدمی است با اندوخته های وسیعی که دارد و حتی به 
هنگام مطالعه و شناخت مغز در انديشه است خصیصه نهاد بشری (فطرت 
بر پرستشی که دارد) - اتحاد کلمه پیامبران عظام؛ شمع خاموش معرفت 
هر کس را میتواند روشن ساخته انقدر به مرز متافیزیکش نزدیک سازد که 
از آفریدگار تبارک و تعالی مسئلت نماید تا به عرفانی که بهترین راهنمای 
اوست نائل گردد که علمت الله نداشته و عرفت الله فرموده اند. 


ملاحظه فرمائید میفرمائید که علمت الله (با آنکه در یک بعد همان عرفت 
الله است) بعلت آنکه علم فقط با «کمیت» کار دارد در صورتیکه آدمی از 
نظر روانی با «کیفیت» سر و کارش است باید همان عرفت الله را که نبی 
گرامی فرموده اند بپذیرد و از خدا بخواهد در مسیر نوری قرارش دهد که 
ی لاه ی ین سا اش خداسا رای سر 
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اینکه انسان روزیروز عالمتر ميشود و بموازات ان هر چه علمش بیشتر 
میگردد شدت بهره برداریش از علم زیادتر میشود (چنانچه مجموع 
پیشرفت علم قبل از ده سال اخیر کمتر از این ده سال بوده است) و 
بهمان نسبت نیز بر حیرتش افزوده میگردد, فکر میکند و چون فکر میکند 
عقیده ای (حق يا باطل) را طالب است و این پذیرش (متافیزیکی) است و 
عقیده ای که مبنای فکری دارد همان پذیرش است و انها که به اسمانها 
مینگرند و ربنا ما خلقت هذا باطل میگویند (توجه به کمیت) - قبلا از خلفقت 
(کمیت) ربنا (کیفیت و متافیزیک) را گفته اند. 


ازنکت عل را کت مان ما کیت ان دنه ان تعاطا «متی نم بر 
اه ای هم و هگ ام زر ناس ان سس 
متافیزیک سر و کار پیدا نمائیم بعلاوه همین برخوردهای کمیتی و کیفیتی 
است که سبب شده همه دین ها و مسلکها در مرحله عبادت آنچه را حس 
و فد فتمابند دش ند زار اجوتر تس اون کوهی, 1 
موقع عقیده به غیب ایمان داشته باشند چنانچه کر از بت پرست هم 
پرسیده شود تو که به بت احترام و عبادت میگذاری 
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آیا بت ترا خلق کرده است عصبانی شده خواهد گفت خدا مرا خلق کرده 
است و این افتخار در انحصار مسلمانهاست که: الذین یوّمنون بالغیب بوده 
هم در مرحله عبادت غیب را و هم در عقیده غیب (یعنی حق) را مییذیرند. 


اينکه ناگهان سخنی يا کلمه ای از دهان عاقلی میپرد که خود در بهت و 
حیرت فرو میرود یا ناگهان در برابر امری از امور قرار میگیرد که چنین 
کی ای ی ی ما ی اهر 
تهانی ان اند 


اينکه نیروهائی خارج از ذات مشغول فعالیت اند که هیچ ارتباط و سنخیت 
و شباهتی به نیروهای عضلانی و طبیعی ندارد مثلا در حالیکه هر چه بدن را 
ساخته علی الظاهر محکوم قوانین و اصول طبیعی است زیرا جز عناصر 
ی 
عناصر میخواهد از بین ببرد در حود این ۹ هیکل نگهداری مینماید و این 
چیست که این حیات را در ضد خود نگهمیدارد و این چیست که روزی آنرا 
تدریجی يا ناگهانی از دست میدهد. 
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بدون شک رگ و پوست و عضلات و ... حافظ و درک و حس دارند و مقر 
در اینقسمت در حد اعلاتری است اما این کجاست که حس و درک مستقل 
قسمت های غیر مغزی را از مغز میتواند بازشناس باشد؟ 


اينکه انسان میتواند به تماشای درهای شخصی و رنجهائتی که از طرف 
طبیعت بوی حواله میگردد آرام و با عظمتی خاص خود را بالاتر بگیرد و 
مشغول باشد و بدینوسیله ثابت کند. 


0 بینهایتها 7 با ۵ 


این کجای انسان است که به حالتی می افتد که خود می فهمد چیز دیگری 
است اما لفظی که بتواند انرا توضیح دهد ندارد؟ 


ما خود را وزن میکنیم عقربه توزین از صفر و پنج و ده و ... میگذرد و بر 
شصت میایستد یعنی از هیچ شروع و به شصت میرسد ار 
حقیقت در همه چیز از صفر می بینیم که بندریج زیاد شده است (روح 
نطفه - روح 
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نوزاد - روح کودک - روح جوان - روح میانسال - روح ببر) حتی آمور طبیعی 
را می بینیم تدریجی است و تمام حوادث بتدریج تبدیل بیکدیگر میشوند: 
تیا هرز ره دک و . اما اگر یک ستاره ناگهان از بین برود آیا 
سرعت مسیر جاذبه اش چقدر است و چه مدت طول میکشد آن قدرت 
مثلا از زمین برداشته شود ,در بدن نیز سرعت هائی که تصور انفصالشان 
میرود وجود دارد: امید 8 ینز هرگز در حادثه پدید آورنده یکدیگر نیستند 
امنده خادنه و داقفه بذنی هستنن شست. هه هسیبه اک کی ار رز رد 
بلافاصله دیگری وجود دارد و با آنکه بینشان فاصله تضادی و بی نهایتی 
وجود دارد سرعت جانشینی انها چقدر است؟ 


همه جا مقصود «من>» است) که چون بدست بدن محوه ۳ ِ برد در 
طبیعت می افتد بینهایت محدود و محصور میگردد. 


انسان موجود انتخاب کننده است سودجو هم هست قانع هم هست پس 
انتخاب سود هم در مورد اقتصاد دارد و هم در سیاست هم در اجتماع هم 
در شئون دیگر هستی که 
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تتواند دشترسی به ان داشته باشتد عی. اسان ه وان ات احماعین.و 
بتواند خود را نشان دهد یک موجود با فضیلت و بلکه با عظمتی میشود که 
اکر در کنار آن انسانی قرار داده شود که نبش قبر میکند تا با جسد دختر 
فلان شخص از روی انتقام اميزش کند می فهمیم باز بین «انسان بینهایت 
فاصله است اما چقدر فاصله است فاصله ای که این عین دارد ان بصر - 
این اذن دارد آن سمع - این فقط قلب دارد آن فواد این «لهم اعین لا 
مرن یم انا شین لو قارب این وه با هام بل 
هم اضل» است و هیچ حیوانی با جسد مردة هم نوعش امیزش نمیکند جز 
انسان؟ اما آن «دو جعل لکم السمع و الابصار و الافئده افلا تعقلون» است 
پس کجای بدن سمع و بصر و افئده است که بینهایت کشش اخلاقی و 
ی اه وال اه ا سا یی هی با اعضای وا که 
اذن و عین است نیست. 


بدن مثالی و آنچه اگزیستانسیالیست ها بر وجودش اصرار دارند کجاست؟ 


خصوصیت فیزیولژی بدن در برابر طبیعت یا چه نشان 
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میدهد و شخصیت در برابر طبیعت چه و دوستی و عشق چه نشان خواهد 
داد؟ 


آیا یک نوع احساس و درک نیست که میگویند انسان زنده است و حس 
ششم با هفتم پا . .. آیا نیست که میگویند انسان عجب مخلوقی است؟ 


اینکه بعضی ها در جوانی همه نوع فسادی را دارند اما در پیری ندامت از 
کارهای جوانی مینمایند ایا کمرشان اجازه رفتارهای غیرعادلانه سکسی 
نمیدهد که پشیمانند یا کبدشان که رخصت دریافت الکل را ندارد نادمشان 
تساخته: با مر در بیش دار ند هداز آن .مرسشتد؟ 


کتفیکه ش مابة اي دا راید اند فرسداو آنکه بنیز مابه خوانی با کتدی زا 
از دست داده چه ترسی دارد؟ پس چیزی را احساس میکند که سرمایه 
کلی تری است و این با بینهایت و ابدیت پیوند دارد و زیربنای سخن 
پیامبران بزرگوار. 


اگر بر عفیده ای استواری و آن عقیده سالیان دراز فرص و پابرجا در 
او شیارا اه ات را ایض 
طبیعی و فیزیولژی خود میدانی یا 


ص: 6۷0 2 
میتوانی به جستجوی چیز دیگری در خود بیردازی. 


کودکان که در خوردن شیرینی غیر طبیعی (قند و شکر و ..) زیاده روی 
میکنند دندانهایشان خراب میشود زیرا شکر با حرارت خیلی بالای 
کارخانجات در تماس بوده عناصر مفیدش میمیرد؛ هنگام خوردن در مرحله 
شروع جذب عناصری لا زم است که در غذای مورد مصرف مرده است, 
جذب معطل نمیشود و نمیتواند از لحاظ نظم فیزیولژی معطل شود 
برداشت عناصر مورد لزوم را از بدن شروع میکند یکی از انها کلسیم را 
لازم دارند اما از کجا بردارد سجع درونی و دایره محاسباتی بدن میداند که 
دندانهای کودک (دندانهای شیری) خواهد افتاد و چندان برای کودک دوامی 
و فایدتی نخواهد کرد لذا برداشت از دندانها را انتخاب میکند و اگر چنین 
افراط در خوردن ادامه یابد در قزر ید تما ار کی از کلسیم را از 
استخوانهای پر کلسیم (استخوانهای درشت) برخواهد داشت. 


یک قطره خون از بینی میچکد دستگاه محاسباتی بدن به قدر السهم از 


همه اعضاء کسر میگذارد یک چهارم قطره سهمیه از ریه ها کسر میگذارد 
زیرا یک چهارم خون در ریه هاست و از آن 
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عضوی که یک پانزدهم مجموع خون را دارد یک پانزدهم قطره کسر 
میگذارد تا اخر ! اگر چیزی نیز وارد بدن شود باز بقدر السهم و به تعادل در 
اعضاء و در مجموع بهره میرساند مثلا قند خروجی از حوالی کبد حدود یک 
گرم در لیتر است و در عضلات که باید اعظم سوخت و ساز را انجام دهد 
از همه جا بیشتر میدهد و لذا در اینجا سوالیست که چگونه و کجا برای چه 
سجع و محاسبات درونی موجودیتش مسلم است و چرا: 


جنین در یک حالت اتصالی بسوی ابدیت در حرکت است ابتدا عناصری جمع 
شده نطفه پدر ومادر را سازمان بخشی کرده بعد عناصری این دو نطفه 
تولید کننده را رشد داده در محیط رحم دو بخش بزرگ جفت و جنین را 
بوجود آورده جفت متناسب با محیط از همان محیط برداشت کرده خود را 
برای همان محیط نگهداشته و در کنار خود موجودی را رشد داده که هیچ 
و یی سس و ی ی ی 
گوش و نه حتی مغز و معلوم که برای مرحله بعد سازما ندارد؛ آنکه 
متناسب رحم بود میمیرد و دیگری جهان بعدی را کاملتر در می یابد و می 
فهمد مغز و چشم و دست را چرا در مرحله قبل داشته 
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است و اینجا نیز همان سوالی را که در رحم داشت که جنین از چه در کنار 
جفت متناسب با جهان وسیعتری که بشود در آن راه رفت (چون پا دارد) 
متناسب با جهان وسیعتری که بشود در آن زیبائیها را دید (چون چشم دارد) 
موجودی بنام جنین را می پروراند و سوالش هم اکنون در این جهان که 
اینهمه فکر و انديشه و الهام و معنویات متناسب با حیات دنیا نیست و این 
چیست که من با لقمه نانی سیر میشوم و او سیر شدنی ندارد و من با 
محدودیت های مادی میتوانستم زندگی کنم او بینهایت ها را در من بغوغا 
افکنده است و اين که متناسب با این جهان نیست مگر آنکه برای مرحله 
بعدی باشد که عرض وسعتش را قرآن «جنه عرضها السموات و الارض» 
بیان میفرماید. 


یک حالت اتصالی دیگر: من بصورت جماد بودم و از مرحله قبل خود (انرژی 
یا ؟ -) تغذیه میشوم در نباتات امدم و از مرحله قبل خود (جماد) تغذیه 
کردم, اینک در رحم آمدم مادرم از مرحله قبل خود (نباتات) با از حیواناتی 
که ان مرحله .را بخود: کشانده:(علفها. و ستذیها و ..) استفاده: کوشتی: و 
لبنیاتی کرده من از راه خون مادر که در جفت کنترل 
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و مساعد میشود تغذیه مینمودم و اینک متولد شدم همان خون بجای خروح 
از گمرک جفت در ایستگاه پستان کنترل و مساعد میشود و از آن تغذیه 
مینمایم و باز همان تغذیه را که مادر داشته من از 0 ۵ 
خونخواری جنینی و شیرخوارگی کودکي و استفاده از فراورده های طبیعی 
و تهیه شده غذائی مرا سیر میکرد و مأکولات مرا کافی بود معقولات جائی 
نداشت و این معقولات چیست که اگر از آن تغذ به نشوم بیش از یک حیوان 
مکانیکی شناخته نمیشوم که تازه همینقدر شدنش (مکانیکی شدن) نیز از 
معقولاتی است که باید استفاده کامل در جهات دیگر نیز از ان کرده باشم 


و همینقدر لازم دانستم. 


ار مه ام ی 
اسلام خدای تباری و تعالی را دارندة صفاتی معرفی فرموده که هرچه 
خوبی هاست بی حد و لایتناها به وی نسبت داده شده و او همه را داراست 
و سپس به ادمی دستور که تخلقوا باخلاق الله - همه به ان صفات الهی 
تخلق یابند 4 عالم است عالم شوند و اگر کریم است کریم و رحیم 
است رحیم و . . آپا ارتباط چیزی مافوق جسم را , به ابدیت و بینهایت 
نمیرساند؟ 


علاوخ:بز انکه هز خه خرارنش از:3 227 کمتر تباشد 
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بر محیط اثر میکند با توجه به اینکه القلب بهدی الی القلب (دل به دل راه 
دارد) مربوط به مسئله فیزیولژی فد کوز .نیست: ایا این سشبست. که. نی 
میتواند بگوید آنچه در قلب تو گذشت در قلب من گذشت؟ 


اینکه حیوانات زمستان خواب چندین ماه سوخت و ساز خود را بحداقل 
رسانده و تا بمررگ نزدیک میشوند یا تا حد اصحاب کهف پیش بینی هیبرنه 
کردن اشخاص از لحاظ علمی پیش بینی میشود بر همین اساس بشر 
آر ۶ ومد است که بوسیله سرمای مخصوص ناگهان حیاتنش را متوقف 
ساخته فر آن شتوها بزای. ند کردن در هراران یال مد وی :ز۱ 
نگهدارند. 

عامل زیادت طلبی در انسان که عظمت خواهی است از چیست؟ 


اینکه در عالم تکوین جهشها مشاهده 0 و در بدن انسان جهشها (بر 
روی ژن) و گاه نیز بر مکان ناشناخته ! بر ژنها که تغییرات ت کلی در نسل 
بدید میایذ .که علم آنزا به ثبوت: رشانده و قطغی میداند. و «بز .مکان 
ناشناخته بدن که ناگهان یک شخص فاسق فاجر در اثر برخورد با یک 
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ال ها ال ام هد اس هه ار 
شخص الهی اول الهی تر. 


ار انح ویر یهت که مسا اکتشاق: ی اختراع زاره ود از 
عناصر و حروف خلقت شناسائی بدست اورده همانند باستانشناسی است 
که الفبای کتبیه ای را دانسته و انرا خوانده است و حال انکه در ماوراء این 
کتیبه تمدنی عظیم وجود داشته که نميدانيم چه بوده است و بهمین قیاس و 
لحاظ شناسائی رو به طبیعت است که بطرف ماست تازه معلوم میدارد 
که ماوراء طبیعت و مافوق طبیعت نیز وجود دارد و دلیل موجودیشش هم 
اس ایس رت 
شناخته شود علم تمام نشده و بعد از آن هم وجود دارد. 

آنچه ما از حواس ظاهری و معمولی خود را پکار اندازیم می بینیم چیزی 
جز اعلامات زود گذر عایدمان نمیگردد اما اگر گاهی از راه حواس معنوی و 
درونی بوده باشد با بینهایت سر وکار داشته جهشهای ملکوتی بما خواهد 


داد. 


هر جانداری از جانش دفاع میکند این اصل مسلم 
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حیات و ناموس آنست اما کجای انسان او را وادار به شهادت در راه خدا| 
مینماید که بجای دفاع از جان خود از حق دفاع کند؟ 


عالم خود آگاه ما که با طبیعت روبرو است و نمیتواند یک پدیده را در دو 
مکان يا دو پدیده را در یک مکان و گذشته و حال و آیتده را جدا از یکدیگر 
شاهد باشد اما جهان ناخودآگاه ما خواثص مذکور را ندارد کجاست؟ 


ان از فخاشت کستافه ال از ی شین اما اش دافم 
گلستان میگردد یا عصا اژدها میشود و اگر خدای ناکرده منکرانی باشند ما 
خودد شاهدیم و مجلاتی مخصوص اين امرند او مزبوط به مقسسات علض 
داتضا هیا که-مرنت تاش صمایافکاش برا کت سمانیه که آمکان وجیه 
علمی برای آنها بیست مثلا خوب شدن رظان پیشر فته ای که ایجاد 
زخمهای ناهنجاری کرده و بهبودی زخم برخلاف تصور در ظرف چند دقیقه 
یا ساعت صورت گرفته است و نویسنده شاهد بودم که شخصی با نصب 
کاغدی بر دیو از با ندن دختر بخه ای در برابرین بدون ابکه‌ندانن شخ 


منظور کیست او را احضار کرد و دختر بچه 
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وق یه دزی ود و در هزدعی را که وستردی رده ود بیدا درد و 


تقاط ۳ میفرستند ۳ 1 9 0 مشمایند نان 
میگیرند و بازگو میکنند و پس از آنکه روزهای بعد نامه میرسد صحت آن 
آشبکار فیخردد و انتفا چیست؟ 


نفس اماره (غرائز کنترل نشده) و نفس مطمنئنه (غرائز تسلیم شده) 
چیست؟ و چرا نفس اماره (بت درونی) بر معبودهای برونی (بت های 
پزویت صرق وم زارت ی و ما لور فا هی مدز ملق ۱ 
انسان پرستی یا بت پرستی بد است از از چه دست بردار نیست؟ زیرا بت 
۱ 
از دست بدهی و این کشاکش در چه قلمروی است؟ 


با توجه به محدودیت طبیعت و محدودیت وسائل و آلاتی که برای شناخت و 
بهره برداری طبیعت است چطور شد یکی ابراهیم خلیل الله شد و یکی 
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سید الشهدا| و در قلمرو نامحدودی ند نزن کردند و ند کی از خود بجای 
گذاشتند؟ 


اينکه کاکوله خواب دید ۳ اتصال مضاعف بین کربن "و هیدروژن را در 


فرمول گسترده بگذارد و یس از چندی معطل ماندن گره کارش گشوده 
شد. اینکه بسیاری از کسان خواب دیده و آینده را دانسته يا فهمیده 7 


(نویسنده از اینگونه خوابها داشته که قبل از آنکه اتفاق افتد به دوستان 
گفته و شاهد درستبی آن بوده اند) و این چه اتصالی است. 


اینکه بر کسی رو کنیم مورد 9 قرار میگیریم؛ مردم آزاری کنیم 
آزارفی هت ابا مافات اام ‏ ست ‏ 


آنچه در رو بنای طبیعت برخلاف قوانین طبیعی و جریانات معمولی دیده 
۱ 


اينکه در یک نطفه کوچک ذراتی است و در آن ذرات ذرات بسیا یار کوچکتری 
(زنها) و این کوچکترها پر از عوامل ورائت و مولود از آنها به اجبار برداشته 
با هتسا کت ار عهان سح رای سای می اورع ور انشا وی ار ده 
اجبا 
جبار 


ص: 29 


به جهان دیگر منتقل سازد و بعضی را به اختیار میتواند تغییر دهد و اینکه 
طبیعت نیز ذراتی ! دارد که مو و و را از ذره قبلی به بعدی سوق 
میدهد (حرکت) و در سایه آن تکامل اجباری وجود دارد که اختیار بشر در 
آن دخالتی و نفوذی ندارد. 


این اعصافی وتات ۶ آ شکب رخ مان را انم و ات آ رش توا 
تنظیم کنند؛ بعضی صدها کیلومتر راه یابی دارند؛ عده ای بطرز خارق 
العاده ای تخم گذاری يا زایمان میکنند اما چرا در بین جنسهایشان (نر و 
ماده) در درجم اول و درجه دوم بین همنوعانشان رفتاری دیگر است مگر 
انکه تستی ار اهاز به پشت بردم مدشش 


اين بسیار مهم است که بی شخصیت ها, (فردی پا اجتماعی) به گذشتگان 
و گذشته خود افتخار مینمایند و شخصیت ها به آنچه سازندگی کرده اند 
زیرا هر دو از طبیعت و ماده بهره مادی برده اند (چه بسا بی شخصیت با 
سود بیشتر) اما این شخصیت هایند که ميفهمند به پشت پرده هم راهی 
برده آند. 


ص: 270 


هر لقمه ای میخوریم هر فکری میکنیم هرچه میپوشیم هر چه میگوئیم همه 

از لحا ظ کار موجب استهلاک جلسمند و با انکه تمام عوامل استهلاک کننده 

در طبیعت موجود است و باز حیات موجودیت خود را اعمال مینماید از 
6 


اينکه در حال حیات که با هزاران عوامل که آدمی را مستهلک میسازد 
روبرو هستیم: مجبور به نفس کشیدن و خوردن و اشامیدن و حتی کار و 
کوشش کردنیم و در عین حال وسائل و الات و ابزار هر کدام در اختیارمان 
است و میتوانمی در همان لحظات که رو به استهلاکيم به کار و کوشش و 


این چیست که بسیاری از روشنفکران پس از اندوختن مال بسیار ایمان 
میدارند؟ 


دو جنس از یکنوع یا دو فرد از یکنوع یا دو رس از یکنوع یا دو چیز از یکنوع 
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اينکه یکی در نقاط دوردست بیمار میشود و حبیبش در ۳ فاصله بسیار 
اندوهگین است و موضوع تلیاتی چیست؟ 


اينکه یکی از نقاط دور میتواند کی را با مانیتیسم فرمان دهد چیست؟ 


بسیاری از حالات که برای انسان هست و الفاظی برای گفتن ندارد تا 
بتوان آن حالت را رساند آیا نمیتوان گفت اگر فروع نور خدائّی جان ما را 
روشن سازر قادر به ادای آن کلمات نیز خواهیم بود و خواهیم توانست که 
آن حالات تفه فد شود ؟ بدون شک جواب مثبت است زیرا تعقل 
ضعیف یک کودک با طبیعت سازگاری دارد و هر دو (محیط ووی) یکدیگر را 
قانع اند. یک جوان نیز طوری حقایق و نمودها را درک میکند که قانع میشود 
و یک میانسال که فهم و عقل بیشتری باز همینگونه است و بنابراین قیأاس 
بسا طاهان عیرس وساه عرم اند وهی کر ار ز با فهم 
و عقل بیشتری طبیعت را خوب میداند و خوب درک میکند و مگر همین 
دنیای اب و زمین و شتر و خرما و شمشیر نبود که علی بن ابیطالب را در 
خود داشت؟ 
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آری: قوت جبریل از مطبح نیست. 


هت اش ای ی هر سا هو ما ان 
منها نخرجکم و ... (قران مجید) از خاک درامده در خاک زیسته بخاک 
برگشته است اما اين شکل مادی و خاکی انسان ست که وجهی را که رو 
به ما دارد و پیداست اما روح جا در گرفته در بدنر آیا چه دایره ای می 
پیماید از فنفخت فیه من روحی آمده و بهمان برمیگردد انا لله و انا الیه 
تا اسان ام ی سا اه ی ی ار 


اندیشه ها همه از روابط هستی که ما دانشش نامیم برمیخیزد, انديشه را 
بزبان که رابط بین انفس و افاق است.: آوزده در محیط شکل و صوزتی, به 
ی اشکال صورفانی است و در هستی فنا میشود و باز از 
همین هستی علم برخاسته و از علم انديشه و بالاخره سخن و مجدد تحویل 
هستی داده ميشود. 


«انه لحق کما انکم تنطقون» (قرآن مجید) چه بسیار همانند سایر آیات 
جالب است که میفرماید: سر و صدای 


ضر: 273 
شتما دلیل بر ,وخود شماست آبا سر و صدای افریتتین دلیل بر وجود آفزیشدم 
اش نیست؟ چه جایگاه رفیعی برای انسان و چه عزتی که نطق وی را دلیل 
بر وجودش محسوب داشته اند از همانگونه که همه آفتزنشتتن آواز و سخن 
از کیفیت و کمیت خود دارد که: 


خفتگان را خبر ار نیست که بیداری هست***نه بخود میرود اين قافله 
سالاری هست ! 


شاید بی جا نباشد شعری را که مدتها قبل گفته ام بیاورم: 

زنی در آینده خود را جوان دید***اسیر حسن روی خویش گردید 

چو شد وصل خو از خود آرزویش***دری باز از حقیقت گشت رویش 
که گر نقش آگه از نقاش بودی***رموز آفرینش فاش بودی 


کر رما وش ار آنفادشن نمی وید داش 


۳ 

نمیشد با عناصر جنبش آغاز***نبودی خاک رستاخیز هر راز 

میان خاک و آب, الهام و افکار***روان گردیده چون بر صلح و پیکار؟ 
نگشتی بر حساب و نظم انجام***امور خلقت ذرات و اجرام 

همه اجزاء عالم دسته دسته***کمر در خدمت مجموع بسته 

هر آن موجود میخواهد کند زیست***به اجزا غافل از فرماندهی نیست 
هزاران عضو همکاری نماید***که بال ريشه ای از هم گشاید 

قوانین پدید آوردن چیز***بقایش را نگهداری کند نیز 

خواص و شکل و آثار و ضمائم***نماند بر حساب و نظم دائم 
ان اه کر را هی ای ی اسان 


ص: 275 

جهان هر چند محکوم زوالست***ولی در قالب حاکم کمال است 
اگر تغییر و تبدیلی کند باز***روان و جسم بینی گشته دمساز 
اگر محدود میدانی جهان را***نشان ده حد و مرز فکر و جان را 
۵ کرو درو هفتت: آید عفر مخدود ۳ خر نی یی محدوی و مد ود 
میان این و آن-چون آن و ایتست**۳وجود قادری شا غر نقین است 


اصولا ناسا زگاری درون يا برون (بیماری بدن - بیماری محیط)(ناامنی بدن - 
ناامنی محیط) سبب میشود ادمی پناه به ناظم ببرد. 


ات نا هه او سا ما هقی رز 
داده از خود بیرون نرفته است؟ 


کسیکه میگوید مافوق الطبیعه وجود ندارد یعنی نه راست است نه دروغ - 
نه راست نه دروغ یعنی نه هیچ و نه ضد هیچ و بین هیچ و ضد هیچ همه چیز 
قرار دارد و این 


ص: 276 


یعنی در فاده ند ود فنومن 99 ی حون زر ۷3 ا تفت و نتیجه آنکه 
اگر ماده را نامحدود بدانیم با مشاهده فنومن های محدود در آن و اگز 
محدود. نذانيم. باون فنومن های بافجدود فر ان ما سا بوخود عالم 
متافیزیک راهنمائی مینماید زیرا سنخ لایتناها سنخ ماده نیست که امروز 
محدودیت آن را میپذیرند و اينکه قرآن مجید میفرماید و السماء بنیناها باید 
و انا لموسعون (آسمانها را به ید قدرت خود آفریده ایم و دائم در حال 
وسعت دادنشان هستیم) علاوه بر اینکه قطعی دانسته اند که دائم 
کهکشانها در حال فرا ر از یکدیگر و وسعت یافتند این معنی را نیز میرساند 
که وسعت در فنومن ها و واحدهای کوچک نیز انجام می یابد و پزید فی 
الخلق ما یشاء که پروردگار میفرماید شاید همین باشد. 


امروز بی علم تر بودیم وقتی مردی عرض کرد ایا خدا میتواند جهانی را در 
تخم مرغ جا بدهد و فرمود: چشم تو وسعتی را میپذیرد و اين همانست و 
هم 


276 


اکنون میپذیریم که آنحضرت و جد بزرگوارش حضرت علی که فرمور 9 
انت الکتاب المبین الذی پ با حرفه بضمر المضمر» و هر دو بزرگوار 
بینهایت را در چشم يا در جسد جا میدهند همین است که ما را متوجه 
متافیزیک فرمایند و دخالت حکیم شاعر تبارک و تعالائی را در جا دادن 
بینهایت در محدود و يا قرار دادن محدود را در #۳ با. آوردن ضنال.تشان 
دهند و سخن حضرت علی توجه دیگری نیز میدهد: 


کتاب مبین بودن جرم صغیر بدن که همه حرفها در کلمه مبین است که 
بینهایت های ریاضی را افزایش کلی میدهد زیرا مبین و روشن بودن و 
انسان علمه البیان را مبین دانستن یعنی در برابر قریب صد عنصری که در 
ساختمان بدنش بکار رفته باز انقدر مسائل برانگیخته شده از تلاقی عناصر 
هست (شادی, غم, حافظه و ...) که باز همه روی همه اثر گذارده بینهایت 
را بزرگتر مینماید. 

انسانی که باید علاوه بر رشد خود دارای صفات رشد دهنده اجتماع نیز 
باشد: عاطفه داشته باشد محبت داشته باشد, نیکی کند, و .... و در عمل 


نیز می بینیم هر کس میخواهد دیگران عاطفه داشته باشند که مورد بی 
مهری قرار نگیرد؛ 


ص: 279 


هر کس دزد نباشد که راحت بخوابد, هر کس کمفروشی نکند چشم چرانی 
نکند و ...که بوی کم ندهند نامونسش را چشم نزنند و ... اما چون به خودی 
میرسد تنها باید ور فی: 37 را 0 نیز از وی همین را متوقعند 
تما بت ات نمیتواند با توجه به اینکه در بدن مادی ودرگ ات فا 
فیزیکی باشد و دخالت و ارتباط متافیزیک در آن قطعی است و مگر 
شخصیت که خلاصه اش 0 امکانات برای زیستن» است امکانت 
بینهایت بیست ۲ وسائل درک این شخصیت آپا چگونه میتواند در برابر 
شخصیتی که قرار گرفته قضاوت نماید؟ 


وقتی انسان مقدمات و مقارنات و تمام جوانب امور را با محاسبات دقیق 
برآوزد تموده و تتیخه را بر خلاف دریافت بر داخت ها دفیق دید آیا راهی 
جز شناخت دخالت چیزهای غیر محاسباتی میتواند تصور نمود؟ (عرفت الله 
بفسخ العزائم و نقض الهمم و این کلمات از حضرت علی است). 


آن. تاساز کاری. که بین اب و آتش وجود دارد در جماد و تبات و خیوان 
بطرزی خاص جلوه گر و در انسان که 


ص: 290 


خلقتش از آب است و قرآن آنرا تأیید میفرماید (و < خلقنا من الماء بشرا) و 
ِ صاحب حیوانی بنابر آنچه قرآن فرماید ِِ بدون دخالت آب زنده 

بماند (و جعلنا من الماء کل شیء حی) باز ناسازگاری با آتش دیده میشود 
مخصوصاً در انسان خلق شده از ۳1 - دشمن بزرگش شیطان خلق شده از 
است روا من با 1 
شیطان خلقت خود را از آتش و انسان را از ز خاک معرفی نمود و دخالت آن 
را نیاورد استکبار دیگرش است زیرا| مربت آب بر خاک هتستلظ انب نش 
آتش شناسا بود. 


سازگاری و ناسازگاری در قلمرو ماده که خارج از شمارش است چون 
نوبت به انسان میرسد که شیطان دشمن آشکارش میباشد (الم اعهد الیکم 
با بنی ادم. آن لا تعید الشیطان. اته .لکم عدی مین فران) به تنهائی از 
شمارش خارج و سر به بینهایت میرسد زیرا| وسیله راهیابی ناوت را که 
میدانیم صراط مستقیم و یگانه راه است و پرستش یگانه و انتخاب توحید 
فقط مینماید یکی باشد برعکسش راه 
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تضاد و دشمنی شیطان با انسان فراوان و شاید علت اینکه در قرآن نور به 
جمع و ظلمات به مفرد آورده نشده همین باشد و در نتیجه انسانی که بین 
آب و گل از یکطرف (حماً مسنون) و نفخت فیه من روحی (روح خدا) از 
طرف دیگر باید سیر کمالی نماید و در بین آب و گل از یکطرف (حما 
مسنون) و انه لکم عدو مبین (شیطان) و وا ور نماید 
حکیم. 


از لحات «فیزیک» هموار شدن تمام پستی ها و بلندیهای نمودها و پدیده ها 
امری مسلم و علمی است و این همواری بزرگ معلول نیروی بزرگ 
«افرینش از خلاء بیزار است» میباشد که راهی در این همواریهای 
«فیزیکی» جز پذیرش مرحله «متافیزیکی» و دخالت حکیمی قادر و شاعر 
نداریم و چون به اجتماع برسیم این «متافیزیک» بیشتر نمایان و در صد 
هزار جلوه روشنفکران را : به تماشا مجبور میسازد زیرا خلاء های اجتماعی 
بغیر پیش بینی و قصور پر میشود. 


اگر «فیزیک» هست و «متافیزیک» نیست چرا تجلی قدرت خلاقه 
«فیزیکی» از دست ابرقدرتها که روزگاری 
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همه را در دست داشتند گرفته شد و میشود؟ و آنجا که «متافیزیک» ولو 
ناچیز هست و دستشان از «فیزیی» تهی است بحیات خود ادامه میدهند: 
چنگیزیان فیزیکی مسلمان میشوند و بریتانیای کبیر که همه جهان را در 
جزیره خود جمع کرده بود به خودش محدود ماند اما مسیحی می ماند! 


و اینجاست که می فهمیم چرا پروردگار مسلمانان را اعلی دانسته اگر 
ایمان داشته باشند: و انتم الاعلون آن کنتم مومنین. 


در ابتدای خلقت حضرت آدم به دو بینهایت در هم پیچیده شد یکی از 
فنفخت فیه من روحی - دیگری از و علم آدم الاسماء کلها» و برای 
کسیکه خدا را قبول دارد این دو مطلب قطعی و مسلم است اما برای 
که آذمن را حیوانی میداند پستاندار که میتواند دانش اموزی کند و علم 
را بناچار نامحدود قبول دارد میداند که نطفه زن و مرد که در برابر حواس 
ما اب ناچیز و بی ارزشی است در قلمرو مافوق طبیعی اش خدا میداند 
که چه حالتی از وضع فرشتگان بالاتر یا از «انعام بل هم اضل» نهفته 
است ! یعنی علم بینهایت و «متافیزیک» نامحدود در سراغ و سرنوشت 
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قدرت اکتسابی وی علم و دین را به کجا برساند! به «فنفخت فیه من 
روحی» نزدیک شود و به «علم آدم الاسماء» پا از آنها دور گردد؟ ! کاری 
کند که فرشتگان سجده اش کنند با شیطان اغوایش نماید؟ ! 


متتسنله از احی. که ایتقدر ترد فین و دانش ارزشمند میباشد ابا غربزه نان 
دهنده «فیزیک» است يا «متافیزیک» یعنی آیا بشر میخواهد آزاد باشد که 
مانع پیشرفتش نمیشود پس سلب ازادی یعنی مانع پیشرفت جنبه غیر 


آنخه بیتهابت: است. که قربوط یه ادفی میباشد جنبه الهی. ذاشته .ور به 
فنفخت فیه من روحی میرسد که نامحدود است و آنچه محدودیت دارد که 
به بشر مربوط است جنبه مادی داشته و به من حماء مسنون میرسد که 
محدود است اما فرماندهی و تسلط روح بر جسم چه بسا انسانی را دچار 
اشتباه کرده و وی را به بازیگری با «متافیزیک» بوسیله «فیزیک» يا به 
بازیگری با «فیزیک» بوسیله «متافیزیک» واداشته است: قدرت تنظیم 
کننده «متافیزیک» حیات که در 


ص: 284 


ضمن مسوولیت بقای انرا نیز بعهده دارد چنان کشش جنسی در انواع 
ایجاد کرده است که نسلها از بین نرود و حیات به سیر خود ادامه دهد اما 
دخالت در تنظیم و بقای آن همینکه قيافه «متافیزیکی» خورٍ را از دست داد 
نضوزتی در فيايد که انسانین باید-در قیافه «متافیزیکی» ذیگر به-جهاد.با آن 
برخیزد و در نظم و بقایش بکوشد: 


دکارت گفت: من فکر میکنم پس هستم: شاید فروید و کارل مارکس این 
عنوان فلسفی را دیده و خواسته اند همانندش را بیاورند: من الت دارم 
پس هستم من «تولید» دارم پس هستم و در نتیجه غرائز جنسی و 
اقتصادی را سر منشاء و منبع ایجاد تمام شئون و موجد صفات انسانی 
دانسته و گفتند از اینقرار اگر مانعی در انسان حائل قصد و اجرای عمل 
جنسی وی گردد سبب بوجود آمدن عقده های ناگشودنی برای وی خواهد 
شد و باید بشریت سعی کند اين فاصله (بین قصد و اجرا) را بصفر برساند 
و حال آنکه هر چیزی که نفوذ مرحله «فیزیکی» در آن قطعی باشد و 
فاصله قصد و اجرایش به صفر برسد ارزشش نیز صفر گردد اما هر چیزی 
که در مرحله «متافیزیکی» است بعلت بینهایت بودن قلمرو 
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خواه و ناخواه وضع فصد و اجرا آنرا به محدودیت کشانده و صفر بودنشان 
است که انها را ارزشمند میسازد و اینجاست که ارزش مرحله تسلیم بودن 
انسان را تا حدودی خواهیم فهمید زیرا انسان تسلیم همه قصد و اجراها را 
به صفر رسانده و بدینوسیله به ابدیت و بینهایت تقرب جسته است یعنی 
یک انسان تسلیم کسی است که خواسته های نفس و فیزیکی را به 
خواسته های شخصیت و متافیزیکی مبدل ساخته و به اخلاق الهی درامده 


است. 


اين کجای انسان است که او را ی 
خشم ها را فرو برد. میان رنجها و شادیها اضطرابها و مسرتها و 

پدیده های مادی و روانی که اطراف وی را «ح«99«ِ 
مر تاه ههاشی سا د شخه آها رانا یک عظشت خاضی در کند و 


پذیر| باشد؟ 


انسان سردش میشود به گرم کردن رو می اورد, گرمش به جای سرد 

میرود گرسنه میشود می خورد, تنشنه است می آتناهد: با دشمن می 

چنکد, با -همتتیز می آمنزد, بیمار شود دزمان میکنده خسته شود میخوایده و 
۰ و تا اینجا 
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از فلهروحیوانی سساندار ار تشه ازستا: 


راهها را با تکنیک نزدیک میکند, با مکانیک بهتر می بافد, بهتر میخورد, بهتر 
ی وان خیکنه میا ات ص قامی سای اس ابا ای 
انسان که از جنبه حیوانی خود دفاع میکند و دوست دارد جنبه انسانی را نیز 
با اختراع و اکتشاف قدرت بخشد یعنی این انسان که سودجو است و از 
زیان میگریزد اگر به بهتر درمان کردن دیگران برخاست., به پوشاندنو 
نوشاندن و خوراندن گرسنگان اقدام کرد به رفع تبعیضات نژادی قیام نمود 
و ... با توجه به اینکه قصدش از اعمال عواطف و ترحم و سخاوت و 
مردانگی و ... به مقام رسیدن و به تمکن نائل شدن و به ... نباشد آیا 
ان کت اسامرا له ای ری ی و فا تقرس اشت : 
را 
روحانیت و ملکوت سیر میدهد ایا متافیزیکی نیست؟ 


حضرت علی و حضرت صادق انسانی را به خودش نشان میدهند با 
فرستادن وی که از شخصیتش سراغی بگیرد با اگاهی از خودش يا قسمتی 
از خودش: انگاه میفرماید: 
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اي انسان که انجتان کنات زوشن آفریتشی که هرن حرفی. از ان ود کفابی 


است : 
زب و انت الکتاب المبین الدی**با جرقه یضمر الحضمز) 


میفرماید: هر کس یکنفر را بکشد چنانست که همه مردم را کشته باشد و 
هر که یکی را زنده کند همانند انکه جمیع مردم را زنده کرده باشد و این 
اسلام است که اینچنین عظمتی برای هر فرد قائّل است و وی را معادل 
همه افراد بحساب می آورد اما در صفات و سجایای دیگر که بینهایت را 
دوتزنجیر و و شامل شخصیت نشود چنین ادعائی را نکرده است چنانچه 
نفرموده اه اگر کسی سیلی بگوش یکنفر زد گویا بگوش همه مردم زده 


اتشت با کشتن که نمی را آرزدحنانست که خضه اقفر ادرا اززیه ازست: 


کنتکه کی رر که ضرقتظن ان آزنکهذن بشت :هر کن جعتی از مرک 
تا پایان جهان وجود دارد و اگر زنده کند همینطور نسلهائی از وی را زنده 


کرده است اما حقیقت 
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بینهایت کشی باشد و زنده کردن یکنفر نیز زمانی با زنده ساختن جمیع 
خلق برابری میکند که توجه را به زنده ساختن یک قلمرو بینهایتی معطوف 
دارد و این همانست که حضرت صادق فرمود: 


در آیة شریفه قتل نفس یعنی گمراه کردن یکنفر و احیای وی یعنی 
هداینش و ما ميدانيم گرایش به ضلالت که ضلالت بینهایت خصائل و سجایا 
و صفات نایسند را در بر دارد و هدایت بینهایت پسندیده انرا نشان دهنده 
امری «متافیزیکی» است و با توجه به اینکه همه چیز بر همه چیز اثر 
میگذارد هر خوبی تا دامنه قیامت بر همه اثر میگذارد و هر بدی نیز تا پایان 
جهان اثر تأثر انگیز خود را دارد. 


هر جای آفر بت اختلاف شدید باشد طوفان میشود: اختلاف دو نقطه از 
لحاظ حرارت طوفان باد - اختلاف دو نقطه از حیث وزش باد و ... طوفان 
آب - اختلاف حرات در دو سر سیم طوفان برق - اختلاف در دو گوشه 
اجتماع طوفان خنگ 9 .. و از جمله اختلاف شدید و عمیق ساختمانی بدن 
ات اک ار و 
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و ضعیف است که یک غم میتواند همه وجودش را فرا گیرد و حجاب همه 
چیزش شود یک لقمه کمتر ناتوانش کند و یک لقمه فاسد یا بیشتر بیمارش 
سازد و از پایش بیندازد و از جانب دیگر آنقدر بزرگ و مقتدر که تا زمانهای 
تیار درا . کته و ایند فقو بای تا مکانهای. تیار ده اسعانها و 
زمین ها پرواز و نفوذ کند و ... و اين اختلاف طوفانی از: 


در اندرون من خسته دل ندانم کیست***که من خموشم ووی در ففغان و 
در غوغاست 


بوجود می اورد. 


فلزات حافظه دارند یک مطلب علمی مسلم شناخته شده است که 
چگونگی آنرا در جلدهای قبل شرح دادم که شمشی مرکب از سه فلز 
درست کردند دیدند در شرایط مخصوص جهان دیگر بدون آنچه در مرحله 
قبلی داشته ظاهر نخواهد شد. 
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وقتی ذرات و فلزات چنین باشند مغز انسانی چگونه است از آنجهت که هر 
چه در پله بالاتر نردبان خلقت باشیم می بینیم منظور از آنهمه آفرینش «در 
خدمت مغز بودن» است و فرماندهی با مغز ؛ و در اینصورت که ذرات 
تشکیل دهنده اعضاء چنین باشند ایا وقتی به تشکیل مغز میرسند و دلی 
پیداست و مغز و دل بهم ارتباط می یابند ندای وجدان از کجای مغز یا دل 
يا ... جز ارتباط «متافیزیکی» پیدا میشود؟. 


لوکنت دو نوئی در کتابش «سرنوشت بشر» گوید: اعتقادات اولیه بشر 
کوشش ناشناخته وی در سیر بسوی مذاهب بوده است و این همانند نقطه 


حساس به نور در بدن حیوانات ابتدائی است که وعده چشم برای اینده 


شکی نیست که بشر حب ذات دارد که بوسیله آن «خود» را حفظ نماید - 
کشش جنسی دارد تا بوسیله آن «فرزند خود» را حفظ نماید - اولاد 
دوستی دارد تا بوسیله ان «نسل خود» را حفظ نماید - غضب دارد تا «خود 
و فرزند و نسل و ...» را از گزند و آزار دیگران حفظ نماید؛ اما اگر در 
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مواردی دید هیچکدام «خود - فرزند خود - نسل خود و ...» نمیتواند «خود پا 
فرزند خود يا نسل خود یا .... وسائل مادی» حفظ نماید ایا به «غیب» و 
«متافیزیک» متوجه نمیشود؟ 


چارچوب تنگ و فشرده راه ورود به علم را قرآن کریم آنقدر وسعت دارد و 
از هم باز نمود که دانشمندان هر کدام در خود احساس علمی که دارند 
بدون در نظر گرفتن حتی دین مجبور میشوند اقرار و اعتراف نمایند که 
قران جستجوی در نورانیت را پيشنهاد میکند و در بعضی قسمت ها از این 
فراتر رفته نفسهای علمی متوقف مانده در سینه ها را میگشاید و باز از 
این بالاتر که ناگشودنیهائی که هرگز در دسترس علمی قرار نخواهند 
گرفت و کشاندنش بطرف زمان و مکان امکان نداشته به چشم نگرش 
علضی و دید بینلئی فطرتی تحویل مید هد تا جائیکه حتی آرنولد توینبی 
مورخ معروف در مقدمه کتابش «تمدن در بوته ازمایش»(1) «همه شم 
به سوی خدا| باز میگردید» که اشاره ای به انا الیه راجعون میباشد بعنوان 
یک مطلب اصلی ذکر مینماید 


1- ترجمه آقای ابوطالب صارمی. 
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پعنی بشری که خود شاهد است هر نعمتی فانی و گذران است و هر 
نقمتی نیز سپری میگردد و از خود میپرسد آنا تندنی همتکوته عبت و 
آفرینش چنین بیهوده است و کدام کوزه گری مرتب کوزه های بسیار 
گرانبها ساخت و بلافاصله همه را خرد کرد که اینک خدا بخواهد مرتب 
بيافریند و مرتب بدست فنا و نیستی بدهد پس در هدف خلقت با توجه به 
اینکه خدای تبارک و تعالی کار بیهوده نمیکند چیزی و مطلبی و دنیائی در 
فوق این ماده وجود دارد! 


«افحسبتم انما خلقناکم عبنثا و انکم الینا لا ترجعون» - قرآن میفرماید «آیا 
خنات.. خردین که تسا وا یت آفر ندیم مه ها زیر میدید روز 
صورتیکه که برگشتتان بسوی ما یعنی فانی و عبث خلق نشده اید) و 
دنیائی غیر‌فانی در انتظار شماست. 


غزالی نیز بدین تعبیر مطلبی دارد: 


«آيا حقایق عالم منحصر به اموری است که فکر و عقل ما به انها متیر ند 
یا اینکه شرط ادب اینست وقتی پر کید کان که از مردم عادی بالاترند به 
حقایق بیرون از دسترس ما اشاره فرمودند از آن بزرگواران بپذیریم و 
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لجاجت بیجا نکنیم». 


اینکه بسیاری از گناهکاران احساس عذاب وجدان مینمایند تا جائیکه برخی 
از قاتلان خود را معرفی مینمایند و عده ای از انها درخواست مینمایند که 
زودتری اعدامشان کنند ایا دلیل بر حکومت موردی از الهامات غیر مادی بر 


قاتل یکتفر را کشته اين چنین عذاب و جوان میکشد آیا کسیکه دیگری را به 
کفر و ضلالت کشانده چه خواهد کشید با توجه به سنجش کشتن جسم 
محدود و جان نامحدود؟ و بهمین قیاس کسیکه یکنفر را هدایت کند (زنده 
کند) بهتر است از اینکه پوست گاوی پر از طلا انفاق کند يا کوه ابوقبیس 
طلا و نقره باشد و در راه خدا بدهد و نیز بهتر است از انچه از مشرق تا 
مغرب خورشید بر آن می تابد و اين ها همه از نبی گرامی خاتم است و 
هنوز هم در اين باره روایاتی هست. 


قاتل اگر فرار کند و فردا یا سال بعد يا پنجاه سال بعد گرفتار شود قاتل 
است و حتی امتداد یافته در جهان دیگر نیز قاتل شناخته میشود اما مقتول 
در همان لحظه 
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مقتول است و بعد از آن مظلوم: در اینجا , بر او غصه میخورند و بکارش 
رسیدگی میکنند و همین امتداد دارد و در 9 ذدبکر یز نه: او آنقدر 
میرسند که راضی میشود اما کسیکه دیگری را گمراه کند هم خودش و هم 
گمراه شده بیشتر از یک جنس مذکر يا مونث و بیشتر از آنچه در قفس 
قادی: ‏ در کوشته. آفع.از کر زهت. به اسارت زمان.-خحصوض «درامده 
متجاوزند زیرا در کشتن فقط عناصر و عوامل فناپذیر جهانی دخالت دارد و 
اینجا حقایقی که از دستبرد عوامل فنادهنده بی آمان طبیعت در حفاظتند 


صدمه دیده و منحرف شده است: 


انشتین در کتابش «دنیائی که من می بینم» اظهار وجود یک عقیده و 
مذهب تالنی تمایق ۵ احساس مذهبی آفرینش نام می نهد و میگوید 

در اين مذهب هر کس کوچکی آمال و هدفهای بشر و جلال و عظمت آنچه 
در پشت پرده و ماوراء امور و پدیده ها در تظاهر است حس میکند و خود 
را در نوعی زندان می پندارد که رهائی از ان را برای دریافت تمام هستی 
بیکباره و به عنوان یک حقیقت از خواسته های اوست. (در جنگی که به سر 
فرماندهی حضرت علی بود همینکه آتش زد و خورد بالا گرفت سربازی از 
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حضرتش درباره توحید سوالی کرد و سرباز دیگری خواست او را در آن گیر 
و دار مانع شود که حضرت فرمود ما بر سر همین هدف می جنگیم بگذار 
بیرسد و حضرت پاسخش داد یعنی هر کس از آن جلال و عظمت هستی در 
شرایط زمانی و مکانی بنحو خاصی برداشت مینماید و اين علی و کسانی 
چون ایشانند که زمینه تمام زندگیشان در کلیه شرایط عاشقانه با توحید 


آیا زندانی شدن در دوزخ جهل يا رهائی در بهشت علم تسلیم عفریت هوا و 
هوس گردیدن يا تقرب به فرشته نیکی و احسان و امثال انها در تمام ابعاد 
به فیزیک متعلق است با از تار و پود زندان و بهشت و عفریت و فرشته 
مذکور یکی هم مربوط به متافیزیک احتمال داده میشود؟ 


آپا ارزش یک آدم بیدار بیشتر است با همان شخص در حال خوابیده؟ آپا 
حاضرید به جسد پدر بسیار با شخصیت و عظمت و مهربان خود بی 
احترامی روا دارید يا اجازه دهید کسی بی احترامی به ان کند؟ 


آپا اگر شخصیت های با عظمت بیشتر در بیداری بسر برند و آدمیان 


ستمگر و جاهل کمتر بیدار باشند در تکامل 


ص: 6 2 
بشریت سرعت خاضا تشر دد؟ 


چرا بهمه این سوالات آنگونه جواب میدهید که علاوه بر جنبه «فیزیکی» 
حالت «متافیزیکی» را در براورد ارزشی منظور داشته اید؟ 


نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و علی و حسین و . ۰ صلوات الله 
علیهم اجمعین آیا چشم بیشتر, گوش زیادتر. دست قوی تر, پای رونده تر و 
.. داشتند و اینهمه متفاوت آیا شما را به جانب پذیرش «متافیزیک» 
راهنمائی نمیکند؟ 


آبا هیچوقت سخت بیمار شده اید؟ اگر شده اید آیا نیمه های شب بیدار 
شده اید؟ آیا همه را در خواب دیده و خود ناله های با توجه داشته اید؟ 


آبا هگا مظلوم فافع شده ای ٩‏ آبا در انخالالم‌داشته اید؟ 


آیا غرق شده اید؟ اگر شده اید آیا وضعی را درک کرده اید که با وسائل 
مادی امکان نجاتتان بوده است. 


اگر در هر سه حال جوابتان مثبت است یعنی اگر ناله و زاری و پناه جوئی 
آنان با حالت انقطاع امید از «فیزیک» بوده و از عالم ماده فراتر رفته دیگر 
جائی و چیزی جز 
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«متافیزیک» وجود نخواهد داشت. 


ان کشت که اسانها جم‌جورانهای او لیضه تاره اما 
تکنیک و اتم و فضا همه و همه يا بت پرستیدند یا خورشید یا علم يا اخلاق یا 
.۰ یا خدا ایا همه در قلمرو «فیزیک» خلاصه میشود يا به «متافیزیک» هم 


خورشید خلق شده بتابد و بسازد. درخت که بخوراند و بسازد. زنبور که 
عسل بدهد و بسازد ایا انسان میتواند بتابد و يا میوه بدهد يا عسل بسازد؟ 
یا مغز وی برای گذشتن از عبورگاههای مادی و رسیدن به «متافیزیک» 
خلق شده است ؟ 


به ما از نبی خاتم دستور رسیده که (تخافوا باخلاق الله) به اخلاق خدائی 
دراه حون سامت انس مین ی انا لش اس ام من انوم 
زهر انسان باعظمتی بیشتر از اخلاقیات الهی بهره برده و برخوردارند و در 
آنها که از خدا دورترند یا از اخلاقیات مذکور سهمی نبرده اند با ار بهره 
ای نشان میدهند که دارا هستند برای بهتر سود بردن و بیشتر صاحب تمکن 
شدن میباشد و این خود نشان 
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میدهد که بینهایت های متصل بین بدن محدود و مادی و ابدیت و الی غیر 


تکامل روحی یک نوزاد از یک نطفه بیشتر است و یک جوان از نوزاد بیشت 
و یک میانسال از جوان و پیران تکامل روحی بیشتر از همه دارند و این یک 
مسیر اجباری تکوین است اما از سن بلوغ تا مرگ بین افراد هم سن باز 
تکامل روحی متفاوت است و همه پنجاه ساله ها در تکامل روحی برابر 
نبوده یکی از دیگری بیشتر دارد و اين تکامل مخصوص انسان است زیرا 
اکنسایی ات و ال ای در یه کانات. 


جوش و خروش یکنفر که اعتلای روح دارد بیشتر و نسبت به همسن خود 

ویژگی ها دارد از طبیعت جلوه ها می بیند و نفمه ها میشنود و طبیعت نیز 
۱ ۳ ۱ برای 
کسانیکه تزکیه نفس کرده و اعتلای روح يافته اند سهل میباشد زیرا منوجه 
میشوند که علاثق مادی قبلی را ندارند و بسیاری از امور که پیش از ان 
برای انان بیش بوده اکنون 
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رنف ادن فص یت میم قرستو را ایا ور خمان یا باوخ 
جریان می یابد و همه با تحریکات طبیعی فیزیولژی مادی صورت و انجام 
میگیرد يا از ماده فراتر میرود؟ 


کسیکه بک لحظه قبل زنده بوده چه تفاوتی با لتخم رت بعدی که در اثر 
سکته قلبی پیش امده دارد؟ همین تفاوت که جسد قبلی و بعدی دارند جان 


اوست. 


باز شناخت جسم از جان از اینجهت مشکلتر از باز شناخت خودمان (جسم 
و جان رویهم) از محیط است و حال انکه تمام حوادثت و پدیده های جهان و 
اج هد و فان (علی )غیت (علت ی لول ]در مانسالت اسان 
داشته و علاوه تر که امروز به ثبوت رسیده هر چه حرارنش کمتر از 273- 
درجه نباشد بر مجاور خود اثر میگذارد و این هم نوعی اتصال است با 
تاثری که همه چیز را بهم پیوند زده است (البته افرینش بطور مطلق 
انفصالی است که قبلا اورده شد). 


تبدیل تدریجی حوادت (شب به روز يا ...) و وابستگی 
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علتها و معلولها و .... و تأثر پذیری همه چیز از همه چیز سبب میشود باز 
شتاخت:خودمان را از مخیظ بیز با اشکال مواجه بداتم آما از آنضا که بیش 
از یک وجه طبیعت رو بمانیست و آنچه را می بینیم همان وجه است و 
وجهت: را که آفرندم:شد حان بنظرف افرید کار :دارند از جماد و نبات و حیوان 
همان است که تسبیح گویانند (و ان من شیء الا پسبج بحمده - قرآن 
کریم) و ناقه صالح از جمادش بیرون آید و آتش و گل از نباتش ابراهیم 
تغییر پذیرد و در دست موسی عصا و برابر فرعون اژدها گردد می فهمیم 
همانگونه که قرآن سخن آفریده شده خدا (حدوت قرآن) چون رو به 
انسانها باشد کر حور قمم فشته‌اتشان رل سافته و فارل شده آنشت (۱نا 
اتژلناه قی لیله القدر و 


و بهمین نحو که خلقت تشریع برای سازگاری با آفرینش انسان از 2 به 
طرف انسان تنزل یافته و نازل شده جهان تکوینش نیز مشمول و منا نتزله 
الا بقدر معلوم بوده و آنقدر سطحر فمم .و دید علمی افریتش بانین آمدم که 
اتشان بته‌اند از آن.مهرن ود‌همایجونه که از شرع انتفاده مود 
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و جهش را درک میکند (فقط میخواند) مثلا الم - کهیعص و حروف مقطعه 
دیگر و وجوه و بطن های دیگر قرآن تنها در برابر آفریدگار خود روشن 
است و عجیب اینست که آیات محکمات که در یک بطن به انسان نزدیکتر 
از آیات متشابهات است سبب میشود به خودینداری اسان کمک موه و 
بة چز اثبیاعو وانتتگانشان که واقعا عالمند برخی از مزدم:دیکر نیز خود.را 
عالم پندارند در صورتیکه حروف مقطعه در همان تلفظ و خواندن محدود 
میشود و ادمی اینقدر خود را در برابرش زبون می بیند و سوالی اینجاست 
که انسان با شناخت یک بطن يا جزئی از چند بطن چنین عالمانه می 
اندیشد آیا اگر هر هفت یا هفتاد بطن قرآن شناخته شود چه میشود؟ 


فران.هفانکونه که. در قیامت.تضورت خوآتن ظا هر میشود در ایتجا یود 
خلقت تکوین نیز همینطور است فقط یک وجه از حروف مقطعه اش ! 


پیداست و انسان در برابرش زبون و ذلیل که روح چیست؟ و ... و ایات 
محکماتش که یک بطن یا یک 
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و ی بای اس مه ای ی اه 
همان وجه ریاضی مکانیکی علمی است که سبب میشود اینقدر بشر با 
شتاخت ان خود بزرفی.ء استکبار کند و تست به افرندکار نافزمانی کند.و 
عصیان ورزد و قتل نفس کند و قمار کند و شراب بنوشد و نماز بجای 
نیاورد و مردم ازاری نماید و .. 


رون که‌انن موجود بعن انشا کف ان هر دم ‌طرفت رع: بخداست یکط رف 
است و خودش باید انرا یعنی وجه من روحی را بجانب انا الیه راجعون 
بدارد تا به کمال برسد و مقامی را که بعنوان حلقه اتصالی بین ماده و 
مافوق ماده به امانت به او سپرده اند بتواند حفظ کند و بهمین جهت است 
که اگر انسان بتواند وجه دوم خود را رو بخدا کند از بطون ایات متشابهات 
شرع و کون پرده ها کنار رفته همه را خواهد شناخت و دنیای بسته بر او 
خود را باز خواهد نمود. 


هم اکنون ادمی در زندان زمین محصور است و هر چه را می بیند در 
زمانی بین زادن و مردنش است و تنها 
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قافله ای از کاروان افرینش را مینگرد که از برابر سوراخی بقطر زمان 
مذکور میگذرند در حالیکه اگر اين حائل برداشته شود و سوراخی و حواشی 
آن نماند از اول تا آخر کاروان را میتواند دید و دیگر وجه انسانی همین 
است که فنا در آن راه ندارد (کل شی ء هالک الا وجهه) 


خواندید که با پیشرفت علم. آیات متشابهات قرآن شناخته و جزو محکمات 
میشود و این یک بطن نگهدارنده قران برای ابد است زیرا شناخت یک 
مطلب هر کتاب در زمانهای اینده بطور تدریجی انقلاب مستمر و مداوم 
کات بژای پایدان تا پابان‌جهان است و نز خوانه اند کسیا سرفی»علم 
آیات متشابهات کتاب مبین بدن نیز شناخته و جزو محکمات آن میشود و 


ای ای 
تاه از مولا و مخدوم عزیزم حضرت علی که: 
فا الاب ات خرس ارم 


(ای انسان تو کتاب روشنگر و روشنی هستی که هر حرفی از آن کتاب 
خود نهفته هائی دارد) و از جمله شناخت ایات متشابهات بدن گذشت از 
سطح مجاور طبیعت «من» و عبور آن به عمق «من» و مشاهده حقایقی 
دیگر است غیر از 
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آنچه در سطح «من» دیده میشود از زمان و مکان و الوان و اشکال. 


نز آن مق انضا که پزدیکتر یه مخ من با جانن که تمیدانیم«غمفشن 
چه مقدار است و براستی هم شاید هنوز کسی نداند که جبر ناشی از 
محیط چون به بدن وارد شد به کجای ان عمق میرسد و در برابرش عکس 
العمل ایجاد میشود يا اينکه میگویند مرکز احساس شادی زير ناحیه 
هیپوتالاموس مغز است ایا در کجای بدن با انچه از محیط به او برخورد 
نموده عکس العمل مینماید و این کجای بدن است که اگر بخواهد دو حالت 
خودش را با هم داشته باشد (هم شاد باشد هم غمگین) یا دو حالت محیط 
را با هم داشته باشد (هم رنگ سبز را هم بنفش را با هم درک کند) ممکن 
نیست و این کجاها که دری و حس موجودیتشان را داریم اما در کدام عمق 
کمیتی یا کیفیتی هستند فراوان میباشد. 


کجای بدن است که سیر شدنی ندارد هرچه خبائت کند, هر چه نیکی کند 
باز میخواهد مردم ازاری کند باز میخواهد به مردم کمی نماید؟ کجای 
0 که هر چه میخورد باز تنوعش را میطلبد در صورتیکه بدنش از 
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مادی ! با لقمه نانی و جرعه آبی سیر میشود؟ این چیست که هر چه 
میخواهد هر چه میخواند هر چه جمع اوری مینماید باز میخواهد باز مطالعه 
میکند باز حرص دارد؟ آیا چیزی جز ارتباط با ابدیت و خلود و بینهایت 
میتوان نسبتی دیگر به چنین اوضاء و احوال دارد آن هم بعلت دور شدن از 
سطح «من» و نزدیک شدن به روح. 


هر فرد انسانی احساس میکند که طولش از آنروزی است که حتی مختصر 
آشتناتی به ز ند کین انسانهای اولیة داشته تازمان اینده ای. که فیتواند پیش 
بینی های خود را تا آنجا گسترش دهد و عرضش در تمام پهنه زمان بین 
تولد و مرگش میباشد, گاهی آنقدر بزرگ که با بینهایت در تقرب جوتئی 
است و زمانی آنقدر کوچک که خرابی یک عضوش او را سرازیر قبر 
مها وف اهی ار بر یکدی از فوشتتت خداشت . و رصان آنقدر 
کوچک که در تمام جهات پنده قمار یا شراب يا زنا یا چیزهای تحقیر کننده 
دیگر شده است. زمانی آنقدر بزرگ که مرکزش خودش و دست آندازش 
در تمام کائنات است و گاهی آنقدر کوچک که بنده یکی از غرائز خود شده 
است گاهی آنقدر بزرگ که می فهمد به او الهام 
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میشود و زمانی آنقدر کوچک که نمی فهمد بوی الهام ميشود. 


این چیست که کودکی به دست میشود گرم صحبت با دوست خودید عابری 
میخواهد از کنارتان بگذرد دست دیگرتان ناخودآگاه حائل کودک میشود که 
به او برنخورد و عجیب تر در خواب است که روکش شما جرئت میکند که 
با غلتیدن شما سازگار شود دست حائل کودی میشود که لحاف به آن 
نجورد. 


خواب می بینید که در مسافرتید و خربزه ای خوردید شیرین بود این 
و تحریک میشود, میخورد و شیرینش است. 


از کجای بدن معلوم است که مغز احتیاجش را به معنویات احساس 
مینماید؟ 


سعی در قبول هر گونه لذت چه شرعی چه غیر آن یعنی همه هدفها در 
«خود» داشتن - سعی در برداشت لذتهای شرعی یعنی همه هدفها را رنگ 
آمیزی الفی کردن و «خود».زا دران داشتن- سعی در زند کی :بنایر آنچه 
خدا خواسته 


ص: 307 


نمودن خواه لذت برسد خواه رسد همه هدفها را در «خود» که تسلیم 
خداست نگهداری نمودن و به ابدیت پیوستن است قبل از آنکه به اجبار به 
ابدیت بييوندد. 


همانگونه که در یک خانه نمیتوان چند ماشین داشت. چند یخچال. چندین 
2 و همه جای خانه پر از وسائل ماشینی باشد جهان نیز در یک واحد 
بزری‌عات: تخملن: : نف تعابت ضعتی شدن را نذارد که در آن خانه بضییو ان 
زیست و نه زیست شناسی موافق است که همه جهان بی نهایت 
کشاورزی و بیولژی نه تاب تحمل همه به مادیگری پرداختن دارد و نه 
شایسته است ارزش عبادات خود را در فراموش کردن بهره های دنیائی و 
مادی خلاصه نمود. 


انشا و ح ۳ 9 را ۰ ایحا دا آذان | ۱ 
یسمعون و لهم اعین لا رون و . است و همردیف «انعام يا بل هم 
ال سرت آها اجان حعل اک ۳09 خاتضار فده ات نکر 
فاصله بین اذن و سمع - عین و بصر نباید همه مخابرات 


ص: 308 


اذنی و عینی باشد و نه همه امواج سمعی و بصری و با توجه به اینکه مرکز 
گیرندگی هر دو طریق مغز است معلوم میشود مسئله شناسائی مغزی به 
کار هر دو مربوط است اما در حالت اذنی و عینی «انسان مغزی» دخالت 
نمیکند و در حالت سمعی و بصری «انسان مغزی» خودش دخالت میکند و 
انفعال ۰ پذیری دارد. 


اگر پیامبران الهی نبودند آیا تاریخ چه صورتی داشت و اجتماع بشریت در 


داشته است. 


دنیای بی جان محیط بر جهان زنده است و شاید همه در شکل و حرکت 
دایره ای ر در برگرفته باشند حتی مسیر باران هم که از دریا برخاسته 
بدریا باز میگردد همین دایره است و چون نوبت به موجود زنده میرسد خط 
مستقیم الی الله المصیر در کار است که باز از خدا شروع و به خدا ختم 
میگردد و انسان غیر از خدا (انالله) و به خدا (انا الیه راجعون) در سیر 
تکاملی است و بظاهر از لحاظ جسمی از خاک برخاسته بخاک برمیگردد. 
مقصود اینست که دایره در گردش مادی انسان از خاک بخاک و کوتاه و از 
تولد 


ص: 309 


تا نهر که آست و مدای انح در ون اب حیحصت هی تیلوه ان خندا. ۳ 
بخداست و برای کسیکه از طریق دین چنین راهنمائی نشده باشد دایره از 
خاک بخاک را می بیند اما آنهمه الهام و آرزو و پندار و غوغاهای درونیش که 
همه با بینهایت سر و کار دارد دایره ای ناشناخته که از کجا آمده و بکجا 
ختم میشود باقی میماند؛ اما چیزی هست وابسته به متافیزیک. 


آدمی همینکه پیر شد و حواسش قدرت خود را از دست داد همه چیز را 
همانگونه حس میکند: این ذائقه اوست که قدرت چشائی جوانی را ندارد 
نان میخورد میگوید گندمهای قدیم خوشمزه بود, صدای آبشارها و نغمه 
های پرندگان را میشنود میگوید اینها هم بد صدا شده اند و لهجه شان تغییر 
کردم 9 اما آدمی برداشت دیگری کش دزد که 2 خواتتق ۶ 
که دروم و سار جهان در غم فرو رفته است شادمان است تصور 

همه چیز و همه کس شادمانند و هر چه شخصیت بیشتری پیدا نماید 
ر کی ماه ناسحا | ی در ترس ما 


ص: 310 


جوان که حس و درک نیرومندتری دارد در عوض حق برداشت وی مجدود و 
پیر که قوای مذکور را از دست داده قدرت تشخیص در برداشت را بهتر 


کودک متولد میشود دور را نزدیک و نزدیک را دور می بیند (خطای باصره 
دارد) گاه دست خود را دراز میکند ماه آسمان را بگیرد و زمانی حوض را 
که پیش پا دارد دور تصور کرده در آن می افتد و شگفتی اینست که از 
ابتدای تولد همه چیز را معکوس می دیده است هر چند بزرگتر شود خطای 
باصره اش کمتر میشود ولی هرگز از بین نمیرود تا روزیکه در عالم 
«فبصرک الیوم حدید» قرار گیرد و در آنجاست که همه چیز را بدون خطای 
باصره می بیند (سامعه اش نیز همینطور است و حواس دیگرش نیز 
همچنین) و حتی زمان را نیز اشتباه میگیرد و تقاضای فلان اسباب بازی 
میکند که در زمان قبل باید داشت با نیمه شب بیدار شده درخواست 
مینماید. 


ص: 311 


فش عفن ضاهری اسان که مجموعه اخساسات و ادراعات راز و شاب 
و بند مصون از خطا نیست از انجا که همه جای کائنات بدون خطاأ و مصون 
از تن‌سطمی امست بای ام که رای فرشم شا است محصهلی از 
و توت مان ۱ آبا خالهها فتورها مها ماه هر کسن چه 
دلش برات میشود که فجور و تقوایش جچیست پر کننده خلاء عقل ظاهری 
که مصون از خطا نیست نمیباشد؟ 


آپا «فمن یتق الله یجعل له فرقانا» و اینکه شخصیت های پرهیز کار به 
کار را نمیگیرد و ایا الهام فجور و تقوی محل نزولشان از عالم متافیزیک به 
جسم مادی نیست (با قبول اینکه عقل ظاهری از جسم باشد)؟ 


خود ندارد, خبر از کیهان ندارد, معماها را حل نکرده است و ...) 


اما کجای بدن است که این محدودیت را میتواند جبران کننده باشد؟ اینکه 
بشر سعی میکند جهان با عظمت را در برابر روح خود بصورت کوچکی در 
برابر عظمتی در 


ص: 212 
آورد و اعتلای روحی بدست آورد آبا از کجاست؟ 


قدیم و عظیم و فناناپذیر و لایزال که در اثر تبدیل و تحویل چیزها در ان 
بظهور میرسد و مفهوم و عله العلل معنوی مذکور بی عقل و شعور بوده 
مطیع و ذلیل بشر است و خداشناسی چیزی جز جهالت نیست اما همینکه 
خودشان به مشکل و غیر قابل قبول میرسند میگویند به اینها معتقدیم اما 
جهالت نیست و از جمله جینیز که گوید: 


«عالم مادی برای خلق جهان کافی نیست>» و از خودشان چون سوال 
میشود منشاء خلقت چیست و امر معنوی مذکور چگونه تشخیص داده 
میشود؟ 


گفتند هر چه علم آدمیان بیشتر شود عاقلتر میشوند اما عاقلتر شدن همان 
بود و زیاد شدن فساد و جنایات همان و هر چه علم زیاد شد بهمان نسبت 
فجایع اعمال نیز رو بفزونی گذاشت و این مرحله تجربی و عملی مفهوم 
آیة شریفه است که پروردگار میفرماید به آدم علم دادیم و شیطان را امر 
به سجده کردن بر او نمودیم اما سجده نکرد (شیطان تسلیم علم آدمیان 
نمیشود و چه بسا انکه خود را عالمتر میداند 


ص: 313 


هیروشیما را 9 بزند و ملیونها آدمی را بسوزاند و شیطان تسلیم چنین 
ادمی. نکر دندم بلکه وی سجده شیطان کرد است) و شیطان فقط تسلیم 
مخلصین است (کسانیکه از ماده خلاص ! و به غیب اخلاص دارند (فبعزتک 
لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین) این قرانست که از شیطان 
بازگو مینماید آنجا که سوگند یاد کرده همگان (و ازجمله دانشمندان) را 
وادار به سجده کردن بخود (اغوا) مینماید مگر بندگان خدا آنان که مخلاص 
اند و در عمل نیز می بینیم آدمی در عصر فضا اگر در پی تحصیل علم 
است باید مراقب باشد سیاست غصه نخورد چنانچه خواست بدیگران علم 
بیاموزد. باید مواظب باشد سیاست راضی باشد اما اخلاص است که علم و 
عقل را وامیدارد از سیاست قطع صله نکند تا غصه نخورد! و اخلاص است 
که ارتباط ابعاد چهارگانه روانی انسانی (حس کنجکاوی - هنر و جمال 
دوستی - فطرت پرستش - حب بقای حیات) را با متافیزیک نشان میدهد. 


ولتر دانشمند فرانسوی وجود موجودات و احوال و عوارض آنها را شرح 
میدهد که لفو نبوده و هر کدام را غایتی است که تحت تاثیر ذاتی حکیم 
میباشد - ژان ژاک روسو 


ص: 14« 


اینکه بشر حاضر نیست یک لحظه فنا و نیستی را بپذیرد و حتی تصورش را 
بخود راه نمیدهد و اگر هیچ عقیده ای هم ندارد در عمل اعتراف و اعتقاد 
خود را به بقا و ابدیت نشان میدهد: مثلا دوست دارد نام نیک بجای نهد و 
حتی در راه ان فداکاری کند خود ارتباط با متافیزیک است. 


خدای تبارک و تعالی در مورد هر دو خلقت (تکوین و تشریع) کلمه نازل را 
آورده است و این منتهای رحمت و عنایت است زیرا آنقدر باید خلق کلمات 
پا آفرینش ذرات که منشاء صدورش از حکیمی قادر است تنزل پابد تا 
مخلوقی بنام انسان بتواند آنها زا بفهمد.و از آنها 1 برداری نماید: قرآن 
را نازل کردیم؛ همه چیز را باندازه نازل کردیم (و ما ننزله الا بقدر معلوم) 
تستانی از امکان افاده ار کلمات نشريم و اضر تکوین ,سا بند. 


اينکه الکترونها و پرتونها طبق شرائط و مقررات علمی (معلوم) و از روی 
حساب و بفدر لز وم مجبور به تراکم میشوند و انواع جدید و اشیاء دیگر را 
بوجود می اورند 


ص: 215 


نمونه ای ان است ؛ " نه الکترنهای منفی برای هميشه جذب پروتن های 
ثبت میشوند و نه پرتن ها یا الکترونها بر الکترونها انباشته و جمع میگردند 
بلکه بصورت تراکم آنچنانند گرد هم آثی دارند که نوع جدیدی بسازند و هم 
جاذبه دارند و هم دافعه که اگر همه جاذبه بود آنقدر انباشته میشدند که 
همه چیز یک چیز باشد و در صورتیکه همه دافعه بود متلاشی شدن اجازه 
پیدایش جدید نمیداد. 


ايی ی تد بت وی ی ی 
- و... حتی در انسان که اراده پسر خواهی يا دخترطلبی میتواند داشته 
باشد هر دو جنس به تساوی اند و این چیست که این تساوی را مراقبت 
مینماید چنانچه هر گاه یکی از آنها بعلتی کاهش یابد تولد همان جنس در 
سل بعد آفز ان چباند. رین از حبی ها ین الملل: دیجم دا آنکه قیلا 
در برابر تولد هر یکهزار دختر قریب 1030 پسر متولد میگردید در 
کشورهائی که جنس نر تلفات زیادی داده است رقم متولدین جنس نر 
افزایش بیشتری دارد - ناگفته نماند که باید پرسید این هم چیست که تولد 
پسر بیشتر از دختر است با توجه به اینکه تلفات نوزاد پسر 


ص: 216 


بیشتر و آینده بینی نیز شده تلفات بعدی جنس نر را بعلت مواجهه با 
خطرات و جنگ ها منظور داشته شده است). 


این چیست که نوزاد متولد میشود مکیدن نداشته باشد محکوم بفناست اما 
دیدن و شنیدن و ... نداشته باشد و بتدریج یاد گیرد اشکالی ندارد و لذا از 
چیست که در رحم انگشت بدهان کرده مکیدن یاد میگیرد؟ 


این چیست که در رحم دیدن و شنیدن و رفتن و گرفتن لازم ندارد و چشم 
و گوش و دست و پا دارد و بعد معلوم میشود برای چه چشم و گوش 
دا رای ار ان انیا ی و نی یت هدر 
این جهان با بینهایت ها سر وکار داریم و حال انکه براي جهان محدود این 
همه بینهایت لازم نیست (ریخت و پاشهای قسمتی از انها برای مسافرت 
به کرات و ... بکار میرود). 


سلولهای همان عضو اکسیژن را پس میدهد. 


اینکه زالو در دهان خود ماده ضد انعقادی دارد تا خون منعقد نشده بتوان 
بمکد. 


ص: 17 


سلولها آهاد کت پیدا میکنند و جنین میخواهد متولد شود شیر در پستانها 


اماده است. 


اينکه قرآن سه عمل را به پروردگار نسبت میدهد (سوره واقعه) آتتتن 
بپیرون دادن از جماد و مرده - آب از جماد و مرده - زراعت از جماد و مرده 

و اگر آتش و حرارت نبود انرژی برای حرارت نبود و اگر آب نبود اعمال 
0 ۱7 نبود و اگر زراعت نبود ۱ آن 
نبود. 


اینکه در قران سلم و سلامتی را وابستگی به سه مرحله (تولد - مرگ - 
بعث) میدهد سه مرحله ای که هر چند بشر غرق در اقیانوس مادیگری و 
فحشاء و منکر باشد در ان مرحله سر از اقیانوس مورد بحث در اورده در 
فضای مصفای متافیزیک به نفس زدن مییردازد (کمتر کسی است که زمان 
تولد و مرگ بکلی از متافیزیک ببرد). 


اينکه حیات (نباتات - حیوانات) همه وسائل دفاعی برای مراقبت از محیط 
خارج و داخل دارند (در خارج با ریختن زهر یا زدن چنگ و دندان يا . . و در 
داخل با ساختن پادزهر و . را نها شوه اما 


ص: 2319 


نشده میتواند با قارچها و انگلها بخوبی مبارزه کند و بشره بشر و حیوانات 


اينکه اگر غذای شل وارد دهان شود بزاق سفت ترشح میشود و سفت 
وارد شود شل میریزد. 

اينکه آب در جدول مندلیف دارای خواص ویژه است و در آن ردیف نیاید 
دریاها در وقت جزر که آحتا نما حل اند زر ها شاه خیان 
متعفن نشود. 

اینکه آب تبخیر میشود و باد میوزد تا خشکیها متعفن نماند و رطوبت تخیر 
آب همه ردان خشکی سات: دهد و ایرها زر یک مکان سل آسا نبازدن دانه 
دانه بریزد. 

اينکه زمین آنچنان محکم نیست که نتوان مرده ها را دفن کرد و آنقدر شل 
نیست که نتوان ان راه رفت (از_ سخنان امام علیه السلام) و آنقدر 


صاف نیست که جز خورشید چیزی در آن دیده نون و آنقدر فاضاف فیرح 
نیست که حتی سایه بر آن نیفتد. 


اینکه همه حیوانات حاضرند بچه های خود را شیر 


ص: 19 


دهند و کسترین انتخراف آنها را بیخانه فسیازد (انجام زایمان بی درد بعضی 
حیوانات را نسبت به فرزند دور میسازد و انواع گوزنها از نوزاد خود فرار 
مینمایند). 


اينکه اگر حیوان شاخ دارد کمتر عرق میکند زیرا گردش خون در قسمت 
تحتانی شاخ سبب خشک شدن خون ميشود (شاخ همانند کولر عمل 
مینماید) و اگر شاخ نباشد تعریق و تبخیر حیوان را خنک میسازد. 


اينکه ريخترخ آب داغ به پای درخت سبب فریاد گیاه میشود و نوازش درخت 
باعث بهتر و بیشتر دادن محصول میگردد. 


اینکه بگوئیم از اول ماده بود باید انرژی موجود باشد تا حرکت ایجاد شود و 


دز هو که بگوئیم ماده و حرکت هر دو قدیمند وجود قدمت انرژی هم 
لازم میاید و هیچکدام صحیح نیست. 


ما و اه رت 


اينکه اگر تنها ماده و ضد ماده را که علم ثابت کرده به ازواج (مثبت و 
منفی - جاذبه و دافعه - نر و ماده - ویتامین 


ص: 220 


ات ویتامین - و ...) بیفزائیم کلام الهی که همه چیز را جفت آفریده ما را 


اینکه هایزنبرگ اصل عدم یقین را وضع نمود (امکان اينکه در عین حال هم 
مکان جسم متحرک و هم سرعت انرا بدقت تعیین کرد نیست و هر چند 
درباره مکان دقت شود سرعت به اشتباه می افتد و هر اندازه بخواهیم 
سرعت را دقیقتر داشته باشیم در تشخیص مکان خطا مينمائيم و هميشه 
حاصلضرب حداقل اشتباه در مکان و اشتباه در سرعت مقداریست ثابت و 
با جرم جسم نسبت عکس دارد و لذا هر چه جسم کوچکتر است اشتباه در 
اندازه گیری بیشتری است) و امکان عدم خطا را از محاسبات بشری زدود 
ای فا ایا وی و ایا ایا 
و ترتیب که قطعی شناخته شده انسان را مجبور به قول فرمولهائی میکند 
که اقرار بعظمت نهادی انها مینماید. 


اینکه اگر موجود 0 از قدیم بوده است در کره زمین شعله ور امکان 


وجودش نبوده و اگر بگوئيم بطور خلق الساعه پیدا شدند خلاف علم است 
و دخالت متافیزیک باید قبول گردد. 


جلد 26 
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روانکاوی از علی و سقیفه 

قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین 
(قرآن کریم) 

به قلم: دکتر سید رضا پاک نژاد 
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تقدیم به. 


دختر برگزیده خدا| صدیقه کبری حضرت زهر| سلام الله علیها که بیشترین 
رنج را از سقیفه برد 
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امیدوارم خدای تبارک و تعالی مرحمت فرماید. قلم خوب بچرخد. مفاهیم 
(روانشناسی) را به حق و اسانی به اوراق دهد. در خواننده حالی بوجود 
آورد که اگر مختصری هم هست جنبه های اساسی و بارز گرایشهای 
مذهبی برخی از برادران مسلمان را از قید اسارتهای تفرقه انداز ازاد 
شده قبول نماید, باشد که که برگهای پر شده ای را که تقدیم و در دست 
است جز بحث و عریان ساختن اشتباهات تاریکیهای تاربخی و حقایق گوئی 
محصول دیگری نداند. 


شکی نباشد که مسلمانان جهان هم اکنون بیش از سایر اوقات نیازمند 
اتحاد و اتفاقند زیرا «توحیدی» که ريشه در جانشان دوانده و اسلامی که 
حتی در مغز استخوانشان سنوی و ز توب یافته از طرف دو قدرت بزرگ 
«تولیدی» جهان (ماشینیسم غرب و کمونیسم شرق) رو در رو و خصمانه 
می بینند و در این صورت شایسته نیست خود که اصول و اساس اسلامی 
دارند با قلم به صورت یکدیگر بکوبند, آری به اندازه ای که امروز 
مسلمانان به اتحاد نیازمندند شاید هرگز نبوده اند 


اما یکدسته بنام شیعه گویند: 


از آنجا که نبی گرامی چه در غدیرخم بر منبر «یا ایها الرسول بلغ 
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ما انزل الیک من ربک» چه در یوم الدار بر سفره و انذر عشیرتک 
الاقربین» چه در موارد دیگر: علی را به عنوان وصی؛ , وارث؛ خلیفه بفه , خليفه. ولی 
الله, مولا و . .۰ تعیین فرمودند چه خوبست برادران سنی ما بيایند و اين 
ها بسیار کم , به شیعیان بدهند که میگویند: 


چنانچه قول رسول خدا درباره علی و حق و حقوق علی نپذيريم «ممکن 
است» مرتکب معصیت شویم که رد قول رسول خدا رد قول خداست. 


اگر سقیفه را نپذيريم «ممکن نیست» مرتکب معصیت شویم زیرا نه تنها 
رد سقیفه رد قول خدا و رسولش نیست و اصلا از نبی گرامی نامی از 
سقیفه برده نشده است بلعه اگر انتخابات سقیفه و برگزیده شدن ابابکر 
انتخاب شد و اگر انتخابات سقیفه و برگزیده شدن ابابکر بطریقی که 
برگزار شد درست بوده است چرا عمر به وصیت ابابکر انتخاب شد و اگر 
انتخابات و وصیت هر دو درست بوده است چرا عثمان از طریق شور | 
معین گردید و در صورتیکه هر سه روش درست بوده چرا همان علی که 
قبل از ابابکر شرکتی نداشت بعد از عثمان پذیرفته شد و انتخاب گردید؟ 
در هر صورت عقل حکم میکند برای خیر و صلاح شخصی خودمان و 
اجتماعمان روشی را انتخاب کنیم که راه ضررش بسته است و ان هم 
راهی است که نبی گرامی علی را به جانشینی خود (سرپرست دینی و 
دنیائی) معرفی فرمودند نه راهی که ابابکر و عمر خود انرا پسندیدند و 
(سرپرستی دنیائی) «و منا امیر و منکم وزیر» معرفی کردند وانگهی عقل 
مگر اجازه میدهد: 


مسلمانان دو دسته باشند شیعه و سنی, و هر دو عقیده بر اینکه باید در 
برایر ماشینیسم و کمونیسم سعی بر اتحاد و اتفاق داشت اما سنیان به 
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(سرپرستی دنیائی) و علیه (سرپرستی دینی و دنیائی) نه قدم فرو کشند 
نه قلم فرو برند و نه دم فرو بندند و نه درم باز دارند و باز هم شیعیان 
فقط ساکت به تماشای بیخ و بن شجر ولایت بریدن و حق مظلومان بردن 
مشغول و دلخوش باشند؟ 


این جاست که هر دو طرف قبول مینمایند: 


اتحاد و اتفاقشان میتواند با قبول اينکه هیچ یک علیه دیگری اقدامی نکند 


محفوظ بماند تا اینکه هر دو بگویند و بنویسند و براهین و دلایل خود بیاورند 
تا از ريشه و عقیده یکی دیگری را بپذیرد و نزدیک و متحد و متفق گردند. 


اینک که برادران سنی ما آرام ندارند میگویند و مینویسند (مخصوصاً 
وهابیان که گوبا قسمت مهمی از بودجه شان باید صرف تبلیغات وهابیگری 
حتی از طریق مزدور گیری شود) نویسنده را بر آن داشت وظیفه خود 
بداند از ان بضاعه مزجاه علمی که دارد ان سرت علی و دفاع از 
حریم ولایت نماید و در پی مطالبی که در جلد اول درباره سقیفه نوشت به 
بیرون کشیدن کارگردانان سقیفه از خودشان بیردازد و جلدی که در دست 
است (1) اختصاص به عمر دهد بدین معنی که رفتار و کردار و پندار عمر 
را از انچه در تاریخ از وی باقی مانده مورد بحث و بررسی قرار داده تاریخ 
تاریک سه چهار روزه پس از رحلت نبی گرامی را روشن سازد. 


در اسلام نبش قبر, یعنی جسد کسی را از قبرش بیرون کشیدن حرام 
است اما نبش تاریخی از تاریکیهای ضمیر شخصی و روشن سازی ان 


1-و احتمالا جلد بعد. 
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مسئله علمی و نوعی شناخت میباشد نه همانند نبش قبر حرام و ناروا 


تو که بر بسیاری از حقایق عالم دست تسلط و آزمون داری درباره حقیقت 
هستی عقیده ات چیست؟ 


پاسخ داد: 
بهترین جواب در این باره هلمهولتز گفت که: 


دست می یابد. ده ها سال می نشیند الفبای کتیبه یعنی کلید خواندن آنرا 
میشناسد بعد که کتیبه را خواند می فهمد فقط چند مطلب را دانسته است 
پشت این چند جمله و مطلب که وی دانسته چه غوغائی ندانسته و چه 


نوابغ نیز فرض آنکه در آینده بر شناخت الفبای هستی تسلط یابند تازه در 
آن زمان خواهند فهمید که در وراء اين شناخت مکانیکی و مادی چه اسرار 
و شگفتیهائی نهفته است. 

شناخت کارگزاران سقیفه و اینک عمر نیز از روی چند جمله و رفتاری که 
در سه چهار روز مورد بحث به نام آنها در تاریخ ثبت شده همین گونه است 
و هرگز نمیتوان به بسیاری از حقایق و واقعیت های مربوط به آنها 
دسترسی پیدا کرد. 


بهر صورت در جلد قبل آوردم که چرا و چگونه خود راه پزشک 
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سقیفه» معرفی کردم, و اینک بار دیگر بعنوان «پزشک» در سقیفه با نوعی 
خاص از روانکاوی رو برو میباشم روانکاوی از «ر و اول رحلت نبی 
اکرم خاتم. سه روزی که نفراتی در خانه نبی گرامی و گروهی در سقیفه 
به موازات یکذیکر ضاخرا را آغاز, کزردند خ بایان دادید اما .مسلم-<«خانه» 
هنوز در اغاز خود متوقف مانده و سقیفه در جریان است تا کی بیایان 
برسد؟ 


این جلد که مخصوص عمر است همینکه تمام شد از سایر کارگردانان 
سقیفه و خلفای راشدین شروع و روانکاوی میگردد و چه بسا یک جلد در 
باره ابابکر و مخصوص وی باشد. 


از اول قرار بود از علی و کارگردانان سقیفه در این جلد روانکاوی شود و 
جلد سوم را یکی از دوستان اختصاص به شرح و بسط مطالب دو جلد و 
روانکاوی منظور در چند جلد خواهد بود نمیتوان کرد. 


نویسنده «پزشک در سقیفه» در جلد قبلی از جمله کارهائی که کرد از نبی 
گرامی عیادت نمود و اینک از میان عیادت کنندگان حضرت که در آن لحظه 
«آن الرجل لیهج ر» سرپرستی ایشان با عمر بود از سرپرست عیادت 
کنندگان روانکاوی بعمل آورد و چه بهتر که قبل از شروع مطلب چند برک 
به «روانکاوی» اختصاص داده شود تا ذهن خوانندگان شناخت و آمادگی 
قبلی داشته باشد. 


این چند برک که به عنوان «مقد مه کتاب» و مربوط به روانکاوی آورده 
میشود خواندنش فقط برای علاقمندان جالب بوده و سایرین 
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میتواند از مطالعه این قسمت صرف نظر نمایند. 


آنچه خواه مجبور به پذیرش اد زیرا همانند فرمولهای ریاضی به 


1- لو لا علی لهلک عمر در قبال لو لا محمد لهلک عمر يا قبول برتری محمد 
نسبت به علی و انا مدینه العلم و علی بابها, ما را در برابر ان الرجل لیهجر 
ا صت تت صف و یت ی ی 
خواهد شد 


2 ذکر مطالبی است که باید آنرا بدست تحقیق آیندگان سیرد تا فرزندان 
علی زمان با دقت و بررسی بیشتر طرح و طرد لازم را بنمایند بعنوان مثال 
میتوان دخالت بهود در انتخابات سقیفه را که شرح خواهم داد پیشنهاد کرد. 


3- مطالبی است که قبول یا رد و حتی شک در آن هم نمیتواند بر نص 
صادر شده درباره ولایت و خلافت علی خدشه ای وارد آورد چنانچه اگر 
ادعای برخی از برادران سنی راکه میگویند نه آن الرجل لیهجر را عمر 
گفته است نه حسبنا کتاب الله از اوست نه لولا علی لهلک عمر همه و همه 
را بپذيريم باز هم دقت و توجه به «رفتارشناسی» عمر ثابت و قطعی 
میسازد که نص صادره درباره ولایت و خلافت علی مفهوم درست علی مع 
الحق و الحق مع علی میباشد. 


برای مزید اطلاع آنکه عقربه قصد بی احترامی نویسنده نسبت به هر کس 
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محکوم به بی ادبی می شناسد. 
شالوده روانکاوی از اقتصاد در حاق اصلاح فرد يا محیط خلاصه میشود: 


یا در اصلاح اقتصاد افراد کوشش باید کرد: بتوانند با محیط سازگار باشند 
پا محیط را لا زم است چنان ساخت که بتوان در ان رنج اقتصادی نداشت. 


پا به آزادی افراد احترام میگذارند با محیط را آنچنان سازمان بخشی 
مینمایند که افراد در آن احساس ازادی نمایند. 


تاریخی از یک فرد و یک مکان میتواند بود: 


یک فرد: علی 
یک مکان: سقیفه 


معلوم است : با فاصله ای که آن فرد و این مکان پشت بیکدیگر دارند, تیه 
از انها را باید درست کرد !: 
با 


باید علی را آنچنان درست کرد که حاضر شود به سقیفه بیاید و با اکثریت 
مسلمانان در انتخابات سقیفه شرکت کند (نه با عده ای از مسلمانان در 


ص: 12 
خانه رسولخدا بماند). 


پا باید سقیفه را آنچنانکه برای پذیرش علی تناسب دارد سازمان بخشی و 
اماده نمود. 


یا باید اشتباهات علمی را معلوم داشت يا اشتباهات سقیفه را بلکه 


اقا خکونه علین شت‌ستوزد و و ابااعلی درست:است ؟ 
چگونه میتوان سقیفه را درست کرد؟ و آیا سقیفه درست است؟ 


حقیقت این است که علی از کودکی در دامان رسولخدا درست شد که 
شرح آن خواهد ات از این قرار آپا و را باید برای رفتن به سقیفه 
درست کرد يا سقیفه را برای پذیرفتن علی درست نمود که پس از 
مطالعات و بررسی ها معلوم میگردد: 


رسولخدا علی را از کودکی درست کرد. اما برای چه درست کرد؟ 
برای اینکه به سقیفه نرود! 


و اگر یقین حاصل گردد که نبی گرامی در نرفتن علی به سقیفه سهم 
بسزائی دارند بلکه رضایت کامل دارند تا حدودی که بنظر کافی میاید از 
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۳ سفیعه روانکاوی شده است. 
روان و روانکاوی 


آفرینشی داریم فیزیولژیکی - فیزیکی - مکانیکی و چرا نگوئیم ی 


داریم مادی بنام بدن آفز بنشتی داشتیم در وک کی کار افر 
دیگری بود بنام جفت. 


قفت: ی خااشست: .متجنظ آفریده شده است که در آن به کمال میرسد و 
پخته و کامل شده تحویل خاک میگردد. 


ی ای ما ی ی ی 
است که بقیه را باید در زمان بعد ادامه دهد و در نتیجه نیمی را 1 
اندک و متناسب زمان (نه ماه و چند روز) و متناسب مکان (رحم با 
است همانند جفت کمال یافته و رسیده 
اد دنیاق قیل به نفد میافند و تففی بذر کر و بقیهر| کضور زخم ماندن:لازم 
ندارد و مربوط به جهان بعد است متناسب با زمان (طول عمر) و مکان 
(کزه:خای) متشکل میگرذاند از جشتم .و کوش و دست وربا و. و اینها که 
۳ ی ۲ ۱ 
تحویل خاک گردد. 


جنین برای تماس با محیط با از زاه بتخ ناف به.خفت و از انجا به مادر و 
مادر به خارج مرتبط میشود بعنوان مثال اکسیژن از این طریق است و اثر 
انسولین خودش به مادر میرساند و مادر را بهبودی نسبی و موقعیتی 
میبخشد يا خودش با محیط مایع که در ان غوطه ور است در 
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تماس بوده از آن محیط چیزهائی میگیرد و اثراتی بر او باقی میماند که 
برای دنیای بعدش فایده دارد یعنی جنین خودش بطور مستقیم محیطی 
دارد که عواملی چون صدا| و .-. از ان راه به وی میرسد و بوسیله مادرش 
غير مستقیم با محیطی که بعدا در ان خواهد بود مرتبط است. 


کدام اتم کربن موجود در طبیعت در تشکیل نطفه پدر و مادر شرکت 
خواهند کرد و کدام در سنگ يا گیاه خواهند بود؟ کدام اتم هیدروژن و کدام 
ت_ در تشکیل جنین شرکت مینمایند؟ همه از بی نهایت و ابدیت از پدران و 
مادران امده موجود جدید را از قبل به بی نهایت و ازلیت مادی پیوند میدهد 
و باز همین موجود به بی نهایت و ابدیت متصل میگردد و اگر ابتدای خلقت 
وی را از خدا منظور بداریم انا لله و انا الیه راجعون تحقق یافته و منها 
خلقناکم و فیها نعیدکم و فیها نخرجکم تاره اخری که از خاک آمده و در آن 
روز کازی شیری ستاخته و.به آن بر کشته ۵ باز از آن خارج خواهد شد حتمی 


الفول مناد 


معنی) و حما مسنون (عالم خلق و ماده) درست شده همین که از حماء 
مسنون خلقتش به حساب آید از بی نهایت مادی که آغازی دارد شروع و به 
بی نهایت مادی برمیگردد و از نفخت فیه من روحی از خدا میأید و به خدا 
باز میگردد و همانگونه که در کنار جفت متناسب با رحم, انسان متناسب با 
کره خاک در رشد و نمو است در این جهان نیز در کنار انسان آفرینش دیگر 
متناسب با جهان بعد در رشد و کمال است. انجا جفت وی را به دنیای 
قبلش (مادر و پدر و محیط پدر و مادرش) متصل 


ص: 15 
میساد و اینجا نیز با بدنش به دنیای قبلی متصل است آنجا با هر آفرینش 
دورتری از دنیای قبلی (جفت - مادر - محیط) به دنیای بعدی نزدیکتر است 


و اینجا نیز با هر افرینش دورتری از دنیای قبلی) بدن - جفت - مادر - 
محیط) به دنیای بعدی نزدیکتر ! 


آفرینش دیگر 


منحنی های ثبت شده بر نوار از مغز جنین در رحم يا از مغز نوزاد نشان 
میدهد که انها خواب میبینند ! 


برخی گویند همانگونه که موی مشکی مادر يا چشم زاغ پدر را به ارت 
آورده اند, خواب دیدن از محیط را هم از ارث آباء و امهات آورده اند. 


خیلی اوقات قبل از وقوع. شخص از خطراتی که در سر راهش است 
مطلع و اشنا میگردد (1) 


خواب دیدنیهائتی شنت که اه بعدها متوجه میشود آنچه را در خواب دیده 
علاوه قزر آن. آنخة در عکس ها از کعبه و ... دیده می بیند که سالهای بعد 
ها وقت لازم داشت و اینک با یک لحظه چرت زدن مفهوم زمان و معان را 
منتفی ساخته است. 


1- مثالهای فراوان نزد اشخاص و در کتابها و از جمله در کتاب انسان و 
سمبولهایش تالیف کارل گوستا و بونک وجود دارد. 


ص: 16 


کسانی خواب دیده اند که بمسافرت رفته و در فلان بازاری مثلا خربزه 
شیرینی خورده اند و بعدها در جریان مسافرت همان میشود و اگر بگوئیم 
ذکر ذوق شیرین در خواب بی معنی است منکر از قوه به فعل درامدن 
خواب های شیطانی شده ایم که انسانی حتی منظره شهوت انگیزی را 
دیده و نعوظ حاصل و محتلم گردیده است. 


چه بسا دانشمندانی که خواب دیده و در ریا مشکلشان حل شده است؟ 


ات همه مهضتر انهایند که:در خواب با فردنان تماشن کر فته و.راهتماتی شده 
و یا شفا یافته اند (1) 


کسانی نیز از افراد زنده شفا دهند گی را دیده اند. 


یک شاگرد راننده عقب اتوبوس در خواب عمیق است تا اتوبوس خوب کار 
میکند خواب است همین که یک صدای نابجا یا حرکت ناهنجار در ان بوجود 
آمد شاگرد بیدار میشود و عجیب این است ذهن تشخیص وی در خواب بهتر 
از بیداری بر اشکال واقف و مطلع میگردد همین طور است ساربانیکه 
دستش را به حلقه طناب شتری گره زده در خواب است و با کاروان پیش 
رین ما خن کشص مرس ارآ هل عون روا اسهم ننه 
وی بیدار میشود و يا مادری که 


ِ دو مجله عاصی در دنیای روز در باره شفایافتگان که امکان علمی 
بهبودی ندارند و خوب میشوند هم اکنون در دست رس است و شگفت 
آنکه اکر زخم. عهیق عفونی سرطانی میخواست از طریق دارو خوب شود 
قهکن نبود سب خوانبه خی بخ واضنح آنری از آن نباشد. 


ص: 17 


اگر دزد بیاید و وی را با تشک و سبد نوزادش به کناری بگذارد و مشغول 
حقم اور فرشها کردوسدان منود سا اولتن ضدای شور اد بیدا فیکر دوم 
و کسیکه نیمه شب در خواب است و قرار شده رفیقش دو بعد از نیمه 
شب به او تلفن بزند همین که صدای زنک بلند شد وی بطرز عادی بر 
خواسته گوشی را بر میدارد اما اگر بدون اطلاع قبلی تلفن زنک بزند این 
صدای غیر منتظره در او حالت غیر منتظره ای بوجود آورده وحشت زده 


کشسنکه کور کی فرونا ی به. آرنه دارنا تسش تقو ضخیت: کردن با 
گرم گفت و شنود انست: انا همین که یکی بخواهد از کنارش بگذرد 9 
توجه از او فاصله میگیرد وشگفتی آنکه در خواب عمیق است همین که 
خواست از این پهلو , یه آن ماه هد وشتبت خوو حانل لحاف فیکند که به آن 
محل دردناک اصابت تاره 


یکی میخواهد در آغاز سخنرانی افتتاح جلسه ای را اعلام کند پایانش را 
اعلام مینماید و این ثابت شده که وی هنگام دعوت برای افتتاح دلیلی در 
ضمیر ناخودآگاهش علیه تشکیل جلسه داشته و با احتیاجش موافق نبوده 
است با کسیکه سفارش میشود و وعده میدهد در محل حاضر شود یا کاری 
را انجام دهد و فراموش میکند ازاول که وعده میکرده دلیلی در ضمیر 
ناخودآگاهش علیه آن ملاقات پا انجام آن کار داشته است. 


آنچه را هوش ناخودآگاه ما عاجز است قاطعیت به آن بدهد اما می بینیم 
فا ات بافت از ضمیر ناخودآگاه بوده است, نج از خارج به من مبر لسد 
اه تست ده انخهسا فاظعیت دای ای امسست ات ار وی 


ص: 19 


آگاه من نیست پس از کجاست؟ چنانچه اگر کسی به من هدیه ای بدهد 


نخواهیم گفت متشکرم که مال مرا دادید و آنچه از خارج میرسد مال من 
نیست؟ پس از کجاست ؟ 


ایا از ذهن من است؟ نه زیرا من از ذهن خودم با خبرم و این بی خبر می 
اید. پس باید پذیرفت که یک قسمت از شخصیت ما را میتوان تحت معاینه 
قرار داد و بررسیهای علمی از آن کرد و اين قسمت خود آگاه است و 
قسمت دیگر که باز مچبوریم آنرا بپذيریم دست ما پرای بررسی درباره آن 


وا ۳ و 7 
میشود ولی به عالم گفته نمیشود جاهل هم هست بلکه میگویند آگاه است 
و آنچه از قلمرو حیرت بناگاه بدون انتظار به معلوم مبدل می شود این هم 
1[ 


مضامینی که از روحیه کاملتر از خود آگاه نااشی میشود از کجاست؟ از 
ناخوداگاه با توجه به وضع قبلی انسان و چگونگی آفرتشن وی تا به درجه 
رشند و کمال برنند می تواند خلاضه برونده آفریتش او را چنین آورد؛ 


1- قسمت اخیر از کتاب روانکاوی و دین تالیف نویک ترجمه آقای جواد 
روحانی. 


ص: 19 
موجودی بالقوه که انسانی بالفعل می شود 


آنچه کفته شد. میرساند که یک: قسمت مهم از زندکی آاست: که نه. بیرو 
تفکر استدلالی است نه تابع احساسات اخلاقی, نه سازگاری با دنیای خارج 


دارد و نه با انچه مقتضی میداند موافق است (1) 


و این قسمت را حد و حدود و بعد و حصری نیست و زمان و مکان برایش 
مطرح نبوده و معنی ندارد, این قسمت هر چه خواهد باشد من قدرت ان 
را ندارم نام گزاری کنم, روان. سجع درونی. ضمیر ناخودآگاه و . ۰ و لمی 
دام آنچه:منکویم موبوط به دکی ار آلهاست تا هر کدام هرنکی با جتو:۲ 
ارتباط دارد یکی به جان سکن دارد و دیگری به ضمیر ناخودآگاه يا ....؟ 
فقط آنچه را داش آکه آفرینش دیگری در کنار این بدن وجود دارد که با 
این جهان که زمان و مکان و ابعاد و ابزار و وسائل کار بردهایش است 
سازگاری ندارد همانگونه که دست و پا و چشم و گوش جنین برای جفت 
معلوم بود که به کار دنیای 


1- همین قسمت پیوسته با قسمت هائی از شخصیت هر فرد که بطور 
منطقی با محیط سازش کرده در ستیز و کشاکش است و سرکوبی همان 
نیروی برگشت دهنده تمایلات سازش نکرده از ضمیر اگاه به ناخوداگاه 
میباشد که طرف عصر باشد عکس العمل بیشتری دارد و هرچه سرکوبی 
بیشتر باشد در ضمیر آگاه تجلی بیشتری دارد و حضرت علی در دعای 
صباح به مردیات الهوی و امیال برگشت داده شده و اینکه مساء و عصر 
کید بیشتری ایجاد مینماید اشاره میفرماید (فاجعل مسائی جنه من کید 
العدی و وقایه من مردیات الهوی) 


ص: 20 


رحم نمی آید و بعد معلوم گردید برای دنیای «بعدی» است این قسمت از 
افرینش هم برای این جهان زیادی است, به کره ماه میرود چشم به مریخ 
دارد. ملیونر شده میخواهد میلیاردر شود. صدها کتاب خوانده و نوشته باز 
هم میخواهد بخواند و بنویسد و پیوندش با بینهایت و ابدیت آنچنان مستحکم 
است که گویا آدمی برای هميشه چون مجرائی از انرژی آفریده شده که 
در وسط باریک و بهم رسیده و آن قوه فعلیت یافته و جسمی تشکیل داده 
و باید عمر کره خاکی را طی کند - و از طرف دیگر آن مرتب هر چه پیش 
رود آن مجرا گشاده تر می شود و بسوی ابدیت کشیده شده و اینک آن 
قسمت بسیار باریک که قسمتی از قوه بفعل درآمده بصورت فاعل در 
جریان تماس با طرفین خود است و هر چه بدن رشد میکند این راه باریک 
مسدود برای توسعه آماده تر می شود و هر چه علمش بیشتر میگردد این 
راه ارتباطش سازگار تر میگردد و هر چه دین دارتر اين ارتباط نیکوتر و 
بیشتر شبیه وضع طرفین و حالت قوه بودن و نزدیک تر به خدا شدن 
میگردد و چه بسا در سن نوزادی چون مسیح بن مریم سلام الله علیه از آن 
راه بظاهر مسدود که صدای اتف عتداللة آناتی الکنای و جلتی شا نلید.ه 
با خارج ارتباط برقرار گردد یا نوزادی در در با ر خفقان آور فرعون باشد که 
هیچ کس قدرت و جرئت دفاع از عصمت و حقانیت یوسف عزیز نداشته و 
ان راه برای یک لحظه از حما مسنون به جانب نفخت فیه من روحی 
متمایل و زیاد برآورد ان کان قمیصه قد .... و شهادتی به پاکی یوسف با 
دلیل و برهان بیاورد. 


مجرای مورد بحث همینکه به زمین وارد شد و حالت از قوه به 


ص: 21 
قفل:در آمدتش شتروع شد دی قسمت:می شود 


یک قسمت مربوط نم انخه ارادم ادمیب را .من توان واه یه آن دانسته: 
کسمت تیک کی آراها و اتران المف: کم‌فعط هدای فا فسیت 
ازادی ضبعوت شندته از اول تا آخر مجرا ارادی همانند فواره ای که مرتب 
آب از آن می ریزد جلوه گری می نماید و باید آدمي با استفاده از اراده ای 
که دارد بتواند با محیط به درستی مرتبط گردد تا آنچه از اين مجرای اراده 
دق مربهبه آن دیکر وضل می. شود آلودکی ایجاد تکرده باشد: 


در اندرون من خسته دل ندانم چیست*** که من خموشم و وی در ففغاان و 
در غوغاست 


این انسان دخیره سرشاری از اندامها و نفس عاقله است که این نفس 
خود آفرینش نیروئی از دانستنی ها و حبرتهاست که ارتباطش با جهان 
دانستنی های کارح:و خی ها فیط تا کی امیت: 


زبان یک وسیله ارتباط آفرینش مورد بحث با جهان خارج است که چون 
بخواهد صاحبش با خارج تماس بگیرد درمیان هزاران میل و هوس, شادی و 
کم جرافی مس ی جلم با له را انتتات کرد هد کر یرود 
وقتی دو جنس از یک نوع یا دو رأس از یک نوع یا دو چیز از یک نوع را 
مقایسه کنیم اختلافشان معلوم میشود بی اندازه ناچیز است اما اگر دو 
انسان مقایسه شوند بی نهایت اختلاف دارند مثلا یکی باشرف و دیگری بی 
شرف که زبانشان یک وسیله شناختشان باشد و در این حال میتوان فهمید 
بدنهایشان مقایسه نمیشوند و این افرینش 


ص: 22 


این چیست که میتواند یکی به دیگری بگوید انچه در دل تو گذشت در قلب 


اوضاع احمال نه یواست که وی میک دای 
اش میسازد چیست؟ 


هر مخلوقی از جان خود دفاع میکند و دفاع از حق چیست؟ 
اينکه بی شخصیت ها از گذشته و گذشتگان خود می بالند و شخصیت ها از 


آنچه خود سازمان بخشی کرده اند در حالی که بهره مادی هر دو مساوی 


بوده است و این چیست؟ 


اینکه یکی از راه دور اندوهگین میشود بعد معلوم میشود در قاره دیگر 
دوستش در همان زمان ناراحت بوده است ! 


شک هید کی اس ان کف ای ات هه اک به اکن ی فان 
ناراحت میشود ! 


مسئله آزادی, فزدانکین: غیرت, عدل: مروت و ... که این قدر نزد دین 
ودانش ارزشمند است. 


آپا غریزه نشان دهنده همین بدن و «فیرنک مکانیک» است؟ 
اين همه و همه به اجساد بزرگان احترام می گذارند چیست؟ 


آپا ردیف در آمدن قصد., نیت, تصمیم و ... و اجرا جریان مادی دارد يا از 
ماده و بدن بالاتر میرود؟ 


ص: 23 


اینکه گویند آن کس که لذت را برای خود هدف قرار داده از خود بیرون 
نرفته چیست؟ 


اگر انسان محدور است چگونه فتومن های نامحدود در او جای می گیرد؟ 
حتی فتومن های گرفته شده از حواس مثلا درخت چهار متری بر لکه زرد 
چشم می افتد اگر همان اندازه به مرکز بینائی فرستاده شود مرکز کوچک 
است و چهار متری جا ندارد و اگر همان لکه فرستاده میشود پس از داخل 
چیست که همان چهارمتر را می بیند و بهمین طریق فتومن های بزرگتر و 
حتی فتومن های بینهایت. 


اينکه برخی خود را برای دفاع از حق به کشتن میدهند يا بعضی برای 


مغزهائی که قبول دارند یافته ها و ساخته ها و پرداخته های بی سابقه آنان 
بیشتر بر آثر جرقه های روشن بخش الهام امیز بدون بکار بردن حواس 
ظاهری و دستگاه تعقیل به ذهن انها خطور کرده است چیست؟ 

نام نیک بجای گذاردن, خود را در تاریخ جاأ کردن. 


اينکه حتی احتمال داده نمی شود طبیعت از دو نوع قانون پیروی کند و 
آدمت هماگنه د اسان میمم را سا هل اه مره ناش تا الا 


می دارد. 


هر کس ظاهر و باطنی دارد - تفاوت واقعیت و حقیقت اینست که واقعیت 
ان چه هست و حقیقت انچه باید باشد و جزئی از ما که تحت حس و 
مشاهده قرار میگیرد و آن قسمت که خبر برای خودمان قابل 


ص: 24 


ادراک بیست آپا پیروی از دو نوع قانون_ است پا قانون فک است و 
آفرینش دیگری داریم؟ و صدها سخن دیگر (1) و مهمتر از هم اتفاق 
پیامبران الهی بر وجود جسم و روح همه و همه مرا بر آن میدارد پس از 
طرح آفرینش دیگر از تداعی ها و واکنش های خود جلوگیری کنم و اين را 
بگویم که بیرون کشیدن کارگزاران سقیفه از خودشان و بر آفرینش 
و ی ی یپ پر ی وت 
درباره عمر این روش اتخاذ میگردد زیرا| وی ۵ قبل از دیگران حاضر به 
افشای حتی خواسته های دیگران و 


آپا آتخة تناخ غمر ثیت: دم خذرست آاشسی؟ 


اگر روانکاوی را آنچنان بپذیریم که روانشاسی فقط تعابیری از اظهارات 
بی اساس و بی منطق می باشد تازه بی توجهی به ذهن خود در قضاوتها 
بی اساس تر از آن است و لذا خواندن کتاب یک کیفیت مخصوص را به نفع 
علی عاید میگرداند. 


مطلب دیگر طغیان ذهنی علیه تمام روایات نقل شده در این کتاب است 
که در انحصار چند جمله میباشد که از زبان عمر برآمده است و اگر 
هیچکدام را نپذیریم و بگوئیم عبارتهای ان الرجل لیهجر, حسبنا کتاب الله - 
لو لا علی لهلک عمر و ... از عمر نبوده بوسیله دشمنانش 


1- تحت عنوان «متافرنک» در جلد 23 اولین دانشگاه ۵ آ خرن پیامبر از 
نویسنده ملاحظه فرمائید و نیز در جلدهای مربوط به اثبات معاد که انشاء 
الله در آینده چاپ خواهد شد. 


ص: 25 


با معیارهائی که در دست داشته اند تهیه شده است باز با خواندن این 
کتاب به نوعی جنبه حقانیت و برتری علی میرسیم که با دقت وانصاف به 
قبول نص ولایت خواهیم رسید و اگر زندگی عمر را مورد روانکاوی قرار 
دهیم نه همین دو سه جمله معروفش را,؛ چند جلد کتاب خواهد شد. 


امیدواریم نقاتص و اشتباهاتی در نوشت مشاهده شد آیندگان در اصلاح آنها 
اقدام نمایند. 


انسان و سمبولهایش 


کتانی بنام انسان و سمبولهایش نوشته شده است 1 قسمتی از ان 
بوسیله یونک روان شناس معروف سویسی و بقیه بوسیله شاگردانش در 
آنجا به ضميیر ناخودآگاه آنچنان اهمیت داده شده که گوبا آن را منبعی 
میداند که هر کس با آن رابطه برقرار سازد بهمه امور از گذشته و حال 
آینده واقف میباشد و به اسراری دست می پابد و اک خواننده حوصله 
خواندن مطالبی اخافی دارد ایت فسفت را که اتصار مت سم مها اجه 
نماید. 


یونک گوید: 


علاماتی داریم که تسمتول تیستتته و بر اشیاء دیخری هه هر آتچه: به. عتوان 
نماینده شان انتخاب شده اند بکار نمیروند مانند: 


علاماتی هم داریم که ممکن است علاوه بر معنای آشکار و 


[- بوسیله آقای ابوطالب صارمی ترجمه شده است. 


ص: 26 


معمولش معانی تلویحی مخصوص داشته باشند یعنی سمبول باشند, 
در کلیساهای قدیمی دیده میشود و برخی تصور حیوان پرستی اهل انجیل 
بر ان مینمایند در صورتیکه سمبولهائی از رویای حزقیال نبی میباشد. 


بقرار مذکور سمبول قسمتی دارد که معنایش آشکار است اما قسمتی 
وسیعتر که هرگز بطور دقیق و کامل توضیح نمیشود و کسی هم امید به 
تعریف و يا توضیح ان ندارد و ذهن ادمی درباره اش به تصوراتی خارج از 
محجدوده استدلال معمولی میرسد و این قسمت ناخوداگاه سمبول است. 


چیزهای بسیاری است که فهم ما به آنها نمیرسد و لذا اصطلاحات 
سمبولیک بکار میبریم تا بتوانیم انچه را نمیتوانیم تعریف کنیم مفاهیمش را 
نمودار سازیم و لذا این زبان نزد ادیان بکار میرود و در رویا نیز سمبولهاتی 
بوجود می اورد. 


قدرت هر حس حداقل و اکثری دارد که امروز با اتثان الاتت به کمتر یا 


ماوراء بنفش و مادون قرمز - صداهای کمتر از 20 ارتعاش در تانیه و 
بیشتر از 20 هزار ارتعاش و همه را با ادواتی که کمک به بینائی يا شنوائی 
پا ... مینماید میتوان حس يا درک کرد اما بالاخره برا شک و درک به 
جائی میرسیم که معرفت خوداگاه به آن قسمت ممکن نیست مثلا ممکن 
است تامسافت معینی را با دوربین دید اما فراتر از آن را نمیتوان دید. 


ص: 27 


برای درک واقعیت, حواس می بیند و می شنود و از قلمروان واقعیت 
واکنشهاتی به حیطه ذهن منتقل میشوند و انجا به وقایع روانی تبدیل می 
شوند که طبیعت نهائی انها قابل دانستن نیست (زیر| روان نمیتواند جوهر 
روانی خود را بشناسد) از اینقرار هر تجربه ای با تعداد نامحدود عوامل 
تاستاه هم ات قرع فایل لخفیست که ان خمای ای 
شاه ده ارس اه کی مات تساه است رس ادمی توا تس روت 


نهائی خود ماده را بشناسیم. 


وقایعی نیز وجود دارد که بطور خود آگاه به آنها توجه نکرده ایم یعنی این 
وقایع به آستانه خودآگاهی ما نرسیده اند بلکه آنها اتفاق افتاده اند و آنها را 
در سطح نیمه هشیار بدون معرفت خود آگاهانه پذیرفته ایم از این 
رویدادها می توانیم در یک لحظه شهود یا در یک فرایید تفکر ژرف که به 
درک واقعیت این رویدادها رهنمون می شود آگاه شویم هر چه ممکن 
است در ابتداء نوعی پس اندیشه از ناخودآگاه ند بو امی. آهرد مثلا ممکن 
است به شکل یک رویا ظاهر شود که در آنجا نه به شکل انديشه منطقی 
است اک رت ای شص نی دار 


ما هم چه بسا خوابها که می بینیم که اصل خواب به ما ظاهر نمی شود 
بلکه سمبولهای آن آشکار می شود که آگاهی از آن نداریم و آنها که دانایند 
به آن آگاهی دارند: 


"۳ است که حضرت یوسف خورشید و ماه و یازده ستاره را دید که 
بر او سجده کردند و اين پیامبر (حضرت یعقوب) پدرش بود 


ص: 29 


که او را آینده ای که پدر و مادر و یازده برادرش در برابر او تعظیم خواهند 
کرد خبر داد. 


ربا خیزریرا مشخص. من سنهاید. که:ناخودا گام در بیان از.فی کوشتد- 
رویاها هميشه مربوط به عقده های موجود در شخص نیست بلکه ساختمان 
مشخص و اشکار معطوف به هدف دارد که نشانه فکر یا قصد نهفته است 
نی تداع از او می تواند شخص را از رویا به افکار پنهانی رهنمون شود 
(فکر و قصد نهفته مربوط به آفرینش دیگر): 


اینها نشان دادن ضمیر ناخوداگاه است (زنی را فرض نمائید که بهیچ طریق 
نتوانسته حس شفقت شوهرش را نسبت به خود جلب نماید سرانجام 


بایمک میرند وشن مدلر وه شانه می اندازد و اينها علامتهای سمبولیک از 


اجرای تلقیناتی که در ضمن خواب مصنوعی به اشخاص شده, بعد از بیدار 
شدن آنها 

افکاری که ناگهان در روان ظاهر میشوند و مشکلاتی که حل می شود و 
شض آکان سوت 


تا هر اش سفن مصقاغی ماه مفانل ام رات سوطظ یت آکاهنه: 


کسیکه به او بگویند جلسه ای افتتاح کند و در حین دعوت دلیلی علیه آن 
داشته باشد وقت افتتاح بدون توجه پایان جلسه را اعلام میدارد و اين از 
ناخوداگاه اوست. 


ص: 20 


دریافت نامه با ارسال نامه موافق نبوده است. 


باز تکرار میشود که قسمتی از آفرینش ما نه پیرو تفکر و استدلال است نه 
تابع احساسات اخلاقی نه سازگاری با دنیای خارج دارد و نه با آنچه مقتضی 


فی ذانظ صوافق استت: و هففتر از.همه ان امنت" 


آن قسمتی که بنام خود آگاه داریم آهسته و به زحمت در انسان تکوین 
یافته و هنوز به کمال نرسیده و در مرحله تجربی است و اسیب پذیر می 
باشد و آن قسمت از انسان که در تاریکی های نمیدانم پیچیده است و 
دوست داریم به آن روان بگوئیم هیچ با قسمت خود آگاه شپاهت ندارد و 
حتی قسمت ناخودآگاه نیز قسمتی است که هر کس منکر آن شود فقط 
بازگو کننده ترس و نفرت قدیمی وی از چیزهای نو و مجهول است. 


آپا انسان جسم و جان و سجع درونی و آگاه و ناخودآگاه و روان همه را 
دارد؟ 
‌ِ 


هنوز جواب دادن به این سوال فرصت بیشتری لازم دارد و آیندگان پاسخ 
خواهند داد. 


خلاصه ای از مقدمه 


به شناسائی یک آفرینش دیگر (غیر از بدن) بهر نامی که بر آن بگذاریم 
کات ها 


ص: لاد 


گردید بما اجازه میدهد بار دیگر از روانکاوی علی و سقیفه به اختصار 
عباراتی بنویسیم. 


گفته شد: روانکاوی اقتصاد, یا اصلاح اقتصاد جامعه است با اصلاح اقتصاد 
افراد - روانکاوی اجتماعی, یا محیط را برای احساس آزادی درست کردن 
است پا آزادی به افراد دادن و این روانکاوی از قلی و سقیفه پا اصلاح 
علی است که حاضر به شرکت در سقیفه شود يا اصلاح سقیفه است که 
علی ,یر کت خوو راو آن هت اند اما علی راب کراهی از کوز کی ده 
خود برد و تربیت و اصلاح کرد که به سقیفه نرود. از اینقرار روانکاوی از 
کار کزادان و چرخانندگان سقیفه (ابابکر - عايشه - عمر - عثمان - ابوعبیده 
جراح و .... ) لازم می آید که چون عمر قبل از دیگران حاضر به برملا کردن 
خواسته ِ" دیگران (مخصوصاً خواسته ابابکر و عایشه) گردید از او شروع 
میشود. 


ناگفته نماند نیروی سرکوب کننده و نیروی سر کوب شده اگر با هم سازش 
کنند انحرافات ضمیر ناخودآگاه در ضمیر آگاه به تظاهر میپردازد بعلی 
محتویات ضميیر ناخودآگاه می تواند با تبدیل شکل بدون آنکهة نم تتخصیت 
توجه به آن سازش داشته باشند. 


ارزش توچه به متبوع 


کسیکه می خواهد همسری بگیرد, آن که قرار است با یکی در کسب و کار 
شریک گردد و هر کس در هر مسئله ای خواست خود را 


ص: 31 


نسبت به دیگری مقید کند علاقمند است که بداند که با چه جور آدمی سرو 
کار خواهد داشت و اگر این نسبت در سطح بالاتری قرار گیرد یعنی اگر 
کسی بخواهد خود را مقید نسبت به وزارتخانه ای يا ملتی يا اجتماعی کند 
اگر بهمان نسبت علاقمند نباشد تا متبوع خود را بشناسد این را از یاد برده 
است که هیچ گونه توجهی به غیر خود که محیط بر اوست نکرده است و 
ات ار که 
میکند تا خود و محیط خود و بی نهایت و ابدیت خود و هرچه را در خود و از 
خود و مربوط به خود و افرینش دیگر خود دارد در اختیارش قرار دهد و انرا 
تحت کلمه «ایمان» به قید وی بلکه تقلید از وی درآورد تا از این راه به 
رشد و کمال و سعادت برسد چنانچه طرف خود را که نزد صاحبان ادیان 
پیامبران و جانشینان آنهایند نشناسد و قبل از پیامبر شناسائی به پیروی از 
وی در آید حتی انسانیت خود را فراموش کرده است. 


ما وقتی می گوئیم از عمر روانکاوی می نمائیم تصور ننمائید که می توانیم 
از ضمیر وی برداشت کرده به کتاب تحویل داده و در دسترس شما قرار 

دهیم بلکه از آثار ضمیر وی کة شاید بنوان به. آن رفتار نامید یا از تمایلات 
ناخوداکاه هی به شاست انچة من دانيم (که یقینا بدون نقض-و. اشتیاه 
نخواهد بود) به ذکر جنبه های عاطفی شخصیت عمر خواهیم پرداخت من از 
سری کتابهایم (اولین دانشگاه و آخرین پیامبر) معلوم می شود که به 
برنامه متعددی دست برده و لذا نمی توان توقع نوعی تخصصی عمیق در 


ص: 2 


من در جلد قبل «پزشک سقیفه» بودم و اینجا شاید باید «پزشک قانونی 
تراسا اسر را ار ایشا سای امضا وا حوال ور 
که مشکوک دقن شده بعهده پزشک قانونی است و اینک با نش ضميیر 
کر ام رون سین ایا ان از آن (رفتار عمر) قسمت را من پذیرفته ام 
که انجام دهم. 


بار دیگرٍ بگویم من به بررسی تمام زندگی عمر نزدیک نخواهم شد زیرا 
ارزش اثار ضميیر به اندازه حوزه عمل کرد ان اثار است و این چند جمله با 
علم کرد وسیعی که داشته بدون شک از عمر بوده است که ذکر سند و 
مأخذ آنها ‏ ز کتب اهل سنت و جماعت و طرفداران سقیفه است و با وجود 
این که اگر همه جملات گفته شده از عمر هم فراموش شود رفتار وی 
بطرزی که سبب شد به ردیف بین ابابکر و عثمان خلیفه گردد اثبات کننده 
بسیاری از مطالب می باشد. 


اقای محمد رضا انتظاری انرا تهیه کرده اند: 


لو لا لهلک عمر 
از کتابهای: 


خلو 7 ال الکتری تفه ۰4۸2 مختضر جاهع الفلم 0 ول لاه 
التضره جلد 2 ضفحه. 194 وشات العفین ض 82 تسیر الراحی.خلد 7 رن 
4 اربعین الرازی ص 466- تفسیر نیشابوری جلد 3 فی سوره الاحقاف- 
کفابه الکنجی ص‌ 05 1- مناقب الخوارزمی ص‌ 57- تذکره البسیط ص‌ 7- 
الذر العظور جلد اول ط 29۵ وخلد تیم ص40 


ص: 33 


کنز العمال جلد سوم ص 96- مطالب السئول 3 ص 29 (همه از صفحه 
4 جلد شششم الغدیر اخذ شد.) 


ابن حجر عسقلانی در تهذیب التهذیب 7- اصابه جلد دوم 9 - تاویل 
فختاف. الحییت 2202201 ضوواعق .مقر قق 78 -هدذایت العرتای. 146 
2 اه لماع حله یاه در رنه الما 66ات حلر دوه 74 
تور آلاکار دز سای رای 2 1 ول اس ۱ اه رن 
یف الحدید جلد اول 6- تذکره آبن جوزی 867-85- نجرید علامه قوشجی 
07 کی ناهفصا منم اما بایان ایا ال 
قاضی روزبهان - ذخیره المال شهاب الدین عجیلی - جواهر التقدین تون 
الدین سمهوری - کفایت الطالب 57- سنن ابن ماجه - مناقب این مغازلی - 
کر حمویتی - شرح فتح المبین مرندی - فردوس دیلمی - ینابیع الموده 

شیح شیخ سلیمان حلفی باب 14- حلیه الاولیاء حافظ ابونعیم اصفهانی (همه از 
ضحه 109 کاب سا اور تنعل مدا 


ان نبی الله لیهجر: صفحه 242 کتاب الطبقات الکبری لابن سعد - صفحه 
1 سر العالمین غزالی (مقاله چهارم) دعو الرجل فانه لیهجر. 

خشتنا کناب الم صفجه: 214 کاب الطقات: الکبری. این سفد سا آمید ید 
منکم وزیر: نقل از صفحه 78 جلد هفتم الغدیر 


صحیح بخاری جلد 10 صفحه 45- طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 55 و جلد 
3 صفحه 129- البیان و التبیین للجا<ظ جلد 3 صفحه 181- سیره 


ص: 34 


ابن هشام جلد 4 صفحه 339- التمهید الباقلانی صفحه 197- تاریخ الطبری 
جلد 2 صفحه: 2209-206 مدرک الخاکم جلد- 5 ضفحه 67 الریان 
النضره جلد 1 صفحه 162 و 163 و 164- تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحه 
6 تیتمیر العضول جخلد 2 صفحه 45:41 


ص: 35 


روانکاوی از عمر 


ص: 


36 


ص: 37 
اثر انسان بر انسان 


ساکنانش بروی اثر می گذراند و عجیب اثر انسان بر انسان است و 
ها دا ای ام ار وا وا 
بود تا درجای خود چرای آن گفته شود! 


درست کردن علی: بنا بر آنچه کفته شند, بر کشت به درست کردن اوضاع 
خانه نبی گرامی خاتم و درست کردن احوال حاضران در خانه که در اقلیت 
اند دارد بویژه که حاضران, علی را به جانشینی پیامبر و ولایت و سرپرستی 
اسلامیان قبول دارند و اگر اثر انسان بر انسان که بی نهایت می شود 
علاوه تری هم داشته باشد و بصورت سرپرست و پیرو بلکه پیروان نیز در 
آید بی نهایت بزرگتری بوجود خواهد آمد درست کردن سقیفه نیز به 
درست کردن احوال حاضران در سقیفه. که در اکثریت اند بستگی دارد 
سقیفه ای که بدون سرپرست شروع گردید و در پایان سرپرستی پیدا 
نمود. 


ص: 39 


قبل از اينکه «خانه» (1) و سقیفه ماجرایشان آغاز شود پیش بینی 
کارشناسان آغاز شد و در خانه به مقیاسی که ینس از رحلت رسول خدا| 
می توان برداشت تبلیغاتی کرد فعالیتهای پیش برنده تری شروع گردید. 


اینک رسولخدا در بستر مرگ و قرآن در امتداد اندیشه هاست و لذا دستبرد 
به قران محال و درباره پیامبر امکان پذیر مینماید. لاجرم اگر مردم تردید 
کنند پس از رسولخدا چه کسی جانشین باشد کافی است طبایع قومی و 
عادات قبائلی که هبوز ریشه فحکمیف با آمدن اسلام در جان ها دارد 
برگشت نموده و زنده شود و مردم انتخاب شیخ و امیر و رئیس را بر 
انتخاب وصی و ولی ترجیح دهند که آنها کلمات صحرا و چادر و قبیله اند و 
این ها کلمات تازه رسیده از مذهب, و بدین وسیله امکان بدست اوردن 
امارت و و ریاست از طریق دسته بندیهای دوستانه قوت خواهد گرفت و 
گفتن ان الرجل لیهجر وسیله انتخابیه ای بهمین منظور بود و اختلاف بوجود 
آورد و خطر کلی که انتخاب شخصی مورد نظر رسولخدا بود مرتفع گردید 
و دلیل آن روشن است زیرا اگر عمر کمترین احتمال و کوچکترین حدس 
می زد که پیامبر قلم کاغذ میطلبد تا عمر يا یکی از دوستانش را به 
جانشینی معرفی نماید از نبی گرامی به عظمت اد میکرد همانگونه که 
ابابکر چون مرگش نزدیک شد و در حال نیمه اغماء خواست وصیت بنویسد 
خودش وصیت 


1- همه جا مقصود از «خانه» خانه نبی گرامی خاتم است. 


ص: 39 


مین کند و اکر میخواست بتام دیگری بنویند چتین. استقبالی پیش تمی آهد. 
۱ ۱ ۱ ۱ 7 ۳ 
نیمه اغماء افتاده در نهایت هوشیاری به پزشکی و روان پزشکی بستگی 
دارد زیرا| افراد تب دار ممکن است با داشتن یکی دو عشر تب هذیان 
بگویند و گاه در 41 درجه نگویند و به اغما افتادگان يا نیمه اغمایان بطور 
کلی به اختلال حواس دچارند. 


تشخیص هذیانگوئی سخت است ! 


کسیکه لازم میداند تا بداند بیمارش در حال هذیانگوئی است يا نه, بدقت 
به سخنان بیمار گوش می دهد اگر گفت قلم کاغذ بیاورید از لحاظ 
اه و تج و 
بیاورید تا بنویسم پا بگویم تا بنوبسید چون گوینده مورد استعمال قلم کاغذ 
را ذکر کرده موم می گردر در حال هوشیاری است و اگر گفت می 
خواهم چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید این تبدار عالمانه سخن گفته و 
در کمال رهبری نمودن و بشریت را از گمراهی نجات دادن است و باز اگر 
پرفسور عالی مقام 9 یا روانپزشکی بر سر بالین چنین بیماری بود که 
چنین جملاتی را 


قلم کاغذ بیاورید تا بنویسم چیزی که هرگز گمراه نشوید و اصرار بر اين 
داشت که ایا بیماری هذیانگوئی دارد يا خیر دستور می دهد قلم کاغذ 
یاورند و بیمار آنچه خواهانست بدیتوسیله تا از روی نوشته اش تشخیص 
هذیانگوتئی احتمالی داده شود بعلاوه اخلاق پزشعکی 
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چنین حکم می کند که اگر بیماری قلم کاغذ طلبید ولو آنکه بیمار عادی و 
کوچک خانه باشد باید برای جلوگیری از جریحه دار شدن حالت روانیش 
قلم کاغذ برایش حاضر کرد چه رسد به آنکه فرمانده يا پرد خانه ای باشد 
که اگر بنا فرمانیش اقدام گردد این جریحه روانی عمیقاً اثر بدی بر حال 
بیمار خواهد گذاشت. اما کسیکه در حال نیمه اغماست کافی است که 
تشخیص در نیمه اغما بودن درست باشد و در این حال اجازه ندهند حتی 
کوچکترین مسائل طهارت و غسل و وضو نیز از او سئوال شود, که در هر 
ات باس ماک هکس ار ند 


این بحث از لحاظ نویسنده بود که عنوان دکترای پزشکی دارد اما با دید 
وسیعتر مذهب مسئله مهمتر است: 


چگونه می توان به کسی که پروردگار وی را و ما ینطق عن الهوی ان هو 
الا وحی یوحی می خواند نسبت هذیانگوئی داد 


روشی مرسوم و معمول در همه زمانها و مکانها 


ان الرجل لیهجر گفتن و در کنارش حسبنا کتاب الله آوردن یعنی زباندار را 
لسن ور بی. زبان وا ازاد بدازدن و اتخای این رفش. سایفه فیلی دارد که 
پیامیرآن را رد کننده کتاشان را طرح نمایند: 


پیامبران بسیاری امدند کتابهائی اوردند. پس از هر پیامبری پیروان به 
تحریف کتابشان پرداختند و به نفع دنیای خود دست در عبارات ان بردند. 


ص: 1 


هر چه خدا کتاب فرستاد طالبان پیشوائی و دنیا طلبان به میل خود تحریف 
کردند تا خدا کتابی را فرستاد که خود تضمین کرد و امان از تحریف و 
دستبرد معرفی نمود (و کتابی که باید مخصوص آخرین دین باشد باید چنین 
باشد) لذ| دنیاطلبان در اسلام به جای تحریف کتاب جعل حدیت و روایت را 
مرسوم نمودند. 


کتابهای آسمانی قبل از قرآن «در خود آنها» به نفع جاه طلبان عمل تحریف 
انجام می گرفت و از قرآن «برداشت از خودش» می کردند وعمل تحریف 
را به نفع دنیایرستان صورت می دادند یا کوتاه تر: 


کتابهای قبل از قرآن به نفع پیشوایان تحریف می شدند و قرآن به نفع 
قران تفسیرش را تعبیر نمودند. 


خاموشی در برابر قدرت نه نبوت 


قبل از آنکه محمد در بستر رحلت افتد کسی را جرئت گفتن ان الرجل 
لیهجر و حتی کمتر از ان نبود محمد در بستر رحلت یعنی محمدی که تسلط 
دنیائی را از دست داده و محمد در بستر یعنی محمد منهای قدرت و در این 
صورت ان الرجل لیهجر - حسبنا کتاب الله یعنی زبان دار بدون شمشیر و 
قوت را بستن و بی زبان بدون شمشیر و قدرت را بازگذاردن یعنی قوه 
مجریه را بستن و مقننه را باز ز گذاردن و انتخاب اين روش برای هميشه 
معمول و مرسوم ماند و در زمان خلفای اموی و عباسی چشم گیرتر بود: 
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فان ای ای ای اد وا هی که وی قلن ناش 
دهد. 


همه و همه قرآن بی زبان را گرفتن و امام زبان دار را کشتند و این 
یاست به دقت اجرا ميشد, زیرا از طرفی مردم تصور می کردند نهایت 
احترامی که به کتاب قانون (قرآن) می شود از شدت مسلمانی خلفاست 
و بدینوسیله آرامشی داشته مشغفول بودند و از طرف دیگر انتخاب 
مزدورانی که جعل حدیث کنند در کنار قران بی زبان امکان دار داشت و 
باکشاسا ‏ وفو صووو کت اد هام سای کار عسم‌ععی است: 


تنها مامون عباسی که مردی دانشمند بود روش معکوسی برگزید: 


امام زبان دار را آراست و ولیعهدی داد و اعتبار قرآن را به تصورش کاست 
با دستوری که داد: کتابهای دوران تمدن یونان به عربی ترجمه شود و 
مزدوران جاعل حدیث طرد گردند. 


فامفت قق این اتتیشه وی که و ای برض تاش اوه کشا او 
بستن و بی زبان آزاد گذاردن کاری نمیشود لذ| با انتخاب حضرت رضاأ به 
ولیعهدی مردم خواهند گفت امامان معرفی شده بوسیله پیامبر که همه را 
خلفای آمفی ضایر حال ا ال انح 


ص: 43 


(ییشوای بدون شمشیر و قدرت) تحت نظر نگهداشته اند اینک به ولیعهدی 
رسیده و همانند پیامبر قبل از بیماری, به قدرت رسیده اند و نامبردگان 
آبی نمی بینند شنا کنند و الا شناگر خوبی هستند و حضرت رضا در مقام 
ولایت عهدی ماهیت خود و اجدادش را نشان خواهد داد که اگر قدرتی هم 
داشتند چه می کردند. و چگونه مردم را به سعادت و کمال سوق می دادند 
و از طرف دیگر مردم خواهند دانست روش انتخابی سایر خلفای قبل از 
مامون که زباندار طرد و بی زبان جلب شود دانشمندانه نبوده و همه 
انديشه های تابناک مامون است که عالمانه و درست پیش بینی شده می 
باشد. 


(ناگفته نماند امام به اجبار ولیعهدی را پذیرفت بشرط آنکه در عزل و 
نصب کسی دخالت نکند و چون تمام قدرت در این اختیار متمرکز بود امام 
توانست عدم علاقه خود را بدنیا نشان داده بعلاوه با گفتار و کردارهائی که 
در مسیر خود از مدینه تا خراسان و در شهرها نشان می داد عملا ثابت 
نماید که ولی خدا در برابر اقیانوس جاه طلبی و دنیاپرستی هم باشد 
سرانگشتی تر نخواهد کرد و شرح این قسمت در جلد 22 اولین دانشگاه و 
آخرین پیامبر از نویسنده داده شده است.) 


سعی «نویسنده»؟ در این است که به بررسی نکاتی بیردازد که شیعه و 
سنی در ان اتفاق نظ دارند و در نتیجه نکات برجسته و عناوین درشت 
تاریخی انتخاب خواهد شد: 
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تبی کر ای لت فر موه من فریاد بر اور کم مره رت ری که 
بگوید رسولخدا از دنیا رفته او را با تازیانه خواهم زد. 


بعضی از مستشرقین گویند جون ابابکر خارج از مدینه بوده است عمر 
چنین سیاستمدارانه رفتار کرد و گفت محمد نمرده است تا مردم بهت زده 
از مرک پیامبر, مشغولیتی دیگر و بهت زدگی افزونتری داشته باشند و 
تتوانتن فیل از امن ابایک اقدافی کنند: 


ابابکر رسید و عمر را در چنان رفتار و گفتار دید به عمر نزدیک شد در 
گوشی با او سخنی گفت, عمر سربرآورد که ابابکر راست می گوید همه و 
صنی مد هی هس ها این وه فران: انست 


هفه فیته تشد آبایکر آهشته و در کهوشییبه مر کقت :۰ 


مگو محمد نمرده است که این در قرآن است و لذا عمر از گفته خود 
پشیمان شده گفت: 


ابابکر راست میگوید محمد مردم است اما تذکر دادن به عمر از وجود 
9 آیه ای در قرآن آهسته گفتن و در گوشی کردن نداشت و این 
کف احتمالن زاس انعم خفن دار رسمه وی 


«محمد نمرده است» ادامه و کشش همان حال و وضعیت «ان الرجل 
لیهجر» است یعنی محمدی که در بستر رحلت افتاده و بدون قدرت و فاقد 
سلطه دنیوی است و فقط پیامبری می باشد در کنار قانونش (حسبنا کتاب 
الله) پس از رحلت نیز همان وضع ادامه دارد یعنی محمدی 
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که در بستر رحلت است و پیشوائی دین را دارد پس از رحلتش نیز نمرده 
است و پیشوائی دین با اوست و مردم فقط وظیفه دارند اقدام به انتخاب 
یک سرپرست لایق و کاردانی نمایند که امیرشان باشد و کارهائی را که از 
محمد در بستر افتاده ساخته نیست انجام دهد و در تایید این مطلب که 
ابابکر نیز در سقیفه آن را عنوان کرد و درخواست نمود منا امیر و منکم 
وزیر تا امیری را انتخاب کنند و سخن از پیشوائی دینی و انچه در غدیرخم 
برگزار شده بود بکلی منتفی و از یاد رفته بود زیرا: محمدی که در بستر 
است و محمدی که در اطاق خانه غسلاش می دهند و محمدی که در کفن و 
در قبر است باز هم پیشوای دین خودش است. وی قوای مجربه را در 
اختیار داشتت و خی را میحرفت و خر آین.نو مرتتتی تدذاشت و اینی انحه 

بر او وحش شده در دسترس است و ما را کافیست (حسبنا کتاب الله) و 
0 ۱ ۱ 09 


ار ی ۱ 
«مجمد نمرده است» که مضمون آیه از قرآن برخلاف آن ضف ناش ها 
می گردد زیرا مردمی که در برابر تازیانه عم همه چیز خلقت اجباری 
تکوین (مردن همه خلایق و همه پیامبران و مقایسه اش با حتمی بودن 
هرک فحفد ]و .همه خی حافقت تربع (آبه قران که هفقو ختن مخفد 
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میمیرند) را فراموش می کنند یک اتفاق تاریخی را هر چند خود شاهد 
برگزاری آن بنام غدیر خم بودند در برابر تازیانه های گفتار و کردار 
کارگردانان سقیفه چرا فراموش ننمایند ۱؟ اینجاست که نویسنده عقیده 
دارم ابوبکر چون از راه رسید و عمر را دید که تازیانه می چرخاند و فریاد 
می کشد «محمد نمرده است» او را , به کناری کشیده در گوشی و آهسته 
به او گفته است «محمد نمرده ار استمرار و ادامه «آن الرجل لیهج ر» 
و بسیار بجاست و همان وضعیت را که در بالین پیامبر این سخن بوجود 
اورد در خارج از خانه حضرت ان سخن (محمد نمرده است) ایجاد خواهد 
کرد اما همانگونه که آنجا گفتن حسبنا کتاب الله اینجا نیز باید آیه آن کتاب 
را توجه کنی که محمد هم می میرد و برخلاف قران حرف زدن. قدرت 
عملی حسبنا کتاب الله را کاهش می دهد. و چه بسا در افرادی که طرفدار 
«لیهجر» حسبنا کتاب الله بودند تفرقه اندازد. 


انتخاب روش مورد بحث نیز پایه و اساس حکومت خلفای اموی و عباسی 
قرار گرفت و برای هميشه محمد و امام زباندار های متصل به خدا را 
آنچنان نگهداشتند که گوئی را افتاده اند و در صورت لزوم 
پس از مرگ از آنها تجلیل کردند! و من یقین دارم اگر ابابکر آن چنانکه 
گفتم در گونتن عفر آهسته نگفته باشد به او گفته ارست: 


کدام سخن شما را باور کنیم حسبنا کتاب الله گفتنتان را يا اینکه محمد 
نمرده است و حال انکه در همین کتاب خلاف ان امده و دارد 
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که محمد هم می میرد و علاوه محمد را در نیمه راه زندگی و ان الرجل 
لیهجر معرفی کردی و مردم دانستند که باید نیمی دیگر را که در او مرده 
است با انتخاب یی سریرست زنده کنند اما همان نیم را هم مرده معرفی 
کن و بگو محمد مرد هاست زیرا رقیبان سخنان محمد در گذشته را کمتر 
می توانند دستاویز تبلیغاتی خود در جهت منافع انتخاباتی قرار دهند ابتدا 
محمد را «لیهجر» معرفی کردند و قران را «کفایت» یعنی محمد زنده ای 
را که فقط تب داشت از حالت قبلی که می توانست وحی بگیرد و باز گو 
کند و امر و نهی نماید فاصله دار نشان دادند و عدم توانائی وی را بر امر 
و نهی کردن وانمود کردند و عمر سخن گو بود و همه را وی میگفت اما 
طولی نکشید همین شخص (عمر). محمدی را که مردم دیده بودند همانند 
ساير مردم که میمیرند و جان به جان آفرین تسلیم می کنند تسلیم شده و 
مرده است زنده معرفی نمود و گفت محمد نمرده است در نتيجه مردم به 
سوابق ذهتی خود و آیات قران که مربوط به موضوع موزد بحت است و به 
اوسلع و احوال روز مراجعه کردند و در خویشتن خود به اندیشه و تشخیص 
نادند. 


آخر محمد که سالار ما بود بخاطر دو چیز فرستاده شد: 


وحی را بگیرد و بمردم برساند سرپرستی کند تا ازآنچه وحی شده اطاعت 
کنند, یعنی قانونی بیاورد و در اجرایش مامور باشد و اینک قانون (قران) 
در دسترس و کافیست پس باید اجتماعی اراست و ماموری برای اجرای 
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بر مردم نظارت کند چگونه بجنگند و چگونه با اسلام مرتبط باشند و این 
بود تشخیص خود داده گروهی بعد در سقیفه گرد هم جمع شدند اما به 
تدریح این جمعیت فراهم شد که شرح داده خواهد شد. 


نبودن نام محمد و علی فن قزر ات۲ 
افرادی دیگر گفتند: 


همانگونه که در سالهای قبل از هجرت (آن مدت که در مکه بودیم) بسیاری 
از مسائل از تیمم گرفته تا توحید وحی و طرح شد اما نامی از محمد در 
بین نبود تا مردم محمد رسول الله را آنچنان شناختند که هم رسولخدا 
است و هم با دیگر محمدها فرق دارد و هرگز در باره اش اشتباه روی 
نخواهد داد و چون شناخت محمد بدین نحو قوت و استحکام یافت و امر 
فستغر شد .در مذیته فسته. مرتبهة آز انشان در قران:تنام برده شد.ه آیاتن. که 
نام حضرتش را دارد همه مدنی است. 


آباتت از فان ثیر سرا داریم که خریاره علی خازل شین ای اما نامیاز 
حضرثش برده نشده است تا علی خوب شناخته شود و وضعش نسبت به 
ولایت استحکام پذیرد و بار دیگر علی ها باز شناخته گردد کما آنکه در غدیر 
خم نبی گرامی وی را بهمین منظور که با علی نام دیگری اشتباه نشود بر 
سر دست بلند کردند و چون شناخت علی از روی بحث و عقل بعلت نبودن 
نامش در ایات صورت خواهد گرفت بهنر شناخته میگردد و وضع علن 
نسبت به ولایت همانند وضع محمد نسبت به نبوت میباشد: 
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محمد در جوار کعبه متناسب علی در کنار رسولخدا - محمد در شهر محمد 
(مدینه) هجرت را برای محمد و رحلت محمد را ترا علی تن فی: ]درد 
لذا شناخت محمد پس از هجرت با آنکه آیاتی در باره وی قبل از هجرت 
امد متناسب شناخت علی پس از رحلت نبی گرامی است با توجه به اینکه 
ایاتی در باره وی از قبل از رحلت آمده است و به قرائن آیات الهی و 
روایات نبوی, نص بر ولایت بر ما حتمی است و لذا سیستم انتخاباتی دسته 
جمعی نزد ما مطرود و سرپرستی علی مقبول و راه خانه نبی گرامی پیش 
گرفته بآنجا رفتند. 


نخواهند خاست تا وقتیکه ابابکر در سقیفه انتخاب شد تقریبا سه روز طول 
کشید بموازات این سه روز فعالیت هائی شروع شد که گردانندگان اصلی 
آن را چند نفر تشکیل میدادندر دولت نامبردگان دوستانه بود و اساسش 
چنانچه ملاحظه گردید بر دگرگون معرفی کردن اشخاص آنچنان قرار 
گرفته بوضفی. که با پیشبرده معاضدشان خور آید. دسا کار کند و اینکه 
عمر همه جا جسم محمد را رها کرده و جان محمد را چسبیده بود نکته 
جالبی دارد: 


نمرده است عصبانیت نشان میداد. 


برای قلی ای وان خس ت آن الیحن اتخر صاشت ها 
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ساعتی جلوتر از جیش اسامه جدا و به مدینه بازگشت که در عیادت و 
زمان رحلت حضرت شرف حضور داشته باشد (هر چند حاضر نشد در 
کل و کدن. جر رت کته وربه: تفه برع سا کی کین مین 
پیامبر را تلخ و لیهجر معرفی نمود و بعد سخن پیامبر الائمه من قریش 
شیرین بود او.... 


«پزشک سفیعه» هنوز به سقیفه نرسیده میداند برای خوانندگان حداقل دو 
اشکال پیش امده است. 


نیت نک عمری که بارها گفته است لولا علی لهلک عمر و در برابر پاره 
ای مسائل درماندگی نشان داد چگونه اینچنین که مورد بحث قرار گرفت 
فعالیت هائی به نفع روانکاوی تاریخی می تواند داشت؟ که برای پاسخ 
کافی فیست گفته شود: 


عمر دید نبی کرافف در نهایت قدرت وصایت است و هر کس احساس 
مرک کند قدرت وصایتش درباره انچه مورد علاقه اش میباشد شدت 
مییابد: 


یکی برای یکانه فرزندش سفارش میکند و دیگری کتاب نیمه تمام خود را 
وصیت مینماید و اینک آنچه نزد رسولخدا| عزیز و گرامی میباشد و در باره 
اش قدرت مضاششن له آمدخ و شدت یافته و آن را به به یکی سفارش 
خواهد نمود بدون شک اسلام میباشد که علی را به سر پرستی اش 
بگمارد. و لذا عمر با زرنگی تمام این قدرت را قبل از ظهور 
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و بروز تخطثه کرد و با کلمه «لیهجر» در هم شکست ولی از ترس انکه این 
چنین کلام رفتار در برابر رسولخدا به تفرقه انداختن و حضرتش را عصبانی 
ساختن متهم گردد و در نتیجه امکان خطر را حتمی میسازد و خطر آنکه 
افکار عمومی که مناسبات پیامبر و عمر را بعد از ز کلمه «لیهجر» تیره تصور 
نموده و علیه وی باشند به جبران آنچه گفته شده بلکه برای آنکه مردم باور 
کنند عمر فداکارترین فرد نسبت به رسولخدا| و محمد عزیز کرده اوست 
فریاد براورد: 


محمد نمرده است یعنی عمر رابطه اش تا آنجاست که حاضر بقبول اینکه 


پیامبر محبوبش مرده است نمیگردد و این چنین رابطه دوستانه و مستحکم 
است. محمد نمرده است در تعقیب ان الرجل لیهجر این حقیقت را 
میرساند که نمی خواستند نمای دوری از نبی گرامی بدون مقاومت و 
دشواری برگزار گردد. 
اشکال دوم این است: 
آیا-و وهاناتی, نی در شان بابک وتو خلنفه سن از هی جر کنات های اهل 
پیروانش انها که در خانه اند با ساکنان سقیفه قابل تفکیک باشند و بتوان 
یکی را برتر دانست؟: 


الف آنچه در فضیلت لین رسیده است بعنوان خلیفه چهارم مقبول سنیان 
و بنا بر انچه معلوم میباشد مورد پذیرش شیعیان نیز هست یعنی همه در 
این تعطظه تقاط هم رسیده امای تظر و اتحاد رای دارند: 


ب- آنچه در قرآن منتسب به فضیلت علی است از نوعی ویژگی 
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برخوردار میباشد زیرا آیات مذکور کمتر مورد اشکال و ایراد قرار گرفته و 
کمتر مدعی خصوصی داشته است. 


ج- چندین فرن قدرت و زر و زور در دست کسانی بود که کوشیدند از آنچه 
در فضیلت علی است بکاهند و فضیلت دیگران را افزایش دهند از اين 
قرار آنچه از علی بجای مانده باید در حداقل تصور شود که از لابلای سر 
نیزه ها گذشته و اجازه عبور برای رسیدن به عصر حاضر گرفته اند و آنچه 
در بزرگواری دیگران رسیده با شرایط حاکمیت متجاوز از ششصد سال 
سازگاری داشته و از خواسته های شروع سقیفه ۳ پایان خلافت عباسیان 
در اشد قدرت بوده و حفاظت میشده است. 


43 آنقدر در فضیلت کسانیکه در خانه بوده اند (سلمان - ابوذر - مقداد, ....) 


معاریف از صحابی شرکت کننده در سقیفه تعریف شده آند. 


0 جالب زر تر از همه دقت تاریخی و بررسی همه جانبه از علم الرجال 
مر یافته و به 
چنین نتیجه رسیده اند که: 


از سلسله سند روایات جمع مورد بحث همینکه به اولین فرد می رسند که 
تاره توص مق رده ارت ی ایا سا اد ای 
يابند یعنی يا وجود خارجی نداشته و وی را ساخته اند تا حدیثی دلخواه که 
کسی حاضر بگفتنش نیست بگویند پا وجودی داشته و کرایه اش کنند تا 
حدیثی دلخواه به ازای این خودفروشی از او بشنوند 
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و بعبارت دیگر: یا کسانی که وجود خارجی نداشتند میساختند که الفاظی از 
آنها نقل کنند یا کسانی موجود را آنچنان میساختند که خود الفاظی را نقل 
نمایند و هر چه آورده میشود بدون دلیل باقی نخواهد ماند. 


آری آنچه مورد اتفاق جمیع مسلمانان است ذکر فضائل و مناقب علی 
استت کضران تب رات بیان گردیده است و ذکر جملات ان الرجل لیهجر - 
حسبنا کتاب الله نیز مورد اتفاق است که عمر آنرا در خضوز نی حرآفت 
هنگامیکه در بستر رحلت افتاده بودند گفته است که بحث پیرامون این دو 
قسمت فعلا وارد و منظور است. 


جندش ها دو قسمتند: 


گروهی و کلی, جنبش کلی برای کسانیکه خانه و سقیفه را بوجود آوردند 
اسلام بود و ساکنان هر دو قسمت خود را مسلمان و پیرو اسلام میدانستند 
و در جنبش کلی شرکت داشتند و امروز نیز طرفداران سفیعفه انتخاب 
ابایکر را که با رأی اکثریت انجام گرفت نوعي اتخاذ «سبیل الموّمنین» و 
فربوط بخ جنیش کلی میدانند که-جونکی, آن آوزته خوآ هن شتد. 


جنبش گروهی برای کسانیکه قبل از جدا شدن خانه و سقیفه در جنبش 

کلی عضو بودند با سخنان عمر آن هم در حضور پیغمبر بوجود آمد و جنبش 

ی او فیس ۳ بوجود می آید که چنبش های کلی در برابر 
ملتی دیگر شکست خورده باشد يا وقتیکه قائد عظیم 
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الشأن جنبش کلی از دست رفته یا در حال از دست رفتن باشد. 


جنبش گروهی بر جنبش کلی تقدم میجوید و در نتيجه عمر توانست جنبش 
گروهی را با گفتن «لیهجر» و ایجاد فاصله بین پیامبر و مردم که یکدسته 
قران را بدون پیامبر کافی بدانند و دسته ای ندانند بوجود اورد و در نتیجه 
انتخابات سقیفه محصول پیدایش جنبش گروهی است نه جنبش کلی و 
اتخاذ «سبیل المومنین» نمیتواند راهی جز انچه راهنمائی با پیامبر و 
مربوط به جنبش کلی باشد تصور کرد (هر چند ممکن است عمر از اول 
قصد د این تجرده باشد دو دستگی بوجود اید لکن اهمیت متوجه این م 


قرآن دیگری نوشتن 


طرفداران سقیفه اصرار کرده آند برای معنی کردن «لیهجر» دائره 
المعارف جدیدی بسازند تا اگر به ان مراجعه شد معلوم گردد عمر نسبت 
به پیامبر عزيزش که در تب و تاب بوده است دلسوزی کرده و کلمه 
«لیهجر» را گفته تا مردم به اختلاف نیفتند يا هر چه زودتر از اطراف 
بیماری که به استرات و تنهائی نیازمند است با اعجاب و شگفتی که چگونه 
می توان در حضور پیامبر چنین گفت پراکنده شوند یا . ... اما هر گونه دائره 
المعارفی در برابر قرآن نوشته شود قرآنی که احام از رسولخدا و 
تأسی از وی را واجب دانسته آن دائره المعارف مردود است مگر آنکه 
قزآنی دیکر نوشته شود یا بتوان پذیرفت که قبلا پیامتر 
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و عمر تبای کرده و چنین صلاح اندیشی کرده اند تا نقشه مذکور و تفرقه 
خانه و سقیفه پیاده شود و الا اطاعت از امر فرستاده خدا «قلم کاغذ برایم 

بیاورید» واجب و می بایستی ِ چون و چرا آورده شود و این وجوب ۳ 
ذکر جمله «تا چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید» به اشد وجوب 


انعطاف پذیری اجتماع و استعدادهائی که در گوشه و کنار آماده پذیرش 
جنبش های گروهی اند و اینها همه کیفی اند نه کمی, انسانی اند نه حیوانی 
و هر چه مسئله بزرگتر یا جمعیت بیشتر باشد جنبش های گروهی شکاف 
بزرگتری ایجاد مینمایند. 


جنبش کلی (اسلام) بشدت در برابر مسائل مذکور قرار داشت. انعطاف 
پذیری اجتماعی که عبر حاهامی به صبح اسلام مبدل شده و سخت 
جهش کرده و هميشه بوجود آوردن جهش های گروهی در این فاصله شدید 
که جهش های کلی بوجود آمده آسانتر است و استعدادهای صد و هشتاد 
درجه چرخنده برای برگشت آمادگی بیشتری دارند و عکس العمل های 
ذخیره شده که شدیدا در اجتماع سریان یافته بیشتر عطشان هموار 
ی ها ی 
آدمی سازگاری کند و انسانیتی که خود تشخیص داده ها را درست بداند و 
بکار آورددو نتیجه بخو‌اهد و اننک. کیقیتی: اتشانی اقراد حکم می. کند-خواسته 
های خفته در نهادشان با توجه دادن عمر بیدار شود 
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و این مرد تبدار در بستر افتاده «لیهجر» را کنا ر بگذارند و کتاب الله حسبنا 
را بچسبند و اين بسیار دلچسب غرائز است که بشریت همیشه در مرحله 


اعتقاد میگوید: 


خدا و زمان عبادت دوست دارد آنچه را حس با درک کرده بیذیرد. عقیده 
اش بر این باشد که خدا او را خلق کرده است هر چند در برابر شخص با 
بت يا انش يا کاو عبادت و احترام میکند و نیز عقیده اش بر این که کتاب 
خدا به منزلت درک و حس درامده و نزول یافته و سمعی و بصری و از 
محسوسات است اما محمدی که در حالت «لیهجر» است محمدی است 
منهای وحی و بدون شک روبرو شدن با سیمای تازه ای که مربوط به وحی 
تياشند با.خنیش کروهی.ساز کارر مین اند و ار فسئله وحن از بیافیر در 
بستر منتفی نشود جچون باتکاء وحی میخواهد استفاده کرده نعیین جانشین 
ای و و او او پر ی 
جنبش گروهی حاصل از قدرت انفصال طلبی «لیهجر» نابود گردیده یا 
حداقل خلل پذیر ميشود. 


چرا رسول خدا اصرار در اوردن قلم و کاغذ نکردند؟ 


رحلت نبی گرامی جبر تکوینی است و جانشین لازم داشتن هر پیشوائی 
جبر اجتماعی است اما همینکه قائد یک جنبش کلی احساس ایجاد تشکیلات 
گروهی کرد برای اینکه جنبش کلي کمتر دچار انفصال و گسستگی شود 
تفخنی زا که.به زبان آوردم و بعلت ان حنتتن. کر خن 
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جرئت تظاهر کرده پش میگیرد و افراد را به حال قبل از ان سخن رها 
میکند زیرا قبل از آن همه سعی میکردند چنین وانمود کنند که اعضاء 
جنبش کلی هستند و علت اینکه نبی گرامی اصرار درخواستن قلم کاغذ 
جنبش نکردند همین بود که شکاف ایجاد شده با ضربه «لیهجر» را در 
جنبش کلی در نطفه خفه سازند و ضربه کاری و سخت موّثری را که دیدند 
بر اسلام وارد می آید برای جلوگیری از بیشتر شدنش فرمودند: 


تزخنزند ترخیزید ودفرقم زا با آنجه: قبلا خربار منجاتشیتنن علی شستیدم بودتد 
و موّمنه. 


اینکه آوردم رحلت نبی گرامی جبر تکوین بود و جانشین لازم داشتن هر 
پیشوائی و از جمله انحضرت جبر اجتماعی. اين مسئله را پیش می اورد 
که ایا حضرتش متوجه چنین لزومی نبود و نمیدانشت که با یک مسئله 
ضروری اجتماعی روبروست و ناگزیر باید جانشین تعیین نماید پا اينکه 
مطالب مذکور را می دانست و در تعیین جانشین قصور ورزید پا اينکه 
جانشینی تعیین کرد و مردم درباره وی اختلاف کردند؟ و مگر اختلاف در 
عرصه کلمه «لیهجر» میتوانست بوجود بیاید؟ 


قبلا جامعه و آزادی فردی مطرح بود که فرد آزاد باشد و جیر را به اجتماع 
نسبت میدادند و اين دو یعنی فرد و اجتماع را برابر یک دیگر قرار داده می 
گفتند برای طرح و حذف یکدیگر در تلاش دائمی اند تا آنکه فرد يا جامعه 
کدامین در مبارزه پیروز شوند و رسولخدا در اين مبارزه پیروز شده آن هم 
با جبرهای مخصوص که خود بوجود 
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تخطته وارد بر ولایت 


رود هميشه با جبرهای گوناگون روبروست: 


غذا خوردنش که بتواند درس بخواند جبر است امانه به محتوی اولی. 


پذیرش اسلام نیز با جبرهای اصول عقاید و فروع همراه است: قرآنش با 
صلابت و نفوذنایذیر که تضمین شده الهی است و چاره ای جز گفتن حسبنا 
کتاب الله برای موّثر ساختن کلمه «لیهجر» نبود و باز اين روش را می 
بینیم که هر زمان خلفا خواستند ستمی روا دارند بکار بردند یعنی از قران 
بی زبان تعریف کردند یا ان را مطلا ساختند و در کنارش به زبان داران 
۳ روا داشتند و قران بر نیزه کردن معاویه در صفین اولین نمونه اش 


توحید ونبوت و بسیاری دیگر از مسائل دین همانند قرآن نیست 
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که در برابر امواج خشم دشمنان بتوانند نفوذنایذیر بماند و بهمان نیروتی 
که در صدر اسلام در عرصه اجتماع وارد و حاکم بود مشاهده نمود و 
امامت و ولایت که با وحی سر و کار ندارد در درجه سوم است و مردم را 
میتوان با جلد دادن و رنک و روغن زدن و مطلا جلوه گر ساختن قبلی به آن 
مشغول داشت و از بعدی دور ساخت اما بر عکس روش مذکور عمل 
نمودن از محالات است و در اینجا می بینیم در درجه اول با حسبنا کتاب 
الله جلد داده شده و دومی (نبوت) با لیهجر از مردم فاصله گرفته و در 
نتیجه سومین (ولایت) بکلی منتفی است. 


اشتباهی که ممکنست دامنگیر هر فردی بشود اینست که اطمینان دارد به 
تنهائی نمی توانند دخالتی موثر در اجتماع داشته باشد و تسلیم جبر است و 
همین تسلیم جبر شدن بدون تمسک به ازادی غیر ممکن است و عمر این 
کار را نکرد و همین که دید با کلمه «لیهجر» توانست نبوت را تحویل جبر 
اجتماع دهد به تصور ازادی بیشتری متوجه مرحله نفوذناپذیر و تضمین شده 
قبلی شد و ندای محمد نمرده است محمد نمرده است در داد و با شکست 
روبرو شد: 


آنجا نبوت مطرح بود که امکاناتی در حاق کلمات سحر, جنون, لیهجر 
(بفرض انکه معنای خوش ایندی نداشته باشد) مفلوج و پریده رنک به 
فرستاده خدا نزدیک میشد اما اینجا قران تضمین شده نفوذناپذیر است. 


برای نزدیک شدن دشمن و حتی دوستی که بخواهد ایه ای را دگرگون 
معرفی نماید صلابت و محکمی را از دست نمیدهد و تحدی 
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قرآن که مقبول شیعه و سنی است از جمله همین است. 
چرا عمر جرئت گفتن داشت 


آنگونه که پدرو مادر فرزندان خود را دوست میدارند (خلقت باید اینگونه 
بيافریند تا در حفاظت فرزند بکوشند) فرزندان پدر و مادر را دوست 
نمیدارند و لذا سفارش پروردگار آنچنانکه چندین مرتبه نام حبیبش محمد را 
در کنار نام خود اورده والدین را نیز مشمول چنین افتخار و مرتبتی داشته و 
از جمله: ان لا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا گفته است که اگر 
خدمتگذار مدرسه آزرده شود و درباره آنکه وی را آزرده به مسامحه و 
سهل انگاری بگذرد و توبت آموزگار میررسد و باز اگر مدعی پید | نشود 
تفبت به ویر 0 بالاندها مر شید سمفی فا و سینت آختر آمیه تد 
خالق مجازی (پدر - مادر) مقدمه سستی در عبادت نسبت به خالق حقیقی 
است و اگر عمر از کلمه «لیهجر» در برابر نبوت طبق دلخواه برداشت 
نکرده بود به قرآنی که چند آیه درباره مردن پیامبران و از جمله رحلت 
محمد را دارد برخلاف نزدیک نمیشد و فریاد محمد نمرده ست محمد 
نمرده است بر نمی آورد و اگر پس از گفتن «لیهجر» همه به وی پرخاش 
میکردن تا شساکت. باشد سدتبال آن «محمد نمرده است» گفته نمیشد 
همانگونه که در برابر «محمد نمرده است» همه به اعتراض برخاستند و 
ابابکر وی را از گفتن بازداشت و این شکست بزرگی برای عمر بود و چه 
بسا اگر «محمد نمرده است » از او سر نزده بود به فتاهن. که ابابکر 
دستش را در سقیفه بطرف وی دراز کرد و 
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گفت نا سکف از این دو (عمر - ابوعبیده جراح) بیعت خواهم کرد عمر 
تترشار ار پردا شنت مسرت آمیز «لیهجر» پيشنهاد مذکور را 9 
وی خلیفه اول بود يا آنکه با ابابکر تذکر میداد که از چه زرنگی میکند و 
خلافت را بین دو نفر در تردید میگذارد خوب است دست بطرف یکی دراز 
کند, و حال آنکه شرمندگی از شکست در اشتباه که «محمد نمرده است» 
از وی بوده و ابابکر وی را متوجه ساخته سبب شد در اینجا نیز به ابابکر 
متوجه شود و این شرمندگی بیشتر از آن جهت بود که طرفداران لیهجر 
وی به تشتت و تفرقه با جمله تفرقه انداز «محمد نمرده است» تهدید 
ميشدند یعنی اگر کلمه «لیهجر» مانع شد که کلمه ای از نبی گرامی در 
بستر رحلت اضافه بر کلمات قبلی شان شود. جمله «محمد نمرده است» 
میرفت که باعث مرک «برداشت از لیهجر» گردد. 


عمر حق گفتن حسبنا کتاب الله را نداشت 


عمر از لحظه گفتن «لیهجر» تا قبل از گفتن «محمد نمرده است» به 
جبرهای ساخته پذیری آنچنان دست یافت که اگر «محمد نمرده است» 
نگفته بود با برداشت از کلمه «لیهجر» کافی بود که قبل از ابابکر به 
تا یتشد اما کفن مسیون کعا صالی آا گر وان رن اساه و 
اقرار به آن به خاموشی گرائید و سبب شد بهمان قیاس و سنجش که نبی 
گرامی به حاضران فرمودند: 


برخيزید برخيزید و از کنار نبوت دور شوید و شدند و عمر نیز با 
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اعتراض مردم و دخالت ابابکر از قرآن دور باشد و تعجب مردم بیشتر از 
این بود. 


آیاتین در قرآن است که درباره رحلت حضرت محمد آمده است و تقریباً 
همه مسلمانان آیات مذکور را میدانند پس چگونه می تواند حق داشته 
اشد کسکه ین اظلاعی در اسان سباری از آنات و ار ماه در این 
اما ها ای ای که 


یعنی کسیکه کتابی را نخوانده یا اطلاعی که کافی از آن ندارد چگونه می 
تواند آن کتاب را کافی معرفی نماید و اینجاست که راسخون در علم و 
پیشوایان دین و حضرت علی و شریکان قرآن (آنها که بهتر از دیگران بر 
قرآن آشنایند و مشمول لولا علی لهلک عمر میگردند) شناخته میشوند و 
این رط ایل اف اولها لام سا و ان افشت ی اه ام ها بانه 


جرا رالد یی قف؟ 


عمر نمیخواست خودش را تبرله کند و الا پس از. آوزذن جمله «محمد 
نمرده است» به ذکر ادله و براهین مییرداخت که بتواند بنحوی اشتباهش 
صورتی بظاهر درست پیدا کند بلکه متوجه شد (یا ابابکر توجهش داد) که 
لازم است خودش را فدای جلب و طرح ابابکر و حذف و طرد علی کند و 
اشتباه خودش را که خدشه ای خواهد بود که به نیروی بدست آورده از 
حسینا کتاب الله و «ل هار دسفی آفزد فنص بقع مقر و مرت رتیه 


اينکه میگویند: 
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دنیای تضاد و همیشگی نبوده و در سرای جاودانی است که تضاد از بین 
میرود و نمونه فنا پذیرش دو جمله متضاد عمر است که بلافاصله پس از 
تبلیغ و تلاش درباره «محمد نمرده است» ضد ان را قبول و ابلاغ نمود که 
«محمد نمرده است» و این در قرآن است و اینجا نیز تضاد همان حالت 
انفصال و گسستگی را ۳ عمر بوجود آورد و مجبورش ساخت به ابابکر 
بگوید تو اولی و اقدام برمائی 


اشتباه سیاسی عمر 


کسیکه در جنبش های گروهی امتیازی نشان میدهد توانسته توجه مردم را 
جلب نماید و در صورتیکه با بیان توانسته ایجاد جنبش گروهی نماید پا آن 
را جهشی دهد چشم همگان بدهانش دوخته است که دومین سخن را بگوید 
که کار را یکسرده کند یا همه متوجهند که دومین سخنش چه خواهد بود و 
چه کار خواهد کرد عمر با «لیهجر» جنبش گروهی بوجود آورد لذا در ِِ 
سخنش نیز فوق العادگی توقع دارند اما در اینجا خراب کرد و دهانهائی که 
زیر چشم های دوخته شده بدهان عمر قرار داشت همه از تعجب باز ماند 
و حالت اعتراض گرفت که علتش تهدید عمر همین بود و الا آواز عمر که 
«محجمد نمرده است» به تنهائی و بدون تازیانه و تهدید کافی بود. 


سخنان رسول خدا گاهی شیرین و گاهی تلخ بود 


مشکل ترین مسئله در این قسمت این است که: 
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آیا «لیهجر» با «محمد نمرده است» هم آغوشی کردند و سقیفه را بوجود 
اوردند یا حسبنا کتاب الله و «محمد نمرده است» این تولید مثل را 


«پزشک سقیفه» وقتی به شرح سرگذشت سقیفه رسید لحظاتی را نشان 
خواهد داد که نبض سقیفه بشدت میزند و خود را فرزند «لیهجر» و حسبنا 
کتاب الله معرفی مینماید اما لیهجری که مرز سخنان شیرین و تلخ نبی 
کزافی قرار گرفته به نفع تبلیغات اتتخاباتی از آن برداشت میتمایند بدین 
طریق که اگر مطلب با صرافت طبع عمر در جهت انتخاب ابابکر موافق 
بود شیرین و اگر تمایلی به نفع علی داشت تلخ و مردود شناخته می گردد 
چنانچه فاصله کوتاهی سخن همان پیامبری که مشمول «لیهجر» واقعشده 
بود به استناد اینکه نبی گرامی در کمار هوشیاری و نهایت شیرینی 
ور مودند. 


دی فرش‌صسن ار ای ای 
زا ری او ان یواست ۱۱ 
نمی آمد و جزو لیهجرها محسوب و کنار بود. 


تبریک با بخ بخل لک و تسلیت با لیهجر 


مدتها قبل از تشکیل قلب جنین در میان هزاران سلول نطفه چند سلول 
است که میطید و اینها در همان محلند که قلب را میسازند. 


مدتها قبل از پیدایش چشم در جنبندگان. محلی در میان سلولهای 


فربیش 
ن بعمل 
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ناحیه پیشانی ! موجودات اولیه وجود داشت که درخشنده تر بود و میرساند 
که اینجا محل بوجود آمدن چشم است, بخ بخ لک یا علی گفتن عمر نیز در 
غدیرخم آغاز شخصیت گرفتن وی برای دسترسی به فرصت مناسبی بود 
که بهترینش را در فرصت «لیهجر» یافت و راه تشخیص را متوجه شطر 
سقیفه نمود و اگر میخواست بدون «لیهجر» يا بدون «حسبنا کتاب الله» 
وارد سقیفه شود کسی از او تاسی و جانبداری نمیکرد بلکه پیامبری که 
قبل از «لیهجر» واجب الاطاعه شناخته میشد بعد نیز با همین امتیاز و 
ارتباطی که با وحی دارد مورد سوّال و اصرار قرار میگرفت تا جانشین 
خود را که یک ضرورت اجتماعی متعین است معرفی نماید. 


بقراری که آورده شد عمر با بخ بخ لک یا علی گفتن شخصیت گرفتن را 
ره الیل اک آیرا استحکام بخشید و در هر دو حال 
(تبریک و تسلیت) محمد وعلی در کنار یکدیگر بودند. 


نگذارید اه تیک نوشته شود 


عمر در بسیاری از موارد سعی کرده بود به مردم نشان دهد که نبی 
خر افت به خواسته های وی کاملا توجه میفرمایند از جمله چند مورد اتفاق 
افتاد که شخصی بنظر وی واجب القتل امد عمر پیشدستی کرد و قبل از 
صدور رآی پیامبر حکم به کشتن يا رجمش داد و مردم را به این مسئله که 
نبی گرامی وی را تأیید میفرمایند متوجه ساخت اما در هر مورد با نومیدی 
روبرو گردید تا آنکه اتفاق «لیهجر» پیش آمد و ناگهان خود 
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را در میان مردمی دید که با وجود مخالفت با پیامبر نظرشان به وی جلب 
شده و تسخیر ذهنی او شده اند و حسبنا کتاب الله در حقیقت برای مردم 
جای پیامبر بیمار «لیهجر» را گرفته و همین اشتباه سبب جنبش گروهی و 
تشکیل سقیفه گردید بلکه عمر چنین به مردم وانمود کرد که محمد برای 
نوشتن قرآن دیگری قلم کاغذ میطلبید و اگر این درخواست مردود است 
این مرد نیز « ۳۳ 
برایز کران نفشه صود خارح ار فزان افتدر ضوریکه ساعتی بعد آنه 
را پیامبر فر موده و در قرآن نبود می توانست آنها را شعار تبلیغات 
انتخاباتی قرار دهد جدا از قرآن بشمار نبود. 


برگشت لیهجر به عمر 

با آنکه گفتن «لیهجر» اکثریتی را که بتدریج حاصل شد بجانب سقیفه سوق 
داد پرسش آنکه: آیا مصلحت در نگفتن « چر» و آوردن قلم کاغذ برای 
نبی کراشن وه و در اتصورت احتماعی کلی نر برای اسلام‌مامن متفا ند با 
انکه اسلام بوسیله «لیهجر» تحدید شد و شانس نشیب و فراز و ناهمواری 
پیدا کردن در اسلام بیشتر گردید؟ و آیا قبل از «لیهجر» مردم بر سبیل 
الموّمنین بودند یا بعد از آن؟ 


آیا آزادی مستقر در وجود عمر برای گفتن «لیهجر» در همان لحظه که نبی 
۳ قلم کاغذ طلبیدند موجودیت یافت يا انکه مدتها پیش در 
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زوایائی از وجود عمر برای روز مبادا خفیه و خفته بوده است؟ 


بهر صورت استقرار «لیهجر» در وجود عمر حتمیت داشته و اگر بگوئیم در 
آن روز چنین تشخیص داده که گفتنش فوریت داشته است بلاشک از روی 
عصبانیت به زیان آفردم و لذا عمر عصبانی.<لیهخر» نووم و بیامیر باید. به 
عمر «لیهجر» بگویند نه عمر به پیامبر و در غیر این صورت یعنی اگر 
«لیهجر» مدتها قبل از عمر مستقر بوده تا در موقعیت مناسب از قوه بفعل 
دراید پرسش دیگری در بی آن خواهد شد: 


۳ عمر سخنگوی دولت اتتلاضی بود 


بدون شک عمر و همه مسلمین پیامبر را می خواستند که پیامبرشان باشد 
اما عمر و همسانهایش پیامبر را آنچنان می خواستند که خلافتش را هم 
داشته باشند و اگر چنین نبود چرا دخالت های سیاسی و نظرهای اقتصادی 
و کاردانی های اجتماعی و صلاح دیدهای مذهبی در موارد عدیده از آنها سر 
میزد و مگر می تواند در حضور نبی گرامی چنین بودن جز برای نشان دادن 
خود و قدرت تمشیت اموری که دارند بوده باشد و اگر عمر پیامبر را فقط 
برای پیامبری می خواست نه برای آنکه بعد از ایشان هم بتوانند خلیفه 
پیامبر باشند و به امارت برسند عمر را با گفتن «لیهجر» چکار؟ و مگر 
معاریف از صحابی اطراف توص ۳ نبودند؟ مگر عمر سخنگوی همه 
بود یا از آن ها نیابت داشت يا اگر صبر میکرد و وی نمی گفت دیگری 
«لیهجر» بودن پیامبر را درک نمی کرد و آیا از کدام سند قرآنی و دینی یا 
به اتکاء کدام مدرک علمی و پزشکی 
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عمر برداشته کرده گفتن کلمه «لیهجر» را در حق «پیامبر تبدار» روا 
دانست يا به چه دلیل و برهانی در مدت 23 سال پیامبری ان لحظه را 
مناسب گفتن «حسبنا کتاب الله» تشخیص داد؟ 


لیهجر گفتن بر بالین نبی گرامی بی مورد بوده است ! 


اشخاص بزرگ با نزدیک بودن به مردم هم می دهند و هم می گیرند 
مقداری از بزرگی خود را می دهند و مقادیری از ناسازگاریهای متعارفین 
را می گیرند و چون اشخاص بزرک آنهایند که مردم را به سعادت و کمال 
سوق می دهند کسی می تواند بزرگترین باشد که حتی در مواقع خطر یا 
روبرو شدن با شکست این سوق دادن را وظیفه دانسته از یاد نبرد و 


زر کرین بزرگها که این فیض بخشی را حتی در بستر رحلت بیاد داشته 
هدایت بشریت را بر هر چیز مقدم داشت گفت: 


برای اینکه گمراه و (به کمال و سعادت سوق داده شوید) قلم و 

رحل کورت از گمراه 0 1۳ 
تخطئه کرد تا تبدیل , به احسن شود, بلکه آیا با «لیهجر» می توان قصدی 
بهتر از «گمراه نشوید» ارائه داد؟ و آیا سبیل المو‌منین متکی به لیهجر می 
تواند باشد یا به هرگز گمراه نشوید؟ آیا می توان درباره کسیکه از کودکی 
امین نامیده شده و در قران 
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نیز به امانت داری یاد شده به انديشه رفت که این «گمراه نشوید» را 
العیاذ بالله برخلاف آنچه تا کنون نشان داده و بر آن بوده بزبان آورده و در 
حقیقت «گمراه نشوید» را می خواهد نزدیک رحلت با زرنگی هر چه تمامتر 
بجای قصدی دیگر که دارد توصیه و پیاده نماید؟ اگر جواب منفی است 


«لیهجر» گفتن بی جا بوده است. 


آپا می توان برای کسیکه می گوید (من بزودی خواهم مرد قلم کاغذ 
بیاورید چیزی بنویسم) هرگز گمراه نشوید قرآن آورد و وی را سوگند بخدا 
داد که حرفش را پس بگیرد يا عوض کند؟ اگر جواب منفی است «لیهجر» 
گفتن بی جا بوده است. 


به هر ید پیشوئثی تا زنده | ست احترام ۲ میکنند جز برسول خدا !۱ 


از خفلةه اواب غیادوت از هار این است, که وق آز کنار نیماد برخیر ند و احر. 
بیمار شخص متعارف معمولی هم هست باید سعی کرد بدون اجازه پزشک 
داروئی به بیمار نداد غذائی به او ۰ وت ِِ اجازه پزشک بیمار 
اف وا ظسی ات وین کرو اما کار 
علی خلق عظیم و رحمه 17 
نگذشته برخلاف ر سوم و اداب عیادت از مربض رفتار شد و عیادت مربض 
که از مستحبات اسلامی است با برخیزید برخیزید بروید گفتن بیمار پایان 
یافت, و حال انکه بیمار عادی و عامی هم هميشه 
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از عیادت کنندگان تشکر می کند پس چه کردند که توانستند نبی الرحمه و 
ی ی را ای 


کسیکه عنوان پیشوائی دارد اگر بیمار شود باز هم پیشو| است و اگر پیشوا 
سالها در بستر بیماری افتد کسی نباید احساس و اظهار خستگی کند (با 
اه بیارض سا اد امه ان افیا ان مار 
نصب و عزل کرد نبا ید تا خود زنده است و اندیشه ای دارد در تعویض و 
اک ای فا ی رک 
نصبی نماید باز هم پیشواست ! 


مه وتا اه ایا الم ها اسان ها کف رل لاه 
اسوه حلسه پیشوائی سرور پیشوایان و سید عالمیان. اسامه بن زید را 
فامهوسشعی خن که سر کردم سام اش اما یرای جهاد فی سبیل 
الله بصور بی ببرد و دستور می فرمایند کسانیکه بعدأٌ کار گردانان سقیفه 
از آب در آمدند در آن لشکر شرکت کنند و همه اطاعت کردند. چند مرتبه 
در این باره تأکید و سفارش شد تا بالاخره سپاه قصد عریفت نموده 
مقداری از مدینه دور شدن اما در خارج تتونه کرد نی به فصو بر کته "زیر 
خبر دار بودند که این بستر بیماری, بستر رحلت است./ 


بوده و عیادت کنندگان در خدمتشان نشسته بوده اند زیرا پیامبر فرموده 
است: 


کسیکه دوست دارد در حالی که خود نشسته مردم در برابرش بایستند از 
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ایستاده بود در حالیکه خود خوابیده اند. بعلاوه حاضران نشسته بودند که 
حضرت فرمودند: 


برخیزید برخیزید و اگر ایستاده بودند من کفتند خارج شوید خارج شوید. 


حضرت در زمان سلامتی آهسته و فصیح سخن می گفت و اینک در زمان 
بیماری بدون شک از آن بلندتر حرف نخواهد زد و ملایم فرمود: 


کم و ۱ ره ۲ وراتای ره وی ری ترا اوه 5 227 
بلافاصله سخن حضرت را قطع نموده ؟ 


کل اج ها کاین ات 
آیا عمر بصدای بلند این حرفها را بازگو کرد؟ 


هرگز, زیرا آن روز که صدای حضرتش از طرف جبرئیل بازگور می شد: 
«آن الذین ینادون من وراء الحجرات اکثر هم لا یعقلون» هنوز در گوشها 
طنین انداز است و بدون شک در داخل حجرات بیشتر رعایت خواهد شد 
که صدا بلند نشود وانگهی مگر ممکن است در حضور پیامبر صدا بلند کرد؟ 
اما تا ها رد در تاریخ ثبت است و شیعه و سنی نیز آورده اند که بالاخره 


در حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله (داخل حجرات) صداها بلند شد! 
صداها از یک نفر نبود, پیامبر فرمودند: 


برخیزید برخيزید بروید و رفتند و رفتند و رفتند تأ به سقیفه رسیدند و این 
مسیر نمی تواند سبیل المومنین باشد. 
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آپا بر علی و سلمان و ابوذر و مقداد و ساکنان خانه اطاعت از دستور 
«برخیزید - برخیزید - بروید» واجب نبود؟ 


آبا اشا هم اطاعت کرووم رفس 


جای شک و تردیدی نیست که نامبردگان می دانستند برخیزید برخیزید برای 
کسانی گفته شد که اطراف کلمه «لیهجر» شروع به سینه زدن ! : و سر و 
صدا راه انداختن نمودند و اگر آنها خارج می شدند. برگردید برگردید بشما 


نبودم», از طرف تبت. کزامقن بلند می شد پس سبیل المومنین راه بروید 
نبوده راه بیائید می باشد. 


پیامبر با دستور تشکیل جیش اسامه, عمر و .... را از شهر خود (مدینه 
اک وا ماه سس اه رت ای سس لس 
خارج نمودند و این مسیر (از مدینه به خارج - از خارج به مدینه و خانه 
رسولخدا - از خانه به سقیفه) نمی تواند با اوضاع و احوالی که گفته شد 
مسیر پیامبری و سبیل الموّمنین باشد هر چند همه مسلمانان (بغیر از علی 
که رسولخدا مدینه را برای خلافتشان خالی از رقیبان و مخالفان نمودند) 
همه را و از جمله کارگردانان سقیفه را به جهاد فرستادند و عملا نشان 
ای بر کر هر امیر باشد اما نمی تواند 
بر علی امیر باشد و در مدت 
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پیامبری هرگز کسی را بر علی امیر نکردند و سبیل الموّمنین نمی تواند 


از چند مطلب فوق می توان خلاصه های زیر را تعبیر نمود: 


[- این از جمله ابتکارات فردی است که یکی از سپاهیان مأمور به جهاد به 
قصد پیامبری که دستور جهاد داده بدون اجازه از جهاد برگردد و بر حضرت 
وارد شود و «لیهجر» گویان به جانب سقیفه برود. 


2- نبی کر ام خبر از درگذشت خود در این بیماری داده بودند. 


3- اسامه امیر بر لشکری معین شد که ابابکر و عمر و .... از جمله 
سیاهیان بودند. 


4- علی را پیامبر نزد خود نگهداشتند. 


5- اصرار و تأکید , به اسامه که سیاه را بردارد و هر چه زودتر به محل 
مأموریت برود. 


6- این مسیر هم سبیل المومنین نیست, به جیش اسامه به پیوندید - به 
عیادت پیامبر برویم که حالش سخت است «لیهجر لیهجر» - برخیزید 
برخیزید بروید - انتخاب سقیفه و ایا این مسیر سبیل المومنین است؟ 1 

آیا با احتباک موارد فوق و صغری و کبری کردنشان چه فهمیده می شود؟! 


تاریخ «لیهجر» هم به فردگرائی متمسک است همانگونه که همه علیت 
های تاریخی جنبه مفرد دارد اما اجتماع به فرد مربوط نیست و 
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کاملا به مجموع اتصالها و انفصالهای اعتقادی ارتباط دارد و «لیهجر» که از 
فردی برامد با حسبنا کتاب الله وارد اجتماع شد و در خانه رسول الله سر 
و صدا| و دسته بندی اغاز گردید. 


عوض کردن مسیر تاریخ ! 


تاریخسازی را یک نفر شروع می کند, اعتقادات اجتماع دخالت می کند. 
تاریخ ساخته می شود و شروع تاریخ در اینجا با «لیهجر» بود و شگفتی از 
ژری عمر که کبوتران اعتقاد مردم را که به اطراف لانه خود (قرآن) در 
پرواز بودند همه و همه را گرفت و به بند کشید یعنی تاریخسازی را خود با 
«لیهجر» شروع کرد و با حسبنا کتاب الله تحویل اجتماع داد. 


عمر که با بسپاری از قرآن ناآشتا بوده و باره اک 
7 پایان دهد «لیهجر» را از کدام داثره المعارف 0 و به حسبا 
شاهد موارد مشابه بوده و چه بسا یک جمله یا و نگ پیفاش یا یک 
کلفه‌با یک خسارهربا یک کار با یک کلوله با یک <لفخر .هسیر تاریخ زا 
عوض کرده است و بر حسب آنکه طرف در چه مقام و درجه و شخصیت 
بوده باشد اگر گوئی تاریخ بهمان نسبت و شدت می باشد و کلمه «لیهجر» 
آنقدر تاریخ را عوض کرد که گوشه ای از آن را می توان با توجه به نسبت 
جنبش کلی اسلام و جنبش 
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گروهی «لیهجر» به مقیاس در آورد. 
سکه رایج سبیل الموّمنین ! 


مردم سکه رایج زمان را دوست دارند و سکه رایج پیامبری اینک سکه رایج 
«لیهجر» است. 


بدون شک پدیده «لیهجر» (پدیده می گریم زیرا پدیده ای بزرگتر از اين 
تاریخ نشان نداده است) ناشی از ساخت کلی «نبوت» است یعنی گر 
عنایت خداوندی به رسالت در عصر جاهلیت تعلق نگرفته بر مناسباتی که 

اصلا تاریخ آنرا ثبت نماید بوجود نیامده بود و «لیهجر» گفتن ابتدای شرکت 
عمر و طرفدارانش در صفحات تاریخ مربوط زمان پیامبر است که سکه 
دو روی آن زمان را که بر یکطرفش لا اله الا الله و طرف دیگرش محمد 
رسول الله نوشته شده فقط لاله الا الله آنرا نشان دادند و آنرا پشتوانه 


اسلام به اتکاء حسبنا کتاب الله قرار دادند یعنی کتاب الله از لا اله الا الله 
اما اینک محمد رسول الله بیمار و «لیهجر» است و چه بهتر که عاقلانه 
اقدام و پیش بینی شود. 


علی و یارانش در خانه مشغول امور مربوط به پیامبرند, نفراتی از مردم 
هم به سقیفه رفته اند و مذاکرات در اطراف بیعت کردن با یکی بعنوان 
امیر مطرح است پس چرا ما شرکت نکنیم تا مورد شیخ قبیله یا امیر آینده 
قرار نگیریم, چه بهتر که ما هم برویم و از سکه رایچ که یکطرفش لا اله الا 
الله و رویه دیگرش آرم و علامت سقیفه «ان الرجل لیهجر» دارد استفاده 
سود مندانه نمائیم ؟ اما این سکه نمی تواند دز آن 
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1- پیامبری ۳ دار را عاری از درک برای نوشتن آن چیزی که بتواند 


3- برای تمشیت امور و حل و فصل احکام ایدئولژی اجتماع را به نقوش 
۱ 


لک 6 کفترد و تفر قه عشیده را تماشا کرد صحستا کنات اللد کفته. 
و تفرقه عقیده را تماشا کردن «محمد نمرده است» گفتن و تفرقه عقیده 
را تماشا کردن و این کیفیت گسستگی ایجاد کن را فرو نگذاشتن 

باز هم بی مورد بودن کلمه «لیهجر» 

به پیامبری که دندانش شکسته و در حال ضعف است «لیع جر » گفته نشد ا 


به پیامبری که در غار کنار ابوبکر است و دشمن بر سر غار ایستاده 
سراغش می گیرد «لیهجر» گفته نشد ! 


به پیامبری که عمرو بن عبدود را دید «لیهجر» گفته نشد! 

مهمتر از همه: 

به پیامبری که بارها تب کرده و در بستر بوده «لیهجر» گفته نشد! 
چه شد که در تب بستر رحلت به حضرت «لبهجر» گفته شد؟ 


خانه یکی - بستر یکی - تب در تمام دفعات یکی - بیمار یکی - 
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عیادت کنندگان نگفن و همه سلام سلام سلام و جواب تشکر تشکر تشکر, 
هیچ چیز در تمام عیادنها اختلاف نداشت. 


ان ای ات ات سای اه ی انامه وا سا 
شده خود را به خانه نبی گرامی رساندند. همه سلام سلام سلام و جواب 
تشکر تشکر تشکر اما همینکه سخن از اقدام برای جلوگیری از گمراهی 
مردم بمیان آمد «لیهجر» هم بمیان آمد در اینصورت مگر «لیهجر» می 
تواند چیزی دیگر جز پاسخ ممانعتی از اقدام در جهت «جلوگیری از 
گمراهی مردم» بوده باشد؟ ! 


این بارها تکرار شد که تبدار ممکنست با دو عشر درجه تب هذیانگوئی 
داشته باشد و در نتیجه سخنانش «لیهجر» معرفی گردد و در 41 درجه این 
چنین نباشد, اما آنچه هنوز گفته نشده آنکه: بیماری که با هر نوبت تب 
استفراغ دارد اگر باز هم تب کرد امکان اینکه استفراغ داشته باشد زیاد 


است. 


ای ره و کم اه ی 
هم هذیانگوئی داشته باشد زیاد است اما سابقه «لیهجر» در تب های قبلی 
پیامبر دیده نشد که بتوان تشخیص عمر را درست تلقی کرد بود وانگهی 
ار هر اصرار داشت هذیانگوئی حضرت را ثابت کند خوب بود به امر 
خضزنت: اظاعت کردم دستفر آوردن قلم. کاعد:ندهدر خضرت بتهویستد و از 
نوشته شان هذیانگوئی را به همه نشان دهد و چه بهتر که مدرک کتبی در 
دست عمر بود و باز مهمتر آنکه مگر نبی گرامی در بستر رحلت نماز نمی 
خواندند؟ اگر می خواندند (که بطور قطع می خواندند) 
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«لیهجر» نبودند و باز بسیار مهمتر آنکه آیا پیامبر گیرنده وحی نیست؟ اگر 
هست از کجا می توان تشخیص داد که «قلم کاغذ بیاورید .....» وحی نشده 
اعلاق فرهوده آند عم خشبینا کاب الله.را آوزنه ونم تفان-«فلم کاغد 
بیاورید....» را جزو قرآن دانست اما با تعریف از احادیث قدسی و اینکه 
چه فرقی با قرآن دارند نمی توان آنرا «قلم کاغذ بیاورید را» هم از وحی 
جدا| ساخت. 


هه ها ای را 
آیات قرآن هر دو از خدا بود و بهمین علت قرآن تحدی می کند و معجزه 
است و حدیث قدسی نیست از اینقرار از کجا که نبی گرامی نخواسته 
باشند برای اينکه مردم گمراه نشوند یک حدیث قدسی بنویسند و بهر 
صورت هر چه می خواستند بنویسند «لیهجر» گفتن برای شخص پیامبر بی 
مورد سخنی است. 


آیا اینست سبیل الموّمنین؟! 


ی اس له سس از اعرای واه سره اتف ور و 
صدا روی داد که منجر شد به ناراحتی حضرت و بیرون کردنشان از خانه ! 
آپا حضرت فراموش فر موده بودند که خود گفته اند لا تجتمع اقتف. لین 
الخطا؟ با این حدیث از ایشان نیست یا امکان دارد امت اسلامیه 


ص: 709 


بر خطا اجتماع کنند؟ هر کدام درست باشد به اجتماع در سقیفه خدشه 
وارد می سازد و مسیر طرفداران «لیهجر» را از خانه تا سقیفه سبیل 
المومنین بهمین دلیل نمی توان تلقی کرد چون اجتماع در خانه پایه و 
شالوده اجتماع سقیفه گردید و با سکه رایج «لیهجر» برای معامله بطرف 


سقیفه و در جان فرزندان سقیفه دوید. 
لیهجر گفتن برای رسولخدا موفقیت آمیز بود و برای قرآن گفتن با شکست روبرو شد! 


آوردم که چگونه قرآن به فرزندان خود دستور می دهد به خالقان مجازی 
(والدین) احترام کنند و این مقدمه عبادت و احترام به خالق حقیقی است و 
کسیکه فراش مدرسه را ببازارد و مانعی نیاشد به آموزگار و سپس مدید و 
بالاخره نوبت وزیر می رسد, چنانچه حضرت اصرار کرده بودند قلم و 

می آوردند و حضرت سفارش خود را می نوشتند «لیهجر» موفق در حضور 
حضرت و در برابر کلام ایشان به «لیهجر» برابر کلام خدا, قران سر می زد 
کما آنکه «محمد نمرده است» گوشه ای از «لیهجر» در برابر قرآن عنوان 
شد اما چون با حسبنا کتاب الله مغایر بود و ضایعساز وسیله تبلیغاتی می 
گردید بلافاصله اصلاح گردید اما «لیهجر» چنانچه موفق (درباره نوشته 
حضرت) شده بو کار «لیهجر» درباره قرآن به و سهل و سادگی پایان 
تذیر تضور تفی: کر دید 
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آنقدر کلمه: «لیهجر» دوز از متا پیامیر شناسی است. که حتن, از انشسان 
شناسی هم بدور است و تنها بنیه ای که می تواند داشته باشد آنکه برای 
شناسائی ناتوانی بکار برود که تب پا انفجارات دیگر زندگی اجازه اش 
ندهد که کاری را با دقت و مشروط به ضوابط به انجام برساند و برای 
ها و 1 
شناخته می شود «لیهجر» را فقط وقتی می توان گفت که قطعی و مسلم 
شده باشد که می خواهد قرآن دیگری بنویسد. 


مباحث کتاب حاضر با بحث هائی که تاکنون مرسوم بوده سر و کاری ندارد 
و لذا باز هم از «لیهجر» مییرسم که ایا: «لیهجر» درباره پیامبری گفتن که 
درباره کتابش همان کس می گوید حسینا کتاب الله حد تناوبی دارد پا زم؟ 


اکر دارد ابا آنن ده (لیهجر - حسبا کتاب الله) یکدیگر زا خذف:می تمایتد با 
۳ 1 


می 


بدون شک اگر تشخیص بمرحله اي برسد که بتوان «لیهجر» را درباره 
فردی ذکر کرد آنشخص که مورد آزمایش قرار گرفته تسخیر ممتحن و 
ازمایش کننده واقع شده است و در مورد مخصوص حاضر باید پذیرفت 
محمد بوسیله عمر آزمایش شده و مسخرش گردیده و علامت «لیهجر» با 
اطمینان به حضرتش چسبانده اند و هر مسلمانی مطلع است 
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خدا و پیامبرش را مورد آزمایش قرار دادن حرمت دارد مگر در موردی که 
پیامبر خود, به اوردن معجزه بپردازد و بدون شک کسانیکه با تفاسیر قران 
سر وکار دارنر متوجه شده اند که طلب معجزه از فرستادگان خدا مورد 
نکوهش قرار گرفته و اتکاء آنها که می خواهند ایمان بیاورند باید همان 
او وکا و ۰ 
این حد اهمیت داشته باشد که به کسی حق ندهند تا پیامبر را با درخواست 
معجزه آزمایش کند از کجا و با چه دلیل و بلکه با چه استعداد و ابتکاری 
می توان خاتم الانبیاء را با «لیهجر» مردود و رفوزه شده در ازمایش انجام 
ی 


سخنی از ابن سینا و ارتباطش با لیهجر 


من نمی توانم از ذکر نام ابن سینای ایرانی خودمان در اینجا خودداری کنم 
زیرا بسی بلند پایه ذکر مطلبی بالا پرداخته می گوید این علی که می 
فرماید: 


انا عبد من عبید محمد, مقام خودش را نشان می دهد که چه پیوستگی 
اتصال 9 با ِ 0 و والامقامی و ثبات و استحکام دز آن را 
و آله ۱ سقیفه» نیز در برابر «پزشک عالی مقام ایرانی» معکوس 
آن نسبت را می آورد که آیا مقام عمر در برا؛ بر پیامبر در چه مرتبتی است 
که به بیمار تبداری که گناهش فقط طلبیدن قلم و کاغذ است برای نوشتن 
نام ایس او و ای محر 
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معذرت می خواهم اگر مطلب خارج از برنامه به ذکر یکی از صفات ثبوتیه 
علی و سلبیه عمر پرداخت در صورتیکه ما هنوز برای فرد و منظور انکه با 
ذکر صفات ثبوتیه و سلبیه علی و آوردن صفات سلبیه و ثبوتیه سقیفه بلکه 
درست بگویم به ذکر صفات سلبی تألیفی آنها وقتی خواهیم پرداخت که 
اصل موضوع را مطرح و نتیجه گیری از آن را خواسته باشیم و اصل این 
بود که يا علی درست شود يا سقیفه و این دو در برابر یکدیگر و در فاصله 
بین خانه و سقیفه نباشند یا علی به سقیفه بیاید یا سقیفه ای ها به خانه و 
یکی از انها درست شوند. و همه کتاب برای درست کردن علی ! و درست 
کردن سقیفه نقش می بندد ! 


چرا نام علی در کنار نام سقیفه؟ 


اتایه کلیم تفر اس متصفم ب ات ان بر سار ی ۱ ی بر 
نزابتر ابابکر) از این جهت است که اکر سفقیفه:با یک بیتتن آمد تا خوار دیکری 
بعلاوه که وجود خلافت ابابکر, عمر» عثمان. معاویه, مروان؛ سفاح, متو 

و همه خلفای اموی و عباسی را 
او رف ی یی ایا ی 
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خواهید دید و آنجا ثابت خواهد شد اگر سقیفه تکان منفی دیگری خورده بود 
از خلافت نامبردگان خبری و اثری نبود اما علی با چه تکان منفی بر؟ 
داده می شود؟ 


در یک صورت امکان دارد و آنکه نبی گرامی هر چه در فضیلت علی 
فرموده اند پس بگیرند و به اشتباه خود اعتراف نمایند و اين بود راز اینکه 
علی در برابر سقیفه مورد انتخاب بحثی روانکاوی قرار گرفت ! 


اگر رسولخدا به مرتبه فقط فقاهت تنزل داده شوند 


مرجعی که ریزه خوار خوان کرم فقهی و علمی نبی گرامی است و رساله 
علمیه ای دارد با نبی گرامی در یک بعد زندگی مقایسه فرض می نمائیم: 


مرجع در بستر تب افتاده, تقلید کنندگان به عیادتش آمده اند می گوید قلم 
بیاورید. همه قصد جهیدن می کنند که بیاورند. یکی سبقت می گیرد. مرجع 
می گوید تا رساله ام را امضاء کنم که عمل به آن بدون اشکال است 
توا را و ی ی بو 
۱ 


اگر مرجع گفت قلم بیاورید و اقدام کردند و یکی سبفت گرفت بعد گفت 
ان ما و 
می رود که بر گرد قلم لازم نیست اما همه در جواب 
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مرجع که می گوید بیاورید بالاتفاق می گویند اطاعت می شود اطاعت می 
شود و قصد و نیت همه رعایت حال بیمار است که ناراحت نشود یا انکه 
نخواهند اورد. 


اینک رسول خداست و عبادت کنندگانی که همه ادعای مسلمانی دارند و 
اطاعت اوامرش را واجب می دانند و می فرماید: 


قلم و کاغذ بیاورید همه باید بجهند برای آوردن و همین که یکی را دیدند 
سبقت گرفت و مسئله بصورت واجب کفائی درآمد بقیه حالتی بخود بگیرند 
کة کوبا متتظرند هر چه.ر ودتر قلم. و. کاغذ:.آوردم شود تا نشانی. سدعت 
عمل در اطاعت از دستورات رسول خدا را برساند. بعد که حضرت 
فرمودند بیاورید تا چیزی بنویسم باید همه اظهار تشکر نموده بعرض 
برسانند که هر چه تاکنون از جانب حضرت گفت و نوشته شده همه و همه 
برای سعادت بشریت بوده است. 


مرجعی که گفت قلم بیاورید تا درخت بنشانم اگر لحظاتی بعد گفت قلم 
بیاورید تا رساله ام را امضاء کنم که عمل به مسائل در آن اجازه داده می 
شود تمام عیادت کنندگان با آنکه سابقه هذیانگوئی از مرجع داشتند حتی 
حاضر نمی شدند بار دیگر نسبت هذیانگوثی را در برابر حرف ساده و 
واردی که بزبان اورده به مرجع بدهند. اما رسولخدا با آن که سابقه 
«لیهجر» نداشتند و آنچه را بزبان آوردند جز حرف حساب و توجه به 
سعادت, حاشیه ای و اشاره و کنایه ای نداشت و با انهمه انتظاری که می 
رفت همه احترام می کنند و در اقدام و اطاعت قصور نورزند آیا چه شد 
فوریت و ضرورت دیده شد که صدا به «لیهجر» 
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بلند گردید با چه مقیاس و مقداری برآورده شده بود که مهلت و فرصت 
داده نشد تا جمله دیگری از نبی گرامی گفته شود ! شاید با سابقه سحر و 
جنون قبلی که نسبت به حضرت روا داشته بودند اینک نیز «لیهجر» را رو 
تشخیص داده باشند و حال آنکه اگر حالتی مشابه برای حتی فرد متعارفی 
اتفاق افتاده بود هرگز روا نبود. 


کسانی بودند که در رس حکومت قرار داشتند از آنها افرادی که ادعای 
ریاست مذهبی نیز می کردند (چون چنگیز و ...) از نامبردگان که اکثرشان 
مدتی در بستر مرگ افتاده بودند خنانچه دیوانکی هم داشتند ایا کسی 
تشن کرد یه نها بگوید قبله گاها حضرت مستطاب عالی اندکی در 
سخنانتان لکنت دیده می شود مثلا حجاج بن یوسف ثقفی خونخوا ر که در 
اواخر عمر دیوانه شده و در بسترٍ مرک بود آنا کش جزنت کردم ,و یه اه 
گفت: چیزی غیر عادی شده اید؟ آیا چنین توجهی معلوم می شود نسبت به 
نبی گرامی که علی خلق عظیم و رحمت للعالمین بوده اند چگونه می توان 
تافو اس کم ان موم او نلک اطفتان اراصان شمه مت و 
رحمت حضرت بحدی بوده است که در برابر بیان جملات «قلم و کاغذ 
بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که هرگز گمراه نشوید» جرئت کردند به 
کلمه «لیهجر» لباس خود تشخیص داده پوشانده به حضرت نسبت دهند و 


بحث از حد تناوب «لیهجر» با «حسبنا کتاب الله» بود که در مقام مقایسه 
حتی با چنگیز که زعامت داشت و کتابش «یاسا» نیز حاکم 
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چنگیز پس از فراغت از جنک با تبتی ها در 72 سالگی بیمار شد و در بستر 
مر 3 فرمانها و وصیت های دیوانه وار صادر می کرد (از جمله کشیدن جاده 
خون در تشییع از جنازه اش که وصیت کرده بود از انجا تا قراقروم که 
بخاک سپرده می شود بکشند نه کسی به او گفت چرا کم لطفی می 
فرمائید و نه مشمول «لیهجر» گردید و نه حد تناوبی بین دیوانگی های وی 
و یا سایش تذکر داده شد. 


هر معنائی برای کلمه «لیهجر» تصور شود نسبت آن به فرستاده خدا نارواست 


اگر فردی در ساختن اجتماعی شرکت داشت برای شکل گرفتن آن اجتماع 
از کوشش و تلاش باز نمی ایستد تا اجتماعش در جهتی وحدت یابد که 
هرچه را وی می پسندد مردم آزادی تلقی کرده موجب سعادت خود 
بحساب آورند و فرد و اجتماع استعدادشان برای همشکلی با آن چه از آنها 
طلب می شود یکسان است. 


همینکه غمر «لیهخر» می. گوید. آرزو‌های قبائلی و. ضحرا نشیتی در مذاق 
کسانیکه مرتب به جهاد و غزوه و سربه رفته اند رنه شده و امکاناتی که 
ممکن است در ظل عنایت «لیهجر» نصیب و عاید گردد با پیشداوری هائی 
منسوب به دوران جوانی آرزوی همگان است و اینجاست که می فهمیم هر 
معنائی برای «لیهجر» برای تبرئه عمر تعبیر 
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شود باز هم با کلمه «وحی» روبرو ناسا زگار است. وحی منسوب به نبی 
«لیهجر» منسوب به عمر ولو گفته شود ان الرجل لیهجر یعنی رنج بیماری 
این مرد را ازار می دهد ! 


ارتباط «لیهجر» با عصر جاهلیت 


میانسالان و سالخوردگان را دیده اید که می گویند قدیم نانها مزه بهتر 
داشت و گوشتها مزه دیگر, آب ها گواراتر بود و هوا لطیف تر, و میوه جات 
خوش طعم تر اما این ذائقه جوان و شامة جوان و چشم جوان و ... جوان 
پیر نشده آن ها بود که همه چیز را خوش و خرم حس می کرد اعراب 
عصر جاهلیت هم پس از امدن اسلام مسلمان شدند و بدلائلی که در جلد 
و ی ی ی ی 
فی. فذارد آنروز که تبرش زا کشیده ؟ 


عده ای از منافقان تصور کرده اند محمد مرده است محمد نمرده است و 
سر گذشتش همانند حضرت موسی است ۰ یعنی عمر هم موجودیت 
منافقان و کسانیکه رضی الله عنهم نبودند تایید کرد همین مردم به جز 
عده ای که مشمول نور یقذف الله فی قلب من یشاء می شدند بقیه وقتی 
اسلام را دوست داشتند که به کنیز کان رومی و غنیمت های ایرانی دست 
یافتند و به برکت اسلام درک لذتها ! و خوشیها کردند و در نتيجه اسلام را 
عطایخش کرم اورد بحساب اوردند و این نیز ادعا نیست و طرفداران 
سقیفه هم پذیرفته آند! 


آری فضای آزاد صحرا و کوچه و بازار و میدان های شهر که در 
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جوانی بتصور وسیع تر از دوران میانسالی می اید و غذاهای خوشمزه و 
صداهای خوش الحان و همه اسایشها یادشان بخیر و شاید بتوان انهمه از 
دست رفته ها را با بدست اوردن شیخ و امیر و حکومت قبیله ای با نیروی 
طرفداری «لیهجر» مجدد بدست اورد و چه بهتر که رفته ها و فرجه های 
ایجاد شده در اجتماع را آنقدر گشاده کرد که از آن میان راهی دید دور از 
خستگی های ناشی از غزوات و سربه ها, (هر چند قبل از اسلام هم 
شبیخون ها و رذالت ها و آلودگی ها فراوان بود اما همانگونه که ذکر شد با 
یاد جوانی کردن به دور است). 


ارتباط «لیهجر» با قدرت و ضعف 


نویسنده در آ مدت که سریرستی قسمت کوچکی از امور درمانی 
شهرمان را بعهده داشتم چند روزی بین همکاران و من اختلافی نمکین پیدا 
شد که یک نفر موافق مهم جزو انان بود و دو نفر بی طرف و ممتنع ! 


یک روز اختلاف بصورت خاصی داغ تر تظاهر کرد عجیب آن است که دو 
نفر ممتنع نیز سخنانی که چند سال بصورت گلایه ذخیره داشتند با غبغب 
اندازی جزء حرفهای مخالفان ابراز داشتند و این خوی جدا نشدنی از 
انسان است که اگر قبلا طرف خود را بجان و دل نپذیرفته باشد اما به زور 
و اجبار خود را دوست يا مرئس يا محکوم تصور نماید (یا قالب نماید) در 
روز ضعف و ناتوانی متصور, به نشاندادن عیار یگانگی خود می پردازد و 
کامل عیار از بوته ازمایش 
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عمر گفت «لیهجر» عده ای به طرفداری از وی و بقیه به مخالفتش سر و 
قیرا اه خن اجا شکافت برر ی ماد ند که هر کش عانشت 
سرش را از آن شکاف بیرون آورده عیار محمد دوستی خود را ابراز دارد 
زیرا همان کسانیکه قبل از «لیهجر» در آرزو بودند که نبی گرامی گوشه 
چشمی بطر فشان بچرخاند یا نامشان را ببرد به تصور اينکه نبی گرامی در 
برابر عمر شکست خورده و بعلت عقب نشینی حاصله دستور به 
اخراجشان را فرمودند به شایستگی «لیهجر» که معنای اصلیش عدم 
فاینستحی «فلم: و کاغد بیافرید» می اد ر ای مواقق و مخااف:دازند: 


بیشتر خوانندگان بارها اين سوّال به ذهنشان رسیده است که چرا همه از 
کار و کردار عمر بجت می شود ؟ 


مگر ابوبکر حق بیشتری در این باره ندارد؟ 

مگر ابوبکر خلیفه اول نیست؟ 

مگر ابوبکر ابتداء بخانه نبی گرامی نیامد و بر بالین حضرت گریه نکرد؟ 
مگر ابوبکر در جیش اسامه شرکت نکرد و از آن برای عبادت نبی گرامی 


جدا نشد؟ 


مگر ابوبکر به عمر نگفت ساکت باشد و مگر «محمد نمرده 
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است «قد خلت الرسل من قبله» و محمد مرده است». 


شک انانگره 


اینجاست که برخلاف میلی که دارم ترجیح می دهم که ذهن سرشار از این 
تصور بسیاری از خوانندگان را روشن سازم: 


دو نفر يا چند نفر, در مقدمه یکسانی دارند و قصد یک کار میکنند اما 
یکسان به پایان نمیرسد و بمانند یکدیگر نتیجه برداری ندارند. 


در فاصله قصد و اجراء روابطی است که هر بعدی نسبت به قبلی 
موجودیت يافته و هر قبلی نسبت به بعدی در هر مرحله امکان است و هر 
کس تمام امکانات و موجودیت ها را از کودکی منت در آورده و 
۱ ۱ ۱ ۱ 4 ود ی 2 
طالب است برسد و زندگی را ساز کار سازد. 


یکی به تجربه دریافته است که با خشونت و رک گوئی بهتر می تواند بر 
داشت کند و سالم تر از قالبهائی که در آن میرود خارج گردد لذا خشونت و 
رک گت را ات اند و شکل افعال ی و ی تا ات 
فردیش را توام با خشونت تحویل میدهد و باصطلاح عوام «هر کس 
بوضعی خود را در می آورد که پیشش میرود» و در صورتیکه مورد آزمایش 
برای شخصی موفقیت های زار کف پیش آورده بااشد انتخاب وضع حور 
تشخیص داده بسرعت آنچنان رسوخ و رسوب در شخص می یابد که گویا 
از سجایایش میباشد هر چند زمینه ارثی و تعلیماتی نیز نیروتی است اما 
بوته آزمایش از مهر پدر و مادر و جور معلم و استاد مقدم است و سبقت 
فیکیرد و‌فلکه:شدن ان نیرومندتر 
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است. 


همین که شخص طریقی را انتخاب کرد و در مواردی موب 
نشینی به ازاء راه برگزیده اش شد احساس _ نیازمندی دیگر, در او قوت 
میگیرد و در نتیجه اگر خشن است در جستجوی فردی که ملایمت دارد براه 
می افتد و در صورتیکه ملایم است به سراغ شخص خشن میرود باشد که 
خشونت و ملایمت در مواردی که لازم است یکدیگر را تعدلی و جبران 


چند نفری بودند در صدر اسلام که هميشه با هم بودند و جانب یکدیگر نگه 
می داشتند و آنها زا تقویبا جوازدم تفر بت کروم اند که در رس مردمانی 
بودند و از آنجمله ابابکر مردی زیرک و ملایم, بحدی که اگر هزاران مرتبه 
بجای عمر در برابر علی قرار میگرفت باز هم نمیگذاشت در تاریخ مطلبی 
چون لولا علی لهلک عمر جای خود را به ابابکر دهد و در مقابلش عمر 
فردی دیگر از آنها بود که خشونتی داشث و هر چه بذهنش میرسید کمتر 
موافت فی شد آترا + به محیط تحویل ندهد و شاید سر اینکه بدستور نبی 


بوده است. 


بنابر آنچه گفته شد ابابکر و عمر لازم و ملزوم یکدیگر بوده اند و هر 
دستگاهی یکی را لازم دارد که ببرد و دیگری که بدوزد یکی ملایم باشد 


چون ابابکر که تعدیل خشونت دیگری چون عمر کند و وجود عمری خشن و 
رک برای اجتماعشان ضروری که ملایست های ابابکر 
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همانگونه که اگر بخواهند محلی را تصرف کنند ناهمواری آنرا با انتخاب 
متکا در بین انهمه اشیاء موجود در محیط برطرف می سازند تصرفات 
اجتماعی نیز باید به اتکاء انتخاب شخصی باشد که به تناسب محل, در نظر 
گرفته می شود از اینقرار. گاهی شخص خشن نیازمند ملایمت فردی می 
گردد و زمانی آنکه ملایم است احساس احتیاج به فردی می نماید که 
خشونت دارد و برای کسانی که خود را ناگزیر از دخالت در جنبش های 
اجتماعی می بیند انتخاب مذکور اجباری است. 


ملایم ها چنانچه از زیرکی و فوق العادگی برخوردار نباشند هضم خشونت 
شخصیت ها می گردند و در غیر اینصورت کارگزاری بنفع ملایم است اما 
بالاتفاق بسوی هدف متحد پیش می رود. ابابکر و عمر نمونه سخت مورد 
بحث آند. 


جائّی که عمر «لبهجر» می گوید هو ول کون تخود هی آید 6 زیت دا 


جائیکه عمر شمشیر می کشد و فریاد می زند «محمد نمرده است» ابوبکر 


جائیکه امکان بوجود آمدن سر و صدا زیاد است بلافاصله پس از مرک 


آنچه بیش از همه جلوه گر است رفتن ابوبکر : به خانه نبی گرامی است و 
صفن کشیه سار اتحضویت مه کرت خاک کی وت مب کی را 
فرستادن تا از خانه خارج شود و به نزد وی بياید یعنی ابابکر در 
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باشد بعلاوه که اطلاعاتی نیز از زمینه و استعداد خانه بدست می اید! 


بسیاری از نویسندگان آوزده اند که. زیرکین ابایکز در سقیقه اشکاتر از 
سایر مواقع بود آنجا که بحث بیعت در گرفت. ابابکر پیشدستی کرد تا به 
یکی از دو نفر (عمر - ابوعبیده جراح) بیعت کند و نام دو نفر را اورد و یکی 
را نام نبرد که خطرات احتمالی خود بخود برطرف باشد و از جمله اينکه 
اگر یک نفر را می گفت دست بده تا با تو بیعت کنم و وی دست پیش می 
آورد ابفبکر در بیعت کردن.و تکردن به بن نست اضداد دجار و سر کرذان 
می گردید اضدادی که از صفر تا بی نهایت در تفصیل بود صفرش وی را به 
قرآموشی. میبرد و بار دیگر احتمال قوی انکه دستور داذه شود در جیشن 
شرکت در آن بدهد, اما من عقیده دارم بهتر و بیشتر زیرکی ابابکر در 
مسئله مربوط به ورود و خروج از خانه اشکار می شود. 


تبانی ابایکر و عمر 


ابابکر خارج از مدینه است می شنود نبی گرامی رحلت فرموده اند (با 
توجه به اینکه لازمست ابابکر در دم جان سیردن حضرت. بسر بالینشان 
حاضر باشد و همین که خواست از جیش اسامه جدا| شده و مدینه 
برگردد ذهنها را به همین منظور متوجه ساخت و در عین حال نه هنگام 
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رحلت حاضر بود نه برای غسل دادن و نه ....) 


ابابکر خارج از مدینه می شنود که رسول خدا رحلت فرموده است (یا 
زمان ورود به مدینه می شنود) به خانه: می آید همین. که نکاهش بنه جسد 
مبارک می افتد گربه فش اش موه که اه این و رم اشاره به 
مراتبی مینماید که حضرت در جهت هدایت مردم اعمال فرموده و خود و 
دیگران در ظل عنایت هدایت حضرتش به آن رسیده اند اما: چند نوبت 
عمر, یکی را میفرستد تا به ابابکر بگوید هر چه زودتر نزد وی (عمر) آید و 
بنظر نویسنده «ابابکر قبلا اين مسئله را با عمر در میان گذاشته و گفته 
است: من بپاس احترام رسولخدا به خانه می روم که زشت ترین عمل 
نرفتن آنجاست و از آن زشت تر که بروم و بلا فاصله آنجا را ترک کنم لذا 
مواظب باش هر وقت حضور من در موقعیتی ضروری بود یکی را بفرست 
و مرا بخوان و اگر نیامدم باز بفرست و این کار را ادامه ده تا حاضران 
بگویند چرا عمر را اجابت نمیکنی و از چیست که چند مرتبه فرستاده 
نمیروی؟ البته پیرون آمدنم از خانه با چنین وضع کششی طبیعی در اجتماع 
بوجود خواهد اورد و نقطه ضعف و مسئله قابل انعطافی برایم نخواهد 
بود»؟. 


عفی بارهم یکی سا فرسان تاد بابک ایند که هرز عم زودذر به نزد وی 
برود که حضورش ضروری است و ابابکر از خانه خارج شد و رفت و 
خواهیم گفت تا کجا رفت.... تا مسند خلافت ! (توجه فرمائید که ابابکر از 
خانه نب وال عم فتاه که ان انم متوفی حق همسایگی دارد برای 
احترامش به خانه بیاید) ! به توضیح و تشریح 
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و توصیف موارد مشابه اگر اندک توجهی مبذول گردد علائمی هست که کم 
و کیف کار را به سود ادعای مورد بحت نشان می دهد و ثابت میسازد که 
ابایکر برای مسلط بودن بر اوضاع خانه به انجا رفت و عمر برای نگهداری 
و براورد ارزشهای اجتماعی که ناچار خارج از خانه تشکیل خواهد شد خارج 
از خانه ماند و اگر اوضاع و احوال خانه را با سلوکهای دسته جمعی 
موافقتی بود طبق تبانی قبلی ابایکر به دنبال عمر می فرستاد و او را بخانه 
فرا میخواند (یا اگر اوضاع خانه داغ تر از خارج خانه بود ابابکر ملایم در 
تا ۱ 0 0 7 از 
خلیفه بود نه احترام آنکه باید خلیفه اش بود. 


چرا علی بیعت نکرد؟ 


اما عباس چند مرتبه دست دراز کرده تا با علی بیعت کند و علی نخواسته 
در گوشه تنهائی دور از انظار اين کار صورت گیرد, بلکه علی باور نداشت 
دیگری ادعای جانشینی کند و دست دراز نکرد و هوای خانه آنچه مربوط به 
بیعت و خلافت است بسیار به سردی گرائیده و آنچه بسیار گرمست 
رعایت احترام و بزرگداشت نسبت به جسد مباری نبی گرامی در خانه و 
نسبت ببیعت و خلافت در سقیفه است و وجود ابابکر در خارج از ز خانه لازم, 
لذا عمر چند مرتبه یکی را به خانه می فرستد تا ابابکر را از جای سرد به 
مکان گرم بیاورد. از کنار جسد سرد شده به جانب حب مقام که در 
جانهایشان دویده و بشدت داغ و گیرا 
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گردیده است و ذق ذق کنان صداهای منا امیر و منکم امر کوچکی از آن. 


تک اول نهر ایام مک ات یس ی کت کمجا شش اند 
این تعیین و تبیین قبل از هر چیز با تعارضی خاص روبروست یکی آنکه 
قانون اساسی اجازه نعیین جانشین نداده باشد و انتخاب را به رأی ۳ 
واگذارد, تعارض دیگر آنکه جبر اجتماع به مسئله آزادی افراد احترام نگذارد 
و با همین وضع تعیین جانشین گردد و اسلام با دو تعارض مذکور ارتباطی 
ندارد و قانونش (قرآن) همانگونه که جر ات سفیعفه و غیره گفته اند و 
داشته و آورنده قانونش کر یداد خدا نیز در ۰ یوم الدار و یوم 
الغدیر و مواردی دیگر با اشاره و کنایه و بردن نام و علی تاضف دیگر اشتباه 
نشود بعلاوه کدام مسلک و مذهبی آنچنان آزادی که اسلام به افراد خود 
داده می دهد و احترام ازادی در اسلام بحدی است که تمام شخصیت ها.؛ 
رنگ ها, نژادها, همه و همه در برابر «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» بدون 
اعتبار بوده و تنها خصوصیتی را که برای برتری متمایز می شناسد تقوی و 
خودنگهداری در پرهیز از نافرمانیهاست از اینقرار با توجه به حدیث منزلت 
ابا غلی ات متسه هارون و ,موسی: لا نها بی غری )اف ان 
تام صلی که‌تشاری بار گام علی انست فساه سل اخساو اتخایاتی 
مردم مطرح نبوده میرساند که هر کس نبوت موسی را می پذیرفت در 
پذیرفتن نبوت شریکش هارون 
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نیز بحثی نبود و هر کس نبوت محمد را پذیرفته و خود را مسلمان می داند 
نبوت علی که جای خود را با الا انه لا نبی بعدی به ولایت علی داده است 
مجبور به پذیرفتن ولایت علی است و اصلا همانگونه که مسئله ارسال 
رسل برای مردم مطرح نمیشود که ایا چه کسی را انتخاب کنیم شریک در 
امر نبوت بعنوان نبوت نیز در پیامبران قبل و شریک در امر نبوت (بعنوان 
ولایت) در پیامبر اسلام قابل بحجت و طرح که و کیفی (ازادی و اجباری) 
آن نمیباشد و لذا چنانچه علی دست بطرف دست عباس دراز نکرد تا پبعت 
کند ولو اینکه بیعت در دو نفر محدود و محصور می گردید, همگان تأسی 
میکردند علامت این بود که علی نمیخواهد بیعت و جانبداری و دسته بندی 
زا عم بر ایک ییاسران و حاشیان اسان باا ارس 
بدارد و بار دیگر تکرار اینکه دست ندادن علی برای بیعت بدون استقبال 
جنبش کلی يا جنبش گروهی, مقدم داشتن میل شخصی بر خواسته خدا و 
رسول اوست. 


کسیکه خود را مسلمان معرفی می نماید و مهمتر انکه خودش هم خود را 
فردی مسلمان قبول دارد چنانچه در برابر «نص» اجتهاد کرد عمش چیزی 
جز تجلی امیال سر کوب شده و واکنش در برابر ان امیال نیست و در 
اینصورت چنانچه علی دست به بیعت میداد از ارزش جانشینی که پیامبر 
برای. ایشان:قائل, بودند کاسته میشد و به آتکاء انخه: مقدمة-در تعریف 
روانکاوی خواندید رم نمی توانست دلیلی علیه آنچه پیامبر درباره 
جانشینی ایشان فرموده بودند داشته باشد تا تن به بیعت آنچنانکه امد 
کرده در دهد ! 
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البته کسانیکه اين حدیث (اول من آمن معی علی) را که شیعه و سنی از 
نبی گرامی اورده اند دیده اند بیشتری در این بحث دارند زیرا توجه نموده 
اند «معی» با «بی» که میفرماید من امن معی و نمیفرماید من امن بی چه 
تفاوتی دارد و اینک نیز می فهمند چرا هارون و موسی را مثال آوردم و چرا 
گفتم علی حق نداشت دست برای بیعت دراز کند. هميشه برای نشاندادن 
صنانتی خطا در مشاهدات روانی سربازی را مثال میزنند که به افسرش 


او را بازداشت میکنند! 
چرا چنین کردی؟ 


مدتی بود افسر به ناحق با من لج بود و بدرفتاری می کرد, لذا چنین کردم 
این مطلب که درک عادی است هر کس انرا می پسندد که سرباز بعلت 
طولانی بودن بدرفتاری افسر به او حمله کرده است اما اگر: 


الف- سرباز همه انگیزه هائی که موجب حمله اش شده شرح دهد نیرنک 
عمدی او اشکار ميشود. 


ب- سرباز طوری خود را وانمود ساخته است که امر هم برخودش مشتبه 
شده خود را ذیحق و آدم درستکاری تصور مینماید و علتش سرکوبی امیال 
و انگیزه هائی است که از هشیاری طرد میشوند و این خود فریب دادن 


ج- اگر هنگام محاکمه سرباز. عده ای سرباز حاضر باشند قضاوت طرز 
دیگری است که اگر همه افسر باشند و در صورتیکه در 
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ایا اه اه اخاویی فسان اسای وان ارن ور اس 
و برداشت قضاوت یک سنی در برابر <لٍی جر > با یک شیعه متفاوت است 
هر چند طرفین (شیعه و سنی) در برابر طرفین (محمد و عمر) قرار گرفته 
باشند و «لیهجر» را معناهای فاصله داری کنند (هذیانگوئی رنج تب !) اما 
حقیقت روشن تر است: الرجل از (انِ الرجل) یعنی پیامبر حرفی میزند و 
طرف سخن, عده ای هستند., یکی از ان میان (عمر) جواب میدهد «لیهجر» 
و جواب بصورت جمع میرسد که برخیزید برخيزید و بدون شک دستور 
اخراج دسته جمعی طرفداران «لیهجر» صادر شده است و طرفین (شیعه 
و سنی) در اینجا بیشتر میتوانند دقت کرده با کنار گذاری تعصب قضاوت 
نمایند بحدی که اگر: شیعه حاضر باشد اندکی حق بجانب عمر بدهد و سنی 
اندکی حق بجانب پیامبر باز هم جنبه بنیادی «لیهجر» برای ایجاد جنبش 
گروهی در برابر اسلام بقوت خود باقی خواهد ماند. 


فرد بحساب است و ازجمله انگیزه هائی را در دیگران تشخیص دهد 
(کودک هر چه حقیقت باشد اگر با روحیه اش سازش نداشت قبول ندارد 
اها شتخض بالغ باید از ضمیر.احاه تشر کویها را .به ضمیر ناخودا گام بفر ند و 
بدینقرار افرادی که از تعلیمات خاصی بهره ندارند سرکوبی هایشان 
راهشان را سد مینماید و این قسمت اصالت روانکاوی مورد بحث ماست 
در باره سقیفه و درباره علی که کدامین از این دو از تعلیمات خاصی بهره 
مند میباشند و امادگی قبلی اسلامی 
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داشته اند اج 

چرا عمر سخن گفت نه دیگری؟ 

شاید بپرسید چرا تنها عمر در میان آنهمه افراد جمعیت «لیهجر» گفت؟ 


شاید از این جهت که تفکر معقول و بالغ عمر از مراحل ابتدائی که در 
زندگی رویائی وی تجلی می کرد فراتر رفته و رشد بیشتری پیدا کرده بود 
یساس وا ال ار کی ای ای 
دا ی 
نامش برده ميشد سبب میشد که به تناوب در حضور پیامبر انفجارهاتی که 
تاخیرش را روا نمیدانست داشته باشند چنانچه تِ نیز چند نوبت به 
ک اک 
اما در این مرتبه هدر متوجه كت (الرجل) یعنی رسولخدا اگر دید و این 
بصورت امری عادی در می آورد و چندین مرنیه بر خلاف میل نبی گرامی 
سخن گفته و پیشنهادی داده و اگر رفع نیازمندیش نشده حداقل اطرافیان 
را متوجهساخته. است. که ذر حخضور رشولخدا حق اظهار زای.دارد بعلاوه 
تداعی معانی دیگر که عمر را تسلیم رشته افکارش مینماید عقب نشینی 
اجباری وی در بسیاری از موارد پیشنهادی است از آن جمله: 
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آنجا. که فخمد در کنارستفره ای از مرغ بریان نشسته دست به آن: تفت بر 
و به اطرافیان میرساند بزودی کسی خواهد امد که حد او رسولش او را 
دوست می دارند و علی وارد می شود و بسیاری از حتی مفسرین سنی 


این زا تقل کردم اند 


0 ۰ پرچم_ 7 0 دای که خدا و 


رسولش او را دوست دار ند وهی ان) 2 دوست میدارد و برجم را به 
علی میدهند انجا که ... 


و از همه مهمتر آنجا که از صدیقه کبری سلام الله علیها خواستگاری می 
شود و تنها پيشنهاد علی پذیرفته می گردد و اين مایه ورترین پیوستگی و 
سبب اختلاف در ضمیر ناخودآگاه خواستگارانی است زیرا| در ۰ که 
اسلام قوت و قدرتی نداشت به دستور پیشوای مکرم (رسولخدا) 
خواستگاری به انسانی و پذیرش ها آسانتر صورت میگرفت و برای نسریع 
در متحد ساختن افراد و ایجاد جنبش کلی بر بر مبنای استحکامات خویشاوندی 
می بینیم حتی منافقان و مومنان دختر به یکدیگر داده و ازدواجشان به 
سادگی بر گزار میشده است. 


اما حضرت زهرا بعلت موقعیت الهی خاصی که داشتند مستثنی و این قرار 
سبب تموح عقده های زمینه دار قبلی گردید که «لیهجر» گوشه ای از 
عکس العمل در برابر طرد خواستگاری میتواند بوده بااشد عکس العملی, 
شاید جبران کننده عقب نشینی هاء عکس العملی شاید بعنوان ترمیم 
حقوق از دست رفته ! عکس العملی برای تسلط بر اوضاعء 


0 
قبلی که در آنها با شکست روبرو شده است. 


اما چرا| ۶ میخواست در میان مردم معنون باشد؟ برای اینکه دورنمای 
شد خارج از برنامه اورده شد. 


اس تیا یا اد اش بت به لت ا واه النتن به ار 


آبا عمره دعای صباح علی را خوانده يا شنیده است ! یقین دارم که نخوانده 
است زیرا ان چه از علی بوده و بدست بعدیها رسیده در زمان خلافتش 
بوده است و وی سلونی قبل ان تفقدونی را هم پس از رحلت نبی گرامی 
گفته است. 


محمد امی است در قران - علی امی است در محمد - ائمه اطهار امی اند 


در علی ! 


اگر از یک استاد ممتاز عالم متقی دعوت شود تا دربارة موضوع بسیار 
سنگین علمی که خود در کشف و حلش صاحب نظر بوده سخنرانی کند و 
اساتید دیکر قبلا از ان مطلب با دانشجویان بحث علمی کرده باشند ایا یک 
دانشجو نمی تواند در حضور استاد از ان موضوع علمی بحث کند و حرفی 
بزند؟ 


دانشجو زبانش سالم. طنابهای صوتیش سالم. خوب میتواند حرف بزند اما 
نمی تواند حرف بزند. 
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تا محمد رحلت نیافته میگوید انا عبد من عبید محمد و نمی تواند بگوید 
سلونی قبل ان تفقدونی و نمیگوید و بهمین قیاس و سنجش محمد هم در 
برابر کلام الهی نمی تواند بخواند و بنویسد و در این صورت معنای امی 
بودن محمد این است که حضرتش معلمی نداشته و نزد کسی اموزش 
نکرده و اینک در برابر کلام الهی خطی و خواندنی ندارد. 


و بزبان دیگر: اثمه اطهار و نبی گرامی علم لدنی داشتند. ائمه اطهار در 
برابر علی مرتبت سلونی خود را عنوان نمی کردند و علی در برابر محمد 
و محمد در برابر خدا و اینک فقط عمر می اید و تشخیص می دهد که 
همین محمد در برابر پیروانش با مختصر نبی که دارد به «لیهجر» سقوط 


کرده است. 


و تنها سقوط حضرت به «لیهجر» نیست بلکه از رسول الهی به الرجل نیز 
تنزل یافته است و عمری که همیشه يا رسول الله یا رسول الله ورد 
زبانش بوده و چنین وانمود میکرده است که با گفتن يا رسول الله دهانش 
شیرین می شود چه شد که رسول الله بعلاوه چند عشر یا چند درجه تب 


جای خوه را خالی کرد ومیل به, الرحلن و مردی درامد آن مهرد که 
«لیهجر» است. 


و در اینصورت چگونه می توان برای «لیهجر» معنائی تصور کرد که در آن 
احترامات فائقه رعایت شده باشد؟ 
فقط از بیمار تبداری که افکارش را مطلقاً از ضبط هشیار خویش رها 


ساخته است میتوان درک «لیهجر» کرد نه از رسول الهی که تب کرده 
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«لیهجر» گذاشت و بر فرض محال که جمله «قلم و کاغذ بیاورید تا بگویم 
چیزی بنویسد که هرگز گمراه نشوید «هذیانگوئی باشد تشخیص هذیان و 
«لیهجر» گذاشتن بر آن برخلاف معارف و اخلاق پزشکی است چه رسد به 
آنکه بیمار تشخیص متعارفی نباشد و معتقد به آن باشیم و باشند که 
گیرنده وحی و برگزیده خداست و تشخیص برای چنین بیما ر که برگشت به 
تداعی معانی دارد تصور واقعی شخصیت وی به وحی و ارتباطش با 
جبرئیل برگشت دارد. 


یعنی به هیچ دلیل و برهانی نمی توان کلمه «لیهجر» را برای رسولخدا 
اورد و در نظر گرفتن جمله ای که فرموده است نمی تواند مطرح باشد 
بعلی از انجا که بهر کجای تاک معانی مربوط به سخنان حضرت اشاره 
«لیهجر» شود اشاره به وحی است و مطرود مقر دود آندا اند نیست. 


بیماری مشمول «لیهجر» میگردد که تسلیم تسلسل رشته افکار خویش 
شده و اینک توجهش به مسائلی معطوف گردیده که اگر عاقلانه 0 
کرد از آن افکار بر کنار بود و در ذهنش به خودنمائی نمیپرداخت. 


بیماری می تواند «لیهجر» باشد که قسمت نامعلومی از شخصیت وی که 
تاکنون آشکار نبوده آشکار شود و یا هنوز گرفتار این مشکلیم که چه 
و ص ی و ی 
توان تنزل داد ! 


ص: 105 

شم ونزاق اساس اسشلام با الرل که قران جارق ما التبی که فز ان تذار و۱ 
من و همکارانم (پروانه) داریم «پروانه پزشکی» 

روساء و وزراء (پروانه دارند) «حکم مقامات» 

محمد صلی الله علیه و آله و سلم (پروانه) دارد «قرآن» 


پروانه مرا بگیرند به اتکاء دانشم باز پزشکم. حکم روساء و وزراء را بگیرند 
فردی هستند معمولی و متعارف. 


محمد منهای پروانه اش (قرآن) کیست؟ 


آیا محمد رسول الله در کنار حسبنا کتاب الله مساویست با ان الرجل؟ یا 
محمدی که الرجل است منهای قرانش ضروری است که حسبنا کتاب الله 
گفته شود. 


الرجل) (لیهجر) 7 با «حسبنا» «کتاب الله» دو مطلب جدا از یکعدیگر فرض 
کرد؟ 


خواب یت سا را در رنه سوت ی بر کاض ها از ات 
دو قبول کنیم اساس اسلام بهم می ریزد. 


شحو با اثبات نبوت حضرت یا اينکه دانسته شود قرآن کتاب خداست 
محمد به قرآن و قرآن به محمد نیازمند نیستند؟ يا می توان گفت محمد 


عتهای کناب خدا مساوی است‌ا زان الرجل بیج با فران 
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منهای محمد مساوی است با (حسبنا کتاب الله) 


من نویسنده تب کنم و هذیان هم بگویم از پروانه پزشکی ام و یکصد جلد 
کتابی که اماده چاپ يا اماده جمع کردن و چاپ دارم منها نمی شوم. 


محمد هم تب کند و العیاذ بالله هذیانگوئی هم داشته باشد از پروانه وحی 


من تب کنم و هذیان هم بگویم و پروانه پزشکی ام و 25 جلد کتاب چاپ 
شده ام را هم بعلت تخلفات عدیده از من بگیرند باز پزشکم و نویسنده. 


محمه تب کند.و هخیانکوتی هم ذاشتهباشه و العباة بالله خستا کتاب ال 
هم درست باشد ایا از رسول الهی چگونه به «الرجل» می توان وی را 
تسبات فز لین د ادا مکر الوخل با لایر از النتی انتی ؟ 


پس باور کنید آنچه راجع به امی بودن پیامبر آوردم خارج از برنامه نبود 
زیرا ۰« حضرت موه است که این فرستاده ما امی است و زانوی 

تحصیل علم نزد کسی خم نکرده است علمش لدنی و خدائی است و هرگز 
نمی تواند شخصیت تحقق یافته پیامبری وی را به جنون و سحر و «لیهجر» 
و حتی به «الرجل» نسبت و تنزل داد. 


باز هم تبانی در کار بوده است 


آیا ابابکر در خانه, کناز نخشتد. مبار ی انگاه که می. کريشت: می"دانستت 
حضرت در دقایق اخر عمر کلمات «الرجل» و «لیهجر» را 
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شنیده اند؟ 


یا ابابکر می دانسته يا نمی دانسته است ! در هر دو صورت آنچه قطعی 
است بعد از خارج شدن از خانه ان را می دانسته است. 


فرض اول آنکه می دانسته است عمر نسبت های دو گانه «الرجل» و 
«لیهجر» رز به حضرت داده است و بدون شک این امر مهم که در برابر 
چندین نفر گفته شده است و موجب اختلال و سر و صدا گردیده از ابابکر 
پنهان نمانده است. 


با بف:نظن ایابکزی .که مفی: داشته دو. کلفه مد کف بهسبامتشر نیت دازه 


شده است این نسبت ها درست بوده است يا خیر؟ 


اگر بگوئیم بعقیده ابابکر درست بوده است تباتفخ ابابکر و عمر به ذهن 
خطور می کند و اگر بگوئیم بعقیده وی درست نبوده است چرا در ضمن 
گریستن و اظهار غمخواری به حضرت کردن و اشاره و کنایه به مراتب 
هدایتی حضرت از اختلافی که بر بالین حضرت بعلت سخنان عمر روی داده 
معذرت خواهی نکرده و حداقل اشاره ای ننموده است باز بذهن میرسد که 
تبانی در کار بوده است. 


چنانچه ابابکر اطلاعی نداشته و بعد مطلع شده که نسبت «الرجل» و 
«لیهجر» به حضرت داده شده است چرا جمله «محمد نمرده است» عمر 
را اصلاح می کند و محمد «الرجل» است را اصلاح نمی کند؟ 


اینجاست که مجدداً به ذهن میرسد وجود ابابکر در خانه و عمر در حوالی 
سقیفه برای اصلاح بعضی جملات و برخی امور لازم بوده است. 
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ار باه که عسو فد توت رتفا وا کر اند رها 
دور شود آبابکر می فرستاد تا عمر بخانه برود يا اینکه ابابکر به فرستاده 
عمر می گفت پیام مرا برسان و بگو عمر بپاس احترام رسول خدا , به خانه 


بیاید آبا چه می شد. 


و باز به ذهن میرسد که بعلت لزوم وجود ابابکر در حوالی سقیفه و عدم 
لزوم وجود عمر در خانه تبانی در کار بوده است. 
کلمه معنای جراحت می دهد و مجروح میکند, اثر می نماید از این قرار 


با این حال نمی دانیم وضع روحی پیامبر با شنیدن کلمات «الرجل» و 
«لیهجر» در چه حالی بود؟ 


آنخه.فی دایم حال خضرات به. وصفی:ذز آمد. که شخصیت: رخمه: لافا لمین: < 
علی خلق عظیم برای عیادت کنندگان فرمودند برخيزید برخيزید دستور 
خروج عیادت کنندگانش را دارد. 


تمایل طبیعی هر کس آنست که هر چه قبلا بدست آمده از دست نرود و 
«لیهجر» گفتن عمر در میان جمعیت و فقط طرفداری چند نفر از او 
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کر سا آنکه سر ند فورت ففادی و تا اانکر ای تاه رواک 
دور شود ابابکر به فرستاده عمر مي گفت پیام مرا برسان و بگو عمر 
بیاس احترام رسول خدا| به خانه بیاید ایا چه می شد. 


و باز به ذهن میرسد که بعلت لزوم وجود ابابکر در حوالی سقیفه و عدم 
لزوم وجود عمر در خانه تبانی در کار بوده است. 


کلمه معنای جراحت می دهد و مجروح میکند, اثر می نماید از این قرار 
همانگونه که روان شناسان گویند کلمات حقایق عینی هستند و هر کس 
کلمه ای را می شنود وضع روحیش بنا بر انکه چگونه به ذهنش خطور کند 


با این حال نمی دانیم وضع روحی پیامبر با شنیدن کلمات «الرجل» در چه 
حالی بود؟ 


آنجه: هن دائیم حال حضرت به: قضعی دراد که شخصیت رجمه للع لمین. ه 
علی خلق عظیم برای عیادت کنندگان فرمودند برخيزید برخیزید و دستور 
خروج عیادت کنندگانش را داد. 


تمایل طبیعی هر کس آنست که هر چه قبلا بدست آمده از دست نرود و 
«لیهجر» گفتن عمر در میان جمعیت و فقط طرفداری چند نفر از او 
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اما چه بدست وی آمده است؟ 

چند احتمال داده می شود: 

تبانی برای بدست آوردن خلافت. 

جلوگیری از به خلافت رسیدن رقیب. 
احتمالات کوچک دیگر که بسیار ضعیف است. 


اما آنچه از لحاظ تاریخ و از لحاظ جامعه شناسی و از لحاظ روان کاوی در 
برابر ان همه احتمال می توانم در اینجا قطعی ذکر کنم احتمال دوم مقدم 
بر احتمال اول بوده, علاوه بر اینکه عمر را هميشه در تلاش و کوشش می 


تس که 
ابابکر وصیت ففت تصاند که عمر به خلافت برسد. 


عجیب تر از همه به خلافت رسیدن عثمان با نقشه عمر است که حتی 
برادران سنی ما می نویسند: 


سه نفر را در شورا در برابر سه نفر قرار دادن و به سه نفری, که علی در 
میان انها نست حق «وتو» به عبدالرحمن عوف دادن و انها را با توجه به 
خویشاوند بودن انتخاب کردن 1 بعتی.علی را برای همیشه از خلافت کنار 
گذاردن ! 

ردل . 


نقشه مذکور جهت محروم ساختن علی برای همیشه از خلافت از این جهت 
واقعیت دارد که نه تنها هم اکنون علی از شورا بیرون نخواهد امد و خلافت 
عثمان حتمی است و این پیش بینی را قبلا خود عمر نیز کرده بود (و همه 
به راهنمائی یهود انجام میگرفت و مشورت می شد که گفته خواهد شد). 
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برای بعد از عثمان نیز عبدالرحمن عوف که در شورا امتیاز «وتوئی» 
داشته و سعد وقاص و عبدالرحمن که با رآیشان خلیفه (عثمان) انتخاب 
شده از عثمان برای رسیدن به خلافت طلبکارند و لذا چون از آنها خلیفه 
انتخاب شده خود را از سه نفر مقابل مخصوصا از علی برتر و اولی 
پرسیدن خلافت میدانند و مهم تر ان که برای طلحه و زبیر که با دادن رای 
به علی سطح توقعی ما فوق تقوی ! نسبت به علی بوجود امده و هر دو 
برای هميشه طلبکار علی بوده و احتمالا روزی هم بعلت پاسخ منفی علی 


تیور نیک | رکه 


با دادن حق وتو به که از آن سه نفر که خویشاوندند ایجاد خلافت عثمان 
و عداوت رقابتی همگان در برابر علی مورد قبول سنی و شیعه است. 


و این مطلب نیز قطعی است که قسمت دوم مورد بحث (جلوگیری از به 
خلافت رسیدن رقیب) منظور اولیه ابابکر و عمر و دوستانشان بوده (و 
مخصوصا آرزوی بهود بوده که گفته خواهد شد) و به خلافت رسیدن ابابکر 
همانگونه که عمر در زمان خلافتش گفت قلته (شری که مخ از آن 
بسلامت در میرود) و خود پیش آمده بوده است. 


و به تعبیر دیگر: 


در ضمن کار برد تمام نیروهای انسانی برای جلوگیری از به خلافت رسیدن 
ی باد امد وه ردان اسلاش مروم قهراعار ار با کلم آماینی 
«لیهجر» بود راهی هموار برای خود بخلافت رسیدن نمایان گردید و آتش 
تلاش برای محرومیت همه جانبه و همیشگی علی 
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از خلافت بصورت برنامه دائمی زبانه کشید. 
و بعبارت کوناه تر: 


برای عقب راندن رقیب برخاستند و جای خالی رقیب را که تصور اشغالش 


زا تم کزندند کر فنند: 


برادران سنی ما ناراحت نشوند که از زبانه تن نامی افرترم که این یک 


هر امیدواری می تواند محرومیت های موقتی را تحمل کند و در امر 
متناسب ساختن امیال گوناگون و در اوردن انها به شکل یک طرح رفتار 
موفق شود, اما کسی که امیدی ندارد ممکن است امیال شدید از قالب 
اتحاد خارج و تجزیه شوند و به صورت خشم آزاد گردند. 


ات در برابر پیشنهاد 
حضرت خشم کرد 


آنچه احتمال قریب به یقین دارد ایننست که عمر با خشنودی «لیهجر» را 
نگفت زیرا «لیهجر» هر معنائی را داشته باشد در نبی گرامی ایجاد عکس 
العمل آنقدر شدید داشت که حضرت با آن همه حسن خلق به عیادت 
کنندگان خودو واردین که عنوان مهمان داشتند و باید حداقل مشمول اکرم 
الضیف باشند که حضرت خود فرموده است آنها را با برخيزید برخيزید 
دستور اخراج فرمود. 


هه با اتکی اشست اه آبانی ات ری نمی داتس ند سا 
فقط در فهم معنای «لیهجر» واماندگی داشتند که معنای غیر تالیفی برای 
«لیهجر» قائل شده و در نتیجه دستور برخیزید برخیزید را 
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صادر فرمودند. 


و برخی از برادران سنی ما آيا چگونه معنائی برای «لیهجر» قائلند که عمر 
را در گفتنش ذیحق می دانند و رسولخدا را نیز ذیحق ! و مگر ممکن است 
خشم برخیزید برخیزید بروید رسولخدا را تعارفی در برابر «لیهجر» تلقی 


کرد؟ ! 


اینکه «لیهجر» نبی گرامی را به خشم آورده است نمیتواند عمر را برای 
خشم اورد بدون خشم و در حالت عادی بیان نمی شود. 


از اینرو معلوم می شود عمر امیدی به خلافت خود نداشته که تحمل 
پيشنهاد حضرت را داشته باشد بلکه پيشنهاد نبی گرامی را غیر قابل تحمل 
تلقی کرد از این جهت که مربوط به خلافت علی میگردید و در این صورت 
«جلوگیری از خلافت علی» جزو سا «لیهجر» بوده است نه «بخلافت 
رسیدن ابابکر و عمر و ....» 


خواهد شد با خشم هم چیزی جز زبانه اتش نیست. 
رابطه لیهجر با منا امیر و منکم وزیر ! 
معمولا رسم مسلمانان چنین بود که در برابر نبی گرامی حتی به خود اجازه 


تحسین کردن از حضرنتش را نمیدادند و ما می دانیم وقتی تحسین بر سایر 
علاقه ها غالب آید از حالت طبیعی خارج شده متمایل به یک میل عصبی 
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شخصی بخود اجازه تحسین کردن بدهد حالت طبیعی بدست آمده در جهت 
مثبت بصورت فداکاری در راه خدا برای شهدا حاصل شده و در جهت منفی 
نمونه افراطی خود کشی نزد کسانیکه حتی یک منفذ خروجی نمی یابند 
مشاهده میشود. 


جنگ احد بوته بزرگ آزمایشی بود چند نفری پایداری کرده و به اتکاء وحی 
غالب بو .تسین شتاخعه شدند. و بقیه آنها که کبر تدم وحی, را کداشتند فرار. 
کردند نمی توانند در مرحله حتی تحسین نسبت به پیامبر خود را بدانند. 


و لذا «لیهجر» گفتن یک جریان عادی تعارضی معرفی می شود که بدنبال 


آن شایسته است منا امیر و منکم وزیر مورد بجعت قرار گیرد و اشتیاق 
امارت راه نمای ارضای نفس باشد. 


ی پات بخاش وف فقوا قمی با کف 


از اشاره شدگان کسانی بودند که بعد از جهاد در احد تا زمان رحلت نبی 
گرامی (در این فاصله) توانستند فرضیه غرائز زندگانی را به اتکاء وحی 
تحت الشعاع حقیقت مرگ و معاد قرار داده باز بمرحله فراتر از «اجازه 
بخود ندادن که از نبی گرامی تحسین کنند» رسیده يا در راه خدا شهید 
حق را لبیک گویند. 


اما عمر پس از «لیهجر» و اخراجش از خانه بوسیله نبی گرامی, 
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آپا تجدیدد عهدی با نبی کرام داشت با توفیق آنکه پس از کلمه «لیهجر» 
کلمه ای دیگر بعنوان وداع با حضرت داشته باشد بدست نیاورد؟. 


و این سئوالی است که از قید تشخیص نویسنده «پزشک سقیفه» آزادست 
و نمی تواند از نبض اعتقادی عمر, تشخیص جز آنچه خوانندگان قضاوت 
مینمایند درک ضرباتی دیگر نمایند مگر انکه بگوئيم وصایت ابوبکر نسبت 


آنها که به اتکاء وحی غالب بر تحسین بخود اجازه حتی تحسین به نبی 
گرامی را نمی دادند چگونه حاضر به گفتن «ان الرجل لیهجر» شدند که در 


آپا احساس کنجکاوی و و روانکاوی پیروان اسلام هر کس که محجمد را 
یل ات و ای اه اس وی که رت کر با رد 
البته فاصله مذکور عمیق تر از آن است که الان بذهنتان آمد زیرا تحسین 
نکردن قبل از «لیهجر» در برابر کسی است که علاوه بر انکه «گیرنده 


وحی» است «قوای اجرائی» را نیز بدست دارد که جرئت سرپیچی از 
جیش اسامه و برگشتن به مدینه را به اتعاء ان پیدا کرده اند. 


یعنی: محمد رسول الله محمد که قدرت در دست دارد و بعقیده فرزندان 
سقیفه لیهجر نیست - محمد رسول الله محمد که تب دارد و در 
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اینصورت بعقیده فرزندان سقیفه سزاوار لیهجر شنیدن است ! 


بیائید در این فرمول بیشتر بیندیشید و دقت کنید, آیا نتیجه این نمی شود 
که محمد بعلت تب داشتن «لیهجر» نیست بلکه بعلت انکه دانسته اند 
مشرف به رحلت است و انديشه تعینی جانشین دارد «لیهجر» است. 


شاوی اار کوات بر تم در ای فتاه شم نا سای 
چهار قسمت پيکرة فرمولی را می توان منکر شد؟ و باز هم گفته شود که 
فاصله مد کف کته کر ای ی است که هنوز در ذهن دارید زیرا| رعایت حال 
بیمار در هر درجه از شخصیت و تب باشد ضروری است. 


لذا بین «بخود اجازه تحسین نسبت به محمد پیامبر مقتدر ندادن» با «بخود 
اجازه لیهجر نسبت به محمد پیامبر تب دارد دادن» فاصله آنقدر فوق العاده 


3 کمیق. است. که تمی. تواند جیژی. آن. را بر کند فحر آنکه: بخوتيم. منخمة 
رسول الله نبوده است يا در حال تب رسول الله نیست. 


با اندک دقت در فاصله عمیق بین دو کلمه «لیهجر» و «الرجل» با دو کلمه 
«الوحی» و «النبی» حق این بود که بعد از «نبوت» عمر بر مسند 
«امارت» به نشیند زیرا جائی در این فاصله که برای پیامبری و قرآن و 
انذار و بشارت نیست فقط استعداد نگهداری تاج و تخت «امارت» را دارد 
اما ابابکری که در مکان های مصلحتی حاضر و در مواقع ویژه 


طرنه 11 


ابابکری که دو نفر «عمر - ابوعبیده جراح) را رو در رو قرار داد تا نیروی 
احتمالی مایل بخلافت در آن دو یکدیگر را خنثی کند و سپس گفت من با 
این دو نفر بیعت می کنم و بالاخره ابابکری که خود را به عمر رساند و با 
ممنوع داشتنش از گفتن «محجمد نمرده است» حالت انفعالی در وی و 
تسلط در خود بوجود آورت: 


آری چنین ابابکری حق‌ دارد پس از پیامبر به «امارت» برسد چون اختلاف 

پیامبری و امارت صد و هشتاد درجه بوده و پشت بیکدیگر دارند و فردی 

زیرک و کاردان چون ابابکر می تواند 0 حفظ این جهش ناگهانی (از نبوت 
به امارت) سرپرستی مردم را بعهده بگیرد. 


ی ۳ 
سقیفه قرار داده است و از آنجا که ایندو آشتی ناپذیرند باید یکی را 
درست و دیگری را نادرست پذیرفت و پایه و اساس این جلد را که بر 
درست کردن علی, یا درست کردن سقیفه قرار دارد فراموش نباید کرد و 
هرگز نمی توان علی و سقیفه را هر دو خوب یا هر دو را بد دانست و در 
نتیجه نادرستی یکی را باید اصلاح کرد ! 


عمر در کشاکش دو نیرو 


نیازها و تمایلات غریزی هر کس می کوشند که هشیار شوند زیرا خود 
فسیاز اعضات خر کنی را که ارضای این قبازها متخضابلانت یه ارم 
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ارتباط دارد در ضبط خود در می آورد. 


قسمت عمده ای از خواهشهای غریزی بلافاصله هشیار میشوند و پس از 
سنجش قبول يا مردودند. 


این جریان شامل تخمین موقعیت خارجی و مقایسه خواهش داخلی با 
تمایلات تعارض کننده در هشیاری است (اثبات موجودیت شیطان از این 


راه می توان کرد.) 


آنا خه یار و تمایلی در عم وخوو داشته کم دش در میان. نها به حستجو 
پرداخته و یکی را سراغ گرفته که هشیار تشخیص داده شده و بوسیله 
زبانش به محیط تحویل داده شده است و در بین خواهشهای غریزیش این 
قسمت که در برابر شخصیت الهی حضرت محمد بلافاصله هشیار و مقبول 
افتادند ایا درباره پیامبر چه انديشه ای داشت و چه فکری و تشخیصی روی 
داد که هشیاری و مقبولی دست داد؟ 


بدون شک در بین امیال باید یکی را انتخاب کرد, از یکطرف عمر به آیاتی 
ات فران کلاض حون فاطعها اش اطع التصول اه لماالای ص کید 


و لکم فی رسول الله اسوه حسنه» می انديشید. 


از طرف دیگر به آیاتی ! از کتاب امیال نفسانی خویش توجه می نمود به 
محمدی که وی را تا کنون به رسالت قطعی و حتمی قبول داشته و انچنان 
خود را بمردم نشان داده که هر چه رسولخدا میگوید واجب الاطاعه و از 
طریق جبرئیل بخدا مربوط است و بعنوان وحی پذیر! اما اینک حاضر می 
شود بجای «النبی» بگوید «الرجل» و بعوض «وحی» بگوید «لیهجر». 
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آیا در میان آیات کتاب امیال نفسانیش چه مطلبی را به هشیاری و مقبولی 
آورده؟ همه به قضاوت روانکاوان مربوط می شود الا فد هی اسر 


عمر از کودکی عصر کفر جاهلیت و سپس زمان ایمان اسلام را درک کرده 
است در آن روز محر کهای خارجی وی چیزهائی از محیط بوده است که 
هیچ وجه تشابهی به محر کهای خارجی وی در عصر اسلام نداشته است. 


پوست عمر کنشی در برابر تغییرات درجه حرارت داشته که در هر دو 
موقع (اسلام و کفر) یکسان بوده است. 


چشمش کنشی مشابه نداشته و زمان اسلام و کفر را همانند تحویل نمی 
گرفته: و بزداخته نف گردموه. کوشتن. .اد جهمتن پیستر که آتجه را ور 
خاایت ان ان را با ان ایا ای ی و ی ی 
بیشتر در اسلام داشته است. 


اما اکن اسلام‌با خواصی تور بقذف اللهفن قلب من بسا غبه عم دن شآمده 
باشد.مجرکهای داخلی فی در سطحین ثابت از او جاهلیت تا آخر اسلامش 
باقی مانده است و آنچه می تواند مانع شود که سطح ثابت در آن درون در 
دو زمان ناثابت (روبروی یکدیگر - اسلام و کفر) باقی بماند موقعیت های 
خارجی است که چه بسا به انسان اجازه و جرئت ندهد که ضمائر ناخودآگاه 
4 انح در تنل زارف شوم مه قسعفت تیان حور بدهد. 


و این وضع ادامه اش تا موقعیتی مناسب است که دست دهد و این 
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دافم 0 و نکب 
تدوش ی کشند فا در فلم اد ان انتفاده:تعدیم ای مره خرارنن نیرد؟ 


نکند این مطلب به درستی با دسته بندی های قبلی عمر و ابابکر و 
همراهانش که مدتها قبل گردائی داشته اند جور در آید و اینها بار سنگین را 
بدوش کشیدند تا در بستر رحلت نبی گرامی بتوانند با «لیهجر» و «ان 
الرجل» دو گره کور بار خلافت را بگشایند و در نتیجه در اجرای نقشههای 
طراحی شده قبلی که مانع بخلافت رسیدن علی است اعمال کنند. 


(گرهی کور که علی را دور سازد و کور دیگری که انصار را براند). 


ما در جلد گذشته هم به سطح ثابت درونی محمد و علی و ابابکر و عثمان 
و عمر اشاره کرده دور از روان شناسی اوردیم. 


عده ای بودند در زمان محمد و علی که استعدادهای جنبش خود را برای 
ایجاذ ختیشن های: کروهی, کار بزدند. و ازام نگرفته هر دو را به جهاد 
۱ اک ات بت و 
مدینه و کوفه و بصره و بلاد معروف اسلامی پیش از جنک در مرز 


کشورهای کفر بود. 


اما در زمان آن سه نفر حرمین و کوفتین در ارامش و مرزهای کفر برای 
بدست آوردن دختران رومی و اموال ایرانی پی در پی درهم شکسته و برج 
و با روی محتوی غنیمت ها فرو میریخت و مرتب به اثبات میرسید که 
ما انا فک ار اه سا سای رهام 
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اجتماعی و لذات شخصی ایجاد می نمایند بیشتر می شود. 


در حالیکه قرآن و نهجم البلاغه همه پر از انذار بود پا تبشیرهائی بوعده و 
ی ی و ی ی 
برق دنیا نزدیی : نر ساخته, اندوخته ها؛ قصرها؛ کنیزکان و . بیشماری 


داشنشند. 


و عثمان اولین کسی بود که حتی اسلام ابابکر و عمر را نیز به مردم غیر از 
اسلام اختیار شده بوسیله خودش معرفی کرد و حتی از قناعت های ان دو 
که در موارد تروت و خویشاوند به اسلام نزدیک تر بودند رعایت و تاسی 
ننمود. 


ممالک قارات در زمانهای ابابکر و عمر و عثمان و دیگر فرزندان سقیفه پی 
در پی به غنیمت گشوده میشد و کشورهای قلوب در زمان محمد و علی و 
فرزندانشان مرتب به شهادت اعتلا می یافت و این چه مقایسه ای است 
مقایسه غنیمت و شهادت. 


و اين حقیقت را هرگز تاریخ از یاد نمیبرد که واقعیت های مشابه در زمان 
محمد و علی که یک عده هميشه در اختلاف فکر بسر میبردند و در جلالت 
و خلافت ابابکر و عمر و عنمان آزامن تارن نو برگشتی جز به همان 
مسئله «تحسین» ندارد که در زمان «النبی - وحی» گفتنش و به زبان 
آهتزنش بر ای خانر نمتد آنستد 


و اینک «عدم جرئت به تحسین» جای خود را به زمان «الرجل - لیهجر» 
بخشوده است و چه بخشایشی که به تدریج جمع شدن و ابابکر را برگزیدن 
به قدرت قلم کشیدن و عمر را بر گزیدن و به صلابت 


12 1: 5 


تینکه هانی. وان از غیت ها بهر انکاع شفت‌انه .هاتی مفعیر از رای ها, 
وصیت هاء اعمال قدرت ها و ... 


ابابکر برای رسیدن به هدف «چه باید کرد» را پيشه داشت و عمر «چه 
باید انجام داد». 


و این دو عنوان ادعائیست زیرا می بینیم در طول ی اسلامی هر دو 
شان نیازهای ارضا نشده ای بوده که با وسائلی ان را تسکین میداده اند تا 
انکه روز فرصت بین «لیهجر» و اغاز خلافت ابایکر برسد و افزایش قدرت 
تعارض نیازها را بصور مختلف بروز دهد. 


زیرا استنباط هیچ وقت از عهده ضبط بر نمی آید و نقشه شایسته برای 
اجتماع نیازها رحل تعارض بین نیازهای ناسا زگار فقط با جنبش ایمان مختل 
می گردد و لا غیر. 

و از این جاست که من در جلدهای اولین دانشگاه ۵ آخز یره پیامبر بارها 
آوردم که نجات بشر با یمان ممکن و با آنچه بشر وضع می گندغیر ممکن 


خر لین تهب قمز قمیت؟ و اظیار خر خضاه قصن سیخ به خقار ۱ 


مگر عمر از روز «لیهجر» تا زمان خلافتش سرد و گرم دنیا 
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از تماس با نبی گرامی در بستر رحلت و بحث مربوطه. 


از قضایای اتفاق افتاده بین خانه و سقیفه و «محمد مرده است» و «محمد 
نمرده است» و بحث های مربوطه. 


از گفتگوهای وقایع سه روزه و بجعت مربوطه. 
از گفتگوهای با انصار و مهاجرین در سفیفه. 
از مشورت های خلاقتی و هیثت امارتی زمان. 


از مشورتهای هیئت امارتی زمان خودش و ... و لذا بطور قطع و مسلم 
عمر در آن لحظه که می گوید «ان الرجل لیهجر» فوق العاده بنیه علمی 
ضعیف تری نسبت به زمانی که مرتب می گفته است «لولا علی لهلک 
عمر» داشته است و سئوالات زیر وارد است. 


و برای سهولت امر عمر رز در زمانی که در خدمت پیامبر «ان الرجل 
لیهجر» گفته عمر پیامبر و آنگاه که اقرار به «لولا علی لهلک عمر» کرده 
است عمر علی و زمان خلافت ابابکر عمر ابابکر نامگزاری کرده و می 
أ۱ 
وریم 


قبل از طرح پرسش ها باید توجه داشت همانگونه که نمی توان گفت 
محمد سال دوم هجری عالم تر بوده يا محمد سال هفتم, علی زمان 
«لیهجر» را هم نمی توان گفت بنیه علمی ضعیف تری از علی زمان «لهلک 
عمر» میباشند زیرا پشتوانه علمی محمد, وحی است و رب زدنی علما و 
ای ای اه 


مر 12 


چه شد که هنگام تب رسولخدا عمر پیامبر فهمید محمد «لیهجر» است و 
خی لول عل ای ی میس 


چه شد که عمر پیامبر فهمید «حسبنا کتاب الله» و علی لولا علی لهلک 
عفن و افضانا علی فمفید با انکه مر نه افران خودش فمعترین ایات 
کتاب الله را ندانسته یا نفهمیده يا همانند کلاله «ارت مخصوص» با وجود 
پرسیدن از این و آن بالاخره به کنه مطلب وقوف نیافته است. 


چه شد که عمر پیامبر فهمید که محمد تبدار «لٍ لیهج ر» است و عمر ابابکر 
فهمید که علی مستحق خانه نشینی و تنها عمر خودش بود که لولا علی 
لهلک عمر را درک کرد و اين را دقت فرمائید که مطلب خانه روشن کننده 
مقاصد اولیه بوده و با امیال و شرایط خارجی ارتباطشان می دهد. 


ابتداء عمر در فاصله «غیر ممکن» نسبت به خلافت خود را تصور می کرده 
و تنها قصدش سد راه انتخاب رقیب بوده است و لذا به رسولخدا می گوید 


«لیهجر». 


بعد در فاصله «امکان» نسبت به خلافت ابابکر خود را می دیده و لذا 
نسبت به رسولخدا که خلافتشان را خواهد داشت احترام میگذارد و با علی 
چنان می کند که همه نوشته آند. 


بالاخره «فعلیت» جای امکان را می گیرد و عمر به خلافت میرسد دیگر هم 
رسولخدا سرور عالمیان و پیشواست و هم علی لولا علی لهلک عمر. و در 
طرف مقابل, اقدام ابابکر می شود «فلته» و شرکه خدا ابابکر و 
همراهانش را از ان شر محافظت فرمود. 


ص: 124 


یعنی عمر پیامبر هر چه پیرتر و داناتر می شود از محمد و علی تجلیل 
کردنش بیشتر می شود و از خودش و کارگردانانش فاصله میگیرد بحدیکه 
برای انتخاب عثمان موقعیت و حرمتی باقی : نگذاشته میگوید: 


چنانچه سالم مولی حذیفه يا ابوعبیده جراح زنده بودند خلافت را به آنها می 
دادم و این در لفافه است که انتخاب عنمان از کمبود انسان کاردان و لایق 
می بااشد و تنها کاردان لایق کسی است که برای انتخاب عثمان طبق 
نقشه به شورای شمشیری دستور داده می شود تا وی (علی) نتواند 


(و اين هم از خواسته ها و پیشنهادهای بهود به عمر بود که علی , به خلافت 
نرسد و گفته خواهد شد). 


تخطئه تاریخی میکند که بعدها علی از طریق رای اکثریت که پیش بینی ها 


تا هی ها سای سای اه یر ای هی هه 
را در هم کوبد که می گوید میل داشتم به وصیت خلیفه تعیین می کردم اما 
ب عصل یز ناسا مسر تانق ) رانن داد 


یعنی آیا گفتار عمر درست است (وصیت) يا کردارش (دستور تشکیا 
شورا)؟ 


نویسنده «پزشک سقیفه» چنانچه می توانستم نبض روانی عمر را با دست 
درازی 14 قرنی بین انگشتانم لمس نمایم دوست داشتم اختلاف 
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ضربان قلب و قرعات نبض را فقط در دو زمان به مقایسه کمی و کیفی 
در اورم. 


یکی در زمان نامساعد که رو در روی محمد قرار گرفته محمد را به لیهجر 
به خارج از حد رسالت می برد و کتاب الله را به جبران انچه در رسول الله 
یافته که سزاوار لیهجر دانسته است به حد استقلالی که بتوان از ان بدون 
محمد برداشتها کرد ارزش می نهد. 


دیگری در زمان مساعد به خلافت رسیده و اجتماع پر تنوع ایرانی و رومی 
و تصور نداشته ها را تسخیر کرده و رو در روی علی نشسته و اشتباهی در 
درک معنای ایه شریفه ای از کتاب الله که حسبناست از وی سر زده و با 
تذکر علی توجهی نموده و همانند بسیاری از موارد دیگر اظهار میدارد و 
لولا علی لهلک عمر. 


آنجا عمر تشخیص می دهد که رسول الله تبدار لیهجر است و تمام 
حاضران که علی و خودش از ان جمله اند لیهجر نیستند ! 


اینجا عمر تشخیص می دهد که اگر راه نهائی های علی نبود عمر هلاک 


میلنسند 


تفای ی خرس سس اش کم فک رسد یس هت 
مدهبی نمیتوان بود و کتاب خدا| در این مورد ملجائی کفایت کننده است ! 


اینجا تشخیص داد کتاب خدا حتی بدون علی کفایت کننده نمی باشد از این 
قرار می بینیم بهمان نسبت که عمر از لحظه «لیهجر» تا زمان خلافت 
نظرش نسبت به رسول الله فرق کرده و قوس صعودی را پیموده است 
خلافت 
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تنزل عقیدتی نشان می دهد. 


البته نبض عمر در اواخر خلافت ابابکر از دستم خارج شد و نتوانستم بفهمم 
ایا فص عفر ون عارفته پراش هرک آبایکر ضربانی :هش به داست, با خیر. 
همان عايشه ای که هر چه از عمر می خواست می داد اما در هر صورت 
دیکتاتروها نردبان شکنند. 


آیا عمر با گفتن لولا علی لهلک عمر اظهار علاقه به علی کرد 
جمله لولا علی لهلک عمر نشان دهنده علاقه عمر به علی نیست بلکه توجه 


مجدد عمر به حسبنا کتاب الله می باشد که فقط گفتنش را در برابر محمد 


سزاوار دانسته و در برابر ۳۹ بهیچو جه وارد ندانسته است و در این 
صورت گفتار عمر را می توان بطور فانتزی (خیالاتی) مشابه طایفه غلات 
ام کف فا له عم اس ی ادا سول الا میداد 


یعنی همانگونه که اولین شیعه نبی گرامی می باشند که یوم الدار علی را 
به ولایت نصب کردند عمر نیز اولین نفر از غلات شیعه ! می باشد که علی 
را لولا علی گفت و پیامبر را لیهجر 


(بلکه رسول الله و علی با هم نبوت و ولایت را پذیرفتند زیرا محمد فرمود 
اول من آمن «معی» علی و نفرمود اول من آمن خن #-علی.) 


مسئله انطباق در روانکاوی همان احساس زیان است تیا آفرشش مجدد 
چیز از دست رفته در داخل خود شخصیت. جبران کردن و کسیکه 
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زیاد حرف میزند با مسئله انطباق روبروتر است. 


و عمری که میگوید «لیهجر» باید بگوید «لهلک» و عمری که حسبنا کتاب 
الله دارد باید بگوید «لولا علی». 


و چرا ابوبکر نگفت لو لا علی لهلک ابابکر برای اینکه اجتهادهائی که در 
گوید و در برابرش اجتهاد می کند و شالوده آنچه را خود ساخته بهم می 
ریرد. 


فا ای ور نایارس و 
نسبت به اینکه گفته است «لولا علی لهلک عمر» این بود که تحقیر شده و 
اند سس ماه ای ی فا ها ای ان اف 
اجتهاد در برابر نص را «لولا علی لهلک عمر» بدینطریق میکرد! 


نظر نویسنده این است که عمر جبران افراطی «لیهجر» را با «لولا علی 
لهلک عمر» میکرده است. 


جبران افراطی در این مورد چنین است که واقعه «لیهجر» بصورت 
تمایلاتی در عمر پنهان مانده است زیرا متجاوز از بیست سال تحمل 
خصوصیات عصر اسلام و خود را نسبت به رسولخدا فداکار نشان دادن و 
ناگهان به اجبار «لیهجر» گفتن با تمام قدرت بصورت تمایلات پنهانی در 
عمر در می اید که اینک نام «خلیفه رسول الله» را دارد و نمی خواهد 
خلیفه محمد «لیهجر» باشد. 
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پرخاشگری نسبت به محمد را متوقف سازد و چنین حالت را که اقدام 
جبران افراطی و تبدیل آن به یک خصوصیات اخلاقی است واکنش گویند. 


لذا باید پذیرفت که واکنش «لیهجر» در همان «لولا علی لهلک عمر» حالت 
متوقف کننده دارد. 


اینکه عمر هنگام مردن شورای شمشیری تشکیل داد تا در سایه شمشیر 
انتخابات آزاد ! را با شرکت دادن شش نفر (نه همه مردم) به نفع عثمانی 


که خود پیش بینی انتخابش را کرده بود به سرانجام رساند دو منظور 


اينکه گفته است انتخاب شدن ابابکر از طرف مردم «فلته» و شر بود عملا 
نیز به قول خود استحکام بخشد که نه انتخاب شدن ابابکر را قبول دارد نه 
انتخاب شد با رای تدریجی فرزندان سقیفه و انتخاب کرد عمر را به وصیت 
و در این صورت سبیل المومنین که راه جمعیت انتخاب کننده ابابکر به نظر 
برادران سنی ماست اولین مرتبه بوسیله عمر مخدوش اعلام گردید. 


به زبان نسبت به فلته داده شده و به عمل خط قرمز و بطلان بر آن 


2- با دادن حق و توبه عبدالرحمن عوفی که خویشاوند عثمان 9 وقاص 
نود همانگونه که در چلد قبل آوردم به ناچاز یا علی: : به قتل ناگهاتی میرسید 
یا به قتل تدریجی دچار می شد زیرا چهار نفر رقیب سرسخت پس از 
عثمان خود را در امر خلافت با علی همطراز می دانستند و مزاحم بودند. 


اینجا سوال دیگر پیش می آید؛ 


چه شد عمری که لولا علی لهلک عمر می گوید نقشه قتل علی را طرح 
می کند/ 


ابتدا به محمد «لیهجر» گفتن رواست برای اینکه سد راه به خلافت رسیدن 
رقیب گردد. 


بعد محمد رسول الله است که خلافت محمد «لیهجر, مطرح نباشد و 
خلافت محمد گیرنده وحی ارزش مند است و علی خانه نشین و مشاور 
باشد که که از اسلام دوستی ایشان استفاده های به ثبوت رسیده بعمل 
میتوان اورد. 

آخر نقشه قتل علی طرح می کردد تا مهار خبر تاریخ از دست اختیار داز و 
دسته ایشان خارج نشود که در غیر این صورت همان می شود که شد و 
ور کان ختعول بشان دادن تدریعی ان افت. کهتخوته وف به رون دانوه 
حکومت علی در وسعت و زیادتی بوده و از عثمان بسیار کاهش یافته و از 
عمر رو بکاهش نهاده و بعد هم نوبت ابابکر خواهد رسید. 


(بویژه اگر باور دارند که دست یهود در کار بوده است که علی 
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عشق عمر نسبت به علی ! 


کسبکه. تسبت به دیگری ترخم می کند این اتطیافی متبت. است: با آنکه هم 
نسبت به او احساس نفرت وجود دارد و هم عشق و اگر عشق نبود ترحم 


همین طور عمری که اقدامات خصمانه اش نسبت به ۳۹ آفتابی بوده 
اتتت: تا انجا که تردیی هر کش کفته. اسشت: زر نده. و موم مر تمیتواند: غلی 


را تحمل کند (1) 


عشقی نسبت به حضرتش داشته که توانسته لولا علی لهک عمر بگوید و 


اما چه عشقی داشته است؟ 


می دانیم که علاوه بر مقدار نیروی بیولژیکی که برای مقاصد سا زگاری 
مورد احتیاج است نیروی زیادی وجود دارد که برای بقای ادمی نیست بلکه 
برای تکثیر ذخیره شده است و چون نیازهای نامبرده اول که برای بقا 
نیست اشباع شدند نیروی زیادی اشاره شده از نظر روانی بصورت عشق 
به دیگران ظاهر می شود. 


و اینک عمر به خلافت باور نکردنی ر سیده و ثابت می شود نیازهایش 
شاه ها ای ها فا ی رت ها 


1- الاستیعاب فی معرفه الاصحاب صفحه 1154: انی اکره ان احملها حیا و 
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حاضر شده به علی بگوید لولا علی لهلک عمر و در یک بعد علمی خود به 
علی که نامزد خلافت بوده و این مقام بخاطرش موجودیت یافته عشق 
بورزد و به یاد همان انا مدینه العلم و علی بابها را مجددا جلوه ای دهد. 


این را نیز می دانیم که هر کس عشق خود را در جای دیگر مصرف کند از 
عشق به خود برداشت کرده است و نیروی وابسته به لولا علی و لهلک 
عمر بود که عمر را مجبور کرد در شورای شش نفر به عبدالرحمن حق و 
تو بدهد و با دو خویشاوندش به شورا بفرستد تا جبران عشق برداشت 
خودش در راه علی بشود. 


جهان اسیر دو کلمه است 


تمامی جهان اسیر دو کلمه است کلمه ای از آنکس که قدرتش بر علمش 
قرونی.دارد ق اخبارا ان کمن فی شوه ۵ کلمه ای از. آنکتن که عاعش 
بز قفش حبرم. ناشد و اقشارا مه ان گضل, شمی نود و کلمه قلم کاغد 
بیاورید تا چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید چنانچه از محمدی است که 
رسول الله شناخته شده چه در حال گرفتن وحی باشد چه در حال جنگ چه 
در تب. هميشه در حالی است که علمش بر قدرتش فزونی دارد. 


علمی به اتکاء وحی, /علفی: بم. انکاغ انکة. فا باید فرستاده خدا در هر 
حال اعلم زمان باشد و در طرف مقابل با توجه به اينکه هرگز عمر با 
رسول الله قبل از تب « » و بلکه کمترش را هم نگفته است و اینک 
عم سح مها در مششتر رات الست تن «مصر یه کند ی 
توجه به اینکه پس از مدتها پیشرفت در ابعاد مختلف از جمله بخلافت 
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رسیدن تازه به مقام علمی لولا علی لهلک عمر رسیده است از این رو 
هنگام گفتن «لیهجر» بر فرض آنکه محمد پیامبر هم نبود گفتن «قلم و کاغذ 
بیش از مرد تبدار در بستر افتاده مورد احترامی نبود فزونی نداشت و 
«لیهجر» گفتن عمر سخنی که نشانی از فرصت طلبی و زورمندی است 
که بر علمش کاملا مسلط می باشد. 


و علت اینکه نویسنده دست از روانکاوی «لیهجر» بر نمی دارم همین است 

که این کلمه «لیهجر» دروازه ای است که بر روی سبیل المومنین که 

چا( 
۰ سالیان دراز بعد از این ادامه داشته و دارد! 


«لیهجر» در حال تعارض بالا تتجمع امتی علی خطا. 


«لیهجر» پشت به سبیل الله و پشت به درخواست امری رسول الله و تنها 
رو به سبیل المومنین که فرزندان سقیفه ان را پذیرفته اند. 


ور ۵ هه ی که مس تشه لاله ی و تساه 
کل ول االه: دسا 


دروازه ای که بر سبیل المقّمنین بوسیله لیهجر گشوده شد و در آن امت 
اجتماع کردند و تصور نمودند اجتماعشان بر خطا نرفته در سازمان بخشی 
اش علاوه بر عمر, ابابکر هم دست داشته است و کافی است به سادگی 
بگویم هر چند ابابکر از مواضع تهم پرهیز داشته و در مواقع خطر حاضر 
نبوده و هرگز خود را به بن بست اینکه بگوید لولا علی لهلک گرفتار نمی 
کرده است اما هر کاردان ی ی ۵ 
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روانی خود را از زنش و فرزندانش پنهان بدارد. 


ما نمی :انیم که فید. که آنایکن از همان او به-نظر رش مات 
عمیس و فرزندش محمد همان ارزش اجتماعی را داشت که عمر در زمان 
خلافتش به آن اشاره کرده گفت حادثه «سقیفه» و نحوه به خلافت رسیدن 


ابابکر شر و «فلته» ای بود. 

یعنی آن قسمت از سبیل المومنین که از بستر رحلت با نیروی «لیهجر» 
بجانب سقیفه کشیده شد در انجا با مخالفت اگاه زن ابابکر و فرزندش و با 
مخالفت ناخود آگاه عفر زره کردید: 

آیا فکر تم کنید که این فاضاه غمنی بت علولا علی: لهلی عسصر» ۵ حاوته 
سقیفه ابابکر «فلته» را جز ولایت علی هیچ امری نمی تواند پر کند !؟. 
سیمای برکت دار علی 

این جهان خاکی و جهان آبی پیش (در رحم مادر و پشت پدر) و دنیای جلوتر 
از آن (ملکولهای همه آفر خر که فقط بر خدا| معلوم بود کدامش در 
پروتئین سازی بدن ما شرکت می کند) همه بر اضداد و بهتر بگویم بر 


زوجیت ساخته شده اند و لذا ماندنی نیستند و بقائی ندارند (جهان بعد 


در این جهان حتی همه اعمال انگیزه های اضدادی و تناقصی دارند. 
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را از او بدست آورده یم خدمت کرده باشیم. 


کم فروشی و کزان فروشی کرده ایم به بیماران کمک می نمائیم که 
احساس گناه خود را تسکین بدهیم پزشکی در اثر بی مبالاتی اش جوانی 
فوت کرده است و فقط خودش خبر از چگونگی آن دارد به پدر و مادر 
جوان احترام و نیکی می کند. 


در این صورت آیا جمله «محمد نمرده است» برای توجیه «لیهجر» بوده 
است و به اصطلاح روانکاوان وجه سازی بکار رفته است؟ و جمله «محمد 
مرده است» برای وجه سازی «حسبنا کتاب الله» میباشد؟ زیرا در قرآن 


هر گونه جوابی داده شود چه «محمد مرده است» که عمر گفت و چه 
«محمد نمرده است» که ابابکر به وی تعلیم داد یک انتخاب اختیاری وجه 
سازی بوده است که سیمای حق بجانب را عرضه می دارد تا بتوان در ظل 
عنایت نما کارهای. ازم‌شکر را اسام دا 


۹ لیهجر برای رسولخدا گفتن مورد ندا شت 


در بعض موارد اشخاص به شیوه ای مبالغه آمیز خطاهای خود را به صورت 
خطاهای دیگران جلوه می دهند و این عضل تحت فشار نیاز عاطفی 
هنگامی که تماس خود را را حقیقت قطع کرده به ظهور و بروز می رسد 


افسری با درجه بالاتر وارد اداره مي شود افسری دیگر ایست خبرداری بد 
می دهد بالاتر فریاد پرخاشگری شرآفن ند قی. هید 
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«بسیار بد بود». 


روزگاری بعد بالاتر در مقامی زار ی کیزد. که مور قف شود ایست 
خبردار برای آن افسر _ بدهد که قبلا پائین و اینک بالاتر است. وی فریاد 
پرخاشگری خصمانه بر آورده می گوید «بسیار بد بود» و چیزی را که مدت 
ها بود سرکوب شده در خود نگهداشته بود منعکس کرد. 


عمر بارها در برابر پیشنهادهاتی که در حضور پیامبر داده بود (مخضوضاً 
حکم قتل يا رجم اشخاص) مشمول «لیهجر» و سزاوار انتقاد شده بود و 
منتها با کمال نزاکت به وی تذکر داده می شد که به خطاست و هرگز به 
وی کلمه «لیهجر» گفته نشد و حتی بکار برده نشد و این وی بود که بعلت 
نیاز عاطفی در حال قطع با حقیقت برای محمد این کلمه را با آنکه 
حضرنش در «لیهجر» نبود بکار برد. 


منشاء احساس گناه يا در خانه بوجود می آید یا در کودکستان و قبل از آنکه 
وارد اصل موضوع شتهمر به. یک معجزه: دیکر قران اشاره کنم و یک مسئله 
بسیار مهم تربیتی را بیاورم: 


قرآن که دستور می دهد (یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا) هر 
کس برای نگهداری از به آتتلشل دچار شدن از خودش و خاندانش اصلاح 2 
شروع کند و روانکاوی جامعه شناسی گوید يا باید اجتماع را درست کرد یا 
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پا ففه ردان نها مفکر تس ایا مسیله نیم ری آشاره: تدم 


ای خوانندة عزیز چنانچه مسلمانی و حتی مختصر علاقه ای به اسلام داری 
فرزندان خود را بر نگهداری اسلام دریاب کودکستان از جمله مرحله ای 
است که می تواند اسلام را بوسیله فرزندت طرح يا طرد کند. 


مرک مسئلة بدون انکاری است مبادا فردای قیامت بعلت سهل انگاری از 
ان کسانی باشی که بنام ضایع ساز اسلام و دشممن محمد خوانده می 
شوند؟ 


هر فردی را که می توانید آنچنان تربیت کنید که اسلام نگهدار باشد چنانچه 
ضایع ساز اسلام تربیت شد شما مسئولید و همان کار را انجام داده اید که 
دشمنان اسلام طالبند و اولین اقدام برای تربیت خراب کاران علیه اسلام, 
گذاشتن فرزند به کو‌دکستانین است که ذشصنان. اسلام ترتیت. آان: را داذه 


اند. 


شا اخساسن کامبا شاه است ناور کودکسان دز راظه کودی با ندز 
و مادر است پا در رابطه کودک با معلم و مربی؛ کودک کاری کرده, تنبیه 
شده, دفعه بعد همان کار را می کند و از ترس تنبیه واکنش نشان می دهد 
و این کفاره دادن کودک است در برابر گناه و نشانی از تجدید رابطه 
مناسب با پدر و مادرش یا معلمش تنبیه بهر نحو باشد (بدرفتاری, تنبیه, 
اضطراب و ...) به بخشیدن منتهی می شود و برای همیشه انتظار از تنبیه 
بصورت نیاز به تنبیه در می اید, زیرا فقط همین وسیله 
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شنت که اضظر ات ان امرفای تاشت را کا تسف وه 


به تدریج کودک بزرگ می شود هیئت روانی والدین در وی به صورت 
وجدان اخلاقی در می آید و انجام آن رفتار تمرد آمیز بجای آنکه مورد تنبیه 
قرار گیرد باعث اضطراب می گردد, این ترس و اضطراب از وجدان 
اخلاقی همان چیزی است که احساس گناه نامیده میشود. 


از اين قرار در خانه و کودکستان پایه و اساس شناخت گناه بلکه شناخت 


راه گذاشته می شود و لذ| تیه آرست 3و داشتن فرزندان از آفتتن با پدر و 
ماود ات که خانداز وه کود کشتان را حوتط اتخات بمانند: 


روان کاوی از عمر و ابوبکر روانکاوی از زندگیشان است که پایه و اساس 
از عصر کفر و جاهلیت دارد که در ان دوران های کودکی و جوانی را 
گذرانده اند و روانکاوی از علی که نبی گرامی وی را در دامان خود تربیت 
کرد همان روانکاوی از نبی گرامی تلقی می شود و لذا جای هیچگونه 
پرسشی نیست که چرا همه از عمر بیش از ابابکر و از ابابکر بیش از علی 
روانکاوی می شود و همه جواب یک کلمه است. 


در آن سه روز عمر بیش از ابابکر حرف زده و دخالت کرده. و ابابکر بیش 
از علی حرف زده و دخالت کرده و برگشت سخن هر دو از آنها و روانکاوی 
از آن سه روزشان همه و همه به عصر کودکی کفر و جاهلیتشان بر می 
گردد و هر کس بیشتر بگوید يا بنویسد غلطش با صحیحش بیشتر است و 
روانکاویش بیشتر امکان دارد. 


چه شگفت آوز است که هر چه از غلن مربوط , به آن سه روز 
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رسیده همه سکوت بوده و غسل دادن جسد مبارک حضرت و دست بیعت 
دراز نکردن و خود را نیز دراز نکردن ! که تا پایان روانکاوی جهانی دراز 
نشود و چه خوب است روانکاوان دنیا استدعای مرا بپذیرند و درباره 
بزرگان تاریخ هر کدام سبب اختلاف شده اند روانکاوی را پیش آورند تا هر 
چه زودتر آدضیان به وحدت جهان نائثل آنند. و به: این مسله. تسیا خا لت 
تنوجچه کنند که چرا پیامبران همه از کودکی پیامبرند و خاندان و 
کودکستانشان نیز در پیامبری طی شده و اگر کسی را در دامان خود از 
کودکی تربیت کرده باشند باز مشمول همین قسمت است و علی در دامان 
محمد همین وضع را دارد و این دلیل برای درست بودن علی کافی است 
که خاندان و کودکستانش دامان محمد بوده است و ار از سخنان سه 
روزه اش روانکاوی شود فقط یک مطلب دانسته میشود که قبلا چگونگی 
آن را اوردم و ان اینکه: 


علی دلیلی علیه جانشین بودن خودش نداشته است تا دست به بیعت دراز 
کند. 

کند. 

دیگر آنکه ابابکر کمتر از عمر روانکاوی می شود برای اینکه کمتر حرف زد 
و انها که کمتر حرف می زنند حرف زدنشان فقط هدف گیری است و لذا 
در بیشتر موارد برنده اند. 
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اما مخمد ات مگه‌اند فر سر رحلت در کشن در امافت: <داشته باش؟ 


عمر با گفتن «محمد نمرده است» و تجدید نظر کردن در این مطلب با 
تذکر ابابکر و گفتن «محمد مرده است» سبب شد که نسبت به ابابکر از 


احساس خواری شخص را به رقابت و پرخاشگری بر می انگیزد و احساس 
گناه مانع رقابت می گردد. 


زیرا گناهکار نیازمند حالتی می شود که شخص تذکر داده و بیکناه آن. ر۲ 
دارد و در نتیجه تابع وی خواهد شد در حالیکه برای ازاد شدن از احساس 
خواری شخص کوشش می کند خود را بالا بیاورد و بدینطریق جبران 
خواریش کند بلکه کوشش می نماید از کسی که فقط کناهش این است 
که از او نیرومندتر است انتقام بگیرد لذا تا طرفش نیرومند است با 
فروتنی و خودداری از روشهای خصمانه خودش را از احساس گناه آزاد می 
کند و همین که ضعفی در آن نیرومند تصور کرد به رقابت جاه طلبانه 
مییردازد. 


اینجا یقین نداریم که آیا عمر در برابر بستر رحلت احساس گناه میکرده 
است يا احساس خواری که حاضر بگفتن «لیهجر» شده است و این را باید 
برادران سنی ما پاسخ بدهند !!! 


۳ اه ارت که عمر یقین کرده باشد اینکه پیامبر فرموده میخواهد 


ص: 140 
داشته که چون کاغذ حاضر شد چیزی بنویسد برای گمراهی مردم ! 


خناتجه. عم اخشباش ناه کردم :بود فاکتشی ار .وین آن نشه روز اد 
خلافت ابابکر یا در خلافت ابابکر يا در خلافت خودش در این باره دیده می 


شد ! 
و دیده تلنند ...۰ 


مگر آنکه بگوئيم بجای محمد در زمان خلافت خودش, علی را گرفته و لولا 
علی لهلک عرم از تا هشیاریش به هشیاری رسانده است و بدین طریق 
واکنشی در برابر «لیهجر» از خود نشان داده است و باز حل و فصل به 
فرزندان سقیفه واگذار می شود. 


اگر بگوئیم احساس خواری در کار بوده درست تر است زیرا احساس گناه 
مانع رقابت و مانع گفتن «لیهجر» است و احساس خواری برانگیزنده 
رقابت «لیهجر» گفتن پس مسئله بزرگتری برای نویسنده پیش می آید که 
آن خواری که عمر احساس می کرده است چیست؟ 


و شاید هم از روانکاوی دانسته شود چیست: 


آیا آن همه تعریف و تمجید از علی بوسیله رسولخدا - پرچم خیبر را از همه 
گرفتن و به علی دادن و . - همه خواستگاران فاطمه را رد کردن و به 
علی بلی گفتن وبه ازدواخش در آوزدن: و اینک قلم و کاغذ طلبیدن از چه 
صیغه ای و برای چیست و این دیگر احساس خواری است که در برایر یک 
هیچ روانکاوی (و غیر روانکاوی) جرئت و قدرت این را ندارد که در برابر 
«لیهجر» گفتن عمر بگوید قلم و کاغذ را پیامبر خواستند برای نوشتن چیزی 
جز وصایت در خلافت له برای اینکه 
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هرگز مردم گمراه نشوند. 


آپا از آن بقل روانکاوی کنیم که به دقایق روانکاوی وارد بوده تا جائیکه 
علاوه بر نهج البلاغه اش حتی در یک دعا کردنش که بنام دعای صباح 
معروف است و قبلا , به آن اشاره شد به امیال واپس زده شده (مردیات 


هوی) و اينکه طرف شام موترترند اشاره فرموده است (و اجل اللهم 
مسائی جنه من کید العدی و وقایه مردیات الهوی). 


و روان کاوی از روان شناس چهارده قرنی که به ریزه کاریهای روانکاوی 
اشاره می فرماید ایا چه صورت خواهد داشت؟ 


و آیا از آن عمر روانکاوی نکنیم که اگرٍ هدفش این بود قلم و کاغذ بدست 
نبی گرامی نرسد چه بهتر که بجای آنچه در عرصه «لیهجر» گفته است 
گفته باشد قلم و کاغذ نیاورید که موجبات خستگی بیمار عزیز فراهم نشود, 
قار ه کاتهضا مرش نا مارشفض امسماحه سر ماه له و کاعه 
نیاورید ۳ رسولخدا| ... له اینکه بگوید: 

«آن الرجل لیهجر حسبنا کتاب الله » 

سخن این مرد نه, سخن خدا بلی ! 

اه یکسا کافی اس انا کافیموت 

این مرد در رنج تب است و کتاب خدا در رنج تب نیست. 

این مرد در پزت گوئی و کتاب خدا در موقع گوتی. 


و هر چه بخواهیم لیهجر را برای تبرئثه عمر به حسبنا نزدیک کنیم باز هم می 
بینیم فاصله عمیقی دارند و هر چه شیعیان حرف و گلایه دارند 
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در این فاصله بین «لیهجر» و «حسبنا» است و حال آنکه «حسبنا» است و 
حال آنکه «حسبنا» بدون «النبی» امکان نداشت و اینک بین فاصله «النبی» 
و الرجل يا فاصله «لیهجر» و «حسبنا» است که مظلومی گمشده در 
سقیفه را فقط به انحصار غسل دادن جسد مبارک مظلومی دیگر در می 
اورد ! 


ارزش غسل دادن جسد مبارک 


در جنگ خندق, همینکه صدای برابری. عمروبن عبدود با علی (کفر با 
ایمان) بلند می شود و دقائقی بعد فقط صدای الله اکبر الله اکبر بگوشها 
می رسد و مرگ کفر و احیای ایمان را اغلام هی دار ثبی گرامی. قرمو‌دند 
«ضربه علی یوم الخندق افضل من عباده الثقلین» و بدینوسیله نیروی 
کفراندازی علی را با عبادت همه جنیان و ادمیان برابری ارزشمندتری 
دادند. 


محمد تبدار مورد بی مهری «لیهجر» قرار گرفته و اینک از دنیا رحلت 
فرموده, جسد مبارکش چنانچه مورد بی مهری «لیهجر» دیگر قرار گیرد 
فبول: بفرماتیة که‌.همه مستوجب طصب وضخط آلمی می شدند اما شر کت 
نکردن ابابکر و عمر و طرفداران «لیهجر» در غسل و تشییع و به تلاش و 
کوشش پرداختن در امر به خلافت «لیهجر» دیگر بود که نسبت به حضرت 
روا داشتند و این تنها علی بود که اجازه نداد تاریخ اسلام در خود فرو رود و 
در ضورتیکه مسلمانهاتی بعد از آن وجود می داشتنرر بگویند اعراب بدوی و 
قبائلی حتی جسد یک شیخ و رئیس چادر را چنین وانگذاشتند که پیامبرشان 
را واگذاشتند و روانکاوی از اینک حد احترام و قبول 


ص: 143 


می داد؛ 


انصاف نبود جسد رسولخدا را به زن و فرزندانش واگذارند و برای رسیدن 
به مقام بسوی سقیفه رفتن را به مسابقه گزارند و اگر احیاء دین به قتل 
کی مر ع وگ مت ند اه احضران یه کین طلست که لین 
را مراعات کرد و در اینصورت چنانچه ارزش اشتغال به غسل و کفن و 
دفن نبی گرامی مساوی ضربت روز خندق نباشد کمتر هم نیست ! 


چرا علی خلیفه چهارم شد؟ 


زمان تاریخ متصل نز تر از زمان جامعه است زیرا اگر بخواهد انفصالی در 
تاریخ ی پدید آید ان کت در زر اه قرار دارد سعی می 
کند شکافها را ولو به امور غیر واقع پر کرده سرپوش واقعیت بر آنها 
بگذارد از اين رو تاریخ هرگز نمی تواند راستگو باشد و اما اینه متصل تر از 
زمان جامعه است برای اینکه جلو رفتن و عقب گرد دارد در صورتی که 
تاریخ هميشه پیش رونده است و همه چیز سر راه خود می بلعد. 


گاه جامعه هم بوسیله تاریخ بلعیده می شود و اینجاست که دو صورت دارد 
با جامعه هضم می: شود یا نمی شود و ممم آنشت که جاصعه اکز هضم تشد 
احساس بلعیده شدن کند که در اینصورت بالقوه انفجاری 
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در خود می آورد که همه عیب خود را جبران نماید. 
ابابکر و عمر تاریخ سازی کردند و تاریخ و جامعه گلاویز بودند. 


عثمان روی کار آمد اجتماع با کارهایش و از جمله خویشاوند سازیش 
بلعیده شد, و این «تاریخ سقیفه» بود که جامعه «عثمان» را بلعید اما با 
بودن خد تک ارانی از اسلام هضم نشد و شکه «تاریخ سقیفه » را منفحر 
ساخت و علی را از «خانه» به «خانه » ای که جای سقیفه را گرفت کشاند 
و وی خلیفه چهارم شد علی رغم نقشه های تاریخی سقیفه که وی کشته 
شود يا برای هميشه در «خانه» دور از «سقیفه» بماند تا مرش فرا رسد. 
از اين قرار: 


يهوئد در استمرار ان جدائی کوشید و شرح داده خواهد شد. 

اما شورا سنت های اجتهاد شده در سقیفه را وان همان انها راب 
امانت داری پذیرفت اما نتوانست نگهدارد و کعبه همان کعبه شد که فقط 
سقیفه و شورا در سایه اندازیش توانست پای بر جا بماند تا 
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روزیکه خورشید ولایت مهدی عمودی بر کعبه بتابد و از آن سایه ای نیاید ! 


باز معاویه غير مستقیم از سقیفه انتخاب شد و هدفش اینکه از طریق 
داماد پیامبر از پیامبر انتقام بگیرد که پدرش ابوسفیان از این پیامبر بی 
هدف و نومید مانده بود. 


معاویه توانست ازپیامبر در لباس حکمیت دور از چشم جامعه انتقام بگیرد 
اما پسرش پزید این انتقام جوئی را ادامه داد و برملاء کرد و اشعاری در 
این باره سرود و تعجب اینجاست که حاضر شد نبوت را سلطنت معرفی 
کنوتا لنت. اسفام حوتیتر کام اوشفیان مر مارا فر زونه ساطان عالت 
کشا اس است سر رام ما موی که اس فاه اروت ره 


نشان داده شود و در تاریخ برای «فرزندان خانه» شهادت و تقوی باقی 
بماند و جهت «فرزندان سقیفه» خلفای اموی و عباسی که اگر سقیفه نبود 
اسلام از طریق کربلا نبود و اگر شورا نبود, ولایت از طریق خلیفه چهارم 
نبود و در هر دو صورت اسلام بود و نبوت بود و علی بود و ولایت. 


«الحق مع علی و علی مع الحق» اما در سقیفه حق به اختیار راه نداشت و 
در شورا به اجبار داشت و حق در هر دو صورت ازاد نبود. 


سقیفه با دین جعلی «حسبنا کتاب الله» دین حقیقی متکی به نبوت 
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(محمد رسول الله) را در بند «لیهجر» کشید و شورا با دعوت به پیروی از 
سنتهای زائیده شده از سفیفه, دین حق متکی به ولایت (علی ولی الله) را 
ببند «اجبار و شمشیر» دراورد. 


سقیفه با دگرگون سازی کلام محمد, انديشه محمد و در نتیجه خواست 
محمد را تغییر داد و شورا با تثبیت کلام عمر, انديشه عمر و در نتیجه 
خواست عمر را شکل داد. 


زفتفه تخل کش فا پل این ار غامد ارت تکمین و وان 
هرا اشکال عفر ‌فایل کی و لین داش مرا هون 


سقیفه با تفوق بر مخالفتهای انصار و سران احزاب و شورا با غلبه بر 
ظر قدازان:علی شکل. گکرفت: 


سقیفه علاوه بر آیات و روایات که در شان قلی آفده بود حتی غدیر خم را 
نادیده گرفت اما شورا حتی سنت های سقیفه را هم پیش کشید ! 


بقرار مذکور سقیفه و شورا همانند کار و ابزار کارند. 
کار در سقیفه انجام شد و ابزار کار در شورا مهیا گردید. 


مسیر خواسته های نبی خاتم در سقیفه تغییر داده شد و وسائل نگهداری 
انحراف در شورا فراهم امد و اینجاست که از فرزندان سقیفه مییرسیم: 
این «سبیل المومنین» که بر ان اتتتتتاد کون و اصرار دارید و آغازش از 


«لیهجر» و «سقیعه» انم از کدام مقام و منبع و مره عبور می 
نماید و انتهایش کجاست ؟ ! 


ص: 147 


زمان «خانه» تاریخی است و زمان «سقیفه» وابسته به جامعه. 


زمانها با یکدیگر فرق دارند: 


زمان نجوم همان است که محاسبه ریاضی می شود و زمان مکانیک غیر از 
ترمودینامیک است. 


زمان شیمی به زمانهای قبل مربوط نمی شود و همان است که انجام می 


گیرد. 


زمان زمین شناسی از زمان قبل و بعدش جداست و همان را می شناسد 


زمان فیزیولژی و زیست شناسی بسیار منفصل از زمانهای دیگر و مربوط 
به واحد زمانی مورد نظر میباشد. 


زمان روانشناسی گذشته و حاضر و آینده را در بر می گیرد و در آنها 
انعکاس می یابد و با توجه به بازشناخت وجدانهای آگاه و ناآگاه و حالات و 
عقاید و افعال ذهنی و روحی و دگرگونیهای عقلانی و هیجانی و ارادی تنوع 
پذیر میباشد زمان تاريخ, گذشته را حاضر و حاضر را گذشته می کند و با 
آینده ارتباطی ندارد. 


زمان جامعه شناسی در تمام زمانها دخالت می نماید که فعالیتهای گوناگون 
انسانی در متن آن جریان می یابد و کثرت انفصالی زمانهاتی 
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را که کیفی تر میباشند شدت میبخشد. 


زمان تاریخی چیزی جز قسمتی از واقعیت زمان جامعه نیست و لذا تاریخ 
زمان متصلی استکه قسمتهای مورد لزوم زمان جامعه را برداشته به 
یکدیگر متصل ساخته و زمان تاریخی را شکل داده ست در صورتیکه زمان 
جامعه انفصالهاست که برحسب تنوع درجات متیغفر ان شدت و ضعف دارد. 


حال بیائید و زمان «سه روز» را در یکی از زمانهای مذکور جای دهید یک 
جا سه روزی که آورنده اسلام, فرستاده خدا, رحلت فرموده و جسدش در 
خانه خودش کنار زن و فرزندان و خویشاوندش است و یک جای دیگر که 
اسلام آورنده ها, جسد آورنده اسلام را نهاده و رو به سقیفه سه روز را به 
نحوی دیگر سپری میسازند. 


این سه روز 4 سه روز هر دو تاریخسازند اما سه روز «خانه» به «فان 
لم تفعل فما بلفت رسالته» مایه ور است و سه روز «سقیفه» به حسبن 
کتاب الله. 


پیامبر علمه شدید القوای دیروز و ان الرجل لیهجر روز, مرده است حسبنا 
کتاب الله همه چیز و تبیان لکل شیء و بدون پیامبرٍ و الرجل آن کتاب را 
گویند کافیست اما ۱ آنچنان دهان وحی خود 
را باز کرده و فریاد فریاد که من هم یک شیء از لکل شی ام, من هم 
گویای اينکه اگر همه قرآن (همان قرآنی که حسبناست) با وجود آنکه در 
دسنتت: بوداختانجه در. ال آخر ان یک امر را فخمة انجام. ندادم و لم. ۶ 

بود رسالت خود را فما بلغته و نرسانده بود همان 
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رسالتی که مقدم بر کتابش آمده ست بعنی حسبنا کتاب الله بدون وجود 
کیت ماکان ععلی داروده ی رسالت که ان کناب ال است 
بدون توجه دادن به اتصال حجت به حجت مشمول فما بلفت شده و 
رسانده نشده است و کسی می تواند حجت بعدی باشد که نسبت به حجت 
قبلی بیشتر در تماس وحی ای ولایتی و اموزشی باشد و سرو کارش بیشتر 
و کاراموزی افزون تری کرده باشد. 


مگر : نه اینست که پیامبر مظهر صفات الهی است و آمدنش برای اينکه 
فردم زا به. تخاقوا باخلای الله کوشیند و سوق دهد و.اگر جنین. پذیر فتة 
است باید نمونه اعلای انسانیت در بین مردمان باشد بعنوان 
شاهدی که نشانی از وجود بعئت پیامبری است و رساننده این حقیقت که 
ابلاخ رصالت بهمل آمده ات ها این فران: 


برای هميشه در کنار کتاب الله وجود حجت الله لازم و حسبنا کتاب الله 
ناوارد و زمان سه روز «خانه» که متصل به زمان محمد و اسلام است (هر 
چند غسل دادن محمد باشد) زمان تاریخی و سه روز «سقیفه» که متصل 
به «لیهجر» بوده ق قه. ان برگشت دارد و انفعالی بوجود آورده زمان جامعه 


سبیل المومنین؟ 
سبیل المقمنین که برادران سنی ما , بخ آن: فتمسکتی اد عنو غامل مابه: ور 


است: 
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سبیل انتخاب شده. 
فص ا نی کر ان راهن 


انچه سبب شده مقمنان در ان راه باشند هميشه راه ها را یکنفر قبل از 
دیگران بوجود اورده اند. 


هدفی که سبیل المومنین بسوی آن کشیده شده است. 


بدون شک کلنگ این سبیل المومنین با کلمه «لیهجر» به زمین زده شد و با 
برخیزید برخيزید گفتن نی رامش عده ای از مسلمانان در ان به راه 
افتادند و بقیه در «خانه» ماندند که علی و سلمان و اباذر و مقداد و ... از 
انها بودند, هدف مومنانی که بر سبیلند انتخاب ابابکر است که عنوان 
کاردانی لایق برای سرپرست شدن مومنان دارد اما «سبیل المومنین» چه 
شد که با برخيزید برخيزید بروید که نبی گرامی فرمودند درست باشد و با 
ماندن در «خانه» مفایرت داشته باشد و در نتیجه چه برداشتی می توان 


کرد آبا مان اه تفیل دروسی تخاب کر ند با هومان یه )۱ 


نویسنده از اینکه برخلاف وعده ای که داده عمل می کند معذرت می 


از نام کتاب معلوم است که عدول از مسائل و روانکاوی و پرداختن به 
معارف دیگر از جمله جامعه شناسی نباید داشت. 


اما مطلب بجائی می رسد که روانکاو و جامعه شناس هر دو اجازه ورود به 
ان را بدون شک خواهند داد و باز از جامعه شناسی. 


زمان تاریخ گفته شد که متصل تر از زمان جامعه شناسی است اما 
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غیبت تاریخ خطرناک نز تر از غیبت جامعه شناسی است و همانگونه که سه 
روز قانه ترد اکتریت:مسلمانان فعلا نک ((غینت تاریتی]) است و اگر نبی 
گرامی در بستر بیماری به اغمای کامل تا زمان تشکیل شورای شمشیری 
افتاده نود ند ندون.شی لین آن سر کت نمی کرد 


یا اگر حضرت زهرا تا زمان شورای شمشیری زنده بود شرکت علی در 
شورای شمشیری پا منتفی بود يا در کنار پنج نفر مذکور محال بود تشکیل 
شود. 


غیبت تاریخی خطرناکتر از غیبت جامعه شناسی است و نبودن علی در 
سقیفه فقط بدرد این می خورد که حرمت نبوت را حفظ کند نه حرمت 
خلافت را و بعدها هم ابابکر هم عمر این معنی را درک کردند که خلافت 
محمدی که در غسل دادنش شرکت نکرده و در لیهجر گفتنش شریکند 
ارزشی ندارد. 


به رسولخدا ادای احترام می کردند و سخن ها می گفتند که هرگز در زمان 
حیات انحضرت از انها دیده و شنیده نشده بود. 


میزان انعکاس نیروی زمان تاریخ در برابر انعکاس نیروی زمان جامعه 


و ان الزمان قد استداری که حضرت فرمودند هميشه بر روی نقطه نزدیک 
به افتای ا اش ی با اه و ات ی با اما ار 
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و اگر علی خلافت را در اینجا قبول نمی کرد و «عصیان ضد سنت» بهمان 
منوال پیش می رفت کم کم عصیان ضد اسلام همه جائی می شد. 


و جای آن دارد که بر نویسنده (کتاب صد مورد اجتهاد در برابر نص) مرحوم 
سید شرف الدین درود بفرستیم که انفصالهای بوجود امده در ظل عنایت 
سفیفه را عالمانه از لحاظ کیفی (نه کمی) نشان داده است. 


جامعهة مورد بحث. عربستان عصر جاهلیت, جامعه ای دور افتاده و 
ناشناخته و بخشی از متصرفات ایران يا صحرا بود. 


در تصرف ايران به روش پدرسالاری, اما پدری که فرزند جاهل بیمارش را 
حاضر نیست حتی به ردیف بیماران دیگر بشناسد به امید انکه پزشکی در 


در تصرف صحرا که مجموعه گروه های پراکنده جامعه عرب شناخته می 
شد که برای ایران به صرفه و صلاح نبود که سایه تسخیر و تصرفش جز از 
کم متام تاش سای 


ملیت صحرا و عادات قبائلی و رسوم صحرا نشینی در اين جامعه بیمار و 
را از دست داد و شدت کیفی و متصل گردید اما پس از 23 سال 
موجودیت دربرایند آن بعئت و جهش زمان تاریخ و جامعه اش با کلمه 


«لیهجر» از یکدیگر جدا گردید. 


مطالعه همه جانبه درباره کلمه «لیهجر» بهر نحوی معنی شود ولو در انواع 
معانی که شده و حتی فرض انکه برای جلوگیری از اغتشاش 


ص: 53 1 


در حضور رسولخدا عنوان شده باشد بکلی زمان تاریخ و جامعه را به 
رقابت یکدیگر برانگیخت تاریخی از جامعه قرانی که قبلا در دست محمد 
انفصالهايش بحداقل ‏ رسیده و اینک ۳۷ به رسولخدا نسبت ناوارد نیج 
داده از قران دور می شود و همه به قران نسبت ناروای «حسبنا کتاب 
الله» داده از محمد به کنارش میبرند و به مردم چنین نمودار می سازند 
که: 


کر زان تفا علی ات ها از اد زا 


اما طولی نمی کشد با گفتن جملاتی چون لولا علی لهلک عمر اقرار و 
اعتراف می نمایند که از طریق باب علم نسبت به مدینه علم در اشتباه 
بوده اند و ((لیهجر)) گفتن بکلی ناوارد بوده است, و دیری نمی یابد که با 
اقرار و اعتراف به اينکه حتی زنان پشت پرده هم به ایات قران از عمر 
داناترند حسبنا کتاب الله را نیز از رونق و اعتبار می اندازند. 


زیرا| کسیکه آیات کتابی را نداند وی را تصدیق به کفایت و عدم کفایت آن 


اگر عمر در آن سه روز باری یک نوبت انا مدینه العلم و علی بایها یا لولا 
علی لهلک عمر گفته بود مردم به یاد روز يخ بخ لک يا علی می افتادند و 
متعلقات معرفت مسلمانان در اون یادی از غدیر قرار میگرفت و ابتدای 
کلمت هن کول مایا کان (رحاه هی رده مار 
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تشکیل سقیفه با نام علی و پایانش نیز با نام علی بود و اين ادامه وضع 
همه پیامبران بود که در جانشینی برایشان خلاصه می گردد. 


اما چه شد که این پیامبر برعکس سایر پیامبران در بستر بیماری چنبره ای 
از جامعه به گردنش انداخته شد و جنبش هائی به جبران یکه تازی این 
پیامبر که جانشین تعیین نکرده و گویند نکرده انجام گرفت؟ 


باز به نوعی مناسبات جامعه شناسی مربوط می گردد که مایه و راز 
عک کی شاف اساا ی امتت کی عص حااس اتای کت رسدرد 
غوطه ور از خستگی های ناشسی از روشهای خصمانه دو طایفه اوس و 
خزرج و شبیخون های قبائلی اهالی دو شهر مقدس حرمین و آلوده بود 
نشان به هرزشتی و پلیدی که امکان آوردنش بوده است و انقلابی بر پایه 
و شالوده اينکه بزرگواری ارتباط گروهی ندارد و گرامی تر کسی است که 
بازداشتگاهی بز رگ تر برای بازداشت گناهان. و در شبجه به جامغه اتضال 
می دهد و برداشت تاریخ را از آن قسمت جامعه که نشان دهنده زمان 
اتساتا ه اصاتت هاست اسان مت سا 


هر غایلیت ال هس هو امه ی ارس هن اعات ماه رت 
جدائی می اندازد و در اینصورت چون کسیکه از طرف طرح و عامل و 
فاعل انقلاب مامور ادامه دادن و استمرارا از ان می شود نمی تواند 
متعلق به دو قسمت منفصل از هم (تاریخ - جامعه) باشد. 


پعلت محرومیت از یکی بوضعی در می آید که علی با کلمه ((لیهجر)) در 


مد. 


وضو غ آزنکه ابا مخ این غیت کوی با تکری ایا کم واه 
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مطرح شود زیرا اگر تعیین نکرده باشد بر تعیین نکردنش صحه گذارده و 
دیگری حق ندارد اگر حکومتی را هم بدست گرفت مدعی ادامه روش نبی 
گرامی گردد و اگر محمد جانشین تعیین کرده است آن جانشین. نمیته‌اند 
کنستی: خز علن نوده باشد اما تابر آنجه. کفته نزید: 


ای هی او سای ارات اه وی رانا 
فرموده بود به جانشینی معین نموده اما کلمه ((لیهجر)) تاریخ اسلام را از 
جامعه ان جدا| ِِ و علی ان تریح ه- از نبوت به 
و می تواند 0 دیگر با فرزند عزیزش مهدی ارواحنا فداه ِِ_ و 
تجدید شود. 


تاریم شبیل امین ؟ 


مدتها معمول جهان اسشتکه در پرشی کشهر‌ها اتخاب خخض اول به.زای 
مردم واگذار شده است: 


اند چند تفر را که خاجه ضشرانظ تاجن کننهه رای برع بخمل.می 
آید یکی حائز اکثریت می شود, همینکه بعنوان برنده مقام اول معرفی شد 
بقیه نامزدها که شکست خورده اند دست آن شخص اول را گرفته و 
فشرده و تبریک می گویند و بدینطریق بر قانونشان و رأی مردمشان صحه 
می: خذارتد: 
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انا افتانم مهف ی مس را خی رن 
شروع انتخابات بدون مقدمه بود. جمع شدن مردم تدریجی انجام گرفت. 


قبلا محل سقیفه در نظر نبود که جای انتخاب جانشین رسولخدا باشد و 


سقیفه همان تیمچه استکه در آن داد و ستد می شود و آنجا گاهی محل 
شورای بنی ساعده نیز بود و اینک: دز آتجا ِِِ با از دست دادن 


کسانی چون سلمان و اباذر و مقداد و ... می دانستند اسلام یک لحظه در 


رخوت و بیهوشی و اغماء و بدون حجت و سریرست نخواهد بود و نص 
صادره بر ولایت فقلی محققشان بود. 


کسانی چون ابابکر و عمر و ابوعبیده و ... نیز بمردم بهت زده و نگران از 
رحلت رسولخدا و اينکه بدون ((سرپرست)) نباید بود احساس خلاء مذبور 
را تشدید می کردند و با تحریک عواطف قبائلی و عادات قومی ان را 
افعال و راه سقیفه را به منظور برداشت خلاء مذکور نشان دادند, بسوی 
آن شتافتند و با نزاع و اختلاف و سرو صدا بدون موافقت همگانی بلکه با 


دای اکشمت کلی (ستل امیش انا کر را بر سفن 
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اما ! 


علی و سلمان و اباذر و مقداد و نفراتی از حاضران در خانه و نفراتی از 
حاضران در سقیفه بر آن انتخابات صحه نگذاشته و حاضر به بیعت با ابابکر 
نشدند و حتی بعضی از مهاجرین بعدها نیز از بیعت کردن پشیمان بودند. 


بندریج مقام زعامت استحکامی پافت و به فشار و بهدید قدرت حکومت 
همه به خدمت در آمد اما اما علی همچنان ماند تا روزیکه حضرت زهرا 
رحلت فرمود و کردند ان کرو کار باظی باه رو و بحث ما 


ندارد. 


آیاتتباید علن: و اشو اف و اعیان اسلامی, آنها که از به خلافت رسیدن ابابکر 
اطلاع حاصل نمودند به وی تبریک بگویند؟. 


ابا تده دنفرت هرا وله تطمیر علی ان کاهی نو که درانن تفت 
نکردن با ابابکر مرتکب شده بود !؟ 


و در نتیجه آیا ((سبیل الموّمنین)) بدون وجود علی و بدون حرمت زهرا و 
بدون حضور سایران باز هم سبیل الموّمنین است يا علی و زهرا و ... هم 
بر سبیل المومنین بوده اند؟ 

اینجاستکه می گوئیم بیعت کردن لعی و همراهانش نه تنها عدم قبول 
خلافت ابابکر می باشد بلکه نشانی از مخالفت آنها بر اتخاذ سبیلی استکه 
انا مهساافت:ه کر ان همانکوه که رتیه اشخایات واه 
حور کف تانید ات و هم فلولن طانون. 
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و اینجاستکه می گوئیم علی و زهرا و همراهانشان آیا قانون را قبول 
نداشتند؟ اگر داشتند چرا سقیفه را قبول نداشتند؟ 


احساس موجه نمائی «لیهجر» منتفی است ! 


هر چند خارج از برنامه روانکاوی به جامعه شناسی عدول کردم اما انسانی 
که ارزوهند است روزق.برسد که عتوان خمامیت. های زند کیش به. بایان 
برسد و از اين راه تلاش فکری و عملی دارد که آن را به انجام برساند در 
نتیجه تمام نیروهایش که مربوط به جامعه شتاشی است در روانکاوی آزاد 


هی مدب آخافتدان هم عان مزا : به خارج از برنامه رفتن متهم نباید 
ساخت. 


بخش بزرگی از واقعیت ها و حقایق برای اشخاص در پرده میماند و عقاید 
ک آگاه آنها نب یکی 0 داده هاستکه نمی توان بر ان داده ارزشی به 


عمر در برابر قلم و کاغذ خواستن نبی گرامی قسمتی از آنچه در ناخودآگاه 
داشت با گفتن ((لیهجر)) تحویل داد اما بعد چه می خواست بگوید؟ 


همه را از آن لحظه تا تعیین شورای شمشیری گفت و باز هم تمایل به 
ادامه و استمرارش با تعیین شورائی که نظر صائب وی آنجا هم حکومت 
کند نشان داد اما اگر در کنار ان الرجل لیهجر نگفته بود حسبنا 
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کتاب الله, روانکاوی از وی باین سهولت صورت نمی گرفت زیرا مرد 
تهج زار فی. توان تراضی, شاختکه ففید. یتدم اش ونم بو اراختی 
عارضع از ان سود است اما همنکه در کار مهرد با کلم ر(لمکر)) 
کفایت کتاب را طرح کرد احساس موجه نمائی کلمه ((لیهجر)) از بین رفت 
و تا حدودی واقعیتهای از وجدان ناآگاه عمر بصورت آگاه بگوش سوم همه 
افراد رسید. 


اگر عمر خود متوجه قطع تماسش با اسلام بوسیله کلمة «لیهجر» نشده 
بود. کی حاضر بود. مجذدا خود وا با قران کافی به. اشلام پیوند زند.ه این 
راهی بود که عمر توانست عقیده ابراز نشده غیر موجه خود را با تمسک 
بقران منطقی جلوه دهد. 


برای کسیکه پذیرفته شده است «لیهجر» با «حسبنا» یکی در مورد غیر 
تعارف و دیگری برای تعارف بکار می رود و این دو گانگی و موجه تفانن 
روشن است. و برای کسیکه پذیرفته است بین دو جمله: آن الرجل لیهجر و 
حسبنا کتاب الله دو گانگی وجود دارد یعنی یک جمله علیه رسولخدا و جمله 
دیگر بتصور عمر که کتاب خدا| آورده شده است این مطلب نیز پذیرفته 
است که این دو گانگی شناخت دوگانگی اساسی در عمر است که می 
رساند وی وابسته بیکی از آن دو جمله و آزاد از دیگری و برادران سنی 
نمیدانم حاضرند عمر را بکدام مرتبط و از کدام آزاد بدانند و چه بهتر که 
عمرا را بهمان کتاب الله که آن را بدون رسولخدا کافی معرفی می نماید 
واه .و از تسولکداق: «لیهجت» ارام بداند ویرا خنانچه. از خسیا کناب 
الله نیز جدا و ازاد تصور شود باید وی را وابسته بسومین مظهری دانست 
که نیاز فراوان 
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عمر و گروه همکارش خواهان آن بودند. 


ان الرجل لیهجر گفتن در حضور پیامبر خدا و عده ای ای پیروان وی؛ با 
توجه به اینکه کسانی از طرفداران عمر نیز خواهان گفتنش بودند عمر را 
نزد روانکاوان بعنوان قهرمانی معرفی می نماید که همانند سایر قهرمانان 
الت دتت. حکوست با کرعه خاکمه فزار تخماهد گرفتت ترا رمانکاهان 
گویند: 


((واقعیت اعتقاد و ایمان صادقانه شخص به یک فکر برای تعیین خلوص و 
صداقت او کافی نیست و تنها با شناخت تر او شات وجدان ناخودآگاه وی 
می توان دریافت که گفته وی حفیقت است پا موجه نمائی». 


آپا با عقیده صادقانه و ایمان خالصانه عمر در وجدان ناخودآگاهش چگونه 
به قسمت خود آگاهش منتقل شد که توانست رسولخدا را بعلت آنکه تب 
کرده بدون کتاب خدا لیهجر و کتاب خدا را بدون محمد کافی معرفی 
نماید؟. 


اگر برادران محترم سنی ما بخواهند به دو جمله عمر نسبت نمونه سنت 
اسلامی یا جنبه ِ فرهنگ, قزاتین بدهند خودشان, متهم به افکار موجه 


زیرا عمر و هر فرد مسلمانی که واجب است روزانه چند نوبت هر صبح و 
ظهر و عصر و شام و خواب به خودش سلام کند ((السلام علینا)) و دسته 
گلی نیز تقدیم خودش کند (و علی عباد الله الصالحین) و قبل از اینها نیز به 
نبی گرامی حتی رحلت يافته درود و سلام داشته باشد (السلام 
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غلک اما نی هرهم اوه مر که نمی وا تمه تی‌ ان سوتی وه 
که بة نظر یکتفر از پیزوان حضزنش تاروا و تاوارد تلقي شود چه رنبند به 
انکه علی و همراهان و پیروانش و بسیاری از فقو تذان ستقيفه نیز آنرا ند 
خالی و نایذیرفته بدانند. 


یکی از مهمترین مساثئثل مربوط به سه روز مورد بحث, بنظر میرسد این 
باشد که نه تنها انتخابات اباپکر را عمر «فلته» و شر خواند و خط بطلان بر 
عمل کرد کارگردانان سقیفه کشید بلکه با نظام فکری خودش در هنگام 
«لیهجر» گفتن نیز که جنبه احساس و عاطفی داشت به بی اعتقادی 
۱ 


قر کنین بر کاتتم.خون تاسی. می وید .و از اند اش ای است هد 
کسانیکه گفتند خدا و بر آن پایداری کردند - ان الذین قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل علیهم الملائکه ان لا تخافوا و لا تحزنوا) و هر جای گذشته با 
تا توام نباشد همان قسمت است که سازمان بخشی شخصیت انجام 
گرفت و آن لحظه برای هميشه در وجدان آگاه برای خود شناساندن در 
اختبا ر صاحبش است چنانچه آن کسی که از یک عملکرد فوق العاده مفتخر 
شده که موجبات رفاه جامعه را فراهم ساخته است که هم از نظر گروهی 
و هم فردی مورد قدردانی قرای می گیرد هرگز دوست ندارد آن لحظه در 
بوته فرآموشی قرار گیرد و اگر «ان الرجل لبهجر» گفتن مورد استقبال 
کاررگردانان سقیفه با کارگردانان 
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زمان خلافت ابابکر یا کارگردانان زمان خلافت عمر قرار میگرفت يا شعار 
تبلیغات انتخاباتی سقیعه بود پا خودشان در زمان خلافت بعنوان شاه گفتار 
بازگو می کردند که نکردند یا بنا بر رسم زمان. زیور اشعار فصحا و بلفاء 
که و 
فرهنگ «سلطنت بجای نبوت کردن محمد بنظر معاوبه» یافت می شد! که 


نشد. 
تاکنون. در مدح عمر. نه در شعر نه در نثر. شاید کسی چنین نگفته باشد. 
ای عمر تو آن قهرمان شجاعی که به محمد گفتی ان الرجل لیهجر. 


اما بسپارند کسانیکه می دانند افتتاح سبیل المومنین که به آن اتخاذ سند 
می نمایند از لیهجر «خانه» به سوی افق سقیفه کشیده شده و در حقیقت 
نسبت بر سبیل المومنین بودن فرزندان بودن فرزندان سقیفه غیر مستقیم 
ستایش از قهرمانی است که نوای ان الرجل لیهجر داشته است. 


عقیده و فکر در ساخت شخصیت ! 


هر عقیده و فکری چنانچه در زمان بخشی شخصیت ادمی ريشه و زمینه 
داشت بر شالوده محکمی استوار است. 


یعنی هیچ فکر و عقیده ای از آنچه عاطفه مایه ور از آن است نیرومندتر 


عقیده ای که در جان عمر ریشه دوانیده و در جسمش رسوب یافته و 
شخصیت او بر آن زمینه سازمان بخشی داشته است. 
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ابتداء منشأً از عصر جاهلیت گرفته و بعد جای خود را به عصر اسلام داده 
است و در اینصورت باید هر چه عمر برداشت فکری دارد نه تنها در پس 
سیستمهای فکری اسلامی سر براورد بلکه باید در این باره توجه به بقایای 
احتمالی زمینه های قبلی نیز داشت. 


تضحض: آنکه: یک: نوزم اه تشه ادف جدا| گردید این حق را به 
روانکاوان و حتی مردم عادی نیز می دهد که باب هر گونه سوء تعبیری را 
بگشایند و مشاهده یک جزء ناهماهنگ با کل, مردم را نیز چنانچه به عجب 


داشت استبعادی ندارد. 


ذکر کلمه «لیهجر» به پیامبر گفتن زمینه قبلی اش در عمر آیا خمیره ای از 
قضیر قیل ان اساضزاشت با مایة ور از بعد از اسلاش بوده 


بهر صورت از میان تضاد بین افکار و عقاید خود آگاه اسلامی وی و 
احساس و عواطف ناخودآگاه دوست داشتنی عصر قبائلی و قبل از 
اسلامش کلمه «لیهجر» جهش کرد و یک لحظه عمر. عمر را که لحظة 
دوع کنن باشد ایقی عرسا وی اهتاهگ معا صاکت کو نهر 


گونه سوء تعبیری درباره آن کردن رواست و از این جهت نمی توان معنای 


خوبی برای «لیهجر» منظور داشت. 
تزا 


اگر لحظه «لیهجر» جزثی جدا از کل نباشد یا حسبنا کتاب الله که باید کتاب 
خدا جدا از رسولخدا کفایت کند مغایرت دارد و در این صورت به اجبار باید 
پذیرفت لحظه «لیهجر» جزئی جدا از ز کل میباشد و حسبنا کتاب الله جزئی 
پیوسته به کل و بعکس چنانچه «لیهجر» مربوط به کل باشد حسبنا کتاب 
الله جدا از ۰ کل اه وان تیش هن رام جات 
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آید با فرهنگ «سبیل المومنین» نقص استقلالی پیدا خواهد کرد. 


دو شخصیت صدر اسلام ذز برایر بخذیگر 


کشمکش حل نشده بین دو علاقه موجود در هر فرد سبب میشود استقلال 
فکری خود را آنچنانکه به آن تظاهر کرده بهر صورتی است از دست بدهد 
ره ها اه را 
نشان می داده است مغایرت داشته باشد. 


اما برای آنکه به کل شخصیت وی در این باره زیان وارد نیاید همینکه 
متوجه خدشه به تمامیت فکری و اخلاقیش وارد امد فکر میکند در برابر چه 
ی ی 


گاه ندای وجدانش با نیرومندی هر چه تمامتر به او فریاد می زند اينکه در 


اینکه در برابر تست به او وحی می شود و در نتیجه علاقه به شخصیت 
طرف مانع می شود که از میان کشمکش بین دو علاقه وی حرکتی یا 
حرفی که خاطر محمد را آزرده سازد و دستور برخیزید برخیزید بروید بدهد 
از وی صادر شود. 


گاهی نیز ممکن است نسبت به طرف هیچگونه احساس احترامی در 


یا اینکه نسبت به خویشتن خویش ارزشی قائل نباشد. 
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در صورت اول (کم ارزش تصور کردن طرف) يا مست معرفی کردن یا 
دیوانه معرفی کردنش یا ساحر. کاهن. هذیانگو و ... احساس خود را 


تسکین می دهد. 


و در شق دوم (تصور بی ارزشی خویش) خودش به میخوارگی سحر, 
کهانت و ... میپردازد و درد احساس حقارت را با خواهش های نفسانی 

1 می دهد بویژه انتخاب میخوارگی که می تواند خودش را در 
خویشتن گم کند بهترین و شایعترین راه انتخاب چنین کسان است. 


من وارد این بحث چنانچه نمی شدم تمامیت اخلاقی و فکری خودم را نقص 
کرده بودم زیرا محمد صلی الله علیه و اله و سلم را که فوق العاده مورد 
احترام سنیان است و عمر را نیز که رضی الله عنه و بسی احترام 
فبحدازند. دن حالین ۵ وضعی: برایز یکدیگر می بینم که عمر معترف به 
رسالت مدای مد اس رات پیشوا و رسول تب داشته خبر از 
رحلت خود داده و عمر که سلامت و سرباز است از جیش اسامه جدا شده 
به عنوان عیادت حضرتش به خانه وی آمده و در حضورشان شایسته است 
و عده ای دیگر نیز شرف حضور دارند از جمله علی, سلمان, اباذر و ... 


تمامیت توانائی هر شخصیت که می داند خواهد مرد در یک اصل مسلم 
حفم. مشود که. معتیر نیون علایق خوده را در آن حال. که فخلسن. یات و 
شفقت و دوستی است به وصیت و امانت به دوستان عیادت کننده بسیارد. 
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و اینک فرصتی مناسب به اتکاء مجلس انسی که تصور می شود تشکیل 
شده بدست آمده است که محمد به اسلام عزیزش سفارش کند, چه بهتر 
که سران و سروران بعلت نفوذ کلمه ای که دارند آن را بنویسند تا نتوان 
کلمه ای به آن افزود يا از ان کاهش داد. 


و لذا محمد قلم و کاغذ می طلبد که مورد علاقه اش را به کتابت وصایت 
کند اما عمر مورد احترام سنیان مانع از اطاعت دستور محمد مورد احترام 
بعلت نبی که عارض شده می گردد و من که بسیار اندک از روانکاوی 
توشه دارم نقص فکری و اخلاقی می بینم که بی تفاوت بگذارم و بگذرم 
که اگر چنین باشد تایید سخن عمر کرده ام و اگر سلمان و اباذر و .. 

خاموشی برگزیدند هرگز نامبردگان جائی که عمر حاضر بود چیزی نمی 
گفتند و اگر علی چیزی نگفت بخاطر سر و صدائی بود که در حضور نبی 


بخاطر اینکه عده ای به طرفداری عمر برخاستند و گروهی جانبداری از 
رسولخدا کردند و دخالت علی در جائیکه پیامبر حاضرند همانند دخالت 
سبطین است در جائیکه علی حاضر باشد و قبلا گفتم که سلونی قبل ان 


تفقدونی را بهمین مناسبت فقط از علی داریم. 


کی و ی ی اه را یا مه 
است و برخیزید برخيزید بهترین جواب و نم علی سخنی دارد و نه سلمان و 

بو ۵ ها حوات بوه دیحران سم کلاومریر آنکه نی نبایه ده با یه :و 
اگر اصرار برخواستن قلم و کاغذ میفرمود, لیهجر نیز به جنون کشیده و 
شا رسمه اضاات رالات بر سر 
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دار می گردید. 
ای کاش سر و صدا در حضور بیمار عزیز براه نینداخته بودند ! 


من «نویسنده» در میان محمد و عمر تا حد متوسطی که جزء لاینفک محمد 
و عمر شناخته می شود پیش رفتم اما عمل کرد هر دو را هر فرهنگ 
بخصوصی باید کسانیکه واقعا" روانکاوی میدانند به تجزیه و تحلیل 
روشنگری نمایند چه در آنصورت است که می توان به اعتبا ر کلمه لیهجر 
که در میان دو جمله صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنه قرار گرفته و 
از میان دو علاقه موجود در عمر خارج و بوسیله زبانش به محیط تحویل 
داده شده است به اصل کاملا متفاوت موجود در نزد هر دو وقوف حاصل 
کرد. 


کسیکه بسیار پر زرق و برق می پوشد یک جالباسی اعیانی است. 


یی شوه ای می گیرد و «من و( ( 


و هر کس خواست آقای دیگران باشد باید قبل از هر چیز آقای خودش 


باشد. 


و کسیکه خیانت به خودش «من عالیترش» کند همینکه ون از افتن و ایمنی 
و کامیابی است خود تغییر نقش ندارد و چیزی جز نیاز به اقناع و اینکه 
تغییر نقشی داده شود احساس نمی کند و چه بسا تحرکها و تغییر نقش 
دادنهای خود را بنا بر آنچه واقعیت داشته از ناخودآگاه به خودآگاه آورد. 
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تکام مها و یی کی انا وی وه 
ارزشی (بلکه بی ارزشی) می نماید شاید که در قرآن مجید کلمات 
«اکرمن و 0 بدین معنی اشاره باشد. 


دادنی را احساس نمی کردند و نقش دادن و سازمان بخش احساس میشد 
بعهده محمد است. 


اما همینکه خبر از رحلت نبی گرامی شنیدند و بر بالین حضرت حاضر شدند 
و حال ایشان را دیدند عدم آرامش و وضع قبلی قبائلی که امکان وقوعش 
پس از رحلت متضوز بود آنها و از جمله عمر را , شن آن ات همان 
اک را ار 7 
گذاردن پیامبر و تمسک به کتاب خدا| نمود و لذا در عدم ارامش و حالت 


«لیهجر» کلمه «لیهجر» از او جهش کرد و چون توانائی خود را در نقش 
ساردک اظ قراس رای ماعه توص خاصاه عمسا کاب لاه کت 


و بر این اعتبار ما نمی توانیم بپذيريم که عمر دو جمله: 
ان الرجل لیهجر 
حسبنا کتاب الله - 


امین وا اه 
کرده و سپس آن را گفته باشد و کسیکه اين قسمت را نپذیرد که نقش 
سازندگی عمر بعلت تصوری از عدم از اهت رس از رحلت 
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نبوده است. ناچار باید بیذیرد که چون تا تن و نمرین قبلی در کار نبوده 
است ندای وجدان در کار بوده اما برای حرف زدن در حضور فرستاده خدا| 
از آن وجدان حرف شنوی داشته است مگر آنکه بگونیم «لیهجر» کفتن به 
دستور وجدان و با آن سازگار بوده و از آن حرف شنوی شده است. 


نویسنده قبول می کند که مطالب تکراری چندی در هر دو جلد کتابش و 
احتمالا در چند جمله بعدیش دیده خواهد شد. 


اما کسیکه دقت کرده متوجه شده است که برای نتیجه گیری در هر نوبت 
قلم در جستجوی برداشت دیگری چرخیده است. 


لأآن آوردم که عمر در حضور پیامبر تبدار تصور عدم آرامش بعدی را 
ات وارضان لس بویت فیر داحاق فانلی ۲ کل لوگ بر 
کرد به سازمان دهندگی و شگفت اینجاست که برادران سنی ما نیز همه و 
همه اقدام ابابکر و عمر را همینگونه موجه نمائی کرده می گویند: 


برای جلوگیری از پراکندگی و اختلاف طبقات مسلمین صورت انجام یافت. 


اما همانگونه که آوردم روانکاوی اگر بخواهد با خیر اندیشی تمام برای 
برداشت فاصله بین گروههای مختلف اسلامی خود را اراضی کند که با 


لیهجر گفتن. عمر قصد توهینی به پیامبر نداشته و ابابکر نیز در سقیفه دل 
به جانب «خانه» و غسل و جسد داشته نمی تواند بیش 
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از اين به عمر و ابابکر حق دهد که حتی دست به انجام اشتباهی عاقلانه 
زده اند اشتباه از این جهت که محمد با شرح قبلی که داده شد نمی 
توانست جانشین. تعیین نکند و علی. نیز تمی: توانست. از انجا که جانشین 
است دست بیعت خود را بعنوان اینکه در آن تعیین و تبیین مشکوک است 
که قبلا معین بود (شاید از طرف یهود) به شیوه دیگر به مردم نشان دادند 


عاقلانه از این جهت نبود که برخی توفیق به هدف های قدرت مندانه 
رسیدن را از تعقل می دانند اما حقیقت آن بود که گفته شد. 


عمر از احساس آرامش اسلامی محاط بود و خبر رحلت این احساس را با 
دورنمای دیگری به سرپرستی علی بنظرش رساند در نتیجه ارائه یک 
فرمول دیگری که جدا از تجربیات قبائلی نبود نیش آمد و این خود به خود 
هدف ذخیره شده در وجدان ناخود آگاه عمر بود نه وسیله ای برای مقاصد 
شخصی اش چنانچه دیدیدم قبل از او نیز ابابکر به هدف خلافت رسید و 
همه انچه هر جا و هميشه هدف بود در کنار زدن علی خلاصه ميشد. 


باز دو شخصیت دیگز صدر اسلام 


شخصی ممکن است فکر کند که انگیزه ای از عشق و محبت در اوست در 


شخصی ممکن است احساس این داشته باشد که هر کار می کند 
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از روی وظیفه شناسی بوده و جز این راه نمائی ندارد و حال آنکه ات 
اصلی, عمر گذرانی و بطالت بوده است و قرآن عالی ترین مضمون را که 


«یحسبون انهم بحسنون صنعا» میباشد آورده است و اینهایند اخسرین 


اين قسمت را موجه نمائی گویند و هميشه بوسیله کسی که آن را بکار 
میبرد درست فرض می شود و اصرار دارد همانگونه که خود به درستی آن 
اعتقاد دارد دیگران نیز داشته باشند و هر چه بخواهند خود را بیگانه تر به 
انگتزه:های اصلی و دور از آنها شدارد بایة حرارت موخه قفا کیش تشر شود 
و عقیده اش درباره درست بودن آنچه دارد استحکام بیشتری تا بحسبون 
انهم یحسنون صنعا گردد. 


کسیکه خواست بداند آپا آنچه میکند موجه نمائی يا به اصطلاح عادی, 
تظاهر است با خیر باید دقت در بررسی داشته باشد که ایا معتقداتنش 
ريشه و اساسی در عواطف و احساساتش دارد يا اینکه صرفا موجه نمائی 


است. 


عمر هر گونه اقدامی کرد که منجر به تشکیل سقیفه شد و هرگونه تبانی و 
همکاری که به اتفاق ابابکر و دوستانش کرد, تا ابابکر به خلافت رسید 
بالاخره روزی این حرف را زد که انتخاب شدن ابابکر «فلته» و شر و 
گرفتاری در دامی بود که به خیر و خوبی از ان رهائی یافت یعنی از 
معتقدات انتخاباتی عمر ريشه و اساسی غير از انچه در عواطفش بود 
نمودار شد. 
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حسین سبط رسول الله فرزند علی در میدان جهاد است قلبش هدف بوده 
و اینک خور از آن روزنه ای که تیر دشمن در قلبش ایجاد کرده چهش دارد, 
میداند مرگ حتنمی نزدیک است, رمق ایستادن ندارد, می افتد, لبانش 
حرکت دارد و چیزی جز لب زمزمه میکند. 


شیر ال له هقی امین خی بت سین للم بات 
فریاد رسی در آن دم آخر ! دمی که از ثار الله قوه گرفته و بفعل درآمده, 
لحظات سعادت و کمال و فردوس تربر. ارقتاینی دابا ن‌دفی بدید: 
پر فریافرستی در ان وم آخر خنست ؟ 


تقدانی؛است که زیشه:و اساسی در عواطف و.اخساسات دارد. 


آیا حسین از خدا فریاد رسی میکرد تا از شر شیطان حفظش کند که در آن 
لحظات چنین به ذهنش بیاورد. 


اک ات اب پزید داده ات تا مت های 


اگر اغنتی گفتنش ریشه در عواطف و احساسات نداشت با رسیدن لحظات 
آخر غمر به توحیه و توضیه فزیز کر آز آن "هی پزداخت: 


عناصر فراوانی در بین ما مسلمانان پافت می شوند که مفهوم 
معتقداشان بجای آیکه‌یا غهاطی:و اخسامانشان سار کاری داشته باشد با 
نام خاش ید اشفا گرنه: اسان وا بات جر لیر یک رسای 
عابدند و تسبیج و ورد و حجاب دارند و در مجلس هنرمندان, شخصیت و 
خوی بهمان وضع که مناسب روز کار تفت مت ما نت آنها تسه 
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بدل روحانی اند و اینجا الگوی زمان تجدد طلب اینها عناصر بی ارزشی 
هستند که علائم بیماری هر مکان را در مکان دیگر نمایان میسازند و در هر 
زمان تمایل به زمان دیگر را ارائه میدهند بحدی که میتوان گفت هميشه در 
فاصله «خانه» روح به «اصطبل» بدن تغییرات سطحی و بی هدف نشان 


می دهند. 
توحید و نبوت و معاد 


دی غلاقم عامافی ناشی ار سفق ها روا یت که لاه آی ات 
به بهترین وجه آن را خلاصه کرده اند حیرتی که یک معنای کلمه الله نیز 
فا ای ی یر مدآ ره یووم 
ایفاء وظایفی است که معین شده است و افتخار کردن به ان با تواضع و 

فروتنی و همینکه انسان توانست قدرت حیرانی و سرگرداني را بر راسله 
خود با هستی بد ست آورد و بیز توانائی داشت که واقعا" برای بدست 
آوردنها ارزشی قائل باشد بین این دو نیرو (حیران بودن نسبت به وجود 
افریدگارش و شناخت وجود افریده شده اش), انسانی والامقام خواهد بود 
و ما ها را وا هس ال ی 
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را در گذشته و حال و اینده به حکم ضرورت که باید در برابرش حیران 


فروید قسمت ناخود آگاه را قسمتی از وجود ۳ حاوی امیال بد و وایس 
زده دانسته و ان را مستقل از اگاه نمی داند. 


یعنی ناخودآگاه را با نیازهای فرهنگی و یا من عالیتر مانعه الجمع معرفی 
می. تماید در ضورتیکه یونی: آن دو را جدا از یکدیگر دانسته ناخودآگاه را 
منبع مکاشفه و شهود و واقف بهمه امور از گذشته و حال و آینده می داند 
و اریک فروم ناخودآگاه را از ۶۱ ۳ میداند که از او سازمان 
0 2 
جنبه های فکری و عاطفی از اوست و هم شامل عالیترین و بهترین 
انهاست. 

گوبا یونگ می خواهد به ناخود اعان وه رای بدهد و از یک فروم به 
فرشتگانی تعبیر کند که پیام های فجور و تقوا را دارند. (شاید بتوان گفت 
فالهما فجورها و تقویها). 

گناه کردن عملی خصمانه علیه خدا نیست بلکه بر ضد خود گناهکار می 
باشد و ننا تر نغزبیت: فران کریم آنجه از خوها ‏ نه. انیت رسد از 
خداست. 

بدی است از خود انسان می باشد و لذا تماس آدمی با دنیای ناخودآگاه 
آنگو‌ته که فر وید آن:را فحتوی یدیها:<انسته آنیسته 
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نانتند.بلکه. ادمن نمی تواتد شاه تروق این زد کی باشد که ین او و 
زندگی سازمان نیافته اش را بریده و وی را بصورت مخلوقی غیر قابل 
پیشرفت به کمال و رشد به معرفی در اورده است. 


امیال سرکوفته بنابر آنچه از یک فروم گوید قانون و نظم است که اگر آن 
را برطرف سازیم به خود اجازه داده ایم که در محیط زندگی خود به تجربه 
پرداخته و بیشتر به زندگی ایمان داشته باشیم تا به نظم. 


انخهداز تین ام درباره علم بجای مانده معروف تر از همه این دو جمله 
رب زدنی علما - انا مدینه العلم و علی بابهاست و انچه از عمر درباره علم 
بزبان معاصر رسیده معروف تر از همه لولا علی لهلک عمر می باشد که 
در مواردی چند ان را بیان داشته است. 


پیامبر از خدا مسئلت می دارد بر دانستنی هایش و دانستنی های علی 
بیفزاید زیرا خود را مدینه و علی را راه ورود به آن معرفی فرموده و هر 
دو به تناسب زیاد خواهند شد اما عمر در برابر این دعای نبی گرامی 
هميشه رو به کاهش تجربی بوده زیرا نسبت به هر چه زیادتر شدن علی 
«لیهجر» جانشین امیال سر کوفته اش بوده است. 


زیرا علی را پس از پیامبر همان علی تصور میکند که در غزوات و سریه ها 
می درخشید و اگر بخلافت برسد پیوند بسیاری از امیال و آرزوهای کسانی 
چند را با زندگی دلخواهشان خواهد برید و مانع پیشرفت بعدی از آنچه 
آرزوی بدست آوردنش را داشتند خواهد گردید. 


ص: 176 


اما همینکه دوران خلافت ابابکر و عمر رسید, علی مشاور بود و ِ 
اسلامی را تذکر می داد گوبا مامور وصل کردن بوده است و اين / با اصل 
تضوری که می رفت .مغایز از آب در امد لذا خق این است که گفته شود 


لولا علی لهلک عمر. 


عمری که بخلافت رسیده واز آنچه مربوط به اسلام بوده از طرف علی جز 
خیر و صلاح اسلامی دیده نشده نیوانع کر ی ول ین 
ضایع شده حق علمیش ضایع شود و اقرار و اعتراف به برتری علمی وی 
به کجای مسند خلافت زیان وارد می سازد و علی را از خلافت کنار زدن و 
مقام علمی اش را صحه گذاردن هیچگونه تفاوتی با ان الرجل لیهجر حسبنا 
کتاب الله گفتن برای پیامبر نیست. 


مطلب اصلی این قسمت سئوالی است که تا اندازه ای احساس مسئولیت 


آبا اشتی کفین عم عاافه عامافی تاشن اد کدام خی از علا ی بوده 


است؟ 

شش ی سوت ات 

یا علاقه ای توام از فکر و حیرت. 

یا علاقه ای مربوط به امیال و هوا و هوس. 

یا علاقه ای ..... 

آیا لیهجر گفتن ارتباطی با منا امیر منکم وزیر گفتن ابابکر در سقیفه دارد؟ 


دارد. 
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اگر لیهجر با منا امیر و منکم وزیر ارتباطی ندارد. 


یعنی اگر علاقه عمر به سقیفه ناسازگاری دارند چرا گویندگانش همکاران 
صمیمی بودند و اگر بخواهیم فاصله ای بین لیهجر و کارگردانی در سقیفه 
قانل:شویم خق .عمر را که در خضور تین کرامین سازمان بخشی سقیفه را 
کرده ضایع کرده یم بعلاوه وضع ردیفی جملات: 


ان الرجل لیهجر. 

حسبنا کتاب الله. 

موی ]وت 

محمد نمرده است. 

نشان دهنده سوق دادن طرفداران لیهجر به جانب سقیفه است. 


علاوه 1 تر از همه نقش تاریخسازی لیهجر بنا نو اه ری رن اند در 
کر ۱ 0 ۱۳۱ 


لیهجر با منا امیر مرتبط بوده و آنچه در سقیفه گذشته و باتکای آن ابابکر 
انتخاب شده همان کشش نیروی لیهجر و ادامه آن بلکه اوردن لیهجر در 
سقیفه است و اگر نویسنده انتخابات سقیفه را مشمول «لیهجر» معرفی 
فی کند نوی هد. ضدانی ۵ هم در انی:با ضدا ففیدی عهن اشت. کد. انا 
مشمول «فلته» دانست و بهمان اندازه مفهوم «لیهجر» و مفهوم «فلته» 
بهم نزدیکند که «لیهجر» می تواند به منا امیر و منکم وزیر نزدیک باشد. 
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اک کلم نت خلافه مر بر لیر کفن, یار علافق افطامی: 
فکری حیرت امیال و يا .... وی مربوط بوده و لیهجر نیز به منا امیر متصل 
است. سوال اساسی چنین مطرح می شود که: 


مفهوم «لیهجر» که سرانجام به انتخاباتی کشیده شد که عم ار را «فلته» 
خواند آباار کداخ فسشفت اه عاق دی لیم عع شا هعی شور ؟ 


واپس گرائی دو مطلب در عمر 


عمر مانند هر شخص دیگر نیازمند بود که جهت گیریش آنچنان باشد که به 
زندگیش معنی و مفهوم تکاملی بدهد و بتواند در آن معنی و مفهوم با هم 
نوعانش سهیم باشد اگر «لیهجر» گفتن - حسبنا کتاب الله گفتن - منا امیر 
ی سح ی وی ۱ 

خود و مردم بوده است چرا بعدا آنرا «فلته» خواندند هر گونه 
اه - کرداری یا گفتاری تلاش و کوششی که آدمی خود حس کند 
عقلانی بوده است به آن ارزش داده - واپس گرائیده - به داخل رانده نمی 
شود و آنچه کیفیت وایس گرائی دارد همان هائیست که تصور غیر عقلانی 
شده همراه با تشویش و اضطراب می باشد. 


آیا عضر لیهخر کوتی را آنین.یا کفتازی, فقلاتن محسوتب نمود؟ 


ص: 179 


اگر جواب مثبت باشد می گوئیم پس چرا نتیجه گیری آنرا غیر عقلانی و 
«فلته» خواند بلکه انچه درباره خلافت ابابکر تلاش شد و توام با تشویش و 
اضطراب بود دصر بصورت واپیس گرائیده شده به داخل رانده شد و 
بصورت «فلته» گوئی و لولا علی لهلک عمر در آمد. 


مقایسه دو نفر در اختلاف سن 


متعاقب این چند مطلب هنوز ذهنها با مفهوم قایسه دو نفری که با اختلاف 


شدید سنی داشتند دست به گریبان است. 


آوردم که معتقدات عمر چه بود و حسین چه؟ 


و اینک خواننده در حاشیه این سوال قرار دارد که مقایسه این دو نفر بیش 
از حد و 2 زر بان راخ مشود و حال آنکه ی 3 ات 


عمر «ان الرجل لیهجر» گفت و حسبنا کتاب الله را نیز ضمیمه ساخت و 
به کشتن داد و برای هميشه میرفت که این شیوه نامرضیه بماند که زبان 
دار را دل را, عواطف را با زنجیر «لیهجر» به بندند و بی زبان را, خرد را, 
آگاهی را با «حسبنا» رایج و آزاد سازند که حسین ات و برای هميیشه 
زنجیر «لیهجر» را از گردن دل و عاطفه برداشت و در کنار مغز و خرد 
برای سوق بکمال و سعادت بشریت هر دو را براه انداخت و در عمل می 
بینیم زباندارهائی در طول تاریخ بسته شده اند و همینکه عاشورا| 
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ایس مهافت ای خرن 
جوانان که با شور و شوق خاصی عزاداری مینماینمد نقش بر اب شده 
است و سلام بر جوانانی چنین (بشرط آنکه نخواهند فقط اسلام را با 
عزاداری از این نسل به نسل بعد برسانند که تعزیه جمله ای از عاطفه 
دینی است) نمی توان جلو احساسات جوانان را گرفت و نیروهائی را که 
صرف عزاداری میشو در انها بصورت فشارهای قابل انفجار وارد ساخت و 
نه ممکن است اثر حکومت قطعی عاطفی عزاداران را بر انچه بعنوان 
مسلمیات به انها خورانده شده منکر شد پس نبی حوامن که فرمودند 
«حسبنا»ی کتاب خدا را از میان برداشته مجددا مغز و دل را اشتی دهد و 
شریک سازد و مقایسه یک کودک با یک شیخ چه اشکالی دارد که نمونه اش 
عیسای مسیح در کودکی بلکه یحیای تعمید دهنده ! که وجوه تشابهی با 
حسین دارد میباشد و مقایسه ها که یحیی و حسین با کسانیکه اختلاف سن 
داشتند تشدنده.و آشتی دادن عفزه دل در آنتجا که میکه‌تیم الشلام کلنک: با 
شریک القرآن نزد مولا و مخدوم عزیزمان حضرت مهدی هویدا است. 


یک فرق خلافت الهی و مردمی 
حل خلاقه هر مسئله و تفوق بر مشکلات زندگی باز هم در بیشتر مواقع 


سبب پیدایش مشکلات جدیدی در همان زمینه می شود و لذا هر متعهد 
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هه توافت تا اه ای و شوه اتف اد 
انتخاب کند می شود و اگر درباره انتخاب شدگان امور مذهبی (نبوت 
ولایت و ....) توجه شود هرگز در حوزه روابط اجتماعی آنها صلوات الله 
علیهم اجمعین نیاز به تغییرات مداوم و انتخاب شیوه های موافق و مخالف 
دیده نمی شود و با توجه عمیق بر این قیاس و روال کسی که می گوید ان 
الرجل لیهجر و درباره پیابمری که تا کنون اطمینان و اعتماد قطعی به او 
داشته و همین که تب کرده ارزش تشخیص خود را در معرض ارزیابی 
جدیدی قرار می دهد و با گفتن حسبنا کتاب الله همان ارزش را حتی برای 
یک لحظه تو خالی معرفی می نماید و بعد فریاد محمد نمرده است بر می 
اورد و بلافاصله نیاز وافر خویش را برای گفتن محمد مرده است احساس 
می نماید و فریاد تمایلی کاملا متضاد خود را بر می اورد. 


آرق. چنین کسی. که تبازمند غغییرات: قداوم است: تفن تواند در مرتیت 
انتخاباتی مذهب و دین شناخته شده ردیف ولایت و وصایت و خلافت مورد 
حمایت افراد قرار گیرد. 


نه محمد رسول الله تحت نفوذ زندان شعب ابوطالب يا نیروی فتح مکه 
نیازی به تغییر و تغییر پیدا کردند و نه علی در زندان بیست و پنج ساله 
خانه ابوطالب يا به نیروی فتح خلافت نیازمند گفتن محمد مرده است با 
نمرده است و تغییرات دیگر گردید بلکه همیشه سختی و دشواری تابع 
دینشان بود یعنی همه چیز سایه هدفشان اسلام بود و بهمین دلیل هرگز 
فختور لش ند ده خر آ ره کم امش زو ین زد کی حور 
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ی ای ار با کاس و اه ان تا ی 
ها یم ات ای شور ۱ 
مصلحت ظاهری معرفی نموده باشند و این جاست که فرق بین تعلیمات 
ای سای ان مها ار 
غیر الهی ممکن می گردد. 


ان الرجل لیهجر - حسبنا کتاب الله و قرآن بدون محمد را کافی دانستن 
مسئله ای متعلق به یک زمان نیست بلکه الرجل لیهجر برای محمدی است 
که تا مدتی کوتاه زنده خواهد بود اما قران از همان لحظه که محمد لیهجر 
است تا پایان جهان حسبناست و نمی توان این نسبت را به عمر داد که 
قضدی: ذیگر جز. این, کشنش زصاتی داشته است. و در کانید. اين, فظلب؛ آنکه 
محمد لیهجر را خواست با محمد نمرده است به پایان بکشاند و حالت 
ادامه و استمرار به آن بدهد اما این نوعی شکست برای حسبنا کتاب الله 
بود که درباره رحلت پیامبر صراحت دارد که می میرد لذا: 


ان الرجخل لنهمخر در غبارتی دیکر با محمد تمرده. است جور در می آید ۵ 
حسبنا کتاب الله به تعبیری همان محمد مرده است می باشد. 


محمد لیهجر همچنان محمدی که مشغول غسل دادنش می باشند و معتقد 
به زنده بودنش هستند یکسان شناخته می شوند و در هر دو حالت همانند 
قران شناخته می شوند که قلم و کاغذ نخواهد خواست و برای 
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علی و هدایت مردم توصیه نخواهد کرد. 


(و همه فهمیده اند محمد مرده يا نمرده است با جسد محمد را برای غسل 
نکردن قصد مرده پا نمرده نبوده و هدف بوده است). 


حسبنا کتاب الله همان «محمد مردم است» شناخته می شود ! چه کتاب 
خدا بدون محمد کفایت می کند و دیگر محمدی زنده نیست که از طریق 
وحی قلم و کاغذی طلب نماید و علاوه تر از آیات قبلی برای علی آیه ای 
بياید آنجا که محمد می تواند دستوری بدهد لیهجر است یعنی دهانش را 
باید باز نکند و دستوری ندهد و اینک که رحلت فرموده دهانش بسته و 
دستوری نخواهد داد و در هر حال حسبنا کتاب الله به قوت خود باقی است 
اما اشکال این است که: 


قران وحی شده بر محمد نمی تواند در یک تساوی و توازن مخصوص در 
ترازوی وحی نشان داده شود یعنی وزن حسبنا کتاب الله در زمان حیات 
پیامبر با فرض قبول لیهجر بودنشان برابر با حسبنا کتاب الله پس از 
رحلتشان نخواهد بود و محمد قبل از تب نیز مساوی محمد تبدار نیست 


زیرا وزنه لیهجر, کفر طرف مقابل را بالا می برد. 


ص: 184 
و ایجاد سبیل الموّمنین بوسیله یک گروه 


اینک در دیگری بر پيشنهادات روانکاوی بحثی که غوطه ور در آن هستیم 
گشوده می شود و آن بحث از نیاز مبرم عمر است که میخواست پس از 
گفتن ان الرجل لیهجر, حسبنا کتاب الله مورد تائید مقام رسالت قرار گیرد 

و آکر از اول نمیخواست مورد تایید باشد بدون شک انتخاب روش خصمانه 
را متظور داشته است و بر قرض انکه. هی خواست مورد تائید قرار گیزد 
بحث را شروع مینمائیم 


عمر با گفتن دو < جمله مذکور منتظر بود که با چه عکس العملی روبرو 


خواهد شد. 
آیا نبی گرامی وی را تائید میفرمایند. 
یا وی را از خود دور میسازند؟. 


همه می دانیم حضرت دستور فرمودند بزمیز ید برخیزید بروید یعنی بدون 
آنکه غمر زا تانید نمایند با طرد عیادت کنندگان خود با آنکه حضرت دستور 


محترم داشت عیادت کنندگان را به پیروانشان داده بودند و خشونتی که 
هرکز از آن.خضرت دیده نشتد سضان عمر را قطع و تانید تفر مود و بطوز 
غیر مستقیم ابراز مخالفت و انزجار نمودند. 


کسی که در فکر بدست آوردن مقام مطلوب است خواه و ناخواه 
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مچیور است از مخفی گاه انزوا به میان جامعه درآید اولین احساسی که 
ی ات ید هق تا سن این اشت »که مره مها جات فان کرتنه 
این نیاز آنقدر در جانش در جا می زند که حتی حائل و حجابی بر قدرت 
واقع بینانه وی می شود و سرانجام وی را به یکی از دو حالت زیر درآورده 
خصیقا یتفن ی تسا رها 


یا مورد تائید مقامات قوای ‏ و 
یا با وی مخالفت می شود. 


چنانچه مورد تائید مقامات قرار گرفت کمتر اتفاق می افتد که در فاصله 
زمانی نزدیک نقش مخالفت مقامات بخود بگیرد و بظاهر با باطن روش 
خصمانه پیش گیرد بلکه اغلب می کوشد مخالفان را نیز موافق گرداند. 


اما چنانچه مورد تائید مقامات قرار نگرفت احساس نیاز شدیدی در وی 
توخوط هی آید که اشوین گرقخی ویگر انند شوه 


مبراق فحاامت قامات که اسطرات احعالی محر ای اشت نه اه یز 
می شود و کمتر کسی است که در اینگونه مواقع بتواند ظاهر و باطن خود 
زا ای ی تایه ماه را ات ری مار ها مر فا 
دوستانه است. 


ما هرگز نمی توانیم بپذيريم که عمر به محض روبرو شدن با مشکل 
«خانه» که نبی گرامی وی را تائید نفرموده در پاسخ ان الرجل لیهجر 
حسبنا کتاب الله دستور بیرون شدنشان را دادند بتواند به تنهائی خلاقیت 


ص: 196 


خود را که روبرو شدن با نبی گرامی بود به سرانجام برساند لاجرم بناچار 
با دار و دسته خود نزدیک تر شده سبیل المومنین ! را سازمان بخشی نموده 


یعنی سبیل المومنین با نیاز مبرم عمر به همراهی و مساعدت مخالفان 
تشکیل شد و کسانی چون علی و سلمان و اباذر و ... در ان شرکت 
نکردند. 

ابابکر را «فلته» و شری خواند که خدای متعال انها را محافظت فرمود و 


۳1 احساس نیاز به مساعدت گروه #لی از اول در عمر وجود داشت 
مسئله طرز دیگری دور از فلته به انجام می رسید. 


نیازمندی دیگر عمر 


عمر نتوانست برای به خلافت رسیدن خودش با دوستش نظر محمد و علی 
و سلمان و اباذر و ... را جلب کند اما بشدت مورد تایید دوستانش قرار 
کرقت ف اولین شانن کانیندی آنکه کسانی سون علی: زا سلمان با اباند به 
عمر پیغام ندادند. 


اینکه می حوتفت محمد نمرده است برخلاف مدلول آبه شریفه می باشد و 
تنها ابابکر وی را از این سخن بازداشت و اگر بگوئیم علی و همراهانش از 
دقتی خود شده ایم. 


شترا نمی وان سا ات کم ففظ ابا نان ععرفت ملاع 
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کافی داشته پا دیگران ر قدرت یت نبوده است و تنها ابابکر توانائی 
جرئت کردند بصورت 1 ابانک و کفر و هه حز ات و 
عده ای دیگر ابراز دارند و قطعا تذکر بة اشتتباهی: کهدر خفهوم آیة: تشر یقه 
روی داده برای مردم تسیار اسان تر بود. 


بهر صورت؛ عمر موردر تأیید محجمد و علی و ... قرار نگرفت احساس 
نیازمندیش به گروهی دیگر شدید شد. 


نفراتی چند طرف داریش کردند, دز خضور اتنق: طرافی سر و صدا بالا 


گرفت. 


تبی گرامی دستور بیرون رفن فتنشان را دادند و برای عمر چنین رز تلقی شد که 
در برابر مردم قدرش شناخته نشده است. 


لذا هر گونه اختلافی در روابطش با مقامات که هنوز زعامت با نبی گرامی 
بود شدت یافت و بصورت خطری نهفته در امد. 


این نیرو باید بصورت فعل در آید و برای کسیکه به مرتبت اخلاص رسیده 
هرگز نیروتی علیه پیامبر بصورت خطر در وی ذخیره نمی شود و اگر از 

پر ۱ ۱ ۰ 2۳۲ 
حد امکان و توانائی شخصیت شکست خورده و قدر ناشناخته اش را با 
اعلام دستوراتی که توانائی مقاومت با دستورات وحی شده دارد جبران 
نماید و این همان علت اجتهاد عمر در برا, بر نص است که یکصد مورد ان را 
که مورد قبول عامه است مرحوم سید شرف الدین در کتابش ذکر کرده 
است که جملگی 
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را چیزی جز جبران شخصیت شکست خورده وی نمی توان پذیرفت. 


عمر, علاوه بر نیازش به جانبداری از دیگران نیازمند به تعیین جانشینی بود 
که بتواند شخصیت بدست اورده و جبران شده اش را حالت | ستمراری 
دهد و اگر طبق نقشه خاصی شورای شمشیری را تشکیل داد و خود پیش 
بینی انتخاب عثمان را نمود بعلت نیاز شدید وی به جانشینی بود تا 
روش ابابکر و عمر را ادامه و انتخاب جانشینی که نتواند خواسته های 
زمامدار قبلی را به نفعش نزد مردم جلوه دهد برای هميشه و همه یک امر 
مطرود و نامطلوب است زیرا تاریخ قبلی بوسیله بعدی باطن ها را ظاهر 
می سازد. 


فلته بازدهی از سرکوبی 


قرلا : نیز آورده شد که گفتار و شعائثر عقلانی هیچ وقفه ای بوجود نمی آورد 
تاک رن است عدم اجرای آن با از دست دادن فرصت موجب تن و 
پشیمانی شود نه سبب پیدایش تنرس. 


تیه ان چنان در ناخودآگاه جای نخواهد گرفت که شعائر و گفتارهای 
غیر عقلایی و این هایند که سبب واپس گرائیده شدن و به داخل راندن 
وایس زده شده ها شده روزی بصورت خاص عکس العمل خواهند داشت. 


انتخاب ابابکر با تلاش و کوشش هر چه تمامتر انجام گرفت که 


ص: 199 


هر کدام از دوستان وم که منتخت ود تور اسهم »بش | داشتند هزم 
کمتر از هیچ کدام از دیگران نبود. 


تلاش و کوششها به ثمر رسید و موفقیت مطلوب حاصل گردید و ابابکر 
انتخاب شد اما چه واپس زدگی در عمر بوجود آمد که در دوران خلافتش 
انتخاب شدن نایک را فلته خواند؟ 


اگر بگوئیم مقصودش اين بوده که مخالفان قوی بودند و این شری که رفع 
وا اد اه وتات وا ات ام 
سفیفه اثری در انتخابات باقی نخواهد ماند زیرا عمر ارزشی برای روش 
خصمانه مخالفان قائل شده و گره گشائی آنرا به خدا نسبت داده و این 


نسبت این معنی را میدهد که: 


اگر خدا دخالت نکرده بود ابابکر انتخاب نمی شد و حال آنکه؛ زب بر بوخ 
شدگان مقام ربوبی چنین نسبتی داده نمی شود همانگونه که کسی نمی 
گوید خدا| نخواست که علی انتخاب نشود یا بعدأً انتخاب شود. 


در صورتی که گفته شود مقصود عمر از «فلته» بودن انتخابات این بوده 
است که فرصتی نزدیک بود از دست برود فقط فرصتی میتواند باشد که با 
وحشت و اضطراب همراه بوده است و بهمان دلیل که گفته شد کلمه 
«فلته» عکس العمل واپس زدگی قبلی بوده و لذر نمی تواند انتخاباتی که 
ابابکر را به خلافت رساند عقلانی و بدون وایس زدگی قبول کرد. 
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عمر همزمان با رسیدن به خلافت به چند چیز دیگر هم رسید: به سن 
نیت فدرست ی فایل. تضوره فش ی پر خورداری.-خمایت. عاطفی: .و 
مادی مردم. 


ی ۱ 
اختیار یا اجبار, لفظی یا عملی, مستقیم و غیر مستقیم متوالیً در مپدان 
شیفات اصول و معارف | اسلامی قرار گرفته نمی تواند بدون اه ار و 
خالی او وحدان آگامه تاآگاة باقی نماند 


لذا انصراف کلی از عملکردهای خود برای عمر نوعی انحراف از «خود» 
را اعلام می دارد و صاحبش را مجبور می دارد به انچه رنک و بوی حتی 
احتمالی مذهبی و مربوط به معاد دارد اهمیت بیش تری داده شود. 


قدرت غیر قابل تصوری را که عمر به آن رسیده قدرت صادقانه بود که به 


او بفهماند متعاقب هر گونه کوشش و تلاشی برای بدست آوردن مزایای 
نیرومند دبیوی, معادی در کمین است که حاکی از حساب رسی هائی به 


و لذا لذت رسیدن به مطلوب که همیشه بیش تر از واقع شدن در 
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انتخاباتی سقیفه را با کلمه «فلته» تخطئه نماید. 


برخورداری از حمایت عاطفی و مادی مردم برای مسلمانانی که کنیزان 
رومی و غنائم ایرانی که بسوی مدینه سرازیر می شد مسئله جدی تری 
بود و انسانهای سودطلب را بیش تر به اسلامی راغب می ساخت که لذات 
و آسایش ها را در اختیارشان قرار می داد و در نتیجه برای عمر که در 
زان عضابات پیروزمندانه لذت و رفاه اور قرار داشت احترام خاصی قائل 
بودند و حتی میتوان گفت بحدی احترام می کردند که در برابر اجتهادهائی 
ی روز اه اد ار ای ۲ 
عمر از ناخوداگاه خود به قسمت اگاه انچه را از سر کوب شده ها دارد 
سوق دهد انتظارش میرفت و با گفتن کلمه «فلته» این انتظار واقعیت 
یافت. 


ِ ۱ برای انتخاب یک راه و روش چنانچه مخالفانی 
داشته باشتة آن اختلال طرز دیگری است. 


چنانچه مخالفانی نداشته باشند تمام انرژی وی صرف عدول از یک رشته 
به رشته دیگر وه وبقیه برای مراقبت از اینکه احتمالا در بین 
موافقان به باطن مخالفت هائی صورت گیرد صرف می گردد و 
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دز صوربی که مخالفانی وجود داشته باشند و آن شخصیت تحت تأثیر 


تکرافای حاضال اه حوو مالفا سعت. ععت ای اطیاد ر صران 
قرار داشته باشدا نداسته اش اخاالایه عاطفی یا و وم ان دنده 


می شود. 


چنانچه شخصیتی که روبرو با مخالفان است دارای حالتی ملایم بوده و با 
نرمش خاصی به تمشیت امور بیردازد قسمتی از وقت خود را دوست دارد 
با بخت:وکشگو قتبرنانههای خارج از بر امهکذ رابود و احساش سعد النین 
در اجتماعی کند که خود عامل بیعدالتی های ان است. 


اطرافیان چنین شخصی اگر افرادی ملایم باشند بعلت اینکه احساس می 
نمایند نیاز به قدرت در آنها به یاس نزدیک است کم پس از دیگری ار 
کنار می روند و در صورتیکه اشخاص پرخاشگر باشند چون نرمش زعیم 
نوعی مخالفت عملی با سجایای آنهاست میکوشند اندی اند از او دور 
شوند و در صورت امکان قدرت را در زوایای دیگر به دست آورند. 


چنانچه شخصیتی که روبرو با مخالفان است شخص پرخاشگر و دیکتاتوری 
ی ی ی و حال آتکه خود عامل بیعدالتی ها و 
بیعدالتی می نماید که وضع دردناک و دم متوجه خودش شود و خطر 
۰ 
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کنین شتحضی: بر عکسن. اولی که ارافش داشت و اعلب در حسادت و عناد و 
کینه غوطه ور بود و حتی نسبت به زیردستان که انها را خود ترقی داده بود 
حسد می برد وی به ترقی دادنهای غیر منطقی که با هیچ اصولی خوانا 
نیست و خودش تصور نوعی خلاقیت می نماید می پردازد. مردم را گاه به 
صورت یکفرد ضعیف که می توان گلویشان را فشرد و حیاتشان را قطع 
کرد جمع می نماید و زمانی انچنان متفرق می سازد که هیچ کس امید 
اتکاء و اعتماد به دیگری نداشته باشد. 


چنین شخصی هميیشه تصور می نماید کارهای خلاقه ای دارد اما به 
دشواری برسمیت شناخته می شود و اگر قسمتی از ان در نضح شناسائی 
قرار گرفت: آن زا کفتر توجه مق نماید و بییتن ند به آنکه مود وه ارت 
می پردازد. 


چنین شخصی کمتر , به مطالعه و شور و دقت در امور می پردازد مگر آنکه 
بفین یقت .و مخاطره افتد و آنچه راخون می فهفة انقدر اوخ من دهد که 
مردم می فهمند حالت تجاوز در آن نهفته است. 


چنین شخصی برعکس آنکه ارامش دارد و خود دروغگوست به دروغگویان 


صفات و سجایای دیگری نیز به شخصیت های چند گانه مذکور تعلق می 


گیرد که حتی موجبات اثر و تأثر بر افراد را فراهم فی سازد که آفردن آن 
هاش اد نا هاش سامت 


اما یک شخصیت که بتوان او را آنگونه پذیرفت که به شهرش 
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سوگند یاد کرد از آن جهت که وی ساکن آنجاست (لا اقسم بهذا البلد و 
انت حل بهذا البلد) کسی است که نه سخت و پرخاشگر است نه مومی و 
نرم بلکه حتی پیروانش اشداء علی الکفار رحماء بينهم می باشند آنگونه که 
ِِ رحمه للعالمین بودنش همینکه پیروانش در برابر کفار می رسند 
شدایند. 


نبی گرامی پرخاشگر نیست. نرم هم بمعنائی که گفته شد نیست رحمه 
للعالمین است و تنها پیروانش بر کفار پرخاشگرند و بر دوستان الگوئّی از 
رحمه للعالمین بودن پیامبرشان, اما چه شد که رحمه للعالمین در برابر دو 
جمله آن الرجل لیهجر - حسبنا کتاب الله نسبت به پیروان خود ان هم 
کسانی که بنام عیادت کننده آمده و احترامشان لا زم است کلمات برخیزید 
برخیزید و .... فرمود ....؟ 


محمد امین و عمر 


صداقت در زندگی شخصیت ها فوق العاده از زندگی و اهمیت زیادی دارد 
و نزد پیامبران فوق العاده تر است زیرا حتی کسانی که به اجبار قائل به 
عدم عصمت انبیاء شده اند این را پذیرفته اند که عصمت در صداقت اولین 
شرط پیامبری است زیرا پیامبری که باید ادعا و دعوت داشته بااشد اک 
صداقت نداشته باشد ادعایش به نبوت, دچار خدشه و اختلال می کرد 
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اينکه نام محمد رسول الله را قبل از چهل سالگی محمد امین می دانستند 
تذکری قبل از بعثت ان حضرت برسالت اینده ایشان بوده است و کلمه 
«امین» اتمام حجتی برای مردمان. 


بعد از رسالت محمد رسول الله هنوز امین بود و هميشه امین بود با اين 
تفاوت که قبل از بعنت حضرت در آنچه باید نزد خود نگهدارد شاخص امانت 
دانی نود ونبقد از غفنت امانت دا رتش در آیچه.بايه بر خود نگه ندارد و 
در راه ارشاد و هدایت مردم بکار برر قابل توجه می نمود به تعبیر دیگر 
محمد امین فردی بود که هر چه از دیگران نزد وی سپرده می شد بهمان 
کس تعلق می یافت و بدون دخل و تصرف به صاحبش برمی گشت اما 
محمد رسول الله بزرگ : نز اد ان است. که بوده و ابنی: باید هر خه. از 
۱ ۱ ۱ ت۱0 


محمد امین با مختصر تبی که می کرد در امانت داریش درمانده نمی شد و 
محمد رسول الله نیز با اندک بیماری و تب در رساندن امانتی که باو 
حضرت علت طلبیدن قلم و کاغذ را برای نوشتن چیزی در جهت طول 
هدایت و ارشاد مسلمانان خواستند جای شعی و تردیدی باقی نخواهد ماند 
که «لیهجر» علامت بارز بی انضباطی در امر امانت داری را می رساند و 
این هرگز بطور واقع بینانه بمحمد رسول الله گفته نمی شود. 
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نخواست بلکه بدلیل آنکه خودپرستی تداشت. و امانتدار اماتت الهی بود 
خواست, چون توجه مسلمانان داشت خواست. 


من «نویسنده» در جلد قبل گفتم: سقیفه بياید و مرا بعنوان «پزشک 
سقیفه» بیذیرد تا احقاق حق بیماری مظلوم کنم که با مختصر تبی که به 


بی ارزش شمردن سخنانش وی را از طرح فداکاری که منظور داشت 
بازداشتند. 

از کجا معلوم می شود که کلمه «لیهجر» معنای بی ارزش شمردن سخنان 
نبی گرامی را می دهد؟ 

از آن جا که به قرینه اش ارزشها و ارجهای کفایت کننده کتاب الله را به 
جبران آن اوردند و تماسهای شخصی و عاطفی با حضرت را حواله به کتاب 
الله کردند. 


احساس کتاخ برای نویسنده 


هر کس از مطلق واقعیت ها اطلاعاتی داشته باشد اما از واقعیتهای یک 
واقعیت های اجتماع اگاه نباشد نسبت باجتماع کینه توزی خواهد داشت و 
الانسان عدولما جهل قبل از پیدایش روانکاوی در اسلام مطرح و مورد 


بت بوده است. 
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سبت به انجام دستورات کسی که او را زیم و پیشوا پذیرفته درست 
بپذیرد در یک حالت درگیری در می آید که گاه میدان جنگ مجهزش وجدان 
ناآگاه اوست و زمانی که به اوج درگیری می رسد قسمت آگاه به کارزاری 
می رسد و اوائل جلدهای اولین دانشگاه و آخرین پیامبر این مطلب را 


اوردم که: 


اخواران. چکوند. دز عال. جیهه: کیره* ربا شدایند. و کسایکد غله 
مسلمانان جاسوسی می نمایند چسان با خدا در حال جنگند و اینک از لحاظ 
روانکاوی نیز جزئی از آن علت (مربوط به رباخوار و جاسوس) روشن شد, 
بهر صورت به رباخوار در قرآن گفته می شود: 

(فان لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله و رسوله) که اگر نمی تواند نسبت به 
دستورات خدا و رسولش انجام وظیفه نماید اعلان جنگش را به خدا و 
رسول که ممکن است میدان کارزارش حتی ضمیر ناخوداگاهش باشد باید 
بیدیرد. 


برای هر امری که بوسیله پیامبر از طرف خدا به افراد می رسد اگر از 
مرز سستی و کاهلی به سر حد عاطفی و عقلانی نزدیک و با قبول اصالت 
آن طرد گردید آدمی همین وضع را خواهد داشت. 


بعلی در این وضع روبرو با خدا و رسولاش قرار داشته نوعی حالت درگیری 
دارد. 


کسیکه نماز نمی خواند می داند قدرت انجام وظیفه را دارد اما انجام نمی 
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به نماز در نوعی از پوشش عاطفی رفت که آن را جدا| از انسانها پذیرفت 
دیگر روبرو با خدا و رسول و قبله و در حالت درگیری است اولی نماز را 
در مفهوم شخص خویش تخطئه میکند و دومی نماز را برای بی ارزش 
کردن به قسمت عاطفی انتقال میدهد که تخصصش انکار است. 


عمر قبلا نبی گرامی را پیامبری آگاه به واقعیت های هر قسمت از زندگی 
شناخته و با قبول اسلام قلاده پیروی از پیامبری آگاه را به گردن انداخته 
3 شده بدنبال حضرتش 1 اما ناگهان در برابر تفه وحی به چند 
طدم ها ی ها ۹ 1 کرتیاه احسانی 
تنهائی هاء کربلاها, خوارجها, معاوبه هاء یزیدهاء تاراج مدینه و حلال کردن 
ناموسها بر لشکریان به منجنیق بستن کعبه و کردارهای نامطلوب دیگر 
آنچنان بوجود آمد که در تاریخ محلی خسته و خلاء کاملا احساس می شود 
در صورتی که اگر علی بخلافت حق خود رسیده بود تصویر بسیار نزدیک به 
اسلام در تاریخ باقی مانده بود و امکان این که همه جهانیان مسلمان باشند 


می رفت. 


فتسلمانان از عمن و غین عفر آنها. که" تعیاوت خبیت خدا دهم بودند توف 
این را داشتند که اگر حضرتش قلم و کاغذ می طلبد تا چیزی برای سد راه 
ضلالت بنویسد لفاتی رضایت بخش پیدا کنند و در صورتیکه دلشان 
نمیخواست قلم و کاغذ حاضر شود لفات رضایت را بعنوان اتلاف بخش 
وقت و نیروی انسانی بکار برند و چنین تاریخ خسته و توخالی را بجای 


اصولا تبداران نازک دلند و بهتر است حضرت استراحت 
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کنند و پس از بهبودی افاضه بفرمایند اما کلمه بی شکل و غیير مانوس 
«لیهجر» را هرگز نمی توان بعنوان رابط ای و 
پذیرفت حتی اگر عمر تب کرده بود 0 بودند انتخاب 
کلمه «لیهجر» در برابر عمر چنانچه قلم و کاغذ برای نوشتن می طلبید 
وارد نبود. 


و اینجاست که برای نویسنده بعنوان یک فرد مسلمان پیرو نبی گرامی 
همین که بیاد عیادت عمر از حضرتش می افتد و کلمه «لیهجر» را در ان 
مجلس ارزش نان می نماید نتیجه ای جز احساس گناه برای خود نمی 


موقعیت و شکست یکی از دو زة نفر ! پیامبر پا عمر ! 
انسان, سودجو آفریده شده است. 


انسان موفقیت: ,با شکست: را بر میزان, ذدست آورد نود با از دشستت دادن 
آن و بزبان رسیدن می سنجد و ارزشی که بر موفقیت يا شکست می 
گذارد مربوط به تصور خود در توفیق یا عدم آن می باشد که چگونه با 
انسانها ارتباط دارد یا سر و کارش با محیط و اجتماج ی 
میان چگونه بهره برداری کرده و می 


معیار ارزیابی برای مردم مقام و ثروت و محبوبیت است و برای مردم 


ص: 200 
گفته یونک ارتباط خاص با ناخودآگاه است از جمله معیارها می باشد. 


هر کس دوست دارد مورد تعظیم و تکریم قرار گیرد و در این صورت همان 
مربوط به اجتماع است و اگر به دزد گفته شود دزد ناراحت می شود. 


تعظیم و تکریم پیامبر برای پیروانشان نوعی عبادت خالصانه انتخاب می 
نفنود. و کمترین کردارو کفتاری که نام برد کان را تا خوستد ساخت با ال 
بوم القيامه ناخرسند خواهد ساخت پرهیز از «یا حسره علی العباد ما باتقمه 
من رسول الله کانوا به پستهزون» را تذکر می دهد که مبادا از جمله 
ند کانت باشند که پروردگار در حسرت تنبیهشان می کند و علتش را 
استهزا و سخریه کردن پیامبران معرفی می نماید. 


فکتنی کی کهید اخلا فیات: مطلفنن وکین که آن را نی فیددا مور 
برابر یکدیگرند و هر کدام دلائلی به نفع خود دارند و شاید اسلام اخلاقیات 
را مشروط بداند و برای سن و شغل و مقام و همه شئون زندگی ضرائب 
خود کنند گناه کبیره کرده اند و حال آنکه اگر از یک فرد معمولی باشد 
کراهتی بر ان قائلند (و این خود دلیل است که فرستاده خدا که در ان 
سطح عالی است باید معصوم باشد.) 


آنچه در اخلاقیات مطلق است نسبت به آورد کارکرد عوامل 
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متجاسر به متخلفان به اخلاق الهی اند که در برابر پیروانشان قرار می 
گیرند. 


بدین معنی که اگر پیامبر انگشت در بینی کردنش گناه کبیره است و برای 
متبلور و نامتجانس را که اگر به یکفرد معمولی گفته شود سخن معمولی 
بس بزرگ است و از جمله خوشبختی های بشر فعلی رعایت این قسمت 
افق حریمشان نزدیک نمی سازند و به این قیاس و سنجش اگر به فرد 
معمولی که عنوان کوچکی دارد و در بستر تب و بیماری است نمی توان 
کلمه الرجل خطاب کرد, بطریق اولی به نبی گرامی خاتم که اشرف انبیاء 
است به چه مجوزی عمر می تواند کلمه الرجل را بیاورد و حال انکه می 
دانیم هیچ مسلمانی, حتی کارگردانان سقیفه و حتی خود عمر قبل از ان 
این کلمه را هرگز بجای رسول الله و نبی الله نگفته بود. 


با توجه بسودجوئی بشر و اين که گفته شد نام هر کس به اجتماع تعلق 
دارد گفتن الرجل برای پیامبر گرامی اسلام بدون توجه بسودجوئی و هدف 
داری نبوده و در عین حال اجتماعی که فردی را واجب الاطاعه و پیامبر 
شناخت نمی تواند یک فرد از ان جامعه حتی برای یک مرتبه کلمه ای را که 
موجب افسردگی می شود و عکس العمل برخیزید برخیزید از ایشان در 
برابر ان کلمه اورده می شود بزبان اورد. 


جر 202 
نیازمندی عمر به کلمه ای 


تخاب مه الرحل اسب ری که عفر بخاه اخلاقات. فان سوت 


ترا شمه اشیای اخاافی ار ای که فعص رات اطلاهات فان 
است دای اد و قصر مت همان ادا مود عای زمول اه 
و ها ی ار وه 
با توجه به اينکه هر کس حاضر به مقابله با نیروی بیشتری از شخصیت های 
قدرتمند می شود که از نظر مادی يا عاطفی متکی به مردم يا جائی باشد 
ی شدای اه ای مه ام یه ند سمل له را بان 
برمیدارند, جان می دهند. 


عمر نیز بدون شک با ازنظر مادی به مردم متکی بود يا از نظر عاطفی با 
دستور پیامبر بخاطر خشنودی خدا شود چنین اقدامی نمود ! 


آیا عمر بجای النبی و الرسول - الرجل گفت تا خشنودی خدا را بدست آورد 
و اتکایش منشاالهی داشت؟ 


جواب مثبت دادن يا منفی به سوال فوق هر کدام باشد فقط از دهان 
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عمر تا بن بست دهان تاریخ ادامه دارد و بس و هر پاسخی داده شود به 
زبان عمر است. 


اگر الرجل گفتن برای خشنودی خدا نبوده و بهمین دلیل با برخیزید برخيزید 
بروید جواب داده شده است بهمان اندازه که بر عدم خشنودی خدا و 


در صورتیکه بگوئیم الرجل گفتن برای خشنودی خدا بوده معلوم میشود 
پیامبر با گفتن برخیزید برخیزید تروید نتوانسته اند موقعیت شخصیتی خود 
را نشان دهند و لحظه ای در زندگی پیامبر وجود داشته که خود تصدیق 
فرموده اند بجای النبی گفتن الرجل میبایست خطاب شوند و باز این طرح 
و بحث مردود است زیرا تصدیق مطلبی کردن و دستور برخیزید برخیزید 
تناقض دارد. 


ابا ریخا الیتی لالز کف میم کوه دی (قوت ۱ 


اين هم نبوده است زیرا پس از دستور پیامبر (برخيزید برخیزید) عمر 
عذرخواهی نکرد که جملات مذکور از دهانش پریده است بلکه 
عذرخواهیش در ان لحظه ای بود که به اوج قدرت رسیده و سن بیشتری 
داشته و قدرت ظاهری خلافت را که به آن رسیده مغایر با تصور کلی که 
از قبل و از دور داشته دیده است و «فلته» بحساب آوردن انتخابات سفیفه 
علاوه بر عذرخواهی راهی برای پی بردن به وجود تناقضات فکری که با 
مصالحه های احتمالی در ضمیر ناخودآگاهشان تعویض و تبدیل 
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ميشده بوده است. 

آنتخه میمانق اسنکه مر قباز متدبه کفتن آلزحل و لهج نود انست:. 
نیازمندی عمر به چه بود؟ 


اما چه نیازی داشته است؟ 


بدون شک کسیکه در برابر زعیم خود ولو آنکه به پیامبری هم قبولش 
جلوگیری از دستور زعیم و خواندنش بنامهای الرجل و لیهجر از محیط 


قبلا عده ای طرفدار درست کرده به عنوان عیادت به حضور نبی گرامی 
شرفیاب شدند و لذا جرئت طرح به جدائی افکندن را کردند. 


عمر مطمئن بود اطرافیان حضرت و کلمه عیادت کنندگان از درست گوئی 
وی (عمر) خوششان خواهد امد و کسی چیزی نخواهد گفت؟ 


عمر برای مخالفت با اشتباهی که پیش آمد کرد سخن گفت ! 


خر قسمت اول که. من. تواند.ضا راب انجه, عفر .در ذهن داشته: تووبی کند 
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پس از بیان ان الرجل لیهجر سر و صدا بلند شد (از طرف عیادت کنندگان) 
و معلوم گردید عده ای طرفدار سخن پیامبرند و گروهی از عمر جانبداری 
می نمایند و درست گوثی پیامبر و عمر مورد شک و تردید قرار گرفت و 
سر و صدا براه انداخت. 


نبی گرامی دستور برخیزید برخیزید صادر فرمودند و بدون شک هر دو 
دسته را از محدودیتی که ایجاد شده بود برحذر داشتند و چنانچه مسبب 
ایجاد سر و صدا سخنش در طول فضتد نیی: بر امه بود دستور برخیزید 
برخیزید صادر نمیفرمودند و از گوینده طرفداری می کردند و هرگز کسی 
ترخیز ید بزخیر ید را خواله طر‌فداران خود ان هم از اغیاوت. کنند عان,نمف 
دهد. 


ما هرگز زندگی عمر را قبل از لیهجر مورد روانکاوی قرار نمی دهیم اما 
ی موی ی ی وی او ی 
هیچگونه نیازی جز نیاز به اجرای دستور نبی گرامی برخورد نمی کرد بلکه 

همانن علی پا اباذر پا سلمان یا . . قربانگاهی در وجود خویش برای فد| 
ساختن آنچه برخلاف میل ۳ بود منظور می داشت و در ننیجه 
همانند غلی و سایران نسليم کتجکاوی تاریخ نمیشت و این وال یش 


آیا: آنها که لیهجر گفتن را مانع رشد و هدایت دانستند. 


یا آنها که لیهجر نگفتن را مانع رشد و هدایت دانستند کدام مستعد بخلافت 
رسیدن بوده آند و حال انکه هم عمر بخلافت رسید و هم علی و اين معلوم 
می شود برای به خلافت رسیدن نیازی به گفتن الرجل و لیهجر 
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نبوده و امکان وصول به هدف اسلامی با حرکت در جهت موافق خواسته 


ابا یو از این امکان شدنش بود که اگر عمر الرجل و لیهجر نمی گفت 
ابابکر و خودش بخلافت نمی رسیدند و علی می رسید؟ 


آیا با خلیفه شدن علی چه کمبود و نقيصه ای در اسلام نمایان می گردید. 
آیا همان کمبود و نقيصه ای که در زمان خلافتش بوجود آمد؟ !! 


همانگونه که بین عیادت کنندگان از حضرت زونه مور پا نیاوردن قلم 4 
کاغذ سر و صدا در گرفت روانکاو نیز احساس می کند مستعد برای : 

درست گوئی پیامبر با درست کون عمر شده است و حال آنکه اتکاء 
ال وانکایت ما ه تست سین یی آنست ده ا نحص ای کر اف ور 
چهارچوب موازین دینی قابل ارشاد تشخیص می داند و چون علت خواستن 
قلم و کاغذ را برای نوشتن چیزی معرفی فرمودند که هرگز بشریت گمراه 
نشود لذ| درخواست ار بطور کامل بوسیله روانکاو در قلمرو وهی 
پذیرفته می شود و درست گوئی رسول الله : بر مبنای آن تائید می گردد. و 
هر گونه سخنی که سبب اخراج و برخيزید برخیزید گوینده اش شود مردود 


است. 


20 
نیاز عمر ! 


اتکار اننشهای قطعا عقلاتی پیز .به: فقوت انکار ارزشهای آبات. آسمانن. و 
وحی نیست ! 


عمر چنانچه در مقام بازداشت پیامبر از نوشتن چیزی که ارزش هدایتی 
بشریت را داشت نبود همانگونه که شایسته هر شخصیت روشنفکری است 
میبایست پس از جلوگیری از اوردن قلم و کاغذ افقی روشن تر از 
درخواست پیامبر را به روی مسلمانان بکشاید و ارزشهای خوب و بد را 
تفکیک دهد و از راه توضیح چنانچه بهر گره ای می رسید امکان گشودنش 
شیسیر تتوخمی,بایست: اغلام اعفاه بیامتر را درباره پر وید بزخشید از باد 
نبرد. 


نیاز عمر هر چه بوده است بین دو کلمه «مطلوب» و «دلخواه» قرار 
داشته است مطلوب اسلام ۴ دلخواه عمر ! 


اگر بگوئيم مطلوب اسلام و دلخواه عمر از یکدیگر جدا نبوده یکی هستند 

م می شود دستور پیامبر برای اسلام زیان اور بوده و غلط است و در 
صورتیکه بگوئيم مطلوب اسلام همان درخواست پیامبر و دلخواه عمر همان 
درخواست عمر است کار عمر غیر اسلامی بوده است و در صور تیکه 
مطلب اسلام را به دلخواه عمر نزدیی کنیم خواهیم پرسید: 


آیا پیامبر قبل از طلبیدن قلم و کاغذ, حرف دیگری زده اند؟ 
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سخنی دیگر داشته اند؟ 


آیا پیامبر بعد از رفتن عیادت کنندگان بلکه بعد از طلب کردن قلم و کاغذ 
صحبتی نموده اند و درخواستی داشته اند؟ 


مثلا اگر گفته باشند تشنه ام آب می خواهم - حسن و حسینم را بیاورید 
ببوسم آیا زبان حضرت باز هم جدا از ارزشهای شخصی يا اجتماعی یا وحی 
ای شناخته می شد و مشمول لیهجر بود يا اجازه از طرف عیادت کنندگان 
برای آب آوردن يا حسن و حسین را بوسیدن صادر می گردید !؟ 


بدون شک اینجا که می رسیم می پذیریم که عمر به یی چیز احساس نیاز 


می کرده است. 


چون هميشه با مسائلی درگیر بوده که وی را محدود می ساخته نیاز به یک 
دوره خاص زندگی از واکنشهای عاطفی وی بوده است. 


نبوی و همان دریافت ها و برداشت های محدود کننده تفسیر ذهنی می 
شده است. لاجرم نیاز عمر به برداشت از فاضیت نبی. کر آفین این بوده که 
برای فقلم قصد وصیت کردن داشته و بهر طریقی است پرهیز از ان 
وصیت را باید پیش آورد و برای عمر ایجاد خلل در به ثمر رسیدن وصایت 
نبی گرامی بعتوان عامل موثر در نجات از یک زندگی محدود توأم با 
درگیری های مشابه زمان رسولخدا از جمله برانگیخته شدگان تداعی های 
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بدون شک موجب شگفتی روانکاوی شد که از کجا فهمیده می شود عمر, 
علی را در ذهن داشته نه دیگری را و چه شد به این زودی و سرعت نام 
علی بطور اجتناب نایذیر بعنوان محرک افتادن عمر به تداعی عنوان گردید. 


چنانچه بزندگی عمر از آن روز که ابابکر به خلافت رسید تا روزیکه خودش 
خلافت را برای عثمان به شورا واگذارد توجه نمائیم به روابط ویژه اتفاقات 
مخصوص و واقعیت های چند و حتی سمبولهائی برخورد می نمائیم که 
خالی از احساسات و ارتباطات با علی نیست تا جائی که برای دومین بار 
اين گرایش با شدت هر چه تمام تر باز بجای ابایکر, عثمان را در محیط 
شورای شمشیری به خلافت رساند و با آنکه بارها لولا علی لهلک عمر گفته 
بود نشان داد که کم تر قادر است که درباره علی ذهنی خالی : نو از انخه 
هنگام رحلت نبی گرامی داشته اینک زمان درگذشت خودش داشته باشد و 
لذا با شواهدی از علل تاریخی که بجای مانده و گواهانی از طرز رفتار با 
علی که همه می دانند و تذکرات روانکاوی از روابط بین آن دو میتوان 
پذیرفت که نیاز عمر در طرد خلافت علی مقدم بر بدست اوردن خلافت 
برای ابابکر مبرم بوده است. 


(سخن عمر با عباس که خلافت و نبوت نباید یک جا باشد از همه مهمتر 
است که شرح داده خواهد شد). 
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ی ۱ ۳ 
عثمان هر سه نفر نسبت به یکدیگر آنچنان بی تفاوت نبودند که برای 
خلافت یکدیگر همه گونه تلاش و کوشش داشتند اما یک تغییر بسیار عمیق 
دون نی ای آشان کت به علیرمه سود که جی رانا دای که 
از همه به حسن نیت مشهورترند احساس تضادی عاطفی زمانهای خلفای 


فر ووا تا سی آغاب اف یی در فان رکه یور ی سا تشتاش را 
فایل موقوع ای ونبه آنگا خن اضل مسلم ابا ها نکاوا نان براذران فی 
ما چه خواهند گفت اگر حقیقت داشته باشد که عمر به کرات ت لولا علی 
لهلک عمر گفته است اما زمان دستور به مباشران تن ای شمشیری و 
تعیین شش نفر شرکت کننده در آن, خلافت عنمان را پیش بینی و قطعی 
معرفی نمود ! 


آیا میتوان لولا علی را به شورای شمشیری آورد و گفت بعداً هم هر کس و 
میکند که خلیفه بعدی هم دچار سرنوشت لولا علی شود يا انکه عثمان از 
عم وان نوف کام چه لول عای لملی ها نهر سید ۱ 


۰۰« ۳ 0 ]مد 
که علی را کار رن و عمان راخلو آمززه‌عر عرا کف 


ضر 5 1 21 


واضح شده بود که آنچه تا کنون لولا علی لهلک مر کفته اشتباه بوده است 


معنی لولا علی لهلک عمر 

اگر علی نبود عمر هلاک می شد در موارد زیر می تواند گفته شده باشد: 
عمر برای گام گذاردن در راه نوینی از طرف علی ارائه طریق شده باشد. 
سا سم افیا کر ات ار رف کی راتسا ی 


باشد. 


عفن در آخرای. اخکام رات الفی اتتاه کردم مشاه علی مطام. هن 
از انحراف نجات یافته باشد و بقول خودش از هلاکت نجات يافته باشد. 


بهر صورت عمر گاه به بن بست رسیدن, نجات خود را بوسیله علی 
قاطعیت داده و ان را پذیرفته اما همینکه به بن بست واگذاری امور 
سرپرستی مردم با رسیدن مرگ حتمی خود فرا رسیده می بیند چه شد که 
برای علی و عثمان خلافت را به رقابت هراس انگیز تحت الحمایگی 
شمشیر ها قرار داد؟ جواب به سهولت داده میشود: 


هر حاکمی میخواهد حیات تاریخی بعد از خود را نیز بطریق عاطفی 
انچنانکه وی رفتار میکرده در تصرف داشته باشد و این نوعی 
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قدرت خلاقه است که پس از مرگ : نیز بجای مانده دیده میشود و این نیز 
جزئی ایا ری ات ی نیز در آن_ پرستش دیده میشود 

هم آکنون وعده آبنده طلائی کمونیسم با جهان ایده آل امیریالییست همان 
و فطرت رسیدن به میعاد بهشتی است و در جلد مربوط به معاد 
(اولین دانشگاه و اخرین پیامبر) شرح داده خواهد شد. 


چنانچه عمر در حوزه خلافت خود قادر به دریافت محسوساتی در سطح بالا 
پا قادر به شناخت احکام و دستوراتی اسلام پسند بود اقرار به خرابی 
سازمان تشخیص دهندگی و اسلام شناسی خود نمی نمود و علی را در 
سطح اگاهی و هشیاری بسیار عالمانه تر از خود و حیات بخش از مهلکه 
معرفی نمیکرد اما مشاهده عدم قدرت شکل بخشیدن به احساسات 
خویش طبق موازین اسلامی و ارتباط سخت علی با علوم و معارف 
اسلامی پدید آقدن واکنش های لولا علی لهلک عمر به اجبار بود و اگر 
اه نا 
هر چند با نظم و انضباط موجود مغایرت دارد اما به احتمال قوی درست 
میباشد: 


فتفایزن از.بخدیحر داشتند ! 


نامبردگان در جهات مختلف وجه شبه ای داشتند: خود را مفتخر به 
جانشینی رسول الله میدانستند پی در پی کشورهائی فتح میکردند و ... اما 
ابابکر انچنان ارتباط مستحکم با تجربه های تخیلی وحی 
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خود داشت که خه بسا انگاه که تضور میکردند در انزو‌ای سیاسی اشت در 
اوج قدرت خلاقه سیاست فعالیت داشت و برای وانمود کردن کارهای خود 
چناان میکرد که همه باور دارند همان را که اسلام خواسته ابابکر عمل می 
نماید. 


زونحالنکت اک اقا فان که اه بش انا نید ان ی وم 


است). 


بعلاوه نکند که کشته شدن پا به کشتن دادن عثمان بوسیله معاویه مایه 
مسرت به خلافت رسیدن بوده و ابابکر نیز میدیده است منتظر الخلافه ها 


قزر تزعکنن ابا نک با تجریة هاق فویتن ارساط محگم و قوامی خدانشت 
یک روز یه قران را دانسته ندانسته فریاد برمیاورد محمد نمرده است و 
محتاج اصلاح و انتقاد ابابکر می گردد و روز دیگر که در اوج قدرت خلافت 
است چندین مرتبه نیازمند اجباری لولا علی لهلک عمر میگردد و حتی 
با نفتند انکه بگوید زنان پشت پرده از عمر افقه اند. 


ما نمیدانیم چند نوبت عمر تسلیم اصلاح ۰ انتقاد ابایکر شده اما این را 
عمر) بیش از هر کس دیگر یکدیگر را می شناختند اما ارزش مقام علمی 
ی ها ای ای را 
نمیگذاشت. 


خدای ابابکر و عمر و عثمان اخر یکت بوده و در صورتیکه کتاب و معاد و 
اسلامشان فرقی نداشته ما می توانیم امتیازاتی برای پیامبر هر 
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کدام ایشان قائل شویم. 


پیامبر ابابکر در عین حال که خلافتش به ابابکر میرسیده غسل و کفن و 
دفن و پرداخت قرضهایش به عهده علی بوده است و مشخصات دیگر که 
اهم آنها قبول اولین مسند خلافت را که جرئنی میخواست نمود و اگر وی 
قبول نمیکرد مسیر تاريخ بدون شک چیزی دیگری بود. 


پیامبر عمر در عین حال که الرجل بوده و با مختصر تبی فرمان مطاعش 
خدشه برمیداشته و لیهجر بوده است در برخوردی بین پیامبر و عمر که 
منتهی به برخيزید برخیزید گردید موقعیتی خاص نسبت به عمر در تاریخ 
بجای گذاشت. 


و زا هقی که او قلی لرای ساره اسا اف او کر 
عمر به اشتباه انجام میداده است و خود معترف و مقر به موجودیت لازم و 
ضروری لو برای مسلمانان میگردد اما انقدر در برابر نص های پیامبر 
اجتهاد میکند که اگر خجالت نکشیم میگوئيم اگر عمر نبود نصوص پیامبری 
اس مرا هلاکت انوا 


و این عمر بود که با اجتهادش نجات بخشی کرده است ! 


مقصود این نیست همانگونه که شناخت خدای هر کس به اندازه فهم و 
مغزشان بوده است. 


بلکه مسئله ارتباطی مطرح بوده و برای کسانیکه به جان و دل پذیرفته 
باشند محمد رسول الله است و ایه «و لکم فی رسول الله اسوه حسنه» و 
ایه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» را بحقیقت از وحی بدانند نباید الهام 
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ارزش بیذیرند و تشخیص خود را بکار بندند و در برابر نص, اجتهاد نمایند. 


ام اه ات ید را ای سوت ها وا و رزش هد 
نمایند و در اطاعت از اوامرش مسامحه و تعلل روا ندارند و اگر ادعای 
خلافت پیامبر دارند از کوچک ترین رابطه ای که با امر خود تشخیص داده یا 
کار خلاقه خود دارند صرف نظر نمایند و دیده جهان بینی انها خاص اسلام 
نگری باشد. 


پیامبری که ابابکر, خود را جانشین ایشان می داند با پیامبری که عمر خود 
را جانشین میداند در یک رابطه واحدی شناخته نمیشود و توجه به یک تاریخ 


هفضل صدز افتلام جکونکی ارتاط مد کور شتاخته مینود که کناب جدا کانه 
ای باید ترتیب اعلام انها را بدهد. 


اجتهاد در برابر نص 


وارد | ست پرسش هائی را پیش می اورد: 


ایا خليفه پیامبر می تواتد در برابر نص اختهاد کند؟ 
حتی یکنفر از مسلمانان از هر فرقه و گروه شناخته نشده است که 
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به این سوال جواب مثبت داده باشد از اینقرار: 


اينکه آمار اجتهاد عمر در برابر اجتهادهائتی که ابابکر و عثمان در برابر 
4 1 بالاست ما را به این شگفتی 
میدارد که عبدالرحمن عوف با چه جرئتی ترا را خی ۳ ادامه 
روش شیخین قرار داد مگر می خواست علی را متعهد و مسوّل سازد تا در 
برابر نصهائی که از پیامبر وارد شده علی اجتهاد کند و اجتهادهای شده را 
ایند تایه فوط وله مدیته ااعله هل انیا با شم مرو ند 


اگر اجتهاد بسیار کردن هر در تست و دم:هرا آیانکد انان نهد و مان 
تاسی نکرده و امار اجتهاد کردنشان بیایه عمر نمی رسد و در صورتیکه 
اجتهاد در برابر نص نزد علی صفر است چرا عثمان و ابابکر و عمر اجتهاد 
کرده آند. 


مکی اه اما یواست اک یت کاس اد سار شاه 
اشاد کلهه نار قاط ار تصوص ایا وحم ورما لت 


(عمر زیاد اجتهاد کرد و علی نکرد و کدام راستگو بوده اند؟) 


خیلی تعجب آور است که اجتهادگری در برابر نص به علی تحمیل میشود تا 
پاس احترام نص میگذارد و امپراطوری را از دست می دهد که در برابر 
نص اجتهاد نکند. 


اما دیگران خود را در حالتی که آفریننده اجتهاد در برابر نص میباشند نشان 
ی ی ی ی 
نص کرده بوده است و حال انکه 
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آبلا خی آمای کمن فلی اقا اه ان سر و هن ماه اس 
فیها ابو الحسن (1) 


بایست تفای بعهده بگیرد که از هلااکت و معضلات و . . نجات دهنده است 
در صورتیک ارزش منقی اجتهاد در بربر عمل مورد بحت هم وزن انصراف 
از پذیرش زعامت و حتی خلافت برای علی بود و به عبدالرحمن ؟ 


اگر ادامه روش شیخین با عمل به کتاب خدا و سنت رسولخدا موافق است 
تذکری لازم تدازه و اکر فدافق کیست از چه ار بپذيریم یعنی اجتهاد در 
برابر نص, مخالف عمل به کتاب خدا و سنت رسول می باشد. 


زعمای قوم همینکه این حقیقت به ذهنشان وارد شد که همانند پیروان خود 
سایران گرداند قدرت خلاقه آنهازدیات به زبان مساعد زمان به خلاقیت 


میپردازند. 


چنانچه تفوق با دنیای تکنیک است زبان تکنیی را پیش میکشد و در 
صورتیکه دین محیط و موّثر باشد زبان دینی را بر می گزینند و عمر در 
دنیای حسبنا کتاب الله که خود ساخته راهی جز انتخاب زبان دین 


1- اگر علی نبود عمر هلاک بود آدرس دادم - علی در قضا از همه ما داناتر 
است - پناه میبرم بخدا از وقوع مشکلی که علی در انجا حاضر نباشد - 
طبقات جلد 2 صفحه 102. 
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نداشت که ار آن طریق با دنیای خارج از خود بوسیله قدرت خلاقیت ارتباط 


علمای ادیان قبل از اسلام کردند انجه را با کنانهای اشفانی کزدند اما این 
کتاب (قرآن) خود اشاره میکند که بعلت تحریفهائی که در کتابها شد این 
حفظ و حراست آن را خودمان که خدائیم بعهده می گیریم. 


و در نتیجه زبانی که بتواند دینی باشد و قدرت خلاقیت نشان دهد می تواند 
فقط نص را با اجتهاد مشمول بدعت گذاری گرداند و ثابت کند که حسبنا 
کباب الله مفنای دییرنش هم اشفت. که در رات نات الفی عیه دا 
اجتهاد کردو کفایت یعنی کفایت و آنچه کافی نیست نصی های رسیده از 
مرد لیهجر است که می توان انها را با اجتهاد شستشو داد و به بند خصيیصه 
های خویشتن پسند کشید. 


عمر بدون ترس از شکست و با قدرتی خلل ناپذیر براه و روش اجتهاد 
کزدن خود اداهه.. میداد و فیح توخهی.. نیز جه: اینکه. آيا فردم انها زا خواهند 
پذیرفت يا مشکلاتی ایجاد خواهند کرد, نداشت. 


گوبا سازمان فکری مسلمانان وقت. قبل از انکه اسلامی باشد خلافتی بود 
یرای هی رسد آبا مه ای کزان باکر اتحاغ شرفت حرام بیدا 
آنچه در عصر خلافت عمر میشود و آنرا حرام کرده حلال است؟ 

ری اه که اما عم ی رز ما لس ها 


را تحمل نمی کردند زیرا ريشه ناسیونالیسم خشک نشده بود و مزاحم 
اسلام بود.) 
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آیا با دست بسته نماز خواندن بدستور عمر درست بوده یا با دست باز نماز 
خواندن محمد و علی و ابابکر؟ 


و علی را دیدیدم که از طرف محمد فرماندار یمن شد و مردم اقتدا کردند 
و هنوز که هنوز است نماز یمنی ها ادامه نماز حضرت علی با دست باز 
متا شده فن علییدا نفیم اماد اف که در بزایر نت ند 


آپا آنچه مربوط به نص انجام میگرفت درست بود و هست يا آنچه به امر 
اجتهادی صورت گرفته است و می گیرد؟ 


آیا این حدیث جعلی قال سید البشر لو کان نبی بعدی لکان عمر, سبب شد 
که مردم برای پذیرفتن ن اجتهادهای عمر در برابر نص ساکت و مطبع باشند 
اما به عثمان بعلت اینکه انگشتر پیامبر را درست حراست نکرده و در چاه 
افتاده‌با اسنکه ید متیر اه تسه سخت بیرق ایند ؟ 


لکان عمر که در مرحله امکان حتی نیست هر چند در عدم اصالت آن یقین 
است دلیل قاطعی میباشد که عمر را به مرتبت نبوت ارتباطی نبوده و نمی 
تواند پیامبری کند یا نص پیامبری را دگرگون سازد! 


نص (1) 


و هرگز برای هیچکس گفته نمی شود اگر قرار بود پیامبر دیگری یا رئیس 
دیگری یا کاشف دیگری می بود تو می میبودی !! 


عمر هنوز بخلافت نرسیده ابابکرش هم خلیفه نشده یعنی هنوز عمر 
کر 0 0 6 9۳ 
و کسی از گفتن بازش نمی دارد تا ابابکر میرسد و میگوید چنین نیست و 
به اشتباهش اعتراف. میکتد اه مف. کوید: چنانچه قرآن گوید محمد مرده 


است. 


1- کتاب ارزنده ای بنام فوق از علامه سید شرف الدین 
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در زمان: خلافتش بار‌ها اشتيان. فکند و علی: انز اضلاح- میتماید .و وی 
بوضعی زننده با گفتن لولا علی لهلک عمر اعتراف به اشتباه خود مینماید. 


از اینقرار معلوم میشد عمر اشتباه میکرده و خود نیز اقرار به اشتباهانش 
میکرده است و این اجتماع بوده که: 


یا کوچک ترین توجهی به اظهار نظرهای زعمای قوم در برابر نص های 
اسلامی نداشته است يا سازمان فکری اجتماع بر پایه و اساسی اعتماد 
کلی بیکدیگر در ,ٍ یک زمینه بسیار ساده بنا شده و هر کس میتوانست بر 
حجسب میزان قدرت خلاقیت خود چیزی نوین بر اسلام بیفزاید پا از آن 
بکاهد ! و باز هم بعلت باقی بودن ریشه انترناسیونالیستی. و هیچگونه 
ارتباطی سکوت اجتماع به اینکه عمر محبوب بوده يا خلیفه بوده یا قدرت 
داشته ندارد بطوریکه قبل از خلافت ابابکر حتی یک نفر وی را از گفتن 
محمد نمرده است مانع نشد و این بهترین دلیل حمایت کننده از ادعای 
ماست که فعالیت های خلاقه اجتهادگری عمر در برابر نصوص مربوط به 
محبوبیت عمر پا خشونت عمر يا صفات دیگر عمر نداشته بلکه مربوط به 
وضع اینگونه ظرفیت پذیری اجتماع بوده است. 


همینکه خلیفه دیگر (چهارم) خواست برحی از نصوص اجتهاد شده را به 
وضع اول که در زمان رسولخدا بود برگرداند اين اجتماع بود که فریاد 
واعمر ! واعمرایش بلند شد و در اینجا نیز می بینیم ارزیابی از دو طرف 
برای حل موضوع ضروری نبوده فقط باید دانست چرا 
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اگر بگوئیم اجتماع قبل از توجه به اسلام به راه کسب معاش می اندیشید 
می بینیم مسلمانان صدر اسلام آنگاه که اسلام سبب میشد کنیزان رومی 
و غنائم ایرانی بدستشان آید به اسلام خود رضایت و خوشنودی بیشتری 
نشان میدادند نه آنکه اگر اسلام سبب رنجشان ضق نود آتراانها. کنند 
چنانچه در شعب ابوطالب و موافع زنخ امن بابداری. کزدید و خود را 
متتلمان: نشان. دادند چولیل دیکر آنکه .هنوز غنائمی نبود که عمر گفت 
محمد نمرده است و صدای کسی در نیامد. 


حسبنا کتاب الله باب نقل احادیث را سد و دروازه اجتهاد در برابر نص را 
گشود و هر کس می دانست. آنکه با آن الرجل لیهجر - حسبنا کتاب الله 
خی سا یا و ی ی او و 
مخالف است و تکلیف مخالفین معلوم ! و ازادی عمر بر اجتهاد معین ! 

حسبنا کتاب الله عملا چیزی جز هماهنگی کردار و گفتار عمر نیست که 
کتاب خدا را بگیرد و در برابر سنت ونص آن را کافی بداند و نقل احادیث 
را ممنوع سازد يا عثمان بیایذ آنچنان کند. که ختی: بیت. المال. را از 


خویشاوندانش بحساب اورد و در ننلیجه معاویه بتواند نقل احادیث را با 
رشوه دادن به نفع يا زیان کسانیکه در نظر دارد جعل نمایند. 


نه در برابر عمر کسی توانست چهره بیگانه ای بگیرد که اجتهاد در برابر 


و 


(حتی هنگامیکه معاویه گفت ابابکر و عمر هم برای اسلام زحمت کشیدند و 
چندان نامی از انها نیست در صورتیکه روزانه پنج مرتبه نام محمد را 
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سازد و لذا مسلمانان عادت کرده بودند 0 اوامر و نواهی پیامبر باشند 
و با چنین عادتی بزمان ابابکر و عمر رسیدند و اگر عمر را برای بیشتر 
شمه بر اوه پیز اهنی. اشکالن کر فتند. مر نوج به همان روح تسلیمشان 
در برابر اسلام بودکه در زمان پیامبر نیز حضرتش را مورد سوالات قرار 
میدادند که چگونه است که اسلام را انچنان شناختیم. و اینک چنین می بینیم 
و سیس از طرف حضرنزش راهنمائی ميشدند. 


یعنی مردم در برابر پیامبر که خود دستور میدادند در توجیه دستور همینکه 
احساس ابوای جر نی رون سر را مورد سوال قرار میدادند اما در 
اصل فرمان هرگز چون و چرا نداشتند و با همین سادگی و روح اطاعت به 


زمان بعد رسیدند تا نوبت به عثمان رسید. 


عداوت بنی امیه با بنی هاسم همه جا شناخته شده بود - از ز میان بنی هاشم 
نش رام خاتم برخاست و همه پذیرفتند که معظم له نجات دهنده 
بشریت و برگزیده خداست. 


لذا با توجه به اينکه بنی هاشم همه به نجاب و اصالت مشهور 
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بودند و نبوت از خاندانشان برخاست و در برابر, بنی امیه را همه به 


چشم ها هميشه در راه مراقبت از روش خصمانه امویان نسبت به 
هاشمیان می نگریست و هر جا کرداری يا گفتاری که تصور میرفت علیه 
هاشمیان انتتت از انها می دیدند:پشت عکس العمل نشان هید ادند. 


و در اینصورت چنانچه ابابکر یا عمر جای پیامبر بر منبر نشسته و انگشتر 
حض رش را در چاه انداخته بودند هرگز انچنان که عثمان با عکس العمل 
شدید مردم روبرو شد آن دو نميشدند ربا وه مب اب 0 نبود و 
0 که نمیداد و ...) 


این کافی نیست که گفته شود عمر با حسبنا کتاب الله مکتب سازندگی 
(اجتهاد در برابر نص را بعلت کفایت کتاب الله) دیگر اسلامی را بنا نهاد و 
همه اجتهاد در برابر همه نص را با کلمه «لیهجر» تحققی بخشید و عثمان 
هرگز نمی توانست اجتهادی چنان عمر کند زیرا از امویان بود و 


زیرا هر فردی احتیاج خود را به قبول اسلام بیشتر از نیازمندی به پذیرش 
خلیفه اسلام احساس میکرد به جز گردانندگان سقیفه که میدانستند وجدان 
شخصیت های تکوین یافته اسلامی را فقط میتوان با رنک و بوی مذهبی 
تغییر داد. 


لذا بجای نزدیک شدن به تصاویری که مطلوب خودشان باشد به 


ص: 224 


انچه مطلوب مسلمانان ! بود و تصور می کردند اجتهاد در مورد نص 
اسلامی نیست بلکه نوعی صلاح اندیشی به نفع اسلام است دست به 
اجتهاد زدند و شاید هم مطلب دیگری در کار بود که احتمال داده میشود و 
آن را برای طرح يا طرد. پذیرش يا رد به دست آگاهان تاریخ میسپارم و 
ان: 


دخالت احتمالی بهود در سقیفه است که خواهد آمد. 


تلاش همه جانبه محمد و عمر 


هر کس برای تصویر خود به دو صورت می نگرد یکی به تصویر وضع قبلی 
اجتماعی خود و توانائی انجام وظیفه ای که دارد ۵ ایک جه تصویری که 
آرزوی قنور رن امه آر را دارد و این جز به کمال مطلوب رسیدن فکر نمی 
شود. 


کسی به وضع آینده خود فکر نمی کند که مشروب خوار خوبی باشد پا 
قمارباز خوبی و اگر چنین فکر وجود داشته باشد از بحث ما که از انسان 
های سالم سخن قف: خوئیم دور و جداست. 

عمر تصویری از خود را در لحظه «لیهجرگوئی» می دید و احتمالا تصویری 
از خود در زمان «خلافت» اما کمال مطلوب وی «خلافت» که بدنبال 


«خلافت» ابابکر رسید از چه پس از انهمه «توسعه» در ابعاد اسلامی که 


ابابکر یا عمر دادند از گشودن مرز کشورها - از اجتهادهائی که در برابر 
نص شد اری چه شد که عمر انتخابات ابابکر را «فلته» و شر خواند؟ 


ظر : 225 


آیا اين بهترین تقلیل دهنده ناراحتی های ناشی از فشارهای روانی و میل 
درونی و طبیعی به جستجوی سکون و ارامش و ثبات درونی بوده است که 
با انفعال پذیری هر انسانی که قادر است تاثیراتی را بیذیرد و به تحریکات 
خارجی پاسخ بدهد سازگاری دارد. 


محمد صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر تلاش در بندگی کردن دارد که 
«اطه ما انز لنا علیک القران لتشقی» نازل میکر دد. 


مشقت میرسد و ممنوع میگر دد. 


آما عمر با مشفت انتخابات سفیقه را بر کزار می تماید وستسشن خود آن را 
فلته مبخواند. و با -حداقل-ذر .ستایش. انتخایات: سقیعه که باید. بیداد کند 
مطلبی از او آورده نمیشود. 


یک بام و دو هوائی در اسلام ! 

شخصیت گرایان گویند هر کس در هر مرحله از توضیحات خود وجود من یا 
خود را لازم دانسته و انرا قبول کرده است. 

(گوردون و البورت). 


عمر در هر مرحله که از خودش توضیح داده (اظهار نظری کرده با ...) 
وجود «من» خودش را لازم دانسته است. 


وقتی گفته است ان الرجل لیهجر وجود خودش را در برابر «رسول الله» 


لازم دانسته است. 
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وقتی گفته است لولا علی لهلک عمر وجود خودش را در برابر «علی» 
بطور مشروط لازم دانسته است. 


وقتی گفته است انتخابات ابابکر در سقیفه «فلته» و شر بود و وجود 


خودش را در برابر «ابابکر» لا زم دانسته است و به کاز بزدانی خود در کار 
سقیفه اشاره نموده است. 


وقتی گفته است شورای شمشیری تشکیل شود وجود خودش را در برابر 
«عثمان» لا زم دانسته است و چون امتیاز ویژه به عبدالرحمن عوف د داد 
وجود خودش را در برابر «تاریخ» لا زم دانسته است زیرا هر پیشوای آگاه 
احساس ضرورت دوام و پیوستگی رشد خود را با تعیین جانشینی مورد 
پسند ضروری میداند. 


اما ابابکر, عمر را پيوستهة خود کرد و عمر, عثمان را و تاریخ را و مگر این 
فقط محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که احساس ضرورت دوام و 
پیوستگی رشد اسلامی را در تعیین جانشینی مورد پسند ضروری ندانست؟ 
که میگویند جانشین معلوم نکرد و آنچه با رنج و مشقت فراهم آورده بودند 
بدست هر چه باداباد داد و رحلت فر مود. 


۳۹ اجتهادهاتی را که عمر در برابر نص ها کرده است در نظر اوریم 
احساس موجودیت وی را که برای خودش لا زم میدانسته انچنان درک 
مینمائیم که_ وی برای نگهداری اجتهادهائتی که کرده قصد دوام و پیوستگی و 
مراقبت از انها را با نقشه تعیین شورای شمشیری کرد و تلاش داشت که 
عقایدش بی گزند بماند و مگر این فقط محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
بود که اسلام را نمیخواست با تعیین جانشینی تحت مراقبت در اورد؟ 
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اگر تعیین نفرمودند چرا دیگران ان را عنوان زعامت و سلطه قرار دادند؟ 
احساس مخصوص پیامبر و عمر ! 

سوال دیگری که در زمینه مورد بحث وارد است اینکه: 

گفتن آن الرجل لیهجر از طرف عمر و گفتن برخیزید برخیزید و بروید 


آپا گفتگوهای انجام شده مربوط به اعمالی است که متضمن درگیری و 
دخالت «من» می باشد؟ 


است ! (1) 


آبااشی شاه عاطفی ات طر کین سود کروه ارت ؟ 


از رفتارهای بعدی عمر با علی و کردارهائی که از وی با دار و دسته 
بخصوص در زمان پیامبر دوستانه دیده می شد و همین ها کارگردان سقیفه 
و مخالف علی شدند چنین بر می اید که احساس بادوام و مستمری در 
عمر بوده که حالت خاصی و فردی وی محسوب میشده که در بعضی 
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موارد احساس به هیجان تبدیل میشده است و از جمله در مورد «لیهجر» و 
از جمله تعیین و نحوه تشکیل «شورای شمشیری». 


از رفتار و کردار نبی خاتم نیز معلوم می شود این احساس مهم و پر ارزش 
هميشه بروز و ظهور داشته که در رشد و تکامل و سوق بشریت به جانب 
سعادت دریغ ورزی نشود و همانگونه که هنگام فتح مکه و در اوح قدرت 
ظاهری یا زمان زندانی بودن در شعب ابوطالب و در منتهای عمر و 
تنگدستی ظاهری نحوه رفتار حضرت به تناسب نزول ایات و سوق به 
سعادت مطلوب بوده است. 


در میدان جنگ و گرمی جهاد, در | آرامش زمان انجام حح و عمره احساس 
همان بوده است که در بستر گرم تب قلم و کاغذ برای جلوگیری از 
گمراهی بشریت و لذا برخیزید برخیزید از ثبی کزآمنی بدنبال جلوگیری از 
می توان گفت منضمن در گیری و دخالت «من» نبوده و رفتاری خارجی و 
احتضاصی اتحام کرفته کهسی کرامی نون هیحان برای ممانعت از پیش 
امدهای زیان اور بعدی امر داده اند و عمر با هیجان خاصی در جریان حالت 


ارتباط «لیهجر» با شورای شمشیری 


احساس بادوام و مستمر عمر در انتخابات روشی که گاه و بی گاه 
بصورتهای خاص هیجانی لیهجر و غیره بروز کرده نمی تواند 
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نامتصل و جدا از.یکذیکر بوده باشد. 


لیهجر یعنی زبان محمد را با انتخاب بخیه های دینی بستن و عبدالرحمن 
دادن باز هم دهان علی راغیر مستقیم بستن است. 


کسیکه در برابر شخص اول اجتماع سخنی بگوید که در وی اثر کند و 
جنبش گروهی بوجود آوز آنقدر آن سخن به «من» آن شخص گوینده 
ویژگی می بخشد که سعی دارد تا می تواند به اتکاء آن سخن موّثر کارهای 
تعدی را برآوزده و آرژشمند سازد: 


عمر با لیهجر گفتن و موفقیت حاصل از اقدام فردی که به نهان محمد 
رسول الله جنبه خاصی داد در زمان خلافت خود با «لولا علی لهلک عمر» 
را مایت رای سود انا ین مت لا رو 
همان کلام برنده و موثر «لیهجر» را برای تعیین خلیفه بعدی که روش 
خودش و رفیقش ابابکر را ادامه دهد بکار برد و لذا «لیهجر» نمی تواند 


هرگز جدا از «لیهجر» گفتن عبدالرحمن عوف باشد. 


نبی گرامی قلم و کاغذ می طلبد که چیزی بنویسد که از گمراهی بشریت 
جلوگیری نماید و از اوردن قلم وکاغذ جلوگیری می شود و چون نوبت به 
انتخابات خلافت شورای شمشیری می رسد ادامه روش کسی که از 
نوشتن رسول الله جلوگیری نمود به علی پيشنهاد می شود و علی کنار زده 
می شود و مشمول «لیهجر» عبدالرحمن واقع می شود تا معاویه برسد و 
کات فا را سفن کت کي اه کنایچی کت لیر واه ری 
دهد که این نوعی «لیهجر» در برابر علی است و برای 
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ابد این «لیهجر» در برابر حسبنا بوده و خواهد بود !۲ 
قیفل اسلاع کرون نی | 


عمر بسیار زود اسلام را پذیرفت, پذیرش وی بدون ارزیابی وضع اسلام و 
کیفیت اسلام نبود, دیگر عمر مسلمان شده یعنی عمری که در یک جامعه 
اصلاح شده و هدایت یافته ژند کف می نماید. 


پس از زمان اسلام پیامبر - اسلام زمان ابابکر فرا می رسد اسلام زمان 
ابابکر نیز می تواند با همان اسلام زمان پیامبر باشد و باز هم عمر می 
تواند احساس کند در یک جامعه اصلاح شده که از زمان پیامبر تا کنون 
بدلخواهش ادامه دارد زندگی میکند. 


زمان اسلام پیامبر و سپس زمان اسلام ابابکر و بعد زمان اسلام خود عمر 
می رسد و عمر با سه مسئله روبروست. 


اسلام زمان خودش دنبال اسلام زمان ابایکر و اسلام زمان ابابکر ادامه 
اسلام زمان نبی گرامی است. 


اسلام زمان خودش غير از اسلام زمان ابابکر که دنباله اسلام زمان پیامبر 
بود می باشد اسلام زمان خودش دنباله اسلام زمان ابابکر بود که غير از 
زمان اسلام پیامبر بود. 


و در هر سه صورت با توجه به این مطلب که عمر مسلمان شد و مسلمان 
شدنش یعنی قبول کردن این حقیقت که عصر جاهلیت به عصر اصلاح شده 
و هدایت یافته ای بنام عصر اسلام مبدل شده است. 
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و ما فوق انگیزش ما جریان می يابند. 
مثلا اگر نظام برتر و والاتر منضمن یک «وفاداری» بااشد در این صورت 


شخص آن را به ذهن خویش می خواند و خود به خود حق تقدم و اولویت 
ی و و 


نقص نظربه های مربوط به عادات. در قبول این فرض است که تمام 
اعمال از کرت اصیل کمار هیا اش هت مایت شل ماخم ان 
شخصیت دارند عادات نه تنها بر حسب اصول تکرار و پاداش بلکه به 
موجب تابعیت از یک ساختمان ویژه و مرکزی ظاهر و ناپدید می گردند. 
(1) 


تا وی ۵ ۳ او 


عمر محو در مخالفت ! 


تلاش ویژه وسیع عمر برای مشورت با علی از «لولا علی لهلک 


1- گوردون - و آلپورت 
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عمر» فغلوم فت شود پیشتن از ان بوده که تاریخ به اطلاع می رساند اما 
چه شد علی در مشورت حق تقدم و اولویت داشت و در جانشینی شدن و 
به توت رسیدن هیچگونه حقی (جز آنچه عبدالرحمن عوف می خواهد) 


علاوه بر آنکه قبلا گفته شد وجود یک من آگاه و متفکر احساس ضرورت 
دوام و پیوستگی رشد خود را با تعیین جانشین مورد پسند ضروری می داند 
و عمر با بصیرت هر چه تمامتر زمینه را مساعد ساخت تا کسی را که در 
شورای شمشیری حاضر به ادامه روش وی نباشد از خلافت دور سازند 


مسئله دیگری نیز مطرح بود: 


انگیزه های شکست خورده هميشه وازده میشود و به عقب بر میگردد ولی 
از قسمت ناهشیار به ازار ادمی مییردازد (گویا در کمین نشسته است). 


هرگاه انگیزه ویژه فرد یعنی انگیزه ای که در زندگی ق آنْ اهمیت داده 
میشو نفوذش بماند انگیزه های فرعی کوعی واپس زده شده 
دیگر بسادگی رد میشوند 


چه شد که رکن اساسی شیوه کار عمر در راه احراز مقام خلافت انگیزه 
ای بود که اصالت خود را در عمر بصورت واپس زد کین نشان می داد و 
بشکل مخالفت با علی نمود مینمود؟ 


برای اينکه برعکس تصور برخی مسئله ولایت نزد دین فوق العادگی داشت 
انتزاعی افتد زیرا موقعیت هر دو بنظر میرسد متوقف 
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شده است. 
توجه عمر از هدف به محیط 


وجدان عامل قطعی در جریان رشد شخصیت است و آن فرایندی است که 
انگیزه های ناگهانی و زودگذر و سازگاریهای مصلحتی را به نفع هدفهای 
زودرس و ثبات «تصویر» کنترل می کند. 


(گوردون و البورت). 
وجدان اخلاقی همان ندای درونی است که شخص برای تنلبیه خود ۳ نظر 


میگیرد و از آن خن کر سنده .وجدان زا نمی توان تما مخار ابت-خویتتتن به 
هنگام نقص قوانین اخلاقی دانست. 


بحون کت غص پذیرفته که الکوهای تسیل شوه از مره امه ها ای و 
ای امس اسصاع اس را سس مورا 
و اجداد و جامعه قبلی ماندن و معیارهای جدید و دین پیامبر را نپذیرفتن 
درست نیست و لذ| اسلام اورده است. 


اما چه شد که عمر از رشد معطوف به هدف (نه اسلام) با اجتهادهاتی در 
برابر نص به رشد مقتضی با محیط عدول کرد و این را بهانه اجتهاد اورد؟ 


و سئوال دیگر ۰ که پاسخش در قرآن سوره منافقون است که میفرماید: 
رها سای را ار ونر 
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فرموده است. 


دستگاهی که امواج مغزی را رسم میکند و نشان می دهد شخص در خواب 
است يا خود را به خواب زده است با در خواب دیدن و رویاست وارد رحم 
میکنند معلوم میشود چنین خواب می بیند نوزاد هم خواب می بیند (جنین و 
نوزاد چیزی ندیده اند که خوابش به بینند) اینها تاریخ قبلی خود را تکرار 
می کنند, رویاهای اینها باز اوردن نوعی خاطره های قبلی است تا به سطح 
غرائز نخستین برسد (1) 


چون کودک جسماً کوچک است و افکار خود آگاهانه اش ساده و اندکند, پیچ 
و تابهای دور رس ذهن کودکی را که بر همانندی اصلی ان باروان ماقبل 
تاریخ استوار است تشخیص نمی دهیم. ان «ذهن ابتدائی» در کودک 
درست همان قدر حاضر و هنوز همان اندازه فعال است که مراحل تحولی 
جسم انسان در بدن جنین. 


رسم هدیه به پدر خویش داده بود به خاطر داشته باشد مقصود مرا 


در فراموشی کودکی. شخص به تکه های اساطیری عجیبی بر می خورد که 
غالبا در دوران پریشی های بعدی نیز ظاهر میشوند. 


اه تباصا مس ای فص 1 
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اگر چنین خاطراتی در زندگی بزرگسالی نیز مجددا نمایان شوند ممکن 
است در بعضی موارد موجب اختلالات عمیق روانی شوند: در حالی که در 
سایر مردم ممکن است باعث بروز معجزات درمانی پا تغییرات مذهبی 
گردند. چنین تصاویری غالبا یک قسمت از زندگی را که مدت درازی 
گمشده است و حال ممکن است به زندگی انسان معنی و غنی بخشد باز 
میگردانند. 


به یاداوری خاطرات ت کودکی وباز آوردن کهن الگوهای رفتار روانی میتواند 
افق وسیع نری برای خودآگاهی ایجاد کند و وس بیشتری به آن ند هد - 
مشروط بر اينکه ذهن خود آگاه بتواند محتویات گمشده و بازیافته را جذب 
و ادغام کند. 


چون این محتویات بی خاصیت نیستند. جذب آنها شخصیت را تغییر خواهد 
داد, درست همانطور که خود انها نیز ناچار دستخوش تغییراتی خواهند شد. 


فییر تسمیوآها نقتتن عمل: فهمی ایقا میگنص زیر که سموآوا کزتشسوای 
ِِِ_ برای سازش دادن و دوباره متحد ساختن تضادهای داخل روان 

(1) دکتر فون فرانتس گوید (2): فرایند بالفعل فردیت 7 یعنی 
۳9 خود آگاهانه با مرکز درونی خود (هسته روانی) پا «خود» - عموماً پا 
جریحه دار شدن شخصیت و رنجی که با آن همراه است آغاز 


1- همان کتاب صفحه 130. 
2- همان کتاب صفحه 261. 
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می شود. 


انتتکان اولیه ون خقیفت توعی وید ات ,هر سین که‌عالیا تین تشخرصن 
داده نمیشود برعکس «من» خود را در پیش برد اراده پا میل خویش پا مانع 
روبرو می بیند و معمولا مانع را , به یک عامل خارجی نسبت میدهد. 


یعنی «من» خدا يا اوضاع اقتصادی يا رئیس و يا همسر خود را متهم میکند 


اگر راست گفته باشند که: 
ابابکر به پدرش ابی قحانه نوشت که من را بعلت کبر سن و سابقه صحابی 
بودن به خلافت رسول الله انتخاب کردند و پدرش در جواب نوشت من از 


تو مسن تر بودم و این «خلافت» انچنانکه رسول خدا می خواست حق 
کت بود. 


ماه اک ادا رون ها مس ات ی اه تیا رات 
خواست که من باشم لذا باید آنچه را فرانتس و عمر گفته اند حق دانست. 


فرانتس که بنابر عقیده وی می توان گفت: 


ابایکر چون در پیش برد اراده با مانع (سخن پدر) روبرو شد مانع را به خد 
نسبت داد و گفت خدا خواست من خلیفه شوم. 


عمر هم راست گفت که انتخابات سقیفه در جهت برگزیدن ابابکر «فلته» 
و شر بود و خدا وی و همه کارگردانان سقیفه را از آن «فلته» بلکه از آن 
«مانع» حفظ کرد. 
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شخ ای فالنت سای ای صا ام را است عن ماه 
کاس کم کدی لین دای از و این ها معا نامه هر مه 


به همین جهت است که کوشش برای نفوذ مردم به وسیله آگاهی و تبلیغ 
سیاسی بسیار زیان بخش است., حتی اگر هم برانگیزه های ارمانی استوار 


باشد. 


را می توان اصلا تحت نفوذ قرار داد يا نه. تجربه عملی و ملاحظه دقیق 
نشان میدهد که هیچ کس نمی تواند نفوذی در رقیاهای خود داشته باشد. 
(1) 


اينکه مسلمیات مدهبی شناخته شده از طرف مردم و نفوذیافته در آنها 
گیرد تشخیص نهایت امر را مشکل میسازد و هنگام برداشت فشار 
تقو دار ضی. کرد 


همین است که گفته شد (علاوه بر این ادعای جعلی و کذب کسانی که 
عقیده دارن بشر از جهل بود که دین افرید نیز واضح می گردد) 


آيا برای عمر قرار گرفتن آنچه نبی گرامی درباره جانشین خود (علی بن 
کرد تا وی جانشینی نبی گرامی گردد (ابابکر بن ابی 
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(قحافه) سبب شد عمر توجه به مناسبات صادقانه ناخوداگاه خود نموده 
انتخابات سقیفه را که از ان ابابکر بیرون امد «فلته» نامد؟ 


چنانچه جواب منفی است پس علت چه بود؟ و راهی جز پذیرش نوعی 
تضاد در وجود عمر نمی توان یافت که مربوط به انتخابات سقیفه و ابابکر 


اس کر ان ال کار مد اشساه ود فکهد وی اسان مس رود 
ارتباط دارد. 


عمر یا علی 


می گویند شهر مدینه روزی را چنان روزی ندیده که محمد رسول الله 
رحلت فر مودند از التهاب و سر گردانی جامعه - از شیون و زاری 
دوستداران ‌ از اندوه و تاسف طرفداران. 


نوشته اند قریب به سه روز اندکی بیشتر از رحلت نگذشت که شهر مدینه 


شاهد نجات یافتن مردم از التهاب و سرگردانی - تکبیر گویان و شادی کنان 
و را ی لا ی 


یعنلی در این فاصله کوتاه عامل انفصال دهنده بین مردم و محمد مبدل به 
عامل اتصال دهنده شد و عامل دوم انتخاب سبیل المومنین بود و اجتماعی 
که لاتجتمع امتی علی خطا ! 


آنجا جمعی بودند ملتهب و نالان از اینکه فردی را از دست داده اند و جمله 
لا تجتمع امتی علی خطا بر انان صادق. 
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اینجا جمعی شدند مسرور و شادان از اینکه جبران مافات و من فات شده 
است و لا تجتمع امتی علی خطا و سبیل الموّمنین استمرار یافته است اما 
انانکه بیشتر از سایرین در اندوه رحلت بودند در اجتماع سبیل المومنین 


دوم دیده نشدند ! 


جانشین هر رئیس معزولی دو حالت دارد یا نسبت به قبلی که معزول شده 
خود را بی تفاوت نشان می دهد يا از او بد می گوید و بر حسب اتفاق نیاز 
مبرمی احساس میکند و سبب می شود از حاکم گذشته تعریف و تمجید 
کند زیرا بزرگداشت از عزل شده نوعی خوب به بد گفتن یابد به خوب 
کفره مماشه که معط احیا خی وان یر بت خی مواحاه ‏ سوح 
بکشاند و بی جهت عمل معزول کننده را اشتباه قلمداد نماید. 


در سطح بالاتر دودمانهای سلطنتی و حکومتی میباشند که نسبت به دودمان 
قبلی که بجای عزل منقرض شده اند پیش مي گیرند و در اینجا فقط یک 
وضع خصمانه مشاهده میشود و لا غیر مگر آنکه سطح احتیاج بحدی بالا 
باشد که قدرت نگهدارندگی و صیانت از حکومت را تضمین و در اختیار 
داشته باشد که در اینصورت امعان بی تفاوت نشان دادن بعدیها از قبلی ها 


محمد رسول الله بود نه حاکم و سلطان زیرا به تداوم منطقی و علمی و 
کاملا عقلی دنیای دیگر بدنبال دنیای فعلی بیشتر از حاکمیت و 
زندانی ساختن انسان در ماده بی درک و احساس پرداخت و نعمت 
آسایش را پاداش خدمت با خیانت و نتیجه غائی نت کین حکومتی ۳0 
در جهان الرحمن الرحیم مالک یوم الدین معرفی فرمود و بر 
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فطرت آدمی راه تکامل و سعادت بنا نهاد و انسانها را ارزش انسانی و 
اخلاقی داد و خلاصه بشر را از اينکه سرنوشتی حقیقی دارد معنائی و 


تبلیغاتشان بود و بعنوان شخصیت های کاردان و لایق که اجتماع تشخیص 
داد میتوانند سرپرست باشند انتخاب شدند و هرگز ابابکر و عمر و دیگران 
نمی توانستند ادعای پیشوائی مذهبی کنند. 


زیرا در کنار نام اسلام تداعی های تقوائی و شجاعتی حضرت علی و 
احادیئی که رسول الله درباره اش فرموده اند پیش کشیده می شد و این 
با شعارهای مورد نیاز انتخاباتی سازگاری نداشت چنانچه محمد را رسول 
الله بپذيريم و معاویه و یزید و خلفای اموی و عباسی را نیز محصول 
سقیفه قبول نمائیم ناچار باید یکی از دو مورد زیرا را نیز وارد بدانیم. 


محمد و ابایکر و عمر و عثمان و علی و معاویه و یزید و حجاج و سفاح و 
هارون و مأمون و متوکل و مروان همه را چنانچه از یک دودمان و یک 
فا ار دا ما رل ایا 
تک وان ید ایا شم اما سول اه آنویه اک شاه موه 
زعامت مذهبی نیز داشتند و اختلافشان خویشاوندی و دودمانی و غیر 
مذهبی بوده است حرفی زده ایم که نه تاریخ قبول دارد نه ظالم و نه 


۳ 


1- بر 103 فرق بین نابغه و پیامبر جلد 22 اولین دانشگاه و آخرین پیامبر 
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اگر بگوئیم بر مبنای نبوت رسول الله و امارت و حکومت ابابکر و عمر و 
معاویه و یزید یک دودمان بنام نبوت اسلام را اساس نهاد و دودمان دیگر 
سرپرستی کرد اما سلسله بعدی نتوانست جز اتخاذ روش خصمانه در برابر 
فرزندان رسول الله راهی دیگر برگزیند و اين حاکم بعدی بود که حاکم 
قبلی را سرزنش میکرد. 


و اینکه یزید در کنار راس مطهر حسین اشعاری خواند و ارزو کرد که کاش 
اجدادش میبودند تا جبران انچه دودمان قبلی نسبت به دودمان وی کردند 
می دیدند که چگونه انجام شده و به وی دست مریزاد می گفتند اما چنین 
شود و بعد روش خصمانه دودمان حاکم را که خودش در راس بود نسبت به 
دودمان قبلی که محمد در راس بود و ابوسفیان جدش را شکست داد 


زا ایا ی ی رل ات وا 
قاری ار سول لاه سا ماه را 


مردم روز رحلت را گریستند - روز انتخاب ابابکر را که هنوز جسد مطهر بر 
زمین بود و دنبال رحلت شادی کردند, فاصله بین این دو روز را چیزی جز 
حکومت خلفای اموی وعباسی نمی تواند ۳7 و برای اسلام همان چند 
روز بین رحلت و سقیفه برابر همین چند قرن خلافتها ! برای جهان بود. 


زیرا| عامل انفصال دهنده بین جامعه انقلاب شده و تاریخ انقلاب 
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در آنجا «سبیل المومنین » است که لا تجتمع علی خطا - و در اینجا 
اولوالامرها ۱ : بودند که اگر بر خطا هم بودند 199 و واجب الاطاعه شناخته 


هر عامل انفصال دهنده می تواند بین تاریخ هر انقلاب و جامعه اش جدائی 
اتداوت و در یه حون کسکه از طرف طراع و عاعل و فاغل اقات 
مامور استمرار و ادامه ان می شود نمی تواند در دو محل متصل (تاریخ 
جامعه) باشد تحویل یکی داده میشود. 


سوال ؟: 
آیا انقلاب:تبوق اسلامی تجخویل: علی:داده شد یا ابانکر با غمر ؟۲ 


اگر تحویل علی شد چرا شهدای راه اسلام اکثرأً اولاد علی بودتد؟ و اگر 
تخویل ابانکن شاه با مدای را اشاام اکترا اولاوعلی بوونده نف 
دودمان حاکم چرا نسبت به دودمان منقرض چنین رو به را داشت ؟ 


اگر بگوئیم هر گونه اقدامی که معاویه و یزید و حجاح و سفاح و امثالهم 
کردند بر سبیل 0 بودند و علی و حسین و باقر و صادق بر سبیل 
المومنین نبودند اشکال بزرگتری برای اصل دین بوجود می آید و در برابر 
اعایت شوت ارات ای ای فا ام ها ای ۱ 
حیوانی جعلی تصور خواهیم کرد یا همانکه یزید گفت قبول باید نمود که نه 
وی ای در کار بوده و نه جبرئیل و سبیل الموّمنین را نیز باید در گرد هم 


برای مزید اطلاع گر چه مطلب به جامعه شناسی نزدیکتر شده تا 


243 
روان شناسی اما: 
ضوابط کیفی و کمی 


هميشه ضوابط کیفی بر کمی تفوق ندارد بلکه بر حسب آنکه مورد بحث 
چه باشد یکی 1 یکی کر بر ترجیح نشان میدهد مثلا کلمه «لیهجر» کیفیتی 
داشت که کمیت ایجاد کرد. کیفیتی که هنوز رسول خدا زنده بود اولین 
انفعال و تفرقه را بوجود آورد. 


گاه کمیت تفوق دارد: 


کمیتی که در سقیفه تشکیل شد و بر کیفیت بوجود آورده زمان تفوق یافت 
کیفیتی متکی بر نص که بعدها بیش از صد اجتهاد در برابر نص انجام 
گرفت. 


ماقعیت. تاریخن غیر از ماقعیت اختماغی انشت. تاريغ گذشته را حاضر.د 
حاضر را دنه میکند, اجتماع به انفصال و امکان در کلیه از منه بیشتر 
وابسته است و9 خوشبختانه واقعیت تاریخی بخشی از واقعیت اجتماعی 
است و همانگونه که تمدنها متناوب می ۳1 و می روند دین بحالت 
تصاعدی با امواج کوتاه تر و بلند تر بالا میرود و واقعیت اجتماعی محکم 


است. 


اسلام, هم واقعیت تاریخی بود و هم واقعیت اجتماعی و اگر از اول غریب 
بود و این دو از یکدیگر فاصله داشتند و بالاخره بهم رسیدند باز هم غریب 
خواهد بود تا بوسیله قائم ال محمد حضرت 
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مهدی بهم برسند و بهم رسید نشان همان «تجدید» است و چیزی که بوده 
تازه شدن و از نو, به درستی نشان داده شدن و در این فاصله «دو اسلام» 
هر چه از ضوابط کیفی و کمی که موجب جدائی شده از: 


ابا وه اه نیو نم کاخ ان خوضرا ۱ 

اش وتات واه نو 

اف اطلا عایت تار تن یط فده زد اهر ای کی ره ها وین 
ادا وان هر سارت یم 

اک ها هش اهایی که تام ی تا خی انش لیات داد 


همه را جاروی علمی جهان جمع کرده به گوشه محراب مسجد ضرار گرد 
آورده یکباره به دست توانای قائم آل محمد به زباله دان تاریخ ريیخته 
خواهد شد. 


یزید سر مطهر حسین را ارزش ننهاد تا به خودش ارزشی داده باشد و 
ابوسفیان جد خودش را که رقیب جد حسین حضرت محمد بود از سقوط 
اجتماعی و تاریخی رهائی بخشد. 


معاویه پیراهن عثمان را ارزش نهاد تا به خودش و پدرش ابوسفیان در 
برابر علی و محمد که رقیب پدرش بودند اعتلای تاریخی ببخشد اما کعبه 
ای که محل امن بود بر خانه ابوسفیان که نبی گرامی آنرا نیز معرفی 
فرمودند هميشه پیشی داشت و هرگز سقیفه و خانه ابوسفیان نتوانست 
یناه کف سا ایو ۲ ار تساه ماه را سر وان 
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و شگفتی آنکه حنلی معاویه خود از سقیفه نکوهش کرده است (1) و 
مسلمانان را متاسفانه وادار به قبول «عدم تناسب تاریخ اسلامی» نموده 
است ! که با روانکاوی و روشنگریهای تاریخی و جامعه شتاسی. هر ایته 
متناسب خواهد شند؛ و مختصر اشاره ای به مطالب بسیار روشن چنان 
خواهد شد که اگر پیراهن خون آلود متعلق به عثمان است حق متعلق به 
علی است و الحق مع علی و علی مع الحق. 


و اگر کعبه قبله است و طوافش و بوسیدنش باید کرد. هر اقتنتکی:. ویک 
تم کش وه ی 


همه به شیطان منسوب است و باید سنگش زد و اظهار تنفر کرد. 


آنجا نتفنی است و منسوب به «غیب» و «قدس» و طواف کویان که الله 
تبارک و تعالی همه از اوست و اینجا سنگ است و هر سه ستون منسوب 
به «غعیب» و «شیطنت» و حمله کنان و سنک زنان که شیطان ملعون و 
اس ی ده و شاخ و برگهایش هر سنگی بنام مذهب بر 
7 ت از طرز رفتار با آن. 


ابابکر و عمر خروارها تناسب در اذهان بوجود آورده اند و دورنمائی از 
سقیفه را از مدینه تا اقصی نقاط ایران و روم کشانده و رسانده اند اما 
اگر سقیفه نبود همان کعبه به تنهائی در همه نقاط مسکونی عالم نفوذ و 


سقیفه را کسی به اندازه معاویه به تیره بختی و سیه روزی نکشاند, 
تفراحم مان زا ماد بروی کیت کردتا هر کش : به آندشت زر ند از 


1- جلد اول مظلومی ؟ گمشده در سقیفه. 
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ولایت «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» به محرومیت افتد. 


غاری که مسکن انسانهای اولیه بوده کشف میشود یک لایه خاک برداری 
میشود آثاری: از اتسانهای جلوتر دیدهم. میشود و باز لايه بزدازی کنند: به 
ادفهای.قومی تر قیر سوه وبا هد لایر دار انم بری معلوم هن نود 


آنچه معاویه,. سقیفه را شکنجه های ترحمی داد ضخیم ترین لایه ای است 
که حقایق مربوط به سقیفه را پوشانده است بحدی که اگر بگوئيم سقیفه 
در زمان معاویه پودرش زدند و بزکش کردند نفوذ بیشتری در تاریخ سقیفه 
داشته ایم و ثابت کرده ایم که سقیفه را معاویه به دست استیضاح 
مسلمانان انداخت. 


خوشبختانه پا متأسفانه معاوبه حتی ارزش این را هم ندارد که مورد 
روانکاوی قرار گیرد و از محل دفنش خارجش ساخته 1 و کردارش را 

به جهانیان به نمایش گذاشت و اکر غیر از این بود آنچه در باره معاویه 
یر روا کاو :مس تشر انم آنن ات سیر سید که له ها معا و ند 
کفرش قطعی و مسلم بوده بلکه تا آنجا که امکانات اجازه میداد بر همان 
روش خصمانه پدرش ابوسفیان نسبت به اسلام عمل میکرد. 


اسلام زمان وی نه اسلام زمان رسول الله بود نه اسلام دورانهای خلفای 
ی ی تاریخ معاویه و 
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شناخت خلق و خوی اسلامی از قباتلی 


«انسان مایل است گمان کند که صاحب روج خود است اما تا وقتی که 


نتواند خلق و جو و هیجانهای خود را کنترل کند یا از هزاران رام مرموزی 
که عوامل ناخودآگاه وارد نقشه ها و تصمیمات او میشوند آگاه نباشد 
مسلماً صاحب اختیار خود نیست این 1 ناخودآگاه وجود خویش را به به 


خود مختاری کهن الگوها مدیونند» (1) 


نبی گرامی اسلام را همه می دانند که چه در زمان فتح مکه, چه در زمان 
جا و همه جا یک نواختی روش ماموریتی و هدایتی را داشتند. 


انار در ات امه سر دی سای کت السااشلن وس 
حمله داشت فرار هم داشت. 


در خانه: ثبی حراهی. کناب خدا خسینا بودو آورنده اش لیهخر:. 


انتخابات ابابکر را اولین بیعت کن بود و اولین کسی که گفت آن انتخابات 
«فلته» بود. 


رحلت نبی گرامی را با محمد مرده است و محمد نمرده است تشییع کرد. 


علی را گاهی لولا علی لهلک عمر گفت و زمانی با محرومیت خاص 
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به شورای شمشیری فرستاد. 


اجتهادهای فراوانی در برابر تصوص نبوی کرد که بارها تکرار شد و اینها 
همه به خود مختاری کهن الگوها مدیونند یعنی همانگونه که بارها اشاره شد 
برگشت روانی به عادت قبائلی و قومی و قبل از اسلام دارد. 


روان شناسان برای آنگة بدانند فلان شخص در مقابل فلان محرک چه 
عملی و عکس العملی از خود نشان خواهد داد و به اصطلاح «استعدادش» 
تا چه حد مورد ارزیابی قرار می گیرد وی را با مسئله ای بغرنج یا وضعی 
تهدید کننده «بعنوان محرک» روبرو میسازند سپس هوش و سایر 
استعدادهای او را برای حل مشکل و موفقیت بررسی می تمایتد کاه می 
بینند علیرغم قدرت دماغی اش خود را می بازد و چنان مضطرب می گردد 
که توفیق استفاده از استعداد خود را از دست میدهد. 


چه بسا با تشویق وی رامورد ازمایش قرار میدهند یعنی عامل محرک 
نوعی تشویق می باشد و در هر صورت ممکن است: یکی ترسو باشد اما 
بر ترس خود چیره شود یکی صفت يا صفات زشت دیگری داشته باشد اما 
در ظهور و بروزش سخت بایستد یا برعکس یک نفر ترسو نباشد يا صفات 
ملیت: و.یمندیده: آق داشته. باشد آما در پیش آمدها اقدافی نکنة و انزا که 
دارد به منصه ظهور نرساند و چون روان شناسی به ضمیر کمتر کار دارد و 
سر و کارش بیشتر با آثار ضمیر و رفتاری است که ظاهر ميشود اولی را 
شخصی مثبت و موثر میداند و دومی را منفی و بلااثر. 
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اينکه قرآن مجید تقوا را معیار گرامی بودن قرار داده است همین است 
زیرا کسانیکه به پرتگاه نزدیک شده و ترمز و وقایه میزند گرامی است نه 
آنکه حاضر تفن شود اضلا از کنان یزنگام-عبور کند و حاضر نیست فعالیتی 


داشته باشد. 


چه خوش گفت آن مرد عارف که چون به او گفتند فلان شخص مرشد بر 
هوا میپرد گفت کبوتر هم میکند گفتند بر دربا میرود گفت جولک هم میکند و 
بالاخره گفت مرد ان است که صبح زود به دکان رفته و هزاران مرتبه 
ترازویش را بلند کرده و به زمین کوبیده و با هزاران نفر سر و کله زده نه 
کم کرد و نه زیاد نه بد کرده و نه بد گفته .از هز الهدکی خوة را کناز 
ارت آرمت: 


عمر که نتوانسته حتی در برابر پاسخ گوئیهای درست علی بدون هیجان 


بماند و لولا علی لهلک عمر بگوید - یا نتوانسته در برابر نصوص نبوی 
ساکت بماند و اجتهادها کرده است و نتوانسته در برابر انتخابات سقیفه به 
یی خو و عقیده بماند و ابتدا تلاش کرده و اخر انرا فلته خوانده در یکی از 
ی یا ی یا رف ان 
را باید بطور حتم قبول کرد که عادات قبائلی محرک بوده است. 


الیه یصعد الکلم الطیب 


در تشکیل «من» پیدایش مکالمه یک مرحله قطعی است همینکه کودک 
توانست کلمات و افکار را بهم پیوند دهد «من» چه در مواجه با 
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جهان خارجی چه در تسلط بر کشش های درونی اش مجهزتر میگردد و در 
بزرگ سالی نیز این پیوند بقوت خود باقی است. 


لذا الاعمال بالنیات که هر کس اول قصد کرد و نیت داشت یعنی هر کس 
در قلمره فک است برای ارتاط. فکرش با دنبای خارخ از:میان هزراران 
کلمات که در درون دارد ان کلمه ای را که لا زم می داند انتخاب کرده 
وسیله ارتباط با خارج قرار میدهد. 


آنچنانکه هميشه حرف زدن قدرت مطلق افکار پیشین به قدرت مطلق 
کلمات تبدیل کردن اسنتت: کة کاخ یک عمر فکر در لحظه دیدن مرک همه 
وهمه بعلت تنگی فرصت به یک کلمه يا یک چند کلمه کوتاه در می آید. 


محمد رسول الله تمام افکار پیشین خود را که مبنای الهی دارد در مواجهه 
با عده ای از پیروان با قبول اینکه مرک نزدیک شده به قدرت 
کلمات تبدیل کرده می فرماید: 


قلم و کاغذ بیاورید چیزی برایتان بنویسم که هرگز «گمراه» نشوید و اینها 
23 


علی ولی الله تمام افکار پیشین خود را که مبنای الهی دارد در مواجه به 
هرک تاشی: از شمشیر: ز هرالود. پشر ملجم فرادی که تزذیی شدم بود.به 
قدرت مطلق کلمات تبدیل شده می فرماید فزت و رب الکعبه و اینها کلم 


خنجر هزاران که انرا نزدیک شده دید به قدرت مطلق کلمات تبدیل 


ص: 251 


اگر کسی بر بالین محتضری باشد و با شخص در حال احتضار پیوستگی 
هائی (سببی - نسبی - استاد شاگردی - معلم محصلی - متبوع و تابع - مقلد 
و مرجع و . ...) هم داشته باشد همینکه در برابر قدرت مطلق آخرین کلمات 
محتضر قرار گرفت وی نیز سعی میکند عصاره افکار پیشین را که بی ربط 
به سخن مورد بحث نیست در جواب سخن محتضر ادا نماید. 


همینکه محمد رسول الله در بستر رحلت تمام افکار پیشین خود را که در 
برابر عده ای از مسلمانان به خلاصه ترین قدرت مطلق کلمات تبدیل کرده 
برای هرگز گمراه نشدن مردم در جمله ای بیان فرمود. 

بصورت ان الرجل لیهجر بیان داشت و مرحله کلامی هر دو چیزی است که 
کم و زیادش نتوان کرد. 


اما البة یضعخ الکلم الطیب و العمل, الضال برفعه حون ورخواست :و 
اه مکی رانا معومه آمماخ عم صاله شمی ماو سوساسد 


اما افکار پیشین محمد چه بود؟ هدایت مردم و اینک همه افکار خلاصه 
شده در جلوگیری از باز کشت از ها ات و وه نه کم اه رف 


مقاصدی که رهبر عالیقدر اسلام داشت بر مبنای «و لکم فی 
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رسول الله اسوه حسنه >> افکار پیشین دوره اسلامی عمر بود. 


باشد اما در برابر رسول الله در چه خلاصه شد که ان الرجل لیهجر گفت؟ 


افکار پیشین عمر؟ 


افکار پیشین عمر در دوران جاهلیت بدون شک با افکار دوره اسلامی وی 
تفاوت کلی داشته است زرا اسلام فکرها را متحول تر نمود و فکر 
متحولتر بیشتر بر اساس کلمات است تا بر شالوده تخیل و تجسم, از 
اینقرار بررسی کلمات عمر بیشتر میتواند ما را به افکار وی راهنمائتی 
نماید. 


اگر اسلام عمر با زیاد شدن عمرش تحول فکری بیشتری بر اساس کلمات 
اسلامی ایجاد میکرده است باید قدرت مطلق کلمات سالهای اخر عمرش 


اما این قدرت در جهت موافق اسلام بوده يا مخالف باید در خواست رسول 
الله برای جلوگیری از گمراه شدن مردم با قلم و کاغذ طلبیدن در برایر 
نهی عمر از اوردن قلم کاغذ بعلت لیهجر بودن رسول الله در برابر یکدیگر 
قرار داد. 


و ۳ بر که ان قدرت مطلق کلمات نزدیک مرک خود پا کسی که 
محتضر است و وابسته می باشد عصاره و جهع و حون افکار پیشین 
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است: لذا هه افکار شین عمر استعداد دزد ان الزعلن لیفخن وتا 
کتاب الله خلاصه می شود و در برابر درخواست نبی گرامی مبنی بر جهت 


جلوگیری از گمراهی کیفیت آن تا حدودی معلوم گردد. 


جانشینان عمر در مراسمی که بین قرآن (قانون) از یک طرف و کسانیکه 
اجرای دستورات قرآن به آنها می. رسد از طرف دیکز زر دار مین کردید 
اشتباه بزرگی را مرتکب شده الگوثی از عمل کرد عمر را تجدید نمودند و 
افکار پیشین عمر را روشنگری کردند. 


معاویه در جنک صفین قرآن را بر سر نیزه بالا برد تا به زور نیزه علی را 
پائین اورد. 


یزید در مسجد شام قرآن را پاره پاره به دست مردم داد تا بخوانند که 
حضرت سجاد سخنانش پاره پاره شود. 


بسیاری از خلفا قرآن را بوسیدند و دستور نسخه نوب ها و از شارها 


داوند با پبوانته-خیع الهی را شانه‌نشین ساخته ارباط بین مزدم ماه وا 


اشتباه جانشینان عمر همین بود که افکار پیشین عمر را روشن ساختند که 
| 


افکار پیشین عمر با گفتن آن الرجل لیهجر و رسول الله را بجای رجل و 
وحیش را ؛ ی ی ی ی ی 
می باشتق تبدیل کردید. 
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بعنلی حذف کلم اسلام در افکار پیشین به حذف آن قسمت از اسلام که از 
نبی گرامی درخواست قلم کاغذ برای تعیین جانشینی شده بود انجامید که 
تعبیر دیگرش میل به بقای اسلامی وابسته به قرآن که مقام امارت و 
وزارتش بتواند پابرجائی کند از افکار پیشین بود. 


ناسازگاری دو جمله ای از عمر 


و در روبرو شدن شخصیت ها نیز تربیت در این باره ضروری است. 


یعنی برای گفتن یک جمله حتی انشائیه به یک زعیم ملت باید مراعات 
خطیر بودن مورد را نمود و این رعایت را که از ابتدائی ترین خصوصیات 
فکری است بکار برد. 


اگر مطلب از حالت بی تفاوتی و انشائی در آید و به طرف امر و بویژه به 
جانب نهی و مخالفت با زعیم روی اورد دقت در انتخاب کلمات کاملا فکری 
و اخلاقی باید بوده باشد. 


محمد رسول الله قلم و کاغذ میطلبد عمر وارد قلمروئی می شود که بهر 
صورت نتیجه آن عملکردی مخالف خواسته رسول الله محصول میدهد و در 
برابر اپ «-ِ«چ«" 
ابیطالب - تحویل داد می گوید ان الرجل لیهجر و بعد حسبنا 
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کتاب الله را عنوان می نماید. 


بعدها عمر به وزارت ابابکر میرسد و سپس خود امارت و خلافت می یابد و 
رها من مر کر 


اما این دوره رشد شخصیت عمر است که لولا علی لهلک عمر می گوید و 
بدون شک محمد را عالم تر از علی قبول دارد و گفتن لولا محمد لهلک 
عمر چندین سال جلوتر از گفتنش برای عمر او لیتر و شایسته تر بود. 


از اینقرار: 


اگر محمد داناتر از علی است و لولا علی لهلک عمر درست و بجا گفته 
شده, بطریق اولی لولا علی لهلک عمر برای سالهای قبل قدرت و قوت 
بیشتری داشته و حسبنا کتاب الله بدون محمد در مرحله کفایت نیست بلکه 
به محمد بوده است که این را هیچ غیر مسلمانی هم قبول نخواهد کرد. 


۰ 
نبوده است جای آن دارد بگوئیم در هر حال نسبت به محمد در مرحله لولا 
محمد لهلک عمر بوده اسشت. و آورنده اسلام, قن ۵ هه یر آن را از 

هلاکت نجات داده و نسبت حسبنا کتاب الله بدون محمد وارد نیست. 


فا ال سر سا ان ام شا 
جای می گیرد: 
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روبرو شدن با «اندیشیدن» «کافی» نیست زیرا در سجع «اندیشه» «حق» 
دفاع و راهنمائی و راهبری موجود است اما «کافی» همان «انديشه های» 
بدست آورده و ثبت شده است که «حق» دفاع را به «ایمان» افراد 


پیوستگی می دهد. 


محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هر کس از طرف حضرتش 
جانشین باشد «اندیشیدن» سب هه فران یا انما نت هر سور و تکیت 
تعبیراتی و تفسیری و تاویلی فقط می تواند داشت و این مسئله تا پایان 
جهان به قوت خود باقیست که اسلام نمائی با انديشه هائی که نظر و 


تشخیص فرد در آن ظهور و دخالت دارد ویژگی دارد. 


و اسلام واقعی در روبرو شدن انديشه ها و انتخاب بهترین آنچه اندیشه ها 
وا با خی بویت من ود ریات میا فش کیاه الذین 
یستمعون القول قیتیعون احسنه». 

۵ یره حاننتت:. که. عی »یخی وا شا هدن که فران از رم دی 
فرستاده می شود به: 

استخاره گرفتن ها, بر سر مسافر نگهداشتن ها, به فرمان ماشین بستنها, 
به گردن اویختن ها, عزاداریها, بر سر نيزه معاویه رفتن ها در مسجد به 


ند کی ۱ ست و روبرو شدن با «اندیٌ میدن »> را محکوم می نماید. 


تن بیمارق ی طرامت را با اندک تب «لیهجر» دادن, باب 
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«آندیشیدن» را مسدود کرده است. 


و نبی الله را الرجل خواندن نا کافی بودن صاحب اندیشه را معرفی کردن 
و بجای آن, کافی معرفی کردن قران همان افتتاح باب تحمیل انديشه های 
نوظهور مبتنی بر تشخیص خود داده است. 


کفن و دفن ! 


همانگونه که بیش از ده نوع بلوغی که هر انسان دارد متمایز از یکدیگرند, 
بلوغ جنسی از بلوغ دینی از بلوغ .... متفاوت است زمانها نیز یکی نیستند: 


زمان روان شناسی زمانی است که حاضر و گذشته ۵ آیتدم در آن متعکنن 
است, زمان تاریخ آن زمانی است که گذشته را حاضر و حاضر را گذشته 
می نماأید, زمان جامعه شناسی زمانی مملو از زمان روان شناسی فردی و 
اجتماعی و تاريخ می باشد. 


زمان زمین شناسی همان زمان است و زمان شیمی با قبل و بعد مرتبط 
نیست. زمان زیست شناسی با موجهای متصل و منفصل همراه است و 
زمان .. 


روز رحلت کسی مکه بوجود رهبری وی به شرف می رسد «لا اقسم بهذا 
البلد و انت حل بهذا البلد» روز رحلت گیرندم وحی و هم سخن جبرئیل - 
روز رحلت آورنده اسلام و قرآن - روز رحلت آخرین پیامبران - روز رحلت 
کسی دینش تا پایان باید بماند. 
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اینک زمان مخصوص وی فرا رسیده است زمانی که یک لحظه قبل محمد 
در حیات بوده است و این نبیست بعلاوه انچه در او بوده و ان پیامبری 
اوست که قبل بوده است و اینک نیز بقوت خود باقیست. 


این زمان در براورده های معیاری قران که نسبت به حضرت مسیح و 
حضرت یحیی روا می دارد (و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم 
ابعث حیا - و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا) برای 
محمد زمان «سلامت» و تحویل «اسلام» به جهان است. یعنی سلام بر 
محمد و هر چه و هر کس محمدی است. 


زمانی که و السلام علی عیسی و یحیی مسلم و مسجل است برای محمد 
نیز هست و تحویل اسلام, دین خدا| و قرآن کلام خدا| در آن زمان «سلامت» 

و «اسلام» «زمان» متمایز از زمانی خواهد بود که «شرکت در سقیفه» 
۳3 سرپرسنی مسلمانان لا زم اید. 


زمان رحلت که همان زمان «سلامت» است باز شناخته شده از زمان 
«سقیفه» می باشد و لاجرم شرکت در کفن و دفن مقدم به شرکت در 


سقیفه مسلم می گردد. 


بدلیل انکه زمان شرکت در امری بنام کفن و دفن که مورد علاقه نبی 
گرامی بوده تا نسبت به هر فردی از مسلمانان درست معمول دارند در 
برابر آنکه هرگز نام سقیفه به زبان حضرتش نیامده است ان زمان (زمان 
محترم سلامت - زمان کفن و دفن) را و شرکت در آنرا بهتر از زمان 
شرکت در سقیفه معرفی خواهد نمود. 


امروز که حتمی می دانند المومن فی المسجد کالسمک فی الماء و 
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المنافق فی المسجد کالطیر فی القفس جنبه علمی دارد و مخالف مسجد 
تا در مسجد است مضطرب است و یک مسجدی تا در کانونهای فساد 
است در تشویش بسر می تون هن ایتجه نزدیک صدای عبادتهای متقیانی 
که در خشت و گل مسجد رسوخ و رسوب یافته یا در کانونهای فساد آنچه 


از اهلش نفوذ دارد بوسائلی منعکس و با زگو خواهد گردید همانگونه که از 

توز صرطر صوت باز کو.فت: کردز شرکت در خانة. نین. کرامی نیر نیز با 
ت زیر: 

زمان: کفن و دفن رسول خدا. 

مکان: مهبط وحی وحائیکه صداهائی از کلام خدا و آثاری از آنچه جبرئیل 

امین اورده در ساختمانش سازمان بخشی دارد. 


۵ ری افرادت ال الم رو 

شرکت در مسجدی که مدت هاست در آن عبادت شده مشمول اون 
اه کاس کی ااء مت رده ریت دسا انس که 
قرار است مسجد شود فرق دارد (بر فرض آنکه سقیفه را نیز در برابر 
خانه تین کر ای میهف ورن بان سسکا امرس 


برای وقوف به آهمیت بیشتر زمان خانه نسبت به زمان سقیفه کافیست 
فرض کنیم که یکی از انها یا هر دو از انها از زمان تاریخ برداشته شوند: 


اگر زمان خانه نبود یعنی پیشوای دینی و دنیائی و واجب الاطاعه 
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یک عده از اعراب رحلت یافته و خود دستور غسل و کفن و دفن با 
تشریفات خاصی داده است اما همه و همه و حبی همان کل که درباره 
اش صدها جملات تکریمی و تقدیسی دارد جسدش را نژد زن و بچه هایش 
گذاشتند و سه شبانه روز با شوق و ذوق در سقیفه به کار انتخاب «امیر» 
بر مبنای منا امیر و منکم وزیر پرداختند. 


از مردم رحلت یافته و خود دستور غسل و کفن و دفن با نشریفات خاص 
داده است اما همه و همه حتی آن کسان که مردم تصور میکردند حتی اکر 
یک مرتبه هم شده نفاق کرده اند به احترام جسد بر پیشو| دورش در جنب و 
جوش و به غسل و کفن و دفن مشغول گردیدند و بر مبنای مثل اهل بیتی 
کسفینه نوح با طیب خاطر به کار «نبی» پرداختند. 


و اگر زمان خانه نبود اسلام نبود ! 
و اگر زمان سقیفه نبود اختلافی در اسلام نبود ! 


در قسمت «جبر و اختیار» (جلد 23 اولین دانشگاه ۵ آخزین پیامبر) آوردم 
که شیعه عدل را بدنبال توحید گذارد که قبل از هر چیز نه خدائی از خدا 
سلب شود و نه انسانیت انسان, نه خدائی که انبیاء را برای هدایت بشر 
فرستاد کاری غیر لازم انجام داده باشد و نه انسان که باید مطیع اوامر 
پیامبران باشد اطاعتش بیهوده تلقی گردد. 


عدل در کنار توحید همان عملی را دارد که امامت در کنار نبوت و عدل و 
آخایت ار انا ار 
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نه خدای متعال انسانی را آنچنان عبت آفرید که همه کاره اش نماید و خود 
بگذارد که امت همه کاره باشند و خود هیچ کاره. 


بلکه خدای متعال هادی می فرستد که بشیر و نذیر باشد و هداینش سبب 
شود عده آی بشارت به فردوس و دسته ای انذار به دوزخ در يابند. 


اشکل بر علی! 


از برخی نقل شده که سن و سال علی مانع انتخاب شدن ایشان بوده و 
خن بقضی آ۶ بزر کان سقیفه آنرا جر موازد صروزق .ند کر شوه آند. و بالاند. 
از اين که نفراتی چند روش خصمانه خود را ظاهر کرده حتی نسبت به 
ایمان آوردن حضرت در سن قبل از بلوغ اشکال کرده گفته اند: 


گر چه نبی خاتم روز دوشنبه از کوه حرا سر از یر شده دعوت خود را 
آشکار کرده و خدیجه آنرا پذیرفته و فردایش علی اولین فرد از مردان 
است که اسلام آورده است اما سن علی وی را مکلف شرعی معین نمی 
تحانخه آنضان اند دلیل قطعی بر قبولیست آن نیست. 


و حال آنکه ما میدانیم جان سخن اینجاست که علاوه بر آنکه نبی گرامی 
ایمان آورتان حضرت را پذیر فتند و یادآوری همین مطلب کافیست که 
دیگران نیز ایمان حضرت را به پذیرند! و برای پیشوایان 
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در گهواره نوزادی پیامبری و دعوت و حتی تبلیغ کند. 


اشکال آوردن بر سن علی که مانع جانشینی ایشان و به خلافت رسیدنشان 
می باشد ما را به دو مسئله متوجه می سازد: 


اول آنکه اصرار و پافشاری نبي گرامی را به اینکه کارهای بسیار مهم در 
بسیاری موارد باید به جوانان ازموده سیرد بدون شک علاوه بر باز کردن 
مکتب «کار را به کاردار باید سپرد» توجه دادن مردم به امر ولایت و 
خلافت بوده و در ضمن پیش گیری از اینکه ایراد به سن و سال علی در 
جهت انتخاب ایشان نگردد. 


و این خود نوعی پیش بینی و پیامبری کردن است که شقف) کرامی قبلا خبر 
داده اند که تنها اشکال بر علی سن حضرت خواهد بود. 


دوم: اشکال به سن علی تائید سخن قبلی ماست که پس از پیامبر عادات 
قبائلی و رسوم عصر قبل از اسلام حاکم بر سرنوشت انتخاباتی سقیفه 
بوده و آوردن جملاتی چون منا امير و منکم وزیر و طرح شیخوخیت و 
سپردن امور به سران قبائل با اشکال به سن علی که به شیخی نرسیده 
ات ام سا ار ها مه اس ها ی رات ات کی باه 
کار بکار دار سپرده شود و سن و سال و شیخی و پیری و سرد و گرم 
چشیدگی در برابر علم و تقوا همانگونه که در قبائل جائی نداشته در 
سقیفه نیز بدون ارزش تلقی می شود. 


علی انجام میگرفت که قبل از اسلام می بایست بوسیله شیوخ 
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انجام گیرد. 


و چون هر کار علی می کرد بدستور و تائید نبی گرامی انجام گرفته بود 
کسی را جرئت ایراد و اشکال به سن علی نبود و اینک که نبی گرامی 
رحلت فرموده اند جای آن دارد علی با سن و سالی که دارد قانون قبائلی 


فرق امام و امیر 


الرجل لیهجر شنید ساعتی بعد به نفع تبلیغات انتخابات سخنش شیرین شد 
و فریاد قل رسول الله الائمه من قریش از گوشه و کنار سقیفه بلند 
گردید. 


و جون دامنه اختلافات بین کسانی که از قربیش بودند (مهاجرین) پا انصار 
بالا گرفت باز هم تلخی (یا خدای ناکرده بگویم اشتباه) سخن تنن, کر ام 
ظاهر شد و ابابکر فریاد برآورد منا امیر و منکم وزیر. 

دراید زیرا در یک زمان نمیتواند دو امام موجودیت حقیقی داشته باشد اما 
یک امير و یک وزیر میتوانند در یک زمان در کنار یکدیگر بوده باشند. 


و در اینصورت ابابکر می تواند با گفتن منا امیر و منکم وزیر به 
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یکی از سه حقیقت زیر اعتراف کند: 


الائمه من قریش را که از نبی گرامی نقل کردند رد کند و پیشوائی را به 
دو قسمت امارت و وزارت رده بندی نماید نقل الائمه من قریش از نمی 
گرامی پذیرفته و ابابکر سخن خود را (منا امیر و منکم وزیر) را پس بگیرد. 


امارت و امامت برای قربش که از مهاجرانند و وزارت جهت انصار که از 
الائمه من قریش بی بهره اند ! 


امیری که ابابکر میداند باید از قریش باشد و در برابر این امیر از طرف 
انصار به وزارت رسیدن نیز توقع نشود و سخنی از ان اورده نشود و انچه 


را نبي گرامی درباره جانشین خود فرموده اند تنها و تنها به قد و قامتش 
بسا انف.ففظ فی اند علشن ات وه ان و لاس 


کل فر موده اند). 


ابابکر ه وزارت را به انصار می بخشد آپا پیشنهاد بخشایشش از خواسته 
های مردم است با ات‌کتور انت خدا| و رسولش می باشد با اینکه از خودش 
می بخشد؟ 


اگر از خدا و رسول است چرا وزارت به انصار نرسید؟ ! و تا زمان عباسیان 


چنانچه از بخشودگی های ابابکر است مگر امارت وی نیز 
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چبین معنی را نخواهد داد که از بخشودگی های اوست؟ 
(یعنی امارت را سهم خود بر می دارد و وزارت را سهم دیگری) 


چنانچه خواستة مردم بود آیا نتیجه درخواست مردم می تواند بر خلاف میل 
باطنی ابابکر , به خلافت رسیده بااشد و وزارت به انصار برسد؟ 


این است که مجدد خود را در بن بستی می بینیم که فقط قبول «نص 
ولایت طلم ۰۱ می تواند گره گشای ان بوده باشد. 


بیماری های عصبی مخصوص قسمت های خصوصی تقد کی امن است و 
بهمین دلیل اگر از بیمار درخواست شود شروع بیماری خود را کاملا بیان 
نماید با تردید خاص و با تانی انها را بیان مینماید و نگرانی يا حیا از 


خودشان مید هد. 
چرا؟ 


تقدیس یا حیثیت فوق العاد گی دارد و بقدری این مسئله برای بیمار 
ارزشمند است که اگر به پزشکش اعتماد کلی هم داشته باشد باز هم 
میترسد که فوق العادگیها را از دست بدهد. 


کسانی که مجلس یک مرجع و 3 روحانی را درک کرده اند بقدری از 
شکست روحی میترسند که مطلب مورد بحث مجلس, 
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چنانچه بجائی برسد که تشخیص دهد وی میتواند بهترین دخالت را نموده 
عالیترین جمله را بگوید از ترس دست دادن فوق العادگی سکوت را ترجیح 


مبد هد. 


شجاعت عمر از اینجا معلوم مشود که برای هميشه حق تقدمی با فاصله 
بسیار عمیق برای رسول الله با خودش قائل بود. 


اما از این جهت شجاعت کرد که در بستر رحلت؛ تب طرامت را از افحه 
قرار بود حضرتش به زیان مسلمین تمام کند تذکر داد و متوجه ساخت ! 


به شجاعت فی المجلس عمر بیش از اندازه باید فوق العادگی داد زیرا 
جبران انچه در غزوات بلدی المصطلق واحد و خیبر پیش امده بود بعمل اید. 


آنچه یقین است انسان در محیط وجود خود عامل مختار بیست و خواه 
ناخواه آنچه از طرف محیط به او رسیده به محیط پس خواهد داد حتی 
قوش وا کف ارشای تاه سای مرخوا هد کی ار سس ناما 
عکشس مات که وا اد مخ ار ارم وی وی 
تمایه سا نحت فا یخلت سار طر رنه ای ,سمل ده ایکا 
عمومی. حسن شهوت, تکریم و تقدیس و حیتیت و ۰ می مانند با جای 
خود را به محتویات ارادی و اه که ناخوانده وارد ذهن شده اند می دهند. 


زندگانی اقوام بدون پر از حالت نگرانی است زیرا احتمالات مبنی بر 
مخاطرات زیاد میباشد, در عوض تدابیر و وسائل برای کاهش 
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دادن خطرات احتمالی موجود است که از لایه سطحی ند دی عبور نکرده 
عالمانه و عمیقانه نیست. 

حرام و زمانی حرام که مسجد الحرام, چهار ماه حرام در اسلام نمونه ای 
از انهاست. 


و آفرین بر اسلام که آمدنش فقط به ستردن آلودگیها و زدودن پلیدیها 
را تا 
راحتی از عادات قبائلی به نفع پشریت بود تائید نمود, جنک را تقبیح نمود و 
الصلح خیر (1) گفت بحدی که آتش بسی تائید بر حرام بودن جنک در چهار 
ماه بنام ماه های حرام از جمله مقررات وی بود. 


هر دفعه که یک کلمه آرمانشتی یا کلمه ای مورد علاقه و رسیده از 
قاطعیات قبیله ای به مقررات به اجبار تازه پذیرفته شده برخورد کند تازه 
واردی است که با عقده مخفی مرتبط است و تا زمانیکه تسلط تازه وارد 
قطعی است عکس العمل «من» خود اگاه مختل می شود يا بندرت یک 


خواب خاشی از عقده جاق آن.وامی برد 


و علت جدا| شدن عقده ها از ذهن (ضمیر) خودآگاه این است که خودآگاه 
ترجیح داده است انها را وضع و خود را از تحمل انها خلاص نماید. 


کسی که تازه وارد را , به خلوص پذیرفته است و عکس العملی در 
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ناخودآگاه بصورت عقده هائی از عادات قبلی دارد بهمراهی اعتقادات 
شکست ناپذیر و نیروهای محرکی که از آنها ناشی می شوند به خودآگاه 
خفله. کروه بر ان محنطظ دم بحهونن. هی سا ند 


یک روان شناسی به سهولت تشخیص می دهد که آنچه عمر در برابر نبی 
حام دشر سل کت اه ام مه شتا ماه آن ال اسر 
حسبنا کتاب الله عقده مخفی مرتبط با اوضاع زمان غیر اسلامی بوده در 
خوداگاه بضورت پاسخ اقدام مقتضی در برابر تبی گرامی در اه آمد يا آنکه 
عقده مخفی مرتبط با مسلمیات اسلامی بود و بصورت خودآگاه به نفع 


اسلام دود فز انز نب کر اموت ابراز گردید؟ 


جواب دو قسمت فوق در یک جمله خلاصه میشود: 


اگر پیشنهاد نبی حزاهی از ناخود آگاه به خودآگاه بصورت یک مطلب ضد 
اسلامی متصل شده است عمر در پاسخ انحضرت از ناخودآگاهش به خود 
آگاه به نفع اسلام و عقیده تازه پذیرفته اش انتقال مطلب داشته است و 


تعنی آ کر تبی» گرامی باهرشان نود که آنجه از«ان‌تام اسلام دعوت فتفارشد 
حقیقت دارد نتوانسته بشکل عقده بوجود از ناخوداگاه به. خود آگاه و 
ناخودآگاهش یکسان و یک وجه و یک صدا و بطور خلاصه یکی باشند و 


و مسلم و قطعی است که نبی گرامی پیشنهادی که فرموده اند به 
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نفع اسلام بوده است و با این وضع و حال سخن عمر نمی تواند چیزی جز 
انتقال عقده های انباشته شده قبلی از ناخوداگاه به اگاه يا مشاهده بستر 


رحلت چیزی بوده باشد. 


و لذا شجاعت عمر تبدیل به شجاعت عقده های انباشته شده در ضمیر وی 
میگردد که ارزشش از لحاظ نفی و طرد بیش از شجاعت وی در جنگهای 


استشمام اختلاف طبقاتی 
انقدر جامعه صدر اسلام ببرکت شخص اول اسلام, شکل و وضع و بوی و 


ان کلمه ای الهی بود که طنین انداز سرفه اش باشد. 
هیچ کاری بدون یاد خدا و هیچ شروع و آغازی بدون نام خدا نبود. 
شنیده می شد و در صورتیکه نامه ای نوشته ميیشد کمتر جمله ای دیده 


میشد از قران متاثر نشده باشد. 


بسیاری از حالات روانی با کلمات تهلیل یا تحمید يا تسبیح يا تکبیر یا .. 
علامت زده و جبران شده و پاسخ داده ميشد. 


لا خب کاس ام تالا اند الا انامه شکفت اک را با سسان 
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هیچ کس در هی زمان و مکانی خالی از این محاط بودن در اسلامی شدن 
همه چیز نبود و در صورت لزوم هر گاه نامی غیر اسلام برده میشد مقدم 
بر بزرگترین عادات قبائلی و حتی شهری از خدا و دین و متعلقات مربوطه 
بحث میگردید و در مورد غیر اسلام فقط اشاره ای می گردید. 


برای اولین مرتبه در سقیفه نفوذ بی قاعده اعمال گردید و اعتقادات قبل 
از اسلام تعقیب گردید و برای پیشبرد مقاصد انتخاباتی فریاد منا امیر و 

منک وزیر مقدم بر توجیه آنچه لازم بوده در جانشینی رسول الله هك 
خدا و فرشتگان و کتاب و معاد و فردوس و دوزخ طبق معمول بعنوان تذکر 
دادن الذکری تنفع المومنین بیان گردد. جمعیت قاثم بر سبیل المومنین ! را 
از آن محروم ساخت. 


محمد رسول الله صلی الله علیه و آله در صورتیکه بر مبنای دستورات 
یره اه ال من درم فا ال و ای 
میفرماید الائمه من قریش فرموده باشند انچه قطعی و مسلم است به 
شهری «یا ایها الناس انا جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا» توجه فرموده و 
امتیازی برای فرد و جامعه جز داشتن زير بنای تقوا بر مبنای «آن اکرمکم 
کتدالله انفیکم» فان تننده وردن مها ره عدیده فریاد بر من آفرژه اند که 


ای اهل عالم بٍ بین سیاه حبشی (به تضاشد کت بردگان) و قریشیان 
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(که ائمه از آنهایند) در اسلام امتیازی جز به تقوی نزد خدا وجود ندارد و 
(امتیازات دیگر که غیر خدا برای بشر قائل می شود همه بی ارزش است). 


توح فرفانید که الاتهه: هن فرنسن جفته با ایات؛ 
انه لیس من اهلک. 

لا ینال عهدی الظالمین. 

ان اکرفکم عنداللن انشکم 

خوانا و سازگار است: 


فرزند نوح پیامبر اولوالعزم - جسمش از پدر بزرگوارش است اما در 
ارتباط با هستی با پدر سازگاری ندارد و اهلیت آنکه از نوح بااشد ندارد. 


برخی از فرزندان ابراهیم. پیامبر اولوالعزم - جسمشان از پدر 
بزرگوارشان است اما در ارتباط با هستی با پیدر سا زگاری ندارند و اهلیت 


چنانچه فرزند محمد باشد پیامبر اولوالعزم و اشرف از همه جسمش 
بالاخره میراث بر او است اما از تقوی بی بهره بودن سبب بی بهرگی از 
آورنده تقوی حضرت محمد نیز هست و الائمه من قریش گفتن غیر از منا 
ار مک نی ارس ها آداین عست ای نالرت 
العجم» میباشد. 


ابوبکر همه و همه نبوت و اسلام را که جلوه ای خاص در «آنا ارسلناک 
للناس کافه» داشت و از بعثت محمد تا روز بعثت درازی زمانی 
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و در سراسر جهان پهنای مکانی و در بین همه اقوام و ملل گسترش 
اجتماعی آن باید دیده شود در محدوده مکانی سقیفه و اجتماعی عرب از 
همه ملل بهتر «قریش از عرب بهتر است» و زمانی تا قیام حضرت قائم 
محدود نمود. 


(دیده ابابکر نتوانست بیشتر به بیند و پیش بینی کند که غیر عرب هم 
مسلمان خواهد شد) 


و مصیبتی از این برای اسلام ناگوارتر دیده نشد که امتیازات تقوائی تاج 
افتخار خود را برداشته از قصر مساوات و مواخات خارج شده جای خود را 


در سقیفه به منا امیر و منکم وزیر و تقسیم امارت و وزارت بین دو قبیله 
عرب بدهد. 


طولی نکشید که «منا» به امارست رسید و باز «منائی» را به وصایت و 
ولیعهدی به «امارت» و «منای» دیگر را از راه شورا به «امارت» رساند و 
«منکم» را نیز هر کدام خود صاحب شدند و تفضیل عرب بر سایرین غیر از 
عرب (عجم) آغاز گردید. 


کتابها به تفصیل امده و جای نوشتن اینجا نیست. 


منا امیر و منکم وزیر به ت مام معنی یک امر دنیائی است که تصاحب 


«وزارت» پس از رسیدن به «امارت» انرا کاملا تائید و مستحکم می 


یعنی اگر من که ابابکرم خلیفه شدم انصار هم وزیر میشوند. 
زار ابا نگل مه ید رات عاننه که کفت: سا ار 
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خلیفه معین میکردند ابابکر بود و عمر و ابوعبیده چگونه تلقی می شد؟) 


منا امیر و منکم وزیر بنابر مقتضیات انتخاباتی آورده شده و نمی تواند یک 
ارحص نوی اد الم عون ان ان عاصا ارات ور سا 
تائید مینماید. 


منا امیر و منکم وزیر باتکای فرامینی که جانشینان اولین «امیر» مبنی بر 
تفضیل عرب بر سایرین صادر نمودند نمیتواند چیزی جز در خواست مقام 
«امارت» بوده باشد. 


منا امیر و منکم وزیر با توجه به پیدایش انقلاب های ضد عربی که هیچگونه 
روش ضد اسلامی در انها دبده نمیشد _ و شعوبیه که شعار اسلامی 
«السویه ین العزت و العجف»داشته از انجفله من بانند که الم ترا 
تحان مان ره رها کر اه ام اعکا اشاس را ات اس ام 


داشت می دید ند. 


منکم وزیر از غیر قریش شده و وزارت نیز نوعی امامت می باشد. 


منا امیر و منکم وزیر بر خلاف آنچه نبی گرامی فرمودند که علی وزیر من 
است و علی از قریش می باشد روشنگر درخواست مقام دنیائی میباشد و 
لاغیر. 


منا امیر و منکم وزیر و تعیین وزیر قبل از رسیدن به «امارت» فقط برای 
این است که وزیر و همراهانش در رسیدن به «امارت» کمک کار 
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نداشته باشند. 


یک امر خدا پسندانه بوده باشد. 


شود بدلیل انکه منکم وزیری بدنبال داشت که از مرحله زبان به عمل 
گرایشی نکرد. و این «انتخابات» مقدار زیادی بدل «اسلام» شناخته 


منکم وزیر و شخصیت دوم برای سرپرستی مسلمین در نظر گرفتن یعنی 
ما نمیخواهیم ما نميتوانيم خود را تسلیم «قدرت اداره کننده مسلمین» 
نمائیم اما منا امیر یعنی با وجود این باید متقاعد به برتری ما گردید. 


منا امیر یعنی اراده کسب قدرت و منکم وزیر یعنی کوچک گرفتن کسب 
قدرت قبل از انتخابات ! 


منا امیر یعنی من و ما به اتکای اعتماد به خودمان باید به سرپرستی 
ا یاس را ماس ری ترس ما ان ی و 


قدرت بعنوان سرپرستی است و در اینصورت منا امیر و منکم وزیر در 
برابر قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من کنت مولاه فهذا علی 
مولاه ادامه اعتقاد مذهبی و کشش خواسته های نبی خاتم نیست و این 
مطلب تکرار شده مطالب اول کتاب است که طرفداری از علی و 
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قبول نص صادره درباره ولایت در برابر انتخابات سقیفه که حتی برای یک 
مرتبه کلمه سقیفه از زبان پیامبر جاری نشده عاقلانه است. 


ابوبکر گفت انصار در مسئله خلافت حقی ندارند عملا تا زمان عباسیان 
وزیری تعیین نشد و کسی در مسئله وزارت هم که وعده داده شده بودند 
حقی نداشت. 


میکنند رسمیت ندارد. 


گذشته را حواله به پیامبر می دهد و آینده را به وزارت و عمر انتخابات 
سقیفه را تخطئه کرده حتی دست بردار نبوده در زمان خلافتش هم 
اشخابات سضفة راافته معداند. 


نحوة انتخاب خلفاء 


برای صحت انتخاب ابابکر - عمر - عثمان و علی به خلافت تائید اهل حل و 
تس ان ضحه ری و تآفر مد بر گریدگان و انتخاب کنندگان ‏ و 
امور جاری بعهده اهل حل و عقد است. 


ابابکر به سقیفه وارد شد پس از سر و صدا و اختلاف شدید بشیر و سپس 
عمر و ابوعبیده جراح با وی بیعت کردند و بتدریح بقیه تاسی 
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کرده و عده ای نیز مخالفت کردند یعنی (سلیم بن قیس الکوفی متوفای 
50 هجری قمری در کتابش مغیره بن شعبه را اولین کسی میداند که با 
ابابکر بیعت کرد و دوم بشیر را). 


می بایست رای بدهند در ان شرکت نداشتند - مردم خارج از مدینه و مکه 


اطلاع بر انتخاب ابابکر بعلت برسمیت نشناختن خلیفه برگزیده سرپیچی 


کردند. 
(برخی از مهاجران نیز چندی بعد از بیعت کردند پشیمان شدند و نسبت 


فلته دادن به انتخابات مذکور از طرف عمر نوعی پشیمانی بود که شرح 
داده خواهد شد). 


بودند از بیعت خودداری نمودند. 


سرانجام هم عمر انتخابات مذکور را «فلته» خواند که مخالفت عمر را 
بدینوسیله میتوان علیه سقیفه اعلام نمود. 


صدای اجماع. اجماع همه جای مدینه بلند بود و منظور حفظ بیضه اسلام و 
سرپرستی از نگهداری وحدت اسلامیان برای همگان موجب افتخار و 
وسیله تبلیغاتی شده بود که ناگهان صداها در گلوها خفه شود یا همه 
انگشت به لب گزیدند که چه شد چه شد؟ 


انتخاب شدن عمر بوصیت ابابکر و ولیعهدی آبا معنای بی اعتنائی به اجماع 
را نمیدهد؟ و چه خوب بود يا پیامبر هم ابابکر را به وصیت 
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معرفی فرموده باشند يا عمر هم مانند ابوبکر از طرف اجماع انتخاب گردد 
ولی به زودی همه اشکال و ایرادها برطرف شد زرا دیگر دانستند هر 
وسیله ای که بتواند شخص را بمقام مقصود برساند ی 
است و اینک : نه اجماع و نه وصیت بلکه شورا حق است ! 


اجماع انتخاب کننده ابابکر به تائید اهل حل و عقد نرسید - انتخاب شد 
بوصیت ابابکر به تائید اهل حل و عقد نرسید و اینک شورا که محدود به 
زمان و محدود به مکان و محدود به افراد است چه میتواند باشد؟ محدود 
به زمان که اگر تا سه روز به توافق انتخاباتی نرسیدند بدستور عمر هر 
شش نفر عضو شورا گرد زده شوند. محدود به مکان که در خانه ای 
باشند و از حوزه انتخاباتی خود خارج نشوند تا آنکه عثمان انتخاب شود! پا 
هر شش نفر کشته شوند! 


محدود به افراد بلکه محدود به یک نفر زیرا حق وتو به عبدالرحمن دادن که 
بدون شک عثمان را انتخاب خواهد کرد يا همه کشته خواهند شد. 


سعد که خویشاوندانش در غزوات بدست حضرت علی کشته شده بودند 
آنچنان روش خصمانه ای نسبت به حضرت داشت که حضرت فرمود 
فصفی رجل نصفته - و مال الاخر لصهره و ضمن اشاره به خویشاوندی 
عبدالرحمن با عثمان نة :دشمتی, سنعد: با خود ,را برایر: با تخویتفا‌تدی. آنها 


عايشه خیلی مایل بود که روش انتخاباتی پدرش (جانشین 
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بوصیت معین کردن) توسط عمر نیز بکار برده شود و عمر نیز وصیت کند 
تا یکی انتخاب گردد و بهر نحو است علی برگزیده نشود از جمله روزی به 
عبدالله عمر گفت به پدرش عمر پیغام برساند به وصیت خلیفه بعدی را 
معین نماید (لا تدع امه محمد بلا راع. استخلف علیهم و لا تدعهم بعدک 
هملا فانی اخشی علیهم الفتنه) که مردم دچار فتنه نشوند. 


اپانکو با اخماع: کوعیی ازتمتما ان کم زب وه بخت کرخنت ی یه 
وت ار مارد مکی اشات نت وال آنکه اه اش 
این بود که عثمان به وصیت انتخاب شود تا وحشت احتمالی انتخاب شدن 
علی از راه غیر وصیت نیز در میان نباشد ولی در هر سه حال بنا بر آنچه 
ثبت کرآهین فرمودند: وه بو ستی. آن را تنعل کر ده اند «غلی مغ الحه و 
الحق مع علی حیثما یدور» و همیشه و هر جا علی برود حق با او میرود و 
نه تنها اهل حل و عقد در فصول انتخاباتی و وصایت کنار بودند و حق نیز در 
خانه نبی به کفن و دفن مشغول يا در خانه شورا یا خانه خود زندانی بود 
اما انتخابات وی علاوه بر انکه به نص صادره حق‌ مییوشاند اجماع بز کود 
نیز در این کار دخالت داشت و مخالفت عايشه ای که اجماع را برای پدرش 
و وصیت را برای عمر و عثمان قبول داشت و روشهای خصمانه طلحه و 
زبیر مفهوم «علی مع الحق و الحق مع علی» استحکام بیشتری بخشید. 


زیرا همه مردم که منتظر بودند ابابکر یکی را معین کند و عمر یکی را 
میرن توس اقظا را اا اس امن داش وا 
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عایشه پدرش را و عمر را بر شوهر بزرگوارش ترجیح داد که به آنها گفت 
اگر پس از خود جانشین معین ننمائید مردم دچار فتنه میشوند اما چنین 
یاداوری را به شوهر نکرد؟ 


هحز این احساس را داشت که نبی کر آضتید میل داشت مسلمانان پس از 
رحلتش به ورطه نزاع و اختلاف افتند اینجاست که بار دیگر میگوئیم: 


است و روانکاوی جامعه بر دست سازمان بخشی محیط که احساس ازادی 
در آن شود یا دادن آزادی به افراد و روانکاوی از علی و سقیفه اينکه پا 
هر | ات کاس خی درست که کم ی ماما مها ۱ 
مه تا ات رس کی تدای 


اما علی از کودکی در دامان پیامبر درست شد ولی درست شد که به 
سقیفه نرود و اگر به سقیفه میرفت چناچه هیچ کس نمی گفت من میگفتم 
که علی مع الحق و الحق مع علی حیثما یدور و با شرکت همین علی در 
انتخابات سقیفه مفایرت دارد. 


معجزه قرآن 


«مات او قتل انقلبتم علی اعقایکم» آیه شریفه ای است که مردم یا کشتن 
تب یی یاف و در تققیتب آن: عقی رز هر ده بوضع قبلی 


ص: 20 
می رساند. 


2 1 ندارد و کشته 0 
مردن را مطرح میسازد؟ 


خوب بود اگر محمد قرار است بمیرد کلمه مردن را آورده باشد و در غیر 
اینصورت کشته شدن ! 


محمد خواهد مرد. شرکت حضرت در غزوات بی ارزش و پاداش بود و 
مشلفری مبکفتند معمی نا بر اضق از میمرهاند کسته تتسود و رون 
تن است و در نتيیجه مسئله فرماندهی حضرت نیز خدشه دار می شد. 


اگر گفته بود محمد کشته خواهد شد جنگ از صورت خاص خود خارج شده 
مردم متوجه و مراقب حضرت بودند و بسیاری از نظرات جنگی برای دفع 


اگر گفته بود محمد کشته خواهد شد بسیاری از مسلمین تا دامنه قیامت بر 
همین مسئله اختلاف کرده و بجان یکدیگر افتاده کشته میشدند با می 
یا پیامبر ملتهب در تب و تاب را عصبانی کرده که دستور دور شدن عیادت 
کنندگان را که مرتبه اي بالاتر از میهمانان دارند داد و در نتیجه بر شدت 
بیماریشان افزوده شده و موجبات رحلتش فراهم 


25 11 


امد. 


چنانچه گفته شده بود محمد خواهد مرد این سخن امام که ما منا شهید او 
ملسموم است پایه متزلزلی پید | میکرد و اینک با توجه به اینکه حضرت را 
ملسموم کردند سازگاری خاضی بین. ابه شریفه و سخن امام در این مورد 
مانند سایر موارد دیده میشود. 


و مهمتر آنکه معجزه قرآن اینست که دو کلمه را آورده «مات» «قتل» و 
ک ‏ ار ص و هو 
دسته گویند نبی گرامی مرد و دیگر دسته عقیده دارند که در آثر 


(با روانکاوی «رفتار شناسی» به اینکه حضرت را مسموم کردند یقین 
حاصل مینمائیم.) 


قسمت دوم آیه «انقلبتم علی اعقابکم» بر عکس قسمت اول محدود جنبه 
واحدی تخصیص یافته و آن هم برگشتن به عقب است, چه محمد بمیرد چه 
کته شود عفتب. کرد ستاو نضی: تهان اعجاه قسمت او را با هقوع ان 
بصورت مات او قتل پذیرفت و در وقوع انقلبتم علی اعقابکم به تردید و 
شک افتاد. 


و مهمتر آنکه عقب گرد را هم نمی توان به چیزی جز عقب گرد از اسلام 
که در سقیفه خلاصه میشود تصور نمود. 
و اينکه برخی عقب گرد را به اهل رده و کسانی که از دادن زکات سرپیچی 


کردند نسبت میدهند درست نبوده عدم پرداخت وجوهات الهی اسلامی 
برای کسیکه مسلمان مانده است او را به برگشت , به عادات 


ضر: 282 


قبائل و رسوم قومی نمیتوان منسوب نمود و قرآنی که می خواهد در حجم 
یک کتاب معتدل باقی بماند و محتوی همه علوم باشد هرگز بخاطر عدم 
پرداخت مالیات اسلامی چند اقلیت کوچک که در دورترین منطقه زندگی 


داشتند نخواهد کرد 


انتخاب کنیم تا «انقلبتم علی اعقابکم» را که قرآن بلافاصله پس از مات, 
اس مه او اراس سر سس سم مرن اعاه 
پشت هم بپذیریم. 


نه از طرف نبی گرامی نص صادر شد درباره ايینکه مردم جمع شوند یکی 
نه نص که خلیفه ای را در شورا برگزینند و اگر فرض کنیم درباره جانشینی 
و ولایت حضرت غلی هم نص صادر نفرموده باشند تازه مسئله امکان 
انتخاب علی با سایرین برابری میکند با اين تفاوت که ابابکر در زمان 
خلافتش ارزو میکرد کاش مسئله خلافت را از رسولخدا سوال کرده بودم و 
عمر بر انتخاب ابایکر خط بطلان و فلته کشید. [1) 


1- بسیاری از علمای سنت و جماعت از جمله عبدالفتاح عبدالمقصود د 
صفحه 97 الامام علی گوید ابابکر و عمر مسئله جانشینی را پرسیدند نبی 
گرامی علی را تعیین فرموند و گفتن عمر که انتخابات ابابکر شر بود آیا 
جائی از ان فلته به خودش که از طرف ابابکر معین شده نمیرسد؟. 
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اينکه ایابکن دز اغاز آبوکتیده و عمر را جلو انداخت و گفت «قد رضیت لکم 
احدین الرجلین» و دو نفر مذکور را شایسته مقام خلافت معرفی نمود آپا 
دلیل بر این نیست که اگر ابوعبیده هم به خلافت رسیده بود مورد تائید بود 
و در اینصورت معلوم میشد که ابابکر خود باور داشته که نص درباره 
خلافتش 7 نشده و اکر شده بود حق نداشت آترا پیش کش عمر با 


پر سیده باشد. 


آیا فکر اینکه درباره یکی نص جانشینی صادر شده باشد در خواننده وجود 
دارد؟ اگر دارد بقراری که درباره ابابکر گذشت و نمی توان وی را مشمول 
آن نتض بذیرفت: ایا جز .علین من توان شخض دیکرق-را مغرفی نجود؟ 

نماز جماعت ! 


ان بزاخ خلافت باکر باشد؟ ان ۳ را عده ای و اکن 
ظهر و گروهی عصر و یا عشاء ذکر کرده اند, اختلافات دیگری نیز درباره 
آن نوشته شده است که اشکال حتی وقوع چنین جانشینی امامت مذکور را 
بیشتر می نماید ! 


فرض آنکه ابابکر نمازی بجای پیامبر در هنگام بیماری حضرت 
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جای آورده باشد آیا می تواند با توجه به آنچه: 

1- درباره علی که نسبت به پیامبر چون هارون نسبت به موسی است. 
2 ایکر مت اننت مسشتله چانشیی دا ارنتی زر آامی بر‌شیده باسشه: 
3- عمر انتخابات سقیفه را شر و فلته خواند. 


4- هر مسلمانی می تواند امام جماعت باشد و برای برادران سنی با 
مه ها ها ی لا بر ارت 
وی امام جامعه همه خواهد بود. 


کتگازيم کفان اشت که ابانگر در آتومان: کف کفنهمی شوو اسان احتاعت بر 


6- جز عایشه از دیگری نقل نشده که پیامبر دستور دادند ابابکر بجای 
ایشان به نماز برود. 


7- آمدن پیامبر به مسجد و در حال بیماری به نماز ایستادن آیا جای آن 
دارد که سر و صدا راه بياندازیم که ابابکر به پیامبر اقتدا کرد و مردم به 
ابابکر - پس می توان گفت بلال ,؛ نام اقترا کرد ‏ صرض سرا - عمر 
به پیامبر اقتدا کرد و مردم به عمر - و هر مامومی به امام اقتدا کرد بقیه 
مردم به آن ماموم. 


مگر ممکن بود ابابکر در نماز کنار برود و بقیه مردم با ابابکر از پیامبر روی 
گردانده به ابابکر اقتدا نمایند که ذکر این مطلب 


ص: 295 
ضرورت یافته است: ابابکر به محمد و محمد به ابابکر اقتدا کردند. 
رن تشه اند که عم ما موو‌عا یی یه آحاه‌ححاعت یه 


9- برخی نوشته اند که رسول الله به عمر دستور داد و بلال واسطه شد 
که ابابکر را جانشین کنند و ابابکر به نماز رفت. 


10- حوو خی آورده اند که عمر بدون اجازه به امامت ایستاد و پیامبر دستور 
دادند که ابابکر برود و همان نماز را دوباره با مردم بخواند. 


1- چند نفری نوشته اند نبی گرامی به ابابکر دستور دادند و ابابکر به عمر 
گفت و عمر حاضر به اطاعت از ابایکر نشد. 


2- پیامی که رسوخدا به ابابکر يا عمر فرستادند توسط چه کسی بود؟ در 
ان الا ات وه مورا مرف گرم اند 


3- برخی گویند پیامبر از منزل به مسجد آمدند و بعضی گفتند که سرشان 
را از پردم یرون آوزدند و با مردم تماز خواندند (با توجه. به اینکه مسنجد و 
خانه نبی گرامی وصل بهم بود.) 


4 - برخی گویند شاخنه از و ابابکر را کنار زد و نماز را خواند - بعضی 
گویند جلو ایستاد و قرائّت را از آنجائی که ابابکر خوانده بود شروع فرمود 
و گروهی گویند پیامبر به ابابکر اقتدا کرد. 


6- عده ای گفته اند در تمام مدت بیماری ابابکر بجای حضرت 
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نماز خواند و گروهی هفده نماز و برخی سه روز - شش روز و ... و پاره | 
ی فقط یک نماز را گفته اند. 


7- پیامبر روز اول - دوم - سوم .... ششم - نماز ظهر - نماز عصر و ... را 
فقط بیرون امد و ابابکر را کنار زد و خود ایستاد. 
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بجای دیگری لاز مه ید پیشوائی د شتن و بخلافت رسیدنش نبوده است. 


نماز ابابکر و نص علی 


برای آینکه نانک را ور اسر خلافت بای و انناسی هو توشته اند که ارگ 
بجای پیامبر نماز خواند و برای انکه نص صادر شده از طرف تبی کرافت 
درباره علی را بی پایه و اساس سازند, نوشته آند. 

نکر با حداقل کی ار هاکان «حانه» را تفرساهخا جه تصوض از خلافتی 
که حق اوست استدلال کنند؟ 


جوابش را خود حضرت داده و می فرماید: 
کات ای اي اسان وا ای ای ای سا 
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بت ان الصبر علی هاتا احجی (چنین در انديشه شدم که آی با دست 
کر قی اسان وا شدن 9 
کرده می فرماید: 


چون هم اکنون یار و یاور دارم حجت قائم شده است و برای جلوگیری از 
اسراف کاری ستمکاران و گرسنگی و بد بیچارگی مظلومان خلافت را 
میپذیرم و در صورتیکه این مسئله (کمک , نم مظلوم. وردشعتین با ظالم) تیور 
همانگونه که از اول حقم ربوده شد بار دیگر نیز آنرا واگذار میکردم. 


تاه الق له مر تشه لاصو الما سر مضام ارخه تیه 
الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقدروا علی کظله ظالم و لا سغب 
مظلوم لا لقیت حبلها علی غاربها و سقیت اولها بکاس آخرها سوگند به 
بروزد کار یکة دانه را شکافت و موجودات صاحب حیات را آفرید اگر 
حاضران حضور بهم نرسانده و پاوران نبودند و حجت بر پا نمیگردید و بر 
این اساس که اگر خدا| دانشمندان را از اسراف ستمکاران و بیچارگی 
مظلومان کیفر نمیداد ریسمان خلافت را بر کوهانش می انداختم و با 
همان جام ِ اخرش را نیز سیراب مینمودم). 


ِِ و معینی و ام 7 که ِِ در پیش بود 9 
نمیشد.) 


امام در چند مورد اشاره دارد که اگر چهل نفر با من بودند قیام 
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میکردم و در نامه ای که معاویه به علی نوشت و حضرتش را سرزنش کرد 
که قصد قیام علیه خلفا را در صورت بدست اوردن چهل یاور داشته است 
حضرت ان را انکار نکرد و در هر صورت دو مسئله برای حضرت فوق 
العاد گی داشته است: 


[- به ریشه اسلامی که تازه روئیده شده است و همانند نهال گلی است 
که تاب و توان برابری با ناملایمات ندارد صد مه وارد نباید اورد. 


در مرحله احتمال بوده باشد منظور بوده است. 


تنوجچه فرمودید که نظر صائب حضرت درباره احقاق حق کردن و قیامش 
یگ ایب ای تترای تن مود اتود الک ور اندوه 
کلم ار تن خداهند رفت در سر دم مه ها ین ی مه ون 
ریزی علی را خانه نشین ساخته وی را متهم به کار شکنی در بین مسلمین 
میکردند و اگر تاریخ هم اکنون به خانه نشینی علی اشاره دارد به اينکه 
همانند ساير مخالفان اسلام معرفی می گردید جای شکی نیست. 


من عقیده دارم فرستادن شخصی از «خانه» به «سقیفه» برای استدلال از 
حق طات لزومی نداشته کلمات و جملاتی که دیگران به زبان راندند 
استدلال از حق علی بلکه اتمام حجتی بود: 


منا امیر و منکم وزیر - الائمه من قریش و ... آیا نشانی از 
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انن شود که کلمات. آفیر ت متیر - امه ایفه در وهن معا کسانی که 
میخواستند با شرکت در سقیفه امیر - وزیر - امام - خلیفه معین نمایند بوده 


است؟ 


چه خوش گفته است مرحوم محمد رضا المظفر (1) آیا وقتی میشنویم 
پیغمبر میگوید «هذا الامر لا ینقص حتی یمضی فیهم اثنی عشر خلیفه کلهم 
من قریش» همانطور که در کلمه قریش شک نداریم در کلمه خلیفه هم 
شک نداریم. 


کلمه «خلیفتی» در روایت «آن هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم او من 
بعدی - فاسمعوا الیه و اطیعوا» که بزرگان شیعه (2) همه به نقل از کتاب 
های اهل تسنن اورده اند نفهمیم؟ 


(اضافه شود که ما میگوئيم چرا عمر دو مرتبه تا نزدیک «خانه» آمد و برای 
فوری با وی به سقیفه بیاید که انصار برای تعیین خلیفه پیشی نگیرند اما به 
«خانه» نیامد تا علی و ابابکر هر دو را مطلع سازد که باتفاق به سقیفه 
بيایند و اختلاف بوجود نیاید؟). 


1- اسرار سقیفه ترجمه آقای محمد جواد حجتی کرمانی. 

2- سید مير حامد حسین صاحب عبقات و فرزند گرامیش سید مير ناصر 
حسین - سید شرف الدین - علامه امینی بزرگانی که از احقاق حق علی 
عمری را گذرانده و زجمت ها کشیده اند و نیز محمد رضا المظفر رحمه 
الله علیهم. 


ص: 20 
اثر کلی و مطلق سقیفه بر تاریخ 


تیجه: کلی ها یک سفن ملیفاتی-در تفیقه سا آمیو .و سکم وزینه 
جداسازی «امامت» از «خلافت» بود که بصور گوناگون در تاریخ چهارده 
قرنی هجری اسلامی نمودار گردیده است. 


تشیع هميشه به «اسلام مظلوم برهبری امام» در برابر «اسلام ظالم 
برهبری خلیفه» معتقد بود و تسنن نیز بر رهبری اسلام ۹9 حداقل به 
عنوان مفتی دینی صحه درستی می گذاشت و شیخ سلیم و شیخ شلتوت و 
بسیاری از نویسندگان بزرگ اهل تسنن (1) قدمی فراتر گذاشته علی و 
یازده فرزندش را مرجع دینی و حتی امام مربوط به حدیث نبوی الائمه من 
قریش بعنوان پیشوا معرفی کردند. 


از اینقرار چنانچه پس از گردآوری عقاید و افکار شیعه و سنی معدل گیری 
بعمل اوریم تنها میتوان اثر کلی و مطلق سقیفه را در طول زمان اسلامی 
چنین اورد: 


اشاه یه سر سای تا ی ها رصان اس ال 
اتقیکم» پایه و اساس جامعه شناسی و معدلتخواهی داشت بوسیله علی و 
امامت فرزندانش بدست «مذهب تاریخ» سپرده شد و اسلام سقیفه بر 
مبنای تقسیم امتیاز منا امیر به مهاجر و منکم وزیر به انصار و دادن همه 
امتیازات به عرب از ابابکر شروع و بوسيلة امویان و مروانیان و عباسیان 


1- نام بسیاری از آنها در یادنامه علامه امینی آورده شده است. 
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با ترجیح دادن عرب بر عجم به «حاکمیت تاریخ» واگذار گردید. 


یعتنی اسلام انترناسیونالیستی ا ۱ بوسیله امویان و عباسیان به اسلام ! 
ناسیونال ۳ شیطانی تغییر شکل داد. 


خلاصه تر آن که تاریخ شاهد اسلام محمد از طریق امامت و اسلام سقیفه 
از راه خلافت گردید و کشش تاریخ هنوز برای مدتی شاهد دو نوع تقسیم 


اسلام محمد از «خانه» شروع و پس از «خانه نشینی علی» و «اسلام 
مظلوم برهبری امام» به «اسلام حجت منتظر» که روزی ظاهر خواهد شد 


می ز لد . 


اسلام سقیفه از ((سقیفه)) شروع و پس از ((خلافت مدینه)) به 
((دربارهای دمشق و بفداد)) منتقل و اینک به اسلامی رسیده که منتظر 
انست ((حجت منتظر)) از اولاد امام حسین (و بعقیده چند نفری از اولاد 
امام حسن) متولد شود و بظهورش اسلام تجدید شود. 

شیعه و سنی هر دو به ظهور حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری 
معتقدند زیرا هیچ واقعه ای به اندازه ی غدیر خم - عاشورای حسینی - 
ظهور مهدی از طرف نبی گرامی و تاریخ به استحکام قطعی وقوعی و 


تواتر نرسیده است. 


ول شنیعه اد اشلام مخمد عا کنون هر کر ارتباظطش با خدا فظع تشد و 
هميیشه حجت خدا واسطه ارتباطی شیعه با خدا بوده. 
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های ظهورش (چهل سال قبل از ظهور) متولد خواهد شد. 


در اینصورت پس از برچیده شدن مقام خلافت و سلب افتخار (رضی الله 
ما ها ی سا ۱ 
فا یت فر تکام نت سای ها اه 
می رسد و پرسیدنش لازم است اینکه: 


آیا با قبول حکومت و امامت حضرت مهدی چگونه و از چه طریق اسلام 
محمد به حضرتش رسیده و خلافت و امامت هر دو حق ایشان است؟ 


ایا از سفیفه, معاویه و یزید و هارون و متوکل و ... 


آیا رده و بامام حسر عسگ ی پدرشان و امام علی جدشان 
شباهت خواهد داشت يا به امویان و عباسیان؟ 


آبا حضرت مهدی بر کار سر دودمان عباسیان صحه خواهد گذارد که اجساد 
تمام خلفای اموی را از قبرها نبش کرد و استخوانهای آنان را بآتش کشید 
موی او رای ای ای کاس را 
یا فلان خلیفه که همسرش او را خفه کرد و دیگری که بدست پسرش 
دی 3 ها آپا حضرت وارث کدامین یک از این 
نفرات که ولایت ! از اسلام سقیفه بزمان حاضر کشانده اند خواهند بود؟ 
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انتقال فکری عمر 


بازها آوزتم کم تبی کرامی قلم و کاغ طلبیدند و غلت. خوانستن فلم و کاغد 
این بود که چند نوبت اسامه بن زید که فرماندهی سپاه را داشت و ؛ بر اکثر 
بزرگان مدینه و کلیه کارگردانان سقیفه امیر معین شده شا اردو 
زده بود به مدینه برگشت و نفراتی چند نیز در معیت وی بودند. 


اکابر ضخایی مین دانششند. بیامبر رخلت. میکنة و خالی کردن مذیته از آنها 
چیزی جز این می تواند باشد که پیامبر میل دارد مدینه خالی از رقیبان علی 
بماند تا راه خلافتش هموار بوده باشد و شرکت ندادن نزدیکان علی در 
جیش اسامه بیشتر این مطلب را تائید می کرد. 


اصرار پیامبر که اسامه و همراهانش بسوی لشگر برگردند و اصرار اسامه 
و همراهانش که مرتب با مدینه در تماس باشند مقصود پیامبر را نقش بر 
اب کرد و همینکه رسول الله وضع را بدین منوال مشاهده فرمودند چه 
بهتر که نص صادر شده برای ولایت و خلافت علی بر کاغذ اید که نتوان در 
برابرش سرپیچی کرد. 


لذا فرمودند قلم و کاغذ بیاورید تا (اکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده ابدا) 
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جمله «لا تضلوا بعده ابدا» همان جمله ای است که در غدیر خم از زبان 
پیامبر جاری شده و در ضمن معرفی نقلین (کتاب الله و عترت) درباره 
عترت فرموده است اگر از انها پیروی کنید هرگز گمراه نخواهید شد و این 
وصیت کتبی در اورد و عمر که در غدیر خم حاضر و مراقت بود این جمله 
را بیاد اورد که 


از ثقلین یکی علی است و دیگری کتاب الله است که ما را کافیست. 


لذ| صدائی بر این مضمون تراد که ساره عترت جه سفارش شفاهی 
بعمل آید چه کتبی بعلت غلبه درد بر حضرت یا هذیان گوئیش ارزش 


وصیتی ندارد. 


و انتقال فکری عمر از «غدیر» به «خانه» سبب تغییر مسیر «مذهب 
اسلام» به «تاریخ اسلام» گردید. 


روانکاوی از انسان همانند پید | کردن آن ماهی است که از دیدن موجی از 
دریا فعلوم میشنود یک:هاهی از آنها عبور کرده است ما را مجبور می سازد 
بگوئیم برای چه از عمر روانکاوی کنیم و حال آنکه ماهی بر آب عبور می 
کند و از موجی که بوجود آورده بحث کردن چه نتیجه ای خواهد داشت. 


بیعت نکردن علفی با ابابکر تا زمانی که حضرت زهرا| در حیات تودتد آبا 
خلیفه چهارم را تخطئه می کند یا خلیفه اول را شرکت نکردن علی در 
جنگهائی که بدستور و در زمان خلفای ثلائه انجام گرفت آپا خلفاء ثلاثه را 


ص: 295 
خلیفه چهارم را. 
عمر که به ابن عباس می گوید: 


چون مردم نخواستند نبوت و خلافت هر دو در خانواده شما باشد نسبت به 


عمر که انتخابات ابایکر را «فلته» خواند که خدا آنرا از شر محافظت 
ایا فا مس ون وه یو ای و رهز 


اک کیت سا اسان مور ان تافو 


ابابکر و عمر که با کسانی چند از بنی هاشم درباره خلافت بحث کردند و 
حال آنکه اگر به حق خلافت را برده بودند نباید با بنی هاشم بحث نمایند و 
این می رساند که زمینه روانی ازار دهنده ایشان چنین ایجاب می کرده 
است که شرح داده خواهد شد. 


آیا همه و همه حساب خلفای ثلاثه را از خلیفه چهارم جدا نمیسازد؟ اگر می 
سازد چرا؟ و اگر نمی سازد چرا؟ 


جمله «لا تضلوا بعده ابدا» که در بستر بیماری از حضرت صادر شد عمر 
را به یاد همین جمله انداخت که پس از معرفی ثقلین (کتاب الله - عترت) 
در غدیر خم و سفارش به پیروی عترت فرمود و عمر با گفتن ان الرجل 
لیهجر معرفی مجدد عترت را اجازه نداد و کتاب خدا را در ان شکافی که با 
دادن فاصله بین کتاب و عترت بوجود اورد قرار 
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داده به تنهائی کافی معرفی نمود (حسبنا کتاب الله) و این انحه از مفاد 
جملات نهج البلاغه درباره خلافت بر می اید همه و همه می تواند میزان 
بازشناخت خلفای ثلاثه و خلیفه چهارم باشد. 


و در اینصورت باید گفت چگونه اهل تسنن هر چهار < خلیفه را که در دو جبهه 


اند می پذیرند؟ 


ابوبکز و عمر که علی را مجبوز ببیعت کردتد ایا درست بود یا بیغت نکردن 
فرزند عمر و سعد وقاص و اسامه بن زید به علی و بی تفاوت بودن علی 
در برابر آنها بحدی که خود در جنگ جمل به طلحه فرمود محمد بن مسلمه 
و سعد وقاص و عبدالله بن عمر با من بیعت نکردند و ایرادی نکردم (بلکه 
به زور حتی فرزند عمر را برای بیعت به مسجد نیاورد). 


جرا عاقل کید کار که بای ارد پشیمانی؟ 


سقیفه یعنی جائی که سقف دارد و همان تیمچه فارسی است و چون 
نز کترین ساختمان سقف داری بود که در مدینه از طرف خزرجیها ساخته 
شده بود و سازنده اش ساعده ین کعب بن الخزرج بود آنرا سقیفه بنی 
ساعده می گفتند و در آنجا گرد 70 ادف 
نمودند و محل کسب و کار نیز بود. 
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انصار همان دو طایفه بزرگ اوس و خزرج بودند که نبی گرامی را به جان 
موس فد ماما ند ند م رت را شک نها نار منت و 


بسیاری از اهل مکه کینه پدر کشی و تخم کین کاشی از انصار بدل داشتند, 
اینک نبی گرامی رحلت فرموده و انصار از ترس روی کار آمدن مهاجرین و 
انتقامی را که از آنها خواهند گرفت در سقیفه جمع شده اند تا با سعد بن 
عباده بیعت کنند. 


حباب بن منذر یکی از خزرجیها بود سخنرانی جالبی کرد و در ضمن به این 
حقیقت اشاره نمود که (و لکنا نخاف ان یلیها بعد کم من قتلنا ابنائهم و 
آبائهم و اخوانهم) می ترسم بعد از شما کسانی سرپرست شوند ۳۳ 
فرزندان و پدران و برادرانشان را کشته ایم. 


اوسیها که هميشه رقیب خزرجیها بودند اینک که بوسیله اسلام هر دو بیک 
نام «انصار» شناخته می شوند و هر دو از فرزندان و پدران و برادران 
مکی ها را کشته اند چنین صلاح دیدند که بدنبال خزرجیها بسقیفه بیایند تا 
سرپرست از انصار معین شود و از جهت مهاجران در امان باشند. 


مهاجرین نیز بسقیفه وارد شدند طرفین تبلیغات خود را شروع کردند 


اگر خزرجیها می خواهند سرپرستی امر را بدست کیرتد اوسیها کمتر از 
آنها نیستند و اگر اوسیها می خواهند زمامدار شوند خزرجیها از آنها کمتر 
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و زخمی هائی از دیگری دارند که هر کدام به امارت برسند طایفه و 
مهاجران بر آن بمنصب رسیده سخت خواهد گرفت. 


«آن هذا الامران تطاولت الیه الخزرج لم تقصر عنه الاوس و ان تطاولت 
الیه الاوس لم تقصر عنه الخزرج و قد کانت بین الحیین قتلی لا تنسی و 
جراح لا تداوی, فان نعق منکم ناعق فقد حبس بین لحی اسد نصغمه 
المهاجری و یجرحه الانصاری»: 


خوانندگان دقت فرمایند: 


اتضان از رشن مهاخران خمع تنیده اند مماهرینمین ایند‌هانحه از ها خرن 
می خواهد سرپرست مسلمانان شود. 


اتضار را که وز سظل .غنانت اشلام از زفایت فیباکلن خفنم. ده یفک 
رقابت های خصمانه می اندازد و مهمتر آن که تهدید نیز می نماید که هر 
کشمه ترباست برد طایفه: رومیت وا محر ان علیه. وی دشست.اتخاد 
یکدیگر را خواهنرر فشرد و چون یک جلد درباره روانکاوی ابابکر در پیش 
است شرح چگونگی قصد و ضميیر خلیفه اول را که قرار است رئیس 
المسلمین شود و چلنین بین مسلمانها شکاف می اندازد به صورت 
روانکاوی شرح خواهم داد. 


(بویژه توجه فرمائید که آیا خلیفه رسول الله شدن آیا احتیاج بچنین رفتار و 
حرکاتی دارد؟) 


خزرجیها و اوسیها برقابت برخواستند (چون مطلب همه تاریخی است 
صرف نظر می شود) با ابابکر بیعت می کنند. سعد بن عباده و پسرش و 
چند نفری سریپیچی کرده از کرده خود پشیمان شده و با ناامیدی 
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خواستند که نزد علی بروند و با ایشان بیعت کنند اما: 


زلیخا مرد از این حسرت که یوسف کرد زندانی***چرا عاقل کند کاری که 
باز ارد پشیمانی. 


علی کشنده کفر 


بازار پدر کشتی و تخم کین کاشی بسیار داغ بود که تفوانط: آن را دیدید که 
حگوته مشاه فان اتصای باکر فرار کرفت کشه‌هاور مان رسول: 
ار رات تا ای و دم ها وا سح نم ی ار 
دل پیزون کردهبودندیا بعلت اننکه: قدرت ظاهری نیز در دست. رسولن الله 
بود آن را در خود ذخیره داشته هر روز پر آن می افزودند تا آن که رسول 
الله رحلت فرمود و برای دسته دوم آن سنگینی که بر کینه ها فشاری 
اک مت ۱ هر 
عداوت پا معاونت می شد. همان پدرکشی بود و نمونه آنْ را ملاحظه 
فر مودید که چگونه در انتخابات سقیفه اعمال گردید. 


(اين کینه اگر بحساب خدا تسلیم و صاف نشده باشد در برابر سر مقدس 
حسین به عبارت کاش اجدادم بودند و می دیدند و در تصرف صحرای سینا 


صاحب ذو الفقار هر کس را می کشت هم مبتلا بفقر این جهان می گردید 
و هم فقر آن جهان کیفیت کشته شدگان بدستش با آن همه کمیتی که 
بیش از هر کس داشت با قیاس و سنجش آنچه آورده آیا در چه حد و 
حدودی می تواند باشد؟ 
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(عوام الناس نصور می نمایند ذو الفقار دو زبانه و دو نوک داشت که اگر 
چنین بود بکاری نمی آمد و حال آنکه دودم داشت و از هر دو طرف بریده 
نفدودر فازشی‌ بان کردم کویشد که ففرمانان در ها تست هی کر فسند) 


علی بیش از همه برابر رسول خدا شمشیر زد بیش از همه شر کفار و 
مشرکین را دفع نمود و در نتیجه بیش از همه دشمن داشت ان هم دشمنی 
که مقتولش را در دو جهان مبتلا بفقر مادی مادی و معنوی معرفی کرده 
بودند از اين قرار پس از رحلت رسول الله کسی حاضر می شود انچه را 
نبی گرامی درباره ۳۹ فر موده اند بیاد 2 که از خلوص در اسلام 
برخوردار است و با چنین وضعی اگر خزرجیها ینس از یاس بدست آوردن 
رباست بطرف علی روی آورند اين تنها یاد آوری کشتارهای دیگری است 
که مهاجرین با بدست آوزون قدرت از روی انتقام از انصار خواهند نمود. 


و در نتیجه فکر عاقلانه آن است که کشتارهای قبلی فرآاموش شده و 
نگهداری از زندگان مقصود باشد ولی قصد خزرجیها در همان لحظات 
حساس بمیزان مقایسه در امد و برخی پیشدستی بیعت با ابابکر را بعنوان 
شفقت آوردن مهاجرین و اینکه بدین وسیله قصد انتقام و کینه از دلشان 
زدوده خواهد شد ترجیح دادند و اوسیها نیز علاوه بر این از ترس مبادای به 
قدرت رسیدن رقیب (خزرجیها) با ابابکر در بیعت پیشدستی تخودند ا. آنکه 
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روزگار تشخیص نشان داد که اسلام تنها با روی کار آمدن علی بمسیر 
اصلی خود باز خواهد گشت. 


و علت آنکه در برایر ابابکر و عمر جنگهای داخلی بنام غیر مسلمان وجود 
داشت و در زمان علی حتی کارگزاران جنگ از نزدیکان رسول الله بودند 
همین بود که اسلام بمسیر اصلی خود باز گشته بار دیگر همه امتیازات در 
تقوا خلاصه شده و «آن اکرمکم عندالله اتقیکم» بر هر مسئله ای مقدم و 


و دیگر «عدل» جزء اصول دین است که با آمدن «امامت» همه مکانها را 
فرا گرفته برتری قبائلی و امتیازات قومی و تفوق عرب جای خود را به 
برادری انما المومنون اخوه و مساوات «فاصلحوا بین اخویکم» و مسئولیت 
«کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» داده است و عدل و امامت نمی 
تواند از یک دیگر جدا باشد همانگونه که کتاب الله و عترتی. 


قران و غدیرخم 


ساکنان در «خانه» هر چند برای علی احترام قائل بودند باتکای حدیت 
ثقلین که قران و عترت با همند و قران ثقل اکبر و علی ثقل اصغر است 
قران کلام خدا را نیز فوق العاده محترم می داشتند. 


آنها که در «سقیفه» بودند قرآن را بحد کفایت و حسبنا کتاب 
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الله فوق العاده می دانستند. 


حافظان قرآن در صدر اسلام فراوان بودند که همه قرآن را از حفوظ 
داشتند ولی_ اناتی کنات فردی و امور شخصی پیوستگی داشت تقریبا 
قمه: همه آنترا می:ذاتستتد ود ایخضا ر حافظان قرآن نبود. 


ها ان ای که درباره پذیرفته شدن توبه فلان شخص بود یا و از جمله 
آیه ای که آینده محمد رسول الله را به مرگ وبا قتل. تشبت می:دارد و آنه 
اق. که محفد وا در انندهدن آغوش. مرک معرفق نموده ایشان را همچون 
سایر پیامبران که رحلت یافته اند برابر می دانست از آنجمله آیات بودند 
که تقریبا همگان از حفظ داشتند از اين قرار کمتر کسی بود که به آینده 


اما چه.اشد که عمر خرنت. کرد فریاه بر آوزد نخمه تفرده است :و بمتختی 
همه را تهدید کند که اگر جز اين بگویند يا باور کنند به کیفر خواهند رسید و 
در برابرش صدها نفر حافظ قرآن و هزاران فردی که رحلت قطعی پیامبر 
را از آیه فران نمی داتتننت بدون اعتنا بگذارند و بگذرند و به عمر تذکر 
خلاف گوئی ندهند؟ 


ایا همه و همه ای مربوط بمحمد خواهد مرد را می دانستند و عمر نمی 
دانست؟ 


وقتی قرآن را که بین یدیه و در سینه مردم است با تهدید عمر به «ممن 
ارجف بموته» که هر کس شایعه مرگ پیامبر را پخش کند فراموش 
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شود چه اشکالی دارد که همین مردم بی تفاوت ذر بزایر فران. در برآنر 
واقعه غدیرخم نیز بی تفاوت بوده از ثقلین (قران و علی) بنابر مصلحت 
دنیائی خود فقط برداشت های سودجویانه نمایند؟ 


نص صادر شده برای خلافت 


چه شد که در سقیفه از آن همه آیه و حدیث و روایت ت که درباره علی از 
تبی کر ای ینمشد و تقریا همه آنها را می‌دانسته امه سادی شید 


طمع انصار بر بدست آوردن. 
ترس انصار از اینکه مهاجرین بخلافت رسیده از آنها انتقام بگيرند. 


ترس متقابل انصار از یکدیگر بصورت دو دسته اوس و خزرج که مبادا| از 


دلهره مهاجرین که سعد بن عباده از انصار يا دیگری بخلافت برسند و این 
حالت در سقیفه بحدی رسید که عمر چون بخلافت رسید از ترسی که در 
انتخابات سفیفه داشت گفت انتخابات «فلته» و شری بود که خدا آن را 
حفظ کرد و خلاصه ترس از بمقام رسیدن رقیب کمتر کسی را خارج از 
قلمرو التهات و سرگردانی قرار داده بود. 


افراد هر کشوری روز از دست دادن شخص اول در التهاب خاصی بسر می 
برند توب آنکه هرگاه اکابر قوم برای بدست آوردن 
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مقام. برقابت های خصمانه افتند و شدیدتر آنکه افراد کشور بدو دسته 
بزرگ تقسیم شوند که هميشه روش غیر دوستانه داشته اند (اهالی مکه و 
مدبنه) و مردم عاصمه و پایتخت نیز علاوه تزا که با مردم اطراف در 
عرض یکدیگرند خود بدو دسته مخالف تقسیم شوند که همیشه روش 
خصمانه داشته و کشتار از یکدیگر افتخارشان بوده است (اوس و خزرج). 


و اینک چند سالی است که در ظل عنایت نبی گرامی با هم دوست شده 
اند, بدون شک در چنین اوضاع و احوال یادآوری از نص تحت الشعاع مقام 
قرار گرفته و هیچ فردی از یک قبیله جرئت نمی کند جز شیخ قبیله خود از 
کسی برای احراز مقام نام ببرد مگر کسانیکه مشمول آیه شریفه «آن 
الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا و لا 
تحزنوا» بوده باشند. 


آخز مکر کاغذق که انتفامت ندارد بدرد می,خورم غمارنی. کهه. انستقامت 
ندارد - گیاهی که استقامت ندارد انسانی که استقامت ندارد؟ 


اما انسان در چه مورد باید استقامت داشته باشد؟ 


بدنش را انختان: افریده اند کم. درد و رتج احشساس کند:و نبه. اجباز در 
نگهداری و زنده ماندنش کوشش شود و اگر چنین نبود روح هر لحظه می 
خواهد بگسلد و بجای اولیه اش برگردد پس بدن باستقامت خلق شده و 
کر کش است هن اش اس ده ا عم ایداتشفاست. کید حار: 
آدمی است که اگر جز این باشد چون کاغذ بی 
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استقامت عمارت بدون استقامت گیاه بلا استقامت با مختصر وزش 


متأسفانه ما گذشته خود را با خود حمل می کنیم و گذشته ما چیزی جز 
خصوصیات اباء و اجداد ما نیست که قران در مذمت چنین کسانی که جمال 
گذشته آباء و اجدادی بودند کوتاهی نمی کند و هر چه به انسانهای اولیه 


نزدیک تر شویم این خصوصیات پست تر و دستخوش هیجان عاطفی بیشتر 
است و برخی از فرزندان سقیفه انقلبتم علی اعقابکم بودند. 


چه مردم ملتهب و سرگردانی در سقیفه جمع شده اند چه مردم مخالف و 
خصم یکدیگرند؟ 


چه مردمی بر گشته به اعقاب و قومیت و قبائلی و در اینصورت چه شد که 
تبلیغات براساس ات های قبل از اسلام صورت گرفت و چه شد ابابکر 
به اوس یادآوری کرد که خزرجیها دشمن اویند و به خزرج تذکر داد و 


معلوم است چه شد چه شد از مسلمانی سخنی نبود و همه از مهاجر و 


انصار بود و از سعد بن عباده رئیس خزرج و اسید بن حضیر بزرک اوس؟ 
نحوه بیعت کردن با ابابکر نشان داد که همه و همه چگونه رقیب یک دیگرند 
و چگونه اتحاد و اتفاق اسلامی را گذاشته و عقب گرد کردند. 


سرگردانی و رقابت و دشمنی و عادات پیشینیان غوطه ور بود 
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توانست از نص یاد کند يا بیاد بیاورد که ولایت کدام است؟ 


و اگر کسی بیادش می افتاد آیا در برابر شیخ قوم و رئیس قبیله چه 


نتیجه فراموش کردن نص؟ 


فرزتذان سقبفه اتخنان. کردند که پزشکی سر مر آخعه کنندم. آق را بعلتت 
سردرد از تن جدا کند! 


اسلام بدون سرپرست است ! 

بسیار خوب هست ! 

برای درمان بشما مراجعه کرد؟ 

کرد ! 

چه کوششی برای درمانش انجام دادید؟ 

ابابکر را انتخاب کردیم ! 

ایا خودشن این کمل وا باور داشت یعنی بیماری جامعه را تشخیص داده بود 
خیست. و دورمائنشن را کی هی دانست کدامست یا انکه داروی نشتاخته ای 


را بخورد بیماری داد که تشخیصش نمی دانست چیست؟ 


خودش و آنها که مددکارش بودند درباره این عمل اقرارها و اعترافها 


دا شستند. 


ابابکر از جمله گفت کاش درباره خلافت از پیامبر پرسیده بودم 
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بقراری که گفته شد سر بیمار مبتلا به سردرد را بریدند. 


قبعه ور نی وا فعه کرت موی هراران اقلا وی و کشتار ار این خقییر 
دادن مسیر بوجود اوردند که رنج ان را بیش از همه مسلمانان واقعی 
متحمل شدند و در صورتیکه علی را از اول پذیرفته بودند امروز جز اسلام 
- دینی با ایدئولژی توحید چنین خالص - در سراسر عالم دیده نمیشد. 

بخوفد آفدن 

کسانین. که کران فروشی کردم اند در آخر غمر درمانگان می ساز ند. 

آنها که در ادارات بجای رفع معطلی مراجعه کنندگان هر روز کمیسیون را 
عنوان میکنند در دوران بازنشستگی بنزد سک و گنجشک گرسنه ته سفره 
میریزند گاه انسان به خود می آید و این گاه برای کسانی که حتی یکذره 
تصور دارند که با مردن پرونده دیگری برای انها باز میشود و در دوران 


اید. 


کاه دیکر که اتسان بخود می آبة باور تعکر دتیهاتی افخت که 
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کشتی در میان امواج خطرنای در محاصره و رقص است و انجام عمل خیر 
ذهنی فراوان می شود. 


ماشین تصادف کرده در لابلای صندلیها بسلامت کر افتاده نذر و نیاز زیاد 
است, از خطری بزرگ رهائی یافته سخنانی میگوید که معلوم میشود به 
خود امده است., بخود امده است چیزی جز اینکه خود را پذیرفته است 


بدن را به انسان داده اند که رنج و درد احساس کند و برای زنده ماندن 
تلاش نماید و خود را نیز بپذیرد و خود پذیرفتن یعنی ارزش انسان بودن را 
ترجیحم دادن و با خود ات کردن و اوضاع و احوال ناساز کار را توضیح 
دادن و از رویدادهای غیر قابل تحمل که پذیرا و هموار شده اند سخن 
گفتن و بالاخره با مشیت الهی پیوندی که خود باز کرده پیوند زدن و از 
جمله گاه های به خود آمدن گاه کلمه ای است که عمر در زمان خلافت 
گفت. 


این وحشتناک بود که ابابکر و عمر و ابوعبیده و سالم وارد محلی شوند که 
در ملکیت بنی ساعده است و در انجا همه خزرجیها جمع شده اند برای 
انتخاب رئیس قبیله اشان سعد که مقام خلافت به او واگذارند و موجودیت 


خهار تفن مد کور. در بات ان کروه خه و شتا که و دلهره آوز است. 


اما پس از لحظاتی رعب آور بالاخره سعد زیردست و پا میرود که تهدید به 
هلااکت میشود و ابابکر برگزیده میشود. 
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کر از فیط ی ارحص هت اک ای و انیت که 
خود امدنش تا زمان خلافتش طول کشید این ورطه فوق العاده بوده است 
و هر چه زمان بخود آمدن با زمان غیر قابل تحمل فاصله دارتر باشد معلوم 
میشود واقعه هولناک تر است (و معاد در رأس همه این زمانها قرار دارد) 
و برای عمر جچه وحشتناک و چه دلهره آور که در زمان خلافتش بخود آمده 
و ته سفره حالت فکری و روحی خاصی را که داشته جلو گرسنگان دربار 
خود ریخته و گفته است انتخابات ابابکر «فلته» بود و شر که خدا آنرا حفظ 
کرد. 


عمر در آن لحظه بخود آهده بعتی؛خود زا پذیرفته یعنی چیزی را که تصور 
میکرده دیگران درباره وی و ابابکر می دانند با آنچه خود یقین به آن داشته 
سازش کرده است و این گاه «فلته» گاه بخود آمدن عمر است و گاه «لولا 
علی لهلک عمر» که به کرات ت از عمر آورده شده گاه های دیگر عمر که باز 
هم بخود می آمده و چیزیر زا که میدانسه: همه در فیر ناخودا اه خود 
بعنوان برتری علی دارنذ با انجه خود تعپین داشته. سازنشن میداد است: 


غورف خر جاسلیت آخرین رفزسام وال را »ما نید ترا اک فایل 
پدر پا برادرش هم از آن روز میتواننست بسلامت در رود به چند ماهی وارد 
می ند که جنی در آن هار سرام بودو نحاته باور نکر دنم تضییتن شندم. نود 
و انتخابات سفیفه نیز باور نکردنی پایان یافت و ابابکر به خلافت رسید و 
نیز فلته موضوعی را که حکم بآن نداده اند (رسول الله چیزی درباره اش 
نفرمودند) پا اتفاقی ناگهانی گویند که 


ص: 310 
به دیگران رفتن 


بخود امن یعنی خود را پذیرفتن و به دیگران را رفتن یعنی دیگران 
نپذیرفتن و هیچ کس هرگز نمی تواند بین تصویری و تصوری را که از خود 
دارد با آنچه تصویر و تصور مردم درباره اوست سازش دهد. 


خداشناسی خودشناسی است (من عرف نفسه فقد عرف ربه) و در اینجا 
نامبردگان در این باره پیش رفته اند. 


به خود آمدن و خود را پذیرفتن بندرت اتفاق می افتد و اگر عمر یک نفر 
ام ی وا هار و 


بدیگران رفتن از بخود آمدن مشکل تر است زیرا هر کس موجودی است 
بنام انسان که نه خود درباره خود می داند و نه دیگران درباره او می دانند 
«رحم الله امر. علم من وفی اين والی اين» این مشکل را تائید میکند که 
تنها در خور شناخت و فهم بزرگان دین است. 


بخود آمدن اگر بیست دقیقه از عمر شصت ساله است بدیگران رفتن که 
درباره خود انچنان بداند که دیگران میدانند خیلی کمتر است. 


من که سرپرستی چند واحد نسبتا سنگین درمانی را بعهده دارم و معتقدم 
هر کس باید چرخی از چرخهای امور را بچرخاند و تقریبا همه ساعات فعال 
زندگیم برای پاسخ بدردمندان مشغول است چند 


ص: 311 


نوبت تلاش کرده ام که حتی برای یک ساعت هم هست فرض کنم باید همه 
چیزم به امام علیه السلام شبیه باشد, حرف زدنم, نگاه کردنم شنیدنم و هر 
نوبت با عدم موفقیت حتی چند دقیقه ای روبرو بوده ام. 


چنانچه میخواهم هیچکس زودتر نباشد که شب راحت بخوابم و روز بفکر 
ماشین کنار خیابان زده ام نباشم. 


می خواهم هیچکس چشم چران نباشد که زن و فرزندم از هرزگی ها در 
ن بمانند. 


در صورتيیکه می خواهم هیچ کس کم فروشی نکند که کلاه سرم نرود و می 
خواهم هیچ کس هیچ گناهی نکند اما نوبت بخودم که میرسد همین را می 
گویم که هرگز نمی توان تصور و تصویری که از خود دارم با تصور و 
تصویری که مردم از من دارند سازش داد. 


من هرگز چنین حالی را که امشب دارم نداشته ام زیرا ناگاه بیاد روانکاوی 
از نبی گرامی و حضرت علی افتادم و متوجه شدم چگونه از بچگی از روی 
حول فان سرا یلاها اراس کردم 


فلا من ود چرا حضرت علی فرصت نداشت پایه های خلافتش مستحکم 
انکه اگر غیر از انچه از انها مانده گفته يا کرده بودند یا شمشیر قلم 
روانکاوان گفته ها و کرده هایشان حوالت علمی می گرفتند و هم اکنون 
فقط قدرت قلم می تواند قاطعیت علمی را در کنار گفتار و کردارشان 
قرار دهد و انها که دانشمندند بهتر و درست می فهمند. 
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و خود پذیرفتش بوده است اما مهم این است که با آن همه تکرار کردن 
جهن ب خمله زر مرا حتف ترا کریی مره حصرت ای »و 7و 
حق الم اس و ار توت ام را یر شرا فلی اک نت 
عمر را منظور بداریم برای عدم تائید کارهای آنها از طرف حضرت کفایت 
میکند. 


همه مورخان نوشته اند که علی با ابابکر تا زمانی که حضرت زهرا زنده 
بود بیعت نکرد اما ان مورخی که سیف بن عمر را برای ساختن ابن سبای 
ساختگی بتنهائی ذکر کرده بیشرمانه می نویسد که علی در خانه نبی 
گرامی به غسل دادن مشغول بود و همین که شنید مردم با ابابکر بیعت 
نمودند سر و پا برهنه بسقیفه دوید و با ابابکر بیعت نمود و ما برای چنین 
مورخ حتی یک دقیقه بخود امدن و خود را پذیرفتن قائل نیستیم و همچنین 
رای رف دا و لا از هن موی هی ره بالات ار ان 
شش ماه خلافت بوده یا بعد از شش ماه؟ توجه داشته باشید که ابابکر 
نزدیک مرگش می گفت کاش با خانه فاطمه کاری نداشته بودم (1) 


1- نهح البلاغه ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 24 تحقیق محمد ابوالفضل 
ابراهیم و کتاب های دیگر. 
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عمر در تصرف علی 


کمتر کسی یافت می شود که تحت تسلطه و نفوذ یا حتی تسلط عادات و 
ارزوها و تعصبات و کینه ها و هر گونه عقده قابل تصوری نباشد. 


در حالیکه بقول یونگ هر فرد در حالت روحی مشابه با وضع حکومتهاست و 
همانطور که آن حکومت افراط در توسعه طلبی و دعوی قدرت مطلق 
است و تصور می کند افراد را قبضه کرده است فرد هم خیال می کند 
روحیه به صورت علم دراورده است و بیهوده تصور می نماید عقلش برای 
درک مجموع و کلیت بسیار وسیع روح کفایت میکند. 


از طرفی هر کس حالت روانی مخصوص دارد که باعث محدودیت آزادی 
وی میشود و عادات و ارزوها و تعصباتی که گفته شد از آن جمله اند که 
دی زا تضر فت ۳۹۵ ۳۲ ۲ میسازند و برای سرپوش 
گذاشتن بر روی اين قسمت است که هميشه می گوید من فلان آرزو یا 
عادت را دارم در حالیکه درست آن است که بگوید من در تصرف فلان 
عادت با ارزو می باشم و کسیکه سرپوشی بر تصرف کننده های خود 
میگذارد فقط خود را فریب داده است زیرا می داند آزادی و اختیار از کف 
وی بوده و دائم از طرف وی ربوده و دائم از طرف عوامل روانی 


ص: 14 
تهدید می شود. 


ما اگر قدرت طرد مخدوم و متصرف خود را نداشته باشیم معلوم می شود 
توانائی ما برای اينکه از سلطه یکی خلاص شده دیگری را بيذيريم محدود 


است. 


ما اگر نپذیریم که تکرار لولا علی لهلک عمر نشانی از تصرف حالت روانی 
عمر بوسیله علی است مجبوریم قبول نمائیم که عمر در نوعی اسارت 
علمی علی گرفتار بوده است و این نوع انتخاب عمر برای تهدید علمی 
خودش بوده است تا بدینوسیله با قبول مراتب ب علمی علی سرپوشی بر کار 
خلاف نص کردن خود درباره ولایت گذاشته باشد. 


علی در تصرف عمر 

هر آکنون باون خواهند کید با باویر کردید که انه تفس 25 ساله. غلّی 
تسلط ارزو و عادت و تعصب و کینه بر وی نبوده و خانه نشینی سرپوشی 
علی قدرت طرد مخدوم و متصرف خود را داشت که خانه نشین می شود 
و برای اینکه دنیا را رها ساخته خدا را بگیرد تواناست و غری غیری زمزمه 
اش. 

علی می خواهد خانه نشینی را در راه نگهداشت اسلام مطلوب قلمداد کند 


ص: 215 


علی به رویای انسان کامل و انسانی که به تخلقوا با خلاق الله در آمده 
یعنی به رویای مثل (بر وزن عسل) خدا شده ای نائثل امده است. 


ریع قرن خانه نشینی انسانی که تخلقوا با خلاق الله بوده است همانند 
مردن خدا در یک قرن (قرن 19) و قرن نیچه و طرفداران اوست که وی 
بخدا متافیزیکها را در زرتشت میدید و پس از او دیگری در فروید و یکی در 
داروین و دیگری در مارکس و انگلس و لنين و خانه نشینی علی بر عکس 
تنصور» پیش کشیدن مسئله خود آزار دهنده و دردناکی ۱ 
توفیق نگهداری وضع موجود اسلام خلاصه می گردید. 


زیادند تصور خوشنودی و خوشبختی که با خانه نشینی مظلوم به جدائی از 
عاطفه نست داده شده است. 


خانه نشینی علی یک دورنمای درخشانی از آبه شریفه ای است که پشت 
جلد کتاب را مزین کرده است. 


«قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین» و اگر همین آیه را بر سر 
ی ۱ 
عوض نمی شد زیرا مردم آیه انما ولیکم الله و رسوله .۰ را میدانستند و 
حتم داشتند که ولی انها کسی است که در رکوع به سائل انگشتر صدقه 
داد و باورشان بود که این کس جز علی نبود و آن را فراموشی کردند بلکه 
آن کار خداستتد وا کر رشان در براینن انه اق دیکن وه .هی 
تواند به نفع علی باشد؟ 
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و اینجاست که توجهتان را به عنوان اورده شده (علی در تصرف عمر) 
جلب می نمایم و حال انکه مسئله برای ما حل شده است که جز علم علی 
پصورت لولا علی لهلک عمر نمی تواند با عمر ارتباطی دیگر یا تصرفی بین 
ان دو تصور نمود. 


مردم حافظ قرآن زیاد بودند و میدانستند علی از طرف پیامبر خدا معرفی 
نشدی انفت کی اس وان دای سور کران ولی سعن کر 
زکریاست که عرض می نماید: ولیا یرثنی و یرت من ال یعقوب و یحیی را 
و ی ایس موس و اوای با فیس ای از وان 
حتی از دوستانش درباره درخواستش میترسید و اگر پیامبر اسلام هم 
من الناس شگفتی ندارد. 


بیست و پنج سال خانه نشینی علی همانند سی روزی که اخرین روزش 
عاشورای فرزندش حسین می باشد در حال تسلیم و رضا سپری شد, نه 
آن بیست و پنج سال برای نگهداری اسلام تحمل ناپذیر و گلایه آفی اشان 
گردید و نه این. 


و از خانه خارج نشد. 


حسین میخواست دهم ذی الحجه قربانی کند دهم ماه بعد کرد و علی 
میخواست پس از 23 سال به محمد بودن 25 سال خانه نشین باشد 
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تا با دیگران نباشد و مسلمین شمشیر کشتار در میان خود نهند اما برای 
فرزندان خودشن شد آتچه شد. و این .هم مسئله ای اسنت: که جرا آنهمه 
شهید میان فرزندان حسن و حسین پید | شده اند؟ پس علی در تصرف 
عمر نبود در تصرف اسلام بود در تصرف خانه نشینی و شهادت بود و همه 
خلاصه در تصرف خدا| بود. 

خانه نشینی علی 


چه بسا عالم ربانی! که باید حافظ دین باشد و دین حافظ اوست چه 
بسیارند کسانی که خود را در حد یک مسلمان واقعی به تظاهر نگه میدارند 
در حالی که هیچگونه ملاحظه متافیزیکی در وجودشان نیست و نقش 
تسلط امیز این قسمت بیشتر در زمامدارانی دیده میشود که ملتشان به 
احساسات مذهبی يا مذهب اعتقاد می ورزند. 


دین را بدون کار برد متافیزیک داشتن کار هر کس نیست و کسی می تواند 
موفق باشد که برای ایفای نقش منظور بر دگرگونسازی های تصویر خود 
کاملا مسلط می باشد. 


چشم علی هر چه را از طرف دین مورد تهدید قرار می گیرد می بیند و 
هرگز خود را مجبور نمی بیند که در یک محدودیت کوتاه تاریخی با 
اعتراضات دوستدارانش! : روبرو شدن را بر نگهداری اسلام ترجیح دهد وی 
در دامان نبی کزاهی از کودکی آنچنان تربیت شده است که در جوانی پا 
عمروبن عبدود بمقابله برخیزد و در زمان خلافت های 
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که بدان اعتقاد می ورزد که همه در اسلام خلاصه مشود نه تصدیق 
مردمان تصادفی ! 


علی حافظ دین است و دین نمی تواند ملعبه حفاظتی وی قرار گیرد و 
بهمین دلیل مسلمانان صدر اسلام بر خانه نشینی وی بنفع اسلام صحه 
گذاشتند که برای برگزیدنش بخلافت هجوم آوردند. 


تاریخ اعتراضی بر خانه نشینی علی ندارد, بر خلافتش نیز اعتراض نمی کند 
و اين مردمان تصادفی هستند که می گویند مگر علی قادر به رهائی دادن 
خلافت از دست دیگران نبود لا سیف الا ذوالفقار برای غزوات و سریه ها 
ساخته شده بود و این خود جواب خود دادن است که ذوالفقار برای 
کشاندن گوشهائی که بدهکار شنیدن کلام خدا نبود به قلمرو شنیدن بود نه 
داشتند هر چند در بند برتری دادن مقام به اسلام خفیه پس پرده بنام اسلام 
تمام می کردند. 


فزدمان تضاوفی کسانف: سستتن که عم ضوع ند ار نی و بر انکه خود 
میدانند مجادله و بحث استوار میکنند اما به تصادف مجبور میشوند که از 
آنچه عقیده داشته اند خارج گردند. و خون دل روشن فکران از دست چنین 
مردم بیش از خون دلهایشان از سایر منحرفان بوده است. 


علی نمی تواند بحالت ماقبل اسلام برگردد ناچار خانه نشینی را انتخاب 
می کند. 


ص: 19 


مات: او فتل انقلیتم علین اعفانکم که ابه شریفهعغفتب: کرد مشلما نان را با 
عقب گرد کرده یک فرد باشد لاجرم خانه نشین ميشود. 


در سقیفه ای که دو مرتبه اختلاف اوس و خزرج و عادات شیوخی و قبائلی 
قبل از اسلام را بیادها می اورد علی نمی تواند در ان سقیفه شرکت کند 


غی توش کا نی الم اما اه و سس سای ی الا ملاس 
در خانه مسلمین ! سقیفه. 

علی باید به توسعه نیروی اسلام پناهی بیفزاید و در خانه نشینی خود. خانه 
خدا را از دوباره تحویل لات و عزی دادن حفاظت نماید و چه بسا اگر علی 
خانه شین نمی شد کیان دبکز ها بحا نم خد اسر در میا ور دنه 


اگر فطرت اسلام بر توحید است و فطرت اخلاق بر عصیان, علی باید 
بمراتب عالی تری از نیازهای دنیائی فکر کند. 


علی اگر با خانه خود وحدت نشین و دمساز نمی شد وحدت اسلامی را بهم 
زده بود و فاجعه جدائی انسان و فطرت را پیش کشیده بود. 


علی سر سیرده به یک هدف عالی برتر از هدف منا امیر و منکم وزیر 
نیازمند خانه ای محدود است که وی را در کمال و رشد محدود نسازد و 
چهار دیواری را برای ربع قرن انتخاب می نماید و مگر یوسف پیامبر از 
قعر چاه باوج رفاه در جهت موافق خلق الله نرسید؟ 


ص: 220 


و بهمین دلیل هنگام هیاهو و ازدحام مردم برای درخواست از علی که 
فوصت اس ار ات که مس رم وان ات سساه 
احقاق حق مظلومی باشد و این با گفتار ابابکر «منا امیر و منکم وزیر» 
بسی فاصله دارد و بدون شک دست یابی بچیزی بالاتر از اقناع جسمی و 
بدست آوردن مقام برای علی مطرح بوده و [ هم در آنچه خود ۳ 
یم ایا وا مساو سا و ماع راس عت سار 
عالی این مطلب با آیه شریفه «قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین» 
اضای تشن کب سل شاه احمان ی له کون اسست اد 
نشینی اش هم سازگار با احقاق حق اسلام مظلوم کردن. 


اک شخصی موفق بسازمان دادن نیروهای خود در جهت «من عالیتر» 
خویش نشود انها را بسوی هدفهائی پائین تر و پست تر سوق خواهد داد, 
اگر هیچگونه تصویر مقرون به حقیقتی از جهان و از وضع و موفقیت خود 
در ان تذاشته: باشد تضویری توهم اتکی از ان .خلق فت. کنة.و با "همان 
اصرار و لجاجتی که شخص مذهبی باصول خود می چسبد بدان اعتقاد 
خواهد ورزید. 


بدرستی «انسان فقط با خوردن و نوشیدن زنده نیست» او فقط می تواند 
بین اشکال بهتر و بدتر. عالیتر و پست تر ادیان و فلسفه ها و همچنین 
اشکال سازنده با مخرب آنها انتخاب بعمل آورد. (1) 


1- اریک فروم 39 روانکاوی و دین 
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ابابکر در مقامی ایستاده و منا امیر و منکم وزیر گفتنش بلند است و بعد 
که به امارت میرسد وی بر مسند خود و علی در خانه خود چه کردند؟ 


است بعد از عثمان, علی خلیفه شد. 


تس وان ان ی یل واه وی سس 
رضی الله عنهم به خلافت پیامبر و سرپرستی مسلمین قبول اما سه نفر 
اولی بر مسندند و علی در خانه ایا کدام موفق به سازمان دادن نیروهای 
خود در جهت «من عالی تر» خویش بودند؟ 


بدون شک خلافت 25 ساله با خانه نشینی 25 ساله نمی تواند هر دو نوعی 
سازمان بخشی در جهت «من عالی تر» بوده باشد زیرا اگر هر دو موافق 
بودند می بایست همان علی که در زمان رسول الله جنگهای 23 ساله را 
بیش از همه دیده است حداقل در یکی از جنگهای 25 ساله نیز شرکت 
کرده باشد يا نوعی یگانگی و دوستی نسبت به خلافت ثلائه نشان دهد و 
ال ی تا ان اه ای اه زر 
اند و علی نیز فی العین قذی و فی الحق شجی می سروده است و ناچار 
نی از دو وضع 5 ساله را باید انتخاب ورد نمود. 


آیا دوران خلافت علی نماینده روح قرآن بود یا زمان خانه 


ص: 222 
نشینی وی؟ 


سختی نمائیم هرگز موفق نخواهیم شد که بین 25 سال خانه نشینی علی و 
دواتکات نمی تفت ار از کت کی رون و ات 


از اين قرار: 


اک ان یی ما مه رسای ارآ ای ون از 
زندگی علی یعنی: 


به فرزندی رسول الله پذیرفته شدن * به دامادی رسول الله پذیرفته شدن 


آیا می توان خانه نشینی علی را جدا از خواست رسول الله پذیرفت؟ 


پس تمام زندگی رسول اللهی علی نماینده روح قرآنی بوده و عاری از 
ظلم و تخطی و تجاوز و واپس زدن به عصر قبل از اسلام بوده است و 
برای از درهم شکستن اختلاف بین زندگی علی و دیگران مانع بزرگ 
دیگری بنام اجتهاد در برابر نص که عمر فراوان تر از هر کس داشته است 
تسلیم تاریخ دینی زمان بوده است. 


از غیر عقلانی ترین گرایشهای موجود در انسان 


ص: 323 


بعنی میل ناخودآگاه ضعیف بودن و خوار شمرده شدن شده است و خانه 
یی را اشاب کرو ات 


علی را همه و همه شیر بيشه شجاعت میدانستند و میل ناخودآگاه ضعیف 

بودن و خوار شمرده شدن هرگز در وی مشاهده نشده و سابقه نداشته 

است بلکه انتخاب خانه نشینی علی تفویض اختیار خود به اراده خداست 

برای نگهداری اراده خدا در کلیه مواردی که سبب رشد و کمال بشریت 
دد. 


با آنکه یکی از داده های خلفای ثلاثه به تاریخ حرفهائی است که زده اند و 
از علی نیز حرفهائی که قسمتی بوسیله نهج البلاغه است به تاریخ داده 
شده باید پذیرفت که بخش بزرگ واقعیت ها و حقایق مربوط بهر چهار 
خلیفه در پس رده مانده که مربوط به رفتارشناسی انهاست و من 
توانستم قسمت کوچکی از موجه نمائی ها و نسخه بدل منطق های برخی 
از آنان را جر برانتر عفایو‌خود آکاهشان که هی تازخیدیی آنها ومازدهی 
دین تاریخی آجاییت روشن سازم و از اینکه تنها در برابر آیه انما ولیکم 
الله و رسوله .. . قرار گرفتن و آنچه سنی و شیعه و شیعه و سنی درباره 
علن دبل ابه شتربفه آوزدم اند برای نص ولایت کافی میدانم از اينکه برای 
اتای ات ی وایگاهی ‏ اقسای انم را کر ترا اعد کور 
برگزیدم هیچ رقمی از قلم را کسب افتخار نمیدانم بلکه تنها ترجیحی که 
میدهم الحمدالله رب العالمین که فراگرد فکری مرا همان انديشه زمان 
که کی اخاظه کردم اروت که 


ص: 2924 


خدا رسولش را برگزیده و جانشین رسولش را نیز وی باید برگزیند و 
بموازات افزایش تدریجی عمر باز همان منطق را در تمام زمینه های 
زندگیم پابرجا می بینم که اسلام و حقانیت اسلام و رسالت محمد رسول 
الله و ولایت علی و یازده فرزندش بویژه مخدوم عزیز حضرت محمد بن 
اس ای اما وا سک ام مسر و ای ان 
اا ی ها را نصا ها وت 
دیگری برایم باز شود از الله تبارک و تعالی مسئلت میدارم. 


قطع رابطه علی و مردم 


پرسش کسانی که از روی عداوت برنخاسته باشد نمایشگر عدم رکود و 
جمود فکری انهاست و این سوال از هر دو دسته اورده میشود از دوست و 
دشمن که ایا خانه نشینی علی و قطع رابطه اش با مردم درست بوده 


است؟ 


ما علاوه ند انکهة شواهد تاریخی مستقل مربوط بموضوع داریم که در اهم 
امور هميشه نظر صائب علی دخالت داشته و هر سه خلیفه از مشورتهای 
مورد نیاز از آنحضرت آنچنان بهره مند می شدند که بارها عمر جمله لولا 
علی لهلک عمر را آورده است. مسئله دیگری نیز مطرح است که برای هر 
انسان دو جهت گیری است یکی براساس نزدیکی به انسانها و دیگری 
ترا ۱ 


ص: 225 


انسان دوست دارد سرپوشی باشد که عقاید و تصمیمات غیر عقلائی انها 
برده میشود. 


ص: 226 


ص: 297 


بهود در سقیفه 


ص: 229 


ص: 29 


اوائل همین کتاب بود, آوردم که حفظ وحدت اسلامی بر همه لازم است 


اما با دیدن عنوان که شروع میشود خواهید گفت نویسنده خود چه زود 
فراموش کرده و «وحدت اسلامی» را با عنوان «یهود در سقیفه» برخلاف 
سفارشی که نموده دستخوش توهین قرار داده است و اين مگر خود کمکی 
به ملحدین نیست که چشم انتظارند تا مسلمانان جهان بجان یکدیگر افتند 
و آن برای این بد بنویسد و این جهت آن زشت بگوید؟ 


پاسخ در یک جمله داده میشود که اتحاد واجب و وحدت محال است. 


ذکر این مطلب که: بر فرقه های اسلامی رواست هیچگونه اقدامی علیه 
یکدیگر نکنند تا وحدتشان محفوظ بماند ظاهری بسیار دلچسب دارد و 
مشت ها را برای کوبیدن به مغفز کسانی اماده و محکم خواهد ساخت که 
خیال دارند در اتحاد اسلامی شکافی بدید آفرند ولن. در باظن قضیه 
واقعیتی دبک نهفته است. 


ص: 330 


شاید قلمی که بین انگشتانم میچرخد کمتر از چرخش مسلسلی نباشد در 
دست مجاهدین علیه ملحدین زیرا هر دو به جان کسانی می افتد که با حق 
و فره حعیعت روشی خصمانه دارند. 


از خدا خواسته ام قلمم جز برای تقلیل اختلافات دینی نچرخد و پنداری به 


سعی کرده ام جز از کتابهای اهل سنت و جماعت مطلبی نیاورم, بنام خدا| 
نوشتن را آغاز کردم و به نام پابرجائی وحدت اسلامی بپایان میرسانم. هر 
گونه انتقاد و اصلاحی است می پذیرم و تنها دعوت علمی که دارم انصاف 
در حد پذیرش و وصول به حق است و از اینقرار به اتحاد مسلمین صد مه 
وارد تخواهد شید وانکهی مطظلماتی. که تدلیل. ابات. الفت: هفتننه بای به 
عنوان حجت و خلیفه خدا بر روی زمین باشند زیرا یکجا پروردگار به 


انی جاعل فی الارض خلیفه (ايه 30 سوره بقره) و بعد به حضرت ابراهیم 
مقر‌ماند انسی‌خاعای للباسع اما ماتهحاعل که حالت استسراز.را مبرساند 
استمرار و ادامه اش 2 آدم است تا برسد به حضرت ابراهیم 
ك استمرارش را قرآن میفرماید در ذریه حضرت است از آنها که ظالم 
نیستند (قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین) و چرا از حریم 
مظلومانی چند از ذریه حضرت ابراهیم دفاع نکنم و مخصوصا از حریم 
مقدس مولی الموحدین حضرت 


و فکر این که اتحاد شیعه و سنی باید محفو ظ تماند آیا چه نتیجه دارد که 
هر روز می بینیم مسلمانان این کشور 


ص: 31 


مسلمانان آن کشور را می کشند و مسلمین اینجا با مسلمانان آنجا 
خصومت جهانی میورزند و دین ملعبه سیاست ابرقدرتها قرار گرفته و آنچه 
سا اس ای اه ارام 
یک عقیده صحیح استوار سازیم متحد ساخته ایم و جز برای تقلیل موجبات 
نفاق و دوئیت کاری نکرده و نخواهیم کرد. 


علاقه فندان به بحت که ذر آنیم دو دسته اند یک عذه که وجذت اسلامی را 
غیر ممکن دانسته میگویند باید بهر وسیله ای که ممکن است مبارزه کرد و 
حقانیت خود را ثابت نمود و این روش که هميشه با نوک قلمها و ضربت 
چماقهای تکفیر همراه بوده است امروز جائی نداشته و مطرود است. 


دسته دوم میگوید چنانچه به مسلمانان طرف مقابل توهین شود چه به 
نوشتن باشد چه گفتن وحدت اسلامی بهم میخورد و اینها ننست به وحدت 


اسلامی خوشبین بوده اما مگر به امید روزی که وحدت اسلامی تحفق 


چیزی نتویسید. که طرف خوشش نمی آید و وخدت. اسلامی جریحه داز 
میگردد از فکر درست برنخاسته است زیرا اک ما باعث وحدت نشود 
هیچگونه ارته و توافت نمی هآ ند آنرا بوجود آورد. نادرشاه افشا غالم یر 
را دیدیم که سنی بود و شاه شیعیان و همه قدرتها در اختیارش اما سیمائی 
که بتواند شیعه و سنی را به وحدت اسلامی برساند از خزانه اسلام 


ص: 232 


اینکه هر کس بگوید «مذهب من» سبب اختلاف است نه آنکه بگوید «قلم 
من - مطلب من - کتاب من»* و باید «مذهب اسلام» بیاید جای «مذهبهای 
من و ما» را بگیرد و اين همه جز توسل به انتخاب روشهای علمی دور از 
قرض و احساسات و تعصب بدست نمی آید و مگر همین روش علمی 
کسی را رنجش خواهد داد و آن چه شخص است که بگوید من طالب فهم 


حقیقت و درست نیستم. 


آری وحدت اسلامی فقط با نکش شدن مذهب اسلامیان ممکن است و لا 
غیر و این هم جز با تلاش صادقانه علمی بدست نمی آید و آنچه سبب 
اختلاف میشود انجام اعمال غیر علمی است که یکی از آنها جلوگیری از 
بخت و طرح مسائل اختلافی است و دیگر آنکه کتاب مرا بخوانند و انتقاد و 
اصلاح لازم را تذکر ندهند, و مرحوم علامه سید شرف الدین در این باره چه 
عالی فرموده است: 


کت که وت اقا ی دا فا او هفاضا صساست اسان 


اد شترا کیت اسلامی تخر اسکی شین اعتان سکن تفع آساه 
اسلا مق وامب استو‌صاهنن یه نا نسن دوخ ای ضاین: فا کوا ی 
فعلی که ی قط به شین اشت اشار سی اند که اهاد اسان 


هست و باید بوحدت برسد. 


11 

ظهور یهود در سقیفه 

ااموص ای ای تفه ار هت 

آیا بهود برای منحرف ساختن مسیر اسلام در سقیفه دخالت کرد؟ 


آیا بهود آنچنان در برگزاری مراسم سقیفه دست داشت که هیچکس متوجه 


نشد؟ 


وا ات که تیا ی اس ای کی 
خواهیم بود. 


تسطاهر شون ناظنت اششاصض. 

2- ظاهر شدن باطن سقیفه. 

3- ظاهر شدن باطن ابن سبا. 

4 ظاهر شدن باطن خلفاء ثلائه. 

5- ظاهر شدن باطن عایشه. 

6- چه شد دست بهود را در سقیفه دیدم. 


اخوت دهند و خودشان با حضرت علی در ان روز دست برادری دادند. 


ذوالفقاری که در دست علی بود هميشه و در همه جنگها پیشتاز 


ص: 34 


بود و ارزشش در راه پیشرو اسلام آنقدر که درجنگ خندق ثبی کر امش 
فرمودند ضربتی که از دست علی فرود امد از مجموع عبادت انس وجن 
قایه مرو و ال آاسنت. 


حدیث ثقلین تقریباً در تمام کتابهای معتبر اهل سنت و جماعت دیده میشود 
و به تهاتر زشیده است [ل1) و لذا :دستی از علی با دشنتی از قران. به 
شرکت داده شده است از اینقرار, برای بحت قسمت آخر: (چه شد دست 
بهود را در سقیفه دیدم؟) کافیست که گفته شود: 


رسول الله یکروز دستی را گرفتند به عنوان فرزندی. 

وف کر حرفتند وان اولین سزدی که اسلام آوردم: آست: 
و روز بعد گفتند به عنوان برادری. 

و بعد به عنوان دامادی. 


و روز آخر به عنوان جانشینی و برای تا پایان جهان دستی در دست قران و 
در جهان بعد دستی در دست رسول الله (2) لذا ان دستی که هميشه در 
دست رسول الله بود و خواهد بود و دستی همه به دسته ذو الفقار فراهم 
آورنده عبادتها, ۵ ذشنتی یب قرآن خون: در ستقیقة از آن ذست اثری و خبری 
تبود آیا تهی توان باه کرد شنت هشیر .با دنشت 


یه یت فلس از از ات دار تکرش اه فاد 
2 و از هر حر فایت این ضفحم 239 بالات و شاه حاد 2 
صفحه 335 و از این عمر در ذخاثر العقبه صفحه 166, و در صحیح ترمذی 
جلد 2 صفحه 461 -کفایه الطالب ی شافعی صفحه 76. 


ص: 335 

بهود یا دست نصرانیت بجای آن دست در کار بوده است 

چه شد دست یهود را در سقیفه دیدم نه دست مشریک با نصرانی ر|؟ 

چه شد ابن سبا را در سقیفه دیدم؟ 

آپا نعثل و کعب الاحبار را در سقیفه دیدم؟ 

آیا سبقت گرتن برای آنکه مسلمان شوند با طرز خاصی دیدم؟ 

بیعت خزرجیها را در سقیفه علیرغم اوسیها و اوسیها را مقدم بر دیگران و 


برای جلوگیری از به خلافت رسیدن خزرجیها دیدم. 
ارتباط عمر را با تورات دیدم ! 

ارتباط خلفای ثلائه را با بهود دیدم ! 

دست رد بسینه علی نهادن را دیدم. 

و اینک شرح هر قسمت: 

ظاهر شدن باطن اشخاص 


همانهو‌نه. که مرخم از ادا شدن یه باظی خون ترسن داوند از آاینکه بر بان 
بعضی وقایع نیز اطلاعی حاصل نمایند وحشت میکنند زیرا مطمئن نیستند 
که واقعا در پشت پرده خبری نیست و در این صورت ترجیح می دهند 
نسبت به ناخود آگاه خویشتن خویش و حتی از ناخودآگاه جامعه ای که 
سازمان بخشی کرده اند دقت و مراقبت روشنگرانه 


ص: 336 

معمول نگردد. 

هم ما حق داریم از ظاهر شدن باطن خود بترسیم زیرا در آنجا غوغائی از 
افکار منافی با خرد و امیال مخالف با تقوا و ... برپاست و هم همگان حق 
دارند از ظاهر شدن باطن جوامع وحشت زیرا در آنجا فغانها و سر و 


صداهایی از زد و بست های منافی با تظاهرات دوستانه و بوجود اوردن 


آنجا سطح پست و منحط انسانیت بحدی که بجای توجه به ارزش انسان 
فقط به سودبری انسان توجه شده و اینجا انحطاط و اضمحلال انسانیت 
بحدی که شیفتگی وجود بینی جانشین ارزشهای تعاونی و تقوائی گردیده 


است. 
ظاهر شدن باطن سقیفه 


همه مسلمانها بویژه اعراب و مخصوصا جوانان عرب نسبت به مسئله یهود 
و حتی نام بهود حساسیت کلی دارند و لذا قرار دادن نام یهود در کنار 
سقیفه آنقدر گرانباری میکند که فتوای بدعت در دین ! به آن خواهند داد و 
این ناشی از همان ترسی است که همه از شناخت باطن ها دارند اما 
شناخت حقیقت بر مبنای جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا 
خواه و ناخواه اجباری بوده و اگر همه خلائق هم بترسند حقیقت جای باطل 
را خواهد گرفت و همانگونه که اصل کلی 


ص: 337 


در فیزیک وجود دارد (هموار شدن) در ماوراء فیزیک نیز موجود است (حق 


ظاهر شدن باطن ها خود آزمایشی است برای هر کس و آیه شریفه «و 
لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقفص من للاموال و الانفس و 
الثمرات ره الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه 
تاحفون 6 ور تایه ایش مات خو‌فییر | مساه ارس یشیی مقر فی میم ابو و 
در ضمن معرف این حقیقت نیز هست که ظاهر شدن باطنها هر چند ایجاد 
وحشت کند برای صابران بشارتی است و صابران کسانی هستند که به 
باطنهای عمیق افرینش قبلی (امدن از خدا - انا لله) و باطن های زرف 
آفزتتشن بعدی (بسوی خدا| برگشتن - [زا الیه راجعون) معتقد بوده و هر 
ظاهر شدن دیگری در برابر چنین اعتقادی بظهور باطن اصلی سهل بوده و 
در آن مستهلک میگردد. 


چنانچه بسیاری از بزرگان اهل تسنن پس از اطلاع بر اينکه این سبا نام 
جعلی تاریخی است و وجود خارجی نداشته اظهار خرسندی کردند یعنی 
انها را بشارتی بود, و بهمین اعتقاد راسخ چنانچه مسلم گردد بهود در ِ 
انتخابات سفیفه دست داشته است باز هم و بشر الصابرین و کسانی که 


آمدن و برگشتن خود را از خدا میدانند آنرا ؛ به جان و دل پذیرا خواهند بود و 
تن انا کرانباری, تفیکند. 


انا ایا سا ات ای ۳ 
همانگونه که مردم از باطن خود مر ترسند از 
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باطن متبوع خود (پدر, مادر, استاد. پیشوای پذیرفته شده) هم می ترسند. 


روانکاوی يا رفتارشنسی از گذشتگانی که متبوع و رهبر بوده اند و 
وجودشان باعث اختلاف شده است روزی باطن آنها را انکاو .مس سازد و 


جهان را بسوی وحدت پیش می برد و لو آنکه مسئولیت تشخیص به 
کامپیوترها واگذار گردد. 


من و امثال من چنانچه فقط به صدای طبیعت گوش فرا دهیم و آنچه را 
انگشتان طبیعت در چنگ حیات انداخته مینوازد بشنویم و جاذبه ای برای 
زفتاندن آنصه خی تنم دا نته سا شیم خوام ۵ ناخواه ساخته شده دست ما 
این کار را خواهند کرد و این نهایت شرمندگی برای بشریت است که 
ماشین آلات و ادواتی 7 و کاری که باید مغفزش بطور مستقیم انجام 
دهد غیر مستقیم بوسیله فرآورده های مغزی وی انجام گیرد و بدون شک 
اگر در طول عمر, من و امثال من از حقائق پرده برداری نکنیم ماشینها و 
ساخته های دست بشری خواهند کرد و مگر خود شاهد نبودیم که 
کامپیوترها درباره اثبات اعجاز قرآن 9 آقای رشاد خلیفه مصری و 
آقای .... ایرانی چه کرده اند که به پاره ای از آنها در اولین دانشگاه و 
و شده است. 


ظاهر شدن باطن ابن سبا 


ص: 339 


کند که فی تن دستهاتی براق: یی مایم کردن و تحفین آن*در کار بودن تا 
معتقدات پیروان را نوعی انحراف از اصل نشان بدهند. در این وقت است 
که استعداد درخواست نجزیه و تحلیل و وقوف به چگونگی مطلب در 
پیروان شکوفان شده از این وحشت دارند که چرا در تردید باید در جا 
بزنند. 


و لذا آگاه شدن از باطن آنچه مورد دست برد قرار گرفته با نوعی دلهره 
همراه بوده که نکند پیروی کردن از انچه منحرف بوده عمر را مشغول 
داشته است و نمونه بسیار جدی ان جعل فرد یهودی به نام ابن سباست که 
اهل تسنن وی را سازمان دهنده و مسس را فضیان دانسته و انچنان به 
آن قاطعیت داده بودند که بسیاری از شیعیان در استعداد درخواست 
چگونگی مطلب بحد اعلا میزیستند و فقط کمی از دانشمندان شیعه چون 
بنام اين سبا میپرسیدند بگفته هایش شک داشته اشاره به جعلی بودن آنچه 
از او وارد شده بود می کردند تا علامه سید المرتضی العسکری ساوجی با 
ذکر سند و ماخذ توانست نوک قلمش را بیاس خوش خدمتی های سیف بن 
عمر به خلفای وقت به قلب سیف فرو برده ابن سبای ساختگی را از تاريخ 
خارج و به مزبله رانی پرتاب نماید که هنوز هم باید کسانی چند بدنبال 
عیدالله بنن نبا به آن افکندخ: شوند. 


چند جلد درباره ابن سبا از نامبرده در دسشت است که در یکی از آنها 
(صجابه مختلق) ثابت میکنند یکصد و پنجاه نفر را که رابط سیف و ابن سبا 
بودند همه ساختگی سیف است و وجود خارجی نداشته آنها 
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سیف از طریق یکصد و پنجاه نفری که ساختگی و جعلی نامشان را آورده 
ابن سبا را ۱ اتفاق بزر یت تاریحیج 
است زیرا فقط نام ابن سبا در تاریخ وی دیده میشود و دیگران از طبری 
نقل مینمایند. 


تفت تن عم ازند کی عبدالله بن سبا را مقارن انتخابات سقیفه تا علی و 
فعالینش را زمان عثمان میداند و این ساختگی آیا می تواند جز سرپوش 
سازی جهت انحراف افکار مردم از یهود سقیفه ساز به جانب بهود شیعه 
ساز بوده باشد؟ و قدرت سر نیزه خلفا هميشه از این نحوه کارها را تحویل 
تاریخ داده و خواهند داد. 


اند زیرا وی از یاران مخلص حضرت علی بوده و پیامبر وجود عمار را در 
جنگها نشانی از باطل بودن دشمنان وی معرفی فرموده اند. 


نکند ابن سبای زمان عثمان را برای ردپوشی کعب الاحبار زمان عثمان 
درست کرده باشند ولی ارزش ابن سبا سازی بیش از اینهاست و فقط می 
تواند برای سریوشی بر امری بزرگتر سازمان بخشی شده باشد. 


ها و سا ان ار 
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عبدالله بن سبا اشاره ای نکرد (1) 


چرا علی و حسن و حسین از طرف معاندین هر گونه شماتتی و سخن 
اه ی 


بن سیبا داشته اند شر‌منده نساخته است؟ 


برای آنکه لازم بود ابن سبا را تحویل تاریخ دهند نه تحویل علی و حسن و 
حسین و معاویه و ... 
ابن سبائی که زمان عثمان فعالیت دارد و بعد قدرت خلافت به دست علی 


اک ایض ار آن سا معا اه نم سا وه انا 
ثلائه و مددکار خود او است چرا نامی از کار ابن سبا راضی نبود باز چرا 
تاش ار ام سا رو است ؟ 


خوایین که می وان داد این انشته که ار اما وله غلی نید فیفیه 
نشانی از طرد و رد خلفای ثلاثه بود بوسیله علی و در صورتی که ابن سبا 
بوسیله علی طرد و رد ميشد این تلاش فرزندان سقیفه که سلمان و اباذر 
و مقداد و . . همدستان و مشرب تاریخی ابن سبا بودند دروغ تلقی کردیده 
و در برابر عثمان که فعالیت ابن سبا را نادیده گرفته تعقیبش نکرد 
۱ 


1- نامه را که علمای اهل سنت و جماعت نقل کرده اند در جلد قبل آوردم. 
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حعامبه یه مان میتمیشد که آبادر ععت انیر. افکان این شا فران کر فند 
است. عثمان بازرسانی به اطراف میفرستد از جمله عمار یاسر را - همه 
برگشته میگویند قبله گاه عالم همه جا امن و امان است و ملت در رفاه و 
اسایش اما عمار زود بر نمی گردد مزاحم والی مصر است. 

والی مصر به عثمان مینویسد عمار تحت تأثیر افکار ابن سبا قرار گرفته 
است. 


در اینجا دو سوال پیش می "۳ 


کرد؟ 

معلوم میشود بعد از عثمان این خز عبلات ساخته شده است. 

هم آنتکه جرا انم سا زا ستاخفد بک‌طاع کموان کردم سیم کم از غواد 
یاسر منصرف شوند (1) 


و اینجا ما سوالی داریم که چرا: هر چه از ابوذر سعایت شده تبعید ابوذر 
پس از ضرب و جرح کعب الاحبار انجام گرفت؟ 


شیطان مختار است که جز عبادالله المخلصین همه را اغوا 
1- آقای سید محمد مهدی جعفری در جلد سوم الامام علی عبدالفتاح 


اس ی اسان تا را 


ص: 43د 
شیطان پيوند با ابدیت دارد. 


شیطان دشمن انسان است و اینها که همه در قرآن است میرساند اگر 
کسی بخواهد شریکی برای خدا تصور کند شیطان مستعدتر است (همانند 
خدا مختار - ابدی و ... می باشد) و لذا کسی که از شیطان اطاعت میکند 
به شرک نزدیکتر است. 

ابن سبا نیز بوسیله دوستان خلفای ثلاثه درست میشود اما ابن سبا دشمن 
اسلام است اما ابن سبا شیعه را درست می کند! و این دو اما چگونه یکجا 
جمع شود؟ 


تناقض گوئی فوق یعنی ابن سبای شیعه ساز دشمن خلفا که به وسیله 
دوست خلفا چعل می شود ابا این معنی را نمیدهد که اگر این سبا دوشت 
اسلام بود ضد شیعه بود و سقیفه را درست میکرد؟ 


از اینقرار من «#نویسنده»؟ کسی را آماده تر از ابن سبا نمی بینم که به 
سقیفه برگشتش دهم و باور نمایم دخالت بهود (هر چند جعلی و بنام ابن 
شا ادا الا ریماه ص لام مت سا نو ات 


وارد کردن ابن سبا در تاریخ جز اينکه جنبه مذهبی داشته بحثی نیست اما 
چا دص ای یت ام اس ای رات سس 
داده که برای مذهبی ساختن تاریخ تلاش کرده سیف بن عمر را فاص 
ساختن ابن سبا نموده و به زمان خلفای ثلاثه تحویل داده است. 


من به چند کار بلکه ماوراء کار معاویه و یزید و عبدالملک و ... 
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آنچنان احتمال می دهم که تنها به جائی راهنمائی شده ام که نامبردگان 
خواسته اند خود را از محتوای انچه در رنح تاریخی بوده اند خلاص نمایند و 
ناراحت از این بوده اند که نکند روزی یهود به سقیفه حوالت داده شود پس 
چه بهتر که این رنج تحویل تاریخ دشمن (روافض) شود و تا قدرت در دست 
است مردم را از تاریخ سقیفه بهود زده به جانب را فضیان یهود زده 
برگرداند. نه سقیفه می تواند زبان تاریخ را به بندد و نه شیعه قدرت دارد 


قفلی بمنظور مذکور بردارد. 


بالاخره نعثلها و ابن سباها عدمشان نیز کار خود را خواهد کرد و حقیقت را 


آپا فکر خلفای وقت به اینجا رسیده بود که رستگاری اسلام با تعیین ابن 
سبای زمان عثمان است ! 


بدون شک چنین نبوده است و تنها فکر خلیفه نمی تواند چیزی جز رجوع به 
نفسانیات خودش بوده باشد و ان هم نفسانیاتی امیدوار کننده زیرا در غیر 
اینصورت ان حالت دینی که در خلفای اموری و عباسی سراغ داریم چرا| 
باید سیف عمر را مامور ساختن بنام موسس شیعه نمایند و چرا نباید 
ماموریت دهند که اباذر و سلمان را برای اهل تسنن درست کند. 


ابن سبا سازی هر چند جنبه مذهبی دارد اما مسئله روحانیت نیست و نمی 
تواند چیزی جز وجود عقده مربوط به دخالت (یهود در سقیفه) بوده باشد. 


ص: 45 
صدای طبیعت. عکس العمل صدای ماست. 


علی را سه روز در خانه نبی گرامی تنها می گذارند سپس بیست و پنج 
سال در ۹ خودش تنها می گذارند. علی ؛ به خلافت می رسد معاویه از 


ص ک ‏ و ص اسان را 
بدهد ! 


بویژه آنکه به معاویه از طرف دولت نصار| کمکهای اقتصادی شود که شرح 
داده خواهد شد و در اینصورت چنین دستگاه نمی تواند شق عصای 
و چرا موسس مذهب مغلوب شدة (شیعه) محصول جنک نباشد؟ 


برای اینکه هر گونه تجربه دینی که منجر به ضربه ای علیه فاتح (در جنگی 
که بر سر دین بوده و دین عنوان شده است) می گردد بیک حالت مخصوص 
نفسانی مبدل شده علیه دین بصورت کلی و علنی يا بشکل جزئی و خفیه 


معاویه نمی تواند ابن سبائی علیه اسلام علی بسازد اما بپپسرش یزید چه 
(لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء و لا وحی نزل - از یزید) 
و چه میرائی برای بعدیها گذارد که علیه جزئی از اسلام قیام کردند و ابن 


سبا برایش ساختند در صورتی که واقعیت اسلامی را شیعه اش گویند و 
تنها مانع اجرای مقاصد شوم ضد اسلامی آنها بوده 


ص: 36 
است. 


ابن سبا را برای زمان عثمان درست کردند که طرفداران و پیروانش را 
بتوانند در قتل عثمان شریک سازند و در ضمن روی کار امدن علی و بیعت 
را ی ای ای سا امه وی ی سرا 
که بین (ام المومنین عايشه - امير الموّمنین علی) اتفاق افتده هر دو 
خویشاوند پیامبر (همسر - داماد) را بی گناه معرفی کرده بگویند ابن 
سبائیان بودند که در تاریکی شب بهر دو طرف تیراندازی نموده آنها را 
بجان یکدیگر انداختند. 


اما سیف بن عمر چند مطلب را از یاد برده است. 


فامهرانبیت المال:عه کناهی داشته که شک غاشته تمخنص وود آها را 
قتل عام کردند؟ 


باری زمان عثمان آیا نعثل بهودی و کعب الاحبار یهودی کافی نبود که باز 
هم یهودی باید در زمان عثمان حتی ازادی ضد اسلامی داشته باشد. 


و چرا بهود را در صدر اسلام بجای اسلام جلوه تنفیدی می دهند؟ 


پیوستگی دادن سلمان و اباذر و مقداد و . .. به اینکه بدین ابن سبا در آمدند 
سبب خواهد شد قبل ازعثمان بدین دیکریق باشند.و آبا دز خاته تبق کرافی 
بطرفداری علی نامبردگان در سه روز رحلت چه می کردند و بر چه دینی 
بودند؟ | 


چرا معاویه با آن همه دستگاه عربض و طویل جاسوسی که داشت 


ص: 7« 


هنگام شکایت بردن از اباذر به عثمان از دین وی به بهانه این که براساس 
ابن سبا و سبائیه بود چیزی نگفت. 


آپا بخلافت رسیدن علی سبب قدرت بیشتر سلمان و اباذر و مقداد نشد؟ ! 
و در نتیجه آبن سبا قلمرو ت تبلیغانش گسترش نیافت ؟ ! 


احساس می کنیم و بعد از ان با انکه اسرای روم و ایران مرتب بمدینه 


اگر گفته شود بهود از لحاظ تعداد قابل اهمیت نبودند که اسیری داشته 
باشتد‌یا خنکی بین, آنها و.مضلمانها روق نداد که‌به امارت:دز ایند 


عربستان يا غرب ایران فعلی که از انش و ناامنی دور مانده اند بطور 
جغرافیائی دریافت مینمائیم. 

انتخاب ابن سبا در زمان عثمان بدلائلی که گفته شد صورت گرفت و 
نسبت ان به زمان ابابکر و عمر و علی امکان پذیر نبود. 

زیرا انتخاب ابن سبا می تواند نماینده نظریه اخلاقی و فکری خلیفه وقت با 
نماینده استعداد پذیرشی جامعه زمان بوده باشد و ابن سبای 


ص: 29 


ابابکر و عمر همان یهودی سقیفه میشد و ابن سبای علی نمی توانست با 
بودن علی که خود نهج البلاغه اش وسیله تبلیغش است مفاد نهج البلاغه 
دیگری همزمان ان توسط ابن سبا وسیله دعوت قرار و ابلاغ گردد. 


و بهمین قیاس و سنجش به ابایکر و عمر و علی نیز نام نعثل دادن امکان 
نداشت و کعب الاحباری بهودی را هم فقیه علنی دستگاهی جز عثمان نمی 
توانست ثبت کرد. 


ظاهر شدن باطن خلفای ثلائه 
آیا ظاهر شدن باطن خلفای نلائه وحشت آور است؟ 

آیا ظاهر شدن باطن رسول الله دهشت زاست؟ 

در برابر دو سوال فوق بچهار طریق می توان گفت: 

نه ظاهر شندن باظن رسول آلله وختشت: ز است نه ظاهر شندن: باظن خافا: 
هم ظاهر شدن باطن رسول الله وحشت زاست و هم ظاهر باطن خلفا. 


ظاهر شدن باطن خلفا وحشتزاست اما ظاهر شدن باطن رسول الله 
موجبات خوشحالی و خوشبختی را فراهم می سازد. 

ظاهر تندن. باطن رتسول الله معخشت. زاست اما ظاهر شدن. باطرن. خله) 
موجبات خوشحالی و خوشبختی را فراهم میسازد اما دو قسمت از چهار 
بخش فوق مردود است آنجا که ظاهر شدن باطن رسول الله را وحشت 


ص: 29 
زا اعلام میدارد. 


زا مها برر ای است: کم.عا معاتا تیم شون اهر رادم را 
میدانیم و اطلاع از ظاهر و باطن حضرت را هرگز وحشت زا تلقی نخواهیم 
کرد از این قرار دو مورد را میتوان چنین پذیرفت: 


تدم ظا هر شون ان سول الله فحشت «ابرت نم اما 


ادامه دادن مطالعه سوال دیگر مطرح میشود: 


آیا فقط نتیجه این نمیشود که ظاهر شدن باطن رسول الله وحشت زا 


به یاری بزورد از تبارک و تعالی اول سال آنتده (1355) جلد رفتار 
شناسی مربوطٍ به عایتتبه یرای چاپ آماده و طالبان خواهند دانست آپا 


ابن سبا در سقیفه 


هم جبر تاریخ آیا از سقیفه به زمان عثمان برگشت ندارد؟ 


آیا دخالت دادن بهود در مذهب سازی و منسوب داشتنش 


ص: 350 


به روزهای پس از رحلت و زمان ابابکر بیشتر جور در می آید و سازگارتر 
است که بازار دین سازی گرم و مذهب سازیهای چندی معمول بوده و 
سجاح و مسیلمه نمونه ای از آنها است؟ یا بزمان عثمان بهتر تعلق می 
گیرد که عنوان بزرگ و گرم روز ثروت اندوزی و تصاحب غنائم و تصرف 
دختران اسیر بوده است؟ 


آیا بهتر نبود اگر نام ابن سبای دین ساز را ردیف سجاح و مسیلمه 


آیا نمیتوان: سقیفه را .هم آنجنان اتلامی: دائشت که دشمنان سجاح و 
مسیلمه کار گزاریش کردند اما چگونه میشود که از یک طرف تکونیم:علی 
و کسانیکه در خانه نبی گرامی بودند دشمن سجاح و مسیلمه اند - ابابکر و 
عمر و کارگزاران سقیفه هم دشمنان سجاح و مسیلمه اند - 


ابن سبای یهودی دشمن خلفاشت و از سیم علی این وشفتین را اشکار 
کردن هتازیحی تمودن ابا این فلت را ات منکتد کم سا ند ان این سا 
بر مخالفت علی با سه خلیفه دیگر صحه گذاشته اند؟ 


برای روشن شدن مطلب بهتر است مربعی را دتظ آوربم کی یک 
زاویه آن «خانه نبی گرامی» و زاویه دیگر «سقیفه» و سومی «سجاح 5 
مسیلمه» وآخری ابن سبا و کعب الاحبار در میانش نعثل قرار دارد. 

سقیفه و خانه با سجاح و مسیلمه و مدعیان دیگر می جنگند. 


ص: 31 
نشده است یعنی از او نامی نبرده اند؟ 
خانه و سقیفه نیز با یکدیگر سا زگاری ندارند. 


نعثل در وسط است که توانست سمبل قتل عثمان گردد و کعب الاحبار 2 
فقیه دستگاه وی و فعلا با آن کاری نداریم, محصول سقیفه نیز طرد علی 
از شورا و نقشه قتل وی کشیدن - کربلا درست کردن و خلاصه سقیفه ضد 


آیا ابن سبائی با چنین اوضاع و احوال, بهتر با سقیفه معلوم الحال 
نمیسازد؟ 


البته با توجه به آنچه سیف بن عمر کرده است (جعل حدیث - جعل راویان 
حدیث - جعل موّسس مذهب) و احادیث جعلی وی همه يا در فضیلت 


سقیفه است با در تطهیر بعض کردار و گفتارهای سفیعه, آپا ردیائی از وی 
در سفقیفه دیده نمیشود؟ 


خواهید دید که کعب در تمام عمر ندیم و مستشار عمر بوده است و نکند 
که مسلمان شدن کعب بدستور عمر برای رهائی از ملامت مسلمین 


باشد؟ 
اما اسلام اجباری چه معنی دارد ! 
کعب الاحبار فقبه و مسئله گوی دستگاه اسلامی عتمان بوده است 


ص: 252 


و از هر به وق سپرده شده و آنقدر تزد عنمان. غزیر بود که سعایت ها 
شکایت هائی که از اباذر نزد عثمان شد صبر کرد اما همینکه اباذر سر 


کعب الاحبار بهودی شناخته شده ای بود که مسائل اسلامی را به دلخواه 
بیان میداشت تا روزی که غنائم افریقا را اوردند و بر سر تقسیم ان غلط 
بسیار گفت و اباذر غفاری را به خشم آورد که بسوی عثمان آمد و در راه 
استخوان جمجمه شتری را دید برداشت و بمحض ورود به کعب الاحبار 
اشتباهش را گفت و استخوان را بر سرش کوبید که سر کعب خون الود 


0 


کم اه مت ات وه امرس که مشال اس تاه امن 
بیان میداشت تا روزی که غنائم آفریقا را آوردند و بر سر تقسیم آن غلط 
بسیاری گفت و اباذر غفاری را به خشم آورد که بسوی عثمان آمد و در راه 
استخوان جمجمه شتری را دید برداشت و بمحض ورود به کعب الاحبار 


گردید (1) 


با بودن نعثل در تاریخ و موفقیتی که در سایه نام وی نصیب مخالفان عثمان 
گردید هیچ لزومی نداشت ابن سبائی هم جعل شود و مذهبش را بهودی 
تعیین نمایند و با کمال جرئت فعالیت وی را به زمانی منسوب بدارند که 
خلیفه وقت بوسیله ام المومنین عايشه به نعثل بهودی تشبیه میشود و 
کعب الاحبار بهودی هم فقیه دربار اوست بلکه این سبای ساختگی برای 
جلب توجه های توده از کعب الاحبار به جانب وی بوده است. 


تیف رآفیه همسری دارند بنام عايشه - عايشه دختر ابابکر بود که عنمان: 
از حفله فطل عنایت فعالیت شقیه آع و یلاعت زر شید 


عايشه فعالیت آگاهانه ای در مسائل انتخاباتی سقیفه اعمال نمود 


1- جلد 8: 251 الغدیر ماخذها را داده است. 


ص: 353 


و نمی توان باور کرد يا ابابکر و عمر و عثمان مخالفت کرده باشد اما چه 
شد با عثمان اختلاف پیدا کرد و بشدت علیه وی قیام نمود کارها کرد و 
پیغامها فرستاد از جمله: 


بر شخص اول کشور اسلام. جانشین عمر. شخصیت برخاسته از شورا 


گویند نعثل پیرمردی یهودی بود که ریشی دراز و انبوه داشت از لحاظ 
شکل و اندازه و رنک و وضع همانند ریش عنمان اما هب روانکاو و 
غیرروانکاو که کوچکترین اطلاع تاربخي مربوط به بزرگان عالم دارد اين را 
نخواهد پذیرفت که هنگام بالا گرفتن اتش اختلاف بین همسر پیامبر و داماد 
پیامبر (ام المومنین - امیرالمژمنین) تا جائیکه عايشه حاضر شود بگوید این 


فقط ریش واجب القتل در مقام خلافت و جانشین رسول الله با ریش یک 
نفر بهودی مقایسه شود و در سطح عالی ترین مقام به سنجش درازی و 
رنک و رویش اکتفا گردد. 


نکند عايشه در اینجا به رمزی اشاره می کند که بین وی و دار و دسته 
ابابکش وجود داشته ازست و مایل اسست سول :بهوویت. [ تنل )ترا نمشوای 
انتخاب کننده عثمان و وسیله به خلافت رسیدنش معین نماید و در حقیقت 
به عثمان وید و ند ار ون رسول الله انتخاب شده ای نه بر گزیده 
مردمی بلکه تو برخاسته از بهود هستی تو نعثلی و نمايندة 


ص: 34 
نعثل ! 


من نعثل را که عايشه معرفی کرده سمبل ۶ غیر مستقیم نیروی مساعد 
۳ ۳ ۱ و 0 1۳0۳ 
اگر نعثل نبود عثمان هم نبود اگر نعثل نبود ابن سبا هم نبود ! 


سمبل یهودیت برای سنیان صدر اسلام نعثل و برای رافضیان صدر اسلام 
ابن سبا تعیین شد و عجیب ان است که هر دو هم ولایتی (1) و در بسیاری 
از موارد مشابه معرفی شدند. 


و بیشتر بگویم که شعرا نیز بر این مطلب صحه گذاشتند و حتی نعقل را 
سمبل دین و سنت معرفی می کردند (2) 


اگر با رحلت محمد قرار است مسلمانان عقب گرد کنند بقراری که شیعه, 
ابن سبای یهودی دارد و سنی نعثل بهودی, عقب کرد مسلمین نمیتواند در 
مرحله امکان بدون دخالت بهود قابل قبول بوده باشد. 


پس جستجو کنید که یهود در «خانه» نبی گرامی دخالت کرده است يا در 
«سقیفه» سبیل المومنین ! عقب گرد مسلمین یعنی از اسلام رو به جانب 
غیر اسلام کردن و در نتبجه اسلام ماورائّی داشتن اما ماوراء مسلمین پس 
از رحلت چه از لحاظ سیاسی چه اجتماعی چه دینی نمیتواند چیزی جز 
«سفقیفه» بوده باشد و عقب گرد اصحاب پیامبر را در کجای دیحر .ی توان 
سراغ گرفت؟ 


1- نعثل را مصری هم دانسته اند 
2- انساب الاشراف بلاذری جلد 5 - 105 کتاب صفین نصر بن مزاحم 
صفحات 456 - 256 - 257 - 254 - آبن آبی الحدید جلد یک - 482. 


ص: 355 


نعثل و ابن سبا دو یهودی که یکی به خلیفه سوم شبیه است و دیگری در 
زمان خلیفه سوم برای خلیفه چهارم شبیه بازی در می آورد و نه کسی به 
بش رهم و عفر رسای کسانی کمست که رای کی به جانشین 
پیامبر جعل کرده ای و در عین حال تاریخ فریاد هد کر را از 
دست بهود بگیرید و سقیفه فریاد که عثمان و طرفدارانش را از نعثل و 
رافضیان را از تشکیلات ابن سبای بهودی نجات دهید؟ و نه عثمان اعتراض 
که نعثل کیست و نه علی فریاد که ابن سبا کدام است. 


زیرا هیچکدام وجود خارجی نداشتند و نعثل اشاره به بهود و سقیفه است و 
ابن سبا اشاره به انکه توجه به بهود و سقیفه بجانب دیگر معطوف گردد. 


ارتباط عمر با کعب الاحبار بصورتی که عثمان ارتباط داشت و هر دو از 
این بهودی پرسشهائی می کردند فقط به دختر یک خلیفه دیگر (ابابکر) 
اجازه میدهد که ضمیر زنانگی خود را که با قیافه و زشتی و زیبائی مردان 
پیوستکی دارد در کنار ارتباط عمر و.غتمان با بهود بردیف آورده. خلیقه 
وقت را , به نعثل تشبیه نماید. 


و اگر معاویه می خواست از عثمان بد بگوید شکلش و ریشش را نمی 
گرفت و کار و کردارش را میگرفت و شخصیت زن با مرد از جمله همین 
فرق را دارد. 


اصولا زن دارای دو شخصیت است جلب مرد - حفظ نسل و 


ص: 356 


لذا ارتباط زن در قلمرو شخصیت او می تواند از قیافه یکی خوشش بیاید 
یا نياید و لذا اگر عايشه می خواهد با کسی مخالفت کند از شکل و 
صورنش میگوید و اگر عمر خواست مخالفت نماید از وضعش و درباری 
چون کسری درست کردن که خواهم گفت (تحت عنوان» معاویه کسری 
العرب). 


باز هم می گویم چرا تاریخ خلفای ثلائه از مشرکین یا نصارا برای مسئله 
گوئی و تشبیه نمائی استفاده نکرد, از بهود که آن همه آیه و نشانی در 
خصمانه بودنشان و اکراه در آنها داشت در دست بود بهره برداشته و حتی 
برای شبیه نمائی از بهود انتخاب مینمودند؟ 


جلب توجه نعثل دختر ابابکر و توراتی که گاهی عمر در دست داشته و 
کعب الاحباری که مستشار عمر و فقیه دستگاه عثمان بوده ایا از ارتباط 
زمان خلفای ثلاثه با بهود شامه ای را متاثر نمیسازد؟ 


مساق آا مختصر فرقی بین زمان فامیز و غلی: یا وهان هاش اه 
تصور نمیگردد؟ 


فرزندان سقیفه ایا از علی چه می خواستند که قبلا از عمر و عثمان و 
ابایکر تخواستند؟ 


آیا در آن زمان به خواسته هایشان رسیده بودند که آرام بودند و این زمان 
نرسیدند که جنگ براه انداختند؟ 


| 


ص: 37 


کت توقع داشتند؟ ٍ بعلت وجود آرافتشن زمان خلفای ثلائه و عدم آراهتشن 
زمانهای محمد و علی با انکه در زمان مذکور بوئی از یهود استشمام میشد 
را وا 


سوال وارد اینجاست که چرا عايشه در تعربض و تعرض به عثمان وی را 
تشبیه به نعثل نموده است؟ نکند این تشبیه اشتهار عثمان به دوستی با 
بهود بود بدلیلی که میگوید «اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا». 


سبقت گرفتن در اسلام 


خدبجه اولین زنی بود که اسلام آوزد و علی آولین مردی که مسلمان شد 
1 ایانکر ۵ هر و-نروه انا ثیر خیلی. زر هی به اساام کر وردنت 


چرا خدیجه و علی در صدر مسلمانان قرار گرفتند؟ 


شاید از اين جهت باشد که هیچ کس به مرد نزدیکتر از همسرش نیست و 
اش هم هس ای ره توص اه سا سکس هن 
شخصیتی های مردش وقوف می یابد و خدیجه بهتر و زودتر از 


1- ما شیعیان گوئیم به اتکاء فرمایش نبی گرامی «اول من آمن معی 
علی» ایمان هر دو (محمد و علی) در یک زمان بوده است (توجه فرمائید 
که امن معی است نه امن ربی که برادران سنی ما نقل کرده اند) 


ص: 358 
دیگران با شناسائی همسر عزیزش به دین وی گروید. 


علی نیز فرزند خوانده و در کنار رسول الله بزرگ شده و همانند خدیجه 
مشمول نور یقذفه الله فی قلب من یشاء گردیده و بهتر از دیگران رسول 
الله را فا اما مس حاصل نموده و اینک مسلمان شده 


است. 


اسلام آوردن ابابکر و عمر و گره وابسته را با آنچه عمر با کعب الاحبار در 
هیا نهاد آبا.جکونه متوان تلقق: کرد؟ 


بزودی سوال عمر را از کعب الاحبار خواهم آورد و آنچه جالب است سوّال 


عمر از کعب است که درباره جانشینی و به خلافت رسیدن علی از کعب 
مییرسد ایا در این باره هم در کتاب شما چیزی هست؟ 


ای وان عفن تین رف آید که قبلا زر نیز از کعب سوالی در همین حدود 
کرده که در تورات بوده است ؟ 


در تورات است و اورده خواهد شد) 


سوال: آیا چه سوالی میتواند عمر از کعب کرده باشد که حاوی مشخصات 


در تورات ذکر شده باشد. 
برای عمر مهم تلقی حون 
همانگونه که به خلافت رسیدن مه مهم اشت: ان زور زله نیز اه مد دا 


باشد. 


بنابر آنچه گفته شد آیا راهی جز این میتوان یافت که عمر قبلا 


ص: 359 


بوسیله بهود دانسته است ظهور پیامبری نزدیک بوده و سلطنت عظیمی 
 ِِ‏ زد که سک ۱ اوزدن یه اوي تسرقت گرا میتوانند در 


آپا اسلام آوردن ابابکر و عمر و ... در مسابقه ای که تورات اشاره کرده 


تونشتندن: اشلام آوردن. آتها را خقیقی. و. واقعی. فیداند آها بقد با ذاتشستن 
دورنمای اسلام چه شد؟ باید تحقیق کرد. (1) 


پیشی گرفتن خزرجیها در بیعت کردن 

انصار را دو گروه تشکیل میداد یک قبیله را اوسی ها و دیگری را خزرجیها 
می نامیدند و در مدینه مسکن داشتند, این دو قبیله اغلب در حال نزاع با 
یکدیگر بسر میبردند. 


یهودیانی نیز در چند واحد و قلعه اطراف مدینه ساکن بودند و بعلل چندی: 


تمدن برتر, اقتصاد برتر. و از همه مهمتر اطلاعاتی که از تورات درباره 
پیامبری به مشرکین میدادند که ظهورش را نزدیک اعلام میداشت و 
علائمی که از لحاظ مکان و زمان مقارن ظهورش میدادند 


1- مثلا توجه فرمائید که ابابکر می بیند رسول الله به کشتگان در احد دعا 
میفرمایند وی نیز تقاضای دعای خیر مینماید اما حضرت اشاره میفرمایند به 
اينکه بعد از ایشان چه خواهند کرد و ابابکر گریه میکند (از موطا مالک جلد 
اول 306). 


ص: 360 


و درست .هی اهنا ۵ تضهانه. ان را دیدید که حتی عمر از کعب الاحبار توقع 
ی یاه ار ها وت هه ی 
اوس و خزرج بوضع اسف باری ارتباط خاصی با بهود داشته باشند و بهود 


قبل از اسلام خزرجیها از غلامان یهود بودند (1) و با بنی قینقاع هم پیمان 
بودند (2) و همین خزرجیها برای بیعت با ابابکر پیشدستی کردند. 


زیرا همین ها تشکیل سقیفه را دادند تا اوسی ها به رقابت از خزرجیها 
عباده بزرگ انها را بهود میخواند (3) 

آیا میتوان هیچ گونه ارتباطی بین یهود و سقیفه بوسیله خزرجیها تصور 
نمود؟ 


عمر و تورات و یهود 


بار دیگر یادآور میشوم که هیچ روایت و حدیثی هرگز از نوشته 


1- بهود از نظر قران صفحات 23 - 191. 

2 یهود از نظر قرآن صفحات 23 - 191 

3- نهج البلاغه ابن ابی الحدید 16: 43 (همه جا از نهج البلاغه ای که 20 
جلد است و به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم رسیده نقل میگردد). 


ص: 31 


های شیعه و سبائیه ! و رافضی ها! و باطنیه ! آورده نمیشود و هر چه هست 
از کتابهای خودشان میباشد انها که سقیفه را سایه کعبه میدانند. 


ما در تاریخ اسلامی خود قرآن را در دست محمد و نهج البلاغه را در دست 
علی می بینیم و همینطور هم باید باشد, محمد وحی می آورد بشیر و نذیر 
باشتد دعفت ور تبلیم. کند بغند علی آنخه: را مجمد آهرده. ترویح نفاید و اکز 
رابطه اش با کانون وهی همانند بنآهیز :تنشیت با وهی شده مستحکم باشد 
و در صورتیکه نهج البلاغه ای دارد مروج قران باشد. 


و کافیست در این باره تصدیق برخی از دانشمندان سنی را بیاورم نهج 
البلاغه را بعد از قران. کتاب دوم عالم اسلام می شناسند خواهر قران 
(اخت القران) و قرآن دومش نیز نام نهاده اند و هر جمله اش پا از توحید 
است يا نبوت یا معاد یا قرآن یا معارف دینی اسلام اما در دست دیگران از 


امت محمد چه باید باشد؟ 


باز هم قرآن يا آنچه مرو قرآن استت نی ان بحه. مسلماتی که زبان 
خارجی می آقهزد. جتانچه: دز ,انذشه: اش تسلط بر زبان.نی. عانکان باشد 
فرای آنکه وی وان اسلام را ناکت ان شکفتهای -علهفت اتلام. را به آنها 
رساند همان زبان خواندن ترویج است و عبادت حساب ميشود و چه بهتر 
که در خسشت !اجه مسلمان علمی, باشد مزنوط به. قر ان آها .در دشت .یی 
مرجع تقلید چه میتواند باشد و در یک سطح شناخته شده آیا در دست 
خلفای راشدین چه میتواند باشد؟ 


تیشیی فو شست نا کیان انش تفت ی ریت 


ص: 202 
قرآنی بی مانند چنین مینویسد: 


خودیرا میساخنه و صتق برنامه اش قارع العضیل‌می کردیدندو این بان 
معنی نیست که در آن روزها بشر تمدنی يا پیشرفت و تالیف و تدریسی 
نداشته است بلکه نمدن روم پایه و اساس تمدن اروپای امروزی است و 


تمدنهای دور و نزدیک چون تمدن هند و چین و ... و در همان زمان تمدن 
های روم و ایران از شمال تا جنوب جزیره العرب را احاطه کرده بودند و 
در قلب جزیره العرب نیز بهودیت و نصرآنیت؛ بنابراین انحصار تربیت ان 
نسل بر تلقی از قران نه از برای فقر تمدن و دانش بلکه روی تصمیم و 
نقشه ای حکیمانه و روش و مقصودی بوده است. 


خشم رسول الله بر عمر این موضوع را روشن میکند هنگامیکه بدست او 
نسخه ای از تورات می بینند و بدنبال آن میفرمایند به خدا سوکند اگر 
موسی زنده بود و میان شما بسر میبرد برای او هیچ کاری روا نبود مگر 
اينکه از من پیروی کند (1) 


پس رسول خدا مقصود مدبرانه ای داشته است هنگامیکه دستور وجوب 
تلقی تنها به کتاب خدا به مسلمانهای اول میدهد تا خود را طبق ان تربیت 
کنند و برای قران و بس تقوای خود را خالصانه سازند و بر مبنای روش 


آ مات از تا ایا ما وان ی او سار ات 


ص: 363 


ملاحظه میفرمائید که اگر به عمق مختصرتری از مسئله وارد شویم مردم 
عوام چه خواهند گفت؟ 


ابزخ کار مر خر زهان خاتم سامبران که بر مجمه قران تازل.شنود اما در 
دست عمر تورات به بیند همانند انیت که پیشوائی قانونی وضع کند و 
یکعده را دعوت کند که پیروان دست اول و مروجین قانون وی باشند اما 
آنکه هوای جانشینی پیشوا در سر دارد قانون قبل را که هم اکنون منسوخ 
میشود آنچنان در دست بگیرد که پیشوا را خشمگین سازد و به قسم 
خوردن مجبور سازد که اگر پیشوای قبلی که قانون را وضع کرده زنده بود 
قانون مرا میپذیرفت و انچه را خود وضع کرده بود منسوخ اعلام میداشت. 


در محیطیکه مسلمانان برای حفظ و حراست و نوشتن آیات قرآن بر بر 


یکدیگر پیشی میگیرند و در خلوت و جلوت مروج قرآنند و همانگونه که 
گفته شد لازم است در دست هر کس حتی یک بچه مسلمان هم کتابی از 


دین جز قران دیده نشود اری در چنین محیط اولا عمر چه کار به تورات 


رسول الله نیاورد. 


ثالثاً آنرا در پیراهن یا جای دیگرش مخفی بدارد یا حداقل آنچنان جلوه دهد 
که پیامبر به خشم نیایند و سوگند به خدا نخورند و حضرت موسی را بیاد 
نیاورند و شدت تنفر خود را چنین ابراز ندارند. 


اينکه تو عمر هستی و با تورات آنچنان پیو شتکی داری و نشان 


ص: 204 


میبد هی که_من میدانم اگر آورنده تورات هم میبود مجبور به گرویدن به 
اسلام و قران بود. 


خشم امده اند؟ 


مهمتر از همه آنکه چرا عمر در جواب حضرت منکر ارتباطش با تورات 
نشد؟ يا حداقل عذرخواهی يا توبه نکرد؟ 


و جای توبه و عذر خواهی نبوده است. 


و اگر عمر جواب داده و منکر شده بود در زمان خلافت ابابکر و عمر کسی 
حاضر نمیشد انرا نقل کند؟ و حال انکه می بینیم پس از به هدف و خلافت 
رسیدن انها در جهت بیشتر مسلمان جلوه دادن خلفا چه روایتها که جعل 
نشد تا چه رسد به اینکه عمر در جواب رسول الله مطلبی اسلامی گفته 
باشد و حداقل همان اندازه با آب و تاب نقل نگردد. 


دیگر آنکه: 


عمر در روزهای آخر عمرش به کعب الاحبار گفت میخواهم شخصی را 
ی 
متظا ات در کتابهای ۳ ود ارهت؟ 


کعب گفت بعقیده من علی برای خلافت خوب نیست زیرا مردی است 
استوار و متعصب در دين, عیب و گناه احدی را نادیده نمیگیرد, 


ص: 365 


در مقابل لغزشها, بردباری ندارد, بر طبق اجتهادش عمل نمی کند, این 
اخلاق با سیاست مردم داری ساز گار نیست. (1) 


عمر در روزهای آخر عمرش چرا باید با بهودی و تورات تماس بگیرد و چرا 
با مشلمانان پیامتر پسند و قراتی که خود حسبتا کتاب الله گفت در آخرین 
روزها ارتباط نداشته باشد؟ 


مر را اهر سا سیم امن ات سا مت مرت سارت 


عمر چرا در برابر کعب که علی را استوار و متعصب در دین میداند و 
استواری و تعصب را گناه علی معرفی مینماید چیزی نمی گوید؟ (2) 


سر شرا ی را اند عم کته که کین اه اخ را تاویده نم کیرو؟ 


عمل نمیکند؟ 


اگر فرید وجدی در داثره المعارفش درست آورده باشد که کعب زمان 
عثمان مسلمان شد عمر چرا از یهودی حتی بظاهر مسلمان نشده مسائل 


2- آنقدر این سخن را عمر پسندید که روزی به ابن عباس گفت اگر دقیق 
تو علی به خلافت برسد مردم را مجبور میکند به کتاب خدا و سنت رسول 
عمل نمایند - ابن ابی الحدید 3: 107. 


ص: 366 
من «نویسنده» جوابی دارم و کعب الاحبار «یهودی» جوابی ! 
کعب الاحبار با اين سوال سه کار کرد: 


علی به اجتهادش عمل نمیکند یعنی تائید کردن اجتهادهای عمر و تملق 
گوتئی و چاپلوسی به وی. 


علی به اجتهادش عمل نمی کند توجه دادن عمر است به این امر بسیار 
مهم که اگر علی پس از تو خلیفه شود تاریخ سیاهی برای تو به جای خواهد 

به اجتهادش عمل نمیکند توجه دادن به عمر است که اگر شورائّی 
رای تین جانتيني تین کرد شرط بت با لته پس از وع. دام 
روش ابابکر وعمر بااشد یعنی ادامه دادن اجتهادهائتی که ابابکر وعمر 
میکردند. 


و چون یقین داشتند علی راضی به اين قسمت یعنی راضی به ادامه روش 
عمر نمیشود یقین داشتند به خلافت نخواهد رسید. 


سا در آتجا سوالی مطرح ارست: 
آنا مکی انست عفر از کته ااصار الما کته و مه دا رشن وی 
شتایتن ترنم پاش که اداهه وشن ار ترا است. ند بابه 
خلیفه بعد بیذیرد؟ 

سوال کید یا کف کفب الاحتار که لین فرات خلافت خویه شنک زیر 
چنین و چنان است این معنی را نمیدهد که خلیفه باید 


1- به کتاب اجتهاد در برابر نص در یکصد مورد مراجعه شود. 


ص: 27 


استوار در دین نباشد, گناه هر کس را بایست نادیده بگیرد ‌ برطبق 
اجتهادش عمل نماید ! 


اتاعیات کف فان ع اس ماما آسن آزمت؛ 
این اخلاق با سیاست مردم داری سازگار نیست. 


یعنی خلیفه باید مردم دار باشد نه استوار در دین, خلیفه باید مردم دار 
باشد نه پذیرنده نصوص, خلیفه باید .... نه ی 


چون قبلا از این مطلب بحث شد یادآوری آنکه آبا از این جمله معلوم نمی 
شود که مطالب دیگری نیز عمر از یهود درباره اسلام در یافت داشته باشد 
و از جمله تشکیل سلطنت و به مقام رسیدن کسانی که هر چه زودتر 


اجازه فرمائید فقط یک ارتباط دیگر را بیاورم و سخن را کوتاه و قیچی 
نمایم . 


است (2) 


ابی الحدید صفحه 1 1. 
2- و سفینه البحار تحت کلمه (هوک) ابن اثیر سنی, و مرحوم محدث قمی 
نویسنده سفینه شیعه بودند. 


ص: 368 


عمر روزی خدمت رسول خدا امد پس عرض کرد: 


از انها را بنوبسیم. 


حضرت فرمودند آیا شما در حیرت هستید همانطوری که بهود و نصارا 
متحیر ماندند حقیقت این است که من این شریعت را پاک و پاکیزه برای 
شما اوردم بطوری که اگر موسی زنده بود ناگزیر بود از من پیروی کند. 


اما ابن اثیر: چنین آورده است: 


«آن عمر اتاه بصحیفه اخذها من اهل الکتاب فغضب صلی الله علیه و سلم 
فقال افتمه کون فنها باین الخظاب». 


(عمر خدمت پیامبر آمد کتابچه ای با خود داشت که آن را از اهل کتاب 


گرفته بود. حضرت خشمگین شده فرمودند آیا در دین خود متحیر هستی ای 
پسر خطاب؟) 


با آنکه قرار شد روایتی از شیعه نقل نشود برای آنکه نشان داده شود 
مورخ باید بیطرف باشد و علاوه تر باید امین هم باشد و ابن اثیر بی طرفی 
خود را حفظ کرده قضیه عمر و صحیفه اهل کتاب را اورده است. 


اما نمی دانیم آیا حفظ امانت کرده و همه را آنچنان که خود آورده است 
درست است يا انچه را حضرت صادق فرموده است؟ 


و اگر از حضرت صادق تمام باشد توجه خواهند فرمود که عمر نام بهود و 
نصارا می برد و حضرت فقط درباره بهود به وی جواب 


ص: 369 


بنویسد از تورات می نویسد (داده است بنویسند) 


بر فرض آنکه ابن اثیر بی طرف و امین بوده و آنچه شده تمام و کمال 
توشته اسنت آبا این چه معتانی ی .دهد که فرستاته خدا از کسی که بعدا 


خلیفه ایشان می شود بيزستد آبا در دین خود متحیری؟ 


آیا پیشرفت دینی عمر در زمان ابابکر بیشتر از زمان رسول الله بود و از 


اینگونه پرسشهای حضرت را از عمر در کنار پرسشهائی که حضرت از علی 


ها ی رارصا سم لاله ات تفر 
بصورت علی عبادت است (2) منزلت علی به من چون منزلت من به 
خداست (3) چنانچه اسمانها و زمین را در کفه ای و ایمان علی را در کفه 
اج گذار ند انمان ی مزر است ۱ و 


تورات و صحیفه اهل کتاب در دست عمر بودن و مشورت دینی پا بهودی 
کرون ابا این‌شوال.ر۱ ینش نمی آورد که" 


آیا گضر خواشته. بدتوسیله از تورات بزر مذاشتی بعمل. آورد جا از خووش ؟ 
یا برای جلب رضایت یهود چنین کاری را کرده 


1- هر چهار از اکابر اصحاب چون ابابکر و عمر نقل شده و اوردم و در 
بسیای ِ" کتابهای اهل , سنت دیده می شود به 19 کتاب 7 امیر 
مراجعه فرهانید: ۳ 

2- هر چهار از اکابر اصحاب چون ابابکر و عمر نقل شده و اوردم و در 
بسیای از کتابهای اهل , سنت دیده می شود به اول کتاب 2 امیر 
مراجعه فرمائید. 


3- هر چهار از اکابر اصحاب چون ابابکر و عمر نقل شده و اوردم و در 
بسیای از کتابهای اهل , سنت دیده می شود به اول کتاب ور امیر 
مراجعه فرمائید. ۳ 

4- هر چهار از اکابر اصحاب چون ابابکر و عمر نقل شده و اوردم و در 
بسیای از کتابهای اهل , سنت دیده می شود به اول کتاب مها امیر 
مراجعه فومانت 


ص: 270 
است؟ 


مگر چه می شود اگر بگوئيم برخی از مسلمان شده ها درباره جانشینی 
پیامبر و دخالت در سقیفه نیز با بهود در مشورت و مساعدت بوده اند؟ 


آیا دورنمای بعد را هم با در دست گرفتن تورات آن هم در حضور پیامبر 
می خواستند به بینند؟ 


بهر صورت عده ای بودند که از کافران وت 9 گرفتند (همکاری 
داشتند) و علتش را قران این می داند که تصور می کردند از این دوستی 
المنافقین لهم عذاباً الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المومنین - 
ایبتغون عندهم العزه قال العزه لله جمیعا). 


آنچه از همه مهمتر است دفاع نکردن عمر از خود است که حداقل بگوید یا 
دارم من مسلمانم. 


و این می رساند که دفاع نکردن عمر مفروغ عنه بودنش است زیرا می 
دانست هم او پیامبر را می شناسد و هم پیامبر او را! 


من نمی دانم اينکه بنیا ابوت با آ همه طرفداری از عايشه می گوید به 
عقیده محققین بزرگ شرق شناس عايشه از همسرش برای پدرش 
جاسوسی می کرده چه بوده است ؟ (1) 


1- در جلد بعد «رفتارشناسی از عايشه, مطالعه فرمائید ۵ ماخ در همین 
جلد داده شد. 


ص: 31 


پرسید ایا احتیاج ابابکر به اینکه محمد چه کرد و چه گفت چه بوده است؟ 


و آیا می توان آن را جز به اين بستگی داد که ابابکر دورنمای اسلام را 
شنیده و اینک از عایشه طرح قبلی را که مستلزم بدست آوردن اطلاعاتی 
است می ریزد و در غیر اینصورت مگر وحی و دین و پیامبری هم احتیاج به 
خبرگزاری و جاسوسی دارد؟ 


بویژه قذف معاویه این مطلب را تانیذ می کند زیرا خواستند مسئله 
اه را که امس ول اناد ات الا ادا مت 
اینکه فرزند ایشان نیست منتفی سازند و شرح داده خواهد شد. 


ال ما ما تین مت ها موی اش اش یفن ام 

بر امیرالمومنین بطور کنایه گذارده می شود و در عوض آبن سبا را که 
3 جبران کننده روابط نان حاکم و بهود است به عنوان موسس 
مذهب مخالف دستگاه سازمان بخشی می گردد. 


آن همه سر ه ضدا از .مسلمان نشندن بهود بکوش. می رسد لذا در حقیقت 
به استثنای نفراتی چند که به ده نفر نمی رسد همه و همه دیده می شوند 
که با منافقان (هر کس از غیر یهود به ظاهر مسلمان شده بود) برای 
بدست آوردن مقام و تمکن تلاش دارند يا جهت آنکه بتوانند علیه اسلام 
کاری صورت دهند همکاری می نمایند. (قال رسول الله: لو آمن 


ص: 22 


بی عشره من الیهود لاامن الیهود) ۱ 


ابا کف الاحبار یهودی دیده است که قمر. انضنان با تورات سر و کار دارد 
که حتی آن را در دست داشته خدمت رسول الله میرسد يا ندیده بلکه 
شنیده است يا انکه با دخالت وی چنین کارها صورت می گرفته است زیرا: 


عفر از کعب: مییرشند: ابا درباده اینکه: غلی: را جانشتین. خود قرار دهم در 
تورات چیزی هست و بعد درباره اهم مسائل اسلامی (خلافت) با کعب 
را تائید می کند و علی را رد می نماید زیرا کعب میگوید علی گناه اهدی را 
نادیده نمی گیرد (موبمو دستورات اسلامی را اجرا می نماید.) 


گویا کعب رابط دستگاه بهود و دستگاه خلافت اسلامی است که رهبری آن 
را پذیرفته است و به جای جنک بوسیله شمشیر با اسلام جنگ با جعل 
احادیث (اسرائیلیات) جنگ يا قتل و طرد و تعویض رهبران و حتی قتل خلفا 
را برگزیده است و چه بهتر که از کتابی دیگر در تائید مطالب فوق جملاتی 
آورده شود از کتابی که فوق العاده مورد 


ای نخس قاطا الخعیت نی ماحعه پر ماه 


ص: 373 
تائید مسلمانان بویژه اعراب قرار گرفته است (1) 


«یهودی وقتی مسلمان يا مسیحی می شود از روی نفاق است تا اینکه 
اسلام يا مسیحیت را مغشوش کند يا اينکه راهنمائیهای دین جدید را رهبری 
نماید و سنت های آن را به سود بهود دگرگون سازد يا روح مروت 
وعطوفت ادیان را نسبت به یهود جلب نماید. 


هر زمان عقیده يا دین پا کتب علمی يا فلسفی پدید آید یهود به پا میخیزد تا 
که یهود شکنجه داده شد دعوت برای ازادی و برادری و برابری را ترویح 


درد 


تاریخ یهود و اسلام همانگونه است که تاریخ یهود و ادیان دیگر (همان 
نظری که در برگهای بعد آوردم که بهود مسیحی شد برای تحریف 
مسیحیت و اینک برای اسلام همان منظور را دارد و نبی گرامی نیز این 
پیش بینی را کردند که خواهم اورد.) 


را عوض کردند و بجای جنگ شمشیر جنگ بدون شمشیر را شروع کردند 
کباش از نی مساحابه خرای مسلما نها پپشتر قنور بووتا آینگت ده 
زیادی از انها در زمان خلفای راشدین اسلام 


2 الخظر آلیهودی, سره کولات.خماة ضهیون. خالیف. آفای عفد خاری: 
التونست صفحه 75 و ما به زودی از حلیه الاولیاء احادیث مذکور را خواهیم 
ها کف مان کر با عتمان .مها تدم اه :۱ از 
وشندل الا لس عاند دام توت 


ص: 274 


اوردند. 


(توجه فرمائید که آن همه بهود در زمان پیامبر خدا اسلام آوزدنه و حضرت 
فرمودند کمتر از ده نفر اسلام اوردند ایا چه شد که در زمان ابابکر و عمر 
و عثمان و علی اسلام اوردند و باز هم قدرت و مقام کعب الاحبار در 
دستگاه خلافت اسلامی بیشتر شد بحدی که فقیه دستگاه عثمان گردید. 


خدا کند تحقیق فرید وجدی محقق بزرگ اسلامی سنی درست نباشد که در 
داثره المعارفش می نویسد کعب الاحبار زمان عثمان مسلمان شد یعنی 


می شود: 


#فگعن. الاخیان لا فقس القد ان مه ری الاحبای ه تطااغ ولی: کل چا 
پیسمی عندنا ی تم پسیر"- کثیر من بعد سیرته حتی ان 
رما لکش الاسل مه الیل سر الا سر الا لت یه کم احلدقی ات 
الجفاعات:فن اوله‌العزم تم آنه:هن جهه. آخری بشتری: فین الموا مره بععل 
کم مرن برلی: فک | قبلا خووه بقلانه ایام مقر له ارآ زلی اف 
التورات. 


اسمه و هو مع ذلکی یوصیه بان یستخلف غیره قبل موته ثم یقتل عمر بعد 
ذلک بثلاثه ایام کما حدد کعب .... و هناک غشه لعثمان 


ص: 375 
بعد ذلک ثم غشه لغیره من کبار المسلمین مما یطول شره» (1) 


مثلا کعب الاحبار قرآن را تفسیر می کند و احادیث زیادی را روایت می 
تماید و ان اخادفت.: از انضف که ما به آنفا اسرانلیات .مین ونیم فزاهان 
است سیس عده زیادی از شود به پیروی از کعب الاحبار همین سیرت را 
دنبال می نمایند (یعنی کعب الاحبار تنها فقیه دستگاه و تنها توطثه چی 
نبوده است) (2) 


آنکوته که اکر برای پاک سازی. کتایهای اسلامی مغتبر از اسر ائیلیات:ده تفر 
از محققین توانا تلاش کنند خسته خواهند شد و از جهت دیگر در توطثه قتل 
عمر شرکت می کند و به او از روی مکر و حیله سه روز پیش درباره قتل 
او خبر می دهد و به او می گوید که آن در تورات نوشته شده است و 
هنگامی که مدهوش می شود از اينکه اسمش در تورات نوشته شده است 
کعب خود را مبرا و دور می سازد. 


(توجه فرمائید یک جا عمر از کعب می پرسد آیا علی را جانشین کند و این 


هم در تورات نوشته شده است. 


ذکر شده است) که انچه در تورات باد شده وصف او بوده است 


1- ضفحة. 75 الخطر الیهودی بر قه کولات خکماء هون خالیف. آفاق. .مخمد 
خلیقه التوتین. 

2- قرآن عزیز گروهی را که پشت پرده بودند از یهودیان و نزد پیامبر نمی 
آمدند و تحریف کلمه میکردند نشان میدهد و خواهم اورد. 


ص: 276 


نه اسمش با این همه او را وصیت می کند که شخص دیگری را قبل از 


پس از سه روز عمر کشته میشود همانطور که کعب پیش بینی کرده بود 
پس از آن کعب عثمان را فریب کارانه رهبری می نماید (توجه فرمائید که 

به اقرار برادران سنی ما خلیفه و رهبر مسلمانان را یک نفر بهودی رهبری 
می کرده است) سپس عده زیادی از مسلمانان را فریب می دهد و رهبری 
می کند که جای شرحش اینجا نیست (و جای دیگری هم نیست زیرا اگر 
گفته شود معاویه بوسیله بهود و نصارا رهبری ميشد و عايشه و طلحه و 
زبیر نیز از طرف معاویه تحریک می شده اند و همانطور که گفته شده 
عده زیادی دیگر نیز بوسیله یهود رهبری می شده اند نسبت به دستگاه 
خلافت. اسلامی تاسف آوز و نسبت به خانه تشیتن: غلی: و خلافت: غلین .و 
اسلام علی موجب مسرت و خوشوقتی است). (1) 


و چرا موجب مسرت و خوشحالی نباشد که ابابکر را افضل می دانند و 
عايشه را از همه ام الموّمنین ها برتر اما برادر همین عايشه و پسر همین 
ابابکر (محمد بن ابی بکر) را بخاطر دوستی با علی نمی گویند خال 
المومنین اما معاویه سابقه دار فرزند هند گر خوار و ابوسفیان معلوم 
الحال را که دشمن علی بوده است خال الموّمنین گویند. 


1- همه جا آنچه دوابرو نوشته شده است از نویسنده کتاب میباشد. 


ص: 277 


معاویه ای که از کشته شدن يا کشتن دادن عتفان نار یه تشه رات هو 
بوده است و نمی دانیم ایا عمر هم از لحاظ نتیجه با کعب الاحبار و یهودی 


ها در مرک ابوبکر مسرور بودند یا خیر؟ 
و خیلی سخت است که قلم را دور افکنم امامی افکنم باشد دیگران 


بقراری که آورده شد و دخالت بهود در تعیین شخص اول عالم اسلام 
دخالت را نهادن چه مقدار ارزش داشته است؟ 

بالاخره در سقیفه ابابکر به خلافت رسید و ابن سبا و نعثل و کعب الاحبار 
سه یهودی (ساختگی - سنتی - خلیفه ساز) بر برگهای ِِ تاریخ صدر 
اسلام جای گرفتند آنچنان که بهود به عمر می گوید علی را جانشین معین 
نکند, بهود به عمر می گوید جانشین قبل از در گذشتش معین کند. 


بهود به عمر می گوید سه روز دیگر به قتل می رسد, یهود به عمر می 
گوید اسمش در تورات نیست ولی کار و کردارش در تورات هست. 


یهود به عمر می گوید در تورات درباره جانشین شدن علی چنین نوشته 
شده است و انقدر به عمر درباره دورنمای اسلام پیش بینی های تورات و 
اينده گوئیها پیش گفته شده است که ابوهریره در منقبت و فضیلت عمر از 
نبی گرامی نقل می نماید که اگر قرار بود در اسلام نیز مانند عالمان بهود 
که غیب گوئی داشتند کمی غیب گو باشد 


ص: 279 


دح کاری راز ال یساس کس ی بر در 
ار ی ی و ان اما اما سل 
خلافت علی خصمانه می نگرد و حساسیت دارد که تاریخ بویژه کتاب رجال 
گویای آنند که کعب با علی فوق العاده دشمن بوده است. 


و در عصر ما طرز رفتار شان فی الجمله از آن را نشان می دهد و خود 
شاهد بودیم که در جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل به علی چه گفته شد 
او اد کی که تام علی دارد چه.می .شود یخیکه نام کین دز سرا هر 
تاریخ برای یهود نوعی حساسیت زائی داشته و دارد و حتی بهود را می 
بینیم که با فرقه هائّی که علی را دشمن می دارد چه روابط حسنه ای 
دارد. 


بهود در صدر اسلام با مراقبت شدید برای به خلافت نرسیدن علی تلاش 
می کرد و بعد از آنحضرت نیز هميشه روش خصمانه خود را نسبت به 
حصرت شان‌می, داد یا از افل که کرای‌نود علی خا شیر با من اند وود 
آرام ِِ "و دستی از آنه در سقیفه هویدا نبود؟ (مجددا از رابطه عمر و 


اه کم شم سر مرا از اهاط الحدیت عون وان 
دبد. 
2- یوم به یوم خیبر 


ص: 279 


«استدارک» 


اتف از حور تماق استلام 


اکر کمن شون کفته‌نانشد اخبار ابا راز کعت اسان مشیم سار کف 
در زمان رسول الله مسلمان نشد بلکه زمان عمر شد برای اينکه بحث 
طولانی نشود آیا همین دو مطلب کافی است که به نفوذ بهود در خلافت 
اعتراف کرد؟ یا باید مجدد یادآور گردم که عمر به يهود می گوید آیا علی را 
جانشین کنم؟ 


ضربت می خورد می گوید ایا این در تورات هست؟ نام و وصف خودش را 
میپرسد ایا در تورات هست؟ و مطالب دیگر که اورده شد! 


و آیا دورنمای اسلام و امپراطوری آینده اسلام را قبلا به آنها نگفته بودند 
اگر در اینکه از تورات خبرها داده می شد و دورنماها نشان و وعده می 
گردید شک دارید: (صحیح بخاری یبوع 50) (دارمی مقدمه 2 احمد بن حنبل 
جلد 2 صفحه 174) (دارمی مقدمه صفحه 39) (ذی فضائل القرآن) (احمد 
بن حنبل جلد 2 صفحه 417) - 530 و جلد 5 صفحات 201 - 202) و 
مواردی دیگر تحت عنوان کلمات بهود - بنی اسرائیل - تورات - حجل - 
سقیفه و ... از هفت جلد المعجم المفهرس فی الفاظ احادیث النبوی 
مطالعه فرمائید. 


اک از مووی ناندن کب کار شک دا رنه کاظیاشت کفنه 


ص: 380 


عوض کرد و «کعب الاحبار» که معنای «هاخام» و پیشوای دینی یهود را می 
دهد حاضر نشد نامش را عوض کند و اگر کعب در زمان رسول الله 
مسلمان نشده و در زمان عمر مسلمان شده باشد مولف اسدالغایه نیز 
کرد که نزد پیامبر نمی رفت روزی که کعب خواست نزد پیامبر برود 
سواری گفت اگر محمد پیامبر باشد زیر خاک رفته است و سوار دومی 
رسید و به او گفت پیامبر مرده است و عربها مرتد شدند (و قرآن نیز به 
مرتد شدنشان اشاره می نماید و آورده خواهد شد) 


و ابن ابی الحدید بهتر وی را معرفی می نماید مراجعه فرمائید (و هنوز هم 
وی را معرفی خواهم نمود). 


و این نیز فراموش نشود که حضرت منافقین با بهود حتی پس از تصرف 
قلعه هایشان و مسکن هایشان و کوج کردن هایشان از طرف اسلام زائل 


۰ تن( 


0 
او و ی ۱ 
و مطالبی دیگر که گفته شده و خواهد شد. 


(توجه فرمائید که رسول خدا برای معرفی دشمنان علی, علاوه بر برخی از 


ص: 391 
انصار بهودی می خوانند) (1) 


آنقدر در کتابهای برادران سنی ما در باره کعب الاحبار قلم ها در تشویش 
است که یکی می نویسد در زمان ابابکر مسلمان شد دیگری می گوید در 


زمان عمر و فرید وجدی که محقق بوده است در داثئره المعارف اظهار می 
یبهودی بوده است) 


اما حقیقت آن است که در زمان عمر بدستور عمر مسلمان شد و هر کس 


شرحی درباره اش داده و آنچه متفق القولند آنکه از حبرامت و هاخام بوده 
و اخبار اسلامی را از تورات به اصحاب می داده است و از عبدالله بن زبیر 
همین مطلب ثبت شده است (2) 


و اسد الغابه از شرح حالش جمله جالبی دارد و آن ملامت ابومسلم حلبی 
معلم کعب از کعب است که چرا نزد پیامبر نمی رود (با آنکه بظاهر از 
اسلام آوردن دم می زده است) و بعد از چند برک اهمیت این مطلب را از 
قران خواهید خواند. 


خیلی می خواستم این قسمت را هم در اینجا نیاورم که از بهود 


1- به شعرای قرن ششم در الفدیر مراجعه فرمائید نام مدارک داده شده 


است. 


2- در چند برک شرح دارد 
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چرا اوردم. 


ابی الحدید را بخوانید و اگر دیدید حضرت علی فرمودند که می خواهند 
حسن و حسینم را بکشند و خودم تا زنده ام از نسل پیامبر حمایت می کنم 
و پس از من ای پروردگار تو بهترین مراقب آنهائی و تو می دانی چرا آنها 
را بتو می سپارم .... و ماریه را نیز قذف کردند و ... 


اين را هم خواهید دید در جلد بعد (رفتارشناسی عایشه) آورده ام که 
عايشه با دیدن ابراهیم فرزند رسولخدا| و فرزند ماریه به حضرت گفت این 
پسر به شما شباهت ندارد (1) و به سخن حضرت علی نیز توجه کنید که 
فرمود اگر فرزند رسولخدا هم زنده می ماند باز هم من جانشین و وصی 
رسول الله بودم. 

رای وه 2 رح ات اس ای اند اس ی ان 
در جنگ خندق همینکه عمروین عبدود را در برابر علی دیدند و فرمودند 
هه را اه و ای هن 
دانیم به پروردگار عرض نمودند: 


«قال صلی الله علیه و آله و سلم یوم الخندق و قد برز علی الی عمرو و 
رفع یدیه الی 


[- حاکم نیشابوری در حدیت صحیم مستدرک و ذهبی در تلخیص نقل از 
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السماء بمحضر من صحابه اللهم انک اخذت منلی حمزه بوم احد و عبیده 
توق شور افاحفظر النوم:غلی علیا رت لا ری فردا و انت: خر الواربه 
(سوره انبیاء) 


در حالی که دو دست را بلند کرده و گروهی از اصحاب ناظر بودند. 


پروردگارا حمزه ام را روز احد و عبیده را روز بدر از دست دادم علی را 
امروز برای من نگهدار و بعد آیه ای را که درباره حضرت زکریاست که از 
خدا| مستلت می دارد پروردگارا او را تزا نگذار خواندند. 


و با توجه به آیات دیگر حضرت زکریا که ولیاً یرثنی و یرث من آل یعقوب را 
فستئلت دا شتیی و این آبه ترا حضرت هل در خن حنوق. که حصترت.علی 
کودک بودند خواندند معلوم می شود برای هميشه علی را برای ولایت در 


نظر داشته اند. 


نویسنده این کتاب «رفتارشناسی عمر» در بسیاری از موارد مطالب را 
تیمه: نیمه: و. نارسا: آوردم. و بقیه. .زا باید -خوانندکان. مطاع بفهمند پا 
نویسندگان استاد و زیردست توضیح دهند اینکه سعی داشتند بگویند 
ابراهیم به پیامبر شباهت ندارد برای اينکه فردا هنگام جانشینی پیامبر اگر 
ابراهیم زنده بود و بحث از خلافت فرزند پیامبر به میان امد یک رها کردن 
دیگری همانند «لیهجر» رها شود و بگویند این فرزند پیامبر نیست. 


حتی زمان حیات حضرت به خود آنحضرت نیز این تذکر داده 
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شد و ایشان بجای آنکه دلیل بیاورند يا چنین و چنان کنند فقط اکتفا به 


بدون شک خواهید رسید جائی که سوگند می خورم ابراهیم با مرک طبیعی 
از دنیا نرفته وی را کشته اند و ان همه اشک ریختن و سوز و دل زدن 
رسول الله در مرک ابراهیم اشک من و تو را م سرازیر می کند و چرا؟ ! و 
بهتر از بهتران درباره خود رسول الله نیز بیشتر به تحقیق بپردازند. 


زیرا حضرت از گوشت مسموم بزغاله خوردند و صحت پافتند و دختر حی 
بن اخطب که از خطرناکی و شدید بودن آن زهر اطلاع داشت گفت این 
معجزه است که محمد این گوشت را خورد و نمرد و این به بقین پیامبر 
است و جز پیامبران کسی از اين مهلکه جان 0[ 
به همسری حضرت درامد! 


چطور حضرت که شفا یافتند و مسلمان شدن زن بهمین علت بود باز هم 
باور باید کرد اثر همان زهر را که سبب قتل حضرت شد مورخین فهمیدند 
اما دختر حی بن اخطب یهودی و یهودیان نفهمیدند تا دوباره بگویند زهر اثر 
کرد و اين محمد پیامبر نبود؟. 


پس از کجا که نباید خورشیدی بدست گرفت و زوایای تاریک تاریخ را 


گشت و قاتل حضرت را شناخت؟ و اين برای از بهتر بهتران بلکه این برای 
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و حقیقت را بفرمایند. 


و ذکر این مطلب می رساند که عايشه نیز به شدت مراقب اوضاع بوده تا 
فرزند رسول الله جانشین نشود و بنابر انچه حضرت علی فرمود منافقان 
نیز حتی می خواستند حسن و حسین را که جانشین احتمالی اند از بین 
ببرند (و از بین بروند). 


پس از فتح بنی قریظه و خیبر و فدک آیا توجه فرموده اید که دیگر هجومی 
از طرف قریش به اسلام نشده است؟ 


آپا سقوط مواضع استحکامی یهود بدست مسلمین چگونه ارتباطی با سر 
جانشستن و بلکه عقب نشینی مشر کین داشته است؟ 


آیا فتح سه موضع مذکور مقدمه فتح مکه نبود؟ و اما هر سه فتح (قریظه - 
خیبر - فدکی) فقط بدست علی نبوده است؟ 


آبا شیخین در قضیه خیبر بدون جنگ و کوچکترین اقدامی عقب نشینی 


نکردند؟ 


آیا فتح خیبر بدست علی انجام نگرفت و دامنه خصومت بهود نسبت به 
آنحضرت در تزاید همیشگی بصورت یوم به یوم خیبر که موشه دایان در 
عصر ما پس از تصرف بیت المقدس گفت نبوده است؟ 


شدت عداوت یهود نسبت به علی را نمی رساند؟ 
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اگر علی در هنگام اجرای حکمیت و کشتن بنی قریظه حاضر نبود آیا امکان 
اینکه مسئله مذکور بنحوی که انجام گرفته میتوانست سرنوشت داشته 
باشد؟ 


مسئله فدک برای علی و همسر گرامیش و فرزندان آن دو بزرگوار بیشتر 
به بهود مرتبط است زیرا بهود مواضع دیگر را با بکار بردن اسلحه از دست 
داده و معامله طرفین و رزمی صورت گرفته است اما فدک جنگ منتهی به 
سازش بوده است که فدی در عداد خصاثص پیغعمبر قرار گرفته است که 
تفویض به حضرت زهرآ مادر حسنین و علی فرمودند و این هم عقده 
مخصوصی در بهود و متهودین ایجاد نموده بوده است. 


غنائم خیبر مانند سایر غنائم بین همه تقسیم شد و جنبه خاصی نداشته ولی 
فدک یهود تخصیص به خاندان علی پافت و مهمتر انکه فدک به خانواده ای 
رسیده و ایجاد گشایش مالی معرفی کرده که بهیچ وجه مورد رضایت 
نیست نه بهود راضی است نه منافقان. 


بهود از اين جهت که رئیس مسلمانان و دشمن درجه اولشان فدک را 
صاحب شده و آن را به فاتح هر سه موضع بهود نشین علی داده خشنود 
نیست و منافقان که فدک را پشتوانه اقتصادی و بنیه مالی جانشین نبی 
اف بحساب می اوردند راضی نمی باشد. 


اگر فدی از غیر بهود بود که به حضرت رسول رسیده بود آپا بهمین 
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خلفاء بود فدک پشیزی در برابر آنها به حساب بود که اصرار در غصب آن 
می کردند؟ 


عایشه که بین همه زوجات محترمه پیامبر استثناءا آنهمه جواهر از عمر 
گرفت (هر چه از زینت و زیورهای بدست امده از ایران که مخصوص زنان 
بود و کرورها دینار قیمت داشت). (1) 


غانشه. که: ان همه املاک از عضر کرفت: ۱( م۶ غايشه که آن همه فستجرق از 
بیت المال دریافت می داشت و هر چه می خواست به او داده می شد. 
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غانشته که ان ففه از طظرف. عصر و دیکر آن ضدایا تریافت من داشت: و عفر 
وی را بر سایر زوجات رسول الله مقدم می داشت (4 


آپا در برابر فاطمه که فقط همان یک فدک را داشت چگونه , باید حساب 
9 و چرا از اک پیامبران ارت باقی ز نمی 


با عدم رابت از انفا, از دنیا پر ود اما فدک بر گردانده نشود؟ 


تج 


1- به عايشه همسر پیامبر از خانم دکتر بنیا الوت مراجعه شود و جلد بعد 
شرح داده شده است. 
2- به عايشه همسر پیامبر از خانم دکتر بنیا الوت مراجعه شود و جلد بعد 
شرح داده شده است. 
3- به عایشه همسر پیامبر از خانم دکتر بنیا الوت مراجعه شود و جلد بعد 
شرح داده شده است. 


4- ابن ابی الحدید 17: 219. 


ص: 388 


دورا دفن کردند و اين یکی را تیرباران کردند (1) و از عايشه پذیرفتند و از 
فاطمه نیذیرفتند و : نسبت زشتی به حضرت علی و زهرا دادند. 


هخا ابایگر خاضر شود فد کر | دهدن خمر دوشست حانی: کعب. آلاخیار 
هاخام بهودی ۳ شده و کاغذی را که ابابکر راجع به تفویض فدک داده 


بگیرد و پاره کند 


آیا ابابکز و عمر مایل به بر گشت دادن فدک بودند و بهود نمی خواست؟ و 
یا بهود و عمر هر دو نخواستند که برگشت داده شود؟ 


اين سلطه عمر دربادی امر بر ابوبکر مثبت آن است که او ابابکر را پلی 
برای خود قرار داده باشد و نتیجه تابع مقدمه است و ان هم معلوم که 
بدون هیچ تشریفاتی ابوبکر عمر را بشکل ولیعهدی از طرف خود منسوب 
کرده است. 


| 
یک فدک بخشیده شده به دختر پیامبر باید از او گرفته شود. 


ما وقتی در دعای ندبه آنجا که سخن از علی است می خوانیم که علی 
طبق تاویل می جنگید و تحت تاثیر سرزنش کسی قرار نمیگرفت بزرگان 
عرب خون خواه او شدند و پهلوانان آنها را کشت و گرگانشان را راند و به 
دل آنها کینه ها بوجود آورد از بدر خیبر و حنین (فاودع 


1- خواهشمندم مسئله فدک را از کتابهای اهل سنت بخوانید و مختصر آن 
دل جلد 16: 209 نهج البلاغه ابن ابی الحدید جالب است. 


ص: 389 


قلوبهم احقاد بدریه و خیبریه و حنینیه و غیرهن) نام سه جنگ را که بهود و 
متهودین (منافقان) در آنها اعمال مخصوص از خود بروز دادند 0 
های جمل صفین و نهروان. 


سوالی که اینجا مطرح است اینکه عمر در آنروز که عباس و علی و فاطمه 
شهادت درباره فدک دادند آنها را دروغگو خواند چندی بعد که خواست علی 
را به شورای شمشیری بفرستد گفت رسول الله از شش نفر راضی بودند 
کل و ۰ (1) و چگونه محمد از علی راضی باشد که شهادت بزرگی برای 
تصرف مال مردم به نفع فاطمه می گوید اما همین عمر دستور داد هر 
شش نفر عضو شورا را در صورتی که نتوانستند یکی را انتخاب نمایند 
رون بزسد یعنی رضایت رسول الله از آن ها شرط حیانشان نبود و 
رضایت عمر و عبدالرحمن بن عوف بود! 


عمر و معاویه 


کعب الاحبار عمر را روشن می سازد که اگر علی را انتخاب کند اسلام 
همان اسلام زمان محمد می شود و اگر بگوئيم غیر از این مقصودی داشته 
یعنی نمی خواسته اقدام علی را با محمد مقایسه کند چنین معنی می دهد 
که محمد اسلام را موبمو اجرا نمی کرده است و علی خواهد کرد !(2) 


1- ابن ابی الحدید 9: 50 
2 ابن ابی الحدید 10: 212 مقایسه سیاست علی و محمد صلوات الله و 
سلامه علیهما که یکسان بوده است. 
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بقزاد مد کون اشاب یی آخران هام وراه انلایی ین اه 
هزوم هل بب اعرای: اس فا بافتی با تحاته شقن کت ار ند 
ضرر عمر خواهد بود و این تشخیص درستی است و کعب در مشورت 
خیانت نکرده است و عمر نیز به صداقت و درستی او واقف بوده که 
عنمان را انتعات می فان 


و در ضمن خود عمر تذکر می دهد که عمر می داند عثمان در شورای 
اجازت همه چیز را خواهد داد سبب خواهد شد معاویه ای را که خود عمر 
معاویه کسرای عرب می شناسد بیشتر در جهت کسری شدن اعراب پیش 
رود و اسلام جهانی به اسلام عرب. و انترناسیونال اسمانی و به 
ناسیونالیسم شیطانی تبدیل شود. 


و دیگر آنکه انتخاب عثمان سبب خواهد شد که موفق شود امیال و اغراض 
حتی بصورت جانبداری از کسانی که مطرود نبی خاتم بودند به کرسی 
بنشاند و در نتیجه توجه مردم به کارهای عثمان آنچنان جلب خواهد گردید 
تحویل کعب الاحبار مستشار عمر است که باید انچنان تحویل جانشین عمر 
شود که جز عثمان کسی چنان شایستگی ندارد و علی و بهود هرگز جای 
علی و اسلام را نمی تواند بگیرد. 


یعنی این تنها علی است که بهود نمی تواند در اسلامش دخالت 
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داشته باشد و در عمل می بینیم کعب الاحبار در مشورت با عمر اگر خیانت 
نکرد جانب خود را نیز رها نکرد و عثمان انچنان رعایت کعب الاحبار نمود 
که وقعی به شکایات معاویه و دیگران درباره ابوذر نداد تا آنکه ابوذر 
جمجمه شتر را بعلت اشتباه گوئی کعب در تقسیم اموال و غنائم آفریقا 
بسر کعب زده بود و عثمان وی را تبعید کرد. 


و این خود آیا ارتباط یهود و سقیفه نیست که هر چه از ابوذر سعایت می 
شود کاری نشود تا انکه سر کعب شکسته شود و ابوذر با ان همه مقام 
تبعید گردد. 


(در جلد دوم کامل ابن اثیر آنجا که از ورود عمر به شام پس از وقوع 
طاعون بحتث شده می گوید عمر مردم را برای مشورت جمع نمود و در 
میان حضار تنها دو نفر در جواب اظهار نظر درخواستی عمر پاسخ دادند 
کعب و علی و اين می رساند که کعب در مشورتهای شورائی و گروهی نیز 
مفقسشار. شساخته می فد است: 


ادعا کردیم که ارتباط عمر با کعب ندیمی و مستشاری بوده است و 
مدارک ما از جمله حلیه الاولیاء است (جلد 5 صفحه 364 الی 391 و جلد 
6 الی 48) که نویسنده متعصب آن کار را ۳0 57 
کر در وتو بت کت سم کویدا را تصبحت کی .ها رامتوسبان و از 
تورات ت مطالبی را می طلبد و حتی کعب چند آیه قرآن را می خواند و ادعا 
قی کند کهدان .ها راون تور ات دیده: ات 


(کلما نضجت جلودهم صفحه 375 که عمر آن را دلیل بر صدق کعب می 
داند - قل تعالوا اتل ما حرم 383 - ده آیه آخر سوره انعام 


ص: 292 
13- الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ... 30) 


کعب عمر را خبر می دهد که کشته خواهد شد 388- عمر کعب را احضار 
کرده درباره خودش از تورات سئوال می نماید 25 و مطالب جالب 
فراوانی دیگر بعنوان مثال. صفحه 6 سطر 16 جلد 6 علت مسلمان شدن 
کعب را که فرمودند من از ائمه مضلین بر این امت می ترسم و عمر نیز 


و جالب ترین مطلب اینست (جلد 6, 43) کعب به عمر میگوید آیا در خواب 
چیزی می بینی؟ عمر از او روی می گرداند (عصبانی می شود) کعب می 
گوید من و ما (یهود) مردی را می بینیم که در خوابش می بیند آنچه را 
توسط ما دیده ای و توجه فرمائید کعب چه تسلطی داشته است). 


لابد توجه فرمودید که کعب درباره قرآن حسبنا کتاب الله چه گفت و عمر 
او را سرزنش نکرد و انکار ننمود و لابد توجه فرمودید در زمانی که نقل 
حدیث صحیح ممنوع بوده و از کسی که 23 سال با پیامبر بوده کمتر از صد 
ی ار ای وا ان بر 


یت ااتا ی 


نه سنی از من آدرس خواهد خواست نه شیعه می گوید ماخذش 


ص: 393 


را نشان بده زیرا بسیار از این مقوله بحث شده است که در صدر اسلام 
منع حدیت رایج بوده تا جائیکه عمر یکی از فرمانداران خود را بدرفه کرده 
به او سفارش می کند که اجازه ندهد مردم نقل حدیث نمایند. 


(البته اقدام درباره منع حدیث نتیجه بخش بوده است زیرا پانصد حدیث از 
دوازده هزار صحابی نبی گرامی باقی است) (1) 


سوال: در زمانیکه نقل حدیت صحیح منع می شده است از چه و چرا 
احادیتی بنام اشرائیلیات در کتابها بنام آن زمان دنده میشود؟ (2] تا جائیکه 
حتی تاریخ طبری دلال ابن سبا نیز بنویسد عمر برای خدا دست چپ و 
واس ال دی اس این ار انس یات است. 


دیگری بنویسد عمر گفت دختران آدم به همسری پسران آدم درآمدند و 
اين از اسراثئیلیات است. 


آن هم چنانچه گفتیم در زمانی که حدیث صحیح را نباید نقل کرد؟ (3) 


1- ابن عرفه محدت معروف به ابن نفطویه می نویسد معاویه به عمال 
خود می نویسد دیگر حدیث در فضائل عثمان شایع ساختن کافی است 
درباره ابابکر و عمر باشد. 

2- و شکایت نویسنده الخطر الیهودی را از فراوانی اسرائیلیات خواندید. 
3- برای اطلاع بیشتر به الاسرائیلیات فی القران و الحدیت شرح نهح 
البلاغه عبدالفتاح عبدالمقصود مراجعه شود. 


ص: 294 


جوابش این است که صحیح بخاری و مسلم و سنن ابوداود و ترمدی و ابن 
حلاج و موطاً مالک و . .. از عمر نقل می نمایند که آیه ای درباره رجم در 
قران وجود داشته ا ۱ برداشته اند. 


و چنین نسبتی به قرآن ضمانت شده خدا دادن آیا از خواسته های بهود 
نبوده است ؟ 


یا سار کار نع تایه اور 


اقرار و اعتراف به اينکه نمیتوان قرآن را کم و زیاد کرد و حسبنا کتاب الله 
گفتن و در برابرش تجسیم و تجسم و اجتهادها در برابر نص کردن و منع 
حدیت و ذکر اسرائیلیات آپا می توان گفت ۹ سنت 
در کار بوده است و آیا تغییر دادن سنت همان خواست بهود است ؟ 


خی ار یل دای ضا مان وا اس دار رن 
دربار امیر بگذرد و به اجتماع (1) برسد آیا تفاوتی ندارد؟ 


کافیست در پایان این قسمت از قول سیوطی که در اتتقانش آورده نقل 
کنم که روایات درباره تفسیر به هفده هزار میرسد و روایات فقهی نیز 
همین حدود اما صحابه از علی چیزی نقل نکردند و تابعین و 


1- طالیان می توانند به کتاب های (اصل الشیعه و اصولها) از کاشف الغطا 
و سیری در صحیحین از آقای محجمد ۱۳ از 


ص: 395 


شا کردان انجه از علی: تنعل کرون اند مه ضئز رعایت خعاوو فسیکتی و از آمام 
حسن به ده و امام حسین به سه نمیرسد اما ابوهریره که دو سال قبل از 
رحلت با عباس مسلمان شد و ابن عباس هشت ساله بود چندین هزار 
روایت دارد (1) 


رفتار عمر با یهود 


عمر که شدت عملش نسبت به ایرانیان و غیر عرب معلوم بود (دستورش 
را دربارة هرمزان میدانیم که چگونه فرمان قتل همه ایرانیان اسیر شده را 
داد که علی مانع اجرايش شد و حتی عجم را از ارث محروم کردن که جلد 


به عمر نوشتند اسکندریه فتح شد و اوضاع و احوال چنین و چنان است و از 
جمله در اسکندریه محله است که ساکنانش همه زنان بدکاره اند چه 
دستور میفرمائید عمر فرمان قتل جملگی را داد که با وساطت علی راه 
حلی و دعوتی شروع شد و تبلیغات اثر نیکوئی داشت (2) 


هر جا یک نفر مشرک اسيیر می شد يا یکی از نزد پیامبر برای توبه 


1- ابی الحدید 11: 42 حتی نشان میدهد که اهل شام هم حدیث میساختند 
در زمان معاویه. ۳ ۳ 

2 علی خداوند علم و شمشیر تالیف زیگفرید ترجمه اقای ذبیح الله 
منصوری. 


ص: 396 


کردن يا .... می اوردند عمر پیش قدم بود و برای کشتنش شمشیر می 
کشید حتی روز فتح مکه روزی که عباس عمومی پیامبر ابوسفیان را ردیف 
خود سوار کرد و شرفیات شد عمر برای کشتن ابوسفیان شمشیر کشید و 
اعایج ‏ تن را ام سس در تا ور ای و 
نبود) عمر برای کشتن دشمن اسلام ! حاضر و اماده بود. 


آبا جائی سراغ دارید که عمر با شمشیرش آنچنان که با دیگران روبرو می 
شده با بهود روبرو شده باشد؟ مگر یهود از غیر عرب نبود؟ 


عمر حذیفه بن نعمان را ولایت مداری ایران می دهد, حذیفه زن ایرانی 
مهف گیرد عمر به اه من تویسد ظطلاق بدهد, نمی دهندء با دیکر هی تویسد: 
نمی دهد. 


می فرستد به ولایت مداری و دستور می دهد اشتباهات حذیفه را برای او 
جمع اوری کند (پرونده سازی کند) و سلمان در جواب اندرزش می دهد 
۳ 


برجم افتخار را که روز خیبر ابابکر و عمر برگرداندند آپا اهمالی در برابر 
یهود بوده است؟ 


آیا فعالیت مجدانه ابابکر و عمر در جنگهائی که با بهود می کرده اند چگونه 


بوده است ؟ 


راستی می توان گفت بدون دخالت یهود و منافقان آقایان .. 


ص: 297 
به خلافت رسیدند؟ 
آرزوی بهود 


«و شهد شاهد من بنی اسراثئیل .... و من قوم موسی امه بهدون بالحق 

تک اين دو ایه می رساند که یهودیان چون نشانی های پیامبر را در تورات 
دیده بودند و با حضرت محمد درست در آمد ابتدا مسلمان شدند و بعد که 
در مواردی اسلام را با تورات تحریف شده موافق ندیدند بر گشتند. 


اما برخی از یهودیان هم مسلمان شده بودند هم یهودی بودند. آیا کدام 
دینشان را باید پذیرفت مسلمانیشان را یا یهودی بودنشان؟ 


و مهمتر آنکه آیا برای چه تظاهر به مسلمانی می کردند؟ آیا جز برای ضرر 
زدن به اسلام؟ دیگر آنها که نشانیهای پیامبر را دیدند و مسلمان شدند از 
نشانی ها ایا تشکیل امپراتوری نبود؟ 


شوند؟ 
ما در کتابهای (اسدالغابه 5 اصابه چ استیعاب 5 فرهنگ دهخد| و ۱ نام 


کسانی را می توانیم پید | کنیم که بظاهر اسلام آورده و در باطن به کفر 
خود باقی ماند بودند (1) و چه بسیاری از یهودیان که 


1- چون اسد بن عبید الفرطی - تعلبه بن سعد - عبدالله بن سلام - اسید 


:: 


ص: 398 


بظاهر اسلام آورده در وافع یهودی بودند (1) و چه کم ایمان آورده بودند 
که تین: کر امن فرمودند اگر ده تفر از جقود به من آنمان آورده بودنخ همه 
یهود ایمان می آوردند (لو آمن بی عشره می الیهود لامن بی الیهود) (2) 


واقعه شاس بن قیس بهودی معروف است وی اشعاری را میخواند که 
اوس و خزرج علیه یکدیگر قبل از اسلام سروده بودند و آنها را بجان 
را ار اه ات 


این مطلب جه اندازه اهمیت داشته است که در قرآن آمده است (قرآنی 
که میخواهد در حجم یک کتاب معتدل الگو و نمونه باشد حتی از لحاظ 
مقدار مطلب و کلمه و حرف) یهودیانی بوده اند که در آغاز روز میگفتند 
مسلمانیم و در پایانش اعلام کفر خود میکردند. 


النهار و اکفروا اخره لعلهم برجعون) 


بهر صورت وجود مسلمانانی بظاهر و یهودیانی به واقع در صدر اسلام 
قطعی بوده است (باز هم شرح داده خواهد شد). 


منافقانی نیز در زمان رسول الله (و پبس از ایشان زمان خلفای راشدین) 
وجود داشتند که قرآن سوره ای بنام آنها (منافقین) دارد و در مواردی دیگر 
تبز. از آنها تشانی دادم اسنت وختی قران در آن مورد 


1- صفحه 65 بهود از نظر قرآن 
2 صحیح بخاری مناقب انصار 52- احمد بن حنبل جلد 2- 346- 363- 
116 


ص: 399 


از هک هم تقریبا خبری نبود و همه اسلام آورده بودند (بحث از قلمرو و 
مکه و مدینه و حوالی ان دو میباشد) 


از تضارا نیز همانگوته که قران فرماید مزاخمتی و تفافی دیدم تهی شند جر 
مواردی نادر. 


بهود خصمانه ترین دشمن اسلام بود (اشد عداوه للذین آمنوا الیهود - 
قران). 

هر جا یهود باشد فساد و آتش افروزی است (کلما اوقدو نارا للحرب اطفاً 
الله و یسعون فی الارض فسادا - قرآن). 


بهود میل وافری داشت که در قرآن دست تحریف بیرد (1) اما دانست که 
امکان ندارد از قران کم و زیاد کرد و مطالبی در این باره در دست است. 


(از جمله چهار نفر فصحائی که در کنا ر کعبه سوگند یاد کردند تا هر کدام 
ربع قرآنی بیاورند و در رأس موعد مقرر سالانه هر چهار در برا بر یکدیگر 
اعتراف به زانو در آمدن حتی در برابر یک آیه فزان و استماتین بودن آن 
نمودند آیات پا ارض ابلعی ماءک .. ۰ و فلما استیئُسو| منه .... و .. [ 


ج 1- امروز نیز در این باره اقدام میکنند از جمله در چهار آیه قرآن دست 
بردند و در افریقا منتشر ساختند که جمع آوری شد و مهمتر ترجمه های 
0( بوسیله بهود فراهم و منتشر میشود و باید مسلمانها 


ص : 401 
منحرف سازد (1) 


یهود با عده ای از افراد اوس و خزرج که مانند خودشان منافق بودند 
ارتباط برقرار کردند تا با کمک ایشان به محو نابودی اسلام و فتنه انگیزی 
در میان مسلمانان بپردازند (2) 


منافقان برای همکاری با هر کس که ضد اسلام بود آمادگی خاصی داشتند 
چنانچه ابوحبیبه بن ازهر - ثعلبه بن حاطب - معتب بن فشره نبتل بن حارت 
- حذام بن خالد بن عبید - حلال بن امیه - عباد بن حنیف - جاریه بن عامر و 
دو پسرش مجمع و زید - نجدع بن عثمان بجاد بن عثمان که همه از 
منافقان بودند بدستور و همکاری یک نفر نصرانی بنام ابوعامر به ساختن 
مسجد ضرار برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان پرداختند. 


از دستجات ذکر شده جای شکی ندارد که بظاهر مسلمان. واقع یهودی 
همان را میخواهد که بهودی خواسته است از اینقرار که شرح داده شد 
هفت دسته تقسیم شده به دو دسته باقی مانده تقسیم میشود: 

یهودی مسلمان ! منافق مسلمان !. 


با دقت در تمایلات و ازفان و آرزوها و خواسته های بهود و منافقان که هر 
دو را هدفی مشترک بود (3) راه چاره ای جز قبول این 


1- صفحه 80 بهود از نظر قرآن تألیف عبدالفتاح طیاره ترجمه آقای علی 
ر 


3- در احتجاج است که منافقان به ابوبکر سفارش میعردند بر علی پیشی 
بگیر و خواندن ابی الحدید جلد 11: 41 احوال بعضی معلوم میشود که بعد 


ص: 402 
حقیقت نیست که بین یهود و منافقان همکاری وجود داشته است. 


(قران نیز با اشاره به کفر هر دو دسته انها را در ارزو و ارمان یکسان 
معرفی مینماید: «بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما - الذین یتخذون 
الکافرون اولیاء من دون المومنین» و در آیه دیگر شرح مفصلی از چگونگی 
کار یهود و منافقان داده و حتی اشاره به دسته ای می نماید که پشت پرده 
نقش فرماندهی نسبت به بهود و منافقان را داشتند و اورده خواهد شد.) 


من «نویسنده» ابایکر و عمر و گروهشان که تقریباً به دوازده نفر میرسند 


فتتنلماناتی. که قبلا از اول. وافعا اسلام آوردند و نعدها براق. حقاغ آز آنها 


میگویند در مقامی بوده اند که حتی هر چه در برابر نص اجتهاد کرده اند بلا 
اشکال بوده است (1) 


همانگونه که قبلا آورده شد آیا نمی توان گفت که نامبردگان از دورنمای 
اسلام بوسیله یهود خبردار شدند که امیراتوری و مقامی و ... در کار است 
و دلیاش همان است که شرح دادم. 


هر کجا در باری است که دورنمائی پر برکت دارد این چنین کسان سر 
سیرده که بی عملند بسیارند. 


ه۱ 101 اعاس فخر رصع 0 فافع 22 تفسیزر 
۱ ای 


ص: 4103 


ی ۱ نمی توان گفت یکدسته نیز مسلمانی بودند که خود مسلمان 
شدند و بعد از چندی یا با انديشه و راهبری بهود دورنمای عالم کبیر اسلام 
و امپراتوری بزرگی را که عنقریب تشکیل خواهد شد در خواب دیده 
زمامداری این امیراتوری را ارزو داشتند. 


و این بسیار شیرین تر از نگهداری پرستش لات و عزی تشخیص داده می 


شند. 


آیا هشتمین فرقه (سرسپردگان) را جزو کسانیکه , به اسلام کمک می کردند 
به حساب می آوریم يا جزو منافقان و یهود؟ 


سوالی که عمر از کعب الاحبار کرده و آوردم که حتی صلاح بودن جانشین 
ای مها 
فقط در فکر خلافت و زمامداری بودند؟ هر چند از اول خودشان هم باور 


اه گفتب. الاعیار. وفتی: کید الا خی غلی: با زمامد از نمزم 
ساززگار بیست حداقل ما می توانیم باور کنیم که در تاریخشان هميشه 
بحث از زمامداری بوده است نه دین. 


سمیاتی داشته و بدینو سیله دست بهود در سفر سقیفه مشاهده نمی شود؟ 


بزودی خواهم آورد که در مسند امام حنبل است که عمر یک نفر بهودی را 
به نبی گرامی بنام برادر خود معرفی کرد و گفت وی 


ص: 404 
نکاتی جالب از تورات برای من نوشته است. (1) 


آیا این تکات: میتوانة خبری جدو نشان دورتهای اسلام باشد که.برای: عمر 
مهم تلقی گردد؟ 


آیا کشورگشائیهای ثلاثه و اختلافات و جنگهای داخلی زمان نبی گرامی و 
علی نمیتواند نشانی از تبانی یهود و منافقین باشد؟ (2) 


بحث از زمامداری نه از دین 


قبل از به خلافت رسیدن و زمان رسول الله آپا دورنمای اسلام را از 
تورات بهود دیدند که پس از رحلت رسول الله منا امیر و منکم وزیر گفتند 
و آنرا وسیله تبلیغاتی قراز دادند و در منا آمیر هر کر سخن از دین بحساب 


نیست ؟ 


ابابکر و عمر در سقیفه و در موارد دیگر هیچگونه بحثی از فضائل و مناقب 
خود که از طرف خدا يا رسولش شده باشد نکردند و همه سخن از 
همشهری گری و قریشی بودن و در غار با پیامبر بودن ... و بود اما 
ابوهریره از پیامبر از منقبت عمر میگوید در میان بنی اسرائیل مردمانی 
نودند با علم غیب ارتباط:د آشتند ولی اثبياء نبودند و اکر از ان 


1- ابی الحدید جلد 4: 265 
ما ی عرسا الا محصرت فلت ور لو 110 2ص آنن ای الخوند: 


ص: 105 
اشخاص در امت من کسی باشد جز عمر کسی نیست (1) 


(البته لازم بشرح نیست که چرا ابوهریره عمر را به غیب گویان بنی 
اسرائیل نزدیک میکند با انکه مسلمانان نسبت به بهود فوق العاده اکراه 


داشتند ا) 
ابوعبیده جراح حضرت علی را نصیحت میکند: 


حال که مردم با ابابکر بیعت کردند تو هم این امر را به او واگذار که اگر 
واگذار کنی بعد از او جانشین خواهی بود و حضرت در جواب میفرماید ای 
گروه مهاجر شما را بخدا قسم حکومت محمد را از خانه اش خارج نکنید و 
وارد خانه خود نسازید اهل بیت محمد را از مقام و منصبی که دارند 
محروم نسازید (2) 


علی میگوید از حکومت کناره گیری کن تا آن را به شورا واگذار کنیم (3) و 
چون اسود دین یزید از عايشه میپرسد ایا رواست که معاویه با یاران پاک 
پیامبر در خلافت مبارزه کند وی جواب مبد هد این حکمرانی است که خدا 
ممکن است بهر بدکار يا نیکوکار بدهد چنانچه به فرعون هم داد (4) و همه 
جا سخن از حکومت و خلافت بود و تنها علی همه جا از نبوت و امامت و 


1- صحیح بخاری جلد دوم صفحه 191 مناقب عمر. 

2- بررسی مسائل امامت از آقای ابراهیم امیئی صفحه 51. 

3- الامامه و السیاسه جلد 1 صفحه 75 

4- الدر المنثور جلد 6 صفحه 19- البدایه ابن کثیر جلد 8 صفحه 131 


ص: 06 
آبا ارضاط لها انس رانا حکوفت.ه علافت دا آ رفن ی رشبانده 


اگر جواب مثبت است و دین از سیاست جداست چرا همان عمر, بخ بخ لک 
یا علی اصبحت مولای و مولا کل موّمن و موّمنه را در برابر من کنت مولاه 
فد | علی رام ات۱ 


امامت و حکومت بر نبوت مقدم است؟. 


تمامیت قضیه همین جاست که تصرف دورنمای امپراتوری اسلام با منا 
امیر و منکم وزیر ممکن بود نه با سخنی که فضیلت دینی را مقدم بر 
سریرستی دنیائی عنوان میداشت زیرا به محض مقدم داشتن فضائل و 
مناقب دینی «اولی بانفسهم» در هر معنائی که میشد علی را برای خلافت 
جلوه میداد و جلو می اورد و معاویه و یزید از همه اين مطلب را روشن تر 


عمل کردند و بیان داشتند. 


(معاوبه پس از آتش بس با امام حسن و کشتن حضرت چون وارد کوفه 
شد گفت من جنگ نکردم برای نماز و روزه ... 1 


و یزید در برابر سر امام حسین نقب زده شده است. 


پیشینیان اسلام که به اسلامیان نزدیکترند نصارایند که صراط مستقیمشان 
با وجود اوردن چند انجیل که بین انها اختلافات چندی دیده میشود به 
راههای مختلفی تقسیم گردیدند و در کنار دینشان بلکه 


1- نهج البلاغه ابن ابی الحدید 16: 46. 


ص : 407 


اناجیلشان سوراخهائتی نقب ششتق که عقاید رک آمیز و سلیتی از اند اهها 
وارد مسیحیت گردید آنچنانکه شاید برای اولین بار از زبان اسپینوزا 
صادقانه بهتر شناسی گردیده سوراخ اصلی چنین نشان داده می شود. 


«آنچه پولوس درباره پطرس میگوید تخت از آنچه ذربارخ‌بظرتن کفته باشة 
وزتاره خودش گفته است.» 


و امروز بسیاری از مسیحیان مینویسند که رساله نوبسی مورد نظر, بهودی 
بوده و برای خراب کردن مسیحیت, بظاهر نصرانی شده و رساله نوشته 
است. 


آبا سوراخ سوسماری که در نصرانیت بوجود آمد میتواند جز سوراخی باشد 
که از آن راه عقاید شرک آمیز وارد مسیحیت گردند؟ و چه تشبیه خوبی 
سوسمار میتواند با تغییر محیط رنک عوض کند همانگونه که هر کس 
خواشنت ضهراخی: در دین تقب کند خود را برنکی ذرآورد که تتوانذرنی: دین 
عوض نماید. 


اگر بهودی است و محیط نصرانی برای خراب کردن محیط و نقب زدن در 
ان باید رنک عوض کند و تظاهر به نصرانیت نماید و در صورتیکه یهودی 
است و محیط اسلامی, برای منحرف ساختن مسیر و نقب زدن در ان باید 


«بوسیله بهود » سوراخ سوسماری در «نصرانیت» نقب گردیده و ناچار باید 
مشابه آن نیز «بوسیله بهود» با نقب سوراخ سوسماری در «اسلام» 


ص: 109 
پیش آید بدینان که: 


اگر با دخالت بهود بظاهر نصرانی شده رساله ای به انجیل اضافه و دخالتی 
شده و مسیر نصرانیت را منحرف ساخته اند چون قران در ضمانت صیانتی 
خداست «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون» و سه آیه دیگر. 


و به تجربه دریافتند ممکن نیست در قرآن دخالت و تصرفی نمود «موارد 
بسیاری مشاهد است و از آن جمله چهار نفر از فصحائیکه سوگند خوردند 
تا هر کدام دیع قرآنی مشابه بیاورند و در رأس موعد مقرر سالانه هر چهار 
در برابر یکدیگر اعتراف به زانو درآمدن حتی در برابر یک آیه قرآن و 
آسمانی بودن آن نمودند) ناچار باید سوراخ سوسماری 0 در جای دیگری از 
اسلام سراغ گرفت و آن ۳ در زمینه رهبری جستجو میشود. 


ساختن مسیر اسلام بود جلب نمود و درست کردن آبن سبای بهودی 
پیشتوانه ای بر این عقیده شد بدین معلی : 


درست کردن ابن سبای یهودی بنام سازنده شیعه نشان میدهد که دخالت 
بهود در اخلالگریهای ضد اسلامی زمان خلفای ثلاثه خود مطلبی واقعی و 
امکان پذیر بوده است و در غیر اینصورت برادران سنی ما در زمان خلفاء 
اجازه نمیدادند برای خراب کردن شیعه یی نفر یهودی را در دین سازی 
دخالت دهند. 


ص: 109 
باز از «لیهجر» 


به اندازه کافی از اشتباه عمر, در گفتن «لیهجر» قبلا روانکاوی بعمل آمد 
اما انچه جالب است از پا نه ایستادن و استقامت و استحکام عمر بر ادامه 


ان الرجل لیهجر حسبنا کتاب الله آغاز فلسفی زبان دار را بستن و بی زبان 
را باز گذاردن است که شرح داده شد اما پیگیری این آغاز بصورت عمل 
زمانی چشم گیر و صورت گرفته تلقی میگردد که بوسیله خلفا مخصوصاً 
عمد قل احاقیت وی مصوعیت سافت هرهم اکتون کتانواتی یت مظلت ۱ 


یاداوری آن جلوگیری معمول گردید! 


آپا احادیث مذکور به ضرر خلفا ویژه به ضرر عمر بوده است ا! 


اکر تکوم قشمت ال که است. مخ کر از احادرتس فع قلین. توح 
است خلفای ثلاثه در تنگنای بدنامی عجیبی گرفتار میشوند 


زیرا میتوان گفت اگر آنچه پیامبر فرموده اند به نفع ظلین است دیگران چه 
کاره اند؟ 


ص: 410 


ق آن اب جفت در برابن تقل. انها کراهت تنشان. .میداده است: با . همان 


منظور قابل قبول این است که علل چندی دست بدست هم داد تا از نقل 
احادیث جلوگیری بعمل اید که اهم انها چنین به نظر می رسد: 


بسیاری از احادیث در فضیلت فلی بوده است و اگر ذکر احادیث آزاد 
ميشد بر تعداد مخالفان می افزود ذکر برخی احادیث مانع از دخالت خلفا 
در بعضی امور میگردید و چه بسا حدیثی که دست خلیفه را از تقسیم غنائم 


می بلست . 


انچه عمر در برابر نص اجتهاد کرده با موانعی برخورد مینمود چنانچه امروز 
بطور تاریخی این اتفاق رویداده است و تازه این در موقعی بوده است که 
ذکر حدیث در اختناق شدید قرار گرفته بوده است و اگر ذکر حدیث که خود 
نص است دست عمر را در اجتهادهائی که میکرد بکلی می بست. 


بدون شک خوانندگان به چگونگی ارتباط سه موضوع مهم اسلامی زمان 
عمر که توسط وی صورت گرفته است برای اولین بار (شاید اولین بار) 


توجه فرمودند 1- منع حدیت - 2- اجتهاد در برابر نص - 3 ساختن 
اسرائیلیات است. 


آخرختا باید اد آپوه‌نه ام تما یاس ده سا قیل اد لت شون له 
مسلمان شده و ابن عباس هشت ساله بوده اینقدر حدیت نقل 


خر 411 


نود آها ان کی که ار کفدکن ۲ رخلت تفه حا با میامیی بودم: اصحات: و 
تأابعین کمتر از صد حدیت نقل کنند. 


سنی ما با بهود معمول است: 


ی پاها که حتی در موارد تدثتیر یفاتی (علاوه بر امور مذهبی) نزد بهود 
بوده و در وضو ان را دارند. 


انتخاب تفویض در برابر جبر بر مبنای وقالت الیهود پدالله مغلوله - تجسیم» 
که در چند برگ بعد شرح داده شده است. 


انگشتر در دست چب کردن: روزه گرفتن بسیاری از فرزندان سفیفه در 
روزی که عاشوراست (دهم محرم) (1) 


1 ی ۳ ۱ 0 ۷ 


اینکه اتمه اطهار علیهم السلام در مواردی چند, طرف خود را یابن الیهودیه 
خطاب کرده هرگز نگفتند (فرزند مشرک - فرزند وثن و صنم - فرزند 
ای ی در ای را ام 
وا و سا مه اساسا ات ارس 
نماید و بر آن اصرار میورزد و نام فرزند بهودیه دریافت میدارد و این 
یاداوری از دو نوع عمل است: 


1- 13: 15 آبی الحدید 
2 13: 15 آبی الحدید 


طر: 212 


منع حدیث - جعل حدیث که بیکدیگر ارتباط دارند جعل حدیث از 
ارات ان یت کمک تصعل ها اسر ات رات 
حدیث جا برای جعل حدیث خالی مینماید و الا حدیث واقعی برای باطل 
نشان دادن حدیث اسرائیلی بسیار نیرومند است. و در عمل دیده شد که 
ی و و لسن ار بل آایت ۰ 
اسرائیلیات داشت. 


در مسیری که پروردکار ارسال رسل فرمود میبینیم بتدریج هر ناه بزرگتر 
قبل از گناه بعدی بوسیله پیامبران حرام و ممنوع اعلام شد و برای درک و 
فهم بهتر بشر حرمت و ممنوعیت بصورت سمعی و بصری اورده شد: 


به قنل نفس و آدم کشی با هم در زمان حضرت آدم اشاره شد (قالوا 
ال تا ی مس تا وت هرن رم تا بضرت 


قتل و قربانی کردن 


بعد نوبت نسل کشی رسید نخست زاده در برابر بت بوسیله حضرت 
ابراهیم ممنوع گردید و لواط توسط حضرت لوط. حرام و گناه اعلام گردید 
حضرت لوط خواهرزاده حضرت ِ بود و این دو کار (فرزند کشی 
برای بت یا جهت انجام لواط) در یک زمان 2[ 
جلدهای اولین دانشگاه و آخرین مار چگونگی گناهان بعدی آورده شده 


است. 


فرزند کشی بوسیله آلت برنده یا لواط از لحاظی نتیجه ای مساوی دارد و 
جدا از یکدیگر نمیباشند, جعل حدیث و منع حدیث نیز بهمین 


113: 


قیاس که یکی حدیث را دارند و دین را بوسیله آن سر میبرند و جای دیگری 
که سر حدیث را میبرند که سر دین بریده شود و در حقیقت نتیجه ای 
مساوی دارند و اگر نام یکی اسرائیلیات است دومی هم هست و گوینده 
هر دو سزاوارند که از طرف امام بانها یابن الیهودیه گفته شود و این 
مسئله نیز میرساند ائمه اطهار که ارتباط جاعلان حدیث و مانعان را به 
یهود میدهند نه به دیگران در عمل دیده شده جاعلان و مانعان همه از 
سقیفه اند. 


آیه شریف 124 [۲ ی اگر پیامبر بمیرد پا کشته شود 
مسلمین عقب گرد دنا میکنند به اعتقاد مفسرین شیعه عقب گرد مسلمین 
بوسیله «سقیفه» انجام گرفت ولی برادران سنی ما نسبت های دیگری به 
آن میدهند و این تنها علی است که میفرماید نمیگذارم عقب گرد بوجود آید 
و آنه هد کوزم.وا قرائت میفر ماید ٩/11‏ 


آیااگفت درد مشلفین.ور عمانی که مهد رحاه فرموده است این معنی 
را نمیدهد که محمد فرمانی صادر نموده تا همه روی به آن داشته باشند و 
اینک پس از در‌گذشت وی روی از آن بر گرداندم.یجانب آنچه از اول.ذاشتند 


روی کرده اند يا بسوی دیگر که در هر صورت خلاف اسلام روی می 
نمایند؟ 


روی بجانی معیارهای جاهلیت که بوسیله فرهنگ یهود تشکل می گرفت و 


در طول تاریخ خلافت خلفای ثلاثه بود انقطاع با ان مواجه هستیم از قبیل 
ملاک شیخوخیت - ملاک ثروت - مال اندوزی 


[- خصاثص نسائی صفحه 18 


ص: 414 


متکی نبودن بهیچ یک از موازین تقوا در جنجالیهای سیاسی سقیفه و 
پافشاری صرفاً بر روی امارت ‌ حکومت آنهم بر عرب (منا امیر و منکم 
وزیر) بهر طرف جز آن جانبی که رسول الله توجهشان داد روي گردانده 
باشتد جمت باب ین اسلافی: ۵ ین مشین و اتحزاف وحود آوردن ور 
اسلام است. 


آیه ای که با مرک يا قتل فرستاده خدا عقب گرد مسلمین را وابستگی می 
دهد نمی تواند امر کوچکی باشد جز آنکه بهمان نسبت ميگوئيم محمد یعنی 
مرک مسلمانان و حیات محمد یعنی حیات مردم و حیات مردم جز اسلام 
نمی تواند نسبتی دیگر به آن داد و بخرجهم من الظلمات الی النور تنها 
ممکن است بوسیله نبی اکرم يا جانشین حقیقی وی تحقق یابد. 


ببینید روز شروع دعوت پیامبر را بعثت گویند زیرا| مردگان جهل به نور 
سلام زنده می شوند و روز بعثت و یبعث من فی القبور نیز روزی است 
که مردگان زنده میشوند. 


۱ اپ کب از 


می توان با چه واقعه ای جز «سفقیفه» نسبت داد؟ 


آیا درست است اگر بگوئیم مرک محمد یعنی بعضی زکات نخواهند داد و 
چند نفری را به نام اهل «رده» با جان پیامبر گرامی برابر گیریم بلکه جان 


محمد, علی است. 


(با توجه خن انفسنا و ... که مفسرین سنی نیز قبول دارند) و تنها در 
سقیفه این جان در محمد و در اسلام نبود. 


ص: 415 


اگر قرآن کلمه مرک تنها را در آیه آورده گفته بود محمد خواهد مرد ارزش 
جهادی محمد بی ارزش می ماند و همه می گفتند محمد قرار است بمیرد 
و قران وعده داده که کشته نمی شود و روئین تن است و جهادش بی 
ارزش. 


و اگر فقط کلمه قتل ذکر شده گفته بود محمد به قتل خواهد رسید. 


اوضاع غزوات دگرگون می شد و پیروان اسلام از ترس این که محمد بقتل 
خواهد رسید توجهٍ جنگیشان بجانب حضرت معطوف می گردید اما هر دو 
را (مرک و قتل) آورد قر اف ادن نله عبت کرد مسلمانان اشاره فرمود تا 
معا کون که فل مرک خی در نه اخعال تاره اش اه اه وه 
گرد مسلمین هم بماند. 


یکی می گوید محمد را مسموم کرده کشتند دیگری می گوید نه خیر تب 
کرد و رحلت نمود. 


گروهی میگویند محمد درگذشت و پس از وی اين سبا اسلام زا منحرف 
ساخت و عقب گرد رافضیان شروع گردید عده ای می گویند محمد 
درگذشت و سقیفه مسیر اسلام را تغییر داد اما دقت های تاریخی و 
بررسی های روان شناسی هر قسمت را روشن خواهد ساخت هم مسموم 
شدن و درگذشتن حضرت را ثابت خواهد نمود هم تغییر دادن مسیر اسلام 
بوسیله «سقیفه» قطعی شناخته خواهد شد فقط این را باید دانست که در 
صحیح مسلم و بخاری عقب گرد را به اصحاب نسبت می دهند نه دیگری 
«انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقری» و مهمتر آنکه 


ص: 416 


معلوم خواهد شد که تعیین ابن سبای یهودی برای نشان دادن چگونگی 
عقب گرد مسلمانان رافضی با توجه به دو مطلب بسیار مهم یکی نسبت 
بهودی بودن به سازنده قسمتی از مذهب اسلام و دیگری جعل شخصی که 
وجود خارجی ندارد کاملا به سقیفه برگشت می نماید آنچنان که هم بهود 
بالقوه دست داشته است و هم سقیفه بالفعل یک اتفاق قطعی تاریخی 


است. 


چنانچه کتاب لباس نویسنده (جلد 18 اولین دانشگاه و آخریزن پیامبر) را 
خوانده باشید ملاحظه خواهید فرمود آنقدر تاریخ 23 ساله نبوی روشن 
است که اگر دیگران حتی نوشته اند در هر چند سال چند تار موی سر 
حضرت سفید شده است من هم توانستم لباس های حضرت را با ذکر نام و 
نشان به نظمی خاص در آورم و همه چیز و همه کس و همه سرگذشت 
حضرت بسیار گوبا و تاریخی است. 


تاریخ 23 ساله حضرت بهمان اندازه روشن است که تاریخ سه 


ضر» 417 
روزه بعد از حضرت تاریک ! (روشنی را که تاریک کردند). 


حقانیت خود سبب شد انقلابهای چندی که اغلب به شکست شیعیان منجر 
میگردید روي داده و چون قوم فاتح می توانست با زور سر نیزه مغلوبٍ 
شدگان را آنچنان مردمی معرفی کند که هیچگونه حقی نداشته و ابداً 
ان یه ار ان و سا 
حدیث در فضائل و مناقب کسانی که مرجع و اتکای اصلی آنها بودند رونق 
گرفت و نزدیک بهزار سال این چنین جعل حدیث بلکه جعل تاریخ استمرار 
یافت و شاید بتوان گفت هنوز هم در برخی کشورها ادامه دارد و آنجا که 
هر گونه کتابهای مذهبی هنگام تجدید چاپ کنترل می شود تا فضائل و 
مناقب علی از آن حذف شود. 


و با در دست دا شتن چنین تاریخی آبا نمی توان گفت: 


قرانهائی که معاویه بر سر نیزه کرد تا دهان علی بسته شود (1) در طول 
هزار سال بر سر نیزه های قدرت باقی ماند و هنوز هم پائین اورده نشده 
اس و سای چون میسنت نعط این آنتاو را دارم کر بی توایم 
بگوئیم قرانهای معاویه ها را از سر نیزه های قدرتشان پائین می کشیم. 


در زیر سایه برگهای قرآن که معاویه بر سر نیزه ها کرد تفاسیر بسیاری 
نوشته شد که همه و همه نویسندگانش یک چشم به نیزه و قدرت داشتند 


قران ناطق توجه فرمائید. 
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و چشمی دیگر به قرآن, و آنچه مطرح نبود توجهی به علی بود زیرا بقدر 
کفایت از پیامبر در فضائل و مناقبش مطلب در دست بود و ذکر احادیث 
زمان بعد 1 از 
0 و توجهی میگردد. 


با انکت اسر ال ستت بر از کر فضانل اف فان فلاته آزوت 
جرئت می کنم این ادعا را برای اولین مرتبه بنمایم. 


تصور می کنم برای احقاق حق علی و اثبات نصهای صادره در باره ولایت و 
مخصوصاً برای رد سقیفه و طرد اشتبا هات صدر اسلام علیه علی, تفاسیر 
برادران سنی ما اگر بیشتر و بهتر از تفاسیر شیعه نباشد کمتر هم نیستند 
زیرا: 


آنچه از ما علیه سقیفه دارند مورد قبول فرزندان سقیفه است و از لحظ 
کمیت نیز کمتر از انچه شیعه دارد نیست (1). 


رابطه یهود با منافقان فوق العادگی داشته و در تفاسیر مورد بحث فراوان 
به انها اشاره شده است. 


1- بعلاوه آیاتی از قران را که درباره ِ«ِ« شده چه خواهند گفت که 
قسمتی از انها را می توان در کتاب ما نزل من القران فی اهل البیت از 
قرن سوم هجری تألیف حسین بن الحکم الجبری الکوفی تحقیقی آقای سید 
احمد الحسینی ملاحظه نمود در آنجا نقل از کتاب الذریعه فی تصانیف 
الشیعه علامه حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی 44 کتاب را نشان میدهد که در 
همین موضوع نوشته اند و دیگر ما نزل فی علی از حافظ ابونعمی عبدالله 


ص: 419 
3 سوره به ترتیب زیر در مدینه نازل شد: 


بقره - انفال - آل عمران - احزاب - ممتحنه - نساء - حدید - محمد - طلاق 
- بینه - حشر - لور - منافقون - مجادله - حجرات - تجریم - تغابن - صف - 
جمعه - فتح - مائده - توبه - نصر. 


تن دا 9 


در مکه, , هبوز اسلام تشکیلاتی نداشت که محرک پیدایش آنهمه منافقین 
گردد و حرص و طمع و حسد سبب پیدایش دو شخصیتها گردد مفسیرن 
(طبری - بغوی - ابن کثیر - ابن خازن و ...) چون به آیه «و اذا خلوا الی 
شیاطینهم» میرسند که میفرماید منافقین چون با شیاطینشان خلوت می 
کردند ... همه می گویند: شیاطین منافقان, بهود بودند. 


راه نمای کید و مکر و تشلیک منافقین بهود بودند (تفسیر الحدیت جلد 7 
صفحه 161) چنانچه قبلا گفته شد سید قطب می گوید همه اعراب بهود را 
از لحاظ دین و عقیده برتر از همه میدانستند. 

آیات 140 - 145 سوره النساء که بحث از منافقان و کافران است 
در صفحه 185 تفسیر الحدیث ذیل آیه 139 النساء منافقان را متمسک 
برای خراب کردن اسلام با یکدیگر سوگند یاد کرده بودند (در صفحه 161 


ص: 420 


بعضی از مسلمانان نزد پیامبر می آمدند و از اينکه با بهود دوستی داشتند 
توبه میکردن از جمله در تفاسیر فخر رازی است که عباده بن الصامت نزد 
پیامبر عرض کرد تا از دوستی با یهود توبه کند. 


قرضشان میدادند و اگر بدهکاری داشتند باز هم قرضشان میدادند و 
میدانیم رباخواری یهود از بهود. حرام و ربا گرفتن از غیر بهود در صورت 
امکان واجب است - در صفحه 2531 بهود از نظر قرآن هنگام جنگ نیز ذیل 
تفسیر آیه مربوط به جنک احد و آیه «یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و 
النصاری اولیاء» مفسرین می نویسند که هر کس حتی زعمای قرپش می 
گفنتد اکر شکست. بیش اید دوستی بهودی طرف شام داریم.به نز دش .مین 
رویم.) 


مادر هر قسمت اکتفا به ذکر یکی دو آیه يا روایت ت کرده بقیه را در آخر 
خواهیم گفت چه باید کرد و بهر صورت در هر قسمت آنچه را می گوئیم 
تقریباً با دلیل و برهان ثابت شده است و اینک قطعی است که منافقان و 

یهود دوستی داشتند و برای از بین بردن اسلام هم قسم شده ۱ 
را باید از یاد نبرد دو مطلب است یکی توجه به آبه ای از سوره المائده که 
در اخر این قسمت اورده شده است و موید بسی از انچه اورده شد و 


دیگر درباره مطالبی است که در فضیلت حکومتها و خلافتها رسیده است و 
باید گفت: 


ص: 421 


اظهارات رجال تاریخ دلیل بر معتقداتشان تیست تسبت به آنچه که موافق 
سیاست و اقتضاات اجباری حکومت و زمانشان است اگر در خلال آنها 
کوچکترین اشاره ای عکس انچه که سیرت و غیر قابل اعتراض بود 
استشمام شود و حجیت قطعی دارد چون در اینجا تراوش وجدانی در کار 


است. 


یعنی تاریخ هزار ساله اسلامی که در دست دشمنان علی بوده اگر از علی 
فضیلتی با تعریقی دارد ارزشمند است و تعریف و فضیلت از دشمن علی 


رابطه یهود با منافقان 


آیات 150 - 157 سوره الفاطر (و هذا کتاب انزلناه ...) و 89 - 101 بقره 
(و لما جائهم کتاب من عند ...) و 157 اعراف (و لما جائهم رسول من عند 
کثیر - رشید رضا و ...) چنین تفسیر کرده اند که بهود به عرب مخصوصا 
روشن فکرهایشان خبر می دادند که بعثت پیامبری عربی و کتابی عربی که 
اعراب پیروانش خواهند بود نزدیک است و دورنمائی از اسلام را به انها 
یاداوری می کردند و از آبن زبیر چنین مطلبی (دورنمای اسلام را بهود به 
مسلمانان نشان می دادند) وارد شده که خواهم اورد (1) 


1- به اصابه مراجعه شود. 
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بعضی از تفاسیر کار را بجائی رسانده میگویند آبه ان تصیبنا دائره خلاصه 


(و یقول المنافقون انما تخالطهم لانانخشی ان تصیبنا داثره) که ارتباط با 
نهود زا به عنوان بدست آوردن پتاهگاهی بهانه. میکردند و برخی دیگر از 
مفسران تحت تفسیر آنةٌ «فعی الله تال بالفتح اوامر من عنده فتصبحو| 
۳۹ ما اسر وا فی انفسهم نادمین» نوشته اند که هرگاه بهود را بیرون 
میکردند منافقان ناراحت ميشدند. 


ماقرا که فهاعاه بابابای وت هر دق بش آست: 


هر دو (یهود - منافقین) بر ضد اسلام هم قسم شده بودند. 


بهود راهنما, قرض ادا کن, رباخوار بوده و به اصطلاح بانک منافقان بودند و 
در ضمن از تورات و کتابهای خود پیشگوئیهای داشته دورنمای اسلام و آینده 
اش را ی ی ی 
کشا کرو داش یی اراد اهل کتاب نشان می دهد دلیل بر ین 
است که اهل کتاب کتمان دیگری جز راهنمائی 
که داشتند نمی کردند و لذا دورنمای امیراطوری را برای ایجاد تفرقه 
نشان دادن از طبیعت بهود بود. 


بهود راهنمای کید و مکر و تشلیک منافقین بودند (صفحه 161 جلد 7 
تفسیر الحدیت) منافقان نیز از اخراح آنها ناراحت شده, آنها را دائره و 
پناهگاه خود دانسته حتی غلام آنها محسوب داشته از آنها رای خواسته, آنها 
مشورت می نمودند. 


ص: 423 


فا راساه اي رکه تاد تال شوه سم وه ساد 2 صفعه ور میت 
اطاص ام ات سا سر ات ی انش فان اس 
الله آنی‌متر تا خی یی فراه فکتی‌لی خمامع اهراب الا عرسا 
علیک قال فتغیر وجه رسول الله ...) 


خشمگین می سازد این دفعه با معرفی یک نفر بهودی بنی قریظه که اخ 
لی است (برادر عمر است) و از تورات اطلاعاتی به عمومی داده 
کر ساخته. است: 


بسیار شور بوده انسنت 


در شهر ما -یزد- متلی است. میگویند در یکی از پلات خان (بزرک ایل) به 
ی و کمک میخواهد 
و گوش سمعک و مدد, ذائقه و بقیه حواس نیز بهمین قیاس رو بکاهش 
میگذارد. 


آما ذاتقه خسن عجیبی. است. و بشر موفق به ساختن. مضتوعی آن تخواهد 


شند. 


نوازد حسن و قبح و تشخیص ها را با ذائثقه می سنجد و هر چه بدستش 
بدهی بدهان میگذارد و آنفندر در این باره نیرومند است که برای چشیدن؛ 


راههای بسیار دور را نزدیک تصور کرده دست بطرف ماه دراز 


ص: 424 
میکند که آنرا بگیرد یاحوضی که در کنارش است می دود به تصور اینکه 


دور است و در ان می افتد. 


ذابقه در پیری نیز از حواس دیگر متمایز أ ست و پیران آه 9 ناله دارند که 
دنیای بدی شده است. 


نان هم نانهای قدیم, گوشت, گوشت قدیم, همه چیز دیگری بودند و مزه 
دیگری داشتند و چنین و چنان و حال آنکه این ذائقه است که کاهش یافته و 
عجیب آنکه هر جای زبان محل چشیدنی است از ترشی - شیرینی تلخی. 
شوری و هر کدام به یک اندازه کاهش نمی یابند. 


بگذریم که خان به نزدیک صد سال رسیده بود و مزه چیزها را خوب نمی 
فهمید و هر گاه خوراک شوری نزدش می آوردند میزبانان خیلی می 
ترسیدند که خان بفهمد اما کم کم فهمیدند که خان نمی فهمد و درک 
شوری ندارد تاروزی که خوراک بسیار شوری رآ نزدش می گذراند و می 
فهمد و فتنه ای می شود و مثل می گردد آنکه: اتقدر شور نود که خان ظم 


ارتباط بهود با منافقان آنقدر شور شده بود که خان هم فهمید و مفسرین 
سنی خودشان بسیار کسانی از منافقان را نشان می دهند که هنگام طرح 


دعوا برای رفتن نزد رسول الله ابا داشته می گفتند ما محمد را قبول 
نداریم کعب , بن اشرف یهودی را قبول داریم يا .. را 


تفسیر قرطبی و چند تفسیر دیگر می نویسد مردی از بزرگان بنی امیه بنام 
مغیره بن وائل با حضرت علی دعوائی داشت و گفت اگر نزد رسول الله 
برویم چنین و چنان می شود و از علی طرفداری 


شرا 125 
می نماید برویم نزد کعب , بن اشرف. 


تفسیرهای دیگر (زمخشری - بغوی - خازن - و ...) بجای مغیره بن واثئل, 
نام بشر بن منافق را اورده اند و برخی تفاسیر بجای مغیره از بنی آمیه باز 
از بنی امیه نام عثمان بن عفان را اورده و می گویند این ساخته قلم شیعه 


است. 


تفسیر جلالین می نویسد که منافقان. بهود را قبول داشتند و بقیه رسول 
الله را و همه ذیل تفسیر ایه «اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم» 


اورده شده است. 


از مستشار بودن کعب الاحبار نزد عمر مطالبی آورده شد حتی دخالت 
کعب در تعیین نکردن علی به خلافت ( (1) و کشتن عثمان خلیفه مسلمین و 
تشک که اطا .از کل کون عضر ار ا دام وه و مطالی دی هار 
حلیه الاولیاء و الخطر الیهودی و غیره نقل شد و در حلیه الاولیاء تألیف 
حافظ ابی النعیم احمد بن عبدالله متوفای 130 هجری جلد پنجم صفحه 
305 تا 391 و اول جلد ششم تا صفحه 48 همه ذکر احادیثی است که از 
ان 


و برخی از آنها آورده شد و اگر دقت فرمائید, در آنجا به مطالب 


دادم و از 20 جلدی ان جلد 12: 81 میباشد. 


ص : 426 
زیر نیز اشاره شده است : 


(البته توجه فرمایند که کعب در زمان عمر یا عثمان به ظاهر اسلام آورده و 
ناقل حدیت است). 


یعنی از پیامبری نقل حدیت میکند که وی هبوز مسلمان نبوده است. 


نقل احادیث از حضرت موسی و ببی اسرائیل و تورات و ذکر پیش بینی 
هائی از تورات - احادیث چندی دربارة جهنم و گریه کردن زیاد و ... و من با 
توجه به اینکه جلد در دسترس «رفتار شناسی عمر» رو به وضعی پیش 
می رود که شاید خسته کننده باشد بقیه را در جلدهای بعد ضمن 
رفتارشناسی عایشه و ابوبکر و عثمان خواهم اورد و ارزو دارم که چند 
کتاب نوشته شود و شیعیان در این باره همتی کنند و من هم در عوض قول 
میدهم جلدهای رفتارشناسی مربوط به عایشه و ابایکر و عثمان را فوق 
العاده مختصر کنم. 


آرزو دارم کتابی در باره اختلافات وارد شده در باره ابابکر و عمر و عثمان 
و عايشه و معاویه و اصحاب نوشته شود زیرا در بسیاری از موارد می بینیم 
که آنها نسبت به یکدیگر اشکال و ایراد و حتی خشم و سخنان نامربوط 
دارند! و به چند مورد آن در همین جلد برخورد نموده يا خواهید نمود در 
حالیکه هرگز بین امامان شیعه حتی سخنی علیه یک دیگر وارد نشده است. 


اعلام زرکلی مراجعه نموده و کتابهای چندی را که در باره 


ص: 427 


کعب نوشته شده ملاحظه نمایند و به مطالبی اطلاع حاصل نمایند که 
جبران نارسائی تحقیق من درباره بهود و سقیفه بشود. (1) 


عبدالله بن زبیر هم میگوید کعب الاحبار از تورات چیزهائی به ما میداده 
است (به الاصابه مراجعه شود) و همین کتاب (اصابه) مانند سایر کتب در 
تردید است که کعب چه زمانی مسلمان شده است و به احتمالات جواب 
میدهد که زمان پیامبر با بایکر یا عمر بوده است و ما میگوئیم اگر کعب 
مسلمان نشده بود چرا درباره امور کلی و بسیار مهم اسلامی (از جمله 
خلافت) از او سوال می کردند و اگر مسلمان شده بود چرا از مسلمان 
تدم از ر باره عفزات چه کفته. انس ستال شمه آبا کلیفه قی تخرات 
چگونه فد کیفیت و کمیتی داشته باشد سوال نمودن یعنی چه ! 


ولی کعب الاحبار را می بینم که خودش زمان مسلمانیش دو شخصیتی خود 
را چنین نشان می دهد - ان الله تعالی قسم کلامه و رویته بین موسی و 
محمد علیه السلام - نه مسلمان است و محمدی و نه یهودی و موسوی ا) 
(2) و حضرت علی نیز وی را کذاب و دروغگو معرفی 


1- وقت ندارم کتابهائی را که ارزو کرده و می کنم بنویسم زیرا سری 
کتابهای اولین دانشگاه و اخرین پیامبر معطل می ماند و عجله دارم به 
بهداشت روانی قسمت معاد برسم بعلاوه که رفتارشناسی از عايشه و 
۱ 
ی 


128 
نموده (1) و دشمن علی بودنش را همه نوشته اند (2) 


شدید و بعد هم راهبی را مسلمان کردید و باتفاق نزد عمر امدید و عمر 
اسلام شما را پسندید و با موجودیت اسلامی شما دو مسلمان صد در صد 
خالص ارهبانیتی که در اسلام حرام است بین مسلمانان شایع کردید و این 
شما کعب بودید که هم در سقیفه و هم در صومعه خلافت و رهبانیت را 
برای اسلام پی ریزی کردید ولی اگر تا پایان خلافت معاویه زنده بودید 
بدون شک بر دست وی بوسه می 9 همانگونه که مستشرق معروف 
آقای لامتس بر دست وی بونسه زذه می. گوید؛ 


ما مسیحیان باید مجسمه معاویه را از طلا بسازیم و در شام نصب کنیم 
زیرا اگر معاویه اسلام را از مسیر خود منحرف نمی ساخت امروز همه 
اروپا مسخر اسلام شده آن را پذیرفته بود (3) و در اين باره اگر بخواهیم 
وارد شویم پعنی اگر برای نقل سخن غربی ها بخواهیم قلم را رها کنیم که 
شده و از بحجت درباره ریشه و اساس مطلب (سقیفه و خانه) دور شده 
7۳ 


1- همان کتاب جلد 4: 77 - ان علیا علیه السلام کان یقول عن کعب الاحبار 
انه الکذاب 

2- همان کتاب جلد 4: 77 - و کان کعب منحرفاً عن علی علیه السلام. 

3- فایده و لزوم دین استاد محمد تقی شریعتی نقل از وحی آقای مهندیس 
بازرگان نقل از صوت العداله الانسانی آقای جورج جورداق. 


ص: 429 


اما جلد 11 تاریخ وی دورانت خواندن را که در این باره مطالبی دارد از 


بدون شک با خواندن این قسمت باور کردید که کعب الاحبار در تمام دوران 
عمرش ندیم و مستشار عمر بوده ست و توجه فر مودید در باره مسلمان 
شدنش که ایا در چه مکان و چه زمانی بوده چه اختلاف شدیدی است. 


از ملامت مسلمانان در زمان عمر مسلمان شده است اما اکر اسلام اجبار 


در کار بوده است نمی دانم چه معنی خواهد داشت. 


کعب الاحبار به سفارش عمر به عثمان ارث رسید و فقیه دستگاه عثمان 
شند. و آنقنذر ضورد توجچه قرار گرفت که عايشه هنگام تعریبض و تعرض به 
عثمان وی را با توجه به منشاء دوستی اشتهاری عثمان با یهود به نعثل 
تشبیه کرد که شرح داده شد. 


0 ۵ که ار نف الحدید در شرح 1 اش 
(1 2 فی. وید 


اسلام در دست قضاوت زمان عثمان اسیر هوی و هوس و دنیاطلبی آنها 
بود با توجه به اینکه فقیه و قاضی بزرک دستگاه. کعب الاحبار بوده و با 
اک ره کی اش واه وان 


اه اس دالغابه نحل ند 
2جلد 17 صفجة 60 


ص: 130 


و نصارا) بنزد عمر آمدند و عمر اسلامشان را پسندید اما با آمدن آنها به 


مطلب بسیار جالبی درباره بحثی که واردیم از قرآن خواهیم آورد. 
هنوز شروع نمی شود 
قبل از شروع از قرآن اشاره بسیار بسیار مختصر به این مطلب نیز لازم 


را بدست بگیرد دارم؟ 


مطلب اینست که پس از حضرت علی و موفقیت کامل بهود در سازمان 
بخشی هائی که منظور داشتند دخالت نصار| در دربار کسراتی معاویه 


سیر جون نصرانی مشاور معاویه است و به یزید سفارشش می کند و از 
جمله یزید را به مشورت با وی توصیه می نماید. 


مسلم بن عقبه که علمدار جنگهایش بود غلامی بود رومی و نصرانی و هر 
جا خواستند کعبه را خراب کنند يا زن و دختر مسلمانان را بر لشعریان 
مباح نمایند دست غیر مسلمان هویداست. 


سر مطهر حضرت حسین که در برابر یزید گذارده شد و یزید با چوبدستی 


ص: 431 
اسلامی دخالت و ممانعت کرد. 


معاوبه ی بسیار 
دیگر و از جمله می پرسیم: 


بسیج لشکر یکصد هزار نفری از شام به صفین با استاندارد اينکه هر کدام 
خانواده ای داشته اند و قریب پانصد هزار نفر را بطور مجموع معاوبه باید 
برای هیجده ماه هزینه خورد و خوراک و غیره بپردازد و هنگام جنگ 
سربازان نان خرما نخواهند خورد و خوراک خوب می خواهند و تازه بیت 
المال مسلمین همه و مه درید قدرت خلیفه وقت علی بود و فقط برخی از 
وجوهات شام به معاویه می رسید ایا ممکن است قبول کنیم از طرف 
دولت روم به معاویه کمک نمی شده است؟ 


معنوی لشکریان علی و مساعدت مالی سپاه معاویه هر دو را در برابر 
یکدیگر در توازن جنگی نگهمیداشتند و یکی از کارهای نصارا که نوشته اند 
این بوده که مسائلی را از معاویه مییرسیدند که مراجعه کردن به امام را 
مجبور می نموده و همینکه اطرافیان امام چنین قدرت علمی و الهی را از 
امام می دیدند روج جانبداری از حضرت در آنها محکمتر می شده است و 
آتنک‌ ها تحت اصلیتن آنحه خر فقو از تاه می رفن مدیم 


ص: 432 
بقود و سقیقه: در قران 


آرزوئی که بیش از همه و همه دارم اینست که مسلمانی (شیعه یا سنی) 
انچه را دز اینجا می نویستم منظور و مورد مداقه و تحقیق راز 91697 نی 
۱ رات دایم به صحفت کی آ ار و در اینصورت مجبورم 
که مطالب مورد نظر را بصورت جملات پراکنده و جدا از یکدیگر بیاورم و 
برداشت کلی و نتیجه گیری را بعهده معلومات مطالعه کننده واگذارم. 


سورة مائده در آخرین سال (حجه الوداع) نازل شده ست و سوره ای 
است در مدینه نازل شده و مدنی. 


در این سوره آیات مربوط به ولایت چشمگیر است: 


یت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا» 


«انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوّتون 


الزکوه و هم راکعون» (60) 


«یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلفت رسالته 
و الله یعصمی من الناس ان الله لا بهدی القوم الکافرین» (71). 


در فواصل آیات مذکور همه پیشگوئی از جریاناتی است و همه 


ص: 133 
پیشگیری از جریاناتی. 
آیات زیر را هم در نظر داشته باشید. 


را وی ی ام الم قالط انز 
بافواههم و لم تومن قلوبهم و من الذین هادوا سماعون للکذب سماعون 
لقوم اخرین لم یاتوک, یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اونیتم هذا 
فخذوه و ان لم توّتوه فاحذر وا و من برد الله فتنته فلن تملک له من الله 
او ال واه ای تا یم یا یی 
الاخره عذاب عظیم». (46) 


ای رسول الله محزون نسازد ترا کسانیکه یسارعون فی الکفر نداز بین 
ماک که اسان ارم سار ی ال را شا ون 
الکفر است یعنی در کفر بودند و بیشترش می کردند و لذا اینها نمی توانند 
یهود باشند) و نزد تو ای رسول ما امده و حرفها زدند اما به دل ایمان 
ندارند و از بهود گوش به دروغ می دهند و گوش می دهند به گروهی که 
نزد تو نمی ایند. 

سماعون تکرار شده یعنی علاوه بر گوش دادن گوش به حرفشان می دهند 
(از آنها اطاعت می کنند) از چه کسانی اظاعت می مایتداز انها که دنه 
نمی ایند و-بشنت برده اند.ع از آنها حرف شنوی دارند (لابد به یاد دارید که 
مسلم حلبی استاد کعب الاحبار از جمله گلایه ای که نسبت به کعب داشت 


یحرفون الکلم من بعد مواضعه است (نه عن مواضعه و دقت فرمائید) و 
این صفت گروهی است که پشت پرده اند و قرآن صفات درشت آنها را 


ص: 434 


در مجموع جنین آورده است (لقوم آخرین لم یاتوک - گروهی دیگر که نزد 
بو پیامبر نمی اند و اینها گرفتار ی بی. ازماینتن خدائی اند (و چون) اول و 
آخر کارها نزد خداست. 

( وشن ین آلله خفن تملی. تفت للم شا 


(و از اين جهت ای رسول ما اندوهگین مباش) (و اینها دلهایشان را خدا 
تخواشنرای کتق) بلکضیر هیحان آلود کی املیهسانده اند 

بعد بدنبال سماعون للکذب اکالون للسحت آورده و می فرماید این گوش 
بحرف دروغ دادنشان حرامی را فرو خوردن است که تن ببار خواهد آو زد 
و توجه کرمانید که رتقوو زقس "توت و رشوه خوردن و دین خدا| را 
تغییر دادن چه ارتباطی ! 


«واحذرهم آن یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک» 
(دستور خداست که از فتنه گری آنها برحذر باشید) 
(فتنه شان از جمله این است که سفارش به منافقان می کردند) 


اگر حکم يا مطلب دلخواه بشمار دادند بگیرید و در غیر اینصورت نپذیرید 
(ان اوتیتم هذا| فخذوه و ان لم توّتوه فاحذروا) و این مطلب را به حکم 
سنگسار و تازیانه سازگاری دادن اشتباه است زرا با ولا پحزنک که 
پروردگار رفع اندوهگینی را از رسولش می خواهد سازگاری ندارد و 
مطلب با توجه به روش مخصوص و شیوه استقلالی آیات سازگاری ِ 
که یک مسئله فقهی این همه حرف و شان نزول داشته باشد. 


ص: 4135 


پیش بینی های انجام شده اش موافق بود به منافقان دستور پذیرش می 
دادند ودرغین ایتضوزت نت کفتید آ ترا رد کنید: 


توجه فرمائید که چند نوبت در قرآن یهود را به پحرفون الکلم عن مواضعه 
معرفی کرده و اینک یحرفون الکلم من بعد مواضعه معرفی می نماید (با 
توجه به سورة مائده و ایات مربوط به ولایت که در ان است). 


۱ ِ 9 ِ ی مج 
دستورها را گرفتن و بعضی را ده کرد ی پر زوم رفته اند) بعد به 
معرفی بهود و نصارا می پردازد که در برابر اسلام (در مواقع ضروری) 
فتحد.ق اولیا غ ید ند و مسلمانان تباید از.انها دونتت: بر ند 


اما الک اما نها الم ات ایا عم الا ری 
من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین) و قبلا هم قسم 
شدن بهود و منافقان را علیه اسلام, اوردم. 


ی ی انا ایا ی و و لام و 
وا ها نا ی و ات رای ردول 

میضر از هه آیعیا اما اکن آسوا هر هیا مک که 
مردمانی را مرتد (از اول سلام آورده و بعد به پیشوائی و پیشگوئی و پیش 
بینی بهود از دین خارج شده اند) نشان می دهد چه 


ص: 4136 
کسانی هستند (1) 


آبا در آیه سخن از فتح مکه است؟ نه- زیرا سوره مائده مدتها پس از فتح 
مکه نازل شده. 


ابا کلضة اولیاء که باید مسلمین آنرا نسبت به بهود و نصارا نداشته باشند 
چگونه دوستی میباشد؟ 


ولی یعنی متوالی و پشت هم و نزدیک بهم و چیزی و حائلی بین آندو 


تکتهتا اکن سک اند اما آخفه سمانم ‏ 


اینها نیست و نبی گرامی ولی را در غدیر (که علی را ولی الله معرفی 
کردند) معنی نموده فرموده اند: اللهم وال من والاه و عاد من عاداه, و 
ولی کسی است که دوستی با او دوستی با من است و دشمنی با او 
دشمنی با من است و کمک او کمک به من, محبت به او محبت به من؛ 
اراد او اراده من اطاعت از او اطاعت از من؛ او از من ارث میبرد و بجای 
من حکم مینماید, و در خطبه غدیریه دقت شود ولی نمیتواند جز خلیفه 
رسول الله دیگری باشد و این همان ولی تعیین شده است یعنی علی. 


و را هر ج یم بهود و را و ج 


به امام و پیغمبر زیرا| اتحاد بین دو دین ممکن است و وحدت محال و 
مقصود اینجا اینست که هميشه نصارا و بهود در برابر مومنان 


1- گفتم همه جا بسیار به احتضار آورده می شود و طالبان شرح این 
خسفت: یه تقاسیر .و آن خمله. خلد ۰10 251 تعشیر المیزان مراخعه 
فرمایند. 
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اسلامی اتحاد دارند و مولائی علی در غدیرخم یعنی وحدت. و اولی 
مومنین است و با وحدت سازگار و میتوان وحدت را در وال من والاه و عاد 
من عاداه جستجو کرد نه در اتحاد همانگونه که در بعضی موارد مسلمان و 
نصرانی اتحاد داشته یا بهود و نصرانی اما محال است بدون یکی شدن 
مذهب وحدت بوجود آید. 


و درخواستی را که نبی گرامی با وجود ترس از اصحاب (و الله یعصمک من 
لاس برای رفع ترس و تضمین دقع اقدام نازل شد) کردند مشابهش در 
قران امده است که حضرت زکریا هم با وجود ترس از اصحاب بلکه از 
دوستان (و آنی خفت الموالی ....) در خواست تعیین ولیعهد از خدا مینماید 
(ولیا یرثنی و پرت من ال یعقوب و رب رضیا) و جالب این سه مطلب 


است. 

زکریا از خدا ولی میخواهد محمد درخواست نکرده انما ولیکم الله و رسوله 
نازل میشود. 

زکریا رب رضیا مسئلت مینماید محمد مسئلت نکرده نازل میشود که 
رضیت لکم الاسلام دینا. 

زکریا از موالیانش اظهار ترس در تعیین ولی الله مینماید و محمد اظهار 
ترس نکرده و الله یعصمک من الناس او را در صیانت تضمینی در می اورد. 


قبلا ملاحظه فرمودید که از جلد 13 ص 286 شرح نهج البلاغه ابن ابی 
الحدید اوردم که چون نبی گرامی, علی را در برابر عمروبن 


ص: 439 


عبدود دیدند دست بدعا برداشتند و رب لا تذرنی فردا او انت خیر الوارثین 
گفتند. 


دقت فرمائید که زکریا ولي میخواهد که رب رضیا باشد و از موالیان 
میترسد و رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین میگوید و محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم درخواشت نکرده دستور میرسد ولی الله باید داشت که 
دین مشمول رضیت لکم الاسلام گردد و از مردم مترس که و الله یعصمک 
من الناس و تنها چیزیکه محمد و زکریا در آن مساوی و همانند میباشند و 
مانند موارد قبل نیست که پروردگار محمد را درخواست نکرده اجابت 
نماید. 


همین مورد است که رب لا تذرنی فرداً و انت خیر الوارئین و اين اهمیت 
موضوع ولایت را میرساند و اهمیت علی را که در آن سن و سال با آنکه 
ممکن بود بعدها برای پیامبر پسرانی بوجود آیند برای ولیعهدی و اینکه تنها 
شا هت و آ ها ای را ی دار و رس یت 
نماند خدا را میخواند که علی را محافظت فرماید. 


(و از تمام نویسندگان شیعه میخواهم که این مطلب را با بیانی بهتر و 
رساتر به تمام مسلمانان جهان برسانند.) 

و جالبتر از همه آنچه گفته شد آیه شریفه «آفحکم الجاهلیه یبغون و من 
احشن من الله خکما لقوم یوفتون* آست که قبل از آیه لا تتخذوا النهود و 
التضارافر ان دارصرااسارم یه کسانی اند که بحکم عاهلیت ارساصی 


دارند. 
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پروردگار حکم خود را نیکوتر از آن معرفی می نماید (و شرح بیشتر به 
عهده دیگران). 


اول سوره سخن از کفار است که نتوانستند با طمع و آرزوئی که داشتند تا 
همانند ادیان سابق در ان دست باطل کردن یا تغییر دادن ببرند و ناامید 
شدند. 


(و ما قبلا یهود را که همین منظور داشتند به استناد سخن برادران سنی 
خودمان معرفی کردیم و در اینصورت در «الیوم اکملت ...» که دست کفار 
از دگرگون سازی دین قطع است آری در همین روز دین کامل شده و 
نعمت بر شما تمام گردانیده شده است. 


انوم اکفلت اگم سکس وا سفت نکم یی یت لک الما سا 


و اینکه «ودت طائفه من اهل الکتاب بو پسلو نکم ود کثیر من اهل الکتاب 
لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا حسد! من عند انفسهم من بعد ما تبین 
لهم الحق فاعنوا ۵ اضفعوا جنی‌یانی الله,نامره ان. الله علن, کل ی 
قدیر» آنرا جایید ۳ کتاب در این کار اصرار داشته اند و امیدوار 
که سرانجام پس از رحلت پیامبری که بلا عقب است برای آنها دینی نماند. 


و در نتیجه الیوم ینس الذین کفروا من دینکم نازل شد و جبران بلا عقب 
بودن پیامبر را کرد و تمامیت دین با ناامیدی که دین با رحلت پیامبر بی 
مت افو مت مصلی وان تور ی کر 
دین کامل شد و رب رضیا آنرا صحت گذاشت و سعادت 
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هر کس را اتم و اکمل منوط به قبول ولایت معرفی فرمود. 


اکملت یعنی چیزی اضافه شد و اتممت یعنی با وجود اضافه شدن دیگر 
نقصی ندارد. 


در چند آیه بعد است: «یا ایها الذین اضتخ| لا تتخذوا دینکم». 


و سخن از آنهاست که دینشان را مسخره و بازیچه گرفته اند و این طرز 
مشی با آیه «افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون» مغایرت 
دارد که حتی برای خلقت هدفی قائل است چه رسد به تشریع که قسمتی 
از تکوین است و ببازیچه و مسخره گرفته نمی شود و لذا اینجا سخن از 
کسانی است در صدر اسلام که اسلام را بخاطر دین بلکه بخاطر یک امر 
دنیائی که و ما الحیوه الدنیا الا لهو و لعب است تلقی کرده اند و اعتبارات 
دنیائی را منظور دارند. 

در آیه بعد است قد دخلوا بالکفر و هم قد خر جوابه و خبر از نفاق درونی 


آنها هی دزند که:خون: به .مشلمانها مین رستد آنمانشان را هدع مین 
می کشند در حالیکه کفر در دلشان است و وقتی جدا می شوند کافرند. 


دقت فرمائید که مخالفان بنابر مفهوم و مقصود آیه چقدر گناهکارند که چند 
نوبت سخن از حرام و دشمنی و سحت و عدوان انها شده است. 
«کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأه الله و یسعون فی الارض فسادا» آیه ای 


بدنبال همان آیات که قبلا درباره بهود شرح داده شد (و هر جا یک نفر 
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از صدر اسلام تا کنون آنتشن افروزی کرده اند). 


را تین ال من ی رس هو سار 
شر مردم حفظ خواهد کرد و معلوم می شود بیم خطر می رفته است که و 
الله یعصمک من الناس نازل شده است و با وجود این محمد باید مسئله ای 
را به مردم برساند که اگر نرساند رسالتش را نرسانده است. 


یعنی مسئله آنقذدر مهم است که اگر نرساند نبوت را ترسانده است و نها 
ولایت می تواند بوده باشد و فما بلفت رسالته مقصود همه رسالت است 
نه همان رسالتی که فی المجلس ابلاغ شده است زیرا اگر بگوئیم 
پروردگار فرموده است ای محمد اگر اين مطلب را به مردم نرسانی این 
مطلب را نرسانده ای مسخره است و دور از شان فصاحتی و بلاغتی 
قران. 

شری که خدا میفرماید پیامبرش را از آن حفظ خواهد کرد همان شر 
مربوط به لا تتخذوا الیهود و النصارا اولیاء و اتحاد بهود و منافقان است و 
بیمی که میرفته است بیم جانی برای رسول الله نبوده است زیرا همه 


آیات سخن از اتحاد منافقان با یهود در برابر دین است نه در برابر رسول 
الله. 


و باز بسیار جالب پاسخ منافقان است که چون مورد سوّال قرار میگیرند 
جرا باننهود اتخاد. دازند .سکویند. تخسی آن تضتییبا دانره:(ابه شترننه.شووح 
مائده) یعنی میترسیم وجهی که میخواهیم بما قرض ندهند مالی 
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فا رها ها اف رسارس اساسا تال 
مشرکین نسبت به بهود بوده است. 


فل اند اش و ای الا وی ان اس هن اللت خکسا. تن 
افحکم الجاهلیه یبغعون نزد برخی رسوب و رسوخ و باقی مانده بوده است 
که در عذرخواهی و بهانه تراشی گفتند: نخشی ان تصیبنا دائره (میتر سیم 
گزندهائی از یهود بما برسد). 


یکی در سوره بقرق است و بحت از منافقان که چون نزد دوستان خود 
99 میرفتند میگفتند: چرا مسلمانان را به آنچه خدا انا .نف نها 
گشایش و ارزانی فرموده خبر میدهید تا همانرا برای محاجه با شما بکار 
برند. 


«اتحدئونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم قف ند نکم 4و ند رنکم. ار 
اهمیت دارد که میگویند تا حجحجت اوردنفان همان باشد که نزد بزاوزد کار 
شما است. 


دوم از همان سوره مائده است آنجا که آوردیم پروردگار میفرماید آنها که 
مرتد شوند از اهل ایمان از دینشان (بدانند) زود باشد پروردکار گروهی 
دیگر را بیاورد که خدا انها را دوست دارد و انها نیز خدا را دوست دارند و 
اذله علی المومنین و اعزه علی الکافرین اند. 
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و اغلب مفسرین نوشته اند گروهی دیگر (فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و 
یحبونه) (1) را نبی گرامی با د لت زدن به شانه سلمان فارسی به 
ای وی ات ماه سمازسا هس ات کور عسمف مس 
ولابت: و ,بسن از انهمه بحت تتیخه زرا به آهتن قفمی ان هم.صمان سلهان 
فارسی اصفهانی منجر بدانند !. 


و ما میدانیم امروز تنها کشوری که شیعه دوازده امامی را دین رسمی 
ی واه او را 1 
داد؟ 


و اين را نیز لازم میدانیم بیاورم که دکتر نشار در کتابش (نشاه الفکر 
الفلسفی) با انهمه شدت دشمنی که نسبت به شیعه روا داشته مینویسد 
شیعه از اسلام دفاع کرده و هجوم بهود را رد کرده است (2) و ما میپرسیم 
چرا سنی نکرده است؟ زیرا تمامیت قوه خصمانه یهود برای علی به فعل 
در می امد و می اید و تمامیت قوه دوستانه ایرانی برای ولایت علی به 


فعل مبدل میگردد (3) 


[- ارتباط آیه مذکوره با مخالفت مالک بن نویره از پرداخت زکات به دولت 
نپذیرفته سفقیفه بهیچوجه ساززگار بیست (شرح به مقدمه اکمال الدین 
صدوق مراجعه شود از آقای محمد باقر کمره ای) ۱ 

2- کنات امامت غلن علیه السلام در پرتو فران صن 76 از آقاق فکمه جواه 
0 تمائی._ 

پاک و نکنستیین شکو هه قاعر ۵ معنویت اسلام ایران از لت با ترجمه 
آقای دکتر علی شریعتی - سیمای سلمان از آقای ابراهیم وحید دامغفانی - 
روزبه يا سلمان محمدی از آقای علی مهاجرانی و 
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و چرا سیف بن عمر که ابن سبای یهودی را برای شیعه ساخته آنهمه از 
عمر تعریف و تمجید میکند و مهمتر انکه چرا از بهودسازی برای علی و 
پیروان علی اشباع نشده برای عمر نیز مشوق یهودی میتراشد و چه 
لزومی که یهود حتی وی را برای فتح و پیروزی تشویق کند يا کعب الاحبار 
را که جلو افتد و تکبیر بگوید و مردم در جوابش دسته جمعی تکبیر بگویند 
که بشارتی باشد برای اورشلیم و گرامی داشتن مقدم فاروق به اروشلیم 
و اینکه سیف بن عمر چنین درک کند که نام عمر تحت عنوان فاروق را 
بهود در کتابش دیده است. (1) 


آیا دورنمای اسلام را یهود به منافقین پادآور شده نشان میدادند؟ 
ایا اشخاص طبقات پائین و مردم عادی از منافقین بودند یا کسانیکه منافعی 
داشتند و انها را در خطر میدیدند و کسانیکه با بهود 


الم بخ سا هویم ارات الا خر اد ارف خی اد اعاه: 
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ارتباط اقتصادی و سیاسی داشتند. 


انن. ابیت الخیبه ارام شون متاففین راما کشود. کشاغها تصرف ناکم و 
اسیران مربوط میداند (1) 


بدون شک منافقین کسانی بودند که استکباری داشته و برای خود شخصیتی 
قائل بودند (2) 


در میان منافقان و این شخصیتها تازه دورنمای اسلام برای کسانیکه آینده 


نگری داشته توجهشان مبذول بدست اوردن ثروت يا مقام برد ارزش 


و مفسرین را دیدیم که همین مسئله را یادآوری کرده گویند دورنمای اسلام 
را یهود به روشنفکران عرب نشان میدادند و از ان روشنفکران هر کدام به 
نحوی با اسلام رابطه داشتند (و آابن زبیر این حرف را خود اورده است که 


یک عده با در دست داشتن نشانی از تورات همان را دلیل آورده اسلام را 


تمام معلی مسلمان میشدند دوست خدا| و رسولاش. (3) 


برخی نشانی را دیده و دورنمای اسلام را مشاهده کرده و مسلمان شده 
اما در وسط ها و در میان کار نزد پیامبر امده از دوستی خود با بهود 


ال تفص ی لا انیم لاح مق وتان 
که مستکبرین بودند اشاره کرده اند. 
معا یر اه لا ی اموام هو لا اقا مه ی عون وا فان 
که مستکبرین بودند اشاره کرده اند. 


3- آدرش قبلا داده شد. 
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توبه نمودند که نمونه آن عباده بن الصامت می باشد (1) 


برخی چون عمر دورنمای اسلام را دیده در مسلمان شدن بر دیگران 
سبقت گرفته اما گاهی تورات به دست دارد و با در دست داشتن تورات به 
نزد پیامبر می آید و حضرتش را خشمگین می سازد (2) دیگر روز صحیفه 
ای در دست شرفیاب می شود که حضرتش می فرمایند آیا در اسلام شک 
داری یابن الخطاب (3) و در نزدیکی های در گذشتش با کعب الاحبار یهودی 


آیا این هم در کتاب شما هست (4) و یک نفر یهودی را هم نزد پیامبر بنام 
برادر معرفی می نماید.(د) 


یعنی عمر در زمان رسولخدا با تورات و بهود ارتباط داشت هن آخر وه 
با بهود و تورات ! 


نفراتی نیز بودند که باکراه اسلام آوردند مانند معاویه که حضرت علی 
فرمود معاویه و پدرش تهج سفیان به اکراه وارد اسلام شدند (6) 


تمام نامبردگان جز کسانی که واقعاً برای اسلام, اسلام آورده بودند 
حر کاتی علیه اسلام کردند که گاهی خود اقرار بان می نمودند چنانچه 
معاویه در زمان خلافتش گفت آتفیک. امد و کارهایی کرد و رفت و نامش 
به ندرت برده می شود و عمر و عثمان نیز همچنین در صورتی که نام 


1- آدرس قبلا داده شد. 
2- آدرس قبلا داده شد. 
3- آدرس قبلا داده شد. 
4- آدرس قبلا داده شد. 
5- آدرس قبلا داده شد. 
6- وقعه صفین 227 تفسیر طبری جلد 6 صفحه 4 ابن اثیر جح 3 ص <12. 
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اين مرد هاشمی (رسول الله) را هر روز پنج مرتبه در سراسر جهان بفریاد 
می اورند (اشهد ان محمدا رسول الله) بخدا قسم ارام نخواهم نشست 
مگر انکه این نام را دفن کنم. (1) 


آیا عمر و عتمان و معاوته از روشتفکران: نبو‌دند که. دهرتمای: اسلام را 
دانسته بودند؟ اگر جواب منفی است چرا از کعب دورنمای جانشین شدن 
غلی: را بسن از خود.می پزستد ضوح آترا از تفرات: ی طلبیدتد؟ 


و چرا تورات در دست داشته و آن هم تزد پیامبر اسلام می آیند که مجبور 
بشنیدن این سخن می شوند که حضرت فر مودند اگر موسی هم زنده بود 


انصاف داده شود 


با توجه به اینکه یهود و منافقان بر ضد اسلام هم قسم شده بودند می توان 


گفت هر جا نام بهود را به تنهائی با نام منافقان را فقط ببریم چنین معلوم 
فی نود که فقضود ار هر دو ال قان ات که ضع الم در فعااتن , 


توجه به اینکه: 


می خواستند در شخص پیامبر نفوذ کنند برای تغییر دادن مسیر اسلام و 
نشد (2) 


میخواستند در زمان رسول الله بین مسلمانن اختلاف اندازند 


1- مروج الذهب جلد 3 ص 28 در شرح حال معاوبه. 
2- قبلا ادرس داده شده. 


ص: 448 
شا ماه اش یوج اضار راهان کد کر دام مه خی مات 


و نشد (1) 


آمدند منع حدیث و جعل اسرائیلیات کردند که تغییر سنت داده باشند (2) 
بعنی اک قرآن در حفاظت خداست و حسببنا کتاب الله امری بر کفایت 
میباشد سنت چنین نیست و در برابر کتاب خدا تنها محمد تبدار لیهجر 
نیست بلکه محمد غير تبدار نیز لیهجر بوده و هر چه سنت است قابل تغییر 
و اجتهاد در برابر نص ممکن ! 


خواسته های بهود نبود؟ 


و از این 9 دادن ! آپا از منافقان خوشحال نبودند؟ و با وجود این همه 
7 اسلام که هر جا امکان تغییر پذیری و انحراف 
هست کوتاهی نشود آیا میتوان باور کرد امر سقیفه بدون دخالت بهود 
برگزار شده باشد؟ 


مگر ابابکر و عمر که با رسوم قبائلی و عادات قومی سر و کار داشتند 
بدون مشورت میتوانستند تصرف جانشینی یک امر عظیم اسلامی را حتی 
در خواب ببینند. 


یهود اک از مدینه دور شده بود ارتباطشان با منافقان قطع نبود (3) شیخ 
الاسلام بشری رئیس جامع الازهر میگوید حتی با وفات پیامبر 


1- قبلا آدرس داده شد. 
2- قبلا ادرس داده شد. 
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نفاق پدید امد و بهود قویدل شدند. (1) 


یعنی نفاق و بهود علاوه آنکه قوی شدند با هم پیوند داشتند و اين ارتباط 
اگر باز هم برای رباخواری و قرض دادن و اسلحه فروختن بود که 
مسلمانان دیگر نیازمند نبودند و ربا حرام 1۳ پس ارتباط بهود و 
منافقان از راه دور برای چه بوده است؟ 


ما محمد را می بینیم با قرآن و سنت و علی را می بینیم که در شورای 
میدق ی کید به. فرآان وستت: ظفل فی کم اما خاضر به کفن: دامه 
روش شر شیخین (ابابکر و عمر) نمی شود. 


مردود می داند و ایا در روش شیخین در مقایسه با زمان رسول الله جز 
منع حدیث و اجتهاد در برابر نص و تغییر سنت و جعل اسرائیلیات علاوه 
را را و 
شیخین دیده می شد که در زمان رسول الله امکان وجودش نبود موجب 
رضایت یهود و سقیفه بود؟ که کعب الاحبار عمر را بر حذر می دارد علی را 
جانشین نکند تا زمانی چون زمان محمد تکرار نشود و اسلام همه اسلام 


نگردد. 


از اینقرار آیا سقیفه می توانست بدون رضایت بهود موجودیت یابد؟ یعنی 
با ادا را را 1 
تسلطی احساس نمی شود که مربوط به خدمتگزاری بزرگتری باشد که 


1- اجتهاد در مقابل نص ص 07 
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از عمر درباره مردی سوال کرد که در خواب دیده بر مسلمین مسلط 


است و9 ۳ 


نویسنده به همین اندازه دخالت بهود را در صدر اسلام نشان داده و خاطر 
نشان ساختم که حتی برای بخلافت رسیدن علی. پس از عمر نیز بهود 
مورد مشورت قرار گرفت اما بعد از من مفسران بزرگوار و مورخان اگاه 
توجه فرمایند ضمن انتقاد و اصلاح انچه اورده ام چنانچه از یهودیان (مثلا 
یهودیان خیبر) الیاس تاضی: مسلمان شد و فرزندش را ناففن اسلامی (مثلا 
محمد) نهاده و محمد در دستگاه خلفا چنین و چنان کرده از وی مراقبت 
نمایند که با اسلام چه کرده و چه دشمنی ها ورزیده است. 


مثلا نمی دانم صفیه دختر رئیس قلعة خیبر که هفده ساله بیوه شد و به 
همسری نبی گرامی در آمد و جزو دار و دسته عايشه درآمد (1) و دسته 
فیک سفن زاسن انهاام تسه و مصمایل باه و لت ود ی 


1- صفحه 61 «عايشه همسر پیامبر» تالیف خاتم. بنبا الوت. ترجمه آفان 
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0 عايشه و صفیه هر دو به پیامبر گفتند «زنی است بهودی» (1) چه 
شد که جزو دار و دسته مخالفین علی و فاطمه بود (2) 


قدر مسلم اینکه بین فاطمه و علی با عايشه محبتی در کار نبوده و عايشه 
بفاطمه و علی ناسزا می گفت (3) و حتی روز وفات فاطمه که همه زنان 
بنی هاشم به خانة علی امدند فقط عايیشه حاضر به امدن نشد (4) 


کارهای سنگین اداری و اجتماعی و سرپرستی های امور درمانی بیش از 
این به همه مهلت نمید هد انچه را پیشنهاد می نمایم خود تا سر حد امکان 


پیش بروم و به مرحله اجرا در اورم از اینرو خود را مسئول می بینم برای 
ایندگان همه را به احتضار در طبق اخلاص پیشنهادی بگذارم. 


تفاسیر اهل سنت و جماعت را ملاحظه فرمائید هر جا آیاتی است که از 
موالات و دوستی با یهود بحت دارد هر جا ایاتی است که یک طرف دعوا 
یهود بوده و از نبی خاتم قضاوت خواسته اند هر جا ایاتی است که دوستی 
و ارتباط با مشرکین و کفار را ممنوع میسازد. 


آیاتی که درباره صفات و سجایای یهود بحث می نماید و .. ذیل آیات 
نامبرده را ملاحظه فرمائید بعضی مطالب دیده می شود که 


4 جلد 9 ابی الحدید 198-37. 
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ها را به انچه در خشتجوی انیم (رد بای نهود در سقیفه) نزدیکتر می. سازد. 


الغابه, استیعاب, اصابه, و ...) يا در تواریخ يا تفاسیر دید و به روابطی که 
نامبردکان با. بهود. و دیگران. داشتند دسترستی. بیدا نموده انها را در هر 
گوشه و کنار کشور اسلام يا کتب اسلام باشند دنبال کنید و هر کدام را در 
نقشی که داشته اند تحت نظر بگیرید. 


زندگانی کسانیکه در سقیفه دخالت انتخاباتی و تبلیغات و سر و صدائی 
داشتند و مراقبت دقیق از انها مهمترین قسمت است باشد که در صورت 
امکان ارتباطشان را با بهود بدست اورید. 


خاتم را کرده بودند در لشکر معاویه بودند و هفتصد تن از انها که در بیعت 
رضوان شرکت کرده بودن و سی نفر شرکت کنندگان در جنگ بدر همه در 
لشکر علی بودند. 


و از آن سه نفری که با معاویه بودند یکی نعمان فرزند بشیر بود که بر 
فردی بود که با ابابکر بیعت کرد (1) و کتاب سلیم ابن قیس 


1- وقعةٌ صفین ص 449- تاریخ ذهبی جلد 2 صفحه 149- تاریخ خلفا ج اول 
صفحه 50 1- در اقامه الحجه فی واقعه صفین آقای حاج شیخ قوام الدین 
قمی دشتتوخ: اسامی:شر کت کنند مان در زر کاب علی, را آورده اند 
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آیا ازتباظ تعمان .و تخیر وه مغیره.با معاونه و سفیقه و خی ضفین حکونه 


بشیر بن سعد ابن ثعلبه که زودتر از همه با ابابکر بیعت کرد و اسید بن 
خضیر بزرگ قوم اوس که ابتدای اوسیها بیعت نمود و عویم ابن ساعده 
اوسی و معن بن عدی که قتل از سقیفه با ابابکر و عمر همکاری و وعده 
ها داشتند توجه فرمائید ایا با بهود کاری داشته اند؟ و ایا نعمان با پدرش با 
ث رابطه اشان با بهود چگونه بوده است. 


یهود که در کارهای بزرگ صدر اسلام (مثلا انتخاب علی به جانشینی) و در 
کارهای درجه دوم و سوم و .... (مثلا مسئله گوئی و فقاهت دربار عثمان و 
ب و حتی در کارهای اجتماعی و سیاسی بنلحوی که گذشت دخالت می 
نماید. 


آیا فرصت طلبی بوی اجازه میدهد برای رسیدن بهدف و مقصود به جهتی 
جز سقیفه فکر کرده باشد. 


بهتر از پیشانی سقیفه کجا میتواند برای نشیمن فکر بهود آمادگی ضد 
اسلامی پیدا کند؟ و آیا جای دیگری برای منظوری که یهود داشتند دلنشین 
تر یافت میشد؟ مگر آنکه بگوئیم دست بهود در خانه نیی گرامی به کمک 
علی جهت غسل و کفن و دفن شتافته است ! 


اينکه همه نوشته اند پیامبر فرمودند دوست میدارد علی را مگر مومن 
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ی ی مر 
بر ضد اسلام همقسم بودند ایا ممکن است بهود بطرف علی و کمک وی 
رو کرده باشد. برای بهود که تفرقه بین مسلمانان سرلوحه آرزوها بود چه 
موقعی مناسب تر از مشاهده دو دستگی بین «خانه» و «سقیفه پیروان 

نبی » و ایا اگر نهود به کمک یکی جهنت پیروزی و باشد آیا 
بتعای کمک کرده آست ها ایو کر 


(آبا بهود توجه نداشتند که اگر پس از پیامبر کسی که افضل و اعلم مردم 
باشد خلیفه شود و مردم قول او را همانند قول پیامبر بیذیرند و پس از وی 
نیز امامان خلفا باشند که همانند پیامبر قولشان مقبول است دنکن در جهان 
جز اسلام دینی باقی نخواهد ماند؟) 


وانگهی ابابکر وعمر و دار و دسته شان که با رسوم قبائل و عادات قومی 
خو گرفته و از سطح شیخوخیت تعلیمات سیاسی بالاتر ندیده و هميشه از 
تمدن و برتری اقتصاد و سیاست بهود بهره مند بوده اند. 


(حتی سید قطب در تفسیر «و قالت طائفه من اهل الکتاب آمنوا بالذی 
انزل علی الذین آمنوا» گفته است اعراب بهود را در مسائل دین وعقیده 
هم بالاتر می دانسته اند.) 


آپا در وقت ات به سقیفه هم تورات يا صحیفه ای از بهود بدست داشته 


انوا از کگیای فرص شوت موی 


من دوست دارم بهودی بودن بعضی از بظاهر مسلمانها را با ذکر نام و 
شرح حال بدست اآورید و درباره بعضی که در یهودی بودنشان مشکوکم و 
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ثروت يا خانه يا خود مردم از غير مسلمان استفاده میشود و تهدید علی 
بسوزاندن خانه اش قطعی است (1) 


و شگفتی آن است کسانیکه در بیعت با ابابکر سبقت گرفته بودند بخانه 
دختر پیامبر هجوم اوردند و تهدید کردند (2) و چه بهتر که همه شناخته 
شوند. 


من دوست دارم تحقیق شود که آبا یهود نگذاشت لشکر اسامه بن زید به 
دلخواه پیامبر حرکت نماید و متوقف ماند؟ 


من دوست دارم آنچه را که احمد حنبل در جزو اول مسند خود صفحه 155 
و نسائی در الخصاثص العلویهم صفحه 11 نقل کرده بررسی شود و 
مشرکانی را که برای تحویل بردگان مسلمان شده خود نزد نبی خاتم آمده 
و ابابکر وعمر برخلاف میل پیامبر از مشرکان طرفداری کردند دانسته 
شود آیا مشر کان مژبور با بهود چگوته ارتباطی داشتند. 


من دوست دارم اين مطلب را تعقیب کرده کاملا دقت در بررسی نمائید آیا 
چه شد علی را که در تمام جنگها شجاعانه و یکسان عمل نمود حتی 
جنگهائی را که طرف تمام بهود بود با دیگر غزوات فرق ننهاد و تا زمان 
عمر بن عبدالعزیز بر منابر اسم مقدسش را در برابر نام پلید یزید 


1 7 کنات اخهاد در عفایل نضر و 27 عفد سیم آمام علی .ضدالضا اج 


عبدالمقصود و ... 
یام ی و10 


ص: 41_56 


و پدرش معاویه اورده حضر رش را لعن و نفرین و دیگران را درود و افرین 
۳ 
می 


آپا دست بهود در پیشبرد پزید و طرد علی در کار نبوده است؟ 


من دوست دارم بفرمایش نبی کرافت توجه شود که کمتر از ده بهودی 
مسلمان شدند و بقیه را مراقبت نمائید بویژه از کعب الاحبار که مجبور به 


علنی کردن کار خود شده است بیشتر توجه شود. 


من دوست دارم تمام هفت جلد کتاب های ُِ- المفهرس ل لفاظ 
حدیث النبوی بررسی شود و هر گونه ارتباطی. با نود درز انها ددم یبد 
مجزا گردد و مورد بررسی قرار گیرد. 


من دوست دارم وضع مردم هب دین قبل از اسلام آهردتشان: طرز اسلام 
آوردنشان بررسی شود و اگر سنح یهودی نشین بوده دو سوال را جواب 
دوهند اول: آنکه تتی گرامی" فرمودند کمتر از ده نفر یهودی مسلمان شدند. 


آا ات مس سای سا ات ومیل ار مت 
به سنح رفته بود؟ 


من دوست دارم حدیث ثقلین را که قریب به اتفاق در کتابهای اهل سنت و 
جماعت اورده شده و به تواتر رسیده است (1) 


1- عول و تعصیب رت مرحوم ِ عبدالرحیم نجات صفحه 65 نام 
تتفیاری از آنها را آورده است ویدار التعریب من. المداهب: الاسا میت - 
ااخارم‌شام حفت‌ اس کات سا کاه ینام تن سس 
انتشاریه موّسسه الامام الصادق علیه السلام در تهران است. 
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در نظر آورید و پس از به ذهن آوردن این سوال را که چرا بین دو ثقل 
جدائّی انداخته اند تا مجبور شدند هر چه را نتوانند از ثقل اکبر (کتاب الله) 
و سنت بدست اوردند و از تقل اصغفر (امام, عترت) هم چون حاضر 
بیرسیدن نیستند قیاس نمایند؟. 


توجه فرمائید چه عاملی توانسته است برادران سنی ما را دو شخصیتی 
هم در عمل نشان دهند که جدایشان کرده اند, الرجل باالکتاب بالیهجر و 
حسبنا جدا شوند., و ایا از ابتداء چه دستی در کار بوده است؟ 


من دوست دارم بعضی از حوادث دنبال شود تا ريشه اش معلوم گردد. 


(مثلا هنگام مراجعت از جنگ تبوک آیا حضرت چه قصدی داشته و آنها چه 
قصدی داشته و به کجا منتهی شده است که حتی امام حنبل می گوید از 
اطرافیان حضرت چندین نفر رو بسته خواستند شتر حضرت را رم داده به 
دره افکنند). 


من دوست دارم اگر در جنگ احد عده ای میگفتند چنانچه بطرف شام 
برویم دوستانی یهودی داریم و نزدشان خواهیم رفت کسانیکه سابقه فرار 
میکردند يا به چیز دیگری امیدوار بودند؟ 


توجه فرمائید که جعل حدیث «بنفع خلفای تلائه» و لعن و ناسزا بعلی در 
زمان بعد از علی ۳ زمان عمر ابن عبدالعزیز معمول بوده و مخصوصاً 
زمان معاویه بسیار رونق گرفته و مشوق داشته و با تمکن و ثروت و مقام 


ص: 41_59 


معامله و معاوضه میشده است و مجازات در برابر «ذکر فضائل و با 
دوستی علی» و با کوچکترین «بدگوئی يا خصومت از خلفای ثلاثه قتل 
معین شده بوده است. 


و کسانیکه مایل به اطلاعاتی در این باره باشند میتوانند به کتابهای: تاریخ 
طبری جلدهای 5- -6. تاریخ ابن اثیر جلدهای 3-2. 


ابن عساکر جلدهای 6-2. شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید جلدهای 3-2. 
فجر الاسلام - النجوم الزاهره فی ملوک مصر و قاهره الاغانی جلد 16- 
المحبر - مروج الذهب جلد 3- المعارف ابن قتیبه, الاستیعاب جلد 2. اصابه 
جلد 2. تاریخ ابن کثیر جلد 9. 


ابن حرم جلد 5. صحیح بخاری جلد 2. صحیح سالم جلد 3. سنن - ابن ماجه. 
بیهقی . مسند . ترمذی . مستدرک . خصایص . عقد الفرید و . ۰ که نشانی 
صحیح همه در آخر کتاب «عایشه در دوران معاویه» آورده شده است؛ 
مراجعه نمایند و در اینصورت بدانند که آنچه علیه خلفای ثلاثه در کتابهای 
اهل سنت و جماعت است و در کتابهای شیعه علیه علی هیچ نیست تا چه 
حد فوق العادگی و ارزش دارد و بدون شک همین ها برای اتمام حجت 


ص: 41_59 
همه در چند سطر 


آیاتف در قرآن است که بدوستی یهود و منافقان اشاره میفرماید خر ابا 
شا کت مامتان ار سس د کی تام مود ا گرا اوه او و 
وجود این کعب الاحبار را داشتند و نعثل را در خواست نمودند و ابن سبا را 
ساختند و بالاخره صدر اسلام را یهود زده کردند و اینک برای اینکه بتوان 
عوض قسمت مورد بحث کتاب حاضر همه را در دو جمله اورد ذکر مطالب 
زیرا را ضروری می دانم: 


موطاً مالک که قبل از تمام کتابهای معتبر اهل سنت و جماعت نوشته شده 
و امام مالک صاحب ان معروف تر از ان است که معرفی شود از نبی 


«قال الشهداء احد هوّلاء اشهد علیهم فقال ابابکر الصدیق السنایا 


آ* کاب ویر الموالکه قح حفطا مالک جلد آرل صفخه 306 307 نان 


جدید 


ص: 1060 


رسول الله اخوانهم اسلمنا کما اسلموا و جاهدنا کما جاهدوا فقال رسول 
الله صلی الله علیه و اله بلی و لکن ادری ما تحبسون بعدی فبکی ابوبکر 
ثم بکی ثم قال انا لکائنون بعدکی». 


(البته توجه فرمودید که نبی گرامی با دعای خیر, شهداء احد سبب تحریک 
پرسش ابابکر شدند که بپرسد آیا ما برادران آن ها نیستیم و حال آنکه 
اسلام آوردن و جهاد کردن ما همانند آنهاست اما رسولخدا فرمودند اینها 
درست و لکن نمی دانم بعد از من چه خواهید کرد (بعد از من چه نقشه ای 
دارید) ابابکر گریه کرد و باز گریه کرد و از اينکه بعد از نبی وی از آنها 
خواهد بود در شگفت ماند. 


خارج از برنامه توضیح داده شود: از فرقه ضاله و مضله ای که در این 
کشور سابقا تبلیغ می کردند و اینک حاضر به بحث نیستند نفراتی بتدریج 
مسلمان می شوند و علت بازگشتشان به دامن عزت حضرت ولی عصر 
ارواحنا فداه اغلب کتابهای مذهبی معتبر و دست اولشان است. 


زیرا وقتی به آن ها گفته می شود فلان مطلب و فلان و فلان در کتابهای 
دست اول شماست و ادرس آنها داده میشود که چنین و چنان است که 
نوشته شده و هرگز حاضر به قبول آن 1 مطالبی 
خنی. دز کتقابهاق غیر مذهبی: اشان هم. .باشند. به. آنها گفته می شود به 
کانتانه ها هو سار وا که ممطالی سا ید 


اما باید بدانند کتابهای قدیمی را به آنها نخواهند داد و چون مراجعه می 
نمایند و کتاب به آنها داده نمیشود و دگرگون میشوند و کاملا سرگردان 
منک دند بخدية آنقا افته: مشود که: کت بهای: فدیمی ها مرت 


ص: 461 


تجدید چاپ شده و هر چاپ بعدی را می بینید که مطالب مورد اشکال را 
حذف کرده و لذا هر جلد جدید دارنده صفحات مختلف و متغیر با قبلی 
است و هم مطالبی را يا ندارد یا تغییر داده اند. 


مر اون تا توص توفت عوا مالک با تاه مرا نی و 
شده چاپ جد بد زیرا کتابهای برادران سنی ما که متدین به اسلام عزیز و 
دین الهی اند برعکس ان فرقه گمراه هر چه کتابهای قدمی ترشان را 
برخی از انها) مطالبی که بنفع نصوص صادره درباره ولایت و يا در فضائل 
علی است يا به زیان کسانی است که حق علی را غصب کرده اند حذف و 


صحیح بخاری نیز از ابن عباس از نبی گرامی نقل مینماید که روز قیامت 
نقفض زا اضحات نود زا خد امن ند (رفاقول ج. اضخایی اضخایی: فیقو ل 
انهم لم یزالون مرتدرین علی اعقابهم منز فارقتهم) پاسخ داده می شود که 
انها بعد از تو مرتد شدند. (1) 


و همین مضمون در جلد 4 صحیه بخاری صفحه 204 و جلد 6 صفحه 112 
می شود. 


نوی در شرح صحیح مسلم باب استحباب اطاله تبحجل فی الوضوء (2) در 
ار اه ی اس اس کر 


1- جلد 4 صفحه 169 کتاب بدع الحق 
2 جلد 15: 55 
3 جلد 3: 136 


ص : 462 


قیامت به حوض نزدیک شوند (فاقول هوّلاء من اصحابی فتجیبنی ملک 
فیقول و هل تدریٍ ما احدثوا بعدی) پیامبر 2 اینها اصحاب من اند 
فرشتة ای فیجوید ابا فبذانتی بعد از تو خیکار کردند). 


باز نوی در شرح صحیح مسلم دارد که «فیقال لیس هولاء مما وعدت 
بهم ان هوّلاء بدلوا بعدک ای لم یموتوا علی ما ظهر من اسلامهم» میگویند 
اینها کسانی هستند که احکام را بعد از تو عوض کردند بمعنای آنکه نمردند 
بر اسلامی که به ان تظاهر میکردند. 


(ناگفته تجاند برکی احکام زا خلفا آفزار می کروند که-در زمان زسیلن, الا 
ضلغ الله علیه و اله و سلم حلال بوده حرام کرده اند پا حرام بوده حلال 
کرده اند و متعتان از انجمله است.) 


باز در صحیح مسلم شرح نوی باب فناء الدنیا از ابن عباس همین مضمون 
را دارد (1). 


ات ای یر اراس این ان ماس ا ویر 
ها ار ان 
شاسی 226۱ امش وه اناد این این الجیه اعلد ۱072 ال رود 
ات یاس اه ای تاره ی وا ای 
درباره تو در قلب گروهی است که آنرا ظاهر نمیکنند تا من از دنیا بروم 
(ضغائن فی صدور قوم لا یبدونها حتی تفقدونی). 


1- جلد 17: 192 


ص: 463 

فرمودند صبر کنم - عرضکردند اگر صبر کنم بر سلامت دین هستم؟ 
فرمودند آری. 

ذهبی که ناصبی و دشمن علی است در میزان الاعتدالش از ابن عباس نقل 
میکند که پیامبر فرمودند (1) «یا بنی هاشم سیصیبکم بعدی جفوه 


فاستعینوا علیها بارقاء الناس» (ای بنی هاشم بعد از من بشما جفا میشود 
آنرا طوری بیذیرید که کمکی برای بالا بردن مردم بوده باشد). 


[-خلو ایل ۶ 598 


ص: 464 
همه کتاب در دو جمله 


با وجود حدث ثقلین که به تواتر رسیده و شیعه و سنی تقریباً آنرا در کلیه 
کتابهایشان دارند باز دیده شد اسلام عملا به دو قسمت گردید و بین قرآن 
و علی (ثقل اکبر و ثقل اصغر) جدائی افتاد و علی و قرآن (رسول الله با 
قرآنی که حسبنا نیست و رسول الله لا زم دارد) به «خانه» نم کر افت: ه: 
قرآن حسبنا (قرآن بدون عترت) به «سقیفه» برده شد و محر و میت 
بزادرآن ستی, ما از دسترس به انخة از عترت باید داشته باشند اغاز کردید 
و هنوز ادامه دارد. 


و اگر ان الرجل لیهجر حسبنا کتاب الله فرض کنیم بزبان هم نیامده باشد 
در اجتماع برادران سنی ما عملا پیاده شده و مصداق قابل توجهی دارد و از 
این قرار همه کتاب در دو جمله: 


ریت ای این مان ای م ای گرامی رات ]۱ 
خلیفه چهارم با خلیفه سوم چه فرقی دارد که باید برای کسانی که 


ص : 467 


لو و اولاد علی جنگیدند بحثها جهت تبرئه و تطهیرشان در تاریخ 
ای ای و هب 


داشته باشد. 


چرا علی حتی یک لحظه و یک روز مورد بی مهری نبی گرامی قرار نگرفت 


ام فد ان پیامبر مورد بی مهری همه پیروان اسلام و غير اسلام بجز 


آنهمه طعنهای اصحاب بهم حتی عمر نسبت به ابابکر که هرگز بین دو امام 
شیعه دیده نشد و پشیمان شدن بسیاری از انصار از بیعت کردن با ابابکر 
پس از آنکه نتوانستند مقامی بدست آورند با توجه به اینکه معاویه با قیس 
فرزند سعد بن عباده رئیس خزرجیها را که میخواست خلیفه شود یهودی و 
فرزند بهودی خواند. 


ارفا وا ی ی وی ما سر ار مر ال 
تفرقه اندازی داشته است. 


و اگر غیر از اینست چرا معاویه به دشمن عثمان و سقیفه (سعد بن عباده) 
بهودی میگوید و عايشه به دشمن سعد ابن عباده (عنمان) نام نعثل 
میگذارد؟ 


تفت از زم ود اوه ریا تمام شد دیگر از آوردن دنبال مطالب قبلی 
عدول کرده و با توجه بطولانی شدن بحث سعی میگردد از روانکاوی صرف 


بر و سب ای ای ارت ای هی اس مظان 
از رفتارشناسی صرف نظر شده با توجه بوده است. 


ص: 1066 
سلام بر گوینده 


سلام بر محمد ین عبدالله صلی الله علیه و اله و سلم گوینده اين مطلب و 
سلام بر حضرت علی علیه السلام که مطلب منظور به آنها پیوستگی 
کیفیتی و کمیتی دارد آنچنانکه اگر در تمام کتابهای سنت و جماعت فقط 
همین یک حدیث آمده بود اين شک را در دلها بوجود می آورد که کیفیت 
بفغض یهود نسبت به علی بفض منسوب با سلام سازی علی و جهاد ایشان 
در راه پیشبرد دین خدا بوده و بهمان مقدار کیفیت داشت که یهود از امدن 
حضرت عیسی و اوردن دین مسیحیت در برابر بهودیت ناراحت شدند و 
کمیت ان بهمان اندازه قابل جبران که سعی در کشتن حضرت مسیح و 
ایجاد اختلاف در نصرانیت نمودند. 


و ایجاد اختلاف کردنشان نیز مشابه بود با آنچه در اسلام برای ایجاد دو 
دتست کی انجام دادند (یهودیانی در آنجا بظاهر نز ایی شدند و با مسیحیان 
منافق علیه مسیحیت همکاری کردند و در اینجا مسلمانانی بظاهر مسلمان 


ص: 467 
فا مامتان اف اس ام سا ره کرو 


فا علی غلبه السااق فال ای خلت اللم غلیه و الم فیلم ان فیک این 
من عیسی بن مریم احببته النصارا حتی انزلته بالنزله التی لیست له و 
ابغضته الیهود حتی بهتت امه» (1) 


نبی گرامی خاتم بعلی فرمودند: در تو ای علی شباهتی است با عیسی: 
پیروانش او را از روی دوستی بمقامی که او را نمیرسد تنزل دادند (شاید 
علی اللهی ها و غلات در شیعه برای علی همین اند) و یهود از روی بفض 
بخ ها ان را فا ات ها وا ار و ام و 
9 


یا باید بجای بهود دشمنان علی را گذاشت که بارها آوردم دشمن علی 
نمیتواند بنابر آنچه برادران سنی ما آورده اند غیر از منافق یا ولد زنا 
یدگری بوده باشد (2) يا باید همان یهود را بپذيریم که بغضشان نسبت 
ی اط سن لسن است. 


اقا بتابز انخة طذشت. مود و متاففين در ضدر اسلام آنقذر بهم نزدیک و 
دوستانه بودند که برای ضدیت با اسلام هم قسم شده بودند. 


و لذا میتوان گفت شباهت علی با عیسی حدی به غلات دارد که همانند 
نصارایند و هر دو درباره پیشوایان غلو مینمایند و حدی دیگر 


[- شرح ابن ابی الحدید جلد 4: 105 خصایص نسایی بجای کلمه شبهه - 
مثل اورده است و مختصر تغییری صفحه 27. 
ی ار ره ان اس نو بش اعرت مره سرا مه 


ص: 69 


که مشابه عیسایند وجود مسلمانان منافق و نصارای منافق و بهود است 
که هر دو دوباره ديین عیسی و دین علی با همکاری و کمک , به اقدام به 
ایجاد اختلاف نمودند. 


خالب یتست ال نا کر در ار رشن الم و رم سا 
خلافت پرسشی کردند حضرت در جوابشان اشاره به تفرقه بلی اسرائیل 
در حضور حضرت هارون کردند. 


(یهود حضرت موسی را دور دیدند و گوساله سامری را در حضور حضرت 
حضرت علی را نسبت به خودشان چون هارون نسبت به موسی معرفی 
ره یز ست مات اسان ارس مسماان حضرت: کی ور 
مسلمانان تفرقه و اختلاف بوجود امد توجه فرمائید.) 


وخالشر از مه انکه احادشی را آمزم از کول مسول الله که فرمودتو بعه 
از من درباره دین چنین و چنان و نسبت به علی چنان و چنین خواهند کرد و 
علی نیز خود سوگند میخورد که از پیامبر شنیده است که بعد از رحلت با 
ایشان غدر خواهند کرد (2) 


کتابی در فضائل علی نزد معاویه بود و بهمه میگفت در فضائل ابوبکر است 
بیان کرد (3) 


2- آبن عفن الحدید 45-6. 
3- شرح ابن ابی الحدید جلد 6: 72. 


ص: 1069 


عمر به علی گفت در خلافت حریصی و حضرت جواب داد تو حریص تری 


علی, عمر را قسم میدهد که آیا تو باید خلیفه رسول الله صلی الله علیه و 
آلفاشن و اب نی دادم میک ارم انا مس مادام مت ۳ 


اکن سود ساففان ور تاد ات بین شاتانان که ارآ سار سا 
فرمودند با توجه به دو مطلب: 


(الف) عداوت شدید بهود به علی (ب) مطالبی که در بالا آورده شد, آیا 
اجازه دارم مجدد به دخالت بهود در سقیفه اشاره کنم؟ 


علت «لیهجر» گفتن؟ 


مقصود این نیست که بگوئیم عمر لیهجر گفت برای خاموش کردن پیامبر 
زیرا اين را گفته بودیم و علت را هم در مانع شدن عمر از نوشتن حضرت 
جستجو نمکنیم تا نتواند علی را به جانشینی معین نماید از اینرو که در این 
باره نیز بحث شده است یه دز ری ريشه این سخنیم که چرا عمر 
برای جلوگیری از خواسته حضرت اقدامی دیگر نکرد و نوعی سخن را غیر 
از لیهجر انتخاب ننمود؟ 


1- همان جلد و صفحه 
2 جلد 2: 58- 59 و مطالب جالب دیگر در این دو صفحه 


270 


آپا همانگونه که عمر از یهود مسئله جانشین کردن علی را سوال کرده بود 
این قسمت (لیهجر گفتن) را هم از یهود پرسیده بود؟ 


بعتی آبا نهود به :غمر یادآوزی کردم بودند که-امکان دارد-رشول الله تزژدیک 
رحلتش به علی سفارش کند و طرز اقدامی که باید نمود تا موثر افتد به 
عمر یاد داده بودند پا اینکه بهود بهیچوجه دخالت نداشته است. 


بهر صورت عمر از قران و اسلام اين را فهمیده بود که بنی اسرائیل 
کتایتتان وا عم هیل. خود. تغییر دادند وه در متیر ناخوداگا: عصر نیز این 
فلت تفس دنت و رم بود که بت پرستی عبارت از درست کردن 
معبود به میل خود و درست کردن قوانین آنهم به میل خود و بت هرگز نمی 
تواند حرف بزند و قانونی وضع قای ی هب هل رون سران 
قبائل از حرص و شهوت و از نیکی و پاکی است همان قانون بوده بلکه در 
قالب قانون برابر مردم نهادند و شریعت معرفی کردند و بت ها را نیز 
معبود آن قوانین نامیدند. 


زیرا از روزی که بشر پیدا شده بر فطرت پرستش بوده و چیزی را برای 
شود که بتی داشته باشد و فطرت بر عصیان اکابر قوم نیز بدین وسیله 
ارضا می گردد که قوانینی به نفع خود بیاورند و اینک حسبنا کتاب الله و 
معرفی قانونی که مردم مسلمان به آن احترام می گذارند تا عده ای از 
عمر طرفداری نمایند اما برخلاف سنت های آبائی و اجدادی دیگر که 
قانون باید بوسیله اشراف و اکابر قوم ابلاغ و بدستورشان اجرا گردد چه 
کاری باید انجام داد؟ 
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و اگر ريشه چنین امر مسلمی (قوانین شیخوخیت) در جان عمر رسوخ 
نکرده بود و در ضمير ناخوداگاهش جای نداشت چرا اصل مسلمی را که 
خود وضع کرد و کتاب خدا را کافی معرفی نمود در زمان خلافتش در برابر 
نص های قرانی اجتهاد کرد؟ 


اینجاست که میگوئیم یا همه آنچه صورت گرفته به رهبری یهود بوده است 
جز انچه محمد کرده است يا باید بپذیریم که اجتهادهای انجام یافته در برابر 
اجتهادهای محمد که فقط خدا انها را نازل کرده است ریشه ای به اتکاء 
عادات قومی و رسوم قبائلی داشته که بر بت پرستی بوده است و قوانینی 
که شیوخ و اکابر به عنوان شریعت بت پرستی وضع نموده بودند. 


بهر صورت «اآن الرجل لیهجر حسبنا کتاب الله» مطلبی نیست که عمر با 
کذرآندن چهارده پانزده سال عمر اسلامی اش از ضمیر آگاه خود آورده 
باشد و با توجه به آنکه پس از مدتها گذشت از زمان لیهجر عمر هنوز «لولا 
علی لهلک عمر - اقضانا علی - لا بقیت لمعضله لیس لها ابوالحسن» (1) 
میگفت و اعتراف به آشناتر بودن زنان پس پرده یهو اداری از علم بیش از 
خودش میکرد و در برابر رسول الله و عظمتی که هميشه در هنگام وحی یا 
سخنوری پا دستور از حضرت مشاهده و احساس مینمود حقارت از خود 
نشان میداد وی و همه به انضباط و انقیاد و کوچکی به 


صلد امن شرع انم ایب الحدیه ضفخه و سم 12 1۳ اند 
تاش ی ماس لها یا یا لکشم 


1 
آن (وحی - حدیت) گوش میکردند. 


و حتی عمر نتوانست در سقیفه و آن موقعیت بسیار حساس تبلیغاتی کاری 
پا سخنی ساززگار انجام دهد و اقدامش پس از رحلت نیز ناجور ور اند و 
مجبور شد بلافاصله از آن برگشت نماید و پس از انکه.با خرارت: و 
احساسات محمد نمرده است محمد نمرده است گفت بگوید اشتباه شد 
محمد مرده است. 


و مهمتر از همه آنکه از عمر سابقه خط سیری مخصوص که در آن بسختی 
چون «ان الرجل لیهجر حسبنا کتاب الله» برخورد نمائیم که حتی در مجلس 
زیردستان خود گفته باشد بر سد وجود نداشت. 


لذ| بنظر میرسد عداوت فوق العاده بهود به قلعم که همه جاأ معروف و 
معلوم بوده است سبب اتخاذ تصمیم قبلی در این باره شدم باشد که اگر 
رسول الله خواست راجع به علی علیه السلام چیزی بنویسد آمادگی در کار 


بوده باشد. 


معمول بوده است و ابابکر و عمر و عثمان و علی نیز وصیت نامه داشتند و 
هر کس خود را مسلمان میدانست وصیت نامه داشت و از جمله دستورات 
اسلامی داشتن وصیت نامه است و در اینصورت نبی گرامی که مسئولیت 
اجتماعی داشتند لازم دانستند یکی را معرفی يا معین نمایند فحر.. انکه 
خدای ناکرده بپرسیم: آیا اينکه میگویند رسول الله بکسی وصیت نکرد چه 
صورت دارد؟ !. 
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نارسائی سخن پیامبر 


تعیین کنند ابابکر بود و بعد عمر و بعد ابوعبیده. 


شاسر ای اه و ام ره کر 
چه پیامبر فرمودند همان شد که ایشان پیش بینی پا پیشگوئی نموده بودند 
و در اینجا سخن عايشه که تنها به دلخواه ابابکر و عمر آورده شده و حتی 
عمر نیز تیز. اتراه بخیان افرده درشست از اآب. درنياهد. و. ابید قیل. از 
در گذشت غمر از دبا رفت. 


(عمر گفته است اگر ابوعبیده پا سالم مولی حذیفه زنده بودند کار را به 
شور | واگذار نکرده تک از این دو نفر خلیفه و وصی من بودند). 


9 ته یکره اه 
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بودند ابابکر بود و بعد عمر و بعد یا ابوعبیده پا سالم ! و عمر میخواست 
سالم را خلیفه کند که از دنیا رفته بود و علاوه بر سالم نام ابوعبیده را ببرد 


چرا عايشه میگوید اگر تعین می کردند ابابکر و عمر بودند؟ یعنی بعقیده 
عايیشه جانشین تعیین کردن برای غير از ابابکر و عمر در مرحله تعیین و 
لازم نبوده است و در حقیقت این تکلیفی است که عايشه برای پیامبر معین 
نموده است. 


تا خوا ا نکر عفر اعصاد ام اسظاب نون یو را حفله خانه نزو 
عمر نیز چند نوبت انتخاب شدن ابابکر را «فلته» نامید و ابابکر نسبت به 
مسئولیتی که عهده دار آن شده در اضطراب بود ( (2) و توجهی بعنایت در 
قوه بودن خلافت از طرف ثبی گرامی نسبت به خودش نداشت که اکز 
خلیفه معین میکردند جز وی کسی دیگری نبوده است و چرا عثمان نسبت 
هائی به ابابکر و عمر داد. 


و مگر اینها همه و مخصوصا گفتن انتخابات سقیفه فلته بوده است رد 
سخن پیامبر نیست که در بوته احتمالات نزد عايشه به امانت نگهداری می 


شده است ؟ بعلاوه مگر موّمنین برای انتخاب ابابکر جمع نشدند «و لا 
تجتمع امتی علی الخطا» چگونه می تواند با «فلته» جور در آید که امتی 


2- ادرس داده شد. 
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و چرا پیامبر خود رعایت دستور الهی نکرد و در ایه شریفه (و شاورهم فی 
الامر - و امرهم شوری بینهم) را فراموش نموده تعیین جانشین را بشورا 
محول نداشت؟ 


بارها گفته شد بیماری است که هر وقت تب میکند استفراغ دارد - بیماری 
دیگر که هميشه با تب کردنش هذیانگوئی دارد و سابقة بیمار فوق العاده 
در پزشکی مهم است و در تبهایی که هميشه نبی گرامی کرده اند سابقه 
لیهجر وجود داشته و آنچه وجود داشته در زمان سلامتی ایشان بوده که 
نسبتهای سحر و جنون به حضرت داده اند و اینک چه شد که لیهجر با تب 
عارض شده است. 

شاید بنظر عمر از جمله موارد استثنائی پزشکی همین مورد بوده است که 


وی موفق به تشخیص آن شده است و در هر صورت اگر رسول الله 


و گفتن لیهجر در زنده بودنشان آپا نیروی مخالفت با امر شورا با نبودن 
حضرت چه صورتی پیدا میکرد. 

بعلاوه «لیهجر» عمر نسبت بخلیفه خدا! رسول الله و «حسبنا» نسبت به 
قران ایا برای خلفای بعد ایجاد تکلیف نمی کند و بمردم نمی فهماند که 
تعیین خلیفه نمی تواند نجات دهنده مردم مسلمان باشد! 


اگر جواب منفی است چرا عنمان بر خلاف آن حرف زد (1) 


آ شرع یه الااعه این اس الخدبه اصل 338 
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قاتشم آلفس با وتان اما سا رام 
(توجه فرمائید کفایت سلطان را بر قرآن برتر می داند). 


هو راز وم اه ی رال ره وه و وا 
زاده بسطه فی العلم و الجسم معین نموده نشانی از اینست که باید 
منتخب در امر مملکتداری مقتدر و عالم به احکام الهی باشد و حداقل اگر 
کسی جای وی را گرفت ضمیر ناخودآگاهش وادارش به گفتن «اقیلونی 
اقلوتی,ا لول غلی لمات بای مایم مس را فزا آشتکه نان 
جوارحی و اشدد علی العزیمه جوانحی». 


بهر صورت بر هر پیامبر اولوالعزم است که قانونی داشته باشد و رجالی را 
هم معرفی کند که مردم از انها پیروی کنند رجالی که هم در علم سرامد 
باشند و هم در تقوا و خواه و ناخواه اگر کسی در بین انها از علم و تقوا 
بیشتر بود وی تعیین شده بود ولی تمام شیعیان و سنیان علی را در علم و 
تقوا سرامد دانسته اند. 


در عمل می بینیم اگر عايشه بحساب احتمال ابابکر و عمر و ابوعبیده را 
این مطلب نیز از همان برادران است. 


حارث بن زید با عمر طواف خانه خدا می کرد عمر به حارثت نوجهی 
نداشت و می گفت: <«اللهم قد تعلم جیثنی لبیتک و کنت مطلعاً من 


سترک». 
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و همینکه متوجه حارث شد ساکت گردید. 


حارث شدیدا میل پیدا کرد بداند چه شده است. در مدینه نزد عمر رفت و 


حارث گفت امیرالمومنین ناراحت نباشند و بالاخره عمر را مجبور به گفتن 
کرد و جواب داد رسول الله بیمار بودند دوست داشتم خلوت شود چیزی 
بپرسم من بودم و علی و فضل بن عباس, فضل برخاسته رفت. 


وت لخذااصلی له یه الم سم ار دمن ماه شوه خرمون ای 
عمر آمدی سوال کنی بعد از من خلافت به چه کسی می رسد بعد بعلی 
هتفخ دم قرسوه ات انش مات هر کسن اما اطات دسا 
اطاعت کرده است و هر کس او را معصیت کند مرا معصیت کرده است و 
هر کت‌مرا اظاعت. کند:‌خدا را اطاعت کوده اشت مقر کنس: مرا معضیت 
کند خدا را معصیت کرده است هر کس , به علی مقدم شود نبوت مرا انکار 
کتدن امت غلی شانعه نعد ار ماع اس 


و بعد علی را خواند و میان دو ابرویش را بوسید و او را بسینه خود 
چسبانید فرمود خدا ناصر تو و معین تو باشد و هر کس ترا دوست بدارد 
خدا او را دوست می دارد و هر کس ترا دشمن می دارد خدا او را دشمن 
می دارد «و انت وصیبی و خلیفتی فی امتی». 


سپس صدای گریه او بلند شد و چندان اشک ریخت که بصورت 


طره 178 
علی هم جاری شد .. 


«الملک عقیم و الحق لعلی» (1) 


1- آقای شیخ ذبیح الله محلاتی در کتاب قضاوتهای علی صفحه 314 از 
کتاب فضائل مفازلی اورده اند. 


ص: 479 
علی قهرمان نوع بشر 


انسان قوه تفکر خود را با شدت هر چه تمام تر بکار می اندازد تا اعمال 
غیر عقلائی و عواطف و احساسات را توجیه کند اما این اشتباه نشود که 
علت این پدیده موجه نمائثی از فطرت و طبیعت انسانی نبوده و قابل 
عوض شدن است. 


اریک فروم انسان را حپوان «گله ای» و گروهی معرفی کرده می گوید 
اعمال انسان بوسیله انگیزه غریزی متابعت از یک رهبر و داشتن تماس 
نزدیک با دیگر حیوانات پیرامون خود تعیین می شود و تا هنگامی که مایلیم 
«گوسفند» باشیم و در گله بمانیم خطری بزرگتر از قطع تماس و قرار 
گرفتن در انزوا موجودیت ما را تهدید نمی کند. 


حق و ناحق و درست و نادرست بوسیله «گله اجتماع» تعیین می شود لیکن 
انسان گوسفند صرف نیست بلکه از خصیصه انسانی خودآگاهی و نیز از 
روی خردی که بسبب طبیعت و خصلت خود جد او مستقل از «گله» 


ص: 190 
است برخوردار میباشد. 


الا اه ات بش هت تفت مه 
قبول دیگران نیز باشد یا نه تعیین ميشود. 


شکاف بین طبیعت گله ای و طبیعت انسانی ما اساس دو نوع جهت گیری: 
جهت گیری بر اساس نزدیکی به گروه و جهت گیری بر اساس منطق, 
موجه نمائی سازش است بین طبیعت «گله ای» و استعداد انسانی ما در 
فکر کردن, نیروی تفکر ما این اعتقاد را در ما بوجود میاورد که اعمال ما 


بهمین جهت میل داریم که عقاید و تصمیمات غیر عقلائی ما منطقی جلوه 
کنند اما تا آنجا که «گوسفندوار» عمل می کنیم منطق راهنمای واقعی ما 
نیست بلکه: یک اصل کاملا متفاوت یعنی وابستگی گروهی, رهنمون ما می 


باشد. 


ابهام فراگرد تفکر دوگانگی بين منطق یا نمائی مظهر یک دوگانگی 
اساسی در انسان بعلی نیاز دو گانه وابستگی و آزاد است. 


گشایش منطق و تجلی کامل آن به تحقق آزادی و استقلال کامل بستگی 

دارد, تا زمانیکه این امر تحقق نیابد انسان آن جچیزی را به 9 
خواهد پذیرفت که اکثریت افراد گروهش خواستار آنند و داوری از تحت 
تانیر ان یماسا میسن سس اد ان -خواهد بزد. 


معدودی افراد می توانند اين جدائی و گسستگی را تحمل کنند و علیرغم 
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تشرند که جدون. آنها اشتان هر در غارها زندکی.می کرد نن 


اینکه پیامبران را قرآن با «یا حسره علی العباد ما ياتیهم من رسول الا 
کانوا به بستهزون» معرفی میفرماید و آنها را از اساس با طبیعت «گله 
ای اي ات تا پر فعار ری و سا امن 

تا مس و وا ی و را 


و علی را ببین که چون عمر از کعب الاحبار می پرسد آیا وی را جانشین 
خود کنم؟ می گوید اين با مردم سازش ندارد (روش گله ای را نمیپذیرد) 
هر چند کعب الاحبار و تمام بهود آنچنان عداوت نسبت به علی داشته و 
دارند که خواسته و می خواهد. عنوان حقیقت را از وی بردارند. 

زیرا می بینیم روزگار علم و رفتارشناسی انچه را در علی به عنوان 
ناشایست معرفی کرده و میکند چیزی جز شایستگی و معرفی اینکه وی 
کورت فریشلر در ثلث آخر کتابش بارها این مطلب را آورده است که علی 
برای اجرای دستورات ت اسلام حاضر به پذیرفتن هیچگونه سفارش و موجه 
نمائّی نبود. 


با انکة نامبرده شاید کتابش را برای قهرمان معرفی کردن عايشه نوشته 
باشد و از کتاب تمام مستشرفین و برادران سنی ما با اين مطلب بطرزی 
جالب و رساگوئی دارد و تنها عمرو کعب الاحبار علی را بخاطر 


[- 74 روانکاوی و دین 
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نیذیرفتن های غیر اسلامی مردود از خلافت میدانند. 
علی قهرمان قهرمانان 


با توجه به اینکه انسان هنوز بین دو نوع کشاکش ارادی زندگی میکند از یک 
طرف میخواهد به «افکار عمومی» پیوند داشته باشد تا از شالودة «گله 
ای» جدا نشود و تنها نماند و از طرفی ترس از پیوند با حقیقت در طبیعت 
وی نهاده شده است افکارش را نمیتوان جز به دو نوع تقسیم نمود و معتبر 


دانست. 


نوعی که به عنوان الگوی فکری وی پذیرفته میوشد و با عوض شدن افکار 
عمومی بسهولت عوض میشود و نوع دیگر که مبین احساسات و عواطف و 
معتقدات واقعی اوست زیرا ريشة آن در شخصیت کلی او قرار دارد. 


عثمان وقتی در تنگنای محاصره گرفتار شد و خود را مشرف بمرک دید در 
پاسخ پيشنهادات داده شده گفت از خلافت کنار نخواهم رفت زیرا از طرف 
خدا بخلافت رسیده ام اما مردم میگفتند نخیر مردم تو را خلیفه کرده اند و 
این ینس از دوازده نان هی بینند اشتباه کرده اند و باید کنار بر وی و این 


آپا عثمان راست میگفت که بر گزیده خداست یا مومنین و کسانی 


1- 3 و 4 کورت فریشلر موضوع را شرح داده است. 


ص: 1893 


اکر غتمان راست میگفت چرا ابابکر خود را منتخب مردم میدانست و اگر 
مردم راست هید فتند چر| عايشه گفت پیامبر جانشین معین نکردند و اگر 
میکردند همانا ابابکر بود و عمر و ابوعبیده و چرا خود عثمان عبدالرحمن بن 
عوف را بخلافت وصیت کرد (1) و ابابکر عمر را سفارش کرد و 
تشکیل دد و طلحه متوقع بود ابابکر وی را بخلافت وصیت کند (2) و طلحه 

فر خنگ خمل بعلی. کفت ار خلافت کار ره آفرا بشورا قاک ارم ار و 
عبدالله زبیر ادعا داشت از طرف عثمان به خلافت وصیت شده است. (4 


و مهستراز شمه که عبط لرخمن بن. وف هن کفت خشاشی. امنت: که. خر 
عثمان را خلیفه کرده است (5) اگر قرار است خدا معین کند چرا در 
سقیفه و غیر سقیفه بعضی بیعت کردند بعضی نکردند و چرا عايشه فعالیت 
میکرد علی خلیفه نشود و برای خلافت طلحه کوشش می نمود؟ 


1- اد نزن داده شد. 

ام لس سا 272 

3- الامامه و السیاسه جلد اول: 50 7. 

4 امام علی جلد 3: 50. 

اه شا ات (صام صرامت از ۱ ۶ ور شرج تج الا ی 


ابی الحدید نیز دیده میشود). 


ص: 484 
خورشید شرع و خورشید کون 


ای ۳ 97 
قمر معرفی فرموده اند. (1) 


بدل رابه آدشی دادند که بوسیله آن عبادت کند قفس جانش باشد, جان را 
در آن .نکهداری. کند و برای آینکه بیذیرد از ففتنن برای ساندن عتق سال:«در 
این دنیا مراقبت نماید در دو رنچ و مرض به بدن داده اند و اگر غیر از این 
بود روح در تلاش دائمی که بجای اصلیش بگریزد و توقف در این جهان 
جهت رشد و کمال بدون این بدن محال بود و رشد و کمال همان قبول رنج 
کردن بر وی بدن و در حد اعلايش شهادت در راه خداست 


1- امام تعلبی در تفسیرش - غرائس هم کتابش است از انس بن مالک 
روایت ت میکند که نبی گرامی فرمودند «انا الشمس و علی القمر و فاطمه 
زهره و الحسن و الحسین الفرقدان»... 


ص: 4195 


و عبادت براساس قول بزبان و عمل به ارگان است که همه از بدن می 


باشد. 


و علی را بنگر که از خدا بدنی قوی برای خدمت بخدا (خدمت بخلق خدا) 
میخواهد «قو علی خدمتک جوارحی و اشدد علی العزیمه جوانحی» و این 
در دعای کمیل حضرت است که جوارح و جوانح خود را انچنان نیرومند و 
مستحکم می خواهد که بتواند بدرستی انجام وظیفه نماید و در قران «زاده 
بسطه فی العلم و الجسم» همین است و همانگونه که علم گمراه کننده 
مقصود نیست بدن فربه هم مقصود نبوده بدن علی پسند است. 


الان شرح دادم که انسان «گله وار» زندگی میکند اما گوسفند صرف 
نمی پسندد و انسان همسر با وفا می خواهد و همسرش هر لحظه نزد بره 


رشد جماد و نبات و حیوان بوجود خورشید تکوین وابسته است (رشد 
ظاهری) و حتی تا مرحله رشد اجتماعی زیستی گله واری نور خورشید و 
اينکه جفت انسان نسبت بانسان وفادار بماند و ادمی دارندة صفاتی از 
عصمت و شجاعت و تمام فضیلتها باشد خورشید تکوین خود را عاجز نشان 
میدهد و خورشید تشریع جلو می آید و جلوه گر میشود و لزومش تأیید می 


گردد. 


ص: 96 


کسیکه با خورشید تکوین دشمنی نماید همه پنجره ها را مسدود کند, 
نزدیک افتاب نیاید فقط خود را زیان زده است نه خورشید را دشمنی با 
خورشید تشریع (حضرت محمد) و قمر تشریع (حضرت علی) همین گونه 


تین کرافی خود و علی:» | پدران امت اسلامیه معرفی فرمودند (انا و علی 
ابواهذه الامه) ۳ از قید مادری تمام ام المومنین ها رها باشند و و رخصت 
طلاق دادن انها از مقام ام الموّمنین نیز پس از رحلت با علی باشد چنانچه 
در پایان جنگ جمل نزدیک بود چنین واقعه ای رخ دهد که در جلد بعد 
(رفتارشناسی از عایشه) آمده است. 


بعلاوه کسیکه با پدر خود دشمن باشد نمیتواند حلالزاده و غیر منافق باشد 
و این حدیت که دوست نمیدارد علیرا جز موّمن و دشمن نمیدارد جز کافر 
و ولد الزنا و منافق انقدر در کتابهای شیعه و سنی دیده میشود که لازم به 
ادرس و مصدر دادن نیست. 


آنچه را باید ا هرز آبه شريفه ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان 
است که هر مسلمان بعدی نسبت به قبلی میگوید و علی اولین مسلمان 
است و همه برای علی می گویند و نمی توانند اسلامی را که پیامبر از 


ص : 487 
لولا الحجه لساخت الارض باهلها 


مختار است و از جمله انسان به اجبار مختار است و از جمله انسان شاهد 
فداشدن دانی برای عالیست این از ناموس طبیعت است که پست قربانی 
برر کردد: اب و خای. قدا میشود که گیاه بدست آید (هرگز درختها بریده 
نمیشوند که زمین بوضع طبیعی بر گردد) گیاه فد| میشود که حیوان زنده 
فربان انسان عی. تمایند (انساها را نخی کشته که کاوو کونسفند. کشت 


انسان نیز همه چیزش را فدا می نماید که مغزش بماند و فرقی نمی کند 
بگوئیم همه چیزش را فدا می کند که فکرش يا عقش بماند. سنگی از دور 
می آید مطمئن هستیم که شدت آن شکستگی بوجود می آورد اما دستمان 
زا خاه. مت اورنم دنشت. کت که خصخمه. تشکند مه اغضاء در خوفت 
مغز کار می کنند و حتی قوانین موضوعه و حاکم بر بدن, خون با فشار 
معتدل در دستگاههای تصفیه ای (مثلا کلیه ها) عبور داده می شود آنقدر 
راه عبور در آنها (گلومرولها) باریک است 


ص: 199 
که با سر سوزنی چندین ده عددش پاره می شود. 


وقتی جدار آنها سخت شد (تصلب یافت) خون بسختی از آنها می گذرد و 
در نتيجه تصفیه ای درست انجام نمی گیردر لاجرم بدن فشار خون را بالا 
می برد تا خون از آنها برای تصفیه شدن بگذرد زیرا اگر فضولات در آثر 
سوء عمل تصفیه در بدن بماند زودتر از بالا رفتن فشار خون مغز را و 
شخص را تهدید به مرگ می نماید. 0 
راه کلیه دفع شود و کلیه قدرت آنرا ندارد روده ها کمک کرده اسهالی می 
شود و اب بیشتری دفع می نماید.) 


اکن شا انش ودب انات بر ای ده بایشیو ت خیوانات ماشتة کیاه ابرای اه 
بااشد - گیاه نباشد زمین برای چه؟ و امام و برتر در برابر انسانها نباشد 
لساخت: ۱ رخ اهلها و انشانما هه کان ایند کار مایم احاهان 


نبودند هنوز بشر در مراحل ابتدائی بسر می برد و به قول اریک فروم در 
غارها بود. 


هر گونه معنائی برای کلمه مولا که نبی گرامی درباره علی فرمودند بهمین 
اولی بانفسهم را بپذيريم و مگر پیامبر درباره دیگری چنین سخنانی داشته 
اند؟ 


و اگر اقرارهای ابیز و کی زا که ۲ فضا را ليبق لو علی لو هو :9 
از انجمله است در نظر بگیریم و یاد اوریم که عمر الائمه من قریش 
۳ است و قائل به امامانی چند (ائمه) می بااشد و امام و جانشین نیز 

تاید الکو کسی و سوه تتصی رماع تسده اند کم ند 


ص: 199 


در برابر نص های دنیوی اسلامی حتی یک اجتهاد کرده يا غنائم اسلامی را 
0 و بلبی امیه بخشوده یا کارهای معاویه ای کرده پا بز عاص که 
شراب نوشیده پا پدر را کشته پا .نمی تواند نمونه و الگو و هداه مهدیین 

و صدیقین باشد. 


زیرا نبی گرامی فرمودند «من ارادان یحیی حیاتی ... ليقتده بالائمه من 
بعدی لانهم من عترتی خلقوا من طینتی و رزقوا فهمی و علمی» (1) هر 
کس میخواهد مانند من زندگی کند و مانند من بمیرد و مسکن خود را جنت 
عدن انتخاب نماید باید علی و دوستان علض را دوست بدارد و به امامان 
اقتدا کند امامانی که از عترت مننداز طینت من خلق شده اند و فهم و 
علمشان از فهم من و علم من ريشه دارد (خدا به اينها فهم من و علم من 


را داده است.) 


ش فستد کسر ات ایس الخله ای کامی است. که آنعه ای عضریه 
«کلهم یعمل بالهدی و دين الحق - و چگونه میتوان دوازده خلیفه را پس از 
پیامبر که یعمل بالهدی و دین الحقند برای پیامبر برشمرد؟ 


آیا در یک زمان که چهار جور خلیفه وجود داشت کدامشان قبول بودند 
(خلیفه بربرها - خلفای اسیانیا - خلفای بغداد - خلفای فاطمیون) و پس از 
دقت معلوم می شود هماتگونه که ابابکر و عمر گفته اند درست است و 
علی اعلم و اتقای زمان بوده و یعمل بالهدی و دین الحق به آنحضرت 


1- حموینی در فرائد السمطین - سیوطی در جمع الجوامع - حسام الدین 
علت تن کر کنر العمال + حافظ ابتخیم دی حایه الاملیا کر کروه ه همه 


ص: 90 


و یازده فرزندش می رسد. 


اصلاح حدیث 


فرمودند اگر قرار بود خلیفه و جانشین معین کنم همانا ابابکر بود و بعد 
عمر و بعد ابوعبیده. 


ابایکر بخلافت رسید بعد هم عمر و در زمان مرگ عمر, ابوعبیده زنده نبود 
تا عمر بتواند پیش بینی و پیشگوئی پیامبرش را با تعیین ابوعبیده بخلافت 
رات آورد از طظر فی مر کب آب‌غیيده فبل, ار مر کف عفر این حدیث را که از 
عايشه بود خدشه داه و پیامبر و همسرشان را ضرر میزد لاجرم عمر برای 
استحکام بخشیدن بحدیت دلجوئی از عايشه گفت: امر تعیین خلافت را به 
شورا وامی گذارم و شش نفر را که رسولخدا از آنها راضی بودند در آنها 
شرکت می دهم ولی چنانچه سالم مولی حذیفه يا ابوعبیده زنده بودند یکی 
از ان دو را وصیت به خلافت می کردم. 


نام ابوعبیده را که همکار عزیزشان بود می دانیم چرا عمر برای خلافت به 
صبان اد فا تام تصالم را را با اک ون مایا کز تست هی اه 
پیامبر فر مودند الائمه من قریش و خلافت را از سعد بن عباده و انصار 
گرفتند و سالم علاوه بر انکه از قريش نبود از عرب هم نبود؟ 


قع اس تفر کسام همست باطر عانه فیط ام 


ص: 491 


ابوعبیده را ببرد تا حدیث عايشه که پیامبر فرمودند اگر خلیفه معین 
میکردم ابابکر بود و عمر و ابوعبیده راست بیابد و نام سالم را با ابوعبیده 
وا اما ای اه ی ایس ات 
بخشد و شعار بزرگشان را که الائمه من قریش بود با نام سالم ناسالم و 
به «فلته» نزدیک گرداند. 


ص: 492 


ص: 4193 


ص: 494 


می نمودند چنانچه عمر اجازه نداد همسران رسول الله بمسافرت بروند, 
فقط در سال آخر عمرش همه را با خود بمکه برد (باستثنای زینب و سوده 
که حفت: من هدوز فرآن در خانه می‌ هانم.) 


عمر به عثمان و عبدالرحمن بن عوف دستور نگهبانی از کاروان همسران 
حضرت را داد و همه جا عثمان جلو و عبدالرحمن عقب قافله بمردم دور 
شو دور شود و نگاه مکن می گفتند, کاروان را در دره ها نگه میداشتند و 
عمر خود و همراهانش در دهانه آن مسکن می نمودند. 


که ی شا تا اه رای ای یی که یا تام ای 
همسران رسول الله تحت الشعاع نام عايشه و رو به فراموشی بود, 
عايشه در زمان عمر از پیت المال بیش از سایر همسران حضرت دریافتی 
داشت و در رد یا قبول آنچه به نبی گرامی منسوب می داشتند عايشه را 


گواه می گرفتند. 


و عمر آنقدر در اين باره جانب عايشه را می گرفت که گویا خود به فطرت 
پذیرفته بود که حسبنا کتاب الله کلامی خود تشخیص داده بوده است و 


اینک باید به جای «الرجل» لیهجر «همسرش» را جانشین ساخت و 
چون ابابکر بر مبنای امارت و وزارت تبلیغات انتخاباتی سفقیعه بخلافت 


رسیده جنبه مذهبی ۳ باپد با «ام المومنین» محفو ظ نگهداشت و در هر 
صورت مطلب اشتباه حسبنا کتاب الله را باید در موارد ضروری بکار برد نه 


چنانچه عمر کتاب خدا را برای خاموش کردن رسول الله پیشنهاد 


ص: 4195 


کرد «حسبنا کتاب الله - ان الرجل لیهجر» و عايشه در جنگ جمل قرآن را 
نف کعیه شون حاقا علی را هش ند و معاویه ی یز فران 
بر نیزه کرد تا علی را خاموش سازد. 


به کار بردن قران در موارد مشابه برای بستن زباندار و بازگزاردن بی 
زبان در تاریخ فراوان دیده میشود اما مواردی نیز بجای آنکه قرآن را برای 
طرد حق و احیای باطل به کار برند و برای گفتن, سدی از نوشتن ایجاد 
ماه فان وا باه های فلی آماده مات ار نهاتی شه ودره 
حق هائی ضایع گردد. 


همه نوشته اند عمر با اجرای نقشه شورای شمشیری خود میدانست نه 
تنها عثمان به خلافت خواهد رسید بلکه کسانی چون طلحه و زبیر و سعد 
وقاص و عبدالرحمان را به استکباری خواهد کشاند که هرگز مقام خود را 

از علی ندانند و در صورتیکه علی بخواهد بعدا به خلافت برسد 
نامبردگان بدون شک با او برابری و مخاصمه وا هن نمود اما به همین 
شورا اکتفا نکرده, همانگونه که اشاره شد معاویه را نیز آمادگی مقاومت و 


قدرت داد. 


و مهمتر از آن مهیا ساختن عايشه ای بود که باورش شده بود خلیفه وقت 

باید پاس احترامش بدارد و وی را برتر از همه بحساب آورد و حتی حدیثی 

را که وی بر آن صحه میگذارد و حدیث بشناسد و آنچه را رد میکند مردود 
رد. 


چون علی خود نزدیکترین فرد رسول الله و باب علم حضرت بود و بدون 
شک خود بهتر میدانست که کدام حدیث از فرستاده خداست 


ص: 96 


و کدام نیست و بدیهی است زیر بار فرماندهی دینی و حتی سیاسی عايشه 
ی 


ی ابر و مها ی ی ار ی اش و 
ات ای ار اد بلاط ما اک ره 
طرف, طلحه, زبیر, معاویه و .... علیه حضرت علی قیام کند و این خود 
«لیهجر» ی دیگر بود که عمر در برابر علی بوجود اورد. 


یعنی: نک زرف ان فرآش اننی. حر آهت فیستفتما. ,بو یله هر قرآن پيشنهاد 
شد تا حضرت از اقدام سعادت بخش خود دست بردارد و دفعه دیگر غیر 
مستقیم بوسیله عمر. قرآن درجنگهای جمل و صفین و حتی نهروان پیشنهاد 
شد تا علی از اقدام سعادت بخش خود دست بکشد. 


انعکاسهای روانی افراد جامعه ناشی از کیفیت پندار حاکم بر ان جامعه 
است و اینک صدر اسلام, حکومت با اسلام است و حسبنا کتاب الله با 
احترامی که عمر به قران میکرد بقوت خود نگهداری میشد اما عايشه را 
انچنان سازمان بخشی میکرد تا ام المومنین به عنوان مرکز ثقلی در اید و 
هر چه قدرت ام المومنین های دیگر (همسران حضرت] به ام المومنین 
عايشه تعلق گیرد و به جای الرخل ههین انشا کره کشاتهای کند که 
همه در «لیهجر» عقده و جمع شده است. 


یعنی اگر «الرجل» به خاطر جانشین ساختن «علی» «لیهجر» است 
«النساء» به خاطر اینکه رادع و مانع جانشین شدن «علی» میگردد «تنها 
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ام الموّمنین» باشد. 


اگر علی میتوانست زمان محمد را استمرار دهد عايشه نیز حاکم بر ادامه 
روش زمان ابابکر و عمر خواهد بود. دیگر عايشه با کنیه «ام المومنین» و 
مالکیت کفش و پیراهن و تار موی رسول الله دختر کسی خواهد بود که 
خود جانشین رسول الله شده و عمر را نپز جانشین رسول الله ساخته و 
هم توانسته به خلافت رسیدن عثمان را تایید کند و هم فتوای قتلاش را با 
جمله «بکشید این نعثل را که کافر شده است» (1) بدهد. 


یعنی عايشه را ابابکر و عمر در کنار منا امیر و منکم وزیر به عنوان ام 
الموّمنین انچنان ارتقاء دارند که در کنار امیر و وزیر کلمه ایمان و مومنین 


اما عمر در حقیقت مجبور بود عابشه را آنچنان بسازد زیرا کتاب بدون 
عترت: و خترت, لا کتاب: باخلانی. همراهد که. اجشاس مشود به اخبار بای 
امامت ر اشاختا حاق خالی دا بر کته با فزانین فیک توش و بجای کباب 


چندین ابتکار در صدر اسلام 
زباندار را بستن و بی زبان را باز گزاردن. (آن الرجل لیهجر - 


ظیری 7 له این اعنم حول این‌ایرت تر 9 انت ای الحدبه 722 7: 
نهایه ابن اثیر 156-4. 
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حسبنا کتاب الله) کار مذهب و سیاست را به ردیف خلافت به زن سیردن 
سلاح برنده رفع تبعیضات نژادی را از دست محمد گرفتن از جمله کارهائی 
است که تا کنون توجه فرموده اید در صدر اسلام صورت گرفته است. 


بارها درباره قسمت اول بحث شده و قسمت سوم را نیز برای سومین 
مرتبه به اختصار مینویسم که مورخ فیلسوف ارنولدتوین ی ؛ در کتابش - 
تمدن در بوتعو ارمانن میگوید دو سلاح در دست محمد (برای همه زمانها) 
است که راهگشای بزرگی میباشند: رفع تبعیضات نژادی - تحریم خمر. 


من میگویم حربه اول را در صدر اسلام از محمد گرفتند و اینک به همان 
روش پیشنهادی ارنولدتوین بی «تشویق جوانان ساوح ونوا رام 
نزدیک است که حربه دیگر را نیز گرفته و اسلام را خلع سلاح نمایند. 


(قابل توجه جوانانی که پشت به محمد و رو به استعمار بلکه استعباد 
دارند ). 


سامت که اصتان هر کت اب فا هداد سای کف انار فد 


صهیب رومی و بلال حبشی به خاطر پرهیز کاری که داشتند نزدیکترین 
اه 


عمر دستور داده بود مانع اقامت ایرانیان در مدینه شوند (1) 


له تاره سفن سای حله سوه 3 
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و عباسیان نسبت به غیر عرب اطلاع دارند کافیست سخن ابوالفضل 
قاسمی (1) را بیاوریم. 


رفتار خلفا با غیر عرب چشمگیر بود و در اين میان روش عمر با ایرانیان 


کر آفی درموارد عدیده از ایرانیان تعریف کرده بودند و شاید علت 
شدت مخالفت عمر با ایرانیان این بود. 


«فاروق میخواست بدینوسیله پیش بینی نبوی را تحقق ناپذیر سازد». 


هن هرت چنن از رخلت با خر رف خعیضات شاوی و انعازات فقوائن 
بکلی طرد شده بود تا بحدی که نه تنها پست های دولتی به غیر عرب نداده 
و دختر عرب به همسریشان در نمی اوردند بلکه به پیشنمازی نیز قبولشان 
نمیکردند و اين حربه بزرگ اسلامی در رفع تبعیضات نژادی» را در صدر 
اماام بلافااه نس ار رحلت سامص ۱۱ اسلا فد ما که ات 
جوانان مسلمان به تحریک استعمار تن به استعباد داده و مشغول گرفتن 
حربه دوم «تحریم خمر» از دست اسلامند. 


قسمت دوم نیز از جمله ابتکارات صدر اسلام است. 


برخی از مفسران در دی ارة «آن فرعون علافی الارض یذبحون ابناهم و 
یستحیون نسائهم» نوشته اند مقصود قران از کشتن پسران و احیای 


1- صفحه 132 کتاب هزار ماه سیاه 


ص: 500 


دختران این است که دست پسران را از کارها کوتاه کرده دختران را به 
کارها میگماردند ۳0 


هم اکنون نیز در سراسر جهان شاهد مقاصد بزرگ سیاسی میباشیم که هر 
قسمتی را که مافوق میخواهد رئیسی داشته باشد اما انچنان رئیسی که 


اين ابتکار نیز در صدر اسلام آنچنان صورت انجام گرفت که قوای اجرائیه و 
قضائیه و هر چه در قلمرو منا امیر و منکم وزیر بود در قلمرو حاکمیت 
سقیفه درامد و نیروی مذهب که برای انجام تشریفاتی تشخیص داده میشد 
بل ام لب ی وان وهای ارت را کسوس 
بجای ماند که سهامدار عمده ان ام المومنین هی باشد و دومین نفر 
ای ها سا ما اس ی ی را را 
که ذوست نداشتند وی را به بینند (از انحضرت است زرتی غبا تزدد جبا). 


1- برخی نیز یستحیون را از حیا دانسته گویند کارهای شرم آور با زنان 


میکردند. 
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یک ابتکار دیگر 

کر و اه وا کر ید 
الله تبعیدش کرده ازادش نخواهم کرد. 

تبعیدش کرده آژادش نخواهم کرد چون نوبت بخودش رسید 
دروغگوثی به ابوبکر و عمر نمود و حکم را ازاد ساخت (1) 


عثمان زن نوح و همسر لوط پیامبر را بعایشه و حفصه مقایسه کرده آیات 
سوره تحریم را که سخن از دو همسر نبی گرامی و همسران دو پیامبر 
نامبرده می نماید تلاوت کرد. (2) 


وقتی مردم بعثمان گفتند عمر. مغیره بن شعبه را حکومت داد از 


1- بلاذری جلد د. 
2- تاریخ ابن عثم جلد 1- <<1. 
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عمر بدگوئی کرد و گفت مغیره لیاقت نداشت. 


وقتی عثمان در محاصره مردم بود گفت شما عمر را می خواهید که 


اینها از جمله سخنانی است که به نام عثمان باقی مانده است (2) گویا 
عثمان به همان قولی که در شورای شمشیری به عبدالرحمان عوف داد که 
به روش شیخین عمل کند وفاداری نمود ! 


ابوبکر بارها به اشتباهات خود اعتراف کرد. عمر نیز بارها لولا علی لهلک 
عمر و اقضانا علی و .. . گفت ت و 
اعترافات آینده خود بود روشش ۷ تعدیل میساخت. 


بن داد کاهدعاتی. را می. دانيم: که الزامها و فیل از هر آفذانی. بایق بذ 
صلاحیت خود رای بدهد بعد به قضاوت بیردازد یعنی باید خود را تایید کند. 


یک فرد در پذیرفتن مقامی که به وی پيشنهاد می شود قبل از پندار 
گرائیهای مربوط به جبر مقام باید به توانائی و سازگاری خود با مقام 


1- بلاذری 60-5 طبری 96-5 ابن اثیر 63-3- ابن ابی الحدید 33-1- ابن 
کثیر 168-7 ابو الفداء 168-1. 
2- بدگوثی عثمان از عمر جلد 9 ابن ابی الحدید صفحه 265. 
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پيشنهاد شده فکر کند و پیش از آنکه سر تعظیم در برا؛ بر «نتوانستن» فرود 
آورد به «انصاف دادن» خود تعظیم نماید یعنی خود را تایید کند. 


کرت آست: که سای اه خیر‌ها که کت می: شون با فطل ان علمین 
را می بینیم می گوئیم قبلا قران ما - اسلام ما - آنرا آورده است, گفته 
است و این خود نگهداری قرآن از خود است که هر انقلابی میشود خود در 
خود انقلاب کرده است یعنی برای همیشه تا پایان جهان خود را تایید و 
نگهداری می نماید. 


ابابکر بارها گفت مرا واگذارید و اظهار ناراحتی از مسئولیت خطیر خود 
نمود و زمانیکه حضرت زهرا از او روی برگردانید در رد خود مطالبی اعلام 
کرد و ابابکر و عمر با «فلته» خواندن انتخابات سقیفه و اینکه لولا علی 
لهلک عمر بان‌ها عکرار کردم و.اتچه از عتمان. رسنیدم: همه دلیل انستت. که 
خلفای ثلاثه خود را تایید نکرده اند. 


آب دهان (تف) به نام فیزیولوژیکی بزاق برای مواردی که خوشحالی دست 
میدهد به عنوان مثال می گویند قورتش بده, و هیچ ابا و اشکالی نیز برای 
بلعیدنش وجود ندارد اما همینکه از آدمی جدا شد مثلا در ظرفی جمع 


کردند هیچکس حاضر به خوردنش نیست. 


انگشت زخم میشود صاحبش حاضر به مکیدن خون می شود اما 
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تمام فضولات و چرکها و آلودگیها چه مادی چه ماوراء مادق تا زمانی که به 
ادف تغل درد عیبی رزیت مدفوعی که در قولن نازله است و مدفوعی 
تت و اد ی و 


و تصمیمی که برای رنج و شکنجه دادن دیگران گرفته می شود و قصدی 


همه مردم میخواهند دیگران دز 3 بی شرف؛ بی ناموس, کم فروش و . 
نباشند و چون از مردم آلودگی دیده شود مورد اشکال است ما 3 
آلودگی به خود شخص تعلق داشته باشد بنظرش عیبی نیست. 


هر کس برای از قوه به فعل رساندن خود در اولین مرحله پنداری دارد و 
برای به فعل رساندن آن که میتوان آنرا ارتباطی با انفس و افاق یا در یک 
کلمه ارتباط با خارج از خود نامگزاری کرد سه طریق موجود است. 


گفتن, نوشتن, جمع یا تفریق عناصر و مواد (و می توان قسمت دوم را نیز 
در قلمرو سوم آورد) مانند جمع کردن مواد و ساختن میز يا خراب کردن 
آن‌بو که بهین بخونيم که بقدان معدته از قوم به فعل در اوردن:است مرا 
ارتباط با خارج و نتیجه آن دو چیز است: کلام - هنر. 


کلمه معنی جراحت دارد وهر کلمه ای بیشتر مجروح ساخت بیشتر متعلق 
به صاحبش بوده و بیشتر مورد علاقه اوست و مجروح شدگان نیز 
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چون با کلمه و جراحت وی در قلمرو تعلق خاطرش در امده اند بیشتر 
مورد علاقه اند و معنای کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته در اینجا بیشتر 
معلوم می گردد تا جانیکه آبا.به آورنده کلام خدا (محمد) انصاف است که 
«لیهجر» گفته شود و حضرتش را کنار گذارده کلامی را که آورده کافی و 
جدا از وی بسازند؟ 


مسئول نبوده است؟ 


همان ملتی که با کلام الله مجروم شده اند و در قلمرو مقمنان به خدا و 
رسول وی در امده اند و اینکه محمد رسول الله بلافاصله پس از لا اله الا 
الله است یک سرش همین است که آورنده کلام الله هم حقی در آن دارد 
و فجروع: شد کان .و ایمان اوزندحان در قلمرو متعلعان: ود مان از 
آنان مورد علاقه خدا و محمد. 


محمدی که مومنین رعیت اویند مسئول مسلمانان است و هرگز نمی تواند 
با مطلع شدن از مرگ خود رعیت را بدون سرپرست بگذارد و بکذرد. 


جراحت در اثر کلمه همانند خون, عفونت, گناه و هر گونه آلودگی هر چه 
هست تا از قلمرو لا اله الا الله محمد رسول الله خارج نشده و مرگ 
مشاهده نشده است می توان با توجچه و بازگشت بصاحبش همان تعلق 
خاطر را بدست آورد و توبه یعنی همه آنچه باید دیگر به شخص متعلق 
نباشد خارج شده و دفع گردیده و تو به شکستن همانند مدفوع را دوباره به 
خود مالیدن است و تعلق , ند آن یافتن. 
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محمد رسول الله اولین کلمه ای را که آورد همان اقرء بود (خواندن) که از 
قوه به فعل رساندن همه هدایت در گفتن است و خواندن مقدمه گفتن 
است و بهتر خواندن همان بهنر 


خدا کسی است يا چیزی است و خودش بخود چیز فرموده است «لیس 
کمثله شیء - قل ای شیء اکبر شهاده ... و ...» که چون همه چیز و از 
جمله فطرت بر عصیان از امر ذات مقدسش صادر شده باید رحمت وی بر 
غضبش سبقت داشته باشد «سبقت رحمته غضبه» و پیامبرش نیز محمد 
رسول الله در کنار لا اله الا الله باید رحمت للعالمین باشد و تمام کسانی 
که به کلام وی توجه نموده و مشمول «فاذا قریء القران فاستمعوا له و 
انصتوا» شده و از کلمات الهي متاثر و مجروح شده اند همه و همه را 
مورد عنایت خاص خود که در رأس همه عنایتها واگزاری مجروح شدگان به 
امانت در دست شخص مورد اعتمادی است قصور نورزد. 


همانگونه که صلوات الله و سلامه علیه قصوری نورزید و دریغی نکرد و در 
اولین روز دعوت «یوم الدار» علی را معرفی فرمود و در آخرین روز 
تزدبی رجلت بان هم فلم کاعذ طلید ۲ نردم زا برای ايینکه هرگز گمراه 

نشوند چیزی بنویسد که اگر جز در باره علی سفارش کردن میخواست 
بنویسد هرگز به او آن الرجل لیهجر گفته نمیشد. 


ولی آیا ما می توانیم با توجه به مطالبی که گفته شد رسول الله را آنچنان 
بپذيريم که هنگام رحلت مومنان به خود و مجروحان از کلام الله را بحال 
خود واگذارد تا همه آنچه برای همه خوبست دانستند عمل نمایند؟ ! 
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و چه جالب است به نهج البلاغه علی اشاره شود که پیامبر را طبیب دوار 
موهانندی نیت هر مق کمیم طنبی که یا کلام الم هر چه باید حراحت وارد 
اورد و الودگیها و عفونت های مادی را از بشریت زدود و همانگونه که کلام 
الله اش تا بایان ان اند مت کند وس اخت: واره می.سارد اهر کما هد 
کتافات بیرون رود در کنارش باید طبیبش نیز که تعیین شده الهی است 
برای مجروحان وجود داشته باشد و ان الرجل لیهجر حسبنا کتاب الله و 
رسول و کتاب را فاصله دادن اشتباه است. 


در برگهائی که هم اکنون مطالعه نمودید ملاحظه شد که چگونه ابابکر 
وعمر و عثمان و عایشه و معاویه نسبت به یکدیگر سخنانی بر خلاف 
انتظار داشته اند و تازه این که نوشته شد گوشه ای از انچه داشته اند 
آورده شده است اما از علی و فاطمه نسبت به نامبردگان يا از نامبردگان 
نسبت به علی و فاطمه ایا حرفی و مطلبی هست؟ 


با آنکه در کتابهای بسیاری از علماء بزرگ تسنن ۳ آورده شده که ۳ 
تطهیر در شان علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شده است و این 
بزرگواران از هر گونه رجس و الودگی مبرایند و مشمول 


ساسا مر خالت افاق ستطان الخاغظین شبر ارام آنها زا آدرکه 


است. 


ص: 508 


بطهر کم تطهیر ای پروردگار می باشند از طرف ابابکر و عمر و مخصوصاً 
عايشه بر خلاف آنچه پروردگار فرموده است مورد طعن ها و ناسزاها قرار 
گرفته اند که چون قدر و منزلت ابابکر نزد برادران سنی از همه بیشتر 
بوده و فوق العادگی دارد یکی از آنچه وی به آن دو بزرگوار نسبت داده 
آورده میشوو؛ 


ابن ابی الحدید می نویسد چون خطبه حضرت زهرا در مسجد تمام شد به 
احتجاج درباره احقاق حق خود درباره ۳ و هیاهوی عجیبی بین 
مردم بوجود اضه نانک بر فنن. رفت:و:؟ 


«انما هو ثعاله شهیده ذنبه مرب لکل فتنه هو الذی بقول کروها جذعه بعد 
ما هرمت یستعینون بالضعفه و یستنصرون بالنساء کام طحال احب اهلها 
الیها البغعی». 


(در برخی کتابها چنین شروع شده است: «انما هی ثعاله شهیدها ذنبها»). 


یعنی برخی نوشته اند ابابکر گفت علی بطور قطع روباهی است که فاطمه 
را چون دم روباه شاهد اورده و بقیه فاطمه را مسلما روباهی معرفی 
کرده که علی چون دم روباه شهدش می باشد و بعد می گوید علی فتنه گر 
و اخلالگر است و فتنه های بزرگ را کوچی نشان می دهد و مردم را به 
فتنه و فساد ترغیب و تشویق می نماید از زنها کمک می طلبد مانند ام 
طحال (که زنی زانیه در عصر جاهلیت) که دوست میداشت نزدیکانش زنا 
بد هند. 


البته آنچه را ابابکر گفته است در کنار آیه تطهیر و ده ها آیه 


ص: 509 


و صدها حدیت درباره علی و فاطمه شرح لا زم ندارد فقط برای یادآوری 
اورده می شود که ده ها کتاب از اهل تسنن متذکرند که حضرت فاطمه تا 
دم مرگ از ابابکر و عمر راضی نبود و با همین وضع و حال رحلت کرد. 


و همینها می نویسند که پیامبر فرمود هر کس فاطمه را آزار دهد مرا اذیت 
کرده و هر کس مرا ازار دهد خدا را ناراضی ساخته است. 


و حضرت فاطمه در تعقیب عدم رضایتش وصیش را عتل نمودند که 
ابابکر و عمر و ... در تشییع جنازه و نماز میت اشان شرکت ننمایند و حتی 
برای انکه بر سر قبرشان نيایند شب دفن شوند اما عايشه خودش نرفت ! 
(با آنکه همه زنها روز وفات حضرت زهرا بخانه ایشان رفتند عايشه 
نرفت). (1) 


حق و علی 
سالهای قبل تعجب می کردم که گفتن ... و الموت حق و الجنه حق و 
الکتاب حق و ... چقدر اهمیت دارد که باید زنده و مرده با ان (حقها) ارتباط 


اینک توجه فرمائید: 


1-«حلد 9 شرع این اب الحدید ضفحات 37 ه 198 


ص: 510 


پندارگوتئی یا مادی است يا غیر مادی - اگر مادی است همان فلسفه مادی 
است که اگر نتوانست خود را نگهدارد باید بعلم پناه ببرد و اگر نتوانست 
خود را تایید کند هیچ نمی ماند و باید بایمان پناه برد. ایمان بچه؟ ایمان 
بخود؟ بلکه ایمان بخدا که من عرف نفسه فقد عرف ربه. 


(علم از اول از فلسفه مادی بوجود اد یعنی اول باید واقعیت تردیدناپذیر 
جهان خارج را پذیرفت و بعد قواعد بین اجزاء مادی انرا دانست ولی 
دانسته و ندانسته حق حق است و خود را تايید می کند) 


راه ورود به فلسفه از راه منطق است و منطق راه ناساززگاری و همسازی 
کلمات است و عقل را قبل از هر چیز اصالت میدهد و لذا باید عقل ثابت 
کند که عقل از همه چیز مهمتر است حتی از کلماتی که منطق را می 
سازد اما اثبات برتری عقل با سازگاری و همسازی کلمات است که همان 
اقامه دلیل و برهان باشد اما باید ثابت گردد تا دلیل و برهان راه درست 
انتخاب شده ای است اما در عمل می بینیم فلسفه تا تست پذیری خود 
اقرار کرد و اصالت تجربه را عنوان نمود. 


علم نیز با همکاری استدلال و تجربه بوجود آمده و استدلال به منطق متکی 
ات و ها رباع مت ما و ری اس ینعی اوه نی 
تجربه علمی محتاج توضیح و تفسیر منطقی است پس علم و فلسفه هر دو 
خود را نفی می نمایند پس عقل گرائی مادی حاکمیت ایمان را مشخص 
می سازد ایمان به چه؟ ایمان بحقایق که هیچکدام دلیل و تجربه لازم 
ندارند و تمام حقایق حقیقت دارند: ایمان بحقایق یعنی 


ص: 11 


دیگری پیوند دارد و لذا باید برای همه حقها ارزش قائل بود. (1) 


سوره انسان در شأن علی نازل شده است و ارتباط انسانیت (حق) با 
آنچه نبی گرامی درباره علی فرمود: «الحق مع العلی و علی مع الحق» 
همان پیوند بین حقهاست و علی همان قرآن ناطق ست که خود در جنگ 
صفین پس از علم کردن قرآن آنرا فرمود. 


را ال را یبا او سای را ای یو رل 
له وعاسه و امه رن زا تران اسان فران اه رعلی) 
پیش اوردند. 


همه حقها با هم پیوند دارند و اگر علی می فرمود بامرک انسی بیشتر از 
انس نوزاد پستان مادر دارد باز هم پیوند حقهاست پیوند بین علی و حق که 
الموت حق و اینجا معنای علی مع الحق و تکرار انرا در الحق مع علی می 
فهمیم که چگونه پیوند دارند و مقدم و موّخر ندارند. 


علی که لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا می گوید و در برابر هر چه از او 
پرده برداری شود می فرمایدبر یقینم افزوده نمی شود معنایی جز این 
نمی تواند داشت که بین علی و یقین پرده ای نیست وما در چه خیالیم که 
وی را در برابر عمر قرار می دهیم که پیروانش می نویسند بارها دربارة 
نبوت محمد شک کرده و خودش می گوید شک روز حدیبیه از همه قوی تر 
بوده است. 


1- طالبان می توانند مطلب مورد بحث را بوضوح در پندارگرائی مادی و 
اصالت ایمان از آقای امیر گل آرائی ببينند. 


ص: 212 


(قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما شککت فی نبوه محمد قط کشکی 
الحدیبیه). (1) 


و قضیه از این قرار بوده است که حضرت خواب دیدند که با اصحاب بمکه 
رفته اند برای بجای آوردن عمره و خود تعبیر فرمودند که انشاء الله بمکه 
خواهیم رفت و عمل بجای خواهیم آورد اما قصد کردند و رفتند و در حدیبیه 
کفار قریش از آنها جلوگیری بعمل آوردند و چون حضرت قصد زیارت 
داشتند با نوشت صلح نامه برگشتند. 


عمر به حضرت گفت چه شد تعبیر خواب برخلاف شد؟ فرمودند من زمان 
آثر | عفینن کردم و مکه خماهنم رعت و آبه «لقوضدی: الله رسوله ااریا 
بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله» نازل شد. 

آپا پذیرفتن حق همان اتساتجت: نیست و ایا کسی که تقریا ذر خصاض کت 
آنها وارد شده است که علی با حق و حق با علی است می توان با کسی 
که تتیت هچ تون خق ( توت | بار‌ها شی نی ماند زویف آفرد؟ 


1- مناقب ابن مغازلی - جمع بین الصحیحین حافظ ابوعبدالله 


ص: 513 
اسلام و علی 


اسان می تراسا ات اتان کي در شا اساته آاست 
باقی بماند و جهان را اداره کند حتی چرا اسلام قرنهای 5 و 6 هجری باقی 
دو حق يا دو ناحق بهم خورد. 


و شود و از بین برود زیرا مرام همان که از اول بوده اما 
معتفدان به آن مغزهائی پیشرفته تر از لنین ها و انگلسها و تروتسکی ها با 
یکدیگر جوز در نمی آید و باید مرام همان باشد که اول بوده و معتقدانش 
نید هماند.همانها. که اول. بفدم اند و افل ان قیاق را هعتقد بوده ور 
راهش تلاش نموده اند. 


اسلام جهانی شد و در حد اعتلای خود در قلمرو وسیعی پیش رفت نیازمند 
محمد ها و علی ها بود و نفرهائی در یک جهت پیش رفته تر و در جهت 
اسلامی وامانده شده که با اسلام سا زگاری نداشت انرا بروزگار دیده شده 
انداخت 


ص: 2:14 


هر زمان قائم آل محمد در میان اسلامیان بود باز می توان شاهد اسلام 
بمعنای در خورشان اسلام بود. 


| 
هرگز به دیگران حمله نکرد و سخن نیشدار نزد! نکند که امانت هائی از 
خصمانه نشان داد تا جائی که در تفوقی که به ظاهر در ژوئن 7 بر 
اعراب داشت یکی از سران سیاه بهود را دیدید که رد سخن رانی خود 
بمناسبت فتح و فیروزی گفت این ظفر فی الجمله جبران واقعه خیبر را 
کرد (1) همان خیبری که ابابکر رفت و کاری نکرده برگشت و عمر نیز از 

او.و-هفمانند آو و بهد. علی انرا فیم کرد: 


بقراری که آورده شد هر مرامی برای پیشرفت خود پیروانی می خواهد 
بهمانگونه که زمان پذیرش و شروع داشته است و اسلام در صورتی خواهد 
تواننست اسلام در خورشان اسلام باشد که همانند علی ها سلمانها, ابوذرها 


داشته باشد. 

دوستی ظاهر و باطن 

زنای مغیره بن شعبه در زمان عمر (2) خمر خوردن قدامه بن مظعون (3) 
1- یوم به یوم خیبر که روزنامه های عصر ما هم نوشتند. 


2- شرح ابن ابی الحدید 20: 23. 
3- شرح ابن ابی الحدید 20: 23. 


ص: 515 


خمر نوشیدن ابی محجن ثقفی (1) مرتد شدن طلیحه بن خویلد (2) 
دشمنی حکم بن ابی العاص يا رسول الله (3) ولید بن عقبه که قران 
فاسقش خواند (4) ابوهریره را که حاکم بحرین بود و عمر او را احضار کرد 
مصادره کرد. (9) 


معاویه که له مود بن ابی بکر می نویسد پبدرت ابابکر و فاروقش عمر 
حق ۳۹ را گرفتند (6) و معاویه که برای قیس بن سعد بن عباده نوشت 
یبهودی فرزند بهودی (۶) 


ابابکر که پسرش محمد را لعن کرد (جلد 20: 16 ابی الحدید) معاویه که 
علی و حسن و حسین را لعن می کرد - ابابکر و عمر که سعد بن عباده را 
لعن کردند (20: 17) عمر که خالد بن ولید را لعن کرد که چرا مالک بن 
نویره را بخاطر زنش کشت و همان شب بازی امیزش کرد (20: 17). 


عمروعاص که بعایشه می گوید کاش در جنگ جمل کشته شده بودی که تو 
به بهشت می رفتی و ما هم از اینطریق علیه علویان بهره برداری 


1- جلد 20: 26. 

2 جلد 20: 26. 

3- جلد 20: 26. 

4 جلد 20: 26. 

,/ 1۵3 :16 -5 

6- در جلد قبل ماخذ داده شد. 

7 16: 43 و معاویه گفت جنگ نکرده ام برای نماز و روزه 16: 46. 


ص: 516 
کرده تقاضای خون بهایت میکردیم. (1) 


عمر که به عبدالرحمن عوف می گوید بجای من نماز بخوان و پسر عمر به 
پدر میگوید چرا علی را مقدم نمی داری می گوید: اکره احملها حیا هت 
(زنده و مرده ام نمی تواند علی را تحمل کند). (2) 


معاویه که صدای اذان می شنود و چون موذن به اشهد ان محمدا رسول 
الله می رسد میگوید تا این نام را دفن نکنم راحت نمی شوم. (3) 


می نویسد اکر شیعیان بگویند عزل معاویه برای عمر, اسانتر از گربه از 
منزل خارج کردن بوده چرا با دانست این مطلب که کسرای عرب است 
وی را عزل نکرده چه می گوئید. 


عمر که رسول الله را الرجل و لیهجر میگوید و ابابکر شهادت علی و ادعای 
فاطمه را نمی پذیرد و اقا دروهه می نامه و نام زشتی. به نها می 
د هد. 


یه ای کر ار با یر ان ی یت وربا ۱ 
ات ای سر اف ما اسر 
عايشه و معاویه و ... که بر خلیفه وقت علی خروج کردند چه 


1- ابن کثیر 8: 303- المستدرک 14: 13 سیر اعلام النبلاء 2: 141. 
3- قبلا اورده شد. 


ص: 17< 

ففت مین ؟ 

7۳ صضا .ات ۱و 
اهر را که تیه کردنه اه ار کرد که مت اسان یکی عس آست ؟ 
آن چند نفر که رفتند علی را به زور به مسجد بیاورند آن چند نفر که رفتند 
خانه حضرت زهرا را انش بزنند (1) و از این چراها بسیار فراوان است 
حتی بین دو خلیفه اول در موارد عدیده اختلاف بود و از جمله بر سر 
تقسیم غنائم (2) 

و معلوم می شود اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم اگر درست هم 
باشد ستارگان با یکدیگر برخورد داشتند و تصادفاتی بوده که مبنای مرضات 
الله نداشته و لذا اقتدای به آنها که هنوز خودشان را نتوانسته اند نگهدارند 
چه صورت دارد؟ 


ما تمن ذاتيم <و لا مطیعوا آلمش فین ( 1 سوره شتعراء): 
و لا تطع الکافرین و المنافقین (48 احزاب). 

و لا تاع:من اغفلنا فلیفم دکزا و آنع.هواه (28 کهفا: 
فلا تطع المکذبین (8 قلم). 

و لا تطع کل حلاف مهین (10 قلم). 

۵ قطاع ,منم آنما اه کفهرا (22 آنشان ]: 


2 شرع این اجی الجدیه 26::20. 


ص: 219 


برای نگهداری مسلمانان بوده تا از کافر آثم کاذب منافق مسرف اطاعت 
نکنند تا اینها برای تشریفات و نشاندادن جنبه فصاحت و بلاغت قرآن بوده و 
یافت نمیشده است و حتی کسانی را که مورد لعن و طرد خلفا قرار گرفته 
اند باز هم همان ستاره ای هستند که اقتدای به آنها هدایتبخش می 
باشد؟ !. 


و آیا به آنکه مرتد شد باید اقتدا کرد با آنکه عمر او را دشمن خدا بحساب 
اورد. 


ص: 2:19 
کدام یک از اینها درست است؟ 


ندامت ابابکر از اینکه چرا بخانه فاطمه فرستاد (1) درست است و شش 
ماه تاخیر بیعت علی با بیعت پس از رحلت حضرت زهرا؟ 


کاش بخانه زهرا کار نداشتم (2) درست استد يا بهترین شما عمر را 
جانشین می سازم؟ (3) 


«لا عسشنم. استی. غلی. القطا درست. است با اخماعی که رفت: علی. «ا 
بمسجد بیاورد؟- اجتماعی که رفت در خانه مر زهر| را آتش زد )4 
اجتضاعی که با نایک با عم با ماما غلی‌خنوید ؟ 


آیا این حرف عمر درست است: ان الرجل لیهجر حسبنا کتاب الله يا این 
حرف عثمان: 


1- جلد 20: 24 ابی الحدید 
2 20: 24. 
3- 20: 24. 
4- 20: 4د. 


ص: 520 


ما بنع اللفکن الخین بالسلظان اکتر ما بزع عنه بالق اهربا خوخه زد 
اينکه یزع یعنی الکاف عنه). 


نیست و اینجا می گوید مجری کتاب از کتاب موجودات کافی تری دارد (1) 
حذیفه ایرانی زنده بود او را خلیفه می کردم؟ 


آیا اینکه عمر گفت اکر بیامبر نفرموده بود امر خلافت. نباشد مگر در قریشن 
درست است با اینکه گفت اگر چنین حدیثی را پیامبر نیاورده بود من جز از 


جار و دین بشر بن المعلی برای خلافت تجاوز نمی کردم؟ )2 


از پیامبر بمن ارث رسیده ابابکر و عمر را دفن کنید اما عثمان (نعثل) و 
حسن فرزند (علی) را اجازه نمی دهم دفن نمائید؟ 


مرده ام نمی تواند وجود علی را تحمل نماید. (3) 


الاکمه‌من رش شعار شاتقاتی اشحابای آنایگن دوست است 
ی نیع البلاکه این ای الخدید حلد 19 ال 338 


2 81: 56 
۵ استیعاب:فی مغرفه: الاضفات: 


ص: 21:< 
يا آرزوی ابابکر که کاش از پیامبر درباره خلافت پرسیده بودم. (1) 


خلافت حق قریش است درست است با کاش از پیامبر پرسیده بودم که 


الان عمر می گوید پیامبر از شش نفر راضی بودند (علی و عنمان و طلحه 
و زبیر و سعد و عبدالرحمن) و بلافاصله بطلحه می گوید پیامبر در حالی از 
دنیا برفت که بر طلحه سخط و خشم داشت و کدام درست است (3) 


آبا تحمل غلی نکردن فرست انسسا تحمل ام کردن؟ 


آیا معاویه کسری عرب است گفتن و ساکت بودن درست است يا ابوهریره 
زا که ننروفی در حکوفت بخریرن بقم رده آن همه کرفتار ساختن ۵ دشمن 
خدا و سارق نامیدن و اموالش را مصادره کردن؟ 


آیا اینکه پیامبر فرمودند بعد از من 12 وصی 12 امیر 12 خلیفه 12 امام 
خواهند بوذ و فشحضات: آنها ,را هم دادنة ودعتی قر‌مودنت لبفتده: با لا تمه من 
بعدی لانهم من عترتی خلقوا من طینتی و رزقوا فهمی وعلمی (4) به اندام 
کدام دوازده خلیفه اهل تن خون در نضیف. آید. ۵ کدامتن از آنها عترت 
حضرت بودند و خدا به آنها فهم رسول الله علم رسول الله را 


1- 17: 150 ابی الحدید. 

2 17: 150 ابی الحدید. 

3- جلد اول ابی الحدید 1860. 

4- به کشف الاسرار حاجی نوری مراجعه شود تا نام کتابهای بسیاری که 
مصدر و مأخذ داده اند ملاحظه گردد و ابن ابی الحدید 9: 170 


ص: 222 
داده بود؟ 


الائمه من قریش که ابابکر و عمر گفتند درست است يا امامانی که از 
قریش نیستند؟ 


آبا لول علی لیلک عمر بت اقضانا علی :ورست است, با آ که سم کوید دز 
سه جا با خدا به توافق رسیدم یعنی خدا را یاداوری کردم که قانون وضع 
کند و بعد ان سه ایه را شرح میدهد. (1) 


آبا. تفن غانشنه با عفر درشت: ود یا سردی عایشه با علی و عثمان؟ 


آیا «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» با توجه به اینکه 
اطیعوا را تکرار ۳ است بهتر است بگوئيم اطاعت از پیامبر یعنی 
اطاعت از دستورات الهی بر مبنای اطاعت اوامر و نواهی و جدا از یکدیگر 
ذکر شده یعنی دستورات پیامبر همان دستورات و احکامی است که خود 
حضرت باید صادر نماید که همان احکام کلیه الهیه نیست اما چون به آنها 
عرضه شود سازگاری دارد. 


آبا ی اسر صاعهما الم اس الرصول مامت اسر سکیم 


یعنی هر کس به زور شمشیر حاکم شد اولوالامر است؟ 


محمد از شش نفر راضی بود و در شورا شرکت دارند درست بود (2) با 
علی که از ان شش نفر بود برای تصرف فدک و مال مردم بنام همسرش 
حاضر شد شهادت دروغ بدهد؟ 


1- صحیح بخاری جلد اول صفحه 7< و شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید 
جلد 12 صفحه 17. 
2 جلد 9: 50. 


ص: 5223 


آن همه احکام که صادر شد. رجم برای زانی - قطع ید برای دزد آیا 
ها و اه رم ره ات ما مها 


و لیتکم و لست بخیر کم فان استقمت فاتبعونی (1) ابابکر درست است که 
خود را خیرات نمی داند يا اینکه عمر را که خیر امت معرفی و بوصیت 


اکن عم کر اشت نود را ابانکر صلافت فیل ار مر ال روت 


نباشد جائی که عمر بدون علی مستئله ای بگوید (2) یا دلالت بر اين دارد 
کی ی سا تا ام ان ات هی و و 
زنده ام علی را تحمل نمی کند نتوانسته قضاوت صحیح بنماید. 


اینکه صحیح مسلم و صحیح بخاری هر دو هنگام بحث از مسئله حوض 
میگویند ارتدوا علی ادبارهم و بقهقری رفتن همه مربوط به اصحاب است 
نه دیگری - این را درست بدانیم يا بایهم اقتدیتم اهتدیتم؟ 


اه اصتای ی ند شه از مین او ای اه ناوت 


اینکه عمر شش نفر را برای شورا معین میکند درست است يااینکه میگوید 
حتما عثمان خلیفه خواهد شد؟ (4) 


1- جلد 17: 156. ۱ 

2- فصلی در این باره قبلا اورده شد. 
3 علو اول ابق الحدینة 186 

4-جلد اول ابی الجدید 186 


ص: 2۱24 


گفتار بجای رفتار 


عايشه و ابابکر و عثمان رفتارشناسی می شود نیاورم و هم اکنون به پاره 
ای از انها بدون توجه به مسئله رفتارشناسی اشاره ننمایم و راه انتخاب 
کرده ام را فرو نگذارم؟ 

فطلبی اور شوه ای غلامع خر آنکمماتضار د کر ای نود 


رل ای مد 


اه کی او ارام شا مه ی 


1- جلد 10 ابی الحدید ص 186. 


ص: 525 
بود نمی توانست دیگری خلیفه باشد.) 


غصب يا اخذ خلافت و منع فدک و غضبناک ساختن فاطمه برای ابابکر بس 
نبود که قتل علی را بخالد گفت و مجبور شد در نماز سخنی غیر از نماز 
بگوید و خالد را از دستوری که داده ممنوع سازد. (1) 

بغضی فزدم غعت:داشتند. از .علی. که تهانست::ا آنهمه دشماتی. که زارد 
مدتی مدید پس از پیامبر زنده بماند. (2) 


گر تین زک ۱ متعه حلال پیامبر را حرام کردم کر ذربا رخ نماز تراویح 


نی کر اه فر مودند فرشتگان بر من و بر علی هفت سال درود فرستادند 
که بر سومین نفر نفرستادند و اين قبل از ظهور اسلام بود. (4) 


قبول وصیت وی کردند و بر جنازه اش نماز گزاردند و در لحدش نهادند و 
وی اول زنی بود که با رسول الله بیعت کرد. (ظ) 


1- جلد 13: 302. 

2 جلد 13: 301. ۱ 

3- خلفا در پیشگاه عدالت تالیف آقای مهدی قرشی ترجمه آقای ادیب 
شیرازی از مسند ابی داود 247- صحیح بخاری جلد 1- 233- صحیح مسلم 
جلد 1- 283 آورده است ابن ابی الحدید نیز در جلد اول 182. 

تاه اون 1 


ص: 2:26 


چهار امام اهل تسنن درباره کلمه یورو که نبي گرامی فرمودند یورو 
اولادکم یحب علی (فرزندانتان را بدوستی علی ازمایش کنید) از یکدیگر 
نقل فرمودند (1) و جلد 4 ابن ابی الحدید صفحه 110 علاوه می نماید که 
حضرت علی فرمود: «لا یحبنی کافر و لا ولد زنا». 


«اول.من امن عفی. فلین» را کة, از قول نبی گرامی آوردیم خود حضرت 
است و نگفته اند اول کسی که به من ایمان اورد). (2) 


از عايشه پرسیدند چه کسی را پیامبر از همه دوست تر داشتند؟ قالت من 
الرخال قفلی و من التساة مایم لا کفت او مدای .علی ماه شا 
فاطمه. 


عمر گفت عبدالرحمن از پدرش ابی بکر بهنر است. (4) 


لقد ان کی-ضدر غفر طب. علی انس کر 19 در .مس غمر کنته آبانکر 
وجود داشت. 


هر کس مبفغض علی باشد از ایمان خارج است. (6) 


1- الفدیر جلد 4 صفحه 275 (تحت عنوان شعرای غدیر در قرن ششم.) 
2 جلد 13: 288. 

3- جلد 13 253. 

.28 :2 4 

.29 :2 -5 

6- جلد 6: 251 و جلد 4: 96. 


ص: 2۱27 


حضرت علی سه مرتبه قسم خوردند که از پیامبر شنیده اند که بعد از من 


وقتی ابابکر بیدرش نوشت من را انتخاب کرده اند بواسطه ستم جواب داد 
من از تو مسن ترم ... (2 


قطب راوندی می گوید وقتی شش نفر شورا از طرف عمر معین شدند در 
حالی که پدر سعد وقاص در جنگ بدر بدست علی ؛ به قتل رسیده ام کلئوم 
گفت عثمان از طرف شورا انتخاب خواهد شد. (3) 


ابن عباس نیز به علی گفت خلافت از دست ما رفت و عمر وضعی بوجود 


علی فرمود میدانم اما برای این در شورا شرکت خواهم کرد که عمر مرا 
برای خلافت نامزد کرده در حالی که قبلا گفته بود پیامبر فرمودند نبوت و 


خلافت در یک خانه جمع نمی شود (4) و شرکت من در شورا 


1- 6: 45. 
م2 122 

3- ابی الحدید 186. 

4 جلد 2: 589 و نهایه ابن اثیر جلد 1: 145. 


ص: 5328 

به مردم نشان خواهد داد که روایت مذکور ساختگی بوده است. (1) 
سرگردانی عمر ! 

ان الرجل لیهجر را که عمر گفت (2) 


(3) توقعات عايشه از عمر و رفتارهای ریاست منثابانه کعب الاحبار نسبت 
به عمر و در آخرین مسافرت عمر به شام ترسیدن از معاویه که سبب شد 
عمر به شش نفر منتخب کرده خود جهت شور بگوید سعی کنند بتوافق 
برسند که در غیر این صورت معاویه بر آنها مسلط خواهد شد (4) و چون 
خود می دانست و نیز گفته بود عثمان انتخاب خواهد شد بقین داشت که 
علی پس از عثمان انتخاب نخواهد شد. 


1- جلد 1: 189. 

2- علاوه بر آنکه مصادر قبلی داده شد ابن ابی الحدید جلد 2: 55. 

3- تشیید المطاعن سید میير محمد قلی حسینی (پدر میر محمد حامد 
صاحب عبقات و پدر بزرگ سید میر ناصر حسینی) در هشت جلد و جلد 
دوم آبن ابی الحدید: 30. 

4- قبلا آورده لتند. 


ص: 2۱29 


جرا اف کند کار که باز ارو یشان ۲ 


عبدالرحمن و سعد و عثمان سه خویشاوندی که با امتیاز قطعی مامور 
خویشاوندی یک طرف قرار دادند و در حقیقت گفتند همین سه نفر حق 
انتخاب دارند و عثمان را انتخاب کردند .. 


نتیجه این شد که در ایام خلافت روزی عثمان قصری و طعامی و دعوتی 
داشته باشد و از مدعوین که از جمله عبدالرحمان بود در برابر حضار بوی 
بگوید «یابن عفان .... و انی استعیذ بالله من بیعتک فغضب عشمان و قال: 
اخرجه عنی يا غلام فاخرجوه ....». 


را ات ام تن 
می برد و عثمان با خشم دستور بیرون کردنش را با نام غلام می دهد و ...) 


ص: 530 


«و مرض عبدالرحمن فعاده عثمان و کلمه فلم یکلمه حتی مات» و عثمان 
در بیدار شدن عبدالرحمن و عیادنش از او هر چه با عبدالرحمن سخن می 
گوید از او روی گردانیده جواب نمی دهد تا آنکه از دنیا می رود 
(عبدالرحمن پشیمان بوده که چرا با عثمان بیعت کرده و باکسی که حاضر 
شده بروش شیخین عمل نماید تا بخلافت برسد حاضر بسخن گفتن و 
جواب دادن نشده است اما پشیمانی سود ندارد. (1) 


عادات قومی و رسوم قبائلی 


اگر ما توانستیم نشان دهیم که دست یهود در خفا و پشت پرده چگونه 
بطرف اسلام بعد از پيامبر دراز می شد و در آمور جانشینی رسول الله و 
کارهای دیگر دخالت می کرد دست متهودین خود بخود پیداست که چگونه 
ضد کلم دراز می شده و با بیدار ساختن عادات قومی و رسوم قبائلی و 
تحریک مردم علیه حضرت جنگهایی علیه ایشان براه انداخته است و تاریخ 
پر است از تحریکات مذکور که هر کس توانسته است نسبتی بین مشرک 
یا کافر مقتول در غزوات و سریه ها با مسلمانان بعد از رحلت سراغ گیرد 
و مسلمان مذکور را علیه علی تحریک نماید قصور نورزیده است. ما نمی 
دانیم پیامبر را برسالت پذیرفتن و بعد از انحضرت مشرک يا کافری را که 
بدستور آنحضرت کشته شده بحضرت علی نسبت دادن تا خویشاوندانش 


لو او شوه انس این الخذند صفکه 196 


ص: 31( 


در صدد انتقام از علی بر آیند جز قبول این معنی می تواند بوده باشد که 
هنوز قدرت عادات قومی و رسوم قبائلی در انها که حاضر به مخالفت با 
خلیفه وقت بخاطر خویشاوندیشان يا کفر يا مشرک بوده است بر نیروی 
ایمانشان و اسلامشان برتری داشته است؟ 


یک بام و دو هوا 


عمر در منی بود که شنید مردی (عمار پاسر - طلحه) می گوید اگر عمر 
بمیرد با علی بیعت خواهیم کرد و عمر ناراحت شد و بنصیحت یکی از 
دوستان در آنجا چیزی نگفت تا به مدینه بازگشت و به منبر رفت و آنچه در 
اين باره گفت از جمله این بود که بیعت با ابابکر فلته بود و شری که خدا 
حفظ کرد و بعد از این هر کس آن چنان دسته جمعی بنحوة انتخاب شدن 
ات وا ۱ 


آوردم که در جای دیگر عمر گفت مرده و زنده ام نمی تواند علی را تحمل 
و ی وا ی ی 
انها شمرد و نامزد خلافت کرد یعنی میخواست نشان دهد در این کار حسن 
نیت دارد؟ 


نام علی را می برند که بعد از عمر خلیفه شود مانع بیعت دسته جمعی 


شده انرا فلته می خوانند و خون بیعت کننده را مباح محسوب می دارند تا 
علی بخلافت نرسد اما در شورا علی را نامزدش می کنند. 


و این ای اخوهسانه مور 


ص: 52۱32 


انخه فوق العار کی دارو آنکه تام فلته را بر اسخات این بگر یادن آوایه 
هر اه مسآ خووت. وان کرفید زان ی کات فل مه نی آلاه رها 
(1) 


انایگر بعت خووش زانهم تایه 121 


ابابکر گفت کاری به گردنم افتاد (بیعت و خلافت را گوید) که طاقش 
ندارم. ۳-3 


ابابکر گفت دوست دارم دیگری بجای من باشد (4) و این سخنان اول 


ابابکر نزدیک مرگش گفت سه کار کردم کاش نکرده بودم - سه کار را 
نکردم کاش کرده بودم - از سه کار کاش از رسول الله پرسیده بودم: 


کاش به خانه جر ت زهرا کاری ندارزٌ شنم را کاش روز سفیفه خلافت را 
به عمر پا ابی عبیده واگذار نموده بودم و خودم وزیر شده بودم ... کاش 
درباره خلافت از رسول الله پرسیده بودم .... و این 


له شرع مایت ا وید عله 2 50 محله 27:6 

2 همان جلد و صفحه قبل. 

3- همان جلد و صفحه قبل. 

4- آدرس داده شده است و راجع به خانه حضرت زهرا جلد 6: 1 


333 
که آیا انصار در این باره حقی دارند یا خیر؟ 


ملاحظه فرمائید که خلیفه اول را که به عنوان کاردانی و لیاقت تعیین 
کردند تا مسلمان تشتر ردان و قللتت: از مرن بیامیز زا ترپوشستی کید از 
اول و آخر چگونه مدیریت خود را استحکام می بخشد. 

اولین نامه معاویه و اولین ها 


اولین نامه این بود: که چون حضرت علی به معاویه نوشتند که باید بیعت 
کند جواب نوشت که از مردم شام جهت تو (علی) و بعد از تو برای طلحه 
بیعت گرفتم و اینگونه انها را علیه حضرت بر انگیخت (1) 

اولین حضرت ابابکر و عمر نیز اين بود: : نبی گرامی چون رحلت کردند هر 
دو نزدیک در خانه نشستند, مغيرة بن 7 


اند کفتند تا این مرد(رغلن) بیرون آید با آه بیغت کنیم و.::: 


اولین تماس عمر با ایابکر پس از رحلت این بود که با فزع وی را راضی 
کرد که .... (3) 


عايشه چند ابتکار و کار اولین داشته که در جلد بعد شرح داده خواهد شد. 


سعد بن عباده پس از شکست در سقیفه و به خلافت رسیدن اولین 


1- شرح ابن ابی الحدید جلد اول: 231. 
2 جلد 6: 43. 
3- جلد 6: 75. 


ص: 34 


سخنش این بود که گفت پذیرفتن ولایت علی واجب بود و قیس پسرش 
۱ ۰ و ۱ 9:0 
بعد خودت خلافت را خواستی و اصحابت گفتند منا امیر و منکم وزیر و .. 
(1) 


کات هل ات ور ها رشان اس وا رون وم 
چهره اهل بیت است و با خواندنش جز محمد و فاطمه و حسن و حسین را 
نمی توان مشمول ۳ نزول ]رد باور داشت و حدیت «مثل اهل بیتی 
کسفینه نوح من رها نجا» را که بسیاری از حدیث نویسان سنی هم 
نوشته اند (3) و مسئلة آتش زدن خانة حضرت زهرا و آنچه اتفاق افتاد که 
آنهم بسیاری آنرا ذکر کرده اند. (4) 


1- جلد 6: 4د. 

2 تالیف حجح اسلامی آقایان شهاب الدین اشراقی و محمد موحدی 
فاضل. علاوه بر این از اقای دکتر علی اکبر شهابی در این باره مجله 
دانشکدة الهیات و معارف اسلامی مشهدیها 2535 بحث جالبی دارد. 

3- از جمله جلد اول ابن ابی الحدید 218. 

4- از جمله شرح ابن ابی الحدید جلدهای 2: 45 و 6: 47. 


ص: 535 


آدمی را حیرت زده میکند که چگونه پیامبر اسلام همانند نوح پیامبر می آید 
کشتی می سازد و اگر حضرت نوح قریب هفتاد نفر را سوار کرده و نجات 
داده است حضرت محمد می فرماید هر کس سوار شود نجات می یابد و 
بعد آیة تطهیر می آید و کشتیبان و وابستگان و صاحبان کشتی را پنج نفر 
صاوات اد خیم ری مرا و هه نان ست ی لد 
ون دای نا و ور واه نف ی 


و این نمی تواند چیزی جز چند نقطه باشد که هر کس باید بجای چند نقطه 
خود کلمه ای بیابد و بگذارد (و اين نمیتواند چیزی جز .... باشد.) 


پیغمبر - و ...) به این نتیجه نیز رسیدم که هر چه برادران سنی ما بزیان 
علی نوشته اند چون از پیامبر نیست بود علی است و هر چه را هم بسود 
علی نوشته اند انهم چون اصلش از پیامبر بوده است بسود علی است. 


و امکان اينکه بگوئیم پیامبر در تمام عمر «لیهجر» بوده اند تنها صورتی 
هست که اگر عمر پیامبر را برای چند لحظه از پیامبری (النبی) خلع و به 
(الرجل) ساقط ساخت ما برای همه عمر بکلی منکر نبوت 


ص: 536 


زیرا پیامبری که آنهمه دربارة علی فضیلت و منقبت دارد چگونه می تواند 
دو شخضیتی بوده غیر از آن هعکس.انهم کفتهباشد ه لدا هر چه به.زبان 
اه است از پیامبر نبوده و از کسی استکه دشمنی او برای تکلوت لا زم 


است. 


یعنی هر کس منافق نیست هم دوستانی دارد هم دشمنانی چون همه و 
همه از همه کارهای پاکان و نیکان و حتی بدان خوششان نمی آید جز 
منافقان که خود را برنک محیط می توانند در اورند ه اکر از هرز کسشن 
تترشتیم. ابا نو دواست داز که کستی با توددشمن .و جه کشنی دوستت: با شید 
بطور قطع خوبان را برای دوستی و بدان را برای دشمنی نام میبرد و 
کار کسباسرس‌ ال علی سح وه وگران اسان را ام 


سب کنند. 


و اگر در صدر اسلام قلی را مجبور می ساختند که یکی را برای دشمنی 
ما رش ا ات امه ارس انم رات ری مار کر 
علی را دشمنانی معلوم الحال و دوستانی شناخته شده باشد. 


با توجه به آنچه آوردم رفتارشناسی عمر نیز مرا به اين مسئله نیز رهنمون 
شد که علمای اهل تسنن اگر واقعا عالم بوده اند از ترس اینکه سرشان رز 
از بدنشان دور نسازند در اصل شیعه و بظاهر سنی بوده اند پا آنکه واقعاً 
عالم نبوده اند. 


ص: 37( 


کننده ای شده که تاب و توانش را آیه «و امددناکم باموال» برده ست با 
عالم نبوده است و نمونه هائی از صدر اسلام تاکنون دیده شده است (1) 


علم و دین 


در چند برک قبل آوردم که بدن برای این خلق شده که آدمی بتواند عبادت 
کند اما ایات و روایات فراوانی در دست داریم که عبادت بدون علم و علم 
بدون دین بی ارزش است و از جمله هر دو را به خر تشبیه کرده اند. 


عالم بی دین را قرآن همانند خری که کتاب بر پشتش حمل ۲ میکند 
میا مد (مله کف الخمار بخصل اسمارا با 


دیندار بی علم را هم حضرت علی همانند خر عصاری معرفی مینماید که 
چشمش را بسته اند و کاری از صبح تا شب انجام داده اما همین که 
چشمش را باز کنند می بیند با انکه فراورده های تهیه دیده و خود تصور 
طی فرسنگها نموده اما در همان محل اولیه قرار دارد «المتعبد علی غیر 
فقه کحمار الطاحونه یدور و لا یبرج». )2 


و حضرت علی در جای دیگر میفرمایند دو کس پشت مرا شکست 


1- از جمله کتاب «النقفص» عبدالجلیل ابن ابی الحسنی قزوینی شرحی 
داده و کتاب ۰ عکصر. 
2- جلد اول بحار الانوار مجلسی. 


ص: 538 


جاهل دیندار و عالم بی دین (قصم ظهری رجلان جاهل متنسک و عالم 
۳ ؟ (( 


و حضرت صادق نیز همین را فرموده (قطع ظهری رجلان جهل متنسک و 
عالم متهتک). 


و بنابر آنچه تمام نویسندگان و دانشمندان و مفسران شیعه و سنی نوشته 
اند علی در این دو امر مقامی والا و مقدم بر همه داشته و اعلم و اتقای 
زمان بوده است یعنی بدنی که روح علی در آن جای داشته حق بوده و 
ِِِ که پیامبر فرموده و چه خوش فرموده اند: «الحق مع علی و علی 
۳7 


پیامبر لیهجر و تاریخ لیهجر 


ابابکر می خواست پس از خودش عمر و بعد ابوعبیده به خلافت برسند و 
عايشه مجبور شند آنرا از قول پیامبر حدیث کند. عمر میخواست پس از 
خودش ابوعبیده يا سالم به خلافت برسند و به خلافت عثمان راضی شد 
زیرا ابوعبیده و سالم زنده نبودند. عثمان می خواست عبدالرحمان عوف 
بعد از او به خلافت برسد و خلاصه نقشه را طوری طرح کرده بودند که 
علی به خلافت نرسد که اگر برسد مشابه زمان محمد تکرار میشود و 
تاریخ خلفای قبل ازخود را ضایع می سازد و تاریخ لیهجری باقی خواهد 


ند 


ص: 539 


اما علی به خلافت می رسد و در بین 25 سال خانه نشینی و هفتصد سال 
لعن و سب و دشمنی علیه وی - باز دولت تشیع وی روز بروز توسعه می 
یابد و هنوز ادامه دارد و اگر علی به خلافت نرسیده بود چه بسا هنوز 
بسیاری از مردم همانند مردم زمان معاویه, دوستدار معاویه ها بودند و 
شاید هم چنین نبود زیرا صرفنظر از قبول یا عدم قبول خلافت خلفای ثلاثه 
راشدین - اختلاف در بین چهار گروه سنی در سایر موارد بیشتر از اختلاف 
بین شیعه و برخی از سنیان است. 


ص: 540 
قرآن گوید خلیفه و امام باید از طرف خدا معین شود 


در کتابهائتی چند درباره مطلب آورده شد بحجت هائی انجام گرفته است و 
باز کردن عنوان فوق فقط برای ذکر یک دلیل از قران است از جمله 
دلائلی که وجود امام عصر را اثبات می نماید: 


بزخی از ایات قران به تنهانی کویای یک متطلب علمی, میباشند. 


قرآنی که می خواهد خود را الگوی یک کتاب معتدل نشان دهد نه زیاد 
باشد نه کم : نه کتابچه باشد نه کتابی بزرگ کتابی در حد اعتدال, , وقتی به 
برخی از آیاتش توجه می نمائیم تعجب می کنیم که چگونه و برای چه آنرا 
آوزخم آند: 


«قل آن اصبح ماوّکم غورا فمن یاتیکم بماء معین». 


آدمی به شگفتی می ماند که ذکر ماء معین همانند آوردن قند شیرین, نمک 
شور است اما همینکه به جدول مندلیف می نگریم که تمام 


ص: 411< 


عناصر در جای خود معلوم می دارند که در طبیعت بچه وضعی موجودند 
گازند یا مایع یا جامد و تنها [ است که در ردیف واقع شده باید بحالت 
بخار در طبیعت وجود داشته باشد و حال آنکه بهمان وضعی است که بشر 
بتواند از ان جداکتر امنتفاده:را بترد بعتی بضورت ماء معین که فر ان به آن 
اشاره فرموده است. 


گاه باید 0 را در کنار آیه دیگر قرار داد و با احتباکی و صغفری کبر | 
کودتی فطلی در | ندشت اور 


در آیه 30 سوره بقره است: 

ها را ی ایا یا 

قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسف الدماء و نحن نسبح بحمدک 

قال انی اعلم مالک تعلمون و در آیه 122 همان سوره است. 

ای اثر هی انا فش فان اتی ماک زلاتی ایا 

قال و من ذریتی. 

قال لا ینال عهدی الظالمین. 

توجه فرمائید که اگر دو آیه در کنار یکدیگر باشند. 

در هر دو کلمه «جاعل» وجود دارد که بدست «خدا - رب» انجام می گیرد. 
خلیفه در مسئله برگزیدن حضرت آدم و امام در برگزیدن حضرت ابراهیم - 
خلیفه در ارض و امام برای ناس - یفسد فیها و یسف الدماء دربارة 


فرزندان آدم که اینها بزرگترین ظلم را می نمایند و لاینال عهدی الظالمین 


ص: 242 


نف آده حفته: ند تقو را خلیفه من تمانیم اما بوسیلهٌ فرشتگان به آدم گفته 
شد ولی در مورد ابراهیم بخود حضرت فرمود تو را امام می نمایم. 


فرشتگان گفتند نحن نسبح بحمدک و نقدس لک و ابراهیم گفت من ذریتی 
یعنی ذریه اش بالاتر از فرشتگان پید | خواهند شد و بهمین دلیل پر وزد کار 
فرمود من چیزی میدانم که شما نمی دانید و مظلومی گمشده در سقیفه و 
فرزندش سالار شهیدان از آن جمله است. 


کسانیکه قبول دارند «جاعل» «فاعل» است و در مورد پروردگار «جعلش» 
«کامل» نیز می باشد و اسم فاعل استمرار دارد بدون شک مطالب زیر را 


حضرت آدم خلیفه است در ارض (توجه فرمائید که کلمة خلیفه را قرآن در 
موارد دیگر نیز برای زمین آوزده است لیستخلفنهم فی الارض 55 سوره 
نور) و خلافت در حضرت آدم و ذریه اش که استحقاق خلافت دارند یعنی 
در پیامبران ۳ حضرت ابراهیم در نسل های گوناگون (حضرت آدم) بدون 
تعطیل وجود داشت و چون همه از ذریة آدم بودند گفتن لازم نداشت که 
خط بفرماید در ذریه اش قرار میدهم. 

اما همینکه بحضرت ابراهیم میرسد و چون نسلها پراکنده و ذریه ای غیر از 
ذریة ابراهیم وجود دارد و همینکه پروردگار می فرماید ای ابراهیم تو را 
امام قرار دادم عرض می نماید از ذریه ام را نیز امامان تعیین گردان. 


جواب میفرماید آنها که ظالم نیستند امامان خواهند بود. 


ص: 43 


پس معلوم می شود: جعل و تعیین خلیفه و امام با خداست و حضرت آدمی 
که جعل بخلافت می شود بر گزیده بر مردمان نیز هست ان الله اصطفی و 

و استمرار در جاعل یعنی استمرار در کیفیت و کمیت و لذا کیفیت 
0 رسیدن حضرت ادم که بر اصطفی بوده 1 0 نبوده و 
نخواهد بود و همچنین امامت در ذریه حضرت ابراهیم. 


انا للم اشامت اتفر م ی رامع الا لسن اه اشحاعل 


است. 


هر مطلبی در اسلام فوق العاده اهمیت داشته است هم جنبة نفی آنرا 
تذکر داده اند هم اثبات و از جمله در این مورد چه کسی خلیفه و امام را 
معین کند؟ خدا. 


رابطه و دخالت مردم با خلیفه و امام چگونه است؟ خدا خلیفه و امام را 
برای مردم معین مینماید و مردم نمی توانند چنین کاری را که در اختیار 
خداست باختیار دراورند. 


علاوه براین معلوم می شود که با توجه بهر دو ]2 شریفه ظالمین در آیه 
فر رز تکار دا 2 و قانع و خاموش ۳ زد؟ 


فرشتگان حمد و تسبیح می گفتند اما ند رنه ادها ابراهیم و محمد و علی 
و حسن و حسین و رضا و مهدی صلوات الله علیهم اجمعین که بالاتر از 
حمد و نسبیح فرشتگان انجام مید هند بوجود خواهند آمد: 


(ناگفته نماند بنا بر آنچه قرآن دارد حمد گفتن مخصوص انسان است و 
تسیز متحضواص ‏ آقر شتا رن هر خه در اشتصانها هرمن | فوندم 


ص: 2:14 
شده است). 


دلیلی که برای نویسنده کافی است 


برای نویسنده اگر هیچ مطلب و سخنی در کتابها توف صکر یی یه از قرآن 
و یک مطلب از عمر کافی بود که بهمین وضع ولایتی موجود مفتخر باشم 
آن هم آیه ای که در تمام قرآنها وجود دارد! و مطلبی که همه سنیان آن را 
قبول دارند. 


آیه معروفتر از آن است که دیگر باره آورده شود: آنخ انما ولیکم الله و 
بسائل داد و همه وهمه نوشته اند ان مرد کسی جز علی نبود. 


مطلب هم از عمر بود که اقرار می نماید خودش و دار و دسته اش نمی 
خواستند نبوت و خلافت هر دو در خاندان بنی هاشم باشد. 


خوب دقت فرمائید آیا کسی میتواند بگوید من نمی خواهم یا مردم نمی 
خواهند نبوت در خاندان پیغمبر باشد؟ 


و اگر گفت همانند کسی است که میگوید من نمی خواهم نور روشنی 


0 باشد و بهمین رویه و سنجش کسی نمیتواند بگوید من نمی خواهم 
جانشین پیامبر در خاندان پیامبر يا در فلان خاندانی باشد. 


معلوم می شود پیامبر چنین حرفی را زده که جانشین من از بنی هاشم 


ص: 45 
است که عمر می گوید نباید در خاندان بنی هاشم و خلافت هر دو باشد. 


فعانتویه که هر عقت اضا فی کند قاه روافی زا نم نی ای 
شبت متکاد (1 خایهه مان مهد نوی اقا سرد اشاب‌سه 


ابابکر با بیعت سه نفر و بعد چند نفر و سپس عده زیادی از اهالی مدینه 
اتخایشه با و یه که فد انا دار شاط از که ور 
انتخاب شرکت نداشتند گله میکردند و از جمله در جنگ جمله اهالی بصره 
بعایشه و همراهانش گفتند .... 


بعد عثمان را انتخاب کردید و بدون مشورت با ما با او بیعت کردید سپس 
به جهل وی را مورد اعتراض قرار دادید و کشتید. باز هم بدون اینکه با ما 
را ۱ 


ابابکر نزدیک مردنش عمر را به جانشینی وصیت کرد طلحه در انتظار بود 
که ابابکر وی را وصیت خواهد کرد و چون جز آن دید هر وقت 


21 غایشه -همسر بیقمیر لیف بتیا ایمت: غرعنه افای. غلامرضا. نعیوی 
250-249. 
2 530 الامام علی عبدالفتاح عبدالمقصود. 


ص: 46< 
بادنشن .من امدار اخت میشد. زا 


و عمر دم رفتنش بسرای دیگر از طریق شورا عثمان را برگزید و حال آنکه 
گفته بود اکر ابوعبیدم جرا یا سالم مولی جذیفه زتده بودند یکی از آتها را 
بخلافت انتخاب میکرد و عثمان نوشته بود که عبدالرحمن عوف جانشین 
باشد (2) و معاویه که بعد از عثمان خلیفه شود. (3) 


این مسئله بسیار خارق العاده و شگفت انگیز در جهت انتخاب علی رخ داد 
که نه بوصیت عثمان کنار زده شود و نه به انتخاب وصیتی یا شورائی تعیین 
گردد بلکه انتخابی را که خدا کرده شایسته گردد تا مردم با ازدحام و 
سبقت از یکدیگر انرا استقبال نمایند. 


و وا رس این مطلب آنکه؛ 


این خکوتت خلافت. الفن و رصول. اللفن استت: غمرن که شود خر آزتخای 
انایکن همه کارج نهد بباید اتخابات ابابکز را فلته نامد ۵ غفدالر کمن عدفی 
که خود عثمان را برگزیده از انتخاب عثمان بخلافت اظهار تاسف نماید. 
(4) 


عت مار اتاست که واه مت من اس اش ان ۵ 
جانشین شدن وی وصیت کرده است. (ظ) 


1 274 الافام:علی 


3- دود اجتهاد در برابر 


اه ماد ام مه اا و مه موی خر 


ص: 47< 


و بعد از عثمان طلحه و زبیر هر کدام خلافت را حق خود میدانستند و 
عايشه نیز طلحه را می دید که پس از عثمان بخلافت رسیده است. 


یعنی امر خلافت بین ابابکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و 
عبدالله زییر و عبدالرحمن عوف و مروان حکم و معاویه و ابوعبیده جراح و 
فا ار ی ای ی 
رسیده و برخی نر سیدند. 


و بنا بر گفته آقای عبدالفتاح عبدالمقصود در کاروانی که عايشه سر کرده 
تساک بود. : «هدف دسته جمعیشان گرفتن خلافت از دست پسر ابیطالب 
بود و هدف هر یک از آنان به تنهائی, اختصاص دادن آن بخودش بود نه 


دیگری». 


لیاوا رای کی ات 
نامبرده با نبی گرامی است که میخواهند خود را جانشین حضرتش معرفی 
نمایند و ایا ارتباط بین عايشه و ابایکر و عمر و طلحه و زبیر بیشتر باور 
کردنی بود که پس از رحلت موجودیت داشت يا ارتباط بین پیامبر و ائمه. 


ادعاهائی که عبدالله زبیر,. طلحه. زبیر. عبدالرحمن عوف, ابابکر. عمر, 
عثمان و برای خلافت داشتند آپا برای خدائتی بودن عملشان و انتخاب 
خانشتی. کسانی, بو کف بخلافت. چسیدند: با انجة نیا علین. هی. .اند 
جانشین باشد در حالیکه بقول جورح جورداق شخصی 


ص: 2:45 
است که مجموعه ای از تضاد میباشد. 


کسی که بازوی ستبر و مغز قهرمانی دارد کمتر میتواند اعلم باشد و آنکه 
اعلم زمان است کعمتر می تواند از دلاوران باشد. 


شخصی که در راه خدا پیش تاز پهلوانان است و با هر نوبت فرود آمدن 
ذوالفقارش کفرشکنی مجددی مشاهده می شود چگونه می تواند در برابر 
اشک یتیمی بدون تاب و توان دبده شود. 


آن علی که تابن این کفت بدا قسم آنن کف که مضله نی کرو 
از حکومت کردن بر شما دوست تر دارم مگر آنکه حقیرا اقامه کنم یا 
باطلی را از میان بردارم در موارد لز وم بسیار دور اندیش و استوار به 
ارزشمندی مینگریست. 


اری در تمام نیم قرن مورد بحث تنها علی بود که میفرمود جانشین رسول 
الله است و از طرف حضرت ایشان تعیین شده است و بقیه چنین ادعائی 
نداشتند, حتی ابابکر که در سقیفه با تمام قدرت تلاش انتخاباتی می نمود 


قران و تورات 


ص: 29 


(مثلا در تورات ت آمده که حضرت موسی چگونه کفن و دفن شد و اين ممکن 
نیست از خود پیامبر باشد و مطالب بسیار دیگر.) 


یعنی قرآن کلمات خداست و احادیث کلمات پیامبر و بقیه کتابهای اتضان 
برابر حدیث آند, هیچ کتابی همه از طرف خدا| بپیامبرش خطاب نمی شود 
بلکه همه می گویند چنین و چنان کنید یعنی در قرآن خدا به محمد می 
فرماید و در کتابهای دیگر پیامبر بمردم و اين مسئله بحدی جالب است که 
حتی اعلام رسالت جهانیش را پروردگار بصورت دستور «یا ایها الرسول» 
نازل می فرماید. 


با توجه به اینکه خدا بمحمد و محمد به مردم حرف زد ان الرجل لیهجر با 
حتسنا کناب الله در مغاپزت کلی است: 


زیرا رجل گفتن بمحمدی که يا ایها الرسول حسبنا کتاب الله است اشتباه 
کلی میباشد و لیهجر برای کسی که طرف سخن خدا بوده است غلط می 
باشد و بدون شک عمر در حالت «لیهجر» را به نبی گرامی نسبت داد. 


و نکند خدای ناکرده از لیهجری که عمر بپیامبر گفت ناراحت نشدید اما 
اینک که «پزشی سقیفه» نویسنده انرا بعمر نسبت داد ناراحت شدید و 
خواهید گفت پزشک سقیفه هم در «لیهجر» است ! 


ص: 550 
خلافت در برابر مردم و دین 


اریک فروم گوید: 


«غرض از همسازی, توانائی شخصی در انطباق کردار خود با اکثریت افراد 
فرهنگ خویش است از این نظر آن دسته از الگوهای رایج کرداری که 
مهرد تآبید اختماع و فرهک است ملایسلامت دماغی فکری بشمار خواهد 


رفت . 


روشن است که مداوای مبنی بر همسازی نمیتواند هیچگونه کار کرد دینی 
داشته باشد ... فرد «همساز شده» که حقیقت, رهنمون او در زندگی 
نیست و قلبش ِ عشق خالی است فقط در مقابل ناراحتیهای آشکار 
مضمون است, اگر کار, او را سرگرم نکند ناگزیر از روی آوردن به راههای 
فرار متعددی است که فرهنگ ها جهت حمایت فرد در برابر تجربه وحشت 
آور تنهایی و مشاهده دامنه بیچ بیچارگی و حقارت نفس او عرضه می کند. (1) 


1- 91 روانکاوی و دین. 


ص: 51 


عدم صلاحیت علی را بعلت «غیير ممکن بودن همساز شدن» علی پیش 
می کشد ایا این معنی را نمیدهد که عمر «همساز شده» بوده است؟ 


اک خواب: متفی ات جرا آنهمهه اجتهان در برد ابر تض از عمر دیده شند/ 


ا زاو زیادی اد مدینه می شدند 4 ۳ ۱ مت 
رقم سرسام آوری را نشان میداد آپا نوعی توجه نمائی و «همساز شدن» 
با فرهنگ نبود؟ 

مقام عمر بالاتر از خلافت 


۱۳9 ۱ 


کسی که مرتب در یک بعد زندگی تلاش دارد 1 است یی 
جالباسی ارزنده ای بیش نیست. 


کسیکه ارزش نیروهای او قابل استفاده برای جامعه نیست و نمیتواند حتی 
اعتلای روحی برای خود ِِِِ بوجود آورد بلکه خود را برای قابلیت 
بفروش رفتن و چندی و چگونگی ان برآورده مینماید فقط کالائی است که 
به بازار جامعه عرضه می شود تا در برابر مساعدترین 


ص: 552 
و گرانترین فروشها قرار گیرد. 


و 


در اول جلد 14 که مربوط بورزش و نظر اسلام نسبت بورزش است این 
رباعی را اورده. 


گر در طلب جوهر کانی کانی***ور در پی عمر جاودانی جانی 
من فایشن کتم حفیفت مطلب ر ۳۱ هرجین کهدر خستن, انی. انی 


گفتم اگر همه در فکر ورزشی تو عضله ای اگر فکر سکسی تو عورتی و 
اینک اگر فکر وجه و دریافت داشتنی تو کالائی. 


کتاب اجتهاد در مقابل دص مواردی چند را که عمر و ابابکر و عثمان و 
عايشه در برابر نص اجتهاد کرده اند نشان داده است که عمر رقم درشت 
تری دارد. 


ایا پس از قبول نبوت و ادعای بخلافت پس از نبوت مفتخر شدن قبول این 
معنی نیست که اصالت در نص های وارده است و خلیفه مامور نگهداری و 
پاس و گرامی داشتن آنهاست و اگر در برابر «خلافت به عنوان جانشینی 
نبوت» اجتهادی شد آیا این معنی را نمیدهد که قابلیت فروش نص و 
استعداد دریافت اجتهاد مقام خلافت را جانشین نبوت میسازد و خلیفه ای 
که در برابر نص اجتهاد میکند خود نبوت کرده است؟ ! 
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خال که.مطلب: یه آیتجا رسیده است سوالی دیگر پیش می آید یعنی حال 
که مطلب بخ ازجا ر سیده هدفهائی که ريشه سوداگرانه دارد و میتوان در 
فا نات ان ماه امه سین رسد ابا موققیی اسه. 


اگر به چنین هدف رسیدن و موفقیت و بالاترین ارزرشها پذیرفته شود جای 
حقیقت و عدالت و محبت در کجای پذیرش های موفقیت امیز است؟ 


ای اتقرای کصن کم صوففت رن آسضا تایه مت م خحاات 1 
آنکه اک است و در حالیکه مقام 
و تمکن را میپرستد خیال میکند به حق پرستی مشغول است و این مقام 
پستی يا تمکن پرستی و هرگونه پرستشی که در برابر حق پرستی قرار 
گیرد چیزی جز نوعی بت پرستی نیست. 


بت پرستی یعنی شخصی يا چیزی را که در اختیار خود فرد يا در اختیار 
اجتماع است که آن فرد از جمل آنهاست قرار داده شود يا در اختیار داشتن 
آنها بتوان به میل خود پا جامعه خود قانون وضع کرد قانونی که سودمندانه 
است و امیال و هوا و هوسها را پاسخ مثبت میدهد. 


رسارس ار سر کر کصای دسات مس تا 
قوانین مسلکی است و هیچگونه مداخله نخواهد داشت و بت از شخصی 
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و صامت میباشد و هیچگونه فرقی نمیکند اگر بجای آن چیز پا آن دو شخص 
هر چیزی که غیر خدا قرار داده شود از تورات و انجیل و قران. 


فقط پیامبران را نمیتوان تا زمانی که کلامشان نافذ است و غیر از توحید 
خیزی ندارند از آنها نت ساخت مگر آنکه بعد از رخلتشان از آنها نیز با 
تحریف کلماتشان بت بسازند اما تا زنده اند و کلماتشان نافذ و حاکم است 
نمیتوان انها را بجای بت پذیرفت و خود هر چه دلخواه است وضع کرد و در 
برابر نص اجتهاد کرد و اجتهاد در برابر نص جز زباندار بستن و بی زبان 
ازاد گذاردن چیزی نیست. 


ف آن الرخل لشجز خستا کنات للم ی بامیر را بوداشتن و کناب شا را 
ی ۱ 
امکان اجتهاد در برابر نص را نمیتواند طرد کند. 


«آیا کافی شناختن قرآن, کرایفنن ویژه. ِ ساختن قرآن نیست ؟ اگز. 
نیست محلی برای پیغمبر خدا سراغ گیرید ! زیرا حسبنا کتاب الله درست 
است نه حسبنا کتاب الله». 

اشتباه علی نبود ! 


دیگر به اندازه کای متوجه شده ایم که اگر علی جسد مبارک حضرت را رها 
میکرد و به فعالیت های انتخاباتی مییرداخت يا در صورتیکه در همان خانه 
دست دراز شده عباس را میگرفت و به وی پاسخ مثبت 
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میداد و بیعت میکرد دچار اشتباه بود که میتوانست تاریخ عصر با نیازمندی 
به تجزیه و تحلیلی از اقدام حضرت این سوال را پیش اورد که: 


مگر علی خود باور نداشت که جانشین پیامبر است و مگر باور نداشت که 
تیف کرافف این مطلب را بارها بمردم رتسا دنت 6 آباتق از قرآن نیز گویای 
این حقیقت است و در رأس همه آیه انما ولیکم الله و رسوله . که 
نمیتوان ولی دیگری را جز علی سراغ گرفت که با مفاد آیه مطابقت نان 


تعیین خلیفه و امام با خداست 
در جلد بیست و چهار درباره ساز گاری دین و دانش بحجت مختصری اوردم 


اما روانکاو معروف اریک فروم نظری دارد که با اين کتاب که محتویاتش 
جنبه های روانی مطالب است سازگاری بیشتری دارد. 


«جنبه های متعدد دین از اینقرار است : جنبه شاوی : علمی ِ جادوئی - جنبه 
و ایمان دینی است. 


اضل مورک درالم بان کاروی کلیه ادان بو کمشرق ففرت ان 
است که در کانون آن عالیترین هدف زد نی علاقه به روج انسان و 
گشایش نیروی عشق و خرد قرار دارد. 


روانکاوی نه تنها به هیچ وجه خطری برای این هدف بشمار 
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نمیرود, بلکه بعکس میتواند کمک فراوانی به تحقیق آن بنماید, این هدف 
از جانب هیچ علم دیگری هم تهدید نمیشود. 


وی ترولی ترش کف یی رکفت وی یمن خر بای ظرر 
فکر دینی بوجود اورده باشد. برخلاف اگاهی بیشتر از طبیعت جهانی که در 
مینماید. 

در مورد علوم اجتماعی نیز باید گفت که دانش فزاینده آنها در باره طبیعت 


انسان و قوانین حاکم بر حیات او بیشتر به توسعه و رشد طرز فکر دینی 
کمی ضبکند تا به‌:فخاطوه افکندن: آن: 


خطری که اصول دینی را تهدید میکند از ناحیه علوم نیست بلکه از جانب 
اعمال و کارهای عمده ما در زندگی روزمره است. انسان از جستجوی 
هدف متعالی زندگی در خویشتن دست کشیده و خود را بصورت ابزاری 
جهت خدمت به ماشین اقتصادی مصنوع خود در آورده است او بیشتر به 


به عباردت دقیقتر جهت گیری ای که بیشتر از همه اصول دین را به 
مخاطره افکند همان چیزی است که آنرا جهت گیری سوداگرانه انسان 


نامیده ایم». 


در اینجا اریک فر وم از انسان سوداگر که خود را بصورت ماشینیسم و 
کالائی در اورده بحجت مینماید و شخصیت او را به لتصور خودش بسته به 
قابلیت فروش رفتن او میداند و باز ادامه مید هد. 
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«آنچه واقعاً اصول دینی را نهدید مینماید نه روانشناسی است و به هی 
علم دیگر بلکه بیگانگی انسان از خود و از دیگران و بی تفاوتی وی نسبت 
بخوبشتن ۵ اطرافیان است: کهتر پشه.های آن دز تصامی فرهنی,غیر آدیتی ها 
قرار دارد.» 


ملاحظه فرمودید که آنچه را علم قطعی و مسلم دارد با دین حقیقی 
ناسا زگاری ندارد و این بدان معنی است که اگر کارهای ادمی از روی علم 
باشد دینی است و از جانب خداست و اگر غیر علمی باشد از طرف 
خودش میباشد و اين را ذات مقدس پروردگار فرموده است «ما اصابک 
من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیثه فمن نفسک». 


و سوالی که در برا, نز این آبه شتررقه ( هر خه. اد خویها بته رسد از خداشت 
و هر چه از بدیها بتو رسد از خودت است) طرح ميشود انتخابات سقیفه و 
انتخاب شدن ابابکر است که آیا از روی علم انجام گرفت يا نه. 


اگر از روی علم انجام گرفت چرا ابابکر و عمر آنرا «فلته» خواندند و جنبه 
غير دینی به آن دادند؟ 


اکر از روی:علم اتجام گرفت چرا اتجامش دادند تا مجیور شوند آنزا «قلته 
بخوانند» و باور کنید که باید خليفه از طرف خدا| معین شود؟ 


ص: 558 
اقتاز ی بد اکن خقو رو ان ظرق اسف شود 


همانگونه که اول کتاب آوردم قرار بر این است از عمر رفتار شناسی شود 
آنهم فقط درباره چند جمله ای که در کتابهای معتبر اهل تسنن آورده شده 
است و اگر غیر از اين بود بیشتر از اين درباره عمر معطل می ماندم و 
یکی از حرفهای عمر این بود. 


چا ات ی 
اشتباهشان را به آنها تذکر داده گفت 


آپا فراموشی کرده اید که نبی کرافت فر مودند الائمه بعدی من قربش 
(پیشوایان بعد از من از قریشند) و شما اهل مدینه اید و ارتباطی با قربش 
ندارید که انها هم اهل مکه اند و انصار چون چنین شنیدند سست شدند. 


الائمه بعدی من قریش یا الائمه من قریش که عمر گفت از قول 


ص: 559 
نبی گرامی است با این سخن که باید مردم ائمه تعیین کنند مغایرت دارد! 


نوبت دیگر ائمه را باید مردم سقیفه معین نمایند ابا کدام درست است»؟ 


بعلاوه بارها آوردم که چطور شد در ظرف چند ساعت ان الرجل لیهجر - 


رد 


ابابکر بود و بعد عمر و سپس ابوعبیده (حدیث قبل از مرگ ابوعبیده جعل 
شده است) چرا پیامبر تعیین کردند که از قریشند و چرا ابابکر دست عمر 
را گرفت و گفت من به یکی از شما دو نفر (عمر و ابوعبیده) بیعت میکنم؟ 


بدون شک همانگونه که علی حق نداشت دست بیعت به عباس بدهد و نداد 
ابوبکر هم اگر همانگونه که عایشه گفت و می بایست اولین خلیفه باشد 
چه حقی داشت دست بیعت بسوی ان دو نفر دراز کند؟ 


برای مزید اطلاع خواهشمند است این سه فرمایش رسول الله را کنار 
یکدیگر بگذارید و بهفمید الائمه من قریش یعنی چه؟ 


«قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: من مات و لم یعرف امام 
زمانه مات میته الجاهلیه» (1) 


1- به الغدیر و عبقات و ... مراجعه شود. 


ص: 560 


توجه فرمائید که امام زمانه یعنی الائمه زیرا زمان هر کس باید امامی 
بوده باشد و ایا انتخابات سقیفه و خلفائی که فرزندان سفقیفه اند همین 
امامانند که عدم معرفت نسبت بانها مرک در حال شرک را دارد؟ !! 


فا زشتون ادلی لاه اوه لام من یت » 


سس اه صاه ال امه لیب نانیمطا ری فان 
پدر ائمه طاهرین است) (1) 


آیا امه طاهرین . خلفای متولد شده از سقیفه تا پایان هفت قرنند؟ ! 
ان الرجل لیهجر حسبنا کتاب الله تعبیری از آیات قرآن 


دست داد سخن ۲0 فلوم 0 و سقیفه» شد 7 هت 05 
ایشان استفاده نمودم و از جمله قسمت اخیر از ایشان است. 


«و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی ی 


علیه آبائنا او لو کان آباهم لا یعلمون شیثا و لا یهتدون» (103 سوره 
المائده). 


1- وفاء الوفاء فی تاریخ مدینه المصطفی که اخیراً در کشور سعودی چاپ 


شده است. 


ص: 261 


«و اذا قیل لهم تعالوا الی ما نزل الیه و الی الرسول زآیتت: المنافقین 
یصدون عنک صدودا» (64 النساء) 


در آیه اول کلمه حسبنا بکار رفته است و کسانی آنرا بکار برده اند که بآنها 
۹ 


میشود بيائید بسوی آنچه خدا| فرستاده و گیرنده اش رسول اوست و 
بيائید بسوی رسولش تا به علو و بزرگی برسید میگویند حسبنا (ما را کافی 


است) انچه نزد پدران ما بوده است. 


در ایه دوم میفرماید وقتی همان سخن بة آنها کفته شود که بیائید بسوی 


میفرماید مانع ارتباط با تو میشوند. 


نیرنک منافقین است که مینمایند؟ یومنون ببعض و یکفرون ببعض هم 
ی 


از اینقرار حسبنا در برابر آنچه خدا نازل فرموده همان قطع ارتباط و کنار 
گذاشتن نبی گرامی است. 


و همانکه اول گفتم زباندار را بستن و بی زبان را بدلخواه گرفتن و اینجا 
هویت گوینده حسبنا کتاب الله و ضفاً نه تصریح قر آن: روشن فیشود. 


ص: 262 


ارشاطیربا آسناتن ورن کا اف مود شاد ار اس لا ط‌متکرین خلافته 
ابابکر و عمر و عثمان از ملیت خارج نشده و در نتیجه نمیتوان گفت مهدور 
الذم اند. 


شیعیان و سنیان در قبول خلافت علی شریکند اما شعیان خلافت را امری 
اسمانی دانسته و در قبول خلافت انتخابی از طرف مردم حاضر به تسلیم 
در 


«هل یستوی الذین یعلمون و الذین / یعلمون» آیه شریفه ای است که 
برابری علمی بندگان خدا را رد کرده و با آیه شریفه و فوق کل ذی علم 
علیم تقسیم بندی مینماید و یکی را بر دیگری برتری علمی میدهد. 


اگر قرار بود از تمام صحابی که فضیلت علمی آنها بدرجات فوق کل ذی 
علم علیم تقسیم بندی میگردد و هر یک بر دیگری مرتبت بیشتر علمی دارد 
در مورد انتخاب جانشین رسول الله پر سیده شود و هر کدام از آنها رائی 
مخالف دیگری اظهار میداشت آن وقت معلوم میگردید که تعیین جانشینی, 
آسمانی باند باشتة با بذشت فردم اتجام کیرد 


ص: 563 
عدم موفقیت عمر 


عمر در بسیاری از موارد اجتهاد کرد ابابکر و عثمان و عايشه هم کردند اما 
اجتهاد عمر در برابر نص بیشتر بود که فی الجمله ای از آنها را کتاب اجتهاد 
در مقابل نص آورده است اما مواردی نیز بوده است که آنها اقدام کرده 
اند اما توفیقی نیافته اند از جمله: 


عمر در زمان اقتدار خلافت خود به مبدء تاریخ هجری که نشانی از روی 
آفندن نف براقی بمدینه و انصار و پشت کردن بمکه و مهاجرین میباشد 
بدیده ناخشنودی می نگریست. 


اول سال مسلمین ماه رمضان بود و در این ماه که اول سال بود لیله القدر 
قرار داشت و شبی که سرنوشت سال را معین میکرد و در این ماه بود که 
در دعاهای وارده از طریق شیعه و سنی تقاضاهائی میشود که در ان سال 
از خدا مسئلت می دارند حج نصیبشان گردد و چنین و چنان شود. 


مجرم اول سال جاهلیت بود و هشت روز اول برای دید و بازدید و چهار 
روز بعد جشن و عید بود و معروفترین روزها روز عاشورا که بعدها 
بمناسبت آنکه سید الشهداء در آن روز بشهادت رسیدند برای شیعیان 


معروفیت خاصی مربوط بحضرت امام حسین گرفت. 


تاریخ را از هجرت به بعثت تبدیل سازد و مکه را جای مدینه یعنی بعثت را 
جای هجرت بگذارد و این افتخار را از شهر انصار و رقیبان بشهر مهاجران 
ومولد و موطن خودش باز گرداند چون نامه های نبی گرامی 


ص: 264 


با تاریخ هجری مشخص بود و تمام صحابی از این فکر اظهار عدم خشنودی 
نمودند موفق نگردید. 


یعنی توجه فرمائید که چگونه عادات قبائل و رسوم قومی با آمدن اسلام 
غلبه داشته است و نمونه ای از ان: 


جناب حذیفه بن نعمان 


تون موی عرب را 0 است کا که تا 


کیان را کند آرزو* به بهترین وچه جهش آنها را یعنی جهش مردم عصر 
جاهلیت را ,: به اسلام و بزرگواری آورده است. 


تعیین حکومت جهت ایران آنگونه انجام گرفت که مانع از قیام مجدد 
ایرانیان گردد و ایرانیان که از ستم ساسانیان حتی بکمی مسلمانان که 
مساوات و آزادی شعارشان بود می شتافتند چنانچه می دیدند اسلام نیز 
همان برتر داشتن نژادی است بدون شک قیام می کردند چنانچه بعدها با 
دیدن حکومت و سلطنت و خلافت بجای اسلام پی در پی قیام نمودند. 


عمر برای استمالت و جلوگیری و ات 


سا وخ ند کف تفر افو تسه هط نی اسانی اما 
کرده به او نوشت که وی را طلاق دهد و چون حذیفه حاضر نشد 


ص: 565 


مجدد نوشت و بالاخره خواهش کرد, در اخر سرنوشت بجان من (لعمری) 
او را طلاق بده و نداد عزلش کرد و سلمان را فرستاد و به او نوشت که 
اشتباهات حذیفه را تحقیق کرده برای وی بنویسد (پرونده سازی کند) که 
سلمان با اندرز و نصیحت پاسخ جالبی بعمر داد و خاموشش ساخت. (1) 


را جهنمی و برده حبشی متقی را بهشتی معرفی مینماید بلافاصله پس از 
عمر کارش بجائی رسید که جهت یکی از صحابی بزرگ رسول خدا بخاطر 
ازدواج با یک بانوی ایرانی دستور پرونده سازی می دهد. 


خلیفه معاویه بن ابی سفیان 


شام داد و ۰ نکشید ۰ پر زرق و برق دربار معاویه بگوش عمر 
رسیده گفت معاویه کسری العرب - معاویه کسرای عرب است. 


تجملات ۱ و فوق العادکیها ی آنها را دیدند و اینک ِِ ۳ 
کسرای عجم شده به او کسرای عرب گفته میشود.) 


ص: 566 


شیخ الاسلام ترکیه در کتابش (1) می نویسد: اگر روزی روافض انتقاد کنند 
که عزل معاوبه :بای غمنر آسانتر از این بودم انست که کربه اش را از خانه 
خارع سازد و.خرا بن از عفن به. آنکه معاویه کسزای. عريب. شوه او را 
عزل نکرده, چه جواب می توان داد. 


و نویسنده این کتاب جواب دارد که: عمر زمینه فراهم میکرده است کما 
اينکه هنگام نشکیل شورای شمشیر ی اندرز داد که کار شور | بسهولت 
ای رن که را رها ات را 1 


معاویه هم جبران بزرگ منشی های عمر را کرد و در جواب نامه ای که 
محمد بن ابی بکر به او نوشت و با معرفی حضرت علی به وی اندرز داد 
گفت همین پدرت ابایکر و فاروقش عمر بودند که علی را کنار زدند و در 
جلد قبل با ذکر ماخذ و مصدر انرا اوردم. 


شخصیت دوم اسلام 


چون به « لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذ| البلد و والد و ما ولد» میر سیم 


اه ی ی ۱ ی و 
بدرق که فرزندی از ان پدر تولید به و نیاق تشان میدهد که ات 


1- قاضی بهلول بهجت افندی - محاکمه در تاریخ آل محمد 
2 جلد اول ابن ابی الحدید 187 


ص: 2607 


حل بهذا البلد شاف ان جدر اف نس هم شود و انت: فحهو. و هالد را 
اطا ها ی را سا 


«و السماء و ما بینها و الارض و ما طحیها و نفس و ما سویها» یعنی زمین و 
شرایط و قوانینی که انرا طاحونه وار کرد و اسمان و قوانین و شرائطی 
که بنیانش نهاد و نفس و قوانین و شرائطی که آنرا با جزئیاتش هماهنک و 
کال مایت نی رای و فوا رک ار نود افرس ات اه 
زمین را میرخا ند مهمین از زمینرو آنجم جر یات نفس را هماهنک ساخته 
بزرگتر از نفس است. 


و اگر بجای «ما» کلمه «من» آورده بود مقصود آفریدگار بود و اینک «ما» 
مقصود قوانین و شرائط است (البته در قران «من» در مورد خودش خدا 
زیاد اورده است.) 


در آیِة ذکر شده هم سوگند بمکه که محمد در آن است و ابوطالب و 
آنچنان پسزی که آورده است. 


هميشه بیدری که پسرش در نهایت کمال و فوق العادگی است_می گویند 
این چی است که پس انداختی؟ ! و اینجا هم می فرماید پدر و انچه تولید 
کرده است و چون حل بهذا البلد شامل هر سه نفری میشود که در این 
آیات شریفه ردیف آفندخ اند هنگام نزول شخصیت اول اسلام محمد دوم 
علی و سوم ابوطالب شناخته می شود. 


ص: 568 
ابوطالب و عمر 


ما شیعیان هرگز اسلام را بدو دسته مذهبی شیعه و سنی قابل تقسیم 
نميدانیم زیرا اختلاف نژادی است نه مذهبی و انترناسیونال اسمانی محمد 
اون افو وان اک کم وه اقا هی وی خر لیام 
ی و ی ی 
قریش میدانیم بحدی که میگوئيم 


طرز حرف زدن نبی گرامی با انصار آنگونه بود که با طرز حرف زدنشان با 
مهاجرین فرق داشت و عده ای از مهاجرین که اطراف ابابکر را گرفتند و 
عدالت غلی رال کر آها فل عام ار سل کرد 


و اینها نمونه گرفتاری آنها به ناسیونالیسم شیطانی بود بعوض آنکه تسلیم 


حتی می توان گفت افتضاحی که یزید در مدینه ببار آورد وزن و دختر آنان 
را بر لشگریان حلال کرد انتقامی بود که از انصار میگرفت که در برابر پدر 
بزرگش ابوسفیان انجام داده ودشمن ابوسفیان حضرت محمد را بمدینه 
پناه دادند و مساعدت کردند و برای شما اوردم که معاویه گفت تا نام 


هنوز هم برخی از جانشینان نامبردگان پیامبر و حتی ابابکر و عمرشان 


ص: 569 


سعد وقاص در جنک جلولا گرفتار شد هاشم تاقفه را برای اخذ دستور 
و و اه ی 
برای مسلمانان دعا کنند. 


اما حضرت علی فرمود ای عمر مگر پیامبر خدا را دیدی که در جنگها چنین 


عمر گفت خدا رحمت کند ابوطالب را که چنین پسری دارد. 


من نمی دانم عمر که حق ندارد برای غیر مسلمان طلب رحمت کند اشتباه 
کرده يا برخی از پیروانش که هم اکنون اصرار دارند ابوطالب راکافر 
معرفی نمایند و اگر دقت شود هر جا یهود بیشتر نفوذ دارد بکفر ابوطالب 


نزدیکترند. 


پادشاهان ایران 


خدا رحمت کند پادشاهانی را که مروج شیعه بودند و این افتخاری است 
برای انها که شخص اول کشور مسلمانانی باشند که علاوه بر ایمان به 
ما ات قوخه ای ارس واه ا عا س دنه 


که رسول الله بمردم می فرمود «بورو اولادکم بحب علی» (فرزندان خود 
را بدوستی علی ازمایش کنید) تعجب می کنیم 


ص: 570 


و تعجب بیشتر مادر اين است که این جمله معروف میان مسلمانان چه 
شیعه چه سنی آنقدر رایج بوده که همه میگفتند اسلام فرزندان خود را با 
جب تقو امتحان میکردیم (آنا نبور اولادنا بچب علی) آنقدز رانخ بود که 
حتی در کتابهای لفت هم ذیل کلمه «بور» جمله مذکور امده است. 


و برخی لفت نامه ها زیر کلمه «تبیار» علاوه بر ذکر جمله انانبور اولادنا 
بحب علی بقیه انرا نیز همانند کتابهایشان (اسن المطالب فی مناقب علی 
بن ابیطالب و ...) نوشته اند که علی را دوست ندارد مگر حلال زاده و 
دشمن ندارد مگر حرام زاده. 

و اینجا قدر پادشاهان مروج شیعه شناخته ميشود و نیز قدر کسانی چون 
غزالی که چون از او میخواهند دعای موثری بعد از نماز را نام ببرد میگوید 
دعاها در صحاح بسیار آمده است باید از آنجا اد گرفت. 

و هم چنین از طریق اهل البیت دعاهای نیکو بسیار آمده است از آنجا طلب 
میکن و این دعاها را بعد از نماز میخوان علی الخصوص از عقب نمازها که 
بخواندن انها ثوابها یابی. 

و یکی از آنهاست اللهم انی اسئلک من النعمه تمامها و 

خوب دقت فرمائید که از ترس کشته شدن میفرماید دعاها در صحاح بسیار 
امده است باید از انجا یاد گرفت ولی دعاهای نیکو را توجه فرمائید که از 
اهل البیت معرفی کرده و حتی دستور بخواندن. 


2 مایب قانفیی ال ام فصائل النای مسال حتم الا سلام زر اقا 
عباس اقبال. 


ص: 271 


و خدا رحمت کند جناب حذیفه را چون حضرت علی به خلافت رسید و وی 
را در ولایتمداری ابقا فرمود حذیفه پس از نماز نامه حضرت را خواندٍ و بعد 
و و نی 


ی یی ی 3 
آیه ای مربوط به حضرت علی است ذکر میکنند یا فلان مفسر بزرک و .. 
اما مفسری که زیر سایه قرآن به حفاظت درآمده با آنکه مفسرین بزر ؟ 

بخ اتفاین از اعآذر دیل آیات:... . انتساب و شان نزولش را درباره علی متذکر 
تدوی نی تام سا ورده اما کر کیان یه لا تعزیوا الصاوه و انتم سکاری.با 
آنکه 9 را در تفسیرش دشمن صهیونیسم معرفی نموده بحضرت علی 
انچنان گفته است که میخواهند (2) 


و لذا من که نویسنده این کتابم و بسیاری از رجال شیعه که من شاگرد 
ات مایم نو ان یی که این یا ره ان با ار معط 
خارجند و از آنها که جرئت بیشتری داشته اند (غزالی و ....) آنچنان یادگار 


[- - مکاتیب الائمه منتشر شده بوسیله کتابخانه وزیری یزد در حرف حذیفه. 
2- که شیعیان چند مجلس ترحیم برای وی گرفتند. 


ص: 272 


دانست و بعدیها سعی کرده اند که افق سیاست حکومت و اقتضاآت زمان 
را منظور دارند و در ضمن تراوشات وجدانی نیز داشته اند. 


نام ای 


درباره مذهب نیز در جلد 22 بحجت شد و آوردم که پیدایش ان از روی 
ترس نبوده و روان کاوان نیز در این باره مسائلی دارند (1) 


«انسان جهه مقابله با طبیعت فرضیاتی درباره آن وضع و اعمال ویژه ای 
تو سعه شیوه ها و طرق دست کاری موفقیت امیز ان با علم سهیم بوده 


است. 


تا زمانیکه دانش انسان از طبیعت و تواناتف. اف خر کترل آن توستقه تاخیری 
میداد. 


هنگامی که حرکت ستارگان, رشد درختها, جاری شدن سیل رعد و برق و 
زمین لرزه را مشاهده می کرد و به حیرت می افتاد شروع به ابداع 
فرضیاتی می نمود که حوادث فوق را با قیاس با تجربیات انسانی او توجیه 
و تبیین نماید. 


ی اگر احتیاج به باران داشت. محصول بهتری میخواست از 


1- اریک فروم روانکاوی و دین 124. 


ص: 573 


سیلها و زمین لرزه ها میترسید آنها را به خدایانی که آنها را مسئول این 
رویدادها می پنداشت متوسل صت کرت 


در واقع با مطالعه سرگذشت دین می توان به میزان توسعه علم و فن در 
دوره های مختلف تاریخی یی برد انسان برای پاسخ گوئی بان دستنه از 

ی ی تن 
خدایان روی می آورد. ارضاء آودوزننه از نیازمندیهائی که برایشان دعانص 
کرد دیگر در حیطه قدرتش بود. 


انسان هر چه بیشتر طبیعت را بشناسد و بر آن مسلط شود احتیاج کمتری 
دارد که از دین بعنوان یک توجیه علمی و وسیله ای جادوثی برای تسلط بر 
طبیعت استفاده نماید .... 


هر چه پیشرفت علوم و فنون فراتر رود کمتر احتیاح خواهیم داشت وظیفه 
ای برای دین قائل شویم که فقط بر حسب موازین تاریخی دینلی است, نه 
برحسب تجربه دینی. 


ادیان غربی این جنبه علمی - جادوئی را جزء لاینفی نظام خود قرار داده و 
بدینسان خود را در جهت مخالف پیشرتف مترقیانه اش قرار داده اند. 


اين حرف در مورد ادیان بزرگ شرق مصداق ندارد در ادیان مزبور همواره 
این گرایش قابل مشاهده است که آن قسمت از دین که با انسان سر و 
کار دارد از جنبه هائی که طبیعت را توجیه و تبیین می نمایند کاملا جدا نگاه 


د‌ ۱ " ۹9 


اریک فروم قرآن نخوانده بود که می فرماید: «فاذا رکبوا فی 


ص: 2:74 


الفلک دعو الله مخلصین له الدین و اذا نجیهم الی البر اذا هم یشرکون» تا 
ان قسمت از دین را هم که انسان با ان سر و کار دارد از جنبه هائی 
طبیعت را توجیه و تبیین می نماید جدا نسازد. 


زیر قرآن, خدا را به اخلاص خواندن, نیز حواله به قطع امید مادی میدهد و 
اخلاص قائل ۳9 سوار کشتی شده و در شرف غرق شدنند ِ 
کلیه اسباب و عوالم مادی برای نجات خود مایوسند مخلصند و چون به 
شاه وا ها اللم اس سافی بت ماد 


یعنی اگر از ترس دست دادن بدن مادی به مرحله بعد غیر مادی به اخلاص 
پناه می برند هرگز در برابر خدا و اخلاص به وی جز این تصور ندارند که در 
دریای آب ناجی کشتی طوفان زده اشان فقط میتواند خدا باشد و در 
دریای خویشتن نیز خودشان همان کشتی طوفان زده بر اقیانوس هستی 
افتاده که چند صباحی کشتی بدن را برای نگهداری در اين جهان خاکی به 
انها داده اند و هميشه در حال دعوا الله مخلصین له الدین اند. 


و در اینصورت اگر برای خداست ترس در قأموس شجاعتشان محلی ندارد 
و به هیچ جنگی پشت نکرده اند و اگر برای خداست ای | شجاعت 


ص: 5275 
بار دیگر لیهجر 


نبی گرامی خاتم فرمودند قلم و کاغذ بیاورید بنوبسم - برخی هم نوشته اند 
فرمودند قلم و کاغذ بیاورید بگویم بنویسند و پس از آن عمر جمله «آن 
الرجل لیهجر» ر گفت. 


آنها که نوشته اند پیامبر فرمودند اکتب (بنویسم) مد آنرا مدرک کرد و 
نسبت «لیهجر» به حضرت داد زیرا نبی گرامی هرگز چیزی ننوشته بودند. 


در اینجا دو مسئله مطرح است. 


چیزی بیاموزد اما هم میتوانست بخواند (به اتکاء اقرءهائی که به انحضرت 
گفته شده است) و هم میتوانست بنویسد (به اتکاء انکه می فرماید ولا 
تخطه بیمینک ... و جلوتر از ان حضرت خط نداشتند). 


ص: 276 


آری به احترام وحی و قرآن نبی گرامی نباید جز امی ِِِ معرفی نامه 
دیگری داشته باشند همانگونه که حضرت علی تا زمانی که رسول الله و 
گیرنده وحی در قید حیات بودند سلونی قبل ان تفقدونی نگفتند 


مر باشتتاد. انکه تب گرامی چیزی ننوشته بودند و گفتند میخواهم 
بنویسم گفت اين هذیان گوئثی است و اگر حضرت اصرار بر نوشتن 
میکردند عمر رو به حاضرین میکرد و اصرار حضرت را به اشاره و ایمان به 
آنها میرساند که دلیل لیهجر بودن است و بالاخره سبت جنون بحضرت 
داده میشد. 


و دک آنکه چنانچه حضرت اصرار میکردند و مینوشتند عمر میگفت دیدید 
چه کرد؟ کاری برخلاف انچه 23 سال ادعا داشت. 


اگر بگوئيم حضرت فرمودند قلم وکاغذ بیاورید تا بگویم نویسنده فقط 
همان اشکال لیهجر بودن را داشت اما اگر نبی گرامی فرموده باشند 
ات ای اه اس اه نس 
و یادآوری الیوم اکملت لکم دینکم روز غدیرخم نوشتن حضرت هیچگونه بی 


هر چه شده نبی گرامی فرمودند برخیزید برخیزید بروید و اجازه ندادند که 
تیوه بایان ان یدق تب توبن یی ابو ود که 
بالاخره به نوشته های قرآنی سرایت کند و مطلب را حضرت قیچی کردند. 


ص: 277 


ها شيعه. که اساسن و دنه امملام مدمه نی ستی کون را ان آن متشعتب 
کرده است (بدلیل حدیت ثقلین) هر کس بهر نام و عنوانی دسته جدا کرده 
و نام اسلام را بر خود نهاده و خود را مسلمان معرفی می نماید بدون شک 
از سنیان جدا شده است همانگونه که خود سنی تجزیه ای بوده است در 
اسلام و بعد آنچه منشعب شده دقت شود از سنی تجزیه شده است خواه 
بنام ریشه ای از سنی يا سنی يا از غیر اسلام حتی همین تصوف. 


ابابکر خلیفه است حضرت علی بعبدالله بن مسعود می فرماید که روزها 
بمسجد النبی برود و معارف اسلامی را بمردم بیاموزد. 


ابابکر چنان دستور و چنین اجرائی را دید از علی و صحابی بزرگ ابن 
مسعود, به به ابوموسی اشعری گفت هر روز همان موقع بمسجد بیاید و 
حلقاتی از مردم درست کند و با طرق خاص و حرکاتی هر دسته به ذکر 
دسته جمعی بیردازند که بقیه را میتوان از کتب مربوطه مطالعه نمود و با 
بررسی به اتصال فرقه صوفیان به ابابکر بوسیله ابوموسی اشعری وقوف 
حاصّل نمود. (1 


درجات علمی عمر 


نبی گرامی فرمودند علم را سه ارش (درجه - مرتبت) است ازش اول 


لد کناب لیس من الاسلام غاب مضر 287 تفل از مخمد الغزالی 


ص: 279 


تکبر است (کسی که اندکی میداند تکبر دارد بلکه در استعبار است) ارش 
دوم تواضع است (علم که بیشتر شد سبب پیدایش تواضع می گردد) سوم 
هی داند که تضی داند. 

لولا علی لهلک عمر. (1) 

علی اقضانا. (2) 


انت خیر فتوی. (3) 
لولاک لا فتضحنا. (4) 


ا عم لسن ماه قاعای سا 
هذا (علی) مولای و مولی کل موّمن فمن لم یکن مولاه فلیس 


1- علاوه بر آدرسهای داده شده: مناقب خوارزمی 48- سیره عمر 106- 
المستدرک جلد اول 457- الفصول المهمه فی معرفه الائمه 18. 

2- طبقات ابن سعد جلد 2: 84 و 103. 

3- همین کتاب 103. 

4 صحیح بخاری 3: 81: سنن ابی داود اول 317 سنن ابن ماجه 2- 296- 
سنن بیهقی 5: 195- فتوح البلدان 35- الریاض النضره 2: 20- ابن ابی 
الحدید 2: 201. 

5- فرائد السمطین 75 و 149- نور الابصار 89- الصواعق المحرقه 76- 
الفصول المهمه 18- الاستیعاب 3: 83- اسدالغابه 4: 23. 


ص: 2:79 


بموّمن. (1) 


چون ابابکر از حالت غشی بیرون آمد و از وصیت نامه ای که نسبت 


عمر از جمله بر هوش و درایت ابی بکر آفرین و تحسین گفت و از خدا 
جزای خیر برايش مسئلت نمود و در مقام مقایسه که برای ابابکر در حال 
نیمه اغما گفت و الله در ابی بکر و نبی گرامی تبدار را مشمول لیهجر 


دانست. 


و در نتیجه عمری که می بایست با گذشت سالها خلافت ابابکر و خودش 


فوق العاده عالمتر شده باشد و اگر بپيامبر لیهجر میگوید به علی خیلی 
بدترش را بگوید اما انچه شش نوعش را دیدید بعلی گفت. 


گرامی تقسیم بندی نمودند بوده است يا آنکه بهمان وضع (استکبار تواضع - 
اهاط و ارت 
و لد لیهجرش را اشتباه گفته است. 


شمان تفای 


کمک تاریخ بیشتر خواهند شناخت همانگونه که هیچگونه بحثی از علم وی 
نیست و از خودش نیز ادعایی جز چند مورد اجتهاد در 


1- شواهد التنزیل 265. 


ص: 580 


برابر نص بدست تضی. آند و در برابر علی نیز لولا علی لهلک عثمان می 
سرود. (1) 


ماه کت هت اانقم و ااعام سس ات ام الب وی ات وم 
خیلی چیزها درباره فضیلت علی گفت حتی زینوا مجالسکم بذکر علی (3) 
(مجلسهای خود را بیاد و نام علی زینت دهید). 


اما ابابکر نسبت بعمر همانست که حضرت صادق فرمود که به تعبیری عمر 
انگشت کوچک ابابکر هم نمی شود و علتش با رفتارشناسی از وی معلوم 
خواهد شد و از جمله: 


ابابکر خودش هم میدانست چه کار کرده که نزدیک مرش ای کاش ای 
کاش می گفت: ای کاش بخانة زهرا کار نداشتم... ای کاش خلافت را 
نپذیرفته بودم که قبلا بجت شد پا ی کفنت ۳ اقیلونی و لست 
بخیرکم (از سر العالمین مقاله چهارم) ۳ واگذارید که بهترین شما نیستم 
و در جای دیگر به جای بهترین و خیرکم نام علی را میبرد «علیکم بعلی ابن 
ابی طالب» 4 


1 زین الفتی فی تفسیر سورن هل اقی [ حافظ العاضمی) 
2- الاستیعاب 3: 45- مناقب مغازلی 211. 
4- احقاق الحق جلد 4 صفحه 250 نقل از لسان المیزان. 


ص: 91 


اما عمر با تورات ور دست نزد. رصول. الله .می. آید حخضرت. باه قیفر مایند 
یابن الخطاب ایا شک داری (افتهوکون یابن الخطاب) (1) 


و ابابکز هميشه با قران و بنده ازاد کردن و. کمک مالی و اينکه بتیامتر 
عرض کند ما هم برادران کسانی هستیم که در احد شهید شدند و چرا 
آنقدر برای آنها دعا می کنید و عزت می فرمائید و حال آنکه برای ما که 
اسلام آوردیم همانند آنها و جهاد کردیم مثل آنها چنین نمیکنید و حضرت در 
جوابش بفرمایند شما بعد از من چه خواهید کرد و بعد هم ابایکر گریه ها 
کند. (2) 


در رفتار شناسی ابابکر خواهید دید که گریه ابابکر زیاد دیده میشده است 


ابابکر لولا علی لهک ابابکر نگفت و اگر معذرت خواهی یا پشیمانی هم 
داشت از دو قسم خارج نبود پا نزدیک مرش بود که ارزشی نداشت و 
توبه با مشاهده مرک قبول نیست با آنکه معیار و الگو و نمونه کار در 
سقیفه اش بود که دست دراز کرد و گفت من به یکی از این دو نفر (عمر 
ابوعبیده) بیعت می کنم و هر دو را در برابر یکدیگر قرار داد و در عين حال 
که صورت حق بجانبی پیدا کرد کاری نمود که بر اندو راه انتخاب شدن 
مسدود گردد. 


1- قبلا آورده شد. 
2- تنویر الهوالک شرح موطا مالک جلد اول 307-306 چاپ جدید. 


ص: 52992 


ابوبکر تنها نبود, دخترش عايشه نیز بود تنها فردی که بقول بسیای از 
مستشرقین يا نوبسندگان انها جهت پدرش جاسوسی میکرد و اگر ابابکر 
راضی نبود ایا از نزدیکان حضرت چه کسی از نبی گرامی بخارج خبر میداد 
ای اسر یه ار پا دام ی ی دون ی کر 
نمود. 


ص: 5863 
خلفای دیروز و جوانان امروز 


کمتر کتابی است که حاوی مطالب تکراری نباشد اما هی 9 ای 
دوست ندارد در مواقع غیر ضروری از آنچه قبلا بیان داشته برای دیگر بار 
از آن یاد کند و اگر مطلبی تکرار آمد پا بعلت اهمیت موضوع است با 
نویسنده میخواهد بهره برداری جدیدی از ان بنماید. 


هم بعلت اهمیت موضوع است و هم می توان بهره برداری جدیدی از ان 
بنمایم و همه در یک جلد خلاصه آنکه خلفای دیروز یکی از دو اسلحه فوق 
العاده نیرومند و برنده در دست اسلام - تبعیضات نژادی - را گرفتند و 
جوانان امروز مشغول گرفتن دیگری - تحریم خمر - از دست اسلام می 
باشند. 


می فرمود و از هر قومی - عرب يا غیر عرب - همه و همه را بدیده 


ص: 294 


تقوی می نگریست و بر مبنای ان اکرمکم عندالله اتقیکم رفتاری چون 


اما بلافاصله پس از رحلت آن حضرت ابر تیره عادات قومی و رسوم 
قبایلی جلو رفع تبعیضات نژادی خورشید اسلام حائل گردید و کار بجائی 
رسید که مردم غير عرب را مقدم بر نام مسلمانی به آنها نام «موالی» 
دادند که اشاره به غلام آزاد شده است و حجاج یک پله بالاتر اقدام کرد و 
از موالیان که مالیات اسلام هم می پرداختند جزیه مسلمانی می گرفت. 


نداشتند 0 و زن 0 
معاویه بحاکمان ایرانی خود دستور داده بود در ارث به ایرانیان مسلمان 
حقوق کمتر داده شود در صف اول نماز جماعت ننشنند و پیشنمازی نکنند 
و مقامهای قضاوت و مرزبانی به آنها داده نشود .... (1) 


و اين حربه (رفع تبعیضات نژادی) را جانشینان پیامبر اسلام ! از اسلام 
گرفتنة و جرنهة دوم (تجزیم غمر) را آبا جوانان فسلمان! خواهند گرفت و 
این نام حربه را قبلا اوردم که دانشمندان مغعرب زمین به دو مسئلة جالب 
عمر (رفع تبعیضات نژادی و تحریم مشروبات الکل) دار دادند. 


پسری پا بدری از خانواده که مشروب خورده وارد منزل میشوند کمی 


آ تغل از تربه داش کده المیات نید بمارخ< افای غبدالغیل رفاخن. 


ص: 585 


کسی حق تدارد سفره شان بیندازد آبی, بدستشان بدهد و هر کس برای 
مشروبخورده ای چنین کند بنظر اسلام گناه کرده است و خواندید در جلد 
هفتم اولین دانشگاه و آخرین پیامبر که علی فرمود اگر قطره ای شراب در 
چاهی بریزد و از خاک پر شود و بر آن گیاهی بروید و گوسفندی از آن 


بخورد من از ی ان حیوان نخواهم خورد. 


اگر علی بزرک و مقبول است سخنش نیز بزرک و پذیرفته است و چون 
نتوانستیم در ضمن بیان رفتارشناسی عمر مقداری دربارم علی از دیدگاه 
رسالت مطلبی بیاوریم اینک در پایان به اشاره به آنچه نبی گرامی فرمودند 
با دک بر کی ضاخد عر تن زان حدشته خین نها نیم (1) 


قبل از همه درودی بفرستیم (اللهم صل علی محمد و آل محمد) و یاد 
آوزنم: کلاوم بر انکه قن تماد: میت می با نستت بر مخمة و ال مخمد صلوات 
فرستاد و احادیئی در این باره وارد شده است از فرستادن درودی که فقط 
فسفت افل.و | دازد.و اخر آزن یعنی آل صحفد از آن پرداشته مین شود نهی 
شده است. 


و غیت آنکه: یکی از دشمنان سرسخت شیعه در کتابش 


1- تمام احادیث را همانگونه که وارد شده است می توان در کتابهای 
الصحاح من الاثار تألیف آقای شیخ عباس طواری یزدی که دویست حدیت 
صحیح مورد قبول عامه را دارد و کتاب آئینه هدایت در اثبات ولایت آقای 
ابراهیم احمد الامینی نجفی و کتاب فضائل امیرالمومنین علی که تمام 
احادیث مربوطه را از مسند امام حنبل دارد از آقای قوام الدین قمی و 
شنوی. 


ص: 586 


(الصواعق صفحه 87 آنرا نقل می نماید «لا تصلوا علی الصلوه البتراء 
فقالوا و ما الصلاه البتراء قال تقولون اللهم صل علی محمد و تمسکون بل 
قولوا «اللهم صل علی محمد و ال محمد» (فرمودند درودی که میفرستید 
بدون دنباله نباشد عرض کردند صلوات بدون دنبال چیست فرمودند آنکه 
گفته شود اللهم صل علی محمد و دیگر چیزی نگویند بلکه باید گفت اللهم 
ال علین فخمد ۵ ال محمد). 


حدیبت ره تقلین نیز که به تواتر رسیده باین صورت نیز نقل شده است (انی 


خطاب به اصحاب فرفونندشها در .را تزیلن .قران خی کردیده غلی:ور 
تاه آن می جنگد ( مجمع الزوائد 9: 133 و این کتاب از چندین کتاب نقل 
کرده است و 40 خصایص نسائی.) 


را ایا و 


ففل ان تون ول 81 ) 


اش فاد نت ای موی اه نی ون ان 21 
خصایی مایا ام ال لیا ای طالت له ام اف 
خصا سا سای کت سای 50 


ااصیی :10 1عتصا ی ام لس عانی وف فرانه 


ص: 597 


سفن تفا م لام نهر کم الوصا رت 
ال ۱ متسه وان ایب لخد دور ارف ام ره 
19- 321- کفایه الطالب 205.) 


من پریدان یحیی حیاتی و یموت مماتی و سکن جنه الخلد اللتی و عدنی 
ربی فلیتول علی ابن ابی طالب فانه لن یخرجکم من هدی و لن یدخلکم 
کال امس کمن اس 12 


تست فا سس اس سار وی مر هه ا اه سس امس 
3 ضحم بخاری. ۰5 1842 -:100) 


انس بن مالک گوید هر نوبت که برای نماز فجر صادق, نبی گرامی بمسجد 
می رفتند چون در برابر خانه حضرت زهرا می رسیدند می گفتند الصلاه پا 
اهل البیت انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیر | 
(المستدرک 3: 158.) 


در معنای مختلف الملائکه: فرشتگان بر من (محمد و علی هفت سال درود 


فرستادند که بر سومین ما نفرستادند و اين قبل از اسلام بود شرح نهج 
البلاغه این ابی الجدید 219*7). 


آنچه از فضل نازل شده و مورد حسادت مردم است ف توص بعلین آازستت اند 
«ام یحسدون الناس علی ما اتاهم الله من فضله» (ابن ابی الحدید 7: 
20 


شا هی ای اففن کات لین یه من یدولوم شا هه مت علی ات ۱ 
220 


ص: 588 


کسی که بخواهد بنوح در عزمش بموسی در علمش به عیسی در ورعش 


بنگرد بعلی بنگرد 7: 220. 


کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد شهید مرده است (تائب - مغفور مومن 
کامل ایمان - قبرش زیارتگاه فرشتگان بر سنت و جماعت - قبرش راهی 
به جنت دارد - همانند عروسی که به حجله میرود و در قبر ببهشت می رود 
- بر پیشانی اش رحمت نوشته شده مورد بشارت فرشتگان قرار دارد.) 


کشنی: که بر دشمتی و تغض ال مجمد بمیزد کاقر فرده"اشت (نوی بهشت 
به مشامش نمی رسد) تفسیر فخر رازی جلد 7: 391 کشاف و زمخشری 
جلد 2: 82- نور الابصار 104 و ....) 


کسی که علی را دوست ندارد کافر یا ولد الزنا است و ایمان هر کس به 
دوستی با علی ازمایش می شود (جلد 4: 110 شرح ابن ابی الحدید) 


فضائلی را که خدا ببرادرم علی داد نمی توان از بس زیاده است شماره 
کرد - هر کس در حال اقرار بامامت علی یادی از یکی از فضائل وی نماید 
خدا| گناهانش بیامرزد و هر کس یکی را بنویسد فرشتگان بر او استغفار 
نمایتد و هز کسن بخواند یکی زا هر کناهی از رام نگاه کردن دارد آمززیذه 
شود نگاه کردن بعلی عبادت است یاد علی کردن عبادت است و ایمان 
هیچکس بدون ولایت قلی قبول نمی شود (کفابه الطالب 252 ینابیع 
الموده 143 باب 40 چاپ نجف مناقب الخوارزمی 2 صواعق المحرقه 
8 نز العمال چلد 6: 52 ریاض النضره جلد 24402 البدایه و النهایه 
خله 3577 فل ار ابا کرو ععر 


ص: 589 
و عثمان و ...) 


همه درختان قلم و همه دریاها مرکب و جنیان محاسب و انسیان نویسنده 
شوند نمیتوانند فضایل و مناقب علی را شماره نمایند (مناقب خوارزمی 2 
ینابیع الموده 0 - ریاض النضره جلد 2 214- مستدرک الصیحیحین جلد 
3 107- صواعق المحرقه 72 نور الابصار 80) 


علی را دوست نمی دارد مگر مومن و دشمن نمیدارد مگر منافق (تذکره 
الخواص ابن جوزی 28- ینابیع الموده 302- مناقب خوارزمی 206- 
خصایص نسائی 26.) 


ین به من مانند سر من است به بدنم (ینابیع الموده 10- سیره الحلبیه 
چلد 1: 36- ذخاثر العقبی 63 غایه المرام 454) 


کت ی وا یا ی کی سای ان یه زرا از 


دست من و دست علی در عدالت برابر و تکفه است (کفابه الطالب 256 
نقل از عمر و ابوبکر - منافب خوارزمی 211.) 


علی را دوست بدارید تابع شوید اکرام نمائید و دعوتش را قبول کنید و 
انچه را در حق علی میگویم از طرف خدا بمن امر شده است (مناقب 
خوارزمی 226) 


روز قيیامت علی را صدا می کنند يا صدیق يا دال يا عابد يا هادی يا مهدی 
یافتی يا علی تو و شیعه ات بدون حساب وارد بهشت شوید (مناقب 
حور مت 2 22]. 


ص: 590 


خدای متعال ذریه هر پیامبری را در صلبش قرار داد و ذریه مرا در صلب 
علی بن ابیطالب (مناقب 235) 


هر کس دشمن ۹ است راهی که بر زمین می رود راه حرام پیموده 
است (مناقب 235) 


اطاعت از علی اطاعت از من و معصیت او معصیت کردن بمن است 
(ینابیع 93) 


پروردگار فرموده واجب کردم محبت علی را به مخلوقم (مناقب 39- مقتل 
لس ال 2 


هر کس مرا دوست بدارد علی را دوست داشته و هر کس مرا دوست 
بدارد خدا را دوست داشته است (کفایه الطالب) 23 البدایه و النهایه جلد 
7 355- مستدرک جلد 3: 128- خصاثص نسائی 24. 


علی برادر من است خون او از خون من, گوشت او از گوشت من و او 
معدن علم من است و شاهد باش او مبارز و کشنده ناکثین و قاسطین و 
مارقین است بعد از من و کسیکه هزار سال بین رکن و مقام عبادت کند 
در حال دشمنی با علی وی را به انش دوزخ میکشند (فرائد السمطین باب 
27 کفایه الطالب 70- مناقب خوارزمی 129 غیر از باب هن دستور دارم 
از طرف خدا که تمام ابواب دیگر را بر روی مسجد مسدود کنم (13 
خصاثص نسائی - و احادیث بسیاری که در عبقات و الفدیر و . ۰ میتوان دید) 


علی در زمان حیات رسول خدا فرمود پروردگار میفرماید «افان مات او 
قتل انقلبتم علی اعقابکم - بخدا قسم عقب گرد نخواهیم داشت 


ص: 291 


بعد از آنکه خدا ما را هدایت کرد و جنگ میکنیم بر آنچه نبی گرامی کرد تا 


هنگام مرگ و بخدا قسم من برادر و ولی و وارث و پسر عم رسول الله ام 
(خصاثص نسائی 8) (1) 


احادیث زیادی چون: احدی را منزلتی نزد رسول خدا چون علی نبود - پیامبر 
از مردان علی و از زنان فاطمه را از همه دوست تر میداشت در خصاثص 
نسائی صفحه 27 ببعد می توان دید) 


فاطمه را از همه دوست تر دارم و علی نزد من از فاطمه برتر است 37 
خصائص نسائی هر چه برای خود خواستم برای علی نیز خواستم (38: 
خصائص و ...) (2) 


این بود مختصری از آنهمه فضائل و مناقب حضرت علی که در میان سر 


نیزه های خلفای پس از پیامبر توانسته است بخارج راه یابد و بار دیگر 


تکرار کنیم: 


1- خصائص نسائی چاپ کانون انتشارات شریعت در هر مورد احادیثی چند 
را ذکر کرده است که ما فقط یکی را آوزذیم یادآوری آنکه احادیث با تعبیر 
در یک جا ذکر میشود مثلا کسیکه علیرا دشنام بدهد یا کسی که مرا دشمن, 
یکجا آورده شده است. 

2- ناگفته نماند پیامبران دیگر نیز درباره علی سخنانی دارند به کتاب علی 
و پیامبران از حکیم سید محمود سیالکونی ترجمه آقای سید محمد مختاری 


ص: 292 


که موافق سیاست و اقتضاات اجباری حکومت و زمانشان است اگر در 
خلال نها کوچکترین اشاره ای عکس انچه که سیرت و غیر قابل اعتراض 
بود استشمام شود حجیت قطعی دارد و چون در اینجا تراوش و وجدانی در 
کار است و هر چه درباره علی رسیده اشاره ای بیش نیست. 


در پایان آمادگی علمی و برازندگی دینی همگان را برای احقاق حق 
مظلومان تاریخ از خدای تبارک و تعالی مسئلت میدارم و بدون شک به 
مظلومیت علی با خواندن این کتاب با کتابهای دیگر اطلاع حاصل و یفین 

1 ۱ ۱ب 2-0 
خود نقل میفرمایند و بحث از درد چشم و دارو ریختن و شرح مظلومیت 
خود) سوگند میخورند .... و انا و الله ِِ (1) و حضرت ابراهیم نیز 


جهت مظلومان از ذریه خود (مظلومی کمشده در سقیفه) از پزورد کار 
امامت با مفکلت: من کارت ففال هم چن نش قالم 1 تال عم 
الظالمین». 


ابص کاس یت ای اه دعاسم ان را رای 
بوسم که در پاکنویسی مطالب جلد حاضر با وجود انکه در نقاهت حاصل از 
انفارکتوس بودند چرخیده است و از کسانیکه به نحوی از انحاء مددکار من 
بوده اند (از مربیان محترم فرزندانم همسایگان بزرگوارم دوستان و 
همکارانم) تشکر مینمایم و وظیفه خود می دانم در بهداشت نسل قسمت 
مربوط به تربیت در این باره حق مددکاری و بزرکواریهای جمله 


1 له مایم ولا شرح ال که این ات الخونه 


ص: 593 
تا 


از کلیه کارکنان و صاحبان موْسسه دار العلم قم بویژه از آقای ابوالفضل 
بشارتی که در چاپ این جلد سعی بلیغ نموده اند سیاسگزارم. 


ص: 2:94 
فاروق و بهود ! 


دکتر هیکل نویسنده معروف مصری از قول ابن سعد در طبقات نقل کرده 
است بمن چنین رسیده که اهل کتاب (یهود یا ۰ آولین بار به عمر رضی 
الله عنه لقب فاروق داده اند و مسلمانان از آنها تقلید کرده اند و از اينکه 
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در این باره چیزی گفته باشد من چیزی 
نشنیدم (1) 


به ایشان داده اند (2) و چرا باید یکنفر نویسنده مسلمان که 


1- مصادر و مأخذ در صفحه 147 کتاب یکصد و ده سوال آقای محب 
الاسلام نقل از ینابیع الموده باب 16 و فردوس الاخبار حدیبت 12 و موده 
القربی 6 و کفایه الطالب 44 و مطالب السوال - تفسیر کبیر طبری و 
چندین کتاب دیگر. 

2 مصادر و مأخذ در صفحه 147 کتاب یکصد و ده سوال آقای محب 
الاسلام نقل از ینابیع الموده باب 16 و فردوس الاخبار حدیبت 12 و موده 
القربی 6 و کفایه الطالب 44 و مطالب السوال - تفسیر کبیر طبری و 
چندین کتاب دیگر. 


ص: 595 


تحقیقات فراوانی در موضوع موردر بحث دارد حاضر باشد حتی نام بهود را 
يا اهل کتاب را در برا؛ بر خلیفه بزرگ بیاورد و چنین بنویسد چه رسد به آنکه 
بگوید دانشمند بزرگ دیگر (ابن سعد) نیز این را نوشته که اهل کتاب لقب 
فاروق را به عمر داده اند ! 


باز هم از بهود 


فقیات: الاعیان جلد 4ضفحه 343 تنقل منمابه که یکی از مقسرین. (مقانل 
بسن لفات ا عم فران را ارعودی ضاا رنه است. 


مروان در پایان جنگ جمل همینکه از لطف حضرت علی و امام حسن 
برخوردار میشود دست دراز کرده تا با علی بیعت کند و عرض مینماید 
دست بدهید برای بیعت و حضرت میفرماید یک مرتبه بیعت کرده ای کافی 
است و چون اصرار میورزد و دستش را دراز میکند میفرماید این دست 
یبهودی است (نهج البلاغه). 


ِ باکر ۱ ِِ 
فوت ابوعبیده و زمان خلافت عمر, 00 ایا 
پدر بزرگوارش یهودی نبوده است؟ ! 


امام احمد که در مسندش (5: 351) میگوید خدا چهار نفر را 


ص: 596 

دوست میدارد و این چهار نفر هم خدا| را دوست میدارند علی است و ابوذر 
و سلمان و مقداد. چه شد که گفتند سلمان و ابوذر و مقداد به دین ابن 
سبای بهودی ادن آپا این هم نوعی روپوشی از بهود در سفقیعه نیست ؟ 


حضرت علی بر شریح قاضی غضب کرد و وی را به قریه ای فرستاد که 
اکثر ساکنانش بهودی بودند (نهح البلاغه ابن ابی الحدید جلد 14: 29) 


و مواردی دیگر همه کنایه از بهودی زده شدن افکار کسانی میباشد که با 
علی خصومت میورزیده اند و امام بطور کیفی یا کمی انها را به بهود حواله 


میداده است. 

مربوط به صفحه 399 سطر سوم 

صفحه 165 جلد 5 تفسیر طنطاوی 

اشتافه ف الستا ففین 

(1) التتاختون فی التخلهت لیکوا یم الق اعد وم اعساء 
(2) و منهم من یقول آئذن لی 

(3) و منهم من یلمزک فی الصدقات 

(4) و منهم الذین یوذون النبی و یقولون هو اذن 
رده عنهم مت خاهد اللد 

(6) و منهم الذین یلمزون المطوعین من المومنین 
(7) و من الاعراب من یتخذ ما تنفق مغرما 

(8) و الذین اتخذوا مسجد اضرارا 


(9) و ممن حولک من الاعراب منافقون 


(10) و من اهل المدینه - الخ 


ص: 2:97 
کتابهائی از نویسنده که تاکنون به چاپ رسیده است. 
بنام اولین دانشگاه و آخرین پیامبر 


بیولژی حیوانی و جنین شناسی در اسلام است. 


جلد دوم: مختصری از آنچه اسلام درباره بهداشت شهر و بهداشت اجتماع 


جلد سوم الی یازدهم: بهداشت غذا (سوم روزه - چهارم تعریف غذا و 
تغذیه و دستورات مقدماتی و تشریفاتی اسلام درباره غذا و تغذیه - 
جلدهای پنجم و ششم و هفتم و هشتم هر کدام درباره غذاهائی که قران از 
انها تعریف کرده است از شیر و عسل و خرما و انگور و گوشت - جلد نهم: 
غذاهائی که نامشان در قران است. 


جلد دهم غداهانی که در اخبار از انم تاهی تدم هون باندهی مصیم 


ص: 598 
و مکمل جلدهای قبل). 


جلد دوازدهم الی هفدهم: بهداشت بدن (دستور اسلام که صبح چگونه و چه 
وقت بیدار شویم و شب که میخوابيم چگونه و چه وقت باشد و تمام اعمال 
و رفتاری که هر روز انجام می دهیم حتی ورزش که جلد 14 و خوابیدن که 
جلد 17 به ان اختصاص دارد). 


جلد هیجدهم الی بیستم مربوط به بهداشت لباس و حجاب. 


جلدهای بیست و دوم و سوم و چهارم: پاسخ به پرسشهای مذهبی متداول 


جلدهای بیست و پنجم و بیست و ششم: در ولایت بنام مظلومی گمشده 
در سقیفه که جلد دوم آن رفتارشناسی عمر بوده و همین است که الان در 
دسترس می باشد. 


چاپ چهارم جلد اول با تجدید نظر و اصلاحات منتشر گردید. 


خلد. 32 
اشاره 


ص: 1 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 4 

تحلیلی از تاریخ صدر اسلام 

دکتر سید رضا پاک نژاد 

جلد 32 اولین دانشگاه و آخرین پیامبر هشتم مظلومی گمشده در سقیفه 
یهود و قریش 


ردپای بهود در قربش 


ص: 5 

تقدیم با صفيقه کتری قاظمم زهرا سلام الله علیها کم خر رع را ان 
سقیفه برد و اولین مسلمان مبارز با نظام حاکم زمانش بود. (1) 

بسیاری شکایت دارند که وقتمان کم است به کارهایمان نمیر سیم . 


خوانندگان نیز همین را میگویند و کتابی را دوست دارند که فشرده و 
خلاصه مطلب منظور در آن باشد. 


هر کتتن بر ای دنسترسی. به آنخه در این جخلد است هو نظرش را جلب کردم 
چه بهتر که به ماخذش مراجعه نماید تا تفصیلاش را بداند. 


هر حدیثی که نقل میشود و شما را به یک کتاب حواله میدهم تا آن حدیث 
را در. از کناب به بینید: علامت این نیست که فقط در همان یک کتاب آن 
حدیث آورده شده است. بلکه اغلب احادیت در کتابهای چند دیده میشوند. 
چه بهتر که طالبان در المعجم المفهوس لا لفظ الحدیت النبوی برای یافتن 
آن حدیث مورد نظر بنگرند که کتاب مذکور از صحاح سته همه را آورده 
است و هفت جلد است. از صحیح بخاری صحیح مسلم ترمذی ابی داود ابن 


1- در آخر کتاب آمده است. 


ص: 6 
این حنبل جوامع اولیه حدیث اهل تسنند. 
توجه دیگر 


بچه بودیم به ما میگفتند ایرانیان برای خراب کردن اسلام که دین عرب 
است شیعه را درست کردند تا از عرب که شوکت دولتشان را از بین برد 
انتقام بگیرند. میگفتیم ایرانیان شیعه پیرو علی و بازده فرزند علی هستند و 
مسئله قومی و قبایلی در شیعه مطرح نیست. اما ائمه اربعه عامه و 
ان صحاه اه الب نوس سای فعمای آوال فرواناق نا کر 
عباسیان ایرانی بودند پس اینها که ایرانی بودند تسنن را برای خراب کردن 
اسلام درست کردند. 


(و از جمله مغیره پدر سوم بخاری زرتشتی بود و پدربزرگ همه اشان 


(ابوحنیفه از خاندان مرزبان بود و زبان مادریش فارسی بود) (شرح 
النعمان تالیف شبلی نعمانی صفحه 13 و 41). 

(منصور خلیفه در دربارش زرتشتیانی بودند که کتابهائی برایش تالیف 
میکردند و مسعودی نام بسیاری از انها را میبرد) (مروج الذهب سلطنت 
القاهر بالله). 


(جمع و ترجمه ادبیات فارسی در زمان خلفا معمول بود) (حکمت الهی 


(و اسامی کسانیکه مامور چنین کار بودند ثبت شده است ) (فهرست علامه 
۰ 


اه اسان ا ام س کی االخکا خی اول ‌صفخه 2 
ال من الما لو 


(یزدان بخت زرتشتی در جلسات دینی زمان مامون حاضر بهمرسانید 


ص: 7 
و مامون در کنار قصر خود منزلی به او داد) (الحکماء). 


(در ایام خلافت هارون الرشید و ماففن و خلفای بعد از او آداب و رسوم 
فتوح البلدان بلاذری - تمدن اسلام و عرب ....) 
بر کف شدیم گفتند این سبای بهودی سازنده تنشیع است که آن هم امروز 


مجاهدین از علما به اثبات رسانیدند که این سبا وجود خارجی نداشته است 


(ابوحنیفه, از خاندان مرزبان بود و زبان مادریش فارسی بود) (شرح 
النعمان تالف شبلی نعمانی صفحه 13 و 41). 

کردند و مسعودی نام بسیاری از انها را میبرد) (مروج الذهب سلطنت 
القاهر بالله). 


(جمع و ترجمه ادبیات فارسی در زمان خلفا معمول بود) حکمت الهی 
زرتشت تالیف: دکتر .والا): 


(و اسامی کسانیکه مار یه کار بودند تست شده است ) (فهرست علامه 
بن نادم) 

(مأمون به زرتشتیان بسیار احترام میکرد) (الحکماء جلد اول صفحه 23 
(چند وزیر مامون از مغ ها بودند (کتاب الفخری) 


(یزدان بخت زرتشتی در جلسات دینی زمان مامون حضور بهمرسانید و 
مامون در کنار قصر خود منزلی به او داد) (الحکماء) 


(در ایام خلافت هارون الرشید و مامون و خلفای بعد از او آداب و رسوم 


فتوح البلدان بلاذری - تمدن اسلام و عرب و ...) 


ص: 9 
بدون شک قبول دارید که به پیروان خلف تسه فد میشد و میشود. 


لسان العرب - تاج العروس - الرائد که کتابهای معتبر شماست ماده شیع را 
ملاحظه نمائید. 


داثره المعارف فرید وجدی ماده شاع و المنجدو... همه را به بینید. 


شیعه به پیروان علی گفته میشد و ميشود. 


سول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم به پیروان علی شیعه میگفتند و 
آنها زار شتارآن مغ رفن فرمو‌دند: 


ان هذا (علیا) و شیعته هم الفائزون یوم القیامه (به الرسول و الشیعه از 
انتشارات مسجد جامع تهران مراجعه فرمائید.) 


انقاا یمس اشضا ال آایت حشن الم بو امه میا یل این 
آمتعد قی الظی ممیبی اصعات ار ایات ارت علی و یت احجزع 
الزوائد صفحه 172) 


شفاعتی لامتی من احب اهل بیتی و هم شیعتی (تاریخ الخطیب جلد 2 
صفحه 164) 


انت اول داخلی الجنه من امتی و ان شیعتک علی منابر من نور مسرورون 
مبیضه وجوههم حولی اشفع لهم فیکونون غذا فی الجنه جیرانی (کفایت 
الطالت دا مه را 


انا التترره مایت فتها ی القایا و الخسرن لخن رها و 
شیعتنا ورقها اضل. الشجره 0 
(مستدرک الحاکم جلد 3 صفحه 160 - تاریخ آبن عساکر جلد 4 صفحه 
8 - الریاص لمحب الدین جلد 2 صفحه 253) 


ار هک 
اه وا سا واه فص ۱10 


۱[ 
ان الله قد غفرلک و لذریتک ولدلدک و لاهلک شیعتی و لمحبی شیعتک 


ص: 9 

(الصواعق صفحات 96 - 139 - 140) 

زبیر الملکی از جابربن عبدالله ازینا بیع الموده) علی و شیعته هم الفائزون 
(المناقب از این عباس از ینابیع) 


تقایل انا قفا ام و ها بان للع سوه 
ی و این الله لعف و و هی نهد لمحتم مان مرا له و 
بخس حقه فهو من النار (از محمد بن حنیفه از حضرت علی از ینابیع) 


المومنون اولیاء الله و شیعته الحق و شیعتی و محبی و شیعه علی و محبوه 
و انصاره فطوبی لهم و حسن ماب (از عبدالله بن سلام ینابیع) 


اشتقی مرن الوالذ علی ولده (حایوت بانع) 


لا تستخفوا بشیعه علی فان الرجل لیشفع فی مثل ربیعه و مضر (علی علیه 
السلام - ینابیع) 


یا علی انت و شیعتی فی الجنه (حضرت علی - ینابیع - امام عبدالله بن 
حنبل در کتابش بنام السنه) 


قاتا شم شا ان ایا کی رای و تفت خر ار 
در الا یشان خی کاتتفاه الجقاند) 


ان یت فانه الماصفال لین ای ارت یی ام امه رای 


مرضین و پاتی 9 ِِ فعمحین (آبن عباس ۰ در ذیل آنه ان الذین 
الطبری در ذیل آنة ِ 


المنئور ذیل ایه اولتک هم خیرالبریه و صواعق محرقه 96 و نور الابصار 


ان اه هه وی ار کل یه آوانی سکن 


ص: 10 


البریه - کنوز الحقائق للمناوی صفحه 82 و مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 
1 و صواعق محرقه صفحات 96 و 139) 


اخراج ابن عساکر عن جابر بن عبدالله قال کنا عند الثبی فاقبل علی علیه 
الا فا لس ضای للم اه الم سم دای میس 


ها هه امش فا تن سس لصا هلت شالف اشاس ان 


الصالحات اولتّک هم خر البریه (ریاض النضره جلد 2 صفحه 209 نیز 
مشابه دارد) 


تتقه کول الق ان الن امه لیا اتضالخاته الک شم کت السه انت 
هک افو غدی و موغشهم ال آداحایت الاسه لاحسات تج رن عر 
المجضلین (اجراج این مردویه عن, علی. علین الشلام فال رشول آلله صلی 
لاه ای 


جلد اول نهج البلاغه ابن ابی الحدید صفحه 256 هنگام مراجعت از جنگ 
جمل فرمود .۰ قتلوا بما قتلوا شیعتی و عمالی .... و دماء قریب من الف 


تالعمرم.حفی آتین. آشره رو شم شففته:و انضاره 


و قیس بن الربیع از یحیی بن هاتی المرادی از مردی خویشاوندش نقل 
میکند که زیاد بن فلان گفت: کنا فی بیت مع علی نحن و شیعته و خواصه 
(شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید) 


۰ مررت بنفر من الشیعه فدخلت علی علی بن ابیطالب (تاریخ بغداد 
در ترجمه عبدالله بن نوح بغدادی جلد دهم) 


قفا المدای عظر علی الن تقوم اه فقال عس خولاه 


قال: شیعتک یا امیرالمومنین 


ص: 11 
قال ال لا ارم مشش فا انش 


قال: ضمص البطون من الطوی یبس الشفاه من الظماء عمش العیون من 


شمه علی الحکفاة الما الیل الشفان الاخان (جلیة الاولاع آن تعیی) 


هر تیه الاملای کل ان که وا ارت ستاو سس سا آلفلن 
تاه امام‌ضا حی دغا الی‌ساعه اراد 


در ینابیع الموده جلد دوم صفحه 45 شروط الصلح امام حسن با معاویه 
است که .... علی آن اصحاب علی و شیعته امنون علی انفسهم و اموالهم 
و نسائهم و اولادهم حیت کانوا. 


در کامل ابن اثیر جلد سوم صفحه 205 در صلحه قیس بن سعد با معاویه 
ادن تا عم علی یا مش اموالی رها ها اصایا 
فی الفتنه. 


در جلد دوم تاریخ یعقوبی ... صورت نامه به حضرت سید الشهداء از اهل 
کوفه تا بسم الله الرحمن الرحیم للحسین بن علی من شیعته و شیعه 
ابیه امیرالمومنین و و آنت و هذه الشیعه خاصه بهلاک ابن الوصی و 
منکن تیا لمصایه مس 5 


در کامل جلد سوم صفحه 210 زذیل خبر مربوط به خوارج در سال 42 
ماو ی ان فا ادوی رای لس و ابر رای انار فرتول 


کر کال هروه هی ۵ و کار ی کالب هر فا 
شمه علی یالکو فد 


و در الامتاع و الموانسه لابی حیان التوحیدی جلد دوم صفحه 15 و ... و 
کی سرام اسان الیسات ره کف طانعه امه امه لها اب 
مطرف بن محمد وزیر مرداویج الحبلی لیکون له قوه به .. 


و در مرو الذهب و در معادن الجواهر است درباره مامون که کلمه 


ص: 12 


تشیع را در مورد پیروان علی بکار میبرد و ... 


تفه موی که سین له شای ال عایه بر لب تسم وان لیر 
شیعه نامیدند و علی و فرزندانش نیز نام پیروان خود را شیعه گفتند. و 
تمام فرق اسلامی نیز اين نام را مخصوص پیروان علی ثبت و ضبط کرده و 


نبی خاتم علاوه بر آنکه بارها علی را مورد خطاب قرار داده و پیروانش را 
شیعه و رستگار خطاب فرمودند بارها نیز بجای شیعه کلمه اتباع یا کلمات 
مشابه ۳ آوزدند ههفان را فرمودند که برای منقبت شیعه بدنبال کلمة 
شیعه آورده و بیان داشتند. 


و در هر صورت: در زمان رسول الله هم شیعه وجود داشت و سلمان و 
علی تا ابام خسن ری علیهها الملام یشم خا هه کاب در اصول 
نوشته است (الذریعه جلد 2 - 1209 - تاسیس الشیعه 287) و .... 


هنوز که بحثی و نامی از ایران نبود اما مسلمانها و ابوذرها و مقدادها و .. 
بودند. یعنی تشیع را قبل از مسلمان شدن ایران مشاهده میکنیم, بعلاوه 
آن هفتاد روز فاصله بین غدیر و رحلت آنهمه شاعران که دربارة غدیر شعر 
کفتند: آنهمه بزر کان:عرب که در راخ -علی.فدا کاری کردند آبا چه ارتباطی. نا 
ایران داشتند؟ 


امروز ما میگوئيم بهود برای خراب کردن اسلام با منافقان همکاری داشت 
و بلافاصله پس از رحلت حضرت خاتم النبیین دست بکار شد: 


ام اش اس ام الا موی ان وا ات وه 


قرش زو لین وا تین الا انا لک بان شیم فسوی 
رهبانا و انهم لا یستکبرون - سوره مائده. 


در صفحه مقابل و پشت جلد نام یهود را در کنار نام قریش دیدید, میپرسید 
این دو نام چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ و چرا نام یهود مقدم بر نام قریش 


است؟ 


ص: 13 


مطالب همین جلد پاسخ سوال اولست و برای شما ثابت خواهد کرد بهود با 


خانه نشین شود و قلی: بگوید مرا در ردیف بازاریان دراوردند (1) 2 
الیهود و الذین اشر کوا ی 


اش یم الاک ان ابی الحصوه انم له له لا ماقم الق رفن 
المسلمین و آن یعود الکفر و ... ما پس از وفات رسول خدا باور نمیکردیم 
ها ایا تا تا نت امه وت 2 
را غصب کردند و ما در ردیف توده بازاری قرار گرفتیم. فراموش نشود که 
در زمان خلافتش نیز مردم منتاثر از زمان خلفای ثلاثه انچنان با حضرتش 
رفتار مینمود که فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول معاویه و علی و 
از خطب ان حضرت است: فقال ما لنا و لقریش و ما تذکر منا قریش غیر 
انا اه بت فصو لاهسا تم ماه هاغا الله خی وید رعستا و احتارن 
الله علیهم فنقموا علیه ان اختارنا علیهم شرکناهم فی حریمنا و عرفناهم 
اک ی و اس وا هر هت 
و ورثناهم الدین فوثبوا علینا و جحد و افضلنا و منعونا حقنا و التورنا اسباب 
اعمالنا و اعلامنا اللهم انی استعدیک علی قریش فخذلی بحقی منها و لا 
تدع. مظلمتی لما ه ظالنهم با وت بحفی. فانی. الخکم العدل .فان. فرشا 
صغرت قدری و استحلت المحارم منی و استخفت بعرضی و عشیرتی و 
قهرتنی علی میرائی من ابی عمی سبقنی الیها و التیمی و العدی کسیاق 
الفرس اختیالا و خدعه و اغتیالا و غیله و .... یا معشر المهاجرین و الانصار 
این کانت سبقه تیم و عدی الی سقیفه بنی ساعده خوف الفتنه الی اخر 
الخطبه ... آنقدر بر علی سخت گذشت که ابن ابی الحدید در شرح نهج 
البلاغه مینویسند مردم عجب داشتند از علی که توانست با اينهمه دشمنانی 
که دارد مدتی مدید پس از پیامبر قدرناشناسی کردند که در شورای 
و.... نشاندند. 
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به بیند قرآن نام بهود را جلوتر از مشرکان آورده است تاریخ هم یهود را از 
لحاظ فکر مقدم میداند (1) 


بعلاوه یهود از این جهت هم مقدم بر مشرکان است که در گناه نیز مقدم 


است: 


آخر بهود, دین توحیدی دارد, کتاب دارد, پیامبر دارد, شناخت دارد, و 
انکارش در حا لیکه شناخت دارد روشی خصمانه با پیامبر 7 تلقی مشود و 


پس بهود که از روی علم و شناخت در انکار است گناهکارتر است و در آیه 
معرفی گناهکاران نامش مقدم بر مشرکان باید باشد و هست. 


اعراب عصر جاأ ۲ هلیت هم بهود را مقدم میداشتند و معتقد بودند در 
سوداگری و دانائی برترند (2) 


1- با داشتن تورات و دین توحیدی که به آنها شناخت و تمدن داد. 

2- اضواء علی السنه صفحه 137 و سید قطب در تفسیر و قالت طائفه 
من اهل الکاب امتوا بالدی ال علی الزین آموا - هی نفسران. کویته 
قفا مارا با اه وا ای تیا هه ره 
(و یقول المنافقون انما نخالطهم, لانا نخشی ان نصیبنا دائره سوره ۹« 
و برخی دیگر از مفسران تحت تأثیر آیه (فعسی الله یاتی بالفتح اوامر من 
عنده فتصبحو| له ما اسروا فی انفسهم نادمین) نوشته اند که هرگاه بهود 
تورات اون کناب احففضادی هد سای آنشت. 
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کرد و تعجب خواهید نمود وقتی باورتان شود که قماش عداوت مشرکان 
به گونه عداوت بهود است و در دشمنی با اسلام یکسانی دارند. 


اشد عداوه پبعنی چه؟ 


اما به کلمه «اشد» بیشتر بينديشید و از یاد نبرید که این کلمه از کتاب خدا 
و کلام اوست لذا اشدی که خدا میگوید خیلی خیلی شدید است و چرا 
نباشد که شدتش را نتیجه و محصول همکاری یهود و مشرکان علیه اهل 
ایمان معرفی میفرماید. 


نام بهود و مشرکان که دوستداران بهودند وقتی در کتاب خدا باشد یعنی 
بهود و مشرکان برای هميیشه در برابر اهل ایمان همکاری دارند. 


قرآن از یهود نام میبرد و قصدش همه بهود است اما والذین «ِ 
مشرکان نیستند گاوپرستان هندوبتپرستان آسیای شرقی را با یهود چکار؟ 
همه بهود هميشه یهودند و مشرکان جهان همه یکی بیستند. 0[ 
ترا اشنم اعلبا کی ند مت ید) 


تقرا ‏ ک الت اشرکا که را هنود آمفه اما وا 
رو بهود علیه اسلام بودند. 


ری | زخماه فشر کار ضدر اصاامته کهااهلن انفانخضها هو وه 


از اول به ننتن. کرد کیت ابوسفیان جمع شده به مدینه آمدند که اسلام را از 
بین ببرند و بعد بسرکردگی ابوسفیان جمع شده به مدینه امدند که اسلام 
را از بین ببرند و بعد بسرکردگی منافقان که مسلمانان کاذب بودند به 
نحوی که شرح خواهم داد برای از بین بردن اسلام کوشیدند و میکوشند و 
هنوز هم و مگر میتوان گروه دیگری غیر از قریش را بجای الذین اشرکوا 
در صدر اسلام گذاشت؟ ۱ اگر جواب مثبت است یعنی میتوان غیر قربیش 


مطمئن باشید قریش همان الذین اشر کوا بودند که با بهود در صدر اسلام 
نسبت به اهل ایمان و چه کسی بهتر و زودتر از نبی خاتم فرمودند 


ص: 16 


شما شبیه ترین مردمی هستند به بنی اسرائیل راه آنها را گرفته و همچون 
انها پا به پا و قدم به قدم عمل خواهید کرد (1) 


امت من وجب بوجب رفتار امتهای پیش از خود را سرمشق قرار خواهند 
داد. در بعضی کتابها دارد که به حضرت عرض شد امتهای پیش مقصود 
فارس و روم است؟ فر مودند: غیر از اینها و در جاهای دیگر است که 
فرمودند مقصود اهل کتابند. (2) 


وحتی دارد شما امت قبل اگر وارد سوراخ سوسماری شده اند میشوید 
(3) و در جای دی ان حضرت از دشمنان فلی قریش را منافق (سفح و 
دل و زبان مغایر بودن) و انصار را بهودی و بقیه عرب را دعی و ساير 
مردم را شقی بردیف اورد و انچه را الان اوردم در تقسیم بندی فوق العاده 
بهتری ذکر فرمودند (4) در شدت عداوت همکاری داشتند. 


1- طبرانی در مجمع الزوائد از قول ابن عباس. 

2- صحیمحم ترمذدی 5 سیوطی در تفسیرش 5 مستدرک مجمع الزوائد از 
مسند البزاز - مسند طیالی - صحیح بخاری - سنن ابن ماجه - سند احمد - 
کنز العمال از ابوهریزه و ... 

3- مسند احمد - صحیح مسلم - صحیح بخاری از ابن سعید خدری و بقیه را 
4 يا علی لا یغضبک من قریش الا سفجی و لا من انصار الا بهودی و لا من 
سایر الانس الا شقی (ملاحظه فرمودید که مشرکان و منافقان غیر قریش 
و عرب و انصار شقی نامیده شده اند و بهود همه اشن بهودند اما مشرکان 
قریش منافق و سایر مشرکان و منافقان (دعی و شقی) مناقب شهر 
اشوب 128 نقل از صحیح ابوالحسن الدار قطنی و حلیه ابونعیم اصفهانی 
نقل از انس و ابی عبدالله المرزبانی در کتابش از ابن عباس نقل میکند که 
حدیت نبوی است فالذین آمنوا علی ابن ابیطالب و الذین کفروا منافقوا 
قریش و ابن بطه در الانابه از جابربن عبدالله و ... و از ابن مسعود است 
که رسول الله فرمودند من لقی الله عزوجل و فی قلبه بغض علی بن 
ابیطالب لقی الله و هو یهودی و ابن بطه از شش طریق و ابن ماجه و 
ترمذی و مسلم و بخاری و احمد و ابن البیع و ابوالقاسم اصفهانی و ابوبکر 
بن ابن شبیه و . . که . . البته توجه فرمودید که دشمن علی را منحصر به 
منافقان و یهود کردند و منافقان در قريش گروهی معرفی گردیدند. 
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بهود و قریش از کجا آمدند؟ 


ص: 19 


به یعقوب اسرائیل گفته میشود بهودا فرزند چهارم اسرائیل است که در به 
مصر امد کلمه بهود اغلب در قران نکوهش شده است. 


دولت روم که بر بهود غالب شد جمعی راکشت و جمعی را اسیر کرد. 
یهودیان بنوالنضیر و بنوقریظه و بنو بهدل از شام فرار کرده به حجاز امدند 
ولی جمعی از یمانی ها و مردم حیره و عسان نیز یهودی شده بودند. 


پس هم عده ای بهودی در عربستان بود و هم بهودیان خالصی که در فدک 
و یتمار و خیبر و وادی القری و پثرب ساکن بودند. بهودیان بنی نضیر و بنی 
قریظه و بنی فینقاع هم در یثرب بودند, یثرب با ظهور اسلام مدینه الرسول 
نامیده شد که. افروز به آن مدینه کویتد. نزدیک به بیست: قرن قبل. از میلاد 
بود. 


ابراهیم با همسرش هاجر و فرزندشان اسماعیل علیهم السلام به مکه 
امدند و کعبه را تجدید بنا کردند (1)از کوه طور که محل مناجات حضرت 
ابراهیم و حضرت موسی است و کوه ساعیر محل عبادت حضرت عیسی و 
کوه حرا جای خلوت و عبادت حضرت محمد که در تورات فقط نام های 
حضرت محمد و حضرت عیسی برداشته شده است و شرح مفصل این 
قسمت را میتوان در جلد دوم اولین دانشگاه و آخرین پیامبر خواند. 


1- به دعای سمات و به تورات مراجعه فرمائید دعای سمات و تورات باب 
2 سفر پیدایش در هر دو جملاتی مشابه دیده میشود 
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پس مسلمانان صدر اسلام سه دسته بودند: مهاجر - انصار - غیر از آنها,؛ 
مهاجر اغلب حجازی و انصار بیشتر یمانی که هر دو قبل از اسلام دشمن 
سخت یکدیگر بودند. 


بسیار قابل توجه است که سیف بن عمرو حجازی, ابن سبای یهودی یمانی, 
و عايشه حجازی, نعثل بهودی یمانی را ساختند و هر دو در زمان عثمان بود 
(1) 


للذین آمنوا کیانند؟ 


ایمانند, ایمان آوردگان به اسلام, دین خدا. و بدون شک شدت عداوت بهود 
و مشرکان در برابر هر کس ایمانش زودتر و بیشتر بود و بهمان نسبت 
افزایش کلی تری داشت. یعنی بهود بیش از همه با محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم دشمن بودند و بعد با کسیکه همزمان با محمد ایمان آورد (2) 
یعنی با علی و برخی هم 


1- به ابن سبا از محقق علامه سید مرتضی العسکری ساوجی و به صدر 
وا ای ما ات را و او ان 
ی مه رس 
5 تا 32 توجه به عادات قومی و رسوم قبایلی که در بسیاری از اصحاب 
فوق العادگی داشته نشان داده ایم و تحت همین عنوان بحثی مختصر کرده 
و روایاتی دلیل بر اینکه قریش با وجود پیدایش نور اسلام در تاریکی های 
عادات قومی و رسوم قبائلی واقع بوده آند آورده ایم. ٍ 

2- قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: اول من امن معی علی 
(اول کسیکه با من ایمان آورد علی بود) که در جلد 26 شرح دادم و در 
آنجا شرح دادم که فرق بین معی و بی چیست و آوردم که احادیثی در 
دست است که نبی گرامی میفرمایند هفت سال قبل از بعثت, من و علی 
به خدای واحد عبادت, میکردیم و مطالب دیگر که تکرارش لازم نیست 
(علی نیز خود اين را تأیید فرمود که با رسول الله ایمان آورده است (جلد 
13 صفحه 288 شرح نهج البلاغ ابن ابی الحدید) ناگفته نماند در بسیاری از 
کتب اول من امن بی علی ذکر شده است (اول کسیکه به من ایمان اورد 
علی بود) تاریخ طبری - انساب الصحابه طبری - معارف و تاریخ قتبی - 


تارب بغقوت الشوند فضا تن السضانی خضاکض نطن مه له الامباعد 
ان الط ایا اهر سید اخست ات ای ره سرا ریم 
خوار رخ دی فضانن الضحاته یری عا اخمو ین یلق ات کات ان 
فرجوت اضفهای :مه مطتد الصا و امالی اشت که سامیر مود 
ملائک هفت سال قبل از انکه مردم اسلام اورند بر من و علی صلوات 
فرستادند. 
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گفته اند علی اولین مردی بود که ایمان آورد. و ثابت خواهیم کرد که 
دشمنی بهود و قریش با علی در نهایت شدت بوده و هم اکنون هم هست. 


اه ام اه مان ای یم ان ای ای سم ون 
پا نام اسلام از اینجهت است که دشمنی ها و اشد عداوت بر سر عقیده 
است و مشرک و بهود با اهل ایمان که حتی در توحید مختلفند خصمانه و 
در برابر یکدیگرند. 


نوع همکاری یهود و قریش 


در آیه مورد بحث نام نصارا نیز هست و قرآن نصارا را نسبت به اهل ایمان 
نزدیک به مودت معرفی میفرماید. و علتش را چنین بیان میدارد: 


یهود را پروردگار نام میبرد: الیهود. مشرکان را نام میبرد: الذین اشرکوا, 
اما تضارا را ممرماید که ود هدما ترا سس فالدا 
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انا نصارا, گویا از اینجهت باشد که یهود و مشرک به نام نصرانی یا مسلمان 
تظاهر میکردند برای اینکه بتوانند مسیحیت يا اسلام را خراب کنند (1) 
چنانچه کردند و نصارا چنین نیستند, نصارا کشیش (قسیس) و رهبان دارند. 
کشیش عالم است و رهبان عامل و قومی که عالمان عاملان دارند استعبار 


ندارند. 


و اینها در قرآن است که اگر به آیه شریفه بنگیرید می بینید همین است که 
گفته ام به تجربه نیز نزدیکی نصارا را به اسلام و دورتری یهود را دیده اید. 
آیا کدام بهودی مسلمان شد؟ و چقدر یهودی مسلمان شد؟ و اگر مسلمان 
شد آیا براستی مسلمان شد؟ درحالیکه. بسیاری. از نضارا مسلمان شندند 


آنقدر در صدر اسلام یهودی مسلمان شد که به هزار نزدیک بلکه متجاوز 
شد و آنقدر بعد ات آن تا زمان ما مسلمان شدند که بعدها معلوم شد 
تظاهر به مسلمانی کرده بودند تا اسلام را خراب کنند و به بین در ان زمان 
که بدست نبی خاتم مسلمان شدند حضرتش میفرماید اگر ده نفر بهودی 
براستی و حقیقت به من ایمان اورده بود همه یهود ایمان اورده بودند, لو 
امن بی عشره من الیهود لا من الیهود (2) 


ما سینیون نویسنده مسیحی يا بهودی میگوید فقط دو نفر یهودی به راستی 
به محجمد ایمان اورده بودند (3) و این نسبت هميیشه بوده و هست 


آه این فید. کامیلی است. که اند خدا سوه همد را آانجان عغرفی 
فرماید که اگر فردی از آنها گفت مسلمانم از او مراقبت شود و در هر 
قولی از یهود کمال احتیاط بکار برده شود. 

2 صحیح بخاری در مناقب انصار صفحه 2< - مسند احمد جلد 2 - 346 - 
3 - 416. 

3- کتاب سلمان پاک صفحه 123 - همین ماسینیون غدیر خم را پذیرفته 
است صفحه 129 کتاب مذکور و عقیده دارد هر کدام ان علی 
را به نحوی آزار دادند و از جمله نهال های خرمای سلمان را گرفتند 


ص22۰ 


که از هزار بلکه متجاور از بهودیان. آکر ,ده تفر به. اسلام زاشتین در آفده 


باشد. 


تضار انا قران معزفی مقر فاید که اشتیان شداتدو اهم لا یرفن که 
در آیه مورد بحث دیدید و به قرینه معلوم میشود که بهود و مشرکان 
فریش. 


و اصولا بین کشیش و هاخام و بین رهبانان و احبار همین فرق است 
0 پس بهود بر همان خط است که مشرک است و 
هر دو اهل ایمان را نمیخواهند و با انها در اشد عداوتند و هر دو اسلام 
راستین را نمیخواهند. و اسلام راستین را با ادامه مطالعه میشناسند. و چرا 
میخواهند که بهود پيشنهاد کند !! زیرا اعراب عصر جاهلیت بهود را در علوم 
و از جمله علم دین برتر میدانستند که اوردم. 


از اینقرار اسلامی را که یهود میخواهد به پیروی از بهود, قریش هم 
میخواهد, اسلامی را میخواهند که قبله اش از کعبه برگردد و بیت المقدس 
باشد, اسلامی را میخواهند که خدایش جسم باشد همانند خدائی که تورات 
گناهانی داشته باشند و عصمت پیامبران طرح نشود. اسلامی را میخواهند 
که قرآنش همانند تورات زمینی باشد. اسلامی را میخواهند که اگر نام یهود 
و قریش عطف یکدیگر است (الیهود و الذین اشرکوا) دين یهود و مشرکان 
و اسلام هم عطف یکدیگر باشد. 


۵ خفن مسر کان را یش فایل عاف بر ای اسشهانی شان: دادن تیست: 
اسلام حکومت و قدرت نقل حدیث را در دست داشتند باید چنین کرده 
باشند: 


بیت المقدس را که نمیتوان مجدد قبل ساخت برتر از کعبه معرفی کنند, 
قرآن را آنچنان معرفی نمایند که به میل مردم و درخواست آنها آورده 


۱ ۱ 
ل 9 ۵ 0 .2 
شده | / 


کم دج 


ص: 23 


عصمتش وارد نیست و برای آنکه کار گفته شده را انجام دهند تلاشها کرده 
اد و شیر اتصفر و کمان خاش کردخ اند 


انواع دیگر همکاری یهود و قریش 


سیف بن عمرو از حجازیها بود. حجازی نامبرده ابن سبائی را معرفی میکند 
که یهودی بوده است و از میان دشمنان حجازیها برخاسته است یعنی از 
بین یمانی ها و همین سیف یکصد و پنجاه صحابی میسازد که هیچکدام 


وجود خارجی نداشته اند (1) 


معرفی کند که برای قریش افتخاری باشد. امد ابن سبای یمانی را دشمن 
اسلام و سازنده شیعه معرفی کرد که امروز تاریخ بگوید: 


معرفی سیف دشمن اسلام به عنوان شیعه ساز ز این معنی را میدهد که اگر 
ابن سبا دوست اسلام بود سقیفه را میساخت گر چه محققانه ثابت شده 
ابن سبا وجود خارجی نداشته است (2) 


و معاویه رد و بدل شد و چه سرزنشها که طرفین به یکدیگر گفتند یا 
نوشتند چرا معاویه برای یک مرتبه هم علی را به داشتن ابن سبای بهودی 
سرزنش نکرد؟ چرا سخنان نامناسب به حسن و حسین گفتند؟ اما به آبن 
سبا اشاره و شماتتشان نکردند؟ چرا عثمان که ضامن نگهداری اسلام 
سقیفه بود برای نابودی اسلام ابن سبا سخنی نگفت؟ ابن سبا را گویند در 
زمان عثمان بوده است., کعب الاحبار هم در عثمان بوده است. از مسلمان 
شدن کعب الاحبار خبر داده اند اما در کجا و کی و در حضور چه کسان 
مسلمان شد 


1- به شماره 10 مراجعه شود. 
یه کات انن.سا مرا خعه بنود: 


ص: 24 
نمیدانند. 


کسانی؟ نمیدانند (1) 


و بسیاری از این ندانستن ها وجود دارد, گفته اند در زمان پیامبر. زمان 
عمرو در زمان عثمان کعب مسلمان شد. اما از مسلمان شدن و نشدن 
به خاطر یهودی بودنش برای دین سازی آزادش گذاردند. 


چرا عثمان از تبلیغات ابن سبای دشمن اسلام سقیفه جلوگیری نکرد؟ چر 
علی علیه السلام که بخلافت رسید از سر دسته پیروانش آابن سبا تشویقی 
ننمود؟ و حتی در سراسر عمرش نامی از ابن سبا نبرد؟ چرا سیف حاضر 
شد ابن سبا را طرفدار علی و مخالف خلفای ثلاثه معرفی کند؟ 


1- کوچکترین کلمه ای يا کمترین حرکتی که به نفع خلافت ابابکر و عمر و 
عثمان و امویان و مروانیان و عباسیان در دست داشتند با صلوات و سلام 
وارد تاریخ کردند راویانش را آوردند جایش را گفتند تاریخش و متفرعات 
مربوطه را نوشتند اما علی در کجا و چه روز و در برابر چه اشخاص بیعت 
که در زمان معاویه درباره اشان حدیث شد مسلح بودند ایا هممه را نقل 
نمیکردند؟ از آنجا که تاریخ از میان روبروئی حق و باطل سر براورده به 
بینهایت میکشد چه جالب است بگوئیم در زمان پیامبر آن یک ماهی که علی 
به جانشینی پیامبر در مدینه خلافت کرد آنچنان بود که گویا در مدینه نه 
خورشیدی طلوع کرده و نه غروب نه شرحی از ان زمان باقی است تا 
جائیکه ماسینیون در کتاب سلمان پاکش بگوید سالهای 36 و 37 هجری 
گنگ مانده است یعنی حتی سال های خلافت علی و 25 سال خانه نشینی 
علی چه دارد؟ اما بیعت علی با ابوبکر که جز تسالم و تسامح نبوده چه 


اندازه نوشته اند. 


ص: 25 


برای عثمان خلیفه وقت نوشت که هر دو تحت تاثیر افکار آبن سبا قرار 
اه ات سا اس سای ی با اس 


آپا قریش متوجه اشتباه خود نبود که معرفی بهودی شیعه ۱ 
اسلام معرفی یهودی سقیفه ساز است؟ زیرا معنی این حدیث جعلی چنین 
میشود؟ ابن سبای یهودی دشمن اسلام بود شیعه را ساخت و اگر 
دوست اسلام باشد شیعه نمیسازد پس که میسازد؟ 


و این معرفی منتهای دوستی بهود و قریش است و این منتهای خواسته 
بهود و فریش است و این را بیش از همه بهود و فریش خواستند و 
خواستند که سقیفه درست شود و شد. 


و تنها یک سوال برای روشنفکران کافیست که چرا ابن سبا را ساختند اما 
از ز عقائدش چیزی نگفتند و به سرپرست روافض گفتنش اکتفا کردند؟ 


عايشه به عثمان نمیگوید بهودی بلکه میگوید همشکل بهودی, این حجازی 

به آن حجازی نمیگوید یهودی, حجازی در مقام دشنام میگوید یمانی, اینک 
عازن شده شرم دارد به دشمن نمیگوید یهودی - حجازی میگوید یهودی 
یمانی و به عثمان میگوید نعثل این هم یهودی یمانی. 


و بعد هم میگوید اقتلوا نعثلاً لعن الله نعثلاً (1) نعثل را بکشید خدا 


1- هر کتابی که زندگی عايشه يا عثمان را شرح میدهد بردارید همینکه به 
نیمه دوم خلافت عثمان میرسید که بین آن دو دشمنی آغاز شد جملاتی از 
هر دو علیه یکدیگر می بینید و عجیب آنکه در بسیاری از آنها جمله مورد 
بحث نیز آورده شده که عايشه میگوید این نعثل را بکشید خدا لعنت کند 
نعثل را و به عثمان نام نعثل داده بود و اشاره عايشه به عثمان که نعثل 
است و نعثل سمبل یهودیت سبب شده یهود به جانب معاویه متوجه گردد 
چنانچه داریم که کعب الاحبار و عده ای فرار کرده نزد معاویه رفتند. یکی 
از جملاتی که عايشه علیه عثمان گفت هنگام شنیدن خبر کشته شدن او 
بود (انساپ بلاذری جلد 5 - 91- کنز العمال 3 - 161) (البته علی بنظر 


عایشه فوق العاده تر بود زیرا وقتی خواست علیه علی قیام کند گفت شبی 
ای ی ان ی 
2 - 76 انساب 5 - 91 - مدائنی در الجمل. 
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قریشی را شکل بهودی معرفی کرد یهودی یمانی هیچ توجه کرده اید چند 
نفر بهودی را به عثمان نسبت نزدیکی داده اند. 


کعب الاحبار: بهودی مذهبی, نعثل: بهودی سنتی (1) 


ابن سبا: بهودی جعلی, کعب الاخبار یک یهودی بود, نعثل و ابن سبا وجود 


کعب الاحبار را گفتم معلوم نیست کجا و کی مسلمان شد و مسلمان 
شدنش در گرو این مطلب بود که هر چه کردند نام احبار را بردارد و نامی 
نی بگیرد نیذیرفت. 


حبر یعنی هاخام و اجبار جمع جبر است و این هم سه بهودی که سیف 


خویشاوند ابابکر, جعلیش را به نام ابن سبا و دختر ابابکر سنتی اش را بنام 
نعثل و عمر وصی ابابکر حبرش را به نام کعب تحویل دادند. 


1- - انساب الاشراف بلاذری جلد 5 - 105 - کتاب صفین نصر بن مزاحم 
4 - 256 - 257 - 456 - شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید - 1 - 482 
عايشه زن بود و زن به قیافه و شکل و عروسی و ازدواج و فرزند و . 

بیشتر مینگرد ار اس اه مس را ها 
ابویکر یا عمر میخواستند عثمان را نسبتی چنین دهند درباره خلافتش 
میگفتند چنانچه عکس آنرا عمر کرد و سفارش کعب الاحبار را به عثمان 
نمود و کعب فقیه دربار عثمان گردید. 


ص: 27 


هر سه یهودی را قریش به عثمان قریشی پیوند زد ! و این هم پیوند عثمان 
و بهود قریش و بهود و عثمان نتوانست این پیوند را پنهان نگهدارد. 


هر چه از اباذر شکایت کردند وقعی ننهاد اما همینکه کعب بوسیله اباذر 
سزش شکسته شد تبعید شد (1) و دوستان عثمان هم نتوانستند خودداری 
کنند شیعه مغضوب را به ابن سبا نسبت دادند و عثمان هم که مغضوب شد 
به نعثل, آن یهودی این یهودی ! 


نوعی دیگر 


این. قسضت. را فرآموشن نقرمانید. که-خیلین, فهم است ۵ بعندها بکار میاید 
کعب الاحبار کجا و کی مسلمان شد؟ کسی نمیداند, اگر طبق گفته 
محققانی چون فرید وجدی زمان عثمان مسلمان شده باشد زمان عمر 
بهودی خالص بوده است. 


اگر زمان عمر مسلمان شده. زمان ابابکر یهودی خالص بوده است و 
چنانچه زمان ابابکر مسلمان شده زمان رسول الله یهودی خالص بوده 
است و رشید محمدرضا میگوید مسلمان نشده تظاهر به مسلمانی میکرد 
که خواهم آورد. 


ی ان همست که امسر سل سار ساسته وا ات 


1- جالب اینجاست که نه تنها تمام کتب خاصه و عامه این مطلب را ذکر 
کرده اند بلکه هم عثمان و معاویه را سنیان محترم میدارند و هم اباذر را و 
با انکه در محو بسیاری از اثار مربوط به علی و دوستان علی کوشش ها 
شده است. ابوذر کمتر از دیگران صدمه ای چنان وارد کرده اند بویژه 
معاویه ها حمله میکرده, توجه مخصوص مخالفان سرمایه داری چشمگیر 
است. جلد 8 - 251 الغدیر علامه امینی بسیاری از ماخذ را اورده است. 


ص: 28 
کعب هم مانند ابوهریره جنبةّ اعجاز دارد. 


ات اس در ان بت سای یس ی انم الب کت سس 
ساله در خدمت پیامبر و در خانه پیامبر بود. 


مقایسه احادیث نقل شده از کین و ابوهریره که آن حد ود بکصد و این 
قریب پنجهزار و سیصد میباشد (یعنی برای هر روز مسلمانی ابوهریره 
پانزده حدیت و برای هر روز علی تقریبا یک چندم حدیت) جنبهة اعجاز دارد. 
و معجزه بیشتر از ان کعب است که مسلمان نشده احادیث دارد و معجزه 
بالا ترهم داریم. 


کسانی بودند که پیامبر را ندیده بلکه از شام بیرون نرفته در زمان معاویه 
بلکه در خدمت معاویه ! نقل حدیث میکردند (2) اما نه کسی به عايشه 
اعتراض کرد چرا داماد پیامبر خلیفه پیامبر و جانشین عمر و شخص 
برخاسته از شورا را نام بهودی میدهی و نه کسی به سیف فریاد زد که چرا 
ابن سبا را برای زمان عثمان میسازی و نه عثمان به عمر خواهش کرد چرا 
سفارش ععب بهودی را به نام فقیه دستگاه خلافت اسلامی به من 


۶ ۰ 
دی ۰ 


اما اگر جرئت کرده بودند بگویند کعب يا نعثل یا ابن سبا اندکی , به قبیله 
قریش بستگی دارند چه بسا اعتراضات شدید بلند میشد ! 


1- جلد 11 صفحه 42 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید برادران ما برای 
تبرله ابوهریره حرفها دارند و از جمله ابوهریره گوید انصار به کارشان و 
مهاجران به تجارتشان میپرداختند و من گرسنه بودم میرفتم برای خوردن 
ضمناً حدیث هم می شنیدم (جلد دوم صحیح بخاری صفحه 32) آیا از علی 
برای چه حدیث نقل نمیکنند با توجه به اینکه ابوهریره محض ارضای شکم 
میرفته است؟ اطهان کاس ایند هه نهر از آو روایت ت میکنند و 
یکی 1 است. 

2- در جلدهای قبل شرح داده شد. 


ص: 20 


همه جا به عادات قومی و تعصبات قبائلی توجه فرمائید و به ارتباط دادن و 
ندادن بهودی به قریش و ارتباط دادن و ندادن یمانی به قریش. 


نوعی دیگر 


با آنهمه اکراه مسلمین از بهود ق سا ا تفه فریاد تاریخ که ابن سبا را از 
رافضیان بگیرید و نعثل را از دست سقیفه ایها جدا سازید. 


قلم فریاد میکشد که چرا عایشه. عثمان را به بهودی تشبیه کرد نه به 
نصرانی پا به مشرک؟ زیرا| سیف هم پیروان علی را به یهودی متکی 
تصاخت نه. به. هیر کته بة تضرای. آخر هم سلمان. اضلا فارزشی: بوخ هم 
میثم (1) میثم را صدا زدند به نام تازه ای که به او داده بودند. 


است فارسی گفت خوب است (2) فارسی با مجوس بودن ارتباط دارد. 
مجوس مسلمان 


1- سلمان هم مردم را اندرز داد که در اثر عمل ناشایست غضب خلافت از 
سرچشمه هدایت دور شدند (جلد 2 - 131 - جلد 6 - 17 شرح نهج البلاغه 
ابن ابی الحدید و ماسینیون نیز در کتابش سلمان پاک به احقاق حق سلمان 
از علی مطالبی اورده است) و باز سلمان در روزی گفت ... پیامبر شاهراه 
مات که سا یی لا تا وی تک و 
خاندانش ربودید (ایی الحدید جلد 11 - 4 - تاریخ طبری جزء 3 - 198 
2- و ار اه اه کت مین مظایر ترس آنای 
محمد محمدی اشتهاردی شرحی در اين باره دارد. بچاست گفته شود 
مجوس در زمان رسول الله که مسلمان شده بودند چند نفری بیش نبودند 
و واقعا مسلمان بودند و سلمان در راس انها بود بعد که ایران فتح شد و 
مرتب از زمان عمر به بعد شماره انها زیاد شد و به عنوان اسیر وارد 
چقدر نزدیکند که از یکطرف احادیثی از رسول الله نوشته اند که خلافت و 
نبوت یکجا جمع نمیشود و بعد علی را که از نبوت بود در شورای خلافت 


وارد میسازند و اگر ایرانیها خواسته اند به اسلام ضرر بزنند همانها بودند 
که اهل بخارا و نیشابور و نسا و .... بودند و صحاح و مسایند دارند! 


ص: لاد 


شد برای سرزنش به او : نمیگویند بهودی اما سیف برای حواله دادن یهود به 
غیر قریش این کار را کرد که سرپوشی باشد بر اتحاد و اتصال بهود و 
5 1 
فربش . 


تاریخ خیلی نگران است, زیرا من بهود را بالاخره به سقیفه و قریش پیوند 
زدم و این فیض بخشی از کلام الهی قران بود که بهود و قریش را به 
یکدیگر عطف کرده است الیهود و الذین اشرکوا و روز بروز اين پیوند را 
می بینیم که با دخالت محققان و دانشمندان محکمتر میشود و روشنتر و 
آیندگان با تحقیق وسیع تر و علمی بیشتر حتی یهودیانی چند را از زوایای 
سفیفه و خفیه گاه های منازل قربش بیرون خواهند کشید و قدرت عفن 
من بیشتر نبود که بتوانم بیش از این در نشان دادن ردپای بهود در سقیفه و 
اشاره به دستشان در خلیفه سازی و افرادشان را که دست در دست 
یکدیگر علیه اسلام اند با نوک قلم کشان کشا بضحته تاریخ با فرمه از 
را برای بزرگان علم و دین آرزومندم. 


و چرا چنین نباشم که سعد بن عباده رئیس خزرجیها بود و اولین کسی که 
در سقیفه نشست تا جای علی بنشیند معاویه همین سعد را بهودی خواند 


)1( 


قریش سعد بن عباده را بسیار دشمن میداشت زرا از اول به سقیفه رفت 
تا جای علی بنشیند و دشمنی با او بحدی بود که در جلد قبل آوردم عايشه 
مسئله افک را که به خود نسبت داد از جمله گفت دو نفر با یکدیگر گفتگو 
داشتند یکی از من (عایشه) طرفداری میکرد و دیگری (سعد بن عباده) 
علیه من بود. سعد را بالاخره انچنان پنهانی کشتند که توانستند به مردم 
بگویند جنیان او را به تير زدند. ناگفته نماند ابایکر هم که به جای علی 
نشست در کتابهاست (از جمله صفحه 9٩7‏ امام علی) که از پیامبر مسئله 
جانشینی را برسیدند و رسول الله علی را معین کردند یعنی از طرفی 
میگویند چرا پیامبر کسی را تعیین نفرمود از طرفی گویند تعیین کرد و از 


1- شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید 16 - 43. 


ص: 31 


مگر کسیکه تلاش کرده جای علی بنشیند میتوان به او گفت یهودی؟ ! علی 
هم شریح قاضی را که طبق مقرراتی دیگر قضاوت کرده بود مقرراتی در 
برابر نص اجتهاد شده, گفت اگر بار دیگر چنین کنی به محل یهودی نشین 
تبعیدت میکنم (1) 


علی برای شریح محکمه نشین حوالت به محله بهودی نشین میدهد., اما 
معاوبه توا وس انم سوه ی را بهودی گفت؟ رسول خدا هم 
هنگام معرفی دشمنان علي هم قریش را معرفی میفرماید هم منافقان را 
و هم بعضی از انصار را و آنها را انصار یهودی می نامد (2) و چرا قریش و 
منافقان را بهودی نام نمید هد زیرا چیزی است که قبلا قرآن به بکدرگر 
عطفشان کرده است. 


ابوهریره هم گفت: در میان بنی اسرائیل مردمانی بودند با علم غیب 
ارتباط داشتند ولی انبیا نبودند و اگر از آن اشخاص در امت من کسی باشد 
جز عمر نیست.(3) 


قرآن که مرتب از بهود بد میگوید. مسلمانان صدر اسلام هم که فوق 
العاده از یهود اکراه داشتند, چه شد ابوهریره عمر را به علمای بهود نسبت 
مبد هد 


ها مرص وم ناه این اس الحویه مه ود 
2- به شعرای قرن ششم الغدیر مراجعه فرمائید نام ماخذ داده شده است. 
3- صحیح بخاری جلد دوم صفحه 191 مناقب عمر 


ص: 22 


به به علمای نصارا؟ و چرا عمر اعتراض نکرد؟ و اگر عمر اعتراض کرده 
و ! و چرا 
صحیح بخاری هم از عبدالله سلام ستایش میکند و حدیتی در منقبتش می 
اورد (1) 


و چر| مینویسند فلان تفسیر که بر قرآن شده مفسرش بهودی بوده است؟ 
(2) تاریخ نگران است و بیش از این نگران به خواندن ادامه دهید. 


نوعی دیگر 


بهود و قریش را فراموش نفرمائید که با همند. تفسیر الحدیث - تفسیر 
نبوی - تفسیر طبری - تفسیر ابن کثیرو .... وقتی به الی شیاطینهم در اي 
شریفه میرسند میگویند مقصود ال ات است و منافقان قسم خورده 
ندید کف نم کمی .تفه با اشاه نید نک عاسه وید بدیم کر 
احادیث را منع میکرد و احادیث را جمع نمود و سوزانید (3) و عمر نیز این 
کار را کرد هم سوزاند و هم منع کرد.(4) و هم ناشران حدیث را از خروح 
مدینه منع نمود.(3) 


عمر استاندار خود را بدرقه کرد و گفت مگذار در قلمرو حکومت حدیث 


1- صحیح بخاری 

2- وفیات الاعیان جلد 4 صفحه 343 - کلمه الضراء صفحه 196 

3- ابوبکر پانصد حدیت جمع آوری کرد و بعد سوزاند و این را عايشه نقل 
میکند (عماد آلدین آبن کثیر در مسند صدیق از حاکم ۵۹ص - قاضی 
العمال). 

4- زهری از عروه بن مسعود - 4860 کنز العمال صفحه 239 - جلد 5 - 
ابن عبد البر در جامع بیان العلم و فضله طبقات ابن سعد جلد 5 صفحه 
0 فرح نمح البلادد این ای الحزید خلو شوم ضفخه 122 -ارند 
الخلفای نوی 

5- 4865 کنز العمال صفحه 339. 


ص: 33 


بازگو شود (1) اینکه مجموع احادیث نقل شده از قریب چهارده هزار نفر 
اصحاب رسول الله به پانصد نزدیک است (2) در عوض از ابوهریره 
پنجهزار و سیصد و هفتاد و خهاره عبدالله بن عمر بیش از دو هزار, عاپشه 

و انس هر کدام بیش از دو هزار و سیصد حدیث به پیامبر نسبت داده و 
۱ (3) به بیند در صدر اسلام چه خبر بوده است که کعب الاحبار 
آنهمه حدیث نقل کرده و به عنوان مسلمانی آنها را پذیرفته اند و بقیه را با 
آنکه از بهود میدانند میگویند احادیث اسرائیلیات فراوان است. 


و شرم دارم بگویم چند هزار گفته اند و چرا اسرائیلیات گفته اند نه 
نصرانیات نه مشرکیات زیرا بهود با اسلام کار دارد اما اسلام سقیفه نه 
اسلام خانه و مقصود از خانه خانه محمد است که گروه قلیلی در آن بودند 
در برابر گروه بیشتری که در سقیفه بودند دل بهود و قریش یکی است و 


ی و اس اس ی ای ات ای ای 
اسرائیلیات موجودیت یابد و درغیر اینصورت مگر مفهوم احادیث نبوی, 
اجازه میداد اسرائیلیات بوجود اید؟ و اسرائیلیات یعنی بهود و یهود همه جا 
وسیله داشت و دارد و در صدر اسلام وسیله اشان قریش که خودشان می 


1- تذکره ذهبی نقل از صفحه 147 جامع بیان العلم جزء 2 

2- که 142 حدیث از ابوبکر نقل شده است و بقیه از دیگران 

3 احادیثت ام المومنین عايشه صفحه 289 - لابد رفتار عمر را با ابوهریره 
در همه تواریخ خواندند که از معتبرترین راویان است دیگر نیز سمره بن 
جندب است که عمر به او میگوید خدا او را بکشد (صحیح مسلم جلد 3 
حدیث نقل کرده است عبدالله بن عمره 263 - انس بن مالک 2286 - 
عبدالله بن عباس 1660 - جابر بن عبدالله 1540 - ابوسعید خدری 1170 
« عايشة 2208 (نقل از-غلم الخدیت آفای کاظم غذیر شاندجی]. 


ص: 34 


۴ 3 ان 1 تصیبنا داثره که آیة قرآن أ ست و مفسران را ببینید در 
این باره چه میگویند. 


من از کتابی جز کتاب اهل سنت و جماعت مطلبی نقل نمیکنم و حواله به 
کتابی جز کتاب انها نمیدهم. 


مفسران میگویند منافقان ارتباط با بهود را به عنوان پناهگاه بهانه میکردند 
(1) و قرآن اشاره به ترس آنها میفرماید که نکند دیگر کمک مالی بان ها 
نکنند و .... برخی از مفسران هم ذیل آیه فعسی الله یاتی بالفتح اوامر من 
ی ها وا 
را بیرون میکردند منافقان ناراحت ميشدند. و در آنجا که احتمال شکست 
مسلمین میرفت. زعمای منافقان بیکدیگر میگفتند به شام نزد یهودی 
دوستمان خواهیم رفت.(2) 


و بعد از اسلام هم دل بهود با منافقان بهمانگونه یکی و رسول الله بارها به 
انواع و اقسام فرمودند امت من براه و روش پیشین خواهد رفت و بعد راه 
بهود را اشاره کرده که اگر در بنی اسرائیل ماری وارد ی شده 
باشد در این امت نیز ماری به همان سوراخ میرود (3) و قبلا نیش آوزدم 
پس اسلام با دلها چه کرده است؟ با دل سلمان ار نها هر چه 
باس زر ور ات 


1- بعضی از تفاسیر در ذیل آیه نخشی ان تصیبنا دائره ی 

2- صفحه 251 بهود از نظر قران. 

3- ابن حجر در کتاب فتح الباری - مسند احمد - صحیح بخاری - صحیح 
مسلم - اسد الغابه 233 - 235 - جوامع السیر 3765 - ابن ماجه در سنن 
متقی در کنز العمال - ترمذی در صحیحش - حاکم در مستدرک - مجمع 
الزوائد سیوطی در تفسیرش - مسند البزاز - طبرانی در الاواسط و #ِ 


ص: 35 
نوعی دیگر 


انتکه فر ان میقر فاید بفه‌ذبانی هدند کهدر آغار وور میکفتند مسلما تیم ۵ در 
پایان روز کفر خود اعلام میکردند و قالت طائفه من اهل الکتاب امنوا 
بالذی انزل علی الذین امنوا وجه النهار و اکفروا اخره لعلهم یرجعون (1) 
اینکه قرآن میفرماید درباره منافقان شک نکنید فما لکم فی المنافقین 
فئتین . . (2) اینکه سوره منافقین نازل میشود اینکه دو آیه قران و شهد 
شاهد من بنی اسرائیل ,..... سوره الاحقاف آیه 3(10) را اگر در کنار 
یکدیگر به آنها نوچه کنیم می بینیم بهودیانی بودند که چون نشانی های 
پیامبر تاه را آنچه در تورات بود با آن حضرت درست دیدند ابتدا 
مسلمان شندند ند کم اسلام را در مواردی با تورات تحریف شده مخالف 
دیدند برگشتند. 


بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرون اولیاء من دون 
المومنین (4) 


آیا فکر تمیکفید کم به خد بهون. خر ایتها خه حره‌هی. زا مبتوان: حذاشت اک 
تفاسیر را به بینید ملاحظه خواهید نمود (خارج از برنامه که اهل کتاب 


1 شور ال غمران آیه. 72 

2- سوره التساء ایة 99 5 

3- و قوم موسی امه بهدون بالحق ۰ سوره الاعراف ايه 159 
4- سوره التتیاء اند 139 


ص: 3206 


تورات را به عبری میخواندند و به عربی تفسیر میکردند) (1) (و کار به 
جائی رسید که تفاسیر پر از منقولات یهود شد.)(2) 


منافقان را معرفی کرده اند که برای خراب کردن و محو اسلام با یهود هم 
قسم شدند (3)منافقان را معرفی کرده اند که با یهود قدرتی علیه اسلام 
شد ند (4 بزرگان از اهل سنت و جماعت منافقان را با بهود دست به 
دست یکدیگر معرفی کرده اند یکجا قرآن . الیهود و الذین اشر کوا. دارد 
یعنی بهود و مشرکان؛ جای دیگر ۱ و الکافرین دارد, یعنی بهود 
و منافقان, نتیجه چه میشود؟ میشود مشرکان همان منافقان و منافقان 
همان مشرکان. 


9 تا 145 سوره النساء به بینید چه نوشته است؛ سیره آبن هشام را به 
تو ای اس اف توص ان ان 
المنافقین الاسلام من اسلم من احبار بهود نفاقاً - ما نزل من البقره فی 
المنافقین و یهود و کتابهای دیگر. 


شیح الاسلام بشری رئیس جامع الازهر چه نوشته است ؟: 


((با رحلت پیامبر منافقان بوجود آمدند و یهود قویدل شدند)) (5) قبل از 
رحلت مشرکان مکه با پیامبر جنگیدند, مشرکان قریش بودند. 


عده ای هم منافق بودند اما اين منافقان که بعد از رحلت بوجود آمدند و 
یهود قویدل شد چه کسانی بودند؟ به بین که راه چاره مسدود است 


1- اضواء علی السنه المحمدیه نقل از صحیح بخاری جلد 2 صفحه 285 
نقل از ابوهریره. 

2 137 اضواء علی السنه المحمدیه 

4 ذیل تفسیر آیه 139 النساء 

5- صفحه 67 اجتهاد در مقابل نص 


ص: 327 


در گفتن الیهود و الذین اشرکواء یهود و قریش, آری یهود و قریشی که 
بعضی از مفسران ذیل ایه و ان کاد وا لیستفز ونک من الارض لیخرجوک منها 
نوشته اند مقصود اتحاد یهود و قریش است که خواستند پیامبر را از 
عربستان خارج سازند. 


نوعی دیگر 


اگر منافقان با بهود همکاری نداشتند ! چه شد که بعضی پاکدلانشان خدمت 
رسول الله آمده از اينکه با بهود همکاری داشتند توبه میکردند؟ و از جمله 
عباده بن صامت (1), بردارید شرح حالش را بخوانید که چرا توبه کرده 
است؟ برای اينکه مشمول الذین اشرکوا عطف به الیهود نگردد. يا اگر 
علت دیگری داشته است بفرمائید چیست؟ و چرا منافقان در طرح دعوا 
میگفتند ما کعب بن اشرف یهودی را برای قضاوت قبول داریم و محمد را 
قبول نداریم.(2) 


تفسیر قرطبی و زمخشری و بغوی و .... را بردارید و بخوانید و به بینید چند 
نوبت این اتفاق افتاده است. حتی تفسیر جلالین مینویسد. منافقان بهود را 
فول دا یه روا الله چاه ها ی ات ان ما ال لامج 
رسوله لیحکم بینهم بخوانید که خدا میخواهد رسول الله 


1- تفسیر فخر رازی 

2- تفسیر قرطبی (دعوای مردی بنام مغیره بن وائل) تفسیرهای زمخشری 

- بغوی - خازن (دعوای مردی بنام بشر بن منافق يا مردی بنام یا 

دعوای عنمان بن عفان) و میگفتند برای حکم محمد را قبول نداریم و کعب 
بن اشرف (یهودی) قبول داریم و تفسیر جلالین ذیل تفسیر آیه اذا دعوا الی 

۱ قبول داشتند و بقیه 

رسول الله را. 


ص: 39 


کیش الهوت و النی ار کوا ویک شیم ایو اتمه ارمان 
انها و هدف مشترکی که داشتند. 


رابطة عمر و یهود 


هم رابطه عمر و یهود فوق العادگی داشته است هم رابطه علی و یهود هم 
رابطء علی و عمر. هر چند برای رابطة عمر با بهود کافیست از کعب 
الاحبار همین را نقل کنم. 


در تورات است که و اینک کعب میگوید خداوند به اسماعیل از صلبش 
دوازده قیم عطا فرموده است که بهترین و نیک ترین آنها عبارتند. از ابو 
بکر و عمر و عثمان. ولی کار خلفای رسول الله ! با بهود به جاهای بسیار 
صمیمی تر و نکات بسیار باریک تر تاریک تاریخی رسیده است ! که معاویه 
سمبل همه در خلاصه کردن آنهمه کارهاست تا آنجا که به تورات میگفت 
کتاب الله (1) در صورتیکه میدانید تنها کتاب الله قرآن است. 


ات اه زمیات سر یر 


[- النجوم الزاهره جز ۶ اول صفحه 33 علاوه بر این جلد 1 صفحه 98 
العفین را حاحظه فرمانید حصاشا ومد پامیری معاوه وتاب ان عما وید 
یبعث نبیاً من حلمه و وائتما نه علی کلام ربی - ولی تعجب اینجاست که 
استحکام اساس پیامبری معاویه به حلمش و امانت داری از کلام پروردگار 
پیامبر (ربی) است نه به پروردگار معاویه (ربه) و در همین جلد صفحه 
5 از قول انس حدیث است که پیامبر فرمودند انا مدینه العلم و علی 


بابها و معاویه خلقتها (زیرا احادیث دیگر ابابکر را حضار شهر و عمر را 
سقف آن, آورده است و بعد از آنها نوبت حلقه است.) 


ص: 39 


دک ۱9 
2 بسیاری از موارد به پیامبرش میفرماید قل .. ۰ ای پیامبر تو بگو تب 
(اگر پیامبر هم میگوید از خداست) عمر بارها نزد 0۷ و کتاب الله 
معاویه یعنی تورات در دستش بود (1) 


معاویه ای که طبیب مخصوصش نیز یهودی بود (2) و نوبتی هم صفحاتی از 
تورات (3) و نوبتی هم امام احمد از جابربن عبدالله نقل ای 
دیگر آوردم قبل از آنکه بقیه واقعه را بیاورم لا زم میدانم یادآوری نمایم که 
انواع دیگر نیز بود از رابطه منافقان و مشرکان با بهود اما آنقدز مغروف و 
شناخته شده و در عین حال زننده که باید خودتان بروید و تاریخ را مطالعه 
کنید و چون مطلب بسیار به ذهن ها نزدیک شده یافتن آن ها آسان است و 
برای آنکه گفته شود اگر انواعی دیگر است چرا نیاورد به اشاره دو تا را 
میگویم. 


واقعه ذره را که نقابداران پیش آوردند و شتر رسول خدا را رم دادند که 
راکب و مرکب به دره افتند و تکه بزرگشا شان گوششان باشد و این یکی از 
آن هاست (4) در جنگ احد دومی آنهاست حضرت خواستند مجاهدین را 
سال به بینند ناگهان متوجه شدند سیصد نفر بیشتر از نفرات ت آماده باش و 
حاضر شده اند پرسیدند اینها کیستند؟ گفتند اینها یهودیانی هستند که به 
ی ک کی ارب ان مان مم کک مسات ۱ آمفم ان رت 
فرمود من نمیخواهم از ز کافر برای دفع مشرک استفاده نمایم (5) عمر بار 


1- سید قطب در صفحه 13 معالم الطریق 
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4- کلیه مورخین ثبت کرده اند. 


ص: 40 


ها تورات یا صفحاتی از آن در دست داشت که نزد پیامبر آمد سید قطب 
(و درست تر بگویم سید بن قطب) مینویسد رسول الله از دیدن تورات در 
دست عمر خشمگین شد فرمود قسم بخدا اگر موسی زنده بود برای او 
کاری روا نبود مگر از من پیروی کند () 


ابن اثیر نیز مینوبسد, عمر روزی خدمت رسول الله آمد کتابچه ای با خود 
داشت که آنرا از اهل کتاب گرفته بود, , رسول الله خشمگین شد فرمود 
آبا در دین خود متحیری ای پسر خطاب؟ آن عمر اتاه بصحیفه اخذها من 
اهل الکتاب فغضب صلی الله علیه و آله و سلم فقال: افتهوکون یابن 
الخطاب و باز هیتویسد: عمر خدمت رسول الله آمده میگوید ما از بهود و 
نصار| احادیثی میشنویم و متمایل میشویم بعضی از آنها را بنوپسیم حضرت 
فرمودند آیا در حیرت هستید همانگونه که یهود و نصارا در حیرت آمدند .. 
و اگر موسی زنده بود ناگزیر بود از من پیروی کند (2) (توجه فرمائید که 
را | 


عمر بارها چنین کرده بود (مطالعه نمائید باورتان خواهد شد) ایا مر 
دیگری از دوستان و همکارانش را از اين که با بودن قرآن میخواهد تورات 
دارد و خدمت رسول الله برود یا خبر ساخته است؟ آیا همکارانش در بین 
راه پا در خانة رسول الله او را تورات بدست دیده اند؟ آیا سیصد نفر 
یهودی که در جنگ احد شرکت کردند آیا دوازده نفر واقعه رم دادن شتر 
حضرت در دره را کسی ندید. 


آیا کنسی اطلاع تداشت نه آن سیصد نفر را ته این دوازده تفر را نه. تورات 
در دست عمر را؛ اک از دوزان خلافت ابابکر تا امروز موافق نبودند که این 
مطالب نقل شود چه شده بود؟ ایا عمر خواسته با تورات نزد پیامبر 


1- در صفحات قبل ذکر شد 
2- در صفحات قبل ذکر شد - 154 اضواء علی السنه المحمدیه 


ص: 11 


اسلام بیاید برای بزرگداشت یهود؟ دلجوثی از بهود؟ خشمگین ساختن 


در هر صورت بهتر بود چنین کاری نکرده باشد. با فلا آز رسد الله اجازه 
بگیرد و چنین کند که یقین است اجازه نگرفته است زیرا حضرت با دیدن 
آن وضع خشمکین شدند (1) خوب. بود تورات را در آستین ینهان کردم 
باشد. (2) 


اما مهمتر از همه این است: رسول الله چه احساسی از رابطه عمر با بهود 
ی چرا عمر در برابر خشم رسول 
الله منکر ارتباطش با تورات نشد؟ يا حداقل عذرخواهی نکرد جواب 


1- با اندک دقیتی کسانیکه با احادیث عامه سر و کار دارند می بینند که 
بیشتر احادیث نقل شده از عايشه جنبه زنانگی دارد. از ازدواج - شیر دادن 
- آبستنی - زینت و زیور زنان - و . . جالب آنکه در همین احادیث حالت 
زنانگی فوق العاده تری نیز گاه بگاه دیده میشود. حدیت را عايشه نقل 
مینماید و در ضمن میگوید پیامبر به من تکیه داده بود. سر پیامبر بر دامنم 
جلب نظر مینماید انکه رسول الله رحمت للعالمین است و کمتر از خشم 
حضرت بحث میشود و در موارد بسیار زننده که بیشترین آن زمانی است 
که از کته و دشختی با غلی تست تیان میا بو خضرت: خسمکین. یت تاه 
به همین قیاس و سنجش احادیث جعل شده زمان معاویه را در دو دسنه 
متمایز از یکدیگر می بینیم آنها که نسبت به علی جنبی نفی و سبب و لعن 
و طرد دارد و انها که نسبت به دشمنان علی مثبت و مدح و جلب و جذب 
2- بقول یکی از دوستان فاضلم علی هم علاوه بر قران صحیفه ای با خود 
داشت (702 جلد دوم صحیح مسلم) و اگر فرار بود دیگری جانشین رسول 
خدا باشد چرا برادران سنی ما مینویسند این صحیفه نزد علی بود؟ و چرا 
علی باید صحیفه ای اسلامی با خود داشته باشد و عمر صحیفه ای 
اسرائیلی؟ 


ص: 412 


پیامبر و عمر یکدیگر را خوب میشناختند جای توبه و عذرخواهی نبود و اگر 
عمر جواب داده و منکر شده بود در زمان خلافت ابوبکر و عمر کسی 
جرئت بازگو کردنش را نداشت و باز مهمتر از این جاء عمر بن الخطاب 
الی التبی فقال.با سول اه انی مزرت با لیرمن بنی عریکه فجنب لی 
جوامع التورات الا اعرضها علیک فتغیر وجه رسول الله (1) اول به ما 
بگوئید این واقعه جلوتر بوده است که عمر یکی از بهود آن هم یهود بنی 
قریظه را نزد پیامبر آورده برادر خود معرفی مینماید و درخواست نوشتن 
مطالبی از تورات مینماید و رسول الله را خشمگین میسازد یا ان واقعه که 
تورات در دستش بوده و نزد رسول الله رفته است جلوتر بوده؟ 

بالاخره یک مرتبه پیامبر را بخاطر ارتباطش با یهود خشمگین ساخته است ! 
نوبت دوم چرا؟ یعنی رسول خدا که دو مرتبه یا چند مرتبه از دست عمر 
خشمگین شدند و همه مربوط به بهود و تورات عمر بوده است از چه عمر 
آنرا تکرار کرده یا آنکه میدانسته حضرت خشمگین خواهند شد؟ چرا ابابکر 
و عمر هر جا طرف دعوا یهود بود پیروز نشده بر میگشتند؟ اسیر از هر 
قوفی به مذیته آوزدن-میشند اما اسیر بهودی آورده نمیتتتد و در غرب ابران 
و طرف شام و .... یهود زیاد بود. 


چرا بهود لقب فاروق را به عمر داد؟ (2) چرا عمر مرگ رسول الله را با 
ضرف مولیتی مقابسه میکرد؟ (3) کعب الاحبار هم موسی را قبول داشت 
هم محمد را(4) 


و مهمتر از هممه چرا عمر به بهود و نصارا اجازه داد در مسجد النبی برای 
اصحاب از کتابهای خود سخنرانی کنند و ورود نام قصاص در اسلام که به 
نامبردگان داده شد از طرف عمر بود (5) 


تساه ای 2ب مه یه 
2و آخن کناب ادخ آنسنت: 
3- در آخر کتاب آمده است. 
ادن آخر کناب امه اشتته 
طصور آخر کات اوه ات 


ص: 43 
رابطه علی و عمر 


در این هقشت جلد کناب که درباره ولایت. توشتم از جلو :25 تا جل حاضر 
با دکز ماخ نوشهام رانطه غفر با علی هم از تهع البلاکه اکر یم فوه 
کاملا مشخص میگردد. 


و هم ذکر این مطلب کافی است که عمر گفته است زنده و مرده ام نمی 
تواند علی را تحمل کند (1) (آن هم کسیکه مفسران در ایه مباهله علی را 
نفس محمد شناخته اند (2) 


انیا انح اه ما اکن ار ات ایر اععص مه 
نیست توجه فرمائد. 


غمر به کعب میگوید حس میکتم وفاتم تزدیک شده است آیا علی بن 
ابیطالب را بعد از خود جانشین کنم؟ عقیده ات درباره علی چیست؟ ایا این 
مطالب در کتابهای شما موجود است؟ 


کعب جواب داد؛ 


به عقیده من علی برای خلافت خوب نیست علی مردی است استوار و 
متعصب در دین. عیب و گناه احدی را نادیده نمیگیرد, در برابر لغزشها 


تحمل و بردباری ندارد بر طبق اجتهادش عمل نمیکند. 


این اخلاق با سیاست مردم داری سا زگار نیست (3) چطور اسلام که اجازه 
نمیدهد یک پیش خدمت برای وصیت از یهودی نظریه بخواهد عمر حاضر 


شد برای تعبین جانشین ابایکر و خودش, خليفة مسلمین, جانشین رسول 
الله ! از یهودی يا بهودی بظاهر مسلمان شده اما در کلمه احبار مانده 


1- در آخر کتاب آمده است 
2- در آخر کتاب امده است. 
3- در اخر کتاب امده است. 


ص: 4 
مشورت نماید؟ 


شم کی تک کید کم کر ری و ار عون کی سوام ایری. ۱ 
بپرسید زیرا عمر خود اقرار دارد به اینکه مطالبی بهمین اهمیت را باز هم 
از بهود شنیده است. که آن مطالب را از کتابهای خود برای عمر نقل کرده 
اند. زیرا مییرسید آیا اين مطالب در کتابهای شما موجود است؟ ملاحظه 
میفرمائید که اوضاع از چه قرار است. نه رضایت خدا ملاک تعیین خلیفه 
است. نه خشنودی رسول الله. 


فقط باید در کتاب الله تورات آمده شده باشد و بهود آنرا به دوستان خود 
ی ی ها را میرساند که بهود به آنها گفتند و 
خام خود کند نو دون نمیشود وی 2 جانشین وی خواهند شد و در 
نتیجه دیگران اقدام میکنند و خلافت را بدست با ود ند 


اولین سخن عمر این بوده است که حس میکنم وفاتم نزدیک شده است و 
خواهم اورد که خودشان مینویسند کعب به عمر گفت ترا خواهند کشت و 
سه روز بعد مضروب شد (1) و عمر اين پیش بینی ها را از بهود مخصوصا 
از کعب دیده که وی را, به عثمان سفارش کرده است و کعب هم از خلافت 
علی چه میدانسته که بمحض دشمنی عابشه با عثمان فرار کرد و نزد 
مساو رت مت ی سر ات کار ات صسس ایا تا سا 
جانشین خود کنم,؛ همان علی که پسر ابیطالب است و عقیده ات درباره 


شما را به خدا کار اسلام و علی به کجا رسیده است که باید کعب علی را 
بیسندد و درباره اش خوش بین باشد تا خلیفه اسلام گردد همان علی که در 
حدیث ثقلین به تواتر رسیده شریک قران است (2) و در حدیث منزلت 


1- صفحه 75 الخظر الیی‌وی پروته کولایت عکما صمیون لیف افا مد 
7 ۱[ منتشر شده از دار التقریب که تقزسیا همه مآخذ را 
آورده مراجعه فرمائید. 


ص: 45 


که هم شیعه قبول دارد هم سنی که پیامبر فرمود منزلت علی نزد من 
همچون منزلت هارون نزد موسی است (1) و نیز فرمود حق با علی و 
و | 
اولادکم یحب علی را همه از قول رسول الله نوشته اند (4) و در برخی 
کتابها لغتشان (<) وقتی به این کلمه میرسند با انکه در لغت نامه جای ذکر 
حدیبت لیست این حدیبت بور وا اولاد کم بحب کلف را ذکر مینمایند و کان ابو 
سعید الخدری علی ما نقله صاحب بناء المقاله" " من الجمع بین الصماح 
السته لبرزین البدری من سنن ابی داود یقول انا کنا یعرف المنافقین 
ببغضهم علی بن ابیطالب و چون اشعار شافعی یکی از ائمه اربعه شان را 
میخوانیم که از علی در اشعاری که سروده مدح و ثنا میکند میگویند چون 
۱ 0 ۳۱ ۳ ۱ 9 7 
خود را با حب علی به مردم برساند و علی که اول من آمن معی و علی که 
ی ۱ 
نباشد که خلیفه شود یعنی: اگر بهود علی را پسندید خلیفه شود و اگر 


1- الغدیر قسمت مربوطه و مناقب شهر آشوب جزء سوم صفحه 29 و 
صفحه 17۶ دلائل الولایه ی ۰ حجت بسیاری از مآخذ را دارد. 
3 9 در جلد 29 9 باره ۲۳۳ ام و اضافه مینمایم که 
ینابیع الموده جلد اول باب 44 صفحه 112 دارد که اگر کسی هزار هزار 
هزار سال عبادت کند و بعض علی در دلش باشد و بمیرد خدا او را برو در 
جهنم می اندازد. ۱ 
4- حتی در برخی کتابهای لفت این حدیبت را ضمن کلمه تبار اورده اند. 
5- کلمه بور را در کتابهای بزرگ لغت ملاحظه فرمائید (لسان العرب و 

( 


ص: 6 


آنقدر یهود با علی خصمانه بود که شمه ای از آنرا خواهم آورد. عمر وقتی 
نام علی را میبرد نام پدرش را هم میبرد علی بن ابیطالب و این نکته ای 
است و همه مورخین خیال میکنند گناه ابیطالب اینست که پدر علی است 
اما من در جلدهای قبل که رفتارشناسی کرده ام به اینجا رسیده ام که 
ابوطالب علاوه برانکه پدر علی است خودش هم در برابر یهود پدر علی 
بوده است ! آن ابوطالبی که برای ثبات نبوت محمد برای بنی کعب باید 
حضرتش را با موسی معرفی نماید: الا ابلغا افی ذات نبینیا - لویا و خصی 
من لوی نبی کعب - الم تعلموا انا وجدنا محمدا - نبیا کموسی خط فی اول 
الکتب (1) 


که بیشتر درباره اظهار عقیده اش نسبت به علی دقت کند (2) 


اد امیس شام 

2 و همین علی است که مینویسد صدیق اکبر است (ینابیع ترمذی نقل از 
انس و حموینی از انس و آبن اماجه و احمد در مسندش و حلیه الاولیاء و 
تعلبی و ابن مغازلی) ابوبکر بر منبر بود سخن میگفت امام حسن بلند شد 
و گفت ترا چه حقی بر اين منبر و ابابکر گفت این ۵ حق پدر تست عن آبی 
اه ای رس ان اس و 
تا ی را ی کر ین ای ال من 
والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله اللهم انت شهید 
علیهم - عمر گفت يا رسول الله جوانی بسیار زیبا و خشبو در کنارم بود 
گفت ای عمر رسول الله پیوندی را بست که اين را جز منافق باز نمیکند 
پس رسول الله دست مرا گرفت و گفت ای عمر این جوان کسی از 
فرزندان آدم نبود, بلکه جبرئیل بود خواست آنرا بز تما تاکید کتد. آنچه: زا 
اه ها ات سس کی ای 
که ابوهریره, گوید هر کس روز 18 ذیحجه را روزه بگیرد گویا شصت ماه 
روزه گرفته است و این روزی است که در غدیر خم پیامبر علی را بر سر 
دست کرد و گفت من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه و عاد 
من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و صفحه 38 جزء سوم مناقب 
شهرآشوب مأخذی را داده که عمر به علی تبریک ولایتمداری میگوید و در 
همین جلد اخباری آوردم که ابوبکر و عمر گویند خلافت را حاضرند به علی 


واگذارند و در آخر جلد 25 نامه معاویه را به محمد بن ابوبر ذکر کردم که 
گفت این پدرت ابوبکر و فاروقش عمر بودند که حق علی را غصب کردند. 
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در سال 1392 در اولین سفرم به جح سال هجری شمسي با مرحوم 
ابوطالب همشهریم بودم 22 روز درکویت معطل ماندم ما جداً عازم شدیم 
و مرحوم با وسیله ای دیگر قبل از ما جدا بسوی خانه خدا شتافت وقتی 
وی را در مکه نزدیک مسجد الحرام کردن زدند کسانی از اهالی کشور 
خمشان کمالفاه باه ات لت کافر اردسا رقت ماس متدامسی 
که جرم فرر ‏ مقتول نام ابوطالب داشتنش بوده است. 


بهر صورت کعب به عمر جواب مبد هد آن هم در چند جمله. اول: ((به 
عقیده من علی برای خلافت خوب نیست)) یعنی قبل از هر چیز باید عمر 
بداند به عقیده یهود علی نباید بخلافت برسد. 


و علی برای خلافت خوب نیست را خود به نمایندگی بهود اظهار میدارد و 
نع دلیل .مین آوزی توص ((علی فردق ات استوار و متعصب در دین)) آیا 
عمر نباید همین جا حرف کعب را ببرد و بگوید استوار بودن در دین با 
متعصب بودن در دین نفیص یکدیگرند به کسی که برای پابرجائی حق 
استقامت دارد متعصب نمیگویند حتی اصرار در اینکه حق, حق باشد تعصب 


کسبکه: استوار دز دین: نود تعضب: تحت و کمر باند بکوید. افرین بر غلین 
وای کاش ما هم مانند علی بودیم که برای خلیفه شدن علی همین استوار 
بودنش در دین کافیست. سوم: ((علی عیب و گناه کسی را نادیده 
نمیگیرد)) خوب دقت فرمائید که خلیفه شدن چه شرایطی دارد: استوار در 


دین نبودن» 
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متعصب در دین نبودن, عیب و گناه اشخاص را مصلحت آمیز نادیده گرفتن: 
وقتی نظم کائنات عیب و گناه کسی را نادیده نمیگیرد فمن یعمل مثقال 
ذره خیرا یره و من یعمل مثقال دره تسا یره و ارشمیدس هم با آزمایش 
ان برابری کرده و وزنه ای هموزن میخواهد. 


وقتی خدا در چند جای قرآن میفرماید هیچ عیب و گناهی بدون پاداش 
اه رل سا ها ای را هم ای رن کت 
عقیده خودش را ترجیح داده و عمر نیز عقیده کعب را ترجیح میداد پس 
عیب و گناه خلیفه مسلمین است که عیب و گناه مسلمین را نادیده نگیرد. 


چهارم: ((در برابر لغزشها تحمل و بردباری ندارد))] بارها آوردم: جون علی 
خلیفه شد بلافاصله معاویه را عزل کرد به علی گفتند خوب بود بگذاری 
چندی بگذرد پایه و اساس خلافتت محکم شود دستور عزل معاویه بفرمائی 
(فعلاً تحمل داشته باش) مردم بعد از علی هم این را باور داشتند که بهتر 
بود عجله ای در کار نباشد اما انقلابهای ملت های عصر سبب شد دیگر 
ایراد نکنند زیرا| ثابت شد هت های انقلابی مداهنه ندارد و تعلو: که 
هميشه در نهضت است هر گز گناهی را نادیده نمیگیرد. 


ابابکر و عمر و عثمان و علی همه و همه باید در برابر لغزشها همانگونه 
باشند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود اما این نهضت را بصورت 
بر گشت دادن مردم به زمان رسول الله علی بوجود اورد و ما شیخه 
خوشحالیم که کعب علی را چنین معرفی کرد نه دیگران را. 


پنجم: ((بر طبق اجتهادش عمل نمیکند !)) وقتی مغیره بن شعبه را معاویه 
عزل کرد مغیره به شام امد و نزد یزید رفت و با اينکه میدانست که 
معاویه مایلست از مردم برای ولیعهدی پزید نییعت بگیرد و برای 
آشکارکردنش هراس میداشت مغیره باتفاق یزید نزد معاویه رفت و انجام 
آنرا در کوفه و بصره متقبل شد و باز فرمان امارت گرفت و برگشت. 
دوستانش چون به او رسیدند و از اوضاء سئوال کردند گفت آنچنان رشته 
اسلام را پاره کردم که 
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نگو (1) و بیعت گرفتن برای یزید را از مردم آغاز کرد. اين سخن کعب هم 
آنچنان رشته اسلام را پاره کرد که نگو. کعب مسلمان شده جبر مانده به 
خلیفه راشد میگوید عیب علی اینست که هر چه خدا و رسولش گفته اند 
بعنوان نفی مییذیرد و در برابر نص اجتهاد نمیکند و دین را همانگونه دین 
ی | آنچنان پاره کردن است 
که هم بر آنچه ابابکر و عمر در برابر نص اجتهاد کرده اند صحه میگذارد و 
هم مجوزی است 1 آیندگان که خلفا در برابر دص به 
مصلحت روزگار دستشان برای اجتهاد کردن باز باشد که واقعه کربلا 
همانگونه کهدر کاای یل آمزن ار خهاه مان مضاخت ای ها 


مر اه ی ی را سار سا هر ان هآ تک 
باید این باشد که کاندید شده به کتاب خدا| و سنت پیامبر و روش شیخین 
(اجازه اجتهاد در برابر نص) معتقد و اقرار و عمل کند و عمر در شورای 


1- ابن اثیر جلد 3 صفحه 214 - طبری جلد 6: 170 - 269 - ضمناً در جلد 
7 رفتارشناسی عایشه بحثی از مغیره شد و کمی از کارهایش را در اخر 
کتاب مستدرک آوردم و اینک اضافه کرها نود 25 فا وود "مغیزه را با عبدالله 
صدای بلند 1 تساک به شادمانی گفتند خدا امسر سا 
را برقرار کرد موی تن حارج و شا ]ها وت آمده بودند خیمه 
حضرت راغارت کردند و برای کشتن حضرت قیام نمودند و یکی از آنها 
بنام جراح بن سنان اسدی ضربتی به ران آن حضرت زد که او را بکشد 
(یعقوبی جلد 2: 156 و همین مغیره بود که چون معاوبه تمام قدرتمندان 
را از بین برد درباره زیاد بن ابیه با وی صحبت کرد و گفت من او را تسلیم 
خواهم کرد و نزد زیاد رفت ٩‏ داستان 
معروف را درست کرد که شهادت دادند زیاد پسر ابوسفیان است (ابن اثیر 
- مسعودی - حلیه الاولیاء جلد 2 4( 
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نفری همین را کرد علی هم میتوانست روش شیخین را قبول کند یعنی 
اجتهادهائی که انها کرده اند بپذیرد و چون دست عبدالرحمن عوف بسوی 
علی دراز شد و گفت يا علی با تو بیعت میکنم بشرط آنکه به کتاب خدا و 
سنت رسول خدا و روش شیخین عمل کنی علی پاسخ داد به کتاب خدا و 
سنت رسول عمل میکنم (و بنا بر اقوالی و به رای خودم) (1) 


1- بدون شک آنها که نوشتند علی فرمود من به کتاب خدا و سنت رسول و 
رای خودم عمل مینمایم خواهند گفت پس رای علی چیست که بکتاب خدا 
و سنت رسول همانند روش شیخین اضافه شده است که باید گفت رای 
علی چون روش شیخین نمیتواند باشد؟ همانگونه که عمرو عثمان گفتند و 
علم و بهترین قضاوت و درست ترین حکم کردن را به علی نسبت دادند و 
اگر میتوان گفت چیز دیگری بوده است و آن چیست؟ و با مراجعه به نهج 
البلاغه آنحضرت آشکار میگردد که عمل به رای حضرت یعنی عمل به کتاب 
خدا و سنت رسول (پس از رد روش شیخین) بیش از هر کس داناتر است 
و از جمله اشکال های کعب بر علی را ملاحظه نمودید به عمر میگوید 
اس ی ۱ ی ی 
برابر عمر قرار میدهد رای علی را چیزی معرفی مینماید غیر رای عمر 
یعنی علی اجتهاد در برابر نص نمینماید تا با مردم همانند عمر سازکاری 
داشته باشد که به بین علی خود نیز با مروان بن حکم و سعید بن عاص و 
ولید بن عقبه که با حضرت صحبت کردند فرمود من شما را به سوی کتاب 
خدا میخوانم و روش و سنت پیامبر را در میان شما تجدید مینمایم, یعنی 
رای علی همان تجدید روش و سنت پیامبر بوده است (تاریخ یعقوبی 2 - 
5 - ترجمه فتوح بن عثم 163 - 164) و اگر فرق اجتهاد که ابابکر و 
عمر در برابر نص داشتند و شورا میخواست علی هم اجتهادهای انجام شده 
را بر علی تحمل کند با فرق رای بیاوره روشنتر خواهد بود: اجتهاد قدرتی 
است که بوسیله ان صغریات با کبریات بهم نزدیک میشود تا نتيجه شرعی 
گرفته شود اما رای اعتماد به فکر است در استنباط احکام شرعی و علی 
که خود را امام و جانشین رسول الله میدانست حق این بود که روش 
شیخین (اجتهاد در برابر نص) را طرد کرده اعتماد به فکر خود را عنوان 
نماید. 
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اگر روش شیخین چیزی بوده است غير از کتاب خدا| و سنت رسواش 
مردود است و اگر روش شیخین با کتاب خدا و سنت رسول مخالف نبوده 
سازگاری دارد لازم به اضافه کردن چیزی به نام روش شیخین در برابر 
ای یم ی رف ی ات 
که در تصور آنها امپراطوری بود چشم پوشید علی میتوانست روش شیخین 

را نیذیرد اما پس از استحکام پایه خلافت و قدرتش آنرا رد کید اما ما کر 
چنین کرده بود, تاریخ امروز میگفت علی که دنیا را با کفشش که بر آن 
یینه میزد برابر کرد و از آن کفش کمتر دانست با عطسه بزی برابر 
۱ 


دانست. 


این علی چرا به یک وعده خلاف برای بدست آوردن امپراطوری آلوده شد 
آری.علین مبخواشت: علن بمانذ یی وعدع خلاف را گناهی پس عظیمتر از 
خلاف بر کشورهای اسلامی بحساب آورد. و چون اصرار و فشار مردم را 
برای قبول خلافت پس از عثمان دید احقاق حق یک مظلوم را برای باز 
بودن راه قبول خلافت برابر اورد چنین علی را کعب برای خلافت خوب 
و ی و را 
بین سخن آخر کعب ((اين اخلاق با سیاست مردم داری ری مبازگار نیست)) 
ارت فران رهم می وهای کرلی لیسعه الطالمین بعضا 


مردم سریرستی چون خودشان میخواهند و ولایت ظالمان با ظالمان است 
این اخلاق بعنی استوار بودن در دین و تحمل مشاهده گناه نداشتن و در 
برابر کتاب خدا و سنت رسولش روشی و بدعتی نداشتن و مکتبی باز 
نکردن و اجتهاد ننمودن در هر کس باشد برای وصی و جانشین عمر شدن 
خوب نیست و عمر هم مجری طرح اوامر کعب شد و در زمینه ای خاص با 
شرکت دادن شش نفر 
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در شورا آنرا خواهم ساخت یعنی با قبول خلافت دز برابر قبول روش 
شیخین همان دستور داد که کعب میخواست آن هم به گونه ای که اخلاق با 
سیاست مردمداری سازگار باشد و عثمان را جوانان روشنفکر سنت و 
جماعت چنین میشناسند استوار نبودن بر دین - تحمل مشاهده گناه داشتن 
- اجتهاد در برابر نص کردن و از هر کدام مطالب گوناگونی در تاریخ شاهد 


مانده اند. 


شادهائی که چشمشان به قلم من و شما دوخته اند تا از حق دفاع کنیم و 
اکر غعتعان در آخره کاز زا انقدر شور کرد.ه خلافت: را بازیجه کرقت. که 
ار ی هن ات وک سور 
آخر کار آنقدر شور کرد و شورا را بازیچه گرفت که علی شرط اساسی 
متذکر در شورا که روش شیخین باشد نپذیرفت و چون قبل از تشکیل 
شورا این عباس به علی گفت زمان رحلت رسول خدا عمر میگفت نبوت و 
خلافت بک,جا جمع تصته نی لا بایه.علی خلیفه شود ولی آموه که. هرا 
نامزد خلافت کرده این معنی را میدهد که نبوت و خلافت جمع مشود و 
رک میکنم 111 


روزی عمر به علی گفت بر خلافت حرص داری حضرت فرمود تو حریصی 

که ارت هی را کار طرف ول اس سظایی ‏ و یسیو وا 

قسم میدهد که ایا تو باید خلیفه رسول الله باشی جواب مید هد حاضرم 

آترا به تو واگذارم (3) یک موضوع جالب که نشان دهنده نوع ارتباط علی و 

عم با سلامآنهاست قرار بزرگان دین زمان عمر در زمان حلاقت علی به 
م‌ 


1- لابد احادیئی را که گفتند خلافت و نبوت یکجا جمع نمیشود در صحاح 
سته دیده اید پس چگونه عمر آنها را جمع کرد و علی را در شورای شش 
نفری گذاشت ایا خلاف حدیث عملکرد یا حدیث جعل بود؟ ! 

2- صفحه 72 جلد 6 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید. 

3- جلد 2 - 58 کتاب قبل و مطالب جالب دیگر در دو صفحه 58 - 59. 
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(1) من نویسنده را داستانی است عنوان جداگانه ای باز میکنم: 


بحث از کودکانی بود که یکی صرع داشت دیگری بیماری تست کاون تجاتی 
کنید که معلوم شد بچه های مذکور روز گاریکه در شکم مادر بوده اند. بین 


پدر و مادر جنین مرنب دعوا و نزاع بوده است و بچه را به روزی چنان 
دچار کرده است علم پزشکی هم بر اين مطلب صحه میگذارد. 


خارج از برنامه بگویم که نویسنده پزشکم و جلد 25 که اولین جلد مربوط 
به سقیفه را نوشتم از پیامبر که در بستر بیماری بودند عیادت زمانی کردم 
بلکه عیادت تاریخی. (عمر بود و مغیره بن شعبه و خالد بن ولید و چند نفر 
دیگر). یعنی تمام کسانی که باتفاق پس از رحلت رسول الله رفتند و در 
خانه فاطمه را آتش زدند و آن کارها را که میدانید انجام دادند (یعنی بجای 
گل هیزم برداشته دسته حمعی برای عرض تسلیت نزد تنها باز مانده 
پیامبرشان رفتند) رسول الله قلم و قرطاس طلبیده گفتند: 


بیاورید تا چیزی بنو یسم (بدهم بنویسند) که هرگز گمراه نشوید و این 
تعبیری جز از ن و القلم و ما یسطرون نیست عمر گفت این مرد هذیان 
9 


1- تمام اکابر زمان که خدماتی بسزا انجام داده بودند حتی سه نفر از 
بدریون و تمیم الداری نصرانی که از طرف عمر به امام جماعت نماز 
تراویج منصوب شده بود و در جلدهای قبل شرح دادم نزد معاویه رفتند و 
کعب از آنروز که بین عايشه و عثمان اختلاف افتاد و فهمید نقشه های 
پیگیر سقیفه و مخصوصا حرام کردن عمر که دیگر انتخابات همانند انتخاب 
ابابکر انجام نگیرد همه نقش بر آب شد و احتمال خلافت علی میرود فرار 


کرد و نزد معاویه رفت. 
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(1) و جوابش ما انت بنعمه ربک بمچنون و هذیان همین نسبت است و 


است. 


با دو تب هذیان بگوید و با چهل درجه نگوید و برعکس, آنچه اهمیت دارد 
سابقه بیمار است. آنچه اهمیت دارد سابقه بیمار است که هر مرتبه لب 
میکرده آیا هذیان داشته يا عوارض دیگری؟ مثلا استفراغ میکرده یا و9 
در محمد رسول الله سابقه هذیان گوشی نه در تب نه حال دیگر دیده 
نشده بود و هم اکنون هذیان گوش گفته شد بدنبال نسبت های سحر و 
جنونی که به حضرت دادند! (2) 


وانگهی قلم و کاغذ خواستن هذیان نیست بویژه که مورد استعمالش را 
بیان داشتن معلوم میشود نیمار شاعر آنتنت وه مهفمتر آنکه میفرماید برای 
نوشتن چیزی که هرگز گمراه نشوید یعنی بیمار عالمانه سخن میگوید باز 

ار اش که ان شا ای ره ره 
و ای با اب ی 50۳ 
و مهمتر از همه اينکه امروز اخلاق پزشی میگوید: خوب است برای رعایت 
حال بیمار و جلوگیری از جریحه دار شدن و خرد گردیدن اعصاب وی آنچه 
به ضرر بیمار نیست عمل شود مثلاً تظاهر به آوردن چیزی که بیمار 
میطلبد. آما آوردن قلم و کاغذ به ضرر عمر و دوستانش بوده است نه به 
ضرر بیمار ! والا چرا در جائیکه علی و عده ای طرفدار آوردن قلم و کاغذ 
بودند برای آوردنش مخالفت شد آن هم با رسول خدا و کسیکه و ما ینطق 
عن الهوی ان هو الا وحی یوحی و قرآن میگوید هرگز هذیان نمیگوید بهر 
صورت از لحاظ پزشکی هم به اثبات رسیده است که ناراحتی های دوران 
بارداری بر جنین اثر میگذارد. 


جنین محد ود است در وزن و قد و سلولها و اعضاء و ...و نامحدود است در 
انسان شدن و انسانیت خود ناراحتی های عصبی و روانی ما در بر 


1- اول جلد 26 بسیاری از مآخذ را آوردم. 
2- 39 الذاریات و 52 و آیات ویر 
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این محدود و این نامحدود اثراتی میگذارد که با چشم و گوش و گوشی 
پزشکی قابل مشاهده و درک است. 


بچه در شکم مادر عضوی از او محسوب است از او اکسیژن میگیرد و غذا 
دریافت مینماید (1) 


بدآموزیها و بداخلاقیا و منکرات - اختلافات و پسندیده ها و آنچه معروف 
است بر این عضو اثر میگذارد که جنین است و عضوی از مادر اما عضوی 
دز بیتهایت: خوابنده و آماذه ایتکه انسان, در انشان بشنود. بیتهایت و بجه 
مصورع و معیوب و نابغه و سالم تا حدی با اختیار پدیده سازی والدین بدا 
میأید. 


اینکه فواحش و گناهانی که به زیان یا اعضاء انجام میگیرد ما نمی فهمیم 
اه ایا را 
أ 
بم 


1- در جلدهای قبل این دو مطلب را شرح دادم که بسی جالب است: 
تقسیم بندی زمان در قران از نظر مردم به روز و شب است و هفت و ماه 
حج و رمضان و .... و ان تقسیم بندی که خدا کرده است ان و حسین و دهر 
و ساعه و قدر و .. میباشد که ساعه آن محصول سعی قبلی است که با 
و رو آن زمان که محیط رحم به دنیا و دنیا 
به مرگ و مرگ به بعثت تبدیل میشود پروزد کار آتها را ساعه . نامگزاری 
فرموده است (و سلام علیه یوم ولد و یوم یعوت و یوم یبعث حیاً - والسلام 
علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیاً) تنوجچه فرمائید که ولادت و 
بعثت با ضمیر غائب و اجبار آورده شده ولی ضمیر مربوط به مردن را آن 
نانکه تفتما ند تا حنودی. در اختاز آدسی است: (جنانحه عخص متا ند با 
انتحار با رعایت بهداشت از عمر خود بکاهد یا به عمر خود بیفزاید اما برای 
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و این باز کردن اعضاء (1) و خود را بما نشان دادن (2) و مخصوص روز 


قیامت است. 


زبان باز کردن و خود را نشان دادن در این دنیا مخصوص عضوی از مادر به 
نام جنین است. و. تم. تما -مخصوض دنا جلکه. در اخرت: تنیز از بدر و مادر 
دادخواهی کرد و زبان خواهد گشود همانند سایر اعضاء (یا برای پدر مادر 
طلب رحمت خواهد کرد) 


اینکه شیعه و سنی از پیامبر نقل کرده اند روز قیامت قران بصورت جوان 
زیبائی ظاهر میشود آیا کسی از سنی و شیعه این مطلب زیر را هم دیده 
است؟ اگر دیده است برای من بنویسد آیا حدیث نبوی هم روز قیامت تکلم 
خواهد کرد؟ اگر قرآن که کلام وحی شده خداست ظاهر میشود سخنان 
رسولش هم که و ما ینطق عن الهوی آن هو الا وحی یوحی است ظاهر 
میشود. زیرا هر دو را ارزش وحی داده اند. 

اما قلم کاغذ بیاورید و در جوابش گفته شود هذیان است چه شکلی ظاهر 
میشود؟ لابد بصورت افعالی از نبی و افعالی از عمر و این سئوال و جواب 
به چه شکلی ظاهر خواهد شد: عمر از کعب هاخامها (احبار جمع حبر - حبر 
یعنی هاخام) بپرسد عقیده ات درباره علی برای جانشینی پیامبر که پس از 
من جای پیامبر بنشیند و من هم بعد از ابابکر نشستم چیست؟ 


هن کار تدم رک تفه باه اسان ات کس کی ور سا گر 


باز حاضرم روز قیامت پزشک جائی باشم که عمر این گفتگو و شرح 
سئوال و جواب را با کعب دریافت و پرداخت میکند ! 


1- 65 یس - 35 الروم 

2 24 - سوره النور - 65 سوره یس - ناگفته نماند که خود را نشان دادن 
حتمی است ولی برای تعلم به بعضی ها اجازه داده نمیشود (108 مومنون 
4 بقره - 77 آل عمران - 105 هود - 38 انبیاء - و ...) 
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در بهود آیا هست که من بگویم در اسلام چیست؟ در مشرکین و بهود و 
نصارا نیست آما در اسلام هست: جانشین رسول الله ! میخواهد پس از 
خود جانشین دیگری برای سپردن اسلام بوی معین نماید از یکنفر یهودی که 
به ظاهر مسلمان شده يا نشده میپرسد ایا فلانی برای جانشینی خوب 
است؟ جواب میدهد: خوب نیست زیرا در دین استوار است و تحمل 
مشاهده گناه ندارد و گناه احدی را نادیده نمیگیرد و در برابر دین اجتهاد 
نمیکند و از روی هوی و هوس تشخیص خود بدعت نمیگذارد! 


یا للعجب نوک قلم را بشکنم که چرا قلمهای برادرش حاضر شدند چندین 
کب ۱ 7 
صد سال جلو بود از ثلث قرن دوم قرن نوزده که شروع شد تا پایان ثلث 
اک و ٩‏ 
ای ار رن ات 


برادران سنی ما هم چهارده قرن این را باور داشتند که پیامبر دوازده 
جانشین دارد, دوازده خلیفه, دوازده امام - دوازده امیر- دوازده وصی - 
دوازده نقیب - دوازده وارث - دوازده قیم و .... به نام های مختلف در 
احادیث مختلف (1) و مجبور شدند این دوازده نفر را از ابابکر بشمارش در 
آورند تا دوازده نفر خلیفه بعد يا از یزید به بعد شروع کنند که پیامبر را 
ندیده اند يا دوازده نفر بزرگان اصحاب را بشمارند يا دوازده شخصیت 
خاهد و عاید اد فا زا مر حسیت تشخیض نود شمار نس کنند: 


1- به الفدیر علامه امینی صفحه 191 جلد 3 صحیح مسلم و مناقب شهر 
آشوب صفحات 20 - 28 و 30 و 34 و 37 و 40 و 43 الی 51 و 289 - 
1 تا 58 و کشف الاسرار حاجی نوری و جلد 9 صفحه 170 شرح نهح 
البلاغه آابن ابی الحدید و 193 اضواء علی السنه المحمدیه چنانچه مراجعه 
فرمائید به بسیاری از احادیث مربوط به ولایت امام حسن و امام حسین و 
ی قد گرا سا اه ادا و تس واه 
یافت. 
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هم اکنون می فهمند که نه تنها نمیتوان دوازده ائمه معین شده از طرف 
رسول الله را معرفی کرد بلکه می فهمند که یهود تا حد برای از بین بردن 
پیامبران تورات نشان دادن رسول گرامی اسلام و همسان نشان دادن 
قران و تورات تا چه اندازه دوستانه عمل کردند و در راه اثبات موارد 
مربوطه اش کوشیدند به اندازه ای دوستانه که گفته میشود چرا عمر با 
مسلمانان قران پسند مشورت نمیکرد و چرا در امر خطیر تعیین جانشین 
رسول الله مشاورش کعب الاحبار بود؟ 


و مهمتر چرا کتابهای خودشان مینویسند کعب عنوان مشاور گروهی نیز 
داشته و عمر برای مشورت در شورائی حاضر میشده که کعب یکی از 
اعضایش بوده است (1) و کعب ندیم مشاوره اش نیز بوده است (2) وزیر 
مشاور: 


نفوذپذیری عمر 


بی جهت نیست که سنیان ابابکر, را از عمر افضل میدانند و شیعیان نیز 
ابابکر را بسی بزرگتر از عمر میشناسند. نفوذپذیری عمر و تصمیمات 
ناگهانی که اتخاذ میکرده از صفات اولیه اش بوده است بارها شد که 
مشرکی يا کافری_ را نزد رسول الله آوردند و عمر دست بشمشیر برد 
برای کرت زدن آن کافر عايشه که گفت حیض بودم پیامبر با من در 
احیخمت با حال اس 


1- جلد 5 صفحه 364 الی 391 و جلد 6 الی 48 حلیه الاولیاء نعیم مواردی 
چند را بشما نشان میدهد. 
2 جلد دوم کامل ابن اثیر. 
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تا ی ی 0 ی 
آنرا ثبت کرده که مطیع ام المومنین بوده عمر است کعب هم میگوید علی 
اگر , به خلافت برسد همانند زمان پیامبر عمل میکند و لذا علی برای خلافت 
شایستگی ندارد. و دز غمر تفوذ میکند و قبلا تفود کردة نود و مطالبی 
مهمتر از این در اثبات این مطلب خواهم 0 


این سخن کعب که علی اگر خلیفه شود همانند زمان رسول الله عمل 
مینماید رساننده دو مطلب است: علی همانند محمد عمل میکند و علی 
برای خلافت شایسته نیست یعنی محمد هم برای رسالت شایسته نبود 
دیگر آنکه نفوذپذیری عمر را نشان میدهد: به ابن عباس میرسد میگوید 
اگر رفیق تو علی به خلافت برسد مردم را مجبور میکند به کتاب خدا و 
سنت رسول عمل نمایند (2) یعنی زمان را زمان محمد خواهد کرد به بینید 
که این عقیده همان کعب است عمر هم عقیده دارد علی برای خلافت 
خوب نیست زیرا مردم را وامیدارد به اطاعت از خدا یعنی خلیفه و جانشین 
من باید کسی باشد که مردم را مجبور نند به کتاب خدا و سنت رسولش 
عمل نمایند و عملا نشان داد که روش شیخین هم در برابر کتاب و سنت 
رسولش بهمان ارزش است. 


محققین بزرگ عامه پس از مطالعه آنچه از کعب نقل شده و پس از 


1- صفحه 44 جلد اول صحیح بخاری و چند حدیث دیگر در همین کتاب و 
صحاح دیگر که همه را در جلد رفتارشناسی عايشه (جلد 27) آوردم و 
دراین زمینه حدیثی از صحیح مسلم جلد اول صفحه 143 میباشد که اگر 
دخول بدون انزال بود غسل ندارد و باید فقط آلت شست. 
2- جلد سوم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید صفحه 107 
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خواندن سرگذشت وی طردش میکنند و حتی لعنتش مینمایند و چون 
ارتباطش را با عمر سخت در استحکام مشاهده مینمایند چند نوبت از 
سبط این الجوزی نقل مینمایند (1) بالاخره روزی فاروق عمر با تازیانه 
کعب را زد و گفت دعنا من بهودیتک دست از یهودی بازیت بردار عجیب 
این است که می نویسند عمر برای جانشینی خود که آیا علی را وصیت کند 
یا خیر از کعب سئوال میکند. 


در جای دیگر کعب را با تازیانه از یهودیت دور میسازد که این اقرار عمر 
دلیل بر یهودی بودن کعب و تظاهرش بمسلمانی است اما سئوال اینکه: ایا 
سئوال عمر درباره علی از کعب جلوتر بوده است يا تازیانه زدنش که دعنا 
من یهودیتک؟ بنظر نمیرسد که تازیانه زدن به کعب پس از سئوالش باشد 
چون سئوال جانشینی نزدیکتر به احساس رفتن از دنیاست و مهمتر انکه با 
پاسخی که کعب به عمر داده است عزت کعب مانع از تازیانه خوردنش 
میگردد: 


اشتباه کعب ! 


یکنفر یبهودی بود آموزگار دبستان ! سس مدر سه مذکور از موسسه خیربه 
جونت مساعده بگیر بود جونت در امریکاست و به یهودیان جهان خبر 
میرساند: من هنوز در دانشکده پزشکی درس میخواندم دوستانم نوشتند 
آقای سس اه ز حار یهودیر مسلمان شد تعطیلات به یزد آمدم معلوم شد 
آمو زگار مذکون که ضمتا: صندوقدار خیریه جونت بود در حسابش اشتباه 
بوده است از او به دادگستری شکایت کرده اند مسلمان شده به او 
رضایت داده اند به اسرائیل رفته است. 


کفت: الاخدا ی هم ند کی شا زارد ام هم نی مه ای کرو 


1- اضواء علی السنه المحمدیه صفحه 167 - سبط ابن الجوزی جلد 1: <35 
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آی عصبانی شده ؟. آپا خواسته برای یکبار حقگوئی کند بالاخره مسلمان 

شده !! گفته است (از قول محمد بن مسعود) عمر به کعب گفت از تورات 
ان ی درتورات است که بهشت 
نرود از پیروان محمد مگر اينها کسانی که بعد از رحلت او از امتحان درآیند 
ها اقرار به توحید و نبوت و واجبات را بجا نمی آورند و محرمات را ترک 
تشفکنند کف کفت با کل دعب دای کم ان نم رصول جرا سا 
فیکنند به:حاقه خهدشان که ادن و الم این افقت است. کفت دار 
الاغش شد و بسوی مسجد قبا رفت. 


عمر گفت عهد کردم که اگر از عهده اين حرف برنياید گردنش را بنزنم 
بروید او را بياورید, کارگزاران رفتند وکعب را آوردند عمر عهد خود را به 
کعب گفت کعب جواب داد بنا بود اين راز را کتمان کنم و کسي را از آن 
قسم آن خلیفه پیغمبر و صادق و عالم این امت که به او ظلم شده و حق 
خلافتش غصب گردیده علی بن ابیطالب است. 


عمر گفت: چنین است که گفتی تا امت بعد از رسول خدا کور و گمراه شد 
و وصیت حضرتش را درباره علی بن ابیطالب حفظ نکرد (2) 


1- در جای دیگر که علت مسلمان شدن خود را شرح میدهد و در همین 
جلد حاضر آوردم برخلاف این گفته اش آورده است که امت محمد همه به 


ِ میر وند. 
2 دلائل الولایه آقای حجت 263 نقل از تنقیح المقال و مناقب شهرآشوب 
(کتابهای شیعه است) 


ص: 02 
باز عمر و یهود 


خدای را شاهد میگیریم به راستي آنچه میگویم تنها در خانه ام خواب رفتم 
جلدی که در دست دارید تقریبا حاضر بود که برای چاپ فرستاده شود 
خواب دیدم که بمن گفته شود اضواء علی السنه المحمدیه را بخوان, بیدار 
شدم در حالیکه میگفتم اضواء لین السنه المحمدبه و تکرار میکردم اضواء 
علی السته المحمدیه - به صدای نسبتاً بلند به کتابخانه رفتم آنرا گرفتم باز 
کردم ((جمله الاسرائیلیات فی الحدیثت)) امد جمله ای که نظرم را جلب 
کرد (1) 


قبلا چند نوبت از این کتاب به عنوان ماخذ استفاده کرده بودم ولی آنرا 
وس 
د. مطالبی پراکنده که هر کدام مربوط به قسمتی از این کتاب است. 


دور کلام آیره. الضلاخ و یرم ی باه (زفايه الاکایر نم الا ضا)/ 181 که 
ابن عباس و ابوهریره و .... از کعب الاحبار روایت میکردند کعب الاحبار 
یهود که در عهد ۱۳۹ خدعه اسلام آورد یعنی اسلام آورد که خدعه 
کند. 


آنچه اهمیت دارد اینکه از پیامبر احادیثی جعل کردند که ایشان دستور 
فرمودند کسی حدیث ذکر نکند ابابکر و عمر و عثمان و ۰ نیز منع 
فیکردند ذکر جذیبت را. و این متع. ذکر خدیت در آن فاضله زمان بود که 
2 
کدام یک يا دو و حداکثر سه حدیث درباره شان بود و به همین جهت از اول 


صفحه ۰ کتاب مورد بحت. 
- صفحه 


ص: 603 


یعنی زمانیکه حدیثت يا درباره دین_ بود یا درباره علی که آنهم ولایت بود, 
دین بود. اسلام بود. و شاهد صادق آنکه اگر در فضیلت کسی حدیثی بود در 
سفیفه آنرا عنوان تبلیغاتی فنکرد .هر ان حدبت را مایه و پشتوانه می آورد 
اما پس از پر شدن احادیث جعلی در فضیلت کسانیکه غیر علی بودند. 


آنقدر ذکر حدیث مطلوب گردید که ائمه حدیث پیدا شدند و کتابهائی پر از 
حدیث و صحاح سته و غیر از انها و کعب الاحبار و وهب منبه همین که 
تفوق اسلام را دیدند طاقت نیاوردند دست به کید و حیله زدند و اینها 
بهودی بودند. و بظاهر اسلام اوردند و اسلامی که رغبت به ان نداشتند ۱1 


و کار بجائی رسید که بسر بن سعد گوید: بخدا| قسم دیدیم که با اباهریره 
از پیامبر نقل حدیث می کند و ما از کعب نقل حدیت میکردیم. ثم یقوم 
فاسمع بعض من کان معنا یجعل حدیث رسول الله عن کعب و یجعل حدیث 
کعب عن رسول الله (2) 


هذا ما ذکره عمران بن حصین و الزبیرین العوام و بسر بن سعد و ان علی 
کل مسلم مفکر غیر مغلول العقل عن یتدبره و یطیل النظر فیه: 


یعنی کار بجائی رسید که سیر اعلام النیلاء المذهبی مینویسد. 


بر هر مسلمان متفکری که گرفتاری عقلی ندارد لازم است بیندیشد و 
نظری عمیق در آن کند! و شکی نیست که شوکت اسلام را دیدند و برای 
خدعه و 


1- صفحه 95 
2 صفحه 09 1. 
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مکر کردن وارد اسلام شدند (1) و مکارترین آنها کعب بود و وهب بن منبه 
و عبدالله بن سلام و _چون استقبال مسلمین را دیدند مسلمینی که از 
بسیاری لحاظ مخصوصا از لحاظ علمی خود را کمتر از یهود می دیدند. 


احادیث بسیاری آوردند و گفتند از رسول خداست و کار بجائی رسید که 
تفاسیر پر از منقولات بهود شد و بسیاری از مورخین و اثمه نقل از آنها نقل 
کردند بحدی که دکتر احمد امین گفت: بعضی صحابه از وهب بن منبه و 
کعب الاحبار و عبدالله بن سلام نقل میکنند و تابعیون از ابن جریح و 
نامبردگان معلوماتشان از تورات و متعلقات آن بود و مسلمانان برای 
باز کوتی انا و مأخذ گرفتنشان اشکالی نمیدیدند. (2) 


خسیاتان سور ام کارتا نات که ال کات فان تورات وراه 
عبری میخواندند و به عربی تفسیر میگفتند. (3) 


مرحوم اتوزيه کت ۱ کین اول صهیونی معرفی کرده است. (4) حتی 
کعب مسلمان شدن خود را چیزی مربوط به تورات میداند و در 
صفحه بعد است که به موسی قسم میخورد که علت مسلمان شدنش 
چیست و بلافاصله برای خراب کردن اسلام میگوید جون امت محمد سه 
دسته اند, دسته ای که بدون حساب به بهشت میروند و دسته ای که با 
حساب به بهشت میروند و دسته ای که شفاعت شده به بهشت میروند - و 
چون همه مسلمانها به بهشت میروند مسلمان شدم و این پایه گزاری 
مرجته بود. 


چون کعب بزرگترین فقیه و مستشار معاویه بود. (5) به کمک معاویه و 
عمرو عاص مرجثه را بوجود آورد و اين ضربتی بزرگ بر اسلام که هر کس 


1- صفحه 137 کتاب مورد بحث (اضواء علی السنه المحمدیه) 
2-ضحی الاسلام 2 139 

3- صحیح بخاری جلد 2: 285 

4 صفحه 140 کتاب مورد بحجت 

5- طبرانی - بیهقی فی الدلائل - استیعاب 140 
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لا اله الا الله گفت ولو تمام گناهان را مرتکب شود باید در رجا باشد که به 
بهشت میر ود. 


کعب در زمان عمر وارد مدینه شد و گفت مسلمانم و از روی خدعه و مگر 
در لباس مسلمانی به فساد در اسلام و افترا به پیامبر پرداخت و عمر به 
اعتبار مسلمان شدش از او حرف شنوی داشت تا بالاخره روایات بسیاری 
وارد اسلام کرد. (1) و همانگونه که ابن کثیر گفت مردم نیز به پیروی از 
عمر روایات ریز و درشت وی را پذیرفتند. (2) و شدت ذکاوت این یهودی 
نو قطاعت عصر عیسوداست ۱3۱ 


پس از ضربت خوردن عمر کعب به عیادتش رفت (2) گفت با 
امیرالموّمنین پس از سه روز خواهی مرد. از کجا میگوئی؟ در تورات 

است. آپا نام عمر بن الخطاب در تورات است ؟ خدا میداند نه ولکن حال و 
کار عمر هست ! کعب فر دا دصر اد و گفت دو روز به مردنت مانده 


است. 


کعب فنون عجیبی برای بازی کردن با عقول مسلمین داشت. (5) مورخین 
ثقات نوشته اند کعب بعمر گفت در تورات دیدم که شهید کشته میشوی و 
اين را جای دیگر آوردم تکرار نمیکنم ابوریه میگوید حقاٌ که کعب بهودی 
مکاری بود. 


بعد نقل میکند (6) عمر وارد خانه شد همسرش را دید گریه می کند گفت 
چرا گریه میکنی؟ گفت این یهودی (یعنی کعب) میگوید تو بر دری از درهای 
جهنمی؛, , عمر کعب را خواست آمد و گفت بخدائیکه جانم درید 


1- 144 مورد بحثت 

2- تفسیر ابن کثیر 17 جلد 4 

3- 145 مورد بحت 

4 جلد 3 صفحه 24 تاریخ ابن اثیر - تاریخ طبری جزء پنجم 
5- 145 مورد بحت 

6- فتح الباری جلد 13 صفحه 41 - طبقات ابن سعد 3: 253 
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قدرت اوست در کتاب الله دیدم که بر در جهنم ایستاده ای. (1) و 
نمیگذاری کسی وارد جهنم شود و یکی از طعن های وارد شده از کعب بر 
اسلام اینست که در خشکسالی عمر را واداشت که اقدامی کند! و ابوریه 
میگوید شکی نیست که این یهودی میخواست نسبت به عمر خدعه کند. 
(2) 


کعب از زنادقه بهود بود که بظاهر اسلام آورد و عبادت میکرد که مردم او 
را بپذیرند و پذیرفتند. (3) و شرروات اسرائیلیات و خدعه کاترینشان دو 
نفر بودند کععب و وهب. (4) و مطالب دیگری که در اضواء علی السنه 
لت هس ان اند ماس که ام ها ی ای هگ 
ایشان بود. 


کعب و عصر 


یادتان اگر هست در یکی از جلدهای گذشته ام آوردم پزشکی یهودی اما 
ایرانی کتابی در 72 صفحه نوشت ور ان ثابت کرده بود ! تمام پیامبران و 
بزرگان که درکودکی رنجیده بودند در بزرگی برای رفع رنج مردم قیام 
کردند. و مخصوصاً یتیم بودن پیامبران و بهمین علت به نبوغ رسید نشان را 


به تفصیل اورده بود. 


اسامی پیامبران تور ی اغلب ذکر کرده بود به استثنای حضرت موسی و 
آنگونه نولشته بود که خیال میکردند ایت الله زاده مسلمانی نوشته است و 
به دست اسلام اسلام خراب میشود و ما که او را ميشناختیم یهودی بود و 
کتایش 


1 7 موز بحیف 
2- 148 
3- 165 
4- 165 
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کعب نیز در موردی که قصد خرابی اسلام میکرد اگر جای سوگند خوردن 
بود به موسی قسم میخورد و اکر جای بزرگداشت از حضرت محمد, ایشان 
را با حضرت موسی مقایسه میکرد و در غیر از ان موارد نام همه را میاورد 
جز حضرت موسی و یکی از انهاست از او درباره سبع ارضین پرسیدند 
(هفت طبقه زمین) گفت: در هر زمینی همانند پیامبر شما پیامبری است 
همانند ادم - نوح - ابراهیم - عیسی و نامی از موسی نبرد. (1) 


و در تفسیر طبری قسمت حدیث معراج از اوست که موسی واسطه شد 
نزد خدا و نمازهای مشقت باری که به محمد دستور داده شده بود به پنج 
نماز تبدیل شد از این قبیل احادیث و خدای را شکر که ابن سبا را ثابت 
کردند وجود خارجی نداشته و ابوهریره که دروغگو بوده است (به شیح 
المضیره ابو ریه و ....) مراجعه شود و کعب و وهب که یهودی دروغگو بوده 
اند (اضواء علی السنه المحمدیه) و تمیم الداری و ابن جریح رومی که 
مسیحی دروغگو بوده آند. (2) 


بعد هم نوبت بان چهار نفر میرسد که بیشترین رقم حدیث را دارند و 
مینویسند معاویه از ان چهار نفر خشنود بود که ذکر حدیث میکردند و 
بالاخره روزی حق ثابت میشود و علی ثابت میشود و حسن ثابت میشود و 
حسین و رضا و مهدی صلوات الله علیهم اجمعین و شیعه چندین محمد 
ثانی ندارد که از تورات و موسی و انجیل و عیسی و از کعب و وهب و ابن 
جریج و تمیم و .... نقل حدیث 


هر کس در شیعه حدیث هر چه حدیث می بینند به باقر و صادق و 
ی کی ۱ 
کفت موه آز بدرم علی که علی. کت ده ار سل | کماشان 
فرمودند 


ای تساه الصا ار اه اس 
2 171 
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شنیدم از جبرئیل. 


فران که وبا اقلا .و لاخو‌اتا النین تقو مالانمان مت آورد و هر تخوه 
برای برادر دینی قبل از خود طلب مغفرت میکند و همه و همه برای اولین 
برادر مسلمان خود - علی, ایا متوجه میشوید که فاصله علی با بهود چه 
اندازه میشود؟ 


مشرک و بهود با علی که سبقت در ایمان دارد در فاصله فوق العادگی 
است. و اینست فاصله این دو که عطف یکدیگرند (الیهود و الذین اشرکوا) 
اد اه ای سا 
اشاره مینماید لاجرم عداوت بهود به اول موّمن که #لف است شدیدتر 


است. 


در صدر اسلام عداوت یهود نسبت به علی و دوری علی از بهود مشخص 
بوده است: در تمام جنگهائی که طرف مسلمین بهود بوده است علی 
موْثرترین فرد بوده است برای پیروزی مسلمین در تمام جنگهائی که طرف 
مسلمین مشرکان بوده اند علی برای پیروزی مسلمین سهم بسزائی 
بدوست ۳۹ جان کاهیده شدند. 


جنگ خیبر را هنوز آنگونه که باید و شاید تجزیه و تحلیل تاریخی نکرده اند 
آنچه هست در این غزوه فوق العاد گیها به چشم میخورد ابابکر, میرود و 
فتح. ناکرده برمیگردد عمز میرود و فتح ناکزده برمیگردد (آیا ثیانی در کار 


بوده است؟ خدا میداند.) 
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او خدا را دوست میدارد و پرچم را بدست علی داد (1) و خیبر گشوده شد 
و این فوق العاده مهم است که پس از شکست کلی یهود دیگر حملات 

جانانه ای مسلحانه از طرف قریش دیده نشد خیبر بسیار مهم بود ازدواجی 
نیز از این جنگ صورت گرفت. 


جزو دارو دسته عايشه و ضد علی درامد خیبر بسیار مهم بود که پس از 
نزدیک به چهارده قرن همینکه سپاه یهود جزیره سینا را از مسلمین میگیرد 
سپهسالار فریاد میزند (انهم در اولین سخنرانیش به عنوان اعلام فتح؛) 
آلیوم بیوم خیبر امروز باشد بجای روز خیبر (تلافی خیبر را امروز به جای 
اوردیم) ٩۱!‏ 


علی را نیمرساند؟ 


خیبر مهم است که به فدک بخشیدن به رسول الله و باز پس گرفتن آن از 
دختر رسول الله بستگی دارد و در جلدهای قبل شرح دادم که چگونه تلاش 
میکردند بنیه اقتصادی علی که بنیه ایمانی و علمی فوق العاده دارد قوی 


خیبر مهم است که ابوبکر خواست اقدامی کند دیگری که با تورات در 
دست نزد پیامبر رفته بود نگذاشت ما داستانها از یهود ساکن ایران دیده و 
شنیده ایم حتی نام گذاری فرزندان خود بنام مرتضی که از القاب علی 
است و بهود منظوری در این باره دارد که بعضی ایرانیها میدانند! و تاریخ 
را در کشور ایران رسمیت دادند و هم یهود با صفویه بد میکرد و هم صفویه 


1- صحیح بخاری و صحیح مسلم و ترمذی و ینابیع شیخ سلیمان و در 
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عکس العمل نشان میداد. 


بهر صورت در تاریخ عداوتی که این همه سخت پس از چهارده قرن باقی 
مانده باشد دیده نمیشود که بین بهود درباره علی باقی مانده است ابابکر و 
عمر از رسول الله دربارة خلافت سئوال کردند حضرت به تفرقه بنی 
اسرائیل در حضور هارون اشاره کردند. (1) 


توجه فرمائید که علی هم قسم میخورد پس از رحلت رسول الله با او غدر 
خواهند کرد (2) و توجه فرمائید که منزلت هارون به موسی چون علی به 
رسول الله است و کعب الاحبار را دیدید که درباره علی چه عقیده داشت 
و علی کعب را کذاب میدانست. (3) 


کعب دشمن علی بود. (4) و علی را گفتند فلان انصاری دشمن تو میباشد 
فرمود هر کس دشمن من باشد ولو از انصار باشد یهودی است. (<) و این 
مطلب در صفحه 8 کتاب اسنی المطالب فی مناقب سیدنا علی ابن 


ارات ات سب ای ماس طات رصن ام ری ار اه 
یهودی و در همان صفحه و در نهایه ابن آثیر و اساس اللغنه کلمه تبیار را 
نگاه کنید. و پیامبر نیز چنین فرمودند که اوردم (6) و همه 


1- جلد ششم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید صفحه 215 

2- جلد ششم شرح نهح البلاغه آبن الحدید صفحه 45 و چهارم 106 و 108 
3- جلد چهارم صفحه 77 کتاب قبل - اضواء علی السنه المحمدیه شرح 
حالت کعب 156 

4 همان صفحه 77 جلد 4 - اضواء علی السنه المحمدیه. 

5- جلد چهارم صفحه 76 نهج البلاغه ابن ابی الحدید. 

6- علاوه بر آنچه قبلا آوردم صفحه 115 مناقب است که این بطه در الابانه 
از جابر بن عبدالله و عطیه بن ابی سعید و از ۰ از این مسعود حدیت 
از رسول الله نقل مینماید که فرمودند من لقی الله عزوجل و فی قلبه 
بفض علی بن ابیطالب لقی الله و هو یهودی. و ابن بطه از شش طریق ابن 
ماجه - ترمذی - مسلم - بخاری - احمد و ابن البیع و ابو القاسم اصفهانی و 
ابوبکر بن ابی شیبه و .... و باز از بوی خاتم است که من ابغضنا اهل البیت 


شتره : آللضبوم امه مها سور صفخه 26 سک وتتهال با سل 
الله من بیغض علیاً بعد هذا فقال صلی الله علیه و آله و سلم یا اخا الانصار 
دعی و لا من سایر الناس الا شقی (ابوالحسن الدار قطنی در صحیحش و 
اتوتعیم الاصههاتی در جیله انش از اش رحاجت متمایتد) آلبته جوخه فرمو دوه 
که حضرت قریش سفحی را با انصار یهودی برا, بر آوردند که با توجه بوجود 
بهود در مدینه انصار و مسئله بهود و قربش بسیار جالب است مخصوصاً 
ارت ای فص وه رما مرول الم مه اصان ها ات ره 
بتخرین:دادنة انضان برای فریشن هم طلت کرزند حضزت آنا کرده فر‌مودنه 
صبر کنید پس از من حرصی بوجود خواهد آمد تا مرا در قیامت ملاقات کنند 
و و 
امارت رسیدن قریش و .... نمودید. 


ص: 71 


رساننده این مطلب است که قریش دشمن علی بهودی است و بهود و 
قریش دشمنان متحد علیه علی میباشند. 


مخالف اصول دین خدا باشد و خیلی خشمگین میشد اگر کسی از آنها 
چیزی نقل میکرد. (1) 


اما وهب بن منیه - عبدالله بن سلام که محدث بوده اند و عامه آنها 


1- صفحه 154 اضواء تقلخ السنه المحمدیه 


ص: 72 


را یهودی میشناسند. (1) و مجله المنار مینویسد (2) و اضواء علی السنه 
المحمدیه نیز قریب آن. (3) شرورترین راویان اسرائیلیات و حیله گر و 
مکارترین ایشان برای مسلمانان کعب الاحبار و وهب بن منیه بودند و 
افسانه ای نمی بینیم که در کتب تفسیر و تاریخ اسلامی باشد چه درباره 
امور خلقت تکوین چه درباره انبیاء و پیروانشان و يا فتنه ها و مسائل 
مربوط , ار ۱ 


بعد چنین میگوید: کسی تعجب نکند و بهت زده نشود اگر متوجه شد که 
بعضی از صحابه و تابعین انها بوسیله اين دو (کعب و وهب) فریب خورده 
اند زیرا کسی از تصدیق دروغگو سالم نمی ماند حتی پیامبران معصوم (4) 


بعد میگوید: کعب از زنادقه بهود است که به مسلمانی و عبادت تظاهر 
میکرد تا حرفهایش مورد قبول مسلمانان قرار گیرد و دسیسه او رواج پیدا 
کرد تا اینکه بعضی از صحابه به وسیله او فریب خورده و روایت ت کردند 
بدون این که حدیث را به او استناد کنند تا اینکه بعضی از تابعین و کسانیکه 
بعد از آن ها بودند میکردند آن احادیت را از زبان بیامبر شنیدند و 
یا ۱ 


2 جلد 4 صفحه 17 

3- صفحه 137 

لو 27 ار فک ها 2و۶ در سا توحه شمارا به ارحاظ موه 
احادیث اسلامی و دو نفر بهودی و اینکه کی و حسن وحسین در نقل 
احادیث درجه اخرند و شرح دادم جلب مینمایم (و نیز توجه شما را به منع 
بهودی زدگان به صدر اسلام منعطف میسازم 4( 


ص: 73 
کر 


اما کعب الاحبار دو کتاب داشت که سه نفر (عبدالله بن عمر- ابوهریره - 


تنم ان .۱ ان روایت میکردند. (2) پیامبر خشمگین میشدند از اينکه 
مسلمانان از یهود چیزی نقل کنند. 


را | 
عنده غثه و سمینه (هنگامیکه کعب در دولت عمر اسلام آورد شروع کرد که 
برای عمر بگوید درباره کتابهای قدیمش و عمر هم به حرفهای او گوش می 
داد و مردم از روش عمر رخصت داشتند و تشویق شدند که به حرفهای 
رنگ باخته و رنگین کعب گوش نمایند).(3) 


توجه شما را به چند مطلب جلب مینمایم: 


ابن کثیر, دولت عمر میگوید و نمیگوید خلافت عمر کعب برای عمر از 
تورات یعنی کتابهای قدیمش سخن میگفت و عمر گوش میداد و مردم هم 
به تاسی از عمر تشویق شدند و گوش میدادند به خوب و بد آن سخنان. 


و جای دیگر همین جلد را بیاد آورید که مینویسند کعب عمر را 


1- لابد به عذرخواهی آقای رشید رضا توجه فرمودید که نوشته اند که 
بعضی از صحابه و تابعین از کعب و وهب فریب خورده اند زیرا کسی از 
یا ی را و تیا بدا 
مینویسند عمر و برخی اصحاب از کعب و وهب میخورده اند و بزبان ساده 
تر آنکه: وقتی صلوات الله ها فریب بخورند چه اشکالی دارد رضی الله ها 
هم بخورند !! 

2 142 اضواء علی السنه المحمدیه 

3- جلد 4 صفحه 17 
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قریب میداد (1) و در همین جلد شرح داده ام پیامبر خشمگین ميشدند که 
مسلمین از بهود چیزی نقل کنند اما ابن کثیر در تفسیر سوره نمل 
مینویسد. : کعب و وهب روایت ت میکردند برای اين امت از اخبار بنی اسرائیل 
ات جنتهای غریب و غخیب. و غیز هکت انخة که بوده و.تبودم و از آنچه که 
تحریف و منسوخ شده. 


پیامبر خشمگین میشدندکه مسلمین از بهود چیزی نقل کنند اما می نویسند 
مردی داخل مسجد النبی شد ناگاه عامر بن عبدالله را دید نزد کتاب هائی 
نشسته و میان آن کتابها سفری از اسفار تورات بود و کعب میخواند (2) 
پیامبر خشمگین ميشدند که مسلمین از بهود چیزی نقل کنند. 


7 1 بود ۳ جات پیامبر خواند 
پیامبر خشمگین شد و فرمود به اینها مشغول هستید؟ پیامبر 
ميشدند که مسلمین از بهود چیزی نقل کنند. 


اما عبدالله بن عمر و عمروعاص و ابن عباس و ابوهریره و عبدالله بن زبیر 

ی ز کعب روایت یتابن وا بور کی صانع ور سید 

۱ ۱۳ ۳ 
یک بار شتر از ز کتابهای اهل کتاب میخواند و حدیث می کرد (۵) و مینویسد: 

روزیرموک از آن دو با ر کتاب روایت ت میکرد و به پیامبر نسبت میداد و مردم 
به او میگفتند از کتابهای دوبار شتر برایشان 


2 شب المضترن از مخمود ابوریة 

2- طبقات ابن سعد جلد 7 صفحه 79 

3- از جابر بن عبدالله 

4 سیر اعلام النبلاع خلد 2 صفجه :141 
5- فتح الباری ابن فجر صفحه 167 


ص: 7 


آری پیامبر خشمگین میشدند که مسلمین از بهود چیزی نقل کنند اما نمونه 
هائی از عوامل خشمگین ساز نبوی 3 آوردم و مخصوصاً توجه شما را 
مجددا به کعب الاحبار جلب مینمایم که برخی نوشتند زمان پیامبر مسلمان 
شد بعضی گفتند زمان ابوبکر و عده ای زمان عمر و کسانی چون 
فریدوجدی گفتند زمان عثمان 1 شده. (2) 


اشخاصی چون رشید رضا را دیدید که میگویند شکی نیست که کعب از 
بزرگترین علمای بهود بود قبل از آنکه اسلام آورد توانترین کسی بود بر 
عش مسلمانان (3) کعب از زنادقه بهود است و به مسلمانی تظاهر میکرد 
تاحهایش را مملمی فمل کند اف هلذا دانشندای عون اه حیریت 
جرئت کرده اند بنویسند. 


وارد کند و من (نویسنده این کتاب) میکویم ابن سبا را به جای علی مقام 
دینی دادند بدلیل انکه او را شیعه ساز و پیشوای شیعیان معرفی کردند. 


ابوبکر را به جای علی مقام دنیائی دادند بدلیل آنکه ابوبکر خود گفت 
سس( 


از اسلام دور کنید سنی به شیعه نزدیک و بسیار 
نزدیک خواهد شد. 


لابد فراموش نفرموده اید که عالم خودتان نوشت بهود ناقل حدیثت 


1- 136 الداری 

2- داثره المعارف فرید وجدی 

3- جلد 327 مجله المنار صفحه 411< 
4 مجله المنار جلد 27 
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که از طرف پیامبر نقل میکردند حائز درجه اولند از اینقرار لازم میآید از 


چطور ! از یکطرف مینویسد کعب یهودی زندیق است و مینویسید صحابه در 
برابر آنچه از کعب روایت میشد توقف میکردند (1) و از طرف دیگر از 
قول عمر نقل میکنید که خدا هفتاد هزار انسان در شام مبعوث میکند که بر 
آنها خساب و-غدابی نیسنت: و این از برکات. کعت است و از خق. آوست بر 
خدا(2) یعنی در اینجا کعب را به جای ابن سبا معرفی کرده اند. 


"کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین " (3) جز اصحاب یمین بقیه 
را حساب و ع او است و اصحاب یمین بدون حساب وارد بهشت میشوند 
اگر یهود را و حساب زبرو بیناتشان و الفبای ایجد وهوزشان را قبول دارید 


اگر رسول الله را قبول دارید صدها حدیث آوردم که فقط اصحاب علی 
ا ص ات ار و بط 
دشمن شیعه یهود را وارد اصول دین شیعه کرد از ما شیعیان یک حدیثت 
بیاورید که یکنفر بهودی را وارد اصول دین شما کرده باشیم در این کتاب 
هم هر چه از بهود و قریش است خودتان نوشتید یهود را وارد کردید و برای 
زد گم کردن آنرا به شیعه. نشبت دادید. و پیشواق.شیعه معرفی: نمودید: 


اخر عالان که مطلب نم را وارد خردته با دا که نموه اشه خدایه للذین 


امنو است. )4 و در میان اهل ایمان بیش از همه پا لت دشمن است و 


اخصات ان سستاس اتی صوته ۳ 
2- جزء دوم جامع صفر سیوطی 

3- سوره مدثر ایه 33 

4- سوره مائده ابه 82 


ص: 97 
داشت که دو نفرشان از قریش بودند. 


۱ با ار ۱9 
کاری کردند که ذکرش خواب از چشمها میرباید و پیامبر نیز 

میشدند که مسلمین چیزی از بهود نقل کنند یعنی قرآن و رسول الله 
احادیث عامه از بهود نقل حدیث میکنند. 


شیعه چنین روایاتی ندارد و علی را دارد که با بهود و هر چه حدیث مربوط 

به آنها و اسرائیلیات است سازگاری ندارد و همه را مطرود میداند در 
ای از آن روز که ابوسفیان سوگند خورد اگر زنده بمانم حکومت را از 
دست هاشمیان بدر خواهم کرد (1) و تا محمد را نکشم به زنان نزدیک 
نشوم و همین شخص علیه السلام با بهود ارتباط داشت (2) و زمانیکه 
مسلمان هم شده بود از شکست دشمن مسلمین اندوهنای میشد و از 
شکست مسلمانان شاد (3) تا روزیکه فرزندش معاویه به تورات کتاب الله 
میگفت (4) و گفت باید نام محمد را دفن کنم چه دفن کردنی. (5 


نوه اش یزید در سه سال و اندی حکومتش دو بار محرمانه به روم رفت و 
مدینه را قتل عام کرد و زنانشان را بر لشکر مباح که چرا علیه جدش 
ابوسفیان از محمد رسول الله پذیرائی کردند و بمدینه راه دادند و 
گرایشهای صادقانه سلمان فارسی و ایرانیان مدینه به علی و فرزندانش و 
مخالفت عمر و عثمان و معاویه با ایرانیان سبب شد غرب در برابر علی 


1- امام علی جلد اول 212 

2 لام جله ۰ وروت بارش آنن حون کب 720 
3- قصص للانبیاء 442 روضه الصفا 138 

4- النجوم الزهره جز ۶ اول صفحه 33 


ص: 78 


میکند به معاویه نزدیک شود و طبق معمول همیشگی علیه السلام بهود و 
ضارا تس ی ی را اه ها اس توا 
روم دریافت کرد. 


قبل از ان هرز اکلیوس دوم کته شدن عنمان: را بیش بیتی. کتد (ط و لذ۱ 
ناگهان مطلب را قیچی کرده این سئوال را از تاریخ مینمایم چرا نزدیک 
شدن روم به معاویه ها سبب نشد رومیان انچنان شوند که نزدیک ایران به 
علی ها سبت,نند انجان؟ 


برگردیم به اصل مطلب مروان در پایان جنگ جمل که از لطف علی و 
حسن سلام الله برخوردار میشود دست دراز میکند تا با علی بیعت نماید 
حضرت میفرماید یک مرتبه بیعت کرده ای کافی است اصرار میورزد و 
دستش را دراز میکند حضرت میفرماید این دست یهودی است. (2) 


علی شریح قاضی را برای مجازات تهدید کرد که به محله بهودی نشین 
تیه خواهه کرو اسر با علی ارتاط دارم که سم نفر. اسان :در 
جنگ صفین کمک معاویه بودند و سی نفر از بدریون و هفتصد تن از شرکت 
گفتند برای بیعت با ابابکر و عمر و ابوعبیده سبقت گرفت (4) 


پیامبر فرمود کینه هاثی از علی در دل مردم است که چون من رحلت کردم 
اد دا یاه ور 


1- فتیه الاشراف 43 

2- نهج البلاغه جنگ جمل و در تواریخ 

وله ۱۸ ضفحه 29 رح تمه آلااخه آنن.ایی الخوید 

فد عم 419 رنه دهینهاه 2 صععه: 119 تایه اه لد 
شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید) و در جلد اول صفحه 538 دارد که نبی 
خاتم فرمودند يا بنی هاشم سیصینکم بعدی جفوه فاستعینوا علیها بارقاء 
الناس (خوانندگان عزیز اين فرمايش نبی اگرامی را با نظر جهان بینی 
بنگرید آپا چه برداشتی از آن دارید؟ آنرا بزرگ بر تابلوها بنویسید در خانه 


داشته باشد (ای بنی هاشم ای وابستگان بخاندان نبوت بعد از م بشما جفا 
میشود انها را طوری بیذیرید که در نتیجة ان کمکی باشد برای ارتقاء و بالا 
بردن مردم) توجه شما را به کلمه بالا بردن همه مردم جلب مینماید 
(میزان الاعتدال ذهبی از ابن عباس نیز نقل میکند و ذهبی ناصبی و دشمن 
علی است) 


ص: 709 


۳۹ کوچکتر ْ واقعه را که به نفع سقیفه است با آب و تاب و القاب دارید, 
بیعت علی را با ابابکر چرا نمیگوئید در کجا و کی و نزد چه کسانی بوده 


است. 


این را چه میگوئید که ابوعبیده جراح به علی میگوید بیا با ابابکر بیعت کن تا 
پس از او تو خلیفه باشی (1) و مکر ابوعبیده ولیعهدی عمر را قبول 
تدانشته که علمترا شین اور ص با حلا تسس دی برد است ؟ 


اگر نقاب از چهره تاریخ بردارند (و باید آنها که قدرت ای دارند بردارند) 
انوقت است که ثابت میشود عداوت یهود با علی در چه حدی است. 


اندونزی شیعه وقتی هند, هلند میشود سنی میشود (استعمار علی را 
نمیخواهد) تا خلفای فاطمیون مصر که شیعه بودند خلافت داشتند جنگهای 
صلیبی از طرف خلفای بغداد شرح دادم چگونه عملکرد داشت و گفتم که 
خليفة اسپانیا میخواست در اروپا پیشروی کند که هارون الرشید با 


آعیر رس مسانل آغاست ان آافای ان ام آشنت خفه 1و ساخة راداوه 
است و طلحه نیز مشابه اين سخن را در جنگ جمل به علی گفت (الامامه 
و السیاسه 75) 
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مراوده برقرار نمود. 


مصدر و ابلاغ دارند و مهمتر انکه هر جا شیعه است ساختن مسلک ها برای 
استعمار جدی تر بوده و در پناه یهود بوده و هستند. 


اصولاً چرا یهود باید با اسلام علی بد باشد؟ چرا بهود باید با علی بد باشد؟ 
و چرا باید بین اسلام علی و اسلام سقیفه فرق گذاشت؟ تا حدودی جواب 


چنین است تلاش سخت بهود این بود که در شخص پیامبر نفوذ کرده 
منحرفش سازند (1) اما نشد. 


بعد از رحلت حضرت که دیدند شد از آن پشتیبانی کرده و میکنند و خواهند 
کرد یعنی پشتیبانی از اسلام غیر علی, اسلام سقیفه اسلامی که کعب 
فیکوید علی ذر آن تغییری بر حخسب: دلخوام تمیدهد و-بذپرش روش ذیکری 
جز سنت رسول خدا| نخواهد داشت. 


در جلدهای قبل ده ها فرق آوردم که , بین انسان و حیوان قائلند که 
کوچکترینش را گفته اند انسان خنده و ۰ دارد و حیوان ندارد و 
بزرگترینش که مسئله جبر و اختیار باشد و از جمله فرقی که گفته اند و 
پسند روز واقع شده است اينکه حیوان تماشاگر است و انسان تماشاگر و 
بازیگر حیوان میأآید دنیائی را آنچنان که هست می بیند و عمری سپری 
میسازد بدون آنکه تغییری در محیط بدهد. 


اما انسان خوب تماشا میکند و علاوه تری هم دارد و آن است که محیط را 
به میل خود تغییر میدهد میگویند بهمین جهت تلویزیون بزرگترین ضرر را به 


آدمی وارد میسازد حتی اگر آموزش و پرورش را هم جزو برنامه های ۳ 
داشته باشد. 


معلمی است سر کلاس درس میدهد شاگرد درخواست میکند که معلم 


1- در جلد 26 شرح و ماخذ را داده ام. 
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تکرار کند یا اشکال میپرسد يا سئوال میکند اما تلویزیون درس میدهد 
آموزنده ها فقط تماشاگرند و لذا نلویزیون که اجازه نمیدهد کسی در 
برابرش کوچکترین حق دخالتی داشته بااشد فقط قدرت حیوانی و 
تماشاگری را در انسان تقویت مینماید و علت درون گرا شدن گروهی 


مردم همین است این هم در دست نیست که شیعه و سنی در طول 
چهارده قرن فقط تماشاگر اختلاف شدید سقیفه و علی باشند. 


بیائید و از درون گرائی و از لاک خود بیرون آثیم و هر چه اشکال و سئوال 
داریم از کتابهای دست اول طرفین بپرسیم از قران, نهج البلاغه, صحاح 
مسایند و سنن و .... تا خورشید فروزانی در درون بر مبنای آن الذین امنوا 
داشته باشیم و ان روشنائی را از درون به برون شبکه کشی کشیم و 
خا رها اه رس و ما 


خواننده عزیز اگر با خواندن همین یک جلد ثابت نشد که تسنن مذهب 
نیست بلکه راه و روشی است برای نفی ورد تشیع توجه بفرما که منا امیر 
از ابابکر و عمر است و آنها سرپرستی امور دنیائی را پيشنهاد کردند و 
برای تحکیم آنچه خود کردند احادیثی ساختند از جمله که پیامبر فرموده 
است, شما در امر دنیاتان از من اعلمید یعنی تسنن مذهب نیست و 
مربوط یه دین نیست مربوط به سقیفه است و دنیا از اين قرار شیعه 
کسی است که میگوید پیامبر به علی وصیت کرد و گفت : نه تنها راه ورود 
به دین از راه علی است بلکه راه ورود به علم دین و دنیا و آخرزت یعتین. راه 
ورود به علم شناخت علی است و علی را در ورودی به شهر علم خود 
معرقی قرمود (انا نموه الم و علی, ها زا هما هم قول چارین که 
علن اشفجم: ازهم اغلم نمی 


1- با آنکه عمر گفت لولا علی لهلک عمر عثمان گفت لولا علی لهلک عثمان 
(زین الفتی فی تفسیر سوره هل اتی از حافظ العاصمی) و بارها گفتند 
المهمه فی معرفه الائمه 18 و عمر گفت علی اقضانا (طبقات ابن سعد 
3 عمر به علی گفت لولاک لا فتضحنا (صحیح بخاری 3: 81 سنن ابی 
داود 317 - سنن ابن ماجه 2 - 296 - سنن بیهقی 5: 195 - فتوح البلدان 
ریاض النفره 2: 20 - ابن ابی الحدید 2: 201) و عمر به علی گفت اعوذ 


بالله من منضله لا علی بها (فرائد السمطین 75 و 149 - نور الابصار 89 - 
3 عمر به علی گفت هذا علی مولای و مولی کل مومن فمن لم یکن 
مولاه فلیس بمومن (شواهد التنزیل 0265 و ۳ برای وقوف به درجات 
علمی علی مطالعه فرمائید مقاتل ابن سلیمان - لاحن صفوانی - تفسیر 
تعلبی - ابانه ابن بطه تاریخ بلاذی و سمعانی و خطیب خوارزمی و صدها 
جلد کتاب و صدها حدیث که در الغدیر و مناقب شهراشوب صفحه 60 جلد 
دوم ببعد و ... درباره علم علی اورده اند و تمام فرق السلامی حتی خوارح 
و نواصب و دشمنان علی اعلم بودن کی را پذیرفته اند؛ معاویه گفت 
ذهب الفقه و العلم بموت ابن ابی طالب (استیعاب 3: 45 - مناقب مغازلی 
1 و عايشه نیز بسیار گفت و از جمله زینوا مجالسکم بذکر علی 
(مستدرک 3: 134). 
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بوده است سنی هم کسی است که علی را همانند ابایکر و عمر و عثمان 
به خلافت قبول دارند اما خلافت انها را امارت میداند همانگونه که خود 
ابابکر و عمر گفتند منا امیر در صورتیکه علی گفت من جانشین بلافصل 
سول ال امسسجال اه ی سای کل سس فان ایو تعظ 
بطلان بر سقیفه کشید و اگر حقی قائل نیستید بدانید: 


تیا کر ابانکر ودغفر دنمان 1 قبول نکند برخلاف امر خدا و رسولش 
کاری نکرده و منکر ضروریات دین نشده است زیرا| المرت از ضروریات 
دین نیست و کجای دین گفته شده که در امور دنیاتان به سه خلیفه اقتدا 
کت اه سر کی افا کش ماه ما اقا کت اما ات رد۱ 
که اش لا با اه این تست که دا لد ناسا ای 
از علی 
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پیروی کنیم؟ یعتی آیا غاقلاته. این نیست که از علی بیزوق کنیم که اضافه 
تری دارد؟ 


پیشگونیها از تورات 


عمر را دیدید برای تعیین جانشین خود چه پرسید؟ از کعب پرسید عقیده 
بچرخان خلافت اسلامی بوده و حتی حاضر نشد کلمه ها خام و حبر را که 
مخصوص یهود و علامت انهاست رها کند. 


و دیدید که عمر از کعب میپرسید: آیا این مطالب در کتابهای شما موجود 
است؟ یعنی این کعب پیشگوئیهای قبلی که به دست دادی, هر چه گفتی 


درست بود, گفتی آنکس را که پیامبر میخواهد جانشین شود نخواهد شد اما 
بعد از من ایا علی به خلافت خواهد رسید؟ 


کعب گفت علی بعد از تو هم بخلافت نخواهد رسید ( و مگر از سئوال و 
جواب عمرو کعب جز آنچه آوردم فهمیده میشود؟) یعنی اگر در تورات هم 
پیش بینی شده است که علی خلیفه بعد از عمر نخواهد بود عمر باید بآنچه 
علی دارد که با خلافت سازگاری ندارد آماده گردد تا خود نیز معتقد باشد 
که این پیشگوئیها درست بوده و لاجرم عمر در اختیار پیشگوئیهای بهود 
باشد. و به تعبیر دیگر که عمر باید به اجبار در اختیار بهود باشد و فریب 
بخورد. کما آنکه فریب میخورد. 

بزرگان سنت و جماعت این را نوشته اند و خواهم آورد اینکه عمر میگوید 
شما گمان میکنید این مطلب در کتابهای شما موجود است معلوم میگردد 
قبلا نیز عمر از یهود درباره مسائل اسلامی مطالبی پر سیده است که این 
مطلب را جویا میشود. 
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در کتاب الخطر الیهودی مینویسد (1) بهودی وقتی مسلمان و يا مسیحی 
میشود از روی نفاق است تا اينکه اسلام یا مسیحیت را مغشوش کند یا 
اينکه راهنمائیهای دین جدید را رهبری نماید و سنتهای انرا به سود بهود 
دگرگون سازد يا روح مروت و عطوفت ادیان را نسبت به یهود جلب نماید. 


هر زمان عقیده یا دین یا کتب علمی يا فلسفی پدید آید یهود به پا میخیزد تا 
انرا رهبری کند یا با ان طوری رفتار نماید که از آن بهره ببرند و هر جا که 
بهود شکنجه داده شد دعوت برای آزادی و برادری و برابری را ترویج کرد 
تاریخ یهود و اسلام همانگونه است که تاریخ یهود و ادیان دیگر. 


یهود در آغاز به شدت با اسلام جنگیدند تا شکست خوردند و رفتار خود را 
عوض کردند و به جای جنگ با شمشیر جنگ بدون شمشیر را شروع کردند 
که بلایش از جنگ مسلحانه برای مسلمانها بیشتر و بدتر بود تا اينکه عده 
زیادی از آنها در زمان خلفای راشدین اسلام آوردند. 


مثلا کعب الاحبار قرآن را تفسیر میکند و احادیث زیادی را روایت ت مینماید و 
آن احادیث از آنچه که ما به آنها اسرائیلیات میگوئيم فراوان است سپس 
عده زیادی ان سر کعب الاحبار همین سیرت را دنبال مینمایند 
آنگونه که اگر برای پاک سازی کتابهای اسلامی معتبر از اسرائیلیات ده نفر 
از محققین توانا تلاش کنند خسته خواهند شد و از جهت دیگر در توطئه قتل 
عمر شرکت میکند و به او از روی مکر و حیله سه روز پیش در باره قتل او 
خبر فیدهد و.به آو میکویة که ان:تر تورات توشته است و هنخاهی که 
مدهوش میشود از اینکه اسمش در تورات نوشته شده است کعب خود را 
مبرا و دور میسازد. 


1- الخطر الیهودی پروتوکوت حکماء صهیون تالیف آقای محمد خلیفه 
التونسی صفحه 75* و چه جالب است طالبان قسمت احادیث نقل شده از 
کعب الاحبار را در حلیه الاولیاء حافظ نعیم اصفهانی خوانده با سخنان آقای 
خلیفه التونس آنها را سازگاری دهند. 
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توجه فرمودید که عمر چه پرسید و کعب چه جواب داد. یکجا عمر از کعب 
میپرسد علی را جانشین و خلیفه کنم و اینجا میپرسد ایا اسم من (اسم 
عمر) در تورات نوشته شده است؟ کعب جواب میدهد اسم تو ای عمر در 
تورات نوشته نشده است ما ماجرا ذکر شده است یعنی آنچه در تورات 
یاد شده وصف عمر است نه اسمش آیا توجه فرمودید که نویسنده خطر 
الیهودی چه گفت ؟. 


بهود مسیحی شد برای تحریف مسیحیت و مسلمان شد برای تحریف 
اشلام و این وا قبلا نت خاتم کته مدید اینکهه: متسد آنیمه. دی کر 
زمان پیامبر مسلمان شد و پیامبر میفرماید اگر ده نفر یهودی به من ایمان 
آورده بودند. همة بهود ایمان آورده بود ایا بیامبر تمیخواهد. بفرماید بقیه 
ایمان نیاوردند بلکه مسلمان شدند برای تحریف اسلام. 


کعب از اختلاف عثمان و عايشه چه بهره برداری کرد؟ آیا باز هم در تورات 
دیده بود که فرار کرد و نزد معاویه رفت؟ (1) آیا میدانست علی بخلافت 
خواهد رسید و دیگر دست یهود از دخالت در اسلام قطع خواهد شد اما ابن 
عساکر مینویسد در آنجا (نزد معاویه) سعی میکرد اخبار یهود بین 
مسلمانان شایع شود (2) به بقیه سخنان موّلف کتاب توجه فرمائید. 


1- یهود اگر از مدینه دور شده بود ارتباطش با مناققان مدینه برقرار بود 
(تفسیر الحدیث صفحه 161 و بهود از نظر قرآن مینوبسد (صفحه 21 
زعمای قریش در جنگها میگفتند اگر شکست بخوریم نزد دوستان یهودی 
خود به شام خواهیم رفت. البته توجه فرمودید که بالاخره عده ای به شام 
رفتند و شام مرکزیتی شد و در خلال مطالعه جلدهای قبل بدون شک 
نظرتان بفرار کعب الاحبار و افرادی چون کعب به شام جلب شد و از اینکه 
را ی ها ی ی 
میشد تعجب کردید خلیفه ای که حتی به تورات کتاب الله میگفت (النجوم 
الزاهره جزء اول صفحه 33) 

2- تاریخ آبن عساکر و اضافه شود که در جلد قبل آوردم که کعب با وهب 
نامی که هر دو بظاهر مسلمان شده بودند شروع کردند به شایع ساختن 
رهبانیت در اسلام (جلد 17 صفحه 60 شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید). 
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عده زیادی از یهود به پیروی از ز کعب الاحبار سیرت او را دنبال کردند یعنی 
کعب الاحبار تنها فقیه دستگاه و مبلغ اسلام زمان ابابکر و عمر و عثمان 
نبود بلکه یهودیان دیگر هم خی فمتر .]که اسرائیلیات هم زمان ابابکر 
و عمر و عثمان و معاویه و .... وارد اسلام شد از روزیکه منع حدیث شروع 
ار ار ی را ای انار 
زیرا معاویه را همین خلفا برای برابر شدن 

با علی ساختند. مگر عمر ابوهریره را حد نزد که چرا هنگام حکومت 
سرمایه اندوخته است؟ (1) پس چرا همین عمر که میگوید معاوبه کسرای 
عرب است عزلش نمیکند؟ در صورتیکه بقول یکی از تژرکان سنت و 
جماعت عزل معاویه برای عمر ساده تر از بیرون کردن گربه اش از خانه 
بوده است. (2) 


لابد توجه به پیشگوئثی کعب داشتید درباره قتل عمر که سه روز قبل آنرا 
اطلاع مبد هد و همان را که به عمر میگوید اتفاق میافتد و چون در حال 
بیهوشی کعب به عیادت عمر میرود و عمر این پیشگوئی کعب را نیز می 
بیند که درست روی داده است میگوید آیا نامم در تورات ت است؟ و کعب 
میگوید ماجرا در تورات است و کعب خود را مبرا میسازد و با وجود این به 
برسد نقشه شورا طرح میشود) (اين هم نمونه دیگر از عداوت نسبت به 


خارج از برنامه بگویم که برای دستگیری ابولوَلوٍّ او را با سه نفر دیگر دیدند 
که یکی از انها کعب بود و جز کعب ان سه را کشتند (3) اين را 


1- تقریبا در تمام کتب عامه آورده شده است و در جلدهای قبل شرح 
دادم 

2- شیخ الاسلام ترکیه بهلول بهجه اقندی در کتابش محاکمه در تاریخ آل 
محمد. ِ ۲ 

3- این مطلب را نیذیرید. حق دارید برای انکه نتوانستم دو مرتبه ماخذ را 
پیدا کنم همانگونه که در کتاب دیده شد درباره کعب که نوشته اند هو اسلم 
بامر عمر - کعب به دستور عمر اسلام آورد و مأخذ را نیافتم و نقل نکردم - 
خوا ههد انتت هر کس آها راید اطلاع دود 
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شرح نمیدهم خودتان بفهمید یعنی چه ! 


کعب به عمر میگفت در تورات نوشته است تو در جهنم ایستاده ای و 
نمیگذاری کسی وارد شود (1) یعنی پیشگوئیهای دنیائی انچنان: عمر زا 
دلگرم کرده بود زیرا اغلب درست بود که اینک درباره آخرت پرداخته است 
و سیف بن عمرو که ابن سبا و یکصد و پنجاه صحابی جعل کرد میگوید یهود 
برای عمر پیش بینی فتح بیت المقدس کرده بودند (2) 


فریب خوردن 


پیشگوئیها از توراتت تمام نشد میتزسم یادتان برود که گفتم کفب عمز را 
مسلمانان و عمر را فریب میداد (3) و همین نویسنده الخطر الیهودی نیز 
ملاحظه کردید به مکر و حیله کعب نسبت به عمر چه گفت باز انرا ادامه 
داده میگوید پس از سه روز عمر کشته میشود همانطوریکه کعب پیش 
بینی کرده بود پس از ان کعب عثمان را فریب کارانه رهبری مینماید 
سیس عده زیادی از مسلمانها را فریب دهد و رهبری میکند. 


1- طبری جزء اول 464 و حلیه الاولیاء که قبلا آوردم. 

2 ( بشارات الانبیاء بعمر. 

3- صفحات 7 - 19 - 92 شیخ المضیره از آقای محمد ابوریه و طه حسین 
چنین میگوید (در کتاب الشیخان) کعب رفتار و کردار عجیبی داشت و یک 
آدم مشکوکی بوده فهمید چگونه بسیاری از مسلمانها از جحله. آنها کصیر: 
را فریب دهد. در اضواء علی السنه المحمدیه صفحه 148 نقل از البدایه و 
النهایه ابن کثیر جلد 7 صفحه 92 موردی را ذکر مینماید. 
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توجه فرمودید که سقیفه بالاخره چه کار کرد؟ ابوبکر و عمر و عثمان را 
برای امر دنیا به امارت و خلافت انتخاب کرد تا مسلمانها را رهبری کنند اما 
کعب آنها را رهبری میکرد ! آن هم بصورت فریب دادن, هم عمر را فریب 
شا را و3 دیگر بهود برای 


کتابهای تفسیر مثلا طبری, ابن کثیر رشید رضا و ... را بخوانید. ذیل ایات 
0 - 157 سوره الفاطر (و هذا کتاب انزلناه ...) ذیل ایات 89 - 101 
بقره (و لما جائهم کتاب من کت نج | 197 اعراف (و لما جائهم رسول من 
عند ....) به بینید برای شما کافی نیست که باورتان شود بهود برای 
مسلمانان ! پیشگوئیها از تورات میکردند؟ اگر کافی نیست بدانید. 


عبدالله بن زییر خود اقرار میکند که کعب الاحبار از تورات چیزهائی بآنها 
میداده است و در جلد 26 شرح دادم و جالب تر مقایسه این دو مطلب 
و هر ات ر میکند و درباره خودش 
از تورات سئوال مینماید (1) کعب یکروز به عمر میگوید آیا در خواب چیزی 
می بینی ! ؟ عمر از او روی میگرداند (عصبانی میشود) کعب میگوید من و ما 
(بهود) مردی را می بینیم که در خوابش می بیند آنچه را برای این امت 
اتفاق می افتد (2) یعنی کعب به عمر میگوید تو هستی که دورنمای اسلام 
را توسط ما دیده ای (ما به تو پیشگوئیها داده ایم) يا کعب میخواهد بگوید 
که عمر نیز همانند پیامبرانی که در خواب ملهم ميشدند بوده است به این 
دو مطلب توجه فرمائید به من و ما که در یهود خلاصه میشود و کعب به 
هر آثر | فبوید: 

دوم تسلط کعب را بر عمر و اگر مایلید تسلط بیشتر کعب را بر عمر 


1- صفحه <ظ حلیه الاولیاء جلد 6 
2 جلد 6 صفحه 43 همان کتاب. 
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میترسم و کعب نیز همین را برای عمر گفت (1) 


بقراری که آوردم شاید آنجمله را که در اوایل کتاب آوردم باورتان شده 
باشد که قریش دورنمای اسلام را از یهود داشت که جانشین محمد به جای 
وی نخواهد نشست و لذا برای بدست اوردن خلافت تلاش کرد. شما تصور 
مینمائید روشفنکران امروز همانند سابق فکر میکنند وقتی سیره ابن هشام 
را میخوانند که مدتها قبل از هجرت بود رئیس قبیله ابن عامر به رسول 
الله گفت من و قبیله ام همه مسلمان میشویم و با تو بیعت میکنیم بشرط 
آنکه امر اسلام را پس از خود به ما واگذاری حضرت فرمود تعیین جانشین 


اما برای انتخاب عمر رای مردم بدون ارزش شود و ازادی و اختیار و 
انتخاب جای خود را به دیکتاتوری دهد و عمر را به جانشینی وصیت کند و 
باز هم عمر به رای مردم بی اعتنائی کند و شورا بسازد. 


اک انتخابات یعنی آزادی و رای مردم ارزش داشت چرا ابوبکر خود 
جانشینی رسول الله را به امارت و وزارت تقسیم کرد و وزارت را به 
انصار بخشید؟ و اگر رای مردم ارزش داشت چرا رای و خواست مردم را 
نادیم طرفت مب افیلیی اقیلوتین کمت واه کنارم کبزی ود دا وزحه آاستت 
کرد؟ 

بود و همه سخن از سعد بن عباده بود اری اگر همه خلفای راشدین و اموی 
و مروانی و عباسی با انتخابات مردم به خلافت رسیده بودند. 

آامروز قدرت ادعائی بیشتری داشتید که آزادی, آزادی و انتخابات یعنی 
آزادیاها حطون امست کت ایک افش زسید عمر را توت اتتاب کندون 


معاویه که خواست برای یزید بیعت بگیرد آیا توجه به رای مردم داشت؟ 
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عبدالله بن زبیر - عبدالله بن عمر عبدالرحمن بن ابی بکر گفت هر چهار 
نفر پای منبرم بنشینید اينها که بیعت نکرده و مخالفند باید مخالف با من را 
ابراز ندارند دستور داد شمشیرها بر سرشان آماده کنند که اگر گفتند نه 
گردنشان زده شود, ی اد سس 
نفر مخالف حاضرند و بیعت کرده اند و هرچهار ساکت ماندند (و لابد مردم 
فهمیدند این چهار با سکوت خود بیعت نکردن را اعلام داشتند) این بود 


ازادی انتخابات نزد فرزندان سقیفه. 


امروز روشنفکران شرم دارند که بپذیرند اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و 
اینها و شرم دارند اطاعت از يزید را به قوت اطاعت از خدا و رسول خدا 
بدانند يا ردیف و بریک خط و در یک آیه بحساب آورند. چون بحث از ارتباط 
یهود با قریش است. 

و ابوسفیان مدتها رئیس آنها بود روضه الصفا و قصص الانبیاء و هه را 
بردارید بخوانید و به ارتباط ابوسفیان با یهود آگاه شوید و به بحث ما دقت 
بیشتر کنید و توجه فرمائید که ما هر چه اوردیم از کتابهای خودشان بود. 


آخرین سخن اینکه شما نتوانستید دوازده نفر ائمه را که پیامبر جانشین خود 
معین کردند معرفی نمائید بلکه نتوانستید بگوئید ایا شرط خلیفه شدن رای 
مردم است؟ وصیت است؟ شوراست؟ به زور بیعت گرفتن است ؟.... 

باز هم نوعی دیگر ارتباط یهود و قریش 


اگر روایات نقل شده از کعب معتبر است؟ آنها که ابابکر و عمر و عثمان 
را از ائمه دوازده گانه محسوب نمیدارند گنهکارند زیرا کعب میگوید: 
خداوند از صلب اسماعیل دوازده قیم به مردم عطا فرموده است که 


برترین و نیک ترین 
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آنها ابوبکر است و عمر و عثمان (1) و باز از کعب الاحبار است که اول 
این امت پیامبری و رحمت است و بعد خلافت و رحمت و سپس سلطان و 
رحمت و بعد پادشاهی و جبر است پس اگر این وضع پیش آمد درون زمین 
از برونش بهتر است (2) 


بهود به کمک عده ای از اوسی ها و خزرجیها برای محو اسلام ارتباط 
داشت (3) خزرجیها که برای بیعت با ابوبکر پیشی گرفتند غلامان بهود 
بودند (4) و یا بنی قینقاع هم عهد. (د) 


اینکه پس از فتح بنی قریظه و خیبر و فدک دیگر هجومی از طرف قریش 
به اسلام نشد آیا این معنی را نمیدهد که بهود شکست خورد و قریش 
کت یا طافر کنو 


آیا چه ارتباطی میتواند بین شکست بهود و عقب نشینی قریش باشد؟ 
الیهود و الذین اشر کوا آخر اینها عطف به یکدیگرند و هر کدام عقب نشینی 
کند دیگری کرده است مگر نشنیدی که عبدالله زبیر میگوید کودک بودم 
ابوسفیان بظاهر مسلمان شده بود بین روم و اسلام خی بود ابوسفیان 
برتلی ایستاده بود. 


هر زمان مسلمین شکست میخوردند ابوسفیان شاد ميشد و شعار میداد و 
هر وقت روم شکست میخورد ابوسفیان ناراحت میشد و سخنی میگفت و 
باوز تذاثتت که من در آن سن کود کی آن.خرقها را بفعمم (۱۵ 


بهود از نظر قرآن میگوید چه بسیار یهودیانی که بظاهر اسلام آورده 


1- حلیه الاولیاء حافظ ابونعیم اصفهانی - 147 اضواء علی السنه 
المحمدیه. 

2 حلیه الاولیاء حافظ ابونعیم اصفهانی - 147 اضواء علی السنه 
المحمدیه. 

3- یهود از نظر قرآن 23 

4 یهود از نظر قرآن 111 

5- همان صفحه کتاب قبل 

6- قبلا بحث شده آدرس دادم به شماره 535 مراجعه شود. 
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و در واقع بهودی بودند (1) و اين سخن با فرمایش نبوی که لوامن بی 
عشره من الیهود لا من المهود سازگار است و بهود بظاهر اسلام آورده بود 
برای خرا نب کردن اساامر هر خه: از کم تفر شیر ایمان آمردتد راید اس 
اسلام بوده است. 


مگر مفسران سنت و جماعت نمی نویسند بهود راهنمای کید و تشکیکی 
منافقین بودند ی رو ی 
قدرتی داشتند و با یکدیگر سوگند یاد کرده بودند برای محو اسلام (3) 


چرا عمر باید با کعب مشورت کند که چه کسی را جانشین خود نماید؟ (4) 
چرا عمر باید از کعب مرتب بخواهد او را اندرز دهد؟ (3) 


آیا فکر نمیکنید اينها نشانی از همان به قهقرا رفتن مسلمین پس از پیامبر 
است (6) که علی فرمود من نمیگذارم کسی به عقب برگردد (7) و این 
هم ارتباط پیامبر و جانشین پیامبر و یا اشاره قرآن به رحلت پیامبر و پس 
اد رحلت: سکن از عقب کرد مسلمین:داشتن ان فهقرا رعتن با آهعتی, که 
دارد آیا جز سقیفه چه چیزی میتواند باشد؟ 


1- بهود از نظر قرآن صفحه 65 

2- از تفسیر الحدیث قبلا آدرس داده شد 

3- 106 یهود از نظر قرآن 

4- خوب بود همانگونه که ابوبکر عمر را ولیعهد معین کرد عمر نیز همین کا 
را کرده باشد تا بگویند احادیثی داریم که محمد جانشین معین نکرد و ابابکر 
کرد و باز عمر نکرد و ندانند کدام افضلند؟ محمد افضل است که تعیین 
نکرد یا ابابکر که تعیین کرد؟ ! 

5- حلیه الاولیاء بدفعات جلد 5 صفحه 364 ببعد و جلد 6 صفحه 48 

6- اشاره به آیه شریفه 

7- خصائص نسائی صفحه 18 
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من میخواهم ارتباط یهود و قریش را و قریش که همان منافقان بودند با 
آنجه: انوسفلیان کرد و با انچه بپسر و پسر پسریشن کرد پیشتر تشای دهم و 
علی میفرماید معاویه به اکراه مسلمان شده بود و پدرش ابوسفیان نیز. 
(1) ابوسفیان در مجلس شادمانی که بمناسبت به خلافت رسیدن عثمان 


سخت بچسیید. (2) 


مگر معاویه نگفت روزانه پنج نوبت نام این فرزندانی کيشه را بر بلندی ها 
ام و من 
کرد (3) و مگر بکمک عمر عاص مذهب اباحه را نساخت؟ و مگر یزید چند 
نوبت منکر خدا و قیامت نشد؟. 


ضتق انتما راساده آ هزوم ول عاضو داجم آن هم ار خووشان برمیه وا تیه بده 
بینید. که من خقذر در تنقل. آنها را آز داغی. انداخته. ام این ابوسفیان و 
پسرش از اکابر قریش بودند و مسلمان شده اند علیه اسلام یعنی چه 
یعنی از منافقین اند. 


پس بهود و قریش را اگر بگوئیم بهود و منافقین یکی است و بالاخره چرا 
باید منافقان به ابوبکر سفارش کنند و علی پیشی بگیرد (4) مکُر ممکن 
است یهود دخالت نکرده باشد؟ 


1- وقعه صفین 227 - تفسیر طبری جلد 6 - 4 - ابن اثیر جلد 3 - 125 از 
ابوسفیان عقایدی نقل شد چون روز به خلافت رسیدن عثمان که گفت اگر 
بیگانه اي نیست بدانید که . و بارها آوردم. 

2- تقریباً در کلمه کتابهای 7۹ دیده میشود. 

3- مروج الذهب جلد 3 صفحه 28 در شرح حال معاویه وار شرح نهج 
البلاغه ابن ابی الحدید. 

4- شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید جلد 11 - 41. 


بهود و قریش از قرآن 


این چه رمزی است که: چند آیه مربوط به ولایت در سوره مائده است. 
چند آیه مربوط به علی در سوره مائده است چند آیه مربوط به یهود و 
قریش (یهود و منافقین) در سوره مائده است آیه ای که مربوط به شیعه 
غلی, و ایراتتانه اشت ور سور اجه اس بوفن.شی آننما. با بکدرکن 


آیات زیر در میان آیات مربوط به ولایت است یعنی بین آیات مذکور جدائی 
انداخته است همانگونه مورد نزولشان بدست مردم بین ولایت و مردم 
خدای ادا و اه اه اس وا تسوا 
یسارعون فی الفکر من الذین قالوا امنا بافواههم و لم تومن قلوبهم و من 
الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم اخرین لم یاتوک یحرفون الکلم 
من بعد مواضعه تقولون ان اوتیتم هذا فخدوه و آن لم توتوه فاحذروا و من 
برد لته فلم ملک لهمن الله شا ادلی انس لم برد الله ان بای 
قلوبهم لهم فی الدینا خزی و لهم فبالاخره عذاب عظیم. 


رام رفن قاوا شوه اش ول الآ رون ساش را سای 
بسارعون فی الکفرند از بن آنها که میگوبنداماناوريم (بسارعون قب 
الکفر غیر از یسارعون الی الکفر است یعنی در کفر بودند و بیشترش 
میکردند و لذا اما نمیتوانند یهود باشند) و نزد تو ای رسول ما آده حرفها 
زدند اما به دل ایمان ندارند 1 از یهود گوش به دروغ میدهند و گوش 
قنذهند به کروهی که نز یو تصیا رن؟ 


سماعون تکرار شده یعنی علاوه بر گوش دادن گوش به حرفشان مید هند 
(از آنها اطاعت میکنند) از چه کسانی اطاعت مینمایند از آنها که نزد تو 
نمیایند و پشت پرده اند و از آنها حرف شنوی دارند (کعب الاحبار یکی از 
آاست که.مشسام لس اشتادین بجد فاد حضله باید هانن که ار کت 
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اینکه حاضر نمیشد نزد پیامبر برود (1) یعنی مسلمان شده بود! اما نزد 
پیامبر اسلام نمیرفت و معلوم است برای چه مسلمان شده بود و عجب 
مسلماتی, که خاضر نیست. نزد پيیامیزش برود و وق به خیران آن صدام نزد 
عمر و عثمان بود !( یحرفون الکلم من بعد مواضعه است (نه عن مواضعه 
و دقت فرمائید و این صفت گروهی است که پشت پرده اند و قرآن صفات 
درشت آنها را در مجموع چنین آورده است (لقوم آخرین لم یاتوک - گروهی 
دک که برد و امین تصایید و انیا کرفار یی ارمازسش عدانی اند (و جون 
اول و آخرها نزد خداست (و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیتا) 
(و از اين که جهت ای رسول ما اندوهگین مباش) (و اينها دلهایش را خدا 
تاه ای کید که تر همان آلودکی املنه مانده اند: 


بعد بدنبال سماعون الکذب اکالون للسحت آورده و میفرماید این گوش 
بحرف دروغ دادنشان حرامی را فرو خوردن است که ننگ بار خواهد آورد و 


توجچه فرمائید که به رشوه هم سخت گویند و رشوه خوردن و دین خدا| را 
تغییر دادن چه ارتباطی ! خیلی مطلب جالب است. 


((و احذرهم آن یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک)) (دستور خداست که 
از فتنه گری آنها بر حذر باشید) (فتنه اشان از جمله اینست که به منافقان 
سفارش میکردند) اگر حکم يا مطلب دلخواه به شما دادند بگیرید و در غیر 
و نیذیرید (ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم توّتوه فاحذروا) و این 
مطلب را به حکم سنگسار و تازیانه سازگاری دادن اشتباه است زیرا باو لا 
۳2 از رسولش میخواهد سازگاری ندارد 
و مطلب با توجه به روش مخصوص و شیوه استقلالی آیات سا زگاری ندارد 
که یک مسئله فقهی این همه حرف و شان نزول داشته باشد (از اینقرار 
کرو نشت: برد که ترد پیامتر تمی آمدند. انتچه را با تیش بیتی. های اتجام 
شده اشان موافق_ بود به منافقان دستور پذیرش میدادند و در غیر 
اینصورت می گفتند آنرا رد کنید). توجه 


ات ات لاه که و 


ص: 96 


فرمائید که چند نوبت در قرآن یهود را به یحرفون الکلم عن مواضعه 
معرفی کرده و اینکه یحرفون الکلم من بعد مواضعه معرفی مینماید (با 
توجه به سوره مائده و ایات مربوط به ولایت که در ان است). 


پشت پرده دش از رن بعد به و و 0 ۰ در 
برابر اسلام (در مواقع ضروری) متحد و اولیاء یکدیگرند و مسلمانها نباید از 
آنها دوست بگیرند. 


با اساالفن تالا فتووا امه الصا اضف او مه و 
یتولهم منکم فانه منهم ان الله لایهدی القوم الظالمین.) 


و قبلا هم قسم شدن بهود و منافقان را برای محو اسلام اوردم. مفسران 
مه اس آهو اه لوا رل اسر وا ها 
اش ها و 
۰ ) میرسند که مردمان رامرتد (از اول اسلام آورده و بعد به پیشوائی و 
پیشگوئی یهود از دین خارج شده اند) نشان میدهد این مرتدان چه کسانی 
هستند؟ 


سورة مائده مدتها پس از فتح مکه نازل شده و فراموش نشود که ارتباطی 
با فتح مکه ندارد. چند آیه دیگر هم در این سوره مائده است که مفید 


جغاتی عالی اشت افحکم الجاهلیهیغونتو من احستن من الله تا لقوم 
تن اس آب فیل از اه انوا اس ای فبار ده اشامم ه 
کسای ند کس کم ات ارای دار 


قومی عصر جاهلیت نیکوتر است) اول سوره سخن از کفاری است که 
نتوانستند با طمع و ارزوئی که داشتند تا همانند ادیان سابق در آن دست 
باطل کردن يا تغییر دادن ببرند و ناامید شدند. 


لابد فرآموش نفرموده اید که قبلاً بهود را که همین منظور داشتند معرفی 
کردم در اینصورت ایا نمیخواهید بیذیرید که در همین سوره منظور 
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از الیوم اکملت لکم دینکم و ... اینست که دست کفار از دگرگون سازی 
دین قطع و با خواست خدا اکملت و انعمت و نعمت و مورد رضایت خدا| 
شد؟ 


آیه ودت طائفه من اهل الکتاب لو یضلونکم ود کثیر من اهل الکتاب لو 
یودوکم من بعد ایمانکم کفارا حسادً من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم 
الحق فاعفوا و اصفحوا حتی یاتی الله بامره ان الله علی کل شبی قدیر که 
نازل شد و این مطلب را رساند که اهل کتاب اصرار داشته و امیدوار 
بودند که سر انجام پس از رحلت پیامبری که بلا عقب است دینی برای انها 
باقی نماند که در نتیجه الیوم بئس الذین کفروا . . نازل شد و حیران بلا 
عقب بودن یا ی سک ی 
چیزی میتواند باشد. 


تمامیت دین اینست که جای ناامیدی در اثر رحلت پیامبر را که ممکن است 
دين بی سرپرست بماند علی سرپرست شود و در چند آیه بعد اشاره به 
آنها میکند که دین را بازیچه گرفته و سرپرست دنیائی برای امر دینی 
فقظهن مرها ایا لس اسها توا سکم مان اه بای 
افخستم آما خلقناکم نا و انکم الا لا ترجعون اسازگاز بات ملک راید 
اسلام محمد را کسی که تحویل میگیرد آنرا کنار بگذارد و منا امیر بگوید و 
بر بر بت تاه مردم را بپذیرد! اگر کسی خلیفه رسول الله است و 
بگوید سرپرسنی دینی با رسول الله باشد و سرپرست دنیائی با خلیفه 
رسول الله آن کس هم خودش و هم رسول الله را تکذیب کرده است. 


خلیفه مگر نباید خلف صدق باشد و اگر فبل از او سرپرست بوده خلیفه هم 
بانشتد و اکر انیت تباشد:: آبویکر کار عخین. کرد اهر آخزنن برای تشون 
الله امارت برای مهاجرت وزارت برای انصار و سخن از همه چیز در میان 
هست مخصوصا " خلافت اما از اسلام خبری نیست. و قرآن بهمین جهت که 
سرپرستی دنیا و آخرت محمد را نباید به بازیچه گرفت و تبدیل به 
نفنز پر متلی دنباتی کر ایبه‌ ای داد که آور دهمتر آبه یف انسیت: 


قفا | دای هر اه مش ان ات در ها دهد که کون 
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درونشان است و وقتی جدا| میشوند کافرند. 


اینکه پروردگار میفرماید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته اگر محمد آنچه را 
باید کرد با ترساندن رسالتش برابری میکند ایا میتواند چیزی جز ولایت 
باشد و اگر مقصود ولایت است و علی را قبول ندارید این معنی را پذیرفته 
اید که رسالت برابر است با امارت زیرا خلیفه رسالت در سقیفه امارت 
خواست یعنی آیه مقصودش العیاذ بالله اینست که ای محمد اگر آنچه را 
باید برسانی نرسانی رسالت را نرسانده ای و اگر کسی جانشینی را در 
این آیه قبول دارد بعد چنین میشود که ای محمد رسالتت با انتخابات 
سقیفه برابر است !۱ 

آنها که گفته اند فما بلفغت رسالته یعنی اگر نرسانی همان را که در آن 
مجلس دستور داده اند نرسانده ای مسخره است زیرا بکسی نمیگویند اگر 
این مطلب را نرسانی این مطلب را نرسانده ای. اینکه خدا| میفرماید و 
دشمنان حفظ خواهد کرد بلکه مقصود حفظ دین خداست زیرا همه جا 
سخن از اتحاد بهود و منافقان علیه دین است و خدا در قرانش به محمد 
میفرماید از کسی نترس و از من بترس (1) پس محمدی که نمیترسد البته 
نمیترسد و از خطری که متوجه دینش است حفظ خواهد شد همان 
منافقانی که چون به آنها گفته میشد چر| با بهود اتحاد دارند میگفتند: 
نخشی ان تصیبنا داثره میترسیم پولی که میخواهیم بما قرض ندهند جنسی 
که میخواهیم بخریم بما نفروشند زن و فرزندانمان را راهنما نباشند یک یه 
هم از سوره بقره بیاورم. اتحدئونهم بما فتح الله علیکم لتحاجوکم به عند 
ربکم. 


بحث از منافقان است که چون نزد دوستان خود (یهود) میرفتند 


1- قرآن سوره مائده آیه 3 - الیوم یس الذین کفر وا من دینکم فلا 
تخشوهم و اخشون و ایات دیگر. 
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میگفتند چرا مسلمانان را به آنچه خدا آنرا به شما ارزانی فرموده خبر 
میدهید تا همان را برای محاجه یا شما بکار برند. و کلمه عند ربکم را توجه 
فرمائید که میگویند تا حجت آورد نشان همان باشد که نزد نز وزد کار 
شماست. 


(نشاه الفکر الفلسفی) کتاب مورد اعتمادی است که آقای دکتر نشا نوشته 
آنتجت. وق. میکوید وق« یعتی. همین دکتر که نافتترن پردم شد: و آنهخه با شیعه 
به شدت دشمن است., شیعه از اسلام دفاع کرده و هجوم بهود را رد کرده 
است (1) 


جرا که اه سای ای سا ی ای اس 
طرفداری کند و چرا سنی هجوم بهود را رد نکرده است ؟ زیرا سنی 
پاهایش را میشوید و نزد بهود شستن پا رسم بوده است برای خدا هر دو 
قائل به جسمند هر دو میگویند یدالله مغلوله یعنی در مسئله جبر و اختیار 
هر دو یکطرفه اند نه مانند شیعه بین جبر و اختیار انگشتر در درست کردن 
مشابه دارند. رف غاشور زا هر وف روره یکی ند 


اصرار بلکه علی در جنگ صفین ابوموسی اشعری را حکم به دین کند و 
ابوموسی مشابه انرا به یهود نسبت دهد (2) و ... و همان سیف بن 
عمروی که ابن سبای یهودی را که وجود خارجی ندارد موسس شیعه 
معرفی میکند چه شد که کعب الاحبار بهودی را که وجود داشته مشوق 
عمر معرفی اه (3) و چه شد که خودتان میگوئید بهود از مدینه دور 
شد اما با منافقان ارتباطشان قطع نشد که نشد (4) و ما میگوئیم 
ارتباطشان قطع نشد که پیامبر اسلام 


1- امامت علی در پرتو قرآن صفحه 76 از آقای محمد جواد مغنیه ترجمه 
آفایق غلامرضا نماتن: 

2- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 15 

3- عبدالله ابن سبا جلد دوم بشارت الانبیاء بعمر (از طرف سیف). 
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را همانند پیامبران تورات ت کنند و قرآن را همانند تورات زمینی سازند و 
اسلام را خراب کردند و برای آنکه کارهای گفته شده را انجام دهند تلاشها 
گزشند ه سر آعتصهر فان لاش کردند. 


تلاش بهود و تلاش قریش 


بهود کار خود را کرد دیگر صلاح نیست بهود خود را نشان دهد و دستش پیدا 
باشد که در تغییر دادن اسلام می جنبد کما آنکه هميشه این روش بهود 
بوده و هست و امروز نیز عمال یهود در بین مسلمین همینگونه دیده 
ميشوند. اما بهود کار خود را کرد و عنوان کردم این مطلب بزرگی است و 
باید شرح داد که چکار کرد. 


بهود میخواست بیت المقدس قبله باشد - محمد همانند پیامبران تورات غیر 
معصوم معرفی گردد - قرآن همانند تورات کلام خدا نباشد که جبرئیل 
بدهان محمد گذاشت نباشد و هر چه به سعادت و خیر بشر بود فیض 
بخشی گردید و بهود کار خود را کرد و اینک آنچه را دربار بیت المقدس و 
رسول الله و قرآن و اسلام کردند توجه فرمائید: 


بیت المقدس 


در 9 قبل از میلاد داود نبی یبوس (بیت المقدس) را پایتخت قرار داد 
پیامبر اسلام در مکه بود اما چنان به نماز می ایستاد که بیت المقدس جلو 
رویش باشد. و بنابر گفتارهائی گاهی هم رو به کعبه می ایستاد و چون به 
مدبنه وارد شد رو به بیت القدس میداشت. 


تا روزی که فرمان جهاد نرسیده و دستور غزوه بدر نیامده بود قبله 
مسلمین بیت المقدس بود اما همینکه فرمان جهاد رسید و غزوه بدر اغاز 
گردید کعبه جای بیت المقدس شد فرمان جهاد یافتند قبله ای و من دخله 
کان 


طر 01:2 1 


آمنا (1) ۳ شمشیر ها در غلاف بود رو به قبله ای بودند مظهر سلحشوری 
یعنی بیت المقدس و شمشیرها کشیده شد رو به قبله ای مظهر صلح و 
شمشیرهای کشیده سایه اشان به بهشت می افتد: الجنه تحت ظلال 


الخننیو ف. 


این با آنه.شریفه بسن ساز کار که (ای مسلمانان عالم) آتچه متتوانیة تیرو و 
پیاده نظام مهیا کنند برای ترساندن دشمنان خدا و دشمنان خودتان .... و 
ی ی ین ی 
عدوکم .... (2) (به کلمه نیرو که تا پایان جهان با حکومت قرآنی ادامه و 
کشتی مخصوص دارد توجه فرمائید: یک روز نیروی بازو روز دیگر نیروی 
منجنیق روز بعد باروت بعد اتم بعد هسته بعد ... و پیاده نظام که هرگز 
لزومش کهنه نمیشود). اینک سال دوم هچرت است سالی که بیت الله 
قبله مسلمین شد و سالی که فرزند بیت الله (3) با فرزند رسول الله 
ازدواج کرد و مهمترین غزوه روی داد. 


نبی خاتم در مسجد بنی سالم رو به بیت المقدس به نماز ایستاده است و 
با انکه میداند بالاخره قبله مسلمین کعبه است. (کعبه قبله مسجد الحرام 
مسجد الحرام قبله مکه - مکه قبله جهان) آنقدر در انتظار رسید و رو 
بآسمان ها میداشت تا اجازه تغیبر قبله بوسیله جبرئیل رسید قد نوی تقلب 
وجهک فی السماء (4) 


جبرئیل حضرت را که در رکعت دوم نماز ظهر (به گفتاری نماز عصر) 


1- 97 آل عمران 

2 60 انفال 

3- مقصود تولد علی در کعبه است که در جلدهای قبل ماخذ عامه را درباره 
قبول این مطلب آوردم و مناقب شهر آشوب نیز چند تای آنرا آورده است. 
4 144 بقره 
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بود آنچنان از بیت المقدس به بیت الله الحرام چرخاند که زنان جای مردان 
و مردان جای زنان جابجا شدند. محمد سه سال قبل از این به معراج رفته 
است. در مسیر. مسجد الاقصی و بیت المقدس را دیده است. 
مسجدالاقصی را قرآن به چند چیز گرامی میدارد. و از جمله محرابی که 


مریمی که سیده زنان جهان زمان بود آن الله اصطفیک و طهرک و 
اصطفیک علی نساء العالمین (1) مسجد الاقصی قبله نژادی - مخصوص 
بنی اسرائیل مسجد الحرام قبله جهانیان و عبادتگاهی که مدتها فقط پدر و 
مادر و شوهر سیده همه زنان جهن رو به آن عبادت میکردند یعنی محمد و 


بهود که قبله اش قبله مسلمین بود آخرین امید خود را از دست داد زیرا 
بیت المقدس اد بهود را هميشه زنده نگهمیداشت و پیوندی بس مستحکم 

۱ نزدیک و در نتیجه ارتباط بهود با هر کس مابل 

بودند بسهولت انجام میگرفت. 

وزارت بسر نهاد و بیت الله جلو امد و جای بیت المقدس را گرفت یهود را 

ناراحت و به چاره جوئی انداخت و چاره جوتئی با دوستان است. 

هميشه میتوان پوشیله: مشاهان ۱ (اری. مشلفهان !) بخ خواشت عبر مسلمان 

به جنگ مسلمان رفت و یهود عطف به مشرکان و منافقان است و 

منافقان مسلمانند ! پا میتوان بیت المقدس را مجدد قبله ساخت؟ نه هرگز 

نمیتوان. 

در قرآن است که کعبه بیت الله قبله است در قرآن است که نوشیدن خمر 

حرام است. لذا تا این اندازه جرئت نکردند که بگویند بیت المقدس قبله 


باشد و محمد خمر نوشید گفتند علی خمر نوشید, و گفتند برای حج و عمره 
میتوان از بیت المقدس محرم شد, و بر اين مبنا گفتند که ابن عمر و کعب 


421 ال مزر ان 


ص: 103 


و معان از بیت المقدس محرم شدند (1) کعب گفت: ان العرض و 
الحساب من بیت المقدس اآنها که قبرشان در بیت المقدس است عذاب 
ندارند هیجده میل به اسمان نزدیکتر است زمین حشر و نشر است قیامت 
نمیشود تا اینکه زیارت کند که بیت الحرام بیت المقدس را. 


در تورات است که به صخره بیت المقدس گفته میشود تو عرش نزدیک 
منی و از تو آسمان بلند و از زیرت زمین گسترش یافت و هر چه روان 
گردید از کوهها ات 
است خدای عزوجل به بیت المقدس گوید: تو بهشت منی و قدس من و 
برگزیده منی در میان شهرها و ساکنان تو برحمت من میرسند و هر کس 
0 0 


یوم در بیت المقدس هزار یوم و ماه هزار ماه و سال هزار سال است و 
هر کس خر ان بمیرد گویا وز انماز مرده است ۷۵ ابوهریره گوید: تمام 
نهرها و دریاها و بادها از تحت صخره بیت المقدس است وهب بن منیه 
کید اهل. ست. المقدس صبران الله اند ع.حق ایکه خدا غذات: تمکند 
حیران خود را و هر کس در بیت المقدس دفن شود از فتنه قبر و فشارش 
در امان است. و اگر خواستید بیشتر بدانید کتاب در این باره هست (3) و 
کعت ببت: الففدس را .بت الله الخام افصل. میدا نست: .و شام را بر 
مدینه (4) 


1- بیت المقدس در اسلام از آقای دکتر احمد محمود صفحه 26 

2 شما را بخدا به بهودی بودن کعب شک میتوان داشت با همانند ابوریه 
باید انصاف داد. 

3- به صفحات 123 - 58 اضواء علی السنه المحمدیه - 333 جلد اول 
نهایت الادب اخبار عجیب تری را ذکر مینماید که حتی مقام شام را از 
4 جلد 3 تاریخ یعقوبی صفحه 7 و 8 - طالبان میتوانند بسیاری از آنها را در 
اضواء علی السنه المحمدیه بیابید مخصوصاً صفحه 0 ببعد تحت عنوان 
((آلید الپووبه فیتفصیل الشام)) 


ص: 104 


آنقدر بیت المقدس نزد مردم به کعبه نزدیک بود که ابن عمر گفت مردم 
تصور میکردند برای تحلی نباید رو به ان يا پشت به ان کرد (1) 


گفتند رسول الله مسافرت کردن برای سه مسجد را ردیف آورد مسجد 


و عبدالملکیر مروان فرمان داد به جای کعبه و حج مردم به بیت المقدس 
بروند و بر گرد خانه ای که ساخته طواف کنند آنچه مسلم است کعب با 
راهبی نزد عمر آمده اظهار مسلمانی کردند و پس از ورود راهب به مدینه 
رهبانیت بین مسلمین شایع شد. (3) 


ناگفته نماند که علمای عامه هم کعب را نه یهودی میدانند نه مسلمان (4) 
نوعی همسانی یهود و قریش 


تاکتون عنوانهاتی باز شند در آنها از انواع همکاری بهود و قریش بحث گردید 
و مقصود از همکاری اين بود که بهود پیشگوئی میکرد. رهبری مینمود, 
اندرز میداد و گاه هم دیده شد که قریش از یهود درخواست مینمودند آنها 
را نصیحت کند و عمر هم به کعب الاحبار میگفت مرا موعظه کن (5) با 
اينکه بارها گفته بود لولا علی لهلک عمر. 


همکاری بهود و قریش یعنی همفکری, مشورت؛ رهبری, فرماندهی و 


1- صحیح بخاری جلد اول صفحه 28 

2 اد ال ,صحه بخاری خشه 12 

3- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 3 صفحه 237 

ِ قبلا به عقیده اقای رشید رضاأ در اینباره اشاره شد - مرحوم ابوریه را 
نیز آوردم. ۳ 

5- از حلیه الاولیاء قبلاً گفته شد. 


ص: 10 


فرمانبری و ... و اینک عناوین دیگری باز میشود به نام همسانی و همسانی 
نتیجه همان همکاری است یعنی از ابتدا با بهود مشورت میکردند و نتیجه 
همکاری را قران چنین بیان فرموده یقولون اوتیتم هذا فخذوه و آن لم 
توتوه فاحذرو روا 


اگر حکم يا مطلب دلخواه میدادند اجازه گرفتن داشتند و در غیر این 
ضورت: باید از آن حذر کنند و نتیجه آین شد که در بعضی موارد حتی, حکم 
موافق صادر نشده همسان شدند. بهود در تشریفات میهمانی و مواردی 
خاص پای شوئی داشت و شستن پارا همسانی وارد وضو کردند انگشتر در 
دست چپ میکردند, عاشورا روزه گرفتند (2) تجسیم و تجسم, تعیین حکم 
و .. 


حتی خودشان گویند تفسیری را دارند که بهودی نوشته است (3) و 
پیامبران تورات چنان بودند و پیامبر قران را چنین همسانی کردند و تورات 
کتابی از ادمیان است و قران را نیز چنین همسانی کردند و خدای تورات 
جسم دارد و خدای اسلام هم باید چنین همسانی شود: 


خدای تورات 
(4) 


خدای تورات علاوه تزا که جسم دارد پس از وقوف به اشتباه خود 


1- 41 المائده 

2 من صام یوم عاشورا فکانما صام الدهر کله مکتوب فی التوراه 
(الصفوری فی نزهته 1- 174) الغدیر جلد 408-1 در الوفاء الوفاء فی 
تاریخ مدینه المصطفی است که نحن احق من الیهود بهذا الیوم 

3- کلمه الضراء صفحه 196 - وفیات الاعیان جلد 4 صفحه 343 

4- فقط برای نمونه چند مورد ذکر میشود و طالبان باید به کتابهای مربوطه 


ص: 116 


آدم و حوا وقتی در بهشت از درخت معرفت نیک و بد خوردند صدای خدا را 
شنیدند که در بهشت قدم میزد و انان خود را در بین درختهای بهشت 
مخفی کردند. خدا ادم را صدا زد و به او گفت: کجا هستی؟ گفت: صدایت 
را در بهشت شنیدم و چون برهنه بودم ترسیدم و پنهان شدم. خدا گفت: 
کی به تو یاد داد که برهنه هستی؟ ایا از درختی که سفارش کرده بودم 
نخوری خورده ای؟ خدا گفت این انسان هم مثل ما با خیر و شر معرفت 
پیدا کرد وممکن است به درخت حیات دست دراز کند و بخورد و هميشه 
زنده بماند و از اینرو او را از بهشت عدن بیرون کرد و (1) 


وقتی مردم روی زمین زیاد شدند و دخترانی آوردند پسران خدا دیدند که 
دختران زیبا هستند از انها برای خود همسرانی انتخاب کردند..... فرزندانی 
آوردند که همان جباران روی زمین هستند .... خدا دید که شر آدمی زیاد 
شده است. .... بر و متأسف شد و تصمیم گرفت تا همة آدمیان و 
جانوران را هلاک کند (2) خدا گفت پشیمان شدم که شاول را پادشاه 
ساختم (3) از بیتی. خدا که.غضب کرده بود دهد متصاعد بود (4) و با آمد 
هفتاد هزار را کشت خدا از شری که کرده بود پشیمان شد. و به فرشته 
گفت: بس است., (5) کشتی گرفت خدا با یعقوب (6) نازل شدن خدا و 
ایستادن در خیمه (۶) 


1- سفر تکوین فصل 3 تا 8و 11و 22و 23 
2- سفر تکوین فصل 2-7 تا 7 

3- کتاب اول سموئیل فصل 11-15 

5- همان ماخذ 

6- سفر پیدایش باب 32 

7- سفر اعداد باب 5-12 


ص: 107 


در اینجا آنگونه که قرآن خدا را معرفی کرده بحث نمیشود بلکه سخن از 
اختلافی است که عامه در صفات خدا کردند که ایا دارای اعضاء و جوارح 
است؟ و آیا در قیامت دیده میشود؟ و برای نمونه فقط یکی از آنها را 
خواهم آورد و طالبان میتوانند به کتاب دیگر مراجعه نمایند (1) و مقصود 
آنکه بالاخره خدا نزد برخی از آنها به خدای تورات نزدیک شد. 

از ابوهریره است: به رسول الله گفتند آیا در روز وایسین خدا| را می بینم ؟ 
فرمود ایا در شب چهارده از دیدن ماه ناراحتید؟ - نه ای رسول خدا ایا در 
آنروز که خورشید ابر نیست رنج میبرید - نه ای رسول خدا - شما همانگونه 
خدای خود را در روز وایسین خواهید دید خدا| مردم را صدا| زده میفرماید 
هر کس به دنبال معبودش برود. (افتاب پرستان بدنبال افتاب و ماه 
پرستان در پی ماه و طاغوت پرستان بدنبال انها میروند و فقط امت 
مسلمان باقی میماند که منافقان در میانشانند قابل توجه آنها هم اصحاب 
را رضی: الله. عغنة میدانند !) انگاه-خدا با صورتی: دیکر که..میشناختند. آفدم 


گوید من خدای شمایم. بخدا پناه میبریم از نو. 


ما اینجا می ایستیم تا خدایمان که او را می شناسیم بیاید بعد خدا به همان 
صورت اولیه که او را میشناختید میاید و میگوید من خدای شمایم میگویتد 
اری تو خدای مائی و بدنبا لش راه می افتند (2) 


و درباره خدا حتی تاریخ طبری مینویسد عمر برای خدا دست چپ و راست 
ها ار ات اه ای ها سای اه 


[- ابن خدذبعه (توحید) کلمه حول الرویه از مرحوم سید عبدالحسین سید 
شرف ادلی و 
2- صحیح بخاری جلد اول باب فصل الجود - جلد 8 باب الصراط جسر جهنم 


ص: 109 


مینویسند با خدا رابطه ای حسن ودرکی داشته و حتی خدا| را خواب دیده 
اند () 


پیامبران تورات 


همانگونه که به اختصار درباره خدای تورات و خدای قرآن مطالبی آوردم 
درباره پیامبران تورات و پیامبر قران هم مختصری بیش نخواهم اورد نوح 
پیامبر شراب میخورد و مست میشود (2) شراب خوردن لوط پیغمبر و 
همبستر شدن با دختران (3) یعقوب شراب بزای ندز میاوزد 131 یعقوب 
حقه بازی کرده پیامبر شد (5) آش پختن یعقوب و خریدن نخست زادگی از 
عیسو (6) زنا کردن داود با زن اوریا حتی (۶) زنا کردن یهود| پسر یعقوب 
با عروس خود (8) دروغ گفتن ابراهیم که سارا خواهر من است و بهمسری 


1- حتی مفتاح السعاده جلد 3 صفحه 194 (مینویسد ابوحامد غزالی خدا را 
خواب دیده و با او سخن گفته است و مناقب آبن الجوزی صفحه 454 دارد 
که الله یزور احمد کل عام 

2- سفر پیدایش باب 9 صفحه 12 

کنر دای بات 19 ضفچه. 25 

ها ان 

5- سفر پیدایش باب 27 

پات 2 

7- کتاب دوم شموئیل باب 11 

8- کتاب دوم شموئیل باب 13 


ص: 109 
فرعون رفتن سارا (1) 


نشناخت و با برادرش عیسو اشتباه گرفت و با وجود این او را برکت داد. 


در کتاب اول پادشاهان باب یازدهم نسبت بت پرستی به پیامبر داده شده 
است از اینگونه مطالب که پیامبران تورات فسق و فجور داشته و اشتباه 
میکرده و حرام میخورده اند, فراوان است و شیعه نه انها را قبول دارد که 
به پیامبران تورات نسبت داده شده و نه آنچه را به پیامبر اسلام نسبت 
دادند که دو کار شنده باشتت. یکی آنکه. پنافنر. فر ان همانند..بیاهبر ان تورات 
باشد (نه برای آنها عصمت قاثئل باشند نه برای این) دیگر آنکه خلفا : نیز اگر 
گناه میکنند نوعی تاسی به پیامبرشان باشند رقاصان و مغنیات و ند 
پیامبر هم داشته باشد که گناه میکنند پیامبر هم کرده باشد. 


اما درباره نوشیدن خمر که اغلب خلفا معتاد بودند چون نتوانستند به محمد 
نت .نی هر دندرب غلی نیت دایند و .اینکه به.: کر بدخی. از آئما 
میپردازيم که در جهت بی اعتبار ساختن رسول الله جعل کردند البته توجه 
خواهید فرمود که چون در زمان عثمان ساز و آواز و رقص وارد دستگاه 
خلافت شد و همه خلفا نیز پس از او درباری چنین داشتند احادیثی که 


حتی بدون پروا ‏ به علت آنکه یکی از خلفا ایستاده ادرار میکرده در کتاب ها 
کنار یکدیگر هم حدیث دارند که پیامبر ایستاده ادرار میکرده و هم دارند که 


همین پیامبر از ایستاده ادرار کردن نکوهش کرده است و بالاتر که چون 
پدر يا مادر برخی از خلفا در کفر بوده اند انرا هم به پیامبر نسبت داده اند 


که پدر و مادر رسول الله نیز چنین بوده اند و پدر و مادر برخی از 


1- سفر پیدایش باب 12 
2- سفر پیدایش باب 26 


ص: 110 
خلفا مخود خلیقه آغ‌خمن ار طرک رتسول آلله لعتت شوید: 


حدیث جعل کردند که پیامبر فرمود لعنت من برکت و طهارت و نعمت و 
رحمت است و خلاصه انکه برای ردیف آوردن خدا و رسول اولو الامرش 
چون اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم ردیف است خواستند 
خدا دول مایا وا رف کدرا کممسلم دا ار الامر شافا ند 


دیدند خلفا که از آواز و رقص و خمر و و دست بردار نیستند تا بتوانند 
ردیف پیامبر باشند (1) 9 ردیف خلفا کردند و گفتند پیامبر 
هم آواز ورقص و ..... را دوست داشته است و مهمتر آنکه در برخی موارد 
پیامبر را گفتند باطل را دوست داشته و گناه میکرد, در حالی که ابابکر و 
عمراز آن باطل بیزاری می جسته اند خلیفه در حال ۱ 
گفتند رسول الله هم رفت. خلیفه چنان کرد و چنین نمود گفتند رسول الله 
هم چنان کرد و چنین نمود. 


اما در مواردی انقدر مسئله شور بود که چون حدیث تطهیری برای خلیفه 
جعل میشد خلیفه انصاف میداد و انرا با جاعلش طرد مینمود و یکی از انها 
کبوتر بازی خليیفه است و جعل حدیئی در حسنه بودن آن و ناراحت شدن 
خليفه و همه را به اختصار خواهم اورد. اما جالب انکه معاویه زمینه چینی 
کرد که حتی نام پیامبر در اذن پرده نشود و ممکن نشد شرب خمر را به 
رسول الله نسبت دهند, يا رسول الله راسب و لعن کنند. 


کفتتج اولمالاضر ار غلی استه برای انکه این اتلواالامر هم اکر تست 
شراب خواری داده شود يا بقیه خلفای اولواالامر ! ردیف خواهد شد و سب 
و لعن وی نیز تطهیری و زکاتی و برکتی برای لعنت شدگان دیگر خواهد 
بود. 


1- کار ردیف کردن اشخاص بجائی رسید که ابوهریره از پیامبر نقل کرد که 
خداوند سه نفر را بر وحی خود امین شناخته است که ابوهریره و جبرئیل و 
فا یا اه ۱ هس رای کی ری 


اسمان و قدرت زمین و قدرت جعل حدت ردیف شده اند !! 


11 1. 2 


ادرسهای داده شده مراجعه فرمایند. 


محمد و موسی 


بحت از پیامبران تورات است و حضرت موسی پیامبر اولوالعزم مربوط به 
آن و بحث از پیامبر قرآن. حضرت محمد و ارتباط برخی پیروان آن حضرت 
با یهود ! قبل از آنکه از همسانیهائی چند آورده شود به بینیم آیا شده است 
که پیامبر تورات حضرت موسی را به پیامبر قرآن حضرت محمد نسبتی 
داده باشند مواردی دیده میشود و از جمله مسلمانی با بهودی یکدیگر 
دشنام دادند ۱ سوگند خورد به 
خدائیکه موسی را بر جهانیان فرستاد شکایت به پیامبر برده شد پیامبر 
فرمود مرا بر موسی فضیلت ندهید که روز قیامت بر مردم صاعقه وارد 
میشود که من از آن ها هستم وا اولین کسیکه بیدار میشود من هستم ناگاه 
دارم تسا ها مر ام رو ات ۱۳ 


محمد و داود 


در جلد هشتم طبقات ابن سعد صفحه 59 دارد که عايشه قبل از آنکه به 
همسری رسول صلی الله علیه و آله و سلم خدا درآید در همسری مردی 
بود بنام جبیر بن مطعم و چون رسول الله از او خواستگاری فرمود ابابکر 
طلاقش را گرفت و بهمسری رسول الله درآمد. 


توجه فرمائید که اینجا نیز خواسته اند پیامبری را همانند پیامبر تورات کنند 
در تورات دارد که داود نبی هم عاشق زن افسرش شد و 


1- جلد دوم صحیح بخاری صفحه 40 نقل از ابوهریره 


ص: 112 


تام اما کوفت ور اش هم سکیم ام کات ار نع 
جبیر فرستاد و بالاخره او را گرفت. 


همسانی در امر دنیا 


بارها آوردم که ابابکر گفت مرا واگذار مرا واگذارید (1) و عمر گفت 


1- چرا ابوبکر بگوید اقیلونی اقیلونی و حال آنکه قرآن میفرماید و لوردوه 
را و و 
اولوالامر را کسانی بداند که استنباط از قران و از احادیث رسول دارند) و 
ا ق تا ی 

علی را اعلم مدانند [ خرا ابوبکز تنکوید افیلوتین: افیلوتی: و خال. آنکه 
علمایشان مینویسند اگر کسی بفهمد بهتر و سزاوارتر از او پیشوائی 
هست که عهده دار امور مسلمین شود بر خدا و پیامبرش خیانت کرده 
است (تمهید یاقلانی صفحه 190) و چرا ابابکر ناراحت نباشد و از اینکه 
حضرت زهرا از او ناراضی است گریه نکند (مستدرک 153-3-اسدالغابه 
922-5-میزان الاعتدال 72-2 کنز الاعمال 219-6 جدید 38-16 نهج 
الرشاد 215- خصائص الفاطمیه 50- تا تاریخ الخمیس 93-2- الامامه و 
السیاسه 14-1 از سقیفه آقای محمد مقیمی نقل شد) و چرا باید یگانه 
فرزند رسول خدا وصیت کند او را شب دفن کنند (سنن بیهقی 300-6- ابن 
کثیر 333-6- مسند احمد 906-1- صحیح مسلم 72-2- مستدرک 162-3) 
مطلب دیگر آنکه در جلد اول سیره ابن هشام آنجا که عايشه از ابابکر 
میپرسد (ابابکر در حال احتضار) تو که مستغنی هستی چرا کفن نمی 
خواهی و جامه آت را وصیت می کنی کفنت کنیم اینکه ابابکر در پاسخ 
دخترش کلمه مهل (بر وزن فعل) بکار برد بروید به بینید یعنی چه. 


ص: 113 
حاضرم خلافت را به تو (به علی) واگذارم (1) 


مسئولیت خالی کردن را عنوان کردند باید ردیفی برای پیامبر نیز در این 
باره باشد. 


قبل از ورودر به اصل موضوع باید بپرسید یک کودک ده ساله که در 
نخلستان بزرگ شده و دارای هوش متوسطی است آیا ممکن ست از گرده 
پاشی خرما بی اطلاع باشد؟ بیست ساله چطور؟ سی ساله؟ 2 رسول 
الله به مدینه مهاجرت فرموده نزدیک پنجاه سالگی همان سال بوده یا 
سالهای بعد, بالاخره بیشتر از پنجاه سال داشته اند رسول خدا هم بوده 
اعلم هم بوده با نخلستان و خرما هم سر و کار داشته و ..... و ما ینطق عن 
الهوی ان هو الا وحی یوحی هم بوده و هر سخنش اآرزش وحی داشته است 
و سخن علی را نیز ارزش وحی داد زیرا فرمود علی از منست و من از 
هه ی ی ۱ هر 
گرده پاشی نکنند در نتیجه محصول خرما کم شد (فهمید اشتباه کرده 


است) 


فرمود شما در امور دنیاتان از من داناترید (3) و اینجا دو کار کرده اند هم 
مجوزی درست کرده اند که سقیفه در امر دنیا واردتر از پیامبر بود که سر 
پرست دنیا معین کرد و هم ردیف اوردن سخنان پیامبر و ابابکر و عمر بود. 
جون نمیخواهم بحث کنیم دو چیز می پرسیم: الدنیا مر رکه الاخره ای که 
پیامبر فرمود آیا خودش در این مزرغه چه کاره بود؟ اگر در چند آیه انست 


1- قبلاً آورده شد. 

ی ار سس اس اد اه اس درس خر 
شهر آشوب که مأخذ عامه نقل کرده مراجعه فرمائید. 

ناساس انز 


ص: 114 


که قرآن را نازل کردیم تا میان مردم حکم کنی, یا اگر چند آیه است که ای 
رسول ما ترا فرستادیم لیقیموا الناس بالقسط ایا مقصود ازحکم خدا جاری 
کردن و اقامه عدل بین مردم. و دادن میزان و آهن و .... برای مردم اخرت 
است با همین دنیا؟ البته پیامبران تورات را نیز می بینند که به اشتباه خود 
اقرار میکنند و در تورات هست. 


همسانی در ایستاده ادرار کردن 


پیامبر پشت خانه ایستاده ادرار کرد و بعد آب طلبید و وضو ء گرفت 
۷ 


بول کرد و من دور شدم - پیامبر گفت بیا آمدم پشت سر پیامبر ایستادم تا 
بول کرد (2) 


۲ اشتا عااخظه خوفودید کموی شرم کیت وسرفت آصا یامیس اسر صیدا 


کرد برگردد و پشت سرش بایستد و پیامبر ادرار کند اما پیامبر برای بول 
کردن همان اندازه دقت میکرد که برای منزل کردن. 


آقود مرا فسات سوت سای تا مد امک که کی آسر ان 


1- صحیح بخاری باب مربوطه صفحه 36 - و در همین کتاب است (صفحه 
5 باب الکبائران لا تستر من بوله و صفحه 164) که ستر بول نداشتن 
عذاب قبر دارد. 


ص: 115 


(1) دو نفر را در قبر عذاب کردند یکی که فتنه انگیزی میکردند دیگر که از 
بول خود احتیاط نمینمودند (2) از عايیشه است من حدثکم ان النبی کان 
یبول قائما فلا تصدقوه (3) هر کس برای شما بگوید پیامبر ایستاده بول 


عربها از شأن خود میدانستند که ایستاده بول کنند و از جمله عمر ایستاده 
بول میکرد (4) عمر ایستاده بول میکرد حکمتش از آن میدانست باد جدا 
میشود (5) پیامبر مرا (عمر را) دید که ایستاده بول میکنم فرمود دیگر 
ایستاده بول مکن (6) عبدالله عمر هم ایستاده بول میکرد. () 


همسانی در حال جنابت به مسجد رفتن 


عايشه گوید حیض بودم پیامبر با من در آمیخت و بعد به مسجد رفت. (8) 


البته قرآن را یاد دارید که میفرماید یسئلونک عن المحیض .... فاعتز لوا 
النساء 0 و به حرمت آمیزش در قاعدگی واقفید و قرآن را یاد 


1- صحیح ترمذی 

2 صحیح بخاری عذاب فی القبل من الفتنه و البول - صحیح مسلم باب 
3- در جلد قبل شرح دادم. 

4- صحیح ابن ماجه 

5- فتح الباری و النبوی 

6- صحیح ترمذی - صحیح ابن ماجه 

7- موطا مالک ۱ 

8- 44 صحیح بخاری که قبلا شرح داده شد. 


ص: 116 
دارید که میفرماید در حال جتابت به مسجد نروید الا جنباً عابری پٍِ 


اما چه شد که پیامبر به قرآن عمل نکرد؟ زیرا عمر هم نکرد عمر به رسول 
الله عرض کرد هلاک شدم - چه چیز ترا هلاک کرده است؟ بازم از جا بجا 


کردم - از قبل و دبر بیا و حیض را ترک کن (1) 
همسانی بر کفر بودن 


این دیگر شرح لازم ندارد که پدر و مادر بعضی از خلفا 7 
ابوهریره گوید پیامبر قبر مادرش را زیارت کرد و آنقدر گریه کرد که 
اصحاب هم گریه کردند بعد فرمود خواستم برای مادرم طلب مغفرت کنم 
اجازه ام ندادند (2) مردی امد نزد رسول الله عرض کرد پدرم کجاست 
فرمود پدر من و پدر تو هر دو در آتش اند (3) 


همسانی در حرام خواری 


در قرآن است که گوشتی را نخورید که به نام بت ها ذیح شده است. 
۰ ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب (4) زید بن عمر بن 


ایا نی نی لصو او تفه 0 


- شرح 

صحیح مسلم و سنن آبی داود 
یت سای ای اس 1 و ی 
- 3- المائده 


بر ی بن ح 


ص: 117 


نوفل پسر عموی عمر گوید: به پای کوهی نزدیک پیامبر رسیدم, پیامبر 
هنوز مبعوث نشده بود. سفره ای انداخته گوشتی در آن بود و با ابوسفیان 
بن حرب میخوردند. 


حضرت زید را تعارف کرد بیا بخور گفت چیزی را که برای بت کشتند 
نمیخورم و نخورد. 


در جای دیگر خواهم گفت ابابکر و عمر حتی بالاتر از پیامبرند و در اینجا 
ملاحظه فرموید حتی پسر عموی عمر هم بالاتر است.) 


البته حرام خوری در پیامبران تورات (البته همه جا مقصود تورات تحریف 
شده فعلی است و الا تورات همانند آیات منسوخه در قرآن که لا یمسه الا 
المطهرون است احترام دارد) لازم به آوردن نیست زیرا: تفر هر گناهی 
زا کم ام ان ان اس هار کارا سل الم ام اععی 


نسبت دادند. 


چه خوب است خارج از برنامه بیاوریم که شیعه درباره آن بزرگواران چه 
میگوید شیعه میگوید: ان الدین عندالله الاسلام (فقط و فقط دین نزد خدا. 
اسلام است) نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلوات الله و 
سلامه علیهم اجمعین بر دین تسلیم و اسلام بودند پیروانشان که کتابهای 
خود را تحریف کردند در مواردی اهل کتاب و گاهی بنی اسرائیل با یهود یا 
نصارا نامیده شدند که هر کدام را حالت مخصوص و جالبی است و جای 


اما پیامبران آنها که بر دین خود باقی ماندند قرآن همه آاشان را مسلمان 
معرفی میفرماید (1) و شاید نام پیروان قران هر چند واقعا پیرو نباشند 
چون کتابی غیرقابل تحریف دارند مسلمان داده شد بهر صورت اسرائیلی, 
ِ« نصرانی. مسیحی, عیسوی در برابر مسلمان (نه محمدی) که انها 
ر‌ 


1- 128-132-133-67- آل عمران - 111 مائده - 163 انعام 90 یونس - 
1 نحل - 15- احقاف. 


ص: 118 


به پیامبرشان نسبت میدهند و تنها محمدی ها را به خدا نسبت میدهند 
دلیلی خوب بر خاتمیت نبی گرامی اسلام است که درجلدهای قبل شرح 
دادم. 


این نوغی: خاض از همسانی. است: ته انست که کساتی چتد. بوسیله ثبی 
خاتم لعنت شدند ابوسفیان سوار بود و پسرش یزید و معاویه جلو و عقب 
ان پیاده میرفتند رسول الله هر سه را لعنت کردند (1) 


(هر چند از اسلام خودشان هم مینویسند ببی امیه هرگز از روی قلب 
اعتقاد به اسلام نداشته و در باطن پیرو عقاید و روایات بت پرستی اعراب 
قدیم بودند) (سیاست در اسلام صفحه 162 - کتاب خلافت تألیف آرنالد 
صفحه 06<ظ و . جع خکم. ععفخ. عتمان .دا شفند. ور لعتت. کرنتد و انضه. ۶ 
فرزندان حکم است جز نیاکانشان (2) عثمان خليفه, معاویه خلیفه. بنی 
مروان هند خلیفه و همه لعنت شده. 


اما از پیامبر احادیئی و ی ث_ِ- است. 
الا لعنه الله علی . 1۳9 


عايشه میگوید گروهی عرب نزد رسول الله آمدند ۰ پیامبر را در کنار 
حجره عایشه انقدر تحت اذیت و فشار قرار دادند که عبایش را در دست 
آن ها گذاشت پیامبر آمد در حجره من (عایشه) و گفت خدایا اينها را لعنت 
که یل اه ات دای یت سم تس نها 
را لعنت کردم اما هلاک نمیشوند من شرط کردم که بشری هستم مانند 


[- قبلاً آورده شند. ۳ 
2- در جلدهای قبل اوردم. 
3- 64 احزاب - 89 - 161 بقره - 44 اعراف - 18 هود و ... 
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ها سینه ام تنگ میأید هر موّمنی از من سخنی ناشایست شنید خدا کفارة 
گناهانش قرار میدهد (1) 


دو نفر بر رسول الله وارد شد و باز پیامبر که غضب کرده بود آنها را لعن 
کرد و بعد فرمود هر کس را لعن يا سب کنم همان پاکیزگی و طهارت 
باشد برایشان. (2) 


از عايشه است که اسیری را پیامبر نزد من گذاشت فرار کرد پیامبر فرمود 
دستت بریده باد عايشه حرفها زد تا پیامبر فرمود اللهم انی بشر .... غضب 
میکنم مانند هر بشری و هر موّمنی را که لعن يا نفرین کردم باز الا آن را 
زکات و طهور برایش قرار ده اگر لعن یا سب کردم پروردگار آن را رحمت 
و نبوت قرار ده (3) اگر فردی را لعن کردم يا یکی از اهل بیتم یا یکی از 
همسرانم این را برای آنها برکت و آمرزش و رحمت و پاکیزگی قرار ده. 


تا اینجا باشد برای همسانی که سخن پیامبر با آنها که مورد لعن يا نفرین 
تیاخین قرار کته آما یک ناهفسانی است که باید-‌همسان کرد و آن کلام 
خداست و سخن پیامبر است: آنرا هم همسان کرده اند. پیامبر فرمود 
کشت کل تیه را آعن که اه زا کشت اشت. تسه نم مت ورد 
کافر است او را کشته است. (4) 


از این مسعود است که پیامبر فرمود لعن بیمورد به صاحب لعن بر می 
گردد. پیامبر فرمود کسیکه نباید لعن شود و بشود لعن به لعن کننده بر می 
گردد. باز فرمود انها که لعن بیجا میکنند شهادت بر مردم ندارند. 


به یکی از همسران خود فرمود لعن الموّمن کقتله لعن موّمن کردن مانند 
کشتن اوست. عایشه گوید شتری را لعن کردم حضرت فرمود از کاروان 


1- صحیح مسلم و مسند احمد 
2- صحیح مسلم. 
3- مسند احمد 


4- صحیح مسلم 


ص: 120 


بیرونش کنید. عايشه گوید شتری را لعن کردم حضرت فرمود سوارش 
مشو. زنی از انصار شترش را لعن کرد حضرت فرمود جهازش بردار و 
رهایش کن (1) 


همسانی دیگر در جنابت 


پیامبر نماز چهار رکعتی را دو رکعت خواند و نفهمید و مردم فهمیدند ابابکر 
و عمر خجالت میکشیدند آنرا به حضرت بگویند ذوالیدین آنزا گفت و 
بالاخره پیامبر برگشت و نماز را دوباره خواند.(2) (ناگفته نماند که ذو 
الیدین در جنگ بدر کته شده بود و ابوهریره ناقل حدیث سال پنجم 
هجری آفند مدینه) باز از ابوهریره ات صفوف نماز بسته. شد پیامبر 
یادش آمد جنب است فرمود بایستید و رفت غسل کرد و برگشت در 
حالیکه آب از سر و صورتش میریخت. (3) 


ها اه رارصا اه ام مه 
لباس خود به فاحشه پوشاند و با حال جنابت به امامت نماز فرستاد (4) 


و کار بهمسانی فوق ندارید که چون خلیفه رفته است باید پیامبر را هم با 
جعل حدیبت بود آنچه مورد سئوال است اینکه: آپا عايشه بهنر میگوید پا 
ابوهریره. 


-1 

2- سنن ۳۳ داود باب الصلاه 263 از ابوهریره - شرح نهج البلاغه ابن ۳ 
الحدید جلد 7 صفحه 19 

3- صحیح بخاری باب اذان صفحات 24, 35 مسلم ماجد 158-157- اباداود 
3- نسائی 24 مسند احمد جلد 339-283-237-2 

4- از ولید دوم در بسیاری از تواریخ اشاره شده است. 
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و با جنابت به مسجد رفت و ابوهریره میگوید وسط نماز حضرت یادش آمد 
جنب است رفت غسل کرد و برگشت !۱ 


همسانی دیگر در سحرزدگی و نخواندن نماز 


لابد میدانید چه کسانی پیامبر را ساحر یا مجنون میخواندند که قرآن آنرا 
آفرته است و چرا پیامبر را گفتند سحر زده ميشد نوعی همسانی است: 
پیامبر را سحر کردند خیال کرد کاری کرده نکرده بود مثلا نماز نخوانده بود 
خیال میکرد خوانده است (یعنی نماز نخوانده میگفت خوانده ام) سحر زده 
شده بود که بر سر چاهی رفت آب چاه را آنقدر سحر کرده اند که رنگ حنا 
دارد و درختهای خرمای اطرافش مانند سرهای شیطان (1) 


آنقدر پیامبر زا نخر کردند که با همستر انش آمیزش نکرده و تصور میکرده 


همسانی دیگر در فزاموشی 


غايشته کوید یکین قران میخواند پیامبر گفت خدا| زخمتش کند که: آبه ای را 
فراموش کرده بودم یادم آورد (2) البته قرآن میفرماید محمد قرائت ت قرآن 
یادش نمیرود (سنقرئک فلا تنسی) (3) و خودشان نیز مینویسند سالی یعبار 
و سال رحلتش دوبار پیامبر همه قرآن را خواند و جبرئیل گوش می داد (4) 
این هم برای خلیفه اگر آیه ای را فراموش کرد. 


1- صحیح مسلم و صحیح بخاری 
2- صحیح بخاری و صحیح مسلم 
3- 6 سوره الاعلی 

4- مسند احمد جزء اول 287-66 


1 
همسانی دیگر در نقل حدیث 


هميشه حدیث را از پیامبر نقل میکنند و آیا هیچ مسلمانی باور میکند پیامبر 
از دیگری حدیث نقل کند؟ ! چه اشکال دارد پیامبر از دیگری نقل کرده 
باشد آبورقیه پسر عوت بن فاربه که هم خودش مردی نصرانی بود و هم 
پدرش و حتی حاضر نشده اند ععب الاحبار به مسلمانی تظاهر کند به نام 
تمیم الداری معروف بود. تمیم راهب بود و عابد فلسطین و تجارت هم 


میکرد و علم تورات و انجیل هم داشت (1) 


سال نهم هجری وارد مدینه شد بعد از غزوه تبوک عمر به تمیم فوق العاده 
علاقه داشت و کارها برایش کرد از جمله, بنای تازه | ی نهاد که یهود و 
تضارا بتهانند. در مسنجد بیامیر برای. اضخاب سشختراتی کنند: و انها که 
سخنرانی میکردند قصاص نامیده شدند و اولین قصاص تمیم داری بود که 
از طرف عمر هفته ای یکبار در مسجد النبی سخنرانی میکرد و عثمان انرا 
به هفته ای دوبار افزایش داد. (2) 


عمر برای اصحاب از بیت المال حقی قائل شد. بدریون را بیشتر داد بعد 
احدیها بعد خندقی ها و ... تمیم را به اندازه بدریها داد در سال 14 هجری 
که کمد. خستور نفار غر امه جماعت داد مود کنت ان بدعی ات آها 
بدعت خوبی است. همین تمیم نصرانی را به امام جماعت مسلمین 
گماشت و وی با لباسهای فاخر و زینت و زیور به مسجد آمده امامت میکرد 
از جمله کسانی که با بخلافت رسیدن علی فرار کرد و نزد معاویه رفت 


نمیم تن زمان رسول الله باعدی بن بداء از خویشاوندان عمروعاص و 
یکنفر دیگر به تخارت. رفتند و ان تفر در رام ضود ندون آنکه: متواخه. طورت 


1- صحیح بخاری و صحیح مسلم 
2- به قسمت مربوط به قصاص در کتابها مراجعه شود. 
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اثاثیه اش شوند که در میان بار اوست قدح نقره اش را دزدیده فروختند 
نصف آنرا هر کدام برداشتند. وارثان مطلع شدند جریان نزد رسول الله به 
حکم رفت قسم خوردند که آنها اظلاغی: تذار ند ايق نازل ضنذ: با آیقا الدین 
آمنوا شهاده منکم اذا حضر احدکم الموت .... معلوم شد خیانت کردند و 


وجه قدح را به وارثان دادند. 


از این تمیم از قول فاطمه بنت قیس روایت ت میکنند که پیامبر از تمیم نقل 
حدیث کرده و خوشش آمده بود که تمیم گفته است دجال وارد مدینه 
نمیشود و شرح مفصلی دارد (1) 


از همین میم آخادینی نقل فیکنند که همه را حفت از بیاغیر شفیده: مئلا هر 
کس جو برای اسبش پاک کند بعدد هر دانه جو حسنه ای برایش مینویسند. 
تمیم که نزد معاویه رفت نامه ای از رسول الله به معاویه داد که قریه های 
چندی را با آدمهای در آن و حیواناتش یه تمیم بخشیده اند و تا روز قیامت 
صفا ی پآ سم مه امس هه کت با از وه دام از 
داده باشد و ابوبکر و عمر و عثمان و علی به ترتیبی که به خلافت رسیده 
اند نامه پیامبر را گواهی کرده اند. معاویه به نام پیامبر عمل کرد و آن چند 
قریه را به تمیم داد. اما امروز فهمیده اند نامه جعلی است. زیرا در نامه 
نوشته شده است محمد صلی الله علیه و آله و هرگز پیامبر برای خودش 
(علیه) نمی نوشت بعلاوه زمان معاویه نامه در امده. 


هیچ نامه ای دیگر که گواهان به ترتیب خلافت امضاء کرده باشند دیده 


نشند. و چه کسی میدانست این چهار ردیف به خلافت میرسند؟ 


عمر و ابوعبیده اما ابوعبیده زنده نبود و عثمان شد خلیفه. 


با ادمهایش, حتی نام خرید و فروش نبرده اند چه خوب بود به 


1- صحیح مسلم - مسند احمد - سنن داود 
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همسانی و ناهمسانی قن رک او آماز ود سا 


چند برگ قبل آوردم که در مواردی پیامبر باطل را دوست میداشته و خلفا 
دوست نمی داشته اند و این ناهمسانی است و نیز آورتم که گاه خلیفه 
انصاف میداده و حدیث جعلی را با جاعاش طرد و و برای این 
که مطلب بدرازا نکشد فقط همین دو قسمت را خواهم اورد و از برای هر 
کدام فقط یک مورد. و بعد مییردازم به آنچه با قرآن شد آن هم بسیار 


اما همسانی و ناهمسانی که در کنار یکدیگرند به این علت است که همه 
خلفای مورد قبول عامه به استثنای ابابکر و عمر و عمر بن عبدالعزیز 

مجالس و شب نشینی های مفصل داشتند که دختران آوازه خوان و رقص 
و مر و سرکرمن.ها جزو تشکیلاتشان بوده: است .پس. براق همسانق. آنها 
پیامبر باید به تماشای رقص و آواز دختران رغبت نشان دهد و شخص مورد 
علاقه و نزدیکتری فرد به رسول الله هم شرب خمر کند (که انرا به علی 


نسبت دادند). 


اما گرفتاری تازه ای پید | میشود که در این همسانی رسول الله با خلفای 
اموی و مروانی وعباسی حق ابابکر و عمر درباره تماشای رقص دختران و 
آواز و سازشان که ابایکر و عمر نداشتند ضایع شود و در نتیجه دوه مطلب 
اعلام میشود یکی که چرا حق ابابکر و عمر درباره مورد مذکور ضایع شود؟ 
معلوم است چرا؟ زیرا احادیئی در همان کتابهاست که رقص و ساز و آواز 
دختران تماشا کردن حرام است و نباید ابابکر و عمر را چنین نسبتها داد. 
دیگر انکه اگر خدینی باشد که پیامبر باطل را دوسنت میداشته (بخاطر آنکه 
خلفا دوست میداشتند) اما ابابکر و عمر دوست نمیداشتند (بخاطر آنکه 
فرقی با خلفای دیگر باشد) و این هم همسانی است هم ناهمسانی ! 
همین کار را کردند. 


خارج از برنامه پیشنهادی دارم که آن هم فقط کسی از عهده انجامش بر 
می اید که حوصله زیادی داشته باشد. 
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پیشنهاد اینست: 


تا که هم موی در سا ار وا هت اه 
میگوید: 


پیامبر به او تکیه داده يا سرشان به دامان وی بوده و خوابیده بودند پا 
عايشه به ایشان تکیه داده يا سرش به دامان ایشان بوده است. یکی بیاید 
و حساب کند از سال ازدواج حضرت با عايشه چند مدتش به طریق مذکور 
گذشته و حضرت به جای گیرندگی وحی و ابلاغ رسالت و .. چه اندازه 
زمان با عايشه بطریق خواست های زنانگی بوده اند؟ 


البته بحثئی که دز آن وارد هستیم بهمان اندازه حدیث دارد که ساز و رقص 
و اواز نزد خلفا معمول بوده است یعنی هر کتابی باز کنید که فصلی در 
مزماروضا داشعه باشه اعادتین هم جر ایم باره داد یه دک نو ای ان 
مییردازم: 


عايشه گوید دو جاریه نزدم بودند و میزدند و میرقصیدند و رسول الله دراز 
کشیده کوشن میکرد ابابکر امد وکفت مزمازو کار شیطانی ؟ 


پیامبر گفت به اینها کار نداشته باش ان لکل قوم عیداً و عیدنا هذا الیوم 

اطر کروهی عنجی دارد و انم عید هاست) ۲11 (النته نوخه فومودید که 
کار بدی را که ابابکر تشخیص داده پیامبر ماست مالی میکند) عايشه گوید 
صورتم بر صورت پیامبر بود .. حبشی ها امدند عید بود در مسجد شروع 
برقصیدن کردند سرم روی شانه پیامبر گذاشتم و به رقصشان تماشا 
میکردم من خسته شدم و رفتم (2) این هم که نه تنها ابوبکر و عمر 
همسانی با پیامبر ندارند بلکه عايشه هم ندارد و با انکه از صحنه دور شده 
پیامبر هنوز مانده است ! ابوهریره گوید حبشی ها در برابر پیامبر بازی 


1- صحیح بخاری و صحیح مسلم 

2- را میتوان در صحاح بخاری و مسلم و ابن ماجه و .... ابواب ضرب الدف 
و غنا و نکاح دید و کتاب اداب السماع و الواجد احیاء العلوم غزالی نظر 
۱ و 0 ۲03 


کتاب نکاح ابن ماجه و 1 2 در جزء بنجم صفحه 159 بوده و 293 مربوط 
به ایه 1064 الاسر ء است. 
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میکردند عمر وارد شد خواست سنگیاره بپاشد پیامبر گفت چکارشان داری 
بگذار بازی کنند (1) 


پیامبر عايشه را بر دوش نشانده تماشای رقص و اواز دختران نورس 
میکرد ناگهان دختران بازی را جمع کرده ساکت شدند معلوم شد عمر 
است میاید پیامبر فرمود باطل را دوست نمیدارد و کسی که بياید شیطان 
هم از او میترسد (2) پیامبر فرمود دختری دارید بگذاری رقاصی و ساز و 
اواز به بیند (3) و فرمود بزنید و برقصید تا یهود و نصارا بدانند ما رقص و 
اواز داریم و در همین مورد هم عمر امد و انرا ترک کردند (2) 


پیامبر سر وصدا شنید دید یک زن حبشی میرقصد گفت عایشه بیا تماشا 
کن سرم روی شانه اش گذاشتم مدتی شد پیامبر گفت عايشه سیر نشدی 
نه باز مدتی شد پیامبر فرمود عايشه سیر نشدی گفتم نه پیامبر 
خسته شده بود اما من میخواستم بدانم چقدر مرا دوست میدارد که عمر 
رسید و آنها فرار کردند و پیامبر فرمود شیاطین انس و جنس از او 
ار ۳ 
میپردازد ایشان را نجات دهد !) عروس نقل میکند پیامبر وارد شد آنجا که 
فرش زیر عروس گسترانده بودند پهلوی من (عروس) نشست ِِ 
آمدند دایرم میزدند و شعر میخواندند ناگهان اين بیت را خواندند ۷ 
ما پیامبری آمد که از فردا خبر میدهد ین اه ی 
بخوانید (6) (توجه فرمائید که یکجا میگویند پیامبر فرمود شما در امر دنیا 
داناترید و اینجا از اینکه میخواهند درباره دین بگویند جلوگیری مینماید و 
اجازه نمیدهد از دین تبلیغ و ترویجی و از رسول الله شناسائی شود !) 


پیامبر به عروسی ابواسید ساعدی وارد شد. عروس (همسر ابواسید) 


1- را میتوان در صحاح بخاری و مسلم و ابن ماجه و .... ابواب ضرب الدف 
و غنا و نکاح دید و کتاب اداب السماع و الواجد احیاء العلوم غزالی نظر 
موافی و مات را کر کردم اس اه ماند ساره 286 ند نا از 
کتاب نکاح ابن ماجه و 1 2 در جزء پنجم صفحه 159 بوده و 293 مربوط 
به آیه 164 الاسرء است. 

2- را میتوان در صحاح بخاری و مسلم و ابن ماجه و .... ابواب ضرب الدف 
و غنا و نکاح دید و کتاب اداب السماع و الواجد احیاء العلوم غزالی نظر 


کر اه وی 
کتاب نکاح ابن ماجه و 1 2 در جزء بنجم صفحه 159 بوده و 293 مربوط 
به ایه 1064 الاسر ء است. 

3- را میتوان در صحاح بخاری و مسلم و ابن ماجه و .... ابواب ضرب الدف 
و غنا و نکاح دید و کتاب اداب السماع و الواجد احیاء العلوم غزالی نظر 
ام ال راو ی اه تا رز 
کتاب نکاح ابن ماجه و 1 2 در جزء بنجم صفحه 159 بوده و 293 مربوط 
به ایه 1064 الاسر ء است. 

4 را میتوان در صحاح بخاری و مسلم و ابن ماجه و .... ابواب ضرب الدف 
و غنا و نکاح دید و کتاب اداب السماع و الواجد احیاء العلوم غزالی نظر 
ما ما اس اه اد ار ار 
کتاب نکاح ابن ماجه و 1 2 در جزء بنجم صفحه 159 بوده و 293 مربوط 
به ایه 1064 الاسر ء است. 

5- را میتوان در صحاح بخاری و مسلم و ابن ماجه و .... ابواب ضرب الدف 
و غنا و نکاح دید و کتاب اداب السماع و الواجد احیاء العلوم غزالی نظر 
ما ای ی ات اف اه ار را 
کتاب نکاح ابن ماجه و 1 2 در جزء بنجم صفحه 159 بوده و 293 مربوط 
به ایه 1064 الاسر ء است. 

6- را میتوان در صحاح بخاری و مسلم و ابن ماجه و .... ابواب ضرب الدف 
و غنا و نکاح دید و کتاب اداب السماع و الواجد احیاء العلوم غزالی نظر 
اف ما را رن ات ای سای را 
کتاب نکاح ابن ماجه و 1 2 در جزء بنجم صفحه 159 بوده و 293 مربوط 
به ایه 1064 الاسر ء است. 
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خرما خیسانده بوده شربت درست کرده به پیامبر داد حضرت پرسید چرا 
این عروسی بی سرو صداست و غنا ندارد و در اخر هم دارد که پیامبر 


انس بن مالک گوید دختر بچه ها دست میزدند و غنا میخواندند پیامبر فرمود 
خدا میداند که من چقدر شما دختر بچه ها را دوست میدارم (2) 


همین انس گوید پیامبر فرمود خدا| مرا فرستاد برای هدایت و رحمت و 
آشکه سارها و آمارها را اه که ۱3 


عبدالله عمر گوید پیامبر صدای طلبی شنید دو انگشت و وه تون کیرد و 
دور شد و باز برگشت و باز شنید و باز دو انگشت در گوشها کرد و دور شد 
و نوبت سوم نیز چنین کرد (4) 

در المنثور ذیل تفسیر آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث از عایشه 


کل کویم کساح ناه کر ات ار اس ماس ای را 
(2) 


از ابن ملسعود درباره لهو الحدیث که در قرآن است سئوال شد قسم خورد 
لهوا الحدیث غناست (6) 


در متیر یه هون هنز استطعت من صوتک نوشته اند خطاب به شیطان 
است که مردم را تحریک میکند به زنا و شرب خمر و قمار بصدای خود که 
غناست و مزامیر و لهو (۶) 


نه همسانی نه ناهمسانی ! 

غیاث بن ابراهیم نخعی محدث دربار بود وارد شد بر خلیفه مهدی بن 
ابوجعفر منصور روزی غیاث وارد شد خلیفه با کبوتر بازی میکرد. 

غیاث گفت: 

ابوهریره از پیامبر روایت کرده که مسابقه در سه چیز است: اسب دوانی - 


بر تدای جاح که ای خلنفه برس ایا مس اخدا شود که همان با دا 
دادن جاعلان حدیث بود - دستور داد ده هزار درهم به او 


1- را میتوان در صحاح بخاری و مسلم و ابن ماجه و .... ابواب ضرب الدف 
و غنا و نکاح دید و کتاب اداب السماع و الواجد احیاء العلوم غزالی نظر 
ای مالیا ات اه ساسا 
کتاب نکاح ابن ماجه و 1 2 در جزء بنجم صفحه 159 بوده و 293 مربوط 
به ایه 1064 الاسر ء است. 

2- را میتوان در صحاح بخاری و مسلم و ابن ماجه و .... ابواب ضرب الدف 
و غنا و نکاح دید و کتاب اداب السماع و الواجد احیاء العلوم غزالی نظر 
ماه ممالی را ی ها سا ار و 
کتاب نکاح ابن ماجه و 1 2 در جزء بنجم صفحه 159 بوده و 293 مربوط 
به ایه 1064 الاسر ء است. 

3- را میتوان در صحاح بخاری و مسلم و ابن ماجه و .... ابواب ضرب الدف 
و غنا و نکاح دید و کتاب اداب السماع و الواجد احیاء العلوم غزالی نظر 
ما مات ای روم ات ای سا اه ور 
کتاب نکاح ابن ماجه و 1 2 در جزء بنجم صفحه 159 بوده و 293 مربوط 
به ایه 1064 الاسر ء است. 

4 را میتوان در صحاح بخاری و مسلم و ابن ماجه و .... ابواب ضرب الدف 
و غنا و نکاح دید و کتاب اداب السماع و الواجد احیاء العلوم غزالی نظر 
مافی سای رای ی ات ای اه سار ور در فا ار 
کتاب نکاح ابن ماجه و 1 2 در جزء بنجم صفحه 159 بوده و 293 مربوط 
به ایه 1064 الاسر ء است. 

5- را میتوان در صحاح بخاری و مسلم و ابن ماجه و .... ابواب ضرب الدف 
و غنا و نکاح دید و کتاب اداب السماع و الواجد احیاء العلوم غزالی نظر 
ما ما کت ات اه اه سا ور را 
کتاب نکاح ابن ماجه و 1 2 در جزء بنجم صفحه 159 بوده و 293 مربوط 
به ایه 1064 الاسر ء است. 

6- را میتوان در صحاح بخاری و مسلم و ابن ماجه و .... ابواب ضرب الدف 
و غنا و نکاح دید و کتاب اداب السماع و الواجد احیاء العلوم غزالی نظر 
ای مالیا ات ای سا ان ور رز 
کتاب نکاح ابن ماجه و 1 2 در جزء بنجم صفحه 159 بوده و 293 مربوط 
به ایه 1064 الاسر ء است. 

7 را میتوان در صحاح بخاری و مسلم و ابن ماجه و .... ابواب ضرب الدف 
و غنا و نکاح دید و کتاب اداب السماع و الواجد احیاء العلوم غزالی نظر 
ما لاهسا 
کتاب نکاح ابن ماجه و 1 2 در جزء بنجم صفحه 159 بوده و 293 مربوط 
به ایه 1064 الاسر ء است. 


23 
میدهد که تو بسیار به پیامبر دروغ میبندی (1) (ناگفته نماند که محدث اگر 
دروغ گو بوده اما منصف بوده است زیرا| از قول ابوهریره دروغ گفته 

است 
تورات 


سفر تکوین که از اول خلقت تا وفات یعقوب را دارد و دارای پنجاه باب 


است. 
سفر خروح در تاسیس احکام از کوه سیناست دارنده سی و چهار باب 


نتفر اخبار بالامبان. .معط به خظیم احکام و شرانع و قاعدم:ها و دوه 
سبط لاوی در 27 باب 


سفر تثنیه سی و چهار باب در شرایع و احکام. 


البته تحقیقاتی که خودشان کرده اند سفر خروج در قرن نهم قبل از میلاد و 
سفر تثنیه قرن 7 الی 8 و احبار پس از اوائل قرن ششم فراهم شده 
است زیرا نسخه اصلی تورات در جنگهای فلسطین از بین رفته و آنچه را 


بعدها عزیز پیامبر و زکریا و جحی نوشته اند باقی نمانده است. 


یشنا تفسیر و شرح بر تورات است و قریب چهارده هزار مسئله دارد در 


شرح میشنابه نام گما را در اواخر قرن پنجم میلادی پایان یافت, و مجموعه 
بزرگی از میشنا و گمارا در شش باب و قریب 36 جلد مشتمل بر کلبه 
معارف دینی بنام تلمود است که بکصد و پنجاه سال (500 250 ق.م) 
مورد جک و اصلاح علمای یهود قرار گرفت یعنی تلمود فعلی از بابلی 
نیست که پس از نجات بهود از بابل بوسیله کورش پادشاه ایران علمای 
تمد هر ند از تفر ات بیاد داستند توشتند و نلمود ار آن الغام کرت و 


ال یم عفد 51 
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تلمود بابلی نام داده شد بهر صورت تورات همه وحی نیست و سخن هر 
کسی است هم کلماتی از خدا دارد هم از پیامبران هم از پیروان انها و هم 
سایر مردم. 


قرآن 


ملاحظه فرمودید که تورات چگونه کتابی است مجموعه ای از کلام خدا و 
سخنان مردم قرآن را نیز با نقل احادیت زیر تشخیص دهید چگونه کتابی 
است مجموعه ای از کلام خدا و آنچه اصحاب, خدا را یادآوری کردند که 
نازل نماید و آنچه را مردم تشخیص دادند که باید نازل شود و مختصری هم 
دخالت خاص شیطان بجای جبرئیل ! (1) و همه را با اشاره آورده میگذرم و 
چون قسمت اخیر شگفت انگیزتر است جلو می اندازم (البته قرآن نزد 
شیعه همه و همه کلام خداست که از روی لطف بوسیله جبرئیل به حضرت 
محمد آخرین پیامبران وحی شد) 


همسانی شیطان و جبرئیل 


گفتم که شان نزول آیات را گاهی رای و میل اصحاب دانسته اند و اینک که 
شیطان نازل میکند ایا جای شان نزول هست؟ میل شیطان ! میل .... قبل 
از ورود به مطلب یاداوری مینمایم. 


در قرآن است که رسول الله را به علل اعجاز آمیز بودن آیات ساحر 
خوانده اند و برخی هم مطابق عقلشان به حضرت مجنون گفتند (2) یعنی 
نسبت سحر و جنون به حضرت داده اند و اینک اگر گفته شود شیطان جای 


[- مسئله غرانیق و اینکه شیطان به جای جبرئیل کلام خدا را بدهان رسول 
الله میگذاشت بعنی قرآن را حتی از تورات بی اعتبارتر کردن زیرا هیچ 


بهودی و عیسوی چنین نسبتی را به کتابش نداد. 
2 الذاریاته جید انم درک 
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خبرتیل راختی در بی آية گرفته است جه باید کفت؟ باید گفت؟ 
هر سه تاش دروغ است نه ساحر بوده نه مجنون نه مهبط وحی شیطان ! 


این را میدانید که در عصر جاهلیت مسائل سکسی و سکزی و بت پرستی 
خیلی رونق داشته و مطرح بوده است و این را نیز باید بدانیم اینکه نست 
در عصر جاهلیت بوده است. 


تا بحال در قرآن میخواندید که هم به پیامبر گفتند ساحر و هم گفتند 
مسحور (1) اما شاید باورتان نباشد که چه کسانی چنین نسبت ها را به 
رسول عزیز اسلام میدادند! پیامبر را میگفتند سحر زده شده و کاری که 
نکرده بود تصور میکرد کرده است مثلاً با زن خود آمیزش نکرده تصور 


میکرد کرده است. اخر رسول خدا| هشیر تیل.ه فخیت ۵ فز ان را چرا باید به 


چرا باید گفت پیامبر در حال حیض نیز با همسرش درآمیخت (2) و بالاخره 
چرا| باید آنهمه در احادیث نسبت داده شده به رسول الله همه سخن از بت 
باشد و عورت و ازدواج و آمیزش و عروسی و زن و شوهر و به یکدیگر 
اس و تتأسلی ار ون ره 
مفقود شده معطل کردن و . 


شما نهج البلاغه را بخوانید همه سخن از توحید است و هستی و پیامبری و 
قرآن و وحی و انسان و جبرئیل و تعاون و تقوی و چگونگی خلقت آسمانها 
و ی و عندا| للزوم از ایجاد نسل و و احادیث نقل شده از عايشه که 
همه متاثر از سخنان هه است که دوست دارند از عروسی و 
همسایگی و محبت شوهر و 7 بحث کنند بهر صورت عادات 
قومی و رسوم قبالی با رحلت رسول له برگشت نمود و ین ر قران هم 
دارد 


1- 153 شعراء و آیات دیگر. 
2 44 صحیح بخاری جلد اول و ... 
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(1) که مسئله قهقرا رفتن مطرح است و علی چون بخلافت رسید گفت 
اجازه نمیدهم به قهقرا عقب گرد کنید (2) و در جلدهای قبل این موضوع - 
عقبگرد به سوی عمر قبل از اسلام - را آوردم. 


را محکم سازند که طبری از 18 طریق نقل کرده و 13 روایت در اين باره 
جعل شده است و این مسئله را نامش گذارده اند غرانیق. 


طبری نقل کرده است [ولابد مقام مرجعیت طبری را نزد عامه میدانید که 
چقدر بالاست) و ارزش آیه 73 سوره الاسراء را هم میدانید چقدر بالاست 
که میفرماید ای پیامبر اگر اندکی میل میکردی دو چندان عذابت میکردم با 
وجود این طبری نقل کرده است که رسول الله با کفار قریش نشسته بود 
و ارزو کرده بود چیزی که سبب ناراحتی قریش میشود اما: 


سوره نجم نازل شدو در همین ایات: افرایت اللات والعزی و منوه الثالثه 
و | می شناسید) که 
نازل شد بلافاصله شیطان به دهان رسول الله گذاشت تلک الغرانیق العلی 

ضمم الشتاعه کرت ان ست.های والا خفافی هففند که ار.آنها امنه 
0 آخر سوره آبه سجده هم دارد لذا باید سجده بت ها 
هم کرد و مسلمین و کفار همه سجده کردند و مسلمانهای هجرت کرده به 
حبشه این را شنیدند و برگشتند که بین مسلمین و قریش آشتی شده است 
و ون وارن شذنق و فمميدند انستین شوه دوبارم یه خبشنه: بر ؟ ۱ 


دفعه بعد که پیامبر سوره نجم را برای جبرئیل میخواند چون به تلک 
الغرانیق العلی رسید جبرئیل گفت اینها را من نیاورده ام و برای اینکه 
پیامبر ناراحت نشود گفت این اشتباه از تو نیست همه پیامبران چنین بوده 
انوم آنا اسلا من فیلی هن رسول هلا نس الا اذا تمتی الفی القمظان ی 


امنیته 


1- 44 آل عمران 
2- خصاثص نسائی صفحه 18 و ... 
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هیچ پیامبری را نفرستادیم قبل از تو مگر آنکه شیطان در آرزو و امیدشان 
میافکند (1) 


آشجا خربوط به یوت که آیرژم شیطان بای جبریل آیم تال کرو 


اما: در سوره ای که چنین شروع ميشود و همه قران را چنین شروع کردن 
یعنی قرآن همه چیزی جز وحی نیست و حتی همین سوره رسول الله را 
یه ای سا ی سا شا اس 
همین سوره کلمات از شیطان را هم به جای وحی وارد سازد؟ 


و ما ینطق عن الهوا ان هوا لا وحی یوحی اصلا یعنی نطق محمد از هوا و 
ی ار ی 
به حرف زدن جبرئیل وحی گفته نمیشود؟ پس شیطان اگر وحی آورد باید 
آنرا بدهان جبرئیل بگذارد نه به دهان محمد! و مهمتر آنکه محمد را 
یکمرتبه معرفی کردید که در آن سن بالای پیامبری یعنی در بیش از پنجاه 
سالگی از گرده پاشی بر درخت خرما بی اطلاع بود و گفت شما به آمورد 
نباتان وارد تر از منید اینجا که امر دینی است و وحی است اور محمد 
جبرئیل ۱ را فرقی نمیگذارد؟! و مگر شیطان هم میتواند ادای 
جبرئیل در اورد؟ 


تن ۶ قمه آنکه: آبارت بعدی میگوید بت ها را پدرانتان در آورده اند و 
دروغ است ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و ابائکم بیس اقا آضا امه فبلی 
را (و ما ارسلنا من قبلک ,..) را نیز خواسته اند به میل خود تعبیر و 
بالاخره تاویل کنند در صوری کم آمده اند بچای تمنی که معنای آرزو کردن 
دارد (و در چند جای دیگر قرآن هم هست غزتکم الامانی - تمنون الموت - 
**) تکلم را گرفته اند و هرگز امنیته معنای در کلامش نمیدهد و نمیتوان 
در کلام عرب تمنا را به تقول و تکلم معنی کرد. بعلاوه 


1 
2- سوره النجم 
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جلوتر از آیه را انداخته اند که میفرماید و ان یکذبوک فقد کذبت .... و 


ای پیامبر آنها که در عصر تو کوشش میکنند آیات قران را باظل. کنند تا 
غلبه کنند این برای شما تنها نیست بلکه همه پیامبران با اين کارشکنی ها 
روبرو بودم _ اند امید و ارزوی پیامبر است که به او ایمانر بیاورند اما 
شیطان در آرزوی ۱ ۱۳ برگردند (یعنی 
در آرزوی او در کوشش او در امنیته) یعنی پیامبر نقشه میکشیده شیطان 
یلقیه (نه یتکلم) در نقشه پیامبر القا میکرد و در ایه بعد دارد که خدا کارش 
را محکم میکند پیامبری که خدا به او میفرماید ولو تقول بعض لا تاویل 
امس ی به اند که ی سا مر ۱ 


وه و کنت. کوشتنی: با دافتتن. ابه ی من تنزل شیاطین تنزل علی کل 
افاک اثیم که شیطان مهبطش بد کرد از آن است چنین نسبتی را به پیامبر 
بدهند (1) بعلاوه چرا پیامبر به خدا نگوید: تو فقط جلو مرا م ارع که 
نسبتی خلاف بتوند هم جلو شیطان را هم بگیر که به جای جبرئیل جازنی 
جعلی و کذب است عدم توجه کلی نیز هست زیرا سوره حج که ایه و ما 
ارسلنا ی در ان است در مدینه نازل شده و سوره والنجم مکی است. 


آیات فراموش شده 


قبلا آوردم که عايشه میگوید کی قرآن میخواند پیامبر گفت خدا| رحمتش 
کند آیه ای را که فراموش کرده بودم یادم آورد (2) و اینک اضافه مینمایم 
که صحیح بخاری می تویسد دو نفر قرآن میخواندند یکی 


1 222 لش 2 


را ی 
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کرد که درست خوانده اند و دستور داد اختلاف نکنند. 


قشعت این را که رل اللم فران دا فرآفوتتن کرخه با اف شرقه 
سنقرتّک فلا تنسی توانستیم بفهمیم چه معنائی دارد خدا میگوید فراموش 
و و ام و 
ما نی ام وا ات خاا ماد شده 7 آبه ای خلاف آره ۳ 
پذیرفتن تطهیر و زکاتی است برای پذیرفتن ها ! 


نزول آبانت با درخواست مردم ! 


عمر گوید لما نزل تحریم الخمر قال اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا 
دستور تحریم شرب مسکرات که نازل شد عمر گفت خدایا در این باره 
روشنتر و بهتر ایه ای میخواهیم نازل شد یسئلونک عن الخمر و المیسر 
۹ کات و ی اد 
بسی بیشتر از سودش است باز عمر گفت بین لنا بیانا شافیا روشنتر و بهتر 
بیان قرما بش با اس انیت اما لا مرها ااصادامه ام ماد ار 
شد که ای اهل ایمان در حال مستی نزدک نماز نروید و بعد مینویسد که 
رسول الله منادی را میفرمود که ندای اذان در دهد و چون مردم به مسجد 
میٌمدند یکی میایستاد و میگفت هر کس مست است از مسجد برود بیرون 
بعد از آن پیامبر عمر را خوانده و آیه انما بوقغ بینهم. العداوه و البغضاء فی 
الخهو ۵ المیفیر :,.فمل انتم منتهون ابا دست فکشید) فرای وه 


1- 790 المائده 
2- 743 النساء 


ص: 35 1 


خواند عمر گفت دست کشیدیم دست کشیدیم (1) پس توجه فرمودید که 
بشر خواست عمر چند ایه نازل شد. 


باز هم درخواست نزول چند آیه 


تال سر داففت ی ریسقی لاس فلت ها ول آلله ان انش ما من هام 
ارام ای رات ه ادها خی هام ایراهم‌عصای و« اند احسای 
کلت با رسول الم ام امرت تساء ک ان سین خانه علمم الو.ه الفاحر 
اه ای اس ای ی اه عاه و الم نی 
الکرن عم فعات ای عسی رسای اساسا رامین رات 
هذه الایه (2) توجه فرمودید چه شد؟ 


عمر بیاد خدا می آورد بلکه با خدا به موافقت میرسند در نزول سه آیه و 
مهمتر آنکه حکمت شان نزول را هم به رسول الله تعلیم میدهد که چرا 
باید آیه حجاب نازل شود. و این سه آیه مربوط به مقام ابراهیم را مصلی 
گرفتن حجاب زنان ماه اه یی ان دفول اه ی زد 


نزول ایه تیمم با درخواست مردم ! 


عايشه گوید در جنگی رسول الله مرا با خود برد و در جای دیگر عايشه 
گوید که در هر جنگی رسول الله یکی از همسرانش را میبرد که شرح دادم 

و امروز ثابت شده که در هیچ جنگی پیامبر همسری از خو نبرده است و 
ای ۱ ۱ ی ۳۳9 ۲ 
پیامبر روی 


1- ابن حجر در شرح بخاری - سیوطی در تاربخش - صحیح ترمذی در 
تفسیر سوره بقره جزء۶ 1 صفحه 177 سنن نسائی باب الاشریه جزء 2 
صفحه 233 

2 صحیح بخاری صفحه 7< نقل از انس - 57 مسند احمد 


ص: 136 
میدهد و وی باید درآن شرکت کند این حدیث تطهیری و زکاتی باشد ! (1) 


مثلاً بگویند سپهسالاری عايشه و سوار شدنش بر شتر و کوه و دشت را بالا 
و پائین رفتن برای اینکه با علی در بصره جنگ کند کاری سابقه دار است و 


عايشه در زمان رسول الله هم اگر سپهسالاری نمیکرده همسر سیپهسالار 


بوده و در جنگ ها شرکت داشته است. 


عايشه گوید در آن جنگ بخاطر گردن بند من که گم شد رسول الله سپاه 
اسلام را یک شب نگهداشت !! صبح شد مسلمین بیدار شدندد برخی جنب 
بودند و برای نماز آب میخواستند که وضو بگیرند یا غسل کنند مسلمین 
بطرف شآمیر ‏ آفذند کم بخویند با کبودن آب چه باید کرد رسول الله سرش 
در دامان عايشه و خواب بود! 


بالاخره آیه تیمم نازل شد و گفته شد به برکت ابوبکر و آل ابوبکر آیه نازل 

شد (2) البته فراموش نشود که آیه وضو از اول سلام نازل شده بود که هر 
کس خواست نماز بخواند تکلیف خود را بداند که باید وضو گرفت و در 
هبتن اب آفتت کم‌قان لم فخووا هاء فممنوا ضعیدا طیبا -.ایر آب شاد 


عایشه گوید زنان پیامبر شب برای بیت الخلا میرفتند و عمر به پیامبر 


1- پیامبر به عايشه گفته بودند یکی از همسرانم در جنگی که با علی 
جانشین من میکند سگهای خواب بر او پارس میکنند و همه مورخین انرا 
دک کرون و افاق. عبدالضاع: عیدالعقصود جر کنابتشن (امام غلی) کمتبنت 
مربوط به جنگ جمل به تفصیل آنرا شرح داده است. 

ی 0 


ص: 137 


ما ای اس سس له ات تا فیی و 
شناختیم و حریصیم بر اینکه آیه حجاب نازل شود و آنگاه نازل شد (1) 


بهود 


با تورات که کتاب اشناتی بهود است چه کردند؟ با پیامبران تورات چه 
کردند! بالاخره انحة کردند.دوس اضعا در وقا دارند کی ره آذیان 
تشر که اشتفانی اشست. ادا دینی که هرچه قلمرو علم وسیعتر میشود نزدیکی 
یهود را به توحید کمتر میسازد. 


البته لازم بشرح و بسط نیست که بالاخره بهود یعنی مجموعه ای از 
شناخت تلموذ و حضرت موسی و تورات و انچه قوانین و مقررات اورده و 
اصول و عقایدی که دارد. 


تاش 


اسلام نیز مجموعه ای از شناخت مسائل اصول اعتقادی و مقررات و 
قوانین مربوطه و شناخت آورنده 1 است که در واحد اصلی خود (یعنی 
همه دین در کوتاهترین عبارت) همان اطاعت از ذات مقدسش یعنی تسلیم 
وی بودن و بر آن دین بودن است دین تسلیم دین اسلام با رسول اسلام و 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم ملاحظه فرمودید چه کردند؟ یا 


قرانش نیز چه کردند؟ 
با قسمت هائی دبگز از این دین نیز کارهائی کردند که با رسولش و کتابش 


کردند. 


1- 28 جلد اول صحیح بخاری (البته توجه به تحت فشار گذاشتن عمر 
پیامبر را برای نزول ایه فرمودید.) 


ص: 89 1 
باز هم قرآن 


ات قران شر‌هنده آم که ناید تویشسم در احادیت دارند ایاتی. خنة در. قران 
بوده است و از جمله: لا ترغبوا عن ابائکم فانه کفر بعکم ان ترغبوا عن 


لو کان لابن ادم و ادیان من مال لا تبغی و ادیا ثالثا و لا یعلا جوف ابن آدم الا 
الترات ۱ با اما النین افتها لمتقولون ها لا عون فتکنب«شیادم فی 
اعناقکم فتسالون عنها یوم القیمه (4) الشیخ و الشیخه فارجعوا هما البته 
آبا انش ات قران حسضا کاب الم که اعفاه دارند مه رادشه 


است؟ 


1- از پدرانتان دوری نگیرید که برای شما به حساب کفر گذاشته میشود 
برای آنکه دوری از روش پدران کفر است (اين هم آیه ای که واجب میکند 
برگشت به رسوم قومی و عادات قبائلی) نقل از ابوهریره صفحه 115 
۰ - مسند احمد و .. 

اد ال ارس ار - صحیح مسلم - سنن آبی داود - سنن 
داری - نسائی - موطا مالک (ابن ماجه گوید و رضاعه الکبیر عشرا). 
3- صحیح مسلم از نقل از ابوموسی که گفت در سوره برائت بوده است. 
4- ای موّمنان چرا چیزی را که نمیکنید میگوئید تا شهادتی علیه شما نوشته 
شود و به گردنتان آویخته شود در روز قیامت: نقل از ابو موسی در صحیح 


ی ۱ 


ص: 139 
عادات قومی و رسوم فبائلی 


در این چند جلد کتاب از عادات قومی و رسوم قبائلی بسیار گفتم و بالاخره 
از خودشان اقرار گرفتم که راست گفته ام که اصحاب مخصوصاً قریش بر 
آن بوده اند و به عنوان مثال مهمترین آنها تخلیف است که از رسول الله 
دستور داشتند. 


همه مسلمین دستور داشتند که به پدران خود سوگند نخورند (1) اما 
وکانت قریش تحلف بابائها (2) و قربش در این کار بس_ مهم بر عادات 
قبیله ای خود ماندند و شاید قریش این جمله لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر 
بکم ان ترغبوا| عن آبائکم خواستند وارد قرآن کنند و قرآن در حفاظت 
خداست و لا پاتیه الباطل بین یدیه و باطل در آن راه ندارد و نشد که نشد. 


بو 


با تورات که کتاب آسمانی یهود است چه کردند؟ با پیامبران تورات چه 
کردند! بالاخره آنچه کردند دینی را فعلا در دنیا دارتد که.یکی از سه ادیان 
پرر که آتتاتی ات احادیثی که هر چه قلمرو علم وسیعتر میشود نزدیکی 
یهود را از توحید کمتر میسازد. 


البته لازم بشرح و بسط نیست که بالاخره بهود یعنی مجموعه ای از 


1- صحیح بخاری مناقب الانصار صفحه 36 باب توحید 13 - ادب 74 ایمان 
4 ضحیح فسلم ایفان ۵ 1 ترفن تور 98 نساتی ایمان 2 ور 6, 
ابن ماجه کفارات 3 موطا مالک نذور 14 احمد جلد 3, 7 و 8 و 11 و 17 و 
76-48-10 و جلد <ظ, 63. 

2- ند صحیح بخاری مناقب الانصار 36- سنن 
نسائی ایمان 4- احمد 68-2 


ص: 140 


شناخت تلموذ و حضرت موسی و تورات و انچه قوانین و مقررات اورده و 
اصول و عقائدی که دارد. 


رات 


اسلام نیز مجموعه ای از شناخت مسائل اصول اعتقادی و مقررات و 
قوانین مربوطه و شناخت اورنده آن است که در واحد اصلی خود (یعنی 
همه دین در کوتاهترین عبارت) همان اطاعت از ذات مقدسش یعنی تسلیم 
وی بودن و بر آن دین بودن است دین تسلیم دین اسلام با رسول اسلام 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله وسلم ملاحظه فرمودید چه کردند با 
قرآنش تنیز چه کردند. 


کردند و به پاره ای از انها اشاره ميشود. 


یت خافیت آخانخ به سل خی ؛ 


ایق وا خن سار اد مان عامه تشه اند کافی است از کین وم که 
عقیده دارند شک کردن درباره یک کلمه اش کفر است (زیر| این کتاب 
حتی یک حدیث 0 اثنی عشر ندارد) این صحیح بخاری است (صحیح 
و را او ی اه ی تا 


است) 


در صحیح بخاری است, برای اعلام نماز پيشنهاد ناقوس دادند پیشنهاد بوق 
هم دادند و عمر پيشنهاد اذان داد رسول الله به بلال فرمود: بلال بلند شو 
اعلام نماز کن (1) عمر اذان گفتن را خواب دید عبدالله زید هم خواب دید 
بعضی گفتند ابابکر هم خواب دید. 


وا ما ای ها 


ص: 141 
تعلیم دادن نماز جماعت ! 


اذان را دیدید چه کسانی به رسول الله یاد دادند نمازی را که محمد دستور 
داده بود به جماعت خوانده نشود و ان نوافل ماه رمضان بود به نام نماز 
تراویج عمر دستور داد به جماعت بخوانند. 


کتابهای الاستغاثه (1) و اجتهاد در برابر نص را اگر دیده اید صدها مورد در 
انهاست که از ابابکر و عمر و عثمان و عايشه در برابر نص به میل خود 
دگرگونی بوجود آوردند (2) و چون سخن از عمر ا 0 عول تحریم 
متعین - صلاه یب یا بر سواد عراق - ترتیب جزیه - 
برداشت حی علی خیر العمل از اذان و .... را از انجمله آوردم. 


تعلیم دادن حج و عمره ! 


نزدیک حجر الاسود ایستاده بودم و دستورات حج را میگفتم یکی آمد که 
امیرالمومنین عفر دوز تازه ای داده است پس من بانک زدم که صبر 
اضر المهمن که رس اما کت فرآن نی یه و ون خرن مه رم 
(3) و دارد که دستور داده حج و عمره را جدا کنید (4). 


عهر گفت بخدا قسم من شما را از متعه نهی میکنم و در قران است و 


تالف ات الفاسم غلن بت امدالگوعن 

2- مسند احمد - تفسیر سیوطی - کنز الغمه - بارحه بن المجتهد ابن رشد - 
زاد المعاد - مغنی ابن قدامه مجلای ابن حر - نهح البلاغه ابن ابی الحدید - 
الهام القران ابن جساس - صحیح مسلم - سنن بیهقی و ... بسیاری از ان 
بدعتها را متذکرند. 

3- صحیح بخاری و صحیح مسلم 

4- صحیح 


ص: 142 


خودم عمره را با پیامبر بجای آوردم (1) عمر گوید خودم با پیامبر چنین کار 
کردم اما نهی کردم زیرا حج بهتر است شما از راه دور میائید و در میقات 
احرام می بندید و ژولیده و غبار الود میشوید و این برای عمره باشد و حال 
انکه حج مهمتر است خودتان را شسته و لباس پوشیده و میروید (2) عمر 
گوید قریشها بهارشان مکه است بگذارید مردم دو مرتبه بيایند به خانه خدا 
تمامیت عمره اینست که در غیر شوال و ذیقعده و ذی الحجه باشد. 


حج را در ماه حج و عمره را در ماه های دیگر بجا آورید و این کار کفار 
فریش بود. 


عمر هر کس نیت عمره میکرد و میأمد مکه و لباس احرام را بیرون می 
و اه ال و ت آمد دیگر کفار و مشرکان 
را به بیت الله الحرام راه ندادند سال بعد رسول الله فرمودند هر کس 
عمره را بجای اوردند و ابابکر و عمر ان دو را جدا| کردند (4) و کسی 
به جانشینی تعیین فرمود و ابابکر و عمر آن دو را جدا کردند و کسی حرفی 
نزد. 

یی اقستاه انتلانی 1 


زان زشول آلله هر زمیتی: را که با خن میگر فتند-خمتن آنها را جهت. بیت 
المال منظور میداشتند و بقیه را بین لشکر فاتح تقسیم مینمودند در فتح 
خیبر چهار پنجم باقیمانده را حضرت بین 1400 نفر تقسیم فرمود در 


کی اه ی ۱ 


3- صحیح مسلم باب یک صفحه 107 
4 المدخل (91 - 95) 


ص: 143 


زمان عمر همینکه عراق فتح شد و خواستند همانند زمان رسول الله عمل 
کنند عمر گفت بقیه مسلمانها چطور؟ عبدالرحمن عوف گفت چه باید کرد 
میگیری ۳۹ میدهی گفت رای من اینست فقالوا الرای راک (رای رای 
تست) و زمین ها را برای همه مسلمانها قرار داد. 


کتاب زیاد است که با مطالعه آنها میتوان فهمید چه بسر اسلام آوردند 
همین اجتهاد ها که در برابر نص نمودند یکی از آن هاست و بالاخره و 
اسلامی دیکر تخویل دادند که آوردن کارهائتی که کردند و ذکر اجتهاد هائی 
که نمودند تکرار و نسخه نویسی است و برای نمونه اوردم که با پیامبرش 
چه کردند با جبرئیاش با اقتصادش با اذانش با نمازش با ۰ با قرانش 
درست است که آیات چندی را گفتند بشان نزولش میل و درخواست مردم 
بوده است اما باور میکردید که خودشان بگویند حسبنا کتاب الله و بعد هم 
خودشان بگویند گر چه قرآن درباره حج و خمس با متعه چنین نوشته است 
اما من میگویم باید چنان کرد. 


بش ما ال یخی ای اسان ی وه من ارو 
گفتم اتحاد ممکن و وحدت محال است و به خدا قسم ایرانی شیعه هر 
لحظه که میفهمد سنی در برابر غیر مسلمان ظفری و فتحی داشته 
سرافرازی میکند و مسرور است اما مگر میتوان دو رقم پیامبر و دو نوع 
قرآن داشت و وحدت هم داشت؟ هرگز هرگز . 


من در این قسمت خیلی حرف دارم اما میخواهم خسته اتان نکنم لذا یک 
کار بزرگ دیگری که به.شر اسلام آفردند دکر کرت و.-میگذزم و ان 
چگونگی احادیت پیامبر است. 


رب 123 
منع ذکر حدبت 


مطلبی را که خواهم اورد بهتر است از اول به اختصار بیاورم یعنی 
اسکلتش را بگویم: پیامبری بنام محمد امد اولوالعزم و خاتم پیامبران. عده 
ای نیز به دعوتش پاسخ مثبت دادند مسلمان شدند چون رسول خدا از دنیا 
برفت گفتند جانشین تعیین نکرد یکدسته بنام انصار رفتند که رئیس قبیله 
اشان را به جانشینی رسول الله منصوب نمایند در محلی بنام سقیفه دسته 
دیگر که متا حون نامیده ميشدند به همان محل ملکی انصار رفتند و غالب 


ابابکر به عمر وصیت کرد و بعد از ابابکر, عمر شد خلیفه خدای تبارک و 
تعالن کتابفاتی وا کب پوسمك وسولانسش فوشاده بود مردم به میل و هوس 
خود دست در آنها بردند. 


بالاخره بوسیله پیامبر خاتم کتابی فرستاد و در چند آیه اش فرمود که این 
کتاب را نمیتوان تحریف کرد و دست در آن برد جانشینان پیامبر که از 
سفیفه برخاسته بودند 0 میداشتند که قرآن بیعنلی وحی الهی کافی 
است و مسلمین نیازمند 1 مطلبی دیگر نیستند ابابکر بارها گفت بیننا و بینکم 
کتاب الله فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه (1) و عمر بارها گفت حسبنا 
کتاب الله (2) پر واضح است که امکان نداشت 01 ای از قرآن به آتش 
افکنده شود و از بین برده شود ولی با آنکه بسیار نوشتند که پیامبر فرمود 
الاو اتف اوتیت اکتا له مغه رالا ای امتیت العران ولد معه) 


1- علاوه نش انکه خودم مطالبی درباره حدبت و نتبیر. آن آوردم, در مقدمه 
کتابت مغرفه علوم. الحدینت امام. ابی. عبدالله عحمد بن. عبدالله. الحافظ 
الثیشابوری کتابهای ذکر شده که در اغلب آنها موارد در اين بحث را دارد و 
ضمنا به تذکره الحفا ظ ذهنی جزء اول 4 مراجعه شود. 

2- در آغاز جلد 26 مات بسیاری آورده شد. 
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(1) مرا داده شد قرآن و مثل قرآن و پشتوانه این خوزنگ: ار شریفه و ما 
ینطق عن الهوی هو الا وحی یوحی که هر سخنی پیامبر بفرماید ارزش 
وحی دارد. 


بقول خودشان احکام وارده در سنن همانند احکام وارده در قرآن قانون 
واجب الاتباع است (علم اصول الفقه و خلاصه تاریخ التشریع الاسلامی 
صفحه 37) یعنی مجموع سخنان پیامبر کتابی است همانند کلام الله کتاب 
خدا و نباید در این باره شکی داشت و پیامبر خود به انواع و اقسام این 
مطلب را یاداوری فرمودند و از جمله تفت و الله ما تمسکوا ۳۹9 بشیتی 
انی لم احل الا ما احل القران و لم احرم الا ما حرم القران (2) و پیامبر 
دارد قسم میخورد که هر چه را فرموده به اتکاء قران است و همانند قران 
حلالها و حرامهایش را ذکر فرموده اند و نوبتی با اشاره انگشت به دهان 
خود فرمودند بخدا قسم از اين جز حق خارج نمیشود (3) و جالب آنکه در 
مورد منغ نوشتن حدیت آنرا فرمودند پس چند مطلب دانسته شند. 


پیامبز قرانی آورد و سل قران (احادیثش) ایایکر و عمر قرآن را وحی 
پذیر فتند و هر چند در خانه وحی را آتش زدند (8) آما مرتب 


1- به 331 و به صحیح ابوداود صحیح ترمذی صحیح ابن ماجد مسند احمد 
2- به 331 

3- قبلا در این باره که قریش چون مایع فیشذند-و شخضی آتر به حضرت 
عرض کرد و پاسخ را حضرت با انگشت اشاره بدهان کردن دادند آوردم 
ضمناً به سنن دارمی باب من مرخص الکتابه از مقدمهم جلد اول صفحه 
7 - 216 مراجعه فرمائید. 


4- به 3060 مراجعه شود. 
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قرآن را همه چیز متسلمین پذيرائيم (1) اما انچه را که غلمایشان توشتتند 
پیامبر مثل قران معرفی فرموده اند یعنی احادیث را هم ابابکر جمع کرد و 
به اتش افکند (2) و هم عمر (3) و این همان اتش بود که به در خانه وحی 
افکنده شد (4 و احادیث را سوزاند و بعد هم در کربلا خیمه های کودکان و 
زنان حسین را سوزاند و بعد .... عثمان شهامت ابوبکر و عمر را نداشت 
لذا سعی میکرد دنباله رو انها باشد. 


آنچه ابوبکر و عمر گفته اند وارد شده است. 


مثلاً عمر در روزهای احتضار رسول الله گفت کتاب خدا ما را کفایت میکند 
و رسول الله لیهجرو هذیا ینگوست اما عثمان آنکه را باید شریک قرآن و 
مبلغ قران و اورنده قران باشد برتر از قران از لحاظ آثر معرفی نمود ما 
بزع الله غن الدین بالسلطان: اکتر عما بزع. عیه بالقران (9) و خارح از 
برنامه بیاورم که عثمان در نصف دوم خلافتش که با عايشه بهم زد طعن 
هائی نیز به خلفای قبل ازخود میزد که در جلد 26 آوردم بهر صورت. 


پیامبر مثل قرآن (احادیثی) دارد ابابکر و عمر و ... مانع ذکر آن ها شدند و 
دلیل اوردند که قران هست و احادیث چه بسا با قران همان کند که سخنان 
نسبت داده به موسی با تورات کرد اماء در زمان عمر و عثمان 


1- حسبنا کتاب الله و مطالب مشابه آن که بارها آوردم. 

2 قبلا آورده شد (تذکره الحفاظ جلد اول د5) 

3- به 335 مراجعه فرمائید و طبقات الکبری جلد 287-3- جامع البیان 
العلم و فضله جلد اول 65-164 

4- به 360 مراجعه شود 

5- به 331 مراجعه شود. 

6- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید اصل 338 
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و مخصوصا زمان معاویه و بعدها به کعب الاحبارها - وهب بن منیه ها - 
عبدالله بن سلامها و .... اجازه نقل حدیث دارند که معاویه اعلام کرد 
کافیست و دیگر در فضیلت عثمان گفته نشود و برای ابوبکر و عمر بگویند 
(1) یعنی برای خودش هم بگویند و بعد هم ائمه حدیث پیدا شدند. 


سئوال من اینست: مینویسد محمد را احادیئی بود که ابابکر وعمر صلاح 
ندانستند ذکر و نشر شود و از بین بردند اگر صلاح چنین بود چرا معاویه 
چنان کرد و ائمه حدیث چرا درست کردند؟ 


آیا ائمه حدیث و محدثان و فقها که بیشتر ایرانی بودند از سقیفه طرفداری 
کردند که از عرب انتقام بگیرند عربی که شوکت دولتشان را از بین برده 
کسی نمیتواند بگوید این بزرگواران ایرانی بودند و قبول تشیع انتقام بوده 


است. 


خلاصه آنکه: پیامبر حدیث میگفتند و اصحاب ذکر آنرا مانع ميشدند و حتی 

در زمان حیاتشان نیز چنین کردند (2) و این بدان معنی است که با 
خدیت میگففند. تا کسی آنها زا نداند و آنها را مخفی بدارند تا هر چه را 
دولتهای وقتی صلاح دانستند بوسیله محدثان کتاب شود ابوبکر با آنکه گفت 
کتاب خدا هه حلالها و حرامها را دارد باز اجتهاد کرد. 


عمر با آنکه گفت کتاب خدا ما را کافیست باز اجتهاد کرد و بارها تذکر داد 
که این اجتهادش در برابر نص بدعت است اما بدعت خوبی است (3) اگر 
ابابکر و عمر احادیث را سوزاندند و ذکر انها را مانع شدند. 


چرا| آبن مسعودها و ابوذرها و آنها را ذکر میکردند (به صفحء 28 ببعد 
کتاب اجتهاد در برابر نص مراجعه فرمائید) و چرا عمر بسیاری از اصحاب 
را که ذکر حدیث میکردند زندانی کرد يا مانع از خروجشان از مدینه شد پا 


سراف نود 
ه سرآخعه ی 
9ب 331 هراجعه نشود. 
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آپا ابوبکر و عمر راست میگفتند پا ابوذرها و ابن مسعودها؟ و این دو گروه 
که خلاف یکدیگر بودند آیا هر دو رضی الله عنه اند؟ ! پس چند مطلب را 


فراموش نفرمائید. 


پیامبر را احادیئی است. اصحاب دو دسته شدند عده ای اصرار بر ذکر آنها 
داشتند که حتی بر بالای دار ذکر حدیث میکردند و گروهی آنها را 
میسوزآندند و مانع ذکرش میشدند و چون معاویه ها روی کار آمدند هر دو 
گروه به یکی تبدیل شد و آن ذکر حدیث بود و ائمه حدیث و هرچه دلشان 
خواست حدیت و شما را بخدا| انصاف دهید چرا علی و حسن و حسین ذکر 
خدیت فیکردند؟ آبا باندازی دیکران که.اخادیت را مشنتزاندند دلشان برای 
قرآن و رسول الله نسوخته بود؟! اينکه مینویسند پیامبر فرمود هر کس 
دانشی يا حدیثی از من یاد داشت کند تا ان علم و حدیث باقی است ثواب 
بر او نوشته میشود (ابوبکر در تاریخ حاکم) 


اینکه مینویسند و از طرق متعدده نقل مینمایند که علی و بسیاری از 
اصحاب از پیامبر حدیث کرده ها ی ی 
دهد یا برای آنها نگهدارد خدا او را در قیامت از علما و فقیهان برانگیخته 
گرداند اينکه مینو بسند رسول الله را مثل فران بود (احادیئی بود) مش آن 
احادیت همه سخن از دین و دنیاست آیا با اين اصل که میگوئید پیامبر 
فرمود: انتم اعلم بامر د نیاکم يا انما انا تشر آذا امرتکم بشیی من دینکم 
فخذوا به و آذا امرتکم بشیی من رائی فانما بشر (شما در امر دنیاتان بهتر 
از من دانید) سازگار است. 


ملاحظه فرمودید چه شد؟ چقدر خلاف یکدیگر ! حدیث باید ذکر نشود 
سوزانده شود, چنین باید ذکر شود و درباره فلان ذکر شود و از فلانها 
پذیرفته شود کتاب خدا کافیست.؛ فلان مطلب اه است و 
بدعت خوبی یعنی کتاب خدا کافی نبود پیامبر در امر دنیا داناتران از خود را 
معرفی نمود - کتاب ائمه حدیت پر از احادیث برای بهتر کردن امر دنیا 
است ! پیامبر فرمود مرا داده شده است قرآن و مثل قرآن - از طرفی 
فرموده 
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است ننوبسید چیزی از من غیر از قرآن و هر کس نوشت آنرا پاک کنید (1) 


و اما عمر و ابوبکر موفق شدند در آنچه سوزاندند و آنچه را از ذکرش منع 
کردند؟ اگر موفق شدند هر چه حدیث بعد از آنها نقل شده جعلی است 
چون آنها چیزی باقی نگذاردند و اگر توفیقی حاصل نکردند آیا با رضایت 
اجماع و اصحاب سازگاری دارد؟ و اما مواردی که عمر ذکر حدیث را مانع 


شده است : 


عمر خواست سنت ها را بنویسد از اصحاب در خواست کرد یک ماه 
گذشت یکروز صبح گفت قبل از شما چنین کردند و کتاب خدا را ترک 
نمودند و من کتاب خدا را به چیزی مشوب (ملبس) نمیکنم (2) 


فرمانداری با چند نفر به عراق فرستاد و انها را پذیرفته کرد در ضمن به 
آنها گفت میدانید چرا شما را بدرقه کردم؟ میروید جائی که مردم جمع 
میشوند و مانند زنبور عسل که با هم صدا دارند قرآن میخوانند شما برای 
آن ها حدیث نکنید و بگذارید با قرآن بمانند عروه گفت من یک حدیث از 
را عراق آمدند که چرا حدیث نقل نمیکنید گفتند 
عمر ما را نهی کرده است (4) (عمر جلوگیری نموده است) عمر قبل از 
مردنش 


1- قبلاً شرح دادم به 331 هم مراجعه شود. 

2 جلد 3 - 287 - جامع بیان العلم و فصله جلد اول 64 - 65 و به 331 
3- به 331 و 349 و.... مراجعه شود. 

4- تذکره ذهبی نقل از 147 جامع بیان العلم جلد 2- داری جلد 3 صفحه 
9- تذکره الحفاظ جلد 5:1 جمع الجوامع سیوطی 147 جلد 147:2- جامع 
5 و صفحه 52 تقیید العلم بغدادی و صفحه 37- صفحه 232 جلد 4 
سیره ابن هشام - صفحه 7 جلد 1 و 123 تاریخ التشریع اسلامی و 161 
کتاب تمهید لتاریخ الفلسفه الاسلامیه - البدایه و النهایه جلد 8 صفحه 107 
جلد 6 صفحه 28 فتح الباری - خواندن ماخذ ذکر شده برای روشن شدن 


ذهن و قضاوت اینکه: اصحاب را با قبل اسلام مقایسه فرمائید و بعد قرآن 
را و محمد را در برابرشان قرار دهید و توجه فرمائید که ایا معلومات انها 
بحدی رسیده بود که تشخیص دهند هر چه را رسول الله فرموده است 
نباید بیاد مردم آورد و در حالیکه کتاب خدا| موجود است؟ ! صفحه 4 کتاب 
پاسخ تهمتهای آقای مردوخ به شیعه از آقای محمد یزدی مینویسد اساسا 
ضبط حدیث و نوشتن کلمات حضرت رسول تا حدود یکصد سال در انحصار 
شیعه بوده (جلد اول صحیح مسلم - ابن فخر در کتاب فتح الباری در باب 
کتابت علم) و عمر منع ذکر حدیث کرده است (تدریب الرادی سیوطی - 
المدخل للبیهقی - طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 206 - مختصر جامع العلم 
صفحه 133. 
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اصحاب را جمع کرد و گفت احادیث پیامبر را زیاد کردند گفتند ما را نهی 
میکنی از نقل حدیت گفت : 1 
نروید ما بهتر ميدانیم چه احادیثی را قبول کنیم و کدام را قبول نکنیم. (1) 


اینصورت باید انرا بدیوار کوبید) در صورتیکه همه و همه فرق مسلمین نقل 
میکنند که پیامبر فرمودند احادیث به قران عرضه شود تا تایید شود پا 


بدیوار کوبیده گردد. 

قبلا از قرآن آوردم سفارشی که ميشدند یقولون ان اوتیتم فخذوه و آن لم 
توتوه فاحذر وا اگر دی بذردشان: مهو ۵ بکارشان ما ید پید رن هدر 
عبر ایتضورت. از آن.هدن کت مر اه کفر را حصن کرد و حتعشان. کرد 


رکه 15 اصواغعلی السنه المحمدیه 
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که حدیث نقل نکنند ابن مسعود - ابی الدردا - ابا مسعود انصاری (1) تصور 
نشود عمر نزدیک مردنش برای منع ذکر حدیثت اقدام کرد. 

ارو رصان کر ات نیس کرو کت 
قران مشغفول باشید (2) بعد هم امد و هر چه حدیث توانست جمع اوری 
نمود و همه را در آتش سوزاند (3) عمر هم ابتدا گفت: امت های پیش به 
نوشته های دیگر توجه کردند و از ز کتاب. اسماتی خود ناز ماندند و من هر کز 
کتاب خدا را با چیزی دیگر مخلوط نمیکنم (4) 


عمر وقتی اصحاب رسول خدا را بمأموریت میفرستاد میگفت مردم را از 
قرآن خواندن باز ندارید و حدیت نگوئید و ۳1 یکی از فرمانش سربیجی 
میکرد او را به مدینه احضار مینمود و لحت نظر میداشت. (5) 


ابوذر حدیث میگفت مأمور خلیفه نزدیکش شد بالاخره ابوذر به پشت گردن 
خود آشاره ۳ گفت ۰ اینجا بگذاری و گمان ۹ 


1- تذکره ذهبی 
2- تذکره دهبی 
3- صفحه 42 ببعد اضواء علی السنه المحمدیه احادیت دیگری را نیز در 
تأیید ما آورده فمتا: جلد 10 المنار صفحه 07 ۳ 511 و آنچه بعد از آن 
است از جلد 19 را اشاره مینماید و تمام روایات که نهی ذکر حدیث يا امر 
به آن دارند آورده است. 
طظقات الکری لدع 2 -ساهم بات العام م فصاه لد 10-1 
5- تاریخ الحدیث - از 42 ببعد اضواء علی السنه المحمدیه محمود ابوریه 
را مطالعه فرمائید تمام مطالبی که در اینجا آورده شده و مطالب اضافی 


ماخذ اورده است. 


خر 2 15 
پیامبر شنیده ام با زگو نمایم بی تردید خواهم گفت (1) 


رشید هجری را که دست و پایش را بریده بودند ردان اند و حویة 
میکردند گفت گریه و زاری را بگذارید و حدیث میگویم بنویسید و ابن زیاد 


میثم تمار نیز مانند رشیدی هجری پس از بریدن دستهایش همین را گفت 
در خاتمه به این سئوال پاسخ بدهم: چرا حدیث حسان بن ثابت همین یکی 
است (2) و نگذاشتند جز در یک کتاب همان یک حدیث نقل شود؟ و همه 
چجز. ترمذی انرا نقل کرده اند که رسول الله فرمودند سنت پیامبر را 
جبرئیل به آن حضرت نازل میکرد همچنانکه قران را بر او نازل میکرد و 
اینکه عمر در برابر نص که چیزی جز قران و سنت (همه وحی) بدعت 


ص_ 


میگذارد و میگوید بدعت است اما بدعت خوبی است (3) 


چه باید گفت هیچ فکر کرده اید؟ درباره کتابهائی که در راس همه صحاح 
است و در راس صحاح صحیح بخاری, و هیچ فکر کرده اید؟ درباره کسانیکه 
در آن کتابها از آنها حدیث نقل شده است و در راس همه عايشه است و 
ابوهریره و انس و ابن زهیر و عمرعاص و در راس همه عايیشه و هیچ فکر 
کرده اید درباره احادیثی که نقل کرده اند. 


اخاوش که ها از فان و قاقب خهای ناه زباه ام و در تا 
احادیث که در بی اعتبار ساختن پیامبر و قران اورده و پایه و اساس 


1- سنن دارمی جلد 134-1 

2- در مقدمه سنن دارمی 

3- صفحه 41< صحیح مسلم جلد 2- صحیح بخاری در کتاب تراویج - ارشاد 
الساری قطارانی جزء پنجم صفحه 4- صحیح بخاری 234- باب فضل من 
تام رمضان و .... بهتر است به کتاب بدعت ها بنام الاستغاثه ابی القاسم 
علی احمد الکوفی مراجعه شود. 


ص: 53 1 


ناقلان حدیت در آن ینج نفرند که عايشه را جداگانه آوردم که در صدر 
اسلام چه کرده و اقرار و اعترافش به دشمنی با علی و فاطمه. 


اینکه هنگام رحلت فاطمه همه و همه به خانه فاطمه رفتند برای عرض 
تسلیت و تنها کسیکه نرفت عايشه بود که قبلاً آوردم (1) و معلوم است 
چنین کسی چه احادیثی را به نفع دستگاهي که پدرش در راس است و 
مخالفان وتششتگام علی در راس است خواهد آورد مخالفانی که حنی در خانه 
فاطمه و علی را اتش زدند (2) و در به پهلوی فاطمه زدند (3) و ابوهریره 
و انس و عبدالله بن زبیر و عمر و عاص را اوردم که علمای عامه مینویسند 
معاویه دستوری که برای جعل حدیث داد چهار نفر مذکور توانستند وی را 
خشنود سازند (4) و ابوهریره که امروز علمای خودشان درباره اش چه ها 
نوشته اند (3) و دشمنی هر چهار نفر مذکور با علی اظهر من الشمس 
است و هیچ لازم نمی بینم وقت کسی را در این باره تلف کنم. 


و اما احادیثی که در فضیلت ابابکر و عمر داد کتابها شده آنقدر حقیقت دارد 
که روز سقیفه که ابابکر وعمر برداشتهای تبلیغاتی انتخابی فوق العاده 
محتاج یکی از انها بودند انها را نداشتند و ذکر نکردند این را که از پیامبر 
شنیده بودند امامان از قریش آند ببین چه سر و صدائی راه انداختند زیرا| 
‌ هم از قریش بودند آنوقت اگر از پیامبر یک حدیت داشتند که برتری 


1- جلد 27 شرح داده شد. 

2- تاریخ الخلفا جلد 1 صفحه 12- تاریخ طبری جلد 2 صفحه 443 و 
آدرسهائی که شماره یک دادم. 

3- بشماره یک مراجعه شود. 

4- قبلا شرح دادم. 

5- کتاب شیخ المضیره و کتاب ابوهریره و حتی جلد 10 صفحه 851 مجله 
الضار و اضواء علی السنه المحمدیه. 


ص: 154 


اجه اه آماتان از فنه سم سار وه ساره ان سوت 
خصوصی چه سر و صداها براه می انداختند؟ اما حدیثی دیگر نداشتند که با 
آن: تبليغ کید آلنته: سبز. و.ضندا براه: آنداخته.ه دی مواره وید آبانکر. کفت 
انتخایات سفنعم فانه مود ۱و عفر ثبز مایها کست: اتخانات. مر جر 
سقیفه فلته بود. (2) 


فلته. در قصر جاهایت به رود آخن شوال. کفته: میشود که هر کس از آن 
روزی می جست و وارد روز بعد ميشد وارد ماه مجرم شده؛ در امان 4و 


(فلته شری است که ار آن.ناکهاتی .۵ غیر متتظرم نجات مییابند) و مگر 
اتخات: خن بر سفنه که حانشین وصول الم فشنوند مسوان. ف 


را رد نمیکند؟ (3) 


بهر صورت چه بسیارند علمای عامه که پذیرفته اند احادیث بسیاری به نام 
اسرائیلیات وارد کتابها شده است (4 و برای شیعه چه جالب است 


1- ماخة بسیاری در همین جلد دارم. 


1 
۱3 7 


سلامت بگذرد فردایش وارد ماه حرام شده در امان است یعنی فلته شری 
است که میکننند و به خوبی میگذرد) علاوه بر اين ابوبکر گفت اقلیونی مرا 
واگذارید و عمر هم به علی گفت حاضرم خلافت را به تو واگذارم 119 
باب النجاه و .... بدینقرار دراین هشت جلد مطالبی بسیار است که جنبه 
نفی خلافت شیخین را نشان میدهد و مطالبی زیاد که جنبة اثبات خلافت 
غلی زا میر ساند بسن معطل.چه میتوان بود؟ مطلب دیگر آنکه اضرار ابابکر 
و عمر بر اينکه انتخابات سقیفه فلته و بغته و ناگهانی بود اجماع را نیز رد 
مینماید. 

4- جلد 26 اولین دانشگاه و آخرین پیامبر اسرائیلیات. 


ص: 55 1 


ای ی 

که صحاح حاضر شدند از دشمنان علی و فاطمه 9 
خوارج (1) ولی از حضرت باقر و حضرت صادرق صحیح بخاري هیچ ندارد و 
بقیه چه؟ و بقیه را از جلدهای قبل مخصوصا 31 عنوان قرآن و منع ذکر 


9 


حدیبت حتما ۱ انید. 
بخو 
توجه 


مطالب دیگری نیز در جلد 26 و 29 و .... درباره بهود و قریش دارم طالبان 
مقوانتد مراجعه تماین بار دیگر یاداور که هر حدیتی. که در دست داشتید 
میتوانید با مراجعه به هفت جلد کتاب المعجم المفهرس لا لفاظ الحدیت 
النبوی در یکی از صحاح سته یا در چند تای آنها آنرا بيایید. 


توجه 


در زمان خلفا برای از بین بردن علی و اولاد و شیعه علی افرادی فراوان 
یافت میشد ند اما چه شد هميشه برای از بین بردن نامبردگان از 
دشمنانشان که خود از مسلمان میدانستند استفاده نشد بلکه از بهود 
انتخاب و استفاده کردند برای نمونه میتوان سندی بن شاهی بهودی را که 
رئیس پلیس و زندان امام کاظم بود و دیزج افسر بهودی را که حاضر شد 
اب بر قبر امام حسین به بندد و از طرف هارون و متوکل ماموریت را 
استقبال کردند نام برد و .. 


رجال از دانشمندان قدیم و جدید درباره علی مطالبی دارند آنگاه 


1- به اضواء علی السنه المحمدبه مراجعه شود. 


ص: 11_56 


میگوید خلافت را پذیرفت تا احقاق حقی کرده باشد دیگری اظهار میدارد. 
خلافت را پذیرفت تا خلافت کردن را یاد دهد بعنوان مثال یکی از اجله 
علماء قدیم (ملای رومی) گوید 3 دهد نخل خلافت را تمر ی ) و از 
رجال علماء جدید که نزد سنت جماعت بسی مقام دارد دکتر عبدالرحمن 
کیائی سوری است که در نامه خود به علامه امینی مینویسد: 


(مورخین عهد اموی و عباسی آنچه بنام تاريخ این دو عهد نوشته اند فارغ 
حضیفت دور افتارج ۳ فان ند راوس نتوانسته اند از ز حقایق اند 


علل واقعی پرده برگیرند). 


(عالم اسلامی همیشه بتدریس این مسائل تاریخی بصورت علمی نیازمند 
بوده است مطالعه و تحقیق در اين مسائل مهم از این جهت لازم است که 
نسل جدید و جوان امت اسلامی بتواند آنچه را ار یو هن قصد|: تاریک 
گذاشته روشن کند و زندگی و رفتار و سیاست و حکومت اعلای انسانیت 
غلت این اتطالب وفور ندان او را عراع رام زندکی خهد قران دهند) 


0 
آنزان اسف تکرر) 


((اگر صمیمانه بفرمان موسس اعظم اسلام در باب خلافت فرزند اببطالب 
گردن نهاده بودند نز توشتت: خهان: اسلامی حز ان.ضنهد که تن 
مسلمانان تا بای شقاق و اختلاف نمیشدند و وحدت کلمه ۳ 
را چون سیر از بلاهائی که برایشان رسید حفظ میکرد)) 


جهانگشای اسلام یکجا و یک جهت گردن بفرمان او می نهاد فتح و ظفر 
سیاسی و دینی. رشاد و سداد. اعلای کلمه و تصرف قلوب عالمیان چنان 
به نت و مسلمین روی میکرد که میتوانستند سرنوشت جهان ادمیان را 
در خن ‌ِ 


ص: 157 
بگیرند.)) (1) 


((وصی نبی بایستی آنکس میبود که در مقام حکم و حکمرانی هرگز خدا و 
حق را فراموش نمیکرد آنکس که بیش و کم, کوچک و بزرگ ,خویش و 
بیگانه, رفاه و مشقت و غلبه و شکست هیچگاه قدمهای محکم و سنگین او 
را بطرف حق سست و متزلزل نمیکرد آن کفین. که بر یضار آن بان با 
فرو ماندگان رحیم و رئوف بود آنکس که تعلیم و تربیت دردامان معلم کل 
افراان ان اسوحت ماد ماوت ه نها راما ماس یل یه 
میزان مصلحت عامه خالی از هر چیز جز خدا و حق است بسنجد و فیصله 
دهد)) 


((ولی افسوس که با تخلف از فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وس 
لم اسلام دچار چنان زیانی شد که از حد وصف بیرون است در بدایت رشد 
و نمو همه نیروی خلاقه خود را با منازعه و مناقشه از دست داد اگر اين 
فساد نبود در نیم قرن اول تمام جهان را میگشودند و همه تختها را واژگون 
می ساختند و لوای هدایت اسلامی را بر بام جهان می افراشتند)) 


,) ,۰ اکنون وظیفه دا ثر نشمندان اسلامی است که زندگانی و حکومت 
جانشین و پسر عم پیامبر را انچنان که بوده منتشر سازند (2) 


1- جلوترها هم مطالیی چنین ازعلمای سنت در کتابها هست مثلاً در جلد 
اول تاریخ بغداد حافظ ابوبکر خطیب بغدادی صفحه 47: از نبی خاتم نقل 
فا سای مها ات تا میس ای لو 
المستقیم (اگر خلافت اسلامی را به علی بسیپارند رهبری خواهید داشت 
راه شناخته که همی براه مستقیممان بدارد). 

2- بارها آوردم که آنچه مربوط بعلی است و باقیمانده از معجزات است 
زیرا مایل نبودند چیزی از علی باقی بماند نه حدیثی که درباره اوست نه 
فرزندی که از اوست نه ادمی که دوست اوست و به بین که یکماه 
جانشینی علی در مدینه بجای پیامبر خیال میکنی که نه مدینه ای بوده نه 
خورشیدی در آن طلوع و غروبی داشته است. 


ص: 58 1 


کدام داستان دلیذیرتر و چه حقیقتی برای نشر شایسته تر از تاریخ حیات 
مردی که برای خدا و دین خدا زیست و تمام نیروی خود را در راه صلاح و 
مضایقه نفرمود)) 


من نیز تمام هشت جلد کتاب را که درباره ولایت نوشته ام در این چند 
جمله تقدیم میدارم: 


اک اه او کم را اما ول کی زر 
میخواهید بعد از پیامبر کسی را به نام امام بپذیرید بنا بر انچه جعل خلیفه 
و جعل امام را به انحصار قدرت اصطفائی "جود درا ورد است نمیتوان 
گفت مردم باید خلیفه یا امام معین نمایند و گفتن این مطلب حرام است 
بروید تمام آیات قرآنی را بررسی نمائید هر جا درباره تعیین خلیفه یا معین 
کردن امام ذکری است خدا میفرماید ما انرا جعل کردیم و چرا شما بین 
آدم و داود که خلیفه بودند و خدا میفرماید ما آنها را جعل به خلافت کردیم 
با آنکه ید لیفه: رون وف با فرق میگذارید و میگوئید مردم باید 
رسیدن ادم و داود و علی را 1۳ دانسته و یکی از انهاست که از ابن 
مسعود نقل شده. 

خدای متعال آدم و داود و علی را خلیفه تعیین کرد (کفایت المطالب گنجی 
شافعی صفحه 292) اری جعل خلیفه و امام بنا برانچه قران میفر‌ماید با 


خداست نه با مردم. 


حال که روشن شدید هیچ آیه ای در قرآن نیست اشاره شده باشد مردم 
اج ز اشیایا دا رن که پی مین ۵ حلیعه ۲ امام برگزینند به آیه و 


اک ایا( ی اس ال نان اما 0 


ص: 159 


پروردگار میفرماید جاعلک للناس که خداست بجای خود اما از ذریه ات آن 
ها که ظالمند به امامت نمیرسند یعنی جعل امام هر کس از ذریه ابراهیم 
است جاعلش خداست و این قدرت و قوت در دست خداست و از قوه به 
فعل در آمدنش در انحصار خداست و لذا حرام است اگر کسی این نسبت 
را بمردم بدهد که جعل امام يا جعل خلیفه با مردم است (1) 


1- ابابکر و عمر و عثمان و عايشه و کلية فرزندان سقیفه گویند نبی خاتم 
جانشینی برای خود معین نفرمودند. 

2- اولین سخن تبلیغاتی خلیفه اول در سقیفه منا امیر بود. 

3- این دو مطلب و صدها مطلب دیگر که خوانده اید رساننده عقیده سنیان 
است که: 

4- تمام خلفا سرپرست مسلمین در امر دنیاشان بودند. 


0 و ستنضتا ی در کانید. این فطلت. از آنما در کتانهای امه و خاضنه دیده 
7- بقرار مذکور بعقیده شیعه و سنی ابابکر و عمر و ... از طرف پیامبر 


معین نشدند و در نتیجه بعقيیدة سنی سرپرست دنیائی مسلمانها هستند و 


بعقيدة شیعه علی و حسن و حسین از طرف پیامبر معین شدند و در نتیجه 


8- پس اک سخن سنی در ست باشد و شیعه منک عقیده سنی شود چند 


1- کسانیکه مایل بخواندن بقیه مطالب آقای کتا بوخ سوری هستن به 
صفحات 400 - 500 - 504 حماسه غدیر مراجعه نمایند تالیف دانشمند 
محترم اقای محمد رضا حکیمی. 


ص: 160 


امیر را انکار کرده و گناهی بر او نیست اما اگر سخن شیعه درست باشد 
یعنی منکر عقیده شیعه شود چند ولی را انکار کرده و نجاتی برای او 
نیست و فراموش نشود که اين قبیل احادیث را هم سنیان زیاد دارند از 
جمله سفیان نوری گوید که در ابه 92 ابراهیم خداوند قسم خورده که روز 
قیامت از ولایت علی بن ابیطالب پرسش خواهد کرد. (شواهد التنزیل 
خشکانی جلد اول:ضفحه: 15 3) 


ص: 101 


چند مطلب مربوط به جلدهای قبل 


ص: 162 


بارها این مطلب را آوردم اما هم اکنون بار دیگر نیز می آورم زیرا استفاده 
تازه ای از ان میخواهم ببرم در برخی از کتابهای عامه است و از جمله در 
سرخ تفع الیلاغه او ای اند صفکه و2 خی 1 هسشکه ع ای رو نار 
فارس یلیل (عمروین عبدود) قرار گرفت پیامبر سخنانی فرمودند و از 
مفسزان. خیل. ابا هو آلذی. اندی تیضوه .ق بالمفمتین + و کت االه 
اما ات اس ات وی ان ری رون وه 
اا اهال دام ات اس مسا ری ی ای وا و 
و بعد رسول الله دست بدعا برداشته عرض کرد رب لا تذرنی فردا و انت 

خیر الوارثین (سوره انبیاء) و این را قرآن آورده است در تعقیب _سخن 
ال , العظم و اشتعل الرا شین و لم 
ان تفای زب ما و انی حفت المواا ی فسصورانم‌ع ات ای اتیب را 
فهب لی من لدنک ولیا پرثنی و یرت من ال یعقوب واجلعه رب رضیا 
(سوره مریم). 


حضرت زکریا پس از ذکر علائم پیری خود و گرفتاری از محیط انسانی که 
وی را فرا گرفته و اینکه زنی نازا دارد., یعنی پس از ذکر نکات منفی 
مربوط به خودش و همسرش و اینکه قدرت ایجاد نسل را ندارند و اينکه از 
ترس موالیان و اصحاب میترسد نهضت دینی اش پایمال و حق دین و حقوق 
متدیتین تضسع. کردد ول اکن تدغانی رب-شقیا. 


و پروردگار در سورة انبیاء جوابش مبد هد فاستجبنا له و وهبنا له 
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یحیی (و پسری به نام یحیی به او میبخشند) به چند مطلب توجه فرمائید 
حضرت زکریا فرزند ندارد تا نهضت دینی وی را ادامه دهد از خدا وارثی 
میخواهد اما وارئی که رگ و ريشه از پیامبران قبلی به ارت داشته باشد و 
که میاید فقط از خودش که پدر است ارت میبرد و از ال یعقوب نمیبرد و 
به علاوه پسری که میاید و باید از پدر ارث ببرد ترس از موالیان و اصحاب 
ندارد که زکریا اورده است زکریا موه لا نت رای هرب را میخواند 
یعنی تنها از میان آنهمه اسمای حسنای الهی کلمه رب را ذکر مینماید و 
بارها آوردم رب نام مقدس خداست در مقام قانونگزاری و فرعون هم 
میدانست نمیتواند بگوید انا خالقکم الا علی و میگفت انا ربکم الاعلی و هر 
کس به اندازه قدرتی ضد خدا که در او نهفته است ضد خدا قانونگزاری 
میکند و فرعون که نمونه ای در راس است و انا ربکم الاعلی میگوید. 


قرآن معجزه است به هزاران دلیل یکی آنکه هر جا به تناسب آیه را شروع 
به تناسب آیه را ختم و به تناسب نام خدا را میبرد زکریا که پسر می خواهد 
برای این مبخواهد که فائونگزایی آلهن ودینسا استرار و اذامه دهد و لذا 
کلمه رب ذکر میشود آنجا که سخن از آفرینش و قدرت علمی خداست آیه 
به علیم حکیم تمام میشود. و همه جا این اعجاز به چشم میخورد. 


زکریا میگوید ای خدائیکه قانونگزاری با تست و دین همان اطاعت از 
قوانین و مقررات تست و میگوید رب. محمد هم میگوید رب یعنی همان را 
میگوید. زکریا میگوید ای خدا از اصحابم میترسم که دین خدا| ضایع کنند و 
دعایش مستجاب میشود محمد هم از اصحابش میترسد اما پروردگار وی 
را محترمش داشته و هنوز درخواست نکرده دعایش مستجاب نموده و الله 
یعصمک من الناس نازل میشود (محمد ترس برای خودش نداشت زیرا خدا 
فرموده بود از کسی دیگر نترس از من بترس - و اخشونی در قران است 
لذا درباره دینش میترسد). 
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زکریا یحیی را ندارد و از خداوند میخواهد تا فرد و تنها نماند (لا تذرنی 
فردا) محمد, علی را دارد و اینک در برابر پهلوانی هیولا ایستاده و اگر علی 
کشته شود محمد تنها و فرد میشود و میخواهد که چنین نشود. زکریا یحیی 
میخواهد که عرق وازت تباهیر ان داسته باشد ورب رضیا. باشد محمد آنرا 
نگفته رضیت لکم الاسلام دینا نازل میشود رب در مقام قانونگزاری ۳ 
ِِ و مثال زیاد دارد انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما 

بطن و .... 


و بر هر مسلمان مکلفی روزانه واجب است ده مر نبه از مقام قانونگزاری 
خدارباد کته لح للض رت العالمی از کی جه اساسا محر وه اون 
وضع میشود ولی کسی ادعای خالق بودن نمیکند و ادعای رب بودن کرده و 
میکنند. و لذا نمیتوان یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ریک را که کلمه 
رب در آن بکار رفته به چیز دیگری جز مقام قانونگزاری و تعیین علی به 
چای نبی آورد. 


کر خه اتفاق خلهای عامه ین انتشت: که این ابه-دربازه علی: نار بتنط در 
روز غدیرخم ابونعیم الحافظ من الجمهور باسناده عن عطیه - تفسیر تعلبی 
- ابونعیم از بی سعید خدری - غزالی در سر العالمینش در مقالة چهارم - 
ی سا ی اد ان ما 
ات خی سا ار اما اسان ات مرها کت 
به پیامبرش میفرماید اگر نرسانی همه رسالت را نرسانده و آنرا با رسالت 
تسایر سور فعای فا ار اس رم ان خل ما باعت: مسا 
نمیتواند چیزی جز ولایت باشد (رسالت برابر ولایت) زکریا ولی میخواهد 
(...... ولیا پرثنی ......) محمد هم ولی میخواهد و اين متوالی بودن مهم 
استتو نها کاف اتید کمملافت راد عقام فانونگ اری بفارت وان الکافر ی 
لامولی لهم (سوره محمد) 


علی را آنقدر محمد با خود متوالی و نزدیک معرفی فرمود که وی در قرآن 
محمد معرفی شده است (ایه مباهله) و قاضی نور الله شوشتری در جلد 
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سوم احقاق الحقوق طبع جدید از صفحه 46 تا 76 از قول شصت نفر از 
علمای بزرگ عامه آورده است که مقصود از ابنائنا در آیه مباهله حسن و 
خست ب انا عاظام مسا ی اس ترا ارت ه اسسعوف 
(پسر اندر پسر) نام میبرد و مسئله ارئی _بودن نبوت را باذکر نام مطرح 


و در آیه سوره دیگر به خدا عرض میکند تو خیر الوارثینی و مسئلة نهضت 
دینی را که باید وارثان دیگر استمرار و ادامه دهند مطرح میسازد یعنی در 
یک آیه یرثنی و یرث من آل یعقوب میگوید و در آیه دیگر انت خیر الوارئین. 
دهم کد برام علی دعا مت و امه خر لها رن مید آ دنه با رال 
کسیکه باید وارث من باشد و دین ترا نگهدارد تنها علی نیست و وارت علی 
و وارث وارث علی و .... نیز هستند و در دهها حدیت و صدها کتاب از عامه 
دارد که انها دوازده نفرند به نامهای ائمه - خلیفه - امیر - نقب - قیم - ولی 
- وصی - وارث - حجت - سید که با خواندن هشت جلد مظلومی گمشده در 
سقیفه بسیاری را دیده ید ابراهیم دعا میکند که امامت ارثی باشد و به 
1 ای مها فاله هه و 


خدا میفرماید اي ابراهیم ترا امام قزار دادم ابراهیم انزا برای. فرزندانتش 
(وارتان) نیز مسئلت میدارد مستجاب میشود که به ظالمان از ذریه اش 
امامت نرسد و ابراهیم دعا میکند امامت ارثی باشد. و باید هم بوارت 
پیامبر که معصوم است میرات ظلم که نزد پیامبر نبوده نرسد در این 
وسطها نمونه استجابت دعای ابراهیم یرثنی و برث من ال یعقوب را قران 
ذکر مینماید تا به زمان رسول اسلام میرسد که باز هم. 


اشوین وی ادا ای تراهم وه تسیل ارام رحس 
دیده میشود آنگاه که علی را در برابر عمرو می بیند و از خدا میخواهد که 
علی کشته نشود و محمد تنها نماند و وارثان یکی پس از دیگری امام 
باشند و علی پیروز میشود و علی امام میشود و علی و فرزندانش امام 
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من قریش اگر راست است همین است. 


واین دوازده نفر جانشین رسول الله را که سنت جماعت خواسته اند جور 
در آورند و به انواع ذکر مینمایند هیچکدام درست درنیامده است و 
خودشان میدانند شعری گفته اند که در قافیه گیر کرده اند اما جسته 
گریخته میخواهند قافیه را درست کنند و از همان دوازده نفری که رسول 
الله حتی نامشان را برده اند یاد میکنند و حدیثی ذکر مینمایند. 


۵ تصواتم. اخ ان ان ابن الموید در مناقب علی بن ابیطالب از سلمان نقل 
میکندکه رسول الله به حسین میگفتند تو امام و پسر امام و برادر امام و 
پدر ائمه و حجت و پدر حجت و برادر حجت هستی و نه حجج از صلب 
شست کهشن آن. انم آهاست ور کمایم لاه ار خی عتداللمه ین 
عباس است که پیامبر فرمودند خلفا و اوصیا و حجح الله بعد از من دوازده 
اند اول آنها برادرم و آخرشان فرزندم است پر سید ند برادرتان کیست 
فرمودند برادرم علی است و فرزندم _مهدی که الذی یملا الله به الارض 
عرلا فففیطا یه ما قاتت لها مورا نو اللق ق لش کن اقا ف الجسا ۱۱ 
یوم واحد لیخرج المهدی ولدی و ینزل عیسی روح الله من السماء فیقتدی 
وی فی,ضاا نمی اضا اترض تور الله‌صمالی متشاط کل ال کایا 
مشرقها و مغربها. 


و باز در همان کتاب است که پیامبر فرمودند من سید رسل و انبيایم و 
کل نم اطالبه ا و اوای او وا انا فان ان 
و اخرشان مهدی. 


دی ای بتابم انش ینمی ار که من کت از عو یز تن اجه 
الخوارزمی خطیب بزرگ خوارزم بسندش از سلیم بن قیس الهلالی از 
و 1۳ 
و دهان بدهانش گذاشت و فرمود تو سید پسر سید و برادر سید و امام 
برادر امام و حجت برادر حجت و پدر نه حجتی که نهمین آنها قاثئم آنهاست 
در مناقب از محمد بن علی از عمش محمد بن ابی القاسم از احمد بن ابی 
عبدالله البرقی 
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۱ ی 2 
کت ۳۱ 
ای خستنم نه ائمه قرار دادة که تهمین آنها قائم انهاست و همه در فضل و 
منزلت در برابر خدا مساویند. 


شیخ حنفی در کتاب مناقب اورده از جعفر بن محمد بن مسرور از حسین 
زا ی تا ای اه ی ادا 
تاه الصا ار ام سم ها سای و دانسا 
رسول الله فررمودند المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی اشبه 
الناس بی خلفا و خلفا تکون له غیبه و حیره تضل فیها الامم ثم یقتل 
کال ات التاقت بای مسا یا لت تور سا 


باز در همان کتاب است از احمد بن یحیی العطار از پدرش محمد بن الجبار 
از محمد بن الجبار از ابی احمد محمد بن زیاد الازدی از ابان بن عثمان از 
ثابت بن دینار از زین العابدین علی بن الحسین از حسین بن علی از علی 
علیهم السلام که رسول ال فر هدن 7 0 ۹ 01 7۳ 
ای علی توئی و اخرشان قائمشان که خدای عزوجل بدست او مشارق و 
مغارب زمین را فتح مینماید. 


ینابیع از کتاب مناقب از محمد بن همام از ی جابر بن عبدالله 
ات اس هبار سوه رای افصا سب ماه اس ده 
بعدی اولهم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن 
کین المری لاف ی که سای فا له حافرفی آلشاام نم 
و اب او ۳ ای و ی و 
ات کی 3 
مامم الا خن احتعرن الله قلیه الانهات قال ای فقلت: با رل الله سل 
للناس الا 
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نتفاع به فی غیبته فقال ای والذی یعثنی بالنبوه انهم یستصیئون بنور ولایته 
قی یه ایام الاس ماش وان ها ات هدا هن کون شین 
الله:» محنفن علم الله الا فاکتت الا عن اهند. 


در کفایه الخصام از الحموینی از ابی الطفیل است که یکنفر بهودی از عمر 
فستله: ای پرسنید کر وی راترم لین فرهاد. و از علمم نفل..فیکتد ابچه 
نص است بر ولایت ائمه اثنی عشر بطرق مختلف در کتابهای عامله نقل از 
جابر بن سمره شده است: از ابوعبدالله عبدون المعروف بابن الحاشر 1 
از جابر بن سمره که پیامبر فرمودند دوازده خلیفه بعد از من خواهند بود 
که هم از قريشند. 


از محمد بن عثمان ابن ابی خیثمه .... از جابر بن سمره که پیامبر فرمودند 
دوازده خلیفه بعد از منند همه از قریشند. از محمد بن عثمان ابن عون از 
شعبی از جابر بن سمره که همانند قبل را فرمودند از محمد بن عثمان که 
گفت شنیدم از احمد از عبدالله بن عمر از سلیمان بن احمر از ابن عون از 


از محمد بن عثمان ۰ از عبدالله بن عمر مانند قبل از محمد بن عثمان 

اناد ال زار شم اف اس دس ان 92 
اش هیا سا ای اد اه که تا آورده شده است از 
ابی محمد هارون بن موسی التلعکبری .. از این عباس که هر دوازده نفر 
را ایا ان او الم ی له که تا 
فرمود: پا علی الائمه الراشدون المهدیون المعضوبون ور من ولدک 
اه و اما مایت کی ار رس ایام لت النتی ار زان 
بزرگوارش تا میرسد به حضرت علی که فرمود پیامبر نام دوازده نفر امام 
بعد از خود را میبر ند و باز احادیثت فراوان است طالبان میتوانند سراغ 
گیرند و بيابند. 


بروید و تفاسیر علمای سنت و جماعت را به بینید. ابوالفتوح رازی انوار 
التنزیل - کشاف زمخشری معالم التنزیل - روح البیان - بیضاوی - 
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روح المعانی الوسی - تفسیر نیشابوری - الدر المنثور سیوطی و ... و ذیل 
تفسیر ایه سوره مریم ی هذا من عندالله ان الله پرزق من یشاء بغیر 
کات مار ار ن واه انضار چه بل مد بر راتسا مه 
را حمد کردند از این جهت که غذای بهشتی برای فاطمه شان امد همانند 
زکریا که در همة تفاسیر دارد که رسول الله علی و حسن و حسین را نیز 
طلبیدند و از آن غذای بهشتی خوردند یعنی مریم زکریا غذای بهشتی 


در اقا رخ یی هو آلهی معرفی ميشود که سن زیادی داشته و زنش نیز پیر 
شده و نازا بوده و اولادی نداشته و فرشتگان میآیند که قوم لوط را ِ 
و شهرهای آنها سدوم و عفوره"را خراب کنند : بر او (حضرت ابراهیم) وارد 
میشوند و او و زنش را بشارت به اولاد ميدهند. 


فزد. الیت::دیکر که از خدا فلت میدارد با. انکم: زنن عافن ی نار آفت 
اولادی عطا فرماید تا حافظ دین توحیدی بوده باشد و مردی را که پیامبر 
خاتم و اشرف همه ادمیان است و یک دختر از او مانده و بدیده بی اعتباری 
از لحاظ نسل , به او مینگرید و سورة کوثر نازل ميشود. 


و در برابر فقط در مریم عذرا (حنته) ر دیدند که آبستن بود و نذر کرد او 
را که متولد میشود به خدمت مفید بگمارد ای اساتید بزرگ روانشناس 
توجه فرمائید به هر چهار قسمت توجه فرمائید. انجا مردی است نام 
ابراهیم که از هاجر فرزندی دارد و از سارا ندارد او را بشارت میدهند به 
برکت زیرا مرد تا آخر عمر میتواند آبستن کند (رحمه الله و برکاته اهل 
البیت) و زن را که پیر شده و دیگر ابستن نمیشود بشارت میدهند به 
شگفتی (قالوا اتعجبین . .. ) که اگر دنبال آیات را بگیرید مطالب مذکور را 
ار ی است آنچه اهمیت دارد کلمه و 


من ور|ء اسحق یعقوب میباشد: 
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نه آنست که در بسیاری از موارد ناهنجاری های زایمانی و قریب به اتفاق 
بیماریهای ژنتیک سبب میشود نسل اول که بدنیا امد بلاعقب بماند 
فرشتگان به سارا و ابراهیم این مسئله را منتفی معرفی کرده میخواهند 
بگویند اولاد پیدا شده در پیری شما (برعکس نزد مردم که فرزندان دوران 
پیریشان بلاعقبند همانند منگولها و ...) اسحق بلا عقب نبوده و پس از 


در اینجا توجه فرمودید که فرودگاه رحمت فرشتگان الهی در حقیقت ما را 
بود که هوی خود را صاحب فرزند (اسماعیل) میدید. 


دکریا نیز کید متته انست فر ففدی داشته باشتد تیرا در فران -اشت که در 
دعایش نامی از نازائی همسرش ) 2 و امراتی عاقرا ی ) میبرد 
یعنی مسئلت میدارد که فرودگاه رحمت الهی همسرش مادر حضرت یحیی 


باشد. 


ثبی .تانق نب انفه رن کون تا لو فده ادهش ان ‌طریف یحانه: خی 
عزیزش حضرت فاطمه میباشد و اینک چون نوبت به زن میرسد می بینیم 
آبستن شده و محصول خود را نذر پروردگار مینماید و چون فرزند خود را 
دختر می بیند نامش را مریم و کنيزک عابده میگذارد. آنجا مردی که خود 
فرزندی دارد و همسری که فرزند ندارد و مستئلتین از جاتب آنها تقل. تشدم 
است جای دیگر مردی که فرزند ندارد و زنش را مقصر معرفی میکند و 
فرزند برای نگهداری دین خدا مسئلت میدارد و سومین نفر که فرزندی 
دارد دختر است و چهارمین نیز فرزندی دارد دختر است و یکی را وعده 
میدهند که عیسای مسیح را باو بدهند. 


و دیگری که کثرت اولاد را از نسل او وعده میدهند اما این وعده چگونه 


باشد. 


یعقوب و ال یعقوب به او داده شود و موافقت میشود و یحیی را به 
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او میدهند و رسول خاتم که علی را امام معرفی میفرمایند و قول ابراهیم 
را سندیت می بخشند و دعای زکریا را درباره علی تکرار میکنند و علی را 
ولی الله معرفی میکنند و فاطمه را به علی تزویج مینمایند که چه؟ امام 
درخواست شده از طرف ابراهیم و معرفی شده از طرف محمد و ولی 
تعریف شده از طرف زکریا که برای حفوظ دین توحید مسئلت شده و 
معرفی شده از طرف محمد اگر قرآن این امام و ولی را که شوهر فاطمه 
شده است و وعده به کثرت اولادشان بدهد ایا میخواهید امامان بعدی را 
در قلمرو ذریه دیگری بیابید؟ و دقت فرمائید که هميشه خدا پیشوایان را 
به ارت خواسته است و چرا؟ 


احتباک 


وزن حسن برابر است با حسین و وزن حسین مساوی وزن رضاست پس 
وزن حسن و رضا نیز برابر است (احتباک) چه بسیار کتابهای عامه که همه 
نوشته اند پیغمبر فرمود ستفرق امتی بعدی عل ثلث و سبعین فرق واحده 
منها ناجیه و الباقیه فی النار (بعد از من امتم به 73 فرقه میشوند که یک 
فرقه شان ناجیه است و بقیه اهل دوزخ) و چه بسیارند کتابهای عامه که 
همه نوشته اند مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح فمن رکبها نجی و من تخلف 
عنها غرق (مثل اهل بیت من همانند کشتی نوح است که هر کس بر ان 
سوار شد ناجیه بود و هر کس سوار نشده غرق شد). بقرار مذکور که از 
هفتاد و سه فرقه است محمد یی فرقه اهل نجات است و ان یک فرقه 
آنهایند که متخلف از اهل بیتش نیستند و با شناخت اهل بیتش معلوم ميشد 
که اين فرقه شیعه واقعا شیعه است نه سنی زیرا کتابهای اهل تسنن 
مینویسند ابوعبیده بن عمران المرزانی از ابی الحمرا نقل میکند که نه ماه 
بیشتر خدمت میکردم رسول خدا را هر صبح که از خانه خارج میشد چون 
به باب علی میرسید میفرمود السلام علیکم و رحمه الله و برکاته پس علی 
و فاطمه و حسن و حسین میگفتند السلام علیک يا نبی الله و رحمه الله و 
برکاته بعد میفرمود نماز نماز رحمکم الله انما پرید الله لیذهب عنکم 
آلرچس احل لت هر کم سرا 
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احمد بن حنبل در مسندش گوید از وابله بن اجنح که پیامبر علی فاطمه و 
حسن و حسین را با خودش زیر وبی ای جمع کرد و گفت انما پرید 
الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و بطهرکم تطهیرا و بعد گفت بار خدایا 
این ها اهل بیت منند از ام سلمه مشابه انرا نقل کرده است. 


در کفایه الخصام از عندالله تن اجهد بن حنیل..بم نه.طریق اتراتقل کرده 
هب 
تن. احمد در دیل تفسیر آبه مدکور نفل کرده:و میکوید هل ویک روایت :در 
این باره داریم که اهل رد بیت علی و فاطمه و حسن متسه وا اسان 
فراهانی‌تاست طالان ماش مر اجعه خاند ده عظلت را دفت فرمانند. 


حدیث ثقلین را که سنی و شیعه قبول دارند و به تواتر رسیده است در این 
حدیث قرآن و عترت در کنار یکدیگرند و همه جا دیده شد کسیکه خود را از 
قران کنار کشد. پيامتر به آه چه فزمودند و ایتجا نیز ,دیدهشد کسیکه: خود.ر| 
از اهل بیت که چون کشتی نوحند کنار کشند همانند پسر نوح انه لیس من 
اهلک خواهند شد. 


قفطظات دیبکر ارگ تا قریب صد و سی سال پیش میگفتند زن چون گلدانی 
است که مرد بذرش و نطفه ای در آن کشت میدهد اما قرآن گفته بوده با 
ایها الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی و همه را خلق شده از مذکر و مونث 
معرفی فرمود بدون شک علم کسی به قران بیش از محمد رسول الله 
نبود. 


همان محمدی که همه فرق اسلامی نوشته اند بارها فرمودند فرزندان 
پیامبران از صلب پسران و دخترانشان است و فرزندان من از صلب علی 
است و بعد هم فاطمه شان را بعقد ازدواج علی دراوردند محمد که 
میدانست فرزندانش نیمی از مذکر (علی) و نیمی از موّنث (فاطمه) 
سارتان خی می شود ود آبه مباهلم علی وا عم حور معرفی فزینوه 
این دو مطلب با یکعدیگر سازگاری دارند. 


علاوه تر بردارید درباره تولد حضرت ی در کعبه که کنتخیون شافعی 
سای فصو اای ها او اه تا ی ی 


بردارید 
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از مناقب مرتضویه کشفی بخوانید تا بدانید علی در نزد محمد چه مقامی 
داشته است؟ همان مقامی که علی نفس او و جان او و پدر فرزندان او و 
شوهر یکانه دختر او و وصی و خلیفه و .... او .... صلوات الله و سلامه 


انصاف 


مجازات شوند؟ اما امروز چطور؟ 


اکز مخند رتسول الله. مپیذیرفتند که؛ فریش کار‌های آخرتن. خود را.به 
دستور محمد ایمان بیاورند و کارهای دنیائیشان را طبق رسوم قومی و 
عادات قبائلی انجام دهند ایا سقیفه در زمان حیات رسول الهل درست 
نشده بود؟ و مگر سفیفه چیز دیگری بود؟ 

انصاف 


آپا اختلاف بین مذاهب اربعه کمتر از اختلاف بین شیعه و سنی است؟ 
ار 
فقه جعفری (فقه شیعه) اجازه دادند عمل شود. 


میکرد ضررش از ابوحنیفه سهلتر بود و احمد بن حنبل نقل حدیث از ابو 
حنیفه را حائز نشمرد و از این قبیل سخنان از ائمه اربعه درباره یکدیگر. 


اما تشختانی ن همانند فخر اسلا (بوت اسام صتفحه 255 )اش عضو چا 


دبده میشود که میگوید احمد بن حنبل احادیئی که در خصوص تفسیر روایت 
کرده چندین هزار است که هیچعدام انها صحت نداشته است و انصاف 
دهید که اینها یعنی چه؟ 
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ولتر دانشمند بزرگ هم پس از مدتها بررسی و مطالعه نوشت. بالاخره 
اخرین سفارش محمد که نامزد کردن علی به جانشینی خودش بود انجام 
نیذیرفت (جلد 11 لوئی هالاند صفحه 209) انچه اوردیم که نشانی از باقی 
گذاردن اسلام برای دین و بازگرداندن رسوم قبائلی و عادات قومی برای 
دنیا بود بوسیله حضرت زهرا دختر رسول خاتم نیز در خطبه معروفش 
یاداوری شده و ایه شریفه انقلبتم علی اعقابکم را اورده است و سقیفه 
نیز کار دیگری نکرده و گفت کسی را انتخاب میکنیم که امر دنیا را امارت 
کند و امر آخرت همان محمد باشد عمر گفت علی از من و ابوبکر بخلافت 
سزاوارتر بود (جلد اول صفحه 389 الغدیر) دکتر نوری جعفر عراقی دزن 
کتابش (علی و مناوئوه) می نویسد. جنگ علی و دشمنانش جنگ فلسفه 
اخلاقی و جنگ فلسفه برگشت بدوران جاهلیت بود. 


آپا همینکه عرب وارد اسلام شد تعلیمات و آداب جاهلیت و گرایشهای آن 
عصر از اسان رفت هه ات ی نود زر اام ۱ 


طبری مورخ معروف سنت و جماعت با آنکة در تاریخش سعی میکند که 
بز ای خوشایند دستگاه آنگونه. پتویشند. که. حتن, به غذیر خم. تزذیک نشود 
اوه کناب الولابه فی ظریی خدیت اهدنو را توشتت بعتی ارکی کوبای 
بازنکشتن نس حانم از مکه | شت و تعسبرین (علد 3 ۰ ۱۹28 کاب 
ور که که هویم ایحا سوم ره فرعو رنه سرا ون 
تاریخش از غدیر نگفته است؟ 


کسی که دگرگونی اسلام را زمان بعد از رحلت می پذیرد و باید توجه باشد 
اصحاب در آن زمان بوده و آنرا نساخته اند. آیا تشیع مذهب سلمان ها و 
ابوذرها و مقدادها و .... نیست ؟ اگر هست باید پذیرفت که تشیع قبل از 
اه ی سا تا نیسای ساسا هرس 
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اینکه علمای عصر اعلام میکنند فلان حدیث بتواتر رسیده است (مثلاً حدیث 
منزلت يا ....) ایا علمای زمان خلفای راشدین يا زمان خلفای اموی مروانی 
عباسی هم این را میدانستند؟ و اکر میدانستند جرئت اظهارش را داشتند؟ 


آیا تاریخ صدر اسلام اگر کوچک و فشرده کنیم و باز هم فشرده و باز هم 
بحدی که بتوان در یک جمله خلاصه کرد این جمله را نباید باقی گذاشت 
اسلام از روزی که محمد را از دست داد علی را هم از دست داد. از دکتر 
عیدا طبر الدافری ات ری اینها هه اسلام‌ملش را میرساند که خاییه 
به زور بر مردم میتواند ۳۹۳ شود (النظم الاسلامیه صفحه 92( و باز 
اوست که. مطالب اسلامی به نفع دستگاه خلافت توجیه میشده است خدا 
در قرآن سوره حجر آیه 92 قسم یاد فرموده که روز قیامت از ولایت علی 
بن اببطالب پرسش خواهد کرد (شواهد التنزیل حسکانی حنفی جلد اول 
5) بعضی گویند چرا علی که نصوص ولایت در دست داشت و شیعیانش 
اخشفن انا را یه تیف میت .آوررد خود آنحضرت آنها را در روز سفیفه 
نیاورد؟ 


در روز سقیفه یک امر واجب بعهده مسلمانان بود و ان غسل و کفن و دفن 
جسد مبارک رسول الله که علی آنرا انجام داد عده ای پهمراهی علی بودند 
و با ابوبکر بیعت نکردند و بیعت کنندگان وضعی بوجود آوردند که اگر کسی 
میخواست به حدیث استدلال کند گوش کسی برای شنیدن حاضر نبود و 
دلیلش رفتار کارگزاران سقیفه با مخالفان خود ۹ 
کاندیدا بود رحم نکردند و فریاد میزدند سعد بیمار است او را پایمال نکنید 
رب 
خوابیده با اویند بعلاوه اگر علی ترجیح میداد که از نصوص درباره ولایت 
حدیث و استدلال کند و خطراتی که متوجه اسلام است از خشمگینی ایران 
و روم و وجود طلحه و مسیلمه و سجاج و .... و پیامبران کاذب دیگر همه 
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را کنار بگذارند حرف خود را زده بود ولی حفظ اسلام را بر حفظ خلافت 
برتر دانست و کافیست در این باره دو مطلب بسیار مهم مورد توجه قرار 
گیرد یکی آنکه علی بیعت نکرد و دیگر آنکه بیعت با ابابکر علاوه بر آنکه 
مسجد النبی و زمانش از لحظءة رحلت تا لحظءة دفن جسد مبارک طول 


عز الدین ابن اثیر نیز همانند طبری است: گفتم که طبری در تاریخش نامی 
از غدیر نمیبرد اما کتابی در اين باره نوشته و در تفسیری نیز غدیر را شرح 
میدهد اآبن آثیر نیز در اسد الغابه اش چندین مرتبه از غدیر یاد میکند اما در 
بوده اند که اگر مطلب حقی بود اما با قدرت روز سازگاری نداشت تاقف 
نبردند اما همینکه قدرت ها بضعف گرائید حقی را ادا کردند! یا در دوران 
پیری و نزدیک شدن به آخرت حقگوئی کردند. 
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(1) - ابانه ابن بطه - ابانه عکبری - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید 
جلدهای 1 (130 - 134) و 2 (19 - 45) و 80(4 - 109) و 6 (47 - 51) و 
9 (37 - 1989) و 16 (36) و 20 (24) - مسند ابن البیع - شرح ابن حجر 
جلد 8 (157) - تاریخ ابن کثیر جلد 6 (336) - تفسیر ابن مراویه - مسند 
احمد جلد اول (6 و 101 - 906 - 103 - 693) و جلد 2 (242) و جلد 4- 
تذکره ابن جوزی 5- بیعت سقیفه ابومخنف ِ تاریخ ابوبکر بن کامل 
اربعین ارشاد قسطلانی ابوصالح الموزن - اسنه ابوبعلی- استیعاب جلد 4 
صفحه 365 - اسد الغابه جلد 5 (22<) - السقیفه ابوبکر احمد بن 
عبدالعزیز - اصابه جلد 4 (366 - 375) افصل السنه - اشتهی از اعتقاد 
هل الی تایه و ال هد او راکو یه در امالیه: 
امام علی عبد الفتاح عبدالمقصود جلد 3 (109) آثبات الوصیه مسعودی فی 
خلافت ابن بکر و عمر بن الخطاب - صحیح بخاری جلد اول (6) - سوم آخر 
باب غزوه خیبر صفحه 36 - جلد 4 باب قرض الخمیس 96 و جلد < صفحه 
7 حجلد 4 (109 - 164) 


صفحه استئذن - البسیط واحدی - تاریخ بلاذری - تاریخ بیهقی جلد 6 (300) 
- تجفه انصاری 0 باقلانی 190 تعلبی در تفسیر کبیرش جامع صفغیر - 
جامع ترمذی- جمیع بین صحیحین حصیدی - جمع بین صحاح و مسند 282 
صحیح ترمذی جلد 5 ۰ (3870 - 3959 - 3961) - مستدرک حاکم جلد 2 
(135 - 163) تفسیر حاکم - تذکره الحفاظ صفحه 319 - حلیه الاولیاء 
ابونعیم اصفهانی جلد 2 (204) - خصائص نسائی جلد 7 (382) خصاتص 
الفاطمیه (50) تاریخ خطیب بغدادی - تاریخ الخمیس جلد 2 (39 - 93) 
خواص للامه تذکره 320 - صحیح دار قطبی - در المنثور سیوطی جلد 4 
(77) فردوسه دیلمی - ذخاثر العقبی 39 - رساله العوامیه سمعانی - 
تاریخ خراسان 
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سلامی - شرف الموید علامه بنهانی در فضائل زهرا, صواعق (94 - 96 - 
5 - 113 - 114) - طبرانی در معجم کبیر - طبری در تاریخش جلد 2 
(443) و جلد 3 (203) و وقایع سال یازده هجری - طبقات ابن سعد جلد 
دوم (الاصابه) طبقات الکبیر جلد 2 (65) - مسند عبدالله زبیر صفحه 5 - 
العقدالفرید ابن عبدریه الاندلسی - عبقریه محمد عباس محمود عقاد - 
العشره ابوالسعادات - الفائق زمخشری فضائل احمد سمعانی - فضائل 
الصحابه - فضل امیر المومنین ابن مردویه - فضائل اهل البیت شیروانی - 
قول الفصل جلد 2 (7) - کفایت الطالب (381) - کنز العمال جلد 7 (111) 
زمخشری در کشاف تفسیر سوره انسان - لوامع الشرف المصطفی 
خرگوشی - مجمع الزوائد جلد 9 ساله مختارته ضیاء - مخاضرات الادباء جلد 
2 (214) - مستدرک الصحیحین - المختصر فی اخبار البشر ابوالفدا- صحیح 
متعلر بو 2 ۱2۰1 ولو ۱6 وج صصتحه ۳ في باب ذرل 
النبی لا نورث - مروج الذهب مسعودی جلد 2 (100) - مسعود بن مخرمه 
(322) - مطالب السئول صفحه 6 - مقاتل سلیمان بن ضخاک - مقتل 
الحسین - مقتل الخوارزمی اول صفحات (56 - 80) ملل و نحل بحت از 
نظامیه جلد اول (77 - 86) - میزان الاعتدال جلد 2 (72) خصایص نطنزی 
- نهج الرشاد صفحه 215 - تفسیر واقدی - ینابیع الموده باب 9 - نهح 
البلاغه از احقاق الحق از کشف الغمه - تاریخ بغداد احمد بن ابی طاهر - 
تاریخ الخلفا جلد 1 (13) - کامل ابن اثیر جلد 12 (112) در این مأخذ 
خواهید دید که در فضیلت و منقبت یگانه فرزند رسول خدا چه سخنانی از 
حضرتش گفته شده است و خواهید دید که بزرگواری حضرت فاطمه پدر 
فرزندی نبوده فقط جنبه خدائی دارد بحدیکه رسول الله به دخترشان 
فرمودند پدر جان تو برای خودت کار کن که فردا پدرت برای تو کاری 
نمیتواند کرد و روزی که زید بن اسامه نزد رسول الله واسطه میشود تا 
زنی را ببخشد میفرمایند این خطا را اگر دخترم فاطمه هم کرده بود 
دستش را قطع میکردم و در عین حال فاطمه را سیده تمام زنان جهان و 
مادر خود و پاره جگر خود نامیدند و رضایت ایشان را رضایت رسول الله و 
خدا و ازاز دادن انشانرا آزار :دادن زشول 


ص: 179 
الله و خدا بحساب آوردند. 


بقیه .را دز ماخد خواهید دید و هر جا.زکر صفحه. نشدن میدانید که به 
کنات که اسام افا‌عاحسی اخایل ماه اد غاعای سعه حاای 


دارد). 


اما چرا احادیث و روایات را نیاوردم؟ یکی را از لسان المیزان جلد اول 
ضصفحه 268 که-بسیا مشتضر است. کر عیکیم: 


های دیگر هم هست اما رفس را در کتابهای لغت ببینید آیا معنای دیگری جز 
لگد بشکم زدن میدهد؟) 


اما چرا با نظام حاکم روز مبارزه کرد: با دیدن مآخذ می بینید که مزرعه 
کوچکی بود برای آن خانواده که در زمان خلافت آنچنان زندگی میکردند 
ارزشی نداشت و احقاق حق کردن حضرت زهرا در برابر حاکم روز اثبات 
عدم حق و عدالت در دستگاهشان بودو اينکه دستور داد شب وی را دفن 
کنند و کسی بر نمازش حاضر نشود و فاطمه میدانست فدک برای فردا در 
دت نان ات دس ی هو ار اجه را خواستت کر دو انشفی 
انتخابات فلته ای سقیفه بود که تحویل تاریخ داد و خود را اولین مبارز علیه 
نظام حاکم روز و اولین شهید پس از رحلت رسول الله معرفی فرمود از 
کاند ان رسالت هغیت وه ام الیت: 


تاه موه وم ان تاش ی ار اح غیت تون عش هلا ی 
مسئله ای طرح شود - نگاه به صورت علی کردن عبادت است و .... که 
آدرس همه را داده ام از جمله میگوید اگر دریا مرکب و درخت ها قلم 


و همه جن و انس نویسنده شوند فضائل علی 
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اتظالت ان هو )توا وش زان سایق کر اتف راب موه اد کی 
واه هار نوخسار حضا یحایر انصاست حصاا اه 
نمنزی) که عمر گفت: قال کنت: اجقوا :علیا هافیتی رسول, الاه فقال انک 
اذیتتی یا عمر فقلت اعوذ بالله من ادی رسول الله قال انک قد ادبت علیا و 

من اذا علیا فقد اذانی (عکبری در الانابه - حاکم حافظ در ممالیه نیز 
7 ی 2 به علی جفا کرده بودم چون به رسول 
اللرشمم ری را اران خسانت هر کش علی را ار دهد را اراز 
داده است و ترمذی در الجامع - ابونعیم در حلیه - بخاری در صحیح موصلی 
دز فتوتده اکیه در فضاتل یت در الارهیت شاه انا فاد که رشفلن 
الاه مره غلی مس و ناف خن کمن انشا خفد آدانین فند ادا 
اللهتومن ادی الله فحق علی: الله ان دنه با لس غذابه فی بای هنم (علی 
از هن است فمن انیم و هر کس ی را ار اوهه هرا آران زاو مسر 
کس مرا آزار دهد خدا را آزار داده و بر خداست که او را به عذاب دردناک 
دوزخش آزار دهد - در مسند موصلی است که ام سلمه گفت آیا رسول 
خدا را سب میکنند و شما زنده اید گفتید ما چنین کاری نميکنيم گفت مگر 
شما علی را سب نمیکنید و مگر نیست که هر کس علی را دوست دارد 
محمد را دوست داشتع ِ- ی ی ی 
ما ی | 
گفت شنیدم از رسول الله که هر کس علی را سب کند مرا سب کرده و 
هر کس مرا سب کند خدا را سب کرده و هر کس خدا را سب کند کافر 
است و آبن سیرین از انس نقل میکند که پیامبر فرمودند من حسد علیا 
فقد حسدنی و من حسدنی فقد کفروانابه العکبری و ابن عقده و فضائل 
احمد و شرح الاکفانی دارد که ما در زمان رسول الله منافقان را به بغض 
علی می شناختیم و در حلیه و فضائل السمعانی و تاریخ بغداد از زرین 
جیش مشابه ان هست و در جامع ترمذی و مسند موصلی و .... هم هست 
و بسیاری را 
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در جلد 9 آوردم و سمعانی در فضائل الصحابه دارد که به اباذر فرمودند 
علی ا هیر ان الم ال مضه الا وکیه ی رکه هیچ 
فریضه ای بدون دوستی با علی پذیرفته نیست) و در ینابیع الموده شیخ 
سلیمان حنفی است که عمر گوید پیامبر علی را بر دست گرفت گفت من 
کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من 
نصره و اخذل من خذله اللهم انت شهید علیهم. عمر گفت یا رسول الله 
جوانی بسیار زیبا و خوشبو در کنارم بود گفت ای عمر رسول الله پیوندی 
پست که آنرا جز منافق باز نمیکند پس رسول الله دست مرا گرفت و 
گفت ای عمر این جوان کسی از فرزندان آدم نبود مگر جبرئیل که خواست 
آ توا بر قما تاکید. کند. آنچه را درباره علی گفتم و در همین کتاب از 
اه است هر کس 8 - ذی الحجه را روزه رن گویا شصت ماه 
روزه گرفته است و این روزی است که در غدیر خم پیامبر علی را بر سر 
دست کرد و گفت من کنت مولاه و هذا علی مولاه اللهم وال من والاه و 
ی (از صفحه 47 - 59 
مناقب شهراشوب در اینجا جالب است جزء سوم و بقیه را از الرسول و 


(69) + به آیه مباهله مزاجعه فرمائید که اغلب .مفسران بلکه تقریباً 
بالانفاق مینویسند مقصود از انفسنا علی است و علی را نقش محمد 
بحساب آورده است اولا نمیدانیم چگونه صدها سال نقش محجمد را سب و 
لخن کردنه دوم ی فرمود آن مرد بزرگ علم و ذین که بسیار 
1 اخر غلن.خین کاریم کرده بود امروز 
دشمتانتش میتوشتند علی را بة مباهله آوردند که. بچه .ها را بیاورد! (به 
ضحیح مسلم 120۰7 - ستن ترمذی 2954 + مستد احسد 1 185 - تفشیر 
طبری ذیل آیه مربوطه احکام قران خصاص 14:2 - مستدرک حاکم 150:3 
- معرفه علوم الحدیت 0 - دلائل النبوه 25 - مصابیح السته 204:2 - 
معالم التنزیل 302:1 اسبا < النزول 75 - کشاف 368:1 العمده ابن 
طریق 95 - تفسیر الکبیر 
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رازی 85:8 - جامع الاصول 470:9 - اشفا بتعریف حقوق المصطفی 
للقاشی عیاض 36:2 - مناقب خوارزمی 96 - کامل ابن اثیر 200:2. 


دای ای ری 0 هه را هس درب انوا ات 
تاو 7۸ - اشند الغانه این اش اه الطالت و تفظاات ااسول 
ایکا امسر آلنسنی 1 :101 مر ای کر 70 عادایه و 
النهایه ابن کثیر 54:5 - البحر المحیط ابی رحیان 480:2 - النهر المادمن 
التجر المخط اسان 3/92 نس الخارن 1 303 کات الحضانیم 
الخا لی 210 ااتول آلمفمه انضاع وان تور سیم و ید 
کاشی 92 سر آیه الممیی دا وا و این آلححر رش لخایه 
2-3 فتح القدیر شوکانی 316:1- ینابیع الموده 43- نور الابصار 122- 
روح المعانی الوسی 167:2- تاج الجامع علی ناصف 296:3- امنا رسید 
رشید رضا 322:3- تفسیر الواضح 58:3- تفسیر الجواهر طنطاوی 20:2 1- 
حسن الاسوه 32- تیصیر الرحمن 114:1- مناقب المرتضوی 106- المبارق 
فی شرح المشارق 1356:2و کتابهای دیگر ملاحظه فرمائید که هر کس 
(فاطمه - علی - حسن - حسین) در احادیث منزلتش محعمتر است ازار و 
شکنجه هائی که دیده بیشتر و بیشتر و بیشتر است. (بقیه به اهل البیت و 
اب الاهله افای فوام المن القمی السمی مد اجفه رما 


(177] :با انکه نایز عفیدهعامه آهنکر از ظطرف مرده خانشیرن:زشل: الله 
شده و حق بر کنار کردن خود را نداشته سخنان زیر از اوست با از عمر 
افش آبایی ,خر اردرتول الله له عاییی را رسک رت 
اشازی تصض ی اس ال در ور هار رنه رالات ین 
ابی الحدید جلد 215-6 - به حضرت هارون و حدیث منزلت که پیامبر 
حضرت علی را نسبت خود چون حضرت هارون بحضرت موسی معرفی 
کرو اتکی توحمافر مانطا علن عم سا صفم متفه کب ای سول الا 
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میدارد حاضر است آنرا به علی واگذارد (جلد 59-58-72 ابی الحدید) و 
ابویکر بارها گفت اقیلونی اقیلونی و لست بخیرکم (مرا واگذارید مرا 
واگذارید من بهترین شما تنم سر العالمین مقاله چهارم و .... در 
وروی که لیگ لین اس ال احفای الک ی 0۵ رد 
لسان المیزان) طلحه در انتظار بود که آبوبکر وی را جانشین کند (274 
الامام علی) - ابابکر و عمر روز رحلت رسول الله کنار خانه نبوی نشسته 
بودند مغیره بن شعبه گفت چه نشسته اید گفتند تا این جوان (علی) بیرون 
آید با او بیعت کنیم (6- ابی الحدید صفحه 43) سعد بن عباد چون شکست 
خورد اظهار ندامت کرد که پذیرفتن ولایت ع به نتص نبوی واجب بور و 
چون فیس پسرش گفت خودت از رسول الله این را شنیدی گفت آری 
گفت هرگز با تو زیر یک سقف ننشینم و هميشه در رکاب علی بود در تمام 
جنگها (جلد 4 اپی الحدید 46) ابابکر بارها بیعت خودش را با فلته خواند 
(47-6-50-2 آبی الحدید و کتابهای دیگر که در جلد 26 آوردم و عمر بارها 
سر ای وان وله ی روا را کف که هی کش آز 
تثتر آن. تجات. باید وایدسمام امان. و خرام شدم. است) ابایکر: :دز آوایل 
خلافتش گفت دوست دارم دیگری بجای من بااشد ۹ ابابکر برای پدرش 
ابوقحافه نوشت من را بواسطه سن ام انتخاب کردند پدرش نوشت من 
خی شش (خله ای انیه نید 222 اک مق را سر رات 
نمیدانست (ولیتکم و لست بخیرکم فان استقمت فاتبعونی (156-17) 
ابوبکر ارزو می کرد که کاش از پیامبر درباره خلافت پرسیده بودم (17- 
150( معاویه برای محجمد بن ابابکر نوشت پدرت ابوبکر و فاروقش عمر 
حق علی را گرفتند و بارها شرح دادم - وقتی عثمان در محاصره مردم بود 
گفت شما عمر را میخواهید که لکد مالتان کند و با خشونت با شما رفتار 
نماید و ريشه تان برکند (بلاذری 60-5 طبری 96-5 ابن اثیر 63-3- ابی 
کثیر 168-7- ابی الحدید 33-1 ابوالفدا - 168-11). 
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وی باشد من از ترس ایجاد فتنه و برای انتشار اسلام مانع شدم (167-3- 
2 ابی الحدید) مسئله حارث بن زید و طوافش با عمر که سرانجام عمر 
گفت الملک عقیم و الحق لعلی در صفحه 477 جلد 26 خودم شرح دادم - 
یی ی ی سای و بو ی 
اورده و تهدید کردند (جلد 2 صفحه 19 و اول 130 ابی الحدید اسود بن 
بزید.سئوال میکند: از عاینشته که. ایا رواست. معاونه با یازان پاک پیامبر در 
خلافت مبارزه کند, عايشه جوانی بسیار منصفانه مبد هد میگوید این 
حکمرانی است که خدا ممکن است بهر بدکار يا نیکوکار بدهد چنانچه به 
فرعون هم داد (الدار المنتور جلد 6 صفحه 19- البدایه ابن کثیر جلد 8 
دارد) اینکه ابابکر قبل از آنکه با وی بیعت شود دست عمرو ابو عبیده جراح 
را گرفت و گفت با یکی از این دو بیعت میکنم - و اگر روایت هیثم بن عدی 
از عبدالله بن عباس الهمدانی از سعید بن جبیر از عبدالله عمر از عمر را 
در نهج البلاغه اين ابی الحدید نخوانید که درباره ابایکر چه جسارتهائی 
مینماید يا در آن کتاب درباره ابابکر چه میگوید و در کفایه الخصوم از ابن 
ابی الحدید از جوهری از ابن ابی الاسواد روایت شده که ابوبکر گفت ان 
بیعتی کانت فلته وقی الله شرها فوا الله اطمع فیها و لا طاقه لی فیها 
(توجه به اينکه ابابکر میگوید طمع در خلافت و حتی طاقت آنرا ندارد 
بفرمائید) و خواندن شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید بسیاری از اینگونه 
مطالب را خواهید دید مثلا ابوبکر از عاصم از قتاده روایت ت میکند که روزی 
علی و عرم ملاقات کردند علی عمر را قسم داد که آیا از طرف رسول 
الله به خلافت معین شده است عمر میگوید نه پس علی میگوید چه کردید 
توو دوستت ابی بکر و فردا جواب خدا و رسولش را چه خواهید داد؟ عمر 
میگوید اما ابایکر مرد و رستگار شد و اما من انرا بتو وامیگذارم... 


در کفایه الخصام از ابن ابی الحدید به بپیست طریق روایت شده که اگر 
خلافت ابابکر و عمر حق بود علی انکار آن نمیکرد زیرا انکار آن ازگناهان 
کبیره بود اگر حق بود و باز ابن ابی الحدید از ابوبکر احمد بن عبدالعزیز از 
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ابی الاسود روایت میکند که ابوبکر گفت: قال بالاعتذار آن بیعتی کانت فلته 
وقی الله شرها فو الله انا لم اکن حریضا و طالبا للخلافه الا ان الناس قد 
جعلونی مجبورا فی هذا را ای 
جمع شدند و مرا مجبور به قبول این کار کردند مینمایم) و باز همان کتاب 
از این عباس نقل مینماید 4 عمر گفت از من پنهان مدار و بگو آیا 
هوای خلافت از سر لف خارج شده است پا هنوز انرا میخواهد گمان 
میکند رسول الله صراحت به خلافت وی دارد گفتم بلی و من از پدرم 
پرسیدم گفت علی راست میگوید عمر گفت رسول الله میل داشت علی 
بخلافت برسد و وی را در این باره ثنا گفت و مردم را ترغیب کرد و فوق 
العاده حرص و طمع بر خلافت علی داشت بحدی که در بیماریش به 
صراحت آنرا گفت و به اسم علی خطبه ای خواند و من مانع شدم از راه 
اينکه اسلام را حفظ کنم و بخدا قسم قریش با علی بیعت نمیکرد و از او 
اطاعت نمینمود سر ان آخنره الحدید ۳ از احمد بن ابی طاهر صاحب 
تاریخ بغداد هم نقل کرده است - محد بن علی الحکیم الترمذی نیز در 
کتابش میگوید ابوبکر گفت اقلیونی فان علیا اخق فتی. نهدا الاصر و دز 
روایت دیگر است که گفت مرا واگذارید (فانی لست بخیر منکم و علی 
فیکم) شما که علی را دارید - بهر صورت احادیث فراوانی در کتب عامه 
دیده میشود که میرساند ابوبکر در مدت خلافتش در تزلزل و اضطراب 
بسر میبرده است و کسیکه از طرف خداست از طرف خودش نباید به 
جنبه نفی تظاهر کند بلکه هر چه نفی است باید از طرف مردم باشد 
چنانچه همیشه پیامبران الهی را مردم استهزاء میکردند (یا حسره علی 
العباد ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزون) و هرگز پیامبران در 
اضظر اب نبودند که چرا بیامبزی به آنها رسیده: است. (بر کزیدم شدم آند) و 
جانشینان پیامبر نیز چنین بودند و چرا ابابکر و عمر در اضطراب بودند و 
جنبه های نفی در انها بوده است ؟ معلوم است و به این توصیه جالب توجه 
و دقت فرمائید بعلاوه آنکه پیامبر و جانشین پیامبر حق ندارد بگوید مرا 
واگذارید دیگری را بجای_من انتخاب کنید (بیشتر احادیث اشاره شده در 
جلدهای 2 و 6 و مخصوصا 6 میباشد مثلا جلد 47-6-5-2- 


ص: 196 


1 وس اضافه شود در موردی که پیش آمد آبایکر به-عمر کفت توبرای 
خلافت بهتر و قوی تر از من بودی (جلد سوم صفحه 108 ابی الحدید - ابن 
حجر عسقلانی در شرح حال (عینیه) در اضابه) و باز اضافه شود که ابوبکر 
و ۱ ۱۵ ۱ 1۳ ۳۳ بعد از انگه دی 
شنیدم از فاطمه (الامامه و السیاسه جلد اول 14) و بالاخره صفحه 330 
رای ی ۷ بان مش ان پیامتی‌لیفه باشه و العدیر جلد او 08 وه 
جلد 5 صفحه 368 جلد 7 صفحات 80 و 81 6 119 فاد که خر کوید 


0 آورده است. 


(64) - ینابیع الموده باب 6- فردوس الاخبار حدیت 12- موده القربی, 6- 
کفایه الطالب 44- مطالب السئوال - تفسیر کبیر طبری (یا مطالعه مأخذ 
داده شده می بینید که از یکطرف لقب فاروق را عمر از یهود دریافت 
کرده و علی از رسول الله و در جلد دوم عبدالله بن سبا بشارت الانبیاء 
بعمر از طرف سیف نیز اشاره به فاروق گفتن بهود به عمر شده است). 


(65)- جلد اول صفحه 228 الامام علی از آقای عبدالفتاح عبد المقصود 
(66)- جلد 3 صفحه 237 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 


(67)- در جلد قبل شرح دادم و اولین قصاص تمیم الداری را معرفی 
نمودم. 


(70)- کعب بدینگونه بدعت های عمر را تشویق و اند کرده علی را به 
تسلیم اجتهاد خودش که با مردم سازگاری کند نمیشود بدینطریق از خلافت 
دور میسازد. 


جلد 34 
اشاره 


ص: 1 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 4 


سعید دکتر سید رضا پاک نژاد 


ص: 5 
بسم الله الرحمن الرحیم 
یم مکسا تیکه قم ار دا مدا ن آاوشه مه اد دار ان حاهل 


دانشمندان لادین که رابطه انسان و طبیعت را غرور آمیز کرده اما رابطهة 
انسان و انسان را تبرم ساخته انه.ه میندا را ن.حاهل که از ان گرفن یه 
اند و در اين تیرگی سهیم و در اسلام که هم به دانشمندان بی دین حمار 
فته شده است و هم به دینداران جاهل(1) 


و ستمکارتر از همه مشرک. که معبود خود را آنقدر پائین می آورد تا حد 
انسانی با یکی از ساخته های دست انسانی در صورتیکه خدا می خواهد 
انسان آنقدر بالا برود تا مثل ذات مقدسش گردد (مشرک خدای را پائین 
میکشد و خدای انسان را بالا میبرد] به بیان دیگر انسان در سه جنگی که 
دارد (جنگ انسان با طبیعت خی انشان با فان نی اسان با 
خویشتن) در اولی تست فاتق آمده در دومی مشغول و در سومی شکست 
خورده است(2) 


1- در سوره جمعه دانشمند بی دین را خری بحساب آورده که کتابهای 
ها وا و وراه 
طاحونه معرفی می فرماید که همی چرخیده و سرانجام به همانجا رسیده 
که شروع کرده است. 

2- تنها کسانی که جنگ چهارم (جنگ انسان با خدا) هم دارند: آنها که با 
بیگانگان دوستی و برای آنها جاسوسی میکنند و دوستی اشان به مسلمانان 
زیان می رساند و ربا خواران از اینقرار عمال بیگانه در جنگ با خدا جبهه 
گیری کرده اند و رباخواران در مبارزه اند (شرح در آغاز جلد 22) 


ص: 6 
سبحان الله 


اه اس اه کم را اه ار 
سا توا ۱ 


درود 


درود بر دوازده جانشین ایشان بویژه بر تشکیل دهنده حکومت و احد 
جهانی پیشوای وقت و امام زمان حضرت حجه بن الحسن العسکری 
محمد مهدی - ارواحنا فداه(3) 


1- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم ببعد که خلاصه آن چنین است: از 
هر کس سئوال شود ترا که خلق کرد میگوید خدا اما در مرحله عمل 
محسوسات را عبادت کرده و احترام فیکذارد ات فبیل بت انش او ه 

ی 0 ۱۳ 
متوجهند جز مسمانان که اعتقادشان بغیب است و نماز و هر عبادتشان نیز 
متوجه به غیب (خدا) ۱ 

2- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم ببعد که خلاصه آن چنین است: از 
هر کس سئوال شود ترا که خلق کرد میگوید خدا اما در مرحله عمل 
محسوسات را عبادت کرده و احترام میگذارد از قبیل بت, آنتتن. حاهو.. 
ار ی | 
متوجهند جز مسمانان که اعتقادشان بغیب است و نماز و هر عبادتشان نیز 
متوجه به غیب (خدا) 

3- شرح در ابتدای جلد هشتم. 


ص: 7 
درباره اش طلب مغفرت نمود و سخنانی فرمود تا انجا که: 
مگر این اجتماع می تواند مالکی بپرورد و ... 


قبل از انعقاد نطفه, پدر و مادر خوب و از انعقاد نطفه تا تولد, مادر و پدر 
خوب و از تولد تا مرگ معلم و والدین خوب لازم است تا نسل مورد پسند 
حضرت علی صلوات الله و سلامه علیه را انچنانکه فرمود بتوان داشت و 
از این قرار: 

بزرگترین خدمتی که میتوان بفرزند خود نمود انتخاب همسری شایسته و 
معلمی صالح است. 

کنار حجله وصلت و گوشه زایشگاه یگانگی و مصالح ساختمان روح 


انسانیت بر حیوانات توسط پدر و مادر و مخصوصا مادر تهیه و بوسیله 
معلم تکمیل می گردد. 


گذشتگان گرفتار عملهای خودند و آیندگان (نسل) گرفتار عملهای ما لذا 
مسئولیت هر کسی در برابر نسل روشن. 


علم بزبان مردم سخنان انبیاء را با زگو می کند. 


ص: 8 
خواننده عزیز 


لقاقا فیل ار شرمع بط مطالقه این کاب هت کر کی اف مه در جله 
3 داده توجه نموده و شروع به مطالعه کتاب نمائید. 


آنچه که مورد نظر مولف شهید می باشد, ایجاد نسلی سالم مذهبی است. 
تذکر از صلحه 43 کتاب 


«علاوه بر اینکه هر کس در انجام کارهای خدایسندانه پا فسق و فجور 
دیگری را راهنمائی کند يا یاری دهد در آن ثواب و عقابها شریک خواهد بود 
یک اصل کلی در اسلام برای استمرآر اعمال صالحه و کارهای آلوده و 
اک و از 
صالحی ادامه یافت يا فسق و فجوری استمرار پیدا کرد همان متوفی در 
آن شریک و سهیم خواهد بود مثلا عمارتی ساخت که در آن روان یا جسم 
مردم به حیات بخشی و ارتقاء نائل آمد و ثوابی برسد و صوابی عمل شود 
یا برعکس در ان رنج و شکنجه ببیند و عذابی برسد و الودگی پدید اید 
برای ان مدت که ان عمارت برپاست عاقبت و عقوبت ان به او خواهد 
رسید و هم اکنون باید بگویم آنچه مطلب در جلدهای قبل و بعد و جلد 
حاضر آورده و خواهم آورد چنانچه در راه انجام کارهای غیرمشروع مورد 
استفاده قرار گیرد و در نتیجه در زمان حاضر و بعدها سهمی و بهره ای از 
گناهش داشته باشد هم اکنون تنفر و انزجار خود را اعلام می دارم و عدم 
رضایت از انچه اورده ام اظهار می نمایم». 


ص: 9 
بلوغ جنسی و بلوغ دینی 


در این جلد خواهید خواند که چند نوع بلوغ داریم (و بنابر عقیده ای ده نوع) 
و از جمله بلوغ جنسی و بلوغ دینی. 


بلوغ جنسی مرحله ای از نمو بدن است که در آن تمام صفات جنسی 
فرعی (تناسلی - بدنی - روحی) رشد کامل نموده و پسر یا دختر از این بعد 
مرد و زن (از نظر خواص جنسی) نامیده می شوند. 


برای شناخت رسیدن به بلوغ جنسی دخالت مغز قطعی است زیرا سبب 
براه افتادن هورمونهای عدد تناسلی (تستوسترون 1 استروزن) شده که این 
فد تبز تخت: تاتبر همزفو‌نهاق. مترشخه. از غدد آندوکرین. فیباشت. (بیضه 
تحت تاثیر گونادوا ستیمولین های هیپوفیز, تیروکن تیروئید, آنسولین 
لوزالمعده, تیموس و اپی فیز)(تخمدان تحت تأثیر گونا دواستیمولین هپوفیز 
- تیروئید, کورتیکو سورنال. تیموس و اپی فیز) و در نتیجه مرحله بلوغ 
فا و سا ار ی ات ام ار 
جنسی بتوسط تحریک مناطق شهری (که در جلد بعد شرح خواهم داد) 


بدست میاید. 


بلوغ دینی نیز با علامت اصلی بلوغ که پیدایش منی در مرد و قاعدگی در 
زن است فرا می رسد و همزمان فرا رسیدن بلوغ دینی با بلوغ جنسی 
قطعی است و اخیرا برای بلوغ دینی نیز دخالت مغز را قطعی دانسته و 


ص: 10 


فعالیت مغز برای حصول نف اجلوغ تسین کار .خهت را اغان :مماید ود 
جلدهای قبل شرح انرا دادم. 


ذر قران نیز درباره آدم. همینگونه آورده شده است و مرحله رسیدن به 
بلوغ دینی را متصل به بلوغ جنسی ذکر میفرماید انگاه که آیه شریفه دارد 

به آدم و حوا گفته شد به درخت نزدیک نشوید و شدند (بلوغ دینی اینجاست 
یعنی این موجود که فرشتگان درباره اش مطالبی داشتند تنها موجودی 
است که میتواند از خودکاری و بر فطرت بودن در امده نسبت به خدا 
عصیان کرده با خدا مخالفت کند و اگر میفرماید از درخت مخورید بخورند 
و برخلاف تمام مقررات ند بر خودکاری و اطاعت است عمل 
نمایند و بلوغ دینی یعنی زمانی که بتوان از خدا اطاعت يا معصیت کرد و 
آدم اگر برخلاف اوامر الهی عمل نمود گناه کرده و کیفر خواهد دید) آیه 
دیگر میفرماید پس از خوردن از آن درخت عورتشان بر آنها ظاهر شد و 
انوا ان ند ی درختان بهشتی پوشاندند (توجه فرمائید که آنجا میفرماید 
نزدیک درخت نشوید و آنجا از برگ درخت بهشتی سخن است یعنی بر آن 
درختی که نباید بخورند و خوردند (درخت منهیه) نام بهشت گذاشته نشده 
اما از آن درختی که با برگهایش عورت پوشانده میشود نام بهشت می نهند 
آری تین استفاده از وسائل موجود در محیط نیز اگر برای کناه باشند آن 
وسیله بهشتی نیست دوزخی است استفاده از اعضاء خود اگر برای گناه 
باشد همینطور (الت بکار بردن برای همسر بهشتی است و جهت زنا 


البته بلوغ دینی یا بلوغ جنسی متمایز از یکدیگرند هر چند 


ص: 11 


هر دو با هم فرا میرسند و قرآن را هم دیدید آنگاه که بلوغ دینی را 0 
میفرماید و با امر و نهی به آدم آنرا اعلام میدارد با فاصله بسیار کوتاه که 
آن فاصله را فقط زمینه حیوانی (خوردن از درخت) پر میکند به بلوغ دینی 
متصل میسازد یعنی بلوغ دین از اشپزخانه برنفیخیزد بلکه ازو علم ادم 
الاسماء که مقدم به آن است و با توجه به سرپرستان دين و اولیاء خدا 
قوت میگیرد آما بلوغ"ختشتی از اشپرخانة و درخت زیشه :میگیزد ما نیز در 
تمام قسمت ها بلوغ دینی و بلوغ جنسی را از این لحاظ جدا میکنیم و به 
لحاظ فرعی که میدانیم چه بسا دیوانگان يا سیفهان که هرگز به بلوغ دینی 
نرسند اما زودتر از دیگران به بلوغ جنسی رسیده باشند و مقصود از اينهمه 
نوشتن توجه دادن به خوانندگان است که بعلت مقدم و موّخر بودن علائم 
بلوغ دینی و بلوغ جنسی و بدون فاصله بودن انها در نزد اشخاص سالم باید 
علائم بلوغ حیوانی جنسی را برای رسیدن به مرز سنی انسانی بلوغ دینی 
پدیرفت. 


بدون شک حدیث نبوی را که معروف است بیاد دارید که زبان و عورت و 
شکم سه عضو جهنمی درست کن بوده و اکثر اهل دوزخ از اين سه عضو یا 
یکی از انها کارت عضویت جهنم را دریافت میدارند و لذا این از تفضلات 
الهی است که همزمان با فعال شدن عضوهای مذکور بلکه مقدم بر آنها 
مرکز پرستش دینی شعله ور میگردد یعبی پروردگار رعمن و رعیم قبل از 
آنکه آدمی را برای بکار بردن اعضاء تناسلی و زبان و تکلم و خورد و 
خوراک فردانه و .هردانکی بد هد مهار تقوا و شناخت دین را بدست انسان 
ضعیف میدهد و بدینطریق 


ص: 12 

وی را توانا میسازد. 

غریزه 

هنوز شروع نکرده از برنامه خارج میشوم 


از روزیکه جلد اولم منتشر شد چون قبل از همه میکروب شناسی و 
بیولوژی حیوانی را داشت و از نظر اسلام از تکامل تدریجی انواع و خلقت 
انسان و جنین شناسی بحث کرده بودم و همه تازگی داشت و یادم نیست 
جلد اول از یازده سال نوشتم و سیزده مرتبه پاکنویس کردم یا سیزده سال 
نوشتم و يازده بار پاکنویس شد بهر صورت سال 1343 شمسی بود که 
جلد اول منتشر شد و بلافاصله نامه ها بطرفم سرازیر شد و در کتابها نیز 
بعلت انکه مطلبی تازه دیده بودند تشویق و توبیخ ها در قبول يا رد مطالب 
بچشم میخورد ولی انچه مرا مجبور کرد اين این مطالب را بنویسم مربوط 
به بعضی کتابهاست که در این مدت چهارده سال مطالب کتاب مرا نقل 
کرده اند بدون آنکه نامی از مأخذ برده باشند و کتابی الان هست که حتی 
جملات کتاب مرا تون تقییر توشته.و با آترا بخود نسبت داده است اما از 


آنچه که خدا میداند هدف اینست که چهار کلمه ای را که میدانم بوسیله 

این نسل به به نسل بعد برسانم تا کنون هیچ نگفتم و باز هم نخواهم گفت تا 

امروز که دیدم برخی مطالب را من نقل کرده ام و دیگران از من نقل 

کرده اند و نگفته اند که از چه کتابی گرفته اند و متاسفانه علم روز همان 

مطلب را رد کرده و باطل اعلام داشته است لذا از خوانندگان خواهش 
بم 
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هرگونه مطلبی از هر کتابی خواندند و نظرشان را جلب کرد تاریخ انتشار 
آنها را ملاحظه نمایند تا صحیح و سقیم اعلام شدن بعدی آنها برای خودش 
باشد یعنی اگر مطلبی است که من نوشته ام و باطل شده است يا صحیح 
است باشد برای خودم. 


غریزه یک حالت نه تنها جسمی است نه تنها روحی بلکه حالت روحی 


غریزه یک حالت نه تنها اکتسابی است نه تنها موروثی بلکه حالت موروثی 
تنها نزد حیوانات است که میتواند در انسان بعللی پس از به ارت رسیدن 


هر تا و ی را موی تا 
رضایت خاطر میباشد بلکه از هر کدام اندکی را دارد. 


غویزی یک عالنی: است. کههر کازی» شخ آن ناهد قبلا بیی. آن-حالت و 
تیحه زا اتضالین دهد وان ات نصیکنته. 


من نمیخواهم از فروید يا برتر اندراسل و نظراتشان درباره غرائز بحث 
کنم بلکه مقصودم تعریف غریزه جنسی است و قبل از ورود به ان مطلبی 
زا راز کم که اشفار و یات تام نها بر زان لمات است: لفات 
عشق و غریزه اما این دو کلمه را در قران نمیتوان یافت همچنانکه در 
کتابهای هت عصر نیز دیده نمیشوند و قران کلمه سائثق را بجای غریزه 
آورده است که تمام معانی حقیقی معرفی این نیرو در آن وجود دارد. 


زمانی که غریزه با احساسات و هیجانات همراه بود یعنی غربزه پا جنبه 
صلنیی تدام گردید میتواند تظاهراتی داشته باشد که با مربوط 
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کون کف اشت با شوه خطییی وق ,زا یط حاضن وا سنبوط وه 
ییا ,یط اه یه وا وا رات هد ی رد 
یا به محیطش یا به نساش که قسمت اول همان غراتز خود دوستی و حب 
اینکه تکریم و تقدیس شود نه توهین و تحقیر و فرار و غضب و خشنودی و 
نفرت و کنجکاوی و ... که دارد و قسمت اخر همان غریزه جنسی است که 
کتاب حاضر به قلمرو آن منتهی ميشود. 


غریزه جنسی هميشه همراه انسان است و از تولد تا مرگ وجود دارد در 
نوزادی که بر فطرت است (کل مولود ولد عّلی الفطره - از نبی خانم) 
است وجود دارد و بعد که دوران شخصیت سازی در کودک شروع میشود 
پبعنی دورانی که غریزه قسم اول و دوم در تنازعند تا راه مشخص شود 
غریزم نوع سوم تظاهر اتی نداشته و به اصطلاح در خواب است تا انکه 
مجددا غریزه جنسی بیدار شده و بولد علی الفطره که اول با غرائز 
جنسی بود مجدداً باید بر فطرت باشد یعنی نوزادی که هماهنگ مقررات و 
سازمان بخشی شده های آفرینش خود کاری داشت و این عمل بطور غیر 
را اس هایس مان ] 
بیدار شدن مرکز پرستش است یعنی همزمان با بلوغ دینی باز هماهنگ 
مقررات و سازمان بخشی شده های افرینش ایمان و عمل داشته باشد با 
اين فرق که اینک شخص بالغ لازم است خود را با اراده ای که در او رشد 
یافته و میتواند هماهنگی و یا ناسازگاری نیز داشته باشد بر فطرت باشد تا 
ادامه حیات موافق و شیرین برای ابد مسیرش گردد و در غیر اینصورت 
ناهماهنگی و برخلاف مسیر آب حرکت کردن او را به نابودی و 
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سوختن خواهد کشاند. 


از جمله چیزهائیکه انسان دارد و حیوان ندارد انتخاب همسر است و چون 
برای بر فطرت بودن باید فقط از فاطر السموات و الارض و اوامرش 
پیروی کرد و این گوشه از زندگی یعنی انتخاب همسر و چگونگی رفتار با 
وی نیز باید درست انجام گیرد این کتاب تقدیم میگردد و چند کتاب بعد 


آغاز و انجام نسل 


نسل را آغاز و انجامی است و بهداشتش نیز تابع اين مسیر و من آغازش 
را قصد خواستگاری و اجرایش را لحظه بلوغ میدانم آن هم در بین ده نوع 
بلوغ و تا را انتخاب و مرحله انجام میدانم: 


بلوغ جنسی که نگهدارنده نسل است و بلوغ دیتین که راهتما تدم نستل .و آن 
مغز و بشر میسازد و این دل و ادم, آن موجودی را به کره خاک تحویل 
فندهد .و این به هایته آن به ننزد.با میکرمنها و شباطین انسن وجن در. 
میدان سلامتی و بیماری می پردازد و این به نبرد با پلیدها و کفر در میدان 
حق و باطل یعنی هر دو بلوغ سازنده اند. 


(البته بیاد دارید که گفته ام بشر و انسان و آدم به ترتیب نزد قرآن 
مخصوص نوع مورد بحث میباشد که زندگی کرده و در گذشته اند بشر 
موجودی است که به بشره ختم میشود و ساير حیوانات به پشم و مو و یال 
و بال و کویال + هبنکه غریر,های حوانی اسان که در قران سانی و 
کشش بجای غریزه امده است اری همینکه کشش های 
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ختوانی یه حوه آ هی او آراوه نویه کدای تور ان ای ام بان 

و داشتن اوست و دیگر نام وی بشر نیست انسان است و بمحض آنکه 

همین ایدئولژی از اراده خود به اراده الهی گرائید و پیامبری را پذیرفت 

منسوب به حضرت آدم است و نامش آدم می گردد و ببین که هر جا قرآن 

0 را می آورد نوعی سرزنش با اوست و آدم را بزرگداشتی 
ید 


فاصله بین قصد و اجرا را دگردیسی های سریع فیزیولوژیکی پر کرده و هر 
شاه و ایا اعضانت کار ار فان ای من مار ساره ارس 
تاری این مسیر فرموده نبی گرامی به خط تکوین نوشته مشاهده می شود 
که کل مولور بوله کی الفطر ( وهای در این راه ند بر فطرت و 
سلامتی باشند چنانچه از قول یحیی و مسیح قرآن و سَلامْ عَلیه یوم ولد و 
یوم یموث و یوم یَبقث یا و السلام علی یوم ولد و یوم آموت و یوم آبقث 
کیا دارد) و پس از اجرا دگردیسی های مبدل به خلقتی دیگر میشو که باز 
هم دگردیسی است اما متاثر از روابطی که با پوسته مغز و هورمونهای 
حجدبیدی ارتباط دارد و با کیفیت های تازه روبروست (و باید بوم یموث و 
آضوت وبوم ابغت و ببفت: نیز بر ستلامتی بود). 


(خارج از موضوع شما را , به یک معجزه دیگر قرآن نزدیک می کنم: ملاحظه 
فرمائید که برای تولد و زنده شدن فعل مجهول اوه شده و برای مردن 
فعل معلوم یعنی تولد و حشر با سلطه و سیطره کامل جبری صورت می 
گیرد و بر بشر مجهول است اما برای مردن علم و معلوم و دانستنی های 
بشر دخالت میتواند کرد و مختصری به 
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بشر اختیار داده است چنانچه میتواند به بهداشت توجه کند و دیرتر بمیرد و 
پا انتحار کند و زودتر اما بهر صورت باید هميشه بسلامت بود ویزه هنگام 
جهش های بزرگ زندگی (ولادت - مرگ - خشر) که چه بخواهد چه نخواهد 
متولد میشود و محشور میگردد اما مردنش تا حدودی دست خودش است). 


هر چند هنوز اول کار است و نسلی بوجود نیامده تا درباره اش مطالبی 
نوشته شود اما ملاحظه فرمودید که چرا بهداشت و تنظیم خانواده و سقط 
جنین را جلو انداختم؟ بهمان دلیل که بحث کوتاهی در مسئله مورد بحت 
نیز هم اکنون با انکه نسلی بوجود نیامده ذکر مینمایم: 


از ده نوع بلوغی که اشاره کردم و هر کدام در فواصل معین ظاهر می 
شوند مثلا بلوغ جنسی زودتر از بلوغ اقتصادی میرسد اما دو بلوغی را که 
آوردم (بلوغ دینی - بلوغ جنسی) از آن رسید نهائی است که سرنوشت 
همه جانبه هر فرد را در دست قدرت خود دارند و عجیب است که بلوغهای 
دوگانه نامبرده در حوالی زمانی یکدیگر شکوفا شده براه افتاده و کار خود 
شروع میکنند. 


بلوغ جنسی با قاعده شدن دختر اعلام و احتلام پسر علامت بلوغش است و 
احساس علاقه دو جنس به یکدیگر قبل از آن در آن عوالم نبوه و سکس و 
جنس و نر و ماده حالتی مخصوص برا طرفین نداشته است پیش میاید و 
هميشه در دختر قاعدگی زودتر از احتلام پسر و نزدیک به 12 سالگی با 
بیشتر و کمتر - و نزد پسر قریب 14 سالگی با کمتر یا بیشتر است. 
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بلوغ دینی نزد دختر نه سالگی و پیش پسر پانزده سالگی است و همانگونه 
که در بلوغ جنسی, پسر و دختر جنس شناس میشوند در اين بلوغ نیز 
وظیفه شناس شده مرکز پرستش آنها شعله ور و شکوفا گردیده کار دینی 
خود را آغاز میکند و بهمین دلیل برای هر دو بلوغ مقرراتی و تکلیفی برای 
به نظم در آوردن آنها وضع کرده اند و کسیکه به بلوغ دینی رسیده مکلف 
است و کار بر او کلفت و سخت و دیگر باید با توجه و دانائی انجام گیرد نه 
بطرز خودکار و بچه گانه و اينکه از ابتدا پسر بچه ها بیشتر دمر میخوابند و 
دختر بچه ها به پشت وضعیتی تابع ساتق و کشش آنها بوده و یا خودآگاهی 
انجام نگرفته و پشتوانه ای برای کل مولود یود علی الفطره است حتی بر 
فطرت چگونه خوابیدن که هنگام بلوغ باید هار ان در دست صاحبش باشد. 


در حین رشد جنین و پیدایش اعضا و احشاء و حواس مربوطه انها مراکز 
فرماندهی هر کدام نیز در مغز رشد می یابد با این تفاوت که هر کدام پس 
از تولد به نوبت و تدریج به کار می افتد مثلا مرکز تنظیم حرارت نا شش 
ماهگی کوچک مانده و لازمست نوزاد را در این مدت اگر در محیط سردی 
است گرم گرفت و اگر گرم است خنکش کرد و تشخیص بینائی کودک قبل 
از تشخیص شنوائی میتواند درک کننده ها را متمایز کند چنانچه اگر به 
کودک ناسزا گفته شود و در حین گفتن؛ تفه حور وت نان دادم شود 
کودک خوشحال می شود و در صورتیکه نازش را بکشند و تعارفش کنند و 
قافه کریه و ام نشان دهندبه گریه میافتد و مرکز بلوغ دینی است که در 
سالگی نزد 
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دختر و پانزده از پسر کار امتیازی خود را شروع مینماید. 


اصولا کودک از ابتدا برای شناخت. ذائقه را بکار میبرد و هر چه بدستش 
بدهی بزبان می گذارد و هر چه سنش بالا رود و وسائل شناخت دیگری 
بکمکش بیاید از چشم و گوش و دل تا بالاخره با خوداگاهی از هر جانب به 
پیامبر دوم پیامبر درونی یعنی عقل نزدیک میشود و به ببین که قران الباب 
رسمه خمع وف رابکی آووده اسست"همانونه که توز. زا همنشته یکت 
و ظلمات را هميشه جمع ذکر مینماید و فرق لب با عقل سن است که 
عقل راهیابی میدهد بطرف سعادت (الققل ما عٌید به الرحمن و اکتَسَت به 
الجنان) و لب شناخت جوانب موضوع و مرکز است و اگر در برابر, عاقل 
هم جاهل و هم مجنون و هم کلمات دیگر آورده میشود بخاطر همین است 
که راه یکی و منحصر بصراط مستقیم و تشخیص با عقل الهی است.) 


کسیکه با یک دستش کار کند آنرا ورزش دهد دستش قوی میشود و بهمان 
تناسب مرکز فرماندهی حرکتی همان دست وی رشد خود را می يابد و 
برعکس کسیکه سالهای متمادی دستش را به بندد و با ان کار نکند لاغر 
می شود و مرکزش نیز در مغز توقف و يا صفر می بابد و کوچک میشود و 
انکه چندین سال چشمش را به بندد که نبیند مرکز بینائی اش نیز همانطور 
7 تن یابد. (نوع مشابهش مادری که شیر ندهد و شیرش خشک می 
شود). 


از لحظه انعقاد نطفه و رسیدن اسیرماتوزئید مرد به اوول زن که تکثیر 
سلولها شروع می شود مأموریت هر سلولی مشخص میگردد 
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تکیت که بای ففدها مر کر یات ودا تن مق می اتود و یر التشانی 


هفانکوته که مر کزی در مغز برای دیدن است. و خشم الت دیدن است و 
مغز مرکز دیدن و چشم و مرکزش هر دو وسیله بصیرت یعنی عین و مرکز 
ان رویهم می شود بصر و ادمی بر فطرت بصیرت افریده شده است یعنی 
چشمش همانند حیوانات عین است ولی چون متصل به مغفز است عین 
میشود بصر و همینطور اذن می شود سمع و حتی عقل می شود الباب و 
بعد خواهید دید که چرا عقل وسیله و راه لب است. 


همانگونه که مرکزی در مغز برای شنیدن است و گوش آلت شنیدن است 
و مغز مرکز شنیدن و گوش و مرکزش هر دو وسیله شنوائی یعنی اذن و 
مرکز آن رویهم می شود سمع وانصت بر فطرت شنوائی آفریده شده 
است بینائی و شنوائی و اگاهیش (چشم بینا - گوش شنوا - دل اگاه) هم 
رویهم گيرنده بدیها و خوبيهاست (فالهمها فجورها و تقویها) به نیروئی که 
بکا ر میافتد تا فجور و تقوا را از یکدیگر جدا کند و تقوایش را بتواند برگزیند 
و آدمی را به مرتبت عظیم فاروقی نائثل گرداند قرآن اشاره فرماید ان تتق 
الله یجقل کم فُرقانا که هر کس تقوا کند قدرتی در او بوجود میاید که 
میتواند بد و خوب را از یکدیگر تشخیص دهد و تا کسی بد را از خوب باز 
نشناسد نمیتواند از آن بدهاش پرهیز و تقوی کند لذا هر چند تقوا و فجور 

به: اختبار اذفیه اشت: آفاباند رمیته وی هنن آدمی وجود داشته باشد 


موی رت فالممر اه ماه ای و مه ای مه اس مطوج 


است 
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و به تعبیر دیگر: 


آدمی همینکه به سن کودکی زشنید ولو انکه رای ختن-یکتویت. ندیدم,با شتد 
یکی مال دسترنجی دیگری را برده باشد به محض پرخورد به دزدی آنرا بد 
میداند یعنی فجور و تقوای الهامی و تکوینی در آدمی زمینه دارد و باید 
سعی کرد هر چه را خدا بد دانسته از ان دوری جست و هر چه را خوب 
معرفی کرده به آن. گر ائید.و این شیب مشود قدرت فاروق بودن تقویت 
شود و با افزایش این قدرت تمیز بین خوب و بد اسان ردو یی تقو نو 
فرق گذاری بین خوب و بد یکدیگر را تقویت مینمایند. 


تشخیص بد مهمتر از شناخت خوب است و گناه نکردن مقدم بر ثواب 
کرتن اس امه اگرشستیر بر قر کتیفی کار ها مار وا 
یک جرعه شراب بخورد پا کشته شود باید شراب نخورد و قران هم فالهمها 
فجورها را مقدم بر تقویها اورده است. 


هر چه آفریده شده است امری با اوشنت و قرآن خلقت شیء و امر را 
مرتب تذکر میدهد و همه جا امر هر چیزی را مهمتر از آن چیز معرفی 
میفرماید از جمله و الارض و ما طحیهاست : قسم به زمین و مقررأتی که 
او را موطف فیدارد به جزنیدن» و نفس و ما سعی سوگند به نفس و 


(البته اگر گفته بود و الارض و من طحیها و نفس و من سویها و بجای ما - 
- اورده بود مقصود از ذات مقدس خودش بود) 


آفرینش آدمی نیز ترکیبی از امر و شیء است و هر کس غرق در 
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بحبوحه ای از جهان شیء و امر میباشد و برای شناخت, راههائی از او به 
جانب افرینش کشیده شده است و این از نعمت های بزرگ و فیض بخشی 
های خداست که راهها را در ادمی چون طومار بهم پیچیده قرار داده که 
نحل ی ایا کی رای سا اف سح ور 
دارد (با یک مثل نامتجانس همانگونه که بعضی حشرات شاخک های خود را 
بطرف منظور برای شناخت دراز میکند) و راههای مذکور عبارتند از عقل, 
فکر, فهم, تدبر, تفقه, تذکر, توسم, و . .. که از عضو اصلی خود قلب (فوّاد) 
و لب جدا می شوند یعنی عضو گیرنده همین دو تاست و راههای آن چند., 
آُم قلوب لا تَعقلون که قرآن می فرماید همین است که قلب عضو است و 
عقل راه ارتباط بین عضو و هستی و فکر راه است و فهم راه است و نفقه 


راه است 9 ... 


آدمی که پیچیده شده است در تمرو سه ای از اشیاء و امور با دو عضو 
مذکور و راههای مزبور دائم در سخن گفتن با هر شیء و امری است و هر 
۱ هه ایو میا رح مواو ام و 


سخن گفتن و گفتگویند 


اينکه ناگهان در یک گوشه ای از جهان شیء یا امر حالت استثنائی دیده می 
شود و فوق العاده ای برخلاف انتظار از خلقت تکوین صادر میشود برای 
این است که آفز ندتتن دهان باز کرده میخواهد خالق خودش را معرفی 
نماید و بهمین دلیل پروردگار چنین حالت را آیت خود معرفی کرده است 
پس آیت و تشانی, از خلقت تکوین نک .وضم انستتنائی. طبیعت انست: که به 
امر خدا در کار بشری دخالت 
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میتماید بترای آنکه. ذدات مقدسشش را بشناساند: 


ناقه صالح از پاره تتننک بیرون میآید, آستخن بر ابراهیم گلستان می شود 
عصا در دست موسی اژدها میگردد, مرده به آذن خدا و پيشنهاد عیسی 
زنده می گردد اینها همه برخلاف انتظار و عکس آنچه در نظم کائنات دیده 
می شود میباشد و من یقین دارم همانگونه که سابق میگفتند اين بی 
نظمی است که کوهها فرو میریزد خانه ها خراب میشود, گیاهان خشک 
میگردد حیوانات از بین می روند آدمها میمیرند و بعد همه را به فرمول و 
حساب کشیده آنتروپی تام کذاردتد روق پیاید که سر دنر بیرفن: آمدن 
تاقه اد نی انش لشتانتشدن هم توعی: تظم خا خن ارس 


بهر صورت یکمرتبه گوشه ای از جهان شیء و امر را می بینیم دهان باز 
کرده دخالت قادری شاعر و متعال را نشان میدهد و این را ایت بانشانی 
را 
بشری برای شناخت ذات مقدسش دخالت داده آیه 0 فرموده است و 
عجیب اننست که چون ذات مقدس ذوالجلالش هم دهان ! زبان ! باز میکند 
بلکه منشأً صدور میشود و بهتر و درست آنکه کلام خلق میفرماید این را 
نیز آیت می گوئیم. 


خارج از موضوع بگویم زیرا مطلب جالب و جدیدی است که ای انسان ای 
آدم اگر یک وضع استثنائی طبیعت که در کار بشری دخالت: مینماند. اینت 
خداست. اگر یک وضع استثنائی از پیامبر بنام معجزه نیز دیده شد که در 
کار بشری دخالت مینماید تو نیز که ایت الهی باید وضع استثناتی داشته 
باشی که در کار بشری دخالت کند 
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و بشر از آن متأثر گردد و نه تنها یک آیت الله فقیه بلکه هر کس آیات الهی 
را قبول دارد باید خودش تیز: متشاً صدور آیات الهی باشد با اين تفاوت که 
آنجا پیامبران و امامان ولایت تکوینی و ولایت تشریعی هر دو دارند که 
ولایت تشریعی آن به غیر پیامبر و امام نمپرسد و تو نیز باید به قبول اين 
معنی تن دردهی. همانگونه که بنظر تو آیت تکوینی یک حالت استثنائی 
اتنتت: و ایفت تشر بعی .هم حالت استنانن. افت: ۵ نشور انی, نی که.در آبات 
الهی دیده می شود بنظرت استتثنائی و غیير منتظره میاید وقتی خدا 
میفرماید این یک آیت است که باید به پدر و مادر احسان کرد ۲ 
بالوالدین احسانا ...) و می بینی نفرموده و بالوالدین انصافا و نیز نفرموده 
و بالوالدین عدلا یعنی نفرموده در برابر پدرت که یکی سیلی محکم به تو 
زده تو انصاف بده و اهست بزن يا عادل باش و برابر تلافی کن بلکه بطور 
غیرمنتظره میفرماید انها هر چه کرده اند تو احسان کن و نه در غذا بالاتر و 
بهتر از غذای حسن داریم که در جلدهای قبل شرح دادم و نه در رفتار و 
کردار و پندار و در هیچ کاری بهتر و بالاتر از حسن وجود دارد (قبشر عباد 
الذین بستمعون القول فیتبعون: احسنه) و اگر (اِنْ اکرتکم عندالله اتقیکم) 
داریم که هر کس تقوایش بیشتر باشد نزد خدا| گرامی تر است (آن الله 
یحب المحسنین) هم داریم که حسن بودن دوست خدا بودن است و مقصود 
اينکه خد| آیت نشان مید هد پیامبر آندت نشان مبد هد (معجزه) تو هم آیت 
نشان میدهی (احسان - کرامت و .)و به بین فرق پیامبر و مقمن را نیز نیز 
همین گویند که آن معجزه نشان مندهد و اين. کرامت فینماید. آن عصادز 
دستش اآژدها میشود و این کفشها جلو پایش جفت میگردد تا اینجا 
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دو مطلب دانسته شد؛ 


تک زان البق بت ند کی آن روخ آمابه اخضا رو متضا از اتبآ در 
اول جلد پنجم که مربوط به عسل است اوردم انجا که از چگونگی وحی به 
زنبور عسل شروع کردم و اینجا اضافه مینمایم: 


یک وضع استثنائی طبیعت که در کار بشری دخالت مینماید تا موجب 
شناخت ذات مقدس الهی شود آیه است که اگر اين آیه از قسمت تکوین و 
ماده نباشد وهی است و فرقش با الهام آنکه این در کار بشری آنچنان 
از سطح وجود فراتر رفته است بوجود الهای آگاهی پیدا می کند و این 
قران فالهمها فجورها و تقویها دارد کسی فاروق تر از پیامبران نیست و 
قدرت شناخت این بزرگواران برای تشخیص خوب از بد بیش از هر کسی 
میباشد و باز بکویم اگر ما خود را در بحبوحه جهان امور و اشیاء غرق شده 
می بینیم پیامبران خود را عرق در دنیای رموز الهی و آیات مشاهده می 
نمایند و اینکه پروردگار میفرماید به ابراهیم آیات ملکوتی خود را نشان 
دادیم و به محمد آیاتنا الکبرای خود را خواهید دانست که این نامبردگان 
صلوات الله و سلامه علی نبینا و علیهم السلام ز اب و خاک دگر و شهر و 
دیار دگرند. مطلب دوم ساده گوثی و سهلتر بیان داشتن مطلبی است که 
الان آیرد: 


قرار شد دخالت یک وضع استثنائی طبیعت در کار بشری 1 بااشد اگر آیه 
آیات ۳ صد ور خارج از طبیعت داشته بااشد و واسطه اش عالم ملکوت 
باشد میشود وهی . 
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وقتی میگوئیم وضع استثنائی طبیعت باید توجه _ داشت که ی نیز جزتی 
از عیشت ری ترازو نیز وضع استثنائی آنچنان دیده ی 
الله گفت که ۳ وی ۱ مردم ۹9 کمال 7 شک 
محتوائی هميشه زنده و متحرک و تکامل بخش اسلامی دارد. 


اه وم اف ام فاکتعا خاش ا دایم 
دهم. 


جالب اینجاست که وجود ۳۳۹ نفسش و امرش که هر کدام خود کتاب 
7 و مشابه تمام 
آفرینش در خود کاری اند و همه و همه از عناصر و ذراتی ساخته شده اند 
که در جهاد و نبات و حیوان دیده میشود و همه را قوانین و مقرراتی پابرجا 
داشته که عملکردشان همانند عملکرد در افاق است ولی راههائی (عقل. 
فهم, فکر و ...) نیز بین قبل و لب این موجود با خودش و هر شیتی و امری 
که افریده شده کشیده شده است تا هر جا ایتی از طبیعت است بشناسد 
ان اس وم سا ماع اس سا ات اس 
و شود ری ول که اسر در 
طبیعت بنام ات بوجود آورده است پی برده شود یعنی بین انفس و آفاق 
راههائی (عقل, فهم و ...) وجود دارد که جلوه های الهی را بیکدیگر نشان 


دهند. 


اینکه میگویند خدای متعال از روی فضل و کرمش قرآن را محمد را اسلام 
را علی را به ما داد حساب دو دو تا چهار تا است زیرا 


ص: 27 


کلمه معنای مجروح ساختن میدهد و این برای انسان کافی نبود که ایاتی از 
طبیعت دخالت قدرت ذوالجلال الهی را برساند و بشر اگر بدون کلام خدا 
(که به آن آیات گفته میشود) میخواست حق را بشناسد خیلی خیلی دیر 
می شناخت و خدا نها بوسیله فردی بنام پیامبر زودتر به ادضون 
شناخت داد هم نشان داد هم آیات آفرینشی تشریعی را و بشر را بسرعت 
بسوی شناخت ها گسیل داشت. 


عقل با علم زیاد میشود (و ما یعقلها الا العالمون - قران) عقل راهی است 
از قلب و لب کشیده شده بطرف هر شیئی و امری که آفریده شده و در 
۱ 0 ۱ ۳ 5 
شناخت پس اینکه امام فرموده است العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به 
الجنان دانسته شد مکانیسم عمل عقل چگونه است و عقل راهی است 
بسوی جنان و از جمله بوسیله عقل خدا بندگی میشوند. 


لب زبان عقل را می فهمد اما دل زبان عقل را نمی فهمد و عاشق از 
عفلش فازغ است لذا ارتباط بنن لت با عقل مشاوی. اشت, با ارتباط دل:با 
عقل الهی و قرآن همه را در یک جمله خلاصه مینماید و آما من خاف مقام 
ره و تهی النفسن عَن الهّوی قَانّ الجتَ هی القاوی لب در قرآن بصورت 
مفرد دیده نمیشود و کلمه عقل هم در قرآن نیست 16 مرتبه اولوا الالباب 
است و 49 مرتبه در قلمرو کلمه عقل آنچه مربوط به آن است و فرق 
عفل کم وان است: نا لب دص ات که سر عا کامه ایح فران 
مربوط , وی و ای و مس وه 
اگر این عقل راه درستی بین لب و قلب برقرا ر ساخت که بر فطرت بود و 
الفی هد که ی انا عفل اف اند 
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پیامبر درون و پیامبر دوم حساب و نامیده مبلرٌ ود. 


بقراری که گفته شد همه آفریتتشن از طریق امور و اشیاء با آدم سخن 
میگوید و پروردگار نیز از "روی فضل و فیض بخشی بصلاح آدمی ! طریق 
پیامبرش با آدمی سخن میگوید همه کلام خدا و هر جمله اش را آیه گویند و 
اتقسمت از طبیعت نیز که دخالت قدرت ذات مقدسش را در کار بشری 
می رساند به آن آیت گفته شده است و هر دو برای شناخت بشر است که 
بوجود حق پی ببرد. با دقت و تعقل در آیات تشریعی می بینی جنبه های 
خاضی: ات انات مش :ان دانع نو با فک و تخیر دز ابا تکوتتیت 
میدانی از آیات تشریعی در میان معلومات کسب شده مشاهده می کنی 
اراد و نامه اهر مهس لت است: کم ساند فرانته فران 
چه عظمتی و چه اثری دارد و چه کاری است.) 


همانگونه که عقل تا الهی نشود در مرحله سرزنش است قبل هم مکان 
تصدیق و تکذیب و ایمان و کفر است و عقل الهی وصل به قبل مصدق و 
موّمن است و عقل غیر الهی متصل به قلب کاذب و کافر و اگر بردیف عین 
و اذن که مخصوص حیوان است در قران دیده شد در مرحله سرزنش 
است و در کنار بصر و سمع لب است و در بزرگداشت او هرگز 
اولواالالباب جز با احترام و اکرام باد نشده است زیرا| راه بین چنین 
خردمندانی با شناخت ها عقل الهی است نه عقلی قابل سرزنش. 


تشریع و تکوین یک چیزند اما دو پار جداگانه نازل شده اند هم آنرّلنا القرآن 
داریم هم آنزلنا الحدید هم انزلنا گل شیء یمد 
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داریم هم ]نا آنزلناه فی لیله القدر و ما نله الا یقدّر معلوم داریم هم لیله 
القدر خیر من الفت شهر منتها آیات ی از راههای گفته شده 
(عقل - فکر - .) شخص را عالم مینمایند و هر دو یکدیگر را تقویت 
و چا وا اه 
از راههای گفته شده (عقل - فکر - ۰ شخص راهبری و هدایت مینمایند 
و این هم یکدیگر را تقویت 0 همانگونه که اول آوردم تقوا تقویت 
ار فرق گذاری بین فجور و تقوا را و هر چه قدرت فاروق بودن 
زیاد شود تقوا نیز بیشتر میشود و لذا لازم است بکار انداختن عقل و فکر و 
تدبر و فهم و ... همه نیز جنبه خوبی ادمی را تقویت کند و بدیش را بکاهد 
انسانی و ملکوتی اش سازد و حیوانی و شیطانی هر چه دارد از بين ببرد و 
الا انسان در مجموع که نیمی از انسان و نیمی از حیوان است خوب است 
و باید سعی کند نیمه بدی اش از او دور شود یعنی باید عقلش پیروی حق 


کت بت فقل ای اند 


یادتان هست که گفتم از پلانی درباره.افرششن ندید حفته کسی مت از 
هلمهولتز نگفته است که ما دانشمندان همانند کتیبه شناسانیم که کتیبه ای 
را از دل خاک بترزن: آورده شی :سال. ز حمت .میکشتند الفبایش زا میشنا سند 
و آنرا می خوانند که من فلان که چه کسانی را کشتم و چه کسانی را به 
اشایش رشاندم. آما سر آخر :چه۱ ابا فی:دانید زمان آن.بادشاه بعنی ندر 
وراء این کتیبه چه غوغا زر ره لد نی بوده است؟ ما هم هزاران سال 
زحمت میکشیم الفبای خلقت را می شناسیم کتیبه خلقت را میخوانیم اما 
در پشت این آفرینش چه قدرتی شاعر و لا یزال مالک آنهاست؟ و چه نام 
ات لاه کی ها 


ص: 30 
حیران بودن و واله بودن افرینش است در برابرش. 


عقل راه است باید زاه شوشه و تمیز و آماده کرده را قدم بقذم طی کند و 
علائمی که تکه به تکه و سر هر پیج زده شده بشناسد که بیراهه نرود و 
منحرف نشود اما همانگونه که نباید مسافر همه حواسش بوسیله علائم 
راهنمائی جلب شود بلکه باید اين علائم فقط او را بسوی مقصدی که دارد 
اجازه ازادی در حرکت دهد عقل و فهم و تدبیر و تفکر و هر قدرتی که 
ادمی برای شناخت دارد باید برای رساندن خود به مقصد صرف وقت و 
انرژی و حواس کند؟ اما مقصد کجاست؟ آنجاست که آیت است نشانه 
است از طبیعت از امور از اشیاء از کلام از امام از پیامبر زیرا همه اینها در 
اه و 
راهنمایند که علائم راهنمائيها را بدهند تا انسان بمقصد برسد اینها در لب 

آقوتت و در فلت اعد وراحها نف میم ماه به. انجا که در آعون و 
اشیاء استثناء بوجود آورده و بدست پیامبران داده و آنها را تنام ایه رناژ 
سراسر راه عقل برای هدایت نصب کرده اند (انٌ هذا القرآن دی للنن 
هی اقوم) و قران که صندوقی بر از نشانیها و آیات است هدایت میکند اما 
کسانی را که در پشت این آیات هدفی را و پایگاهی را ثابت پذیرفته اند و 
(ذلک الکتاب لا ريت فیه هدی للمتقین) و این کتاب پر از نشانیها که ذره ای 
شک در آن راه ندارد هادی متقیان است و متقیان همانهایند که آوردم 
فاروقند و فاروق کسانی میباشند که بین فجور و تقوا را فرق میگذارند و 


مجلاتی نوشته بودند در اين او آخر مرکزی بنام مرکز پرستش 
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بروز نا هم مرن ِ وجود چنین 0 ۳ تأٌیید ۰ و 


افریده شده است و همزمان بوده و هر گز جدا| از یکدیگر نبوده اند. 


قرآن نیز میفرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها و انسان بدون 
فطرت پرستش خلق نشده است یعنی در او هست مرکزی و میدانی و 


و نیز نوشته اند که همانگونه که پوسته مغزی سبب شعله ور شدن غده 
های مترشحه شده و دختر و پسر را در سنین معینی وارد بلوغ جنسی 
مینماید آن قاعده میشود و این محتلم میگردد مرکز پرستش نیز نزد دختر 
نه سالگی و پسر 15 سالگی شعله ور میگردد من صحت و سقم آنرا یعنی 
تعیین سن را باعتبار اینکه در مجله ی نوشته شده است تائید نمیکنم اما آیه 
شریفه ای که اوردم و انسان را بر فطرت پرستش معرفی میفرماید که 
خلق شده است و مکلف ساختن دختر و پسر مسلمان در سنین 9 و 15 و 
ایتک عماکرد هی مرک فرمات هیر حفر مات خرکر رتش ات 
خواهد داد از معجزات چهارده قرنی گفته شده از طرف اسلام است و 
بالاخره شریعت با پیشرفت علم حقیقت معرفی می شود. 


اولا تمام مراکز مغفزی روی یکدیگر اثر میگذارند که در مورد پرستش و 
تفر انیت تین انفت و رو عضوتد ام کنر لین آن مرک رش 
دارد. هر مرکزی فرماندهی خود را در اثر نبودن فرمانبر از 
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دست خواهد داد و اگر چشم سالهای متمادی نبیند مرکزش کوچک میشود 
خودش هم از دید می افتد همانگونه که اگر مادر شیر ندهد شیرش خشک 
میشود گوش هم همینطور زبان. دست و پا و ... و دین هم مشمول این 
حدیث نبوی میشود که اگر کسی در چهل سالگی دست از تبهکاری اش بر 
ندارد شیطان نزدتشن آمده شلام. کردم دسنت بشتر. و ضورتینن کشیده:هیگوید 
ای پدر و مادرم بقربان این صورت که دیگر امید نجاتی برایش نیست 
(همانگونه که دست به گردن بسته شده خودش و مرکزش کوچک میشود و 
باز گرداندنش سخت است چنین شخصی هم برگشتش تصمیم بسیار 
قطعی میخواهد و زحمت دارد. 


آفاشکیه عا و انامه اک ممیوزای فیس سرا تخانش ار 
جمله این حدیث نبوی را مینویسد که. (مّن جاور الاربعین و لم یغلب خیره 
شره فلینتَجَرّ الی النار) کسیکه چهل ساله شد و خیرش بر شرش غالب 
نگشت اماده باشد برای رفتن به دوزخ تمام راههائی را که بشر ممکن 
است با عقل و فکر و فهم و ... در آن راهروی کند قران نام برده است 
(ماهب خصر اط تسیل ات طون > ماک تقو وی ار انوا 
همه معنای راه را میدهند عقل را هم گفتیم راهی است بین انسان و جهان 
بلکه شناخت جهان و فرق این دو راه اینست: 


من قسمت هائی از سفیدی این کاغذ را سیاه میکنم هم سفیدیهای 
باقیمانده شکل دیگری یافتند هم قسمت رنگ شدة شکل مخصوص خود 
دارد و عقل از عقال است و هر جا پای عاقل به آن مذهب یا مسلک می 
رسد مسیرش عقل اوست الهی باشد او را بطرف بهشت می برد و اگر 
۳۹ اه ۱ 
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که از خاذق ضلالت دور شود کام وز‌بیاباتی انقدر قدمما مین کوبیده شده 
که جاده های پرپیچ درست کرده اند و گاه جاده ای ساخته و گویند از این 
راه باید رفت پس مجموعه ای از قدمهای بسته شده به راه و راهروی که 
تیوه اکفلن اس الهی, با رالفن. تاه که آن عقل فدم,هاوه راه 
ای کرت اه ایا اس سس رت صشلی سا 

است و توجچه به اينکه باید در راه رفت دین است چه راه هدایت چه 7 
ضلالت و وجود فریب خوردگان نیز دلیل بر وجود مرکز پرستش در آنهاست 
که بالاخره دنبال آ رفته اند اما به سراب رسیده اند و نمی فهمند اما در 


با چنین مقدمه ای که آوردم خدای متعال از روز پیدایش ادف وف از ان 
ابات: تکوشن ود زا یکی بشن. از دیکریق :فرشناد. آیا آنها را در هیچ کتاب 
مذهبی دیده اید که جز بدست پیامبرانش و برای غیر از آنها فرستاده شده 
پات اوه ال وخ ها شون اس اواشیعصا سید ها 
موسی؛, , شفا و احیای عیسی, پس دو مطلب را در اینجا بدانید یکی عظمت 
محمد رسول الله را در برابر سار پیامبران که شاید نشان دادن این 
عطمت توفیقی بوده است که تصیب من شده است و آن دادن قرآن است 
آنها ۳ ۳ نام نهاده است اما قرآن وا که منشیها ره بهدی للتی هی آقوم 
است و هدی للمتقین است و هر جمله اش آرة است به محمد داده است 
یعنی آیات تکوینی را یکی پس از دیگری به پیامبرانش یکی پس از دیگری 
داد و 
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همه آیات تشریعیش را یکی پس از دیگری از اول تا آخر همه و همه اش 
بای ی ی و ی وی 
نزل من القرآن ما هو شفاه و رحمه للمومنین و آ نچه ... است همه برای 
محمد و در مجموع برای محمد دبک اينکة لارجه یام خاتم بودن همین 
است که ذکر ایات تکوین و جملات ایات تشریع مجموعه ای باشد در بست 
بوی داده شود و به محمد داده شد. 


در سوره انسان (سوره الدهر) پس از ذکر انفکه ادفین از نطفه های 
موه ره مر دس ود فان 1 (من تثطقه آمشاج) بلافاصله اشاره به 
سمیع و بصير خلق نمون انسان شده و سپس مرحله ای را که با دادن 
وسائل انتخاب (سمع بصر) باید یکی از دو راه (اما شاکراً و اما گفورا) 
انتخاب کند بیان میفرماید چشمی و گوشی و دلی که آیات تکوینی و 
تشریعی را ببیند و تحریک شود و جلوهای معشوق و معبود را از آنها صادر 
شده ملاحظه نماید. 


قرآن تضرفتا نه اسان رن و عین دادیم بلکه میفرماید سمیع و بصیرش 
کرده انم و سین برای انتخاب راه آزاذش میگذاریم که یا شاکر باشد با 
آلات و ابزار پسندیده ای که برای انتخاب راه"درشت در اختیارش گذارده 
ایم (و باید هم شاکر باشد) و در غير اینصورت (با داشتن وسائل نیکو 
انتخاب کردن) چنانچه کفور بود و بذر حق و حقیقت را پنهان کرد و پوشاند 
و مانع رشدش شد (مرکز حق و حقیقت خودش را که همان مرکز پرستش 
باشته.هانمرشدسشن کردم استت اریحر آن شنم وریصضت ادن استت. ورین 
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ادن هن مهو سا مان بخشیش خوب و باعظمت خلق شده است - 
در مجموع یعنی با آنکه میتواند بدی و شر کند يا خیر و خوبی داشته باشد و 
نیمی از حیوان و نیمی از فرشته است بجای آنکه حق را بپوشاند باید ناحق 
را بپوشاند یعنی تنها موجودی است که باید هر چه را پروردگار فحشاء و 
منکر معرفی فرموده درخودش دفن نماید و در همان انفس پوشانده شود 
و تحویل محیط و افاق داده نشود (نیت بد به فعل بد در نیاید) و در 
اینصورت انسان آدمی خواهد بود که بطرف خدا و الیه راجعون سوق در 
کمال و جهش دارد (و اگر نیت بد به عمل نرسید گناهی نشده است). 


مقصود از این بحث اعلام مطلب مربوط به نسل است که با رشد دادن 
مرکز پرستش و تقویت روح اطاعت از قانون ژنهائی را که باید به 
فرزندان و فرزندان الی یوم القیامه به ارث برسد تقویت کرده و توجه به 
میراث از نظر قران را نباید فراموش کرد که هر چند فرزند پیامبری 
اولوالعزم چون حضرت نوح باشد از چهار نفر یکی میراث پدر پیامبر میبرد 

و پیامبر میشود (سام) و دیگر وارت مادر ند است (کنعان) و أنه لیس من 
آهلک درباره اش نازل میگردد و از خاندان نبوت دور می شود و دو دیگر 
(حام و پیافت) حجد وسط. 


و حدیث نبوی را که بارها تکرار کرده ام یاد آورید که خرمای زیادی را طبق 
وصیت جوانی بعوض وی که مشرف بمرگ بود یر انفاق کردند و 
سرآخر یکدانه خشک شده را نشان داده گفتند اگر این دانه را خودش 
انفاق کرده بود بهتر بود زیرا هم تبلیغ بود و هم بر ژن موثر. 
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لابد توجه فرمودید چرا در انتخاب همسر قبل از همه چیز مسئله دین برای 
اسلام مطرح است؟ زیرا دین اجازه ابتلا به فحشاء و منکر را نمیدهد و 
ادقی ا شا ضدهر طیو مره ها که هتسه دا عاه عی نف ان 
آلهی و در نتیجه با انجام امور بر و خیر ژنهای حامل صفات مملو از صفات 
پسندیده اآنها را به بعدیها متصل میسازد و این تا دامنه قیامت نسل اندر 
نسل با تصاعد ادامه خواهد یافت پایه و اساس کفو یکدیگر بودن در اسلام 
بر ایمان و تقواست و شخصیت و ثروت و فامیل مطرح نیست مالک نیز 
همان نند شیعه همین را قبول دارد و شافعی حریت و حرقه و حسب و 
نسب را هم دخالت میدهد و ابوحنیفه و احمد مال را هم قبول دارند که باید 
دختر و پسر هر دو از لحاظ آزادی و شغل و فامیل و ثروت هم حدود 
یکدیگر باشند و مقصود اينکه تمام فرق اسلامی پایه و اساس ازدواج را بر 

اتغان میدانند ولی توجه تشیع را ملاحظه فرمائید که ایمان را 2 
میدهد و اگر ایمان بود حریت و مال صحیح و همه چیز هست در بحث از 
معاد انشاء الله تعالی و تبارک درباره این مطلب جالب بحث خواهیم کرد 
که پروردگار میفرماید آب را از آسمان نازل کردیم و زمین مرده را زنده 
ساختیم (والله آنزل من السّماء ماء قاحیا به الارض بعد مَوتها 164 بقره 
5 نحل - 5 جاثیه و ..) آیا توجه فرموده اید که زمستان و بهار فصل 
پارندگی است در حالیکه زمین مردگی همزمان با نزول مایه حیات - آب - 
آغاز رگن و ادامه و استمرارش در بهار نوعی نگهداری است بعلی 
زمانیکه زمین مرده است آسمان زنده است و چون زمین زنده شد و به 
هدف خود - رسیدن و محصول دادن - رسید و زندگی 
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نشان داد انشمان گوبا مرده است مگر در نقاطی چون استوا و غیره که 
برای نگهداری حیات زمین» , حیات آسمان تصور می شود فعال میماند و 
خاله اه انعا هم قانین کلیس رتست وا 


نسل هم تا زمانیکه پرورش والدین زنده است نسل خودش نسل است و 
همینکه پروش پدر و مادر منتفی شد نسل نسلیرور میگردد. 


مغز رشد میکند تا بلوغ جنسی میرسد و آمادگی نسلسازی را اعلام میدارد 
اما نباید نسل جدید از فراورده های معنوی و الهی پدر و مادر بی بهره 
بمانند و بلوغ جنسی وقتی شروع شود و بکار افتند که بلوغ دینی تعطیل 
است و اگر چنین تقدم و تأخیری دیده شد یعنی بلوغ جنسی رسید و 
فرزندی بوجود آمد و بلوغ دینی هنوز نرسیده است بهره نسل جدید که از 
مرکزهای مغزی به ژنهای حامل صفات رسیده از طریق اباء و اجدادی 
خواهد بود نه از والدین که در اینجا به نسل سادات و عظمتش واقف می 
شویم. 


در این مورد مثالی میزنیم: میگویند پستان مردان برای چه خلق شده و چه 
فایده ای دارد؟ 


میگوئيیم یکی از خواص پستان مردان باقی ماندن پستان زنان است زیرا 
دختر هم باید از پدر ارث ببرد و هم از مادر و اگر پدران بدون پستان بودند 
پستان زنان به قوت فعلی نبود و این حتی برخلاف قضیه لامارک و احتیاج 
رشان است نام مي سم اعاظ دای افونتم ارست هه 
بوسیله آفریدگاری شاعر مراقبت میشود و قبلا پستان مرد را نیز در جای 
خود برای رساندن میراث به دختر پای بر جای و مستقر داشته است و 
بهمین قیاس و سنجش وجود مرکز پرستش 
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و بلوغ دینی و مرکز بلوغ جنسی همزمان با پیدایش مراکز دیگر بوده و 
مقدم موّخر بکار انداختن ها مسئله میرات را خدشه دار نساخته و حتی اگر 
پسری قبل از پانزده سالگی آبستن کرد یا دختری قبلا از نه سالگی آبستن 
شد توانسته اند بلوغ دینی اجدادی را که به نواده به ارث میرسد منظور 
داشت. 


آتتحضا رز زنده است و مایه حیات می ریزد بر زمین مرده - زمین زنده می 
شنود اق. اشمان‌بدم فش میکتتد وه این فانون مانتد. سای قوارد وخوت 
سا ام را 
میرساند و بهمین نحو نسل ميشود نسلپرور و نسلپرور می شود نسل و 
كِِ- از آنجا , 0 3 اینجا ؛ به آنجا ین می گردد و تازه در هر 
و تم با ی 


فنکر اف ی رد هک کی وش هرا سل همتکه رنه باوخ 
جنسی و بلوغ دینی رسید به اجرای مسیر خود در آمده اسشت مطالیه کاود. 
همین چند برگی قانعش خواهد ساخت یعنی دیگر فهمیده است که نسل از 
لحظه خواستگاری تا لحظه بلوغ جنسی و دینی نسل است و از آن به بعد 
نسلپرور و از اول قصد است و در آخر اجرا و چرا همه جا بلوغ جنسی و 
دینی را با هم ذکر می نمائیم؟ زیرا بلوغ جنسی مربوط به پدر و مادر است 
که خالق مجازی اند و بلوغ دینی مربوط به پروردگار تبارک و تعالی که 
خالق حقیقی است و وجود هر کدام بدون دیگری هیچ است: 
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بلوغ جنسی باشد و بلوغ دینی نباشد ادمی وارونه و حیران خواهیم داشت 
و بلوغ دینی باشد و بلوغ جنسی نباشد مسئله وارد مرحله امکان نشده 
است و در اين زمینه باید گفت چرا پروردگار لهم قلوب لا یفقهون و اعین لا 
یبصرون و اذان لا یسمعون اورده و سپس فرموده است اولتک کالانعام بل 
هم اضل (آنها را دلهائی ناآگاه و چشمهائی بدون بصیرت و گوشهائی ناشنوا 
است و از چهارپایان گمراه ترند) و اين از لحاظ من که پزشکم مسئله 
7 


کت که شا ریش را کای اشایت و کت مر کن خاش اس عا ال 
مانده و رشدش متوقف و بتدریج ضمور یافته و بالاخره انچنان میشود که 
عین دارد نه بصر. 


آنکه مدتها اذنش را به کار نیکو شنیدن نینداخت مرکز شنوائی اش عاطل 
مانده و رشدش عاطل مانده و رشدش متوقف و بتدریج ضمور یافته و 
بالاخره انچنان میشود که اذن دارد نه سمع. 


کسیکه مدتها تفقهش را به کار نینداخت مرکز شناخت و آگاهیش عاطل 
مانده و رشدش متوقف و بتدریج ضمور يافته و بالاخره انچنان مشود که 
قلب بدون تفقه دارد نه فوّاد با نفقه. 


نه آنست که برعکس مطالب فوق را : نیز نیز از لحاظ اینکه سخن از معصوم 
۱ ۱ ۳۷ ۳ 
ننگرد چیزهائی می بیند که دیگران نمی بینند و اگر گوشی چهلروز بد 
نشنود (تهمت و غیبت و ..) و به گناه گوش فرا ندهد چیزهائی میشنود که 
دیگران نمی شنوند و اگر دلی چهلروز بد اندیشگی نکرد چیزهائی تَققه 
میکند که دیگران نمیکنند مسئله به اینطریق کسب 
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شوت الب یا ان ماک فش ]کر وا سیم تا 
میشود و اگر تحریک شوند عضو بشدت حرکت مینماید و مراکز مورد بحث 


باز مطلب دیگری در فیزیولژی انسانی قطعی است که تعام مراکز با 
یکدیگر ارتباط داخلی دارند و بدین لحاظ میتوان گفت چشمی که خدائی 
نگاه کند بر دل و گوش نیز اثر میگذارد و بهمین طریق دل بر چشم و گوش 
و گوش بر دل و چشم و کسی نمیتواند ادعا کند که فقط گناهانش از 
ی ایا مر .. هم یی گناهند زپرا گناه چشم 
اعضاء دیگر را : نیز آلوده مینماید ما که ای مر رات را آلوده 
فرکتو مک آنکه حصار اهر مرف مان هک مود از اس 


هم اکتون میتوان گفت مرکز پرسنتش که نزد کافران+- آنها که مدتها دز 
کفر مانده و تویه نکرده اند چنانچه ضمور پیدا کرد و از بین رفت بر مراکر 
دیگر نیز اثر خود را کرده و دیگر آن چشم شخص بصر - نیست - عین - 
است گوشش - سمع - نیست - اذن اتف این کش را رن آحاه 
نخواهد بود و در نتیجه اولتّک کالانعام شده و بردیف انعام درآمده و چرا 
تن از انعام ؟ زیرا انعام از اول عین و اذن داشته اند و آنرا در همان مقام 
نگهداشته اند و نسبت به امانت خود خیانت نکرده اند اما انسان از اول 
سمع.ه نضر دآروره آترابه اسقل السافلتن سقوطر داوج وحبوا تین اش کرده 
و اذن و عینش نموده است انسان از اول که وخ کفته نید آلشت ب بکم 
و جواب 
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داد: قالوا بلی و بعد در این دنیا نسبت به شهادت قبلی خود بی وفائی و 
خیانت کرد از انعام بدتر و گمراه تر است. 


باز در اینجا متوجه مطلب علمی دیگر قرآن می شویم آنجا که سخن از 
دگردیسی های جنین مینماید (قبلا آوردم که بسیار عجیب است کلمات عام 
- سنه - حول را که معنای سال میدهد قرآن در دگردیسی ها حول را بکار 
برده است حتی دگردیسی هنگام شیردادن 233 بقره) و آدمی را سمیعاٌ 
بصیراٍ خلق میفرماید و نامی از سمع و بصرشان میبرد آنهم بصورت سمعیاً 
بصیراً که خود بزر گداشتی اشانش نود رآفستی است و این مطلب - که 
تشه از اول سمیع و بصیر - خلق میشود با این حدیث نبوی که از اول 
کل مولود یولد علی الفطره است یکی بوده و کشف جدید را نیز (که ثابت 
کزده اند آدمین را هفانکونه که مر کز بشاتی و ستتواتی استته هر کر پر تن 
نیز هست) تائید مینماید زیر ا: نوزاد سمیع بصیر یعنی نوزادی که بر فطرت 
خلق شده است و نوزادی که بر فطرت خلق شده است چون به ایه 
شریفه فطرت الله التی فطر الناس علیها عرضه بداریم که هر کس بر دین 
و پرستش خلق شده است معلوم میگردد که قرآن 15 قرنی این مطلب را 
داشته که:ففه مردم بر قطرت پرستس خلق شدم اند ومیافتر رافشن ان 
توضیح و تبلیغ و ترویج فرموده اند. 

چقدر جالب است طرز ارتباط بین کلام خدا و سخن ولی خدا آنجا که 
میفرماید تلهم کمتل الجمار یحمل آسفارا و اینجا میفرماید کچمار 
الطاحونه ۳ روز ناه دانشمندان لادین را خری که کتاب حمل فیکزود 
مغرفی فتفر ماد و ولن: خدا دیند ار حاهل را خر اسیت 
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که میگردد و میچرخد و بهميشه جای اول خود مانده است. آنجا مرکز 
پرستش ضمور یافته و سمع و بصر را اذن و عین کرده است و اینجا اذن و 
عین زندانی شده بلکه مسدود شده که نمیتواند سمع و بصر بودن خود را 
نشان دهند؛ انجا مرکز پرستش و اینجا مرکز بصیرت و شنوائی بر مراکز 


نیاورده ام میپردازم. 


تعدد زوجات و ازواج 


شوهر یکی باشد و زن چندین (پلی گامی) يا زن یکی باشد و شوهر متعدد 
(یلی اندری)؛ و حاد بودن مسئله بعلت اختلاف عقاید درباره انهاست 
مخصوصا درباره تعدد زوجات, یک طرف مسلمانانند و متکی به مذهب که 
یک مرد اجازه گرفتن چهار زن عقدی و چند متعه دار دو طرف دیگر نصار 
او برخی از قبائل دیگر که با بیش از یک زن (لبته قانونی) گرفتن 
ناسا گارند. 


تعدد ازواج نیز یک طرف مسلمانانند که حتی از نام آن تنفر دارند و آنرا 
حرام میدانند و از طرف دیگر بعضی مسلکها و قبیله هايند که آنرا تجویز 
ها ار 
آندازوا فیدا رن 
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تعدد زوجات را در جلد یازدهم آوردم که خلاصه آن چنین بود. 


پیامبران چندی (حضرت ابراهیم, حضرت یعقوب, حضرت موسی. حضرت 
داود و ...) که نصار| از انان ادعای پیروی کردن دارند بیش از یک زن 
داشتند و برخی نیز فقط یک زن و حضرت علی تا صدیقه کبری زنده بودند 
ازدواج مجدد ِِِ و شرح داده خواهد شد (اینکه اشاره به نصارا شد از 
اینجهت بور که میگویند «خد| کون همسر یکی» و در هیچیک از دو قسمت 
راست نمیگویند) و در عین حال که عهد قدیم با تعدد زوجات روی موافقت 
نشان میدهد در تمام عهد جدید (اناجیل) نیز عبارتی که با آن تعدد زوجات 
مخالفت کرده باشد دیده نمی شود. 


در سفر خروح تورات. باب 21 آیه 0۵اب فتباشند: اگر.زن دیگری بجهت خود 
میگیرد نفقه و کسوه و حق آمیزش او را کم نکند در سفر تثنیه باب 21 آیه 
15 اکن مردی روا دورن باشد یکی محبوبه و دیگری مبغوضه فرزندان از 
برای او بیاورند و پسر زن مبغوضه نخست زاده باشد مقرر آنکه در روزیکه 
پسران خود را وارث اموال خود میکند اجازه ندارد پسر زن محبوبه را 
مقدم بر پسر مبغوضه نخست زاده گرداند. 

و انجیل نیز در این مورد هیچگونه اظهار نظری و مخالفتی نکرده و لذا 
اروپانا اوائل نیمه دوم قرن هشتم میلادی که شارلماتی پادشاه فرانسه 
همسران متعدد داشت در برابر کلیسای موافق قرار داشت و در عهد این 
پادشاه بدستور کلیسا برخلاف نظر انجیل در سراسر دنیای مسیحیت بیش 
از یکزن داشتن ممنوع گردید. 
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اصولا وقتی بشر حاضر شد قانون وضع کند که اگر خواست زن دوم بگیرد 
باید باجازه زن اول باشد اما حاضر تشد قانون وضع کند که اگر زن 
خواست نزد شوهر دوم برود از شوهر دوم برود از ِِ اول اجازه بگیرد 
معلوم می شود از لحاظ زن اول تعدد زوجات و پلی کا می ممضی نبوده و 
ار تاط نت امامت در ی وه ی ایا انیت )ار نظر افرندی 
ند کار ی او ای که را 


سن قانونی پسر برای ازدواج در هیچ کشوری برابر سن قانونی دختر پیش 
بینی نشده است و هميشه سن قأنونی دختر برای ازدواج کمتر از پسر 
مقرر گردیده است از اینرو چنانچه سن قانونی پسر را الف فرض نمائیم از 
دختر همیشه الق .متهای جند شال بعنی. کمتر بودهده اک زونی: هار تصحیح 
در کنار عملکرد صحیح داده شود ملاحظه خواهد شد در یک اجتماعی که 
پسرها مجبور بوده اند چند سال دیرتر از دخترها ازدواج نمایند شمارش 
دخترانین که بجای ما تدم وه آماده ازد اند و ناندخشن کنند تا پشن‌ها انم فیزه 
قانونی ازدواج بر سند بیشتر خواهد بود. 


کوتاهتر بودن سن متوسط مردان و مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماریها, 
برخوردهای نظامی و اجتماعی و سیاسی مردان و هدف مصائب قرار 
گرفتنشان تعداد زن بدون شوهر را بالا می برد. 


مرد از بلوغ تا مرگ بارور کننده است و زنر از بلوغ تا یائسگی باردار 
میتنود و از این مد نیز مدنی را در فاد ی اسنفی: یرد ادن میکدر آند 
و مرد را چه باید کرد؟ 
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عوارض و بیماریهای دستگاه تناسلی زن نسبت به مرد فوق العاده است. 


موضوع فیزیولوژیکی, که مردها پس از هر آمیزش در صورت توانائی توجه 
به آمیونن دیکر دنه ان | خرربه آوع لدت رسبدند خنین. تیست: 


مرد روحیه ای دارد که میتواند با چند زن ارتباط جنسی داشته باشد اما زن 
از لحاظ روحی میل دارد که تنها درباره یک مرد فکر کند. 


اینکه میگویند مرد یک جا و بیک زن خودش را فروخته است چنانچه خواست 
مجدد خود را بفروشد باید با اجازه اولی باشد درست نیست زرا در 
مسائل اجتماعی رضایت اجتماع قبول و باید جلب شود مانند سربازی که 
پدر مادرش راضی به رفتنش نیستند و عرف میگوید باید برود. 


ایراد دیگری که مینمایند اینست: همانگونه که هر چه زر و سیم بیشتر شود 
شهوت زیادتر کردندش پیدا میشود شهوترانی جنسی هم با چند همسر 
گرفتن بیشتر می گردد و اين درست مخالف اصل مسلم فرویدیسم است 
که گوید: امساک سبب طغیان و ایجاد عقده می شود و مطالبی دیگر 
مربوط به تعدد زوجات که در جلدهای دوم و پازدهم شرح داده شده است 
و مطلبی در این باره که در پایان شرح داده خواهد شد. 


همسرشان بود با همان یک زن بودند و پس از درگذشتگان زن يا چند زن 
اختیار مینمودند چنانچه تا حضرت خدیجه زنده بود 
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نبی خاتم زنی اختیار نفرمودند و تا فاطمه سلام الله علیها حیات داشتند 
حضرت علی علیه السلام زنی دیگر نگرفت و همینطور ام فروه مادر 
حضرت صادق و . و توجه دارند که اسلام تعدد زوجات را واجب نکرده 
بلکه مباح نموده است و تنها چیزیکه واجب کرده اینکه اگر مردی چند زن 
گرفت باید در میان آنها عدالت نماید و این را هم قرآن بصراحت اشاره 
میفرماید که کار هر کس نبوده و دشوار است (و لن تستطیعو| آن تعدلوا 
بَين الیْساء و لو حَرَصتّم) و کسیکه عدالت نتواند کرد باید به همان یکی 
اکتفا کند (و ان خفتّم آن لا تعدلوا قواجده) آنچه اهمیت فوق العاده دارد 
آنکه اگر یک مورد از صدها مورد تعدد زوجات از طلاق یا عقیم ماندن بهتر 
است باید اسلام آنرا مباح کرده باشد و کرده است یعنی آیا طلاق دادن 
زنی بیمار بهتر است يا زنی دیگر گرفتن و زن بیمار را هم تیمار کردن؟ و 
بدتر از این روش مخالفان است که رفیقه داشتن و ناموس فروشی را بر 
تعدد زوجات برتر دانند و باز بدتر که کسی معنای حرام کردن این مباح را 
نفهمز یروا فغضای ا تین مشود مردی که به دین معتقد است حق دارد 
یا زنی که به دین اعتقاد دارد ازدواج کند و در اینصورت اگر تمام جواتب 
احکام و مقررات اسلامی رعایت شود و آدمی چنانچه قرآن وی را متقین 
معرفی فرموده نباشد هرگز تعدد زوجات موجودیت نیافته ۳۱9۰ ۳ 
تعدد لازم آید پیش آید و زن دوم که راضی است در برابر زن اول همسر 
باشد زن اول نیز با تجزیه و تحلیل موقعیت ها راضی است و گرفتن 
رضایت از همسر اول باید جای خود به رعایت مرد و زن بدهد که همه 
مقررات دینی رعایت نمایند 


ص: 7 
تا اگر تعدد زوجات ات ابو همه و همه از مرد و زن راضی باشند. 


بطوریکه ملاحظه فرمودید تعدد زوجات حد وسط بی بند و باری و رهبانیت 
است که غرب همیشه به قسمت اآخیر مبتلا بوده و هم بی بند و باری را 
داشته و هم رهبانیت را و هر چند روزهائی به شرق بعلت داشتن 
حرمسراها نیش میزده است و بدون توجه به اينکه حرمسرا| در اختیار خلفا 
بوده و اگر متمکنینی دیگر هم داشته اند بدستور خلفا جهت تطهیر کردن 
خود بوده است اما امروز حرمسرای کاذب شرق را هم بصورت حقیقت 
خود پذیرفته و متعه شدن خود را در روزنامه ها اعلام می کند و طالبان می 
توانند به روزنامه رستاخیز موخ 77/4/9 تحت عنوان «زن غربی صیفه می 
شود» مراجعه نمایند. 


مسئله دیگر که در اینجا طرح میشود تقسیم عاطفه نزد مردان چند 
همسری است که مسموع نیست زیرا کسیکه چند فرزند دارد عاطفه اش 
تقسیم نمی شود و اين قانون (قران) است که اگر در دل هم یکی را از 
دیگری دوست تر میدارد تظاهر به عدالت و مساوی دوست داشتن انها می 
نماید. 


تعدد زوجات احتیاط طبیعت است و بر فطرت نیز می باشد. 


گرده گیاه که از یک پرچم جدا می شود چند کلاله را میتواند تلقیح نماید و 
هر درختی برای حفظ بقای نسل هم اين احتیاط با او همراه آفریده شده 
است و بهمان نسبت که میوه اش ممکن است مورد دستبرد قرار گیرد بر 
تعداد میوه و.سنتته آن افزوده شده است زردآلو که میتواند مقداری از آن 
را حیوان و پرندگان هم بخورند آب ببرد 
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کر مین رات نود یاج را کتده سا رو خن ضد عوو: و آن:دارد نا یکت ار: ان 
ای ای ما و 
با نسیمی باطراف بدود و بهر گوشه ای برده شود تا بالاخره یکی از آنها در 
محیط مساعد قرار گیرد و اگر میوه طوری است که صدها عدد بوجود 
امدنش دشوار بوده و لزومی هم نداشته در تمام ان هسته ها را می بینی 
ردیف در پشت ماده ها چیده شده است مانند هسته های هندوانه و خربزه 
و در حیوانات نیز چنین است که تخمکک آنها برای پذیرفتن گرده حیوانی یا 
انسانی (اسپرم و ۰ در تخمدانشان ردیف آماده است (همانگونه که در 
کلاله نیز آماده است) و جنس نر باید نطفه بسازد و آماده کند یعنی جنس 
ماده آماده است و نر باید آماده شود و این احتیاط طبیعت نزد انسان نیز نی( 
هست که ماده استعداد تلقیح بیش از یک نوبت را 0 
شنت دبک با افیرش ان جوران انستیه اضاقه انستنن بوجود نمیاید و فقط 
یک تلقیج می پذیرد در صورتیکه مرد می تواند از حصار یک نفر آبستن 
کردن خارج شود و اگر مردان جهان را مجبور سازند که فقط با یی زن 
آمیزش داشته باشند با جلوگیری از متنوع بودن هر چه بیشتر صفات نسل 
ضایع می گردد و در جلد قبل (بهداشت و تنظیم خانواده) چگونگی آنرا 
شرح دادم و توجه فرمائید که اگر چند مرد با زن آفیرتشن. کنند بدنبدفاع 
نزخاسته و.زن عافر و نازا .هی افتد.و علت انکه بسیاری از فواخش ناز| 
شده اند بعلت ورود انواع و اقسام اسپرمها و دفاع بدنشان در برابر 
انهاست در صورتیکه برای مرد این موضوع مطرح نیست و هر چه و هر 
چند زن را ابستن کند دفاعی 
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از طرف بدنش دیده نمی شود و هنوز فارغ نشده چشمش بدنبال امیز تن 


عدی است. 


ار یا کون هر کاس ی یه اما شا تیه و با نگ 
مرد و یک نسل خود را هم کامل می بیند و هم تمام ؛ مرد نیمی از نطفه را 
با بی ززن رنه زن نیمی: از یک تفه با بی فده تیم دیکر را نیز تصاحب 
کرده تمام می شود. 


چون طبیعت هر چه را به آدمی بدهد از او پس میگیرد در اینجا : نیز از قرار 
معلوم زن است که احساس میکند فرزند در شکمش تماما به آه دادم آند و 


از او خواهند گرفت و جدا خواهند ساخت. 


وقتی آسمان زنده است و میبارد زمین مرده است و چون زمین زنده شد 
شا ی ی سا ها ات و 
از اوست و سردی داخل زمین در فصل زمستان نیست پس از زمستان 
ات خر ال ص مه ی رات و 
کامل و تمام بوده این نسلیروریش هم کامل و تمام است. 


انسان روی هم با آنکه مجموعه ای از خوبیها و بدیهاست موجود کر ات 
داشته ای است موجودی است اميخته نیمی , از فرشته نیمی از حیوان و 
همینکه در مواردی جزتی امورش را به خودآگاهی و اختیارش دادند بعلی 
ایدئولوژی در او بوجود آمد از او خواسته شد با آنکه مجموعه ای از خوبیها 
و بدیهاست بدیها را از خود دور کند و آن نیمی از حیوانی بودن را ترک 
گوید و در ضمن هر چه تحویل محیط میدهد که به آن عمل گفته میشود از 
گفتار یا کردار همه صالح باشد؛ هم 
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درونش روشن باشد به نور ایمان و هم محیط را با تبدیل قوه ایمان به 
انرژیی که همان عمل صالح باشد روشن سازد که خدای تبارک و تعالی نه 
عمل صالح بودن ایمان را میپذیرد نه ایمان بدون عمل صالح را و چه فایده 
ای در آنکه قوه ای قابل توجه در او باشد که راه تبدیل شدنش به فعل 
مسدود باشد يا افعالی باشد که از قوای سازگار برنخواسته باشد. 


مرد وزن هر دو غذا میخورند انرژی و حرارت از انها بوجود می اید ماده 
میسازد یکی از آن مواد نطفه است و همه جا بر فطرت و درستی قوه به 
فعل درآمده است و انرژی به ماده تیدیل هید ونم تخس یر آن در 
کلروفیل سازی گیاهان که انرژی خورشیدی به ماده تبدیل میشود پس از 
آنکه نطفه ها بهم رسید محیط برای پسر و دختر همان دختر است و نر و 
ماده هر دو در محیط ماده بزرگ میشوند و آنقدر تمام قسمت های رن 
حتی سلولها و الکترولیت هایش مشخص و متمایز از جنس دوم یعنی از 
ماده میباشد که لاجرم باید در برابر پسری که در شکم دارد عکس العملی 
نشان دهد و بنظر من این عکس العمل بصورت قدرت ابستن سازی با 
مقدمات آن که کشش های جنسی و سائق های عشقی است در میاید 
یعنی وجود دختر در محیط زنانگی آنچنان سازگار است که احتیاج به رفع 
اختلاف بعدی با کشش های عشقی بین مرد و مرد یا زن و زن ندارد و اگر 
به این معجزه قرآن توجه کنی بیشتر مفهوم میگردد که در آیاتی پس از 
دک احا قن نت مر ات ار سوه آمدن حیات میدارد و تاکنون ضدفتند 
اختلاف شب و روز را با حیات چکار و امروز مینویسند پیدایش حیات چنین 
است و او پارین روسی در کتابش که چگونگی پیدا شدن حیات را شرح 
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مبد هد ثابت کرده اختلاف شب و روز سبب پیدایش حیات شده است و من 
میگویم اختلاف امتیازات مرد با زن که در شکم او بزرگ میشود سبب 
بوجود آمدن قواعد و مقررات پیش درآمدی حفظ نسل میگردد که مرد زن 
زا تخواهد ون رو یا و دور شتیحه سمل باقن بماند اما تن با بی: آشتتن 
شدن تمام می شود خواهان مرد دیگری نیست و در قسمت بعدی (پلی 
اندری) باز شرح خواهم داد. 


البته در کتابهاتی کم اخیرا خر اننبارم نوتم شده اراءخذافعان: ۵ مخالفان 
از علمای غرفه نا وود است: که.ها ار کین انا خودداری مينمائيم ولی 


نتیجه آنکه با روز افزون بودن دانشمندان موافق خبرگذاری فرانسه اطلاع 
داد که تعدد زوجات در آمریکا رواج می يابد (کیهان 1356/10/7). 


است و نه فردی یعنی زن مسئله شوهر را برای خودش کافی و کامل 
نمیداند بلکه مسئله فرزند و شوهر را کلی میداند و بقول سیمون دوبوار 
اینگونه می گوید رن علاقمند نیست روابط فردی با یک همسر گزیده شد 
بر گذار اند بلکه می‌ توا هد هظانف. ربانه وا در کلیت:شان:خود اجزا کند 
او باید لذت جنسی را تنها بصورتی خاص, نه فردی کسب کند با توجه به 
تقدیر خنسی: آو-ده تتبخه اشاشی از این کفته. پدشت.می. این تختسنت. آنکه 
او حق هیچ فعالیت جنسی خارج چارچوب ازدواج ندارد. 


زن فقط یکی را نمیخواهد که مردش باشد و ارضاء غریزه جنسی اش کند 
بلکه مردی را خواهان است که قلبش را تصرف نماید 
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و در ایتضورت. که قلب مرد به تصرفش درآمده از زثش حمایت و تسبت 

به او فداکاری نماید, کار کند و زحمت بکشد و او را منظور بدارد و به بین 
که الکاسب حبیتب الله را تعیب الله فرمودم است وربا تفت ول در 
آوردن را ستوده است و دوست خدا بحساب می آورد زیرا زن همینکه می 
بیند مردش از عرق ریختن وجهی برای او درآورده است پیوندی و 
استحکامی بیشتر به خانوادگی داده میشود و اکر مثلا چیزی خریده (زمینی 
- ماشینی و ..) و فروخته و استفاده اش را خرح عیالش میکند ان اثر 
درامد از راه کسب را ندارد اما مرد برخلاف ان است نمیخواهد قلب زن 
را تصرف کند بلکه میخواهد خود زن را متصرف گردد و اگر احساس کرد 
قلب زن به تصرفش درنیامده چندان اعتنائی ندارد و از او توقع رحمت 
کشیدن و کار کردن و ... را هم ندرد 


حتی در امیزش نیز بنای مرد بیشتر بر جنبه مادی و سکسی انست و برای 
زن جنبه معنوی هم اضافه دارد و لذا هر چه از مَتَعث دور شوند و به رَوّجت 
و بالاخره انکحث برسند که سه مرحله خاص زناشوئی است و شرح خواهم 
داد زن امیدوارتر میشود. 


بعضی را عقیده بر این است که تنوع و کثرت اسیرم مرد همان علامت 
تنوع طلبی اوست و یکی بودن تخمک زن یکتاپذیرشی زن است ولی بهر 
صورت مرد را تمام ادیان و مسلکها اجازه چند همسری داده اند و هر جا به 
اسم تک همسری را ادعا مینمایند برسم چند همسری میباشند بنام 
معشوقه و رفیقه و ... با این اختلاف که هر جا تعدد زوجات قانونی است 
یک الی دو درصد چند همسرند و در عوض مردان تک همسر خیانت نمیکنند 
زیرا زنانی که باید ولو و سرگردان در پی اغوای 
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مردان باشند توانسته اند با قانونی بودن چند همسری در قید و بند باشند 
لذا در حقیقت چند همسریها برای آسایش تک همسریها زندگی میکنند و 
مجددا یادآور شوم که در مجموع, تک همسری نزد اسلام پسندیده تر است 
زیرا شرط عدالت را که قران در میان نهاده و باید انرا مراعات و مراقب 
بود وسیله دوزخی شدن مهمی است تا بحدی که در کافی و وسائل اورده 
شده که هر مردی نتواند غریزه شهوانی چند همسر خود را ارضاء کند و در 
نتیجه آن ژن بة کنان افتد و بفحشاء کشانده شود گناه فحشای او بگردن 
مرد اوست. 


تشبجه. آنکه تک همسری را که غرب مدعی است که انجیل نیاورد و 
پیامبرانش چند همسر داشتند و قانون تعدد زوجات را هم اسلام نیاورد و 
قبل از اسلام در تمام جهان چند همسری که حد و حصری نداشت معمول 
بود و اسلام انرا به چهار همسری تقلیل داد و ان هم انقدر شرط بر ان نهاد 
که تنها براخ, کستت _مباخ کردید که بقواند. از اول قبل از آنکه آقای چند 
همسرش باشد آقای خودش باشد و خودش را بتواند اداره کند وادار به 
عدالت نماید و در غير اینصورت از استفاده بردن از قانون تعدد زوجات 
محروم و ممنوع ساخت و دیگر آنکه چهار زن را برای یک مرد اجازه دادن 
عدالت این نیست که ارزش یک زن ربع یی مرد است و در شهادت وارت 
نصف مرد است و در مجازات کردن ارزش زن چند برابر مرد است بلکه 
هر کدام را بمقتضای ساختمان طبیعی انها و بر فطرت بودنشان قوانینی 
است که حقوق انسانی انها برابر رعایت شده است اما مشابه عمل 
نگردیده است که در کاتئنات حتی دو روزه هم که در مجموع کیفیت و کمیت 
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مشابه ذره دیگر باشد وجود ندارد و سابق بر اين میگفتند دو برگ از یک 
درخت مشابه نیستند و امروز میگویند حتی دو ذره مشابه در عالم وجود 
ندارد و هر چه وجود دارد بر عدل است و هر چیز را بمقدار آفریده اند و 
چون نزد انسان این عدل را بخواهیم بهتر بدانیم میتوان زا کی ادمها را به 
ظروف مرتبطه تشبیه کرد اه ار ی و 
بیشتری گرفته است و دیگری باریکی و کج و معوجتر است آما در همه آب 
در یک سطح قرار دارد و اين بر عدل است و زایمانی که زن دارد و تعدد 
زوجاتی که زن دارد در برابر مرد که اینها را ندارد اما انچه را دارد در تمام 
جهان طول متوسط عمر زن بیشتر از مرد است علامت انست که انسانها 
چون ظروف مرتبطه اند که هر کدام چیزی ندارند در عوض چیزی دارند و 
خدای خالق انسانها بهتر از همه دانسته و میداند چه قوانینی برای بشر 
وضع نمائید و اگر اسلام میخواست تا بتجویز تعدد زوجات از مرد طرفداری 
کند میگفت یکزن عقد کند و در برابر زنان دیگر آزاد باشد در صورتیکه مرد 
را مجبور کرد به آنکه متعهد و مسئول زنان بعدی و فرزندان آنها باشد و 
اگر حاضر به قبول این چنین است باز عدالت را رعایت نماید. 


نتیجه: آنچه را من (نویسنده) می فهمم آنکه اسلام مرد و زن را بر فطرتی 
ِِِ بقانون فطری ازدواج سپرده است و از جمله تعدد زوجات را نیز 
بر فطرت ِِ نموده است و همه مردان را در برابر همه زنان انچنان 
خلق کرده که زن اولین نقطه مرد را میپذیرد و پس از آبستن شدن آبستن 
نمیشود و مواردی که گفته شد اما آنقدر قیود و شرایط برای انتخاب چند 
همسری ذکر کرده است که فقط کسانی 
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میتوانند به آن متوسل شوند که علاوه بر داشتن بنیه های جسمانی و مالی 
و تربیتی بتوانند بعدالت رفتار نمایند و النهایه انکه در کشورهای اسلامی 
همه و همه جا نسبت مردان چند همسری به تک همسری از 3 درصد تجاوز 
نمی نماید و این تعدادی از زنانی میباشند که به مردی متعلق شده اند که 
در نتیجه برای 79 درصد بقیه که در تک همسری میباشند سبب استحکام 
پیوند زناشوئی آنهایند و پیامبر و امام هم تا زن محترمه ای داشتند با همان 
بودند و یا به وصیت آنها عمل نمودند و زنی دیگر اختیار کردند و اسلام را 
نگر که حتی برای جلوگیری از اين مشکل اجازه داده است هنگام ازدواج 
در ضمن عقد لازم شرط کند که شوهرش زن دیگری نگیرد. 

این را نیز باید در پاسخ آنها که میگویند قانون تعدد زوجات برخلاف طبیعت 
زن است زیرا احساسات وی را جریحه دار میسازد و این نیز درست نیست 
زیرا زنان دوم و سوم و چهارم که پذیرفته اند بهمسری مردی چند زنه 


در پایان به ذکر یک مطلب که به آن توجهی نشده میپردازم و ترا آتزرا در 
متوالی و زنان متناوب است. 


پلی اندری 
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چندهمسری) به اختصا ر مطالبی ذکر شد و اینکه آنچه مورد بحث و تجربه و 
تحلیل قرار میگیرد پلی آندری و تعدد ازواج است. 


درباره تعدد زوجات بقدر کافی رساله ها و نوشته ها در دسترس میباشد 
اما تا ابر تاه ات اس که ام نوا کشای شد که اه آن 
طرفداری مینمایند و آنقدر درباره اش کم نوشته اند که نویسنده بسیار 
خسه اس را لس اسان ایا کسرافت. 


هر خن کافی.اننت بلق اندنش.ر مردودر شمرد و درباره اش بحث نکرد 
زیرا از پیدایش تاریخ تاکنون فقط در بین گروه های کم جمعیت جاری بوده 
و علت ها و جامعه بشری آنرا نپذیرفته است اما به بحث مختصری 
میپردازم. 


برای کسیکه مسئله تعدد زوجات پذیرفته شده است نمی تواند پلی آندری 
را قبول کند اجتماعی را دز نطظر اوریق. که به موز اجازه میدهد و زن یا 
پیشتر بگیرد بشرط آنکه از عهده نفقه و هزینه اشان بر آید بطوری که بر 
آنها تخت رز از رمانی نجدرد که دی خاته بدرتشان بودم: اتدحه از لحاظ 
منزل و چه لباس و غذا و علاوه بر تمکن مالی بنیه اخلاقیش نیز گرم و 
آنچنان باشد که بتواند از لحاظ ظاهر فرقی بین زنهایش نگذارد و بعدالت 
با آنها رفتار کند و اگر یکی اخلاقش بهتر و زیبائیش زیادتر بوده محبتش در 
دل: اقر ون داشته.باشد و تظاه به برین داشتیت ری دیکرق تتماید: ایا تیه 
اجتماع به عکس آن, و اينکه یک زن چند شوهر داشته باشد بچه نظری 
مینگرد؟ یعنی آیا می تواند فکر کند که یک زن آنطور کند که بر چند 
شتو‌هر شر. اشنا بخدرد که ان لحاظ لباسء دا و.مسئن هم هاش عدالت 


باشند و 
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اگر فرقی هست فقط زن آنرا در دل نگهدارد پا اینکه هزینه شوهران چون 
بعهده زن نیست مسئله دگرگون است؟ 


مرد که تا پایان عمر می تواند آمیزش کند و تمایلی نیز دارد وقتی در برابر 
زنی که پس از تا تکیت از اقتران منزجر است قرار گیرد, جچه صورت 
خواهد داشت؟ (همه جا بحث از مرد و زن سالم میباشد) درست مثل 
اینست که یک عده مایل و طالب را در اختیار یکنفر گریزان منزجر قرار 
دهند. 


عکس آنچه درباره تعدد زوجات گفته شد: چنانچه بخواهند سن ازدواج را 
برای زن بیشتر از مرد بگویند زن در 21 و مرد 18 سالگی به سن قانونی 
ازدواج می رسد یک قالب مسخره ای بر اجتماع گذاشتن است زیرا مرد 
همینکه به 35 سالگی رسید ابتدای کسر و کاهش در نطفه سازیش شروءع 
می شود در صورتیکه تا سن مذکور از هر لحاظ در اوج وسع و تمایل می 
باشد و در اینصورت (17 - 18 - 35) مدت هفده سال از بهترین برنامه 
جنسی بهره برداری کرده است در حالیکه هفده سال بعد 38 - 17 - 21 
زن به یائسگی و انزجار نزدیک شده و مدتیست دست اندکار اضافه وزن و 
چربی زبر پوست جمع کردن است نه افزایش تولید و اگر هر سال بخواهند 
یک چنین ژنی را در اختیار دو مرد یا بیشتر قرار دهند سطح استفاده جنسی 
و بهره برداری آمیزشی اجتماع را لگدمال کرده اند و عده ای از مردان نیز 
سرشان بی کلاه مانده است. رفتار گردد و اگر یکی ۳ 
اخلاقیست محبتش را ظاهر نکند و در اعماق دل داشته باشد چه اشکالی 
دارد اگر طبق معمول فعلی کلیه کشورهای متمدن و غیرمتمدن سن 
قانونی زن کمتر از مرد باشد (مثل زن 18 و مرد 21) در اینصورت 
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زنها در هفده سال بعد 35 ساله اند و اگر هر سال فلان رقم دختر متولد 
شده باشد ضرب در 17 دختر آماده پازدواج وجود دارد در صورتیکه 17 (3 
- رقم) پسر به سن قانونی رسیده آمادگی دارند یعنی کسر مرد در برابر 
زن بوجود امده اشت. که باز هم بایة بنابرن انچة. طر قداران بلن: اندری 
عقیده دارند مردان بیشتری را در برابر زنان قرارر دهیم که ره ترسان: تما 
میتواند با کنار گذاشتن عده زیادی از زنان و منعشان از ازدواج باشد پا 
اینکه ازدواح آزاد و فخشاء همکاتی را قانونی نمود. 


ا که مت با زانیم آمشتن کین فرزند بوجود آمده از کدام 0 بود تا 
قوانین ارث و ۰ درباره اش اجرا گردد و ما میدانیم تا کنون فقط توانسته 
اند با توجه به گروه بندی خون آنها را که پدر نیستند نفی کنند اما بین دو 
نفر مرد که از یک گروه باشند تشخیص افتراقی جهت شناخت پدر هنوز به 
اشانت تور نفی: سر 


سال گذشته حتی مجلات کشور ما عکس زنی امریکائی را که دو قلو پسر 
زائیده بود یکی سیاه و دیگری سفید و با اعتراف خودش که در فاصله 
نزدیک با یک سفید و یک سیاه امیزش داشته و در وسط دو شوهر و دو 
فرزند ایستاده بوئد همه دیدند آیا دو مرد يا چند مرد را میتوان در تشکیل 
یک خانواده شریک دانست حتی با قبول روش مادرشاهی؟ 


بر فرض قبول پرداخت نفقه چند مرد از طرف یک زن آیا جنبه روانی 
مردانگی که تصرف و تفوق است مورد بی احترامی قرار نخواهد گرفت؟ 
با هر کسی بهزینه خود زندگی می کند يا زن به تساوی از شوهران 
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مردان که اجازه نمیدهند زنان کار تل و تر است گردند, اراک از لحاظ 
ازدواج در برابر چند نفرشان قرار گیرد چه معنی دارد؟ 


مرد طالب زن زیبا و زن مایل به مردانگی مرد است آیا یک زن زیبا پلی 
اندری را جایز می داند يا زن نازیبا هم باید فکری کند؟ 


نهضت زنان بدون اجازه مردان شروع نمیشود. ادامه نمييابد, پایان ندارد. 
ایا ازدواج نوعی نهضت زنان است يا مردان و هر کدام باشد تفوق مرد 
قطعی است اما در ازدواج یک زن و چند مرد چه؟ 


آیا در پلی آندری عشق سوزان و بدام انداختن هم از طرف زن است؟ و 
اگر مرد باید زن را قبول کند ایا اجازه از بقیه شوهران خواهد بود يا از زن 
یا از هر دو؟ مگر سهل ترین راه مراجعه چند شوهر باشد که در یک ساعت 
معین بخواستگاری بروند. 


اینکه روانشناسان ثابت کرده اند مرد میتواند درباره خود بدون مساعدت 
زن بیندیشد اما زن بدون مرد نمیتوان راجع به خودش فکر کند در پلی 
اندری یک زن در برابر چند مرد؛ مردان چه انديشه دارند و زن چه انديشه 
ای؟ این نظم آفرینش فقط با تعدد زوجات سازگاری دارد که یک مرد بدون 
زن يا دارای چند زن تنها نباشد اما یک زن که چند مرد دارد باید بکدام 
بیندیشد که تنها نباشد؟ 


اینکه برای زن قبول مسئولیت های مشقت اورد و خشن سخت است و در 
نتیجه نقش پدر را که سرپرستی داشته در شوهر جستجو میکند تا 
مسئولیت قبول کند و اگر کسی نیافت حنی در پناه پیرزنی در میاید آپا 
ک ۱ با ی کاب 2۳ 


ص: 60 
شوهر بعنوان مسئول چیست و بهره کدام بیشتر است؟ 


اينکه مرد در عشقش, تصرف زن همه چیز است و زن در عشقش محبوب 
مرد شدن همه چیز, زن در پلی اندری چه می خواهد و مرد چه؟ 


اينکه تخمک زن یک کرمک می پذیرد و چون پذیرفت اگر خواست جنس زن 
باشد کرموزم مرد را نمیپذیرد و بکارتش در برابر یک مرد پرده برداری 
مینماید و عروسی کردن حقیقی انجاست که یکی فقط میتواند بکریت را 
ذایل کند ایمان به پذیرش چند مرد را چگونه تلقی خواهد نمود؟ یعنی 
تخمک با یک کرمک از آن مردی باید سوراخ شود که بکارتش نیز سوراخ 
می شود اما چند شوهری چه می شود؟ 


(وقتی حالت جنین شناسی و دستگاه تناسلی مرد و زن را که سازمان 
بخشی میشود در نظر آوریم می بینیم پرده ای میاید هم در انتهای آلت 
تناسلی مرد قرار گیرد و هم در انتهای آلت تناسلی زن همانگونه که دو دان 
در مرد و دو دانه در زن میایند یکی در طرف پهلو میماند تخمدان و دیگری 
سرازی می شود تخم - آن پرده که انتهای آلت مرد است باید مردانه 
بوسیله آلت جراح برداشته شود و مرد از اول آقائیش تفوقش است و پرده 
زن باید توسط آقایش برداشته شود آن ختنه شود و این از اله. 


شب زفاف دز تلی: اتود از آرزوهاست؟ و کدام شب است؟ و اینکه اولین 
آغوش دلپذیر است و چشم مرد و زن هميشه بجانب آن, آپا زن جرئت دارد 
یاف نواند اولین مرد همق آغوشی شندم را بر سایرین ترجیح دهد؟ 
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یعنی در پلی اندری که یک عروس و چند مادرشوهر خواهر شوهر و .. 


اگر سربازی و لشکرکشی جای خود را به زنان و سپاه زن بدهد پلی آندری 
جایش را چه خواهد کرد؟ یعنی ار با یکی شوهر يا چند شوهر يا همه 
شوهران زن به خدمت بروند يا فقط زن بسیاهی اعزام گردد چه می 
شود؟ 


قبلا آوزدید که کنارخجله وضلت: است و کوشه زانشگاه:یگانگی. اما اولین 


لبخند نوزاد اک ترا مادر آرزو و عشق برآورده شده است پدران متعدد 
چة؟ و تعیین فرزند ایا مسئله داغ و مشکل آنها تیست؟ 


اینکه متخصصین روانشناسی جنسی می گویند مرد بدون زن ناقص است و 
زن بدون مرد هیچ درباره زنی که چند شوهر دارد نظرشان چیست؟ یعنی 


زن در زبان ناتوانی از راه توسل به بیماری هیستری عاطفه مردش را به 
بذل توجه و عنایت نسبت بخود جلب میکند و در پلی اندری شاید زنها از 
این فیض «هیستریک محروم باشند ! 


غفل و فک تن یو کمبار ند تایه ففری. آن-هفیاه ات دون ترا 
رش هییوتالاموس زن که مرکز احساسات و عاطفه بیشتری است جلوه 
پلی ای انم مایا غفاه بایه احمیاتا هرا کل ما بدا بعس لد عها: 
وصله یک احساس يا چند احساس و درک در اختیار یک عقل؟ نشتت و 
اختلال فکری زن در زمان آمیزش و بویژه دوران 
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بارداری بر جنینی اثرات نامطلوبی میگذارد و به احتمال قوی در زنان پلی 


بدون شک ارایش و پیرایش مخصوص زنان است و قوت و قدرت برای 
مردان. یک زن چند شوهر داشته باشد که یکی ابروی کمانی دوست دارد و 
دیگری پیوسته يا یکی فلان ارایش دوست دارد و دیگری ندارد. تکلیف زن 


و آیا میتوان 5 گفت قدرت و خشونت باشد برای زن و انش و پیرایش برای 


در جلد قبل آماری مک رورنامه اوردم که پسران از داشتن معلم مرد 
احساس غرور مینمایند و از معلم زن ناراضی هستند و در کلاسهای بالاتر 
نوعی احساس ورشکستگی دارند و آبا در کلاسهای آخر که به ازدواج 
میانجامد یکعده شوهر در برابر یک زن چه احساسی دارند؟ 


تنها یک مسئله در پلی اندری روشنی و جلوه خاصی دارد و ان تطابق 
اعمال و انتخابشان با یک اصل مسلم روانشناسی است که معلوم شده 
دختر نقش پدر را در شوهر می جوید و در انجا که پلی اندری است 
فرزندی که چند پدر داشته باید چند شوهر هم داشته باشد ! 


مرد برای ازدواج در پی دختری میرود که کفو و همشانش باشد و اکر در 
پلی آندری نیز اینقسمت رعایت شود اختلاف طبقاتی شدیدی بوجود می 
وبا یی رن ثروتمند مرکز تورم ثروتمندان مرد خواهد گردید. 


اگر چند پسر بخواستگاری دختری رفتند و دست رد بسینه 


ص: 63 


جملگی گذاشت تحقیر مردان است و مدارج زن - چنانچه چند دختر خواهان 
پسری شدند و همه را رد کرد مزیتی را که دختران در مرحله قبل داشتند 
نصیب این پسر در این قسمت اخیير نخواهد شد یعنی مرد در برابر تعدد 
زوجات بر فطرت و امتیاز است و دختر در مجرای پلی اندری به بیغوله ای 
تاریک و گمراه کننده افتاده است. 


ظاهر شدن چند مرد با یک زن در مجالس بعنوان همسران قانونی چگونه 


مرد با امید و عقل زنده است و زن با امید و احساسات و اگر چندین امید 
و عقل در برابر یک امید و عاطفه قرار گیرند کدام دسته زندانی است؟ 


آیا پلی آندری در کدام یک از برنامه های زیر قابل گنجاندن است: نهضت 
بانوان؛ آزادی نسوان, تساوی حقوق زن و مرد» انتقام از مردان؛ لجاجت با 
زنان؛ دولت را از شر مردان نجات دادن ملت را از شر زنان محفو ظ 
داشتن, شریک زن به چند مرد رسیدن نه یک زن به یک مرد و ...۲ 


آیا یک زن مقید به پلی آندری احساس آزادی میکند يا یک مرد در جوار چند 
مرد دیگر که شوهران یک زنند؟ 


زندگی و تاریخ جهان براساس اشتغال بکار مرد در برابر یک زن یا چند زن 
درک و مطالعه و نوشته شده است و تاکنون مرد را برای کار خارج از خانه 
شناخته اند و زن را به استقلال خانه داری و احتمالا کارمندی و اینکه پلی 
آندری بخواهد همانند فرویدیسم پیامبری دروغین آغاز کند استقلالی نخواهد 
داشت زیرا در پیشگاه فروید همه گونه 


ص: 604 


روابط جنسی مورد تعظیم و تکریم قرار گرفته است و تعبیه آئینه ای در 
برابر زنان متجدد., تنها برای اينکه خود را به بینند کافی بنظر میرسد پلی 
اندری بهر نوع که دلچسب بشر روز تعمیم داده شود: یک زن برای چند 
مرد. همه زنها برای همه مردها (ازدواج ازاد) چند زن برای چند مرد. 
بصورت تعویض يا قرض دادن, همه بنظر اسلام ملعون و مطرود و حرام 


است. 


1 نسل و اهمیت وجودی آن فراموش نشود کافیست در پلی آندری ‏ و 
تعدد ازواج و به سود زوجات بگوئیم تنها بحث از شهوت و مر سرامن 
میتواند:. جلی انذری را مورد. تخزیهو تحلیل. قرار دهد در ضور تیکه: تعندد 
زوجات قرارگاهی بس رفیع در سرپرستی کردن مرد متمکن, چند زن فقیر 
و تنها را و نیز عهده داری نقش بقای نسل را دارد و چون معیار 
شهوترانی و کمیت آن نیست پلی اندری وارد نیست با وجود این: چنانچه 
در برابر چند مرد رل نعش را دارد, مردان احترام زن را له و لورده و 

لکد مال کرده اند و ار زن بروش مادرشاهی سلطه بر چند مرد دارد 
داشتن نسل معیوب و اسکیزوفرن سس احترام خانواده و تشکیلانش را 
شکستن است بعلاوه در بررسیهائی که در پی جوئی نازائی فواحش 
معمول داشته اند اعلام گردیده است ورود انواع اسیرم ها و دفاع بدن در 
برابرشان و ساختن پادزهر و انتی کر یکی از علل نازائی ها میباشد یعنی 
بدن نیز خودبخود در برابر ورود بیش از یک منی حالت دفاعی بخود میگیرد 
همانگونه که در برابر عاملان مولد بیماریها و متجاسرین دیگر از خود دفاع 
مینماید. 


تظاهر و جلوه وا کنشهای سکسی نزد زن و مرد متفاوت است. 
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یک مرد سالم طبیعی و یک زن را که رس و معمولیست در نظر آورید. 
از ابتدای تمایل جنسی, مرد باید در اثر نگاه یا شنیدن يا لمس يا توجه, 
اعضا ادا داداررنه قحط مات 


یعنی در مردی سالم تمایل جنسی در مرکز فکری و ذهنی وی قرار دارد و 
ممکنست کعمترین انگیزه ای سکسش را بیدار و تحریک و نعوظ حاصل 
شود و لذا در نظر مرد نعوظ یک امر حیاتی و وظیفه بیولژیکی نیست بلکه 
امور جنسی برای مرد شناخت محیط است و همانگونه که محیط را با زبان 
میشناسد که شور است يا شیرین. با گوشی می فهمد که خوش الحان 
اتتت باید دابا انشت ری و ترصن را دا ند و تاو .. مسائل جنسی 
راهم برای شتاقت محط کار ی وس ند ومسوود میشنود و 
میرود, لمس میکند و میرود, امیزش مینماید و میرود اما شناختش متصل 
است الان چشیده. شنیده. لمس کرده. باز در بازشناخت مزه با شکل و 
فقم :دیکرع. است .نت الان.. آمیزش: فر اعت. بافتهر اما سکشتی دیحر 
موضوعی جدید و مسئله ای تازه برای مرد است و محرک دائمی برای وی 
محسوب می گردد. 


برای زنان بهمان اندازه که سکس آگاه کننده نیست سطی و زودگذر هم 
تعواشه مسا پل کی ی عامل یف و بای آهاست واه مدکور 
را با شکیبائی و بردباری خاص بمنظور مادر شدن میپذیرد و اگر برای مرد 
امیزش همانند چشیدن, شنیدن و لمس کردن است برای زن چنین نیست 
زن هم با چشیدن و هم با شنیدن و لمس و امثال آنها مایلست محیط را 
امه آما مابلای جنس ره 
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وی چشیدن نیست بلکه خوردن است و سیر شدن و تا گرسنگی بعدی 
بدون توجه بروابط جنسی احساس رضایت در آنها قوی است و چگونه 
ردان تردن بای نوی همه آمادم شتخوار کننده .می قوانند. یی رن 
را که در فواصل معینی خورند و سیر شونده و بعد ارضا و اقناع شده 
است) راضی نمایند؟ زن سیر است و تا گرسنگی بعدی عمل جنسی برای 
وی بر غریزه نیست اجبار است. تهدید است. 


قانون زور است.؛ بلاست و همه چیز نایسند است و در یک مرحله عالی 
فقط رضایت شوهر است و شخصیت زنانگی خود را با جلب رضایت 


آفرتتتن در سیری غرضی داشته تا شخص با سیر شدن بحیات خود او 
ادامه بدهد و سیر شدن تنها بوسیله تغعدی است پس سیری معلول است و 
تغذی و لقمه برداشتن و فرو بردن و هضم و جذب کردن تا به سیری 
برسد. پس تغذی کار و حرکت است و چون سیری پیش امد وجود ندارد 
اما باز هم بدن در تهیه اعلام گرسنگی بعدی است یعنی تغذی همانند 
سیری را با ما ارتباط دارد. برای ما که فاعل ذخاثر باشیم و انرژی و 
حرارت بوجود آوریم و به بقاء خود ادامه دهیم پس برای بقای خود مجهز به 
ابزار و آلاتف از محیط (غذا) و از خود (دستگاه هاضمه و ...) میباشیم. 
کرسنکی: اخسانن تبازمندی است؛ اترا به شغور ما میدهدها اغلام بدارد:و 
رفع نقص کند بلکه نقص وجودی ما را تکمیل و رفع نیازمندیمان نماید. غذا 
خوردن در اختیار ماست و نتيجه این غرض فعلی اختیاری در اخر فعل ما که 
همان حرکت مخصوص فاعل است قرار میگیرد یعنی فعل و فاعل کنار 
یکدیگر و مکمل همند, افعال غیر 
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ارادی هم بهمین منوال برای رفع نیازمندی خود ابزار و الات خود را کامل 
میسازند و هیچ غرضی بهمان دلیل که در جستجوی کمال است بدون هدف 
نیست و از جمله غرض قرار گرفتن تحریکات سکسی و تمایلات مرد در 
مرکز ذهن و فکرش, که اگر پروردگار حضرت مسیح را از مریم مقدس 
بوجود آورد هرگز حاضر نبود چنین معجزه ای را نزد حضرت زکریا معمول 
بدارد و مثلا حضرت یحیی را از آنحضرت بوجود آورد یعنی بدرخواست پدر, 
فرزندی بدون مادر خلق کند که زن بر فطرت نسل خواهی و پدر اماده 
خواهی است. سیری معلول تغذی است و دستگاه هاضمه لازم دارد که 
بوسیله دستگاه عصبی فرماندهی و مرتب گردد, اما شناخت بوسیله همان 
دستگاه عصبی است و مرکز ذهنی فکری مرد را جای تحریکات تمایلی 
جنسی قرار دادن با توجه به اينکه مرد باردار نمیشود از شاهکارهای بسیار 
مهم خلقت است و بدین ترتیب اگر روابط جنسی و ازدواج و در یک سطح 
بالاتر مسئله نر و مادگی برای رفع نیازمندی و نقص وجودی و ادامه نسل 
همه چیز و در اینجا نسل انسانی است همان اندی فاصله را که در اختیار 
ما گذاشته اند که آمیزش بشود یا نشود در صورتیکه قبل و بعدش در اختیار 
ماست که هرمونها چه کنند و جنین چگونه بزرگ شود همین اندک اختیار 
(آمیزنتشن کردن یا نکردن) ما به.التفاوت انسانی از جیواتی است که حیوان 
پستاندار نیز چون به ماده ون کرده نزدیک شود فاصله میگیرد در 
صورتیکه یک نر با چند ماده آمیزش نکرده جمع مشود و آزمایشات متعددی 
در این باره بعمل آمده که قبلا شرح دادم و از جمله: اگر موش نری از 
قفسی رها کنند و دو موش ماده 
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همسال که یکی آمیزش کرده و دیگری نکرده و در بین موش نر و ماده 
آخری مانع کوچکی نیز قرار دهیم موش نر نزد موش ماده آمیزش نکرده 
خواهد آمد و اگر قفسی را که حاوی موشهای نر و تازه آمیزش کرده است 
خالی کنیم و موشهای آبستن را در آن نمائیم سقط خواهند نمود و با چنین 
خذت. و نندتی: قانون-یلی آندری. نز د.جیوانات: پشتاندار مطرود و مردود 
اتت‌: ورد انسان کهفاصاه ای از اخبار راادر اخبارش کذاشته ان برای 
توجه دادنش به اینکه پیامبری لازم است تا همین قسمت کوچک را نیز با 
بقیه قسمت ها یعنی با فطرت سازگار کند و در عین حال انسان مختار و 
آزاد باشد و در قسمتی از غرائز و فطرت سرگردان تا به تحصیل دانش 
بپردازد (از طرفی پیامبر چگونگی را به او بگوید و از طرفی خود از راه 
علم و حکمت آنچه را پیامبر فرموده است بیابد همانطور که پیشوایان دین 
کفته اند عقل هم پیامبر درونبی آدفی است). 


زن برای بقای نسل یک تخمک رها میکند و مرد ملیونها کرمک. و یکی از 
انها بهره تخمک است و بکارتش را وی میبرد و عروسی واقعی انجاست 
بسیار شگفت است که ار این چند ملیون نصف شود که باز از ملیون 
بودن کمتر نیست نمی تواند تخمک را بارور سازد و اگر همان چند ملیون 
از یک مرد باشد کافیست. در صورتیکه اکر این طرف قضیه نیز زیادتی 
پذیرد و چندین ملیون کرمک از چند مرد را مخلوط سازند و تلقیح نمایند 
احتمال باروری کاهش می يابد و این درسی است که طبیعت و سازمان و 
ساختمان نیز نشان میدهد که با پلی اندری موافق نیست. 
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زر میخواهد در امان ازدواج باشد و بهمین سبب با کمال رغبت مذهب 
شوهر, طبقه شوهر, اقتصاد شوهر, محل سکونت شوهر را میپذیرد و حبی 
نام شوهر را بر خود میگذارد, اما دز بلی اندری جتد هردر افان نی نزن ۵ 
همه چیز وی در آیند یا یک زن در امان یکی از مردان؟ 


در اسلام از جمله علت تحریم پلی آندری در یک مسئله روانی هم بررسی 
می شود و آن بکار بردن کلمه «غیرت» است. برای جنس مرد که نبی 
گرامی و ائمه اطهار داشتنش را بر مرد واجب دانسته اند, به این صورت 
که مرد و زن قبل از ازدواج, حقوقی برابر دارند و شرط صحت عقد قبولی 
هر کدام بتساوی است, اما پس از ازدواج از این تفاوت کم مرد بتواند با 
شرایطی زن دیگر بگیرد و زن نتواند بهیچوجه شوهری دیگر هم داشته 
باشد, تعبیر به غیرت نزد مرد و حسادت نزد ژزن نموده اند یعنی مرد باید 
غیرت داشته باشد که زنش فقط در خودش خلاصه شود و اگر چنین غیرتی 
رآ نداشته بااشد در اخبار منکوس القلب (وارونه فکر) نامیده شده, و زن 
اگر نتواند مردش را (با شرایط و ضوابطی خاص که در غیر اینصورت مرد 
زن دار را خائن گویند) خواستار زنی دیگر به بیند حسود بحساب میاید. 


زن غذاء خواب, آميزش را برای تکمیل نقص وجودیش میخواهد و سیری و 
رقیا و نسل که محصول آن سه میباشد کمال اوست که دلیلش را گفته ام 
و باز هم خواهم گفت و بعلاوه وجود هر سه برای ماندن حیات و ادامه 
1۳ 
است زیرا زایمان کمال زن 
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است که ثابت کرده ام و باز هم شرح خواهم داد و مرد که زایمان ندارد 
اما در عوض تا اخر عمر قدرت بارور ساختن دارد و زن تا نیمه عمر می 
تواند این کمال را داشته باشد یعنی باردار شود و بعد دستگاه بارداربش 
تعطیل و جای خود را به پروار کردنش می دهد. 


یعنی زن در نیمی از عمر نسل می سازد و در نیمه دیگر نسل ساز میسازد 
و معلوم میشود رل تربیت بیشتر با اوست و در جای دیگر اوردم که مرد را 
علم و دین و زن را تربیت و دین بیشتر بایسته است. و بهمان دلیل که نه 
ماه شکمداری هم تربیت بیشتر بر جنین موّثر است و تخمک ها در پشت 
تمام جنس های ماده اماده چیده شده (کلاهک - خربزه - ماهی ماده - مرغ - 
تخمدان) اما جنس نر باید نطفه اماده کند و علم در حال تجمع به ارت 
ندارد و هر کاری که مادر مادر در آن نه ماه کرد بر فرزندش موثر است و 
لذا زن با خورد و خواب و آمیزش تکامل پیدا می کند و مرد با خورد و 
خواب و آمیزشی که ظهر برگ زندگیش نوشته شده است و بزبان خلاصه 
که پلی آندری برای زنان همسایه که بدون شوهرند نقص کمالیشان است 
و اینجاست که به نظر اسلام و آنهمه روایاتی که درباره غیرت مرد و 
پسندیده بودنش دارد تعظیم مینمایم. زیرا مرد خشن و سخت و متجاسر در 
جوشش دائم است که نقشه های جنسی و سکسی را طبق مقررات 
مذهبی علم و تهذیب نماید اما زن با عطوفت و ملایمت و ساختمانی 
نفسانی که دارد و کمالش در امیزشش است در این نقطه 
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بهدف رسیده و بارداری و نسل زائی و نسل پروری را می خواهد یعنی 
مرد با حفاظت از جنس نسل زای نسل پرور غیرت میکند و خویش را با 
یا و ای ار اس ال سا 


زن چنانچه گمان برد از نظر مردش افتاده است دخالت زن دیگری را 
علتش میداند و آنقدر به اين علت یابی خود یقین دارد که اگر مردی هم با 
مردش گرم بگیرد او را واسطه تصور میکند, اما اگر مرد خیال کند مورد 
اش مره را رنه تا زا دق و شاماد اون 
دلیل تا زن و شوهر عاشق یکدیگر و واقعا دوستند زن همه چیز را در 
شوهر مطاعش مینگرد و مرد همه چیز را در همه مطیعش, یعنی مرد همه 
چیز زن است و زن همه هیچ مرد بلکه زن, خود را همه کس مرد. و مرد 
خود را - امان بخش بیکسی زن میداند و هرگز پلی اندری درست نیست 
زیرا نمیتواند حالت درونی بخش مردان را در برابر نهاد سیطره 
پذیر یک زن برابری دهد. 


مرد از زن تمکین میخواهد و زن از مرد میل. یعنی زن برای امیزش نظر 
نمیخواهد و لذا مقدمه امیزش نزد ژزن نیز مانند حاصل ان که بارداری و 
زایمان و در نتیجه تکامل زن است برای زن تکامل دیگری است, زرا از 
رسیدن تن به تن قانع نیست و آمیزش حیونی را به رابطه انسانی و نظر 
خواستن از اقایش مبدل میسازد و اینکه از زن نازا در اسلام مذمت شده 
نه از مرد بی باریکی هم همین است که مرد تکاملش در «لتسکنوا الیها» 
ی قران و زن داشتن است و زن تکاملش 
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در تولید مثاش که ما حضرت مریم بدونش شوهر را کامل و عیسای بدون 
تا اسلا زار را اف مایم و لت سای اس که 
نظر مرا تأیید می کند: اول آنگة دو امتیاز بر ازدواج منرنب است, تین 
تشکیل زندگی جدید دیگری ادامه زندگی, که اولی تکامل مرد است و 
دومی تکامل زن. 


اشکه بزورد ار زن »زا انضان افرتم که‌تدفن فردهم امکان بازدآوشدسش 
باشد اینست که خلقت مانع کلی برای کمالش نمیباشد در انحصار یک 
شوهر ماندن زن, غیر از در انحصار یک زن ماندن مردان است که کلمات 
ازدواج و نکاح و تمتع با کلمات تیه - شیر دادن - قاعدگی و خلاصه با 
کلمه عفت ثبت شده است و لذا در انحصار زن ماندن مردان روسپیگری 
است. 


بدن زن فرسوده و بیمار می گردد بلکه بیشتر برای جلوگیری از واریز روح 
وی میباشد که نباید روسپیگری کند زیرا روسپیگری ضایع کننده تمامی 
حیات زن است و حیات زن با سخنانی و اعمالی که همه به ازدواج و 
ابستنی و شیر دادن و نسل پروری عجین میباشد و باز همه خلاصه در 
اینکه: اگر کلمه ازدواج برای مرد حیانش است برای زن حیاتنش و حیائش 
است در صورتیکه ازدواج برای مرد این نیست که فعر کند خود را در 
معرض فروش قرار دهد تا ازدواج کرده باشد و ما میدانیم همه و همه 
جهانیان میگویند فلان مرد فلان زن را خواست - فلان زن را گرفت فلان 
زن را پسندید یعنی قبل از اینکه مرد فاعل باشد او را فاعل و عامل 
میدانند و لذا اگر مرد بی عفتی کند گویند گناهی مرتکب شد که بی عفتی 
است و در صورتیکه به زن گویند بی عفتی کرده گنهکار 
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است. (مرد فاعل است و گناه کردنش بی عفتی است و زن مفعول است 
اف اش گناه | ‌/. 


الان اشاره به آیه ای کردم که در آن لتسکنوا دارد (21 بقره) و زن را برای 
مرد و مرد را برای سکون بحساب اورده و این چه تساوی جالبی است و 
ایه ای که مرد را لباس زن و زن را لباس مرد معرفی فرموده و اين چه 
تساوی جالبی است و ایه ای که ایجاد مودت و رحمت را در اثر ازدواج بیان 
میفرماید و اين چه تساوی جالبی است و مهمتر از همه انکه نام پدر و مادر 
را در یک کلمه «والدین» آورده و در کنار نام مقدس خود جای داده است 
آن لا تعبٌد و الا یاه بالوالدینِ احسانا بعلاوه آنکه دستور میفرماید که مردان 
نسبت بزبان به نیکوئی و مهربانی در کردار و گفتار رفتار نمایند و اگر هم 
تمایل به آنها ندارند باز هم به نیکی و خوبی رفتا ر کنند و چه بسا چیزی که 
شظر. مت ذاز: خوش نیاید در حالیکه خدا در آن خیر و خوبی زیادی 0 
است (و عاشروهن 0« فان گرهتموهن تفسی آن تکرهوا شین 


سخن از لباس بودن زن برای مرد و لباس بودن مرد برای زن بود اين نکته 
جالب را هم بیاوریم که در جهان قریب سی نوع ازدواج به ثبت رسیده ست 
و در اسلام به پلی آندری زواح ضمد گویند یعنی اگر یکزن چند شوهر 
داشت فیکر آنها لیافن. یکدیکر نیسفندبلکه ضفاد بکدیک ند آن.هم. ماد 
مرطوب که همه از روی ظلم و تجاوز برخاسته است و چرا از روی ظلم 
نباشند که. دختران را زنده بخور کردند و شمارزش آنها کاهنش:یافت در 
برابرش آمدند و برای هر چند 
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ضرق یک ونت زا پذیز فتتن وان حانب اسلام انکه. در آسموقع اف که دختران 
را میکشند و ازواج ضمد را حرام و تعدد زوجات را مباح ساخت و ضماد 
که رش ان مریض است تازه ضمادی است مرطوب که خوب نمی چسبد 
یعنی نه رویه سالم است نه استر؛ هم مرد بیمار است هم زن و هم بیش 


آوردم که پلی آندری مورد قبول فقط گروههای کوچکی قرار گرفته و آن 
هم دو گروه دیده نمی شوند که مشابه باشند و بدانند چند مرد می تواند 


بینن تشد هط خیم فد وان هم نی آنما یکت تست 


در خلیج بنگاله و جنوب بیرمانی قبیله اند اما نیت ها هر زن را متعلق بهمه 
مردان قبیله می دانند و زنی که مقاومت کند گناه کبیره است. 


در مالا با گروه ناثیرها هر زن 5 تا 6 شوهر دارد و حداکثر میتواند 12 
شوهر داشته باشد و هر ده روز باید با یک شوهر بسر برد ضمنا هر شوهر 
می تواند شوهر زنان دیگری نیز باشد. 


در قبیله نپولها که نزدیک هیمالیا هستند و پلی آندری دارند فرزندان را به 
ی ی در ای تس و ما دی ی ار هبتر 
سالخورده تر و پسر بعد بهره شوهری است که از لحاظ سن در درجه دوم 
ات الی آخر و هن فرزندیررا که بر ده همان دیف فصنیذیر فت ملق به 
مادر میشد. 
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النته فرایی بارهم روابای داریض کف یکی از انا محفوظ بت عصرت: علن, اتبت 
که یکی از ایشان پرسید چرا یک زن نمیتواند چند شوهر داشته باشد 
حضرت ظرفی طلبیده به طرف دستور دادند از سه ظرف آب بردارد و در 
آن ظرف بریزد و سپس به او گفتند هم اکنون اين آبها را از هم جدا کن؟ 
زن انتخاب شده است زیرا در پلی آندری نه زندگی را می توان تفکیک کرد 
نه فرزندی که بوجود می آید و جالب : تر از هر دو جواب به سائل , به اندازه 
فهمش تجربی داده شده است. 


آنچه فهم است و باید گفت هر جا پلی گامی را بکلی قیچی کرده اند عملا 
پلی.آندری»جای آثرا گرفتة اشت همانگونه کم هر جا هردان روشتعکر کیار 
بنشینند مردان روشنفکر نما و زنان به میدان ميایند. 


است از شرف زنی که در شرق پلی گامی است بیشتر میباشد؟ 


آپا کینه و حسادت و کوبیده شدن شخصیت زن 9 وقتی بفهمد مردش 
با رفیقه پا رفیقه هایی داشته کمتر از کینه و حسادت زن اول 
شخصی است که همسر دومی دارد؟ 


وقتی قرآن میفرماید فان خفتم آلا تعدلوا فواجده و دستور میدهد اگر می 
ترسید نتوانید عدالت کنید یکزن بگیرید و این دستور چنان عدالت کردنی 
بین النساء) که میفرماید نمی توان بین زنان به 
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عدالت بود زیرا یک زن مهربانتر و متقی تر را در دل دوست تر دارند و اين 
تقو آنه یکی رنه ما به ظاهر است که اگر می توان عدالت کرد می توان 
بیش آزریک:همسر ات ویکی مفبوط به دل و باطن است که گرآ نم 
فرماید عدالت در انجا برقرار کرد و اشکالی ندارد. 


زن را گفتم چنان آفریده شده که بدون مرد هم امکان باردار شدن و 
تکاملش باشد همانگونه که مانع تکامل کلی مرد در راه زن خواهی نشده 
است و در ضمن پلی آندری نیز ایتجا جلوه کاذب دیکرش ظاهر میشود که 
تکامل چند مرد در برابر تکامل یک زن, در اینصورت که چند مرد باید در 
خانه یک زن برنامه تقسیم شده نوبتی تحصیل کنند از نتایج ممتازه ازدواج 
(تشکیل زندگی و ادامه آن بصورت نسل سازی) خود و همسرشان را بی 
بهره میسازند زیرا وفاداری لازمه عشق جنسی است و دو دلداده هرگز 
میل ندارند دیگری را جانشین خود در برابر دلداده شان به بینند و هميشه 
میخواهند هر کدام بی جانشین باشند, اما همانطور که گفته شد زن 
نمیخواهد تمام ِِ_ ویژه زنانگی را نثار قدم جنسی خانواده ساز مرد 
کند بلکه همانگونه که نویسنده دانشمند خانم سیمون دوبوار میگوید, زن دو 
شخصیت دارد یکی برای جلب شوهر و شوهرداری و دیگری برای مادر 
شدن, در صورتیکه پدر یک شخصیت سلطه جوی زندگیساز دارد. لذا 
انرژیهای زنانگی یک زن که باید نثار قدم جنسی مردش و نثار مقدم تازه 
وارد تسش گردد در پلی آتذری انجراف جاضل میتماید. 


اصولا اینکه پلی آندری تعمیم نیافته و از منطقه خود «تبت» و جزئی از 
قسمت قاره آفریقا در جای دیگر مورد پذیرش قرار نگرفته 
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و اینکه مردان جهان کارتل و تر است شدن را بزنان نداده اند و اگر 
فرزندی پیدا شود چند مرد عهده دار مخارجش شوند. يا یک مرد, يا یک زن 
و چند مرد پلی اندری مسلک مقرر در حاشیه مجرای طبیعی است که 
بزودی بخارج رانده خواهد شد میباشد. 


زن که دوست دارد زنی باشد مطابق میل مرد بکار تعدد زوجات میاید نه 
بکا ر پلی آندری, که مرد دوست دارد مردی باشد موفق در زندگی نه اينکه 
مطابق میل یک زن» زندگی نماید و لذا باید بجای آنکه زن چند شوهره 
باشد قسمتی از زندگی را که مورد علاقه توفیقی چند شوهرش میباشد 
تصاحب کند و این برخلاف طبیعت زن, و ناسازگار با آفرینش اوست. 


از قاطعیات علمی است که زن باردار چنانچه ناخوانده فرزندی داشت 
مرت تست رنه ان بر ان اشت: فتاه خش کی رتم سکره زمان 
مهمانی وی را دشنام میدهد. هر وقت با شوهرش اختلافی یافت مشت 
بشکم میکوبد و در نتیجه ورود مرتب ترشحات ناشی از ناارامشی ها و غیر 
تعادلیها فرزندی عصبانی و نامتعادل و حتی گاهی مصروع تحویل اجتماع 
میدهد؛ بهمین نحو اگر پدر فرزند نخواهد و در اینصورت نسبت به پدر 
ناخوانده و دعوت نشده بوجود آید با کوچکترین نافرمانی و اختلاف. صدای 
پدر بلند میشود که این هم از نکبت این ناخوانده است و چرا باردار شدی 
ای ی ان 
فیکیر دود تتیحه: فرشحات .ماد که اند فرع و آران آنشت. نف بحه 
میرسد و باز هم فرزندی عصبانی و نامتعادل وی ای مصروع تحویل 


میبد هد. 
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آنجا که تعدد زوجات است و یک مرد سرپرست (پلی گامی) و یک سیستم 
اسلامی حاکم, چنانچه بخواهند فرزندی بوجود آورند نصف و نصف سهم 
دارند و با اجازه بکدیکن است و اگر خواستند جلوگیری نفایند ان هم تصیت 
و نصف و با اجازه زن عزل يا از راهی دیگر, جلوگیری می شود و در نتیجه 
اگر یک مرد را فرض کنیم که چند زن را باردار کرده باشد چون امکان 
اینکه بین زنان باصطلاح هوو را میتوان سدی و فاصله ای داد تا بیکدیگر بد 
نکنند و مزاحم نباشند و عصبانیت ایجاد نکنند نسل بوجود امده میتواند دور 
از عصبانیت ها تحویل داده شود, اما چند مرد را فرض کند که زنی بوسیله 
یکی از. آنها باردار شده است: با توجة به اينکة زوجات. میتوانند. همه-بار داز 
شوند و ازواج نمیتوانند و با توجه به اینکه هر نه ماه و بیشتر نوبت یکی از 
انهاست که باردار کنند و امکان اینکه سد و فاصله ای بین شوهران ایجاد 
کنند نیست تا فقط والد با مادر برخورد داشته باشد و احترام بگذارد و 
شوهران دیگر که نسبت به ولد بیطرف یا خصمند رابط نداشته باشند, در 
نتیجه فرزند عصبانی سوّف بوجود نیاید. 


مرد که دوست دارد مالک باشد و زن که تحت الحمایه قرار گیرد و 
سرپرستی مردی را مییذیرد بر فطرت انهاست. که زن احساساتی است و 
لذا به مبنای احساسات میخواهد محل اتکا داشته باشد و هر چه متکا کمتر 
و جمع و جورتر و از پراکندگی دورتر مرغوب و مطلوب تر بوده و احساس 
ازادی بیشتری میشود و چون قرارمان در همه جا معرفی اشخاص سالم و 
بحث از افراد تندرست میباشد نمیتوان زنانی را که روش مطرود مادر 
شاهی دارند مثال زد, زیر 
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همانگونه که قبلا آوردم در خانواده هائی که روش مادرشاهی معمول است 
نسل عصبانی و مخصوصا مبتلا به جنون جوانی (اسکروفرن) بیشتر دیده 


فرّض آنکه یکی زن را چهار شنوهر باشد و از 13 تا 46 سالگی بارداری 
بپذیرد با توجه به اینکه ثلث عمر در خواب و پازده سال دیگر به کارهای 
معمولی و عادی زندگی صرف می شود و قاعدگی مان هیر ان و 

بیماریهای دستگاه تناسلی زن و یائسگی انزجار دهنده همه و همه نیز برای 
زن هست ایا سهم هر کدام از شوهران برای حتی تماس زن و شوهری 
ساده و فعال چه مدت خواهد بود؟ 


کسانی هستند که در زمان اوج لذت هاء عقلشان از مغز جا خالی کرده 
وارد چشمشان میشود و کسانی که از مغزشان به گوششان نقل مکان 
می نماید و اشخاصی که به دستشان با ... وارد میشود و در اینجا مسئله 
خالی شدن مغز به بیضه هاست که نبی خاتم فرمودند وقتی الت تناسلی 
نعوظ یافت ۳البته حضرت با کلمه قام فرمودند اذا اقام الذکر) دو ثلت 
عقل صاحبش از دستش میرود خدا بدادش بشید که ان یک تلت کار 
بکند. اما اگر مسئله بکارت اگر مسئله ایستتان شدن.: اگر مسئله اولین 
آغوش, اگر مسئله عفت اگر .. در فامیل مطرح است پلی آندری بدلیل 
فوق نمیتواند مطرح باشد زیرا| مرد پرده بکارت ندارد و آبستن هم نمی 
شود ودبا هر اهترسی. کنو تمام نشده چشمش بدنبال آمیزشی دیگر 
است در حالیکه زن چنین نیست یعنی پلی گامی با فطرت سر ناسا زگاری 
ندارد و پلی اندری دارد. 
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قرآن و اشاره به پلی گامی و پلی آندری 

سوره هود را بخوانید آیه 70 ببعد که فرشتگان بر ابراهیم وارد شدند و 
چنین و چنان شد تا آنگاه که میفرماید سارا گفت وای بر من تولید 1 


خواهم کرد ۳ عجوزم و شوم پیر است (قالت پا ۳ عءالد و آنا 
عجوز و هذا بعلی شیحا) 


اما در سوره حجرات ن آیه 2 که فرشتگان گفتند که ای ابراهیم تو را 
با مرا با 


ام (قالوا لا توجل آنا مشک بغلام علیم قال آتشرتمونی علی آن 
الکبر قبم تبشرون) 


توجه فرمائید که زن می گوید من و شوهرم پیریم مرد می گوید من پیرم. 


یعنی زن می گوید تا زمانیکه شوهر دارم نمیتوانم مرد دیگری که جوان و 
ام و اه در اس مشاه نا ال سیم 


ولی مرد فقط سن خودش را مطرح میسازد زیرا فیته‌آتدسا انکه زر دارد 
همسر دیگری داشته باشد. 


هآ تا وه لصا ماس ره و کروم وبا سور 


ص: 91 
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یدیده های تصلعی و کاذب برخوردها و پیوندهای اجتماع را کنار بز نیم » 
ازدواج در همین حالیکه پیچیده ترین مسئله سرسام آور زندگیست طبیعی 
ترین عملی میباشد که برای خودزیستن و همانند خود بجای گذاشتن و 
زندگی را گرم کردن و ادغام زن و مرد و بیک ارزش درآوردن دو جنس, به 
انسانی عطا شده است و انقدر طبیعی که استانه مقاومت انسان در 
برابرش شکست خورده است و قدرت جذب ۵ کشسشن آن شیرازه همه چیز 
را می گسلد و خلاصه ازدواج یک راز عمیق فاش شده حیات است تا بتوان 
تا 


وحشي ترین و بی برنامه ترین زندگیها هم ازدواج را منبع خوشبختی میداند 
که متاسفانه چنین مکنت لذت را متکی به از طبیعت خارج شدن فرویدیسم 
به مسابقه در بی بند و باری انداختند و اخیرا بخیر خواهی برخاستن برخی 


تاکنون آغاز ازدواج را در انديشه درست جستجو کردیم و از خواستگاری 
شروع و ابتدا بمنطق انتخاب (در اینکه ایا باید از خویشاوندان دختری را 
بهمسری برگزید يا از میان بیگانگان) روی اوردیم و دستمان در دست 
اسلام. همه مسائل را دیدیم و در نتیجه چنین چشم, درست گشودیم که 
اگر در فامیل بیماری ارئی وجود 
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داشت به سرای بیگانگان سری بزنیم و در غیر اینصورت صله رحم بجای 
آوروم تزا عویت سل و ایتک دون سیر دی ده قدرنت 
سا ی ۱ 


اینک که دختر را منظور داشته ایم آبا ناند.نه ساخت انیت تمدن جدید 
(تجدد) تنظیم کرده قبل از ازدواج اشنائیها و درک کردنها را به برنامه ریزی 
ازدواج بیفزائیم؟ يا اینکه خارج از مکتب غرب باید جداری تا شب زفاف 
بین طالب و مطلوب از زمین به اسمان کشید و هر شکل و وضعی را بامید 
اقبال و سرنوشت پذیرفت؟ که هیچ کدام مورد پسند اسلام نیست و انچه 
پایه برایمان دارد اینکه: 


آشنائی قبل از ازدواج بهمان اندازه, ناسا ز گاریهای بعدی را در بردارد که 
برای پسر و دختر هرگز یکدیگر را ندیده پیش خواهد آمد و در هر دو 
صورت دست په نوعی قمار بردن و بهتر بگوئیم به نوعی قرعه است و بر 
آثار گوناگون آن به برد یا باخت به اجبار تن در دادن. اما اسلام به پسر 
میگوید: دختری را با چنین صفات و سجایا انتخاب کن و اگر چنان بود 
بطرفش نرو؛ و دختر 1 نیز هشدار در برگزیدن تن با معرفی آنچنانکه 
باید باشد میتماید و چون ظاهر هر کس در برابر دیدگان متفاوت. مراتب 
مختلفی از زیبائی را جلوه میدهد اجازه دیدن دختر و پسر (یکدیگر) را قبل 
از ازدواج میدهد فقط با یکی شرط که قصد لذت بردن جای حقیقت 
خواستگاری کردن را نگرفته باشد. 


بحت کوتاه دیگری از تعدد ازواج و زوجات نیز شد که بر 
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پایه لزوم سرپرستی مرد بر زن, بر تعدد زوجات به دلائلی صحه گذاشته 
شد و پلی آندری مردود گردید و اینک گام دیگری قبل از ازدواج. توجه به 
سن طرفین است سنی که تعالی روح و آرامش عصبی و بهتر تحویل دادن 
نسل. معیار و میزانش است نه سنی که که سیاست بنفع خود بخواهد و 
آثرا بمناقصه با مزایده بگذارد و براساس برنامه های «خود سازمان دهی» 
که در هر مورد دارد سن و ازدواج را هم بویژه اختیارات خود دراورد که در 
هر شهری و هر قبیله ای امکانات متفاوت است., یک قبیله در تمکن بسیار 
و ساکن منطقه حاره که حس تمیزشان با ولع های جنسی همراه است و 
یکدسته بینوای کوج داده شده بشمال که نه پستانی دارند و نه جنسی و نه 
حسی و فقط اعلامیه سن قانونی ازدواح ر میتوانند و صلح پنچره 
کوبیسمی خود نمایند. (حتی در یک شهر آماری گرفته شد و معلوم گردید 
عروسیهائی که در تابستان انجام گرفته چند برابر زمستانی است که باید 
اعیاذ:و تشه کواربهای. مذهین تر | تثر بحساب اوزد): 


یکی از دوستان روشنفکر و متدینم که برای اخذ مدرک بالاتری به 
کاراموزی مرکز استانی رفته بود. چون سخن استاد به سن ازدواج میرسد 
و به قراردادهای شرعی اسلامی تعیین شده مرد 15 سالگی و از زن نه 

سالگی میرسد و اين مطلب را اضافه میکند که شاید رشدی بشایستگی در 
سنین نامبرده نباشد و دخترک بجای اقتران دلچسب مجبور به انتقال نزد 
جراح برای رفع صدمات و جراحات وارد مت ای ی 
است, دوست نامبرده اجازه میگیرد و این جمله را میگوید: اسلام دو سن 
متمایز از بلوغ که حد مکلف شدن است 
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دارد سن ازدواج. سن نکاح,ر استاد که عالمی منصف بوده است اظهار 
اس تست کید وج اتان هرگاه سخنی از مذهب میر فته از آن دوست که 
تدریسش میکرده مصلحت اندیشی مینموده است. 


گرمی و سردی منطقه : نه تنها در پیش رسی بلوغ جنسی موّثر است بلکه 
تغذیه کافي, شهر نشینی,؛ رشد دی از عوامل اثر گذار بشمار می روند و 
آنچه اخیر[ وارد شده دو چیز میباشد یکی تراکم و ازدحام جمعیت در 
شیر اتظی و دیگری عدم ناشناخته که بر روی ات مخصوصا موشها 
بعمل امده و در جمعیت های مذکور دیده اند هرچه ازدحام بیشتر باشد و 
در محیط سرپوشیده قرار داده شوند خواست امیزش جنسی بیشتر و 
نکوهیده ترین طرز سن مورد بحث را پائین میاورند و درج مطالب جنسی 
در نشریات برای هر چه سوزان کردن دوزخ شهوت که انها بی پرده 
بنویسند و سینماها بوقاحت نشان دهند در تلاشی سخت اند. 


اما علل ناشناخته ای که در بین حیوانات حتی توجه بعضی از شبانها را جلب 
نموده اینکه: می بینند حیوانات از یک پدر و مادر و یک چراگاه و یکنوع 
پرواری و پرستاری یکی شش ماه زودتر از خواهر يا برادرش فحل شده و 
آماده جفت گیری است و بنظر میرسد با شناخت های اسلامی که در آفتاب 
با در خی ان شت:ها. اختات ار امتششن, زاسون دهد اشه,.های 
کیهانی و از جمله لا پرز در همه چیزی حتی بلوعغ موْثر بوده باشد بنابراین 
سن بلوغ تابع هزاران پدیده اسمانی و کیهانی و زمینی و بدنی است که 
انسان فقط انچه را از طریق ادیان 
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دریافت داشته میداند و عنوان مینماید در میان آنهمه قدرتها میلولد و چند 
صباحی زیست کرده همه چیزش را تابع ای ره 
اندیشی میکند تطبیق میدهد. یک روز مینویسد و ... با وجود اينکه کشور ما 

در منطقه گرمسیری قرار گرفته و دختران و پسران 2 - 4 سال زوتر از 
جوانان اروپائی بحد بلوغ میرسند نميدانیم چرا قانونگزاران سن ازدواج را 
که گوبا کاملا از روی قانون خارجی عیناً نرجمه نموده اند سن قانونی 
ازدواج دختران را در 16 سالگی و پسران را در 18 سالگی معین کرده اند 
و این امر از نظر اجتماع مضرات زیادی برای کشور ما دارد که در خارج از 
بحث مقاله است بعلاوه مرد را مجبور نموده است بوسائل مختلف غیر 
قانونی مانند تعویض تاریخ تولد در شناسنامه و غیره دختران خود را شوهر 
بدهند و معتقد هستیم قانونگزاران در این قسمت تجدید نظر نمایند...»(1) 


«اکنون بسیاری از کشورهای بزرگ جهان این موضوع, یعنی ازدواج پیش 
رس دختران و پسران را بعنوان یک واقعیت پذیرفته اند اما من این 
سوال نیز مطرح می شود که فرزندانی که از اين ازدواجها بدنیا می آیند 
چگونه هستند؟ جواب ب این سوال را از زبان یک دانشمند زیست شناس 
بشنوید که میگوید: تجربه نشان داده است. بچه هائی که از این ازدواج 
زودرس بدنیا میایند غالبا بمراتب زیباتر و سالمتر از فرزندان پدر و مادران 
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فرزندان مادران خیلی جوان بمراتب کمتر از سایرین دچار انواع ضعف ها 
و بیماریهای کودکان میشوند. همچنین مادران هر قدر جوانتر و بچه سالمتر 
باشند اسانتر وضع حمل می کنند و در موقع زایمان خطرات کمتری ایشان 
را تهدید می کند. تا سن بیست و هفت کم و بیش این وضع ادامه دارد. 
چون سن مادر از این حد گذشت خطرات و دشواری های زایمان بصورت 
7 


های مجلس مقننه تکیه زده اند یکروز هر دو در روزنامه اشان اظهار 
تاسف میکنند که چرا سن 16 و 18 را نقل از قوانین خارجی ها برای دختر 
و پسر ایرانی معین کرده اند و ارزومندند که تجدید نظر شود و سن 
کمتری منظور دارند اما امروز که می خواهند سن هر دو را بالا برند 
ملاحظه فرمائید در اوراق منتشر شده چه می نویسند که خود شاهدید در 
صورتیکه مسئله قطعی و مسلم است که با بیشرفت مغزها بلوغ جنسی 
زودتر ظاهر می شود و اگر مادر بزرگها ماتیکور و سرخاب و لاک در 14 
سالگی بکار میبردند هم اکنون در 12 سالگی بلکه کمتر چنین مینمایند و 
باید به تناسب ازدحام بیشتر, علم بیشتر, تمدن و شهرنشینی بیشتر, تغذیه 
بهتر, وسائل رفاه بهتر سن ازدواج را پائین اوردند که بالا برده و باز می 
خواهند بالاتر ببرند و تعجب خواهید کرد اگر بگویم اسلام هم با کسانی 
مخالف است که سن را 
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بالا فتیرند.و هم با آنقا که عفیده بیائین آفزدن شستن فانوتی ازدواج را دارند 
موافقتی ندارد, زیرا اسلام بمقتضای فطرت و شرایط محیط و نشو و نما 
و رسید سن پذیرش ازدواج و آمادگی کامل جسمی به سن بلوغ مینگرد که 
تازه بلوغ را نیز علامات متعددی است که یکی از انها سن مخصوص است 
که در جای خود (بحث بلوغ) شرح خواهیم داد (تعیین سن ازدواج بدست 
فهم ناچیز انسانها نیست بلکه بدست قدرت عاشق شکن معشوقش پوسته 
مغز و هرمونها و گنادها و مغز و غذا و رفاه و اجتماع و وضع جغرافیائی و 
اب و هوا و خاک و تاریخ و مهمتر از همه بدست عوامل بیولژیکی است) 


آنچه را از دو 2 مجله مذکور آوردم برای اثبات یک مطلب علفی نبود 
ضرورت نصریحی داشت تا خوانندگان برای همیشه بیاد داشته باشند اگر 
مطلبی پسندروز و دلچسب سیاست جهانی نباشد انتشارات و رساله ها 
نان به نرخ روز خورده, با ان سر و کاری ندارند ولی میتوان از کتابهای 
علمی مدارکی را اورد که نشان میدهد فرزندان ازدواجهای جوانتر. سالمتر 
و حتی دارنده امتیازات دیگری هستند که در موقع خود درباره اختلاف 
نخست زادگان با ساير فرزندان خواهم آورد و در اینجا ذکر یک دلیل که هر 
دانشجوی سال اول پزشکی هم به آن وقوف کلی دارد, اینکه هر جچه سن 
مادر هنگام ایجاد نسل بالاتر باشد ابتلای نسل به ضعف و ناتوانیها بیشتر 
است که یکی از آنها امکان منگول شکدنش میباشد. 


تا آنجا که ممکن است مادرزن در پیری زن را زائیده و اینک که دخترش در 
جوانی زایمان انجام داده فرزند منگولیسم داشته 
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باشد: مثلا دختری جوان بنام دال عروس شده فرزندی منگول دارد در 
صورتیکه فقط مادر دال, زال بوده است یعین حتی یک نفر در سن بالا 
توا کت فاییل را هه م مه اک مارا ی 
ارئی هستند و از عنایت خالق خلقت بیماریهای خطرناک کرموزومی ارثی 
نیستند چون مبتلایان اغلب عقیم و عاقرند). 


بتدریج ناهنجاریهائی در انها ظاهر میشود: 


کودک, شلی غیرعادی و قابل ملاحظه دارد. جمجمه اش کوچک و گرد 
پست سرش تخت و صاف خطوط کف دست و پایش غیرعادی و رشد 
ی ی ی 
مغو لی با چشمهای مخصوص دارد و اگر برشد جنسی برسند هرگز پسر 
منگول پدر نمیشود اما دختر امکان مادر شدن دارد و آنچه مورد توجه است 
آنکه انخادشان. بیشتر ان ماد بر انشت: زیر رشان دی رن آنها :دغالت 
کرده تمام ياخته ها را دارای سه کرموزوم 21 مینماید و ... که از بحعت 
خارج میباشد و امروز این مسئله که زیاد و کم شدن کرموزومها انسان 
غیرعادی بوجود میاورند سرلوحه بحث های مربوط میباشد. 


نقاهت و ضعف فرزندان پرزا از قدیم شناخته شده و معروف است و در 
یک قضاوتی مورد توجه حضرت علی علیه السلام بدین مضمون قرار 
گرفت که دو کودک مورد دعوای فرزندی بین جوانی و پیری قرار گرفت و 
حضرت دستور دادند کودکان را بنشانند و سیس امر به 
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بلند شدن کنند آنکه به چستی و چالاکی برخاست به جوان نسبتش دادند و 
انکه دست بر زمین نهاد و تانی داشت مربوط به پیر دانستند. (طریق 
دیگر: کودکی بین دو مرد به جوان و پیر مانده بود که کدام متعلق است 
حضرت چون برخاستنش را بضعف دید به پیر نسبت داد). 


حال که تا اینجا رسیده یم به تجزیه و تحلیل و پاسخگوئی اشکالاتی 
میپردازیم که مورد علاقه و زبانزد انتقادکنندگان میباشد 


الف - پسران 18 ساله و دختران 16 ساله که قانونا تشکیل خانواده داده 
اند نمیتوانند تحمل مشقت های زندگی نمایند ! 


با توجه به اينکه مشقت زندگی اگر بصورت دستته: جمعی ین آید تخت 
ترینش را با نیروی سربازی رسد و سد میکنند و سن سربازی دولتی در 
همین حدودهاست و اگر بخواهند قانون استخدام را برای پذیرش مسئولیت 
های سنگین و جور واجور کارمندی تعیین سن نمایند معیار در حدود ِِ 
رقمها میباشد اما سربازی و کارمندی و شوهری چرا در تراز نامه هائی که 
ففظ اتا یا نارشان اد اسلام کمن ارسته ست ص ان ار 
دادن قدرت سرپرستی هیجده ساله ها در برابر یی دختر 16 ساله میشود؟ 
علتش در اجتماعات غربی خلاصه میشود: خانواده ای سحری میخوردند و 
بر افطار می نشستند تا واجب شهر رمضان بز کزان نمایند, مردی از انها 
«سفره ها» را میگرفت و «روزه ها» را ترک میکرد و شعار میداد: روزه 
0 ی 


ص: 90 


پس اگر به تکنیک پیشرفته غرب نرسیم بمیریم که از سکس پیشی 


نگیریم !. 


سن سربازی را در آن دو سه سالی انتخاب کرده اند که نیروی بازو و 
قدرت تعلیمات و تمرینات اوج خود را اغاز کرده است همانگونه که امروز 
ثابت شده است هر کس در حدود رسیدن به بلوغ دینی یک قدرت و قوت 
خاضی از فطرت بر پرستش در او شعله ور میگردد که اگر آنرا در صراط 
مستقیم انداخت و پای در راه نهاد, راه او را خواهد برد و در صورتیکه از 
آنجا انحراف و کجی را انتخاب نمود برگشتنش به صراط مستقیم سخت تر 
است و براین منوال باید کرتکس مغز و هرمن های بدن آنرا معین کنند یا 
قانون؟ بدون شیک قانون باید همانند باغبان باشد که جنگلی (باغی بر 
طبیعت و تکوین) را مرتب و گلستان میکند و باید بدون آنکه احکام الهی را 
(حتی ناچیز) انحرافی بدهد انهارا ناظر باشند و‌هرافنت: نماید.و از انتفزار 
هر سه سازگارند؟ 


با توجه به اینکه سن ازدواج در هر سالی ممکن و حتی در نوزادی و کودکی 
و سن نکاج [مرحله فیزیولوژیکی ازدواج) سر آغازش بلوغ جنسی و در 
اشخاص مختلف متفاوت است. علاوه بر اینها اگر تنمتیت کارها با وجوهات 
است پس فقر| باید در دنیای دیگر حوریه را بسنده کننده و نوادگان کارتل 
و نسل تر است هنوز در شکمند یعنی در دنیای 
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قبل, سودائی و شیدائی نشان دهند و ازدواج این جهان باشد در انحصار 
مدلها که میخواهند کارخانه شان در اینده بوق بکشد. 


معیار ازدواج همان خواستنهای متکی بر غرائز است که اگر همسر نداشت 
فسق و فجور را ابزاری در راه ضایع سازی اجتماع خواهد ساخت و اسلام 
نیز در این موقعیت ازدواج را واجب کرده است یعنی سن ازدواج اسلامی 
از سر و ته محصور و چنین معین شده که: دو پسر و دختر در اثر آمیزش 
لطمه ای و صدمه ای نبینند و این قید سلم و صلاح فردی است که همه جا 
اسلام تحت یک فرمول کلی آماده جلوگیری از زبان روانی و بدنی میباشد. 


پسری يا دختری که قدرت گنادها و هرمونها دستش را دراز کرده اند برای 
دور ساخت شرم و ازرم از خود و پیروی از هوسها و شهوتها که در 
اینصورت سن اسلامی تعیین شده و جوی جنسی است و باید ازدواج کند و 
این قید سلم و صلاح اجتماعی است که همه جا اسلام درباره اش برنامه 
ریزیهای خاص و جال داشته و دارد و خارج از این پیروان اسلام مختارند که 
دائر مدار سن ازدواج خود را بر رشد کافی جنسی و آمادگی کامل برای 
سربازی و کارمندی دارند, اما نیروی مدیریت یک همسر را ندارند در 
صورتی که اینجا باید پیوندی از مهر داشته باشند نه اتصال و انفصالهای 
سرهنگی و مديري و واحد وارا ه و وزارت. بعلاوه مسلمانی که پیرو قرآن 
است صراحت قرآن را در برابر «ان یکونوا فقراء بغنیهم الله من فضله» 
(که در جلد قبل شرح دادم) هرگز فراموش نکرده و با پشتکار 
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و اتکاغ سنفبین" وتو کل بخدا در ضورت داشتن رشد کافی جسمی. و آماذ کی 
پذیرش مسئولیت های زناشوتی, ازدواج را وسیله بهتر شدن تمکن و ثروت 
میداند نه عامل خرج و هزینه و فقر. 


- (اشکال دیگر) ازدواجهائیکه در سنین پائین انجام میگیزد مخالف اصول 


بهداشت برای ازدواج چه میگوید: پسر و دختر باید یکدیگر را بخواهند, 


اسلام هم میگوید. 

پسر و دختر باید بتوانند مسئولیت های زناشوئی یکدیگر را انجام دهند؛ 
اسلام هم میگوید. 

پسر و دختر باید در اثر آمیزش مورد نقص و عیب قرار نگیرند؛ ؛ اسلام هم 
میگوید. 


پسر و دختر باید ارقتان به اصول بهداشت باشند, اسلام هم میگوید. 


اینها هیچ ارتباطی به تعیین سن ازدواج ندارد زیرا چه بسا کسانی که 
بهداشتی هستند. اما آنچه را را عم میگوید که فرزندان پسر و دخر جوان 
سالمتر و بمراتب کمتر از : نسل پیران دچار ضعفها و , بیماریها میشوند و نیز 
هت راما مرت بیشتری از ارگاسمهای جنسی بهره میبرند و از سن 

5 ببعد پسر اسیرمش شروع بکسر و کاهش میگذارد و دختر از 27 تالا 
زایمانش سخت و در سن بالاتر فرزندان نارسا و منگول بیشتر دارد و .. 
پس از اینقرار شاید اشکال این باشد که ازدواجهائیکه در سنین بالا انجام 
بگیرد مخالف اصول علمی و بهداشتی است. مثل اینکه بشریت گیج شده و 
مسائل همانند کلافه 
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سردرگم در برابرش رژه میرود از یکطرف سن را برای ازدواج بالا میبرد 
از طرف دیگر برای اینکه بچه های ناسالم تحویل اجتماع داده نشود سقط 


خفن عففع: را را ان سالتد اراد .. (در چکسلواکی اگر سن زنی 
بیشتر از 36 سال باشد میتواند سقط جنین نماید)(1) 


فد زو بات اشکال) تن افلافات سانواز کی, توق آنباشت که در سین 
پائین ازدواج کرده اند ! 


اگر آماری متکی به طلاق دارید که نزد خانواده های کم سن و سال زیاد 
است و جلوگیری از اين ازدواجها بعلت رقم درشت طلاق, لازم است 
جلوگیری از کار هنر پیشه ها که هر کدام چند خانواده تشکیل داده و بظاهر 
مسلمانهایشان بوسیله طلاق از این به ان جهیده اند لازمتر از همه است و 
در صورتیکه مشاجرات لفظی و اختلافات مقدماتی نزد شوهران جوان و 
عروسکهایشان دیده میشود این نیز از غرائز میباشد (2) و هر چه سن بالا 
رود رکود مشاجرات تظاهر مینماید و اسلام را ضرایب خاصی است که 
بعنوان مثال یک قهفهه جوان 18 ساله را اگر به طراوت و صلاح میپذیرد. 
برای یک هفتاد ساله, گناه محسوب مینماید و دختر و پسر تازه ازدواج کرده 
که در بحران ولع های جنسی و جوانینند اگر خاموش باشند بیماری بدئتر و 
خطرناکتری از آن دازتد که دائم در آزاز و شتم به یکدیگر برانتد که بیماری 


[- مجله سلامت 183 صفحه 34 
2- طبق معمول کلمه غریزه را همه جا بکار میبریم بدون توجه بصحت و 
سقم, وجود با عدمش که بسیاری از امروزیها منکرانند. 
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اولی پایان بدی دارد و دومی حداقل پایان پذیر بوده بدخیم نیست و در 
اینجا سخن ویل دورانت را بیاورم که اگر راهی پیدا شود که ازدواج در 
سالهای طبیعی انجام گیرد ۰ بی ثمر و 
عزلت ناپسند و انحرافات که زندگی معاصر را لکه دار کرده است تا نسف 
تقلیل خواهد یافت (1) و سخن تکوین اینست که هميیشه رشد جنسی 
زودتر از رشد اقتصادی و بلوغهای دیگر ظاهر ميشود. 


اشکالات مختصر دیگری نیز هست که آنقدر بدون کنترل بیان شده و 
میشود که هر کس همین قسمت کتاب را درست خوانده باشد بدون 
ناراحتی و بلا استثناء ۳9 بز. باننخکوتی ذارد و آنکه بسیاری بزاننذ 
دختران را بمدارس عالی بفرستند و این مغایرت با ازدواج در سنین پائین 
تر دراد باز هم پاسخ همان است که اسلام زمانی ازدواج را حرام (که زیان 
روانی پا بدنی وارد آیدا ن حاقن واجب (ابتلای به فسق و فجور و آلوده 
شدن بگناه) میداند و در غیر اینصورت انسان اسلامی بین جبر و تفویض 
است موجودی مختار و انتخاب کننده و زمانی نیز مستهلک در نیروهای 
جاذبه اند و اشعه های کیهانی ووو ... 


بکفن از مجلات نسوان با دکتر متخصصی مصاحبه ای تبرتیب داده چیزهائی 
میپرسد که دکتر چنین پاسخ میدهد: (2) 


«... دخترانی که در سنین 14 تا 18 سالگی ازدواج میکنند اگر توانائی و 
امادگی کافی برای ازدواج داشته باشند و شرایط معنوی ازدواج عاقلانه 


1- اطلاعات بانوان 8 صفحه 6 
2- لذات فلسفه 184 
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در عین شادابی و زنده دلی و در نقطه اوج هیجان خود ازدواج میکنند کمتر 
دچار عقده ها و ناراحتی های جنسی و واپس زدگی های روحی می شوند و 
وا 
25 سالگی ازدواج میکنند و ... و دیده شده است که فرزندان اینگونه 
دختران نیز سالمتر هستند» 


و این پزشک (نویسنده) اضافه مینماید: 


مگر دختران و پسرانی که در سنین پائین ازدواج نکرده اند این تنصور را 
ندارند که هیچکس احساس و تمایلاتشان را درک نمیکند و در نتیجه نوعی 
حالت طغیان ؟؟ گسیختگی يا حالت عاشقانه و رمانتیک (جنبه افراطی) پیدا 
نمیکنند؟ یا در برابر برخی پناه به افیون و مواد مخدر و ؟؟ نبرده و جنبه 
خمودگی نمی یابند؟ بعلاوه مگر آباء و اجداد ما که پرورش دهندگان شیخ 
بهائی, خواجه طوسی, زکریای رازی, ابن سینا و ملاصدرا و ... بودند پدر 
مادرشان در سنین بالا ازدواج کردند یا برحسب دستور 9 اسلامی سن 
ازدهاح‌را برباية اختفال به الود کی و کناه قرار :دارند؟ 


- در کشورهای ایران؛ قراس انگلستان, اسکاتلند, و ایطالیا, 
اختلاف دراه ازدواج دارند خود علامت عجز بشریت 
همه مان انشسانی, اختعاعی. است. که. خالق. انها بای معیین فرماید. و 
تا ای ول ی ای ای 
شده اشاره شود: 
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پسر 18 دختر 15 تمام - دختر 17 - سابق 21 بوده و پيشنهاد کاهش دادن 
و به 18 رساندن کرده بودند که اطلاعی از تصویب شدنش ندارم - 16 
سال تمام بدون اجازه والدین - پلسر 16 و دختر 14 و ۳ 21 سالکن با 
و ی و 14 فقط با اجازه پاپ - پسر 18 و دختر 
16 


بلوغ بانواع تقسیم شده است: بلوغ سنی, بلوغ جسمی, بلوغ جنسی, بلوغ 
عقلی, بلوغ عاطفی و بلوغ اجتماعی که شرایط و ضوابط هر کدام را در 
تخت هربوط خواهم آورد اما اشاام.را هلا حظه فرماند کسور کار اروواع: 
بلوغ ازدواجی (رشد کافی جسمی و آمادگی کامل برای پذیرش مسئولیت 
های زناشوئی) را معیار و تراز معین کرده است لذا آن نویسنده که در 
ننگین انتشاراتش میگوید «فراخنای جوانی زن از 12 - 25 سالگی است و 
9 سالگی اسلامی نه جوانی است نه بلوغ, ی بهره از مسائل و 
و 


(از جمله جوانی زن از 12 - 25 سالگی) که خوب است اگر بعد از این 
خواستند راجع به اسلام بصارحت چیزی بنویسند به سودشان است که با 
یک طلبه مقدماتی مشورت نمایند زیرا تعیین سن 9 سالگی برای ازدواج 
یک اعجاز علمی اسلامی است که بعد شرح خواهم داد بدنبال همین 


ما که در دبستان و دبیرستان و دانشگاه همیشه مطالعه اسلامی از 


داستانها تا آنچه امروز نمونه اش را مي بینید داشته و داریم با هزار ترس و 
لرز مخصوصاً هنگام نزدیک شدن به قرآن مطلبی را مورد 
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بحث قرار میدهیم و هر چه میت وانیم کلمات شاید, احتمال دارد, بنظر 
میرسد, ممکن است در کنا ر جملات مینویسیم و تاکنون چند مرتبه استمداد 
کرده مطلعین را به آگاه ساختمان از انتقاد و اصلاح بیاری طلبیدیم اما آنکه 
برای پر کردن جیب خود روزنامه مینویسد و میفروشد جوهر حیات چه 
میشناسد که سن بلوغ 9 سالگی و دوران جوانی 13 ضالت را هفین تعاید و 
بحث هم بکند؟ ! 


خانم دوبوار نويسنده فرانسوی در کتاب خود «جنس دوم» (1) میگوید: 


«خنده با آمیزه ای از جنسیت و شرم در سن سرآسیمگی یکی از معمولی 
ترین شیوه های دختران جوان در تمسخر طبیعت و جامعه است ۰ نها 
به تنهائی یا به اتفاق همراهانشان با خندیدن انتقام میگیرند و خنده شان با 
آمیزه ثی از جنسیت و شرم مشخص رفتار خاص سن سرا 

آنهاست. در این سن دختران جوان زبان بی پروا و خنده وحشیانه را بکار 
میبر ند برخی از آنها واژه هائی آنچنان خام دارند که برادرانشان را از شرم 
سرخ میکنند. این زبان؛ فا برای خودشان کمتر تکان دهنده است زیرا| 
در نیم تجاهلشان اصطلاح چهائی که بکار میبرند تصویرهای بسیار دقیقی 
در ذهنشان بر نمی انگیزد. بعد میگوید: در این سن نه تنها خنده های بی 
موقع و تند از انها دیده میشود بلکه حرفها و واژه های بی ادبانه, 
خوراکهای جور واجور و حتی خوردن اشیائی چون خورده چوب و ذرات کاغذ 
مشاهده میگردد و در سن سراسیمگی دختر بیشتر مستعد کند و کاو در 


قلمرو 
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چیزهای هضم نشدنی و دل بهم زن است حتی برخی از دخترها چون 
خونریزی قاعدگی را به بینند این گرایش که خود را زخم کنند, خراش دهند, 
ناخن از بن بگیرند که خونروی انتقامجویانه از خود و تفهیم به عاشق 
محسوب شود دارند. که همه بنظر اسلام حرام است و این گرایش خود 
زخمی کردن بنظر خانم دوبوار از کارهای معمول دنس سرا 

است که میخواهد به عاشق آنتده خود بگویند «تو هرگز بلائی نفرت انگیز 
از بلائی که خود بر سر خود می آورم بر سرم نخواهی آورد» و اینهاست 
تشات ها تفر فرانضهی مسا آشای تا ماطر اه نمی 


دختر آن گاه به جنون درذی گرفتار میشوند یا دست به قانون شکنی, نقض 
محرمات. کشش تند به هر کار ممنوع و خطرناک میزند که همه نوعی 
مبارزه با اجتماعی است که آنها را بدون سرپرست نگهداشته تا به سن بالا 
برسند. گاه نامه هائی بدون امضاء پست می کنند و کارهای دیگری انجام 
0 ۳ ۱ ۱۱۱ ۷ 0 


در اینجا باید اضافه کنم که خانم دوبوار هر چه را نظر میدهد در محیط 
بخواهند سن ازدواجشان را بالا ببرند زیرا از ان ازادی که بخواهند با خنده 
ها و تمسخرها و دله دزدیها و کاغذپرانی ها انتقام بگیرند يا از اینکه بتوانند 
خود را زخم بزنند و رنج دهند محرومند و لذا در سنین بالا با جانی خسته و 
اعصابی کوبیده شده به خانه شوهر خواهند رفت. 
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ننیجه آنکه انتخاب سن سربازی و سن کارمندی در یک حجد بعنوان 
شایستگی و در برابر اینکحه سنین مذکور ور لیاقت همسری و شوهری ندارد 
توغت کوسع دادن یه اختماغی: شکان نکر فته: است بعلا وم انکه تفییرم ستتی 
جهات واحدها و وزارتخانه ها و جبهه ها نوعی تعیین دقیق متکی بر پذیرش 
نظم و ترتیب و استخدامی پسندیده است اما سن ازدواج که نظم بردار 
نیست چنان منبانتید. که بهردم اعلان کنند: قدغن فرمائید کسی در راس 
شاعته 1 کرسته نشودا! آما اکر. کشتی: کرشنه شند میتواند. فیلات آنبه 
هرج و مرج متوسل شود و از ران خود کباب بخورد و بی بند و باری از 


اوست. 


بالا بردن سن ازدواج, آزادی سقط جنین, و هر گونه مسائلی که مددکار 
بهداشت و نظم خانواده است بظاهر جلو افزایش تصاعدی جمعیت ها را 
میگیرد و مدارس مختلط, کاخ جوانان, کاباره هاء پارتی ها, هم برای 
فش لیت: ان امانی. کمن سکس فشار و ول حسی, هست: اما قانون 
اجازه برداشت قانونی نمیدهد ولی انتشارات و سینماها تشویق و ترغیب 
را برای چه زمانی و اصولا برای کدام راهنمودی گذاشته اند که مینویسند یا 
نشان میدهند. خانه شوهر اسارت است بند است, زنجیر است, سلب 
آزادی است اما برای چنین اجتماعی که کامل عیار در تلاشند تا استیلای 
دامنه داری زا فطرح ,و در بزایر مرذم بیدفاع با ابزار و آلانت سکسی و 
جنسی درایند تنها یک وسیله برای دفاع از مصالح خویش هست و ان یاری 
گرفتن از مقررات الهی و معتقدات اخلاقی و در این پیکار همانند سایر 
پیکارها ( آنتم الأعلون ان کنتم مومنین.) 
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روزی نبی گرامی بر منبر برآمدند و پس از حمد و ثنای الهی فرمودند: 
مر ده جبرئیل از جانب پروردگار لطیف خبیر بر من نازل شد و 
دوشیزگان همانند میوه شاخسارند که چون مطبوع شوند و برسنر باید. آترا 
جبد و گرنه حرارت خورشید و وزش بادها تباهشان میکند, دوشیز گان چون 
بدوران بلوغ رسند طغیان غریزه آنها جز با شوهر کردن درمانی ندارد و در 
غیر اینصورت فاسد و الوده میشوند زیرا نان نیز بشرند (و عنهم علیه 
السلام آن الله لم یترک شیا مما یحتاج الیه الا و علمه نبیه صلی الله علیه و 
علیه ثم قال ایها الناس ان جبرئیل اتانی عن اللطیف 


الختر فقال آن | لانکار بمترله التمر علی الشجر ادا آذزک تمارها قلم تحنه 
افندته. انس و ترنه الریاع و کذلی الاکاد ادا ادرکن فا بدزی التساه 
کلشن لفن دواء الا الع وله و االم بومن غایها النهاد امن ضر ۱۱ 


آشکه بیقر را بر دشر سیده یه شوه مقر شاتخیا آنکه تن ی 
را نیسندیده و ناراحتی روحی یافته اما همان را بجای غذا| دوایش ور 
میکنند به اسلام ارتباطی ندارد؛ مگر مسلمان که غیبت کرد. دروغ گفت. 
قمار و شراب داشت به اسلام می چسبد. اسلام هرگز سن نه سالگی را 
سن حتمی ازدواج قرار نداده بلکه شرایط و ضوابطی برای ازدواج تعیین 
فرموده که اگر نزد نه ساله ای دیده شد ازدواجش جایز است و هرگز بی 
اطلاعی اقراد زا اند تعشاب. اطلاعات. اسلامی: کذاشت عاتون ازدهاج 
اساعن از احاظ کیت 


1- وسائل باب نکاج ب 23 خ 2 
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سن بر مبنای رشد جسمی و آمادگی کامل برای پذیرش مسئولیت های 
زناشوئی است و همانگونه که شخص عطش پید | میکند آنخ میخواهد و 
شدید شود به طرف همسابه یر وله اد میخوزای غریزم جتستی: هم پم آمد 
باید شوهر کند. شوهر نکند و شدید شود همان است که رسول عزیز ما 
فرمودند که حتی خورشید و باد تباهش میکند که یکی از انها بطرف خانه 
همسایه رفتن است. 


اينکه میگویند محیط علم و دانش دبیرستان و دانشگاهها جای پذیرش و 

تعلیم و ندرپس متاهلین بیست و لذا سن ازدواج در برابر ارزشمندی علم 

خود به خود به بعد از فارغ التحصیل شدن میرسد دقت زیر را باید بکار 
۳ 

برد ؛ 


هبتر ۵ در هدر داتشام: بکدیحی زا رمف ستتد ند و آردو آ فیکتند 
در زمان التهاب بهتر درس میفمیدند پا پس از ازدواج؟ که سوزان ترین 
عشق پس از ماه عسل با ماه بعد از ان زن و شوهر را چون خواهر بردار 
در میاورد. 


2- پسر و دختری که مخلوط درس میخوانند اما جدا زندگی میکند محیط 
مدرسه را بیشتر به تفکر درباره سکس میگذرانند یا آنها که ازدواج کرده 
اند؟ 


3- هر کس را بالاخره شرم پا ترسی از موارد زیر هست. مذ هب, افکار 
عمومی, قانون؛ وجدان؛ مگر اهاز دختران باردار در دبیرستانها و 
دانشگاههای خریه خر کوب راسریت ارات بر رین هکان فیار 
نمیدهند و ارقام در اینجا هم سخن میگویند که: نیروی غریزی سیل بنیان 
کن است سن و سال. دبیرستان دانشگاه 


1 02 


عقل و اراده در بسیاری از موارد قدرت مقابله اش ندارند و بارداری 
دختران دانش اموز و دانشجو بهترین دلیل علیه کسانیکه سن فارغ 
التحصیلی را برای ازدواج و نکاح در مدنظر دارند و باز هم باید اسلام را 
گفت که درستش را آورده است: 


هر تهان الود کیش این عم ش‌ض ره اند سکسش را بزنجیر انقیاد کشد 
باید خودش را از راه ازدواج نجات دهد که اگر حتی یک دختر در دبیرستانی 
پا دانشگاهی به گناه باردار شود ارزش آنکه همه دختران بمدارج عالیه 
تحصیلی برسند و آبروی خاندانی در برابر مذهب يا مردم یا قانون يا وجدان 
خودش بریزد ندارد زیرا هميشه فرمول عاقلانه این است که قبل از انجام 
کار نیک گناه ترک شود و کسیکه انگشتش سرطانی است قبل از آنکه به 
آرایش و پیرایش همه بدنش بپردازد سرطانش را اصلاح کند و مهمتر از 
همه آنکه اخیرا روانشناسان متفق القول شده اند که مدارس مختلط سیب 
میشود هر دو جنس از یکدیگر بیزار شوند (یک علت آنکه پسر آنچه را از 
عفت زنان خواسته پا دختر آنچه را از فزدانکی مردان خواسته کاذب می 
بینند) 


مسئله ای که درباره تعیین سن ازدواج مطرح است میز گردی میباشد که 
خواه و ناخواه گرد تشکیل می شود و چون میز چهار گوش را می دانیم 
چهارپایه دارد میز گرد را میگوئیم چند پایه چنین میزها بر خواسته سیاست 
و مصالح روز قرار دارد و اشغال کنندگان صندليهایش نیز طبق معمول پا 
دانش اموزان سالهای چهارم و پنجم دبیرستانهایند پا ناظمه ها پا متصدیانی 
که تازه چوپانشان کرده اند و نه روش مادر شاهی دارند نه پدر شاهی بلکه 
به روش دامپروری و هر کدام اگر بخاطر 
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خدا حرف تزنند خقما حرف را فرآهونش تمیکنند چتانچه یکی را اخیرا توشته 
بودند تصدی یافته و فهمیده است میخواهند سن ازدواج پسر را به 20 
سال برسانند لذا خودش را الگو کرده در مجتمعی چوپان وار گفته است تا 
بیست سالگی انسان جنون دارد و چه بسا باز هم ناظمه ای پیدا شود بگوید 
تا کین ۱ سالگی ازدواج موش و گربه بازی 
خواهند بود ۱۳0 بوانقد. خط .را تاد و کی ترا صاحب: ها 
قائل باشند. 


بلوغ جنسی عبارتست از خواسته های فیزیولوژیکی یک فرد و ازدواج 
بیشتر باشد کمپلکس های روحی و عقده های روانی بیشتر است و در 
اجتماعی که بلوغ را بعلل کیفیایت شهوانی و محرکهای معمولی يا بنابر 
خاصیت مصالح زودرس میسازند بحرانهای قلمداد شده فوق العاده میشوند 
و محرب. 


و مردی بود که در پیری فریادی داشت که فرزندانی نارس دارد و اين را 
نمیدانم پشت میز گرد حاضر میشود به نشینند یا حاضرند بنشانندش؟ 


سن و بیماری 


هر دوره ای از عمر استعداد پذیرش خاصی را دارد, همانگونه که قرآن 
فرموده است که یکدوره عمر لهو و بازیچه و بعد دوران 
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بازی و سپس زینت و بعد تفاخر و در آخر زیاد کردن هاست (انما الدنیا لهو 
و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد ...) بهمین نحو هر دوره 
از عمز نیز استعداد آن راادارد که مبلا به. بیماری مخضوصی کردد. و از 
جمله چون سن و سال دختران مطرح اتینته که تا تک سا تسالی سرد 
باقی بمانند باید گفت که اخیرا طبق تحقیقات دکتر ژان پاول از انجمن 
تحقیقات سرطان مرکز پزشکی ملکه الیزابت بیرمنگام نتیجه جالبی بدست 
امده است. طبق این تحقیقات زنان میانسل مجرد نسبت به زنان همسن 
خود که شوهر دارند در دهه 1960 - 1970 بیشتر مبتلا به سرطان کولون 


شده است. (1) 


مهمتر آنکه در هر سنی که دختر بتواند تحمل آمیزش داشته باشد و 
هرمونهایش به او شلاق کشش بزنند و قدرت جلب مرد را در انها تحریک 
نمایند آمار بیماریها در همان سن نزد شوهر کرده ها کمتر از مجردهاست. 
و او وی از ی وی ی ی 
ندادند بویژه در تاخیر انها حالات عصبانیت پیدا خواهند کرد مخصوصا نز 
دخترها بیشتر و اهاز مراجعه کید از دختر در بابت موضوع ۳9 


چشمگیر است و از اینجهت که اعصاب ناراحت دارند خود زمینه پذیرش 
بیماریهای مختلط را فراهم ساخته اند. 


مقرراتی را از فرقه ای بیادم آمد که درباره روزه وضع کرده اند: 


نم ابیت کف در بین مسا تل اسلامی لین کردم و گواسته آند کاخی دیگر 
بسازند غافل از آنکه قرآن تنها و تتها کتابی است که 


1- اخبار پزشکی شماره 99 سال دهم صفحه آخر. 
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با گذشت زمان و پشرفت روز بروز بر عظمتش و بر فطرت بودن 
دستبردهائی که در انها شده است مشمول این امتیاز نمیشوند و روز بروز 
مورد ایراد و اشکال بیشتری واقع میشوند؛ فرقه مورد بحث برای روزه 
مسائلی دارند که هم اکنون به پیروان خود نشان نمیدهند و دوتای از انها 
ذکر میشود: 


آن است که اسلام میگوید شیخ و شیخه نباید روزه بگیرند و چون میپرسند 
این ورودیه در چند سالگی است؟ میگویند تشخیص آن با خود شخص است 
یکی است در 50 سالگی پیر شده است و احساس پیری و ناتوانی میکند و 
میداند نمیتواند روزه شود و بشود زبانش میرساند وِ نباید روزه شود 
دیگری 0 ساله است احساس پیری نمیکند و روزه میگیرد د و هیچش هم 
نیست و اینک که سخن از رسیدن سن متوسط انسان به 200 و بالاتر 
است مانده اند که چطور در 140 سال بعد روزه نباید گرفت زیرا| پزشکی 
درصدد است که همطراز بالا بردن طول متوسط عمر دوران جوانی را زیاد 
کند والا چه فایده ای که واماندگانی را صد سال نگهدارد. 


دوم آنکه اسلام میگوید چهار فرسخ رفت و برگشت یا هشت فرسخ رفتن 
از شهر مسافرت است اما از کجای شهر باید حساب کرد؟ اسلام میداند 
روزی شهرها بزرگ می شود و چه بسا از وسط شهر تا کنارش چند فرسخ 
باشد لذا میگوید از شهر آنقدر دور شوی که دیوارها (آخرین آنها) بخوبی 
نمایان نباشد یا صدای همهمه 
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زندگی و اذان بگوش نرسرٍ از آنجا حدی است که رخصت حساب کردن 


داری و لذا هر چه شهر بزرگتر شود دیوارش انطظرفتر کداشته می نود ی 
صدای اذانش هم فاصله میگیرد. 


فرقه مذکور آمده که دو ساعت سوار شدن بر مرکب مسافرت است اما 
منوجه نبوده که روزگاری خواهد آمد که از فرودگان مهر آباد به آنطرف 
شهر رفتن يا ماشین رفتن یا با اسب رفتن یا ... چه بسا چند ساعت طول 
میکشد اما از فرودگاه مهرآباد با جمبوجت به آنطرف دنیا رفتن دو ساعت 
تمی:سنود و لذا آنکه از خوشة هران بکوشه اق رفتت.فسافر اشت: اما از 
آنطرف دنیا به آنطرفش رفته مسافر نیست (طالبان از کتابخانه های 
خودشان احکام روزه را بطلبند که به آنها نخواهند داد و کتابهای بسیار 


این سن نه سالگی هم حد ترخص اسلام است همانگونه که در نقطه ای که 
صدای اذان خوب تژشیژه آناز تمه رود پیدا نشود کفتر ان ان فیلول 
نیست نه سالگی هم حد ترخص است که کمتر از آن قبول نیست و نه 
سالگی هم سن ازدواج نیست بلکه از نه سالگی هر زمانی بلوغ های 
جسمی, و صلاحیت قبول زناشوئی حاصل شد سن ازدواج 
امتتده ار دز سین بالایر یر دخری که بدانده‌یا ات ضدقهه: فد و 
اقدام کند حرام شمرده میشود. 


آماری را دیدم که در فلان سال دختران سوئدی در سن 18 و در چند سال 
بعد 16 و در بعد بین 13 و 14 سالگی و امروز در 12 سالگی به توالت و 
آرایش میپردازند و چه بسا این سن بلوغ مرد طلبی و شعله ور شدن 


شخصیت جذب و جلب مرد در زن انقدر جلو بياید که 
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همراه با بلوغ جنسی و قاعده شدنش شود و این از معجزات اسلامی 
است که سن نه سالگی را معين کرده و اين پیش بیتی را نموده و ح 
روز بروز دختران به این سن نزدیک میشوند و همینطور که مرکز اعمال 
تناسلی هرمونهای مربوطه در همان حدود سنین شعله ور میشود که مرکز 
پرستش آنها چندی جلوتر از آن روزی مرککز سائثق مردخواهی و جلب 
جنس اول نیز به مرکز بلوغ دینی آنها نزدیک شود و بسیاری از مراکز دیگر 
بلکه همه مراکز بسوی مرکز پرستش کشش یابد و بشر در آن روز بفهمد 
بدست تاریخ و شناخت علم میدهم تا اینده سخن مرا با تایید ثبت و ضبط 
نماید. 


دارد حقیقت پیدا میکند زیرا ثابت شده پوسته مغزی در براه انداختن 


هورمونهای جنسی دخالت دارد و چون مغز دائم در پیشرفت است پوسته 


اسلام که دین زمان خودش نبوده و بارها من این مطلب را با ذکر آیاتی از 


قرآن برای مثال آوردم و در اینجا هم تعیین سن نه سالگی , به عنوان 
سرآغاز دلیل بر جهانی و همیشگی بودن اسلام است. 


لاف که قرا تن تن رو ان زا شمتتیر و بیزه میگوید ای مسلمان هر چه 
میتوانید نیرو تهیه کند (واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و ۰) یک روز 


نیروی باز و روز دیگر نیروی منجنیق نیروی باروت نیروی اتم نیروی هسته 
ای نیروی ... پایان جهان زندگی دسته جمعی 


ص: 1089 


برای شما مرکب هائی خلق میکنیم که راهها را بهم نزدیک کند و آنها از حد 
گذرنده و جاثرند (و الخیل و البغال و الحمیر لترکبوها و زینه و یخلق ما لا 
ی اه وا 


از حد دویدن و سرعت سیر انسان بیشتر از حد دویدن گوزن زیادتر از حد 
سرعت صوت سرعت نور پایان جهان زندگی دسته جمعی آری همین 
اسلام سن ازدواج را زمان رسائی و صلاحیت زناشوتی معین کرده و آترا 
به نه تشاک رسانده و . پایان جهان فردی در پایان ناگزیر به ذکر این 
مسئله است که چگونه همه و همه پذیرفته اند (المولود یولد علی الفطره) 
را که نبی اسلام فرمودن اند درتتت مشباشند. مهرد از تور اف خدامو دی 
دیده نشده و به آنچه موظف است عمل کرده است و همه نوزادان را می 

مات ای ها ی ویر یرس اما او هی 
ی 


تک که کوستوا فیل نا هروانی وا در نظر اور کههتوا کون اوه 
اندو بد آموزی از آنها دیده اختلافی چندان بین آنها وجود ندارد جز اختلافات 
وزنی و سنی و: .... و نوزادان بر همیتطو رنه با این تفاوت که نوزاد هر 
موجودی با نوزاد همان موجود تقزییا. بهمان وضعیت است که نزد گله ها که 
حتی در سالهای آخر عمر هم در , بین :آنها هی اختلافی دیده نمی شود اما 
نوزاد آدفیت که بر فطرت و همه ۳ دارند در اک عفر یکین را می 
بینی بطرف دوزخ سرازیر است و دیگری راه سعادت را پیش گرفته 
عاقبت خبری 


ص: 109 


زا ترا رسیدن: به بهشت: ارزو دارد یعتی اختلاف بین: دوه ادم. به: قذری 
آدمی, است. کم.هر چه. نظراف. ازدیاد. سن پیش فیرود اختلاف او.با نایز 
همنوعانش بیشتر می شود جز اختلافات _وزنی و سنی و ... که جنبه حیوانی 
و بدنی دارد و بلا ارزش میباشد که تقریبا ثابت میماند. 


سوال اینست که ازدواج پسر و دختری که بر فطرت بیشتری پایه و اساس 
داشته و هورمونهای بدنی آنها نیز هر کدام را بطرف جنس دیگر می کشاند 
و این نیز بر فطرت است نسل بهتری تحویل خواهد داد یا فرد و زنی که 
اختلاف قابل توجهی بین انها بوجود امده و در سنین بالاتر ازدواج خواهند 
نمود؟ ! 


شکی نیست چنانچه مدارج تمتع - ازدواج - نکاح در صورتیکه بر همان 
فطرت خود (و بر دستورات اسلامی که خود بر فطرت است) پیش رود 
نفقش عمل نیز نزدیک تر به فطرت صورت تحقق یافته است و تمتع که 
نوعی اشتراک در حالت حیوانی است و قران (يا کلوا و بتمتعوا ویلهم 
العمل) دارد و (ذرهم یاکلوا و یتمتعواهم) دارد و به حالت حیوانی انسانها با 
نمنع اشاره میفرماید و ساختمان بدنی انسان نیز موّید این مطلب که از 
5 سالگی به بعد در پسر ساختمان اسپرمها رو بکاهش می نهد و در 
دختران بین 45 - 50 بکلی ساختمان نطفه سازی تعطیل میگردد و لذا تمتع 
در هر سنی که اختلاف فطرتها کمتر باشد (بعنی در جوانی) بهره ورتر و 
لذت بخش تر می باشد اما در چه سنی باید بعد از تمتع ازدواج را 
عقد کردن فقط برای امیزش نبود ولی در چه 
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سالی: باین بخه: دار شتد و مسئله تکاخرا فبول کرد؟ باستخ: آن: مورد تخقیق 
جهانیان است: 


ارف تاه کی ی یی ون انوا سا شور تساه 
و فرزندانی خوب پیدا میکنند, زکریا در پیری دعا میکند و فرزندی به او 
داده شود که ولی او باشد و متوالی او دین اباء و اجدادی او را که توحید 
است نگهداری نماید و پسر خوبی به او داده میشود بنام یحیی 


از طرفی هم انچه مسلم است اینکه برای اشخاص خوب چون روز بروز در 
تکامل علمی و عملی و ایمانی اند و با ژنهای بهتر صفات ارئی بیشتر و 
بهتری به نسل تحویل میدهند فرزندان آخر نسبت به قبلی ها قابل توجه تر 
خواهند بود لذا نظر من اینست که اگر مسئله دین بمعنای واقعاً دین در نزد 
زن و مرد باشد از بسیاری ناهنجاریهای نسل که نزد پیران ازدواج کرده 
پیش آید نخواهد آمد و باز معجزه دیگر قرآن اینست که به ابراهیم و ساره 
و عده میدهد که علاوه بر داشتن فرزند (اسحق) این فرزند نیز نسل خواهد 
داشت (یعقوب) و من ورا اسحق یعقوب. 


بلاعقب بمانند و خدا این را برای ابراهیم و همسرش شرح میدهد. 


در برا, مسله دسشیو تشر نعی. هی که تموته: آن از خضرت: ابر هنم علبه 
السلام و حضرت زکریا علیه السلام دیده شد و در برابر مسئله علمی و 
تکوینی ذکر شده که زنهای پیر شده از صفات پسندیده در بالاتر بیشتر دیده 
میشود باز می بینیم که اسلام ازدواج در سنین هر چه پائین تر را که قابلیت 
ازدواج و زندگی 
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با یکدیگر را دارند سفارش کرده و نخست زادگان را امتیازی داده است و 
از لحاظ علمی نیز چه بسا پیدایش فرزند در سنین بالا و پیری سبب 
پیدایش نسل منگولیسم یاموف گردد؟ ! بدینقرار دخالت اوضاع و احوالی 
دیگر در پیدایش نسل مسلم میگردد که تایع قوانین و مقررات قطعی سنی 
نیست هر چند برای مراحل تمتع و ازدواج سنین کمتر متناسب تر می 
باشد. 


است که در اسلام در برابر ازدواج داده و دختر و پسر را موظف میدارد که 
در انتخاب همسر مسئله ایمان و تقوا را در راس قرار دهند بلکه همه چیز 
دا ان میا وا ان سم ال اس 


در اهل ایمان جستخه تمایدی انفا المومون آخوه از عران است و برادر 
بعنلی دو نفر که ریشه از یکجا و از یک پدر و مادر دارند و هر چه آورده اند 
منشاء آنها یکی است و مگر ممکن است دو نفر باشد که در دو چور 
بو بسر برد اما یکجور در غم و شادی شریک و برابر و برادر 
باشند؟ 


آنما المومنون آخوه این معنا را نمیدهد که فقط دو پسر برادر باشند و دو 
دختر با ایمان خواهر نباشند بلکه هستند و اگر قرآن میفرماید کتب علیکم 
الصیام و ضمير مذکور را می اورد که روزه بر شما (مردان) نوشته شد و 
واجب است زنان استثناء نمی شوند و آنها نیز باید روزه بگیرند و انما 
المومنون اخوه که مردان موّمن برادرند و 
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خواهران موّمن هم خواهرند و اگر دقت شده باشد بهترین ن ازدواج آ ند 
که چون دوره تمتعش گذشت و تحت الشعاع ازدواج قرار گرفت وقتی از 
شوهر يا زن يا خویشاوندان پرسیده می شود آیا عروس و داماد با یکدیگر 
خوشند؟ 


پاسخ میدهند هر دو نیکبخت شدند و مانند خواهر و برادر با یکدگر زندگی 
مینمایند و لذا اسلام پایه و اساس را ایمان قرار میدهد تا مغز و مغز با 
یکدیگر بسازند که تحویل بهترین آمیزش پس از انقضاء مهلت تمته و 
سپری شدن مدت بهره برداری لاشه های گرم از لاشه های گرم عادی می 
شود و بهمین دلیلٍ این رسوائی غرب که حتی باید پسر و دختر در دوران 
نیاید اشتباه است و سن آدهها فعط تمانی اششام ه اخلاف تشر تا ید که 
مغزها یکجور محصول بدهند و این محصول. محصور در ایمان است و کفر 
یکسان نداریم فسق یکسان نداریم راهها زیاد و سیل متفرق است و 
صراط مستقیم یکی است نور نکن است و در قران جمعش دیده نمی 
شود و ظلمات زیاد است و مفردش در قران نیست و لذا ایمان یکسان و 
برادرانه داریم و علت اینکه اسلام اجازه نمی دهد پسر مسلمان دختری 
کافر یا مشرک را عقد کند برای اینکه فاصله مغزشان خیلی زیاد است و 
اگر اهل کتاب. بودند انقدر نزدیک شده اند که. هر. چند خواهر و برادر 
نمیتوانند شد اما نمی توان خواهر و برادر رضاعی اشان دانست که هر دو 
از پستان توحید مکیدنی دارند متعه اشان کرد و اینها در مرحله تمتع اند و 
کافر و مشرک حتی بدرد این قسمت هم نمیخورند و اینک که وارد بحث 


۳9 
ازدواج با غیر مسلمان 
بحثی کوتاه بجاست: 


آری چنانچه گفتم برادری منوط و مربوط به هم مغزی است و هم مغزی 
در کفر ممکن نیست و در توحید است که وحدت ممکن است و لذا مغز 
مومن با مغز مشرک و کافر هرگز بحالت برادری در نمیاید و یک زن و 
شوهر که بر اسلام و کفرند هرگز همانند برادر و خواهر زندگی ندارند. 


زب انا الایسن انا خلقا کم من ذکر ع اف و ععابا کم قوب و قبانل تقریا) ۶ 
اینجای آیه را بین انسان و حیوان میتوان تعمیم داد خدا همه را از دو جنس 
هد کر و منت حلق کرد است وایر انسانها را اخان از خو فد کر و 

انثی افریده و به اجبار هر کس را برادر یکی و پدر یکی و پسر یکی قرار 
داده تا در میدان لتعارفوا کارهای اجتماعی روبراهی داشته باشند حیوانها 
هم قبل از کلمه لتعارفوا از دکز و اشن:غلق شده اند به اجبار و.هر حیوانی 
مجبور است کره پدر و مادرش باشد و عجیب انکه از لحاظ تقسیم 
معیشت هم اگر خدا برای انسان میفرماید هم یَقسمون حمت زبک تحن 
قسمنا بینهم معیشتهم و رَحمه زبک خیر هما یَجمَعون و زندگی رفاه و 

رحمت را بهره هر کس قرار دادن بدست توانای خود دارد 0 
می شود اسب حضرت والا 
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که یک بیطار برای درمان و بهداشتش یک میرآخور برای غذا و تیمار و یک 
اصطبل دار برای نظافت و کارهای دیگرش در استخدامند و با هر غذا 
مقداری کشمش اعلا بخوردش میدهند و یکی هم می شود اسب گاربزی 
که باید روزی صد مرتبه گاله گاله از گاریز سنگ به بیابان بیندازد و با خار 
بیابان و کاه خشک بسر میبرد و صد جای بدنش هر روز میله ای فرو رود 
ی ام و ی بت 
گنده است و بچه هائی که شکمشان باه کرده است.؛ آن شکم گنده که 
برای فرزندش معلم و له له و دده و نوکر گرفته و این بچه که از گرسنگی 
شکمش باد کرده و همینکه در دست طفلی یک خیار سبزی را می بیند که 
میخورد از پدر چشم بحدقه فرو رفته اش بپرسد بابا این چیست که این 
بچه میخورد و پدر جرآت نکند او را به بعضی قسمت های شهر بیاورد که 
بناست هر چه جز نان از دست بچه ها می بیند بیرسد این چیست؟ 


خارع راهان کم یه فاظمه وکین و فتین ه قصضه کاتف ار 
که سه افطاری را نخوردند و په مسکین و یتیم و اسیر دادند (و یَطعمون 
الصطعاه علی خبه مسکینا وتمای اسیرا یک خاضتین اشفت که کرش 
جنین با چند لقمه غذا جبران پذیر است اما صدای بچه ای چنان شنیدن که 
بابا این چیست فلان بچه ای میخورد انقدر بدن را فیزیولژیکمان بهم میزند 
که تا دم مرگ باید برایش جبران درخواست کرد. 


دختر مسلمان بغیر مسلمان دادن رت تمام فرق مسلمین حرام است 
دختر غیرمسلان هم برای پسر مسلمان گرفتن بالاخره منجر به 
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پیدایش نسل می شود نسل در برابر دو مغز که هر کدام هدفی دارند قرار 
میگیرد بالاخره شکم مغز یکی از انها از گرسنگی يا از پرخوری متورم 
است نسل هم قادر به تطهیر این عوامل و با درمان اين درد نیست نیروی 
مغزی خود را در راه تحصیل هدفی دیگر بکار می اندازد که نه پدر مخالف 
باشد نه مادر و اینکه اهل کتاب را میتوان گرفت آن هم نه بعقد دائمی 
(یلکه. موفت) سای: فبار. دادن سل ور :برایند ده تبره ات که همانند 
مشرک و کافر نیست که یکطرف خدا با پدر باشد و طرف دیگر که اصلا با 
مادر در توحید نباشد و اینک اهل کتاب اگر در غیر خدا در اختلاف است 
درباره خدا تا حدودی به نسل خود تجاوز نمینماید لاجرم در برابر پدری که 
مادر را موقت پذیرفته و اینک برای هميشه نگهداشته (یا خدای ناکرده رها 
کرده) و اگر نگهداشته نسل متأثر از عاطفه بزرگوارانه پدر است و در 
صورتیکه رها کرده پدر از او مراقبت مینماید يا بعلت مذمتی که از ازدواج 
با غیر مسلمان شده خدای ناکرده بدست مادر غير مسلمان داده میشود که 
در هر صورت ازدواج با غیر مسلمان اگر دختر مسلمان و پسر غیرمسلمان 
است حرام و در صورتکه دختر غیر مسلمان و پسر مسلمان است کافر و 
مشرک حرام و اهل کتاب بحالت عقد موقت ان هم در مورد سرزذش 


است. 
از ایه شریفه یادم امد: 


و تترل ضن القران ما هو شفاء. و +خقمه للمومتین. ولا بزید الظالفین آلا 
خسارا. 


و انسیا هار موی ال را که ی او سار 
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کا فا اه ید سل سار ها کاس سای 
در برابر ظالمین نیاورده بفرماید ما هو شفاء و رحمه للمظلومین؟ 


چرا برای اهل ایمان دو خاصیت ذکر کرده: شفاء و رحمت. برای ظالمان 
فقط زیان را مطرح می سازد؟ 


چرا در برابر شفاء و رحمت.؛ نعمت را نیاورده و خسران اورده پا چرا در 
برابر خسران نفع را نیاورده و شفاء و رحمت را اورده است؟ 


سوّال اول را باید گفت ایمان و کفر, نور و ظلمت انفس اند و نفس هر 
مقمنی را قران شفا و رحمت است شفای جسمش و رحمت جانش اما 
اين انسان همینکه کافر شد چیزی جز سود و زیان تصوری ندارد و در یک 
مسئله کوچکی هم به دل کفر ورزید و آن را به عمل در نیاورد گناهی بر او 
نیست اما همینکه این کفر که قوه درونی است خواست انفس به افاق 
بیاید و تبدیل به فعل شود یا بصورت گفتار یا کردار تحویل محیط داده می 
شود و چون کفر قوه ای است برخلاف فطرت انچه را تحویل محیط میدهد 
ان هم برخلاف فطرت بوده و هر چیزی که در مکان يا زمان خودش بکار 
نیاید یعنی هر چیزی بر فطرت انجام نگیرد ظلم است پس انکه قران ظالم 
را مقابل مومن اورده معجزه ای است که در عین حال میخواهد نشان دهد 
قوه ای از ایمان در دل روشن شود اجر و ثواب دارد ولو انکه به فعل در 
نياید اما کفر همینکه به فعل تبدیل شد که نامش ظلم است عذاب در 
برخواهد داشت 


اما چرا کلمه مظلوم را در برابر ظالم نیاورده است برای آنکه در بسیاری 
ار اه مس طالم توا است وه شس کهجو آیر اه ناسا اسام 
قرار میدهد و درخواست میکند فرزندانش هم امام شوند 
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و کرد مها مان بان یم تسم از ما و ات را ی 
هه الم تک اه را و اس ال اش صتها رام 
کته فانل است مریم طلم هم طالم استت و حعظ کلمه فظوم ور 
قرآن برای مواردی آوزده شده است که ظالم معین و در ِِِ قرار 
دارد و مظلوم ظالم تراش معرفی می شود مثلا و من قتل مظلوما. ... 


سوال دوم که چرا برای اهل ایمان شفاء و رحمت و برای ظالمان فقط 
زیان را مطرح می سازد. 


قرآن هم هدی و رحمت است و هم شفاء و رحمت آن هم برای اهل ایمان؛ 
شما اگر مذهبی نباشید و به مسجد بروید فرصتتان نیست از آنجا فرار کنید 

و اگر مذهبی هستید و به مجلس ناساز گارتان بردند حوصله تأن سر میر ود 
که حتی چند دقیقه در انجا بمانید حال این چراغ پر نور درونی که از نور 
ایمان روشن است چگونه میتواند با آیاتی که در طول عرصه ایمان وارد 
می شود جایگزین شود و برعکس ورود آیاتی که تشارت هی دهد:و آندان 
می نماید به دل تاریک جز خرابی و خسران کاری نمی کند و در برابر کار 
ظالمان نیز زیان و ضرر است به بین دانشجویانی که در مرز کفر و ایمانند 
وقتی استادشان از طریق علمی دست و پا میزند تا فریبشان دهد و مذهب 
را طرد کند چقدر مسرور می شوند زیرا اینها میخواهند بعضی کارها بکنند 
که از مذهب میترسند و چه بهتر که مذهب که اینکه دیو هیولائی برای انها و 
سد راه شهوت کردنشان است از طریق علمی ! که تصور می کنند 
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همه اش نزد استاد است از سر راهشان کنار زده شود. 


شفاء رحجمت چرا دوتاست و خسارا یکی ؟ اگر به دعای ماه رجب که 
خواندنش را بعد از هر نماز دارید توجه کرد ه باشید مشابه همین مسئله را 
از آعطنی بمسئلّتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخره و اصرف 
عنی یمستلتی ایاک جميع شر الذنیا و شر الاخره به بین که خیر الدنیا و 
جمیع خیر الاخره را خواسته اید و درخواست دوری از جمیع شر دنیا را نیز 
مینمائید اما شر آاخرت جمیع ندارد و یکی است و آن آتش دوزخ است نه 
کلمه نور در قران جمع دارد نه نار و هم نور یکی است و هم انش یکی 
است شفاء و رحمت از ناحیه قران برای موّمن است که هم انحرافات 
مادی و معنویش را قران از بین برد و هم پس از آن مورد رحمتش قرار 
دهد اما ظالمان چه؟ فقط از زیان میترسند و هر بدی به آنها برسد زیان 
است و دوزخ این ورود قرآن به دل موّمن است و فرقی نمی کند اگر 
چیزی همانند قرآن باشد ان هم شفا و رحمت برای مقمنان است و 
خسران جهت ظالمان و سنت رسول الله و آنچه را امه اطهار گفته اند 
همه و همه بر همین قیاس و سنجش با ادمی سر و کار دارند. 


اين حالت پذیرشی و استعداد اگر تعمیم داده شود قبول خواهیم کرد که 
مکانیسم دوست دانست موّمن؛ مومن دیگر را چگونه است و چرا قران 
انما المومنون اخوه میفرماید و همه مردم را برادر یکدیگر نمیخواند زیرا| 
بنابر آنچه گفتم اين قرآن و محمد و علی و فاطمه و هر اهل ایمانی و 
وابستگان به آنهاست که شفا و برای مومن است و زیان برای 


ظالم و ظالمی که از زیان میگریزد هرگز 


ص: 119 


حاضر نیست کسیکه , به او زیان میرساند به برادری قبولش نماید و موّمنی 
که شفا و رحمت موّمن دیگر است برادر اوست و هر دو دارند از یکدیگر 
ات که ایشا ی ار سای که عرسا نم نت واه ار 


یکدیگرند. 


اینکه قرآن میفرماید در اثر ازدواج: مودت و رحمت بین زن و شوهر بوجود 
میاید: آنده ترای: یکدیکر جون. لباسش بکدیکر ند؛ ؛ در نتیجه ازدواح به یکدیگر 
ارات میم .یایند و حتی اینکه میفرماید آن یکونوا فقرا ؛ يَعنيهَمٌ الله من 
0 بو 
شفاء و رحمت جمع است. 


اينها که من میگویم پروازهای تخیلی نیست از قران است از اسلام است و 
برای انسانهائی که فاقد صفات انسانی اند نگفته اند و نمیگویم البته توجه 
فرمودید که ازدواج کسیکه مورد شفا و رحمت قران قرار میگیرد یا کسیکه 
قران او را خسار است مروارید و شن قاطی کردن است که شن مروارید 
ضایع کن است و این حالت پس از اتمام دوره تمتع پایان دورانی که لاشه 
های گرم و سوزان بهم رسیده که اینک از مسند جذبه های حیوانی بزیر 
کشیده میشوند برای هر دو طرف محسوس و باور کردنی است. 


م0 12 

ازدواج با سادات 

نه قبل از اسلام مکتبی چنین آمده و نه تا پایان جهان خواهد آمد: 

شما دو آیه قرآن را در کنار یکدیگر بگذارید و فکر کنید آیا راست میگویم با 


نه. 


پیروی نکن. 


کرده است. 


وقتی بخواهند مردم را استعباد کرده عبد و برده خود نمایند آنها را از فهم و 

عقل و تفقه دور میدارند و حقایق را پرده پوشی میکنند اما اسلام در این 

دو آیه هم آزادی داده است هم به تصمیم آدمیان احترام گذارده است و هم 
به انسان عظمت داده و او را برای درک حقایق استقلال قائل شده است. 


از روزیکه آدم را خلق فرمود به او گفت و لا تَقرّ باهذو الشجره نزدیک این 
درخت مشوید نه تو نه همسرت نه مرد نه زن هیچکدام درختی که میوه 
اش معرفی شده نمیخورند درختی که نامش برده نمیشود که چه درختی 
است نه خودش شناساست نه میوه اش (و قرآن سخنان جالب و اعجاز 
آضبز خ دارد مقلا در ورن پونسنف که میفر ماید؛ ای اعد 
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خمرا - خواب دیدم خمر میفشارم نمیفرماید انگور میفشارم و نکته ای 
است که قبلا شرح دادم) پس میرود و میخورد و انسان نباید اجازه دهد 
چیزی ناشناخته به جسمش وارد شود و نه به جانش (و اینکه امام فرمود 
آن درشت تبی: ون مود یی تباین وار و جانشن هم سود بمرن هرت اسان 
نیازمند شناخت است که بداند با چه روزی و چه محیطی و چه فردائی و 
حتی چه درختی سرو کار دارد اما درباره گذشته فقط باید عبرت بگیرد و 
٩ 0۳ ۱۱ ۱‏ او 1۳ 
عذاب در انتظارشان بود و به آنها رسیدند اينکه در پشت جلدهای کتابهای 
نسل می نویسیم گذشتگان ما گرفتار اعمال خودند این عبرتی برای ماست 
که ما هم چگونه در فردائی که در گذشته ایم گرفتار خواهیم بود و آیندگان 
یعني نسل گرفتار اعمال ما هستند زیرا مائیم که محیط را آماده میکنیم تا 
در آن زندگی کنند و متاثر از محیطی که ما ساخته ایم شکل و وضع و 
حالت گیرند و انتخابی برای آینده سازی پیشان خوب هتر از توجه به دو آیه 
روشن نیست پیروی اش ننمائیم. 


وقتی برای شما در جلد 22 بین پیامبر و نابغه بیش از یکصد و ده فرق می 
وا ای اکن نی نکن 
ز آنها را بپذیرفت پیامبران را پذیرفته است آیا روشنگری نیست و نباید از 


ِِ پیروی کرد و آپا پرده برداری از حق نمی بااشد و نباید آقذ 
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فلول امت:خانکه کسی تست یی انده آخ یی عین ان اه باشران 
الهی آورده اند قرار گرفت برای ادف بحران نبیست تا بیست درد 
نیست؟ 


آپا شما میدانید پس از این دنیا جهان دیگری هست؟ مسلم خواهید گفت نه 
ميدانيم هست نه میدانیم تتینتت:. ]نا شما میدانید انهمه پیامبران الهی افدته 
فلاسفه آمدند حکما آمدند دیگران آمدند همه گفتند پس از بسته شدن 
پرونده زندگی اين جهان باز پرونده ای برای زندگی دگر مفتوح می شود؟ 


مجبورید بگوئید همینطور است. 


پس دنبالش بروید و روشنش کنید که اين بزرگترین مسئله زندگی است 
شما که در رحم مادر شاید می فهمیدید دست و پا و چشم و گوش که 
دارید باستثنای ناچیزی از آنها بقیه برای اینست که دنیای دیگری را 
بشناساند و در رحم آنها بکارتان نمی آمدند و اینک : نیز اینهمه فهم و فکر و 
عقل و تفقه و تدبر و توسم و ... برای آدمی که فقطظ از ناچیزی از آنها 
استفاده می شود بقیه برای اینست که دنیای دیگری شناخته شود و مگر 
نمی دانید که ثابت شده است قسمت اعظم نیمکره های مغز عاطل اند و 
کار خودشان را انجام نمی دهند؟ انجام نمی دهند و می فهمید پیامبر چیز 
دیگری است نابغه چیز دیگر اگر همه مغز کارش را انجام دهد چه؟ 


شما اگر هیچکدام از اینها زا تیذتد ید کامپیوتز و فران.را که.دز جلدهای قفیل 
آوردم خوانده اید؟ اگر نخوانده اید بخوانید و این را هم بیاد داشته باشید: 
همانگونه که بیش از یکصد فرق نابغه و پیامبر را آوردم و گفتم اگز زاست 
میگوئید همه اش را رد کنید و کسیکه یکی 
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از آنها را بپذیرد نه همه اش را پذیرفته است که پیامبر با نابغه فرق دارد و 
آنحیز دیزی است و این »عبر دیجر. 


درباره کامپیوتر و قرآن هم همینگونه میگویم: 


بخوانید و بعد فکر کنید آیا اگر همه و همه انس و جن جمع شوند که همانند 
یی سوره این قران را بیاورند میتوانند؟ با توجه به اينکه همه پیامبران و 
اوصیای پیامبران هم جزو این جمعیت اند. 


آبا توشتی اتقاقن‌جا نک سطزی که افیی و ارتکان ین وهی بش کون 
کف سور تقد یه خسم فان بدهی اد اما و زمین بگوید از باستان 
شناسی و مردمانش از 0 و ساکنانش و از آینده و نسل در آن از 
قضاوت و امارت و حرام و حلال و ... از همه بگوید از اصول دین و فروع 
دین و با وجود این هم فصیح باشد و هم بلیغ و مهمتر انکه طول متوسط 
بلندترین ایاتش نیز رو به افزایش باشد و هر سال مساوری سال قبل به 
ان اضافه شود و مهمتری مهمترها که حروفش بر شماره باشد و با دو 
شماره (حروف کلید سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم - شمارش سوره 
ها) نسبت عدد صحیح داشته باشد آخر کدام جمله ای را میتوان تا این حد 
ففید ساخت ودشتر ابط ندز آن خذاشت و بکمی انفن وحن آثرا آورد: 


کافیست که شرط آخری عنوان شود که باید در فلان سطری از انشاء که 
معنا دارد و فصیح و بلیغ از فلان حروف: آنقدر باشتد که :بر دو .کدد قابل 
قسمت باشد مگر ممکن است چنین سطری را نوشت و لذا مجبورید 
بیذیرید این کتاب از طرف مردم نیست از طرف کیست؟ 


ص: 124 


بگردید پیدا کنید مسلمانها که صاحبش و گوینده اش و منشاء صدورش را 


اگر آمد و پذیرفتید که قرآن از طرف خداست و قبول کردید که مانند حتی 
یک سورو اش را کسی نمیتوان اورد توجه فرمائید که کوچکترین سوره اش 
که تقریبا بیش از یک سطر نیست سوره کوثر میباشد سوره ای که به 
رسول گرامیش وعده مید هد کثرت اولاد عطا کند و با آنکه فرزندانی 
داشته و از دنیا رفته اند (و بعقیده نویسنده ابراهیمشان را کشته اند) و تنها 
یگانه دختری برای او باقی مانده که پس از رحلتشان در قید حیات بوده و 
از لحاظ حساب ظاهر وعده کثرت اولاد به چنین کسی جور در نمیاید ولی 
به تجربه می بینیم با آنکه امویان و مروانیان و مخصوصا عباسیان در کشتن 
فنادات. درجغ نکردند :هم اکنون ذربه. انحضرت. در سراشر جخهان: بشیار و 
پراکنده اند. 


نه کنها شیعه:داستان زیر وا تقل. میکتند بلکه علمای عامه نیز انرا آاورده اند 
و از جمله ابن حجر که ناصبی است (الصواعق المحرقه صفحه 138) که 
فترانتی من عمد لا بفنی عنک هن اللهشیتا (خوسشاوندق توتبا محمد عرا از 
چیزی بی نیاز نمیکند و فایده ای بحالت ندارد) وی به رسول الله انرا عرض 
کرد خضرت: بم:مشنحد. آمدم! فرمون خه خی شیب شد که برخی خیال کنند 
خویشاوندی من سودی نمیرساند هر سبب و نسبی در روز قیامت بریده 
میشوذ مگر, سبب و تسب من و رابطه خویشاوندی: من در ذنی و آخرت 
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فرمودند بخدا| سو گند در دلی ایمان وارد نمیشود مگر وقتیکه مرا برای خدا| 
و برای خویشاوندی من دوست بدارد. 


و بارها درباره کلمه فهو لکم که در ادخ مودت دوی القربای رسول الله 
است بحت کرده ام که چگونه و چرا قرآن میفرماید اين مودت شما نسبت 
به ذوی القربای نبی خاتم به نفع شماست و در جلدهای قبل آنجا که در 
خمس بحثی دارم ملاحظه فرمودید که به مطلب تازه ای برخوردید و آن 
اثبات این حقیقت بود که وضع مقررات خمس چیزی جز پذیرش افراد 
خمس دهنده در زمره فرزندان خودشان نیست و این اضافه نمایم هیچ 
نسلی نمیتواند فارغ از فراورده های آباء و اجدادی باشد و این قضیه را نیز 
فلا کفتم کول ام را می‌سادند که فان حیاس حصعت کرده ابا 
خرمایش را بدست مبارک بفقرا بدهند حضرت عمل فرمودند و در آخر یک 
دانه خرمای خشک گوشه افتاده را برداشتند و به حاضرین گفتند بخدائیکه 
جان محمد در ید قدرت اوست اگر جوان همین یک دانه را خودش انفاق 
کرده بود بهتر از اينهمه بود که من انفاق کردم آری کار پیامبران تیکی و 
اتقاق ات ایا فا کر علاه س سای دم است ساره 
زنده مینماید ژن تقویت شده اش در سخاوت و انفاق به فرزندش میرسید 
و تا دامنه قیامت ادامه می یافت به بین چگونه ژن دینداری و حق طلبی در 
سادات به ارت رسیده است همه از سادات بودند و چند نفری نیز 
مادرشان يا مادربزرگشان از سادات و احقاق حق کردن را هر چه به پیامبر 
نزدیکتر میشویم از طرف نزدیکان معد 
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ای 0 0 کِ 
احقاق حق میکنند تا قیامت ظهور دارند و کلمه ظاهر اورده تنها معنایش 
زنده بودن و موجود بودن نیست و اگر به فرق ظهور و خروج که قبلا ۱ 
که ظهور انقلاب عقیدتی است و خروج انقلاب سیاسی توجه میفرمائید که 
پرچمداری حق و انقلابات عقیدتی نیز همیشه با احقاق حق‌ کنندگان است 
تا دامنه قیامت و چه کسی بیشتر و بهتر از اولاد رسول الله و سادات 
پرچمداری و اسلام پناهی داشته اند؟ 


رسول الله بارها فرمودند نسل پیامبران در فرزندان انهاست و نسل من 
بو اه اس یرای لب میسن اند مس ند میا وا 
خدا ده معفی. ار طظفه علی با سمی. از نظقه خاطمع ماه فررنه 
خودش است یعنی نیمی از علی و نیمی از خودش برای وجود مبارکشان 
نسل سازی و سازمان بخشی فرزندانش الی یوم القيامه را داشته باشد و 
این با وعده ای که خدا به رسول الله داد انگاه که بیکدیگر گفتند محمد 
فقط دختری دارد و لذا پس از مردنش چیزی و کسی از او نخواهد ماند و 
سوره کوثر و بشارت به کثرت اولاد انحضرت نازل شد و سادات علاوه بر 
انکه در قلمرو میرات بری ژنهای محمد و علی و فاطمه اند مشمول 
عنایت آیت الهی انا اعطیناک الکوثر نیز قرار دارند. 


1- صحیح مسلم جزء 3 صفحه 238 
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نمیدانم آیا به اين مطلب توجه شده است که آوردم در زمان نوح مردم در 
برابر زحماتنش پیشنهاد کردند مال به او بدهند و این آبه قران اسنتت. و ند 
برابر پیامبران بعد تایه معا کلمة. آخر را آوردند و همه در جواب 
گفتند ما از شما چیزی نمی خواهیم و اجر ما با خداست اما پیامبر اسلام را 
خدا| میفرماید مودت ذوالقربایش اجری است که بنفع شماست و چون به 
خرف نیوانع نود در بر ابر زر ماش اج و مر بگیرد میفرمایند 
توجچه شده است پا نه اینکه: آبا موده فی القربا چیزی جز اشاره به جهانی 
بودن و همیشگی بودن اسلام است اندکی فکر و دقت بسیار برای شما 
جالب خواهد بود. 


برای آنکه اسلام همیشگی و جهانی باشد باید خونی از محمد که در عروق 
فرزندانش است بهنگام تحریف دین بجوشد و جوشید و کسانی چون ابن 
خلدون در کتابشان گفتند: خون فرزندان پیامبر در هر سرزمینی بر زمین 
ريخته شد آری تمام کسانی را که رسول خاتم بنام امام, خليفه, امیر, 
نقیب. وصی, وارث بعد از خود معرفی کرده بودند (باستثنای محمد بن 
الحسن المهدی ارواحنا فداه) و بسیاری از اولادان و نوادگانشان همه و 
همه را کشتند. عجیب است که شیعه و سنی بحساب حقشناسی و 
براتکاهء آیات و اخبار سعی داشته اند که سادات را محترم بدارند تا جائیکه 
نور الدین سمهودی شافعی گوید: 


هر ذریه ای از پیامبر پاره جگر پیامبر است یعنی از فاطمه است که بضعه 
رسول الله میباشد ولو انکه فاصله زیادی با پیامبر داشته و 
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نسل های زیادی تا به او 997 باشد. هر کس در این باره تأمل کند در 
دلش انگیزه احترام و بزرگداشت نسبت به سادات پید | میشود و از 
دشمتی با آنها ذهری خماهد کرد لط/ ه آبن؛عضر روف کورده 


ازار رساندن به فرزندان و ذریه اش ازار دهد.(2) 


بدون شک آنها که زحمات محمد و علی و فاطمه را نادیده نمی گیرند چون 
دسترسی به آنها ندارند که ناچیز حقشناسی بجای آرند به فرزندانشان 
احترام میگذارند شما اگر معلمی داشتید که واقعا برایتان دلسوزی کرده و 
اینک در میان شما نیست نسبت به فرزندانش چه احترامی قائلید معلمتان 
را با رسول خاتم به نسبتی که باید سادات را محترم بدارید بسنجید. 
ی و ی 


شیعه در این عصر در احترام گذاردن به قبور پیامبران و امامان تقریباً 
قصوری نمیورزد حتی در اظهار به زیارت امام زادگان و نواده های امام 
کوتاهی نمی کند اما در بزرگداشت از سادات دو دسته شده اند که باید به 
دسته اخیرشان گفت بخدا قسم در بین سادات و حتی بین غیر سادات 
همین الان کسانی در قید حیاتند که بر بسیاری از امام زادگانی که 
بزیارتشان میروید فضیلت دارند و اینها همان کسانی هستند که پس از 
مردنشان امام زاده اتان می ی بت رسد بکسانی که با فاطمه دختر 
پیامبر وصلت کرده اند و به بهانه هائی که 


1- الفدیر جلد 7 - 232 - 233. 
2- الفدیر جلد 7 - 232 - 233. 
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ريشه ای جز در منجلاب ندارد با ذریه زهرا آنچنان میکنند که همانند 
مادرشان زهرا استماته کند و مرگ از خدا طلب نماید و چون رسول خدا 
به او بفرمایند که تو اول کسی هستی که بمن ملحق میشوی مسرور 
گردد. بخدا قسم اکر کافر و مشرک هم زندگانی محمد را بخواند و کارهای 
حضرت که برای صلاح و خیر بشریت انجام داده بداند هرگز با فرزندان 
پیامبر انچنان نخواهد کرد که از صدر اسلام تا کنون کردند و خواهند کرد. 


حضرت سجاد پس از واقعه کربلا و اسیری رفتن بشام چون بمدینه وارد 
و کی ی ای و 
در اشتطاعت دازند ها را ازار دهند بیتشن از این تمیتو‌انستند کردو آن 
مردی که امروز زهرا را به بهانه کم بود جهاز میزند و از خانه میراند و 
خاندای اتسادات رامیت توارط رها سراف ار اندا هه که 
در زمان یزید نبوده است. 


اعراب صدر اسلام با آمدن محمد بسطحی بالا آمدند که هنوز هیچ حووهت 
از ادمیان چنین جهشی را نداشته است در عوض بسیاری از انها با اولاد 
پیامبر و حتی با یگانه دختر پیامبر چنان کردند که دلهای با عظمت و باتقوا 


می تواند در این عصر مرهمی به جبران برای دل ازرده محمد باشند. 


ت۴۳ زمان به سربازی که شناسنامه اش دیده نشد احترام میگذارند این 
نحانهٌ دختر رسول خداست که قبرش معلوم نیست کجاست این دامادش و 
جانشین علی است که تا زمان هارون الرشید قبرش معلوم نبود کجاست 
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نیست کجاست شما سرباز گمنام هر چه بخواهید در بین اولاد و ذریه 
فاطمه یافت می شود همان فاطمه ای که خدا وعده داده است ذریه اش 
را تیار کند و خن تنبخه. کشبکه. مایل به: زاست. امدن. فده المی بانج با 
ذربه رسول خدا وصلت می کند و وسیله ای می شود که خون محمد 
رسول الله در تن فرزندانشان جاری گکردد و عرق علوی و فاطمی در 
نسلاش دویده شود. 


اجازه زن اول و تعدد زوجات 


هر جامعه ای باشد چه در غرب و چه در شرق, معتقدان به شرق و مقلدان 
غرب و هر کس مسئله ازدواج در بین خودش و خاندانش مطرح است 
دست مرا بگیرد و نزد خدمتگزاری بیاید که تازه در بهداری و بهزیستی 
استان ما استخدام شده است مملکت 23 استان دارد از بزرگترینش 
استان خراسان گرفته بهداریش را حساب کنید به یزد که میرسد و ریفش 
نمره بیست میگیرد ی وب 
استان هم ده ها اداره داشته باشد و ده ها مرکز بهداشتی درمانی یک 
مستخدم جدید الاستخدامش در یک واحد آنهم خفیر را درتظر آورید که بر 
اصول مورد تأئید بزرگان پزشکان ایراد بگیرد با یک طلبه مقدماتی از مرجع 
اشکال کند آنوقت است که باید گفت گرفتاری بزرگ آدمی انواع دارد و 
یکی از آنهاست که مجبور شود دنبال حرف احمقی را بگیرد که فاصله اش 
۱ ۸۱ ۱ ۱ 
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غالبا اکن که احفق تا ادف تن یی که هلف دار راهان 
داخل بدن شنونده هجوم فیزیولژیکی بوجو میاید زیرا باید بدینوسیله قدرت 
تحمل در خود بوجود اورد. 


پدیرش این سخن که اگر اسلام هم متوجه بود و بیشتر درون این جامعه 
های گوناگون غور و دخالت کرده بود مسلم میگفت گرفتن همسر دوم باید 
با اجازه همسر اول باشد و سوم با اجازه اول و دوم. و چهارم با اجازه اول 
و دوم و سوم اما اسلام در اين زمینه توجهی نداشته است و در طرح وی 
اجازه از زر گرفتن و زن را بحساب آوردن دیده لمی شود یعنی اصلا 
ممکن است اسلام در اين عالمها نبوده است و برای پاسخ به چنین سوال 
نايخته ای ان هم از کسی پرسیده شود که نمونه های بسیاری از اعجاز 
علمی اسلامی در یکصد و ده جلد کتابهايش که اینک سی و چهارمین آن در 
دسترس است دیده می شود و با وجود اين در گوشه ای از فرهنگ و 
۱ 0 
میاید و اینک سوال نویسنده اینست که راه رهائی از چنین سخنانی چیست 
که هر کس برای خودش تصوری کند و همینکه خیال کرد چهره ممتازی در 
یک قلمروی دارد و در همان زمینه اظهار نظر نماید در صورتیکه هنوز برای 
درست خریدن یک کیلو سبزی و درست خوردن آن عاجز است ! 


آری این هم در پایان تعدد زوجات سوالی بود که ری امد اگر اسلام به 
زن ارزش داده بود بلکه اگر برایش ارزشی قائل بود به او هم در یک مورد 
اجازه میداد که کاری را تاوی نپذیرفته, پذیرفته نشود و زن دوم گرفتن را 
مشروط , به اجازه زن اول میکرد. 
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جالب اینجاست که پدر سئوال کننده و جواب دهنده تا مادرشان اجازه 
نداده عقد نشده اند و بدون اجازه زن هی پذیرفته نميیشده است ولی 
برای اينکه توجه ایشان را به موردی مشابه آنچه از آن خوشحالی دارند که 
تجویز شده و در اسلام بیست و آن. هط اجازه زر است برای ازدواج رن 
دیگر باید بگویم خواهرزاده و برادرزاده زن هر شخص حرام است ولی 
همینکه زن اجازه داد ازدواج از حرمت ساقط میشود؛ از اینقرار نه تنها 
اسلام در این عالمها وارد بوده بلکه مسلمان نماها باید سعی کنند قدرت 
خود را توجیه دینی نکند و اگر قلمی, قدمی. دمی. در میگذارند برای 
مبارزه با حق پس انداز ننمایند که هر کس در سن بازنشستگی یک نگاه 
بررسی به پشت سر خود میکند؛ امان از انوقتی که به بینند برای تیمسار 
شدن. برای مدیر کل شدن. برای وزیر شدن چه بسا دردمندان و 
حاجتمندانی که از خانه با هزار دل و امید که گره مشکلشان باز شود نزد 
اقا امده اند و هنوز به حد و مرز دفتر سکرترشان نرسیده که با دل 
شکسته و مایوس برگشته اند این تیمسار اين مدیر کل این وزیر که اینک 
همه را گذاشته و گذشته و به مقام دیگری نزدیک می شوند که قرآن 
میفرماید و آما من خاف مقام رَبه و هی تفس عَن الهّوی قَانّ الجنَةَ هی 
الماوی اری به مقام ربش نزدیک شده اما در پشت سر خود جز مشتی 
خاکستر چیزی بجای نهاده نمی بیند او می بیند خلقت همه چیز تکرار 
میشود جز خلقت ادمها او می بیند که هر چه تصمیم و تغییر فرماندهی 
است بدیگران سیرده می شود و همانگونه که مجبور به 2 از مادر غذا 
بدهش بود مجبور برفتن از زمین غذا بدهش است او می بیند هر چه را 
دیروز جهان 
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خاک به او داده امروز از او پس می گیرد در عوض هر چه را نیز از انرژیها 
دیروز وي به جهان داده است فردا به او پس خواهد داد فمن 1 مثقال 
ذره خیرا بو من یعفل تفا درم شزا یره و هرگز نمیتواند جز در برآیند 
انرژیهای خود بخود آورنده در جهت دیگری طی طریق کند و بدانحال 
کسیکه خدمتگزار یک درمانگاه کوچک یک آبادی تابع دهی باشد که ده تابع 
قریه و قریه تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و ان استان هم 
کوچکترین استان باشد و انوقت به اصالت مسائل بهداشتی ندانسته بدون 
رعایت ادب و احترام در کنار دسته جاروئی که باید بدست گیرد ایرادش را 
بسوی یک استاد محقق پزشکی رها کند 


با زنانی که نمیتوان ازدواج کرد 


برای چندمین بار تکرار می شود که پروردگار میفرماید ما شما را خلق 
کردیم از ذکر و آنثی و جعل کردیم شعوب و قبائل برای خودخواهی برای 
شناخت برای علم و این لتعار فوا| که قران میفرماید و سخن خداست به 
معرفت درباره علم نسب شناسی مخدود نمی شود بلکه هر چه در قلمرو 
اين میدان «لتعارفوا» وارد است شما را خلق کردیم از پدر و مادرتان و هر 
کس را قرار داده ایم از چه شعبه و قبیله ای باشد پس علم ازدواج علم 
جنین شناسی و علم مربوط به شعوب و قبائل هم در قلمرو «لتعارفوا» 


است. 
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بیشتر جنبه خویشاوندی نسبی و قبائلی دارد و دیگری زمینه خویشاوندی 
سببی و قومی و قدرت خلقت همانگونه که در ذکر و انثی بهره اش بیشتر 
به آنثی میرسد قدرت اجباری از خویلد وندی نیز پیسشتن به درم و قیانلی 
بهره میدهد و باز این هم از معجزات قران است زرا از پدر و مادر امدن 
و از شعوب و قبائل بودن همه جبری است اما جبرها همه یک نیرو ندارند 
ما مجبوریم عمر بگذرانيم و سیطره گذر عمر اجازه یک لحظه دخالت 
بمانمندهد و فضو ریم دا بخوريشق اما ان زو اخباری کذست عمر را ندارد 
اینجا هم مجبوريیم پدر پسرمان و برادر برادرمان باشیم اما قدرت این 
قسمت بیش از اجبار خویشاوند بودن سببی است و آنچه اجبار ندارد و در 
عملکرد آن آزادیم و بهمین جهت که آزادیم تا آنرا داشته باشیم بارها کنیم 
تقواست و بهمین جهت ان اکرمکم عندالله اتقیکم را آورده است اما یک 
مسئله در اینجا طرح میشود و آن ازدواج با محارم و بیگانه است که در 
جلد 21 به تفصیل شرح دادم و استقبال شایانی از آن شد اما یک مسئله 
اش ماند که چه کسانی را نمیتوان بهمسری گرفت و ازدواج با آنها حرام 


است؟ 


زن شوهردار زن مشرک یا کافر - زن پنجم برای کسیکه چهار زن دائمی 
دارد 


که اه یا میا ایا سرا اش ما 
بعلت خویشاوندی سببی نمی توان با انها ازدواج کرد. 


از خویشاوندان نسبی .: مادر - مادربزرگ پدری - مادربزرگ 
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مادری - دختر و دختر دختر و دختر دختر دختر - همینطور هر چه پیش رود. 
دختر پسر و هر چه پیش رود يا باصطلاح پائین رود. 

خواهر و دختر خواهر هر چه پائین رود. 

دختر برادر و دختر دختر برادر هر چه پائین رود. 

عمه و خاله. 


تمام افراد فوق که در قلمرو خویشاوند نسبی میباشند چنانچه به علت 
شیر خوارگی نیز برادر پا خواهر یا . نوک همجا نند کف در نالا کفته. قیذ: 


ی ای یرنه 

مادر زن و جده های او. 

دختر زن (اگر مرد با آن زن نزدیکی کرده باشد) 

زن پدر (اگر مرد با آن زن نزدیکی هم نکرده باشد) 

زن پسر (اگر پسر با آن زن نزدیکی نکرده باشد) 

خواهرزن (اگر زن بمیرد خواهر زن حلال میشود) 

خواهر زاده و برادر زاده زن بدون اجازه زن (با اجازه زن حرام نیست). 


ناگفته نماند عقد نمودن زن نیز که شوهرش مرده تا عده اش بسر نیامده 
حرام است و اگر مردی دانست زن در عده است و ازدواج با چنین زن 
حرام است و باز هم با او ازدواج نمود برای ابد بر او حرام میشود اما اگر 
نمیدانسته در عده است و نمیدانسته مقررات ان چیست و دخول صورت 
و بر این 
عقیده است ولی ابوحنیفه و شافعی گویند باید 
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جدا| شوند و پیش از انقضای عده ازدواج نمایند و احمد بن حنبل گوید اگر 
دانای بمقررات بوده و عده ار میدانسته حکم زناکار دارد و باید حد بر انها 
جاری شود ولی حرام ابد نمیشوند: 


حیوان ماده از نر میگریزد و تا یقین نکند که کاملا آمادگی پیدا کرده است 
ویو ماده وحشی پنهان می شود زیرا می داند نر وحشی هر چه سر 
راهش باشد از بین میبرد و وقتی به او می رسد که آمادگیش کامل شده 
است: زنی عریان غافلگیر شود دو دست را و دو پا را برای حفاظت از 
آنچهباید آوزا لاش باشد و بوشاند و اینکه آنها متعلم و باکه تفای ان 
لباس اوست بکار میبرد و قرآن به چه تعبیری مرد را لباس زن و زن را 
لباس مرد معرفی میفرماید که اين هم نوعی از کنابه به مطلب است و 
مطالبی دیکز. که در این باره آورده و خواهم آورد؛ عریان غافلگیر شده 
جلواش و پستانهایش را می پوشاند پاها را می چرخاند و وسط رانها را 
پنهان می سازد و دو دست فقو ده باتش رد حالیکة آنها را.فین: فقشارد 
گذارده پنهان می دارد و چه بسا یک دست را جلو بیاورد و با آنکه پاها را 
چرخانده ستر کند و یک دست را بطور افقی روی سینه و پستانها بگذارد 
اما مرد عریان غافلگیر شود چنین نیست و دو حالت برایش اتفاق می افتد 
که برای زنان بطور استثنا اتفاق می افتد. 


مرد اگر ترس نداشته شرم نمیکند و اينکه بسیاری گویند شرم و 
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حیا از ترس است همین است يا باید از خدا بترسد و جلو مرد و زن بیگانه 
لباس بیو شد پا لباس فوری که دست و پایش باشد همانگونه که ژزن 
عملکرد داشت يا باید ترس از پیش آمدی او را مجبور سازد و در غیر 
اینصورت ممکن است روش دیگری پیش گیرد ولی در هر صورت این 
طبیعت جنس ماده است که مطلوب و مفعول باشد و جنس نر طالب و 
فاعل و لذا مطلوب را که میدانیم نزد انسان دارای دو نوع شخصیت است 
و یکی از آنها جلب و جذب مردم باید همانند آهن ربائی باشد و آهن را 
بخود جذب کند و حتی اگر بتوانیم این مطلب را در جرقه های الکتریکی و 
درباره ذرات و اجرام هم تعمیم دهیم چه اشکال دارد که مثبت بطرف 
منفی میرود و گرده گل نر را میدانیم که بسراغ ماده میرود يا برده می 
شود آما آنچه انکار ندارد: اینکه: باید متوخه بود جرا زن جنس لطیف. است 
چرا باید در حجاب بماند تا لطیف بماند برای انکه مطلوب باشد و طالب 
بسویش رو بیاورد چنانچه وقتی میگوئيم علم و هنر مطلوبند و طالبان 
میتوانند مراجعه کنند به کشش طبیعی و تکوینی طالب و مطلوب اشاره 
کرده ایم و حال آنکه طالب را به کشش جذب و مطلوب را به گرایش 
جلب قلمداد نموده ایم یعنی اگر در اسلام است که مرد بخواستگاری زن 
برود علامت این نیست که برای خریداریر ور رفته است و اخدَن منکم 
میثاقاً عُلیظاً را که قرآن در همین مورد در آخر آیه آورده است (21 نساء) 
تا زن و مردیکه ازدواج کرده اند و بین آنها را پروردگار و و 
قرار داده دانسته شود خرید و فروش و برده شدن نیست و مطلوب اینجا 
مطلوب قرار گرفتن ماشین و خربزه نیست بلکه مطلوبی است که در 
قلمرو و اخذن منکم میثا قا غلیظا 
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درآمده است و به وثوق کلی و اعتمادی سخت از او طلب شده است 
همانگونه که طالب علم مطلوبش را با برنامه ریزی آدمی به تصرف خود 


در می آورد. 


زنان با آنکه با این سخنشان ۳ را رد مینمایند و هر 


است یعنی زن میپذیرد که اکُر وی به خواستگاری پسری برود علامت 
ایننست که حاضر به اعتراف نقص خود شده است تا در کنار پسری انرا 
کامل کند در صورتیکه شخصیت جلب مرد و حفظ نسل در زن در برابر 
نبوده و میتواند یکجا موقر بماند و جلب کند و چون جلب کرد نسل نسل داشته 
باشد اما احساس تفوق طلبی نقص است و باید یکی را برای اثبات فائق 
بودن خواستگاری کرد و قهرمانان باید هميشه طالب باشند و گلها هميشه 
موب یره اقیای ‏ ون مین که هر تورمان و ری کلی ات۳ 


ما نمی دانیم مرد که از زن خواستگاری میکند و نه, يا بلی میشنود متغیر و 
مملوی است يا زن که مرد نیاز خود ابراز کرده را پذیرفته يا رد کرده است 
متغیر و مملوک میشود؟ هیچکدام و این خواستگاری فقط احترامی است 
که مرد مسلمان باید از شروع خواستگاری برای زن قائل باشد و برای 
هميشه تا پایان زندگی در قلمرو آنچه قرآن و پیامبر و ائمه گفته اند رعایت 
کند حتی در برابر دخترشان و پسرشان و دختر را اگر برای دادن هدیه هم 
هست بر پسر ترجیح دهند 
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اينکه همه جا جنس نر از ماده اش حمایت میکند قانون طبیعی دیگری 
است دلیل بر مطلوب بودن جنس ماده و طالب بودن جنس نر. 


و باز هم در قسمت مهر, خواستگاری بحثی کرده ام . 
نامزد دلخواه و کقو یکدیگر بودن و چرا ولی باید دختر باکرده را مراقبت نماید؟ 


کفوتی زن و شوهر از نظر اسلام در اعتقاد دینی (دین اسلام) خلاصه 
میشود و شرح مختصری در اين باره داده شد که وصلت با غیر مسلمان 
چگونه است اما در موارد دیگر زن چگونه باشد یا چه مردی انتخاب گردد 
بقدر کافی مطالبی آورده شده و از اخلاق و رفتار و شکل خانوادگی و حتی 
از موی و بویشان نیز در اسلام نشانیها وارد و توجه داده شده است اما 
آنچه قابل توجه بیشتر و بسیار جالب است آیه شریفه هن لباس لکم و انتم 
لباس لهن (186 بقره) میباشد که کفویت را به تمام و کمال در آن وارد 


ساخته است: 


1- لباس برای حیوان ویژگی نداشته و نیاز مبرم انسان را به لباس همانند 
ازدواج معرفی متفرمایذ ان هم ازدواج که نضف: ( نکذدست لباس) برای مرد 
و نصف (یکدست لباس !) برای زن و هر دو نیازمند لباس و نیازمند یکدیگر. 


مدتی لازم است و کهنه و فرسوده می شود باید تعویض کرد 
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اما اين حق را هم بالمناصفه به مرد و زن داده و انتم لباس لهن هم فرموده 
که قابل چنان توجیهی که میتوان انرا تعویض کرد نبوده باشد. 


3 وجود لباس برای مرد, تن دیگری را نمی رساند یا زن را دو نفره نشان 
نمیدهد یعنی زن و شوهر باید حکم دو روح وارد شده در یک تن را داشته 
باشند. 


4- لباس آلوده باشد پوشنده را آلوده میسازد و پوشنده کثیف باشد لباس را 
آلوده میکتد و ساز کاری.در خهت نگهداری آبروی یکدیگر نیز در این قسمت 
نهفته اما بروشنی ذکر شده است. 


<- این باید عیب پوش آن باشد ان عیب پوش این. 


60- زن لباس مرد است و مرد لباس زن یعنی کدام مردی لباس خدمتکار 
پوشد و کدام ژزنی لباس نوکر؟ و در اینصورت مرد حق ندارد زن را به 
یک ۱ 
انز .جفی بالاتن از تشاون اشت: بلکه تیا به است که فر آن- خفن هرد را 
مشابه محسوب داشته است. 


7- محرم اسرار و نزدیکترین چیز باید برای مرد زنش و برای زن مردش 
باشد و لباس است که محرم داخل خود است. 


8- در انتخاب لباس دقت می شود در انتخاب همسر نیز باید دقت شود و 
شعار ما را در اول هر جلد نسل ملاحظه کرده اید اینست: بزرگترین 
خدمتی که پدر و مادر میتوانند برای فرزندان خود نمایند انتخاب مادر و 
پدری شایسته است. 


9 مرد هر جا می رود, هر چه می خورد, هر نسیمی به او می وزد و هر 
ستمی بر او وارد می گردد, لباسش نیز با اوست و زن 
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0- زیبائی لباس را هم مرد دوست دارد هم زن؛ زن لباس میخواهد که بر 
میفرماید او من یِنسَئوا فی الحلية و هو فی الخصام غیر مبینِ و مرد نیز 
مایلست لباسش مردانه باشد و مرد نیز بفرمایش نبی خاتم انچنان لباس 
را نیکو و لوازمش را بصلاح انتخاب کند که در میان مردم چون گل باشد 
(احسنوا لباسکم و زینوار حالکم کانکم شامه فی الناس). 


1- لباس هم سر را میپوشاند هم بدن را ولی هرگز کسی بر ان نمی 
نشیند و پا بر آن نمیگذارد و هرگز نباید زن و شوهر یکدیگر را تحقیر کنند و 
اولین دستور اسلام در سوره دوم پس از خطاب به قیام و یاد از کبربائی 
خدا دستور پاکیزه داشتن لباس است (و ثیابک فطهر) و با توجه به تطهیر 
اهل البیت از طرف خدا و چگونگی متوجه تطهیر زن و مرد یکدیگر را 
اه ما ای اساست ار 


2- لباس پاره شد می دوزند کثیف شد میشویند در عین حالیکه یکدیگر را 
پوشانده اند یعنی باید هر دو عیب پوش یکدیگر باشند. 


3 1[- لباس و صاحبیش با مقررات و قوانینی ساده بیکدیگر تعلق دارند و 


4- لباس کوتاه, بلندتر, مسن تر, جوانتر, بی رنگ کم رنگ, سفید, سیاه هر 
کدام زیبندگی دارد میتوان انتخاب کرد اما لباس آلوده نمی توان بر گزید. 


5- در موقع خشم طبیعت بر حسب آنکه طرف گرما را دوست 
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دارد یا سرما عمل عکس انجام میگیرد یعنی در گرما لباس کم میشود و در 
سرما زیاد و هر دو نیز باید هر چه را ناسازکارش دارند و در درجه اول 
خشم و غعضب در برابر یکدیگر روا ندارند. 


دی ترخی موارد.می, سینيق قرآن نام هرد را مقدم داشته هدر بغعضی 
آیات نام زن راء و این مراعات بسیار جالبی است که از وضع اجتماعی و 
تفت نف ر وان اما رده هار حمله در اه تتریفق ی ی تشن و۱ 
با ذکر ضمیر مقدم داشته و وی را بدست مرد سپرده است که معنایش 
مسئولیت بیشتر مرد در امر نگهداری و مراقبت و مواظبت از زن است. 


17- جلد هیجدهم آنجا که از پیراهن پوسف پیغمبر مطالیین آوردم ملاحظه 
فرمائید که چگونه پیراهن در زندگی پیوسف نقشهائی داشت روزی 
برادرانش خون آلود کردند به خون گوسفندی و بم پدر گفتند یوسف را 
گرگ پاره کرد - روزی زلیخا از عقب یقه حضرت را گرفت و درید و روزی 
بر سر پدر انداختند و چشمهایش بینا شد یعنی وسیله فریب و تهمت و شفا 
بود و مرد لباس زن و زن لباس مرد است باز گرداندن صفات یکدیگر بهم 
است و اینکه میتوانند در زندگی ننگین غدر و اتهام بسر برند یا در حیات 
شفا بخش و ند کی سعادتمند. 


کشیکه این کاتسا متخوانه دون ی اک راخ یک موه هم آبووهتطیه 
عقد هه است مر ا کسحالت اشتای داستم اند 


در خطبه سه کلمه. را مرتب:بکار مییرند قتعت؛ زوجت: انکخت.: انجا, که 
طرفین چیزی جز تمنتع و لذت بردن صفت غالب در زندگی مشتر کشان 
نیست متعت است و پس از چندی می فهمند که زندگی 
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همه اش تمتع نیست باید شریک در همه چیز یکدیگر بود و با هم در قلمرو 
واقعیت زوجت اداره اففن ند کی را بعهده گرفت و مرد در اینحال_ است 
که می فهمد از تمتع و عریان بودن باید بیرون آید و لباسی بیوشد آنگونه 
که قرآن همسرش را لباس او معرفی کرده است و زن نیز همین را می 
فهمد که باید تمتع و عریان بودن را تنها راه انتخاب زندگی بحساب نیاورد و 
آنگوته که قران همسرش را لباس وی معرفی نموده است بپوشد وی 7 
ایتجال که: از.متع هم کیان بهدن یرون اهده. اند مردو2 شدند: تا زندگی 
کنند باید زوجت را همه چیز خود دانسته و بعد که از مرحله عشق و زندگی 
- تمتع و ازدواج گذشتند به هدف نهائی و تکوینی خود میر سند میدان 
تعاح ات اس مان سمل ات 


خدا کند کسی به حالی درنياید که گویا مغزش به تمامی به چشمش یا 
مغزش تمامی به گوشش یا به یک عضو دیگرش نقل مکان کرده است و 
بدتر از همه خالی شدن مغز و قرار گرفتن آن در بیضه ها و تخمدانهاست 
که نبی گرامی را در اين باره سخنی است که شرح داده ام فرمودند هرگاه 
آلت نعوظ یافت دو ثلث عقل از دست رفته است خدا کند یک ثلث باقی 
بفریاد صاحبش برسد به بین نبی گرامی هم نعوظ آلت را با خالی شدن دو 
ثلث عقل در بیضه ها (اگر بپذیریم جای عقل در مغز است) ارتباط میدهند 
یعنی مغز خالی شده و الت پر شده است و مغز کار خودش را نمیکند و 
ضاحییشن باید خود را بدنبال. عفل بفرستد نفیفرستد و.در بی خوانتتته الت 
میخواهد کار خودش را بکند و بهمین جهت اسلام برای دختری که مرحله 


متعت را 
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نگذرانده و هنوز دختر است مغز را به کمکتنن میفر ند آن. هم هفن. کشنیکه 
بیش از همه به مغز او نزدیک و خیرخواه اوست و همانا مغز ولیث اوست 
ول نیس از انکه مدجله متعف را کدراند یجوم شید عون اعلاوم تن مجر ب 
شدنش در نقل و انتقالات مغزی و سکسی - سکسو البته و فکر زندگی در 
او شدت مییاید و دیگر زوجت را میخواهد نه متعت به او اجازه میدهند که 
تخاب کند وی تین رحالت ولی تانب کن ها یم که ( هه آوایه 
آغوش فراموش ناشدنی است و اینک به اجبار (طلاق - فقوت - و . ۰ باید 
اولین آغوش را فراموش کند و هرگز با آغوش های بعدی دو ثلث عقل از 
دست زن نمیرود در حالیکه مرد با هر تازه رسیده ای ممکن است دو ثلثت 
مغزش جابجا شود که این نیز علیه مخالفان تعدد زوجات حکم مینماید 


پسر با دختری که از متعت برد اشتهائی کرده و میفهمد به خواسته اش 
نرسیده ذهن و عقاش در برابر شخصیت متعت طلبش او را نفی کرده به 
جانتب. زندکی. خواهی. .و تضویری مقدم بر آنچه. .باید باشند :میکشاند لذا 
زوجت را پیش میکشد و نظارت قدرت مدیریت شوهر در این مرحله است 
که برای زن در او موجودیت می یابد این هم طولی نمیکشد بر اساس 
تصویری از هستی که آن هستی باید بر فطرت معاد خواهی او ادامه حیات 
در او مستتر باشد و مرگ و فنا را بی معنی جلوه دهد و در عمل می بینند 
به جبر در این عالم همه میمیرند در نتیجه استمرارش در این خاک بصورت 
نسل او را به بازی میگیرد و همان عشق به تمتع و عشق به ازدواج در 
عشق به فرزند خواهی سر با سمان میکشد و دیگر کلمه انکحت برای او 
پر معناست و لاغیر و اگر در گذرگاه متعت و 
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زوجت واقع میشود یک مفهوم مشترک به عنوان اينکه تا متعت نباشد 
زوجت نیست و تا زوجت نباشد انکحت نیست دارد و چون برگشت به هر 
عشق قبلی برای انسان تجاوز به سالهای قبل خود است میتوان گفت پسر 
و دختر اگر قبل از ازدواج به نحوی که شرع مقدس اسلام مایلست متعت 
بگویند عاصی اند وه خسن از انکه به زوجچت رسیدند به متعت متجاوزند و 
چون فرزند یافتند به زوجت فتخاوز و آنکه شرف خود را به تخوی که اسلام 
نمیخواهد از دست میدهد يا از دست دیگری میگیرد از اول متجاوز است و 
برای همیشه متجاوز است. 


پسر و دختری که بطریق اسلامی بیکدیگر رسیده اند در یی عصیان 
فیزیولوژی هستند همانگونه که خدا برای حضرت آدمی فعصی ربه فغوی 
فرمود او را در عصیان نامبرد همانگونه که فواره عصیان می کند و آب ببالا 
میبرد و همانگونه که ماهواره از جو زمین خارج میشود و علیه قوه جاذبه 
عصیان مینماید و عصیانهای علمی همه در این ردیفند 


عضییان بدختر وبستز با دخالت :هلی آنها هر احل سه. کانه خیوانی (متخت) 
انسانی (زوجت) را میگذراند و همینکه خواست خود ولی بعدی شود 
او ی ی ۱ 
انکحت میرسد و اگر پدر : با ولی, دختر غرق در عصیان را در حصار اختیار 
تقی: گونن. خود دز اند و اجازه ازدواج ندادند اسلام عزیز مهلتی و 
رخصتی را معین کرده تا دختر از انتحار سکسی و خودکشی عشقی بدر آید 
و در مدت مذکور با روبرو شدن مراحل از کردارها و گفتارها مجرب شود 
و پس از ان اختیار انتخاب با خود اوست . 


ص: 146 


تصور فود امتلام از اول ق انت اخاز رن گرفنه ات ماما 
عنوان قربانی هوس و تمایلات پدر و مادر بوده است روایات زیر را 
ملاحظه فرمائید. 


دختری نز تین خانم اهد,با رسول. الله بدرم مرا به. عفد ازدواخ پسری 
دراورده است این پسر برادر اوست و من این شوهر را نمیخواهم فرمودند 
ای دختر حال که پدر و مادرت چنین کرده اند به رضای انها رضا بده و 
مخالفت مکن گفت رغبت ندارم و او را نمیخواهم فر مودند حال که چنین 
است برو و هر کس را دوست داری بگزین و شوهری انتخاب کن. 


یا رسول الله همین پسر عمویم را بسیار دوست دارم و جز او کسی را 
دوست ندارم و زن دیگری نخواهم شد اما خواستم فرمان شما را در این 
باره به پیروانتان برسانم تا بدون علاقه دختر. شوهرش ندهند (1). 


دختری که در برابر اسلام چهره در هم میکشد که چرا مرا مهار زده بدست 
اختیار خود داده و پدر را به ولایتم گماشته است باید چهره بوسه بخود 
بگیرد که اسلام وی را در برابر سوء ظنی که نسبت به پسران داشته است 
و 


اینکه اسلام میگوید دختر رشید شانزده ساله بیوه شد میتواند بدون اجازه 
پدرشوهر کند اما بیست ساأاله دوشیزه باید پدر اجازه بدهد 
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و پدری که از عروس کردن دختر خود جلوگیری بنماید حقی بر دختر ندارد 
پس توجه فرمایند که مسئله ولایت پدر بر دختر بخاطر سن او نیست و از 
این لحاظ هم نیست که برای پسر رشد فکری قائل بوده و برای دختر 
نیست بلکه اسلامی که در مسئله مهم اقتصاد هر دو را مالک و صاحب و 
مساوی میشناسد. 


علتی دارد که در اینجا از دختر بکمک ول اش مراقبت مینماید و این همان 
قدرت قانونی اسلام است در برابر کلمات جعلی و کاذب پسران که برای 
به سوز و گداز انداختن دختران بکار میبرند و زن را که اسیر محبت است 
بدام خود که دامی از شهوتند می اندازند و مهمتر از همه فرموده 
رسولخداست که آوردم و آن خالی شدن مغز در آلت است آنگاه که مرحله 
تمتع درخواست کشش بسوی قله های اوج لذت مینماید. 


در آخرین حجی که پیغمبر اکرم انجام داد یکروز در حالیکه سواره بود و 
تازیانه ای در دست داشت مردی سر راه بر آنحضرت گرفت و گفت: 


- شکایتی دارم 

۳ 

در سالها پیش در دوران جاهلیت من و طارق بن مرقع در یکی از جنگها 
شرکت کرده بودیم طارق وسط کار احتیاج به نیزه ای پیدا کرد فریاد 
برآورد کیست که نیزه ای به من برساند و پاداش آنرا آزدفن بکیود شزن حله 


رفتم گفتم چه پاداش میدهی؟ گفت قول میدهم اولین دختری که پیدا کردم 
برای تو بزرگ کنم من قبول کردم و نیزه 
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خود را باو دادم قضیه گذشت سالها سپری شد اخیراً بفکر افتادم و اطلاع 
پیدا کردم او دختردار شده و دختر رسیده ای دارد رفتم و قصه را بیاد او 
آوردم و دین خود را مطالبه کردم اما او رمیه در آورده و زیر قولش زده 
میخواهد مجددا از من مهر بگیرد اکنون آمده ام پیش تو ببینم آیا حق با من 
است یا با او؟ 


- دختر در چه سنی است؟ 
- بزرگ شده موی سپید هم در سرش پیدا شده است. 


- اگر از من میپرسی حق نه با تست نه با طارق. برو دنبال کارت و دختر 
بیچاره را بحال خود بگذار. 


مردک غرق حیرت شد مدتی به پیغمبر خیره شد و نگاه کرد در انديشه فرو 
رفته بود که این چه جور قضاوتی است مگر پدر اختیار دارد دختر خود 
نیست؟ چرا اگر مهر, جدیدی هم بپدر دختر بپردازم و او به میل و رضای 
خود دخترش را تسلیم من کند این کار نارواست. 


«مطمئن باش با این ترتیب که من گفتم نه تو گنهکار میشوی و نه ز قیقت 
طارق» (1) 


خدام بن خالد انصاری از اصحاب رسول خداست دختری دراد بنام خنساء 
که خواستگاران زیاد دارد بعضی خویشاوند او یند و برخی شاه و یکی از 
آنها صحابی شجاع است بنام ابولبابه که خنساء او را دوست میدارد. خدام 
با انکه از تمایل دختر اطلاع داشت 


1- از کتاب نظام حقوق زن در اسلام آقای مرتضی مطهری نقل شد. 
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او را به یکی از عموزادگانش بعقد در آورن دختر که شناختش نسبت به 
اسلاع نو آز دختران دیگر بود و میدانست اسلام حقی را که زن دارد 
منظور داشته است. بعنوان شکایت نزد نبی, خاتم امد و.ماخرا را بعزض 
رساند حضرت فرمودند (اجیزی اباک) اجازه پدرت را امضاء کن. 


مالی رَعَبّه یا رسول الله - من به پسری عموی خود رغبت ندارم 


فلا نکاحج له انکحی من شثت - پس این عقد پدر دوست نیست با هر که 
میل داری ازدواج کن. 


حضرت بدنبال خدام فرستادند و از او خواستند تا با نظر دختر موافقت کند 
و او را بمرد دلخواهش ابولبابه دهد پدر نیز مراجعت نموده او را , به ابولبابه 
داد (41). 


اولا توجه شما را به کلمه نکاح که حضرت فرمودند جلب مینمایم که هرگز 
در اینگونه میا اه تمتع بکار نرفته و در اینجا ازدواج نیز مطرح نشده 
است زیرا تمتع مرحله ای است حیوانی و قران هم یاکلوا و تمتعوا را 
عنوان فرموده که بگذار کافران بخورند و تمتع کند (و اينها اگر خیلی ترقی 
کرده باشند یک ماشین هم اضافه بر شکم و عورت بیشتر ندارند و مسئله 
شرکت در زندگی با زن جای خود را به تساوی حقوق زن و مرد داده است 

و این مرحله ازدواجشان و مرحله نکاحشان هم که میدانید روابط پدر 
فرزندی چگونه است. بهر صورت حضرت کلمه نکاح را آوردند مرحله ای 
نسلسازی است هر چند مرحله ازدواج و زندگی نیز با عدم میل و رغبت 
بین دختر و پسر ناهنجاری دارد اما با تحویل نسل عصبی و معیوب که در 
مرحله نکاح است بس 
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مهم میباشد که حضرت به آن اشاره فرموده اند. 


ممکن است خواننده ای فعر کند این چه شد که اسلام از یکطرف به دختر 
اجازه شوهر یابی و انتخاب مید هد و از طرف دیگر او را در قید رضایت 
ولی اش در اورده است؟ و این را شرح دادم که ولی در اینجا سرپرست و 
مراقب است که دختر در آغاز ز تشکیل خانواده فقط از مرحله تمتع با فریب 
خوردن بهره نبرد و فریفته خضوع و نوازش پسر نگردد و کسی در میان 
باشد کاری کند پیوند ازدواج را فقط مرگ بتواند بگشاید و بین عروس و 
داماد جدائی اندازد (هر چند بعضی از فقها را عقیده است که بدون دخالت 
کند و قریب به اتفاق دخالت ولی را شرط میداند) پسران و دختران قبل از 
ازدواج در خواب و خیالهای شیرینی بسر می برند در اندرون خود 
گفتگوهائی با خویش دارند آرزوهای یکدیگر را که هنوز نمی دانند طرفشان 
کیست برآورده نمایند و برای فرزندان خود نقشه ها و تمایلاتی میکشند و 
ابران قف اون هه باب هنگام انتخاب دقت با قرار 


نه اینست که ایمان قوه درونی و قلبی است که هر گاه بخواهر در محیط 
را رح 
گر می شود یعنی نزد شخص موّمن ایمان تبدیل به عمل صالح می شود و 
آنفتر فان رد مهد وه امه دای ررارنه و 
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گریزان است و یکنفر فاسق تا زمانی که به اجبار در مسجد است همانند 
طیير در قفس فرصت ندارد تا فرار کند و یک مقمن است ناراحت است و 
موی بر با که ای در کارس استر که رید و من ی 
تفسیری برای اين آیه علاوه برآنچه مفسران بزرگوار فرموده اند قائلم در 
ذیل آیه و جعلا بینک و بين الذین لا بومنون بالاخره حجابا مستورا و اين 

ففتره کننده شندم ات 


آری طیب با اعمالی که از خود تحویل محیط میدهد گیرنده ای جز دختری 
طیب ندارد و اصولا دختری فاسق کمتر خواهان پسری طیب است و 
بوعکین آگر دصر در سس‌باین که هون بر فظرت ات وه اردوء 
طیبی در امد و بعدها خبیث شد چون همسران پیامبرانی چون نوح و لوط 
نشانی از این است که بحث طیب و خبیث محصور و محدود به زمان 
انتخاب می شود و کفو یکدیگر بودن و نبودن مربوط به اغان ند کت است و 
شاید بهمین دلیل بتوان گفت که نوح و لوط همسران خود را در سنین کم 
سالی انها برگزیده بودند و اینها هنوز طیب بودند و همانگونه که قران 
میفرماید بعلت کردارهای ناشایست مورد سرزنش و عذاب قرار گرفتند. 


اننکهمی: ینید اسلاض با انبخه کرقفاری و وت کلعه و معررانی که باند 
در ظرف 23 سال به بشریت فیض بخضی نماید در این مورد اصرار و 
پافشاری عجیبی دارد و علامات یک دختر خوب و یک پسر پسندیده را مورد 
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چند مرتبه حدیث پیامبر و امام صادق را اوردم که پرهیز و دوری از از 
خضر | الدمن را دستور میدهد و این حدیث سخن مرا تائید میکند زیرا| 
میفرماید خضرا الدمن دختری است همانند گل و سبزه ای که در زمین های 
آلوده و کثیف روئیده است یعنی دختری است که چون گل تغذیه شده از 
کثافات از حرام و دزدی و ناپاکی است در خانواده ای بی ایمان تربیت 
گردیده است و گر چه اينها زیبایند و بر فطرت ولی ریشه در منجلاب 
داشته و اثر محیط بالاخره آنها را منحرف خواهد ساخت و امام در جای 
دیگر چنین دختران را ظلام و دختران درست تربیت شده را فیسر نامیده و 
گاهی خیر کثیر نامگزاری کرده اند (1) ظلام که زندگی تاریکی را سازمان 
تخشی خواهند تمود.و آن دیگر که روشتنی بخنتن و نیکی زای زند کی انست. 


حضرت باقر فرماید جوانی نزد رسول الله آمد درباره ازدواج اجازه 
خواست حضرت فرمودند برو ازدواج کن ولیکن حتما همسر با ایمانی برای 
خود انتخاب کن (2). 


هر وقت کسی با پیامبر يا امام درباره ازدواج سخن گفته در جواب ب از ایمان 
دختر جواب شنیده و در مواردی نشانی هائی نیز داده اند و از جمله: 


از نبی گرامی سوّال شد از بهترین زنان فرمودند: آنهایند که فرزندانی 
صالح برای شما تربیت میکنند در میان خانواده خود 


1 وسافل الشتعة:بات 6 
2ات 3 
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محترمند با شوهرشان مهربان و خاضع اند برای آنها خود را آرایش کرده 
زیبا میسازند به آنها خیانت نمیکنند و بدستور و خواهش شوهرانشان گوش 
داده از آنها اطاعت مینمایند (1). 


زنان بد آنهایند که با شوهران خود تندی کرده آنان را بکارهائی وامیدارند 
که برای آنها سخت و غیر مقرر است هداتفا از آنها بدگوئی کرده و در 
زندگی قانع نیستند. (2) 


عبدالملک مروان در مدینه جاسوسانی داشت که مرتب هر اتفاقی را , به او 


گزا رش میکردند. 


حضرت سجاد کنیزکی داشت او را آزاد کرد و با او ازدواج نمود جاسوسان 
گزارش دادند عبدالملک نامه تندی بحضرت نوشت: بمن اطلاع رسید با 
کنیز کی. کة خود.. زا ازاد کردم. آید فضلت. تنضوده آبد در ضور تیکه با کساتی 
همطراز خود از قریش میتوانستید وصلت کنید که هم درشان بزرگواری 
شما باشد و هم فرزندانی صالح تحویل دهد در این مورد نه رعایت صلاح 
خود کرده اید نه فرزندانی را که آینده خواهند داشت مورد عنایت قرار 
داده آید. 


حضرت در جواب مرقوم فرمود: مافوق پیفمبر مقامی و شرفی تصور 
/ نمیشود که من به آن برسم کنیزک مالک من بود برای ثواب ازادش کردم و 
طبق سنت الهی با او ازدواج نمودم و هر کس در دین خدا پاک باشد چنین 
امور خدشه ای و خللی به او و بزرگواری او وارد نمیسازد ما باید با اسوه 
حسنه و تاسی نیکو از رسول الله پیروی کنیم و 


1- باب 6 
2- باب 60 
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حضرنش برترین زن قریش دختر عموی خود را به غلامش زید عقد کرد و 
۱ 
حضرت باقر است که جویبر مردی فقیر کوتاه قد و قیافه زشت سودانی 
داشت مسلمان شد روزی پیامبر فرمودند جویبر چه خوب است زن بگیری 
که عفتت محفوظ بماند و در کار دنیا و آخرت يار و یاورت باشد. عرض کرد 
کدام زن حاضر است همسرم شود ایا دلخوش کند به ثروتم يا زیبائیم 
فرمودند اینها سخن عهد جاهلیت بود اسلام بی مقدار آن را شرف بخشید 
و ذلیلها را عزیز کرد و نخوتهای جاهلیت را نقار است قبیله ای و نسب های 
بلند را در هم کوبید امروز سیاه و سپید قریشی و غیر قریشی, عرب و 
اک 1 


جویبر گفت من کسی را به تقواتر و برتر از شما نمیدانم. 


فرمودند با خانه زیاد بن لبید برو و دخترش را خواستگاری کن و به زیاد بگو 
پیامبر دستور داده او را بعقدت دراورد. 

(زیاد که اغیان و اشراف بوذ نزه رسول الله. امد که.شاید چازه اق. کند) آضا 
پیامبر فرمودند ای زیاد جویبر جوانی موّمن است و زن موّمن کفو مرد 
مقمن است مبادا از این جوان بعلت تنگدستی روی بگردانی زیاد اطاعت 


کرد (2). 
حضرت باقر فرمود: موّمنان کفو و همشان یکدیگرند (3). 
اف اه ان نی ارصان 


2 صفحه 30 
3- همان صفحه 


ص: 55 1 


حضرت صادق فرمود: رسول الله ضباعه دختر زبیر بن عبدالمطلب را که 
از شریف ترین خاندان قریش بود بعقد مقداد بن اسود که مردی فقیر بود 
درآورد تا سطح ازدواج را بر مبنای تقوا پایه گزاری فرماید و مردم از 
رسول الله تاسی تمایند (2) 


سلمان یکنفر ایرانی سفید پوست و بلال یکنفر سیاه پوست افریقائی و 

صهیب یکنفر سیفد پوست رومی بود اما هر سه مسلمان مورد علاقه بودند 
که که از اتیادات رفع تبعیضات نژادی و رفع نخوتهای قبائلی عصر جاهلیت 
نجات یافته بودند بعد از رحلت رسول اللّه سهم غنائم غیر عرب را کمتر 
داخفتد.وار انهاء زن درد ملی به نها رن نداد و شکایت. نرق لین سر وید 
که در زمان پیامبر سلمان و صهیب و بلال و همه موالیان برابر بودند اینک 
چرا فرق میگذارند علی نزد خلیفه رفت و اعتراض کرد اما آنها گفتند ما به 
چنین سنتی تن نمیدهم (2) 


از حضرت صادق است که کفو در ازدواج مردی است که پاکدامن و قادر 
بر نفقه باشد (3). 


رسول الله زنان قریش را غیر عرب تزویج میکرد تا سطح ازدواج حقیقی 


از علی پرسیدند جائز است زنان عرب را بغیر عرب تزویج کنم؟ فرمود: 
خون شماها برابر است و فر جنان برابر نیست؟ ! (9) 


از حضرت باقر است که مصیبتی از این سخت تر نمیباشد که جوان 
مسلمانی دختر برادر مسلمانش را خواستگاری کند و پدر 


1- همان صفحه 
2- 33. 
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ص: 11_56 


جواب دهد ببخشید شما از جهت ثروت با مادر یک ردیف نیستی 

پیامبر فرمودند بدترین شما را معرفی کنم: تهمت زن - بخیل مفرط - تنها 
خور بی خیر و کسیکه زن و غلامش را بزند و عائله اش را محتاج دیگران 
کند و پدر و مادرش را بیازارد. 


فرزند هر کس شراب را که خدا بزبان من حرام کرده بنوشد شایستگی 
همسری را ندارد (1) 


فرزند اگر شراب بخورد مریض شد عیادتش نکنید و اگر خواستگاری کرد 
به او زن ندهید (2) 


امام صادق فرموده هر کس دختر خودش را به شرابخوار بدهید قطع رحم 
کرده است (وظیفه پدری انجام نداده است) ۱3 


از حضرت رضاست: مبادا دختر به شرابخوار بدهد گوبا او را به زنا داده 
اید. (2) 


از حضرت صادق: شرابخوار صلاحیت ندارد دختر باو بدهند یا مالی بدستش 
بسیارند فرموده اموالتان را بدست نابخردان ندهید(د). 


از نبی خاتم است هر کس دختر عزیزش را بشوهر بی دینی دهد روزی 


حسین بن بشاربه حضرت کاظم نوشت یکی از خویشان دخترم را 
خواستگاری کرده ولی اخلاق نایسندی دارد حضرت جواب داد اگر بداخلاق 
است دختر به او نده (/). 


پیفمبر خاتم فرمود: بهترین شما را معرفی کنم آنکه پرهیزکار, 
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پاکدل, دست باز پدر و مادردار, خوشرفتار با پدر و مادر باشد و عیانش را 
محتاح دیگری نکند (1). 


علی بن اسباط بحضرت جواد علیه السلام نوشت: من برای دخترانم کسی 
را که (در اخلاق و ایمان) همانند خودم باشند نیافته ام (تا با وی وصلت 
کنم) حضرت در جواب نوشت: مطلبی که درباره دخترانت نوشته بودی 
دریافتم خدا ترا رحمت کند تا این حدود دقت در کار دختر لازم نیست (2). 


که همسر وی صد درصد مطابق میل پدر باشد, پیغمبر صلی الله علیه و آله 
فرموده: اگر خواستگاری آمد که دین و اخلاقش مورد پسند بود قبولش 
کنید د کرفه. فنتم. و فسادی: پر رک در رفن بشید آیق (خون بر آنر آترادهای 
گوناگون دختر در خانه میماند اخلاقفش فاسد می شود بهار شوهرداری 
میگذرد. پیوند اخلاقی زن و شوهر دیر جوش میخورد و بالاخره در وجود 
نسل هم که میوه درخت ازدواج است آثار نامطلوبی ببار خواهد آمد). 


رسول خدا نهی فرمودند که پدران خواستگار مسلمانی را که برای 
دخترشان امده و از دینش رضایت دارند رد کنند و فرموده, اگر موافقت 
نکنید فقته.و فسادق بزر یک در زهین ندید آید (3ا. 


از حضرت رضایت که اگر خواستگاری آمد که دین و اخلاقش را می پسندی 
اجابت کن؛ از از اتکی او نهراس, خداوند متعال فرموده: اگر (زن و 
شوهر) از هم جدا شوند خدا هر کدام را از کرم خود بی نیاز کند و نیز 
فرموده: اگر (مردان مجرد ازدواج 
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کنند و) فقیر باشند خدا از فضل خود بی نیازشان کند, خداوند کریم و عالم 
(با جوان بندگان) است. غرض از ذکر دو آیه این است که در هر صورت 
روزی زن مرد با خداست (1). 


حضرت صادق فرمود: که کمترین ضرر مال اینست که مسلمانی باید برای 
خواستگاری دخترش و به بهانه بینوائی دست رد بسینه اش گذارد (2) 


ات وتا ات رن تشه اد که هه را تا داهن 
نزد فامیل زیر و مصیر م؛ در برابر شوهر متواضع و فروتن, برای شوهر 
زینت کند و نسبت بدیگران موقر و بی اعتنا باشد حرف شوهر را بشنود, 
بفرمایش گردن نهد, در خلوت در اختیار وی باشد ولی همانند مردان مبذل 
نباشد (3). 


بهترین زنان امت من (از نظر ازدواج) زنی است که صورتش زیباتر و 
مهرش کمتر باشد (4). 


بهترین زنان شما آن است که پاکدامن و راغب باشد (5). 


یکی از قسمت های خوب برای مردم مسلمان اینست که زنی بهره اش 
شود چون به او بنگرد خر سند شود و در غیاب اد اروت نگهدارد و در 
حضورش فرمانش ببرد (6). 


متسلمار داشته باشد که چون 0ب ای ۳ چون امرش کند 
مطیع باشد و مال و غرض خود را در غیاب شوهر 
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نگهبانی کند (1). 
از سعادت مرداست که همسری شایسته نصیبش شود. (2). 


به مردان هم شان خود زن دهید, از همقدران خود زن بگیرید و برای نطفه 
ها محل مناسب انتخاب کنید. (3). 


دنیا متاعی بیش نیست و بهترین متاع دنیا همسر شایسته است. (4). 


هر کس را چهار چیز دادند خیر دنیا و آخرت دادند: بدن صابر زبان ذاکر, 
قلب شاکر زن شایسته. (2). 


از سعادت مرد داشتن چهار چیز است داشتن همسر شایسته. خانه وسیع, 
مرکب راهوار, فرزند صالح. (6) 


به خرت. موستی: ون ند اب فان کین. خیر تا اخوت بفین: همتتنو 
شایسته دادم. () 


پنج چیز از سعادت مرد است: زن شایسته. فرزند نیکرفتار. همنشین خوب, 
فراهم شدن روزی در وطن و دوستی ال محمد. (8) 


وقتی آیه نازل شد: والذین یکنزون الذهب و الفضه اد (آنها که طلا و نقره 
انباشته کرده در راه خدا انفاق نمیکنند بعذابی دردناک و بشارتشان ده) 
نبی خاتم سه مرتبه فرمودند مرگ بر طلا و نقره, گفتند یا رسول الله پس 
چه مالی تهیه کنیم؟ فرمود: زبان شکرگو, دل نرم, همسری که در امر دین 
یار و یاور شما باشد. (9) 


با دوشیزگان ازدواج کنید که دهانی گواراتر و رحمی جمع تر دارند و زودتر 
یاد میگیرند و محبتشان پایدارتر است. (10) 
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هنگام انتخاب همسر از موی او هم تحقیق کنید چنانکه از رویش, چه موهم 
مایه زیبائی است.(1) 


مردی شرفیاب شد عرض کرد زنی دارم که چون وارد خانه میشوم 
استقبالم میکند و چون خارج شودم بدرقه ام نماید, هرگاه مرا غمگین بیند 
گوید برای چه غصه داری؟ اگر برای روزی است خدا ضمانت کرده و اگر 
برای آخرت است خدا غمت را زیاد کند. نبی خاتم فرمودند خدا را کارکنانی 
است که همسر تو یکی از انهاست او نضف اجر شهید دارد. (2). 


در اینجا مرا سخنی است با کسانیکه دسترسی به کسی يا کتابی دارند که 
در ژاپون به دختران تعلیم داده میشود اگر خواندند و این دو سه تعلیم را 
در مدارس تربیتی آنها تدریس شده باور کردند علت طولانی تر بودن عمر 
بتوسط ژایونی ها را در دنیا بدانند. 


هیچکس بعد از ایمان غعنیمی بالاتر از همسر موافق بدست نیاورده است. 
(3). 


بدنرین زنان زنی است که در فامیلش بیمقدار باشد و به شوهرش بو کی 
بفروشد, ناز و کینه توز باشد, از کار زشت رو نگرداند در غیاب شوهر خود 
را بیاراید و در حضورش بی اعتنا و بی پیرایه باشد, سخن شوهر گوش 


نگند, فرمانش نبرد, در خلوت چون شتر چموش رام نگردد عذر شوهر 
نیذیرد و از خطایش نگذرد (4), 


بدترین زنان شمازن نازا, کثیف, لجبازی است که چشم 
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فامیلش حقیر و در نظر خودش عزیز باشد. نسبت بشوهر سرکش و با 


دیگران رام و تسلیم باشد (1). 


رسول خاتم در دعا عرض میکرد؟ خدایا بتو پناه میبرم از فرزندی که 
فرمانگزارم باشد و مالی که بی نتیجه تباه گردد و همسری که مرا پیش از 
وقت پیر نماید و رفیقی که مکر و خدعه نماید (2). 


از خر الد ه من که زنی زیباروی در خانواده ای رذل و فرومایه است 


به زید بن نائب و ازدواج مکن آبی چشم بی حیا - دراز 
لاغر - کوتاه زشت سالخورده ۹( حبله گر - زنی که از شوهر دیگر بچه دارد 
(4). 


و در حدیث دیگر دارد و فرمودند با دوازده زن ازدواج مکن که علاوه بر پنج 
زن فوق دیوانه, نکوهیده. زنی که مرتب از شوهر سابقخش یاد کند - 
مالداری که بر شوهرش منت نهد, زبالی زشت گو و فحاش دارد - بی 
رغیت به امیش است و سلیط زر 


مرد رستگار کم است و زن رستگار کمتر چون زن هنگام خشم بکفر گراید 
و در حال عادی بایمان (6). 


بدترین چیز, زن بد است (1). 
بدترین زنان شما زن بی شرم و عبوس است (8). 


از ازدواح با زن کودن ببر‌هيزید که همنشیتی با آنها بلا و فرزتدشان تیاه 


است(9 
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هر کس فقط برای جمال با زنی ازدواج کند خواسته خود را در وجود او 
0 بخاطر مال زنی را بگیرد خدا| او را بهمان مال 
وامیگذارد (و غیر از ان مال از او چیزی نمی بیند) هميشه در ازدواج همسر 
با ایمان انتخاب کنید (1). 


کسی که زن حلالی را با مال حلال بگیرد ولی صرفا منظورش از این 
و خواری او قرار دهد (چه این وصلتها غالبا با افراد بالادست است و بناچار 
داماد باید در مقابل خانم و فامیلش کمر خدمت را محکعم به بند) (2). 


کی تیب 
نایسند از او به بیند و هر کس با زنی برای دینش وصلت کند خدا از مال و 
جمال هم محرومش 1 (ِ. 


كِِ و چون اک متعال ۱۳ #حعال هم 
روزی آنان کند (4). 


کسیکه بطمع مال زنی را بگیرد خداوند جز همان مال بهره ای عاید او نکند 
[41 


ازدواجی که برای غیر خدا و حفظ عفت باشد منع کرده و از آن زن گرفتن 
که بمنظور خودنمائی و تظاهر باشد جلوگیری نموده است (6). 
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رسول خاتم نهی فرموده اند که زن را برای مال يا جمالش بگیرند؛ فرموده 
مالش موجب طفغیان و جمالش مایه تباهی اوست در ازدواج دین و ایمان 


زن را نظر بگیرید 9 
تا اینجا همه فرمایشان نبی خاتم بود. 


علی علیه السلام فرمود بهترین زنان شما پنج طایفه اند سهل گیر, نرمخو, 
رام, زنی که چون شوهر خشمگین شود آرام ندارد تا رضایتش را فراهم 
آورد و زنی که در غیاب شوهر حیثیت او را نگه دارد این زن از کارکنان و 
عمال الهی است و از لطف خدا ناامید نگردد زنان برخی پرخیر و برکت اند 
بعضی پر بچه اند یکی در دامان و دیگری در شکم دارند بعضی نسبت 
بشوهر بدخلاقند بعضی همانند غلهای پر شیش اند که خداوند بگردن هر که 
تردن بخت بر گشته هائّی بوده است (2). 


حضرت باقر فرماید مردی با پیغمبر در کار ازدواج مشورت کرد حضرت 
فرمود آری زن بکیر لین زن با ایمان خداشناس خدایت خیر دهد شایسته 
مانند کلاغ «اعصم» نایاب است (کلاغی که یک پایش سفید است (3). 


از عضرت ضادق ابینت تیک پیکر خوتز جز دام که مباککتی وچ کی را 
ناگزیری دوشیزه ای پیدا کن نیکرفتار و خوشخوی و زنان چنانند که شاعر 
گوید (زنان را گونه گونه آفریده اند - بعضی غنیمتی ارزنده و دلبر و 
دلربایند بعضی چون ماه یک شبه جلوه میکنند - در 
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برابر شوهر و بعضی چون شب تاریک .هر کتن ۶ تی: شایشنته: بخنی ارد 
پیروز گردد و هر کس بخطا رود چاره ندارد) البته روی سخن حضرت با 
مردی است که زنش مرده و خواست مجدد زن بگیرد. (1). 


از حضرت کاظم است که روز قیامت سه چیز را از مومن حسابش را 
نمیخواهند: غذائی که میخورد, لباسی که میپوشد و همسر شایسته ای که 
مددکار و موجب حفظ دین اوست. (2) 


و از آنحضرت است که همسر درشت چشم, کندمگون بزرگ سر بن میانه 
بالا انتخاب کنید. (4) 


و از حضرت صادق است که بهترین زنان شما زنی است که چون با شوهر 
خلوت کند و جامه از تن برگیر پرده حیا را نیز بدور افکند و چون جامه بر 
تن کند لباس حیا را هم بپوشد. (د) 


و باز از آنحضرت است که بهترین زنان شما خوشبو, خوش پخت و پز, بجا 
خرج کن و امساک کن است و چنین زن از کارکنان خداست و کارکن خدا 
ناامیدی و پشیمانی ندارد. (6) 


و باز فرماید بهترین زنان شما زنی است که هرگاه خشمگین شود یا شوهر 
زا تعضتب آورد. جضو‌هر حویخ دست. هر در دست: شسنت: تا آن مت راصن 
نشوی خواب بچشمم نمیرود. () 


و باز فرماید: موهبتی بالاتر از داشتن همسری که دیدارش مسرت بخشد و 
ِِ شوهر را عمل نماید و در غیاب حیثیت او را محفوظ بدارد. نداده 
ند. (8) 


1- 61 
2- از 63 ببعد. 
3- از 63 ببعد 
4- از 63 ببعد 
5- از 63 ببعد 


6- از 63 ببعد 
7 از 63 ببعد 
8- از 63 ببعد 
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یاورش باشد و بیرون کردن دختر از خانه خواه بمرگ و خواه به ازدواج. 
11) 


و باز: زن طوق است به بین چه طوقی بگردن می افکنی (لعنت یا 


رحمت). (2) 
یا ام روص ان اس ای 


در خطبه های مربوط به عقد ازدواج شنیده میشود که همسر کریمه صالحه 
ای که برای داماد در نظر گرفته شده آنچنان شایسته است که چون حاضر 
باشد و به عروس روز - همسر فردا - مادر آینده بنگرد مسرور است و 
چون غاثب و خارج از خانه باشد زنی است که در مال و ناموس و هر چه 


ابده بما تعول برای مرد است که هر چه را خواست ابتدا کند شایسته آنکه 
از اهل و عبالش آغا ز کند از وسائل رفاهی و خرید و تهیه وسائلِ آسایش و 

یی زقد کی آبرومند و درخورشان و جهاد الهر تته خسن ال برای زن 
است که بداند اگر نمیتواند شمشیر و اسلحه ای برداشته به جهاد در راه 
خدا بشتابد بهتر نگهداری از بعل و شوهرش جهاد اوست و این نیز نوعی 
تساوی است که مرد زندگی کند برای زن و از آغاز هر چه و هر چیز زن در 
نظرش باشد و زن زندگی نماید برای مرد که با مرد نیکو زندگی کردن 
جهاد در راه خدا| نمودن است. 


1- از 63 ببعد 
2 از 63 ببعد 
3- از 63 ببعد 
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مرد باید از زنی که خضرا الدمن است بیرهیزید که شرح داده شده و زن 
نیز باید شوهر در فاسق فاجر را انتخابنماید و عجیب است که در مورد مرد 
شرابخوار سفارشهائی به خصوص و احادیثی ویژه وارد گردیده است و این 
را نیز شرح دادم که برای سوخت و ساز الکل در عضلات در یک مرحله 
دیاستازی دخالت می نماید که نزد الکلیک ها تا الکل نرسد دیاستاز مذکور 
کاتالیزری است وارد عمل نمیشود و این مستئله به ارت به نسل میرر سد 
یعنی یک فرزند شرابخوار آمادگی برای میخواری خواهد داشت. 


از این قبیل دستور است که مرد نسبت به زن چگونه باشد و زن نسبت به 
مرد چسان زیاد است که به پاره ای از آنها در اين جلد برخواهید خورد و باز 
درباره مرد و زن که لباس یکدیگرند اضافه نمایم که در ابتدای بعثت یا ایها 
المدثر و ثیایک فطهر نازل شد که خلاصه ای از آیه قوا انفسکم و اهلیکم 
نار می باشد: آنجا میفرماید مرد و زن لباس یکدیگرند و اینجا دستور پاک 
نگهداشتن لباس مید هد همانگونه که دنه اخیر به صراحت دول ور پاک 
نگهداشتن خویشتن خویش و اهل و خاندان را صادر میفرماید گویا با توجه 

به آیه تطهیر که پروردگار محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و الزهر 
رجسی, , پاک داشته این قدرت را خدا به شوهر میدهد نسبت به زن و به 
زن میدهد نسبت به مرد. 


مسئله جبر و اختیار در انتخاب همسر و در نتیجه انتخاب نسل به نظر قرآن 


یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی - خطاب به همه آدمیان است نه به 
مومنان یا عده ای مخصوص زیرا مسئله خلقت انسانی مطرح 
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است و جنبه تکوینی دارد این مسائل تشریعی است که میتوان مقمنان را 
مورد خطاب قرار داد. پس از خطاب توجه به خلقت آدمیان از دومین ذکر و 
اتف است که قبل از قرآن در هیچ ماخذ و مدرکی آترا نف خنین را اخت 
نمیتوان دید که پیدایش انسانی را به تساوی از ذکر و انثی بداند. 


قاتا کم هیا و قبائل لتعارفوا - این قسمت هنوز استمرار و علت و 
نتیجه برداری از فنت او آیه است که در اثر قرار گرفتن که ذکر و 
اننی در کنار یکدیگر مردم زیاد میشوند و خاندان و گروه بوجود می آورند 
که هر کدام به خلقت اولیه ناشی از جمع ذکر و انثی شناخته میشوند و به 
هر کدام معرفت حاصل میگردد و اين هنوز در قلمرو خلقت تکوین و به 
اجبار است و هر فردی مجبور که پسر پدرش باشد و برادر خواهرش. 


مرحله بعدی مهمترین قسمت از تکوین است که تشریع نام دارد و همه 
تشریع درباره آدمیان چنین خلاصه میشود و گرامی ترین نزد خدا متقی 
ری فداست و استا ی استه اخبارت فاها آوروم کسنت ادا 
رای تظم. و تر تیب دادن کار هائیست. که ما اختیار داریم. آنرا براه اطاعت پا 
به جاده عصیان بیندازيم. هر کس مجبور است پسر پدرش باشد اما مجبور 
نیست همسر شوهرش با عروسش باشد و آنجاست که باید در انتخاب کفو 
تقوا کرد و دستور دین را منظور و رعایت داشت. 


فرزند يا جبری که اختیاری به اجبار دارد باید انجام گیرد 
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و در تمام کائنات که ساخته و پرداخته (خلق فسوی) دست یک استاد حکیم 
علیم است این یکنواختی چشمگیر و مشهور میباشد که هر کاملتری به 
اجبار به قبل خود که کمال کمتری دارد وابسته است و باید دانی را تغییر 

داد که عالی و کاملتر بهتر گردد و عمل برعکس نتیجه ای ار 
نمیتوان در اصلاح گیاهان کوشید تا زمین بهتری داشت یا در اصلاح حیوانات 
سعی کرد تا علفهای بهترین محصول باشد زیرا بعدی خود به خود کاملتر 
شده است بهمان اندازه که مسیر الی الله المصیر را پیموده است 
برعکس هر دانی باید فدای عالی شود و اگر عالی تر نباشد احتیاج به وجود 
دانی نیست تا برسد به امام و پیامبر و اولوالعزم و خاتم آنها که لولاک لما 
خلقت الافلاک و اگر انسان نباشد گوسفند تغچه. کار ابد و گوسفند نباشد 
ما ای ار ی ره 


انتخاب همسر و کفوی شایسته نیز همینگونه است و باید هر بعدی در 


طریق الیه راجعون انتخاب گردد یعنی هر بعدی بهتر از قبلی و هر نسلی 
شایسته تر از پدر و مادر باشد. 


اقا ساسح ات ناه 
چیه هار تا هط اسان سوه اضات ار ازامتم انس ها اابد 
راجعون آنقدر در حصار جبر استحکامی انا لله نبوده قدرت جبریش بهمان 
انداری فلت تفع ماه اناوت سای ا سس سار ات که 
اجبار به آدمیان عطا شده است. 


اينکه فرزند پیامبر یکی پیامبر میشود يا هیچکدام نمی شوند و حتی مانند 
فرزند نوح اصلا اهلیت پیامبری ندارد و با سخن قبلی ما 
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مغایرت دارد که هر بعدی باید بهتر از قبلی باشد تب و بیماری تکامل است 
که عارض این میسر تکاملی میگردد ولی همیشه تب باقی نمیماند و بنابر 
وعده الهی ان الارض لله یورثها عبادی الصالحون نتیجه اين تکامل است که 
روزی همه زمین پر از بندگان صالح بااشد مشحون از پیامبرانی که نبی 
خاتم وعدهدای انا علماخ‌امتی کاساع نی ار اتیل. 


دور اب اهر و بت ( ابا خلضا کم هن درکن و ات ییا نخه نم دی کامه 
«لتعارفوا» و «عندالله» توجه شود که اولی «لتعارفوا» مدارج و مراتب 
شناسائی خلقت تکوین است و دومی «عندالله» بزررگداشت از خلقت 
نشریع ما را به این نکته توجه میدهد که انتخاب ذکر - انثی را - و انثی - 
ذکر را برای ات مخلوق است یکدیگر را که کیستند و در چه مقامی و 
تمکنی و شعوب و قبائلی اما «عندالله» فقط مقام تقوا ارزشمند است و 
پیوند این مرحله و مقام تقوا به مقام و مرحله ازدواج فقط در این امکان 
رک ایک یرسکی ی رورت ال و عل 
از هر چیزی منظور گردد. 


در اين جلد و جلدهای مورد بحت فخضنو‌ضا جلدهای بعدی که از تربیت 
نسل سخن خواهیم داشت مرتب باید شعار دهیم که نوشته های ما 
مقامی و ثروت و غیره میباشد. 


بیاری خدا| در جلدهای مربوط به تربیت کودکان باز بیش از این درباره 
ایمان و اینکه باید در ازدواج انرا منظور داشت بحث خواهم کرد زیرا 
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است در او پید | شود بیشتر ناشی از عدم ایمان والدین است زیرا پدر و 
مادری که از بداخلاقی و بدرفتاری ابائی و گریزی ندارند سبب میشوند 
اختلال در رفتار و شخصیت کالی نسل پیدا شده و همین دو بیش از هر 
کس موجب میشوند یک رفتار ضد اجتماعی در فرزندان بوجود اید که خشم 
ضراخاعیه آها تصوی کوا کون یرو ایب و از له رف زهای صه 
مذهبی و از جمله ناهنجاریهای جنسی و از جمله رل جاسوسی و اتش 
بیاری و از جمله .. 


خالق ماست که قبل از همه متوجه بوده است این اجتماع کوچک خانواده 
باید دور از بداخلاقی و بدرفتاری باشد این اجتماع کوچک فوق العاده 
نیازمند ارامش های روحی و فکری است و لذا در ایه شربفه مرد و زن را 
برای یکدیگر لتسکنوا الیها معرفی میفرماید و اگر لتسکنوا بودند و مرد و 
زن دو قطب آرامش دهنده محسوب گردیدند نسلشان هم بزرگشده محیط 
بدون دغدعغه بوده بدون عقده حقارت خواهد شد. 


تصور نفرمائید مواضع بسیار مهم دیگر را نیز قرآن بیان نفرموده است 
بلکه قرآن علل و عوامل ازدواج را در نقش های اقتصادی - روابط جنسی 

- عشقی مورد عنایت قرار داده با سه کلمه: ان یکونوا فقراء یغنیهم الله 
من فضله اقتصادش و با قره العین حقوق زن و نسل را و با تمتع عشق و 
نیاز را بسته بندی کرده و تحویل میدهد و باز تصور نفرمائید هر خاندانی و 
فامیلی را اینگونه مشمول عنایت خود 
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قرار داده و مرد و زنش را لباس یکدیگر و لتسکنوا الیهای یکدیگر و غنا 
ساز از یکدیگر معرفی مینماید بلکه برای خاندان بی ایمان همان ۳ 
کوچک را در مرحله تمتع متوقف ساخته میفرماید ذرهم یاکلوا و یتمتعوا - 
بکنرن و آکل. و تعسو قف. باشتند بعتی کر ایتجا ویک نهوویش بدرشاهن 
مورد قبول اسلام است نه مادرشاهی بلکه روش دامپروری را حاکم میداند 
اه ی ار ار ی ارو ات ی 


اگر بشری که توانسته از آهن آپولو ولو ناسازدا ژانستان تتوانتمن. ادم ابشازد 
این مربوط به دنیاست نه مربوط به حیات ان و دنیا با حیات دنیا فرق دارد: 


قران را توجه فرمائید که کجا حیات دنیا دارد و کجا دنیای تنها را ذکر 
میفرماید: 


اد عون عم داريم یکتهغ آن.خاضش افراد است اعمال صالحی باشد 
نعمت های حامل از آن عامل خود را فرا میگیرد د و کارهای بد و الوده ای 
بحبوحه ای از آنچه ساخته غرق است و گرچه هر ذره ای و هر کوچکترین 
امری همه و همه در سراسر جهان بر یکدیگر اثر میگذارند اما در این نوع 
عمل فقط برای عامل انچه کرده است برگشت های اجباری به خودش 
دیده میشود و ایاتی که به کلمه حیات در ان نیست و فقط کلمه دنیا اکتفا 
شده این چنین وحی احادیث نیز همینطور مثلا الدنیا مزرعه الاخره یعنی 
دنیای هر کس یا جبار مزرعه آخرت همان شخص است و گر چه اعمال 
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محیط اثر خوب يا بد میگذارد ولی دیگران بالاجبار نباید در نتیجه اعمال 
اشخاص دیگری بمانند. 


نوع دوم آزا نت است که حیات دنا را متذکر میباشد در این آبات علاوه بر 
پیوستگی قبلی که هر ذره و عملی بر تمام آفرینش اثر میگذارد اعمالی که 
به حیات دنیا تحویل و نسبت داده میشود اتصال حیاتی هم دارد مثلا در 
بازیهای المپیک می بینیم اتشی را می افروزند مشعل را بدست یکی 
میدهند از محلیکه مسابقات قرار است برگزار شود شروع بدویدن میکند 
میدود تا خسته میشود مشعل را بدیگری میدهد او نیز میدود خسته شد 
شوصی هل وا سیون نا به انیا را رن رال مفل روم 


حیات دنیا نیز همپشه زنده است پدری آن حیات را با خود دارد میدود خسته 
و فرتوت و پر میشود می افتد در حالیکه مشعل حیات را بدست فرزندش 
نیز میدود و صبح ها به شب و شبها بصبح می آورد زحمت و غم و راحت و 
سرور که زندگی جز مجموعه ای از لحظه ای بیهوده غمگین ساعتی بیجا 
مسرت نست. کذباندم:بار انس تحویل. فنند بعدی میدهد در جالیکه دام 
مشعل حیات برافروخته بوده و خاموش شدنی نیست. 


برگردیم به اصل موضوع زا نی آره بحث کنیم: 


انما الحیوه الدنیا لهو و لعب و زینه و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد .. 

وقن: فبتییا رد که اوفی من اسیر عروسک ها و توپ کوچلوهای بازیش 

است و بعد اسیر توپ های بزرگتر و ارزشهایش و سپس اسیر مال و مقام 
و آخر اسیر در زیادتی اموال و اولاد ۲ این 
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مسر حیات دنیاست که حیات این دنیا بر این مبنا مسیری دارد اما برای 
انسان مسیر الی الله منقلبون انا الی ربنا لمنقلبون - انا لله راجعون که که 
سیری دور از اسارت است و اين را به تجربه بگویم که شما اگر پس از 
سن بازنشستگی و گذارندن مقامات و جمع اموال به پشت سر بنگرید جز 
ای ات ی ات و توپهاء پولها, مقامها همه 
خاکستر شده مانده اند و آنچه باقی است همانهاست که هر چه بمز گ 
نزدیکتر می شوید دوستشان دارید. بیشتر از آنها یاد میکنید و باز به تجربه 
بیائید خدائی شوید و در این مسیر قدم بردارید به بینید ده خدا شدن 
بلکه عبد خدا شدن هم همان رنجها و پدیده های آلوده را برای خاکستر 
شدن تحویل شما میدهد با آرامش و بینش دیگری خواهید داشت؟ 


کسیکه از سطح هوسهاء خوراکها. آمیزشها بالاثر نیامده مگر بیش از حیوان 
است و کسیکه به سطح وظیفه ارتقا یافته ادم است و انکه بسطح وجود 
رسیده پیامبر؛ و بسیاری از انسانها در اين فواصل قرار دارند و چه بسا از 
جیوه الریا فی الارض الا فلیل ود فبال شاعت اعرت دیا بذون ارزشن 
شتا انا امین اس ی فا مصون لاه ات دم 
تون ار نات رام کسا نک ار موی موم اون را 
فهمیده اید که فرمود خدا را عبادت نمیکنم به طمع بهشت و نه از ترس 
ان ی این ای ان اس تا زا ات ی تا اما 
که | 
و9 


ص: 174 
سزاوار عبادت شدن است (1) 


اینکه بشر انسان می شود و انسان بار امانت را می پذیرد و همان پذیرش 
وظیفه است کسیکه ناشتائی و ناهار و شام و رختخواب و اراده و ماشین 
بشری اسیر مانده و برای هميشه مردود در همان کلاس باید در جایزند ان 
ای و ی اس ها ها 
بخشش نیز حاکم بر امور مذکور می باشد در حالیکه ادم وظیفه شناس 
میداند وظیفه دندانش چیست وظیفه دستش جچیست پایش چیست و 
بالاخره مغز و انسانیتش چه وظیفه دارند و لذا از دندانش تا بینهایت کوس 
بزدار اسشت.و ان دیگری در همان لحافش و اداره اش و کلاسش مانده 
اشت و کومبی عظیم اکر بردارد آنست که نک خدمتگراری را تشویق کید 
یک وا وی 


ما دبستان می رفتیم کسی را بالاتر و والاتر از مدیر دبستان نمیدانستم به 
دبیرستان که آمدیم مدیرش را مافوق همه تصور میکردیم به دانشگاه 
آنذانم رئیس دانشگاه و هر یله آمدیم بالاتر دیگری را پله پائین تر دیدیم که 
مدیر دبستان دانش آموز می سازد و استاد دانشگاه دانشجو لذا فهمیدیم 
همه باید بات تشر کنو را کت که برات انشان باطعت درخهر 
افت موی اسان مه ام ند مک له آموساار مواند یی 
خودش بمقام بالاتر رسید در همان 


1- ما عبدتک خوفا من نارک و لا صنعافی جنتک بل و جدتک اهلا لعباده 
لعبدتک و در جای دیگر تعبیری دیگری نیز فرموده است. 
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مربی دانش آموزی و دانشجوئی محجدود می بیند اما آنچه از همه بر نز 
است مکتب الله آفریدگار همه چیز است. 


قرآن میفرماید میخواهید هر چه موعظه بوده هست در دو کلمه خلاصه 
کروم وی ففر فام افل. اما اعظکم باآجده انتونوا للهرعتی و 
فرادی ثم تفکروا) بلکه قیام را قبل از تفکر اورده است و دقت کنید هر چه 
افریده شده خارج از دو چیز نیست ماده و انرژی و فکر انرژی است که 
چون بعمل در آید قیام است لذا میفرماید قیام برای خدا ولی تفکروا قبلا 
در راه خدا| بوده است که مبدل به تقوموا لله گردیده است و عجیباً که نام 
قیام کننده را نیز در کنار نام مقدس خود میگذارد و در اینجا نیز رعایت قیام 
دسته جمعی فرموده مقدم بر قیام فردی پهلو به پهلوی نام خود ذکر 
میفرماید آن تقوموا لله مثنی و بعد از ان فرادی زیرا قیام دسته جمعی 
دست خدا همرآاهش است (یدالله مع الجماعه) تفکر مایه و پایه ایمان 
است و هر دو چراغ درونند و قیام و عملوا الصالحات نیز هر دو سرمایه 
برون و برخاسته اند تفکر و ایمان - اينکه گفتم خدا حیات دنیا گفته و 
همینئته. آتر رز شتا فی نماید بای انست که رن .عفام مقاشبه: با آباتی 
که فقط دنیا را دارد نه حیات دنیا می فهمیم حیات نزد خدا ارزشمند است 
و هر چه آفریده محبوب اوست و اما او دنیا را مقدمه و مزرعه آخرت 
آفریده است یعنی وقتی می گوئیم دین و دنیا و دنیا را در برابر دین قرار 
ذهیم * دئیا بد است جون بگوئيم دنیا و آخرت دنبا خوب است و دنیائی که 
محجد ود به اسارتهائتی چند شود و محرومیت از آخرت بيافریند ند است اما 
دای کف واه خایل‌ سین انشا ول دهد 


۱ 


عوامل اقتصادی مربوط به زن و شوهر که در قران مطرح است (... ان 
یکونوا فقرا یغنيهم الله من فضله ...) و عوامل اجتماعی (... و اخذن منکم 
میثاقا غلیظا و ...) و عوامل روانی (لتسکنوا الیها ... موده و رحمه ..) و 
عوامل #9 (... لباس لهم ... لباس لکم) هیچکدام نقشی دنیائی بازی 
ک طست سر ۳ مات مایت ور ام وا تسس و 
شیم تسه هر ان انا الوم الوا اه و لعب و زمینه و تفاخر و تکاثر . 
بطریق خاص خودنمائی و تظاهراتی دارند لذا اگر هدف تکاملخواهی ۳ 
یا هیچگونه مسئله ای جز اینکه زمینه دینی داشته باشد سازگار نمی باشد. 


بعبارت دیگر غنا باشد و دین نباشد چه میشود - مودت و رحمت بدون دین - 
لتسکنو| الیها و ارامش بدون دین هیچکدام ضامن اجراتی قدرتمندی با خود 
ندارد که در ظاهر و باطن پلیس خفیه ای معین شده از طرف دین هر دو 
را واداز بهمزاقیت از‌یکدیگر بای وخالت:تر ارباط عوامل فوق با عیات 
ات ی ی را ی و ام مه ی ات که مه ری 
زنهای آبداء و اجدادی به فرزندان منتقل میشو الی یوم القيامه. 

شرحی از مراحل سه گانه مورد بجعت 


از متعت - زوجت و انکحت بحث میکردم. 


بعضی بچه ها را دیده اید که سفت و سخت به تلویزیون چسبیده ند. 
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و مرتب از فیلمهائی که قهرمانان ! در انها بازی می نمایند و رغبت دیدن 
ی سر ای ی ایا 
بجای قهرمان ایرانی ! به قهرمان تعزاسی پناه میبرند مراحل متعت؛ 
و از انکحت نیز همین وضعیت را دارد چنانچه شوهر در یکی از مراحل 
سه گانه یا زن در یکی از اين مواقع به آنچه باید از آن قسمت سود ببرد 
هقی بو وس و این ۲ مق ۷ و 
تجربتاً در خانه هائی که روش مادرشاهی يا پدرشاهی حکمفرماست 
تلویزیون دیدن بیشتر است. 


امروز به اندازه ای علم و دین نزدیک شده که نوید داده می شوی در آینده 
بسیار نزدیک بر فطرت بودن دین بفرمول در اید یعنی ثابت شود که دین 


امروز فهمیده ان که پس از پیدایش اختلاف جزتی بین پدر و مادری که 
شیر میدهد قهر و ننگی و بی اشتهائی بچه شروع می شوئد و بچه حالت 
روانی مخصوص (مار اسموس) می افتد آری دعوای بر سر اینکه یک 
جاسپگاری باید روی میز گوشه اطاق با گوشه دیگر باشند. و پذر و.فادن نز 
سر آن بکش پس کش راه میاندازند بچه را به بکش پس کش ها می 
اندازد و بالاتر بگویم که بزودی علم , به اطلاع خواهد رساند: شما رفته اید 
مقداری انگور از میوه فروشی خریده اید پولتان از راه حلال فراهم شده 
فروشنده هم حلال خریده و حلال میفروشد اما باغدار با آب دزدی انگورها 
ز ترآ یک تیه سیو اب ساخته اسنت انری. که این انکور بن تما میکذارهبا 
اثر انگور حلال تهیه شده که بر شما میگذارد فرق دارد. 
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زن و مرد در مرحله متعت بر خط دین به مرحله زوجت میرسند اینها 
میرائی دیگر بسوی ژنها میفرستند تا ژنها آنرا به ارث تحویل نسلشان بدهد 
و میرائی دیگر میگویم زیرا که اگر زیربنای دینی در کار نباشد ژنها 
قهرمانی بهتر از دین نمی بینند که تحویل گیرند تا فردا متصل سازند. این 
جرتن اختلاف.تر قیر‌خعل ذاشتن زیر سکاری از رام یر یجان فورند 
آنچنان میکند که همه نپذیرفته آیا همین اندک اختلاف از راه ژن چه خواهد 
کرد؟ بعد مرحله ازدواج بر خط دین به مرحله نکاح میرسد اینجا جمع آوری 
رات است فاد به فص ول اه هار ترا ری مهم است وا 
خودشان نزدیک است قهرمان ساز شوند و نسلی قهرمان و نابفه تحویل 
دهند و چه نوع تغذیه ای برای ژنها بهتر از تغذیه دینی است؟ 


احترام متقابل و سابقه خانوادگی 


تسبیح نزد افرینش خود کار (تکوین) چون نوبت به انسان (تشریع) میرسد 
عنوان عبادت پیدا میکند. تسبیح و خودکاری به تناسب یکدیگر و به قدر 
معلومند و هر دو در مرحله اجبار - سبحان الله که به الحمدلله و تحمید 
ميیر لسد مخصوص انسان است و از خودکاری به جانب رهائی و انسانیت و 
اراده تمایل پید | میکند و آوردم که در قرآن جز انسان هیچ موجودی ویر کون 
الحمدلله گفتن ندارد. 


بعد از رهائی و انسان شدن و حمد گوئی مرحله آزادی است مرحله ای که 
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زب تانن:با ملک نایین با در آخر اله ناستد اراد شدن و باور دارد فقط بنده 
الله است و اینجا خداشناس شده و در شناخت علمی به والاترین مقامی 
که: تن میدن زو فتخه‌آهده آنرا از اد میخوید زسندم اشت. دعن: به: لا 
اله الا الله ! مادر اسلام بالاتر از آزادی نیز هست و آن اختیار (طلب خیر 
کردن) و الله اکبر و کوچک شناختن همه مکتب ها و همه چیزها در برابر 


هر چه خودکار آفریده شده است مافی السماوات و ما فی الارض تسبیح 
کویان‌تاز هه العرتر الم الی»هورالع بز الم مر ای الله الیصیر ۱ 
قی تفا ند ساره به اجه پس اللهها می: الشموات ۵ الارض هه العریر 
الحکیم) انسان نیز در همین مسیر است و چند صباحی او را برای ازمایش 
از خودکاری خارج ساخته به او اختیاری میدهند و در نتیجه در ایام مذکور 
تسبیحش عنوان عبادت پیدا می نماید و الا جماد و نبات و حیوان و همه و 
همه آفریده شدگان به اجبار عبادت دارند و لذا در مسیر الی الله که 
انسان از لله تا الیه راجعون است هم از طرف سایر آفریده شدگان محترم 
سای اش وی ها اه اد ام و ات ارامت امت تال 
ای ره سسکا وا ی ار 


مومن در مسجد چون ماهی در آب است و منافق در مسجد چون پرنده در 


شخص محتضر را بر ان مکان که نماز میگزارده بخوابانید که زمین با او 


فاخل یی ایک له اد تفش طقف (قران که دون 
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حوت موسی میرسد در سرزمین مقدس است کفشها را بیرون اورد 


رابطه انسان با سنگهای مقدس و نامقدس که در جلدهای قبل شرح داده 
شد و ممنوع بودن مسلمانان از بیهوده ساختن زمین های قابل استفاده و 
تشویقشان بر عمران و آبادی (واستعمر کم فیها بت ات ود تنیز 
سازمان بخشی انسان را پروردگا ر از خاک معرفی شده میفرماید. 


ملاحظه فرمودید که هم زمین و زمان برای موّمن احترام قائلست و هم 
مومن برای زمین و زمان که حتی ممنوع است که دشنام زمان (سب دهر) 
بدهد و دستور است که بر هر نعمتی شکر گزار باشد 


تبانات که علاوم بر نیح ور مرحله بالاتری از آفرینشن. هستند. اختر ام 
بیشتری دارند: 


مسلمان از ریختن آب داغ به پای درخت ممنوع است. ات ازازندانن و بدون 
جهت از ريشه بر آوردن درخت بر حذر شده است: حق سوزاندن تن کنام 
1 وقت بذرافشانی ۹ باید خود در عظمت یاد و 7 کِ 
۱ 0 ۱ 0۳ 
الشجره مبارکه در کنار وادی بود که او کلام خدا را شنید و حضرت آدم و 
حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت محمد نیز با درخت سر و کار 
دارد و شجره الخد و شجره الملعونه و شجره تنبت بالدهن و شجره مبا رکه 
و شجره الزقوم و شجره من یقطن و شجره بیعت رضوان و سجده و النجم 
و الشجر یسجدان همه امتیاز درخشان است که گاهی به بدبختی ها و 
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انسانها مربوط میگردد و درباره نبات و روئیدنی نیز مسائلی مشابه آن 
است که در اینجا نیز نشان میدهد انسان بهمان اندازه که در مسیر والله 
انبتکم من الارض نباتا (قران) با روئیدنیها همسازی و همراهی دارد و از 
طرف روئيدنیها محترم است و وی نیز دستور احترام به روئیدنیها را دارد و 


آمده ان درختانی در حوالی یکدیگر را درجه گذاشته و رطوبتشان را اندازه 
گیری کرده و بعد یکی از آنها که تشته نگهداشته. بودند آب: دادند: و بعد 
دیدند که بر رطوبت همسایگان نیز افزوده شد یعنی ملاحظه نمودند که 
گیاهان آب قرض یکدیگر میدهند یعنی بر یکدیگر ترحم دارند (قابل توجه 
یار وال اینست 


آپا انسان نیز که جنبه نبات بودنش منظور است با گیاه در نوعی تعاون 
بسر میبرند؟ یعنی گیاه به انسان کمک میکند و احساسات دارد اما انسان 


نوبت به حیوانات که میرسد باز به علت اهمیت بیشتری که در سازمان 
بخشی افرینش دارند دستورات اسلامی زیادتری درباره اشان هست 
بحدیکه پروردگار در کتابش حتی انعام را سفارش میفرماید از علفهای تازه 
بدهند بلکه از علفهائی که خود انسانها میخورند بدهند (قابل توجه 
دامپزشکان) کلوا و ارعوا انعامکم - خودتان بخورید و انعامتان را نیز 

بطریق چرانیدن از آنه بخوانید و توجه داشته باشید که خوردن هر نوع ی 
مانده و فاسدی که زیان به بدن برساند حرام است و برای حیوان چه؟ 
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هی حیوانی را نمیتوان بدونر جهت ۳۳ داد هم گرسنه نگهداشت و حیوانی 
را در برابر چشم حیوان دیگر ذیح کرد یا شکنجه داد (باز هم قابل توجه 
دامپزشکان و انسان پزشکان !). باری که بر پشت حیوان بار برمیگذارند 
نباید زیاده بر حد تحملش باشد و اگر او را زخم کرد مسائلی دارد و نباید 
چه صورت حیوان زد و اگر به پشتش زده شد نباید و میز شود یا مجروح 
سازد و خواربار بسیاری که در جلدهای قبل شرح داده ام و میرساند احترام 
بین انسان و حیوان متقابل بوده و حتی از بسیاری حیوانات تظاهر است 
احترام آفتر بت به صاحبا نسان ست و ضبط بوده و دیده رسیده شده 
است. 


آنچه بین انسانها جالب است و پروردگار در قلمرو احترام متقابل از انسانها 
خماشته است اند که آن تفه فده اند انت فففله اس که فا 


باید بحث مختصری نمود و سپس شروع کرد: 


نه این است که مسئله تقسیم ارث در اسلام آنقدر برای کشور های متجد 
و مترقی شگفت آور است که از برخی موارد آن استفاده کرد و در قوانین 
خود گنجانده اند اما مسئله تقسیم ارت را موازینی و مقرراتی ان 
مسئله صرف سرمایه فرق کلی دارد و بنحوه دخل و تصرف بازماندگان با 
دخل و تصرف صاحب اموال بهمان نسبت که ارزش آن نزد آنکه زحمت 
کشیده و بدست آورده یا در نگهداری. کوشیده با انکه ناگهان بادر گذشت 
یکی آنرا دریافت کرده است تفاوت دارد. 


ارت 0 میدانیم مشمول تفیینیماتی ِِ در صورتیکه سرمایه در 
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قرار میگیرد و از جمله مواردی که قران به آن اشاره میفرماید و جالب 
بوده فوق العادگی دارد مسئله زیر است. 


فرض کنید پدر و مادری از فامیل آنگونه در زمانهای مختلف درگذشتند که 
آنچه باقی گذاشته اند به کف از نوادگانشان میر سد و نواده دیگری از آن 
محروم میتماند مثلا باغی است و فضل میوه هاست و یکی از نواده ها 
سهمیه مفصلی از انها دریافت داشته و دیگری از آنها با وجود داشتن تمکن 
محروم مانده است با انکه تقسیم ارت به حساب صحیح اسلامی انجام 
گرفته است اما اسلام دوست میدارد مسئله صله ارحام ولو آنکه نواده 
محروم ثروتمند باشد در اینجا فراموش نشود و دیدگان درگذشتگان 
صاحبان اموال که به جانب همه فرزندان خود معطوف است منتظرند که 
هیچکس از ماندگانشان محروم نماند و قرآن اگر کلوا و ارعوا انعامکم 
اه درا تا 
تازه بخورد که صاحبانشان میخورند برای انسان و انسان بالاتر از آنرا 
خواسته داستانی بدین مضمون دارد: 


در سوره کهف دو مرد را ذکر میفرماید که یکی را دو باغ پر انگور بود که 
در فواصل انها درختان خرما و در سایه انها زراعتی کرده بودند سالی بود 
که میوه بقدر کافی و آب بقدر لازم وجود داشت مالک به رفیقش گفت من 
از بو دن وعده قرو نتم و فکو مانی کشانده شد که گفت چا اظن آن 
تبید هذه ابد! تصور نکنم هرگز اين اوضاع نابود گردد (و همانند بسیاری از 
بی نیازان اضافه کرد) و گمان نکنم قیامتی نیز برپا شود و اگر هم باشد در 
اینجا نیز بهتر از اين 
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جانگاه را خواهم داشت و دیدید و خواندید که عاقبت چه شد و در سوره 
کهف شرح داده شده است. 


برای اينکه رابط 0[ بیاورم مطلب بسیار 
شده است و 0 1 0 ۳ 

به او داده نشود اه گردد غذا| را مسموم میسازد و از مستحبات 
شفره هم برای تما شرح :دادم اگر اسبی, گاوی مرکبی هست اول باید 
کاه وجوتئی لا زم است برایش آماده کرد و او را غذا داد و سپس بسفره 
ما ی ای ی رم و 
سفره غذا داد؛ بهر صورت زمان زمان دیگری شده است دیگر باید بپذیریم 
که اگر اسلام میگوید سه لقمه هم به گربه غذا بدهید بحث از مسمومیت 
غذائی در کار است و امام اگر میفرماید شاش شتر بهتر از شیرش است 
شتر خار میخورد ادرارش قلیانی است نه اسیدی و بهترین مبالغ بعضی تنک 
نفس ها مواد کرتنی که در بدن حیوان پستاندار زیاد است و عظیم الجثه 
باشد بیشتر است و شیرده باشد بیشترش و ادرارش دفع می شود اما از 
ادرارش بیشتر و ادرار هر حیوانی که کلیه چرکی و موف ندارد بدون 

ب است و مواد مذکور چون در اسید خاصیت خود را از دست میدهد 
بایه از افزاه علععوان که فلیامنت دشت ار تا ان شیر رای 
نفس مخصوصی خصوصیت داشته است و این را هم باید دانست که 
فسئله ار تاط‌حفاد ‏ انسان: با لا هم داوده ان ارساظ گیاه 
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و انسان است و بالاتری هم ,دازد و ان ارتباط حیوان و انسان است و 
بالاتری هم دارد و آن ارتباط انسان و انسان است و بالاتری هم دارد و ان 
ارتباط و اتصال خویشاوندی است که اسلام مقررات صله ارحام را بر ان 
وضع کرده است و بالاتری هم دارد که ارتباط مغز انسانهاست و اینها 
برادرند و المومنون اخوه از اینجهت گفته شده است و الا اسلام سفارش 
همه مردم را , به مسلمین کرده که نسبت به آنها در کردار و گفتار چگونه 
باید بود اما وقتی دو نفر میخواهند شرکت در زندگی تشکیل دهند باید 
آنقدر نزدیک و در سطح بالا و والا باشند که مغفزشان هم آهنگی داشته 
باشد اما آهنگی که میتواند هر دو مفز جز صدای فطرت بلند نشود و جز 
درخواست ایمان چیزی فلت تتضابند. که خر اتضوزت: آنها پرآدوند ق رن و 
شوهر را به بین که اگر نیکبخت شدند پس از مدت کوتاهی خویشاوندان 
هر دو طرف هر جا میرسند میگویند الحمدلله که عروس و داماد چون 
خواهر و برادرند و اینجاست که می فهمیم چرا اسلام و مخصوصا تشیع پایه 
و اساس ازدواج را برایمان نهاده است که عروس و داماد هر دو مومن 
باشند و هر دو از خانواده ای باشند که هم ایمان داشته باشند هم عمل 
صالح که نزد اسلام نه ایمان تنها قبول است نه عمل صالح بدون ایمان. 


موّمن خورشیدی فروزان در جان دارد اما آفاق را از آن نور بی بهره داشته 
است گویا اسلام میخواهد در نفس ایمان جای گیرد تا هر چه پلیدی و 
آلودکین استت: از بین برود و در اتاق نیز ایمان های تبدیل , به عمل صالحشده 

جای گیرد (انرژی ایمان مبدل به فعل صالح شده) تا هر چه پلیدی و آلودگی 
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بماند و نه اتاق در ظلمات فرو رفته باشد و حداقل کاری که ایمان و عمل 
اس ات صاع ار دون کات هرفن گرانی انیت 


درون گرا که منوجه احساسات و افکار خودش است و علائم در راه 
سعادت تمام توجه او را به خود جلب کرده و از هدف یاد نمیکند و لذا 
را ی 
بلکه باور میکند که دروغ ترس او نیست اصول و معیارها را بسی از اعمال 
شرب ساب کش آورو قدرت نوشتن وی از گفتنش بیشتر است و به 
اه بت اه ای ما اش ات ها ۱ 
بررسی میکند تجزیه و تحلیل و طرح و پروژه را دوست تراز وارد عمل 
شدن میداند کنج عزلت را بر گوشه کاخها برتر میداند ذیر اشناست: 


بزعکس که برون گرا به خود اعمال و اصلاحات و افراد دیگر و به جهان 
محوس دیدیده ها توجه دارد یعنی در زمان حال زندگی میکند, روان سخن 
میگوید زود تصمیم میگیرد و اجرای آن را سریعا مایلست انجام داده شود 
خون گرم و زود آشنا و اهل معاشرت میباشد و ایمان و عمل صالح هر دو 
را بدست یکدیگر داده و درون و برون را در حال تعدیل نگهداشته و نفسی 
مطمئن ببار می آوزج و لدا سیر و دخری. که ایمان-دارند احر-سدر تابفه 
فامیلشان نیر نیز نگریسته شود و عمل صالح را مورد علاقه فامیلی اشان 
بیابند ۳ از آن بهتر میشود (برای پیاده کردن درون کات بر حیوانات 
میتوان کبوتر و مرغ را مثال زد که کبوتر ممکن است بر خروارها گندم که 
پارچة تا زکی, بر آن. کشیده شده ایستاده باشد. اما. از فرط گرسنگی بمیرد 
در صورتیکه 
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مرغ اگر دو دانه گندم در عمق خاک بانتید اتقدر پر و بال میزند و خاک را 
زیرو رو مینماید و آن دو دانه را بیابد و بخورد). 


اینها را بایستی در مورد خواستگاری اورده باشم ولی چون مقصود شرح 
مختصری از سابقه خانوادگی خواستم بدهم بیفزایم که برای خواستگاری 
چند چیز دیگر نیز سفارش شده است یکی ازدواج ان احمق (1) 

و ازدواج کردن با صاحبان کپل (2) و سفید پوست (3)و دوری از 
1 و فاسقان و بدخلقان که شرح دادم و لذا انچه را باید توجه 
داشت علاوه بر سابقه فامیلی هوش و عقل آنهاست که ازدواج با احمقی 
که در میدان میرات د فامیلی سرگردان است میباشد و چشم انتظار که 
پسری بیابد و طوق نعلش را بپذیرد و بر گردن آویزد درست نیست. 


آنچه ماند سابقه فامیلی است که بنگرد اگر در فامیل سابقه مادرشاهی 
غالب است بکلی دوری کند که اينکه رساله ها نوشته اند و نشان داده اند 
که در چنین فامیلها بچه های است کیزوفرن و دیوانه پیدا می شود و قبلا 
شرح دادم و اگر روش پدرشاهی غالب آن هم سعی کند اگر قدرت زدودن 
آنرا در فامیل جدیدی که میخواهد تشکیل دهد در خود نمی بیند بخدا پناه 
برد و سعی کند نه روش مادرشاهی مستقر گردد و نه پدرشاهی برقرار 
شود. 


1- 48 کافی صفحه 3 تهذیب 228 
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بعضی مینویسند انسانهای اولیه رن را اش میکردند و میرفتند بچه ها 
متولد ميشدند بزرگها می دیدند فقط زن است که بچه می آورد و لذا قبول 
میکردند که بچه از مادر است بچه هم بزرگ ميشد اين مسئله را به پیروی 
از دیگران میپذیرفت و در نتیجه مادر از لحاظ اجتماعی برتر شمرده ميشد 
و حکومت بدست وی بود برخی هميشه قدرت را در اختیار مرد میدانستند 
که حاکم و طالب و فاعل بوده است و پدرشاهی پا پدرسالاری را هميشه 
مطرح قلمداد نموده اند تا اینکه اسلام آمد از هر جهت زن و مرد را 
مساوی معرفی کرد اگر از لحاظ اقتصاد و مالکیت بود هر دو را استقلال 
داد و حال آنکه هنوز در جهان متمدن زنها به چنین حقی نائل نشده اند اگر 
تساوی در برابر قانون بود اسلام انها را برابر معرفی نمود و ضربدر قرمز 
بر روش مادرشاهی کشید و بر روش پدرسالاری نیز خط بطلان زد و روش 
خواهر برادری و انما المومنون اخوه را پذیرفت و در اولین ازدواج اسلامی 
که صد در صد مورد موافقت نبی خاتم سفیر بزرگ الهی حضرت محمد 
قرار گرفته بود عروس خانم و شاه داماد را می دیدند که در همان روزهای 
اول یکی کندم شا آشیا فیکرد. و دیحری. که غدا هی ات شوه به: فاطمة 
سلام الله علیها کمی میکرد و فاطمه نیز حسن و حسین را پرورش میداد. 


چون بسیاری از جوانان تحصیلکرده از من پرسیده اند برای ازدواج چه 
چیزهائی منظور داریم تکرار میکنم که هم آنها ایمان است و بعد شابعه 
فامیلی از دو نظر از اینکه در اعمال و ؟ گفتارشان خير غلبه دارد یا نه و دوم 
هوش فامیلی است گر چه در این مسئله گاه 
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یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی دیده می شود و از یک 
هوشیار فرزندی کم هوش. 


بقیه مسائل را که هم خونی و خویشاوندی باشد در جلد 21 به تفصیل 
شرح داده شده است که بسیار به اختصار چنین است: 


اگر در فامیلی بیماری ارثی غلبه ندارد ازدواح فامیلی سبب می شود و ژن 
یکدیگر را تقویت کرده نابغه ای بوجود آفرند و-ذر صورتیکة بیمازی. فامیلی 
و ارثی وجود داشت چه بهتر که با بیگانه وصلت شود ولی این دو مطلب را 
نیز نادیده نگیرید و شرح همه و مثالهایش را در جلد 21 بخوانید که: 


جه:نشا یکین: ان فلان میمازی. که در خانوادم انتن -هست میک بزد.و آانقدر دور 
ازدواج میکند که بین او و همسرش هزاران فرسنگ راه است اما از کجا 
که همان بیماری در فامیل عروس خانم وجود نداشته باشد. 


دوم آنکه چهار سال است الی پنج سال که مسئله ازدواج فامیلی حدت و 
شدت خودش را از دست داده است و یک غلتش آنکه در ضمن تحقیقات 
مربوط محققین به اين نتیجه رسیدند که ساکنان امریکای آتازونی بدین 
علت از لحاظ هوش بر امریکای لاتین برترند که حاضر نشدند با 
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پیدایش نسل 


برای پیدایش نسل, آمیزش مرکزیت دارد مرکزیت کارهائی که باید قبل و 
بغد از آمپزش انجام پذیرد بغضی: از این کازها سنتی است. که اغلب آنترا 
میدانند و در کشورهای اسلامی هر کدام مخصوص بخودشان اعمالی دارند 
که اسلام بر بسیاری از آنها صحه میگذارد همانگونه که بر بعضی کارهای 
عصر جاهلیت که برای تکامل انسان سا زگاری میکرد صحه گذاشت مانند 
حرام دانستن جنگ در ماههای حرام و قرعه کشی در مواردی چند و ت_ 


کارهائی که قبل از آمیزش (و هم اکنون قبل از اولین آمیزش) باید انجام 
وه اد شمه اما تن ربا 1 


خوا تگاری, عقد ازدواج, به خانه آورذن عروس: حجله رفتن 9 شب زفاف. 


در قلمرو عقد مراعات روز و ساعت عروسی و عاداتی چند که مرتبط به 
آدات قومی است مانند رعایت فاصله زمانی برای_ کس که در فامیلش 
عزاداری است و مرگ و میری اتفاق افتاده است و آداب دیگری که برخی 
بین ادواج و نکاح فاصله می اندازند و عقیده دارند پس از عقد تا زمان 
خانه بردن عروس فاصله مناسبی جهت اماده سازی وسائل و لوازم مورد 
احتیاح میباشد و ... 


در این مورد لباس عروسی, سفره عروسی, منزلی که باید 
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موی اه ایشا و شم اه اه فا فد شاه ین اش 


برای حجله رفتن نیز که خود مطلبی از اين کتاب را تشکیل میدهد شاخ و 
برگهائی است از قبیل: 


قبل از حجله رفتن چه باید کرد عروسی و اعمالی که در حجله باید انجام 
داد و اجه را باید در شب زفاف قبل از آميزش رعایت نمود و مطالبی 
دیگر که.هز کدام جنبه. پزشکن نها «ارد آنقدر لزوم وبه اختضار آورده 
میشود و آنچه مربوط به مذهب باشد نظریه اسلام را تا حد امکان به 
نسبت بضاعه علمی تقدیم خواهد داشت. 


اینکه بهداشت و تنظیم خانواده و سقط جنین را که مربوط به بعد از 
آميزش است قبلا آوردم به علت اهمیت موضوع و احساس مسئولیتی که 
میکردم و برای کسانیکه فقط در برابر همین جلد قرار میگیرند یاداوز 
میشوم که از جلد 21 بهداشت نسل شروع شده و جلدهای 22 تا 32 به 
برنامه های دیگری (مسائل ولایتی) اختصاص داده شده و تنها قبلا در جلد 
21 و 33 مربوط به بهداشت نسل بوده و در آنها عناوین زیر مورد بجعت 
قرار گرفته است: 


نسل ۵ ربق ان و ارزشی که دارد همه از قرآن و احادیث و روایات - 
ازدوج و رهبانیت - ازدواج و قرآن - ازدواج با خویشاوندان و با محارم و 
همخونی در ازدواج - ازدواج با بیگانه - متعه و ارکان آزوقر فشر ان ند 
و باری و زنا - اشنائی قبل ازدواح خطبه عقد و تعبین مهریه در اسلام. 


بقراری که ملاحظه میفرمائید خطبه عقد خوانده شده و شرکت زندگی 
بلکه یکایکی زندگی شرح و بررسی مسائلی بعد از ان مورد 
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پس از عقد ازدواج دو روش ممکن است اتخاذ گردد: بلافاصله عروس را 
به خانه داماد ببرند پا انکه به اصطلاح «عقد کرده» بنشانند تا زمان 


مناسبی کار بردن عروس صورت گیرد. 


چون کار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای همه مسلمانان مورد 
تأیید خداست و لکُم فی سول الله استه ی زا قرآن طوری ذکر 
میفرماید که تاسی از حضرتش روش پسندیده و الهی میباشد و بزرگترین 
عروسی انجام گرفته در حضور حضرتش به عقد لین در آدردن یگانه 
فرزند عزیزش فاطمه بودو است میتوان از نظارتی که حضرت داشته ان 
هم بر آن غتوشی که حتما. با بایان -خهان الکو و تموته ای رای فتسلمانان 
میتوان برد باید توجه داشت در این باره عقد و خانه بردن عروس - عقد و 
فاصله دادن برای بعد که عروس را به خانه ببرند - کدامین برگزیده شده 


است. 


ازدواج بسیار میمون و مبارک بین دختر رسول خدا و پسر عمش که 
نویسنده از همین الان تبریکات صمیمانه خود را به محضر مبارک پدر 
عروس و عروس و داماد و نواده مکرمشان حضرت حجه بن الحسن و به 
تمام مسلمین جهان با شایسته ترین احترام و ادب تقدیم میدارم با فاصله 
پس از عقد. با وضع خاص و تشریفاتی جالب انجام گرفت که چون برای هر 
مسلمانی خواندنش مسرت انگیز است به اختصار آوزده میشود و قبل از 
ذکر چگونگی آن فرخنده عروس بخانه داماد بردن باید متذکر بود که فاصله 
دادن بین عقد و بردن عروس به خانه داماد عاری از عوارض نامطلوب 
نخواهد بود که دخالت اطرافیان 
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یکی از آنهاست مخصوصاً دخالت کسانیکه مایل بوده اند عروس به آنها 
برسد پا آنها که متوقع بوده اند با یکی از طرفین ازدواج نمایند و هم اکنون 
دختر یا پسر را بهره دیگری ملاحظه مینمایند اما در یک حالت فیمابینی (به 
نام یکدیگر) آنها را می بینند نه با یکدیگر و شریک در زندگی یعنی اندک 
اتدی دیکران خاضر به ازدواخ آنها میشو‌ند. 


پس در اين فاصله - بین عقد و خانه بردن - قسمت بزرگی از حواس خود 
را که باید صرف مهام امور نماید به توجه از کار و کردار و چگونگی تماس 
های عروس با فامیل و اشخاص برگزار مینماید و دختر نیز بهر دختری یا 
تین که حتی نام شنوهر شرا یرد فشکوی.شدم:ژید کانش همم‌جا آنهفا راز 
لحاظ حواس تعقیب مینماید و روح غیرت در مرد و حسادت در زن که در 
این مورد فطری هر دو باید باشد تقویت می یابد اما اين حالت بتدریج 
کاهش يافته (يا ناگهانی) و در زمان بعد چنین قدرتی ندارد تا بحدی که 
ثابت شده اگر مرد به زن بی علاقه شود حتی او را امر و نهی نکرده با او 
تندی نمی نماید و شرح این قسمت را در جلد 20 و 21 دادم. 


پسری که ناگهان عروس عقد کرده را به خانه میبرد از یک زندگی تحت 
الحمایگی بودن به زندگی تحت لحار داشتن میرسد در صورتیکه 
فاصله عقد و خانه بردن را شاید در انسانهای قبل از هزار سال آخیر همان 
دورانی به حساب اورد که مرد به عنوان مهر نزد پدر پا مادر عروس خدمت 
میکرده است یعنی این فاصله همان حد فاصل زندگی بین زندگی قدیم که 
نسل بوده و به زندگی نسل - 
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پروری جهش کرده است میباشد و از اول ناگهان با عده ای مواجه نخواهد 
شد که وی را خویشاوند به حساب اورده و مسائلی حاد برایش پیش 
نخواهد امد. 


پسری که در فاصله مذکور به امید تهیه اسباب و اثات از طرف خاندان 
عروس نشسته يا دختری که در این مدت از پسر توقعاتی دارد قبل از 
عوامل ازدواج مقدس دریائی از مادیگری در زندگیشان دیده میشود که 
همه اکنون تجربتا می فهمند مادیگری تحت الشعاع عشق و علاقه میتواند 
قرار گرفت و در این فاصله است که هر چه را عروس درخواست کند 
داماد تهیه يا خریداری خواهد کرد و توصیه اغلب مادرزنان به دختر خود در 


ناگفته نماند که عروس را به خانه شوهر بردن حتی بلافاصله پس از عقد 
تفن ان اون سای ایا تظر اما ی سس مه 
شده که بین عقد و خانه بردن فاصله داده شود يا نشود ذکر نشده است. 


مهر 

در بعضی از شهرها و از جمله در این شهر (یزد) به آن صداق گویند و این 
کلمه انتخابی قرآن است که در ۳ و آتو النساء صَدقاتهن نجله آورده 
است. صدقه (به ضم دال) از صدق ها راستین بودن مرد است در 
افقذآمی که در ضندد. اتجام. آن میبا شند و زاستین بودن بعنی, بر قطرت نودن و 
این بر فطرت بودن نزد حیوانات نیز معلوم 
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است که خودکاری اعمال دارند و نزد انسانهای نخستین ۳ که چنان 
خوداگاهی و اراده و انتخاب نداشته اند بوضوح دیده شده که برای جلب 
رضایت ماده (همانند حیوان نر نسبت به ماده) حالت فروتنی بخود میگیرند 
انسانها علاوه تری که داشته اند دادن غذا بوده يا چیزی که زن را خوش آید 
و فرقی نمیکند امروز نیز شکارچی ها در روابط نامشروع خود از اين عمل 
فطری استفاده کرده خضوع و فروتنی اظهار نموده و بجای مهر کادو یا 
پیشکشی يا صرف غذائی تقدیم می نمایند و عجیب آنست که فریب 
خوردگانی که مهر جعلی در کارشان دخالتی نداشته است بیشتر خود را به 
فریب خوردگان و مورد تجاوز قرار گرفتگان بحساب می آورند. 


صداق که بدستور قرآن باید از طرف داماد به خود عروس پرداخت شود 
نشانی از صدق اقدام و صدق خواستگاری و صدق درخواست تشکیل 
خانواده از طرف مرد است و پیشنهاد دهنده را دلیل بر صدق عشقی 
صداق نشانی است و اضافه شدن. نخله: بدیالن. ان آیه که کاری همانند 
زنبور عسل (نحل) را میرساند و همین کلمه بین کسانیکه شکارچی هستند 
و کادو و پیشکش دارند با انکه صداق میدهد و عشقش بر صدق است 
فرق میگذارد. 


نه آنست که زنبور عسل بطور متوسط روزانه 250 پرواز دارد که عسل 
تهیه میکند و اگر برای رفع نیازمندیهای خودش بایست پرواز کند روزانه ده 
مرتبه پرواز کافی بود و اين معجزه قران است که میفرماید وحی بر او شد 
از جمله عسل برای مردم تهیه نماید و 240 مرتبه زیادیش اطاعت از وحی 
برای خدمت به مردم است بطریق 
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این صداق پرداختی از طرف داماد نیز وجهی است که صادقانه و صداقانه 
پرداخت میگردد و داماد چون زنبور عسل جز شیرین کامی از این پرداخت 
توقعی دیگر ندارد و زنبور عسل تنها حیوانی است که از طرف خودش 
استبزاء مشود و مامورانی در کتار شوراخ کندو آماده اند که اکر بز بلیدی 
نشست کمرش را دونیم کنند 1 
ارو یات که چا بز پلیدی نشستن و آلوده شاختن .و 
دامنی را لکه دار نمودن در ان راه ندارد و بر فامیل است که همانند 
ماموران کندو از صداق مراقبت نمایند که صادقانه عمل شود و نحله باشد. 


نحل که عسل میدهد همانند زنبوران دیگر نیست که شکارچی اند زنبور 
عسل شکارچی نیست و عسل دارد و نحله و زنبور قرمز شکارچی است و 
نحله ندارد و این داماد که صداق میدهد صداقی که نحله است و هرگز از 
طرف شکارچی تقدیم نمیگردد بلکه از طرف صادق در خواسته ها و 
خواستگاری کرده است که خواهان برقراری الفت و مروت و رحمت و 
تشکیل خانواده است. 


عسل دادنش به انسان وی را تحقیر نمیکند و فقر انسان را نمیرساند و 
توهینی به انسان نمی نماید و این صداق نیز که نحله است و مرد به زن 
میپردازد نباید توهین به زن تلقی شود. 


زنبور و عسل که بیست و چهار برابر آنچه برای خود پرواز میکند برای 
آدمی تبرواز میکته:و نز آدمان متتی: نمی نهد .۵ عفلتش بر فطرت 
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است و صداق داماد نیز نه منثی است و نه جز صداقت و فطرت به کلمه 
دیگری مخالف و مغایر آن نزدیک میباشد. 


چه جالب است که قرآن با یک کلمه «نحله» کلمه صدقاتهن را تفسیر 
میکند و نقاب از چهره اش برمیدارد تا با دلیل و منطق همه بدانند فرق بین 
یکنفر که سوء نیت و خیائت در عطیه فرستادنش مستتر است با آنکه 
صداق میفرستد و صداقش نحله است و فرقش اینکه صداق نحله ای از 
زنبور عسل است و آن دیگر زنبور فرمز آن پرواز زیادتری بدون منت و 
توقع خرید و فروش انجام میدهد که بر گل بنشینند و محصولش عسل و 
نسل باشد و این که شکار کند و نیش بزند و برخیزد. 


در ضمن توجه فرمائید که پرداخت مهر مسئله را از سادگی بدر خواهد 
آوزی و تشر یفات اسلافی خضنه: عکقد؛ و صداق و سفره و حجله و همه و 
همه برای ایست: که کار از .شادکن در اید که هر جچه. بساد کی دست اید 
بسادگی از دست میرود و این جمله را بخاطر اهمیتی که دارد بارها تکرار 
خواهم کرد. 


کسیکه خواهان است پایه و اندازه امتیاز و استقلالی که اسلام به صداق 
داده بداند کافیست به او گفته شود با آنکه اسلام نفقه زن را بعهده مرد 
گذاشته است باز هم به او دستور میدهد مهر بپردازد بحدیکه اگر در ازدواج 
قید نشد و نامی از مهر نبردند مهری معادل مهر زنانی امثال وی برای 
یه هیده فزد است: ودو نوا تم از فرذشن: یرد رم من آنکه صفن ۱ 
نیز همانند صرف دا ارزاق عمومی که از افراط و تفریطش نکوهش کرده 
است در مورد مهر نیز 
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همینگونه است کم خوردن که ضرر برساند پرخوری - کم پوشیدن زیاد 
پوشیدن - کم کاری - استراحت و بازی نکردن و تفریج زیاد علاوه برانکه بر 
فطرت است و کسی نمیتواند اصلا نخورد یا زیادتر بخورد - بر هند بگردد یا 
سه پالتو بپوشد نزدیک شدن به انها نیز نکوهش شده است و بهمین قیاس 
و بخش که از مهریه های سنگین بد گفته اند و ابزار انزجار نموده اند از 
پائین آمدن مهر از حد متعارف و متعادل هم نکوهش گردیده است (1) و 
معلوم میگردد اين مهر یک نوع پشتوانهای بلکه بهتر بگویم نوعی بیمه 
کردنی برای زن محسوب میگردد و دلیل بیمه گری آنکه دختر اگر خودش 
بدون دخالت ولی اش عاشق شود و در اینصورت مهر را نادیده بگیرد پس 
از برداشتهای تمتعی از همسرش و بسامونتی گرائیدن غرائز جنسی و 
برگشتن عقل از دستگاه تناسلی به مغزش | می فهمد که اشتباه کرده 
است حتی میزگردهائی را که خانمها تشکیل میدهند و پرسش هائی که در 
اين باره از آنها میشود و الحق در این قبیل کارها حتی دو نفر زن که بهم 
پر ستند میگردشان گذاشته و بحث آغاز میشود و در هر صورت خانم ها بر 
سه گونه اند و در قلمرو عدم یا وجود مهر و بدتر بودن و بهتر بودن آنها سه 
بر هن فا شا کی ها ند شک دعر ی فرند وس 
و اطلاع ندارند که این وجه هماننند خرید جنس نیست که نرخی واتیکتی 
دارد و بدستور اسلام باید همانند خرید جنس نباشد که توافق فروشنده 
شرط است بلکه باید با توافق طرفین انجام گیرد بعلاوه بجای پرداخت مهر 
میتوان کار ارزشمند دیگری نمود: 


1- 150 حقوق خانواده در اسلام. 
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جوانی را که قصد ازدواج داشت نبی خاتم از او پر سیدند برای مهر چه 
داری گفت هیچ فرمودند بجای پرداخت مهر به عروس قرآن تعلیم دهد ۳9 
دسته دوم خانمهائی هستند که علیه مهرهای سنگین عقده ای در آنهاست یا 
خودشان يا دخترشان يا مورد علاقه اشان بخاطر همین مسئله مهر مدتی 
خانه مادره شده یا رنجی از این بابت دیده اند و دسته سوم که با توجه به 
رفتارشناسی معلوم میشود چکاره اند در صورتیکه اگر مسئله خرید دختر با 
پرداخت مهر مطرح بود بایستی اسلام دستور ندهد پس از عقد چنانچه 
بلافاصله طلاق روی داد و دخولی نشده است نصف از آن دختر باید مقرر 
به او داده شود و چرا مهر بیشتر موجب فخر است و چشم و هم چشمی 
است و با میزان سواد و هنر و ایمان نرخ آن ترقی و تنزل مینماید پس 
خرید ایمان و هنر و علم در کار است نه خرید دختر در صورتیکه هیچکدام 
درست نیست و اگر قرآن را دیده 22 آنجا که میفرماید ِ متعا ل 
انفسهم 7۳ بان لهم الجنه) و در 0 رت ۹ و 
اینجا هم نه خریدار (خدای متعال) به فروشنده (انسان) توهین کرده است 
و نه جان و مال را بیمقدار معرفی نموده است. 


قرآن میفرماید روزگاری بشر و حتی پیامبری بزرگ و اولوالعزم چون 
موسی جانش عمرش را داد و به دختر شعیب و خاندانش خدمت کرد تا 
دخترش را گرفت و اینک پیامبری نز و و اولوالعزم محمد خاتم الانبیاء 
ات ۱۳۳0-0۲ 


1- وسائل باب مهور حدیث 2 
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خدا جان و مال بده و بهشت را بگیر و این خریدنی نیست و اینجا در برابر 
دختر جان و مال بده و دختر را بگیر و اين هم خریدنی نیست اگر قرار 
باشد هر چه را پول میدهید خریده اید حج و نماز و کارمندی کردن و . 
فمم ی اس مر ار اه ام اه ار عبر 
کسی و قتل نفسی ارزشی وضع کرده که آن هم ارزش آدمی نیست و 
مگر میتوان گفت یزید چه ارزشی دارد یزیدی که یکی از خلفای بعد از او 
و کر 0 ۹ ی 2 
نام یزید را با عنوان امیرالمومنین برده دستور داد بیست تازیانه زدند (1) 
آیا این یزید که سه سال و اندی خلافت کرد و سال اولش سبط رسولخدا 
را کشت و اجسادشان را مثله کرد و زنان و کودکانش را به اسیری برد و 
گرسنگیها و تشنگی ها و شکنجه ها داد و سال دوم به مدینه تاخت و 
ها و | بر سیاهیان مباح 
کرد و سال سوم به کعبه حمله برد و آنرا رات مت این 
یزید چه ارزشی دارد که در قبال کشتن وی چند باید پرداخت و حسین را 
که نبی خاتم میگوید حسین منی و انا من حسین و سید شباب اهل الجنه 
است در قبال کشتن وی چند باید پرداخت اگر برای پرداخت قتل یزیدها 
ذکری نیست برای حسین هست و السلام علیک پا تار الله و ابن ثاره را 
امام در برابرش ایستاده میخواند که دم یعنی خون و ثار هم یعنی خون و 
سلام بر تو ای حسین که خون خدائی و پدرت هم خون خدا و من قبل از 
اين میگفتم تار از وره و انقلاب و از ایثار و جان بازی و فداکاری میاید و 
امروز 
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فهمیدم در همان زمان معنای اصلی آن در جنگها مصطلح و معروف بوده 
است و در جنگ جمل همینکه بازار کشت و کشتار گرم شد بصره ایها 
شروع کردن به دادن شعار پا لثارات عثمان يا لثارات عثمان و علی هم 
دستور داد همان شعار را بدهند که نبی خاتم در عزوات دستور داده تون 
با فتضون ات با.تضور امت ای پیروز بکش ای پیروز بکتسشن وبا لتار ات 
یعنلی بصره ایها برای خونخواهی عثمان ارزش قائل شده خود را برای 
خونجواهن جاصن ۸ امدن قردار کب و کشتار کرده ِ و لذا ثار الله و 
روتسا ای ما ال هر 
نگفته و عفت ورزیده و ایمان و عمل صالح داشته کمتر از فلان امام زاده 
است بخدا قسم همین الان در میان شیعه افرادی هستند که از بسیاری 
امام زاده ها که مرقد و ضریح دارند نزد خدا گرامی ترند و مگر چنین 
دختری که گفته شد و بدون شک بعلت مخالفت اسلام با پرداخت مهر 
سنگین , به او مهریه ای متعادل برای ازدواج با او منظور میشود این وجه 
ناقابل خرید این دختر است و فلان دختری که در کاباره ها خوب مست 
تاه و حوت: | عصا ین ترا به جلوه گری انداخته و در برابر مغز جوانان را به 

سضه اسان منفل ام تماصای بلافاصله ازدواج رسیده و پنج 0 
تومان مهرش شده ارزش وی نیز همین ست یعنی آن دختر بر فطرت 
زندگی کرده هزار تایش به اندازه این یی دختر معتاد به افیون و مواد 
مخدر و مواج الاعضاء ارزش دارد اگر مایلید و زنده بودید بروید پس از 
رسیدن دوران بیست ساله بعد از شوهر دو بپرسید چند می ارزند 


0 
بشما خواهند گفت: 


ما بدنبال سرمان مینگریم و جز مشتی خاکستر که بجای نهاده ایم نمی 
بینیم اما آن میگوید جواهر در خاکستر یافتم و این چیزی اضافه نمی بیند؛ 
هر دو میگویند آدمی را یک امتیاز مشخص است يا یک نقطه ضعف و هر دو 
با بزرگ شدن تدریجی این دو چیز در آن غرق میشوند و میميرند. 


یر ی ی و این نقطه 
ضعف بزرگ شدن حتی در و 
اداره ای رانده شده منتقل شده توبیح شده جریمه شده و این فدای نقطه 
ضعفش شده است و بهمین طریق تعالی و ترقی یافته بخاطر امتیازی که 


نقطه سیاهی در دل است که بزرگ میشود تا همه دل را میگیرد و نقطه 
سپیدی است که بزرگ میشود و همه دل را میگیرد و این نقطه سیاه 


سراغاز و شروع نقطه ضعف است که در محو ان کوشش نمیشود و این 
نقطه سپید سرآغاز و شروع نقطه عظمت است که در افزایش و اعتلای 
آن کوشیده است و دختری که عظمتی دارد و یر تین ندارد این 


خرید نش نیست او میداند و شوهرش هم میداند و مردمی هم که باید 
بدانند میدانند. 


حضرت علی فرموده است: 


اف ای رانا و وا 
زنان مهرهای سنگین قرار ندهید که این ایجاد عداوت 
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هیکند) چه بسا بعدها پسر بیدار شود که این چه کار بود کردم اری پسرها 
حتی در روزهای اول ازدواج هر چه را عروس بخواهد ولو باید قرض بگیرند 
گرفته انجام میدهند و از گرمی ( متوجه آند نه 


من برکه المراه قله مهرها و من شئومها کثره مهرها (زنان با برکت زنانی 
هستند که مهر آنان کم باشد و زنان شوم انها که از حد متعارف مهری 
بیش داشته باشند) (1) 


اگر پرداخت مهر خرید دختر است پرداخت حقوق به کلیه افراد از رئیس 
با نی که قرآن به هزینه های 

زندگی داده دقت شود (صداق - نفقه - و ...) و عظمتی که در کلمه صداق 
است به صدق و خواهان بودن از روی ۱ دانسته میشود 
صداق وجه خرید نیست بلکه قبول پذیرش عظمت زن و امر ازدواج است. 


در قرآن است که حضرت موسی چون از ترس فرعون گریخت تا مبادا وی 
را برابر کشتن یک قبطی که پیرمردی از بنی اسرائیل را بناحق کشته بود و 
بدست حضرتش بقتل رسید گرفتار شود روی به بیابان نهاد تا به مدینه 
رسید خارج از شهر چوپانان را دید که گوسفندان خود آب میدهند و 
دخترانی معضدم نیز برای همین کار آمندند: موسی که کمک به دختران را 
لازم دید نزدیی شد و مساعدت کرد و بالاخره براهنمائی دختران به خانه 
پدرشان حضرت شعیب وارد شد و چند سال در قبال خواستگاری از دختر 
شعیب تعهد خدمت کرد یعنی قرآن زماتی را آشاره 


[- همان صفحه حدیت 12 
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میفرماید که برای خواستگاری پدر دختر را خدمت میکردند و اشاره ای به 
قبل از ان ندارد و اما در کتابها مینویسند که انسانهای اولیه چون زایمان را 
از زن می دیدند نه از مرد. مرد را معطل و عاطل تصور کرده و همه چیز 
را به مادر منسوب میداشتند و این روش مقرر امروز مادرشاهی نامیده 
میشود در اين دوران و بعد از آن تا به امروز بشر هرگز نخواسته است با 
نزدیکان خود ازدواج کند و اين مسئله مشکل مانده ای است که چرا بشر 

اسر تک کی وا وس را ها بر وه 
زندگی نماید و با نزدیکان خود مادر خود دختر خود خواهر خود و... ازدواج 


نمیکرده است. 


کم کم مسئله خرید و فروش و طرح اقتصاد و ثروت را بشر یاد گرفت و به 
عو ض آنکه پدرزن را خدمت کند و عمر تقدیم کند تقدیم کالا با وجه کالا 


پيشنهاد گردید و مهر بدینوسیله پیدا شد. 


در اسلام مهر به خود زن که عنوان عروس را دارد داده میشود و زن 
صاحب و مالک تمام آنچه دارد میباشد و بدون اجازه اش بعلاوه زن را 
نمیتوان به خانه آورد قربه ان کرون گماشت و حبنی نمیتوان به شیر دادن 
کود کینتن: که نضفت. نوزاد- از ان ید ات مجیور ساخت و باید ند این 
قسمت خود را پایاپای يا با خرید جبران نماید بعلاوه که زن در اسلام حق 
شوهری کرد و این از جمله شاهکارهای اسلام است که اگر قبلا وجهی به 
پدر عروس میدادند و او را میگرفتند دیگر اسلام دستور میدهد اين مهر به 
خود دختر داده شود و در حالیکه 
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مالک حقوق اقتصادی و اجتماعی خود است به خانه شوهر وارد شود و بر 
شوهر است خانه تازه وارد, غذای تازه وارد, لباس تازه وارد حتی اگر 
اندکی هم هست از خانه پدری عروس بهتر باشد تا تصور نکند بر افراد 
زندگی سخت تر و بدتری پیش آمده است و اینجاست که ما به جبران آنچه 
کفتیم که ن.نصف. ارت متیزرد. ونضیف: شهادت: میدهد: آها در ایتجا با انکهة 
مهر میگیرد و حق کار کردن و حقوق شیر دادن میکرد و صاحب همه چیز 
خودش است باز هم می بینیم اسلام وی را واجب النفقه مرد نموده است و 
لذا باید در قبال وضع اقتصادی مرد در اینجا گفت که به زن ستم نشده 
بلکه به مرد ستم و توهین شده است ! آری به مرد ستم شده است که زن 
در برابر انهمه قدرتهای تغییردهنده طبیعت جنس لطیف مانده است و به 
مرد ستم شده است که در طول تاریخ انقدر مردها بخاطر زنها تغییرات 
داده اند که زنها به خاطر مردها حتی یک ذره نداده اند بحدی که همه 
مینویسند اگر کلئوپاترا بینی اش شکل دیگری داشت نقشه جغرافیای فعلی 
هم شکل دیگری داشت یعنی در طول تاریخ بشر از آنروز که حکومت 
مادرشاهی برقرار بود تا به امروز که نام آن عوض شده است اما قدرتش 
هنوز عوض نشده است و نشانی از آن مسئله خواستگاری است که مرد 
باید بدود و تابع باشد و زن بنشیند و متبوع. 


در جلدهای حجاب هم از لحاظ پزشکی ثابت کردم و هم احادیثی آورذم که 
به حجات در آورتدن نزن - تنها مسئله عورت و سکسو البته اسلام مطرح 
نساخته بلکه علل و حکمت های دیگری نیز هست و از جمله زیبا باقی 
ماندن زر و لذا 1 اسلام 


ص: 206 


مرد را بدون حجاب و زن را با حجاب خواسته نسبت به یکی از آنها نوهین 


کرده است. 
باز هم درباره مهر آنجا که سخن از اثاث جهازیه است بحث خواهم کرد. 
اثاث و لوازم عروسی 


همه خوانده يا شنیده ایم که مردی روزها روزه بود و شبها شب زنده داری 
علی عرض نمود و در پاسخ سئوالی که حضرت در این باره از شوهرش 
فرمود شوهر به حضرت گفت: 


چرا شما در غذا خوردن چنین هستید: 
حضرت پاسخ داد شما نمیتوانید چنین باشید. 


اثاث و لوازم عروسی به اندازه ای که مورد نیازشان است تهیه اش 
بلااشکال بوده و اگر آنقدر جلوه کند که سبب شود بسیاری از پسران از 
ترس تهیه يا برخی از دختران از خوف ترسیدن و دسترسی پیدا نکردن در 
برابر انهمه لوازم تشریفاتی. عروسیشان حتی به تعویق و تاخیر افتد از 
لحاظ مکتب اخلاق پسندیده نبوده و اسلام با هر ازدواجی که پایه و 
اساسش بر مال و تروت استوار گردد مخالف بوده و از مهرهای سنگین و 
کخملات. و تقتریفات مسا بقاتی ببرار آزوسته 


مهر و جهاز حضرت زهرا اگر چه همانند کارهاي دیگرشان و از جمله (و 
اوق ااظفام‌کلی که مسا مسا و سرا ها کمتر 
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میتوان مورد عملکرد قرار داد و با شکم گرسنه, غذای حاضر و منحصر را 
به دیگران داد اما میتواند یک الگوی علمی و دینی برای دیگران بوده باشد 
چنانچه آیه مذکوریت الگوی بسیار رک تلع و دینی برای اقتصاد 
اسلامی بة غتوان همه اقتصاد دست میدهد. 


یادتان باشد آوردم که همه غذا| و تغذیه اسلام در دو آیه شریفه آورده شده 


کلوا و اشربوا و لا تسرفوا - و از کیفیتش فلینظر الانسان الی طعامه و 
شرا کم را ار 
آنه آورده اند و مطلق اقتصاد اسلامی در آنها عنوان شده 


ِ ۰ 1 


نه آن است که اقتصاد در قدرت دولت و انفاق دولت به مردم در تجربه 
شدن يا تصاحب اموالشان از طرف دولت نباشند قران امده و میفرماید: 


انفاق باید از طرف مردم باشد آن هم آنقدر اسلامی که دیگران را حتی در 
غذا دادن که اصل اقتصاد است بر خود ترجیح دهند و لن تنالوا البر حتی 
تنفقوا مما تحبون به مرتبه ای برسد که خود هم اگر گرسنه اند یتیمان و 
اسیران و مسکینان - سه گروه - را برسند, گروهی که نمیتواند طراز نامه 
زندگی داشته باشد زحمت میکشد میدود میاید میرود کار میکند دخلش بود 
نوزده خرج بیست و این مسکین است. 


گروهی که دستهایش بسته و دهانش باز است رشدی و مغفزی 
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و گروهی که قبل از هر چیز غل و زنجیر بر دست و پایش است اما در 
حقت ها اش وان اسر استت تا ار اند هه 
نداریم و علی و فاطمه و حسن و حسین سلام الله علیهم و یطعمون 
الظعا خی جه مفسکها مسا آسرا ی اد وا اه سود کرسته اه 
9( ان هه و ای ی | 
بحدی اعلا و الا بة الکو دادن مترند کم‌جهان اند اقتصادش,را بر آن پانه 
گذاری کند بعنلی بجای آنکه همه آنچه دارند به دولت ندهند و دولت , به جای 
خود و مورد لزوم مصرف نماید. 


یاد میدهند که باید افراد انفاق کنند و آنچه را برای خود می خواهند قبلا 
جهت دیگران خواسته باشند و بر این پایه گذاری اقتصادی امتیازاتی است 
که خارج از بحث این کتاب است و یکی از آتها افکار عمومی است که اگر 
انفاق از مردم باشد پشتوانه آن خود مردمند و اگر انفاق از دولت باشد 
افکار عمومی مزاحم و مخالف آن میباشد و چه قدرتی برای پشتوانه و 
استواری و پایداری بیش از افکار عمومی؟ 


خاتوان و رال الفت اه فصه کاس اش نا ایک گرم سرد وا 
خوده فک سس ماس تافص این از احا ط کی هم حالت است: 


اولا فضه خادمه اشان نیز رضایت چنین به عملکردی داشت تا مسلمانان 
تمد یه هت ه فو ند امس از ای وضای در مهد 
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و دیار دگرند و ما نمیتوانیم چونان باشیم و همانند آنان کار کنیم و اینک 
فضه الگو شد و راه چنین عذری را بست. 


کسیکه گرسنگی کشید بحدی که سحری خورده و افطار خود بخشیده اما 
برای آب خوردن و چیزهای دیگر ازاد است در افطار بعدی جبران 
گرسنگیش ميیشود و بیشتر بگویم که گرسنگی بیشتر هم با رسیدن غذای 
بعدی جبران میشود اما شضخص از خانه خارج میشود مسکین يا یتیم یا 
اسیری را می بیند که از گرسنگی لبش سفید و چهره اش زرد و چشمانش 
فرو رفته و ناله ای ندارد آن که با آه سودا کند يا آهی ندارد که با ناله ای 
عوض نماید آن شخص شاهد اگر حتی یک رگ انسانیت در بدنش باشد با 
دیدن چنین قیافه ای آنچنان اوراق میوشد و اعصابش کوبیده و در نتیجه 
ترشحات بدنش دگرگون میگردد که جبران پذیر نیست. 


خارج از برنامه بیاوریم: الان گفتم اگر در : یک رگ انسانیت در بدن شخص 
باشد در برابر رنجدیدگان, به کمک برخاسته و در مقابل گرسنگان, غذایش 
را می دهد و در اين عصر که ثابت شده اگر گیاهی در جوار گیاهی باشد که 
یکی دچار تشنگی شدید شده باشد دیگری به او آب قرض خواهد داد و 
ندانسته اند از چه راهی اما این انسان که از سیری خفه میشود و به 
گرستگان غذائی نمیدهد آیا بدتر از حیوان نیست اولتک کالانعام بل هم 
اضل نیست این که از گیاه هم بی رگ تر است و انسان اضل از حیوان از 
خاک هم بی ارزش تر است. 


برگردیم به مطلب خودمان و درباره اثاث و لوازم عروسی تحت عنوان 
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در آنجا که بحث شد چرا زن نصف مرد ارث میبرد از جمله آوردم که ارث 
یعنی اقتصادی از یک خاندان به خاندان دیگر منتقل شدن و در نتیجه باید 
خاندان: و ارت از آن: میرات. به نفغ رفاه و آسایش خانواد کی کاربزد 
اقتصادی و عملکردهای دخل و خرج داشته باشند و اما مهر اقتصادی است 
از یک خاندان بهمان خاندان منتقل میشود و بر مرد است که هنگام شوهر 
شدن و تشکیل خانواده جدید سرمایه گزاری لازم را برای شرکت زندگی 
جدید بنماید و ما با از مهر حضرت زهرا که مربوط به ازدوجی بس بزرگ 
و روحانی و مستقیاً تحت نظر رسول الله انجام گرفته برای نمونه مطالبی 
خواهیم آورد. 


با توجه به اینکه نبی گرامی دست را به سینه خواستگاران ثروتمند و 
متمکنی نهادند که از دخترشان خواستگاری کرده بودند و چون به 
اطلاعشان رسید که زنانی چند دخترشان حضرت زهرا را سرنشین کرده 
اند که به ازدواج مردی عغیرثروتمند - علی - در آمده است فرمودند: دختر 
عزیز پدرت ترا با مرر تهیدستی عقد ازدواج بست. با اینکه رجال و 
ثروتمندان از تو خواستگاری کردند نور دیده عزیز پدر و شوهرت فقیر 
و ی ی 
دنیای باقی را بر ثروت و مال د نیا برگزیدم. عزیزم برای همسریت شخصی 
بات کم و ار اه روا با مخ مر 
تمام مردم برتری دارد. خدا در بین تمام آدمیان من و شوهرت را برگزید. 
همسر خوبی داری قدرش بدان و از فرمانش سرپیچی 


و با توجه به احادیثی که آن حضرت و جانشینان گرامشان در کتابها دیده 
میشود همه توجهات اسلام به سعادت و سلامت 
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عروس و داماد معطوف بوده و تشکیل خاندان سعادتمندی را بر ایشان 
آرزو دار و از تعین مهرهای سنگینی و تشریفات و تجملاتی که سبب 
میشود دیگران به علت نداشتن يا آرزوی داشتن, در ازدواجشان تعویق و 
تاخیر بیفتد سخت مخالف میباشد و بهمین لحاظ مهر و جهاز حضرت زهرا 
زا می شیم که.با آنخه بدر بزر کوا ریا قزر ند یر آن با هی بر که مقداسن 
فرموده اند مطابقت دارد: 


نبی گرامی فرمودند: بهترین زنان است آنهایند که رویشان زیبا و مهرشان 


کم است (1) 
حضرت صادق میفرماید: بدن زن در اين است که مهرش سنگین باشد (2) 


البته توجچه فرمودید که نبی گرامی و فرزند گرامیشان چگونه به نسبت بین 
ثروت و انچه سبب تجویز مهر سنگین میشود اشاره میفرمایند 


نه آنست که هر زنی زیباروی است خواستگار بیشتری دارد و در ننلیجه 
احتمال به مزایده گذاردن و حالت مقابله بر زن کردن بیش مي آید و دز 
نتیجه خود نوعی بی احترامی نسبت به زن است لذا آورده اند که بهترین 
زن آن است که مسلمان باشد (امت من باشد) رویش زیبا باشد و با وجود 
71 ین که زیبا به گمان اشتباه باید مهرش را سنگین نمایند و چنین نخواهد بود 
و زیبائیش در برابر مذهب شوهرش عرصه و میدان داری نخواهد داشت و 
در غیر اینصورت اگر زنی مهرش سنگین بود و دختران دیگر که در آن 
منطقه اند با دید همچشمی همان مهر را متوقعند و سبب تاخیر يا تعطیل 
ازدواجشان شد این مهر سنگین باعث بی رغبت شدن جوانان 


ار 
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به آندواخ ودتوعی شید رام دا کردنتبه:خساب اهندم .ند استة 


میپر سند ایا برای عروسی چیزی پس انداز نمودی؟ 


- یا رسول الله پدر و مادرم قربانت شما از وضع من کاملا مطلعید تمام 
ثروتم را یک شمشیر و یک زره و یک شتر تشکیل میدهد. 


- تو مرد جهادی و بدون شمشیر نمیتوانی بود و در راه خدا جهاد نتوانی کرد 
شمشیر را لازم داری؛ ؛ شتر نیز از ضروریات زندگی تست بوسیله آن باید 
آب کنتتی کنی و وضع اقتضاد خوه ۵ خابوافه ات تامشن تماتی وجهت اهل بو 
عیات کسب روزی کنی و در مسافرتها باربردارت باشی تنها زره ات را 
میتوانی بر این راه بگذاری و من هم بر تو سخت نمیگیرم و بهمین زره 


اکتفا میکنم. 


توجه فرمودید که چگونه قبل از همه مسئله مهر مطرح و پیگیری و به 
ای و۱۱ 
من 


مطلب دیگر سخت نگرفتن پدر عروس است که اهمیت دارد و آنرا به زبان 
آوردند زیرا کلمه معنای جراحت دارد و همینکه به زبان آمد سخت بر دل 
می نشیند و از همان اول.دافاد زا ان فیجدارد و بدشال ان شخره"عمل 
کردن و از میان آنچه داماد دارد انز که فوود از "میرم تیفیت: ترا ههد 
پذ یرفن انضانحه :نی کرام متیر وسشتن داماد عزیز را که لازم داشت 
خود استثناء فرموده زره را برای مهر انتخاب فر مودند و این توجه دادنی 
است که هر کس بسنجد و هر 
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دامادی است شتری که باید وسیله کسبش بااشد 5 ابکشتن اش کند و کار 


دنیایش روبراه روبراه سازد و شمشیری که 0 را صفا دهد و 
بسعادتش برساند از دستش نگیرید و ویر نیز مراقب بااشد از دست ندهد و 


زرهی که امکان دارد بخاطر همان به آخرت رو کرد پا به دنیا رو و9 
بفروش رساند و این هشداری برای جوانان است که نه برای عشق به زن 
و ازدواج میتوان خود را از بین برد نه زندگی خود را از بین برد و نه آخرت 
خود نه دنیای خود. 


رسول الله به علی فرمودند برخیز زره را بفروش برسان و بهایش نزد من 
ارتا برای شما جهاز و اسباب خانه تهیه کنم 


چهارصد و چهارصد و هشتاد و پانصد درهم ذکر کرده اند فروخت و در 
وانیت غهان اثرا ره وه مر یه و را به علی اهدا کرد. 


۱ 7 
بوسیله شوهری که قبلا دو برابر زن ارث برده تادیه میگردد. 


حضرت علی پول زره را به نبی گرامی تقدیم نمود. نبی گرامی ابابکر و 
سلمان فارسی و بلال حبشی را احضار فرمود (دخالت دادن یک شیخ عرب 
و یکنفر سفیدپوست غیرعرب فارسی و یکنفر سیاه غیرعرب حبشی برای 
نشان دادن مساوات و برابری در اسلام و رفع تبعیضات نژادی حتی برای 
تهیه جهاز دختر رسول الله) مقداری 
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از و9 فروش زره را به آنها داده فرمودند در برابرش اسباب و لوازم 
ژند کوه برای حضرت زهرا خریداری نمایند. مقداری از آن پول را بیز به 


اسماء داده فرمودند عطر و بوی خوش برای دخترم تهیه کن و باقيمانده را 
به ام سلمه سپردند. 


حضرت علی علاوه به فروش زره و تقدیم وجه فروش به نبی گرامی 
یکدست لباس کتان یمنی و یک پوست گوسفند دباغی نشده نیز تقدیم 
داشتند. 


توجه شما را تا کنون به نکات زير جلب مینمایم: 


۱ ۲1 
رائح بوده و هم اکنون به نسبت و تشخیص خاصی عم مشود < آوزدن 
لباس عروس و فرش خانه بوسیله داماد. 


ابوبکر پولها را شمرد و گفت شصت و سه درهم است و اسباب زیر را 
خریداری کرد: 


1- یک پیراهن سفید 

2- یک روسری بزرگ 

3- یک حوله سیاه خیبری 

4- یک تختخواب که از پوست خرما تهیه شده بود 

5- دو عدد تشک کتانی که یکی از پشم گوسفند و دیگری از لیف خرما پر 


شده بود. 
6- چهار عدد بالش از پوست میش که پر از گیاه اذخر بود. 


7- یک حصيیر هجری 


0 

8- یک آسیای دستی 

9- یک کاسه مسی 

0- یک مشک چرمی مخصوص برآوردن آب از چاه 
1- یک طشت لباسشوئی 
2- یک کاسه برای شیر 
3 یک ظرف آبخوری 
4- یک پرده پشمی 

5 یک آفتابه 

6- یک سبوی گلی 

7- دو کوزه سفالین 

8- یک پوست برای فرش 
9- یک عبا (1) 


سرشان به اسمان بلند کرده گفتند: 


پروردگارا این عروسی را برای کسانی که اکثر ظرفهایشان خلین است 
مبارک گردان. 


با توجه به اینکه نبی گرامی را فقط یک فرزند بود که باید نسلشان از 
طریق وی باقی بماند بدون شک با توجه به ایات کریمه ای که پیدایش هر 
قاروا از تایه ام اج که رمع وید امس اه 


این قسمت همه از کتاب بانوی نمونه اسلام فاطمه زهرا علیها السلام 
نوشته اقای ابراهیم امینی نقل میشود 
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توجه فرموده ند که نیمی از سازمان بخشی نسل نبوت بوسیله شوهر 
حضرت فاطمه خواهد بود و لاجرم باید شوهری انتخاب شود که لیاقت 
محتوائی از انتقال نیمی از نسل نبوت را داشته باشد و نبی خاتم انرا در 
علی سراغ داشتند. 


اگر فاطمه بانوی نمونه و وک شده در دامان رسول خدا| و خدیجه 
کبراست کلم نیز در خانه حضرثش بر کی شده اول عالم و اول مجاهد 
اسلام است و پیامبر خدا را نیز حداقل این قدرت در امکان است که 
وجوهی به عنوان قرض هم شده فراهم کرده مهری به تناسب فرخنده 
وصلت یگانه دخترش و جهازی سازگار با زندگی عروس و دامادی تهیه 
نماید اما آنچه به عنوان اسباب و اثاث زندگی جدید فراهم شده درسی و 
مکتبی برای آیندگان جلب توجه مینماید: 


پیراهن سفید ما را به باد جلد 18 می اندازد که 44 استحباب درباره 
است سفید بوده باشد و امتیازات شش گانه رنگ مذکور را آوردم. 
تختخواب از پوست خرما و تشک از لیف خرما و بالش از پوست میش و پر 
نکند و تشکی که مختصر نرمشی دارد و بالشی بسیار ملایم جلب مینماید. 


اذخر گیاهی است مخصوص که از رده اسل شرح داده شده و توبان. 
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ولی در اینجا مقصود از آن نوعی کاه است مخصوص مکه بوده است ولی 
چون تعریف از گلهای سفید خوشبوی اذخر نیز شده احتمالا کاه مکه هم 
امتیازی در این باره داشته باشد. 


درباره ظروف و انتخاب آن از نظر اسلام به تفصیل در جلد چهارم بحجت 
شده و آنچه باز ز جالب است دعای حضرت برای زندگی کسانی است که با 


ظروف گلی سروکار دارند؛ ظروفی که از زمین است و بهیچوجه 
کافی در جلد 4 بحث کرده ام . 


اک ی اسان سای هت خی رد 
فرش و پرده و لباس و رختخواب - وسائل شرب و تغذیه. 


و هم اکنون میتوان با توجه به آنچه داماد عزیز حضرت ولی الله علی 
فرمود که ادبوا اولادکم لغیر زمانکم به بحث زیر باید توجه نمود: 


اولادتان را برای زمان غير زمان خودتان ادب کنید معنای سخن مشهور 
آنحضرت است و عیرمشهور سخن آنحضرت پا معشر الفتیان حصنوا 
ابا ی ی ی ی فد ۱ که توا 


ای گروه جوانان شرف و مقام انسانی خود را با ادب محافظت نمائید و 
گوهر گرانمایه دین را با نبیروی علم از دستبرد نایاکان بر کنار دارید که 
جون ابیز 9 تِ ارزنده 1 0 یکدیگر قور د توجه قرار گیرند معلوم 


1- تاریخ یعقوبی 


2 1 


برای زمان بعد دخترها با وضعی زننده در اجتماع حاضر شدند دختر 
مسلمان نیز چنین تربیت شود يا اگر پدر و مادر نماز میخوانده اند و زمان 
بعد طلیعه رقص و استعمال مواد مخدر و الکل اشکار شد فرزندان را نیز 
بکار والدین بگذارند و چنان ادب شوند که طلیعه اش در نسل گمراه 
آشکار گردیده است بلکه دین را باید بوسیله علم شناخت و رشد داد و از 
دستبرد نایاکان بر کنار داشت و علم را توسط دین کنترل کرد و نگذاشت 
بوسیله ناپاکان در راه فساد و خونریزی بکار برد یعنی 9 و قوانین 
کت 
بوسیله ادب تغییر داد اعراض است مد 


پدری لامپا میساخته باید پسرش لامپ بسازد پدری مردنگی میساخته و باد 
بزن می بافته پسرش باید یخچال و کولر بسازد و توقف در اعراض مورد 
اعتراض است و درباره جهاز حضرت زهرا نیز بهمین منوال اگر در خانه 
حضرت طبق روایات و انچه قبلا شرح دادم چوبی ۹ و حضرت 
حوله خود را به آن آویز میفرموده است هم اکنون باید ائینه ای و میله ای 
سر ک وا مها رنند. 


اگر فرش از حصیر بوده است به تناسب آبزوی عروس قالی بااشد اگر 
ظرف گلی و سفالین و مخصوصاً شيشه ای بوده است هم اکنون طبق 
معمول زمان باشد منتها باید تنوجچه داشت که آنقدر فرش و انگشتر و 
تجملات زیاد نباشد که آه و دود دختران دیگر که یقین خواهند کرد هرگز به 
آنها نزمه بلته نود که مکتب احلاق اسلام با من تشرهایی: متالف 


است. 


اینکه یک مشک چرمی مخصوص برآوردن آب از چاه چزو 
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جهاز حضرت بوده است در مسیر اسلامی بنابر روایات ادبوا اولادکم تا به 
امروز مبدل به کانتور آب شده است که مرد باید برای آسایش زن آنرا 
ضروری تشخیص داده و تهیه ببیند و این بهترین مثال برای تغیپر زمان بر 
مبنای ادب کردن است و مشکی مخصوص اب کشیدن و از ان استفاده 
های دیگر نکردن یک مسئله مهم بهداشتی برای انروز تلقی میشود که در 
مسیر ادبوا اولادکم باید متوجه بهداشتی کردن ابها بطریق اولی بود پا 
معشر الفتیان و کنار یکدیگر قرار دادن دو کمه معشر و فتیان نکته ای 


است : 


برای کلمه گروه در عربی لغاتی دیگر نیز هست (رهط, فرقه و غیره) اما 
معشر در مرحله ای که انقلاب و تحریک و توجه به وظیفه و مسئولیت داده 
میشود بکار برده میشود و فتیان نیز در جائی که خواسته باشند جوانان را 
تعارف کنند و اهلبیت آنها را در راه انجام وظیفه برسانند ادا میگردد و برای 
کسیکه فتی بکار میبرد و اشاره بجوانمردی است. 


هر کس صاحب و مالک دو چیز است اعراض و دین, اعراضش از خودش 
میجوشد و دینش از خدایش لذا اعراضش را میتواند با ادب با اصلاح بکشد 
و درست تحویل انفس و آفاق دهد و شخصیت خود را اینگونه رشد دهد و 
دینش را فقط ممکن است با علم بمعنای حقیقی دین بشناسد و همانگونه 
که دین بدون علم و همچنین علم بدون دین را آتش افروز معرفی کرده 


اند. 


رفن یه ای ات ان را اقا سل 
دو را به تنهائی حیوان محسوب داشته اند که اول جلد شرح 


2207: 


دادم اعراض رتذحی نیز بدون ادب ۳ افروزند و هر کدام بتنهائتی آدمیت 
زا تضیرسانند. .وه این بسی. جالب انجهرا حضرت در ادنها اولادکم بعیز 
زمانکم میفرماید توجیه و تفسیر و تاویل مینماید جالب از اینجهت که 
حساب دین را به علم زمان وامیگذارد نه به ادب زمان و علم را جز دین و 
دين را جز علم نمیتواند هیچ امر و کار دیگری حتی توجیه کند. 


اگر شما میتوانید هفت ضرب در هفت را بگوئید با پیشرفت زمان تغییر 
میکند فلان نص اسلامی را هم میتوانید بگوئید تغییر میکند آنچه تغییرپذیر 
است و ادب روز میتواند با کنترل دین آنرا مطابق زمان عرضه دارد 
اعراض ند کی است که شرح دادم. 


انسان نیز تغییرپذیر است و هر چه اوردم خلاصه در اینکه: 


آنچه با اوج و حضیض تکنیک اوج و حضیض میپذیرد و ثابت نیست در قلمرو 
ادب است که باید کلیه آنچه تغییرپذیر است تابع آنها باشد که ثابت و 
تغییر ناپذیر میباشد و این بر فطرت است و اين دین است (اينکه قبلا آوردم 
انسان موجودی است هم تماشاگر هم بازیگر در صورتیکه بقیه آنها غیر از 
انسان فقط تماشاگرند باید توجه داشت که بازیگریش ادب است و باید با 


دین کنترل شود) 
ساعت عروسی و آمیزش 


پیروان اسلام در مدت چهارده قرن سه دوره خاص را گذراندند 
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ذهزانی که:مردم نی حرامی را فرستاده خدا میدانستند و آنچه فرموده بود 
عمل میکردند و از مکروهاتش دوری می جستند و چه کسانیکه در همه 
ادیان و تمام دورانها یافت میشوند و جز اطاعت از خواهشهای نفسانی 
زندگی اضافی ندارند و این طبقه نیز هميشه در اسلام بوده و هست و در 
مدت مورد بحجّت هم بوده اند. 


دوران دوم که پایانش بزمان ما متصل میگردد سخت ترین ایام بر پیروان 
اسلام گذشت., بر بسیاری از مسائل اسلامی خرده می گرفتند مسلمانها و 
مدتی همه روحانیان عظام را اهانت میکردند و آنچه را بعقل خودشان یا 
عقل پیامبران زمانشان. (مارکس, داروین فروید و امثالهم) درست نمیامد 
مسخره مینمودند خاصه اگر از اروپای غرب و اشکالی و ایرادی بود و 
سرنخح از انها بدست مسلمین داده میشد که در خصومت اسلام بیداد 
میکردند. 


این تور کهء وان انیم اما در اواخر آن فترتی است در سراسر جهان بنفع 
الهیون پیش میرود بار دیگر پیام فرستادگان راستین پروردگار بوسیله 
دانتتمند ان نز نی یه هرد متشه نی رد اول شریعت بود و به اتکای 
اينکه پیامبر خدا را شناخته اند اوامرش مطاع هم اکنون دورانی میرسد که 
همان شریعت فراموش شده بوسیله شناختها, پژوهشها؛ تجزیه و تحلیل ها 
و خلاصه بوسیله علم بازشناخته و مورد پذیرش قرار میگیرد و پیامبران را 
مردم بدلیل آنکه از طرف علم مجدد معرفی میشوند که راستین بوده اند و 
با عالم دیگری ارتباط داشته اند قبول مینمایند. 
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همان قلمن. که آغازشن بد ست خود پیامبران بود امروز وسیله شناختشان 
و ۳ 
2 
ادلی سا رف الق ها تما وان فر ای مامتان بارید 


ادیان ار ماد ۳4 نمایان باشد و طلیعه ۰ آشکار که دترود: داتسحم 


سعی میکرد متدین معرفی نشود دا 


دیروز ما را مسخره میکردندکه قطعه سنگی بنام عقیق, پاقوت فیروزه و... 
در سوراخی از فلزی می نهند یا به نخی آویخته به انگشت می بندند و 


اگر فلانی هنگام ملاقات امپراتور اسلامی خلیفه عباسی انگشتری از عقیق 
در دست داشت نمیترسید. اما امروز چه؟ امروز دیدند که ابتدا اشعه لیزر 


میکردند چیست که کند و کاو میکند و اندک اندک از حالت ابهام خارج 


میشود و دیگر حرف نزدند. 
از اشتباهات خلقت است کارهای بسیار لوزه و آپاندیس را پیدا کردند دیگر 
راجع به پستان مردها از اشکالی و ایرادی خبری 
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نیست بلکه دانستند سهم پستان مردان در ارث رساندن به پستان دختران 
بسیار است و نمیگذارد بتدریج پستان دختران تحلیل رود. 


آنقدر یک. زوزنامه: قلیل. الانتشار به: غالم -فخدت: بزر کوار :دانشمتد جلیل 
القدر مرحوم حجه وت حاج شیخ عباس قمی قدس سره ایراد گرفت و 
.. و در ضمن گفت مسلمین چه 1 اینکه فلانی در کتابش بنویسد 
هنگام اجابت مزاج بهتر است مسلمان ! به مدفوعش بنگرد و بیچاره رفته 
بود و آنقدر عمر عزیزش را در راه یافتن مدرک بزرگی 7۳ گیرائی و 
گرفت علیه آنجناب يا علیه اسلام پیدا کرده بود و بعد فرزندانش سر کلاس 
پزشکی نشستند و دیدند استاد درباره مدیریت بیمارستانها میگوید: 


در انتخاب باجی ها نیز باید کمال دقت مرعی داشت و آنها را آموزش و 
عادت داد که شغل خود را کوچک نشمارند و به آنچه باید انجام دهند آشنا و 
عامل باشند. 


یک باجی که مدفوع بیمار را برای خالی کردن میبرد میتواند جان وی را 
نجات دهد با نگاهی که به مدفوع کرده و به جراح خبر داده که فلان بیمار 
عمل شده مدفوعش خون داشت و جراح دست بکار شود؛ و کسیکه 
مستحبات و آداب نخلی را رعایت کند که یکی از آنها روشن بودن مستراح 
است و دیگری مشاهده مدفوع به وجود چرک و خون و انگل و آنچه امکان 
وجودش برای اطلاع خود و با مطلع ساختن پزشک لازم است وقوف يیابد. 


بما میگفتند در کتابهاست که مردی تنگ نفس داشت نزد امام سرفه اش 
کرفت خضرت به. آو:فر موذ ول الابل خیر .من لها مزد که 
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متوجه شد همه چیز خورده و نزد همه حکیمی رفته است آنچه نخورده 
حضرت: انوا بهتر ار انخه خورده است مرف راید 


شاش شتر بهتر از شیرش است. رفت خورد و بهتر شد و چه مسخره ها 
نکردند اما امروز فهمیدند استروئیدها که بر روی حملات استمی های 
امفیرماتومونژند در ادرار شتر ماده زیاد است و در اینجا که حضرت شاش 
شتر را با شیرش مقایسه میفرمایند ماده بودنش مطرح است آن هم 
شتری که خار میخورد و ادرارش قلیاست و استروئیدها در اسید ضایع 


برای مزید اطلاع بلکه یادآوری خاطر نشان میسازد که مسلمین آنقدر 
ضعف از خود نشان میدهند که حتی حاضر بمعامله مثل علیه کسانیکه بانها 
اهانت میکردند نیستند و صفتشان در یک بعد اسلامیشان نیست بلکه در 
تمام ابعاد و شئون زندگیشان هویداست. چه بسیارند کسانیکه در تمامی 
اوضاع و احوال, ملیت خود را بیاورند به ان افتخار میکردند اما چون روز 
مناسب رسید دیدیم انها که در راس طرفداران ملیت بودند یعنی صاحبان 
جرائد همانند سایرین دچار ضعف فوق العاده اند و حتی حاضر به معامله 
مثل در موارد غیرسیاسی هم علیه متعدیان نیستند؛ یادتان باشد در 
زمانهائی که سالمندانش هنوز زنده اند در اوراقهای بسیاری از فرنگیان 
بطور مدام که از چند ایرانی پا مسلمانی دیگر منعکس میکردند که 
منقلی و وافوری و چرسی و شیره ای را ی یا 
که از شرمندگی هیپی, ماری جوانا, هروئین, ال اس د و ... منقل وافور 
سرافرازی دارد و 
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عکسش و شرحش در جائی دیده نمیشود اگر باید معامله مثلی نسبت به 
آنها بشود جز چند مجله آنهم با شرایط و ضوابط, خبر دیگری از افتضاحات 
و اختلالاتشان نیست. 


بهر صورت دیروز حرمسراهای محدود و انگشت شما برخی از سران را 
مسخره میکردند و امروز می بینیم در جرائد دخترانشان عکسهای زیور 
کرده خود را منعکس ساخته حتی بزبان عربی مینویسند برای متعه شدن 


از جمله مسائلی که اغلب اوقات متجددین در ملاقات با یک مذهبی آنرا 
بعنوان استهز | عنوان میکردند این بود که فلانی خواست عقد و عروسی 
براه بیندازد آخوند محله اش گفت امشب خوب نیست باشد برای فردا 
شب يا فلان شب و در تعقیبش هم جملاتی پشتوانه اشتباهات آخوندی می 
آوردند که شب و شب چه فرقی دارد روز خورشید می تابد و شب 
ستارگان چشمک میزنند و از اين قبیل جملات تشریفاتی و ایام را که دست 


اما امروز می بینم نه تنها علم کرونوبیولژی استقلال و عظمتی دارد بلکه از 
لحاظ تأثیری که در زندگی و سلامتی و حبی موارد درمانی بشر دارد مورد 
تنوجچه خاص دانشمندان واقع شده است. 


مدتها بود می دیدند اگر کسی صحیح گریپ شود یا عصر شدت بیماریشان 
کاملا فرق دارد يا اگر فلان زهر يا فلان دارو را طرف صبح يا عصر به 
حیوان پا انسان برسانند عکس العملی مشابه ندارد با توجه به اینکه همه 
چیز در صبح و عصر به تساوی و یکسان و اندازه 
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(یک مثال: تزریق داخل صفاقی پنج درهم میلی گرم اوابائین در دو دهم 
میلی لیتر برای 20 گرم حیوان 15 درصد حیوانات تزریق شده در ساعت 8 
صبح و 75 درصد حیوانات تزریق شده در ساعت 8 شب را معدوم نموده 
است). 


یک سم میکربی, یک زهر گیاهی, یک صدای شدید, یک ... ممکن است 

تاریکی, حرارت متغیر» روابط اجتماعی است که بر مرکز تغییرات پدیده 
های بیولژی بدنی دخالت کرده و میتوانند ریتم های خود را به پدیده های 
تناوبی اورگانیسم تحمیل و همزمان کنند و اين هار عوامل هفر‌هان کننده 
پا سنکرونیزورها گویند (51۳60۲020۲) و مفهوم ریتم های 24 ساعته شبانه 
روز را سیر کادین (61۳20۱۲) نامند و تمام موجودات روی زمین تحت تاثیر 
عواملی هستند که با شرایط تغییرات نصف النهاری تغییر میکنند مانند 
تغییرات روشنائی بین شب و روز يا از یک فصل به فصل دیگر تغییرات 
گرمای محیط, تغییرات طبیعت. شدت صداها و غیره و هر کدام از اینها 
میتواند بعنون یک سکرونیزور وارد عمل شده و به نسبت توانائی خود 
مرحله اثری خود را به ریتمهای بیولژی یک بدن حساس وارد نماید. 


وقتی ما بساعت خود نگاه میکنیم رقم و عدد ساعتی که روی آن میخوانیم 
نقش یک سکرونیزور را بازی نمیکند مر اينکه با شرایط استفاده از زمان 
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فرامین آمرانه ساعتی که با زندگی اجتماعی ما ارتباط دارد و با شرایطی 
همین زندگی بما تحویل میشود سکرونیزورهای بسیار نیرومندی برای افراد 
بشر محسوب میگردند. 


باکر ار رنه فا ری کریه عاسشعاق هه را زود از امال 
وایس زده و کینه های عصر موثر اورد قبلا در یک جمله کوتاه دعای صباح 


دیدیم. 


واجعل مسائی جنه من کید العدی و وقایه من مرویات الهوی این کتاب 
مرحوم قمی (مفاتیح الجنان) در خانه همه هست بردارید دعای صباح را 
بیاورید این جمله را واجعل مسائی پروردگار اقرار بده شام مرا جنه من 
کید العدی سپری از کید دشمن, و وقایه و نرمزی من مرویات الهوی از 
امیال واپس زده (امیال مردود شده) یعنی نه تنها ورود سم و زهر و 
میکرب در صبح به بدن عکس العماش کاملا با ورود انها در طرف عصر 
فرق دارد بلکه در چهارده قرن قبل از طرف علی مرتضی اعلام شد که 
زهر دشمن نیز ورودش اگر صبح باشد یا شام اثرات متفاوتی دارد و امروز 
علد ابا داشت است. 


آنجة کفتنش لازم است: اینکه پرواز‌های:شبانه .و رهزانه چتد ساعته مراحل 
و ریتم های سیرکادین شناخته شده و تغییرات چغرافیائی برای مدتهای 
کوتاه مولد اثری نبوده اند (نویسنده پیش بینی میکند بزودی اعلام بدارند 
که حد ترخص چهار فرسخی و قصد کمتر از ده روزه مسافرتها که در 
دستورات اسلامی مرز و حد اثر و بلااثری سیر کادین هاست). 
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بهر صورت امروز میگویند هر چه در محیط است تحت تأثیر چیزهای دیگر 
در محیط قرار میگیرد بشرط انکه حرارت کمتر از 273 نباشد و نیز 
مستقلا به اثر ساعات, نور و تاریکی, سر و صد | و عده تا ارتباطشان با 
سلامتی, بهداشت. شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد بشر وقوف حاصل 
کرده و مخصوصا دانسته اند کم و زیاد شدن بسیاری از اشعه های کیهانی 
در برخی از ایام محیط را برای انجام بعضی از امور مساعد یا نامساعد 
میسازد و از شخص مورد اعتمادی شنیدم که سخنرانیهای علمی اقای 
پرفسور 7 جوان کاشف اشعه لیزر گازی در دانشگاه اصفهان حتی 
آنچنان بوده که میتوان آنها را با ایامی که در کتابهای اسلامی وارد شده 
تطبیق داد (1) 


۵ آنک انعم‌از اساام وا زر دشده کر مایم یفن دارم ار غلما کبری ور 
این بابت کشف نشده يا شده و ما نميدانيم بزودی معلوم و در اختیار 
همان قرار گیرد بهر صورت خواستم بیاورم همانگونه که انگشتر عقیق و 
یاقوت در دست داشتن از پرده ابهام خارج شده و دیگر کسی درباره اش 

نشتر تمسخر در دست نمیگیرد مسئله انتخاب و اجتناب ساعات و ایام 
9 ازدواج و آمیزش نیز از صورت ابهام خارج گردیده و اینک می بینیم 
ختت سای از ودره آن عمل فشمانند. 


امروز این مطلب نیز در قلمرو علم در آمدم است که انسان چنانچه دوران 
اولیه جنینی را (فتوسی را( در ماههای بهار , بگذراند از لحاظ صفات 


[- چه خوب است خویشاوندان ایشان بخواهند که پرفسور در این باره به 
اسلام کمک کنند و مقاله ای بنویسند 
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و سجایا با آنکه ایام مذکور را در فصل زمستان گذرانده فرق دارد و خلاصه 
انکه توقف 9 ماهه در رحم برحسب انکه در کدام از یک : نه ماه سال باشد 
سبب تفاوت اخلاقی و اوضاع و احوال میگردد از طرف دیگر در جلد سوم 
ها و ی ستارگان کیهان بر 
اوضاع و احوال او می دارند و بسیاری از آنچه معلول آدمی است علتش را 
در نجوم و هیئت بررسی می کردند امروز مجدد مورد تأیید قرار گرفته و 
کشف تصادفی و ناگهانی دانشمندی را که باثبات رساند اشعه های کیهانی 
بر کلیه اعمال شیمیائی اثر میگذارند آوردم و سراسر تدای بعنلی انجام 
اعمال شیمیائی و عمل شیمیائی یعنی اولین عمل موجود زنده و چون 
دون آت نامب روا مب اععار اه سره ماس الما کل ی 
میگردیم. 


بهر صورت اگر آخوند محله یا پیرمرد مسلمان گفت ساعت عروسی بعلت 
قمر در عقرب بودن یا ... بد است و موکول بروز دیگرش نمائید اين از خود 
حرف نزده و یک مطلب را از گذشتگانی نقل کرده که با وحی سر و کار 
داشته که بر همه چیز علم داشته اند و یکنفر مسلمان برای مسلمان دیگر 
هميشه در تفال است نه در تشام یعنی در جستجوی فال نیک گرفتن است 

و اوضاع و احوال نیکو برا برادر مسلمانش یافتن نه در فکر شومی و بد 
را ۱ رو ار بو 3۱ 
مورد بجت را موشکافی و قابل هضم برای شنیدن و اطاعت کند که 
ی 


فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم (87 الصافات) 
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ابراهیم خلیل که با نظر کردن در نجوم گفت من بیمارم یعنی زمانی بياید 
ار 1 
ساکنان بیمار زمین را بشناسیم. 


امروز آزمایشات جالبی برای ارتباط آ ده با کائنات و اعمالی که خود 
انجام میدهد در دسترس است مثلا یکی از بیولژیستها هفته ها خود را در 
محلی دور از اجتماع مشغول به تجربه ای نمود از اینقر| ر که روئیدن ریش 
خود را کنترل کرد بدینطریق که هر روز ربش را ماشین میکرر و موها را 
وزن مینمود در نتیجه متوجه شد هرگاه تصمیم بر آمیزش میگیرد همان 
خیال سبب رشد بیشتر ریشش میگردد و این را دانست که بعلت ارتباط 
هورمون مردانه با روئیدن موی صورت است و نزد زنان نیز به تجربه 
رسیده قاعدگی با نور و گردش مخصوصا ماه ارتباط دارد و آمار قطعی 
نشانمیدهد که آبشتن شدن در زمانی که ماه کامل است. هم نزد اتسان 
هم حیوان بیشتر میباشد و نزد انسان هرمون مردانه ساعت 8 و 9 صبح 
بیشتر و تا 12 کاهش تدریجی درد و حتی نور قرمز و نارنجی محرک روابط 
جنسی و سبز سرد کننده آن است و نور خورشید در ایامی که روز رو به 
بلند شدن میگذارد (بهار) احساسات جنسی را شدید مینماید. 


اغلب اولین قاعدگی دختران در زمستان پیش میاید و تاریکی و نور کم 
هرمونهای جنسی را افزايش میدهد و دخترانی که کور مادرزاد بدنیا میایند 
قاعد کی زودزشی دازند و آزمایشات متعدد دیگری که.دیگر تمیتوان منکر 
شد اوضاع و احوال فلکیات درههه یز زد کی هو نز میباشد. 
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رح مانده از تخاط آخار یمن لدا ها اولی فرق دار فسات ها 
و دقیقه ها و لحظات بر زندگی آدمی اثر انکارناپذیر دارند. 


باز هم در جلد بعد که دستور اسلام است در چه مواقعی آمیزش بشود یا 
نشود در این باره با شما صحبت خواهم کرد. 


دور از انصاف می بینیم که یک مطلب را نیاورم هر چند خارح از برنامه 
است و چندان هم خارج از برنامه نیست زیرا در همین چند برگ بود آوردم 
که برخی از متجددین بر بسیاریر از مسائل اسلامی بدیده تمسخر مینگرند 
از قبیل مستحب بودن اينکه هنگام تخلی شخص به مدفوعش بنگرد که 
شرح دادم و مورد بحث نیز از این قبیل است. 


کمتر خواننده ای است که به این روایت برخورد نکرده باشد که جوانی نزد 
رسول الله امد و درمان استمناء را التماس مود حضرت فر مودند روزه 
بگیر و موهای بدن افزایش دم. 


روزه گرفتن چون همه مجرب اند لازم نیست و شکم گرسنه بطور کلی 
حال دست درازی ندارد. 


آنچه جالب است افزایش دادن موهای بدن است که تحت عنوان درمان 


طر »2532 


درمان استمناء 
شرح میدهم دستور نبوی است. 


الان اوردم کف اتکون: از دانشمندان بیولژیست که روئیدن ریش خود را کنترل 
میکرد متوجه شد هر زمان تصمیم به امیزش میکرد و زن موهای ریشش را 


دستور نبوی اینست که برای درمان استمناء روزه گرفته شود که در بالا 
اشاره شد و موهای بدن سترده نشود و بگذارند بلند شود یعنی کسیکه 
موهای بدنش بلند میشود بجای انکه دست برای استمناء به پاهایش دراز 
کند موهایش برای استمناء عمل خود را خواهند کرد و لازم به اقدام دیگری 
نیست و ما میدانیم هنوز پزشکی نتوانسته درمانی برای استمناء ارائه دهد 
اسلام به ثبت برسد. 


سور عروسی 


از ازخواخ: رهبانیت.. ازدواج فامیلن و غیرفامیلی. متعه: آشناتی و.درک 
کردن یکدیگر قبل از ازدواج. در چه سنی باید ازدواج کرد؟ بحثی به اقتصار 
کردم دیگر نزدیک شده عروسی صورت 
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گیرد. سور باید داد و فرمان بحت از آن است اما ناگفته نماند و قلمرو 
ازدواج مسائل زیادی است که چون هرگز تحویل میزگرد جرائد داده نشده 
و احتمالا و هائیکه 
خواجه نصير طوسی ها و ابن سیناها و شیح بهائی ها نتوانسته بودند گره 
هایشان بگشایند اقدام نمایند بنده هم از آوردن آنها خودداری مینمایم: 


در جلدهای سوم و چهارم درباره آداب سفره انداختن و مقررات اسلامی 
مربوط , به آن مطالبی نوشتم که از جمله اشاره به دو سفره مخصوص بود 
که یکی ضد اسلامی و دیگری موردپسند اسلام است. 


آنچه تبی کو اف و جانشینان آنحضرت درباره رعایت حال داغدیدگان 
دور داده بودند آورزدم و گفتم اسلا ضیل:دازد با سته- روز همسبایکان:غدا 
تهیه کنند و خود نزد داغدیده ببرند و بدست خود بخوردش برسانند اما در 
چند شهر و از همه بدتر این یزد که هر کس داغ یکتا فرزند خوانش هم 
دیده باشد باید سفره ای همانند جشنها و عروسیها بیندازد تا یک مشت 
کلاش در مردارگاه ارتزاق نمایند یعنی آنها که برای تسلیت دوست با 
خویشاوند جنازه را تشیع کرده اند هم اکنون هم برای تشییع هوی و هوس 

به نهضت رز به نشینند و این نوعی سفره که چند سالی در حال مبارزه 
با آنیم و متأسفانه انا وجدنا علیه ابائنا تا حلقوم همه را در گروگان شیطان 
نگهداشته است و جز عده ای قلیل هنوز قریب براتفاق بر کلاش و 
شعمبارگی باقی اند. 


سفره ای دیگر که مورد تائید اسلام بوده و روایاتی بشرح زیر 


ص: 234 


درباره آن داریم سفره عروسی است که به افتخار پيوندها, بجأ آوردن 
سنت ها فرمانبرداری از قانون, اطاعت از پروردگار داده میشود و چه 
سفره ای که هنوز بوی بهشتی آن دماغ بی دینان و از اسلام آوارگان را نیز 
معطر میسازد و در جلد چهارم از امام صادق آوردم که از چنین سفره ۳ 
بوی بهشت استشمام میشود و اینک روایات زیگر: 


از خبین کر اف ازنشت* 

ولیمه (سور مستحب) نیست مگر در ینج مورد: 

ازدواج, تولد فرزند, ختنه, خرید خانه و بازگشت از سفر حج (قال النبی 
صلی الله علیه و اله و سلم لاولیمه الافی خمس فی عرس او خرس او 


عذار اووکارورکاز, فالعرس التزویج و الخرس النفاس بالولد و العذار 
الصا واه انار گس ی الما الر کاد الرحل تسس مکی 


و در تزویج حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیها نبی گرامی 
فرمودند: 
یا علی باحترام همسرت غذائی عالی تهیه کن سپس اضافه فرمودند که 


کت ناس ازا رظری رون رت رو ار ها زداماا 
حضرت و فرماید: 


من خرما و روغن خریدم و نبی گرامی استین بالا زدند خرمان را در روغن 
خرد کرده بهم زدند تا بصورت «حسیس» در امد و قوچی فرستادند سر 
بریدیم و نان بسیاری طبخ کردیم و فرمودند: 


یا علی هر که را خواهی دعوت کن؛ من رفتم در مسجد فریاد زدم دعوت 


(وفی خبر تزویح فاطمه ثم. قال النبی ضلی الله علیه و اله و سلم یا علین 
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اک فا تسا کل شا نتب از ات زره الم 
فاشتریت تمر اوسمنا مخسر رسول الله ذراعه و جعل یشدخ التمر فی 
ال ی ات سا مایا یا نی را ی 
ای اس ات اس ات ای ی ای 


از حضرت باقر است: ولیمه یکروز است روز دوم بزرگواری و کرم است و 
روز سوم خودنمائی و تظاهر و (و قال الباقر علیه السلام الولیمه یوم و 
یومان مکرمه, و ثلثه ایام رباء و سمعه) 


از حضرت صادق: دی و اهت برای عروسی همسرش میمونه دختر حارت 
سور دادند و غذا عبارت بود از حسیس (خرما و روغن و کشک مخلوط که 
گاهی هم با آرد ممزوج میکردند). 


عرا یسلم لیلا و اطعموا ضحی) 


و از حضرت رضاست: نجاشی امنه دختر ابوسفیان را برای نبی گرامی 
۱ و عقد کرد ولیمه ای داد و گفت سور ازدواج سنت پیامبران 
است (و قال الرضا علیه السلام آن النجاشی لما حطب لرسول الله انته 
بنت ابی سفیان فزوجه و دعا لطعام ثم قال ان من سنن المرسلین الاطعام 
عند التزویج) 


پنج موردی را که نبی گرامی برای سور دادن و ولیمه کردن مساعد 
تا ار ین رو , فرزند یافتن - ختنه کردن, خانه خریدن و 
از مکه برگشتن هر کدام یا مورد بحث و بررسی در این 
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1 ت اول (عروسی - پیدایش نسل) که دست اندرکار بحث در آنهائيیم 
و درباره ختنه و خرید خانه نیز قبلا مطالبی اورده شده و مسئله حج مربوط 


اهاز انجم زا اشلام‌ از ان ناه کید ایکون کت زان وک اه کعاسانه 
سور و سفره دادن را نیکو دانست چون تضورد عملی ان میرسد حتی به 
آنچه باید بر آن سور و سفره گذاشت اشاره می فرماید و چه کسی نزد 
نبی گرامی عزیزتر از یگانه دختر طاهره اش و چه زمانی گرامی تر از 
لحظاتی که باقيمانده نبوت به ولایت پیوند زده میشود و اگر هر سفره ای 
که برای چنین فرخنده وصلتی گسترده میشود کر 
رون وتان مین نتم ار تباید یکونه تظری از. آان. خد شت: اف کف در آنها 
شتر و خرما فراوان بوده و بهمین سبب مردم را با روغن و خرما 


مهماننوازی کرده آند. 


درباره شیر و روغن و خرما آنچه را در مجلدات قبلی آورده ام مجددا 
نگاهی کنید و ملاحظه فرمائید دستور مذکور باز چگونه جنبه علمی و 
احیائی دارد بعلاوه که حضرت فرستادند و قوچی اورده ذیح کردند و ولیمه 
دادند و از گوشت شتر در آنجا استفاده نفرمودند که باز شما را برای اطلاع 


بهر صورت توجه شما را , به کامل بودن غذا که نه کمبود تغذیه میدهد نه 
سوء۶ تغذیه جلب مینمایم. 


اسلام از کوچکترین فرصت برای استحکام برادری و برابری 
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بین پیروانش استفاده کرده است و دستور ولیمه در موارد پنجگانه را 
ملاحظه فرمائید که چگونه خویشاوندان را و در درجه بعد دوستان را 
بیکدیگر پیوند مید هد و جالب تر اشاره به برتری سفره زمان عروسی است 


یا علی غذائی عالی تهیه کن و امام میفرماید بوی بهشت از ان استشمام 
میشود زیرا بهشت در سایه اتحاد و مودت و رحمت بدست میاید و کدام 
سفره ای بهشتی تر از سفره عروسی که خویشاوندان دختر و پسری را که 
بهزار دل و ارزو به تشکیل خانواده جدیدی نشسته اند بهم معرفی و نزدیک 
میسازد و غذائی کامل و سالم که خود مکتب باز کردنی در جهت بهداشت 
فیتجابد بر ان خداردم اند .هار یک نظر غفیق اما زودگذری به قرآن نمائیم 
می بینیم پس از سفره حضرت ابراهیم برای فرشتگان و سفره حضرت 
موی برای بنی اسرائیل و سفره حضرت مسیح برای حواریون و سفره 
نبی گرامی در یوم الدار برای اعا دعوت به توحید سفره ای به ستایش 
سفره عروسی وارد نشده است و ذکر اين همه سفره در قرآن و اینکه 
سوره ای بنام ان «مائده» نازل شده خود اهمیت انرا میرساند. 


اینکه قران سوره را مائده و میز و سفره نام نهاده باز خود مطلب جالب و 
مقدس و بهشتی بودن انرا در مواردی میرساند از سفره عروسی بوی 
بهشت استشمام میشود زیرا هر کاری که سبب باشد ادمی را به سوی 
بهشت راهنما باشد بلکه به جنتش سوق دهد باید پذیرفت که از ان کار 
بوی بهشت میاید و سفره عروس در میان پنج سفره معرفی شده که 
گستردن همه مباح بلکه مستحب است بیش از همه به بهشت ارتباط دارد 
زیرا 
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بهشت و معاد در زمان آینده خواهند ]ند و تنها سفره ای نیز که بهره 
برداری اینده اش بهشتی است سفره عروس است سفره ای که بین دو 
فامیل با عقد اسلامی خویشاوندی و نیز دیگری برقرار سازد. 


آری این سفره بهشتی جائی گسترده میشود که زمینش فردا زیر قدم مادر 
او ی کی سای | ری ند الصمنت امدام الاعات. 


فرزندی آمده پسر بوده حتماً ختنه شده و برای عمای مربوط به گذشته 
سفره انداخته میشود (پا دختر امده و به احتمال ختنه شده است و سفره 
ای انداخته اند) 


حجی رفته و برگشته جشن میگیرند و سفره می اندازند بر گذشته ای که 
بفرمان مطاع الهی گذشته است گذشته ای که سنگهای بنام خدا را بوسیده 
و طواف کرده و سنگهای بنام شیطان را سنگ زده است خانه خدا را تازه 
کرده و بوسیده و خانه شیطان را خراب نموده و ابراز انزجار نموده است 
ات اه الق خانه شیطان زاشراب کرووده و وی خانه دا یرنه 
استت خانه آی نمی شندو.و مسکن فده سفره ای نو آنتدی تصامنت ان 
ادرس منزل. 


بشارت نزول را اعلام میدارد و اعلام اينکه انسان تنها زندگی نمیکند و 
نخواهد کرد و شناخت خانه اش نیز ایجاد وصلتی و محبتی است 


سفره عروسی همانند چهار موردند کور نیست که در چهار گوشه زندگی 
قرار دارند. در چهار مورد گذشته ها را به آینده ای کمتر متصل میساخت 
که با گذشت زمان از اثر مورد کاسته ميشد اما تنتفره گر وتتی. آنتذه راب 


گذشته پیوند ميزند و هر چه زمان بگذرد بر آتز مورد: 
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افزایش دیده میشود و ازدیاد خواه کثرت نسل باشد يا فراوانی مسائل 
مربوط , ی و ی و 
رام بقتتت. تعلف: داود و تزدیکتن مشود نا انکه بسوی بهشت از آن 
استشمام میشود و چرا سفرم عروسی به بهشت مربوط نباشد که آدمیان 
به تجربه میدانند هر چه بسادگی بدست آمده به سادگی از دست میرود و 
عقد و پیوندی که با سفره بهشتی و رفت و آمدهای خانوادگی و خطبه و 
مهریه و شر و شور و اعتباراتی و امتیازاتی بدست آمده هرگز با خنجر 
طلاق از هم گسسته نمیشود بلکه کمتر ممکن است گسسته شود مگر 
آنکه امتیازات مصنوعی جای طبیعی را گرفته باشد و در دیگر موارد طلاق 
وارد نیست و در قسمت مربوط شرح داده خواهد شد. 


ناگفته نماند در بین همشهریان عزیز یزدی من گر چه هنوز افرادی هستند 
که عزت خود را نمیدانند و بر سفره مکروه مرداری و اکراهی می نشیننند 
اما همه و همه اشان در عروسی به قدر توانائی خود از گستردن سفره ای 
که بوی بهشت از ان اس ستشمام میشود و مورد تائید اسلام میباشد قصور 
نمیورزند. 


آنچه را خوانده اید که مربوط به مسائل ازدواج میشود و همه مربوط قبل 
از حجله رفتن است با توجه به اين جمله که آوردم هر چه بسادگی بدست 
آید تفتاد کف از دست میر ود مورد تنوجچه بوده و اسلام برای استحکام 
بخشیدن و از سادگی بدر آوردن تمام مراحل مربوطه کوشش خود را کرده 
است یعنی کوشا بوده است تا سفره عروسی., عقد, عروسی. و همه چیز 
عروسی و حتی لباس عروسی ساده نباشد و هر کس یکبار داماد میشود و 
یکبار عروس و اگر نوبت دومین 
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تین آند اضلن تفت ندلی, امحت.: 


آنچه در استحکام بخشیدن بیشتر چشمگیر است و فعالیت و کار کردن 
بدینوسیله عروسی را استحکام بیشتری بخشند. 


ملاحظه فرمودید که برای تهیه غذا سفیر بزرگوار الهی رسول الله از 
مبار ک.چگوته نالا زدند:و با ذشتتهایتازتین دا تهیه فر مودند.و بزای. آنکه؛ به 
استحکام بخشیدن بیشتر مطلب واقف شوید این سئوال نابجا را با کمال 


معذرت مینمایم: 


اگر رسول الله بجای آنکه دخترشان را به ولی الله اعظم بدهند به یک 
مسلمان که تنها بنام مسلمان بود داده بودند و خدای ناکرده مشاجره ای 
بین زن و شوهر بوجود میامد اما در برابر داماد فعالیت در مجلس عقد که 
از طرف رسول خدا دیده بود نادیده میگرفت و عقدی را که پیامبر غذایش 
تیه اکر ده تفا سای هتتو تست ی فک کسشستن انیا هاید؟ 


از اینرو بر هر فرد مسلمانی است در هر پست و مقام و تمکنی است در 
1- خدمتی که انجام میدهد در قلمرو «هر چه تاد کیب وف آیده تسار کت 


از دست میرود» مسئله را از سادگی خارج خواهد ساخت و قوت خواهد 
‌ خن نید ِ 


2 فرزندش به علاقه پدر مهربان خود و مادر عطوف واقف شده حتی در 
اين زمان که با فامیل دیگری نزدیک شده است پدر مادر 
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خود را دور و ناراحت تشخیص نمیدهد. 


3- خدمتی که پدر يا مادر عروس یا داماد انجام میدهند سبب تحریک مادر 
با بدو داماد با عروسن شنده آنها رادنیز به خدفت وامندارد و تضور اینکه بذر 
و مادر فافیل دیکر به. کمک. این فامیل آمده آنذ اتضالی .مضاعف است: و 
این اتصال مضاعف رادقت فرمائید که چه بند محکمی است. 


4 هزاران چشم - آن هم چشم اصحاب و مهاجر و انصار, چشم کسانی 
چون سلمان و ابوذر و مقداد و عمار ناظر بر صحنه اند انکه از جبرئیل 
وحی میگیرد اک دا مه مدا فرم ی چیه شادمانی مینمایند پا 
فعالیتی دیگر دارند و این بسی ارزشمند است که اگر روزی داماد بخواهد 
نزد یکی از آنها (العیاذ بالله) از همسر عزیزش گلایه کند بلافاصله خواهند 


ای وای مگر این عقد نبود که رسول خدا در آن فعالیت می کردند و برای 
پیروانشان نیز چنین است و بر بزرگان هر دو فامیل است که اگر همه جا 
بالا نشسته و دستور داده و بزرگی کرده اند در اینجا بزرگی کردنشان عقد 
را محکمتر عقد کردن و شناخت را بیشتر شناخت نمودن و فاصله ها را 
بیشتر کم کردن است و کسی بزرک فامیل است که اسایش جوجه های 
فامیلش را که اینک زندگی تازه ای شروع کرده اند و احتیاج به این دارند 
که انرژیهای معنوی را به خانه جدید و شرکت زندگی تازه اشان سرازیر 
کته عیام تیه کهر خفعت دی وبا تفت کت رف مفحه ها 
خاندان را محفوظ از ساده برگذاریها بدارند. 
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اینکه رسول الله به داماد عزیزشان دستور تهیه سفره ای عالی میدهند و 
حضرت صادق بوی بهشت را از سفره عروسی استشمام مینماید برای 
اینست که , بر این سفره کسانی نشسته اند که هر وقت داماد يا عروس 
بخانه آنها رن انها شاهد اتصال بوده و انها را دعا و تشویق نمایند و چرا 
سفره عروسی سفره ای نباشد که بوی بهشت از ان استشمام میشود زیرا 
ف ی رم اس که کال عرسا ان کسای ار فامل دک 
این خویشاوند شده و برای عروس و داماد بنیانی و جهت اسلام پشتوانه 
ای میباشند. 


حضرت عیسی که دعا میکند سفره ای از آسمان برایش نازل شود نه تنها 
آنرا آیتی و معجزه ای از طرف خدا معرفی میفرماید بلکه این معجزه را 
برگشتی و عودی و عیدی برای انسانها نیز میداند (تکونه لنا عید الاولنا و 
اخرنا) آن هم نه براي انسانهای عصر بلکه برای اول و آخرشان و سفره 
عروسی تیز. اکر از آسمان نمیاید بوی آتمان و بهشت میدهد و عیدی 
است و جشنی است و شناختی است و اتصالی است برای اول آنها و آخر 


آنها که باید از هر دو طرف بوی بهشت را به ارث به ابد برسانند. 
موضوع جالب دیگری در همین زمینه دارم: 


آنجا که سرگذشت زکریا و مریم و محراب است و جمله بقبول خسن را 
قرآن دارد قبول حسن یعنی هیچگونه بایاگ و آلودگی در آن قول وجود 
ندارد و شکی در این باره نیست. 


آنجا که در قرآن بالوالدین احسانا داریم نه بالوالدین عدلانه بالوالدین 
انصافا که شرح دادم یعنی اگر چه پدر و مادر نسبت بفرزندشان 
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هم بد کنند فرزند احسان دارد و بدی و آلودگی از او بروز نخواهد کرد و به 
عدل و انصاف رفتار نخواهد کرد. 


آنجا که در جلد چهارم در تقسیم بندی غذا آوردم ملاحظه فرمودید که غذای 
مباح - حلال - طیب داشتیم و نیز غذای ازکی و حسن و آوردم که غذای 
حسن آن است که نه تنها طیب و با بدن سازگار است بلکه خود نیز در 
مسیرش هر چه در قدرت دارد زهر و سم بدن را پاک مینماید و غذائی 
است بدون آلودگی و پلید 


و در اینصورت قول حسن - فعل حسن (احسان) - غذای حسن و هر چه 
پلیدی و آلودگی در آن راه نداشته باشد بکار این دنیای بالبلاء محفوفه و 
بالغدر معروفه که علی میفرماید نمیخورد و اين دنیا شیطان دارد طاغوت 
دارد, سامری دارد و در برابرش فتنه و ازمایش است اجتماع است مال 
است فرزند است و چه بسا سد راه بهشت است و هر حسنی را غير 
ممکن است به چنین مکانی منتسب دانست و کردار و پندار و گفتاری که 
حسن است نه تنها خود بد نیست بلکه اجازه نمیدهد بدی بطرفش روی 
آفزنن مد هکیت ام تحار هن یکی ای خی وتا نی تست یه 

مخصوص بهشت است و از بهشت است که در این دنیا از فیض بخشی 
الهی ؛ به آدمی نیز داده شده است و ایتکه رسول الله دو سبط عزیزش را 
اينها از ی 
۳ بهشتند بهمان دلیل که حسن نمیتواند غیر از این باشد و 
همانکوه که فرانهکام تامگراری آفزیده‌شدکان اسان تامیمبکدارد که 


ادمی 
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بادهنان کلمه:خشر شا مکان باسمان وی علت وحکمت آنجه مربوطظ یه 
آن نام است شناخت پیدا مینماید این هم که پیامبر نام حسن و حسین را 
انتخات کوذنه مقدم بر اشکه تفرمایند آتها آفارادکان بهشتند این نام همین 
مطلب را رسا بود. 


بعنوان مثال: قران کلمه سکرومستی را ذکر مینماید و از مست نزدیک 
نماز شدن ممانعت میفرماید (۱۱ تقربوا الصلوه و نتم سکاری) و حتی 
ما اب را ان ار ری کر ی و 
عتاب رون صه تیکر ابو فا کستا که در جنر یه تحص مرح 
داده آم. 


اما همینکه میخواهد قانون وضع کند و حرمت خوردن مسکرات را بیان 
فرایه کلم سک را شاوی کته خر رای آوره ات و ین سر 
که تخمیر مغزی است دانسته شود و در جلد هفتم شرح آنرا آوردم همین 
خرما و همین گوشت و آرد و هر چه بر سفره این عروسی که پیامبر ترتیب 
دادند ملاحظه فرمائید که نمیتواند بوئتی از آن جز بوی بهشت استتشمام 
شود چنانچه نامی که نبی خاتم بر دو نوردیده اش حسن و حسین میگذارد 
نمیتواند نامی جز نام آقازادگان بهشت باشد. 


| برای. 0 ِِ ۳ وضعیت 
خاصی که برای خلفا بوجود آورده بودند که اگر هر چند فسق و فجور وجود 
داشته باشد کسی حق‌ قیام و اعتراض علیه آنها ندارد و فقط میتوان در 
موارد لازم موعظه 3 
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آمد با معاویه و حسین با یزید آنچنان کرد که از یک طرف مردم بگویند 
بارها از رسول الله شنیدیم اینها آقازادگان بهشتند پس چگونه بما گفتند هر 
کس با خلیفه درافتد دوزخی خواهد بود, سخن رسول الله که دروغ نمیشود 
و وعده درف تمندهد و نخان کردند کف‌اخر به علی دشتادادند .و ناش | 
گفتند به فرزندان وی کسی جرئت نکردر با آنه قدرتی که سفاح ها و 
هارونها و متوکلها داشتند آن سخنان را بگویند و قیام علیه خلفای جور نیز 
ند رم که و افاح رون ویر کی ی ما که انا نمی 
است در این دنیا نیز برای برداشت معاویه ها و باز کردن راه بهشت جهت 
مردم میباشند سفره عروسی نیز سفره بهشت زیرا فردا نسلی بوجود 
هناد که پا به رد پای هدن مد 70 و رد پای فادزی. که آیمان داز زمین 
0 ار ی 3 ۳۳ 23۳ 


قبلا گفتم همینکه کششها به خودآگاهی و اراده و اختیار انسان اف آنرا 
ایدئولژی میگویند فرقی نمیکند این وضعیت را برای یک مرد در 15 سالگی 
تیذیریم با تنای فطلق. آدهها در انرو:. کة شامبری رای هتایتشان. آمد: 


روزیکه عورتش بر او ظاهر شد و آدم و حوا آنرا پوشاندند و آن هم از برگ 
بهشت روزی است که برای اقتران اهر مقرراتی پذیرفته شد و دیگر 
همانند گاوان و خران بر یکدیگر جهیدن نخواهد بود و ایدئولژی عورت 
بدینطریق بوجود امد. 


دستگاه هاضمه قدیمی ترین دستگاه هر موجود زنده ای است 
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زیرا ولین شرط حیات جذب است و در برابرش دفع و مغز جدیدترین 
دستگاه زیرا اولین شرط نگهداری حیات عقل است و در برابرش تحیر و 
جنون و جهل و کل شی هالک الا وجهه اين مطلب را تائید میکند که هر چه 
وجه خدا| در آن راه دارد میماند و چون هاضمه قدیمی ترین دستگاه و مغز 
جذیدتربن. آن بود. ام را با خوردن آنچنان به ایدئولژی وارد کردند که 
درست بر خلاف وارد ند رنه مهن است آنجا , به او میگویند: 


فلا تقربا هذه الشجره مرد و زن نزدیی این درخت نشوید میشوند و 
میخور ند نف خیال انکه وسوشسه شیطاتی درست است وبا خهردن درخت: با 
هميشه در بهشت خواهند ماند یا فرشته خواهند شد در صورتیکه پس از 
خوردن آنچه نهی شده بودند از آنجا اخراج شدند و به مکانی از زمین هبوط 
کردند و این نیز ایدئولژی تغذیه ای آدهت است که با آنچه از قدیم ترین 
ایام داشت (دستگاه هاضمه) فریب خورد و در نتیجه خوردن عورتش ظاهر 
گردید (فاکل منها فبدت لهما سواتهما فطفقا یخصفان علیهما من ورق 


الجنه) و برایدئولژی غذا| و تغذیه قرار گرفته ات 


اما ایدئولژی مغزی با علم آدّم الاسماء 0 خدائی به انسان رسید و 
اين جدیدترین دستگاه (مغزی) که مخصوص انسان بود مورد دریافت های 
بخشش شده الهی قرار گرفت و سرپیچی و خلاف از او سر نزد و آنچه 
خلاف کرد و سرپیچی نمود و در نتیجه فریب خورد دستگاهی بود که 
مخصوص انسان نبود و با همه موجودات زنده مشترک آنزا داشته و دارند و 
مجبورند برای زنده بودن آنرا 
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داشته باشند پس ایدئولژی های روشنفکرانه که مربوط به مغز و خاص 
انسان است با ایدئولژی های غذائی که مربوط به شکم و بدنبال ان عورت 
و خاص انسان نیست باید بر اساس پیشرفت هائی که پیامبران به بشریت 
میدادند هر روز کاملتر و انسانی تر شود و برای آنکه ایدئولژی های هر 
قسمت انسانی گردد و باید همه را مغزی کنند و به قلمرو علم ادم الاسماء 
در آورند و غیر از اين کنند ضد انسانی و ارتجاعی عمل کرده اند و مانع از 
تجلی روج آدهی شده آند. 


پیامبری که میفرماید من بردیتی آسان و سازگار بر فطرت مبعوث شده آم 
دود هر کایی«ساد نی را تن دار دجه در در عروستن انم رش ان 
جوانمردی که باید زره اش بفروشد و هزینه ازدواج کند به تناسب عصر 
اینهمه شر و شور براه می اندازد و برای بخانه بردن عروس دستجات 
حرکت میدهد و اشعاری و سرودی میخوانند و جمعیت جواب میدهد و بعد 
دستور تهیه سفره ای عالی میدهد و خود برای تهیه بهترین غذا استین بالا 
میزنند و مشغول میگردند و .. 


اینها همه مکتب است تعالی دادن است ایدئولژی غذا و هر ایدئولژی 
مربوط به ازدواج را انسانی تر کردن است. اینها برای اینست که ماده را 
نیز در انسان و در نزد انسان مجبور سازند تجلی روحانی داشته باشد و 
دستگاه هاضمه ای نیز که باعث میشود آدمی از فرمان الهی سرباز زند و 
به درخت منهیه نزدیک شود دیگر زیربنائی مغزی داشته باشد و پدیده هائی 
انسانی از او صادر شود و فرودگاه علم ادم الاسماء واقع گردد و نتيجه اش 
تحویل نسلی باشد که آقا - 
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زادگان بهشتند و مشعلهای نور و هدایت دنیا که در زیر سفره عروسی 
زمین بهشت است که فردا قدمگاه مادر است و در بالا سفره عروسی بوی 
بهشت متصاعد. 


لباس عروسی 


بجت فقط از لباس خود عروس است نه داماد و نه خویشاوندان عروس پا 
داماد زیرا در اسلام با دو مطلب جالب از عروسی حضرت ۳۹ و حضرت 
زهرا درباره لباس عروسی روبرو میشویم و توجهمان را تا حدودی به لباس 
عروس جلب مینماید 


یکی بخشیدن پیراهن عروسی است که نازنین عروس بهنگام رو به حجله 
رفتن به سائلی داد و اين معلوم میدارد که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما 
تحجبون را کسی بهتر از زهرای مرضیه تحقق نبخشیده و اوامر الهی را 
کسی بهتر از آن #۷ محترم مکرم مطاع ندانسته است زیرا حب و 
دوستی به لباس عروسی نزد دختران باندازه ای است که گوبا وصل و 
حجله و زفاف را در آن دیده اند و با وجود این چون پروردگار میفرماید: 


از آنچه خودتان دوست دارید انفاق کنید حضرتش در یک سطح بسیار بالا 
آنچه را دوست میداشت برای اطاعت از پروردگار انفاق فرمود و در عین 
حال نشان داد که هر چند داماد بزرگواری که برای مهریه چیزی جز اسلحه 
مختصر جنگی و ظرفی و ... چیزی نداشت ولی لباسی برای عروس فراهم 
رفن هن سوت 


ص: 249 


در اینجا به تمام عروس خانمهائی که سعی در تهیه لباس زیبای عروسی 
مینمایند و در این قسمت هم به سیده زنان عالم حضرت زهر| تاسی و 
توجه دارند و برای تفال و برطرف ساختن تشام, سائلان و فقیران را نیز 
تشکیل یک خانواده سعادتمندی برایشان میکنم. 


دوم آنکه: روایات متعددی است که سفارش درباره لباس همسری که 
بخانه اورده میشود شده است: 


نباید دختری که بخانه جدید وارد میگردد غذا و لباس و مسکنش از خانه 
پدرش کمتر باشد تا خود را در مضیقه و مسکنت تصور کند, هر کس از هر 
پارچه ای خود میپوشد باید همسرش را بپوشاند؛ زیور و زینت و پیرایش و 
آرایش مخصوص زنان است و حریر و اطلس پوشیدن بر آنها حلال یعنی 
ناریا پاش ار باه‌هانی که ات ناگی ماس سس سووراد ساخت و 
ملاحظه فرمائید علاوه بر اینکه اسلام هیچ مطلبی را فراموش نکرده است 
چنانچه بهمین یکی دو دستور بسیار بظاهر کوچکی عمل شده بود امروز 
وضع پارچه و دوخت کشورهای اسلامی تا چه پایه بود زیرا هر دختری که 
عروش شود و لباسی اکر اندک هم بهتر از قبلی لازم داشته باشد با یک 
تصاعد قابل توجهی باید تلاش در بهتر کردن محصولات نمود محصولات 
تشاختها نویر انیم بارس اه 


انتخاب لباس مستحباتی دارد و از جمله سفید برگزیدن است و در عروسی 
ها ملاحظه نمودند پیراهنی سفید برگزیده میشود و اینک عروس خانم بیش 
ان آتها که درد شور و شعی تیه لباسن سفید لام 
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دارند نیازمند در پارچه سفید رفتن است. 


(ولادت - مرگ - حشر) و در هر سه مورد نیز پوششی سفید را مستحب 
میداند. هنگام ولادت را سفارش به سفید پوشیده مینماید بحدیکه نبی خاتم 
کهنه حسین عزیزش را بر مبنای اينکه ایه شریفه میفرماید. 


بدور افکند و فرمود باید 0 و این تلامت ِِ 0 
کفن باید سفید باشد و این سلامت برای مرگ روز حشر نیز با پارچه سفید 
محشور میشویم و اين سلامت برای حشر و این سه انفجار بزرگ ور مسر 
ماست که هم جا سلام لازم دارد و پارچه سفید همراه اسلام است و 
عروس نیز انفجاری بس بزرگ است که بلافاصله پس از آن سه در اهمیت 
قرار دارد و آوردم که اولین سخن داماد با عروس باید در حجله سلام کردن 
ی ی ی 


اما در این زمان که شور و شعف عروس خاتم بیش از هميشه است و 
نیازمند به بهتر تهویه شدن و بهتر از انوار طبیعت استفاده بردن و بهتر خود 
را تمیز و به جلوه انداختن لازم است لباسش سفید باشد و مردم سراسر 
جهان تقریبا هم اشان لباس عروسی را سفید اتتخاب مینماید. 


گوبا همست 
هر چند مسلمان جغرافیائی با هم باشند هنوز آخوند را در عقد و مرگ و . 
فراموش نمیکنند و تاسي از حضرت زهرا را نیز که در پیراهن سفید به 
عقد ازدواج ولی خدا در امد از یاد نبرده و نخواهند برد 
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آنچه در تهیه لباس باید مراعات کرد از شکل و دوخت و رنگ؛ اسلام آنرا 
فراموش نکرده و در چلد 18 شرح دادم که دو قسمت آن را باید یادآورد 


شد: 


رنگ لباس که بهتر است سفید باشد و شرح داد که چرا باید سفید انتخاب 
شود که از جمله: 


میکربها از رنگ سفید گریزانند - سفید زود چرک میشود و مجبور به شستن 
۰ - تهویه در این رنگ بهتر انجام میگیرد - نور به بدن بهتر میرساند - بدن 
به بعضی رنگها حساسیت دارد و در سفید این مسئله نیز منتفی است که 
در جلد 18 شرح آنها دیده میوشد و حسن دیگر سفید آنکه اثر تحریک کننده 
ای را که رنگها دارند و هر کدام بر نوعی از قسمتی زندگی موترند در رنگ 
سفید به نحو خاصی است که در جلد پنجم شرح داده ام. 


شکل لباس را نیز در جلد 18 تحت عنوان حدیثت نبوی که فرمودند احسنوا 
لباسکم و زینوار حالم کانکم شامه فی الناس اوردم: 


حضرت میفرمایند لباس خودتان را نیکو انتخاب کنید و آنچه مربوط به لباس 
و متعلق به انست و بر لباس رحل اقامت می افکند آنگونه زینت دهنده 
کاس اند ها را کی مس و امرد که تا امه این 
کل میان مردم هستید. 


ناز نادآوز. میشوم که اگر این دو حدیت را در کنار دستور اسلامی بگذاریم 
که هر دامادی باید عروسی را که به خانه می اورد مسکن و غذا و لباسی 
برای عروسی تهیه به بیند که اندکی از خانه قبلی و سکنای پدرپش بهتر 
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قیمت رعایت شده بود بهترین غذا| و خانه و لباسی و پارچه را با پیشرفت و 
واه یا ام 


اینکه هنوز لباس عروس نزد اغلب ملل و نحل رنگ سفید انتخاب میشود و 
زیور و حلی ها و ایا و 


دین میباشد (بقتر.ظ انکة از اسراف کاربهای بیهوده ضرف نظر شود) 


به خانه آوردن عروس 


بعضی از حقوق است که حکم نیست و میتوان آنرا واگزار کرد و از جمله 
حق انتخاب مسکن - از ابتدای ازدواج شرط میگذارند که مثلا حق انتخاب 
مسکن با زن باشد و شوهر میپذیرد و دراین صورت ممکن است مرد به 
خانه همسر برود اما از اول باید عروس به خانه شوهر برده شود هر چند 
خانه از عروس است و اگر از ابتدا شرط نشده باشد که حق اختیار مسکن 
با زن است علی القاعده باید عروس را به خانه شوهر برد و جالب 
اینجچاست که برای احترام به زن و بزرگداشت دختر اسلام دستوراتی داده 
است و از جمله: 


قبلا یادآور شوم دختری را که اسلام احترام میگذارد همان فردی است که 
قبل از اسلام زنده به گور شد و با شتر و حیوانات ففاوضه کردید.هبا آهذن 
اسلام رسول خاتم هر روز دست دخترش میبوسید و هر زنی میدید بر سلام 
کردن سبقت می جست و سوره ای به نام نساء 
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آمد و آیة تساوی حقوقشان تحت؛ و لهن مثل ما علیهن بالمعروف با مردان 
نازل شد و مطالبی دیگر که شرح داده شده است. 


احترامی که اسلام به زن گذاشته اینست که بر شوهر میباشد عروس را به 

کات آمسر ار تاد بر تروص گرا کی هم هس ییاد 
تا موجبات عدم رفاه و آسایش وی نباشد و نگوید چاله در آمدم به چاه 
افتادم و همینطور وضع غذای آن خانه که باید آکز اندکی هم قست بهتر از 
غذائی باشد که عروس در خانه پدرمادری صرف میکرده و همچنین لباس 
باید آنگونه که تصور کند وضعش بهتر شده است و قبلا سوره تبت دا ابی 
لهب را آوردم که خدا دستش را شکسته میخواهد از اینجهت که وسائل 
رفاهی همسرش را فراهم نمیکرد و خدای ارحم الراحمین را ببین که ابی 
لهب را نفرین مینمایند که چرا حبل من مسد (طناب از لیف خرما که زخم 
کننده است) برای همسرش که دشمن خدا اما انسان است و اينکه دستور 
آنقدر تمکن داشت که میتوانست غیر از آن باشد که بود و در سوره نامی 
از خدا و بهشت و ... نیست و خیلی عجیب است اما ابی لهب نه از ان 
مال, غنای طبع پیدا میکرد و نه از بهره کسب ان مال شکسته یاد دست 
اين نامرد که وسیله آسایش همسرش را مبدل به زحمت کرده بود و خدا 
را از اینجهت ارحم الراحمین گفتم که همسر ابی لهب زن بدکاره رباخوار 
خواهر ابوسفیان دشمن محمد رسول الله را همسر رسمی و قانونی ابی 
امت تام فیتت آنی لیب اد را و ارام سار اند 
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شوهرش را که امکاناتی در اختیار داشت و اقدامی برای آسایش وی 
کرد مور را او داد هها ایک کین آیه اه ات نامت ادخ ۲ 
مقربانش را نداشته باشد تمامی این سوره ندارد بعنی ابولهب صر فنظر از 
ا کته خدا مسمادت ا رساظ ‏ را ساوسو که ایدم 
یک زن را که به او سیرده ایم نگهداری کند مرتبطش نشناخته ایم. 


عروس و داماد نباید همانند دو حیوان بی خبر از سایر حیوانات فعل شوند و 
اقتران حاصل کنند و هیچ اجتماعی را هر چند بطور گله ای و جمعیتی 
زندگی دارند همسان خود ایند -بلکه جی باستت از اغاز انتهاج .رون 
تولد نسل یعنی روز یگانگی دو خاندان - هر دو طرف در نشان دادن خود به 
یکدیگر و نزدیک شدنشان در استمرار و تلاش باشند عقدی باشد و سفره 
ای که خویشاوندان عروس و داماد و نزدیکان ان دو در ان شرکت دارند تا 
فامیل عروس خاندان داماد را از خود بدانند و فامیل داماد خاندان عروس 
را. 


از جمله آداب به خانه جدید بردن عروس است که نباید به سادگی و بدون 
خبر فامیلهای دو طرف صورت گیرد و در اين مورد حتی نبی گرامی خاتم و 
سایرین را می بینیم که در برگزاری عروسیها اين قسمت را به شایستگی 
قبول و انجام داده اند و از جمله به خانه بردن حضرت زهر| سلام الله 
علیهاست با آن تشریفات خاص که معظم لها را بر استری سوار کردند و 
اوضاع بسیار مجلل بود و شعرهائی که خوانده میشد و جوابهائتی که دسته 
جمعی میدادند و نبی گرامی خاتم و شاه داماد در جلو اصحاب کنار در 
عقب چسان حرکت میکردند 
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لازم بنظر نمیرسد. 


بهر صورت عروس را نباید برای بردن به خانه همانگونه برد که گویا پدر 
مادری دخترشان را از خود رانده اند و پسری نیز از خود رانده اند و پسری 

نیز از خانه ای قهر کرده و هر دو با یکدیگر قرار است به کنج خانه ای 
ان کر ۱ ۱ 
برادرش به خانه عمه يا خاله يا عمول و دائیش میرفته است بلکه باید همه 
جا و هميشه وسائل اشانی هنز دیی: شدن ده خاندان فراهم گردد بویژه 
هنگام خانه بردن که نماینده ای از اين خاندان و نماینده ای از آن فامیل 
میخواهند زندگی مورد تائید هر دو خاندان را به نام نیک بختی و خوشبختی 
آغاز نمایند که هر ازدوای بسهولت و سادگی عقد و بسته شود به سهولت و 
سادگی میتواند طلق و ازاد گردد. 


یک ماه تمام از عقد ازدواج فاطمه و کلف سیری شد علی که تمام 
اختیارات را برای تمامیت به رسول خاتم واگذار میکرد در این مدت چیزی 
نگفت تا از آنجا که مهبط وحی است دستوری برخیزد. 


همسران نبی خاتم نزد علی رفتند گفتند چرا زفاف فاطمه را تاخیر اندازی 
اخاه رها انوا پارسوت ها رای یم موه اد 
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آنها نزد پیامیر آمدند ام سلمه (ام سلم) (1) معروض داشت: 


یا رسول الله اگر خدیجه زنده بود و به زفاف فاطمه دخترش مسرور 
میشد علی هم خواستار همسر خویش است رخصت فرمائی تا همگان شاد 
شویم. 

نبی خاتم همینکه نام خدیجه شنیدند از مناقب و فضائل وی بسیار گفتند و 
به مکان اعلی علییین وی اشاره فرمودند آنگاه گفتند متوقع بودم که علی 


از من خواهنده شده باشد اما تاکنون چیزی از او نشده است علی عرض 
کرد الحیاء یمنعنی پا رسول الله. 


نبی خاتم بلافاصله فرمودند: 


هیئوا لا بنتی و ابن عمی فی حجری بیتا (برای دخترم و پسر عمم در سرای 
ات ۱ 


آم سلمه به فاطمه گفت بوی خوش داری عطری بسیار خوشبو داشت 
آورد همین موقع بود که سفره عروسی انداخته شد یعنی سفره عروسی را 
حضرت نبوی بهنگام خانه بردن عروس ترتیب دادند که شرح آنرا ی 
آنکه نگفتم قدحی را پیامبر خدا طلبیدند و از غذا مقداری در آن کرده گفتند 


این بهر فاطمه و شوهر اوست تازه شب شده بود که رسول خدا| فر مودند 
ای ام سلمه فاطمه را بیاور. 


فاطمه را در حالیکه عرق آزرم بر رخسار مبارکش بود و بسیار لغزش 
درافتادن میکرد اوردند رسولخدا فرمودند: 
اقا نک الب السقی الوتات الاضرم (داوته در متا آخرت 


[- بعضی ام سلم مادر خادم حضرت که نامش انس بن مالک بوده گویند و 
برخی سلمی خواهر اسماء بنت عمش همسر حمزه را گویند 
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لغزش را از تو بگرداند). 

رسول خدا برقع از چهره فاطمه برکشید و دست او را بگرفت و در دست 
علی نهاده فرمودند: 


پاک لاه کی اس رل اه با علی عه اهاط وا فاماسه 
نعم البعل علی (ای علی مبارکت باشد از طرف خدا دختر رسول خدا که 
برای تو بهترین زنان است و این فاطمه علی بهترین شوهران است) هر دو 
بطرف منزل خود روان شوید و تا من نیامده ام با یکدیگر سخن نگوئيد. 
سیس دستور فرمودند دختران عبدالمطلب و زنهای مهاجر و انصار در 
صحبت فاطمه رهسیار شوند و مسرت و شادی نمایند و تکبیر گویند و از 
کلمات لهو و حرکات لعب بپرهیزند. 


شین فا ظلیه را بر ناقد ای سوان کزویه: (برهن تفه شا تعصن: لد[ 
گویند) رسول خدا از پیش روی آنها بود و زمام شهبا بدست سلمان بود و 
حمزه و عقیل و جعفر و اهل بیت از قفای فاطمه بنی هاشم شمشیرها 
کشیده حرکت میکردند و همسران نبی خاتم از پیش روی همه جلو جلو 
میرفتند و رجز میخواند: 


ام سلمه اشعاری میخواند: 

سرن یعون الله جاراتی***واشکرنه فی کل حالات... 

عايشه سخن را پس از آنکه ام سلمه اشعار خود را تمام کرد شروع کرد: 
یا نسوه استرن بالمعاجر***واذکرن ما یحسن فی المحاضر 


بعد حصفه چنین خواند: 
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قاطمه خی قفا لت و من امافسد که اقفر 
سیس مادر سعد بن معاذ بنام معاذه گفت: 


اقول قولا فیه ما فیه***واذکر الخیر و ابدیه .. 


اشعار هر کدام در کتابها ثبت شده است و هر بیتی خوانده میشد زنان با 
هم بیت اول آنرا تکرار میکردند بیتی که آنها را نوشتم و در فواصل آنها 
تکبیر زیاد میگفتند تا به در خانه علی رسیدند. 

پس از آن تا لحظه ای که به حجله رفتند اتفاقاتی افتاد و دستورهائی از 


نبی خاتم و کارهائی که انجام برخی از آنها مخصوص آن حضرت است با 
مطالعه شود. 


ازدواجح در عرش 
در قرآن مطالبی از اینقرار دیده میشود: 


یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی ... ای همه مردم ما که خدائیم همه 
شما را از مرد و زن افریدیم. 


من نطفه امشاج ... از نطفه ای مخلوط ... (سوره دهر) 


عیسی بدون پدر بود و شرح این بکرزائی یعنی برعکس مشهور که هر 
کس از نطفه پدر و مادر موجودیت پیدا مینماید ممکن است از مادر (بدون 
پدر) بوجود اید مربوط به حضرت عیسی هم میتوان گفت هست (البته با 
تفاوتهائی که مربوط به عالم ملکوت است). 


ص: 9 2 
مطالب زیر توضیح واضحات است: 


1- پیامبر میدانستند که نسلشان قطع نمیشود بلکه زیاد هم میشود و سوره 
کوثر پشتوانه این دانستن است. 


2- پیامبر میدانستند که هر نسلی نیمی از پدر و نیمی را از مادر سازمان 
بخشی دارد و این مطلب در قران نیز دیده میشود. (... انا خلقناکم من ذکر 
و انثی - من نطفه امشاج ...) 


3- پیامبر میدانستند که نسلشان از طریق یگانه فرزندشان دختر عزیزشان 
حضرت زهرا سلام الله علیها خواهد بود. 


4- پیامبر فرمودند که نسل پیامبران دیگر از فرزند ذکورشان بود و نسل 
من از دخترم است. 


5- پیامبر با توجه به اینکه میدانستند حامل نیمی از نسل نبوت دخترشان 
است و باید وی را به شوهری که حامل نیمی دیگر از نسل نبوت است 
رد دند. 


امزون ها هم یی کب توت فیصوت ال وان اب 9۵ ونر 


یکبار دیگر آوردم که ثبی خاتم میفرمایند ماه رجب ماه خداست ماه شعبان 
ماه من است و ماه رمضان ماه مسلمانان. 


ای ات ما ی 
دین (نبوت ِ ولایت) در این ماه قرار دارند. 


ص: 26۷0 


در شغیان: بازده: تفر از فرزندان خضرنش. متولد شدم اند آنها که در ذین 
شاخص بوده اند معصوم بوده اند جون امام حسین و امام زمان و در 
مرحله عصمت چون حضرت ابوالفضل و زینب و علی اکبر و پیامبر از تولد 
نور چشمانشان شادمانی کرده میفرمایند شعبان ماه من است و چرا ماه 
ایشان نباشد که حسینشان دینشان را نگهداشت و محمرٍ مهدیشان دینشان 
زا که انقدی ید ورو کرده اند بحال اصلی باز خواهد گرداند و باصطلاح 
اقدام اسلامی دیگر خواهد کرد. 


ماه رمضان هم ماه مردم است زیرا صوموا نقوحوا در این ماه است روزه 
میگیرند و اگر درست بگیرند هم سلامتی جسم دارند که در جلد سوم 
آوردم پرفسوری در روسیه با روزه داری موهای سفید خود را چگونه 
برگرداند و سیاه کرد و هم سلامتی روح برقرار میشود و هر سال روزنامه 
های عصر تهران را می بینید که بعد از ماه رمضان دادستان تهران اعلام 
میدارد پرونده های دادگستری به صفر نزدیک شده است و مطالبی دیگر 
که در جلد سوم است و هر کس با خواندنش باور میکند که ماه رمضان که 
میهمان خداست ماه اوست پس ماه رجب ماه خداست یعنی زمانی است 
مربوط به خدا و چرا مکانی نیز که در آن پدر امامان یا مادر امامان ازدواج 
میکنند و مورد قبول پیامبر بزرگوار خدا قرار گرفته به خدا نسبت داده شود 
و نگوئیم عقد ازدواج علی و فاطمه در مکان خدا پسند عرش بسته شد 
همانگونه که بعثت پیامبر اسلام و تولد وصی و جانشین او در زمان 
خدایسند رجب اتفاق افتاد. 


بعلاوه اگر به تفاسیر مراجعه نموده و شرحی که درباره کرسی 


ص: 261 


و عرش داده اند بخوانید خواهید دید امور تشریعی هر کدام چگونه مربوط 
نسل من - ائمه مسلمین - از طریق دخترم است و دخترشان را به علی 
عقد کنند؟ 


علی تحویل دهد که نیم دیگرش نیز از علی باشد همانگونه که مسیح بن 
مریم که از ملکوت ابستن شده در خاک دفن نشود و به اسمانها برده شود. 


یماد فان هن حا بنمربیوی کتای‌ باق خها با نامه رارف نید یا رام 
فرشتگان يا نام والدین را. 


مفهوم لا اله الا الله محمد رسول الله - ان الله و ملائکته - ان لا تعبدوا الا 
ایاه و بالوالدین احسانا و نظایرشان. اما جائی نام فرزندان را در کنار نام 
خدا نمی بینید و خارج از برنامه برای آنها که میگویند چون در قرآن است 
خدا نفح روح در مریم کرده عیسی از خداست و ... از اینقرار میگوئیم پس 
مرغی را هم که در قرآن است عیسی در او نفح روح کرد العیاذ بالله از 
عیسی است و به این قسمت کار ندارم میخواهم بگویم. احفیان نا یر و 
دختر و نسلند نامشان در کنار پدرشان است و مادرشان اما همینکه خالق 
مجازی شدند و نسلی آفریدند و نسلپرور گردیدند نامشان در کنار نام خدا 
دیده میشود و برای هر کار بنابر آنچه بارها آوردم شروعش اصالت دارد 
پای در راه نهادشان مهم است راه خودش خواهد بود. 


یهدی الیه من اناب در قرآن است و هر کس را که در انابه و 


ص: 262 


درخواست کند و اعلام آمادگی نماید هدایت میفرماید و ازدواج هم عقلش 
مهم است اگر در مجالس عقد تشریف داشته اید می بینید از اول سرور و 
شادمانی است و عروس در جائی آراسته و پیراسته چون گل کنار قرآن و 
سفره اش نشسته است و داماد نیز شاخ شمشادی 0 
گوشه ای وقار بخود گرفته است خطبه عقد آغاز میشود بمحض آنکه تمام 
شد و بر سنت الهی این دو بیکانه یگانه شدند احساس میشود که مجلس 
پر از روح القدس شد و داماد در پایان خطبه اين احساس را دارد آری چنین 
هم باید باشد چون این کلمات خدا مقرر داشته است که آغاز سوق دادن 
نام یک پسر و یک دختر است که در کنار نام تعالی و تقدرس حضرت باری 
قرار گیرد حال اگر این عقد بین علی و فاطمه در حضور محمد بسته شود 
چه زمانی و چه مکانی در مقیاس ارزشمندی بر آن جز عرش نسبت 
میتوان داد؟ 


آیا هیچ عبادتی بدون نیت وجود دارد؟ آیا هیچ نیت مربوط به عبادت بدون 
قربت انجام میگیرد یا باید در تمام عبادات قربه الی الله را یاداور شد؟ 


پس عبادت برای تقرب بخداست و عبادت هر کس مقبول تر تقربش بیشتر 
و چه کسی بهتر و بیشتر از علی و فاطمه میتواند تمام کارهایش را انگونه 
بجا اورد که موجب رضای خدا| و در نتیجه عبادت محسوب و تقرب حاصل 
گردد و چون عبادات علی و فاطمه بسیار نزدیکتر مکانش در عرش یعنی 
نزدیکتر به ملکوت اعلی خواهد بود. 


ها که ان ار اف از هار مق اه تا رش را 
سراغ دارید که انسان بوده است و مذهب نبوده است؟ 


ص: 263 


مذهب با پیدایش انسان پید | بوده است یعنی مذهب و انسان همزمانی 
دارند و بخواهید نسبت به مکان هم بسنجید همین است مذهب و انسان 
هم مکانی دارند. 


آدم که اولین فرد مذهبی معرفی میشود زمانش و مکانش را از بهشت به 
میسن اهر و آکر زهان: و مان خدهت: , زمین شد و بدست ناکسان به 
سیه روزی پیروانشان انجامید از اول مذهب برای مردم جنبش بود تحرک 
قران را به بین که همه چیز مقدسش را از لازمانی و لامکانی پائین اورده و 
تنزلش داده تحویل زمینی ها میدهد و چندین آیه در این باره است و سوره 
اقا انرلتا فق لبله الفدن شوه اي از ام اه و و ره ون 
تمام مقدسات از کل امر و هر امری باشند. 


همانخونهه: که.ذر ظر انفجاری متافیزیکی با فیذیکی ناید کلفه سلامت دز آن 
میان نگهدارنده و سازگار کننده باشد (مثلا روز ولادت - روز مرگ - روز 
رستاخیز - و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا) در این 
ماهر (یدوطام اسو فه الم دی هر اما هن کی 
۰ باشد و سلام در میان باشد. 


شب قدر باید ناشناخته باشد یعنی زمانی ناشناخته و مکانش را نیز ندانند 
کجا در معرض آشعه های تابناک مطلع الفجر قرار میگیرد یعنی مکانی 
ناشناخته و باز بگویم ساکنان قدس و ملکوت خودشان و هر کارشان و هر 
جه به. آنها متعلق. است:به لازفاتی :و لامکانی: منسشوبند به. آنجا که منتها به 
عرش مشود و اقدس از اين امر چه امری است 


ص: 264 


که پیوند زناشوئی بین یگانه فرزند رسول حامی نیمی از نسل وی با 
پسرعمش, فرزندش, برادرش, وصی اش برای آنکه دامادش شود و حامل 
نیمی دیگر از نسل وی باشد بسته شود اگر آغازش از عرش نباشد از کجا 
قیته اند باشند؛ اکر بدرنشن: مجمد ضلی. الله علیه و الم و سلم .در مر حله 
اصطفاست و خود فرماید نسلم در علی است باید علی و دخترش نیز برای 
ایجاد حسین منی و انا حسین در مرحله اصطفا باشند و عقد آنها در عرش 
بسته شود یک لامکانی و یک لازمانی برای زمین ها که میدانند زمان 
پیدایش نور آنها نیز به ازل حوالت شده است. 


قبل از حجله رفتن 


تیکر .رون را بخانه آورده اند باید باتفاق داماد به حجله بروند این عکروس 
و داماد که پایه و اساس کارشان بر موازین اسلامی بود و همه را آنگونه 
اند مک واه ات و نس ار مهم اسان ور 
نیز آگاهی کلی حاصل نموده اند و عالمانه کار کرده اند و دوست دارند بقیه 
را نیز از روی مقررات دینی انجام داده و به آنها آگاهی داشته باشند. 


اننکه اغاز تتدحی است و شرکت دو نفره (داماد و عروس) شروع میشود و 
حجله رفتن ابتدای آن است و ابتدای جلد سی و ششم نیز با حجله رفتن 
انها همزمان خواهد بود. 


ص: 265 


مساوات بین عروس و داماد را قرآن با ذکر این مطلب که هر دو از نقش 
واحده خلق شده اید انچنان رساند که جای شبهه ای برای انها نماند و این 


هنگام عروسی نیز قرآن مرد را لباس زن و زن را لباس مرد معرفی نمود 
و نگفت یکی از لباسها بلندتر, گرانتر و در نتیجه با دیگری فرق دارد و این 
رسم مساوات زمان عروسی که نصف کردن بسیاری از امور بین آنها اين 
تساوی را استحکام می بخشد از قبیل اجازه عقد. شیر دادن و غیره 


به حجله رفتن نیز با آنچنان تشریفاتی است که رعایت تساوی زن و مرد از 
هر دستوری که داده شده هویداست حتی در مورد امیزش و اقتران که باید 
با اجازه طرفین حتی نسلی بوجود اید. 


مه ان کم کات کب مایم سکاو شام هدزاش اس 
یگانگی است و چه یگانگی که از طرف خدا بزرگداشتی جانانه از آن بعمل 
امده است بدینطریق که نام مادر و پدر را در یک کلمه «والدین» در کنار 
نام خود قرار داده است و اين تمامیت و کمال و بلکه نهایت رعایت حق و 
حقوق زن و خمرد است که هر دو در کنار نام خدا در یک نام و آن هم نامی 
که تولید مثلشان را میرساند بوده باشند و چه تساوی و تشابه بیش از 
حقشان که نام هر دو در یک کلمه کنار نام پروردگار؟ 


لت و 
اشاره 
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ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 5 
بسم الله الرحمن الرحیم 
تقذیم مکساننکه که از داخشندان لادشد مته از دسداران حاهل 


دانشمندان لادین که رابطه انسان و طبیعت را غرور آمیز کرده اما رابطة 
انسان و انسان را تیرم ساخته. آند و دیندارآن:جاهل که:از. ان غروز جن بهرح 
اند و در اين تیرگی سهیم و در اسلام که همه به دانشمندان بی دین حمار 
گفته شده است و هم به دینداران جاهل ۳ 


و ستمکارتر از همه مشرک که معبود خود را آنقدر پائین می آورد تا حد 
انسانی یا یکی از ساخته های دست انسانی در صورتیکه خدا می خواهد 
انسان آنقدر بالا برود تا مثل ذات مقدسش گردد (مشرک خدای را پائین 
میکشد و خدای انسان را بالا میبرد] به بیان دیگر انسان در سه جنگی که 
دارد (جنگ انسان با طبیعت * ی اسان اسان دی اسان 
خویشتن) در اولن تستتا فائق آمده در دومی مشتغول و در سومی شکست 
خورده است (2) 


1- در سوره جمعه دانشمند بی دین را خری بحساب آورده که کتابهای 
منسوب به خود را حمل مینماید و علی علیه السلام متعبد بلاعلم را حمار 
طاحونه معرفی می فرماید که همی چرخیده و سرانجام به همانجا رسیده 
که شروع کرده است. ۲ 

2- تنها کسانی که جنگ چهارم (جنگ انسان با خدا) هم دارند: آنها که با 
بیگانگان دوستی و برای انها جاسوسی میکنند و دوستی اشان به مسلمانان 
اه ی وا را ما کر 
گیری کرده اند و رباخواران در مبارزه اند (شرح در آغاز جلد 22) 


ص: 6 
سبحان الله 


توحید خالصی که انديشه های عالمانه روز آنرا میطلبد و در انحصار 
یت ها هو اه و 
و هم در مرحله عمل خدا را عبادت میکنند (2) 


درود 


درود بر دوازده جانشین ایشان بویژه بر تشکیل دهنده حکومت واحد جهانی 
پیشوای وقت و امام زمان حضرت حجه بن الحسن العسکری محمد 
مهدی - ارواحنا فداه (3) 


1- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم ببعد که خلاصه آن چنین است: از 
هر کسی سئوال شود ترا که خلق کرد میگوید خدا اما در مرحله عمل 
محسوسات را عبادت کرده و احترام میگذارد ار قبیل بت ایش. کاو.و.. 
اد ۱ 
متوجهند جز مسلمانان که اعتقادشان بغیب است و نماز و هر عبادتشان 
نیز متوجه به غیب (خدا) 

2- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم ببعد که خلاصه آن چنین است: از 
هر کسی سئوال شود ترا که خلق کرد میگوید خدا اما در مرحله عمل 
محسوسات را عبادت کرده و احترام فیگذارد از قبیل بت انش کاو.و:. 
یه ار مرا ار | 
نیز متوجه به غیب (خدا) 

3- شرح در ابتدای جلد هشتم. 


ص: 7 
درباره اش طلب مغفرت نمود و سخنانی فرمود تا انجا که: 
مگر این اجتماع می تواند مالکی بپرورد و ... 


قبل از انعقاد نطفه, پدر و مادر خوب و از انعقاد نطفه تا تولد, مادر و پدر 
خوب و از تولد تا مرگ معلم و والدین خوب لازم است تا نسل مورد پسند 
حضرت علی صلوات الله و سلامه علیه را انچنانکه فرمود بتوان داشت و 
از این قرار: 

بزرگترین خدمتی که میتوان بفرزند خود نمود انتخاب همسری شایسته و 
معلمی صالح است. 

کنار حجله وصلت و گوشه زایشگاه یگانگی و مصالح ساختمان روح 


انسانیت بر حیوانات توسط پدر و مادر و مخصوصا مادر تهیه و بوسیله 
معلم تکمیل می گردد. 


گذشتگان گرفتار عملهای خودند و آیندگان (نسل) گرفتار عملهای ما, لذا 
مسئولیت هر کس در برابر نسل روشن می باشد. 


هميشه مردم به زبان علم باز گو کننده سخنان پیامبرانند. 


ص: 8 
خواننده عزیز 


لقاقا فیل ار شرمع بط مطالقه این کاب هت کر کی اف مه در جله 
3 داده توجه نموده و شروع به مطالعه کتاب نمائید. 


آنچه. که مهرد نظو مولف: شهید: مق باشند: ایجاد نسلی سالم و مذهبی 


است. 


«علاوه بر اینکه هر کس در انجام کارهای خدایسندانه پا فسق و فجور 
دیگری را راهنمائی کند یا یاری دهد در آن ثواب و عقابها شریک خواهد بود 
یک اصل کلی در اسلام برای استمرار اعمال صالحه و کارهای آلوده و 
ای سا 
صالحی ادامه یافت یا فسق و فجوری استمرار پیدا کرد همان متوفی در 
ان شریک و سهیم خواهد 


بود مثلا عمارتی ساخت که در آن روان يا جسم مردم به حیات بخشی و 
ارتقاء نائل آمد و ثوابی برسد و صوابی عمل شود یا برعکس در آن رن و 
شکنجه ببیند و عذابی برسد و آلودگی پدید آید برای آن مدت که آن 
عمارت بریاست عاقبت و عقوبت آن به او خواهد رسید و هم اکنون باید 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
چنانچه در راه انجام کارهای غیرمشروع مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه 
در زمان حاضر و بعدها سهمی و بهره ای از گناه داشته باشد هم اکنون 
تنفر و انزجار خود را اعلام می دارم و عدم رضایت از آنچه آورده ام اظهار 
هفه ماه 


ص: 9 
تجرد 


بارها آورده ام که گوشه حجله وصلت است و کنار زایشگاه وحدت و اینک 
که پس از پرداخت چند روز اجازه بها به زایشگاه در حالیکه مادر و پدر بی 
تفاوت رفته اند و اینک یکنفر دیگر را که سیمان مناسبات است با خود به 
خانه باز میگردانند و در جوار خودشان الگوئی از شرکت در زندکی. خون: 
محصول خود, تولید خود را می بینید زندگی را جدی تر میگیرند و من نیز 
بهمین دلیل در پایه اساس ازدواج را که می بایست از اول آورده باشم 
اینک ذکر مینمایم: خدا در قرانش میفرماید مشتری دو چیز است جان و 
اقتصاد. ان الله اشتری من الموّمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه و در 
ازای خزید آن دوه سکه رابخش پرداخت. فردوس برینتن که.زرندکی داتمی 
بدون رنج و بیماری است. 


مرد و زن نیز همینکه با پیدایش نسل زندگی مستحکمتری 
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یافتند دو چیزی را که خدا مشتری آنهاست میتوانند بدستور اسلام پایه و 
اساس زندگی خود قرار دهند همان جان و همان اقتصاد که جان ن مرد 
برابر زن .زندفین کردن است و زن شراک مرت رید کی نمودن و خلاصه شدن 
همه در مودت و رحمتی که قرآن میفرماید در اثر ازدواج حاصل میگردد و 
اقتصاد آن که در مهر و نفقه و . ۰ تخلیص ميشود. 


کیلیغخیت: است: همان ری که فیل ان اسلای ان نود هم اکتون :۱ 
7 
آوزنخ نام هر دو را در یک کلمه والدین بدون تقدهرن تخر بارهم در کا ر نام 
ی خفن سا سای ول اه ای ای ۱ 
شرط میداند, زن را میگوید میتواند با مرد معامله پایاپای کند پا اگر مرد 
حاضر به آن نیست در ازاء کاری که در خانه میکند وقتی شیری که به بچه 
میدهد دستمزد دریافت دارد و مهمتر از همه که زن را آری همان زن را که 
روتسا خیوان عوضا معامله مینمودند قران میجوید مزدبندون ون قوامی 
تدارنو الرجال قعامون علی النساء لا فضل الله تعصهم علن بعض بعنی که 
نمیتو هیچکس از اول حالت را بگوید و بعد نتیجه را بدهد و قرآن از اول 
میفرماید قوامون در میان مرد و زن است و مرد بر زن سیمان و قوام این 
وحدت است بعلت انکه برخی مردها افضلند از زنها و بعضی زنها افضلند 
از مردها و این بالاترین قدرشناسی از زن است که اگر زن نباشد مرد 
قوامون بیست و اگر مرد نباشد ژن قوامون ندارد آری خدائیکه جز 
سلطنت خود سلطه کسی را نمیپذیرد و همه را آزاد 
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سلطه مرد برهاند و یکی را بدون دیگری ساختمانی ناقص معرفی کند. 


وقتی به آیات دیگر قرآن بنگریم بیشتر به نقص مرد بدون زن و نقص زن 
بدون مرد واقف میشویم مرد لباس زن است و زن لباس مرد و این ترجمه 
آیه ای که بارهز آوزدم. و لباسی. که فران میفرماید بیشتر از لباسی است 
که از خیاط میگیریم و یک فی الجمله ای از ان بیشترهایش ممکن بودن 
آنها برای یکدیگرند که این هم ترجمه آیه شریفه است که بارها آوردم و لذا 
تجرد نوعی نقص است و ناقص باید بسوزد و کامل بماند و نبی خاتم که 
فرمودند بیشترین اهل دوزخ عز بهایند يا رذال موتاکم العزب (باب 2ج 39 
کتاب الوسائل ابواب مقدمات النکاح) همین است که هر نقصی شایسته 
شوزانده شدن است مگر آنکه تقص خود را با دين جخبران, کند 


هیچ جنبنده ای نیست که تجرد را اختیار کند تا در سلسله تنوع آنها نوبت به 
انسان میرسد که چون تنها موجودی است که به جبر مختار نیز هست در 
میان تجرد و تاهل نیز اختیاراتی دارد و بهمین اختیاری که به او داده شده او 
را در هر کارش ممتاز از حیوان داشته است و در موضوع مورد بحت هم 
است که در این باره مردم به دو دسته تقسیم میشوند و حتی و متمدن و 
اینجا فاصله خوبی برای شناخت این دو گروه از یکدیگر است زیرا| وحشیان 
رسومی در ازدواج و ادابی در انتخاب ان ندارند و متمدنین دارند 


ص: 12 


و نکته عطف اعجاب اينکه تمام متمدنین جهان ازدواجشان تابع مقررات 
دینی آنهاست و بی دین ترین افراد نیز در ازدواج و مرگ دین را وارد 
میکنند پس فرق انسان و حیوان در ازدواج اینکه انسان در اینجا نیز 
اخبارتش یکان میرود و اختباری که ما هويم فبلابه تفص شرح: دادیم که 
ادمی با در بند و اسیر است یا رهاست با ازاد است که دیدگان بشر متمدن 
تا همین مرحله ازادی را دیده است ولی اسلام به ازادی بسنده نکرده و به 
مرحله اختیار توجه دارد و اختیار یعنی طلب خیر کردن و لذا آدمی که مختار 
است یعنی باید خیر را که نزد رسوم و مقررات دینی است بر کرد و 
درشت ترین عنوان مورد بحّت نزد اسلام آنکه اگر کسی تجردش سبب 
میشو دنه نام آلووم-شوو انجواع بن اوواخت ردو دن عبر ایتضورت 
میتواند مجرد بماند. 


ترس از موجبات اقتصادی بزرگترین عامل دور ماندن جوانان از ازدواج 
است و لذا پروردگار این ملاحظه حتمی الوقوع را در قرآنش با اين یکونوا 
فقر|ء یغنهم الله من فضله پاسخ داده و وعده سرشار شدن از وسعت 
معیشت به علت ازدواج میدهد از یکطرف تجمل پرستی را که کعبه امال 
برخی جوانان عصر شده مذمت میکند و از بیکاری نیز اظهار بیزاری 
مینماید و از طرف دیگر انهمه درباره کسب و کار تعریف میکند که در جلد 
دوم شرح دادم بحدیکه میفرماید کسیکه برای امور زندگی در حال زحمت 
کشیدن است (در حین انجام وظیفه) بمیرد شهید از دنیا رفته است لذا 
برای باقی ماندن در هر پریشانی اقتصادی عاملی باقی نخواهد ماند! 
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بدون شک عشقی و محبتی که در آثر ازدواج پیش میاید مرد را وامیدارد 
که مجبت بدون اسایش را هب بشمارد و در ننیجه تلاش کند تا در کار 
کردن نیز مطابق دلخواه اش که در ضمن اجر اسلامی و اخروی نیز دارد 
برنامه منظمی داشته باشد. 


دومین مسئله ای که دامنگیر بعضی از جوانان است و اغلب نزد جوانانی 
یافت میشود که خوی برتری جوثی و مقام دوستی دارند تصور محدود 
شدن آزادی و استقلالشان در نتیجه ازدواج است که پاسخ آنها باتجرد است 
که بر دوششان سنگینی میکند در ور ننکه تزسن. از -دست رفتن: ارادم 
با ی او ی میس ی و 
مخالف که در زمان تجرد هر روز بطرف دختری هدف گیری مینماید 
مایلست آرام گیرد و لانه و آشیانه ای برگزیند و آنرا تحویل یک دختر دهد 
آن هم دختری که باید شریک زندگی بوده و خاندانی تشکیل دهد و همانند 
پدر و مادر انرا تحویل جامعه دهد. 


آنچه آفریدگار فیض بخشی کرده است يا جامعه و افرادش همگان در تمام 
مراحل نیز آنرا پذیرفته اند جون ازدواج و کشش جنسی يا جامعه و 
ای ان سره یت یز پذیرفته اند.ق آفزار بخونین: آن. نمودم 
اند اما در مرحله عمل از آن خبری نیست چون صداقت و امانت و شجاعت 
با اه ی مه 
دیگران نباید آلوده شوند اما نوبت بخودشان که می رسد چیز دیگری 
هستند. 


ازدواج را که هم آفرینش مقرر داشته و هم اجتماع آنرا 


ص: 14 


پذیرفته هميشه بر یک خط و یکسان نبوده پس از چندی ممکن است مورد 
دستبرد عقیدتی یکی از طرفین قرار گیرد یعنی همان پسری که قبل از 
ازدواج قصری از بهشت برای خانواده اش در خیال میساخته است پس از 
مدت قلیلی خانه اش را بیغوله ای از لجاجت سازد و از مشکلاتی که با 
چنین زندگانی دست به گریبان است دور نماند. 


اينکه نبی گرامی فرمودند اکثر اهل النار العزاب شاید بعلت مبارزه عزب 
با عقل خویش باداش زیرا عزب بیش از رز کش تخیلات مالیخولیائتی را 
بجای فکر و انديشه برگزیده است و ارتباط کسی که پیامبر دومش عقل 
را از خود دوز تا خته. با ا نی میتوان حتمی الوقوع دانست. 


یک وزیا بخ فخشا رو فت آوره ,موه را دی زام علط بکار.میاندا زد 
با غریزه را فریب داده به ازدواج مدغم مییردازد و من برای کسیکه خود را 
هم مفعول و هم فاعل بکار گرفته است نام مزدوج مدغم را انتخاب می 
نمایم و این ازدواج فقط مخصوص استمناء کنندگان است که به ابتلائاتی 
دچار می شوند که شرح داده ام يا انکه غریزه جنسی را بخیال خودشان 
سر کوب می نمایند که جای اثر تخیلات شاعرانه و احساسات بی مایه 
خواهد گرفت و غیر درست است که تخیلات شاعرانه شیرین است ولی 
تخیلات و احساسات نیز که برخلاف فطرت است چیزی جز اطمینان کاذب 
و اعتماد پوچ نمی باشد تازه این مرحله نزد کسانی است که تجرد را 


ص: 15 


وسیله شکار دختران قرار نداده و بدام زنان نیز نخواهند افتاد و حال آنکه 
نزد عزاب نجات از این ورطه کمترر دستگیر می شود و در نتیجه آمار 
9 تیصاوبا آهیذشی انخان دخشت ونم در آزینن. مین شود 


برگزیده است ولی این تصور غلطی است که خود مقرر داشته و مونسی و 
همسری برگزیده است و اگر جلد بیست و یک مرا خوانده باشید انجا که 
شرح دادم فرق متعگی با فاحشگی چیست این مطلب روشن شده است. 


مجرد در رابطه اش با اجتماع دو دوره را میگذراند دورانی که پدر و خواهر 
و مادر و برادر و قدرت جنسی دارد و فامیل های مذهبی و شریف از 
مجالست و ارتباط با انها در اجتنابند یا در مراقبت و در دوران دوم که 
ی یا وا هت ار نا 
خواهری و نه افرادی بنام فرزند که استمرار زندگی آنها دنباله بقای آنها 
باشد و هیچ چیزی در زندگی وحشتناکتر از احساس تنهائی نیست. 


خیال انتخاب 


ان یکونوا فقرا یغنیهم الله من فضله ... بفرمائید نکات برجسته ای که بنظر 
میرسند از اینقرار است. 
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حق انتخاب با شوهر است نه با زن و قران در برابر ان یکونوا فقراء مقدم 
پران و انکحوا را دستور میدهد یعنی حق انتخاب با شوهر است مشروط بر 
آنکه بتواند امور رفاهی و اقتصادی خانواده را بعهده گیرد تا به استغنا ۳ 
و اگر امور ازدواجی الهی انجام گرفت از فضل خدا به غنا خواهد رسید که 
شرح خواهم داد. 


ما نميدانيم چرا بعضی از تحصیل کرده ها بین علمشان و عقلشان 
سازگاری وجود ندارد بدون جهت به برخی مسائل اسلامی ایراد میگیرند 
مثلا میگویند اينکه گفته اند عقل زن کمتر از مرد است چرا؟ آقای عزیز این 
زیر چاقوی تشریح دارد نشان داده میشود که ناحیه پیشانی محتوایش در 
مرد بیشتر از زن است و در عوض عاطفه مرد هم کمتر است و مغز در 
قسمت تالاموس در زن که ناحیه عاطفی است رشد بیشتری دارد یا 
میگویند چرا گفته شده با زنها مشورت نکنید و مگر از قول دانشمندان 
نمی نویسید آنچه زن میگوید با انچه منظور اوست هیچوقت یکی نیست 
(1) از اینقرار باز هم باید گفت حق انتخاب با شوهر است و حق رد با زن 
بویژه اگر دید شوهرش بیکاری و بیماری را ترجیح داده است . 


زن فرعون را قرآن معرفی میفرماید که از بس خسته شده بود و از کاخ و 
قصر که با طبیعت زن ناسازگاری دارد و وی دار و اداره و دایره نمیخواهد 


بلکه بیت و جای بینونه کردن میخواهد پروردگار این دعایش را در قرآن 
تکتین سا که آشت رت ان یبا عنری 


1- خواندنیها شماره های 53 و 53 سال 34 نقل از مهنامه شهریائی مترجم 
سر گرد جنتی عطائی 
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فی الجنه که از خدا فیخواهد نیتی: ۱ که در دیا کی آن خروم ها نده) وش 
آخرت در جوار ذات مقدسش به او بدهد و در جلدهای 19 و 20 و 21 
مفصل شرح داده ام و آنچه را باید اینجا خارج از برنامه بیاورم آیه شریفه و 
فرعون ذی الاوتاد است که امام میفرماید فرعون همسر موحد خود را به 
چهار میخ که در کف دستها و پاهایش کوبید و بر زمین انداخت و بدینوسیله 
جان سرد باید پذیرفت مفسری که فرعون ذی الاوتاد را به فرعونی که 
صاحب شکنجه دادن ها و شکنجه چی ها معرفی کرده پذیرفت بهر صورت 
اگر جلدهای مذکورم را بخوانید می بینید که زن فقط میخواهد فرمانده کل 
خانه باشد کلیدها, انتخاب محلها برای پخت و پز و خواب و بازی بچه ها و 
همه چیز با او باشد او فرمانده خانه باشد و شوهرش فرمانده خارج از 
خانه و هر دو را بیکدیگر بيامیزند و زندگی پر نعمت و آسوده ای داشته 
باشند بهر صورت حق انتخاب با مرد است و حق رد کردن با زن و حق نیز 
چنین است که عقل برگزیند و عاطفه رد کند يا قبول نماید و دخالت دل و 
دماغ در زندگی اصل مسلمی است. 


اينکه یکی را دیده اید و بدون جهت دوست داشتید يا یکی ار ندیده و شنیده 
اید که رئیس جمهور فلان کشوری شده بلافاصله مسرور شدید اینکه 
صدای یکی را شنیده اید و عاشق شده اید اينکه دوری فرزند را ناخوشایند 
دارید و يا یک خطفه عقد دختری را بحد خود دوست دارید اری یک نیروی 
مرموز را حاکم بر خود می بینید که همان دل شماست و در جلدهای قبل 
شرح داده آم. 


در اینجا باز شما را به عنوان جلد بعدی کتاب «غیرت» 
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جلب مینمایم و اضافه میکنم جالب بودن فرماندهی خانه برای زن, باغیرت 
مرد هم دندانه و سازگار است زیرا مردیکه دوست ندارد محیط خارج از 
خانه در اصول فرماندهی خانوادگی دخالت کند غیرت ورزیده است و بی 
غیرت کسی است که نقبی از خارج خانه به خانه اش زده اند تا فرمانده 
خانه را برخلاف فطرتی که بر آن است به خارج از خانه بکشانند و 
فرها هی اه را ات دش وود نها لود کی وی محط مود سا رید 


ناگفته نماند که از پاپ کاتولیک ترها نیز هستند که زن را برخلاف دستور 
صریح قرآن «ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف» برخلاف آنچه باید درباره 
زر رعایت نمود به بهانه هائّی که غیرت دارند خانه را ترا رن قفسی 
ساخته اند که هر روز یک بال و پری از او در لابلای میله ها قفس بشکند تا 
از این خانه بدتر از گور به گور بهتر از خانه منتقل شود. 


من مردی به قول حضرت علی علیه السلام متعبد بلاعلم سراغ دارم که با 
زنش منتهای مهربانی را داشت همه چیز فراوان در اختیارش میگذاشت 
اما کارهائی میکرد که به تصور خودش غیرتمندی است و حال انکه بی 
انصافی بود مثلا از ز خانه که بیرون میرفت مقدار زیادی قند در دسترس بچه 
ها 9 میگذاشت و قنددان زیبائی در اطاق مهمانی از قند نیمه 
میکرد و مگسی را میگرفت و در قندان میگذاشت و از بدگمانی همینکه به 
خانه بر میگشت به سراغش میرفت به بیند آیا مهمانی آمده است که در 
قندان را برداشته باشد و مگس پریده باشد. 
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همیشه این سخن عامیانه را نباید نادیده گرفت که بدهکاریهای کوچک و 
کارهای احمقانه کوچک بسیار ازار دهنده اند و این مد کاقن برای گرفتن 
ای تا را 
زن محترمه اش این مسئله را میداند و از همان روز اول بوجود مگس در 
قندان مطلع بود و دینش به او اجازه نمیداد که شوهرش را ناراحت سازد. 


خیال ازدواج 


کسیکه قصد ازدواج کرد اگر دو کار نکند منتظر باشد که وظائثف حیاتی خود 
را درست انجام نداده و براساس عقل رفتار نکرده و در نتیجه گذشت عمر 
با وی سازگاری نخواهد کرد این دو کار در درجه اول فراموش کردن جنبه 
دینی همسر خود است و دومین ان بلند پروازی و غرور در انتخاب همسر. 


درباره دین و اهمیت آن در لابلای کتاب مطالب گوناگونی ذکر شده و 
میپردازیم به غرور پسر يا دختری که برای ازدواج قصد مینمایند. جای ان 
است که شما را به یاد جلدهای سئوال و پاسخ (22 - 23 - 24) بیندازم 
انا که جواع این وان عا‌وشام بت کردم بودم که ده او ریت 
برو قلبت صاف باشد و بحث مفصلی کرده ام و یاد اوری انکه نیت مقدمه 
عمل است و فقط وضع درون را نشان میدهد که در بحبوحه چگونه اموری 
غرق میباشد و تا زمانیکه نیت و قصد یعنی این انرژی به 


ص: 20 


و موی یی تمه اند امن اه 
محیط تحویل داده نشود کامل نیست و ان الذین امنوا که در قران با 
عملواالصالحات کنار یکدیگرند همین است نیت خبر خورشیدی است که 
درون نفس را روشن میسازد و عملوا الصالحات همان نیت خیری است که 
به عمل درامده است و پسر و دختری که در خیال خود حاضر به ازدواج با 
کسی جز صاحبان جمال و مال و کمال نیستن ولی موقعیت جمالی و مالی 
و کمالی خود را در نظر نمیگرند اغلب پشت خط میمانند تا چند سالی از 
عمرشان در تخیلات و بطور شاعرانه بگذرد و آنوقت بفهمند که غرورشان 
با آنها چه کرده و بلند پروازیشان تا کجا سقوطشان داده است. 


آنها که از خانواده ای بی بضاعت بوده يا چمالی ندارند ولی کسب فضیلت 
کرده اند و بلند پروازی مینمایند دو حالت برایشان اتفاق میافتد یا همسر 
مطلوبشان را خواهند گرفت از خانواده ای دیندار با خانواده ای که دین آنها 
تابع دنیایشان است که در صورت اخیر مرتب بین عروس و داماد بر سر 
عرق فامیلی و کمالات قومی و مقام آباء و اجدادی دعوا و درگیری است 
بویژه اکو دز عکی از فامیلها مزیت فقط روت باشد تلاش مذبوحانه برای 
عقب نماندن از افراد ثروتمند خاندان داماد یا عروس کار خانواده را مرتب 
به نزاع و دعوا میکشاند زیرا| از تن اسیر افکار باشد زود تمام میکنند و 
دعوا دارد و اگر بخیل باشد بشوهر هم نمیدهد و دعواست و اگر شوهر 
تخواهد,در ما زن» دخالت کند. دیکر بدتر ۵ این .هم تشوانه.ایکه ارت مرد 
دو برابر زن است و نفقه زندگی بعهده مرد. 
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زنی که از خانواده ثروتمندی است مرتب شوهر را سرزنش میکند با 
شوهری که از خانواده متمکن است و بخاطر جمال دختری را گرفته دائم 
براساس اختلاف طبقاتی گفتگو دارند که تنها درمان رفع این اختلاف 
میتواند دین بوده باشد و لاغیر. 


اختلاف دیگری که ممکن است فقط با پادرمیانی دین حل شود و در غیر 
اینصورت زندگی را بر شوهر تلخ میکند زیبائی زیاده از حد زن است زیرا 
که بجای تقدیم وفا و صمیمیت و مودت و فرزندداری و شیر دادن و خانه 
داری زیبائی عرضه ميیشود و چه بسا در محیطی بسیار الوده که باید 
هميشه از زیبائی مراقبت کند. 


اختلاف دیگر تفاوت سنی است که مردی مسن با دختری جوان يا پیره زنی 
با پسری جوان ازدواج کند که در هر حال چون هنگام آمیزش روح 
پرخاشگری از زن جوان یا مرد جوان نمیتواند دور گذاشته شود و آنکه 
مسن است حاضر به پرخاشگری نیست به اوج لذت جنسی رسیدن آنکه 
جوان و فعال است با خودش خواهد بود و در نتیجه دلخوری و ناراحتی در 
مورد آمیزش بوجود خواهد آمد. 


در موارد دیگر نیز چون تجربه مسن بیشتر است و هميشه شخص مجرب 
از انکه کازشن را نمیتواند درست انجام دهد دلخوری دارد کار به ناسا زگاری 
میکشد 


راز سعادت خانواده در سا زگاری زن و شوهر است و تنها جائی که از دین 
هم کاری ساخته نیست و پیشوای دین هم متوجه بوده فرمودند از چنین زن 
بپرهيزید زن احمق است و بدتر از زن احمق زنی که به علم خود می نازد 
(ناگفته نماند شوهرانی نیز که 
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معلومات سطح عالیه ای دارند در برابر دختران معصوم کم سواد قرار 
میگیرند و احساس اینکه این فاصله عمیق همسر معقولشان را احمق 
تشان میدهد تک کار قمیکتند که از زنان احمق اجمق ند و توع,ندتر از ان 
را بین پسران احمق بی تربیت که مختصر تحصیلی دارند و پدر خود ر 

بهمین دلیل احترام نمیکنند دیده میشود که در بحث تربیت انشاء الله ِ 
خواهد شد.) 


دختری که به همسری برگزیده خواهد شد و قبل از ازدواج موی ژولیده و 
سر و وضع نامرتب دارد و خدا هم چنین اشخاص را دوست نمیدارد (آن 
المع ال ها وا من سس رای رتم اه 
در خانه داری نیز کفشش در صدر مجلس است و کلاهش در کنار مدخل 
مجلس برعکس آن تین ددرت صمین وضع را دارد و دختر هوسبازی که 
وت اس کات است ه تست ای ای فا ال ره 
قیمت است و بسن. 


زنان عصبی را هم دین میتواند اداره کند کند ولی مردی که عصبانی است باید 
سعی کند زنی عصبانی انتخاب نکند که خانه را مبدل به تیمارستان خواهد 
تسود کر ات فورت دی ال ار انیا سم تن اه 
که بتواند هنگام مردن از تحمل یک زندگی سختی که بخاطر خدا داشته 
ی اس ای ای ای اه 
عبادی فادخلی جنتی. 


ازر اب اختصای آ مت ها اسر اا توافت کرو 
انم ات ات کارا هل 2 ان انا کار 
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ازدواج با خویش و بیگانه بحجت کرده ام : 


توجه فرمودید که برای , بعضی شناخت ها انتخاب زن از بین خویشاوندان 
که به اخلاق و رفتارشان آگاهی هست چرا بهتر است 


2- دین را ملاحظه فرمودید که در تمام موارد حلال مشکلات است به جز 
یک مورد و آن داشتن همسر احمق و بیش از انچه درباره دین گفتم به دین 
همسرتان توجه کنید زیرا| ممکن است هر 35 جلد کتاب چاپ شده مرا 
بخوانید و چند جلدهای بعد را هم مطالعه نمائید و برای انتخاب همسر همه 
جوانب را مراقب باشید و باز هم ناموافقی ناسازگاری نصیبتان شود و این 
اقبال زیاد است و باز هم حل این مشکل دین است که اکر توانستید 
دینداری را وارد سازد سازگاری بهر وسیله و دریچه ای هست وارد خواهد 
شد. 


حجله 


حجله اطاقی است که زن و شوهر آینده و دختر و پسر گذشته در آنجا مبدء 
مکانی: دارتد و در آن مکاتی اغاز زندکی. خاندان خدید را غیز بايةه. کزازری 
مینمایند پس حجله نصف النهاری از عمر است که چون خورشید پسر و 
دختر به انجا رسید مرد و زن نامیده میشوند. 


حجله یعنی تقدیم مکانی بعنوان ذوق شخصی و سلیقه خصوصی و لذا باید 
از هر لحاظ آنرا به امیدواری و پسندیدگی تربیت داد. تختخوابی يا فراشی 
زیبا ور تن در انتخاب رنگ سقف و دیوارها دقت شود که 
ار رنگ فوق العادگی دارد و 
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در جلد پنجم شرح دادم. نور و حرارت و تهویه و صدا و بوی عطر و تعداد 
بالش و متکا اهمیت دارد. گرفتن یک حمام گرم قبل از ورود به حجله که 
هر دو رعایت کنند بسیار موثر است زیرا هب عاملی باندازه بوی طبیعی 
زن بدن زن و مرد محرک و جلب کننده برای هردو طرف نمیباشد (البته 
زن باید قبل از ارات وا وه حمام بگیرد). جملاتی که در 
اولین برخورد باید گفته شود قبلا باید یادآور شد. پسر وارد حجله میشود 
باید به دختر سلام کند تعظیم نکند و محکم ایستاده بصدای نه آهسته نه 
بلند سلام ۱ از تعارفات بدنبال نداشته باشد نایسند و 
همینطور که وارد شده و آهسته پیش میرود و سلام کند نگاه به تمامی به 
دختر باشتد دخیر. باید نکاهش به.زمین:باشد وه آهستکی به اندازه ای که 
شوهرش می فهمد پاسخ بدهد همان کلمه سلام را پاسخ بگوید و بهمان 
اندازه که مرد محکم ایستاده سلام کرد وی باید متواضع باشد و پاسخ گوید 
پسر اجازه بیرسد و در کنار دختر به نشیند و دختر هیچ جواب ندهد و ساکت 
ی ی و ی بر 
نشست این مرد میشود و آن زن. ۵ ایتک اغان. فردانکی. ور نانیی. و خظا 
نصف النهار زندگی است بر مداری از مسئولیت ها و تشکیل خاندان 
سعادتمند جدید که باید با نام خدا شروع شود و این را باید شوهر به دختر 
پیشنهاد کند که از مستحبات اسلامی است دو رکعت نماز در کنار حجله 
خواندن است. نماز را که خواندید به دختر پيشنهاد استراحت کند و اگر 
نپذیرفت یعنی اگر جواب نداد باز در 
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کبارشن. تشه و معاشته کند. هسختان یرب از زندمی. آاتده. بجوید وه از 
روا ی تا 
را بلند بگوید به نیت آنکه تبلیغی در جهت دین برای دختر باشد که هميشه 
متوجه باشد دینداری وی مرغوب شوهرش است و اگر از گذشته میگوید از 
رنجها و قرضها و گرفتاریها نباید چیزی بگوید در آنجا باید از دختر آزمایشی 
کند که ای عزیزم تو که گفتی دیپلم ریاضی داری آیا اين مسئله مثلثات را 
چگوته حل میتوان کرد یا تو. که گفتی دیتداری ابا تولی. مهمتر اسنت یا غبری: 
باز پس از اندک توقف نزد عروس بصورت سئوال باید بپرسد همسر 
عزیزم نمیخواهی استراحت کنی؟ و هیچ اشکالی ندارد این سئوال و 

نشست ها چند مرتبه تکرار شود چون ی 
آمده برای استراحت مجبور است گوشه ای را انتخاب کند و چون نمیتواند 
از حجله خارج شود بدون شک رختخواب را انتخاب خواهد کرد. 


بهتر است ق آن مرنبه اول فقط شوهر جورابهای همسر را بیرون آورده 
ولی برای دفعات بعد که زن و مرد اموخته و مجرب شده آند میدانند 
چگونه لخت شوند چه لباس خوابی بپوشند در کتابهای عصر ننوشته اند که 
لباس از تن بیرون نیاورد و وارد در رختخواب شوهر نشده و بدنش را 
شوهر به بدن خود نچسبانده حق ندارد بخوابد (1) بدون شک توجه 
فرمودید که همه جا دستور 


تنل الشعه آنوات:معدمات الگاع‌بانی: 91 
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پیشقدم شدن زن است حتی اینکه کاری کند شوهر او را به خود بچسباند و 
باز در بسیاری از موارد خواهید خواند که تمکین از زن خواسته اند تا آنجا 
که رسول الله فرمودند حق شوهر بر زن اینست که او را از خود دور نکند 
هر چند سوار بر شتر باشد (1) و نیز فرمودند زن باید با بهترین عطرها 
خود را معطر سازد و زیباترین لباس را بپوشد و صبح و شب خود را بر 
شوهر عرضه بدارد باز هم حق شوهر به گردن زن بیش از آنهاست (2) و و 
از حضرت صادق است که بهترین زنان شما زنی است که اگر شوهر 
عصبانی و ناراحت شد به او بگوید دست من در دست توست خواب به 
چشمم نمیبرد تا اينکه از من راضی شوی (3) و در جای دیگر شرح خواهم 
داد که فرمودند زن به خواب نرود تا شوهرش وارد در رختخوابش شود و 
را 
فعالیت جنسی مردان متوالی است و زنان متناوب و باید متناوب به متوالی 
جوابگو باشد و شرح خواهم داد. 


جچون اولین آغوش فوق العادگی دارد و فراموش نشدنی است باید شوهر 
سلیقه داشته باشد در حجله چه بگوید و چه صحبت هائی قبل از خواب 


رفتن بنماید. 


عروس باید در حجله مواظب موهای خود و هر چه به آن آویز است و 
ممکن است ایجاد خراش به دست داماد بدهد باشد و داماد 
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از بازماندن لحاف بروی عروس در شب سرد مراقبت کند و اگر باید پنجره 
را به علت سردی بست يا کولری را باز کرد يا تهویه ای براه انداخت وی 
باید اقدام کند. در ضمن مرد باید به عزل (خود را کنار کشیدن که دختر 
بلافاصله آبستن نشود) و یا طرق دیگر جلوگیری آشنا باشد که در جلد قبل 
شرح دادم. 


داماد باید متوجه باشد که عروس در شب زفاف با دو چیز روبروست و از 
هر دو وحشت دارد و نباید کاری کند که از سه چیز وحشت کند و سو 
آن داماد باشد و آن دو عبارتند از وحشت کند و سومین آن داماد باشنده ان 
دو عبارتند از وحشت مسئولیت زد کی و در دختران فهمیده وحشت اينکه 
آیا رفتاری که میکند پسند داماد است يا خیر دوم وحشت از پرده بکارت 
است و لذا داماد باید هميشه سخن های امیدوار کننده بزند و درباره پرده 
بکارت بحث خواهم کرد و ازاله ان و نابلد بودن چگونگی رفتار در اين مورد 
است که مرد را متجاوز و سومین چیزی معرفی خواهد کرد که دختر از او 
وحشت خواهد کرد ! 


بسوی حجله سر آغاز زندگی جدید 
اين را باید پذیرفت که هر گونه کردار و گفتاری که از رسول خاتم صادر 
ری ی اش اه ی ار سا 


داده هایمان وجود 


ص: 28 
نداشته و نخواهد داشت. 


اسلام در جستجوی اینست که پیروانش نکات ضعف خود را ۳ 
جای آنرا حقیقت بگذارند و لذا تمام اسلام در کلمه لا اله (پیدا کردن نقطه 
ضعف) الا الله (حق و حقیقت را بازدودن نقطه ضعف و جای آن گذاشتن) 
مطرح و خلاصه شده است. 


با آنکه ذر چندخلد و مخصوصا چلد دوم ثابت کردم دین تفیتواند از سیاشت 
جدا باشد دراینجا اضافه مینمایم که برای ساختن یک جامعه اسلامی چون 
اسلام با هر چیزی که ارتباط به جامعه دارد مرتبط است و نمیتواند حتی از 
کین از انها جدا بماند که یکی از این واحدها قسمت سیاست است دین از 


اگر جو جوامع روز کلیسا را از امپراتوری جدا میشناسد برای نگهداری 
ویژگیهائی است که بشر روز بدست خود آنرا در برآیند دو نیروی مخالف 
مثلا جدیدتر از همه دو نیروی کمونیسم و سرمایه داری براه انداخته است 
و الا کلیسای سول امپراتوری و امیراتوری بدون کلیسا نمیتواند هیچکدام 
به تنهائی جوابگوی آنچه بشر مایلست برای تکامل خود قربانی نماید نیست 
بشر میخواهد در خلوتگاهی که امپراتور نه سلطه حکومتی دارد نه توطئه 
استعماری شهوت خود تشخیص داده را قربانی مقرراتی کند که جامعه اش 
را بسوی کمال سوق میدهد و در همان نقطه است که احساس میشود 
وجود یکی خشت از بنای کلیسا لازم است. 


اسلام را نگر که خشت بهشت در کلیه مواردی که احساس سلطه هائی 
دیگر جز دین ميشود زير پای پیروانش میگذارد و هنوز 
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عروس و دامادش در هجومی از بحبوحه های رمز و اشارات نفسانی 
گرفتارند سفره ای را که میاندازد هوایش را معطر از بوی بهشت معرفی 
مینماید و زمینش را قطعه ای از زمین بهشت معرفی میفرماید که فردای 
نسل زی این عروس و داماد زیر پای مادر قرار میگردد یعنی سفره عروس 
که دختر است بوی بهشت میدهد و از اين طعام بهشتی میخورد و رشد می 
یابد و نطفه میسازد و جنینی و نوزادی و اینک همان دختر به مقام والای 
مادزی-رشیده زیر قلفش بقشت است (الحته تخت اقدام آلاقهات) شروع 
برای نسلسازی از بهشت و رسیدن به نسلسازی از بهشت و مهمتر از ان 
دو که باز از رسول خاتم است که فرزند صالحی بجای گذاردن بهترین 
خیرات و صالحات بجای گذارده است و اینک در پایان نیز بهشت؛ این چه 
تجلی است که هميشه بر خطی که بسوی بهشت کشیده شده فروغ می 
نی شرا اصان سای میمعت سس کت که خلفت کمن 
نیز به شهود و غیبت تقسیم کرده است. 


و این چه اسلامی که چون نوبت به زمان پیامبر میرسد و عورتشان طبق 
مقررات نظم مییذیرد باز از برگ درخت بهشتی پوشانده میشود و طفقا 
یختصفان علیهما من ورق الجنه. 


پس ازدواج از بهشت شروع و بر بهشت مسیر و تا بهشت رسید نگاه دارد 
و حجله یک ایستگاهی پسندیده در این مسیر. 


نوزاد بر فطرت است بزرک میشود سفره ای که برایش می اندازند بوی 
بهشت میدهد, بعد آبستن است حکم مجاهدی دارد که شمشیر برداشته در 
راه خدا جهاد میکند بعد شیر میدهد حکم شب 


ص: لاد 


زنده داری است بعبادت که روزهایش به روزه و عبودیت سیری شده است 
و سپس کودک دارد و برجا قدم مينهد چون تهیه کننده ماده و معنی برای 
خانواده است اگر قدمی درست نهد زیرپایش زمین بهشت است و چون 
خود بخاک رود فرزندی صالح بجای گذاشته که بهشت ساز است و این 
بهشت سازی پاداش مادری که نسلسازی درست و اسلامی انجام داده 
است و آیا کدام ملت و مذهبی زن را اینچنین تا فرهنگ ملکوت بالا کشانده 
و فضیلت داده است؟ اينها که گفتم همه آیات یا احادیث معصومان بود: 
سفره بهشتی, زن آبستن بهشتی, زن شیرده بهشتی نوزاد بهشتی, زمین 
زیر پای مادر بهشتی ستر عورت بهشتی, فرزند بهشتی, , اينها را همه همه 
حضرتش از ملکوت اسطلی آورده است و باید به ملکوت اغام: برگردد هر 
چه را خاک به تو میدهد از تو میگیرد بلکه به سویش بر میگردد و اين هم 
آیه ملکوتی و از قرآن است و آنچه از بهشت آمده اگر اجرا کنی باز به 
بهشت برمیگردد. 


یک زندگی الهی با بهشت و اینی زندگی اشتراکی زن و مرد و بزر گداشتی 
از انها با هم در یک زمان بهشتی و یک مکان بهشتی. 


بارها آورده م‌ که تروزد کار -انقدر زن و مرد مسلمان را مساوی معرفی 
فرموده که نام انها در یک کلمه در کنار نام مقدس خود اورده است و اینک 
این دو نفر (عروس - داماد) میخواهند وارد مکانی شوند و زمانی را دریابند 
که آغاز ادغام نامشان در یکدیگر است تا لیاقت در کنار نام مقدس آلهی 
قرار گرفتن یابند بلکه عروس 
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و داماد که دو کلمه اند در یک کلمه والدین جمع شوند کلماتی وارد 
زندگیشان میشود: مودت, رحمت؛, تفاهم, تجانس, آشناتی خویشاوندی و 
مهمتر از آنها روابط و اجتماعی و تولیدی و بلکه خلاقیت و همین کلمات 
است که دو نفر را بهم میکشند بلکه دو نفر را بسوی یکدیگر میرانند و دو 
تا نا را یکی میکنند و با وحدتی که پیدا مینمایند لایق میشوند والدین باشند و 
در برابر کلمه توحید قرار گرفتنشان اعلام میگردد: 


وا ایو ای تف اخسا ان اشکرلی ‏ فک وت 


دز انجاد بلکه دن وجدت این دو نفر هم اکنون برای یکی شدن در ساثقها و 
کششها نه ایدئولژی های مصلحتی راهی دارد نه سازشهای تصنعی بلکه هر 
چه هست و هست براساس اینکه مرد لباس زن است و زن لباس مرد و 
هر دو یکدیگر را حافظ و نه یک لباس کوتاهتر است و نه ارزانتر و نه .. 
حماسه زندگی با خیرخواهی یکدیگر اغاز میگردد. 


عروس و داماد در سرآغاز زندگی اند همانگونه که ابتدای نوزادیشان بر 
سر آغاز زندیگ بود و اگر آنجا بر فطرت متولد شدند و فطرت همان قانون 
آسمانها و مرتبط با بهشت است اینجا نیز عروس و داماد را به جائی وارد 
میسازند که درک زمان و مکان بهشتی بودنش هماهنگ سا ی اند کترفنه 
شناخته میگردد. 


در جلد قبل خواندید که برای خانه بردن یگانه دختر رسول خدا چه دستوری 
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حجری بیتا. 


مینمائید: 


در کلمه هیئوا هیئتی قرار دارد که باید در اعماق جسم و جان ساکنانش 
نلکه. هر کش با آن بر ۵ کار دازد نفوذ کند چنانچه پروردگار میزبان زلیخا 
در حجله کاذب خود که یوسف معصوم را میخواست آلوده کند گفت هیت 
لک آماده ام برای تو. و اين هیئوا را نبی خاتم برای آن میفرماید که حجله 
صادق برای علی مظلومش و دختر محرومش درست بشود و برای تمام 
پسران و دختران عزیز از پیروانش 


حجله صدقاتهن نحله بلکه حجله صادق آن است که مرد در آن وارد شود و 
مره درومرد نها و سود وری هه لنفزه باس عردی که ی ام 
شادمانی دارد داماد؛ و اینک یوسف صدیق است که از ان مپگریزد و ان 
حجله کاذب است حجله ای که دختر بگوید هیت لک (برای تو آماده ام) اما 
داماد بگوید معاذ الله (پناه بخدا میبرم) و نیز حجله کاذب است که مرد 
بگوید آماده باش و عروس بگوید پناه بخدا میبرم و حجله ای یاس آور نیز 
داریم کم بت نو تفع آاشت اشکار و بتمان: 


حجله کاذب آشکار که دختر اولین آغوش را با از دست دادن پرده بکارت 
گذرانده و وارد شده است و حجله کاذب پنهان که دختر اولین آغوش را از 
دست داده و با بکارت وارد شده است و همه را هنگام بحت از زفاف شرح 
خواهم داد. 


کلیه مورد بحث به هیئت در آوردن است و هرگز به آنچه 
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راه غلط میرود و شکل اشتباه بخود میگیرد و غبار باطل بر آن می نشیند 
نباید گفته شود و اگر در برابر یوسف های صدیق گفته شد کاذب است و 
ار 
لکم من رحمه و یهیی لکم من امرکم مرفقا (16 کهف) ربنا اتنا من لدنک 
رحمه و هیثی لنا من امرنا رشدا (10 کهف) و در هر دو آیه کلمه ماوی 
گرفتن بکار رفته از اول که اصحاب کهف در آن جا گرفتند (اذاوی الغتیه 
الی الکهف فقالوا ربنا آتنا من . ۰) کلمه هیتئی را از درخواست شروع کردند 
و نوبت دوم نیز که یکی از آنها (زلیخا) گفت در کهف جایگرید (فاوا الی 
الکهف ينشر لکم ربکم من رحمه) همین کلمه یهیی را بکار برد اری در هر 
مورد بحث برایش بکار رفته است خواه کهفی و غاری باشد که پایگاه حفظ 
نسل خدایرستان است و سلطان جبار دقیانوس آنقدراز خدایرستان را 
کشته است که هفت نفر از انها باقی مانده اند و بغار پناهنده شده اند تا 
نسل خدایرستان باقی بماند خواه ان حجله عروس و دامادی باشد که هم 
اکنون قطعه ای از بهشت زیر پای عروس و داماد است و فردا زیر پای 
مادر و پس فردا زیر پای خاندانی سعادتمند و بهشتی. 


ص: 34 
عدد اصحاب کهف 


کاس اسان کیت اما ی ایکا سا سار ات بش 


در آیه 10 سوره کهف ضمیر جمع را پروردگار درباره اشان آورده است 
(فقالوا) پس معلوم میشود عده اشان بیش از یکنفر و دو نفر (مفرد و 
تثنیه ) و حداقل سه نفر بوده اند. 


در آیه 19 میفرماید یکنفر (قال قائل پرسید چند وقت درنگ کردیم جواب 
دادند (قالوا) معلوم میشود حداقل هفت نفر و چون قران انرا بیشتر متذکر 


بر گردیم به مطلب خودمان: 


دومین کلمه ای را که حضرت ختمی مرتبت بکار بردند لابنتی بود که چون 
به قران مراجعه مينمائيم و کلمه مذکور را می بینیم که حضرت شعیب 
برای همین مورد (مسئله ازدواج) بکار برده (قال انی اریدان 


ص: 35 


انکحت احدی ابنتی هاتین - 27 قصص) و تنها مورد دیگر نیز درباره مربم 
دیده میشود (و مریم اآبنت عمران التی احصنت فرجها - 12 تحریم) یعنی 
کله ای را نبی خاتم برای دخترشان بکار بردند که پیامبر خدا| برای 
دخترانش و خدا درباره مریم بکار برده است و بارها نیز پیامبر این دورا 
(فاطمه - مریم) را در کنار یکدیگر و همانند یکدیگر ستودند با این فرق که 
مریم سیده زنان است و جالب تر بکار رفتن کلمه مورد بحث در مورد 
ازدواج است و ملاحظه فرمائید اینک کسی ازدواج میکند که باید کلمه ای 
بکار رود که هم عروس را در برگیرد و هم داماد را لذا در موردی است که 
پیامبری دختر به ابن عمران علی نبینا و علیه الصلوه و السلام میدهد و 
پیامبری دیگر نیز همچنین. 


سومین کلمه: ابن عمی است: در انجا نبی خاتم میتوانستند کلماتی مربوط 
به فطل را ذکر فرمایند همانگونه که در بسیاری موارد انرا اورده اند از 
قبیل خلیفه, وصی؛ , ولی: امام, وارت, نقیب و . اما بحث از هیئت حجله 
است و برگزاری مراسم عروسی و بکار بردن کلمه ای مربوط به مورد 
آوردننشن ظرفیت دارد آن هم چنانچه اشاره شد برای مکتب باز کردن و 
تاحتمانین نمودنر لا بادافزی عیفر ها ند که این ازدواج با پسر عموی من 
است و ازدواج فامیلی است و من که فرستاده خدایم بر آن صحه می 
گذارم ومصول این ازووا سل بسا حون خواهه بوک سای که ار 
حسن و حسین شروع شد و تا وعده گناهی که انا اعطیناک الکوثر انرا 
استمرار مید هد ادامه خواهد داشت و شرح ازدواج با خویش و تدها تخ را 
میتواند در جلد 21 بخوانید بعلاوه قرینه کلمه ابنتی و دخترم نمیتواند و نباید 
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کلمه ای جز ابن عمی بوده باشد. 


کلمه بعد حجری است: حجر داریم و دار و بیت و منزل و مسکن و ... از 
دار که بحث نمیکنم که در آن میتوان دایره ای و اداره ای را فرض کرد و 
ایس ی ام و 
.۰ بحت از مسکن هم نميکنيیم که به خانه ای دستخوش تغییرات 

العاده متفاوت مینماید: مسکن آنجا که آرامش 1 
تزلزل است و مسکین آنجا که فقر حاکم است و ... بحث ما از دو کلمه 
است در این حدیت دیده میشود حجر و بیت حجر آنقسمت از خانه است 
که به محکمی ارتباط انسان با حجر معرفی میشود و ارتباط انسانها را با 
سنگ ها در تمام مذاهب و ملت ها قبلا شرح دادم و مقدس بودن خانه 
مخصوص همین قسمت آن است که علی بن ابیطالب در نهج البلاغه 
میفرماید ... المقربین فی حجرات القدس و پروردگار نیز حجر اسماعیل را 
از طواف کنار میزند یعنی اجازه نمیدهد کسی وارد ان شود که خوشبختانه 
اغلب بشریت روز هنوز این قسمت را رعایت کرده بدون اجازه وارد حجره 
کسی نمیشوند و بازرگانان اطاق خود را حجره گفتند بمنظور رعایت این 
سخن نبی خاتم که الکاسب حبیب الله و احادیثی که در فضیلت تجارب 
وارد است لذا گفتند حبیب خدا در مکانی باید باشد حصین و امین و مقدس 
ممنوع الدخول همانگونه که حجر اسماعیل ممنوع الطواف و ممنوع الورود 
است. حجر مقدس است همانگونه که علی فرماید تا بحدی که اگر کسی 
در وراء آن صدا بلند کرد و اندک مزاحمتی ایجاد نمود مورد 


ص: 327 


سرزنش پروردگار است (ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکترهم لا 
یعقلون) و این ایه انگاه نازل شد که افرادی در پشت خانه رسول خاتم 
صدا بلند کرده يا محمد يا محمد می گفتند و ایشان را صدا میزدند اصولا 
کلمه حجر هم باختلاف جزئی سنگ و منع و حرام هم معنی دارد که ممنوع 
الدخول بودن در حجر با آن مرتبط است و اینکه نمیتوان بدون اجازه 
صاحبش حتی در چیزی از ان تصرف کرد. 


حچجر آنقدر ممنوع الورود و مقدس است که مکان بیت دختران است 
(وربائبکم اللاتی فی حجورکم - 23 نساء) : بهر صورت نبی خاتم فرمود از 
ان مکان مقدسی که وجود مبارکشان صاحب آنست و فاطمه عزیزشان در 
آن تربیت شده بیتی را به هیثت آرایش و پیرایش و برای عروس و داماد 
درآورند یعنی حجله ای ترتیب دهند. 


اه آنجا ۳ بیتوته آنجا ۱[ 
استه.و :ایکا وقان ات رامش آنجا توت ری دارد.ی ایا 
خصوصی است انجا در ارزوی مرد که داشته باشد (ربائیکم اللاتی فی 
حجورکم) و فرزند تربیت کند و اینجا در ارزوی زن که داشته باشد تا از شر 
و شور مردان و رفت و آمد بیگانگان دورودر امان ناشتتتو اشته هفتتی. 
فرعون را پروردگار از اینجهت ستایش میفرماید ک از او درخواست بیتی 
کرد در بهشت نزد پروردگارش به او داده شود (رب ابن لی عندک بیتا فی 
الجنه 11 ج تجزبم) اری اسبه از تربار فرگون ههمفمه: مردان» وکا نخان 


خسته 
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و وامانده آرزوی محلی داشت که در آن کنار شوهرش فقط دو تن در یکی 
و در یک فکر و در یک کلمه «والدین» بفکر یکدیگر و شناخت یکدیگر و 
۱ ۱ 0۱ ات ۹ ۱9 کب 
خدا طلب نمود. 


بیت المال از اینجهت گفته اند که خصوصی است و بیت الله الحرام که 
خصوصی است و یک اطاق است و مخصوص خداست و خانه های شیطان 
در سه محل دیگر نشانه دارند که باید آنها را سنگ زد و خراب ب کرد و اولین 
خانه شیطان (شیطان بزرگ) را دو مرتبه باید سنگ زد و خراب ب کرد و حتی 
یکمرتبه را قبل از طواف و استلام و احترام خانه خدا - سنگ بیابان بیاورید 
خانه شیطان خراب کنید اما سنگ نصب شده در خانه خدا را ببوسید و ... 


هر فلت رز که هر مو ور رو ای آسایشگاه خود قرار دهد 9 
عوره 13 ۳ ۱ ره نت ارحاشت. که 
قاتا قاف ای دنت رها وه هط ای و رس را 
نیز بهمین جهت بیت گفته اند؛ شعر که از شعور برخاسته و شعر یعنی مو و 
شعور : یعنی موبمو از اوضاع و احوال مراقبت درست کردن و بیت را بهمین 
جهت گفتم خصوصی است و بیتوته در آن میتوان کرد و شب را آماده است 
ترا پندبرد و به اراخش به ضبح تحویل دهد و بات را که استر اخت است. و 
با بیت سر و کار دارد پروردگار در برابر نهار (شب را در برابر روز که با 
نهر و جای سایه 
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و جای مایه حیات و تحرک و روز در سر و کار دارد آورده است (50 یونس) 
و بطور کلی باید گفت حجر آن قسمت مقدس خانه است که با علامات 
یی ده اقا سانش است مت آنحاست که اتضا مدرک مره 
داده شده است و لذا حجر خانه است و بیت اطاق و در تائید این مطلب که 
در زبان عبرانی به اطاق بکه میگفتند و بعد آنرا بیت گفتند و کعبه و بیت 
الله قای معراتتفران ادکة کلفه که زرا کد. مووط بهرهان خصرت 
براهیم بود ت 2 مربوط ؛ ری و واه اورد که تازه فهمیده 


بهرٍ_ صورت نبی خاتم دستور فرمودند بیتی از حجر خود را برای دختر 
بزرگوارشان و پسر عموی عزیزشان به هیئت مرسوم درآوردند و اینک 
خجلة اق برای غروش خانم و شاداماد امادن است: وه بدتبال ان تبریکات 
اف فا مت ام یر الصا مس اراد 
صادق فرستاده باد. 


در جلد قبل خواندید که نبی خاتم پس از تسور مهیا ساختن حجله - سفره 
عروسی را چگونه انداختند و طعامی که داده شد چه بو و اینک در اینجا 


ابتدا فاطمه را طلبیدند و از خدا خواستند که وی را از لغزش های دنیا و 
اخرت نگهدارد و در دعا کلمه عشر را بکار بردند. 
من جری فی عنان امله عشر باجله از ز کلمات علی در نهج البلاغه است که 


هر کس مهار آرزوهایش را رها کند مرگ او را میلغزاند (به آرزوهایش 
نر سیده میمیرد) 
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۳ 9 اد 0 1 ۳ ِِ و آ ردان 
آنان: کشت تمنلعرد مگر آنکه دست خدا بدست اوست که او را از آن بلند 
می: تماید ( موق مین تفای تا ان انباز کردی) 


عثر که بمعنای لغزش و افتادن بکار میرود در قران بجای خواستن بدون 
آنکه مطلع شود بکار رفته فان عثر علی انهما استحقا اثما فاخر ان یقومان 
مقامهما (107 مائده) اگر اطلاع حاصل شد که آندو مستحق گناه اند دو 
نفر دیگر در جای آنها میایستد و در آیه و کذلک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد 
الله حق (21 کهف) اهل شهر را باصحاب کهف واقف کردیم. حضرت 
سجاد نیز هشت مرتبه در صحیفه اش این کلمه دیده ميشود که تمام در 
مورد دعا و درخواست گذشت پروردگار از آن است لذا میتوان گفت با 
توجه باینکه عثر وزل در کنار یکدیگر آورده شده و زل در موارد دیگر است 
که لغزش از خوبی به بدی انجام گرفته (فتزل قدم بعد ثبوتها - 94 نحل - 

فان زلتم من بعد ما جائکم البینات ...) و ... نبی خاتم از پروردکار برای 
فاطمه شان اطمینان دارند که از اهلبیت و اهل بیت بودن و از نبوت دور 
نخواهد شد بلکه از خدا میخواهند که دخترشان بدون مقدمه استحقاق 
لغزش پیدا کردن نیابند و اين برای مکتب باز کردن و آگاهی پیروان است. 


عثر میتواند لغزشهائی در قلمرو و مسائل و اموری باشد که هم اکنون 
شروع شده است و آن زندگی جدیدی است که بین عروس 
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و داماد آغاز شده است. 


پس از ان حضرت به عروس تبریک میگویند و از پروردگار مسئلت می 
رای را را و 
افزايش در هر چیزی است که نعمت و آسایش همراه دارد آنگاه به علی 
سفارش فاطمه و بفاطمه سفارش علی را مینمایند و علی را شوهر خوبی 
نعمت را بکار میبرند که پس از بارک امده است یعنی افزایش در جهت 
مت ارا ‏ ص و ارات وس 


اینک عروس و داماد آماده شده اند تا با تشریفات خاص به خانه بخت 
ترفند#دیکر خعلت است ه ادات»مربوط به ان اما اتحض زا شاید تا نون از باد 
برد اصرار حضرت بر مراعات حق و حقوق زن است که همه جا نام 
دخترشان را مقدم داشتند و هر چه طلب کردند اول برای دخترشان بود و 
این را شرح خواهم داد. 


باز هم قبل از حجله رفتن 


باز یاذآهد مت شوم که برای مسلمانان نوشته می شود آنها که اصول دین 
را به تحقیق پذیرفته اند و در فروع دین را به تحقیق پذیرفته اند و در فروع 
دین قلاده به گردن آنرا به پیامبری که به نحری حقیقت شناخته اند داده 
بدون چون و چرا مطیع فرامین و مقررات وضع شده از طرف آن حضرتند 
(مگر آنکه بدانند در مواردی جعل حدیث شده و آنرا به حضرتش نسبت 
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داده اند). 


غیر مسلمان دستوری کافی ندارد تا بداند که در کنار حجله يا پشت حجله 
یا در حجله چه باید کرد و لذا هر کس به تشخیص خود يا بنابر سنت اباء و 
اجدادی کاری انجام خواهد داد و هر کس کاری را که انجام می دهد از 
وی رود هر اه انشا عروسشندیت بر است: اما یکنفر مسلمان در 
این مورد نیز مانند ساير موارد دستورهائی دارد و از جمله: 


(البته عرش کهفر کنات قران در سفره عقد نشسته و دامادی که رو به 
قبله است با وضوست و اینک نیز هر دو وضو داشته و پاکیزه و پاکند) زن 
چون به در حجله رسید شوهر باید کفشش را بیرون آورد و پاهای عروس 
را بشوید و اب حاصل از شستشوی مذکور را از در خانه تا انتهای خانه 
بیاشد و توجه فرمائید نبی خاتم در اینباره به علی مرتضی داماد عزیزش در 
زمان مورد نظر چه میفرمایند: 


یا علی اذا ادخلت العروس بیتک فاخلع خفها حین تجلس و اغسل رجلیها و 
ای با افص ای ای ۱ ای ی ره 
من دارک سبعین الف لون من الفقر و ادخل فیها سبعین الف لون من 
الغنی و سبعین لونا من البرکه و انزل علیک سبعین ترفرف علی راس 
عروسک حتی تنال برکتها کل زاویه فی بیتک و تا من العروس من الجنون و 
الجذام و البرص ان یصیهها ما دامت فی تلک الدار و امنع العروس فی 
اسبوعها من الالبان و النخل و الکریزه «ای علی چون عروس به خانه ات 
و ار را 
ای ها 
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خانه بپاش که چون چنین کنی خدا هفتاد هزار نوع فقر و فاقه را از خانه ات 
بیرون میبرد و هفتاد هزار گونه از برکت و هفتاد رحمت فرو می فرستد و 
و ور ی ای اک ی مر 
خانه ات برسد و ایمن گردد عروس از جذام و برص و جنون تا در اين خانه 
باشد و منع کن عروس را تا هفت روز از خوردن شیر و گشنیز و سیب 
ترش و سرکه. (1) 


کمترین اثر این اقدام اثر روانی احترامی است که شوهر به همسرش 
میگذارد اولین قدمی است که در راه سعادت تشکیلاتی خانواده برداشته و 
با قدرشناسی که از وی بعمل آورده و پایش را شسته و به علامت اینکه 
همه خانه در تصرف باقیمانده ایو درامده که از شستن قدم تازه وارد 
حاصل رود است ای دراه اه اس تباید کی سر کر 
فرماندهی وی باشد مستحکم گردانیده و تقویت روحی بسیا ر جالبی و حتی 
تبلیغی احترام آمیز دار جهت پیوند دادن به حصن حصین خانه معمول داشته 
است که زن برای هميشه در نوعی آرامش و دلچسبی و دلبستگی به خانه 
و خانواده بسر میبرد و هرگز احسان و بزرگداشتی که از وی به عمل آمده 
فراموش نخواهد کرد و در نتیجه هرگز نیاز به اینکه خود را به بیماریها و از 
جمله هیسنری دچار 0 نماید بیست و چون آزافتن اما از آغاز 
سراپای وی را فرا گرفته است , بر اثر ابتلای به جذام و برص و جنون 
آمادگی نداشته در امان خواهد بود ۳1 فرمایش نبی گرامی شاید بتوان این 
مالی ۶ ی ۱۳ 


1- 209 مکارم الاخلاق 
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نیز بیرون کشید که جذام و برص و نوعی جنون در زمینه عصبی بوجود 
میاید و معلول استرسهائی است که در خانواده های عصبی هميشه وجود 
دارد و خانواده ای که به دستورات اسلامی توجه نموده و هميشه بر یک 
سیستم الهی اتکاء دارد هرگز استرسها و اضطرابهای بیماری زا وجود 
نخواهد داشت. 


تم سور میرف شمان فاتام تک مت ات در ایا سرت 
میفرماید خف از پایش در اورد و در جلد 18 درباره فرق اقسام کفشها 
اوردم یاداوری انکه نعلین مخصوص زمان حضرت موسی نبوده و در 
احادیث اسلامی نیز دیده میشود اما خف کفشی است که در عروسی 
پوشیده شده است و دقت در این موارد برای اهل فضل بسیار شعف اور 
است. 


منع حضرت از خوردن شیر و گشنیز و سیب ترش و سرکه را در جلدهای 
مربوطه اوردم که بدون شک قند خون را چگونه پایین اورده (کشنیز و 
سیب ترش) يا شیر و سرکه وضعی بوجود خواهند اورد که موجبات 
سردمزاجی زن فراهم می اید و اين مطلب بسیار عجیب است که نبی 
خاتم هر دو قسمت مربوط به پزشکی مسئله را توجه فرموده اند هم 
جسمی و هم روانی از یکطرف دستور میفرمایند داماد در بزرگداشت 
عروس بکوشد تا ارامشی در زمینه مودت و رحمت در او بوجود اید و از 
طرف دیگر از آنچه از راه خوراکی سبب عدم تمکین زن نسبت به شوهر یا 
موجب اندک ناراحتی میگردد تعین و اشاره میفرمایند گویا حضرت با ذکر 
این حدیث اشاره ای دارند که از طرف داماد باید نسبت به عروس 
بزرگداشت و رفق و 
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مدارا و احترام تقدیم و از طرف عروس نیز تمکین و تسلیم که آن هم 
کلیدش به دست عوامل روانی و تغذیه ای است که شوهر مالک ان میباشد 
و باز اشاره ای است در تحکیم این فرمایش ایشان که چون از ایشان 
هر کدام اه ریت الصا نی با کل له سل و الشفت اک تما 
اهله و خوب دقت فرمائید که قبل از اسلام با زن چه ميشده و اکنون 
پیامبرش برای زن چه میفرماید که حتی مایل نیست مرد همینکه صبح از 
فوان مار مود رنه ری را ای را که ود دوب فیدر 
چه را زر و فا ند انش رآ خوردن انتخاب ات در خوردنش رعبت 
نشان میدهد و در نتیجه حدیث قبلی مرد نیز به خودش نیز برگشتی جالب 
دارد زیرا سرکه و سیپ ترش و گشنیز در نعوظ و قوه باه نیز تبرید و 
بر دضر آجت :فر هم فی آورد.م بان کر تقوم ر زرا ناراضی میگرداند و 
اینها درسی است که رسول الله غیر مستقیم به پیروان خود داده اند و 
خواندن جلد دهم که بحث های تغذیه ای مربوطه دارد بسی جالب میباشد. 


همینکه عروس وارد حجله شد داماد نیز باید وارد شود که هر چه فاصله و 
انتظار بیشتر باشد برای زن دلهره هائی ناشی از امکان عدم رضایت 
شوهر در برابرش رژه میرود و از اینکه نکته تعلل داماد بعلت تاثر و 
انصراف انتخابی اوست عروس را در فشار روحی قرار میدهند؛ هر چه 
داماد دیرتر وارد شود فاصله اش بنظر عروس فاصله ای است که در اولین 
برخورد با وی بوجود اورده است. 
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داماد به محض ورود به حجله باید به عروس سلام کند این سلام ضامن 
سلم و سلامتی و حتی | سلامیت نسل است و همان اندازه که اذان و اقامه 
در گوش نوزاد گفتن اثر و ارزش دارد و این از راه سامعه است این 

بزرگداشت سامعه ای نیز برای عروس ارزش فوق العاده دارد. آری 
۱۹ نقش پدر را در شوهر جستجو میکند در اینجا به گوشش 
ضدانی هر فد کم ار در سم میت و ای هو 
پدر را سلام کند و بی انصافی است ناگفته بگذارم و بگذرم که تنها نبی 
گرامی ما بودند که به دخترشان سلام میکردند و دستش را می بوسیدند 
آری این جنبه عملی احترام زهرا بود و با جنبه علمیش کاملا ساز کار که 
حضرتش دختر خود را ام ابیها و مادر پدرش لقب داده بود و دست مادر 
خود را می بوسیدند. 


بهر صورت داماد آغاز زندگی را با کلمه ای آغاز ز میکنند که فرشتگان هنگام 
ورود بهشتیان به آنها میگویند (سلام علیکم طبتم فادخلوها آمنین - قرآن) و 
زندگی را با کلمه سلم و سلامتی و آرامش آغاز میکند وه چه تلقینی و 
بزرگداشتی از خود و چه تذکر و بزرگداشتی از عروس. 


پس از نزدیک شدن داماد به عروس بلافاصله پس از ارتباطات بزرگداشتی 
سمعی باید بزرگداشت بصری آغاز گردد و عروس و داماد همه زندگی و 
همه نسل و بلکه همه آینده را در چشمان یکدیگر بخوانند و با چشمها با 
یکدیگر سخن بگویند و آنچه را زبان قادر نیست بیان کند و کلمه ای برای 
گفتدش نیامده است و هميشه بعهده چشم بوده و خواهد بود وسیله قرار 
دهند تا همه آینده را بخوانند و آنچه نمیتوانند 
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گفت همه را بیان نماید و هنوز ارتباطات سمعی بصری اثر خود را دارد که 


باید عروس و داماد معراج رفتن خود را آغاز کنند: هر دو وضو بگیرند (بلکه 
قبلا با وضو وارد حجله شده اند) و به نماز بایستند آری. 


نماز در حجله 


دو رکعت است که این دو رکعت بجای آوردن در آن شدت تنگنای علاقه و 
آتش عشقی آنچنان است که اگر هميشه الصلوه معراج لمومن میباشد هم 
اکنون نمازشان معراج سعادت آینده اشان است و چرا باید نماز خواند؟ 


انسان در سه موضوع از خود هیچ اختیار و اراده ای ندارد و بطور قطع 
آنچنان مسلوب الاراده است که گویا در قلمرو خلقت تکوین وارد و خودکار 
میشود: روزی که متولد میشود روزی که میمیرد و روزی که مبعوث و زنده 
میشود ی و و پروردگار تباری و تعالی 
خواهرٍ داشت بیشتر از ساير اوقات به سلم و سلامتی و یاری ذات مقدس 
پروردگار نیازمند است و در قرآن کریم می بینیم حضرت یحیی و 
برخوردارند و باید انقس عوض نشود و (السلام علی یوم ولدت و یوم 
اموت و یوم ابعث حیا. و سلام علیه یوم ولد و یوم یبعث حیا - سوره مریم) 
اما زمانهائی دیگر نیز در زندگی انسانی پیش میاید که هر چند آنچنان 
مسلوب الاراده 
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نمیگردد که در قلمرو و خلقت تکوین در آمده باشتد اما. اتختان: بة. یک 
مسئله و موضوعی مشغول میگردد که گویا در آن مستهلک شده است و 
باز نیازمند نجات از آن به زندان خود تهیه دیده و مجدد در قفس مادیت 
محجد ود شده است.: گریه بر سالار شهیدان بسیار و و متوب و ماجور 
است و قاعدتاً باید روز قتل آن حضرت برای این گریه بیشتر از ایام دیگر 
اجر و ثواب و استحباب قائل شده باشند ۱ 
مستحب است هزار مرتبه سوره توحید خوانده شود چرا؟ زیرا 
شاهکاریهای مجاهد بزرگ اسلامی آنچنان است که امکان دارد اتصال بنده 
را با بینهایت برای حتی یک لحظه قطع کند و شخص در یک محدود از 
قدردانی شجاعت امام محو با محصور گردد در صورتیکه عمل امام و 
شهادتش برای بیشتر و بهتر تقرب حاصل کردن بخداست و لذا تمام توجه 
روز دان هم بت کیت اجه مرت وق ها من هدرو .3 
دقائقی را متوقف بماند از اين جاست که اسلام بلافاصله دستور قرائت 


آیات خدا, آن هض تور توحند: ه-شکستن مادهه اتضال فخدد هه مایت و 
بلکه به توحید را می دهد. 


عروس و دامادی که اینک بوصال رسیده و سراپا غعرق دز انش تین و 
محبت و آينده نگری میباشند در یک بی خودی از خویشتن خویش محصور با 
دختر در خاطرات اتصال به تیک بشتر مخژون اسر در آرتفهای بویت خاصر 
نزن هخا ط رده که ماش مار حه فحضار را شکست ار به سارت 
پیوند زد و آغازر کار جدید را بخدا سپرد که تا پایان بدرستی انجام و 
بسلامتی سپری گردد. 
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دختری که در حجله نشسته و در تمام امیدها و بحبوحه ها آرزوها غرق 
است تمام عیار نقش انچه را در پدر می جسته اینک در شوهر جستجو 
میکند و سرپرستی او را بجای پدر در تمام ابعاد می پذیرد جز اينکه در یک 
بعد او را بنظر توحش مینگرد ۵ از کت . کدی ین آو تس یشوه 
شوهر است و نمونه از ان رفتار که نمونه برای پایان عمر خواهد بود 
افتدنتی ات که لحظه اي با آبافی ,بت ان فاصله توار هت ده 
اضطراب که با ورود به حجله بر سرم چه خواهد آمد و چه خواهد شد و 
بجانم چه خواهد رسید اما ناگهان شوهر را می بیند که به نماز ایستاده و 


بنام ارحم الراحمین عبادت و نیایشش آغاز گردید و ون ممکن است از 
چنین بنده ای انتظار توحش داشت. 


دختر را پدری بوده است يا عصبانی و بداخلاق يا رئوف و مهربان با حد 
منو 


پسر را مادری بوده است يا عصبانی و بداخلاق و يا رئوف و مهربان یا 


آینک. خن که ور بافته کم سر اغار کارش ایمان است. ارتباط است. 
خداست تصور نمیرود کارهای غیرخدائی کند توحش کند بداموزی کند بد 
زندگی کند و در نتیجه نسل بدی و فرزندان بداندیشی نداشته این نماز 
نود اند کی خوتشن. ایند است ‏ بتوشن عصضیانی»بودهکا را فحن ندز 
جدیدش پا ارحم الراحمین گفتن انس داشته و بیگانه نیست. 


پدرش رئوف و مهربان بوده خدا را سپاس شکر که هميشه با نیکبختی سر 
و کار داشته و پدر جدیدش نیز | ستمراری و دنباله ای از زندگی 
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خوش گذشنه است و این نماز پیوندی و مژده ای که خدایگان او همیشه با 
خدا| بوده اند و این نیز هستند او هميشه کدبانوست و شوهرش کدخدا. 


دختر بزرگ شده بود و حتی از سنین کودکی از پدر فاصله میگرفت حاضر 
نبود به دامانش به نشیند و هر چه بزرگتر شد فاصله اش با پدر بیشتر و 
اینک باز برای پدر جدید زندگی را تجدید خواهد کرد بدامانش خواهد 
نشست و با او نزدیک خواهد شد و خواهد بود و در اینجا نیز هر چه بر سن 
آنها افزوده شود فاصله ای همانند پدر فرزندی بوجود خواهد آمد اما آنچه 
فاصله را از ابتدا عمیق میکند دلهره از چگونگی اخلاق وه آبندم نو نو 
جدید است که اين دلهره با نماز به امید مبدل میگردد. 


پسر نیز همینکه نماز عروس را دید امیدوار و مطمئن میگردد و به زندگیش 
که به دست کدبانوی جدید میسیارد اعتماد پیدا خواهد کرد. 


نماز فرشته شدن مرد نزد زن است و یک تن شدن زن و حالت اتصالی 
خاص گرفتن وی نسبت به مرد یعنی گر هر دو در اتصال و تقرب و در 
معراجند نوعی وحدت و یگانگی و دلسوزی و امید بزندگی بوسیله نماز در 
آنها بوجود خواهد آمد. 


دو رکعت نماز مقدم بر عشق های جنسی. مقدم داشتن بندگی خود نسبت 
به خدا بر بردگی هائیست که دو انسان عاشق و معشوق - فاعل و مفعول, 
مطلق در مسیری از دریافت کمال در مدرسه ای از فضیلت ها 
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از حجله به فراسوی جهان ابدیت رمز عشق و توسن فرزانگی دوانده اند 
یا مسا مار ام 
اسمانها می طلبیم که بر زمین نازل فرماید و هر چند این فرخنده وصلت 
در پاره سنگ کوچکی چرخان در فضا به نام زمین انجام گرفته است اما 
اینک حجله مادامان به ابدیت کشانده و خود را به اوج اسمانها و عظمت 
بینهایت رسانده است و اگر در این خاک دو لاشه سوزان جدا از یکدیگريم 
در افلاک یک روح ارام واحد میباشیم. 


بین عاشق و معشوق از میان برداشته شده و باید تن را به تن و من را به 
من او را به او و فرزند را به مادر و دختر را به پدر برساند اما ماده هرچه 
میدهد میگیرد نسل بودی باید نسل پرور شوی پدرت داد باید پدر شوی 
جان داد باید جان بدهی ماده هر چه میدهد میخواهد ماده هر چه میدهد 
سوداست ماده هر چه میدهد کمال است که قبل از گذاشت و گذشته و 
اینده بهتری بوجود اورده است و کل شی هالک همین است الا وجهه یعنی 
از این قبیل است و اینک ضخامت بین عاشق و معشوق را که هجران نام 
دارد برداشته باید امتیازاتی بدهد اما این دو (شاه داماد و کل غروتن ) ان 
ضخامت برداشته شده را که اینک وصل جایش را گرفته و امتیازی داده به 
کمال و تکامل اراسته نمایند که حجله اشان فقط پر از امتیاز نباشد بلکه 
برتر از ماده و ماهیت و امتیاز نیز در آن دیده شود و ان کمال و تعامل 
است که در اثر توجه به مزدوج بودن فاعل و مفعول که اصل هر کدام از 
خلقت مادی من حماء مسنون 
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و روحانی فنفحت فیه من روحی است اینک نیز هر دو نفر یکی شوند 
مزدوجی از امتیاز و از تکامل از عشق و از ملکوت - وقتی در یک فرد بین 
خلقت مادی و روحی اش انتخاب باید کرد تفوق هر کدام جلوه اوست و 
اینک که دو تن یکی میشوند باز ز خلقت مادی مجموع هر دو يا خلقت روحی 
اشان دو چیز شناخته میشود یکی به حجله که محل نماز باشد و دیگری به 
نماز که جان حجله باشد. مار در سحاه نی یتحار یی مرن 
شهوت را به نیروی خاصی مبدل کردن که میتواند تا عرش برسد و صحنه 
عظیم قدرت جنسی را به جان بینی وسیعی از عفت و پاکدامنی مبدل 
ساختن تا روزی که زیر قدم مادر زمین بهشت باشد بهشتی که از حجله ای 
جای نماز آغاز گرفته است. 


این تماز اولین زندکی جدیدی است که اغاز شده آشنت بعتی. نه تنها جنس 
نر و ماده این جمله را وسیله بازشناخت خود از سایر پستانداران قرار داده 
اند بلکه چشمه اخلاص پاکی و خوشبختی را از حجله بسوی سراسر عمر 
روان ساخته اند 


پسر از یک گوشه اجتماع و دختر از زاویه ای دیگر پر و بال زنان با هزار دل 
بت 
همه امیدها بیک نقطه بهم رسیده و پیوند میخورد در نقطه وصال و 

ای که اگر خدا فراموش شود نماز نمیگذارد و در نتیجه هر گونه پیش 9 
ناگوار و غیرمنتظره ای برای نما زگزار همه چیز حساب نمیشود حتی اگر 
پسر بامید باکره بودن دختر واهی بودن آرزوی خود را مشاهده کند: (گر چه 
حق باکره بودن دختر برای پسر در اسلام محفوظ است) 
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نماز اجازه نمیدهد دو عاشق بوصال رسیده که خیال زندگی نایایان عمر را 
با یکدیگر دارند تنها ازدواج و تشریفانش را علت تامه خوشبختی حساب 
کنند بلکه در آن حال وصال و وجد بمفاد این شعر معتقدند: ای دوست 
شکر بهتر پا انکه شکر سازد و لذا دقیقا در نوعی توجه به باریتعالی خودی 
را بدست خوشبخت سازی عنایت و مرحمت او قرار داده و با ذکر ایاک 
نستعین همه یاریها را از او خواسته و علت تمام خوشبختی را در عنایت او 


فستلهان ر ایدم ابه که ار ده اقصی تقاظ عالم بین مشمین وید از آنها 
درگیری باشد گوش بصدا است که فتح با همعقیده های خودش باشد و او 
در شرق است ما دندانش را برای مسلمانانی که در غربند بهم میساید و 
سینه اش باز و مشتش گره میکند همین را در کنار حجله هم در یک واحد 
کوچکتری در کمیت ها و در یک قالب بزرگتر از کیفیت بمعیار و مقیاس 
پر آوزدیساید کود. که تهاز دامادبرای غروسن. و مار فروتن برای دافاد 
نشان دهنده آخرین انتخاب و یک عقیده بودن و در نتیجه دلچسب و گیراتر 
شدن گره اتصال و عشقهای در هم پیچ خورده وصال است یعنی اتحاد 
عروس و داماد با نماز به وحدت مبدل میگردد و هر دو مغزهایشان را خوانا 
و سازگار مشاهده 1 ۹ اختلاف مذهب است 


دو رکعت نماز در این فان شین شکستن همه فضاهاست که امیدهای بهم 
رسیده را چه تناسب که در اين تنگنا جای گیرد و همین دو رکعت نماز است 
که شیطان را ناله زنان از هر طمعی که نسبت به 
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تشکیل خانواده جدید امیدوار بوده مأیوس و دور میسازد و اين بزرگترین 
فائده نماز در اغاز زندگی است. 


جستجوی مهربانی بود که وی را پناه داد تا استعدادی مغزش رسید که 
پرستش را به حق کرد و در هر حال بیم و امید به او پناه اورد و اینک 
ابتدای تشکیل خانواده و بیم و امید در منتها که پناه بخدا فقط ارامش 


دو رکعت نماز کنار حجله مرد را نسبت بزن و زن را نسبت بمرد دور از 
امیزش حیوانی نیست بلکه علاوه بر تمتع که جنبه حیوانی دارد معنویت 
هائی نیز مخصوص علم روحانی و انسانی در برو بهمراه دارد. 


دو رکعت نماز کنا رحچله مرد را به آرامش مخصوص فرو میبرد و زن را در 
ار ار تن را غری: تیا وباشد که نسلی. این بوخود امد وهی از 


بانیت ها بوده باشد. 


دو رکعت نماز علامت بندگی است و اینکه مرد به زن ثابت کند و زن نیز 
بمرد بگوید ما مطیع معبودیم و نه تو برای من و نه من برای تو خائن نبوده 
و اطمینان و اعتمادی که در سایه بجای اوردن همین مختصر نماز بدست 
میاید فوق العاده ترین است. 


اینکه حضرت آدم و همسرش حوا از شیطان فریب خوردند و به 
مادیگری هبوط داده شدند و سس حضرتش با توبه توانست با 
جنت برگشت داده نشد نجات بخش خود باشد این معنی 


زمین و 
انکه به 
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را میرساند که اطاعت بچه های آدم هم از شیطان همان هبوط به زمین و 
متعلقات آن یعنی مجدود و محصور شدن به مادیگری است و تنها راه 
شکست این قفس ماده و محدودیت همان توبه و انابه و دعاست که در 
اعلی ترین وجهی بصورت نماز درامده است و عروس و داماد هبوط کرده 
در یک تشریفات ازدواجی نسلی زمینی باید با نماز بمعراج بروند و قفس 
مادی هم اکنون محاصره شده در میله های عشق بوصال را با ایاک نعبد و 
ایاک نستعین بشکنند و جز خدا هر چه در جان و روانشان دویده و وارد 
شده برانند که همه چیز همین است یعنی همه چیز خداست و بس. 


شب زفاف که با نماز آغازی متصل به بینهایت دارد و اولین شب زندگی 
بحساب است همانند اولین آغوش هرگز فراموش نمیشود اما شب های 
دیگر چه؟ آنجا و آنشب و آن زمان هم همه نماز و دعا را در کلمه بسم الله 
الرحمن الرحیم جمع کرده اند که هم مرد بگوید و هم زن و اين کلمه علیا 

نماز کوچکی است که در آغاز هر مباشرتی باید گفت تا در سایه تاثرسازی 
آن اگر موجودی پایه گزاری میشود در حالت سکون و آزامشن و اتصال به 
عالم غير ماده بود باشد و اکُر به ازدواج و تمتع اجرا و پایان و بسنده 
میشود دلپذیری و دلچسبی از حمایت یکعقیده بودن و در اخرین و اولین هر 
دو بیک چیز اندیشیدن, یگانگی بسیار است و اينکه این جمله نماز کوچکی و 
نماینده آن نماز شب زفاف که مرد بزن و زن بمرد بگوید ما هنوز هر دو بر 
یکعقیده و یک راه و یک خانواده و یک خدائيم و آنچه را در شب زفاف که 
در عشق میسوختیم هنوز تمام نکرده ایم و محبتی را 
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که آنروز از طرف خدا مأمور داشتن بودیم هنوز هم داریم. همین جمله 
کوچک باز قدرت دور کنندگی شیطان را دارد و اعلام اينکه ازدواج و نکاح 
هبوز بر پایه رضایت کامل طرفین استوار است. بشر اولیه هم چون 
میتر سید بر فطرت پر ستش خود در جسنجوی مهربانی بود ارحم 
الراحمینی آشرفی وا بات هد ودانی که حق نام سین را یود 
یعنی هر چه از اینده خود و اعقابش را در بیم و امید دارد در برابر رحمان و 
رحیمی که هوالاول و الاخر و الظاهر و الباطن است در طبق اخلاص 
شاه ها کین سوه 


آری با دو رکعت نماز تمام تعینات مادی ساقط میشود و لذا هر کیفیت و 
جوانی که در این گوشه نماز میخواند و چه برای دختری که همین طرز 
اسفادی ار هه اد ات»صکنه اند آفانی تالرحال القوا عون علی 
النساء را بپذیرد و بالاخره در یک فرمول نماز در حجله وسیله ساز نوعی 
فاهم کلی ات 


دو انسان عاشق و معشوق, ضارب و مضروب., فاعل و مفعول اینک در 
نیایش شکوهمند جلوه ای از قدرت زمزمه موجودی ناچیز در برابر قادر 
مطلق در مسیری از دریافت کمال در پذیرش از فضیلت ها از حجله به 
فراسوی جهان ابدیت زمزمه عشق و توسن فرزانگی دوانده اند که اینک 
شرکت جدید زندگی را که پربرکت و میمینت باشد از خالق آسمانها می 
ها را ان وا 
انجام گرفته است اما اینک حجله مادامن به ابدیت 
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بمسئله بظاهر ساده و در معنی بزرگ از طرف پیشوایان دین وارد هستیم 
که بما وعده می دهند شیرخوارانی که از جهان رفته اند در ان جهان از 
پستانک های خارج شده از درخت طوبی می خورند و اهل بهشت همه و 
همه در سایه طوبی به امان و سلم و صلحند گویا می خواهند ما را بهمین 
مطلب تذکر دهند که در رحم انگشت مکیدیم و تمرین کردیم تا در اینجا 
بتوانیم بمکیم و اگر در اینجا هم مکیدن به اتمام و کمال نرسید بقیه را در 
نت انجام خواهیم داد و بزرکان نیز این مطلب را پا زیر سایه طوبی 
نشستن از یاد نبرند بهر صورت نماز علاوه بر اینکه علامت هر بنده است 
که خود را نشان دهد یاغی نیست راه شکستن حصار مادی و پیوستن به 


باز برگردیم به دو رکعت نماز مورد بحث, نماز کنار حجله, نمازی که دو 
انسان جوان می خوانند دو جوانی که اینک در لفافه ای از عشق پیچیده 
بلکه مستهلک شده اند و در اینصورت نماز کنار حجله لفافه های عشق 
سوزان را از هم دریده و قفس مادی تن ها را شکسته دو عبد خالی از هر 


نماز حجله را بهمان وسعت میرساند که عبادت بت ها را از اول بعبادت 
خدا| 1 ساخت و عرصه مکه را بعرصه آسمانها کشاند و آیاتی درباره 
آسمانها نازل فرمود تا مسلمین از پیله ای که بدور خنود تنیده "و در آن 
فضاق کوچکی که زندکن مین نمایتد بیرون ایند و 
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کار آسمانها را نیز مرد توجه علمی و دید جهان بینی دخالت دهند اينکه 
قرآن دنت ترامی کیرد از اترها یه دریاها بو از خرباها به خورانهای عادو 
ثمود میبرد و باز از زندانهای مصر در زمان یوسف باز دیده مینماید سپس 
بقله کوهها 0 مرغکی گلین را بدست پیامبر بزرگوارش میدهد 
که در او بدمد و زنده سازد و سپس بباغی پر از انگور میبرد که صاحبش را 
بانکار همه خوبی ها کشانده و فردایش جز خاکسرت در باغ چیزی باقی 
نمانده است و یکمرتبه به کرات آسمانی میبرد و رشد گیاهان اولیه بدون 
وسعت نظر دادن است و اینکه نماز گزار در حجله نگرشی بوسعت کائنات 
دارد و اگر لاشه سوزانش برای متعت در این چهاردیواری بت جانش در 
تمام افرینش و بوسعت همه انهاست و در برابر عظمت خالق انها بسجده 
می افتد و زمینی را که فردا زیر پای عروس مادر شده قطعه ای از بهشت 
خواهد شد از هم اکنون مکان سخن گفتن با خدا قرار داده است آری در 
ای 

را با یکدیگر جدا سازد و آیه سخر لکم الشمس و القمر گویای این احوال و 
مگر ممکن است این اطاقک که هم اکنون دو عاشق و معشوق شعله ور 
در آرزوهائی به پهنای آسمانها آنتژ از سایر کائنات با نعیین مرز و حد 
جدا سازد؟ هرگز. 


دو نفر که میخواهند جسم را اعتبار دهند و با کلمه تمتع و متعت دو انسان 
والامقام را در واگذاری خویش به لذت هائی قابل تأمل بسیارند با نماز و 
اتصال به بینهایت و ابدیت ثابت مینمایند 
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که هم از انزوا و رهبانیت در آمده حجله را انتخاب کرده اند و هم از بی 
تفاوت و مادیگری جدا شده اسمانها را برگزیده اند و به رحمت و عزت و 
کرامت نزدیک شده اند. 


تفوق خود را بر قدرتمندترین غرائز شهوانی با ثبات برساند نماز در حجله 
نشان میدهد که نه عروس مهار شده کلی در شهوات است و نه داماد در 


عروس و دامادی که در حجله به نماز می ایستند دو نفری هستند که قبل 
از بهم رسیدن در کنار جنبه های حیوانی در یک نقطه هدف متعالی بهم 
رسیده اند و معیاری که هر دو دارند انتخاب راه خداست. 


برانگيخته شود از این زحمتی که برخی بخود خواهند داد چه بهتر جلوگیری 
نمایم. 
یم 


اصولا بهمان نسبت که دنیا به آخرت دارد بدن هم به روح دارد؛ هیچ عمل 
دنیائی نیست مگر آنکه روی هر دو موّثر باشد و هیچ عمل آخرتی هم سراغ 
نداریم که روی هر دو جهان اثر بگذارد یعنی همانگونه که دنیا مزرعه آخرت 
است آخرت هم ذخیره و انبار دنیاست و همانگونه که هیچ ذره ای در 
آفرینش جدا اش تایر ارت نبوده بر یکدیگر اثر دارند همه چیز دنیا و 
آخرت و همه جیز بدن:و زو متصاند احر تماز است و دنوانهة ای مياید می 
گوید این ورزشی است که محمد جهت پیروان خود وضع کرده است 
(ورزشی با وضو - دو رکعت حرکات بظاهر ناچیز و کلمات مخصوص و ...) 
نباید بی انصافی 
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کرد و جرئت نداشت و بکلی اثر نماز را بر بدن نادیده گرفت. تحقیر نماز 
اثرش بر جان باندازه اخرت است و بر جسم بقدر دنیا در صورتیکه اثر 
روزه بر جسم بیش از نماز است لذا باید توجه داشت که نماز هم بر جسم 
بدون اثر نمیباشد. 


کتابهائی است و از جمله تمرکز قوای دماغی و ... ولی من از جای دیگر 
بحث میکنم که ثابت کرده اند روزانه چند نوبت (2 نوبت یا سه يا ...) سعی 
کند در سکوت و ارامش کامل برای مدت کوتاهی بسر برد که این روش 
چند دقیقه هم بیشتر نمیشود سبب میشود که متابولیسم و سوخت و ساز 
بدن بحداقل برسد. فشار خون را درمان کند و اینها را همه در اثر تغییرات 
ده درصد نیز میرسد - تولید انیدرید کربنیک نیز کم میشود که موید پائین 
امدن سوخت و ساز میباشد تنفس تعدادش کم, عرق ایجاد شده موح 
القای مغزی که معمولا همراه با ارامش و شلی است بوجود میاید. 


این روش را که در دو مکتب یوکو - زم برای درمان بکار میبرند و از خود 
بیخود شدن می نامند با شرایطی که بسیاری از انها شباهت بابن دارد که 
از عبادت های ادیان آسمانی اخذ و استفاده شده همراه است مثلا انجام 
آن در محیط حداکثر آرام, نگاه بیک نقطه داشتن, ایجاد حالت بی تفاوتی در 
خود, انتخاب کلماتی در سطح بالا چون خدا و عشق و تکرار کلماتی و 
انجام خر کاتی ... و عجب آنجچاست که بگفته قرآن تماز , با رکوع و سجودش 
در شاه انیا یت ارام مس ها نو‌ام رات بیتی للطائفین و 


الرکع 
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السجود و حضرت مریم که به او خطاب ميیشود يا مریم اقنتی لربک 
واسجدی وارکعی و تمام پیامبران اوصانی بالصلوه داشتند که تمام ائمه ما 
هم داشتند و عجیب آنکه نماز همه و همه از سه قسمت تشکیل می گردید 
نیت به دل, گفتار بزبان. عمل به ارکان همان چیزهائی که از طرف علم 
روز پایه و اساس ارامش دهنده بدن و درمان برخی بیماری ها معرفی 
شده و نزد اسلام درمان بزرگ بیماریهای روحی (آن الصلوه تنهی عن 
الفحشاء و المنکر) و شگفت انگیزتر از همه انتخاب کلمه و موضوعی 
است که بالاتر از آن تضور نشود و آن الله است که در الله اکبر گویای 
انتخاب است و نماز روحی را وسعت اخرت و جسم را وسعت دنیا می 
د هد. 


قرآن چه نام نیکوئی است چه نام مناسبی نامی بسیار روان سبک آسان 
قران تامی بشیار بجا نیا صانی؛اشتت برای قاری بای فرانت کنایبین است 
که جبرئیل برای محمد خوانده است و محمد خاتم النبیین برای جبرئیل 
برای مردم و مردم برای سعادتشان برای به تکامل رسیدنشان؛ قران کلام 
خداست و کسیکه میخواند کلام خداست که بازگو میکند, خداست که از 
زبان خواننده يا خواننده حرف میزند اما نماز چیزی بالاتر هم دارد و ان 
واجب بودن خواندن فاتحه الکتاب است در هر نمازی چه واجب باشد چه 
هفت آیه بودنش و دو بارگی اش را هر کس چیزی گفته که قبلا آوردم و 
میتوان از اینجهت هم دو تا ز کی شناخت که کلامی است بدستور خدا - 

باید در برابر خدا بخواند و هر چه درباره دنیا و 
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آخرت عرفانش لازم و معرفتش واجب نز ان یادآوری کند و تنها دعائی که 
تمام خیرها در آن جمع است و ان هدایت به یک راه راه مستقیم را هم 
بطرف خدا را بر زبان آورد پس فاتحه الکتاب از اینجهت هم میتواند مثانی 
ناشد و.دوباره و تثنیه خساب شود که همه قران است. و نماز گزار در آن 
واحد هم خدا را او حرف میزند با کلام صادر شده از ذات مقدسش و هم 
بنده با خدا حرف میزند با اقرار و اعتراف و درخواست و مسئلت و دعایش 
و تنها حجله است که لیاقت دارد در آغاز زندگی مکانی باشد که در دو 
گوشه ای دو جنس از بندگانش با یکدیگر سازند برای خدا و بخاطر خدا و 
در برابر خدا از قوه بفعل در اورند و پیش از نزدیک شدن عروس و داماد 
بیکدیگر هر دو قربه الی الله و برای نزدیک شدن بخدا قیام کنند و هر چه 
بخدا نزدیکتر شدن دو لاشه گرم سوزان تبدیل به دو روح عاشق شدن 


است. 


اش ری اش ها بش ی تشر توالت هام عصا مرت 
و امروز نیز احتمالا با جمبوجت میرود هر دو در حجله با نماز به معراج 
و که اکرسودو: نمی و این مسلمان و ان مسلمان دانسته و 
میدانست که آنچه ند کی ۷0 قوانین دینی و عبادتهای 
الهی است و این مطلب بر فطرت است و عبادات نوعی رابطه انسان و 


طبیعت نیست که اگر خیش و شخمش تراکتور شد عبادتش هم عوض شد 
بلکه اسا یربا خداشت که 
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در در یک واحد کوچک میتوان گفت اگر رابطه پبدر فرزندی باید با تکنیک در 
اوج" و حضیض باشد رابطه خدا و انسان هم تغییرپذیر است درخواست پدر 
از فرزند از پدر ثابت و در یک جمله نبوی و قرواکبار کم و ارحمو صغارکم 
خلاصه مشود و هميیشه چنین بوده و خواهد بود. 


بنده نیز از خدا باید هميیشه راهنمائی و هدایت و سعادت خواسته بااشد و 
بخواهد اصلی است ثابت و تغییرناپذیر در جلدهای قبل که دهها فرق انسان 
و حیوان را آوردم گفتم بنظر میرسد بهترین تعریف این باشد که همه 
موجودات تماشاگرند و تنها انسان است که هم آهنگ تماشاگری وی باشد 
که تماشای همه موجود است به تکوین و خودکاری و نظم است باید 
اختیاراتی که بوی داده شده به پیروی از تماشاگریش بنظم و خودکاری و 
فطرت باشد و اینک حجله را که یک محیط بتمام معنی در اختیار انسان و 
نقش بازیگری را محول میدارد باید با نماز در اختیار خدا در آورد و چهره 
بازیگری را نیز بنظم خودکاری نزدیک و هماهنگ سازد یعنی انسانی که اگر 
می خواهد حتی غذا بخورد يا آميزش کند که از هر کار دیگر اختیار بیشتری 
دارد باید آنچنان باشد که خدا خواسته و در نتیجه جنبه عبادت پیدا نماید و 
اینک حجله که یک محیط شعله ور از عشق ها, خیالها, تصورها و همه 
خلاصه شده در اختیارهاست با نماز جنبه عبادت پیدا خواهد کرد. 


فان ال هی لاس الم سا ال ارال استها شد 
ترین عبادتها فضیلت بیشتری دارد و اینک عروس که میسوزد 
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بر دافاد تردیی شود و داهاد که در انش اسنت با بفرویین. تزدیی شود: با 
نیروئّی بسیار این نزدیک شدن را مبدل بنزدیک شدن بخدا می نمایند و 
فضیلت این نماز غیر از نمازهای مستحبی دیگر محسوب است. 


نوعی روج وقت شناسی را در ادمی تقویت می نماید. 


عروس و داماد بنماز می ایستند تا نشان دهند سرگردان نیستند و هدف 
این لاشه گرم آن لاشه فنور ان تیست بلکه اهاز در آغان است: 


از کلمه زفاف که معنای سرعت میدهد و طرفین در سرعت اند ارزش 


نماز در حجله محدود نامحدود شناختن مقررات حجله است و استمدادی 

که زند نن. آیتدم:تذنیا که مقدهه زرد کی دق آخرت است همه و همه 
بخوبی و رضایت الهی برگزار گردد و مهمتر از آنکه عروس نشان دهد 
شوهرش فرد معبودهای باطل نیست و داماد نیز عروس را چنین معرفی 
نماید زیرا نماز برای وارد شدن به حصن حصین لا اله الا الله و زدودن 


وقتی داماد و عروس گفتند الله اکبر و نماز را بستند اقرار و اعتراف 
ببزرگی اسلام و مکتب الله در برابر هر مکتب دیگر مینمایند و در نتیجه خدا 
را میخوانند که در مسیر آینده شان هميشه و هميشه با آنها باشد و بالاخره 
تمان ند ححله گر وس و دآهاد را اد آفری.فی تعایت که 
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انگیزه های خائنانه و عملهای نابکارانه ای که سد راه ازدواج دختران فقیر 
و پسران مستحق است باید از بین برود و طالبان می توانند برای اطلاع 
بیشتر درباره نماز بجلدهای قبل مخصوصا دوم و یازدهم بحعث از مسجد 


تکرار شد که در ناموس طبیعت است که هر عنصر پائین فدا شود تا عنصر 
بالا بوجود اید هیدرژن در حرارتهای بالا و فشار به هلیوم تبدیل میشود و 
هلیوم نیز به بالاتر تا اخر و در واحدهای بزرگتر و مرتب نیز این ِِ 
حکمفرماست, زمین را خراب می کنند با زیر و رو کردن و آب دادن و , تا 
گیاه بوجود آید گیاه را خراب وک 11۹ ۳۳ 
حیوان زنده بماند و حیوان را میکشند تا انسان زنده باشد ولی اکن 
انجام نمی گیرد آدم نمیکشند که حیوان بماند يا حیوان از بین نمیبرند که 
گیاه ضایع ِِ ورن ضورندکه هر کدام را اتام د دنه ی زار برای 
از ی و و داد لذا انرژی ها وه تولید خواهد کرد مثلا 
تبدیل یک عنصر بالاتر به پائین تر که ایجاد حرارت و انرژی فراوان مینماید 
اما اگر در غیر جمادات چنین حالتی بوجود آید هر چه از آفربنش گرفته پس 
مید هد و حیات هم دارد که آزاد می شود و چون زمین گنجایش تحویل 
رفن امه پس داده ها را ندارد لاجرم در جهانی که همه از حیات 
سازمان بخشی شده است (و ان الدار الاخره لهی الحیوان - قران) ازاد 
خواهد شد و اینجاست که می فهمیم چرا اسلام اجازه نمیدهد بدون جهت 
ريشه گیاهی که سلولهای زنده دارد از 


ص: 606 


مین برکنده شود با خیوانی بت ازان کون حفت. کته نود و آففیت 
آدمکشی با ارزش حیاتی بالاتری که انسان دارد در اینجا معلوم میشود و 
عذابی (حرارتی و انرژی که در نتیجه آن تحویل و تحولها و با که 
در جهان دیگر بعنوان کیفر برای قاتلان مهیا خواهد شد تا حدودی برآورد 
ضن کرد فشاند اننکه فران میفر ماید: 


افو ان کون انسا نها اضر غیر وی عبات (جماد) خامین دمن وی (و 
انقوا النار التق وفه‌دها الا و الحجارم:اعدت: للعافرین - شهرم بقده) 
همین باشد و کافران را برابر جماد ارزش دادن باز توهینی و عذابی دیگر 


است. 


هزاران درخت انار پا درخت دیگر با یکدیگر تفاوت کیفی قابل توجهی 
ندارند هزاران پشه يا فیل یا گوسفند یا .. نیز در گروه و گله اگر ببینند 
تفاوت چندانی ندارند اما دو نفر انسان آنقدر تفاوت سبب میشود که باز 
بطور عقلانی بیذبریم که در عالم انسانها هم هر بی شرفی باید فدای 
باشرف گردد و دانی باید فدای عالی شود و آنقدر اسلام در اینباره اصرار 
ورزیده است که اگر دو نفر غریق را خواستید نجات دهید میفرماید چنانچه 
رفتید اولی را نجات دهید دومی میمیرد و اگر مایل بودید دومی را نجات 
دهید اولی خواهد مرد شما انرا مقدم بدارید که عالیتر است و بهر صورت 
عقل هم می پذیرد که عالی نباید فدای دانی شود. 


مردم بسه گروه تقسیم میشوند تازه آنها که دربست تسلیم جبر زمان و 
عوامل طبیعتند یا التی ناتوان در دست طاغوتهای زمان و 
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زورمندان اند از این سه دسته هم خارجند و بیش از ابزاری و اسیابی بنام 
با سس ای یا سای اه 
حیوانیت خود شناخت ولی سه گروه مذکور عبارتند از: 


دسته اول آنهایند که بموقعیت بسته شده خود در یک وزن و قد وسن 
قانعند خورد و خوراک و امیزشی دارند و در سطح بالا یک ماشین و در عین 
حال که شناختی برای داشتن و نداشتن امتیازات انسانی ندارند همانند ان 
انسانهای خلاصه شده در حیوانیت خود نیز نبوده نشاط و اندوهی مربوط به 
خود و مستقل دارند یعنی ایندسته اغراض فاسدی هم در سطح بالا ندارند 
که انرا بعنوان فدای عالی در جهان خویشتن خویش قربان عالیترین حقایق 


دسته دوم آنهایند که دز ماورای محدودیت کمی انسانی خود. شناختی برای 
داشتن امتیازات انسانی دارند یعنی انهایند که روح و روان ادمی را در 
انعکاسهای شرطی و غرایز طبیعی و رفتارهای توجیه شده و فعالیت های 
معلوم و مقداری گوشت و پوست و استخوان خلاصه نکرده خارج از قلمرو 
آزمایشگاه هم محلی برای شناخت و بررسی مسائل عمده انسانی سراغ 


دارند. 


هوق آنمایند که یعدم از فاد دوونی وروی ادمی زا بختا[ 
تشخیص خود نمیکشند اینهایند که در مجرای تحولات. مدام سیر کمالی 
دارند و انفجارهای روانی درونشان را هميشه روشن داشته این روشنائی 
درون (ایمان) بوسیله زبان یا اعضاء بنام عمل به محیط تحویل داده میشود 
(عملوا الصالحات). 


چه خوب فهمیده میشود که جماد در برابر گیاه محد ودینی دارد 
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و گیاه در برابر حیوان و حیوان در مقابل انسان اما چون به انسان میرسیم 
مشیم آتشانها. نیز نت به-بکدیکر مخده یی :دار نف و انکه: اسید. خید 
زمان پا ابزار دست طاغوت است در یک مجد ودیت منحطِ و بسیار پست 
که نمی فهمد گرفتار است و چرا نمی فهمد زیرا بقول 0 
اذن دارد نه سمع و بصر و دسته بعد که در موقعیت خود محدودند و دسته 
دیگر که میله های قفس محدودیت در خویش خلاصه شده را شکسته با 
هستی به پیوند زدنهای امتیازی مشغولند امتیازات علمی. هنری. صنعتی, 
مقامی, و . و دسته اخر که محد ودیت خلاصه شده در موقعیت خود را از 
میان تا با هستی پیوندی دارند اما می دانند بعلت محدود بودن 
هستی که در عناصر سازنده محدود می گردد کمالشان متوقف می گردد 
لذا با آفریننده هستی که در آنجا محدود و موقعیت مطرح نیست پیوند 
دارند و لذا کمالشان هرگز متوقف نمیشود و پیوندی بهتر و عالیتر از نماز 
سراغ نداریم نمازی که همه ادیان انا نف وان خود سفارش کردند و 
عجیب آنکه نزد همه ادیان هم رکوع یکی از اجزاء آن بوده و هم سجود, 
ابراهیم در قرآن دارد که قواعد بیت الله را برای طائفین و رکع السجود 
(سوره بقره) مرتفع میساخت و مریم عذرا که دستور میرسد قواعد خود را 
با اقنتی لربک و اسجدی و ارکعی (سوره مریم) مرتفع سازد. 


همه میفهمند که بدنی دارند که با جبر در مسیر زندگی طبیعی و اجتماعی 
رو به نیستی و مرگ پیش می رود و همه و همه از اين محدودیت مراقبت 
ماد که ار زد ودسهار ۵ تاتوان نگردد این را نیز همه کم و بیش می 
فهمند که انسان علاوه تر از حیوان و محجدودیت بدنی چیزهائی 
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نظیر عشق, منطق, وجدان و ... دارد اما در مراقبت از این علاوه تر که 
نامحدود است چه مراقبتی 0 دیده میشود؟ پاسخی دارد که همه 
باخان من ند انیا رادبه عالی ان تسه ممانتد ار او او 
انسانهای اسیر در دست زمان و طاغوت که در مسیر زوال اراده بشری 
گام نهاده اند تا ان انسان که تسلیم خداست و هر چه را خدا بخواهد همان 
اندازه تفاوت وجود دارد که بین طاغوت و خدا وجود دارد و برای نمازگزار 
همین بس که میتواند بگوید هر صبح و ظهر و عصر و شام و عشاء به 
کیفیتی دیگر دست می یابم که یقین دارم در حیوانیت من محدود نمیشود و 
به قفس موقعیت بدنی من به اسارت نمی افتد و با هیچ نخ و سوزنی از 
افرینش نمیتوانم ار گوشه ی ی 0 اری نماز 
یی ی ی و ام 
سازد همه را ذوب میکند تا عرش اعلا بالا میبرد و به ابدیت و بینهایت 
متصل میسازد همانگونه که نبی خاتم ما نیز فرمود الصلوه معراج المومن و 
اگر نماز اتصال با نامحدود است عالیتر از بی نمازی است و هر دانی فدای 
عالی باد که این بخط درشت بر پیشانی ناموس ۲۳:۳۶ نوشته شده است 
و اگر کلام خدا که بزبان پیامبران از اول و بزبان علم از آخر نازل شده و 
خواهد شد عالیترین دریافت برای انسانها بناشد چه چیزی را میتوان بجای 


آن پيشنهاد کرد؟ 


اصولا هی حیوانی نمیخواهد بداند گذشتگانش چه کسانی و در چه وضعی 
تدم ند و اند ای اسف انرا که ساهسفت. ی 
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انتخاب مینماید همسر نمیشناسد که همه را خواهم گفت اما انسان همه را 
میخواهند یعنی میخواهد با گذشته و آینده و حال مرتبط باشد و این هر چند 
نوعی از موقعیت محدود خود بیرون آ ان است ولی باز هم اگر همه را 
بداند میخواهد نامحدود يا بینهایت باشد و این جز رسیدن به خدا راهی 
نیست و برای رسیدن بخدا هم بهتر از نماز در کلیه ادیان سراغ گرفته 
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پرسیده خواهم شد ! 


بدون شک کسانیکه همراه نویسنده بوده و سراسر مجلدات مرا خوانده اند 
از لحاظی بدو دسته تقسیم میشوند یکعده که میدانند چرا هر زمان و هر 
مکان که با نماز روبرو میشوم اینقدر به آن اهمیت میدهم دسته دیگرند که 
حوصله اشان سر رفت و با آنکه معتقدند از بس در هر جلد درباره نماز پر 
گفتم و زیاد آوردم تاب و توان از دست داده مورد مواخذه و پرسشم قرار 
خواهند داد و لذا در دفاع از خود بلکه در دفاع از حق جملات زیرا باختصار 
هر چه تمامتر گفتش لازم میدانم: 


داشتند و و با 
و تروی قسمتی از آنچه موجب رضای پروردگار میباشد کلیه اشان به 
وصیت و سفارش پرداخته اند اما آنچه را در وصیت هر سیزده نفر نامبرده 
صلوات الله و سلامه علیهم مي بينیم سفارش به نماز است و نیز در توقیع 
حضرت مهدی ارواحنا فداه به اخرین نایب خود باز 
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می بینیم به نماز سفارش شده است. 


لذا تذکر یک نکته را که لازم میدانم اورده و همین را برای توجه بیشتر به 
نماز کافی میدانم. 


دو سه مرتبه اوردم در رحم متناسب با ان فضا یک خصم (جفت) بسطح ان 
چسبیده از ان سطح برداشتها کرده و در کنار خود موجودی را که با فضای 
رحم متناسب نیست پرورده و بعد معلوم میشود بعلت داشتن دست و پا و 
چشم. و گوش و... بزای این کر خاکی. آفزیده شده است در اینجا نیز 
فتناسب با فضای محبوشن در کره زمین: یک بدن بسطح آن چسبیده: از آن 
سطح برداشتها کرده موجودی را که با فضای زمین متناسب نیست پرورده 
بعد معلوم میشود بعلت داشتن فراورده مغزی زیاده بر حد لزوم و 
اشتهاهای سیری ناپذیر و ... برای آن جنه عرضها کعرض السماء برای یک 
فضای بی منتها افریده شده ایم در رحم تمریناتی کنیم که در اینجا بتوانیم 
حیات خالی را سازگاری کنیم و از جمله انگشت می مکیم که اینجا بتوانیم 
زنده بمانیم در اینجا نیز باید تمریناتی کنیم که در خور بینهایت باشد و لذا 
باید قفس مادی را بشکنیم تا بتوانیم در آن جهان بینهایت سا زگاری کنیم و 
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زفاف 


همین کلمه «زفاف» را ملاحظه نمایند که در قران و اقبل الیهم یزقون 
اورده که معنای پسرعون هم میدهد و پسر و دختر برای کدام قسمت از 
زمانی امکانی زندگیشان به این اندازه سرعت دارند که برای شب زفاف و 
حجله دارد. 


شب زفاف برنامه زمانی برای سرعت گرفتن و حجله مکانش و نه تنها 
خود در تمایل و تقاضای سرعت گرفتند بلکه اطرافیان هر دو جنس 
(خویشاوندان عروس و اقوام داماد). 


زفاف سرعت گرفتن است سرعتی که با نیروی غیرقابل جلوگیری از 
آفرینش تکوین یافته است و در سراسر کائنات با قدرت هر چه تمامتر بین 
نبات و حیوان و انسان و به احتمال بین جمادات نیز انجام میگیرد د و در 
انسانها همانند کمالات دیگر بوسیله تشریع به آن سرعت داده شده است و 
بارها آوردم که ازدواج همانند داشتن چشم و گوش و قلب است و لذا تمام 
پیامبران و جانشینان آنها ازدواج کرده اند ولی داشتن و نداشتن اولاد برای 
پیامبران نقص بشمار نبود همانگونه که مدتهز حضرت ابراهیم و حضرت 
زکریا بدون فرزند بودند و بعد بعنایت پروردگار مشمول رحمت الله و 
ب رکاته و داشتن نسل گردیدند و اگر عیسی علیه السلام ازدواج نکرد اولا 
نیشن از 33 سنال.ز ند کی نکردو تانب 
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نیمی از وی از عالم ملکوت بود که بر مریم مادرش وارد شد و ازدواج 
نکردن و دفن نشدنش در خاک شاید بعلت ملکوتی و اسمانی بودنش 
میباشد که گفتم هر چه را خاک بدهد پس میگیرد (ولی جنبه انسانی 
حضرت نیز با توجه به در شکم مریم بودن فراموش نشود و مصیر سیر 
ماندن آن حضرت یحیی در همان زمان مقارن حضرت عیسی نیز مربوط 
بدعاد و مسئلت پدرش حضرت زکریاست که اورده شد 


سرکت قدرت تکوینی زفاف آنچنان است که تمایل ذرات مثبت و منفی به 
یکدیگر و جاذبه تشریعی آن نزد انسان به آن اندازه اهمیت دارد که اگر 
احتمال رود با نداشتن همسر آلودگی بگناه پیش خواهد آمد ازدواج بر 
مسلمان واجب 0 و به هی قدرتی می تواند مان قدرت تکوینی 
زفاف گردد و نه هیچ سلطه ای برای حلال مبدل به حرام گرداندن منظور 


شده است و جرئت میدان امدن دارد. 


زفاف بر وزن کتاب اولین شبی است که یک دختر و یک پسر تغییر کیفیتی 
و کمیتی داده اند و نام شوهر و همسر - عروس و داماد بر خود نهاده در 
خانه بخت که زندگی جدیدی و مقررات نوینی بر آن حاکم است بنام زن و 


فا یرد ند با ایک تقییر کصتتی و کیفیتین دیکر نب آفرسشن بدهن 


و و ی ی ی 
ی اک ار 
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است و گوشه زایشگاه کات شدن - آنجا اتحاد است و اینجا وحدت و در 
حجله کیفیتی است که مره اش کمیتی خواهد بود انجا قصد است و اینجا 
اجرا - انجا قدرت جنسی رفتارش بصورت جاذبه اعمال مینماید تا اینجا 
نشان دهد که بقای نسل و ماندن بشریت نیز منظور است انجا از پدر و 
مادر جدا می شود که اینجا خود پدر و مادر باشد - آنجا نکاح است برای 
آماده ساختن ازدواجهائی دیگر همانگونه که قبلا ازدواجی شد برای 
نکاحهای دیگر - آنجا پسر نقش مادر را در دختری بنام همسر میجوید و 
دختر نقش پدر را در پسری بنام شوهر و اینجا پدر و مادر نه نقش خود را 
بلکه شخصیت خود را در نسل میجویند تا باقی بمانند و همین خواستن 
تعتی‌فل ی آنانه ات ات مها ماو اش کی هر کش اس تال دای 
قارت راو و مور در واه وه اش از 


آنجا و امشب زفاف ثبت خاطره ها میکنند و اینجا روز تولد را ثبت دفترها و 
بدران و ضادر ان ود اناع و اجداد ما که خدا رحمتشان کناد تاریخ ازدواج یا 
شب زفاف را پشت قرآن می نوشتند از آنجا که کلام الله شروع میشود و 
روز تولد را پشت قرآن بیادگار درج می کردند 1[ 
گردد و این مسیر متحول و پرخطر بین قصد و اجرا و آغاز و پیدایش نسل 
را گویا در حفظ آیات انس کاتدا الا نان در ی آوردند. تفت 
پیدایش تسلشان با معوذتین برابر که فرزندشان در پناه رب خلق از شر 
هر چه خلق شده محفوظ بماند و از شر انچه دهان انسان برای شر 
رساندنش دخالتی 
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تذارد وشتر انخه آنشیان یا با کردن دهانش به ذیکر ان هیر تن و باز پناه به 
رب مردم ملک مردم اله مردم از شری که از جن و انس برای ضرر 
رساندن برگزیده شده است و مخصوصاً از شر رب کاذب و ملک کاذب و 
ال کات نش ال ای ار اا سس اس ی الا 
شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس. 


تاریخ شب زفاف و روز ولادت 


برای ثبت تاریخ ازدواج يا شب زفاف و نوشتن تاریخ روز ولادت فرقهائی 


است: 


پدر و مادر اگر به توافق, پسر خواستند و نوزاد پسر است قلم و قرآنی را 
رانا کف تس اطا دسا با کار مد ی ار نی 
است که به او خبر بدهند بلافاصله پس از شنیدن نام پسر نوشتن را شروع 
میکند و اگر پدر و مادر به توافق دختر خواستند باز همین طرز عمل میشود 
و بلافاصله کار نوشتن اینگونه آغاز میشود: 


قران را می بوسد یک بسم الله الرحمن الرحیم را که سعی کرده خوش 
خط باشد مینویسد بعد تولد نور چشمی عزیز را به تاریخ مینگارد و قران را 
بوسیده به احترام به جای اول برمیگرداند و اگر فرزند نخست زاده باشد 
علاوه بر اینکه قران جدیدی خریداری 
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میشود انتظار و شتاب و رسم و آداب همه چشمگیرتر خواهد بود که در 
بحث مربوط به نخست زاده خواهم اورد. 


چنانچه پدر و مادر به توافق پسر خواستند و دختر آمد یا دختر خواستند و 
پسر بود جشنی که حتی اگر مختصری هم هست با سفره ای که اگر 
خانوادگی انداخته میشد و برای سایر نوزادان بویژه نخست زاده منظور 
میشد در اینجا جایش خالی بود و حل آنکه در جلد چهارم خواندید که در پنج 
مورد مهمانی وارد شده است و یکی از انها پیدایش فرزند میباشد. 


نام این فرزند هم بطرز خاصی پشت قران نوشته میشود که به جای 
شرحش سمبل آنرا معرفی مينمایم چند سال پیش کتابی به چاپ رسید و 
در آن نمونه ای از امضاهای بزرگان عالم بویژه سیاستمداران را داشت و 
امضاء ها چه جالب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بود هیتلر را میدیدی که 
از ال فرون هرا سای صوم امضایقن افقی است»و .همه اسشخام 
کرده بود که چای هیند - نیورک را خواهد گرفت امضای افقی اش سر بالا و 
متمایل به به عمودی شده بود و از شروع جنگ به موارات تصرف لهستان و 
هلند و بلژیک و فرانسه عمودی تر و بالاتر شده و همینکه در استالین گراد 
بوی ناامیدی به مشام رسید بتدریج تا پایان جنگ امضاء به وضع اول 
برگشت و با مشاهده غالب امضاها و تاریخ مربوطه آن و تطبیق با آنچه به 
نام بزرگان نیت شده سازگاریهای بهتر تاریخی را میتوان باور داشت 9 رن 
یک واحد بزرگتر می بینیم نه تنها امضای فاتحان و اغلب قاتلان بزرگ) بازتر 
و عمودی تر شده بلکه در 
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امضای طرفداران و حتی خدمتگزارانشان موثر افتاده و تغییراتی دیده 
میشود و از طرفی قانون اساس غالب و مفلوب هر دو را می بینی که به 
موازات فیروزی و شکست تغییراتی در آن داده شده است و باز جا دارد 
قران را یاد کنیم که روز فتح مکه و در اوج قدرت مسلمانان همان وضع را 
داشت که روز زندان_ شعب ابوطالب و فقر سیاسی و اقتصادی مسلمانان 
که هیحونه در ابانتران تفر دیدم میتتود زرا در قعه زمانهای پستت و 
سه ساله و همه مکانهای مورد نزول اجلال رسول خاتم از طرف خدا که 
دوم یی و با تریح تست قوا وی سیر دیق 


اگر پدر دختر میخواست و مادر پسر يا برعکس ثبت تاریخ تولد پس از 
چندی از ذهن به ظهر کتاب خدا منتقل میگردید به علت آنکه در این مدت 
آنکه مهمان تا خوانده داشت و نوزادش را نخواسته بود با یک لبخند نوزاد 
تسلیم میگردید یعنی نخواسته های پدر و مادر با تبسم فرزند خواسته 


میگردید. 
بجعت بر سر نوشتن ازدواج شب زفاف بود. 


با آنکه تاریخ اردوا خر قبالههاتن که مشخون از آیات الهی و اخبار محمد 
و آل محمد بود ثبت و ضبط میشد مسلمانان به میمنت آنرا پشت قرآن نیز 
می نوشتند (هر چند هم اکنون به ندرت از آنها یافت میشود). 


شوش کات وم اند کی وا ریم ها کی ای 
نوشته ام و حال آنکه رسم روز و معمول عصر است که اغلب ازدواجها در 
فاصله نسبتا طولانی شب زفاف قرار گیرد و در این 
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مدت که آنرا .در انران:به نهانه زوزهای آماد کی زیاد مین بینیم بدترین ایام 
زندگی زن و شوهر بوده که به ظاهر بهترین روزها تصور میشود: 


در اوقات مذکور آنچه باید با تخلیه تن به تن انجام گیرد با اسرافها و امواج 
پرفراز و نشیب غیرضروری انجام میگیرد و در این موقع است که فرصت 
طلبان در روابط بين عروس و داماد دخالت های بی اصول که بهیج وجه به 
آنها ارتباطی ندارد کرده و چه بسا آتش بیاری مینمایند و لذا حذف فاصله 
بین تاریخ ازدواج و شب زفاف سبب شده نام تاریخ ازدواج و مورخه شب 
زفاف را یکی و یکجا بیاورم و چون مبنا و اساس کتاب اسلامی است هر 
چه نوشته میشود عامل اجرایش یکنفر مسلمان معتقد و متوسط در نظر 
گرفته میشود مسلمانی که میداند اگر در اجتماعش اسلام قدرت دارد 
فاصله عقد و زفاف آتش عشق را تیز تر میکند و اگر اکثریت مردم بدند 
انش بیارها تندتر و تیزتر و لذا اسلام هر دو را 7۳ قرار داده است نوشتن 
تاریخ ازدواج يا شب زفاف در پشت قران هميشه تاخیر و چه بسا تعلل و 
تسامحی دارد و چه بسا که نوشته نشود و این بستگی به کار فاعل و 
متصرف دارد که اگر از عهده برنیامد و اوضاعء ارتباطی تیره و تار تلقی 
گردید در انتظار اينکه آیا سراشیبی موجود را باید ثبت کرد يا خیر سبب 
تسامح در نوشتن میگردد (فراموش نشود که تصرف بلافاصله و بدون 
فرصت فاعل باید مورد مطالعه قرار کیرد و در اين باره در موقع خودش 


ص: 890 
شب زفاف و روز تولد 


هنوز بین مسلمانان حتی بین مسلمانانی که پشت به محمد و قرآن و علی 
در راهی خود تشخیص داده قدم بر میدارند و حاضر نیستند در هیچ موردی 


در چند مورد ارتباط خود را با روحانیت قطع نکرده اند. 


هنگام ازدواج - هنگام مرگ - هنگام بجا آوردن برخی تشریفات مذهبی. از 
اینرو گفتن شب زفاف و روز تولد بدون شک با الهام از اسلام در اذهان 
باقیمانده است: 


(والسالم علیه یوم ولد - و السلام علی یوم ... قران سوره مریم) و در 
اخبار و احادیث نیز به کار بردن روز تولد برای اشخاص دیده میشود و 
مات: ها متا حی اش شر رن نت ود آ کی و شنت هم تراد 
شده باشد روز تولد دارند نه شب تولد و در شناسنامه ها نیز روز تولد ثبت 
و فیط است نهد شت اما برایرفات. و افتران.و امتتی که مها اتحاب 
شده و مذهب نیز بر ان 
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صحه گذارده و حتی پیشوایان دین به خانه بردن عروس و زفاف را شب 
انجام داده و جنبه عملی آنرا بصورت حدیث نیز بیان فرموده اند سبب شده 
است که شب زفاف گفته شود نه روز زفاف و در اینصورت باید پذیرفت 
کر ند کانی سومان اصان فا ازرهضر حه اند سای سا سر ان القی مان 
میباشد که نامبردگان صلوات الله علیهم اجمعین به بهترین وجه نسبت بهر 
گوشه ای از زندگی بشریت توجه و عنایت فرموده اند و مشابه انتخاب روز 
تولد با شتب: زفاف. باز .در فران. و اخبار دیدم مشود جنانچه: بزر کترین 
مسئله انسانی را که همان مبعوث شدن و دوباره زنده گردیدن است 
متعلق به یوم الدین و یوم تبلی السراثئر و یوم ... دانسته اند. 


ناگفته نماند که نهار روز است و در برا؛ بر ليل که شب است قرار دارد و 
اگر قرآن پوم آورده از اینجهت 0 کلام خداست که یک لحظه تا 
میلیاردها را میرساند و معنای حقیقی اش روز کار است نه روز چنبه اعجاز 
و صادقی دارد. 


دیروز آمدم در خانه آنان تشریف نداشتید من که 24 ساعت در خانه نبودم 
چند دقیقه بودم - دیروز طوفان شد (نیم ساعت) دیروز باران امد (دو 
ساعتی بود) یک روز جوان بودی هرزگی کردی امروز که سالمندی از تو 
زشت است (چند سال را میرساند) یک روز ایران عظمتی داشت (چند 
قرن) روزی کره زمین گداخته بود (چند ملیون سال) و اگر قرآن یوم را به 
مناسبت تولد می آورد برای اینست که اگر در شب هم انجام گرفته 0 
گفته باشد و ولادت هر کس مشمول همان مدت تولد گردد. 
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شاید خوانندگان شنیده اید که متولدین شب بیش از روز است که پس از 
تحقیقات و بررسیهای آماری معلوم گردید زائوها که بطور متوسط باید 12 
الی ۳ ساعت درد هرگاه زایمانشان را امیدوار شوند 3 روز 
9 ۱ ۱ ۱ ای 0 ۱۲ 0 ۳۳۱ ۱۳ 
پزشکان در محل خود شخصی با غیر شخصی آماده باشند لذا اغلب به 
زایشگاه میروند و در نتيجه همیشه آهاز داده شده بدون توجه به مسئله 
و ری نشان میداد اما امروز معلوم شده است 

که متولدین لیل و نهار (شب و روز) یکسانی دارند و باید هر دو را در کلمه 
روزگار (یوم) خلاصه کرد که قرآن نیز چنین کار را کرده است. 


ناگفته نماند اثر شب و روز بر نوز ادی. که. در آن:بذنیا میاید تادیه تمیتوان 


گرفت و طالبان میتوانند در آنجا که از بیوکر نولژی بحث کرده ام مراجعه 
نمایند و فرصت داشته باشند انشاء الله هنگام تولد نوزاد کتابهای اولین 


بدون شک توجه فرمودید که اگر در شب هم اتفاقی روی دهد مثلا همین 
عقد را که اگر شب انجام گیرد تاریخ آنرا هنگام قرائت ت میگویند بتاریخ روز 

و این روز که مشمول پاره ای از زمان میگردد همان کلمه یوم است که 
در قران می بینیم جدا از نهار که معنای روز خورشیدی در برابر شب 


ص: 93 
میزان لذات جنسی مرد و زن 


قدیم میگفتند درخواست شهوتی زن نه برابر مرد است اما نه میتوان این 
رقم را پذیرفت نه انکه رد کرد ! نمیتوان مردود شمرد زیرا در عمر کوتاه 
خود شاهد بودیم چه بسیار مطالبی از قدما که مدتی توا دید و 
حتی مسخره مینمودند و علم روز بعد قاطعیت علمی انرا به ثبوت رساند و 
انقدر در این باره افزایش های کیفی و کمی دیده شد که نتیجه اش توجه 
بهداشتی و همه چیزشان گردید. 


فده باشد منم کلم رور کواشته مارم ات قاطففی از اعلام تدارا 
افزون بودن لذت جنسی زن از مرد بدون شک میباشدکه میتوان از دو 
کیت ایا هه وه یی ونسا ترشیت سس وه آنسه ایو اس 
دهد و بازدهی اش نسبت به آنچه باید انجام دهد و بازدهی اش نسبت به 
حیائی که به او تفویض شده است و از جهت دیگر آفرینش را نسبت به زن 
برآورد نمود که چه چیز از زن خواسته است. 


بازدهی اش نام می نهم از اینجهت است که هر چه از افرینش بر مدار 
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مادیت میخرخد .و امین نوا نشته است از ماده به تفع خود نهره پردارزی. کتذ 
این نوعی امتیاز است که ماده به انسان داده است که انسان از ماده 
گرفته و نامش را سود گذارده است در صورتیکه ارزش در انحصار جهان 
غیرمادهم است و فرق سود و ارزش اینکه: هر چه از ماده گرفتیم باز از ما 
پس میگیرد و اين امتیاز است ولی هر چه را از غیرماده گرفتیم پس گرفته 
نفد و اس تام است عهری ایا و کامل سهین که ارت اما مین 
شاه تعاضل در ند ای راهن در اقفر الیه راخعین یت کردم سر 2 
خدا به حقیقت (وجه خدا) باقی میماند کل شی هالک الا وجهه و هر چه را 
دوست نداریم برای خدا عرضه بداریم و توجیه کنیم هالک و آنچه را تقدیم 
و توجیه به پیشگاه مقدس میداریم و مقبول افتد باو چه او روبرو گردد و 
لذا همانند ذات مقدسش باقی خواهد ماند. 


اگر زن خود از ماده حیات گرفته یا موجودیت یافته باید زنی به ماده و به 
حیات پس بدهد و خودش نیز بازدهی خود را بجای آورد همانگونه که قرآن 
فرموده است (از خاک آمده و به خاک تشرختگرنويم - منها خلقناکم و فیها 
نعیدکم) اما از آنجا که امتیازات و سودها نیز مانند سایر قسمت های 
آفرینش باید در جهت کمال و تکامل بوده باشند آنچه را ماده میدهد و باز 
میگیرد مجدد باید در مجرا و معبر کمال افتد نز کسستنت: آتبات.معاد 
ی ی و اه 
فیها نعیدکم یک جمله و منها نخرجکم هم دارد که باز از منهای اولی اغاز 
کند اما بشکل تکعامل و کمال. 
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این زن باید پس دهد و بازدهی اش همان نسل دادن و در مسیر طی 
حیات راز بقای حیات کردن است و لذا باید زن که وسیله کلی تر از مرد 
جهت بقای نسل است و زن بدون مرد میتواند ابستن شود و بازدهی خود 
را بپردازد اما مرد نمیتواند حامله شود لذا باید کشش جنسی و قدرت 
سکسی زن نیز بیشتر باشد. 


مطلب دیگر که نشان میدهد کشش جنسی زن بیشتر است تشکیلات 
ساختمانی دستگاه زنانگی اوست که هم آلت تا نیث دارد و هم تذکیر که 
امروز ختنه کردن آلت تذکیری زن طرفدارانی پیدا کرده است و از لحاظ 
پزشکی ثابت شده است سبب شود بیشتر از لذت جنسی بهره مند گردد و 
اين مسئله ای است که در اسلام دیده میشود و به آن عمل میشده است و 
بدون شک مردی که فقط الت تذکیر دارد و زنی که هر دو الت را دارد 
قاعدتا میبایستی از لحاظ شهوت نیز افزایشی داشته باشد. 


ناگفته نماند قوه شهوتی مرد در مجموع فوق العاده تر از زن است زیرا| 
زن پس از هر آمیزشی کامل تا آمیزشی بعدی چشمش بدنبال هیچ نیست 
اما مرد هنوز از آمیزش قبلی فارغ نشده چشمش آمیزش دیگری را دنبال 
میکند بعلاوه مدت قدرت آمیزش جنس اول از سالهای کودکی و آغاز بلوغ 
۳ زمان مرگ بوده و هميشه خواهان است در حالیکه زن از سن بلوغ تا 
یائسگی بهمان صورت که گفته شد خواستار است و سپس میل جنسی اش 
نوعی دیگر رو به کاهش میگذارد و بعبارت کوتاه که قدرت جنسی مرد 
متوالی و دائمی است و قدرت جنسی زن متناوب و موقت. 
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اعمال شب زفاف 


عنوان فوق نظرها را بیشتر جلب مینماید بحدی که اگر جوانی مشرف به 
ازدواج این جلد را باز کند و فهرستش را ببیند بدون شک اولین مطلبی را 
که میخواند همین است. 


ناگفته نماند هر مطلبی به اندازه ای که خواننده دارد نویسنده هم خواهد 


گر چه چند سالی است فروش کتابهای مذهبی درجه اول را حائز شده 
است اما هميشه کتابهای مربوط به عشق و سکس در کنار کوچه ها و 
است و نمونه دیگر آن بیشتر بودن رقم مشروب فروشیهای پایتخت کشور 
تشیع در برابر کتابفروشیهای ان بود 


ای ی تست تن ات اماسان است کاا شب ها 
هم باید شب اقتران باشد و آمیزش انجام گیرد؟ یا باید سرعت گرفتن را 
چنین پذیرفت که داماد بسرعت به جانب عروس میل اختیاری و اجباری 
دارد و عروس نیز مشمول همین تسریع خواهد بود. 
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که هنوز علم در برابرش بی تفاوت و بلکه بی رمق است و یکی از انها 
حرف امدن کودکان است: 


ک را ی تفه ها مرف رون را بای کرفتم اما افال را شیب رت 
میکند او کلمه رفتن را میداند امد برو بروید رفتند رفتیم و همه اینها را 
صرف میکند و این یاد گیری از کجا امده است ؟ همه میدانند که نمیدانند؟ 


عروس بوجود میاید که هم اجباری است و هم اختیاری و جعل انها را خدا 
بخود نسبت میدهد و همین هم هست چیست؟ همه می دانند که نمی دانند 
و آنچه را خدا قرار داده مودت و رحمت است که بارها از آن بحث کرده ام 
همه می دانند که در هر کشوری بعلت جنی جنس نر کشته شود ساألها 
متولدین پسر افزایش کلی دارد و اگر در یک منطقه وسیع جنس ماده یک 
حیوان را قتل عام کنند سال بعد متولدین ماده زیاد خواهد شد اما چرا؟ 
همه میدانند که نمیدانند. 


میل اختیاری و اجباری که به آن اشاره شد در همان توقع داماد از عروس و 
جنس اول از جنس دوم خلاصه میشود یعنی مرد و زن این کشش جنسی 
انة و بایتبه اخعاو بازی اتجاد سل آمنرشی انجام دهند و بالاخبار این کار 
نیز در قوه است و باید بفعل دراید و هر جنس نری در برابر جنس ماده که 
در انسان جنس اول و جنس دوم نامیده می شوند بالاجبار اين کشش را 
دارد که بمحض شروع کار هرمونهای 
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مخصوص شعله ور میگردد و اخیراً ابت شده از هر رقم که باشد در همان 
آغازش خلاصه میگردد, غذاست از لب تا بلعگاه در اختیار آدمی است فرو 


بدهد يا ندهد آمیزش است چند لحظه اولش زا ای اختیار دارد انجام 
بدهد يا ندهد, هدایت است از اولش باید آمادگی نشان داد (قرآن فرماید 
بهدی الیه من اناب) ضلالت است از ابتدا باید خود را مستعد معرفی نمود 
(و ما یضل به الفاسقین) و پیامبران هم همه و همه آمده اند تا اختیارات را 
بنظم قرو ند و الا غذا که بلع شد نطفه که آمیخته گردید همانند ساير 
کائنات بطور خودکار انجام وظیفه مینماید و پیامبران هم در نحوه هضم و 
جذب و دفع و دگردیسی جنین چون و چرا دخالت تغییر دهنده ندارند و 
پیامبران آمده اند تا در کارهای اختیاری ما دخالت کنند. 


اگر یادتان باشد گفتم احادیث ما میرسانند که عقل پیامبر دوم است و 
بدون شک لازم نیست شرح دهم که عقل هم نباید و نمیتواند در کارهای 
اجباری دخالت نماید و هر چه هست و نیست کارش همانند پیامبران با امور 
اختیاری ۳۳ است و چون به اینجا رسیدم باید بگویم که ادف علاوه بر 
داشتن شعور و عقل که کار خوب و بد را میتواند تشخیص دهد باز خود را 
نیازمند رهبر و راهنموئی می بیند یعنی از جمله کارهای پیامبر دوم تفهیم 
به ییاز انساییبه بیامر آولبی باضران المی است 


دو حیوان که بهم میرسند در خود کاری اند و امیزشی نیز بطور خودکار 
انجام میدهند یعنی بهم میرسند باید فاصله قصد و اجرایشان که هر دو در 
یی نقطه است و صفر می باشد تحقق پذیرد و کارشان را بکنند و پیامبر 
اول عزیز ما حضرت محمد در اینباره سخنی دارند که 
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بعد برای شما خواهم آورد. 


تم انفست که از میان حیوانات آنچه را میتواند انسان شاهد اند تشن باشد 
۱ 


و برمی خیزد گنجشگ است تبی خاتم نیز همین حیوان را مثال آورده 
میفرماید: میادا همانند کتخشی امین نمائید و شرح خواهم داد. 


عقل دوم نیز که در کارهای اختیاری دخالت دارد بما میگوید اینکه کشش 
جنسی نیز باختیار است و هم باجبار از چه جهت اختیاری داده اند؟ بدون 
شک از اینجهت که بدانیم آبا اختیارمان خفن فیکتد که نز امین نیرز 
فرضت و خلت تدم با بحدآریم عا انش قشی یرگ حردد؟ فر ایتضا عی 
فهمیم دانستنی هائی لازم است یعنی باید علم داشت تا تکلیف خود را 
دانست و اينهم سخن اعجاز آمیز دیگر قرآن که عقل و علم و دین را 
بدست هم میدهد و زیاد شدن یکی را با افزايش دیگری نسبت میدهد (و 


ما فلا الا العالمون) اان تقو اللهعلحکن النه) 


امیزش 


علم میگوید اقتران و نزدیکی راه تخلیه و ارضای جنسی است و بسیاری از 
شا افیا و راهان بلوغ نزدیکی دارند (البته همه جا 
مقصود ما از آمیزش و نزدیکی اقتران و مقاربت و جماع و همخوابگی 
دخول در مهبل زن است) و در نیمه دوم بلوغ بیش از اینهاست که نزد 
مجردان کمتر از متأهلان می باشد (البته همه جا 
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میا ای هر اشته که سالش اش 


ار دخول آلت نعوظ یافته مرد است در مهبل زن و نتیجه. آن در مرد 
یک مرحله و در زن یک مرحله ای يا دو مرحله ای است مرد با حرکات و 
رفت و برگشت دادن آلت به اوج لذت جنسی می رسد و با انزال اعلام 
اننکة. آمپزشش تمامشده است و تفوظ حاضله پس از انزال. که شرح 
چگونگی نعوظ آنرا خواهم داد بتدریج یا بسرعت از بین می رود. 


آمیزش زن نیز با نعوظ صورت می گیرد و نعوظ در هر حال پر خون شدن 
رف هر 
حللسی #1 و انزالش روی ندهد احتقان دستگاه تناسلی ِ تک و در 
اثر پرخونی درد کمری ایجاد می شود که در زنهای به اوج لذت جنسی 
نرسیده همیشه وجود دارد. 


زن چه بسا نقش فعال را بعهده میگیرد و سبب رفت و برگشت آلت مرد 
میشود و گاهی نیز هر دو با یکدیگر فعالیت دارند آنچه بندرت دیده میشود 
ناوارد بودن پسران دختران دیده نمیشود یعنی ممکن 
است پسری باشد که بجای دخول در مهبل دختر به ناف فشار آورده یا در 
سوراخ ادرار و مثانه فرو نماید در حالیکه دخترٍ یا از شرم چیزی نگوید یا در 
حالت مخصوص تماشاگری بهمین وضع موقتاً قناعت نماید و نزد دخترانی 
که فاصله اولین ساعت ورودشان بحجله تا اولین ساعت ورودشان به 
زایشگاه بیش از 9 ماه طول میکشد این وضعیت دیده نمی شود. 
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طول منت آمفانشن نزد افراد مختلف مختلف است, مردانی هستند که 
نزدیک به بیست دقیقه یس از رز کی فراوان انزال دارند ولی بطور 
متوسط در صورت فعالیت پس از دو دقیقه انزال صورت میگردد. 


نزد جانوران که اختیاری در فعالیت و عدم فعالیت ندارند این مدت متفاوت 
است. جوندگان ده تانیه و اگر به 30 ثانیه و حتی حیوانی از راه راسوها 
بنام فیشر هشت ساعت طول دارد. 


ناگفته نماند مدت مذکور هنوز تحت فرمول درنیامده و با نسبتی دیگر 
سنجیده نشده است (مقصود اینکه توانسته اند بفهمند هر چه حیوان 


کوچکتر باشد قرعات نبضش بیشتر است مدت امیزش را مثلا در فیل و 
گربه که بیک اندازه است نتوانسته توجیهی بنمایند). 


مطلب دیگر آتکه طول مدت آمیزش چنانچه در فواصل کوتاه ضورت گیرد 
در هر مرحله بعدی طولانی تر بوده و مقدار اسپرم خالی شده کمتر است 
(نزد گزندگان مثلا زنبور يا مار هم صبح که از لانه بیرون میایند (کیسه ای 
پر دارند زهر بیشتری وارد بدن طعمه خود مینمائید و برای هر نوبت بعدی 


زن برعکس مرد مدت لازم جهت رسیدن به اوج لذت جنسی اش حدود ده 
دقیقه طول میکشد و در اين فواصل چند نوبت به اوج لذت نزدیک شده باز 
برمیگردد تا بالاخره در یک نوبت به اوج میرسد و لذت بخش ترین آميزشها 
اینست که مرد مقاومت تا اوج لذت زن با وی همزمان صورت گیرد. 
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بار دیگر آوردم که هنگام آترشن آلت مرد و تمام دستگاه تناسلی زن 
پرخون میشود و پس از رسیدن طرفین به اوج لذت جنسی و انزال حالت 
احتقان و نعوظ هر دو طرف تمام میشود و چون زن دیرتر باوج میرسد 
اعلب به. اوح ترسیدم هرد خود را از آمپزش. کنار. میکشتد و اجتفان. در 
دستگاه تناسلی زن باقیمانده و به درد کمر مبتلا میشود و راه درمان 
اینست که بعضی از مردان دانسته و خود انتخاب کرده و با فشار دادن الت 
تذکیر زن بوسیله دست (بطز - کلیتوریس - خروسک) و با ان بازی کرده و 
زن را به اوج لذت جنسی میرسانند که راه درستی نبوده و طریق صحیح 
اینست که اختلاف بین متوسط مدت آمیزش زن و مرد که تقریبا 5 - 10 
دقیقه (متوسط 8 دقیقه) طول میکشد دخولی صورت نگرفته و مرد به 
هاش وه بازی فقن وا آماده سارد تا انکة. خر مدت: ده دفیقه. که: هر و .دخول 
تحریک زن برای آمادگی 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اذا جامع احدکم اهله فلا 
یاتیهن کما یاتی الطیر فیمکت و لیلبث قال بعضهم: ولیتلیت و قال صلی 
الله علیه و آله و سلم: ثلاثه من الجفا ان یصحب الرجل الرجل فلا یسئله 
عن اسمه و کفیته و ان یدعی الرجل الی الطعام فلا 
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یجیب فلا پاکل و موافقه الرجل اهله قبل الملاعبه (الملاعبه). 


قال الضاوق غله السااه ان اخد کم لیات هلت فته ره مره فلم اسان 
رتخا لت فاد ای اجدکم اهاه :فلیکن ما ملاغته: قانه اظایت 
للامر. 

مر 


قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم قول الرجل للمرثه انی احبک لا 


در حدیت اول است که نبی خاتم آميزش با همسر را همانند پرندگان نهی 
فرموده و مکث و درنگ را روا داشته است و در حدیث دیگر که در جلدهای 
قبل آوردم ملاحظه فرمودید که حضرت میفرمایند همانند گنجشگ آمیزش 
نکنید بلکه بازی و ملاعبه داشته باشید. 


در حدیت دوم مطلبی است که تا چندی پیش بسیاری تصور میکردند از 
عرش امد اسست :دوف که کدبیر متسد ود رامع قی تمایند ه این 
ملاحظه میفرمائید حضرت نبوی سه چیز را از جفا شمردند مصاحبت مردی 
با مردی دیگر که از اسم و کنیه اش پرسیده نشود و آنکه دعوت به سفره 
شود و اجابت نکند و آن مردی که قبل از موافقت همسرش با او بازی و 
نوازش و رفتنی ندارد و باز از حضرت صادق مشابه ان است و در اخر از 
نبی خاتم که مرد اگر بهمسرش بگوید ترا دوست میدارم هرگز از قلبش 
بیرون نمیرود. 


ملاحظه فرمائید که پرندگان بدون مقدمه جفت شوند و آنچه را آدمی 
میتواند شاهد امیزشش باشد و از همه سریعتر انجام دهد 
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فهمیده شود دست خواننده را میگیرم تا بمن بگوید از چه کسانی یاد میکند 
از دوستانش و بدون شک در فکر هر کس بود در این دو ردیف قرار دارند 
اما در فکر دشمن بودن احتقان و تورم عصبی بوجود خواهد اورد. 


و اين دو مثال در آخر سر وجهی مشابه بیکدیگر دارند و هر سه درد کمر 
ایجاد خواهند کرد و دردی در نتیجه احتقان؛ انجا احتقان ذهنی و کمر درد 
علمی - دوم احتقان عصبی و کمردرد اجتماعی - سوم احتقان دستگاه 
تناسلی و کمردرد جنسی ! 


آری نبی خاتم و امام را دیدید که قبل از آمیزش به یک مسلمان چه 
دستوری میدهند نوازش و سازش و معاشقه و بازی و مقصود از سازش 


من عقیده دارم همانگونه که ده نوع بلوغ داریم چندین سونو اینجا 
فهم جنسی است که هم مرد و هم زن پس از مدتی میفهمند با چگونه 
تحریکی بهتر جواب میدهند یعنی مدتها طول میکشد که مرد بفهمد زنش به 
چگونه احساساتی بهتر پاسخ میدهد و يا زن بفهمد به چه تحریکی 
حساسیت بیشتری دارد و تحریک فیزیکی يا تحریک روانی ولی چنانچه 
خواندید اسلام هر دو کلمه را عطف بیکدیگر اموزش داده است یعنی اکر 
زن بفهمد و مرد بداند يا ملامسه زودتر به اوج لذت جنسی باز هم باید 
کلماتی عشق امیز در کار باشد و علم اینده این مسئله را لزوم هر دو) 
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گویا که جت عمود پرواز و نشین بر فرودگاه می نشیند و اینک گنجشگ ها 
همانگونه بر مادم اش می نشیند که نیت حرامی پرنده و در میان آنها 
گنجشگ را مثال آوردند و این فحل شدن همان و ان همان و کناره 
گیری همان چنانچه ملاحظه فر مودید مورد قبول اسلام نبوده مطرود است. 


مردی که مصاحبت آغاز کرده و نام و نشان طرف پرسیده و از یکدیگر جدا 
شده اند - کسیکه دعوت به طعام شده و اجابت نکرده مردی که فحل شده 
و قصد کرده و فاصله قصد و اجرايش صفر است هر سه عملی مشابه 
دارند که نبی خاتم به عنوان مثال بر یک خط انها را کنار یکدیگر آوردند. 


عمر وی به زیدی میرسد يا از وضع بازار مییرسند پا اوضاع ارتباطی با 
جامعه یا چگونگی محیط يا نفس يا دین و خارج از اينها نیست. اما پرسیده 
یکدیگر را تشناخته جدا شده آند يا بعدا لازم نفی, بینتد ملاقاتی: داشته 
باتتند:با .باید برای, بهتر فهمیدن انچه. کفته: اند جدیدی کنند. اک .ملاقاتن 
لازم ندیدند معلوم میشود بحثی محدود ناچیز بوده و دامنه هر بحثی محدود 
بود و غیرعلمی است و اگر ملاقاتی لازم دیدند نوعی احتقان ذهنی برای 
آنقا تخود میاید. که جرا بکدیکر زانشاخته ان 


بوجود اورده است و چه کلمه خوبی انتخاب شد - تورم - زیرا با نرفتن و 


دعوت اجابت نکردن هر دو بفکر یکدیگرند و اثر نامطلوب روانی بر یکدیگر 
خواهند داشت و برای انکه بهتر 
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آوردم مدتی که طول میکشد زن و مرد بفهمند از چه راهی بهتر تحریک 
طولانی است و گاه به چند سال میرسد و قطع مسلم آنکه زن روز بروز 
بخاطر رفتن شرم عفتی و آمدن بصیرت جنسی و نزدیکتر شدن خانوادگی 
به شوهر از آميزش های بعدی بیش از قبلی لذت میبرد و این باز به سن 
ی 
چنین نیست و به علت اینکه هميشه به اوج لذت جنسی پس از انزال 
میرسد برحسب خواهان بودن و به نسبت میلی که دارد لذت میبرد. 


ای مسلمان خواننده شما این کلمات نبی خاتم را سرسری مگیر و بسادگی 
از آن مگذر زیرا سن شناخت این مسائل جنسی به دویست سال نمیرسد 
و بعضی از آنها بقدری جوانند که همزمان با تولد خواننده پا نویسنده 
شتاختهشنده باننشد. و مهمتر از آن:به کسانی که-میخویتد اسلام با شیاست 
جداست و اسلام است و وضو و عسل و طهارت ملاحظه فرمائید که اسلام 
کدام زاویه و گوشه زندگی را منظور نداشته و دستور نداده است؟ 


اما نباید او اما دور تخت مشاه فصیاک ووانی تفت کی اارست که 
اسلام هر دو را از مرد خواسته است اما آنچه را نبی گرامی تردنت آورنتز 
هکس را ار مار سای مانتم ما را ها نهر ی 
نمایم باید بیفزايم همانگونه که جفای نسبت به زن در اثر دخول ناگهانی 
بدون رعایت مرحله نوازش و سازش هم فراموشی روانی است هم 
فراموش فیزیکی مصاحبت 
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بدون شناخت اسم یکدیگر و دعوت بسفره و نرفتن نیز نوعی خسران دیگر 
را نیز دربردارد و اینکه نبی گرامی سه چیز را از جفا معرفی فرموده اند 
یک وجه شبهه ای بین آنهاست که غیر از آنچه میباشد که قبلا شرح دادم: 


به طعامی دعوت شود و نرود یا دعوت شود و نخورد در هر دو صورت 
میزبان در یک چندشی فرو میرود که گویا مخالفتی و مخالفی را در برابر 
خود می بیند و اين مسئله در قدیم بین بیشتر مردم و هم اکنون نزد بعضی 
هست که اگر میهمان غذای میزبان نخورد معنای اعلام خصومت با اوست و 
این داستان در قضیه حضرت ابراهیم و مامورانی که آمده بودند تا شهرهای 
لوط (سدوم و عموره) را سرنگون نمایند آورده شده است. 


کسیکه به یاد دشمنی تازه می افتد که بر جمع دشمنانش افزوده شده 
است دو حالت دارد يا آنکه می بیند دشمن تازه به خاطر اینست که در 
ماس با هم اس یس استا دعات وت اس 
که وهی بوعاول هرگر میتواند آن جتش ذشسی را تا آغمای بان ادن 
ببرد بلکه با یک اعلام سطحی بجای کاهش دادن جان - بر آن می افزاید و 
طرف میفهمد این دشمن را بخاطر دوستی يا حقیقت به دشمنان اضافه 
کرده و در نتيجه هیچگونه آثار سوثی که بر او ندارد نوعی تبلیغ و تحریک در 
آرافتتن عیشت :اه هیک ود اما میهمان کرک دعوت میشود عنوان قبلی 
اش دوستی است و کسی دشمن خود را به به طعام دعوت نمیکند و اگر 
ی 0 7 27 
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نبرد یا دعوت را نپذیرد و میزبان را در انديشه چون و چرا تحت فشار قرار 
داده و به سراشیب چندشهائی رهسپار میسازد. 


جفای دیگر مصاحبت آغاز کردن و معرفت حتی شناسنامه ای نداشتن که 
نتیجه میشود پس از جدا| شدن تجزیه و تحلیل سخن طرف او را رجلی 
بزرگوار یا فردی پست به حساب اورد که شناسائی وی لازم بوده است و 
در نتیجه همانند میزبانی که میهمان دست به سفره اش دراز نکرده در 
اینجا نیز اندیشه در خویش متوقف مانده و وی را نیز تحت فشار چندشها 


نگهمیدارد. 


هیچ دخالت عاشقانه و ملاعبه و مغزی در آن وارد نیست و همه کارها مرکز 
وهی اش در تفای نم راغ رای میا دار اسکالانی سا 
میشوید اهر آنما از اش راد است. 


مرد نعوظی پیدا کرده که ناشی از پرخون شدن نسح حوضچه ای و 
اسفنجی ناشن ات اوست و شعریه های اطراف اهر رود 
رن نیز همین حالت را دارد پرخونی شعریه های سراسر دستگاه ات 
اش و نعوظ بظروی (کلیتوریسش) او را مستعد آمیزش اعلام میدارد اما 
مرد دخولی انجام داده و تصرفی و انزالی در تعفیت: آنعا و همه پرخونیها 
قرو نشتسننة از تعوظ ور برخوتی دستان آمیرتشی نجات می یابد اما زن هی 
نفهمیده تصرف شده و مضروب و مفعول و شعریه های پرخون که تمام 
لگنش را فرا گرفته او را به وضعی که ملاعبه و نوازش لازم دارد و امیدارد 

ماه کت من فاصاه این بت فصی ء اجرا کار ام شوه 
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پرخون لکن و نعوظ زن برگشت نکرده و زن را به درد کمر بی ارزش اما 
پر درد مبتلا میسازد و اغلب زنها بر این امر اطلاع و اگاهی دارند. 


آری از لحاظ روانی ملاعبه ای که در فاصله قصد و اجرا اعمال میگردد 
رضایت بخش و آرامش دهنده بوده هرگز نمیتوان نام تجاوز به خود بگیرد و 
حال آنکه قصه با سرعت ولو برضایت قبلی زن بوده باشد در نوعی شتاب 
که تجاوز کارانه و برخلاف نسلی و آرامشی که باید زن داشته باشد تا اگر 
۱۹ دور از عصبانیت ها داشته باشد و اگر نشد خود درک 
لذت جنسی را با تن محو در آرامش که فقط جای لذت را باقی گذارده 
داشته باشد و در هر صورت میهمان که میزبانش سهم غذائی وی را منظور 
داشته و از آن برداشت نمیشود و مصاحبی که هم صحبت شده اما سخن 
شناخته شده از شخص حاضر که غائب محسوب است همانند آمیز یی 
است که تصرف شده سهم متصرف را گذاشته اما خوانی بهره مانده 


است. 

قعالیت فا خنسی و اماده کزدن .رن 

کار ازدواح که در مراحل مخصوص با تکلم و تحرک و تبدیل و تعوبض 
برگزار میگردید تمام شد و اینک کتاب حاضر منعکس کننده فعالیت های 


جنسی عروس و داماد که در تعقیب مراحل قبل منجر به ایجاد واکنشهای 


فعایت سای خی انا کوتا خی انا ی کردم شنت نا 
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با ها تفر ارتاظ فبناشد: 


تیرفی.. دا تشن معرفه» الاعضانی: ‏ (فیرپولریکی ). شصن یر مراین ان 
تحریکات. 


میزان تجربه ای که شخص در گذشته در برابر تحریکات مورد بحث دارد و 
اثر رفلکسهای شرطی وی در همین مورد - تاثیر قضاوت و نظرات افراد. 


شرایط دیگر موجود در جامعه. 


بقراری که آورده شد هر شخص مجهز به دو نوع وسیله برای فعالیت های 
جنسی است. 


اعضائی که فعالیت های جنس را انجام دهد و در عین حال قدرت بروز 
واکنشهای لذت بخش را هم داشته باشد. 


فعالیت های جنسی دو گونه اند: فردی - اجتماعی. 

فردی که خودش هم فاعل است هم مفعول مانند استمناء يا خوابدیدنهای 
مخصوص 

اجتماعی که خودش يا فاعل است يا مفعول مانند بوس و کنار يا غیر 
همجنس با با همجنس یا با حیوان (از قبل يا دبر انسان يا حیوان). 


فعالیت های فردی و اجتماعی (هر دو) قبل از رسیدن بلوغ جنسی نیز 
وجود دارند و بوسیله عوامل تحریکی جنسی يا غیر جنسی 
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ممکن است بوجود آیند. 


محرکات جنسی: با چشم (بدن مقاربت انسان يا حیوان - دیدن عکسهای 
مذکور - دیدن فیلمها و تاترها - دیدن تصاویر قبیحه و صور مخصوص و 
محرک). 


با تماس: دست به بدن طرف زدن - پهلوی هم نشستن و قسمتی از پاها 
بیکدیگر تماس داشتن - تماس در رقصها - فشار در جمعیت ها 


وا و وا ما هه بان ی اوه کاتا. که 
مباحث جنسی محرک دارد محرکات غیرجنسی: عوامل فیزیکی (اسب 
سواری - دوچرخه سواری - اتومبیل سواری - جای گرم دیگری نشستن - 
لباس دیگری را بدست گرفتن - اسکی و شنا و ...) 


عوامل هیجانی: مشاهده و یا شرکت در بازیهای هیجان آور - مشاهده 
فیلمهای جنگی - شنیدن حوادث ماجراجوثی - در منزل تنها بودن - شنیدن 
بعضی موسیقی ها - دیر به منزل یا کلاس رسیدن - مبصر کلاس یا 
سرپرست عده ای شدن - ناگهان به ثروت يا مقام رسیدن يا نام خود را در 
مد بو و ی و وی وم و 
1 یا زمان بلوغ کار خود را انجام دهند فقط در زمان بلوغ دراز کشیدن و از 
درخت بالا رفتن وجود را با حوله ماساژ دادن و کشتی گرفتن از محرکات 
فیزیکی است و بوسیده شدن بوسیله غیرهمجنس پا دوشیدن گاو و 
ما سای ابا اسر کاس تعسات سس اشانه موه 
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و اینک شرح هر قسمت: 


در جلد هفد هم که فقط مخصوص خوابیدن است به اقسام خوابها اشاره 
کردم و چند جلد بعد انشاء الله تعالی مربوط به خوابدیدن خواهد بود و از 
جمله رویاهای شهوت انئگیز که اغلب با عکس العملهای جنسی همراه 
است و علتش يا دیدن مناظر شهوت انگیزی است که در روز دیده است یا 
دیدن بقیه مناظر شهوت انگیز که در روز ناتمام دیده و مانده است يا در 
اثر سرماخوردگی و التهاب مرکز نعوظ در نخاع ستون فقرات و مالیده 
شدن الت نعوظ یافته به بدن يا فراش يا دیدن رویاهائی که در بیداری 
برسیدنش مایوسند و بهر صورت رویاهای جنسی اولین فعالیت جنسی نزد 
مردان و زنان است. 


استمناء و جلق زدن را که به تفصیل شرح داده و ثابت کردم همانگونه که 
اسلام فرموده است حتی در تمام عمر یکمرتبه جلق زدن زیان و گناه 


ست . 


مغاز له و معاشقه تماس_ بدن مرد و زن است و از نبی خاتم آوردم که 
فرمودند ۱۱ 9[ امافف.ی دای شا زر ند و 
از حضرت صادق که زر را برای آمیزش قبلا آماده سازید و اینک باید به 
کارهائی که برای اماده کردن زن بکار میاید توجه نمود. 


نوازش و مالش دستها و پاها (دستها حتماً با دست و پاها را با دستها و یا با 
پا نیز میتوان نوازش کرد) - در آغوش گرفتن - بوسه که در برگ دیگر از آن 
ی خوا هی داشت ما مسه و مالس ان کم هن وه نوک آن ترذ یکی 
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ولی بهتر است همه پستان و بعد قسمتی و بعد کمتر و بالاخره نوک آن را 
دریافت و گاه نیز در برهم هر قسمت را نوازش کرد - مکیدن و بوسیدن 
پستانها - بوسیدن و لیسیدن آلت و فرج (اين عمل در قرن اخیر بطور 
متقابل بین دختران و پسران غرب شایع شده است و مسلمانها کمتر به ان 
توجه کرده اند) نوازش و مالش آلت مرد و فرج زن بخصوص قسمت تذکیر 
(بظر) آن با دست - فشار آلت یا تماس آن با فرج - دیدن قسمت هائی از 
بدن مرد بوسیله زن يا هر قسمت بدن زر توسط مرد - گذاردن آلت در 
طول افقی دهانه فرج يا بین سرین پایین رانها يا بین پستانها و عملی که 
بیشترین مردان و فواحش دیده میشود و آن داخل دهان کردن آلت است. 


قسمت دیگر آمیزش است که شرح داده شده یا خواهد شد. 


دیگر مغازله معاشقه با همجنس است که لواط مرد با مرد و سحق زن با 
زن باشد و قبلا شرح داده شده است دیگر مغازله و معاشقه با حیوانات 
است که اگر با حیوان حلال گوشتی آهیز نزن شنون: 0 آن 
حرام بوده و گوشت آن حیوان را پس از ذبح باید سوزاند و اين عمل بیشتر 
در دبر یاقبل خوک, گاو, الاغ مادیان. سگ. گربه. مرغ, اردک انجام میگیرد 
و زنها باغو و میمون. سگ, گربه طرف میشوند. 

و این عمل نزد زنها بیشتر است بخصوص واداشتن حیوان به اینکه لب های 
سا ی 
با انها امیزش میشود همانند مردان که 
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عادت کرده و به ابنه دچار میشوند. حیوان نیز عادت کرده و بمحض نزدیک 
شدن فاعل یا جایجا کردن پاهای خود اعلام آمادگی میمناید. 


بارها آوردم همانگونه که یک فرد بزرگ مشود یک جامعه هم رشد مینماید 
هفت سال آن بچه است و با سنگ و خاک سر و کار دارد هفت سال 
اک ۱۳7 8 
دوران کودکی هر دو میرسد و بالاخره هر دو به بلوغ دینی میرسند. 


رفار پدر و مایر با کمدکشان نیز مشابه باترفتار خطا ۲ مخاوفش آزسث 
خالقهای مجازی فرزندان خود را بدامن می نشانند و انها را با مسائل 
فیزیکی رشد میدهند خالق حقیقی هم با فرزندان خود در تماس است و 
معجزاتی خارق العاده فیزیکی برای انها می اورد تا بالاخره رشد پذیرش 
علمی هر دو میرسند و سر و کارشان با علم و معجزه علمی (قران). 


اگر تورات خوانده باشید خیال میکنید با بنی اسرائیل آنچنان بوده که یک 
پدرگاهی مهربان و گاهی غضبناک اما همینکه به قرآن میرسید لیهلک من 


هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه در آن است که اگر دلیل روشن و 
زنده داری زنده ای و نداری هلاکت در ان مطرح میباشد. 
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مسئله آمیزش نیز یک واحدش همانند مطلق آن است اگر نبی گرامی 
میفرمایند هر نوبت آقتر ‏ شما همانند پرندگان نباشد و با ان و 
سازش و ناز شروع شود تا طول مدت لازم برای اوج لذت رسیدن مرد و 
هن اه تک ام 
زفاف تصور میشود باید همانند پرندگان نباشد که فحل شدن با دخول و با 
کناره گیری بدون مقدمه و بدون فاصله و بدون دخالت عقل صورت گیرد. 


ما در نوع پای بند داریم که فر انب نها اشاره میفر فایدیکی ها[ دیگری 
شکال. 


عقل از عقال است اما پای بندی که بر فطرت بسته ميشود و بر مبنای 
فطرت باز فیگردد و آیات. زیادی درباره آن داریم که میدانید اما شکال در 
آیه شریفه کل یعمل علی شاکلته بهتر از هر جای دیگر معرفی میشود و 

باصطلاح عوام هر کس هر طوری که شکل گرفته و باصطلاح 7 
خود را میگیرد و قرآن میفرماید همه عملشان بر مبنای انتخاب خودشان 
است و اين آیه البته جواب آیه و ننزل من القرآن ما هو شفاه و رحمه 
للمومنین و لا یزید الصا لح الا خسارا میباشد که اینجا جای بحث آن 


بهر صورت برای داماد و عروسی که در حجله از نماز آغاز کرده اند عقال 
مطرح است و آنچه عقل پیامبر دوم آنها را آگاهی میدهد و چه آگاهی از 
این بهتر که پیامبر دوم از پیامبر اول دریافت و پرداخت داشته است و 
داماد و عروس شکال و پای بندهای خود تشخیص داده را وارد زندگی جدید 
تکتند و انجه اسلام تیه آنها علیم مندهتهه عم 
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نمایند که زندگی سعادتمندتر و نسل بهتری تحویل دهند آری همانگونه که 
نباید در هر نوبت امیزش فاصله فحل و دخول و قصد و اجرا صفر باشد در 
هت اه ار اکه فد ایا آسرنن اس راو راز 
نکرد و زفاف را بجای سرعت گرفتن در اقتران سرعت گرفتن در نوازش 
و معاشقه و تحبیب قلوب یکدیگر سپری ساخت و لازمه عقال داشتن و 
عفل: بکاز تردن ایکهراشان چعه عا از اعارسوه تن آساده سوه 
امیال شهوانی خود را سرکوب و منکوب ساخته آنچه سبب ایجاد محبت و 
مودت بیشتر میگردد بکار برد. 


ناگفته نماند که در مقدمه هر آمیزش میتوان از نکات تحریک پذیر زن 
استفاده نمود و در صورتی که شب زفاف نیز چنین استفاده ای شود 
استحکام مودت بیشتری حاصل خواهد گردید بشرط آنکه طبق خواسته 
اسلام تخریک احساسات فقط به نوع روانی تنها و یا نوع فیزیکی فقط 
محدود و محصور نگردد و دقت بکار برد که عروس در برابر کدام یک از ان 
دو پاسخ بهتری نشان میدهد و اینک که از انچه خواهد شد دلهره دارد 
کدامین سبب ارامش و مطلوب وی قرار خواهد گرفت. 


نقاط تحریی زن که ملامسه آن سبب میشود زن آماد که اقترانی پیدا نماید 
یعنی تحریک فیزیکی درباره زن چنین است: 


سلولهای واقع در هاله نوک پستانها آنچنان است که هر موقع نوزاد دست 
به ان میزند مادر تحریک شده و در اثر آن شیر جریان می باید و نزد 
حیوانات دیگر از راههای دیگر اين تحریک صورت میگیرد (مثلا نزد نشخوار 
کنندگان پیشانی به پستان و نزد 
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برخی از حیوانات با مختصر گاز گرفتن و غیره و برای شوهر نیز موضع 
مناسبی جهت تحریک است و چون هر چه به نوک پستان نزدیکتر شود 
سلولها حساس تر میباشد نوک پستان تحریک پذیرتر میباشد). 


بعضی ها بظر را مقدم میدارند (بظر - آلت تذکیر زن - کلیتوریس) نه 
تا ما 
تحریک پذیر میباشد و هر چه به حشفه نزدیکتر حساس تر است تا بحدی 
که سلولهای نوک آلت حتی گرمی و سردی را حس نکرده و تنها برای لذت 
درک کردنتد ود نظر یز ین ستاو ملافسته محتضر آن تحریبی شذندی 
به زن دست میدهد. 


اغلب حیوانات پستاندار هنگام جفت گیری پشت گردن ماده را گاز میگیرند 

و برای رن نیز چنین تحریکی آماده کننده خوبی است بخصوص گازهای 
ملایمی که میتوان به گردن, گونه, لاله گوش: شانه گرفت و ملامسه آنها 
کمتر از گاز گرفتن ملایم تحریک پذیر میباشد. 


دست کشیدن به پشت در میان ستون فقرات که هر دو طرف ریشه 
اتصاف ار مد از حمله عاط خوت‌ شوی ش هو اند که کر 


بصورت خاص مواج کشیده شود (بسیار ملایم ِ ملایم محکمتر) اثر بیشتری 
خواهد داشت. 


سطح داخلی ران و لب های فرج نیز در لمس پاسخ میدهند و چنانچه 
انگشت را بروترهای عضلانی که از دو طرف مهبل , به سطح استخوان می 
چسبند گذاشته و همانند به لرزه در آوردن تارهای 
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سیم عمل شود بهتر جواب داده میشود. 


بوسه که قدیمی ترین نقطه شناخته شده برای تحریک است و همه متفق 
القولند که حتی بشرهای غیر متمدن نیز در حین صورت بصورت همینکه لب 
ها بیکدیگر میرسیده احساس لذت بیشتری کرده و این طریق را شناخته 
بوده اند تقریبا نزد تمام ملل در معاشقه ها وارد میباشد اما طرق ذکر شده 
در بالا را بسیاری ادعا دارند که به تازگی پی به حساسیت آن. برد ات و 
حال. آنکه:در اثار باتتثانی. انچه بدست. داده و.مردان از پستتان: زنان. کشیدم 
پا حکاکی کرده اند خلاف آن تصور میشود. 


مکیدن زبان زن يا مکیدن زن زبان مرد را برای هر دو طرف تحریک کننده 
است و دیده میشود که مرد الت خود را در دهان زن کرده مکیده شده 
اشت. (حتی: بی هورد دیفتری: الت .مرد که مغلوم شد. در انز مکندن, ان 
توسظ. فاحتشته. عبتلا به. دیفتری. ابتلا پیش امده در «ذوران:دانشخویی:ما 
گزارش گردید) و اين کار بیشتر نزد فواحش دیده ميشود. 

برای پیدا کردن نقطه های حساس تر زن باز مدتی طول میکشد و به 
نسبت بلوغ و فهم جنسی مرد و زن نقاط مربوطه شناخته میشود و چه 
بسا زنی پیدا شود که مالش سطح داخلی بازوهایش بسرعت به اوج لذت 
جنسی برسد. 


مالیدن کف پا به پشت پای زن يا مالیدن پشت پایه کف پای زن بهترین 
تحریک باشد. 
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آنچه اخیراً شناخته شده است غلغلک کف پای زنان نیز تحریک کننده جنسی 
قابل ملاحظه میباشد بشرط آنکه ملایم و اندک باشد که در غیر اینصورت 
سبب اوج تحریک عصبی و ناراحتی میگردد. 


از جمله نقاطی که شرح داده شد و بعنوان مواضع تحریک پذیر معرفی 
شدند نزد برخی از زنان ممکن است ایجاد ناراحتی کند و حتی زنانی دیده 
شده اند که بوسه را دوست ندارند یا دست به پستان انها زده شود ناراحت 
میشوند و اینها اغلب نزد دخترانی دیده میشود که توسط پدر يا مادرشان 
بعلل بی عقلی و وضع مقررات مذهبی کاذب و یا خدای ناکرده با آشنائی 
کات با دی که فان داده پا به آنها دروغ گفته از این کار زده شده 


باشند. 


آنچه نزد تمام زنان تحریک آن قطعی است چند نقطه میباشد که در راس 
همه بظر میباشد با این تفاوت که برخي از زنان با دست زدن به آن و 
ملا مشسته آیران انزخان ایند ولی تفریا همه آنها تا رالت قوظ بافنه که 
مرتب و محکم , به آن مالیده شود احساس لذت و حتی تا باوج لذت رسیدن 
مینمایند. موضع دیگر زبان است که به علت تقویت قوای شامه و ذائقه و 
ِِ که در مکیدن زبان است کمتر زنی با مردی احساس ناراحتی 

مینماید (بویژم اگر با نوک زبان در دهان عنحه کرده یکدیگر دخول و 
خروجی انجام گیرد) مگر آنکه مسئله بهداشت برای یکی از آنها فوق العاده 
تر باشد و موضع سوم لاله گوش است که حیوانات پستاندار نیز بر غریزه 
خود دیده میشوند که نر گوش ماده را گاز میگیرد يا با ان بازی میکند. 
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اینکه نبی خاتم فر مودند المرثئه عورمر (تمام قسمت های زن عورت است) 
نه تنها از لحاظ دید مرد بلکه میتوان گفت از لحاظ زن بودن و عورت بودن 
و قابل تحریک بودن چه مرد با ملامسه تحریک کند و چه با نگاه کردن 
تحریک شود هر دو عورت حساب ميشود. 


تحریک مرد از طرف زن کمتر احتیاح به آگاهی دارد زیرا مرد با فکر و یا در 
نظر آوردن نقاط شهوت انگیز و یا عوامل روانی نعو ظ به او دست داده و 
اغلب در اینحال تحریک شده بحساب میاید. نعوظ هگ است بعلت 
سرماخوردگی یا ضربه ای که وارد شده و مرکز نعوظ را که در نخاع است 

و التهاب و احتقانی در اطراف آن پیدا شده حاصل گردد که در اینصورت 
۱ 0 0 اب 60۳ ۳ 
بوده باشد. 


آنخه نزن لازم است بداند تا از ناراحتی های شوهر کاسته شود تحریک 
خاک حول اعام مب فد بافاسله موی بیان رات و شالت رن 
تحریک مرد در حالیکه عضلات مهبل را بر روی الت مرد فشار داده و رانها 
را نزدیک و امکانا با دست مالیدن به پشت مرد در امتداد ستون فقرات وی 
نعو ظ برگشته و مرد را راضی میسازد. (البته زن با حرکات موزون با 
ملامسه و معاشقه و ۰ میتواند مرد را تحریک نماید و این تحریک جنس 
ماده جنس نر را نزد پستانداران دیده ایم که شاخداران ماده مرتب به 
سرین نر شاخ میزنند تا فحل شود) 
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زنی که میل ؛ به آمیزش ندارد دیرتر به اوج لذت جنسی میرسد ولی مرد 


پایان دارد. 


عوامل موثر دیگر در تحریک شدن زار و مر دز وخالت: دار که یکی- از آنما 
سخت مورد توجه اسلام است و آن عطر میباشد که برای زنی که عطر 
میزند و نزد مردان بیگانه میرود و سبب تحریک میشود حرمت قائل است. 


خواندن جلد پنجم کتابهای مورد بحث نیز درباره اثر رنگها در بسیاری از 
موارد زندگی بحتث شده و میتوان مراجعه نمود. 


عامل دیگر که تقریباً نزد تمام آميزش کنندگان از هر نوع دیده میشود و 
برای به اوج لذت جنسی رسیدن موثر میباشد صداهائی يا ناله هائی است 
که موخود او ون پیوور ام وود که اکن هرن در حال صدا کردن باشد 
اغلب زن ساکت شده و چشمها را می بندد و اگر زن صدائی داشت مرد 
بر فعالیت خود می افزاید ولی اغلب بر زن خوشایندتر است که صداهای 
تفوق امیز داشته. باشد ۵ ,یرای مرد که زن ناله مانند صدا کند زیرا 
شخصیت مرد و زن يا چنین امری سازگاری دارد. 


انسانهای غارنشین بر این عقیده بودند که اگر تصویری از حیوان در غار 
کشیده شود در حالیکه تیری از کمان خارج و پهلویش را شکافته است 


همین منظره در روز فردا يا روزهای بعدتر در صحرا تحقق یافته و شکاری 
بدست خواهد امد. 
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جوانانی که شکارچی اند عکس دختری پا دخترانی را که شهوت انگیز 
نشان داده میشود در اطاق خواب خود نصب مینمایند و سابق بر اين تصور 
میکردند نصب آنها در اطاق خواب برای آمادگی و لذت بردن آنهاست که 
میخواهند به تنهائی در انجا استمناء کرده و جلق بزنند در صورتیکه بیشتر 
جنبه میرائی دارد و چه بسا دختر نیز برای حاضر ساختن پسر دست به 
چنین کاری بزند و نمونه اعلای آن زلیخا همسر زعیم مصر بود که برای 
تسلیم نمون یوسف صدیق دستور داده بود تصاویری از روابط عاشقانه و 
جنسی در اطاقها کشیده شود که طالبان میتوانند به تورات ویل تفاسیر 
قران از سوره یوسف مراجعه نمائید. 


مقصود از ذکر این مطلب توجه دادن به مردان است که از این ابتلا بر حذر 
باشند که زن تصور نکند تصویری از زن مورد علاقه شوهرش در زندگیش 
وارد شده است که در به اوج لذت جنسی رسیدن زن بسی اثر دارد. 


و ابفتضان شدن مجلاتی که تصاویر قبیحه دارد بهمین دلیل موجب اختلاف 
زن و شوهر میشود چه زن ابونمان باشد چه مرد فرقی نمیکند. 


مطلب دیگر که از باوج لذت رسیدن جلوگیری مینماید نوازشهای ساختگی 

و ملامسه های تصنعی است و اسلام عزیز را نگر که تا کجای زندگی 
2 است آری اسلام که میگویند همه اش وضو و غسل و طهارت 
و نماز و روزه است و توجه شما را به این مسئله جلب مینمایم: 
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اسلام اجازه نمی دهد هنگام آمیزش مرد در فکر زنی دیگر باشد با زن در 
فکر مردی بیگانه و اين را باید دانست که امروز به مخابرات ذهنی بین 
افراد واقف شده اند و مردی که در حال تحریک زن به فکر زن دیگر باشد 
همسرش و چه بسا بر خودش اثر نامطلوب خواهد گذاشت و باز شرح 
خواهم داد. 


این را باید دانست که ممکن است با تحریکات فیزیکی و روانی پیش از 
انکه دخولی صورت گیرد زن به اوج لذت جنسی برسد و مرد انزالی 
نداشته باشد در اینصورت برای زن لذت بخش تر است که با دخول به اوج 
یا اوجهای لذت جنسی بعد برسد زن زمانی آماده امن ات که تن 
نعوظ یابد و اين احتقان گاه بقدری شدید است که لبهای مهبل نیز مشاهده 
میگردد که متورم شده است. علاوه بر نعوظ بظر سرتاسر مهبل با ترشح 
غدد مربوط به مخاطه ها مرطوب میشود بعلاوه آنکه با تند شدن تنفس و 
تقاضای دخول اعلام آمادگی معلوم میگردد. 


مرد پس از هر انزال نبضش سریع ميشود و تنفسش تند میگردد و از اعضا 
ريیشه اش مقداری اکسیزن برداشت میشود که ار انزال بطور کاذب 
صورت گیرد (مثلا استمناء) این برداشت اکسیژن بزودی کاهش خود را 
نشان میدهد و عوارضی ظاهر میشود؛ عامل اظهار میدارد پس از جلق 
زدن مغزم میسود یا میگوید طیش شدید قلب دارم - یا کلیه هایم سرد 
میشود ولی با داشتن پایگاه مهم و محکم تحریکی که جنس مخالف باشد 
تمام اعمال حیاتی به میزان. اوج و حفیض میگیرد و عوارض گفته شده و 
نشده را بدنبال ندارد (هر چند در امیزشهای 
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افراطی‌وسسان ار هی تس کوا فد احد کت تست 


آوردم که با احتقان دستگاه تناسلی و مرطوب شدن مخلهای دستگاه 
فد کهر ۰و قنت شین تفر زان آهار کین خود را اعلام میدارد و زمان اوج لذت 
جنسی اظهار میدارد از من انزال شد که چگونگی آ« و بحث درباره اش را 


موضوع دیگر احتباس ات در نتیجه کاهش ادرار است که گاه به علت 
جبران و دگرگونی همکاریهای ترشحیِ پیش میأید و زمانی ممکن است 
علاوه بر آن عرق کردن فراوان ۹ ی .آنزا موجب گردد و دیگر تغییرات 
موقتی | میشود که از بحث ما خارج 


است. 


اک ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱۳ ۲ ۳ و 
ی ابا هم اند روا اه سم ی تا مر ۱ 
امه آنعه زا در انوا خی عم بر تسه عون ایام رانا 
مینماید شقیون میباشد آنها را : نیز آوردم باشد که جوانان مسلمان با منظور 
خاش و مرافیت رال ال آسسایت لام سل موی حول اسلا 
بدهند. 
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تیه با اد مکی هرگ #ننوم 


نوزاد برای شناخت هر چیز ذائقه خود را بکار میبرد و هر چه بدستش برسد 
بزبان میزند فروید آمد و گفت تمرکز نیروی جنسی نزد نوزاد دهان است و 
لب های نوزاد اولین مرحله تمرکز قوای جنسی است که بوسیله آن با 
دنیای خارج ارتباط دارد پستان میگیرد و تغذیه میکند و از این عمل لذت 
میبرد و ارضاء خاطری مییابد و این مرحله پایه گزاری عواطف او و از 
۱ زب سای دار سرام نید تردن 
محروم بماند به مکیدن پستان بطور غیر طبیعی اقدام مینماید و برای 
جوانانی که چنین رد شدئی تمایل وجود دارد پستان جالب ترین عضو 
جنسی زن بشمار است. 


بعد دندان دارد (6 ماه تا 24 ماه) گاز میگیرد لذت میبرد ما در نهی اش 
میکند و این حالت تهاجم که در بین 2 تا چهار سالگی به روزانه قریب 250 
مرب میزرسد ابتدای آن است که از این راه لذت بیزد و اهر از پیدایش 
دندان ببعد از مکیدن و گاز گرفتن محروم گردد (واپس زده رفوله) هنگام 
عمل جنسی دوست دارند گاز بگيرند. 
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شرط اول حیات تغذیه و انجام اعمال شیمیائی است و لذا تغذیه در طول 
عمر فوق العادگی دارد لبها هم چون اولین عضو تمرکز دهنده قوای جنسی 
اتخت: نوشه: :مغر وفترنن. ,.وسیله بین.. آغاز "درخواست دود. دادم" شتاخته 
میشود که بعلاوه در این حال هم نفس شده و شناخت دوران کودکی که از 
راه ذائقه بوده بکار افتاده طعم و بوی لب و دهان یکدیگر را درک کرده دو 
محیط مغناطیسی در آثر بهم رسیدن قطبین اولیه تمرکز قوای جنسی دو 
طرف در حالیکه تموج خاصی دارند بوجود میاید. 


مرحله دوم پس از ذدائقه - شامه است مخصوصا زنها در این باره کاملا 
وقوف دارند که اگر بوی بد از آنها بمشام برسد از قدرت جلب و جذب مرد 
کردنشان کاسته میشود زیرا عملا می بیند بمحض انکه مرد با زن تماس 
ابتدائی پیدا کرد سوراخهای بینی اش باز میشود و مراکز هیجانی سمیاتیکی 
وی فعال شده ترشح اورنالین شروع و در نتیجه فشار خون بالا رفته و 
تاره پات مرک تسام ساسا رو 


زن و مرد هر دو بوی مخصوص بخود را دارند که از لحاظ کیفی اثری عمیق 
بر یکدیگر دارند و مشوق و محرک جالب مراکز جنسی شناخته شده اند, 
بوی دهان, زیر بغل: تشت کردن, کیسو از انجمله اند که زنها همانگونه که 
آوردم کاملا در اين باره اطلاع دارند حتی زنهای بیسواد و دورافتاده نیز کم 
و بیش از این وضع مطلعند 
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مرد نیز علاوه بر بوی دهانش آنچه نزد زن جالب میباشد بوی دستها و 
پاهای اوست و علت اینکه زنها دوست دارند دست مردشان زیرسرشان 
باشد بهمین جهت است و دیده میشود که بسیاری از آنها دست مردشان را 
در آمیزشگاه می بو سند که در حقیقت بوسه دست شوهر بهانه بوئیدن 
دست اوست. 


اينکه زن فوق العاده دوست دارد شوهرش به نام نوازش دستی به گونه 
هایش و صورتش بکشد باز همین بوئیدن مطرح میباشد در حالیکه مرد 
دوست ندارد همسرش دست بسر و صورتش کشیده او را نوازش نماید 
زیرا بوی دست زنش را لازم ندارد انچه در هر دو جنس مشترک بوی 
مناطق جنسی زن و پوست بیضه های مرد است که نزد برخی از انها دیده 
میشود دوست دارند هر چه نزدیکتر سر خود را برای همسرشان بگذارند. 


عطرها نیز بیشترشان محرک جنسی اند گر چه بوی طبیعی زن و مرد برای 
نت ها نیز میباشد مخصوصاً عفونت دستگاه تناسلی و به بینید همان 
ا ۱ اه ۱ 
باشد تا کجای زندگی دخالت دارد که میفرماید زن احز. توی. خونتین 
استعمال کند و قدم در مکانی بگذارد که مرد بیگانه ای بوی خوش زن را 
استشمام کند از آن لحظه که از خانه خارج شده تا برگشته علاوه بر آنکه 
حرامی انجام داده هر قدمی مینهند فرشتگان او را لعنت مینمایند یعنی 
اسلام توجه به تحریک کردن زن مرد را از راه غیرمستقیم بوسیله عطر 
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و جالب تر قرآن است که صدای زن را آنچنانکه خارج از قلمرو سخن گفتن 
بوده و به وضع تحریک کننده همراه با حرکات گردن و سر و دست باشد 
ممنوع ساخته میفرماید چنین صدائی قلب های بیمار را به طمع میاندازد 
(فلا تحضعن فی بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض). 


رای اضوویی کید هشن ی آفنه ای شیی سین ما 
چرخش زبان و وضعیت هائی که دهان و مد متعلقاتنش به ان صداهای حاصل 
شده می دهند سخن بوجود میاید. 


صدا از دو قسمت درست شده است قول و کلام. گر چه هر دو بالاستقلال 
نام همان گفتار را دارند اما همینکه در اثر ارتعاشات تارهای صوتی و 
حرکات زبان و مجاورینش صدائی با الفبای معمول خارج شد و مقصودی 
در آن وجود داشت قول گفته میشود و اگر قول آنچنان بود که بر جان و دل 
اک 6 
صدا تنها امواح ارتعاشات صوتی نیست بلکه خصوصیات هیجانی يا اخلاقی 
یا آموزنده گوینده را نیز همراه دارد و لذا زنی که خضوع با صدایش باشد 
یعنی صدایش و آهنگش تحریک کننده میباشد اسلام حرام کرد است و در 
عمل دیده میشود در آن مجلسی که دختر يا دخترانی چنان میکنند پسران 
بوضعی درمیایند و کارهائی انجام میدهند که محال است در مجالس و 
مواقع دیگر گرایشی به آنها نشان دهند. 


گفتارهائی که هنگام رسیدن دو دلداده بهم بینشان رد و بدل 
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میشود وضع عجیبی دارد هر چه به آميزش نزدیک تر شود آداب و 
خوشگفتاری کمتر شده در اواخر رکیک و نااشنا میگردد و اگر بر عکس ان 
باشد موجب انزجار هم زن و هم مرد میگردد چنانچه اگر از اول بجای 
قربان صدقه رفتن از الات تناسلی و اعمالشان و وقوفشان بر اینکار چیزی 
بگویند. 


انزجار بوجود می آورد در صورتیکه در اواخر خواه و ناخواه بین بسیاری از 
دلداده ها بمیان مياید و کلمات قبیح و رکیک جای گفتارهای عاشقانه و 
طبیعی را میگیرد. 


انچه شکلی ندارد اثر صدای زیر بر مرد و صدای بم بر زن است و هر 
مردی که صدای زیر از مردی بشنود زود خسته میشود زیرا انتظار چنین 
صدائی را که تا اعماق جانش نفوذ کند فقط از زن دارد همینطور است 
زنی که صدای بم و کلفتی را از زنی بشنود بزودی خسته و کوفته میشود و 
هميشه سعی می نماید از او فرار کند و اينکه زنان واعظ يا مردان واعظ 
با صدای زنانه و مردانه اشان موفق ترند همین است. 


بهر صورت من انچه را می اورم دانستن آنها را برای جوانان مسلمان 
مخصوصا انها که قصد ازدواج دارند لازم میدانم باشد به تمام دقایق علمی 
توجه فرمائید تا خوب به این مطلب وارد شده انرا بجان و دل بپذیرد که نه 
تنها نزد اسلام, دین و سیاست از یکدیگر جدا شناخته و معرفی نشده است 
بلکه اسلام همه چیز ادمی است همه چیز مسلمان است همه چیز کسی 
که یکذره هم هست از شک خارج شده پذیرفته ست که پس از بسته شدن 
پرونده زندگانی این 


خر :0 12 
جهانشان پرونده جهان دیگر برویشان باز خواهد شد. 


ناگفته نماند که اگرٍ مرد و زن هر دو عطر بزنند موجبات بدگمانی برای 
یکدیگر فراهم می آورند و ناگفته نماند دخالت شامه در روابط جنسی نزد 
حیوانات بسیار موثر و نقش مهمی حنی در تشخیص دارد که سگها ابتدا 


ای ی 
حاصل شود يا خیر و 


معاشقه 


کلفه غشق با آنقمه فراواتی خر اشعاز و اصیات همه کشورها و کلیه غبانها 
در فران.دیده تستنوهه آفرفد اد لحا ظ, علمی ثرا ار کناها رین آخداخهه 
و عشق را نیازی بیش نمیدانند و بنابر آنچه رونکاوی از عاشقان بعمل آمده 
از عاشقان تززی همین را رسانده است چنانچه گویند بهترین عاشق و 
معشوق در اشعار نظامی بنام لنلفن و مجنون آخدخ است که جون پدر 
ِِِ. بیمار بوده و مجنون از ترس ور وی و از دست دادن ریاست 

به لیلی نیازمند بوده است و لذا مجنون برای مقابله با پسر عموها 
ِِ لیلی بوده است که چندین برادر شجاع داشته است تا 
پسرعموهایش پس از مرگ پدر ریاست قبیله را تصاحب نکنند بهر صورت 
عشق از نام گیاهی بنام 
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عشقه آمده است که برعکس ساير گیاهان بدور گیاه دیگری می پیچد بعنی 
از راست بچپ و سخت می چسبد و بالا میرود و عشق همین سخت 
چسبیدن همانند عشقه است اما در انسانها بمحض تماس بدنی و تحریک 
حس و درک جنسی به آن معاشقه گفته میشود که بهترین نوع آن در فاصله 
ازدواج بین پسر و دختر و خانه بردن دختر انجام میگیرد. 


معاشقه در حدود سن بلوغ پیش آمده و نزد پسرها در 21 سالگی به 
۳ 
متجددتر باشد معاشقه های سنگین تر و بیشتری دارند یعنی از لحاظ 
کیفیت و کمیت در درجه بالاتری قرار دارند. 


ساده ترین معاشقه که در نزد غربیها همگانی است بوسه است و نزد 
شرقیها با اختلافات چندی بر حسب معتقدانی که دارند اجرا میشود اما 
اسلام بوسه یک مرد و زن غیير محارم را حرام میداند که متاسفانه کم 
ارزش تر بلکه بی ارزش شده و مخصوصا در فرودگاهها دیده میشود که 
خانمی که عازم است از سر صف تا اخر با همه مردان بوسه دارد. 


نوع شدیدتر آن دست بگردن و یکدیگر را بهم چسباندن است که فقط در 
کشورهای اسلامی نزد برخی متجددان در امکان فساد صورت میگیرد. 


دیگر معاشقه دیدن دست کشیدن, مالش دادن. مکیدن 
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پستانهای زن است که غربیها دیدن را بسیار ارزش میدهند و لذت میبرند و 
یک علتش هم کمتر پستان داشتن زنان انهاست 


نوع دیگر تحریک آلت مرد بوسیله زن است که با دیدن و مالش یا مکیدن 
انجام میگیرد و نوع اخیر اغلب نزد فواحش دیده میشود و در دوران 
دانشجوئی مردی را معرفی کردند که مدتها ترشح مجرا داشته 
نیافته تا تشخیص دیفتری آلت داده و درمان شده و معلوم گردیده با 
فاحشه مبتلا به دیفتری عمل مذکور انجام میداده است. 


نوعی معاشقه نیز نزد زنان است که فرجشان را لیسیدن يا مکیدن است و 
نوعی که نمیتوان آنرا معاشقه نامید و بندرت دیده میشود که زنی 
خود را يا حیوانی دیگر را عادت میدهد که فرجش را لیس بزند و لذت ببرد. 


مطلب بسیار جالب آنکه نزد دخترانی که قبل از ازدواج تماس ها سنگیتی 
با پسران نداشته اند هنگام ازدواج کمتر به کارهای ناهنجاری چون چون 
مکیدن و لیسیدن مییردازند یا اجازه انرا میدهند. 


ص: 123 
آنچه قبل از آمیزش باید کرد؟ 


اینجا که میرسم علم براهی میرود و دین براهی, بلکه علم هنوز راهی در 
این مورد نیافته است والا دانش قطعی همان دین است و روزی که علم بر 
مطلب مورد بحث دست یافت می بینیم انچه را از دین داشته ایم تازه علم 
کر 


۵ همانونه که آمرتم علم بیان مردم بازگو کننده سخنان پیامبران است. 


علم هنور کاری بة مراخل قبل از آمیزنش نوآرد و اکن دآرددر همان مسائل 
تر تفا نس سین و آ نات اه مشود آها دیره 


پدر و مادری را که درصدد بوجود آوردن انسانی دیگرند هشدار میدهد که 
این نه امر کوچکی است که بتوان سهلاش شمره و نه اقدامی است که 
بتوان از آن ضر فتظر کرد و کفت از جمله برناهه زند کیم بلاغقب ماندن و 
نسل نخواهی است و این نیز از مسلمیات که هر کس دوست دارد 
فرزندی سالم و صالح داشته باشد و اسلام که هر جا امید و آرزوهای 
سا زگا ۱ ۷ ۱ 00۲ 1 
و دستور میدهد و همه را در 
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اختیار مسلمان و غیرمسلمان میگذارد و از جمله در اين مورد است 
بمنظور ایجاد نسلی شایسته, و همانگونه که اگر یکذره نیکی و خیر در 
قلبی بود به صاحبش نیکیها و خیرهای فراوان عطا میگردد (آن یعلم الله 
فی قلوبکم خیر( یوتکم ِِ - 170 انفال) و همان یکذره مایه و پایه 
خیرهای بعدی میگردد کسی را هم که یکذره توجه بدستورات الهی تماید و 
از ذات تبارک و تعالایش بخواهد ذربه ای صالح و سالم عطا نماید آنچنان 
| 
میتوان نمونه آورد. 


آنچه را دين آورده و علم خواهد آورد رسیدگی به وضع تغذیه پدر و مادر 
است در زمانی که مرحله قبل از انعقاد نطفه را میگذرانند تا پایه و اساس 
نطفه ها بر عناصر اسلام انتخاب کرده و سازگار با فطرت بوده باشد و 
سازمان بخشی نطفه ها جز اساس خداخواهی تغییر و تاثری نیذیرد. 


(فراموش نشود که در شعار داده شده چنین است: قبل از انعقاد نطفه پدر 
و مادر خوب لازم است و در زمان بارداری مادر و پدر خوب در صورتیکه 
هم نطفه پدر در ساختمان نسل شرکت دارد هم نطفه مادر, اما وحدت 
ساختمانی علی را بارها اوردم که همه جا نشان دهنده خدای احد واحد 
میباشد و در این مورد که بجت از آن داریم تمام موجودات ماده را می 
ها امه هی آتانم دار و کر اند ی و 
آماده کند چنانچه بذر گیاهان در کلاله چیده شده است در هندوانه و خربزه 
و خیار و ... 
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چیده شده است در پشت ماهی ماده چیده شده است در پشت مرغان 
ماده چیده شده است اما پرچم و هر جنس نر باید اماده کند يا بطرزی 
تغییر شکل کلی در نطفه دهد تا استعداد امنزاج و اختلاط با نطفه ماده پیدا 
نماید و از اینقرار که نطفه ماده است و با تربیت و رفتار و غذا و هوای 
فامیلی پرورش یافته و هر چه باید مراقبت کند نه ماهه بارداری است ما 
پدر باید با تربیت و رفتار و غذا و هوای خاصی که نطفه خوبی ببار اورد سر 
و کار داشته باشد ما هم قبل از انعقاد بیشتر نطفه پدر خوب و زمان 
بارداری مادر خوب را معرفی کردیم). 


موضوع دیگر که نباید ان ان بدون شرح گذشت یادآوری اه آورده شده 
است که اگر خدا| بداند در قلبتان (با آنهخه کوچکی انسان) خیر هست او (با 
امطه عظت و ی اس هه مد داد هسان هه ال و اعا مق ان 


و شروع است 


اگر یادتان باشد در جلدهای قبل آوردم که مسئله اول بودن بسیار اهمیت 
دارد: قرآن اولین قوم را که قبل از آنها سابقه لواط نبود چگونه معرفی 
فرمود و چگونه عذاب و هلاک کرد اولین قتل را که بین هابیل و قابیل 
اه 
اولین ... چسان و چون برای خاین هر مردا عار اولین مرحله دخالت 
اش ی کارا اه یس ای ال تا را 
در این مورد دیده می شود : 


مت ای آنات یی درخ است داب کنو مات 
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میشود و این شروع است و ما یضل به الا الفاسقون و گمراهی نیز از 
خواستن ات برمیخزد ان یعلم الله فی قلوبکم خیراً یوتکم خیرا که 
جواب و خلاصه ای است برای تمام موارد که اگر شروع و آغاز ز که برداشت 
از قلب به مغز داده می شود تا دستوری فرماندهی صادر شود آری اگر در 
شروع خیر باشد خیر در شاهراه خیر افتاده در تمام موارد به خیر خواهد 
رسید و آغاز تغذیه و آغاز آمیزش و بسیاری آغازها نیز فوق العاده مهم 
اشت :زرا ادمی نه: اخیبارشاخته می فد و اسان تخیر فان انست: 


دختر و پسری ازدواج کرده اند و اینک برای تولید مثل و نجات از تنهایی و 
بجای گذاشتن شبیه ای از خود به توافق رسیده اند. گر چه اغلب برای خود 
برنامه ریزی کرده و قرارها و تشریفاتی گذاشته ان ماه اول ماه عسل 
حساب می کنند که علت نامگذاری ماه عسل را در جلد پنجم آوردم و بعد 
چند ماهی بصورت عاشق در وصل و هجرانند و بندریج خواهان یکدیگر 
بشمار می ایند و در یک خانواده سالم ینس از حداکثر سه ماه بصورت 
دوست یا خواهر و برادر در میایند اما کسانی نیز عجله دارند و بفاصله 
کمی پس از خروج از حجله ویار شروع میگردد. 


یعنی گوشه حجله چنین کسان تا زایشگاه فقط نه ماه فاصله راه بيشت 


نیست ۱ 


زاشی زا کلم ره این است کم‌فیل اراستا وتف را مه خی یه 
ساکت و صامت است نظریه ای و فرضیه ای نمیدهد ولی اسلام انقدر در 
این باره اضزان دازت که. کهیا میخواهد مرخله فیل, آن اتعفاد سلفم.را 
مهمترین دوره عمر نسل بشمار اورد. 


و 127 


نزد مقربان درگاه باریتعالی نیز مرحله قبل از انعقاد اهمیت خاص خود را 
داشته است و با انکه پدر و مادر هر دو در اعلا درجه سلم و صلاح بوده اند 
یا خود انرا رعایت کرده اند یا بوضعی خاص در یک سیستم الهی برای انان 
مرعی داشته شده است باز قران را در حجم متعادلش توجه فرمائید که در 
این باره نیز شرحی و بسطی و مثالی دارد و در روایات اسلامی ما نیز 
مشابه ان باعتبار تمام وارد شده است: 


داستان در قران از مادر حضرت مسیح, , مریم عذراست (سوره ال عمران) 
که چون حنه همسر عمران بن ماثان بن فاقود که مادر حضرت مریم است 
نذر کرد فرزندی که در شکم دارد بخدمت معبد بگمارد و فرزند دختر بود و 
با ملاحظه چنین نذر و آمدن دختری که نمیتواند بعلت موانعی چند چون 
حبض و .. در معبد بماند عرض نمود پروردگار داناتر است که چه فرزندی 
بدهد و پسر مانند دختر نیست و نامگزاریش کردم به مریم که بزبان 
خودشان یعنی کنیزه عابده و به خدا پناهش میدهم خود و ذریه اش را از 
شیطان رجیم (اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی 
محررا افتقتل منی انک انت السمیع العلیم - فلا وضعتها قالت رب انی 
وضعتها انثی و لیس الذکر کالانثی و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و 
ذريتها من الشیطان الرجیم) 


دعایش بهدف اجابت رسید پروردگار آنرا پذیرفت و آنچنان او را رویانید 
بنحوی نیکو رو یائیدنی (فتقلبها ربها بقبول حسن و انبتها بناتا حسنا و کلفها 
زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب 
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بغیر حساب) 


عمط قیل از اتعفاد مازته 


در دو آیه مذکور چند مطلب است که باید باختصار مورد بحت قرار گیرد؛ 
اول فتقبلها ربها بقول حسن و انبتها نباتا حسناست که پروردکار میفرماید 
بنحوی نیکو دعایش را پذیرفتم و او را روياندیم انچنان رویانیدنی نیکو: 


حساب کرد و فرمود دعائی که مادر مریم کرد تا فرزندی داشته باشد 
بنحوی نیکو مستجاب کردیم و اغازش را در نیکو رویانیدنش قرار دادیم. 


انن چه منالی زیباست. و اگر برخی, عقیده دارند داستانها یا منالهای. قراتی 
سمبولیک است و بعضی بر این اعتقاد که واقعیت دارد مرا بر این عقیده 
ال ی یک 


آن قانون وحدتی که بر سراسر کائنات حکمفرماست و نشانی از توحید 
همه جایش جلوه گر است از جمله در خلقت دسته جمعی نباتات و آنسانها 
دیده می شود که در یک بعد وجه تشابهی کاملا یکسان دارند یک جنگل یا 
یک باغ پر درخت وحشی که بوجود آمده است زمینی بوده است حاصلخیز و 
آستضانن پربز کت که مزتب باریده و ابیارق شده 
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است درختها نامرتب و درهم و در یک نقطه انبوه و در یک گوشه پراکنده 
است باغبانی باید بیاید و آنها را مرتب و منظم کند تا بهره برداری انسانها 
از درخت بحد اکمل برسد و خود درختان نیز بهتر سیراب و تغذیه تهویه 
شوند انسانها نیز همینطورند فراوان خلق شده اند و اگر پیامبران الهی 
فرستاده نشده بودند همانند درختان وحشی جنگل بودند روزی را به شب و 
شبی را به روز بسر مي بردند عمری داشتند و تغذیه و آمیزشی و ماشینی 
اه تیامتران آمدند که آدمسان را مرن کنتد فضله هانش رایتنندده مبوم 
دارهایش را تقویت نمایند. و بهمین دلیل نوح پیغمبر که دید لم یلدوا الا 
فاجرا کفاراً و نسل همه فاسد است هلاکشان را مسئلت نمود) آنجا که 
تاید. نبیر هه دهد وه اک کونو رورش ریاد تری لا زم است عمل 
نمایند تا میوه های نهفته در عناصر زمین و در بذر بکمک یکدیگر خوشه های 
آبدار شوند و میوه های گوارا و اینک مریم عذر را پروردگار اراده فرموده 
به بهترین وجه بروبایند چون مسیح که روح الله و نبی الله و رسول الله 
است باید بوجود اید. 


زمین رحم مریم است پروردگار تغذیه اش باید بنماید باغبانی که زمین خود 
را اماده میکند تا بذری از روحانیت روح القدس در زمینی تغذیه شده از 
غذای بهشتی بهم امیخته روح اللهی بوجود اورد و لذا هر وقت زکریا وارد 
محل عبادت مریم میشد غذائی را می دید که جلوش نهاده است يا انکه 
درها را قبلا قفل کرده و کسی را دسترسی نبود که غذائی به محراب 
عبادت مریم بگذارد 
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و باز هم برای رفع شک و شهبه که نکند مردم بر این دختر معصوم عابد 
زاهد نذر کرده و غذائی آورده اند هميشه غذائی دیده میشد که در دسترس 
مردم نبوده یعنی غذای تابستان در زمستان و غذای زمستان در تابستان. 


از جمله چیزهائی که برای مت هار دجسم ای بود که میتوان با 
مراجعه به آیات قرآن پیش بینی کرد که چه بوده است زیرا اگر جلد هفتم 
مرا فراموش نکرده باشید آورده ام که چرا پروردگار ضمن اشاره به خرما 
و انگور میفرماید تتخذون منه سکر او رزقا حسنا و اینجا که مریم بعبادت 
مشغول است شهرستان انگور است و خرما در بلاد خرماخیز می چسبد و 
خایگم. متا ند و مور که حا ریت ون ایک ات ایور که سک 
و رزق حسن است بهترین رزق میتواند باشد و روایاتی است که اغلب 
مفتسربن. آنرا آورده اند که از جمله خوراکی که از جای حساب نشده 
(جنت) برای مریم آورده ميشد انگور بود و اين باز مطلبی است که خود 
رزق حسن یعنی انگور بوده باشد. 


دو مطلب را نباید نادیده گرفت یکی آیه شریفه سوره نوح است که 
میفرماید و الله انبتکم من الارص نباتا و رشد همه انسانها را به رشد 
گیاهان همانند ذکر میفرماید و در مورد بحث رشد مریم را استثناء بر 
حسب اصطفا وجه حسن تذکر میدهد و بارها درباره کلمه حسن اوردم که 
آن خوبی است که نهایت و جدی ندارد. 


مطلب دیگر توجه به پیدایش نسل شایسته ای است که آغازش 
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در اختیار مادر مریم بود و از خدا مسئلت نمود و از گذرگاهی که بسیار 
> رویانیده شده و نباتی حسن بود میوه ای چون عیسی به بشریت داد و 
فیض بخضی کرد و شرح آنکه آغازها اهمیت دارد در صفحه قبل دادم. 


داشتان ذیکر که مورد قبول. همان میباشد مزبو‌ط, به. آخرین. پیامبن» تبی 
کوافی اسلام است که قبل از انعقاد و زهرا غذای بهشتی 
میخورند و چهلروز قبل از ان این تغذیه معمول بود و از حضرت خدیجه نیز 
مراقبت مینمودند تا دقت فرماید و شما هم دقت در مطالعه فرمائید: مگر 
ممکن بود نبی زاف غذائی بخورند که یکذره اشکالی در ان بااشد 
اشکالی از تکوین پا تشریع ؟ مگر مریم عذرا جز اطاعت از دستورات 9 
هدفی و نظری و توجهی داشت و مگر ممکن بود غیر از حلال و طیب 

غدانی:دیهن در نایز آنها قرار کیرد که‌غدای:هشتی. ترایشان آوذ؟ 


پر کرام شا رس ای ای اس وا ماش اوه 
حالت خاص و فوق العاده داشته باشد برحسب اینکه قدرت روحانیت 
کسیکه عامل و مولداست در چه حدودی است. محمد و مریم باید از 
بهشت بخورند تا فاطمه و عیسی بوجود اهرته آنجا نطفه سید زنان جهان 
است براساس غذای جنت پایه گزاری دور شود و رشد يابد و همسری در 
خور ولایتمداری ِِ علی بوجود آورد شخصیتی که باید 0 از 
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و امامان همامان تحویل دهد تا به حضرت مهدی ارواحنا فداه برسد و در 
برابر همه نامبردگان صلوات الله و سلامه علیهم. بتوان ایستاد و گفت کنتم 
نور فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره که در همه اشان دستگاههای 
تناسلی مردانه و زنانه اشان محتوائی از نور بود که باید از قوه نه فعل 
درآید و پایه گزاری بهشتی را بصورت انسانهائی بر فرار انسانها و بهشتی 
تحویل دهد و اینجا باید پیامبری اولوالعزم به بشر ارزانی دارد و مریم عذرا 
عیسای مسیح راء 


زنان 1 7 
عرض کرد ندارم در حالیکه شوهر و دو فرزندش گرسنه بودند بعد همسایه 
ای دو نان و پاره ای گوشت فرستاد حضرت پیامی نزد پدر فرستاد و پدر 
تنشریف آور دنه متوپوین از غذا برگرفتند دید فراوان شده است شکر 


خدای کرد. 
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نبی گرامی فرمودند. يا بنتی انی لک هذا قالت هو من عندالله ان الله 
پرزق من یشاء بغیر حساب. بعد نبی گرامی شکر کرده فرمودند. الحمدلله 
الای مرج من سای راسا ای را یسرم ما دخل 
علیها زکریا المحراب وجه عندها رزقا وجد قال يا مریم انی لک هذا قالت 
هو من عندالله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب و شکرگزاری نبی 
دو در برابر غذائی که غیر حساب حاضر شده بود گفتند این از 9 
خداست و روزی می فرماید هر کس را بخواهد از جائی که حسابش 

نمیرفت نبی گرامی علی و حسن و حسین را خواندند و از آن خوردند. 


و در تفسیر منهج الصادقین و برخی از کتابهای دیگر است که چون خدیجه 
سلام الله به حضرت زهرا حامله شد عرض کرد من از زن عمران بهترم و 
یا 
ما در امامان می باشد. 


دیگر چیزی که در آیه جلب توجه می نماید و این هم هنوز در کتابها وارد 
نشده است اثر تهیه کننده غذاست بر نطفه و جنین بدین معنی که تاکنون 
خوانده و شنیده بودیم که اهالی کرمان برای تهیه زیره و بیرجندیها برای 
کشت زعفران کارهائی دارند که جنبه احترام و نوازش به کشتزار دارد و 
عقیده داشتند تا گیاه را دوستش نداری و علاوه بر عمل بزبان نوازش تکنی 
و خود را دوستش نشان ندهی و خوبی نخواهد داد و امروز این 
مسئله قدیمی که نزد کشاورزان ما عمل می شده است جنبه قطعی 
علمی یافته که قبلا 
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شر<ش را داده ام و علاوه نمودم که دستورات اسلامی نیز در این باره 
علاوه تر بوده و از جمله همین است که الان می گویم. 


تهیه فرآورده هائی از بهشت برای سیده زنان بنی اسرائیل و یا جهت خاتم 
پیامتز ان توخهی, دیکر نیز میدهد. که. انیا نذکر:داده: و بدشت. غلم ایتدخان 
میسیارم: نه این است که بهشت و فردا از صاحبی جز خدا و مالک یوم 
الدین نیست و نعمت های در آن نیز جنبه حیاتی و جمالی و کمالی و ... 
دارد که با مصداق و الی الله المصیر افرینش خوانا و سازگاری است باید 
همه کائنات رو بصفات باریتعالی سیر کمالی دارد تا جائیکه بهشت فردا 
نشانی از جمال و کمال و حیات و.. . است و دیوارش حرف میزند فرآورده 
فان شیر ان ان صفات ۳ بوده و متاثر میسازد. میخواهم بگویم میوه ای 
که کشاورزی صالح و سالم بدست آورده است و با نام خدا کاشته با نام 
خدا آبیاری ونر بزرستی: کردم .با ناما کانشته سا نام خدا. اببارق. و 
نتتر پر تین کردم وبا تام خرا چیدم: همه ماتسا تیت .و توازشن آترا عربیت 
و رشد داده است با میوه ای که کشاورزی فاسق و فاجر تهیه نموده است 
فرق دارد هر چند کشاورز اخیر کود خوب داده و ابیاری خوب کرده و میوه 


اما در تاثر و اثر بر جان خورنده اش فرآورده دست صالحان با نابکاران 
متفاوتند هر چند خورنده اطلاعی نداشته و کشاورز را بشناسد. 


کشاورز با گیاهش حرف میزند, نوازشسش میکند می فهمد 
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و بر او اثر میگذارد و رشد مادی کرده عناصری آبدار و بهتر تحویل میدهد 
آیا همین کیان که فانند همه اضر آفرینشن .در ۶ نسبیح الهی است نام خدا 
بردن و تسبیح و تهلیل و تکبیر کشاورز با 7 وی سازگاری ندارد؟ 
بزح میرسد بهمین دلیل که رسیدگیهای مادی رشد مادی گیاه را بهتر 
میسازد رسیدگیهای تسبیحی و معنوی نیز گیاه را دارنده صفاتی ۳ 
کتاهر رش اه ار امک دم این تون مارد 


(ناگفته نماند که اخیر[ ثابت شده گیاهان در غم و شادی صاحبشان شریک 


درست است که اگر سلمان فارسی سیبی به یک فاسق میداد یا سیبی که 
از دست فاجری گرفته بود و بعلت اینکه فطرت آدمی پر تکریم و تنظیم 
نیکان است. اثر سیب سلمان نیکو بخش و غیر از سیب آن دیگری بود ولی 
در اینجا بحث تازه تری شد و این بود که اگر سیبی را از دکانی هم خریدیم 
و خوردیم که کشاورزش ناشناخته مانده است در صورتیکه دکاندار سلمان 
فارسی يا یک فاسق فاجر, اثر مختلفی بر بدن خواهد داشت و چه بسا 


خالق مجازی. مخلوق خود را دوست میدارد خواه نسلاش باشد يا میزی که 
ساخته است و با آنکه چوب و تخته میزی که دیگری ساخته نیازمندیش را 
همانند میزی که خود ساخته برآورده باز توجهش به مصنوع و مخلوق 
خودش است و این نیست 
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انتقال صفاتی از خودش زمان کار کردن با میز و تخته هائی که در دستش 
می چرخیده و مورد عمل قرار می گرفته اند و صالح و طالع نیز هر دو اثر 
نز گراوزده های خود ضی کذارند: 


ذات مقدس تبارک و تعالی نیز بهمه افرینش و مصنوع و مخلوق خود از 
صفاتی که خود دارد عطا فرموده تا انجا ک بانسان رسیده اراده فرمود 
آنقدر ببخشاید که خلیفه اش باشد و مثلی از او گردد و هر کدام از صفات 
که حتی به خاک و آب و گیاه هم داده شده اثر خود را خواهد کرد. 


چه باید خورد 


حضرت یز اهتم جقا کرد کون واد یر نی فرع زان تفه ه حانی. کف 

ری نمیشود برای نبی گرامی و حضرت مریم و تمام صالحان و 
مومنان از مردم ثمرات و میوه جاتی بوده باشد (و ارزق اهله من الثمرات 

من امن بالله. ۰) مسئلتی دیگر نیز داشت که از ذریه اش: 19 
ماد بوده باشند (..... قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین) و هر 
دو آجایت نه آن‌خربه اش هر کسن فاضلم اش از طلم تن نو بدرجاتی 
بالاتر رسید که در ر اس همه سرور عالمیان خاتم پیامبران است و از 
نمرات و میوه ها نیز هر کس ایمانش بیشتر, بهتر از آن برداشت نمود ان 
هم تا جائیکه برای محمد و علی و حسن و حسین و مریم دیدیم که ثمرات 
بهشتی نازل گردید اما 
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مریم در زمان قبل از بارداریش از کدام میوه ای خورد مطلب مورد بجت 
ماست که | تفاق مفسرین گفته اند آن میوه ای که از آن یاد شده است 


انگور است و در جلد هفتم (1) آوردم که انگور را میتوان علاوه بر آنقهة 
عناصر ویتامین هائی که دارد شیر حاصل از گیاه دانست که از بسیاری 


جهان نزدیک و شبیه شیرزنان است. 
فشرده انگور شیر زن 

آب 75 - 83 درصد 87 

موارت ان و رسد 1/527 


قسمت معدنی فلزی 1/3 0/4 
شکر و صمغ و غیره 12-20 11 


و هم در آنجا ثابت کردم که انگور است که می توان علاوه بر نام میوه نام 
غذا نیز به ان داد زیرا هم بدل مایتحلل است و هم انرژی زا و جانشین غذا. 


انگور تعادل باز و اسید را در بدن حفظ می کند و از آنجا که تغییرات 
محیط فوق العاده در جداسازی و سازمان بخشی نطفه موّثر است انگور 
رل مهمی را دارد و اثر محیط را بر تعیین جنس و سجایا شرح خواهم داد 
که نقش غذا قسمت عمده آن است و قند و انگور خوراک مغز و اعصاب 
است و ملاحظه فرمائید که مغز انسان مدت کوتاهی از آبستنی نمی گذرد 
که شروع بکار می کند و امکان دارد در اثر کافی نبودن تغذیه تعادل 


1- صفحه 102 


ص: 139 


از تولد قدرت و توانائی نداشته بااشد مغز در مراحل اولیه دی در اثر 
فقر تغذیه مستعدترین اعضاست که از طرف بیماریهای مختلف یا امیب ها 
مورد دستبرد قرار گیرد و در اینحال تغذیه صحیح و سرشار به او کمک 
زندگی خوبی است, مغز در حاملگی بالاترین و سریعترین نمودار در میان 
اعضاء دارد بعد از تولد هم هر دو را دارد هم سریع رشد می کند و هم 
بیشتر یعنی سریعتر و بیشتر از سایر از اعضاء بطوریکه کودک چهار 
درصد رسیده اند مغز در بلوغ تا 1400 گرم می باشد که تقریبا دو درصد 
وزن کل بدن است نوزاد مغفزش 0 گرم شش ماهه 750 و یک ساله 
0 و دو ساله 1150, 1200-3, 6- 1250 و 9- 1300و 12- 1350 و 
0 ساله - 1400 گرم می باشد روز هفدهم آبستنی قسمت اولیه عصب 
سازی و دو روز بعد قسمت اساسی و ابتدائی مغز و دستگاه بینائی و 
شنیستم. غضبی مر کزی-تشکیلن میحردد و انکور تر دور ان استی بر از مود 
کند و اینکه غذای زمستان را در تابستان و تابستان را برای زمستان نزد 
مریم دیدند شاید اين باشد که باید انگور را ولو در غیرفصل است برای 
سین فراهم آوری اظا شبریش بسن از دیمان را فران ساقط علی رط 
جنیا ذکر فرموده است و خرماهای انگور را برای نوزاد میگیرد و شرح 
ارتباط سازمان بخشی مغز عصاب جنین و نوزاد را با انگور و خرما در جلد 
مربوطه اش دادم و اینها همه اعجاز قرآنی است و ببین چه بی انصافند آنها 
که دین را با سیاست جدا می دانند و ما داریم بحث از ارتباط دین می کنیم 
با زاویه حجله و گوشه زایشگاه و اسلام بهمه جا وارد شده است. 
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سوء تغذ به در دوران آبستنی ممکن دارد سبب شود زایمان زودرس انجام 
گیرد و در نتیجه بچه نارس بیاید مرگ و مير هم نزد چنین نوزادان بیشتر 
است و باز هم در اینجا مطلبی را می رساند که طول عمر با رشد مغفز 


خارج از برنامه از قرآن را بیاوریم. 


عقل با علم (و ما یتقلبها الا العالمون) علم با تقوا (ان تتقوا الله یعلمکم 
الله) شناخت و قوه تمایز با تقوا (ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا) ارتباط 
دارند پس عقل و علم و تقوا با همند و بی جهت نیست که عقل را پیامبر 
دوم و پیامبر درونی نامیده اند زیرا پیامبر اول و برون هم از لحاظ علم, 
عقل, تقوا درجه اول شناخته میشوند و لذا رشد مغز خود یک اسباب و 
وسیله جنبی بحساب میاید. 


مواد پروئینی به سوشهای ابستن کمتر برسد مثلا بجای 27 درصد ریع آن 
برسد نوزادان 2/3 طبیعی وزن دارند و شماره سلولهای مغزی انها یکدهم 
کمتر از موشهای سالم و مشابه میباشد و در سه ماهگی ناسا زکاری با 
محیط نشان میدهند, جفت ما در موشها نیز کوچکتر و سبکتر است. 


بین پانزدهمین تا بیستمین هفته آبستنی و هفته 25 تا آخر سال دوم بعد از 
دو سالگی دو دوره رشد و افزايش سلولهای مغزی است ولی قرآن چرا| 
زمان مخاض و درد زایمانی برای مریم خرما را جانشین انگور میسازد آیا 
بر درد موثر است يا برای شیری که نوزاد را بانتظار میدارد. 
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موادی که دارای کلروفیل میباشن در زیبائی فرزند اثر دارند مواد آهن دار 
نیز موثرند. شیر و کره و غذاهائی که ویتامین | دارند موثرند همینطور انها 
ها اف 


تون میکنید اینجا نز ات فراموش ِ و اوتباط بين ]_ تغذیه وزن 
0( در کوچکترین 4 رنه و 
اسلام وارد نشده حرفش را کسانی بزنند که میگویند دين و سیاست 


بردارید کتابهای غذائّی مرا بخوانید از جلد سوم که مربوط به روزه است تا 
در ی با وراه وا ۱ این رها 
چنین ذکر شده است و حتی چه غذاهائی که اسلام میگوید حتی مغز رشد 
کرده و غیرقابل تغییر و رشد بزرگ را که با غذا بهتر تعقل میکند چه رسد 
به غذاهائی که رشد دهنده مغز نوزاد است ولی انچه فوق العاده اهمیت 
داشت و بنظرتان رساندم رابطه انگور مخصوصا در غیرفصل بر زن آبستن 
و خرما زمان مخاص و درد زایمانی است زرا از قران میباشد. 


انگور تازه قدرت میکروبکشی دارد ق فت ی آن ان را خواصی است و 
حتی یک هننته آن خویدم شنود دارای .ضقدار زیادی وتامین میباشد. که 
برای بارداری و اوضاع و احوال مادری کردن شایسته است. 


خواصی که داشت پروردگار مریم را تعارف و 
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تکریم کرد و انگورش داد و کافیست گفته شود در آیه شریفه خرما و انگور 
را رزقا حسنا و فرآورده ای نیکو معرفی فرموده و قبل از اینکه حضرت 
مسیع در رحمتش جایگزین شود آن غذای نیکو (انگور) را خورد و بعد از 
انکه. ا نها سا تتر کت کرد و از رحمش خارج گردید حسن دیگرش را (خرما) 
ولی با ملاحظه اینکه انک اه تعریف شده در قرآن است و در بهشت 

نیز از آن یافت میشود و در این کره خاک نیز در مواردی که پیامبران 
مقا ای داشتند با انگور برآورده میشد و از جمله که حضرت نوح اظهار 
غمگینی کرد دستور رسید انگور بخورد و چگونگی آنرا در جلد مربوطه 
شرح داده و آورده ام که چرا انگور را غذای حسن گفته اند و آنچه مسلم 
است ما قلمی میچرخانیم و مطالبی را برای علمی نشان دادن معارف و 
برای شناخت دین بهتر و عالمانه تر از اين نوک قلمها بر اوراق چکه میکند 
ماه را ها موی قاتا تاش نما مان نی الا ات اسلام 
میباشد و از جمله همین مطلب مورد بحث را توجه فرمائید که بیش از 
آنچه نوشته شد توانائی آفردتش. ست. در خالیکه در حقیفقت قانع نشدیم 

که نزول انگور بهشتی جهت مادر عیسی برای سازمان بخشی نطفه چگونه 
عملکردی داشته است و همه چیز را نباید ما بدانیم پلکه باید گفت این 
سخن چقدر بیجاست که برخی میگویند ما مسلمانان متأسفانه طوری شده 
که فک ور را مه که کویه نت سس ات کشا ,شرفت 
علم اظهار 
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قدرت علمی کند و بمحض آنکه بشر کره ماه را تسخیر کند بگوید آنرا قبلا 
گفته بودم بمحض آنکه معلوم ميشد عنکبوت ماده مامور خانه سازی است 
بگوید من با یک حرف «ت» اتخذت بیتها قبلا آنرا گفته بودم و بسیاری 
مسائل و مثالهای دیگر که تاکنون بپاره ای از آنها آشنائی بهمرسانیده اید و 
اين انقلاب کتابی است که با پیشرفت علم میخواهد خود را زنده نگهدارد 
ابدی نشان دهد و بر فرض انکه مسلمانها چند اختراع و اکتشاف و 
برداشت از قران کرده و بنام خود ثبت کرده بودند اهمیت کدام بیشتر بود. 


ص: 143 
مسائل روانی قبل از آمیزش 


باز به قرآن توجه نمائید که نام پیامبری را برده است در حالیکه پیامبر میاید 
و کلیدش را در اورده قفلها را باز کرده و چون چشمش به رزق نازل شده 
می افتد که در کنار حضرت مریم است از او میپرسد این چیست و ما از 
خواننده میپرسیم ایا شخص معمولی و عادی نیز اگر مطمئن از طرف خود 
باشد که در جائی معتکف و محصور است و در برویش باز نشده و خوراکی 
برایش امده است نخواهد گفت این غذا چیست و امر غیرعادی است؟ چه 
رسد به آنکه طرف پیامبر باشد, و عالم ترین افراد زکریا بياید و در باز کند 
و بیرسد این غذا از کجاست نمیتواند این معنی را بدهد که پیامبر الهی 
واقف بقضیه نبوده است با آنکه پیامبر زمان نداند غذا از کجاست اما 
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دختر معصوم عابدی که بر دین اوست بداند بلکه آواردن این مطلب دزن 
قرآن توجه دادن به بعد روانی مطلب بوده و بهمین لحاظ مورد عنایت 
واقعشده است که در سطح پائین تر آن برای ما نیز اتفاق میافتد که به یک 
متنعم میگوئيم راستی خدا چقدر بتو نعمت داده است و طرف را در نوعی 
سپاس و قدردانی از آنکه به او نعمت دادٍه غرق میسازیم و درباره مریم 
نیز برخی از مفسرین دارند که کلمه رزقا بدینصورت برای تنظیم است و 
توجه دادن زکریا به مریم که احساس بهشتی بودن غذایش را بزبان اورد 
که گفتن مشمول فاما بنعمه ربک فحدث شده و بهره های موثر و پسندیده 
روانی دارد و سازمان بخشی نطفه در اینوضع تنها با رزق حسن و بهشتی 
تبووق بلکه: نا آرامتن ردان ق توح داون:ببه. انکه بای از تحصای فعسن 
مادیت خارج و به بینهایت و ابدیت پیوند خورد و آزافشتت از خارج آنچه 
تصویر میشود بدست آورد که این هم در انحصار توجه بخدا و بذکر خدا و 


بف الا بد کر اللة تظففن الملوت میباشد. 


نتیجه آن زن قبل از آنکه باردار شود باید دورانی را بگذراند که رعایت دو 
چیز برایش شده باشد بخصوص اگر شکم اول را در پیش دارد که هر 
عروسی به نوعی خستگی و بی اشتهائی و عصبانیت دچار بوده و بیشتر از 
سایرین نیازمند ان دو 
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اول: تغذیه کافی و درست بر مبنای اینکه سعی شود غذائی باشد هر چه 
امکان دارد به غذای بهشتی نزدیکتر و چه غذائی خصوصیات بهشتی بودن 
را دارد بلکه چه غذائی بهشت آفرین است غذائی که طبق موازین شرعی 
فراهم شده و با اطاعت از دستورات الهی و خشنودی وی تهیه گردیده 
است و این منحصر در غذائی است که چهار خصلت را دارد: حلال - طیب 
حسن - ازکی (1) و اینکه متوجه مورد خاصی که باید مصرف گردد بود 
یعنی غذای زمان بارداری باز ایمان و شیر دادن یا قبل از ابستنی هر کدام 
غذای مخصوص بخود است که باید توجه داشت. 


دوم : همزمان با رساندن غذای حسن و نیکو به تن باید به روان نیز غذا| 
رساند که اگر غذای جسم الوده باشد جان متاذی است در صورتیکه غذای 
میباشد از اینقرار همه در یک حمله خلاصه میگردد که در مرحله قبل از 
انعقاد نطفه باید مربی خوب داشت. 


1- جلد چهارم شرح داده شده است 
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استجابت دعای حضرت ابراهیم 


گفتیم که حضرت ابراهیم دعا کرد از ذریه اش امامان باشد مستجاب شد و 
دعا کرد رزق نیکو بهره اهل ایمان باشد و مستجاب شد اما این نکته را 
نباید فراموش کرد که دعای حضرت وقتی به بهترین وجه بهدف اجابت 
رسیده که چون در برابر انا اعطیناک الکوثر قرار میگیریم که باید ذریه 
0 ابراهیم از طریق حضرت محمد بوسیله حضرت زهرا سلام الله 
ای نیز باید و ارزاق اهله من الثمرات من امن بالله بصورت غذای بهشتی 
که در آب و گل و هوای اهل ایمان حاصل آمده است دخالت نماید. (قابل 
توجه سادات و ذریه حضرت زهرا!) 


با توجه به آنچه آورده شد بما حق میدهند که شعار هر جلد نسل را با چنین 
جمله ای شروع نمائیم که برای داشتن یک نسل صالح باید قبل از انعقاد 
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مربی برای مدت چهل روز 


روایت است که چهل روز غذای بهشتی وارد و نطفه حضرت زهرا| سازمان 
بخشی میشده است و در اینصورت این سئوال پیش میاید که انتخاب عدد 


چهل برای چیست؟ 


توقف عناصر در بدن شد که برخی مدت شش ماه و بعضی عمتر در 
اعضای مختلف مانده و سیس جای خود را به تازه واردها داده رفع میشوند 
و طریق ازمایش را اوردم که در بسیاری از موارد بوسیله ترکیب کردن 
هنوز به چنین مطلب علمی برنخورده و ندیده ام و باحتمال قوی هنوز علم 
به ان نرسیده است که یک هفته نان و خورشت و میوه که برمیداریم ایا 
پس از چه مدت ترکیبات غذائی وارد شده هضم و جذب و عناصر مورد 
لزوم اسپرماتوزئید و منی را خواهد ساخت و بمصرف تهیه نطفه خواهند 
رساند اما انچه معلوم شده است دخالت مواد بیاض الضبی و قندی 
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در اینجا چند مطلب بذهن میر سد. : آیا چهلروز تغذیه برای اینست که فاصله 
شب زفاف و هنگام انعقاد نطفه چهلروز بوده باشد و اگر دستور داده شده 
قبل از هر گونه آمیزش ملاعبه و نوازش و آماده ساختن لازم است پیش از 
آمیزش برای تولیدمثل چهلروز آماده ساختن هر دو طرف ضروری و در 
نتیجه بین شب زفاف و هنگام تولد نیز فاصله مذکور خواهد بود و از لحاظ 
روانشناسی می بینیم اين مسئله حل شده ای است که اگر شوهر از در 
وارد شده قدم به حجله گذاشته در نزدیک ساختن فاصله بین حجله و 
زایشگاه تلاش کند و آنرا بحداقل یعنی نه ماه برساند او 
و واه کات مد وا یمه ی وان سای و 
فصضلتی نود که همه کش بقات رو اداته مدمه و خطیه و عفد همه را در نکاع 
بدون توجه باینکه دو انسان وقتی بهم میرسند قبل از نکاح باید مرحله ای 
را هم بنام ازدواج داشته باشند و قبل از ازدواج مرحله تمتع که ابتدا باید 
عاشقانه باشد چه شد که کار به تجاوز کشید و این حواناتند که از چنین 
تقسیم بندیها (زوجت - انکحت - منعت) فارغند و پروردگار در قرآن کریم 
فقط مرحله تمتع را برای حیوانات و انسانهائی که چون حیوان عمل 
مینمایند قائل بوده به نبی گرامش میفرماید «ذرهم یاکلوا و یتمتعوا» اینها 
را واگذار که بخورند و با خوردن توف واه ار خلاصه و ادغام شده در 
تمتع از آنها نداشته باش «کما تاکل الانعام» و همانگونه که انعام میخورند و 
در آثر خوردن فحل میشوند و نعوظ 
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داریه ایا ها نایم خو وان است طا اسان ایو ین 
بتوان از انچه اورده شد چهلروز بحساب اورد. 


(البته مقصود از ابن جهلروز توقف. حداقل در آبستن کردن اشت: نه. در 
دخول و امیزش). 


آنچه. آوزده شد عکتب است: به مطلب, و هر مرذق که به بیرهی ازهنبی 
گرامی و هر بانوئی به تاسی از حضرت مریم چهلروز قبل از انعقاد نطفه 
سعی در خوردن غذای حلال طیب کند شاگرد پسندیده ای از آن مکتب 
است زیرا| کسیکه درصدد تهیه غذای بهشتی نات خواه ند یه که از 
بهشت بیاید يا غذائی که بالاخره روزی در بهشت بیاید بدون.-شک: در آن 
مدت نمیتواند اگر فسق و فجوری دارد به آن آلوده شود: 


زیرا| هر چه بخواهد آنها را دور از غذای مورد نظر بدارد بالاخره در یک 
بعدی از ابعاد زندگی به غذا متصل میگردد و در نتیجه چهلروز غذای خوب, 
هوای خوب, غذای خوب یک تطهیر بسیار جانانه ای انجام داده و بزرگترین 
خدمت به نسل صورت گرفته است که چه خدمتی بهتر از انتخاب پدر و 
مادر صالح است و این هم که در چهلروز تطهیر و صلاحیت یافته است و 
روایاتی باز بدون وه به ازدوا و نکاح درباره چهلروز مداومت و استمرار 
در نیکی و پرهیز از گناه و آلودگی و نتایج نیکو بردن داریم که در بهشت 
روان بحث خواهد شد. 
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اما انتخاب عدد چهل که در بسیاری از موارد شده برای چیست؟ شاید 
بتوان بحث زیر| را وارد دانست: 


استبراء نزد حیواناتی که میتوان از گوشتشان یا فراورده هایشان استفاده 
غذائی کرد در اسلام مطرح بوده و یک مسئله فقهی است و معین کرده اند 
که ماهی نجاستخوار, مرعغ نجاستخوار, گوسفند, گاو و شتر و . 
نجاستخوائر هر کدام را چند روز باید از آن آلوده خوری بازداشت و پس آن 
از آنها استفاده غذائی برد. 


آدمی نا ند استرانی ا است مکشتند احر یکذره الکل در شکمش باشد تا 
چهلروز اثر سوثی بر اعمال عبادیش دارد و اگر کسی خواست باب کشف 
و کرامتی بر او باز شود باید چهلروز از رزق و روزی که خلاف دستور الهی 
است بپرهیزد و جز از غذای طیب و حلال تناول نکند. چهلروز جلو خانه اش 
را نظافت کند, چهلروز رباضت و چنان کند و چهلروز چنین که در 
سطح والا و بالا که مربوط به پیامبران الهی است چهلروز در کوه طور 
کلام خدا بشنود و چهل سال بماند تا مبعوث شود و چهلروز قبل از انعقاد 
نطفه حضرت زهرا از غذای بهشتی بخورد و چهلروز چنان و چنین. 


استبرائّی که برای اشخاص عادی سعی در بدست آوزدن غذا| و هوا و 

محیط حلال و طیب و دوری از محرمات است و چنین کلمه ای را 9 
در برابر اولیاء الهی آورد جای خود را جائی به آیه تطهیر داده و به آنما پرید 
ایا ام 


شیعه و سنی همه و همه شان 
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نزولش درباره نبی گرامی و علی و فاطمه و حسن و حسین با اختلاف 


جزتی ذکر کرده آند. 


تقرب ما نیز که بتوانیم مسلمان خوبی و در درجه بالا و از اهل ایمان باشیم 
سعی در انجام واجبات و در درجه بالاتر بجای اوردن مستحبات و دوری از 
محرمات و مکروهات بوده و برای مقربین حتی خود خوراکهای طیب و 
طاهر و حلال و از کار دنیائی نیز باید جای خود را به غذاهای بهشتی داده 
که حسنات الابرار سیئات المقربین در اینجا بهترین نمونه خود را نشان 
مید هد. 


باز هم دعای خلیل الرحمان 


هر فردی به غذای جسم نیازمند است و هم محتاج غذای جان می باشد هر 
کدام نرسد بانحطاط می رود و اسلام را دیدید که ارزش هر دو را تا چه 
پایه معرفی فرمود و نیز ملاحظه کردید امام را که می فرماید عجبت لمن 
یتفکر فی ماکوله فکیف لایتفکر فی معقوله و از اینک مردم مراقبت در 
غذای جسم ماکولشان می نمایند اما انديشه ای در غذای عقلشان نمی 
نمایند در شگفتیک می ماند و شرح داده شده است و آنچه اینجا آورده می 
شود اینکه اجتماع نیز همانند افراد هم غذای جان لازم دارند و هم جسم, و 
ابراهیم خلیل که هر دو را از پروردگار مسئلت می نماید, برای جسم 
اجتماع و الطیبات من الرزق و پاکیزه هائی از روزیها می خواهد اما 
حضرتش انچنان دعا 
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می نماید که گویا از ته دل از خدا می خواهد طیبات رزق برای اهل ایمان 
پا ای ی لصا تن وا هک موی 
داشته و از نعمت های طبیب و پاکیزه الهی محروم نمانند و مردم فاسق و 
فاجر را هم می بينیم مشمول آن شده و کمتر بدریافت غذای حلال و طیب 


نائل میگردند. 


غذای روح اجتماع نیز داشتن پیشوایانی است که با خالق افراد و اجتماع 
ارتباط دارند و حجت اویند و از کانون وحی او سیرابند و حضرت خلیل که 
اين را : نیز مسئلت داشت و از میان ذریه اش امامانی پيشنهاد و مسئلت 
۳11 ظالمان (لا ینال عهدی الظالمین) معلوم می گردد کسانی 
می توانند نبی و امام باشند که معصوم اند و حتی در یک مورد نمیتوان آنان 
را از ظالمان بشمار آورد زیرا کسیکه یک مرتبه ظلم کرد به او می گویند 
ظالم همانگونه که اگر یکنفر را کشت قاتل است. 


اجتماعی که از پیشوایانی خدا برگزیده و رزقهائی (غذا - هوا لباس و 0 
خلیل الرحمان درخواست کرده برخوردار باشد بهترین نسل را تحویل 
خواهد داد. و مگر درخواست پیشوای صالح برای اجتماع کافی نبود که در 
سایه عنایتشان غذا و لباس و همه چیز شایسته باشد باید متوجه قلمرو 
وسبع کلمه رزق بود, که در جلد چهارم شرح دادم و یقین کرد که پیامبر و 
امام هر چند در صورت 


خواست خدا می توانند در خصوصیات تکوینی که رزق نیز در دگر گونیشان 
۳ 
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مواردی که انسان می تواند اراده خود را در آن دخالت دهد پیامبر در آن 
دخالت ننماید مثلا در تعداد ضربان قلب يا هضم و جذب غذا 


۳ 152 
غذای تابستان در زمستان 


مطلب دیگری که تازه کشف شده اینست که اگر نطفه در فلان ماه منعقد 
شود و در نتیجه جنین ماههای اول را در فصل مخصوص بگذراند فرزند 
دارنده صفات و سجایائی ویژه خواهد شد و صاحب جنین دیگر که ماههای 
نخست را در فصل مخالفش گذرانده صاحب صفات و سجایای غیر از اولی 
داشته باشد و حتی ساعت و روز انعقاد نطفه در زندگیش موّثر است و 
اینها مطالبی است که قبل اء اسلام نیز بخسیله ادبان اسمانی به آنما اشازه 
شده است منتها اسلام آمده و دقت در رعایت زمان و مکان را برای انعقاد 
نطفه سفارش کرده است بلکه اسلام آمده حتی مرحله قبل از انعقاد نطفه 
را نیز منظور داشته و گفته است پدر و مادر آینده در چه زمانی و چه 
مکانی باشند و با چه مواد غذائی سر و کار داشته باشند و این اسلام است 
که 15 قرن قبل به پدر و مادر اینده به مادر در زمان بارداری, به مادر در 
زمان شیر دادن, به والدین در زمان تربیت و پرورش کودک همه و همه 
یاده داد و سفارش کرده که سر وکارشان با کدام محیط و چگونگی 
محیطی بوده باشد. 


آنچه در اینجا جالب بنظر میرسد و علم هنوز به آن نرسیده 
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مسئله غذای تابستانی است که در زمستان برای حضرت مریم نازل شده 
ها سای اسان کهآ همقل ای اشتاد ماه اه در امه 
هوای فصل خوراک فصل مخالفش را خورد و در صورتیکه همه جا دستور 
است غذای تازه و فصل و محل را در محل مصرف نمایند ایا نهداری 
غدای:تازه فضل براق فضل دیگر لارم است. با خرجله: قیل ان اشفاد تضافء 
را مادر بتواند به مریم تاسی کرده و میوه زمستان را در تابستان و تابستان 
را در زمستان بخورد یا اين ویژیگی در انحصار انگور است که هر چه کهنه 
تر شود اسیدهای ان بیشتر به قند تبدیل میشود قندی که خورای مغز و 
اعصات افت: و ایا قند ایکون لوگ که اماد کن نی ری برای 
فانولیشم داره ترا موخله فبل ان ارت نیت اشت : ایها را اند علم 
بررسی کند و پاسخ بدهد بعلاوه آنکه بدون شک غذای مریم منحصر بانگور 


نبوده است. 


شمهحا خن از اشکشتن قفش تن است: و اتصالن ند اندیت: که ان هه 
بوسیله اطاعت از دستورات الهی مسيیر است., بویژه انکه از حصار مادیت 
ی ی ما ۳ سفارشهای اولیه می 
باشد و اتصال به بینهایت یا معراج رفتن در نماز که روایت شده است و 
اين اتصال بنظر اسلام در یک بعد انجام نمیگیرد و نباید هم انجام گیرد بلکه 

در تمام ابعاد زندگی منظور نظر اسلام بوده. و اهمیت خود را دارد. یکنفر 
را اگر در نماز میخواهد که تطهیر روحی گردد و بمعراج رود و به ملکوت 
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گذرگاه نسل نیز مایلست کنتم نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام 
المطهره بوده باشد از آغاز خلقت تا گاهی که نوبت تا به وی رسد نوری در 
مسیری والا و شامخ گذرگاههائی پاک و پاکیزه باشد و از وی ببعد نیز تا 
پایان جهان جز کلمه التقوی و اعلام الهدی و العروه الوثقی تولیدی نداشته 
ای کر نات وان ی هار ات ها 
محکمی برای انسانیت اند چیزی باقی نگذارد و اگر خلاصه تر بخواهیم 
بیاوریم باید بگوئیم یک مسلمان همانگونه که نماز معراجش و مکانش 
است از آغاز تا انجام جهان هم زمانش است و هر مادیگری که چنبه زمانی 
بینهایتی پیدا کند معنویت می یابد یعنی یک نفر مسلمان میداند گذشتگانش 

او را ساخته انخسفی آیند انش »را میسانم ه خوی سا ریش تدلنشت 
است و خودش را نیز باید برای بینهایت و ابدیت آماده کند. 


مریم در محرابش و معراجش و مکانش است و گذشته اش را نذر مادرش 
که خدمت معبد کند میسازد و خود با غذای بهشتی مسیحش را میسازد این 
زمان سازیش است که سیده زنان زمانش میگردد و آینده اش در مسیح 
پایان می پذیرد اما حضرت زهرا که آینده اش را نیز حسین میسازد و 
فرزندان حسین که امام در برابرش ایستاد و گفت واشهد ان اه 
ولدک کلمه التقوی و اعلام الهدی و العروه الوثقی و این کشش و وسعت 
تا پایان جهان است و حضرت زهرا سیده زنان عالم. 


مریم در مرحله قبل از انعقاد نطفه است و پیامبرش در دو جهت مکتب 
ساز آیندگان که باید هم جسم چنین دختران ساز باشد و 
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و هم جانشان و دختر معصوم را می بینیم که متوجه نعمت بهشتی اش 
میکند که پروردگار وی را ارزانی فرموده و بدینوسیله اتافنی برایش 
بوجود می آورد. غذایش را در فصل تابستان زمستانی و در زمستان 
تابستان نازل میکنند که آوردم شاید اين هم مطلب علمی جالبی باشد برای 
آیندگان و چه بسا که انگور چنین خاصیتی را ویژه خود داشته باشد که قبل 
از انعقاد نطفه کاری دیگر کند و کسی مار را ایراد نگیرد که در جلد هفتم 
روایاتی آوردم که خرما خوردن باردار چگونه سبب بوجود اوردن سجایائی 
خاص میگردد و چه بسا انگور قبل از انعقاد در غیرفصل خوردن نیز در یک 
قسمتی از امور مربوط , به نسل دخالت شایسته و بسزائّی داشته باشد. 


از قرار آنچه گفته شد یک دختر و پسر که هنوز نام عروس و داماد دارند و 
مایل به داشتن فرز ندند پا در دفعات بعد تصمیم به تولیدمثل مینمایند چه 
بهتر که قبل از انعقاد مدتی را در سازگاری بیشتر با فطرت بسر برند که 
مدت مذکور چهل روز میتواند باشد و در مدت ی تج بیرهیزند 
و از آلودگی بگناهان اجتناب نمایند, غذاهای حلال و طیب و ازکی و حسن 
را اشات نید هم تعدنه سم ادا سنداته سا ند وهی یه حان را 
که جان پسندیده خود غذای خوبی برای جسم است و جسم سالم نیز غذای 
خوبی برای جان ۵ هر ده بر یکدیکر انز کذارده و.ابندم سازي را که تولید 
نسل نیز از آنجمله است میتوانند بنحوی شایسته انجام دهند. 


بلوغ چند نوعی است که چون نوزاد از مادر جدا شد و ببلوغ رسید بهر 
سنی از بلوغ شرحی از ان داده میشود ما جز بنظر از 
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تقسیمات متعدد دیگری که برای بلوغ و سالمندی و . . کرده اند معمولا بر 
حسب سن میتوان ادهی ] از ابتدای انعقاد نطفه تا مرگ چنین مورد بجت 
تقسیماتی قرار دارد که مراحلی چند را گذرانیده است: مرحله جنینی - 
نوزادی - کودکی جوانی - میانسالی و پیری. 


علم ان هم در این یکی دو قرن اخیر متوجه وضع تغذیه جنین شده و غذای 
جنین را جدا از نوزاد دستور داده و بین غذای کودک و پیر فرق میگذارد با 
قرار داده و اظهار میدارد خوراک فصل گرم و سرد و ... باید متفاوت باشد 
اما الا اه ان اصال نا از قن فل ورد تمه واه سا 
تغدبه هر مرحله ای از سن خوراکی مخصوص سفارش داده و مخصوصا 
رساله ذهبیه حضرت رضا که حاوی دستورات غذائی به تناسب ماههای 
شمسی میباشد و با جدیدنرین علم (کرونوبیولژی) خواناست مورد اعجاب 
و شگفتی و اعجاز ز خباشد که ده« جلد.۱1 به عخضیل آ وود یم 


به چنین و نوزاد چه باید خوراند در قرآن هست و در روایات هم هست. 


به کودک چه غذائی باید داد به جوان به میانسل و پیر همه و همه در آیات و 
روایات دستوراتی دیده میشود که پاره ای را خواهیم گفت و برخی را نیز بیز 

قبلا آوردم از جمله گوشت گوساله ای که مورد تغعد به پیر مر د و پیرزنی 
(حضرت ابراهیم و ساره) قرار گرفت که در 
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جلد هشتم بحثی مفصل ملاحظه نمودید و . . آنچه در اینجا پادآور میشوم 
اینکه: بخورای نوزاد جوان و پیر و هرسن درگ آنجنان اهمیتی داده نشده 
است که به خوراک جنین اهمیت داده اند بلکه به خوراک باردار که همان 
میفرماید و غذائی پسندیده سن آن حضرت و همسرش یعنی مساعد برای 
پیران معرفی میکند مطلب را از سطح بالای معنویت را در آن منتفذ 
نمیداند, درست است چشم فرشتگان به خوراک حضرت ابراهیم و نظر یک 
پیامبر دیگر (حضرت خضر) به خوراک موسی و نگاه حضرت موسی به من 
و سلوی و دیده حضرت مسیح به سفره از اسمان امده حواریون میافتد و 
ارکیف حصی تا رها کب فا قرع راوس با وهای کسام وان 
داشتند بیشتر معرفی مینماید ولی چون به یک مطلبی در قرآن و مطلب 
تیک وز زو اباشه مترنم مین نیم اگر غذای همه دورانهای زندگی مورد 
توجه بوده غذای دوران جنینی و بارداری آنچنان است که فوق العاده مورد 
خود را چنین قرار داده ایم: 

قبل از انعقاد نطفه مربی خوب و از انعقاد نطفه تا تولد مادر خوب و از 
تولد تا مرگ معلم خوب لازم است و بعد توضیح دادیم که مسالح ساختمان 


روح انسانیت نیز توسط مادر تهیه میشود و بدون شک مادر نیز مصالح 
ساختمانی را باید از محیط خود برداشت 
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نماید و لذا از یک مدینه فاضله که غذای خوب. هوای خوب خدای خوب دارد 
روح انسانی بزرگی برداشته و به نسل منتقل میگردد 


توجه دادن اسلام به اینکه قبل از انقعاد نطفه باید چه کرد و چه خورد و در 
ی ی ی وت 
«ث«_ِ قضا و قدر مستهلک شده تصور نکند و بداند در 

بر نسل و فررتا نس حتی مسئول خوردن ها و نخوردنها و انتخابها نیز 
۳ اثر جز و قضا و قدر و سنت 
الهی است و فکر اینکه هر چه در سرنوشت کودک است با هیچ قدرتی 
قابل تغییر نیست غلط و اينکه بعضی تصور کرده اند نمیتوان شقی را 
سعید و سعید را شقی گرداند و قدرت انجام ا سطلوج از عهده والدین 
خارج میباشد اشتباه میباشد. 


اينکه نبی گرامی فرموده اند السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی 
فی بطن امه کاملا درست و علمی و هیچگونه مغایرتی هم با مطالب 
مذکور ما نداشته بلکه مویدشان است. ملاحظه فرمائید که نبی گرامی 
بطن مادر را (نه رحم مادر را) مکان تعین سرنوشت اینده معرفی 
میفرمایند و این همانست که تاکنون گفته آیم 
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که بزرگترین خدمت والدین به فرزند انتخاب مرد و زن صالح است از مرد 
صالح به بطن زن صالح چه میرسد نطفه خوب., غذای خوب هوای خوب و 
بالاخره آفرینش خوب و فرزندی که از افاق و انفس هر دو بنحو شایسته 
ارت برده است بدون شک سعید بوده و در زندگی بعدی ابیت و 
آنکه بهمین قیاس و سنجش از انفس ناشایسته يا از محیط آلوده میراث 
بربود بدون شک بر او موّثر و بدرجاتی که کسب آلودگیها و پلیدیها کرده 
است شقی خواهد بود و این بطن مادر است که میتواند سرنوشت فرزند 
را معین نماید نه قضا و قدری که ما تصور کرده خودمان و فرزندانمان را 
بدرست سر ‌نوشت و بدامان آینده رها کرده همه چیز بخوریم و همه کار 
بکنیم که نکند سرنوشت از سعادت در انتظار چنین فرزندی است و هرگز 
نخواهد بود. 


قبل, از آمادگی دو عتوان باز شد تا تسل بهتر و اسلام بسندی تخویل داده 
شود و بر این اساس هم عواملی روانی تحریک کننده معرفی شده اند هم 
عواملی فیزیکی و عنوان دوم توجه به چهل روز قبل از امیزش است که 
اگر قصد ایجاد نسل است در خوردن رعایت گردد تا از غذاهای دوزخی 


خوانندکان ما چتد گروهتد ده گروه از آنها کساتی هستند که از این نوشته 
ها معلوماتی فراتر دارند اما یکدسته ایشان در علوم 
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جدید بالاترند و دسته دیگرشان در معارف و مطالب اسلامی داناتر. 


آنها که بالاترند از خواندن قسمتهای اسلامی لذت میبرند و کسانیکه داناتر 
میباشند از مطالعه بخشهای علمی خوششان با بو اما عنوان خذنه را که 


مغر فن ظرز آهادمساختن همست نود 


بفارسی دیده میشود. (1) 


و هم کسانیکه انها رابیان تمایتد بعللی کسترند ولی کروهی, اسلام. نستتزند 
که هر دو عنوان را منظور داشته و مراقبت مینمایند هم از غذاهای حرام و 
حتی مکروه پرهیز دارند و هم مستحبات و آنچه مباح است برای آهانه 
ساختن همسر رعایت میکنند این عروس تحریک شده و مرد نیز نعوظ 


نعوظ در اثر دو مکانیسم حاصل میگردد: فکر, تماس. فکر بوسیلءة مغفز 
حاصل میشود که با منظرة آمیزش با خیال آمیزش تماس برقرار سازد اما 
فرمان در تماس بوسیله مغز حرام است بحدی که اگر در خواب و بیهوشی 
هم آلت به چیزی مالیده شود با خوابی 


1- صدها کتاب حتی در گوشه و کنار خیابانها بمنظور مذکور بفروش میر سد 
کهپشسببارق از آها تغرینا مانندی توفته شده اسبت به کتاهاق علمی حالب 
در این باره که بنده سراغ دارم رفتار شناسی حللسی آقای دکتر حسن 
حصوری سکسولژی آقای دکتر ناصر گیتی و آقای نیکلاحداد و ... میباشد 
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مربوط به آمیزش دیده شود نعوظ دست میدهد. 


زبر پوست آلت دو نوع مخزن است نوعی که پر از خون میشود دیگری پر 
از ز لنف و آنکه , ر از لتف میشود سیب میگردد آلت بسیار سفت اما دردناک 
از زاویه چهل درجه تجاوز نکند. 


در نعوظ فرمان مغز صادر و از راه سلسله اعصاب به خون و لنف و 
مخازن رسیده پر از خون و لنف شده دریچه های مخصوص اجازه پر شدن 
داده اما نمیگذارند خون یا لنف برگردد و پس از انزال همه آنها کارشان را 
تعلیل مینمایند بزرگی یا کوچکی آلت مانع باردار کردن یا لذت بردن نیست 
(زیرا سلولهای لذت بخش در کنار لب های آلت تأنیت قرار گرفته اند) ولو 
و سس ی ی ی و 
23/5 و قطر 1/6 سانتی متر داشته ات 


دو قسمت آلت هنگام نعوظ نرم مینماید بکی قسمت اسفنجی سراسری 
آلت که پرخون شده تا فشاری بر مجرای 9 نگردد دیگر حشفه و 
کلاهی است که اندکی احتقان یافته اما نرم میماند 


قسمتی که پرخون میشود دارای حفراتی است که هر کدام در محل ورود 
خون دریجه ای عضلاتی دارند. همینکه تحریک پیش امد بطور متوسط یدج 
ثانیه طول میکشد که حفرات پرخون شود و دریچه ها 
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طوری است که به ورود خون اجازه میدهد اما خروجشان را مانع میشود 
خون تا آنجا که ممکن است بفشار وارد حفرات میشود و در حال عادی 
بعلت آزاد بودن دریچه خارج میگردد اما هنگام تحریک راه خروج بسته 
است و در نتیجه نعوظ پیش میاید خون به اندازه ای میتواند وارد شود که 
پرده نازی دوربافت مذکور عکس العمل نشان ندهد و همین سبب میشود 
که نعوظ ادامه یابد و چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد اما پس از 
انزال اغلب سست شده بحال اول برمیگردد و ممکن است چند دقیقه ای 
در حال نعوظ بماند البته انقباض عضلانی چند در اطراف نیز در نعوظ 
موثرند که از بحث ما خارج میباشد نعوظ از روی فکر يا منشاء روانی با 
شروع تحریکات عصبی از مغز به سومین کمری نخاع رسیده اعصاب 
پاراسمپاتیک ناحیه عروق الت را گشاد مینماید و نعو ظ دست میدهد و چون 
مخالف (پاراسمیاتیی) خنتی شده و نعوظ دست نمیدهد. 


تحریک فیزیکی يا موضعی نیز که هر چه به راس الت نزدیکتر شود حساس 
تر است بوسیله اعصاب پاراسمپاتیکی_ دومین الی چهارمین ساکره بهمان 
وضع که گفته شد پیش میاید که اگر آسیبی در اين موضع پیش آید نعو ظ 
مکانیکی اختلال پیدا مینماید ولی اگر نخاع قطع شود نعوظ مختل میشود 
ولی انزال بدون لذت جنسی است زرا امواج تحریکی به مغز نمیرسد. 


هر چه سن افزایش یابد اثر تحریکات روانی کاهش يافته ولی تحریکات 
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است که عصب وجود دارد یعنی تمام بدن و باز شما را به فرمایش نبی 
خاتم متوجه میسازم که فرمودند المرثه عوره سراپای زن عورت است - 
سراپای زن برای خودش و برای همسرش عورت است لذت است و بهتر 
از همه انست که قران فرموده برای همسرش لباس است و سرایای مرد 
نیز برای خودش و برای همسرش لباس است و لباس در عین حال که 
خودش را گرم نگهداشته صاحبش را نیز گرم نگهمیدارد. 


دارد خواهم آورد همانگونه خواب در اوج آرامشش تمام بدن را عوض 
مینماید ار گاسم نیز چنین است: 


هنگام خوب تنوس (کشش) عضلات کم میشود آنها خود را ول میکنند, 
فشار, تنفس, قرعات نبض - حرارت بدن و ... کاهش مییابد, حرکات دوری 
روده ها کم میشود لذا برای خوابیده مزاحمت بیدار شدن و اجابت مزاحج 
نیست کلیه ها نیز کمتر ترشح مینماید و باز برای انکه شخص بیدار نشود و 
بسیاری از اعمال حیاتی دیگر حتی مقدار و میزان عناصر در خون و بدن که 
در جلد 17 مربوط به خواب اوردم. 

در ارگاسم برعکس فشار خون, قرعات نبض, تنفس حرات بدن افزایش 
می یابد اما حرکات روده متوقف ميشود, رگهای سطح بدن وسیع و در 
نتیجه پرخون شده و نزد بسیاری عرق زیادی از سراسر بدن خارج ميشود, 
حواس بینائی بویاتی. چشائی. شنوائی و 
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لمس هر کدام به نسبتی کاهش مییابد, مردمک چشم گشاد و صداهایی با 
ناله هائی از اشخاص بیرون میاید (از فاعل و مفعول). 


در زمان ارگاسم الت جهش های ضربانی پیدا مینماید و در اول انزال 
آنچنانکه گوبا میخواهد مایعی وا که‌تیی ان بیرون میاید به داخل رحم پرتاب 
کند., نزد افراد به تفاوت حرکت. تشنجات خرخر هق هق, خنده, گربه, 
عربده, فریاد, حالت دیوانگی, رنگ پریدگی و بیحالی شدید, ترس, و .. 
دیده میشود که رنگ پریدگی و بیحالی نزد زنان فراوان تر است. 


مرد ممکن است بدون دخول به ار گاسم و حتی انزال برسد ولی زن چلین 


ترشحات چند قسمت زو های حجمع کننده منی؛ مجرای و ابران؛ ۰ 
انشا عضلات میا (پیازی غاری) 2 میشود. در 1-۹ 
قیقد (اشص تا شاه مکی من نا ی هار مان کرو ناگفته نماند 
از ایتدا تزشحات مخاظن داخل مجرا که قلبائی. اسبت سب میشود هجزا 
را پاک کند و اين دو فایده دارد یکی آنکه مخاط ها مرطوب و ملایم شده با 
عبور منی سوزش نمی یابد و دیگر آنکه نطفه ها را که در محیط اسید 
میمیرند و اینک مجرا قلیا شده از این خطر نجات میدهند. 


اغلب دو دقیقه پس از دخول آلت در مهبل انزال پیش میاید 2 تا 4 
سانتیمتر مکعب منی که هر چه شخص فاصله امیزش قبلی و بعدی اش 
بیشتر باشد این حجم کاهش مییابد تا انجا که ممکن است 
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در آمیزشهای منوالی سرانجام فقط یکی دو قطره خون از مجرا انزال 
گردد. حجم متوسط هر انزال وقتی بحد طبیعی است که سه روز تمام 
شود و باز ز مقاربت انجام گیرد. 


با هر انزال تا پانصد میلیون اسپرماتوزئید (کرمک) ممکن است خارح 
میشود که در حجم های کمتر منی نسبت متوسط کرمک ها افزایش نشان 
میدهد یعنی کسیکه در هفته دو مرتبه بفاصله مساوی امیزش کند و در یک 
روز آن دو نوبت متوالی اقتران داشته باشد بار دوم به اندازه یک چهارم 
دفعه قبل افزایش تعداد کرمی دارد. 


در انزالهای پی در پی که هر نوبت بعد حجم منی و تعداد کرمک کمتری 
دارد مشاهده میشود تعداد کرمک های غیرعادی هر نوبت بعد نیز بیشتر 
است بعلاوه انکه کرمک های قطرات اولیه منی تحرک بیشتری دارند. 


به ارگاسم رسیدن نزد بچه ها ممکن است یک مرتبه بیشتر و نزد 
سالمندان به ندرت یک مرتبه بیشتر باشد اما همه پس از انزال سست و 
بیحال شده برای امیزش بعدی از چند دقیقه تا چند ساعت باید حوصله کنند 


(یکنفر در چهار هزار نفر هم ممکن است بدون انزال به ارگاسم برسند) 


منی مایعی است سفید مات اندکی تمایل به زردی به حالت نشاسته ای در 
مياید و سپس (5 الی 20 دقیقه) دوباره آبکن .میتتود, نوق: مخصواض 
شکوفم خرمای تاژه میدهدء چسبندگی آن ذر هر دو خال باقی است و در 
آزمایشگاه میتوان فهمید نطفه هر کس از خودش است يا دیگری. 
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وزن مخصوص آن 1/028 - 1/03و 7/5 - 7/3 که حد ود 5 درصد حجم 
آنزا کر فی. ها تشکیل میهد کف هر کرهی ری مرن را و خی 55 
میکرنی دارد 1 - 4 میلیمتر در دقیقه میتواند حرکت نماید. 


در منی مقدار زیادی ویتامین ث وجود دارد که هر چه بیشتر باشد احتمال 


ات کرد کمن آرفت: 


در زن مهبل حدود 9 سانتیمتر طول دارد که قابل اتساع بوده آلت مرد را 
بهر قطر در خود جای میدهد مخاط داخل آن گاه صاف و زمانی چروکدار 
است لب های بزرگ اطراف فرج که از لحاظ جنین شناسی همانند کیسه 
تخم مرد است و زمان بلوغ مو بر آن میرود و چون رگهای خونی فراوانی 
دارد زمان احتقان متورم میشود در زیر آنها لبهای کوچک در داخل و زیر لب 
های بزرگ است و در بالا بیکدیگر نزدیک میشوند و مانند زاویه ای بالای 
بظر (کلیتوریس) قرار میگيرند. بظر از لحاظ جنین شناسی همانند آلت 
مرد است و نتعوظ دارد وله از معمول بوده است اعراب و مسلمان 
صدر اسلام نیز انجام میداده اند. 


از مجرای الت مرد میتواند شش چیز خارج شود خون. منی, ادرار. مذی. 
وذی, چرک که سه تای اولی در فقه شیعه نجس شناخته شده است ووذی 
وومذی که اولی را ذدوق پا اب ناز گویند از ترشحات عده های کویر بوده و 
راه را مرطوب و قلیا کرده عبور کرمک را بدون درد و کشتار انها میسازد و 
دومی ترشح غده های لیتر میباشد وزی با تحریک و جلوگیری از انزال 
زیادتر ترشح میشود و 


ص: 169 


همانند یکی دو قطره گلیسیرین از نوک مجرا خارج میگردد که اگر شخص 
در ادرار کردن استبراء کرده باشد وذی ومذی نه و ضر را باطل میسازد نه 


طول لوله های منی ساز در تخمهای مرد به دویست و پنجاه متر میرسد که 
در آنها سلولهای دو گانه وجود دارد و بتدریچ به کرمک تبدیل میشود اما 
تخمک (اول) زن که برعکس کرمک مرد حرکت ندارد و ابتدا 45 و بالاخره 
ممکن است به 250 میکرن برسد و با چشم دیده شود مکان تولیدشان در 
جائیست که حدود دویست هزار عددش هنگام تولد در تخمدان زن. و 
بالاخره 200 میکرن قطر دارد و پس از رسیدن و ترکیدن تخمک از ان 
خارج می شود که با پایین امدن حرارت بدن احساس دردی همانند چنک 
زدن در زیر شکم و گاه خروج ترشح خونین همراه بوده و اغلب نزدیک روز 
چهاردهم بعد از پاک شدن قاعدگی خارج میشود (هر چند ممکن است در 
هر رضان.جتی: در خال قاعدگی نیز تخمک آماده باشد). 


چون دوران زندگی جنسی زن محدود در سالهائی است که قاعدگی دارد 
حدود چهارصد تخمک از او خارج ميشود. اگر کرمک نباشد اولی پس از چند 
ساعت از بین میرود تخمی که از فلیکول رسیده خارج میشود میان 
ترشحی سفت مانند کشک سفت مالیده شده است باهستگی سرازیر 
میشود دهانه لوله رحم که برابر آنهاست و دائم در حال مک زدن است اول 
تخمک را می بلعد وارد خود میکند در سراسر لوله رحم که برجستگی های 
کرک مانند است و سر 
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رحم براند و اگر تخمک بخواهد برگردد نمیتواند همانند خوشه گندم که اگر 
از ته وارد آستین کسی شود با حرکت دست سر بالا طرف زیر بغل میرود 
زیرا شاخه های اطراف خوشه اجازه برگشت نمیدهد و با خوردن به پارچه 
در هر حرکت سیری مینماید منتها در لوله های رحم این رشته ها وجود دارد 

و اول تخمک صاف و لغزنده را اجازه عبور از پهلو بطرف رحم می دهد و 
۳ برگشت جلوگیری مینماید و بقیه را دود فشفت: .هر فوظا ‏ نف آاستتی 
شرح خواهیم داد. 


اک تسه وه اه وم و رای رو قفاوم موه و ند 
اصطلاح زمین خانه پذیرش نسل را نوسازی مینماید قاعدگی همان کنده 
شدن سطح داخلی رحم است مخاطی مساعد جهت پذیرش تخمک ساخته 
است که اگر تخمک نرسد آنرا از دست میدهد ابتدا عروق منقبض و سپس 
ناگهانی منبسط شده خونریزی شدید آغاز میشود و لایه ها در آثر نداشتن 
خون و از پا درآمدن کنده شده خارج میگردد اما خونی است که لخته 
نمیشود و تا روز چهارم زیاد است (2 تا 5 روز) و بطور متوسط پنجاه 
سانتیمتر مکعب خارج میگردد حرارت بدن در نیمة دوم قاعد نی بیتر. 2 
تعداد قرعات دض هم زیادتر و تنفس بالاتر اما فشار خون در نیمه دوم 
کمتر میباشد جالب اینجاست که در این اواخر یکی دو نفر از متخصصین 
ادعا کرده اند که مردان نیز در هر ماه حدود هفت روز در درون خود 


دگرگونی 


1 
همانند قاعدگی زنان دارند که تظاهرات روانی دارد. 


تمیذا تم ابا کی شمتوعه شدم است که. جرا فرموده انه-همشر ان مر ات 

هنگام قاعدگی - اگر دید و بازدیدی با پدر و مادر دارد - به خانه والدین 
رد٩‏ 

بروند! 


زن در قاعدگی عصبانی است کم خون است و ناراحتی های دیگر که قرآن 
انرا در کلمءة اذی خلاصه کرده است و زن در اذیت است و توجه فرمائید 
که چهارده قرن قبل قران کلمة بیماری را برای قاعدگی نیاورده و اذی را 
اورده است (یسئلونک عن المحیض قل هو الذی ..) و زنی که در اذی 
است برای خاندان عز است با بچه ها دعوایش میاید خوب نمیتواند بشوید 
و بپزد و کار کند خونریزی دارد از وسائل تسکین مرد نیز مسلوب است او 
احتیاج به عواطف پدرانه و مادرانه دارد و هر چند شوهر مسلمان پدر 
بحساب است و کمک است اما فرزندان و تمکین را فراموش نفرمائید. 


مظلب ذیکر انکه نا آمیرشن در تقاط تحریی‌تسدیر زن. که سرخ داد اد 
تغییر اتی دیده میشود: هاله پستانها و نوکش نعو ظ می یابد که هر چه 
پستان بزرگتر باشد واضحتر است و اگر اين تحریک شدید باشد دانه هائی 
پر پستان ظاهر میگردد. تحریک فیزیکی پستان نیز ممکن است اوضاع گفته 
شده را بوجود آورد در بظر و لب های فرج نیز تغییراتی دیده میشود که از 
بحث خارج است. 
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بخشیدن بیشتر يا کمتر نداشته مگر آنکه چنین تصور کرده باشد که با آلت 
بزرگتر لذت بیشتری خواهد بود که لذت بعدی نیز تصوری بیش نیست. 


گردن رحم در آمیزش بهر سو حرکت میکند گویا در جستجوی چیزی است 
آری در آنجا باید آنقدر نوک آلت و نوک گردن رحم باطراف بچرخد تا 
سوراخ سوزن مانند گردن رحم در برابر سوراخ حشفه قرار گیرد و به 
راحتی منی وارد رحم شود و عجیب آنکه این حرکات گردن رحم در چند 
روز قبل از جدا شدن تخمی شدیدتر ميشود. رحم نیز در مرحله امیزش 
خود را به بالا و جلو می اورد کویا میخواهد وضعی بهتر برای ورود و 
ات تخمک و وضعی بهتر برای ورود و نگهداری و حرکت کرمک بوجود 
39 


آنچه مربوط به بحث ماست تغییرات کلی در تمام بدن زن هنگام ار گاسم 
میباشد که گاه حتی دانه هائی در بازوها و گردن زن ظاهر میشود و 
انقباضات عضلانی تمام بدنش را میتوان ثبت کرد و همانند مرد نییست که 
بدون آميزش به ارگاسم برسد و نیز همانند مرد نیست که با هر امیزش 
فقط یک ارگاسم داشته باشد بلکه همانگونه که قبلا اشاره شد به تعدادی 
اوج و حضیض در ضمن آمیزش میرسد و کمتر وقتی یک الی دو ارگاسم 
آنها را قانع و ارضاء مینماید و لذا گفته اند ار کاسم برای زن هدف تبوده:و 
غایت نیست و زمانی هدف و غایت است که عکس العمل های مربوط به 
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از طرف دیگر زن که با تحریکات فیزیکی به ارگاسم نمیرسد و مرد بدون 
تحریکات فیزیکی و يا بدون آمیزش به ارگاسم نمیرسد در نزد زن ممکن 
است با تحریکات روانی و تخیلی ارگاسم دیده شود که نزد مرد ممکن 

تیسشت (البته.با الت تعوظ بافته نظر .زن .مر تب مالش دادم شود به از کاشم 
رسیدن وی اغلب پیش میاید). 


با توجه به مراقبت فوق باز به قبول المرثه عوره که حضرت ختمی مرتبت 
فرمودند نزدیکتر شده وقوف بیشتری بر نظم و ترتیب دستگاه آفرینش 
برای حفظ بقای نسل حاصل مینمائیم و میتوانیم در اینجا سخن قبلی خود 
را تکرار کنیم که هر کجای آفرینش که از خودکاری در آمده نصیب انسان 
شده است که قرآن آن را به امانت تعبیر فرموده است یعنی انسان به جبر 
مختار خلق شده است و هر کجای اختیار بشری نیز از طرف پیامبران الهی 
مشمول قوانین و مقرراتی قرار گرفته است علم می آید و به زبان مردم 
سخنان پیامبران را با زگو می نماید. 
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خیلی چیزهاست که غرب از اسلام گرفته است اما برای آرکخ با اسلام 
هميشه روشی خصمانه داشته به نحوی انرا در مکان یا زمان با وضع یا 
حالت دیگر درآورده است. 


به بسیاری از آنها در جلد دوم اشاره کردم و اینک اضافه مینمایم حالت 
آرامش و سکون مسلمانان را در صف های نماز دیدند آنگاه که ده ها هزار 
نفر بودند و امام حمد و سوره را میخواند و آنها را اقتداء میکردند همه 
بدون 9 و خبردار ایستاده بودند و گوش فرا میدادند. 5 1 
ع ادار خ پسندیدند و #۷ شادی روح مردگانشان 0 چند ان 
سکوت را پيشنهاد نمودند و دیگر به ماه عسل رفتن است که همه و همه 
خیال میکنند یک دولت استعماری انرا به عنوان ارمغان به جهانیان پيشنهاد 
کرده است و حال آنکه شرح دادم آنجا که بحث از مهر و صداق بود و در 
آیه شریفه (و اتوا النساء صدقا نحله) جملاتی آوردم و بطرزی جالب از 
نحله و ارتباطش با صداق و مهر و زنبور عسل (نحل) و عسل مطالبی ذکر 
نمودم و اینجا مطلبی را اضافه مینمایم که اگر قرآن 


ص: 175 


اما یی تکلمم ها و موی ی را هاش کی موز 
بیان میفرماید در کتابهای شیعه و سنی بکرات به کلمءة عسیل برمیخوریم 
که عسل چون حسن و عسیل چون حسین فقط در کمیت بحث محدودی در 
قلمرو یک کلمه دارند ولی در عمل و شیرینی هر دو را کیفیتی مشابه و 
نامحدود است و لمعه و وسائل شیخ حر عاملی و کتابهای دیگر شیعه و 
شیرین را نیز میرساند آورده اند مخصوصا در آنها قسمت بحث طلاق که 
که نبی گرامی ... حتی تذوی من عسیلنا و تذوقی من عسیلتک را به داماد 
فرموده اند و موردی را که اقای دکتر عباس مهاجرانی اولین دفعه به من 
دادند و از دست رفت که اگر فراموش نکرده باشم فرمایش نبی خاتم 
بهمین مضمون مذکور بود که برای ماه عسل بکار برده شده بود. 


علی که پنج فایده ذکر شده است (... فسا فرففی الاسقار خمس فوائدی 
۳ 


رفتن یک پسر از یک فامیل به اتفاق یک دختر از خاندانی دیگر به مسافرت 
که دور از گفتگوها و دخالت ها و چون و چراها چند صباحی بگذرد و دو 
دلداده برای یکدیگر باشند نه برای کسانیکه قبلا به آنها تعلق داشته اند و 
کلمه ذائقه ای را که پیامبر خاتم و ائمه 


ص: 176 


اظهار در جملاتشان آورده اند معلوم میشود این عسیل و شیرینی کوچک به 
علت نامحدود بودنش کمیتی مصغر دارد ولی در کیفیت بزرگ است. 


دیگر حرمت هر گونه مسافرت است که با عدم رضایت والدین داماد یا 
عروس شروع شود چنانچه اگر پدر یا مادر داماد به او بگویند از مسافرتت 
راضی نیستیم يا باید انرا بتعویق بیندازی باید اطاعت کند و تنها مسافرت 
واجب است که باید کمال احترام را نسبت به آنجا بچای آورده و مسافرت 
را نیز انجام دهد چون حح واجب. 


اما ماه عسل از چه زمانی باید آغاز شود جلد پنجم مرا که همه سخن از 
عسل است و ارتباط عسل را با ازدواج نیز در انجا شرح داده بخوانید و 
تب ی ی" و حجله رفتن که همه پر 
سر و صدا و خستگی آور است ماه عسل را تنهائی و دلدادگی و سکوت و 
اران یرای یکدیگر بودن است برای بهتر برداشت اتکشیل اغانه حرگو 
در ضمن از یاد نبرد که اگر گفته شد دین از سیاست جداست باید متوجه 
همین ماه عسل را نیز که بتصور سوغات غربیهایت از اسلام است و اسلام 
در هیچ نقطه ای از زندگی (برای بهتر کردن زندگی) نیست که دخالت 
نکرده باشد. 


همان اسلامی را که میخواهد مانند ادیان دیگر که تحریف شده و با علم 
خوانا نییست از سیاست بدور بدارند تا هر کاری دلشان خواست دور از 
سیاست اسلام انجام دهند. 


7 17 
باز هم اثر عوامل روانی در زمان آمیزش 


بهمان اندازه که ارزش رون از تن بیشتر است توجه اسلام نیز به روان که 
۱ ۱ 9 
خوردن غذاهای حرام و فاسد دوری گردد يا از خوردن فرآورده دست 
فاسقان و فاجران خودداری شود و باز مسئله را اهمیت بیشتری داده مرد 
را زن را در زمان آمیزش از اينکه به مردی يا زنی درگ غیر از همسر خود 
در نظر آوو ند ممتهع فستازک هتفر کناها بابی در این باره باز شده است. 


بات کر افو عیام ال ناه شوه اعراه القرا 


ور ان ی امه تن ای سای را 
بشهوه امراه غیری) (1). 


همین اور و می بینیم «هلیودر» مولف یونانی در کتابش بنام «حبشه تی 
ها» داستان عجیب ملکه «پرسینا» را آورده که فرزندی سفید بدنیا آوردند 
با آنکه خود و همسرش «هیدایس» هر دو سیاهپوست حبشی بودند و در 
شجره نامه اشان نیز هیچ سفیدپوستی 


1- 188 جلد 14 وسائل 
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نبوده است و بعدها معلوم گردید ملکه به مردی سپید پوست علاقه داشته 
است و تاثیر یک مرد بر روی یک زن ممکن است چندان قوی باشد که 
فرزند این زن از یک مرد دیگر شبیه مرد اولی باشد. در سال 1925 دکتر 
«شارن» نمونه هائی از این تاثیر را اطلاع داد که کمتر مورد توجه قرار 
گرفت تا آنکه در 1945 دکتر «لاموئنت» فرانسوی متخصص امراض زنان 
و ساکن الجزایر شش مورد از اين شباهت های بیدلیل را ارائه داد یعنی از 
جمله مراجعان شش زوج را که بلاعقب بودند و حاضر به تلقیح مصنوعی 
بودند با. استفاده از اسیرم مزذان دیکز بازداز شنم فرزتدی بوجود آوردند 
که کاملا به شوهرشان شبیه بود در صورتیکه نوزادان هیچکدام فرزند 
واقعی انها نبودند و امروز این مسئله 7 جمله مسائل بغرنج زیست 
شناسی است که اسلام 15 قرن قبل نه تنها دربارة انسانها بلکه با 
شرایطی و ضوابطی در قلمرو صفاتی که در بین حیوانات نیز از محیط ! به 

ارث میرسد تعمیم داده میگوید حضرت موسی برای آنکه ای و ان 
ابلق شوند طنابهای سفید و سیاهی به هم پیچان را اطراف چوبهای تعبیه 
شده اطراف مرتع گوسفندان فحل شده پیچیده و تعبیه کرده بود و بدون 
شک توجه به کلمءة ارت از محیط نمودید که شاید هنوز جائی عنوان نشده 
باشد و آنرا بازگو نمایم که اسلام علاوه بر اينکه عقیده دارد. 


فرزندان علاوه بر آنکه و ارث شکل و صفات و سجایای پدر و مادرند از 
فکر پدر و مادر و از خصوصیات محیط ن نیز ارت 


ص: 179 


تصور میرود خوانندگان بتدریج با ما همکاری و همفکری خاصی پیدا 
لا زم است نکته ای وارد داشتند یا اشکالی میگرفتند هم اکنون تجدید نظری 
نموده توجه نمودند که اگر مربی نباشد چه بسا فرزندشان با توجه بدیگری 
از قلمرو «نسل بعنوان آئينة تمام نمای والدین» خارج گردد و چه بسا با یک 
عدم توجه به سازگاریهائی که باید با نظم آفرینش و فطرات داشت نسل 
را ضایع ساخت که بدون شک همه نظمها و سازگاری با فطرت یافت 
میشود. 


باز مسئله مهم نر است اسلام همان اسلام است که میگوید گناه کني 
عذاب میشوی ثواب کنی پاداش داده میشوی اما اگر فکر گناه کردی و 
قصدت به اجرا درنیامد و فکر گناه به گناه کردن نیانجامید انگار که هیچ 
نشده است و کیفری نخواهی دید اما اگر نیت ثواب کردی و قصد کردی 
کار نیکی انجام دهی و ندادی پاداش نیکو داری و در آميزشن استثنائتی 
عجیب در کار است بسیار عجیب. 


اگر در حال آمیزش با همسرت, فکرت بطرق زنی دیگر منحرف شدید یا 
بطرف مردی تو گناهکاری و این انديشه حرام است. اشخاص بسیارند که 
تعوظسشان. کاهلن تهیتنود .مک آنکه: :دیگری را در نظر آفزند کر تعایل 
همجنسخواهی دارند جوانی را در نظر میاورند که امرد بوده است و حتی 
مردی سالمند را که روزگاری امرد و بوده است و در غیراینصورت دختری 
با زنی که:شانقا نورد نظر نود ات به خبال تخود در اغوشامی. کبوتد: 


ص: 190 


تعجب اینجاست که نیمه مذهبی ها یعنی کسانیکه خود را مذهبی قلمداد 
کرده اند اما هر چه را توانسته اند صورت شرعی بدهند به تشخیص خود به 
مذهب چسبانده اند و من اینها را که بقول قرآن افتومنون ببعض لکتاب و 
تکفرون ببعضی مذیبذبین بین ذلک لا الی هولا و لا الی هولا میباشند نیمه 
مذهبی می نامم و نیمه مذهبی گفتن بهتر از نیمه بودن در الحاد و کفر و 
قسف نامگزاری کردن است بخاطر همان اندازه مذهبی بودن که ارزش 
بیشتری دارد بهر صورت نیمه مذهبی ها نیز ممکن است به زنی و دختری 
تنگریسنته: باشند ,مزدی, را در نظر می آورند (با آنکه» هر کر اواط -نکرده 
باشند) یا زنی را خود ساخته و تصور کرده برای حصول به نعوظ در اغوش 
میکشند فرقی نمیکند زنان نیز اگر درست تربیت نشده باشند یا در سابقه 
اشان سحق وجود داشته باشند هنگام هت باه هقی فک ات پسری 
را یا دختری را در نظر آورند. 


درست تربیت نشدن دختر فقط منظور اینست که وی را از پسر و مرد 
بچای آنکه بر حذر دارند که فریت: تخورند: میت شانند. که. از انها: کر نران 
باشند و در نتیجه دختر هنگام آمیزش به فعالیت یکجانبه روانی میپردازد کما 
آنکه کسانیکه عادت به استمناء دارند پیشترشان تخیلات گفته شده را دارند 
و یکی را به نحوی که گفته شد در آغوشش میکشند یعنی با آنکه در حال 
آمیزش با همسر خودند باز هم برای به اوج لذت رسیدن خود را به تنهائی 
کافی میدانند غافل از آنکه امواج ایجاد شده دی اد ای یی هی گر وا 
اين وضع موجودیت 


ص: 181 
نخواهد یافت. 


ملاحظه فرمودید که اسلام چرا نیت بد را که در قوه میماند و به فعل در 
نمیاید کفر نمیدهد و گناه نمیشناسد زیرا همان مانعی که حائل میشود خود 
سد و توبه و خنثی کننده است در صورتیکه تخیل امیزش با فردی که وجود 
خارجی ندازد و با دارد و آننک او راذن غیر فکان. خودتش در آغونشن می آورد 
نوعی جلق زدن بحساب است که فقط توانسته عاملی را که هميشه 
میخواسته خود هم فاعل باشد هم مفعول هم ضارب هم مضروب هم 
تصرف کننده هم تصرف شده یعنی هميشه یکنفر بیشتر نباشد اینکه نیز 
حاضر نشده مفعول و مضروب و متصرف دیگری جز او باشد و این همان 
است که از خودش و زائیده تخیلات اوست و خودش و هر چه منشاء 
صدورش خودش باشد جزء همان فاعل و ضارب است. 


باز آنچه در مورد مردان و زنان نوشته اند آنکه در مخیله مرد هرگز فردی 
خوجه و هرمافرودیت خنثی وارد نمیشود و حال انکه زن ممکن است هنکام 
امیزش یک خوجه ای را در نظر اورد این شاهد بدانجهت باشد که زن 
صاحب هر دو جنس تانیث و تذکیر (بظر) میباشد و خوجه ها یا 
هرمافرودیت ها را نیز همینگونه میتوان تصورشان کرد یا آنکه در ژن آنها 
تکه پاره هائی از کرموزم ایکس دخترساز یا پسرساز وجود داشته است. 


طر 102 
بهداشت قبل از آمیزش 


فهمد و مرد پس از سالها متوجه میشود که طرفش از چه بوئی که از 
همسرش به مشامش برسد خوشش میاید و تحریک میشود و این مربوط 
به اولین برخوردهای پسر با معشوقه ها يا دختر با پسران جوان است که 
در مشرق زمین کمتر بچشم میخورد. 


مردانی یافت میشوند که از بوی زیر بغل زن هر چند زننده باشد خوششان 
میاید يا بوی بدن زن را هر چه تند باشد دوست دارند و به احتمال که اولین 
برداشت عاشقانه در حالی بوده است که زیر بغل معشوق بوی زننده ای 
میکرده است و چه بسا وضع ترشحات عغددی بدن عاشق پا بوئّی خاص 
سا زگار است ولی بوی زننده دهان که ناشی از دندانهای عفوی يا لوزه های 
ملتهبت و چرکی يا از ریه هاست و همچنین بوی ناگوار ناحیه تناسلی که 
ناشی از ماندن چرک و کثافات و رسوبهای دیگر در شیارهای پوستی يا از 
باقیمانده های قاعدگی و ادرار و تشرحات مخاطی مهبلی میباشد برای 
هیچکس مطبوع نمیباشد لذا قبل از امیزش باید 


ص: 193 


قسمت را در اسلام که نزدیک بحد وجوب میرساند در جلد 13 شرح دادم و 
نیز اوردم که برای رفع بوی بد دهان چه چیزهائی را میتوان جوید تا خوشبو 
دد. 


اما برای برطرف ساختن بوی نامطبوع اسافل اعضاء حتماً باید قبل از 
آفترش با ضایوتهای وس اف انت‌سهلایم خود را تیه دا وه بهیر- که 
همه بدن را شست زیرا پس از استحمام بدن بوّی خاص از بدن زن بلند 
میشود که برای کلیه شوهران خوشایند میباشد. 


ناگفته نماند برای زن سالم شستشوی قبل از عمل لازم نیست و نباید 
کاری کرد که میکرب وارد مهبل گردد و برای بعد از آمیزش نیز شستشوی 
با آب مطلق هم برای مرد کافیست هم برای زن و اگر خدای ناکرده 
دخولی درد بر زنی صورت گرفت علاوه بر آنکه مرد باید با اين وضع و قبل 
از شستن خود از دخول در قبل بپرهیزد و میکربهای روده را وارد دستگاه 
تناسلی زن نکند ی 
ات او ات رد و صابون چند نوبت بشوید و دخول در مهبل 
زن روسپی يا مشکوک نیز باید همینطور باشد تا ابتلای به سوزاک و 
سفلیس را به حداقل ممکنه برساند. 


اگر به این دستور جالب اسلام توجه شود بسیاری از مشکلات جلوگیری 
شده است و آن غسل بعد از هر امیزش است و اسلام 


ص: 184 


مرتبه امیزش در یک شب داشت بهتر انکه پس از هر امیزش غسلی کند و 
مردی نزد علی مرتضی آمد که من عزل میکردم و همسرم آبستن شده 
است حضرت فرمود ابا هیم نوم که سس اد آمیزشن عصل نکردم افجدد 
آمیزش کنی گفت آری فرمود همین سبب شده است و ما میدانیم مرد باید 
پس از آمیزش ادرار کند و خود را بشوید که در غیر اینصورت ممکن است 
کرمک هائی در مجرا باقیمانده باشد و در امیزش بعدی زن را ابستن 
سازد. 


ناکفته. نماند. عدم رعایت. نهداشت مفکن است. مرد را به. ماریهاق 
میکروبی (سفلیس - سوزاک - شانکر - التهابات و ...) و یا انگلی (گرانولوم 
کشاله ای (نزد زن بیماریهای میکربی (اماس مهبل) یا ویروسی (ورم بظر 
و نیز در مرد ورم آلت يا انگلی (اماس خارشدار مهبل) و ... را بوجود 
ورد. 


دک یی کی ای مهافت شتا تست ینآ اس وق 
سرخاب با پمادها و پودرهای آرایشی رن است که چون به پزشک مراجعه 
نمایند اظهار میدارند پس از هر آمیزش مثلا لبهایشان یا گونه و صورتشان 
خارش پیدا مینماید. 


فلت بهداشتی دییرخالی کردن منانه ان اذران فبل از آمپرشن استت. که 
برای زن واجب تر از مرد میباشد. 


ص: 19 
متصتله اف ار اخیوشن 


همینکه زن میخواهد مسئله ای بیرسد يا مرد سئوالی کند که شرم ماقع از 
رف و و کت ام ی اه وه ان ای را 
همین عنوان شروع مینمایم. 


صرفنظر از اینکه شرح دهیم آمیزش درد بر زن نزد اسلام چه صورت دارد 
و هر کس باید به گفته مرجع خود بنگرد و کسی از کراهت آن پائین تر 
نیامده است و علم نیز مطالبی درباره دارد که قبلا در بحث از لواط و 
جاهای دیگر آوردم آنچه در اینجا مجدد جای گفتن دارد اگر آلت بیرون آمده 
از دبر به قبل وارد شود بهمراه خود تعداد کثیری باکتریهای بیماری زا و غیر 
آن وارد خواهد کرد و دستگاه تناسلی زن مبتلا خواهد ساخت و این را 
بدانند که ابتلای به عفونت دستگاه تناسلی زن مشکلات بیشتری از مرد 
دارد که قبلا شرح داده ام و زن بیچاره را گرفتار خواهد نمود لذا چنانه 
کسی چنین قراری را داشت حتما باید آلت خود را با آب و صابون بخوبی 
شستشو کنند. 


حال که جتین سختن یمیان: امد به: کسانیکه متفه ای نیز دارند 
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و تنها به آميزش طبیعی و دخول حتی به قبل و مهبل اکتفا مینمایند سفارش 
۳ را ننمایم که اگر قبل از چهار ساعت گذشت از آضیز نترم خود را 
بوضعی که گفتم شستشو نمایند کمتر به به عفونت دستگاه تناسلی خود دچار 
میگردند. 


تکرار شود که بر هر مردی لازم است در آمیزشهای مشکوک حتما آلت خود 
را قبل از آنکه چها ر ساعت بگذرد با صابون و آب نیم گرم بشوید تا ابتلائی 


و نیز باید بلافاصله پس از آمیزش ادرار کرد تا عوض شدن پ هاش مجرا 
سبب نشود رسوباتی بر ان اضافه شده و میکربهائتی گرف گردیده و 
استعداد عفونت پا ایجاد سنگ مجرا بوجود آید. 


دستور دیگر که شرعا درست نیست و پزشکی نیز فوق العاده با آن 
بداست جلوگیری از انزال است برای کسیکه میخواهد منی بیرون آید و 
کب تن ۳ 
در اين موقع پرخون است در اثر تکرار اين کار بزرگ میشود و مهمتر از 
همه وضع ساختمانی مخاط مهبل زن برای جذب عناصر موجود در منی 
است و ما میدانیم این جذب به زن آب و رنگ میدهد همانگونه که ورود 
منی به روده اش او را ات ات و هی ادا رمحا سس فش برای 
توش منن: کط-در آن تما تج معاختة فده اسنت: 


نونک سل ما هش | میتی است که مستخیات ادا ی 
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است و ار کشتی. یک شب سه مرخبه: آمیزش دارد بهتر است بعد از هر 
آمپزش عسل کند و کساننکه. مایلند اثر فشل و چکونین. انرا بدانند و حتن 
مطلع شوند که ادیان دیگر غسل دارند يا خیر و اگر دارند چگونه است به 


نبی خاتم فرمودند هرگاه آلت نعوظ یافت دو ثلث عقل از دست رفته است 
و خدا به داد صاحبش برسد با آن یک ثلث مانده که قبلا شرح دادم و در 
کتابهای مورد بحث مینویسند در حین یک فعالیت جنسی قدرت حواس 
کاهش می یابد ولی شعور درک تحریکات باقی است و اگر دقت فرمائید و 
حواس پرتی کلی را در برابر باقی بودن شعور برای نیل به لذت و ارضاء 
جنسی نسبت به یکدیگر بسنجید باز ملاحظه میفرمائید فرمایش نبی اکرم 
علاوه تعیین نسبت دو سوم و یک سوم نتیجه را نیز اعلام و به معنویت 
شخصیت ها توجه و دستور دارد. 


آنچه: در اغلام, تستی. که.: پیاهتر فرمودند جالب تر.از همه بتظز میز سید 
ات ای 
قدرت حواس را کاهش مبدهند بعلی اسلامی که در دستورات و مسائل 
خود اغلب محاسبات مطلق را بیان میفرماید تعیین میزان و ذکر رقم دو 
ثلث و یک ثلث در اینجا معجزه است زیرا هر چه 
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عامل نیرومندتر باشد باز هر دو را در برابر یکدیگر با رقم مورد بحث ثابت 
نگهمیدارد. 


ماهیت و شدت تحریکات فیزیکی و روحی - ظرفیت فیزیولژیکی ارئی - 
ظرفیت روانی و قدرتی که طرف را به تحریکات حساس نماید - شدت 
عکس العملهای جنسی زمان اوج لذت - انزال - تجربه جنسی - تنوع و 
تازگی در وضعیت چنسی - طول مدت قبل از رسیدن به ارگاسم بشکل 
متوالی يا متناوب - درجه پذیرش و وجود میل و خواهان بودن - گناه 
بحساب اوردن پا نیاوردن کف و ... اینها عواملی است که میتوانند در 
ادراک لذت جنسی موثر باشند و هر کدام دخالت داشته باشند باز همان 
عددی که نبی خاتم فرمودند ثابت است و اگر عمل از روی خطا و زنا یا 
لواط پیش آید در زمان نعوظ فقط آن یک سوم باقیمانده اگر بوسیله فاعل 
کمک شود میتواند بدون ارتکاب و آلودگی صاحبش را نجات دهد. 


بارها آوردم که علم بزبان مردم سخن انبیاء را بازگو مینماید و اینک به یک 
میوه دین که از روی درخت علم چیده شده توجه فرمائید: 


بلوغ دینی و بلوغ جنسی را گفتم که فاصله ای ندارند و پلی نمیتوان در 
مسیر حیات بین دو بلوغ زد و انچه را میتوان گفت پلی 
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است که بین خاصیت کیفی و کمی بلوغ جنسی زده میشود و اگر اسلام را 
در غنچه پرپر نکرده بودند و علی بن ابیطالب را اجازه جانشینی پیامبر داده 
بودند از علی و یازده فرزندش بهمان قد و قواره ای که نبی خاتم وحی 
گرفتند و ابلاغ فرمودند بزبان علم همان وحی بازگو ميشد و بعلت مخالفت 
با علی است که اپن فاصله عمیق ایجاد شده که بگویم علم بزبان مردم 
سخن انبیاء را بازگو مینماید و چنین کسان که هم متدینند و هم عالم 
خودشان پیامبرند پیامبری که اکتسابی است نه اصطفائی. پیامبری که 
درباره اشان حضرت مصطفی خاتم النبیین فرمود علماء امتی کالنبیاء بنی 
اسرائیل (علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل) و این مسئله ولایت 
هنوز که هنوز است بر دوش بسیاری از مسلمانان فشار وارد می اورد و 
میخواهد انرا به نوک پیکان تهمت به بندد و بعنوان اینکه سینه تشیع برای 
دریافت مدال اسلامی هرگز آماده نبوده است آنرا هدف قرار دهند ولی با 
مراجعه به جلدهای هشت گانه من که درباره ولایت نگاشته ام می فهمند 
که پاره ای ابر را از دور دیده اند و بخیالشان کوه است اما همه ابرها یا 
بادی برطرف خواهد شد و حقیقت آشکار خواهد گردید بهر صورت همینکه 
غود جنشتی. آدسشی: زر وارد مرحله عشق کرد بالغ شناخته میشود عشقی که 
منتهی به نگهداری نسل میباشد و بلوغ دینی بالاتر است زیرا ادمی وارد 
مرحله ای میگردد که باید جانب حق را نگهداری نماید و حق بسیار از نسل 


مه حالت سای | اه فا ی یا مین انست اد 
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3 دیوانگان که به سوت نگهداری نسل یت چگونه بالغ 
0 ۳ 0 
دختر به دیوانه و شرابخوار و سفلتیک بدهد. 


چون سخن از شراب شد برای برادران مسلمان شرحی را که نقل از کتاب 
«تمدن در بونه ازمایش» تالیف از نولد توبتبی است مختصرش تکرار کنم 
که وی از کشورهای دوست تقاضا کرده است دو حربه برنده که در دست 
محمد است مچ هایش را به پیچانند و بگیرند یکی تبعیضات نژادی است و 
دیگری مشروبخواری و سفارش میکند که دوستانش سعی کنند در بین 
جوانان مسلمان شرب خمر رایج و شایع گردد. بیا و تو ای مسلمان مج 
محمد را رها کن و نپیچان. 


شاید قلم سنگین تر چرخید و عباراتی را که با سیمان جمله پردازی پایه 
ریزی داشت بر کاغذ افکند ولی چکنم هر وقت به قران نزدیک میشوم 
چیزی را می یابم که هم مونس جانم است هم دیوی مهیب هم به آن 
ارامش پیدا میکنم و هم میترسم هم بهشت من است هم دوزخ من. 


میگفتم هر چه آفریده شده اند درونش خالی است و هر چه 
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خالی آزشت تا زفتن ا کال ها ان وه و للم الضحه ار اوعمت که 
ففترانست. و خانمه که قبازمند و خالی باشد تدارت الب اما. این نیرز جالت 
است که کلام الله نیز همانند الله است آدمی را که دلباخته اوست و هم به 
او امیددارد و هم از او میترسد آنچنان پر میکند که شاید جز اینکه بگوئیم 
ترک خود کرده تعبیر بهتری نتوان یافت و اینک به آیه ای شریفه بلکه نیمه 
ای از آن برخوردم که مونس جانم است نه دیوی مهیب و ننزل من القرآن 
ما هوفاء مر کت الامونن هن لاد الظالسن: ۱ خسارا ارض فران در 
مورد ایمان مونس است و در مورد ظلم دیو مهیب و من که از خدا 
میخواهم از طالمان تباشیم کاه.قران موسن است و گام انم و ابه شریفه 
و لا تضار و الدبولدها هاست که مسئله ضرر نرسیدن به نسل را به نسل 
دادن توصیه میفرماید و اين را باید در قسمت تربیت مطرح کنم که هر چه 
ضرر است آنجا میتوان سوراخی و ورودی و بنیانکنی باشد و اینجا : نیز اگز 
اس فرش تاه وان سل ی تمعن تا با کر اگرست 
زمینی و گوجه فرنگی را که شرح دادم تغعدبه دوران بارداری بااشد جه 
مرکتد ق کشت 


البته ضرر زدن بزن نیز در قاموس الهی ضرر زدن انسان, نسل. جامعه 
است و چون کتاب بحثی از امیزش دارد یک مسئله زیانبخشی را که متوجه 
زنان است طرح کنم و باز از قران بیاورم. 


قبلا از لحاظ پزشکی بگویم که زنن اکترا بیش از مرد از تنگی بخش بائیتی 
لوله گوارشی رز میرن و توعیه این مطلب با بواسطه توسعه پدیده ها 
عفونی است که از عقده های لگنی سرچشمه 
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میگیرد و يا اينکه در اثر عفونت های ناشی از لواط میباشد و قرآن فرماید 
نسائکم حرثت لکم فاتو اجرتکم انی شتم زنان شما کشتزار شمایند هر گونه 
خواهید از کشتزار بردارید استفاده نمائید. 


اوج لذت جنسی 


اوح لذت. جنسی. نزد مرد با انزال شناختی آسان دارد که با انقباض تونیک 
تما عضلات.بدن همرآه هه بلاقاضته بایان اشال از سین وهای ان 
را رعشه و تشنج میگیرد که این رعشه در عضلات تناسلی (مهبل و حور 2 
آلت - بیضه) کاملا محسوس است (آوردم که یک در چهار هزار نر بدون 
اتز ال چم ار انم میرسند. 


ناگفته نماند که این انقباض کلی و جانشینی رعشه در افراد غیربالغ که 
انزالی ندارند وجود دارد. 


اوج لذت جنسی (ارگاسم) همان اقناع جنسی و ارضاء آن است و موضوع 
بسیار عجیب در اين باره اینست که با وجود وجوه شبه ای که در این عمل 
بین انسان و حیوان وجود دارد یک فرق بزرگ بین زن و حیوان ماده دیده 
میشود و آن به ارگاسم رسیدن زن است که نزد هیچ ماده ای وجود ندارد و 
مکانیسم به ارگاسم رسیدن زن در این مورد فقط شبیه رفلکس عطسه 
میباشد که اخیرا کتابی در این باره (درباره عطسه) نوشته شده که قبلا 
شرح داده شد. 


اینکه زن اظهار میدارد آبم کنده شد همین به اوج لذت 
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جنسی رسیدن اوست که رفلکس مشابه عطسه او را , به اعلام چنین حالت 
وادار مینماید. 


مرد و زنی که بالغ شده اند و به ارگاسم نمیرسند بیشترشان تحت 
فشارهای عصبی عضلانی قرار میگیرند عصبانی هستند درد زیر دل و یا درد 
کمر دارند ممکن است. اقضاء شاسلی اشان درد کند در آنها غدم قدرت 
تمرکز فکری بوجود میاید و امکان اینکه حتی کارهای معمولی و عادی را 
درست به انجام رسانند هست در حالی که پس از انجام امیزش و به اوج 
لذت جنسی رسیدن غریزه جنسی ارضاء و از فشار عصبی خلاص و در 
حقیقت به ظرفیت فعالیت شخصی خود افزوده اند در اینها رضایت روحی 
حاصل شده و از بعضی اختلالات روهی (پشیمانی 9 ناامیدی - قصد 
خودکشی - مجرم بودن ترسیدن - شرم کردن) خلاص میگردند. 


البته تمام موارد فوق الذکر با عقیده شخص بستگی کلی دارد. 


کارمندی که مردم را دوست دارد و با به انجام رساندن کار هر فرد مراجعه 
کننده و پاسخ درست دادن بهر شخص که نیاز اداری دارد لذت میبرد خسته 
نمیشود و انفارکتوس هم با انهمه پرکاری نمیکند ولی کارمند پرخور کم کار 
که با دیدن هر مراجعه کننده 
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مشمئز میگردد در استمرار مدام تا رسیدن به انفارکنوس میتواند از 
خدمات اداری و مقامش پاسداری کند. رضایت خاطر در انجام فعالیتهای 
حللسی نیز کاملا با عقاید تک دارد و کسانیکه , به اسلام مخلاص اند 
شهوتشان تابع شخصیتشان است و شخصیتشان در موقعیت محدودشان 
محصور نبوده بلکه با مقام نامحدود پروردگار در نهایت گسترش است و اما 
من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنه هی الماوی و 
میتوانند زو زفانیکه: احشانتن کناهم و.جتی: حدس آنرا میزرنتد .مدتها: بدون 
ارس رات ار ای او وا ال اه 
در راس همه مذهب قرار دارد نادیده گرفت و طبق آمارهای داده شده 
متاسفانه نزد مومنین هر چند امیزش به حساب دارند اما فعالیت های 
جنسی حتی آنها را که مذهب رعایتش را سفارش کرده است کمتر از 
دیگران هست که باید گفت بسیاری بر آنها وقوف ندارند خی از آسنت 
که معتقدات مذهبی در فعالیتهای جلنسی و روابط افیا نی نیز در زنهز 
اثرات بسیار کمتری از نزد مردان دارد که باید مرد و زن مذهبی مخصوصا 


اثر تعلیم و تربیت عامل دیگری است که نشان میدهد تحصیل کرده هائی 
که مخلصا مومن نیستند قبل از ازدواج به جلق زدن پرداخته اند و هر چه 
تحصیلات در مرحله پائین تر باشد رقم این اشخاص به نسبت محسوسی 
کاهش میپاید و جالب آنکه معاشقه و معازله نزد طبقات مذکور تابع 
تحصیلات انها نبوده چه بسا بیسوادی 
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و حال آنکه تحصیل کرده اش ندارد و عجیب آنکه زنها در اين قسمت 
مستثنی اند و رفتار جنسی آنها قبل از هر چیز دیگر تابع سن آنهاست و چه 
بسا یکدختر چادر نشین که در سنین پرخاشگری است آنقدر با شوهرش 
معاشقه و مغازله و رفتن داشته باشد که با وجود جوان بودن شوهر بتوان 
گفت نقش فعال را در آمیزش دختر بعهده دارد و حال آنکه یک دختر 
تحصیل کرده که شرایط تماس با پسرها هر چند بدون معاشقه و مغازله 
هم بوده است نقش فعال و پرخاشگری از او سلب شده باشد ولی بطور 
کلی شهرنشینی و ده نشینی و بادیه نشینی تاثیری که در رفتار جنسی مرد 
میگذارد با زر تفاوت کلی دارد. 


در جای دیگر همین دیگر جلد شرح دادم که تفاوت مرد و زن حتی در 
مسائل جنسی چیست و در اینجا یادآور آنکه زن اوج لذت جنسی و مرد 
انزال دارد اما با وجود آنکه خیوان تر انژال دارد ماده ارکانسم ندارد و 
تفاوت ایک آنکه مشاهده عمل جنسی (انسان و انسان - حیوان و ۱ 
محرک روحی جنسی برای مرد است ولی بر زن چندان اثری ندارد. 


و ناگفته نماند مشاهده عمل جنسی انسان و حیوان برای برخی مردان 
محرک و جهت بعضی مشمئز کننده میباشد). 


تفاوت دیگر عدم تمرکز حواس نزد زن و هر حیوان ماده زمان آمیزش بوده 
که برای مرد فقط همان حواس پرتی 
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گفته شده قابل توجه اش چنانچه اگر مقداری پنیر نزد گربه های در حال 
آمیزنشن بوده باشد نیز به آن توجهی نکرده و ماده شروع بخوردن میکند با 
نزد موش نر و ماده بهمین طریق و زن نیز هنگام آميزش دیده میشود که 
اگر نگاهش به غذای مورد علاقه اش مثلا تخمه ژاپونی یا شیرین يا . بیفند 
برمیدارد و یا اگر مطلبی تازه در حجله کنارش افتاده آنرا برداشته و 
آهترفن. شروع بخواندن میکند يا به سقف مینگرد و نقاشی ما را مورد 
مدافه قرار میدهد و ... 


به کسانیکه میخواهند تفاوت زن و مرد را بنویسد توصیه میشود جلدهای 
9 و 20 و 21 و 33 و 34 و 35 مرا بخوانید 


خه. زمان. آمپزشن نباید کرد و در کدام مکان مباشرت نکرده است و چه 
شبهائی مجاز و کدام ایامی ممنوع میباشد همه را با ذکر روایت ت آورده و در 
نتیجه هر کس میتواند با در نظر گرفتن ضوابط و شرایط موجود و برآورد 
قدرت آمیزشی خود دفعات مورد نیاز را انتخاب نماید اما در اين باره 


متذکری از طرف اسلام داده شده است که سفارشی در تقلیل اقتران 
برای بهره برداری از یک عمر طولانی و شاداب تری را ارشاد میفرماید 
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فاضا کر القداعه لیخد الخذاب انغفف ال اداه لنقل مجامعه السات 


کسیکه مایل به بقای بیشتری است صبحانه را زودتر و غذای بکر و دست 
نخورده و کامل بخورد. کفش خود نیکو انتخاب نماید, لباس سبک بیوشد و 
مجامعت با زنان را کاهش دهد) (1) 


بهترین غذا را صبح آن هم صبح زود خوردن پنابر آزمایشهای متعددی که در 
چندین کارخانه انجام گرفته مشاهده گردید آن دسته که بهترین غذاهایشان 
را صبح خورده اند محصول بیشتر و بهتری تحویل داده و حوادث و سوانح 
داشته و دفعات مراجعه ایشان بدرمانگاهها کمتر بوده است و صبح زود 
خوردن نیز یعنی زودتر گلوکز و غذا به بدن رساندن بدنی که در سراسر 
شب هر چه داشته مصرف کرده است و صبح زود خوردن یعنی معده بحال 
آرامشی ترشحات خود را آغاز کردن ۵ کشیکه. ضبه. زر ود ناشتا نشود هنوز 
آخو بر لقخه: آنشن در حال سرازیر شدن بمعهده است که باید از خانه خارج 
و در پی کسب برود و در نتیجه خونی که باید بمعهده هجوم اورد برای 
رساندن ترشحات,و آغاز هضم و ۰ مقداری بمصرف راه رفتن و .. . میر سد 
را اه ای اس اه 
شب و دستور اسلام را نیز در این باره آوردم که شب اند حضا اندکی 
خورد و چه خورد فد 


راجع به کفش نیکو انتخاب کردن که در جلد 18 شرح دادم 


هسیر شکارم الاطلان له کتر قرض کقد.برآی ولا شدن عم ویوه 
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که چگونه کفش تمیز و اندازه در طول عمر موّثر میباشد و پایه و اساس 
ما اد ی ال ای اس و 
فا ها ای اه و ات 
دوم بدن پاست که باید مراقبتش کرد. 


لباس را خفیف برگزیدن که هم سنگین نباشد تا اجازه رشد و قد کشیدن 
در سنین پایین را نخواهد داد و در سنینی بالا نوعی تحمیل خواهد بود و نیز 
خفیف و سبک از لحاظ قیمت باشد که آدمی را به فرض و با اختلاف 
طبقاتی مبتلا نکند. 


اما تقلیل در مجامعت معیار و مقیاس ندارد برای یکی اه ها اه 
حداقل است و برای دیگری ماهیانه در حد بی تابی و اضافی و این 
به نیاز و قدرت و شرایط و ضوابط محیطی نیز دارد اما آنچه الا عزیز 
انوا خراسته آن اس که دم مجاضفت: تن از خمار فا:ظول نید 


تا مان که ورس آفتاب عال بان قاتا را شتا 
پیشوایان دینی با علمیشان دستور داده باشند انتخاب مینمایند و بجاست 
اشاره ای در این باره نقل یکی در مجلات خارجی بنمایم. (1) 

اما خدا کند آنچه را درباره سایر اقوام گفته است همانند آنچه در مورد 
مسلمین اورده و اشتباه کرده نباشد بهر صورت این مجله مینویسد: 


1- 7۵0۱۱۱ مجله مورخه 22 ژولی 1968 صفحه 123 
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برای مقاربت 9 روز یک مرتبه مانو (۳۵۱0۵) قانونگزار هندی یکی از 14 
روز در ماه - سوسروشاها ( )هندی دکتر قدیم هندوستان شش قرن قبل از 

شش دقعه در ماه تابستان گرم یکدفعه در ماه - سولن (0۱4۱۷) 
قانونگزار آنن (594 فیل از فسته) نده بار در ماه - محمد یکدفعه در هفته 
با چهار زنشان مجموعا چهار مرتبه در هفته (2) 


داود پادشاه یکهزار سال قبلی از مسیح یک هفته با هر زن (از 18 زن) - 
دکتر مارتین لونر (1483 - 1546) در هفته دو مرتبه - البرشت هالر 
(1708 - 1777) پرفسور سوسبی نظر لونر را دارد - دکتر نیکولاس و نت 
(1711) در پنج شب یک مرتبه و کنیزی پنج دفعه در هفته در جوانها و بعد 
از 45 سالگی عقیده لونر را دارد (3) 


البته برای کسیکه میپرسد مگر ممکن است اسلام کاری را که آنهمه در 
اطرافش نا مفررات خاض ریم و از تون هم زد کیست. آوا وا کذار 
«#صنه قدرت نفسی و آفاقی نماید و اشاره ای به دفعات اضیز فتنی در 
ماه که رقم بهتری است ننموده 


1- در صورتیکه تاریخ تولد صحیح را کس نمیداند. 

2- اشتباهی را که آورده است تذکر داده ام و همیشگی نماز را به تعدد 
زوجات بوده است که امروز منتفی است. 

3- داود پیامبر است که اورده 
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باشد میگوئیم. 


آری چنین است و هفته ای دو مرتبه را بهتر دانسته اند و اگر یادتان بااشد 
آوردم که علم ثابت کرده است پس از هر آمیزشی غلظت و نسبت کرمک 
در منی تغییر میپذیرد و دگر؟ نی های آنرا شرح گفتم در آميزش هائیکه بین 
ی ی مینماید که هفته ای دو مرتبه حاضر است 
جلوه طبیعی خود را به محیط مقصود عرضه دارد. 


اضولا نقداد دفعات آمپزش. که.برای ادمی وزرا هیچ ژبانی ترشاند ,وجود 
ندارد زیرا هر کاری از زندگی برای بدن استهلای دارد؛ نفس کشیدن 
خوردن, حرف زدن و ... و امیزش کردن که همه و همه بدن را بطرف 
پیری سوق میدهند. 


اما نمیتوان غذا تخورد تشن تکشید و آمیزش نگرن آماخه آندازه بای خورن 
و چگونگی آن همانند و دفعات آمیزش چه باشد و چگونه بوده و بدون شک 
همانگونه که غذا زیاد خوردن يا کم خوردن يا بد خوردن زیان میرساند 
امیزش نیز چنین است. 


علم در برابر تغذیه و غذا قدرت دخالت بیشتری برای بررسی دارد تا آنکه 


زیرا هاضمه و دستگاه آن در حیوانات یک خط تکاملی دیده میشود که در 
طول قرون و اعصار پیش آمده تا به پستانداران رسیده است و هر چند در 
دستگاه هاضمه پستانداران نیز تفاوتهائتی 
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با آدمی دیده میشود مثلا شتر را که کیسه صفرا ندارد یا علفخواران بعلت 
ی و ی ی 
گزدد تا انها.دا هضم .و کوازدم نها ید مثلا کاه را با پوست گوجه و سیب و .. 

را از روده علفخواران نیز درازتر است و گوشت که بسهولت هضم و 
گوارده میشود روده کوتاهتری دارد که در گوشتخواران چنینِ است و انسان 
که همه چیز خوار است حجد وسط است و تفاوتهای بسیار دیگر ولی با وجود 
این مطالعه در دستگاه هضم و جذب و دفع پستانداران راهنمای بسیاری 
برای وقوف به اعمال و ساختمان دستگاه مربوطه ۳ بدست مید هد. 


اما درباره رن چنین بیست زیرا| ناگهان پستانداران دیده میشود که 
سالی یکمرتبه فحل میشود و آمیزش دارد و پستانداری که اگر زندگیش 
بلامانع و خوش بگذرد هر روزه و گاه روزی چند نوبت است و در نوعی از 
میمونها این وضع دیده ميشود. 


اما ناگهان به پرنده ای برمیخوریم که چون مرغ و خروس آمیزش زیاد همه 
روزه دارند و آن هم برایش فرقی نمیکند که در برابر هر حیوان یا مکانی 
که ترس ندارد صورت گیرد و بعنوان مثال میتوان تعدادی مرغ و خروس را 
نام برد که به ماری حمله کرده مشغول قطعه قطعه کردنش بودند و در 
ضمن که مرغی مشغول بود خروسی با آن آمیزش داشت ولی کلاغ را می 
بیتی شعی: دار د که دحا تور از دید هر موخودی امیزشن کند: 
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است و از این جهت که جسم ثابت تر از جان است و اگر مدلی جلو 

نقاشی ثابت باشد بهتر و زودتر میتواند نقش او را ثبت و تصویر کند تا آنکه 

همانند ذهن و فکر و . .. هر لحظه در گوشه ای از جهان و در کیفیت ها و 
ب ا وی حش ل انش 


آمتزش ادفی. و فحل.-شدن: انها نیز ثهبهه: فحل, شدنهای, موشمی: خبوانات 
شباهت دارد نه به فحل شدن دائمی مرغ و خروس. 


قرآن میفرماید به آدم و حوا گفتیم بدرخت نزدیک نشوید (و لاتقربا هذه 
الشجره .) نزدیک شدند و در نتیجه عورت آنها ظاهر شد که با برگ 
درختان جنت پوشاندند (فبدت لهما سواتهما و طفقا یخصفان علیهما من 
ورق الجنه ی و و ی تیار فرا 
دستگاه تناسلی و ات با ادن پیامبر (آدم) بحت قوانین و 
1 
باشد چیزی جز برگ بهشت آنرا نپوشانده است. (من ورق الجنه) 


دقت فرمائید: پروردگار نمیفرماید عورتشان ظاهر شد و با برگ آن درخت 
ممنوعه پوشاندند بلکه میفرماید با برگ بهشتی پوشاندند و این پیامبر خدا 
خضرات ادمه همقسر بش اشست که چه*ررشت یی وه پر ایک تقد ناور خور وند 
ولی عورتشان را با استفاده از رخ قسمت نیک درخت که نتیجه اش 
پوشاندن با برگ درخت_ بهشتی است سرنوشت دادند لذا میتوان گفت 
دستگاه سوات و تناسلی آدمی از لحاظی ارتباط 
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مخصوص با زمین دارد. 


اگر غذا ان ِِ میروید و میخوریم یا میروید و حیوانی میخورد ما از 
گوشت و لبنیاتش میخوریم آمیزش نیز نوعی ارتباط با گیاه و درخت دارد 
که بدیهی مت و آن مقدم بودن تغذ به هر ام نش میباشد ولی نتیجه آنکه 
با شناخت نیک و بد تغذیه آسانتر از آمیزش است و چه میتوان خورد تا 
تغذیه بهتری انجام گیرد نزدیکتر , به قلمرو علمی آدمی است تا اینکه قلمرو 
آمیزتشن و مقذمات:ه عقار نات ۷ باشد تا بتوان گفت از 
درخت منهیه خورده نشده و از درخت نیک و بد از همه خوبی اش خورده 
شده است؟ جواب این است که ادمی در مجموع موجودی از ملکوت و 
حیوان است و خوب موجودی است و باید از این درخت ادمی خود نیز 
حیوانیت را بزداید. 


اما دفعاتی را که امکان مباشرتش در یک شب امکان دارد باز بنحوی خاص 
بوسیله اسلام نبحت کنترل درامده است: 


کسی از مسلمانان حق ندارد کوچکترین عملی انجام دهد که کمترین زیان 
را داشته باشد خواه به جانش يا جسمش يا به اجتماعش يا دنیا و اخرتش و 
با وجود این چون امیزشهای چند نوبتی در یک شب امکان وقوعش بدون 

تفکر عمیق و اسلامی ممکن است انجام گیرد از طرف اسلام نوعی 


ممانعت قانونی بین دق امن حائل گردیده و اعلام میدارد هت ام شنت 
بات با نی ,هرا اند کی انکه و ونم روایات کامه اختلام 
ذکر شده و کراهت بعد از احتلام قبل از غسل را متذکرند نه کراهت بعد از 
مجامعت را؛ یعنی هر چند با دخول. حشفه غسل واجب ميیشود اما اگر 
احتلام که 
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در معنای خاصش همان انزال است روی نداد در فواصل دخول هر دو 
حشفه غسل کردن لازم نبوده و غسل تنها ممانعت قانونی و حائلی بین دو 
احتلام است که باید انجام گیرد و این دستور بسیار جالبی است زیرا با 
پیشرفت هر چه بیشتر سن,؛ یز 
احتلام کارشاق تری میشود و بدینطریق هر چه سن بالا رود غسل بین دو 
احتلام مانع قانونی بیشتر رعایت شده ای بوده و سبب کاهش دادن 
انزالهای متوالی در یک شب خواهد بود. 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یکره ان یغشی الرجل المراه 
و قد احتلم حتی یفغتسل من احتلامه الذی رای فان فعل فخرحج الولد مجنونا 
فلا پلومن الانفسه. 


(نبی گرامی مکروه دانستند که مرد آمیزش کند و احتلام بوی دست دهد و 
0 آن غسل تک 5 اگر در اینحال فرزندی از او بوجود آید که جنون 


فعن ابی الحسن الرضا انه سئل عن الرجل تعون عنده المرثئه الشابه 
یکون فی ذلک اثما قال علیه السلام اذا ترکها اربعه اشهر کان اثما بعد 
ذلک. 

(از حضرت رضا پرسیدند: مردی زن جوانی دارد و در اثر مصیبتی که بوی 
وارد شد چند ماه بلکه یکسال است با همسر جوانش نزدیکی نکرده البته 


قصد ازارش را هم نداشته و علت همان مصیبت زدگی بوده است آپا در 
این کا ر گناهی است؟ فرمود: 
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ی انس رت اه فان اسان له ی الم اه ی الم و لقن 
شاه الیل اه الما رل له مد عال ارانت ام هت هو 
حرام. اکنت - ثم قال نعم - قال فکذلک توجر قی وضعک فی الحلال. 


ابوذر رحمه الله علیه از نبی گرامی پر سید. آمیزش مرد با همسر خود با 
اینکه کافراتی استت, تواب دزد فرمودند اری. هن ازتظریق نامشروع 
حرام نیست؟ عرض کرد: چرا فرمودند پس از راه حلالش هم ثواب دارد. 


از قرار آنچه آورده شد مباشرت ۵ این مرد با زر نباید پیش از چهار 
ماه متروک بماند, مگر با رضایت زن چه همسر دائم باشد چه موقت؛ 
رعایت اين حق‌ واجب و ترکش گناه 4 فور نو صورت عذر موجه 
چنانچه اگر نزدیکی برای یک از طرفین زیانبخش پاشد یا مسافرت لازمی 
چون حج پیش اید و امروز به مسمومیت ناشی از عدم مقاربت در 
صورتیکه طولانی باشد واقف شده اند که بدون شک در اینده نزدیی مدت 
مذکور را عادلانه حد و مرز چهار ماه تعیین خواهند نمود. 


امیزشهای مکرر را اوردم که در هر نوبت بعدی تعداد کرمک ها کمتر از 
قبل است لذا شانس باردار کردن در امیزشهای مکرر کم میشود و دستور 
اسلام هفته ای دو مرتبه که همه اوضاع و احوال را بحال طبیعی بر گردانده 
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آنچه فوق العاده اهمیت دارد و روابط جنسی را با به آنچنان حالت خواهر و 
برادری مبدل میسازد که عشقی و مودتی سیمان این سازمان بخشی باشد 
پا آنگونه میکند که شوهر بطرف پیدا کردن زنی بیگانه میرود یا به ندرت به 
استمناء روی آورد سخنانی است که زن بشوهری میگوید که قدرت جنسی 
نسبتاً خوبی دارد و درجه اول که بیشتر سبب راندن شوهر بسوی زن 
بیگانه میشود این سخن است که «من را اورده فقط برای کلفتی و کیف 
کردن» و در درجه بعد سخنانی چون «اين فقط بفکر لذت بردن خودش 
است و هر وقت خودش میل دارد قبول است» «من مریضم و تو همانند 
شمر بجان میافتی» و اگر شوهرش تظاهرات مذهبی دارد «من اين دین و 
مسلمانی را که با زن رفتار میکند نمیخواهم» و امثال چنین کلمات است 
که اگر زن سفید پوست است مرد چنین تصور کرده چنین میگویند راست 
میگفتند که زن سبزه نمکین است و شوهرش را تمکین میکند و دوست 
میدارد و دوست داشتنی است و اگر همسرش سبزه است خیال میکند زن 
سفیدپوست محبت دارد و بهر طریقی است سخنان سرزذش ماب زر 
است که مرد را بدنبال زن بیگانه میفرستد. 


0 2 
آمیزش ممنوع 


از ز جمله مواردی که اسلام 15 قرن قبل آمیزش را ممنوع کرده است در 
مورد پر بودن شکم میباشد که تازه علم بر آن صحه گذاشته است اسلامی 
که اجازه نمیداد شخص در راه رفتن غذا بخورد. در حین مطالعه و انجام 
کار غذا بخورد اینک اجازه آمیزش نیز با شکم مملو را نمیدهد که شاید پایه 
و اساس هر سه فقط بر توجه به بهداشت پیروانش بوده باشد, نه آنکه با 
ورود غذا به معده مقداری از خون بدن متوجه معده میشود تا کار ترشح و 
شروع هضم را انجام دهد و شخصی که مشغول راه رفتن است پاهایش و 
انکه مطالعه میکند مغزش نیز برای صرف انرژی مقداری خون لازم دارند 
که برای بدن از لحاظ بهداشت و اینکه حتی اگر یک قطره خون به بدن 
اضافه يا از آن کم شود از هر عضوی به تناسب از آن قطره بگذاشت یا 
برداشت میشود در حالیکه پر و خون بیشتری متوجه فعده. است آميزشن 
سبب هجوم خون به دستگاه تناسلی شده و اعضاء رئیسه بدن ممکن است 
دچار کاهش تغذیه ای گردند و لذا ممنوع گردیده است. 
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توجه خون به عضوی که کار میکند آوردم باید گفت علم روز ثابت کرده 
است حتی اراده به اینکه عضوی بکار افتد خون بیشتری در ان جریان 
مییابد و چون زمان امرتن فعالیت هاضمه ای متوقف میشود ملاحظه 
فرمانید آمیز تن با شکم بر چه بر تتتر داستگان حاضمهة خواهد امد 


آوردم که عوامل روانی یک علت نعو ظ آلت است مثلا کسیکه منظره ای 
کت انکر ریاد آفرن ه اینک »دایم که یرا‌تدستی که ارادم 
میشود تا قلم بردارد و نوشتن را آغاز کند هنوز حرکت نکرده بدن خون 
رگ رن انممنه ان .دست معیی_ رده بطر فش گسیل میدارد. 


گر چه عامل روانی نعو ظ اراده ای بر ايینکه نعوظی حاصل شود نمینماید 
اما باید پذیرفت که ساختمان آلت و دست اینست که یکی در دو مرحله 
پاسخ به سا زگاری با اراده بدهد و دیگری اين عمل را در یک مرحله انجام 
میدهد و در هر دو صورت چون خون بیشتری هنگام پر بودن شکم برای 
معده لازم است اسلام. نه‌.غتها آمیزش, با شکم بر و-انجام کام:دیخری. رانا 
شکم پر ممنوع داشته حتی توجه خود را در حین غذا خوردن و بلافاصله پس 
ان بکاری معطوف داشتن نخواسته است و دستور چگونگی آنرا در جلد 
مربوطه دادم. 


خداکتر ها کزیمم. فشار حون در آمیز تشن الا هرود (ذر عدم: ای از 14 .20 
میرسد) و ناگهان تنزل میکند (3 - 4 درجه کمتر يا بیشتر) ضربان قلب که 
در حال استراحت 70 - 80 در دقیقه میباشد در اغاز 


ص: 20۳9 


رابطء جنسی ممکن است به 150 - 170 برسد و تنفس 16 - 20 در 
دقیقه یک مرتبه امکان دارد 70 گردد و در نتیجه از اعضاء رئیسه بدن 
اکسیژن بیشتری برداشته و گاز کربنیک زیادی خارج گردد. 


مرگ ناگهانی فو اتف بعلت عدم انجام وظیفه ماهیچه های قلب می 
باشد که به انفارکتوس منجر میگردد که بیشتر این اتفاق نزد جوانان قبل از 
0 سالگی دیده میشود و 25 درصد بین 40 - 50 سالگی و اغلب نیز در 
آمیزشهای خارج از منزل تلفات میدهد بیماران قندی و اشخاص چاق و آنها 
که سابقه انژین صدری دارند باید بیشتر مراقبت کنند. 


بطور کلی موقع هضم غذا قسمت مهم خون متوجه دستگاه گوارش میشود 
و لذا در آمیزش مقداری خون نیز به دستگاه تناسلی میابد و عضله قلب کم 
وت ای ی ول امرس اس ما 
انجام گیرد بویژه اگر الکل در شکم باشد چون برخلاف مشهور انقباض 
عروق قلبی میدهد خطر بیشتری دارد و اسلام را دانستید چرا مقاربت با 
شکم پر را منع مینماید. 
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یک پند در قلمرو مسائل آمیزش 


چوته باند. آمیداشن کرد با آنمفه طول و تفصیلی که داده شده و بعلت 
مشتریان زیادی که دارد کتابهای فراوانی نوشته گردیده سبب میشود که ما 
از آوردن آنها صرف نظر کرده فقط بذکر مواردی که برداشت زیانها و 
بگذاشت سودها را برای مسلمان دارد بپردازيم و از جمله پندی است چه 
جوانان مبتلا به سوزاک که بدانند علاوه بر آمیزشی که در آتحال سبب 
میشود همسرشان نیز مبتلا به سوزاک شود و مرتب ترشح چرکی داشته 
باشد در طب هموپات توکسین مرض سوزاک را جزو یکی از پنج طبقه 
توکسین های ارثی میدانند که به بدن فرزندان منتقل میشود و هميشه در 
بدن پدر وجود داشته و دارد که با وسائل آزمایشگاهی قابل تشخیص نیست 
ولی علائمی دارد که میتوان به اسانی به انها پی برد و درمان نیز بوسیله 
دزن توکسی کاسیون است که در طب هموپاتیک وارد میباشد. 
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آمیزش حرام 


از جمله مواردی که آمیزش را اسلام و علم ممنوع و حرام دانسته زمان 
قاعدگی و خونریزی زن است که خطرات ناشی از آمیزش در زمان لهمت 
را در جلد دوم و مخصوصاً پازدهم به تفصیل آورده ام آنجا که از آیه شریفه 
یسئلونک عن المحیض قل هو ذی بحث شده است و دیگر آمیزش با محارم 

۵ آمیز فش .هرد با فرد الحاظ عفن بان (سخق) جببانشند کم. فیلا ار آسا 


بحجت شده است. 
اقتران ممنوع 


فضایعتی راه حیض و موضوع با راه حیصض و ادرار در اثر پارگی پا سوراخ 
شدن به یکدیگر راه پیدا نماید و اسلام اجازه اقتران بدختر کمتر از نه سال 
را نداده و بعد از نه سال هم چنانچه همانگونه که در خطبه خوانده میشود 
بالغه رشیده نباشد و احتمال افضا و صدمه ای 
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داده شود اقتران با وی ممنوع بوده و عجیب آنکه اگر با حدس اینکه صدمه 
ای و جراحتی وارد نمیشود با دختر بیش از نه سال مجامعتی شد و افضا 
گردید و حتی زن متعه بود که در حال غیر افضا پس از انقضاء مدت حتی بر 
مرد ندارد اما در اینصورت باز هم نفقه ای در مورد مذکور بعهده مرد 
است. 


ار امتفیکن 


ترک امیزش با مسمومیت های بدنی و روانی حاصل از ان را باختصار 
باید اذعان کرد که افراط در آمیزش بلکه در رابطه های عشقی سکسی 
نیز بیماری و ابتلاست و پس از آنکه جزو عادت درآمد معتادین را بوضعی 
غیرعادی که دیگر لذت تضمتر ند در آورد هت تام به انخرافات. خیسی. و 
استمناء و استشهاء میکشاند و رواج صور قبیحه و فیلم های سکسی و 
پارنی های جنسی از جمله مستعد کننده حالت مذکور میباشند با برداشتی 
که در آثر هر انزال از ِ میشود در صورت افراط دچار خستگی و 
استعداد به ضایعات جبران ناپذیر میگردد که در کتابهای مربوطه که فراوان 
است شرح داده شده و نظر اسلام چند نوبت آورده شد مخصوصا روایتی 
از حضرت صادق که به سئوال کننده فرمود برای طولانی شدن عمری که 
با 
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شادابی همراه باشد باید صبح زود بهترین ناشتائی را خورد و کفش راحت 
نیکو داشت و لباسی سبک و در امیزش نیز تقلیل داد. 


از نظر پزشکی بوسیله سوزن های نوکدار (الکترود) که به کامپیوتر وصل 
است نقطه مغز را که مربوط , به امور جنسی است میتوان تحریک نمود و 
ارضاء جنسی در طرف نمود و حتی او را به تمتع نهائی رساند و آزمایشهای 
زیادی در این باره شده و حتی در یک روز موش نری را با تحریک به چهار 
صد مرتبه امیزش واداشته اند که پس از ان مرده است. 


امیزش با زن باردار 


آمیزش از اواخر ماه دوم و اوائل ماه سوم تا پایان بارداری نزد معدودی از 

پزشکان ممنوع معرفی شده ولی اکثریت بر این عقیده اند در خلال اولین 
ما بارداری و روزهای قاعدگی و نزد زنانی که احتمال سقط جنین دارند یا 
آنها که سابقه زایمان زودرس داشته اند باید مورد توجه قرار گیرد. دسته 
دیگز فم آمپرش را تشرط انکه زن را بحد ار کاشم ترزساند.عا بایان باردارزی 
بلا اشکال دانسته اند. 


چون چند نوبت سئوال در این باره پیش آمده است باختصار 
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اورده میشود که: بر گرفتن زن بر مرد بزاویه قائمه - مرد بنحوی در 
پشت زن قرار گیرد که بر شکم زن فشار وارد نباید و پاهای زن بالا آید - 
لبه تخت قرار گرفتن زن نوع بی ضرر آمیزش بوده خمیدگی بیش از حد 
پشت و استفاده از بالش زیر ران یا تهیگاه گذاشتن و خمیان روی زانو و 
ار ععادت هکس خیم اش اوه عون انقاصات رحم‌در ان 
تحریک نوک و-هاله مان ی مق اند باند فراعات تجوه و ار .دز من 
7 


بهر صورت جدیدترین اطلاعت علمی این است که اگر زنی در ماههای اول 
سابقه سقط دارد امیزش با وی ممنوع است و نزدیک بزایمان نیز که 
امکان پاره شدن کیسه میباشد قدغن است ولی امیزش بطریقی که شرح 
داده شد در سایر مواقع حتی ممکن است به دهانه رحم صدمه ای وارد 
نرسانده زیانی پیش نیاید. 


اصولا در اغلب پستانداران (باستثنای پریمات ها) ماده قبول نمیکند که با 
وی تا زمانی که آبستن است ای تن انجام گیرد و انسان علاوه بر وضع 
زمانی و مکانی فحلی شدنش که با ساير پستاندارن فرق دارد این فرق 
مهم زا نیز :دارد که رفتار خنسی. ان در زهان آیشتنی همانند دوزان :دیگر 
است با این اختلاف که زمان بارداری زن سه قسمت ميشود. 


ثلت اول و ثلث دوم و ثلث سوم و طبق آمارهائی که گرفته شده شیوع 
آهتیز تخر در هر ثلت بعدی تنسبت به قبلی کاهش داشته است ولی دخالت 
سن و تعداد آبستنی ها هیچگونه اثری تغییردهنده در این 
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مطلب: نداشته: است. حتن. ار خاشم ها تیز هر خه بسن ابستتی. اضافه 


میشود کمتر میگردد. 
طبق تحقیقاتی ک عهان | شدی علل زیر را باعث کاهش تمایلات ارت 


زن در دوران آبستنی دانسته اند. 


6 درصد بعلت ناراحتی - 27 درصد ترس از دست دادن جنین يا رنح 
رسیدن به نسل - 23 درصد کاهش لییدو و تمایلات جنسی - 17 درصد 
تشویش 8 درصد توصیه های پزشکی - 4 درصد احساس خود کم بینی. 


چرا مرد بزن کشش و زن به مرد تمایل دارد بلکه چرا ازدواج باید کرد؟ 
چون ازدواج واقع شد چه نتایجی خواهد داشت؟ نیروی کششی که در ۳ 
مرد و زن آفریده شده تا جلب و جذب یکدیگر شوند بخاطر نتیجه هائی 


است که پس از ازدواج عایدشان میگردد که اینک شرح داده میشود. 


اسلام به موجودیت کشش نیروی جنسی آنقدر احترام میگذارد که گویا 
ذخیره و بقای حیات یعنی منافع و محصول ازدواج را از دنیای شما زن و 
عطر را دوست میدارد و مقرراتش زندگی و نسل را که گوهرهای 
گرانبهای آفرینشند اگر در کف بی کفایت نارگان و راهیان و کسانیکه عاری 
از نیروی جنسی اند باشد یا نباشد یکسان دانسته میفرماید تا زمانی که بی 
همسری سبب طغیان علیه عقل نمیشود و موجبات آلودگی بگناه را فراهم 
نمیسازد ازدواج واجب 
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نیست همانند کسیکه تا در نماز شک نکند دانستن شکیات نماز ضروری 
تا نا بش مدا شب ایکا اقا باه کر 
شکیات و امر ازدواج لازم میگردد و اين بدان معنی است: کسیکه زن 
نمیخواهد عامل محرک امیزشش که مقدم بر همه عطر است لازم ندارد 
که در جلدهای قبل در بهداشت بدن چگونگی عمل عطر را در روابط 
جنسی شرح دادم و این سخن نبی گرامی که از دنیای شما زن و عطر را 
دوست دارم و نور چشم من در نماز است همه چیز دنیا و اخرت را بتمامه 
ذکر فرموده است و با همین جمله کوتاه زندگی دنیا (ذخیره حیات و ادامه 
حیات) و اخرت (نماز نماینده عبادات و علامت قاعتی و طاغی نبودن و قفس 
مادی شکستن و به جنه عرضها السموات پیوستن و توجه به حیات آخروی) 
و چگونه اند را باید داشت بیان شده است: زن برای ذخیره حیات؛ عطر 
برای ادامه حیات زیرا ابتدائی ترین وسیله که محرک و مشوق اقتران 
است عطر بوده و خوشبو ساختن تنها رغبت ساده نیست بلکه رغبتی است. 


که مراقبت از آن باید بعمل آید و نهی اسلام از خوشبو ساختن زنان خود را 
و در اجتماع بیگانگان ظاهر شدن بعلت همین است که جاذبه جنسی را 
محرک و مشوق میباشد؛ از اینقرار در حقیقت نبی گرامی هر دو نتیجه 
حاصل از ازدواج را (زندگی و نسل) در دو کلمه (زن و عطر) خلاصه کرده 
اند که ایندو کلمه بوسیله اسلام در ازدواج و نکاح تلخیص شده است 
ازدواج برای زندگی و ذخیره حیات و نکاح که مرحله فیزیولژیکی ازدواجت 
است جهت ادامه حیات. 


خر 217 


کر تا فطل بای رجف او دی گرم یی اسان وموا نی کین 
ی آنکه فرزند خواهیش 
مسلم و قطعی است) و ازدواج میکند برای زندگی که قسمتی ان دفع 
فقوت ور آزاسش-حاصل. ار ار اشت ایدم انکه در جوا بارداری 
همسرش نیز هر دو امیزش دارند) در صورتیکه در حیوانات قضیه طرز 
دیگری است يا حیوان در فصل و زمان معینی فحل میشود و در سایه فحل 
شدن آمتا ی ها ی نسلی: موحو دنت مییاند ۵ بفیه.سال که تقرییا تمام 
شا زا سس ایام ام تسیل مهد سس بر واه در کار دوکر 
بدون خواستن بسر میبرند و این گونه وانمود دارند که فحل شد نشان 
جهت تولید مثل است و اين مسئله در برابر بیم و انزجار انسان هنگام 
برخی امیزشها از ابستنی که نزد حیوان محلی برای ابستنی است و اینجا 
جهت مخالف ان را دارد تفاوت دیگر بین انسان و حیوان میباشد و ثابت 
میشود که نتیجه ازدواج در ایجاد نسل خلاصه نمیشود بلکه کششها برای 
ایجاد اتحاد جسمی و روحی و عشقی و همه در خدمت بوجود اوردن 
استوازکرنن تاسیسات پهری. یام «خانوادم» امبته که فران کریم ,دوبک 
آیه زن را لباس مرد و مرد را لباس زن و در آیه دیگر ازدواجشان را موجب 
ار اختت سفرنی فرص م‌اشت‌ه اه آیه عالون شه سا مسارم آنهاه 
جسمی و روحی و تشکیل خاندان معمول داشته و حتی بعلت اینکه لباس و 
آرامش دو محافظ ی و حسم و جان و موجچب کمال افو است لذا 
قرآن نتیجه اول ازدواج را حصول کمالی انسان معرفی میفرماید و عنایت 
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پروردگار تا بجائی در این باره انسان را مشمول رحمت خود قرار داده که 
ضمن معرفی پیامبران و همسرانشان بر ازدواج مشرکین و کفار نیز 
گواهی و تائیدیه ویژه ای بعنوان شناسائی همسری گذارده و همسر 
طاغیانی چون فرعون (و امرات فرعون -) و ابولهب (و امراته حماله 
الحطب) را همسرشان ! میشناسد. 


اما کدام یک از دو نتیجه و محصول ازدواج (ذخیره حیات - ادامه حیات) 


اهمیت بیشتری دارد بنظر قران لتسکنو| الیها و لباس یکدیگر بودن زن و 
مرد مقدم بر فرزند داشتن است. 


از اتکا که باردازی ه زانهان توغی کمال. ۵ غفیم ورن رن تفص آوستت 
برای مرد نیز که عاری از قوه مولده باشد نقصی است و بهمین لحاظ 
حضرت ابراهیم و زکریا را می بینیم که دادشان از فرزند نداشتن 
همسرشان بلند میشود و از پروردگار مسئلت میدارند فرزندی به 
همسرشان عطا شود و در نتیجه به خودشان (حتی حضرت ابراهیم بوسیله 
هاجر نشان داد که قوه تولید مثل را دارد و این ساره است که باید مورد 


بقراری که گفته شد شاید بتوان گفت ما طاب لکم قرآن را که میفرماید 


زن و شوهر باید برای یکدیگر درخور و شایسته باشند بر دو پایه استوارتر 
اتکی که انم حامط جات باشته فا اه اس را اس 


باشند یعنی طرفین در خود احساس 
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تفایل. و امادگی. داشنته. ه قدرت: کافی. برای. زاضن. ساختن. خود .و 
اسلام چقدر عالیست که مرد را مشوق است تا جلب رضایت زن کند و زن 
اوردم یعنی ما طاب لکم قران در رسید تن به تن و تجاوز مشروع پایان 
نمییا بد. 


بلکه در اختیار اقناع تن و جان و ایجاد یک زندگی بر پایه دوستی و تشکیل 
خانواده سعادتمند خلاصه میگردد و دیگر آنکه زن و مرد طاب یکدیگر باشند 
یعنی طلب و انتخاب و نیکوئی آنها ناجور در نیاید مثلا یکی سبب ایجاد 
عارضه ای در دیگری نگردد و اين به آن صدمه روحی یا جسمی وارد نسازد 
و روایاتی موید اینقسمت نیز هست و بعنوان مثال یکی از آنها ناهمسری 
در ازدواج با مرد معتاد با الکل میباشد که چگونه دامنگیر شدن فرزندان 
ازدواج مورد بحث را به اعتیادهای فوری و سریع چند مرتبه شرح داده ام 
از اینقرار ما طاب لکم قرآن سازگار بودن زن و مرد در ابعاد توانائتی جلب 
رضایت یکدیگر و وجود تمایل به زندگی در خود و ابعاد فیزیولژیکی و 
بیولژی همساز بین زن و شوهر میباشد که حتی میتوان گروههای خون 
تاههخهز که زبان»بکشن میباشد از آنحطاه پرسشضرد: 


و در پایان این فصل بیشتر میخواهم بین انسان و حیوان علیرغم طرح 
مسئله اجدادی انسانها از میمون تفاوت قائل شده باشید زیرا ازدواج 
انسان اولویتی بر مبنای ند کر و ذخیره حیات و سیس ادامه حیات بوسیله 
فص داد روشنم ع مطالعة سکن نی بات خو‌انات. شا 


مبد هد. 
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که هیچ حیوانی در عمل نزدیکی به لذت جسمانی نمیرسد. (1) 


یعنی حیوان ذخیره حیات جسمی را در فاصله ای از تغذیه گیاهان عالی و 
انسانهای خالی از معنویت انجام داده و تنها امیزشسش برای ادامه حیات 
است و هرگز در حیوان تماپلات جنسی جنده روانی خالص که هیچ حبی 
تاخالص, هم پیدا نمیکند که انسضان بیدا میکند و قبلا این معنی را برای ما 


0 و ۳ 6 


در هشت جلد ملاحظه نمودید که نظر قرآن را نسبت بغذا چگونه معرفی 
کردم هم اکنون نیز در بهداشت نسل خواهید دید مسئله جنسی قران نیز 


بهمان. باب است بعتن قران بهمانخوته که. تغذبه اتسانت را : به یک سطح 
عالی انسانی میرساند. 


(ه الیبا مان قل هی لین اصفتا: 


فساتل جتسی. را تبر از.سر آغاز بیامبرق: دستور مندهد به.یی سطه عالی 
ای هو و ۰) که در جای 
خود به تفصیل از آن بحث کرده و باز هم خواهم کرد؛ بهر صورت در انسان 
ازدواج مقدم بر پیدايش نسل بود, و از جمله دلائثل عملی ان امیزش مرد با 
زن ان ۱ ای یت دیده نمیشود و اسلام نیز بر این عمل 


در طول آبستنی تمایلات جنسی در زنان کمتر میشود و نزد اغلبشان هر چه 
به ماههای اخر ابستنی میرسد این تمایل میرسد این 
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تمایل کاهش بیشتری می یابد و در ماه آخر شصت درضد کم شنده است و 
در زنانی که سابقه سقط دارن این کاهش بیشتر بوده و حتی مایلند بدانند 
آیا امد تن شنت تستفظتنان: میک ده و پا خیر؟ در صورتیکه انا رن 
باردار بطریقی که بلا اشکال است هرگز سبب سقط نمیگردد و با وجود 
این بهتر است در اینگونه موارد از آميزش در ماههای آخر خودداری گردد و 
آتهدر ای مهرد حفته تون ههار درس وی آست هر دی وتو ون 
تحصیل کرده و بیسواد همانند مسیر خود را طی می نمایند. 


آمارهای گرفته شده نشان میدهد سقط در زنانی که زمان بارداری آمیزش 
نکرده اند با انها که هنگام بارداری امیزش کرده اند اختلافی چندان ندارند. 


در زمانی که به چند قلو آبستن هستند (دو قلو يا بیشتر) رعایت بیشتر 
و از ماه ششم ببعد لازمتر است و از آمیزش در نزدیکی های زایمان 
که دهانة رحم بازتو آهکان نید این طفعنت :مر ود تباید آمیرشن کرد 


اینکه می گویند تحریک نقاط قابل تحریک زن سبب انقباض رحم میشود 
درست بوده و بویژه تحریک نوک پستان چنین کاری را میکنند که معمولا 
سبب سقط با زایمان پیش رس نمیگردد. 


رت 222 
آمیزش با بیمار 


غیلی از بیماران برهای آمنزش کردن دا رده ای ریا کایهسماریمای خاو 
و مزن هائی که در حال پیشرفت بوده پا مسمومیت ایجاد مینمایند در 
قلمرو این قسمت محسوب داشت بویژه آنکه مبتلایان به بیماریهای حاد نه 
امید به بهبودی دارند از این لحاظ که محرومیت آنها موقت است در این 
باره نگرانی ندارد 


وضعشان هم طوری باشد که بتوانند امیزش کنند و از پزشکشان هم 
مجوزی داشته باشند باز آميزش را کاهش کافی سا و 
تشوبش مدام و ترس از مرگ بسر میب ند. عده ای از آنها نیز آماده 
میشوند اما هنگام دخول و انزال از ترس؛ نعوظشان ناگهانی سقوط میکند 
زنها نیز در اين بیماران نقشی دارند و برای اینکه شوهرشان نمیرد او را 
دلداری داده بهبودی شوهر و امکان امیزشهای لذت بخش تر و مکرر بعد از 
سلامتی را و عده اش میدهند و عجیب انست که زنها چون کمتر به بیماری 
قلب و عروق 
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مبتلا میشوند گفته میشود چون زن نباید کاری کند و انزالی ندارد و این 
فقط قلب مرد است که با امیزش خرابتر میگردد و حال انکه برداشتهای 
عناصری و فیزیولژیکی برای مرد و زن که به اوج لذت جنسی رسیده یا 
نر سیده است تقریبا یکسان میباشد. 


بیماران قلبی را نمیتوان با این قلم و کاغذی که در دست من است نسخه 
داد زیرا هر کدام را وضعی و خطری و شدت و ضعفی در بیمار بودن است 
که امکان امیزش بدون ضرر برای برخی قطعی و جهت بعضی ممنوع و 
اعلام خطر میشود و هر کس باید از پزشک متخصص سئوال نماید. 


آنچه قابل اهمیت است اینکه بسیاری از بیماران قلبی هستند که از پزشک 
متخصص اجازه امیزش دارند و پزشک این تجویز را با توجه به زن و 
شوهری که از یک خانواده اند صادر کرده است و چه بسا همین بیمار قلبی 
که بارها در امیزش با همسر خود صدمه ای ندیده است برای امیزش با 
شکاری که کرده و مضطر با نه عمل مینماید جان خود فدا نماید. 


تمام دستوراتی. که اسلام دادم علم. هم اکنون.به آن نزدیکتر شده در نزد 
این بیماران باید رعایت شود یعنی بیمار قلبی باید از ایستاده اميزش کردن 
- کاملا عریان بودن - در حمام و مکانهای مرطوب و گرم با شکم پر - در ... 
که بسیاری را اوردم. 


و همچین اه امیوتشن در ساعات و ایامی که دستور داده پرهیز نماید. 


رت 22 


از خوانندگان محترم استدعا مینمایم این فرمول کلی را هميشه بیاد داشته 
باشند - هر جا اسلام حلال و حرامی وضع کرده برای نگهداری سالم هاست 
که مریض نشوند و حال انکه علم هنوز انجاست که مریضها رعایت ان 
حلال و حرامها را بنماین که نمیرند و از جمله شاهد ما همین است که 
تیمار ان قلبی را دمتتوراتی: مندهد برای آمیزشن وعایت تهایند که تمیرند و 
اسلام سالم ها را دستور میدهد رعایت نمایند که بیمار نشوند. 


خی غفیجی دا ند فلیین ها مد است شست را که..خسته. اند ان امین 
خودداری نمایند و اين عمل را به صبح موکول نمایند و باز توجه شما را به 
اشای ای ای موی ای و سای ایا ی اه 


گر چه چاقی بیماری نیست ولی من بشخصه آنرا بیماری میدانم و آنها که 
این بیماری را به ارث دارند سعی کنند قبل از آمیزش فکر اصلاح نسل 
باشند و در فافیل-خود اکر اشخاض, تاد جاق جندانی بافت فیشیند. از 
اتحماحهات. فامدلی برهد کنر 


شاوی دنه رف سکس ساسا قاس کر 
مردان را مزاحم است چاقی بیشتر مزاحم زنهاست و از طریق چاقی زنها 
غیر مستقیم مزاحمت مردان فراهم میشود و در غیر اینصورت یعنی اگر 
مرد چاق باشد و زن نباشد جز تحمیل سنگینی مرد با زن که آن هم راه 
چاره دارد رنجی برای هیچکدام از فاعل و مفعول بوجود نخواهد امد. 
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اما اگر زن چاق باشد برعکس مرد چاق که هرگز آلتش را چربی فرا 
نمیگیرد و کلفتش نمیکند لب های فرج زن آنقدر ممکن است چربی داشته 
باشد که آلت مرد از همان قسمت تجاوز نتواند کرد عذاب مرد هر چند در 
همین خلاصه میشود و چاره دارد اما رنج زن بیشتر از این جهت است که 
آلت تذکیرش (بظر) در لابلای گوشتها و چرییها پنهان مانده و کمتر تحریک 


شده و لذت جنسی از ان زن نخواهد بود. 


وضعی را که باید زن چاق برای آمیزش بگیرد همان است که شرح داده ام 
و جزو کسانی است که باید سعی کنند طول مهبل کاسته شود و زن خیلی 
چاق بوضع لب تختی يا لب طاقچه ای در اید بهترین نوع انتخاب جهت 
امیزش است ولی اگر مرد چاق و زن لاغر باشد بتواند زن نقش فعال را 
بعهده گیرد بالا باشد پا طریق دو طرفی را برگزیند و همه را در اين کتاب 
شرح داده آم. 


نزد کسانی که شکستگی دارند و استخوانهای اندام تحتانی آنها صدمه دیده 
اما نزد زنن دهانه فرح جابجا نشده .و هرد تیر التش متحرف: نگردیدم 
ام ما امعم مس انم ا هام رده مسر فدی را رن 
وضعیت پسندیده تر و بدون درد و رنج خود را باز خواهند یافت. 


زنیکه زائیده باید تا چهل روز استراحت کند تا رحم و اندامهای ۱۳۹ وی 
از خالت الاییتنر اند که ری اتتصووت المایت ات که بدیرانی 
عفونت میباشد و دهانه رحم نیز تا مدت مذکور 
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ممکن است باز مانده باشد بعلاوه که التهاب موجود ی تشن را دردناک 
کرده و برای سردمزاجی ممکن است پیش اورد. 


هر چند قاعدگی بیماری نیست و بهترین کلمه را قرآن آورده است که آن 
ی ات ی ها ام اس ی ان او سرا 
نظر علم نیز نارواست که در جلد بهداشت بدن شرح دادم. 

آمیزش در جوار کودک 

همین که کوک به زوا کی 1 25 مال سای ععایو ستلی ) برستد 
تا و ها ای اه که مر مارآ 
دارند. عجیب آنست که اسلام لفظ کودک را ذکر کرده و اجازه نمی دهد در 
اطاقی که فرزندی خوابیده است آمیزش صورت گیرد. 


آنچه گفته اند اثرات بد جنین وضع هر کودک است و اثر آمیزش پدر و مادر 
بر کودک ینش از این ات که.دو نفر بیحاته در آن اطاق آمیزش کنند. 


کودکی که در گوشه اطاق خوابیده اگر با صدای پدر يا مادر بیدار شود و 
ری آنهایا مد باقن سر فعطقی کردو بو زا نصور مک به ری 


گفتن مادر بعنوان منکوب ساختن مشغفول است بویژه اگر قبلا شاهد 
نزاعهای آن دو که به درگیری و گلاویز شدن و زدن 
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پدر به مادر بوده است که این منظره را همان تصور میکند و نسبت به پدر 
بدبین میشود و در صورتیکه هر گز تصور گلاویز شدن آنها را نکرده باشد و 
هميشه مهربانی پدر را به مادر دیده کنجکاوی او در میگیرد و دقت میکند تا 
تفمسد اج حفحه کی ات که ار ده بش ما یضار کر 


البته کودکانی که نجر به کرده اند تا هنگام گلاویزی پدر و مادر گریه سر 
دهند و آنها بهمین جهت از یکدیگر جدا شده اغلب این حالت را بخود خواهند 
فت. 


گاه صدای مادر و مخصوصا پدر بیدارش میکند که در اینحال اغلب کودکان 
بلند شنده براه افتادم:مفضطرب میشوند و با دیدن ندر و مادر در آن وضع به 
گریه میافتند و صدای هق هقشان بلند میشود تا بخاطر وی از این گلاویزی 
دست بردارند بویژه چون صدای پدر هنگام فرا رسیدن اوج لذت جنسی 
غریدن و صدای مادر ناله و اه است در ذهن کودک پدر فردی متجاوز 
قلمداد میشود 


کودکانی که دز زنفشاها افترتن. کوشفتد و اه زا دیدم: ان حس تطابق 
جوتی آنها را بفکر میاندازد ۶ا مقایسه کنند.و لذا کمتر به خالات گفتهشدم 


دچار میشوند. 


1۱ 
شده و از اینرو هم کج خلق و بداخلاق میشوند و چه بسا دیگر با پدر و مادر 
حمام نرود زیرا انها را در حال عریان بودن متجاوز دیده است و چه بسا 

شب شاشی برای این کودکان 


ره 2 
پیش آید و چه بسا در بزرگی به سادیسم و روح تجاوز دچار شوند. 


لکنت زبان. چشمک زدن. وسواس. استمناء و سخنان شرمی و باز که کرون 
وضع پدر و مادر و تقلید از پدر و مادر با کودکی دیگر و زیاد بیدار ماندن در 
رختخواب و ... برای چنین کودکانی ممکن است پیش اید. 


برای کسانیکه اطاق اضافی برای کودکان ندارنر تمحض آنکه دیدند کودک 
بیدار شد و شاهد اوضاع گردید باید هر دو به او نگویند بخواب ۵ بهتر انسحت 
که یکی از آنان به بالین کودک رفته او را لالائی و آماده خواب رفتن توام با 
نوازش نماید و آنچه بسیا ز لازم است. تباید هر کز از کودک پرسید آبا جیزق 


دیده است يا خیر و آپا چه دیده است؟ 
مکان آمیزش 
این نیز یکی دیگر از مواردیست که هنوز علم به آزن نت تیک تشیده انست و لین 


همان اسلام را که گویند از سیاست ات و قدم راسخش را همه جاأ 
گذاشته و در این صعان نیز نهاده است. 


آکو برای برداشت از زمان امیزش حق تقدم برای مرد محفوظ است و 
ژزنی را که تمکین مردش نمیکند سرزنش مینماید جهت معان برداشت 
آمیزش حق تقدم را به زن میدهد و میگوید هر جا زن خوابید باید مرد برود 
و همانجا بخوابد و از لحاظ روانشناسی امتیازاتی 
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چند بر اين کار مترتب میباشد. 


زن که میل دارد بداند شوهرش او را دوست میدارد پا خیر و در هر کاری 
مواظب است به بیند عکس العمل شوهر در اين باره چیست این بزرگترین 
دستور العملی است که برای زن باور کردنی میشود مرد به او علاقه دارد 
و بدنبالش بوده و جائیکه او خوابیده است توانسته است سبب شود مردش 
را به آنجا جلب کرده بکشاند و عجیب اینست که اگر زن در جای نامناسبی 
ها ده باشند و مردش کنارش آید:بلافاضله .بلتد میشود و برای فرد.جای 
درستی را فراهم میسازد پا او را دعوت به نقل مکان مینماید و در ضمن از 
مت فلا نسان کار است. 


به این دستور بظاهر کوچک اسلام توجه فرمائید: مردی که خوابیده و در 
انتظار همسر خود است و همسرش مشغول خانداری پا کار دیگری است 
در مرد ایجاد عصبانیت و در نتیجه تخیلات انتقامجویانه ای مینماید که جچه 
بسا تصابلات تفن وی در ایو یی امذره زن بکلی, ضایع و ترطزف کردد و 
مردی که خوابیده و در انتظار نیست بخواب ميیر ود و حال آنکه اغلب زنها 
همینکه خوابیدند و در انتظار شوهر خودند هر چند تمایلات جنسی نداشته 
باشند و بیشترشان بیدار میمانند تا شوهرشان بیاید و اگر تمایلات جنسی 
آنها راز به هیجان آورده باشد و مرد مشغول مطالعه يا کار خودش باشد 
بجای آنکه عصبانی شود مرد را به تحریکات مخصوصا عاطفی دعوت 
مینماید و وقتی شوهر او را لبیک گفت و کنارش رسید حداکثر با یک گلایه 
ای در حالیکه تمام و کمال تمایلات جنسی زن 
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باقی است برگزار میگردد. 


اصولا اسلام خوابیدن شبها در زیر درخت را ممنوع داشته و در نتیجه تکلیف 
امیزش شب در ان مکان معلوم است امیزش در حمام و معانهای غير 
بهداشتی و در حال ایستاده و عریان و ... که همه را شرح داده يا شرح 
خواهم داد مکروه میداند. 


دستورات داده شده 

درباره تنویر و خضاب وزرنی آمیزی مرد و زن در جلد مربوط به بهداشت 
بدن مطالبی آورده شد حتی عقیده ادیان و ملل را درباره آنچه میکنند 
آوردم. 

لباس زن و مرد در زمان آميزش 

در همین جلد شرح دادم که اسلام کاملا برهنه بودن زمان آمیشن ۱ مکروه 


دانسته و چگونگی آنرا شرح دام اما چه لباسی باید برای زمان آمیزش 
اتتات: کرد مسله ام. است. که حقط با سا مه آمترشت مره من عرص 


اگر خدای ناکرده مردی است که تمایلات همجنس خواهی در او وجود دارد 
دوست دارد همسرش با شلواری که با کمربند 
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محکم شده بر او وارد گردد و زن نیز چنانچه سابقه سحق و همجنس بازی 
دارد دوست دارد که مردش حالت زنانگی از خود نشان دهد و قبل از هر 
چیز که بفکر الت مرد باشد دوست دارد مرد را نهايش را به رانهای او 
بمالد ولیٍ_ در هر لباسی مردر دوست ندارد همسرش شلوار از او بیرون 
آفر و هر آنکه‌ضرد یه مافتی. ان ۱ از خود جدا نکرده باشد که اقدام همسر 
در این حال برای او لذت بخش است که شلوارش مخصوصا با پا از او جدا 
سازد ولی هم برای زن و هم برای مرد لذت بخش است که شلوار یا جامه 
دیگری اگر بیای زن است توسط مرد بیرون آورده شود و زن این را نوعی 
علاقه شوهر بخود بحساب خواهد آورد. 


وضعیت بدنی زمان آامیزش 


مرد میتواند به رو يا به پشت يا دمر بخوابد و زن نیز میتواند به چهار وضع 
مذکور دراز بکشد و در نتيجه زن و شوهر میتوانند در کنار یکدیگر 2 9 
یکدیگر به چهار وضع (مرد بالا زن زیر و برعکس يا هر دو رو بیکدیگر و به 
پهلو) يا مرد رو به زن و زن پشت به مرد در اید که در چهار نوع دو نوع به 
دنده و دو نوع بالا و زیر و حالات دیگر که پشت هر دو بطرف یکدیگر یا 
زوی: زن, بطرف. پشت مرد بنودهم باشد که آمپزش. ممکن نیست. (مگر در 
حالات استثنائی 
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که جزو وضعیت های دیگر شرح داده خواهد شد) و حالات دیگر که جزو 
دراز کشیدن محسوب نمیشود. 


این کتاب را پزشک مینویسد ؛ همانگونه که در کنا ر حجله دو لاشه شعله ور 
و سوزان را به نماز وامیدارد تا روحانیت را به ملکوت اعلی بکشند و جان 
بو را اعلی ی ال عینده در سوت ای از یات کم مور 
از روح القدس گردند اینک نیز باتکای اينکه اسلام همه جوانب زندگی را 
دستور داده و به نظم میخواهد همان دو لاشه را راهنمائی مینماید تا بر 
انب بیزای ات اه افو بای کیک فوی اسان ار 
همین است که علاوه بر آنچه میتواند خود را به ملکوت اعلی بالا بکشاند بر 
آنچه نیز جنبه حیوانی دارد و عمل میکند علم دارد و هیچ حیوانی به آنچه 
میکفة علم ندارد بتتن جنانجه همه جنر را.فیکويم آینسنت که باید کفته زتردد؛ 


بقراری که گفته شد در حال درازکش و خوابیده هشت وضع ممکن است 
برای مرد و زن پیش آید و حالات و وضعیت های فرعی دیگر که در هر حال 
فدشتوو .قرآن نساء کم حرث لکم انی شتتم هميشه باید آهیاتن از طریق 
کشتزار و جائی که محصول و تولید دارد بوده باشد اما انی شثتم بهر 
ری که تفیل داد جع اهامای فیل با شوراها ناماد 


درازکش و خوابیده ای که گفته شد آنگونه نیست که شخص تنفس دادن در 
یوگا یا زمان نجات غریق يا برای بیهوشی کردن 
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بر تخت عمل جراحی میخوابانند بلکه زن و مردی که بوضع آمیزشی دلخواه 
درآمده اند هرگز درازکش کامل نداشته و شرح داده خواهد شد ولی آنچه 
را اسلا که ا فانک تسد له اند که لت دا < 
خواهم داد. 


زن برای مرد و مرد برای زن بنابر وعده ای که خدا فرموده است (و 
انکحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و اماتکم ان یکونوا فقراء 
بفتهم الله من فضله) با نکاحی که‌بم مان مناید سشت ازستا شان؛ سر ار 
فضل خدا| میشود و وقتی قران میفرماید وانکحوا| و نکاح را ذکر میفرماید 
را ی ار ار ات رس 
یک آیه و پشت سر گذاردن آیات دیگر که مربوط بهمان موضوع است حل 
فشکل. افنت اشاه یندم اند فر انیکه هرد را لباس رن هرن رل لباینتمزد 
معرفی کرده يا مودت و رحمت را محصول ازدواجشان خواسته است. 


چنانچه ازدواجی شد و زن لباس مرد نبود و او را از گزندها و گرما و 
سرماهای حاصل از ازدواج محافظت نکرد و بجای ایجاد مودت و رهمت از 
مردش سلب آسایش نمود پا مرد از زنش لباس رفاه و مودت را بر کند 
غنایی که از فضل خدا روی آورده باشد از آنجا دور است. مرد که ۳۳ 
کند باید خرج زن و زندگی کند بهتر کار میکند و احساس مسئولیت او را به 
غنا میکشاند اما آکن تن لباسش و اساسش و عشقش نباشد با 
چه کند و چه کاری و چه غنایی؟ برای کی و جهت چی؟ 
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اعشکم اللهتمن, فضله ووز مباخته است وسی جت که خدا نمی :نا 
مینماید مواردی را که مانع و منحط کننده انست تذکر میدهد و سرزنش 
مینماید و از جمله سرزنش زنی است که تمکین نمی نماید و سرزنش 
مردی که زش در ان خانه باشد و جدا بخوابد. 


از اینجهت که اسلام مرد را برای زن و زن را برای مرد حتی سفارش به 
تمکین میکند بدون شی دوست دارد تمکین هم بنوعی خاص و وضعی 
دلنواز بوده و سبب شود هر دو طرف به اوج لذت جنسی برسد و 
سفارشاتی که از طرف اسلام در اين بارهم شده مخصوصاً دستور آماده 
کردن زن برای آمیزش قبل از آمیزش هم آورده شد و چون اسلام مایل 
است زن برای مردش و مرد برای همسرش علاوه بر تمکین بسر حد 
اعلای امکانات برداشت کند باید بداند وضع بدنیش نیز در حال امیزش 


مزد‌یا التی:دارد قظور کوتان با دراز وتازک:با قطور دراژ و با کوناه و تازک 
که اکثر دو نوع است کوتاه قطور یا نازک دراز. مهبل زن نیز ممکن است 
گشاد و دراز و يا گشاد کوتاه و یا باریک و دراز و یا باریک و کوتاه باشد که 
تن یه اند بدخجشت: آندارم الب مرج مهیل خهد را امادم: پذپرش نهاند تا 
تمکین بسر حد امکانات لذت بخش باشد و هر دو به اوج لذت جنسی 
بر سند. 


مردی که آلت باریک و دراز دارد بدون شک از مهبلی گشاد و کوتاه 
خوشش نمیاید. 
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و بمنظور تا آخر و لذا با توجه به آنچه در زیر آورده میشود میتوان جلو اين 
است کمی تا شود و اندکی رانها بطرف شکم بالا اید طول مهبل کم 
میشود و این وضع در هر حال برای آبستن شدن بهترین طریق برای هر 
7 قطور و کوتاه بالاخص جالب میباشد. 


اه ام رن و ایا ا خلت اس 


البته به این وضع درادن نزد ژزنی که آبتوتن است پا دهانه رحمش زخم پا 
با مالش دستگاه تناسلی مرد تحریک شود ممنوع میباشد. 


برعکس اگر زن خواست برای آلت دراز و باریک مرد آمادگی یابد باید پاها 
را بکشد و از یکدیگر کمی باز نگهدارد و آنچه زیر سر نهاده برداشته زیر 
کمر بگذارد و اگر نه دستهای خود را زیر کمر بگذارد تا مهبلی کشیده و تنگ 


اين حالت برای زنانی که زیاد زائیده و یا سردمزاجند و يا در برابر مردی 
قرار گرفته اند که خدای ناکرده قبلا همجنس بازی داشته و آلتش تحت 
فشار مضیقه مخرج قرار میگرفته و عادت کرده خوب وضعی است. 
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بطور کلی اگر زانوها از زمین بلند شود و رانها بر شکم برگردد مهبل کوتاه 


میشود فرقی نمیکند که حتی پاهای زن بر دوش مرد گذاشته شود باز 
همین وضع پیش خواهد آمد. 


وضع قبل که مرد بالا و زن زیر باشد گاه معکوس شده و مرد زیر و زن 
نقذش فعال را گرفته بر مرد میباشد و مرد زیر | ست و این | غلب نزد زنان 
پرجست و خیز و فعال و نزد مردان مسن که سالهای زیادتر از زن دارند 
بیشتر دیده میشود. 


البته در اینحال برعکس وضع قبل که زن کمتر میتوانست حرکات لاشه ای 
دلخواه انجام دهد میتواند بهر نحوی که میتواند بهر نحوی که میل دارد 
حرکت کند و خانم های سرد مزاج اغلب از این وضع راضی ترند. 


زیرا| علاوه برد رکه میتوانند حرکات خود را بدلخواه تنظیم نمایند چون سوار 
خود را در تمایلات جنسی فاعل میشناسند يا نزد زنانی است که روش 
مادرشاهی داشته و در مورد غیر امیزشی هم بر مرد سوارند و سردمزاجی 
نیز نزد زنان مادرشاه بیشتر است روش مذکور بهترین وضع است و 
رضایت مرد نیز بعلت آنکه دیرتر انزال داردر رن این وضع با آنکه نقش 
فعالی ندارد تا حدود فراهم میسازد مخصوصاً اگر مرد چاق باشد باید از 
این وضع استفاده کرده و اگر زن زیاد چاق بود وضع قبلی را برگزید. 


دو عیب قابل توجه در این وضع دیده میشود فکشا نک مت 


2 
9 0 
برای مردان زودتر از وضع قبلی ناتوانی جنسی پیش می اورد. 


متکائی با دستها زیر کمر گذارده شود) بهتر است. 


و باید گفت که در روشهای رخ به رخ امکان ایجاد تحریکات بعضی نقاط 
بدن هست که در روشهای دیگر نیست و برای کسانی که بوسه ارزش خود 
را دارد نیز وضعیت بهتری است. 


وضعیت دو طرفی یعنی روشهائی که هر دو جنس یک قسمت بدنشان با 
زین در اس است وه وععت قبل با خطرفی نام مان را فعط 
یک طرف (امیزش کننده با امیزش شونده) بر زمین دراز کشیده است که 
دو نوع آن (مرد بالا يا زن بالا) شرح دادم و دو نوع دیگران وضعی است که 
پشت زن به طرف سینه و شکم مرد است چه مرد بالا باشد چه زیر در این 
نوع وضعیت. شرع داده ی برای طرفین نوع اول 


اکو:مرز بالا باشد بهتر است بالشی زیر شکم زن قرار داده شود یا زن 
بحالت نیمه سجده در آید البته در اثر تماس کپل های زن به شرمگاهی مرد 
انزال سریع صورت میگیرد ولی برای زنهائیکه طرق دیگر باعث 
نار اختیشان: میشود.و التهاباتی آنها را رنح 
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میدهد روش نسبتا خوبی است و این روش هرگز برای زن آبستن بکار 
نمیرود و با توجه به اسلام دمر خوابیدن کراهت دارد باید توجه به این 
مسئله نیز داشت و روش دیگر که زن بالا باشد و پشت وی بطرف سینه 
مرد که کمتر انتخاب میشود و دخول بسختی انجام میکشر ند ولو در اینحال 
که صورت مرد بطرف پشت زن است با کاز گرفتن ملایم نرمک گوش یا 
عضله گردن زن و يا مالش بظر وی میتوان تحریک را انجام داد. 


وضعیت دو طرفی هر دو طرف (هر دو جنس) بر زمین قرار دارند که در 
چهار نوع شرح داده میشود که رخ برخ اند و دو نوع که پشت زن بر سینه و 
ار 


در اینجا زن و مرد هر دو پهلویشان بر زمین است (پهلوی راست هر دو 
تاد رای آنما اساتر اشست. 


خارج از برنامه بیاورم که نیمه راست بدن بعلت وجود کبد و اينکه بیشتر 
کار میکند سنگینتر است (دست راست سنگینتر از چپ و لد ار 
کسی کشته شود يا غش کند و پای راستش جلو باشد برو میافتد و پای 
چپش جلو باشد به پشت میافتد و علت اينکه اسلام دستور میدهد پای چپ 
را هنگام ورود به مستراح و پای راست را وقت ورود به مسجد و خانه 
بگذارید دانستید. 


بعلاوه اگر معلم ورزش مرتب دستور براست راست بدهد ورزشکاران از 
پا در یا و و از طرف چب چرخیدن آسان است حیوان و دوچرخه را 
تفانبطرف زاس ضها رسد او یه انستتن 
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خسته نشود و حاجیان را نیز واجب کرده اند شانة چپ به کعبه بدارند و بهر 


در این وضع اغلب هر دو پای مرد وسط و پاهای زن دو طرف دو پای مرد 
قرار میگیرد و در عین حال زن بیشتر بدن خود را از زمین جدا کرده به 
سینه و شکم مرد تکیه میدهد. 


امکان آبستنی در اين وضع کمتر و برای آنها که انزال زودرس دارند بهتر 
حین عمل برای یکی راحت تر و جهت دیگری ناراحت کننده باشد از اینقرار 
با توجه به اینکه الت مرد چگونه است و مهبل باید چسان باشد بقیه اوضاع 


را مجرب گردید و انتخاب کرد. 

وضعیت متقاطع نیز انواع دیگر است که مرد به پهلو بخوابد و زن در 
کنارش به پشت و پائی که بطرف مرد است بالا برد یا بر روی لگن و 
پهلوی مرد قرار دهد و پای دیگر زن بین دو پای مرد نگهداری گردد و اين 
رون برآی رن ایستز+بی خطر است: 


وضعیت های دیگر رز برای اک شناخت بهنری بدهم از جدول هفت 


سکسولژی آقای دکتر گیتی بدون دخل و تصرف نقل مینمایم. 
در چهار حالت که زن زیر است زن يا بطور معمولی 
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خوابیده يا پاها را خمیده يا کشیده يا تکیه به پشت کرده است حالت 
مضه ای تین مه فست هنیدم تاه باز و زانوها کمی خمیده در نتیجه 
دخول کامل و عدم تحریک بظر و دهانه رحم و این برای شب زفاف و زنان 


حالت پاها خمیده یعنی روی سینه خود زن خم شده يا بر شانه های مرد 
گذاشته یا دور کمرش حلقه میکند در اینحال مهبل طول 3 - 4 سانتیمتر 
کوتاه شده دهانه رحم و بظر تحریک شده دخول کامل سبب ارضاء کامل 


حالت پاها کشیده یعنی پس از دخول زن آنها را بهم میفشارد و پاها را باز 
میکند بقسمیکه مرد وسط پاهای زن قرار میگیرد و لذا لب های بزرگ فرج 
و بظر تحریک میشوند اما دهانه رحم تحریک نمیشود و این برای انتتان 
کردن و ورم رحم و مردان نیمه ناتوان مناسب 9 انها که الت دراز 
دارند نامناسب است. 


حالت تکیه به پشت که زن کنار تختخواب نشسته پاها را آویزان و بعقب 
روی آرنجهای خود تکیه داده يا اصلا میخوابد مرد بین پاهای او ایستاده 
دخول میکند. برای امکان هم چند بالش زیر لگن گذارده ميشود. مقدار 
دخول متناسب با عقب رفتن زن است. بظر تحریک ميشود, الت بسهولت 
وارد میشود و حتی برای پاره کرده بکارت بهترین وضع است که برای شب 
زفاف و اشخاص چاق بهتر است. 
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و اما مواردی که مرد زیر باشد به پشت خوابیده پاها را جفت کرده زن 
پاهار را بطرفین مرد انداخته روی او می نشیند و یا انکه زانو زده کمی 


بجلو خم و بدستهای خود تکیه کرده آلت را در مهبل خود فرو میکند در 


و ۲ امن 


زن پشت بمرد کرده دو زانو می نشیند یا زانو زده بجلو خم میشود و دخول 
مختصر و متناسب با طول مهبل حاصل میشود و این برای مردان چاق و 
زنان آبستن مناسب است. 


مرد روی صندلی نشسته و زنرا از عقب تنگ در آغوش میگرد و باین ترتیب 
دخول نی لن عدم تحریک بظر و دهانه رحم بوده و خستگی زود 


نشسته از جلو یعنی روبروی زن و دخول میکند امکان معازله نوازش کامل 
یکدیگر وجود دارد. 

مرد نشسته زانو, زن زانو زده بجلو خم میشود يا سر را روی بالش 
میگذارد و مرد از عقب داخل مهبل میشود دخول سهل و کامل است اما 
برای مرد شکم گنده و زن چاق مناسب نیست. 

مرد ایستاده روبروی زن و داخل میکند تحریک بظر و پستان و کپل ها یا دو 


دست و عدم تحریک دهانه رحم وجود دارد و از نظر اسلام مردود است که 
شرح داده آم. 
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ایستاده رن دستها را بگردن و پاها را بتود کهر فزو آوتدان میکند و این 


مرد ابستاده و زن بروی صندلی خم شده مرد از پشت دخول میکند. 


مرد به پهلو درا ز کشیده و روبروی زن است و يا زن پشت بمرد که برای 
دفر آبتستتی ختاتتیف: قجبا بتید. 


جنبدگانی که به کمال حیوانی نرسیده اند همسر انتخابی ندارند نه ما ده نر 
برمی گزیند نه نر ماده را انتخاب مینماید؛ هر نری بهر ماده ای رسید همان 
جفت اوست ولی ماهی و پرندگان و حیوانات پستاندار جفت خود را انتخاب 
می نمایند و انتخاب قریب باتفاق آنها با ماده است که بدلخواه خود نر را 
انتخاب کند اما جز انسان هیچ جنبده ای نمی فهمد که همسر انتخاب کرده 


است. 


نزد هر کدام از جنبدگان اوضاع و احوال عجیب و غریبی در جفت گیری 
اعمال میشود حدود 450 0 نر بدنبال ملکه که پرواز کرده پرواز 
مبکند هر کذام بروفر رنه وال مرستد ولی. الت. آنها بممراه 
احشائشان بیرون آمده میمیر‌ند, بعضی پا آهیز تشن میمی ند و برخی ماده ها 
باخاضاه سا تم کار شخ وه 
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وکام کفنن. از اهدنفرت پوسیاه ماده خورده میشود و جنبندگانی که 
ماده تخم ریخته میمیرد و نر عهده دار نسلپروری میگردد و اینها هیچکدام 
داز خظ کاهل ندریحی حبوانات ور ظول بددیکر قزار نکر فنه اند انخه. بر 
یک خط واقع است رشد پرده بکارت است که بندریج برابر با تکامل 
پستاندار پرده کاملتر میشود و قبلا شرح دادم تا بانسان میرسد که همه 
دهانه مهبل را گرفته است و اين از عجائب است که هر چه حیوان کاملتر 
میشود هم پرده بکارتش کاملتر میگردد و هم عشق وی کاملتر و قویتر 
است پس پرده بکارت علامت عشق است. 


یت تون هک که ره فص یو اد وه دتیانوی زر 
بر دست پیامبران الهی بوسه بزند مواردی است که دیده میشود متجدد 
ترین مردمان آنچه را پیامیران گفته اند بر فطرت پذیرفته و به نیکی آن 
ان عمل میکنند و به عنوان مثال همین پرده بکارت داشتن و نداشتن و 
ارزش نهادن و ننهادن است که پیامبران همه به ان اعتبار داده و ازاله 
بکارت را احتشامی به زن معرفی کرده اند و اخیرأ نیز ثابت شده است که 
زنان شوهردار و دخترانی که اصول عفت را رعایت مینماید 99 نوعی 
فضیلت زنانگی زتذاکن مینماید و در نوعی فضیلت زنانگی زندنی فینماید 
دوره ماهیانه مرتب تری دارند و عمر متوسط زنان و مردان متاهل طولانی 
تر است و سرطان رحم نزد انها که زایمان داشته اند کمتر بوده و زنانی 
که به کودکان خود شیر از پستان داده اند سرطان 
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پستان بمرات تب کمتر از آنهاست که از ترس پژمرده شدن پستان فرزند را 
از شیر باز داشته اند و آنها که شیر آعودشان را به بچه اشان داده اند 
مصونیت آنها را در برابر زهرها و میکربها بالا برده اند و همه را اسلام 


برای مرد زنی که زیبا و خوش آب و رنگ باشد دلپذیر است و بهمین جهت 
به ار آتش‌خحود. هیودا زد تشن مورن صر ,رد فران کبرگ 


اما برای زن مردی دلپذیر است که آن صفات هم وی را وامیدارد که آنرا 
دستاویز خود قرار دهد در تقویت و ارایش دادن انها بیردازد از قبیل مقام 

و معنوی و جوانمردی و فضیلت و در درجه بعد بازوهای ستبر و 
پیچیده که علامت کار کردن میباشد و بکارت سر حد اعلای معرفی زر 
است به شوهرش که من در برابر هر مقام و منصب و ثروت و فضیلت 
دریچه عفت خود را برای تو که شوهر من و جفت منی نگشودم و با آنکه 
مردهای دلیذیر زن را دیدم راهی که نشان دهم توانسته باشد در من از آن 
طریق نفوذ کند بستم تا انکه را باید مردی به عنوان اقای خود برگزینم بر 
او بکشایم یعنی پرده بکارت درست من علامت درست بودن عشق من در 
برابر شوهرم بود نه در برابر ثروت و شهرت و مقام و 


در آن دیار که پرده بکارت ارزش ندارد همه روانشناسان مینویسند اولین 


اغوش فراموش ناشدنی است و شرم دارند بیشتر توضیح دهند که اولین 
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اولین نگاه زن به جفتش اگر پرده بکارت داشته باشد يا نداشته باشد فرق 
دارد. 


همانگونه که ارتعاشات صوتی دختر باکره غیر باکره فرق دارد در قدیم 
بجای معاینه از صدای دختر تشخیص میدادند باکره است يا نه و هنوز هم 
کسانی چنین وجود دارند. 


اينکه میگویند مرد به زن میدان نداد تا قدرت های خود را در هر زمینه 
نشان دهد ینوی وت از ملته تما سا زانمان »هد ارانسالن. اس کرد 
خیاطی و ... با زنان بود و هنوز بزرگترین متخصص در هر رشته با مردان 
است و موس از هه سم عبت است که وید علت بسلط هرد بر 
زن چنین مسئله دامنگیر زن شده که باید عفت کند و در غیر اینصورت بی 
آبرو میشود و قرآن کریم را بگو که چه زیبا میفرماید آنجا که مریم عذرا را 
تهمت زدند یا اخت هارون ماکان ابوک امرء سوء و ما کانت امک بغیا گویا 
قرآن میخواهدر بفرماید میوه کار زشت در تن زن رشد میکند و بصورت 
وضع حمل زندگی غلطی آغاز میشود و اگر طفل نتیجه ازدواج الهی نباشد 
رسوائی است و در غیر اینصورت حتی وجود خود طفل دلیلی بر بیگناهی و 
عفت رن که ای تنل ماسین بخ حون سای مشفه ود نس کر آیدد: 
این مطلب را به مردم تذکر دهد. 


مردم به مریم معصومه عفیفه که سیده زنان جهانش بود گفتند نه از طرف 
پدری چنین کاره نشانی داری نه از طرف مادری چنان و در هر دو طرفی 
که از آنها انیت دارعبرای تونظفه آق باکت 
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پاکیزه تهیه شده است چه شد که آنها گناه نکرده و اصلاب شامخه ارحام 
مطهره داشتند و تو اینک پسری در کنار داری و همان نوزاد بزرگوار بقدرت 
الهی بسخن درآمد و از حق مادر دفاع کرد و بیگناهی حضرتش را به مردم 
تذکر داد و سپس فرمود اینک من بنده خدایم و فرستادة او آن هم فرستاده 
ای اولوالعزم (صاحب کتاب) آانی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا. 


شده است که عفت ورزیدن بر زن مهم باشد و اگر غير از این بود از عفت 


زن دفاع نمیکرد. 


این نکته ای که در یک زمان هم مریم عذرا داریم و هم بحیای حصور که 
قرآن اشاره میفرماید عذرا| دوشنیز کت اتیت: و آن هم دوتبیره ای که تنها 
بعلت آمیزش نکردن دوشیزه مانده بلکه عذرا معنای ریکهائی را میدهد که 
هرگز پای کسی بر آنها نهاده نشده و عذرا بعنی دوشیزه ای که نه تنها 
اتهام مخصوص را مشحول نمیشود. 


بلکه کوچکترین گناهی در اين باره به او نمیرسد حتی آلوده به مکروه نیز 


یحیای حصور هم مردی است که در حصار مانده و به مکروهی در این باره 
مبتلا نشده است و این نتیجه دعا و مسئلت زکریاست که تولد یافته و 
عیسی نتیجه دعای مادر مریم که در سوره مریم شرح انرا خوانده اید و 
مگر در آن زمان از این بابت چه برداشتی در جهت پیشبرد توحید 
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که منظور اولیه پیامبران است داشته اند که مسئله عذرا ماندن و حصور 
ماندن بحیی و عیسی و مطرح بوده است ؟ 


میدهد مه را ی کی تمرم اخافهسجو ار اماراق صس 
میباشد یعنی پیروان انحضرت که امروز تنها مردمی هستند که بودن و 
۳ 0۳ 3۱ 7 
حضرت مریم سخن میگویند. 


(البته چند سالی است که مجدد جوانان غرب به داشتن پرده بکارت 
احتشام و ارزش مینهند). 


در جلد مربوط راجع به پرده بکارت نزد حیوانات و انسان مطالبی آوردم و 
از شکل پرده بکارت نزد حیوانات پستاندار جملاتی ذکر کردم انچه در اینجا 
اون لا زم است اینکه با انهمه توقع و انتظار در جهت نات و امید و 
عشق که همسر انتخاب شده اولین اغوش را در کنار شوهرش داشته باشد 
و علامت دست نخوردگی و باکره بودن همان خونریزی میباشد باید متوجه 
بود که گاه دختر باکره و طاهرم ات و خوتریزی ندارصو کام نیز شاب آنخه 
اخیرا معمول گردیده دختر غیر باکره متشتبث به هنرمندانی ! میشود که به 
او یاد مبد هند چگونه خونریزی شب زفاف داشته باشد و چسان بشوهرش 
ثابت کند اولین آغوش را در اولین شب برخورد با اولین شوهرش ! داشته 
است که بحث قسمت آخیر ارتباطی با مجلدات اولین دانشگاه نداشته و 
کتابهای مربوط به سکس و امور 
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جنسی بعلت داشتن مشتری و تقاضای زیاد نوشته و عرضه میشود که 
ارات رای مرو 


اند. 
داستانی را که در زمان دانشجوئی ام اتفاق افتاد نقل کنم: 


دو اتوبوس از شهر ... که خوشبختانه پرده بکارت هنوز در آن شهر ارزش 
غیرتمندانه خود را و و این را هم ناگفته نگذارم که در سالهای اخیر 
درصد جوانان کشور امریکا توجه بیشتری به دختران باکره پیدا کرده اند 
بهر صورت دو اتوبوس از شهر ... رسید هر دو نزدیک مطب های دکتر 
متخصص زنان ایستاد در یک اتوبوس عده زیادی بودند صدا در صدا ول ول 
میزدند و عصبانی بودند و در اتوبوس دیگر همانند اولی مردانی و زنانی 
چند بودند که نسبتاً ساکت ها تفر دورو یی ان ان مان ریبد و 
7 توسط زنان محاصره شده همه کناری 
ایستادند استاد متخصص شرح میداد که دختر چند شب قبل بخانه شوهر 
میرود و خونریزی نداشته و داماد قضیه را با مادر خود و مادرشوهر به 
مادرزن در میان میگذارد 1 پس از جرح و ضرب دختر و عصبانیت ها و 
تا 
میداشته است بالاخره طرفین آقای دکتر و . مقیم تهران را بعنوان حکم 
میپذیرند استاد میگفت با معاينة دختر و مشاهده پرده بکارتی کاملا سالم, 
داماد را صدا کردم و چون التش را 
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معاینه کردم محکم سیلی بگوشش زدم و از اطاق بیرونش انداختم و در 
برابر جمعیت بسخنرانی پرداختم که آلت پلسر باریک و کوچک توو و 
تور اج یف برد کارت وغی اشت که دز انر ذفت و آاهد .الت یار کین 
نداشته است با شنیدن چنین سخنی مسافران اتوبوس عروس را دیدم 
خوشحال شدند و کناری ایستادند و معلوم شد یکی از انها پر از 
خویشاوندان عروس بوده و دیگری از داماد. و خویشاوندان داماد بلاقاصله 
اطراف دختر را گرفتند و شروع کردن به بوسیدن او اما او که توانائی 
ایشتادن را تداشت نشسته بود وانالة ای نذاشت که با آهی .سودا کند .و هن 
رفتم. 


پرده بکارت را قبلا گفتم از نوع استخوانی غضروفی هم دارد تا انواع دیگر 
که ادلی سا ایا سکس و اه ات اند بان کی آناع یر که 
چند سوراخ درشت و ریز دارند یا دارای یک سوراخ است که گاه اندکی 
فراخ بوده و آلت باریک به. ان لطمه‌.اق و جراجتی.وارد تفیساز د و خوتریزی 
ندارد و انواع دیگر؛ از اين قرار کسیکه توقع خونریزی از همسرش را در 
شب زفاف دارد. 


چنانچه چیزی ندید پلافاصله تصمیم به تهمت زدن نگیرد که نسبت زنا دادن 
به دختر مسلمان آنچنان پروردگار را بخشم خواهد آورد که اگر در قرآن 
دقت کنیم می بینیم رابطه خدا با کسانیکه مستوجب عذابند به انواع آورده 
ی را سا ای نا 
و در پاورقی دو جلد اخیر بعنوان 
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مثال آوردم که نامبردگان از جمله کسانی میباشند که بضرر مسلمانان 
جاسوسی مینمایند رابطه دیگر درباره رباخواران است که پروردگا رد آنقا را 
در وضعی که سنگر جنگی در برابر خدا گرفته اند بمتال آورده است. 
بعضی را هم میفرماید روز قیامت عذاب مینمایم و برخی را که از جمله 
اشخاص مورد بحتثند میفرماید هم خواری دنیا را به آنها میچشانم هم عذاب 
آخرت را (ان الذین یحیون ان تشیع الفاحشه) 


تابر انخه آوردهشد ای ری شب خفاف باهنسرننن. آمیخت :و ازرذشی 
برای بکارت قائل است و از دختر خونریزی مشاهده نکرد میتواند یکی از 
ده کار زا انجام هدیا آنهمم‌شعتی و تحمل که براق: کدشت دون این کاز 
وجود دارد بخاطر خدا برای حفظ آیروی فامیلی جز خودش و همسرش 
کشی حصلم کش دی انکمعی میا کارا سا تشرط سا کر 
بودن دختر انجام و در خطبه عقد نیز ذکر شده است اما احقاق حق نیز باید 
بدینطریق باشد که نزد مامای متخصص متدینی رفته در اين باره معاینه ای 
بعمل آید مبادا حق بزرگی از دختر ضایع شود و باز میتوان در صورتیکه 
پرده پارگی داشت برای حفظ آبروی دیگران به بهانه دیگر اقدام نمود. 


وقتی لب های کوچک کنار زده شوند دهانه مهبل که تقریبا بطور کامل 
بوسیله پرده بکارت پوشیده هویدا میگردد. 


پرده مذکور در افراد مختلف. مختلف است هم از لحاظ شکل و هم کلفتی: 
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در نوزادان تا خورده و از اطرافش برجسته تر میباشد. 


در دختران بالغ مدخل مهبل را بطور تقریبا کامل پوشاند و دارای یک 
سوراخ يا بیشتر است که قطر آنها به اندازه ای است که سر سنجاق تا یک 
وختی دی آنکشت وشعت آن میبارنند: 


قرع پرزدع: کلب یمد ابره میباشد و کمتر دندانه ای با تیغه ای یا شیپوری 
و نامنظم که نوع اخیر با پارگی اشتباه میشود و بسی حائز اهمیت میباشد 
گاه نیز پرده ابدا سوراخی ندارد و خون قاعدگی پشت پرده جمع میشود. 


در اولین آميزش پرده پاره میشود پارگی در چند نقطه است بویژه قسمت 
خلفی آن. لبه پارگی بسرعت ترمیم يافته و پرده برای هميشه به دو یا سه 
قسمت جدا از هم مشاهده میشود که وسعت هر کدام متناسب با 
ساختمان پرده است و هر چه نازکتر پارگی بیشتر. 


بارکن پرده هميشه سبب پیدایش خونریزی نمیشود بلکه به ندرت ممکن 
است حتی قطره ای خون نیاید و ندرتا که خونریزی انقدر شدید باشد که با 
عمل جراحی جلو آن را بتوان گرفت و هر چه سن بیشتر باشد خونریزی 
کمتر است و نزد دختران پیر ممکن است دیده نشود. 


گاه پرده مقاوم است و باید با عمل جراحی کوچک پاره شود. 


گاه پرده به عوض پارگی از قسمت چسبندگی به دهانه مهبل جدا میگردد و 
گام نیز الت مرد به شاه اراز‌وارد فش د: 
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حاملگی بدون پارگی پرده بکارت و آمیزشهای مکرر بدون پارگی نیز در 
مواردی بندرت دیده میشود اما زایمان پرده را کاملا قابل توجه میسازد. 


پار کی برده تزد تصف زنها با درد همراه بوده و تطظور فتوسط ریع. آنها بدون 

درد و بقیه درد شدید احساس مینمایند که این درد را بیشتر ناشی از ترس 
دختر و مقاومتش و در ننیجه ضر به و التهاب میدانند و هب ارتباطی با 
ضخامت پرده ندارد. 


پارگیهای پرده که اغلب کمتر از یکسانتی است پس از چند روز يا یک هفته 
ترمیم میشود ولی اگر آمیزشهای مکرر باشد برای نوبت يا نوبت های بعد 
نیز ممکن است خونریزی مجدد پیش اید ولی پس از دو هفته کمتر دیده 
میشود که خونریزی دیده شود. 


زهر چشم گرفتن مرد از زن بویژه اگر سن دختر کم باشد کار بسیار غلطی 
است و ایجاد ناراحتی های روانی بر دختر وارد میاورد فاصله انداختن اولین 
امیزش با امیزشهای بعدی نیز وحشت دختر را بیشتر میک 


در صورتیکه اگر رعایت مطالب گفته شده معمول دختر را با نوازش و 
معاشقه آماده و دخول اول پارگی پرده به آهستگی ضورت. یود :5 
آمیزشهای بعدی فاصله دار نباشد دختر می فهمد که آمیزش اول 9 
است که درد و خونریزی داشته است. 


بهتر است دخترانی که بهیچوجه تمکین ندارند طوری قرار داده شوند که 
پس از نوازش و معاشقه سرشان در سه گوشه اطاق 
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قرار گیرد تا میدان در دسترس شوهر قرار گرفتن برای وی به تین در 
آفده بااشد ولی در هر صورت نباید تصرف بصورت تجاوز 


پسرانی که با پرده ای مقاوم روبرو میشوند با توجه به آنکه گفتم پارگی 
قسمت خلفی بیشتر است سعی نمایند سر الت به ناحیه پائینی پرده فشار 
بهتر است پاهای خود را بر دو شانه پسر بگذارد تا کار آسانتر انجام شود. 


پس از خونریزی دختر با پارچه ای که دارد خود را پاک میکند و هر دو پارا 
بهم نز دیی: کردم هی :فشارد: و آکر دختری. بود که.در امنزشهای: بعدی نیز 
احساس درد شدیدی کرد میتواند از کرم های بیحس کننده يا روغن های 
مخصوص استفاده کند. 


پرده هائی که محکم بوده و به شوهر آزار میرسانند باید توسط دختران با 
انگشت های صابون زده و تمپز و آب نیمگرم بوسیله يا یا دو انگشت که 


مرنب وارد آن سوراخ میشود آمادگی پید | نمایند. 


ای تخاظ العت سان هوانگ اتام ول وان ات با ای ی ره 
است و ازاله بکارت احتشام زن است نه جسارت ورزیدن و هميشه خاتون 
به زنی گفته میشد که با بکارت به خانه شوهر میرفت و پس از آنکه ازاله 
بکارت میشد به لقب خاتون مفتخر میگشت مسئله دیگری در اين باره که 
روی سخن يا متخصصین مربوطه میباشد انکه درست بودن پرده بکارت از 
جمله حقوق حقه شوهر است و 
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بهیچ میزان و مقیاس و معیاری معاینه کننده حق ندارد چنانچه قطعی و 
متطفتن شنده کف امترشی انجام گرفته و پرده پارگی دارد شوهر را از 
حقش محروم سازد - معاینه کننده چه از دیوار خانه آن مرد نیمه های شب 
بالا رفته باشد و از حقش (چیزی که نام دزدی بر آن میگذارند) صاحب خانه 
را محروم سازد چه پرده بکارتی که سرمایه دختر است و به پسر در قبال 
وعده و وعیدهائی به عنوان سرمایه شرکت ند ی به سرمایه گذاری 
گذاشته میشود و پارگی دارد و سرمایه ورشکسته ای است آنرا درست و 
اساسی و سرمایه معرفی نمایند. 


به نظر اسلام قمار که نوعی دزدی مهمانی است و این سخن بزرگترین 
روانشناسان عصر است. 


(مبانی روانکاوی صفحه 97 ترجمه آقای فرید جواهر کلام). 


میل بدوی برای خود غیير قابل قبول است و برای قابل شدن از نظر 
اجتماعی مورد تعدیل واقع میگردد والایش خوانده مشود ورزشهای 
پرخاشگرانه والایش جنبش های نچربتی با آخت و ختین آدمکشی 
هستند هدف آنها صد مه زدن جدی بیست , بلکه منظور نشان دادن مهارت 
بیشتری از رقیب و همچنین جلب توجه به تماشاچیان است که به آنها اجازه 
می دهد جنبش های رقابت آمیز خصمانه خود را از راه انطباق آزاد سازند 


و ورزشهائی 
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مانند مشت زنی و کشتی يا مبل اصلی باتوی رگن نیت اس هدید 
ماد اه مو ها نت ماه ی را کات 


2 نمدن رقابت آمیز ما؛ قمار بازی را میتوان به عنوان و آلایشی از 
انگیزه دزدی تما آ ورد که با معاشرت اجتماعی و مهمان نوازی آمشتد 
شده است ولی همین قماری بازی در حالت جدی تر که جنبه داد و ستد 
پیدا میکند از نظر اجتماعی ارزشی ندارد و بنابراین الایش خوانده 
نمیشود». 


البته ضرر شطرنح رز علاوه بر قمار بودنشر قبلا شرح دادم». چه ربا که 
نوعی دزدی از پناهندگان تفت جه:عوصی رآق دادن درسازه بر گم یا عدم 
پارگی پرده بکارت که نوعی دزدی در اعتماد و قبول رای متخصص میباشد 
همه تین بوده و در حال برنده قمار و خورنده رباء؛ خلاف گویندگی 
متخصص, دیوار بالا رفتن از دیوار و دزدین صاحب خانه را طلبعار فاعل 
مدیون میسازد. 


ی ۵ اند رتزتر؛ پرده بکارت مسئله ای برای بشریت شده است. 


که ون ای ای وا ستض‌ضا آمریک ها بر سکم ده اه 
شرقیها دوست دارند با دوشیزه ازدواج کنند اما هنوز طوایفی هستند که 
نداشتن پرده را اعتقاد دارند. 


باگزوها از طایفه یانتوها مادر شدن را قبل از ازدواج مقدس میداند و از 
اينکه شوهر میداند همسرش نازان نیست خوشحال میباشد قبیل بورز شنگوهای 
افریقا دختران خود را که بالغ شدند رها میکنند تا بچه دار شوند و بچه اول 
را پدر و سپس شوهر میکنند و بچه نگهمیدارند 
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له بونتوک ایگور و در فیلیین عقیده دارند برای ازدواج باید قبلا دانست که 
همسرشان ابستن خواهد شد پا خیر. 


هر نواحی ملانزی و پولینز مقاربت قبل از ازدواج و بعد از ازدواج 


در جزیره دوبو پسر که بالغ میشود خانه را آنقدز ترک میکتد دختری را 
بمنزل ببرد و میتواند هر شبی با دختری دگر باشد اما باید قبل از طلوع 
آفتاب از خانه دختر خارج شود مگر آن دختری را که می پسندد که میتواند 
بگذرد آفتاب طلوع کند و اگر چنین کرد با یکدیگر ازدواج خواهند کرد. 


در کشورهای اروپائی هر چه به شرق نزدیک شویم غیرت داشتن پرده 
بکارت بیشتر دیده میشود و این غیرت در پونان شدیدا دیده ميشود. 


الق هقی اقهام اند رنه بکارت .ا ایکشت <ا. اسات ارم وه 


انجام دهند. 


25 
اتفاقی دیگر در شب زفاف 


قابلیت اتساع مهبل و ارتجاعی بودن آن سبب میشود که با حتی اولین 
آمیزش پارگی و صدمه ای به زن وارد نگردد مگر آنکه سن زن و مرد 
فاصله زیادی داشته باشد و مردی با آلت بزرگ با نوجوان دختری آمیزنتن 
کند و از جمله خواص اطاعت از دستور اسلام که علم نیز بتازگی آنرا بیان 
داشته و آن آماده ساختن قبل از آمیزش است اینکه داخل مهبل مرطوب 
یرنه صدمه: ایا متشه روواید تی‌ رو 


نزد مردانی که ناگهانی و پر ضرب آمیزش دارند التهابات لب های مهبل و 
فرج را نیز نباید نادیده گرفت. 


امین تیان سائیدگی حشفه مرد و اختمال دخم شدن آترا دازد و بهینه اک 
موهای تناسلی زن تازه بیرون امده 


و هرد عادت. به. تخریک رن با الته خود داشته باشد این دخم بیشر دیده 
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نخستین پیش آید بلکه در آمیزشهای بعدی نیز ممکن است این پارگی پیش 
آید که امتداد تا میاندوراه و به ندرت تا روده راست میرسد که در حالت 


اخیر که در فقه به آن (افضاء) گویند و سبب حرمت دائمی زن و شوهر به 
یکدیگر میشود دیده ميشود. 


نزد زنان مسن نیز که عروق و حتی عضلات تصلب يافته دارند به ندرت 
ممکن است باز که پیش آید تا نزد زنانی که سرطان يا زخم ها یا 
ناهنجاریهای مادرزادی در دستگاه تناسلی دارند این پارگی دیده ميشود. 


برای مردان نیز ممکن است در اثر بیماری مخصوصی آلت بترکد و 
خطرناک ترین آمیزش شکستن آلت نعوظ بافته مرد است که اغلب نزد 


دیده میشود. 


مرد ممکن است اختلالات عروقی در دستگاه تناسلی داشته باشد یا گرفتار 
تصلب شرائین باشد یا کیسه های منی اش ملتهب باشد يا امیزشهای مکرر 
و زیاد داشته باشد که در نتیجه خون از مجرایش خارج گردد. 


انقباض شدید عضلات مهبل ممکن است آلت مرد را آنچنان بگیرد که خروج 
آلت غیرممکن گردد مگر با خوردن دارو يا آنکه مرد انگشت در مقعد زن 
کند و بگوید برای خروج آلت زور بزند. 


اتفاقات دیگر پس از آمیزش سکته ی قلبی, اسهال و استفراغ و حرکات 
صدادار روده ها و حمله صرع و خونریزی مغفزی پا 
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از بیلی ... است. 


زن ممکن است به بی اختیاری ادرار دچار شود که در جای خود گفته شد 
باید قبل از امیزش مثانة خود را خالی کند. 


دردی که پس از مرن برای زن تنالم چیشن میاید تعلت. اتشت که.تمام 
دستگاه تناسلی اش پرخون شده و چون به اوج لذت جنسی (ارگاسم) 
نرسیده خالی نشده و کمر درد دارد اما ممکن است بعلت داشتن بواسیر یا 
نواسیر (شقاق), تصلب و خشکی و آماس و عفونت مهبل یا قسمت دیگر و 

. نیز در هنگام آميزش يا بعد از آن احساس درد کند - در سرد مزاجان و با 
ای هی اس ری ار سا شا ده متا 
کسانیکه زخمی عفونتی, التهابی دارند با دنستگاه. تناشلی. آنها. خشک 
میباشد. زنی که همسرش را با زن بیگانه ای یا فاحشه ای به بیند اغلب تن 

به آميزش نمیدهد که دچا ر بیماریهای مقاربتی خواهد شد و اگر تمکین کرد 
اغلب اظهار درد مینماید بندرت درباره دیوانگی و خودکشی مرد پس از 
تن نیز یاد شده است ولی در اینگونه افراد همیشه سابقه بیماری 
روانی و زمینه وجود دارد و نیز افراد مبتلا به سادیسم دیده شده که مفعول 
را کشته اند. 


مردانی که ناتوانی حللسی ناگهانی پا ندریجی پید | مینمایند بموازات آن 
حالات روانی مخصوصی دیبده میشود بویژه نزو آنما که ناگهانی پیش می آید 
و زمینه روانی دارد کارهائی بقصد خودکشی ممکن است سر بزند. 
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باز اتفاقین دیگر 


ممکن است در حجله مرد و زنیکه میخواهند اعضای هم را به بینند مختصر 
عیبی یا نقصي در یکی از آنها باشد اگر چنین وضعی برای مرد باشد با 
گفتا ر خاصی آن عیب را هنر و امتیاز معرفی مینماید مثلا یک انگشت پایش 
کج و بزرگ و بر روی انگشت دیگر سوار است به زن خواهد گفت این را 
در فلان جنگ پیدا کردم يا در فلان کار خیری که فعالیت داشتم پیدا شد اما 
اکر ذختر. نقص با عیبی. .| داشتت. متلا همان انکشت. را قبل. از آنکه اه 
عروسی و نامزدی برود به مادرش جریان را خواهد گفت (اگر مادری دارد) 
و اغلب دختران همراه زاری و اشک انرا بیان خواهند داشت و دل خورند 
که چرا چنین انگشتی دارند و در اول شب زفاف اگر دسترسی به مادر پیدا 
کردند باز از او خواهند پرسید که درباره انگشت چکار کنند؟ بهر صورت 
عروس فوق العاده نگران و مادر عروس نیز در انتظار ۳0 
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که عکس العمل داماد در برا بر این انگشت چه خواهد بود. عروس در ابتدا 
سعی میکند آنرا پنهان بدارد و همینکه احساس کند توجه داماد میرود که به 
پای وی معطوف گردد نوعی قيافه التماس آمیز و خاضعانه میگیرد. وظیفه 
داماد اینست که در اینجا عامل بزرگ جاذبه جنسی را نابود نکند زیرا 
کوچکترین اشتباه در تذکر معایب جسمی همسر با عوارض روعی و 
جسمی بعدی همراه خواهد بود لذا میتواند آنرا بخاطر خدا و اينکه زندگی 
بهتر داشته باشد همسر را از آن مطلب مورد توجه مورد لطف قرار دهد. 


این اتفاق باید کاملا مورد توجه عروس باشد زیرا وی میتواند نقش عمده 


ای در این قسمت ایفا نماید و ان ناتوانی داماد در تصرف همسر است که 
علت ان تقریبا بکلی روحی میباشد. 


پسرانی که قبل از حجله رفتن فعالیت جنسی نداشته اند ممکن است به 
این ناتوانی دچار شوند و چند روزی نیز فوق العاده بهمین علت ناراحت 
باشند. 


اما طولی نمیکشد که کارشان روبراه شده آنچنان میشوند که گوبا 
پرخاشگری متوالی دارند. 


علت دیگر نزد دامادهائی است که دختری را میخواسته اند 
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و در مدت خواستگاری باورش شده است که دختر را به او نخواهند داد 
ولی بالاخره این ازدواج صورت میگیرد و باورش که و شده 
است و امکان اينکه به ناتوانی موقت دچار گردد میرود و درمان همه اینها 
را ذر جلذ بعد که بحت از ناتوانی جنسی. است خواهم آورد: 


علت دیگر همانند مورد قبل برای دامادی اتفاق میافتد که عروس با وی 
فاصله بسیاری از لحاظ فامیل پا ثروت يا مقام يا تحصیلات دارد. 


دیگر 


مرد باید بداند که مراحل فیزیولژی آمیزش لخت شدن است و بازیهای 
شرح داده میشود: 


لباسی را دوست میدارد به تن همسرش باشد. 


شوهرش که تماس های همجنس بازی داشته اغلب دوست میدارد 


همسرش لباسهای پسرانه و شلوار بپوشد ولی بقیه دوست دارند شورت و 
لباس زنانه يا لباسهای سنتی داشته باشد. برای لخت شدن 
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نیز جوانان دوست دارند خودشان لباس از پای همسر درآورند ولی اغلب 
دوست ندارند لباسشان را از تنشان بیرون آوزد و میخواهند هر دو را 
خودشان انجام دهند ولی بتدریج زن خواهد فهمید میل شوهرش چیست و 
همانگونه انجام خواهد داد و حتی نزد زنان مادرشاهی هم این دو مرحله 
رعایت میشود و مرحله دوم رضایت است: 


مردها پس از رسیدن به انزال به اوج لذت جنسی رسیده و بلافاصله 
رضایت «زوتی کامل خهاهند داشت ولی زعها اننطوز تشد بلکد بسیاری 
از انها با انکه به اوج لذت جنسی رسیده اند رضایت کامل ندارند ولی 
برعکس آن ممکن است یعنی زن امکان دارد به اوج لذت جنسی نرسد و 
رضایت کامل داشته باشد ولی آنچه نزد زنها قطعی و صددرصد است اینکه 
اگر بفهمد مردش در اثر آمیزش با وی لذت برده است رضایت خاطری 
خواهد داشت. 


مرحله دوم نوازش و آماده کردن زن است که اسلام در این باره 
سفارشهائی دارد و چون زن کمتر از مرد بمحرکات روحی حساس است و 
اگر تحریک فیزیکی در کار نباشد کمتر به اوج لذت جنسی میرسد مرد باید 
با یکدست او را نوازش کند و با دست دیگر نقاط حساس و تحریک شونده 
زن را که شرح خواهم داد تحریک نماید و زن نیز یک دست به اطراف 
اعضاء اصلی دستگاه تناسلی داشته و دست دیگرش را در امتداد ستون 
فقرات: تا شکاف: بین کیل ها بتحالت نوازش و تماس. در آوزد مرد نا نوسه 
شروع و نوازش و تحریک نقاط حساس و ادای کلمات عاشقانه را ادامه 


میدهد و با 
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آلت نعوظ یافته مواضعی که گفته خواهد شد تحریک میکند سه حالت 
عفن اس اتقاق افتد مرد دجرزیک فیزیکی را نت دهد که زن به 
هم در همین حال بر او بهترین من اتعام خه اه کرفت ا لت 
دوم که مرد به اوج لذت جنسی نرسیده زن برسد دو حالت اتفاق میافتد با 
نعوظ برای مرد مانده و میتواند با سرعت در فعالیت های جنسی و 
روشهائی که بعدا گفته خواهد شد و سبب زود به اوج لذت رسیدن است و 
انتخاب آنها به لذت برسد پا نعو ظ تمام شده و عدم رضایت خاطر مرد 
پیش میاید و حالت سوم انکه زن به اوج لذت جنسی نرسیده مرد برسد و 
نعوظش تمام شود و این بدترین آمیزش نوع است زیرا ناامیدی و شکست 
و خشم جای ناراحتی روحی و درد کمر عوض التهابات باقیمانده در دستگاه 
تناسلی را خواهد گرفت. 


(ناگفته بعضی از مردان و زنان هستند که در آمیز تن چند نوبت به اوج 
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زمان آمیزش 


اتنک که آماژه ایم تا ارخاط زمان هسکان و اوضاع ,و اخوال ظر کب را با 
ات نی بیآوریم مجد د یادآوری آنگة علم کروبیولژی علم حجدیدی است که 
در جلد 19 به پاره ای از گوشه های آن اشاره شد و کسی از غربی ها 
هنوز باور نخواهد کرد که حضرت رضا علم تغذیه را با فصل سرما و گرما و 
نور و ... ارتباط داده اند و بدون شک در اینده نزدیک مطالب زمانی و 
مکانی و . را که از طرف اسلام به امیزش وابسته معرفی نموده اند از 
موجبات شگفتی علم پیشرفته تری خواهد بود و اینک پاره ای از آن دستور 

ای وا ار اه رس هم و ات ما 
پذیرفت که انعقاد نطفه هر موجودی در محل تقاطع بینهایت هاست که اگر 
برای هر کدام خطی فرض نمائیم خطوط جاذبه خورشید و 
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ماه و زمین و . .. خط گرما و خط سرما خط نور و ظلمت - صدا و سکوت - 
حرکت و ... و ... و لذا دو موجود از یک نوع که از لحاظ کیفیت و کمیت 
یکسان وجود نداشته و اخلاق کسی که نطفه اش در صبح اول 
فروردین منعقد شده يا آنکه عصر شده بر همین مبنا متفاوت است و 
امکان اينکه دیگر آن نقطه بوجود آید برای پیدایش محمد صلی الله علیه و 
آله یا علین علیه السلام یا افزاد دیکر نیست: 


عریان آمیزش کردن 


عم ای ضلی الله علسو امه سل انا حامه لس ما لمراه فا هر راد 
فعل الجمامیین فان العلانکه عحر من مها ازا خعلا زلک. 


(نبی خاتم فرمودند آميزش در حالیکه هر دو طرف عریان باشند همانند 
آهترنتن خوان. است: و در آنره وضع فرشتان ار سن آن و سر ون مر ند 


فرشتگان مدبرات امرند با هر قطره باران فرشته ای است يا هر لقمه غذا 
فرشته ای با رعد و برق با قوای جاذبه, فرشته ای که 
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فاصله زمین و خورشید را نگه میدارد که نزدیک نشوند و فرشته ای که 
فاصله مذکور را نگه میدارند که زمین و خورشید از یکدیگر دور نگردند. 


ملائکه یعنی مهندسی که ملیکه را در اختیار و تملک دارد و نیز در تملک 
خداست و بهترین جمله درباره آنها و المدبرات امرا که نزول امرش از 
یکطرف از ز جانب خداست و از طرف دیگر تدبیر امر فرشته. 


و جاهائی از قرآن که روح را از امر ملائکه را از امر دانسته و در عین حال 
تذیین اموا ی با آنقا مدا نومه همان ال که آفروم 


شاید بدینست که فرشتگان مهندس و مراقب کار گاههایند و از جمله نبی 
خاتم در مطلب مورد بحث میفرمایند مرد و زن در حالیکه عريانند. 


و هیچگونه لباسی بر تن ندارند نيامیزند همانگونه که خران آميزش دارند و 
در این حال (حالیکه مشمول عفلی همانند خران است) فرشتگان از بین 
آن دو بیرون میروند. 


زار اشقر از در فصل شین خر ان فر سته ای بین آ نها پیت 


شون آمیزشن کزان ون ایشتانها دا حقانستم کنیم مه آنکاء آبه نو نفد درم 
بایلوا و نیوا میلععم الافل می هیا دهم با لوا کماتا کل اانعام 
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مسئله ای را مطرح میسازند که انسان و خر هر دو میخورند و به آرزوی 
خود که بطور غریزی در نهادشان است که لذت ببرند از یکدیگر لذت 
میبر ند. 


اما انسان میتواند حتی در این حال آقای خودش باشد و نیروی بازدارنده ای 


با خود داشته باشد که تا سر حد تفوق بر قدرت جنسی او را کمک کند و 
این نیروی بازدارنده فائثق فقط میتواند فرشته ای باشد. 


یعنی بنظر میرسد عریان آهپژاشن کردن انسانها سبب پیدایش انحرافات 


مطلب قابل توجه دیگری در این مورد داریم که مردی از حضرت صادق 
آیا در خالیکه هر دو عریانند آمپزش شود حضرت در پاسخ با یک کلفه «نه» 
انرا رد کرده و بدنبالش میفرماید. 


و در حالیکه رو به قبله يا پشت به آنند یعنی نه تنها عریان بودن بلکه رو به 
قبل یا پشت به آن داشتن نیز ردیف یکدیگرند و مسئله عریان بودن را با 
موضع گیری ردیف آورده. 

گویا احترام گذاردن به طرفین یعنی احترام مرد به زن و بزرگداشت زن 
نسبت به مرد اینست که طرف خود را برهنه نخواسته باشد. 

همانگونه که احترام به قبله گذاشتن آن است که رو به آن قضاء حاجت و 
ادرار و مدفوع نشود امیزش نشود و حتی در سطوحی 
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از مومنان که حاضر نیستند برای خروج باد از خود وقوع حدث اصغر رو به 
قبله و يا پشت به آن باشد و با شرحی که گذشت بی احترامی به قبله 
مسلمین همان بی احترامی زن به مرد و مرد به زن است که هر گونه 
انحرافی در هر مورد يا بی احترامی و عدم توجه در ادمی بوجود نخواهد 
امد. 


اگر گفته شود دیدن مرد تمام سطوح عریان زن و یا دیدن زن تمام اطراف 
و جوانب برهنه مرد سبب دیدن همه چیز و کاهش قدرت خواسته ها و 
توقعات از یکدیگر شده و رسیدن به اوج لذت جنسی را تقلیل میدهد و این 
درست نیست زیرا در حال غیر آمیزش بر مرد و زن که همسر شرعی 
یکدیگرند مباح است که حتی به عورت یکدیگر و بلکه به همه بدن عریان 
یکدیگر بنگرند و آنگهی مگر میتوان ۱ ۱ بهانه عدول 
کرد و گفت اگر مقصود ندیدن است ما چشممان را در حین عمل خواهیم 
بست از اینقرار به احتمال بسیار عریان بودن طرفین امکان بوجود آوردن 
انحرافات و از جمله همجنس بازی میباشد و حدیثی که از حضرت صادق 


انه سئل ابا عبدالله علیه السلام فقال له اجامع و انا عریان؟ فقال: لا و لا 
مستقبل القبله و لا مستدیرها 


و باز در این باره بیشتر بگوئیم: 


زن دوست ندارد اندام و آلات تناسلی مرد را مشاهده کند اما مرد دوست 
دارد همه چیز زن را بنگرد و از راه چشم هم لذت 
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بر که ی تا ام فا اه وه ول گام آمزش کراهت 
دارد و علم در این باره هنوز ساکت مانده ولی اسلام انرا زبان قوه باصره 
معرفی میفرماید: 


زن که احساس به شرم و گناه را معتقدات بیشتر رعایت میکند و برای 
زصان: اهتشا زیکن: ۱ ترجیح میدهد و لذا به بهانه های مختلف که شب 
صدایمان را کسی نمی فهمد, بچه ها خوارند: روز وقت کاراست خیاطی, 
لباسشوئی, ظرفشوئی, نظافت ... دارم موهایم بهم میخورد. فرصت 
استحمام و غسل بهتر بدست میاید و در سر و صدای کمتر و ارامش بیشتر 
لذت و برداشت بهتری داریم و ... شبا را ترجیح میدهد اما مرد به اين بهانه 
ها کمتر وقع می نهد و نزدیک میشود و هر وقت میل داشت آنرا زمان 
۳ ۱ بخصوص که گفتممیل دارد اند نا ی ی 
را که اسلام همه بدنش را عورت و محل برداشتهای لذتی جنسی بحساب 
اورده است (المرئه عوره). 


مردانی نیز یافت میشوند که عادت به جلق زدن کرده اند يا میخواهند کار 
دیگری انجام دهند که همسرشان متوجه نشوند و لذا شب را برتر 
میشمارند در صورتیکه بدن پس از یک خواب اول شب برای نعوظ وضع و 
استعداد بهتری را نشان میدهد مخصوصا آنکه بنن از ان آمپزش خواب 
رضایتبخشی نیز حاصل میگردد. کشانی تیه هشستند که صیم رای سیم دا ده وه 
اغلب صبح را برای امیزش انتخاب مینمایند. 
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البته تاریکی شب بمنظور استراحت و ترمیم قوای جسمی و روحی و عامل 
مهمی در حذف مهار مغزی غرائز بشری از یکطرف و حذف قیود اجتماعی 
از طرف دیگر میباشد و اخیرا ثابت شده که بدن مثالی کسانیکه بسیار نزد 
مردم محترم و عزیزند ممکن است در شب دست بکارهای غیرمنتظره بزند 
لذا شب برای حذف قیودات بهتر است. 


اسلام دستورات عجیبی دارد که علم هنوز به قلمروان وارد نشده است 
آری: اسلا می کم وان شاست حداستی ان های لحافد یداه 
وارد شده است تنها برای آنها که میخواهند سیاست خود را جای قرآن 
قالت کت از سای سیر رفظ ار هی ور 


از طرفی میگوید میل مرد در درجة اول است و زنی را که پاسخ مثبت به 
تمایلات جنسی شوهرش نمیدهد لعنت میکند و برای مرد نیز دستور میدهد 
فاهجروهن فی المضاجع که در تختوابها و رختخوابها در مواقع معین پشت 
به همسر خود کنند و هرگز زن را چنین دستوری نمیدهد. در عوض 
میفرماید مردی که زنش با اوست و در رختخوابی جدا از زنش میخوابد 
ستمکار است و مردی که در کنار همسرش خوابید پاسخ به تمایلات زنانگی 
را برحسب غریزه خواهد داد و بر زنی که با شوهرش قهر است و در یک 
فراشند از لحاظ روانی بهتر میگذرد و تا آن زن و مردی که دوستند و در دو 
فراش. 
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اسلام میگوید با شکم کاملا خالی و با شکم پر آمیزش مکن در جائیکه 
صدای شما را کودکی بفهمد و کودکی در آن محل خوابیده باشد ولو آنکه 
در خواب بااشد آ هرن مکروه است و در 33 آوردم که اگر دیگری سر و 
صدائی ناگهانی ایجاد کرد که مرد مجبور شد آلت خود را از مهبل همسرش 
بیرون آورد و در نتیجه منی او هدر رفت یعنی مجبور به عزل شد باید 
خر نمی شوه بر حاخت ویه فر نمه آوسنت و فلت اس خفن 


مرد در اثر خوابیدن و سنگینی و فشار لاشه ای بر شعریه های اطراف 
ستون فقرات و در نتیجه کمتر مصرف شدن گاز کربنیک و تحریک مرکز 
نعوظ پس از چند ساعتی خواب؛ آمادگی بهتر نشان میدهد و چون دقت 
کنیم می بینیم اسلام پس از کنار زدن روزهائی از ماه و شبهائی مخصوص 
و ساعاتی نشان دار و اوضاعی چون شکم پر و ... زمان امیزش را در 
درجه اول بسته به تمایلات مرد و زن دانسته و در درجه بعد برای 

میخواهد اسلام در این زمان نیز ِ امور خود تما نیمه های شب 
مذدهبی پرأف: نیمه شب ببعد ِِِ دارد بعنلی اسلام 0 شب و 
روز در برداشت های آمیزشی صحه میگذارد و کرونوبیولژی را هم در 
عبادات و برداشت های لذت بخش حلال و صحیح وارد میداند و درباره 
کرونوبیولژی قبلا با شما صحبت کرده ام و اینک اشاره مختصر مجدد. 


آنجا ثابت کردم که چگونه فهمیده اند اگر تزریق یک نوع 
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دارو به بیماران مشابه در طرف صحیح پا عصر انجام گیرد دو گونه اثر 
خواهد داشت و اگر در نور تزریق شود پا در تاریکی انجام گرد چه تفاوتی 
خواهد کرد و تزریق در جای پر سر و صدا چه اثری خواهد نمود که در 
محیط آرام و ساکت نخواهد داشت و . و اننک یا تفا می: وم این 
را که حتمأً باورتان باشد ساعات و روزها و ماهها و سالها و قرنها و مواضع 
خورشید و ماه و زمین و ستارگان بر آمیزش و نتیجه آمیزش (نسل) اثر 
حتمی الوقوع دارند.و در تازه آنها را فهمیده اند چهارده قرن است که 
اسلام آنرا برای پیروانش بیان داشته است و در جلد دوم و یازدهم و جلد 
قبل به بسیاری از این اثرها و دخالت ها اشاره کردم و اینک یادآور موارد 
زیر میباشد. 


نتایج بعضی آزمایشهای شیمیائی و بیولژی در هلال و بدر و محاق و قمر در 
عقرب بودن با ۰ فرق دارد. 


وضع بدن در تاریکی غیر از روشنائی است و در جلد 17 میتوانید آنها را 
بخوانید حتی توجه به عناصری که در خون تغییر میپذیرد و روزها چیز دیگری 
است خواهید نمود. 


اثر جذر و مد دریاها که بر دریاچه ها قابل رویت است و بر استخرهای 
بزرگ با وسائل دقیق قابل اندازه گیری است. 


جذر و مد دارد اب در لیوان دست شما نیز جذر و مدی به پیروی از دریای 
منطقه دارد و بدن شما نیز که غرق در اب است 
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از این حالت مستثنی نمیباشد. 


با دو جوزه مغناطیسی. اشنائی دارید که یکی از آن تصورت دوایری. است 
که ناف آن در مکه معظمه میباشد و این را نیز میدانید که رعایت 
مستحبات اسلامی در نشستن و خوابیدن (آنجناب زندگانی پایه کعبه داشتن 
هرد کانم هو ان مداشرت ات میاه دا عون - رو بقبله 
نشستن و . ۰( است (خارج از برنامه بیاورم که نوزادان و کودکان و جوانان 
تا زمانیکه میتواننند قد بکشند (21 - 24 سالگی) چنانچه عمود بر خطوط 
مذکور بخوابند در کوتاه ماندن قدشان نیز اثر هیر و دیگر به تعادل 
تفنئنیم اتدن در ات: تو نیز اهتی. که-باند تمصراف: ساخترن فص کلوتین برسد 
با خوابیدن در امتداد خطوط مفغناطیسی ناف در مکه به تساوی و تعادل در 
تمام ندن پخش میشود و ِا بعلاوه که خطوط مغناطیسی شمال بجنوب 
که با عقریه هم نشان داده میشود با دقن کردن آهن رباها در زیر خاک می 


0 داده شده را ملاحظه فرمایند که در بعضی ماهها بیشتر است مثلا 
طلاق يا تصادف يا . . فروید که ثابت کرد امیال واپس زده شده در شام با 
ار ار سس ری 
در دعای صباح یکهزار و سیصد ساله ما از طرف حضرت علی بیان شده و 
اجعل مسائی جنه من کیدا الغدی و وقایه من مردیات الهوی 
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(پروردگارا شامم را سیری قرار ده در برابر کید دشمنان و نگهدارنده ای 
در مقابل امیال واپس زده شده). 


صفحات بعد از حضرت باقر خواهم اورد که دستور میفرماید عروسی در 
شب باشد. 

ماک وفقین با خاکنفدن شت یر خانه. آت. کوفت رای انخام افش 
حرکت کن که این هم توجه به اثر امیال وایس زده شده در طرف شب 


است. 


مسئله دیگر تقسیمات 28 روژه است که علاوه بر قاعدگی زنان تقسیمات 
دیگری نیز در این باره بر مبنای 8 روزه معلوم شده است (1). 


اینکه صرعی ها با وجود درمان در بعضی اوقات برگشت دارند. 


اینکه بعضی ها احساس قدرت بیشتر در بعضی از روزهای سال يا ماه 


اینکه رنگها در زندگی اثر انکار ناپذیر دارند و از کتاب ارتفا ور ند کی 
انسان تالیف پرفسور دریبره استاد دانشگاه سوربن در جلد پنجم موارد 
زیادی را آوردم. 


اينکه گیاهان در زمانهای مخصوص حالات مخصوص دارند 


1- بهداشت ازدواج در نظر اسلام از آقای دکرت صفدر صانعی مواردی را 
دارد 
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و در غم و شادی صاحبان فی شرکت مینمایند. 
اینکه در ساعات مختلف روز ترکیبات شیر فرق مینماید. 


اینکه طلوع فلان ستاره سیب را سرخ میکند و رنگ گلها هر کدام به 
کواکبی نسبت میدهند و در جلد پنجم شرح دادم. 


اينکه .. 


دیگر از چیزهائیکه موثر است بالا رفتن ذرات منفی در فضاست و با آنکه 
نوبت دیگر شرح دادم مختصرا آنکه معلوم شده در فضا ذرات منفی و 
مثبت وجود دارد که هر چه ذرات منفی بیشتر باشد آدمی سالمتر و شاداب 


و بر عکس و در فضائیکه فلزات زیاد است ذرات منفی کمترند و نقره از 
همه بیشتر جذب میکند و خارج از موضوع شما را متوجه ایه شریفه ای که 
خدا میفرماید سقف خانة کافران را از نقره میکردم (... سقفاً من فضه ...) 
مینمایم که خدا مایلست در این دنیا نیز برای انها جهنم درست کند. 


بهر صورت این ذرات منفی با وزیدن باد بهار زیاد میشود را زن در این 
فصل که رویش گیاهان اغاز میشود بیشتر است و ذرات منفی بیشتر و 
شخص شادابتر و تمایل جنسی زیادتر و چون باد پائیزی بوزد همانگونه برگ 
ها را مرگها فرا میرسد بهمراه خود اشعة مرگبار دارد و در اين باره حدیثی 
از رسولخدا| داریم که حدیت مذکور علم روز را تأیید مینماید و مولوی به 
شعر در آورده است. 


کت پشتتر باضجاب کار و شا ند از بامهان 
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تن بپوشانید از باد خزان آنچه با برگ درختان میکند با تن و جان شما آن 


زنان شمال که دیرتر از زنان جنوب و گرمسیری به بلوغ جنسی میرسند 
باز نمونه ای از دخالت گردش افلاک در سکسوالیته است از اين قبیل 
موارد بسیار است و اثر انکارنایذیر زمان را بر تمام شنون زتدکن عم 
پذیزفتها شنت .ولاف ال را تفای ناسر ااست :۱ 
خرن شتا خت آنها هر در ایا اساام اند مارم آخ از آنتعهاره 


بگوئیم که علم تازه شروع کرده و الفبایش را گفته, علم فقط فهیمده فلان 
شب از ماه يا شبی دیگر از ماه فرق دارد اما هنوز تا انجا جلو نرفته که 
بتواند دستور دهد چه شبهائی باید از چه اعمالی صرفنظر کرد یا به انجام 
کدام اعمالی پرداخت اما اسلام همه را گفته است و آماده کرده و بدست 
ما مسلمانها داده است که بتدریج از هر کدام از آن اعمال پرده برداری 
علفت. منود که. مایه: فتتدرت مصلمتن. است. و اد حفاه. مان انوم 
دستوراتی میباشد. 


مربوط به بهداشت از در مکانی باید آمیزشن انجام نگرفت با گرفت تا در 
نتیجه فرزندی متعادل و قرین سلامت جسم و جان بوجود اورد که بندری 
همه را خواهیم اورد. 
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دخالت اشعه هائی چند. و احوالی چند. و حتی دخالت مقررات محیط و 
اوضاع کواکب و خورشید و ماه اسمانی را در یک امر حیاتی زمینی موّثر 
معرفی کرده است. 


و در صورتیکه علم تازه میخواهد به این مراحل علمی قدم بگذارد و از 
اینقرار اگر بزودی گفتیم وقتی ماه در فلان وضع است يا خورشید در فلان 
درجه از آمیزش خودداری باید کرد این مطلب ارتجاعی نبوده و جدیدترین 
کشفیات علمی است که تازه توانسته به درجه علمی 5 قرنی اسلام 


بر لنند . 


بار دیگر دزباره اساغات. غروسی و فد ازخواج فطالیی. اوردم ۵ درخلد 
قبل آنها را خوانده اید اینک مختصری به اثر زمان که ساخته گردش ماه و 


کسانیکه وارد باغ زیست شناسی بر مواد ميشدند استاد دانشگاه ها رواد 
دارد پس از پایان وقت با شمارش معکوس کار کف انجام میدهد که 
ناگهان دیده میشود همه جاغرق نور شد و اين در اثر تاباندن اشعه تندی بر 
ظرف بزرگ اب پر از کرمهای شب تاب بود که معلوم شد با دیدن و تابیدن 
نور شدید بر بدن ماده ها بدینوسیله کرمهای نر را خبر میکند که اماده 


نیو لا بستت: ذبگر: که با دقت موهای خود را هر روزه تراشیده و وزن میکرد 
مشاهده نمود تصمیم بر آمیزش رشد ریشش را سریع میکند و 

اولین آمیزش را انجام میدهد و حتی صحبت با زن رشد موی ریش او را 
زیاد میکند. 
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در اینجا شما را به چند مطلب اسلامی متوجه میسازم یکی آنکه مطلب 
مذکور را در جلد حجاب (جلد 19) بیفزایند آنجا که قرآن دستور میدهد زن 
در سخن گفتن با مرد حالت خضوع بخود نگیرد (و لا یخسفن فی القول 
فیطمع الذی فی قلبه مرض) و شرح آترا دادم و آنرا ردیف آمیزش کردن 
ذکر کردم که ملاحظه میفرمایند در رویانیدن موها نیز یک نوع عمل را 


دارند. 


راتیگ و حضرت روزه گرفتن 4 7 
هم این اسلامی که میگویند از سیاست جداست ولی مطلب اصلی ما جیز 


دیگری است که خواهم آورد. 

اینکه دوره قاعدگی زر را گویند بر قاعده و رفتار ماه نهاده شده و دوران 
ان درست 5و29 روز میباشد دلیلی روشن برای اثر زمان در اعمال جنلسی 
است. 

مقاربت ها نزد انسان و حیوان در روزهائی که ماه در بدر است تبصره 
بعضی بیشتر بوده ولی آبستنی در این چند روز طبق امار زیادتر است. 
کردند و تخم زیادتری گذاشته و نور به تخم ها تاباندند و زودتر جوجه ها 
بیرون امدند. 


کر ارم ویک نور ماه عجیب است از راه عصب بینائی 


ص: 290 


گردنی رسیده و هرمونهای جنسی ارایش یافته و در تجربه دیده اند از 
دخترانی که کور بدنیا امده اند و نور خورشید را نیز حدود مقدار نور ماه 
دریافت میدارند زودنر قاعده شده 


زود نف لو سید اند دی آرهانشای که ودرا اضر اتید 
اند چند ماه در غارها بمانند دیده شده مدت قاعدگی آنها از 5ر29 روز به 
کمتر تقلیل یافته است و بر همین مبنا و نتیجه همین ازمایشها بود که از ان 
ببعد هر جا خواستند عواطف جنسی دختر و پسر را تحریک کنند چراغهای 
کم نور زدند و نیمه تاریک نگهداشتند و چراغهای خواب نیز همه جائی شد. 


0 نبوده و برخی 1 7 10 گیداری شده اند غدد 
جنسی آنها صغر يافته و تحلیل رفته است. اخیرا رابطه ای بین ساعت 
آمیزش و ساعت. تولد زا. ادغا کرد وید اگر آمیزش در اول شب باشد 
زایمان در نیمه میان ظهر و نیمه شب انجام خواهد گرفت و چنانچه آمیزش 
از ساعت 2 شب تا صبح باشد در نیمه اول زایمان انجام خواهد پذیرفت 
یعنی از ساعت 12 شب تا 12 ظهر. 


بار دیگر توجه شما را به دو موضوع جلب مینمایم: 


نشود و چه زمانی بشود توجه فرمائید که خوب و بد 


25 1۱ 


جدا شده است و بقیه ساعات در اختیار شماست و انتخاب ساعات معرفی 
شده ارزش دارد و هر چه را احادیث درست گفته باشد و او آنکه علم 
خلاف آنرا گفته باشد طولی نمیکشد خواهید دید که دا؟؟ آنرا باطل کرده و 
همان را که اسلام اورده بیان میدارد که خوشبختانه در این موارد کمتر بین 
دین و علم واقعی برخورد دیده ميشود. 


دیکر انکه تاره شمارا متوخه اسلافی. که :میجوتد وازد شباشت, نو 
مینمایم تا کعجای ند کی هم وارد شده است و حنی به ساعات و دقائق 
موافق با اعمال جنسی دستورات و مقرراتی دارد. 


شب که اعمال کلیوی و هاضمه ای کند میشود تاکسی برای ادرار و مدفوع 
آسایشش بهم نخورد نعوظ های شبانه را در همین جلد شرح دادم و به 
تغییرات عناصر موجود در خون در شب و روز اشاره ای نمودم و اوردم که 
اگر خواب سه ساعت از ساعات عادت فراتر رود چه ناراحتی هائی بوجود 
آورد و چه اندازه در عناصر و ترشحات غددی تغییز ات بوجود خواهد آورد و 
از جمله تغییرات مقدار هرمون مردانه است که در ساعت 8 و 9 صبح زیاد 
میشود و تا ساعت 12 بتدریج نزول پیدا میکند و اگر مریض بوده و به 
پزشک مراجعه کرده و دستور خوردن قرصهای باصطلاح کرتن دار را بشما 
داده اند که در راس ساعت 8 صبح بخورید همین علت است که در آن 
ساعت در حداقل است و حملات آستم و مشابهین آن در شب و مخصوصا 


هر 282 


در ثلث آخر شب که دستور بالا بردن سطح با کیفیت ها با خواندن قرآن و 
بجا اوردن نافله داده اند پائین است و وقتی کمیت ها پائین است کیفیت ها 
را میتوان بالا برد و این اشتباه برای مرتاضان از همین جا ناشی شده که 
تصور کرده اند باید جسم را علیل و ضعیف کرد تا روح بالا برود و اين در 
اسلام حرام است یعنی اسلام اجازه نمید هد. 


کسی بطور مصنوعی و در عرض تکوین در خود دگرگونی ایجاد نماید روح 
روحش ارتقا یابد بلکه میخواهد انزمان که طبق ناموس تکوین ضعفی در 
جهت خلقت مادی ایجاد میشود به تقویت در جهت خلقت معنوی کوشش 
نمود. 


وقتی که ضعفی از کتاب (رنگها در فعالیت های انسانی) در جلد پنجم بحت 
هائی کردم یادتان باشد اثرش را در فعالیت های جنسی نیز فرآموش 
نفرمائید که رنگ زرد لیموئی پررنگ را قران مسرت انگیز معرفی فرموده 


است 
(صفراء فاقع لونها تسر الناظرین - سوره بقره) 


و این رنگ مسرت جنسی نیز دارند و غدد جنسی را تحریک مینماید و 
خالت رایس نس ار اتش ست مده وال روا یه ان 
ارات سا اس ی فص ما ات با کات ره 
انتخاب رنگ برای تحریک و جلب و جذب مردان شناخت خوبی دارند. 


ص: 283 


انچه را باید دانست: 


عنوان فوق را از اینجهت گذاشتم که خواننده تا حدودی به مسائل آمیزشی 
اشنائی پیدا کرده است و خارج از پنج نوع خواننده برای کتابهای اسلامی 
وجود 9 آنها که اهل ایمانند و خواندند و بر ایمانشان افزوده شد از 
اینجهت که فهمیدند اسلام چراغ هدایتش را بهر گوشه ای از زندگی و در 
هر زاویه ای از آنچه برای یک آدم تندرست لازم است نیشن آورده تا همه 
چیر حجت و.زوشن باشد آنها که در دودلی و ترديد در ضهن ایماتی: که 
دارند بسر میبرند که بدون شک ایمانشان زیادتر میکردد اهل کتاب که یقین 
کنند وعده هائی که در کتابهای انها درباره اسلام داده درست است و انها 
که بر قلوبشان بیماری محیط شده و هر چه از اسلام بفهمند خواهند گفت 
مقصود چیست؟ 


ص: 284 


را خواندند و اگر هیچ نشد توجهشان گرایشی به اسلام داشت يا پیدا کرد و 
یا به مطالب علمی ایمان آوردند بدون اسلام یا مرخله حیوانی و آمیزشنی 
را دانستند که چگونه بهتر انجام میگیرد. 


ابا کت ای سا انساشت کم ی شاه ار مطاانی سا 
درباره بحتی که مشغولم وجود دارد. 


بپاره ای از آنها ی ت از نبی خاتم و 
ائمه اطهار آورده میشود.. 


ناگفته نماند مطالب فوق العاده جالبی که بنظر برخی بسیار دور از علم 
میباشد در این قسمت خواهید خواند مثلا ایستاده امیزش مکن که سبب 
میشود فرزندت در رختخواب بول کند و ... 


باید توجه داشت که در جلدهای قبل و همین جلد مواردی را آوردم که حتی 
تا ربع قرن قبل آنها را مورد تمسخر مسلمانان قرار میدادند و الان در 
بزاین عظمیتن شا نق بای صیصابند.ی کر رعاش محعه ل ننوده وا نطور: 
قطع از معصوم رسیده باشد مطمئنا روزی به آنها از طریق علمی نیز 
قوف حاخل خواهند نموه تقعان اولیه ما را همه بیادداشتهباشید که 
هميیشه مردم بزبان علم بازگو کننده سخنان پیامبران خواهند بود ناگفته 
نماند شرح چندتائی از روایات را داده ام يا خواهم داد که هم اکنون علمی 
بودن آنها مسلم است و ما علمی را قبول داریم که پیمبران آنرا تائید کنند 
و هزگز ستخن پیامبران.را با تائید علمی تخواهیم وقفی تهاد که سختان آتها 
هميشه واقعیت و حقیقت و بر فطرت و از جانب خداست. 


ص: 295 
توجه شما را قبل از ذکر روایات به نکات زیر جلب مینمایم: 


سفارش به ولیمه دادن روز و عروسی شب و اینکه زن در شب ارامش 
خاطر دارد و شرح دادم. 


سفارش به بیدار نماندن شب مگر در سه مورد که عروس را بخانه بردن 
تکف:از انهاستو انرا با تلاوت فرانو تعصضیل علم بزایر آهرده اند 


سفارش به اينکه برای آمیزش همانند دفن مردگان در امتداد عمود بر قبله 
دراز نکشید و آوردم که این سبب میشود خطوط مغناطیسی که ناف آن در 
مکه است نگذارد مبادلات بین دو نیمکرده مغزی بدرستی انجام گیرد و این 
در هنگام آمیزش که باید بین مغز زن و شوهر نیز مبادلاتی انجام گیرد مانع 
میشود. 


سفارش به اینکه هنگام هلال و بدر و محاق که ماه در کمترین و بیشترین 
و ره اس ای ام ی ای سا ی دام مت 
هنوز خاموش است ولی جالب ذکر اثرات زمانهای مذکور بصورت عصبی 
بو تسا انت فا اراد مات 


تشفار زره اشنکه در فرای. افنات آمیوتتز نشود و آثر اشعه های خورشید بر 
پوست را در ساختن برخی مواد و اینکه بدن در حال آميزش در جای دیگر 
مشغول سازمان دهی است قبلا شرح داده ام وانگهی اثر اشعه های 
خورشید بر نسل انکارنایذیر است. 


سفارش به اینکه ان امش نشود - ایستاه خرن نشود. 
و این به پاره ای از آن روایات اشاره مینمایم. 


ص: 296 


(انة. تال ابا عنذالله علیه الشلام فقال له اجامع هر انا غزیان ؟ ففال لاو لا 
مستقبل القبله و لا مستدبرها). 


که از حضرت صادق سئوال کرد بیامیزم در حالیکه عریان باشم فرمود: نه 
و نه رو بقبله و نه پشت کرده به ان. 


رای تام اهراک قیال نمی و ی ان فان ان 
الخدام الیل و السا د الی هه 


فلف کرافیه تخضرت: علن فومون ها امیش در اول و وسط 3 آخر ماه 
دوری کن که موجب جنون و جذام و تحریکات عصبی و فساد اعضاء و عقل 
میشود برای همسر و فرزندش. 


یا علی لا تجامع امراتک بشهوه امراه غیرک فانی اخشی ان قضی بینکما 
ولد ان یکون مخنثا, مونتاء مخبلا). 


یا علی بشهوت زن دیگری با همسرت آمیزش مکن که میترسم اگر 
فرزندی از شما بوجود اید خنثی يا زن نما یا فاسد در اعضاء یا عقل. 


زا ی ام امر که الیی قانه ان شش سسکا له اف ره 
الوقت یکون احول و الشیطان یفرح بالحول فی الانسان). 


یا علی بعدازظهر آمیزش مکن که فرزندت حول شود و شیطان با حول 


با غلی لا کلم ند الما فانه ان قضی نعکا ولد امن ان نکون 
اون رف احه ی موی ام تم ار ری ۳ 


ص: 287 
الما فان ات ای افش و از یف الونی: 


یا علی در وقت مباشرت سخن مگوی که اگر فرزندي پیدا شود شاید گنگ 
باشد و نظر نکند احدی در فرح همسرش و پلکها در آمیزش بیندازد که اگر 
به عورت همسر نگریست چه بسا موجب کوری فرزند گردد). 


(ا ی تس کان نا فن مزاع آمشانم هلا بغرع ات آن فان آخسی 
فیهما ان رل ار مزم لها سر فمیا: 

ای علی هر که جنب باشد در رختخواب با زنش قرآن نخواند زیرا برای آنها 
میترسم از اینکه اتشی از اسمان بر انها نازل شود و انها را بسوزاند. 


پا علی: ‏ لا تجامع امراتک الا و معک خرفه و لا تمسحا بخرقه واحده فتقع 
الشتی‌ لیم امن فان دی هم اعدا وم تا وکا ال لشر ده 
و الطلاق). 


یا علی با زنت نیامیز مگر اينکه پارچه ای با خود و پارچه ای با زنت باشد و 
با یک پارچه تمیز و مسح نکنید زیرا شهوت روی شهوت می افتد. عاقبت 
دشمن میان شما خواهد گشت و بالاخره به جدائی و طلاق می انجامد. 


اس ها ی ناخ شا کین 
بینکما ولد کان بوالا فی الفراش کالحمیر تبول فی کل مکان). 


ایا رف اشتاده ات سکن فان ان کار الاما 


ص: 2989 


ات ار ان اف شوه موه با لاه سنوی و هش عا سل 


یا علی: (لا تجامع امراتک فی لیله الفطر فانه ان قضی بینکما ولد لم یکن 
ذلک الولد الاکثیر الشر). 
یا علی: با زنت شنت سید قصار. ,اهر شک یروا اک هیان هافر ند 


تساه ام رکف ایای اا ی ای هقی وکا دول کین 
دنه اصانه اد اریضت: 


پا علی با زنت در شب عید قربان آمیزش نکن زیرا اگر برای شما فرزندی 
متولد شد شش يا چهار انگشت خواهد داشت. 


بقلم( امد امرانک ذفی شحرم مرن قانه آن اقضی,شکما ول 
تکق سرا اقا ام رتفا 


یا علی با زنت ارز عت آمیر نکن ترا ا کر -غیان‌شها فرتیدی‌ساصزن 
شد جلاد پا ادمکش خواهد شند. 


یا علی (لا تجامع امراتک فی وجه الشمس و شعاعها الا آن برخی 
سترفیستر کما فانه ان قضی بینکما ولد لا یزال فی بوس و فقر حتی 
یموت). 


یا علی با زنت رو در روی خورشید و اشعه اش آمیزش مکن مگر اينکه 
پرده ای گذاشته شود که شما را بپوشاند که اگر فرزندی برای شما متولد 
شد پیوسته در فقر و بیچارگی خواهد ماند تا اينکه بمیرد. 


ص: 2990 


يا علی (لا تجامع امراتک بین الاذان و الاقامه فان ان قضی بینکما ولد یکون 
حونضا غلی ارآ الدماء 


با تغل با تین ادانه آقامه ام من ترا اک ترا ها فروندین 
حاصل شد حرص بر ریختن خونها خواهد داشت. 

یا علی: (لا تجامع اهلک فی لیله النصف من شعبان فانه ان قضی بینکما 
ولد یکون مشوها ذاشامه فی شعره و وجهه). 

با علی: با زنت در شب نصف شعبان آمیزش ممکن زیرا اگر میان شما 
فرزندی حاصل شد بدریخت و خال در مو و صورتش خواهد شد. 

یا علی (لا تجامع اهلک فی اخر الشهر اذا بقی منه یومان فانه ان قضی 
بینکما ولد یکون عشارا او عونا للظالم و یکون هلاک فتام من الناس علی 


یدیه). 


پا علی با زنت دو روز مانده بآخر ماه ا رن مکن زیر| اگر برای شما 
فرزندی حاصل ند کی ستمگر خواهد شد و نابودی بسیاری از مردم 


بای( تشاهمر اک عیسو اسان قاه ان مین ها ول نکن 
متافقا, مرائیا مبتدعاًٌ 


یا علی با زنت بر سقف بناها آمیزش مکن زیرا اگر برای شما فرزندی 
متولد شد منافق خونما و بدعت اور خواهد بود. 

یا علی (اذا خرجت فی سفر فلا تجامع اهلک تلک اللیله فانه ان قضی 
بینکما ولد ینفق ماله فی غیره حق. و قرء رسول الله صلی الله 


ص: 20 
علیه و آله و سلم (ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین). 


ای علی اگر به سفری خارج شدی.با اهلت آن شب نیيامیز زیرا اگر برای 
وت متولد شد مالش را در راه غير حق انفاق میکند رسول خدا 
قرائت فرمود ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین 1 - 29. 


با ی شاه اما انعر ال رن رمع ار نام لا لش 
فانه ان قضی بینکما ولد یکون عونا لکل ظالم.) 


ای علی. با اهلت نیامیز اگر به سفر سه شبانه روز خارج شدی زیرا اگر 
ترآ تما فر ندی متولد شید هر طالمی: را کمک خواهد کره: 


باعلی (لااتجامع امراکشیوی آشراه غترک: فانی: اخشتی اند فصن بینکیا 
ولد ان یکون مخنثاً مونثا - مخبلا) ( یا 150) یا علی بشهوت دیگری آمیزش 


مکن می ترسم اگر مرد باشد حالات زناگی در او پدیدار میشود و ناقص 
الخانه خواهد شد. 


یا علی: (و علیک بالجماع لیله الائنین, فانه ان قضی بینکما ولد یکون حافظا 
لکتات الله, زاضتا فا قسم الله,غروحل لد 


ای علی: شب دوشنبه بیامیز زیرا اگر برای شما فرزندی متولد شد حافظ 
کتاب خدا راضی به انچه خدای عزوجل قسمت کرده خواهد بود. 


یا علی: (آان جامعت اهلک فی لیله الثلائاء فقضی بینکما ولد فانه پرزق 
الشهاده بعد شهاده ان لا اله الله و ان محمد رسول الله 
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ده لاه مه اش کمک شا الک مت اس سیم ااحلی: 
کی التت‌طاض اللساشفی له مالک هلان 


ای علی اگر با زنت شب سه شنبه آمیختی و میان شما فرزندی حاصل شد 
به شهادت نایل خواهد شد پس از شهادت ان لا اله الا الله و آن محمداٌْ 
رسول الله و خداوند با مشرکین او را عذاب نخواهد کرد و بوی دهانش 
خوش, دلش مهربان. دستش کریم زبانش پاکیزه از غیبت و دروغ و تهمت 
خواهد شد. 


باعل رو ان خاففت اهلک لبله الخمیسن: فعضی بینکما ولد یکون حاکن 
شش احکام اه غالها سرا لف لها ۶ 


اي یو اک با نت شب تشه امیختی ور اقرشما فرزندی متولد نیز 
حاکمی از حکام و يا عالمی از علما خواهد شد. 


یا علی: (و ان جامعتها یوم الخمیس عند زوال الشمس عن کید السماء 
فقضی بینکما ولد فان الشیطان لا یقربه حتی پشیب و یکون فهیما و یزرقه 
الله عزوجل السلامه فی الدین و الدنیا). 


ای علی و اگر روز پنجشنبه هنگام زوال خورشید (بعنی هنگامیکه در وسط 
اتهاة باشد) با اه اف کردی و فرزندی برای شما متولد شد شیطان 
نزدیک نخواهد و علی باهوش است و خدای عزوجل باو سلامت در دین و 
دنیا خواهد داد. 


ایا انم تسه وتان ها ول این کون هیا 
ره مس یماح اعدا 
الاخره فانه پرتجی ان یکون لک ولد من 
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الا بدال ان شاء الله تعالی. 


ای علی و اگر شب جمعه با او آمیختی برای شما فرزندی حاصل شد آن 
فرزند سخنگو و سخنور خواهد شد و اگر روز جمعه پس از عصر آمیزش 
کردی و فرزند شما, عالمی مشهور و معروف می شود و اگر در شب 
۱ ۱ ۱۱۲ ۱۱۱ 43 6 3 


یا علی (لا تجامع اهلک فی اول ساعه من اللیل فانه ان قضی بینکما ولد لا 
ت نالعا ای 


ای علی با زنت در ساعت اول شب آمیزش مکن زیرا اگر فرزندی برای 
شتها. :ولد شه.نید تیشتت, ان فرزتی ساجري: باشد و دنا زا بر اخرت 


ترجیح دهد. 

عن الصادق علیه السلام قال (: لا تجامع فی اول الشهر و لا فی وسه و لا 
فی آخره فانه من فعل ذلک فلیستعد لسقط الولد و ان تم او شک ان یکون 
طحیها اتوی ناسون اک ما ضوع کت ار الش مر متسه ارم 
از صادق علیه السلام فرمود: در اول و وسط آخر ماه آميزش مکن و هر 
که اين کار را بکند باید آماده شود برای سقط جنین و اگر سقط نشد بعید 


نیست دیوانه گردد مگر دیواته را نمی بینی در اول و وسط و آخر ماه صرع 


و عنه علیه السلام قال (تکره الجنابه حين تصفر الشمس و حین تطلع و هی 
صفراء). 


و از او علی فرمود. کراهت دارد جنابت هنگام زرد شدن 
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فان شطع وال کی ری زاس 

را ان ی ارس مت عم و ما 
و از او (ع) در کشتی آمیزش نکن و نه رو به قبله و نه پشت به آن. 


و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم (یکره ان یغشی الرجل 
المراه و قد احتلم حتی یغتسل من احتلامه الذی فان فعل ذلک فخرج الولد 
مجنونا فلا پلومن الا نفسه). 


کراهت دارد مرد با زن بیامیزد در حالیکه احتلام کرده تا اینکه از احتلامش 
غسل کند زیرا اگر غسل نکرد و آمیخت و فرزند دیوانه متولد شد کسی را 
جز خود ملامت نکند. 


ما وت کی له ماه فا رس ای اس ای 
خاا فگرح وضع ها ام ایس نیمهن الا شم 


هر کس با همسرش در حالیکه حاّض است آمیزش کند و فرزندش مبتلا به 
جذام يا پیسی شد ملامت نکند مگر خودش را. 


با کاب ی مها رل نی عفر ی اک اف 
و الا ان ان ی ال مس ما ال ال ال تلع 
سست یه انشتس موف الله اس سس ها العمرمی الم 
الاه ات ین نوا الرم الا اه الم ال اعع اسر الا ال 
تکون فیها الزلزله و قدیات 
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رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیله الخسف عند بعض نسائه فلم 

یکن منه فیها ما کان منه فی غیرها فقالت له حین اصبح: يا رسول الله 

ابغفض کان منک لی فی هذه اللیله؟ قال: لا و لکن هذه الایه ظهرت فی هذه 

اللیله فکرهت ان اتلذذ بالهوی فیها و قد غیر الله تعالی اقوا ما بما فعلوا 

فی کتابه فقال و ان یروا کسفاً من السماء ساقطا یقولوا سحاب مرکوم 

۳ (یخوضوا و یلعبوا) حتی یلاقو یومهم الذی فیه یصعقون 34 و 35 
ر). 


آیا کراهت دارد آمیزش در وقتی از اوقات گر چه حلال باشد فرمود: بله از 
طلوع فجر تا طلوع افتاب و از غروب افتاب تا غروب شفق در روزیکه 
خورشید در ان کسوف میکند 


و در شبی که ماه در ان خسوف میکند و در شب و روزیکه در آنها باد سیاه 
یا سرخ يا زرد باشد و يا شب و روزیکه در آن زلزله باشد, در شب خسوف 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزدیکی از زنانش بود ولی همانند 
شبهای دیگر نبود صبح زن جصزت پزسنید 


ای رشتولن:خذا ابا ذن این سب از .هن وشن ایندت یود؟ فر مقداته : لکن این 
ایه در این شب پدیدار شد لذا کراهت داشتم در این شب با هوای نفس 
لذت ببرم و حال اینکه خدای تعالی در کتابش سرزنش کرده قومی را به 

آنچه انجام دادند که فرمود: و اگر کسف ساقطی از آسمان دیدند می 
گویند ابر روی چیده ای است و بگذار آنها را خوض و بازی کنند تا اینکه 
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دز ان صاعقه بر آنها وارد میشود. 
من آتی اهله فی محاق الشهر فلیسلم السقط الولد (باب 63 مقدمات 
الباب النکاح) کسیکه نزدیکی کند در اخر ماه باید اماده باشد: 


فرزندش سقط شود یا غلی لا تجامع اهلک فی آخر درجه اذا بقی یوما و 
فانه آن قضی بینکما ولد یکون هلاک قتام من الناس بیده (باب 63) 
مجامعت مکن در دو روز اخر ماه که فرزندی بوجود اید روح ادم کشی 
خواهد داشت و جمعی بدست او هلاک میشوند. 

پا علی در اول و وسط و آخر ماه مجامعت مکن که جنون آور است 

حالت دیوانگان در این سه موقع شدیدتر میشود. 


که لا نی ان دی ال اهله‌تفی اتیاهن اه قیفر الما 
فان مرده الجن و الشیاطین تغشی بنی ادم فیجنون و یخبلون و الجذام و 
الخیل یسرع الیها الی ولد) (باب 64) 


در اول وسط و آخر ماه آمیزش مکن چون دیوانگان و کمی عقل و سفاهت 
یا نقص خلقت به زن و بچه اش زود عارض می گردد. 


از حضرت علی: (اذا اراد احدکم آن یاتی اهله فلیسوق اول الاهله و انصاف 
الشهور فان الشیطان یطلب الولد فی هذیه الوقتتین و الشیاطین یطلیون 
الشرک فیها یجسون و یخبلون) 64. 

هرگاه اراده نزدیکی کردید در اول و وسط ماه نباشد که شیطان طلب 
فرزند میکند در اين دو وقت شیاطین طلب شرکت می کنند در اين هنگام 
و میایند کم عقل و ناقص. 


عن علی علیه السلام (قال یستحب للرجل ان یاتی اهله اول 
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لیله من شهر رمضان لقول الله عزوجل: احل لکم لیله الصیام الرفث الی 
شام فا نت السانی ۱۱ 


از علی علیه السلام فرمود برای مرد مستحب است اینکه با اهلش نزدیکی 
کند شب اول ماه رمضان خدای عزوجل می فرماید (حلال شد برای شما 
شب روزه نزدیکی با زنانتان). 


(قال ابوعبدالله علیه السلام لیس الرجل ان یدخل بامراه لیله الاربعاء). 


ابوعبدالله علیه السلام فرمود: نمی شود مرد با زنی نزدیکی کند شب 


عن ابی عبدالله علیه السلام قال: (من تزوج امراه و فی العقرب لم 
یرالحسنی و روی انه یکره التزویج فی محاق الشهر). 


له سای رم کی ی اه ون 
ماه در عقرب باشد تم نمی بیند و روایت شده است اينکه کراهت دارد 
ازدواج در حالیکه ماه در محاق باشد. 

اسمعت اناعالله له السلای ول لاسسای ای | 

شنید ابوعبدالله علیه السلام می فرماید از خضاب زده نزدیکی نکند. 
ار مایم تسه اس یاه ساره ی 

1- آنچه به ترتیب تا اینجا آورده شد از مکارم الاخلاق طبرسی نقل شده که 


کناب مخاستن. اداب همه انرا و کات. مارم الکرانم بر از قسمتن. آثرا 
بفارسی ترجمه کرده اند. 
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از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است : مرد با زنش نزدیکی نکند 
خحال انتکة در حانه کود کی باشد زر ترا ان که زار اببار ماود 


قال الصادق علیه السلام (تعلموا من الغفراب ثلاثه خصال استتاره بالسفاده 
و بکوره فی طلب الرزق و حذره). 


شدنش در حال ۳ و زود بیرون رفتنش ۳ 55 ری و بر حذر 
بودنش (احتیاط از ۳ کردن و از حیواناتی که ممکن است او را آزازن: 
رساند. 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکره ان یغشی الرجل المراه 
و قد احتلم حتی یغتسل من احتلامه الذی رای فان فعل فخرج الولد. 


رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کراهت دارد اينکه مرد با 
زنش بیامیزد در حالیکه قبل از آمیزش احتلام کرده باشد تا اینکه غسل کند 
از احتلامش پس اگر آمیخت بچه ای مجنون برای او آمد پس 
جز خود کسی دیگر را ملامت 


روایت دیگری نیز هست که میتوان در وسائل و مستدرک پافت و آنچه باید 
یاداور شد انکه: 


اسلام به هر مسئله ای اهمیت میدهد در هر دو طرف نفی و اثبات آن 
دخالت می نماید و در غیر این صورت چیزی نمی فرماید. 


مثلا با چادرنشینی و بدویت بداست هم از شهرنشینی تعریف 
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میکند و راجع به مدنیت و تمدن قوانین و مقررات بسیاری دارد اما دربارة 
چادرنشینی با آنقمه جنجالی که در صدر اسلام داشت هیچ نمی گوید اما 
غذا از بس اهمیت دارد هم می گوید چه باید بخورد هم می فرماید. 


چه نباید خورد دربارة آميزش هم ملاحظه فرمودید که هم موارد ممنوعه را 
بیان کرد و هم چه زمانهائی برای امیزش مناسب است تذکر داده 


ابقدر از رونام برشید: بارش را ترش با: انعه. کامر اتی 
است ثواب هم دارد؟ 


فرشهوند آرم.عکر کامرات ارام تانوع خرام هم تیش ۱ ین خاش 
ثواب دارد. 


مردی زن جوانی دارد و در اثر مصیبتی که وارد شده چند ماه بلکه یکسال 


است با او نزدیکی نکرده. 


البته قصد آزار او نداشته علت تنها مصیبت زدگی بوده است آیا در اين کار 
گناهی کرده؟ 

حضرت رضاأ فرمود آری بعد از چهار ماه گناهکار است (وسائل باب الخد. 
فلا یامه ام ال ار اه ی دا 


حاجه باللیل فان اللیل مظلم ثم قال ان للطارق لحقا عظیما و ان للصاحب 


امام پنجم به یکی از پارانش بنام میسر فرمود: میسر شب عروسی کن 
خدا شب را تزای ارامش قرار دادمشت بدنبال. کار نره که 
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شب تاریک است ولی اگر رفیقی يا حاجتمندی شب در خانه ات را کوفت 
برای انجام حاجتش حرکت کن که رفیق و حاجتمند شب حقی بزرگ دارد. 


یه ای سر نات یذ تحت 
صادق است: عروس را شب بخانه شوهر ببرید ولیمه را روز بدهید و قال 
الرضا له تام ی اس لها لا الم الیل ی 
التسا ۶ اما هی یکره 


حضرت رضا فرماید عروسی شب سنت پیغمبر است چه شب را خدا مایه 
آرامش قرار داه و زن هم آرامش خاطر است. 


ای ی و وا ی ای شتا اقا 
و طالب العلم او عروسی تهدی الی زوجها. 


نبی کرام فر مودند: شب بیداری روا نیست جز در سه مورد. تلاوت 
قران. تحصیل علم, عروس را بخانه شوهر بردن. 


و عن الباقر علیه السلام اذا اطلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار فان الله جعل 
الحیاء فی العینین. 


و اذا ترو فتزوجوا. جوا باللیل فان الله جعل الیل سکنا. 


(از حضرت باقر است: اگر بکسی احتیاجی داشتید , روز بدنبا لش بروید خدا| 
حیا را در چشم قرار داده و اگر خواستید زن بخانه آورید شب عروسی کنید 
خدا شب را سبب آرامش قرار داده است) 


و قال الرضا علیه السلام ان الله جعل اللیل سکنا و جعل النساء سکنا و من 


السنه التزویح باللیل و اطعام النهار (امام هشتم فرمود: خداوند شب و 
همسر هر دو را ارامش قرار داده, عروسی شب؛, و ولیمه 
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تال اه مس لت لها کات لته اهاط ای ی اه الا 
دا ای اه او سا ام هت ی ها ها ایا ال کر 
جمع راسها ثم قام و قاما و هو بينها پرید منزل علی علیه السلام فکبر 
ی ات شمه ای ی ات اه وا هم 
المسلمون و هو اول تکبیر کان فی زفاف فصارت سنه (جابر بن عبدالله 
گوید: شب عروسی حضرت زهرا| پیغعمبر» علی را طلبید و طرف رٍاست 
خود نشاند. سپسن فاظمه را طلبند و .طرف. چپ نشاند: آنگاه سر آنها .را 
بهم نزدیک کرد سپس هر سه از جا برخاستند و بطرف منزل علی حرکت 
سا به تکبیر بلند کرد پیغمبر و مسمانان 
منشاء یک رسم ۱ 


و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه امر بنات عبدالمطلب و نساء 
المهاجرین و الانصاران یمضین فی صحبه فاطمه علیه السلام و ان یفرحن 
و یرجزن و یکبرن و یحمدن و لا یقولن ما لا برضی الله. 

نبی گرامی دستور دادند دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار بدنبال 
حضرت زهرا حرکت کنند. شادی نمایند. شعر بگویند الله اکبر و الحمدلله 
گویند و چیزی که خدا راضی نیست نگویند) 
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که شب عروسی شود و سفره آاش روز بیندازند 


و حکمتش را نیز دیدیم بر دو پایه قرار داشت: سکونت و آزرم و شگفتی 
اما انس امور ار فیط انای فرموهه را اس 
بخش است بهترین موقع برای امر زفاف ارامش بخش معرفی نموده و 
امری را که ایجاب شرم و ازر مداری با اوست و هر چند حلال و طیب چه 
بهتر که در شب انجام گیرد و این مطالب حتی بدون توجه به مذهب نزد 
اقوام وحشی و بدویها نیز رعایت میگردد زیرا تجربتا دریافته و بتدریج به 
اخلاف اموخته شده که زفاف در شب دلچسب تر و محیط عاری از صدا و 
نور و دور از فعالیت لذت بخش تر میباشد. 


آنخه-حالت:ضیبانزته یر کت دادندنیین کرامی تفه خوشا ند ان .۵ تنحیکان 
را در پذیرائی های عروسی و همراهی کردن عروس و داماد, تا پیوند فردی 
نباشد بلکه خویشاوندی و جعلناکم شعوبا و قبائل باشد لتعارفوا: اينکه دو 
نفر در خفا وصلت کنند تاریخ خویشاوندیشان نزد دفتر یا شهرداری هماتزوز 
است و نزد خویشاوندان بندریج توسعه بافته همان روزی خواهد بود که بر 
آن اطلاع حاصل کنند در صورتیکه نبی گرامی خواسته اند با دعوت از 
نزدیکان تحت قلوبی از انان تعمل آمده باشدهو همه از ان تون شاجی و 
فرخندگی بخواهند که خواست خویشاوندان و نزدکان اصالت دارد و تاثر 
ساز است. 


این عروس بخانه داماد رسیده است از جمله دستورات اسلامی 
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است که از آغاز ژد کی زناشوئی تا پایان همیشه مرد تظاهر بدوست 
داشتن همسرش نماید و این دوستی را , به او اعلام نماید: 


و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم قول الرجل للمرثه انی احبک لا 


(نبی گرامی فرمودند چنانچه مرد بزن گفت ترا دوست دارم این سخن 
هرکز از دلش بیرون نرود). 


و جالب اينکه به مرد اجازه داده شده در سه مورد دروغ بگوید آنجا که با 


دروغ فسادی خاموش شود, دروغ در جنگ و دروغ فقط در موردی که بزن 
کفته شود ترا خوست دارم که رواتشنا سی: ود ضحت آثر [ اخیر ا. 


ثابت کرده است که اگر زن بمرد دروغ بگوید از اینکه او را دوست دارد 
آنچنان به او بدگمان میشود که روزگار تیره و تاری خواهد کرد اما ار 
چه میفهمد مرد به او میگوید فقط ترا دوست دارم و دروغ هم هست با 
وجود این اثر خوبی بر او خواهد داشت. 


قال النبی تلث یحسن فیهن الکتاب المکیده فی الحرب و عدتک زوجتک و 
پا ایا هم ی ات سل 
عن اهله بما یکرهه و تکذبیک الرجل (1) 


و کال الصادق, غلبه النبتلام العید. کلما ازداد للتساء خبا ازداد فی الایمان 


1- 8 جلد دوم سفینه 
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از حضرت صادق است که هر چه محبت همسر در قلب بنده زیادتر شود 
فضیلت ایمانش زیادتر گردد) 


کسانیکه در جلد 19 قسمت الرجال قوامون علی النساء را خوانده اند به 
اين نکته توجه نموده اند که چگونه اظهار محبت مرد به زن سبب خواهد 
شد که زندگی از جمود و خشکی و سردی بیرون آید و مبدل به یک کانون 
خانوادگی گرم و باصفا گردد و اینکه روایات سفارش یه اعلام دوستی به 
زن مینماید. 


متوجه ساختن مردان به این نکته است که زن را بزندگی امیدوار و دلگرم 
سازند و وسائل آسایش و رفاه جهت وی مرعی دارند نه اينکه چنان گردند 
که تین کرافت هه انفت اطماووا آز ارس ار حتند زا ادا کم معصی 
مردان را در برابر زنان همانند بندگان در برانز آقایش و تنظیم کننده اش 
قرار میدهد و معروفترین سخن آنان صلوات اله و سلامه علیهم. قبلتهم 
نسائهم میباشد که اینگونه مردان را در تا ان معرفی میفرماید که 
گویا زنانشان قبله اشان میباشند. 
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دردی نمیخورد جز برای 9 3 باید گّ اوه كٍِ باشد والا 
ی 


ی ۱ زان یی سس یی ال قهاه دیتون ات99 
ات و جمادات میگذرد رد سنه و سالی که بر آدمها ره و آدمها 


آنرا عام گوید و این نزد همه پیامبران یکسان است (لا نفرق بین احد من 
رسله...) 


خر کی با هقررات: الم ند نی کند سالی که بر ام میکذرو شام تیه 
کت را ار اروت 
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و انسان بطریق آدمی زندگی نکرده عمومیتی و نوعی سازگاری با عموم 
آفریتش ندارد بر قطرت نیشت و یک کلمه دیگر نیز حول اشت که قران دز 
این کلمه اعجازهای علمی رز[ نشان میدهد مثلا در سالهائی که بر نوزاد 
میگذرد و بر جنین میگذرد و دگردیسی همان تحول است کلمه حول را می 
آورد ... حولین کاملین ...و حول). 


و این تقسیم بندی که نام ماه رمضان با حج در آن است و ساعت بر 
مترتب که بشر در آن قرار دارد اما تقسیم بندی خدا برای زمان کلمات: 
ان و لحظه و لمح البصر و حین و دهر و ساعت و صفی است فجر است و 
حین ان زمانی است که بشر پیدا شده تا خاتمه ان دو هزار روز افرینش 
است تا آخر آن و ساعت آن زمانی است که هر کس سعه ای که کرده 
بکازشن اند.و فجر آن:زمانی است که انفخارنی تیکوندر زند کی ندید آید. 


اصولا وقتی به جنبه فیزیولژیکی ادمی توجه و انرا با پسیکولژی ان ارتباط 
دهیم می بینیم تقسیم بندی روز و سال و ماه بی معنی بنظر می رسد و 
این فقط به کار ارتباط جنبة فیزیولژیکی بدن يا قراردادهای اجتماعی و یا 
فیزیکی آن میخورد ولی تقسیم بندی زمانی مقرر از طرف خداست که با 
معنویات مربوط , به آدمی سا زگار است. 


شعار اسلام که در صدر اسلام دو کشور بزرگ جهان ایران 
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بر ارتباط مسلمانان 
یکدیگر بکار میرفت و دیگر در ارتباط مسلمانان با خدا. 


زنی خواهر زنی دیگر و یا هر زنی خواهر مرد يا هر مردی برادرزنی). 


و شعار پیشرو اسلامی آبه شریفه «انما المومنون اخوه» بود. 


شعار دیگر که برادران و خواهران را از یکدیگر جدا میساخت و ارزش 
میداد و تنها کسی را ارزش میداد. 


که ازتباظش باخدا بهتر باشن.و آبه شربقه: ان آکزمکم غندالله اتقیکم» 
بود از اینقرار همه مقمنان باید خود را یک خانواده که افرادش برادر 
بکدیکرند:بخساب آورد.و هر فرد خانواده: اشلامی سعی کند نزد خدا پرونده 
بهتری داشته باشد خدائی که سریع الحساب است و همء پرونده ها نزد او 
باز و کل یوم هو فی شان و در نتیجه متقی بودن بشر به انچه خواهان ان 
است خواهد رسید عالم خواهد شد. 


(ان تتق الله یعلمکم الله). 

شناخت بهتری پیدا خواهد نمود. 

(ان تتقو الله یجعل لکم فرقانا). 

و از هر راهی که تصور عدم موفقیت میرود گشایش برایش پیدا ميشود. 
(ان تتقو الله یجعل لکم مخرجا). 

و اينها تعطیل بردار نیست و همان تقیه که با تقوا از یک 
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خانواده است به تقوا کردن زیرزمینی و پنهانی گفته میشود و در هر صورت 
کتاب میخواهد از برنامه اصلی خود با سرکشی قلم خارج شود و چه بهتر 
که مهار کرده به بحث اصلی بر گردیم. 


سن هر کس به اندازه ای است که کار کرده است و تقوا و تقیه ای را که 
کفتیم کار کروراشت و ایا سردآ وت 


لذ| همانگونه که علم و شناخت و راهیابی بدون تقوا مجازی است سن 
بدون تقوا نیز مجازی و تقویمی میباشد. 


یکی هفتاد سال در مغازه اش را باز کرده جگرک را بریان کرده و فروخته و 
نانی فراهم اورده و دربسته و رفته و باز فردايش همین بوده است این 
هميشه در همان یکروز مانده و سنش همان یکروز است یکی هم هشت 
ساعت مرتب در اداره با آنهمه کار کردن بوده و هر روز کنفرانس مذهبی 
داشت و هر شب جلساتی و هر عصر مطبی و کارهای اقتصادی و مطالعه 
فراوان و از 3 تا کنون 137 نزدیک به چهل کتاب نوشته و بهتر از 
همه که خانواده سنگین را با همسر و پنج فرزند اداره کرده و اين عمر را 
پنج برابر آنچه دارد قبول میکند که اگر لحظاتی از آن موجب خشنودی خدا 
نبوده است که یف از اين زندگی که بهره اش شده است و حتی یکدقیقه 
اش بر او زیادی بوده است. 


و اگر لحظه ای رضای خدا در آن بوده است همان یک لحظه عمری است 


هیچ لذتی شرط سنی ندارد اکر دنت تردن برداشت های 
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لذت آور را شخص معتقد باشد که گناه است در هر سنی آثر نامطلوب 


یج را خواهد داشت و اگر قبول دارد که میاح سوت نت و را دارد و 


آن افش نا رایس مرش نهد 


هستند. 


(مثلا لذت جنسی) ممکن است نزد زنی هرگز در طول عمرش به اوج 
نرسیده باشد در صورتیکه مردان از این حالت استثنایند و این نیز تفاوت 
عجیبی بین زن و مرد میباشد. 


برعکس نزد زنان و مردان 0 هشتاد ساله ممکن است آمیزشهای لذت 
بخش که بحد ارگاسم میرسد وجود داشته باشد. 


زنانی نیز هستند که تا 0 الی پنجاه سالگی بعلت آنکه آبستنی در میان 
است و وحشت از آن دارند یا آنرا محترم میشمرند و بهر صورت بعلت 
وجود فکر میانجی که امکان پیدایش نوزاد است يا خطراتی که متوجه آن 
میشود اضطراب مانع به ارگاسم رسیدن میشود و عجیب آنست که بحض 
شتروع باتسکی دید شده که با اظمییان: از آنسته نشفن- ۵ دور شندن 
اضطراب بعضی از زنان به اوج لذت جنسی رسیده اند. 


مردان مسن در سنین بالا از ترس اینکه بچه ها یا دیگران بفهمند که در 
پیری تمایلات جنسی دارد و هوسباز شناخته شود و 
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اغلب يا تنفر پیدا مینمایند یا باجبار پرهیز مینمایند. 


خی فردآن. .و مخضوضا زان تور میکنند در پیری امیزش 1 کار 
غلطی است و این مخصوص جوانان است و لذا از آن اجتناب دا مینماید ولی 
آنخه پیتتر ترا ۱ د ان نو مسا ری یت که تور ام گنه 


چون جذابیت خود را از دست داده و مورد علاقه نیست آمیزش با وی نیز 
برای مرد نوعی تشریفات و تعارف بیش نیست و لذا بیشتر همین زنهایند 
که به پرخوری میپردازند و در نتیجه چاق میشوند. 


زنهائی میگویند اگر قرار بود آفرینش بما اجازه آمیزش بعد از 45 سالگی 
بدهد دستگاه ترشخاتی: را تعطیل نمیکرد. 


پیدا مینماید و هرگز به اوج لذت چنسی نمیرسند. 


نظر اسلام دربارة پیران جالب است. مردان را که اختلاف سنی زیاد با 
نان دارتت آهپرتن .فا نها وا بصورت کراهت ذکر مینماید 


ولی چنانچه اختلاف سنی زیاد نباشد برای امیزش پیران زن و مرد - همان 
ارت اشفا هو اهر طیعن: فان ات که نود جوانان علا وم بر اجادنی 
که در این باره داریم قرآن برای اخنشن:* حط رت ابراهیم و ساره که هر دو 
به فرشتگان پیر معرفی شدند به میزانی رحمت و برکت برای خاندان آنها 
بحساب آورد که صرفنظر از بشارت به پیدایش نسل می بینیم آمیزش دو 
روحانی بزرگوار را رابطه ای طبیعی 
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و الهی معرفی مینماید. 


اینکه نبی گرامی يا ائمة اطهار آمیزش مرد جوان را به اینصورت معرفی 
معاید کم اسعم هه سمدععلت آیکه ایا عقفینه وی برد 
هر دو زنده است نبوده بلکه از فاصله ای که در ذهن هر دو خلجان دارد و 
ان از آن: تور ند که عون چم اما بیع سوه این ال 
میکند بر او منت نهاده است بوده و حل اين قسمت را در آنجا که از کلمه 
تحله زر آیه مره کردم مااخطه مدید 


بهر صورت نزد اسلام افیا تشن پیران همان دستور و مقررات را دارد که 
اخیدا علم به آنها متوجه شده است و آمیزش مرد با زن در هر سنی باشد 
ینب روایظ انشانیعطیعی شاخته ونیا میا کرزی و نها شترا زا 
از امیزش با عجائزان هم بنحوی که بحد حرمت حتی نزدیک نمی شود دور 


زن که نزدیک , به پنجاه سالگی قاعدگی اش تمام میشود عشقش باقی 
است و نزد برخی این بند آمادگی قاعدگی جوانی 45 سالگی پا کمتر 
میباشد اما آنچه مسلم است حدود 2 سال قبل از بند آمدن قاعدگی تخمک 


در تخمدان: پوجود نمی آبد: 


گر چه دیده شده پس از یائسگی مجدد قاعدگی شروع هقی آنشتتنی هه 


ولی بعلت آنکه لب های بزرگ فرج چروک دارد کوچک و مهبل خاصیت 
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نازک میشود آمیزش با آنها دردنای میکردد و فنشن از آهیزتتن. اخشساسن 
دفع ادرار یا تکرار انرا دارد. 


دفعات اهر زنان بائسه گاه بهمان وضع دوره جوانی مانده و گاه افزوده 
یی متیر اشت: کاه ات ماخ مسام استه ی ریات که 
دخترها جواب میدهند خانم های مسن هر چه بر سنشان افزوده شود کمتر 
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کمیت و کیفیت طرفین پس از تمام شدن آمیزش 


مقصود از کمیت این نیست که بگوئیم دو نفر بودند و پس از آمیزش سه 
نفر شدند بلکه منظور دگرگونیهای حاضله در اثر آمیزش. در طرفین انست 
آن هم دگرگونیهائی که کاهش با افزایش را سبب شده است. 


از اين لحاظ که پس از هر آمیزش چه به ارگاسم رسیده باشد چه نرسیده 
باشد چه تغییراتی در عناصر موجود در بدن میدهد نتوانستم دسترسی به 
مدارکی پیدا نمایم ولی بعلت ارتباط انزال با غدد مترشح داخلی و کرتکس 
ای ی تن 7 
ب گفتم که هر کس سه ساعت دیرتر از آنچه عادت داشته بخوابد شب 
داری کند عناصر موجود در خونش دگرگونی پیدا مینماید که شرح 
دادم و بدون شک بسن از آميزش بخضوصض آکز به ار اسم رسیده باشد 
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آتخه افتتنل آنبتت کیستة ها فیز«خالی شندم ق لوله هام سار بیخه از 
نو شروع به سازمان بخشی مینماید. 


و آنچه از مرد جدا شده و وارد مهبل زن شده و همانگونه که اجساد در 
روده اسراف نمیشود و بیهوده نمیگردد و در ساختن ویتامین کا شرکت 
مینماید اینجا نیز منی بسیاری عناصر و اجساد کرمک ها از راه مخاط مهبل 


خذب تشد بهه رن آب وبریی فیذهند: 


شرح دادم که زمان انزال پرده های بینی مرد باز میشود و ترشح ادرنالین 
چه و بکار افتادن گلیکوژن سازی چگونه است و اینک می افزایم که با تند 
شدن نبض و حرکات تنفسی جبران برداشت های اکسیژنی میشود که 
امروز ثابت شده و مخصوصا در انزالهای استمنائی این برداشته | از اعضاء 
رئیسه (قلب - مغز - کلیه ها) بیشتر است و معتادان به جلق بزودی 
میگویند در تعقیب هر انزال مغزمان میسوزد يا میگویند قلبمان طیش 
میکند یا اظهار میدارند کمرمان سرد شده و درد میکند بهر صورت ما 
چندان اطلاعی از کمیت های در تعقیب امیزش نداریم. 


اما کیفیت ها که در حالات روانی خلاصه میشود در درجچه اول در اينکه 
ار گاسم (به اوج لذت جنسی رسیدن) بهترین خواب آورهاست شکی 
نمیباشد و نباید وقتی قرآن زن را سکن مرد بحساب می آورد و آنها را 
لباس یکدیگر فقط این آرامش را در اوضاع دیگر زندگی سراغ گرفت هم 


ص: 14 


بخش بسیار مهمی است و این چنین خواب در تعقیب هر امیزشی 
مخصوص ار به ارگاسم و رضایت بپایان رسیده باشد وجود دارد ولی 
همین امیزشی که بدون شک هر مردی را به خواب ناز فرو می برد سبب 
خواب زن نشده و برخی زنان پس از امیزش نشاط خاصی پید | نموده و 
باید متوجه باشند بهمان اندازه که قبل از آمیزش بر مرد لازم بود با نوازش 
زن را افادم کپ ار ار بت شون است که بگذارد همسرش به 
خواب رود تا برای دفعات بعد امیال واپس زده ای در او ایجاد نشود. 


البته پس از مدتی هر زنی به این وضع عادت کرده شوهر پس از آمیزش 
میتوانند پاسخ به نشاطهای یکدیگر بدهند متوجه این مطلب باشند تا پسر 


مردی که شب با روز قبل به ارگاسم رسیده و خواب تاره کف سا 
خود را انجام داده بر قهر ند سایل سسترکا ردا ‏ مه صراعان کر 


تنتختیرای. فیتما نود 


البته زن یت عادت کرده پس از انزال ِِِ میرود و چه بسا مرد 
در حال نعوظ و بهمان وضع آمیزش ساعتها با همسرش در خواب باشند 
جالب تنوجچه دسنور اسلام برای هر آمپزش بعدی است که مستحب میداند 
در تعقیب هر امیزشی غسلی بجای اورده شود و ما قبلا درباره بالا رفتن 
ذخاثر عصبی پس از هر امیزش در صورت تماس 
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با آب بحث کرده ایم. 


مجدد تغییر آتی را که در ور مت در بدن پید | میشود به اختصار ذیلا 
بیاورم. 


واکنشهای اعضاء تناسلی توام با احساس لذت که آن واکنشها عبارتند از 
نعوظ و انزال. 


ضربانات قبل زیاد میشود - نبض زیاد میشود - فشار خون شریانی بالا 
میرود - عروق متسع شده گردش خون محیطی شدت می یابد - ادرنالین 
ترشح میشود - ادراک حواس کاهش می یابد - تمام عضلات بدن بخصوص 
از کپل ها و فیان: دور آم وه .شکم در ان ور ارادی و غین از اد تفیض 
انب دا مدای اراس و اه - فعالیت هاضمه 
ای متوقف میشود - موهای بدن راست میگردد - مردمک چشم گشاد 
میشود - صداهای غیرعادی بیرون از حلق بیرون میاید - خشم و هیجان و 
حتی صرعی يا صرع مانند بروز میکند. 


همینکه اوج لذت جنسی رسید تمام عضلات بدن منقبض شده و ناگهان 
پایان انزال از بین رفته های جای آنرا رعشه و تشنجات در ِِ 
محضیصا عشات سای( ممیانعر کرد الت مضه ) موق لت فیل: .ان 
بلوغ با انکه انزالی روی نمیدهد این مورد انقباض درعشه وجود دارد). 


مرد و زنی پس از ارگاسم از هیجان افتاده ارات می یابند احساس 
سستی عضلات و رضایت درونی مینمایند. 
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و میل بخواب و گاهی بیهوشی در شخص پدید میأید ترشحات محرک غدد 
تیروئید و کووتیکو سورنال و بیضه و تخمدان و لوز المعده آغاز میشود 
فعالیت و میل بکار و خوش بینی و اشتهای بغذا و . .. حاصل میگردد. 


ناگفته نماند تغییرات الکترو انسانوگراف نیز در مرحله اول (معاشقه و 
نعوظ) در امواج بتا دیده ميیشود. 

۵ ذرصرحله انزال و ار کاسم. امه‌اخ آهسته قوق و در مرخله. تهانی ارضاء 
امواج بتا ظاهر ميشود. 


الکتریکی عضلاتی نیز دیده ميشود. 
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اشاره 
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ص: 


3 


ص: 4 
تولد 
شهید سعید دکتر سید رضا پاک نژاد 


بنام 
اولین دانشگاه و آخرین پیامبر 
جلد 37 


ازدواج مکتب انسان سازی. (3) تولد 
دکتر سید رضا پاک نژاد 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
یم مکسا تیکه قم ار دا مدا ن آاوشه مه اد دار ان حاهل 


دانشمندان لادین که رابطه انسان و طبیعت را غرور آمیز کرده اما رابطهة 
انسان و انسان را تبرم ساخته انو.ه میندا ان .حاهل که از ان گرفن یه 
اند و در اين تیرگی سهیم و در اسلام که هم به دانشمندان بی دین حمار 
فته شده است و هم به دینداران جاهل ۷ 


و ستمکارتر از همه. فشرک. که معبود خود را آنقدر بائتین هی آورد و عا خد 
انسانی با یکی از ساخته های دست انسانی در صورتیکه خدا می خواهد 
اتسان انقدر تالا برود تا متل. ذات مقدسش گردد (مشرک خدای را پائین 
می کشد و خدای انسان را بالا میبرد) به بیان دیگر انسان در سه جنگی که 
دارد (جنگ انسان یا طبیعت بای اسان با .اسان ی انسان. ,ا 
خویشتن) در اولی تشتا فاتق آمده در دومی مشغول و در سومی شکست 
خورده است (2) 


1- در سوره جمعه دانشمند بی دین را خری بحساب آورده که کتابهای 
ها وا و را 
طاحونه معرفی می فرماید که همی چرخیده و سرانجام به همانجا رسیده 
که شروع کرده است. 

2- تنها کسانی که جنگ چهارم (جنگ انسان با خدا) هم دارند؛ آنها که با 
بیگانگان دوستی و برای آنها جاسوسی میکنند و دوستی اشان به مسلمانان 
زیان می رساند و رباخواران از اینقرار عمال بیگانه در جنگ با خدا جبهه 
گیری کرده اند و رباخوران در مبارزه اند (شرح در آغاز جلد 22) 
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سبحان الله 


توحید خالصی که انديشه های عالمانه روز آنرا میطلبد و در انحصار 
یت ها هو اه و 
و هم در مرحله عمل خدا را عبادت میکنند (2) 


درود 


درود بر دوازده جانشین ایشان بویژه بر تشکیل دهنده حکومت واحد جهانی 
پیشوای وقت و امام زمان حضرت حجه بن الحسن العسکری محمد 
مهدی - ارواحنا فداه (3) 


1- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم ببعد که خلاصه آن چنین است: از 
هر کس سئوال شود ترا که خلق کرد میگوید خدا اما در مرحله عمل 
محسوسات را عبادت کرده و احترام میگذارد از قبیل بت, آتنتن: کاه. و : 
ار او و ۵ ره ی ۱ 
متوجهند جز مسلمانان که اعتقادشان بقرب است و نماز و هر عبادتشان 
نیز متوجه به غیب (خدا) 

2- شرح مبسوط در جلد اول چاپ چهارم ببعد که خلاصه آن چنین است: از 
هر کس سئوال شود ترا که خلق کرد میگوید خدا اما در مرحله عمل 
محسوسات را عبادت کرده و احترام میگذارد از قبیل بت, آنتن:. کاو.ن. . 
ی ها را ای و بر | 
متوجهند جز مسلمانان که اعتقادشان بقرب است و نماز و هر عبادتشان 
نیز متوجه به غیب (خدا) 

3- شرح در ابتدای جلد هشتم. 
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درباره اش طلب مغفرت نمود و سخنانی فرمود تا انجا که: 


مگر این اجتماع می تواند مالکی بپرورد و ... 


قبل از انعقاد نطفه, پدر و مادر خوب و از انعقاد نطفه تا تولد, مادر و پدر 
خوب و از تولد تا مرگ معلم و والدین خوب لازم است تا نسل مورد پسند 
حضرت علی صلوات الله و سلامه علیه را انچنانکه فرمود بتوان داشت و 
از اين قرار: 


زار وید خدمتی که میتوان بفرزند خود نمود انتخاب همسری شایسته و 
معلمی صالح است. 


کنار حجله وصلت و گوشه زایشگاه یگانگی و مصالح ساختمان روح 
انسانیت بر حیوانات توسط پدر و مادر و مخصوصا مادر تهیه و بوسیله 
معلم تکمیل می گردد. 


گذشتگان گرفتار عملهای خودند و آیندگان (نسل) گرفتار عملهای ما, لذا 
مسئولیت هر کس در برابر نسل روشن میباشد یعنی هر انچه امروز اتفاق 
میافتد نتیجه غیرقابل اجتناب انست که دیروز اتفاق افتاده و فردا نیز در 
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انا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و آثارهم - قرآن 

مضمون آیه شریفه: 

هر مرده ای را خدا زنده میکند و چون زنده شد آنچه را جلوتر (از خوب و 


بد) فرستاده به او میدهند (ماقدموا) و آنچه را بجای گذارده (آنازهم) از 
خوب باشد يا بد همه را بعدها برايش میفرستد و نبی خاتم بهترین آثار را 
در نسل صالح, کتاب خوب, آنعی کة تشر اغاز پیدایش حیات و آبادی و صدفه 
جاریه و آسایش است معرفی فرموده اند که پس از مرگ هر چه مردم را 
به رشد رسانده و کمال داده به صاحبش نیز میرسد بلکه عمل صالح هر 
عفلی است که انا متیر خر فان ه اسایتت موم صااه اروت 


هميشه مردم به زبان علم بازگو کننده سخنان پیامبرانند و ارزش زبان علم 
اینکه گر خدا ارزنده تر از دین چیزی داشت آنر بوسیله پیامبرانش به 
مردم ارمفان میفرستاد. 
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خواننده عزیز 


لقاقا فیل ار شرمع بط مطالقه این کاب هت کر کی اف مه در جله 
3 داده توجه نموده و شروع به مطالعه کتاب نمائید. 


آنچه. که مهرد نظو مولف: شهید: مق باشند: ایجاد نسلی سالم و مذهبی 


است. 


«علاوه بر اینکه هر کس در انجام کارهای خدایسندانه پا فسق و فجور 
دیگری را راهنمائی کند یا یاری دهد در آن ثواب و عقابها شریک خواهد بود 
یک اصل کلی در اسلام برای استمرار اعمال صالحه و کارهای آلوده و 
ای 
صالحی ادامه یافت يا فسق و فجوری استمرار پیدا کرد همان متوفی در 
آن شریک و سهیم خواهد بود مثلا عمارتی ساخت که در آن روان یا جسم 
مردم به حیات بخشی و ارتقاء نائل آمد و ثوابی برسد و صوابی عمل شود 
یا برعکس در آن رنج و شکنجه ببیند و عذابی برسد و آلودگی پدید اید 
برای آن مهذت. که آن عمارت برپاست عاقبت و عقوبت آن بة: آو-خواهد 
رسید و هم اکنون باید بگویم آنچه مطلب در جلدهای قبل و بعد و جلد 
حاضر آورده و خواهم آورد چنانچه در راه انجام کارهای غیر مشروء مورد 
استفاده قرار گیرد و در نتیجه در زمان حاضر و بعدها سهمی و بهره ای از 
گناه داشته باشد هم اکنون تنفر و انزجار خود را اعلام می دارم و عدم 
رضایت از انچه اورده ام اظهار می نمایم». 
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فهرستی از آنچه مربوط به ازدواج است 

برخی از آنچه مربوظ به ازدواج است. تا زمانی که آمیزش پیش آید شرح 
دادم و بعضی را که گفته نشد اینک فهرستی از کلیه آورده میشود تا نوشته 


نشده ها معلوم گردد. 


عزب ماندن و ازدواج نکردن کراهت دارد و در صورتیکه بدون همسر بودن 
سبب الوده شدن بگناه میگردد. ازدواج نیز واجب ميشود. 


دوستی نسبت به زن و لذت زد کون ناشی 9۳ ممدوج و افراط در 
دوست داشتن زنان مکروه میباشد. 

دختری که بهمسری برگزیده میشود پا پسری که انتخاب میحر ون باید دارای 
صفاتی باشند که مقدم بر همه ایمان است یعنی اگر ایمان داشتند تمام 
صفات حمیده را در سایه ایمان به نسبت قدرت ایمان خواهند داشت. 


دختر به فاسق و فاجر و مخصوصا به شرابخوار دادن گناه است. که علت 
انرا در جلد هفتم شرح دادم. 


همسری از سادات و ذریه رسولخدا| داشتن مستحجب و موجب افتخار است. 
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نبرده است. زیرا در قرآنش وعده داده است که در سایه ازدواج اگر فقری 
باشد از فضل خدا مبدل به غنا میشود. 


لازم میباشد چشم پوشی نماید. 


شوهر فساد و نفاق کند گناه بزرگی را مرتکب شده است. 


ا نصا خر سا 


متیتتخب: استت. که:با دحتر باکر ازدواه کنو آنکهة زیباروق شفید کیل:.دار, 
متبسم و بلند موی و ... میباشد. 

استحباب در زود شوهر دادن دختر. 

اختیار خانه بزن دادن و آنجا را هر کز فرماندهیش کردن :و استجباب ان. 
نجویز بلکه استحباب اینکه مرد شریف جلیل القدر زنی دون شأن خود 
بگیرد حتی از حسب و نسب و شرف باشد و اينکه زن اختیار شوهری کند 


که از اخلاق و دین و امانتداری و عفتش راضی و خبردار باشد و کراهت رد 
کردن چنین شوهری. 


مکروه بودن ازدواج با احمق و دیوانه و تجویز امه تن با دیوانه بدون آنکة 
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هردو عملن مذکور در اوقات و ساعات و مکانهای معرفی شده که در همین 
جلد به بسیاری از انها اشاره گردیده است. 


کراهت امیزش در شب چهارشنهب. 


استحباب اطعام و سفره انداختن در یدج وقت (ازدواج تولد فرزند - ختنه 
کردن - خانه جدید - مراجعن از حج) که سفره ازدواج مقدم بر همه است و 
خلاف بودن سفره ای که در برخی شهرهای مسلمین مر سوم است و 
کسانیکه عزا دارند و پس از دفن بخانه برمیگردند و خود هیچ اشتها ندارند 
به پذیرائی میپردازند و تماشاگر خوردن یک مشت جلسای بر سفره غیر 


منع ازدواج با دختری قبل از نه سالگی و حرام دز آمیتتش را دختری حتی 
بعد از نه سالگی که احتمال وارد شدن زیان جسمی يا روحی به او داده 
شود. 


کراهت آمیزش در-جانی که اب:برای سل تیست مکر هنکام ظرورت 
حرام نادن امترترسا زنین که در فاد کن ات که فربت باتفاق فقها دخول 
درد بر را نیز در این حال محکوم به کراهت و برخی به حرمت نموده و 


پرداخت دیه را قریب باتفاق دستور داده اند. 


استحباب مکت و درنگ و ترک حجله تزا آمبزشن و مستحجب بودن اینکه با 
بازی و نوازش, سازش باید بوجود اورد. 


کراهت اینکه زمان آختتن کاملا عریان شوند یا ایستاده ان نمایند. 


تجویز نگاه کردن زن و مرد بیکدیگر و به تمام اعضای یکدیگر و مکروه 
دانستن نظر کردن مرد هنگام امیزش در محل مخصوص. 
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کراهت آمیزش در زير آسمان و جائیکه احتمال توجه به آن شود و در 
جائیکه طفلی باشد. 

کراهت سخن گفتن در زمان آمیزش. 

مکروه بودن جماع برای کسیکه خضاب کرده است. 

رو بقبله يا پشت بقبله جماع کردن کراهت دارد. 

ی همم 


حرام است چهار ماه بیشتر بین آمیزشها فاصله گردد مگر ... که شرح داده 


لنند. 


کراهت مباشرت در حالیکه انگشتری در دست باشد که نام مبارک 
پروردگار يا از قران چیزی بر ان نوشته شده است. 


زن حسد است. 


راضی بودن زن و مرد برای زناشوئی کافی نیست و باید صیفه خوانده 
شود يا مرد و زن خودشان بخوانند يا وکیل بگیرند حتی زن می تواند وکیل 
شود و تا یقین نکند که وکیلشان صیغفه خوانده است بیکدیگر محرم 
نمیشوند ولی گفتن وکیل که انرا انجام داده است کافیست. وکیل باید بالغ 
و عاقل باشد. 


اگر دختری رشید و بالغ بود و مصلحت خود را میتواند تشخیص دهد چنانچه 


باکر نهد ستوانی باس کشن وه کتویو این باکرم هه شرانطی «ازد که 
باید هر کس برساله عملیه مرجعش مراجعه نماید. 


شده از راه بول و قاعدگی پا راه مدفوع و قاعدگی بهم راه 
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یافته, بکارت غیرقابل مقاربت دارد چون جمع بودن گوشت با استخوان در 
مدخل فرح. میتوان عقد را بهم بزنند. 


چنانچه زن بفهمد شوهرش دیوانه است؛ آلت مردی ندارد, به آن بیماری 
مبتلا است که از عهده نزدیکی و امیزش برنمیاید یا بیضه هایش را از بین 
برده اند میتواند عقد را بهم بزند و در اینگونه موارد مذکوره بدون طلاق 
میتواند از یکدیگر جدا شوند. 


مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام است اگر 
چه یکی يا هر دو بالغ نباشند. مشهور بین علما هر چهار شب یکمرتبه 


آمیزش کرده است اما واجب نیست و چگونگی آن شرح داده شد. 


مسلمانی که منکر خدا يا پیغمبر شود يا حکم ضروری دین یعنی حکمی را 
که مسلمانان جزء دین اسلام میدانند مانند واجب بودن نماز و روزه انکار 
کند در صورتیکه بداند آن حکم ضروری دین است مرتد میشود و اگر زن 
قبل از آنکه با شوهرش آمیزش کند شوهر مرتد شود عقدش باطلب 
میگردد و همچنین اگر در زمان یائسگی شوهر مرتد بشود که برای زن سید 
0 و غیرسید 0 سال میباشد عقد باطل است اما در زمان غیریائسگی 
باید عده نگهدارد و اگر در زمان نگهداری عده شوهر مسلمان شد عقد 
باقی و در غیراینصورت چنانچه تا اخر عده مرتد باقی ماند عقد باطل است 
(ناگفته نماند این عده مهلتی است که اسلام برای فکر کردن و تصمیم 
گرفتن داده است و 


تا ات کیره کرو شین یراگن ناش انطی ستوع یواک 
در اجابت شوهر ولو بطول دادن نماز باشد. 


کراهت ترک زینت و زیور و ارایش و پیرایش کردن زن و استحباب 
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اينکه ضیح و شام با وضع آراسته خود را به شوهر عرضه بدارد. 
مستحب بودن اینکه مرد زن را گرامی بدارد که به تفصیل شرح داده شد. 


روح باید خوراکش بمیل زن و فرزندش باشد هر چه بپوشد به آنها بپوشاند 
وقتی او را بخانه خود آورد از خانه پدرش بر او سخت تر نگذرد و بهتر آنکه 
همین یک امر اسلامی عمل شده بود با تصاعدی که شهرها و غذاها و 
زندگیها بهتر میشد چه میشد؟ 


مستحب است زن قبل از شوهر نخوابد, بدون اجازه شوهر حتی روزه 
ی ی ی و 
ام همه عملهای ثوابش بر باد رود. مرد نباید بر زن سخت گیرد باید 
بدیهایش را ببخشد و بر او رو ترش نکند و یکدرمیان روعن برای مالیدن به 
او بدهد و سه روز یک مرتبه گوشت برایش بیاورد و رنگ و هر چه وسائل 
ارایش است هر شش ماه یکمر تبه به او بدهد. هر سال چهار جامه اش 
بدهد دو زمستانه و دو تابستانه و هر چه از میوه و غذا که همه کس خورند 
و نزد او نیاید. زن را نباید بر زین ها سوار کرد. رازهائی که مرد دارد نباید 
بزن گفت. مرد باید گاهگاهی به زن اظهار علاقه کند و حتی اگر دروغ هم 
هست به او دوستی و محبتش را برساند و قبلا گفتم در سه مورد (در جنگ 
فساد خاموش کردن - به زنان) میتوان دروغ گفت (البته فقط برای همین 
اظهار علاقه میتوان دروغ گفت نه سایر موارد) و در روانشناسی ثابت 
شده است گر چه زن بفهمد که مرد دروغ میگوید بر او اثر خوبی دارد اگر 
زن به دروغ نسبت به مردش اظهار علاقه نماید مضطرب میشود نسبت 
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گمان میبر د. 
زن کراهت دارد هنگام راه رفتن جز در کنار راهها طی طریق کند 


را همانگونه که همسرش میخواهد اصلاح و درست کند. 


جای زن که هنوز گرم است نمیتوان نشست. 


استحباب جماع در شب دوشنبه و سه شنبه و پنج شنبه و روز پنچ شنبه 
روز جمعه بویزژه بعد از ظهر است. 


ژوزیکه مسا فرتته در پیش انست‌ شب فبل ار ان آمپزش کزاهت:دارد, 


جماع اول شب و جماع با پیرزن و جماع با شکم پر مکروه است. ناگفته 
نماند خونی که باید متوجه معده و دستگاه هاضمه باشد برای ترشح و عمل 
هضم ناچار قسمتی به دستگاه تناسلی هجوم آورد نه دستگاه گوارش بهره 
دافت اوه تاشات کاف پاش بیان ار حمله رها و 


در حال حیض و نفاس حرام - بدون ملاعبه قبلی نباشد - بدون ملاعبه قبلی 
نباشد - بدون بسم الله نباشد - نگاه بفرج نکند - بعد از طلوع فجر تا طلوع 
آفتاب - از غروب تا بین رفن شفق (تقریبا یکساعت و نیم - در حال کسوف 
و خسوف - طوفان - شبی که زلزله شده است اول و وسط و آخر ماه 
(باستثنای اول ماه رمضان 1 
بقبله که شرح داده - محتلم و شیطانی نباشند - دستمال برای هر دو نفر 
جداگانه که خود را پاک کنند - وسط آفتاب نباشد - با زن آبستن با وضو 
باشند - پشت باغی که حائل ندارد نباشند - زیر درخت میوه - بین اذان و 
اقامه - در حال ایستادن و ... که بسیاری را شرح دادم نباشد. 
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آفپزش صادی وه آفنزش معقفی (ختوانن .و انساتی) 


با آنکه در جلد 21 مطلب را روشن کرده ام و آنجا که از فرق بین منعکس 
و فاحشکی بحث نموده ام در این باره که امیزش زمانی جنبه معنوی و 
گاهی زمینه مادی دارد مطالبی آورده ام اما هم اکنون عنوان دیگری باز 
موه ۲ بگويم آمیوشی, که حبوان میکند با آمیزشی که اسان دارد کدام 
مفید فایده مادی است و کدام معنوی و بین آن دو چه فرقی است. 


هم حیوان آمیزش میکند هم پائین تر از حیوان آمیزش میکند اما آميزش 
غیرانسان دستگاه فکری لازم ندارد مرکز نعوظ آلت ذی فقاران در نخاع 
آنهاست و به مفزشان ارتباطی ندارد. مغز ندارد و اگر هم دارند ارتباطی 
انچنان بین مغز و نخاعشان نیست که همانند انسان عمل کنند مثلا چشم 
منظره تحریک آمیز ببیند و مغز بیندیشد و مرکز نعوظ تابع باشد و تحریک 
شود و آامیزش انجام گیرد و همه انعکاسی است بلکه امیزش نزد غیر 
ار ی ی مه را و را 
میر سد اما قرآن برای آغاز پیامبری به همین عمل آهیه نز انسان جنبه 
فعتویت: اف دهد متضر‌هاید. هرد وه رن از ان درخت منمیة: خوز دن. ( فا کلامتها 
فبدت لهما سواتهما و طفقا بخصفان علیهما من ورق الجنه و و و در 
نتیجه انچنان عورتشان سراغازی کرد که انها را باورق بهشت پوشاندند که 
با 
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توجه به الجنه تحت ظلال السیوف و الجنه تحت اقدام الامهات درميابیم که 
جنت چه کارها میکند و برای چه جهت ستر عورت ادمی از فراورده های 
جنت انتخاب میشود نه از دنیا ! برای اینکه رابطه معنویت در کار است و 
این عورت حیوان است که فقط با دنیا سروکار دارد نه با جنت بهشت زیر 
کنند به بهشت برسند و همینطور عورتها را با ورق بهشت پوشاندن 
چسباندن ندرگ درخت فقط روی عورتها نمیباشد بعنلی از این تبعد این 
عورت آلت عملکرد معنویت هاست نه مادیگری ! 


چطور؟ 
برای مثال آمیزش را در یک بعدش مینگریم: 


جاذبه جنسی را قدرتی بس عظیم است که زن و مرد را بهرطرف 
میکشاند مرد میرود مجله ای میخرد عکس را می بیند زنی است که خیلی 
او را می پسندد مشابهش را در خیابان می بیند به او دسترسی پیدا نمیکند 
پا دستگاههای رسانه ای به او میرسانند که زن باید چنین و چنان و مد روز 
باشد. مد روز چگونه است؟ برایش شرح میدهند همانگونه زنی را هوس 
هیکند که مدیست:باشند و فمینطور با اخر فعاوم: فیشود که. هرد در زتد کت 
اش اگر چنین و چنان زنها را که مجلات و رسانه ها معرفی کرده اند نیاورد 
کمبودهائی دارد اما هیمن جا سر دو راهی است که با این نابرابریها و 
کمبودها را با ورق الجنه می پوشاند و در همسر شرعی خودش کمبودها را 
با جستجوی معنویاتی جبران میکند و انديشه ازادمنش و لذت بردن از زنی 
که بخش عظیمی از زندگیش را بهای زندگی او ریخته سر میبرد 
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یعنی عورتش را یعنی لذت بردنش را یعنی دستگاه فکریش را آنجا که بر 
مدار اعمال جنسی و لذت بردن قرار میگیرد پایان نمیداند و انرا نمی بندد 
بلکه اين مدار را نیز همانند مدارات دیگر باز و معنوی نگهمیدارد یعنی 
چنین فردی میشود اد زمره کسانیکه از اول پدر و مادرش (آدم و حوا) 
همینکار را کردند و هر دو عورتشان را از ورق الجنه پوشاندند نه یکی از 
انها و اين را نیز به ارث برده است که عورش را با ورق الجنه بپوشاند نه 
با شورت مد و از غرب امده و تقدیم شده از استعمار يا اینکه به لجن زار 
برداشت های خود تشخیص داده لذت بخش میافتد و همان میشو که شاعر 
ما میگوید و در ابتدای جلد چهارده که مخصوص ورزش است شرح دادم 
(اگر در طلب جوره کانی کانی - و در پی عمر جاودانی جانی. من فاش کنم 
خفیفت: یر را هه هر یر . کی خسن ان انش خر ان 
سراپایش عورت است. 


بقراری که اورده شد امیزش مومن از جنبه حیوانی فراتر و زمینه معنویت 
و انسانیت دارد و راستی در هر امری باید کار انسان غیر از حیوان باشد و 
هر کارش از روی جنبه ارزشهای معنوی که دارد برآورد گردد. و انگهی اگر 
قراز بود هر ضردی به, زنهاتی: که از مدشانتعریفت آمیرشن کند:شتزاتخام 
قانون روز و قلدری بر اين مرحله از زندگی برای انتخاب جفت نیز همان 
قانون جنگل حاکم بود و لاغیر و بلافاصله انسان چون حیوان همان سرانجام 


را داشت. 


همه و همه خوانده یا شنیده و قلیلی از مردم نیز دیده اند که 
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پیوند بسیاری از اعضای انسان به انسان سرانجام بدی دارد و اغلب 
سازگاری نشان نداده باصطلاح خورده شده از بین میرود در حیوانات نیز 
ازمایشات منتعدد همین ننیجه را داده است اما تتطفتین اینجاست که پیوند 
مغز حیوان به حیوان چنین نیست و اغلب ناسا زگاری نشان نداده و پیوندها 
میگیرد و لذا پیش بینی میشود در آینده مغز انسان به انسان پیوند شود اما 
مسئله اینجاست که هزاران حیوان همانند یکدیگرند و در صفات و سجایا با 
چندان تفاوتی ندارند و اگر به گله گوسفندی نظر شود نمیتوان گفت کدام 
بهتر یا بدترند و اینها چنانچه مغزشان عوض شود خودشان عوض نمیشوند 
اما مغز انسان با شرفی را به مغز انسان بیشرفی پیوند زنند (یا برعکس) 
چه میشود؟ پس شکل ظاهر انسان پوسته ای و ظرفی و بلکه شکلی 
بیشتر نیست و آنچه هست انسانیت اوست و عورتش هم مانند عورت یکی 
و همانندند و باید از وق الجنه پوشیده شود نه با شورتی از مدخواهی روز 
و ارمغان استعمار و انچه باید عوض شود مغز است و همه خلاصه در یک 
جمله که انش انسان غیر از حیوان و پا نوعی احساس زتدکی همراه 
است و اگر جز این باشد پا آنچه قرآن فرموده و اسلام خواسته ناسا زگاری 
دارد. قرآن پس از ذکر جعل حضرت آدم از طرف پروردگار بعنوان خلیفه 
الله میفرماید خدای تبارک و تعالی تعلیمش داد و سپس به فرشتگان 
فرمود بر او سجده کنند و بعد مسئله امر و نهی در خوردن و نخوردن را 
پیش کشیده و اين موجود را یعنی حضرت ادم را اولین موجود بلکه تنها 
موجودی معرفی میفرماید که میتواند در 2 دستور مخور بخورد و 
عصیان ورزد و آنچه قابل توجه است طرح مسئله 
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آمیزشی و جنسی پس از تعلیم و تعلم آدم و طرح سجده فرشتگان و طرد 
شیطان ذکر شده است که برای هیچ موجودی سکسو البته و مسائل 
حللسی اشان مقدمات و تشریفات مه نداشته و ندارد آهیزنشن 
انسان غیر از حیوان و با نوعی احساس زندگی همراه است و اگر جز این 
باشد این حیوان که شکل انسانی را دارد مغزش در این مورد با مغز حیوان 
فرقی ندارد یعنی مغز چنین انسان در مورد امیزش همانند مغز حیوان 
عملکرد داشته است و اگر بشری پیدا شد که در موارد دیگر و اعمالی جز 
آمیزش نیز همانند حیوان مغزش وا بکان اتداخت در کلیه ان موامد بلکه در 


هرا رابت سارت مهو انا فا اد رام در را ها سر 
حیوانی باشد مثلا با خوردن الکل: 


کسی هست که حیوان را از داده است این حیوان دستش برسد 
از اندهنده را نومه خواهد زین ه اک دشتتین پر سید .همیشیه: انوا دشمتی 
خواهد کرد اما انسان چنین نیست دشمن است و اظهار دوستی میکند و 
قربان صدقه میرود اما همینکه تخمیر الکلی مغزش را تسلیم کرد دیگر 
دشمن باشد میگوید دشمن. دوست باشد میگوید دوست. 


هر انسانی شه ارزو دارد که به آن برسد. 
نیل به حقیقت 
رسیدن به آسایش در ظل عنایت اقتصادی دلخواه و سالم. 


دانستن راهی که آمده و در کجاست و به کجا میرود و لذا از جمله توجهش 
به سنت آبا و اجدادی جلب ميشود و با همین سه ارزو است که 
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شیاطین مبنائی برای عوض کردن انسانها بدشت می آورند: با حقیقت: را 
همانگونه که حضرت علی فرمود شبیه سازی کرده شبیه میکنند (انما 
سعیت الشبهه شبهه لانها یشبه الحق) يا بوسیله پول طرف را میخرند یا 
سنت گرائی را ترر آق تحفیل متابید وه ععیب: است: که فران میفرماید 
و ۱ 
ثلثین لیله) ده روز اضافه شد برای تمامیت یافتن ان وعده (و اتممناها 
بعشر) و از این ده روز تئوریسین قوم. سامری برداشت غیرحقانه ای کرده 
هر سه ارزوی قوم را جلوه های جاذب و کاذب داد: 


سنت را در قدیمی ترین آن که توتیسم و حیوان پرستی باشد آن هم در آن 
نوعی که هنوز آثارش 2 برخی (مثلا هنود) ب بت جلوه گر ساخت یعنی 
شاهد انند. 


آسایش در سایه اقتصاد را با سمبل اقتصاد که طلاست نشان داد ۳ 
گوساله را از طلا ساخت. 


نیل به حقیقت چیزی جز حق را از قانون حق برداشت کردن نیست و 
مشق مساه. خرن از قدا وی سود آما اکر شام اشفاده از 
زبان جبرئیل و وحی. از خاک ردپای جبرئیل برداشته شود (اخذ قبضه من 
اثر الرسول ....) باز جنبه معنوی و حقانی دارد زیرا از جبرئیل است اما 
شبهه ای است و زبان جبرئیل یکی است ولی ردیای او دوتاست و لذا حق 
و صراط مستقیم یکی و راه باطل متعدد است. 


در مورد آمیزش هم باید متوجه بود که تا عورتها از ورق الجنه پوشیده 
نشود کار انسانی انجام نگرفته است و برگی که از بهشت نباشد 
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ارزشی ندارد زیرا بر برگ بهشتی جز قانون الهی نقفش و نگاری دید 
نخواهد شد و هر گونه دستور یا قرار و مداری جز آنچه از جانب خدا باشد 
از ورق الجنه برداشت نشده و نمیتوان گفت آن آمتز تن در قلمرو معنویت 
انجام گرفته است. 


اینکه قرآن همه چیز موجود در آخرت را صاحب حیات معرفی مینماید و به 
انچه در دنیاست متاع نام می نهد (و آن الدار الاخره لهی الحیوان - و ما 
الحیوه الدنیا الا متاع) و کافران را نیز افرادی برداشت کننده و قانع به 
داشتن متاع معرفی میفرماید همین مطلب ماست که آمیزش نیز از آنجمله 
میباشد (ذرهم یاکلوا و یتمتعوا ویلههم العمل یعنی امیزش نزد مومن تبدیل 
مادیت به معنویت است و نزد غیر مومن در همان صورت مادیت ماندن و 
ادافة بافته بکدار بخوزند وادر مرحلهتمتع: امیش هانند و این دو کار را 
که حیوانی است (یاکلوا و تمتعوا کما تاکل الانعام) همان تمتعی که با تمتع 
های دیگر در مجموعه ای بنام متاع الدنیا 0 
است اما اگر اين متاع بذری در دنیای مزرعه آخرت شد انچنانکه بود 
برداشتهای معنوی داد ابدی و سرمدی و آخرتی شده و همانگونه که قرآن 
فرفایه خالت»خیانن بیدا خواهد کون و لذانبان دیکر عکرار مود که هیر اش 
انسان غیر از حیوان بوده و با نوعی احساس حیات همراه است. 


تیجه انکه ذر تولی متل وه معدفات: ان تفتم: آزدو اج نکاخ وه همه و همه 
دخالت دین است که انسان را از خط پستانداران خارج ساخته در خط 
انسانیت محشور مینماید. 


ص: 24 
تعریف قدرت جنسی 


تعریف از قدرت جنسی میشود و متوجه خواهید شد که چه آهمیتی دارد 
زیرا باور خواهید نمود که تقریبا نصف مردم زمین با عدم قدرت جنسی 
دچارند. 


قبلا فرق ظلم و فساد را ذکر کردم. ظلم چیزی را در موضع خودش ننهادن 
یا از آنجا خارج کردن است و فساد معیارها و فرمولها چیزی را از موضع 
خودش دگرگون ساختن و بعقیده من تمکین نکردن فساد است و ضعف 


مگر نیست اگر زن و شوهر دارای ایده و عقیده مخالف باشند اما توافق 
حللسی داشته باشند دولت حللسی اشان پایدار است و بدون آنکه در 
معرض خطر جدائی قرار گيرند زندگی دارند اما در محیطی که عشق و 
توافق جنسی نباشد کوچکترین اختلاف فکری کار را بمجادله می کشاند و 
در سطح مملکتداری نیز الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم درست 
است و کشورداری با کفر باقی میماند و با ظلم کار به طلاق سلطه و رد 


زن نمیخواهد با نشان دادن تمایلات جنسی, سکس را از جمله آرزوهای 
خود نشان دهد بلکه این کار را بصورت قبضه کردن و در اختیار 
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درآوردن شوهر بطور محافظه کارانه انجام میدهد و نتیجه این میشود که 
مرد بظاهر متجاوز اما در حقیقت به او تجاوز شده از قانون حاکم بر جنگل 
راه رهایی داشته باشد و در صورت داشتن قدرت عدالت کردن بین 
همسران همسر دیگری نیز بگیرد و دلیل آن مسرت خاطر زن است اگر 
پس از انجام آمیزشن از شوهر بشنود که لذت برده است ولی اگر زن 
بشوهر بگوید لذت بردم شاید پاسخ فقط به کلمه ای اکتفا شود و برای 
مردی که لذت نبرده عکس العمل خاصی از آنکه: لذت برده روی دهد که 
شرح دادم 


عمل جنسی چهار مرحله دارد که هر مرحله نباشد يا باشد و ضعیف باشد 
ضعف قدرت جنسی شناخته میشود و چهار مرحله عبارتند از خواستن 
سفت شدن آلت, توانائی آميزش, ار کاشم 


خواستن و میل جنسی با مغز و غدد و چشم و يا حواس دیگر و اعصاب 
ارتباط دارد و بوسیله همین ها الت تحریک و پر خون شده و سخت میشود. 


مرحله اول ممکن است با تلقین ضعیف شود مثلا در کودکی با او گفته شود 
عمل جنسی اثر بدی دارد يا وضع پدرشاهی سبب شود کودک به زن ترحم 
کند تا مانند مادرش مورد بی رحمی پدر قرار نگرفته باشد و مادرشاهی 
بدتر که کودک بعلت تسلط مادر بر پدر از جنس زن بدش اید. 


تلقین یا توجه در حین آمیزش نیز زیان آور است مثلا گفته شود این کار چه 
بیهوده و حیوانی است يا در آن زمان به مرگ و طلبکار و حوادث تاسف اور 
باد کزددیا یک نله لا بنخل؛در آن لخظه یه خلم نردیک رزدیا ترتن از 


حامله شدن ترس نداشتن قدرت جنسی, ی 


ترس ۲ نتگی تتدن و ۳ ۲ ثزشن مرن بتلا , 3 ۳ ۱ ۲ ۳ 
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است که درباره اش درست قضاوت نمیشود و آن اشتغالات روزانه و کار 
زیاد است که اغلب یکی از دو جنس آنرا بهانه مینمایند و ممکن است هر 
نش آنرا بخود نسبت دهد يا بدیگری مثلا زن بگوید از بس برای مردم کار 
میکنی بما نمیرسی يا بگوید از بس کارخانه زیاد بود حوصله ندارم و مرد 
نیز همینطور و حال انکه قضاوت درست نبوده اغلب کسانیکه ضعیف 
جنسی دارند برای جبران ان بیشتر کار مینمایند. 


نوع دیگر شماتت است که مرد دائم به زن بگوید میل جنسی نداری يا زن 


احساس گناه نیز نزد برخی که زمینه دینی دارن یا احساس ترحم نزد بعضی 
که زمینه عاطفی دارند ممکن است سبب ضعف جنسی گردد زن و جنس 
ماده هر حیوان در زمان آمیزش میتوانند چیزی هم بخورند مثلا مرغ یا گربه 
ماده ولی زن باید از اين عمل (جویدن سقز, تخمه خوردن بپرهیزد زیرا این 
عمل نوعی سبک شمردن کار خودش و شوهرش میباشد. زن نباید در حین 
اهیتشت مرها ان کان‌ها چیه که کرفه با فهایطی کضد اتسوا مه کنر 


آززرده اش کند بلکه باید همه سخن از تحریی و تشویق. بزند, 


الت,همکن. اسنت دهد بی.مخیطظ بيکانه. با شر ابط نامشاعد:. کین افتان: 
بدرفتاری زن فریاد کشیدنش حرفهای ناهنجار زدن, نشان دادن بیعلاقگی 
زن, توجه نکردن زن به مردیکه هیان زده است سخت نشود يا اگر شده 
فوری از سختی بیفتد ولی در نوع دوم بیشتر در برابر همان زن که سبب 
ضعف شده است سختی پیش نخواهد امد. 


ممکن است مرد از زنش از شغلش از فرزندش از خانه اش از اداره اش 
از 
زژ‌ 
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سختی الت را از دست بدهد. 
زود انزال شدن ممکن است بعلل زیر باشد: 


میل و خواستن اندک باشد, زن برای آمیزش جالب نباشد, ترس از بیماری 
و گرفتاری یا از مذهب يا بدگوثی زن در آن حالت از مرد تعطیل آمیزش در 
مدت طولانی؛ خستگی, دننک ترس از عدم موفقیت در آمیزنتن؛: خشک 
بودن مهبل زن. حرکات شدید بلافاصله پس از دخول از طرف مرد يا زن 
دلخوری مرد از زن يا زن از مرد بواسطه دعوای قبلی. مطلب جالب انکه 
اگر مرد به اوج لذت جنسی برسد و زن هميشه در کمرش و مرد در هر 
جای بدن میتواند بوده باشد و برعکس یعنی اکّر زن به اوج لذت جنسی 
برسد و مرد نرسد فقط روحیه مرد رنج آور است ولی پرستاتش پرخون 
میماند و بطور کلی علت کمر درد زن نیز پرخونی رگهای لگن اوست که 
اگر به ارگاسم نرسد پیش میاید. 


بیماریهائی که ممکن است قدرت جنسی را ضعیف سازد بیماری قند و 
اواخر بیماری مزمن کلیه هاست درباره نسل ریوی عقاید مختلف است 
برخی آنوا: تختت:خربی: تاقوا نید چاقی نیز نزد برخی ضعیف کننده 
است. _بیما ریهای عفونی و مسمومیت های حاد پا مزمن از آنجمله اند 
بیرون اوردن بیضه ها نیز اغلب همینطورند. آلت مرد اگر دو تا باشد یا زیاد 
کوچک باشد پا از وسط دونیم باشد یا بزرگ باشد و سخت نشود ختنه شده 
باشند که هنگام سخت شدن آلت کج شود فتق شدید هم ممکن است 
سبب شود مرد خجالت بکشد و کم کم قدرت جنسی را از دست بدهد 
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اه ال بو ی اد فمو ال وضع خاضی بارد که موو یکی با نات 
مخصوص بهم ی رسید. 


همانگونه که جبرها قدرت متفاوت دارند جبر گذشت زمان بر سیطره است 
و جبر خوردن قدرتش کمتر است اگر بیک دزد بگوئیم تو آدم مقدس و 
متقی هستی یا بگوئیم تو رباخواری یا بگوئیم ای دزد عکس العمل های 
متفاوت خواهد داشت اگر به یک کچل در حین نزاع گفته شود ای کچل 
آننن اعدا هر زده میشود اما اگر گفته شود ای کور آب بر آتشش ربخته 
میشود مرد نیز اگر در کودکی از همبازیش شنیده باشد که آلت کوچکتر پا 
ناقصی دارد اگر در اولین برخورد با زن متوجه شد که زنش خندید يا قيافه 
ناراحت کننده گرفت بیاد دوران کودکی افتاده تصور میکند همسرش نیز 
همان را در ذهن دارد که دوست کودکش به او گفته است مطلب دیگر خرد 
شدن شخصیت مرد است که هنگام آمیزش بیاد شوهر قبلی زنش یا خدای 
نکرده بیاد رفیق او افتد که مرد تسلیم به اوج رنج خواهد شد زیرا در این 
حالت بیاد تسلیم شدن زنش به مردی شده است. 


بطور کلی باید متوجه بود که زن دارای دو شخصیت است شخصیت جلب و 
جذب مرد و شخصی مادر شدن اما هر دو شخصیت در برایند دو نیروی 
جاذبه و دافعه مسیری مشخص دارد میخواهد مادر شود و زمانی نیز 
نمیخواهد مرد خود را جذب کرده و میخواهد هميشه مطیع وی باشد اما 
دوست ندارد به غلبه شدید بر مرد بیردازد. 


زنانی که یائسه شده اند خانه را خلوت می بینند. بچه ها به خانه جدا با 
دانشگاه رفته و ممکن است میلی جنسی مجددی پید | نمایند پا هستند 
زنانی که سن خود را پیش کشیده امیزش را شرم اور میدانند و اینها 
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اشتباه میکنند و در هر صورت دستور اسلام و شناخت علم درباره وجوب 
تمکین زن در موقع درخواست مرد بقوت خود باقیست و درخواست زن نیز 
در کاری که خدا حلال و مباح کرده است درخواستی بجا و شرعی است 
البته مرد به دردی ممکن است دچار شود که برای زن هرگز پیش نمیاید و 
آن نعوظ در مرد است که ممکن است يا ابتلائاتی حاصل نگردد در حالیکه 
مرد از لحاظ قبل کاملا مسلط بوده و خواهان امیزش میباشد. 


آلت مرد مسن بد و علت بزرگتر از جوان بنظر میرسد یکی کم شدن 
چربی زیر پوستی شرمگاهی و چروک شدن پوست آن تاحیه و ظاهر شدن 
دنباله آلت و ديگري تصلب و سفت شدن شرائین ن که خود بر وجود اجسام 
قیفر آشتر ال دلالت میکند گاهی, نیز آلت با افزایش سن کاهش 
اصولی پیدا مینماید. تصلب شرائین گفته شده سبب میشود خون کمتری به 
فراکن ری ه تاغی عوظی بر تسده ده فدریت ی که بانه 
و این بیماریهاست مخصوصا بیماری کبد که از میل و قدرت جنسی مردان 
ماهر نم رات یو ارحص یر تصش مان خی جارد 


مرد ممکن است در دوران پیری که میل دارد و قدرت ندارد به کارهای به 
1۳ ای دست بزند چون جلق زدن يا زنی را به خود 
متمایل ساختن و اینکه وی معشوقه اوست برج دیگران کشاندن پا به 
فحشاء با زن يا پسران کوچک روی آوردن یا آنکه وضعی لباس پوشیدن که 
آلت تناسلی اش را دیگران به بینند و شرح آنها مربوط به بحت نیست. 
(ناگفته نماند زنان مسن جلق زدن 0 نزد هر 
دو بندرت دیده میشود) و نویسنده جلق زدنی را در یکی از شهرهای مغرب 
زمین بوسیله زنی اطلاع پیدا کردم که سرپائی 


ص: لاد 


کی کرت ما کی مموم ا آز عان مت استه رید ی 
لذت جنسی خود انتخاب کرده اش میرسیده است) درمان ناتوانی جنسی 
پیری را ضمن اینکه در جلد هشتم آوردم آنجا که از گوشت گوساله بحث 
میکردم و نزدیک به شانزده اعجاز علمی در یک جمله قران (فجاء بعجل 
حنیذ) را هم آوردم ملاحظه فرمودید بنای قرآن بر درمان و بلکه جلوگیری 
از تصلب است و لذا باید هم از پرخوری و هم از خوردن شیرینی های 
مصنوعی و چربیها که بوجود اورنده تصلب اند اجتناب نمود و هم به ویتامین 
های 22 و ۸ و ب و 1 بیشتر توجه کرد. مواد بیاض البیضی نیز در پیری 
نقذش جبران کننده ای دارد عناصر سازمان دهنده مخصوصا کلسیم و فسفر 
نیز برای بدن لازم میباشد - از کاری که دلخواه نیست و از کارهای خسته 
کننده و از بیماریها بخصوص سرماخوردگی و گریپ و از مواد مخدر و 
افیون و الکل و شب نشینی ها و ... باید پرهیز کرد. 


نگ کسهای افضات ای 
بحث این قسمت لازم بنظر نمیرسد فقط به اشاره کافیست تا آکر فقلاتن 
انرا خواند تکلیف خود بداند. 


بسته بودن پرده بکارت تور آغ ند ات ان که تا زمان پیدایش قاعدگی 
مطلع نمیشوند و از ان پس که خون در پشت ان جمع شد درد و تورم 
خبردار میسازد. 


بسته بودن مهبل است که درمان میشود همانگونه که مردان ! برای زن 
شدن عمل مینمایند. 


ص: 31 
تسار کی موی او سار فص کال ات 


تخم ها نباشند که از زمان بلوغ ببعد خواجگی پیدا میشود و چند تخمی 
باشند (اغلب چهارتخمی) که عقیم میمانند و دو آلتی که گاه در نوک دو 
۱ ۱ ۱و ۱ ۱ 
آلت که بسیار نادر است و جراحی ميشود همانگونه که زنان! مرد! 
ی هه و رس اوه 


تخمدانها نیز همانند تخم نبود دارند و بیشتر بودن ولی بظر و لب فرح دو تا 
بودن دیده میشود اما بسیار بندرت. 


همانگونه که در افرادی تمام احشاء چرخیده و قلب طرف راست و کبد 
طرف چپ است جابجا شدن آلات و اعضاء تناسلی نیز وجود دارد و از 
جمله قرار گرفتن آلت زیر تخم ها و سوراخ آلت در بالا یا زیر یا طرفین آن 
قرار گرفتن است. 


ناتوانی چشمی 


آنخه: آهضیت: ذارت وعایت: دستهر ات اسلام. اننتت. زیرا احر تیروی: خر که 
تاریخ را بنا بر عقاید گوناگون بطریق زیر بدانیم: 


کا اطاات ار ری 
باس ا ات ار اقا شرت 
ایا تسا 

فروید - غرائز جنسی 


نبچه - اراده 
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مولوی - امواج عشق 
و نویسنده که از نیازمندی میدانم 


ميدانیم که هر نزدیکی شدنی به مادیه منهیات اسلامی در درجه اول و در 
درجه بعد هر نزدیک شدنی که موجبات رضایت و تقرب پروردگار حاصل آن 
است بر تمام هفت نوع گفته شده که هر کدام به تنهائی نیروی محرکه 
ند کف اند موثر بوده زیان يا سود خواهند رساند و از جمله بر ناتوانی 
جنسی لذا قبل از بحث قسمت داروئی آن بهتر است مختصری از روان 
نید که مات سا ماس را تاتضا ی شین اعد ما ام وه 


انشاء الله تعالی در کتابهای آینده که بحث از تربیت نسل است خواهید دید 


چرا و چگونه اطاعت کردن و نکردن از خدا فرمولهای زندگی و معیارهای 
اجتماعی را متعادل ساخته و يا بهم خواهد ریخت. 


ناتوانیهای انعکاسی: افرادی که حیات جنسی آنها موهبتی ارزشمند نزد آنها 
محسوب است از این گروهند. سالها زندگی روبراه دلخواهی دارند اما 
ناگهان یک عامل خارجی يا حادثه کم و بیش مهمی قدرت جنسی را از کف 
با اه سم سا رای شارت الب وت 
اغلب مردانی هستند که شخصیت اسیب پذیری دارند که پایه جنسی 
ناقصی دارد و ناقص از ان جهت که در دوران کودکی بطور طبیعی تکامل 
نیافته است و این نقذش را مادر بیش از پدر داشته است مادری بوده است 
تندخو خشن و فرمانروا که فرمانفرمائی خود نوعی اخته کنندگی است 
اینگونه مادران که روش تربیت اسلامی را لکدکوب نموده و در نتیجه 
حالات تهاجم و ترس يا انتقام جوئی در فرزندانشان 
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فرزند چنین خانواده در آغاز بلوغ جنسی غنچه ای درست شکفته و راضی 
از اوضاع و احوال جنسی ناگهان در برابر حداقل ضربه ناتوانی که از طرف 
همسرش بوی وارد میگردد و در نتيجه بسرعت نسبت به همسر متنفر 
کردد محضخییت آنکهبا پیسشن امد بارد اوق که:موخت: رصابت :ماد اس‌ندر 
بیمار بوجود اورد یعنی تربیت غیر اسلامی یک مادر میتواند پسرش را در 
برابر کمترین هجمه و حمله همسر بزانو در اورده و نواده اش را فردی 
نارسا تحویل اجتماع دهد. 


ضعف جسمی, افسردگی, فشار روحی که هر کدام ممکن است در اثر کار 
زیاد یا زیادی مسئولیت پیش اید چه بسا ناتوانی جنسی بوجود اید و در هر 
کدام از حالات گفته شده بعلت اینکه قبلا برخوردار و متمتع بوده است 
آسان میباشد. 


ناتوانیهای اولیه: اینها عکس گروه قبلند یعنی هرگز زندگی جنسی طبیعی 
نداشته اند یا هرگز رابطه جنسی نداشته و حتی فکر نزد یکی کردن با زن 
به ذهنشان کر ت83 است میل جنسی نامبردگان همیشه کم پا هیچ بوده 
است و پیش آگهی ی به حال بیمار دارد و روان درمانی ممکن 


بین شدت اختلال عمل جنسی و شدت اختلال روحی مسئول بیماری هراک 
هماهنگی وجود ندارد ممکن است اسکزوفرن (جنون جوانی) باشد و در 
بط سای ایک با رس و اه ی 
ای اد ای خر که وی تا در 
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یا هیجان داشتن هر دو روش ضد اسلامی میباشد) 


1- یسیکوز (افسردگی مالیخولیائی) هميشه با ناتوانی جنسی همراه است 
ولی در روان پریشی های مزمن مهار جنسی ثابت کشیده و بازداشته 


مشهود است و اگر ناتوانی تازه باشد عنصر افسردگی تیموسی را نباید 
فراموش کرد با روان درمانی درست پاسخ خوب داده ميشود. 


3- نوروزها (هیستری. ترس بیماری, وسواس, اضطراب, ضعف روان) 
اغلب ضعف فعالیت جنسی دارند و اغلب در نتیجه پس زدن فشارهای 
غریزی جنسی حاصل از منهیات فرهنگی یا اخلاقی است که حتی ممکن 
است بمرحله خطرناک خود اخته تصور کرد میرسد و در چنین افراد میل 
می آن ش حق ها فد ی سر ها کامل کاهین نافته است: 


چون کودکی عمل نماید. 


ناتوانی جنسی ناشی از عصبانیت ها ممکن است با ناتوانیهای ناشی از کار, 
خواب, تماسهای اجتماعی اشکار شود که در اینجا نیز نفذش اسلام در سطح 
بالاای خود نمودار است. 


4- ناتوانی و انحراف جنسی - تربیت درست با غلط سبب میشود غرائز در 
مجرای صحیح و با تکامل درست هماهنگ رشد جسمی پیش رود اما در غیر 
اینصورت انحرافات همجنس بازی - مازوخیم - سادیسم - عودت نمائی - 
تماشاگری جنسی همراه با توانی جنسی بوده باشد یعنی 
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انحرافات جنسی ناشی از سوء رشد تربیتی کودک آسیب کودکی روان 
حلللری بوجود اورد. 


افراد با شخصیت ضعیف و ترسو بدون جاذبه پدر پا مادر یا بدون هماهنگی 
خصوصیاتی که باید بین زن و شوهر باشد برای پس رفتن تکامل روانی 
حللسی آصادکیت دارند. تصاویر ناهنجار والدین از تحلیل مراحل حنلسی 
انحراف جنسی ببار می آورد (تصاویر ترس آور - جاذب اما دروغین پدر 
مادر - الت پدر. ترس پسر کوچک از اخته شدن و چه بسا سدی در برابر 
زندگی تناسلی باشد و کودک به انحراف به تصور وسیله پناهندگی روی می 


آورد. 


منحرفان جنسی دو دسته اند حقیقی و عصبی. آنها که حقیقی اند 
انحرافاتشان بدون پروا انجام گرفته و به احساس گناه منتهی نمیگردد 
نی قدرت ذاخلی انا برای‌سارنم با آلود کی هد کف او مت رفند است (در 
آنجا که بحث مفصلی کرده ام و ان الذین آمنوا را شرح داده ام و عملوا 
الصالحات را به تفصیل بیان داشته ام روشن است که چگونه قدرت داخلی 
که همان ۳ (ایمان) است از دست رفته است و این بیماران به درمان 
یت نمیدهند و بلکه روز بروز بدتر میشوند و بدتر شدن آنها از اینقرار 


کودکی مبتلا به صرغ را می آورند فرض بفرمائید سه قرص دارو به او داده 
میشود چند سال بعد پدر و مادر می بینند مدتی است بچه اشان غش 
نکرده است به پزشک مراجعه مینمایند میگویند چرا قرصهایش را کم 
نمیکنید؟ پاسخ میدهد پسرتان بزرگ شده وزنش زیاد شده اما قرصها 
همان سه عدد در روز است انروز که 20 کیلو بود سه قرص میخورد حالا 
که 
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شصت کیلوست باید نه قرص بخورد پس خود بخود خوردن قرص کم شده 


است. 


بدتر شدن بیماران حقیقی نیز همینطور است باید هر چه به مرگ نزدیکتر 
میشوند و هر چه رزق خود را بیشتر می خورند از انحراف خود بکاهند و 
همانگونه که نبی اکرم فرمودند: پیر زناکار بدترین شماست بهمین علت که 
روز بروز بدتر شده است و انچه قران میفرماید فی قلوبهم مرض فزادهم 
الله مرضا نیز یک علتش شاید همین باشد - منحرفان جنسی عصبی علیه 
انحراف از خود دفاع میکنند احساس گناه و ناراحتی اخلاقی مینمایند و با 
روان درمانی بخوبی درمان میشوند (ناگفته نماند که همجنس باران 
ناتوانی جنسی ندارند و گاهی با زن امیزش طبیعی دارند). 


5- ناتوانی جنسی معتاد به الکل: حتی مستی ملایم نیز میتواند مانع عمل 
جنسی شود ولی مستی حاد و مزمن ممکن است ناتوانی حاد يا تدریجی 
بوجود اورند. 


6- بیماران خیالی اند که زود درمان میشوند و با پارانوئیدها که بد رمان بد 
جواب میدهند باید از یکدیگر تشخیص داد. 


7- ناتوانی جنسی واکنش: که با یک علت شک مانند توانائی جنسی اش 
عقب نشینی کرده و این قابل برگشت است بهر صورت ملاحظه فرمودید 
که با رعایت دستورات اسلامی چگونه میتوان مسئولیت درست که داشتن 
توانائی را خوب بسرانجام رساند. 


انواع درمانهائی که در قدیم معمول بوده است و در ضمن از ذکر انواع 


ص: 327 


غالب ناتوانیها عاملی روانی داشته شوهری که عوامل محیط در نحوه 
تفکرش تاثیر دارد قادر هب انجام تمایلات خود نیست بویژه ترس اینکه 
قادر بانجام تکلیف شوهری نباشد بیشتر وی را از بهدف رسیدن باز میدارد 
و ضایعات نخاع شوکی و مغز حرام عوامل فیزیکی نارسا چون بزرگی و 
کوچکی آلت با ۳ اجسانین کناه و شنرسندکی. در قلفره آمیزشن ۶ خستکی 
موقت - احساس مسئولیت و احتلام شبانه - جلق زدن و مهمتر از همه 
امتناع همسر است که در وجه اخیر بیش از سایر موارد اسلام دخالت کرده 
زنی را که چنین است نکوهش مینماید 


ختنه صحیح - مالیدن روغن ها بی حس کننده به سطوح غلفة حشفه - 
درمان بیماریهای عفونی مجاری ادرار - داروهای ارام بخش نزد جوانان 
پرشور - تقویت های تفریحی و داروثی نزد سالمندان - داروهای محرک 
اندام امیزشی و سیستم اعصاب مرکزی و .... از جمله طرف درمان است. 


عدم ظوهر نعو ظ - عدم استحکام و بدان حال ماندن - عدم تمایل به 
اه - عدم ایجاد حالت ار کاسم و باوج لذت رسیدن - انزال زودرس 
هه ارت عاسای یی سای ات که هن کارا اسان 
ناگفته نماند مسافرت به نقاط گرم یا رسیدن فصل گرما از راه بهتر شدن 
جریان خون و از راه تحریک مراکز جنسی در مغز و مغز حرام روی قوای 
جنسی آثر دارد. 


گرفتن زن جوان غدد جنسی مرد را بکار انداخته و چون کلیه غدد بدن 
همکاری مشترک دارند فعالیت او آنان بیشتر میشورر و در ننيیجه 
هورمونهای زیادی وارد خون و بدن گشته توانائی مرد زیاد میگردد از 
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طرف دیگر زن جوان بنابر مقتضیات سنی که دارد مرد را مجبور به 
سیاحت و تفریح و شرکت در اجتماع يا تحریکات امیزشی نموده و تنوع 
زندگی را که در روحیه موّثر است سبب میشود و قبلا روایاتی در اين باره 
آوزده شید (ناکفته تماند. در صورتیکه سن مرد ما طاب لکم من النساء 
نباشد و زیانی به زن وارد گردد شاید با مکتب اخلاق اسلامی سازگار 
نباشد) 


افو من اقا رس رای شمان قوس شقن کر انا اتکی ارت 
مدرکن در نت سا رال صاه ۱ رت ان ان اس کر 
مردم بابل نوعروسان را برای تقویت قوای جنسی عسل و کنجد تناول 
میکردند و تجویز داروهائی که از شاخ کرکدن تهیه میشد معمول بود و 
خوردن صدف دریائی را برای بهبود و تقویت قوای جنسی توصیه میکردند 
(البته امروز به وجود عنصر روی که بمقدار متنابهی در صدف است واقف 
شده و میدانیم کمبود روی در پرستات سبب استعداد عفونت پذیرش 


میگردد بعلاوه فهمیده اند که صدف دو اسید آمینه دارد که در پروستات نیز 


فجود دارد و آفروز از ان ده خی دوهان تعضی تیماونهای پزوسات: اسشفاده 
مینمایند). 


شیر بعلت داشتن کازئین بیشتر از گوشت ترشح هرمونها را بالا برده قوای 
جنسی را تقویت مینماید گر چه گوشت و تخم مرغ و نان گندم و میوه تازه 
و سبزیجات نیز موّثرند و مخصوصا سفیده تخم مرغ را که قدما موثر 
میدانستند امروز ابید شده و اثر یکسان بر مرد و زن دارد. دیگر غذاهای 


موثر ویتامین ب 12 میباشد که در جگر یافت ميشود. 


ِِ هسته خرما و روغن گندم و پیاز گل لاله نیز مورد مصرف قرار گیرد 
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آنچه تیر وی قوای جنسی را کاهش.میدهد برخوری: در ردیف آول میباشد و 
سرگرمی تغذیه ای با چیزهائی که غذا بیستند چون مشروبات الکلی - 
سیگار - قرضهای مسکن و ارام بخش و ... 


توقعات اقتصادی بیجای زن 
هميشه در یک شکل نگهداشتن اطاق خواب 


خوردن غذاهائی که مانع ترشحات تحریک کننده میباشد همه قدرت جنسی 
را کاهش میدهند. 


مرد در برابر زن ممکن است: 


اشتهای جنسی نداشته میل به ارتباط هم نداشته باشد - اشتها نداشته 
باشد و میل داشته باشد - اشتها دارد اما میترسد نزدیک زن شود - به زن 
نزدیک میشود بدون انجام عمل - نعوظ ندارد و انزال و تماس و دخول هم 
ندارد - دخول دارد و فوری انزال و نعوظ تمام میشود - دخول دارد و انزال 
ندارد (ناتوانی ارگاستیک) - دخول دارد انزال هم دارد ارگاسم ندارد. 


کیت تست که بروخی: از افراد مراحفه تمیکتند و عخیت یر آنکه: شین 
مراجعه نکرده و کاهش قوای جنسی خود را دلیل غلبه انسانیت خود بر 
حیوانیت میدانند که قبلا درباره این فکر غلط بحث کرده ام . 


سه عامل مهم وجود دارد کشش جنسی که با مطالعه اولین عمل جنسی و 


ص: 40 


زمینه مذهبی اجتماعی فرهنگی شخص که گاه انسان را قادر میسازد که از 
تمایلات خود سرپیچی نماید. 


اگر بخواهیم درباره عوامل فوق و علل نارسائیهای جنسی که شرح دادم 
بحث کنم و درمان هر کدام را بیان نمایم خود کتابی خواهد شد اما کتابی 
که از ردیف کتابهای قبلی به نسبت چگونگی و کیفیتی و روابطی که با 
مسائل اسلامی دارد خارج خواهد گردید و هر کس برای درمان باید به 
پزشک با روانپزشک مراجعه نماید. 


اما انچه از سرد مزاجی زن بد نیست دانسته شود. 


به نارسائی جنسی زن سرد مزاجی نام داده اند و آن نرسیدن به لذت 


سرد مزاجی یا مربوط به فقدان یا کاهش به اوج لذت رسیدن (ارگاسم) 
همراه با این است که زن میفهمد لذت نبرده و دردی درد مهبل را 
میاندوراه دارد. 


سر د مزاجی برعکس نارسائی جنسی مرد با ماشینیسم ارتباط مستقیم 
داشته و روز بروز رو به افزایش است. خطرناکترین سرد مزاجی که اغلب 
ارئی است بر دو نوع میباشد: یکی آنکه زن تن به آمیزش میدهد اما در 
عمل شرکت نمیکند گویا لاشه ای بی عشق و ذوق در بغل مرد قرار گرفته 
سس ( 


نی ی فا ست که میل جنسی وجود دارد ولی کامل نیست و 
نزد چنین زنان ارگاسم وجود نداشته یا بسیار کم است این نوع را 
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که سرد مزاجی قسمتی نیز نامیده اند از اینجهت است که فقط شهوت 
روی الت تذکیر زن (بظر) متمرکز میباشد و از قسمت زنانگی خود کویا 
لذتی نمیبرد و بهمین جهت کمتر به ارگاسم میرسد و تنها در تماس الت 


۱۳۱۱ 2 
که کی ما ننو آمند تن فیلت یه ارگاسم برسند. 


سرد مزاجی بعلت درد هنگام آمیزش - سردمزاجی بعلت درد پایان مقاربت 
- سردمزاجی بعلت ابتدای آمیزش رد هر احی فلت ترمو ان آنشتی یا 
غیر از آن نیز وجود دارد. 

در زن چون همانند تفواظ مزدانکی» نباید تخود آید که در آتن ان ناراحتی 
ایجاد گردد هر گونه سرد مزاجی که مربوط به شفل يا خستگی با 
مسئولیت باشد سرد مزاجی کاذب نامند. 

سرد مزاجی ناشی از غلط های مرد که به اشتباه آلت را وارد راه مثانه 
کند يا مدتی عدم توانائی از خود نشان دهد مهم نبوده بزودی برطرف شده 
اک 

09[ ای ی نداشته 0 فواحش 
هميشه در سرد مزاجی بسر خواهد برد. (البته زنانی که با مردان الکلیک یا 
بی تفاوت نیز روبرو میشوند در قلمرو چنین سرد مزاجان قرار دارند) 


ص: 2 


اولیه است که تازه ازدواج کرده اند و بعد از اينکه عروس و داماد بیکدیگر 


اعتماد پیدا کردند برطرف خواهد شد ولی اگر , بر این سرد مزاجی اولیه 
مدتی طولانی گذشت و بهبودی نیافت درمان آن سخت خواهد بود. 


سرد مزاجی موقت که بیشتر ناشی از دوران بعد از سقط جنین یا ترس از 
بارداری يا مشاجره و دعوای با شوهر است بزودی برطرف می گردد. 


اختلالات غددی - بیماریهای قند و عصبی و علل دستگاه تناسلی چون 
ضایعات میان دوراهی - مهبلی - فرجی و انزال زودرس شوهر - نیز از 
جمله عللند. 


علل روانی که خطرناکتر از همه همجنس گراثی است و هیستریک ها و 
وسواس ها و ... نیز از جمله اند. 


درمان موارد فوق میتواند داروئی - روانپزشکی - جراحی - تعلیم و یاد دادن 
- هورمونترایی و .... بوده که باید به پزشک با روانپزشک مراجعه نمود. 


اما طب قدیم برای درمان ناتوانیهای جنسی مطالبی دارد که از جمله: 


فسان کر اعضاتی که مها بر تم و ابا ار ار واه 
فساد اعضاء ريشه يا از دماغ است يا از ستون فقرات يا از قلب و فساد 
اعضاء چون معده بیما ریهای معده و جگر و حرات و رطوبت و ... 


ما به سردی و گرمی کار نداریم چیست و در جلدهای قبل با پذیرش 
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این موضوع چگونگی آن را در طب جدید شرح دادیم اما هم اکنون قبل از 
شروع دو مسئله را ذکر مینمائیم: 


علاوه بر اینکه هر کس در انجام کارهای خداپسندانه یا فسق و فجور 
دیگری را راهنمائی کند يا پاری دهد در آن ثواب و عقابها شریک خواهد بود 
یک اصل کلی در اسلام برای استمرار اعمال صالحه و کارهای آلوده و 

ال ۱ ت۳0 از او وی 9 و 
صالحی ادامه یافت يا فسق و فجوری استمرار پیدا کرد همان متوفی در 
آن شریک و سهیم خواهد بود مثلا عمارتی ساخت که در آن روان یا جسم 
مردم به حیات بخشی و ارتقاء نائل آید و ثوابی برسد و صوابی عمل شود 
یا برعکس در ان رنج و شکنجه ببیند و عذابی برسد و الودگی پدید اید 
برای ان مدت که آن عمارت برپاست عاقبت و عقوبت ان به او خواهد 
رسید و هم اکنون باید بگویم آنچه مطلب در جلدهای قبل و بعد و جلد 
حاضر آورده و خواهم آورد چنانچه در راه انجام کارهای غیر مشروء مورد 
استفاده قرار گیرد و در نتیجه در زمان حاضر و بعدها سهمی و بهره ای از 
گناه داشته باشم هم اکنون تنفر و انزجار خود را اعلام میدارم و عدم 
رضایت از انچه اورده ام اظهار مینمایم. 


دوم آنکه هر پیشنهادی میشود نباید همان را انتخاب قطعی دانست بلکه 
باید مورد تجربه قرار داد زیرا شناخت اوضاع نفس و تشخیص ابتلا و 
تطبیق داروهای قدیمی در مورد مخصوص کار اسانی نیست مثلا ممکن 
است یکی مزاج خود را سرد تشخیص داده فلان روغن را که مخصوص 
سرد مزاجان است بخود بمالد و بعد متوجه شود که روغن گرم مزاجان 
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مالیدنی برای سرد مزاجان روغن های قط - رازقی - نارجیل همراه با 
خوردن گوشت بریان ادویه دار و درست کرده از عنبر و مشک و مربای 
شقاقیل و مربای کرز بخورد. 


او ب شیر لا با طاشیر با اسقرزه با آب سرد بنوشتد و بخورد ارچ 


و سکنجبین و ... 


برای اینکه پس از جماع زود قوه جماع دیگر بدست آید خوردن عسل و آب 
انگور شیرین و آبگوشت و غسل با آتد سرد اگر سرماخوردگی پیش نیاید 


و کسیکه قوه باه او پس از ز جماع ساقط شود باید پس از ز جماع خود را گرم 
گرفته بخوابد و سپس تخم مرغ نیم برشته و کباب و آب انگور شیرین 
بخورد و عطر استعمال کند. غذا و میوه و سبزی خام يا پلو کرده با تخم 
مرغ لیموی شیرین و انار و کاهو و خیارشور و گوشت ماهی بخورد و با آب 
گر سا اند هیر لیم ابا ها اارست کرو رحاحی ابا 
پس از جماع آوردم. مالیدن روغنهای معتدل بر بدن و استراحت نسبی و 
خوردن ترنجبین و خرما نیز نافع است. 


نیمدرم الی یک درم مزر نجوش شربت شود برای کسانیکه بعد از جماع 
لرزش دارند مفید است و اگر علاج شد حنظل و قناء الحمار و قنطیرون و 
تخم انجره باید بخورند و مشک و عنبر و سعد و روغن های قسط و نارجیل 
و سعد و ابهل و نانخواه به سر بمالند انها که پس از جماع بخار شدیدی 
مثل شعله بمغزشان رسد میتوانند روغن گل به سر مالیده 
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ترشیجات بخورند (غوره و سماق و سرکه) و روغن کل در دماغ چکانده 
روغن بنفشه بسر بمالند و خواب بسیار کنند و یکدرمیان حمام روند. 


خستگی شدید پس از جماع باید با قدری خوابیدن و خوردن غذای مقوی و 


قسل برطرف گردد. 


ول بطور کلی پس از جماع اگر سردی لبه کند که علامتش باریکی نبض و 
کندی آن است و سردی در اعضاء و پیها ۵ کتتید دی انها وردرد.شر :و کردن 
و سنگینی و برافروختن آنها و اگر گرمی غلبه کند تندی نبض است و التهاب 
و اشتغال و برافروختن در حال اول گوشت را آنقدر بپزد که آبش طعم 
گوشت کند بعد با زرده تخم مرغ و ادویه حاره مخلوط کرده (قرنفل - 
دارچین - شقاقل) بخورد و مشک ببوید و روغن بابونه و گل ومصطکی گرم 
کرده بمالد و خوردن 1 و کرر و شلغم و چغندر بریان برای معده قوی 
خوب است غسل هم , بکند و استراحت نماید. 


اگر ناراحتی در جهت روانی اندوهی است تهیه شده از کدوی کوزه ای, 
تخم مرغ, ماست شیرین. نخود مغز سر مرغ و خروس و ماهی بریان و 
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سیب با بادام و شکر با کمی خولنجان - 


کسیکه مدتی آمیزش نکرده يا باید شروع کند و اگر زیاد جماع کرده و ترک 
کند ممکن است آلتش ورم کند و درد زیاد گیرد. 


فلفل و فلفل سیاه و عاقر قرحا و قسط و خولنجان و ترب و ذکر گوساله و 
خصیه گورخر و زنجبیل و مغز پنبه دانه و اینسون و خشخاش تر و برزانجره 
و زعفران و گروه سقنقور و بیخ سوسن و بسباسه و تخم شلغم و تخم 
خربزه 
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و عود هندی و تخم کتان و هسته رطب تازه و پوست ترنج و تخم جرجر و 
تخم خیار و سعد و مسک و خارخسک تازه و تخم پیاز سفید و قرفه و 
و 
سرد کرده اند و تخم کلم و تخم مارچوبه و تخم ترب و تخم کرفس و تخم 
کنگر و تخم شنبلیله و دانه صنوبر و زبان گنجشک و پسته و بادام و فندق و 
گردو و نارگیل و گهیر اوانقوزه و رنجبر و موز و سوسمار و بزمجه و 
سقنقور و ماهی گرم و شیر شتر و ماهی های کوچک خشک شده و تخم 
مرغ و مرغابی و جوجه همه و همه با زیاد میکنند و اگر چند ترکیب آن ذکر 
شود پنج مثقال را زیانه و تخم تر و تيزک کوبیده با شیر گاو خمیر کرده 
باندازه باقلا کرده (حدود یک مثقال شود) بخورد و بحمام رود و بدن را به 
سرکه و زیت و شیره تا جریری ماساژ دهد با یک جزو آب بیار و دو جزو 
گا با انش مایم تا ان تمام شود وقت خواب دو قاشق بخورد اما اگر 
خارخسک خشک را نرم بکوبد و آب خارخسک تازه بخوردش دهد و پنج 
مثقالش بردارد و دو مثقال با آب نیمگرم و شیر میل نماید قوت عجیبی در 
او پدید اید سیر بیابانی و تخم تر و تيزک و زنجبیل و دارچین همه را 
مساوی کوبیده و سائیده و با روغن کنجد خمیر کرده هر صبح ناشتا 
یکقاشق بخورد تخم کرس و شکر مساوی در روغن مخلوط کرده سه روز 
متوالی بخورد. تخم تر و تيزک پنج مثقال و تخم خرفه یکمثقال و نیم هر دو 
را کوفته یا عسل مخلوط کرده هفت روز بخورد هم شهوت مرد را زیاد 
میکند هم شهوت زن را. 


زنجبیل و فلفل فرنگی و آویشن و اینسون و اکلیل کوبی و جعفری و بر 
درخت غاز و تخم مرغ و هویج و مارچوبه و لوبیای قرمز و نارگیل و شقاة 
و مارچوبه و کرفس و سیر و پیاز و داروهائی جدا شده از کیاهان ,ٍ 
حلثیر ات 
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یا شیمیائی و همچنین وسائل فیزیکی و مکانیکی نیز هر کدام نزد افراد 
مستعد جواب بخصوص میدهند. 


برای تحریک زن امروز از کاپوتهای خاردار استفاده مینمایندو در سابق 
دراطراف الت مرد شن های فلزی يا اشیاء خاردار و موئین جا میدادند که 
زن را تحریک کند. 


برای نعوظ مرد از تلمبه های تخلیه کننده که سبب میشود به آلت خون 
وارد شود و نعوظ باید و گاه خطراتی ایجاد میکرد بکار میبردند. 


از الکتروتراپی, و شنیدن نوار ناله های زن در هنگام زایمان يا آمیزش یا 
و حتی فرو کردن چیزی در مقعد مرد نیز استفاده شده است. ناگفته 
نماند در مغرب زمین زن های لاستیکی بفروشو در اختیار مردان قرار داده 
میشود که هنگام جنگ بیشتر معمول میگرددو اين کار در زمان غیر جنگ 
مورد استفاده کسانی قرار میگیرد که نمیخواهند با زن تماس بگیرند یا 
خرجی داشته باشند و این علم که در اسلام حرام است عوارضی بر ان 
مترتب است. موادی نیز وجود دارد که میل جنسی و قدرت آنرا کاهش 
و نیترات پطاسیم و برموران و انتی بیرین و کافورو ... از ان جمله 
ند. 


تریاک و مشتقات از نیز اغلت از اول اوضاع را روبراه میکند ولی طولی 
اه بهترین کاهش دهنده 1 حشیش 
چون درک زنان را مختل و مرد خیال میکند مدتی دراز نعوظ ۵ اهیانشن 
داشته و بر نعوظ نیز عقیده دارند موثر است ولی عوارضی چند به دنبال 
خواهد داشت بقیه داروها و مواد مشابه نیز اثرات زیانبخشی دارند. 


ص: 48 


الکل نیز کاهش دهنده قوای جنسی است و بزودی مرد خود را نسبت به 


اعضاء تناسلی درست نباشد مثلا سوراخ بجای انکه در نوک حشفه باز شود 
در قسمت های دیگر بوده باشد و مرد مجبور باشد جائی ادرار کند که 
شلوارش باشد که باز نباشد و کسی اطلاع نیابد که وضع التش غیرعادی 
است و لذا به علل روانی و اینکه شاید از ناهنجایر که دارد دختران و زنان 
فراری باشند ناتوانی جنسی خواهد داشت. 


البته بر پدر و مادر است که اگر چنین کودکی داشتند در همدان کودکی 
اقدام نمایند که با جراحی اصلاح گردد. 


وضع دیگر بهم کشیدن شدن آلت و در نتیجه آن خمیده شدنش است که با 
سوختن پوست آلت يا سفت شدن بافت ها پا قسمتی دیگر یا رسوب 
کلسیم یا آماسها و سفلیس و ... پیش میآید و آلت را کج میکند و چه بسا 
دردهای مقعد که به آلت سرایت کند يا آماس حشفه يا قسمت دیگر 
آهپزش. را ذرذنای نفاید: 


مجرای ادرا ر که بوسیله سوزاک یا غده های کوچک يا آماس تنگ ميشود یا 
ار ی لا کی 
دح با غمای کمیر فواسی سر کر قیاع انعام کرفه وس ون 
است ایجاد ناتوانی جنسی نمایند 


مسئله شب زفاف را که در جلد قبل شرح دادم باید از یاد نبرد 
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زیرا ممکن است برای داماد خسته و مضطرب نعوظ کاملی دست ندهد پا 
اترال هریت ای تبحص ره اگر نتواند همان شب و چه بسا چند شب 
بعد پرده بکارت را پاره کند احساس حقارت و ناتوانی کرده و چه بسا در 
ماه عسل نیز این گرفتاری بعلت عوامل روانی برای وی بوده باشد. 


کسانیکه استمناء مینمایند و با استمناء به ارگاسم میرسند در برابر زن 
ناتوانند یا اگر استمناء دارند و در فکر عقوبتند عامل روانی آنها را به 
چا باشند. 


کودکانی که شاهد آميزش پدر و مادر بوده اند و در جلد قبل شرح دادم 
چون عمل مذکور را خشونت و آزار شناخته اند و نمیخواهند همسر خود را 
آزار دهند چه بسا گرفتار عدم نعوظ کامل شوند بویژه اوز تن بسیار زیبا 
باشد و وی را در ردیف خواهر و مادر بحساب آورند یا زن فاحشه باشد که 
فقط برای گرفتن وجهی تسلیم شود که وی را از ردیف زن خارج و سبب 
عدم نعوظ کامل گردد. 


استمناء اگر زیاد شود بیضه ها کوچک میشود و نقش مهمی که بیضه ها در 
آميزش دارند باید از یاد نرود و میدانیم که اگر بیضه ها از بین بروند چه 
بطور کلی چه نسبی حال و فال و شکل و شمایل ادمی بطرف زن شدن 
متمایل میگردد. 


تنبلی بیضه ها با دنبلان که خوردنش در اسلام حرام است و شرح آنرا در 
قسمت بهداشت بدن دادم و با خوردن جگر که دراسلام خوردن احشاء نیز تیر 
گرا ارو اه ها تردن ای ففل سار ما لو 
زنجبیل و بهارنارنج. جوانه گندم - پسته - شلغم چغندر 
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غربی سوپ لاک پشت و در برخی ممالک عربی سوپ سوسمار يا ملخ 
دریائی و خوردن موز را مفید میدانند. 


نکته ای بسی مهم را که در کلیه موارد باید در نظر داشت رعایت سه 


خوب جویدن غذا که در اسلام از مستحبات است و پزشکی فوق العاده به 
ان اهمیت میدهد که شرح داده ام. 


کم خوردن غذا که در اسلام از مستحبات است و پزشکی میگوید عسل که 
بهترین غذاست اندکش دوا متعادلش غذا و زیادش بلاست و در مورد بحث 
نیز باید دانست هر چه درباره ناتوانی جنسی تجویز ميشود اگر خوب جویده 
نشود اثر چندانی ندارد و اگر زیاد خورده شود اثر معکوس خواهد داشت. 


دیگر آنکه هر غذائی مرد برای تقویت میخورد چه بهتر که همسر خود را نیز 
شریک کرداند (باستثنای چند غذا که شرح داده خواهد شد) تا روح 
احساسات شهوانی و تحریک در او نیز بوجود اید و غیرمستقیم بر مرد اثر 
بگذارد شیر خشت - کافور و رازیانه و گوشت حیوانات ماده که زیاد خورده 
شود برای بیضتین خوب نیست و حتی شیر گاوی که با رازیانه تغذیه شده 
همین اثر را دارد. 


سرعت انزال را باید قبل از همه با رفع هر گونه انگلی از معده بر طرف 
ساخت و این کار را میتوان با خوردن تخمه کدو و اندکی ريشه درخت انار 
با داروهای موثر انجام داد و به خوردن احشاء که سرشار از ویتامین ب 
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سالم بویژه شنا و کنار دریا و خوردن وبتامین ها بخصوص ویتامین های 
گروه ب برطرف ميشود. 


هقی ات ا وا اش هه روا من ای[ 
زودرس دارند که بزودی برطرف خواهد شد و برای کسانیکه انزال 
زودرس دارند ملاعبه و عشق بازی قبل از امن سود مندتر از دیگران 


ست 


علاوه بر غذاهای قبلی خوردن زعفران و خاویار که این نیز در اسلام 


تال مت ی ای سخصله الا نا ار اردسفنم ماس که وتا شدای ون 
بر زین يا خنده شدید تا ترس يا صداهای غیرعادی يا ... سبب میشود منی 
از آنها خارج شود و در قدیم مجرای ادرار را داغ می کردند ولی دست 
برداشتن از استمناء و آمیزش هفته ای دو بار و تفریحات سالم و بخصوص 
دوش آب سرد گرفتن مرتب و بستن کمربند هنگام خواب و کم خوردن غذا 
در شب و خوردن داروهای مقوی اعصاب چون گل گاو زبان و دارچین و 
شیر نارگیل و تخم مرغ و توت فرنگی و گلابی و لوبیا و عدس و هویج و 
کلم قمری و انار و موز و انگور و آنچه قبلا شرح دادم مفید است از بین 
بردن کانونهای عفونی و پبوست که هر دو مسمون کننده نزد این اشخاص 
لازم میباشد. 


دیر انزال شدن هم حدی دارد و اگر زیاد بود باید معالجه شود همجنس 
بازان: الب نزد زن. که. میروندیا تعوظ ندارند با انژال تاخیری دازند:یا آنها 
که از تخس باری بدشان ماید اک تقاط سفن اشت ار الضان دی 
صورت گیرد. استعمال کایوت که حساسیت مرد 
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را کم میکند یا زیادی ترشح مهبل زن که مرد را ناخوش آید یا زنی باشد که 
مرد بعلت زشتی يا بداخلاق بودن از او خوشش نیاید و نزد معتادان بالکل و 
تریاک و مردی که مرتب کاری کند تا نعوظ یابد و بدون انزال تمام شود و 
مدتها کارش همین باشد همه و همه ممکن است يا نعوظ نداشته باشند پا 
نعوظ تاخیری داشته باشند. 


نامبردگان باید در یک شب بیش از یکنوبت مقاربت نکنند خوراکهائی را که 
شرح دادم بخورند. دوتشن. آب" برد بکیرند فرتب: ستریتها اه دستاه ختاسلی 
خود را فة اب سر فر نند تاجربان خفن در آنجا سرب ننبود: 


کسانیکه انزال تأخیری دارند اعلب دیگری را در نظر آورده و انزال مینمایند 
فژیان آنزا در جلد قبل شرح دادم اما کسانیکه نعوظ ندارند یا علت روانی 
دارد یا بدنی که نوع اخیر يا مادرزادی است يا انکه اکتسابی و عارضه ای 
مماش: نها که-هادررادی اف باید.به.پزشی مراجعه و جراح و متخصص 
عدد آنها را به بینند و مربوط بهر کدام است اگر قابل درمان باشد اقدام 
نماید. 


آنها که عارضه ای سبب شده بیضه ها از بین برود (جنگ - سرطان - 
بیماری دیگر) درمانشان مشکل است اما بسیارند که سوء تغذیه داشته اند 
یا داروهائی خورده يا میخورند يا معتاد به الکل و يا افیوند يا در جوانی 
افزاط دز آفپزش داشته اند.با سشان «یاد وه در هش ضورت غداها ه 
داروهائی که قبلا شرح داده شد و کاهو و سیر مفید است. 


مخصوصا اکر بخواهند یا زنی مسن تر از خود امیزش کنند یا در اولین 
ای ای 
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یا وحشت از زنی که خیال میکنند بیمار است يا تنفر از زن که اغلب در 
برخورد با فواحش پیش میاید و جوانانی که آلت کوچکی دارند و از رن 
خجالت میکشند در صور تیکه زر از جوان خوشش یا ند 9 آن هم آلت 
کوک دار هنن دید آتزال شتدن را دوست دارن نع الت بزر نبا کوحی: 


دوش آب سرد - آب دریا ۴ مقویات اعصاب و تلقین و اعتماد به نفس در 
این مورد نافع است. 


اگر نعوظ دیر حاصل شود و از سی و پنج سالگی ببعد دست دهد شخص با 
معتاد به تریاک و مشتقات انست با استمناء داشته است و در سنین بالاتر 
علامت اینست که میخواهد بتدریح نعوظ از دست برود که با خوردن کاهو, 
ولی مبتلایان به تریاک و جلق باید از دوش اب سرد و ورزش و اسب 
سواری و هورمونها استفاده نمایند و اعتیاد را نیز تری نمایند 


یه ام و و 
اغلت رد کسانی ابیت که اسان سکره اندباد ملوطی از وتیل و 
عسل, تخم مرغ تازه و گوشت و پیاز با هم بریان کرده بخورند, شلغم پخته 
و شیر نارگیل و موز و ماهی میگو و ثبلت نیز موثر است بعلاوه باید دست 
ادا ات ال ار ه ی اس شرت ات ار 
رات ول بان 


نعوظ اگر ناقص است یعنی شق و محکم نیست که شخص پیر و مبتلا به 
استمنای با کسی که افراط در آميزش داشته يا شخصی که بیضه اش پائین 
نیامده ممکن است دچار باشد موردی است که باید به متخصص مربوطه 
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مراجعه نماید. 


علاوه ترانچة گفته شد سیگار کشیدن و تتبز کمن ها چون سواری و 
ورزشی که بصورت سرگرمی با درآمد و برای سلامتی نباشد و پرخوری و 
زیاد خوردن حتی موادی که قوه باه را افزایش میدهد قوای جنسی را 
کاهش میدهد و دنبلان و زعفران و موز و میگو و خاویار نیز تمایلات زنان 
را از بین میبرد و برعکس را زبانه زیاد میکند. 


جا دارد از کسانیکه دست بگریبان احتلام مرتب هستند تذکر داد, شود اگر 
معده زیاد پر نباشد و به تخیلات شهوانی پرداخته نشود و در شب که بیدار 
میشود ادرار از مثانه خالی شود و دو سه مرتبه یا هر مرتبه بیدار شد آت 
رد بر الا زور وا سین ره ری ره ماب کوي که از 
ن بجچات یا بد 


روغن هائیکه باه را زیاد میکند و قوت میدهد روغن نرگس بلسان سوسن, 
ترنج, بالونه. رازقی, بان, زنبق بنفش, مغز پنبه دانه. روغن رازقی اگر بر 
بیخ ران و شکم و خصیتین و ذکر و معده و کف پا بمالند یا اگر پنبه دانه را 
بکوبند و آب آنقدر بر او بريزند که او را فرا گیرد و به آتش نرم او را بپزد و 
چون خوب پخته شد و چسبنده باقی ماند آنرا به قصیب و کف پا بمالند اثر 
کند يا روغن زنبق بر مورچه پردار بزرگ بریزد و شيشه را در آفتاب گذارد 
تا بشکل روغن شود و کف پا بمالد (ممکن است بجای روغن زنبق آب پیاز 
صحرائی که غنصل است بر مورچگان ریزد و جهل روز در آفتاب بياویزد و 
بعد به آلت بمالد يا فلفل سفید ده دانه کوییده با عسل و روغن زنبق هفت 
روز در شيشه نگاهدارد و بعد به سرآلت بمالد پیه مرغ و پیه شیر نیز به 
آلت:بهالند با دوه بر نز را ترخصبتین تحالد. 
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از آنچه که میتوان با آنها مربا درست کرد مفید است قبل از همه باید 
دانست که مربا بدون ادویه که مهمترین انها زنجبیل و دارچین و قرفه و 
میخک و جوز بوا و مصطکی و عود هندی است میتوان به تساوی با یک 
مثقال زعفران و شکر و نیم مثقال مشک همه را کوفته برای مریا کردن 
آماده داشت. مربای شقاقل که چهار رطل گرفته درد یک سنگی آب بر او 
ریزند که سر آنرا ی ات ی 


مغز زردک دو و ظا تج سح ای شید نفد که ارا سعوضتا یط 
انش نرم بر او کنند پس سرد کنند و خشک نمایند برای مربا يا سیب بدون 
عیب پوست کنده يا عسل انقدر که فراگرفته شود با اتش ملایم بجوشانند 
پا گردوی تازه که پوستش سفت نشده (یا اگر سفت شده پوست بکنند) در 
دیکی نموده عسل بقدری ریزند که او را فرا گیرد بعد در کوزه ابگینه 
نمایند با تنقیه نیز میتوان اقدام کرد بعد از تخلیه باید باشد: 


ار اه و 
با پانزده مثقال روغن کنجد و هفت مثقال شکر سرخ تنقیه نمایند 


لعاب اسفرزه و لعاب شنبلیله و آب فشرده چفندر و لعاب خطمی از هرد 
کدام دو مثقال یدج مثقال بوره و یدج مثقال شکر سرخ و ده مثقال روعن 
کنجد و تنقیه نمایند. 


شیاف که بسیار نافع باشد از تخم تر و تيزک و یبروج الصنم که لعبه هم 
گویند و پنبه دانه بقدر مساوی از هر کدام کوفته با آب تر و تيزک شیاف 
بسازدک. قنطریون و موم روغن سوسن شیاف نمایند. پیه سقنقور با قند 
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بسیار نافع است. مغز پنبه دان و عاقر قرحا و گوشت مرغابی بزرگ یا بذر 
التج را در اب بجوشاند تا آبش‌تمام.شود با پتبه بردارد.ه استعمال تماید. 


عاقر قرحا و فلفل و زنجبیل بقدر مساوی با زرده تخم مرغ جوشانده و 
عسل قبل از غذا و بعد از غذا خورده شود بسیار نافع است. مغز بادام و 
مغز فندق و مغز تمره صنوبر بزرگ و کنجد بقدر مساوی و زنجبیل و فلفل 
و قند که بقوام عسل باشد صبح و شب یکقاشق باندازه گردو بخورند علاوه 
بر تقویت باه لذت جماع را نیز زیاد کند. 


جون کتابهای چندی در این باره نوشته شده و داروئی هم بوده است که 
بیماریش هرگز تمام نمیشود و لذا در تمام کتب طبی که از قرابادین بحثی 
است در این مورد مطالبی هست بهمین اندازه اکتفا میشود. 


هر چند کتابهای مورد بحجت دور از شعر و شاعرند اما شعری که بنابر 
مشهور منسوب به ابن سینا که مربوط به مطلب مذکور است و کسی از 
وی سئوال کرده آورده میشود: : خدایگان افاضل ملت دین که با وجود تو 
چرخ ستیزه نستیزد - تو ان طبب مسیحا دمی که در عالم 0 

علت ز خلق بگریزد - مراست علتی از ضعف پشت سستی باه - کز این 
جهت دل غمگین بخون در آمیزد. دو هفته میگذرد ای طبیب کاین غضوم - 
حرارتی که شهوت بود نه انگیزد. نمیشود بکسی ملتفت در این مدت - مگر 
به عنف دمی با زنی در آمیزد. خروس وار سحر خیز بود مر اکنون - چون 
ماکیان ز سر بیضه بر نمیخیزد. هر پاش اند سای ون مه ان - ز پا 
در آید وقی از دهن فرو ریزد. خدایرا من بیچاره را دوائی کن - و گرنه یار 
به پیشم چو بخت بگریزد. 
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جوابی که ابن سینا داد گویند چنین بوده است : 


آیا خجسته سئوالی که گام نظم سخن - ز بحر طبع لطیفت گهر بپزد. 
سئوال کرده ای از ضعف پشت و سستی باه - چنین سئوال ملیحی دگر که 
انگیزد. زنارجیل و شقاقل ز خرفه بهمن - ز زنجبیل بگوید درگر فرو ریزد. ز 
زعفران سقنقور و مغز چلغوزه - ز سعد و سنبل و مغز چغوک آمیزد. غذای 
خویش همه قلیه نرگس باشد - بشرط آنکه ز دیگر غذا به بپرهیزد. به هفته 
ذکر آن عضو همچنان گردد - که از صلابت آن نره شیر بگریزد. هزان نگار 
مهر پوشن که ضرب آن بیند - چنان مطیع تو بر پوش گردد که از تو نگریزد 


قبل از آنکه وارد شوم باید متوجهتان سازم که با خواندن این دو جلد اخیر 
بویژه با خواندن بحث هائی چنین که هم اکنون خواهم اورد تعجب خواهید 
کرد و بذهنتان خواهد رسید که چه شد یکجای کتابهای اولین دانشگاه و 
آخرین پیامبر از اعجاز علمی قرآن مطالبی دارد و جای دیگر از بهداشت 
گورستان بحث مینماید و جائی فرق نابغه و پیامبر و ناگهان به سقیفه سر 
ار رال ی و نله رو آمترتنن و 
طرف گوناگون آن پرداخته و هم اکنون سخنانی شرم آور را بمیان می 
آورد و حال آنکه باید توجه داشت دین از سیاست جدا نیست (جلد 2 - 3004 
و جلد 11 مربوطه) بهمین دلیل است که سیاست خارجی و استعمار 
میخواهد در مدارس ما طرز امیزش را درس 
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دهد و دستگاههای تناسلی را قواره ریزی کرده مجسمه بسازد و درس 
کلمی ارمانشا هی :شرف کند‌فلی اسلام این زا هم فر آموشن تکرجم نهد انها 
که نیازمندند درس مربوطه را داده از هر قسمتی که باشد با فرمان (لا 
حیاء فی الدین) چیزی را حتی از راهنمائی عروس و داماد در شب زفاف 
دریغ نداشته و برای بیشتر و بهتر لذت بردن شرعی همسران از یکدیگر در 
تمام قسمت های ان وارد شده است و ملاحظه فرمودید همان رسول 
خاتم و فرستاده الهی که از فرط عبادت به او وحی میرسد (طه ما انزلنا 
علیک القران لتشقی) فران, را برایت تفزستاديم تا در مشفت بانتی ار 
همین رسول میفرماید از دنیای شما زن و عطر را 0 دارم و نور چشم 
من در نماز است و قبلا آنرا شرح دادم و نیز معظم له میفرمایند برای 
آماده کردن زن باید قبلا با او بازی و ملعبه کرد و آميزش آدمی نباید همانند 
گنجشک باشد که نر از هوا برسد بر ماده بنشیند و بلند گردد. 


در این قسمت پر ازرم ترین و شرم اورترین مطالب ذکر شده است و بعد 
از این چون امیزش و زایمان تمام میشود و نوزاد متولد میشود کمتر چنین 
پیش امدی خواهد کرد هر چند بحت هائّی از فریدویسم باز اوضاع و 
احوالی مربوط به سکس پیش خواهد آورد و بهر صورت این 0 
«متفر قه » بحجت زیر را بصورت جنگ متفرقه در آورده و از هر قسمتی 
مطلبی دارد که رعایت هر کدام زندگی را شیرین تر و سزاوارت مینماید و 
برای نمونه اشاره به مطلبی مینمایم که چند سال قبل همه روزنامه ها آنرا 
اطلاع دادند: 


در یکی از شهرهای لبنان ناگهان متوجه شدند آمار طلاق بطرز سرسام 
اوری بالا رفته است پس از بررسی متوجه شدند شهر به تازگی لوله 
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کشی شده و قبلا چشمه ها و مراکز آبدهی داشته که زنان میرفتند و 

ظیزوفت خود را بز از اب هیکردم و در مرن درد وله 4 
میداشته اند و اینک لوله کشی مانع از مصاحبت و عقده کشائیهای زنان 
شده است جبران آنرا با مرد خانه کرده و چون در برابر شوهران رفع 
نیازمندیهای گفتاری آنان نمیشده کار به محاوره و مشاجره و مجادلهم و 
طلاق میکشیده است و هم اکنون مواردی از ملاحظه میفرمائید که اگر 
رعایت شود زندگی را بهتر نمودار خواهد ساخت و شیرین تر خواهد 


گرداند. 


هرگاه مرد تب کرد يا بیمار شد زن باید به مرد بفهماند که برای رعایت 
حالش به او نزدیک نمیوشد اما اگر زن تب کرد يا بیمار شد مرد باید به او 
بفهماند که همسرش در هرٍ وضعی و سنی باشد به او علاقه دارد باید به او 
نز یی شنو ده در صو رز تیکه آماد کی به تمکین اغلام.نمون:با وی تردیکی کید 


زن باید سعی کند هر جای بدنش بو دارد به بینی مرد نزدیک نشود ولی مرد 
اگر چنین کند و زن به آن پی ببرد درست نیست بلکه اگر مرد زیر بغل 
بدبوئی داشت باید آنرا بشوید و به ژن بفهماند بخاطر اه آنزا شسته اما 
اگر زن صورتش را به بغل مرد نزدیک کرد و هنوز بوی بد دارد نباید آنرا از 
زن دور نمود اما زر باید تا سر حد امکان عفونت را برطرف سازد پا 
بشوید بطرقی که قبلا باد داده شد اما سعی کند اکن بونی باقی مانده به 
صورت مرد نزدیک نشود. مرد بفهمد زن زیربفلش را بخاطر او تمیز کرده 
نیکوست اما با وجود این نباید انقسمت را زن به بینی مرد نزدیک نماید. 
سعد و اشنان و زنجبیل و کندر جودین و خوردن بوی دهان را که بدترین 
بوهاست میتواند نافع باشد در انجا 
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تخت: از درمان اشستمنا کردم یادتان باشد آوردم که موق بسیار بر ندن 
گذاشتن و عزم و اراده داشتن و روزه گرفتن چگونه از طرف اسلام 
پیشنهاد شده است و در این باره قدما نیز سنودن موهای بدن را برای 
تقویت باه پيشنهاد مینماید. خوشبو ساختن با عطر را محرک اما گلاب 
بصورت زدن را سبب سستی معرفی مینمایند و مرد يا زنی که به مستراح 
با 
بروند بلکه باید لحظاتی که برطرف کننده پوست درنگ گردد. زن نباید خود 
را چنان باز بدارد که مرد در هنگام آمیزش نفهمد که چه کرده است بلکه 
باید سعی کند تا حد ممکن آلت مرد فشرده شود نه به حدیکه مرد احساس 
کاملا تصنعی بودن انرا بنماید. 


زن نباید همانند لخته ای و لاشه ای بیفتد بلکه باید در هر مرحله ابراز رنج 
و ناله کند و پس از چند نوبت آميزش بفهمد که با چگونه اظهار رنج کردنی 
شوهر را خوشتر آید و این بسیار مهم است در برابر مرد باید حالت 
شهامت و شجاعت نشان دهد و همانند شیری که بطعمه رسیده و میفرد و 
میخورد باشد و به رسیدن یک قسمت دو بدن بهم هرگز اکتفا نکند که اگر 
هر عضوی بیشتر دخالت کند حتی یک دست به سینه و دست دیگر به لای 
موهای بدن نوازش دهد بهتر است ولی زن باید حالت پناه گیری و پناه 
آوردن داشته باشد یا دست مرد بگیرد یا به گردنش آویزد یا . . سرعت و 
سختی در دخول و آرامش و نرمی برای کناره گیری زن را ت تر سازد 
و کسیکه قدرت دارد چنانچه هنگام دخول سر آلت خود را بهر طرف ببرد 
بهتر است و اگر مرد از زن پپرسد چه میشود و کجاست و .... زن پاسخ 
خواهد داد و کاملا راضی خواهد برد و چه بهتر که 
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زن نیز در پاسخ مرد حرکاتی کند که به تجربه پس از چند نوبت امیزش 
خواهد فهمید که شوهرش کدام حرکت را دوست تر دارد و بیشتر تشخیص 
دادن زن از راه مبامعه است و صدائی که مرد در آن حال خواهد داشت 


پس ای امس خوابیدن بدنده راست سفارش شده است. به جلد 17 که 
خوابیدن را دارد مراجعه شود. 


از جمله دستورهائی که برای فربه شدن زن نافع است خوردن ترکیب زیر 


است : 


نخود را یک شبانه روز در شیر گاو بخیساند بعد برنج سفید شسته و تخم 
خشخاش کوییده و گندم و جو که پخته شده با هم مخلوط کرده بهم زده تا 


قوام ند بعد بادام افزوده هر روز با شیر بخورد و بحمام گرم رود. 
آرد باقلا و نخود و برنج و جو بقدر مساوی و نصف از این تساوی عدس و 
ماش پوست کنده و خشخاش و یک برابر و نیم گندم بلغور و کنجد و دو 


داروی فربهی که ابن سینا تجویز کرده برگ شاهدانه را یک شبانه روز در 


آب بخیساند بعد با آب بشوید و با روغن مخلوط کرده بر آتش گرم کرده 
هموزنش شکر و همانقدر گردو و چهار برابر بادام افزوده هر شب مقداری 
بخورد. 


هسته مویز با صمغ عریب صبح سه مثقال و شب یک مثقال و خوردن آب 
لوبیای قرمز و گوشت. 


اما خوشبو ساختن خود: 


سوسنبر و نعناع و مرزنجوش و برگ سیب بقدر مساوی اب بریزند تا 
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جیار انکت بالات آها باستم وان نا لوصا روم یه 
بفالند 


سعد و گل و مشک مساوی کوفته گرد کرده با گلاب بر بدنی که بوی عرق 
میدهد بمالند. 


راسن خشک و زراوند بلند سوخته شده و برگ چنار سوخته شده و هسته 
زیتون سوخته و آبگینه سوخته و زعفران بقدر مساوی سائیده پودر کرده با 
آب برگ مو خمیر نمود. در سایه خشک کرده زیر بغل را تراشیده از آن 
پودر بمالند بوی زیر بغل زایل شود. 


ناگفته نماند داروهائی برای تنگ نمودن مجاری است يا خشک یا پاک با 
خوشبو نماید در کتابهای قدیمی دیده ِ و نیز داروهائی که ا دمن را 
برای آميزش بهیجان آورد و داروهائی که موها بریزد و دیگر بیرون نیاید یا 
حیله ای داروثی که زن به مرد التماس کند يا مرد زن را تمنا نماید و از 
شرح و اطناب پرهیز ميشود. 


البته بوئیدنهائی نیز هست که قوه باه را زیاد مینماید چون روغن بان که با 
اقادیه و مشک مخلوط کرده گلوله ای بسازند و ببویند. 


اااااااایااساسصپصحصحچح«ثح«ح«(ِ 
فلفل و زنجبیل و دارچین و خولنجان و نمک سقنقور و غذاهائی که در او 
شلغم و زردک و مغز سر گنجشک یا کبوتر و سماق و شیر و فسنجون و تر 
و تيزک و گندنا و کنگر و نعناع و ... و محرورین ماست و شیر و ماهی 
بریان و خربزه و خیار سبز و خیار چنبر و کدو و سبزیهای تر و کاهو و خرفه 


اما خوراک نافع چنین است: تخم چهار پیاز را بریان کند و 
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پوستش بکند و بکوبد و با یک کیلو و نیم گوشت در کمی آب بپزد تا یک 
فنجان بماند پس کوبیده و با پیاز سرخ کرده و زرده بیست تخم مرغ و 
ادویه و نمک مخلوط کند و زردی هم باشد بریان کرده اضافه نماید و با 
روغن گوسفند یا روغن کنجد پخته و بخورد. 


فلفل و عاقر قرحا و سنبل و مشک و خولنجان هر کدام باشد بقدر مساوی 
با عسلی که زنجبیل و شقاقل در او پرورده اند خمیر کرده بر الت بمالند پا 
و ار و و ای 
را پودر کرده با عسل خمیر نموده حب باندازه نخود کرده خشک نموده 
موقع لزوم با اب دهان خمیر نمود بر الت بمالد یا فلفل و دار فلفل و سنبل 
و مرزه مساوی کوبیده با شیر زنجبیل خمیر کرده بمالد یا زنجبیل کوفته با 
روغن زنبق مخلوط کرده بمالند یا دم شتر با پوست و استخوانش سائیده با 
شراب کهنه مخلوط بر بیضه ها بمالد. 


البته در کتابهای قدیمی انواع و اقسام دنو برای هر عنوان ذکر شده وجود 
دارد که بقدر کافی اورده شد. 


تاکنون دو سه نتوبت این مسئله پیش آورده شد اما تکرار آن در این جأ 
مورد دارد زیرا بحثّی واردتر بنظر رسیده و حاوی مطالبی اضافی نیز 
خواهد بود. 
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ارقامی زن و مرد در سراسر جهان جلب شده است گرچه در برخی 
کشورها تعدا زن یا مرد بیشتر است اما در سطح جهانی اختلاف جزثی بوده 
و افزایش عده زن بر مرد قابل اغماض میباشد و نر و ماده هر موجودی به 
تناسب و مقدار معلوم است (و ما ننزله الا بقدر معلوم - قران) 


روزی که نویسنده دانشجوی پزشکی بود امار متولدین را چنین تدریس 

میکردند که در برابر هر یکهزار ویر یکهزار روسی بسر متولد میشود و 

راعش تیه کرک رگ ور ار وا سر سب 

چنین پیش بینی جبرانی شده است که از طرف هستی توجیه می گردد و 

امروز اين رقم را هزار در برابر 1053نوشته اند که در سال 1973 اعلام 

ی با - مرگ نوزاد شش ماهه پسر که بیشتر 
- چنگها و کارهای زمخت که بر مردها واگذار میشود و . 9 


جنگ و در کشورهای جنگ زده میباشد که هر مملکتی جنس ذکور خود را 
بیشتر از دست داده بود رقم تولیدی پسر در آن کشور بیش از زمان صلح 
نشان داده میشد و چون بمیزان تعادل سابق برمیگشت و زن و مرد 
بتساوی میرسیدند آمار به نحو سابق برگشت داده میشد هر چند این آمار 
در چنگ ال ای یا چف گرب بالط رت های با گری 
ناشی از آفکا ر کارل ماکس و انگلس و داروین و فروید و نیچه و ... سبب 
هراس اه اب اسان ک ‏ چون ار ای طا لا سس 
آمده و در ننیجه پروتئین کمتری به بشر میرسد فرزندان بیشتری پید | 
خواهد کرد و فقرا را می بینیم که فرزندان بیشتری دارند اما غافل از این 
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مطلب که چرا کشته شدن مردها در برابر تولید بیشتر پسر قرار میگیرد و 
اگر حیوانات را نیز مورد آزمایتتن قرار داده هر چه جنس نر دارد یم 
متولدین بعدی بیشتر نر خواهند بود. 


بهمان تناسب که قرن اخیز برعکس قرن 19 با جلال و جبروت خاصی 
دانشمندانی بزرگ و همه خداپرست داشت بشریت ات ۱ اقرار و 
اعتراف دخالت مد بر حکیمی در امور گردید زیرا باز در جنگ بین الملل 
دوم مشاهده گردید در کشورهای جنگ زده متولدین 21 خاصی 
افزایش يافته است و دیگر عصر تفوق دین و اقرار و اعتراف به نظم 
کنات و پالاخره اجبار به ينکه نیروی شاعر و حکیم در برایر داشتن جنس 
نر و ماده در انسان و حیوانات و حشرات و ... دخالت مینماید و سرایت ت این 


مطلب جالب دیگر تقسیم متولدین به دو بهره مساوی است که یک گروه را 
به شب و گروه دیگر را به روز اختصاص داده است بیعنلی برعکس آنچه 
تاکنون عضواز میگرتند آماز ضه لدین در شب و روز مساوی است. 


گوبا همانگونه که بشر از لحاظ جنس دو نوع است جنس اول و جنس دوم 
- مرد و زن از لحاظ علم کرونوبیولژی نیز لازم است دو قسم شود یک 
قسمت شب متولد شود یک قسمت روز جنس اول و دوم برای پدری 
کردن و مادری نمودن و نگهداری بقای نسل اما تساوی متولدین شب و 
روز برای شب و روز برای چه؟ ایا چه خاصیتی است. 


علاوه تر آنکه آیا قسمت های دیگری برای آدمی منظور شده است یعنی از 
هر لحاظ ادمی در عالم اضداد خلق شده است؟ بدون شک 


1- از جمله صفحه 24 مجله تندرست شماره 9 سال 25 
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جواب مثبت است زیرا در آن زمان که کراب مرد قورباغه ای انگلستان گم 
نش وی یر ان مشک تج ا مر هه راداو کید کی خروان 
قورباغه ای دنیا جلب شد ملاحظه نمودند در بین دو هزار نفرشان (دوهزار 
مرو فورناغه ای کمیر آولاد- سر وود د یی محخیط ابتبرآی: زند کی:و 
تماس بیشتر برای حفظ تساوی زن و مرد مساعد نیست و تساوی مرد و 
زن مساعد نیست و تساوی مرد و زن بر کره خاک با یک نیروی شاعر 
مراقبت مشود 


اینکه میگفتند متولدین شب بیشتر است از اینجهت بود که روز کمتر به 
زایشگاه مراجعه مینمودند ترسی وه و و وی و 
بود بیمارستانها و درمانگاهها و پر از دکتر است ولی همینکه هوا 
7 
درو امتذلاشسن 6 نبا دنه تایشام مر فتند. وا مارخشضانه دایشان رقم 
بیشتری نشان میداد. 


. مطلب دیگر توجه به بهتر انجام گرفتن زایمانهای طبیعی در خانه بجای 
زایشگاه است که امروز قاطعیت یافته و طرفداران زیادی داشته و 
عوارض ناشی از زایمان در زایشگاهها را فرعانه کمتر. اما دهد حنی 
روش سرخشت رفتن و وضعی را که ماماهای قدیمی برای زائو پیشنهاد 
میکردند امروز بهتر میدانند همانگونه که ساختمان چند طبقه ای 
بیمارستانها و زایشگاهها هم اکنون مورد سرزنش و پيشنهاد ساختمانهای 
مذکور را در دو و حداکثر در سه طبقه میدهند با داشتن حیاطی وسیعتر و 
دلبازتر یعنی تازه به انجا رسیده اند که اسلام چهارده قرن قبل رسیده بود 
و پیامبرش حتی داشتن خانه نورانی و وسیع و حیاط دار را پيشنهاد فرموده 
و از جمله سعادت مرد بشمار اوردند. 
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درباره فشارهای رحم که بر جنین وارد میشود شرح دادم که سبب میشود 
نوزاد بتواند فشارهای زندگی را در بزرگی تحمل کند و درباره دردهای 
زایمانی که با همان فشارها مرتبط است قبلا آوردم که عدمش سبب 
میشود حیوان يا انسان نسبت به بچه اش علاقه و عاطفه کمتری داشته 
باشد. زر ناگوان فرزند در رحم های مصنوعیر نیز مسئله ای تازه ای 
است که با مونتاژ نطفه های زن و مرد صورت میگیرد رحمی که حرارت و 
رطوبت و تمام امکانات یک رحم طبیعی در آن فراهم آورده شده است اما 
بعلت وارد نشدن ترشحات ناشی از همکاریهای اعصاب با غدد که از راه 
خون مادر به جنین باید برسد و نمیرسد فرزندان رحم های مصنوعی تنوع 
مربوط به تکامل را از دست داده و در یک بی تفاوتی خواهند ماند چنانچه 
بر نردبان خلقت سراشیب شویم در درجه پائین تر بین یک افراد یکنوع 
که ی ی و و ی 5 
مقصود من از ذکر این مطلب توجه دادن به یک معجزه علمی دبک قران 
است که در سور ه واقعه اگر اشاره بهمه زرع میشود (آنتم تزرعونه ام 

فحو اون )با رون امد این دا وهای (اتتم اند لنمهه:هن الصفن) 
0 0 ۳ 
به مرحله منی سازی می فرماید (افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن 
الخالقون) راستی صدق الله العلی العظیم و صدق و صدق رسوله النبی 
الامتث ]کرو 
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خوانندگان فو ان جلد (قسمت مربوطه به سقط جنین) تا حدودی به آنچه 
اسلام درباره تشکیل جنین 8 نی هایش گفته بود آشنا ند و آتچه 
اینگ در اینجا آورده میشود نظر اسلام است درباره تعیین جنس جنین که از 
طرف مرد خواهد بود. 


کلمه روح را میدانیم بهر یکی از طرفین که در انسان و حیوان قرینه 
جنسی یکدیگرند گفته میشود (و در مواردی دیگر) و جعل منه الزوجین 
الذکر و الانثی (آیه شریفه) از آنجمله میباشد که مرد را زوج زن و زن را 
زوج مرد معرفی میفرماید (و زوجک الجنه - آیه شریفه) و جمع زوجه 
زوجات است (بر وزن موجات) و جمع دیگر ازواج (هم و ازواجهم احشروا 
او ساسا هی ای ی سای ها ار 
کفل لکه بسن انسم ازیاعا که ای بت هدور اشت سا مه 
ی ی 
ازواجا (11 / الفاطر) که میفرماید پروردگار شما را خلق فرموده از خاک و 
سپس از نطفه و بعد همسرانتان را. 


و ۱ ۱۱۱۹۳۳ ۳ 
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خاک سپس از نطفه پس ترا مردی برپا ساخت. 
کر 
زا ها انم اس هر( سا 


ملاحظه با را چه نر و چه ماده خلق شده از نطفه میداند (46 
النجم) و از : نطفه مرد گاهی مرد را جدا شده معرفی میفرماید 137) و 
کاهی از نطفه مر افرشتن.زن. را نشان: میدهی (11 7الفاطر). بعتین 
بصارحت سرنوشت پسر یا دختر شدن را قرآن کریم به دست مرد معرفی 
میفرماید و چون به روایات وارد شده در این مورد مراجعه نمائیم مطالب 
جالبتری هم بدست میاید: 


آنخه امکان داردفطلب ها را عایید کند آشاره فران کریمبه.خلفت آدفی از 
یک نفس واحده است که چون نفس واحده معنای حیات عمومی را نمیدهد 
و مرادف با فرد و شخصی اورده شده و قران نیز انرا تایید میفرماید (48 - 
3 / البقره - 145 / آل 1 - 100 /پونس - 105 هود - 28 / لقمان) 
لاجرم اگر همه را بگوئیم از یک پدر بوجود آمده اند اشکالی ندارد (استقلال 
خلیت خضرت آده ها بم ین یه ات 


ماء الرجل ابیض غلیظ و ماء الراه اصغر رقیق فاذا علاما الرجل ماء المراء 
کان الولد ذکر ایاذن الله عزوجل و آذا علاما المراه ماء المراه خرج الولد 
انتی باذن الله تعالی. (نبی گرامی فرمودند: آب مرد سفید غلیظ و آب زن 
زرد رقیق میباشد پس اگر آب ری رن اس ژن بالا ثی گرفت فرزند پسر 1 
میشنود و جنانخه آبزرنیر آبتمرهدبالاتی ذاشت: ذختر خواهد مدید 1 
خدای متعال) 


ص: 70 


فاذ اسبق نطفه الرجال نطفه المراه فی الرحم خرج شبه الولد الی 
العمامه و اذ اسبق نطفه المراه نطفه الرجل الی الرحم شبه الولد الی 
اخواله (حضرت علی فرمود: هرگاه پیشی گرد نطفه مرد بر نطفه زن در 
رحم مولود جدید به عموها شبیه میشود و اگر نطفه زن بر مرد پیشی یافت 
در رحم به خاله ها میرود) توجه شما را به کشف جدید که ذکر تفاوت 
سرعت کرموزمهای مردزا و زن زاست جلب میکنم). 


تاه ال سا لام و نف المرام تفه فان خلت از 
نطفه المره شبه الرجل اباه و عمومته و ان غلبت نطفه المراه نطفه 
الرجل شیه الرجل اخواله (حضرت صادق فرمود: نطفه مرد سفید غلیظ و 
زن زرد رقیق است پس هرگاه غالب شد نطفه مرد بر زن شباهتی در 
جهت پدر و عموها پیش میاید و در صورت غلبه نطفه زن بر مرد شباهت 
مرد به اقوام مادری خواهد بود) 


سه روایت ت که در یکی کلمه علا - در دیگری سبق و آخری غلب آورده شده 
ملاحظه میشود و روایاتی دیگر نیز بهمین مضامین هست که کلمات سه 
گانه فوق بنحو خاص مذکور در آنها ذکر گردیده است و چون همه آنها را 
مورد بررسی قرار دهیم مطلب جالبی که بدست میاید: هرگاه کلمه علا 
دیده میشود در مورد تعیین جنس است که آیا مولود پسر است يا دختر و 
هر جا کلمه سبق است يا غلب به شباهت پیدا کردن اولاد به پدر یا مادر یا 
خویشاوندان گذشته آنها متذکر میباشد بعلاوه آنکه از حضرت رضا نیز 
هست . .. موضع الغلام فی الرحم مایلی میامها و الحاربه معاملی میاسرها 
(جای پسر در رحم از آمده طرف راست است و جای دختر از آنچه از چب 
آمده است) و : با توجه به اينکه رنگ سفید به تنهائی رنگ نیست بلکه 
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مخلوطی از چند رنگ مکمل است و رنگ زرد خود رنگ کاملی است و 
که فرمودند اب مرد غلیظ سعید است بعنلی نمیتواند یکنواخت بااشد و از 
حداقل دو نوع درست شده است بلکه بقرینه ای که برای آبزن رنگ زرد را 
آورده اند که با یک رنگ دیگر (مجموعا دو رنگ) میتواند رنگ سفید را بوجود 
آفرخ نش اب مود ار نو بوخ اس :هن ان یک نوع 


آب مرد اگر غالب شود يا پیشی بگیرد یعنی جنس دیگر هم هست. اما 
دومی مغلوب اولی است يا عقب افتاده یعنی صفات مرد اخر انش غالب: نا 
سابق گردد (بالا يا جلو) صفات زن است و در نتیجه با آنکه صفات ارثی از 
طرف ژن و خویشاوندانش در اولاد وجود دارد اما پنهان و مغلوب میباشد و 
مولود بشکل پدر يا مادر است و همینطور درباره زن اگر آبش غالب یا 
سابق باشد مطلب مورد بحث وارد میباشد که اسلام کاملا به چگونگی 
بارثت رسیدن صفات اشاره فرموده است. 


اب مرد اگر علو گیرد (علا غیر از غلب و سبق است زیرا غلب و سبق 
اجازه تظاهر انچه پائین تر و مغلوب شده و عقب افتاده است نمیدهد اما 
در علا باید بقیه باشند که در مقام مقایسه با بقیه بالا و بودنش معلوم 
گردد) علا یعنی صفات خود را جلوتر و بالاتر و تعیین کننده سرنوشت بداند 
(با مقایسه دو ایه شریفه ان فرعون علا فی الارض قال انا ربکم الاعلی که 
علوش را به ربوبیت خود اتکاء داده و دخالت در تعیین سرنوشت مردم 
کرده است) از اینقرار آب مرد که از دو گونه رنگ (زرد 1 
زن از یک رنگ (زرد + زرد) درست شده است (ناگفته نماند برای مرد هم 
رنگ زرد را بدین جهت نوشتم که نبی گرامی فرمودند سفید است و غلیظ 
و زن 
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زرد است و رقیق و برای اینکه زرد سفید شود مکمل لازم دارد و چون 
رقیق بخواهد غلیظ گردد مخلوط اضافی میخواهد) مجدد تکرار شود آب 
مرد (زرد کات ).اه نی زور + زرد) است اگر زرد + مکملش علا 
گیرد بر زرد + زرد موجود پسر است و مگر میتواند یک زرد دیگر وارد (زرد 
زرد) شود و موجود پسر (زرد + مکمل) گردد و سرنوشت تعیین کند و 
این نیست مگر انکه قائل به سخن حضرت رضا شویم که ردیفی را راست 
و ردیف دیگری را چپ معرفی و فرموده است اکر از جانب راست بیاید 
پسر است و از چپ دختر و شاید این مسئله نیز حل شود و مطلب ما را 
نیز موید باشد که زن از طرف (ضلع) چپ مرد است و این همان که 
حضرت رضا فرموده اند اگر از طرف چپ جدا شود دختر میشود (و من هم 
اکنون بافتخار حضرت رضا دو ردیف ایکس ها و ایگرگ ها را ردیف های 
راست و چپ برای عالم دانش معرفی مینمایم) 


فراموش نشود پدر مقصر است در پسر شدن يا دختر شدن برای اینکه 
تعیین جنس فرزند با دخالت های مجازی پدر است دخالت حقیقی نه پدر نه 
مادر بلکه همانگونه که نبی گرامی فرمودند باذن خداست. نه پدر میتواند 
کاری کند که کرموزمهای مردانه اش وارد عمل شوند نه مادر میتواند 
دستور دهد اجازه ورود کروموزمهای زنانه مرد را به نطفه اش ندهند و لذا 
اگر مسئله دختر يا پسر برای مین مر آنتفتفقظ :زا شش نوزاد را 
طالبند و بقیه هر چه را ذات مقدس تباری و تعالی مصلحت بنده اش 
دانسته است و اگر برای غیر مومن مشکلی است پدران باید بدانند که زن 
نه دخالت حقیقی در تعیین جنس نوزاد داشته و دارد و نه دخالت مجازی و 
تقصیر از پدر است که قسمتی از نطفه اش برای پسر شدن وارد عمل 


نگردیده 
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ار 


بارها آورده. شد که دخترانی چند گزارش شده که بدون مرد. باردار شده 
اند اما از آنجا که زن فقط دارای کرموزم ۲ میباشد نخواهد تواننست 
فرز ند نسر بوجود آوزد و کفته.شد.با غلم در اشتباه است با بنتر آوردن 
حضرت مریم بدون مرد فقط جنبه الهی و اعجاز دارد اما هم اکنون میتوان 
با توجه به مطلب تازه کشف شده ای به تولد حضرت مسیح از مریم عذرا 
جنبه علمی داد. 


در روزنامه های جهان دیدید زمانی که خروشچف به انگلستان مسافرت 
کرد و کراب مرد قورباغه ای انگلستان گم شد توجه جهانیان به دو هزار 

مرد قورباغه ای که در اختیار کشوهای ابرقدرت بود جلب و مطالعه بر 
اوضاع و احوال زندگیشان آغاز گردید و شگفتی های مربوطه 0 
و از جمله نایاب بودن فرزند پسر نزد تمام مردان قورباغه ای که جهانیان 
را در حیرت فرو برد و با ملاحظه اینکه تماس زیاد با اب چنین اثر خارق 
العاده ای خواهد داشت هیچگونه اشکالی نخواهد داشت که وضع فوق 
العاده ای برای حضرت مریم بوجود امده باشد و فرزندی پسر که معجزه 
علمی باشد بیاورد و بزودی نظر اسلام را در این باره خواهید خواند که 
حتی اوضاع و احوال متغیر روانی يا تغذیه ای میتواند در تعیین جنس نوزاد 
موثر باشد. 


ص: 74 
آب مرد و زن 


بارها به این مطلب برخوردید که سخن در آب مرد و زن شده است که در 
تولید مثل دخالت دارند و آن هم در تعیین جنس طفل یعنی بارها دیدیم که 
از نبی گرامی نقل شد که اگر آب مرد بر آب زن غلبه کرد فرزند پسر 
خواهد بود و آب مرد غلیظ است و سفید و از زن رقیق و زرد در صورتیکه 
علم هنوز از زن ابی را تذکر نداده است که در سرنوشت جنسی جنین 
موّثر باشد زیرا تمام کرموزمهای زن هیچکدام دخالتی در پیدايش پسر یا 
دختر ندارند بعلاوه که فقط تخمک زن در عمل دخالت کرده آن هم در رحم 

به آب مرد میرسد پس آب زن چیست که نبی گرامی به آن اشاره فرموده 
و خصوصیات چندی از آن را نیز برشمرده اند؟ از رقیق بودن و زرد بودن و 
دخالت در سرنوشت یعنی جنسی که نوزاد پسر خواهد شد یا دختر: 


این علم بسیار جوان و تازه کشف شده است و در اوراق بعد آنجا که بحت 
از پسر یا دختر خواستن میشود خواهم آورد ام اما فقط باید دانست که آب 
زن. ایی اننتت. از تر شحات فرم وه در وود تحفی زار دیدم ستتوخ همان 
تخمک که سبب تولید مثل میشود و لذا ترشح تولید شده مقارن تخمک 
گذاری نظر دانشمندان را جلب کرده که لابد بایستی در عمل تولید 
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متل دخالت تمود و امروز خنین عقیده دارند که جخمله ای از آن زا بدون کم 
دا 8 ۱ و ۱ 
گرامی برای آب زن قائل شده است از دخالتش در تعیین جنس نوزاد در 
وقت آن و ی ۳ ندیه و از انجاتیکة در روز تخمک گزاری ترشحات واژن 
معیالتر و آیکیتر و پیشتز آز.مواةع دیگر حاوی ماده تندی میباشد و نیز 
مس و ار ار اس مات 1 رای 
روزهای تخمک گذاری دامنه فعالیت اسپراتوزئیدهای پسرزا برای بوجود 
آوردن جنین پسر بیشتر از سایر دوره های سیکل بنظر میرسد زیرا . 
۱ 
شگفتی آنکه بعدا شرح میدهد چنانچه نویسنده نیز خواهد داد که در این 
موقع ژینواسپرم (آب مرد که حاوی ایگرگ است) غلبه میکند و جنس پسر 
میشود. 


فرزند امتداد وجود است و لاجرم توجه به نسل علاقه فطری است. هر 
با اینده قطع می پندارد. 


نه تنها آدهی میل دارد با آیتده ارتباطش قطع. تشود بلکه با گذشته تیز 
همینطور است و هر کس میخواهد بداند از کدام پدر و مادر است و 
اجدایش چه کسانس بوده اند بهمین جهت هر پذر و مادری ذی علاقه اد که 
صاحب فرزند شوند و بعلل دیگر مایلند همینکه صاحب فرزند شدند 
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جنس داخل رحم معین شود و علت بزرگتر از همه دنبال کردن هوسها و 
ارزوهاست که بدانند اگر پسر بیاید چنین و چنان و در صورتیکه دختر داشته 
باشند چنان و چنین خواهد بود لذا دانشمندان برای شناخت جنس داخل 
وم بل از ولد آازمایشاتی کردم و موفقیت هائی به دست آورده اند. 


قبل از ورود به بحث توجه شما را به مطلبی در قرآن جلب مینمایم که 
میفرماید خدا میداند چه چیز در رحمهاست اما باید متوجه کلمه "ما" در ایه 
شریفه بود زیرا نفرموده است «من فی الارحام» بلکه فرموده «ما فی 
الارحام» یعنی خدا میداند جچه چیزی در رحم است (نه اینکه خدا میداند چه 
کشی: دز رخم است) آری خدا میداند چه چیزی ذر رحم است یعنی میداند 
همه سرنوشتش را و کوچکترین اموری که مربوط به اوست و شمارش 
همه عناصر و اتمها و اعضاء و انساج و دقائق عمر و بیماریها و آرزوها و 
هر که یی هه ای مد انم هو شا تا نو رن موان ات که ورظا 
خدا میداند در رحم پسر وجود دارد پا دختر در حالیکه پزشکان هم میدانند. 


پسر يا دختر بودن هر دو نسبی است مرد يا زن مطلق کمتر وجود دارد و 
فر د طبیعی کسی است که به نسبت بسیار کمتر پاره ای صفات و 


ار 
رفتاری ۳ نشان دهد (قابل توجه پدر سالاران و مادرشاهیان که نه آن 


پدرها مردند و نه این زنها مادر). 


آری چه جنسی در شکم مادر است؟ از جمله دیرین آرزوهای بشری است. 
پدر » مادر و خویشاوندان و گاه نیز جمعین بیشتری میل 
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دارند بدانند زنی که ناژ است از پسر باردار میباشد یا از دختر و در این 
میان مادر بیش از همه علاقه مند است. فقرا در میان اجتماع عده و عده 
اشان اغلب به دو نفر و گاه نیز یک نفر میرسد که انتظار نوزاد را دارند و 
قبل از آن جنس اش را بدانند و دو نفر در اين باره فکر میکنند (پدر و 
مادر) و گاه نیز یکنفر زیرا پدر بیشتر از جنس جنین بکفر نان جنین و مادر 
جنین است و سران کشور از همه بیشتر سهم میبرند اکر ظالمند همه 
مردم چشم براه که بلاعقب بمانند و اگر فرزندی یافتند آنگونه که نتواند 
جانشینی کند و چنانچه عادل است برعکس همه ملت در آرزوی جنسی که 
بتواند مسئولیتی را چون سلف خود بعهده عدالت بپذیرد یعنی پیشگوئی 
جنس جنین برای فقرا شادی و غم یکنفر است و حداکثر دو نفر و برای 
ابا شاوی وم اما شاف خی تیان سباند. 


بشر در سابق به ستاره شناس,: طالع بین؛ تعبیر خواب و سحر و جادو 
متوسل میشده است و در پاپیروسی که تقریبا مربوط به چهارده قرن قبل 
از میلاد مد ست آمده است راه تتتیصی: آ تین ۱ جنس جنین را 
چنین شرح داده است: 


«مقداری جو و گندم, روزانه با ادرار زن خیس نموده اگر جو شروع به 
جوانه زدن و رشد کرد دختر است و چنانچه گندم چنان شد بچه آینده پسر 
است و اگر هیچکدام سبز نشد فرزندی تولید نشده است» 


قدیم) 


خوشرنگی چهره مادر علامت همراه داشتن پسر و بدرنگیش همراه کک 
مک صورت حمل دختر است (مکتب بقراط) 
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الا تاعاس ای رارسا سای طاامت ات خن 


مذکر است (عقیده ارسطو) 


مادر بشاش (عربها) خوشحال (هندیها) بی دردسر (یهودیها) گویند پسر 
خواهد اورد. 


کبودی شدید پستان و خط وسط شکم علامت داشتن دختر است. 


اگر غذائی که دوست دارند در خواب دیده شد (هندیها) کارد و چماق و 
چوگان در خواب دیدن (روسها) اشتغال زن بکارهای مردانه در دوره 
بارداری (زاپونها) عقیده دارند جنس پسر است. خواب دیدن الات و ابزار 
کشاورزی نزد برخی ایرانیان پسر و خواب گل و لاله دختر است و بالاخره 
عرق کردن زير نعل راست يا چپ و بوی کف دست راست و چپ و امثال 
اینها نزد برخی اعتباری دارد. 


برخی گویند اگر زن را ناگهان صدا زدی و از چپ گردید و جواب داد دختر 
است. اگر ویار زن بسیار شدید است پسر است. اگر شیر پستان راست 
سفت و غلیظ است پسر است و میتوان با چکاندن قطره ای در آپ یا 
ادرار تشخیص داد بدینطریق که اگر : تنه ظرف رسوب کرد پسر و در آنها 
معلا شی: بفنددختر است: ا کر درانته تمک: بر سر بارنداز ریختند نو حنسب آنکه 
کجای صورت متوقف شوند پسر پا دختر است. درد بیشتر طرف راست 
پسر, پستان راست بزرگتر شود پسر. پستان راست زود تربه شیر آید 
پسر. هاله پستان راست زودتر بزرگ شود پسر. نبض دست راست قویتر 

باشد پسر. چشم راست روشنتر نمایان باشد پسر. جنین زودتر حرکت کند 
پسر. ضربان قلب جنین از 124 کعمتر باشد پسر و از 144بیشتر دختر. 
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اخیرا متوجه شده اند در چهارهمین هفته بارداری لنفوسیت های جنین به 
ار اس اه تاه و ار ار را 
اپلوئیدی ناالا۴ل۱ع] که هر کدام دارنده پنج کرموزم انتهائی کوتاه در ان 
مشاهده میگردد که کاریوتیپ سلولهای مذکور نشان داد که اشکال اورده 
شده سلولی به سری کروموزمهای جنسی نر (۲۷) مربوط است و انها که 
دارای سلول کاریوتیپ ۷ نباشند دختر بدنیا می اورند (البته زنانی که 
سلولهای اپلوئیدی با مشخصات گفته شده را در سلولهای لنفوسیت ندارند 
ممکنست چنین سلولهائی را در برخی گلبولهای سفید خود داشته باشند از 
0 گفت وجود دو یا چند لنفوسیت با کاریوتیپ مخصوص علامت 
وجود پسرزائی است. 


داهن ساخته اند که زیردریائیها را از مسافت زیاد نشان میدهد و بچه 
5 ماهه را و دستگاه بجای اشعه ایکس از امواج صوت کار میکند (34/ 
سال هفتم طب و دارو) 


کسانی هستند که چند دختر دارند و پسر میخواهند و افرادی که چند پسر 
دارند و طالب دخترند و با آنکه این دلچسبی زندگی بالمنصفانه بوده و زن 
همان را میخواهد که مرد. و مرد انرا می طلبد که زن. بلکه زن التهاب 
زیادتری هم درخواستن دارد اما همینکه برخلاف میل هر دو پسر امد بجای 
دختر. یا دختر امد بعوض پسر, زانوی رنح کشیده. درد متحمل شده, نه ماه 
بارداری و زایمان وحشتنای را بیایان رسانده 
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بجای آنکه به پاسخ تبریکات و تهنیه ها بلبل زینی کند که فارغ شده و 
پروردگار فرزندی سالم , به او عطا فرموده است در برخی خانواده های 
دون نصا عاه ما سا خافی یر و شته ای و ار ایکه 
برخلاف میل خودش و شوهرش خلقت تکوین کاری را که در اختیارشان 
نبوده انجام داده پنهان شود و آنچنان این مسئله مورد خشم پروردگار است 
که دخالت در این نظم آفرینش را در آیه شریفه تقبیح و به اذا بشر احدهم 
بالاثشی ظل وجهه مسودا و هو کظیم آنها را که خواهان پسر بوده و 
همسرشان دختر آورده و بجای شنیدن بشارت و ایجاد بشاشت رنگشان 
سیاه و چهره اشان خشمگین ميشد نکوهش فرموده و در موردی که یکی 
از صحابی حضرت صادق از شنیدن خبر زایمان همسرش که دختری بوجود 
آورده و قیافه ای ملالت بار گرفته فرمود سنگینی اش بر زمین است و 
رزقش بر خدا. که زمین باید متحمل تهیه رزق خدا داده کند گیاه و میوه 
بدهد و رشد نوزاد را تافین: کتد پا به حیوان بدهد و نوزاد از لبنیات و 
گوشت حیوان تغذیه و رشد کند و این برداشت سنگینی کیفیتی نوزاد است 
و تحمل .وزن. .وی کردن از آن کمیتی: و بذینکوته که همه.فخلوق خدانست 
رزق هر کس با اوست علاوه بر تغذیه هر چه در قلمرو رزق است که در 
جلد چهارم همه را شرح دادم و در مورد دیگر چون خبر دختر آوردن یکی از 
همسران. امام به حضرتتن رسید. تنها پرننید. آیا سالم است؟ چون جواب 
مثبت شنید سیاس و شکر باریتعالی و : تباز ینهای اور 


شوهری که در سرزنش همسر زائوی خود بخاطر دختر اوردن سخنی 
میگوید اگر میدانست تعیین جنس و اینکه فرزند باید پسر شود و يا دختر 
همه در اختیار مرد و شوهر است و هیچگونه دخالتی زن در تعیین جنس 
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دختر ندارد به تقصیر خود که خود نیز مقصر نیست و مصلحت اوست واقف 
07 1 ۶ 


برای سهولت فرض کنید در نطفه زن رشته ای تسبیح مانند است که بر آن 
6 دانه است که هر لایه آن میشود 23 عدد و در نطفه مرد نیز همانگونه 
است اما در یک ردیف ربع یک دانه اش شکسته است و آنز| ندارد ینس 
نطفه زن دو ردیف و مرد هم یک ردیف دانه های همانند دارند و فقط یک 
ردیف رشته مرد است که مختصر فرقی با انها دارد. 


رشته ها را از وسط نصف میکنیم تا به حساب اینکه همیشه نصفی از 
رشته های مرد و نیمی از رشته های زن در سازمان بخشی انسانی دیگر 
شرکت مینمایند به ببینیم موجود جدید زن خواهد بود یا مرد؟ 


رشته جدید نیمی از زن است که هر کدام برگزیده شوند فرقی نمیکند اما 
نیمه دیگر که از مرد است اگر از آن دانه شکسته برداشته شود تسبیح 
جدید همانند آن تسبیح نطفه مرد خواهد بود و اگر از نيمة اول خلق جدید 
زن میباشد. 


ناگفته نماند اگر گفتیم همه اختیار پسر و دختر شدن با مرد است باید توجه 
انسان به جبر مختار است و اینجا و برخی موارد به اختیار مجبور است و 
عم آهرور دارد جواروی را انس ند کس با فان الییء که انده از 
جمله دستورات توسل و دعا و خوراکیهاست که از طرف ادیان اورده شده 
است که طبق قوانینِ علمی روز نیز به اثر آنها وقوف علمی حاصل شده 
اه 
آورده اند بر علم روز پیش و پیشی دارد و هميشه مردم به زبان 
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علم باید بازگو کنند سخنان پیامبران باشند می بینیم موارد استثنائی نیز در 
قرآن و کتابهای آسمانی دیگر آورده شده چون باردار شدن ساره همسر 
حضرت ابراهیم با مسئله حضرت مریم و فرزند بزرگوارش حضرت عیسی 
زیرا قرار شد زن هر دو رشته کرموزمهای نطفه اش یکسان باشد و آن 
دانه شکسته مرد ار شرکت نکرد حتما باید موجود متولد شده از زن. دختر 
باشد و این را می بینیم پسری آنچنان شد که پروردگار او را مردی بزرگوار 
معرفی فر مود و یا در عمل می بینیم اعلام شده است که قریب به اتفاق 
مردان قورباغه ای جهان صاحب دختر میشوند و علم هنوز به میدان این 
مسائل حیرت اور قدم نگذاشته است یعنی پسر و دختر شدن بدست نه 
پدر است نه ما در. 


دختر یا پسر خواستن 


قاعدگی و بارداری و شیر دادن و خصوصیات دیگر زنانگی قسمتی از 
اوقات مرد را میگرفت تا به سرپرستی زن بپردازد و بزرگترین مزاحمت و 
ناراحتی در جنگها و مخصوصا شبیخونها روی میداد که دختران و زنان به 
اسارت دشمن درآمده و غیرت مردانشان بدینوسیله جریحه دار میگردید 
بعلاوه که زن نمیتوانست در جنگها همانند مردان جهاد کند يا کارهای 
سنگین انجام دهد و در نتیجه پسر خواستن از جمله آرزوهای تمام قبائل و 
گروهها بوده و نزد برخی پیدا شدن دختر آنچنان ناراحت کننده بوده که زائو 
را از بسیاری مواهب حتی خانوادگی محروم میساخته است. 


تقی ار اب خصر حاطایت اجه قر ان سقرماند فاذا شر احذهم 
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بالانثی ظل وجهه سودا. چون خبر دختر پیدا شدن را میدادند چهره اشان 
سیاه ميشد و اقدام به دختر زنده بگور کردن از جمله کارهای عادی آنان 
شده و خرید و فروش و تعویضشان با شتر و حیوانات دیگر معمول بود که 
ناگهان نور اسلام و ایمان تابیدن گرفت و زن را استقلال مالی داد. برای 
قبول ازدواج نصف و نصف به زن و مرد بهره داد و حتی جهت امیزش و 
شیر دادن نیمی به این و نیمی به آن نصیب تقسیم نمود. سوره نساء نازل 
شد و رجال چشم براه هي سوره ای بنام رجال ندیدند و بالاخره ثبی 
حرافی هد رف دش ان رن وا می‌ تسود ا انریا داتس هید و 
شاعر و خیرات ه حسان در میان مسلمین بفوز یافت شدند و حق خود 
بدست ۰ اما از زنان باردار هنوز که هبوز است توقع آوردن پیسر 
داشتند و تا به امروز نیز این تمنا نزد برخی دیده میشود و به تصور اینکه 
زن دخالت کلی در اوردن پسر یا دختر دارد در صورت اوردن دختر 
سرزنش میکردند و میکنند. 


هر قومی برای اینکه همسرش به پسر باردار شود عقیده ای داشت. در 
دنیای کهن متداول بود که مرد جوشانده ای از دو قسمت مساوی خون و 
شراب بیاشامد تا پسر بیاورد يا اگر در زير قرص کامل ماه با همسرش 
آمیزش کند صاحب پسر خواهد شد و اگر با وجود چنین رعایتی دختر آورد 
بدون شک لکه ناپیدائی از ابر بر فرص ماه بوده است بسیاری عفیده 
داشتند زن را دو رحم جداگانه است که در راستش پسر جا میگیرد د و در 
چپ دختر رشد مینماید و بهمین جهت زمان آمیزش همسر خود را به پهلوی 
زاتم ی ناسا تا در خسف شاوی انیم رد دون ناه 
بیضه راست را پسر حساب میکردند مرد نیز به طرف راست متمایل 


ص: 94 


میشد که از بیضه راستش نطفه خارج گردد. دست راست را رحمانی و 
پسر نسبت میدادند و چپ را به خبر. زنان بیضه راست همسرشان را 
نیشگون میگرفتند و يا مردان گوش راست همسرشان را گاز میگرفتند. 
لباسشان را از طرف راست رختخواب می آويختند. باد شمال که وزیدن 
میگرفت آضیه نش میکردند. شب زفاف لباس مردانه به عروس می 
پوشاندند یا شب زفاف پسر بچه ای را در رختخواب ب عروس میگذاشتند (1) 
زن پسرزائی را میگفتند بسر عروس دست بکشد, که هنوز در برخی نقاط 
معمول است. جذر و مد و يا خوردن غذای تلخ و شور, افزایش محصول 
درخت گردو را در پسرزاتی ذی نفوذ میدانستند. ماههای بعد از فراغت از 
زایمان را یکدرمیان بدختر و پسر اختصاص میدادند زیرا دانسته بودند در 
جریان بارداری تخمدانها از کار میافتادند و پس از زایمان دوباره بکار 
خویش آغاز مینمایند و اگر در زایمان قبل نوزاد یلسر بود اولین ماه ینس از 
زایمان نوبت ایجاد دختر خواهد رسید از اینرو ماهی را یک در میان به دختر 
و پسر اختصاص میدادند بدین معنی که ماههای 1 - 3 - 5 - 7 را ماههای 
دخترزائی و 2 - 4 - 6 - 8 را پسرزائی بحساب می اوردند. برخی از مردم 
خوردن مواد انرژی زا و محرک چون فلفل, جوز و نارگیل و ... را در ایجاد 
پسر موثر میدانستند بعضی بیکربنات دو سود میخوردند و بیش از دویست 
هجو( در کتابهای داروئی قدیم برای اینکه زن بخورد و فرزندش پسر 
گردد دیده ميشود. 


دکتر ویلیام جیمز انگلیسی عقیده دارد مادران پسر زا زمانی هسنند 
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که بطور مداوم با شوهرانشان هی تن چم ای 
شوهرانی است که خیلی جوان ازدواج کرده اند و همچنین بچه هائی که 
فه. اشا تور فان سل یه سود وا که دوه فبااند .ی اس النان آمریک 
پسر بیشتر از دختر دارند همان عشقبازی مداوم زن و شوهر است. 


دکتر فرنيزک لهستانی گوید هرگاه تقارن 2 - 5 روز قبل از تخمگزاری 
باشد 48/7 درصد شانس داشتن دختر بیشتر است و در صورتیکه 2 روز 
قبل از تخمگزاری باشد تناسب دختر و پسر مساوی است و یکروز قبل از 
تخمرازی وربا دو روت بسن از ان اميزش انخام کیرد ۵6/0 درزضد شانسن 
داشتن پسر بیشتر است و علت این امر را چنین شرح میدهد که روز ورود 
اسپرماتوزوئید به رحم يا یک الی دو روز بعد آنها که دارای کروموزم مردانه 
(7) اند بعلت آنکه قویترند میتوانند پسر بوجود اورتده ارآ و روز درو 
آنها که « و ضعیف ترند باعث وجود دختر میشوند. 


اوزینو 00۱/0 دانشمند ژاپونی و کنائوس 5لا۱(۸۵! دانشمند اطریشی 
ثابت کردند که تخمگزاری 2 - 16 روز قبل از قاعدگی است و در چند 
روز بهترین ایام برای آمیزش میباشد و شانس فرزند یافتن در این پنجروز 
زیادتر است و 3 روز قبل از تخمگزاری و یک روز بعد از آن را بهترین 
موقع تقارن میدانند. اغلب روز تخمگزاری در یک سیکل زنانه (28 روزه) 
از روز چهاردهم شروع مشود و پنجروز تخمگزاری را باید بنابر احتیاط 9 
روز حساب کرد (از دهم تا هیجدهم) که همزمان با تخمگزاری درجه 
حرارت زن (1 - 3) درجه بالا میرود. 


اخیرا متوجه شده اند که نه تنها ترکیب نطفه های مرد و زن از نقطه نظر 
داشتن ۷ و در زن ۲ در مرد متفاوت است و زن بهیچوجه در تعیین 
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جنس دخالتی ندارد بلکه مکانیسم دفاعی و قدرت حیاتی و وظائف الاعضاء 
و عکس العمل های دو نوع اسپرماتوزئید با یکدیگر تفاوت فراوانی داشته و 
اين پدر است که بطور قطع در تعیین جنس جنین نقش غیرقابل انکاری 
داشته و مادر را دخالتی نیست و بهمین دلیل زمان امیزش تغییرات و 
تحولات در ترشیح فرح و دوران قاعدگی است که در سرنوشت طفل 
دخالت مینماید و چون در روز تخمگزاری ترشحات مزبور رقیق تر و آبکی 
تر و بیشتر از مواقع دیگر حاوی ماده تندی است و اندرواسپرمها (دسته ای 
کمداند) سیف یر مان ار اما (دا ان بسانت دا عمالت 
روزهای تخمگزاری دامنه فعالیت اسپرماتوزئیدهای پسرزا بیشتر و در 
نتیجه شانس بیشتری برای پیدایش پسر خواهد بود زیرا ژینوهای ریز و 
سریع رقبای ِِ ۳ پشت سر گذاشته به بوک زودتر میرسند. (البته 


است) 


دکتر "لندروم شیتل" فرمیکولژیست دانشکده پزشکی کلمبیا گوید: اگر 
پسر میخواهید قبل از اقتران دو قاشق جوش شیرین در یک شيشه بزرگ 
آل حل کرده خود را شستشو دهید یا مقداری از آن بنوشید و اگر دختر 
خواهید دو قاشق چای خوری سرکه در یک شيشه اب ریخته خود را بشوئید 
یا بنوشید !!) 


ی ای و 
اسپرماژنیو و مرد سازند و در بسیاری برعکس دارنده اسپرمهای با 
کرموزم و دختر آفرین میباشند و نیز متوجه شده اند که تمایل آنها که دارند 
بطرف قطبی های مثبت و منفی (کاتدواند) مختلف بوده و در آرزوی این 
هستند که این عمل را بنحوی بتوانند بر انسان پیاده کرده و در 
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اگر حرارت پوست بیضه یکدرجه افزایش پابد تعدا کرمک های ساخته شده 
کاهش مییابد و کافیست شورتی که چنین عمل میکند پس از یک ماه تعداد 
قابل توجهی از کرمک ها را کاهش دهد و يا نیم ساعت حرارت صفر درجه 
ده درصد بر شمارش کرمک ها بیفزاید. 


از جمله مطالب قابل توجه آنکه نه تنها جنین پسر تلفاتش بیشتر از جنین 
دختر است و نوزاد پسر و جوان پسر نیز بیشتر از دختر نوزاد و تلفات دارد 
و لذا افرینش احتیاط قبلی را کرده و همه جا امار متولدین و پسر بر دختر 
فزونی دارد بلکه حرارتی که اسپرمها (کرمک ها) را کاهش میدهد آن هم 
بیشتر پسر سازها را کاهش داده است. از اینقرار گرم نگهداشتن بیضه ها 
دخترزائی را بالا میبرد. 


حرارت بدن زن نیز در انتخاب پسر گفته میشود دخالت دارد و هنگام تخمک 
گذاری که تغییر حرارت بدنی زن آشکار است شانس پسر شدن بیشتر 
میباشد در صورتیکه آمیزش چند روز قبل پا بعد از آن دختر شدن احتمال 
بیشتری دارد و بعلاوه آنکه زمان تخمک گذاری ترشحات دستگاه تناسلی 
زن قلیائی شده و زمینه قلیائی برای پسر شدن بیشتر میباشد و علت آنرا 
چنین ذکر مینمایند که وجود گلیکوژن در ترشحات گردن رحم هر دو نوع 
کرمک ها را تقویت میکند هم انها که کرموزم پسرزا با خود دارند هم آنها 
که کرموزم دخترزار را دارند و چون کرمکهای پسرزا فعالترند بسرعت 
پیش میروند و به تخمک میرسند و پسر بوجود می اورند. 


مطلب دیگر کاهش تعداد کرمک فان هر امین دی انست: که ور تیه 
معلوم شده در امیزش های بعدی کرمک های دخترزار تعدادشان 
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زیادتر میشود و نزد زن نیز چون ترشحات دهانه رحم زنان دور از 


تخمکذاری غلیظ تر و چسبنده تر است شانس دختر شدن بیشتر میباشد. 
بطور خلاصه برای آنکه شانس پسر شدن بیشتر باشد باید: 

ات یی وا ها ام وه 

آمیزش در زمان تخمگذاری باشد نه در فواصل آن. 


زن با اندکی جوش شیرین که در آب جوشیده ریخته خود را بشوید و محیط 
را برای امیزش قلیائی کند. 


با زن قبل آ ‏ تن معاشقه شود تا ترشحات مخاطها محیط را قلیائتی 
سازد. 


آمیتزش رتوعی که دوه ان فیل تشن داوم شید و شانهیت نیزا شش 
دارد و کرمکهای پسرزا بهتر میتوانند سبقت گیرند. 


البته برای پیدایش دختر باید: 

در فواصل تخمک گذاری تشن بوقوع پیوندد. 
بجای جوش شیرین از سر که استفاده شود. 
زن زیاد برای آمیزش تحریک نشود. 


ناگفته نماند کرمک های پسرزا (اندرواسپرم) چون زودتر از کرمک های 
دخترزا (ژینواسپرم) از بین میروند امیزش در فواصل تخمک گذاری 
پسرزاها را قبل از رسیدن به تخمک فرصت نمیدهد و انها خواهند مرد. 


یکی از دانشمندان معتقد است که پسرزا و دخترزاها در محلول آلدو‌مین 
اثر متفاوتی از خود ن شان میدهند و همین تفاوت جداسازی انها را ممکن 
میسازد. پسرزاها در البومین ته نشین میشوند و ماده در سطح 
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آن قرار میگیرند و جدا| کردن آنها آسان بوده و بدینوسیله میتوان پسر 
خواستن و دختر خواستن را به اختیار داشت. 


دانشمند دیگر محلولی بنام بی - اس - | (بوین - سرم - آلبومین) درست 
کرد که با یک محلول تغذیه ای رقیق میشود و نطفه مرد چون در ان وارد 
شود (در حالیکه محلول در لوله ای شيشه ای ریخته شده است) سلولهای 
پسرزا تندتر پیش میروند و ممکن است با مکیدن لوله انها را زا یکدیگر 
جدا کرد و بطریق تلقیح از ان استفاده نمود. 


تاکنون حدود پانصد فرمول برای انتخاب جنس اولاد عرضه شده است 
ارسطو سفارش میکرد زن و مرد در وزش باد شمال امیزش کنند تا پسر 
داشته باشند و اگر در باد جنوب باشد دختر خواهد شد. 


نطفه دخترزا میتواند دو یا سه روز زنده بماند ولی پسرزا بیست و چهار 
بیشتر زنده نیست و منی چون نطفه پسرزایش بیشتر است با امیزش بحد 
اعتدال بر تولید پسر افزوده میشود (در اینجا توجه شما را به دستور اسلام 
وه تیه ای ۱۵ داز آن طرفداری میکند جلب مینمایم زیرا در 
اینموقع حتی شمارش نطفه های پسرزا و دخترزا برای هر آمیزش در حد 


اعتدال قرار میگیرد) 


مجدد پادآور میوشد که با بکار بستن دستور دیگر اسلام که باید زن را آماده 
برای آمیزش کرد و میدانیم اگر زن بطور معمول به ارگاسم بزنید 
ی | حتمال بیشتری 
خواهد داشت و قبلا شرح داده شد میتوان با دو قاشق غذا خوری کربنات 
3 مود بانی جهاره ان اب نا دفیفه قیل از آمیرزش مفیل را سسنشی داز 


ص: 90 


بعقیده بعضی از دانشمندان مرد باید زمان انزال خود را با زمان ازاله زن 
و به ارگاسم رسیدنش تطبیق دهد تا پسرزائی به یقین نزدیکتر شود و 
بعقیده بسیاری نتعوظ کامل منی در دهانة رحم نیز پسرزائی را بیش 
مینماید. 


در فرانسه و کانادا اعلام شد که اگر زن تخم مرغ و نمک بخورد پسر 
فیزاید و روزنامه ها آنرا نقل کردند. (از جمله. کیهان 57/4/28). و باز.در 
همان سال روزنامه عصر تهران (13 شعبان 98( از خبرگزاری فرانسه 
اعلام کرد که خوردن نمک زیاد فرزند را پسر و تخم مرغ زیاد دختر خواهد 
کرد (ایا در ترجمه اشتباه از کدام بوده است ؟) 


موضوع دیگر که علم روز هنوز جرئت نکرده در حول وحوش آن دیده شود 
عوامل زوانیو ار آنبدر ای سس سا و ور که احادیت دی 
در این باره وارد است که به چند تای ان از صفحه 290 لتالی الاخبار اشاره 
میشود: 


سا سس اه سا ات یه انس ایس 
من جانب الایمن عند الجماع و لیقرا انا انزلناه سبع مرات ثم بجامع فانه 
ار اه و ان له لاس هی 
علیا ولد له غلام. قال الصادق ما من رجل بحمل له حمل فینوی ان یسمیه 
محمدا الا کان ذکرا 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 
هر کس می خواهد که فرزنه مذکز بذنیا آدرد ذشست.: ر آستش به بهلوی 


راست هنگام امیزش بگذارد و انا انزلناه را هفت مرتبه بخواند و آمیزشن 
کند پس آنچه را بخواهد, می بیند. 
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و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس که باردار است نیت 
کند که آنرا مخمد و علی: شامده فرزند اه پستر بدنیا آید.. و خضرت ضادق 
علیه السلام فرمود هیچ ردی نیست که حملی داشته باشد پس نیت کند که 


اکثر متخصصین عقیده دارند اگر انتخاب جنس بدست بشر داده شود به 
اضمحلال تهدید شده است. و جز در مواردی که بیماری موروثی در میان 
است درست نیست که این انتخاب طبیعی لذت بخش را بدست بشر داد و 
بر هم ریختن این روال طبیعی نوعی برداشت و قطع رابطه بین تکوین و 
انسان بشمار رفته و خلاقیت والدین بصورت خلاقیت کارگران در میأید که 
هر نوعی و شکلی خواستند سازمان بخشی میدهند. 


دکتر شتلس از دانشگاه کلمبیا گوید: بیشتر جنایات در جوامع مختلف 
بدست مردان صورت میگیرد حال اگر انتخاب جنس جنین به انسان واگذار 
شود و تعادل بین پسر و دختر بهم ریزد معنايش اینست که اگر پسر بیشتر 
خواستند بر جنایات افزوده اند و تعداد زنان انقدر کم شود که پیوندهای 
زناشوئی بمخاطره می افتد و بشریت با جنگی دیگر (در راه بدست آوردن 
زن) در پیش خواهد داشت. 


رئیس دانشکده روانکاوی دانشگاه نیویورک گوید: اک اختیار تعیین جنس 
بدست بشر داده شود مسئله بارداری, زایمان. شیر دادن لطف خویش را 
از دست داده جنبه ماشین پیدا خواهد کرد و بدتر از ان 
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محدود شدن خانواده هاست زیرا اگر خانواده ای که چند دختر دارد و بامید 
یافتن پسر باز تولید مثل میکند يا چند پسر دارد و دختر میخواهد دیگر بنابر 
میل خود خانواده را به آنچه خود میخواهد محدود میسازد و در اين میان تنها 
کمک بزر کین یه تقد ارت و تنظیم خانواده خواهد بود. 


بدست داشتن قدرت نعیین جنس بالاخره سبب خواهد شد شانس داشتن 
پسر یا دختر از بین رفته برای شرکت در جنگ يا مسائل دیگر اجبار داشتن 
پسر یا دختر از طرف قدرتها مسائل دیگری را شش آو ره هنن تیه هه 
اختلافات بشری تشدید گردد و رقیب مسابقه تسلیحاتی مسابقه ای در این 
زمینه پیدا شود. 


مهمتر از همه گرفتاریهای دولت هاست که مسئله داشتن پسر يا دختر را 
باید کنترل کنند و در نتیجه با مشکلترین مسئله اجتماعی روبرو خواهند 
دنداتفا لا مس اه دول و شلات ور ت یم رود هه وی دبک 
تظاهر کند زیرا قانونی که ۰ بر یک اجتماع که افرادش حتی در یک 
مورد مساوی باشند مثلا در داشتن پسر يا دختر یافت نشده و هیچ چیز 
مساوی یافت نشدن از نوامیس طبیعت بوده و نزدیک شدن به تساوی و 
تشابه بخنی انقجار همانگوته که اقبلا ی تشدید طیعات یعنی انتجار. 


دو سر سیم اختلاف پتانسیل پیدا میکند طوفان نور میشود دو گوشه بیابان 
اختلاف شدید سرما و گرما طوفان باد را بدنبال صا هت دو نیمکره مغزی 
فکر را و دو انسان شرافت يا پلیدی را و اگر کمیت اختلاف جنس انسانی 
شدید شود طوفانی هلاک کننده ۱[ را یدی می کشد. 
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بارها دیدیم هر جا سربازان زیادی کشته شدند سال بعد آضان متولدین پسر 
رقم بیشتری نشان داد و اين افزایش تا مدتی که تعادل اولیه برقرار نشد 
ادامه یافت یعنی موازنه بین کمیت انسانهای نر و ماده از نوامیس افرینش 
است که خود بمحعض مشاهده خلاف انرا هموار میسازد حال اگر این قدرت 
به دست هوس انسان داده شود که تعادل کمیتی را بهم ریزد چه فاجعه ای 
ببار خواهد آورد فاجعه ای که جنگ بدنبال دارد ! 


نه اینست که همیشه با بروز جنگها تعادل این کمیت بهم خورده است 
هرگاه هوس انسان نیز بتواند چنین کاری را انجام دهد هوس جای جنگ را 
گرفته است با اين تفاوت که جبران بهم ریزی معیاریها پس از جنگ تابع 
هوی و هوس مهار کننده انسانی نبوده ولی هم اکنون چنین نیست و انسان 
میتواند به میل خود تعادل بهم خورده را در حد نسبتی دلخواه نگهداری کند. 


تمام صفات و سجایائی که در یک محیط مورد پسند و مربوط به مدینه 
فاصله تصور ان ممکن است رخت بر بستنش از یک اجتماع نامتعادل که 
زن و مردش بمقیاس خواهشهای نفسانی پدرها و مادرها باقی مانده اند 
ممکن است یعنی در آن جامعه که کمیت تناسب خود را از دست داده 
کر ی سم خ یآ لام | یامد اه و سا یی خن راید 
د ست پدر و مادر نداده بلکه شمارش جنس های نعیین شده از 
تکوین را نیز در اختیار کنترل پدر و مادر قرار نمیدهد متوجه اهمیت موضوع 
شده اقرار میکنیم که نمیتوان دنیای فردا را بدست کسانی سیپرد که 
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از طرف پدر و مادر ذکور و اناث بود نشان پيشنهاد شده است. 


تلقیح و مسئله بزرگی شده و در حال حاضر تعداد کودکانی که در 
سراسر جهان ۰ و ی نفر میرسد. تلقیح 
مصنوعی از < ای وت درمانی متداول گردیده که پزشکان متخصص 
هر روز آنرا به بیماران خود پيشنهاد مینمایند. تلقیح مصنوعی بدو دسته 
ود وه سا اسان مرو و خرام دا و و۱ 
بحساب آورده و آن وارد کردن اسیرم مردی است در رحم زنی که 
کر 
اسپرم شوهری است که کاملا عقیم نبوده و بعللی نتوانسته است 
همسرش را باردار سازد که دزن صیوز بت دوری از محرمات یعنی در صورتیکه 
عمل بوسیله زنی متخصص انجام گیرد و در حین عمل صدمه ای به زن 
وارد نگردد آنرا تجویز کرده و قریب باتفاق مراجع نیز اظهار میدارند چنین 
فرزندی میتواند از والدین خود ارث ببرد یعنی همانند سایر فرزندان 


رضایت داده و حاضر شده اند نطفه مردی اجنبی وارد رحم زن ساخته 
بارورش سازیم در صورتیکه بعدها با کودکشان همانند کودکان سرراهی 
عمل ننمایند و یا حداقل کودک نزد پدر غریبه ای محسوس نشود حتی یک 
مورد هم پیش نمیاید که چنین زنی برای بار دیگر بهمان متخصص مراجعه 
کند و حتی کسانیکه پزشک فامیلی میباشند در این مورد با عکس العمل 
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خاصی روبرو میگردند. 
علل عقیم شدن مرد زیاد است: 


کرک وله تکردن عمایهی کدربایه حفرات و پرسات فرش کید ۲ ریک 
ها بتوانند در آان حرکت کنند کافی نباشد - اسید شدن بیشتر از حد منی و 
کشته شدن کرمکها - ضعیف بودن کرمک - کمتر بودن شمارش کرمکها - 
سابقه فامیلی - ناسازگاری که بعلت بهم رسیدن علت مرد و علت زن 


هر کدام از علتهای فوق الذکر درمان مخصوصی دارد که اگر شفا نیافت و 
زن تندرست و مسنتعد بود مسئله تلقیح مصنوعی را مطرح و حل مشکل 


تلقیح مصنوعی فقط داخل رحم کردن منی مرد است با سرنگ یا وسائل 
دیگر که در تلقیح منی بیکانه موفقیت اماری تقریبا دو برابر شوهر بوده 
آلششت کر حه اسان مسبت کان لیگ عم ار گرهی ناش را حرام 


میداند) 


اخیرا با یک نطفه درست کرده و آنها را در حرارت 7 - 19 نگهداری 
مینمایند. ناگفته نماند که: اخیرا تلقیح مصنوعی در طیور نضجی نشر يافته 
است دیگر طیانچه ای درست نشده است که بوسیله فنر یا گاز و یا 
الکتریک بطور خودکار عمل تلقیح را انجام میدهد که با فشار مقدار واکسن 
لازم داخل نسج بازو می شود. 
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تغییر جنسیت در اسلام 


آفرینش همه موجودات بنابر آنچه قرآن در 15 قرن قبل فر موده و علم 
روز آنرا فهمیده است بر دوگانگی است اما آنگونه دوگانگی که سازگاری 
کرده و هستی را بوجود آورده است (مقصود آنست که قرآن میفرماید همه 
چیز را زوجین خلق کردیم) از مثبت و منفی بودن بار ذرات (و چه بسا 
احرام نیز) - ماده و ضد ماده - عمل و عکس العمل - فعل و انفعال - 

و بالاخره نر و ماده بودن که در یک فرمول کلی میتوان همه و همه را عالم 
تضاد نام نهاد اما چگونه تضادی؟ انگونه که حضرت علی فرمود 
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بتشعیره المشاعر عرف ان لا مشعوله و بمضادته بین الامور عرف ان لا 
ضد له و بمقارنیه بین الاشیاء عرف ان لا قرین له ضاد النور بالظلمه و 
الوضوح بالبهیمه و الجمود بالبلل و الحرور بالصرد مولف بین متعادیانها 
مقارن بین متباینا - نها مقرب بین مباعد انها مغرق بین مندایبانها اله 
بتفریقها علی مفرقها و بنالیفها علی مولفها و ذلک قوله تعالی و من شی 
خلقنا زوجین لعلکم تذکرون (با ایجاد حواس و نیروهای دراکه معلوم 
میگردد برای خدا الت حساس و ادراکی نیست و با مقرر داشتن تضاد بین 
اشیاء معلوم میشود ضد و مخالفی ندارد و با ت عیین قرین میان چیزها 
معلوم میگردد که همنشین و قرینی ندارد. روشی را با تاریکی و آشکار را 
پنهانی و خشکی را با نرمی و گرمی را با سردی ضد یکدیگر ساخت. 
ترکیب کننده بین اشیاء متضاد است که از هم جدایند (مانند روح و بدن) و 
نزدیک کننده چیزهائیست که از یکدیگر دورند (مانند خواشهای نفسانی) و 
جداکننده است بین آنهائی که بهم نزدیکند (بین جسم و جان) جدا| شدن 
رهنمون ما بر جدا| کننده و تا لیف و کردا ورد راهنمائی ما بسوی 
گردآورنده است اینست که پروردگار میفرماید از هر چیزی دو زوج 
افریدیم تا شاید متذکر شویم (متذکر حقیقت توحید). 


توجه خوانندگان را به تضادی که حضرت در انواع تکامل و بطور فیزیکی و 
غیرفیزیکی بیان میفرماید جلب مینمایم و به نقصی که در افرینش است و 
بتدریج به کمال میرسد و لذا ناقص نمیتواند خود علت باشد و به تضادی که 
بین اشیاء است و بتدریج به کمال میرسد و لذا خدا را ضدی نمیتواند باشد 
و به قرین و تضادهای دیگری چون نور و روشنائی و نرمی و خشکی و 
گرمی و سردی و نزدیکی و دوری که همه میرساند فاعل شاعر 
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خداست و جوشش در سازمان بخشی و نظم و بکمال رفتن را ذات 
مقدسش در نهاد اشیاء نهاده است توجه میدهد آری اگر قرار بود تناقض و 
تضاد در سازمان بخشی ها و به کمال رساندنها دخالت داشته باشد چرا 
همه هسته های اولیه را فرا نگرفت و این تناقض و تضاد از ز کجا پیدا شد و 
چگونه حالت نزاع به آنها تعلق گرفت و چگونه یکجا تضاد شد و جای دیگر 
تناقض و چگونه تضاد و تناقض فهمیدند که یکجا باید ماده با انواع 
گوناگونش بوجود آید و جای دیگر نظام و انضباط مخصوص بهمان ماده و از 
کجا هم ماده پیدا شد هم نیروئی که بنام تضاد و تناقفض وارد عمل گردد و 
از کجا هر چیز هم منشاء صدور خودش شد و هم منشاء صدور انچه باید 
انجام دهد و قوانینی که باید بر او حاکم باشد و این حالت ضعف در نوع 
و از کجا تناقض و تضاد میدانست به کجا که رسید باید موجود زنده یا 
بعرضه وجود گذارد یا حیات بخشی از کجای تضاد و تناقض های عامله 
قبلی جوشش پیدا کرد و از کجا فهمید باید چند ملیون تحول انجام دهد تا 
تنوع مقصود را بوجود اورد و این مسئله نسبی مورد علاقه قران است که 
دا 
مرده را از زنده با کلمه یخرح (نه یخلق, نه یجعل) اورده است و چون همه 
از بحت خارج است انشاء الله در بهداشت روانی خواهم اورد. 


البته مطلب دیگر را نیز نباید از یاد برد که حضرت از تناقض نامی نبرده و 
هر چه را از تطور و تکامل (حتی تضاد) نام برده در جمله قرانی و من شی 
خلقنا زوجین انچنان نشان داده است که تناقض غیر ممکن است و هر چه 
هست هر دو طرفش وجود و زوجین است و یکطرف 
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عدم. باشد تا تقض اآن.هستی:باشد غیز ممکن: است. 


انسان نیز در قلمرو انچه. آوزدة.شد با دو گونهمختلف,: تیا مت آند و ادن 
گونه غرائز که کشش شدیدی نسبت بیکدیگر دارند ارضای غریزه مینمایند 
و کانون گرم خانواده را بوجود می آورند و همانند خود را تولید مینمایند. 


موجودات نر و ماده هر کدام بنحو خاصی در جلب یکدیگر میکوشند و 
قدرت مذکور بجهت بقای نسل بر انها حاکم است یکجا پر و بال است که 
جنس نر را جذب میکند و جای دیگر گرده افشانی یا صدای مخصوص کردن 
یا مواد رنگی در فضا رها نمودن با ...و انسان نیز برای جلب یکدیگر 
مأموریت کلی آرایش و پیرایش را بدست جنس ماده سپرده. زن را مأمور 
پوشیدن لباس های گوناگون که اندام را زیبا میسازد و آرایش رنگارنگ که 
بیشتر زیبا میگرداند و همه نشانی از نوع دعوت خاموش زن از مرد است 
که زیبائی و جمال هر زشتی را زیبا و هر زیبائی را برای جلب جنس 
مخالف زیباتر نشان دهد. 


مردها دارای دو کرموزم جنسی هستند یکی بزرگتر است از نوع و دیگری 
کوچکتر که کرموزم گویند و مهمتر کارشان که سبب ایجاد اختلاف جنسی 
انسانها میگردد کنترل کار مختلف بدن بوده که هرمونهای جنسی را درست 
کرده و در نتیجه خصوصیات جنسی را بوجود می اورند. 


با خارج ساختن بیضه یکی پسر پا ضایع ساختن آن مشاهده میشود پس از 
مدت کوتاهی اندامهای تناسلی جنس ماده شروع به تظاهر نموده و پسر 
بشکل یکدختر در خواهد آمد اما چون بلوغ رسد قاعده نخواهد شد و شکل 
وی با یک زن کاملا فرق دارد. 
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برخی از مردان بیمار از نظر روانی زن هستند و بدون داشتن کوچکترین 
اثر از زن بودن درست دارند لباس زنانه بیوشند و صورت خود بیارایند و 
کارهای زنانگی کنند که امروز با مطالعات فراوان بر روی کرموزمها علتش 
دانسته شده است و همین هایند که با یک عمل جراحی کوچک به زن تبدیل 
میشوند و با وارد ساختن ندریچی هورمونهای زنانگی اندامشان را نیز زنانه 
میسازند ابتدا پستانها ری میشود و چربی زیر پوست افزوده میگردد و 
بویژه در ناحیه کفلها و بعد موهای صورت از بین میرود و شکل زنانگی 
ظاهر میگردد و زمانی نیز زن را بهمین روش با شرایط و ضوابطی دیگر 
مرد مینمایند. 


ناگفته نماند عمل تغییر جنسیت بر روی اشخاص خنتثی (هرمافرودیسم) 
عمل میشود و پیدایش چنین اشخاص که مردند و قسمت هائی از اعضاء 
تناسلی زن را دارند یا زنند و دارنده برخی اندام آمیزشی مرد یا در قسمت 
هائی شریکند علتش اینست که تکه پاره های کرموزم های مونث ۶ پا 
مذکر ۷ وارد عمل شده اند و ۲« بعلاوه پاره های ۷ يا ۷ باضافه قطعه هائی 
از « جنس را ساخته اند بهر صورت چون قصد ما بررسی مختصر دینی از 
تغییر جنسیت است بهمین اندازه اکتفا نموده برای هزارمین بار توجهتان را 

به اسلام جلب مینمائیم که باسابقه. 15 فرتیش ابا کدام. خوشه: از حسائل 
ند کی را بررسی نکرده و دستور نداده است؟ 


عوامل پدید آورنده نابسامانیهای فوق الذکر که مرد زن نما شود يا زن مرد 
نمایا اخلاق زنانگی يابند یا خنثی متولد شوند يا ... همه در اثر بیماریهای 
عفونی و زهرها ال ار ها اس 
معمول به جهان روز شده و در زندانهای بسیاری از کشورها 
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اعمال میگردد و نیز برخی اختلالات هرمونی و بیماریهای مادرزادی و .... که 
در صورت رعایت دستورات اسلام نباید موردی از انها دیده شود و 
دستورات اسلام را در این باره آفردم که تباید.در کرهاه -داخل. اب: در زهان 
ماه گرفتگی و خورشیدگرفتگی, زمان رعد و برق و مستی و با حالتی 
وحشتناک اضطو اب امیر ه - . آمیزش کرد و نیز دستورات جالبی که در 
زمان ( 3 باید رعایت کرد که اگر همه رعایت گردد مبتلایان بحداقل 
تنزل می یابند اما چرا حداقل (نه صفر) زیرا فقه اسلامی بابی در این باره 
باز کرده و دستوراتی داده و اگر قرار بود رعایت هممه دستورات اسلامی 
درباره آمیزش (حتی مستحبات یعنلی ریزه کاریهایش) امکان پذیر باشد 
مردم دیگر نیز همانند پیشوایان دینی مسئول این مزایا بودند که در 
برابرشان 1 و بگویند کنتم نورا| فی الاصلاب الشامخه و الارحام 
المطهره و این مشکل زمانی حل خواهد شد که قطب الاقطاب مولا و 
مخدوم عزیزمان حضرت حجت بیایند و با روشنگریها همه را رهنمون 
گردند. بهر صورت در فقه اسلامی فصل مبسوطی راجع به اشخاص مورد 
بحث وجود دارد که نمونه هائی چند از آن آورده می شود و طالبان میتوانند 
به کتابهای (تهذیب شیخ طوسی جلد 9 - من لا یحضره الفقیه جلد 4 - 
وسائل لمعه باب ارت - مستمسک ایه الله حکیم - تحریر الوسیله و ...) 
مراجعه نمایند: 


کسی نزد حضرت علی آمد که سخنی دارم باید تنهائی بعرض برسانم. من 
هم زن دارم و هم شوهر کرده ام زیرا هر دو الت را دارم درباره ام 
قضاوت بفرمائید: حضرت فرمود جنسیت خود را از اول ثابت کند که 
مردانگی بر بیشتر است با زنانگی و دستور فرمود ادرار کند ریزش 
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ادرار از هر کدام زودتر ار بستد و اگر مساوی ایستد نطفه در ظرف ۳ 
بریزد اگر ته ظرف بود مرد است و در غیر اینصورت زن. (1) 


در مورد مسائل حقیقی و تکالیف شرعی و معاملات نیز تا تکلیف جنسیت 
روشن نشود اقدام نمیتوان کرد. در بیماری ترنر که شخص هیچ آلتی ندارد 

به امام ششم مراجعه شد. فرمود اگر ادرار جهش دارد مردانه حساب 
شود و در غیراینصورت زن (2) و هر کس جنسیت خود را که مخفی است 
بداند باید طبق دستورات مربوط به همان جنس عمل نماید و اگر دو 
شخص که ازدواج کرده اند هر دو تغییر جنسیت دهند باید مجدد ازدواج کنند 
و اگر یکی تغییر جنسیت داد ازدواج باطل است. 


درمان بیماری تغییر جنسیت نیز همانند هر بیماری بنظر فقها بلا اشکال 
میباشد اما نه اینکه هر کس تمایلات روانی زنانگی پا فزداتکی داشت 
بتواند مرد يا زن شود. 


عواملی که در پیدايش دو جنسی ها موثرند عبارتند از هیپرپلازی مادرزادی 
فوق کلیوی - آرنوبلاستوم - زیادی هورمون مردساز - نارسائی مادرزادی 
غدد فوق کلیوی - عوامل دیگری علاوه بر آنچه گفته شد وجود دارد که 
ناهنجاریهای دستگاه تناسلی و عجیب الخلقه ها را سبب میشود چون 
سفلیس, اشعه ایکس - بیماری ِِ - شیمیوترابی - توکسوپلاسموز روبئول 
- اختلالات هرمونی - لیتریوز - سس خون - بیماریهای عفونی و اخیرا 
دانسته شده که شکنجه ۳ که ها سفانة بشرها برای همنوع خود 
معمول میدارند که در هر نوع تغییری که گفته شد موّثر است و ممکن 
است در نسل انها ناهنجاریها و عجیب الخلقه ها و .... مشاهده شود. 


متفر 
2- وافی ص‌ 241 باب مواریث 


ص: 103 


آنچه را در بخش مستقلی آوردم که لابد مطالعه فرموده اید و دستوراتی از 
طرف اسلام است تا از پیدایش هر گونه عیب در نسل جلوگیری شود از 
فسای امن نکردن در زمان کسوف., خسوف, کزما: :داخل: اب: قبل: از 
طلوع و غروب آفتاب, موقع رعد و برق, گاه اضطراب و ترس, یعنی در 
تهان نان همین فز مان ناهن و مشال‌ یار دیحر که آور دشر 


تغییر جنسیت که بر مبنای دو جنس را یک جنس کردن است و دو جنس 
بودن نوعی بیماری میباشد و مداوای بیماری بنظر اسلام جایز و بلکه واجب 
میباشد, بلااشکال میباشد. 


ناگفته نماند که لواط و سحق که از گناهان کبیره محسوب است و مرد با 
مرد و زن با زن امیزش مینمایند و اين در اثر واکنش های روانی است, 
مجوزی برای تغییر جنسیت بحساب نمیاید. 


ذکور مراجعه نمود. 


تاریخ تمایل مرد که زن شود يا زن که مرد شود بسیار قدمی است و 
امیراطور روم کاکی گولا و شوالیه معروف دئون از انجمله اند. 


تاکنون عالم پزشکی تغییر جنسیت را ترانس سکسوالیسم نام داده حالت 
رضایت به ان داشته به درمانش بی توجه بودند اما امروز هرمونوترایی و 
جراحی پلاستیک اقدام به تغییر دادن جنست تا بحداقل مینماید و از 131 
بوسیله ابراهام جراح المانی مقبولیت یافت. 


واژه ترانس سکسوالیسم در مورد سندرم روان پزشکی که با نفی کامل 
احساسات, افکار و هویت خود شخص و ! بکار گرفته شدن کامل احساسات 
افکان ب هویت و شحو کار کدفته شدن کال احساسات و هویت 
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کلی همراه با اگاهی کامل از حقیقت تصور میکنند که جنس روانی انها از 
جنس تشریحی ایشان به علت انچه در افرینش برای انها رخ داده فرق 
میکند 


با اینکه این افراد در تمیز هویت خود تا آنجا پیش میروند که لباسهای جنس 
دیگر را بر تن میکنند و به ایجاد روابط عشقی با افراد هم جنس خود 
مبادرت میور ز ند ولی نباید با آنها که لباسهای جنس دیکز میپوشند و با 
همجنس بازان اشتباه نشوند در صورتیکه آنها به لباس غیر جنس پوشیدن 
زاضی انوری تراشن سکول ها درءصمیعت که ستطعی. فاشتکی. ود 
جنس مونث بوده و اعضاء جنس خارجی نها موجب عدم رضایت انهاست و 
هل سا اعصاءعاسلی اسان عخت رعایت سارت 


ترانس سکسوئل هرگز طرف خود را بعنوان همجنس نمیپذیرد و 
هموسکسوئل تصور نکرده هتروسکسوئل قبول دارد و در صورتیکه 
بعللی (مثلا اقتصادی) تن به تغییر جنسیت میدهند اما ترانس سکسوئل 
برای تمیز داده شدن مراجعه نمی نماید. 


تزانشن: سکسوتل. درد آمریکا نک درصد هزار مردان و نزد زنان یک در 
چهارصد هزار است و در کشورهای دیگر نیز در همین حدود میباشد 


روان پزشکان درباره افراد مزبور دو دسته اند یکعده گویند افراد مذکور 
خود راز ختشی میدانتد. که جهن تغل ندارند و دنه دیکن وید این 
حالت مربوط یه نادرست بودن ارتباط والدین در دوره کودکی وی با او 
بوده است و حالت یسیکوز و روانی در کار بیست. 


ص: 10 


ناگفته نماند چه بسا افراد اسکیزوفرن (جنون جوانی) برای تغییر جنسیت 
مراجعه مینمایند ولی اغلب ترانس سکسوالیست ها عقل نسبتا درستی در 


علت ترانس سکسوالیت شدن را بعلت آنکه نزد آنها دیده اند که تومور 
بیضه داشته اند پا تومور فوق کلیه يا ترشحات غددی استروزنی آنها مختل 
بوده است برخی به انها نسبت داده و بعضی وجود مرکز عصبی را که تحت 
کنترل اند روژن است علت میدانند و زن با مرد بودن را حتی قبل از تولد 
بدینطریق علت میدانند. 


اگر مادر فوق العاده نسبت به کودک عاطفی و بدر مخالف وی باشد باز 
نزد بعضی علت دانسته شده است احساس وابستگی به جنس مخالف در 
سالهای اول زندگی بروز مینماید و هویت جنسی قبل از پیج سالگی ثابت 
است و اختلاف رفتار بین پسر و دختر سالم از سن یک سالگی تا شش ماه 
بعد ظاهر مشود و کودک خنثی يا مدتی همانگونه که اجتماع وی را پذیرفته 
شناخته میشود مثلا پسر نشناخته و به کودکان بعنوان پسر معرفی کرده 


ظاهن اقصاء خاسلی افراد عیفر فن. می: .کی است تباید 
هویت جنسی بندرت پس از اولین دوره کودکی تغییر می یابد و 
خطرناکترین دوره در 5 - 6 سالگی است که حتی اگر از نظر بیولژیک 
مذکر باشد دختر قلمداد شده و هویت جنسی تغییر نیافته و اعمال نظر 
شده برای انست که وضع تشریحی اعضاء تناسلی خارجی با جنس ترشحی 
(گونادی) هماهنگ باشد (ناگفته نماند مسئله ترانس سکسوالیم نزد 
حیوانات نیز مطرح است) 


ص: 106 
تشخیص بارداری 


ای راردا که اس 


اک اه ساسا ناسا تم یاه اک اه ری اب 
بانتند.. آمبز نتیتتن, و بالاخرم زمانی: که ترس دارتد که باردار تدم آند. و 
تخاس عضو و اهل آینان کم‌ما یلد اطا از ارداری مهوت ره 
مراقبت از وی روح اطاعت از قانون را در جستجو و تقویت نمایند و انچه 
اسلام خواسته بخورند و بگویند و انجام دهند و حتی بیندیشند همه در زمان 
بارداری رعایت شود. 


قطعی که اغلب بعد از چهار ماهگی تشخیص داده میشود و احتمالی قبل از 
از حاملگی پدیدار میگردد. 


علائم قطعی شنیدن صدای قلب جنین است و حرکاتی که میکند و 
عکسبرداری از استخوانهای وی. 


علائم احتمالی چنین است: بزر گ شدن شکم - تغییر شکل و اندازه 
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و قوام رحم - نرم شدن و تغییراتی در گلوی زهدان - انقباضات نامرتب و 
بدون درد رحم - احساس جسم شناور در زهدان - اندازه رحم از روی شکم 
از مانشهای. هتخوتن (اشنیی زر ند ی - فریدمن - مانی نی گالی - شاپرید 
بلرمی - موش فرانک - رادن پروژسترون - تعیین مقدار گونادتروفین 
کربونیک - روش کاهلر و پیدا کردن هسیتدین در ادرار زن آبستن - دو 
قطره محلول نشاسته یی درصد به 2/5 سی سی ادرار افزودم حرارت 
داده بعد بمقدار کافی محلول لوگل یه بمحجض جوش آمدن اک ادرار 

صوربی پا قرمز شدن مثبت است و اگر زرداند منفی است - از مایتنن بر 
سینیا سیون گلبولهای قرمز که با ادرار باردار انجام میگیرد د و از ادرار غیر 
باردار بدون اثر است - ازمایش مایع امینوتیک - کیسولهائی که اخیرا 
درست کرده اند و ادرار زن را وارد کرده تکان میدهند حلقه سیاه ایجاد 
شود آبستن است - لوله ای در انگلستان برای فروش بخانم هاست که 
چون ادرار باردار واردش کنند ارغوانی میگردد و باردار نباشد زرد باقی 
میماند نامبرده دارای ارزش خاصی است و از بحث ما خارج) 


ناگفته نماند سالهای قبل اگر 15 روز متوالی پس از قطع قاعدگی درجه 
حرارت مقعد بالاتر از معمول بود علامت حاملگی میدانستند. در قدیم نیز 
روشهائی معمول نود است که علمای اسلامی بیش از همه نندترند و از 
جمله ابن سینا گوید اگر ادرار زن آبستن رز بکیزند حتی اوانل ایبستنی وق 
باشد و قورباغه ای را در آن ادرا ر گذارند رنگ پوستش تغییر میکند و باردار 
نباشد تغییری نمیکند (1) که توجه دادن ارتباط قورباغه با آزمایش بارداری 
در آن زمان بسیار جالب است. 


کص مار 13005 اخیاز توخکی 
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در زمان فراعنه غنچه های گل زنبق و گلایول که با قطعه ای از ساقه چیده 
شد بود وارد ادرار زن میکردند اگر غنچه اد ان نید انوا رتست 
میدانستند. در 1947 دکتر اورلان گونادو تروخین را در پیشاب باردار یافت 
و به حیوان تزریق کرد و پیدایش فلیکول در تمه انفترم را دلیل و 
دانست و بعد با وزغ و خرگوش و قورباغه و ... آزمایش شد. 


علائم حدس حاملگی عبارتند از: قطع قاعدگی - تغییرات پستانها که در 
شکم اول نمایان تر است - وبار - حرکات جنین - تفییر رنگ مخاط فرج و 
مهبل - غیر طبیعی شدن پیگمانها که پوست تغییر رنگ میدهد و ترکهائی بر 
شکم پدید میأید - خستگی که اغلب در اوائل حاملگی است. 


ناگفته نماند آبستنی کاذب نزد زنان مسن و دخترانی که در آرزوی باردار 
شدن اند دیده میشود و دانشمندان توانسته اند خر گوش و گربه را با 
خرگوش و گربه عقیم آمیزش داده و آبستنی کاذب در آنها بوجود آورند و در 
این دو حیوان دیده شده پس از آميزش جسم زرد در تخمدان تشکیل شده 
و مخاط رحم تغییر کرده و پستانها بزرگ میشود و علت آنرا تحریک هیپوفیز 
در اثر آمیزش و ترشح هرمون میدانند و نزد انسان شکم بزرگ میشود (در 
اثر چربی زیر پوست) حرکات جنین بخوبی حس میگردد (تحریک روده ها و 
حرکات گاز شکم) پستانها بزرگ شده وبار هر صبحانه و حتی بی نظمی 
قاعد کی یحو میا جد ونود زنان مت خی فطع فا عید کون 


هم اکنون با یکساعت صرف وقت جنین شش روزه را میتوانند تشخیص 
دهند و جهت تشخیص با بهره گیری از رادیو اکتیو استفاده مینمایند و 
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اساس بر ایننست که در تخمدان گیرنده های مشترکی جهت گرفتن 
هورمون ۲۱| هییوفیز و ِِ وجود دارد دقت آزمایش مذکور بحدی است 

حتی شش روز پس ز تخمگزاری و حتی قبل از کاسته شدن 
۰ 
انگشت مادر را گرفته کوریونیک گونادترفین را که هرمون جفتی است 


اندازه گرفت و نتیجه صد در صد است) 


جفت وسیله ارتباط مادر و فرزند است وسیله ای که عبور و مرور مواد 
جنین به مادر فراهم میسازد و لذا سالم بودنش در چگونگی جنین موّثر 


است. 


جفت نزد حیوانات خونسرد هم دیده میشود و از شگفتی های آفرینش 
اختلاف شدید ظاهری و ساختمان جفت نزد انواع حیوانات و یکسان و 
عمل مشابه و یکسان تعجب اور است و بهمین علت نمیتوان برای شناخت 
جفت انسان از جفت حیوانات استفاده نمود و لذا اطلاعات علمی جفت نزد 
اتان مان قوق آلعایه ایک ساشند. 


در جفت بین خون مادر و فرزند ارتباط خاصی برقرار است گویا رگهای 
مادر شاخ و برگ درختی از خونند که ريشه تقریبا افشانی دارند که در 
فاصله ها و حفره های کوچک محتوی خون که در جفت است فرو رفته و 
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رگهای جنین نیز بهمین شکل ريشه های درخت عروقی اش در همان حفره 
ها در برابر ريشه های عروقی افشان مادر قرار دارد این ريشه ها بلکه 
اون ها از ری اه اس هیده رها ار مانته. و در 
نتیجه خون مادر و جنین از یکدیگر جدا به تبادل و دادن و گرفتن انجام 
وظیفه مینمایند. 


حیات محدود جفت سبب شده است که دانشمندان پیرشدنش را با 


تغییرات پیر شدن ادمی خیلی شبیه بشمار اورند (1) و یکی از انها قابلیت 
نفوذ است و دیگری کم خونی موضعی است که بواسطه لفاف شدن 
مرزها در قشر فیبرین بوجود میأید (و تا ادامه حیات چنین ادامه دارد) و 
مشابه بدن در هنگام پیری است. 


جفت دارای تعداد زیادی آنزیم است و در ساختمان و ترشح مواد لیپیدی و 
پروتئینی (هرمونهای داخلی) شرکت دارد غذا و هوا به جنین میرساند که در 
برگهای قبل آوردم امام خون مادر را زندانی و وسیله رساندن غذا و هوا را 
مادر معرفی فرمود و مطالبی دیگر که طالبان میتوانند مراجعه نمایند و 
آنچه در اینجا آورده شد برای معرفی جفت بود از این جهت که از سطح 
محل خود (زهدان) برداشت کرده تغذیه و تهویه. و سازمان بخشی و رشد 
انجام میدهد و در عین حال در کنارش موجودی که بهیچوجه متناسب با 
محل (زهدان) نیست در حال رشد و کمال است و معلوم آنکه اين موجود 
برای زندگی 7 جای دیگری و بزرگتری دست دارد. يا دارد. چشم و گوش و 
.. که چون بدنیا آید علت و حکمت آنهمه اعضاء و احشاء معلوم میشود و 


0 


[- آتتعتتن و زایمان ایستمن هلمن ص‌ 173 نعید کم 
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کر کتار نف رشن فیکین ان خجل اضلی: ررهدان ارم شندتن انکه یه تشه 
محل (زهدان) برداشت میکرد و باعث رشد خودش و قسمت کاملتری از 
خودش میشد (جنین) زیر خاک رفته همسایه اش که ساختمانی متناسب با 
جهان دیگر داشت متناسب با حیات محدود نیامدتی محدود در این محدوده 
(کره زمین) زندگی کرده و همانگونه که جفت از سطح محل خود (زهدان) 
برداشت میکرد بدن نیز از سطح محل خود (زمین با کشت و زرع) 
برداشت کرده (منها خلقناکم و منها نعیدکم و منها نخرجکم تاره اخری) 
تغذیه و تهویه و رشد کرده همانگونه که جفت وسائل تغذیه جنین متناسب 
دنیا را فراهم میساخت و بیکدیگر بستگی داشتند در اینجا نیز بدن متوجه 
میشود وسائل تغذیه قسمتی متناسب با اخرت را فراهم میسازد و بیکدیگر 
بستگی دارند و متناسب آخرت یعنی بی نهایت - ابدی - هميشه زنده - 
فنانایذیر چنانچه قسمتی از آن نیز که در کنار آن رشد میکند بی نهایت و 
ابدی و فنا ناپذیر احساس میشود و نه سیر میشود و نه آرام میپذیرد و چون 
هنگام رفتن از این جهان شد باز همانند جهان قبلی (رحم) آنکه متناسب 
خاک است زیر خاک رفته آنچه متناسب با جهان ابدی است باقی میماند و 
اگر تناسب به نهایت و سازگاری رسید (نزد شهدای راه خدا وجود دارد) 
برای هميشه حتی قبل از قیامت و بعثت زنده اند و روزی میخورند و بقیه 
افراد بعلت آنکه همه چیز را قرآن عقیده دراد در مسیری خاص بسوی 
خداست (الی الله المصیر) و نابود شدنی وجود ندارد لذا جسم و جان و هر 
چه هست از اعمال و افعال و اقوال در روز خاصی که حیات بخشی دیگری 
است حاضر و زنده و با جهان ابدی سازگاری یا ناسا زگاری آغاز مینماید (قد 
افلح 
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من زکها و قد خاب من دسیها) که در جلد معاد به تفصیل شرح داده خواهد 
شد و هم اکنون قسمتی را که لازم بنظر میرسد می اورم: 


چون موضوع مهم و جالبی است قبل از آن به مطالب زیر توجه فرمائید: 


هنوز جنین و جفت بیش از یک قطعه بسیار کوچک نیستند چون لخنه ای 
وشن که-دو تعصاه یار کوجی ان لخته دوشتر .می, تماند خویا آثرا جرب 
کرده اند و در یک نقطه ای نیز سلولهائی میطید همانند کسیکه پلک 
چشمش میطید بعد که انها را دنبال میکنند می بینند اين سلولهای روشن 
چشم میشوند و آن سلولهای طیش دار قلب میگردند و اين با چشم غیر 
مسلح در روزهای 24و 25 نمایان است و بدیهی آنکه با چشم مسلح 
میتوان در روزهای جلوتر محل چشم و قلب و .. را در آن ذره لخنه 
مشاهده کرد و با طرق علمی رساتر حتی در اوائل که سلولها جدا شده اند 
و اینک نظر میدهند که به زودی عناصر موجود در فضا را خواهند توانست 
تشخیص داد که آیا درچه نوع ساختمانی شرکت خواهد کرد. مثلا کربنی را 
که در فضا آزاد است مشخص میدارند که در سازمان بخشی گیاه شرکت 
خواهد نمود پا حیوان پا ,.. و در انروز که این مسئله قاطعیت علمی یابد 
مسلم میشود هر موجودی با نظام قبلی افرینش برای جلب و جذب عناصر 
موجودیت دارد. 


مطلب دیگری که باید آن را دانست محدود بودن حیات جفت است. جفت 
نوزادی و کودکی و جوانی و پیری را در رحم میگذارند و تمام مراحل 
مذکورش مانند مراحل این دنیای کودکی است که نوزادی و کودکی و جوانی 
و میان سالی و پیری را میگذراند مثلا ازدیاد قابلیت نفوذ که بنظر میرسد 
به نفع جنین تمام میشود و کم خونی موضعی ان بالفافه شدن 
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مرزها در قشری از رین عفد ری ادمیت نیز هست و آنجا با ادامه 
حیات جنین و اینجا با ادامه حیات انسان تباین دارد. 


مطلب دیگر سلولهای 99 عدید تروفوبلاست است: 


ابتدا تخم دو سلول است که از شستشوی لوله شیپوری بد ست آمتژن است 
بعد تخم ها تقسیمات سلولی بیشتری (5, 8, ۰12 58) که باز هم با 


شستشو بدست آمده داشته اند, در مرحله ای که سلولهای بوجود آورنده 
جنین 8 عدد هستند بوسیله سلولهای تروفوبلاست که 99 سلولند احاطه 
گردیده اند (اپی تلیوم. مزانشیم پرده های جنین از سلولهای تروفوبلاست 
است). بمجخض لانه را تخم در رحم سلولهای تروفوبلاست بوسیله سنج 
مادری تغعدبه میشوند (در اینجا نوجه شما را به فرمایش نبی خاتم که 
فرمودند 99 عرق در هر انسان در رحم وجود دارد و در جنین شناسی شرح 
وادم با غنایت ند ارتناط ترو قوباا ها با تس مادری حلت متمایم): 


مطلب چهارم که بارها تکرار شده اعضاء و جوارح جنین است که در رحم 
بهیچکدام کاری ندارد یعنی هیچکدام وسیله ارتباطی وی با محیطش و 
با رتخیش نست:(با اجه تفه اه اعصاء آنهاش که رود و ارفاط ارعت 
را با محیط تأمین مینمایند. و بقیه جوارحند و جنین نه چشمی برای دیدن 
محیط نه نه گوشی نه ... لازم ندارد و نه قلب و ریه و ... همانند دنیا کار 
میکند مطلب روشن میگردد) 


مطلب دیحو رو به بالا و رشد بودن مراحل خلقت جمادی, تا ند حیوانی, 
اه ی هر ری فا او و ات سا اس اد 
است که یخرج الحی من المیت تحقق پذیرد و هر دانی 
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فدای موجودیت عالی شود و در عمل نیز میبینیم زمین را فدا میکنند تا گیاه 
باشد و گیاه را فدا میسازند تا حیوان بماند و حیواناتی را برای ماندن 
انسان میدوشند و میکشند و ... و در بین انسانها نیز هم اسلام میگوید اگر 
حکم دائر به نجات دو نفر شود باید اول عالی را نجات داد عالی از لحاظ 
دین, عالی از لحاظ علم. 


حیوان از گیاه میخورد و انسان با از شیر و گوشتش بهره میبرد يا خود 
مستقیما از ز گیاه میخورد و بهر صورت گیاه واسطه رشد انسان است. 


از عجائب جفت آنکه در حیوانات و انسان آنقدر بهم شبیه اند که مطالعات 
تجزیه اشان از لحاظ اعمال و افعال آسان نیست و جفت در رحم حیوان و 
انسان واسطه تغذبه ای جنین میباشد که از مادر گرفته به او میرساند 
جفت که واسطه است و گیاه که واسطه است و هر دو به زمین محیط 
خود چسبیده و برداشت دارند بهنگام پیری به انقسمت برمیگردند که از 
آمادخسر واه زو ار التحرتن خ رت فان اه نها زا انیا توا یو 
انسان در مرحله قبلی که اعضاء و جوارحی لازم ندارند همینکه ۹ 
بعد آمدند معلوم میشود اینها پیش بینی های لا زم بوده که آفرینش برای 
نان کردم هن انتجا آنما رالارم‌تاوند 


اولین مطلب مربوط به عناصر قبلا مشخص شده بود که هر موجودی آنها 
را جذب مینماید و مطلب بعدی اينکه هر چه را زمین داد پس میگیرد جان 
داده پس میگیرد. بدن داده پس میگیرد. و برای گیاه و جفت که مرحله 
واسطه ایشان سبب اقدام مجددشان نمیشود تا آنچه را دانی از آنها گرفته 
بعنوان عالی پس بگیرند مسئله خنتر قطر خ فسفت. ما برای حیوان و 
انسانی که اعضاء و جوارحشان ۲/۳ و اینها 
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واسطه بیستند و در دنیای قبل چجشم و گوش و اعضاء و جوارحی برای 
دنیای بعد دارند حشر مطرح است و اینکه: 


انسان عناصر خود را از خاک میگیرد از دانی میگیرد و صاحب جوارح و 
اعضاء میشود و علاوه بر حیوان مغزی نیز که عضوی آنچنان است دارد. 
مغز عضوی عالی نز تر از بدن حیوانی دانی. خاک دانی میاأید و همه چیز عالی 
تر یعتی انسان را پس میگیرد و این توجه را قران داده است (متها خلقنا کم 
و منها نعیدکم و منها یخرجکم تاره اخری) و همین مغز و قلب و سمع و 
بصر است و حیوان را قلب و اذن و عین (از جمله لهم قلوب لا یفقهون بها 
و لهم اذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها . ۰ و این اعضاء 
اعیانی و انسانی در دورن ایمان را دارند ۳۳ بیرون میدهند بصورت 
اعمال (قصد و نیت و پندار و عقیده و غوغای درونی تبدیل به گفتار و کردار 
میگردد) و قوه ها مدام به افعال و اعمال تبدیل میگردد اما انسان عالی 
مخده از دانی انخه زا دادم بش می. کین .یه اغتار انکه ون دنبای رخم 
جفت متناسب آن محیط در کنارش جنینی متناسب دنیای بعد وجود داشته و 
در دنیای بعد هم متناسب با آن رشد یافت و در آنجا نیز در کنار بدن 
متناسب با دنیایش ابعادی از اراده و قصد و نیت و فکر و فراورده های 
قلبی و مغزی متناسب با جهان بینهایت آخرتی وجود دارد فردا همین قوای 
به فعل تبدیل شده که متعلق بهمین موجود است بوسیله این موجود عالی 
از خاک و محیط دانی پس گرفته میشود و در جلد مربوط به معاد به 
تفصیل شرح داده خواهد شد و خلاصه اینکه: 


انسان عناصری را که آماده و مشخص شده است که مخصوص اوست 
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جذب مینماید یعنی از داین میگیرد و سپس دانی آنما را که داده پس میگیرد 
یعنی ذاتی از عالی میگیرد و ناموس طبیعت آنکه دانی فدای شود نه عالی 
فدای دانی وباز عالی, باعتبار انکه ده مرحله فسمی: متاشتب با دتبانن 
که به آن چسبیده و وسیله بهره بری رزقی اوست به همان قسمت پس 
میدهد یعنی جفت را که از جنین دانی تر و نزدیک به زمین است به آن پس 
میدهد و بدن نیز به زمین پس داده میشود اما بدن گسترده شده در تمام 
ابعاد هستی که موجودی عالیتر است هر چه در ایه هستی داده مجدد پس 
خواهد گرفت. 


موضوع دیگر توجه به اختلاف مراحل ساختمانی بین دو واحد بزرگ آفرینش 
و اختلاف قوانین مترتب بر آن دو میباشد بارها از قرآن آوردم که مقررات 

و قوانین ناظم بر سازمان را مهمتر از سازمان زمین و از نفس آدمی را بر 

رآ ی ای ها هر ی انا ی ند 
زمین و آنچه سبب میشود طاحونه وار بچرخد (و در اثر چرخشهای انتقالی 
و وضعی و ... اينهمه آثار و اوضاع و احوال و گیاه و حیوان و انسان و . 

0 ۱ 
(و توجچه فرمائید که آنچه قوانین و مقررات سازمان د هی است بر 
ساختمانهای بیولژی قیرت ی برتر بحساب آمده است.) و اینک اصل 
مطلب: 


فاصله بین جماد و نبات بیشتر از فاصله نبات و حیوان و فاصله بین نبات و 
حیوان بیشتر از فاصله حیوان و انسان میباشد اما این فاصله در مورد 
قوانین و مقررات مترتب بر انها معکوس بوده فاصله بين حیوان و انسان 
بیشتر از حیوان و نبات و بیشتر از نبات و جماد میباشد و اگر به 
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جمله هر دانی یابد فدای عالی شود توجه شود همینکه به انسان میرسیم و 
به نفس وی توجه علمی مینمائیم به اهمیت ماس اها کف فران میفرماید 
واقف شده به این مطلب میرسیم که رسول خدا فرمودند اولین افریده 
شده عقل است و نیز فرمودند عقل در ادمی پیامبر دوم اوست یعنی بر 
این خط که از جماد به انسان هر چه قوانین و مقررات مترتب بر ان است 
اهمیت بیشتری پیدا مینماید تا عقل پیدا شود و از انسان به جماد هر چه 
برگردیم دخالت قوانین و مقررات سخت تر و فوق العادگی بیشتری دارد 
باز به ابتدای خلقت که عقل است میرسیم و با توجه به اين مطلب جالبتر 
دیگری را خواهیم پذیرفت و آن دادن و پس گرفتن همه چیز از همه چیز و 
به همه چیز است و در نتیجه آدمی آنچه میکند که مورد توجه پروردگار 
نیست باید با ناسازگاری و نیستی و آتش روبرو گردد و آنچه را که مورد 
توجه الهی است یعنی مورد رضایت ذات مقدسش با سا ززگاری و هستی و 
فردوس سر و کار داشته باشد که خود فرموده است کل شی هالک الا 
وجهه. 


مطلب جالب آنکه این سیر تکاملی که از دانی به عالی سازی و جاری 
است در تمام ابعاد آفرینش سازمان بخشی و مستقر شده است و اگر در 
آن قسمت که اختیار به بشر دادم شده برگشتی به حالت قبلی که موضعی 
در غیر فطرت داشته دیده شود آنرا حالت ارتجاعی و عاملین آنرا مرتجع 
گویند که عنوان را برای جلب نظر همین مرتجع کیست قرار دادم بعلت 
آنکه نزد 0 مخالفان روخ نیت این کلمه زیاد بان میرود ِ من 


وعده و وعید دو کلمه در قرآن است که اولی در مورد بشارت بکار میرود 
و دومی در مورد دادن خبرهای ناگوار و قرآن وعده بهشت میبد هد 
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و وعید درباره دوزخ بکار رفته است و ارحم الراحمین خدا تا آنجاست که 
ان الله لا یخلف المیعاد داریم که خدا خلاف وعده نمیکند و هر صالح و 
شایسته را به بهشت خواهد برد و اما جائی از قرآن دیده نمیشود که خدا 
فرموده باشد خلاف وعید نمیکنم. 


زندکین و ابعاد حیاتیشان این بشارت و اندرز عجین بود زمان وحی که 
میشد عده ای خوشحال بودند که جبرئیل از طرف خدا سخن می گویند و 
نفراتی میترسیدند که جبرئیل درباره کاری که کرده يا حرفی که زده اند 
خبرش را برای محمد بیاورد وعده اشان نیز در کنار وعید است و اشد 
اعلی الکفارشان ردیف رحماء بینهم. 


این را قبول دارید که پیامبران الهی از همه مردم بهتر جاده تعامل را 
کوبیدند و هرگز حالت ارتجاعی نیافتند و این را نیز پذیرفته اید که در 
رابطه بین پیامبران و مردم کلمه ای ۳ خدا بکار برده هت 
هدایت و ارشاد مردم گردد زیرا پیامبران مصطفی و برگزیده خدایند و 
هدایت یافتگان قبلی میباشند. 


با توجه به پذیرش دو نوع موضوع فوق که وعده در مورد کار پسندیده 
ات ههد که ان اه تامیر هواس ار سرا او ۳اه 
و هدایت پیامبران است و با توجه به اينکه پیامبران ممکن نیست حالت 
ارتجاعی داشته و پس از وعده برگشت به وعید تفایند به دو آية مر بواط ابه 
یکی از پیامبران اولوالعزم حضرت موسی توجه فرمائید. 


حضرت وعده رفتن به مناجات در قذات ترشیت دار و کف آنرا ناد دم شت 
دیگر تمامیت می دهد در غیابش گوساله پرستی فتنه ای میشود و حضرت 
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با کلمه رجع بسوی قومش با خشم و تأسف برمیگردد فلما رجع موسی 
الق فویه ان اشفا حون مس امای هص رس متیر ار اد رم 
میبینیم وعده مربوط به وحی و خشنودی است و ارتجاع ان حالتی که قوم 
موسی اختیار کردند یعنی به حالت قبل از دعوت موسی به توحید و ان 
موضع بت پرستی قوم اشاره شده است از اینقرار در قران و در اسلام 
رم ها اند که ناوت فلا سای را ای 
میخواهند مردم را بویژه جوانان را با سرگرم نمودن به الفاظ به عصر 
جاهلیت برگردانند تا بتوانند به آنها کلماتی را در کپسول کرده بحلقومشان 
بفشار فرو ببرند و اين طبع سرکش بشری است که اگر خود کم فروشی 
کرد اشکالی ندارد اما بدیگران این نسبت را میدهد که خود را تطهیر کند 
اگر خود رشوه خوار بود رشوه خواری را به دیگران حوالت مبد هد برای 
ت زکیه خود در حالیکه جوانان بیدار و مردم هشیار طهارت و زکات هر کس 
زا آن خودش: که. بکهید تنمییذیرند بلکه بر میتای ان,. الذیشن آمتوا نی عملوا 
الصالحات قبول دارند و مرتجع ی روم را بعصر 

جاهلیت اسلام سوق مبد هد بعصری که سامری در آن گوساله ما ره 1۹ 
طلا و قبضه من اثر الرسول بر آن میزند و آنرا در مجموع خدای موسی و 
هارون معرفی مینماید یعنی مرتجع کسی است که با آثار نوتیسم_ و 
پدرمادری و سنتی بجای اسلام کسی را قریب میدهند که نمونه عینی آن 
گوساله پرستی است که در هند شایع است یعنی مرتجع کسی است که با 
ردپای جبرئیل به خورد مردم میدهد و با مسلکهای کاذب مردم را میفریبد. 


02 12 
زمان بارداری چه باید کرد 


شاید مطلبی در قلمرو ازدواج فراموش نشده باشد و از روزیکه بقصد 
ازدواج به خواستگاری اقدام میگردد تا روزیکه نکاح و. آمیزنش. صورت 
میگیرد و دختری تکامل یافته به تربیت مادری میرسد آورده باشیم و اسلام 
را نگر که در مدت 23 سال ارتباط با وحی کدام گوشه زندگی و چه زاویه 
ای از معیشت را که دستور نداده ب برای بر فطرت ساختن اعمال 
آدمی دخالت نکرده باشد و کسانی که میگویند دین و سیاست از یکدیگر 
جداست از اسلام جز تطبیقی از شعار مسیحیت که «سیاست برای 
امیراطور و دین برای مسیح» اطلاعی بیشتر از اسلام ندارند. 


چگونه بخواستگاری باید رفت؟ سن دختر و پسر در چه حدود باید بود؟ چرا 
باید عقد کرد و مهر معین نمود؟ آیا باید قبل از ازدواج پسر و دختر با 
ی ی ی ی 
انتخابشان سعی شود چه چیزهاست؟ آبا ازدواج باید با فامیل انجام گرد یا 
با تنکاته ؟ سفره عروسی؛, آذاتب و تشریفات مربوط کدام است؟ آپا پدر و 
مادر حق جلوگیری از اولاد دار شدن دارند؟ آیا در صورت تولید میتوانند 
جنین را سقط نمایند؟ آیا در اولین برخورد عروس و داماد چه باید انجام 
گرفت و شب زفاف در چه زمان و مکان باید بود و 
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تشریفات و دستورات مربوط چیست؟ یعنی یکنفر مسلمان که قصد 
هست که اسلام دارد همان اسلام فشرده شده در 23 سال و فقط 
قسمتی از انها اورده شده است. و اینک زن باردار شده و در مدت نه ماه 
بارداری تکالیفی از طرف شرع دارد برای بهتر و سالمتر تحویل دادن نسل 
که اهم آنها عبارتند از چند مطلب که هم اکنون درباره آنها باختصار بحت 
می شود و در رأس همه اینکه خدمتی بسیار بزرگ که پدر برای نسل خود 
میتواند انجام دهد اینکه مادری صالح برای آنها برگزیند و بزرگترین خدمت 
مادر بفرزندان انتخاب پدری شایسته است. یک زر باردار نوشیدن و 
خوردن دارد. لباس پوشیدن. راه رفتن و ارتباط با پدر و فامیل از یکطرف 
و ارتباط با جنین در شکم از طرف دیگر و ارتباطی با انچه در محیط او را 
فرا گرفته است. 

اما آنچه قبل از بارداری نزد علم بسیار خبری نیست که نزد اسلام بسیار 
خبر است و به آن اهمیت فوق العاده داده میشود. 

قبل از زایمان 

دوران حاملگی نه ماه است اما زمان وضع حمل چه مدت طول میکشد 
کسی نمیداند. اینکه میگویند شکم اول چند ساعت است و شکم های بعد 


چند ساعت کمتر - تعیین مدت دوران دس برای وضع حمل است یعنی 
زمان دردهای زایمانی است. 
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مردن نیز همینطور است طول عمر مثلا نهصد ماه است اما زمان مردن 
چه مدت طول میکشد کسی نمیداند اینکه شخص در حال احتضار بسر 
میبرد از اینجهت است که اگر مردنهای برق آسا چون انتحارهای حاد بودن 
اوست مثلا قلبش خراب بود و مرد و سایر اعضاء به پیروی از او بلکه به 


بهمین علت که شرح داده شد زمان احتضار برای زایمان و زمان احتضار 
برای مردن وجود دارد و بنابر آنچه از قرآن معلوم میشود زمان زنده شدن 
و بحث و برانگیخته شدن نیز همینگونه ناگهانی است و یک حالت قیلی 
یعنی احتضار برای تخت یت دار و ابة «شریفه کانهم جراد منتشر» تأیید 
اين سخن است و کسانیکه بیابانی را دیده اند که از تخم ریزی ملخها بوده 
با طلوع آفتاب تصور میشود ناگهان پوسته زمین جدا شد و به پرواز در آمد 
این مطلب رساتر و بلکه عینی است. 


احتضارهای زایمانی و مردن و برانگیخته شدن چگونه است که آنقمه 
سیطره اجبار تسلیم و قاطع و شدنی است و در عین حال انچنان شدنی که 
محیط اطراف را رها کرده به محیط کاملا مغفایری وارد میشود در اب 
شناور بوده رها کرده در هوا شناور میشود هوا را رها کرده به خاک 
برمیگردد خاک را رها کرده به خلود باز کشت فیکند انجا قشتمت:مممی از 
خود جفت را از دست میدهد و از اینجا قسمت مهمی از خود بدن را و 
همانگونه که مراحل قبلی محیط هر چه داده بودند ان سس کرد 
مجدد هر چه را بدن داده بود پس خواهد گرفت و همانگونه 
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که همه اشکال آفرینش مدور است و همه اعمال افش تب داتره ای 
است (مثلا باز آسمان میبارد به دریا يا وارد میشود مجدد بخار شده به 
آسمان میرود) این تیم داتره آفرید. ستده و مردن نیز دانزم شدم مجدد 
آفریده میشود و اين سه زمان بسیار اهمیت دارد و برای ورود بهر مرحله 
بعد آنچه بکار آیذ تلم و: مدلاعتی است و پروردگار برای دوستانش همین 
زا واه استه (نهر ست رن ونم ف احفه فر مایند و التتلاه‌عایه ره الم 
علی) یوم ولد و یوم. بت ابجت جب 9 ۰ ما یت 


سلامتی اول در لحظه ای که باید جنین از مدار مسافرت نه ماهه خود 
خارج شده به نام نوزاد به مدار سفر دنیائی وارد گردد و متخصصین قبول 
دارند که طی سفر نه ماهه رحمی برای چنین به مراتب سخت تر و 
خطرناک تر از سفر فضانوردان به کره ماه است و همانگونه که سلامتی 
برای ۱ در آن لحظه که از مدار زمین خارج میشود بسیار لازم است 
برای جنین نیز در آن لحظه نوزاد شدنش بسی ضروری است و قران 
سلامتی را در سه زمانی که ادمی نام عوض مینماید ضروری میداند. ان 
زمان که جنین نوزاد میشود و آن زمان که زنده مرده میگردد و آن زمان که 


مرده زنده میگردد. 


اينکه در قرآن من نطفه امشاج فرموده و انسان را مخلوطی از دو نطفه 
معرفی کرده و سپس کلمه نبتلیه را می بینیم که در سوره دهر به نطفه 
امشاج اضافه فرموده یک ابتلایش همین گذشت از مدار زهدانی و ورود به 
ماه ری است کی خط‌نای او باه فان وا ماخطه مر ماه 
که پس از معرفی مراحل نطفه و علقه و مضغه بودن و مراحل دگردیسی 
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در آخر که اشتان: از آن مدا به. این مداز وارد میگردد میفرماید ثم انشاناه 
خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین و اشاره به آفرینشی دیگر و خلقنی 
آخر مینماید و بسی جای شگفتی است که اگر محیط جنین کاملا دیگر 
منود ادف نب کر تسار از امور دیگر و خلقی آخر میشود ریه ها باز 
میشود سوراخهائی در قلب و جاهای دیگر باز و سوراخهائی بسته میشود و 
۰ و انشاناه خلقنا ار میپذیرد. 


امروز بررسی های جالبی بر روی ژنها بعمل امده است ژنها همان ذرات 
کر کساشی هار که حامل ات اش ای ی اه تعضی از 
ژنها خواص خود را بروز میدهند و برخی چنین خصوصیتی را ندارند یعنی هر 
ژن در محیط مخصوصی و در عضو ویژه ای خصوصیت خود را بروز میدهد 
که هم اکنون دنبال پیدا کردن هر دو هستند تا بتوان بر یکهزار و پانصد 
بیماری شناخته شده که منشاا ارثی دارند فائثق امد. 


امروز هم توانسته اند تخمکی را در مخیظ انمایشاهن بارور سازند و هم 
در رحم میزبانی کشت داد و صادر کرد که هم اکنون در دامیروری از آن 
استفاده میشود و در مورد تسل گاو بیش از سایر موارد مورد استعمال 
دارد: 


تخمک های بارور شده گاو را در رحم حیوانات کوچک (بیشتر از همه 
خرگوش) میکارند و خرگوشها را صادر مینمایند چون حمل و نقل آنها که 
و 0 است. بعد تخمک را از خرگوش جدا و در رحم گاو وارد 
پنماید. 


از عجائب خلقت آنکه اگر شما انگشت خود را با کارد ببرید و قسمتی از 
گوشت آنرا جدا سازید بدن مصالح در اختیار انگشت میگذارد و آنقدر 
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کار میکند تا بوضع اول برسد همینکه باندازه قبلی رسید برای یواست 
سازی اقدام مینماید و همان خطوط قبلی را که بیاد دارد در اینجا نیز 
نقاشی میکند اری همه جای بدن همه چیز بدن را برای هميیشه بیاد دارد و 
قران میفرماید انچه را بیاد دارد روز قیامت بازگو مینماید. بهر صورت از 
روزیکه نطفه زن و مرد بهم میرسند تا شروع دردهای زایمانی دوره 
بارداری به حساب است که باید وضع جسمی و روانی متعادلی برای 
سلامت ماندن و سلامت آمدن نوزاد در این مدت برای مادر حتمی باشد. 


در دوران بارداری باید عوارض سوء ان از قبیل مسمومیت ها و عفونت ها 
به حداقل ممکنه برسد. باید توجه داشت در زمان بارداری قرصهای ضد 
بارداری و هر چه ترشح غددی را دارد برای درمان يا آزمایش حاملگی بکار 
برده نشود. 


در زمان ابستنی باید از مصرف اسیرین خودداری کرد زیرا میل بخونریزی 
در جنین را افزایش خواهد داد و نوزادان چه بسا دچار اختلالات انعقادی 
دائمی شوند (البته باید سعی شود در مدت آیستنی از مصرف هر گونه 
دارو خودداری کرد بعقیده برخی از متخصصان حتی 85 درصد داروها ایجاد 
عارضه مینماید) ورزش زن حامله که بارها تکرار شد بهترین نوع ان 
کارهای منزل است بشرط انکه مورد علاقه زن باشد و هیچ لازم نیست 
ورزش اضافه انجام دهند از ورزشهای ضربتی چون شنا شیرجه, اسب 
سواری, جیپ سواری در زمین های ناهموار و ... باید پرهیز کرد در 
تابستان باید در افتاب راه نرفت که کلاسما زیاد نشود (لکه های حاملگی) 
و در زمستان باید راه رفت که مواد معدنی غذاها بهتر بمصرف برسد. 
باب روی تایه از 1 4 کامشر بیتلتر شور ,ماسار 


ص: 126 


دادن بدن نباید انجام گیرد. تا 8-6 هفته قبل از حاملگی شغلهائی که خسته 
کننده نباشد بلااشکال میباشد. استراحت بعد از غذای ظهر لازم است. 
پرهیز از افتادن به زمین بویژه در ماههای آخر حاملگی واجب است. 
پارافین برای رفع یبوست نباید در روز و نزدیک به غذا خورده شود - 
مصرف داروهائی چند باید ممنوع شود (کرتن: داروهای تیروئیدی - 
داروهای ضد دیابت خوراکی - شوک انسولینی دیبوگلیمی - داروهای ضد 
سرطانی و ضد انعقادی - مصرف زیاد وبتامین کا - سری داروهای قلبی 
دیورتیک - آنتی متنانیک ها - مسکن ها, خواب اورهاء, ارام کننده ها - لومنیال 
و فنوباربیتال - لارگاکتیل - نالیدومید - هروئین و مرفین متابلیت زیاد - 
سیکار - کلرامفنیکل - ارافن اریترومایسین - فورادانیتین - البامایسین - 
و ...) 


برای زنانیکه مایلند ورزش کند بهترین نوع آن ورزشهای تنفسیاست به 
پشت خوابیده زانوها را خم و افقی جدا| از یکدیگر نگهدارید و دو دست را 
طرفین سینه قرار داده به آهستگی نفس بکشید. تنفس تند و کوتاه در 
ماههای آخر برای سهل شدن زایمان مفید است (ممکن است اینگونه 
تنفس ها ایجاد سر گیجه نماید) 


ورزشهای دیگر: به پشت خوابیده پاها را خم و کمر را به زمین فشار داده 
رها کرده دوباره به زمین فشار دهید - نشسته پاشنه ها بهم چسبیده و 
زانوها را جدا کنید و کف دستها را روی قوزک پا و آرنج را روی زانو 
گذاشته و با فشار آرنج زانوها را بطرف زمین پائین بیاورید. 


به پشت خوابیده پاها را کاملا کشیده و سر را در حالیکه ماهیچه 
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های شکم در حال انقباض است بلند کرده و دوباره بحالت اول بر گردانید 
به پشت خوابیده و بطور متناوب یک پا را از پهلو بطرف بالا آورده و دوباره 
به حال اول برگردانید. 


فا که وان ات خسن فقس العاوم در موف 6 زایمان له کر ند کرد 
روزانه خوب است ریع ساعت تعیین زیر انجام گٌ 


به طرف چب بخوابد سر روی بالش کوتاهی گذارده و دست چپ در عقب 
و کمی خمیده روی زمین و دست راست جلو بالش در حالیکه آرنج روف 
زمین است قرار میدهد پای راست کاملا در جلو خم و پای چپ در عقب و 
کمی خمیده روی زمین و دست راست جلو بالش در حالیکه ارنج روی 
زمین است قرار میدهد پای راست کاملا در جلو خم و پای چپ در عقب ان 
با کمی خمیدگی قرار میگیرد تمام قسمت های بدن را در راحت ترین وضع 
قرار داده و مدت یکربع ساعت استراحت کند و این کار هر روز تکرار 
طرونه 


و اینک قسمت های ضروری دیگر که بنظر میرسد: 
ورزش زاأئو در درجه اول استراحت کافی است که نه ساعت حداقل خواب 


شبانه روزی باید از انجمله باشد روز اول زایمان فقط پاها را حرکت 
میدهند و تنفس عمیق نیز دارند. 


روز دوم بیعد 9 برگرداندن شکم بحالت قبل از حاملگی ورزشهائی 


سر را بلند کرده چانه روی سینه خم کرده ماهیچه های شعم بداخل 
کشانده پنج دقیقه این وضع را حفظ کرده و استراحت نموده و پنج مرتبه 
تکرار مینماید - ماهیچه شکم را با دم عمیق بلند کرده و يا بازدم آنرا بحالت 
اول بر میگرداند - پنجه های پا را خم کرده باز نموده زانو خم و به آهستگی 
بلند کرده بحالت اول بر گرداند. 
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در دوران های دورتر از زائیدن میتوان حرکات زیر را انجام داد: 


دراز کشیده دستها را ده مرتبه بطرفین پائین اورید - دستها روی سینه 
بحالت نشسته بعد روی زمین دراز کشیده چند بار تکرار شود - دراز 
کشیده سر را بلند و باز بحالت اول برگردانید - سر و بازوها و کف پا روی 
زمین و بدن را بلند کنید و اين کار نباید قبل از ده روز زائیدن انجام گیرد - 
روی زانوها بخوابید سینه روی بالش دستها بالای سر رانها عمودی و ساقها 
افقی و این تمرین مساعدی برای کوچک کردن شکم میباشد. اما انچه فوق 
العاده برای کوچک کردن هر شکمی مفید است سعی در تو کشیدن شکم 
است که هر چه مدت آن و تکرارش بیشتر باشد زودتر موفقیت حاصل 


است. 


در جلد ورزش که جلد چهاردهم باشد درباره ورزش زنانی مطالبی آوردم و 
ثابت کردم کاری که زن برای بهتر کردن اوضاع و احوال خانه انجام میدهد 
چون راضی کننده و نموداری از کدبانوئی اوست از هر ورزش بمراتب بهتر 
و موثرتر بر او خواهد بود و زنان نباید به ورزشهای متوسط و سنگین 
بیردازند که با صرافت طبع و ظرافت ساختمانیش سازگاری ندارد اما 
همانند وزنه بردارانی که در حال نمرین هستند بندریج وزنه شان را زیاد 
مینمایند زن باردار هم با بزرگ شدن تدریجی کودکش روز بروز متحمل 
برداشت و بگذاشت فرزندش شده و لذا در یک بعدی از قلمرو ورزشها 
بارداران بورزشهای طبیعی و فیزیولژیکی مخصوص علی الدوام مشغولند و 
در پایان نه ماه شکست يا فتح يا رکورد بدست اورد نشان با تحویل یک پا 
چند فرزند سالم صالح به اجتماع معلوم میگردد با وجود اين باید ورزش 
زنان باردار را نادیده نگرفت و قبل از هر چیز متوجه بود که 
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برخی از آنها در اثر کوچکترین فشار و خستگی سقط مینمایند و بیشترشان 
برعکس میتوانند متحمل کارهای نسبتا سنگینی بشوند. 


بارداری که خطر تهدید سقط جنین در پیش ندارد باید بر حسب عادتش 
همانگونه که بوده است بکار زندگی و پرداخت امور خانه بپردازد با این 
تفاوت که خسته نشود و کارهای خسته کننده انام ند هد و از برداشتن اشیاء 
سنگین بیرهیزد و مجدد یادآور میگردد که کارهای معمولی را انجام دهد که 
زایمان سهلتر نزد زنی نیست که عضلات مربوطه اش کار نکرده و خورده 
و خوانیدم استو این‌ممسلم که:زتان کار کنو فعال:زایماتی کم درد را 
انجام میدهند و انها که تنبل اند در اثر ذخیره چربی در بدن و کمبود قدرت 
عضلانی علاوه بر اینکه امکان بیشتر ماندن جنین را در رحم دارند. سخت 
زایمان انجام میدهند و آسان زائیدن زنان کارگر و کشاورز بهمین دلیل 
ست . 


بارداران از روزی که بوزنه برداری طبیعی نائل میگردند بعلت فشاری که 
رحم بر عروق اعضاء سافله وارد آورده و امکان ابتلا به واریس برای آنها 
تن ی ورد آزفت در هنگام استراحت بالشی زیر پاهای خود قرار 
دهند و چند ساعت استراحت روزانه برایشان ضروری است. 


در نیمه دوم بارداری که وزنه سنگین تبری به زن تحمیل میشود باید خواب 
و استراحت نسبتا بیشتری داشته باشد و قدم زدن زن در هوای ازاد و 
نظیف بسیار لازم و مفید میباشد و چهل روز قبل از زایمان نباید کارهائی 
که زیاد روی يا ایستادن دارد انجام دارد. 


تنفس عمیق و ورزشهای تنفسی و حرکاتی که عضلات لگن و شکم قدرت 


مین رختزند شاب ۱ و مورد توجه 1 ۳۳ 
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هر دفعه ظرف شوتئی پا گستردن رختخواب پا برداشتن و گذاشتن های 
خانه داری خود بهترین ورزش برای آبستن هاست و بهیچ ورزشی اضافه 
احتیاج ندارد و از ورزشهای سنگین بویژه آنها که با حرکات ناگهانی و 
ضربات توامند باید خودداری شود. 


برعکس تصور مسافرت ها حتی اگر طولانی باشد بشرطی که با حرکات و 
ضربات همراه نباشد بلا اشکال میباشد. اینکه اشاره به کارهای خانه شد 
که زن آیستن میتواند انجام دهد تعمیم داشته ثابت شده است کارهای خانه 
داری را که زن انجام میدهد بهترین ورزش انتخاب کرده اوست چه در 
زمان ابستنی چه غیر از ان. 


مسافرت در ماههای ویار ممکن است دل بهم خوردگی را شدید نماید لذا 
بهتر است خودداری شود. 


برای زن باردار با اینکه گذاشتن پا در آب گرم لذت بخش است بهتر است 
اجتناب کند و از آب معمولی استفاده نماید اگر آب با اندکی فشار به یاها 


خورده شود از بالا بپائین سرازیر گردد بهتر است چنانچه شنای در آب برای 
حامله چنانچه باهستگی صورت گیرد مفید است البته باید مراقبت کرد زیاد 


به شکم فشار وارد نگردد. 


زیادتر اب کرم‌ماندن خهن بیشتری در لک خمع شدم سبيب خشکی. دی 


اصولا دوش آب سرد برعکس تصور سبب فروکش شدن امیال جنسی 
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نشده بلکه محرک است و عده ای عقیده دارند عکس العمل پسندیده بیضه 
ها در برابر سرما هم با اصل علمی نگهداری و سالم ماندن نطفه در سرما 
ساززگار بوده و هم دلیل بر بهتر بودن آت سرد جهت افزایش امیال جنسی 
میباشد. حتی در مواردی دیده شده که کرمک کم حرکت آنها که: تتواشنته 
اند آبستن کنند با استحمام و شناهای مرتب در آب سرد فعال و متحرک 
شدخ و ابستتین کرده‌آند ا ‏ ص و 
دانسته اند و در جلد مربوط به استحمام آوردم که حضرت کاظم دستور 
میفرمایند یکدرمیان بیشتر استحمام نشود که پیه گرده ها از بین میرود و 
اگر غسلهای واجب و مستحب اسلامی را جمع بزنیم تقریبا 180 عدد 
میشود که یکروز در میان را تایید مینماید. 


استحمام در [ 3 در دوران ۲ با توجه به اینکه ات وارد مهبل نمیشود 
اشکالی ندارد ولی از هفت ماهی ببعد بهتر است بجای وان از دوش 
استفاده کرد. 


مسواک زدن و مراقبت از دندانها که در قدیم نزد برخی از اقوام نزد زنان 
باردار بد میدانستند. لازم و معروف است که در عوض هر بار حاملگی و 
زایمان یکی از دندانها از بین میرود و این اهمیت نظافت مسواک را 
میرساند نه انکه واقعا چنین باشد. 


کشیدن دندانها با بی حسی موضعی ورین کردن: نها به سفارش بسیاری از 
دندان پزشکان به بعد از زایمان موکول میشود. خوردن مواد کلسیم دار که 
مفید حال جنین است بر دندانهای باردار نیز اثر نیکو دارد. 


استعمال دخانیات برای باردار خوش آیند نبوده و آنچه بلاشک 
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میباشد نزد خانم های معتاد زایمان زودرس بیشتر است. 


مسافرت به خودی خود موجب سقط جنین نمیشود و زایمان را نیز پیش 
نمی اورد اما مسافرتهای طولانی و بدون دلیل کار عاقلانه نیست زیرا 
ممکنست در ان ایام زایمان پیش اید و از فوریت های مامائی محروم ماند 
بعلاوه مراقبت های لازم از لباس و غذا و حمام و هوای خوب در مسافرتها 
کمتر طبق فرمول و درخواست بدست میاید. 


آنچه فوق العاده اهمیت دارد ارتباط باردار با داروهاست که باید بحداقل 


ممکن برسد زیرا می بینیم هر روز نام داروئی برده میشود که اثر بدی بر 
جنین پا وضع زایمان پا 1 باردار داشته است. 


آبستن باید از مسافرتهای طولانی > تفریحات خسته کننده - شب زنده 
داریها پرخوری - ورزشهای متوسط و سنگین ِ آمیزشهای طولانی 
۱ و جدا از ماههای وسط حاملگی 
ببعد از آن خودداری نماید. 


لباس - باید لباس ساده و راحت و قدری گشاده باشد کش بند جوراب یا 
کمربند ممنوع است زیرا باعث پس زده شدن خون وریدی و پیدایش 
بواسیر و واریس ها میگردد. 


کفشهای پاشنه بلند مضر بوده باید از پاشنه کوتاه استفاده کرد پستانها اگر 
سنگین 7 میتوان پستان بند بست در صورت پیدایش درد کمر پا جلو 
افتادن شکم میتوان از شکم بندهای مخصوص زنان حامله استفاده نمود. 


کفش تنگ تهویه پاها و گردش خون را در آن قسمت مختل میسازد و توجه 
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محل. انکاین. آدمی: به زهنن: میباشد. پاشته کفشن. بلند: باشد تعادل. ستون 
فقرات را نسبت به پاها و لگن بهم زده در نتیجه جای کودک را دگرگون 
میسازد نه آن است که دست و پای جنین با آنکه در رحم هیچ لازمشان 
ندارد لنگری حساب میشود پعنی اگر مادر به دنده راست بخوابد جنین در 
همان وضع مطلوب خود را نگهمیدارد و اگر دست و پایش را قطع کند روی 
باه اند که محل ی ی ی هی در کرو رای ور 
دارد. 


جنس لباس, رنگ لباس, گشادی و تنگی لباس, وزن لباس همه در زندگی 
اثر دارند چه برسد به زندگی دیگری وابسته به انتخاب اوست و همه در 
جلد 18 به تفصیل شرح داده ام بعنوان مثال جنس لباس از ز کتان باشد بهتر 
و از فرآورده های نفتی باشد که آتش گرفتن و حساسیت داشتن و . 
اش هس هر ات اسان کرو ریگ لاس ستت امد رس ری 
آن نمایان و به اجبار هم هست زودتر نظیف میشود - میکربها از رنگ سفید 
گریزانند - در لباس سفید بهتر تهویه انجام میگیرد - نور را به تمامی به بدن 
میرساند - از حساسیت ناشی از بعضی رنگها در امان است و ... 


کفش پاشنه بلند سابقه قدیمی دارد و حدود 2500 سال قبل زنهای یونان 
کتتهاتین به ارتفاع 25 تا 30 سانتیمتر بیا میکردند. توا کارا قدیم نیز 
کفش پاشنه بلند داشتند تا در رکاب بهتر جا گیرد. در زمان جیمز اول 
پادشاه انگلستان درباریان کفشهای پاشنه دار سرخ رنگ مییوشیدند و بعد 
پادشاهان از ان استتفاده کردند ون عکسهای آنها 
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هم اکنون دیده میشود. در زمان لوئی چهاردهم در فرانسه نیز کفشهای 
با اه ۱ ۱ ۳۱ 
خیابان میدیدند که نمیتواند راه برود و مجبور است با انگشت ها راه برود 
میدانستند که وی از اشراف زادگان است. 


سیگار و بارداری 


با تجربه بر میمونها ثابت کرده اند که ورود نیکوتین به خون مادر سبب 
افزایش اسید., ناراحتی قلب, فشار شرائین و کاهش اکسیژن می گردد. 
آزمایش بر دو هزار زن باردار معتاد تشان داد ک: در آنها 7/9 درضد کودکان 
خود را از دست میدهند در صورتیکه نزد سایرین 4/1 میباشد. 


در تحقیقاتی که بوسیله پرفسور بومگر رئیس بخش بهداشت کودکان 
دانشگاه پریسستون وت گرفت معلوم شد کودکان متولد شده از مادران 


طبق ازمایشاتی که بر هقده هزار نفر کودک انجام گرفت و کودکان مذکور 
مادرشان به چهارماهگی در شکم ترسیده بودند که مادرشان سیگار دود 
میکرد نشان داد که نامبردگان طول متوسط قامتشان کاهش پافته چهار 
ماه در تعلیم زبان بطور متوسط معدل عقب افتاده تر از مشابهین خودند و 
دقت انگشتان آنها کم شده درک مکانیشان کاهش داشته است. 


نظافت دیگر: مربوط به پستانها و شستشو و مالیدن گرم به نوک پستانها 
در سه ماه اخر حاملگی است (تمیز کردن نوک پستان به الکل کار 
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درستی نیست). 


دیگر گرفتن حمام گرم قبل از رفتن به رختخواب در ماه آخر بارداری و 
پرهیز از سیگار و مشروب و قهوه زیاد ژن باردار باید مراقب مسواک و 
بهداشت دندان خود باشد زیرا برداشتهای جنین سبب میشود استعدا ابتلا 
برای دندانهایش بوجود اورد. 


میکند و بر دندانها اثر بدی دارد ممنوع است و بهتر است زن بجای سه 
نوبت چند نوبت غذا بخورد و هر نوبت سعی کند شکمش پر نشود. 


یبوست - باید آبستن خود را عادت دهد که هر روز اجابت مزاج داشته باشد 
و کیک دو جال: غاوی پیویسنت دارد در ای شدیدتر خهاهد شید زیر 
فعالیت بدنی وی کمتر شده و در حاملگی حرکات دودی شکل روده ها 
بعلت شل شدن عضلات صاف کاهش می یابد و این مسئله با بزرگ شدن 
چنین که مانع عبور فضولات میگردد شدیتر شده ممکن است عوارض پیش 
ورد. 


در انواع سبک آن خوردن مایعات. میوه جات ملین ها چون آب آلو و .. 
تجویز میشود جالب مسئله خوردن روغن هائی است که در روده جذب 
نمیشوند مانند پارافین - اينها را باید در موقع خواب تجویز نمود زیرا در روز 
با غذا یا با فاصله 9 ویتامین را در روده مختل میسازد و مقدارش در 
سرم خون پائین میاید. مسهل و تنفیه قوی در آبستن ممنوع است. مگر 


عادت به آتها داشته باشد. 
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ساعت در هر ماهی از بارداری کافی است. 


همانگونه که گفته شد برای خانم هائی که کار میکنند هنگام خواب از 
بالنتن کوتاهی زیر باهای خود:بکدارند احساش آراهش بیشتزی میقمازند 


لباس باردار باید نرم و متناسب با فصل باشد از ماه چهارم ببعد بستن 
کمربند بروی شکم و پوشیدن لباس تنگ ممنوع است و علتش آنکه شکم 
جلو آمده و راه داشته رگ شده اما از عقب که بدن استخوانی است 
نمیتواند عقب برود و لذا بر سیاه رگهای بزرگ فشار وارد میآورد و اگر از 
محیط خارج نیز سیاهرگها تحت فشار باشند گردش خون دگرگون و در 
اعضا سافله جمع و سبب ایجاد واریس و ورمها میگردد. 


کرست بستن برای زنانی که عادت بداشتن آن داشته اند اشکالی ندارد 
ال رسای دار واایاشه اما ین تن شک کش با 
ناگفته نماند کرست از پائین ببالا شکم را نگهداشته نفس کشیدن را آسان 
و احساس فشار و سنگینی را کم و حرکت نوزاد را آسان و کار عضلات زیر 
شکمی را آسان میسازد بعلاوه از شکاف و شقاق و خط خط شدن عضلات 
شکم جلوگیری بعمل می آورد مهره های کمری را نگهداری و بهر صورت 
بستن آن بویژه نزد شکمهائی که عضلات شل و افتاده دارد معید است 
ناگفته نماند برای بستن کرست باید دانست در وضع خوابیده بهتر در محل 
خود قرار میگیرد لذا بهتر است به پشت دراز کشید و زیپ طولی را اول و 
۱( را ی را ار 
به کرست نبود میتوان با پارچه نرمی جنین عمل را انجام داد. 


بزای بستن پستان بند نیز باید پستانها را کمی بطرف بالا و داخل تگهداشت 
وخون از شسسش.ماهکی ند بزعکش فبل؛ از آن:شتا نها خحمشان 
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ثابت میماند میتوان از یک پستان بند که حجم آن ثابت است استفاده کرد. 


پستان بتذها تیز شاید طوری انتخاب شوند که بر پستانها فشار وارد آوردج 
انها را بفن می نمایند:. 


بارداری و الکل 


چندین بار تگرار تتندقة اضرا اسلام آشست که ماما ن وی به فانسن و 
فاجر ندهد اما در میان آنهمه فسق و فجور می بینیم که توجه بیشتری به 
این شده است که میخوارگان را منظور و از آنها دوری جویند. در اینجا 
اضافه میشود که: 


اطفال معتادان به الکل استعداد زنده اند نشان کمتر است و هر کودکی به 
نزاری شدید مبتلا بود باید در فامیلش جویای سفلیس ارثی یا بیمای سل با 
اعتیاد به الکل را سراغ گرفت. اصولا در نزد زنهای حامله که مشروب 
میخورند سپروزگروسس پروماندیت پیدا ميشود. بعضی اثر زیان بخش 
الکل را در موقع انعقاد نطفه بهمان اندازه دانسته اند که کسی از چند 
سال قبل دچار بوده است. چه بسا الکل موجب پدید آمدن اولاد غیر طبیعی 
گردد. الکل یکی از عوامل سترونی مرد است. بعضی شرائط سلولهای 
منی ساز را بطور موقت یا قطعی از کار میاندازد مثلا اثر طبیعی و مکرر 
سلولها (میتوکندری و کندریوکنت) تِِ آن را خراب و از کار میاندازد و 


بار دیگر بیاورم همانگونه که علی در پایان جنگ جمل به بصریان 
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فرمود هر عنصری که در خاکشان است بر آنها اثر میگذارد اضافه نمایم که 
این اثر از راه مادر به بچه نیز سرایت ت میکند و نیست غذائی مگر آنکه بر 
جسم و همانطور که حضرت فرمود بر روح | ثر نگذارد و بر مسلمانان 
است برای تحویل نسل بهتر از حرام بپرهیزند. 


بارداری و قالی بافی 


من کسانی را سراغ دارم که تلاش کردند دختران را از قالی بافی ممنوع 
کنند مخصوصا دوستانم در انجمن های خیریه که به دختران یتیم که قالی 
باقی میکردند کمک کرده به کار دیگری وادارشان کردند. 


قالی بافی نه تنها پسرها را به وضعی در میاورد که چند سال قبل دیدیم 
استاندار با عاطفه کرمان را که در مجلات عکسی از او در حال گریه و 
اشک ریزان انداخته بودند که آنها را دیده بود و نتوانسته بود تحمل کند. اما 
مصیبت بزرگ برای دختران خردسالی است که هنوز آزادی هفت ساله 
اسلامی و علمی را هم انجام نداده به قالی بافی ظالمانه مجبور میسازند 
تا مرتب از انگشتانشان خون بچکد تا اکابر بر آنها بنشینند و همینکه به 
ازدواج رسند بعلت درهم فرو رفتن و بد رشد کردن لگن قریب باتفاق آنان 

شان باز شود و بچه اشان بخاطر چند صادر کننده قالی و هر چه مزد 
یافتن گرفته اند برای درمان صرف نمایند از راه شکم خارج گردد 
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قلب باردار 


بارداری بیماری نیست بلکه عمل فیزیولژی و امری طبیعی است اما بر 
تمام اعضاء و جوارح دگرگونی و بلکه فشار وارد آورده و هر قسمت را به 
فعل و انفعالات اجباری وامیدارد و آنقدر در مدت نه ماه سلولها 7 
و اعضاء و دستگاهها به همکاریهای سخت و تحمیل شده ادامه هائی بنحو 
احسن فد هن که موخت: کت ماه دانشمندان متخصص است, اما قلب 
شاید بیش از سایر اعضاء سختی میکشد و متحمل فشارهائی میگردد تا 
جائیکه 25 تا 30 درصد باید بیشتر از اوقات دیگر خون را به قسمتهای 
مفرن. وم نرماند وا خلت ان تیار فندی یستر جذن اه اکسیزن اضافی 
است که 30 درصد مصرفش بیشتر شده است و خبر حضرت صادق را 
آوردم که در جواب مردی که پرسید جنین از چه نفس میکشد فرمود از 
نسیمی که مادر برداشت مینماید نسیم میگیرد و چه کلمه اي در آن زمان 
بجای اکسیژن بهتر از نسیم و حتی امروز هم چه کلمه ای بهتر از نسیم 
زیرا اکسیژن خالص بکار تنفس نیاید بلکه بهمان نسبتی که نسیم بهره 
میبرد چه بهتر که بلعیده شود و باردار و جنین از آن بهره ببرند و شگفتی 
آنکه همانند ورزشکار که بتدریج کار خود را زیاد مینماید یک زن باردار از 
اول تا به اخر شروع کرده و در نتیجه عادت کرده و در نتیجه عادت کرده و 
نبض زیاد و کار زیاد قلب او را ناراحت 
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نمیکند و مانند بیماران قلبی مجبور به مراجعه به پزشک نمیگرداند و باز 
شگفتی بیشتر که در سه ماه اول که بتدریج کار قلب زیاد میشود فشار 
خون بنصور آنکه باید بالا رفته بااشد در صورتیکه اندکی پائین اد و در 
ماههای آخر طبیعی میگردد و اين دلیل است که بارداری بیماری نیست و 
حتی قلب را با آنهمه فشار خسته نمینماید و علت توانائی بدن از اینکه 
خسته نگردد اینست که عروق دموی سطحی پوست را گشاد میسازد و باز 
شگفتی: بیشتر آنکه عوارض قلبی که سابقا وجود داشته در بسیاری از 
موارد عوارض مجدد نخواهد داد و آنچه قابل توجه است ناراحتی و فشار 
قلبی نزد کسانی است که عصبانی مزاج میباشند. 


نقطه جالبی که در اینجا باید بگویم و مربوط به اسلام است و در جلد 33 
مربوط به سقط جنین نگفتم آنکه پس از چهار ماهگی بار قلب رویه 
افزایش نمیگذارد و احتمالا کمتر هم بشود لذا قلبی که نا چهار ماهگی 
نکشد بعد هم نمیکشد و از عجائب آنکه قلبی ها گویا مدد میشوند سالمتر 
و ساده تر زایمان مینمایند و دیدید که اسلام میگفت اگر جنین تا 120 
روزگی وجودش برای مادر خطر دارد میتوان سقطش کرد و الا نه ! 


وزن مادر در دوره 1 بستتی 


بار دیگر برای شما ثابت کردم که مراقبت قادری شاعری حکیمی از 
آفرینش چشمگیر است و ا ز جمله مراقبت های توازنی بین جنس نر و ماده 
که هميشه متعادل و در حد یکدیگر باشند تا آنجا که اگر در یک منطقه 


نشیم تن کر یف نفد آق یمتا ری از سم برد اصات و کین تین ره 
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بلافاصله رقم بالاتر از بسالهای قبل نشان خواهد داد و این مسئله نزد 
انسان ثابت شده و بر روی حیوانات نیز تائید شده است. 


تنها مراقبت ازتعادل تعداد و کمیتی آن نبود بلکه از اندازه های طولی و 
عرضی و وزنی (حجمی) نیز مراقبت بعمل میاید چنانچه پشه ها همه بیک 
اندازه أند و کبوترها و ... و اختلافات بیشتری که در قد و وزن و طول و 
عرض ادمیان دیده میشود که آن هم تا حد معینی است ناشی از سوء 
استفاده از اختیار و اراده ای است که باجبار به انسانها داده شده است و 
از ان جمله تغییر وزن و قد و طول و عرض نوزادان است که با عوامل چند 
مرو به مادر نسبت مستفیم داشته و یکی از ان عوامل وزن مادر 


وزن مادر با وزن مادر قبل از ابتشنی ارتباط دارد. اگر وزن مادر بین 120 
تا 1510 پوند نگهداری نوی کین یو مود که و اد موی دیا اد 
(پوند 453/6 گرم) . درصد کم بودن وزن نوزاد با اضاله احتمال از دست 
دادن نسل بیشتر است و همچنین نزد مادرانی که وزنشان بسیار کم است 
مرگ و مير قبل از زایمان بیشتر است. 


اگر در طول مدت آبستنی 12 تا 15 درصد کل وزن اضافه شود امکان 
دارد بعلت فشاری که به پا وارد میاید ورم کند (وجود البومین اختلال جریان 
خون نیز ممکن است علت ورم کردن پا باشد.) 


در دوران: انستتی باید. از ریا ابستادن زیاد خودداری کرد اگر امکان راه 
رفتن نیست نشسته پاها روی فقعابین بگذارید در هوای آزاد قدم بز نید 
پاشنه کفشتان از -جهار: شانتیمتر. بلندتر تباشد از دم پائی ۳ 
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استفاده مینمائید اندکی پاشنه داشته باشد. چعمه پا نکنید. در قسمت 
تغذیه باردار نگفتم که حتی المقدور باید از خوردن نمک اجتناب 0 
چه به 3 ماهه آخر نزدیکتر میشود باید اجتناب بیشتر گردد آنجتانکه در سه 
ماهه آخر نمک خورده نشود. در راه رفتن نباید عجله کرد. 


تعیین غذا در صلاحیت پیامبران 


شما اگر بیمار شدید آیا دربدر دنبال پیدا کردن متخصص نیستی تا به وی 
مراجعه کنفت ؟ مراجعه به متخصص آیا از اینجهت نیست که ادعا دارد دران 
بیماری که دچارید صلاحیت دخالتی بیشتری از سایران دارد؟ بهمین نحو اگر 
قبول است که ادمی علاوه بر بدن - جسمی و جانی هم دارد و اين ها نیز 
ممکن است بیمار شوند بدون شک احتیاح به مراجعه نزد انها دارد و در این 
مورد نیز دوست دارد که به متخصص مراجعه نماید اولا چه کسانی جز 
پیامبران بر اوراق یاد داشتی و نسخ خود ادعائی چنین کرده و نوشته اند که 
متخصص روان و هر چه در قلمرو روان است میباشند؟ 


جالب توجه, توجه یک طبقه مخصوص به متخصصان بدنی است و علاقه یک 
دسته ویژه به متخصصان جسم و جان و بدن و روان که پیامبران باشند. هر 
چند افرادی نیز هستند که بهر دو قسمت توجهی به حق دارند اما فراموش 
نشود بارها آوردم که همه میخواهند دیگران دزدی نکنند که شبها راحت 
بخوابند چشم چرانی نشود که ناموسشان راحت باشد, کم فروشی نگردد 
که کلاه سرشان نرود .... اما همینکه نوبت 
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خودشان میشود چون از روی وهم و تصور و خیال است که اگر دیگران را 
از سودهای ناشی از الودگیها (دزدی - چشم چرانی - کمفروشی - قمار و 

۰) محروم سازیم به سود خودمان است اما سود ناشی از گناه برای 
0( به دیگری میرساند و این قسمت را حاضر به پذیرفتدش 
نیستیم لذا برای پیامبران نیز که نذیرند و ما را از رسیدن به بهره هائی باز 
میدارند بهمان علت احترام قائلیم که دیگران را هم از ان الودگیها باز 
میدارند که این نوعی سود رساندن به ماست در صورتیکه دوستی هر کس 
باید از خودش و بخاطر خودش باشد نه آنکه پیامبر را دوست بدارد زیرا 
دیگران را از گناه بازداشته است. 


اینکه خلیل الرحمان درخواست رزق طیب برای موّمنان مینماید و بعد 
تقاضا میکند از دنه تن که‌مومنان. نیز ذر آنقا بشیار اسنت اماهانباشند: آبا 
جای آن ندارد که بگوئیم برای کسانیکه ظالم نیستند غذای طیب درخواست 
شده است و پیامبران بهمین دلیل که درخواست غذائی و روحی دارند هم 
طبیب جسمند و هم جان. 


نه آنست که قرآن طیبات رزق را برای مومنان میخواهد پس اگر رزقی را 
۳ مومنی تعیین فرمود آن رزق طیبی است و اگر رزق طیبی را برای 
فردی معرفی فرمود آن فرد ِ مومنی خواهد بود و در قرآن می بینیم 
برای باردار و زائوی بزرگوار ( حصر بت مریم) رزقی را معین کرده است از 
آنجا که حضرتش در سطح فوق العادگی ایمان بوده پس رزقی که برایش 
معین شده رزق طبیعی است و در جلد مربوط به خرما و انگور آوردم که 
قران چگونه این دو را ۳ 
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است. پس هر چه غذا بهتر برای اشخاص مدومن تری بهمان نسبت کیفیت 
بالاتر معرفی گردیده است و ما میدانیم خوراک دوره بارداری حضرت از 
جمله انگور بوده و خوراک موقع زایمان را قرآن خرما معرفی کرده است 
و هر دو را در جلد مربوطه شرح دادم و اين مطلب بسی بائواب دوران 
ار مر ام که اه سا کار یا وان اش کهآ 
وقت جون روزه دار شب زنده دار و این چون مجاهد فی سبیل الله 


تا چند سال قبل هر گونه ناهنجاری کودک و نقصی که در او مشاهده 
میکردند به بیماری ارثی نسبت میدادند تا اينکه بعدها متوجه شدند عواملی 
دیگر نیز هستند که سبب عوارض مذکور میشوند از آن جمله اختلالات 
انزیمی, عفونتها (بویژه در سه ماه اول حاملگی)؛ سو ۶ تغذیه مادر و 
داروهائی چند که مصرف کرده است. علاوه بر این چندی است متوجه 
ارتباط زیبائی فرزندان شدند با انچه از راههای مختلف وارد جسمشان و 
جانشان میشود از ماکولات و معقولات یعنی علم بطور قطع مسلم داشته 
است که زیببا شدن فرزندمان به درست خوردن و درست زندگی کردن 
وابستگی کلی دارد. بسیاری از خوراکی ها فرزندان را زیبا میسازد و 
عصبانیت ها و اضطرابه او را زشت میگرداند ان 
ناقص الخلقه شدن فرزند گردد (مثل زن باردار گوجه فرنگی زیاد بخورد 
بنابر گزارش دکتر جمس رنویگ کارشناس مسائل ژنتیک دانشکده بهداشت 
لندن ارتباطی با نقص خلقت فرزندش خواهد داشت) و در جلد سوم چندین 
اثر غذا را بر تن و جان آوردم آنجا که از آیه شریفه فلینظر الانسان الی 
طعامه بخت بود و اینکه یادافری به زن. باردار است که از جمله چیزهائی 
که میتواند در سرنوشت فرزندش دخالت نماید تغذیه 
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میات عالتب آنکه یود برخی از غواها هرا تا تین مدشن فو قری توظا هر 
خواهد شد بلکه به نسل بصورت خاصی به ارث رسید و آثار عقب افتادگی 
ِِ و روانی خاصی را از خود نشان میدهد (مثلا کمبود پروتئین بارداران 

که بوسیله پرفسور کرم استاد دانشگاه گیسن شناخته شد اینگونه است که 
پس از پنج هفته بچه فوکها و سه هفته بچه موشها را از رشد مغزی باز 
میدازد که ناد انسان نیزر تنایخ مشایهن بذدشت: آمدم آنست) 


جنین در شکم مادر است مادر بهر طرف خواست میرود و میچرخد و 
انسان بر روی پاره سنگی به نام زمین است بهر طرف خواست میرود و 
میچرخد اما رفتن و چرخیدن زمین بر حکمت الهی پایه دارد و طبق نظم و 
ترتیب خاص قانونی میرود و میچرخد و حرکات دیگری دارد و مادر نیز باید 
همینگونه باشد بداند کجا برود و چگونه برود و چگونه بچرخد جنین هر چه 
میخورد مادر به او میرساند چه تغذیه جسمی باشد چه تغذیه جسمی نباشد 

به اجبار تابع مادر است اما از اين اجبار به تدریج هنگام تولید کاسته شده 
روز بروز تابع عوامل دیگری میشود ولی آنچه دائم و در هر حال بر جنین و 
نوزاد و کودک و جوان و مرد و سالمند و من و فرتوت موّثر است عناصر 
موجود در زمین است. 


جنین از مادر میخورد و در جلد 3 آوردم که امام میفرماید جنین از عصاره 
خوردنیهای مادر می خورد و از نسیمی که مادر تنفس کرده نفس میکشد و 
اینک اضافه مینمایم که همان امام علیه السلام که ولایتمدار است چه 


میفرماید: 


جنین از مادر میخورد مادر از زمین (گیاه و میوه) يا حیوانی از زمین میخورد 
و مادر از حیوان (شیر و گوشت و فرآورده هایشان) و نوزاد 
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و جوان و سالمند نیز چنین اند و چون هر گیاهی دارنده عناصر بیشتری 
هستند که در زمین کشت شده فراوان تر است هر کس از خاک محلش 
انز افیتتتو و و در جلدهای قبل گفتم که هر کدام از عناصر چه اثری روی 
بدن دارند حتی ملاحظه فرمودید اگر مانيزيم غذاها را از غذای شیرده ها 
حذف کنند محبت مادری انها کاهش مییابد. 


کشا تیک نی یل را ال کروه اند اعاه کم بصن ابا کت قوریه 
و نادم نزد حضرت آمدند بسیار جال است که حضرت اشاره به اثر خاک در 
وجود آنها نموده و اقدامشان را ؛ بر گناه متکی , به عناصر موجود در خاک 
معرفی فرمودند. 


قبل از هر چیز توجه به غذای باردار در دو بعد زمانی و مکانی اوست: 


آوردم که غذای هر فصل و حتی هر ماه تابع اوضاع جوی همان زمان بوده و 
باید باشد و این علم جدیدی است که هم اکنون برای دانشمندان غذاشناس 
عبرت انگیز است که در هزار سال قبل جضرت رضا با رعایت فصول و 
ماهها دستور تغذیه جداگانه و ویژه ام شام هه یاس داد و رساله 
ذهبیه را برایش نوشت که در جلدهای قبل شرح دادم. 


اما بعد مکانی باردار وقوع وی در مکان بارداری (زمان بارداری) اوست که 
ختما باید غذای .وبزه ای به اه برسد. و فرآن.و وشن را به. باردازی 
حصرت مریم 5 رساندن انگور به وی و زایمانش و رساندن خرما به 
حضرتش متذکر | ست . 


دستور حضرت رضا علیه السلام را که در جلدهای غذا و تغذیه آوردم 
درهمه جا و مخصوصا در اینقسمت باید کاملا رعایت کرد: حضر رش 
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فرمود آنجا که بحث از کلوا و اشربوا و لا تسرفوا بود (بخورید و بیاشامید و 
اسراف نکنید) نه باید بیشتر بخورد که جان مجبور به کاهش دادن زیادی 
ناس ها افص کمتر سورد که ان سم مه کاهی دار 


مسئله ای که در اینجا مطرح است تعیین مقدار کالری برای آبستن و زائو 
۵ کلب مارا معتی اشاص سالم میباشد. دی هو تک الم دمم 
حضرت رضا با اين عمل بنظر میرسد مخالف باشد آنگاه که خلیفه وقت 
مامون الرشید دستور غذائی خواست تا عمری بلند و شاداب داشته باشد و 
چون مبنای سال دینی بر سالهای قمری بود و تقویم فارسی ین 
اجمال بود و برنامه غذائی با سالهای شمسی و فصول و گرما و سرما 
مرتبط بود و حضرت سالهای ترکی را انتخاب فرمود و نشان داد برنامه 
غذائی بر حسب کالری نمیتواند بوده باشد بلکه با ضوابط و شرایط چندی 
پیوستگی دارد چنانچه با سن مأمون میانسال, شغفل وی که شخص اول بود 
و با هر گونه گردش که در آفاق (سال شمسی) و گردش که در انفس 
(خود مأمون) روی میداد پیوستگی داشت و تعیین کالری در زمستان و 
تابستان, حالت بیمار - ابتلای بیمار - رژیم بیمار - شغل بیمار و عوامل و 
ضوابطی چند مرتبط است که همه را در کالری جمع کردن همانند به 
کارهائی است که در بعضی قسمت ها اسباب شرمندگی میگردد. 


اننکه تب انم آشتتن را زونهدان عابد مقر فی: ضیف ‌مابد بان وه دا شنه 
مشقت ناشی از شب زنده داری او: 


قرآن دز ایة تتصریخه کلوا و انشرجوا ۵ لاتسرفوا کفیتاغهای همان زاین 
فرموتی ون آید تشه کار الاسان الب طعامه کت راد 
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همگان را درخواست کرده است آنجا میفرماید نه کم بخور نه زیاد و اینجا 
میفرماید ببین چه طعامی داری - در یک آیه به همسر ابراهیم که قرار 
است آبستن شود و گوشت. کوساله در خود بریان شده دارند. کنایتی از 
مشمول رهمت الهی شدن دارد و در روایاتی که بر سفره امامان باید 
سبزی های تازه موجود باشد و حضرت رضا فرمودند من دست به سفره 
ای نمیبرم که در ان سبزی خوردن نباشد. 


و لنبا خالصا که قران شیر استخوانساز معرفی فرموده و در جلد ششم 
شرح دادم و بچه برای استخوان سازیش لازم دارد و رساندن کلسیم و 
مواد بیاض البیضی به بدن ضروری تر از همه است که اعصاب و مغز و 
استخوان و ... جنین ريشه از ان دارد و میوه که حضرت ابراهیم برای 
مومنان درخواست مینماید و در جلد نهم شرح داده ام و حضرتش هم با 
اهل ایمان سر و کار داشت و هم با زنی نازا (سارا) که آبستن نشد و هم 
زنی که سارا به او بخشید (هاجر) و آبستن گردید یعنی خوراک زن حامله 
نباید خالی از میوه (انگور بهتر از همه), شیر سبزی تازه, گوشت., و .. 
بوده باشد. 


حال که سخن از میوه و سبزی و زن باردار شد ناگفته نماند که بهتر است 
حامله از خوردن گوجه فرنگی (تماته) خودداری کند و خوردن سیب زمینی 
برای وی حتما باید منع شود زیرا امکان پیدایش اسینیا بیفیدا يا پیدایش بچه 
های بدون مغز (انانسفال) میرود (1) 


ناگفته نماند که باید اين مثال عامیانه را پذیرفت اما نه بهمان عبارت که 
گفته اند زن باردار باید دو برابر غذا بخورد بلکه باید اصلاح کرد و گفت 
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زن باردار باید بقدر کافی غذا بخورد که پرخوری خود نوعی زیادن زد بخود 
است و اهمیت و ارزش غذا بستگی , به نوع آن دارد نه بمقدار آن و اگر به 
قرآن توجه فرموده باشید که غذای بهشتی حضرت مریم باردار را چگونه 
انتخاب نمود و انگور را حتی در غیر فصل برایش مفید دانست. 


اگر جلد هفتم را که درباره انگور است خوانده باشید به اهفیت: ان واقف 
خواهید شد مخصوصا تعجب خواهید کرد اگر توجه به نزدیک بودن وضع 
ساختمانی شیر و انگور کرده باشید و امتیاز انگور را بر شیر جهت باردار 
مورد ملاحظه قرار دهید. 


ان زن باردار که از خوردن نیز خودداری مینماید از ترس انکه فرزندش 
درشت خواهد شد و از میزان خوراک روزانه خود میکاهد به فرزندش ستم 
کرده است و نه آن پرخور کار درستی میکند نه این کم خور و زنان بدانند 
که درشتی و ریزگی فرزندشان زمینه های مهمی دیگر نیز دارد و زمینه 
های ارثی و فامیلی از آنجمله میباشد و چه بسا در اثر بیماری است مثلا در 
مادر مبتلا به بیماری قند که اغلب فرزندانی سنگین و درشت خواهند 


داشت. 


در ماههای اولیه بارداری که ویار مسلط است زن به برخی از غذاها میل 
بیشتر پیدا کرده و بعضی را متنفر است و لذا بعلت حذف غذاهائی چند از 
موجودی همه چیز خوار برخی عناصر لازم به نوزاد نرسیده و در نتیجه 
رشدش را تحت تاثیر قرار خواهد داد بهمین جهت باید توجه داشت که از 
هفت نوع غذا که خود رساننده عناصر لازم به مادر و بطور غیر مستقیم به 
بچه است استفاده کرد. 


شیر و فرآورده هایش, سبزیجات؛ میوه ها؛ مواد گوشتی: نان و 
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شیر که عناصر سازنده استخوان و دندان را با خود داشته و منیع سرشاری 
از مواد عالز: پروتئینی است. پنیر که شیر متراکم شده است اما مواد 
قندی آن کم بوده و لذا باید از ان مصرف نمود و ماست که فلوز و اندازه 
میکربهای لا زم در روده ها را تعدیل مینماید. 


سبزیها که علاوه بر داشتن عناصر لازم و ویتامین ها سلولزشان در 
پاکسازی روده ها موثرند و چون در جلدهای 3 تا 11 از غذاها به تفصیل 
آورده شده در اینجا خودداری میگردد. 


ذکز تکته ضر ور انکه فشار روحی که در دختر باکره باندازه گردوئی بیش 
نیست و هم اکنون رو به بزرگ شدن است و در چند قلوها ۱ 
نتیجه بر احشاء و امعاء فشاری دارد و نمیگذارد کارشان را بدرستی انجام 
دهند باید باردار را متوجه سازد که از روده های در رنج مراقبت نماید از 
غذاهای زیاد چرب و سرخ کردنیهای زیاد و شیرینیجات خامه دار و غذاهای 
پر نمک و شور مثلا از کالباس و ماهی دودی و سوسیسون و کباب شور و 
خیارشور و اجیل خودداری کند همینطور از سبزیجات فراوان و چای و قهوه 
بیشتر باید دوری جست. 


در ان دو جلد اشاره کردم همانگونه که انتحار بر دو قسم است حاد و 
مزمن, حاد که گلوله ای بشقیقه خود خالی کنند و مزمن چون پرخوری و 
خوردن مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدر و سیکار و ... زشت شدن 
هم بر دو قسم است حاد و مزمن. حاد که ملاحظه نمودید پس از مدت 
قلیلی که دختران مینی ژوب پوشیدند و ساقها و رانها را باستثنای کفین ! 
پوشاندند (مقصود باندازه کف جلو و عقب است) ولی طولی نکشید 
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که زشت شدن بصورت حاد شروع شد و آن هم از اول در آن کشورها اغاز 
گردید که سردتر بود پاها دربار بر سرما عکس العمل نشان داد مرتب مو 
در آورد اما بی اعتنائی کردند باز سرما زیادتر بود و موها برای گرم کردن 
کفایت نمیکرد چربی زیر پوست جمع شد پاهای دختران شبیه پای فیل 
گردید ناگهان همه دختران در شلوارهای بلند و گشاد فرو رفتند و از بیشتر 
زشت شدن جلوگیری نمودند و این زشت شدن حاد بود که فهمیدند و 
جلوگیری نمودند اما زشت شدن مزمن همانند انتحار مزمن خوشمزه است 
لذت دارد قدرت جلب و جذب مرد را سر برهنه و نمایان کردن بعضی 
قسمت ها زیاد میکند کیف دارد همانگونه که پرخوری در کنار غذای مطبوع 
کیف دارد اما علم ثابت کرده است که با پرخوری و برهنه بودن زن بهمان 
اندازه مخالف است که اسلام مخالفت کرده است. 


مسئله ای دیگر که مربوط به بحتث ماست برهنه بودن افراد خانواده در 
برابر یکدیگر یا در انظار دیگران هست که آورده شد. 


مغز و جنس و غذا 


آدمی خودش را میخواهد و اين خواستن در برپا داشتن حیات و نگهداری 
انست و لذا غذا میخورد که بماند اما چون میداند سرانجام هر چه را 
طبیعت به او داده از او پس میگیرد و قادر به نگهداری خود نیست استمرار 
خود را میخواهد و این خواستن در تولید مثل و همانند خود ساختن است و 
لذا ازدواج میکند. 
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روانی اش بکار میرود و منشائی نیز برای پیدیش بقای نسل او میشود 
نی کی که زور ند بسن هه لد و مت ۳ ها روانش ری تن 
که ار مخ ارعنا له تفر اهمیت ۶ وود تداری سا ار مین موه 
ان و با وان از ان ی شمه انا ان ان و 
اين ارتباط مغز و جنس غذا و هر کدام خراب شود فساد شده است و 
قران هلاک کننده هر دو را مفسد فی الارض معرفی نموده است (.. 
لیهلک الحرث و النسل و اللّه لا یحب الفساد) و حرث غیر از زرع است و 
هر گونه روئیدنی از زمین است حتی معادن و کوهها و ... و نسل هر گونه 
رشد کردنی از انسان است خواه کمیتی خواه کیفیتی و لذا کسیکه رشد 
معنوی افراد را نیز مانع میشود مفسد فی الارض گویند و اين آیه شریفه 
بهترین رساننده ارتباط جنس و مغز و غذاست و خلاصه مفسد فی الارض 
کسی است که فرمولها و معیارهای فطری و الهی موجود در آفاق و انفس 
بهم میریزد و ظلم و فساد همین که ظلم جابجائی نابجا میکند و فساد در 
جای خود فرمولها و معیارها را امان نداده بهم میزند. 


نه تنها غذا از خارج با مغز و جنس مرتبط است بلکه با تولید اترژی به 
ارتباط داخلی مغز يا جنس بستگی دارد و امروز پوسته مغز (کرتکس) را 
در کار غددهای ترشحی جنسی سهیم میدانند. 


بحجّت ارتباطی غذا با مغز و جنس مفصل است و برای ۳ 
تخصص ندارند دقت بیشتری لازم است لذا برای متخصصان گفته میشود 
تباقر ار بت زر ات اف مهف ماش 


بازها آمردم که‌فران.فمانل زر ی زند کی ادفق. را در فلمره حلقت 


ص: 53 1 


حضرت آدم آورده و از جمله همین است که میفرماید گفتیم به درخت 
نزدیک مشو, شد و خورد (تغذیه) فبدت لهما سواتهما و طفقا یخصفان 
هام رت اه ای طاصر هد وا بر رت مت زا 
پوشاندند (جنس). توجه فرمائید که هر دو جا سخن از درخت است [(تغذیه) 
اما درختی که به اشاره نشان داده میشود نباید نزدیکش شوند و نامی از 
بهشت برآن نیست ولی درختی که پوشاننده عورت از گناه و خلاف است 
از بر ی درختن ابنت که‌ نام بهشت بر آن است. 


دخالت مغز در اینجا جالب تراست. در ای دیکر میفرماند والله بسجد من 
فی السموات و الارض .... هر چه در اسمان و زمین است از شجر و جماد 
و جبندگان همه و همه خدا را سجده میکنند و برخی از انسانها اما بقیه 
انسانها (حق علیه العذاب) حق است که عذاب شوند (زیرا سجده نمیکنند) 
که چون اين آیه را در کنار آیه مورد بحث قرار دهیم که پروردگار فرمود و 
لا تقربا هذه الشجره (ای زن و ای مرد) دو نفری هیچکدام به این درخت 
نزدیک نشوید .... فاکلامتها - نزدیک شدند و خوردند یعنی آنچنان نزدیک 
شدند که ان کت برای نیست کردن آن درخت اقدام نموده آنرا خوردند 
(از آن خوردند) اما از آن چه خوردند؟ میتوان گفت با توجه به دو آیه مذکور 
پروردگار میخواهد تفرهاید تنها آفریده شدگان من که در آسمانها و زمین 
قدرت مخالفت با خدا را دارند انسان است بلکه قدرت عصیان کردن راو 
این مغز چه خلقت عظیمی دارد که به حدی رسیده انچنانکه در برایر 
خودکاری افرینش با اينهمه پهناوری باز پهنای او زیادتر است و میتواند از 
خودکاری و تسلیم به عصیان گرایش پیدا نماید و توجه فرمائید که برگ 
درخت عورت پوش ادمی نیز از همان 
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جنتی است که عرضها السموات و الارض است یعبی بفرموده قرآن 
نمی کم رن ها اقفر را داد همخت یا | نمعه وسعت رب 
سایه شمشیر مردان را که بر زمین می افتد و پای مادران که بر زمين 
نهاده میشود وسعتی که عرضش اسمانها و زمين باشد بحساب اورد و اگر 
عورتش را برابر مقررات الهی بکار میبرد از برگ درختی پرورش يافته در 
آن وسعت جای داده باشد آری بهمین وسعت زیرا بهمان اندازه که شمشیر 
مردان در جهاد انسانسازی و پای مادران در مجاهدت نسل پروری وسعت 
میبخشد تحمل نگهداری عورت از گناه نیز بهمان اندازه است. 


مرحله خلقت است: گیاهی (غذا) یا فراورده های حیوانی که باز از گیاه 
خورده شده منتاثر است و ویتامین های در آن در این دیده میشود - حیوانی 
(جنس) که نزد هر حیوانی هست - مغز که مقصود مغز آدمی است ولی 
قرآن را دیدید که هر سه را بهم پیوند داد گیاهی (درخت منهه) - حیوانی 
(سواتهما] - مغز که از آدم و حوا بحث ها دارد و پروردگار در آیه دیگر به 
پیوندی دیگر بوضو رح آگاهی مبد هد. 


در یک آیه پس از تذکر به چگونگی کیفیتی مسجد (یا بنی آدم خذوا زینتکم 
عند کل مسجد) به کمیت تغذیه ای اشاره میفرماید (کلوا و اشر وا و لا 
تسر فوا ,..) که به تفصیل در جلد سوم شرح آنرا داده ام و آنچه بنظر 
میرسد در اینجا جای آوردن دارد همین تصوری است که دربارهم قرآن 
میشود و بذهن ما میر سد این چیست که قرآن ناگهان سخن ات اسان 
فیکوید. فتور: آبه تمام نشده به ذکر مسائل زمینی میپردازد یا دارد از تبدیل 
شب و روز صحبت میکند بلافاصله در همان آیه به ایجاد حیات اشاره 
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میفرماید. گرچه ثابت شده اختلاف شب و روز در ایجاد حیات نقش 
اساسی داشته اشست اما بارها اشاره کردم خلقت: تکوین که از یکضد و چند 
عنصر (یکصد و چند الفبا) سازمان بخشی شده. همانگونه است که خلقت 
تشریع از قریب به سی حرف (قریب سی عنصر) درست شده است و 
همانگونه که در خلقت تکوین از کهکشانی به کهکشانی و از ستاره ای به 
ستاره ای وقتی از کشوری به کشور دیگر میرویم و هر کدام را خصوصیاتی 
ویژه است و هر کدام با آتقضه جدائی پیو سته بدیگری است در خلقت 
تشریع (قرآن) نیز از سوره ای به سوره ای و از [7 ای به نم ای با 
خصوصیات جدا و در عین حال بیکدیگر پیوسته برمیخوریم و از یک سوره به 


سوره دیگر رفتن گویا از کشوری به کشور دیگر رفتن است. 


سابق بر اين روش تحلیلی (آنالیز) را برای شناخت همه چیز انتخاب کرده 
میگفتند اگر اجزای چیزی را شناختی آن شیء را شناخته ای شناخت اتم و 
سلول و . . یعنی شناخت همه جهان و اگر بدینطریق ممکن نشد چیزی را 
به اجزای خود تقسیم کرد فوری با (روابط علمی) را 
پیش میکشیدند و حکومت چیز را که حاکم است و هر چیز را مجبور به 
معلول يا علت بودن معرفی میکرد میپذیرفتند بعد متوجه شدند یک عنصر 
دارای خواص ویژه خود همینکه با عنصر دیگر چیز بزرگتری را موجودیت 
بخشید دیگر خواص خود را از دست میدهد و هیچ پدیده ای در آفرینش 
یت که تفر ویک وه توص اه تست روط به آن باشد. و یا 
جدا| کردن اچزاء گ زنده 0 تک تک اعضاء آن ممکن نه بیست 
کب 
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دیگر همه چیز معین میشود و در نتیجه بقول شاعر ما اگر یکذره را برگیری 
جای همه از عالم فرو ریزد سرایای و در سیستم قرآنی نیز همین وضع 
حاکم است و چه بسا اگر یک آیه را به تنهائی مورد نظر قرار دهیم 
برداشت چبری از آن شود یا آیه دک اختیار را برساند (علت اصلی 
مدای قری اشلامی) ور خالیکه قذرهای کم ری با شین یات 
موافق منافع خود دستجات اسلامی درست میکردند بین اجزاء (ایات) قران 
جدائی میانداختند و قدرت علمی مسلمانان نیز نمیتوانست از اوراق کتابها 
پا صحن مدرسه و مساجدشان بقلمرو مراقبت شده حکام و دستیارانشان 
وارد گردد و در حالی که دانش تکوین چیزی جز وقوف به چگونگی روابط 

بین اجزاء جهان هستی و دانش تشریع جز وقوف به چگونگی روابط بین 
1 قرآن خالق هستی نیست متوجه رشد همه جانبه این حدیث میشویم 
که میفرمایند قرآن تفسیر میشود بعضی از قسمتهایش با برخی قسمت 
های دیگرش. 


بهر صورت انا اعطیناک الکوثر و بلافاصله ذکر فصل لربک وانحر نوعی 
ارتباط بین پدیده های کثرت نسل که بدون شک از تغذیه روحی (فصل) و 
غذای بدنی (وانحر) را میرساند که اگر تاکنون انگشت به لب میرسید که 
کثرت نسل را با نماز و گوشت چه رابطه ای هم اکنون انگشت به لب 
میرسد که يا عجبا چهاده قرن قبل شناخت صحیح از قرآن ما را چگونه در 
همه چیز بازی داده است. 


در این کوچکترین سوره کثرت را میرساند و در سوره های تین به 
نگهداری درست این کثرت پا به روشهای تعلیم و تربینی ان اشاره 
میفرماید. 


در این کوچکترین سوره نماز را میگوید و در سوره های دیگر به چگونگی 
برگزاری و کیفیت آنها بحت است. 
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در این کوچکترین سوره نحر را تذکر میدهد و در سوره های دیگر : به کمیت 
و کیفیت تغعدبه و حبنی چگونگی بهرت کباب کردن گوشت شیزدا زد که در 


جلد هشتم شرح داده ام . 


9 ارتاط تسیل تین (دوتن) با فع وروان رحصل) و بدن اوعد 
شا خن صانه ان ال فرایه ان است کم در اد مه 
ساختمانی میتوان به ارتباط و ارزش همه جهان هستی نگریست و بالاخره 


خلقت تکوین و خلقت تشریع هر دو وضعی مشابه را نشان میدهند آنچنانکه 
معلوم است خالق و منزل هر دو یکی است. 


نب انش که تاکنون می دانستند نوزاد هم خواب میبیند و در این باره از 
حضرت صادق اوردم که چون از ایشان سئوال شد خندیدن نوزاد یکی دو 
روزه در خواب جچیست فرمود با فرشتگان در سخن است و این با ذکر 
خواب دیدن وی سازگار اما آنچه اخیرا معلوم شده خوابدیدن جنین است 
که با بردن دستگاه در رحم و بر سر جنین نهادن و رسم منحنی های مربوط 
آنرا فهمیده اند که در جلد هفدهم شرح چگونگیش را دادم و اینک 


مطلب جالب اینکه هزاران هزار حیوان و هر چه غیر از انسان است آنقدر 
هم برد کند هط ظافر یکسان یاس ها بین دی اسان انعر قطا وخ 
است که یکی با شرف و دیگری بی شرف نمونه اختلاف منظور میباشد. 


این اختلاف در رحم نیز وجود دارد و بشرح یک موردش می پردازیم: 
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خوداموزی هر چه غیر از انسان است معلوم و هر موجودی بدون تعلیم و 
تعلم و کلاس دیدن میداند و میتواند زندگی خود و نسل خود خود را بخوبی 
اداره نماید اما خوب اداره شدن زندگی انسان و نسلش مستلزم خواندنها 

و آموزشهاست و عجیب آنکه در رحم نیز تفاوتی بین انسان و حیوان در 
همین سطح وجود دارد: 


تراد پذتیا قبایدهیم کار لد نیست آها شیر خوردن و میدن راما هدانه 
میداند اما اين کار را در دنیای قبل تمرین کرده است. 


همانگونه که یک کودک زودتر از دیگری راه میافتد يا حرف میزند یا دندان 
بیرون میرود یا کار دیگرش زودتر ظاهر میشود جنین نیز یکی ژودتر در 
رحم شروع میکند به تمرین مکیدن کردن ابتدا آهسته آهست انگشت به 
دهان میبرد و چه بسا چندی انگشت به لب دارد و مشغول رفع خستگی 
است و بعد بتدریج مکیدن را ۳ سریعتر و محکمتر 
انجام میدهد تا نزدیک , نه ادن جهان بعد میشود که فوق العادکی دراب ين کار 
فشان میدهد و.لدا خمرین. کردم و-یلد شدم. به:-دنیا میاید آما حیوان: در 
رحمتش هرگز چنین نیست و سمش را به دهان نزدیک نمیکند و نمی معد 
و خودکاری و خودآموزی بر فطرت و بر طبیعت دارد و خلقت بلکه خالق 
شاعرش مکیدن و همه کاری را , 1۳ 


پستاندار که نزدیکترین موجود از لحاظ ساختمانی بدنی به انسان است از 
روزیکه مغفزش در رحم مغفز حساب میشود تا روز تولدش یکسانی و 
شباهتی دارند بعد از تولد نیز همچنینند و مغز یک گوسفند نوزاد با گوسفند 


پر شده تفاوت و تظاهر اتی چندان از خود بروز نمیدهد اما جلین انسان هر 
چه نزدیکتر به امدن بدنیای دیگر گردد به کارهای مرحله 
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بعد که بکارش اید متوجه میشود و انها را سریعتر و بیشتر و بهتر انجام 
میدهد و چون بدنیا امد باز هم بر این منوال هر چه به دنیای بعد یعنی هر 
چه به آخرت نزدیکتر شود به کارهای مرحله بعد بهتر و بیشتر میپردازد و 
پرهیزکاری اغلب مردم در پیری همین است و اپنکه همه در ارزوی عاقبت 
بخیر شدن ناله میزنند علت بر فطرت بودن ان است انسان است می 
خواهد متولد شود کاری را باید بلد باشد که در دنیای بعد موجودیتش 
محفوظ بماند انسان است میخواهد بمیرد کاری را باید بلد بااشد که در 
دنیای بعد موجودیتش محفوظ بماند اما کاری که جنین باید بداند و بلد باشد 
برای زنده ماندن مرحله بعد باید بوسیله آنچه از اعضای و جوارحی دارد که 
در رحم بکارش نمیاید انجام دهد از دست و پا و چشم و گوش و ... و آدمی 
فر بای اند هی اس وا س شاه ای اصافی ار هر وتا 
بکارش نمیاید و به جهان وسیعتری مرتبط میگردد انجام دهد از هوش 
وعقل و ... زیرا برای خوب خوردن و خوب خوابیدن و خوب امیزش کردن 
و... اینقدر عقل و هوش و ... اضافه تر از یک میمون لازم نیست و آنچه 
اضافه است برای شناخت انفس و شناخت افاق و در نتیجه برای شناخت 
(العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان) و همین را یعنی عقل را باید 
برای عاقبت خیری بتواند نزدیک به مردن بکار ببرد و در ان قسمت که از 
چگونگی زنده بودن شهدا بحث کردم شهادت را که بهترین وسیله 
دسترسی به عاقبت خیری است معرفی و علت چنین معرفی را شرح 
داوم 
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معاینه پزشکی 


باردار اگر چندمین شکم را دارد و در شکم قبلی ناراحتی داشته با شکم 
اول است و در فامیاش سابقه ابتلائی وجود دارد بهتر است با متخصص 
مربوطه و پزشک خانوادیگ در تماس و از چهارماهگی تا هفت ماهگی 
ماهیانه و از آن ببعد تا هشت ماهگی هر 15 روز و از آن ببعد بطور هفتگی 
مراجعه نماید و در غیر اینصورت باید حداقل دو مرتبه حدود چهار ماهگی و 
هفت ماهگی مراجعه نماید. 


خدای را شاهد میگیرم که حاضر نیستم از خط اسلام بیرون روم و جز برای 
تنشیع اسلام عزیز چیزی را هدف قرار نداده ام و اسلام بعنی بهتر کردن و 
به سلم و صلاح و رشد و هدایت اوردن مردم در تمام ابعاد جسمی و به 
سلم و صلاح و رشد و هدایت اوردن مردم در تمام ابعاد جسمی و روانی. 
را ای را تا 
مسلمان را توصیه به بهتر و سالمتر زندگی کردن و جلب جذب منافع دنیا و 
0( 
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از آنجا که حوادث ممکن است بیماری وخیمی برای جان مادر داشته باشد 
نداشت, بحث زیر مورد نظر قرار گرفت. 


نبی خاتم که اطلبوا العلم من المهد الی اللحد فرمودند و مدتها اشکال 
میگردند برای بجه در کهواره: با پیز در بستر حعلم زاشتن و آمزا به آموزش 
داشتن یعنی چه اما امروز به اهمیت مربی و پرتتتا و محضوضا. نوزادی و 
پیری وقوف پیدا کرده همینطور برای آبستن و زائو که حضرتش آنرا همانند 
روزه داری که شبهایش همه در عبادت میگذرد بحساب آورده و این را 
عیفر هاید که شیر کار تخیر هکتد :واه خالب است که آن در شکم خود 
دارد و همانگونه که خود را میسازد شایسته است جنین را بسازد و این 
خارج از شکم دارد و باید همانگونه که محیط را میسازد خود را بسازد اگر 
فراموش نفرموده باشید آروم که ان الذین امنوا و عملوا الصالحات که جدا 
از یکدیگر بی ارزش اند یکی از معناهایش اینست: 


امنوا خودسازی است و خود را بالا بردن و خود را صاحب کشف و کرامت 
کردن و عملواالصالحات غیير خود (اجتماع و محیط) را بالا بردن و محیط و 
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کسیکه کفشهایش جلو پایش جفت میشود صاحب ورع و تقوا و اوراد و 
1 
پایش جفت نمیشود و خودش به اراده کرامت نمیکند بلکه محیط برایش 
کرامت میکند نسلش را محیط مراقبت مینماید یعنی کسیکه امنوا است با 
ایمان آن خورشید درونی. خارج را آگاه و روشن میسازد و آنکه عملوا 
الصالحات با ایمان برونی و خورشید نظمها و مراقبت ها, داخل را مطیع 
می کند (ابستن با ایمان خود میسازد و بچه ای که با خود دارد و زائو با 
ایمان محیط را میسازد و بچه ای که تحویل محیط داده است) و نبی 
گرامی خاتم را توجه فرمائید که امنوا (روزها روزه شدن و شب ها زنده 
داری کردن وخویشتن را ساختن و نوزاد را که جزو خویشتن و همه چیزش 
تابع خویشتن است ساختن) را برای آنستن و عملوا الصالحات ۰ (شمشیر 
برداشتن و در میدان شهادت به مجاهده پرداختن و اجتماع را آگاه دل و 
بیدار ساختن و فرزند نیز که تابع اجتماع است ساختن) را برای زائو نسبت 
دادند (توجه فرمائید تا فرزند در شکم است احترام ایمان در قلب داشتن 
دارد و چون خارج شد احترام عمل صالح را کردن) 


مراقبت های قبل از زایمان یعنی مراقبت از بیداردلی که از روزه داری 
روزها و بیداردلی شبها بی امان در مشقت است و زنده باد محمد رسول 
الله و خاتم النبیین که روزه و عبادت را به آابستن نسبت میدهد روزه که 
نوعی رابطه بین فرد فد ات سار هی را رک که رح رابطه 
بین روحیه و فرد است یعنی مراقبت از زن زائو باید در دو قسمت ملاحظه 
و توجه شود: 
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حاملگی به حداقل برسد و خطرات موقع وضع حمل به صفر برسد و برای 
بعد از زایمان نیز بدنی سالم تحویل مادر و بچه داده شده باشد. 


برای رعایت مطالب فوق آنچه را باید پزشک انجام دهد يا آنچه را باید 
آبستن به پزشک مراجعه نماید و پزشک انجام دهد از عهده این کتاب خارج 
است زیرا برای زن کافیست گفته شود به پزشک مراجعه کن پزشک اینها 
را میداند و بر تکلیف. خود واقف. میباشد لذا به. ذکر انچه میتواند ژن خود 
انجام دهد بدون آنکه به پزشک مراجعه نماید میپردازیم: 


دستورات لازمه 

تغذیه - استراحت - خواب - اجابت مزاج - ورزش - هوا و آفتاب شستشو - 
لباس - تفریح - دندان و مسواک - مقاربت. مواردی است که حامله باید 
بداند و عمل نماید. 


چون ممکن است زنهائی باشند که اهمالکارند. توجه فرمایند که اگر موارد 
زیر نیشن آمة برای جلو گیری از بدتر شدن فوری به پزشک مراجعه تمایتد: 


خونریزی حتی لکه بینی - ورم دست و صورت - سردرد شدید و مداوم - 
تیر گی چشمها و اختلال دید - درد شکم - استفراغ مداوم - تب و لرز - 
خروج ناگهانی اب از مهبل. 


درباره تغدبه زن باردار به اختصار مطالبی ذکر شد. 
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چند دستور برای بارداری 


علت پیدایش ویار را هنوز ندانسته اند چیست یکی میگوید جنس مادر 
ناسا زگار بوده ایجاد حساسیت و در نتیجه دل بهم خوردگی مینماید دیگری 
عقیده دارد چون تعادل عصبی بهم میخورد و اخری که علت را رسیدن زن 

به آرزوی فطری خود یعنی به ایجاد نسل و در نتیجه تخیلات و فکرها و 
او وا بحساب آورده است و دیگری ناشی از دخالت موجود اضافی و 
ایجاد نوعی بیرون راندن اضافی بوسیله ویار تصور مینماید و .. 


بهر صورت ویار اغلب صبحگاهی است و چه بهتر که باردار ساعتی در صبح 
نیز استراحت نماید مخصوصا استراحت بعد از هر غذا خوردن مفید است 
خود را مشغول داشتن. برطرف ساختن یبوست, پرهیز از غذاهای زیاد 
چرب و سرخ کرده و نوشیدن اشامیدنیهای نیمگرم موّثر است. 


و تنبلی انها بوجود میاید و اگر وجود داشته نشدید ميیشود يا خوردن 
اص9۱ثصىث«ح«ثصحث«ح«ح«ح«حثح«ثصثىصح«ح«حثح«ح«ح«_«9(ِ 
خون. از خهاد نفتی. است تکراز آن. فضرز و اداهه. ان امکان عاند. ابهاه 
سرطان نماید. از خوردن مسهل های قوی باید پرهیز کرد. 
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نف شنک با مرش دز فهای. ار افق تیم مدای دق زهان غدا پر رف 


ترش کردن که ممکن است با اروغ زدن و يا تلخ کردن همراه باشد و چه 
بسا با درد ناحیه قلبی همراه, با پرهیز از مایعات و سرخ کردنيها و پرخوری 
و ادویه و ترشیجات و ... برطرف گردد. تجربه آنکه ترش کردن پس از 
خوردن برنج ممکن است با خوردن قطعه ای پنیر در پایان از بین برود و 
اگر ترش کردن موقت است با خوردن اندکی جوش شیرین آنرا برطرف 
ساخت. بواسیر بیرون زدن عضله متورم یا سیاه رگهای مقعد و واریس 
بیرون زدن رگهای پاست و هر دو زمینه ارثی دارد و با 1 رحم بر آنها 
پیدا شده يا بوده و تشدید ميشود. بواسیر را با بالا : نگه داشتن باسن و 
کمپرس آب سرد يا يخ و تکرار آن و اگر تکمه ای دارد با انگشت و یا با 
انگشت و روغن میتوان داخل کرد و اگر خونریزی داشت باید به پزشک 


واریس را با کمتر روی پا ایستادن و فشار بر آن وارد کردن و هنگام 
ارامتد صاخ 


چنگ شدن عضلات ساق پا قسمت های دیگر برطرف میشود با پیاده روی 
در هوای آزاد و ضرف ع دا کلسیم دار و در ضورت ری کرد تاد و در 
هوای گرم بودن خوردن اندکی نمک و رعایت پوشیدن لباس که شرح داده 


شد. 


با نخوردن چای و قهوه بعد از شام و مطالعه قبل از خواب و بر 
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طرف ساختن سر و صدا و کم نور ساختن اطاق و انتخاب رختخواب 
مناسب و کار کردن باندازه در خانه همگی اصلاح میشود. 


تکرار ادرار نیز با فشار رحم بر مثانه و تحریک آن نزد بارداران فراوان 
است بویژه در ماههای اول و ماههای اخر و نزد برخی با خنده یا با گربه 
ادرار جهش میکند. سوزش مجرا و درد موقع ادرار نیز ممکن است پیش 
اید که باید به پزشک مراجعه نمود. 


تنگ نفس بعلت فشار رحم از بالا ی( افز ایش مینماید تا 
روزی که سر بچه وارد لگن میشود و بالای شکم خالی میشود برای بهتر 
کردن و راحت بودن بهتر است متکائی با یک پشتی که انتخاب آن مناسب 
است و نتیجه حساسیت باید به پزشک مراجعه نمود. 


از نیمه دوم بارداری ممکن است پوست شکم با فشار رحم پاره شود و 
خطوط قرمزی بجای گذارد که بعد از زایمان سفید خواهد شد و زمینه 
ارثی آن بیشتر است و با ماساژ روزانه با پمادهای هورمونی و وبتامین دار 
در هفته اول بارداری امکان دارد و میتوان تا حدودی جلوگیری نمود. 


لک بینی (خون ریزی مختصر) در ماههای اول در اثر تهدید به سقط و 


ورم دست و پا اگر مختصر بود بیماری نبوده برطرف میشود و اگر زیاد بود 


مراجعه کرد. در ماههای اخر پیدا میشود و نزد شکم اول بارداری 
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بیشتر است شاید اختلال عمل کلیه ها یا کبد یا ,۰ در کار باشد فشار خون 
بالا میر ود هت در ادرار پید | میشود ورم شدید دست و پا 9 صورت 
ظاهر میگردد وزن زیاد‌میشود.و.. ده هر آخعه نف پزشکه و اجب :میگرزد. 


غشی حاملگی (اکلامیسی) هم خطرناک بوده و اغلب در تعقیب مسمومیت 
آیستین. که-درمان تشده با ناقض درمان. شده:ندید. میاید خال بارذار بقم 
خورده بزمین میخورد و حمله تشنجی میگیرد بدن سفت شده کف سفید و 
گاهی خون آلود از دهانش بیرون میاید چه بسا زبانش را گاز بگیرد یا بعلت 


دیگر سقط جنین است که یک جلد را در انحصار داشت و گذشت 


آنشتتنی خارج از رحم بعلت پرورش نطفه در جائی غیر از رحم است نطفه 
بعلت ماندن تخمک در لوله رحم تا مدت پنجروز بوجود میأید اما در آنجا 
جای تنگ و نامناسبی است بطرف رحم سرازیر میشود و در آنجا نمو می 
پابد اما اگر نتوانست از آن فضای نامناسب نجات یابد همانجا برشد ادامه 
می دهد و لذا ممکن است در حین بزرگ شدن لوله را پاره کرده و 
خونریزی بدهد و بکشد. 


خارج از رحم نزد آنها که عفونت لوله یا تخمدان یا چسبندگیها یا عیب 
مادرزادی در یک قسمت تناسلی با نازائی دارند دیده میشود زنی است 
حدود 15 روز از موعد قاعدگیش گذشته بجای قاعدگی لکه می بیند یا درد 
وا و ۱ 
دارد که با امتحان داخلی معلوم میگردد همراه با درد 
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شدید و تهوع و استفراغ و رنگ پریدگی و عرق سرد و نبض سریع و سقوط 


ممکن است نطفه در داخل شکم رشد نماید و با سزارین خارج گردد 


بچه خورک يا انگورک یا مول که نیم در هزار در کشورهای غرب و در ایران 
بیشتر دیده ميشود در ماههای سوم و پنجم با فاسد شدن جفت و 
خوشه اگوی در آمدن آق و کم وال وحم زاس کردن و مرا آن تین 
تردن در مبابد عون بین. ققر .سر دیون فنشد. غلت انرا نم ندیه 
ارتباط میدهند. 


شکم در ماههای 5-3 بزرگتر است ترشح خونی و لک بینی مقاوم به درمان 
و گاه دفع تکه های فاسد شده جفت و چه بسا با ورم دست و پا و تهوع و 
استفراغ همراه است جمجمه و صدای قلب جنین و آثار حیات شنیده و 
فهمیده نميشود. 1 
باید به پزشک مراجعه کرد و آنچه اهمیت دارد خارج ساختن آخرین قطعه 
های آن است که اگر بماند چه بسا خونریزی يا سرطان بوجود آورد و لذا تا 
سم فان بعق,ار کورنار زاجم ایو آذران زن را ازمایش کرد تا حظمتن ند 
چیزی باقی نمانده است و اگر سیر تب و آزمایش بیمار تا شش ماه سالم 
نشان دهد کافیست. چنانچه به سرطان تبدیل شود آ روانش ادرار و خون 
بینی و عکس ریه ها لازم است. 


حالات روحی - هیجان و اضطراب میتواند قاعدگی را بند آورد. شدید کند, 
نامرتب نماید. دردناک سازد. سرد مزاج گرداند سقط مکرر دهد. مقاربت 


ناراحت باشد. 


بارداری از یکطرف شخصر شخصیت زن را که نسل خوای است از محل انتظار 
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زن بیرون کشیده چون دسته گلی , به محل آگاهی او تقدیم مینماید لذا زن 
مواجه با مسئولیت جدیدی شده بدون شک افکارش را دگرگون خواهد 
ساخت از طرف دیگر فکر نگهداری ف درو ات ه ارزههانی: که در شیچحه 
فرزند داشتن بهره اش میشود مرتب در برابرش رژه رفته و او را مشغول 
میدارد و در اینصورت روحیه مادر تحت تأثیر قرار میگیرد و این حالت در 
شک اون ی انست: 


از طرف دیگر فکر زایمان وهای آن و عوازضی که همین است پیش 
آید مزید بر علت اخلاقیات زن را متغیر میسازد بارداری خود سبب میشود 
ترشحات غددی بدن دگر گون شود و از آنجا که ترشحات مذکور قبل از هر 
چیز با اعصاب همکاری نزدیکی دارد این نیز مزید بر علت خواهد بود. 


فکر وظائف سنگین مادری و شوق مادر شدن و افکاری در جهت پایداری یا 
ایا ایا ام حاسیا ایضاه یی ام اما 


فکر زایمان که آیا طبیعی خواهد بود يا خیر و بیم و هراس از بیماریها و 
ناقص الخلقه بودن بچه و علاقه شدید به پسر بودن پا دختر بودن و علاقه و 
عدم علاقه به بارداری و ترس از سقط و توجه به پدر که ایا از بارداری وی 
خوشحال است يا نه همه سبب میشود بر ناراحتی های عصبی و فکری 
باردار بیفزاید. 


درمان همه آنچه گفته شد یک ذره ایمان و توکل بخداست. باردار میتواند 
بخود تلقین کند به چیزهائتی که دوست دارد خود را مشغول سازد مطالعه 
کند و ... اما بیش از همه درمان آن بدست شوهر است همان شوهری که 
اگر مسلمان خواهد فهمید چرا نبی خاتم عزیزش باردار را روزه 
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دار شب خیزی که روزها چون مجاهد در راه خدا شمشیر بدست در میدان 


جهاد میجنگد معرفی فرموده است چنین معرفی کرده است تا شوهرش 
سجحری؛ افطاری, اسلحه میدان خرو: خوراک میدان جنگ, خوراک میدان 
همه و همه را به همسرش برساند و همه جمع میشود در این کلمه که 
باردار حس کند در دوران بارداری شوهرش او را دوست تر میدارد و بر 
مرد است که به همسر باردارش شفاها و عملا دوست داشتن وی ثابت کند 
قبل از زایمان 

دردهای مبهم و خفیف آغاز میشود در شکم اول قبلا بالای شکم خالی 


پاره شدن کیسه اب از علائم میباشد. 


دردهای کاذب نیز ممکن است پیدا شود که اگر باردار بایستد کمتر میشود 
اما دردهای زایمانی با ایستادن شدید ميشود. دردهای زایمانی منظم و 
متناوب بوده در موقع شروع در ناحیه پشت و پائین کمر حس شده و با 
پیشرفت زایمان شدید و به پائین و جلو میاید و دردهای قوی تر و قولنجی 
و چنگ زدنی میگردد و فواصل دردها کم ميشود و طول مدت دردها بتدریج 


کته اه اگر در منزل پاره شد به پشت خوابید و به پزشک اطلاع دهید و 
اگر طول بکشد و عفونی شود ایجاد خطر مینماید. 


ممکن است کیسه آب پاره شود و بند ناف پائین آمد و گیر افتد و 
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جریان خون قطع گردد و بچه بمیرد لذا باید بوضعیت سچده درآمده و بی 
حرکت بود فا و ها ری اس هه 
ضربان یعلی بض میزند و اگر نند ناف پائین نیامده استراحت 
کافیست و اطلاع دادن به پزشک - خوردن 60-30 گرم روغن کرچک که 
میتوان با چند قطره آب پرتقال يا لیمو آنرا خوشمزه ساخت. يا خوردن 
قرص کنین هر نیم ساعت تا شش قرص با تنقیه با صابون و یا روغن زیتون 
میتواند ایجاد درد نماید اما باید همه با اجازه پزشی باشد. 


جنین در رحم 


بیشتر مردم جهان روز تولد را سالروز میگیرند و در برخی کشورهای 
آسیای شرقی اولین روز حاملگی را و بنابر شرحی که در همین چلد دادم 
قرآن به روز تولد و روز مرگ و روز حشر اهمیت میدهد و اینک عمده 
مردم جهان و کلیه متمدنین به روز تولد و روز مردن توجه دارند اما روز 
حشر؟؟ 


باز یادآوری آنکه از عجائب خلقت مایعی که جنین در آن غوطه ور است 
قبلا شرحی دادم و اضافه مینمایم که مایع مذکور محیط ترمیم دهنده و 
حتی درمان کننده خوبی نیز هست چنانچه اگر به مادری گلوله ای اصابت 
کند و به بدن جنین نیز برسد و سوراخش کند و هیچیک نمیرند و مادر 
درمان شود جنین بسرعت درمان میشود و در جای سوراخ فقط اثر 
مختصری باقی خواهد ماند اگر دست يا پایش بشکند خود بخود خوب اصلاح 
میشود و .... هم اکنون جنین در داخل رحم است خونش را عوض میکنند و 
اعمال جراحی بر ان انجام میدهند. 
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از ماه سوم جنین انگشتش را میمکد بدور خور میچرخد حرکت میکند 
سکسکه و گریه دارد و اگر حبابی وارد مایع شود گریه جنین بقدری شدید 
خواهد بود که گاه مادر اظهار میدارد صدایش را میشنود (در اینصورت اگر 
مادر بحالت نشسته بخوابد که حباب از اطراف صورت بچه دور شود راحت 
لحاس ارس را ترا سر 


هنوز نفهمیده اند چگونه است که جنین غوطه ور در مایع دربیر وزنی قرار 
گرفته گوبا قوه جاذیه بر او اثری ندارد و بهمین دلیل سر سنگین بچه در 
رحم بموازات بدن بدون کح و ناراحت شدن قرار میگیرد اما هنگام تولد تا 
مدتی بعلت عادت به بی وزنی نمیتواند سر خود را درست نگهداشت و باید 
مادر با دست از آن مراقبت کرد. 


موقعی که مادر به پشت میخوابد و ستون فقرات مزاحم جنین میشود 
تاراخت شدم مرب با مبز ند تا ماد موز شود توضعفین دیکر کن آید: 


صدای قلب مادر برای چنین خیلی مطبوع است و مدتها پس از آنکه متولد 
شد اگر به سینه چپ گرفته شود يا صدائی مشابه ضربان قلب برایش 
درست کنند آرام میگیرد و این را حضرت صادق تذکز داده اند که در کتاب 
مغز متفکر شیعه خوانده اید. 


از آنجا که علت مرگ و مير بارداران در درجه اول خونریزی و سپس 
مسمومیت و بعد عفونت است باید در صورت بروز مراقبت کاری کرد و به 
پزشک مراجعه نمود و لذا خونریزی از مهبل, تهوع, استفراغ, ورم. دست و 
پا و سردرد و ناراحتی جچشم وک نفس؛ بیخوابی و سردرد و دلدرد و 
دردهای زیر شکم و احساس سوزش در موقع ادرار و خروج مابع از 0 و 
۰ رانباید نادیده گرفت. 
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غذای باردار همانگونه که شرح داده شد باید سرشار از مواد بیاض البیض و 
سبزیجات تازه و میوه جات و حبوبات بوده و کمتر مواد قندی و چربی 
داشته باشد و اگر همین دستور رعایت شود احتیاجی به داروهای ویتامین 
دار که زیادش ناراحتی های مادرزادی بوجود می اورد نمیباشد. 


خواب روز و استراحت و دوری از افراط در کارهای شدید و خستگی و 
داشتن تفریحات سالم و هوای آزاد و ورزشهائی اگر , هن عادت داشته و 
جلوگیری از یبوست با خوردن میوه و سبزی و راه رفتن و دوش گرفتن تا 
ماه آخر و پوشیدن لباسهای فراخ که علتش را شرح دادم و پرهیز از 
کمربند و کش جوراب و توجه بدندانها و پرهیز از مسافرت های طولانی از 
ماه هشتم ببعد و پرهیز از مقاربت در ماههای آخر بطریقی که شرح داده 
شد و پرهیز از شستشوی مهبل مگر در موارد ضروری که باید لوله وارد 
نکنند و فشار آب زیاد نباشد و چرب کردن نوک پستان تا ترک نخورد جزو 
برنامه و است. 


نوزادان مادران معتاد معتاد بدنیا میایتد و بهتر است در دوران بارداری آنرا 
ترک. کنند. انخه اهمیت دار فعنادان به با رپیتوریکهانند که اکر داروهای 
خواب ب آور به آنها ندهیم مادر میمیرد و نوزاد نیز که با علائم تشنح متولد 
میشود اگر مسکن به او داده نشود خواهد مرد. 


حساسیت باردار به فلج اطفال باید مورد توجه قرار کون تا اگر تلقیح 
نشده اند بشوند. 


مادر حس نمیکند ففقط هشت سانتیمتر است اما در ماه چهارم 12/5 
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میفهمد و زمانیکه برای تولد اماده میشود دائم در حرکت است که رشد 
ی مخصوصا جلد سقط جنین شرح 
دادم. 


انعقاد نطفه برای داشتن فرزندی شایسته 


عم شده تا بجائی رسیده که با آجازه ۳ انعقاد تاو ان 
صورت گیرد در اینجا سئوالی پیت ی آید پیش می آید که اسلام که چشم 
بینایش مدتها قبل از انعقاد را بنظر علمی و بهداشتی مینگرد و از بعدها نیز 
راید ایا دستورانی رای سر احل فل از انعفاد‌شانه داده و دهد 


ِ همانگونه که تا بحال بر خاطر خوانندگان گذشته است به ازدواج دو 
گونه اندیشیده یکی با ان سخن میگوید که بقصد ازدواج و ارضای 
غریزه شهوت با بخاطر اینکه به آلودگیها دچار نشوند ازدواج کرده و از 
یداش سل له برع بهعا عی, آ مر ند: دیگر کسانی میباشند که علاوه بر 
مت قصد تشکیل خانواده دارند و خانواده بدون فرزند در همان وصلت و 
گوشه حجله و استمرار و دنباله آن خلاصه میگردد و در نتیجه خواهان نسل 
میباشند و محال است کسی که حتی همه عالم را بد میخواهد در آرزوی 
فرزندانی صالح و شایسته نباشد و این طبع همه بشر است که دیگران را 
صالح میخواهند که خود آزاری نه بینند همه را راستگو میخواهند 
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که کسی بایشان دروغ نگوید. همه را امین که کسی دزدیشان نکند. همه را 
پاک چشم که اهل و عیالش را چشم چرانی ننماید و در این مسئله مورد 
بحث هم بر فرض آنکه اگر همه عالم را بد بخواهند در مورد خودشان 
داوطلب فرزندانی صالح و خوشبختند و در این زمینه اگر به کتابخانه ها 
مراجعه کرده باشید می بینید کتابهای اهدائی بکتابخانه, اخلاق و رفتار و 
خواسته های اشخاصی که انرا هدیه کرده اند مشخص میسازد و اغلب 
کسانیکه با مردم بوضع خاص دو شخصیتی رفتار کرده و اعتقادی نداشته 
اند تا در ظل عناینش بتوانند با مردم از روی اخلاق رفتار کنند مضطربانه 
به خرید کتابهای متعددی در پرورش و اموزش کودک پرداخته اند باشد که 
اگر همه چیز و همه جا برخلاف ایمان است فرزندی صالح داشته باشند 
غافل از آنکه نسل صالح جز گردن نهادن بدستورات الهی و عمل به آنها 
تیب تمتشود و کس که سل بمتر و-صالخی:سبخواهد فل ار انععاد تمه 
نیز باید مراقبت هائی بکند که نزد اسلام مسائلش سر بآسمانها کشیده و 
چاءر فنع غلمی <ارد که در فقه. اسلامی تا اتجا پیتش بینی شده که اکر زن 
یا مرد پس از برگزاری عقد احساس کردند که پسرشان دیوانه است 
میتوانند این عقد نامطلوب را فسخ کنند و با سرنوشت اولاد اینده خود 
بازی ننمایند و اين نهایت مراقبت اسلام از فرزند است (1) و از حضرت 
باقر است در پاسخ مردی که گفت + عن الرجل المسلم تعجبه المراء 
الحسنا ایصلح له ان یزد و جهاد هو مجنونه؟ قال لاولکن ان کانت عنده امه 
مجنونه فلا باس یطاها و لا بطلب ولدها. 


یعنی حضرت درباره مرد مسلمانی که زیبائی زنی او را به 


1- ص 16 پرورش و تربیت کودک در اسلام آقای سید جعفر شیح الاسلام 
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تعجب آورده بود. آپا صلاع است با او در حالی که مجنون است ازدواج 
ِ فر مودند, نه ولی اگر کنیز مجنونی داشت اشکالی ندارد آمیز نت 

نماید ولی طلب فرزند ننماید و این میرساند که فرزند دیوانه از راه ارت 
شاک ییامام ماد 


هر نطفه با توجه به اینکه صفات کسب شده از راه تربیت و ؟؟ و حتی 
شه مممایل را فرشد متقای مس واه که ارت مروت 
میدهد باید مرد در انتخاب زن توجه کند و بنابر آنچه قبلا به تفصیل شرح 
داده بشد زنی برگزیند که بداخلاق و از خانواده های بی دین و فاسق و 
فاجر نباشد. دیوانه و مصروع و سالخورده انتخاب ننماید و زن نیز شرح 
دادیم که مردی انتخاب نکند بداخلاق و بی دین و فاسق و فاجر و مخصوصا 
شارت الیر که رولات شعده سدکی آانسی وعلیش زا کلم 
کشف کرده است اوردم. 


درست است که قانون ارت. ثابت و بدون کم و زیاد صفات را از پدران و 
مادران و خویشاوندان به نسل منتقل میسازند اما جهش هائی که در این 
زمینه شده و ميشود یا بپای قانون تکامل که ثبوت نایذیر میباشد بستگی به 
اقدام پدر ومادر در انتخاب غذاهائی نیز هست که باید قبل از انعقاد نطفه 

در سازمان بخشی آن دخالت نمایند و چگونگی آنرا شرح خواهم داد و قبل 
از اتکه بة آن: بشید نیدانید بکر نمیتواند خدمتی بزرگتر برای فرزندش 
انجام دهد از اينکه مادر صالح برایش برگزیند و مادر نیز نخواهد توانست 
برای فرز ندش خدمتی از آن بزرگتر انجام دهد که بعقد فاسق فاجر 
مخصوصا شر ابخوار درنياید. 


7 
فساد نسل 


بارها آورده شد که اسلام امتیازات نژادی و تمکن را برای ازدواج مطرود و 
غیر وارد دانسته و افتخار به حسب و نسب را منع نموده است و پایه و 
ای ها سا سس کم رنه تن ات را 
میدهد اما دو قانون ورائت و تکامل را معتبر دانسته و ورائت را متغیر 
مشروط و تکامل را ثابت مشروط معرفی میفرماید. یعنی اسلام انچه را 


است. 


اوصاف و خصوصیات جسمی پدر و مادر به نسل منتقل میشود او رن ۵ 
قد و جبن و شجاعت و... و همه با تغییراتی که در امنیت افاق و انفس و 
سلامتی محیط و بدن روی میدهد تغییر میکند اما تکامل بهمان مسیر الی 
الله المصیر و رو به خدا در پیشرفت است و مشروط بودن هر کدام 
انحرافات و جهش هائی است که بعللی بر آنها اثر میگذارد که شرح برخی 
را داده ام ولی عامل يا عوامل توجیه کننده جهش ها را از لحاظ فیزیکی 
هنوز شناسائی نکرده اند. 


خانواده بدکار است ممنوع میسازد يا حضرت علی در نامه ای که به مالک 
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اشتر مینوبسد سفارش به ازدواج با افرادی از خانواده های صالح و خوش 
سابقه میفرماید معلوم فیکزدد اولیاء امور اسلام سبت به ورائت اهمیت 
خاصی قائل بوده اند چه که بار گناه و ستم تغییر دهنده اوصاف و 
یات بو وه سار بسن کام کارت کارا نو کار اتاس 
کرده بدون اینکه حتی خود را محرم بشناسد سبب شود نسلی چند را الوده 
و گناه کار از خود بچای بگذارد و دانشمندان و روانشناسان جهان اخیرا 
متوجه این مسئله شده در صورتیکه قران عزیز ما حتی مثالی که برای 
اثبات مواردی بسیار مهم از مسائل دینی را نیز در بردارد ذکر فرموده 
ات اس ان لسن ال است کصی فست رخاوا 
تک ا صوعیه طلست معا مات ی دی 9 فاسمه 101 
الکلک 170 ففیر تاه 1 اسان مره ۵6 مدرم ما هسام موه 


خانواده هائی را : نیز نشان میدهند که در رأس فردی شایسته و صالح قرار 
داشته و فتدامانی: 0 و چند نیکوکار و شایسته تحویل داده اند و قرآن 
بهترین مثال آنرا از کسیکه پدر نیکان و مقربان و در رأس آنها قرار گرفته 
و بهمین مناسبت شیح الانبیایش گویند آورده است. 


و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و 
من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین (و آنگاه که پروردگار ابراهیم را به 
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داستان حضرت ابراهیم را همه کم و بیش میدانیم که ساره همسرش بود و 
تا سنین پیری فرزندی نداشتند هاجر را که ساره به او بخشیده بود پیسری 
آفزد و بغد خودش از حضرت با بشارتی که قرشتکان: به او دادند 
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باردار شد و اسحق را آورد (سوره هود) بس معلوم میگردد درخواست 
حضرت خلیل پس از داشتن فرزندانی بوده که مسئلت میدارد از آنها و 
ذریه اشان امام قرار داده شود و پروردگار میفرماید پیمان به ستمکاران 
نمیرسد و لذا باید درخواست حضرت خلیل بالقوه بصورت مسئلتی که به 
استجابت رسیده در فرزندانش نسل بعد نسل به امروز رسیده باشد 
اا را ای که و ی ان اه اه 
کفبت کم توافت الاصلاب الضا مته و ارام الهزم. 


از درخواست ابراهیم که معلوم میشود پس از رسیدنذش به امامت برای 
فرزندانش تقاضا نمود و جواب شنید که عهدم به ستمکاران نمیرسد چنین 
برمیاید که امام شدن خودش و ذریه اش همانند نبوت برگزیدگی از طرف 
خداست نه از طرف خلق و نیز معلوم میگردد که قانون نوارث تغییر پذیر 
بوده و از بين ذریه خلیل الرحمان همه مشمول رحجمت امام شدن قرار 
تمیکتر ند وه آ مر زان خاندان شخضی شجو کار ه مقرب قران داشت قریه 
ای مقرب و نیکوکار خواهد داشت و چه بسا همانند نوح نبی فرزندی یا 
فرزندانی. غیرصاله داشته باشتد افا احر در زاس کسانی باشتد که 950 
ال تلو ایشا خوع تفر آفا رنه باعلا فاعرا ادا عنجو 
جز فاجر فاسق کافر تولید مثلی است تعجب ۳ 


قح شاستته رق شا بآخود: 


سرآغاز بهداشت نسل با چنین جمله ای جلوه داشت که نسل همه چیز 
زندگی است و در اینجا باید در تائید آن گفت که چشم امید همه 
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چیز و همه کس حتی ادیان به نسل است و نمونه ان حضرت نوح اولین 
پیامبر اولوالعزم که چون خواست از پروردگار نابودی مردم را مسئلت دارد 
عنوان نسل بداندیش را پیش کشیده عرض کرد که قطع امید است و اینان 
که ایمان نیاورده اند جز فاجر و کافر تولید مثلی نخواهند داشت (و لا یلدوا 
الا فاجرا کفارا) و طوفان نوح کارشان بساخت و نسل نیامده را در تاریخ 
عبرت نمود. 


ابراهیم خلیل مسئله داشت که پروردگار از ذریه اش پیشوایان برانگیزد 
دعایش مستجاب شد اما ذریه ای از او که به ستم آلوده نخواهد بود 
برگزیده گردید (لا ینال عهدی الظالمین) و از میان همین برگزیدگان برکت 
و کثرت وعده داده شد (انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانتک هو 
الابتر). 


اوضاع نگران کننده زمان نوج آنچنان بود که کنعان فرزند ان اولوالعزم 
بزرگوار نیز خصوصیات ما دریافت و از چهار فرزندش (سام, حسام یافث, 
کنعان) یکی جانشین پدر و دیگری مادر گردید و دوتای دیگر که از نوح ارثی 
وزنی داشتند بازبراه پدر رفتند و کنهان و مادرش و بقیه کسان جز 72 من 
اهل ایمان همه و همه هلاک شدند (و خدا کند اکثریت با بدان نگردد که 
نجات دادن حتی زن و فرزند را نیز احتیاج بیشتری بعنایت پروردگار است.) 


زکریا نیز بلاعقب بود و فرزندی نداشت و هر کس هر چه ندارد حتی به 
کمترین و کوچکترین و گاهی به بدترینش راضی است اما زکریا نسل بد 
نمیخواهد که نسل بد بدآموزی می کند و لذا از پروردگا با 
کر ال یا 
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پیامبر و آل پیامبر ارت ببرد و خدا بر آنچه به او داده شده است رضایت 
نامه صادر فرماید. 


بچاست یک وجه از آنچه نسل شایسته را از نسل بدآموز جدا میکند بیاورم: 


در همه آفرینش هر جا مشهود و معلوم است که ندآموزی وجود ندارد نه 
جماد بداموزی میکند نه جماد نه حیوان - نه الکترون نه سلول نه عضو نه 
غدد نه بافت نه عصب نه ... هیچکدام بداموزی ندارند. 


آن جمادی که بدآموزی کرد کو؟ کی اسید بر آهن زیختند و فرمولی خلافت 
به شما پس داد؟ کجا فرمولی از نهاد ا وتان عوضیر تجلی کرد؟ چه 


زمانی پروانه نقش شمع بازی کرد پا شمع مسئولیت دیگر از خود نشان 
داد؟ آپا دیده شد که ببر کار گوسفند کرده باشد یا گوسفند گوسفندی نکند؟ 


یا انار بکارند و هلو بروید؟ 


ی 


از نقشی و تعهدی و مسئولیتی که کنعان پسر نوح به عهده داشت عدول و 
بدآموزی کرد و از زمره اهلیت و خانوادگی مطرود شد. 
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بقراری که آورده شد نسل شایسته فرمولها را درست و مطابق فطرت 
نشان میدهد. لذا اين نسل در اعلی درجه به مرحله تسلیم رسیده است که 
هیچ گونه بدا و از آن مشاهده نمیشود و نسل بدآموز که خلافکاريهایش 
چشمگیر 


است . 
برهنگی در خانه 


بارها بحث شده است که نبی خاتم زن را (همه جای وی را) عورت نامیده 
اند (المرثه عوره) و بر همین مبنا و دلائل دیگر بعضی از فقهای عظام 
عریان بودن حتی وجه و کفین زن را اجازه نداده اند و برخی با دلائل دیگر 
پوشیده نبودن آنها را جایز دانسته اند. 


باتکاء این مطلب که زن همه جایش عورت است با نیست مطالبی در جلد 
9 اوردم که مربوط به حجاب است و جلد مذکور از هر جلد دیگر بیشتر 
جايشد وسبار مورد تشوین ملما ان حهان فرار کرفتم چه کتین نچه 
شفاهی چه تلفونی ولی بحثی در این باره آیت الله آقای حاح شیخ محمد 
فاضل موحدی در کتابشان که هبوز چاپ نشده دارند که به بهترین وجه 
ثابت کرده اند پوشاندن وجه و کفین بنظر قران لازم نیست و من نیز در 
انتصا وان انخداری جله 19 اه اساتضار دک متها مه 


قبل از ورود به بحث به ذکر روایاتی درباره حجاب که به آن درست یافتم 
مییردازم: 


از نورالشاقی فی الفقه الشافعی تالیف حاجه ذریه الخرفان من 
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قال الرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم (نصیف المرئه علی رآسها 


ضرف ری رمع کون سار فده رهطم ار ان اس ها شاه 
فرمایش نبی خاتم چنین میشود: 


آن هنگام که پوشش سر زنی باشد ارزش آن از تمام دنیا بیشتر است 
(یعنی ارزش عفت از تمام ارزشهای مادی بیشتر است) 


الب انخاشت. که:در دعاء ندنه امام زمانجه نضتییت تیه ده اند بعتین 
همانگونه که نصیف اسباب شرافت 2 است اما زمان اسباب یر ات 
فزهودند ۳ التاع ‏ الابصار خی .اضر اه 
(بارزترین درجات زنان سه چیز است پوشیدن چشم از نامحرمان تمام 
اندام پوشیدن از بیگانگان کم و باحیا از منزل بیرون شدن - سفینه البحار 
فان شدت الحجاب القی علیهن (زنان خود را با پوشش اندام و چشم از 
دیدار نامحرمان بازدار که هر چه پوشیده تر باشند سعادتمندتر هستند) 


و در تاریخچه نظریه های جمعیتی از آقای دکتر محمد جهانفر صفحه 11 
است که زنان اشور و بابل فقط انها که شوهر داشتند و عفیف بودند 


ظاهر آیه (و لیضرین بخمرهن علی جیوبهن) ناظر به ستر گردن و سینه 
است و نظر به آن پس از نهی ظاهر گردن زینت است (الا ما ظهر منها) 
تاهتمای اه وکین عمل کردنبه ابه رو لا تین ره آلاما یر 
منها) و زدن خمر به جیب کفایت میکند بر تحقق نهی بخاطر 
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اينکه معمولا ساتر بودن پوشیدن است پس زدن خمر بر جیب کفایت میکند 
بر تحقق ظاهر نکردن زینت ظاهر و امکان دارد علتش این باشد که وهم 
اینکه سینه و گردن از زینت ظاهر می باشد رد میکند بخاطر اینکه زنان دو 
طرف خمر را بر کمر میگذارند برخلاف وضع طبیعیش و بخاطر همان 
است اس و هم مذکور پیش می آید که خدای تعالی آنرا رد کرده و بیان 
فرمود: که باید خمر را بر یت کداشت: و آندا ند مقتضای امر طبیعیش 
قرار داد تا اينکه ستر امور مزبور تحقق یابد و بهر حال دلیلی بر ستر 
صورت در آیه نیست زیرا مفادش وجوب گذاشتن دو طرف خمار است بر 
جیب و آن (جیب) طرف بالای پیراهن است تا پیوسته آنچه نمایان است در 
سینه و گردن و اصلا اقتضای پوشیدن صورت نمیکند بلکه استفاده نمیشود 
از آن اينکه پوشیدن صورت مذلول آیه (و لا یبدین زینتهن) بلکه مصداق 


است‌سای اه( ما یر نتعا 


مسئله الحجاب است گفته فرمایش خدا| در اول ایه (و لا یبدین زینتهن . 32 
ناظر به قرض وجود اجنبی و علم , نم آن تیست متهاق اهر ایشسنت که ما از 
خارج میدانیم عدم محدودیت حکم بنحوی که شامل وجود شی و عدم وجود 
شین میشود و بنابراین میگوئیم زیانیکه آیه ناظر است به مظنه ای وجود 
بیننده صورت است حتی اگر , به انعم تداشتته باشیم و بنابراین مأنعی از 
0 صورت و کفین نیست و اما فرمایش خدای 7 در قسمت 
بعدی (و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن) در مورد شی فرضی است که وجود 
بیننده و علم بخ آن انس و با نو این باه کردن در ان »ضفرت که ار ان 
نهی شده آ نوت استثناست و عمومیت 


ص: 195 


دارد بر ظاهر و باطن با هم پس ظاهر کردن صورت و کفین در صورت 
وجود بیننده از آن نهی شده است گر چه از زینت ظاهره باشند زیرا این 
آیه شریفه این استثناء را ندارد و ظاهرا التزام به آنچه بیان کرد در معنای 
آیه خیلی مشکل است بلکه ظاهر آیه آنرا نمی پذیرد و بخاطر روشن 
بودتنش در پیوستگی معنای دو ان و اختلافی در موردشان نبیست و علت 
تکرار استتنای محارمی است که برای زن محارم نیست زینت غیرظاهر و 
در آبة: انها.ظاهر انماید. ی اشنا نکردن, زینته طاهرح: در این انم بتخاظر 
روشن بودنش بوده است به قرینه ایه قبلی علاوه بر اين روایات نیز دال بر 
اینکه دی حمله ی هی حست فشاحصله آن ایا را. نف خواهه کرد 
جهت دیگر آنکه مراد از آیه (و لا یضرین بارجلهن لیعلم ما یخفین من 
زینتهن) چیست؟ 


هو ان دو احتمال است: 


اول اينکه مراد زددر پا بر زمین ۳ معلوم شود. دوم اينکه مراد زدن پا 
بعضش بر بعضی دیگر تا معلوم شود. بهر حال (لیعلم) قیدی است ترا 
نهی شده نه خود نهی و مراد از آن است که متعلق نهی خود زدن بخاطر 
اینکه معلوم شد پس صرف زدن منهی عنه نیست ولو برای عرض دیگری 
اگر چه منجر به اطلاع بر آنچه از زینت پنهان میکند میشود برای اینکه زدن 
برای غرض مذکور مقدمه آن است برای تحریک مردان و جلب توجهشان 
می.باشد کف ونباله اش مقاست است .و ان آن معلوم شنه که راد از زینت 
در این ایه زینت زاید بر خلقت است مانند پابند بخاطر اینکه خود ان است 
که زدن یا موجب اطلاع بر آن ميشود. 
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یغضوا من ابصارهم و . .. از چه چیز اجمال آورده شده است و یحفظن 
فروجهن هم از چه چیز اجمال آورده شده است و این دو اجمال جواب 

یکدیگر را میدهند یعنی این میگوید فرد جسمش را از ابصار مردها حفظ 
تایه شوت انضا فان وا از فروج حفظ کنند. 


زن موجودی است زینتی و روایت هم داریم که کلها زینه پس الا ما ظهر 
منها مقصود همه جای زن است جز صورت و کفین اری زن هم زینت است 
هم عورت (المرثه عوره) و اینکه غیر اولی الاربه را قران اشاره میفرماید 
دلیل بر انکه مقصود زینت نیست بعلاوه که الا ما ظهر منها برای افرادی که 
در فز آن مر دق (یعوانون ی انا تفر آماتهن هرد منت 


اما زینت خلقت آشکار شدنش بر زدن پاها متوقف نمیشود و بنابر اين اینجا 
شاهد دیگری تحقق می یابد بر اینکه مراد از زینت ظاهری که در اول ایه 
استثنا قرار گرفته است زینت خلقت است که بر دو قسم میباشد ظاهر و 
باطن یرای ابته زیت زاندی که آبه دد دیل متضوض آن -شدم ات تفشیمشن 
باخفاء و پنهان شدن و اظهار و یقین ظاهر کردن است نه به (خفاء) و 
(ظهور) پس روشن شد فرق بین اول آیه که استعمال آن با فعل لازم واقع 
شد و آخر آیه که استعمال آن با فعل متعدی و اینکه اول ناظر به زینت 
ذاتی است خلقتی است و دوم ناظر به زینت عرضی زائد و بدین صورت 
بحث در جهت دیگر روشن ميشود. 


اما از نظر روایات ی (به کتاب گفته شده مراجعه شود) 


بقراری که آوردم یک مطلب دیگر به جلد 19و20 که مخصوص حجاب 
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آنچه در کتابهای مذکورم جلب نظر میکند و تاکنون از آن دیده شده اینکه 
ثابت کرده ام دستور اسلام بداشتن حجاب تنها مسئله عصمتی و عفتی 
مطرح نبوده بلکه زیبا ماندن زن نیز در طول تاریخ مطرح است و در این 
باره هم مطالب علمی ذکر کردم و هم روایاتی اوردم که باز اضافه مینمایم 
مطالبی را که هر مسلمانی حتی در کتابهای معمولی دیده و متوجه ان 
نبوده و مطلب مذکور هم تائید مینماید دلیل را که حجاب علاوه بر حفظ 
عفت و عصمت جامعه نگهدار زیبائی زن نیز میباشد. 


در کتابها خوانده اید که نبی خاتم و ائمه اطهار با تعبیرهای دیگر فرمودند 
فرشتگان وارد خانه ای نمیشوند که در آن_ باشد آلات ساز و اواز و طرب و 
وتبانل قمای وباشد در آن خانهشی ۵یا آنکه نزن با شتر برهنه در ان دیدم 
شود. با توجه به اینکه در خانه کسی نباشد پا شوهرش يا محارمش باشند و 
سر زن برهنه باشد موید انچه میباشد که اوردم یعنی اگر مقصود مسائل 
عفتی تنها برداشتن حجاب مترتب بود نباید شوهری را که اجازه دارد همه 
بدن زن را به بیند در خانه اش سر را پوشیده داشت. 


با کمال تأسف و تألم باید اعتراف کرد ندرتا زنهای باحجاب نیز در مسئله 
پوشاندن خود از دیگران با تشخیص های خود بجای اطاعت از فرامین خدا 

به اسلام طلماتی وارد می اور ند و چنانچه آما ر نشان میدهد عده ای از آنها 
با آ که در تراو سیران ۱ ۱ را ی ۳ ]۲ 
لخت میشوند و بکلی اسلام را از یاد نبرند و توجه ندارن زنان نسبت به 
مردان غیر محارم تمامی اجز|ء بدنشان حتی موها عورت و واجب الستر 
بوده و نسبت به پدر و برادر و عمو و دائی 


ص: 199 


نیز از گردن بند بپائین و از بازوبند ببالا و از خلخال که بالای مسح پاست 
ببالا حق کشف انرا ندارند و حرام است زنی عورت زنی را به بیند و حتی 
کودکی مشاهده کند و به رساله های عملیه مراجع عظام اگر برای یک 
دفعه نگاه کنند می بینند هیچ مرجعی جز خودشان اجازه لخت شدن زن را 
در برابر زن نداده است و بدعت گزاری مزبور خاص زنان بویژه برخی از 
انهاست که از مردان نیکانه سخت در حجابند ولی:از مشائل حجاب جیزی 


برهنه شدن زن در برابر مردان بیگانه یک مسئله مد روز شده و حتی در 
دانمارکی حق تظاهرات دسته جمعی بطور عریان نیز از قراری که روزنامه 
ای نوشته بود دانرد ولی استریپنیز و برهنه شدن زن در برابر مرد بتدریج یا 
ناگهانی جزو مشاغل غربیها درآمده است و هر کشوری برای خود قانونی 
دارد و اگر کودکان برخی زنان با حجاب و بی حجاب که در خانه لخت 
مکردت بای کدگر ار شکل و وضع اسال اعضای طادران م خداهرآن 
خود میتوانند با یکدیگر سخن گویند شرقیها و غربیها با پرداخت مبلغی 
جزثی میتوانند درباره زنان غرب مسائل مذکور را مورد بحث قرار دهند. 


پدر و مادری که در برابر کودک خود ناگهان عریان ظاهر شدند و متوجه 
نبودند باید به فرزندشان تذکر دهند که چرا توجه نکرده و روی خود 
برنگردانده است تا در کودکی بفهمد جاهائی از بدن مرد و زن نیز هست 
که حتی اگر پدر و مادر باشند نباید به آنها نگاه کرد و در صورتیکه پدر و 
مادر احتمال بدهند که اگر عریان شوند کودکشان آنها را خواهد دید باید از 
این عمل خودداری نمایند. 
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کودکان و دختران حداکثر از 9 سالگی ببعد دوست ندارند اعضاء تناسلی 
اشان را کسی به بیند و لذا پدر نباید دختری که شناخت دارد حتی دختر 
خودش را لخت به بیند و يا مادر با جنین پسری به حمام برود حتی پسر 
خودش و این کار باید از پنج سالگی شروع شود. برهنه شدن پدر و مادر در 
برابر پسر عوارض بیشتری از برهنه شدن مادر برابر دخترش دارد و باز 
این نیز یک کار ضد اسلامی است که نزد بیشتر زنان مشرق دیده میشود 
که. لخت شدن. ماجران در بر ان کختزان,را کیب میدانتد جر .ند آنها که 


مادر نباید حتی پستانش را برابر کودکانش عریان بدارد و عجیب آتتبیت که 
اگر پستان مادر شیرده را کودکانش به بینند چون مورد استفاده اش که 
شیر دادن باشد آنها را اقناع میکند عوارض چندان نامطلوبی ندارد و در 
موارد دیگر علتی جز شیر دادن برای آنها مطرح است. 


تازالی ون 
وا که صاشت وا فوی را اس کی مطالمه: تعاید اند به 


کتابهای مربوطه مراجعه نماید ولی اشاره ای میشود که به زن نازا وقتی 
کویند که سه سال پس از آمیزش با مرد سالم هنوز آبتستن نشده باشد. 


از علل مهم نازائی انسداد لوله رحم است که قطر داخلی آنها در حدود یک 
چهارم یا یک دوم میلیمتر میباشد که پس از التهاب ممکن است مسدود 
گردد يا بعلت دیگری چون وجود غده يا مادرزادی یا ... بسته گردد و در 
۱ ار ره ۳ 
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نکند و در کنا ر محل انسداد بمیرد حتی تنگی لوله ها نیز ممکن است سبب 
نازائی گردد. 

برای آنکه بدانند لوله ها باز یا بسته اند قبلا گاز ایندربدکربنیک را با فشار 
مخصوص وارد ص: میکردند گاز رحم را 0 وارد لوله ها شده به 


درون شکم وارد میگردد اگر لوله ها مسدود يا تنگ بود بدینطریق معلوم 
میگردید. 


مختل سازد و حتی سبب انقباض و انسداد لوله های رحم شود و نزد چنین 
زنهاست که دیده میشود ناگهان پس از مدتها باردار میشوند. 


تاکنون برای انسداد لوله ها کارهائتی کرده اندک 
بچای لوله ها از روده آدمی استفاده کرده اند. 


گوشه رحم را سوراخ کرده تخمدان را وارد کرده اند ۳ موقع تخمگذاری 


امروز بیشتر در قلمرو جراحی پلاستیک کار میشود ولی هنوز نتیجه کاملا 
رضایت بخش نمیباشد. 


کم خونی شدید, چاقی مفرط توام با اختلال در قاعدگی. کمبود شدید 
ویتامین ها مخصوصا ویتامین ار برخی مسمومیت ها يا عفونت های زمنی 
چون سل و سفلیس یا دگرگونی ترشحات عغددی و بندرت وجود کانون های 
چرکی و ... نیز میتواند از جمله علل نازائی باشد. 


ناگفته نماند دورانهائی پیز هنت که امکان بازدارزن. تیست: ۵ ای ثرا 
بحساب نازائی اورد. 


دوران قبل از بلوغ یعنی زمان بچگی ولی چه بسا بسیار نادر 
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غده ای پیدا شود ۵ آنشتتی را امکان پذیر نماید. 


شش ماه الی دو سال پس از بروز احتلام پا قاعدگی احتمال آنتتترن کردن 


دوره قاعدگی از روز اول تا پنجم و دوره بعد از 5 ت دهم است که کمتر 
احعال اشتی ور ار ۲10 1۱ هرب بت زو فل امک کار 
(روز چهاردهم) است تا سه روز بعد از ان که دوران بارداری است و در 
این هفت روز بشدت احتمال رسیدن تخمک و کرمک بیکدیگر و بارداری 
هست از روز هفدهم تا بییست و هشتم که ظهور قاعدگی مجدد است باز 
احتمال ابستنی کاهش مییابد. 


این را هم باید دانست اسپرماتوزئید (کرمی) مقاومتش بیشتر از اول 
(تخمک) است و این سه روز پس از جدا شدن از تخمدان چنانچه به کرمک 
نرسد میمیرد اما کرمک پس از خروح از بیضه نیمه جان و نیمه متحرک 
مدتها دی انار دز حنجها وهای فماندو اک وارددستام. امیش رن هم 
بشود باز سه روز در انتظار زنده میماند. 


مطلب دیگر که مربوط به اسلام است و جای شگفتی آنکه میخواندیم گناه 
معاشقه با زن اجنین کناهش کمتر از دخول است و دخول گناهش کمتر از 
انزال اما میگفتیم چرا اسلام زن ابستن را استثنا نکرده و امروز میدانیم در 
دوران حاملگی باروری مجدد استئنائا امکان دارد و باد و تخمک دو قلوهای 
برادر بوجود خواهد آمد و بعلاوه امکان آبستنی در دوران قاعدگی نیز ندرتا 


ناگفته نماند قطع قاعدگی هم نشان قاطع آبستنی نیست و چه بسا دوران 
اتختی بک یا یه ره اد ی یس اند بعلاوه که خستگی کم 
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خونی, دم تعادل ترشحات عددی, بر بیماریهای عفونی نیز ممکن است سبب 
قطع قاعدگی شوند. لذا علائم دیگر نیز ممکن است برای نشانی از آبستن 
بودن کمک نماید چون تهوع هنگام صبحانه خوردن پا پس از بیدار شدن و 
بی میلی بغذا و تهوع و احساس سنگینی در معده و میل زیاد به خواب, 
بزرگ و سفت شدن 7 شآ مد کی وی آن و دردنای شدن آنها-ه 
ایجاد حلقه در اطرافش و ... 


اگر مرد و زن هر دو آب نطفه های خود را بپای بن کاهو بریزند مرد یکی 
بیج توبه و زن به یدنج بونه تیک نو فز وقتیکه_ آفتاب بر ان کاهوها افتاده 
است اگر روز دیگر کاهوئی فاسد شود صاحب آن کاهو اولادش نمیشود. 


بگیرند هفت دانه گندم و هفت دانه جو و هفت دانه باقلا و همه را در ظرف 
صاحب اولاد نخواهد شند. 


مرد و زن نطفه خود نژ ان ریزند اگر فرو نرفت اولاددار نمیشوند 


ضمنا نوشته اند مرد يا زن اگر فلان دارو بخورد میتواند آ: بستن شود و از 
جمله: 


برای مرد بگیرد بهمن سرخ و کتیرا و سقنقور و زهره گاو و زریناد و دوریخ 
از هر کدام دو مثقال و بساید و خولنجان یی مثقال و مروارید ناسفته و 
فلمل موه ول فد اش کرام هد سس تال هعم رارسا هه مور 
کرده با عسل مخلوط سه روز پیاپی حداکثر یک مثقال روزانه بخورد. 


برای زن بنظافلن و شیخ ارمنی از هر کدام دو درهم مروتاتریاک از 
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هر کدام یکدرهم فلفل سیاه شش نخود همه را سائیده با قدری پشم 
ی ی و ی 
بردارد يا تخم آس و جوزبوا و ده درهم مویز سیاه در یک رطل آب انگور 
صص ای او رف اظ ال که مد ور ساموت اساز. 
نماید. 


فاد نس بعد از زایمان 


روز شروع قاعدگی را پس از زایمان نمیتوان بطور قطع معین نمود اما 
میشود اما اگر شیر بدهد معمولا تا هنگامی که بچه را از شیر نگرفته قاعده 
نخواهد شد اما باید چنین گفت: 


بیشتر زائوهائی که بچه را شیر نمیدهند قبل از سه ماهگی و آنانکه بچه را 
شیر میدهند پس از سه ماهگی قاعدگی یدید ما و 


حاملگی در زمان شیر دادن ده درصد است آن هم بیشتر در اواخر دوران 
شیر دادن یا در جریان از شیر گرفتن بچه. 


اگر جلد سیزدهم را مطالعه فرموده باشید سختگیریهای مسلک ها و مذهب 
را نسبت به زن حایض یادتان هست و فراموش نفرموده اید که از بس نزد 
بهود مشقت آور است زن بهودی سعی مینماید آبستن باشد تا از رنج و 
بلایای قاعدی در امان نگهداشته شود. 
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رحم مصنوعی 


آبا بشر در آرزوی روزی است که بتواند بجای آنکه خود حمال جنین باشد 
همانند پرندگان چنین خود را جوجه وار در ماشین يا رحم مصنوعی پرورش 
دهد؟ این سئوالیست که زیاد با آرزوی بسیاری از زنان فاصله ندارد ! 


آنچه تاکنون توفیق حاصل شده آن است که کرمک مرد و تخمک زن را 
مونتاژ کرده در لوله آزمایش که ما آنرا رحم مصنوعی میگوئیم رشد دهند و 
دگردیسی هاق آثرا تحت تظر و در کتترل داشته باشتد. 


در اینجا قزان رای تیم مطلیی ور ده 


در سوره واقعه پروردگار تبارک و تعالی چند مسئله را به خود نسبت داده 
«انتم تزرعونه ام نحن الزارعون». «انتم انزلتموه من المزن ام نحن 
7 به او 
] 
یک کبریت همه را یکساعته پس میدهد چه کسی این قوه را به درخت داده 
است و از جمله افرایتم ما تمتون. است. که اگر در پرایر یات یه 
دگردیسی های جنین بگذاریم که میفرماید از نطفه و علقه و مضفغه و . 

دگردیسی یافته است متوجه میشویم که پروردگار تن موردی که سازمان - 
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دهی اش را به خود نسبت داده است مرحله منی سازی و موجودیت یافتن 
نطفه است نه مراحل دگردیسی جنین بلکه دگردیسی های مذکور را به رخ 
انسانها نکشیده و نمیفرماید ایا جز خدا کیست که نطفه را علقه میسازد و 
علقه را منصفه بلکه به ذکر کله خلقت کفایت کرده و تنها پس از توجه 
علمی دادن به منی سازی میفرماید «انتم تزرعونه ام نحن الخالقون. 


ناگفته نماند رشد جنین در لوله آزمایش (رحم مصنوعی) مونتاژی از کرمک 
و تخمک (نطفه مرد و زن) است که در محیطی بی تفا وت نسبت به آنچه 
در مقام مقایسه به مادر میگذرد انجام میگیرد یعنی مادری که گاهی در 
سرور و زمانی در آندوه است و درز هی دق وب ترشحات حاصله به جنین 
میرساند در لوله دگردیسی را بدون تفاوت میگذراند و در نتیجه انسانی 
کمتر حساس و کمتر درک سرور و اندوه کننده بوجود خواهد آورد. 


عروسی واقعی و عروسی حقیقی 


واقعی آن است که هست و حقیقی آن است که باید باشد - واقعیت 
(بودن) و حقیقت (شدن) نزدیک به 2/5 سانتیمتر مکعب (میلی لیتر) منی با 
هر. آمیزش وازد مهیل فیشود که .در آن. جدود شتیضد و دم ملیون 
اسپرماتوزئید وجود دارد که قریب بیست ملیونش برای هر مقاربت که 
بتواند باردار سازد لازم بنظر میرسد (بشرط انکه از لحاظ قدرت و حرکت 
اسیر ماتوزئیدهای غیرطبیعی بیش از 20 درصد نباشند) اینها همه با 
سرعت سه میلیمتر در دقیقه بطرف زهدان حرکت مینماید و در نتیجه بین 
70-0 دقيقه. یکین از آنها به وضال میرنسند که بر همه پیشی. گرفته بعتی 
راه را به 
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طرف تخمک انتخاب کرده است ولی از آنجا که جریان مانعی از قسمتهای 
چتری لوله های شیپوری بطرف گلوی رحم بر خلاف حرکت دارد اغلب این 
وصال دیرتر صورت میگیرد. 


عروس واقعی و عروس حقیقی هر دو در آنجاست که هميشه یک کرمک 
(اسیرماتوزئید) بوصال تخمک میرسد و پرده بکر او را پاره کرده به او 
داخل ميشود و اگر این عروسی در کار نباشد عروسی های بعدی هرگز به 
کر رود 


پاره کرده و تصرف جنس ماده هميشه با یک جنس نر صورت میگیرد و گر 
چه ممکن است دو کرمک وارد تخمک شود اما اولین انها به تمر رسیده 
جفتش بحساب است و اولین شوهر بلکه اولین اغوش و اولین پاره کرده 
پرده بکارت از یاد نرفتنی است. 


بکرزائی 

بکرزائی یعنی حامله شدن جنس دوم بدون جفت, مادر بکلی با جنس اول 
تماس نداشته و نیافته و حامله شده و این مطلبی است که تاکنون چند 
نوبت گزارش شده است. 

در حیوانات 9 های هر چه پائین تر بکرزائی بیشتر ست و در مورد 


بوقلمون زیاد گزارش شده و در مورد موشها نیز مقالاتی نوشته شده در 
مورد انسان نیز قابل وقوع است. 


برخی پیدایش کیست تخمدان را مسبب میدانند که نوعی تومر خوش خیم 
بوده و توانسته اند موشها را بدینطریق به ابستنی وادارند ولی هیچ 
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کدام زایمانشان به آخر نرسیده است. 


بکرزائی نزد انسان در حصار دختر اوردن تلقی میشود زیرا کرموزم مرد 
که نیمی از آن مرد ساز است وجود نداشته و هر چه در سازمان بخشی 


سل ات متضانه کرصتص انکس ماد کم در ساوانات تن نم ازنست: 


هر چند نمیتوان حضرت مریم را دراینجا به عنوان بکرزا معرفی کرد زیرا 
قران قرار گرفتن وی را در برابر فرشته ای با وضع ملکوتی خاص شرح 
میدهد که طالبان میتوانند به سوره مریم مراجعه و در این باره مطالعه ای 
بنمایند اما انچه جالب است پسر آوردن حضرت مریم است زیرا نمیتوان 
فرشته را جنس آدمیان حساب کرد و گفت مرد است يا زن بلکه باید 
پذیرفت عوامل دیگری از هرید و م۳ دخالت 
دارند که در همین جلد از آنها بحث شده است یا عنوان ۶ علمی دیگری باید 
امم‌هسال یه کت او ساحت ؟ 


یائسگی 
بند آمدن خونریزی زنان (قاعدگی - طمث - حیض - خونریزی ماهیانه - 
عادت ماهیانه - نجس شدن - پاک نبودن - حالت زنانه) در همه کتابهای 


مربوط مورد بحثت قرار گرفته است و انرا به مختصر اشاره ای کفایت 


قاعدگی معمولا بین 12 تا 50 سالگی طول میکشد و چون تخمدان در آن 
سن بالا شروع به کاهش دادن ترشح خود کرد یائسه گی آغاز 
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میشود و چون ترشحات عدد با اعصاب همکاری نزدیک دارند و اینک 


ترشحی کم شده لاجرم اعتدال نباتی بهم میخورد و گر زدن و طیش قلب و 
عرق زیاد و نفس تنگی و عصبانیت و چه بسا فشار خون در زن پیدا میشود 
که ممکن است 2 تا پنج سال ادامه داشته باشد. 


پائسگی ممکن است چربی خون را زیاد کند و در نتیجه تصلب شرائین و 
بیماری آنفارکتوس يا بیماریهای دیگر قلبی پیش آید درد کمر - درد مفاصل 
- چاقی - احساسات عصبی, غمگینی, فراموشی, بی حوصلگی, تلون مزاج, 
سنزدرده درد تیمه تن بیخوابی ممکن است: برای بانشته: بیش اید. 


تخمدانها بین 35-20 سالگی در اوج فعالیت اند و از 40 ببعد قدرتشان 
کاهش مییابد. 


تا کفته تفاند خی گذاری که تقریبا فبست: ان فاد کون است حدود 45 


اید. 


همزمان با قطع قاعدگی بنصور اینکه دوران پیری رسیده کاخ نشاط فرو 
میریزد و ناراحتی روانی عوارض یائسگی را شدت میدهد و عوارض مذکور 
عبارتند از: داغ شدن قسمتی 1 بدن. گر گرفتن, عرق کردن, دردهای 
پراکنده. سردرد. سر گیجه و ... 


ات ی ای و ارس یی ها را 
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زن باید بداند که اگر گذشت زمان یائسگی وی را مسلم داشت اما مجدد 
خونریزی دید مراجعه کردنش به پزشک ضروری است زیرا ممکن است 
ابتلائاتی پیش امده باشد. 


در دفران یاتشکی بعلت کم شدن سوخت بدن و دردهای استخوانی بعلت 
نرسیدن عناصر لازم پیش می آید. 


روز تولد 


دوران بارداری چهل هفته است از روز اول آخرین قاعدگی تا روز اول تولد 
نوزاد اما از انچه که حدود چهارده روز طول میکشد تا نطفه زن از مرد 
باردار شود میتوان گفت دوران بارداری 266 روز میباشد. 


برای تعیین روز تولد به اولین روز اخرین قاعدگی هفت روز اضافه کرده و 
سه ماه برمیگردند یعنی از یکسال سه ماه کسر میکنند روز تعیین شده 
روزی است که در حوالی ان با اختلاف یی يا چند روز زایمان صورت 
پدیر د. 


ففکن. آشت خولد نف آذ‌ا روز لاد طول بکشد که‌اکر. خواست بیش از ان 
شود دردهای زایمانی را بطور مصنوعی جلو می اندازند و این در صورتی 
است که طفل در رحم سالم بوده باشد. 


چنانچه دردهای زایمانی تا مدت دو هفته بعد از تاریخ حساب شده روز تولد 
به تاخیر افتد و دردهای زایمانی بطور مصنوعی بوجود نیاورند رشد سریع 
طفل و احتیاج وی به غذای بیشتر سبب میشود جفت فرموده و عمل تغذیه 
نادرست و طفل بهلاکت برسد. 
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زایمان 


قبل از ورود به بحث باید گفت زایمان هميشه بوسیله ماما یا پزشک انجام 
گرفته و میگیرد ولی آخیرا مغز الکترونی بنام ۷۱ بوسیله ژاپونیها عرضه 
شد که میتواند کارهای قبل زایمان را انجام دهد. ماشین مذکور در مدت 
آبستنی نبض و فشار خون و تنفس و ضربان قلب و اندازه های رحم و 
جنین و ترکیبات ادرار و دهها علائم دگی را یادداشت میکند و جمع نموده در 

ضمن اگر تغییرات موضعی بوجود آید اطلاع داده تنها در وضع عمل دخالتی 


تا سال 1853 میلادی که ملکه ویکتوریا هنگام زایمان شاهزاده لنوبولد از 
کلروفرم استفاده برد باور نمیشد که زایمان بدون درد نیز امکان دارد بعد 
که به خطرات ناشی از بکار بردن کلروفرم پی بردند به شیر خواب (سابه 
روشن) زایمان را انجام دادند که اساس آن بر تزریق مرفین و داروئی بنام 
هیوسین بود بمیزانی که باردار بیهوش گردد اما بعدها به خطرات این روش 
نیز واقف شدند. بعد عمل بیهوشی کامل و سزارین رواج یافت تا به روزی 
رسید که از داروهائی استفاده گردید که ناحیه لگن را بی حس میکرد و درد 
زایمان احساس نمیشد و مادر در حالیکه حواسش بجا بود و نوزاد خود را 
میدید زایمان را به پایان می رساند. 


ضر : :201 


زیرا بمحض بکاربرد روش مذکور درباره دامپزشکی و زایمانها بی درد 
حیوانات متوجه شدند که بعضی از مادرها بچه خود را شیر نمیدهند و برخی 
فرزند را از خود میرانند و گروهی از متولد شده ها فرار میکند و بعد نزد 
انسانها نیز کمبود عاطفه احساس گردید بعلاوه سزارین ها نیز سبب شده 
تمام کودکانی که تحمل دردهای رحمی و فشارهای زهدانی نکرده اند 


تحملشان را در برابر زندگی در حداقل دیده و آنرا نیز به حداقل برسانند. 
جشنی برای دختر 


مادرانی که دختر مبتلای خود را به مطب آورده و از اینکه سرخجه مبتلا 
شده اظهار نگرانی مینمایند به آنها میگویم باید تبریک گفت که دخترتان به 
سرخجه مبتلا شده است که اگر در جریان بارداری چنین میشد امکان 
ابتلاای جنین در کار بود. 

چشم پزشک استرالیائی گرگ در یک اپیدی سرخجه برای اولین بار مشاهده 
کرد که بیماری اگر در 3 ماه اول حاملگی نزد زن باردار پیدا شود ایجاد 
عوارضی چون کاتاراکت کودی را دچار مینماید بعد در فرانسه علاوه بر 
عوارض چشمی متوجه عوارض قلبی و بالاخره اختلالات مغزی گردیدند. 


از جمله عجائب آفرینش توجه مادر و پدر به نوزاد است که هر چه کوچکتر 
باشد در مراقبتش بیشتر کوشایند و عجیب تر آنکه تا جنین در 


2022: 


رحم است مادر بدون انکة خودآگاهی داشته باشد از جنین ضعیف و تازه 
منعقد شده در برابر بسیاری عوامل متجاسر بیشتر مراقبت نموده حالت 
دفاعی دارد چنانچه قبل از ماههای چهارم و پنجم ویلوزینه های جفت ماده 
ای ترشح مینمایند که مانع عبور عوامل بیماری زای چندی از راه خون مادر 
شده و اجازه عبور از جفت و رسیدن به خون بچه را نمیدهد (مثلا تربونم). 


متفرقه 
برخی از قسمت ها که شاید فراموش شده باشد آورده. میشود: 


امیزش نباید کرد: در حال حیض و نفاس - بدون ملاعبه قبلی - با شکم پر - 
بدون کفن نسم الله با گاه کرون به فرح بعه از طلوع افتاب اول محر 
تا طلوع افتاب - از غروب تا بین رفتن شفق (تقریبا 1/5) ساعت کسوف و 
خسوف - طوفان - شبی که زلزله شده است - اول و وسط و اخر هر ماه 
(باستثنای اول ماه رمضان) - جائیکه دیده میشوند - رو بقبله و پشت بقبله 
- محتلم و شیطانی بودن - نبودن دستمال برای پاک کردن که هر کدام جدا 
باید داشته باشند - طرف عصر و نزدیک غروب - وسط افتاب - بدون وضو 
با زن آبستن - پشت بام بدون حایل - زیر درخت میوه - بین اذان و اقامه - 
شب عید قربان - برهنه و عریان - در حال ایستاده - و ... 


جماع ایستاده اعصاب دستگاه تناسلی را خسته کرده زود از فعالیت باز 
میدارد (ناتوانیهای جنلسی تالیف اقای اسماعیل پور سعید) 


از حضرت علی. سه چیز آشوب است. محبت زن که شمشیر شیطان 
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از نبی اکرم: کسیکه از ترس فقر ازدواج نمیکند نسبت بخدا بدگمان شده 
است زیرا خدا میفرماید ازدواج کنید خدا بشما کمک میکند و ثروتمندتان 
میسازد (من لا بحضره الفقیه صفحه 410) 


از حضرت علی: ازدواج با زن احمق بپرهیزید زیرا ادامه زندگی با او 


از حضرت جواد: اگر خواستاری آمده و دین و اخلاقش درست بود او را رد 
نکنید که فسادی بزرگ پدید آید (وسائل ابواب مقدمات النکاح باب 28) 


از حضرت باقر: زن و مرد مسلمان باید از روش علی و زهرا استفاده 
نمایند فاطمه در خانه علی کار داخلی میکرد چون خمیر کردن و نان پختن 
و علی کارهای خارج چون هیزم اوردن و تهیه خورای خانه و .. 


از حضرت زهراست که پدرم کار منزل به من و کار خارج را به علی 
سفارش میکرد فقط خدا میداند که این تقسیم چقدر مرا خرسند ساخت 
زیرا پدرم مرا از رنج وارد شدن در اجتماع مردان معاف داشت (باب 89) 


از نبی خاتم: کسیکه زن حلال را با مال حلال ازدواج کند ولی هدفش فقط 
میدهد (باب 14) 


از نبی خاتم: مواظب باشید زن را برای مال يا زیبائیش نگیرید ثروتش او 
را به ناساز گاری وامیدارد و زیبائیش او را به فساد و گمراهی 


و 


از حضرت صادق: با خاندان رسالت ازدواج کنید که روش و اخلاق آن 


از آنحضرت: موقعیکه مرد بخاطر ثروت و يا زیبائی زنی با او ازدواج کرد 
خدا ان مرد را گرفتار همان مال و زیبائی میکند و اگر بخاطر دینداری زن 


از نبی خاتم: کسیکه با زنی فقط بخاطر ثروتش ازدواج کند خدا او را 
گرفتار همان ثروت مینماید و کسی که با زنی برای زیبائیش ازدواج نماید 
چیزی از او می بیند که ناراحت میشود و هر کس با زنی برای دینداری 
ازدواج کند خدا هم به او ثروت میدهد و هم بزن زیبائی (باب 14) 


از انحضرت: . زد را بخاطر ثروت و يا زیبائیش انتخاب نکنید ثروتش سبب 
یاغیگریش میشود و زيبائیش او را بهلاک می اندازد و مواظب باش که زن 
با ایمان و دیندار انتخاب کنی (مستدرک کتاب النکاح باب 13) 


از حضرت صادق: اگر زنی را بخاطر ثروت و پا زیبائیش انتخاب کردند 
نتیجه ای از او نمی برند ولی اگر بخاطر دیندار بودنش او را انتخاب کردند 
خدا هم به ان زن ثروت میدهد هم زیبائی (مکارم الاخلاق 232) 


وضع جنین قبل از زایمان با مغز الکترونیک تشخیص داده میشود بیماری 
مادرزادی يا نقص عضو داشته باشد. 


از خودم: قانون نمیتوان وضع کرد که مردم چگونه فکر کنند. قانون نمیتوان 
پدرش باشد و مجبور است خودش درباره انديشه هایش ازاد فکر 
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کند و این ارزشمندترین ارمغان الهی است که پیام دین برای بشر فرستاده 
شده تا بتواند مدرسه رود و بهتر فکر کند و دستورات دین را بیذیرد و فکر 


مربوط به قسمت صداق و مهر 


دختر رشد دارد میکوید مهر لازم ندارم و اين نوعی خرید و فروش است 
ولی چنین نیست مهر بیشتر میشود زیرا دختر شخص ثروتمندی است این 
که درک علمی پالاتری دارد اين همانند پول ب ات ادص ات کل سار 
رشد علمی بیشتر وجه ری بو داخت کرد 


عروس بخانه و شوهر بردن: عروس در حالیکه قاعده است نباید برده شود 
(مطلب اسلامی است) 


درباره تخمک زن: ماشین هائی ساخته شده که موکوس دهانه رحم را 
مکیده و تخمک را در میان آنها در صورتیکه باشد نشان میدهد. مربوط به 
جلد 21 ازدواج با خویش و بیگانه: از یکهزار و ششصد بیماری تشخیص 
داده شده چهل نوع بیماری موروتی قبل از تولد تشخیص داده میشود. 


زهدان مادرانی که شیر به بچه خود میدهند زودتر بحال اولیه برمیگردد. 
روزهای اول تولد طفل را دمر بخوابانیم میمیرد. 

والسلام 

پایان 


جلد 38 
اشاره 


ص: 1 


بسم الله الرحمن الرحیم 
یو یم ای وال فا کا مه ار که هرک ام 


اولین دانشگاه 6 اک پیامبر از دکتر سید رضا پاک نژاد تحت عنوان 
بهداشت نسل جلد 38 تقدیم میگردد 
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فهرست جلد های منتشر شده 


جلد اول: آنچه درباره میکرب روایت شده و مختصری از بیولوژی حیوانی و 
جنین شناسی در اسلام 


جلد دوم : بهداشت شهر و بهداشت اجتماع و اسلام به اختصار 


جلد سوم تا یا زدهم: بهداشت غذا| و تغذیه در اسلام(جلد سوم فلسفه روزه 
و_ چهارم تعریف غذا و تغذیه و مقدمات و مقارنات انها_ پنجم و ششم و 
هفتم و هشتم غذاهایی که در قران از ان تعریف شده هر کدام در یک جلد_ 
جلد نهم غذاهایی که در قرآن از آنها نامی آورده شده است جلد دهم 
اول) 


جلدهای دوازدهم تا هفدهم: بهداشت بدن از صبح که بیدار میشویم تا شب 
که می خوابیم (چهاردهم مخصوص ورزش در اسلام _ هفدهم خوابیدن) 


جلد هجدهم تا بیستم: بهداشت لباس (19 و 20 مخصوص حجاب) 


ازدواج نا 


جلدهای 22 و 23 و 24 پاسخ به پرسشهای علمی و مذهبی روز 


و ای ایا ره ی ها ناشن 
(جلد 32 ردپای بهود در سقیفه بنام بهود و قریش) 


جلد 33 تا 36 بهداشت نسل ( سقط جنین_ بهداشت و تنظیم خانواده_ 
خواستگاری مهر و عقد _ پلی گامی و پلی آندری و سن ازدواج و حجله 
رفتن و آمیزش و کارهایی که باید قبل و بعد از آمیزش انجام داد) 


جلد 27 آفیژتتن مادی ۵ ای معنوی_ قدرت جنسی ناتوانی جنسی و 
درمان سنتی_ تلقیح مصنوعی انتخاب پسر و دختر پیشگویی جنس جنین_ 
زمان بارداری چه باید کرد و چه باید خورد؟جفت؟تغییر جنسیت در اسلام _ 
مرافست ‌های قبل‌ار:رانمان. برهنکی در خانه و آنکجاد 8 د: 
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سبحان الله 


سا و سا و ۱ 
و هم در مرحله عمل خدا را عبادت میکنند (2) 


درون ند تین حرآاصت خاتم که پیروانش را فرموده روزانه ده مرتبه از خدا 
بخواهند که همه مسلمانان را براه راست و راهی که , ند ان استقامت 
خواهد شد هدایت فرماید راهی که بکمال رسیدگان پیمودند نه راه 
دانشمندان لادین و نه راه دینداران جاهل 


درود بر دوازده جانشین ایشان بویژه تشکیل دهنده حکومت واحد جهانی 
پیشوای وقت امام زمان حضرت حجه بن العسگری_ محمد مهدی ارواحنا 
فدا(3) 


1- شرح در ابتدای جلد 35 
2- شرح در ابتدای جلد 35 
3- شرح در ابتدای جلد 35 
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کرد درباره اش طلب مغفرت نمود و سخنانی فرمود تا آنجا که: مگر این 
اجتماع میتواند مالکی بیرورد و ... 


ای ی ماهتا ام اش من 
خوب و از تولد تا مرگ معلم و والدین خوب لازم است تا نسل مورد پسند 
نا 
از اینقرار: 

رز نو زو خدمتی که میتوان بفرزند خود نمود انتخاب همسری شایسته و 
انا 

کنار حجله و صلت و گوشه زایشگاه یگانگی و مصالح ساختمان روح 
انسانیت بر حیوانیت توسط پدر و مادر و مخصوصا مادر تهیه و بوسیله 


گذشتگان گرفتار عملهای خودند و آیندگان (نسل) گرفتار عملهای ما لذا 
مسئولیت هر کس در برابر نسل "روس " میباشد یعنی هر انچه امروز 
اتفاق می افتد نتیجه غیر قابل اجتناب انست که دیروز اتفاق افتاده و فردا 


تقدیم بکسانیکه از داشمندان لادینند و از دینداران جاهل 


دانشمندان لادین که رابطه انسان و طبیعت را غرور آمیز کرده اما رابطه 
انسان و انسان را تیرمرساخته اند وحشدار ان اه که از ار رورت فده 
ماند و در اين تیرگی سهیم و در اسلام که هم به دانشمندان بی دین حمار 
گفته 
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شده است و هم به دینداران جاهل(1) و ستمکار از همه مشرک که معبود 
خود را آنقدر پایین میاورد تا حد انسانی يا یکی از ساخته های دست 
انسانی در صورتیکه خدا میخواهد انسان آنقدر بالا برود تا مثل ذات 
مقدسش گردد (مشرک خدای را پایین میکشد و خدای انسان را بالا میبرد) 
به بیان دیگر انسان در چهار جنگی که دارد ( جنگ انسان با طبیعت _ جنگ 
انسان با انسان_ جنگ انسان با خویشتن_ جنگ انسان با خدا) در اولی 
نسبتا فایق آمده در دومی مشغول و در سومی شکست خورده و در 
چهارمی سخت به جنگ سرد و مبارزه پرداخته است)(2) 


نوجچه 


چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم ببعد و تذکراتی که اوایل 
جلدهای دیگر داده شده است بقوت خود باقی است. 


نوجچه 


ترجمه چاپ اول هر جلد با اجازه نویسنده و چاپهای دیگر آزاد و نقل 
فطالت: کاب‌با ذگر مات نلاهان است 


مصوان: یه شریفه: هر مرده ای را خدا زنده میکند و چون زنده شد آنچه 
را جلوتر (از خوب و بد) فرستاد به او میدهد ( ما قدمو) و آنچه را بجای 
گذارده( آثارهم) از خوب بااشد یابد همه را بعدها برایش میفرستد. 


و نبی خاتم بهترین اثار را در نسل صالح کتاب خوب ابی که سر اغاز 
پیدايش حیات و ابادی و صدقه جاریه و اسایش است معرفی فرموده اند 
که پس از مرگ هر چه به مردم رشد داده و کمال رسانده اند به صاحبش 
نیز میرسد و عمل صالح جز این نیست که برای رشد و هدایت مردم 


1- شرح در جلد 35 مطالعه فرمایید 
2 شرح در جلد 35 مطالعه فرمایید 
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انجام دادن دارد. 


هميشه مردم به زبان علم بازگو کننده سخنان پیامبرانند و خدا اگر چیزی 
بهتر از دین داشت انرا ارمغان برای مردمش میفرستاد. 


اهمیت دین در ازدواج 


در هر کدام از جلدها ی حاضر که درباره نسل بحث شده است اشاره ای 
به اهمیت دین در امر ازدواج کرده ام و بدن شک خوانندگان خواهند پرسید 
چرا؟ ولی برای جواب به ذکر مختصری از دلایل اشاره مینماییم: 


اساس سعادت در امر ازدواج بر اینهاست: 


هه شدن تهدید کر 7 است 9 ۳9 شود و 
دختری بیسواد را بگیرد بفرض آنکه فاصله عقلی آنها زیاد باشد هیچکدام 
نمیتوانند دیگری را درک نمایند يا پسری در هم سطح عقلی با دختری 
ازدواج کرده بعد پسر درس خوانده و به سطح عالی رسیده و این اختلاف 
چه بسا ابتدای اختلاف میگردد و تنها چیزی که میتواند این ازدواج را باز 
تکند دی استدو لاغیر ه ابر به جای دین گفته شود اخلاق جواب انرا در 
جلدهای قبل دادم هر چند اخلاق بدون دین معنی و دین حتما ری بعدش 
با اخلاقیات سرو کار دارد. 


پس از تناسب عقلی تناسب علقی بلکه علاقه ای است که زن به پدر و 
مادرش دارد با پدر زن و مادر زن خصمانه باشد یا برعکس و دین مساله را 
حل و فصل میکند. موضوع دیگر تناسب جنسی است که مرد از عهده 
برنياید یا زن تمکین نکند که دین مرد عنن را آنچنان طرد میکند که اجازه 
میدهد زن بدون 


ص : 7 


طلاق از او جدا شود و زنی را که تمکین ننماید لعنت میفرستد اما آنکه 
مردنتواند کاملا خواسته های جنسی زن را برآورده سازد باز دین بنابر 
توصیه هایی که به زن می نماید و با توجه به اینکه شرح داده شد تحریک 
زن و مرد چه تفاوتی دارد به اهمیت دین در ازدواج بی میبریم بویژه با 
خواندن کتابهای علمی مذهبی بیشتر وقوف مذکور حاصل میگردد و اینکه 
نقش دین در جدا سازی ارزش آمیزش انسان از حیوان نا گفته نماند جفت 
کبری پشتاندارآن که: اشتان هم یکی از انهاست .وفنی اشتانیت را به. تما 
و کمال مطرح میسازد که دین پا میانی میکند و واردعمل میشود والا بهمان 
مقیاس که هزاران گوسفند پا سایر پستانداران تفاوتی با یکدیگر ندارند و 
هزاران راس گوسفند همه یکسانند جفت گیری و بلکه ازدواجشان نیز 
تفاوتی ندارند اما دو انسان با آنقفته اختلاف که ناشی از داشتن 9 
انسانی انهاست بهمان اندازه که در مغزشان اختلاف است در ازدواجشان 
نیز اختلاف است و همین انسان نیز اگر مفزش را با الکل یا مواد مخدر به 
حد حیوانی برسانيم می بینیم در جفت گیریشان همه تخدیر شدگان 
یکسانی دارند و حیوانی عمل مینمایند و در خطبه های عقد اسلامی چه 
جالب ردیف آورده شده است انکحت ورجت و منعت از نسل سازی و 
شریک تقد کین شدن و لاشه به لاشه رسیدن و حیوانی آفیزت کردن رنه 
اهمیت ردیف شده است ( ذرهم یاکلوا و یتمتعوا که اشاره به تمتع حیوانی 
در قران است) درست است که اختلاف انسانها بخاطر طرز عملکرد 
مختلف مغزشان است اما طرح مساله با انسانیت تناسبی نداشته بلکه 
باید تقوی را مطرح ساخت زیرا اگر حیوان باشد که از دست انسانی 
ستمکشیده و به او برسد لگدی , دندانی, اذیتی خواهد رساند اما چه 
اتشانن که با اسان دی تاه ات اشوین او ند را دهد 
اش رود ولی اگر الکل خورده بااشد و حیوانی خودکار شده باشد دشمنی 
خود را در اولین برخورد بروز خواهد داد یعنی انسانی که با دیگری دشمن 
است و صادقانه عمل نمیکند و اکر به حد حیوانی رسد 
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صاد قانه وارد عمل میشود این انسان دروغگو از حیوان پست تر است زیرا| 
در امانتی که نزد خود دارد و در این امانت هنگام بی مغزی براستی ظاهر 
میشود مورد خیانت قرار گرفته است پس معیار گرامی تر بودن انسان 
هنگام طرح مساأاله چگونگی اختلاف دو انسان بر اساس تقوا بنیان دارد نه 
بر پایه مغزی که دارند و با اشیای شیمیایی يا فیزیکی يا روانی ممکن است 
به حد حیوانی بلکه پایین تر تنزل نماید و قران به مرحله حیوانی اکل و 
تمتع اشاره دارد که انسان خواهد داشت (یاکلوا و یتمتعوا کما تاکل الانعام) 
اهمیت دین در ازدواج و بلکه در همه امور همین جا بیشتر ارزش خود را 
مغز انسان قبل از ضایع سازی خودش با ایدئولوژی غلطی که صاحبش 
یعنی همان انسان سبب ان ضایع سازی شود در اختیارش بوده است که 
اگر تقوا در کار نباشد حیوان بلکه پایین تر و در غير این صورت همانگونه 
که نبی خاتم فرمودند: فخری سید قرشی بر سیاه حبشی ندارد مگر به 
تقوی الله و امروز ثابت شده مغزها را میتوان پیوند کرد و اعضای یکدیگر 
ظرف این 9 یعنی اگر مغز امام را در جمجمه قاتل امام قرار دهند 


(نا گفته نماند در این مورد شخص عوض شده و به تمام معنی امام نشده 
بهره دارند) 


اهمیت دین در ازدواج از همان آغاز پیامبری تذکر داده شده است یعنی 
مساله امیزش و ازدواج و تمنع و نکاح که همه در کلمه عورت بلکه در 
کلمه سوات خلاصه میشود با تعیین خلیفه الله فی الارض, نخستین 
پیامبر,حضرت ادم مطرح و با پیامبری یعنی با دین پیوستگی دارد 


حضرت آدم و همسرش از نزدیک شدن به درخت نهی شدند نزدیک شدند و 
از ان خوردند و مساله سوات برای اولین مرتبه در دین مطرح شد 
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و ارتباط تا کی بین سوأت و پیامبری به همان خط و رسم عنوان 
گرد کته مساله راد بس سوات فا عیس اه تا کات 
تکوینی و اجباری است و نزد هر موجود زنده ای اولین شرط تغذیه و انجام 
اعمال. شیضایی. رنه دهدیم عم باشه. برد انسان نی ستت. اما اسان 
علاوه تری دارد و ان ارسال رسل برای هدایتش و در عین حال دعوتش به 


با توجه به همسران غیرصالح حضرت نوح و حضرت لوط و فرزند ناصالحی 
که نوح داشت دخالت دین در امر ازدواج و در نتیجه دخالت ان, در پیدایش 
نسل قطعی شناخته می شود به ویژه وقتی دخالت مسئلت های انبیائی 
چون حضرت ابراهیم و حضرت زکریا را در پیدایش نسل می خوانیم بیشتر 
به ارتباط دین با ازدواج و پیدایشن نسل واقف می شویم و قران چه جالب 
به این پیوند اشاره می فرماید و علاوه بر انکه پیدايش نسل را با فیزیک و 
مواد غذایی مرتبط معرفی می نماید دعا و دین را نیز وارد دانسته و مقدم 
بران ذکر میفرماید: انا اعطینای الکوثر فصل لربک وانحر و کثرت فرزند را 
چون نبی خاتم وعده میدهد بلافاصله صلات وانحر را پیش میکشد و ما 
دخالت دعا و نماز و مواد پیاض البضیی را در پیدایش نسل و کثرت آنها قبلاً 
اشاره کرده و باز هم شرح خواهیم داد (البته توجه به دو غذای زر ک و 
اصلی جان و جسم که نماز و مواد سفیده ای باشد و در میز و مائده 
حضرت مسیح و سفره من و سلوای حضرت موسی بر سفره عجل حنيذ 
حضرت ابراهیم نیز مطرح بود و قران به انها اشاره فرموده داشته اید) 


چند مرتبه از پیامبر و امام نام بردم و هنوز با گذشت قریب چهل جلد به 
ای اه رت 


هرپیامبری مبعوت و مصطفی بر گر یدح است این ارتباط شخص پیامبر 


1- صفحات 36 و 112 جلد 35 درباره دین و ازدواج مطالعه فرمایید 
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با خداست و از روزیکه متولد می شود پیامبر است تا روزیکه ارتباطی با 
مردم پیدا نماید همین که مردم دعونش را پذیرفتند بر مردم امام و پیشوا 
می شود بدین شرح که ارتباط خدا با پیامبر نوعی اراده ذات مقدسش 
اما ارتباط پیامبر با مردم در راه بس ناهمواری برای پیامیز اشنت که در آن 
ابتلا و ازمایش بسیاری و استهزاء و لذا بر بسیاری قرار دارد که همه در 
راه به رشد و کمال رساندن مردم به پیامبر وارد شده و رسیده است که 
از دید خدا به پیامبر ابتلا نام دارد و از دید مردم نسبت به پیامبر استهزاء و 
چون استقامت پیامبر در راه خدا و برای خدا جهت رشد و کمال دادن مردم 
ی پروردگار رسید پیامبر را پر پیروانی که بود امام قرار داده 
اماما....) از این قرار امام مرحله رت از نبی است و نبی خاتم اسلام 
صلوات الله و سلامه علیه پیامبر از طرف خدا بود بر همه مردم (آنا 
ارستیای للناین کال - قرآن) از خلق اولین و آخرین اما امام برآنها که بر 
او ایمان آوردند (امام المسلمین) پیامبر بودند بر همه مردم حتی آنها که 
پس از رحلتشان خلافت را از مسیر خود خارج ساختند و امام هم بر همه 
بودند اما به محض انکه مسیر خلافت را منحرف ساختند در این قسمت 
امامت پیامبر را رد و طرد کردند و به همین جهت جانشینان پیامبر را امام 
می گویند که ابتدا رسالت پیامبری را پذیرفتند و اینک پیروان آن پیامبر راه 
پیامبر را راه گذارند و راهبرشان و پیشوایشان امام می باشد. 


فراموش نشود به قراری که گفته شد همانگونه که در یک قسمت از دین پا 
همه دین مرتد شدند هست پذیرفتن پیامبر نیز به امامت ممکن است در 
یک يا چند قسمت دین يا همه دین باشد و همینطور پذیرفتن امام که وصی 
پیامبر است فراموش تشون وز-انجا که بروزد مان آزاده: فمی فرماید.نن زمین 
جلیفه ای بکدارد ادا به. اه علم حی آهوزد.(ه علص و ادم الاسماع کلمای) 


بعد به 


ص: 11 


فرشتگان دستور میدهد بر عالم سجده کنند و همه جز شیطان بسجده می 
افتند و از ایات بر میاید که با علم میتوان همه چیز را مسخر ساخت و 
متاسانه کر مان وس وان الا در برایز دات نا رتعالی 
که تطان بر مسر ادمی: استه (فعز که لاونهم. احسخيق. الا عبادی 
خی اس اس خرن | 


بعد از اینکه بحث مراحل خلافت و تعلیم و اخلاص گذشت و نامی از حوا 
همسر آدم در این موارد نمیشود ناگهان از تغذیه و مسکن گزیدن و عورت 
مطالبی بمیان: هی آید. که از.جها نیز ذر کنار همشسرش ادم بان میشود. (لا 
سا انریا سا ما وهای اس ات ع ی لته 


همه از قران) 


مقصود اینکه برای اولین ازدواجی هم که کلام خدا آنرا تایید فرموده قبل از 
ذکر مسئله ای در قلمرو عوامل جنسی و امیزشی بحث دینداری ان هم 
دین همراه با علم مطرح است. 


آنقدر دین و ازدواج بیکدیگر نزدیک و پیوسته اند که با وجود دخالت های 
ناهنجار استعمار در کشورهای اسلامی هنوز لا مذهب ترین افراد در دو 
موزد آن هم.دو مورد فتفایل. کیش و غزا دین را وارد میدانند در عقد 
ازدواج روحانیت را دخالت میدهند در زمان مرگ و کفن و دفن نیز نیاز خود 
را به روحانیت ابراز میذارند. 


سن ازدواج 


سن ازدواج در اسلام یعنی سن تمتع و نکاح و زمانی که پسر و دختر به 
اجبار سن مزبور میرسند يا به اختیار میتوانند ازدواج کنند يا به اجبار» به 
اختیار آنست که درک مسیپولیت خانوادگی را داشته باشند و بتوانند. همسر 
داری کنند پس سن ازدواج در اسلام اگر به اختیار بود در کلمه آمادگی 


ضصه 
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فیشنود: و با توجه به کلمه اختیار شن ازدواج یعتی ستی. کهه. بتوانند. بیکدیکر 
خیر برسانند.(1) 


اما سن ازدواج به اجبار زمانی است که پسر يا دختر متوجه شوند که بعلت 
نداشتن همسر میر ود که به گناه الوده شوند و گناهانی رک چون زناء 
سنی که باید توسط یکدیگر مهار شوند. 


ازدواج یک امر غریزی و طبیعی است و اینکه پروردگار میفرماید همه چیز 
را زوج افریدیم و امروز نیز حتی به ماده و ضد ماده و....که بارها شرح 
داده ام رسیده اند از کجا که جمادات نیز نر و ماده نداشتند و ایزومر و 
چپ گردان و راست گردان و ....روزی به عنوان نر و ماده معرقی نشوند؟ 
بهر صورت بازرا عرضه و تقاضای جنسی نزد انسان تعطیل بردار نبوده و 
پاسخ به ندای قدرت بقای نسل خاموش شدنی نیست اما در چه سنی باید 
صدای آمادگی و اعلام استعداد را بلند نمود؟ زمانی که قدرتهای درونی 
برانگیختگی را شروع مینمایند و عدد مربوطه کارخود را آغاز و کانونهای 
و ی ی 
استقلال و آزادگی که بهره و ویژه و حق و حقوق انسان هاست چون 
اهمیت کناه و آلودگی فوق العادگی دارد چنانچه احتمال وقوع گناه میر ود 
استقلال و آزاد کی به قید و بند وچوب ازدواج در امده او را ؛ به خانه تطهیر 
و تمتع از همسر شرعی میکشاند. 


ناگفته نماند در نقاط گرمسیری آمادگی اجباری و اختیاری زودتر از نقاط 
شتر تابر ی ۰ است: هر خن دری: کقلی. ...یلو رمانی. آنها حدود بعدیکر 
میباشد و این بحجت جالب روانی در قسمت های مربوطه انجام خواهد 


گرفت 
النتة فشنایل تبخری. نید در فلمرنه عتوان مور بخ باند آمرده نود 


1- صفحه 81 جلد 35 درباره سن ازدواج بحث شده است و اینجا فتفم: از 
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که طرح سن نه سالگی دختران برای ازدواج و کاهش منی از 35 سالگی و 
۰ انجمله بوده و همه را بطور مبسوط شرح داده ام و اگر سن ازدواج 
یک مساله بغرنجی برای جوانان شده است باید متوجه باشند که تصمیم در 
هر کار بزرگی بویژه اگر دور نمایی بر مسیولیت داشته باشد تقصیر پایین 
افتادگی سطح تصمیم گیری است وقرآن کریم را ملاحظه فرمایید که 
چگونه در برابر بزرگترین و پر مهابت ترین مساله مربوز در آمده, مشکل 
افقصاه را ان که تا ی اصا ماه هی اسان سب انا له 
مشخص میفرماید. 


مساله ازدواج نه تنها نزد مسلمان که خود را متعهد و مسئول میداند امر 
مهم و پر مهابتی است بلکه نزد هر چه بیشتر متمدن اآهمیت ان بیشتر 
است حتی بحدی که متهورین جهان نیز درباره آن حرفها دارند که قبلا شرح 
دادم و یکی از آنها سخن آن فضا نورد دروسی است که خروشچف به او 
اجازه مسافرتها داد و در پاریس چون مخبری به اون گفت :امریکائیان چون 
به فضا روند دعا میخوانند و شما که خدا و دعا ندارید در چه فکریید پاسخ 


داد. 


کسیکه مسافرت دریا میر ود مجبور است یک مرتبه دعا کند و آنکه به 
مسافرت فضا میرود دو مرتبه و آنکه ازدواج میکند سه مرتبه باید دعا کند 
و اگر اين مطلب : به غلظت مورد توجه فضا نورد پذیرفته نباشد به آن 
تا ز کی هم که 8 به غلظت مورد توجه فضانورد پذیرفته نباشد به آن 
نازکی هم که فوری مورد مصرف هوا و هوسها قرار گیرد نمیباشد لذا 
اسلام را میبینیم سنی برای ازدواج معین نکرده بلکه انرا متناسب با قدرت 
تسلط بر دو چیز معیار داده است. تسلط بر محیط_تسلط بر نفس (قدرت 
اداره کردن دیگران_ قدرت اداره کردن خویش) 
اما مساله نه سالگی تعیین نرخ است نه تعیین سن بلکه تعیین حد نصاب 
است که قبلا شرح دادم و اشاره مجدد آنکه طبق آمار و تحقیقات دختران 


درصد سال پیش حدود 17 و ی و به 
شخصیت خود آن بعدی در جهت جلب و جذب مرد بود 
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وقوف حاصل میکردند اما این سن به تدریج کاهش یافت بحدی که دختران 
پنجاه سال قبل در 0 سالگی و 25 سال قبل در 14 سالگی و 
امروزحتی در 1 سالگی ارايش مینمایند و توجه مزبور را دارند و امکان 
اینکه این حد به نه سالگی رسد قابل انکار نیست و از نه سالگی کمتر به 
علت آنکه مرحله مقدماتی طلوع خورشید ترشحات تحریک کننده عوامل 
جنسی است حتی برای زود رس ترین پیش امد بلوغ جنسی قابل توجیه 


از خوانندکان دز خواست میشود به. کتابهای فبلی. مرتوطه بة. ازدواح که 
اینجانب تهیه کرده است مراجعه فرمایند. 


زمان آمیزش 


ملاحظه فرموده اید که در چه مکانها و چه زمانهایی آوردم که نباید آميزش 
کرد اينها را سابق بر اين به مسخره میگرفتند ولی علم روز آنرا استهزا 
نکرده بلکه از ۳ مینماید اما چه مکان و چه زمانی 
باید امیزش کرد باز باید بر پیامبران الهی درود فرستاد زیرا در ان زمان که 
ی ی موی کل ی ی و یی و ی 
زمان هم آهنگی نداشته برای بهبود نسل تذکر داده اند و اینکه انتخاب 
زان آمیزنتن بر خسن نظمی که در کائنات انست و هم آهنکی خود کاری, که 
در تکوین دیده میشود: 


زمان فحل شدن و هنگام شدت غریزه جنسی نزد هر نوع آمیزش کننده ای 
عاوات. استمیکی هار فحل وود مکی اسر و تتومی, اسان و 
آخری زمستان و برخی در هر فصل و هر ماه و هر روز فحلند. 3 
آبان و مرغ و جروس در همه فصول اما همه در نوعی اجبار تکوین 
نگهداشته و علم آموخته و محدود و مجبورند. 


اگر توجه فرموده باشتة کته گنجشک وقتی تخم میگذارد که همزمان با خروج 
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جوجه ها از تخم کشاورزان زمین را زیر و رو میکنند و کرمهای زمین بوفور 
در اختیارشان است تا خودشان و جوجه هایشان به تغذیه کامل 
برسند.آهوها زمانی فحل میشوند که پس از گذشت زمان آبستنی همزمان 
با خروج نسل از زهدان گیاهان بیابان تازه روئیده و نازک و ملایم دندانهای 
شیری و طبع نوزادان باشد و بهمین نحو برای تمام حیوانات اين نظم خاص 
وجود دارد ولی نزد انسان چه؟ 


در قران کریم و قرآن عزیز چه جالب مطلبی است: نوزادی که مادرش و 
مادربزرگش هر دو از صلحا و دوستان خدایند و نوزادش روح الله و از هر 
شبه. دزن فرآن تعریف شده است برای نمونه ذکر شده و مطلب مورد بجت 
را خوب حلاجی کرده است. 


مریم در محرب عبادت است, مریم در عبادت به ذکر خدا مشغول است 


اما غذای مریم چه؟ آبا باید همزمان با پیدایش غذای مخصوصی باشد؟ نه. 
برای مریم هماگنه که فران میفرماید غذای غیر فصل آورده میشد و این 
خود نکته ای است و حتی در قران است که وقت ولادنش رطباً جنیا از 
درخت بر او ساقط شده از او میل فرمود و باز این نکته ای ست که انسان 
ان هم انسانی که نوزادی انچنان عزیز دارد محتاج به زمان مقدس و 
ارام اس هسام الا تطقی با کش مان مسا ۶ غراه 
قصل هریا غذای غیر فصل: 


زمان ۳ ۷ زمانی است که زر آجلتتن را اطرافیانش بخصوص شوهر 
همانگونه مییذیرد که نبی خاتم فر مودند: زن آبستن چون صائم قائم مجاهد 
هس مار شاه برای,سامله شی ام ارامتن هه را 
اتصال با بینهایت و خروج از حالتهای حیوانی محدود میباشد اگر ۳ 
فامیلی حسنه است و در فامیل راد مردی چون زکریا وجود دارد 
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و زنی چون مریم خواه میوه غیر فصل برایش اورده شود و خواه میوه 
فصل بطوریکه از درخت بدامانش افتد همان زمان بهترین زمان برای 
1 بستن شدن است . 


توجه لا زم به پیش افتادگی جمادی (تحتی سریا_ قران) نباتی (رطبا جنیا _ 
قرآن) انسانی (و یکلم الناس فی المهد و کان جنیا _ قران) که در جوی 
خشکیده اب جاری میشود و بر درخت خشکیده رطب آویران:میکرونو یز 
زبان بسته و خشک کودک عزیز کلام خدا روان میگردد که در جای خود 0 
از آن بحث کرد. 


سن بچه دار شدن 


امروز عقیده دارند هوش نوزاد ارتباط مستقیمی با اين دارد که پدرش در 
چه سالی و مادرش در چه سنی بوده است که انعقاد نطفه اش کرده اند 
مطالعات انجام شده نشان میدهد که هشتاد درصد شخصیت های مشهور 
جهان از پدرانی بوده اند که سی سال ببالا داشته اند و مادرشان که 27 
ساله بوده پدر 38 سال داشته است در سنین بالاتر بشدت از تعداد 
کودکان نابفه کاسته میشود. 


قاموس اسلامی بنظر میرسد با چنین عقایدی موافق نبوده ارتباط مغزی 
نسل را با سن و سال و پدر و مادر وارد ندانسته تنها در قضاوتی که 
حضرت علی کرد ميفهمیم ارتباط جسمی نسل با سن بالای پدر و مادر 
مطرح میباشد و قبلا آوردم که در اختلافی حضرت به کودکی فرمود از 
زمین بلند شود و کودک دست بر زمین گذاشت و با سختی بلند شد و 
حضرت کودک مزبور را به پدر پیر نسبت داد (قابل توجه پزشکان که به 
بیماری عضلانی به ارت رسیده از پیران توجه فرمایند) 


اما فرزند یافتن ابراهیم و زکریا در سنین بالا آن هم فرزندانی که 
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بتوانند پیشوایی کنند وقتی در کنار دعای حضرت نوح قرار میدهیم که اهل 
شهر را نفرین میکند تا بهلاکت رسند علتش را به گناه و کفر برگشت 
مه ره فرش وی ان بعش نی که سید ونم انوا از قا نار 
و دستگاه های تولیدی مردم را به فجور و کفر منحصر میسازد نمیتوان 
گفت مردم اگر هوش و عقل داشتند به فسق و فجور و کفر آلوده نميشدند 
بدلیل انکه بسیاری از دانشمندان بی دین را سراغ داریم و برعکس اگر 
کسی فکرش نرسد که گناه و کفر نورزد و همانند آنها که میفهمند و گناه 
میکنند گناهکار شناخته نشوند بعلاوه قانون ژنتیک حکم میکند که اگر کسی 
تا سی سالگی سوادی نداشت و از آن ببعد بعلت استعداد سرشاری که 
داشت علم آموخت و عالم شد فرزندش بر مبنای ولد العالم نصف العالم 
استعداد علم پذیرش بهتر از بچه های قبلی او در سنین نزدیک به 30 
میباشد و این مطلب بهتر با پدر 38 ساله و مادر 27 ساله ای که بحث شد 


بهر صورت بنظر میرسد پیدایش فرزند از پدر پیر بلامانع بوده و تنها ممکن 
است از لحاظ قوای جسمی اندکی ناتوانی نشان دهد اما آنچه مطرح 
است فرزند زنان سالمند است چنانچه دز قزان است وقتی فرشتگان به 
فرزند آفري سار اشازه میتمایتد آیر با حالت فوق العادگی اعلام میدارند 
در وی وا فا سا ای 
یا برعکس را بیان میفرماید باز موئد عدم دخالت سن میباشد. 


باری سن بچه دار شدن , قبل از هر چیز بطرز خاصی ناریو مار 
قرار دارد و شباهتی به تعیین تکلیف در امر سن ازدواج ندارد زیرا سن 
ازدواج قرار شد يا به اختیار و در قلمرو خیر رساندن دو جوان 0 
بیکدیگر باشد يا به جبر باشد و در زمینه مهار شدن یک جوان از یک خاندان 
بوسیله جوان دیگری از خاندان دیگر با مهار کردن دو جوان یکدیگر را که از 
۱۱ ۷ و ۱ ۱ ۱ ۳6 ۳ ۷ ۶ 
برای پیدايش نسل طرفین مصمم باشند اما یکی يا هر 
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دو طرف بعلت نقص یا عیب عضوی از عهده ایجاد نسل برنيایند یا پاسخ 
داده نشوند. 


در آنجا که بحث از سن ازدواج (در جلدهای قبل) شد مطالب دیگری نیز در 
این باره آورده ام و در این جا اضافه مینمایم که ازدواج در سنین بالا سر 
فصلی جداگانه از پیدایش نسل در میانسالی و زمان سالمندی دارد زیرا 
صبر و حوصله یک سالمند در برابر کودکانی که مستحق اآزادیهای 
مخصوصی هستند و سر و صدا براه میاندازند سازگاری نشان نداده و 
همانگونه که در قسمت تربیت کودک خواهیم اورد پدر و مادری که نیاز 
مبرمی به آرامش و ذخیره زاد و توشه های خدا پسندانه دارند چنانچه مانع 
از آزادی کودکان شوند بارگناهی بدوش خواهند کشید و اگر منجر به ارو 
گرفتاری آنها شود گناهی غیر قابل جبران خواهد 9 و لذا پسر و دختر نباید 
به گذشت عمر در مسیر معمولی آن تماشاگرانه بگذرند بلکه باید یک خط 
جنبی نیز در آن مسیر داشته باشند که عبورشان را مغثرانه برزندگی نشان 
بدهد یعنی: 


برآوردهاین. کنته: که وه و چه زمان و چه اندازه باید دنیا بدست آورد یا 
از دست داد و در چه سنی و چه تعدادی نسل تحویل داد و مخصوصا چگونه 


کف امش عه مین الا رمحتطیات انمالی سای اسان بش ارت 


فشار خون؛ بیماری قند, ابتلائات قلبی, عده های رحمی و و با افزایش 
سن متوجه مادر شده و کودک نیز مخاطرانش چند برابر خواهد شد و از 
جمله قریب ربع نوزادان مادران مسن به منگولوئید دچار میشوند. 


اکز.هازر فش ر ریم غدانی داشته باشد خود سبب میشود که نوزادش به 
اسمال ازاسو* تغدیه با کمی آن صدمه پیت و احمال گرفتن پرژیم با بسن 
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در قرآن نام 26 پیامبر دیده میشود و در کنار نام برخی از آنها بحث نسل 
آورده شده است حضرت آدم را ذکر مینماید در حالیکه فرشتگان پیدایشش 
را سبب مفسده جوییها و خونریزی اعلام میدارند اما فرزندان همین آدم 
یکی خونریزی میکند و دیگری این افتخار نصیبش میشود که با بدن خون 
ای ای را 


حضرت نوح را با فرزند خودش و با فرزندان مردم پیوستگی خاص میدهد 
کنعانش سر از اطاعت پدر باز میزند و بعلت نا فرمانی از پدر که پیامبر 
خداست از مقام فرزند کیفیتی خلع و غرق میگردد. فرزندان مردم نیز که 
متولد تفیشدند مکر انکه فاجر پاشتد با کفار همه را نفرین میکند .و غرق 


می شوند. 


نوح نبی متولدین را دو دسته کرده است یکدسته که بذر حق را پوشانده و 
مانع رشد حق میشوند و کافرو کفار همانهایند که عکس زارع که خاک 
حق و حقیقت رشد خواهد کرد میریزند تا مانع رشدشان شوند و فاجر 
عکس کافر است که کافر پنهانی کار غیر خلق میکند و بذر حق را میپوشاند 
و وی با داس انفجاری به فجور میپردازد وو انفجار دهنده برای خراب ب کردن 
حق و حقیقت های رشد یافته است و نوح هر دو نسل را نفرین میکند هم 
آنها که ريشه حق را در تنگنایی محاصره مینمایند و آنها که شاخ و برگهای 
حق را میبرند (کافر ريشه حق را ضایع میسازد و فاجر شاخ و برگش را) 


حضرت ابراهیم به بشارت فرشتگان فرزندی از زن اول پیدا مینماید و حال 
انکه از همسر دومش فرزندی داشت از اسماعیل که نخست زاده اش بود 
و در حوالی فاران (کوهی که فوران ات داشته) پا حرا (کوهی که 
حرارت آتشین داشته) یعنی در مکه سکونت داشت و بکمک یکدیگر اولین 
خانه را که در زمان آدم ساخته شده بود و ویران گردیده بود تجدید قواعد 
نمودند و سقف آن را از چوت. و برک درختان پوشاندند و از فرزند همسر 
اولش اسحاق 
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بوز حتریم خاندان را که در میان آنها هزاران پیامبر برخاست بوجود آمد. 


از حضرت اسحق یعقوب و بعد یوسف و بالاخره موسی و زکریا و یحیی و 
دو نفر آخر حتی بدون همسر ماندند و زکریا که قران درباره درخواستش 
که بدون فرزند بوده و یحیی را پیدا کرده است مطالبی ذکر مینماید که 
شرح مفصلی در جلدهای مظلومی گمشده در سقیفه از آن داده آم. 


درباره نبی خاتم نیز سوره کوثر واسطه ای بین حضرتشان و نسلشان 
عنوان شده است که شرح داده ام. 


بهر حال سن پیدایش فرزندان نزد نامبردگان مساله مورد بحجت را صحه 
نمیگذارد و به ارتباطی که بین نبوغ و سن پدر و مادر است و اخیرا انرا 
متذکرند ارزشی نمی نهد. 


فرآتویان شود که هن یآ مین تیوع شم داره اما هر تفه اف نامر تست و 
مادر انبیاء عظام نیز هیچکدام پیامبر نبوده اند تا بتوان گفت مساله سن و 
بجه دار شدن رم رامترا که المی و ا عجار وا رو تباید مطالب صروظ 

به.آنها سا با عام ازباط داد ه ال آنکه‌مستن در انجا که فرشتکان مد ده 
بچه دار شدن حضرت ابراهیم و ساره را مید هند قدرت الهی و قدرت 
علمی را مطرح ساخته و بهر دو اشاره مینمایند که در جلدهای قبل شرح 
داده آم. 


ی 
نیز بوده اند که در سنین جوانی همسرشان باردار بوده است و همه 
رساننده این مطلب که تا سی از کا ر پیامبران مساله سن بچه دار شدن را 
نزد آنان با کیفیت مغزی نسل و حال و وضع غیر فیزیکی آنان مربوط 
ندانسته و آنچه یقین است مساله را چنین » پاسخ میدهد که ازدواج تابع 
کیفیت انفس پسر و دختر جوان بوده اگر احتمال آلودگی آنها میرود مجبور 
نف آزدواحند فدنر غیر. | نصورت:مختان فیباشد که فمتستری بکیر ندها تخیر ند 
و سن بچه دار _ 
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شدنشان نیز تابع کیفیت افاق انهاست که اگر احتمال پیدایش فاجر کفارا 
میرود مراقبت نمایند تا نسلی فاجر و کافر بوجود نیاید و در غیر این صورت 
بهترین سن بچه دار شدن زمانی است که قانون الهی بدست مربیان دینی 
بتواند فرزندان انها را نسلی نمونه تحویل دهد و بقیه مطالب را میتوان در 
جلد بهداشت و تنظیم خانواده مطالعه کرد. 


فراموش نشود که بچه دار شدن در سنین بالا نزد زنان غیر از مردان بوده 

کر تاه افزشش طول سالهای بچه دار شدن را نزد نان محدود 
7 و محصور به جد ود تقریبا 33 سال کرده است و حال آنکه برای مرد 
محجدودیتی نبوده و میتواند حتی در سالهای اخر عمر باردار سازد در عوض 
این اجبار و امکان برای زن نیز هست که جبران محدودیت وی باشد. 


جبر» آنکه بهتر است سن بچه دار شدن دختر در سالهای پایین باشد تا 
امکان پیدایش بچه بیمار و مخصوصا منگول نزد سالخوردگان بحد اقل 
برسد و امکان انکه زن بندرت بدون مرد میتواند باردار شود. 


مساله جالب در اینجا توجه به نظم آفرینش و مراقبتش از سیر آفرینش در 
انا البت ر اجعون فیباشد: 


هت که رشد ناحیه پیشانی در مردان بیشتر و رشد ناحیه تحتانی 
هپوتالاموس در زنها زیادتر است و پیشانی ِ ِ_ فکری و 
با مدید میتوانند ۷ 0[ عاطفی در مدت قریب 33 
سال بارداری را متحمل میشوند معلوم میشود از انجا که نسل نیمی از 
بر قاطامه به اوفت اب اه ما هکار‌های بر تفر ی ما انم خر 


مطلب دیگر مساله زیبایی است که باید نزد زن جستجو شود و لذا 
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مراقبت آفرینش از این مساله بر عکس آنچه قبلا نزد مرد بود معمول 
گردیده است: 


به عنوان مثال پستانها را میبینیم که نزد مردان اگر کمتر است و دختران 
نیمی از مادر و نیمی از پدر به ارث میبر ند هرگز دختران پستانشان کمتر 
از پسران نخواهد بود و حال انکه اگر مردان بکلی عاری از پستان میشدند 
پستان دختران بتدریج از میان میرفت و در نسل های بعدی کمتر از قبل 
بود. 


ی اترانن فد رز فریا شود آنی مظلی: سا ووت: 


موهای ستر زکریا واشتعل شد یعنی سفیدی ان ارتی و فامیل و.بیمار تبنود 


مدتها پیش دانشمندی متوجه حیوانات اتفاتحاهن در قفس های 
آزمایشکاهش بود تا گهان قفسه. توغی خر گوشها نظرشن زا جلب کرد: 


متوجه شد همه خرگوش های موجود که سفید رنگند در انتها (نوک بینی _ 
نوک پا_نوک. )موهای متمایل به بوری دارند به نظر احتمالی علت آنرا 
ترشتنیدن خون توخیه کرد عند توبت: از انش زیر سرا ند عر کمن:با ذفت 
انجام داد و نتیجه حاصله را در تمام ازمایشها یکسان دید و انرا اعلام کرد: 


موهای سفید را از ته زد و تراشید و بر جای انها مرتب یخ نهاد یعنی 
وضعیت انتهاها را در همه بدن حیوان ایجاد کرد وضع کم تر رسیدن خون و 
پس از چندی ملاحظه کرد موهای تمام بدن از سفیدی دور و به بوری 
متمایل شده است. نتیجه انکه موهای سفید سر و ریش علامت رسیدن 
خون نیست چون از طرفی گفته میشود ريشه مو نمیتواند رنگدانه از خون 
بکیرد و به: ساقه برمناند .و آنرا تساه نکه دارددواز طرفت دیکر ازمایشن 
مذکور که قاطعیت علمی است رسیدن خون بیشتری را به جمجه ای که 
موهای سفید بر آن دمیده است اعلام میدارد و رسیدن خون که تا رگ 
هاست ارزش انسانی دارد و چون بر 
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پواست: آمد نجس است و بر زمین ریخت نجس است و اگر در راه خدا| 
ریخته شد شهید و پاک ترین و اعلاترین و والاترین خونهاست همین که در 
جمجمه ای انسانی بیشتر در سایر اعضاء موجودیت یافت تا فکر بهتری را 
ارائه دهد نوعی شعله ور ساختن است و جمجمه را جمجمه پیامبر گونه 
معرفی کردن که نبی گرامی فرمودند صاحب موهای سفید شده در راه 
اسلام همتای پیامبران است. 


اما چه ارتباط جالبی بین واشتعل الراس شیبا و سری که خون پیامبر به آن 
بیشتر رسیده زاهک کر پیامبری را به محیط 
اه که کریا کردخ است و فران آن را امردة اس زب لا 
تذرنی فردا و انت خیرالوارثین و باز ارتباط آن با همین دعا که در جنگ 
خندق نبی خاتم هنگام فرستادن علی برای جنگ با عمر و بن عبدود کرده 
دست به دعا برداشته عرض کردند رب لاتذرنی فردا و انت خیرالوارئین 
انجا زکریا از اصحاب خود می ترسید (و آنی خفت الموالی من ورائی) که 
بعد ار او دینش را به نفع دنیای خود دگرگون سازند و می ترسید که کسی 
0 
ولیا یرثثی و یرث من آل یعقوب و اجعله رضیاً - قرآن) و دعا کرد که 

خدایش دین او را بدون سریرست نگذارد و نبی خاتم هم میترسیدند که 
کسی بعد از ایشان خاندان نبوت نباشد که ولی ایشان و برای اسلام 
رضیت لکم نباشد (اشاره به الیوم وی 
نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا - قرآن) و کلمه وارئین و جمع آوردن آن 
جالب است که می رساند همان طوری که آل یعقوب ( ابراهیم به 
پسرانش اسماعیل و اسحاق و پسر اسحاق یعقوب و پسر یعقوب یوسف و 
از طرفی نوادگان دیگر ابراهیم موسی و عیسی و داود و سلیمان و زکریا و 
یحیی و . ۰ بعد از پدر, پسر برگزیده می شود در آل محمد نیز بعد از پدر, 
بسن برگزیده می شود بهر صورت خون گرمی بدن از آن است و در مغزی 

که موهای سفید دارد جریان بیشتری دارد و حرارتش است 
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که اشتعال موها را سبب می شود اگر در مغز پیامبری چون حضرت زکریا 
باشد درخواستی جز جانشین داشتنی به نام یحیی و نزد حضرت محمد 
لاتذرنی فردا و انت خیرالوارئین را به همین جهت قرآن حکیم انیسان بیان 
می فرماید که اورده شد. 


اختلاف زن و مرد 


شاید نویسنده ای برای اطلاع به اختلاف زن و مرد نیازمند مطالبی باشد 
که جاور از ند فری نها را هر وهای و2 21 و هم 
تواند مشاهده نماید و اینک اختلاف های تیک 


حداکثر فعالیت جنسی مردان از 15 سالگی شروع و از سال 35 به بعد به 
تدریج کاهش می یابد در صورتی که نزد زن ها بین 20 - 30 حداکثر بوده و 
تا 50 سالگی ثابت می ماند. 


فعالیت جنسی مردها متوالی و نزد زن ها متناوب است و مرد پس از 


آمت نش بل فاضله. تنظریین به. آهبز شن. بقدی. است ولی: زان ین تیست .و تا 
نیازمندی نياید نظر ندارد. 


احتیاح مردها به فعالیت جنسی به طور متوسط بیشتر از زن هاست. 
مردها به تحریکات روحی و زن ها به محرک های فیزیکی بهتر پاسخ می 
دهند لذا اگر در حین عمل وقفه ای در تحریک کردن زن حاصل شود به اوج 


محرک روحی چون دیدن جماع حیوان يا انسان که محرک مرد است و 
محرک زن نیست. 


مردها هرچه زودتر میل به تحریک دستگاه تناسلی و بلافاصله میل به ادخال 
دارند و زن ها دوست دارند مدتی ناز و نوازش شوند که-دستوز اسلام 
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را در این باره اوردم و از این جهت این قسمت مورد توجه اسلام قرار 
گرفته است که شاکی زیادی دارد. 


زنها در برابر فیلم سینما_ خواندن داستانهای عشقی ‏ گاز گرفته شدن 
مخصوصاً شر کت در جشن های عروسی بیش از مرد تحریک میشوند. 


مقدار ترشح استروئید ادرار نسبت به به سن قبل از بلوغ مساوی بوده و 
زمان بلوغ سریعا افزایش یافته و در سن 35 سالگی نزد مردان بحداکثر 
میرسد و بعد کاهش مییابد و حال آنکه نزد زنها در 20 سالگی در حد اکثر 
است و ده سال بعد کاهش شدید نموده در 50 تا 60 سالگی بهمان میزان 
باقی میماند . 


علایق مردان به عملیات مکانیکی و عملی_ تقویت قوای بدنی فعالیت های 
خیر ا فم ز فخا ی تریح کار نز فضای باه شتسه ور 
صورتیکه زنان به فعالیت های زیر بیشتر علاقه دارند_ هضنری ادبی 


سرگرمی هایی چون فالگیری بررسی مد و لباس و منشی گری و تدریس 
و تماشای ویترین مغازه ها بویزه طلا فروشی و پارچه فروشی. 


های ناموفق در زنان حدود سه برابر مردان بوده است. 

استماته و آرژوی مرگ در زنها بیشتر اما در مردها عمیق تر است. 

و مسائلی که مردها برای خودکشی بکار میبرد از تر بوده 
است. 

بیشتر زنان در کمتر از 0 سالگی خود کشی مینمایند و تعداد خودکشی 
های ناموفق در این سنین بین مرد و زن یکسان است. 


تحمل دردهای شدید و گرايشهاي مازوفیسمی نزد زنان بیشتر است خود 
کششتی هردان با اسلحه گرم تقریبا دو بزابر زنان است. 


زنان نابغه قدری کم هستند که هر کدام نابغه بودند صفات معین و بارز 
مردانگی در انهاست. 
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مردان بیشتر از تغییر پذیرند و لذا اتنکة گفت. اند مرد آن است که اگر 
چیزی را فهمید اشتباه است عوض کند يا عوض شود راست گفته اند. 


دختران زودتر از پسران زبان باز میکنند و زودتر حرف میزنند اما در هر 
سنی لغاتی را که میدانند کمتر از پسران است. 


در تنظیم و بهم چسباندن قطعات اشیاء و حل معماها پسران برترند.زنان 
برای بدام انداختن مردها نقشه ها و طرح ها میریزند اما مردان احتیاج به 
چنین کارها ندارند. 


مردان میدانند چگونه احتیاجات زندگی را بدست زنان بسیارند ولی زنان 


میسازند از رفتار و گفتار و احساسات اما زنان خود را محجوب و 
احساساتی و اخلاقی نشان میدهند و در ابراز همدردی استادترند. 


مردان درخواست و دلیل و بررسی بیشتر از زنان مینمایند. 


یکی از نتایج بسیار جالب که در ضمن بررسی ها آمده همجنس پرستان 
است که فاعلان کمتر از مردان نمرات مردانگی آورده اند و مفعولان نیز 
کمتر از زنان نمرات زنانگی تحصیل نموده اند یعنی مردان مفعول بطور 
قابل ملاحظه ای مقیاسات زنانه کمتری از حد متوسط بدست اورند و 
گروههای فاعل مقدار جزئی مردانه تر بودند و در میان هر دو گروه علاقه 
به موسیقی و هنر و مذهب وجود داشت اما خود شناسی و تمایلات و هوش 
و وجدان جنسی رخت بربسته بود (زا گفته نماند در خانواده منحرفان پا پدر 
فوت کرده بود يا قسی القلب بوده يا مانند دختران با انها رفتار میشده 
است يا مادر زیاده برحدانها را محبت و نوازش میکرده است که در 
جلدهای مربوط به تربیت خواهم اورد) 
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کرد و درباره مردان نیز آنها که رشته های مهمتر دانشگاهی انتخاب میکنند 
بهتر از آنها که انتخاب نمیکنند میتوان پیشگویی نمود در صورتیکه نسبت به 
زبان در هر رشته تغییری ایجاد نمیکند.ثبات شخصیت از کودکی تا بزرگی 
نزد مردان کمتر است و سریپیچی و تخطی در دو مرحله زندگیشان دیده 
میشود. رفتار اجتم ‏ دختران ه هم ثابت اتر از پسران است اما ات 


استعداد ابتلا به بیماریهای عصبی نزد زنانی که با محیط سازگاری دارند 
کمتر از مردان است. 


هفیستتی با فخیظ مرپوظ تیه اختماغی .مین افراد اشت که برات دصر ان 
مثبت و نزد پسران منفی است. 


سا ز گاری اجتماعی و وابستگی بیشتری پسر به کنترل شدید غرائز دارد در 
حالیکه در دختران چنین نیست. 


پسران در اثر دقت در اعمال پدرانشان را درک میکنند و دختران در مورد 
مادرانشان چنین نیستند. 


درجه و سطح اعمال قابل درک پسران بالاتر و مهمتر از دختران است 
پسران هر چه بزرگتر شوند از اشیاء و و ابزار دوران قبلی بیزاری می 
جویند اما دختران حتی بالغ حاضرند با اسباب بازیهای دوران کودکی 
1 مشغفول شوند. 


تغییر ناچیزی مینماید اما دختران چنین نیستند و ناگهان درباه آنها تغییرات 
کل مید هند. 


نفوذ تربیت خانواده و قبول مسئولیت و رهبری قزا نی آهوز ان کلاس دهم 
مسولیت و رهبری دارند از خانواده های منظم و مرتبند. 


ص :28 
بیشتری از پسران نشان میدهند. 


دختران وقتی با عقاید گروهی گرم باشند بجای نشان دادن علاقه به رهبری 
دوست دارند همبستگی نشان دهند. 


ضمن بررسی دقیق خصوصیات از کودکی تا بلوغ معلوم میشود رفتار مادر 
بتشتر. شبیه ینمر استت: ولذا معلوم میضود. هم اسکی بذبری دخترآن قمق 
کمتری از پسران دارد. 


مسئله بلوغ جنسی برای پسران همانند یک مسئله تازه کشف شده است و 
اطراف ان بهمین معیار حرف میزنند و حرکاتی دارند ولی در دختران بلوغ 
جنسی یک عامل باطنی و قدیمی است و بهمین دلیل زن پس از امیزش و 
و ی سس 


میتواند وی را اغناء نماید ولی زن اگر به مردش علاقه جنسی داشته باشد 
میتواند حداکثر وی را کمک نماید و از جمله تعویض محیط با نظافت و 
عطر و... 


اعمال جنسی همانند غذا خوردن و آب نوشیدن است هر دو بر غریزه اند 
پسر تشنه است دختر تشنه است پسر همینکه بسر حد تشنگی رسید و بر 
اتلنده کی ان هر جا دید و حلال خدای ناکرده مینوشد اما دختر تشنه 
ات مامت فرش انس زا سمل مگ سا خر ات الا را هی هه 


ژن خوشش میاید که همسرش در کار آرایش و پیرایش وی دخالت نماید 
بگوید موی او که کوتاه شده یا بلند شده چگونه است لباس تازه اش زیباتر 
است يا لباس قبلی اما مرد خوشش میاید مردی هم سن او و هم شغلش 
او را به دوخت و چگونگی لباسش مطلع سازند و هر چند سخن همسرش 
را نیز درباره دوخشت لباسی خواهد پذیرفت ولی اگر همتای وی عکس نظر 
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مردی که هر روز یک مد تازه ای بیوشد همسرش از بعضی آنها خوشش 
میاید و اگر زنی دیگر از یک مد آن تعریف کند از آن مد کاملاً بدش خواهد 
آمد و مردم چنین مرد هر روز یک مدیوش را فقط جالباسی ارزنده ای 
میشناسد اما اگر زن هر روز مد تازه ای بپوشد مردش نسبت به او بدبین 
میشود و حتی تصور میکند با مرد دیگری همبستر شده است (مگر آنکه 
مرد از او خواسته باشد) ولی زنان دیگر نسبت باو حسد میبرند و او را زنی 


عدم ابراز احساسات را مرد بعلت شرکت در جنگها و امور طاقت فرسا به 
ارث برده و زنان ابراز احساسات و عواطف بیشتری دارند و در برابر تشنه 
محبت اند و حتی محبت میتوانند برای زن جانشین امیزش شود و احتیاح 
زن با پیری بیشتر میشود ولی مرد چنین نیست. 


زن برای مرد ابراز احساسات نکند زنگ خطری بزای زند کی است اما اک 
مرد برای زن ابراز احساسات نکند با یکنوبت محبت صادقانه جایگزینی 
دارد. 


یک اختلاف شدید در آن اعماق خلقت بزودی بین زن و مرد دیده خواهد شد 
که باب علم جدیدی بروی بشریت میگشاید. 


سلولهای پوستی یک بیمار مبتلا به کالاکتوزمی را کشت دادند سپس سلولها 


را بوسیله ویروس بی ضرری بنام ویروس لاندا دچار عفونت کردند(1) در 
عرض چند روز آنزیمی ذکر شده در محیط پیدا شد در حالیکه قبلا وجود 


- این بیماری بخاطر فقدان ژن لازم جهت سنتز آنزیم ی برروی 
۳ گالکتوز قند مصرفی بدن ایجاد میشود و از عوارض آن کور 
ذهنی و کند ذهنی شدید ی و 
از پروتئین احاطه شده اند چیزی نیستند و قادر نیستند خود به خود تولید 
شوند و نیاز به مواد ژنتیکی سلولهائی دارند که انگل پارازیت آنها شده اند. 
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نداشت غير از این موضوع آزمایشها ارفاینی دیگری نیز در این زمینه به 
نام ترکیب سلولی صورت می گیرد سلولهای بدنی و سلولهای جنسی را به 

یکدیگر پیوند می کنند سلولهای به دست آمده دو برابر سلولهای اولیه قطر 
وکرموزوم دارند ولی قادر به زیست نیستند و ناچار کرموزمهایی باید حذف 
شوند تا به حد کرموزمهای اولیه برسند اما کرموزمهایی که حذف می 
شوند مربوط به یکی از والدین است مثلا در ترکیب سلولهای موش ماده و 
مرد کرموزمهای انسان واپس زده می شود در حالیکه ترکیب کرموزمهای 
مرد و کرموزمهای موش ماده 29 9 موش از محیط خارج می گردد و 


..ممکن است به سلول نوعی کرموزوم سلول نوع دیگری را وارد کرد : 
در زاین ازمایش بسیار جالبی در این زمینه انجام شده است : بدین ترتیب 
که دور ده سلول یکی سلولهای موش ماده که دارای کمبود ارثی انزیمی 
به نام تیمیدین کیناز بودند و دیگر سلولهای انسان سالم و طبیعی را با 
یکدیگر امیختند در سلول حاصل تمام کرموزوم های انسانی بجز کرموزم 
شماره 17 حذف شده بود نکته جالب اینجاست که این کرومزم از نظر 
سلول ضروری و حیاتی است چون حامل ژن مسئول ساختمان انزیم ذکر 
نتیجه بگیریم که ژن مسئول ساختمان انزین تیمیدین کیناز بر روی کرمزوم 
شماره 17 قرار گرفته است. 


توجد. فر مودید که در انتخاب سلول و کرموزم طبیعت چگونه مخالف 
تکذیکر عمل: فین تما ید :و تما هی خوآهید حه بونیو با انکة هد هانست: یه 
اثبات رسیده هر ژن در محیط مخصوص و در عضو ویژه خصوصیت خود را 
بروز می دهد و پیدا کردن محیط و عضو کار مشکلی است ولی آیا پید | 
کرد نی مر ده تک تن کار اساتی» ارت ۱۰ 


به هر صورت نه آنها که می گویند مرد موجود برتر است راست گفته اند 
نه انها را که همانند اشلی مونتاگو کتابی به نام (زن جنس برتر) نوشته اند 
و9 
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که مورد بحث همین مطلب در دست است شاد خواهید شد که قران 
چگونه به ذکر تفاوت و تساوی آنها برخاسته است در صورتی که بقیه کتابها 
و تمدنها عکس العمل ناهنجار گوئیهای قبلی خود را تاوان می دهند و اگر 
زن را پست می دانسته اند هم اکنون مرد را پست می شمارند و برعکس. 


مرد خسته می شود که هميشه در کنار زن مورد علاقه اش به سر برد ولی 
زن می خواهد هميشه در کنار مرد مورد علاقه اش باشد و به همین دلیل 
مرد که پیر می شود از زندگی جنسی که ندارد بدش می آید و زن از اينکه 
ژد من تفت آشن را ضاحب فر ند فاد کنده خوشش ضی: آید: 


زنها دوشتت: دارند فرتوسن باشتد ود عین .حالن .دوست: دار ند که یه آنها 
گفته شود وجودشان موتر و مورد نیاز است. 


تزز کفزین اه اه رن از هر آن است که همه چیزش خانه اش باشد و 
وجودش به محدوده خانه پیوند گردد و حتی نزد نها که فهمیده هستند همان 
سخن خدا و رسولش اورده می شود چه در غرب چه در شرق و سخن 
خداست که يا ایهاالذین امنوا قواانفسکم و اهلیکم نارا و سخن رسول خدا 
که ابدء بما تعول و چنین زنان فهمیده به شوهر می گویند اصلاحات را از 
خانه اه سکن 


و مرد فهمیده نیز با زنش همین را می گویدکه خدا و رسولش خواسته اند 
و جهاد المرته حسن التبعل از انهاست ( جهاد زن بهتر شوهرداری کردن 


می باشد ) 


مردها در چهار پنجم عمر طبیعی جنس قوی ترند و زن جنس ضعیف 
ضعیف اند زنها قوی. 


فردها آحر در امیش سانهانتباشنی حویتد توا تست و زرنها اخر تانمان-باشتز 
گویند نخواست. 
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بعضی استخوانهای دختر زود از مشابه اش در پسر سفت میشود و دندان 
های همیشگی دختر زودتر میروید. 


پسرها (مردها) متنوع تر از دخترها (زنها) هستند یعنی هم نابغه و باهوش 


مرد و زن در توانش ها میا ها ی وی من اما 
مهارتها و انگیزه ها مردها جلوترند. 


ارگاسم ( ب اوج لذت جنسی رسیدن) متاسفانه نزد زن با دیدن جنایت و 
آدسکنلتن نیز بیشتر از نزد مردان بدست می آنذ آنها که به انحراف های 
ازار دادن ( سادیسم) مبتلایند با دیدن کار قاتل و کسانیکه به انحراف های 
آزار کشیدن (مازوشیسم) دچارند با دیدن وضع مقتول بة ارگاسم میرسند 
و رواشناسان عقیده دارند علت علاقه به جلو نشستن زنان در باشگاههایی 
که بوکس میزنند یا در فیلمهای جنگی همین ابتلائات آنهاست و در عصر 
رومیها با جنگ گلادیاتورها ودر انقلاب فرانسه در اعدام اشخاص ارکاسم 
زنان نسبتاً فراوان بوده است. 


دختر در سن سرا نت کی اش که زمان نیرومندیش است میشورد تا بر 
یم شدنش به مرد فائق اید اما پسر در سن نیرومندیش در تلاش است 
تا موفق به تسلیم کردن دختری شود. 


در خود کشی ها زنان به تریاک و قرص خواب آور و مردان به تفنگ و دارو 
سقوط خود از بلندیها میپردازند. 


به نوعی فرق مرد و زن اشاره کنم که دارنده دو افتیان انتت کت آنکه 
هنوز کسی آنرا نگفته است و دیگر آنکه فضیلت زن را بر مرد در یک بعد 
زندگی میرساند. هر چه بطرف دون کی سیر کنیم یکسانی بیشتری نزد 
آنها میبینیم و سیر ما بطرف بالا سبب توجه به فرق یافتن بیشتر نزد آنها 
میگردد هزاران جلبک و قارچ بسیار بیکدیگر شبیه ترند تا هزاران درخت 
را را | 


ص: 33 


تنوعش کمتر از حشرات و حشرات کمتر از حیوانات بالاتر بوده و چون به 
انسانها نزدیک میشویم میبینیم ار هزاران گوسفند یا حیوانات پستاندار 
دیگر با شرف و بی شرف و از لحاظ صفات و سجایا چندان تنوعی ندارد 
انسانها فوق العاده متنوعند و دو انسان را میبینیم در دو سر خط افرینش 
قرینه یکدیگر قرار دارند یعنی بینشان فرق فوق العاده ای است مانند علی 
و معاویه یا حسین و یزید و چون این تنوع را بخواهیم نزد مرد و زن تحت 
مطالعه قرار دهیم میبینیم زنان تنوع بیشتری دارند و اگر پنجاه مرد را بر 
ها ما ۱ ی 
حسب همان صفات و سجایا به بیش از پنج دسته تقسیم میشوند از اینقرار 
اگر برای اعلی از ادنی بار شناختی بنام تنوع مورد پذیرش باشد جنس زن 
که تنوع بیشتری دارد افضل است.زن اگر بفهمد شوهرش از یک عضو وی 
خوشش میاید يا از این شکل مخصوصی از لباسش به مراقبت ان عضو با 
لباس میپردازد اما زن اگر به مرد بگوید از فلان عضو یا فلان لباسش 
خوشش میاید این سوال برایش مطرح است که ایا اجتماع نیز همین نظر 
را درباره اش دارد پا خیر. 


مطلب جلبی را در اینجا نقل کنم: 


بشر را گفتم که به بشره از همنوع خودش شناخته مشود برهنه است و 
لباس ندارد و علاوه بر اینکه لباس ندارد و شرمگاه هر دو جنس لحت 
مقررات و ضوابطی در نيامده. اشت .ذز پوشاندن آن هم اولین پیامبر و 
هر اقا واگ کاز بر مه ترس و عیرتان بر نا 
ظاهر شد.ه آنها را بابرک درختان پوشاندند ( فاکلا منها فبدت لهما سواتهما 
وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه) و دیگر لباس دارند و عورتشان 
تخت ام فعرراتی, فخضوص. دز فباند و این کاهلا با بش که. به. ده 
محدود میشود وسپس عورتش را میپوشاند و دیگر به بشره محدود نیست 
و ادم است و سلسکوالیته اش هم مقرراتی دارد که قران انرا به بهترین 
وجه اورده و در 
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اینحال همان بشر محدود به بشره را در دو جنس معرفی میفرماید و آنقدر 
بین انها تساوی را دخالت میدهد که مرد را لباس زن و زن را لباس مرد 


یعنی از آن روز که مرد برگ بهشتی را وسیله پوشاندن عورتش کرد شد 
لباس زنش و زن نیز که برگ بهشتی را وسیله پوشاندن عورنش کرد لباس 
مردش و با همین دو کلمه علاوه بر انکه مرد و زن را از لحاظ قدرت 
جنسی و دخالت در پیدایش نسل ارزشهای مساوی داد برای کسی که 
اتخواح کته لبانن نمنه می -بیند ان هم از ششت آفده. ان هم آر فهشت 
شروع شده و بدون جهت نیست که میفرمایند مردی که متاهل و مومن 


بهترین ازدواج 


نحت رهبری تلی: طراهی ازدواجی صورت گرفته است که در یک سیستم 
الهی وحی شده چنین خلاصه میگردد: 


پسر دانسته و دختر نیز پذیرفته است بزرگترین خدمتی که می توان به خود 
و همسر و نسل نمود انتخاب همسری شایسته است و مگر در راهنمائی 
های اسلام چنین همسری به دست نیامده است که: 


[- به نظر اسلام ازدواج عمل مقدسی شمرده شد, مرد را لباس زن و زن 
یت هت 
امتیازات که برای این دنا و دنیای ابدی برای هر دو منظور داشت. 
2غریزه جنسی نوعی کشش جانانه و دلپذیر خلق شده لد ترداشتت ان یز 
باید دلیذیر و جانانه باشد و دختر را بعقد پسری در اورد که خواهان 


1- حقوق مدنی زوجین از آقای محمد باقر محقق صفحه 55 
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اوست و پسر را با دختری که او را خواسته است (دو نفر نزد نبی گرامی 
از این مطلب که شوهر انتخاب شده از طرف پدر را دوست ندارند 
مراجعه کردند و حضرت امر فرمودند دختر را باید به شوهری که دوست 
دارد برسد: الاصا به جلد 4 صفحه 279_ مسالک جلد اول باب عقد اولیاء_ 
قبلاً نیز شرح داده شد) 


3- چگونه می تواند پسر دختر مورد نظر را با شرایطی که آوردم به بیند که 
منک آن انست که خود ببوید نه که عطار بکوید و دختر نیز در این حال بسز 
را خواهد دید. 


4- سن ازدواج که بحث شد 


5- ازدواج در چه صورت با فامیل باشد و در چه موقع با بیگانه که در جلد 
1 به طرزی جالب اورده شد 


6- رعایت مهر, عقد. آداب تشریفات عروسی و خصوصاً سفره ای که بوی 
بهشت از ان آند.ه:وشائل چبکر براق آشنایی خویشاوندان عر ون و داماد و 
بهره مند شدن فقرای مورد نظر و .. 


7- توجه به تمام مراحل یک ازدواج اسلامی که نه مرد میتواند در یکی از 
ادن رن ده هه ره نش رن مر اه کر مخسیات آ ود 


8- استقلال زن و مرد در تمام مراحل بالمناصفه که نصف اجازه عقد با 
مرد است و نصف با زن در امیزش و .... و حتی در شیر دادن بچه و انجام 
کارهای خانه بر حسب استعداد 


9- نشان دادن صفات و سجایایی که باید در یک زن يا یک مرد باشد تا برای 
ازدواج انتخاب گردد. 


10- عدم توجه به تروت و زیبائی و توجه به اخلاق شایسته و ملکات فاضله 
و همه خلاصه به اينکه باید به دین توجه داشت 


1- آنهمه سفارش ژزن درباره مرد و توصیه مرد درباره زن تا آنجا که اگر 
هر کاری بدون بسم الله شروع شود ابتر خواهد بود مرد را خواسته 
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اند. ابدء بما تعول باشد و همان کار با بسم الله را از اول درباره خاندانش 
مرعی دارد و زن را که جهادش نیکو شوهرداری کردن است. (جهاد المرثه 
حسن التبعل) و صدها روایت درهر دو مورد که آوردم. 

2- خطاب به مرد که اگر قصد ندادن مهریه زن کند زنا کرده و اگر زن را 
بیاز ارد بدترین مردم است و تک 


3- کم کردن مهریه که حضرت علی فرماید لاتغالوا بمهور النسا فتکون 
عداوه (| مهریه زنان را بالا نبرید که موجب دشمنی گردد) (1) و روایاتی 
دیگر که اوردم. 


5- تقسیم کار در خانه بین زن و شوهر که نمونه اعلایش علی مرتضی و 
صدیقه کبری را نشان دادیم. 


7- اختیار زن که در خانه پخت کند و حتی کوچکترین خدمتی انجام دهد و 
حتی شیر بچه بدهد و بب که همه را شرح داده ام اما اگر زنی یک 
شربت ابی به شوهرش بیاشامد بهتر است از انکه یکسال روزها روزه 
گیرد و شب ها زنده داری کند (قال الصادق ع. ما من امراه تسقی زوجها 
شربه من ما الاکان خیرا لها من عباده سنه صیام نهارها و قیام لیلها) (2) و 
روایات زیادی دیگر. 


8- دستور صریح به مرد که عفو و اغماض پیشه کند و در مواردی که 
سلیقه ها مختلف است ( و بین دو انسان هرگز مساوی و یکسان نخواهد 


بود) 


ال لد 1 صفحت 11 
مد وسائل جلد 14 صفچه: 123 


ص: 37 
از آنچه زن برخلاف میلش انجام داده درگذرد. 


9- دستور به پدر و مادر دختر که در کار ژد کوج عروس و داماد دخالت 
نکنند تا جائیکه به نبی گرامی برای دعوت حضرت زهرا جهت شرکت در 
جشن عروسی مراجعه شد ِِِِ فرمودند. دخترم همسر علی ابن 
ابیطالب است و اختیارش با اوست, باید از علی اجازه اش بگیرید(1) البته 
توخه فرمودند که نیت کرافی صاحت. اختیار شفان. و افلت. انفسنمد 
میباشند و در اين مورد چه فرمودند؟ 

0 در نوات فقهی: انتلامی است که هز عهان :یک جرتبه کسی: که 
بیش از یک زن دائمی ندارد باید در کنار همسرش بخوابد و مقصود امیزش 
نیست.( راه آتتتی و موانست است) 


1 ای کانه درک اه اد شما ند که مرن ری ناوج 


است. 


2- مردی که زنش را بدون خرجی بگذارد لعنت کرده نبی گرامی و اسلام 
اشجو وی وا ری کیان کاس آووده ان (فال رسیل الله صلن ال 
علیه و اله و سلم ملعون ملعون من القی کله علی الناس. ملعون ملعون 
من صنیع من یعول) 


3- توجه دادن به مرد که بارداری و زایمان زن ارزش روزه روزها و 
عبادات شب ها و جهاد در راه خدا داشته و زمان شیر دادنش چون بنده 
آزاد کنی است و متوجه ساختن زن که مرد کسبش و با مردم سر و کله 
زدنش او را دوست خدا میسازد و ار در حین کسب بمیرد شهید از دنیا 


۶۸-بر مرد مستحب است که چون بخانه وارد شود سلام کند-اگر 


2جلد 15 مسائل صفحه .1 25 
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چیزی آوردم به.دخترش بدهد و بعد به پشرش و چون از خانه خارج میگردد 
بصدای بلند خداحافظی نماید. ( از لحاظ روانی صدا را بلند کردن اظهار 


علاقه کردن است و اینکه جدائی موقتی است و جز این خاندان دیگری 
صدای گرم و گیرایم را نخواهند شنید.) 


5- تک تک غذا خوردن و زن و شوهر بر یک سفره غذا| نخوردن کراهت 
دارد و تاکنون چند مرتبه آوردم که قرمودند مناقق, اهل و عیالش به 
شهوت او غذا میخورند و ممن غذا میخورد به شهوت اهل و عیالش و ... 


26- از سعادت مرد داشتن مرکبی راهوار و خانه ای وسیع و زنی صالح 
است یعنی خانه وسیع و مرکبی راهوار برای زن و فرزند نیز هست. 


7- زن اگر به مرد بگوید در خانه ات خیری ندیدم يا مرد آرزوی مرگ زن 
کند هر دو اهل عذابند (قبلاً آورده شد) 

8- ما اعطی احد شیتا خیر من امراه صالحه از نبی خاتم(هیچ بخششی 
بهتر از زن نیکو برای شخص نیست(جامع الاخبار) 

9 من حمل طرفه من السوق فلیبدا بالانات قبل الذکور از نبی خاتم 


(چیزی به عنوان تعارف و کادو خریده به منزل اوردید اول باید به دختر داد) 
و اگر خواستید با دو دست باهم بدهید دختر را با دست راست بدهید. 


0- لاتضربوا نسائکم فمن ضربهن بغیر حق عصی الله و رسوله - از نبی 
خاتم(همسران خود را نزنید که هرکس به غیر حق چنین کند عصیان کرده 


1-اکمل الموّمنون ایمانا احسنهم خلقا و الطفهم باهله(کاملترین مومنان 
کسی است که در حسن خلق بیشتر و نسبت به اهلاش لطف زیادتردارد- 
ازنبی خاتم) 


2- کسیکه به عائله خود رسیدگی نکند ملعون است ملعون. 
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3-زن همانند دنده کج است اگر به حال خود گداشتن از ان تفع خیتری: و 
اگر خواستی کجی آنرا برطرف کنی آنرا میشکنی(وسائل ابواب مقدمات 
النکاح باب 88) 


34- -از حضرت رضاست که مرد باید این رف ارو را فراهم سازد 
که آرزوی مرگش نداشته باشند(جامع السعادات جلد 2 صفحه 141) 


35- عثمان بن مظعون به رسول الله عرض کرد بفکر افتاده ام سر به 
بیابان بگذارم و گوشه گیری کنم حضرت فرمود از اینکار صرف نظر کن 
جایگاه گوشه گیری پیروان من مسجد است عرض کرد میخواهم گوشت 
خوردن را بر خود حرام کنم فرمودند این فکر را بگذار من گوشت را 
دوست دارم و میخورم عرض کرد فکر کرده | م خود را اخته کنم فرمودند 
هرکس این کار را با خودش پا با دیگری انجام د هد از پیروان من لبست 
خواجگی پیروان من روزه است عرض کرد فکر کردم همسرم را بر خود 
حرام کنم فرمودند عثمان از اینکار هم صرف نظر کن(مستدرک الوسائل 


6- از نبی خاتم پرسیدند حق شوهر بر زن چیست؟ فرمودند اورا از خود 
دور نکند هر چند سوار بر شتر باشد( تن تفا نب 9 7) 


7- نبی خاتم فرمودند زن باید با بهترین عطرها خود را معطر سازد و زیبا 
ترین لباس را بپوشد و صبح و شب خود را بر شوهر عرضه بدارد باز هم 
حق شوهر به گردن زن بیش از اینهاست( ۱ 


8-فرمودند زن تا زمانیکه لباس از تن بیرون نیاورده و وارد رختخواب 
نشده و بدنش را شوهر به بدن نچسبانده حق ندارد بخوابد (.....باب 91) 


9-حضرت علی فرمود: به زن خانه بیش از حدود شانس اختیار مده زیرا 
این رعایت برای حالش مفید تر و فکرش ازادتر و زیبائیش پاینده تر خواهد 
او ضرر نرسانی ) 2 0/8( 


ص: 40 


0-از حضرت علی است.با زنان سازش و مداوا کنید با آنها خوش صحبت 
باشید انها هم در کردار روی خوش نشان دهند.(.....باب 94) 


1-زنان گوشت زیر ساطورند مگر انکه مانعی پید | شود و پا کت 
تحریکشان کند (......67 باب) 


2-از حضرت باقر نباید زن بدون زیور باشد هر چند گردن بندی بگردن 
آویزد. ه.شایشته نییبت زستش را بی. ریت کذاود. اکر جه.با عنا زنی کند هر 
چند سالخورده باشدل(....باب 85) 


3-از حضرت صادق است که از نبی خاتم پرسیدند زینت برای شوهر کور 
توت کرهو9 3 من از و حنا نیت که.ان سم وی خوش است (وافی 


4-از حضرت صادق است بهترین زنان شما زنی است که اگر عصبانی و 


ناراحت شد به همسرش اه 
نمیبرد تا اینکه از من راضی شوی.(مکارم الاخلاق صفحه 229) 


45-خدا| از دست مرد و زنی که بیکدیگر ارفاق نکنتد عضبانی است.(مکارم 
الاخلاق 264) 


6-مردی بنام حسن گفت حضرت کاظم را دیدم موهای خود را رنگ کرده 
کفتم خضات کرد ای فرموژاری افادعی»ه ود ارانت مرن بزای زر سیب 
افزایش عفت زن است زنانی که منحرف شده اند بدین علت بوده است 
که شوهرانشان خودشان را نیاراسته اند سپس حضرت فر مود آپا دوست 
داری همسرت را کثیف ببینی عرض کرد نه فرمود پس او هم چنین است 
نظافت و بوی خوش وکوتاه کردن مو از اخلاق پیامبران است. (وسائل باب 
41( 


7-از حضرت علی است...زنان هنگام نیازمندی پرهیزکاری را از دست 
میدهند و در برابر شهوات بزودی از پای در می ایند هر چند پیر 


ص:41 


شوند بزینت علاقمندند وآنگاه که ناتوان شدند وزمینگیر خودیسند میگردند 
هرگاه نمونه کوچکی ازخواسته های آنان برآورده نشود تمام محبت ها 
ونیکی ها را نادیده میگیرند خوبی را فراموش میکنند و بدیها را بخاطر 
میسیارند از تهمت زدن پر وا ندارند از سرکشی و مخالفت دست بردار 


8-هرگاه مرد بزنش بگوید ترا دوست میدارم هیچگاه این اظهار دوستی 
ازقلب همسرش برطرف نمیگرددد( 0 باب‌3) 


9-حضرت زهرا فرمود پدرم کار منزل به من وکار خارج را به علی 
سفارش کرد فقط خدا میداند که این تقسیم چقدر مرا خر سند ساخت زیرا| 
پدرم مرا از رنج وارد شدن دراجتماع مردان معاف داشت (......باب89) 


50- -از حضرت صادق است.زنی که شوهرش را بیازاردر واو را غمگین سازد 
بدبخت است بدبخت وزنی که احترام شوهرش را نگاهدارد واو را ۳۲ 
نرساند ودر هرحال از او اطاعت کند خوشبخت است خوشبخت[(باب نکاح 
المتتتذری بات 62) 


1- وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیبا وبجعل 
الله فیهسیرا را (معا شرت ور کف یروا زان به تیکوش ومهرنای ره 
اکتا مارم تال نش اسان دا بات ارس ۱ اما سا ده 
به خویی ونیکی رفتار نمائید زیرا چه بسا چیزی بنظر شما خوش نیامد وخدا 
درهمان چیز خیر وخوبی قرار داده باشد-ایه 23سوره النساء) 


2- فامساک بمعروف او تسریح باحسان(زنانیکه شما مردان برای خود 
اتتخات میکنیه آنان را نگاهداری کنیه بظورشایسته :و اخسان کنبه بدشان و 
یارها وازادشان نمائید از روی احسان ونیکی نمودن-229سوره بقره) 


ص: 2 
3-فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضررا: 
زنان را با خوشی و خوبی و خوش رفتاری و خوش اخلاقی نگهدارید.(1) 


با انگة مختصری از مفصل آنچه را که در یک خاندان میگذارد که زیر بنای 
اسلامی ذارد آیا ختی اختفال. آنزا داد که دازنده بهترین زندگی نباشند؟ و آبا 
شایسته ترین دختر و پسر نصیب یکدیگر نشده اند و بالنیتجه آیا بزرگترین 
زن دوستی ! 

بارها از نبی گرامی نقل شده و معروفست که فرموده اند من از دنیای 
شما زن و عطر را دوست دارم و نور چشمم در نماز است و بارها این 
سوال پیش امده که چرا نبی گرامی در اين مورد فرموده اند که زن و 
قطر را دوشتتت داز ند و در عوارد ذیحر فر بدفن آنکه تامی از فاد پیرند از 
زن و عطر فرمایشی دارند؟ 


دوستی نسل بر فطرت است و هر حیوانی هم از فرزندش دفاع می کند و 
حتی در سخت ترین مهلکه ها خود را برای نگهداری فرزند وارد ساخته 
است اما ژن دوستی و محبت به همسر این چنین در بین حیوانات دبده 
نمی قتوورو روایاتن که از اسلام وسنوه و سای ار آها را وهای 19 
و بعد از آن آوردم همه نشانی از سفارش اسلام درباره همسران بود بویژه 
در زمانی که دختر زنده بگور ميشد و زن بانواع بفروش میرسید و سفارش 
اسلام به آنجا رسید که فرمود هر کاری را که مترصد به اقدامید شروع 
میکند مگر آنکه با نام خدا و بسم الله الرحمن الرحیم بوده باشد اما در امر 
خانواده دستور دیگری 


1- برای اطلاع بیشتر به کتاب الطاف مرد به زن بدستور قرآن حقوق 
نسوان اقای خندق ابادی مراجعه فرمائید. 


ص: 43 


نیز دارد که شباهتی در بعضی ابعاد با دستور کلی مذکوره دارد یعنی ابدء 
بما تعول نبی گرامی همان دستور عملی نام خدا تزدندن: آغاز .۵ رو هر 
کار است و هرکاری از زندگی را از اهل و عیال شروع کردن و اطاعت 
کردن از دستور خدا همان نام خدا و ذکر خداست و اگر اسلام یکجا به 
دنبال بزرگترین مطلب خود که دعوت به توحید بلافاصله نام پیامبرش را 
آوزده و: دز اذان ه: اقامة نیز شهادتين, را دشتتور دادخ است: در برخی: ایات 
نیز می بینیم نام خالق مجازی (پدر و مادر ) را بلافاصله پس از دعوت به 
توحید یعنی ردیف نام تبارک و تعالای خود را اورده است (...ان لاتشر کوا به 
شئیا و بالوالدین احسانا....ان لاتعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا) در اینجا نیز 
مشابه مطلب فوق یک شروع کلی بلکه شروع مطلق در کارهاست که نام 
مقدس پروردگار را دخالت می د هد و یک شروع ۵ از در اقدام امور 
مربوط به معیشتی است که می توان نمونه اش را در خانه برای زن و 
فرزند پیاده کرد در اینجاست که ابدء بما تعول و شروع ان را نزد زن و 
فرزند خواسته است 


نه تنها نزد حیوانات همسری و توجه به آن و دوستی و محبت نسبت به 
ی ی ی 
همسرشان نشان نمی دهند چون اد فرزند شدند همانند غریزه 
شدیدی که حیوانات در دوستی اولاد نشان می دهند اینان نیز علاقه 
شدیدی ابراز و از خود حتی فداکاری نشان می دهند بنابراین اف نت 
گرامی فرموده اند من از دنیای شما زن و عطر را دوست دارم سفارشی 
در جهت تقویت نیروی انسانی بشریت کرده اند و ادمیان را بامری بس 
مهم که محبت خشت زیرین بنای سعادت یک خانواده می باشد توجه داده 
اند و اگر غیر بشر به بشره محدود, نیست و حد و مرزش با دیگری پر و 
پل ات اس را تا با وا ار 
برای پوشاندن خود از نظر عورت و سرما وگرما و هرکس لباسی را که 
محافظ از هر ناخواسته اش باشد بدون 


ص: 4 


شک دوست دارد و چرا نبی گرامی همسر را دوست ندارند که پروردگار 
آن را لباسشان معرفی فر موده است و چرا ژزن را دوست ندارند که آن 
وسیله آتافتن ایشان است و هر دو آیه را بارها آورده ام باز گفته شود و 
چرا دوست ندارند که پروردگار نتیجه ازدواج را همین جعل بینکم موده و 
رجمه دانسته است که شرح آن را در جلد 21 دادم. 


کارا شا را مسلمان فرستاده خدا| گیرنده وحی شخص اول در قوه 
مجریه شخص اول در قوه مقننه و قضائیه و شخص اول فیزیک متافیزیک 
اجه اند اما دز خضری: کهدرن؛ بیش از معیه و ابت و ابزار فروش و 
معاوضه و پست و رز یر قتافت کی فقو رای فقط هی اس 
سفن تال مد اما رالر و عصرس باه در ام 
و دستش را ببوسد و ام ابیها نام گذارد و بارها بفرماید هرکس او را آزار 
تجاند هرا ار ترشساندم ده هی کنزن مرا آزاری رسانده خدا را آزار کرده 
است و بارها بفرماید فاطمه ام پاره جگر من است و از هر کس ناراضی 
باشد کافر است و این. زا همه فرق مسلمین نقل کنند اری چبران تخقیر 
زن فقط با این سخن می شود که فرستاده خدا می فرماید از دنیای شما 
زن و عطر را دوست می دارم و زن را با عطر مقایسه کند و از فیزیک زن 
و عطر را بیاورد و از متافیزیک نماز را و این خود مطلبی است گاه 
خرفاری کل بای شتا می اور کل یل همه رسانما و هنرهای آفرینش 
است همه اش را دوست دارید و چه دوستی اما با اشکالاتی چند روبرو 
هستید از جمع و نقل و نگهداریش اما ممکن است عصاره آن خروار را در 
یک شيشه کوچکی به شما بدهند بدون شک همه دوستیهای شما , یه آن 
خرهان کلوه ات رنه خس تسوا خداهو طرفت. شیشه عطر 


زن و عطر را دوست دارم همین است که می رساند نبی خاتم غیر از زن 
نیز خیلی چیزها را گل دانسته و دوست داشته اند که بسیاری از آنها را در 
احادیث می بینیم که ذکر فرموده اند اما دوستی همه دوست داشتنیها در 
دو ستی زن برای حضرت جمع می شود تا جبران حقارت زن بلکه احقاق 
حق 


ص: 45 


وی شده باشد و نماز را هم می بینیم که عطر مسائل متافیزیکی است و 
ان قبلت قبل ما سواها و آن ردت رد ما سواها - نماز قبول نشود- سایر 
عبادات قبول نشود و اگر نماز قبول شود سایر هم می شود و اگر تفقد و 
ها 


مادر باردار و پدر بار بردار 


تاريخ از تاریکی خن می شود به ۳ تاریخ انب باشد یا سایرین 
1 
قرآن نام زیبائی بت رن گذاشته است "عبرت .. علم با تاریخ درست و 
روشن انبیاء دست در دست هم به یکسانی و یکنواختی جلوه می نماید و با 
هم جلو می نمایند اما باستان شناسی, تاریخ تاریک دیگران را از دل تیه ها 
وخاکها پیرون کشیدم فشان می: دهد و هر جه دارند بدهن انکه دز آن دحالت 
کند و بر درست و نادرستش شهادت دهد بر طبق اخلاص گذارده به تاريخ 


تقدیم می دارد. 


علم پیشرفته تر همراه دین پیشرفته تر بلکه همراه دین شناخته شده تر 
است و مگر دین شناخته شده نیست که علم موجبات شناسائیش را فراهم 
خواهد ساخت ؟ کسی که بداند عرفت الله از پیشوایان دین رسیده اما 
علمت الله نرسیده مساله برایش حل شده است و میداند شناخت دین به 
وسیله علم یعنی 23 سال اسلام را در طول زمان تا ابد شناختن و تائید این 
دانشمندی که مشمول امتی گردد یعنی در جهت دینی نیز پیرو اسلام 
شناخت های علمی برخوردار گرداند و بابدیت برساند خواه علمی باشد 
تانق اصالف‌ههان ۰ سال ۲ عامی اس شر مطالت مار وه 
اسلامی طبق موازین علمی. 
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اسلام شهدای راه خدا و زاهدان شب زنده دار و روزه داران و هرکسی که 
برای خود راه تقربی انتخاب کرده آن چنان معرفی کرده که هميشه و 
همیشه نزد مردم محترم بوده و در بزر گداشتشان اگر از طرف اجتماع 
قصوری شده تاریخ جبران کرده است و مصداق العزه الله و للرسوله و 
للمونین برای ابد بر پیشانی روشن تاریخ جلوه گر است. 


یک شوهر همین که می بیند به همسروی خطاب جهاد المرثه حسن التعبل 
گردیده و يا یک زن می نگرد به شوهرش گفته شده الکاد علی عیاله 
کالمجاهد فی سبیل الله مرد می گوید اسلام را نگرکه زن را اگر نیکو 
شوهرداری کند چون سربازی می نگرد که در راه خدا شمشیر مي زند و 
اين که زن است می گوید اسلام را که مرد را اگر برای رفاه و آسایش 
همسرش رنج بشکد همانند سربازی می داند در میدان جنگ به نفع 
خواسته های خدا می جنگد یعنی مرد و زن هر دو ناگهان متوجه میشوند که 
اسلام در این مورد نیز حق هر کدام را نصف داده و تساوی تسا 
حیوه طیبه و چه زن باشد و چه مرد چون ازدواج کرد و زوج خود را آن گونه 
که خدا خواسته نگهداری نمود اجر مساوی دارند و احیاء شده در یک 
زندگی پاکیزه که مجاهدین در راه خدا هميشه بهترین را داشته اند و به 
مناسبت نیز که قران ذکر و انثای عامل نیکوئیها را از حیات طیبه برخوردار 
معرفی می فرماید پیامبرش هم میاید همان ذکر و انثی را اگر نگهدارنده 
کارا ای انار را سا را 
شهادت معرفی میفرماید اما مقصود ان چه مورد بحث است اینکه: 


درست است مرد اگر برای آسایش زن می کوشد يا زن برای بهتر 
نگهداری مرد تلاش می کند اجر مساوی و همانند مجاهد دارند اما مراقبت 
از رن که با وفایع کین متظرج ای روبرو است و تصور می کند از طرف 
خلقت نز بر او شده است واجب تر و لازم است جبران کننده ای نیز 
در کار باشد ۳ اسلام زمان شیر دادن و بارداری زن را که مشابهش در 
مرد یافت نمی شود تخصیص 


ص: 7 


زده و یکی را در که بارداری است چون روزه دار شب زنده داری معرفی 
می نماید که با جان چون سربازی در میدان شهادت از مالش در راه خدا 
مجاهدت مینماید (فقال علیه السلام اذا حملت المرثه کانت الصائم القائم 
المجاهد بنفسه و ماله فی سبیل الله).(1) 


مرد میبیند اگر بزنش بر سد مجاهد است و زنش اگر بوی برسد مجاهد 
است اما اگر مرد احترامی بیش از بیش برای کسانی قائل است که همه 
روزها را روزه دارند این بهره را به زن باردارش داده اند, اگر به کسی 
احترام بیشتر میگذارد که شبها همه را تا صبح به عبادت قیام کرده باز 
همان را زن باردارش دارد,اگر کسی جانش به کف نهاده در راه خدا 
میجنگد و چنین کسی از همه بزر گوارتر است با زن باردارش این را هم 
دارد و در صورتیکه مالداری همه ثروتش را در راه خدا داد و او عزیزترین 
است عجبا که همسر باردارش همه و همه را مشمول است صائم قائم 
مجاهد به نفس و مالش است پس زن اگر باردار است مرد چه مسئولیتی 
خواهد داشت مسئولیت ان سرپرستی که میبیند زنی از خانه اش روز را 
روزه داشته باید بهر ضعف بدنی و غذاییش ترحم کند, زنی که تا صبح همه 
بعبادت مشغول بوده اینکه باید از استراحتش مراقبت به عمل اورد 
سربازی است که در جبهه جنگ علیه دشمنان می جنگد باید به او غذا و 
لباس و مسکن و همه چیز برساند تا وا نماند و زجر نکشد. متمکنی است 
که در راه خدا به مالش مجاهدت نموده و همه را از دست داده است باید 
او را مراقبت کند که از زمان تمکن کمتر نباشد و چه بزرگ مسئولیتی 
برای شوهر در برابر زن باردارش؟ انچنان زنی که ار خدا ی متعال 
میفرماید من فقط مشتری جان و مالتان هستم (اآن الله اشتری من 
المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه) اینک همسر به خریداری خدا در 
امده و در برابر این مشتری چه باید کرد؟ اینجاست که 


1- 73 وسائل جلد 15 
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لازم بود عنوان را زن باردار و مرد باربردار بگذارم زیرا اگر زن حمل دارد 
مرد حمال است و چه حمالی که برای انسانی باربرداری میکند که مشتری 
اس خداست خریدارش خداست. اینک خالق مجازی که پدر است و مادر, 
چند دقیقه پدر و نه ماه مادر از ان سهم دارد و کسیکه خالق مجازی را 
محترم ندارد در درجهء بالاتر خالق حقیقی را مطیع نخواهد بود. 


مجاهد دارد از تامین کردن غذا و لباس و مسکن و استراحت ها و چرا چنین 
بزرگداشتی از زن باردار میشود؟ 


الان در مقدمه همین قسمت آوردم که علم بزبان مردم سخن انبیاء را 
بازگو مینماید بدین معنی که چون زحمت کشیده و با کسب و رنج محصلی 
کرده و بدست اورده بعلت لمس و درکش انرا پذیرفته در صورتیکه سخن 
انبیاء را باید بعقلش و معرفتش بپذیرد و علم سبب میشود دین را با حفظ 
حقیقت قبلی اش سمعی بصری کند و نمونه ای از آن هم اکنون آورده 
میشود.(1) 


زن و شوهر جوانی به روان پزشک مراجعه کردند و گله داشتند چرا 
فرزندانشان برخلاف انها که زیبا هستند زشت شده اند و میگفتند تا کنون 
هر سه فرزند ما چه دختر و چه پسر, زشت از آب در آمدند در صورتیکه در 
همسائگی ما زن و شوهری زندگی میکنند که با وجود نا زیبایی هر دو 
فرزند ایشان زیبا و و سالم میباشند. زوان: پزشک در صدد تحفیق بر آمند و 
پس از کاوش در زندگی خصوصی این دو خانواده پی برد که زن و شوهر 

شاکی پیوسته با هم دعوا میکنند و مادر خانواده بسیار حسود و چشم تنگ 
است به همه چیز دیگران حسادت میکند, هر روز با شوهر خود بگو و مگو 
دارد گذشته از اینها شیوه غذا خوردن این خانواده به هیچ وجه درست 
نیست و اغلب پدران و مادر بیرون 


1- نقل از صفحه 11 مجله سلامت فکر 178 نوشته آقای احمد فداکار 
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از خانه میخورند و خوراک کودکان که بوسیله خدمتکار نگهداری میشدند 
بسیار ناباب بود. این رویه در 0 بارداری نیز همچنان, بلکه شدیدتر 
ادامه داشت. نتیجه تحقیق در محل کار این خانم معلوم شد او در میان 
همکاران خور_ بعنوان سمبل بانوان بد اخلاق معروف است. بررسی در 
مورد خانواده آن دیگر نشان داد که خانواده نموه و ایده ۳ هستند زن و 
شوهر بسیار با هم صمیمی و اقدام متقابل در میان انان و فرزندانشان 
کاملا ترفزار است. بدر مان هر رخا اسهم ونتون حضور کودکان شود 
غذا نمیخورند و مادر هم خوراکهای خودشان و هم کودکانشان را شخصا 
آماده میکنند.مادر به هنگام بارداری تمام آن نکاتی را که لا زم بود رعایت 
شود رعایت کرده و کوشید در دوران بارداری تمام آن تکاتت را که لازم بود 
رعایت شود رعایت کرده و کوشید در دوران بارداری ارامش فکری خود را 
حفظ کرده و از خوردن خوراک های ناجور بپرهیزد و بیشتر از میوه ها و 
خوراکیهای ترمیم کننده کمبود بدن مادران باردار و انچه که جنین برای 
رشد و نمو خود نیاز دارد استفاده نماید. 


بدنبال این بررسی؛, , پزشک در صدد تززستی:.و. امار گیزی روی خانواده های 
بیشتری بر آمد و باین نتیجه رسید که خوش خلقی و اندیشه سالم و تغذیه 
مناسب نادران به هنگام بارداری بنحو شگفت آوری در زیبائی و سلامت 
کودکان تاثیر داردو 


دز آواهن کین الم دوم دن یکی از شهر‌های کوخت ی وه الما 
بسیاری از زنان وان و سالم شوهر دار کراراً مورد جسارت و تجاوز 
سربازان قرار گرفتند. از انجا که اين عده تا قبل از آن صاحب فرزندانی 
بوده و طبق معمول قاعده میگشته اند استنباط میشود تخمدانهای سالمی 
نیز داشته اند با وجود این بعد از اين تجاوز و تجاسر قاعدگی بیشترشان 
بند امد و تصور کردند اآبستن شده اند در صورتیکه چنین چیزی نبود. 
ارتقسیت شین کای عفدانها چه اه قظر راید یی مه ان حاط رش 
هورمون و ایجاد 


ص: 50 
قاعدگی متوقف گردد. (1) 


کسی که حرفی نامناسب میشنود یا فحاشی میکشد عروق صورتش متسع 
چهره اش قرمز و بر افروخته میگردد يا اگر ترسید عروقش منقبض و 
خالی از خون و زرد رنگ میگردد. گاه دیدن یک منظره نفرت انگیز استفراغ 
آورده پا وحشت و اضطراب انقبااض شدید مثانه پیش آورده و کسیکه 
لحظه ای قبل ادرار کرده باز حس ادرار کردن مینماید. چه بسا کسانی که 
مدتها پس از ازدواج فرزندی پیدا نکرده و چون بچه ای را بفرزندی پذیرفته 
اند خود دارای اولاد شده اند بعلت اینکه ناراحتی انکه فرزندی ندارند 
برداشته شده و ارامش بوجود امده سبب بکار افتادن اعضایشان گردیده 
است بهر صورت شکی نیست که کوچکترین دلهره و کمترین اضطراب 
کلسترول خون را بالا میبرد و غدد مترشحه را در کارشان دچار بیمنظمی 
میسازد و در نتیجه اگر زنی باردار چنین وضعی قرار گیرد بینظمی غددی 
وی سبب اختلال در کار غدد جنین وی شده و هم حتی شاگردان سالهای 
اول رشته طبیعی نیز میدانند که بی نظمی های غدد یک جنین چه غوغائی 
در ساختمان وجود جدید بوجود خواهد اورد و یک زن بیسواد مبتلا به مرض 
قند نیز دانسته اند که هن موقع آبستن است بدون درمان قند خوش 
متمایل به حد طبیعی میگردد یعنی بین فرزندش و خودش ارتباطی از غدد 
برقرار است و انسولین مترشحه از لوزالمعده جنین جبران کمبود انسولین 
خودش را مینماید از اینقرار ایجاد اضطراب و عصبانیت و دغدغه برای یک 
زن و مرد پس از مدتی با نظم مجدد دستگاه ها که بفرمان مراکز مغزی 
کنترل میشود جبران شده اما نزد زن باردار غیر قابل جبران میباشد و لذا 
میتوان بار دیگر متذکر عنوان قسمت شد. که در مقابل یک زن باردار 
هميشه یک مرد مسئول یک مرد بابردار وجود 


1- گفتگوی یک پزشک با بانوان از دکتر ساموئل زینورمیکر متخصص زنان و 
زایمان در امریکا ترجمه اقای مصطفی رفیعی 
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دارد, مردی که باید بداند زنش در زمان بارداری حکم سربازی دارد که قبل 
از عزیمت بمیدان شهادت همه اموالش را در راه خدا انفاق کرده و همه 
روزه ها را روزه دارد و کلیه شبها را بعبادت قیام نموده است و عزت و 
احترام چنین سربازی نزد حتی رئیس مسلمانان تا کجاست که اینک مسئول 
و سرپرست وی شوهرش است شوهری که میداند اگر چنین سربازی را به 
واپس زدگی عصبی و ورشکستگی غذایی دچا ر سازد 
و در این جا قاتلش شوهرش است آن هم چه قاتلی و مقتولی که صائم و 
قائم و مجاهد لنفسه و ماله بوده و حامل فرزندش نیز میباشد. 


زنی شوهر مرده را یکتا پسری بود که اورا ازار میداد زن چند نوبت به 
داروغه شکایتش برد داروغه پسر را پند داد اثر نکرد تهدید نمود موثر نبود 
مادر هم در هر نوبت بالتماس داروغه را از ضرب و جرح پسر باز می 
داشت تا بالاخره روزی مادر نزد داروغه امد که پسرم لگدی به پهلویم آن 
چنان زده که نفس کشیدن را نمیتوانم به آسانی داشت هر چه تو کردی 
چاره کارم کن بدون انکه فرزندم را آزاری برسد داروغه پسر را آورد و 
کوزه ای باندازه اتتقتی ین زن در حد اعتدال بر شکم پسر گذاشت و با 
شالی محکم ببست و مهر و موم کرد و گفتش تا نه ماه و نه روز باید این 
مهر و علامت به هم نخورد پسر پذیرفت آمد خانه خواست به مستراح رود 
نشد, بنشیند سخت بود غذا هو مر تن اد هن سا هه 
وفت و کست:هن چه باید بنهمم فهمیدم. داروعه بان کرد و پفر سلامت 
رفت و زندگی بهتر کرد.پسر دانست که داروغه عملاً به اون فهمانده است 
کف هادر دی به مای استتی. کف وی‌زواندن شک داشته: چا کشیده ری از 
اینطریق پند موثرش داد اینک باید به شوهر نیز یاداور شد خدای بتو یک 
بنده صائم قائم مجاهد از جان و مال سپرده است تا تو چه کنی و چه 
پذیری و با او چه کنی؟ دیدی که سوء تغذیه و سوء رفتار و سوء زندگی 
حتم با جسم فرزندان چه خواهد کرد و چه خدشه ای در زیبایی های خدا 
دادی وارد ساخت و دیدی که در میان ان 


ص: 52 


دو بینوای خوشرفتاری که به یک یذ کت ساده قناعت کرده و معاشرتی 
جانانه داشتند چه زیبائتی که بهره اشان شده و از چه نعمت هایی که بهره 
مند شدند؟ 


میداد اختلافات خانوادگی و رفتارهای غیر خدا پسندانه تا چه حد برجسم و 
جان نسل زیان وارد میسازد و در از بین بردن زیبائی و سلامتی انان موثر 
است. اما من حرف قبلی خود را تکرار کرده میگویم اگر برای تغذیه زن 
باردار از فراورده های دست یک فاجر فاسق استفاده شود اثر خاصی 
خواهد داشت و حتی اگر ندانسته از چنان غذای تهیه شده استفاده گردد بی 
اثر نخواهد بود و در قبال چنین مطالبی بار دیگر باید مردی را که در برابر 
زن باردار قرار گرفته تذکر داد و مسئولیت چنین مردان و حتی متخصصان 
زنان و زایمان و ماماها و پرستارانی را که در قسمت زایمان بوده و با 
زنان باردار سرو کار دارند یاد اور شد و سپس بذکر انچه باید درباره 
بارداران مرعی داشت پرداخت. 


غیرت 


به دو جهت اهمیت دارد. 


نبودش حیات را متوقف میسازد و بودش حیات را جاودانی میکند. 


۳ باشد و درست نباشد نسل بد تحویل میدهد و باشد و درست انجام 
گیرد نسل خوب تولید مینماید. 


هیچ چیزی بخودی خود بوجود نمیاأید, حیات ایجاد کننده حیات است و خلق 
الساعه وجود ندارد, (1) حیات سبب تکثیر نمیشود و این حفظ نسل 


1- گرچه این فرضیه هم اکنون باز مطرح و طرفدارانی دارد. 


ص: 53 


است بلکه حیات را جاودانی کردن است نی از این لحاظ اهمیت دارد 
که بدون ان حیات متوقف میشود. 


افه مرها ,که پشه هائی هستند که یک روز عمر دارند همه زندگیشان برای 
انتقال زندگی است شب متولد میشوند و به پرواز در میایند و جفت گیری 
کرده بلافاصله میمیرند و ماده قبل از طلوع آفتاب تخمگزاری کرده میمیرد. 


نوعی از قاب بالان است که نرش جدار تخم ماده را میکشند و در لای 
پارگی که فقط مریع آن جدار است جفت گیری میکند که یکدقیقه طول 
میکشد و بعد از جفت گیری بطرف مرگ و میر میرود و ماده پس از 
تخمگزاری که بلافاصله انجام میشود در مدخلی که تخم هایش قرار داشته 
اند مور ٩‏ و لذا مشاهده میشود بسیاری از موجودات آمیز یشان تنها علت 
زندگیشان است. 


انسان در انسانیتش میشود بینهایت و همین است که او را ورد از 
میفرماید مثل (برورن عسل) خودم خلقش کردم و باید با نماز و عبادت 
هم ای مات اصال و سای ای ره سا را 
فشرهایت وا بافای اند ها یراب فاد طرته اش کی دا 
انسان را آنچنان و مثل خود خلق کرده باشد اما انسان نخواهد مثل خدا 
وبر فطرت خلق شده و مثل او باقی بماند) باید به اخلاق خدائی در امد 
پس اگر خدا عالم است انسان باید عالم شود اگر قادر است باید قدرت 
0 باشد اگر.... و نمیتوان انسان را محصور در یک بعد بی نهایتش کرد 
فا له هرا ی ی و کت لش اسان مها فلت رک ات۱ 
فطرت او که بر سودجوئی است گفت این تنها علت زندگیش میباشد. 


امن انسان نیز همانند موجودات گفته شده تنها علت زندگی کیشان 
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نیست ولی این انسان که هم جسم است و هم روح و هم برون است و هم 
درون هم ماشین است و هم در پی هدفی میرود نیمی از خاک است و 
نیمی از عالم غیب برای تحویل و تحول حیات و نقل آن هم که باید قسمت 
حیوانی خود را منتقل سازد و هم ملکوتی خود را و از اين جهت که بر 
مکانی مسکن گزیده که مسکن حیوانات شناخته شده نه فرشتگان و لذا 
انسان نیمه حیوان نیمه فرشته اسانتر میتواند حیوان باشد و فرشته شدن 

بر او سخت است و لذا برای اينکه در نقل قسمت ملکوت خود به نسل 
یا فا ی ی ای و 
ضابعساز ز باشد ناچار بدلائلی که در جلد قبل آوردم و یک زن نمیتواند و نباید 
پیش از یک شوهر داشته باشد آن احساس و درکی که مراقبت از اين پیش 
آمد و جلوگیری از آن را لازم میداند غیرت نامند و اخباری در اين باره که 
راجع به بی غیرتان آوزده شد و نانام منکوس. القلب به آنها داده اند آوردم 
که تجدیدش لازم بنظر نمیرسد. 


آن پشه و آن نوع از قاب بالان و بسیاری دیگر از جنبندگان را که 
آمیزششان تنها علت زندگیشان بود باید تعمیم دو جانبه داد و برای هر 
نوعی از جنبندگان تنها علت زندگیشان و یا حداقل آنکه صفت الب 2 
زندگیشان پیدا کرد مخصوصاً باید به انسان پرداخت و این موجود همه 
جانبه بی نهایت را مورد مطالعه و مداقه قرار داد تا صفاتی که علت 
زندگیشان: است. بترتیب اهمیت: دکر کزد انکه از همه, مهمتر است بیدا 
نمود. 


ات ان ار انشتات وشوو ات کی نان انیت ال 

آمیزش میباشد و بر هر کدام از آن صفات نامی است و نام غیرت که در 

آن پشه و ان قاب بال تمامیت زندگیش بود اینجا برای انسان تمامیت 

عوض داشته باشد و عورت زنش علت زندگی بیکانه ای نیز باشد این 

منکوس القلب است و قلب شده و وارونه است یعنی یک جزء از ساختمان 

آفرینش را که حتی نزد پشه و قاب یال علت زندگی اوست نزد آين انسان 
علت زندگی دیگری نیز 
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شده است. 


سخن بسیار جالب اینجاست که اسلام وی را منکوس القلب نام نهاده تا 
نتوان به یک صفت دیگری در او که علت زندگیش باشد به جستجو پرداخت 
و این مثل را که قدما آورده اند که فلانی هیچ ندارد همین است که قلب 
منکوسش منحوس شده و علت دیگری را که صفت پسندیده زندگیش 
باشد نمی پذیرد. 


9 فررمودید که در برخی موجودات پیست آمیز ششنان تنها علت 
زندگیشان است و این چون نوبه به انسان برسد آمیزششان تنها یک علت 
زندگی شان است و لذا وقتی به خلقت آدم در قرآن توجه کنیم که سه 
مسئله مطرح است نفخ روح که همان علم آموختن است (زیرا یک جا می 
فرماید فتفخت فیه من روحی فقعواله ساحدین - جای دیگر می فرماید و 
علم آدم الاسما. ۰ فسجد الملائکه...) خوردن از درخت - ظاهر شدن عورت 

پس امیزششان و علمشان و انچه سبب شده انسان را تنها موجودی 
را ما ما ار ی را تن 
تواند از درخت منهیه بخورد علت زندگیش می باشد که متاسفانه فروید 
معط انشا را سرا اسا دص گر ار و اکرام مه وت موه مین 
نماید. 


این ایه شریفه را که قران می فرماید فرعون.... یذیحون ابناهم و 
یستحیون نسائهم . ورین شحور ختین کردی اند پسرآن را هام 
تولد سر میبرند و را آزاد می گذاشت دقت فرمائید دختران را 
نکشتن خود بخشی و حرفی است ولی فرعون که دختران را نمی کشت 
کلمه بستحیون به قد و قواره او نمی آید و لیاقت نداشت این سخن بر او 
راست آید و کلمهء احیاء در باره اش دز قرآن امجید. نقل شود) مفسران 
دیکر کفتدد مقضود ایه این است که دشست پسران:را از کار کوتاه می. کرد 
و دختران را به کارها میکماشت و برخی هم نوشته اند در برابر بی حیا 
کردن دختران به حقیقت پسران را کشتار می کرد و چون هر دو کلمه را 
می توان پذیرفت هم کلمه حیات را وهم. 
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که چا رام کم ایور یی فا وی عم یه اه 
دختران را به کارهائی می گماشت که در عین حال فحشاء و بی حیائی را 
رونق و وسعت دهند پسران را می کشت و در هر صورت با توجه به اینکه 
در آیه. دیکر من فرهاید مردم.زا شیعا وبه اخزاب مختلف در هی. آوزز 
قبول کشتار همه پسران و احزاب را به دست دختران سپردن باید بیشتر 
مورد توجه قرار گیرد ولی آنچه جالب است ترس قدرتها از دین هميشه 
چنین وضعی را به وجود می آورد کیفیت پسران به وسیله کمیت دختران 
نابود گردد و لذا برای جبران اين قسمت و به هم زدن کمیت پسران 
(یذبحون) و کاهش دادن آن و بهم زدن کیفیت دختران (یستحیون) و 
افزایش دادن ان باید مردان غیرت داشته باشند و زنان حسد داشته باشند 
و ملاحظه فرموده اید که امام علیه السلام فرموده است سه بهترین صفت 
زنان بدترین صفت مردان است کبر و بخل و حسد و در جای خود شرح 
خواهیم داد. 


وقتی در جلد 19 و 20 ثابت کردم که مرد تصرف می کند و زن تصرف می 
شود و مکانیسم و شیوه و چگونگی آن را هم شرح دادم نباید پرسید چرا 
تضرف شنم را ذیکری تظرف: نکن واعتی: خبال تضر ف:در. آن نکند .و انکه 
فاعل است چرا می تواند باز هم تصرف کند اما مفعول نمی تواند. 


آن قدر اسلام به این موضوع اهمیت داده که اگر کسی به دیگری گوید 
دیوث علاوه بر آنکه گناه کرده است باید او را حد زده در حالی که قرمساق 
گفتن فقط گناه است زیرا دیوت به کسی گویند که از دیدن يا بودن 
همسرش با دیگری باک ندارد ولی آن فقط دیگر مخصوص سایر زنان از 
خویشاوند می شوند. 


نبی خاتم فرمودند پدرم ابراهیم غیرتمند (غیور) بود و من از او غیورترم 
خدا خوار کند مردی را که غیرت ناموس ندارد(1) 


آه کنانبه الوسانل الواب معفمات التکاخ باب 77 
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زا وه نها نکم مسابانان تخود را قیر ال الله نی داد مرا راصا 
خود محسوب فرموده است) او هم باید برای خدا غیرت کند و ناموسش را 
عطا تماید.ه کسی که رخ دام باسم کی الت روا اسر 
است(1) 


مردی آمد نزد حضرت صادق و از همسرش تعریف کرد حضرت فرمود بر 
سر غیرتش اورده ای؟ عرض کرد نه فرمود امتحانش کن - رفت و ازمایش 
کرد (متعه با عقدی گرفت) و ملاحظه کرد غیرت بی جا به خرح نداد - 
حضرت فرمود هرچه ستایشش کنی مورد دارد(2) 


البته این بدان معنی نیست که جنبه تعمیم داشته باشد و هرکس برای 
امتحان همسری در هر موردی امتحان به عمل آورد برای 0 بداند بخل 
دارد حسد دارد صداقت دارد هیچ لازم نیست و هر کس در عرضه ژاند کی 
ماهیت خود را نشان خواهد داد و در جلد قبل تعدد زوجات اوردم نبی 
گرامی تا زمانی که حضرت خدیجه را داشتند و حضرت علی تا زمانیکه 
حضرت زهرا را داشت خر ۲۳ باقر ام فروه را و ... را زن دیگری لازم 
نداشتند و امتحان کردن بزرگواران نامبرده ۱۹ نبود و اگر حضرت 
صادق این را فرمودند شاید دربرابر طرح مسائلی بوده ات و هر کس 
مساله ای را همانگونه که بیرسد پاسخ خواهد شنید. 


پیامبر فرمودند بوی بهشت پانصد سال راه به مشام می رسد اما به مشام 
عاق والدین و دیوث نمی رسد گفتند یا رسول اش یوت وت وه آن 
که زنش زنا می کند و او خبر ندارد(3) 


علی فرمود غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان(4) 


1- همان ماخذ باب 134 
2- همان ماخذ باب 78 
3- باب 77 

4- باب8 7 


ص: 59 


از حعضرت باقر است که چند اسیر را خدمت بیامیر آورذند یکی را کرامی 
داشتند علت ار را وی خود پرسید فرمودند جبرئیل به من خبر داد که در تو 
پنج خصلت است که خدا و رسولش دوست می دارند. غیرت 0 
سخاوت اخلاق خوش , راستگوئی و شجاعت اسیر چون سخنان را شنید 
اسلام آوزد و بر دین تابت ماند تا در یکی از جنکها شهید شد.(1] 


و نیز فرمود حضرت صادق که خدا غیرتمند است و غیرتمند را دوست دارد 
پنهان حرام کرده است(2) 


و از آن حضرت است که اگر مردی اطلاع نامشروع همسرش را پیدا کرد و 
چاره نکرد تا چهل روز خدا او را مهلت می دهد سپس روح ایمان را از او 
می گیرد و ملائکه نام او را دیوث می گذارند.(3) 


و باز از حضرت صادق است اگر چهل روز در خانه ای ساز نوازند و مردم 
رفت و امد کنند شیطان در اعضای بدن صاحب خانه می دمد و از ان پس 
غیرت در وجودش خاموش می شود تا آنجا که اگر زنانش هم مورد تجاوز 
قرار گيرند تکانی نمی خورد ( خوانندگان مجدد با دقت این قسمت را 
مطالعه فرمایند(4) 


و باز از آن حضرت است که خدای تعالی و تبارک جهاد را بر زن و مرد 
واجب کرده است جهاد مراد اين است که مال و جان در راه خدا نثا ر کند و 
جهاد ژن اين است که با آزار و غیرتمندی شوهر بسازد (اگر شوهر در راه 
حفظ ناموس از رفت و آمدها جلوگیری می کند یا... ناسا زگاری نکند(5) 


از نبی خاتم است که غیرت نشان ایمان است و سخنان رکیک علامت 
جفا(6) 


1- باب 77 
2- باب 77 
3- باب 77 
4- باب 77 
5- باب 77 


6- باب8 7 
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باز از آن حضرت است که فرمودند که خدایتعالی در روز قیامت از صفور 
هیچ درخواستی از تغییر و تبدیل و فدیه و عوض نپذیرد عرض شد صفور 
چیست فرمودند مردی که فاسق برای همسرش بیاورد(1) 


باز از آن حضرت است که عاق پدر و مادر - منت گزار - دیوث و غیب گو , 
وارد بهشت نشوند... دیوت کسی است که برای همسرش فاسق می 
اورد(2) 


و باز از آن حضرت است که غیرت نشان ایمان است مردی احساس 
انحراف در همسرش کند و چاره ای نیندیشد خدا مرغی را مامور کند که 
هر وقت وارد خانه يا خارج شود بگوید وضع را عوض کن تا چهل روز اگر 
تغییری نداد بال بر دیدگان وی کشد تا قدرت تشخیص از او سلب گردد و 
زشت و زیبا در نظرش یکسان نماید (3) 


و فرمودند خدا جهاد را بر مردان امت من و غیرت را بر زنان ثبت کرده ( 
بعتی ز ها طیعا کیورتد «رکتی, بر اق خوه نمی توانتد به بیتند) کسبکه برای 
رضای خدا با غیرت زنان بسازد وصبر کند خدا اجر شهید به او عطا فرماید 
4) 


حیا 


آنچه در مرد و زن از قوای دافعه و جاذبه وجود دارد خواه بین دو جنس و 
خواه بین مرد و محیطش پا زن و اطرافش باشد حیا از جمله قوای دافعه 
انهاست که در برابر کشش های جذب کننده شیطانی عمل می شود و انها 
را دفع می نماید بحث حیا در مکتب دین و مدرسه سکس مورد اختلاف 
است و اگر فروید عزت آلات تناسلی را بجائی رسانده که آنها را محرک 
تارنخ مین ذاند دین .و آن .هم اسلام الات تنا سل را انقدر گرامن داشته که 


1- باب 77 

2- نکاح المسدرک باب 14-57 باب 58- 15باب 103 (ضمنا صفحه 70 
جلد 35 درباره غیرت مطالبی دارد !1 

3- نکاح المسدرک باب 14-57 باب 58- 15باب 103 (ضمنا صفحه 70 
جلد 35 درباره غیرت مطالبی دارد !1 


له شا الفشیده یات 1۸۶ بات وه کات 0 شا سح 70 
جلد 35 درباره غیرت مطالبی دارد 4 
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قرآن می فرماید اگر تحت شرایط خاص که خواست الهی است در آید 
لیاقت آن دارد که با برگ درختی پوشانده شود (قبدت لهما سواتهما و طفقا 
یخصفان علیهما من ورق الجنه) و ان جا که درباره ات ال 
السیوف و الجنه تحت اقدام الامهات بحت کردم در این باره نیز مطالبی 
آوردم بهر صورت حیا مانع مرتکب شدن اعمال زشت و فحشاء و قبایج می 
گردد و بر عکس بةه کنسی بی خی کفته مین شود که:یاعی, از آلوده شندن به 
انهاتدارد در امتال انشا الهمین است که ضا نمی کی خرجه می حواهی که 
(سفینه البحار جلد 1 ص‌261) و در همین صفحه از حضرت صادق است که 
حیاء با ایمان نسبت مستقیم دارد و کم و زیاد می شود و ایمان ندارد 
کسیکه حیا ندارد و باز از آن حضرت است (در صفحه 363) حیا ده جز دارد 
یک جزء در مردهاست و نه جزء در بانوان. دختر قبل از قاعده شدن هر نه 
زا( 
اولین امیزش یک جزء و با اولین زایمان یک جزء از آن حیا از بین می رود و 
بنج جزغ مین ماند که برای تحهداری او از زناست. و اکر مرتکب زنا شد آن 
پنج جزء نیز از بین می رود. 


جلق زدن 


چون بحث از ازدواج است جلق زدن شیرخواران و کودکان را در جای خود 
خواهیم اورد. 


اصولاً نوزاد همانند سایر آفرینش همه چیزش خودکار است حتی 
شیرخوردنش که قبلا تمرین کرده و در رحم مادر بوده انگشت مکیده و 
میمکد بعد حدود سه ساله که می شود و به تدریج شناخت پیدا می نماید 
کودک یک رئیس 
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جمهور هر دو جهان را همه برای خود و خود را برای هميشه درک می 
نمایند و هر دو خود را نیازمند پدر و مادر احساس می نمایند و دیگر هیچ تا 
جوان می شوند و به اوج قدرت می رسند دیگر می فهمند فرق دارند ولی 
خیلی توانائی دارند تا به چهل می رسند و علاوه بر شناخت فاروق هم می 
فهمیدن کنو را تفری ان ۱ قوت می گیرید تا می 
فهمند هیچ اند اما ابدیت و همه چیز و هميشه به جای خود باقی است لذا 
هرخه پیشتر من فهمد عظفت: آفریدکان پنشتر.ه اقق میدننه‌ندو اسلام 
این احساس را از سن نه برای دختر و از 15 برای پسر خواسته و شعار 
الله اکبر برای همین است و در نتیجه باید پذیرفت اثر محیط بر مردم به 
دو قسمت تقسیم می شود یکی آثر بیولوژیکی محیط که به صفر می رسد 
که اگر همه افراد جامعه گناه کنند و بد باشند به امام سرایت نمی کند در 
صورتیکه محیط جغرافیائی اثر خود را دارد و عنصری از محیط برداشته 
شود اثر خود را در بدن افراد خواهد گذاشت یعنی مثلاً اگر ید در محیط کم 
شد گواتر آمارش بالا رفته و مردم را در قلمرو خودکاری تا به کودکان 
نزدیک می سازد یعنی اثر محیط بر افراد آن چنان است که اگر علی بن 
ابیطالب صلوات الله ی و در میان مردمی که همه گناه 
کارند زندگی کند ترا اه نی کرو در هر چه خودکارتر باشند 
بقد فک ای محط فرار گت و هرت ای خواری شرب آنانه 
۵ اخبار‌ضاخنش ود آید کفتر نت تانیر مخبط قراز هی کیرد 


یک نفر مسلمان اگر همه دانشمندان بگویند جلق زدن هفتگی يا ماهانه 
خیلی ثواب دارد و صواب است چون پیامبرش و اسلامش گفته است در 
عمر حتی برای یک مرتبه هم شده حرام است حاضر نمی شود خودش هم 
فاعل باشد هم مفعول و شانزده زیانی که در جلد مقدمه بر رفتارشناسی 
ابایکز شرح دادم و.دوتای ان" را یکی از بزر کان پزشکان متخضص با تعجب 
و اینکه نمی دانسته تلقی نمود. 
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آنچه گفته شد امکان جلق زدن است که حدود سن بلوغ آغاز و تا 21 
سالگی یعنی تا پایان دوره بلوغ به تدریج زیادتر می شود و تا روزانه حدود 
ده مرتبه هم نزد بعضی دیده شده است اما در دختران حدود 15 سالگی 
شروع و کمتر از پسران جلق دیده می شود و حداکثر به هفته ای ده مرتبه 
می رسد و عجیب آنکه احساس کمبود مفعول نزد تقریباً همه آنها بر 
فطرت است و به همین جهت هنگام جلق زدن یکی را در نظر آورده و به 
خیال او يا به خیال آمیزش با او و حتی به خیال آنکه مفعول تخیلی آلتشان 
را می فشارد تا انزال صورت گیرد اين کار را می کنند و بالاتر گفته شود با 
آنکه جلق هایی دیده می شود که یکی آلت دیگری را دست می کشد و آن 
دیگری ازران متقابل را پا ردیف ایستاده هر بعدی کار قبلی را انجام می 
دهد باز هم تخیلات در اغلبشان وجود دارد و چه بسا بدون انکه 9 
چند نفر یکدیگر را جلق بزنند هر کدام جلو دیگری یا در حضور هم جلق می 
زنند و بالاتر انکه بعضی که تمایلات هم جنس بازی دارند انگشت با چیزی 
در مقعد خود خود می نمایند و استعمال شیثی نزد دختران فراوان تر است 
و آن را در پیشرابراه خود می نمایند آنها که عقیده دارند اگر در جلق از 
انزال جلوگیری می شود عوارضش کمتر می شود سبب پرخونی دستگاه 
تناسلی شده و در نتیجه زودتر به التهابات آنها مخصوصاً التهاب پروستات 
دچار می شوند. 


بار دیگر شما را به خواندن بحث مربوط , به جلق زدن سفارش می نمایم و 
اگر وقت زیادی ندارید و اندکی به مذهب متوجهید بدانید هیچ مذهبی 
نیست که گناهی را یک مرتبه مباح و چند مرتبه حرام به حساب آفود لا 
بک هه ای ی مر ان ال واه ره پر راشام 
ای سا مارا و ال ما 


ص: 603 
آئین زن داری 


درست است که در کشور ژاین ائین شوهرداری را یاد می دهند و بر هر 
دختری در دبستان و دبیرستان لازم است کتابهای مربوطه را خوانده و 
همانند سایر دروس امتحان بدهد و نمره بگیرد ورود و قبولی در این باره 
نیز دارند و به همین جهت زنان عصر ژاپن معروفند که در شوهر داری 
نظیر ندارند ولی جز اسلام برای زر داری هنوز کلاس و آئینی نگذاشته 
است آن هم. اسلامن. که چهارده قرن قبل. این پیشگاهی را دارد. 


ی ای ی ی ی را ی 2 
حالت احتضار می افتاد میگفتند او را ببرید به ایزوله (اتاق تنهایی) و یک 
کات فص روت آن عی توس ات مت وروی ور مد ود هآ 
به مسجد می بردند و مسجد یعنی یک اتاق کوچک تاریک در زاویه ای از 
بیمارستان که نزدیک در خروجی بیمارستان باشد ان هم دری غیر از در 
اصلی بیمارستان زیرا هر بیمارستانی یک در کوچک هم دارد که در آن 
زاویه است که اگر خواستید چیزی را وارد کنند که کسی نفهمد یا خارج 
کنند که کسي متوجه نشود از ان در انجام میدهند و بیش از همه میخواهند 
ان 7 

نقطه و محل بیمارستان هاست آری در بیمارستانی که خدا به همین اندازه 
موجود است مسجدش هم بیش از این نیست به همان سنجش که خدا در 
تمام کشور باشد و فقط از مسائل حیض و نفاس و وضو و تیمم بتوان همه 
را گفت ولا غیر می توان به وضع حاکم بودن خدا| دو ان کتشنوز نیز وقوف 
حاصل کرد بهر صورت بیمار محتضر در اتاق ایزوله می میرد و به مسجدش 
می بردند و از مسجد به قبرستان که متاسفانه تاکنون قران ما را از متن 
اجتماع به گورستان ها فرستادند و هم اکنون امامان و معصومان را نیز به 
انجاها سوق می دهند و بهشت زهرا و بهشت معصومه و بهشت رضا و 
بهشت حسین داریم. 


فن‌کرز آن زهان که کستر از زمان هدا خبای. مید انستم ییاز کردن د کمة 
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های مختصر و برداشتن متکایش از زیر سر وپتو از روی سینه بیمار محتضر 
می پرداختم و کارهایی را می کردم یا میگفتم باید کرد که دستور اسلامی 
اه شور ام اع فرارفی کرفتم اری اشتهراق بیامیزان کر بیه زوم 
بی ایمان حتمی الوقوع و مداوم است ( يا حسره علی العباد ما ياتيهم من 
رسول الا کانوا به یستهزءون قرآن ) و بالتبع استهزای کسانیکه می خواهند 
از پیامبران تاسی و پیروی کنند نزد گروه بی ایمان حتمی الوقوع باید باشد 
اما طولی نکشید سر و صدای این مطلب بلند شد که در بیمارستان ها 
درس جاندی. اغان دم و کرستی. آن در برخی دانشکده های بزرگ دنیا 
گذاشته اند که طرز رفتار با محتضر در آنها یاد داده میشود و بهمین قپاس 
و سنجش این وعده را میدهیم که طولی نمیکشد به دنبال تدریس آئین 
شوهرداری کلاسهای ائين ژن داری نیز گذاشته شود و اينکه آئین 
شوهرداری مقرر گردیده و آئین زن داری هنوز در مرحله امکان است 
بعلت حس توفق طلبی مرد بر زن است که اگر زنان خواستند حتی 
جمعیتی تشکیل دهند تا احقاق حق خود کنند مردان حق خود میدانند که 
بدون اجازه اشان تابلو جمعیت زنان تعبیه نشود و بالا نرود. 


محید اشاه ی مووو اند که( وله مثل الدی غلیین المعروف شرع آن 
را در جلدهای قبل دادم و به این مطلب که از جمله مطالب نهفته در ایه 
مذکوره است سفارش کردند که ای مردان مسلمان زنان خود را طبق 
قانون الهی به حباله نکاح خود در اوردید پس بیر هیزید از اينکه درباره اشان 
برخلاف حکم خدا رفتار نموده حقی از حقوقشان را تضییع نمائید. 


رعایت قانون الهی نکردن ضایع ساختن نسل است که بخش عمده ای از 
آن بعهده مرد است و همانگونه که برای زن گفتم قبول خصوصیات مرد و 
تجل آن اسان ار ایکا -خضه‌ضات» مره بر شحه ستن آخدهای کم نت 
باری است که ۹ انکار به خانواده وارد میشود. مرد نیز باید همین کند و 
فول مات تن مش ۱ اشاتن بداند ره آشکه واه سعصی 
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زن را منکر شود و در تلاش این بر آید که آن کجی ها را راست کند که 
علی علیه السلام فرمود زن مانند دنده کج است اگر بخواهی ان کجی را 
که بر فطرت است راست کنی خواهد شکست اری دنده زن را خواهی 
شکست دنده ای که قسمتی از سقف خانه نسل بعد یعنی رحم را حافظ 
است و با شکستن آن نسبت به نسل ستم روا داشته و در فساد نسل 
شریک خواهی بود تو هر چه در حق زن روا داری زنی که گذشته خود را به 
کلی در خانه پدر و مادر بجای نهاده و آینده اش نیز در گرو خواسته های 
تشتت زرمان خالتن .را به :ید حالی. .زر ان که در غیر این ضوزت انکه: از 
لحاظ جنسی, از لحاظ اجتماعی, از لحاظ عقب رانده شدن, از لحاظ سلب 
اختیارشان از آیتده: از لحاظ از دست دادن گذشته همه و همه سبب 
میشود هميشه در کمین کودک باشند و از طریق طفل اینهمه سرخوردگی 
ها را جبران کنند تو زنی بی دفاع داری و در عوض کودکان بی دفاع را به 
او میسپاری همان انتظاری که این بی دفاع از تو دارد و روا نمیداری او نیز 
اگر ایمانی در سطح بالا نداشته باشد درباه کودکان بی دفاع روا نخواهد 
داشت و آرزوهای برآورده نشده, انتقادهاء, عصیيانها و آنچه را بالقوه از 
وفرداری سره درو باعل وربا مزر دار بع تجلیت زر میاورد ٩‏ 
فداکاری مادرانه جانشین آسیب رسانیهای پدر و فرمولهائی که برای زن 
توقف دهنده تلقی شده میگردد.مادری که سیلی به گوش فرزندش میزند 
که چرا دانه های برنجش بر زمین ریخت اگر ساعتی قبل حتی روزی یک 
کلام محبت امیز از شوهر شنیده باشد ان سیلی را حتی در ازای شکستن 
ظرف عتیقه به او نخواهد زد و در حقیقت این سیلی برنج ریختنی به فرزند 
زده نميشود بلکه بشوهر و به خود و به دنیا زده ميشود که در مجموع 
میتوان انرا نوعی حالت انتقام جویانه نامید بعد از سیلی زدن به کودک هر 
مادری عواطفش تحریک ميشود در تنهایی شوهر را نفرین میکند دشنام 
میدهد پا اشک میرپزد و خود را نشکون میگیرد یا بصورت خود میزند و 
بعوض آنکه بچه بی گناه را زده از خود یا از خود و شوهرش انتقام میگیرد و 


اگر باز بفکرش برسد. 
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نب شوهر حقش بیشتر از آنچه کرده پایمال شده حاضر میشود 
سیلی دیگری نیز به گوش بچه بزند و اين باز ضایع سازی نسل است که 
سبب میشود کودک از جنس زن آنچنان دوری کند که تا چهل سالگی حاضر 
به ازدواج نشود یا به انحرافی دیکر. فلا کرد هو بخ تیآ آن 
ام کفت مه عصیهان استه که ی 6 کت لاب نو 
زود ازدواج نکردن به انحراف جنسی نیز دچار میشوند. 


مرد ممکن است در سطحی از فهم باشد که متوجه انتفام گیری زن شود یا 
2 رد کر هی ۲ ۱۳ 
فهم سطح بالایش به او اجازه نمیدهد که یک منحنی مسدود بازنشدنی رز 
در خانه بوجود آورد او با زنش بد کند و زن از بچه انتقام بگیرد و مجدداً 
مرد از زن انتقام بگیرد که در مرکز این دایره شیطان نشسته و پر گارش را 
هميشه برای چرخاندن پدر و مادری که هر دو ضایعساز نسلند و بیشترش 
گناه بگردن مرد است که سر آغازی داشته است میچرخاند. مردی که 
منداند فرانشن دستور میدهد حق زنان رعایت شود و پیامبرش میفرماید 
تا نا خواتین الت مس شا شون وربا قواین آلمی‌ایدا آنها را 
کرد واانی به هفران مت مس و کن ال رورا تیان 
میداند مسلمانی است که اگر راست بگوید مسلمان است تازه بقانونی که 
زیر پایش لگد مال میشود احترام گذارده است و چرا مسلمان حتی در 
سطح بالای ایمان هم باشد و نسبت به زنش ناهنجاری های جسمی را روا 
داشته باشد همین است که به قانون زیر پا گذاشته احترام میکند دیگر 
فراموش کرده اید که یکی از اضحاب رسول الله فوت کرد آنقدر مورد 
علاقه حضرت بود که با پای بزروه تشییع جنازه اش کرده فر مودند 
فرشتگان زیادی عزادار و تشییع کنندگان اویند حضرت بادست مبارک او را 
بقبر نهاد و خاکهای قبر را نیز حضرتش هموار فرمود و سپس دو پای خود 
به دو جانب قبر نهاد گفت آنچنان فشار قبری 
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بر او وارد شد. مادرش فریاد زد ای رسول عزیز خدا پسرم خوب بود فشار 
قبر چرا؟ فرمودند با زنش بد اخلاقی میکرد. یعنی از یاران مهم و مومن 
رسول الله بود و حتی انچه را به زبان و دست به محیط و تحویل همسرش 
میداد دلش به آن راضی نبود اما عمل صالح در اندرون باشد ایمان است و 
ایمان درون به بیرون تحویل داده میشود عملوا الصالحات میباشد و هر 
کس در دل این چنین خواهان چیزی نباشد که به آن عمل کند اختلاف 
خوب داشت به قلب بد بود و عمل خوب داشت به قلب و عمل هر دو بد 
بود اما ممکن نیست قلب صاف باشد و هر کار خواستی بکن و این غیر 
ممکن که ۱ اه 
تفصیل 2 


ادمی بین جبر و اختیار و در برایند اين دو نیرو مسیر حیاتی دارد نه جبرها 
به یک اندازه قدرت دارند نه اختیارها, در برابر گذشت زمان مجبوریم در 
برابر خوردن هم در اجباریم اما سیطره اولی پیوند اجباری وحشتناکتری 
دارد و زن نیز همینکه به حباله نکاح مرد در اید فرماندهی خانه با اوست و 
فرماندهی خارح از خانه با شوهر, مرد بیشتر از زن میخواهد در خانه 
دخالت کند تا زن و در کار خارج مربوط به مرد و هر دو در بر آیند دو نیروی 
فرماندهی و فرمانبری حیاتی باید بگذرانند مرد قبول کند که ستاد 
فرماندهی زن خانه است و زن نیز باید بپذیرد که محل فرمانروائی مردش 
در خارج از خانه میباشد اما همانگونه که مرد توقع دارد در کارهای خانه 
دخالت نماید باید به همسرش نیز اين حق را بدهد که آنچه در قلمرو 
مسائل مربوط به زن است از خارجخ شوهرش مطلع گردد و با توجه به 
ساختمان فطری زن که اگر مرد به دروغ او را نوازش کند و سخنان محبت 
۲ ار ۱ ۱۳3 
محبت زنش فریب است به وحشت میافتد و با یک واحد اضطرابی دست 
بگریبان میگردد لذا مردی که متوجه دخالت همسرش در کارهای خارج او 
میشود و میتواند با نوازش و محبت 
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همسر شخص کاملی گردد و زن را از دخالت را باز دارد در گرو سا زگاری 
با عقل خود است که محبت کند پا به خشونت گراید. 


مسئله ای از بکارت 


پدر نباید خود را به مادر همه یک واسیاری خود باشد همانگونه که در جلد 
مربوط , به آئین شوهر داری گفتم تمکین زن تسلیم بودن او نیست و اینک 
برای مرد بیفزایم که اگر در ازدواج با زن تو او را بخواهی که واسپاری کند 
و او ترا را که وا بجای ازدواج به نوعی انضمام دست 
یافته اید که نتیجه آن عزلت است نه زندگی زیرا ازدواج یک شرکت است 
یکدیگر و زن و مرد در یک سلول مسدود به یکدیگر واسپاری کنند این 
مطلب را که مقدمه هر آسایشی رنجی است فراموش کرده اند و تکمیل 
ازدواج جز پذیرش این اصل که در ازدواج همانگونه که قرآن فرماید مودت 
و رحمت باید موجودیت یابد و از چشمه جوشان این دولت., اعتماد, اشتیاق 
همکاری و عشق جوشان و خروشان باشد اما محمد رسول الله نیز اشداء 
علی الکفار رحماء بینهم بود باکفار در سختی و شدت و با دوستان در 
عطوفت و رحمت و مرد نیز باید کارهای زشت همسر را کفر تلقی کند و 
کارهای پسندیده اش را ایمان و از نوعی واسپاری خود به همسر بیرون 
امده گاه سراپا نوازش و محبت باشد و زمانی شکوه کنان که هم اکنون 
قربانی زن میشود اینکه غیبت کرد اینکه دروغ گفت اينکه واسپاری کرد و 
بی اعتنا بود و همه و همه انکار ستوده شده ها و موجب غضب خدا و 
قربان کردن مردی که ناظر است و گوش میدهد و باید سرانجام در دوزخ 
برشته شود میباشد و سخت ترین حالات را در تمکین نکردن زن داریم که 
پرورد کار وز فران فرماید اگر تمکین نکرد به او پشت کن و اگر باز لجاجت 
ورزید او را با چوب مسواک مضروب ساز بحدی که قرمز نشود و زنگی 
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که مسبب پرداخت جریمه و دیه گردد نباشد و در جلر 1 بطرزی جالب 
آنرا شرح دادم که اتفاقا همزمان با مصاحبه ای صورت گرفت که با یکی از 
ستارگان معروف سینما صورت گرفت و چون از او پرسیدند چرا چند روزی 
است افسرده ای گفت زیرا شوهرم قبل از این هر وقت مرا با مرد بیکانه 
ای میدید که گرم گرفته ام سیلی محکمی بمن میزد و اینکه سه ماه است 
مرا نزده و مطمئن هستم که زنی دیگر در زندگی ما وارد شده است که 
تمکین است زدن چوب مسواک میداند که ردی و اثری باقی نگذارد. من 
خجالت میکشم مسئله زدن زن را مطرح کنم زیرا خدا بیش از اين مطرح 
نکرده و اگر بخواهم در زدن و خوردن همه مرد هم زن را به حیوان بودن 
حوالت دهم باز هم خجالت میکشم زیرا زدن حیوان نیز به نظر اسلام خلاف 
است و در قسمت مربوط به حمایت از حیوانات شرح دادم و در نتیجه 
برای کسیکه خدا ناکرده دستش برای زدن همسرش از داش دور و دراز 
میشود میتوان گفت در آن لحطات قانون جنگل را بر قانون خدا برتر 
شمرده است. 


فردی که ‌بذیرفته قران. کناب خذاشت و قر ان مهوت و رخفت را پتیدانشن 
نهادی ازدواج میداند از کجای مودت و رحمت کتک زدن زن را بدست 
آورده و آن را حتّی صفت انسانی محسوب داشته آپا باور دارد که علاوه بر 
خدا| این صفت بوسیله هب جامعه ای حتی عقب افتاده هایش نیز تضمین 
نشده است مردی که حتی درباره کتک زدن فکر کرده است اگر بیمار شود 
و همسرش از او سخت تیماری و پرستاری کند از او تشکری نخواهد کرد و 
حتی زمان بهبودی او را از اینکه انجام وظیفه ای بیش نکرده پاداور خواهد 
ساخت. پسری که ازدواج میکند علاوه بر وابستگی اش به خانه و مدرسه و 
باشگاه و دوستان اینک به خانواده خود وارد شد لذا هنوز گذشته ای دنباله 
کش اوست در صورتیکه دختری که ازدواج میکند فقط متعلق به خانه پدر 
مادری خود است و گذشته ای ندارد و آن را فدای آینده ای میکند که 
شوهر مسیر آنرا انتخاب خواهد کرد و 
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لذا با هم رسیدنشان دختر نمی پرسد چه کارها است ولی پسر میخواهد 
بداند دختر که دنباله کشی از گذشته ها ندارد گذشته خود که امانت است. 
آپا امانت خود را درست از خانه والدین به خانه شوهر آورده است لذ| پرده 
بکارت که سابق بر اين بدنبال برتری و عزت دادن فروید الت را و حتی 
مغز را تحت الشعاع و تابع این الت متغیر شمردن ( همانند کارل مارکس 
که مغز را تحت الشعاع شکم قرار داد) بی عزت کرد هم اکنون تحت 
۱ ۱ ۱ ۳ 
تنها نگاهداری جسم خود برای شوهر نیست بلکه نگهداری موقعیت های 
تربیتی و اجتماعی خود نیز برای شوهر است یعنی دختر ثابت کرده برای 
شوهرش زیسته و گذشته ای جز پدر و مادر از جهت لذت نسل آوری و جز 
برای شوهر از جهت لذت دادن به شوهر و نسل پروری نداشته و مهر و 
موم بودن و دست نخوردگیش بهمین خاطر است. 


اینکه شب زفاف را قبلا , به تفضیل شرح دادم که نوعی امتحان دادن دختر 
است از اين جهت که آیا چه گذشته ای داشته و امتحان دادن پسر است از 
اين جهت که آیا چه آینده ای خواهد داشت ممکن است موقعیت دیگری نیز 
داشته باشد موقعیت رفوزه شدن دختر با شوهر وحشت زده و عروس 
شرمسار چهره خاصی به شرکت خانوادگی میدهد و موقعیت رفوزه شدن 
پسر با سربزیری او اینکه دختر مجبور شود در آن عنفوان جوانی و ترگلی 
نقش مادر بزرگ را در رختخواب ایفا کند عادی از دعدغه ابتدائی و 
امیدواری مر رجهلی با اذاخة ان ناخوشنودی زن و خفت مرد 0 
شخصیت تفوق طلبی اش با شوهر جسمی دختر جسمی نزد مادر و 
بلافاصله فهمیدن مادر و دخالت در امور زناشوتی داماد و دخترش شروء 
میگردد. 


برای مردی که حجله را اطاقی تصور میکرد که چون گام از آن بیرون نهد 
دیده و اینک در جهنم سوزان و دوزخ عفریتی سقوط کرده خود را میابد. 
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اینها همه خیال بود که بر عشق بوسه میزدم تا پیوندی گردد و سیمانی 
باشد بین من و دختری که به همسری من در خواهد آمد آری دختر از پدر و 
مادرش میبرد پایگاه اجتماعی اش را از دست میدهد همه سرگرمی های 
خانوادگی را پشت سر مینهد خاطرات ت گذشته را فراموش میکند که اینک 
شوهری آقائی او را بر عهده میگیرد افسوس و آن که دختر قبلاً فریب 
خورده و ضروریت های زندگی را که باید با خود به خانه شوهر بیاورد و تنها 
چیزی از آن که شوهر, داماد چشم براه است امانت داری در آن نشده 
بکارت و آرامش بزرگ دختر است در پس این پرده و اینک داماد میبیند 
پرده را دیگری پس زده و تنها هدف پر ارزش برای شوهر یعنی دختر را با 
فریب و رها کردنش در وضع بدنامی از خیانت در امانت داری در شب 
زفاف فروشکسته است. 


تو ای مرد فرسوده در امیدواریها و شکست خورده در هدف گیری های 
مفتون شده چندین سال در تمایلات نو جوانی مطمئن ترین راه ها را 
جستجو کردی که دزدی در کمین نباشد و کسی که سراب را به دختران 
دلباخته زود باور بجای سرچشمه آب حیات تجلی میدهد دام شکار نگسترده 
باشد اما همه را بحساب اقبال بد خود حسرت دیدی و آن مالکیت پرشکوه 
را که تصور میکردی خریداری شد در معامله ات در شکل خیار غین فرو 
ریخت و خوشی والایت را که در حجله دو تن را در یک خویشتن میافتی با 
تلخ کامی عوض شده یافتی و همه حق با تست و این حق را تا جایی پیش 
رفته ای که اسلام عزیز هم به تو میدهد تو حق داری که اگر دخول انجام 
گرفته نصف مهر دختر بدهی و دختر را به حجله ای که بکارت در آن دست 
دادن من فدستی و به کبقی ادلی یی کم آهوسن اشانتیران حق 
وی 
زندگی که بر روی مقدم فرشته مهیا ساخته بودی به دیو فریب خورده 
ندهی و اگر دخول انجام نگرفته انگار که سفره ای و جشنی برای فاش 
کردن یک دنائت پسری دیو مانند و رسوائی 
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دختری خائن انداخته و می توانی او را بدون پرداخت مهر برای آنها که 
برای تو فرستاده اند پس فرستی که در اینحال حجله : تو بجای خود حجله 
است, اما حجلهء آن دختر را که هنوز خودش و جوانی دیو صفت می داند 
کدام تشویش گاهی است به زودی مادر و احتمالا" پدر نیز خواهند دانست. 
بیا ای مرد خدا, ای پیسر دین از سخنان من برانگیخته شدن در صوربی 
است که میزان یابی کنی و خود را بسنجی تو نباید تسخیر هیچ سخنی حتی 
انچه من می گویم ( و خدا را گواه همه را براه او و برای رضای او می 
گویم ) بگردی تو باید تسلیم خدا باشی که می فرماید ( فبشر عبادالذین 
یستمعون القول فیتبعون احسنه ) و به بندگی کسانی را می پذیرد که 
سخنانی را می شنوند و نیکوهایش را پیروی کرده به عمل می پیوندند تو 
هم خود را بسنج اگر دلت به دختر فریب خورده متوجه و عاطفه ات به 
جانب ضعفای پشیمان در قراول است و آزادخواهی را پذیرفته برای حفظ 
آپزهی دنر و خهانوادم ان شوشار ات ی خود را در 
تقرب و رضای الهی به بینی و با چشمانی که برای برگشت دادن آبروی 
خاندانی فرو هشته و به هم گذاشته شده به خدا نظر کنی و هرجا به 
عروسی دعوت می شوی بر بال فرشتگان نشسته شرکت کنی باید تحمل 
بار قوق العاده گرانی کتن و ارزو و امید چتدساله زا در برانز چند لحظه 
اطلاع از وضع دختر وقف نمائی و شادیهای ذخیره شده را که در جرقه ای 
مستهلک شده از ی ببری و در اینصورت است که می توأنی دختر را 
۳[ 
فکر دامادی نوبتی دیگر باش و دستور اسلام را به کار بند و با یک 
شوریدگی سودای سعادت خانوادگی خود را بر هم مزن که در غیر 
اینصورت یعنی اگر حاضر شدی نادختری را بجای دختر پذیری و با او شریک 
زندگی باشی و بر یک بستر بیارمی ولی تا پایان عمر حتی یک بار در میان 
سرودهای شادمانی یا زاریهای غم و رنج همسرت را بیاد بخشودگی از 
نداشتن بکارت نیش به 
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زنی و موقعیت همسری او را مخدوش سازی متوجه باش اگر فرزند دار یو 
می فهمید تو چه میگوئی و مادرش چه کرده است چه خود اجازه نخوهاد 
داد تن به احتمالات زندکی و سپارد دیگر نه رفتنش مسخر اوست و به 
داماد شدنش براهی مقبول خواهد گذشت و نه از خوشی های جسمی و 
روانی که لازمه زندگی هر زن و شوهری است بشکل رابطه متقابل 
انسانی خبری است و اگر فرزندی در برابر نوعی سخن پدر چندان فرزند 
را سخت در تکاپوی جستجوی علت میکند که اثر نامطلوب تری از آن 
خواهد داشت که در نوبت اول بدون انباشتگی عقده ها دانسته باشد و اگر 
فرزندی در کار نباشد سرزنش بی بکارتی همسر مانند دفعات قبل تباهی, 
اجری است که برای تقرب بخدا يا بخاطر عاطفه و انسانیت انجام داده ای 
و بدترین وضع زمانی است که فرزند هنوز عضوی از مادر است و در 
رحمش همانند ساير اعضاء و احشا مادر از او بهره میبرد زیرا التهاب زن با 
یاد آوریش از اینکه بی سرمایه و دزد زده و دست خالی وارد شرکت 
زندگیساز شده است همانگونه که اعضایش را میلرزاند فرزند در شکمش 
را نیز بوضعی در میآورد که تا پایان عمر لرزشهای صرعی يا بیماریهای 
چندان سخت زندگی سوز خواهد لرزید. 


ای مرد ای پدر بار دیگر یاد آور آنکه اگر دختری که به حجله اورده ای و 
بکارت نداشت و بکارت نمی آید میتوانی در برابر اين گروه کوری که در 
آغاربزند کی نردم تون با قیولن منت خقهفی: لام اف دا ود کت ابا 
توجه به مکتب اخلاقی اسلام او را بپذیری ولی باقیماندن در یک حالت فیما 
بینی که او را نگهداری ولی آبرویش را نگه نداریر هیچ گوشه ای از زندگی 
را نگه نداشتی صد درصد باید رد کنی يا بیذیری اگر خدمت سربازی انجام 
داده ای توجه کرده ای که يا سرباز بوده ای صد در صد يا معاف بوده ای 
صد در صد و کسی در دنیا یافت نمیشود که کمی معاف يا اندکی سرباز 
باشد دختر بدون بکارت را هم یا باید گفت برو پی کارت يا باید پذیرفت 
همانگونه که با کره را خواهی 
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پذیرفت که در عیر این صورت ضایعساز هم نسلی و هم زندگانی هم 
پذیرنده هراس انگیزیهای این جهان و جهان فنا ناپذیر بعد. 


زن اگر خود را برده ای و کنیزی نزد شوهر احساس کند اما مطمین باشد 
زنجیری را که ابراز تجلی شخصیت او در جلب و جذب مرد است هنوز در 
دست دارد خود را بدبخت نمیداند. برای خوابیدن سیری شده مرد نشسته 
و فکر میکند و فکر میکند یا روزنامه میخواند يا خود را به سرگرمی دیگری 
مشغول ساخته است. اوه این مرد بکاری خود را بسته که مهمتر از 
دلبستگی اش به نزد من ارمیدن نیست پس چه شده که مرا ترک کرده 
کوب ریا برگرت و است اس کم تن کم وهای بات تیان 2 
شد که در قالب دیگری نزد شوهر جلوه کرد نه بمن نگاهی میکند نه یادی 
از ازاجتتتی در کنازم میتماید. کویا بنیکاته نفنده ام یا ملال آور با-دقایفی در 
بی تابی در نزع عشق شوهر حتی به جسم خود بسر میبرد موجودیت 
مفلوجی برای خود منظور میدارد.خیلی ملال اور است که هميشه جسم 
زن طعمه اش باشد و اينکه بی اعتنا به شبی مطلوبش به روزنامه مینگرد 
اینجاست که شلاق اخلاق افرین اسلام کشیده میشود ای مرد مسلمان بر 
تو شایسته نیست بر جایی ولو بسیار مرغوب و مکطلوب بخوابی جز انکه 
در بستر همسرت اشی ای مرد مسلمان دور از انصاف استزنت در بستری 
باستد و توی جاجه دبکره خوابیده ماش ار همانخونه که در ستر. نودید. 5 
دستور تمکین بدست زن داده میشود تا هر دو در یک تن باشید به بستر 
نرفته دستور انتخاب موضوع را که همانا باید کنار همسرت باشد بتو میدهد 
تا هر دو در یک شور و التهاب و انتظار در ایید یا تو در انتظار تمکین یا او 
در انتظار ترغیب که در یک بستر بودن تمام کاخ های زشتی و ناهنجاری 
روزانه که مرد و زن انها را به زبان يا غیر از آن ساخته اید فرو میریزد و 
ریشه همه دلخوریهای شوم تلقی شده را از بن و بیخ برمیکند زن ترا 
تمکین نکند بزیان است از اینجهت که برای نوبت های بعد 
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است فرماندهی خانه را در مرکز فرماندهی تحقیر کنی و با شگفت زدگی 
که در کنار بستر دیگری برگزیده ای خودخواهی خود را با هر بهانه است 
برزن تحمیل کنی و الا تو همانند زن نیستی که در خیانت کردن بهمسر در 
بند باشی به بین قران میفرماید اگر زن تمکین نکرد حتی در برابر نوازش و 
بازی و تحریک و همه و همه باز حق نداری بستر جدا کنی فقط میتوانی در 
ان بستر به اون پشت کنی ( و هاجروهن فی المضاجع ) و باز اگر پشت 
کردی و تمکین وی لازم است و تذکر دادی و اجرا نکرد میتوانی بطریقی 
که گفته شد ( با چوب مسوای که ردی و اثری باقی بگذارد) او را بزنی 
یعنی باز هم حق جدا کردن بستر نداری زیرا همه تقدیر در بستر زن 
خوابیدن تو و تمکین کردن اوست و این دو حق برابر و دو تکلیف برابرند و 
بارها گفتم که حق و تکلیف همانند فیلم عکاسی است که ظاهر نشده 
است حق چیزی است که هست و پیدا نیست و در پیدا شدن تکلیف است 
که انجام میگیرد لذا حق هميشه که آدمی است و تکلیف علیه او و اینجا 
حق زن اینکه تو در غیر بستر وی نیارمی و تکلیف زن که تمکین کند و حق 
زن که تمکین تو کند و تکلیف : تو که خوابگاهت فقط در بستر همسرت 
باشد. تمام 0 ِِ- ی (یسبح لله ما فی السموات و 
ما فی الارض) و تمام عناصر وجود یک نوزاد هم تسبیح میکند و هم بر 
فطرت پر ستش است (کل مولود یولد علی الفطره) یعنی عبادت خدا در 
یک نوزاد حق است (وجود دارد اما پیدا نیست) در نه سالگی دختر و پانزده 
سالگی پسر این حق باید ظاهر شود و عبادت خدا از حق به تکلیف عدول 
داده شود وایتننت. که. آنها را مکلف کهویند. مرد تباید حرفهای. سرد و 
شماتت آمیر ی ای تمکین زن بزند. چطور شد این دفعه زود تسلیم 
شدی نکند پالتو میخواهی که این خرید و فروش و ماده را در برابر مودت و 
رحمت مطلوب قلمداد کنی اينکه پرودگا زر آنفمه حهزاکی ه طفمه. از دا .و 
همسر در بهشت وعده میدهد و ماده را در کنار آن الدار الاخره لهی 
الحیوان قرار میدهد برای اینست که بفهیم ماده 
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مانغ ورداع دریافت غیر مادی نیست و سخن سرد تو بوده که خائل آفرید و 
بین ماده و رحجمت را جدا| سازد. 


همانگونه که اصرار تو بطور اسرار آهیزی در همسر فوق العاده ملولت 
موثر افتاده تسلیم وی نیز که برای نو جزو اسرار است نباید ولو انکه 
میدانی بحساب پالتو است آنرا برخ همسر بکشی و اگر زن در ازای تمکین 
میخواهد از تمکنت بهره برد زن است و در معرض نگاه زن تمکن شوهر به 
تقریب دنباله روی از پرداخت مهریه اوست که فران صدقات نحله 
میفرماید و چون فراورده نحل که عسل است و زنبور عسل دویست و 
پنجاه مرتبه در روز پرواز دارد که ده مرتبه اش برای اینکه خود زندگی کند 
و بقیه نحله است و پیشکش مردم که عسل بخوردند و از طرف داماد نیز 
پیشکش و کادو به عروس و نگاه به تمکن تو تا تمکین او در یک فاصله و 
دیدگاهی است که د ز آن میان فقط محبت تو اسفالت گری و همواری 
کرده است از کین رن نی وم قبول خرید پالتو سپاس کن زیرا زن 
میفهمد که مرد در تعقییب تعیین میزان قدرت خرید خود نبوده بلکه در 
طلب اینست که روح اخلاقی د رخانواده تقویت شود و بجای تمکین سپاس 
و تشکر تقدیم گردد نه دستکش و پالتو 


هر مردی فهمیده است که کار زن در چارچوب خانه بدون اجازه مرد به زن 
خود مختاری نمیدهد زیرا خانه در مجموع به اختیار شوهر است و حتی 
اختیار مسکن را هم که حق شوهر است اگر در اغاز عقد ازدواج قید شود 
و به اختیار زن در اید و باز خانه در مجموع به اختیار شوهر است چون کار 
شوهر در خارج ازخانه است و خانه در خارج خانه از محاط بوده و بهمین 
جهت هیچ کاری از زن با آینده پیوند نمیخورد زیرا وارد اجتماع نمیشود و به 
جامعه سود نمیرساند یعنی کار زن تولیدی نیست مگر آنکه فرزندی بدنیا 
آورد که لاجرم از مرز خانه خواهد گذشت و به فراسوی جامعه پیوند خواهد 
خورد و در نتيجه می فهمیم چرا نبی خاتم زن نازا را بهمان اندازه که در 
ٍِِ خود موثر است بلا ارزش میشمرند و به زن ابستن و شیرده انقدر 
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محیط اطراف خانه تا بی نهایت دامن میگسترد وقع مینهند و نیز میفهمیم 


مزد کند و در عوض شیری که به بچه میدهد دستمزد بخواهد. 


آری سرویس دهندگی زن را در خانه به عنوان شخص کامل نمیتوان تلقی 
کرد بلکه زن بی دریغ فداکار را هم اگر نقشی از شوهرش به مددش نیاید 
کامل نیست همانگونه که اگر شخصی خواست بزرگترین دشمن خصمانه را 
دوست کند کافی است از او قرض بخواهد و مدد طلبد همانگونه که در 
تعیین خمس برای سادات نبی گرامی خاتم هیمنکار کرده اند و خمس 
دهندگان در ضمن پرداخت خمسی که زجمت کشیده و رایگان از دست 
هت شود و اربه مهن و اکن مرح ال ای ند مت ع آن :۱ 
در جلد های قبل به تفضیل داده ام. زن نیز با دریافت دستمزد خود را از 
اين جهت کامل نکرده است که بگوییم ناقص بوده است بلکه با دریافت 
دستمزد کار کردن و شیر دادن خود را نیازمند دوستی و محبت شوهر 
قلمداد نمودن نیست و این تجربه را من به تمام مسلمانان جهان عرضه 
میدارم که در رفع روش خصمانه ای که مراجعه تان بعنوان قرض کردن 
است قصور نورزید و توجه بلیغی به اسلام عزیز نمائید که چرا برای زن و 
شو‌هری که حق دارند با یکدیگر شت,نه کازی رنه که آکر وان دام 
نمایند جزو گناهان کبیره است یعنی برای زن و شوهری که میتواند برد و 
باخت قماری داشته باشند چرا اجازه میدهد کار کردن زن برای شوهر یا 
شیر دادن به بچه را رایگان ندارد پا دستمزدی بخواهد پا از شوهر طلب 
اجرت کند متلا زود آمدنش به خانه و این طلب دستمزد نوعی پیوند زدن 
کار زن به خارج از خانه نیز هست و او را از جبر بیرون آوردن و بوسیله 
اسلام مختار شدن که بارها گفتیم مکتب تشییع آدمی را چنین معرفی کرده 
کردم آدمی به جبر مختار است و زن نیز با طلب دستمزد کردن حالت 
آزادی و آزادگی در اجتماع و اقتصاد احساس 
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زن اگر برای رفتن به خارج از خانه قصد کرد مرد باید وانمود کند که در 
انتظار خیره کننده مراجعت اوست ولی او را سرزنش وار دگوت به زور 
برگشتن نکند و مراجعت زن را در گرو گرفتن خودش نیاورد تو زود برگرد 
که من باید بروم که این نوعی بحران آفرینی است و ترجیح کار خود بر هر 
گونه کاری که زن دارد و عکس العمل احتمالی زن نسبت به فرزندان پا 
ذرباره-جنی شیر آشیزخانه که:جکه میکند.و زن: در کی اهمیّت داشتن وقت 
مرد نسبت به وقت خودش و در نتیجه اجازه به هدر رفتن هزینه های 
احتمالی مردانه خواهد بود و تازه اگر زن نجیبی باشد و همه هستی خود را 
با مردش یکی حساب میکرده است در تنگنای نابرابری ارزش وقت خودش 
و شوهرش از این عنوان کاهش و برداشت خواهد کرد. 


هر وقت زن اصرار کرد مرا دوست داری یا نه و اين سخن را تکرار کرد 
متوجه دخالت زنی باش که همسرت را در معرض خطر معرفی کرده و به 
اينکه نسبت به اوکم التفات و بی توجه شده ای يا زنی دیگر در در زندگی 
تو وارد است همسرت را , به آزمایش نو واداشته است در اینجا از پوشیدن 
لباسهای نو و و آراستن خود داماد مأّبا نه خودداری باید بنمائی زودتر خانه 
آثی و با هر مرتبه گفتن عروسی که آیا مرا دوست داری به انواع باید پاسخ 
دهی که نوع موثرتر از همه برداشتن بچه است و اینکه تنها کسی را که 
بیشتر از تو دوست دارم بجان همین بچه همین بچه است و لاغیر از تضاد 
بیرحمانه بپرهیز که بلند پروازی و خودخواهی نو در اين موقع پسند 
خردمندان نیست جراحت زن را که با دخالت زنی دیگر به وجود آمدم تک 
پاشی نوع افکار واقعیت هاست واقعیتی که خرابساز است و تو باید آنچه 
دراینجا بد کرده ایا ند: گفیه ای در چند سال بعد ببینی که توسط 
فرزندانت با بهره ای که بش ان اضافه شده باید پس بدهی. 


کافی است که زن ترا در ستیز با کودکان تصور کند و به این تصور که 
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اخلاقت تغییر کرده و احتمالا از محبتی که به خانواده داشته ای جای دیگر 
۳ داری فرد کرد 2 با افتد وا بت 
دارد و اسلام عزیز را بنگر که در ۷ نیز عمل پیشگیری و 
را انجام داده و برای هر بوسه و قبله ای که پدر از کودکش بردارد چه 
اجرهائی منظور داشته است و یک اجرش در این دنیا دیدی که با نوازش و 
بوسه فرزند همسررا از فکر بدی که کاهش محبت داری به زن و بچه 
است بی اعتنا شده ای می رهاند و چون از خانه خارج شده ای خوشحالی 
که چون به عقب می نگری خاکستری به جای ننهاده ای بلکه جواهر. 


انس عون در آضا قو واره ازتی ا که بت آیه ره که هر 
خوبی میرسد از طرف خداست و هرچه بدی به نفس خود میکنی از 
توست.( ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیثه فمن نفسک ) 
هرگز ابدء و دستور شروع به کار بد نسبت به همسر و فرزند (عیال) از 
طرف خدا و اولیاتش صادر نمی شود لذا ابدء بما تعول یعنی هرچه از 
خوبیها داری ابتدا جهت همسر و فرزند منظور بدار و سپس دیگران را, 
همین احترام همین نوازش همین رفاه همین ادای واژه های نیکو ابداء بما 
تعول و اولی برای همسرت و زنت که ریختن تمام این بذرها در سرزمین 
ذیکر محصولی. که تو را چندان.به کار آیدر عاید تیست که در این سر زفین 
خانه ات نام بهترین محصول را خواهد داد آن هم حاصلی که عرق اندر 
عرق به وسیله ژنها نسل پس از نسل ان را به ارث برده تمام ذریه ات با 
رعایت این دستور الهی بهره مند خواهند شد چنانچه رعایت هر دستور 
الهی بهترین میراث تو برای ذریه ات است الی یوم القیامه. 


غلبه احساسات در خانواده 
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تکراری است چون قرآن است بنیانی است مورد اشتیاق است و می 
گوئیم: بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب ماغنی عنه ماله و 
ما کسب سیصلی نارا" ذات لهب و امراته حماله الطب فی جیدها حبل من 
مسد که آنچه قصد ماست با ترجمه آزاد اینکه شکسته باد دو دست ابی 
لهب که نه هرچه غنا داشت او را سیر می کرد نه هرچه کسب می کرد 
قانعش می نمود زود باشد به آتش زبانه دار برسد و زنش هیزم به پشت 
می کشید و بر گردنش طنابی از جنس خرما بود ( ابولهب مرد ثروتمند 
رباخوار وسائل رفاه همسرش را که فراهم نمی کرد هیچ او را به جای 
مردانی حمال می گرفت و از ساز و طنابهای ريشه خرمائی که ارزانتر بود 
استفاده می کرد و زنش را نیز مجبور به استفاده از ان می کرد. خدای 
ارحم الراحمین را که همسر ابولهب زن بدکاره رباخوار را نیز نظر دارد 
دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری ابدء بما تعول را که 
ابولهب رعایت نکرد و سوره ای در رد و طرد و نفرینش نازل شده و نام 
وی را که تنها نام هاشمی از صحابه در قران است لعنتی معرفی می 
نماید. 


نظریه ای که نفع عمومی را باید فراموش نکرد مقبول است اما قران 
مجید برای اصلاح جامعه دستور می داد که حد میانگین نظرات جامعه 
شناسان است که به دو گروه تقسیم شده اند دسته گویند جامعه اصلاح 
شود افراد بالتبع اصلاح خواهند شد دسته دیگر عقیده دارند فرد فرد را باید 
اصلاح کرد جامعه اصلاح خواهد شد و قرآن با ایهاالذین آمنو قوا انفسکم و 
اهلیکم نارا دارد و اصلاح واحدهای میانگین که خانواده خانواده باشد و هر 
رئیس خانواده قادر به اصلاح است پیشنهاد می فرماید و در ننيیجه نفع 
عمومی منظور داشتن اولی است که از خانه شروع گردد. 


احساسی که همیشه زن دارد ولی اغلب اعتراف نشده باقی می ماند 
نتیجه حاصل ارتباطش با پدر و مادر است., بعضی از دامادها تصور می کنند 
رفت و آمد همسرشان به خانه پدر و مادرش خانه را به صورت دغدغه گاه 
مخرب در 
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می آورد و می رود و بیاد پروازهای سرگرم کننده دوران قبلی و کودکی 
می افتد و علیرغم خستگی های ناشی از خانه داری و شوهرداری و بچه 
داری به طغیان رو می آورد در صورتیکه هیچ نوع کاری در دنیا و حتی در 
آخرت شت ‏ آی می طما سود بت مرو که انعام من کرد 
یک مستحبی که به جای اورده می شود همه و همه با سن و شغل و تربیت 
و حلال زادگی و حرام زادگی و شرایط بسیاری دیگر مربوط می گردد 
چنانچه یک آروغ زدن برای مردی گناه کبیره است و یک گناه بیشتر یک بچه 
رفتن عروس هم به خانه پدر و مادرش در درجه اول مربوط به تعداد 
خواهران عروس است که اگر مادر آنها را عروس کرده است عکس العمل 
گذشته های پر احتمال و اگر عروسشان نکرده است برای ارگ داماد های 
آینده به ناجنسی مادر زن يا پدر زن واقف نشوند و دخترش یا دخترانش 
دچار تاخیر به خانه شوهر رفتن نشوند دست به صرف وقت جهت تحریک 
دختر علیه شوهر نخواهد زد اما اگر دختر یکی يا دو تا باشد بویژه برادرانی 
هم نداشته باشد که مادر شوهر بودن خود موافق راستای مادر زنی کردن 
نیست واهمیت مادر شوهری کردن بسی برتر از مادر زنی کردن است. در 
اینصورت مادر به تمام همت مادر زن است و تصورات افزون طلبی بیشتر 
از ساير مادر زنها دخترش را برای دغدغه جویی در خانه ممکن میسازد 
البته بر حسب آنکه مادر زن در سطح ایمان کجای آن قرار داشته باشد 
وضع متغیری دارد یک مادر زن جدی اسلام دوست هر چند مغرور باشد 
سعی میکند اگر شوهر دخترش را بحد دامادش سرویسهای رفاهی نمیدهد 
حداقل بر روابط انسانی پای بندی نشان دهد ولی مادر زنی که علایق 
حياتیش بیشتر سهم غرور خودش شده است ازار رسانی به داماد را جز 
برنامه منظم کارش در آورده کم کم نوعی سرگرمی برایش در آمده 


است. 


مادرزنی که علاقه اش به داماد مشروط می باشد به داشتن تعداد دختر و 
پسر و میزان ایمان و سطح هوشمندی و انسانیت و نوع تربیتی که در 


طول 
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عمر با آن توبیخ و تشویق شده و با اینهمه شرایط پستی و هستی یافته 
هميشه اینگونه نیست که اگر چند دختر داشته همین که یکی زا آنها : به خانه 
مادر مهمانی اش می روند با قدر و منزلت گرامیش دارند و اورا فردی از 
منزل خود بدانند زیرا مادری که تقلای عروسی کردن نها را داشته 
ناخودآگاه پس از توقف بیش از یکی دو روز دختر در خانه اش به تصور بی 
اعتنا شدن داماد به دخترشان و برگشت احتمالی دختر به خانه. ناسازگاری 
با دختر را ناخودآگاه اعلام و چه بسا با انجام کارهائی که در زمان کودکی 
دختر نظر ترحمش جلب می شده او را از مراحم مادر بودن منصرف سازد 
خاطرات ت مادر این است که تمارضش سبب نگرانی دخترش میشده است 
در این صورت پس از گذشت یکی دو سه روز ماندن دختر در خانه تمارض 
می کند و چه بسا مادر را در برابر دختری قرار می دهدکه بدهکاری در 
انفعال مراتب دوگانه (ناسا زگاری مادر تمارض مادر) نداشته خورٍ را ملزم 
به اجرای هر دو برنامه می نماید هم تمارض می کند و هم ناسازگاری می 
نماید که تجلی آن بصورت دعوا کردن با فرزندان دختر یا کمتر نزدیک دختر 
| 
از جمله انواع انتخابی می باشد در نتیجه دختر به خانه شوهر بر می گردد 
هم خود را قدیسه ای به ظاهر که شوریده شوهر است نشان می دهد و 
هم برای اینکه شوهر نفهمد قضیه قدیسه شدن عروس ناشی از بیماری و 
بی عاری مادر است بدون اینکه پرسیده شود از نجابت مادر و بیماریش 
جملاتی ناوارد بیان میدارد ولی طول این زمان کمتر از زمان قبلی است 
بعنی اکر دختر یک ماه مزاحم مادر باشد حداکثر زمان قدیسگی ِ 
شورگی دحتر بک قفه و گام کیت طول تاد یه این تورارطا. 5 
بین مادرزن و دختر درگیر است بعلت اعلام ناتوانی مادر هميشه به نفعش 
تمام می شود اما اگر ناسا زگاری تنها دختر را به خانه شوهر سوق دهد 
مادرزن هميشه برنده نیست زیرا داماد متوجه طعن و طنزهای مادرزن 
نسبت به دختر و فرزندانش شده خود برانگیختگی او به سود زن و 
مادرزنش نیست ولی در هر حال تنها 
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عالمی که می تواند در تمام مراحل با وضوحی تکان دهنده برقرار کننده 
تعادل باشد ایمان به خداست و خوش به حال مادرزن يا داماد يا عروسی 
که سهمش را از این زمین در تقرب به خدا صاحب است که سهم غذایی یا 
جنسی یا جسمی درگیر تقلاهای مادیگرایانه است که اگر کم برسد غم 
رسیده و اگر بسیار برسد نقیص تعالی هایی که خود احساس می کند و 
حاضر به اعتراف نیست شده است و هیچ غم و سروری طولانی نیست. 


مادرزن يا اسیر دخترش است يا رقیبش یا مددش يا دگرگون کننده زندگی 
دخترش و گفتم اگر مادر شوهر هم باشد چون انکار پسر پا دختر خود کردن 
مشکل تر از انکار دختر يا پسر دیگران کردن است و ویژگی به انحصار در 
آمدن پسرش انکار دختر سابق تلقی می شود که آمده پسرش را صاحب 
شده است دوست دارد اگر عروس و دامادی مشابه دارد که هیچکدام وارد 
خانه خوشبختی نشده و هر دو بی اعتبار و ناچیز حساب می شوند برای 
انکار عروس حق تقدم قائل شود و نفش مادر شوهری را دوست دارد بهتر 
و لایقانه تر از نقفش مادر زن بودن ایفا کند لذا دامادهائی که برادرزنشان 
همسر پیدا می کنند فضای گردو غبار گرفته اطرافشان که ناشی از بی 
مهری مادر زن بوده پاکسازی شده احساس انتقال قسمتی از قانون جنگل 
از خانه اش به خانه دیگر می نمایند مردان در درجه اول تلاش می کنند از 
سر راه مادرزن بهانه جو یا مادر درگیر با عروس کنار روند اما خواه و 
ناخواه ازدواج که امر مقدسی است برای زن محدود است از هر طرف به 
مادرشوهر و شوهر در صورتیکه برای مرد از شمال و جنوب به مادرزن و 
مادر خود و از شرق و غرب با مردم برخوردار و مرزهای زندگی با مرد 
اه ار ای اد در ی سای که تا 
آفریده شده است اختیار مرد سبب زحمت مراقبت از خانه و زن و فرزند 
و هم سبب رحمت از برخورداری آینده ای صلح جویانه میگردد که مرد 
موفق شده با پیش آمدهای ناگوار صادره از مادر يا مادرزن روبرو شده 
نگذارد حق و حقوق هیچکدام ضایع گردد نه حق مادری که اعظم حقوق 
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ِِ و نه حق مادرزن که در تسخیر شده داماد نمی تواند حقوق مادری 

به میل خود ادا کند غرامت ت ازدواج پسر همیشه بیشتر از دختر است 
و است دختر با واسپاری تن و انجام کارهای خانه و بچه غرامت زن 
شدن را می دهد اما مرد مسئول پرداخت مهر و نفقه و مراقبت از نحوه 
زندگی و علقه های خانوادگی و درس و کار فرزندان است بطوری که 
میتوان گفت زن مسئول پرداخت غرامت صید کردن مرد است و مرد 
مسئول پرداخت غرامت صید کردن ند یود ۳ برای تو ای مرد برای 
انکه ابرمرد شوی حاجت به گفتن نیست که حسن نیت ار داری می توانی 
بشوی: حسن نیت شیطان را به بردگی می کشاند و دره عمیق تفاوت بین 
دو خانواده را که منجر به اتلاف شده پرمیکند حیف نیست که مادر شوهر 
بنده حقی شود که بر پسر خود دارد و عروس بنده حقی که بر شوهر خود و 
چون هر دو جا حق مرد منظور است پس تکلیف تو ای مرد در برابر هر دو 
روشن و ثابت کردم که هر حقی که نمایان گردد و به محیط تحویل داده 
شود تکلیف است و لذا حق داشتن است و تکلیف دادن و حق مادر و حق 
همسر هر دو بر تو و علیه توست و به سود انها و تکلیف مادر و تکلیف 
همسر دو بر خودشان و علیه خودشان و حق تو بر انها به سود توست از 
این قرار اگر تو را و مادر شوهر و همسرت را در برابر دستگاه عدالت 
الهی به خاطر مسئولیت های انجام نداده بخواهند محکوم سازند تو محکوم 
هستی محکوم حاکم بودن در خانه و مسئول بودن در خانه, رفتار نبی عزیز 
خاتم اسلام و اگر سنت و سرمشق است حتی در مورد هو و به بین چگونه 
رفتار می نماید روزی که عايشه به حضرتش گفت یا رسول الله چون من 
دختر جوان زیبا را به همسری داری و آن پیرزن بی دندان از تو گرفته شد 
حضرت های های گریست و اشک ریخت و فرمود چه زن خوب و باوفائی 
بود خدیجه, خدیجه ام در شعب ابوطالب که سهم خود را حتی به ما می داد 
از گرسنگی وفات یافت خدا رحمتش کند و عايشه دیگر برای همیشه 
درباره حضرت خدیجه هووی خویش رعایت می کرد تو در برابر مادرت خود 


را مملو 
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از فضیت احسان, تجلی بخش و در مقابل همسرت پر از مودت و رحمت و 
این راهنمائی قران است که در برابر والدین محسن باش و در مقابل 
همسر ودود و رحیم (....ان لاتعبدوا الا ایاد و بالوالدین احسانا...جعل بینگم 
موده و رحمه...) برای ما در عدل نه, انصاف. نه احسان اری, عدل که در 
برابر با ازادی که داده از اربیند و انصاف که کمتر از انچه کرده رنج ببد 
بلکه اگر آزادی و رنجی از مادر است باید احسان کرد و همانگونه که نبی 
خاتم فرمودند به اخلاف خدائی در ايند و خدا محسن است و رحمن و رحیم 
است و هرچه بندگانش گناه کنند با زندگی می دهد روشنائی می افروزد. 
ذر ,برایز هفسز نیز ایک ین شنه شعبه بیکان- آغشته: به. عسل :دوستت: دارم 
اگر به قلبش بنشینند می پذیرد ولی مرد این دروغ را از همسرش نخواهد 
پذیرفت پس راه نجات تو در برابر مسئله بغرنح دردآلود مادرشوهر و 
عروس که هردو نز تو را مکلف 5 ساخته اند کارگشائی و همواری 
وایجاد الفت , 0 با ی که در برابر مادر و محبتی که در 
مقابل همسر پیشه خواهی کرد و هرگونه عدم موفقیتی در اين باره مقصر 
شوهر است که انجا مادر است و دلبسته به شوهر و اینجا همسر است و 
وابسته به شوهر و هر دو جا شوهر و در جریان پهناور زندگی که سیل وار 
آدمی را می برد بدون درد و رنج زندگی کردن فقط برای مردگان ممکن 
است آن هم مردگانی که مسبب درد و رنج دیگران نشده اند پس, با توجه 
به زحمت و تحملی که باید کرد زندگی مادر و همسر را به بند توافق 
درآوردن با اقدام خوشبختانه واداشتن حسن نیت قطعی است و کسی که 
در این موضع گیری شعار نفی می دهد که درباره مادر یا همسر اقدامی 
نمی توانم يا ممکن نیست چگونه قصد تحقق بخشیدن به مسائلی می کند 
که بین او و مردمی که نه یک ذره مهر مادری نسبت به او دارند و نه 
اندکی دلبستگی همسری می نماید. 
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بین بلوغ سنی و فرهنگی اند علیه مادر می شورانند و شرح آن را در 
قسمت ائین شوهرداری داده ام. نقش پدر در اینجا بر حسب اینکه مادر 
شوهر با خدا و با مقررات ذات مقدسش در کوچکترین ارتباطی باشد با 
نباشد متفاوت است چنانچه روزنه ای از خانه اسلام بر خانه مادر شوهر باز 
است چه بهتر که شوهر نقش پیامبران و کلیه معلمان اخلاق که انذار را 
مقدم می دارند به اندرز و انذار و نصیحت هائّی پردازد که عدم مراعات 
آنها به: آنتتن درآمدن استت»ه ماد راز آن انتن-سازی انخاد:ونتفان فامیلی 
پر دهد اک آسادانه دی این فسعت مانور دهد مخت سار قافن 
می رسد که در غیر این صورت فرزندان در سنین یکی دو سال بالاتر در 
تشن مات که تست نب ها در موادم دار و ارم وه ره وو دوز یه 
جچشم پبدر خانواده نیز خواهد رفت. 


بدتر از این مادر شوهر مادر زنی است که نواده های خود را علیه پدر 
بسیج می کنند که حقتان را بگیرید این پدر شما بودکه وقت خود را برای 
سرویس کردن کار مردم بیگانه صرف کرد به شما نرسید شما را کتک 
میزد به شما پول نمی داد, لباس نمی خرید به معلمتان سفارشتان را نمی 
کرد که اگر فرزندان پس از رشد نسبی متوجه مهربانی پدر شوند عکس 
العمل شدیدی نسبت به مادر خواهند نشان داد و در روابط بین خانواده 
داماد و عروس خللهائی وارد خواهند ساخت و اگر پدر و مادر در رابطه با 
خود در بی اعتنائی یکسان دید علاقه بی تفاوتی سرمشق و راه بالا رفتن 
وی خواهد گردید و چه بسا په طرف درون یا برون گرائی متمایل خواهد 
شد و اگر پدر را آنجنان که فامل مادر معرفی کرده اند رو به حیوانیت 

شناخت وضع خانواده به زودی همانند خانه ای خواهد شد که فرزندان آن 
خانه با ناپدری يا نامادری زندگی اجباری دارند و مقانتتفاته چون نقش پدر 
در اینجا بدون حسن نیت مادر برای به راهم آوزدن: فاد نزن آنجنان:. که 
شایسته است نتیجه بخش نخواهد بود راه برگزیده مردانه توسل به مهر و 
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معامله متقابل به نزد مادرش گسیل داشت تا نمایش هائی را که در اوایل 
ازدواج زندگی نامه خود معرفی می کرد تکرار کند و اگر به خاطر دخترش 
هم هست خاطری را خشنود سازد و اگر برای خدا و به راه خدا باشد چه 
بهتر که تکرار روزهای خوش زندگی و ساعات آسایش بخش, سودمندتر از 
داشتن ایام تیره روزی و دوران ی ی و 
متوجه کنی و زندگی سبک و بی معنائی را که مادر زن بر تو 7 تنگ کرده 
بدون اینکه برای همسرت دلوایسی ایجاد کند با خدا ناراضی باشد به وضع 
عرف و تعادل در آوری و حل این مشکل جز با معاونت عقل و تدبیر در امر 
ناممکن و به آینده ای پیش بینی نشده متصل می گردد من حل مشکل 
مادر شوهر را به علت تنوع آن به عهده ثروت اخلاقی داماد واگذار کردم و 
چرا مشکلات ایجاد شده از طرف مادر زن متنوع است زیرا مادر زن و زن 
یک مشاکرت زنانگی را به وجود می آورند که در افق حالات زنان ثابت 
شده است تنوع بیشتر است چنانچه اگر پنجاه مرد در مجلسی باشند و 
بخواهند آنها را برخنشب خضوضیاتی. که دارند تقسیم بندی کند. و به ده 
گروه تقسیم شوند در تقسیم پنجاه زن بر مبنای همان خصوصیات به بیش 
از دم ,کرو تقشیم ی و ند سخنا تن نیز که.نین ان سخاه تفر خی | کرت 
صبرانه شنیده شود تنوع کمتری از حرفهای از هر دری سخنی که بین پنجاه 
زن به اطراف پخش می شود دارد و عجیب انکه هر مرد توانسته در حال 
حرف زدن قسمتی از سخنان یک نفر یا حداکثر دو نفر الی سه نفر دیگر را 
بشنود و حال آنکه هر زن می تواند هرچه مصاحبش می گوید بشنود و 
حرفهای چند نفر از زنان حاضر را نیز کنترل نماید بهر صورت انچه از 
طرف نویسنده شاید به عنوان مساعدت بتوان تقدیم کرد تا بر مشکلات 
سرخشمه گرفته. از ماذررن فائق امد نه نظر .می زستد بیشتر از تتفوق نز 
مشکلات بین مادر شوهر و همسر جنبه مادی دارد زیرا روابط خیالی 
اشخاص را جراحتهای مادی بهبود می بخشد و روابط هرچه بیشتر به طرف 
ایدئولوژیکی بودن متمایل شود حتی دخالت های مادی ناموقع ممکن است 
به خطر افتادن تهدیدشان 
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کند اما موشی که بتواند رنگ را به گردن گربه بیاویزد ممکن است همسر 
تبانشند: زیر | ماد رتقاتی که پدیدی آفربن مش کااننه بی‌هاونه. رد رشان 
جلوه دارند و هميشه عادت بر این بوده که کردار وگفتار مادر سنتی برای 
دختر باشد که در بعضی مواقع حتی بر سنت های پیامبر و امام سرپوشی 
شده است لذا واسطه انتقالی هرگونه اقدام شوهر اگر همسر باشد کمتر 
موفقیت آمیز و اغلب دست و پاگیر است و چنین مادر زنها اغلب دوست 
می دارند نزد زنانی که خودشان را برتر از مادر زن می دانسته قهرمان 
معرفی شوند لذا اگر داماد بتواند به مادرزن ثابت کند که نزد زنی ستیزه 
جو تر و سلطه جو تر از او به موقعینش افزوده است به صلح به همان 
اندازه نزدیک شده است و افزون بر این اکر در زندگی خود جائی را برای 
مادرزن پیدا کند باو وعده می دهد که پیدا می شود جائیکه قدرت و 
قتوانش در آنجااتر مکانی تکبه-خواهد زوم خاهه: های.. عجر امن زنند کف 
خویشاوندانش 5 دستبوسی وی نامزد میشوند کمک حریف خوبی برای 
میانجی های مادیگرایانه خواهند بود. 


من قبل از آنکه مایل باشم مرد خانه به طرز رفتا ر مادر شوهر و مادرزن و 
همسر بیاندیشد دوست دارم به زندگی فکر کند و برای زیستن وجود رنجها 
و رنجشها را در کنار زندگی بپذیرند و نه آنکه مصائب و آلام را سرنوشت 
خشاف. کند زیر ا هو چه‌بدی است ی بها تسا نمی رسد ههانخونة که فران 
می فرماید از انسان است و در سرنوشت نیست و محل سکونت رنجها و 
رنجشها را همه و همه خانه خود می دانند نه خانه همسایه و تصور می کنند 
با آنکه حق آنها نبوده و حق کسی است که در همسایگی آنهاست با 
ناسپاسی تمام می گویند چرا این همه غم و رنج به سراغ آنکه ما می دانیم 
مانع هرگونه رشد و تعالی است نمی رود و عجیب آنکه همه اندوه ها پاید 
تزوم:یکارکشان سر حانم‌ماباین شوه کییا شفحلدان خامهاست: و حال انکد 
بایذ کورشان درخانه ما باشد.و محله تولیدافز ایشان ذرخانه: همسانه آها 
غافل از انکه هرکس هرچه دارد از بدی ها و خوبی ها دور از اعتراف 
متوجه همسایگان است که اوه دیدی کم فروشی کرد 
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و شکر ما را کم به ترازو نهاد یا دروغ گفت و رقیب ما را رقیق معرفی 
کرد پا چشم چرانی کرد و مادربزرگمان را ذق ذق زیر چشمی نگریست و 
حال آنکه اگر خود دروغ گوید یا کم بفروشد یا چشم چرانی کند اصلا حاضر 
قصست آلو کب های سم کافات هم ولد کی ها ماه هار قزر ۲ 
زمانی که متعلق به شخص است موافق طبع است و چون از انتساب به 
شخصیت والا افتاد پلیدی مبرهنش اعتراف آمیز می گردد چنانچه بزاق را 
هرچه باشد به خوشحالی قورت می دهد و اگر در لیوانی کنند تا فرو دهد 
دل همزنی خواهد بود. 


آری خودشیفتگی انسان است که تنها در دوستی با خدا سبب تطهیر و 
آراستگیش می شود و خدا چنین کسان را که تطهیر باطن و تطهیر ظاهر 
دارند دوست می دارد (ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین- قرآن) و 
چه فرقی می کند آنکه پلیدی گناه را با توبه پاک کرده و دوباره آن پلیدی را 
به خود برگرداند و توبه بشکند با آنکس که دفع فضولات و چرکها کرده و 
ارو اه ور سر یفوتم محالد 


اخساسان ارم از ان ادة 


سعی کنید همچنان که گناهان خود فراهم کرده می پذیرید رنجهای خود 
دعوت کرده را نیز بپذیرید انها را از خود می دانید اینها را نیز بدانید و 
درست به زندگی فکر کنید و زندگی بدون غم و رنج را آفریده ناشده باور 
کنید اما هم در کنار شما باشد نه سرنوشت شما که نبی خاتم بر زمین 
نشسته خطی کشیدند و محاصره در خطی محدود و تیرهائی اطراف آن 
وی ی ی ی مه ای یس 
تیرهائی که به طرفش می آید ارتوهانی. که نه 1 نخواهد رسید که 
آرزوهای برنیامده اغلب 


ص: 90 


می دانیم بلایا و مصائب است و علی علیه السلام فرمود دار بالبلاء و 
محفوفه و بالفذر معروفه و همه در کنارند نه در سرنوشت باید باشد و 
نشاید باشد که اگر نباشد زندگی بدون غم و رنج پایداری ندارد و زندگی بلا 
سرور و شادمانی نپاید زن نیز همانگونه که علی علیه السلام فرمود 
بلاست (ازمایش) است اما خانه ای بدون بلا نباشد هرکس به ناچار پدر و 
مادر و خواهر و برادری دارد که مادرشوهر ومادرزن و داماد و عروس 
بودن بالقوه در آن هاست و هر نوزادی بالقوه از آنها را دارد و چون به فعل 
درآمد آمیزه ای که از دو وجود داشته جداگانه نشان خواهد داد و آدمی از 
دو قسمت حیوانی و ملکوتی آفریده شده و یک روز باید هر دو را از عزلت 
ون اتهام ذراود و اشتعلال اهر بکت را که مد بر ریدم ان خوا هد نود نمی 
الوقوع است فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. 


روف که نله اند کیمی: آتخشت تیه نت توشتی :ها ان دز بر‌طرفت کردن 
غمها و رنجها و تعالی و رشد و تقرب کوشاست و سعی خواهد کرد در 
سراسر زندگی در خشنود کردن یکدیگر و هرکس نزدیکتر است او را مقدم 
بر خشنود ساختن و این کمال حسن نیت است که پر و بال هر نوع 
خصومت و تلخکامی را برخواهد کند. 


مردی که به زندگی می انذیشد پایان همه چیزش ماده محدود نیست و به 
بن بست نمی رسد پایانش خداست و نامحد ود و در اینجا محکوم به 
سرخوردگی نخواهد بود و اگر خواست همانگونه که حضرت کاظم فرمود 
بای یا بافید میا همه ننده خواهه ها ندرم براق آخرت انخنان کت لحطاه 
ای بعد خواهد مرد (اعمل لدیناک کما تعیش ابدا و اعمل لاخرتک کما تموت 
غدا ) نه دستخوش افکار بی مقدار طرفداران مکتب اصالت ماده و همه و 
همه دنبا باشد و نه گریبانگیر احساسات انکار یوج جانبداران ترک ماده 
ومادیگری و همان باشند که:قرآن خواننته و مادمدر | ختی دز آخرتن که همه 
را حیوان و صاحب حیات معرفی می فرماید (و ان الدار الاخره لهی 
الحیوان) حائل معنویت. 
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قفا ساوردان اعال مت مت 


پادم آمد در صفحات اول همین قسمت بوده گفتم مادری اگر سیلی به 
گوش فرزندش می زند که چرا دانه های برنج ریخته است اگر ساعتی قبل 
ختی. یک کلام هخیت امیش از هه شتیده سود با ووز فبل شنتیدم نود و ببه 
بچه ظرفی عتيیقه را هم میشکست سیلی به او زده نمی شد و در حقیقت 
یی تن تست که جه فر رید رح من ود با که یه نی فرده به 
اجتماع و به دنیا و به آفرینش زده می شود و به همین دلیل که آفرینش 
هرچه به ما می دهد از ما پس خواهد گرفت از عناصری که داده و گوشت 
و پوست و استخوانمان شده و از جانمان همه را خواهد گرفت و در ازای 
آن هرچه را نیز به او داده ایم خواهیم دید بلکه پس خواهیم گرفت و همین 
سیلی. کف بو افربتتتر تدم ایم پس خواهیم گرفت یعنی بالاخره به ما زده 
خواهد شد. 


ت یت ممصاتی یدبا عاری معاست شاه نوی از خقار فان کف فلا مق 
شده و احترامی که دفعات قبل به او می کرده اند کاهشی احساس کند 
خیلی جالب است که می بینی هنوز وارد اتاق خانه نشده پشت در خانه 
است که نق نق و لند و لند کردنش شروء و صدای بلند کردنش آغاز می 
کار و ای ای را سا را و رارق 
دهد و اگر این را هم بدانی بکار می پردازد که عصبانیت سراپایش می بارد 
مثلاً تند تند جاروب می کند که هم فرش را خراب ب کننده است هم جاروب 
را لذا مرد باید به زن بفماند که خدا در قرآنش عزت را مخصوص خودش و 
پیامبر انش و پیروان راستین آنها دانسته و اگر او را در نوبتی عزت کردند 
بایان را سخسات.صص خسی التی تافی برد و اگر برعکس دفعات 
قیل اختراخی. تمودنهباز به:خاظو خدا و انکه ای نرق و 
در عوض از تکریم به دور مانده بر خطی است که پیامبران الهی بوده اند 
زیرا آنها به نفع مردم غمخواری می کردند و در عوض مورد استهزای آنها 
قرار می گرفتند( یا حسره 
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علی العباد ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزون) و اگر زن در این 
عوالم نیست که بر خط پیامبران بودن چه ارزشی دارد می توان به 
روحانی محله گفت اگر همسرم پای منبر شما آمد شما را در جریان خواهم 
گذاشت آن را طرح کرده نصیحت کنید و وضع زن را آنگونه که پس از 
بیر ون آمدن از مجلسی که تعارفذش نکرده اند مورد بحت قرار دهند اما 
همانگونه که زن آنرا با شما در میان نخواهد گذاشت شما هم در این باره 
چیزی نگوئید که اینگونه زنان پس از مراجعت از مجالسی که مورد 
پسندشان نبوده به دفعات روحانی مذکور را مورد حملات زنانگی قرار می 
دهند و بیشتر از نفهمی یابی سوادیش بحث می کنند و من ( نویسنده ) 
ضامن که روحانی از این که در خانه به جای ضایعسازی نسل وی را 
استهزاء کنند راضی است به علاوه آنکه زنی که مسلمان است به زودی 
دست از بدگوئی روحانی برداشته و اگر مسلمان بودنش در سطحی پائین 
هم باشد به زودی از بدگوئی روحانی دست خواهد کشید زیرا وظیفه 
روحانی دانسته که نصیحت کند همانگونه که هر گز زنانی که او را تکریم و 
تعظیم نکرده اند چون وظیفه اشان می دانسته که او را احترام کنند هرگر 
نخواهد بخشید مگر آنکه در موقع فتناستبت. خواشته باشتند ان ضاه را سا 
تعظیمی وافر جبران نمایند. 


مرد نباید این احساس را در وجود خود نگهدارد که مرد برتر از زن است و 
اگر یادتان باشد. این بحت:را هم از نظر قران هم از لخاظ ادنی و اعلی 
بودن آفرینش آوردم و به تنوع هر اعلی در برابر ادنی اشاره کردم و فرق 
بین زن و مرد را گفتم یکی هم این است که یک دسته مرد اگر بر حسب 
صفات سجایا به پنج گروه تقسیم شوند به همان رقم زن بر حسب همان 
صفات و سجایا به پیش از پنج گروه تقسیم می شوند و این متنوع بودن زن 
بیش از مرد نوعی برتری اوست که باید مرد فضیلت زن را در برخی موارد 
و امتیازاتی که بر مرد دارد و در کنار احساس غلط تری مرد نسبت به زن 
بگذارد تا محیط مسدود و محدودی که برای زندانی بودن زن در ذهن خود 
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قوف اسلاتن کلنک فتورات الهی عراب کرو ورن را تن افو شوه ره 
تشاب آسافیی اعماغی اساانی مسصل فاخت که مر اسر رات موی 
زن را همانند حقوق مرد خواسته است و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و 
مردی که خود را منطبق بر موازین اسلامی ساخته هرگز برتر بودن خود را 
بر هیچ زن و مردی در ذهن راه نداده و آنچه را خدا شیب برتری معرقی 
خرمو نم وان تقدافیت دید فنه. اشت یر انا کهکم یر الله اتفیکم ) 


مرد باید بیذیرد که دختر جوانی ساخته و پرداخته یک خاندان که صفات و 
سجایای ویژه خود را داشته اند همینکه جذب خانه و زندگی او شد باید 
حاضر شود برای رعایت حال شوهر و علاقه و عادتی که به رسوم فامیلی 
خود دارد بسیاری از یاد گرفته های خود را فراموش کند و بسیار ساخته ها 
را ویران سازد و از نو شروع به یاد گیری و نو آموزی نماید لذا به ستوده 
دس آوردن زن که فلان کار اشتباهی را عمد انجام داده یا خطایی که کرده 
سهو نبوده گناهی بس بز رگ است. 


زن هرگز قادر نیست نظام زندگی را مطابق ذوق و خواسته های شوهر در 
قید فرمول و به بند معیارها بکشاند کما انکه اکر شوهر گوشه ای از 
چشمی که حتی آندکی عاطفه در انست به خانه والدین دختر بیندازد میبیند 
که در آنجا نیز که پدر و مادر او را پاره جگر خود میدانسته اند نتوانسته 
نظام دلخواه و مرضی الوالدین را بوجود اورد. 


تو اگر زن خوب را از زن بد چنین میشناسی که خوب را از بد بتواند تمیز 
دهد علی بن ابی طالب سرور آزادگان و بهترین شوهر تشخیص بدتر را از 
بد اعتبار میدهد و همسرت را ار با فرشته ای مقایسه میکنی باید با 
همسر دیگران مقایسه کنی گرچه نباید از همسر دیگران سراغی بگیری و 
دخالتی کنی بلکه باید در درجه اول با همسر پدرت که مادر تو بوده مقایسه 
کنی و با توجه به حذف محبت مادر فرزندی قضاوت نمائی و اگر کجی در 
همسرت نسبت به همسری مادرت دیدی با مادر زنت بنگری و اگر همسر 
خود را وارت 
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زشتی ها و بدیهای مادر زن دیدی با امیدواری هر چه تمامتر به آینده خوب 


همسرت بنگر که همسر بیگناه است و بزودی از مرز و بو مادری گذشته 
بمحیط محبت خانوادگی قدم خواهد گذاشت. 


در اول جلد آئین شوهرداری آوردم که زن داری کار هر بچه یا هر مرد بچه 
میتی تست ۵۰ مردی که دستور دارتهر کار را که بدون زگ نام خدا اتجام 
دهد دم بریده و ابترا است همان دستور هم دارد که هر کاری را انجام 
میدهد اگر با نام خداست برای خانواده اش باشد (ابد بما تعول) و نیک 
رفتاری شوهر با همسرش بعلت انکه هر کس باید با مردن نیکرفتار باشد 
در راس برنامه های او باید بود و کسیعه نتوانسته با مردم رفتار شایسته 
ای داشته باشد و توانسته از خاندانی که چشم و گوششان بسته و 
دخترشان را بهمسری در آورده باز دور از انصاف و عاطفه است که با او 
بد رفتاری شود به علت آنکه موفقیت هر ناشایسته ای جز با گول و فریب 
بدست نیامده و در نتیجه بجای آوردن همسر به خانه در واقع اسیر بخانه 
آورده است که در بعضی از ازدواج های چنین انجام گرفته است که 
دادستان اسلامی بالاخره دخالت میتواند کرد و باید هم دخالت کند. 


تو اگر از بوسه هاثی نبی گرامی خاتم بر دست دخترشان میزدند احساسی 
دیگر داری يا از کمک و مددی که علی بن ابی طالب به همسر عزیزش 
میکرد در تدارک خود بهتر کردن وضعیت در محیط خانه هستی بدان که 
روزنه ای از خانه اسلام بر محیط خانوادگیت باز است و در غیر این صورت 
اگر میتوانی مطالعه کنی بر زمان آن بیفزا ‏ و اگر نمیتوانی به پای منیر 
او تشخیص داده های خود واقف 9 


اکر وا اه دیف را ی که فقو کارهاق خانه زیت ار سل 
مقررات اسلامی اینست که وارد شونده سلام کند و علاوه تر انکه دستور 
اسلام است سواره بر پیاده و ایستاده بر نشسته سلام کند تا کسی که خود 
را در ارتفاع 


ص: 95 


و بیشتری می بیند بحساب تعبر نیاید و اینجا که خانم مشغول کارهای خانه 

است علاوه بر انکه تو وارد شونده ای و باید سلام وت تو نیز ایستاده ای و 

او اگر ایستاده هم مشغول کار است تو باید سلام کنی که اگر نبی خاتم 

فرمودند هر مومبنی بدیگری سلام کند نود اجر دارد و انکه جواب میدهد و 
بر او واجب است جواب ی و 

۳ صد اجر فف هم ۳ استحکام بخشدگی به وضع خانوادگی بعلت 

که ا شالت کان‌عانی با اسلا فشاسن کردم آع رای 


وارد خانه که میشوی اگر سلام کردی فوق العاده مراقبت کن که پاسخ 
گوئی همسرت در چه درجه ای از ارتفاع صداشت با ان میتوانی تشخیص 
دهی که رنجور است عصبانی است خسته است به او نزدیی شو و از او 
دلجویی کن و مهریانی نما به زودی علت را به تو خواهد گفت اگر زیانی به 
تو رسانده به او بگو یقین است که هیچ فرد بیگانه ای نسبت به کسی که 
کاری به سهو میکند اشکال نمیگیرد چه رسد به من که هر چه دارم با تو در 
یی ی ی ریاس او ات ایح هی اس یس بر 
بچه بودیم و شیطانی میکردیم مبادا که کتکشان زده باشی که زدن آنها 
چنان اثر میکند و آنها را به صراط مستقیم برگردانند و نتایج شوم زدن 
کودک را میتوانی در کتابهای تربیتی بخوانی. 


اگر نظافت خانه با زن است وسیله نظافت را باید مرد آنچنان آماده کند 

که زن بتواند با حداقل زحمت حداکثر نتیجه را ببرد که مرد نیز نتیجه کلی 

تری خواهد گرفت از جمله پشه ها و مگسها که هميشه دراطراف کنافات 

و محل های آلوده جمع شده وسیله نقل بیماریها میشوند بسراغ آن خانه 

یا( آقا را به حداقل میرسانند مهمتر آنکه رعایت 

س که عادت میدهد و در نتيجه به طول عمر خود و بچه 
‌ 
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هم عمری توام با شادابی میافزاید. 


پیوند تو مرد را خدا و رسولش میدانی با رسولش و ال رسولش حداقل چه 
یداه واه مه آندارن اي کین مه سس هانتم اظمار تاکن خر 
مزد کردند حضرتش فرمودند که من اجر و مزدی جز مودت به ذوی 
القريایم چیزی نمیخواهم و در جلد آئین شوهر داری ثابت کردم گفتن این 
مطلب خود دلیل برخا تمیت آنحضرت است. پیوند تو و فرستادگان خدا و 
اولیای وی با سیمان مودت استحکام مییذیرد اما متا نو حداقل پیوند نو و 
همسرت را خدا بیش از این معرفی فرموده و جعل بینکم مودت و رحمه را 
در سایه ازدواج به موفقیت های دیگر زندگیت پیوند میزند تو تصور کرده 
ای دشوق را کص مایم ور یت موه ات عقط اه را حا شوه ناه 2 
کرده ای؟ نخیر تو رویاهای شیرین عرفانیش را چون فرشته ای به واقعیت 
رسانده ای اما هم اکنون چه میشود که اگر ببیند به جای آنکه به آسمان 
پروازهای فرشتگان امید داشت اندر باشد به غار دیوی مهیب سقوط کرده 
است که بچای مودت و رحمت هر شقاوت و نقمت به سراغش میاأید آیا در 
بین چهار میلیارد بشری که خدا هم اکنون در زمین زنده داشته و نتوانسته 
ای با یکی از آنها به مودت و رحمت باشی بچه چشم امیدی فردا به خالق 
مودتها و رحمت ها چشم امید خواهی گشود.تو به اندازم ای که به 
گوسفندت به دکانت به همسایه ات به معلمت به رئیست آمادگی موفقیت 
آمیز به جلو میاندازی آیا برای همسرت حاضری که تحمل کنی؟ پس اگر 
رسول خدا چون بر قبر گرامی ترین اصحایش خاک هموار و پاها 
بطرفین قبر گشود و فرمود آنقدر فشار قبر دید که اگر بزمین وارد آمده 
بود تحمل نمیکرد و مادر متوفی عرض کرد یا رسول الله پسر دیندار بود 
آری اما باهمسرش بد رفتاری میکرد و مگر میشود تو به آفرینش فشار 
وارد اوری و فشار نبینی صدها بار گفتم هر چه را افرتن نی مرک از 
جسم و جان از تو پس میگیرد و هر چه بر او وارد آوری بر تو وارد میسازد 
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره.... شرایره و مگر نیاوردم فشار بد رفتاری 
در 
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همین جهان نیز میکند مادرشاهی در خاندان باشد بچه های اسکیروفرن در 
نسل پیدا میشوند پدر شاهی باشد بچه ها انحراف جنسی و عیوب دیگر 
پیدا میکنند که در جلد مربوط به تربیت خواهم آورد. 


مردم ساده قدیم نیچه ای در قبر نهاده کنار مفسدین که شب اول قبرشان 
بود در قبری مینشستند تا بچگونگی فشار قبر واقف شوند و حال آنکه 
فشار دنیا را همه درک کرده اند و اکنون مثالی از آن بدهکاری است قریب 
به ورشکستگی در باغ بزرگ ماوی دارد مامور دادگستری میاید در میزند به 
همسرش میگوید آنچنان تحت فشارم که نمیتوانم جواب طلبکار و این 
مامور را بدهم دارم خرد میشوم و در قبر هم چشم بصیرت باز و حاد شده 
(فبصرک الیوم حدید-قرآن) و می بیند چه خبر است و تحت فشار قرار می 


گیرد. 


در خانه اگر به رازداري همسرت اطمینان داری هرچه می پرسد به او بگو 
و اگر مطمئن نیستی آنچه را می خواهد از آن قسمت که افشاگری شود 
اشکالی ندارد بازگو کن- به استثنای مکانهائی که خواهی رفت و 
مجلسهائی که شرکت خواهی نمود زیرا نیروی اطمینان در وجود همسر که 
بداند زن دیگری در زندگیش دخالت ندارد مقبول ترین نیروهاست که زن 
در انار پراش اما منرت دایم 


اشکال گیری دائم و بهانه جوئی مرتب برای زن خسته کننده است و گرچه 
زن مجبور به قبول آنهاست اما دور از انصاف است که این چنین باشد نباید 
هرکس توانست دیگری را مجبور به پذیرش و تحمل مصائب و رنج ها کند 
درصد اقدام ترایخ وبدین طریق نباید قدرت نمائی کند که خدا یار و ولی 
کسانی است که اینگونه مظلومند و پشتوانه مردمی در جهت دادرسی 
ندارند و عاشروهن بالمعروف را که قران می فرماید همین است که 
دستور می دهد به شایستگی با زنان زندگی شود و معاشرت شایسته دور 
از بهانه جوئی و اشکال گیری است و خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم 
لاهلی را که نبی خاتم 
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فرمودند ( من لایحضره الفقیه 59( تا از جمله اخیار باشیم و زندگی به 
شایستگی کنیم دور از اشکال گیری و بهانه جوئی است و از آن حضرت 
انس ما اکرم التساء الکزيم و.ها آهانهن الالعیم ( زبان:را گرامی نمی دارد 
مگر افراد بزر‌گوار به آنها اهانت نمی کند مگر مردم پست و فرومایه ) و 
قمون اکمل الموفتی انا اخسمم طقا .انیم تاهاه ( کاماره 
اقا ی ۸ اش بیشتر 
باشد) و لا یقبح لها و جها( سیره آبن هشام جلد 2 . 404- بر زن ترشروئی 
تیا و کنو الصا ماخ ای اتطا عا ا ع تس 
علیهم (مکارم الخلاق 8 - بهترین مردان امت من کسانی هستند که 
نسبت به خانواده خود سختگیری نمیکنند و به آنها نیکی و احسان می 
نمایند) و زنها امانتهای خدا نزد شما هستند که شما به عنوان همسری انها 
با گرفته اند یا آتفا نک کید کافی 511 


جبرئیل همواره درباره بانوان به من سفارش می کرد تا جائیکه گمان کردم 
برای شوهران جایز نیست به آنها کلمه اف (آخ) بگویند درباره آنها از خدا 
بترسید زیرا انها با پیمانهای الهی بر شما حلال شده اند و به شکل امانتهای 
خداوند در خانه هایتان به سر می برند انها به خاطر اینکه وسیله لذت 
مشروع ۰ همسر و مادر فرزندان و شریک زندگی تان هستند به گردنتان 
حقوقی دارند (فاشفعوا علیهن و طیبوا قلوبهن) نسبت به آنها مهربان باشید 
و دلهایشان را با محبت پر کنید تا با شما زندگی کنند آنها را دشمن ندارید 
و شسگنخه "نکبند و. انجه. را به عنهان- مهربه. آنهاء دادن آید. یه زور :نکیزید 
(مستدرک الوسائل2. 551) 


حضرت صادق فرمود اگر زن از روی خطا کاری کرد او را ببخشید و فرمود 


(وسائل14. 120) 


علی فرمود زن همانندگل است نه قهرمان در هر حال با او مدارا کن 
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و رفتار نیکو نما تا زندگیت با صفا گردد (وسائل همان صفحه) 


شوهری که در درجه بالا از ایمان و حتی در درجه متوسط از ایمان باشد نه 
تنها خنده صدا دار و قهقهه ندارد بلکه تبسمی را که اسلام برای هميشه از 
لبانش خواسته است ( الموءمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه - شخص 
موءمن قيافه اش بشارت دهنده است و اندوهش در دل باشد) در وقتی که 
می بیند همسرش ناراحت است از او دیده نخواهد شد و این خنده را خنده 
بیجا گویند که نزد احمق ترین اشخاص دیده می شود. 


اينکه گفته اند کلاه کچل را همین که باد می برد تندتر از سایرین برای به 
دست آفرفتتشن ام دود اینجا نیز خنده علامت کچلی عقل گاه شوهر است 
شوهری که باید وقار او عرضه و اطاعت از او از طریق همسرش در برابر 
وقار تقاضای او باشد یعنی شوهر وقار عرضه دارد و همسر اطاعت تقاضا 
کند بلکه لازمه این شرکت بزرگ ( شرکت زندگی) توقع زن از مرد وقار 
مرد از زن اطاعت است ان هم وقاری که بدون اطاعت ناقص است و 
اطاعتی که دور از وقار تنهاست. هروقت نزد مرد و زنی معکوس شد به 
نسبت شدتی که نشان می دهد درجه حماقت آنها را معین میکند همانگونه 
که کچل هرچه کچل تر باشد سریعتر می دود تا کلاهش را که باد برده 
بگیرد مرد هم در برابر زنش اگر قهقهه و حتی تبسم بیجا داشته باشد به 
نسبت شدت خنده ای که می کند درجه حماقت خود را نشان می دهد. 


درجه سنج حماقت 


همانگونه که درجه ای داریم تب و حرارت بدن را نشان می دهد واخیرا 
درجه ای درست کرده اند که میزان درد را معین مي کند درجه ای هم 
داریم که بی عقلی و حماقت را نشان می دهد و دقیقا شدت و ضعفش را 
نیز معین می سازد ولی این درجه انواع بسیار دارد که چند نوعش را در 
این دو جلد 
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( آئین همسرداری - آئین شوهرداری) دیده و می بینید و اين هم نوعی دیگر 
است که ویژه تعیین درجه حمایت مردان است و زن در اینجا شرکت ندارد 
یعنی اگر زنی در برابر رنج شوهر خندید درجه حماقتش معین نمی شود او 
انتقام میگیرد انتقام از سستی مرد در اعمال جنسی انتقام از کوتاهی مرد 
در امر رفاهی زندگی انتقام از قصور مرد در رسیدگی به وضع بچه هاو 
برههانگونه که یک نوع ذرچه تعبین میرآن حماقت زن نیز کم مختص آو بود 
در جلد ائّین شوهرداری شرح داده شد این هم یک نوع درجه تعیین میزان 

به طریق دیگر که فاعل بوده پا ضارب و تصرف کننده گرفته و اگر 
اب وب 
شستن بچه بخواهد بگیرد درجه حماقت نشان نمی دهد بلکه به روش 
پست ترین حیوان شروع میکند که کتک زدن باشد تا روش بی انصاف ترین 
مردان ختم میکند که در تنگنای زندگی يا ممنوعیت دید و بازدید با 
خویشاوندان قرار دادن باشد و حیوان شدن يا بی انصافی کردن باز درجه 
ای مخصوص دارد که اگر قدم به قدم با ما بيائید در پاساژ فکری مرد و 
زنی که مودت و رهمت ناشی از دور بودن از دین محصول ازدواجشان 
نبوده بدهایش را خواهید دید و در خانه زندگی مرد و زنی که مودت و 
رحمت محصول ازدواجشان است انواع خوبيهایش که معین می کنند درجه 
آدمیت, انصاف, حسن خلق و سایر صفات و سجایای آنها را . ممکن است 
یکی بپرسد چه باید کرد که درجه های تعیین کننده آلودگیها و زشتیها به 
زندگیم راه نیایند؟ باید اصل برائت را حاکم بر مقررات زندگیت قرار دهی, 
نه اصل اتهام راء یادت باشد از حضرت هادی آوردم که فرمود اگر در میان 
جمعیتی هستی که اکثریت با خوبان است سوء ظن بردنت حرام است و 
اگر در بین گروهی از بدانی هرچه هست باید درباره اش شیک کنی تا 
خلافش بر تو ثابت شود ترا بخدا چقدر با شنیدن اين خبر راحت شدی دیگر 
در میان کسانت پا اهالی قریه ات شهرت کشورت هر که و هراندازه هستند 
یک بررسی 
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اجمالی کرده اگر دیدی اکنرا خوبند هرچه کردند و هرچه گفتند حمل بر 
| 
معلوم شود ولی تحقیق و بررسی در خانواده ات کردن وارد نیست این زن 
تست و آنها بچه های تو اکثریت بر همانندهای تویند تو اگر خوبی اصل 
برائت ۸۳ باشد و اگر تو بد باشی باز هم خدا ترا و 2 باید 
باشی چه بد هفتاد و پنج درصد سازمان بخشی شخصیت بچه هایت در خانه 
انجام می گیرد و صورت می بندد تو اگر اصل برائت را حاکم ندانی از 
مفسدین هستی زیرا معیارهای نسل سازی را دگرگون ساخته ای ( و اذا 
تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لایحب 
الفساد) اری تو همان تولا و مولای خاندانی و سرپرستی با توست و خراب 
کردن نسل در اثر فساد هلاکت انها است و تو مفسدی و خدا ترا دوست 
ندارد و کسی که خدا او را دوست ندارد از اوست و دوری از خدا یعنی 
نزدیکی نب انش ان این ففاو در خاف‌ نید اضل: برانت. حاک باست وه 
ها گت که حصر سا قوفرود که پقر زر گوارش ان رز آزار هجو 
را می بخشید توهم ببخشی که در غیر اینصورت به خشونت گرایش پیدا 
کرده و نسل خود را به انحراف جنسی و ضایعات دیگر نسل هلاک ساز 
کشانده ای که در جلدهای مربوط به تربیت خواهی خواند. 


مرد نباید مرتب به رخ همسرش بکشد که پخت و پز نمی دانی ظروف و 
کاسه خوب نمی شوئی و امثال اينها , او می تواند هرکاری را که انجام می 
ی ی ی و 
مزد می دهی با این فرق بزرگ که آن کارگر اگر بد عمل کرد می توانی 
عوض کنی اما اینجا مجبور به پذیرش او هستی زیرا ضایع سازی نسل 
مطرح است و هر حرفی و عملی حتی کمترین و کوچکترین آنها بر 
شخصیت سازی بچه آثر می گذارد لباس بد شسته يا ظرف را کج گذاشته 
با درایت ت خاص که شرمنده شود برخش بکش دکمه لباست را چند مرتبه 
کقته آص دوه ورف ره اگر همسرت بفهمد که تو 
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دوخته ای از ترس اينکه زن دیگری در زندگیش وارد شده ولو آنکه به دکمه 
ای وضل کردن باشد:تکان متخورد ولی اگر از تو پرسیده چه کسق دکمه را 
دوخت بگو خودم دوختم, هرچند بزودی آن را باور نمی کند اما به او بفهمان 
که دروغ نمی گوئی حتی سوزن از کجا برداشتی و قرقره و نخ از کجا که 
حون نشانی: ها را داذی ارام .شود و دیگر تکار تخواهد شند. 


فراموش کردم آنجا که از خنده بیجا کردن بحث بود از گریه به جا کردن نیز 

مطلبی بیاورم. اگر یادتان باشد آنجا که متنوع بودن زن بحث شد 
مطلب نیز بود که عاطفه زن تخصصی است و اگر در مجلس سوگواری 
سالار شهیدان حضرت امام حسین ده مرد وده زن اشک بریزند و یک مرد 
پیاد گرفتاری خودش اشک بریزد به احتمال سه زن به یاد غمهای خودش 
گریه می کند لذا اشک ریختن مرد دور از مردانگی است ولی دو مطلب 
باید از نظر دور نشود اول آنکه نبی گرامی گربه کردن مرد را بدین 
مضمون که علامت نشان دادن شخصیت دیگرش است معرفی فرمودند و 
در خاطرات سیاستمداران بزرگ اشک ریختن در مواضع مخصوص و لازم 
را دیده اید واین , اقراری است که حتی چرچیل نخست وزیر انگلستان در 
خاطراتش کرده است و اگر دیدید کسی از اکابر و مستکبرین و مترفین 
گریه کرد خیلی مواظب و مراقب باشید. که این اشک سیلی نشود و مردم 
ضعیف: را بترد :دوم آنکه. کربه مردان بزرگ و رجال الهی و پیامبران در 
راید خدا فرش و بای یی بجوم رت حلها رو سارک از 
وا ار 

بوده اند و این اشک آنقدر اهمیت دارد که حضرت علی آن را به عنوان 
سلاح که می تواند آن را عرضه بدارد تا خدا وی را از شیطان و آلودگی ها 
و زشتی ها و آتش دوزخ دور بدارد معرفی می نماید ( دعای کمیل...ارحم 
مر ساس ساله الزها اجه الیکای) 


و لذا اگر اشک مردانگی تو بر خسارت جز در موردی که در خوف خدا یا 
مربوط به اولیاء خداست دیده شود پتکعی هلا کساز نسل بر سر خانواده 


ص: 103 


فرود آمده است همانگونه که اشک تو در راه خدا| بیش از هر عبادتی تا 
مغز استخوان فرزندانت نفوذ می نماید. زنت بچه ات پدر و مادرت و 
هرکس تو را دارند نیازمند اشک ریختن تصور نکرده و نخواهند کرد که اینک 
اشک تو جاری است و چه بسا مردی مردانه اشک ریختنش سبب شود که 
هرکس اطراف اوست به بهت فرو رود که چه شده و اين یعنی چه لذا 
گریه تو نیز باید برای پاسخ به نیازمندیهای تقویتی معنوی خانواده ات باشد 
نه چیز دیگر. 


زن اگر تقاضای تغییر شغل از تو کرد فکر کن برای هرگونه اش از کارهائی 
که به شغلت بستگی دارد امتیازی قایل و نمره ای بدی و با کاری که در 
نظر است و امتیازاتی که دارد مقایسه کن و هرگونه که وسائثل رفاه و 
آسایش تو و خانواده ات فراهم می شود و بهتر می توانی زتد دی کنو 
همان را بچسب ولی توجه داشته باش زندگی بهتر کردن با مغز بهتر است 
نه در خانه چند هزار متری و چند میلیون تومانی که اين به ثبوت رسیده که 
ذخایر فراوان مادی بسیاری از راه هائی را که رشد دهنده مغزی است سد 
نی کته اند یساس کصو مار ارخسا ان آنحان اهر 
سرزنش می فرماید که گویا برای زن بدکاره اش نیز دارد دلسوزی می 
کند نه چون شوهر زلیخا باش که برای به دام انداختن غلامش انچنان مختار 


شکسته باد دو دست ابولهب که هر چه مال داشت و هرچه با کسب بر آن 
می افزود سیر نمی شد زود باشد به زبانه اتش کشیده شود و زنش را که 
هیزم کشی می کرد (حتی) طناب سازوثی که از ريشه خرما (و ارزانتر ) 
موه نمی اداعت ب اصال واخوار انیت اس ی .ات چیه آی 
با طناب سازوئی تفاوت قیمت دارد و سالی چند طناب علاوه بر اختلاف 
قیمت بهره قیمت آن دو نیز حساب است و اين ابولهب دو دستش شکسته 
باد که دو گونه سد سبیل رشد و کمال می کرد مغز خود را با ربا و افزایش 
سرمایه ای که سیر شدنی نداشت و دوم اينکه با آن همه ثروت به جای 
آنکه دیگری را برای هیزم 
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کی انتجات نت تمس تشن واه هتم کی وا تواشته و بت آنکه تظیات 
زخم کننده و ناراحت ساز به او می داد یعنی بر خلاف میل پروردگار که 
باید وسائل رفاه و اسایش خاندان خود فراهم سازد عمل می کرد و نبی 
خاتم فرمودند ارضاکم عندالله اسبقکم علی عیاله (جامع السعادات 2. 
1) خدا از مردی بیشتر راضی است که بیشتر وسائل راحتی خانواده 
اش را فراهم نماید (جامع السعادات2. 141 و معارم الاخلاق250) و از 
حضرت رضاست ینبغی للرجل ان یوسع علی عیاله یتمنوا موته (جامع 
السهادات 2. 0 برای مرد سزاوار است که بر زن و بچه اش سخت 
نگیرد و گشایشی در زندگی الا بدید. اهرد اقفر ناو را رنه کید او 
حضرت سجاد فرماید اگر داخل بازار شوم و با پولی که دارم مقداری 
گوشت برای خانواده ام تهیه کنم دوست تر از آن دارم که بنده ای در راه 
خدا آزاد نمایم (مکارم الاخلاق241). 


است آن کمتر دارد و این زیادتر و هر دو از حد اعتدال بیرون و هرچه از 
حد بیرون باشد هلاکت است. 


بیکاری در میدانی که از اعتدال تا شدت فقر ادامه دارد قرار داشته و چون 
بیکار پیام اور فقر است نوعی دم از کفر زدن است. هرجوانی که خدمت 
نبی خاتم می رسید و خود را معرفی می کرد حضرت شغلش را می 
پرسیدند اگر می گفت بیکارم میفرمودند سقط عن عینی (از چشمم 
افتادی) تو دیگر ارزش آن نداری که در چشم رسول الله انسانی به حساب 
آئی تو بیکاری و پیام کفر داری. 


9 نگ علاقه خاصی به دانستن مسائل اقتصادی دارم و مطالعاتی, کرده ام 
می فهمم که هیچ کتابی هنوز نتوانسته مرا قانع کند و راضی سازد که حق 
اسلام و قرآن را ادا کرده است و ریزه کاریهائی که در فقه اسلامی شده 
در اقتصاد تخداستن بشود آن هم قرآنی که چون پیامبر الهی حضرت 
یوسف را معرفی می نماید که فرعون از او پرسید سرپرستی کدام 
قمست به تو بدهم می- 
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فرماید وزارت دارائی و اقتصاد را در صورتی که وزارتی که سازنده است 
و کر اانستغهار ان را تصرف کرده همه مستعمره اناحیر دم ان را 
تضرف کر دنر همه از اد-هردند وزارت آموزش و پوورش انست: 


هرچند پیامبران الهی برای. لیز کیهم. و.بعلمهم. الکتات: و الخکضه. آمده: و 
وزیران پرورش و اموزش فرستاده می شوند و حضرت یوسف نیز وضع 
اسف بار و قحطی زده مصر را در نظر داشته وزارت مذکور را پذیرفت 
بعد از اهمیت سیر کردن مغز بلکه قلب قرار داده است و هر دو را 
سقوط کردن. 


جالب اینجاست که مرد می تواند بیکار باشد و پیام آور کشش به سوی 
مرکز کفر اما زن نمی تواند و باز اين هم نوعی تفاوت زن و مرد که برای 
زن فضیلتی است زیرا بیکاری ژزن وقتی به حداکثر برسد باید فراموش 
نکند که صدای چکه شیر آب آنتتی‌خانه یه کوتتتسشرن هی ربا بو 
سوختگی کبابش به مشام و محیط خانه تعطیل بردار نیست و اجازه 
بیکاری نمی دهد ولی خارج از خانه میدان سنجش ارزشهای مردانگی 
و خواست این مستحب را بجای آورده بگوید السلام علیک یا رسول الله 
یاددش اید که بیکار بوده و بعد از اينکه رسول الله جواب سلامش را می 
دهند خواهند پرسید چه کاره ای؟ بیکارم - سقط عن عینی ( از چشمم 
افتادی) یا همین که پا را به خانه گذاشت و گفت السلام علیک يا رسول 
الله ماه یه فرش که ارم اف عرض که با یل له وف 
دستم را ملاحظه فرمائید کسب کرده ام و اینک برای زن و فرزندانم مواد 
اولیه غذائی خریده و آورده ام و سول الله دستی به پشت او زده بفرمائی 
خوش آمدی و او را حواله به بالاتر کرده بگویند الکاسب حبیب الله تو از 
جمله دوستان خدائی و مگر دوست خدا در چشم رسول الله چه ارزشی 
دارد ارزشی برابر سقط عن عینی یعنی بیکار از چشم رسول الله می افتد 


و کاسب دوست 
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خداست و جایش آنجا که نبی خاتم فرمود الکاد علی عیاله کالمجاهد فی 
سبیل الله و اگر یک مرد کاسب در راه انجام وظیفه بمیرد شهید از دنیا 
رفته است کاسبی که برای رفاه و اسایش اهل و عیالش زحمت می کشد 
و اگر به خانه آمد و در آنجا نیز به کمک همسرش برخاست همانگونه که 
| عزیزش کمک می کرد نبی خاتم فرمودند هیچ 
مردی در امور مربوط تک اه هه میدش کمک نف کته ی اه ون 
عوض هر تار موئی ۳ در بدنش وجود دارد ثواب یکسال عبادت که 
روزهایش را روزه و شبهایش را نماز خواندم است در پرونده عملش 
نوشته خواهد شد و اینها سمبولیک نیست و گفتم چرا.. ۰ کسی که از 
خدمت به خانواده اش روی در نتابد خداوند او را بدون 9۳ وارد بهشت 
می کند به خانواده خود فقط کسی خدمت می کند که در زمره افراد صالح 
بوده و خداوند خوبی دنیا و اخرت را برایش خواسته باشد (جامع 
السعادات2. 140) اينکه نبی خاتم بهشت را زیر پای مادر قرار گرفته 
معرفی می فرمایند با توجه به اينکه به دختر از روزی که جنین در شکم 
داشت مادر گفته میشود و برای مرد شمشیر بدستش داده بهشت را زیر 
سایه شمشیرها معرفی می کنند معلوم می شود پدر باید شمشیر زنی 
بداند تا بهشت افرین باشد مادر باید مادر شدن را بپذیرد و کیفیت محل باز 
جالب است که مادر پا بر بهشت می نهد و پدر دست به شمشیر می برد 
مادر دوست بسازد و پدر دشمن بکشد هر دو بهشت ساخته دشمن کشی و 
دوننت سای بعتین دیو بیز ون ,رود که فزشته‌:در آبن.و کشفری که مردایش 
شمشیر بدست نباشد نسل خوبی تحویلشان داده نخواهد شد و مطلب 
مذکوز با آنکه یر یه تربیت تسیل بوندجارد تدکری رای شوهر تین 
هست که اگر همان پیامبر عقل را راهیاب بهشت معرفی نموده ( العقل ما 
عبد به الرحمن و التسب به الجنان ) عقل حکم می کند که قدرت شمشیر 
از دست پدر و سنگینی نسل از قدم های مادر برداشته نشود گاهی که باید 
شمشیر زد بزند و زمانی که باید بچه داشته باشد که زمان آن را در جلد 
بهداشت و تنظیم خانواده آوردم و وظیفه پبدر سنگین 
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تر است و او را تذکری که هر مادری که بهشت زیر قدمهایش است ناچار 
پدر نیز مسئول بسیاری از امور مربوط به نسل است در صورتیکه مادر در 
برابر سایه شمشیرها در زمان های مخصوص مسئولیت های ویژه ای را بر 
قدم ها نه سایه قدمها بیان شده است زیرا دشمن کشتن حواله به عضوی 
از اعضای ادمی نمی شود و دوست یابی می شود. 


پدر اگر در برخوردهای عشقی با زنی ازدواج کرده است که وضع اقتصادی 
اایری اد ور دارها جفم انا لماکت سر اه هر کسن مان 
و صاحب اموال خویش است باید متوجه باشد باز هم دادن نفقه بر عهده 
مرد است و اگر تصور کرد با بردن نام ثروت همسر گوشه ای از روش 
مادر سالاری قرار است در خانه اعمال گردد بطرفش باید نرود و از این 
مطلب آن چنان صرفنظر کندکه گویا همسری لخت و بینوا ؛ به خانه آورده 
است و شوهر که حقوق زنی را که در خارج از ماهیانه و حقوقی درد از او 

د يا به زور از اموالش بهره می برد روش پدر شاهی را معمول 
داشته کهضا ما خر ان بابخیه فر دمتشروش ( مادرشاهی- در شاهی انا بارها 
تذکر داده و مخالف اسلام را با هر دو قسمت شرح داده ام حتی اگر شوهر 
وضعی پیش اورد که همسرش از روی حیا و رودربایستی مجبور به دادن 
ملکی يا وجهی گردد این مقدار مصرف شده جنبه الهی و اسلامی ندارد و 
نبی خاتم فرمودند الما خوذ حیا کالما خوذ غصبا ( اخذ شده از روی حیا 
اخاذی به غصب است ). 


سخن از حقوق زن شد فراموش نشود که زن اگر کارمند شد و راه در 
آمدی داشت شوهر را می پسندد که تنوع و تفریح آفرین باشد نه نفقه 
بخش و خرح آور و آسایش را در بعد بهداشت جسمی روحی مقدم داشتن 
بر بهداشت روحی جسمی و در نتيجه جسارت مرد در برابر زن متمکن از 
زن احتیاج به تحسین و تملق زیبائی خود دارد اما مرد نمی تواند وضع 
اقتصاد زن را دور 
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انکازن هرفح رازن تا درا خلانن کون کرش اسان تشیت:های 
تمکن پر شده از عومل غیر ضروری برای سجایای زنانگی منظور بدارد. 


برای تو ای زن اگر بانوی فهمیده ای هستی کافی است که اصرار نکنی تا 
شوهرت همانند تو فکر کند بلکه بهتر است تو بسوی فکر شوهرت قدم 
آهرنته: روی و باور داشته باشی که و آز ویتشن را 
داشته ای در نیامده ای همانگونه که کمتر کسی به این آرزو رسیدهم پا 
خواهد رسید. قيافه دو نفر با آن همه محدود ی ۱ 
نیست چگونه می توان توقع داشت سجایا و صفات دو نفر مشابه باشد و 
حال آنکه در اینجا محد ودینی نبوده و وسعتی به اندازه بی نهایت موجودیت 
دارد پس زن باید دقت کند و مرد نیز همچنین تا معبودهای خیالی را که قبل 
از ازدولع در آعفش خی کنتنیدند مود و رن ناتسد ایند که انز 
برای زندگی اشتراکی به یکدیگر دل بندند خوبان کمند و عاشقان بسیار 
الما سای است زیرا مرد زرشت و تس ۱ 
خوب می نویسد یا خوب هنروری دارد معشوق زنی قرار می گیرد که 
استعداد و زمینه هنر دوستی دارد و يا مرد بد قيافه متمکن مسن را که 
مورد علاقه دختری که فوق العاده مظهر کمال را در ثروت دانسته است 
یعنی یک صفت چه بسا همه زشتی و بدیها را پوشانده محبوب و زیبا جلوه 
داده معشوق سازد چه زیبائی ظاهر باشد چه نباشد. 


زن گرچه باید تایع درخواست مرد باشد و دستور اسلام نیز چنین است, که 
زن به همان شکل و لباس باشد که مرد تقاضا دارد و مردان را نیز می 
فرماید برای زنان انگونه خود را مهیا و زیبا کنند که ار جز این باشد 
زنانشان مانند زنان قوم یهود فاسد خواهند شد اما مرد و زن هر دو باید 
متوجه باشند که تقلید از غرب کردن یعنی اعتراف به اینکه آنها را بر ما 
فضیلتی است و ما با تقلید از آنها مایلیم بر خط همطرازی آنها قرار گیریم 
در صورنی: که ضفات ور شتجا بای که در اسانی بر ارت باشد هميشه 
وت ای ان است که ان صفات و سجایا را از راه تقلید می پذیرد لذ| زن 
مسلمان بهتر است از پیروی اباء و 
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آنچه در شرق و غرب یکی است گریزان بودن زن از مردی است که از 
قوت و شجاعت و عوامل مردانگی دور است و مردان نیز از زنی که دور 
از ظرافت و رقت عواطف و احساسات است و مرد نمای و خشن نعره 
کش هستند گریزانند و چون اخلاق و امیال هرکس در قیافه اش اثر می 
گذارد تقوائی و زاهدی قيافه نورانی دارند و تریاکی و قماری قيافه ای 
دیگر لذا تنوع در سن بالا بیشتر و نزد کسانی کمتر در اخلاقیات و امیال 
متنوعند تنوع دیده می شود کودکان که هنوز تابع صفات و سجایای خود 
نشده اند شبیه یکدیگرند و چون بزرگ شدند متنوع می شوند و چه بسا دو 
قلوها که در کودکی کمتر باز شناخته می شدند در بزرگی فرق داشته 
شناسانید و اقوام وحشی به یکدیگر شباهت بیشتر دارند لذا تقلید از غرب 
و به آنها شبیه شدن نوعی تمایل به وحشی گری به برگشت به عدم تنوع 
است. قباً در همین جلد آوردم که تنوع زن از مرد بیشتر است و این نوعی 
برتری اوست و عجیب آنکه یک فرق بزرگ دیگر انسان از حیوان این است 
که علاوه بر تنوع انسانها وشبیه و نزدیک بودن حیوانها در انسان جنس ماده 
زیباتر و در کلیه حیوانات نر زیباتر است لذا تقلید از دیگران کردن نه تنها 
فضیلت انها را غیر قابل انکار پذیرفتن است بلکه نوعی انسانیت از دست 
دادن به شمار می رود و در زن که زیباتر و متنوع تر از مرد است تقلید 
مسبب بیشتر دور شدنش از همطرازی با زنها و انسانیت است. 


بد نیست این را هم بدانید که یک علت زیباتر بودن جنس نر در حیوانات 
این است که انها هميشه به دنبال ماده نر رفته انتخاب می کند ۳۳۰ 
حیوانی است که نر برای نز زیون ماده می رود زیبائتی و 
غالب نیست و نزد انسان برعکس بوده اغلب مرد به خواستگاری زن که 
زیباتر از مرد است می فرستد و فضیلت دیگر زن بر مردانی که زیبایان در 
بین زنان بیشتر از وجود عوامل مردانگی نزد مردان است و باز این خود 
تنوعی در اختیار زنان است و به همین جهت زن باید ارایش کند و آن هم 
برای شوهرش که انتخاب کننده اوست و 
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اسلام در اين باره پافشاری دارد و آرایش را برای غیر شوهر حرام دانسته 
است بهمین جهت که اگر زن به صفت کمال آراسته باشد و ظاهری نا 
مفتفر به: ار اشش .و یه ای ان زنبائی تداشته باشد تقو حاذتب زنانکی نا 
ندارد همان گونه که اگر مردی زیبا اما بدون علم و مکنت و مردانگی دیده 
شود شکوهی را که باید وسیله توفیقش باشد از او جداست و در نتیجه زن 
هر چه دارد مکمل اعتبارات شوهر خود است ولا غیر و مرد نیز زیبائی 
باطن را با زیبائی ظاهر زن خود کامل میتواند کرد ولا غیر و اين را هم مرد 
هم زن بنحوی خاص به دیگران تفهیم مینمایند. زن در مجلسی که شوهر 
اراسته بجمال معنویش نشسته بیشتر از سایر مجالس حرف میزند و از 
شوهرش نیز سخنانی می اورد و علاقه شوهر را به خودش تلویحا اعلام 
میدارد و زن زیبا در مجلس که جمال و جلوه ظاهرپش جمال معنوی و 
باطنی وی را چندان برابر کرده اگر شوهرش در مجلس باشد متوجه شوهر 
باشید کمتر سخن میگوید زیرا عامل مهمی بنام غیرت در او مقدم بر 
صفات و سجایای دیگرش برای مراقبت از زن ایستاده و دخالت دارد یعنی 
جمال ظاهری زن مکمل جمال باطنی مرد است و اگر جمال ظاهری زن 
سهم مردان برای کسب علم و هنر پر ارزش و اهمیت معلمان و مشاطه 
میتواند خود نیز معلمی کند همانگونه که زن مشاطه گری و سبک ترین و 
سهلترین وسیله برای بدست آوردن این دو اعتبار نزد مردان کتاب است و 
برد زان هی انم که مرو هتتواند با خواندن‌وعی. کنات تقمان نوع: درز آید 
و زن نیز با تغییر شکل مو بهر صورت که مایل است و شرح در اين قسمت 
خود کتابی خواهد بود که باید گذشت و گذشت اما چیزی را که باید بر 
همتزه بر کت آفرد آننکه ستر و ری که ازدواج میعتید ااحن بی :دنر راون 
میدان عشق ببینند به تهذیب و کمال خود میپردازند و در نتیجه مودت و 
رحمتی را که قران میفرماید محصول ازدواج است درک و لمس 
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خواهند نمود بدینطریق که پسر میبیند همسرش فلان صفتی را دوست دارد 
برای نزدیک شدن به او سعی میکند آنرا عادت خود قرار دهد یا دختر 
متوجه میشود شوهرش دوست دارد که در خانه اش فلان رفتاری اعمال 
شود برای کم کردن فاصله خود با شوهر سعی در عملکرد آن مینماید و در 
نتیجه محیطی غرق در مودت و رحمت بوجود میأید مودت که فاصله کم 
میشود و یکسانی به وجود می آید و رحمت از اینجهت که اگر یکی از 
طرفین 110 بود طرف دیگر آنرا نخواهد پذیرفت مثلا شوهر 
متوجه مشود همسرش غیبت کردن را دوست دارد از آنجا که افکار 
عمومی (امر به معروف و نهی ار منکر) غیبت کردن را نمیپیسندد برای 
نزدیک شدن به همسر انرا هرگز انتخاب نخواهد کرد و این خود رحمتی 
است که بدنبال ف تب حاصل میشود همانگونه که قرآن 2 بعد از مودت 
ذکر فرموده است (ناگفته نماند دنتفر اسلام به تن و هون کف.یا. اراین 
عرضه شده در برابر تقاضای طرف باید توجه داشت همین است که وسیله 
نزدیکی آنها و ایجاد محیط مودت و رحمت فراهم میگردد) مطلب جالب 
انکه کمتر دیده شده زنی که به ارایش خود برای شوهر نمییردازد و از این 
راه تقرب نمیجوید حاضز شود از راه رد رذایل و کسب فضایل به پذیرش 
راه تقرب تن در دهد یا مردی که در کاربرد وسایل جلب نظر همسر قصور 
میورزد توفیق به سائیدن داروی زیاد کننده عقل پیدا نماید. 


انکار نمیتوان کرد که جلب نظر خوبان قابل تمجید است و زن نباید 
چشمش به جانب مردی به عنوان خوبتر بودن وی از شوهرش قراول رود 
لذا زن باید برای مردش ارایش کند و بهمین دلیل مرد برای زنش 
بدلخواهی او اقدام کند و چرا نباید زن به مردی بعنوان خوبتر از شوهر 
بنگرد یا مرد به زنش کمتر از زنی دیگر توجه کند؟ زیرا| در رده بندی 
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که ۱ 
انسان از حیوان قدرت انتخابی اوست و این انتخاب در مورد برگزیدن 
همسر از هر چیز دیگر شاخص تر است حشرات و کرم ها جفتی انتخاب 
نمیکنند هر نر و ماده ای به یکدیگر رسیدند کارشان را میکنند ماهی ها و 
پرندگان و پستانداران به ترتیب قدرت برگزیدگی بیشتری دارند اما همه به 
دست جنس دوم آنها یعنی بدست مادگان است تا به انسان می رسیم می 
بینیم قدرت انتخاب کنندگی خارق العاده ای دارند بحدی که مرد سعی 
میکند با انتخاب زن صفات نسل را که محصول یکی شدن انهاست تکمیل 
رت مرد کوتاه زن بلند و زن ترسو مرد شجاع را برتر میداند و بهمین 

جهت اختلاف شدید سجابا و صفات بین زن و شوهر در حقیقت مکمل 
وا و همانگونه که 9 فیزیک رو به همواری میرود دنیای غیر فیزیک 
نیز بسوی توحید و صیرورت بجانب الهی است. و چون در نردبان خلقت 
نوع انسان در آخرین پله در منتهای قدرت انتخابی است لذا نباید زن به 
مردی جز شوهرش و شوهر به زنی غیر از همسرش بعنوان خوبتر نگاه کند 
و این بر فطرت نیز دیده میشود چنانچه اگر زنی بسیار زیبا بدام مردی افتد 
که برای عشق او میمیرد چنانچه بخواهد از مادر بچه ها به مرد بدگوئی کند 
مرد ناراحت میشود. 


ناگفته نماند که باید توجه داشت مرد زن مکمل خود را دوست میدارد و 
زن مرد مکملاش را اما هميشه این دوست داشتن ها سبب نصیب نمیشود 
زیرا نیروهای سلطه دارتری بر ادمی حاکم است که واب و عقاب پا 
ضواب:و کناه. تام تهاده اند ,و مقدم بر دوست داشتن ادمی را با تیروی خود 
میبرند چنانچه مردی ممکن است فلان زنی را دوست دارد که معماش 
ات۱۵ زتی دیگر که از صفات و تستجایای زن اول بدوز اسث و اولین هم 
وف را با او داشته بااشد و مرد اولین آغوش برایش فراموش ناشدنی 
است و زنی همانند دومین 
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را خواستگاری کند بلکه ازدواج کند و همین جاست که میفهمیم چرا دین در 
درجه اول امتیازات پسر و دختر در ازدواح معرفی شده از طرف اسلام 
است و چرا ثروت زیاد مطرح نیست با آنکه اغلب پسران ثروتمندان بدنبال 
دختران همانند میگردند. 


زن اگر توجه کرده باشد حیوانات در فصلی فحل شده و بشدت غریزه 
جنسی میرسند که وقت تولد نسل غذای فراوانی در اختیارشان است 
گنجشک ها را که در برا؛ بر چشمشان است آنچنان تخم میگذارند که چون 
9 آمد زمانی باشد که کشاورزان زمین را زیر و رو کرده کرم های 
زمین زیاد خارج.میشوند یا آهوی بیابانی آنچنان فحل میشود که زایمانش 
همزمان با روئیدن بیایان و وجود علفهای نازک و ملایم با طبع بچه آهوست 
ات و وتو ی 
بهترین است و زمانی که راد مردی چون زکریا و زائویی چون مریم عذرا 
وجود دارد که دیگر در اين جا غذای غیر فصل در محراب برای آبستن نازل 
میشود و غذای غیر فصلی بر درخت از ان برای زائو ساقط میگردد لذا باید 
توجه کند که حال آبستنی مضطرب نباشد و مخصوصاً در شیر دادن حرص و 
اضطر ات ور ای داهن ترس شود که مار ض,ناشی از ان را در اد 
مربوط به شیر شرح داده آم. 


درست است که برای زن بسی رنج آور میباشد که ضرورت های خشن 
انوم تفاتن سرا که حف همم آن عسولست. اد اوه زندگی یک خانواده است 
بپذیرد اما اگر ازدواج 2۷ این معنی را میدهد که گمشده خود را که در 
پذیرش مسئولیت خلاصه میشود نپذیرفته است و بهمین دلیل مرد برای 
سرپرستی يا بزبان عاطفی تر برای پاسبانی زن بزبان از همه بهتر برای 
اینکه قوامون بر زنان باشد خلق شده است زنی که ی است و 
باید سرپرستی و پاسپانی شود سرپرستی و پاسبانی که دگرگونیش تغییر 
لباسش يا تغییر ساختمانهاپیش, تغییر سخنش و حتی تغییر ایدئولوژیش زن 
را نیز تغییر میدهد و در تعقیب آن جامعه را میبینی دگرگون شده و تغییر 
بافته آنچنانکه گویا 
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قرآن در قالب جدیدی است و همین قدرت متغیر ساز مرد است که او را 
مسئول میکند قدرتی که زمان اجتماعی را به حرکت در میاورد يا به در جا 
زدن وامیدارد يا راهبری بطرف خدا میکند يا به فساد میکشاند. 


اينکه مینویسند هر مرد نیازمند است یکی را دوست بدارد و دوستش بدارد 
وزن نیز همینگونه احتیاج را دارد و جز ازدواج پاسخگویی بر این مطلب 
نیست و معلوم مشود ازدواج نتیجه و ثمره اش همان است که قران در 
15 قرن قبل فرموده و مودت و رحمت را پس از عقد ازدواج پیشکش 
خانواده مینماید و تازه امروز فقط همان نقش مودت را ۳۹ بشکلی که 
آوردهشتد. آن هم دز اه ردان شناسی دیدن اند وان مت بوجون آمده 
چیزی نمیدانند. 


اسلام را نگر که تا کجای روانشناسی وارد شده و دستور داده که به 
شوهران میفرماید همانگونه که شما مایلید همسرتان بدلخواهتان ار انتشن 
کند شما نیز باید لباس و ریش و موی خود را بوضعی دلخواه همسرتان 
بیارائید و ما میداینم مردی که زیاد کنار ائینه ایستاده ارایش میکند بالاخره 
صدای همسرش را در آورده میشنود که فریاد کشیده که بدنامی معطل 
کردن پای آئینه از زنان است. و مهمتر آنکه زنی هرگاه شوهری زیبا داشت 
آرزو میکند زیبا نپوشد و زشت باشد یا اگر شوهرش در لباس و انتخاب آن 
چون زنان وسواس و مراقبت دارد از جمله آرزوهایش داشتن در تنگنای 
لباس قرار گرفتن شوهر میباشد زیرا در هر دو حالت همیشه در ذهن دارد 
که شاید زنی يا زنهای دیگری در نزدیک شدن به شوهرش دخالت نمایند و 
اين از جمله حسادتهای زن است که معتبر میباشد(ناگفته نماند که زن 
مرتب و تمیز بودن لباس شوهر را دوست دارد اما دوست ندارد پر زرق و 
برق و زنانه باشد) . 


مرد باید مراقب باشد در خانه کمتر از عدم استقلال خود سخن گوید اداره 
ام دیر شد رئیسم توبیخم کرد مدیر کل مرا تشویق نمود قرار است که 
با و از این قبیل جملات که استقلال شوهر را خدشه دار میسازد, 

نباید بگوش همسرش برسد زیرا| زن ۳ آنجا که خواهان استقلال است و 
موفق به 
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دریافت آن نشده جبران کمبود را در شوهر جستجو میکند اما بچای جبران 
کمبود احساس عدم استقلال در مردش سرباری بر عدم استقلال خودش 
بوده و او را به بیماریهای رنج اوری که در قلمرو اعصاب است روانه 
میسازد. 


مردی که توانسته استقلال خود را به همسر نشان دهد و نزد زنش مقامی 
حائز باشد با مردی که بر خلاف ان استقلال از دست داده و مقامی نزد زن 
ندارند باید متوجه باشند که در دو گروه خاص قرار دارند و به چشم زنها دو 
گونه درباره اشان ۳ میشور گروه اول زنها را سس ۱ میدارند که 
بسیاری از اوقاتشان در خانه بگذرد و با زن و فرزندشان بگردش بروند 
بعتی هم‌برای خودشان وخانه اسان باشند مارا غقلا نشان دهند:ه۵ هم 
زن و فرزند را به مردم نشان دهند که مربوط به مردی مستقل و صاحب 


زن دوست دارد جبران تنهائی در خان سا با امن شوه هموار سازد و 
دوست دارد شوهرش از انچه در خارج دیده و شنیده و جالب بوده ۳ 
شرح دهد و مخصوصاً دوست دارد ی ژن 
کرته‌یا ار انشی که تمودم :با فمانن هانی که رفته و آنزا مورد بخت قرار 
میدهد از شوهرش زیاد پرحرفی بشنود و اگر شوهر غیر از اين انجام دهد 
زن بطرف پدر يا مادر یا برادر خود روی ۱ و حتی اگر تلفونی براه دور 
هم باشد با آنها زیاد حرف نمیزند و شوهر را متحمل هزینه گزاف مینماید. 
جالب این جا است که زنان دوست دارند به همان اندازه که شوهرشان 
برای انها خرج لباس و ارايش میکند درباره زنان دیگر حتی مادر یا 
خواهرشان صرفه جو باشند تا انجا که به اندازه ای که متوقع هزینه برای 
خودند برای فرزندان نیستند و این را نوعی مطیع بودن شوهر بحساب 
میاوردند چون مرد و زن در اثر اختلافاتی صفاتی و سجایائی همیشه در این 
تلاشند که طرف را مطیع خود سازند و توجه وجهی و تمکنی مرد نسبت به 
زن نوعی اطاعت وی تلقی میگردد. 


مردی که در خانه نمیخندد اغلب در خارج از خانه میخندد و اگر 
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خنده ای نداشته باشد ناراحتی مخصوص دارد زن در برابر مردی که در 
خانه نمیخندد مترصد است که صدای خنده اش را در کنار دوستان بشنود و 
او را سرزنش کندکه محافل انسی برتر و بهتر از کنار خانواده بودن دارد و 
انجا است که قهقهه میزند و لذا بهتر است مردی که در خارج از خانه خنده 
دارد در خانه نیز بذله گویی و لطیفه جوثی داشته باشد که بر نسل نیز اثری 
دارد که در جلدهای بعد مربوط به تربیت خواهم گفت و بهتر از همه دستور 
اسلام است که المومن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه (مرد مومن قيافه 
ای متبسم دارد و غمش در دل اوست) 


مرد به همان گونه که اسلام دستور میدهد باید گاه و بیگاه به زنش اظهار 
علافد. ماب تا زن. مطظض به: همه عیر . باشد: و بتواند»-با خبالی..آاسشودح 
بکارهای خانه برسد. مردی که مدتی توقف در ابراز محبت بهمسر کرده 
باشد خوخیات تحر ان همتس زا فراهم خواهه ورد در تتبحه. اه با تست 
و بیحال در انجام امور محوله و خانه داری خواهد نمود. 


وز ند خانه در فندتی: وا نه. ارام درا تون خشتجوی رز ندا کی دی 
است تا شوهر میکند مشاهده میشود اگر دختر از خانه پدر و مادرش بیرون 
برده نشود ملول است گویا نتوانسته استقلالی را که مایل بوده داشته 
باشد بدست آورد و اين را شکستی برای خود میداند و قرآن کربم ۳ 
که چگونه به زن حق میدهد خانه بخواهد حتی اگر در خانه شوهر باشد اما 
آزادی نداشته باشد آن هم آزادی در زندگی کردن که زندگی کردن درست 
بر فطرت زیستن است و همسر فرعون با آنکه در خانه شخص اول بود 
چون استقلال فطرتی نداشت این ارزو را تا واپسین روز در دل داشت و از 
خدا طلب خانه ای پر فطرت که در آن تقرب به ذات باریتعالی حاصل شود 
تجون وب ان ی با ند فی الخنه هه . قرآن) بر شوهر است که خانه ای 
شایسته و در خور برای همسرٍش داشته بااشد و دستور اسلام را اوردم که 
باید مرد همسرش رآ : به خانه آورد که اگر اندکی هم هست از خانه پدریش 


ص: 117 


بارها آوردم که در جهان فراوان دیده شده که برادر برادر را کشته است 
اما قرآن اولین برادر کشی را شرح و مذمت مینماید چه گروه ها و دولتها 
بودند که لواط میکردند اما اطرافیان حضرت لوط چون اولین گروه بودند 
که این عمل زشت را انجام میدادند بنام قوم زشت و بزهکار در قران 
معرفی شد و مثال فراوان است در کارهای مکانیکی و فیزیولوژیکی نیز 
همینطور است قسمت اول غذا خوردن که اختیار با ماست مهم است از 
گلو که پائین رفت بر خود آموزی و خود کاری هضم و جذب و دفع بخوبی 
انجام میگیرد. اول آميزش مهم است نطفه ها که بهم رسیدند بچه خودش 
دکزدیستی نافته ترر ی میشود ففقضود. آینکه: فز آن آولین. مطر‌ود و فلعون را 
شیطان معرفی بچه علت؟ بعلت استکباری که کرد و استکبار غیر از 
کبریائی و کبر است استکبار یعنی بزرگی و کبریائی ندارد و بخود میبندد 
شیطان از مسند استکبار بزیر کشیده میشود و ملعون میشود بخاطر 
نافرمانی ذات مقدس الهی که چرا او را فرموده بر ادم سجده کند و حال 
اک ره یی شب ار ات او اس‌عی مد رام 
از گل و لای,.شیطان فکر نمیکرد قفینکه بر زبان.می آورد. من خلق شنده‌تام 
باید از خالق خود بدون جون و چرا اطاعت کند و تسلیم باشد اما استعبار 
کرد ملعون شد همینطور فرمودند کسیکه بعائله خود رسیدگی نکند ملعون 
است ملعون (مقدمات النکاح باب 88) فرقی نمیکند اینجا هم مرد خانه 
است ساألار خانه است ایشان رئیسند ایشان از آتش و جواهر خلق شده 
اند و همسر و فرزندانشان از خاک و خاکستر و این نوعی استکبار است و 
لعنت سایه استکبار است هر جا بدنبالش است مستعبر حاضر نیست ان 
تماس از روی انسانیت را با مردم داشته باشد مردم هم حاضر به تحمل 
استکبارش نیستند لذا از یکدیگر دورند اما کدام دور شده از رحمت خدا و 
فلهونند ابا رقف فندم که,در ‏ بیرم. آنهاخویان و .مستصهفان: فروا ندب تفر 
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مستکبر که کبریائتی تداننه انا بخود میبندد و در آن حدی که هست 
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در جا میزند و توقف میکند لذا تعامل و رو به کمال رفتن مستکبر منتفی 
است کسیکه علم ندارد و خود را عالم بداند قدرت ندارد قادر بداند و هر 
نوع بزرگی که تصور کند فان | تسه اش .هتکن است: :و هی کب 
متوقف است همانند ها است و اعلام توقف میکند و 
اعلان میدهد اما کسی که عالم است و خشیت يا خشوع دارد بزرگ است و 
اظهار کوچکی میکند هر چه دارد کمش است در مسیر الی الله رو بکمال 
است و میرود که بیشترش کند.انهمه انابه و زاری پیامبران الهی و ائمه 
اطهار برای این نبود که گناهی کرده باشند و بخواهند خدا از گناهانشان 
بگذرد آنها معصومند و اینگونه در خواست بیشتر خواهی و تقاضای کمال 
مینماید. شما خواننده هم اگر بخواهید عضو حزبی یا گروهی شوید به آن 
دسته میپیوندید که تقوا و انابه و توبه اشان بیشتر است نه آنها که زیادتر 
عیش و نوش و الواطی دارند. 


از قران هم بارها اوردم که ابولهب را نفرین میکند ابولهبی که تنها هاشمی 
نامبرده شده در قران است (غیر از شخص رسول خاتم صلی الله علیه و 
اله و سلم) و نفرین میشود که دستهایش شکسته باد (تبت یدا آبی لهب و 
تب) که هر چه ثروت داشت و یا کسب میکرد و بر آن می افزود سیر 
ند نی تداشت: زود. باشند زبانه.های. انش آو را دز بر کیرد این مرد نفرین 
شده زنش را وا میداشت که هیزم کشی کند و بچای طناب به گردنش 
سازو بود (طناب ارم که ار ان و کر شم شیر مر واه 
میشد آنرا جماله میگفتند و در قرآن جماله صفر داریم حتی یلچ الجمل فی 
سم الخیاط هم داریم که طناب کلفت از پشم شتر سرخ مو ممکن نیست 
از سوراخ سوزن بیرون رود و جمل شتر را هم گفته اند) سازو از ريشه 
خرماست و برنده و ازار دهنده است. 


اما ارزانتر از طناب و برای ربا خواران حتی یک ریال ارزانتر ارزشمندتر 
۱ ان 
و برعکس کسیکه همسر خود را در خانه کمک و مددکار باشد بعلت داشتن 
روابط 
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حسنه خانوادگی عمر متوسط آنها بالا میرود و نبی خاتم فرمودند کسیکه به 
همسر و فرزندانش نیکی برساند خداوند طول عمرش را طولانی سازد 
(من حسن بره باهله زاد الله فی عمره-خصال جلد 1 صفحه 55) و بعلی 
علیه السلام فر مودند کمک به خانواده کفاره گناهشان است ۵ انش ضیف 
پروردگار را خاموش 8 (خدمت عیال کفاره الکباتر و یطفی غضب 
الرب بحار مربوطه صفحه 103) و در جلدهای قبل آوردم که رفع نیازهای 
جنسی زن نیز از وظایف مرد است تا آنجا که حضرت صادق فرمود که 
هلاکت مرد را موجب میشود اگر مردی در شهر خودش باشد و در خانه ای 
دیگر جز خانه خود بخوابد (هلک بذوی المراه ان یبیت عن منزله بالمصر 
الذی فیه اهله)-وسائل جلد 21-7) و نبی خاتم فرمودند رفع نیازمندی 
جنسی زن کردن بر عفت او می افزاید و چه بسا بی عفتی زن نتیجه ترک 
رقم بازهای خی افو له تس ناس ان امه مما برد ون 
عفوه عن نساء و لقد ترک النسا الفقه بترک ازدواجهن التهیه- وسائل جلد 7 
باب نکاج) و توجه شما را به کلمه تهیه جلب میکنم که در سوره یوسف نیز 
برای امر مورد بحث آورده شده و زلیخا آمادگی آمیزشی خود را باکلمه 
مذکور به عرض یوسف میرساند (....هیت لک...) مسئله ای را که باید در 
اینجا بیاوريم ضایع سازی زن است و این کلمه را (کلمه ضایع) را از 
فرمایش نبی خاتم برداشتم و مقصود حضرت را چنین درک کردم که ضایع 
کردن زن چه از لحاظ ظاهر است چه از لحاظ باطن دل و دماغ زن را 
گرفتن و او را به اندوه و غصه دست بگریبان ساختن ضایع سازی اوست 
کاری کرد که زیبائی ظاهرش را نیز زود از دست بدهد زود صورتش چین و 
چروک بردارد ضایع سازی اوست غذا به او درست نرسد یا بد اخلاقی و 
بت فان فوارس دمص امن هی اسراحعتاط 
های مهیل جذب شود ضایع سازی اوست منی از دو قسمت عمده درست 
شده است اسپرماتوزوئیدها (کرمکها که در هر انزال بین سه میلیون تا 
پانصد میلیونند) و مایع ان که کرمک ها در انها زنده اند و حرکت مینمایند 
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و شگفتی آنکه کرمک ها برای رسیدن بوصال وارد رحم میشوند تا موجود 
دیگری تحویل داده شود و مایع مورد بحت از راه مخاط آنها جذب شده 
تعلت. داشتن مواد تیاض التیضی حاض نو آبپ. و ژنی: زن.صی. افزاید و 
فرموده نبی خاتم چنین است (ملعون ملعون من ضیع من یعول-وسائل-7- 
2 ملعون است ملعون است کسیکه زن خود را ضایع سازد (از نشاط 
ظاهر دور و از زیبایی باطن دور و از حق و حقوقش دور سازد) و تا چه پایه 
اسلام پیشرفته است که برای زندگی و زنده ماندن مرد و داشتن عمر 
طولانی او را دستور مید هد که ورن تفت در امر خانواده ند هد تا و کر 
آرزوی مرگش نکنند (جامع السعادات 141-2) آری آرزوی مرگ کسی 
کردن صرفنظر از اینکه شدیدترین امواج فکری را برای طرد ورد در طرف 
بوجود آورده و اگر هزاران شعاع خورشیدی را هم با ذره بین متوجه نقطه 
ای کنند میسوزانند و این هم به تجربه ثابت شده بسیاری از مردانی که زن 
و فرزندانشان باید تا اوخر شب بیدار بمانند تا اقا تشربف بیاورند در اوخر 
اه و 
روزها هم از خانه بیرون نروند ورشکسته میشوند يا فلج میگردند یا.. 

چه بسا مردانی که دائم بر سر زن و فرزند هر 
بعللی از فریاد زدن محرومیت کشیدند با فلج شدن پا گنگ گردیدهم وقتی 
حضرت باقر میفرماید برای من رفتن به بازار و خرید یک درهم گوشت 
جهت زن و فرزندانم که هوس گوشت کرده اند محبوب تر از بند ازاد کردن 
میباشد (لان ادخل السوق و معی در هم اتباع به لحما لعیالی و قد قرموا 
الیه احب الی من آن اعتق نسمه- وسائل ابواب النفقات) و حضرت صادق 
نیکوکاری را در سیر کردن همسر و بخشیدن اشتباهاتش معرفی میفرماید 
(ما حق المرثئه علی زوجها الذی اذا فعله کان محسنا قال یشعبها و یکسوها 
و ان جهلت غفرلها) و حتی کسی را که دائره روزی بر او تنگ شده 
میفرماید به مقداری که خدا داده انفاق کند و برای حفظ جان همسر لباس 
و غذا به اندازه بدهد ( و من قدر علیه رزقه فلینفق مما تاه الله-انفق 
علیها ما یقیم ظهر 
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ها مع کسوه) و در جای دیگر رسیدگی بوضع زن و فرزند را از سعادت مرد 
پشرفی را مر سا اس ی ام ها و 
مطالب عکس انچه عمر را کاهش میداد يا عمر را به رنجوری می انداخت 
وعده میدهد و باز توجه شما را به دو مطلب جلب میکنم یکی کلام الهی 
شخصی عرض کرد چه بسیار دعاها کردم و مستجاب نشد حضرت فرمود 
روز قیامت میبینی که انچه در این دنیا به هدف استجابت نرسیده در انجا 
به نفع تو مستجاب شده تا آنجا که میگویی کاش آنها که در دنیا مستجاب 
شده بود نشده و در این جاأ شده بود دیگر آنکه با یک ذره بین اشعه 
خورشید را یکجا جمع کنند میسوزاند وخدمت به خلق خدا که در راس همه 
خدمت به اهل و عیال است بدون شک سبب رسیدن به یک عمر طولانی 
توام با شادابی است و خارج از برنامه بياوريم که خدمت به پدر و مادر را 
با که قاری اما ار رل ای هرا ود ماد ان 
را سپاسگزار باشید ودر جای دیگر میفرماید لثن شکرتم لازیدنکم که اکر 
سپاسگزار بودید شما را زیاد میکنم و اگر خدا بخواهد چیزی را زیاد کند 
همه و همه و همه چیز آدمی را زیاد میکند از عمر و مال و اولاد و شادابی 
و همه چیزٍ و رسیدگی بوضع اهل و عیال نیز که حضرت از سعادت مرد 
میشمارد آپا زیاد شدن آنها که بر شمردیم از سعادت است؟ اگر برای 
شخص سعادت بود زیاد میشود و اگر نبود بحدی که طغیان زا نباشد 


از جمله حقی که زن بر مرد دارد مباشرت است که برای هر چهار ماه یک 
مر تب واخت فتباشد. مکن انکه عن موجهود داشته: باشیند از حصرت: رضا 
پرسیدند مردی زن جوان دارد و در اثر مصیبتی که وارد شده چند ماه بلکه 
یکسال است با او نزدیکی نکرده البته قصد آزار او را نداشته علت تنها 
مصیبت زدگی بوده است آیا در اين کار گناهی کرده؟ فرمود بعد از چهار 
ماه گناهکار است. 


علی فرماید عثمان بن مطعون خدمت پیامبر خاتم رسیده عرض کرد پا 
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رسول الله مطلبی دارم که به خاطرم رسیده اما آن را به انجام نرسانیده 
ام ۳ با شما در میان بگذارم و درباره اش مشورت کنم. فرمودند چه 
مطلبی است؟ عرض کرد خیال کرده ام سر به بیابانها بگذارم و رهبانیت 
پيشه گیرم فرمودند از اين کار بگذر رهبانیت امت من مسجد است گفت 
خیال کرده ام گوشت را برخود حرام کنم فرمودند اين نقشه را هم واگذار 
من گوشت دوست دارم و می خورم گفت فکر دیگری کرده ام که خود را 
خواجه کنم ( بیضه ها را ضایع سازم) فرمودند عثمان کسی که با خود یا با 
دیگری چنین کند از ما نیست , خواجگی امت من روزه است عرض کرد 
نقشه دیگری دارم که خوله همسرم را بر خود حرام کنم فرمودند عثمان از 
این کار هم صرفنظر کن ( عن علی انه , جاء عثمان بن مظعون الی رسول 
اللت "ففال: ال ند هنن سفیت اس هو له اکتا خی 
استاهریی فال یم حدتیی عقسی با مان فال هممت آن: اسیم قی. الازاض 
قالل فلا عشح فیها فان سیاحه: انتی المساجد ما همست ان آحرم اللفم 
علی تفش و .آم احدت شینا خن اسام رک فال کم جنک تفس با عمان 
قلعت ان اش من اارض فالفا نسم ما فان سعاحه. ای 
الساجد ال شست. ار اخرم اللحم غلیعنیی. قعال فلا تمعن مان 
لاشتهیه و اکله و لو سئّلت الله ان یطعمنیه کل یوم لفعل قال و هممت ان 
امتی الصیام قال و هممت ان احرم خوله علی نفسی یعنی امرئته قال 
لاتفعفعل یا عثمان ) ابوذر از نبی خاتم پرسید امیزش مرد با همسرش با 
آننکه. کامرانی. است. ابا توانی: هخ دارد؟ فزفودند. اری: اکرر از طريق 
یی گام خوه بر رمرم تس ور , فرمودند پس حلالش هم 
توابت :دار د 


زنان را اگر نگوئيم قضایشان بر این رانده که آمیزش قسمت مهمی از 
زندگیشان باشد قدرشان در قلمرو زنانگی چنین داشته است و این سنت 
اباء و اجدادیشان نیست بلکه هر زن در موقعیت حساس و شخصی خود 


این احساس را دارد و اگر از سن ازدواجش گذشت این را میفهمد و اگر 
بیشتر گذشت اطرافیانش هم ميفهمند و اینکه قضا و قدر اوردم از این 
جهت است که قدر در مرتبت قدر و مقدار و اندازه و کمیت است و مورد 


تا بید ۱ یه 


مر 12 


شریفه کل شتی انزلناه بقدر اما قضا چنین نیست و حتمیت است که 
کیفیت و کمیت در اینجا عجین شده و تغییر ناپذیر است قدر چون نقشه 
مهندسی است که برای سازمان بخشی کشیده و میتواند آنرا کم و زیاد و 
کاهش وافزایش دهد اما قضا ساختمانی است که با پی گیری سر بآسمان 
کشیده و کار تمامیت یافته است و زن اگر امیزاش بر قضای زندگیش 
نتاخته باشد قدر یورش برده است و جزء لا ینفک نه تنها لاشه او بلکه 
جانش نیز گردانده است. 


(بجاست به یکی از معجزات دیگر قرآنی در اینجا اشاره کنم_نه آن است 
که قران کل شتّی انزلناه بقدر- وما ننزله الا بقدر معلوم و ایاتی مشابه 
دارد که رساننده مرحله قدری اشیاست و آیه ای دیده نمیشود که نزول 
خیزری.- را در صرحله قضا ذکر کرده باشند و.ها مندانيم تمام. آنخه. تر کیب 
و در جمع ترکیب قدز مغلقق و اند اره؛ معیتی.< ار ند برای 
پیدائی شثی دیگر این قدر تغییر پذیرفته و آنرا موجودیت داده است لذا 
قدر که مرحله تغییر پذیری است به آن اشاره شده و نزول را نسبت به آن 
حالت ثباتی داده است اما قضا خود ثابت و در مرحله بعد از نزول و غير 


هیچ زنی حاضر نیست در پشت حائلی که بین او و آمیزشش قرار دارد 
بایستد زیرا زن که بر شخصیت مادر شدنش استواری دارد بر فطرت 
جاودانی بودن جهان میخواهد حیات را از طریق خود به ابدیت بکشاند و لذا 
در طرح این معنا به مرد فکر میکند و حتی خود را به شیوه ای که مرد به 
پسندد پیش میبرد آرایش و پیرایش دارد و نشان میدهد که بدون مرد در 
محدودیت است و مهمتر آنکه تخمدانهای زن اگر پنهان است و در شکم 
جای دارد اما تخمدانهای مرد اشکار و زیر شکمش است طبع زنانگی 
بیشتر ظاهر ميشود و در مردان این طبع قلبی تر و پنهانی تر است ولی 
اصل مسلم اینست که اگر ماده متراکم افریتن سا تما مت ان مان و 
زمانش را یافت زیرا 
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زمان و مکان نسبت به وجود چیزی دیگر است زن نیز بدون مرد و مرد بلا 
زن ناقص بوده و نمی توانستند از طبیعت عبور کرده به انسانیت و ادمیت 
شتر در آورند بت خلالتشن هم تواب دارد که نبی خاتم فرمودند کمال یابی 
ژد در مرد و مرد در زن است و مگر در اسلام جز رابطه با فطرت امر 
دیگری را می توان سراغ گرفت. 


بارها آوردم که در هر کاری اختیار شروعش را تا حدودی به آدمی داده اند 
لقمه تا در دهان است در اختیار ماست اما همین که فرو رفت هزاران 
عمل بران جاری و هضم و جذب و دفع دارد امیزش چند لحظه اغازش در 
اختیار ماست اما همین که نطفه ای منعقد شد هزاران عمل برای جاری و 
دک دیستی و هضم ۵ خات: ۵ آنسانی دافم خی شود. آزن: قفه. , آخبان ۵ این 
اندک اختیار که تازه این اندک نیز در اختیار جبر است و باید سخن حضرت 
صادق را بیاد اورد که لاجبر و لاتفویض بل امر بین الامرین ولی النهایه 
انسان را می بینیم که به جبر مختار است لذا همانگونه که چبر بر خودکاری 
است و از او بدآموزی و بدکاری دیده ی ون متهتر -آنکم. حونيم ای 
قسمت بسیار عظیم همانند همه آفرینش بر فطرت و خودکاری است این 
ناچیز اختیار را نیز باید بر فطرت بداریم و دستورات اسلام همین است که 
اختیارمان نیز بر فطرت باشد و پیامبر نیز برای دخالت در کارهای اختیاری 
فرستاده شده و هیچ پیامبری نیامده است تا در کارهائی که خود به اجبار و 
بر فطرت است دخالت نماید لذا واب همین پذیرش دستورات دینی است 
و دستورات دینی چیزی جز بر فطرت بودن نیست فطرت الله التی 
فطرالناس علیها که قران می فرماید تایید این مطلب که در برابرش قرار 
داریم و لذا اگر نبی خاتم آمیزش حلال را به ابوذر واب معرفی فرمودند 
نوعی باز کردن مکتب و معرفی روابط حیاتی دو جنس است. 


ص: 125 
دخالت جسم و جان در زناشوئی 


برای شرکت در ثواب مورد بحت دخالت جسمی سالم و روانی با نشاط 
واقعیت بنیادی دارند و خواه و ناخواه برای سالم و صحیح بودن مرد و زن 
رابطه دوجانبه خدایسندانه ای ضروری است تا انجا که نبی خاتم فرمودند 
خدا از دست مرد و زنی که به یکدیگر ارفاق نکنند عصبانی است ( مکارم 
الاخلاق264 ) ولی باید به اصول سعد و نحسی که در اختیار مرد و زن بوده 
و مستقل از یکدیگر شناسائی می شوند توجه داشت تا آن جا که با توجه به 
آیه شریفه خدای تبارک و تعالی مشتری و خریدار دو چیز آدمیان است 
نفسهایشان و مالهایشان ۷1 الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم 
بان لهم الجنه ) که در ازای آن جنت فردوس پرداخت گردد اما به همان 
اندازه که سهم مادر در ایجاد نفس جدید علاوه بر چند لحظه آمیزش که 
مرد هم شریک است قریب نه ماه می شود در تهیه مال همین نسبت به 
مرد تعلق می گیرد و نفقه و تهیه زندگی با اوست لاشه هائی که به هم می 
رسند و ثواب دارد باید قدرت داشته و گرم باشند و این مقوله بنیاد 
اقتصادی دارد و به عهده مرد است و لذا حضرت صادق می فرماید مردی 
که برای عائله اش رنج برده چون سربازی است که در راه خدا جان بر کف 
نهد (الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله) و باز در پاسخ مردی که 
عرض کرد ما به دنبال دنیا می دویم و دوست می داریم مال تهیه کنیم 
فرمود اینها را برای چه می خواهی عرض کرد برای مصرف خودم و عائله 
ام و اینکه صله رحم نمایم صدقه دهم زیارت خانه خدا روم و عمره بگذارم 
حضرت فرمود اينها دنیا طلبی نیست آخرت طلبی است ( قال رجل له انا 
لنطلب الدنیا و نحب ان نوتی منها فقال تحب ان تصنع بها ماذا قالاعودبها 
علی نفسی و عیالی واصل بها واتصدق بها و احج و اعتمر فقال لیس هذا 
من طلب الدنیا هذا طلب الاخره ) و حضرت رضا فرمود کسی که برای 
رفع حاجت اهل و عیالش به دنبال کسب می رود اجرش از مجاهد در راه 
حق بیشتر است ( الذی یطلب من فضل الله ما یکف به عیاله اعظم اجرا 
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من المجاهد فی سبیل الله) و اینها برای تهیه مال بود و تغذیه و گرم کردن 
لاشه و قدرت دادن به جسم اما نشاط خاطر را نزد اسلام بهره بیشتری 
است و در جلدهای قبل نیز شرح دادم و اهمیت آن را آوردم و نبی خاتم 
می فرمایند چگونه شما روز زن را می زنید و شب او را در آغوش می 
کشید (ایضرب احدکم المرثه ثم یظل معانقها ) و طرح این مطلب نشان 
دادن دو نقطه متقابل به اشکال گاهی مشخص و گاهی مبهم که مشخص 
آن در اون کشیدن همسر در آغوشن کشیدن فطرت در آغوش کشیدن 
ففهوم.: ادا ضه. خیات: اشت و میهم که متحضرا بی سم اسشت: ( بر وزن کستن 
) و در دیدگاهی که بهائم طی دندان تیزی و لکد پرانی جسم خود را تهی 
می سازند و بیچاره انسان که علاوه تر از حیوان خود را تهی می سازد که 
کیفیت خود را نیز با زدن زن یا فرزند به مقدار می سازد و چه جالب است 
که روز دعوائی به راه می اندازد و شب دعوتی اقامه می کند و زن بیچاره 
چنین خانواده ای ناگریز در رابطه دو جانبه بيین طرد و رد و انتخاب و 
پذیرش مسیر زندگی اش که روز تن به حیوانیت جنس مذکر دهد و شب به 
حاکمیت جنسی وی تمکین کند جای دارد و به همین جهت نبی خاتم این 
انقیاد زن را واسطه قرار می دهند تا حائل و مانع زدنش باشد و ار خدای 
ناکرده کسی از پیروان اسلام با شیطانی چنین بد اغاز و خوش فرجام 
دست به گریبان است و روز جسمی را در ذهن دارد که از زدن درد ندارد و 
شب همان لاشه بر او مستولی شده غرق در لذت خواهد بود توبه کند و 
خوی آزاردهندگی ر کنار بگذارد. این درست نیست که در هر دو سرخط 
این فستر شکفت: اون رن دریافت کننده باشد دریافت از مرد که هوی و 
هو سش او را مضروب مفعول توجیه می کند دریافت از مرد که او را 
مفعول مضروب معمول می دارد و همین که زن نتواند بستاند و با جنس 
مقابل عرض وجود کند نبی خاتم طرف متقابل را با شماتت دراز می 
فرمایند آری حق زن حق او همانگونه که حق مرد حق اوست ولهن مثل 
الذی علیهن بالمعروف را که قرآن مجید آورده در یک سطح بسیار عالی 
احقاق حق زن می کند که قبلاً شرح 
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داده ام. بهره برداری هماهنگ را به علت نیازی که زن و شوهر دور از زدن 
ها سرزنش ها؛ دغدغه ها ته یکدیگز:دارند نزد اسلام آنچنان در سطحی بالا 
و غیرقابل سنجش است که آن زدن و اين در آغوش کشیدن را که درد و 
سر خط متقابل و متخالف زندگی است برای اینکه از حیوانی در آید قرآن 
مجید مبدل به نیاز حیاتی کرده زن را نزد در آغوش کشیدن می برد و جائی 
مطرح می سازد که در اغوش کشیدن مطرح است و در اغوش کشیدن را 
نزد زدن نمی برد که هیچ کوچکترین عملی طعمه زدن نمی شود و 
هیچگونه بهانه ای به زدن تعلق ِِ عذر موجه نیست زدن الودگی 
پلیدی , تن , حرام و دور از هرگونه فایده روانی در راهی بدفرجام که 
وسوسه گریختن به سوی جهنم دارد و اگر محل ضرب آثاری بگذارد جریمه 
و دیه بر او مترتب است با اقتران و یکی شدن و واب و دریافت مرد و زن 
یکدیگر را و به قول قرآن مرد لباس خود می پوشد و زن لباس خویشتن را 
و در رابطه با هرگونه فایده روانی و حیاتی در راهی که رهروانش پیامبران 
الهی بوده اند و نشاط هدایت به سوی جنت فردوس دارد و اگر اثاری 
بگذارد و فرزندی صالح تحویل دهد بهترین صدقه را به جای گذارده اند. 
مرد می زند و ستیزگی را فراچنگ از آن خود می کند اما برای زن دردی 
که به زودی تبدیل می شود و در پیچیدگی های زندگی گم می شود چیزی 
نصیب شده است و حال انکه مرد علاوه بر انکه خطر متافیزیکی برایش 
باقی خواهد ماند به سود ستمگران کاری کرده است که ضربانش حتی از 
دست مادر به فرزندانش بهره خواهد رساند. مردی که زدنش جدا و در 
آغوش کشیدنش سواست در تنوع است و در حالی که از هر گونه ارزشی 
محروم است به اوج لذت جنسی رسیدن نیز شور و حرارتی نخواهد دید و 
تصنعی بودن زن در تمکین حقوق آمیزشی مرد را به تحدید تهدید می نماید 
در جلد بیست و یکم شرح دادم که چگونه و چرا قرآن دستور می دهد 
آزادی زن که همواره سفارش شده هنگام عدم تمکین از او سلب شود و 
اگر تمکین نکرد مرد به او پشت کند و باز اگر برای برگشت , با 
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مسواک بزند آنچنان که اثری نگذارد و ثابت کردم که چگونه این عمل 
خشنودی خاطر و يار شاطر است و همبستگی خانوادگی را تضمین می 
نماید اما در این جا اضافه می نمایم که اسلام را توجه داشتید که زدن 
انسان را همه زمانها و همه مکانها ممنوع اعلام داشته و تنها زدن را به 
جای آنکه حالت متقابل با آميزش داشته باشد آن را به بستر هم آغوشی 
می کشاند زیرا مردی که زنش را می زند و دیوی بیدادگر شناخته می شود 
تشن دز تست به ظرزی که آور دهشم اف را فمرمان اراد توخبه می. کید 
زیرا هر جا و به هر علت زن را می زند ضرب و شتم را به به جای پرداخت 
حق و حقوق و دستمزد زن عوضی گرفته و در بستر اگر همان مختصر زدن 
پیش آید برای دریافت حق و حقوق خود و اظهار علاقه مفرط به همسر 
لقی می شود و ینکه در چای دیگر می فرمابند نان لعبت آند و هر کس 
همسری گیرد نباید او را ضایع گذارد ( انما المرثئه لعبه من اتخذها فلا 
یضعها ) پا حضرت علی فرماید زن گل است نه قهرمان (المریه ریحانه و 
لیست بقهرمانه ) و حضرت صادق در جائی فرماید بیشتر اهل بهشت از 
ژنان مشتضفی اند خدا بر.-صضفف. آنما عالم. بود.بز انها رحفت. آورد: ( اکتر 
اهل الجنه من المستضعفین النساء علم الله ضعفهن فرحمن ) و فرماید 
که ی اه کی ره رای ای ۱ 
نیست و نخستین کسی است که وارد آتش شود (اذاا ذاا هالم یقبل الله 
صلوته و لاحسنه من عمله و کان اول من یرد النار) اینها و ده ها حدیت 
دیگر مردان را از بکار برد روشهای حیوانی خلع سلاح می کند شمشیر به 
دست مرد می دهند که راهیابی کند و علامت گزاریهای راه را بشناسد تا 
آنچه را در رویای شیرین می پرورانند به حقیقت به آن برسند و دنیای باقی 
را در آن بگذرانند که جز بهشت طلبی هر جچه از مطالبات است بیهوده 
است چطور همه موجودی های خانواده در قلب مادر باشد اما حرمت 
منت مادری از اوتسلت نود ان ضايع:سازی. که تفن حاتم فر مودند ور 
حق زن روا نباشد هم ضایع کردن ظاهر اوست هم ضایع نمودن باطنش و 
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های طبیعی از او سرجدائی گیرد چین و چروک ها بر صورتش پیدا شود به 
پیری زودرس برسد ضایع سازی است انعکاس های دهنی و معنوی نیز در 
زن خلل پذیرد نشاطش از دست برود بدگمانی درون مایه اش گردد و 
قس علیهذا کم و بیش به ضایع سازی نزدیک شده است_ زن گل است 
کهرمان تینشت یعتی شت باید غنجه وار در صرورتهای شب آن را به اثبات 
رساند و همین که و اللیل اذا عسس جای خود را به والصبح اذا تنفس 
تحویل ۰ تاریک همه جا فراگیرد در بیداری صبح نفس کشها 
(دکی:فعالانه آعاد کرد مغنحه ها سر برای فعالیت بر برکیا از قم بان 
فشاند زن نیز روز خود را در توجیه و تفاهم با شوهر و فرزندان بتواند به 
آن اهمیت بدهد و فارغ از دغدغه های بی ارزشی که ممکن است زنان در 
برابر نخوت مردان به آن گرفتار آیند برای سوق زندگی به وضع بهتری 
درک استقلال کند و هرجای دنیا اگر مسئله کهتری و مهمتری در حاکمیت و 
تسخیر است در خانه نباید تاثیر و اثری بگذارد اگر مرد نوکر است زن هم 
کلفت باشد و اگر مرد آقاست زن هم خانم بماند. 


ضعیفه بودن زن 


مرد باید متوجه باشد اگر کلمه ضعیف در اسلام برای زن به کار برده شده 
برای تعیین میزان ناآسودگی زن و مستضعف بودن اوست و يا اینکه 
مستضعف به کسی گویند که مانع و رادعی در برابر رشد و ی برانگیخته 
می شود و فرصت های مناسب از او دریغ می گردد همین است که مرد در 
زمان ستیزگی شایستگی موضع گیری در هیچ زاوبه ای: از زندگی. زا 
نداشته وهرکس در التهاب اخلاق سجایایش در دگرگونی است این درست 
نیست که مرد هم طرف دعوا باشد و هم قضاوت کند و این فروریزی 
صفات چیزی جز تحویل حیات انسانی به روشهای حیوانی نبوده لذا تمام 
فرزدانی که در زمان ستیز کین 


ص: 130 


خواسته های خود تشخیص داده می نمایند به رکود و جمود و نزد برخی از 
انان به حیوانیت محکومند. 


اینکه نبی خاتم مردان را سفارش به احترام نهادن نسبت به زن می فرماید 
( من اتخذ زوجه فلیکرمها ) طرح مسائل و پذیرش ارزش موجودی است 
که در یک جهت يا چند جهت یا در تمام جهات برتر و دارنده اصول کم و 
بیش ارزشمندتر می باشد و اگر مردان گوینده یا نویسنده 0 
کردن این احترام و معرفی آن کلمه و ضعیفه درباره زن شده با 
می شوند بدون شک ذهنی اسوده از غرض و اندیشه ای دور از تعصب را 
نسبت به این مسئله تضمین نکرده و نفع مردان را بر نظر خیرخواهی 
عمومی که والاشناسی زن را اصالت می دهد ترجیح داده اند. چشم انداز 
یک مسلم و یک مسلمه خصوصاً در برابر کارهای برجسته جز بسط یک 
زندگی بر اساس حقایق اسلامی چیز دیگری نبوده و هر مسلمانی دلوایس 
تشخیص داده های خود است و ان را یک نوع بروز ستمی می داند که 
شیطان بر او تحمیل کرده بلکه ستمی است که شیطان او را فرودگاه خود 
قرار داده و محبوس در شیطان مستعبر محدود در برابر خدای اکبر 
نامحدود کرده است و با توجه به اينکه فرا رفتن در محدودیت احساس 
تنهائی کردن و مبتلا به دردناک ترین فاجعه انسانی است حیات حیوانی زن 
را وابسته به شرایطی که دلالت بر ضعف او می کند نوعی تنها کردن 
اوست و اکز امام علیه السلام به ضعف او اشاره فر موده که چون در 
اجبارهای فیزیولژیکی بوده عباداتی از او ساقط است ضعف اوست این 
ضعف در برابر اضعاف است که اگر بیشتر از مرد عبادت بر او واجب شده 
بود ایراد می گردید. طلا بر مرد حرام است چون در سازمان بخشی 
موهای زن که تجزیه می شود طلا هم هست اما در موهای مرد نیست و 
حرمت طلا بر مرد نه از قیمت مرد می کاهد نه از ارزش طلا کسر داده 
می شود نماز يا جنگ یا.... در موردی از زن ساقط يا حرام است باز 
مسائل عاجل تری را مطرح 
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نمی سازد و نه زن را که ضعیف می کند و نه نماز و جهاد و ... را. 


یک فرد خنثی که اجزائی از مرد را دارد و اجزایی از زن و نه مرد کامل 
است نه زن کامل و هیچکدام نیست اگر به طرف مردانگی اجزاء بیشتری 
داشته باشد از خونش برحسب میزان هرمون های مردانگی مرد بیشتری 
ساخته می شود و زن نیز به همین قیاس و هیچ مردی صددرصد مردانه و 
هیچ زنی به تمامیت و باتفاق زن نیست و قبلا چگونگی آن را شرح داده ام 

و این تقسیم بندی محدود در لاشه انسان بودن خودشان و فیزیولژیکمان 
ك اما در بی نهایت روان انسان بودن رن وقتی کامل است که مادر 
شده و مرد وقتی کامل شده که پدر گردیده است و مگر غیر کامل می 
تواند پا بر زمین فردوس برین نهد که نبی خاتم مادر را هرجا پا نهد زمین 
آن را ارزش بهشت داده اند. 


(الجنه تحت اقدام الامهات ) و اگر به والده وام که قبلاً شرح داده ام توجه 
بانیم تسه ارس عاون وین عخوک حاصل‌ ی کید را وال نم 
تواند برای شوهر خود یا پدر خود والده باشد بلکه والده تولید شده خود 
است.اما ام می تواند راهبر و رهنما و مادر شوهر يا پدر خود باشد و نبی 
خاتم که فاطمه عزیزشان سلام علیها را ام ابیها لقب داده بودند قبل از 
آنکه حسن عزیز را بیاورند هرجا پایی نهادند بهشت زیر پایشان بود و این 
بیشترین شایستگی است برای روشن شدن موقعیت زن که مرد بداند در 
شان و شرف بر حسب تقوایی که دارد همسرش به حقیقت نزدیکتر است. 


زن به جبران چند نوبت تعطیلی دستگاه تناسلی روی هم رفته از امتیازهای 
اجتماعی بودن انسان بیش از مرد برخوردار است و در عوض چند دفعه 
قریب به نه ماه اندکی کمتر يا چند روزی بیشتر از موهبت یکی را در خود 
داشتن برخوردار است یعنی اگر پدر برای مدتی به فرزند دلبسته است 
مادر برای مدتی ريشه فرزند را در خود دارد و همزمان پدر به او دلبسته 
است و این خصوصیت پر ارزش والای زن دلالت دارد که هرچه مرد تلاش 
یا آرزو کند پایش در جائی نهد که بهشت زیر پایش باشد ممکن نیست و 
نباید هم 
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چنین باشد همان گونه که هر چند زن بکوشد یا آرزو کند چیزی در دست 
گیرد که سایه اش بر زمینی افتد که ارزش بهشت داشته باشد ممکن 
نیست ( اشاره به فرموده نبی خاتم الجنه تحت ظلال السیوف ) اری نماز 
که سر دسته عبادات است و اگر قبول نشود سوای آن قبول نشود چیزی 
نمی تواند بر زمین مقدم بر جای نماز باشد چراغی , پنجره ای . عکسی و 
...,بلکه محراب می تواند مقدم بر آن زمین باشد و سجده بر خاک زمینی 
که نالا کرت کت کار کر باس رات ب کرده و قبه اش حائر شد و 
اینک زمینی که سایه شیر فا هدشن بو ان افتد محراب است ( جای 
حرب کنندگان ) و فردوس برین است (جای سایه شمشیرها ) و زن نمی 
تواند برای مردان در آن محراب و در اين محراب بایستد ولی در عوض 
هرجا پاي نهد بهشت (محراب ) زیر قدمهایش است یعنی مادر هميشه در 
بهشت آشیان دارد و پدر هرگاه شمشیر به دست گیرد تا جهاد کند یا به 
پیشگاه پروردگار ایستد تنها نور بصرش به زمین به بهشت می رسد. 


مردی که زن را ضعیفه می داند با رشته های خیالی که فردای قیامت در 
دوزخ برشته خواهد شد به آدمیان پیوسته است بلکه گوبا او را در میان 
فوجی از آنها رها کرده اند و بدترین معصیت آن است که بیمار نداند بیمار 
است و مردی هم که نداند در جهان اشباح زندگی می کند و اگر اهرم 
از کر که نی بت 
هوا و هوسش اهرم بلند می شود نه با جذبه های امتیاز افرین دختری که با 
هزاران دل و امید آرزوی خانه شوهر را داشت تا با تسلیم به اقتدار وی 
ایمنی بالاتر ار ایمنی خانه پدر را دریافت کند و با تمکین به تفوق جنسی 
9 جهره های تابناکی را برای توانگر 2 خانواده و نیرومندکردن 
زنذکاتی تخویل. دهد اکرز انجنان ضعنفه. تلفین. شود. که به دفتت. آوزدن 
شوهر را سیاه بختی بشناسد از طراز اصلی ۰ و معیار اساسی 
ای و و ی ی 
متوقع بود نه شالوده درست و برنامة 
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روزهای قبل که کتابهای مربوط به ولایت را می نوشتم ( 8 جلد مظلومی 
گمشده در سفیفه ) متوجه یکی از برادران سنی فاضل و متعصب خود 
شدم که این سخن بر او بیگانه آمده بود و آن چنان متاثرش ساخته که گوئیا 
اسرارآمیز و از دروغ های قطعی تاریخ است. نوشته بودم اینکه نبی خاتم و 
علی مرتضی و فرزندان گرامشان همه در تضرع و خشیت و انابه و گفتن 
اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعا و امثال اینها گفتن بودند و خلفای 
اموی و عباسی یعنی اولوالامرهای تاریخ همه شبها را به شراب و رقص و 
غنا به صبح تحویل می دادند ایا دروازه های تاریخ که به ما اجازه ورود داده 
است تا از این طریق با تعقل و منطق سالم یکی از طرفین را در سیمای 
غیر اسلامی رها سازیم ایا کدامین را باید تهدید به بیرون انداختن از 
سرپرستی مسلمین کرد؟ هم اکنون نیز به مردانی که قدرت بهیمی آنها در 
زندگیشان نقفش پرنمودی ۳ ایفا می کند میگویم خشم ساری در لب و 
چشم و ابروی شما و طغیان جاری در عضلاتتان یک سوء تصوری بیش 
ی ی ۱ 
و ثبت می شود برای همین روزتان در فرزندان کنش پذیر بوده و برای 
روزهای جهان بعد به خودان برگشت داده شده و سراغ دیگری را نخواهد 
گرفت که قرآن نیز با تحویل عنوان کسی را به دیگری غیر ممکن معرفی 
می فرماید (الا تزرو وازره وزر اخری ) اینکه نبی خاتم می فرمایند زن 
دنده شکسته است شما باید شکسته بندی کنید ( المثه ضلع مکسور 
فاجبروه ) و فرمودند کسی که خوی ناستوده زن را برای خدا تحمل کند هر 
توت صبرش ثواب صبر ایوب دارد چنان که آن زن هم به عدد راز 
ما ود ی کت در و و و ی 0 
خلق امرئته و احتسبه عندالله کان له بکل مره یصبر علیها من الثواب مثل 

ما اعطی ایوب علی بلائه و کان علیها من الوزر فی کل یوم و لیله مثل 
رمل عالج ) و باز می فرمایند کسی که برای رضای خدا اخلاق بد زن را 
تحمل کند خدا تواب 
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شکر گزاران به او عنایت فرماید ( من صبر علی خلق امرثه سیثه الخلق و 
احتسب ذلک الاجر اعطاءالله تواب ب الشاکرین ) و از حضرت صادق است که 
ابراهیم خلیل الله از بد اخلاقی همسرش ساره به پیشگاه خدا شکوه نمود 
پروردگار به او وحی کرد زن مانند دنده کج اتفتت اک ,زان کی« هو 
شکند و اگر به هصان کخی: اش سشاتی از آن بهره مندجنی.شوی سا وه 
ی ای ای فا 
الله الیه انما مثل المرثه مثل اضلع المعوج ان اقمته کسرته و ان ترکته 
استمتعت: به. اضبر علیها) زن: را به دندم متال افردن نکته اق. استته زیر 
دنده ها را مشخصاتی است که سایر استخوانهای بدن آنها را ندارند . دنده 
ها قلب و ریه و بسیاری از اعضاء بدن را در میان خود زندانی کرده اند و 
در عین حال حافظ زندان های خودند همانگونه لباس شخص را زندانی 
کرده و نگهبان صادقانه زندانی است و نزدیک بودن مفهوم حدیت با آیه 
شریفه که انتم لباس لهن و هن لباس لکم که مرد و زن را لباس یکدیگر 
معرفی فرموده است می باشد دنده ها از هم باز می شوند و قدرت جاذبه 
را زیاد می نمایند و بهم نزدیک می شوند و ریه ها را می فشرند و دافعه را 
افزایش می دهند و اين وجه شبه نزد زنان ناشناخته نیست که گاهی جاذبه 
خانوادگی بر چهره شان نقشی دارد و زمانی ريشه هر پائین کشیدن حد 
ند یفن اما وان یه و زن چه قدرت جاذبه و دافعه در زندگی که 
بسیاری از ممکن ها و ناممکن ها را به زن باید توسل جست. زن همانند 
دنده است که اگر در هر دقیقه شانزده مرتبه باید سیمای معرفه الاعضایی 
خود را نشان داده باز و بسته شود و ارام ندارد و تنها می توان برای یکی 
دو سه نوبت او را از جنبش باز داشت و در غیر اینصورت در طغیانی که 
کرده خود و آنچه را نگهبان است از بین خواهد برد زن نیز بر صفات فعالانه 
خود حالت موجود خود را نشان می دهد و بر حسب آنکه به چه قاعده ای 
تربیت شده باشد خود را تحویل محیط می دهد و این پرداخت و دریافت را 
همانگونه می پذیرد که دنده ها می پذیرند ریه ها می پذیرند دستگاه 
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تنفتیتی: هییذیرد ابن.در آلودکی. انچه او ,راغذاست: و هها نامیدم. میشنود 
ضمور میابد و رو به کاهش میرود و آن در پلیدی آنچه او را باید غذا باشد و 
اینک بجای صواب خط را بد رفته رسوائی و دوزخ را میپذیرد و از حضرت 
هادی است که عجب لمن یتفکر فی ناکوله فکیف لا یتفکر فی معقوله 
تعجب میکنم برای کسیکه در اکلش فکر را بکار وا میدارد ولی در عقلش 
فکر او را مدد کار نیست. نه انست که راه رشد جسم دهان است و راه 
رشد جان گوش و چشم و دل اما برای واردات بدهان آنهم توجه و بهداشت 
که چه چیز خورده میشود اما چه سخنانی و کدام صداهاتی وارد گوش 
میشود يا چشم چه نوشته ها و منظرهاتی دریافت میدارد آیا دل با 
دنده هاست که اگر سنگینی بدن بر انهایشان که طرف راست قرار دارند 
تحمیل شود تنفس ریه همان سمت کاهش میابد و اگر فشاری بر آنها وارد 
شود برای شکسته شدن بیشتر از سایر استخوانها امادگی دارند و زن اگر 
اطمینانش را در یک قسمت از زندگی از دست داد و وابستگی اش در 
همان قسمت بیمار میشود و چنانچه اضطراب زن بودن را باعث از دست 
دادن حق خود تصور نمایند همان قسمت از زندگی میشکند و بر آنها 
دردنای میشود و لذا مرد مسلمان که نبی خاتم را عزیز میدارد و با ازدواج 
خطراتی که در این میدان زندگی پذیرفته تحمل کرده و متعرض همسرش 
نگردیده انچنان بر او فشار زندگی را تحمیل نخواهد کرد که دنده های 
زندگیش بشکند و همانگونه که هنگام شکستن دنده بدنش به بدنش اعتماد 
قبلی را ندارد و به از دست دادن اعتماد زندگی بیانجامد که هراس از این 
وضع قبل از انکه زن را در میان درد دنده شکستن رها سازد مرد و 
فرزندانش را به قدرت تجزیه شده عام تری از زندگی کیفر خواهد داد.زن 
شرح دادم و اینک اضافه انکه نبی خاتم فرمودند من از دنیای شما زن و 
عطر را دوست دارم و نور چشم من نماز است توجه فرمائید که چگونگی 
عطر دوستی 
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حضرت هم به زن دوستی معظم له برگشت دارد زن گل است و عطر 
فرآورده و عصاره و خلاصه خرمنی از گل و اگر زنان آگاه شوند که اسلام 
نا انها خه کردم.و چه ارزشتی استنناتی دربارم:اشان فان شده آست: متوحه 
خواهند شد به چه حدی از کمال دست يافته اند حدی که در قلمروهای 
فکری و هنری مردان وارد نیست حدی که زمان مادر شدن از بالای سرش 
به عرش الهی و از زیر قدمش به فردوس برین در مرز است و تا زمانی 
که مادر است و فرزند ندیده شب زنده دار صائمی مجاهد و چون فرزند را 
دید همانند کسی که ذریه ای از حضرت ابراهیم آزاد کرده است از 
فرزندان اسماعیل از کسانی که خلیل الله و قال من ذریتی قال ینال 
عهدی الظالمین درباره اشان استدعا کرد چه جالب سخنی است که حق 
چیزی است که هست ولی پیدا نیست و چون تحویل محیط داده شد می 
شود تکلیف. کل موعود یولد علی الفطره و نوزادی بر پرستش متولد می 
شود که به صورت حق در او ريشه دارد همین که حق را باید به محیط 
تحویل داد زمان تکلیف اوست بچه تا در شکم مادر است و حقی است که 
پیدا نیست ما در غرق در حق و حقانیت است و چون مجاهد صائم قائم 
میباشد و همینکه حق خود را به محیط تحویل داد تکلیف اوست و همانند 
کسیکه بنده ای از ذریه اسماعیل ذبیج الله را آزاد کرده است و کاری در 
محیط و اجتماع به نفع و سود همگان انجام داده است آبستن است و 
انباشته از حقائق و زائو است و خالی از به بردگی گرفتن یک موجود زیرا 
ده کسی است که بهر نحوی از اتحاء مجبور باشد همانند انکه او را 
مشغول داشته فکر کند و مادر سری پر از آنگونه وقایع دارد که همان خون 
را به سر بچه در شکمش میرساند اما همینکه از بچه با تحمل دردهائی 
دلپذیر گربخت و در عین حال حال به استقبال او آمد دیگر مغز بچه راه خود 
را انتخاب فیکند و ماذر راه خود را مگر آنکه دوباره در یک جهت آن هم 
کی که دا خالب ایس سر ور ور استه اش کر ان 
اینصورت برادر و برادر و خواهر و خواهر و برادر و خواهرند و اگر قرآن 
انما المومنون اخوه دارد و مومن را 
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برادر مومن معرفی میفرماید و حال آنکه سفارش همه جهانیان را به 
مسلمانان کرده است ولی انها را برادر مومنان نخوانده است بهمین جهت 


زن اول که تن به ازدواج سپرد از این جهت بود که در خود بس بودن ثبات 
خویش را نپذیرفته بود و این احساس که ضعف خودکفا بودن برای زندگی 
است نباید سبب پرخاشگری و استکبار مرد گردد که برزندگی زن سایه 
افکتد دختر برای. رن شدن. هدفی. بلند را تشانه کرد و ارزهی بلند پروازی 
داشت که حرمت خاص دختر بودن را پیشکش پسر کرد پس چه شد که 
پسر مرد شد و دختر زن شد اما زن به ناکامی خود را محکوم میبیند و با 
احساس غرق در منجلاب زندگی ورشکسته خود را سیاه بخت معرفی 
میکند و مادرش در ملاء سیاه بختی دختر را مطرح میسازد و پدرش در خلاء 
از قلب قهرمانش که فشرده میشود به چشمش میاید و بنام اشک بر گونه 
هایش سرازیر میشود که ای خدای ارحم الراحمین مگر اين مرد حاضر 
نیست یک لحظه بدرون خود سفر کند تا بجائی برسد که ادم بودن خود را 
بیابد و اينکه در میان چهار میلیارد بشر یکی را هم خدای تبارک و تعالی به 
او سپرده و یکی را رام و تسخیر او کرده و یکی را پیراسته و اراسته به او 
داده است چه شد؟ 


از جمله حقوق زن 

کجای اسلام حق اقتدار مرد یا حقوق استقلالی زن را از آنها سلب میکند 
که مرد تصور کند نباید میلی به خشنود کردن زن از خود نشان دهد یا زن 
ارزوی یار خاطر بودن مرد نداشته باشد این نبی خاتم اسلام است که مرد 
را میفر ماید اگر تحمل خوی نا ستوده زن کند چه اجرها که بهره اش گردد 
و زن را معرفی میفرمایند که اگر عصبانیت شوهر را خاموش سازد تا 
کجای معنویت بال گسترده و بالا رفته است. 
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خدا رحمت کند کسی که بداند از کجاست در کجاست و به کجا می رود و 
اين سخن علی مرتضی است ( رحم الله امرء علم من این وفی این والی 
این ) یعنی هرکس میان گذشته و حال و آینده تقسیم می شود و قرآن 
برای اینکه انسان بر خط زندگی در میان میل و نفرت در نوسان نباشد و 
خطی را مسیر خود انتخاب نمایدکه راست به طرف بهشت کشیده شده و 
بر آن ذوق استقامت خود را فرو نمی گذارد ( صراط مستقیم - راه راست 
و راهی که بر آن باید استقامت داشت ) نه از آینده می ترسد که چه 
ز گذشته محزون می ماند که چگونه گذشت او را در زمان 


عم 


حال بر آن خط می خواهد که الله گوید و بر گفتن خود استقامت ورزد ( ان 
الذین الوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا و لاتحزنوا 

والیشنا اه ال سس ون ) مه ارگ هر ده 
مکانیسم عملکرد اشاره شده و هم شکل خط را نشان داده و هم مقصد را 


داده است. 


الله گفتن به زبان و دل و تمام اعضاء و کلیه سلولهای بدن و کلمه 
استقاموا هم صراط مستقیم را هم استقامت داشتن و هم گفتن ( قالوا) را 
به کردن مبدل ساختن و تحویل محیط دادن و برای رفاه و اسایش و 
خوشبخت کردن مردم را می رساند و چون هرکس از اینده بیم داشته و بر 
گذشته محزون است باتتنزل علیهم الملائکه که رابطه میان و المدبرات 
امرا وصاحب شعورانی است که تدبیر امر می کند هر دو را ( حزن و خوف 


آنها که گفتند خدا و بر خطی بودند که به جانب فردوس برین کشیده شده ( 
می شود و گوینده اش چون لولوئی گهربار در گنجینه ای نهاده است که 
نیرو های محافظ مرتب بر او فرو ریخته می شود تا او را در تعادل زندگی 
نکه دارند که نه از گذشته محزون باشد و نه از آینده بترسد و به نظر 
پزشنکی ,هر کسن با ودن کدشته و باشدن: ایدم متجیور بهتعقاوفت ها با شید 
از تعادل نیروی حیاتی برخوردار است و بودن و شدنش که همان لحظات 
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اه عنوان آدم. رها يافته. از بین تباتی. و دو دلی, خواهد.داد که از زتدگی 
دریافت کرده و مضاعف و ممتاز شده و بلکه زندگی را تصاحب کرده است 
و در نتیجه شکرگزاری را طلب می کند که هم به زبان و هم به اعضاء آن 
اس کر وی ی وی و ی 
ریک راضیه مرضیه ) و از جمله مواردی که با الله گفتن شروع و با 
شکر گزاری شکوه و جلالی می یابد و به فردون برین پایان می یابد همان 
اطاعت از فرمودهء نبی خاتم است که هرکس برای رضای خدا بر سوء 
اخلاق همسر تحمل ورزد حضرت یاریتعالی ثواب شکرگزاران به او عنایت 
فرماید ( من صبر علی خلق امرته سیثه الخلق و احتسب ذلک للاجرا 
عطاءالله ثواب الشاکرین ) شکرگزارش یعنی به خود نوید دادن که از 
3 انتقام گرفته نمی شود و آینده در خوارمایگی فرو نخواهد رفت 
شکرگزاری یعنی گذشته ای ناچیز تصور نشده است و آینده ای تو را در 
پیش نخواهد بود آری آنقدر در اسلام به روابط حسنه بین اعضاء خانواده 
احسنت احسنت گفته شده است که هرکس به فی الجمله های آن وقوف 
یابد احساس قهرمانی و رو می, کند. اری. اری. زندکی تسل در بشت 
کليشه هائی که در آن پرونده های روابط خانوادگی جا داده شده پنهان 
است و اگر شوهر در دفتر خاطرات خود جملاتی یافت که عمل های 
احمقانه اش را بازگو می کند که چسان بر قلمرو حقوق همسر تاخته یا 
کردار سبعانه اش رد ندنی به مادر خانواده ستیز گی روا داشته این جمله 
رادر حاشیه آن دفتر می نویسد. 


غیرت در بی غیرتی 


آن تن نرمی که شب در آغوش و رون ۲ رنج رساندم آن جانی که روزها بر 
شمرد تا در سایه اقتدار مردانگی من آینده اي یار شاطز داشته باشد و 
اینک در خانه ام بار خاطر او شده ام چنان نسل مرا در نپرسها و دیوانگی 
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ها فرو خواهد برد که در تاریکی های لحد آتش سوزی خود را که باقی 
گذاشته ام مرا خواهد سوزاند آنضاا که نه خانواده ای است نه همسری نه 
فرزندی اما انچه روابط و ضوابط بین همه بوده موجود است و استثناءپذیر 
نبوده هر ذره فشاری که برخلاف نظم و امر تکوین و تشریع وارد اورده ام 
دریافت در برابر پرداخت حتمی است. 


جوانی را سراغ دارم که از هر اخلاق پسندیده ای ماأیه ای به سزا داشت 
اما همین که به کارش می رفت همسر تازه به خانه اش آمده رادر اطاقی 
که قفل بزرگی بر آن زده بود زندانی می کرد که نکند تو می خواهی وضو 
بگیری یا ظرف شوئی کنی و بازوانت را همسایه در پشت دیوار بامش به 
بیند اين دیوانگی که لبخند حتی ماه عسل را از آنها گرفته بود برای امروز 
آماحا ار ساسح یاف کشت سا امیت که در کر ان حالت 
میسورشان است به درک اسفل ند سقوط کرده فرزندی را که 
همسرش در آن وضع ناهنجار و ملتهب داشت هم اکنون با بیماری روانی 
تحویل داده است تو ای جوان اگر درباره زن غیرت می ورزی علی مرتضی 
غبر موضع الغترم فان-ژلی»ندعوا الصجحه منهن الی. السقم ولکن, افرزهن 
فان دایت نا تحعل النکی علی اضفند الک ناک ان تعاتت مت الیرید 
فیعظم الذنب و پهون العتب ( اين را حضرت علی به حضرت مجتبی نوشته 
است. مباد بیجا غیرت نشان دهی و زن شاه را جابرانه زیر تازیانه 
ملامت و توبیخ کشانی که این خود زنان پاک را به ناپاکی می کشاند لکن 
پایه کار را محکم کن و اگر عیبی دیدی کوچک یا بزرگ هرچه زودتر در بر 
افکندنش اقدام نما تا جرم سنگین جلوه کند کند و هوس گناه کردن از سرشان 
بیرون رود) 


و در جای دیگر فرماید اگر زنان بدگمان شدی هرچه زودتر در رفع شبه 
بکوش - خطا کوچک باشد يا بزرگ اما زنهار از تکرار سرزنش که این خود 


ص: 141 


من نسائک ریبه فعاجل لهن النکیر علی اصفغیر و الکبیر و ایاک ان تکرر 
العتب فان ذلک یغری بالذنب و یهون العتب ) 


هرگاه پرستش ( نفس ) بر پرستش (حضرت باریتعالی ) پیشی یو 
شخصیت الهی ادمی به وسیله استکبار شیطانی تاخر پذیرد و این نزد زنان 
جوان که زمان پرستش بدن زیبا تصور شده اشان زد نیز از نمونه های بارز 
زندگی تان به شمار است امکان پیدایش دارد | ۰ 
مرد را با مالک بودن جسم خویش ارتباطی غیر قابل انکار دانسته خدای 
ناکرده التهاب در خودشیفتگی اش موجب پیدایش پرستش نفس و هوا و 
هوسش گردیده , خویشتن پنهان کرده و محفوظ داشته برای شوهرش ر 
به خیال واهی در برابرمردی سکاتة از محراب شوهرداری به زاویه بتخانه 
زلیخائی می کشاند يا به چشم چرانی يا دست دادن يا بیشتر و بالاخره 
واسپاری همه شخصیت در برابر گرفتن گناه کبیره ای نابخشودنی تعویض 
می کند که بر مرد است پیرامون هر شکارچی بی انصافی را با توجه دادن 
به مرغکی که در دام خواهد افتاد پاکسازی کند و یا بهتر کردن روابط خود 
با خانواده زندگی را شیرین تر و گناه آفزدن به خانه و زندگی را دلهره 
آمیزتر سازد جهانی مخوف و دنیائی ترساننده را در ماوراء کوچکترین 
خیانت زن ریاتی نشان:دهد.و آسمانی به جلوه گذارد. 


پاک و پاکیزگی برای زن 


زن دوست دارد معبود خود را معبود بیابد دوست دارد اگر او را احترام می 
کند قابل احترام را احترام کرده باشد و اینجا بیشتر معنای الرجال قوامون 
علی النساء که قرآن مجید فرموده شناخته می شود که دختر در رابطه اش 
با پدر هیجان امیز و شوریده نیست خیال می کند همه چیز را درک کرده و 
شناخته و باید او را چون کتاب دعا کناری گذاشت و گاه و بیگاه برای اثبات 
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بودن خود از او استفاده کرد اما پیرامون شوهرش را حقیقی پنهان شده و 
استثنائتی در ذهن مییروراند انچنانکه کسی شبحی را در تاریک خانه ای به 
او نزدیک میشود و نمیشناسد اما همینکه وارد روشنائی شد میفهمد این 
امام محراب ب است و ساجد در زندان, در حربگاه پیشتاز و در بند پیشگام 
دختر دوست دارد آنچه را در رویاهای طلائی و آرزوهای شیرین از شوهر 
آینده اش دز خستنجو ات لباس واقعیت بر تن کند و زندگی اختراع شده 
ای را داشته باشد دوست دارد برای خشنود شدن خود در بینش و زیبائتی 
زندگی کند لذا شوهرش اگر حتی در کلاس های پیکار با بیسوادی شرکت 
کند کارهای خانه را با رغبت انجام میدهد و علائم خود گذشتگی فراوانی از 
خود نشان میدهد و این برای ذز آغوشن کنیون برتریهای شوهر است که 
در رویاهای شیرین قبلی مینگریست و برای در بغل گیری جنسی نیاز به 
آیات جسمی شوهر دارد که بیشتر آن در پاکیزگی خلاصه میشود حسن بن 
جهم میگوید حضرت کاظم را دیدم خضاب کرده است عرض کردم قربانت 
گردم خضاب کرده ای؟ فرمود آمادگی خودآرایی مرد سبب افزایش غفت 
ژزن فیشود جخه. تسا زنان: آلوده شدند که شوهران ور اژ ارانشحی هدند .یا 
تو دوست میداری همسرت را اشفته و ژولیده ببینی عرض کردم نه فرمود 
او هم چنین است نظافت و خوشبویی و کوتاه کردن مو از اخلاق پیامبران 
است( فردی الحسن بن جهم قال رایت ابا الحسن الکاظم (ع) اختضب 
فقلت جعلت فدای اختضب فقال نعم ان التهیه تزید عفه النساء و لقد ترک 
النساء العفله بترک ازواجهن التهیه ثم قال ایسری ان تراها علی ما تراک 
علیه اذا کنت علی غير تهیه فلت لا قال فهو ذاک ثم قال من اخلاق الانبیاء 


امام علیه السلام علاوه بر دستور بهتر آهاده کردان وسیلهء دلباختگی زن که 
باکتز کین است تفسیرهای روشنی از بهتر کردن قدرت جنسی بدست 
و ی و با و وگ 
دادم 
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که چگونه و چرا عطر محرک عواطف جنسی است و نشان دادم که موهای 
فراوان مسکن شدت شهود است و شاید ماجراجوئی جنسی را که به کچل 
ها نسبت میدهند بقراری که اورده شد صحت داشته باشد. 


خوش زبانی 


دختر میخواهد با ساحره اندامش مرد خود را شیفته کرده تصرف کند و 
شمشیری برنده تر از این نخواسته و نمیخواهد داشته باشد. هنوز شوهر 
نکرده صورت خود را در آئینه مینگرد به بازوان مرمرین خود نگاه میکند و تا 
جائی پرو بال میکشاید که این شوهرش پر از مایه شهوتزدگی دستبند 
طلائی در دست در برابرش ایستاده و میخواهد آن را پیشکش کند. اما مگر 
شوهرش لال است زبان ندارد این فلز گرانبها که مرا قشنگ میکند آیا 
محبوب هم کرده است مرد به من طلا داد و از خود گذشت اما چرا بطرف 
من نیامد به چشم من چیزی عزیزتر از گرایش شوهرم به من نیست و 
لذتی از اينکه بفهمم شوهرم مرا دوست دارد والاتر سراغ ندارم او به سود 
خود دستبند طلا هدیه کرد اما سودی که باید به من برساند و در زمزمه 
های عشق آفرین و محبت آمیز گفتار شوهران یافت ميشود دریافت نکردم 
مگر نبی خاتم عزیزمان نفرمودنر مهار زیبایی وصف ناپذیر بدست زبان 
است (الجمال فی اللسان) و هرن قرآن عزیزمان نفر مود قولوا للناس 
حسنا و دوست و دشمن و مومن و کافر را تابع قدرت خوشزبانی معرفی 
نکرد؟ مگر عمق روح هر کس را میتوان جز بوسیله زبان بوجد و شعف 
نقش و نگار کرد و جلا داد؟ نه تنها گیرائی و جذابیت شوهران با خوشزبانی 
مقایسه و معلوم میشود بلکه هر کس سهم بزرگی از حیثیت خود را مدیون 
زبانش است. حضرت سجاد فرماید خوشزبانی مال را زیاد و رزق را بسیار 
کرده سبب محبوبیت در خاندان و ورود به بهشت است (و عن علی بن 
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و پنسی الاجل و یحبب الی الاهل و پدخل الجنه) و فرزند گرامش حضرت 
باقر فرماید خدای متعال دشنام گوی بد زبان وسائل سمح را دشمن دارد و 
افراه ریخست وا اع سسشص الا رانسات ان 
قلی نت ای ای السا ناکت مخت الحیم ای 
المتعفف) و فرزند گرامش حضرت صادق فرماید زبان را حفظ کنید و از 
2۳ زشت و رکیک بازش دارید ( احفظوا السنتکم و کفوها عن قبیح 


اگر قولو للناس حسنای قران کریم را شریک زندگی سازیم مردم را شریک 
زندگی خود ساخته ایم اما اگر دم از خوشزبانی فرو بندیم و از بد زبانی هم 
بدور باشیم باز در برابر مردم سهمی بسزا و سرمایه ای قابل توجه داریم 
اما در برابر همسر خاموش ماندن به نوعی عشق گناهکار و توجهی آلوده 
دست بگریبانيیم زیرا| میدانیم زن در برابر چنین وضعی خود را ساقط شده 
تصور میکند و بیشتر میدانیم که اگر به زن حتی بدروغ بگوییم تو را دوست 
دارم و زن نیز آنرا بداند که مطلب بیجا ادا شده ای تعارف شده بیش 
نیست بر او اثری نیکو خواهد داشت و او را حداقل از مایوس بودن بیرون 
میکشاند علت اینکه مرد از سخن محبت آمیزی که زن بدروغ میگوید 
مضطرب میشود و حیتیت خود را در خطر میبیند اما زر خوشزبانی کاذب 
مردمش را هم میپذیرد برای اثبات سوزان تر عشق زن نسبت بشوهر خود 
است که همیشه در انتظار حرکتی هیجان انگیز يا سخنی محرک است. 


اطاعت از زن 


زنی که معاش خود را تامین میکند از سخن هیجان آورم احساس دیگری 
نخواهد کرد زیرا در قیاس با آنچه در عنوان نوشته میبینید میفهمد که 
باندازه کافی بدا من قم دم است. زنی که شوهر داردکمتر از 
مردی است زن ندارد اما در حرف زدن لذتی که زن شوهر دار در حرف 
زدن 
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می برد با توجه به مسولیت پذیرش شوهرش است اما ماجرا دو جانبه 
است و این لذت را مرد بدون زن میبرد زیرا خالی کردن عشق را در خالی 
کردن ذهن از راه گفتار جانشین کرده است زن بدون شوهر میترسد با 
حرف زدن مجدد یک اشتباه دیگری را تحویل دهد لذا کمتر حرف میزند و 
حال. آنکه .بعضی تضور کرده اند در عزلت. بیوکی به.سکوت قراق پر داخته 
ات مهس نا را ال ود انوا پر کر یر رد اه 
حقیقت همان خالی کردن ذهن بجای تخلیه جنسی است. 


زن بدون مرد که عهده دار تامین زندگی شده است کلماتی از قبیل رشته 
کلام را گم کردم- گیج بودم حرف زدن را بیشتر از زن شوهر دار میگوید و 
آنچنان زندگی خود را به نمایش میگذارد که اگر در آن حال به وی گفته 
شود بزرگترین تاه تما کشت واه کفات ات کر که 
اشتباهات کمتری از من در سنجش با زمان شوهر داشتن دیده میشود 
اینکه نبی خاتم فرمودند اطاعت زن مایه پشیمانی است (طاعه المرئه 
ندامته) و در جای دیگر فرمودند کسیکه تحت فرمان زنش باشد خدا او را 
به رو در آتش افکند (من اطاع امرئته اکبه الله علی وجهه فی النار) در 
جای دیگر هم فرمودند (اعصوهن فی المعروف قبل ان یامرنگکم بالمنکر) 
یعنی اگر مرد نباید تحت فرمان زن و رام او باشد در کارهای پسندیده 
است که امکان دخالت کردنش هست و با دخالت خود انرا نایسند جلوه 
خواهد داد. 


زن که دارای دو شخصیت است جلب و جذب مرد حفظ نسل در هر دو 
که ريشه واحد دارند و از جویبار احساس شهوی سیراب میشود همانقدر 
اوامر اجتماعی اش نا محسوس صورت میپذیرد که گویا همه مردم فقط در 
مسائل ازدواج و عروس و داماد و آبستنی و فرزند و شوهر داری مشکل 
گشا لازم دارند و از هر شرم و آزرمی برخاسته از آنچه در قلمرو شخصیت 
آنهاست هرگز احساس بیگانگی نمی نمایند لذا مشکلات مردان که در 
توق طلبی تفش هایی دارد هدر فیخه بر تا ارافت ها استهان است: بر اق 
زنان مطالب رنگ 
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تام کم آنیش خفن شیم نا به خاطر اسان نا شور نار ۷ 
برادر سهل الوصول تر راه را ارمغان و پیکش و تقدیم می دارند و به همین 
جهت اطاعت زن در آنچه پسندیده است با توجه به اینکه افضل الاعمال 
احمزها از رسول خاتم است و هر عملی با فضیلت تر رنج آورتر است و 
زن مایلیت هميشه مردش را از هرگونه رنجی خلع سلاح کند و رابطه اش 
را با محنت ها قیچی نماید لذا امریه صادره از طرف زن را می توان گفت 
با شور و شوقی که مرد در اجرای ان دارد بهتر است با محبت کردن 
نسبت به زن باید جبران گردد. 


زن وسوار زین شدن 


الان حدیث نبوی را آوردم که فرمودند افضل الاعمال احمزها از ین قرار 
یرام همانکه قرآن ِِ از نتم 
العسر یسرا ثم ان مع العسر یسرا با هر سختی سهولت و گشایشی. دختر 
هرگر ذره ای از عشق زندگی آینده اش را برای اینکه عروس می شود بر 
یناتسا باان کر با کی آنوهمیل میس ضرف کر وهو نی کید 
تا انجا که رویای شیرین سوار شدن در کنار شوهر را که صاحب اتومبیلی 
است دیده و اداهائی را که در کنار شوهر همراه با قهر و اشتی ها در 
اتومبیل و جلو و عقب نشستن را به خیال آورده اما برای سوار بر زین 
شدن: فقط ور مقاض حشادت زرره کرده که قلان فرع را شه هرن مار 
بر اسب کرد يا فلان مصاحبم را به بین که راننده اتوموبیل است. 


بیشتر بگویم که کلیه دخترها قبل از به خانه شوهر رفتن به وسعت دنیائی 
ی تت ی ری مس ی و 
دوست دارند به هر طریقی است روزگاری خود را با وضع مطلوب قبلی 
تثبیت شده مشاهده نمایند و هرگز طالب چیزی نخواهند شد که تعادل 
شادمانه 
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خانوادگی اشان را که فردایی در کنار شوهر و فرزند دارد بهم بزند و برای 
کنجکاوی زن همین بس که در زمان دختری حتی نمکدانی را در خانه بخت 
بر سر سفره خواهد گذاشت در ذهن شکل میدهد و بدنبال آغوش های 
نیرومند و گرم شوهر هرگز مرحله انتقالی جز برای گرم تر و شادمانه تر 
ساختن زندگی ندارد حتی ِِ است ماجراهایی را که در بسیاری از 
خانواده ها است در خیال مهار کند و تا مکان مخاطره هم پیش رود اما 
هرگز حاضر نیست عشق روز بروز بیدار و تیزتر شده خود ۳ به وضعی که 
روزگاری سوار بر زینی شده صرف نماید و اين با فطرت وی ِِ جر 
درکیزی جبز دیگری داشته. باشد و.ژزن. را که قبلا ثابته کردم با عوامل 
فیزیکی (بوسه , مالش و ...) توسط شوهر چرا باید تحریک شود و چرا بهتر 
است بدینگونه باشد 1 نیست با عوامل دیگر تحریک نمود و میدانیم علم 
روز ثابت کرده برزین نشستن زن اشتهای شهوی اور است و سخن 
حضرت صادق از قول نبی خاتم در 13 قرن قبل همین که فرج را بر سرح 
می نشانید که شوهتش مهیج و خودش را وامی است (فعن الصادق (ع) 
قال نهی رسول الله آن یرکب سرج بفرج) و در مغیبات مربوط به اخر 
الزهان که‌هی مان که مه علانه یه حصرت معمدهر ارساضا لد ا مدا ست 
می بینیم که اشاره به زنانی شده که بر زینها سوار میشوند و این علائم در 
ردیف ناشایست های دیگر آورده شده است و از جمله ردیف شبیه شدن 
مزدان به زنان و ونان به-مردان (چه از لحا ظ. لباس, یکدیکر .پوشنیدن از ایتتن 
و پیرایش مردان و کارهای مردانه کردن زنان و.....) 


دختر اوردن 


خیر اولادکم البنات (بهترین فرزندان شما دختران میباشند وسائل 14- 
103( 


من عال ثلاث او ثلاث اخوات و حبت له الجنه (هر که سه 
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دختر یا سه خواهر را اداره کند بهشت بر او واجب میشود - همان جلد 
0۵ ) و سوال شد دو تا نیز همینطور است فرمودند اری و سوال شد 
یکی هم حکمش اینست؟ فرمودند اری. وفرمودند کسیکه دختر بچه اش را 
شاد کند گویا بنده ای از فرزندان اسماعیل ذبیح را آزاد کرده است) 


نعم الولد البنات المخدرات (چه فرزندانی خوبی هستند دختران در پرده) و 
کسیکه دارای یک دختر باشد خداوند ان دختر را مانع از اتش جهنم برای او 
قرار میدهد کسیکه دو دختر داشته باشد خداوند او را به جهت انها داخل 
بهشت گرداند (انوار النعمانیه 190-2) 


کسیکه تحفه ای از بازار بخرد برای خانواده اش مانند کسی است که برای 
مستمندان صدقه حمل کرده باشد بعد فرمودند لیبدا بالانائات قبل الذکور 
(باید در تقسیم هدایا از دختران شروع کرد پیش از پسران) و بعد فرمودند 
کسی که فرزند دختر خود را مسرور کند گویا بنده ای از بندگان اسماعیل 
را آزاد کرده است(مکارم الاخلاق 014( 


من کانت له انثی و لم بهنها و لم یوثر ولده الذکر علیها ادخله الله تعالی 
الجنه (کسیکه دختری داشته باشد و او را اهانت نکند و فرزند پسر خود را 
بر ان مقدم ندارند خداوند تعالی او را داخل بهشت میکند) 


مردی بنام عمرین تربیه به امام عرض کرد دخترانی دارم. حضرت فرمود 
شاید ارتوی هر کشان فیکتی ؟ اهان:باش اکر ارزو هر کش داشته: باشی: و 
بمیرند در قیامت پاداش در قیامت پاداش نخواهی داشت و خدا را 
درحالیکه گنه کاری ملاقات میکنی (وسائل 103-13) 


یکی از اصحاب گوید به حضرت صادق عرض کردم در مدینه ازدواج کرده 
ام فرمود چگونه بود؟ عرض کردم هر خیری هر کس در هر زنی دیده, من 
در وجود این خانم یافتم تنها یک خیانت بمن کرده فرمود چیست ؟ گفتم دختر 
زائیده فرمود مثل اینکه از دختر بیزاری پدران و فرزندانتان نمیدانند کدام 
یک بحال شما سودمندترند (و قال بعض اصحابه (ع) قلت لا 
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ال یت اس ان کی را ان رن 
ای ال ی 
فقال لعلک کرهتها ان الله یقول ابائکم و ابنائکم لا تدرون ایهم اقرب لکم 
اا ۱ 


قال الله تعالی و اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسود او هو کظیم 
یتواری من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی 
التراب الا ساء ما یحکمون (چون بشارت به یکی از آنها از دختر دهند از 
خشم صورتشان سیاه شود و از بد مژدگی از مردم پنهان گردد دختر را با 
خفت نگهدارد پا زیر خای پنهان سازد چه بد حکمی درباره اشان اجرا 
میکنند) (سوره نحل-58) 


و روی انه آتی رجل و هو عند النبی (ص) فاخبر بمولود اصا به فتغیر وجه 
رجل فقال له النبی (ص) مالک قال خیر فقال (ص) قل قال خرجت و 
المراه تمخض فاخبرت انها ولدت جاریه فقال له النبی (ص) الارض ثقلها و 
السماء تظلبها و الله یرزقها و هی ریحانه تشمها (مردی در خدمت نبی 
خاتم نود یکی اهد تشارات باو داد که فرزندی اورده است صورت تغییر کرد 
نبی خاتم فررمودند ترا چه شدگفت خیر است فر مودند بگو گفت موقع 
رون ات از خانه همسرم را درد زایمان بود هم اکنون خبر آوردند که 
فارغ شده و دختری آورده حضرت فرمودند زمین بارش را میکشد آسمان 
بر او سایه می افکند خدا روزیش میدهد و دسته گلی است که او را می 
بوتی) 


و قال (ص) نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مونسات مبارکات مفلیات 
(نبی خاتم فرمودند دختر خوب فرزندی است مهربان مددکار مونس مبارک 
دور کننده حسره) 


۳ 


1- بیشتر احادیث مربوط به ازدواج را میتوان در کتاب الزواج فی الاسلام 
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و قال (ص) ان الله علی الاناث ارق منه علی الذکور و ما من رجل یدخل 
فرحه علی امرئه بینه و بینها حرمه الی فرحه یوم القیامه (نبی خاتم 
خویشاوندان خود را خشنود کند خدا در قيیامت خشنودش نماید.) 


و قال (ص) و من یمن المرئه ان یکون بکرها جاریه ( زنی که نخست زاده 


و عن علی (ع) آن رسول الله (ص) اذا بشر بجاریه قال ریحانه رزقها الله و 
رزقها علی الله علی فرماید (چون به نبی خاتم بشارت دختر میداند 
میفر مودند گلی است خدا روزیش میدهد و روزیش با خداست). 


فا رفن عال اشتن اولانا کانمعیرفی الخته ( نی خانم فرمورند 
هر کس دو يا سه دختر را سرپرستی کند در بهشت همنشین من است) 


و قال (ص) من کان له ابنته فالله فی عونه و نصرته و برکته و مغفرته ( 
نبی خاتم فرمودند کسی که دختری دارد مشمول نصرت و مدد و برکت و 
امرزش خدا خواهد بود). 


و قال (ص) من عال ثلاث بنات یعطی ثلاث روضات من ریاض الجنه کل 
روضه اوسع من الدنیا و مافیها (کسی که سه دختر را سرپرستی کند سه 
باغ در بهشت دارد که هر کدام از دنیا و هرجه در دنیا است وسیع تر است) 


ال ی اه تیار اش ی اف ال سح 
غزوه و الف بذته و الف ضیافته ) نبی خاتم فرمودند کسی که یک دختر 
دارد اجر او از هزار حج و هزار جهاد و هزار قربانی و هزار مهمانی بیشتر 


است). 


و قال (ص) من التلی من هذه البنات باثنتین کن له برائه من النار و من 
کانت له ثلات بنات فاعینوه و اقرضوه و ارحموه ( نبی خاتم فرمودند کسی 
که با دو دختر آزمايش شده او را از آتش آزادی دهند و آنکه سه دختر دارد 
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کمکتفن کنید فرش هید ور او رکفت آورنند ) 


و قال (ص) نعم الوالد البنات المخدرات من کانت عنده واحده جعلهاالله له 
سترا من النار و من کانت عنده ابنتان ادخله الله بهما الجنه و من کن ثلثا او 
مثلهن من الاخوات وضع عنه الجهاد و الصدقه (نبی خاتم فرمودند دختر 
فرزند خوبی است کسی که یکی دارد از جهنم او را حفظ نماید کسی که 
دو تا دارد خدا او را به بهشت وارد کند کسی که سه دختر يا سه خواهر 
تحت تکفل دارد از جهاد و صدقه دادن معاف است) 


و عن النبی (ص) انه بشر با بنته فنظر فی وجوه اصحابه فرای الکراهه 
فیهم فقال مالکم ریحانه اشمها و رزقها علی الله عزوجل ( و از نبی خاتم 
است که ایشان را بشارت به دختری دادند در صورت اصحاب نگریستند که 
آناز کراهت دید شد قرمودند خسن شمارا حلی است که ان رام نوم 


و قال (ص) من کان له انثی فلم ینبذها و لم یهنها و لم یوثر ولده علیها 
ادخله الله الجنه ( کسی که دختری داشته باشد و او را از خود نراند و 


اهانتش نکند و پسرش را بر او ترجیح ندهد خدا وارد بهشتش 


و قال علی بن الحسین (ع) من عال ابنتین او اختین او عمتین حجبتاه من 
الا حصرت اه درو کی مور با ده ماهر باوی مت را 
ان تناها ان این مت داد 


و عن الحسین بن سعید قال ولدالرجل جاریه فدخل علی ابیعبدالله فراه 
متسحطا فقال به ارایت لوان الله اوحی الیکی ان اختار لک او تختار لنفسک 
ما کنت تقول قال کنت افول يا رب تختار لی قال (ع) فان الله عزوجل قد 
اختار لک ثم قال ان الفلام الذی قتله العالم الذی کان مع موسی (ع) و هو 
قول الله عزوجل فاردنا آن یبدلهما ۵ خیرا منه زکوه و اقرب رحما 
ابدلهما الله به جاریه ولدت سبعین نبیا ( حسین بن سعید گوید مردی دختر 
پیدا کرده و3 خدمت حضرت صادق رسید حضرت او را خشمناک دید 
فرمود 
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اگر خدا از تو میپرسید من فرزند برتو انتخاب کنم یا خود تو انتخاب میکنی 
چه جواب میدادی؟ گفت میگفتم خدایا تو انتخاب کن فرمود اکنون خدا| 
انتخاب کرده سپس اضافه کرد خداوند درعوض پسری که آن دانشمند 
رفیق موسی کشت به پدر و مادرش دختری عنایت فرمود که هفتاد پیغمبر 
از نسلش بوجود امد چنانکه در سوره کهف آمده است: ما خواستیم 


پروردگار این زن و مرد عوض این پسر فرزندی پاک تر و مهربانتر به آنها 
عطا فرماید. ) 


و قال (ع) کان رسول الله (ص) ابا بنات (حضرت صادق فرمود نبی خاتم 
پدر چند دختر بودند) 


فان( النات شاه آلنن مه رالات سای عایها و ازعنه 
یسئل عنها ( از حضرت صادق است که دختر حسنه است و پسر نعمت به 
حسنه ثواب میرسد و از نعمت حساب میکشند) 


و قال له بعض ان لی بنات قال (ع) لعلک تستمتنی موتهن اما انک ان 
تمنیت موتهن و متن لم توجر یوم القیامه و لقیت ربک حین تلفاه و انت 
عاص (یکی به حضرت صادق شکایت برد که من چند دختر دارم حضرت 
فرمود کویا انتظار مرگشان داری بدان که اکر چنین باشد و بمیرند روز 
قیامت هیچ ثوابی نداری و خدا را در حالیکه کنهکاری ملاقات میکنی) . 


در جلدهای قبل آوردم و تکرار هم شده است که دختر شدن يا پسر شدن 
فرزند بدست نطفه مرد است نطفه مرد دو گونه است و نطفه زن یک 
رقم هر گاه نطفه ای از مرد که از سازمان بخشی دختر اعتبار دارد با 
نطفه زن بیامیزد موجود دختر است و اگر نطفه ای از مرد که به پسر 
سازی معتبر است با نطفه زن بیامیزد مولود پسر خواهد بود و ايینکه آوردم 
با عوامل فیزیکی با عبر ان میتوان پسر پا دختر داشت دخالت در این است 
که کاری کنیم نطفه پسر زا یا دختر زای مرد وارد عمل شود و با نطفه زن 
بيامیزد و علم از این حد فراتر نرفته و نتوانسته بفهمد چه شد که فرزند 
بکر زائی حضرت مریم که همه نطفه های زن دختر زاست پسر شد ولی 


آنچه را علم تا کنون وزن 
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و اعتبار میدهد این است که دختر با پسر آوردن با نطفه مرد و دوگانگی آن 
مرتبط است و اگر مردی زنش را بخاطر دختر آوردن سرزنش کند نوعی 
سرزنش به وظایف الاعضای خود کرده آن هم نه تنها دستگاه تناسلی خود 
بلکه مغز خود را نیز در این شکنندگی و سرافکندگی شریک ساخته است 
زیرا این هر دو یک سرچشمش دارند دستگاه تناسلی اش که نتوانسته و 
دستگاه عصبی مغزی اش که ندانسته آن از روی گردانیش و این از کوتاه 
نگری و بی علمیش. 


تو ای شوهر توفق طلب, توفق بدون فضیلت رنج اور است و بدتر از رنج 
اوری افریننده احساس های متضاد تو از دختر میترسی از مرحله انتقالیش 
از بکارتش از سیه بختی اش از نان مصرف کنندگیش از مراقبت ها که 
باید بشود از اینکه در اخر عمر عصایت نیست از جرائت نداشتنش و 
بالاخره از اینکه مصرف کننده دنیای تست نه تولید کننده ان اما این 
احساس ها متضاد نسبت مستقیم با تسلیم و با دین دارد یعنی هر چه از 
مرحله تسلیم دورتر احساس های متضاد بیشتر است و از دینی که جز در 
تسلیم و جزدر اسلام نمیتوان سراغش گرفت (ان الدین عندالله اسلام- 
قران) فاصله دار تر. ترس از دختر داشتن اما در عشق دختر دیگری 
روزگاری را تجربه کردن ترس از دختر داشتن اما خیره به مادر محبوب 
نگریستن ترس از دختر داشتن اما در کنار احساس های بیدار خواهر خود را 
قربانی پیدا کردن شوهر برای خواهر و ترس از دختر داشتن اما ترس خدا 
نداشتن آن هم خدایی که جرائت به تو داده است تا اولین و اخرین موجود 
باشی که اعتراض به قضای او کنی و برای جابجا کردن قدرش به سود خود 
و ی سر ۱5 
دختر را از میان آنهمه دخترها که یکی مادرت و دیگری خواهرت, عمه ات, 
خاله ات شده و اینک به پناه تو در آمده و شریک زندگیت شده و جوانیش 
را بپای تو نثار کرده و بدلخواه ترا برگزیده در خانه آرزوهایش سر ببری و 
بخاطر خطای خود کرده او را از موازنه زندگی منحرف سازی و از 
ماجرائی به او محنت رسانی که هیچ آفریده شده ای از این راه فرو 
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دستی نکرده و نخواهد کرد. 


و ی ی ی و 
آمده اما جژتی از نغمه. هاق-حیاتی تو نیستند و آیا آنها را در مقررات غلط 
سنتی منجمد سازی من بهتر و بلاتر و ارزشمندتر از این سخن که نبی خاتم 
فرمودند درباره اختلاف پسر و دختر ندیدم سخنی که همنوائی زندگی است 
آدمی را با بصیرت و علم و ذکای بی اندازه روبرو میسازد بر ارتفاعات 
اخلاق و بر قله های آزادی دیده ميشود. بر تختی از فضیلت نشسته و کمال 
و تمام از او پاسداری میکند سخنی چنین که دختران حسناتند و پسران 
نعمت ها حسنه باید زحمت کشید و جنبه اکتسابی آن فزونی دارد و نعمت 
که باید برسد و زمینه انتصابی آن در وفور حسنه به مشکلات بدست آمده 
و لذا همانگونه که نبی خاتم فرمودند مثوب و ماء جور است نعمت با 
حیثیت اجتماعی شخص است پا ابروی فکری او و لذا در راه خودش باید 
مخصوص گردد و لذا با سوال روبرو است و فردای قیامت لتسئلن یومتذ 
عن العیم (قران) و چرا چنین نباشد که الاجنه تحت اقدام الامهات و الجنه 
تحت ظلال السیوف که بقدر کافی در جلدهای دیگر درباره اين دو سخن 
نبی گرامی بحث کرده ایم اما وقتی سخن سوم حضرتشان را در کنار اين 
سخن گرامی بحث کرده ایم اما وقتی سخن سوم حضرتشان را در کنار 
این دو فرموده اشان بگذارم ناچار به ذکر اضافه کردن این دو مطلب بر 
سایر مطالب گفته شده خودم که بهشت زیر سایه شمشیرهاست از پدر 
نامی نیست و چه بسا در موارد ضروری زن نیز در این جا در بهشت 
آفرینی شرکت داشته باشد دیگر آنکه نبی خاتم ام برده اند و عرب به هر 
زنی که رفاه رسانی و رنج زدایی نسبت بدیگری دارد به او ام خطاب 
میکند خواه عمه باشد یا خاله یا مادر بزرگ و حتی دختری که نبی خاتم به 
قاظمه: عزفرشان, آض انیا فیکفتند نعتی. ماد بدرشم و انی. که نها تیه 
مادری دارد والده است. 
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مطلب سوم که هر امی پائی و قدمی دارد ولی شمشیر در مرحله ای 
است که باید آن را یافت و برداشت و لذا زن حسنه است و همین که ام 
شد و راهیابی کرد ردیج برطرف ساخت و آسایش آفرید بهشت آفریده 
است اما مرد اگر در خاطر آورد و جاذبه شمشیر گیری داشت و او را وادار 
بة: ابر کزید کی تمشیر کرد بشرط انکه از ان استتفادم فتفی. تکند ازاری 
نرساند قهرمانی کند مسلمانی نماید رهبر پذیری داشته باشد بهشت زیر 
سایه شمشیر اوست و لذا اينهمه لطف در دست مرد نهادن در حالی که با 
های الهی آن نباشد. 


خدا نکند که دختر فهیم. مهربان, با محبت در زمانی خود شیفتگی و گاهی 
که کنجکاویشی اوج میگیرد از رت بشنود که هنگام ولادتش پدر 
سراسیمه بخانه آمده و مادر را در بستر زایمان با رفتارهای واژگون بخاطر 
دختر زائی ازرده ساخته است که در این صورت دختر برای هميشه در 
رابطه پدر فرزندی خود را شکست خورده بحساب اورده و در میزان 
زندگانی تصور میکند اعتدال را از دست داده ۵ گر تیک با رستاتفایی که دز 
رویای شیرین خانه ازدواجش آینده را مینگرد هميشه در حال استعفاست. 
پدر خود خواه و دختر نخواه بندرت شاهد درنگ دختر خود در خانه 
خوشبختی خواهد شد زیرا دختری که در انتقالش از دنیای خدا خواسته به 
دنیای خدا خواسته دیگر با اعتراض پدر آغاز شده نمیتواند در انتقالش به 
خانه شوهر با جنس مرد که الگوی آن پدرش بوده است زندگی لطف آمیز 
داشته باشد پدر که خیر مقدم گفتن دختر را در شیوه خاص خود به مادر 
تسلیت گفته چگونه توقع دارد که دخترش در زمان آبستنی سراسر مدت 
حمل را در اضطراب دختر زائی بسر نبرد و در نتیجه اگر پسر هم تولید کرد 
نوعی ناراحتی اعصاب را با خونش عجین نکند و این خود نوعی فساد کردن 
و نسل را ضایع ساختن است. 


در آن جلد که درباه اذان گفتن در گوش راست نوزاد و اقامه گفتن در 
گوش جچب مطالبی اوردم یادتان باشد نقاب خاموشی دنیای رحم را گفتم 
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با چنین عملی از چهره نوزاد بدور کرده و ورودش را به جهان خاکی با 
یکسان کردن کلماتی آز فطرت با فطرت کل مولود یولد علی الفطره وی 
خیر مقدم میگویند چه عجیب و شگفت انگیز است که نبی خاتم در عروسی 
یگانه فرزندشان با ولی الله اعظم آستین ها را خود بالا زده و خدمتها 
میکردند و بدینوسیله نشان دادند که بزرگ خاندان این امر یعنی ازدواج را 
اینگونه عظمت میدهد و اگر خدای ناکرده روزی و روز گاری بذهن یکی از 
طرفین رسید که مساله ای بنام طلاق نیز وجود دارد بیاد اینکه همه فامیل 
از طرفین در جشن ازدواج شرکت داشته و بزرگ هر دو خاندان خدمت 
کرده اند از کلمه طلاق فاصله میگیرند و این امر مسلم زندگی است که 
فر. که اسان پدست هی آید اسان ار دست میر ود ورین جهت تیست: که 
حضرت صادق این مطلب را نیز برای عظمت دادن به ازدواج اضافه کرده 
میفرماید از سفره عروسی بوی بهشت استشمام میشود و کدام پیامبر یا 
امام سفره عروسی در مسجد گسترد 


بقم ادا تم وی اس آهیم ال رفن زا آترل عایتا مادم فر را اشفا 
عیسوی پا من و سلوای موسوی. 


خارج از برنامه برای کسانی که مایلند مسجد هم مدرسه باشد هم مسجد 
و هم محل انتخابات و هم محل هر کار دیگر اجتماعی همه و همه درست 
هست اما ازدواجهائی که در مسجد میشود و در خارج از مسجد عکس 
العملی و جشنی و شر و شور و شعفی ندارد و فامیل عروس و خاندان 
داماد شرکت ندارند و به اختصار کلی در مسجد برگزار میگردد باید به این 
امر مهم توجه داشته باشند و خدمت خادم مسجد را با خدمتی که باید 
بزرگ فامیل انجام دهد برابر ارزش ننهند و به هر صورت بزرگ فامیل که 
شرکت زندگی دختر و پسر را با دخالت خود شکوهمند میسازد و این نوعی 
خیر مقدم به عروس گفتن است که به خانه داماد میرود و گرامی باد به 
داهاد که وش به-خاته اش ی اند و.همین افست. که« بر ن فامیل. بة 
گوشهای محصول همین ازدواج خیر مقدم میگویند و قبل از هر سخنی او را 
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دختر تلاش میکند که قبل از رفتن به خانه شوهر از جنبه های گذشته اش 
فرار کند مخصوصا هیچ میلی به خود واسیاری به اینکه دختر است و شاید 
پدرش از تولد وی ناراحت شده ندارد اما اک بفهمد که پدرش اين فکر را 
داشته و به آن واقعیت داده است عشق خاص دخترانه را تقدیم هیچ مردی 
نخواهد کرد و جودش فاتح زمان و قهرمان مکان نخواهد شد و حتی در 
مرکز ستادی خود که خانه شوهر و فرزندان است در خلسه های پدر تهی 
کرده فرو خواهد رفت. 


دوست دارژرته 1۳ 


اسلامی که دستور میدهد داماد همسر خود را به خانه ای وارد سازد که اگر 
اندکی هم هست از خانه پدر مادری عروس بهتر پات غذاهایی 2 او بدهد 
0 1 برای وی 
داشتنش آیا دستوری نداده است و آیا نباید در قبال دستور بهتر کردن رفاه 
جسمی زن انتظار این را داشت که دستور داده باشد روشی اسلامی و 
انسانی درباره دختری داشت که از خانه محبت پدر و مادری با آنهمه علاقه 
و علقه آن دو را گذاشته و از همه چیز گذشته و شوهر و خانه وی را 
پذیرفته است بدون شک پاسخ مثبت بوده و بی گمان دامنه ارحم الراحمین 
پروردگا ر که به وسیله اسلامش به همه رسیده تا گوشه و زوایای زندگی را 
را کر مها ماه خواه نی ار ان خیم یه بر اه وس 


داماد شاخه دوانده است. 


اگر سن متوسط ازدواج دختر و پسر را هفده سال حساب کنیم بنابراین چه 
گفته شد هر 17 سال باید وضع ساختمانها و پارچه جات و تغذیه و غذای 
مسلمانان با تصاعدی حسابی بهتر شود و اگر چنین شده بود شهرها را همه 
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مدینه فاضله می دیدیم و به همین قیاس و سنجش اگر هر هفده سال 
محبت پدر مادری با اندکی افزایش به خانه عروس و داماد منتقل شود 


هر چند پیشرفت فیزیک حیات توقف ناپذیرش پیش می رود و مغز انسان 
به عصر فضا رسیده اما دلش در همان عصر حجر مانده است و اکر شعله 
های انسانی يا بارقه های اخلاقی از شخص يا جامعه ای دیده میشود فقط 
میتوان آن ها را عمیقاً نزد تروان. اذیان. اسمانی یر اع. کرفت. و در تتیحه 
می بینیم با پیدایش سر و کله یک فیلسوف مادی جمعیت انبوهی از 
بشریت در خانه غیر اخلاقی و محدود مادیگری متوقف و چه بسا در گوشه 
و کنار هر جمعیتی روش بینی دینی را فراموش شده مشاهده کرد. 


علاقه و محبت پدر مادری با فرزند فطری است و نزد حیوانات نیز دیده 
میشود اما محبت فرزند نسبت به والدین با دشواریهایی روبرو میشود که 
فقط نزد متدینین بی دغدغه به آن احترام گذاشته میشود لذا دختری که در 
خانه قبلی محبت دیده اما محبت کرده يا نکرده وارد خانه شوهر میگردد در 
انتظاد برخووی با مخیطی, با .هعان. وضع میرم اشت: که. :فیلا. در آن 
شادمانه غوطه ور بوده است و امتداد رفتار توصیف شده بی هیچ وقفه و 
شکستنی امتطظر. کذربا انخه پیشاین دن دهن داشته وددر خابه وه خنمی 
الوصول میدانسته و هم اکنون سر وسامانش با شکست روبرو شده 
سرانجام بدی در وضع وظایف زنانگی و مسئولیت های تربیتی که باید 
درباره فرزندان اعمال کند خواهد داشت. 


درست است که فقط روسای دولت ها ادعای بشر دوستی و ملت خواهی 
میکنند اما اين حقیقت هنوز نزد کلیه ملت ها و بشریت اعتراف نشده و 
تائید نگردیده باقی است اما آنچه همه به آن معترفند موفقیت های فیزیکی 
نوع انسانی است که قاطعانه جنس دوم را در این موفقیت سر بریده و 
فدای پیشرفت عرضه های خود کرده و زن را وسیله رسیدن به هدف قرار 
داده است و جز 
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نزد متدینین و اهل تقوی همه جا و همه جا زن در اختیار خواسته های 
شهوی و اشتهائی مرد است. و لذا اگر دختر پس از جدائی از محبت های 
گرم والدین رویائی شیرین خانه شوهرش با موفقیت روبرو نشود می توان 
گفت موضع اجتماعی خود را نیاقته و حقوق زنانگیش تحقق نیاقته و با یک 
دور باطل بین خانه و خارج از خانه دست به گریبان است. 


دنیا در تصرف دو نیروی سرباز و نیروی اقتصاد مادر کار تولید مثل و 
جوانسازی را بیشتر به عهده دارد و پدر مولد است و اقتصاد سازی را 
زیادتر مسئول ولذا زنان که تنها نیستند هرگز به فکر تشکیل گروهی 
نیستند مگر آنکه جنس مذکر آنها را وادار کند و مردان نیز کمتر سخن از 
زن و مادر زن و مادر شوهر و ازدواج و آمیزش می زنند مگر آنکه پای 
جنس مونث در میان باشد لذا زن مولد نیروی سربازی و مرد مولد نیروی 
اقتصادی است بلکه جنس اول و دوم سمبل نیرویهای دوگانه اداره کننده 
جهانند و به همان اندازه که سرباز بدون اعتبار وجهی سرباز نیست و 
اقتصاد بدون قدرت سربازی مقامی ندارد زن نیز بدون مرد بی اعتبار و 
مرد بدون زن ناتمام است و لذا شرکت زندگی زن و مرد یک نیروی خاص 
اداره کننده ای است که در مسیر حیاتی خود به طرز پیمانی پیش می رود 
ان سر آنکه محفت و میت ک مان و اساه آسایی خاوا و 
انتفت اکو باتعهشر کت خولدی تاهحاری است ق سل کمحووسان را 
جامعه لازم نمی داند از جمله محصول انهاست پیمان بر اینکه زن و مرد 
خود را صید کند و در عین حال به تصرف مرد در اید و باز در قلمرو دام 
هائی که صیادان می نهند تصرف شده و تصرف کننده فقط با محبت و 
مودت می توانند از آزادی و استقلال سهمی داشته باشند و لاغیر. 


چه جالب است قرآن عزیز که وقتی سخن از زن و شوهر می کند و هردو 
را مخاطب قرار میدهد جایشان را مسکن نام گزاری می کندل(...اسکن انت 
و زوجک الجنه. ۰) وقتی زن می خواهد موضعی داشته باشد و مقری کلمه 
بیت را در خورشان وی تذکر می دهد( ...رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه 
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.) و چون مرد را برای جاگیری می بیند کلمه منزل را تذکر می دهد 
(.برب انزلی منزلا مبارکا...) واقعیت این است که هر موجود انسانی 
درگیر تعالی و ترقی زمان و مکان خویش است و همانگونه کرنوبیولژی 
ثابت کرده هرکاری دستخوش قدرت تغییر دهنده زمانی و مکانی است که 
3 آن موصع گیری کرده است و جنی تزریق یک آمپول در مکان نورانی 
اثری دارد که انجامش در تازیکی ان اثر را ندارد و در مکان پرسروصدا 
خاصیتی جدا از جائی دارد که ساکت می باشد و ... مرد نیز منزل محل 
اوست و زن بیت و هر دو طالب و شیفته مسکن. 


اداره و ججره و ... نیز داریم که قبلا تفاوت آنها را تذکر داده ام و هم اکنون 
مطلب جدیدی را پیش کشیده مود بحث است. 


زن و مرد با همند و هر دو در کنار هم می خواهند در سکون و آرامش 
باشند او لباس آن بانتند و ان لباس این همانگونه که قرآن فرموده است و 
باز قرآن نتیجه ازدواجشان را لتسکنو| تذکر می دهد و هر دو با هم مسکن 
لازم دارند اما زن زمان تنهائی اش بیت لازم دارد جایی که محل بیتوته 
است و از استقلال در عین تنهایی برخوردار و ازازادی در عین بدون ارتباط 
با محیط بهره مند یعنی جائیکه با عاطفه او دمساز و همراز است اما منزل 
برای مرد که منزل با تفکر مرد سازگاری دارد زن که ناحیه هیپوتالاموسش 
رشد بیشتری از مرد دارد و اینجا مرکز موجودیت عاطفه است اما مرد 
قسمت پیشانی و فرونتالش نمو زیادتر از زن کرده است و اینجا مرکز 
تفکر است و عاطفه با بیت می سازد و منزل با تفکر سازگاری دارد. منزل 
جای نزول مرد است: 


یک دانشجو کتاب استاد می خواند فهمش دشوار است یک طلبه کتاب حجه 
الاسلام مطالعه می کند درکش بر او سخت می اید فاصله علمی دارند و 
نفهمیدن و درک نکردن گناهی بر آنها نیست و هرچه فاصله زیادتر این عدم 
فهم و نبود درک شدیدتر و بیشتر خواهد پا باید دانشجو و طلبه 
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بالا روند يا حجه الاسلام و استاد و سطح علمی خود را نزول دهند و اگر 
فاصله بین خدا و بندگانش باشد و بخواهد کتابی بفرستد خدائی که همه 
علم ها از نزد اوست حتما باید آن را نازل فرماید سطح فهم و درکش را به 
را ی وج 
زائیش رویش بیشتری دارد وقتی بخواهد با کسی که در عاطفه نقش 
بیشتری دارد باید نزد او منزل کند خود را مهیا سازد که طریقه زیستن با 
همسر را برخود هموار سازد طنز و نغز و ارایش و پیرایش و تمام اعمال 
عاطفی او را بپذیرد و از ان ها بهره ببرد و در برابر تفکر و تعقل زن خود 
را هموا ر سازد و تنزل دهد و با همسر برابری و یکسانی نماید او لباس زن 
باشد و زن لباس او, مرد زن می گیرد و زن به همسری مرد در می آید 
مرد می گیرد و زن گرفته می شود مرد منزل می کند و زن بیتوته و هر دو 
با هم مسکن می گزیند و سکون و آرمش دارند. زن محکوم به مراقبت از 
منزل است و مرد مجبور به حفظ از بیت مرد منزل می کند برای برابری با 
عاطفه بیشتر زن و زن بیت می خواهد برای درک فکر بیشتر مرد لذا لازمه 
این کار محبت کردن مرد به زن و زن به مرد است و به همین دلیل اگر 
مرد به زن بگوید تو را دوست دارم هرچند زن بفهمد دروغ می گوید در او 
اثر نیکو بجای می گذارد اما اگر زن به مرد بگوید تو را دوست دارم و مرد 
به کی وا او امعم مي ود قاين ب ۷ فبرل صییت 7 
وال انا ردقنوا شین نها ید. 


مرد در کاری که پیشه کرده پا در امور اجتماعی و يا سیاسی با هرگونه 
دگرگونی و طرد و طرحها و برگشت و پیشرفت ها روبرو می شود اما باید 
دز بزایتد این امور بر خط تکامل باشد و گسترش خود را هم در زمان هم 
در مکان خس نماید و اين عرض زندگی است. 


حکیمی را گویند وارد شهری شد در مدخل شهر گورستان بود یکی دو سنگ 
قبر را خواند تعجب کرد نظرش جلب شد تا همه را بخواند ملاحظه 
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نمود تمام قبرهای اشخاص بالغ سنگ دارد و طول عمرشان را یکی نیم 
ساعت و دیگری دو ساعت و برخی را دو ساعت و ربع و بالاخره هر کس 
را برحسب ساعت نوشته اند و طولانی ترین عمر را هشتاد و سه ساعت 
ذکر نموده اند هر چه فکر کرد نفهمید این چیست از عابری سوال کرد 
پاسخ داد در این قریه هر کس ساعات و دقایقی را که در امر خیر گذرانده 
خیری که بطور قطع مورد قبول است آنرا جمع زده حساب کرده و تحویل 
داده بر قبرش نوشته اند و این را عرض عمرها گویند مرد حسابگر هم باید 
در تمام موارد چنین باشد اگر خواست ببیند در دین در چه درجه ای مقر 
اوست و در کجای اسلام قرار گرفته است قرآن را بردارد و حساب کند 
خند یهاش زا عمل کردم اشت. ان فایلن است دا ند عرضر عفر 
چه اندازه است قلم کاغذ بردارد و حساب کند از اين چهل پنجاه سال چه 
مقدار خوابیده و زمان فعال زندگیش چه میزان است گسترش در زمان و 

مکان برای مرد علامت تکامل اوست و نشان فعال 0 
مکانش را زیر پا گذاشتن و از آن عبور کردن و گسترش یافتن عرض 
زندگی است و تعارض انسانی با زمان و مکان و اکر زمان و مکان زیر پا 
گذاشته نشود و همه عمر در جا زده شود چه فرقی با حیوان که خود شاهد 
مردی بودم که قریب 35 سال و بیشتر هر صبح پارچه ای بر دوش داشت و 
از کوچه ما میگذشت و به خارج شهر میرفت تا مقداری سبزی از انها که 
به شهر می اآورند بخرد و بیاورد و بفروشد و بعد از 35 سال همان بود که 
روز اول و این شخص فقط میتواند برای یقین طول عمرش به شناسنامه 
اش نگاه کند تا برای حساب کردن سنش تمام سن های او را دید (با توجه 
به اینکه سن یعنی دندان) و اینکه ثبی داضت اختلاف امتی رحجمه فرموده 
اند در تمام موارد وارد است هزاران حیوان را در نظر آورید همه یکسانند 
و هیچ اختلافی ندارند در طول زمان و مکان و در عرض زمان و مکان هم 
تغییری و اختلافی نخواهند داشت و این مرد است که باید گسترش خویش 

را در جهان حس کند و لذا منزل لازم دارد که به تناسب پیشرفتش خود را 
مرتب در برابر 
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خاندانش تنزل دهد و این کمال نامردی است که اگر اندیکار نویسی داماد 
شد و بعد رئیس دفتر و سپس شهردارش کردند همسرش به او بگوید چرا 
نان نخریدی بگوید من شهر دارم چگونه شهردار برود نان بخرد اين منزل 
لا زم ندارد لایق منزل و مسکن نیست این باید فقط در اداره بماند و دایره 
رفت و آمد و ریاست و وضع کنونیش را نگهدارد و بهمینر نحو زن بیت لازم 
دارد هر چه زندگیش گسترش پابد فرزند بیشتر تربیت آگاهانه تر مراقبت 
پشستر با بیتوته-انشی بنونشکی. سشتن و روانظ اش :با ان خیادتز و همین فیز له 
دادن مرد خود را در برابر زن و فرزند و تعلق پذیری زیادتر زن در مقابل 
شوهر و فرزند با محبتی که باید جبران آن تنزل را بکند بلکه با آن خوانا 
باشد و تمکینی که باید زن نسبت به شوهر داشته بااشد سازگار میباشد و 
اين را فراموش نفرمائید که فرمول کلی زندگی و معیار قبول افرینش 
است مرد باید تنزل کند و زن باید تمکین نماید. 


در جلد بعدی آنجا که آوردم چگونه زر تنب ارام مره میشود در ضمن 
گفتم قدرتهای پلید زمان زنان را وسیله تخدیر مردان قرار میدهند و حال 
آنکه قرآن میخواهد مرد را برزن آرامش دهد (سوره روم آیه 17 و مرد 
اگر بجای زن از مواد مخدر با ژن تخدیر شده یا قرص مسکن آرامش یابد 
چه سود و در اینجا می افزایم کف اک درد دود شرآ تن بعنی اد متر ل 
کر اوقت ها روا هرد ی رس وا و 
ودر جاأ بزند آن منزل و این بیت برای آنها مسکن و سکونت گاه نبوده و 
نخواهد بود و بحث جالب را در آن جلد مطالعه فرمائید که از تمکین مفصل 


ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین که اين نیز از قران است, دعائی 
است که خدا بما یاد میدهد و هر جا خدا تعلیم میدهد انتخابی که خدا برای 
بشر کرده سزواتر است و او تبارک و تعالی بحال آدمیان آگاه تر گرچه لازم 
دارند همانگونه که او جل جلاله تعلیم میدهد که روزانه ده مرتبه از خدا 
بخواهیم ما را براه راست که در ان استقامت خواهیم کرد 
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(صراط مستقیم) هدایت فرماید در اینجا نیز پرودگار ما را میفرماید از او 
بخواهیم نور چشمان به ما ببخشاید و با آنکه ذریات ما نور چشم ماست 
ازواج را بر ذریات مقدم میدارد قرآن زن را میخواهد که آرام بخش شوهر, 
لباس شوهر, نور چشم شوهر, مودت و رحمت آفرین برای شوهر گسترش 
ذهنده تکاملی شوهر در تمام انعاد الهی باشد:ه تمام ابات:مربوطه.ر | ا 
کنون شرح داده آم. 


مرد که مدیر عامل اقتصادی زندگی مشترک و جدید است بنا بر آنچه گفته 
شد باید زن را هم رئیس ستاد زندگی مشترک و جدید و مدیر عامل تولیدی 
بپذیرد و در قسمت های اجتماعی- فرهنگی نیز بدلیل آنکه قران هر دو را 
در اعتبارات حقوقی و حقیقی یکسان معرفی فرموده است (آن المصدقین 
و المصدقات و القانتین و القانتات و المونین و المومنات و اد ( باید 
پذیرفت که باید بروش برابری هر دو را پذیرفت مرد عامل یک نیروی 
بر ادامه وجمان (افتضاد او وهی عاهال بت یرو رسک اداره 
کننده جهان (سرباز) و هر دو بالاشتراک مسئول پیشر فتهای اجتماعی و 
فرهنگی و چون در اسلام سیاست از دین جدا| نیست هر جای سیاست 
اسلامی اقتضا داشته زن دخالت کند همانند مرد مجاز شمرده شده و هر جا 
مرد باید راهی جدا از زن برود بحساب امده است و اگر زن را از امری یا 
مقامی محروم داشته اند همانند محروم داشتن مرد از طلا و پوشیدن 
ابریشم و حریر است که بدین جهت نه ارزش طلا و ابریشم کاهش میابد 
ره 
است نه از قدر وی کاسته میشود نه از اعتبار آنچه متعلق , به او نشده 


است. 


رد وفتی زدن: یبود باید گذشته اش را نیز در بغل گرفته به زندگی جدید 
وارد شود اما زن همین که شوهر کرد باید از گذشته اش بگسلد و به 
زند کون تازه وارد شود لز| باید در اینجا بخاطر اینکه شوهر به گذشته اش 
ترجیح داده نور چشمی پذیرفته شود. 
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هميشه زن برای مردش حالت نیمه خدایی را می پذیرد و هميشه مرد 
برای زنش باید بعلت نیمه خدائی بودن نیمه ارحم الراحمین هم بوده باشد 
و خدای تبارک و تعالی از این جهت هم ارحم الراحمین است که یکی از 
ی ها او فرستادن رسولان عزیزیش است برای مردم و اگر 
ارمغانی بهتر از دين نزد خدا بود همان را بوسیله فرستادگانش برای مردم 
میفرستاد و این که دین را فرستاد و از جمله ارحمن الراحمینی او به همین 
فیض بخشی سامان دارد شوهر نیز که نیمه خدای زن است و اسلام هم 
میگوید اگر قرار بود خدا اجازه دهد دیگری را جز او سجده کنند بزنان 
اجازه میداد که بر شوهران خود سجده گذارند و بخاطر همین نیمه خدایی 
بودن باید نیمه ارحم الراحمینی هم بود که شرایط اولش پذیرفتن عبد خود 
بعنوان نور چشم است (خارج از برنامه اشاره کنم که اگر این سینا میگوید 
مقام بزرگ علی از اینجا معلوم میشود که بارها فرمود انا عبد من عبید 
محمد چه راست و جالب گفته است و در جلدهای 25 تا 32 شرح دادم) . 


نه تنها زن از گذشته اش بخاطر شوهر میگذرد بلکه بخاطر فرزند همان 
امیزش را زن میکند که مرد هم کرده است ولی اغلب همان لذتی را که 
مرد میبرد زن نمیبرد بعلت انزال زود رس مرد و اوج لذت جنسی رسیدن 
او در صورتیکه بسیارٍ میشود که به اوج لذت جنسی و ارگاسم نمی نید او 
بهمین جهت پس از آمیزشهای بدون ارگاسم تمام شعریه های لگن زن پر 
از خون میماند و درد کمر ميشود. 


قی ای ام تشر ان رن ات هآ نف ما سکم یفارص 
است که پس از تولد که با رنچ و درد بسیار زن همراه است در قریب 
باتفاق کشورها نام فامیل پدر بر فرزند میگذارند یعبی مادر را که از 
گذشته بریده از آینده اش نیز قیچی میکنند و جبران آن فقط اطاعت از 
قرآن است که نور چشم بحساب می آید و اینکه قرآن از واحنا و ذریتنا را 
ردیف آورفه یی رن باید برای شوهرش چنان نور چشمی باشد که 
فرزندی برای او نور چشم است. 
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9 از علایق جامعه خسته و از گردشهای روز گار وامانده به خانه بر می 
گردد اینجا دشمن نیست برخورد نیست دستش نباید به کلاهش باشد که بر 
ندارد لنگرگام است از آفتتن بخش است همه دو سنند ده رز برای او 
آورده اند از آینده برای او مراقبت می نمایند اما ژزن آهنگ زتدکن را از 
تولد تا مرگ چه در خانه پدر چه در کنار شوهر یکنواخت نواخته و می نوازد 
و زمانی این آهنگ ناهماهنگ است که در خانه روشی خصمانه مشاهده 
شود و شوهر خسته در خانه نیز وامانده گردد پا زر سنجاق شده به 
یکنواختی به وسیله شوهر ترکیب دلخواه زمان و مکان را از دست بدهد او 
که در خانه به پدر و مادر آن چنان کلفت وار خدمت می کرد که دختر خوبی 
برای ازدواج معرفی شود اینک نیز به همان روش در خانه شوهر کار می 
کند اما آنجا کار میکرد و نور چشم بود و اینجا اگر کار کند و بلعیده وسوسه 
گرد تاکریر فررنداشن در ان فاصله ظلمانن: ونعمیی فا خواهنه سدع 
این توغی اهانت بة افکار عموفی است که اجتماع را متشکل از جوانان 
خوب تربیت شده می خواهد. خدمت خانه که کاری سهل و اسان نیست 
تربیت فرزندان که بس خطیر است یک پایگاه روشنی می خواهد و این در 
سایه عنایت نور چشم شوهر شدن فراهم است. 


این خیلی جالب است که مردان بیشتر برای گذشتگان ازدواج می کنند و 
زنان برای آیندگان و بدین نحو شخصیت تفوق طلبی مرد و شخصیت جلب 
ی اس ی ی ی ها ی 
ازدواج نکرده پا ازدواج کرده و بلا عقب است از اینکه نتوانسته از 
گدشتکان تسلی آیجاد کند یز بخ میهف آماترن شیر از آینکه تولیة مثل 
نکرده و آینده ای ایجاد ننموده بر آزار و غصه گرفتار است و این نیز انتخاب 
جالب آفرینش است که مرد را لباس زن و زن را لباس مرد آفریده است 
هفانکونه که فر آن فر موده است: زبرا بیوند گذشته و آینده که بابد‌با مان 
حال باشد در هرحال و صورتی ضروری است احساس های ريشه دار و 
ی کی مرا سا رباص رم یا سا کی ۱ 
شکل می دهد که بیشتر در مرد 
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می توان سراغ گرفت و دست یابی به آینده ای که دلالت بر معطل نماندن 
کانون های خانوادگی است طالب را به مطلوب پیوند می دهد و هر کدام 
نباشد زن را عریان و مرد را بزهنه خاوه ی هد اتحاد اقتصادی و تولیدی 
مرد و زن نیز گویای همین مطلب است که پیوند قدرت و زیبائی که 
سرمایه اتحاد گفته شد می باشد باید از طرف مرد از گذشته گرفته و به 
کن دادم شود تن به: آمید. ایند مرخ ۱ قانع و راضیر سازد و به همین 
دلیل که سرمایه اجتماعی مرد نقد است هميشه مرد را گویند زن گرفت و 
زن را گفته می شود به همسری درآمد و شالوده گذاری هر خاندانی بر 
اساس همین پیوند و 0 آینده به وسیله افراد است و بارها آوردم که 
آیندگان گرفتار عملهای گذشته گانند و زن نیز که بیشتر از مرد به آینده 


تعلق دارد با اين جریان عظیم و پر سیطره باید گرفتار مرد باشد گرفتاری 
که معنای الرجال قوامون علی النساء قران مجید را توجیه می نماید و در 
عین حال گذشته ها را که به آن محزونیم و آینده ها را که از آنها بیم داریم 
باید مادام العمر در برآیند نیروهای مذکور بسر بریم و چون گذشته ها از 
دست رفته و تکامل مسیر آینده نگریسته می شود آینده در نظام خاصی که 
زن نور چشم باشد باید در آید. 


زن حق هیچگونه مقاربت جنسی جز با شوهر ندارد زیرا اساس ازدواج بر 
نفع جامعه است و امید بیشتر زن به اینده اجازه نمی دهد نسل سازی را 
در برابر ظهور غرائز شهوی سر ببرد و نفع جامعه را فدای شهوت خود کند 
و به همین دلیل حق دارند دوست داشتن را عرضه دارند و نور چشم باشند 
صادرات دیگری نیز از زن به جانب خانواده سراغ داریم که در ازای آن که 
مرد چنین صادراتی را نداشته و حتی از طرف خانه يا جامعه وارداتی هم 
دارد حق به زن داده می شود که نور چشم باشد و ان تقدیم احساس های 
خانوادگی زن است به ازدواج تا جائی که حاضر است نام فامیلی خود را 
بگذارد و به نام شوهر صدا| زده شود و این گذشت علاوه بر اینکه حق 
دوست داشتن به زن می دهد سبب می شود یکی از قوانین پنهان در 
طبیعت که در وجود 
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شوهر به نام بر فطرت بودن مرد سراغ داریم آن چنان شکوفان شود و آن 
چنان به همسری که حتی نام خود را به خاطر شوهر به ازدواج تقدیم 
داشته شور و احساس یابد که اگر با زیباترین زنان طرح دوستی بریزد و 
لذا او درباره همسر شرعی اش ناروائی بشنود حتی حرمت زیبائی رفیقه 
خود را بشکند و بر او طعنی را وارد سازد. 


مرد عاشق می شود و تصمیم می گیرد ازدواج کند یا یکی از این دو ممکن 
است در قاموس او یافت نشود و شرکت زندگی تشکیل دهد عاشق نشده 
و تصمیم به ازدواج بگیرد اما زر به چیزی غیر از مداخله خواستن که 
مخلوطی از عشق و تصمیم است آن هم هراسناک در آن به سر نمی برد 
زیرا مرد باید زن بگیرد و گرفتن تصمیم لازم دارد اما زن باید عروس شود 
و ازدواجش بیشتر بر تصمیم شوهر پایه ریزی شده است لز | نزد مرد 
1 تنم او راشای مت دا گر جالت ‏ ق اتطار ازست که 
ی اس ی ایس ارای فا ده رو راهن یه کی با 
تصمیم دارد و یا هر دو دارد اما زن مصمم فقط راهی به سوی برانگیختگی 
شوهر و این مطالب را دانستن احساس های نرم و لطیف هر شوهری را 
ناشکیبا به جانب همسر معطوف می شود که نور چشمش باشد. 


در جلد 21 و جلد 39 درباره آیه شریفه ای که قرآن می فرماید در صورت 
عدم تمکین جنبه خاصی در رابطه با همسرش خواهد داشت ابتدا باید به او 
پشت کرد و سپس مقاربت او را با زدن در هم شکست زدن با چوب 
مسواک آن هم به شرطی که اثری و علامتی از زدن به جای نگذارد و به 
مکی بوین این رتور بر فندارح علمن روانین اشازه کر دم مطالتی. آور دض 
در اینجا باید بیفزايم که مادر نور چشم خود را کتک می زند کودک گریه می 
کند ولی به مادر پناه می برد و نور چشم بودن خود را در راهی که انتخاب 
کرده به شور بهتر و بیشتر می افکند مادر او را در اغوش می کشد و می 
بوید و می بوسد و نوازش می کند زن نیز در تردیدکه تمکین از او حذف 
شده و سبب خشمگین شدن شوهر 
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گردیده لذت جنسی را واسطه قرار داده به شوهر پناه می برد و بدینوسیله 
مرد را تمکین می کند که حتی ادب کردن او را پذیرفته و بر شخصیت 
تفوق طلبی مردانه اش پاسخ مثبت داده است لذا دلدادگی بهتر و مراتب 

نور چشمی بودن افزونتر می گردد اه یه ثابت شده ات که اه 
غالب و فاعل و ضارب است و تصرف کرده و زن تصرف شده و مغلوب و 
مفعول و مضروب است. و همه در یک کلمه که مرد خود را به حق خود 


بار دیگر آوردم که نبی خاتم و علی مرتضی کلمات سه گانه سواد - بیاض - 
نفس - جسم - جسد - روح را در کلمات خود ذکر کرده اند و نزدیک تر و 
اشناتر از همه به ما زیارت وارث است که در برابر سرور شهیدان و یا 
اولاد و خویشان و یاوران وفادارش انها که در کربلا بطور نامحدود در راه 
اعتلای اسلام کوشیدند و همه چیز خود را فدا کرده اند همین که ایستادیم 
در اول سلام می کنیم السلام علیک یا وارث ادم صفوه ... و در پایان نیز 
سلام بر انها بلکه بنا بر رسم عرب در پایان سلام خداحافظی بر انها. 


السلام علیکم و علی ارواحکم و علی اجسامکم و علی اجسادکم و سه چیز 
را نام می بریم روحشان و جسمشان و جسدشان و مقررات مذهبی نیز 
برای ازدواج سه کلمه انکحت و زوجت و متعت را به کار می برد متعب که 
هبار مرخاهسیانی عفل است ز رها لوا سا راو 
ها اک ام فان اور خسن کش مایا ار 
می باشد زوجت به واسپاری و بخشندگی دو انسان خود را به یکدیگر که 
همانند دو گل که پکی نر و دیگری ماده است یکی کلاله و دیگر پرچم دارد 
این بکاران آید و آن در رابطه با اين بخشندگی هر دو با هم شب به خواب 
می روند و غنچه می شوند و الصبح اذا تتفس و پر و بال گشوده در فضا به 
پرواز در آمده عطر افشانی آغاز و زندگی را خوشبو می سازند اما هر 
زوحت که کمن تلود تست را بر شام است زیر آ کف او در 
۳0 
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را یکی سازد بر عکس آنچه تصور شده يا گفته اند در واسپاری های 
آمیزشی باید دو تن باشند دو جسم یعنی در مرحله زوجت یگانگی اندیشه و 
در وهله منعت دوگانگی که بخشندگی یک جانبه نتوان بود اما انکحت برای 
ادمهاست برای این که شوهر این زن داری بداند و عمل کند و زن به 
مقررات شوهر داری اشنا و به ان انجام وظیفه نماید فرزند تربیت کردن , 
کمک شوهر به زن در خانه و مساعدت زن به مرد برای اسایش وی در 
جامعه سهم بزرگ این مطلب و به انکحت راهی مذهبی دارد که در 
جلدهای تربیتی انشاءالله خواهم آورد و به دلیل گفته شده اگر متعت نباشد 
جشتم از زدم‌شیده چم روج راز ر دمص شنازد وف اکر زوخت تباشند جتتم 
رنج می برد و جسد و روح را متالم می کند و در صورتی که انکحت درست 
نباشد مفهوم گناه تازیانه بر روح می زند وجود چهره پژمرده هر جسد و 
خستفن در یشت روع ارام قطعی: اسشتت .و مرد در هیچ بی از مر احل اه 
گانه این احساس را نمیکند که حقی را از دست می دهد. 


بلکه اگر در بستر است و در اعمال و پا ذن اشتهخانه است و در 
عمل و کمک يا در جامعه است و منزه ند فراهم ساختن وسائل رفاه و 
خانوادگی همه و همه به عنوان مغلوب و محکوم بودن زن و فرزند انجام 
مرحله (متعت- زوجت- انکحت) در برایند چند نیرو به سر می برد شرم از 
خود واسیاریها , شرمساری از اینکه نکند امور خانه فی الجمله ای خراب 
بوده است, ترس از اینکه شوهر بیشتر اوقاتش را در این چند روزه در 
اجتماعات گذرانده و به همین دلیل شرم دارد که مرد کمتر از زن می 
پرسد از امیزشی انجام گرفت لذت برد یا خیر ولی زن یا می پرسد پا 
منتظر است که مرد بگوید لذت بردم و اگر چنین سخنی را از مرد بشنود 
به اندازه لذت یک اوج لذت برای وی ارزش دارد و این سنگ تمام گذاشتن 
زن در ترازوی نور چشم مرد شدن است که مرد و زن عملی انجام دهند و 
زن خشنود شود که مرد خشنود شده است. 


انکحت و زوجت و متعت را آوردم که چگونه با حقوق اخلاقی , اجتماعی 
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علمی پبوند دارند زن و شوهر تا زنده اند هم به سوی اعتلا دادن یکدیگر 
توجه دارند و هم به جانب رفاه خانوادگی یکدیگر معطوفند و هم به طرف 
فراهم ساختن خشنودی جنسی میل دارند زن وشوهر از یک شب جنسی 
برمی خیزند به روز زندگی می پیوندند و از شب و روز خاصه های ممتاز 
رای ایند سل پمرهی. وی و تیور تصاسم یر هو رو و هرن مساهاتی 
مبارک باد که معنای حقیقی پیوند ازدواج را در همین تماس ها سراغ می 
توان گرفت و هرکس در جستجوی فضای مملو از مودت و رحمتی است 
که قرآن کریم به آن اشاره دارد آن را در خانه چنین زن و شوهری می 
تواند مشاهده نماید. اما هرگز زن در مخیله اش جانشینی برای شوهر وارد 
نمی شود که شوهر زمان پائین امن از نردبان تعالی خانوادگی ممکن 
است در منجلاب بی معنا و بدون مفهوم چنین تصوری غرق گردد و 
اینجاست که طرح مشترک زن و مرد با تصور بی جای مرد شکاف برداشته 
و تعالی بیکران زن را خواه و ناخواه باید به عنوان نور چشمی بودن حتی 
مقذم تور خشمی. فی ند:همانخوته. کم قران مجید فر مایه پذیردفت ( را 
هت نا من ارماتا هر باق راما یرس 


متعت حرکت شهوی به سوی جسد دیگری است و زوجت حرکت تصاعدی 
برای کمک و کارآمد به جانب جسمی دیگر و انکحت حرکت غیر فیزیکی و 
نردضاخبان ادیان انتمانت و خر کت الهن به طرف روحی دیگر و این است 
راه پیمائی دو انسان خوشبخت در مر آزقد کین کم هدف آنها تعالی و 
تمامیت و کمال است و هرکس در مسیر حرکت سوم افتاد مستعد اينکه 
مشمول آیه شریفه ( ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل علیهم 
الملائکه آن لا تحافوا و لاتحزنوا و البشروا باخنه الی کنتم توعدون-قرآن ) 
قرار گیرد زیرا هرکس بر گذشته اش محزون است که چرا چنان نکرد و 
چنان نگفت ان وف امه اس در هراس هنم خواهه ند ار 
اين رو پروردگار به آنها که گفتند خدا و بر صراط مستقیم و راهی هلستند 
که راست است و بر ان استقامت می ورزند بشارت به رسیدن هدفی بس 
عالی که جنت فردوس است می دهد و 
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خفن هرا کین فاحل تفت را مزر ری اک لت ام دی 
در مسیر مشروع خواهد به سر انجام رساند مسیری که هم مرز بهشت 
برین است.(اين توجه نیز درخور بسی اهمیت است که آدمی آموزش می 
بیند و مسجود فرشتگان مطرود شیطان می شود و سپس عورتش بر او 
ظاهر می گردد و اهمیتش داشتن دین قبل از ازدواج است و سفارش اینکه 
اگر خواستگاری دین داشت دست رد به سینه اش نگذارید ) متعت نمی 
تواند به عنوان توجیه وجود ادمی به کار رود زوجت نیز نمی تواند بلکه 
انکحت که سخن برتری است و اگر درست انجام یابد آرمان سعادت 
خانواده و نسل در خورشان نوجیه وجود ات شت. فا رد ترتیب که قرآن 
کریم انسان را در سه زمان به اسامی بشر ماستاننم آرم معرفی می 
فرماید بشر که به بشره شناسائی می شود و هیچ موجودی از نوع خود جز 
از یال و بال و کوپال و پشم و مو پر جدا نمی شود و این انسان است که 
به بشره محدود و جدا از بشری دیگر ۵ اف تزع این نوم هه شک باس 
بودند در مرحله متعت متوقف همانند 09 حیوانات و رسید جسد به 
جسد , رسید لاشه به لاشه بعد از آن قرآن بشر را انسان نامگزاری می 
فرماید که جسمی دارد باید انس و نوسان و نسیان داشته باشد و در قران 
کلمه انسان در عرصه شماتت است و آمیزشش زوجت که خوی انسانی با 
آن همراه تا به مرتبت آدمیت برسد که زیرپوشش ظل ظلیل پیامبری در 
آمده است و حضرت آدم این افتخار را به او داده انسبت که‌بنی آدم نامیده 
شود و آمیزش وی از این به بعد تایع مقررات الهی و پوشانده شده با ورق 
جنت ( اشاره به پوشاندن حضرت آدم و حوا خود را با برگ بهشت فبدت 
لهما سواتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه-قرآن ) اما از قرآن 
چنین بر می آید که مرد ( حضرت آدم ) مراحل غیر فیزیکی را گذراند به 
تتهانی اشارخ به قایقه شدنش کرژید ( اخغال ریک للملانکه انیءحاعل فن 
الارض خلیفه تاه تتهانن آخورسشن دادم شید ( وغام ادم. الانیما ۶ ۰ و به 
تنهائی ... تا نوبت خوردن و مسائل جنسی و تشکیل خاندان و سکونت در 
خانه گردید که هر دو را شرکت 
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دادند ( فاکلا منها - فبدت لهما سواتهما ۰ اسکن انت و زوجک الجنه و 
در عمل هم می بینیم مرد در زندگی کمتر بلکه هرگز از تصورات شهوی 
تاه هه م ال تراسا سس ای رن سار 
7 شهوی یاری می طلبد و چون شهوت پس از خوردن و 
مسئله مکان آن هم در جای آرام (مسکن) در آغوش شوهر حاصل می دهد 
باید پذیرفت که اسلام اگر اجازه نمی دهد هنگام آمیزش نه مرد زنی دیگر 
را در نظر آورد و نه زن مردی جز شوهر خود را در خیال راه دهد همین 
است و در جلدهای دیگر شرح دادم و در اینجا اضافه می کنم که چه بسا 
تمکین نکردن زن و هم به خاطر برانگیختن شوهر باشد که از افیون منشی 
و سستی خارج شود و مردانه برای همسر و جبر برای ام اقدام و 
مجبور شود حتی به زن پشت کند و این فعال شدن مرد است و در مرحله 
بعد او را با چوب مسواک ادب نماید و بزند و این جبار شدن مرد برای 
حالت مجازی امیزشی که دارد نثار گردد. 


خلیفه ای ( کسی که خلف او در می اید و خلف صدق اوست و به عظمت 
خداوندگاری نزدیک می تواند شد و در عین حال نیز اولین موجودی است 
که می تواند ار خود کارزق ذر این و نافرمانی کزد کند و اگر , به او گفتند از این 
| 
( به اصطلاح غیر مانوس ) به در و دیوار می کوبد یک روز علم می آموزد 
به فرشتگان عرضه اش می دارد و از نزدیک شدش به درخت ممنوعه 
نهی می کند خود و همسرش را ازجنت بیرون می کند ... تا مجبور شود 
توبه کند توبه یعنی بازگشت دو طرفه که هم آدمی به جانب خدا بازگشت 
نماید و هم خدا برگشت وی را بپذیرد و بدین طریق بازگشت داشته باشد 
ولی چه شکوهمند و غرق در نمایش فضایل که اولین پیامبر , خلیفه خدا , 
ان را ای هر 
دارد. در ضمن آنگة از ابقای وضع موجود متوالیا 
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بیرون کشیده و به تکامل و کمال سوق داده می شد به مرز روابط جنسی 
و اخساش. های. عغشفی تردیک کردم امنداد آدمنت:را به-تشکل. آمورزش ؛ 
سجده فرشتگان و از جمله تظاهرات ت عوامل جنسی و اعضاء عورتی نسبت 
می دهد و بدون شک برای خلیفه خدا که باید خوشبخت باشد و پس از اين 
زد کون به زندگی شادمانه جاودانی بر ند آمو تن , اخلاص ) که شیطان نیز 
همانند فرشتگان تسخیر شود زیرا| فرشتگان در برابر عالم شدن آدم به 
سجده افتادند و شیطان گفت فبعزتک لاغوینهم ۳۳ الا عبادک منهم 
المخلصین ) , نظم خاص تغذیه ای نظم خاص روابط جنسی _ نظم خاص 
اختیار مسکن ( با توجه به خوردن و نخوردن _ ظاهر شدن عورت ادم و حوا 
در خانه بهشتی ساکن شدن ) لازم دارد که از خانه بهشتی قبلي را از 
دست داد باز بتواند بازگشت و توبه کرده آن را از جمله دست اوردهای 
بعدی خود به حساب اورد. 


البته توجه فرمودید که مرد پس از خلیفه شدن و هشن دیدن و عالم 
گردیدن و مسجود فرشتگان و مطرود شیطان شدن ( محبوب نیکان و 
مطرود بدان ) تازه از داشتن همسر برخوردار می گردد و در کنار 
همسرش به درخت نزدیک می شود و نباید بخورد می خورد و مقررات 
همسری و همسرداری و شوهری و شوهر داری پیش می اید اری ادمی که 
خلیفه خداست و رو به تکامل پیش می رود و از علم آدم الاسماء شروع 
می کند باید در آن فاصله که پس از مسائل فرشتگان نیز گذشته و کمال 
بنشتر ی بدشت آورده متوچه: ارزش کمالی و مفهوم عالی, مسائل. آمیزشی 
و جنسی که در پیدايش نسل سهم به سزائی دارد بوده باشد و به همین 
دلیل که زن در آن وقت همسریش عنوان می شود که مرد از علم خدا و 
سجده فرشتگان به برخورداری رسیده و کمال بیشتری دارد نور چشم مرد 
خواهد بود. 


ص: 175 
باز هم نور چشمی بودن زن 


بارها آوردم که تبی خاتم بکرات بر دست دخترشان فاطمه بوسه زدند و 
جز فاطمه فقط یک مرتبه دست کارگری را که از فرط کار همه پینه و 
سفت و چوبی شده بود بوسیدند سئوال این است که آیا محمد بن عبدالله 
اشرف مخلوقات , سفیر بزرگ الهی , پیامبر اولوالعزم , خاتم انبیاء نییست؟ 
۰ کارگری یا 
اولیاء امور کشورهای وابسته به طرفداری کمونیست پا ٍ اعضاء دولت 
مذکور حاضر شدند حتی کارگری ذست بندهند؟ ذر آنتحا نیز می پرنسم. آیا 
کسی را جز قران يا اولیاء الله سراغ دارید که زن را نیز ردیف فرزندان 
بلکه قبل از انها نور چشمی خطاب کرده باشد ( ربنا هب لنا من ازواجنا و 
ذریاتنا قره اعین ... قران) مردم در اجتماعند و زن در خانه و مرد نسبت به 
استعدادی که دارد. 


واسطه بین مردم و همسر خود یعنی این مرد است که متناسب با ارزش 
خود هم جامعه را می سازد و هم زن را توجیه می کند زن از مفهوم گذشته 
به یاد نياکان و گذشتگان در خانه غرفه می سازد از اسباب و اثاث و پرده و 
کمد و... و مرد نیز از اشعار و سرودها و ادبیات و علوم و قوانین قذفتسه 
اب ۱ 0 ۳0 ۱۳۳ 
تت ۳ توجیهی و خانه را به یکی واحد کوچک منمدن تبدیل قضق, ننتد. که 
پروردگار نیز شروع ارزش های الهی را از این واحد کوچک ع ور 
فرماید یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم و اهلیکم نارا و نه اصلاح را می توان 
در سطح بسیار گسترده همگانی شروع کرد و نه فرد فرد را بپای میزان 
اصلاح کشاند و پیفه. تکهداری از. ان دوخ نمود. پلکه دسترشی به 
واحدهای خانوادگی بر فراز و نشیب هائی که مسئول هموار کردنش مرد 
خانواده است بسی سهل تر می باشد. 


خانه مکانی نیست که فقط از باران و آفتاب و سرما جلوگیری کند با برای 
خوابیدن انتخاب شود اولین خانه را که حضرت ادم ساخت خدا به 
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مردم تبریک گفت ( آن اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبا رکا- قرآن) و این 
مبارکا فان :خیو المتزلس»> فران )۵ پذر و ماد فشک ( با ادم اسکن انت 
و زوجک الجنه- قرآن) ولو آنکه بهشت هم باشد باید مسکن باشد و این زن 
است که طالب بیت است( رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه - قران) و 
اولین خانه ای هم که بنا شد بیت نام داده می شود زیرا همان گونه که زن 
فرمانده ستاد خانه است خانه هم باید در مفهوم قدرت فرماندم وزاب 
قران کسی که در راه خدا مهاجرت کرده و به شهادت رسیده نقطه اغازش 
را بیت معرفی می فرماید ( و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و 
رسولهم ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله - قران) و محمد و علی 
و فاطمه و حسن و حسین را اهل البیت و مطهر و طهر می نامد (سوره 
احزاب) و قوم موسی و هارون را در انتخاب بیوت سفارش به دو پیامبر 
مذکور می نماید ( سوره یونس ) و هربیتی را مسکن می خواهد ( والله 
جعل لکم من بیوتکم سکنا , - قرآن) و هر مسکنی را در قرآن بنگری اشاره 
اک ان مارا سل ات رل 
منها و زوجها لیکن الیها سوره اعراف- و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم 
ازواجا لتسکنوا الیها سوره روم) مربوط گردند و اگر کلمه منزل را در 
فرانتاه کی بر آن مار ارشاطی است ,طفری که همه اجا 
شخص باید خود را در بطتّی پائین تر از آنچه هست جای دهد بهر صورت 
جائی که آسیه همسر فرعون آرزوی داشتن می کند و چون در گذشته از 
آن محروم مانده در آینده آن را می طلبد یک سره باید زن را به مکانی 
متضال سا ختنه سای خواتنه بت وان سا ها هی آن رها چ باران یاک 
در انجا اهل البیت است و بیت مکان برکت است و بیت مکان شروع 
مهاجرت است و بالاخره بیت محل آرامش است یعنی بیت در و دیواری 
نیست که آدمی در آن محاط است بلکه آنچه در درون آدمی و محاط در 
اوتشت: آن :هم به-بیت: تعلق می بذیرد و بت اکر از خارخ: مجدود است در 
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انتهاست و اگر از داخل به چیزی شمرده نشود در خارج هرچه خواهد بود از 
کاخ و کوخ اعتراض بر آن عبث است و زن که مرکز فرماندهی اش چنین 
نی است نور چشم است. 


مرد برای نشان دادن خود و بیان آنچه هست محیط بزرگی از جامعه را در 
اختیار دارد در صورتی که زن به همان اندازه که مرد می تواند و باید در 
امر خانه دخالت کند در کا ر خارج از بیت می تواند مداخله نماید ولی مرد با 
جامعه و خانه به گذشته و حال روی دارد و زن به وسیله شوهر و فرزند با 
گذشته و آینده خود را پیوند داده اگر جامعه روز را به وسیله شوهر در 
اختیار دارد جامعه فردا را نیز توسط فرزند مسخر می سازد و در هرحال 
من ببتیه خانه .هر کیت خاضی: یرای کدشته وه آنندم ات و فرماندهی: ان 
با زن. مرد کمتر از زن با امور تکراری او سرو کار دارد لذا مرد در 
دستاوردهای خود احساس موفقیت می نماید و زن در صورتی به کار خود 
اهمیت خواهد داد که مرد خانه و اهل خانه ان را ارجمند دارند و درباره اش 
به گفتگوئی که انها را اساس معرفی می نماید بنشینند مرد می داند چه 
کار کرده است و تشویق همسرش به نزد شوهر بیش از یک توجه شخصی 
و دوست داشتنی وقع داده نمی شود اما زن تصور می کند کاری نکرده 
است همه عادی است همه تکراری است همه انی همه بی شکلی و همه 
یکنواختی است همه را باید می کرد و باید می شد لذا همین که شوهر یا 
ال یت سس ای رارف سا ی کی کارهان 
فرمانده خانه را تایید کردند ما در خانه خود را سهیم موفقیت های شوهر و 
از آالودگی یابند تمیز می کنم تا دور از آلودگی باشند از این قرار محصول 
کارخانه های موفقیت است و طول عمر و چه مایه و پایه ای گرانبهاتر 

عمر طولانی توام با شادمانی که عمر کوتاه موفق يا عمر بلند بی مصرف 
به تنهائی غیر عالی به نظر می رسد از این قرار عکس العمل کارهای خانه 
در رفاه و اسایش خانواده منعکس است از این قرار کارهای خانه کارمندی 
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بهداری و شهرداری و شهربانی و تمام دواثری است که با بی نظمی ها در 
شرایط مطلوب به سر می برند و به اصطلاح نان بی نظمی اجتماع را می 
خورند از اين رو کارخانه ها را يا می بویند یا می چشند يا می بینند و از 
درون بی نهایت خود به برون محدود با کلمات یا حرکات به ستایش در می 
اورند. 


مرد می خواهد خانه داشته باشد تا از آن لنگر گاه بتواند به سوی اجتماع 
بگریزد و زن دوست دارد خانه را تا بتواند از اجتماع خلاصی یافته در آنجا 
آزادانه سامان گیرد تنهائی دو نفری بعنی دو نفر یکی شدن آغاز حرکت 
مرد به طرف مرزهای مردانگی است در صورتی که برای زن این تنهائی 
غایب زندگی و مطلوب خواسته های اوست و به همین دلیل تمکین زن از 
مرد ضروری است زیرا بدین وسیله اراده اتصال به خط سراسری زندگی 
مراد می دهد و زن توجیه می شود همانگونه که بر مرد نفقه واجب است و 
این وظیفه او را به همان مسیر تکاملی سراسری حیات متصل می سازد و 
مشود کنق کمزس ‏ است لذا ژن از طرف مردش در تقدیر است و 
مرد از طرف اجتماع و زن باید نور چشم مرد باشد و مرد نور چشم اجتماع 
, بلکه زن نور چشم نیروی سرباز باشد و مرد نور چشم اقتصاد 


نور چشم مرد زن و فرزندانند و اینها در برابر مرد جداگانه شناخته می 
شوند و فرزند به جبر نور چشم است اما زن را باید شناخت که نور چشم 


فرزند اه تمام‌تمای مرد. و زن,: اشت. که,مدنها بسن از آنها باقی. اشت و 
باز هم چهره اشان را در نسل ها با ازدواج تداوم داده بر پا می دارند اما 
زن فقط در بستر و حیاط سرویس می دهد و برعکس فرزند که زندگی را 
به بیرون می کشاند زن به درون سوق می دهد ولی دختر هرچه کند فرزند 
دیگران است که برای ایفای نقش هائی نز تسلیم شده است و این 1 نسلیم 
شدن که زن نقش پدر را در شوهر جستجو میکند و آشیانه دیگری پای می 
بندد و همه چیزش را منتقل می کند اما نور چشم پدر بوده چرا نور چشم 
شوهر نباشد؟ ! 
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در حقیقت دختری که از پدر گسسته و به شوهر پیوسته پتیمی است که 
پدری انتخاب کرده اما پدری که به جبر باید پدری کند و به حقیقت 
هسترتن تور جممان اش 


فراموش نشود که دختر از روزی که خود را شناخت امیدواری نیز 
اندرونش شد اما امید به آینده و شوهری که نصیبش خواهد گردید آنور 
چشم پدر بود اما هرگز در نور چشم پدر تسخیر نمشد و برای فرا ر از آنجا 
به جايي که در آنجا امیدها و آرزوها نهفته است چشم داشت نور چشم پدر 
بو رزوی کرد نور چشم دیگری شود و این آرزو اگر دریافت نگردد 
تمامی ازدواج دریافت نگردیده است. 


مرد وقتی ازدواج می کند بیش از این مضطرب نیست که فقط می گوید 
ازدواج خربزه نبریده ای است من چه میدانم شیرین خواهد بود يا نه اما 
زن وقتی ازدواج می کند هرگز از اضطراب رهائی پیدا نمی کند زیرا کسی 
است که می داند هرگز بر سرنوشت خود نظارت نخواهد داشت و همانند 
فرزند در دست والدین يا باید در ناامیدی از حمایت آنها به چشم انداز آینده 
فقط امید کند یا نورچشم آنها باشد ولی کمتر اتفاق می افتد که فرزند نور 
چشم می باشد همانگونه که پدر و مادر فرزند را دوست دارند اما این 
نسبت در جهت برگشت به همان میزان نبوده فرزندان پدر و مادر را به 
همان قدر ارزش نمی نهد لذا خدای ارحم الراحمین این کمبود را با 
سفارش های آیاتی خود جبران می نماید و وضع شوهر نیز نسبت به زن و 
فرزند همین گونه بوده و خلاء کمتر نور چشم بودن زن يا اصلاً نبودنش را با 
توصیه های آشماتی پر می نماید. 


امیدواری دختر در خانه والدین به ازدواج است و در خانه شوهر نیز باز به 
ازدواح امیدوار می باشد اما بشارتهای خوش و ناخوش بیشتر از واقع 
شدن در آن اوضاع مرهم و جراحت خواهد بود چنانچه خبر از آمدن قحطی 
وحشت زا تر از واقع شدن در قحطی بوده مخ تخاب در نی ففام بالا 
تکان دهنده 
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نر از نشستن در آن مقام می باشد دختر نیز که در خانه پدر و شوهر به 
ازدواج امیدوار است در خانه شوهر به بشارت دلبسته و امیدوار است اما 
در خانه شوهر جر ان امتدوازی. فرار کرفنه و آینده ای که دنیای وی را 
بشارت دهد ندارد دیگر همین شوهر است و همین آشیانه و تنها امیدواری 
به نسل است که مادر نسبت به آن بیش از پدر وقع می نهد زیرا انزوای 
خانه اور پشتر یه فرزند موه می ارو شم انار احساع کر 
حالتی را در شوهر کمتر از آن به وجود می آورد او قبل از خانه نیز به 
قیال وال با رای گر ار رت ها کرت ها حصل بر و 
اکنون نیز نه به خاطر ازدواج بلکه برای انتقال به وضع دیگر اندک اندک 
انها را رها کرده است در صورتیکه دختر که فقط به به خانه وابسته بود و ان 
را به تمامی در نقطه عطف زندگی به نام ازدواج رها کرد و خانه دیگر را 
به نام خانواده پذیرفت اما در همین خانه اگر زن نورچشم نباشد مرد ارباب 
است و حتی مختصر نشانه استقلال از زن در آنجا دیده نمی شود و این 

تماس نزدیک مرد خاته با بی فرهنگی و تردید پذیری خانوادگی 9 


قمانگونه: که اکر فزد آنخنان.دز براین زن باشد: که خسدی پیش پیت :و 
ژن سرا خحران شماید رن نیز ممکن افنت. انخان:تشايم باشند. که لاشه ای 
بیش نیست و مرد از او گریزان باشد اما مرد مرداری بیش نباشد چون زن 
با مرد دیگری رابطه نمی تواند داشت. کسب و مقامش اغلب تابع شوهر 
است حتی نامش مال خودش نبوده از شوهرش می باشد می توان از این 
انديشه یاری گرفت که لاشه زن برای تقدیس ازدواج بیشتر از جسد مرد 
قربانی شده است و لذا خانه برای دوزخ شدن در برابر زن فرصت 
بیشتری _ در اینصورت اگر زن برای مرد به صورت نورچشمی از قوه 
به فعل در نیاید فاجعه مستند بودن شوهر به استبداد و پدرسالاری پیش 
خواهد آمد. 


چون برهه ای از زمان بر ازدواج گذشت پسر و دختر یا می فهمند که 
ها ی اس هی رت 
اگر هر دو 
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احساس بیزاری از هم کردند و مجبور به زندگی با یکدیگر بودند رقت بار 
ترین زندگی را دارند اما در هر دو نوع زن نمپتواند از خانه که در وضع اول 
گور زنده و در حالت دوم آشیانه اوست از آنچه هست و قریب باتفاقش 
تکراری است خلاصی یابد ولی مرد هم درگیر تنوع زندگی است هم درگیر 
اجتماعی پسندٍ نکرده خانه ای که زندانی بیش شناخته نمی شود پا 
اجتماعی ملال آور و خانه ای که از آن اجتماع می توان گریخت و در آن به 
اسایش بود اجتماعی تا حد نزدیک به تحمل موافق و خانه ای مامن و ملجا 
از اين قرار مرد یا در اجتماع هم بشود جمع نیست تفریق است تنوع نیست 
تنهائی است و فقط در خانه به امید امدن شوهر و فرزندان به تنهائی تنها 
نیست و تیمار شدنش از کنار شوهر بودن و خانه داشتن و ترتیب فرزند و 
وصعت و وسعت یافتن دامنه محبت خانوادگی است و شاید سر اینکه 
قرآن مجید هم از خلیفه شدن آدم و مسجود فرشتگان شدن و مطرود 
شیطان گشتن وی نامی از همسرش نمی برد اما همین که سخن از 
خوردن و نخوردن و آشانه گزینی و پیدایش مسائل آمیزشی منظم می 
شود آنجا که نام آدم را باید به علت عظمت وابستگی اش برد می برد( یا 
آدم اسکن انت و زوجک اجنه - قرآن) و هرجا تساوی حقوقی و عدل 
حقیقی برایشان منظور است هر دو را در یی کلمه والدین يا خطاب تثنیه 
ای ذکر می فرماید ( و لاتقربا- فاکلا - قلنا اهبطا - و... ) و این شکل گرفتن 
ها برای ادم در کنار افرینش و سازمان دهی های همسرش در کنار ادم 
اد انم تورجشم آفروسو کامل کته ارو خیبه دا رهوش ور 
چشم عصاره افرینش یعنی ادم و کامل کننده مرد باشد. 


این خیلی عجیب است که زن و شوهر ناسازگار هم دنبال نشانیهای 
انحصاری همسرشان می گردند دنبال که گفتم مقصود سایه است یعنی 
زن چون متاثر می سازد اما تشخیص نمی توانند داد در ائینه منعکس تر و 
رویز دا است و شنت طمهفی آن ۶ دار ینمی توانند رین میت که 
مرد با زن بسیار زیبای 
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اجنبی بود و زبان به سرزنش همسر شرعی ناسازگار مرد دراز کرد می 
بینی هجمه خون برای دفاع از آن زن به طرف نزدیک ترین محل به محیط 
که پوست بااشد آغاز می شود و همانگونه که خون برای با کر با و 
میکربهای داخل حمله درونی دارد برای دشمن خارجی هم هجوم به طرف 
محیط دارد اما از پوست فراتر نمی تواند رفت و مرزبانهای بشری او را از 
بشره اجازه تجاوز نمی دهد از میان صورت سرخ شده شوهر لب های 
بنفش و بسیار ظریف لرزان را می بینی که باز شده و زبانی که چاپلوسی 
می کرد به سرنش کردن بیرون امد و از زن خود به دفاع پرداخت زن نیز 
همین گونه است اما غنای هجومی و قدرت حملاتی زن همه و همه در مکر 
کردنش بالقوه وجود دارد ( آن کید کن عظیم قران) لذا اگر حتی مردی که 
به شکل مردانه دلپسند است زبان به توجیه شوهرش در راه غیر تکریم و 
تقدیس بگشاید با تحمل وضع موجود هر گونه موضع تقدی, آن مید زرا .در 
برابر شوهر ناسازگارش به خرابی می کشاند مگر آنکه رد پای زنی را در 
آستانه روابط جنسی با شوهرش حدس زده باشد که دیگر تلخکامی را هم 
برای شوهر فاسقش آرزو می کند هم برای مردی که در بد اندیشی نسبت 
به شوهر او لحظه ای را گذرانده است از این قرار حقوق نظری مرد 
باحقوق عملی زن برابری کامل در موضوع مورد بحث برقرار سازید که 
باید جبران تفاوت ارزشهای عملی و نظری را آن کس بپردازد که آن را 
دارا است و اپن جبران فقط در نور چشم شدن زن تامین می گردد مگر 
نمی بینی قرآن هم به آن کس که علم دارد می گوید کتمان نکن و به 
کسی که دارا است می فرماید بخل و خست و للامت را بگذار اما جاهل را 
با نوازش نزد عالم راهبری می نماید و فقیر را با دستگیری امیدوار می 
زد 


زن باردار هم زنور چشم است 
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بارداری خود را دوست داشت یک حالت فوق العاده ای گویا به او توصیه 
میشود. به مردش که ظرفیت تولیدی داشته بدیده توقیر و احترام بیش از 
جنین او را کمک کرده قند او را بحد اعتدال می آورد و اگر هرمونی یا 
چیزی دیگر کم داشت يا معتدل نبود بچه در شکم که عضوی از مادر 
محسوب است او را کمک خواهد و از این عجیب تر که تنها بچه بر همه 
چیز مادر اثر گذاشته او را همانند سلامت بودن خود به سلامتی نزدیک 
خواهد کرد بلکه مادر را در کیفیت ها نیز چون خود به حالت بچگی نزدیک 
خواهد نمود. 


کهیند که زهان باردازی نار ایذر ضورکیکه کود ی صفت وابخه مش شین 
زن باردار تقاضای کمک های لازم را در برابر بزرگترها کرده است. 


مطبوع بودن شوهر بسیار خطرناک و نوعی بدبختی برای نسل است که 
بارها شرح دادم اکر مادر از بارداری خود در رنج باشد چه برسد به سر 
مهمان دعوت نشده (جنین) می آورد و خطرناکتر احساس مادر است که 
بفهمد شوهری از آبستنی او تنفر دارد و همه روابط آینده اش را این کودک 
قرار است به بیقراری بکشاند و از اين جهت خطرناک که رشد سلولهای 
بدن چنین بطرزی خودکار قرین ند کین است 5 میشود رش میکند 
متولد میشود اما رشد کیفیت های جنین که هنوز دنیا را ندیده آهنگ های 
ناسا زگار به او میرسد نمیتواند برزندگی معنائی بدهد و بهمین جهت رسول 
خاتم صلی الله علیه و اله او را در زمان بارداری روزه داری شب زنده دار 
و مجاهد معرفی مینماید زیرا روزه ارتباط خاص ادمی با غذاست و زن نیز 
با داشتن ویار و استفراغ و اوضاع دیگر غذایی با روزه مرتبط است شب 
زنده دار که باید همانند تخم های پرندگان که دائم بوسیله پرنده يا ماشین 
جوجه کشی زیر و رو میشود تا عناصری بیشتری در یک جانب تخم جمع 
تشون و تسل موفی پذنیا تیاید ماذر تیز اکر قبل از آبشتتی 
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سه چهار مرتبه از اين دنده به آن دنده ميشد تا به شعریه ای متورم شده 
در زیر لاشه سنگین آزادی به جریان یافتن خون در راه اکسیژن گیری و 
دفع فضولات بدهد هم اکنون برای آنکه عناصر بیشتری در یک طرف بچه 
جمع نشود و دو نیمه بدن جنین قرینه باشد بجای سه چهار مرتبه بیش از 
هفت هشت مرتبه بلکه بیشتر از این دنده به آن دنده و به پشت خواهد 
چرخید و این شب زنده داری و قیام بالیل زن است که شب را بجای رکوع 
و سجود و خود مسلمان سازی حرکات دیگر مسلمان سازی انجام میدهد و 
مجاهد است زیرا| در میدان حیات به چنگ اورده ها را به سرباز اینده پا 
مادر سرباز آینده که در بطن اوست میرساند و چون بچه را بدنیا تحویل داد 
با هر مرتبه شیر دادن گویا بنده ای از اولاد اسماعیل (سادات) را آزاد کرده 
است. بعلاوه چنین نیز خود حرکت میکند تا همانند تخم پرندگان زیرو رو 
میشود که در جلد 39 بطرزی جالب همه را شرح داده ام و اسلام عزیز را 
بنگر که اینهمه حرمت به زن میدهد تا شوهر خود را در کنار چشمه ای از 
ایمان و تقوا و مجاهدت ببیند و به باردار به چشم بشارت و امید بنگر که 
اگر باردار از موجودیت طفل به فکر ترس افتد و از پدر تازیانه ای برای 

مجازات کودک دریافت کند بدترین ابتلائات را در وجود کودک میخکوب و 
استوار ساخته است ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا و قره عین از قرآن 
است از کلام خداست جاجدا ازواج و ذریات اگر نور چشم باشند وقتی در 
قرآن با هم باشند و در بطن مادر نیز با هم باشند گویا مادر (ازواجنا ) 
شکمدار (ذریاتنا ) خود قرانی شده است و چرا زنی صائم و قائم باللیل و 
ملحد و فاسق فاجر که مثل خدا نیست ( مثل بر وزن عسل ) مرد ابستن 
کرده و عمل خود را زیر لگدهای ظالمانه له کند و دو نفر را که یکی تسلیم 
اوست و دیگری چون شاخه تازه از زمین روئیده تسخیر او به گوشه ای از 
حیات که گهواره فنا ناپذیری را آماده دارد پرتاب نماید چیزی برای چنین مرد 
نتوان گفت جز آنکه در برابر صائم مجاهد قیام به ستم کرده 
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و بر وقوع موجودی که خود عامل موجودیت اوست نشانه گیریهای خدا 
دشمنانه می نماید. 


اس اک 
که در شکم دارد کاملا با پکدیگر سازگارند و مبادلات حیاتی به احسن وجه 
بین نها وت میت کرد آنچنان که در یک قحطی آمار داده شد که مادران 
خود از بی غذایی جان سپردند و همین که جنین انها را به دنیا 
اوردند جریان زندگی را در جنین انچنان دیدند که گزارش کردند مادر انچه 
در اعضاء ذخیره داشته به نجو ممکن به بچه رسانده است اری مادر باردار 
که نبی عزیز خاتم او را روزه دار معرفی فرمودند چه بسا بدون سحری و 
بدون افطار روزه دارد غذائتی به او نرسد و از استخوانهای خود به بچه در 


بطن برساند. 


یک سبب یک گلابی یک میوه که مورد هجوم قارچها يا باکتریها قرار می 

گیرد همان دانه و هسته که هستی آینده اوست و او را درست در و 

خود و جای امنی قرار داده اگر ملاحظه کرده باشید سعی کرده عضلات و 
گوشت های خود را سیر بلای هسته قرار دهد. جائیکه ممکن است دشمن 
رخنه کند و محل ورودش به گیاه یا حیوان يا انسان باشد مفاصل است لذا 
انجا را می بینم که در میوه ها اندکی زهر تعبیه کرده اند که دشمن نتواند 
وارد شود و به همین دلیل محل اتصال میوه ها به ساقه تلخ تر از سر ان 
است ( در مفاصل های حیوانی نیز شعریه های بیشتر شبکه بندی شده 
برای دفاع و ...) اما پدر يا مادر هسته خود را در بطن بدارند و از او به حق 


حرمت مادر باردار که ناتوانی هایش به او شکوه و عظمت داد و اسلام 
روزه دار قاثم باللیل و مجاهد معرفیش می کند بیشتر از اين جهت است 
که صادرات پدر و مادر در هر حال مدفوع و چرک و مو و ناخن و اشک و 
عرق و پوسته ریز. 
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یها و ادرار و منی و مذی و وذی و بزاق و گازها و بخار آب و حرارت و 
...بوده و تنها مادر است که صادراتی به نام انسانی دیگر تحویل می دهد 
این مادر است که آینده نامعلوم را در خود معنی داده است و جریان 
زندگی را اجازه داده مسیری در تن او داشته باشد مادر بادار به شیر است 
به حیات ابدی و مولد است به تجسم نوع و گرامی است به پاسداری از 
حیات و وزنش اضافه شده از انسانی دیگر و ناتوانیش افزون گردیده به 
توانا ساختن آدفین دیگر در موقعیت خانوادگی دلیذیر شوهر و مقبول خدا. 


شیر دادن و نور چشم بودن 


هادر بادار با آنقمه تقرب و امتیاز می داند که هر کس بر اهل خانه وارد 
شود از در داخل می گردد جز فرشتگان الهی و اینک انچه را تصورش می 
کرده و تصویرش را در ذهن داشته وارد شده و به اهل خانه پیوسته است 
شاخه نازکی از گل که بوی پدر داردو خوی مادر آورده و در کوی والدین به 
تداوم حیات نشسته است آدمکی با چشمان جذاب پوست های براق ناخن 
های شفاف که در اغاز مایل نیست بیش از یک ساعت به مکان تازه وارد 
شده چشم باز ز کند یا بر آن بخندد تبسمی که دارد در خواب ب است و مربوط 

بخ اتیانه اه که پیش اران بر آن‌بوده حانی: گرم و رم و ین ختفیر و ارام 
اضا هم اکتون ای بااناء محمو نالف رنه هه الا و در در آیتا 
مهر و محبت تمامیت داشت کمتر اتفاق میافتاد که برای تاخیر در تغذیه و 
کرک هزم بر نو اه فریاد کنند مس اکمن که سا شاعتیا در اتظار 
غذاست و همه در اشک ریختن و داد زدن و غذا طلب کردن و بسیار مواقع 
مورد بی لطفی مادر يا دیگران واقع شدن. 


مادر نیز نقش مقدس باردارای را کمتر با دغدغه ایفا می کرد زیرا کندوئی 
بود که زنبور عسلی در آن جای گرفته هر زمان تقاضائی داشت به او 
عرضه 
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می شد و همه مبادلات بین تن و تن عادلانه صورت می گرفت و به پیروی 
از آفرینش تکوین که بر خود کاری و خودآموزی است و هرگز بدآموزی 
مس ای ایا تب تب و او ی 
مقدار انجام می گرفت اما هم اکنون باید در برابر نوزار احسان جای 
عدالت گیرد و انصاف برای مان وی | باشد و بر درگاه این کلاس 
تعلیماتی تازه تاسیس شده بو یه زد کلاسی که در آن از خودکاری تکوین 
خبری نیست و معلمی لازم است که هر نوزادی بر خودکاری رشد می کند 
و بالغ می شود جز نوزاد ادمی که معلم لازم دارد ( اطلبوا العلم من المهد 
الی اللحد- فرموده نبی خاتم ) و از گهواره تا گور باید معلم از او مراقبت 
ند عمل. آوزد. و بر کترین عمش ار اغاز ماد اسهم اوست. که :دلال 
رویدادهای خارجی در برابر کودک است و واسطه فعل و انفعالات نوزاد با 
محیط و هم اوست که نطفه اش غذای خود و غذای سه روز مهمانش 
نطفه مرد را با خود داشت و سپس از جدار زهدانش سلولهای له و لورده 
کرده را به موجود می خورانید و سپس از آنچه جذب , می کرد از هوا با 
غذا از زاه‌بند ناف با مابهی که کودی در آن قوطه ور بودبه آو می رشانید 
و هم اکنون وی را به سینه چسبانیده از سفره پر شیر خود تغذیه می نماید. 


نزدیک به نه ماه مادر و فرزند از یک کاسه خوردند و نوزاد عضوی از اعضاء 
مادر بود و هم اکنون نزدیک به دوسال در رابطه عاشقانه بسیار شگفت 
۳ ی و 2۰ 
آزمایشگاه بزرگ پستانها گس ادا ها سید فش و 
شود و باز مادر و فرزند بر یک سفره باشند و هنوز نوزاد با خوردن از ۳ 
پیشتتر نه. لسن اصفا تی.هادر دز آید و خرن مادنی خه تنها تفر خسض نورد 
باید بود که به دنبال احساس شهوی چند لحظه ای کناری نشسته و فرزندی 
دریافت کرده است بلکه باید نور چشم آفرینش باشد و هست. 


نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تخلقوا باخلاق الله 
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به ِِ خدائی درآئید کِ عالم است 1 و قادر ی حدم شوید و 
ِ بودن ۳ دارد ِ احساس 0 
بسیار نیرومند است و نمونه ای از دوست داشتن خدا| بند انش را. 


چه بسیار در باره لزوم تمکین مادر در برابر پدر اوردم و هم اکنون به 
تسلیم بودن مادر می پردازم. 


درشته آنشت که مادر می وان اما تسد ور اویش کشد بالا و پائین 
احساس نیرومند مادر بودن سبب شده که اگر نوزاد تسخیر است مادر هم 
تسلیم باشد تسلیم زمان و مکان نوزاد که هرچه از حقوق او نسبت به مادر 
می داند و به او اشناست به تمامیت پرداخت نماید اما پدر در برابر 
نوزادش تسلیم نیست بلکه در استیلاست به همان گونه که برخی نوکرها 
بر خانواده مستولی اند. در حقیقت مادر برای فرزند کلفتی است که در 
بست تسلیم اوست ولی پدر نوکری است که برای انجام مقاصد مطلوب 
خانوادگی بر بچه و مادر بچه استیلا دارد. 


مادر که تمکین می کند در رابطه دو جانبه شرکت کرده است محبت 
افریده و مودت و رحمت را افزایش داده است اما تسلیم که می شود 
تصور می کند در رابطه یک طرفه شریک است و فرزند در برابرش بی 
تفاوت خواهد بود و حال آنکه بر اثر انجام زایمان های بی درد که نزدیک به 
تو ال مسر عمر‌ نکر اه کردید دردهای زامانی انجاه میت می کنو 
و به جای آنکه درد و رنج انگیزه ای برای انتقام باشد محرکی است برای به 
وجود اوردن محبت و عشق و به همین قیاس و سنجش که مادر درد 
نکشیدن را دوست درد و در نتیجه بچه ای را که باید دوست بدارد دوست 
نخواهد داشت باید بر این غرور خود نیز خط قرمز و بطلان بکشد که در 
ارتباطش با شوهر دو جانبه رعایت ترضیه خاطر طرفین می شود و در 
پیوستگی اش به موجود کوچک به ظاهر بدون 
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عزم و اراده فقط مادر در ادای وظیفه محبت و انجام نقش مادری یک 
جانبه در مهر و علاقه غوطه ور می باشد چنین نیست و قلب کوچک کودک 
بدون شناخت به ظاهر مادر همه چیز را از آن مادر می داند آری همه چیز 
را و همه آفرینش را به پستان مادر آویز بوده و مادر را چشیده و ذائقه اش 
فرهنگ مادری را به او تفهیم کرده و هم اکنون هر چه را بخواهد بشناسد و 
بداند و بفهمد به زبان مي زند که همه آفریده شدگان از شناخت مادر 
شناسانده می شوند ( و شا ابید هبوز کسی چنین مطلبی را نگفته و این توجه 
را نکرده باشد) ربنا هب لنا من ازواجنا یا تنا قره اعین که قرآن کریم می 
فرماید برای مادر تحسین انگیزتر است تا برای فرزند همانگونه که در 
قرآن نیز ازواجنا مقدم بر ذریاتنا آورده شده است به همین دلیل که اگر 
پدر يا برادر يا خواهر هم نوزاد را به دامن گيرند در حالیکه دهان غنچه 
مانندش را نیمه باز کرده - سرش را با حرکات افقی به دنبال چیزی می 
گردد که فقط مادر صاحب آن است یعنی فرزندی که نور چشم است همه 


آفرنتر را کر فاد شود خااضه:می. کنخدر این تور تم آفریتن. 


خارج از برنامه بیاودم و این مطلب ویژه پزشکان متخصص زنان و زایمان 
باشد که در برابر زائو که دردها شروع شده خدا را فراموش کرده بلافاصله 
کارد جراحی بر شکم مادر می نهند و این را افتخاری در راه انجام عمل 
سزارین می دانند و چه بسا که به ندرت یافت شود متخصصی با دنائت و 
پستی که در راه اخذ وجه بیشتری بلافاصله ساطور برای عمل سزارین بر 
دارد و مطلب قابل تذکر اینک نه تنها دردهای زایمانی سبب علاقه بین مادر 
و فرزند می شود بلکه ثابت شده همان فشارهای زهدان که بر بچه وارد 
می گردد عامل افزایش تحمل وی در برابر رنجهای روزگار بوده و بچه های 
سزارین به دنیا آمده پتانسیل مذکور را ندارند به قراری که در صفحات 
اخیر گفته شده هر مردی به اتکاء آنچه خدای تبارک و تعالی فرموده مایل 
است زنی و فرزندانی ۳ اما همین که 
مدتی از ازدواج گذشت چه بسا در میان آنها 


ص: 190 


یکی پیدا| شود که باید از او پرسید آیا در میان چهار میلیارد بشری که خدا 
دازد ویک زا بو سرد تواتستی آن‌ نو | دذرشت ودره ۳ 


کرچه تفتبنیر کردن.قران, کار بزرکان از داتشهندان: متحضض است و .هر 
وقت می خواهم نزدیک به کلام الهی شوم بر خود میلرزم اما به حساب 
اختلاف امتی رحمه و اینکه من هم فردی بسیار ضعیف و کوچک از امت 
جدم محمد صلی الله علیه و اله سلم می باشد و بحساب اختلاف (مفهوم 
کلمه مذکور ) که باشد مایلم خدای توفیق دهد مطلبی را که از اسلام عزیز 
می دانم به وسیله اين نسل به نسل های بعد برسانم دوست دارم همه از 
قران نکويم و اینک که,بة بایان این جلد. زسبده ام باز ختامه مسک باشد چه 
بهتر که باز از قرآن آورده شود. 


این همه که از کلمه قره اعین قرآن پر گفتم به خاطر عظمت مطلب بود 
ولی؛ فزآفوش نشود کد کلمه اردواح که قران آن زا ترباره مزاخل سیم کانه 
زن (فراغت- 0 < شیر دادن ) تعمیم.داده هم در آن:زمان که آبنشتن 
نشده زوجه است و هم زمان باداری زوجه است و هم زمان شیر دادن( و 
به همین دلیل هم نور چشم بودن زن را در هر سه مرحله شرح دادم) 
مطلب جالب تر از همه چون هميشه از قرآن است که ازدواج را در کنار 
ذریات و مقدم به آن آورده است یعنی زن را در کنار بچه اش گذاشته که 
در عین حال بچه اش که نور چشمش است خود الگو نمونه و شاهدی برای 
نحوه نور چشم بودن و چگونگی آن بوده باشد. 


ص: 191 


این مطلب را که برای اولین مرتبه خوانده اید چون با استقبال گرمی 
روبرو شده و نتایج علمی چندی به بار و تکرار کرده و مضافاتی هم 
خواهد.داشتت. اوردم که,نبا بر آنچه.فران نظر دارد مرد.با مترل.در ازتباظ 
پاید بود و زن بایست که شرح دادم اضافه آنکه در قرآن هر جا کلمه نزول 
آورده شده علاوه برآنکه از آن بزرگداشت شده برای قابل استفاده بودن و 
توفیق استفاده رساندن هم هست مرد باید منزل داشته باشد خود 
بزرگداشتی از مرد است اما همانگونه که و انزلنا الحدید و انا انزلنا القرآن 
هر دو را به حدی نازل کردند که مورد استفاده قرار گرفت مرد هم باید در 
زل. انقدر خود وا تترل فهه کمدر ی این صورت: سشتتفید. فایدم: اق 


قرآن که کلماتی نامحدود زنجیر شده و فشرده در محدودیت است برای 
آنکه .شیر آن را نفهمد و مورد استفاده اش باشد نازلش کردند و حدیثی 
نیز در اين باره داریم که برای فهمیده شدن تنزل داده شد کما انکه کتاب 
عالمان بزرگ را فهمیدن مشکل است چه رسد به خدا که همه علم نزد 
اوست آهن نیز برای آنکه بتواند بشر مورد استفاده قرار د هد نازل شد 
شوهر نیز برای انکه همسرش او را بفهمد و درک کند باید منزل داشته 
باشد و در غیر اینصورت همانگونه که حضرت علی فرمود چون دنده کجی 


اين را نیز توجه فرمایند که منزل ( به ضمه حرف اول ) با منزل ( به فتحه 
اول ) ارتباط ريشه ای دارند و یک جا هستند. 


لد 39 
زندگی نامه دکتر سید رضا پاکنژاد 


ص: 1 


ص: 2 


دکند شید رضا با کر آو در نوم آدن لوا یی درد متوله: ند ول 
سال 1331 به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران راه یافت و در بهمن 
6 رساله دکترای خود را با درجه ممتاز گذراند. در کنار تحصیل علم 
طب, به فراگیری زبان و ادبیات عرب نیز پرداخت و دروس حوزوی را تا 
سطح مقدمات نزد حجت الاسلام والمسلمین عجم طی کرد. دکتر پاکنژاد 
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با انتخاب مسئولیت اهر کار در مدارس 
شهر یزد. حسابداری و طبابت و سرانجام ریاست بیمارستان هراتی و بیمه 
پزد» خدمات قابل تنوجهی را به همنوعان خود ارائه کرد. او همواره به 
روشنگری مردم بویژه جوانان می پرداخت و افزون بر خدمات اجتماعی. 
در همه مدت مبارزات روحانیت با سلسله جبار پهلوی, در سنگر مبارزه و 
اعتقادی به دفاع از اسلام ناب محمدی (ص) مشغول بود. وی همواره با 
بریایی جلسات سخنرانی مذهبی و ارشادی. نسل جوان بویژه فقشر ز 

ک تا ای رها وا سا ای تفت کرد 
پافشاری او به ادا روشنگری علیه دستگاه ظلم و طاغوت. موجب 
حساسیت ساواک به او شد, به طوری که همواره با ایجاد مزاحمت برای 
وی, او را به شواک اص اند او در مسیر مبارزه, با ظلم و بیداد و 
برداشتن نقاب تزویر از چهره سرسپردگان رژیم پهلوی از هیچ تهدیدی به 
خور نهراسید و همواره اشتیاق به شهادت داشت. تحقیق و پژوهش از 
ویژگی های بارز دکتر سید رضا پاک نژاد بود. شوق تحقیق و پژوهش در 
روح و انديشه سید رضاء زیسته کردم بود و هرگز بدون استدلال در مقام 
ناپید و پا رد موضوعی برنمی خاست. از همین شیوه برای مبارزه با 
طاغوت استفاده می کرد و با بی قراری ارتباط با مجامع علمی دنیا و داخل 
کشور, سعی داشت اسلام واقعی را به مردم بشناساند. برپایی جلسات 
تفعسیر قران سید رضا پاک نژاد, اوازه شهر یزد و موجب جذب نیروهای 
فخسیی: تدم کر پاکنژاد در پزشکی و بررسی علوم و معارف 
اسلامی 110 جلد کتاب تألیف کرد که مهم ترین ۳۹ 
آخرین پیامبر» است. ایشان پس از اينکه نت تضابند کین مردم بزد در مجلس 
شور اه از مسر کودم تی به ع ی که شا اه و دوک زر آمند: 


شهید پاکنژاد در تمام مدت مبارزه روحانیت با رژیم شاه, با خدمات 
اجتماعی در سنگر مبارزه به دفاع از اسلام پرداخت و سرانجام در هفتم 
تیرماه او و برادرش به همراه 70 نفر از بهترین خدمتگزاران ایران در 
هفتم تير سال 1360 با بمب گذاری منافقین روسیاه به شهادت رسیدند. 


پیکر غرق به خون و پاره پاره شهید دکتر سیدرضا پاک نژاد در گلزار 
شهدای یزد به خاک سیرده شد. 


بسم الله الرحمن الرحیم 

تقدیم به کسانی که نه از دانشمندان لادیند نه از دینداران جاهل 
شهید دکتر پاک نژاد 

اولین دانشگاه و آخرین پیامبر 

شهید دکتر سیدرضا پاک نژاد 

روش شوهرداری در اسلام 

(بهداشت نسل)- 39 

روش شوهرداری در اسلام 

اولین دانشگاه و آخرین پیامبر 

سی و همین کتاب 

از: 

دکتر سید رضا پاک نژاد 

مبسوطی از رساله دکترا که با درجه ممتاز گذشته 
نام کتاب: روش شوهرداری در اسلام 

نویسنده: دکتر شهید سیدرضا پاک نژاد 

تیراژ: 10000 جلد 

نوبت چاپ: یازدهم 


چاپ و صحافی: سعیدنو 


قطع: رقعی 
قیمت: 300 ریال 
مرکز پخش: خیابان انقلاب خیابان 16 آذر (غرب دانشگاه) 


ص: 3 
سبحان الله 


اس سای سر ره ی اما 
ما وا اس سس ۰ 


درود نز تیف رات خاتم که پیروانش را فرموده روزانه ده مرتبه از خدا 
با کرش متام را بای است را ی ان ات 
خواهد شد هدایت فرماید, راهی که بکمال رسیدگان پیمودند نه راه 
دانشمندان لادین و نه راه دینداران جاهل. 


درود بر دوازده جانشین ایشان به ویژه تشکیل دهنده حکومت واحد جهانی 
پیشوای وقت و امام زمان حضرت حجه بن الحسن العسکری- محمد 
مهدی- ارواحنا فداه.(3) 


؟ 
کردم خربارم. انز طلب معفرت: تضود و سخباتی, فر‌مود: تا آنجا. که 5 این 
اجتماع می تواند مالکی بپرورد و ... 


فا تاه تسیر ماش وهای مه بای سروس 
خوب و از تولد تا مرگ ملعم و والدین خوب لازم است تا نسل مورد پسند 
ات اه ها رم 
ی 

بزرگترین خدمتی که می توان به فرزند خود نمود انتخاب همسری شایسته 
مس صال اس 


انسانیت بر حیوانیت توسط پدر و مادر و مخصوصا مادر فهمیده و به وسیله 
معلم تکمیل می گردد. 


گذشتگان گرفتار عملهای خودند و آیندگان (نسل) گرفتار عملهای ما لذا 


اتفاق می افتند نتیجه غیرقابل اجتناب آنست که دیروز اتفاق افتاده و فردا 


1- شرح در ابتدای جلد 35 
2- شرح در ابتدای جلد 35 
3- شرح در ابتدای جلددد 


ص: 4 
تقدیم به کسانی که نه از دانشمندان لادینند و نه دینداران جاهل 


دانشمندان لادین که رابطه انسان و طبیعت را غرورآمیز کرده اما رابطه 
انسان و انسان را تیره ساخته اند و دینداران جاهل که از آن غرور بی بهره 
اند و در اين تیرگی سهیم و در اسلام که هم به دانشمندان بی دین حمار 
گفته شده است و هم به دینداران جاهل و ستمکارتر از همه مشرک که 
فعیوی -خویرا آنقدن بانین هی هیناح انسانی يا یکی از ساخته های 
دست انسانی در صورتی که خدا می خواهد انسان آنقدر بالا رود تا مثل 
ذات مقدسش گردد (مشرک خدای را پائین می کشد و خدای انسان را بالا 
می برد) به بیان دیگر انسان در چهار جنگی که دارد (جنگ انسان با 
طبیعت- جنگ_انسان با انسان- جنگ انسان با خویشتن- جنگ انسان با خدا) 
در اولی نسبتاً فاثق آمده- در دومی مشغول و در سومی شکست خورده و 
در چهارمی سخت در جنگ سرد و مبارزه است. 


توجه 1- چهار تذکری که در آغاز جلد اول چاپ سوم ببعد و تذکراتی که 
اوائل جلدهای دیگر داده شده است بقوت خود باقیست. 


2- ترجمه چاپ اول هر جلد با اجازه نویسنده و چاپهای دیگر آزاد و نقل 


هو زر ار شریفه- هر مرده ای را خدا| زنده می کند و چون زنده شد آنچه 


را جلوتر (از خوب و بد) فرستاده به او می دهند (ماقدموا) و انچه را بجای 
گذارده (آثارهم) از خوب و بد همه را بعدها برایش می فرستند. 


خی ام مین آبان نکن سل صالج. کات خن امت: که شراغار 
پیدایش حیات 9 آبادی و صدفقه جاریه و آسایش است معرفی فرموده اند 
که پس از مرگ هرچه به مردم رشد داده و کمال رسانده اند, به صاحبش 
نیز می رسد و عمل صالح جز این نیست که برای رشد و هدایت مردم 
صلاحیت انجام دادن دارد. 


هميشه مردم به زبان علم باز گوکننده سخنان پیامبرانند 


ص: 5 
نسل داری 
بسم الله الرحمن الرحیم 


نسل داری دو کلمه ناآشنا در کنار یکدیگر و به تصور آنکه گوشه ای از 
قسمت آخر حیات است هنوز وارد قلمروهای هنری نویسندگانی که می 
خواهند علت های زندگی را تأمین کنند تا معلول ها در محیط شایسته ای 
به وچود آیند نشده است اما سند معتبری در دست است که اگر کتاب 
هایی نوشته می شود تا شوهر ائین زن داری بداند یا زن ائین شوهرداری 
را بلد باشد تا از یکدیگر راضی باشند و به خشونت و طغیان اجازه ورود به 
خانه ندهند همه و همه برای اینست که پدر و مادر و خانه و ائّين مربوط به 
هر سه جز وسیله ای يا وسایلی به منظور نتیجه و هدف که نسل بوده 
باشد نیست و به همین جهت هرچه کتاب درباره تربیت می نویسند باز می 
بینند هنوز بیش از فی الجمله ای از ارزش های انسانی از دولت به قلم و 
از قلم به برگ و از برگ به انسان ها منتقل و بیان نشده است اما هرچه 
درباره آئین شوهرداری یا ون داری با حانم.د اری تدشته شود ملاحظه می 
گردد به نسبت قابل توجهی به سطح پدری و بهره مادری نزدیک شده و 
مادر سلطه مرد را از این جهت پذیرفته که شخصیت مادر شدنش تحقق 
یابد و مقام نسل پروریش مصداق پیدا نماید یا پدر بزمانی که به رویاهای 
شیرین. دور تری که بندایش تسل شایسته: ای است دست. باید و آنبته تعام 
نمای خود- فرزند- را ببیند. 


ص: 6 


نسل داری همه کتاب های من است ِ جلد اول تا آخر از روزی که 
خواستگاری شروع می شود تا زمانی که مرگ فرا می رسد و همین جلد 
که آئین شوهرداری را عرضه می دارد و جلد جذب آن که آئین همسرداری 
وا داهن ده ویر حق به مطلب نسل داری دارند آنها همه مقدمات نسل 
دای اند اساسا ان و فحلد ای مرتواا ه توت ال یل شا نی 
و شخصیت سازی نسل و همه نسل داری است از اینقرار اگر نبی خاتم از 
یی طرف سعادت مرد را داشتن همسری شایسته معرفی فرموده و از 
طرف دیگر عمل صالح به جای گذاشتن را در نوشتن کتابی خوب, که مایه 
حیات است. صدقه ای در جاری کردن اب که مایه حیات است و فرزند 
صالح داشتن که مایه حیات است و هر سه در تعاون یکدیگر و کوشا در 
نگهداری یکدیگر چون (وزه یل ول وشات ٩‏ سین وت بن ۷ 
محفوظشان می دارد و به یکدیگر ار -خویه مین .زار ند آهاء آنها . کة: با 

یکدیگر تعاون ندارند چون ببر و پلنگ در معرض نابودی اند همه را نبی 

خاتم درست فرموده اند (زنبور عسل, عسل ها و را 
تلقیح می کند و گل به زنبور شهد و به انسان عطر و منظر و انسان به 
زنبور کندو و خوراک و به گل کود و آب می دهد و این تعاون سه طرفی 


است. 


با. انکه:دختر از بت کسنستن ایشتری با کذشته:خود دازد بهتخاظر آنکه. با 
آیندهم بتشتر از یشستر بنوند دارد.به. ازدواج مشتاق«تر است دختر می داند 
خانم. بدرخد را هویش وتدان دا انجیان ترک می کند که دیگر متعلق به 
شوهر است اما در عوض بیشتر به خانه جدید و کسانی که جدیدا در آن 
پید | می شوند ناگسستنی پيوند دارد. پسر مسئولیت های بسیاری را باید 
بیذترد که:واگداری. انا به دختر اتفاقی است به قول فروید دختر اگر پسر 
دلخواهش را نیابد همیشه شوهر زندگی را به جای شوهر محبوب می 
برد با ند افروت بسن | کر تسار کاری تضییتتن تشد | شرا 
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حواله به شانس و اقبال می دهد که آنچه را خواست برد باخت و لذا دختر 
و پسر به زندگی تن می دهند و کار خود تقسیم می کنند خود یکی می 
شوند و ردو با شمان که که سس با آکشر کت است 
دوتاست. (بیاد اینکه شما لباس همسرتانید و وی لباس شماست که قرآن 
می فرماید) پروردگار در سوره زخرف می فرماید: 


ام تون ار ار رک یا رو ی ایو الصا مرگ 
جعلنا بعضکم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. که معاندین به 
اشتباه سهوی يا عمدی سخریا را دلالت بر خواست خدا می دانند که بعضی 
به وسیله بعضی کوبیده شوند در صورتی که اول و آخر آیه به وسیله 
رحمت ربک آنچنان برگشت به داخل ایه فی ذهد که شخض: | مجبور به 
اعتراف می کند که توجهی صرفا به ظاهر آیه شده است و مسئله ارتباطی 

به آنچه معاند فکر کرده است ندارد, پروردهای انم کته ایا ایشان دود 
تقسیم رحجمت ذات مقد سش دخالت دارند بعد می فرماید ما معیشت 
ایشان را در حیات دنیا تقسیم می نمائیم و برخی را مسخر بعضی قرار می 
دهیم و رحمت پروردگار از تمام دست آوردها بهتر است... 


میت آمو کم و هه مسفن یا هی و رای اه 
خواست هر کس خودش کارش را به تمام انجام دهد و کسی د ر تسخیر 
ی وا و کی وان 
... خود را تهیه کند و تلاش در سرگرمی های معیشت برای توفیق یک 
۳ است و اين معیشت جزتی از 
رحمت است که خدا در حیات دنیا تقسیم بندی گروهی را به خود نسبت و 
اختضاض. من دهد ارنی..هفضه می. خواآهند ادن جامده مقام و:تمکر و نزاوت 
ها او واه ار اه شام شرت الین اس 
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و سپس معیشت را از آن جدا کرذه است: و در. آخر که بار دیگر رخمت 
الهی را ذکر می فرماید از ان تقسیم بندی خارج می نماید که با مختصر 
دقت متوجه می شویم در این زمینه همان حدیث حضرت صادق را به دست 
خواهیم آورد که لاجبر ولا تفویض بل امر بین الامرین و شیعه می داند که 
زندگی در برآیند دو نیروی جبر و اختیار مسیری دارد. 


یسهود خود را مختار می داند (وقالت الیهود یدالله مغلوله) و نصارا خود را 
مجبور آن سلب اختیار از خدا کرده دست های ذات مقدسش را در غل 
کرده می انگارد و این دست های نصارا یعنی دست های خود را و شیعه 
گویا یک دست در دست خدا دارند و دست دیگرشان آزاد است بلکه دستی 
در دست هم که خدا تقسیم معیشت کند و دست انسان با انسان جهت اخذ 
یا رد مقررات الهی و بدین طریق استعداد خود را در جهت قبول يا رد بهره 
معیشت بکار برد یعنی نه دست خدا مغلول است نه دست های آدمی در 
بند و خدا محیط بر هرکس و هر چیزی و نزد شیعه همه خلاصه در یک جمله 
که انسان بجبر مختار است. 


قبول ازدواج نیز چه از طرف پسر که دختر صددرصد رویائی را نیافته و چه 
و ۱ به اختیار 
مایت دمی کفا که رعاش نوت راکمه مره ما قی شوه 


ات خفدهه را ات آینن- مت اوردم کم کسین. نکوية امتران الفن آندند و 
بشر هنوز در اکثریت قاطعی پشت به مقررات الهی دارد و ارسالشان را 
چه فایده ای؟ معلمان علوم اخلاقی و تربیتی این همه آمدند و مردم چه 
اندازه تربیت شدند؟ آیا دانشکده های اخلاقی و ترییتی را تعطیل و 
معلمانشان را فدا کنند که کسی تربیت نشد و به همین نحو 


ص: 9 


در جلدهای مربوط به بهداشت نسل به پاره ای از مسائل مربوط به 
شوهرداری, زن داری, خانه داری و بچه داری اشاره شد و اینک که در صدد 
راهیابی بسوی مطالبی مربوط به شوهرداری می باشم تذکر لازم 
عذرخواهی از اینست که در جلدهای اخیر به علت ضیق وقت و کار زیاد 
مطالب رده بندی نشده و بر نظم خاصی که باید باشد نیست و چه بسا 
احادیث و مطالبی درباره بچه داری يا خانه داری و شوهرداری و زن داری 
که در قسمت دیگر دیده می شود و اگر درصدد نظم آنها برایم گرچه یک 
ده آباد به از صد شهر خراب 0 
را 


مودت و رحمت نتیجه ازدواج 


آنچه حائز اهمیت است آنکه اگر خدایتعالی چیزی بهتر از دین برای آدمیان 
داشت آنرا بد بای دین به وله پیامیزانتن ازمعان ممر ترس د و از مك 
مواردی که تال بر ارم آلراخمین ین حداست: که بر خست آفرین 
ار مس ی و و رم ور ی 
که می گذرد بر غم کهنه ای نخوابد و در برابر خود کرده ها ناسپاسی کند 
باز هم مورد لطف وی قرار گرفته و هیچ ملتی بر یک راه نیست که 
ترنسانندم ای شابن امد اند زره ان مر. انشه.۱رخلافیها تذیره فران) 
ترساننده ای تحت عنوان معلمین اخلاق و يا ملتی بر قوام که پیامبری الهی 
بسویش ارسال و اعزام نشده باشد (و لکل قوم هاد- قرآن) یعنی در هر 
صورت هر گروهی بوده و هست بهمان اندازه که لطف فیض بخشی الهی 
صلاح دانسته و مقدر فرموده بار سنگین امانت (مسئولیت) را بر دوشش 
نهاده است (و ما ننزله الا بقدر معلوم 
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گسیل فرموده است ۳ که اگر 0 0 نکند تالم بیست 
هن کدما کر امش ات عجوول العف کر ارس وا وه سم 


اين امانت نمی تواند چیزی جز دین باشد که اگر خدا بهتر از آن داشت آن 
را می داد و آدمی نمی تواند بیش از این تعظیم و تکریم شود و اگر دیگری 
لیاقت داشت این امانت به او تعلق می گرفت آری دین امانت است و 
آنچه ستون فقرات دین است از رسول الله- قرآن- ولایت شهادت 
ید تمد خمی ه .. و جزئی از آن هم امانتی که به نام زن به شوهر 
اهتمامی به تمام معلی کند که نمره امر ازدواج مودت است و رحجمت 
و جعل بینکم مودت و رحمه ... قران) و هر درختی و بلکه هر چیزی 
ارزشش به ثمرات اوست و ارزش ازدواج به ثمره اش مودت و به ثمره 
اش رحمت که به همین تناسب وقوفی حاصل می گردد که مراقبت 
امانتداری و هم امانت را درست نگهداشتن چه ثمراتی دارد ِِِِ 
پروردگار تحت عنوان جنات تجری من تحتها الانهار و الاء و نعمت هایی که 
در فردوس برین است و هرچه را دل بخواهد و آنچه را چشم خوش آید در 
آنجا یافت می شود (فیها ما تشتهی الانفس و تلذالاعین - قرآن) و آن همه 
دستاورد و بهره در حیات جاودانی بهشت در برابر درست نگهداشتن امانت 
متناسب با دست آورد و نصیب از مودت و رحمت که در سایه ازدواج انجام 
می گیرید مقصود آنکه اک ازدواج در همان رویاهای شیرین قبلی با 
کششی مقدس خود را به مودت و رحمت بعد از ازدواج متصل ساخت آثین 
مرد در همسرداری و زن در شوهرداری موفقیت امیز بوده و در غیر این 
صورت زن حس می کند که از همه رنگ های زندگی والدین 
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گذشته و اینک به رنگ باخته های زندگی شوهر رسیده و مرد می فهمد 
متوقع از اینکه سرشار از زندگی شود همه ارزش هایش جعلی است و 
همسری که نقش مادری را از او می خواست زن پدر از آب درآمده است 
و هیچ گونه امانتداری و جذبه مقدسی حاصل خانوادگی نشده است. 


اينکه قرآن می فرماید پیامبران را بشیر و نذیر فرستاده که در برابر 
ی او مه را کر تا ات ها ارس 
فان ای ای مت 


علی علیه السلام می فرماید بارالها ترا پرستش می کنم نه به طمع بهشت 
و نه از ترس دوزخت و بازرگان نیستم که اين چنین معامله کنم بلکه ترا 
عبادت می کنم حقا لعبادتک که تنها ترا باید عبادت کرد و حق همین است 
ولی در بررسی مردمی که خود را دیندار می دارند امار نشان می دهد که 
اکثر از ترس آتش دوزخ دینداری می کنند و از آنها کمتر برای رفتن به 
و 
خداست و لذا غالب مردم می ترسند و باید ترساننده قبل از بشارت دهنده 
و مقدم باشد بهر صورت درست شوهرداری نکردن و صحیح همسر را 
نگهداری ننمودن پایانی جز سقوط و نف مکانی که مودت و رهمت در 
آنجا یافت نمی شود نداشته و در جهان بعد نیز جز آتش قهر الهی بهره ای 
غایدتمی کردد: 


زن مسلمان حتی علایق حیاتیش جنبه اسلامی دارد و اگر فشار اجتماعی 
شدیدی نیز او را وادار به تقلید کند موضع اسلامی خود را از دست نخواهد 
داد. اسلام سرمایه ای است که با خود به خانه شوهر می برد تا با شرکت 
شوهر مسلمان چهره خانواده ای اسلامی را با مهریه ای معتدل نگهدارد 
شرکتی با کیفیت بینهایت و پر ارزش و کمیت متعادل و معمول با کیفیت 
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زن مسلمان می خواهد چون به خانه شوهر می رود تنها شوهر محبوبش 
نباشد بلکه محبوبش اسلام نیز باشد مرد نیز به همین واقعیت می نگرد که 
اگر تقدیر شده است که بین او و همسرش مودت و رحمت باشد باید بین 
او و اسلام نیز همین باشد و تقسیم این دوستی یک جانبه نیست و هبچ 
دوستی یک جانبه ارزش ندارد بلکه کسی که اسلام را دوست داشت اسلام 
نیز او را دوست خواهد داشت و همه جا می بینیم معادله دو طرفه است تو 
نب اسر توبه خدا| را نیز دارد کسی که پاری خدا می کند خدا او را پاری 
می کند هرکس خدا را دوست دارد خدا او را دوست می دارد و بهمین 
جهت است که نبی خاتم فرمودند: 


مه کی توا ای ات ناه غلی ا اه الا و کسی ما۱ 
دوست دارد از امت اسلامیه است و هر کس رشد دهنده و بکمال رساننده 
خود را دوست دارد همانند پدر که فرزند را دوست دارد او را دوست می 
دارند و محمد و علی پدر امت می شوند این مرد و زن حتی اگر از سنخ 
ازدواجی که مودت و رحمت آور است بی نصیب بمانند می بینیم هرگز از 
عروسی دارند و به طریق اسلامی عقد جدائی و مردن و حتی قبل از انکه 
در عزای عزیزان گریه کنند به شهادت عزیزان اسلام اشک می ریزند نام 
فرزندان خود را دوست دارند نیکوترین باشد و نام پیشوایان اسلام را 
انتخاب می کنند یک عمر در روابط دوستانه با اسلام شی. خدرانتد و در 
وصیت نامه ایشان ند نیز این دوستبی را به بازماندگان سفارش کرده آنرا 
پر ۱ 0 هو ۳ 09 
و مرد دوستانه که نیست بر عاطفه نیز حتی پایه ای ندارد و مایه ای از 
یا اگر هست اسلامی است که خود تشخیص داده اند مخلوطی از قوانین 
الهی اسلامی و مقررات خود تشخیص داده. 
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در سوره روم است که خدا به مردان می فرماید یکی از آیات الهی اینکه 
بین شما مودت و رحمت قرار داد تا اینها نشانه هایی باشد برای انها که 


می اآنديشند. 


سا و ۱ 
در راه خدا می نمایند يا تجارت و کسب دارند می فرماید برای انها که می 


اندیشند. 


کسانی که با مواد مخدر خود را آرامش می دهند روح مبتکری دارند محیط 
نامساعد محیطی که نتوانسته اند اینکار خود را در آن پیاده کنند سبب شد 
که به علت حریف نشدن با محیط خود را حریف باشند و خود را با تخدیر 
خراب کنند و یعنی خود را آرام سازند و لذا می بینیم هرکاری به 
جستجویش رفته اند و رفته ام راهن نیافته جز آنکه در آن ابتکاری با 
اقتراحی بوده باشد (گاه پلیدترین قدرت ها زنان را به شکل و وجهی که 
تخدیر کننده مردانند در ی آمرنده اشاشت هقف ضاخیان اندیشه می 
فهمند که قدرت خلافه و ابتکار را از زنان ربوده اند) و اينکه قرآن می 
فرماید زن را برای مرد ۱ 1۳ 2 
اندیشمندان می فهمند مقصود چیست مقصود رابطه مرد و زن در قلمرو 
خلق و ایجاد و ابتکار و اقتراح است از اين قرار زن در نظر قرآن فردی 
زندگیساز و مستعد هنروری است. بهشت را نیز پروردگا ر جای آرامش که 
محصول پس از عمل است معرفی فرموده و این چقدر بالجنه تحت اقدام 
الامهات خواناست که زن و بهشت هر دو آرامش دهنده اند به خاطر آنکه 
محصول عملهای آنها که در قلمرو رضایت خدا انجام گرفته می باشد. 


در جلد قبل آوردم که مرد منزل لا زم دارد و حضرت موسی رب انزلنی 
فترلا فیبارکانفی کمندتن نت فورد‌صرورت: آوشت. که در ار بت نه 
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کند آسیه می گوید رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه و هر دو با هم مسکن 
لا زم دارند که آرامشگاه انهاست و پروردگار می فرماید اسکن انت و 
زوجک الجنه و اين ارامش توسط زن به مرد می رسد مردی که باید به 
علت منزل داشتن و خود را بعلتی که در جلد دیگر آوردم باید در خانه تنزل 
دهد و جبران آن را باید زن با قدرت ابتکاری و خلاقیت خود بنماید مرد باید 
برای گسترش خود در ابعاد جهانی و تنزل دادن خود در برابر زن و فرزند 
کانون آرامشن دهنده ای داشته باشد وان هشیر اوست.ي اک مرد در 
منزل دادن خود يا زن در بیتوته نمودن متوقف بماند بجای بهشت جهنمی 
درست کرده اند و قران را ببین که پس از ذکر لتسکنوا مسئله مودت و 
رحمت را پیش می کشد اری ارام دهنده سبب می شود مودت و به دنبال 
مودت رحمت پیش اورد و به همان ردیف که قران فرموده خانه بهشتی 
مدارج تعالی خود را متوالیا بییماید. 


7 


پبرد يا به زنانی که قدرت ها برای سرگرم کردن مرد به زن و زن به مرد 
آنها را وسیله تخدیر ببار آورده است. 


بجاست از صفحه 7 جلد 21 سری کتاب هایم که درباره مودت و رحهمت 
فظالیین تشه آمتکرارا آنزا دک نمایم: 


قران کریم پس از ذکر علت خلقت هم جنسی نر و ماده بلکه هم نوعی آنها 
نتیجه را برقرار شدن مودت و رحمت بین مرد و زن می داند و نه مودت را 


منخضر به مرد.شاخته. و ته رجمت. را به: زن و هر ذو را بین آن دو (بینکم) 
ی ی او ی او او رل قبل به 
تفصیل به اختلاف های بین مرد و زن و نیز درباره تساوی آنها مطالبی 
اورده شد. 


مودت محبتی است که طرفین نسبت به یکدیگر دارند و ادامه آن را 


ص: 15 


آرزومند آنچنان دوستی که در حضور و غیاب هر دو به قوت خود باقی است 
و دیدن در یکدیگر سبب سرورشان می شود و دلشان نسبت به هم در 
سلامتی است و او روایات برمی آید هرچند مودت آن محبتی است که هم 
به زبان می باشد و هم به دل اما نیروی نهادی ان فزونی دارد و در 
برابرش مشاجره و دشمنی و بغی و سرکشی است و کلمات حضرت علی 
و حضرت سجاد گویای آن: 


البشاشه حباله الموده (گشاده روئی و خوشخوئی دام دوستی است) 
(1080 نهح البلاغه فیض) 


و آنه ۱ یظهر مودتهم الا بسلامه صد ورهم (و ظاهر نمی شود مودت انسان 
مگر ؛ به سلامت سینه هایشان) (3و9) 


و استعملت الموده باللسان و تشاجر الناس بالقلوب (دوستی به زبانهاست 
و دشمنی به دلها) (311) 


اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابدلنی من البغضه اهل الشنان المحبه 
و من حسد اهل البغی الموده (پروردگارا درودت را بر محمد و آلش 
بفرست و شدت کینه کینه توزان را دربار من به محبت و حسد متعدیان را 
بمودت بدل کن) (صحیفه سجادیه فیض 102) 


وارق علی اهل البلاء منهم رحمه و اسر لهم بالغیب موده (و بر اهل ابتلاء 
به ائين مهربانی رقت کنم و در غیابشان دوستی خود را ظاهر سازم) 
(140) 


و اما کلمه رحمت که از طرف پروردگار احسان و فضل و کرم است و از 
جانب انسان مهربانی و عطوفت و در کنار کلمات چندی در قران جای دارد 
(صلوات و رحمه- مغفرت و رحمه- هدی و رحمه.- اماما و رحمه- رحمه و 
رضوان- رحمه الله و بر کاته- شفاء و رحمه- رافه و رحمه) و تفاوتش با 
مودت ایننست که رحمت می رسد و ضراء و زبان 7 عذاب و 
نقت را پر ظراف می سا زد و حووحا ی آن هی" کیرد 


ص: 16 


او فا ایض اش اراس ی ی تا 21 
توص نارای سع او اراه تک رکفت 17 رای نومه ارچ 


بقراری که گفته شده ازیو موق کردن ردو جاکم که از ها ها 3و 
ار آن هم تازه فک بغد ین آرامشی خواهد بود که نوعی حیوانی و 
پست کنندگی به شمار می اک آذا اگر با تن نخشتی. دلدآد کی همراه باشد 
مفهوم گناه ۵ که و عرق با دسا کی ار سا است حذف 
می شود و زن قبل از مرد چیزی دیگر برای شوهر می شود که با هر 
آمپزنتن فزوتتري زیادتی کمال جنسی را به همراه دارد هرچه در ازدواج 
انسان و انسان چشمگیر است و باید حاصل ازدواج باشد به دست می آید 
که همان مودت است و رحمت و اينکه قرآن مودت را مقدم بر رحمت ذکر 
فرموده جالب است زیرا| مودت به منزله وضو و تطهیر و آمادگی است و 
رحمت همان نماز و معراج و تا زن و مرد برای یکدیگر چه در حضور چه در 
غیاب مملو از مهر و محبت و نسبت بیکدیگر نباشند محال است با بندهای 
نفع عملی اجتماعی و اخلاقی پیوند خورند و علاوه بر اینکه در هم آغوشی 
تن و تن باشند در پیوند مصالح و نیکبختی موفق گردند و بر مبنای همین آیه 
مورد بحث که زن و مرد را از آرامش و محبت و رحمت در سایه ازدواج به 
تساوی برخوردار می داند ثبی گرامی فرمودند: 


مومن پس از پرهیزگاری خدی عزوجل چیزی بهتر از زن پارسائی که اگر 
فرمانش دهد اطاعت کند و اگر بدو نگرد مسرورش نماید و اگر درباره او 
قسم خورد قسمش را 5 شود مال وی و عفت 
خویش حفظ نماید چیزی بهتر نیابد (ما استفاد المومن بعد تقوی الله 
عزوجل خیر الیه زوجه صالحه ان امرها اطاعته و ان نظر 
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اک 


مودت زمینه گشت بذر است که حاصل رحمت می باشد و تا مودت نباشد 
رحمت نیست و این و او بین آن دو به منزله و او تربیت است همانند (فاء) 
یعنی تا مودت نباشد رحمت نیست و این مودت که به منزله گشت است 
همانند کشاورزی که می داند چه زمانی و چه مکانی کشت کند و اب دهد 
تا بهتر برداشت کند دعای زیر حاثر سیدالشهدا و دعای سحر و ساعت آخر 
جمعه زمان نزول باران و ... که در مکان و زمان بهتری است همان گونه 
که دعا آثر بهتری دارد رحمت در زمینه مودت نزول و تنزیل بهتر و بیشتری 
انجام می دهد. 


حال که معنای مودت را دانستی که محبتی است بیشتر در دل و یط 
دو سره یعنی هر دو طرف یکدیگر را دوست دارند و از لحاظ بهره و 
قسمت به زن و مرد به تساوی داده شده است و تمام شدنی نیست 
متوجه مودتی باش که نبی خاتم آن را سیمان بین اهل بیت خود و پیروان 
خود معرفی فرموده و هر دو را دوستدار یکدیگر در آیه الا الموده فی 
ریک فرمم‌ اند 


شده لاشه ها برقرار است اما ام مودت ورس ۳ فر خنوه وصلت 
دلهاست آن هم به درجاتی که از مودت زن و شوهری گرفته تا مودتی که 
بین پروردگار و دو بنده اش که قلبی خالی از همه چیز جز خدا دارد برآورده 
می شود زیرا مبنای مودت همان گونه که معین شد دو طرفه بوده و اینجا 
بین خداست و بنده اش و رحمت آنکه با هدایت و رضوان و ... همراه باشد 
آن هم درجاتی دارد از رحمت نسبت به خانواده داشتن تا رحمه للعالمین 
بودن که خاص نبی خاتم است و این رحمت آنقدز نظاهن نیز داشت که:در 
تمام غزوات و سریه ها فقط یک نفر 


ص: 19 
و به روایتی دو نفر به د ست حضرتش به قتل رسیدند. 


اینکه نبی خاتم فرمودند من و علی دو پدر این امتیم (|نا و علی ابوا هذه 
الامه) و قران لباس رحمه للعالمینی را بر قامت محمد مصطفی راست 
آورده و موده للقربی را جهت علی مرتضی تخصیص داده نکته جالبی و 

نی بنین ال از موجودیت مودت و رهمت نزد این دو پدر امت 0 
که کسی در فاصله بین دو قسمت حیوانی و الفت: ادفی به خدان ویک 
ی ای سا ای با 
پیروانش به او مودت داشته باشد ولاجرم وی نیز به آنها خواهد داشت و در 
صورتی که بگویم کسی که ایمان و عمل صالح داشت وعده الهی که در 
مسیر نوعی دوستی و مودت قرارش دهد که دوستی برایش باشد و 
دوسشی فتز از علی پیت ۱ و اهر کش را جرابت و کل رصالی ات 
الرحمن ودا- سوره مریم) انتکه تا ده بانتند. به برخمت رای نیتتدت: در 
یک قالب دیگر به صورت انا و علی ابوا هذه الامه درآمده و در یک قالب 
دیگرٍ به صورت انا مدینه العلم و علی بابها نه برای ورود به شهر راهی جز 
در آن شهر هست و نه برای رسید به رحمت چاره ای جز دوستی وجود 
دارد و نه می توان مودت بدون رحمت يا رحمت بدون مودت را نه باور 
دانست نه باور کرد همان گونه که نبوت بدون ولایت و ولایت بدون مودت 
نه بارور است و نه باور و لذا پیش آهنگ ولایت باید زمان ولادت سرش در 
دامان جبه دار رسالت باشد و آن ولایتمدار که سر پیشوای اسلام بدا زمان 
رحلتش بر دامان گیرد که تولدی تازه برای سرای ابدی و کسانی که توحید 
را به درستی پذیرفته اند و در پیش است, آن مجبور باشد بگوید و اشهد 
انی محمد عبده و رسوله و اين بگوید انا عبد من عبید محمد و هر دو در 
کناز نکدیکر شهر علم را آن جتان تشان دهند که درش ولاتمداری 


ص: 19 


روند نه سقفش را سوراخ کنند و در کتابها بنویسند که ار علی در شهر 
علم است و نبی خاتم وی را چنین معرفی فرموده فلان و فلان هم سقف و 
قواعد آن شهرند آری عشق به اسلام که خود را جدا از علم ندانسته در 
جستجوی راه ورود به شهر علم اسلام از طریق علی است و از مودت 
ذوی القربای نبی خاتم عطر رخصت به شهر علم نبی استشمام می شود 
و ای ها ار هواس فان 
ی ار رن ام وه ها و اه ی ۱ 
زن باید شوهر خود را در راه هدف داشتن و مقصود روشن ساختن تشویق 
کرده او را از پریشانی و اغتشاش فعری دراورد زیرا موقعیت در رضایت 
خاطر و مسرت از انجام اموری است که مرد پذیرفته است لذ| تا مرد 
بکاری که از آن اظهار رضایت نماید اشتغال ندارد زن باید همین راه را 
منظور نظر قرار دهد و او را تشویق کرده پاری دهد که برای هدف یابی و 
پیمائی کاری که یار خاطر باشد موفق گردد. 


تقدیم کتاب به والد و والده نه به اب و ام 


اینکه خانه داری را به طور مطلق به مرد حوالت نمی دهند و حتی آنها که 
به تساوی کامل زن و مرد اصالت می دهند اين حرف را نمی زنند و درباره 
کارهای زمخت خارج از خانه نیز به طور مطلق به زن نمی نگرند این 
حقیقت گویا را می رساند که در تشکیل خانواده و شرکت زندگی هم مرد 
به تنهائی ناقص است و هم زن بدون مرد نقص دارد و این التزام هریک از 
آنها در کنار دیگری بدون وضع ۳ نامه ای ِ می دهد که 
یر کت تشکیل دم که تتتر کا ان به یکدی نبا کلی دارند 


ص: 20 


مابه های کیفیتی دو فامیل و مهریه ای که داماد می پردازد آسرمایه این 
تشر کتب وی کم به وجودمی آید. قحت ل شر کت اشت: اما آنین امه اه 
برای هر شرکت کوچکی برای کفش و فرش فروشی و عطاری و بقالی 
بااشد اما برای زندگی نباشد بی معنی است. 


مادری که آثین شوهرداری نداند ام است نه والده همان گونه که پدر جاهل 
به مقررات همسرداری اب است نه والد و قران چه جالب ام و والده یا 
اب و والد را جدا| کرده و یکدیگر را به بازشناخت انسانی معرفی می 
فرماید که والد و والده که مولودی دارند و نسل مجموعه ای از ردیف نها 
هرگز از طرف والد و والده ضرر نخواهند دید ۳9 ولا نضار والده بولدها 3 
سوره نساء) و انسان نیازمند است که مولود و والد است و باید کفوی 
کفوا احد و همین گونه به انسان عظمت داده است که انسان هم برای 
همسرش و فرزندش کفو و والد و والده و مولود باشد و اگر خود فرموده 
بود من آب نیستم و این ندارم و ام و کفو در کنارم نیست ادمی را از این 
نیازمندی که دارد و نیازمندی که عظمت نمی شود بی بهره ساخته بود اما 

کم اکتون که-می فرماید لم بلفه لم بلق مضه نا نوی ثرا به انسان 
۳ را نیازمند اما به خصافت یاد. مق فرماید خاععن 
در قلمرو کلمه تولید و والد و والده و لم یلد و لم یولد. 


والد و والده هم پدر تکوینی را می رساند هم مادر تکوینی را و هم پدر و 

مادر تشریعی را و هر جاأ پروردگار نام خود آورده است به دنبالش پا 5 
تشول آمشت لا الم ال الم فد سمل اللفسا وال راز ی 
الا امه وال اخساناد ار ایو ولیک و ای ات 
یافتن به عظمت انسانی است که بلد و یولد به دنبال لم یلد و لم یولد بوده 


ص: 21 


باشد و رسم از رسم نشانی ندهد چه؟ خدا لم یلد و لم پولد باشد و پدر و 
مادر والد و والده و ردیف یکدیگر اما نیازمند از بی نیاز هیچ گونه 
درخواست رفع نیازمندی نکند یا درخواست کند و آن را به عمل نگذارد 
نوعی ستمگری است و جهل والد يا والده از آئین شوهرداری پا 
9 بنا بر آنچه مقررات وضع شده الهی است در این قلمرو موضع 
دارد. 


اگر شوهر بپذیرد که حوریه یافت نمی شود تا به همسرش درآید یا حوریه 
ای را که گرفته حوریه از آب در نیامده يا اگر زن بپذیرد که فرشته یافت 
تلف شود تا به. مس تشر اند با فرتته آیررا کهتدخه‌استه رنه تیستت 
حداقل هر دو مجبورند صبر کنند تا یکدیگر را تعدیل کنند که اگر صبر نکنند 
عمر یکدیگر را کوتاه کرده اند و ضایعساز نسل نیز هستند زیرا می دانیم 
که حتی اختلافات جزئی بین پدر و مادری که شیر می دهد سبب می گردد 
قهر و ننگی و بی اشتهائی بچه شروع شود و بچه به حالت روانی مخصوص 

(ماراسموس] افتد و این نمونو_ ای است که در این مقد مه آوردم باشد که 
پیشتر با بکدیگر بانشیمر.ه رای اشناتی بهمفروات. خالق غزی مان زیاذتر با 


هم بحث کنیم. 


ناگفته نماند که کتاب های مرا مخصوصا اين جلد آئین شوهرداری را اگر 
برای تدریس در کلاس ها اجباری نکنند جلد ائّین زن داری رازن ها بیشتر 
از مردان می خوانند و مشتری مطالعه جلد ائین شوهرداری را بیشتر 
مردان تشکیل می دهند زیرا با توجه به رفتار شناسی ازدواج که با دیده 
فلسفی مسئله ازدواج نگریسته شود مردان طالبند که زنشان ائین 
شوهرداری بداند و زنان مایلند مردشان ائین همسرداری را بلد باشد و اين 
قاعده کلی است که بارها آوردم هرکس مایلست دیگران خوب باشند ولی 
چون نوبت به خودش برسد هر گناه و آلودگی را به نحوی خاص برای ز کات 
و تطهیر خودش توجیه می نماید به ویژه امر عظیم ازدواج که باید تا پایان 
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عمر زن و مرد با یکدیگر باشند این میل شدت بیشتری می یابد و زن فوق 
العاده مایل است که مردش آئین زن داری بخواند و مرد خواهان که زنش 
ائین شوهرداری بداند مرد و زن از دو نیمه وجود خلق شده از نیمی که از 
روح خدا و نیمی از حماء مسنون و خدا خواسته با اراده ای که به انسان 
فیض بشی فرموده تلاش در روح خدائی کردن نیمه دوم نیز نماید و چون 
هر مرد و زنی تکمیل کننده یکدیگرند و هرکدام نیمه های وجودی واحدی 
دیکر را تشکیل و تکمیل کننده می باشند به تعاون صمیمی نیازمندند 
وانجهیت چون مسائل روانی در بین هر موجودی که کاملتر است بیشتر و 
حتی نزد انسانهای توسعه یافته در تمدن و فرهنگ به مراتب عمیق تر و 
حتی در رابطه بین زن و مرد متمدن تر بیشتر و برتر می باشد اگر بشر 
روزی موفق شود اوول و اسپرم را جداگانه مونتاژ و محصول انها را بنام 
انسان تحویل دهد در رابطه فیمابین مرد و زن خلل وارد اورده و به نوع 
انسان توهین کرده است زیرا در یکی شدن این دو واحد مکمل نفش قطع 
کننده داشته و در نتیجه وابستگی بین مرد و زن را کم می نماید و باز با 
توجه به اینکه طبقه بیسواد این کتاب را نمی خواند و در بین باسوادان نیز 
ای شاه رس ار کات اقلا وان تقاط رر 
پرترماست که اخسایی داسن عون وا نها با کر و 
مخصوصا روابط زن و شوهر در آنها قوی است و خواه و ناخواه انسان در 
انسان می شود بینهایت کتاب به کشش های مکمل کننده مرد و زن تقدیم 
می د هند و در نتیجه کتاب هم به زنانی تقدیم می شود که باید ان را 
ی او است ان را مطالعه نماید و لذا همه 
کسانی که توسعه یافته در روابط انسانی اند هم ائين شوهرداری را 
بخوانند و هم آئین همسرداری را به امید آنکه آنقدر از اسلام و علم بهره 
هر ند که رورت سر نکسا اساالشس اتمه ارحفی ای 
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اصولا کلمه «موفقیت» به معنای پیروزی است اما در زد کی چگونه 
پیروزی؟ زن موفق یا مرد موفق آنهایند که در اشتغالی بکار و انجام 
وظایفی که قبول و به عهده گرفته اند احساس رضایت و مسرت نمایند و 
این احساس قسمت عمده اش به دست زن و شوهر است که می توانند 
تسهیلات لازم و کافی را برای یکدیگر با دانستن آئثین مربوطه فراهم آورند. 


اهامای که آنیرن شوهرداری و همسرداری ندانند درست است که 
احساس نیاز و اشتیاق فرزند انها را به هم پیوند زده و خانواده ای تشکیل 
داده و ادامه می دهند اما دخالت مذهب در خانواده نوعی حرمت و قداست 
به زن و مرد می دهد که در وصال معمائی می بینند که اغازش مورد 
رضایت خداست و پایانش جذبه ای که تمام خلاء و حفره های زندگی را که 
احتمالاً برای نسل ایجاد عقده ها می کند برمی نمایند و در نقطه پایان با 
ذکر ارجعی لت ربک راضیه مرضیه شاهد باز شدن پرونده دیگری از 
زندگی دیگر بوده راضی و خوشحال به ابدیت متصل می شوند. 


زن و مردی که آئین شوهرداری و همسرداری ندانند در یک قسمت مهم از 
سهم زندگی محروم و بیسوادند مردی که نمی دانند چگونه باید با 
همسرش زیست و زنی که نمی دانند چگونه باید با شوهرش زندگی کرد 
چگونه می توانند و می دانند نسل را تربیت کنند و ائین بچه داری را بدانند 
و سالها نوزادی و کودکی را تنها در خانه چسان و با چه مقررات و ائین نامه 
ای مادر خواهد توانست بدون انکه صدمه ای وارد و عقده ای ایجاد کند 
نسل درستی تحویل دهد. 


زنی که آئّین شوهرداری نداند نمی تواند در عمق روح پیچیده فرزند نفوذ 
وقتش را می گیرد و از طرف دیگر کارهائی که بر غریزه انجام می دهد و 
باید بدهد از قاعدگی و زایمان و شیر دادن گرفته تا تربیت های 
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سنتی از پدر و مادر به ارث برده که باید درباره فرزندان مرعی دارد همه 
اک 
بالاتری داشته باشد نمی دهد و لاجرم همانگونه که اکثریت زنان فعلی 
جامعه ما عمری را بر یک نواختی که کمتر رشد و کمال دهنده است بسر 
می برند و مردان نیز دست کمی از زنها ندارند که انها مادری هستند که 
ائین پدر داری نمی دانند و اینها پدری هستند که ائين مادرداری نمی دانند و 
در نتیجه پدر و مادری خواهند بود که بدون توجه به این گونه مسائل در 
آئین بچه داری چیزی ناموخته و ندانسته آقده و ند کی را تحویل گرفته و 
سپری ساخته و تحویل می دهند و می روند. 


پیوند مرد و زن و ازدواجشان و نکاحشان و تمتعشان به حدی که بشر را 
برای نوشتن آئین نامه و مقررات مربوط به بهتر زندگی کردن آنها تون 
ساخته است همه و همه مفتاح اجرای طرح پروژه های تربینی است که 
بتوان مکان بهتری به زمان بعد که نسل در آن پس مانده حیات قبلی به 
حساب می اید تحویل داد و مسافت بین هر نسل بعدی را به خدای متعال 
کمتر از نسل قبلی نمود زیرا بشر در صیروت بسوی ذات مقدس اوست و 
وابسته آورده شده است و این نیز اهمیت نسل است. 


آئین شوهرداری يا زن داری جدا از کتاب تربیت نسل نمی تواند باشد زیر| 
نسل در آعوتن جزر و مدهای ژند کی پدر و مادری که مولد او و والدین 
اویند ولد و تولید شده اند بزرگ شده رشد یافته به کمال باید برسد. 


پهشت زیر پای مادران است- بهشت زیر سایه شمشیرهاست- 
شمشیرهائی که اسلام به دست پدران می دهد هر دو از کلمات نبی خاتم 
است همان مادری که قبلا دختر و نسل بوده و همان پدری که جلوتر پسر و 
نسل بوده است و لذا نسل زیر پای مادران و تحت سایه های 
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شمشیر پدران زندگی می کنند. پسر و دختر همین که ازدواج کردند و 
نسلی به وجود امد می بینند بهشت زیر پای مادرشان است و تحت 
شمشیری که به دست پدری بلوغ دینی يافته خواه ازدواج کرده باشد پا 
نکرده باشد و خواهید خواند که نبی خاتم مادری را که نسل در شکم دارد 
چون مجاهدی در میدان شهادت شمشیر به دست معرفی فرموده و نسل 
در شکمش است که مادر است و بهشت زیر قدمش از این قرار نسل با 
مجاهدت مادر و پدر که سایه آن محل بهشت است پیوند دارد و سایه 
هرگز از شثی جدا نمی شود و همیشه به دنبال اوست و اینک نسل در 
سایه بهشتی پدر و مادری مسئول و متعهد که مجاهدت را پذیرفته اند و در 
نتیجه هم آئین زن داری مقدمه ای بر تربیت نسل است و هم ائین 
شوهرداری و حتی مقررات خانه داری نیز همان تربیت نسل است و لذا با 
توجه به اینکه جلد حاضر و آنچه در قلمرو آن مذکور افتاده به حساب علوم 
تربیتی تلقی می شود برگ هائی چند در مقدمه مقررات شوهرداری زن 
داری- خانه داری اورده می شود. 


همان گونه که زن داری کار هر بچه يا مردی بچه صفت نیست شوهرداری 
نیز کار هر زن بی لیاقت و کم عقل نمی باشد و تفاوت شوهرداری و زن 
داری با این دو حدیث نبوی خوب شناخته می شود که جهاد در راه خدا 
کردن زن را خوب شوهرداری معرفی فرموده اند (جهاد المرئه حسن 
التبعل) و مرد را در سر هر کار و هنگام شروع هر امر دستور می دهد به 
نام خدا آنها را آغاز کند که اگر آغاز با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم نباشد 
آن امر دم بریده تلقی و به پایان نرسیده مرف می: کزردد ولی هر امری 
را که به نام خدا شروع می شود آيا برای که وجه 
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کسی باید انجام داد؟ (برای شوهر) که فرمودند ابدء بما نعول والکاد علی 
ای سای فیس اه که اي هر کاره راون فراق اقل 5 
عیال خود کن و آنکس که برای آنها کار کند همانند مجاهدی است که در 
راه خدا در میدان نبرد فعالیت دارد از اين قرار هم خوب شوهرداری کردن 
جهاد است و هم خوب همسرداری کردن جهاد. 


آری مرد در میدان مبارزه زندگی خسته و کوفته چه پیروز و چه شکست 
جورده باید به گوشه ای از میدان نبرد پناه ببرد که آنجا آسایش است. 
آسودکی استه ارامتشن است و کوشه آق.برای بناه بر بتهتی ار آنجا که 
خانواده است و ریاست ان با همسر تصور نمی گردد و لذا رسول عزیز 
اسلام آن گوشه را آغاز استراحت مرد و شروع جهاد زن برشمرد و بوسه 
تمام مجاهدان راه حق بر آن دهان که این چنان گشوده می شد و در تمام 
طول زندگیش فقط بر دو دست بوسه زد بوسه هائی بر آن دست که حق 
جهاد المرته: خسن الشعل را بهتر از همه تکلیت خوه دانفت وبه‌خا آوزد و 
بوسه ای بر آن دست که نمونه ای از ابدء بما نعول را بیش از هر چیز 
داشت و خود را به آن مکلف می دید و از خانه خارج می شد که الکاد علی 
غبالة کالفجاهد فی ستبل الاد: 


دختر نازنینش فاطمه سلام الله علیهز در شوهرداری آنچنان بود که مجاهد 
بزرگ راه خدا علی هر وقت به آن گوشه از خانه محقر فاطمه وارد می 
شد احساس آرامش می کرد و تسکین می یافت و هرچه فریاد دشمن و 
ناله دوست دیده بود در آنجا تسلی و چبران می یافت و تمامیت حسن 
التبعل نیز در نزد دختر عزیزش بود و کمتر روزی بود که رسول الله بر 
دست چنین زنی که جهاد المرثه را خوب عملکردی داشت بوسه نزده باشد 
اما اگر علی خود مجاهد بود و در آغاز فرزند خوانده و سپس داماد و بعد 
برادر و آخر وصی و جانشین رسول الله دومین نفر آنکس که کالمجاهد بود 
پیرمردی بود که چون دستش را در دست 
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رسول الله نهاد از فرطکار و پینه های سفتی که بر آن بود تصور می رفت 
تخته ای در دست حضرتش نهاده شد آن دست را بگرفت و بپای منبر برد و 
بر آن ایستاد و از مردم پرسید آیا چه دستی نزد خدا از همه گرامی تر 
است؟ همه فریاد برآوردند دست رسول خدا- فرمود نه. باز پرسید آیا چه 
دستی نزد خدا گرامی ترین دستهاست؟ عده ای گفتند دست جبرائیل- 
فرمود نه- باز چه دستی گرامی تر است؟ نفراتی پاسخ دادند دست پدر 
پیامبران حضرت ابراهیم, در اینجا رسول خدا دست پیرمرد کارگر بگرفت و 
آنا ر کار را بر آن که سفت و زمخت کرده بود نشان داده فرمود این دست 
نزد خدا گرامی ترین دستهاست و بر آن بوسه زد و اين تشویق بهترین خلق 
خدااتتی: سول او لولعم انم یت به: کار بر هو در تاریخ باد.تفن: آند 
و ار و ی 
حتی یک فرد که تصور می کند از کارگر برتر است پیشوایان کارگری و 
تئوریسین آنها بر دست کارگری بوسه زده باشند آری جهادالمرثه چیست؟ 
بهتر شوهرداری کردن و جهادالمرء چیست؟ خود را به میدان نبرد زندگی 
انداختن وا انکه رن ففر ندشن از مجدستیه عسرت زر اسان باشتند: 


برای زن حسن التبعل فرموده و برای مرد ابدء بما نعول زیرا زن اگر یک 
مرتبه مرد را سرزنش کند که ای شوهر در خانه تو خیری ندیدم بوی 
بهشت بمشامش نخواهد رسید و اگر مرد یک مرتبه زن را در عسرت 
تغذیه جسمی يا روحی قرار دهد به تنگنای فشار قبر دچار خواهد ماند هر 
چند روزه و نماز و عباداتش در سطحی بالا باشد. 


سعادت خانواده در دست قدرت زن است و اینکه نبی خاتم فرمودند الجنه 
تحت الاقدام الامهات و بهشت را هر جا مادر پای نهد بحساب اورد از این 
جهت است که فرزند یا به جای پای مادر خواهد نهاد و چه لیاقتی بسن 
جانانه که بهشت تاج سر همه باشد و زیر پای مادر قرار 
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گیرد والا جهنم که زير پای هرکس آماده است چه مادر چه پدر و چه تولید 
ی 


زنان توجه نمایند که پیامبر عزیزشان فرمودند یی ساعت عدالت سلطان 
یک سال عبادت است زیرا| از سلطان همه نماز خواندن و ورد گفتن 
نخواسته اند او یک ساعت عدالت کند به عدل بین مردم چه سهم بزرگی از 
کل اد که سم رسد نت اکر کش ال دار کار مدز 
دهان لیر سر تفای کی کيم که آی رن رای وی 2 
گنای اعر ده ای دارم و ان که تست مس فی نکر 
پس از هفتاد سال مسیری را از کودکی تاكنونيم می بینم که همه پر از 
جواهر است نه مملو از خاکستر من خاکستر به جای نگذاشتم و جواهر 
گذاشتم. 


اگر شوهری مقتدر داری او را هنگام خروج از خانه یکی دو قدم بدرقه کن 
و به طوری که از تو بپذیرد از او بخواه که با مردم مهربان باشد همان گونه 
که او متوقع است مردم به فرزندانش احترام کنند. 


اگر شوهری کارفرما داری بدرقم اش کن و سفارش کارگر به او بنما و خدا 
تات ان سا ‌صادش: اون که کار ‌گرانش نسبت به او چون فرزندانی نسبت 
به پدر مهربانند. 


اگر شوهری کارگر داری او را متوجه ساز که اگر بدرقه اش می کنی به 
کار اش ال و سا راید 


به هنگام ورود به خانه شوهر را استقبال کن بر او سلام کن احوالپرسی نما 
اگر روشن و خوشحالست مسروری کن و اگر چهره در هم دارد همدردی 
نما که مردی نزد امام علیه السلام گفت زنی دارم هر وقت غمگینم می 


گوید ای شوهر عزیز ار غم دنیا ترا رنج می دهد خدا نکند دنیای نیستی و 
فنا قدرت داشته باشد که ترا به غم افکند و اگر غم 
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آخرت داری خدا آنرا زیاد کند امام فرمود به خدا قسم دای تعالی و تبارک 


چون شوهر را استقبال کردی دستش بگیر و به جای که برای استراحتش 
درست کرده ای بیاور و بنشان و پاهای خسته اش را ی 
میوه و غذا چه می خواهی؟ غذا| می خوری پا استراحت می گنف ۱ 

فهمیدی که مایلست تو در کنارش بخوابی نباید دریغ بداری, اگر سر و 
صدای بچه ها زیاد است از او بپرس ایا سر و صدا رنجت می دهد و این 
سئوال از این جهت است که برخی را سر و صدای فرزندان جبران سر و 
صدای زندگی بشید و سوق عت کرد فرزندان را دوس دارند هرگز در 

این عطوفت نه بلندی صد| را بد می داند نه کوتاهی روش عطوفت 41 
همه و همه را لذت می برد. وسیله شستشوی او را اماده کن که نبی خاتم 


با شوهر شروع به حرف زدن کن اگر شوهر کمتر جواب داد بدان که برای 
شنیدن نیز آمادگی ندارد که برای هر شوهری پرحرفی زن ناهنجاری است 
و تا چندی پیش در قانون چین از جمله مواردی که حق طلاق تجویز می شد 
پر حرف بودن زن بوده است. داشتن یک اطاق و حداقل وسیله که همه 
مرتب و جلب توجه کند و هنگام احتیاج معلوم باشد که فلان چیزی در 
کجاست فوق العاده بر کاخی ارزش دارد که اگر میزی مورد لزوم بود باید 
چراغی بدست گرفت و ساعتها اسبابها را زیر و رو کرد و سراغش گرفت 
و صدایش کرد. 


نظافت اصل بسیار مهمی است که پدر و مادر باید رعایت کنند و در جلد 


اول آوردم که رسول خدا نهی فرمودند از ریختن خاکروبه در کناری و آن را 
جای میکربها معرفی فرمودند و از تار عنکبوتی که در 


ص: لاد 


گوشه و کناری دیده میشود سرزنش کردند و خانه ای که آلودگی داشته 


باشد مرکز پرواز مگسها و پرواز مورچگان و سوسکان و در نتیجه خانه 
ناقلان بیماریهاست. 


زن باید از بعمل آوردن هر چیز و از فاسد شدن و دور ریختن هر چیز تلاش 
کند بارها از یک روحانی رو ی شنیدم که در تمجید از همسرش میگفت 
مخدره حتی هسته های هلو را شیرین میکرد و نمیگذاشت هیچ چیز بدون 
۳ 
میجوید و هر دختری نقش پدر را از شوهر سراغ میگیرد و هر پدری و هر 
مادری محبت نسبت بفرزند را بالفطره دارد به محبتی که باید بین زن و 
شوهر بوده باشد متوجه بود و اهمیت ابه شریفه را که میفرماید و جعل 
بینکم موده و رحمه فراموش نکرد که فی الجمله شرح دادم. 


زن باید متوجه باشد که شوهرش استعداد و علاقه اش بیشتر به چه کار 
است یک مردی که لاغر اندام است و در فامیلش نیز کسی عضلات پیچیده 
ای ندارد نمیتواند برای پرورش اندام نام نویسی کند همینطور کار و 
کوشش و علاقه زیاد نمیتواند اگر استعداد نباشد پا اگر استعداد هست 
بدون لاش زند کی را موفقیت. آمیز نماید و مرافیت و توجه زن به اشتعداد 
و علاقه شوهر بهترین وسیله تسهیلات در راه موفقیت است نبی خاتم که 
الکاسب حبیب الله فرمودند و کاسب را حبیب خدا معرفی کردند و در 
حالیکه هر جائی از کلام خدا يا سخنان معظم له بحث از انجام امری است 
بیاداش و عذابش اشاره شده است لذا کاسب حبیب خداست یعنی با 
کسی که مشغول است دل خوش است با کاری که سبب شده او را حبیب 
خدا سازد سازگار بوده به آن علاقمند و شیفته است. کسب عطاری و 
بقالی و اره کشی تنها نیست. هر چه دست آورد زندگی است اکتسابی 
است کسب است کسیکه پزشکی را دوست دارد با مهندسی 
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یا عطاری یا هر کار دیگر و در انجام وظایف خدا را منظور بدارد و از اوامر 
و نواهی او رعایت حال کند و مطیع باشد کسی دارد که وسیله شده حبیب 
خدا باشد این کسب عمل صالح است و بدون شک کسی که با کاری 
سازگاری ندارد و علاقه و اشتیاقی و رضایت خاطری نسبت بدان نشان 
نمیدهد انرا درست انجام نداده و در نتیجه کاسب نخواهد بود. ایجاد 
حرارتی که مرد در کار مورد پسندش کرده و ذخیره میکند سبب میشود 
اظلا عانت متیر ی کشت کند تاد بهتر و سین اترا اتجام تدهوو این نا خدودی 
در اختیار زن میباشد زن میتواند به مرد بفهماند فکرش را متوجه خدمت 
بدیگران نماید زیرا همانگونه که افراد خانواده اش از او انتظار خدمت 
دارند همنوعانش بلکه همه حیوانات بلکه همه آفرینش نیازمند یکدیگرند و 
اگر یکذره از عالم معطل ماند همه معطلند و برمد یادآوری کند که خدمت 
بدیگران موجب ازدیاد شوق و ذوق آدمی میشود و بارها آوردم که آدمی در 
برابر دو فضل بزرگ زندگی که ایمان و عمل صالح باشد دو گونه دریافت 
دارد اگر در ایمان قوق هی تفن و را در بینهایت اطاعت و خدمت 
غوطه ور ساخت به اشاره ای کرامت میکند و در صورتیکه در اعمالش 
صالح بود یعنی آنچه را تحویل اتاق میدهد با نظم و ترتیب و آفرینش 
سازگار بود افاق برای او کرامت میکند و خدمت به خلق در حقیقت خدمت 
به خویشتن است و قران میفرماید چه مرد باشد چه زن عمل صالحی 
انجام دهند ضایع نمیشود (انی لا اضیع عمل عامل من ذکر و انثی - انلا 
نضیع اجر المحسنین انا لا نضیع اجر من احسن عملا - آن الله لا بضیع اجر 
المومنین). 

اگر کتابهای قبلی مرا خوانده باشید دیده اید که آورذه ام قرآن هرجا هر 
کس را که چیزی دارد تازیانه اش را برای دادن بکسانیکه ندارند دراز 
میکنند و نادار را نوازش مینماید متمکنین را به انفاق و بذل دستی وجود 
دعوت می نماید و بخیل و خسیس و لثیم را سرزنش 
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و وعده عذاب میدهد در برابرش فقرائی را که بر فقرشان صبر کرده اند 
گرامی میدارد و وعده میدهد که روز وایسین میتوانند در ردیف پیامبران و 
شهیدان از دیگران شفاعت کنند, علما را که اگر کتمان بینات کنند لعنت 
میترشند (آن المین مین با رانا من السات دی ۰ و عاهان را 
دست گرفته اندک ندک به محله عالم و خانه عالم و مجلس عالم میبرند و 
برای هر قسمت اجر بیشتری مترتب معرفی میفرماید زن باید اين فرمول 
اسلامی را هم بیاد داشته باشد که اگر شوهرش با دوستانی ناباب و 
کسانیکه القا و الهام در زندگی برای دیگران ندارند معاشرت دارد به 
طرزی دلخواه و خداپسندانه باز دارد و در غیر اینصورت همنشینی با مردان 
مذهبی و هوشمند را در او تقویت نماید. 


زن بهمان نسبت که در عرصه ند کین با داشتن اوضاء و احوالی جون 
استنی ف فاد کوش دادن ود را بی طاقت تر از مرد تصور میکند در 
کید کردن:موفق بوده .و این جبران کننده آن تست در او است لذا قبل از 
انکه شوهر او را اندرز دهد دوست دارد با او درد دل کند و شوهر نیز 
دوست دارد که زنش در مصائب با او همدردی نماید اما زن اگر نفهمید که 
شوهرش احتیاج به شنونده ای دارد که دردهای عقده زایش را باو باز گو 
کرده سبک شود چنین زنی هرگز زن روشنفکر و محبوبی نخواهد شد. اگر 
کتابهای رمز نفوذ در دیگران را خوانده ايد طرز گوش دادن سخن شوهر را 
نیز میدانید باید به او نگاه کنید اگر به جمله ای تکان دهنده رسید حرکتی و 
قیافه ای مناسب نشان دهید آنچنان که گویا تسلیم شنیدن اید و حاضرید در 
رفع خطر و اندوه از سخنان گوینده مطالبی گرفته اقدام نمائید در میان 
سخن گفتن اگر بجائی رسیدید که شوهر را منتظر حرف زدن خود دیدید او 
را با سخنانی دلداری دهید از او بخواهید که باور داشته باشد آدمی باید 
نهایت کوشش را در زندگی بنماید اما هر جایش نشد دیگر در دست 
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بفسخ العزائم و نقض الهمم) هرگز درد دلی که شوهر کرده بازگو نکنید 
حتی به پدر و مادر خودتان يا پدر و مادر شوهرتان. 


هرگز برای شوهر افشاگری ننمائید که تا مغز استخوانش رسوخ و رسوب 
خواهد کرد و هر وقت شیطان خواست شما را فریب دهد تا شوهر را بی 
ارزش سازید فقط این مطلب را بیاد اورید که شما باید زن بالاتر و بهتری 
از انچه هستید شوید. 


هرگز شوهرتان را با یکی از مردان دیگر و مخصوصا با همکارانش مقایسه 
نکنید بلکه همیشه بیادش اورید که پیروی از دستورات مترقی اسلام 
بهترین پیروبهاست و اگر خدای تبارک و تعالی امانتی گرانبهاتر و بهتر از 
ارمغان دین برای انسانهايیش داشت همان را بوسیله انان صلوات الله 
علیهم جهت انسانها میفرستاد و چون هر کتابی فرستاد دست در آن بردند 
و به نفع خودشان خواص مثبتش را منفی و منفی را مثبت کردند پروردگار 

نت وین آنها حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم کتابی 
فرهاد کفدو آن مین از کرلرل ودانکزاف ده است و لذا اگر شوهر از 
اسلام پیروی کند تامین اسایش و کمال شده است و لذا بهیچ مذهب و 
مسلکی اجازه داده نمیشود که زن بياید و شوهرش را با مردی يا مردانی 
دیگر مقایسه نماید. 


زن نباید بشوهرش بگوید تو بیعرضه ای يا بگوید در خانه ات خیر ندیدم که 
اگر بگوید همانگونه که نبی گرامی فرمودند بوی بهشت استشمام نخواهد 
کرد. 

من از فحوای معارف و مطالب اسلامی چنین فهمیده ام که اسلام بلکه 
خدای تقال شور ماه کمن هرا اش سر ار 


منفی دارد نگوید و برعکس مرد هرگز از گفتن سخنی که جنبه اثبات و 
پسندیدگی دارد نسبت به همسرش مضایقه ننمایند و این بسی 
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جالب است و ملاحظه نمودید که در قرن اخیر روانشناسان و چهارده قرن 
قبل اسلام چکوته آوردتد که اکر زن به. مرد بکوید ترا دوست دارم و مرد 
بفهمد دروغ است چه فکرهای بدی بذهنش مپرسد و اگر مرد به زن بدروغ 
بگوید ترا دوست دارم و حتی زن بر کذب آن آگاه باشد اثر مطلوبی خواهد 
داشت لذا هرگز به مرد نگوئید نکردی نیستی نبودی ندیدم نچشیدم نبردم و 
بزندگی سازمان داده شده مرد جنبه نفی ندهید که اگر دروغ هم باشد 
همان خواهد کرد که جنبه مثبت باشد. 


همانگونه که هیچ مردی در هیچ ذره ای از وجودش به تمامیت مرد نیست و 
زن نیز همینطور حتی غدد مترشحه مرد همه مردانه و زن همه زنانه نییست 
و مردانگی و زنانگی مدارجی دارد همینطور هیچ دختری به تمامیت عروس 
و هیچ پسری بکلی داماد نیست بلکه هر شوهری باید خودش را در خانه در 
جریان کارهای کدبانوئی قرار داده کمک کند و هر بانوئی نیز برای خارج از 
خانه شوهرش یک شوهر دیگر باشد که در اين کتاب احساس تمام عیاری 
برای این قسمت شده و تصور کنم اگر شوهر چنین که آورته ام 
همسرداری و زن آنگونه که گفته ام شوهرداری نماید موفقیت در اجراز 
شوهر خوب و همسر خوب و در مجموع خانواده خوب را دارند. 


بهترین شغل برای زنان 
دنیا عوض نمیگیرد و اين در دو حال باثبات میرسد یکی آنگاه که همه از 


شوهرش بدگوئی کنند و وفر معتقد و یاور شوهرش باشد دیگر آنکه 
همسرش از مال دنیا بی بهره گردد و حتی به زمین فقر 
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نشیند و وی در گوشه دیگر با اعتماد و اعتقاد هر چه تمامتر که روز آسایش 
و نعمت اگر به مردش نزدیک میشده هم اکنون نیز عقب نشینی نخواهد 
کرد و احساس شکست خوردگی را بدینطریق حتی از شوهرش متوقف 
خواهد ساخت. 


هیچوقت شده است که نعمتی بشما روی آورد و تصور فقدانش در شما 
دلهره ایجاد کرده باشد و بهترین نمونه آن همسری است که شوهرش 
گاهی در دلش میگوید راستی من با این زندگی و چند بچه که دارم اگر 
چنین زنی را نداشتم چه میشد و چه میکردم. اگر شوهری نسبت به زنش 
به چنین نقطه زندگی رسید که امکان نداشتن چنین همسری حیرت زده 
اش میکند اين زندگی بر مرد گوارا و بهشت برین بر زن گوارا باد. 


اگر شوهرتان مرد پرکاری است سعی کنید با ورودش به اطاق شما بتواند 
سر سفره بنشیند زیرا| دیدن میز غذا| سبب میشود این احساس را در او 
بوجود آورد که همسرش بدینطریق برای جلوگیری از اتلاف وقتش به او 
کمک کرده است. 


اگر شوهرتان شخصی است که باید هميشه در کنار مردم باشد و با شما 
کر تفت و بر کاست زارد کافتشت کف‌بامه کنید ار بخاظی اخوت 
اوست و شما نیز که خانم او هستید بهمین لحاظ اهمیت بیشتری دارید لذا 
با کار و شغل شوهر خود را تطابق دهید و سازگا ر کنید حتی اگر لازم شد 
که داهن تضور کید دن خانه زقشت یا انکة-هسیت. این تضور را نکنی که 
کمک به ترقی و کمال شوهر بهترین شغل همسران است و بهتر از رها 
کردن هوای نفس در راه تثبیت منافع و مصالح شوهر شاید دست اوردن 
برای زن یافت نشود. 


اگر زن بجائی رسید که توانست بگوید خدای را شکر اگر فلان فضیلت در 
من ند نیست در شوهرم هست توانسته است جائی بسزا را در زندگی بدست 
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مردها هميشه آرزوی نجات از چند چیز را دارند طلبکار - بیماری مزمنی که 
دار نتفای که سب ارانسان کردم امست ها دوبراس ضت ارری 
نجات از سر و صدای زن دارند که بر سر بچه ها یا بر سر حرفهای مفت 

میشود مخصوصا اگر زنی باشد که برای یک مرتبه به شوهرش گفته 
0 کاش بهمسری فلانی درآمده بودم و خوشبخت شده بودم که در 
اینحال شوهر یک حالت تفکیک شده بین خود و همسرش برای هميشه 
احساس میکند و آمیزشهای بعد از اين تحقیر شوهر بیشتر به مرحله تمتع 
۱۱ ۱ 7 ۳ 
فشار غریزه جنسی نوعی آمیزش حیوانی انجام دهد. این سخن توهین آمیز 
که کاش زن فلان کس شده بودم بیشتر از گریزاندن شوهر از خانه مرد را 
بجانب زن دیگری سوق مید هد زیرا انحصار امیزش بلکه توقف ان در 
مرحله حیوانی تمتع نوعی محرومیت عشقی بوجود می آورد که نزد 
کاش بهمسری فلانی درامده بودم پشیمان گشته می تواند بدون انکه 
هرگز نامی از غیر شوهر ببرد يا رعایت قسمت های دیگر جبران نماید) 
زنی که عاقلانه می اندیشد میتواند بزودی بفهمد شوهرش در برا, بر کدامین 
حرکت پا سخن پا رفتارش عصبانی شده و از هر موقع دیگر ناراحتی 
بیشتری نشان میدهد و همینکه مورد عصبانیت شوهر را فهمید از شوهرش 
درخواست کرد او را ببخشد که دیگر تکرار نخواهد نمود اما اگر اين قدرت 
را که نوعی جهاد اکبر و مبارزه با نفس است در خود ندید میتواند به شوهر 
بگوید اگر نوبت دیگر ترا چنین آزردم باید جریمه ام کنی بازگو کردن چنین 
سخنی و اینگونه پيشنهاد دادن شوهر را به جای اينکه عصبانی کند به 
احساسات پاکی سوق داده به خود میگوید همسرم در خود داری از اینکار و 
دیگر سازی خود عاجز 
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است و کمال رضایت را توام با نوعی شفقت حاصل خواهد داشت. 


هر برنامه ای که از طرف زن به شوهر پيشنهاد شد و شوهر انجام نداد و 
با تکرار چند نوبت باز اقدامی نکرد معلوم میشد شوهر مایل به انجام آن 
نیست لذا باید فکر دیگری اندیشید و از عصبانی کردن هه هه کرد 
مثلاً به شوهر گفت پیشنهادی که دادم خود تصور میکردم بسیار خوب است 
اما هم اکنون می فهمم باید طرز دیگری می بودم و مزاحم نمیشدم. 


زد باید از کاری که شوهر به آن علاقه دارد صمیمانه جانبداری کند زیرا| 
آحادکن هیچکس برای کاری که برخلاف میلاش است چند ساعتی بیش 
طول نمیکشد که احساس خستگی مینماید و بدتر آنکه نه کار ایده آل انجام 
میگیرد و نه سلامتی عمل کننده بر جای خواهد ماند و برعکس میتوان کار 
مورد علاقه را ساعتها انجام داد آن هم بنحوی که شایستگی انجام دارد و 
هم صدمه و خدشه ای بر جسم و جان خویش وارد نساخت. 


یکی از مسائل مربوط به زن و شوهر که فوق العاده باید رعایت گردد 
مربوط به زنانی است که شوهری پر کار دارند چنین افراد که اغلب کم 
خواب اند و شبانه روز برایشان کوتاه است و هنوز از کاری فراغت نیافته 
بکار دیگری مشغولند چنانچه همسری وقت ناشناس و یا تنبل داشته باشند 
فوق العاده زجر میکشند. همسرشان میگوید فوری به خانه بیا که قصد 
مسافرت به خانه خویشاوند دارم شوهر میاید اما قریب دو ساعت معطل 
میشود این دو ساعت برای شوهر پرکار جان کندن است و زجر کشیدن لذا 
وقت شناسی برای زنی که همسر شوهر فعال و پرکاری است از هم امور 
میباشد که باید مراعات نماید. 


زن باید مراقب باشد زمانی که باید شوهر را رها کرد و به او نچسبد و 
گاهی که باید گوش بدهد پر حرفی ننماید و وقتی که نباید مهمان پذیرفت 
دعوت نکند ولی انچه را باید همیشه داشته باشد 


ص: 39 


آنست که نبی خاتم فرمودند ما استفاد امرء مسلم فائده بعد الاسلام افصل 
مر وه که متام تس دای الساه یه ار اما معا ات 
عنها فی نفسها و مالها, 4( ۷ 1 
دیدش شادمانی او است و حضورش آوافتنه بخش بعنلی آنچه را باید 
سفضتنته زاشت اجره آق نان مسا و خایه ای نظیف:ه هرت وحاخ 
ات 


زاین دفت کند عا خیزهاتی را که شوهر به. آن:خسشاسیت: دار بباید و 
بشناسد و این رمز موفقیت و یافتن کلید خوشبختی است فرقی نمیکند 

سیت نسبت بدانچه او را خوش نیاید یا حساسیت نسبت به آنچه از آن 
دلخوش دارد مثلا دوست ندارد تا وی در خانه است جارو کردن اعمال شود 
یا دوست دارد همه جا برای رفع خستگی اش یکی از بچه هایش را ببیند هر 
دو را باید رعایت نماید و از انجا که شخصیت زن جلب و جذب مرد نیز 
هست این خود وسیله ای برای جلب مرد به خانه است و در نتیجه افزودن 
به شخصیت زن, بهر صورت مسرور ساختن شوهر نوعی اسایش روحی و 
جسمی برایش فراهم ساختن است و آسایش دادن به شوهر یعنی قدرت 
دادن به او برای بهتر و بیشتر زندگی کردن. 


زن اگر بتواند برای مسرور ساختن همسرش علاقه به کار وی نشان دهد 
راه دیگیر برای مسرور کردنش يافته است نویسنده است گاهی برگی از 
کتابهایش را بخواند عطار است برای پاک کردن عنابهايش پیشنهاد بدهد 
معلم است از او بپر سد عکس العمل دانش آمفر ان در برابر تدریسش 
چگونه است و اگر باید او را برای مطالعه تنها گذاشت کمک اینست که 
بچه ها را به آرامش بخواند. 


مرد ممکن است برای تقریب دستی به شانه همسر بزند يا نشکون ملایمی 
از او بگیرد زنهائیکه حتی مناسب ترین کلمات را بجای خود 
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نمیشناسند در برابر تقریب شوهرشان هم که بدینوسیله علامت داده و 
اعلام نموده است موفق نمیشناسد جالب باشند و با ادای کلماتی مستهجن 
یا با داد کشیدن افق زشتی خود را توسعه میدهند. 


روانشناسان گویند مردی که اشتغالات فرعی را بیش از کار اصلی دوست 
دارد علامت آنست که کار اصلی او جنبه ذوق و هنری برای او ندارد از 
اینرو زنی که شوهر خود را در اين وضع می بیند باید متوجه باشد 
محرومیت مرد از مطلب مورد علاقه اش شکست بزرگ اوست لذا نباید 
تصور کرد که مرد را به کار فرعی مورد علاقه اش واگذاردن او را تنها 
گذاردن است بلکه او را روحا کمک کردن و سبک نمودن میباشد 


دستور اسلام را درباره سفره در جلد سوم آوردم و در اینجا اضافه می 
نمایم دور هم غذا خوردن نوعی تقویت بنیه روحی افراد است زیرا کسانی 

سر میز غذا سر و صدا و حرف مردم زدن و غیبت کردن و تهمت زدن 
دارند بزودی احساس ورشکستگی کیفیتی و حتی کمیتی نموده و برعکس 
بحجت های نشاط آور و سخنان خانوادگی ایجاد هاضمه بهتر جسم و حبنی 
هاضمه بهتر محیط نموده شخص در نتیجه سلامتی بدن میتواند کوشش در 
سلامت داشتن محیط نماید. 


اول ازدواج آنچنان تقارن و پیوستگی بین زن و مرد موجود است که 
معروف مادر زنان است در آن حال باید زیاد از شوهر درخواست نمود و 
تقاضای خرید و تهیه نمود تا کسریها را جبران و کمبودها را فراهم آورد اما 
اینحالت که بزودی از زير ماسک خارج شده عروس و داماد به اختلافات 
خود متظاهر میشوند سبب ميشود که هم فرزند نخست را اخلاقا غیر از 
سایر فرزندان سازد و دیگر آنکه قدرت تحمل ماسل آفرینی هر دو را 
نشانگر باشد که درباره نخست زاده بحث مستقلی خواهد آمد انشاء الله 
تعالی. زن باید متوجه باشد هر چه بیشتر زیر ماسک بماند به علائق 
زناشوتی خیانت کرده است زیرا عکس العمل بروز اختلاف 
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سلیقه ها در فواصل بیشتر بیشتر است زیرا مرد احساس نفهمیدن برای 
مدتی طولانی خواهد کرد. 


مرد باید اداره اش محل کارش را بنحو احسن بدارد, و کاری بهتر و محمتر 
و پر ارزش تر برای زن از این نیست که محل کارش خانه اش را اباد سازد 
و مرد بالاتر از اینکه وسائل رفاه زن و فرزند فراهم سازد نداشته و زن از 
تربیت صحیح فرزندان امری لازمتر و مهمتر نباید بشناسد لذا زن خانه دار 
بهمین مناسبت نسبت به سایر زنها ارزش بیشتری در قبال مقدس بودن 
کارش دارد و طبق آماری که گرفته شده اغلب زنها چه آنها که خانه داری 
کرده و چه آنها که پستی و شغلی داشته اند در سنین بازنشستگی اگر 
مورد سئوال قرار گیرند که اگر دوباره به جوانی برگردند و عروس شوند 
چه شغلی را اختیار خواهند کرد همه پاسخ داده اند خانه داری خواهند کرد 
زیرا محصول آنجا را حقوقی یافته اند در برابر حقی که روسا بر آنها داشته 
اند « حاضل اشار ات رای که ند نی عفن تا طفی: که بر آنها 
دارند و حقی که اجتماع بر او داشته است. 


وقتی از من بپرسند چگونه بفهمیم در کدام مرحله ایمانیم به آنها پاسخ 
میدهم قرآن را بردارید و تمام آیات دستورات قرآن را بررسی نمائید بعد 
با قلهی شمازه آنها را که اضر و: نهین دارد و.به آنها عمل نمیکتید یازداشت 
نمائید خوب می فهمید در کدام مرحله از شوهرداری است جواب ایننست 
قلم کاغذ بردار و بنویس. 


صبح يا عصر يا هر دو که شوهرم برای کار بیرون میرود با خوشحالی خارح 
میشود - به خانه که میأید تمدد اعصاب میکند و تجدید قوا مینماید - کسی 
در خانه به او گستاخی نمیکند فریاد نمیزند محترمش میدارند حتی بچه ها 
را که مادر هر روز در گوششان خوانده و از پدر و زحماتش گفته در اختیار 
خواسته های پدرند و برای تعیین مراتب 
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شوهر داری نمره دادن بهمین سه مطلب کافیست و اگر باید از یکهزار و 
پانصد آیه قرآن (که نمیدانم شمارش درست انز ذکر کرده ام ) ۳ 
شود که مزبه ایمانمان کجاست از همین سه مطلب ترتیب و درجه طرز 


شوهرداریمان معلوم میگردد. 


مطب کوچک من که چند صندلی ساده و یک میز معمولی همانند میزهایی 
که در پادگانها گذاشته دارد سبب میشود هر مراجعه کننده ای جرات کند 
ویزیت کمتری بدهد يا اصلا ندهد و من دوست دارم که مرجع کسانی باشم 
که نتوانسته اند بعلت داشتن یک برگ به نام اسکناس (نوت) برای 
برداشتن درد و رنج از جسم خود بدیگری مراجعه نمایند اگر مرا قبول 
دارند مراجعه کنند. مراجعین به مطب های دکوره شده و مسلمان خجالت 
میکشند ویزیت کمتری بدهند (شاید پزشکانی هم باشند که برای ز کات و 
تطهیر خود بگویند اگر ویزیت را کم کنیم میکویند به اندازه ای که علم 
دارند حقش را میخواهد در صورتیکه مطب من همیشه جنجال و مراجعین 
متعددی دارد) اما برای خانه باید به مطب دیگری توجه کرد که غیر از ساده 
بودن وساثئل اطاقهاست و آن نظم و انضباط است. شوهر را اگر دیدید 
روزنامه اش را وسط اطاق پرتاب کرد یا شلوارش را بگوشه ای روی کمد 
انداخت علامت بی نظمی زن هم هست زیرا یک اطاق مرتب و منظم و 
تمیز حتی سبب میشود اکر روزنامه ای انداخته شوهر بردارد و بجای 


مطلوب بگذارد. 


میزم است روی اولی نوشته است لحظات بیمصرف عمر را کم کن و بر 
دومی ایه شریفه فاذا فرغت فانصب دیده میشود و این بخاطر فوق العاده 
پر کار بودن منست که تمام دوستان و اشنایان میدانند 9 مرنب اندرزم 
مید هند که دست از این وضع کار کردن بردارم زن نیز اگر بخواهد بداند 
چقدر وقتش را صرف شوهرداری کرده است قلم 
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کاغذ بردارد و روزی يا روزهائی که خیال میکند فرشته بوده است به دقت 
بر تتتی و بادداشت: کند و از ان -برداشت حیرت: آفری کردم تیم بگیرد 
که زن شوهر دار بهتری باشد. 


حساب دیگری نیز میتوان کرد و با دیدن فرمولها و معیارهای بدست آمده 
اختتایتن.شرمندکی. کرد و آن مجاسه اوفاتی. استت. که شوهز داز آلهین 
نبوده و حبی انسانی هم صورت نگرفته است الهی نبودن در اینکه 
شوهرداری با تسلط بر دستورات دینی و علمی انجام نگرفته و انسانی 
نبودن از اینجهت که حتی انچه بقدر فهم و شعور تشخیص داده که باید 
مراعات شود نشده است. 


الهی بودن که حاصل ازدواح همان است که قرآن فرموده و در مودت و 
رحمت خلاصه میگردد آری خانواده و خاندانی که ِ- ور در دوستی های 
خانواد کید ها هار۱ 
و لم.یکن خبارر اعضیا (اشازم به ابات: قران است..که: اولی مربوط ابه 
حضرت عیسی و دوم مربوط به حضرت یحیی است و روابط خانوادگی 
چون بین زکریای نبی و همسرش درست بوده فرزندی یافتند که , بر ابوالدیه 
بودند و نه عصیا بود که ناشی از روش پدرسالاری است و نه جبار که ناشی 
از روش مادرسالاری است و چون حضرت عیسی پدر نداشت روش 
مادرسالاری مطرح و جباری نبوده و شقیا نیز که اولین عارضه از عصبانیت 
نبوده است و شرح مفصل آنرا در همین جلد جای دیگر داده ام) بهر صورت 
در حدیث داریم که خدا از دست مرد و زنی که بیکدیگر ارفاق نکنند 
عصبانی است (مکارم الاخلاق 0۳204 و ارفاق نکردن یعنی خشونت کردن 
که اگر از طرف پدر اعمال شود روش پدرسالاری بوده و نتیجه آن قبول 
محبت از طرف پسر خانواده از مرد دیگر بجای پدر بی محبت بوده و نتیجه 
آن مفعول 
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واقع شدن میباشد و در صورتیکه روش مادرسالاری اعمال شود پیدا شدن 
جوانان اسکیزوفرن (جنون جوانی) چه پسر چه دختر در فامیل است که در 
جلدهای قبل شرح دادم و چون بحث از ائین شوهرداری است از دختر و 


دختر و رابطه اش در خانه 


آری دختری که از همه گسسته و تسلیم پسری شده و پسری که از همه 
جدا شده و تحویل دختری گردیده هر دو تشنه محبت اند و اگر محبت نباشد 
همان قسمت اول که هر دختری نقش پدر را در شوهر و هر پسری نقش 
مادر را در همسر میجوید در آن خانواده معیار و فرمولهای خانوادگی را از 
دست میدهد و بعداً شرح خواهیم داد که چرا و بهمین جهت فرزندانی که 
شاهد نزاعهای پدر و مادرند در هنگام ازدواج و مخصوصا زمان آمیزش 
عکس العملهای پدر و مادر را منعکس خواهند داشت یعنی معیار و 
فرمولهای خانواده جدید عکس العملهای خانواده قبلی خواهد بود. 


قبلا برای شما آوردم که مردمان حتی ایمان آورده زمان حضرت نوح چون 
معدل عقلشان کمتر از مردم ایمان آورده زمان پیامبران بعد بود در قرآن 
دازد که به توح گفتند آیا در برابز آنهمه زخمات میخواهی به تو مال بدهیم 
ی ار سا ایا سا 
را نگفتند و اجر و مزد را آوردند و همه پاسخ دادند ان اجری الاعلی رب 
ی ۱ 
حرفی زد که دلیل بزرگی بر خاتمیت اوست زیرا در پاسخ سوال مومنان 
که در برابر زحمات انحضرت چه باید بدهند و حضرتشان چه میخواهند 
فرمودند اجر من مودت ذو القربای من 
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است و ارزش مودت در اینجا معلوم میشود که ريشه الهی دارد و باید آنرا 
رشد داد و ازدواج پسر و دختری که باید مولد مودت و رحمت باشد یعنی 
شناد توت مربا نی باشوهه از هم هت و ا همست رم آناعفل 
ازدواجی بزمان مردم زمان حضرت نوح در ترازوست. 


مردی که از گوشه میدان مبارزه با زندگی استراحت گاهی میطلبد و همین 
که بیاد آن گوشه دیگر می افتد یعنی همینکه بیاد خانه می افتد و آنرا محل 
بی مهری و سر و صدا و اوقات تلخی میشناسد سعی میکند به گوشه 
دیگری پناه ببرد و آن گوشه نمیتواند برای دیندار و بی دین خان ‏ 
مجلسها و سرگردانیها و قمارخانه ها و مشروب فروشیها باشد و چنین 
مردی ضربه مهلکی از زن خود دریافت کرده است. 


این مطلب را همه جهانیان روز پذیرفته اند که عمر متوسط زن و مرد 
ژاپونی که از مرد و زن جهان بلکه از مرد و زن اسکاندیناوی هم فزونی 
یافته بعلت درسی است که ژاپونیها در مدارس دخترانه بنام اداب 
شوهرداری میدهند و لذا هم اکنون در کنار طول عمر بیشتر از همه آنها 
بهترین زن برای همسری دختری ژاپنی معرفی میگردد ولی اسلام همه 
آنچه را دیگران پس از 15 قرن دارند بیشتر و بهترش را آورده است که 
نمونه ای از آنچه را بمیزان معلومات نویسنده دیده اید از آن اسلام است 
و متخصصی در این امور باشد بهتر و بیشتر میتواند اسلام را معرفی نماید. 


تن باید همینکة دید شه‌هرش دیر کرو از.شاعات: معمولی. که به خانه. آمد 
تاخیر افتاد بسراغ تلفونی يا پیغامی بشتابد که این بسی مهم و وسیله ایجاد 


محبت است. 
از حضرت صادق برایت ت آوردم که اگر کسی را غیبت کنی و در پنهانی از او 


بدگوئی چون چشمها بهم رسد تنفر از یکدیگر احساس کنند در غیاب شوهر 
از او تعریف کن اکر کسی بد میگوید از جان و 
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دل بدفاع پرداز که هرچه.شو‌هرت امتیاز بیشتری داشته باشد بهره تو از آن 
امتیاز خود امتیازی است و این را بدان صورت زیبا تسخیر کننده نیست و 
آنچه تسخیر میکند و مرد را در انحصار خود نگه میدارد دل مهربان و شوهر 
دوست اوست و حضرت رضا چنین زنی را غنیمت معرفی میفرماید 
(مستدرک جلد 2 - 532ظ) و رسول خاتم بهترین زن (بحار ج 103 - 235) و 
نه تنها در غیاب شوهر به او اظهار عشق و محبت باید کرد بلکه محبت را 
باید به او گفت و از حضرت صادق است که اگر کسی را دوست داشتی 
خبرش کن با 4 .- 91 که اظهار دوستی در غیاب سیمای اجتماع 
است و آنچنان افراد. زا بهم تون« فیدهد که کمتر بیزوتی .میتواند تر. آنها 
خلل وارد آوزد و اظهار :دوستی در حضور نوعی احترام به شخصیت است 
زیرا هر کس دوست دارد تقدس و تکریم شود و از جمله میل دارد همه 
0 0 ار اک ۳۱ ۳9 
را دوست ندارد چه خواهد شد. کدام مردی است که در ساعات خدمتش 
مورد تحقیر و توهین حتی یکنفر واقع نشود و شخصیت وی اگر برای 
یکمرتبه هم هست خرد نشود 1 پس اگر بخانه آمد و احترام نشد با کدام 
7( مردت وارد میشود از او استقبال کن در را بر 
او باز کن سلام کن بگذار حرفش را بزند احوالپرسی کن بر او داد نزن در 
برابر دیگران از او تجلیل کن و احترام بگذار و آنچه فوق العاده اهمیت 
دارد طرفداری از شوهر در ۷ فرزندان است که اگر رعایت نشود بنیان 


کرت 


پدری که به هزار دل و امید پسر خود را در نظر دارد که فردای پیری و 
کوری و بیماری, پسرش دستگیر اوست هم اکنون با پدر مخالفت آغاز کند 
يا بر پدر بانک زند یا صدا بلند کند و بقول قرآن حتی بر او آخ بگوید اوضاع 
پدر را بهم میریزد و خنجری بر دل امید و آرزوی وی فرو میبرد و از اینکه 
فردائی در پیش دارد که وی ناتوان تر و 
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پسر پر زورتر میشود نگران میگردد و اگر مادر از چنین پسری جانبداری 
کند انقدر در پدر اثر کند که جبران پذیر نخواهد بود زیرا اين کا ر مادر صحه 
گذاشتن بر فردای ناتوانی پدر و عجزش در برابر پسری است که باید از 
پدر مراقبت نماید و باز بیشتر بگویم که پدری چنین حتی احساس پستی و 
دنائت از همسرش میکند و در جستجوی اینست که در فامیل همسرش 
ريشه انرا پیدا کند و این خود یک مشغولیتی برای پدر خواهد شد پدر و 
مادری را ۳( پسر دختر خود گفته بود ببین پدرت 
(ذاماذش اه نو تمیرشد ی آنقدر . کة برای دکانش هست برای تو نیست 
حقت را از او بگیر و این سبب شد که دخترش را خود نگهداری کند و نوه 
اش سر‌گردان و در یک خانه ای خاموش بسر برد. 


همین استقبال رفتن تو و در را بر روی شوهر باز کردن محبت آفرین است 
عمر را زیاد میکند بیماری ها را که در کمین اند بخانه راه نمیدهد و سعادت 
دنیا و آخرت در پیمودن فاصله کوتاه آماده است زیرا اطاعت از خدا و 
99 است که فرمودند این وظیفه رن است که تا درب خانه به 
استقبال شوهرش برود و به وی خیر مقدم بگوید (مستدرک 3 - 551) 


امر مهم دیگر رازداری همسر است که اگر رعایت نشود مرد حرف خود را 
در خانه تخواهد رده تن راز آنچه:باید بکو ند فیکرد انن مخضو‌ضا نبایر 
زٍن از آنچه درباره شوهر میداند روزی برخ او بکشد که سبب میشود مرد 
انچه دارد و هر جا میرود از همسرش پنهان بماند. 


اشکال گیری مرتب و بهانه گیری دائم برای مرد خسته کننده است رنجهای 
کوچک و ابتلائات ناچیزی که بر خودت و فرزندانت وارد شده نباید با شوهر 
در میان گذاشت و خلاصه باید مواظب بود که از راه زبان شوهر آزار نبیند 
که نبی خاتم فرمودند هر زنیکه از زبان شوهر 
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را آزار دهد نمازها و سایر اعمالش قبول نمیشود هر چند هر روز روزه 
باشد و شبها را زنده داری به عبادت کند و بنده هائی ازاد کند و ثروتش در 
راه خدا صرف کند و چنین زن که از زبان شوهر را رنج دهد اولین کسی 
است که داخل دوز خ میشود (بحار 76 - 363). 


و حضرت صادق فرمود هر زنیکه شوهرش را آزار رساند و اندوهگینش 
سازد از رحمت خدا| دور است و هر زنیکه به شوهر احترام گذارد ۵ آزارشن 
ندهد و فرمانبردارش بااشد خوشبخت و رستگار است (بحار 103 - 253) 


هر زنی که رگی از عاطفه در وجودش باشد و مطلع گردد که طول عمر 
متوسط مردها در تمام نقاط کمتر از عمر متوسط زنهاست به برخوردهای 
مرد در دی ود حون ارتباطشان با روسا و کارمندان و بانکها و 
مشتریها و ... تلوجه نموده ی ان ات را خواهد 
تس ینت رت ات ۱ کر ره ی ار سم ساسا و ات 
زیرا نبی خاتم فرمودند بعد از ایمان به خدا نعمتی مهمتر از همسر موافق 
و سازگار نیست (مستدرک 2 - 530) همسری که در یک سطح فهم بالا 
مشغول زندگی است بیجا خنده نمیکند و خنده ای که سبب ناراحتی شوهر 
شود از او سر نمیزند و بر عکس احمق ترین همسر آنست که خنده 
استهزاء آمیز علیه شوهر دارد یا گریه های بیجای ناراحت کننده در ضمن 
اگر متوجه شد شوهرش عصبانی است رعایت میکند و هر چه بگوید در آن 
حال پاسخ نمیدهد تا بالاخره در زمان آرامش متوجه میشود که در برابر 
قوف قران کته که. کر عافل ات رخاف مسکند هار علرعه ای 
نکرد میتواند به شوهر بگوید که خطاهایش را می بخشد و این نبی خاتم 
است که فرمودند اگر زنی عذر شوهر نیذیرفت زن بدی است (بحار 103 
- 235) 
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زن و شغل مرد و زن 


ی اس پزشکی و کمتر شبی است 
که در خانه را نزنند و بیدارمان نکنند این که زندگی نشد, تو پاسبانی و اگر 
میدانستم باید پاسداری کنی زنت نميیشدم. معماری و همیشه پر از گرد و 
خاکی نفت فروشی و چرب. زغال فروشی و سیاه. عطرفروشی و به بویت 
حساسیت دارم. معلمی و در خانه مرا شاگرد فرض کرده ای, رئیسی و 
خیال میکنی من هم کارمندم, نوبسنده ای و هميشه چشمت به کاغذ است 
نه به من, راننده ای و هميشه در کنار دیگران یا در بیابانها و اینها شغلهائی 
اشنت. که زن میتواند مردش را به آن سترزتش کند و کدام شغل است که 
ها اه 
شوهرش بیکار بود سر به قمارخانه و مشروب فروشی در میاورد و 
سرانجامی بد برای خاندانش داشت. 


زن نباید تقاضای تغییر شغل از شوهر کند و اگرٍ با ادب و احترام چنین 
پیشنهادی داد نباید اصرار کند زیرا تغییر شغل کار اسانی نیست. 


کار کردن زن در دوائر دولتی اگر با نیازمندیهای که سر به حرام میزند 

مواجه شود بدون شک حرام است و انگونه که من می فهمم بطور کلی 

قران با حضور زن در اداره چنین قبول میکند که اگر همسر کسی باشد با 
شخصات زیر: 


مرد شخص اول کشور است تمام اختیارات مردم در دست اوست قانون 
هر چه توانسته وضع کرده است (با توجه به کلمه رب که در قران در محل 
قانونگزاری بکار برده میشود) و اصولا" قانون گزاری را در اختیار ِِ 
منحصر به خویشتن خویش میداند و فریاد انا ربکم الاعلی که من 
پروردگارم اعلایم بر میکشد و روحانیت در باری (بلعم با عور) 
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و غارتگران بزرگ ملت (چون هامان و قارون) نیز در اختیار اویند و لاجرم 
همسر چنین مقامی بدون آنکه کار اداری انجام دهد ده ها غلام و کنیز در 
برابرش ایستاده افتخار میکنند که انجام خدماتی بعهده شان محول و به 
انها اشاره شود و در برابر همسر چنین مرد طاغی مفسدی زنی است 
مومنه و مقدسه که نبی خاتم اسلام او را در کنار دخترشان حضرت زهرا و 

را و 
میفرمایند یعنی قرآن آمده و بدترین خلق یک کشور را با همسرش که 
بهترین زن جهان روز بوده بعنوان نمونه ذکر کرده و با وجود این اسیه یعنی 
همین زن را تمجید میکند که از حضور خود در دربار و دوائثر دولتی ابراز 
ناراحتی مینماید (رب انزلنی بیتا عندک فی الجنه) و باز خدا را به کلمه رب 
صد| میزند و نجات خود را از آنها که قوانین الهی را زعایت نکرده و 
ستمکارند درخواست مینماید یعنی اسیه از اداره که در آن رفت و امد 
است و قوانین طاغوتی در آن حاکم خسته شده از پروردگار درخواست 
مینماید (به جبران اینکه در این جهان بیتی نداشته) در آن جهان بیتی در 
کنار پروردگارش به او داده شود آخر بیت جای بیتو نه کردن و آزافتتن و 
مطابق مذاق زن است و اداره و دواثر و آنچه مردم در او دور میزنند بدرد 
زن نمیخورد زن فرماندهی خانه را می پسندد نه اداره را و بهر صورت 
بهترین زن ختی همانتد. آسیه اگر در اداره ای باشد که قانون غیر خدا در 
آنجا بالاخره او را به حرام و گناه میکشاند باید خانه داری کند و چون به 
دستورات الهی در اين باره بنگریم که نفقه و خرج زن را به عهده مرد قرار 
داده و مطابق شان زن باید او را در رفاه و اسایش داشت این معنی را 
میدهد که زن حقوق و ماهیانه ای نداشته باشد موافقت دارد. 


اسلامی که تامین زندگی و اداره کلیه احتیاجات همسر و همه 
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نیازمندیهای فرزندان را تا زمان تکلیف رسیدن پسر و عروس شدن دختر 
بعهده مرد میگذارد چگونه با کار کردن زن در خارج از خانه بعنوان 
نیازمندی مادی موافقت خواهد داشت. 


زن باید بسنجد بلکه باید میزان عدل الهی را بدست گیرد و حساب کند 
دیتی: که بهشت را زیر قذم اه موضم میدهد (عال:رهول الله صلی اه 
عم له سل الخس تست اقدام الاسات ایا فد کر را و شاه 
بهشت در زمانی معرفی میفرماید که مادر خوبی ات ان در 
کنار مدیر کل اداره هم بر تکه ای از بهشت خواهد پذیرفت؟ هرگز - زن 
باید با میزان مذکور بسنجد آیا وجودش در خانه فرزندان را عقده ای و 
مخبت ندیده. بزز ک مبکند. با در, آدازه؟ ایا با انار رفتن فرزندانش بهتر 
تغعذیه میشوند شوهرش عمر بیشتری خواهد کرد؟ خودش 1 دو 
جانبه فکر توبیخ مدیر و چکه کردن شیر آشپزخانه و دلهره بچه ها که با گاز 
داود و اه ار تاحار سر خارصان ارات حات انش کایی کیرد بر 
صورتی که مستلزم فساد و اختلاط با مردان نمیشود با اجازه حاکم شرء 
بلامانع خواهد بود. 


خرجهای دیگر را مقدم بر تهیه وسائل رفاه خواهد کرد. و اغلب بعلت 
دی - ۳ اوه ۳ فان نقبو‌شر "در تمک ۲ 11۳۳ تست و چون 
خستگی اداری حالی نیز برای به خانه رسیدن به او نمیدهد زمینه مستعد و 
فکر تامین اقتصاد و داشتن حقوق امکان پیدایش اختلاف و دعواهائی را 
میتوان داشت. 


ابراز خستگی و خواهان بیتی در بهشت نزد پروردگار میکرد 
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مپرساند که اسیه اشتماته داشته و از .بر ورد کا ر طلب مرگ میکرده است و 
عجیب است که بر چهار زن تمجید شده حضرت خاتم استماته داشته اند 
که در جلدهای مربوط به مظلومی گمشده در سقیفه آنچه را حضرت 
خدیجه و جر ۳ زهرا 9 اند آورده ام کب از آسیه آوردم و 
1۳1 اری همین فرعون بقول برخی از 7 بذبحون ابناهم و 
یستحیون نساءهم را چنین تفسیر کرده اند دست پسران را از کار کوتاه 
میکرد و دختران را به ادارات وارد میساخت. 


زن میتواند معلم شود آن هم با دو شرط اول آنکه در خود این قدرت را 
سراغ داشته باشد که چراغی خواهد بود که به نسل آرتدخ روشنائی خواهد 
داد و دین و علم آنها را رشد خواهد داد و آنها را بکمال خواهد رساند و 
هرگز حاضر نخواهد شد بخاطر دنیای فانی و یا اضافه کار مختصر پشت 
میز گرد بنشیند و بر خلاف دین خدا حرف بزند و بدتر از همه که حتی به 
دنیا هم نرسیده برای رضای دشمنان خدا حرفی بزند دوم آنکه معلم 
دخترها باشد یا پسرهائی که کلاسهای ابتدائی اول و يا دوم را میگذرانند و 
به مسائل شرعی و سکسی توجهی ندارند و خانم معلم را مسجمه انداختن 
نسل به گناه نمیسازند. 


من وقتی در اروپا از جوانان می پرسیدم چه آرزوئی دارید و چند نفری را 
که قریب به رسیدن سن قانونی ند حوا یه دی ا رنه مره ره رون 
قانونی برسیم و وکیل دعاوی بگیریم و از پدر و يا مادرمان احقاق حق کنیم 
و دانستم مادرشان در خارج از خانه کا ر میکند و فرزند می خواهد حقش را 
از هر :ده بکیرد این ده مخضوع را کاملا نهم رنط میدادم موضوع کار کردن 
خانه از خارج نت محرومیت فرزند از عواطفشان و احساسات 
مادری و خانوادگی و ننشستن در دامان مهر و محبت والدینی و موضوع 
احقاق حق کردن فرزند. 
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اینکه مهد کودک درست شده و برای کودکانی مخصوص پناهگاهی شده 
باید توجه داشت که طبق ن تحقیقات علمی و قضائی ستون پنجم هر کشور 
را کودکان پرورشگاهها و مشابه رن تشکیل خواهند داد. 


ناگفته نماند که مهد کودک برای زنهائیکه مجبورند خارج از خانه کار کنند 
کارخانه و واگذاری دو کار اداره و خانه بوی او را از نشاط انداخته و اجازه 
نمیدهد نه مدیر کل اداری يا کارفرماداری را درست انجام دهد و نه بچه 
داری را. 


زن نمیتواند بطور کلی از خانه داری سرباز زند و زنی که سرباز زند زن 
نیست مزاحم است او که به بهانه خدمت به اجتماع در خارج از خانه کار 
میکند باید باور کند که قران شروع خدمت و اصلاح را از خانواده توصیه و 
سفارش میفرماید يا ایهاء الذین امنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و سرباز 
زدن از کار مربوط به خانه نه هیچ مذهبی انرا می پسندند و نه هیچ 


مادری که فرزند دارد و کاری را خارج از خانه پذیرفته است با باید فرزند 
را با خود به محل کار ببرد و يا به مادربزرگ بسپارد يا بدست نو و کلفت 
بدهد که هیچکدام از انها رضایت بخش نبوه نسل را از تربیت و عواطف و 
احساسات لازم برخوردار نخواهد ساخت. 


تحقیقات روان شناسی اعلام نموده است مردی که در محل کارش بیاد 
خانه اش می افتد که همسر مورد اعتمادی در آنجا نگهدار است بهتر به 
کار و میرسد و بهتر انجام وطیقه مینماید وج در انب فر دا فرزند 
ی ی 
کار خود را نسبت به بی محبتی پدر و مادر حواله 
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دهد چه؟ 


آنچه جالب بنظر میرسد سئوالی است که شما میتوانید از مرد کارمند و 
زن کارمند بنمائید. 


ستوال - آیا از کارمند شدن خود راضی هستید؟ 


مردان باتفاق ضمن اظهار حق کشی های ادارات يا بدون اظهار نظر دیگر 
جواب مثبت میدهند و آن هم با یک کلمه آری اما قریب به اتفاق زنان بجای 
آنکه حرف را کوتاه کرده نه بگویند برای ‏ زکات و تطهیر خود شروع مینمایند 
به بحث و اینکه مجبور شده اند برخلاف میل باطنی و قلب پاک و فرزند 
دوست و بر محبت خود اقدامی چنین بنمایند. 


عصر تجدد آمده به بهانه تساوی حقوق رجال و نساء زن را بعلت کمبود 
کارمند و کارگر , به کارهای خارج از خانه تشویق کرده است اما همه را به 
فا ای ات کف را ها رب تام کال 
شدن را نیز برای رن مت نماید يا به اندازه مرد از لحاظ شمارش 
وزیر شدن یا وکیل شدن يا .. 


اگر پنجاه نفر مرد در مجلسی باشند و بخواهید آنچه را از لحاظ خصوصیات 
و کیفیات دسته بندی کنید در چند گروه قرار داده میشوند اما اگر پنجاه نفر 
ژزن باشند در گروه بیشتری قرار خواهند گرفت یعنی تنوع در زن بیشتر 
است و این برعکس داشتن تخصص است یعنی در عوض مردان اماده 
پدیرش تخصص های بیشتر بوده و بطور کلی بر فطرت داشتن تخصص 
های بیشترند و این میرساند که تنوع و تخصص در مرد و زن عکس یکدیگر 
بوده و لذا مرد باید از تخصصش استفاده کند و زن از تنوعش و ان بدرد 
اس ار اه رارصا 


مردی که در خارج از خانه است حاضر نیست اخلاق زنی را با اخلاق زنش 
بدگوئّی کند ناراحت میشود اما زن در اثر برخورد با مردان اداره 
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چه بسا چیزهائی ببیند پا بشنود و این سبب ستعداد وی برای ناسا زگاری 
در خانواده شود. 


اضولا اتعال. :بکار .خارع:دلبری. زن وا کاهشن.میدهد ,زبرا رن استعلال 
اقتصادی خود را می بیند و دلبری و طنازی را که راه فریب و جلب توجه 
مرد برای سرویس دادن زندگی است از دست میدهد و اين خود زیبائی را 
از دست دادن است. مردان نیز اگر بخواهند معشوق خود را با دادن کادو یا 
خرید لباس و زر و زیور جلب خاطر و جذب نظر نمایند چون برای زن 
مستغنی این عمل فایده ای را تصور نمیکنند راه دیگری انتخاب مینمایند و 
ازرامای ندست: اخدم موه شدم. اند که مردان یه ریلته و آرایش خود 
میپردازند و در نتيجه شخصیت های 3 و زنانه جای یکدیگر گیرند و 
تسلط و تفوق طلبی مرد و جمال و آرایش زن رو به نابودی گذارد بلکه 
بهتر باید گفت که کار نکردن مرد که نابودی شخصیت سلطه جوئی و تفوق 
طلبی اوست مساوی است با کار کردن زن که نابودی شخصیت جلب مرد 
و جذب شوهر است و تازه این تساوی برابر با برداشت مودت و محبتی که 
لازمه وجود هر ازدواج انسان با انسانی دیگر میباشد. 


همانگونه که هر کس بخواهد از قوه بفعل درآید (عقیده را , به عم در آوند) 
دو راه دارد يا آنرا بصورت گفتار تحویل محیط میدهد یا به شکل کردار, 
محبت نیز دو گونه دیده میشود یا محبت تابع غریزه جنسی است يا محیط 
پیرو غریزه غیر جنسی که در نوع اول بین زن و شوهر و در نوع دوم بین 
والدین و فرزند بیشتر و شدیتر دیده میشود اما در نوع اول سرایت به 
بیگانه ندارد و نباید هم داشته باشد و در نوع دوم به بیگانه نیز سرا یت کرده 
روابط دوستانه را ابلاغ مینماید در نوع اول دید منفعتی در کار نیست و در 
نوع دوم هست., در نوع اول طبق شهوت ابراز و اسباب را به اين طرف و 
او هه 
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کشاند و در نوع دوم طبق عاطفه جای طبق شهوت انتخاب میشود و نزد 
جنسی مداخله دارد از اینجهت از هر دو طرف نفوذ خود را از دست میدهد. 


ادانی ند که بایق وغاست. کرد 


زن باید بداند بهمان اندازه که فرزندش را دوست دارد متوقع است پدر هم 
انها را دوست بدارد و هر چه صدای مادر در خانه به عنوان نوازش بلند 
شود مرد رغبت بیشتری برای ماندن در خانه خواهد داشت و برعکس هر 
چه شماتت و سرزنش و نق نق مادر بیشتر نسبت بفرزندان بگوش پدر 
برسد خود بخود مایل به آمدن خانه نبوده و در نتيجه. امکان:دارد آشنایاتی 
پیدا کرده به قمار پا تریاک یا زنا یا الکل آلوده شود. 


اگر زن صبح بعد از نماز نخوابد شوهر شرمنده میشود حتی اگر شوهر هم 
صبحها خواب نمیکند چه بهتر که زن برای تهیه غذا و انچه میتواند فرزندان 
را سیر و مرتب کرده به مدرسه يا خارج بفرستد بپرداخته و این بیشتر مرد 
را شرمنده میکند که میخوابد و همسرش در پی وسیله سازی رفاه و 
ات 


هرگاه اولاد خانواده بیمار شد سطح انتظار پدر و مادر نسبت به یکدیگر 
فوق العاده بالا میرود همانگونه که بارها میشود پدر یا مادر تب میکنند ولی 
به پزشک مراجعه نمی نمایند اما درباره فرزندشان اینطور نیست و 
دلسوزی بیشتری دارند و او را برای درمان میبرند و لذا زن باید در دادن 
دارو و پرستاری فرزند همانند یک مراقب کامل عیار از خود فعالیت نشان 
د هد. 
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برای تلفن کردن زن باید دقت بیشتری کند چون مرد همینکه صدای همسر 
خود را شنید تصور میکند اتشی يا ابی پا اتفاقی است که به خانواده اش 
رسیده است لذا زن باید همینکه یقین کرد شوهرش گوشی را برداشته 
کلمه اول را آنگونه بیان نماید که بفهمد خبر ناگواری در کار نیست و کلمه 
اول بدون شک جز سلام چیزی نیست و چه بهتر که این سلام با وضعی که 
مسرت آور است ادا .-گردد. حتی اگرٍ خبر ناگواریٍ است باید بهمین طریق 
رفتار کرد و سپس ملایم و بتدریح آنرا گفت مثلاً چیزی نیست ترشح ۳1 
جوش به بچه ریخته اما چند تاول زده و بچه خیلی مضطرب و ناآرام است. 


همسر باید مراقب باشد که تظاهر به بدگوئی از دوستان صمیمی شوهرش 
ننماید و بدون انکه تهمت يا غیبتی در کار باشد از مخالفان شوهرش دوری 
و تنفر خود را ابراز دارد مثلا شوهرش با رئیس اداره برق بد است به بچه 
ها بگوید هر چراغی که لازمش ندارید فوری خاموش کنید من نمیخواهم 
برقی که فلانی رئیس اداره اش است در خانه ام حتی یک لحظه هم هست 
دیر خاموش شود. 


مرد فاعل است و ضارب و تصرف کننده لذا زن اگر بگوید خوشا بحال 
تضال. اول گرفوسشی و با در خجله: خون فان مرن ات خوشسین. نمیا بر 
همانگونه که مرد دوست ندارد مفعول و مضروب و تصرف شده را که هم 
اکنون جزئی از خودش و لباس او و او نیز لباس زن شده از افتخارات خود 
بداند و کمتر یاد از حجله و ماه عسل میکند و لذا زن بهتر است در این 
مورد اگر مطلبی دارد کوتاه و بمورد بیان نماید و در غیر اینصورت یادش 
پیش کشیده نشود بهتر است 


از رن کازهاتن را که باید در انحصار مردان پماند از خود نشان دهد مانند 


چاقوکشی يا تمرین جودو و کاراته و . .. شوهر آن لذت را که باید و شاید در 
آضیز بت فمتتر نمیبرد و همینطظور: اک .مندنه کاز‌های 
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در انحصار زنان رغبت کند زن حتی برای تمکین یک حالت سرباز زدگی از 
خود نشان میدهد مثلاً شوخی کند و اصرار و تکرار که کودک را به سینه 
بچسباند و به او بگوید بخور شیر بخور و امثال آن حتی کارهای ژتانکی 
کمتر و پائین تر. 


زن باید سعی کند در خانه سر برهنه نباشد که این وقار او را افزایش 
دهنده است. حتی در برابر شوهرش جز زمانی که خلوت می نمایند یا همه 
برای دور هم نشستن لباسهای اضافی را بیرون اورده اند میتواند تاسی 
نماید و در کنار شوهر و فرزندش سرش برهنه باشد اما حق ندارد کثیف و 
ژولیده مو باشد که نبی خاتم فرمودند ان الله تبارک و تعالی یبغض الوسخ 
و الشعث و خدای بزرگ آنها را دوست ندارد و آنچه اهمیت دارد انکه- رن 
و 
در برابر شوهرش هم خم شود آنچنانکه مدخلهای تناسلی وضع خاص زننده 
ای را نشان دهند. 


هنگام غذا خوردن که اغلب مادر به پرداخت سهمیه فرزندان میپردازد باید 
از کوچک شروع کرده به بزرگتر برسد و در جلد دوم نظر اسلام را در این 
با ی ایا ایکا ی یت ار 
مقدم بر همه داشت و ... 


بهتر است برای هر فرزند کمدی جدا داشته باشد و یک طبقه لباس و طبقه 
دیگر کتاب و دیگر متفرقه باشد. 


تما اضولا حوزست دارند رن مر باشند که پدر و مادرشان هست و 
مردهای کارمند بسیارند و هر روزی در شهری دگرند زن باید خود را غریب 
حساب نکند که هر شهری و دیاری نوعی آموزندگی داشته رشد میدهد و 
نباید شوهر را از این بابت که به غربتش آورده شکنجه دهد پا سرزذش 
نماید. 


در آنجا که از زن داری بحث کرده ام مردان را نیز سفارش کرده ام 


ص: 59 


که تحمل داشته باشند اما مواردی است که مرد نمیتواند تحمل داشته 
باشد که در راس همه مشاهده بی عفتی زن است که اگر تحمل کند بی 
غیرتی کرده که شرحی در این باره داده ام و در ردیف بعد اقدامی است 
که بزبان یا دست و اعضاء میتواند زن برای جلوگیری از ترقی معنوی یا 
مادی مرد بنماید مثلا اهل مطالعه است مانعش شود یا دکانداری است که 
فروش اول صبح دارد خانم بخوابند و شوهر ناشتا برود و از اين قبیل امور 
که مرد را بکمان میاندازد همسرش مانع ترقی اوست و لذا تحمل نمیکند و 
این از جمله مواردی است که حتی شوهران در خارج خانه از همسر خود 
که زندگی کن نیست گلایه می نمایند. 


تحمل نکردن مرد در این مورد از لحاظ روان رفتاری نیز ناشناخته نیست 
زیرا همسر درک نکرده است که هر چه شوهرش در مدارج ترقی و تعالی 
بالاتر باشد برای او نیز افتخار و امتیازی است و متاسفانه این نوعی 
حماقت کردن است که تحمل را ناب میکند برعکس این نیز درست است و 
شوهری که متوجه شود همسرش او را برای رسیدن به درجات بالاتر 
همراهی و تشویق میکند همه جا از او اظهار رضایت مینماید و این از 
عجائب است زیرا مردان قریب باتفاق بدون آنکه پرسیده شوند اظهار 
رضایت از همسرشان نمیکنند بلکه اغلب نه خیری میگویند نه شری و اگر 
پرسیده شوند جواب فیمابین میدهند یا الحمدلله رب العالمین میگویند و 
عده ای نیز با ایما و اشاره اظهار عدم رضایت مینمایند اما در مواردی چند 
هست که شوهر بمحض انکه محیط را مساعد دید از همسر خود تعریف و 
تمجید خواهد کرد و از جمله مورد مذکور است: 


که ِ ۳ بخوبی درس بدهد ی غاذت 07 دارد اما ِ 
فیگفند تزای. انکه: شما جرتان تزند من هم خباظی. میکتم با دکمه: ای 
میدوزم و در ضمن بلند میشود یکی دو کتاب ریاضی 
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دیگر را که شبهای قبل نیز مطالعه کرده آورده کنارش میگذارد لیوان آبی 
وسیله گرم کردن يا خنک کردن را مرتب میکند و بهر صورت بشوهر 
میفهماند که دوست دارد فردا شوهرش در برابر دانشجویان سرفراز باشد 
پا شوهرش دکاندار است او را صبح زود صدا| کرده و همه چیزش آماده 
است به شوهر میگوید عزیزم چه خوب میکنی صبح زود به دکان میروی و 

شروع میکند به روایاتی را ذکرکردن که در فضیلت صبح زود بسر کار رفتن 
پیشوایان اسلام فرموده اند. 


بر عکس شوهر میخواهد مطالعه کند شوهری که باید فردا جواب 
دانشجویان را بدهد زن نمیگذارد با سر و صدا کردن يا نامرتب بودن 
زندگیش و فردا شوهر احساس شرمندگی میکند و باعث و بانی را زن 
تحمل او را از بین میبرد و همینطور سرگرمی های سالمی که مرد را پای 
بند خانه میکند مانند درست کردن کتابخانه, گلخانه. کلکسیون و ... که زن 
باید از مرد مراقبت نماید که امدن به خانه را مقدم بدارد. 


۳ 
نماید آنچنان به ذهن طرف جا افتاده میشود که میگوید لابد از ما هم به 
دیگران بد خواهد گفت و در حقیفقت راست میگوید زیرا کسی که غیبت 
دیگران را نزد تو میکند مطمئن باش از تو نزد دیگران خواهد گفت 
صرفنظر از اينکه بدگوئی از اشخاص نزد شوهر سبب بدبینی شوهر از آنها 

شده و در نتیجه نفراتی از دوستان را از دست خواهد داد. 


زنها ممکن است بیکدیگر میرسند در غیبت کردن و نمامی دارد سخن 
بدهند و چه بسا از شوهران خود بدگوتی و عیبجوئی نمایند 
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یکی بدیگری بگوید چرا همسری این مرد را پذیرفته ای و بالاخره انش 
ِِ بدین وسیله در خانوادم ای برافروزد و بدتر از ان زنهائی هستند 
که با شوهر مصاحب خود گرم میگیرند و خنده و لبخند میزنند و همسر وی 
را نسبت به شوهرش بدبین ساخته و آتش افروزی مینمایند راه چاره برای 
چنین زنها اینست که فقط بطرف بگویند تو هر چه از شوهرم بد بگوئی 
نمیدانم چه میشود که او را دوست تر دارم و بدین وسیله سرپوشی بر 
عادت کثیف نفسانی وی گذاشته خواهد شد و چه بهتر که با چنین افرادی 
ماه واه 


قهر افراد در خانه 


زن باید هنگام بیماری شوهرش به خوبی از او پرستاری کند اگر با درد و 
تب به اداره رفته تلفنی بکند اگر در خانه بستری است به فواصل بگوید 
ار ای مرا رم هی ی 


آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء و حدیث نبوی که فرموده اند زن 
خوب به حرف شوهرش گوش داده مطابق دستورآتش عمل مینماید (بحار 
103 شود راو آیات و زدانات خیکر هضه. همه مبر‌سناند. که در میم و 
تنمشیت امور باید خانواده سرپرستی پدر را بیذیرند اما خانه هم مرکز 
فرماندهی زن باشد یعنی مرد باید سرپرست و زن کدبانو باشد زنی از نبی 
خاتم شرح وظائف زن نسبت به شوهر پرسید فرمودند باید از او اطاعت 
کند و از فرمایش تخلف ننماید (بحار 103 - 248) و فرمودند بدترین زنها 
زن لجباز و یک دنده است (مستدرک 2 - 332ظ) و زنی نازا و کثیف و لجباز 
و نافرمان (شافی 2 - 129) از 


ص: 601 


اینقرار اگر مرد در کارهای خانه داری نیز دخالت کرد باید زن تظاهر 
بفرمانبرداری کند يا مودبانه بمرد بفهماند که وضع انچنان است که زن 


ید. 


بعضی از زنها برای انتقام گیری از مرد روشهائی دارند قهر می کنند, 
صورت می شوند, غذا نمیخورند, دائم غرو غر و لند و لند مینمایند, در کوچه 
و بازار اگر بشوهر رسیدند رو میگیرند یعنی چادر ۳ بصورت می اندازند و 
حتی رو بدکان يا دیوار می ایستند تا شوهر رد شود. 


روش مذکور عامل زیادت طلبی دارد و همانند 3 مخدر روز افزون 
میشود قهر کردن و غر, جزو برنامه زندگی در میأید و چند ضرر بزرگ و 
مهلک بخانواده وارد میسازد که تنها به پدر شاف صدمه و زیان نمیرساند 
بلکه فرزندان چنین خاندان نیز يا از این محیط خسته کننده فراری و بدامها 
مف: افتندیا نطرفدازی یکی از والدین کزآمده و با دیکزی. از ,برادران که 
طرفداری نمیکند يا جانبداری از دیگری می نماید خصمانه شده تا پایان 
عمر در اختلاف بسر خواهند برد و زیان دیگری فراری بودن فرزندان از 
ازدواج است چه دختر و چه پسر, دختری که مادرش را مظلوم دیده و پدر 
را ظالم یا ۱ و پسری که مادرش را ظالم تصور کرده و پدر مظلوم و 
بر عکس و از جمله برنامه های خطرناک زندگی همین قهر کردن است که 
باید از همان دقعات اول بلکه دفعه اول آنرا با مقراض ایمان از بیخ و بن 
چید و برانداخت. مادر قهر میکند بخانه پدرش میرود يا پدر قهر میکند بخانه 
مارنشن. ترا رین فصو ی در که وی فافتل: که اخمالا: ال ظالم را پناه 
داده اند يا یکی را بعنوان مظلوم شناخته اند و مراقبت مینمایند دعوای 
خاموش ناشدنی رو میدهد. 


قهر کردن و غرغر زدن تباه کننده عجیبی است پسر و دختر 
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در این خانه که خود مدرسه ای است تربیت میشوند ازدواج میکنند با 
خانواده ای که اصلاً قهر و غرغر برایشان مفهومی ندارد یا آنکة در آنجا نیز 
قهر و غرغر جزو پرگرام زندگیست که اگر دختر یا پسر عامل ناشناخته ای 
نزد دیگری ببرند سیاه بختی است و اگر هر دو بلد باشند که قهر و غرغر 
قر آرراتان است ای ان عستنه طمارتی اسان کل مت هو کم 
همسایه ها راحتند و نه دو فامیل و بزبان دیگر هميشه دوستان غمگین اند و 
دشمنان شاد. 


فهز هطغزغز کردن: اکز از طرف دختری باشد که در فامیل یاد گرفته 
شوهرش را هر چه زودتر به یاد تجدید فراش می اندازد اخر امده برای 
عیش و عشرت و عروسی نه برای قهر و غرغر و لند و لند و باد فروشی و 
اگر از طرف پسر اعمال شور دختری تحویل دهنده 0 و فاسد 
خواهد شد که قبلا شرح چگونگی آنرا داده ام و در هر صورت بیشترین 
زیان به فرزندان خواهد رسید همانگونه که حضرت صادق در جواب مردی 
که پرسید چرا این فرزند ناقص بدنیا آمد و گناه او چیست؟ فرمود این را 
دست پدران و مادرانش قبلا برای او تهیه دیده انست. 


زن و شوهر باید در گلایه و شکایت کردن از یکدیگر جای خلوت برگزینند و 
مودبانه بگویند چرا کم لطفی کردی و چرا چنین و چنان و هر کس هوای 
نفس را بخاطر خدا دور سازد تقربی جانانه بد ست آورذه است و نبی خاتم 
فرمودند هرگاه دو نفر مسلمان با هم قهر کنند و تا سه روز طول بکشد از 
اسلام خارج خواهند شد و در بینشان ولایتی باقی نخواهد ماند پس هر کدام 
از انها که در صلح و اشتی کردن جلو افتد در روز قیامت زودتر به بهشت 
بداخلاقی های شوهرش بردباری کند خدا واب اسیه دختر مزاحم را بوی 
عطا خواهد فرمود (بحار 
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3 - 247) و برای مردی که با صد جور اخلاق و رفتار سر کله زده و با 
مشتریها و روسا و کارکنان چک و چانه و توبیخ و تشویق کرده و شده است 
لاجرم با اعصابی کوفته و خسته و خرد شده وارد منزل میشود متوقع است 
که عصبانیت او را درک کنند و اگر صدائی کرد و دادی کشید به او حق 
بدهند که خسته و عصبانی ۱ از خستگی 
او با جواب ندادن قدردانی میکنند بلافاصله عذرخواهی کرده محبتش بیشتر 
و بیشتر میگردد و در غیر اینصورت مرد خسته عصبانی وارد میشود فریاد 
میزند زن صدا بلند : نر میکند و مرد بلند و زن بلندتر و کار بجای بدتری 
میکشد و زن و مرد 1 بدانند موقعیت هائی دست میدهد که آدمی میتواند 
با استفاده از آن مواقع تقرب حاصل کند و یکی از آن موارد همین است و 
نبی خاتم فرمودند بهترین زنان شما زنی است که هرگاه شوهرش را 
خشمناک دید بگوید در برابر خواسته های تو تسلیم هستم و تا از من راضی 
نشوی چشمم خواب نخواهد رفت (بحار 103 - 239) کمیت خانه ناچیز 
است و کیفیت آن همه چیز مرد و زنی که اگر یک دکمه ای بلباسشان از 
خرام باه تا نیو مار نخوانه هه تا ای ان هنیدم ماه تر 
حق دارند اگر طلبکار نیز دارند خانه مسکونی خود را که درشان آنهاست از 
دست ندهند و در ملکیت خودشان باقی بماند وجه طلبکار را نیز اگر 
توانستند از راهی دیگر بدهند و در غیر اینصورت خانه بفروش نرود # 
دادن بدهی و کسی بدون اجازه نمیتواند وارد خانه کسی شود از هر مقامی 
خواهد بود جز با اجازه کسی که از طرف شرع معین میشود و کیفیت خانه 
وقتی شناخته میشود که مرد خسته و کوفته و وامانده فرصتش نیست که 
کارش تمام شود و بطرف خانه سرازیر گردد گویا وارد یک قرص مسکن و 
یک کیسول ارامش دهنده میشود و ای بیچاره شوهرانی که نه در غربت 
دلش شاد و نه روئی در وطن دارد 
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و همینکه ساعت آخر کارش و اداره اش میرسد و بیاد خانه می افتد گوبا 
میخواهد از چاله دراید و بچاه افتد و هميشه سعی میکند فراری باشد و 
گوشه ای پیدا کند و اگر طول کشید. گوشه خانه زنی دیگر که ساعتی او را 
آرامش و پناه دهد خانه حکم مادر را برای مرد خانه دارد که هر مادری بچه 
اش را نوازش کند بطرف مادر میآید و هر مادری بچه اش را کتک بزند باز 
هم بظاف مادر هبایه وی ده ها ,آغوتن فاد می, افتتی فر دخانه از" حرش 
و تفریح خسته میشود باید دلش هوای خانه کند از کار و کشمکشها خسته 
میشود باید داش هوای خانه کند و خانه ای که مرد از ان فراری باشد چون 
زن پدر است نه چون مادر. 


و ی او 
اس 0 موادی است که بیکی از حواس ۱ 

اس 
دارد و مر جامعه کم اهمیت دارد يا یک فرد انسان با عظمت نیست اما 
قران برای اصلاح ان نقطه شروع جامعه که یکفرد است تا همه جا که کلیه 
افراد بشر باشد باب ورود به ان شهر علم را خانه میداند و اصلاح را 
میفرماید باید از آنجا شروع کرد (یا ایها الذین امنوا قوا انفسکم و اهلیکم 
نارا ...) و خانه و اهل البیت را باب جامعه معرفی فرموده و راهی که بتوان 
از انجا برای اصلاح وارد شد پس خانه عظمت و ارزش فوق العاده کیفیتی 
دارد و بهمان نسبت که کتابخانه و کتابداری اهمیت دارد خانه داری نیز در 
برابر خانه همین ارزش سطح والا و بالا را دارد و لذا یک زن خانه دار 
بهمان اندازه برتر از یک زن ماشین اداره است که خانه ارزش دارد .. 


جائیکه بسیار خوشم میأید اینجاست زیرا زنان تحصیلکرده ای که 
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خانه داری میکنند بهتر درک میکنند چه میگویم و از آن افتخاری که بهره 
شان شده چه جملات میخواهم بیاورم و نمی توانم زیرا| داشتن معلومات 
مسئولیتها را بهمان اندازه سنگین میکند که یک خانم خانه دار با سواد 
متعهد و مسئول میروید و خانه اش را می بینید خانه ای که اگر لوازم و 
اثاث کمتری هم دارد بسیار مرتب و منظم و نظیف و با روح و صفاست و 
خانه پر اسباب فلان سرمایه دار که اگر بخواهی میزش را صدا کنی باید 
هزاران لوازم و چرخ و چنبر را و9 ۵ ۱۳۱۰ بیابی یعنی باید میز را 
از زير پارچه ها و روزنامه ها و لباسها و ... بیرون آورد. 


یک ماشین نویس یک مدیر اداره یک وزیره کشور هنری جز بهتر انگشت 
زدن يا امضاء کردن یا در یک بعد زندگی خود را نشان دادن ندارند اما یک 
دختر یک عروس یک زن یک همسر میتواند با خانه داری هنرنمائیها کند و 
معلم تربیت و اخلاق باشد. ممکن است کار شوهر نیز در خانه باشد چون 
نویسندگی يا شاعری يا نقاشی يا مطالعه. 


بالاخره اگر شوهر هم کارش در منزل باشد باید زن به ارزش کار مرد 
بنگرد و در اینصورت است که باید جهاد کند چون مرد مذکور محیط آرام 
میخواهد و طالب آرامش است و زن کدبانو ظرفشوئی بچه داری و بالاخره 
سر و صدائی دارد اما باید ارزش کار شوهرش را منظور بدارد تلفن زنگٍ 
زد جواب بدهد و اگر شوهر مشغول است و فوریت ندارد بگوید لطفاً 
سای گر هرعای یا کف ی ها رآه روت فا را سفار: 
کند و بهر صورت کار می کند که هر چه ابروی مردش باشد ابروی اوست 
دست بکاغذ و کتابهای مرد نزند فقط بگوید شوهر عزیز اگر کتابی بود که 
خواندنش را بر من لازم دانستی جدا بگذار اگر فرصتی شد و بچه ها 
گذاشتند مطالعه ای بکنم. 
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امروز چه خواهی خورد رفت و آمدهای مرد را نباید کنترل کند بلکه میتواند 
قبلاً به شوهر بگوید اگر دوست داری به ما بگو کجا میروی تا اگر خدای 
ناکرده پیش آمدی کرد دست بچه سوخت زنبور زدگی بود یا کسی بشما 
کار لازمی داشت تلفن بزنم يا آدرس بدهم. اگر شوهر نگفت کجا میروم و 
دو سه شب دیر آمد بررسی و سئوال لازم نیست و اگر پیش از این تکرار 
شد باید آنگونه که مرد را ناراحت نکند تحقیق کرد اول باید با نرمی به او 
بگوید دو سه شب است دلبند میشوم خدا نکرده گرفتاری پیش نیامده 
باشد اگر مرد حقیقت را نگفت و بی اعتنا گذشت زن میتواند با برادر يا پدر 
خود موضوع را در میان بگذارد و سفارش کند که اگر شوهرش در اداره 
میماند یا کاری اضافی انجام میدهد چیزی متوجه نشود و اگر سر به عرق 
فروشی پا کاباره و قمارخانه درآورده 7 ۷ 
نگوید تا اطرافیانش عاقلانه و با مشورت با روحانی محل و عقلای معتمد 
کار را به انجام برساند فقط اگر مرد وسائل تریاک کشی يا عرق خوری را 
خواسن در خانه و دوستان را دعوت نماید چون رسول خاتم 
فرمودند حتی کوچکترین کمک به انها حرام است زن باید با ادب و نرمی 
بشوهر بگوید شرکت من در کار عرق خوری پا تریاک کشی و استعمال 
مواد مخدر چون همانند شرکت در استعمال انقا ود خرام. انتت: از تزشن 
مجازات الهی نمیتوانم کمکی بنمایم اما اگر جلسات دینی و علمی بود و 
مرد شرکت کرده و اینک نوبت اوست همسرش باید او را تشویق کند و در 
مهمانداری و میزبانی کمک نماید و وسائل پذیرائی فراهم اورد. 


یک فرمول ژد که توجه زن به آمدن و نیامدن شوهرش به خانه 
است باید دقت کند که چرا شوهرش از خانه میگریزد و محل امن و 
آسایش را دوست تدارد و از ون و فروند حریزان است سه عامل میتواند 
دخالت داشته باشد وضع خانه وضع زن وضع مرد که دو قسمت 
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زن باید خود را نظیف و به ارایش بدارد متبسم باشد از غرغر و قهر دوری 
کند به لباس خود و بچه هایش برسد در تهیه غذا مراقبت نماید اما خانه 
باید نظیف باشد رسول الله فرمودند اسلام بر نظافت پایه گذاری شده 
است (محجه البیضاء 1 - 166) و فرمودند اسلام نظیف است شما هم 
کوشش کنید نظیف باشید زیرا فقط پاکیزگان داخل بهشت میشوند (مجمع 
الزوائد 5 - 132) و قرآن فرماید خدا کسانی را دوست میدارد که نظافت 
باطن و ظاهر دارند (آن الله یحب التوابین و یحب المتطهرین) هر روز جارو 
کنید گردگیری نمائید جائی کثیف شد تمیز نمائید خاکروبه کناری نریزید 
زیادی اغذیه کناری نریزید خوراکیها را نزدیک دستشویه نریزید بویژه اگر 
دستشویه در کنار یا در اطاق کنار مستراح است زیرا هر جا کثیف است 
محل رشد میکرب است و محل تجمع مگسها و پشه ها و اینها با دست و 
پای خود بر مستراح و خاکروبه ها نشسته و آنها را را 
میبرند گردگیری آطاقها و تار عنکبوت را فراموش نفرمائید اینها همه 
دستورات دینی است و در جلد اول و دوم همه را آورده ام حتما مراجعه 
فرمائید خاکروبه و آشغال را در ظروف سربسته یا پوشیده ای برای حمل 
بریزید آنها را در کوچه و کنار خیابان نریزید آنجا هم پشه و مگس جمع 
میشود و از هرز ضد بات حتفا یکن بشما.هم مزاخعه. ای دارند.ه مزاجفند. وه 
خففت ی رنه آظان ی سا ط تسا تا تا ارت 
شهر شما همه از شماست و نظافتش در سلامتی شما آثر دارد کهنه بچه 
را تمیز بشوئید با از کهنه های تعویض شونده استفاده نمائید و فورا آنها را 
در ظرف سربسته بیندازید هر جای خانه کثیف و چرب و چرکین شد فوری 
با آب بشوئید ظروف را فوری پس از پایان تغذیه بشوئید که اگر روی هم 
بگذارند میکرنها رشد کردم به-ضرز شماست با اب" راکد آنهان۱ 
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نشوئید و اگر شستید سر آخر با 1 جاری بشوتید نگذارید کوچکترین 
فضولاتی نزدیک آشیپزخانه يا یخچالتان دیده شود ظرف آشفال دان هم از 
محل مزبور دور باشد لباسهای خود و بچه هایتان را تمیز نگهدارید و 
نهد شتی یه و خلد دهم راا دای نخان راداو حشنه 
بخوانید هر چه دارید که باید خورده شود بشوئید و شسته در یخچال 
بگذارید میوه ها سم پاشی میشود بشوئید و روایاتی که درباره همه هست 
اورده ام بخواید قبل از غذا خوردن دستها را بشوئید با وضو باشید مسواک 
زدن و صابون زدن و ناخن گرفتن همه را مفصلا شرح داده ام رعایت کنید 
که نبی خاتم فرمودند آدم کثیف بد بنده ای است (شافی 1 - 208) اسباب 
منزل را مرتب کنید که کار خانه داری را اسان میکند از خرید اشیاء لوکس 
و عتیقه جات بپرهیزیدر زیرا اینها پولهای حبس شده ای است که باید در 
دست کشاورزان و کارگران در چرخش باشد هر ظرف و اسبابی که مرتب 
مورد احتیاج است دم دست باشد و بقیه را برحسب ضرورت کنار بگذارید 
قاشق و چنگال و چاقو جای جدا داشته باشد جای لباسها مرتب باشد برای 
هر فرد جای مشخص و معلوم جای لباسهای کثیف جدا از محل لباسهای 
تمیز باشد هواکش اطاق لباسهای کثیف هوا را از خارج وارد کند نه از 
داخل بخارج ببرد, رختخواب های مورد نیاز دم دست 0 
و تختخواب نیست اشکالی ندارد تختخواب باید سفت باشد نه فنر دار که 
ستون فقرات را ازار میدهد پول و اوراق بهادار جای مخصوص و محکمی 
داشته باشد اطاقها سعی شود کمتر رف و طاقچه داشته باشد که محل 
تجمع میکرب و گرد و غبار است و همه را در جلد دوم آوردم و در جلد 
بهداشت محیط خواهم اورد. 


چیزهای خطرنای چون نفت و بنزین که اگر داغ شود و نزدیک آتش باشد 
خطر دارد جای خنک باشد و جای دور از بچه, داروها در 
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وسواس 


پاکیزگی نباید بحد وسواس برسد اسلام میگوید هر چه را میتوانی سوگند 
یاد کنی که نجس است درست و آنچه را نتوانی باید پاک بدانی. معیار پاکی 
و نجسی مقررات شرع مقدس است هر چه را یقین کردی نجس است باید 
با آب پاک کنی آن هم بطرزی که اسلام خواسته است و کسی که میداند 
دو مرتبه زیر آب کردن فلان چیز پاک میشود اگر زیادتر بکند همانند کسی 
است که گفته باشند به تهران برو برود تا ترکمنستان. 


در جلسه ای بودم بحث از این بود که چرا پروردگار در این دعای مربوط به 
وضو الحمدلله الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا (خدای را سپاس 
که آب را پاک قرار داد نه نجس) و یکی پرسید اينکه گفته میشود آب پاک 
توق ی را یت 


مراجعین به مطب از جمله بنددرت پدران یا شوهرانی هستند که دخترشان 
یا همسرشان وسواس دارند معلوم میشود از زندگی آنها بتک آمدم و 
خسته شده اند دارو و درمان میخواهند راست میگویند زندگی را یک زن 
وسواسی بر خانواده خود تنگ میکند هم کمیتها را بهم میزند و هم کیفیت ها 
دا ما بایدروح یکتجای برای نهر باورد اسکاس را که یکساعت فتل 
اب کشیده برمیدارد به دستشویه اورده همه دستشویه و شیر ها را با 
شیلینگ کر میگیرد و آب میکشد و سپس به آب کشیدن استکان میپردازد 
وقت شوهر تنگ است و باید به اداره برود عصبانی میشود مصرف آن 
باندازه قیمت چند استکان که 
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مهمتر از همه بهم زدن معیار و فرمولهای دینی است که باید روح اطاعت 
از قانون را در ادمی تقویت نماید و در وسواسی ها روج فرار از قانون در 
این مورد مخصوص تقویت شده و روز افزون است. 


وسواس در فکر و خیال نیز بد است زن نسبت به شوهرش بد گمان باشد 
با هر زنی تلفنی حرف زد معر که با کند و داد و فریاد براه اندازد این نیز 
نوعی وسواس و بدبینی است زن 2 تصور میکند همسرش مشروع 
یا نامشروع به او خیانت میکند دير میأید. میگوید بدنبال عشرتش رفته 
است خانمی تلفن میکند شوهر ۵ برداشته می فهمد اشتباه است 
میگوید خانم ببخشید اشتباه است میگوید با این چه سر و کاری داشتی والا 
باید یک کلمه بگوئی اشتباه است خانم گفتن و اشتباه است ببخشید و 
اشتباه دو کلمه خانم و ببخشید لازم نبود پس تو سر و کاری با او داشتی 
من مراقب بودم رمز گفتی, در مجلسی است خانمی به او احترام میگذارد 
بیا ببین که بعد در خانه چه غوغائی است در خیریه به کمک بیوه ای می 
شتابد میگوید بلی تو دوست داری با زنان سر و کار داشته باشی اگر در 
ماشینش یک دکمه ای یا موئی يا قطعه کاموائی پیدا شود میگوید آری 
ور که تحت آمد بادهم حون «ففه هدید | کر‌یکی به او بگوید شوهر 
خوبی داری تصور میکند عاشق شوهر او است نامه هايش را میخواند 
تلفنش را کنترل میکند هر کس در میزند جاسوس وار جواب میدهد که 
نکند معشوقه شوهرم است يا رابط بین شوهرم و معشوقه اش این قبیل 
زنها همیشه در عصبانیت و تاانانتی بسر برده زر کی خود را تباه و 
عمرشان را کوتاه میسازند زیرا هميشه دوست دارند از بی وفائی مردها و 
خیانت آنها سخن بگویند و اینها ساینده محبت و گرمی خانواده اند. 


رمز موفقیت زن ور ند کی چند چیز است که به مواردی از آن آشنا شدید 
اما یک مورد دیگر سازش زن با خویشاوندان شوهر است 
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بویژه با مادرشوهر و خواهر شوهر. از یکطرف مادر است زائیده و بچه ای 
شیر داده و تر و < خشک کرده و بزرگ نموده و مدرسه فرستاده و اینک باللغ 
و رشید رشد شده می بیند به دختر بیگانه ای تحویلش داده است اینک که 
روزگار قدرت جسمی و مالی و کمیتی و کیفیتی فرزندش فرا رسیده 
باصطلاح او را برای روز کوری و پیری بزرگ کرده هم اکنون به درد او 
نمیخورد و همه در همسرش و با همسرش موجودیت دارد. لذا ترس از 
اینده که پسر فراموشش کند او را نگران میسازد و عروس خود را هم 
میخواهد برای پسرش هم نمیخواهر ِ خودش لذا عروس باید این 
نگرانی را از مادر شوهر دور سازد آنگونه با وی رفتار کنر که مادر شوهر 
تصور کند هنگام پیری نه تنها پسرش یاورش است بلکه اگر پسر بخواهد 
قصوری کند همسرش او را سرزنش خواهد کرد و مادر شوهر بهمین 
اندازه بفهمد او را کفایت میکند و خواهر شوهرها تابع مادرند و احساس 
اینکه عروس با مادرشان خوب است وادارشان میکند که یگانگی داشته 
باشند برعکس زنی که در تلاش است شوهر خود را آنگونه صاحب شود که 
با مادر و خویشاوند شوهر تماسی نداشته باشد از یکطرف مجبور میشود 
دروغ بگوید تهمت بزند نمامی کند و بهر طریقی است پسر را که شوهرش 
است با مادر و خویشاوندانش بد کند مادر شوهر نیز برای اینکه پسر بکلی 
از دستش نرود از عروس بد میگوید زشتش میکند و بالاخره چهار حالت 
بین هر زن و شوهری پیش میاآید نوع بسیار پسندیده 1 ایمان داشتن مادر 
شوهر و عروس است که سبب میشود مسئله مزیور پیش نیاید حتی 
کافیست یکی از آنها ایمان داشته باشند و مانع اختلاف و نزاع باشند نوع 
دوم که داماد شخصی با ایمان و عاقل باشد و انکونه-مدیرانه-زندکی_ کند 
که نگذارد بین مادر و همسرش اختلافی بوجود آید و نوع سوم که مادر زن 
یا پدر زن در آن سطح بالای ایمان باشند و دختر خود را بخوبی اداره کنند و 
نوع چهارم که اداره و حکومت 
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نذستت تتتیطان ات و خوت میتواند کر تیب کار. تهیه:خهتم را به وسیله آنها 
بدهد. 


در هر اختلافی یک صفتی و نوعی مخصوص از سجایا چهره دارد و در این 
مسئله مورد بحث دو چیز بیش از همه دخالت دارد نادانی و لجبازی که اگر 
ایمان باشد هیچکدام نمیتوانند کاری بکنند, نتیجه اختلاف عروس و 
مادرشوهر کاهش طول عمر و رنجوری داماد است زیرا نوع درگیریها زنانه 
وار بوده و زنان از این نوع دعوا فقط نتیجه را منظور دارند و کمتر 
احساس خستگی عمیق مینمایند و آنچه بیش از بیش مرد را ردج مید هد 
همین موضوع زنانگی بودن درگیریهاست و این اثر در همه امور هویداست 
حتی در کارکردن که مرد میتواند ده کیسه برنج را پشت کرده به زیر زمین 
فر و با ان کاه مررانه ای اخاس وک اما کر ره مره 
نوزاد را باز کردن و تمیز نمودن خسته میشود مرد از یکطرف خسته نوع 
درگیريهاست از طرف دیگر نمیداند از کدام یک جانبداری کند ار یکی از 
آنها خصمانه بود تکلیف روشن و کسیکه برای اخذ تصمیم آزاد باشد کمتر 
خسته میشود. اما داماد نمیتواند تصمیم بگیرد و از اندرون میسوزد و 


عمرش کوتاه میگردد. 


از یکطرف فکر میکند همسرش به یک برگ پاره ای بستگی دارد و میتواند 
همسر دیگری بگیرد اما مادر را نمیتوان عوض کرد از طرف دیگر میگوید 
خدای متعال در میان چند میلیارد بشرش یکنفر را به من داده که از او 
مراقبت کرده بوسیله او در حفظ نسل بکوشم اما حقیقت اینست که 
همسر باید کوتاه بياید و لجاجت نکند و فامیلی را با لجبازی از دست ندهد 
و شوهر خود را خودخواهی رنجور نسازد لذا باید برای خوشنودی خدا و 
خوشنودی شوهرش و خوشنودی دو خانواده به مادر شوهرش احترام کند ۱ 
اطرافيانش بسازد و بداند هر چند به مادرشوهر 
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کوچکی کند نزد شوهر بزرگتر میشود هر شوهری حتی اگر بیسواد باشد بر 
این فقطرت آفریده شده که همسرش اگر با مادر مهربان باشد او را بزرگ 
شمارد, مواردی چند را شمردم که مرد مجبور میشود نزد دوستان از 
همسرش بدگوئی کند و اینک اضافه کنم این مورد برعکس است و هر کس 
کر ۱0 ۳۳3 نزد دوستان 
از اینکه نیک بخت شده تعریف میکند و از همسرش و ارزشهائی که دارد 
گفتگوها مینماید بویژه این مسئله پس از من مادر شوهر که اغلب جلوتر 
از عروس خواهد بود به اوح میرسد زیرا هميشه اکثریت با بدان بوده و هر 
دامادی قبلا آماده مشاهده اختلاف عروس و مادر شوهر است و چون بر 
خلاف انتظار عروس و مادر شوه را چون مادر و دختر دید پس از مرگ 
مادر به همسرش احترام خاصی میگذارد زیرا رفتار بر خلاف انتظار آنها را 
معجزه ای تلقی کرده و اینک همسر خود را در عزای مادر نیز داغدار تصور 
مینماید اما مادر شوهری که با عروسش در قهر و دعوا بودند همینکه مرد 
پسر عزادار شده و بدونِ شک همسر خود را خوشحال تصور کرده حتی 
علت: مرن .مان وا در ازازهای رسیده از همسر جستجو مینماید و لذا 
لجبازی همسر بلافاصله پس از مرگ مادر شوهر آنچه خصمانه بوده از مادر 
تحویل پسر داده میشود و اگر استثنائی دیده میشود علت استثنائی دارد که 
باید در مسائل سکسی و حب مقام و مال و جستجو کرد و بسراغ بی 
ات ی ار آیا با فر و رت عت اناست دای عررس و 
مادر شوهر بر کسب و کار داماد نیز موثر بوده و حتی بر خرید پیشکش و 
کادو برای زن و فرزندان اثر میگذارد و برای چه کسی اینهمه زجمت 
بکشم رنج و غم عروس و مادر شوهر مرا بس که دیگر غصه کسب و کار 
اداره بخورم از جمله سخنان مردی است که در میدان نبرد عروس و مادر 
شوهر شاهد علنی است. 


ص: 4 
حمایت زن از شوهر 


به تجربه ثابت شده عروس و مادر شوهری که با هم خوب نیستند هزینه 
بیشتری را به داماد تحمیل میکنند زیرا مجبور است در خفا بعضی چیزها 
برای عروس بخرد و در پنهانی اشیائی جهت مادر ببرد و اگر اشکار بود به 
علت اطلاعی که هر دو طرف داشتند پسر مجبور نمیشد آنقدر برای مادر 
یا برای همسر بیرد که تصور بکند با دیگری ساخته است و مادر نیز هميشه 
ی 
و ما را فراموش کرده ای و پسر مجبور شود برای جلب رضایت مادر 
انچنان کند که همه مردان وارد در میدان نبرد بین مادر و همسر مینمایند. 


بحث دیگر رابطه بین همسر و شغل شوهر است نفت فروش است میگوید 
بوی نفت میدهی و حال آنکه این شوهر است که بوی نفت بجای عطر از 
او جدا نمیشود, پزشک است میگوید نه شب دارد نه صبح و شب گذشته دو 
مرتبه بیدارم کردند و حال آنکه این شوهر است که روزی چند مرتبه بجائی 
از زند نون میزننید: که کسی بة آن.ضای. از تاراخفن. میدید تلا بالاق سیر 
دوستش با بالای تشر ها رم نشسته دارد میمیرد و نمیتواند کاری بکند پا 
روزی چند استفراغ و اسهال و ناله و درد و مرگ را میپرسد و با اهمیتی که 
جان دارد با آن برایری میکند و خسته و وامانده بخانه میأید. دکاندار است 
میگوید تو صبح بچه ها خوابند میروی و شب خوابند میائی اینها چه گناهی 
دارند که نباید پدرشان را به بیند و کمتر شغلی است که بی دردسر باشد و 
مرد بخندد و ضرب سکه کند و بخانه بیاورد هر کاری رنج و زجمت دارد و 
نان وز آوزذن | را مطابق میل در آوردن هم ممکن نیست 
باید تلاش کرد تا هر چیز را بهتر کرد اما اگر بر مراد نشد باید با 
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جهان ساخت تا بالاخره عمر بیایان برسد. شوهر که ناچار است شغلی 
داشته باشد تا نان به خانه آورد اگر بشما بگوید چه شغلی داشته باشم در 
ان ها که هه راد وال و ای کار شا کار 
نبوده جور نیست همینکه شوهرت بیکار نیست تا بدنبال قمار و عرق و 
کاباره برود شاکر باش و افتخار کن که شوهرت کار میکند. 


اگر شوهرت کار شبانه دارد سعی کن روز خودت و بچه ها بخوابید و سر و 
صدا نکنید تا وی به خواب رود. 


رز در خن مورخ فلوم فیفتو و که عفن :داریا احمق انش-وصبی مور ان 
اینجاست که حامی و مشوق شغل شوهر باشد يا نباشد. او را دلسرد از 
شغلش بکند یا تحریک و تشویقش نماید زیرا غیر مستقیم همین حمایت و 
تشویق او را نفع میرساند مخصوصا اگر شوهر مجبور باشد در غربت بسر 
ببرد که حتما باید علاوه بر حمایت و تشویق شوهر فکر آنها کند که در 
محرومیت هائی چند بسر میبرند و از خدا میخواهند که از شهرشان دور 
شوند و جائی باشند که حتی امرشان بگذرد. 


اگر جلد حجاب (19 و 20) را خوانده اید و مطالبش را یاد دارید آورده 
بودم که برای مسئله حجاب سه موضوع مطرح است عفت زن و مرد - زیبا 
مأندن زن در طول تاریخ - جانشین شدن قانون الهی و انسانی بجای قانون 

و حیوانی و از جمله آوردم که زن باید حتی در خانه شوهر نیز سر 
برهنه نباشد و علتش را شرح دادم و هم اکنون جا دارد بیاورم که زن حتی 
اگر در برابر زن برهنه باشد مذموم است و اگر عورتش را برابر زن 
نمایان کند حرام است و از لحاظ علمی ثابت شده است که شوهران از 
دیدن این منظره که همسرشان عریان در برابر زن يا زنانی ظاهر شده 
اس ونم میرن وه بقا نغور این وین باستد که ند منود مر امه 

یل شوند و امیزش های چندی 
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را بهمین خاطر تعطیل نمایند. 


زن: باید. ترا ارافتن هرد حتی از ضدای. خود هرافنت: تعاید فرزی که 
صدای ایاب و ذهاب و مراجعان و کارهائی و غیره اعصابش را مرتب 
کوبیده است به خانه پناه میاورد ۳ استراحتی کند لذ| صدای بلند زن که 
پناهگاه او را بصورت قبلی و مزاحم در میآورد کوبنده اعصاب شوهر است 
ودناید زن‌سعغی کند اهنت و.موفر ضخبت کزد و اگر کاری دارد که مجبور 
بصدا کردن است به مقصود نزدیک شود تا صدای متعارف برای انجام عمل 
کافی باشد. 


زن نباید آروغهای صدادار و سرفه های مزاحم و عطسه های دنباله دار کند 
برای انداختن آب دهان و احتمالا آب زکام باید رعایت موضع کند و جائی را 
انتخاب کند که شوهر از او تمجید در ادب خواهد کرد اگر سرش يا بدنش 
خارش دارد با نوک یک انگشت آنهم بطور عمودی و اگر کافیست از روی 
زیر پیراهن انجام دهد. 


رادیو یا تلویزیون را طوری بگیرد که مزاحم نباشد و اگر شوهر مشغول 
تماشاست چیزی نگوید و حرف نزند اگر پدر خواست از سهمیه غذائی خود 
به فرزندانش بدهد باید به فرزندان بگوید ببین چقدر پدر شما را دوست 
دارد وتو -ضور تیکه خه است: فررندان. را بکردش زد از آنها باید پیزشتند من 
بیایم یا خیر بهر صورت کوبنده ترین دشمن مومن همسر بد رفتار است 
(حضرت صادق 94 زن از دیدگاه اسلام) و به حضرت موسی وحی شد من 
بفلان کس خیر دنیا و اخرت یعنی همسر شایسته دادم (نکاح المستدرک 
باب 8) شر الاشیاء المرثه السوء (نکاح المستدرک باب 6) میباشد و همان 
گونه که آوردم زن میتواند با رعایت بعضی از آداب زندگی فرشته باشد و 
اینها همه از نبی خاتم یا جانشینان گرامی آن حضرت است یعنی زن 
میتواند در یک نقطه ای از ارزش زندگی باشد که در فاصله بین شر الاشیاء 
و بدترین چیزها قرار دارد تا فرشته 
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ره الم دض اند ارعطه وظ عتش کووه ها نی سا 
فرشته شدن تقرب جوید تازه به منشاء و مبداء پیشرفت خود دست بافته و 


همانگونه که کشور گشاثئی سهلتر از کشورداری شدن باید متوجه باشد که 
ازدواج را خواهان بود برای دست یابی به لذات جسمی و رسیدن به 
موفقیت های اقتصادی و جسمی شرایط زندگی نو و رهائی از تنهائی و 
ایمنی در خانه و مکان مستقر و مستقلی داشتن اينکه که به انهمه 
کشور گشائی نائل امده است باید با گفتن انچه بر مبنای اسلام به او دستور 
داده به کشور نگهدای نائل آید. 


ازدواج زن را ادغام در اجتماع کرده ابدی میسازد و لذا زن باید ثابت کند 


که وسیله ابدی شدنش شوهر اوست و باید شوهر را و حقوق او را رعایت 
کند. 


دختر عروس نشده در رویاهای فناناپذیر در جستجوی یک اب ایده ۷1 
است اما پسر داماد نشده در رویاهای عرفانی و شیرین فقط موفقیتهای 
زندگی را در سایه داشتن زن و فرزند می بیند لذا ای دختری که به آرزوی 
رویائی خود رسیده ای ولو آنکه آنچه را در شوهر میجستی نیافتی متوجه 
باش که شوهر فوق العاده کمتر به موفقیت های زندگی را که آرزو داشت 
رسیده است و جبران این کمبود است که میتواند ناکین را بر نو و 
خاندانت شیرین سازد. 


مرد و زن بدون شک در زمان شعله ور شدن مراکز جنسی شان با علامت 
احتلام و قاعدگی و ... لا زم است یکی را دوست بدارند و بکفن دوستشان 
بدارد و با پیدایش همین نیرو است که تن به ازدواج در میدهند بلکه بدنبال 
ان عاشقانه میدوند ولی در زمان همسر شدن باید بر شوهر ثابت شود که 
در دوستی پایداری ندارد. 
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اینکه ثابت شده است مرد با تعقل و امید و زن با عاطفه و امید زندگی 
میکند رساننده این معنی است که تعقل برای نگهداری موضع همسری 
نایم عاطافه ات ره رای ری مفعته ها دک انم و 
سرپرست بر عاطفه فاد و مفتت دلیل زر باید از نیروی عاطفه خود 
استفاده کرده تعقل را براهی که باید برود بر خطی که باید باشد قرار دهد 
که در غیر ات ضورت خوشی! ان ان خاندان:رخت برخواهد بست. 


اگر توجه به قرآن کریم کرده باشید برخی از دستورات را که میدهد صفت 
غالب را که مرد و مذکر باتند میا وود ولی منظور از آن هر دو جنس 
است مثلاً میگوید کتب علیکم الصیام و ضمیر جمع مذکر را می آورد و 
روزه داشتن را بر آنها فرض مینماید در صورتیکه زنان نیز باید روزه بگیرند 
فار سرت همه کلمات حیانا بات که من وه راسعرفی تقوم اکن 
مینویسد اگر میگوید. اگر دستور میدهد و اگر جنس دوم باشد زن باشد 
خود را معرفی نماید و لذا اگر معرفی نکرد يا معرفی کرد و ضمير غالب 
باشد میتوان هم زن و هم مرد را منظور داشت مگر آنکه فرد ذکر شود که 
مرد تنها را میرساند و مفرد بودن ضمیر در هر زبان اگر جنس را معرفی 
نکند مقصود مرد است. 


نه تنها ضمیر مونث در ضمیر مذکور مستهلک بلکه گم است بلکه خلقت 
جنس مذکر را در قرآن می بینیم مقدم ذکر شده و مشابه گم بودن ضمیر 
مونث خلقت زن نیز گم است (از آفربنش آدم بحث است اما نامی از حوا 
همسرش نیست) اما مزیت قرآن اینست که ضمن بحث های اجتماعی 
تعیین خلیفه و اشاره به فساد و خونریزی او در زمین همینکه بحثی از 
مسائل فیزیولوژیکی تغذیه و آمیزشی مینماید مرد و زن را در یک کلمه در 
کنار یکدیگر ذکر میفرماید و آن هم بر عکس کتابهای دیگر بدون اینکه 
بفرماید آدم قبل از همسرش حوا آفریده شد و چه جالب 
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است که وجه شبهه ضمیر مونث در برابر مذکر همانند خلقت زن در برابر 
مرد آورده شده است یعنی همانگونه که ضمیر در زبانهای دنیا اگر معلوم 
نشود هرد آفت با. زن فرد زا میرسانداها اکر خمعانها را آفرد تمیتوان 
گفت در این ضمیر جمع مذکر یا مونت است خلقت حوا را نیز نمیتوان 
مقدم يا موخر بر آدم دانست. 


من این قسمت را برای تو ای زر ارم که بر مطالب ذکر شده قبلی 
بیفزائّی و به ارزشی که قران به تو داده است سیاس نمائی و یادت باشد 
اهم مطالب چنین بود: 


دختر را میفروختند با شتر و گوسفند تعویض میکردند زنده بگور مینمودند و 

.. اسلام آمد و سوره نساء به آن بزرگی آورد و رجال هر چه منتظر ماندند 
شور رال اد هو را ز خلقت با یکدیگر و با یک خطاب و در 
یک کلمه: آوهزدو برای ههیتته نام هر ده را فیک کلعه والدین دک فرمود 
و هر روز نبی خاتم دست دخترش بوسید و ... یعنی هیچ جای اسلام به کمتر 
بودن زن اشاره ای نشده است بلکه بالصراحه بعضی مردان را افضل و 
برخی زنان را افضل معرفی میفرماید و در مذهب شیعه عصمت برای زن 
نیز که دختر رسول الله باشد اصلی مسلم است که زن هم میتواند در 
موضعی باشد که گناه و آلودگی به آن سرایت نکند معصوم یعنی مسلح به 
آنچه غیر قابل نفوذ در برابر آلود گنها نتنت حتی در موضعی که اهل البیت 
تامیده: شوند. (انما. رید اللم. لندهت عنکم: الدختتن. اهل التیت و بظهر کم 
عظهیز ۱ که. یک فرد. ان آنن . خانه؛ قاظمه: سلام. الله- علبهاست. وه این 
بزرگداشتی که زن را هرگز کمتر و کمتر ندانسته است. 


اسلام یک کودک دختر را بحدی احترام میگذارد که بارها آوردم باید حتی در 


دادن پیشکشها و کادوها بر پسر مقدم دارند و اگر هر دو را با یکدیگر 
میدهند به دختر با دست راست بدهند و چون مادر 
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شد اگر پسر در نماز مستحبی است و مادر او را صدا کرد جواب بدهد و 
شوهر در زمان آنشتتین و شیر دادنش او را چون مجاهدی که در میدان 
شهادت می جنگد بحساب آورد و چون به پیری رسید رسول خدا| او را با 
مردی که به پیری رسید فرقی نمیگذارد و میفرماید هر کس مویش در 
اسلام سفید شد حرمت پیامبری دارد و سخنان دیگر که بارها آورده ام. 


نوعی تساوی رجال و نساء 


اگر پذیرفته اید که هر انسانی مجموعه ای از بدیها و حیوانیت و خوبیها و 
انسانیت است و اسلام میخواهد آن قسمت بدیها را کنار بگذاریم و فرشته 
شویم کجاي زن و مرد را اسلام فرق گذاشته است که قرآن میفرماید من 
عمل ضالخا هن د کر او انتی و هو .مومن فاتخیه.خیوم طیبه و زندگی پاکیزه 
و فرشته بودن مرد و زن را منوط به یک شرط دانسته و برابرشان آورده 
است و قبل از هر چیز توجه فرمائید که من پس از گذشت 14 قرن 
کلفای وا تکوار شیم که کر را تاو حالت شی بات 


مرد که سند معتبر وفاداریش برای اینکه ثابت کند تامین دهنده زندگی زن 
است بشکل خشونت و طغیان در عضلاتش دویده شده و جا افتاده است با 
زنی که حتی کرداری از تفوق جوئی بر مردم از خود نشان نمیدهد برای 
دستاوردهای طیبه و پاکیزه زندگی در برابر قرآن یکسانند و ملاحظه 
فرمودید که کرام ده مرد و چه زن آنها را که صلاحیت دارند برای مردم 
باشند (با نشان دادن عمل صالح) و آنچنان برای مردم که قانون الهی را 
رعایت نمایند (مومن باشند) هر دو را برای بدست اوردن حیات پاکیزه بر 
یک خط و ردیف اورده است. 


گوشه ای از حیات طیبه وقتی بدست زن تسخیر شده است که شوهرش 
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از او راضی بااشد همان زنی که قبل از ورود به خانه شوهر قلمروهای 
هنری بیشتری داشت و مورد تشویق همه اهالی خاندانش قرار میگرفت 
که آقرین چه خوب خباظی مبکندحه. ربا کلذفتی زارد خه غالی, اظاقها زا 
دکور مینماید ولی بمحض شوهر داشتن و زمانی بعد بمحض فرزند یافتن 
باید وطایف مندر در سنوهرد اری :و تربت فرزند را معدق بدا زد ودانجه از 
حیات طیبه است سراغازش همین دستاوردهاست. و همه امتیاز اتش در 
اينکه به او گفته شود چه خوب شوهرداری میکند و چه خوب بچه تربیت 


کرده # 


زن بهمان علت که خود را تامین می بیند کمتر خود را مسئول آینده می 
نگرد مخصوصا وقتی متوجه میشود سرنوشتش با کوششهائی که در خانه 
دری بشکل خدمت انجام داده بستگی ندارد آینده نگری را بکلی نمیپذیرد و 
لذا باید نسبت بشوهرش بکوشد که موضع ارزش افزایشی فراهم سازد 
احزدضین بیند که شوهرش با کمتر حرف زدن او یا بیشتر فرزندداری پا 
وسیله دیگر میتواند محبوبیت بیشتر یا سرمایه زیادتر يا علم فوق العاده تر 
با مقام بالاتر و نطور. کلن: کمال. دبک بدستت. اورد لازم. است خنفی ,و 
قطعی رعایت نماید. 


زنی که میتواند بر آبرو و ارزش انسانی شوهر بیفزاید باید منوجه ِِِ 
سهم بزرگ و بهره عظیمی از آنهمه ارزشها مقدم بر هر شخص دیگر به 
میرسد و شریک اصلی همه ارزشهای انسانی شوهرش اوست بر ِ 
زشتیها و پلیدیها که اگر شوهر به آن آلوده باشد مردم لباس مظلومیت بر 
همسرش میپوشانند و از اینکه گرفتار روشهای غیر انسانی است نسبت به 
او دلسوزی می نمایند. 


دختر که در استقلال و غرور یا در ضعف و رامی است همینکه به خانه 
شوهر رفت حس میکند بین گذشته و اینده اش باید تفاوت باشد دیگر 
خشونت پا استقلال يا غرور که وی را دختر پسر نما معرفی میکند 
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با آنچه از قلمرو شهوت خواهان است سازگاری ندارد حتی دخترهایی که 
روش مادر شاهی را پیش میگیرند کم کم ميفهمند که برای رسیدن به 
خطی که امواج رسیدن به اوجهای لذت جنسی باید بر آن ثبت شده باشد 
وامانده اند و چه بسا مادر سالاری ها که به همجنس بازی و سحق مبتلا 
شدم اند لذا ذختر باید آرایشن کند زینت نماید و همانگونته که تبی خاتم 
فرمودند در این زیبا شدن صبح و شام خود را به شوهرش عرضه نماید که 
در غیر اینصورت هر چه سطح خواستاری بهم نزدیک شود بر نسل آثر 
سوئی ی گذارد.و هرچه با اتجا که اکرغرور و خنونته هادر بر بدر آفزواتین 
گیرد و از سطح استقلالی پدر فراتر رود پیدائی فرزند يا نواده ای مبتلا به 
جنون جوانی (اسکیزوفرن) در خاندانش حتمی است و برعکس هر چه 
سطح اختلاف بیشتر باشد فرزندان متعادلتری تحویل خواهند داد و هرگز 
تصور نشود این تحقیر و توهینی به زنان است که از شیر حمله خوش بود و 
از غزال رم و توهین به زن و تحقیر مردان است که پس از چندی ملاحظه 
مسیر فیزیولوژیکی انسانی فرزندی غیر طبیعی در دامان دارند ناگفته 
نماند دختری که در کنار پدر و مادرش يا در جوار مصاحبانش به خنده و 
قهقهه پرداخته و همینکه شوهرش را دید عقده های ناشی از تحویل 
۷ بروز میدهد سطح مادری را نسبت به 
سطح پدری شوهر نزدیک نکرده بلکه آن سطح غیرمادری را به سطح پدری 
نزدیک ساخته و در نتیجه معدل شهوی خانوادگی را تنزل داده است شوهر 
از همسرش میخواهد که متبسم باشد و همانگونه که نبی خاتم فرمودند هر 
کس ایمان بخدا دارد حزنش در دل و بشرش در وجهش است قيافه ای 
متبسم و فرح افزا که دلی پر از اندوه و غم را احاطه کرده است و همینکه 
وم همسر محزونش بخاطر او تظاهر به مسرت کرده است آنچنان 
رضایت 
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باطنی خواهد داشت که ريشه ای از درخت عشق و حب از همین موضع 


بدون شک دختر سلطه مرد را از این جهت مییذیرد که شخصیت مادر 
شدنش تحقق يابد و مقام نسل پروریش مصداق پیدا نماید یعنی سلطه یک 
مرد را میپذیرد که بر همه جهان سلطه پیدا نماید. همه دختران بهودی پس 
از حضرت موسی شوهر میکردند تا وعده تورات را از طریق انها راست 
آید مسیح تحویل دهند که بر جهان فرمانروا خواهد بود لذا زنی که فرزند 
میخواهد يا مردی که اولاد میطلبد نباید با مقاومت دیگری روبرو شود بلکه 
باید دوستانه مشورت نمایند و سهم اسلام را در مشورت فراموش ننمایند 
۹ ۱ ۱ ۱ ۳ 
معرفی فرمودند که در مشورت خیانت نماید. 


آنقدر درباره مشورت سفارش شده است که پلیدترین افراد در صدر 
اسلام و بعدها یز از رعایت میکردند: 


حجاج بن یوسف ثقفی جلاد خونخوار معروف که بر کوفه و بصره و ایران 
حکومت داشت خانه ای داشت که هر کس را وارد میکردند دستور میداد از 
راهی دیگر خارج کنند راه خروج دو تا بود یکی را باب السلامه و دیگری را 
باب السیاسه مینامیدند اگر اشاره میکرد از باب السلامه خارجش کنند آزاد 
میشد و در صورتیکه از باب السیاسه خارج میشد او را مهیا میساختند تا 
وقتیکه غذا خوردن حجاج نزدیک شود افراد را میکشتند و سفره ای بر آنها 
میانداختند حجاج بر آن سفره می نشست تا لذت دست و پا زدن نیمه 
جانان را از اين نشست احساس کند. روزی مردی را اوردند دستهایش 
بسته بود او را در کناری انداختند حجاج در ایوانی قدم میزد و به ان مرد 
دشنام میداد مرد اسیر در برابر دشنام حجاج چند برابر دشنامهای بسیار 
زننده پاسخ میداد این دشنام 
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دادنها طول کشید ناگهان اسیر از حجاج پرسید معطل مکن بگو از کدامین 
در بروم حجاج گفت از اين در و اشاره به باب السلامه کرد اطرافیان 
تعجب کرده گفتند يا امیرالمومنین اين مرد با انهمه گستاخی چرا از باب 
السلامه خارج و آزاد گردد؟ گفت این مرد از من پرسید و این مشورت بود 
که کدام راهی انتخاب شود و من در مشورت خیانت نکردم. 


اری مرد و زن باید مشورت کنند و سهم اسلام را در مشورت از یاد نبرند و 
سهم اسلام در مسئله بهداشت و تنظیم خانواده رعایت کنند که در جلد 
مربوطه اوردم چنانچه فرزند خوبی میتوانند تحویل دهند چه بهتر که بیشتر 
شوند و نافرمانی دختر با رعایت موارد فوق جایز نیست. 


دختری که بدستور اسلام باید خویشتن را به تمامی و کمال بیاراید و زیبا 
سازد و صبح و شام بر شوهر عرضه دارد اند متوجه باشد که این دستور 
اسلام نیز همانند دستورهای دیگرش بر فطرت است و مگر همین دختر تا 
در خانه پدرش بود به انواع و اقسام فان مت ارات اس ری را 
برای شوهر آماده کند و مگر اداها نمیکرد تا بفهمد که کدامیی از پدرش با 
تبسم اعلام پذیرش میکند و مرگ در ذهنش نبود که همه اين ها را تمرین 
میکند تا در خانه بخت بشوهرش تحویل دهد و اینک که اسلام دستور میدهد 
آز این ف مدای کتذ بهمان دلیل است که بر فطرت کاری کند آری همین 
دختر باید بداند که خدای متعال بدنی به او داده است که در برابر درد و 
زخم و فشار و تب و . .. آه و ناله اش بلند شود و برای درمانش بدود یعنی 
بدنی به او داده که چهار صباحی حاضر باشد خودش را در آن نگهداری کند 
راید کوخ پر رد این دنیا را بیذیرد لذ| باید بداند که اگر سلامتی اش از 
دست برود يا تعادلش بهم بخورد قصد فرار از ان قفس تن را دارد 
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زیرا دیگر بدنش چون محموله ای است که نه امیدی از آن دارد و نه 
توقعی هبته اند ار اند انقت: مر نکم لا شتی. آش, زا بار بافت بلافااصله اد 
را میپذیرد زنی را که مبتلا , به کم خونی شدید است هر چه آورند میلی به 
آن ندارد او حساسیت شهوت ندارد که آراینشن بیذیرد پا پروای آنکه 
بداند اسلام چه میگوید او با ید مقدم بر پذیرش این دستور اسلام که بدنش 
برای شوهر بیاراید توت بدنی برای خود داشته باشد یعنی واجب است 
در بدست آوردن سلامتی بکوشد و بر شوهر نیز واجب است که آنچه را در 
جلد جنب این جلد درباره آثین همسرداری گفته ام رعایت کند آری دختری 
کف تمیخه اهد. در آنبنه کرد هرز و اسلا و هه شوه به آشانی مرش 


ندارد. 


برای اینکه هر روز چند مرتبه خود را نشان دهی که مسلمانی هستی و 
انواع آرایش مو را میدانی يا برای آنکه مرتب خود را جلو آئینه بیاوری که 
من یک جالباسی متحرکی هستم که مرتب لباسی دیگر , بر اه نف آوینند و 
بر میدارند؟ نه اینها نیست. تو بر فطرت استعداد ما که باید فردا 
برای شوهر چنین باشی و چرا هم اکنون نیستی؟ تو تصوير افسونگر در 
برابر شوهری ذهنی میساختی و اینک که با تصویری حقیقی در برابر 
شوهری واقعی باید آنچنان تجلی کنی که نسلی بهتر تحویل دهی چرا 
چنینی؟ و اینجاست که میفهمیم چرا آرایش و پیرایش در برابر غیر و بیگانه 
حرام است زیرا قبل از ازدواج فطرت چنین اجازه را نمیداد و اگر دختری 
چنین میکرد باز برای فردیابی یعنی شوهریابی بود نه برای بیگانه یابی و 
ار آیتنگه بر بر بیگانه بهمین دلیل بر فطرت نیست اثر سوئی بر نسل دارد 


و برداشتهائی را که چشمهای 
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هرزه از آن زن میکنند به تمام سلولهای بدن هر دو و حتی کرموزم های هر 
از ان ۳ ی 
علامت گذاریها بر سلولهای نسل است که از غیر پدر نیز سهمی با خود 


اورده است. 


دختری که در رویاهای روزانه و شبانه متذکر شده در برابر شوهر است 
حال که از خواب بیدار شده و شوهر در کنار اوست چرا پرتوئی از آن 
رویاها بر او نمی تابد نکند دعوا دارد که شوهر چنین و چنان خواسته که 
پرستیدنی باشد و اینک حتی بوسیدنی هم نیست. 


دختر عزیز هر کس بالقوه کمال جوست و این خود دلیلی است که همه چیز 
در مسیر خدائی است (الی الله المصیر - الیه راجعون - الیه منقلبون) و هر 
کس بالقوه آنچه را دوست دارد در نهاد دارد اما چه کسی توانست قوه ای 
ای ات یب ی سر 
از نیت و اراده که بالقوه اند بوسیله گفتار يا اعضاء و جوارح تحویل محیط 
داده شود؟ همین رویاها که تو درباره شوهر داری شوهر هم درباره تو دارد 
نه تو انی که او خواست و نه او انست که تو خواهی و پیامبر خاتم صلی 
الله علیه و آله و سلم را نگر که خدایش میفرماید تو دوست داری همه 
مومن شوند اما چنین نميشود تو نیز رویاهای شیرین را خواهانی که به 
واقعیت بپیوندد اما رازداری کن و هرگز مگو از شوهری که دارم راضی 
نیستم که نبی خاتم فرمودند اگر زنی به شوهرش بگوید در خانه ات خیر 
ندیدم بوی بهشت بمشامش نرسد تو یک روزی با عروسک بازی میکردی 
یعنی با فرزند روبائیت و سپس با ائینه یعنی سپس با شوهر رویائیت و 
این نیز عروسک بر ائینه اگر قدمت زمانی دارد یعنی اگر اول عروسک 
داشتی سپس هم اکنون باید بزمان نزدیکتر که شوهرت است چنگ بزنی تا 
تژمان. خوزتر- که ندانش شتل ‏ اشت: -دسترسی. بابیم و آن: دختری. که 
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یعنی اگر شوهر را که باید دوست دارد ندارد و نسل را که خواهی نخواهی 
دوست دارد از اول ائینه برداشته و سپس با عروسک بازی کرده دیوانگی 
کرده است نه بازی و اینده انتقام چنین زنی را از طریق بد افتادن نسل از 
او خواهد گرفت. 


تو در رویاهای روزانه و مخصوصا شبانه و چرا بیشتر شبانه زیرا شب هنگام 
پنهانی پنهان تر میماند آری تو در رویاهای شبانه فلان پیراهن خواب را که 
مورد تشویق شوهرت قرارٍ میگرفت میپوشیدی و فلان پیج و تاب بزلفانت 
میدادی و آنچنان گرم در آغوشش مرواریدوار میغفلطیدی که هم اکنون از 
هیچکدام نشانی در تو نیست و در عوض توقع داری در همسرت همه 
تشانیهانی که در روبا منذیدی خوجودیت آنرا بیابی و برودی :دنور اقلام:ز] 
که مجبورت میسازد اگر مسلمانی برای شوهرت خود را بیارائّی و خود به 
پیرائّی خواهم اورد. 

تو در هر شب بعد, بیشتر از شب قبل به آرایش و پیرایشهای رویائی خود 
می افزودی زیرا به آرزوی خود نزدیکتر میشدی و هر روز که میگذشت یک 
شب خود را به شوهر نزدیکتر مییافتی اما هم اکنون که بشوهر رسیده ای 
و نقطه عطف بسیار حساس زندگی را دریافته ای هر شب که میگذرد یک 
روز به داشتن نسل نزدیکتر شده ای و بهمین دلیل گفتم گوشه حجله 
وصلت است و کنار زایشگاه یکانگی و بعد از انکه پگانگی حاصل شد 
یگانگی در حیات با داشتن شوهر و فرزند دیگر هر روز که بگذرد یک روز به 
تجزیه این وحدت بلکه به ترس تجزیه این وحدت نزدیکتر شده ای که 
شوهرت يا خودت یا فرزندت در این تجزیه از دست برود و لذا پس از این 
رسید یعنی رسید به وحدت ارایش و پیرایشها خلل می یابد و اینجاست که 
اسلام اجازه نمیدهد زندگی را فراموش کنی و عروسک بازی و ائینه داری 
و ازدواج و نکاح و تمتع را کنار بگذاری بلکه زنان یائسه را نیز دستور 
میدهد برای شوهران ارایش 
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و پیرایش کنند که از لحاظ روانیزشکی میدانید چه حسن اثری دارد و زنی 
که مجبور شد آرایش و جواتی کند خود را مجبور می بیند که کار کند که 
کارافتادگی با آرایش او را به مسخره و ناسازگار نگیرد از اینقرار ای زن پا 
ببین که از ازار طمث رهائی یافته ای تو نیز بدستور اسلام برای شوهرت 
زیبائی کن که تا فرا رسیدن لحظات احتضار هم هر مرد و زنی احساس 
زیبائی و کمال را از دست ندهند و ار باور داری شوهر پیرت زن زیبا را 
دوست تر از نازیب دارد مختاری که با شنیدن این واقعیت جاذب هر راهی 


را که تیکو داتی بر گزیتی: 


مردی قریب 80 ساله با سری طاس و قدی کوتاه که گویا گردن نداشت 
قصد دامادی کرد آنقدر آبله صورتش رآ به افراط کشانده بود که بعضی از 
سوراخهای آبله تا نزدیک استخوانهای و و رطق سر 
پهن وی دانه های دسته جمعی جزیره ای ساخته بودند پیرمرد داماد شد 
پس از سیری شدن ماه عسل روحانی محل خواست او را استمالتی و 
تعارفی کند , به او گفت داماد عزیز حالتان چطور است از ازدواج و عروس 
خانم راضی سید گفت: لاه بر آنکه راضیم هر دو یکدیگر را محترم 
میداریم من او را احترام میکنم بخاطر آنکه سنش از من بیشتر است و او 
هم مرا محترم میشمارد زیرا از او زیباترم بوضوح مشاهده زیبائی هم در 
افسانه ها دخالتشان را می بینیم هم در واقعیت ها. 


زن در اختیار شوهر 


نمیدانم قبل از من (نویسنده) این مسئله مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 
قرار گرفته یا خیر که چرا دختر بچه ها عروسک بازی را مقدم بر آئینه داری 
دارند؟ تصور کنم برای اینکه حب مقام و نقش فرماندهی برای هر دو 
جنس برتر از همه چیز است و نبی خاتم هم فرمودند اخر 
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ما یخرج من قلب المومن حب الجاه (اخرین چیزی که از دل مومن خارجح 
میشود مقام دوستی اوست) و لذا عروسک بازی که نقش فرماندهی دارد 
و مادر میتواند بر فرزندان حکم براند مقدم میدارد تا بالاخره تسلیم میشود 
و حب جاه از دلش میرود و میفهمد باید برای تمکین و تسلیم اماده شود و 
اهمیت تمکین زن را در برابر شوهر در اسلام شرح داده ام و این جواب 
ارزنده ای برای کسانیکه پافشاری اسلام را برای تمکین زن در برابر مرد 
اشکال میکنند و میگویند چرا تمکین مرد در برابر زن چنین سخت تاکید 


نشده است. 


اینکه ما پزشکان گاهی شاهد مراجعه بدون جهت دختران عروس نشده در 
دوران قاعدگی هستیم نشان دهنده حالات رنج آور آنهائيم که در عصبانیت 
مخصوص زیر پوغ اجبار تکوین گله دارند که چرا چند روزی از رویاهای 
شیرینشان که بر شوهر تلخ میآید آنها را از تجلیل انداخته است و بهمین 
دلیل بلافاصله پس از حمام رفتن سخت به آئینه داری ره ای آهر بد.تا 
جبران دوری آنچه شوهر رویائیشان در این چند روز داشته بشود و دو 
منم به. آفنشو نکر رای وی روی آورده نزدیک شود و این باز بر 
فطرت بودن اسلام را در این بعد که زیبا شدن برای شوهر را دستور 
میدهد موید است مهمتر انکه دختری که قاعده است با انکه با دختر 
دوستش همه چیز زندگی اش را عریان می گوید در این حال از او میپرسد 
هنوز مرا دوست داری؟ و این ازمایش بعدی است که میخواهد حرمت و 
عزت خود را در زمان قاعدگی بداند نزد شوهر تامین است یا خیر. یادم 
نمیر ود سالهای اول بود که پزشک شده بودم کین از دوستانم که متخصص 

بیماریهای زنان است گفت . یک دهاز آن.شسنی رفن های دا شنم ند 
رح بخاری را توت تا اه ام دکتر . که مشفول 
سخن و خنده بود آنداختم ولی خانم عرق ریزان و زرد شده از ما جدا شد و 
بر تختی دراز 
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بعد گفت تصور کردم چون قاعد گیم نزدیک بود قطره ای از شروع ان 
پشت پایم افتاده است آری واقعه طمت برای 0 نشدگان ماجرای 
فان می آفرنی خفگرشان را هیجان زده میکند و اینها همه بر فطرتی 
است که اسلام عزیز را که تا هميشه تو معشوق 
بمانی و هميشه شوهرت عاشق. 


من اسلام عزیز را از دیدگاه علمی و تا حدودی روانی برای تو معرفی 
کرده ام و مطالب چهارده قرنی را انچنان به تو نزدیکتر از مطالب عصر 
نمودم که چه بسیار مواقع که به وجد و شور فرو رفته ای و ناخودآگاه هر 
سلولی از میلیاردها سلول بدنت زبان شکر گشوده اند که الحمدلله الذی 
جعلنا من امت محمد (خدای را سپاس که ما را از امت محمد قرار داد - با 
توجه به معنای امت که قبلا شرح داده ام). 


این سخن را هم شاید کسی نگفته باشد: علت اينکه عروس نمی تواند 
مادررشوهر را ببیند اینست که نمیتواند معبود خود را مطیع زنی دیگر ببیند 
دختری که تاکنون در کلیه رویاهای شیرین در شوهر معبودش قدرت و 
اراده و اطاعت سراغ داشته است و همه دخترها و زن را فرمانبردار مرد 
بحساب آورده هم اکنون حاضر نیست معبود خود را مطیع زنی کرد 
ترصول ابا رانا ات ارت 


هر جا محبت و تکوینی و اجباری است چون داشتن والدین فرزند را ان 
چنان سفارش دوستی نکرده که فرزند را به احسان نسبت به پدر و مادر 
سفارش مینماید و بارها آوردم ان لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا چند 
مطلب جالب دارد نام پدر و مادر در یک کلمه است نام والدین در کنار نام 
خداست احسانا فرموده نه انصافا نه عدلا - انصاف دادم پدرم یکی سنگ به 
من زد من یک سیلی به او زدم - عدل کردم پدرم سیلی به من زد من هم 
در برابرش سیلی زدم - احسان داشتم پدرم زد و من دستش بوسیدم در 
اینجا نیز که دختر نمیتواند معبود 
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خود را مطبع زنی ببیند اسلام دستوری دارد که هر کس (مرد يا زن) مویش 

را در اسلام سفید کرده حرمت پیامبران دارد و مادر شوهر اگر معبود 

معبود تست معبود تو و شوهرت و پدر و مادر شوهرت احترام بزرگتر را بر 

تو و رحم کوچکتر را بزرگتر لازم داشته است (و قروا ۳ 
صغار کم). 


دختر تأ عروس نشده در رویاهای شیرین خود مردی را تحقق میبخشد که 
قدرت و جمال و کمال و همه چیز از مردانگی را دارد یعنی مردی مطلوب 
را در رویاها میسازد اما اگر قبل از ازدواج فریب خوردو و از او ازاله 
بکارت شود هم می فهمد و همی میگوید که بجای مطلوب گرفتار دنده ای 
شدم اما پس از ازدواج چه بسا دخترانی که آرایش کرده و عطر زده خود 
را در برا, بر بیگانگان عرضه میدارند گویا فراموششان شده است که بکارت 
سنگ محک نیست که مطلوب از سبع بازشناخته شود بلکه برای هميشه 
اگر مرد رویائی تعقیب شود جز شوهر هر چند بد باشد دیگران سبع اند و 
اگر ترا در جلوه بدنی يا صوتی دیدند همانگونه که سبع در تو و بکارت تو 
طمع داشت هم اکنون نیز در تو طمع دارد و قرآن میفرماید فلا بخضعن 
فی القول فیطمع الذی فی قلبه مرض و این طمع بیمار دلان را تصدیق و 
تائید میفرماید یعنی آن زنی که قبل از شوهر شناخت مطلوب از درنده 
دارد بعد از دست دادن بکارت مابه التفاوت مطلوب را که بفلط نامطلوب 
تشخیص داده در درندگان جستجو مینماید و بهمین دلیل است که اسلام نام 
زشتی برای مردی در نظر گرفته که اجازه میدهد همسرش برای بیگانگان 
آرانتتن و عرصه داز کنو رای فردی عم مبته‌ان غتر مدشن نامب داشتن 
چنین همسری را عصیان ميشمارد. نبی خاتم فرمودند زنی که خود را برای 
غیر شوهر خوشبو کند نمازش را خدا قبول نمیکند و اگر چنین کاری کرد 
مش قط ماکان 
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است (زن مسلمان و خودآرائی از نعمت صدقی). 


قاعده شدن برای زن یک آزار است و بقول قرآن یک اذی است و چه کلمه 
بسیار جالب و ارزنده که علاوه بر شرح قبلی که در قسمت های مربوطه 
دادم اینجا بیفزايم که هر جا کلمه مزبور است بیماری را نمیرساند 
ها اه ار ی ی ار 
میرساند اما دارنده اش یقین نب عوارض ندارد بدخیم نیست بلکه 
زنی را میدانیم وقت قاعدگی خود را ده از بی ثباتی برای این میداند 
که فردایش کات داتته ساشتن عنی فاد کون را که نوعی خونریزی است 
مقدمه صلح و لعبت شدن قبول دارد و بالاتر که خونریزی را مقدمه مادر 
1 رسیدن میپذیرد لذا باید پیوند خود را در اين حال با 
اسلام عزیز بداند که اگر دین دیگری داشت نمیتوانست هیچگونه خویشتن 
خویش را به شخصیت نسل سازیش پیوند زند. خوب است جلد 13 کتابهای 
مرا بخوانید (جلدهای قبل از آن را) و بدانند ادبان اشماتی دیگر درباره 
حیض و استحاضه چه سختگیریهائی دارند بحدی که هر زن مومن بهودی 
سعی میکند آبستن باشد تا از سختگیریهای دوران قاعدکگی در امان باشد 
اری برای یک زن مسلمان لازم است متوجه باشد که چگونه مسائل 
اسلامی بر فطرت وضع شده است و برای او و نیرومند ساختن او در 
خرکت و عمل جتی قاغد کیش زرا ان تاریکی معرفی مینماید که آب چشمه 
حیوان درون تاریکیست و در تاریکی نیز توقف یعنی به آب حیات نرسیدن 
لذا زن مسلمان در هنگام قاعدگی زندگی عادی خود را دارد منهای 
دگرگونیهای غدد مترشحه و قدرت تکوین آنها بر قدرت تشریع اثر میگذارد 
و قبلا شرح دادم چگونه غدد و اعصاب دست اندر کار سستی و بیحالی و 
گریز از نظافت و عبادت را سبب میشود و شاید بهمین علت و حکمت 
دییات گنه ا یار 
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و وجوب دارد و انجام کارهای خسته کننده که با خونریزی و کم خونی و 
ضعف سبب ضدمه و آزاری میشود ساقط میگردد. 


برخی تصور میکنند همانگونه که دختر زودتر به بلوغ جنسی میرسد زودتر 
هم او را مکلف ساخته و اسلام او را بالغ دینی میشناسد در صورتیکه علاوه 
بر پیش رس بودن بلوغ دینی و بلوغ جنسی اش زودتر از برادرانش زندگی 
درونیش بسط می یابد قبل از آنها به رویاهای شیرین زندگی و داشتن 
نشبو‌هز. و رنه کلمت مادر شدن. دبت: مییاید و.بهدای: بط زندرنی. آکاهتر. 
میگردد و این هم از جمله عطایای بزرگ خالق مهربان ماست که هر کس 
درون گرائیش افزون است این احساس در او قوی تر است که 
سرنوشتش با برون گرائی گره خورده است و برعکس هر برون گرائی 
میفهمد با درون کرائی که بیشتر همسر و مادر فرزندان او خواهد بود 
تعدیل میشود و در انجا که از فرق زن و مرد بحث کرده ام شرح داده شده 


است. 


دختر همینکه قدرت شوهرداری را در خود تصور کرد نحوه خدمتش در خانه 
و طرز ملاقاتش با دوستان دخترش عوض ميیشود اکر قبلا کارهای اصلی 
آشپزخانه را مادر میکرد و کوچکترها را دختر انجام میداد هم اکنون مادر را 
مشغول نشده خود ره انجام کارهائی میپردازد که قبلا مادر انجام میداده 
است و اگر پدر خانواده زنده است رفتارش را با مادر فاصله دارتر و با پدر 
نزدیکتر میسازد گویا قبل از عروسی هم میخواهد نقش شوهر را در پدر 
جستجو کند. 


طرز رفتارش با دختران دوستش نیز آنچنان میشود که در نیمه راه 
شوهریابی است او که با یافتن شوهر همه دوستان را از دست خواهد داد 
هم اکنون که میخواهد خود را قابل نشان دهد که در مرحله شوهرداری 
است تماس با دختران را دگرگون میکند و سخنانش نیز کمتر دوستانه بوده 
توام با خنده و حرکات مخصوص نبوده با حجب بیشتری 
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خواهد بود. 


هم و کرش فی ای پم و ای ی ما کت 
حافظ ناموس فطرت خود باشد او که قبل از شوهریابی آنچنان شده بود 
که میتوان گفت , بر لباس شوهرداری درآمده است در زمان شوهریابی هم 
باید از آن لباس بیرون نیاید و قرآن هم او را لباس شوهر و شوهر را لباس 
او معرفی فرموده است و حکمت تشبیهی چنین که هر دو را لباس یکدیگر 
معرفی کرده است قبلا شرح داده ام . 


هر دختری بجان خریده است که شوهرش حنبه نیمه خدائی خواهد داشت 
لذا سعی میکند در اختیار شوهری در اید که تفوق و قدرتی داشته باشد 
مخصوصا قبل از هر چیز وضع اقتصادیش چنان باشد که بتواند خود را و 
ی ی 
بهره اش شود قبل از هر چیز حاضر میشود شوهرش مقام يا شهوت يا .. 
نداشته باشد و آنچه را بدون میل و در یک حالت واماندگی خواهد رت 
آن هم پس از احساس دير رسیدن شوهر تن در دادن به قبول شوهری که 
وضع اقتصادی حتی مدیریت خاندان را هم ندارد و قران عزیز و اسلام 
عزیز است که در اینجا فریادرسی میکند و آن دختری را که در راه قبول 
شوهری که نیمه خدائی کند و مایوس مانده است دادرسی نموده میفرماید 
ما به آنکس که پرداخت نفقه تو را بر او واجب کردیم تذکر دادیم که واهمه 
بدا راه نهد که اک فد ات ازدواج او را غنی خواهیم ساخت. (ان 
یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله ۰ یعنی برعکس تصوری که عده ای 
میکنند که اول محل درآمد بعد از ازدواج قرآن نظر میدهد که ابتدا ازدواج 
بعد اقتصاد و مولیرلیر در کتاب تحول در ازدواج در دوران معاصر هم سه 
عامل را کشش دو جنس بسوی یکدیگر میداند: 


نیاز اقتصادی - فرزند - عشق (27 حقوق خانواده در اسلام) 
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همه تصور کرده اند ازدواج از این جهت غناساز است که مرد خود را مجبور 
می بیند پاسخ دهان باز همسر و فرزند بدهد و در نتیجه میکوشد تا کار کند 
و کسبی بدست آورد و درآمدی داشته باشد و همه غنا را که خدا فرموده 
جنبه فیزیکی میدهند و حال آنکه وقتی خدا فرمود غنا میدهم در تمام ابعاد 
میدهد و این تصور همانند تصوری است که درباره طول عمر میکرده 
میگفتند علم از اين جهت به طول عم میافزاید که دارنده اش میداند چه 
بخورد چقدر بخوابد چه اندازه امیزش کند و خلاصه این تصور درباره علم 
است که میداند بهداشت چه میکند و بر اصول ان وقوف کلی دارد و در 
نتیجه رعایت بهداشت بر عمرش افزوده میشود و هم اکنون میدانیم ثابت 
شده است علم بر طول عمر می افزاید یعنی عالم نه تنها از جهت فیزیکی 
و رعایت بهداشت های هفتگانه قرآنی که در جلدهای قبل 8 و 9 شرح دادم 
بر عمرش اضافه میشود آن هم عمری توام با شادابی بلکه خود علم جوهر 
افزایندگی عمر در نهاد دارد و من در اینجا اضافه کنم که تصاحب هر گونه 
اخلاق الهی (علم - قدرت - حکمت - خلاقیت - و ..) با توجه به کل شی 
هالک الا وجهه بر عمر می افزاید و مرگ نبی خاتم که فرمودند تخلقوا 
باخلاق الله (به اخلاق خدائی درائید) و عالم شوید, قادر شوید, خالق شویدر 
خیم وی دور ی دهد که کاهین ‏ هنژم ید آز ند نی لا 
کاهش دهنده طول عمر باشد؟ حاشا و کلا 


تمکین زن از مرد 


اینکه گفتم خالق شوید اشتباه نشود که هر پدر و مادری خالق مجازی اند و 
تنهاِ ِِ نمیتوأند ب به بعضی ب از صوابت ذاتی ۳ پا صفات افعالیش در آید 
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تفر ماید وخالم ورن مد بر رت -بودن. امتت آدفن توا ند و تباید بکوبه 
من رب هستم و فرعون که نمیتوانست بگوید انا خالقکم الا علی و هرگز 
هم کسی که پدر و مادرش شناخته شده اند خودش نمیگوید خالقم (اگر چه 
ممکن است دیگران بیایند و به او جنبه خدائی و خالقیت بدهند چون 
مسیحیان که عیسی و مریم پا روح القدس را گفتند) ولی پس از آنکه در 
برابر قانون الهی خود قانونی آوردند ادای ربوبیت کرده فرعون وار میگویند 


انا ربکم الاعلی. 
و ی یز داوم 
ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و .... و ...) و ما هم روزی ده مرتبه 


واجپست پیادی از جنبه قانونگزاری 0 ۳ آنکه خلق کردن مقدم بر 
تربیت کردن است موخر را بدون ذکر مقدم بر زبان آورده بگوئیم الحمدلله 
رب العالمین (نه الحمدلله خالق العالمین) بهر صورت خود نکاح غناساز 
است و کسیکه زن گرفت (ازدواج کرد) و زن را پذیرفت (نکاح کرد) زیرا 
ممکن است بلافاصله وضعی پیش اید که طلاق داده شود همین شخص رو 
به غنا میرود و در نتیجه همسرش نیز رو به پذیرش شوهری نیمه خدائی 
شدن و این شرکتی است که هر گز زیان اقتصادی ندارد. 


این را نیز خارج از برنامه بیاورم: همانگونه که نتیجه باخلاق خدائی درآمدن 
افزایش است در تمام ابعاد و جهات زندگی آن هم زندگی هر دو جهان 
(لنّن شکرتم لازیدنکم) و به اخلاق خدائی در آمدن شکر گزاری واقعی است 
و در نتیجه زیاد شدن و آن زیادتی که خدا بدهد در همه چیز است در هر دو 
جهان - بهمین طریق ادعای چیزی کردن که مخصوص خداست ناسپاسی و 


عالم شدن, قادر شدن و به اخلاق خدائی دز ادن هر چند شخص 
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خدائی و مذهبی هم نباشد قدرت تکوینی خود را داشته طول عمر را سبب 
میشود اما بدون خدا بودن و عالم بودن بدون خدا بودن و قادر بودن ادمی 
را در برابر جهان فاقد شعور قرار داده انسانی را تنها میسازد که تنهائی 
سرطان طول عمر است و خورنده تمام انچه شادابی افرین میباشد از 
آرزشی که تشویق و توبیخی ندارد قرار داشتن همه برگشت به خود کردن 
و درون گرائی و احساس تنهائی است. من که مدتها سرپرست بهداری و 
بیمارستان بیمه کارگران بودم (و هر دو روزی نات تازه به ان میدادند) دو 
نوع کارمند داشتم (و این تقسیم بندی از لحاظ خاصی است) یک نوع که 
میگفتند کارمند ساده باشم و رئیس مسئول بالای سرم دیگر هر روز 
بازرس و مدیر کل و پستی و بلندیها را ندارم و نوع دیگر که مسئولیت پذیر 
بودند دخترها هم برای اینکه سر بالائیهای زندگیشان صاف و سر پائین 
آمدنهایش نیز سر خوردن و آسان رفتن و آمدن باشد در انتظار مردی 
هستند که بر آنها غالب شود سرپرست شود چیره شود و آنها تمکینشان 
کنند اما 2 به آرزوی خود رسیده کر و چارچوب 
آبنویس متوقع را چوب توتی یافتند آنچه را بر فطرت بود فراموش کرده 
تمکین ندارند و سهم خود را در تشکیل خاندان فراموش میکنند. 


فی آی با سای راما هه انشیه ای احساس کید فقط مخسیه 
ای است جسمی که شوهر میتواند از او برداشت های شهوی کند شخصیت 
زن را خرد ِ و تمامیت 9 رز 4 دست داده است و برخی 7 
۱ ۵ ۱ ۳ 
تمکین های زن سبب کشاندن برداشتهای لذت بخش 
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جنسی مرد به قدرشناسی و محبت زن شده است و در جلد قبل اين را نیز 
خواندید که اگر زن بگوید کاش بهمسری فلانی درآمده بودم و خوشبخت 
میشندم:«غر انز حنسی. مرت آمیرتن. که آمیکند رف نوعی حالت 
حیوانی سوق داده ميشود. 


مرد اگر میل کرد نزدیک شود یا منظره ای دیده يا از عروسی پا عشوه و 
ادائی را از طریقی دریافت داشته يا فریفته شده يا نگاهش به ظریفی 
افتاده يا از درون تحریی شده با خوردن محرکی يا یادی از یک محرک 
مذهبی يا برای تائید شخصیتش يا یادی از همسر کردن بعناوین گوناگونی 
که گاه مربوط بگذشته و زمانی وابسته به آینده اش است يا بدنبال یک 
مشاجره و دعوای تمکین یا درمان يا آسودگی با آزمایش و هر کدام باشد 
افترش: بر غن ده قلمرم فیح تفع آزار دی دز تقیایه الذا مکی 5 

۱ ۱ ۱ ی ۹ 2 2۱ 
اسلامی که جواب دادن به هر سلام کردن و پاسخ دادن بهر نامه ای که 
آمده واجب میداند زیرا جنبه فزایندگی دارند و سیمان محبت هایند پاسخ 
به مردی که به تمام وجود به زن سلام میکند بر زن واجبست به تمامیت 
اس وی را سا اساسا سم ای ات 
که میگوید و میگذرد واجب میداند زیرا این اسلام و علیک گذرنده نیست. 


از من میپرسند چرا زن پس از هر تمکینی که به اوج لذت جنسی (ارگاسم) 
رسیده سیر و قانع است اما مرد هنوز به استراحت پس از امیزش مشغول 
نشده چشمش بدنبال نوبت بعدی است؟ پاسخ میدهم همین است که 
اسلام تمکین را بر زن واجب کرده و از مرد انصاف خواسته و هر چهار ماه 
یک مرتبه را واجب کرده و برخی تاریخ نویسان که بررسی از علل شکست 
ایرانیان در برابر مسلمین صدر اسلام کرده اند (البته شکست دولت ایران 
نه ملت) اظهار عقیده کرده اند که یک جهتش 
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آورخنت بایان ارم نفشن ند ‌هر حمای فاد بک مر تیه و انا تتمید تشتند که 
در اسلام هر چهار ماه یکبار بر مرد واجب است نزد زنش باشد و لشکر 
اسلام هر چهار ماه یک مرتبه به مدینه و ولایات خود بر میگشتند و تازه 
نفسها نزدشان می آمدند. مرد از اینجهت باید انصاف کند که اگر قدرت 
دارد. هر روزه تایع. لذت: جوئی همسرش. باشد و اکر ندارد کمتن و انقدر 
کمتر که اگر سود مزاجی بر زن و مرد غلبه کرد, يا جهادی در راه اسلام 
پیش امد يا علتی در میان این دو علت ابتدائی (شهوی شرعی) و انتهائتی 
(جهاد شرعی) حق انکه بیش از چهار ماه این انصاف تمکین در بند انقیاد 
کشیده شود نیست. 


مرد نعوظ و انزال و مصرف و استهلاک دارد و زن نیز دارد هم نعوظ 
(بظرو التهای دستگاه زنانگی) و انزال (که اگر صورت نگیرد یعنی زن به 
اوج لذت جنسی نرسد و انزال نداشته باشد التهاب بوجود امده در لکن و 
دستگاه فرو نشسته پس از آمیزش درد کمر میشود) و هم مصرف و 
استهلای اما زن تمکین کند که اگر تمکین کرد و نتوانست مرد را مجذوب 
سازد در خود بیزاری فرو میرود که چرا نتوانسته یک بعد شخصیت خود را 
امتداد دهد بعد شخصیت جلب و جذب مردش را اما مرد اگر از عهده بر 
نیامد در خود بیزاری فرو میرود که شرمنده همسرش است پس مرد باید 


این سخن شگفت آور است که اگر لطف و دست و دل بازی از طرف 
شوهر نثار شود شوهر بعنوان نیمه خدا پذیرفته است اما اگر دریغ شود 
شوهر خودخواه و حیوان و مورد اعتراض است اما در مورد تمکین چنین 
تستت رو اکن مود هه رن دنک شود رن وی حستتحوی. علت. برآمده 
مادرشوهر پا خویشاوندان شوهر یا وضع پخت و پز یا طرز تربیت و نظافت 
بلج ها ممنزل | فعض فیداند. ال آنکه دستهر اشلام آکو نرای تمکین 
قبول است برای طبخ و کار تربیت نیز قبول است. 
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نبی خاتم فرمودند المومن یاکل بمیل اهله و المنافق یاکل اهل بمیله (آدم 
مومن مینگرد که بچه ها و عیال چه دوست دارند بخورند همان را میخواهد 
و منافق هر چه را خود دوست دارد دستور تهیه میدهد) و برنامه کار نیز 
معلوم است: هر بچه ای متعلق است به مرد و به زن (یا ایها الناس آنا 
خلقناکم هن ذکر و انتی) و کرجه ستفرام آش. به تیه ماد آویز: اسشت. آضا 
غذایش هم بعهده مادر است و هم پدر و لذا مادر حق دارد دستمزد طلب 
کند برای شیر دادن پا در عوض از شوهر چیزی بخواهد مثلا شبها زود بیاید 
و بهر صورت باید رضایت زن شیرده جلب شود در مورد کار نیز چنین است 
زن حق دارد در عوض پخت و شست و پاکیزگی دستمزد بخواهد و بهر 
صورت باید رضایتش جلب شود از اینقرار در یک جو اسلامی اگر مرد 
بسراغ شهوی زن نباید نه پخت و پز مقصر است نه چیز دیگر و تنها مقصر 
زن است و بندرت مرد لذا تمکین زن واجبست. 


زن اگر زن است همسر است مادر بچه هاست معشوق است و معشوق 
را خوش نیاید عاشقش دیر کند دير بخانه بیاید حتی اگر در خانه باشد و به 
او بی اعتنائی کند هنوز هیچ به همسر نگفته روزنامه بخواند بخوابد حمام 
ترود تعنی رن فوستتت زارد هرد خود: وا هر اتحضان شود درا وزدفر خاتم: اش 
که مرکز فرماندهی زن است بازداشت کند او را فرمان دهد که نزد 
معشوقش بیاید اما هرگز مرد نمیخواهند زنش, همسرش و معشوقش را 
به مرکز فرماندهی خود بکشاند است که همسرش در 
تجارتخانه اش در اداره اش در کنارش کار کند و اگر بندرت دیده میشود 
مارا اه اک رن یسیو ای ی وین 
حرص و طمع (پول و مقام) تقسیم کرده اند و اینها زن و شوهری عوضی 
هستند اری زن مرد را جذب مرکز فرماندهی خود خانه میکند در عوض مرد 
که نمیخواهد معشوقش آنجا که فقط عاشق 
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است معشوق و عشق هم نباشد یعنی در اداره اش و کارگاهش همسرش 
موجودیت خود را اظهار کنند بکنند و تمکین معشوق پاسخ مثبت به این 
عشق و به این مطلب است که معشوق هر جا باشد عاشق میداند متعلق 

به اوست اما اگر عاشق از معشوق یاد نکند و نزدش نباشد و اگر هست به 
در کار تال رودص که دای به او نیست و لذا تمکین 
ثایت کننده و جیران کننده و پاسخ دهنده و همه چیز معشوق است که .هان 
ای معشوق بدان که عاشق از آن تست و اگر تمکین نکرد مرد نباید کنار 
کشد هیچ شمارد بلکه باید تعلق خاطر نشان دهد به او پشت کند (و 
اهجروا هن فی المضاجع - قران) و اگر نشد (واضروهن - قران) او را با 
جوت ای که وهای ری ای کدارن شالمای هه دار کمه 
این مسئله بسیار جامع و جالب دسنتور دهنده قرآن را در جلد 1 شرح 
دادم و آرزوی الیزابت تیلور که گفته بود حدود سه ماه است آنتونی کوئین 
شوهرم یک سیلی به من نزده و معلوم میشود در عشق ورزیدن سست 
شده و از اينکه بدیگری دل داده است میترسم برای شاهد آوردم و شواهد 
دیکر. 


اینکه زنی که تمکین کرده و در عشق هنوز شراره ای دارد پس از پایان هر 
اقترانی از مردش مییر سد ایا خوب بود؟ رساننده این مطلب است که با 


هر تمکینی متوقع است شادمانی برای شوهرش فراهم اورد و خوشی او 
خوشی شوهرش باشد. 


زن آنقدر معشوق آسا آفریده شده که اگر مرد بدروغ به او بگوید تو 
معشوق منی ترا دوست دارم از انها هر چند باور کند دروعغ است متاثر 
میشود و آنها را میپذیرد اما اگر مرد بفهمد که زنش به او دروغ میگوید ترا 
دوست دارم نسبت بزنش بدگمان شده از او بیزار میگردد لذا کمال 


راستگوئثی زن نسبت به مرد تسلیم و تمکین او است. 
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اینکه زن در منتهای قهر و دلخوری از شوهرش خود را و حتی در 
برخوردهای خارج از خانه صورت خود را دلن برابر شوهرش میپوشاند و به 
بهانه تماشای ویترین مغازه رو از او بر میگرداند و حتی به او میگوید با تو 
قطع رابطه کرده ام علامت اینست که نمیخواهد قطع رابطه کند همانند 
شوهری که با تمکین نکردن همسرش او را میزند در صورتیکه اگر کسی 
خواست با زنش قطع رابطه کند اعلام نمیکند و قطع رابطه می نماید و 
کنند و اینکه اسلام دستور میدهد زن ز تمکین کند همین است که معلوم شود 
مرد با اوست پا پ پشت به اوست با او را خواهد زد یا انکه برای مرد تفاوتی 
نمیکند و و دیگری را زیر سر دارد يا میخواهد خدای ناکرده قطع رابطه 
نسبی يا کلی داشته باشد لذا تمکین زن سنگ محک شناخت طلای مرد 
است در شناخت خالص بودنش یعنی زن میتواند تا زمانی که همه امیدش 
را نسبت بشوهرش از دست نداده او را با تمکین بیازماید. 


زن با تمکین میتواند بفهمد امیدوار است يا نه و مرد نمیتواند زیرا زن 
بدون مرد ناقص است و مرد بدون زن ناتمام و زن بوسیله مرد توجیه 
میشود و این مطلب بزرگی است که اسلام دارد: خدای تبارک و تعالی اگر 
مقرر بود زنان را اجازه دهد بغیر از ذات مقدسش دیگری را سجده کنند 
همانا میگفت زنان را که به شوهران سجده کنند و اینجا میفهمیم چرا زیرا 
زن بوسیله مرد توجیه میشود همانگونه که ابدیت و بقای هر چیز با خدا 
توجیه میشود بدینطریق که اگر سازگاری با رضای ذات مقدس ابدی و 
سرمدی او داشت میماند و الا هلاک میشود (کل شی هالک الا وجهه - 
قران). 


و زن بوسیله مرد توجیه میشود یعنی مرد برای زن وضعی نیمه خداتئی دارد 
و تمکین زن نسبت به مرد راه امیدواری که توجیه شدنی 
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زن که قدرت مرد را پذیرفته و در سایه وجود او امن و امان را خواسته 
این معنی را میدهد که وجود مرد را لازم و خود را وابسته به او دانسته اما 
پذیرش زن که مرد قدرت دارد و به او وابسته است این معنی را میدهد که 
تمکین برای زن است نه برای مرد و بهمین جهت زنان در آزار رساندن 
مردان راه خراب کردن قدرت مردشان را انتخات: نمیکتد محر انکه 
وابستگی شان به مرد خلل و خدشه پذیرفته باشد و باز بهمین جهت زن 
عاقل تمکین,میکنهیا ویگری:به آساتی جای اویرا بگیرد و وایستگی دیگری 
پدید نیاید و همان وابستگی مستحکم بماند. 


مرد فکر میکند که زن هرگز حاضر نیست تصور مرد دیگری را در کنار خود 
بنماید و طلاق بگیرد و زن نیز فکر میکند که مرد حاضر است تصور زنی 
دیگر را در کنار خود مشاهده نماید بویژه انکه در اسلام به او چنین فهمانده 
اف که آا رسای نامر اور اختا یواست ال آ نک ین وقه 
و اگر در اختیار مرد است مشروط است و در جلد مربوطه انشاء ا... شرح 


داده خواهد شد. 


البته زمانی که مرد از قدرتش کاسته شود آن: هم قذرتی کهجنبه افتضادی 
دارد زیرا زن این را پذیرفته است که قدرت جنسی مرد و ژزن به ندریج در 
کنار یکدیگر کاهش می یابد اما متوقع است که روز بروز بر بنیه اقتصادیش 
افزوده شود و اگر بناگهان کاهش یابد مرد حس میکند که از مهر و محبت 
معشوقش 0 شده است و این ژر وین بیماری خانمان براندازی 
است که میتواند جنس زن را نامرغوب معرفی کند و عوام الناس بگویند 
بلوها را ان با هرس ورد اما نان شرس انم زور سک راو را 
دوست ندارد دوست ندارد. 


ما باید بیش از این از دستور صریح اسلام عزیز درباره تمکین زن قلم 
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مینگرد نه به سطح پائین علمی خویش و گرنه نگاهی که یک عالم متخصص 
به مطلب اسلامی میکند همانند یک غیر متخصص به او پاسخ داده نمیشود 
یک زن وقتی به مرد بیگانه ای مینگرد همانند نگریستن یک مرد به زن 
بیگانه نیست چشم چرانی یک مرد به زنی دیگر چنانچه به وعده های 
اطمینان بخش یک مرد به همسر خود صدمه ای نزند حداقل همسر را در 
ذهن خود آن همسر به حد قابل ملاحظه ای بی ارزش میسازد زیرا آنچه را 
که آن.زن بنیکانه ذاشته و توانسته شو‌هرش زا جدب: خود کند تضور تتتضاآید 
در وجود او نبوده و اين نوعی کسر شخصیت او منظور میشود اما اگر زنی 
بیگانه به شوهر او نگاه کند تنها صدمه ای که میتواند ذهنیات او را متزلزل 
سازد احساس خطر است که با اولین تمکین خطر را می تواند رفع شده به 
حساب آورد یعنی نزدیک شدن هر زن به شوهر و صحبت کردن با شوهر و 
یا ذق. ذق نگاه کردن هر زن به شوهر در گرو یک تمکین است که هر دو 
دور و طرد شوند. 


من در میان کتابهائی که خوانده ام و به موضوع مورد بحثم مربوط است 
تنها دیدم سیمون دوبووار خانم دانشمند فرانسوی این سخن نبی خاتم 
اسلام را اورده است که فرموده اند جهاد المرئه حسن التبعل (جهاد کردن 
زن بهتر شوهرداری اوست) و او مینویسد: حفظ یک عاشق نوعی جهاد 
مقدس است (جنس دوم ترجمه اقای مهری 112) و بعد توضیح میدهد 
"زن همینکه احساس خطر کرد خود را با (من) خویش پیوسته می بیند, 
لباس, نگهداری خانه و ... یک نبرد را تشکیل میدهند جدال, فعالیت 
نیروبخشی است تا زمانی که زن مطلقا به پیروزی خویش اطمینان دارد از 
نبرد لذت تندی میبرد" و من اضافه میکنم که دریچه اطمینان به پیروزی 
تمکین است زیرا در اين حال زن همان شده است که حسن التبعل انجام 


تاگفته نماندکه تمکین همان تسلیم نیست بلکه تمکین زن یعنی 
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هر چند امکان دارد خود را به میل شوهرش ممکن ساختن اگر دوست دارد 
ناله کند بکند اگر خوش دارد زجری تمکین دهد بدهد و اگر دوست دارد 
مقأاومت مختصر پا بیشتری داشته باشد, داشته باشد, تمکین موضع گیری 
نیز هست مانور دادن نیز هست ولی زنگ خطر نیست زیرا اگر زن برای 
مرد بی تفاوت بود تمکین از زن مطرح نمیشد دختر که قبلاً وسائلی را 
برای تقاضای ازدواج بر می انگیخت و پسر را میور میکرد برای زن 
گرفت بسراغ او برود اینک با تمکین باید ثابت کند اگر مرد دوست ندارد 
دختری او را تعقیب کند تا بدام اندازد ولی پسر دوست دارد در تعقیب 
دختران باشد اینک تمکین همان تعقیب است که زن باید داشته باشد نه 
مر د. 


زنی که عصر تجدد را میگذراند چنانچه اتفاق افتد که با شوهرش ناسا زگار 
افتند ولو آنکه اخلاقیات خودش سبب ناسازگاری شده باشد دنبال بهانه 
میگردد تا برای زکات و تطهیر خودش علت را به کارهائی که پدر يا مادر یا 
برادران و خواهرانش گرده اند حواله دهد و آنها را مسبب معرفی نماید و 
از جمله بگویند چون پدر و مادر اجازه ندادند قبل از ازدواج مدتی با 
شوهرم آشنا بوده رفیقه اش باشم اینگونه به در لین و ناسا گاری دچار 
شدم و در غیر اینصورت او را شناخته بودم و هرگز حاضر نمیشدم با او 
ازدواج کنم و حال آنکه باید دختران تجددمآب بدانند شرکت زندگی که 
سرمایه اش را شوهر میگذارد و بهره اش را پدر و مادر و فرزندان آینده 
آنها خواهند برد یک شرکت با توجیه شهوی آن نیست بلکه اگر زیبائی زن 
ارزش دارد هنوز سرمایه پدر و مادرش و روحیات خانوادگی آنها و مقام آنها 
و شهرت آنها و ... به ارزش زیبائی دختر است و در اسلام آنچه بیش از 
همه ارزشمند است 0 و دینداری شوهر است که بطور مسرظ در 
جلدهای قبل چرا و چگونگی آنرا شرح دادم و آیرخ: با آاشناتی خی و در 
بیگانه مغایر 
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بوده و امروز میگویند آری شرکت زندگی زن و مرد فقط توجیه شهوی 
نمیشود بلکه توجه به جنبه های اجتماعی و نسل پروری و ابعاد دیگر زندگی 
نیز منظور است و از جمله توجه دادن به شوهر که انتخاب با تو بوده است 
نه با من و من قبل از تو با پسرهای دیگر نبوده ام تا تو را بهترین آنه 
برگزینم و در اختیارات باشم بلکه چون زن باور دارد ازدواج او غیر از 
ازدواج پسر است او باید تمکین کند او باید آبستن شود بزاید شیر بدهد و 
همه جاأ تمکین اوست به شوهر و فرزند و اگر دیندار بود بدون شتا 
قبلی کافیست که شرکت زندگیشان را توجیهِ اجتماعی و نسل پروری 
منظور داشته توجیه شهوی را تحت الشعاع آن قرار دهند که در غیر 
اینصورت پسر و دختری که قبل از ازدواج رفیق و رفیقه باشند میتوانند با 
صبر و تحمل اخلاقیاتی ملکوتی از خود نشان داده اما زمان ازدواج و پائین 
امدن سطح کیفیات شهوی نقاب از چهره متحمل و صابر برداشته باطن 
ددمنشانه حداقل یکی از آنها از زیر ماسک قبلی ظاهر شود بعلاوه این 
شان زن است که برای نگهداری حیات یک اصل کلی را که قبول مردی 
است که فرزندانی دیندار تحویل خواهد داد پذیرفته است. 


همه آدمیان هماننداند از داشتن اعضاء و جوارح اما یکعده در این شهر منند 
شهر یزد که هر ماموری آمد قسمتی از اموال عمومی اش را خصوصی 
گرفت و بغارت برد و اطرافش همشهریانی که هنوز باید برای دسترسی 

به آب برای خوردن در ظرفها کنند و برای بچه ها ببرند و یکعده آدمهایند در 
ششت که آوله کی ان و آب ریختنی آب کشت و زرع جداگانه در 
سه شبکه لوله تا زاوبه هر اطاقشان آنها را تعقیب کرده حتی لوله کشی 
گاز و احتمالاً در نقاط محدود لوله کشی شیر آدمیان جنس دوم یعنی زنان 
نیز همانند ان دو نوع مردم که برای بهتر کردن وضع موجود به نفع جامع 
مسئولند اینها نیز چون 


ص: 107 


متعلق بشوهرشانند و یک شوهر چون فلان شهر و دیگری چون این شهر و 
خارج از شوهرشان هر گونه لذت جنسی و شوهی خیانت کردن است 
معلوم میشود برای نفع جامعه نه تنها زایمان دارند و مادر يا سرباز تحویل 
ی باه وی تا ان امه ارست. 


مرد که نطفه ای میدهد و میرود و زن که نطفه ای میدهد و باید نه ماه 
شکم و دو سال سینه بکشد و شیر بدهد و نمیتواند پس از دادن نطفه برود 
و این ده کونهرفتن باس طیع مرن ه رنه عاوت: کلی انهاسته که مرد 
میخواهد فریب نخورد که فریب خوردن لحظه ای است و زن میخواهد 
دوست داشتنی باشند. که هشن ازست لذ| زر باید در انحصار شوهر 

بماند و تمکین هم داشته باشد مرد که شب زفاف را میگذراند نگران 
زندکی خنشود ورن کشت رقایف زا مدراند ان نگرانی دی اند رنرا 
برا انکه‌تنسین اد تن یه بجارستتنن اهمیت داد شود هر کین کب اتشته آودره 
شوهر خود برای اولین اغوش بترسد و در این ترس دو خاصیت وجود دارد 
اول انکه شوهر را ارضاء و قانع میکند زیرا او تصرف میکند و تصرف شده 
باید بترسد و شوهر بسیار ان با ت ۰ من را ق هون 2 
آنکه آنچه پآسانی بد ست آید بآسانی نت 9 و اين متشله اطع را 
۳ 
گرفته برای هميشه در وضع اولین آغونشن فراموش شدنی نیست نگهمیدارد 
اینکه پسرها در شب زفاف سعی دارند قوی باشند و اگر موفق نشدند خود 
را تحقیر شده می بینند همین تحقیر در برابر تمکین زن است که باید 
هميیشه در برابر توانائی مرد وجود داشته باشد و اولین اغوش و لحظه 
دوشیزه تبدیل به زن شدن را فراموش نتوان کرد و این زن است که باید 


تمکین کند 
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دوشیزه باید از تمکین بتر سد 1 | بیذ , د. 
و د وسیر ۳ بدر و ابر! بیدیر 


فردق, که یت بعد آ ز فاف عتی یی که فد آمیرت دارد شب عون 
هنوز دوشیزه در خانه اش بااشد نه ژزن برای هميیشه نوعی تنفر در 
همسرنتن بوجود آوردم است. لذا ترنن شب زفاف ذافنگیر شوهر نیز هست 
ولی مرد میترسد نتواند تصرف کند و زن نمیترسد که تصرف نشود بلکه 
میترسد چگونه تصرف خواهد شد و بر سرش چه خواهد آمد و چون دفعات 
بعد این ترس برای زن وجود ندارد دستور تمکین دادنش عادلانه است 
برعکس اگر به مرد نیز چنین دستوری داده شده بود چه؟ 


مسلمانان خشنودی میدهد زیرا می فهمند پس از چهارده قرن تازه به 
عظمت یک دستور اسلامی وقوف؛ آنهم وقوف جزتی حاصل شده است و 
آن دستور تمکین زن به شوهر است. آمار نشان میدهد بین بسیاری از 
زنان و مردان ازدواج کرده اختلافات شدید وجود دارد اما منتهی به جدائی 
و طلاق نمیشود که پس از تحقیق معلوم شده اینها همسرانی هستند که از 
ی ی ور و و یب رن آنست که 
2 
لحظه شوهر خوبی هستی يا بگوید مگر حیوانم که گاه دیگر برای تو نبوده و 
بدردت نمیخورم و تنها در بستر مرا میخواهی و این بدترین دلخوریها را 
ایجاد کرده هميشه زن و مرد این خانواده را بدون جدائتی در لبه پرتگاه 
طلاق موضع میدهد لذا بر زن است که رعایت کامل در این باره بنماید. 
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محترم داشتن یکی دیگری را نایدید شود. 


این را نیز باید گفت که اگر دستورات اسلام بعضی عمل شود و برخی 
نشود فایده کلی عاید نمیشود اینکه نبی خاتم فرمودند قبل از امیزش باید 
با زن ملاعبه و بازی داشت این معنی را میرساند که تمکین زن تسلیم 
بودنش نیست همانگونه که اگر تمکین نکرد و شوهر نوازش و ملاعبه بیش 
از اندازهم اش کرد دو حالت اتفاق میافتد يا شوهر قهر کرده میگوید کوفتم 
کردم دیگر حاضر به نزدت ماندن نیستم یا پس از مدتی طولانی تمکنی و 
اقتران روی میدهد که در این صورت نیز زن بی مقدار میشود زیرا هميشه 
س یعنی زن را نوازش بی حد کردن در حکم تمکین مرد نسبت به زن 


یک تلاقی عجیب بین زن و شوهر اینست که اگر شوهر با زن دیگری بطور 
موقت رفت و امد داشته باشد و این زن که حتی زیباتر از همسرش است 
بخواهد نسبت به همسرش حرفی بد بزند ناراحت میشود ولی زن اگر 
بفهمد شوهرش رازن دیگری پذیرفته تمامیت شوهر را طرد نمیکند بلکه 

به او خواهد گفت (در حالیکه مرد تمایل به آمیزش داشته نعوظ دست داده 
اتقتا اش الت را که ال ری است. هه همه عتی مرد کی مدای 
احترام همسرش او را به تمامیت میپذیرد و اجازه نمیدهد رفیقه اش به او 
توهین کند و زن هم برای احترام شوهرش رآ به تمامیت طرد نکرده ابزار و 
وسیله و تحاران برده روم توبیح مینماید و تمکین زن 
از اینجهت لازم است که این احترام شوهر نسبت به زن از شور و هیجان 
نیفتد و از اینجهت لا زم است که شوهر دوست ندارد جز تقسیم شهوتگاه 
هیچ موضوع و مسئله دیگر همسر خود را بر بین او و زنان بیگانه تقسیم کند 
صثلا عشتق رانا 
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مادر بچه ها بودنش را یا کسی که امتیازات خاص ازدواج را برایش انجام 
داده اند و بارها آوردم اینکه حضرت صادق میفرماید از سفره عروسی بوی 
بهشت بلند است و شرکت خاندانهای عروس و داماد را در عروسی 
خواسته اند بهمین جهت است که هر چه باسانی بدست میاأید به آسانی از 


دست میرود و اینکه مطلب دیگر که این شور و شوکت در انجام مراسم 
عروسی امتیازی است که بعروس داده میشود تا داماد در برابر رفیقه های 
احتمالی که موقت خواهد داشت تمامیت همسر خود را محترم داشته خود 
و همسرش را برای هميشه دو موجود متعالی که با مقررات الهی بهم 
پیوسته و شریک شده اند بشناسد. 


مرد حق ندارد زمان هم آغوشی برای رسیدن به نعوظ و ارگاسم (اوج 
لذت جنسی) دختری يا زنی دیگر را در نظر آورد و زن نیز حق تصور مردی 
را زمان مذکور ندارد و برانها از نظر مقررات اسلامی دخالت دادن غیر 
فمس ور نان اش کرام ادلی اه سس ار اصاکات وی 
و احساسات لذت بخش از طرف دریافت و پرداخت نمیشود و لاجرم یک 
زنای ذهنی صورت میگیرد و بجاي آنکه همسر تصرف شود تصویری تصور و 
تصرف میشود. درست همانند آن فوتبالیستی که تبوپ را نزدیک دروازه 
رقیب می بیند و مطمئن است با یی ضربت امتیازی بدست خواهد اورد اما 
پس از جهش و زدن پا متوجه میشود بجای زدن پا به توپ پا را محکم به 
سایه توپ زده است این امیزش همانند جالباسی است که لباسی نو بر ان 
اویز کرده باشند این امیزش یکی از طرفین را تماشاگر جنسی ساخته نه 
عامل انجام آن اين بجای تصاحب همسر عکس بیگانه ای را تصاحب کرده 
است این ام ره بر ای تصور کننده را میرساند که نتوانسته است 
به تنهائی و بدون معاونت موجودیت همسری را داشته باشد. 


زن و مرد در آغوش یکدیگر در زمان و مکان برابر و حاضرند و 
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تصور ذهنی از یک فاعل يا مفعول که از زمان و مکان دور و دیر پیش 
کشیده میشود نه زن را از طرف مردش توجیه میکند نه مرد را از طرف 
زنش مرد اگر دیگری را در خانه اش وارد کند هر چند ذهنی باشد یا زن اگر 
چنین تصوری را داشته باشد هر دو استقلال هم آغوشی را از دست داده 
تسلطی را که همه خواهانند بر همسر خود بلاواسطه داشته باشند از دست 
داده اند. زن که زمانی دختر بودنش نمیدانست کدامیک از ابناء بشر 
راستین ترین خویشاوند و همسرش خواهد بودو اینک آن مرد راستین را 
یافته است دست نیاز بسوی یک تصور ذهنی ان هم کاذب دراز کردن عامل 
مهمی در بر هم زدن طلسم استقلال او در زمان دختر بودنش است که 
فکر میکرد هر کس شوهر او باشد فکر او را خواهد بقید و قهر خود در 
آورد و هرگز دختر حاضر نخواهد بود به دیگری جز شوهرش فکر کند و مرد 
نیز اگر پای بیگانه ای را فان هم اعوشی: بمیان کشد معلوم میشود قبلاً 
۳ 


مردی که زن تبحانه ای را تاره افش در نظر میگیرد نه تنها 
دروغگوست بلکه وفای بعهد نیز ندارد زیرا| در عقد ازدواج وقتی بلی را 
گفته است که فقط منظور همسر شرعی اش بوده است نه همسر ذهنی 


بیگانه ای و زن نیز همینطور و در جلدهای قبل به آثر شوم این تصور در 
نسل که خود مهلک نسل است اشازه کرده:خکونکن آنرا آوردم. 


مردی: با .زنی که ببحانه: ای وا دی اهیزششان دخالت دهند رقیبی برای 
همسر خود تراشیده اند و تمکین زن در این حال بعنوان انکه اهلیت کام 
گرفتن را دارد لازمتر است زیرا وظایفی که در خانه بعهده اوست و انجام 
میدهد مددکاری که او را به چشم شوهرش دارنده امتیازاتی کند نیست 
بلکه این کار که نظافت کند, بیزد. سفره بیندازد, بچه ها را آماده مدرسه 
سازد برای شوهر عادت شده و اگر برای زن انجام آنها 
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کام زندگیست برای مرد کام زندگی در تمکین کردن زن است هر چند آن 
هم برای زن عادت شده باشد هرگز برای مرد عادت تصور نمیشود زیرا هم 
فعل آن از زن است و هم ابزار فعل ولی کارهای خانه فعل از زن است و 
ابزارش از ان شوهر يا مربوط بهر دو و این از جمله نعمت های الهی است 
که تکرار زیاده هر کار حتی در انتخاب غذا مرد و زن را دلزده میکند اما 
امیزشی که همه اوضاع و احوالش یکسان تکرار میشود دلزدگی نداشته 
هر مردی پس از پایان انجام ات تشد تال هی نت بعدی است و 
هر زن گر چه موقتا سیر میشود اما طولی نمیکشد که احساس شهوی تازه 
ای در او زنده میشود گویا دستگاه آفرینش که نطفه را در پشت زن,؛ مرعغ؛ 
ماهی خربزه و هر جنس ماده ای قبلا آماده داشته اما هر جنس نری باید 
نطفه آماده و مصرف کند پس از مصرف هر مرد همزمان با شروع مصرف 
حس شهویش زنده میشود تا فوری و بلافاصله بسازد. 


زمانیکه فرزند یا فرزندانی بوجود آید پدری که وجود بیگانه را در هم 
آغوشی دخالت دهد گناه بزرگتری کرده است زیرا ما از این ببعد کمتر به 
فکر دخالت دادن ذهنی شوهر دومی است و پدر در حقیقت حاضر شده 
است علاوه بر موجودیت دادن به یک همسر ذهنی در هم اغوشی یک 
نامادری نیز برای بچه ها ی خود در ذهن پذیرفته است. 


تیک افبرنن آورد نم نها از فرفن ان با خامعه و ابتده در گسترش 
ارتباطی است بلکه رویاهای خانه پدری را دوباره باز می یابد و ازادتر از 
زمانیکه در اختیار و انحصار شوهر و خانه شوهر است خود را می بیند او 
که تمامی نقفش پدر را در شوهر می جست اینک ار مسلمان است خود را 
چیز دیگری می باید. 


ام ساخه اه ایک اند ایام فاعد فت وهای ا فا ع یمن 
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طرد مذهبی محکوم است از نبی خاتم چنین پاسخی دریافت و به چنین 
امتیازاتی نائل میشود: 


اذا حملت المرئه کانت بمنزله الصائم القائم المجاهد بنفسه و ماله فی 
سبیل الله فاذا و صفت کان لهما من الاجر ما لا پدری ما هو لعظمته فاذا 
ارضعت کان لهما بکل مضعه کعدل عتق محرر من ولد اسمعیل فاذا فرغت 
من رضاعه ضرب ملک علی جنبها و قال استا نفی العجل فقد غفرلک (زن 
باردار شود چون روزه دار : 9 مجاهد در راه خدا به مال و جانش 
میباشد و چون زایمان کند اجرش در عظمت به فهم در نياید و چون شیر 
دهد بهر مکیدن ثواب بنده آزاد کردن از اولاد اسماعیل به او عطا گردد و 
چون شیر دادن تمام شود فرشته ان ماوت روم کمن از سر بگیر که 
پروردگار تعالی و : تبارک ترا آفریده است). 


زن برای هر نوبت بارداری و شیر دادن حدود چهل و پنج قاعدگی را به 
میدان جهاد و محراب عبادت و ازاد کردن سادات تبدیل کرده است ولو 
آنکه در مدت شیر دادن قاعده هم بشود هر شیر دادنش را حضرت 
فرمودند بنده ای از اولاد اسماعیل آزاد کردن است یعنی در ایام قاعدگی 
اگر شیر هم ندهد منقادی وی از اطاعت مقررات الهی که خود عبادت 
آنتجت: علاوه. رتمهم دآود, هر آن جهن نه سلامی دستگام؛ خولید متل. خود 
از راه خونریزی است که میتواند فردا جوان برومندی را تحویل دهد تا در 
راه دین و قران احدی الحسنین بهره اش شود یا خونریزی کند و پیروز شود 
یا خونش بریزند و به فردوس برین انتقالش دهند و یکی از دو خوبیها در هر 
صورت نصیب اوست؛ این جوان برومند لازم نیست پسر باشد دختر نیز 
چه سیاهی نتواند بود اما میتواند سیاهی خانه را به نور تبدیل کند و در 
تربیت نوباوگان وطن آنچنان باشد که اسلام میخواهد و انشاء الله به زودی 
پس از تولد فرزند و نامگزاریش بحث تربیت را شروع میکنم. 
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من به پيشنهاد دهندگانی که مایلند دختران را در دبستانها و دبیرستانها 
تعلیم امور جنسی بدهند اطمینان ندارم که با نظام اجتماعی خصمانه 
نباشند زیرا یک پسر جوان دوست دارد دختری را که بخانه اش آمده و 
جائی از بدنش را که حق نداشت به پدر و مادرش نشان دهد میتواند به 
شوهر واگذارد بهر نحوی از لمس و دیدن و غیره همین جوان دوست دارد 
دختر در مسائل جنسی (برعکس تصور بسیاری از مردم) بدست او اگاه 
شود حتی شوهر دوست دارد راه عریان شدن را نیز به همسرش اد دهد و 
برای زن یکه تمکین باید کرد تمکین در خارج از مرز بحران جنسی نوعی 
تحصیل است که معلم آن شوهر باید باشد و بس. 


شوهری که امور جنسی را برای همسرش که هنوز دختری است ندرپس 
میکند این احساس را قطعی و حتمی پذیرفته است که همسر جوانش تمام 
عمر را در خانه پدر در سن تتحیا هت گذرانده است. 


زن جوانی که با وجود عدم رضایت پدر یا مادر یا هر دو به خانه شوهر رفته 
است سعی میکند خود را خوشبخت نشان دهد اما اگر مقررات مذهبی را 
واسطه ای شماتت کننده پذیرفته است هميشه منتظر غافلگیر شدن است 
کم تعوشا و با مها ان فوهد فص اند ماع مه تک را 
به تسلیم تبدیل کند تا شوهر خشم نکند و پدر و مادر از اين بد رابطگی 
مطلع نشوند و این نیز نقطه مقابل بی اندازه نوازش کردن مرد است 
نسبت به زن که زن احساس توهین و تحقیر میکند و در اینجا نیز مرد 
تسلیم شدن زن را تحقپر میشمارد و تصور میکند او را کارگری برای مذکر 
بودش به استخدام دراورده است و بزودی تسلیم و تمکین را باز خواهیم 


زن تحصیل کرده تر از مرد است با برعکس در هر دو حالت زن برعقیده و 
ایدئولوژی مرد اسلوب فکری خود را استوار میسازد و به 
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دین مرد در میأید و اينکه اسلام دختر مسلمان را اجازه نمیدهد یا هیچگونه 
شرطی به عقد ازدواج غیر مسلمان درآید اما مرد مسلمان را اجازه میدهد 
از اهل کتاب متعه بگیرد برای موقت یا دائم همین است. زن تحصیلکرده 
اگر علاوه بر دانستنیهایی که هم اکنون دانشنامه اش را در دست ۳ 
(دییلم - لیسانس - دکترا) مغزی را صاحب فرهنگ و تعقل در جمجمه دارد 
سعی میکند به آن قسمت از عقاید شوهرش که غلط است يا با عقاید وی 
خور دی میا بت نی.اعتا هار ان کار ند فا رصان مسا که وله 
ای که حس تفوق طلبی مردانه شوهر جریحه دار نشود او را آگاهی دهد 
اما اگر ورق پاره ای بنام مدرک تحصیلی در دست اما در مغز راهی 
بصواب ندارد هميشه به تصورهای غلط خود می چسبد و اختلاف و بدنبال 
آن دلزدگی را بین خود و شوهرش با طرد عقاید شوهر عمیقتر میسازد. 


ار فانی قر راخ ری مر مد فلت اش در برایو فص 
فروشی شوهر شکست خورده قلمداد شود شوهر اقتدار یافته بهمان 
اندازه که از وضع علمیف کشور سلب اعتمادش میشود در کششهای 
خانوادگی و عشق نزدیک و خشنود میشود و بر زن است که برای نجات 
شوهر از بدبینی به کشورش (اگر اوضاع علمی درستی دارد) در اظهار 
نظرهای خارج از ظرفیت با شوهر دريغ نورزد بهر صورت ای زن 
تحصیلکرده چه شوهری دانشمند داری چه بیسواد نباید شوهر تصور کند 
لطف و غضب و تسلیم و تمکین تو در زیر سایه لیسانس تائید شده 
دانشگاه علمی است ی عاطفی خلق شده ای و بارها اوردم 
قسمت پیشانی و ناحیه فرنتال و فکری مرد در تشریح معلوم است از زن 
بزرگتر است و ناحیه زیر هیپوتالاموس و عاطفی زن از مرد رشد بیشتری 
دارد سعی کن اگر ستیزگی هم داری از روی فضل فروشی به شوهر 
شا سرا اسای اس در فرار وان اه واه انس که ار ره 
کبر و ترس 
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بدترین صفات مردان است برای تو شایسته و سزاوارترین معرفی کرده 
(الزواج فی الاسلام 68) ولی در برابر شوهر همین تمکین هم شکننده بخل 
تست و هم کبر تو بدانشنامه است مبادا نقش فرعی زندگی تصور داشته 
باشی و اصل را بدینوسیله ویران سازی مرد اگر در تو زندگی نبیند جز در 
مورد کارهای خانه و فرزند در تو تصور فرهنگ پیتیتهی «فستهایدی: تا آنکه 
ببیند شوهر خسته و مانده در خانه آمده میگوید چرا ترافیک خیابان را دو 
ساعت است بند اورده اند که مسابقه دو امدادی است و تو از معلومات 
خود استفاده کرده ضرباتی بر عقیده ۵زارهاتیت بر مغز شوهر از راه اثبات 
لزوم ورزش و بدست آوردن مدالهای افتخاری بنمائی تو اگر نوبسنده ای 
بی غرض را دیدی که در روزنامه اين مشکل و مزاحمت مردم را طرز 
دلخواهت تجزیه و تحلیل کرده انرا با حالتی که نشان دهنده مخالفتت با 
شوهر نیست بدستش بده تا مطالعه کند و اگر بقول تو راهنمائی میشود 
بشود تو حق نداری جز در امر بمعروف و نهی از منکر که علی علیه 
السلام فرمود همه عبادات چون قطره اند از نماز و روزه و ... و نهی از 
منکر و امر بمعروف چون دریا و قران شریف امتیاز مسلمانان را به همین 
شناخته است (کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن 
المنکر . ۰ آری فقط در آنجا که نهی شده گویا امر است و انجام میگیرد و 
امر شده فراموش و انجام نمیگیرد چه تحصیلکرده و چه نکرده باید تذکر 
دهن, آن هم. با هوشمندی و میزان کرد ن دخالت کردن و فکردنت. مثلا اگر 
منوجه شدی که نهی کردن شوهرت از شنیدن اباطیل قرار است مقدمه 
بهانه جوتئی و فتنه ای باشد و امکان داشت بوسیله ای که طغیان خیز 
نیست او را مطلع سازی باید از اين راه قدم برداری يا بسنجی که چه باید 
کرد تا فساد بیشتری را ترتیب نداده باشی. 


شوهر در برابر زن تحصیلکرده دوست دارد به او گفته شود نظر 
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تو در این باره چیست. تو بهتر است فکر کنی, تو فکر کن چه باید کرد یا 
من فکر خودم را کرده ام بتو میگویم ببین خوب است با باید از آن صرفنظر 
کرد بهر صورت شوهر نباید فکر کند که تو خود را برتر از او میدانی بلکه 
باید باور کند که اگر تو دانشنامه و برتری داری این برتری هم به شوهرت 
تعلق دارد و تو خدای را سپاسگزاری که علم داری و با علم چنین شوهری 
دااتسات کرو ات 


زنی که تحصیلات کمتری از شوهر دارد در اظهار عقیده ها ممکن است 
کارشان به سوء تغذیه فکری و حتی به آغاز زندگی برسد و هر دو طرف 
بگویند ازدواج ناسازگاری شد و چه خوب بود زن دیگری نصیب این شوهر و 
شوهر دیگری بهره این زن باشد و سرانجام زن بگوید خواستگاری را مرد 
میکند من که دنبال تو نیامدم تو بسراغ من آمدی و این حرف را که زن می 
زند امکانات تردیدناپذیر برای خشونت گرایی شوهر و از اینکه سعی کند از 
خانه تخریزد و در نتیجه از معانهای دون شان هر ازدواجی ندز اهر قوت 
بخشیده است. 


به اینجا که میرسیم زن را موجودی شگفت می بینیم تحصیلکرده است و 
فص خوة را نمیخواهد در برابر رای شوهر فراموش کند اما اک تیه 
شوهرش را نبیند میفهمد بدون شوهر تصمیم گيريهایش در مخاطره است 
هن فص وهی لین اس تس یه امه هه علنه رو امت. سس عن‌ضا 
برای تربیت فرزندان خود را بی یار و یاور احساس میکند اما همینکه 
مردش بازگشت باز بر صلاحیت شوهر کمتر عالم خود حکم میدهد و بر زن 
است که در غیاب شوهرش هم در تصمیم گیریها حضور شوهر را احساس 
کن دنه فرزندان ابفهماند که-نه نله پدر در حضورشان: دوستدار آنها بودم 
بلکه وقتی حاضر نیست همه و همه حکم یک خانواده غمخوار و دلداده 
یکدیگر را دارند. 
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زمان هیچ است لذا اگر بگوئیم پیامبران کاری نکردند و وجودشان چندان 
لا زم نبود میگوئیم اينهمه دانشگاه و مدرسه و معلم اخلاق اپا بشر را به کجا 
رساند و کشاند ایا وجودشان لا زم بوده و هست پا خیر و چهارده قرن 
زمانی نیست که مردم توانسته باشند از کلاسهای مبتدی ارتقاء یابند و اگر 
هنوز زن درخانه به شوهر و فرزندان به زن و هر چه نفرین و افرین محیط 
است توسط شوهر به زن و فرزندان سپرده میشود زن باید متوجه باشد 
که این دز داری و همست دار نیز آداریم. که اسلام. توضیم آ ترا دادم من 
نیز انشاء ا. بقدر توانائی علمی داده ام و اسلام حقوق و تکالیف هر کس 
را در حدی که با فطرتشان سازگار بوده و برای تقربشان بسوی خدا سد 
سبیل شان بلکه سد سبیل الله نمیکند معین کرده است و اگر مسلمانان 
در مقام اطاعت و اجرا واماندگی نشان میدهند اسلام تقصیری ندارد و 
مسلمانان نیز با توجه به گذشت کوتاه چهارده قرنی هنوز دير نکرده اند, 
معلمی که کلاسی را تدریس کرد و نمرده اول و دوم و سوم و چهارم و ... 
جهان را همان کلاس داد عیب از بقیه شاگردان است که اینها نیز میمانند و 
مجدد تدریس میشوند و درست میشوند خاتم النبیین حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم استاد کلاسی که چون علی و سلمان و ابوذر و 
مقداد و 0 کلاسند تقصیر از واماندگان است پس تو ای زن سعی 
ک تا کر وی کل باشی تو و فرزندان تو هر چه داری برای شوهرت و 
شوهرت و فرزندان و هر چه دارند برای تو و همه برای فرزندان و در جمع 
همه برای جامعه که ان الذین امنوا و عملوا الصالحات امنوا کسانی 
مشمول آنند که خورشید ایمان 2 را روشن میسازد و عملوا 
الضالحات:انها که خور شید وان بر هن سار وشن میسار ند.ه آنها کسانی. هتستند 
که صلاحیت وجودی برای جامعه دارند و تو ای زن فرق تسلیم و تمکین را 
با رفتار خود هماهنگ ساز که اسلام از تو تمکین خواسته نه تسلیم و حتی 
شوهرت 


ص: 119 
نیز از تو تسلیم نمیخواهد. 


شوهر میخواهد ترا در آگوتشن کشتد تج دوست:داری انقدر اسلوب و غلطیدن 
و خیرگی نشان دهی که شوهر را به التماس واداری و او را تسلیم 
ال سای ی ی و ی 
تو است در ازای تسلیم بی پشتوانه شوهرت که اگر زاری وی مبدل به 
پشت کردن وی بتو میشد سر اغاة. دلزدگی از روابط هم آغوشی نمره 
بلاشک آن بوده شوهر میخواهد ترا در آغوش کشد 7 تو او را با غلفلک دادن 
طام‌طولانی و اداهای عفر کی و نب کلشن.های تست ام کر 
۱ توی ی ود دی ی 

به تسلیم با قهر و پشت کردن میکشانی و این نیز تمکین کردن نیست 
و دزم ازای تسلیم شدن در نتیجه آزاردهندگی شوهر است: 


شوهر میخواهد ترا در اغوش کشد مقاومت میکنی و قبول انرا مشروط به 
خرید فلان يا پرداخت بهمان مینمایی مثل تو همانند تائبین است که چون 
عزرائیل خود را به انها نشان میدهد به خدا توبه مینمایند و قران این توبه 
را یادآوری فرموده که پذیرفته نیست زیرا از ترس عزرائیل بوده است نه 
برای بازگشت به خدا و تقرب و تو نیز تسلیم پالتو پوستی شده ای نه 
تسلیم شوهر و اینها در ضمیر مفعول (ناخودآگاه) شوهرت اثرات شومی 
برای آنتخه سازی بجای خواهد گذاشت. 


شوهر میخواهد ترا در آغوش کشد مرتب میگوئی من میل ندارم و همین 
که شوهر را در لبه پرتگاهی دیدی تسلیم میشوی و این هم تمکین نیست 


شوهر میخواهد ترا در آغوش کشد بدروغ لکه داری مقدمه قاعدگی را 
مطرح میسازی ولی بدان زنها اگر بفهمند شوهرشان حتی بدروغ 
نوازششان میکنند میپذیرند و مردان حتی از نوازش دروغین بشدت 
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بیزارند بویژه که طرد کاذب با اعلام قاعدگی پیش آید و شوهر بفهمد و اگر 
زن پس از این اظهار حتی به اغوش شوهر جستن کرد پيشنهادش جنبه 
تسلیم شدن دارد نه تمکین زیرا امکان اینکه اجرای یک دستور اسلام ِ 
بدنبال انجام یک گناه همان باشد که اسلام میخواهد بیست و نو با یک 


بزرگ که دروغگوئی است سدی را ایجاد کرده ای که شکستن است نه 
اه 


شوهر میخواهد ترا در اغوش کشد تو سردمزاجی را وانمود میکنی و این 
عمل جنسی را حیوانی و حتی وحشیانه میشمری و این بدترین نوع امیزش 
است اگر انجام گیرد که تسلیم در این مرحله حنی زن و اجازه نمید هد 
برای تطهیر و زکات ابراز سردمزاجی جز یک جسد پاها از هم گشاده 
بنماید. 


تفکیین. آن اتشت. که-مفاه فتاه انکارش بر خواست شوهر. بیقر ید ومزد 
فکر نکند همسرش او را تحقیر یا تعویض کرده است تحقیر در برابر اينکه 
آیقده: هرا از دستن کیرد موی و با لبانین: یبا وحه دسنی 
یا شیطان پرستی علامت زنانی که تسلیم شونده اند نه تمکین کننده اینکه 
اگر شوهرشان بیمار شود يا از قدرت جنسی بیفتد به آنها تفهیم میکنند که 
تو چیزی نیستی و این آلت تو بود که هنر داشت و اگر جنین سخنی از زنی 
شنیده شود مرد فکر میکند آنچه تا کنون از زن مراقبت کرده برای 
پرورشش 4 برایر بزرگداشت آلتش ِ و اين زن بهترین شاگرد کلاس 
کارا ما تن شیر ها را و همینکه شوهر از بستر بیماری برخاست می 
0 ۱ ۱ ۱۹0/۹ 1151 
زندان شده و انتقام مرد از زن بشکل فرار مرتبش از خانه جلوه مینماید و 
اگر مرد از دنیا رفت فقط زنش دوست میدارد بهمان جنجالی و شوری که 
جشن ازدواجش برگزار شد از جنازه 
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شوهری تشییع شود تا برای او و بازماندگانش آبروئی باشد ولی در وصیت 
نامه اين مرد اگر خدا بیامرز قبل از مرگ برای وصیت فرصتی کرده باشد 
می بینید به اشکال از همسرش انتقام گرفته است بشکل محرومیت از 
سای افتصایی با ان همه مهس رای کرفن فرندان حمدرار انحیاج 
کردن يا خویشاوندان مادری را. از اینقرار زنی که تمکین میکند و تسلیم 
شود وی است. که طوعت حور فخر هت له ون را عخی دا رید 
ثابت میکند در برابر هرگونه زشت و زیبائی که دریافت میدارد تسلیم خدا 
و مسلمان است زیرا هر چه از خوبیهاست از ذات مقدس تبارک و تعالایش 
میرسد و هر چه از بدیهاست دست کجرفتار خودش زمینه سازی و تهیه 
دیده است (ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئثه فمن 
نفسک 2 ۱ کر زب ۳ 27۳7 

تو یعنی بدون چون و چرا سلامتی را بپذیری و تمکین تو یعنی به مرد 
0 الرجال قوامون علی النساء قران را پذیرایم اما در برابر تو با حفظ 
اه را او که را ی و و ی مر 
ساختن امکاناتی است که دوست داشتن مرا قوت می بخشد تمکین کردن 
هنر زن است که برای شبهای خوشش بکار آید و در سایه آن زندگی دنیا و 
آخرتش اصلاح شود و تسلیم بودن زن به غیر خدا جدا کردن اوست از قبل 
و بعد زندگیش و نگه داشتنش در وضعی دشوا ر که نمی فهمد بدبختی که 
خانه پر شور و محبت افزایش را سراغ گرفته و راه به آن یافته از کجا 


۳ است. 


قلیرونی و وس دارد از لحاظ زمانی بین بیماری خطرناک و مزاجی زر 
کفتها آنها که لیامهای سایتون اه ده اه وی اتسور 


م7 122 


اسلام و نیت تقرب بخدا هر صبح و شام بپوشد و خود را بر شوهر عرضه 
دارد و عطر بزند و خود را برای شوهر خوشبو کند همه اینها شاخ و برگ و 
تمکین اصل و ريشه است در صورتیکه تسلیم دو سر یک خط است همانند 
همه خطهای دیگر تکوین که یک سرش جهل است و سر دیگرش علم یک 
سرش جبن است و یک سرش شجاعت یک سرش عدم است و یک سرش 
وجود و اینجا هم شخص تسلیم کسی است که آن مقدار ناچیز اختیاری را 
که دارد و تشریع بر آن وضع شده آنچنان اطاعت از قوانین شرع کند که 
گویا همانند تکوین که خودکار عمل میکند وی نیز در تشریع بطور خودکار 
عمل خیر مینماید و لا غیر و معنای اختیار نیز همین است و در غير اسلام 
هیچ دین و مسلکی این مقام را ندارد انسان يا اسیر است يا رها شده یا 
آزاد که رها شده و آزادی عمل دارد و همه جهانیان درخواست آزادی دارند 
و اسلام یکدرجه بالاتر از آزادی اختیار دارد که از خیر اخذ شده است و 
کسی که مختار است یعنی اعمالش خودکار بر خیر انجام میگیرد و شخص 
یی مامت که هام دارهاین مودوا # زک ات رز 
تسلیمد استتکه که شرع امه هی جو هی فسفت تشرط رعارت 
شر ایط مربوط آن است و تسلیم مقررات جنسی الهی شدن قلمرو 
وسیعی دارد که یک قسمت آن تمکین است با شرایط گفته شده و تسلیم 
لحظاتی است که در آن زمان تقرب حاصل است و اگر دستور داد کشته 
شود میشود و 3 اکن بان امیوتترن کنه.هبکند آفا. تمکین: جنبه. انیبان جازه و 
رعایت ان در مورد بحث موضوع خاص و ظریف جنسی و شهوی 0 
خلاصه انکه تمکین همان تسلیم به مقررات مربوطه و امکان انرا 
موجودیت دادن است تسلیم او را از طریق خود نزد خدا عزیز میکند (العزه 
لله و الرسوله و للمومنین - قران) اما تمکین او را از طریق شوهر نزد 
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تسلیم شوهر نباید شد بلکه باید تسلیم خدا| بود یعنی خدا| درباره کوچکترین 
مسائل اسلام را مستغنی ساخته است و از جمله درباره تمکین و لذا 
تسلیم خدا شدن یعنی مسائل آمیزشی مربوط به تمکنی را که از اسلام 
رسیده پذیرفتن و در برابر شوهر انرا پیاده کردن در اینصورت تمکین در 
برابر شوهر ازادی تمام به شوهر دادن و سلب تمام اختیار از برای خود 
کردن نیست بلکه شوهر را در میان خواست و نخواست ها که تمکین در 
آن میان قزار دارد به خداکتر رضایت جنستی رساندن. است. مرد در برابر 
نخواست های زن قهر میکند از همسر از خانه و حتی از خواستن های 
جنسی که بدترین نوع قهر کردن و دلزدگی است و در برابر خواست های 
زن به شکل تسلیم بودن نیز نوعی احساس تحقیر و توهین نموده ارزوی 
فرودگاهی دیگر که جانشین این چنین امر جنسی توام با ضعف و بیحالی 
است مینماید. 


بدنبال عدم تمکین 
زنی که تاکنون چنین بوده و ناهنجاریهای جنسی اش سبب شده شوهرش 


را بجانب زنی دیگر هل دهد برای خلاصی از دست شوهر بیوفایش میتواند 
کارهای زیر را انجام دهد: 


با وی به زیارت برود به مسافرت به جائی که شوهر دوست دارد و در 


ضمن رعایت تمکین کردن و تسلیم نبودن. 


به اشک و ناله و زاری توام با تبسم و عشوه گری او را براه آوردن بحدی 
۳ ۱۳۵۳۳ یت تمکین کردن و تسلیم 
نبودن. 


از فریب دادن شوهر, اداره کردن او اندرز دادن. سلب آزادی جبارانه, 
درگیر کردن. دشنام دادن و داد و فریاد براه انداختن 
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مسائل اقتصادی خود يا پدر و مادر خود را پیش کشیدن, به شوهر نگاه 
نکردن, از بی وفائی مردان صحبت کردن, اگر زن و شوهر از دو شهروند 
بدگوئی اهالی شهر شوهرش کردن, نسبت بتربیت نکردن فرزندان و به 
انها نرسیدن. بخل کردن و خرح خانه ندادن. از اعضایش بدگوئی و شماتت 
کردن؛ سبت هائی به پدر و مادر و خویشاوندان شوهر دادن و از آنها ند 
گفتن, به کسب و کاری که دارد حمله نمودن, وادار کردنش به ترک شغل, 
ترک دوستان ترک مطالعه يا خواندن فلان روزنامه که دوست دارد همه و 
همه را باید فراموش کند. فرصت نیست اثرات شوم هر کدام را جدا جدا 
شرح دهم. 


تموثه آنکه داد و فریاد و دشنام که مرتب تکرار شود سبب میشود مرد به 


عبارتند از: 


توجه به اینکه شوهر چه میخواهد اگر مشغول غذا خوردن است و به 
یخچال يا آشپزخانه نگاه کرد بدون اظهارنظر و ی اه 
نخواسته بیشتر شر منده شده میگوید اب نخواست و این یکقدم نزدیک 


شدن است. 


سفره که انداخته میشود بچه ها را کنار بابا بنشاند و سعی کند ظرفهای 
غذا همه در گوشه ای چیده شود که آنها نشسته اند, امتیازاتی بشوهر 
بدهد, اگر دروغ میگوید او را نهی نکند و برای آنکه امر الهی معطل ننماید 
و نهی از منکر را در توبه اجمال نگاشته باشد نگذارد شوهر بفهمد که او 
فهمیده دروغ است و در موقع مقتضی به بچه اش که دروغ میگوید و 
شوهرش می شنود او را بیاد دشمنی دروغگو با خدا بیندازد. همینکه شوهر 
نام زنی را میبرد که شوهر ندارد يا دختر است قيافه غم انگیز بگیرد و 
ساکت بماند و اگر غذا میخورد دست بیاورد و 
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ببرد و چنین وانمود کند که راه گلویش بسته شد, ریا نکند از پدر و مادر و 
خویشاوندان خود تعریف نکند, نیرنگ و دوروئی نکند, اظهار عجز در برابر 
شوهر نکند در عوض در برابر شوهر مرتب با خدا زمزمه عجز امیز کند, 
بیشتر از قبل حافظ خانه و وضع اقتصاد خانه باشد و شوهر را بفهماند که 
اگر پشت بخانه دارد وی علاقه اش بخانه بیشتر شده است. از خطاهای 
شوهر بگذرد و آنها را نادیده بگیرد اما در خطا کردن آزاد نگذارند فقط به 
تذکر اينکه این کارها خوب نیست بچه ها هم یاد میگیرند اکتفا نماید, خرده 
گیری را فراموش کند, از تحمیل امور بر او خودداری نماید, کارهائی را که 
بنظر شوهر مهم میرسد بی ارزش قلمداد نکند. خود را همره شوهر نشان 
دهد, بالاخره زن و شوهری که فاصله گرفته اند اما نمیتوانند تنها و بدون 
یکدیگر باشند باید عوامل فاصله دهنده و کسالت افزا را شناخت و از میان 
تزداشیت اینکه. فد از دزن مییز‌ ند ابا مرا دونتفت دای ون سانها ستوالن 
میکند اینست که زن دروغ مرد را هم در اين مورد میپذیرد اما مرد بهتر 
میداند که نیرسد زیرا ممکن است جواب را بیش از یک کلمه بشنود یعنی 
بشرایطی ذکر شود و باضافه قبول دوستی شوهر اظهار گردد وزن باید 
شوهر را از اين فکر پهر نحوی است درآورد و شوهر از او نیرسیده ثابت 
کند که اگر او را و زندگيیش را دوست دارد بخاطر طلا و لباس و اقتصاد و 
مادی نیست بلکه بخاطر اینست که هر ازدواجی در برا, بر فشارهای وارده 
از طرف زندگی باید مرد را سنگ زیرین آسیا کند تس و بالا برد و 
اگر زن است بار گرانی است فرزند است رن است اما این بار 
گران را مرد به تنهایی تحمل نمیکند بلکه زن نیز دخالت دارد. 
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تاکن شین که رای اتکی کال بعاترهم ات سای کل 
کرده اند که پدرمان مادرمان. خواهرمان, برادرانمان بیمار بوده به 
همسرمان گفته ایم این چند لحظه عیادت مراقب باش بچه ها صدا نکنند 
جواب داده ما باید بمیریم که یکی مریض است يا گفته به خودمان نمیرسیم 
که به او برسیم - خوب بود اجازه ندهی بچه ها را بیاورم بچه ها که لازم 
نبود بابابزرگ عمو ,خاله و ... را ببینند - هر بار که ما را جائی میبری 
کوفتمان میشود - این هم جای تفریح برای بچه ها بود که بیایند مریض 
ببینند - چه چیزی از انها دیده بودم که عیادتشان یا پرستاریشان کرده باشم 
- خیال میکنی بزیارت امام و پیغمبرم آورده است که بچه ها مودب باشند. 


زن باید خیلی مراقب باشد که در تماس با بیمار مورد علاقه مردش حرفی 
سست پایه و غیر انسانی نزن که اين از جمله آن حرفهاست که هرگز از 
کنار چشم و گوش و ذهن شوهر کنار نمیرود بویژه اگر سخنی باشد که 
معلوم شود مردن و ماندن بیمار شوهر برای زن بی تفاوت و علی السویه 
میماند شوهر در حدی که زنان بی عاطفه معرفی شده اند همسرش را 
پائین می بیند, عیادت از بیمار هم امر مذهبی است هم امر زندعانی و 
اجتماعی و بهمین تناسب قدر مذهبی و اجتماعی زن نزد شوهر اه 
میگردد و ناگهان چشم باز کرده شوهرش را می بیند با زن دیگری رابطه 
دارد و پس از بررسی می بینی شوهر فقط برای مجازات زن دست به 
خیانت يا شهوت پیشگی دیگری زده است. 


که بوفرد مان و تفر ان فرموده ازدواج در همه نتایجی که میتوان خلاصه 
کرد مودت و رحمت را با خود می آورد (جعل بینکم موده و رحمه ... قرآن) 
و شرح آنرا قبلا داده ام اگر مودت و رحمت کاهش یابد بهمان تناسب, 
میزان ریاکاری و دروغ و ناخشنودی و غرغر کردن و لند و لند زدن افزایش 
می یابد لذا باید طرفین در خشنود کردن یکدیگر 
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بکوشند که در غیر اینصورت تلخکامی ها جانشین خشنود نکردنهاست. 


خا مر رای اکهیاها اف اه کت تدم مان هرا از 
ملالت های دایفی است و از خانه ات بیرون نمیر ود و مشقت 0۳1 7 
یز کن روابط خانوادگی مدام که گوبا با گوشت و خونت آ تفه است این 
قسمت از کتابم را غذای موفق بدست آمده ای برای شاداب شدن ند کی 
بحساب او و اگر کوشش مرا هم نادیده نگیری که بارها آوردم جز 
رساندن مختصر معلومات اسلامی که دارم بوسیله این نسل به به نسل بعد 
قصدی ندارم به جان و دل پذیرفته خواهی خواند و مورد اقدام نیز قرار 
شیاه تاماقم انا باداور که سکس ردو ها ارام اصل 
کلی را بیان میداشتند و سپس در اطراف ان به متعلقات مربوطه 
میپرداختند اول ضنگدتند قولوا لا اله الا الله و سیس بقیه دستورات و اوامر 
و نواهی را بیان میداشتند و حال آنکه نوابغ مقدمات و مقارنات و . + را قبل 
ان تلنخه. .دی این یوم خاضن. ود ام اور دنو هت میل دارم 
تمامیت مطالب خود را در ارتباط شما و شوهرتان در یک جمله تقدیم دارم 
که نه تنها زندگی بکام شما شیرین آید بلکه دعواهای شما نیز قبل از 
کته فت گر ان در یک موفضع خاضی ام رسد استانکه بو ایند اتضا کتید 
دعواهای شما هم تمکین شده است و این یک جمله عنوان برترین جمله 
ق دز این کنات اه 


فرض کنید شوهری دارید که کارمند اداره است و صبح بچه ها خوابند 
بیرون میرود و دو بعد از ظهر که مدرسه اند از اداره به خانه میأید میخورد 
و میخوابد و بچه ها نیامده خارج مشود و خوابنده بر میگردد و کج خلقی ها 
وخدم توافتها همدارد آبا میتوانید انکاز خصوضیاتش کنید بعنن. میتوانید او 
را همچنان برادرتان که خویش میدانید بسازید 
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و شبیه او بنمائید؟ هرگز اما میتوانید خصوصیات او را بپذیرید یعنی که باید 
اداره برود و باید برگردد و غایب نباشد و عصرها هم برای اموری که لازم 
میداند و جهت تماس با دوستان خارج شود بدون شک پذیرفتن این 
خصوصیات ارزش کدبانوئی شما را بالا میبرد و در تعالی سطح زندگی 
همان میکرداندهن دز این کنات. فقط با شما خرف نوم ام انقون 
سفارش زن را به مرد از جانب اسلام آورده ام که خواهرم فاطمه وقتی 
مینوشتم و کنار میگذاشتم میخواند به من گفت که اگر اولاد دختر داشتی 
چه میکردی و درباره زن چه میگفتی؟ آئین زن داری نیز سخت است اما 
این فطرت شما زنان است که ترتیب رویاهای طلائی و شیرین زندگی با 
شوهر را سالها قبل از ازدواج بدهید و شبها در فراشی بخوابید که کویا انرا 
حجله ای میدانید که خود در ان جلوس کرده و پدر فرزندانتان هم بر سقف 
حجله نشسته فقط برای تعبیه پنجره ای که بدان حجله تمامیت بخشد و 
زن تنها را از نقص در اورد در انتظارید شما قبل از ازدواج پشتیبان قدرت 
شوهر خودید اما اگر خصوصیات شوهر را نپذیرید به یک تمدن خود وضع 
کرده تن داده اید که راه شما بکعبه نیست به ترکستان است یادم نمیرود 
مادری به دختر نیمه ترش شده اش میگفت چرا همه پسران خواستگار را 

رد میکنی و بعد از آن صندلی گوشه درمانگاه نزدیک من آمد و گفت یکی 
7 ۱ ۲ 2 
ازدواج نمیپذیرند تا سالی میگذرد و به پسر وزیر راضی میشوند و سال بعد 
به پسر مدير کل و سال بعد به رئیس واحد و بعد کارمند و بالاخره آابستن 
شده نمیدانند از کیست و از آنروز تاکنون سوخته و ساخته ام و از خدای 
اسلام شرمندم که بارها آخوند محله مان بین دو نماز مسئله میگفت و 
گفت اسلام میگوید اگر پسر دین دارد دست رد به سینه اش مگذار که مهر 
دخترت بلکه مهر خانواده ات چیزی را به ارزش دین دست نخواهد اورد و 
کاش 
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زودتر فهمیده بودم. 


خصوصیات شوهر را پذیرفتن و در برابر ناشکيبائيهایش تحمل کردن نوعی 
گردش اطمینان بخش در باغ زندگی است که اگر تحمل خارهایش میشود 
گلهایش نسیم بهاریش دیدن سبزيهایش همه و همه سعادت خانواده را 
بیمه مینماید, باران الهی رحمت است اما سقف میزنید چتر حائل میدارید 
چه در کاخ باشید چه در کوخ رحمت است اما خصوصیات انرا میپذیرید و 
منتظرید که اگر شما تحملی مینمائید فردا جهانی را سبز و خرم ببینید 
محال است شوهری که در رویاهای شیرین طلب میکردید بشما برسد و 
بهیچ کس دیگر و اين را نیز فراموش نفرمائید اگر در خانواده های متمکن 
هستی یکی دو سه فرزند برای تو سنگینی نمیکند و اگر خانواده ای مرفه 
نیستی همان کودک اول نیاز به مسکن: کار کردن؛ غذای اضافی خود یا 
کودک سبب میشود بطیب خاطر نباشی ولی فراموش نکن که در هر دو 
حال تو همان مادر باشکوهی هستی که نباید اجازه دهی نومیدی در زندگیت 
راه پید | کند ترس از زد کون همه بسته به رفاه آن خانواده و فقر این 
خانواده ندارد بلکه به شرایط خاص دیگری نیز پیوستگی دارد که به 
رخساره مرد و زن درخشش خاص میدهد و در درجه اول داشتن ایمان 
است که هم شوهر داشته باشد هم زن و اگر تو خصوصیات شوهر را قبل 
پذیرش یک جاروب کننده قوی تشویشهای زندگی است تو سعی کن 
دلاورانه بدبختی اکر داری پنهان بماند زیرا پنهان داشتن گناه یا شوربختی 
اثر وصفی آن را کاهش میدهد و قبح آنرا از بین نمیرود و مهمتر آنکه 
دشمن شاد و دوست غمگین نميشود, ز تو اگر تحمل پذیرش خصوصیات 
ماهر جات ای غیت وس بای آورده ای وی کی جنم 
بزندگی تو دارد که سیمای وسواسهای بیفایده نفرت انگیز را در خانه و 
کاشانه ات 
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ببیند و صداهای اضطراب آمیز بلند شده از گیر و دار خانواده ات را بشنود. 


من یک جمله اعتباری دیگر برای تو مینویسم. پیروزی زنانه وقتی در برابر 
پیروزی مردانه همبستگی و برابری دارد که گفته شود ای زن پیروزی تو 
تحمل ردج هائی نیست که تکوین بر دوش تو نهاده است از قاعدگی, 
شیردادن زائیدن زیرا| مشایهش تیر در-مردان.هسته که بهای. زر آنمان: آنما 
بلکه فراتر بحساب است بلکه پیروزی تو تحمل رنجهائی است که زنهای 
بزرگ عالم بیشترینش را داشته و تو با تاسی از آنها احساس بزرگی و 
بزرگواری خواهی کرد آسیه همسر فرعون بود و پیامبر عزیز تو او را ردیف 
دخترش فاطمه و همسرش خدیجه و مادر حضرت عیسی آوردند یعنی اگر 
شوهرت را حتی فرعون شناخته ای (بغلط يا درست) متوجه باش چگونه 
پروردگار او را تجلیل میکند تجلیل از پذیرا بودن حتی یکی از خصوصیات 
شوهرش, قرآن مجید از قول آسیه میفرماید رب ابن لی بیتا عندک فی 
الجنه - آسیه خانه شوهر را پذیرفته اما کاخی بوده که بیتوته در آن غیر 
ممکن است و زن بیت میخواهد که مرکز فرماندهی اش باشد و آنجا که 
میتواند با شوهرش بیتوته کند ولی چیزی که نتوانسته درون مایه زنانگی او 
را اقناع کند و چشم مسلح بایمانش آنرا برای هميشه طلب کرده و در 
برابر پذیرفتن خصوصیت شوهرش هر گز , به آن نرسیده همینکه رشته حیات 
فرعونیش بلکه وابسته به فرعون با مقراضی که در گوشه ای از شکنجه 
گاه و فرعون ذی الاوتاد افتاده بود و قطع گردید امیدش به دریای 
ب یگ پروردگارش وصل گردید و وی در میان اين قطع و وصل در 
سکوت خوشحال کننده ای ابدی فرو رفت. 


همسر تو که هرگز فرعون نمیشود کافیست در یکی از معرکه های 
ای وا تا سا وا ان سا اه 
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با و داتشه اي با ارستا ه له مر کی تفن را مشاه وفاع فرار 
داده ای با رویه ای سست تر و نایسندتر توام با دشنام و داد و فریاد تقدیر 
مردانگیش را خلل پذیر تصور کرده از جا در رود اما جز طریق اول که 
پسندیده ترین است که در برابر طلب یاری از خدا خود را محکوم میپذیرد 
روشی پسندیده تر از تحمل و پذیرفتن خصوصیت او بیست زیرا| محالست 
مردی بتواند افکار مقدس بودن این پذیرش کند و همین برای ارزش دادن 
بزنانگی خود برای تو کافیست و شوهری که میفهمد خطا کرده و همسرش 
با کرت هه خون: کر آنزا بدرون برده است اگر کوچکترین شعله ای از 
اخلاقیات در درونش باقی است بزودی و ناگزیر در نجزیه خطای خود 
ی ی خطا کرده است و این بدترین 


برای زن پیدا شدن وضع ناهنجار خانوادگی درست ناشبیه وضع بارداری 
اوست که درست يا غلط گفته اند هر زنی بیشتر فرزند میخواهد کمتر دارد 
و آنکه کمتر میخواهد بیشتر او را فخاضره کرده. اند هکر انکه نطو رسحیین 
جلوگیری بعمل آورد تو نیز اگر کمتر در اضر حصوضیات نامقبول 
بزرگ ِ دادن حواررت کف هه یشرت که فرزندان حایه بوجود اه اند 
تو خیال بده میکنی بدینطریق از شوهرت کمک خواسته ای یا به او میفهمانی 
نوعی کمک هیستری بودن توست و اکر میخواهی بدینطریق شفقت و رحم 
شوهر را تحریک کنی در اشتباهی و اهمیت دادن به خطاهای بچه ه | و 
اظهار غم و أ ندوه کردن از نجوه بازیهائی که انتخاب کرده اند وسیله 
گریزاندن شوهرت از کانون خانوادگی است. 


ره 132 
زن و شکمداری 


احساس زن هميشه بپای احساس مرد ریخته میشود آبستن است شوهرش 
رفیقه ای میگیرد مادر نسبت به این جنین بیگناه و پس از آن به کودک بی 
گناه به نظر بد بینی مینگرد که این همان جنس ملال آفرین بدقدمی بود که 
با پیدایشش زنی دیگر در زندگیم پیدا شد, حقیقت اینست که مادر نسبت 
به مالکیت پدرانه نفرت دارد و از اینکه آخرین کودک نسبت به پدر در 
اس ی و وک 
بیگاه مورد بی مهری پدر قرار گرفته و بهمان اندازه هم اکنون به مادر 
متعلق است و دشمنی نسبت به فرزند فعلی نیز بهمان نسبت محروم 
شدن مادر از امیزش میباشد و بزبان دیگر مهربانی نسبت به فرزند قبلی 
لذا زنهای فهمیده خود را به زمان گذشته سوق داده کودکی خود را آنگاه 
که در تن مادر بودند بیاد آورده با کودی خود مقایسه نموده دچار بودن خود 
را به اشتباه و تیکناهی کودک را خودآگاه پذیرفته دست از تنبیه کودک در 
پای بت ناکامی سر بریده میشود برمیدارند. 


خیلی عجیب است: مادر هرگز به شوهر مقصرش نمیگوید برای زایمان 
فرزندانت چه دردها که نکشیدم ولی در موقع بی مهری فرزندش این 
مطلب را خواهد گفت زیرا اگر زنی بچه یتیمی را شکنجه کرده باشد و 
مادر بچه به آن زن رضایت اعلام داشته باشد و او را ببخشد هرگز آن زن 
خود را تمن: بخشد و اکر ان یتیم در بلوغ نیز. اظهار زضاینت. کامل کند باز 
هم زن خود را نمی بخشد. درد زایمان به زن لذتی میدهد و ثابت شد که 
زایمانهای بی درد که لذت را از زن میگیرد سبب بی مهری مادر نسبت به 
فرزند میشود و در حیوانات دیدند زایمان 
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بی درد باعث میشود فلان حیوان بچه اش را بزند و گوزنها که از بچه تازه 
تولد یافته فرار میکنند و به هر صورت زن در زایمان بی درد از لذتهائی که 
نتیجه کار پدر است محروم است کویا که ناکامی این عمل نیز سبب 
میشود تنبیه شدن نوزاد لازم گردد ولی دردهائی لذت بخش را به پدر گفتن 
با علم زن به اینکه عاقبت کار با شوهر چنین خواهد بود و رضایت هر دو 
رف جی معتی است و وردها راتوایگان ایکانتن تب کارسحاصلی اتحت 
لذا مادر آثرا برای جلب نظر اولاد به میان و زبان می آورد. 


البته مادران فهمیده کارشان به اینجا نمیکشد و احساس باز گوئی دردهای 
زایمانی به پسر يا دختری که خود در جستجوی آن دردهاست پیش نمیاید 
زیرا چنین مادری متوجه است که چنین عضوی دردآور است همانگونه که 
جدا کردن دست سرطانی شده از پیکر. ولی فراموش نشود درد زایمانی 
لذت بخش را به کودکان و اولاد ننست دادن نوعی بخشش نیز محسوب 
است که مادر حاضر میشود با برداشت از کامروائی سخن بگوید در 
صورتیکه هرگز به فرزند نمیگوید دردهای لذت بخش آمیزشی را برای تو 
متحمل شدم زیرا علاوه بر حائل بودن شرم موجود اختیار آمیزش و اجبار 
تولد مطرح است و آنجا آمدن کودک به خانه رحم و اینجا آمدن کودک 
بمیان خانواده نقطه مقابل یکدیگر و اختیار و جبر را میرساند که اختیار 
میتواند خوب يا بد را انتخاب کند اما اجبار راه انتخاب شده است و مادر 
ی ی و موی 
مرد بر نطفه زن بوده است ز هیچگونه قدرت منطقی و استحکام 
فیزیولوژیکی برخوردار نبوده 0 زن نمیتواند احساس هائی را که منت 
گزاری بدنبال دارد برانگیزد انکه زن اگر سعی کند همانگونه که اغاز 
مسافرت نه ماه فرزند خود را که نوعی 
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پیشواز رفتن است بجان و دل پذیرفته پایان نز نیز نوعی جدائی است 
بپذیرد که فرزند در برابر عنوان کردن دردهای زایمانی هرگز جوابی ندارد 

و اگر هم دارد برای مادر نخواهد گفت زیرا عظمت و شکوه مادر در هیچ 
برهه ای از زمان همانند لحظات انسانسازی او حتی برای آنها که در 
شرایط احتمالی زندگی میکنند نبوده و نخواهد بود. 


اتسان: در انسان میشود بینهایت چه کیفی باشد چه کمی که کیفی آنرا قبلا 
شرح داده ام و اینک مادر در تصویرهای اجتماعی و تصویرهای مذهبی 
خودش و فرزند در شکمش را انسان در انسان می بیند همه اینده و همه 
انسانهای ذریه ای او که بینهایت شده اند لذا این ابدیت اوست که رسول 
خاتم را وامیدارد به حالت اتصالی زن باردار با وجه خدا اشاره فرماید و بر 
مبنای کل شی هالک الا وجهه که قران شریف دارد چنین زن متصل شده 
مقرب الهی را منزلت الصائم القائمی معرفی فرماید که در راه خدا جهاد 
میکند اری چنین بوده بشری که برخلاف سایر موجودات که به یال و کوپال 
و مو و پشم و بال و پر محدود میشوند به بشره محدود است اینک نوزادی 
شده انسانی که بر انس و نوسان و نسیان ملازمت دارد و زن شده ادمی 
که آدم خلیفه خداست و وی همسرش و اگر عذرائی کند مریم وار کسی 
جز فرشته او را متعجب و سپس باردار نتواند کرد لذ| زن بشر بود انسان 
شد آدم شد با خلیفه خدا يا فرشته یکی شد تا یکی دیگر را بسازد بشری 
دیکر و اتشانی دصر .وه آدفی:دییر وعلیفه ای دی شود پیهابت: 


اين چقدر رنج است که پیامبر شدن شیارا زان اتهراع دنا نمی 
ات وتا این ساره زار من انس سا رصان تاه 
اوذیت را بکار میبرد که برای قاعده شده زن بکار برده میشود (یسئلونک 
عن المحیض قل هو اذی ... قران) پیامبران مورد استهزای دائمی اند (با 
حسره علی العباد ما یاتیهم من رسول لا کانوا 
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به پستهزون - قران) یعنی در میان انسانهائی بسر میبرند چنین یعنی در 
انبوه نیروهای شیطانی و زن نیز در دوران حمل به دل هم خوردگیها 
استفراغها, کمر دردها, باربرداریها و ناخوشیها و دستخوش تلاطم نیروهای 
مبهم است نه پیامبر | حساس سنگینی آزارها و استهزاها میکند که لذت 
تقرب چندان نیرو مند است که بما شرف آنها وحی میر سد طه ما انزلنا 
غلیک: القران لتشفن: و.اه.را از در مشقت نهادن خود باز میدارد و نه مادر 
لذت بارداری و شیردهی را دور از سرشت مقدس آدمی و فرشته گونه ای 
دور میشناسد زیرا بارها حاضر است با طیب خاطر آنرا تکرا ر کند و زنهائی 
که آبستن نمیشوند میدانند از چه موفقیتی از دست اوردهای حیاتی بی 
بهره مانده اند. 


زن کودکش را از شیر میگیرد گوبا خود را گناهکار میبیند یک بار دیگر سینه 
بدهانش می نهد يا بار مسئولیت گناه را به مادرش حواله میدهد میپرسد 
بدهمش يا بسش است يا چه بسیارند که به ما مراجعه میکنند تا هستی و 


جمع گناه را از فامیل هم بدور دارند و اگر جهنمی در کار است پزشکی در 
آن موضع گیری کند که دخالت کردن در اين گناه را پذیرفته و صلاحیت خود 
را اعلام داشته است: آقای دکتر بچه ام را از شیر گرفته ام. 

چقدر وقتش است؟ 

نزدیک دو سال. 


آقای دکتر گناه نیست؟ نه - چیزیش نمیشود؟ نه, کم قوه نمیشود؟ نه - اگر 
دکتر خوش اخلاقی کند باز هم ادامه میدهد و در غیر اینصورت بسش 


اگر پزشک مسلمان و مادر مومن باشد بقدری نت از 
قرآن تذکر داده شود: (و حمله و فصاله ثلثون شهرا) (... حولین 


ص: 136 


کاملین من الرضاعه ی مدت افش و شیر دادن سی ماه است دو سال 
تمام مدت شیر دادن است و چند معجزه در این دو جمله که به چند تای آن 
اشاره میشود: 


کلمه فصاله که پایان فصل و جدائی را در برابر وصل آورده, حول آورده که 
سال تحول و دگردیسی را میرساند نه عام که سالهای گذشته بر آدمیت و 
تحت رهبری قانون الهی بودن است نه سنه که سالهای گذران بر انسان و 
حیوان و . ها 1 
ذکر میفرماید جالب است. دوران بارداری و شیر دادن سی ماه و دو سال 
مدت شیر دادن یک معجزه پزشکی بارداری را میرساند و یک معجزه 
پزشکی شیر دادن, از بارداری که سی ماه منهای دو سال میشود شش ماه 
بچه شش ماهه متولد شده زندگی میتواند کرد, دوران بارداری هر چه 
بیشتر باشد مثلاً ده ماهه شود میتوان شیر دادن را کمتر کرد و 20 ماه 
رساند که مجموع بشود سی ماه. اگر به مادر گفته شود مادری که 
مسلمان است ایمان دارد قران دارد که خداوند تبارک و تعالی فرموده 
است سی ماه مجموع بارداری و شیردادن مت میب کمایس اه 
ور در ثروت بهشت بدست آورده ای میشود که از راه اطاعت از قرآن 
بدست آورده و گناه بازگرفتن بچه اش را از شیر ثوابی در جهت حفظ و 
حراست خود و بچه اش تحشات می. اون ون را مادر رعایت کند که 
تفر ادن ستین ماه محموع بارداری و شیردادن: داشته:باشد علاوم بر انکه 

سیر شیر خورده و توقف رشدی نخواهد داشت چون مرکز دینی مغزی وی 
بلوغ دینیش را اعلام بدارد و بفهمد مادرش از قرآن گرفته و به او داده از 
قرآن چگونگی انعقاد نطفه اش از قرآن تحول دوران جنینی اش ۱ فان 
زمان شیر دادنش از قرآن روز باز گرفتنش از شیر یا پسری است بر دین 
اسلام و مذهب آثنی عشری يا بر کفر بصور وابسته اعلام نمودن به ادیان 
اسمانی يا مسلک های کاذب یا مکتب های 
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ایسم دار اباحه يا مرحبه هر چه باشد اثر نیکوئی بر او میگذارد مسلمان 
باشد از اينکه مادرش راهیابی کرده و وی را به انتهای دنیای ماده محدود 
محدود نکرده تا مغزش به آینده ای بی انتها و گسسته پیوند نخورد و راهی 
بسوی خدا و الیه راجعون هرگز از کمال توقف نکن گام حیاتی نهد هم خدا 
را شکرگزار است و هم والدین خود را آن هم سپاسی بر مبنای ان 
اشکرلی ولوالدیک که قرآن فرموده است و مهمتر آنکه راه انتخاب کردن 
مادر راهی که در هر پیچ و خمش از طرف خدا علامتگزاری شده آنچنان 
فرزند را خدائی خواهد کرد که انتهای خط مذکور مقصد وی خواهد بود. 


مسلک خود رجای قطعی در نجات دارند.) 


اولاد در شرایطی احتمالی و پا قطعی بوجود میاأید احتمالی که در اقتران 
بدون منظور بچه ای نطفه اش منعقد میشود و قطعی که پدر و مادر برای 
تولید مثل نزدیک میشوند و نطفه ای میشود يا نمیشود و حالت سوم 
زنانیکه روش شترمرغ دارند تخم میگذارند آن هم بر شنهای داغ چنین زنان 
نه تولید مثلشان احتمالی است. نه قطعی بلکه دنباله ای احتمالی است هر 
وقت میل اقتران امکان داشتند مشفول می شوند و یادشان نیست 
سرچشمه ای از حیات اند و دراثر اقتران امکان دارد وجودی دیگر را در 
قلمرو جسم آفرینی سبب باشد 7 بر شن داغ تخم میگذارند از اینجهت 
که اگر داغی شن را آدمی لمس کند خواهد گفت تخم مرغ در میانش پخته 
خواهد شد اما تخم شتر مرغ در آن گرما 9 داغی گذاشته میشود و 
جوجه میشود و موجب اعجاب آذضین است چنان زنان هم تخم میگذارند 
ماما ندارند بسلامت میز ایند پزشک ندارند بسلامت زو که میکنند مربی 
ندارند مسلمان تحویل میدهند و در عین حال مادر شتر 


ص: 139 


مرغ نیز هست هم بار میبرد که شتر است هم پرواز میکند که مرغ است 
هم گوسفندش را پرورش میدهد و هم غذای شوهر و بچه ها را تهیه میکند 
و چه بسا کاری از زراعت يا خرید بازار. 


1 هر 
که نطفه شان را با نطفه شوهرشان یا نطفه غیرشوهرشان که نبوغی دارد 
مونتاژ کرده در آن زهدان کنار اطاقشان بگذارند و هر روز همانند پتروچی 
ایتالیائی شاهد تزر کننندن: عرنز کردهشان باشند کنار دریا روند و فارغ از 
آیستتی برگردند و نوزاد را ببینند از سینما از کاخ جوانان. از هر مرکزی که 
با زندگی تخم گذاریشان تناسب دارد ولی نمیدانند که شترمرغ بر شن های 
داغ جوجه میدهد و طاوس حتی بر پرهای خودش آنچه باید نشاید. 


میشود که چون صائم قائم مجاهد است و الا هر زنی که ابستن شد حتی 
اگر به سخت ترین گرسنگیها تن در داد روزه دار بحساب نمیاید, انچه را 
نبی خاتم فرمودند برای زنان امت است و امت کسی است که فردی از 
گروه شناخته میشود که , بر خط نبی خاتم قرار دارد و راهش راه خدا 
خواسته است زن منافق, زن کافر و حتی زنی که شوهرش از او بهیچوجه 
رای یت فعضا سختی: شک سس داش دا یه اعد از ار 
هم فرزند که استعداد نامسلمانی کردن و دشمن دین بودن زمینه بسیار 
خوبی در او دارد تحویل خواهد داد و بدترین زنان انهایند که از همه زیان 
بیشتری دیده اند و کدامین زیان بیشتری را برده اند آنها که نیروهای مبهم 
و یار و کمرٍ درد و سردرد و سنگینی شکم و رنجهای دیگر را تحمل کرده 
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آیند در و دیوا ر خانه شان لعنتشان میکند زیرا با نسل آینده که فردی از آنرا 
در شکم دارد آنچنان رفتار میکند که گویا میخواهد هر چه فساد و گناه 
است از راه خودش عبور داده به نسل رسانده تا وی نیز بتواند به نسل بعد 


یکبار دیگر در کتابم آوردم که جوانی صاحب انباری از خرما مرگش رسید 
وصیت کرد نبی خاتم خرماها را بین فقرا تقسیم کنند تا برای او ثوابی باشد 
حضرت پس از پایان انفاق به گوشه ای تشریف بردند و دانه ای خشک را 
که بجای مانده بود برداشته به اطرافیان نشان داده فرمودند بخدائیکه جان 
محمد در ید قدرت اوست اگر جوان بدست خود خرماها را انفاق کرده بود 
بسی بهتر از این بود که وصیت کرده رسول خدا بدستش چنین کند آری 
پیامبران هميشه کارهای مقرباتی انجام میدهند و انفاق و دعا و کار صالح 
از پیامبر سر زدن بنظر مردم چیزی دیگر است که اگر از یک جوان ثروتمند 
ببینند چیز دیگری است بعلاوه این جوان با انفاقی که میکرد اگر زنده 
میماند ژنهای رساننده ارت خود را در جهت بخشایش وجود قدرتی می 
بخشید که از او به فرزند و از فرزندش تا پایان جهان بذریه اش منتقل 
میشد و مادری که سعی کند در ابعاد مختلف انچه مربوط به زن ابستن 
شوهر رفتار کند با فرزندان چنین زنی چرا صائم مجاهد نباشد که در یک 
زمان ژنهای مختلف خودش و بچه اش را در جهت اسلامی قوت داده و 
نسل را ارزشی داده و دین را وقعی نهاده نه مزرعه دنیا را فراموش کرده 
نه محصولی که در دنیا کشته برداشتنش در دنیای بعد او را مسرور نخواهد 


کرد. 


اينکه خوردن و خوابیدن و همه جیز را اسلامی معرفی مینمایم نه بهداشتی 
از اینجهت است که تا کنون بر شما ثابت شده انچه را بهداشت 
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روز بطور قطعی پذیرفته اسلام چهارده قرن قبل تذکر داده و حق با متقدم 
است و باید اسلامی گفت نه بهداشتی. 


زن بهمان اندازه که هنگام رشد جنسی و بلوغ سکسی گرفتار خاطره های 
شوهریابی است در دوران بارداری اسیر طفلی است که بوجود نادیده اش 
رنجی بسیار توام با احترام روا میدارد و این مسیر واقعی هر مرد و زنی 
است که باید در اين حیات دنیا طی نمایند میراد رتر | نله نیروهای کوچک 
و بزرگ, غم و شادی, رنج و آسایش, فرزند بودن و فرزند آوردن, مادر 
داشتن و مادر شدن, تخریب و تقویم کنش و واکنش و برآیندی در میان 
ِ و اختیار و برآیندی در میان اضداد, اضدادی که اجتماع آن دو ممکن 

نیست (ناگفته نماند اضداد مخصوص دو چیزی است که یکی امر هستی و 
درک امر عدمی است که عدم آن: باز .موجخودیتی: است. مانند. شفیدی: و 
سیاهی و اگر قسمت عدمی آن جو هستی نباشد تناقض گویند چون هستی 
و نیستی و اگر بذهن آمدن یکی غفلت از دیگری ممکن نیست چون پدر 
فرزندی ۳ تضایف گویند و بینائی و نابینائی و امتالش که عدمش نیز 
حالت وجودی مخصوص دارد عدم ملکه گفته میشود و در هر صورت آنها را 
تقابلن کفبیدا لداباند کفت دیسرن است در بر آینددو نیرمی یر و 
اختیار که در کلمه تقابل خلاصه میشود. 


چرا نبی خاتم ژزن باردار و شیرده را علاوه بر صائم قائم. مجاهدی معرفی 
میفرمایند که در راه خدا شمشیر میزند؟ یک علتش شاید این باشد که در 
اینجا زن مسلمان و غیرمسلمان از یکدیگر بازشناخته میشوند زن مسلمان 
ابستن شده است اما ابستن از طفلی ناخوانده که میخواهد معجزه ای 
مانع از وجودش و حداقل مانع از زاده شدنش گردد ولی هر عملی را روا 
تشخیص دهد از رای خود شرمنده است و خود را گناهکار میشناسد یعنی 
زن مسلمان به قانونی که زیرپا گذاشته احترام می نهد و 
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اگر همین زن که خدای ناکرده قصد سقط جنیش دارد توبه کند و از 
دستخوشی هوا و هوس بودن استعفا دهد باز ردیف ابستن هائیست که 
بر فکرها میگردند زیرا حاملگی رنج است و فکر ان صبر لازم دارد و هر 
زنی فکر میکند پسری خواهد اورد که جبران همه ناکامی هایش عقت 
ماندگیهایش خواهد کرد اما نکند بچه ام ناقص بیاید یا در میان زشتی جسم 
و بدی روح حالتی هراس انگیز داشته باشد صبری که مادر میکند یا توبه ای 
که در تعقیب فکر بد پیش امده مینماید يا نیتی که دارد تا مسیری باشد که 
مسلمانی از وی عبور کند و بجمع مسلمین به پیوندد علاوه بر انکه ؛ بر تمام 
سلولها و اعضایش و از جمله بر جنین و ژنهایش اثر میکند ژنهای خودش را 
نیز برای آبستن های بکراری: و بعدی نقویت. الهی خواهد کرد و لذا بزبان 
اوردن عدم رضایت از ابستن شدن يا تحمل دردهای زایمان 0 شمشیر 
مجاهدت را از کف رها کردن است و از میدان مجاهدت دور شدن. 


تصور اینکه جنین در رحم جسمی است غلط است و بارها آوردم در اوائل 
چه اطلاعاتی بین ذرات وجود جنین رد و بدل میشود و پس از تشکیل 
سلسله اعصاب مرکزی چه تمرین هائی میکند تا راه زنده ماندن در حیات 
دنیا را بداند می خندد میخورد دفع دارد. انگشت میمکد و حتی خواب می 
بیند لذا جنین را انسانی باید پذیرفت نه یک بدنی. جسمی میتواندٍ پذیرفت 
که کیفیت های جسمی را هم دارد و خدای متعال کدام ذره ای را آفرید که 
مقررات ادانه کننده ان درات وا از تخود ان دره پیت و ممصتر و اعطافت 
تر معرفی نکرده باشد (... و الارض و ما طحها و نفس و ما سویها - لا 
اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد. و والد و ما ولد - قسم به زمین و 
۹ ۱ او هت ۳ از 
از قوانین 
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که او را به آدمیت مستوی داشته است, قسم به شهر مکه که تو محمد در 
آن ساکنی و پدر و آنچنان پسری در آن سکونت دارد که شیعه و سنی 
بخواهد بر فردی جز ابوطالب و علی علیه السلام شخصیتهای دیگر را 
معرفی نمایند پیدا نتوانند کرد) و این جنین که مادر هر چه را فکر میکند در 
امر ازدواج باخته بوسیله اش خواهد برد و چند روز يا چند ماه دیگر با جدا 
شدن از او ملاقاتش خواهد کرد آیا مردان مسلمانی را که حتی بوالهوسی 
های همسر آبستنشان 3 مقدس شمرادم: کرآمی: مین :دا رید میتوان چیزی 
بحساب آورد جز آنکه گفت از پیامبرشان پذیرفته اند که همسرشان حکم 
مجاهدی شمشیر زن را در راه خدا دارد و اگر حریر و اطلس و محرماتی 
دیگر بر مرد مجاهد در میدان جنگ حلال میشود این چنین مردان مسلمان 
نیز بارداری زنشان دلیذیرشان است و بر طبق ان کارهائی را که قبلا برای 
زن نمیکردند هم اکنون خواهند کرد فکر میکنند که مادر با قلبش قلبی 
ساخته و با چشمهایش چشمهائی و این قلب و چشم جدید از ان وی نیز 
خواهد بود که از مسیر مادری عبور کرده و این مسیر که با زیبائی خود هم 
مرد را لذت و ارامش بخشیده و هم به ابدیت پیوند ادمیت داده است نزد 
او محترم است باردار نیز در این اندیشه که همه زنان عالم فرزند خواسته 
اند که انها را دارند و اين احساس عمبود و کمتری است که فرزندی 
نداشته باشد بلکه احساس اینکه اگر زنان دیگر فرزند داشته باشند و او 
نداشته باشد تنها خواهد بود و تنهائی او دوری از وحدت است و بدترین 
مصائب و تحمل شب زایمان و دردهای زایمانی بهمین جهت برای زن 
شکوه است که نه تنها فرزندی خواهد داشت بلکه او را به وحدت خواهد 
رساند و اين امتیازی بس شگرف برای زن است. 


دختر در ضمیر مفعول خود تن مرمرین و ردان صاف و چشمان جذاب خود 
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راضی میشوند فرزندانی حتی نامتعادل و منحصرا یک نوبت زایمان داشته 
باشند معلوم میشود کشش بسوی وحدت از حفظ نسل قدرت بیشتری 
دارد و حفظ نسل نیز تنها راه اتصال دهنده مادر به وحدت است و مادری 
که سخنان مرا دقت کرده باشد فرموده نبی خاتم را میفهمد و در اثر 
ارزش نهادن به دوران بارداری خود سطح صبر و تحملش بالا میرود و با 
افزایش آن خصوصیات و سجایای شوهر و بارداری و خانه داری و همه چیز 
زندکین را فپذیزد در صدد انکار آنها بر-نمياید و النهایه دوز از اضطراب و 
تشویق بسر برده نسلی بهتر و زیباتر و سالمتر بجمع مسلمانان تحویل 
میدهد اینکه قران شریف میفرماید من قتل نفسا فکانما قتل الناس جمعیا 
و من احياها فکانما احیا الناس جمیعا در اینجا نیز مورد دیگری از اعجاز خود 
را نشان میدهد که چنگیز آمد و آنقدر کشت و خراب ب کرد که مردم گفتند و 
هنوز هم متاسفانه میگویند برای چه بسازیم و برای چه زایمان کنیم؟ برای 
خراب کردن و کشتن یعنی چنگیز یک نسل را کشت و هنوز نسلها در 
تعقیب نسل او بوجود نمياید و اينکه متاسفانه گفتم از اینجهت که کشتن 
نسلهای بعد و نسلهای عصر بدست ماست که خرابیها و کشتن های هفتصد 
سال و بیشتر قبل را هنوز دل زده ایم و در ترمیم و جبرانش وامانده و حال 
آنکه کشورهائی چون ژاپون و آلمان حصاری بدور خرابیها و کشتن های 
هیروشیمائیها کشیدند و تحویل همان روزها دادند و روزهای بعد با | صلاح و 
اقدام هم افاق را از تنهائی نجات دادند و هم انفس را و همه را بوحدت که 
راهی بسوی کمال و تمدنی والا و بالاست رساندند. 


زائو در میدان صوم و قیام و مجاهدت خود در نقطه عطف آن است زیرا| 
زمان جدا| شدن از طفل ناخودآگاه بسوی صنایع اجتماعی آفز وتان سوق 
داده میشود چنانچه قبلاً در پاسخ این ستوال شرح دادم 
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که پرسیدند این چیست که معدل مذهب در کشاورزان بالاتر از کارگران 
است و مرحبة هميشه در تعقیب است که کارگران را تبلیغ سوء و روانه 
بسوی خروج از وضع موجود نماید و پاسخ دادم کشاورز همه در دشت آثار 
صنع تکوین را می بیند که انسانی انرا نساخته است اما کارگر هر چه 
مینگرد آثار صنع انسانهاست که پنبه می آورد و حلاجی میکند و رشته میکند 
و می بافد و رنگ کرده اطو کشیده تحویل میدهد زن نیز با جدا شدن 
فرزندش با خدا شدنش در یک سطح عمقی تر از قبل پایداری میکند زیرا 
کاری که وي با شوهرش انجام داده در برابر انهمه عضفت. بوخود اوردن 
آدمی دیکز انقدر تاخیر. است که بقدن یکی شدن در تمام عصر بیشتر 
ارزش و وقعی و استهلاک و مصرف ندارد بعلاوه آنکه مادر اگر آگاهی 
جزئی به معارف اسلامی و فقه الهی شیعه داشته باشد متوجه میشود که 
دلداری دیگر در برابر رنجهای زندگیش پیدا شده و آن فضیلت هائی است 
که رسول خاتم عزیزش و جانشینان گرامش درباره نسل پروری و محبت 
به آنها به جای گذاشته اند. 


مادر باور دارد که بدون وجودش فرزندش غیر ممکن بود موجودیت یابد لذا 
دلبستگی فرزند را به خود حتمی الوقوع میداند و هر پسر و دختری که این 
مطلب را بفهمد و سنگینی این خوش باوری و یقین مادران را بداند می 
فهمد چرا پروردگار آنهمه سفارش آنها را کرده است و گرامی داشت پدر 
و مادر را از فرزندان خواهانست و زائو را همین بس که در ازای جدا شدن 
فرزند از درونشان باز می بینند که اگر جسمش جدا شد يا شیر دادن 
دوباره میتوان متصل بود والا غیر جسمش بعد از وضع حمل به مادر 
نزدیکتر از دوران بارداری و در رحم بودن اوست و بهمین جهت که مادر 
دوستدار وحدت است برای تقویت بنیه وحدت طلبی اش باید خودش بچه 
را شیر دهد و در موقع شیر دادن بحث بیشتری خواهم کرد. 
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شیر دادن که اختیار یک جانبه چنین را تقسیم کرده به مادر نیز اختیار میدهد 
که در این امر دخالت نماید دست اورد غیر منتظره ای برای مادر میباشد 
کودکی که در رحم هر زمان میخواست میخورد و هر زمان میل نداشت در 
آن مایع خوراکی بود (مایع آمینوتیک) شنا میکرد و غوطه ور بود و مادر 
هیچگونه اختیاری نداشت هم اکنون هر زمان نوزاد طلب کند از مادر سلب 
اختیار نیست میتواند شیر دادن را تاخیر اندازد, یا اصلا" سرپیچی کند و به او 
نهد (مثلا تف‌یدر بکوید زود بخانه بیا يا مزدم بده شیر دهم و پدر ندهد و 
مادر هم ندهد و استتنائتی معجزه در اینجا نیست که در دادن شیر آغوز نیز 
مادر میتواند دستمزد بخواهد اما اگر پدر نداد مادر نمیتواند ندهد باید آغوز 
دون ربخته نود ون وجه آنرا یدز به. مادر مدیون؛است) و این آزادی که به 
مادر رسیده و او را از بی تفاوتی نجات بخشیده آنچنان لذت بخش است 
که گوبا تسخیر شده اس در اختیارش قرار داده اند. 


در اینجا باز به دستور اسلام تمکین برمیگردیم زیرا مادری که نوزادی در 
اغوش دارد و همه دلربائی ها و بی همتائی ها را میخواهد و با شوهرداری 
بپذیرد اگر در اثر عدم تمکین قبل از بارداری رازمانی در نفرت گذرانده 
باشد هم اکنون نیز که مصاحبت نوزاد قانع کننده خاطرات ت گذشته اش 
یت و تورف له این جسم بزرگ نمیتواند بسوی شادی فرار کند گویا 
تسلیم مجازات های اندوهبار نتيجه عدم تمکین شده است و این ویار 
همانگونه که در دو سه ماهه بارداری بیشتر است در دو سه 2 بودن 
نوزاد نیز بیشتر دیده میشود و اسلام عزیز را نگر که اگر در ریزه کاریهای 
امیزش دخالت نکرده است بعلت زیاد متاثر نکردن و نبودن انها در 
رویدادهای کمی و کیفی زندگیست و و 1/۳۳ ملاحظه 
2۳ 
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اثر دارد. 


ژن همانگونه که برای مهمان تازه وارد ضبط مید هد نظم مید هد پاک و 
پاکیزه مبد هد برای این آدم تازه وارد بر که اهدنو ٩‏ وارد 
شده لازم است قبلا کارهایی کرده بااشد اشیاء قدیمی مخصو صا کتابهائتی 
قدیمی اگر در اطاق کودک بااشد خارج سازند زیرا همه حاوی ویروسهای 
خطرناکی هستند که در لابلای کتابهای قدیمی بیشتر دیده میشود و نوع غیر 
بیمارگ رای انست که. کاغذها ر اامتخوند و الما زا هدر میکند زر اخیر روعنی 
درست کرده اند که به کتابهای قدیمه میمالند و از پیشرفت این ویروسها 
که حتی مجسمه خوار هم هستند جلوگیری مینمایند) و خلاصه کنم آنچه در 
بهداشت گفته ام و خواهم گفت همه را برای کودک تازه وارد رعایت نماید. 


ای مادر عزیز میدانی تفاوت تو با زمان نی نودنت چیست آنست که 

قبل از حاملگی زن بودی و وقتی آبستن شدی نه زنی نه مادر بعضی ترا به 
۰ هنوز به ژن بودنت مقرند اما تحص آنکه حقوقی 9 
جسم شده از او بنام نوزاد مقرر شد دیگر مادر است. اینک هنوز 

1۳ بر او که نمیداند و نمیتواند حقی نیست ولی او را بر تو که میدانی و 
0 حقوقی چند است و از جمله تربیت که تازه امروز به 0 
سخن نبی خاتم رسیده اند که فرمودند اطلیوا العلم من المهد الی اللحد و 
با فعلم: داشتت. ۵ خی خنی. اور نیت نوزاد را یادآوری 

فرمودند و در قسمت تربیت خواهی دید که چه فوق العاده مطلبی است. 


تولید مثل یعنی همانند خود به محیط تحویل دادن و تا در شکم است زاده 
نشده است و فقط يار شاطر است و دلخوشی مادر اما همینکه از مادر 


جدا شد و حقوقی نسبت به مادر یافت هم بار خاطرات و هم یار شاطر لذا 
مادر احساس میکند که اگر برای آمدنها و رفتن ها بار 
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نبننگین. کمیتی بدوین زارد آینکه سلب ازادی. کیفیتی جای. کم کمیتی را گرفته 
چه بسا ایمنی های بعضی مجالس را مخدوش کند و چه بسا مردم آرام و 
بی اعتنا به برخی حرکات بعلت گریه و صدای نوزاد با نگاه های مخصوص 
به سهل انگاری و مزاحمت های علنی منسوب به مادر را توجه و اعتنا کنند 
نه تنها مجالس را نوزاد طعمه گریه و زاری خود میتواند کرد بلکه پدر و 
مادری که برای یکدیگر و برای زندگی و برای خانه ساخته شده بودند و در 
دلهای تاریک شب هر کدام برای خود نشان بودند اینک مجدد نوزاد آنها را 
برای خود و برای خانه و برای زندگی با فریاد و پرخاشگری استعباه و بنده 
میکند و اینجا باز برزن است که سعی کند مادری کند و پدر را که بدون 
شک اگر از جیغ و داد کودک بیدار نشده در نیمه خوابی است از محیط 
نامساعد نجات دهد و این را هم بداند. 


جراحی بود در لندن عملهای بسیار جالبی میکرد که کمتر موردی عوارضی 
بدنبال داشت دریافت های دستمزدی اجحا ه هم نداشت اما هر کس را 
عمل میکرد با او خصمانه بود به روانشناسان مراجعه شد معلوم گردید 
جراح در حین عمل عادت دارد بیمار را مسخره کند و حتی بد بگوید مسئله 
را تعقیب کردند معلوم شد در خواب نیز هر چه گفته شود طرف میفهمد و 
آنار دوستی. ه-دشعتی. .هی با اطرافیان از . این زاهشناخته: شندم: انفت: 
مادری که نه ماه متحمل بارداری شده اگر سعی کند باز هم شبها متحمل 
رنج نوزادداری شود که مزاحمت پدر را فراهم نسازد ولو انکه پدر در 
خواب عمیق هم باشد هم پدر و هم نوزاد می فهمند و فوق العاده نیروی 
عاطفه اش عقر به ای جهنده بطرف دوستی مادر جهشها را نشان میدهد و 
برعکس مادری که پدر را همگام بلند شدن صدای نوزاد صدا میکند که تو 
هم پدرش هستی بلند شو ارامش کن این ارامش نوزاد مقدمه طوفان بی 
مهری پدر و نوزاد نسبت به مادر 
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نوزاد خواهد بود مادر بداند که هرگز این مسئله را به رخ پدر نکشد که من 
کودک را آرام میکنم که تو از خواب ناز نیفتی که نوعی منت گذاردن طرح 
خدماتی است که طرف آنرا بعنوان وظیفه نخواهد پذیرفت و اینک هر چند 
پدر تصور کند آرام کردن کودک وظیفه مادر است ولی انجام وظیفه کردن 
و نگفتن ایجاد وقاری در جهت جلب احترام عامل است. 


ای مادر عزیز که صائم قائم مجاهد بشمار بودی و معرف 7 اشرف 
مخلوقات نبی خاتم بود اینک که الجنه تحت الاقدام الامهات را نیز از آن 
بژز کواز جزو افتخارات خود داری آپا این امتیاز را هنگام 2 شدنت 
بمعنای بچه در شکم داشتن نیز داری یا مربوط به زمان تحویل دادن یک 
آدم دیگر به اجتماع مسلمین است؟ هر کدام باشد باید اولین قدم را در 
خودت بگذاری که آنجا زیر قدمت باشد خویشتن خویشت و بهشت گردد 
یعنی اول باید متوجه تقوا و تربیت خود باشی که امروز ثابت شده اگر 
قطعه گوشتی آلوده به ویروسهای بیماری زا را در زیر سرپوشی از بلور 
بسیار ضخیم و فشرده که هیچگونه ویروسی نتواند از منافذش عبور کند 
بگذارند میتواند گوشت مجاور خود را حتی اگر این نیز که سالم است و زير 
سرپوشی با مشخصات بلورین قبلی مبتلا سازد و مجاورت یک متقی یا 
فاسق با نوزادت که هنوز درک علمی و فقهی ندارد با تو بدون اثر نییست و 
خدا رحمت کند زنانی را که مرده اند و خدا عمر دهد آنهایشان که زنده اند 
و هميشه فرزندان خود را پاک نگهداشتند و هميشه با وضو بودند که آنها را 
شیر دادند و اثرات عجیب آنها را خود در همین چهان شاهد بودند. 


هت ای ال از کون وش ود 
است شرط اولش انست که شمشیر را بدرون خود برند و هوای 
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نفس و شیطان خود را به دو و نیم کنند تا ماه ی ار از درون 
بهشت شده اشان مشاهده شود که اگر جائی سایه چیزی نیفتاده باشد 


مادر با کودکی است که هیچ نمیدهد و همه چیز میگیرد و در عوض اسلام 
عزیز به مادر همه چیز میدهد و بی جهت نیست که به هر بوسه ای که پد پدر 
یا مادر از فرزند میگیرند یا میدهند اجر و ثوابی که قادر نیستند ارام 
اقذامی دوکر پدشست اور نوم عدق داوم فینشه ند: فراموش نشود که در ازای 
هر بوسه ای مادر در برابر روی پدر از فرزند میگیرد یا پدر در برابر مادر از 
فرزند میگیرد به چه طرزی خستگی های فناناپذیر طرفین را برطرف میکند 
که اگر توجیه روانی شود و شرحی و بسطی درباره این بوسه ها که 
سیمان اتحاد و اتفاق و محبت بین پدر و مادر کودک است اورده شود بوسه 
کودک مقدس تر از بوسه ای شناخته خواهد شد که در حجله عروس از 
داماد يا داماد از عروس برمیگیرد و در جلدهای مربوط به تربیت خواهید 
خواند که زدن کودک از طرف مادر يا پدر چیزی جز انتقام نیست انتقام زن 
از شوهری که انتظارها و ارزوها در وجودش لبریز شده و شوهری که 
قدرت برآوردن بسیاری ۳۳ را دارد و اقدام نکرده است باید از طریق 
ضد بوسه که شکنجه و ضرب و شتم است انتقام گرفته شود و طبق 
تحفیقاتی. که تغمل امده نزد. دختر ان که.عروسک ها خود را در دوران 
کودکی به تناوب نوازش و ادب کرده اند تناوب بوسه و کتک بیشتر دیده 
میشود و در خانواده های مادر شاهی جنون و نزد خاندانهای پدر شاهی 


مادر نباید چون کنیزی در اختیار کودکش باشد که این چنین بودن سلب 
آزادی فرزند است و چون وارد اجتماع شند این سوغات تقدیم شده از مادر 
خنجری است بر روانش که هميشه بر او سنگینی میکند و در قسمت 
تربیت شرح داده خواهد شند. 
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ود کتزر سین تا لاش که دوست تدار مان اد تشه تشه ده 
ناله مادر را بعنوان اينکه از فرزندش مایوس است بیند گریه و زاری مادر 
که ای فرزند هزاران امید داشتم بزرگ شوی و عصای دوره پیری و گوریم 
باشی و اینک مایوسم فرزند را یک جنایتکار بد قول معرفی میکند که خواه 
و ناخواه بکارهای انحرافی کشانده میشود و گفته خواهد شد زیرا بچه 
داری آنچه مربوط به قنداق کردن و تهیه پستانک و شستشوست و کارهای 
دیکر طعتر اش دادن ام و آنکه مربه‌ظا به امور تربیتی است در جلدهای 
بعد باید خواند که قسمت اعظم بچه داری آنجاست و تمام زندگی را باید 
در تمام کتابها خواند. 


زنانی که از شوهرشان روی چندان خوشی ندیده اند باستثنای آنها که در 
ایمان سطح بالایی اند با خشم و بفض به جنس مونث مینگرند و چه بسا 
نمیتوانند انرا پوشیده دارند و به پدر پا مادر پا نزدیک ترین دوستشان ممکن 
است بگویند چرا پسر نشدم و اغلب اگر دختری بدنیا آورند او را به شکل 
پسر دراورد و کارهای پسرانه به او یاد میدهند. 


زنانی هستند که دو سره حسادت میورزند و این نزد زنانی یافت میشود که 
خود اختصاص دهد و این بیشتر نزد دختر بزرگ خانه است که پدر یه او 
محبت بی اندازه دارد و مادر او را رقیب می بیند و نسبت به او و پدر به 
است و از طرف دیگر به پدر برساند که اگر دختری مورد علاقه دارد 
بخاطر وجود اوست و نقش پدر نیز در اینجا اهمیت دارد که در قسمت 
مربوطه به شرح داده میشود. 


تا ار ای نت ات اه اه 
خصوصیات شوهر را بکار اندازد قدرت پذیرش خصوصیات شوهر را 
معمول دارد و بزبان دیگر زنی خوشبخت است که بجای طلب کردن 
بخشیدن 
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پیشه اش باشد و این مطلب را نیز در دستور اسلام که حکم به تمکین 
میدهد دیده میشود زیرا تمکین کردن تمرین کردن زن به بخشیدن اوست 
نه طلب کردن او و همه در گرو طرز زندگی اوست با پدر و مادرش که 
اینک با شوهر عمل میشود و طرز زندگی اوست با شوهرش که اینک با 
فرزندانش عمل میشود بزبان دیگر زن باید بدون آنکه نفع شوریدگی خود 
را بر شوهر یا فرزند در نظر میگیرد تعالی وجودی خود را منظور بدارد. 


تدریس آئین شوهر داری 


فراموش نشود که در شب زفاف که امتحانی از پسر و دختر است اک 
رفوزگی پسر سبب شد که دخالت مادر زن لازم گردد نباید با زیر پا پایمال 
کردن حقوق مردانگی داماد روابط دو جانبه قطع گردد زیرا بسیاری از 
جوانانی که دست نخورده به تاریکی های شب زفاف قدم میگذارند تا مدتها 
و حتی دو ماه ممکن است اگر مردانگی خود را هم ثابت کنند نتوانند کام 
برآوردگی دختر را بحد اقتاگ و ارضا برسانند ولی پس از, قریب حداکثر دو 
ماه قدر مسلم اینست که از کسانی که با دستهای ف قبلا ازموده به حجله 
قدم مینهند جلو افتاده و وظایف زناشوئی را بهتر از دیگران بسر انجام 
خواهند رساند لذا فا پسر را بر 
دختر با قطع توانائی و تفوق شخصیت داماد پا بپا مورد شماتت قرار داد که 
در زمان جبران رسیدن جسم به جسم هرگز نمیتوان جبران آنچه خلل بر 
روان وارد آورده بنماید یعنی اغلب پسران و دخترانی که شور آسمی اشان 
در حجله تا مدتها محکوم به ناتوانی شوهر میگردد از آنجا که طولی 
نمیکشد تعداد اقترانهایشان بی اندازه میشود باید مادر زن مواظب باشد 
بزودی نسبت به دختر خود 
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بخشندگی عاطفی نکرده از سهیم شدن در آلوده ساختن آب حیات شرکت 
دختر و دامادش اینگونه بکوشد. 


عشقی که و ارزش بسیار دارد گاه بعلت بی فکری و عدم 
رعایت انچه ضروری است درداوری را به خانه رهبری کرده عشق را 
گریزان میسازد بعنوان مثال: چند نفری وارد خانه دوستشان شدند میزیان 
جعبه ای گز اصفهان آورد و گذاشت و رفت تا چای بیاورد یکی از دوستان 
چکش برداشت همینکه خواست جعبه را باز ز کند پسر میزبان که تقریبا چهار 
تال نوم شروع کروسه کریة کرد کیان نکنید با نکنید مامان میاید. انیر 
پشت دستتان میزند همه خندیدند که نباید بخندند زیرا میزبان علت خنده ها 
را فهمید و فوق العاده ناراحت شد و همین خنده ها سبب شد سطح 
دوستی و عشق زن و شوهری را ولو بسیار ناچیز پائین بکشد ملاحظه 
فرمودند که چگونه زن با یک عمل اشتباه بطور غیر مستقیم از راهی که 
باور نمیکرد موفقیتش در کششهای عشقی و دوستی وارد شود بخطر افتاد 
لذ| خواندن بجعت های تربینی کودکان بر زنانی که علاقمند به درست 
شوهرداری میباشند لازم بنظر میرسد و لازمتر از ان ندریس بسیاری از 
قسشفت هاتی: این شش هردار ق اشت در مدارسن: 


کتاب من در مدارس معلمی کنند يا نکنند مطلبی نیست زیرا کتابهای 
بسیاری بوده و هستند که _ یک کشور يا چند کشور يا همه جهان کلاسی بوده 
که معلم انها بوده اند اما انچه باید مطلب مورد علاقه و توجه باشد تدریس 
کتابی است که ائین شوهرداری را به دختران می اموزد و هر وزیری موفق 
اقدام به چنین کاری کند خدمتی به اسلام عزیز کرده است زیرا| سر و 
صدای علمی جهان روز به نفع وزارت اموزش و پرورش ژاپون که موفق 
شده مرد را معبود زن دراورد و از طریق تدریس ائین شوهرداری به 
مودت و محبت حاصل از ازدواج زن و مرد بیفزاید 
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و موسسات آمارگیری اعلام کنند طول عمر یک مر و زن ژاپونی در جهان 
در درجه اول قرار گرفته که یک علتش ارتباط آدم گونه زن و مرد ژاپونی 
است و بعد که به اسلام مراجعه مشود می بینیم بهتر از آن را داشته و 
دستهای الوده مترفین و مستکبرین بنام مسلمانان و افکار پلید 
استعمارگران مانع از شناخت اسلام بوده می پذیريم که هر کس قدمی 
برای اقدام به تدریس ائّین شوهر داری در مدارس بردارد براستی به 
اسلام خدمت کرده است. 


اصولاً زن برای تسلط بر دل مرد (دلبری) بیشتر از همه جسم و ظاهر خود 
را قربانی میکند یعنی زن یک برون گرایشی را برای گرایش درونی مرد 
بوجود میآورد, زن از داخل خود بر میدارد و در خارج ظاهرآرائی میکند تا از 
طریق ظاهر خود به داخل شوهرش نفوذ کرده اثر بگذارد و اين همان مکر 
است که در سوره یوسف پروردگار به مکر داشتن زنها اشاره فرموده 


است: 


زن بظاهر محکوم و مفعول از اين طریق چه بسیارند که حاکم و فاعل بر 
بزرگترین مردان شده و بوده اند زن از قیمت عقلی و ارزش فضائلی و 
صفات و سجایای تشکیل دهنده شخصیت مرد کاملا با خبر نیست مگر آنکه 
به نسبت فضل و کعمالی که شوهرش دارد زن را نیز به اعتبار مردش 
احترام کنند در اینوقت علاوه بر توجه کامل به شکل و قد و تمکن قدرت 
زندگی شوهر توجه دیگری نیز در زندگی او تقریبا تمامیت پیدا میکند و 
کمتر مردی است که مردم بخاطر زنش او را اعتباز ات منیا رای دهد 
زیرا اگر زن به فضیلت شوهرش باعتباری که مردم به او یعنی به زنش 
میدهند به احترام شوهر میپردازد اگر به فضیلت زنی اعتبار و امتیاز به 
مردشن ندهته: با فاضاه مد اخسایین: فاضله ای بین خودش و همسرین من 
نماید مگر آنکه زن قبلا از طرف شوهر ماموریت داشته باشد که کارهای 
مشخص شده و معلومی را که مورد رضای خداست 
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انجام دهد فلا تتنواگر سفارش کرده بااشد اگر دیدی پیراهن زیاد دارم به 
کسی که ندارد بده يا اگر میوه ای اضافی در خانه بود به آنکس که فکر 
میکنی نمیخورد به بخش در اینحال اگر مردی هم از زن تعریف کرد مرد یا 
همسرش فاصله ای را که در عمقش جهنم قرار دارد حس نمیکند و 
اینجاست که می فهمیم چرا تو ای زن ای مادر باید حتی برای بخشش 
شوهرت راضی باشد و این و صفات برای 
مزدان اگر در تو باشد ترا پسندیده است مثلا کبر» بخل و ترس خدای 
متعال در آفرینش آدم چون موضوع را با فرشتگان در میان نهاد به 
خونریزی و فساد آدمیان اشاره کردند یعنی اگر بدتر از خونریزی و فساد 
در او وجود داشت انرا بیان میکردند همینطور شیطان را که مامور شد بر 
آدم سجده کند و نکرد به استکبارش اشاره گردید (استکبار غیر از کبر 
است و کبریائی نداشتن و خود را کبریائتی وانمود کردن است یعنی خود 
بزر تیف ان ,افل, حلفت ادم و آغان تامتوی در جوایر نوا آدمیان با 
خون ریزی و فساد و شیطان با استکعبار وجود داشت که هیچکدام برای 
آدمیان چه مرد و چه زن پسندیده نیست چه خونریزی و فساد که از طرف 
آدمی سبب میشود آدم دیگری از بین برود يا از آدمیت بیفتد چه استکبار که 
از شیطان به آدمی وارد و او را از آدمیت خارج سازد. آری شیطان مستکبر 
میتواند جز بندگان مخلص همه را اغوا کند (فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا 
عبادک منهم المخلصین - قرآن) بدینقرار آدمیان باستثنای بندگان مخلص 
اغوا میشوند و در اثر اغوا و پذیرش آنچه از استکبار شیطان برخاسته و به 
آنها ترانت ت کرده خونریزی و فساد مینمایند و در نتيجه می بینیم استکبار 
شیطان و استکبار يا تکبر آدمی بدترین صفت اوست ولی همین کبر برای 
زن شایستگی دارد زیرا زنی که کبر دارد يا بخل دارد زود با مرد بیگانه 
دوست نمیشود و زود هر چه خود دارد يا شوهر دارد از دست نمیدهد. 
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زنی که مادر زن میشود در ارتباط خاصش با داماد خود به کام و ناکامی 
های دخترش برنامه مید هد اگر رقیب دخترش نباشد اسیر دخترش نباشد 
مدد دخترش نباشد چه میتواند باشد تغییر دهنده وضع زندگی دخترش و 
خانه دخترش را تبدیل به دغدغه گاهی کردن که اغلب نیکفرجام نیست زنی 
که هم مادر شوهر است و هم مادر زن اگر هر دو را بی اعتبار تلقی کرده 
باشد خود محکی است که با دخترش نیز در رقابت است و در عین حال 
ترجیح میدهد که نقش مادر شوهر موفق را بیشتر از مادر زن توفیق یافته 
بازی کند زیرا انکار پسری که دخترش را برده با طبع زنانگی اش سازگاری 
نداشته اسانتر است که دختر سارق پسرش را انکار کند این زن سرویس 
دادن پسرش را در راه ناچیز کردن عروس در تقدیر میداند و دوست 
میدارد حتی آنرا جزو برنامه زندگی خود درآورد و بهر انگیزه ای که منجر 
به سرکوبی عروسش شود دست دراز میکند پیوند بین خود و پسر و 
عروسش را اگر هیچ نمونه ای از ایمان در ان میان نباشد بدون وجود 
شیطان حاضر بن قبول آن نیست اسم عروس کار عروس لباس عروس و 
هر گونه اثری از عروس سخت به زندگی مادرشوهر چسبیده و او را به 
سوی آرفان خود که. ناجیز کردن عروس است: میکشاند ختی 0 
عروس را احساس کند با سقوط به حضیض جانوریست کوچکی او را به 
رخ میدهد دخالت پسر یعنی داماد برای قضاوت است که با ضعف های 
حیوانی مادر شوهر را قوت بخشد يا مادر ضعیف و صاحب حق خود را از 
حقوق الهی و انسانی که به کردنش دارد محروم سازد و دیده شده مادر 
شوهرانی بدتر از جانور که پسر جانور صفت خود را شبها در اغوش 
میفشردند که به همسر خود نچسبیده 


ص: 11_56 


مادر زنی که در خانه ای جدا از داماد است يا مادرشوهری که دور از 
عروس زندگی میکند وظیفه شان غیر از مادر زن و مادر شوهری است که 
در خانه فرزندشان و نزد پسر يا دختر ازدواج کرده زندگی مینمایند و باز 
وظیفه شان در زمانی که دختر تنها بخانه مادر زن میرود يا با شوهرش 
مهمان مادرش است يا پسر تنها يا باتفاق همسرش نزد مادر شوهر میروند 
درو سید 


قریب باتفاق مادر زنهائی که نزد داماد خود بسر میبرند هیچ به اثبات 
حاکمیت خود تمایلی نشان نمیدهند و کرداری تفوق جویانه و رفتاری با 
خشونت و تشدد بار ندارند دلخوش از اینکه در کنار دختر شوهر یافته اند از 
کمک و مساعدت به دختر دریغ نمیدارند و سلام و علیک و تعارفات داماد را 
برای اطفای غریزه ای که بعنوان نگهداری موقعیت خویش دارند کافی 
میدانند و برای اينکه ارزش مادی را ثابت کنند گاه و بیگاه دختر را با همان 
کلمات دوران کودکیش رنج میدهند و لذا مادر زنی که نزد دامادش یکسره 
خور را مهمان ابدی کرده و هیچگونه تمایلی به ایثار ندارد به خودشیفتگی 
بزرگی بیمارند و اگر همت نکنند و در صدد درمان برنیایند همه 
نایسندیهایشان را در شروع از کارافتادگی منعکس شده خواهند دید پیر و 
افتاده اند اما در دام خودشیفتگی های قبلی اسر و وامانده و اگر دختر یا 
داماد سر و کاری با خدا نداشته باشند میفهمد که در بدترین وضع که 
احساس تنهائی است قرار گرفته است. لذا مادرزنی که نزد داماد است 
هم اکنون کارهای رنگ باخته را رنگ آمیزی کند و هرچه را از کردار و گفتار 
به آن الوده بود تطهیر سازد و تمام توجه را به جانب داماد و دختر که چه 
باید کرد تا آنها را خوش آید که اگر مادرزنی در خانه داماد باشد و داماد را 
به اندازه یکصدم پسرش بحساب نیاورد از دامادش توقع میکند که در وقتی 
پیری یکهزارم مادرش او را پذیرا باشد. 


ص: 157 


مادرزنی که دور از داماد و دخترش است و خانه ای جدا در شهر آنها با 
جای دیگر دارد بیشتر از مادرزنی که در خانه داماد سکنی دارد در خور 
توجه است اما درخور توجه خودش و این توجه در برابر دامادی که به تصور 
خودش دخترش را خوشبخت يا پدبخت کرده است فرق میکند. مادرزن با 
نصور به خوشبختی دختر ناخوداگاه در مقام مقایسه زندگی خود با دختر 
توضرا نز و حس رقابت در او میجوشد و میل امر و نهی کردن دختر در او 
قوت میگیرد و در نتیجه دختر را مجبور میسازد همه چیزش را چون مادرش 
انجام دهد همچون مادر حرف بزند همانند مادر مهمانی رود مهمان بیذیرد 
بشوید بیزد حتی همانند مادر بچه تربیت کند و مهتر از همه که همانند مادر 
ِ ِ نماید و در احمقی کردن و عقلائی بودن نیز تقلید مادر کند و 

یک زد کف الگوی ماذر ۵ اختمالا کبیه: مادرترر تن که سین .ملال آور است 
نشانی از خاموش بودن ابتکار و اقتراح از خود نشان د هد و در اینجا نقش 
زن جلب رضایت مادر و شوهر هر دو جدا از یکدیگر است که مادر را 
میتوان با اظهار کوچکی و حتی کودکی بسرپرستی کما فی السابق پذیرفت 
و در برابر شوهر را نیز به قبول اینکه من الگوی یک زندگی مورد پسند 
مادرم وامیدارد مادری که مرا انچنان مربی بوده که توانسته ام چون تو 
شوهری را بهره خود سازم. 


در اینجا با وجود قدرت ناقذ مادر در دختر و الگو کردن دختر اگر پسر تقوا 
پیشه کند تمثال مادر زن را بزودی می بیند که درهم شکسته شد و 
همسرش آنچه از مادر را که حقیقت بوده نگهداشته و آنچه را که با 
تشخیص هوا و هوس خود خوب بوده و دختر الگو شده همه نمونه ها را رها 
ساخته است زیرا تقوا که راه را پاکسازی میکند برای (آن الذین امنوا و 
عملوا الصالحات) که اگر در پنهانی باشد تقیه گویند علت است و معلولهای 
زیر که همه را قران به ان اشاره کرده 


ص: 11_59 
از این قرار مضمون دارند: 


کسیکه تقوا کند ره خروج بسوی او گشوده است (صادراتی) و از راههای 
خشات. تشد رهرق: دادم فیشود (وارداتی) و کاز‌ها بر آو آسان: میکرذد 
(صادراتی و وارداتی) و گناهان او رو به کاهش. 


پوشش داشتن و اجرش رو به افزايش و جلوه گریها خواهد نهاد (نتیجه 
صادرات و واردات - همه از سوره طلاق ) 


کسیکه تقوا کند قدرت شناخت خوب از بد در او پیدائی میکند (فاروق 
میشود) (29 انفال) 


آنکه تقوا کند نسبت مستقیم با عالم شدنش دارد (283 بقره) 


کسیکه تقوا کند (و چون بدنبال تقوا کردن بلکه همراه تقوا کردن رنح 
زیادی دیده میشود) و صبر کند خدا اجر محسنین را ضایع نمیسازد (90 - 


کرام پر یه نزد خدا متقی ترین شماست (13 حجرات). 


قرآن (بر هر کس که استعداد نشان نمیدهد اثر نمیکند بلکه) هادی تقوا 
کنندگان است (2 بقره) 


خدا با تقوا کنندگان است (194 بقره و خدا تقوا کنندگان را دوست 
دارد (76 ال عمران و ...) از تقوا کنندگان عرضه شده ها را مییذیرد (27 
مائده). 


عاقبت با تقوا کنندگان است (128 اعراف و نبا آخرتت نزد پروردگارت 
برای تقوا کنندگان است (35 زخرف) دوستان در روز قیامت با یکدیگر 
دشمنند (که چرا یکدیگر را به تقوا نخواندند) جز تقوا کنندگان (67 زخرف) 
خدا| ولی تقوا کنندگان است (19 جاثیه) و آیات دیگر و بهر صورت تاکنون 
برای شما از مادرشوهر بیشتر بحث کردم اما از مادرزن کمتر گفتم و حال 
آنکه کلید حل بسیاری از مشکلات خانوادگی بدست مادرزنهاست همانگونه 
که کلید ایجاد بسیاری از مشکلات و فتنه 


ص: 19 
و فسادها بدست آنهاست. 


اصولا وقتی دختر از خانه پدر و مادر بیرون رفت و قدم در خانه شوهر 
گذاشت اختیارش با شوهر اوست و هر چند لازمست پدر و مادر را احترام 
گذارد اما فرق بین یک زن ابله و دانا همین جاست و یک زن دانا میتواند 
حنی در مواردیکه بین پدر و مادرش با شوهرش اختلاف است مسئله را 
بطوری عالمانه حل و فصل نماید که کاملا" تقرب حاصل و رضایت قرو زد او 
را جلب کرده باشد هم پدر و مادر را احترام کند هم رعایت این دستور 
بنماید که پروردگار فرمود اگر قرار بود انسانی را اجازه دهم دیگری را 
سجده کنند به زنان دستور می دادم شوهران خود را سجده نمایند (یعنی 
اگر زنان ژایون مجبورند که شوهر را معبود میشمرند زن مسلمان نسبت 
به مرد اسلام چنین است). 


زنها بقدر کافی در منزل کار دارند یعنی زنی که فقط یک دختر و پسر دارد 
.دز خانه. آنتزن هنشند انقدر کار خانه دازی دار که تفیرنشند کار .دیحری 

انجام دهد ولی ممکن است زنهای پرکار پیدا شوند که کارخانه داری را که 
انجام دادند باز متوجه شوند اوقات فراغتی دارند که متاسفانه بسیاری از 
آنها این قسمت از عمر گرانبها را مفت و رایگان از دست میدهند و با آنکه 
حاضر نیستند یک تومان مجانی از دست بدهند متوجه نیستند که چگونه 
عمرشان از دست میرود. 


رسم زننده بسیاری از زنان است که اوقات فراغت سر کوچه ها, کنار 
اک 1 ۶ 
مذکور را که اغلب در معصیت هائی چون باطل عمر گذراندن - غیبت 
کردن میگذرد به مطالعه يا کارهای دستی و خیاطی بیردازند. 


در جلدهای قبل آوردم که امام میفرماید مردی سعادتمند است 


ص: 160 


که همسری دارد در غیابش مال او را حافظ است آری گر چه دادن هزینه 
شرکت ند کین با پبدر است اما نعیین بودجه و بالا بردن و پائین آوردنش 
بدست زنان است نویسنده دو خانه را سراغ دارد که در نکن از آنها 
نمیگذارند حتی هسته های تلخ میوه جات هدر رود و آنها را شیرین کرده 
باصطلاح عمل میاورند و خانه ای نیز میدانم که مقدار زیادی از میوه های 
ورودی به آن خانه قبل از انکه به فقراء داده شود فاسد شده کناری ریخته 
میشود و زن این خانه امین نیست حتی اگر شوهرش به او گفته باشد 
بگذار میوه ها بپوسد و به فقرا داده نشود زیرا تلف کردن بدون جهت میوه 
ها اسراف و حرام است. 


بهر صورت از جمله امتیازات زن خانه دار و دانا با زن احمق و حتی مرد 
خانه با مرد احمق در این مسئله است که نه خود میخورند و نه به کسانی 
که ندارند میدهند, در زبان عرب بخیل داریم و خسیس و لّیم. بخیل کسی 
که بدیگران نمید هد و خسیس آنکه نه بدیگران میدهد نه بخودش میرساند 
و لثیم کسی است که نه بدیگران میدهد نه بخودش و اگر کسی را هم دید 
که بدیگری کمک میکند ایراد کرده میگوید چرا و مرد و زن مذکور فاصله 
بین خست و لنامت قرار دارند. 


خانمها خبر ندارند که اگر ولخرجی و تلفکاری را کنار بگذارند و اجازه ندهند 
هزینه ای بدون جهت انجام گیرد چه اثر مطلوبی بر خرج کردن شوهر 
میگذارند, خانمی که در خانه ولخرجی ندارد شوهرش اغلب به جبران آن 
اقدام میکند و چیزی بخانه می آودد و صضميیر ناخودآگاه و نفس لوامه اش او 
را از ولخرجی در خارج سرزنش مینماید و همیشه بیاد اينکه خانمش مورد 
اعتمادش است بوده و از این بابت مسرور است و این هم سروری که 
بسیار اثر مطلوب بر او میگذارد زرا میداند هر چه زحمت بکشد قدردانی 
مشود و بر عکس شوهری که ببیند هر چه زحمت میکشد در ازای آن خانه 
اش بی ارزش میداند میگوید من زحمت 


ص: 161 


بکشتم. که بر باد.رود.ه آنها زا ته-خود خورند تم بدیگری: بدهند و این کار 


نبی خاتم فرمودن زن حافظ و امانتدار اموال شوهرش بوده و در این باره 
مسئول است (مستدرک 2 - 550) و زن مقتصد را نیز بدینطریق تعریف 
فرمودند: بهترین زنان شما انست که خود را برای شوهر خوشبو کند, غذای 
مطبوع آماده نماید در هزینه خانه اقتصاد را مراعات کند چنین زنی یکی از 
کارگزاران خداست و آنکه برای خدا کا ر کند هرگز با شکست روبرو نشده 
پشیمان نخواهد شد (وسائل 14 - 15) و فرمودند در جواب زنی که حق 
شوهر را پرسید: باید مطیع او باشد از فرمانش تخلف نکند بدون اجازه 
اش چیزی بکسی ندهد (بحار 103 - 248) و فرمودند بهترین زنان انست 
که کم خرح باشد (مستدرکی 2 - 532) سخن از هزینه است باید از 
مهمانداری گفته شود. 


مهمانداری برای همه هست و آنقذر خبر و حدیت از اولیاء خدا| و پیامبران 
رسیده و از میزبانی و مهمانداری تعریف شده که دارد حنی پدر انبیا 
حضرت ابراهیم سعی داشت هميیشه بر سفره اش مهمانی نشسته باشد. 


نبی خاتم فرمودند: رزق مهمان از آسمان نازل میشود و چون خورده شد 
گناهان میزبان اهر زبده میشود (وسائل 16 - 557) و فر مودند همنشینی با 
دوستان ایجاد محبت میکند (بحار 74 - 335) و از حضرت رضاست که 
سخاوتمند از غذای مردم میخورد تا از غذايش بخورند اما بخیل از غذای 
مردم نمی خورد مبادا از غذایش بخورند (وسائل 16 - 520) و فرزند 
گرامی حضرت یعنی حضرت جواد فرماید: نشستن با دوستان دل را زنده و 
عقل را بارور میکند ولو اندک باشد (بحار 74 - 3ظ3). 


فهفارن. کذ.میا ید پر کت را عی آورد و کیت را میبرد قبلا آوردم 


ص: 162 


از سخنان آنهاست آری آدمی مجبور میشود با داشتن مهمان غذا و میوه 
۳ کند, (تغذیه بهتر) خانه و اطاقها و ِِ و لوازم را ی 
۱ 1 
امروز با پیدایش تشریفات و تجملات و خودنمائیها و سنگین بودن 
ای ار را ۲ 
مهمان نه میخواهد دکور ببیند نه عتیقه جات اطاق را بخورد و چون همه 
چیز نیست که بر همه چیز اثر نکند تجمل و تشریفات هم بر مهمان اثر 
میگذارد اگر نمیتواند چشم و هم چشمی کرده مشابه يا بهترش را ارائه 
دهد عقده ای میشود و اگر قدرت دارد میزبان امروز که مهمان فرداست 
آتزا.می. بیند وه غقده ۶1 میگردد و مگر میزبان مقصودش از مهمانداری 
بردن مهمان به فروشگاه يا موزه یا عتیقه فروشی است و همین تجمل و 
تشریفات که هر بعدی میخواهد بیشتر از قبلی باشد سبب میشود مهمان 
نوازی رو بکاهش رود. 


اما مشکل بودن مهمانداری نیز از لحاظ تهیه غذا و میزبانی در صورتی که 
وقت باشد میتوان سفره زنگین داشت و در غیر اینصورت قبلا آوردم که 
میفرمایند کسی که ناگهان وارد میشود هر چه در خانه هست برایش آورده 
شود و رعایت همین دو قسمت کار پر زحمت مهمانداری را آسان میسازد. 


بار دیگر به احترامی که باید زن از مرد بنماید اشاره کنم زیرا فوق العاده 
ان ماوت یا مطوت در رابت احترامب جرد کردنتحصیت رز ووابط 
فیمابین باقی خواهد ماند: اگر فهمیدی حتی شوهر دوست ندارد با کلمه تو 
ی اج از ی ای 
ناله از زندگی منما که صبر و تحمل مرد گرچه زیاد است اما خلل پذ 
است تو که میدانی از دست رفته ها بر نمیگردد 


و برآوردن بسیاری از آرزوها امکان ندارد چرا باید شوهرت را رنج بدهی و 
حرفی و مشکلی بر زندگیش بیفزائی و کاری کنی که در اینجا عقده شود و 
در سرای بعد عذاب. 


دين و تنوع مرد 


زن بر جوهره خودارائی و پیرایش افریده شده و ارزوی محبوب مرد شدن 
از قدیسه ترین صفات اوست و بسیارند زنانی که با زمینه دینی بخانه 
شوهر رفته اند و از اول خود را مذهبی معرفی کرده حکومت مذهب را که 
باید بر خانواده حکمفرما باشد به خانواده شوهر بدینوسیله تذکر داده اند 
اما چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد زن متعبده باشد و باتکاء آن الله 
یحب التوابین و یحب المتطهرین عنوان تطهیر و طهر و طهارت همه و همه 
را در وسواس و آب و آب کشیدن خلاصه کند و شگفتی اینجاست که اغلب 
اینگونه زنان پاکی غلط و بیچاره کننده را به اسم دین دارند و آنرا جایگزین 
پاکیزگی کرده اند خانه کثیف مبلها کثیف پردها کثیف و همه چیز دور از 
ارو اه هروا و وود سرد کر 
واقعا دیندار باشد مانند اسیری در بند میسوزد و میسازد و از خدا فرج و 
نجات میطلبد و زن به گمراهی خود ادامه میدهد تا روزی که فرزندان 
بزرگ شوند و وزنه را به نفع پدر یا مادر در خانواده یکسره بالا و پائین 
آورند و اگر شوهر حتی از حد وسط بین دین و بی دینی اندکی بجانب 
بیدینی متمایل باشد اختلاف و نزاع حاکم بر خانواده خواهد شد و چه بسا 
ار شدای اساهداگر مره وفت‌اشی‌دتتوو آن وا کی سل اوه 
اش و همسرش نیز از او متاثر برای کسیکه وارد چنین خانه ای میشود گویا 
وارد خانه یکی از صابئونی ها شده که صب ماء اصل اولیه دینی 
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آنهاست و تعدادی از آنها اطراف رود کازرون ایران هنوز هستند که خود را 
پیرو حضرت یحیی میدانند و در کلیه موارد و اعمال مذهبی با اب سر و کار 
دارند حتی برای اینکه دانسته شود به استعداد ازدواج کردن رسیده اند پا 
نه در ظرفی نز ارات فرو میروند و اینگونه آزهایش میتتوند که جتن دفیقه 
در زیر آب میتوانند توقف کرد این مرد و زن نیز که در بسیاری از کارهای 
۱۳۹ وامانده اند زیرا دقایق بسیاری ات انز وسواس تماس با ت گرفته 
و فرصتی باقی نمیگذارد و اغلبشان نیز بعلت بیش از حد سر و کار داشتن 
با آب هر چه زودتر به بیماریهای بوستی. و غیره دچار میباشتد ناگفته نماند 
دز اشتانه از حفافل اسات مف رماای شود اسان اف را 
فدای وسواس کرده اند. 


اک هرد وسواسی باشد چون وسواسی ها بر دو نوعند نوعی که دستشان 
بهیچ نخورده کافیست سایه شی نجسی يا سایه چیزی که احتمالا در طول 
زمان نجس شده است به دستشان بیفتد و برای تطهیر آن یعنی برای پاک 
شدن دست به حمام بروند و ساعاتی از عمر را برای کم کردن سایه 
نجاست صرف نمایند و نوعی از وسواسی ها که دستشان به شی نحس یا 
احتمالا نجس میخورد و به حمام میروند و زندگی انهز مخصوصا زندگی 
جنسی شان در هر دو نوع دستخوش تغییرات ه است ناگفته نماند در بین 
زنان شاید کمتر از مردان وسواسی نوع اول که وسواسی های بهانه گیر 
میتوان نام گزاریشان کرد یافت میشوند ولی همانگونه که تنوع در زنان 
بیشتر از مردان است نوع بهانه گیری در زنان برای اثبات حق شناخت 
وسواس خو نیز تنوع بیشتری دارد. زنی را به من معرفی کردند که 
شوهرش جرات نداشت دستش را بهیچ نقطه از دیوارهای خانه و اطاقها 
کف فلم خفی. ند کی بان گدسته. بوذ برساند و علت نجس بودن حتی 
ستفف اطافهار | ختین بیان -فیکرد. که هر تم اناد ری امیر مشامان.توده 
است اما با همان قلم مو که دیوارهای مستراح را رنگ کرده و حتما 
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بزمین آن رسیده سقف اطاقها داتیز رک کردم اسشة: 


ار ۱ دارد در برخی ۳ همانند 9 
است که به بواسیر دچارند که بعضی از نامبردگان چون با هر نوبت اجابت 
مزاج درد میکشند خود را نگهمیدارند و دفعات اجابت را کم میکنند و در 
ننیجه جذب ۳1 توسط رود بزرگ به پیوست دچار میشوند ولی خشکی 
مدفوع حاصل از نگهداری آن سبب میشود کمیت از دست رفته را با 
کیفیت جبران کرده با هر نوبت اجابت مزاج علاوه بر دردهای شدید به 
خونریزی های احتمالی و دردهای کشنده نیز تن در دهند وسواسی ها نیز یا 
برای آنکه اداره شان حمام نباشد يا بیماریهای ناشی از تماس با آب 
افزایش دهنده نباشد یا اعمال مربوط به مکررات تماس در تفت خسته 
شان نکند از غسل و آمیزش و زندگی کناره گیری کرده آنرا به حداقل 
میرسانند ولی کاهش دفعات امیزش در برابر خواسته های براورده نشده 
زن کیفیت احوال و اوضاع ارتباطی خانوادگی را به بند عصبانیت ها 
میکشاند و دیکر نه-در. آن خانه. اشپزخانه کما فی. السایق :دود میکند. و نه 
لباسها شسته و تجلی مینماید و نه بچه ها در دروسشان نمره خوب 
میگیرند و آنچه معیار و فرمولهای خانوادگی است بخاطر وسواس در هر 
خانه اخ اشتحون اگر اندکی است حالت جابجاثی نشان میدهد. 


بقرار مذکور در خانه وسواسی پا پاکی جای باکیز کی گرفته است آن هم 
پاکی کاذب و هر جانکاه ناقذی بیقید چرکین است ژولیده است ۰ 
یا در معیار و فرمولهای روابط خانوادگی که تحت الشعاع گسستگی امور 
جنسی دگر گون شده اختلاف و چه بسا نزاع پدیده ای قطعی است. 


تعجب اینجاست که با الهام از آیه شریفه ان الله یحب التوابین و بحب 
۱ 
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ی یت و اخرت بوده 


زن وسواسی که هم اکنون مقالات مرا میخواند بخود اید و وضع موجود را 
به وضعی که باید واجد آن باشد در اورد یعنی سعی کند دست از پاپ 
کاتولیک تر بودن یکشد دید و ی سل با داد ورستم ۴ 
زره سفری عازن رای شرف ی دی باور دی اک فوفرشان 
وسواسی است بوسیله یکی از خویشاوندان بطرزی که شوهر دلزده نشود 
مسئله را در میان بگذارند تا در برخوردهائی که ممکن است در مجلسی با 
در معبری میانشان روی میدهد جهت روشن شدن وضع مطهرات اسلامی 
افدام اتلامی عصل آند. 


زن وسواسی با مرد وسواسی یک فرق کلی دارند و بهمین جهت شرح 
اینقسمت که مربوط به وسواسی هاست در اینجا که مربوط به زنان و 
9 شوهر داری است آوردم و فرق مذکور اینست که بچه های خانواده 
ای که پدر يا مادر یا هر دو وسواسی هستند از دست مادر عذاب میکشند 
نه از دست پدر زیرا کمتر پدری حاضر است آب و آبکشی بچه ها را که 
مربوط به کارهای خانه میشود متحمل شود بلکه اغلب انها را بعهده مادر 
میگذارد لاجرم مادر باید بداند که اغلب کودکانی که در سرمای زمستان و 
حتی گرمای تابستان چندین نوبت به جبر و کشان کشان آنها را به سوی آب 
میکشانند و به بهانه پاک شدن آنها را رنج میدهند و نام مذهب بر عمل خود 
میگذارند علاوه بر اينکه به محض رهائی از قید و بند خانوادگی زده شدن 
خود را از آب و آب کشی بصورت عدم رعایت مقررات مطهرات اسلامی 
ابراز میدارند از مذهب نیز دلخورند و برگشت نامبردگان از مذهب جز 
اثبات اینکه آنچه از مطهرات بر امور خانوادگی حاکم بوده است و وسواس 
نام داشته خارج از مذهب است ممکن نیست. 
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مردی را سراغ دارم که برای رعایت تمام اوامر و نواهی اسلام نسبتا 
اهتمام میورزد اما هميشه به بهانه های ناوارد بجای وضو تیمم می کند این 
مرد که خواهر بزرگش او را بجای مادر, بزرگ کرده زنی وسواسی بوده که 
کودکها را مجبور میکرده در هر نوبت پس از غذا خوردن پس از قلم دست 
گرفتن پس از لباس پوشیدن پس از نوزاد بغل کردن پس از دست به 
دوچرخه کردن و پس از بسیاری از اعمال و افعال تا آرنجها برای دو دست 
و نا نفنر. 9 کردن بای ضورت در ات فرو بزنن:سا غذا دادم.نشو‌ند. با ماد 
اجازه دهد درسشان را بنویسند یا بازی کنند زنده باد اسلام را که فرمود در 
تماس با آب مسلمان بگوید الحمدلله الذی جعل الماء طهورا و لم یجعل 
نجسا خدای را سپاس که آب را پاک کننده آفرید و تکرار این مطلب که 
خدای را سپاس آب را نجس قرار نداد برای وسواسی ها گفته شده است. 


آری اين مرد که همه اعمالش در حد مرجعین بود اما بجای وضو تیمم 
فیکزد از تماشن خواهز بزز کتن با اس که همه وا معدی. کردم بود. هیا 
تیممی ندیده بود, نه تنها فرزند يا فرزندان خاندان وسواسی نسبت به 
پاکی و مذهب انحرافی پید | مینمایند بلکه همان مادر و بندرت همان پدر 
که وتو ای سید فمار اش هم وراه زر توا 


زنی را سراغ دارم که چون عروس شد و بخانه شوهر آمد غوغائی توام با 
دغدغه در خانه حتی ماه عسل را سال فلج کرده بود اما شوهر به عمل 
زشتی این چنین دست زد که هر جا را همسرش قسم میخورد نجس است 
دستش را تر میکرد و به آن محل میمالید و بعد بظرف هائی که در سفره 
بود میزد و میگفت همه نجس شد خواهی بخور خواهی نخور. مدتی زن 
غذای خود جدا میگذاشت و پنهان میکرد و بر سفره نان خالی میخورد بعد 
که مرد فهمید زن چنین میکند حتی دیگها را بقول همسرش نجس میکرد و 
فیرد قربه دنبال اشتباه شوه اشاه کاری داش ی ماع ارت زنی 
مسواشی که اسکر بش ار فرا یش 
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سخت میگذشت که روحانی بزرگ شهر بخط خود برایش سرنوشت سرکار 
علیه خانم ... برای شما خون و پول و ... همه پاک است بهرصورت زن 
وسواسی که محرم زاز‌هایش آب. است: پایه: و انتتانتن خانه زند کی عاشقانه 
اش نیز بر آب است و اعمالش نه مورد تائید اسلام است و نه مورد تائید 
آنچه اسلام آنها را پذیرفته است چون بهداشت و طب باید بخود آید و 
همانگهتة که از اوامر و نواهی چیزی کم نمیکند چیزی رز نیز نباید بیفزاید 
که عزت داشتن به آنچه از خدای باریتعالی است همانگونه رفتار کردن 
است که او فرموده اتحت:به نو از «ظرفهنو| بوسیله پیامبرانش ابلاغ شد 
که: تا خنزی را بقین نکرده اق. که نجسن است: نتواتی بر آن: تتتو کند: یاد کزد 
باید پاک بدانی و اگر چیزی را خواستی تطهیر کنی باید همان کنی که اسلام 
از تو خواسته است که در غیر اینصورت از بسیاری مزایای دینی و دنیائتی 
محرومی و چه بسیار از واقعیت ها را که در رویائی خود شیرین تشخیص 
داده میگذرانی. 


برای پاکیزه کردن بچه ه مادر باید متوجه باشد همانگونه که پدر خوشحال 
میشود نوازش کردن مادر فرزندانش را ببیند و صدای نوازش کردن مادر, 

را خوشترین صدای خانه برای پدر است و این نوازش رشد و کمال 
دهنده میباشد و بر این قسمت شاهد صادق دستور اسلام است که نبی 
خاتم هر بوسه از فرزند گرفتن را اجری معرفی فرمودند و بهمین معیار 
شستشوی بچه ها و نظافتشان در کنار امور رشد دهنده پدر را بسیار 
مسرور میکند چنانچه موقع رفتن بمدرسه مادر را ببیند که دست و صورت 
بچه ها را پاکیزه و کیف و کتابشان را آماده میکند آنقدر لذت میبرد که گاه 
شده پدر ناخودآگاه خدای را بر اینکار سپاس میکند و ناخودآگاه از اینجهت 
که این نظافت مقدمه ای بر امر رشده دهنده و بسوی علم رفتن است 
همچنانکه اگر بچه خواست برای بازی کردن خارج شود و مادر دست و 
صورت بچه را تمیز کند مورد تعجب پدر خواهد شد هر چند بچه نخواهد در 
جائی بازی کند که خاک الود است و زود کثیف و غبار الود خواهد شد و 
مادر انها را نظیف کند باز برای پدر 
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چندان ارزشی ندارد. 


زن برای جلب نظر بیشتر شوهرش میتواند فرزندان را هنگام رفتن به خانه 
مادرشوهر يا پدرشوهر پا خویشاوندان نزدیک دیگر شوهر همان اهمیت را 
تخهد که رای سر مه مقر سه دص ری آنما وا کم دار که در 
مسرور میشود و این عمل را نوعی احترام همسر به خاندانش تلقی میکند 
عطر زدن را مستحب کرد و نیز استحباب گلاب دادن و گلاب پاشیدن به 
جمعیت ها را وضع کرده همه را میتوان نوعی احترام تلقی کرد که مردم 
شایسته است نسبت بیکدیگر مرعی دارند و این 0 احترام است که از 
ی ی ی ی ی ی 
میشود و برای ملاقات بزرگان یا زيارتها که دستور اسلامی تمیز کردن و 
خوشبو ساختن از جمله برنامه هاست همین است. 


زن. بان سشعی. کفد. اب بافيهانده دی ام یا ظزف. که ناشی. از اه 
ظرف يا لباس يا بدن است بزودی به چاله فرو رود که علاوه بر دفع مواد 
مگس زا و پشه زیاد کن پدر هميشه از دیدن آبهای کثیف جدا شده از 
آلود حیما .نج فییزد و اگر قبل از نشستن به میز غذا چنین آبی را ببیند 
اشتهایش ۱ مقصود از کاهش اشتهای شوهر با دیدن آب کتیفت 
دور ريخته نشده اشاره به اثر رنگها بر اشتها نبیست بلکه این نوعی 
نافرمانی برای شوهر تلقی ميشود که چون با سلامتی خود و فرزندانش 
مغایرت دارد اثر بدی بر شوهر میگذارد. 


انشا ند ارات و افباز 


بی انصافی است آنچه را بذهنم رسید نگویم و اگر درباره قرآن نبود خارج 
از برنامه مطلبی نمی اوردم قران عزیز ماست حبیب ماست زیرا کلام 
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خداست. کامپیوتر. جهانیان را در تنگنای اعتراف قرار داد که حتی آنها که 
خارج از عالم محسوسات چیزی را قبول ندارند بگویند درست است که 
شنز تصیتوا ند مانتد فران زاستامود اما بایة پذیرفت که همانند فرمولهای 
بکار رفته در اهرام ثلائه و بسیاری از عجائب دیگر که خارج از قدرت 
فکری بشر عصرش موجودیت بافته و خدایان از آسمانها بر زمین آحژه 
کمک کرده اند قرآن نیز از طرف ساکنان کرات دیگر آورده شده است. 
ارق مخبورتخ دز بزایز کنایی. که.بانزدی: فرن: فیل به اند رنکها در فعالیت 
های انسانی مطالبی دارد و در جلد پنجم پاره ای ار ارم این چنین 
فکر کنند کتاب که میگوید غیبت کردن گوشت برادر مرده خوردن است و 
پنومائین بزبان یونانی همین معنی را میدهد معنی مردار که در اثر فساد 
مواد گوشتی در بدن ایجاد میشود و دیدن کثافات و حتی خوردن باقیمانده 
از شستشوها و چرکها و کثافات را طعام دوزخی ها معرفی میفرماید و 
خانه ای نیز که اینچنین الوده باشد گوشه ای از نشانی جهنم را دارد و 
ساکنانش چون دوزخیان اشتهای غذائی هم ندارند و از هر چه دلشان 
میخواهد و هر چه چشمان خوش اید دور و 


مطرودند برعکس بهشتیان که به آنها متنعمم اند (فیها ما تشتهی الانفهس و 
تلذ الاعین - قران) تو ای زن اگر کتاب مرا میخوانی و خدای ناکرده اسلام 
نیاورده ای حداقل میدانی که از مفاد کتابی شروع کرده ای که از 
آسمانهاست و اگر مسلمانی چون بفهمی که از قرآن کلام خدا حرکتت آغاز 
شده همه زندگی را بر تو بر شوهرت گوارا میسازد و با رغبت دوباره کتاب 
را خواهی خواند و بهر چه اسلام دستور داده مطیع خواهی بود من بارها 
گفتم اگر خدای تعالی بهتر از دین چیزی برای آدمیان داشت اآنرا بوسیله 
پیامبرانش برایت میفرستاد و از جمله بهمین علت گوئیم ارحم الراحمین 
است که برای جماعت منحرف و ضد خدا پیامبر فرستاد تا دین برای مردم 


بیاورد و از اینقرار اگر هر کس حتی نزدیکان 
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بخواهند قسمتی از زندگی را از کفت بربایند دین میخواهد چیزی بکفت 
بگذارد. 


هم اکنون میخواهم وارد امری متعلق به تمام نسل تو شوم که خودداری از 
مفهوم آن محر مخت تما ی ات جاودانی است و برای تو از آفریده 
شدگان هیچ تحسین و احترامی حواله نخواهد شد و اگر بجان بپذیری جانانه 
پنشکشتی. را تسل. اندر تسل خود از آن داده ای واقفان را دیده ای که 
نوعی موقوفات بجای نهادند که وقف اولادی نامیده میشود آبی و مزرعه 
ای یا محصول بخش دیگری را وقف میکردند بر اولاد خود بلکه بر ذریه خود 
که نسل اندر نسل تا پایان جهان از بهره دهی های وقف شده ببرند اما 
رخصت فروش ان نداشتند رعایت تو در این امر همین است موتوری را 
براه انداخته ای که نسلی را تا پایان جهان شبکه کشی کرده هیچعدام از 
آنها را از آن روشنائی بی بهره نخواهد گذاشت و آن جلوگیری از حاکم 
شدن روش مادر سالاری در خانه است که اگر گشت و گذاری از آن به 
خانه ات راه یابد از در دیگر خانه ات انديشه های درست خارج میشود و 
بالاخره صدای شلاق حکمرانی تو از حلقوم یکی از فرزندان نسل ام 
یا سومت و گاه بیش از حلقوم چند نفر برمیاید که ای زن شاه مادر شده 
در برابر پدر اینک من نخستین قربانی خانه ای هستم که در ذلت زبان پا 
زبان و دست تو تاخت زده شده بود و بی رحمانه در آن روش مادرشاهی 
اعمال ميشد اری مادر شاهی چه بد کلمه انتخاب شده ای که تصور میشود 
مادر شاه یعنی فرزندش در اوج قدرت مکانی دارد و حال انکه معلوم شده 
در نسل مادر شاهیان جنون جوانی (اسکیزوفرن) پدیده ای حتمی الوقوع 
در نسل است انچنانکه باید بجای مادر شاهی از اول مادر دیوانگی نام نهاد 
و قبلا بر ساله هائی که در این باره نوشته شده اشاره کرده ام . 


بقدر کافی درباره لزوم تمکین زن نسبت بشوهر شرح دادم و 
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اينکه شوهری بی انصاف نامیده شده که آنقدر از همسرش در فاصله 
نباشد که بتواند در بسترش بخوابد و از این خوابیدن کناره گیری نماید و 
اينها همه را بزبان اسلام میگویم و همین تمکین زن و در بستر خوابیدن 
شوهر اولین و بهترین پیشگیری روش مادر شاهی است زیرا مرد با بستر 
آمدن خود را فاعل و تصرف کننده معرفی کرده و به زن بعنوان مرد مذکر 
و مذکور معرفی مینماید و زن نیز با تمکین میپذیرد که مفعول و متصرف 
شده خواهد بود و روش مادرسالاری هرگز در این بستر جوانه نخواهد زد و 
اگر قبلا نیز در میان نزاعهای کوچک خانوادگی جوانه زده باشد در میان 
پذیرش نیروهای فاعل و مفعول می خشکد و نه اثری از دعواهای تمکین 
پس از تمکین باقی میماند نه ردیائی در خانه پس از پا گذاردن به بستر 
دیده میشود. 


روش مادرسالاری به انواع سر از گوشه و کنار خانه بیرون می آورد و 
همانگونه که ارتداد و شرک مراحلی دارد ضعیف تر و شدیدتر مادر شاهی 
هم روشی مرحله پذیر است که اگر شروع ان با عدم تمکین زن پا به بستر 
همسر نرفتن شوهر باشد روز بروز با تشکیل دایره شومی که تشکیل داده 
تام »رای سم توشعه. آشش این بو ان ار میکند این اه بکذیین زر 
تشدید مینمایند مادر تمکین نمیکند پدر عصبانی است مادر را به روان 
ازاری مستحق میداند بر نیروی عدم تمکینش می افزاید و باز ن 

ادامه مییابد و بالاخره پاسخ همه را یک عضوی از اعضاء که نسل است 
خواهد داد و اجازه بفرمائید مسئله جالبی را که نوبتی دیگر آوردم تکرار 
کنم: 


در قرآن داریم که اعضائی چند در روز وایسین شهادت میدهند که چه ها 
کرده يا گفته اند و نمونه آن در همین دنیاست جنین عضوی از مادر است و 
چون اعضاء دیگر از همه چیز مادر بهره میبرد مادر گناه میکند جنین در 
محیط مساعد که دنیا باشد قرار میگیرد و شهادت 
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میدهد مادرش گناهکار است و زبان باز شدن جنین و شهادتش بصورت 
جنون. صرع. نقص عضو است زبان و دست و پای ما نیز در محیط مساعد 
که اخرت باشد و شهادت میدهد و از جمله مواردی که نسل چه گناه کبیره 
مادر که اعمال روش مادرشاهی است زبان باز میکند و با جنون انرا اعلام 
میدارد همین است و به دنبال آن عذاب اخرت که اشد و ابقی است 
شدیدتر و پایان ناپذیر. 


زنی که در برابر میهمان, شوهرش را سرزنش میکند که چرا وقت چای 
خوردن دهانش صدا میکند و به اصطلاح هش میکشد چرا انگشت شوهرش 
در حین لقمه زدن به ظرف به غذا خورده چرا لقمه ها را درشت میگیرد 
چرا بسیار ریزه میگیرد چرا وقت خوردن زبانش را خارج و داخل میکند چرا 
قاشق را لیس میزند چرا تند غذا میخورد چرا پایش وسط سفره رفته 
است چرا از دهانش میریزد چرا از ظرف جلو خودش برداشت نمیکند چرا 
دانه های درشت انگور را که در ظرف است جدا میکند چرا یک خوشه 
برنمیدارد و بخورد چرا نان بهتر را جلو خودش گذاشت چرا آروغ زد چرا 
حرف زیادی زد چرا به ظرف و یا دست دیگران نگاه کرد چرا از غذا تعریف 
نمود را از تعاریف هیچ نکرد و هیچ نگفت چرا هیچ به همسر کمک نکرد چرا 
چند بچه بودند از هیچکدام یادی نکرد چرا عطسه زد و جلو دهانش نگرفت 
چرا میزبان است و بالا نشسته است چرا به خویشاوندان خودش بیش از 
اقوام عروس تعارف کرد چرا قرار بود از فلان روغن بخرد که برنج بهتر 
شود نخرید چرا دیرتر از سایرین شروع کرد و زودتر از ی کشید 
چرا ظرف منحصر بفرد زاجم برد اس و ول اد مرا و عزادو ۰ با 
مهمان گفنن فی ااخداه انتخاب روش شاد دش هت کرون است ۳ در 
مراحل بسیار پائین يا ضعیف اعمال شده است و فرزندانش را بهمان 
مقدار ناچیز دیوانه خواهد کرد. 
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ترازوی ارشمیدس را یادآور که هر چه بر یکطرف کفه فشار وارد می آمد 
موی دیمان آدایم رت فظر عفال اساقه کی قیی با تال 
ذره خیرا یره يا شرا یره همین است هر چه فشار بر نظم فطرت وارد کنی 
بر تو فشار وارد میشود کمی مادرشاهی کنی کمی دیوانه تحویل مید هی 
بیشتر کنی بیشتر دهی. 


زنی که بشوهرش بگوید چرا فلان پارچه ای نخریده ای در حالیکه قدرت 
مالی وی کفاف خرید انرا نمیداده است چرا ظرف نشسته ای چرا بچه را 
نگهداری نکرده ای چرا نیختی چرا نشستی چرا در اداره ات چنین کردی و 
چرا در حجره ات چنان بودی هر چند حق با او باشد به مرز انتخاب روش 
مادرشاهی نزدیی شده است زیرا به پدر تمام سفارشات شده که باید به 
همسر کمک کند و حق کار کردن با شیر دادنش را ادا کند یا بنحویکه از او 
راضی باشد و الگو و نمونه هم علی و همسرش فاطمه سلام الله علیها 
داده است که چگونه درخانه کمک کار یکدیگر بودند, نه در آن خانه کوچک 
پدرشاهی بود نه مادرشاهی, از طرف دیگر هر کاری که زن در خانه برای 
حفظ خانواده میکند حتی برداشتن یک بشقاب از جائی و گذاشتن بجای 
دیکر زا اسلام سبب اجر عظیم فنظر لطی. بر ورد کار به.ان خاندان افتادن 
دانسته و نبی خاتم در این باره میفرماید (ایما امراه رفعت من بیت زوجها 
شیما من موضع الی موضع ترید به صلاحا نظر الله الیهاء و من نظر الله 
الیه لم یعذبه) خدا به چنین زن کدبانو نظر افکند و هر زن خانه داری که در 
اصلاح خانه اقدام میکند خدا او را عذاب نمیفرماید یعنی هر کاری زن در 
خانه انجام دهد که نیت او اصلاح باشد نظر خدا به او افتد و عذاب از او 
برداشته شود آری برای زنیکه خانه داری میکند به اعتبار کاری که اصلاح 
دهنده وضع خانه است نزد خدا| اعتبار و ان می یابد و وقتی نظر 
اصلاحی در کار بود کارهایی که حتی یخچال و آشپزخانه را به صلاح 
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در نظر لطف خدا در همانجا کارگر و عذاب در همانجا مطرود بود, 
بهداشت هم تا اینجای مطلب رسیده است که با هر دفعه مرتب کردن یا 
برداشتن و گذاشتن رختخواب که کدبانو انجام میدهد ورزش مورد نظر زن 
انجام گرفته است بعنی اسلام چهارده قرنی انجام کارهای خانه را به حد 
شات رش روا با ره فا را هن رای ری سرا 
مینماید. (فراموش نشود که این سخن نبی خاتم بود که اگر کاسه ای را 
زنی بر اصلاح خانه بجای خود گذارد چه اجری خواهد داشت). 


در اوائل همین جلد آوردم که زن ممکنست در یک خانه کوچک و ساده که 
چتدان اشاه و لوا من ار دی صمولی ان اخساخی ی شئی از 
آنها شد لازم آید هر چه در اطاق است زیر و رو کرد تا آنرا پید | نمود اما 
کدبانوئی است که در خانه جنجالی و پر اسباب و اثاثیه زندگی میکند و هر 
لخه که احتاغ سر ییاز ان امازم اخشام رسد کین مان انیا صندا 
کرده و بلافاصله لبیک شنید و چهره اش را دید و این زن است که مصلح 
بوده و خانه را بصلاح آورده و با هر برداشت و بگذاشتی نظر لطف الهی را 
جلب نموده است. 


زن در خانه چند مسئله علاوه تر از مرد دارد که اهم آنها خانه داری, 
قاعد کین آبنشتتی: زایمان. ون است که برای خانه داری به حدی 
میرسد که کوچکترین آنها لوازم . مرتب گذاردن و باصلاح در آوردن را 
ملاحظه فرمودیه آیستنی ترا نی از قول تس جانق اوردم (ان المر به: ان 
حملت کانت بمنزله الصائم القائم المجاهد بنفسه و ماله) که در مرتبت و 
منزلت چون روزه داری است (روزها) و قائم است (شبها) و مجاهد است 
به جان و مالش (روزها و شبها و تمام مدت آبستنی) یعنی یک روزه دار که 
روزه اش مورد پسند رسول الله و یک 
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شب زنده دار مقبول و یک مجاهد مقرب که هر کدام به تنهائی بنده خاص 
خذایند همه و همه در ابر ون حمع. ازست. ۵ عحیت. انکه. سول اللء 
عزیز _به ترتیبی که علائم فیزیکی روزه دار و قائم و مجاهد در زن تجلی 
دارد آنرا ذکر فرموده اند ابتدا ویار دارد و رعایت رژیمی که شرح دادم و 
به جبر بوضع روزه داری در فیاید که.واردات غذاتیش در کون میشنود بعند 
از گذشت چند ماه شکم آنچنان برمیاید که خون قائم و شب زنده داراست 
که نمی خوابد و این زن نیز نمیتواند با چنین شکم بخوابد و بالاخره 
مجاهدی که با نفس و مالش کوشش مینماید و این نیز با پرداخت های 
روانی و مادی که به جنین میدهد کاملاً مجاهدت است و با تشتش. امذاها و 
عوارض و احوالی که بر آبستنی مترتب است گویا در میدان جهاد با خطرها 
روبروست مگر روزه دار در زمانی و قائم به نماز در مکانی قرار نگرفته 
اند که محراب نام دارد و محراب ب جای حرب و میدان جنگ است زن روزه 
دار با مرد روزه دار با میات شیطانی و نفس اماره در جنگ زمانی 
است از صبح تا غروب و در محراب زمانی قرار دارد و نمازگزار حق ندارد 
مقدم بر نمازش جز محراب چیزی باشد حق ندارد عکسی تصویری, پنجره 
ای, چراغی. دریچه ای, حیوانی, انسانی جلو نمازش باشد جز محراب یعنی 
در مکان جنگ با شیطان و نفس اماره قرار دارد و در هر حال زن انتتیت 
که علائم فیزیکی ی داری و جهاد در او پیداست خواه و 
تاخواه همه مدت آیستتی را در خی و جهاد-دو رام دا سيزي میشا رم 
خالیسر ار ان اخر. قظیم رصان یمان محدت شیر ایس است که ی 
فا ی کارا ای ای اه ای 
فاذا ارضعت کان لها بکل مصعه کعدل کی محرر من ولد اسمعیل) 
سومین مرحله زایمان است که جون انجام گرفت مادر پی بعظمت آن 
نمیبرد و این در صورتی است که اگر بعضی از نسخ را بپذیریم که تدری 
گفته اند و اگر یدری مقبول 
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باشد این معنی را میدهد که هیچکس بعظمت کاری که مادر انجام داده 
واقف نیست (1) آری یک دانه گندم بالقوه دارنده شاخه و برگ و گل و 
خوشه و تا هفتصد دانه گندم است و یک نوزاد بالقوه دارای هوش و فکر و 
عقل است و وزنی که در ترازوی حیات حد و حصری ندارد و چه بسا 
ابراهیم خلیل شود يا حسین سید الشهداء که مکتب سازند و تا پایان جهان 
رشد میدهند و چه کسی میتواند بعظمت این چنین نوزادان يا پیروان انها 
که قبول مسئولیت کرده و در فکر خیرشان حد و حصری نیست واقف 
گردد. نوزاد مسلمان بالقوه جای کفر را خواهد گرفت و به اسلام بی حد و 
بی مرزی خواهد بخشود و این عظمت را کسی نشناسد جز ذات باریتعالی 
خالق نوزاد. 


مرحله چهارم شیر دادن است که حضرت فرمودند به هر مکیدن معادل با 
عتق و آزاد کردن محرری از اشراف اولاد آدم ثواب دارد آری آزادی در 
سایه قدرت بدست میاأید و قدرت آزاد کردن در درجه اول بدست سرباز 
است بدست نسل است و تنها شیر مادر نسل قوی تحویل خواهد داد و در 
جلد مربوطه شرح داده و خواهیم داد که هیچ جای شیر مادر را نخواهد 
گرفت و این سخن علی علیه السلام است که پس از چهارده قرن آنرا 
پزشکی عصر فضا اعلام میدارد. 


بقراری که گفته شد زن مرکز ستاد فرماندهيیش خانه است اصلاح خانه 
پایه و ريشه و بنیان اجتماع است و خدای متعال آغاز اصلاح را از آنجا 
خواسته است (یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا - قرآن) و 
کر 0 ۱ و 
او افکنده خواهد شد و آنجا که نظر خدا افتاد از 


ای سای ات رخا سا ای سرا که تخت: ان 


مادر به چاپ رسبده است. 
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عذاب در امان است و عظمت شان زن را در اسلام نکر که.خون. آنشستن 
نیست و به کارهای خانه و اصلاح ان مشغفول است بنده خاصش بحساب 
میأید و چون آبستن شد روزه دار شب زنده دار مجاهدی است و چون وضع 
حمل کرد به عظمت کاری که کرده نه خود واقف است نه همه آدمیان و 
چون شیر داد با هر مکیدنی بنده ای از اشرف اولاد آدم را آزاد کرد و تا 
زمانیکه دختر یا پسر تحت تربیت و تعلیم اوست و مادر نام دارد بهشت زير 
پای اوست (الجنه تحت الاقدام الامهات - نبی خاتم) که بقدر کافی در این 
باره بحث کرده ام اما باید توجه داشت که نبی خاتم برای مرد فرمودند 
الجنه تحت ظلال السیوف و محیط خارج را برایش مایه گذاشتند محیطی 
که سایه قدرت مرد بر آنجا می افتد اما زن را از خودش مایه گذاشتند و 
بهشت را زیر پایش قرار دادند آن هم پائی که بر زمینی که در آنجا تربیت 
نسل صورت میگیرد و قدرت را از قوه به فعل در می آورد و اين مطلب 
که آبستنی و زایمان و شیر دادن زن همه صوم و قیام و جهاد و تقرب 
آننت: با آنه. شرنقه اه که تهشت را حخصوض. رن و فردی. معرافن 
میفرماید که عمل صالح انجام دهند خواناست زیرا بهشت زیر پای مادران 
ات یعتی هل ماذری که ار افل: آشفستی: تا.یابان.عفن: ازدواح نشل هفه 
عمل مادری است صالح است و عمل پدر نیز که قدرت خارج از خانه اش 
سبب رفاه و اسایش نسل است همه و همه صالح میباشد و صالح 


در جلدهای قبل آوردم که شیر کار شمشیر میکند و الان اضافه بر آنچه در 
این باره آوردم اینکه توجه فرمائید که نبی خاتم فرمودند با هر نوبت مکیدن 
آزادي:یک: سیر افخته آورنش رایس کاند نی شیر ما زونه ازادی آور 
است که شمشیر و بهشت زير پای مادر است زیرا قلب دوم او وا 
اوست و محل اتصالش با مادر غذا دهش رتیت ۵ خلت | که رعایت 
مقررات سکسی و عورتی سرپوشی از برگ درخت 
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بهشت دارد (اشاره به آیه شریفه ... و طفقا یخصفان علیها من ورق الجنه) 
و محصول رعایت این مقررات نسلی که سبب میشود پای مادر بر هر جا 


نهاده میشود انجا بهشت باشد و شیرش همان کار شمشیر را بکند و ازادی 


بارها آوردم که نمونه ای از حسنات الابرار سیئات المقربین برای عوام 
اینک اگر یک یا دو نانوائی در مجلسی انگشت به بینی کند شما چه خواهید 
گفت اگر یک معلمی کرد چه میگوئید اگر یک وزیر یک مرجع کرد چه و لذا 
اگر پیامبر در جمعی چنین کرد گناه کبیره کرده است کار خوب نیز همینطور 
است برای یک بچه نامشروع نبی خاتم فرمودند افضل الاعمال احمزها و 
بسیار در برا؛ بر یک کار خوب اجر دارد که اگر اين کار را یک مرد صالح کرده 
گناه کرده است مقصود آنکه تو زن نیز برحسب معرفت و دانائی و 
شناختی که داری میتوانی شوهر داری کنی تو اگر یک زن در حد آن یادو 
نانوا باشی در برابر شوهر انگشت به بینی کنی آنرا بیندازی ات دهان در 
برابرش بزمین بیندازی دست به گردن و پیشانی بکشی و چرک بیاوری بد 
بنشینی بد راه روی سرفه های ناهنجار پا عطسه های بیجا کنی يا شوهرت 
هم ردیف آن پادو است که نمی فهمد چه میکنی و اگر مرد فهمیده ای 
است آنرا خواهد بخشید و بنحوی بترک آنها خواهد رساند اما اگر زن 
فهمیده ای هستی هیچکدام از زشتکاريها و کارهای غیربهداشتی در برابرش 
نخواهی کرد نه تنها غیر بهداشتی که شوهر نیز بهمان اندازه متنفر میشود 
که بهداشت ارزش دارد بلکه کارهای غیراخلاقی نیز نباید کرد که به اندازه 
عظمت اخلاق نفرت بیدا -خهاهد تموج منلا خذا انا کرد زنی: اش که .یی 
فرزند خود را آنچنان تعارف و برداشت و عزت کنی که معلوم شود چون 
پدر اندکی از او دلخوری دارد میخواهی او را در برابر شوهر داشته باشی 
که اگر چنین کنی یک اختلاف و یک بیماری را در خانواده پایه ریزی کرده ای 


ص: 190 


زن و شوهری را مدام عمیقتر میکند و بیماری که فرزند در اثر اينکه بین 
دو نیروی مخالف قرار میگیرد (تعارف بیحد مادر و بی اعتنائی بدون جهت 
پدر) فردی نامتعادل تحویل اجتماع داده خواهد شد و در جلد مربوطه به 
تربیت انشاء الله شرح این بیماری به تفصیل داده خواهد شد. 


اسلام نه تنها به اهرمهای قدرت علمی و ان هم بنام علمی که با 
محسوسات سر و کار دارد مجهز است و نه تنها به سوق دادن روح به 
جانب کمال و رشد میپردازد بلکه با طرفه نگاهی به رابطه بین دو قسمت 
مذکور میپردازد و ماده و محسوس را به عالم معنی و غیب پیوند میزند و 
این کمال و تمامیت اسلام است که علم تازه به این مطلب رو اورده و 
میخواهد خارج از رشته های خیالی که تاکنون داشته به حقیقت همان کار 
را بکند که چهارده قرن قبل اسلام کرده است یعنی تازه میخواهد بدنبال 
عکس هائی هاله ای که از پاهای قطع شده گرفته و ماده ای و عضوی 
وجود نداشته که فیلم عکاسی را متاثر سازد و عکس گرفته شود اینقسمت 
را که حالت فیمابینی است برای مطالعه به میدان مداقه بکشاند ولی 
اسلام این میدان را هميشه در ید تسخیری داشته و می بینیم حتی برای 
نیکو شدن زن او را به بستر مردش میکشاند و از نبی گرامی است که 
فرمودند لا تحسن المراه حتی تروی الرضیع و تد فثی الضجیع (عیون الانبیاء 
جلد 4 صفحه 18) هیچ زنی حسن نخواهد شد مگر آنکه نوزاد را شیر دهد و 
شوهرش را تسکین بخشد که اگر حسن را در قرآن بنگریم و مواردی که 
در موضع مسائل فیزیکی مطرح شده مثلا در غذا خوردن می بینیم غذای 
حسن بالاتر از غذای طیب است غذای طیب سازگار است جذب و هضم و 
دفعش خوب است ولی حسن غذائی طیب است و علاوه برانکه ناگوارهای 
موجود را هم دفع و طرد مینماید و در جلد 
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مربوطه شرح دادم و اگر حسن را در موارد اخلاقی و غیر فیزیکی بنگریم 
باز می بینیم از انصاف و عدل برتر است و بارها اوردم که بالوالدین 
احسانا که قران میفرماید یعنی نه به انصاف با والدین رفتار میشود نه 
بعدل بلکه به احسان که پدر و مادر اگر فرزند را ناچیز شمردند وی نیکی 
میکند و زن نیز حسن میشود اگر چه نسبت به شوهری بد تمکین کند یا 
فرزندی را شیر دهد که خدای ناکرده فردی دشمن دین بزرگ خواهد شد 
زن با شیر دادن و تسکین شوهر که تمکین یک نوع مسکن است و زن با 
هزاران نوع وقوفهائی که خود خوب میداند میتواند شوهر را تسکین بخشد 
و همین تسکین او را حسن خواهد کرد و از محسنین خواهد بود و بالاترین 
اجان زن به سوه همان است که آوردم پذیرفتن وی شوهر 
خر ی ورهار فرم سرا اک خاسورنای یواسم حران 
نکرد و تو تحمل کردی تو از محسنانی زیرا شوهر را با تحمل تسکین 
بخشیده ای و تسکین شوهر تو را حسن میکند و قرآن نیز - و الکاظمین 
الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین - (134 آل عمران) دارد 
و تحمل قبل از تسکین هر انسانی را از احسان شمرده است و اگر مرتبت 
حسن را در نیکوئی ظاهر هم بحساب اوریم که زن نیکو وجه میشود به 
موضع اسلامی در جائی که بین مسئله فیزیک و غیر فیزیک پیوند میزند 
واقف میشویم. 


اسلام را نگر که برای تسکین مرد چه اجر و ثوابی حتی در کوچکترین 
موضع گیری آن بحساب اورده و همانگونه که یک ظرف خانه را به جای 
خود نهادن اصلاح خانه دانسته و آنقدر. ماجور و مئوب دا ندیه برای تفت ین 
آنکه کشا روزه 0 زنده داری کند (قال الصادق ما من امراه 
تسقی زوجها شربه من ماء الا کان خیرا لها من عباده سنه 
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زن اگر دعوت شد به خانه عروس یا خانه عزا يا خویشاوند برود و بین 
شوهرش و پدر یا مادرش اختلاف افتاد باید جانب شوهر نگاه دارد. نبی 
خاتم که قرآن حضرتش را مولی و اولی با نفس همگان میفرماید و صاحب 
اختیار جملگی است وقتی به ایشان مراجعه شد که اجازه دهند حضرت 
زهرا| در جشن عروسی همسایه ای شرکت نماید فرمودند دخترم همسر 
علی.ین اببطالب است. و اه باید اجازه اش دهد (بحار الانوار خلد 30۰*43) 


همینکه سفره انداخته شد حضور زن و شوهر بر یک سفره لا زم است و 
اسلام تنها غذا خوردن انها را مکروه دانسته و در قسمت مربوطه شرح 


داده شد. 
اختلاف زن و مرد 


تقاهم کامل و. از امتتن در تعام اوفات نذا کی بی نو شوهر دیده: تخوآهد 
داریم که در جسمشان و جانشان فاصله ها بین هر دو بوجود می اورد اما 
همینکه مرد کوچکترین کاری را برخلاف میلش از زن دید يا زن از مرد 
مشاهده کرد توقع دارد که توبه کند و قول دهد تضادهای موجود را برطرف 
سازد. 


انسان که حیوان نیست که اگر کمیت های حدود یکدیگر دارند مانند 
حیوانات کیفیت ها نیز نزدیک یکدیگر داشته باشند بلکه بین دو انسان 
اختلاف. از زفمین. ا آسمان است و انتخاب همسر در ۳ فاصله اختلاف 
استتت و جه شا ذرفتت هم از اب در مایت یک مره بر کار یک تن یلم یی 
مرد عقب افتاده یک زن هوشیار همیشه باید درشکه کهنه را اسب 
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قوی بکشد پا اسب لاغر درشکه اش روان و خوب باشد, تکوت رئیس بااشد 
برای محافظت سرئوس و دیگران مرئوس باشند برای نگهداری ریاست 
گوبا مسئله ای که علمای فیزیک درباره آفرینش مادی قائلند باید درباره 
آفرینش غیر فیزیک نیز آنرا پذیرفت نامبردگان گویند آفرینش در حال 
همواری است پستی ها و بلندیها, کم و زیادها و سرد و گرمها همه و همه 
در یکدیگر اثر کرده 9 و یکتواختی: توجود: آفرذه بسوی توحید راه 
حتف با ند ی فر هنن لش کم عم انوا فیک سفن متا لدم 
اختلافشان بدون شک مطرح ست باید نصف از هر کدام اختلافات بهم 
اميخته (من نطفه امشاج نبتلیه - قران) موجودی را که هموار کننده 
اد موی و حول ید یه و هام راسرل اما 


میبد هند. 


اختلاف اصلی بین زن و شوهر درگیری بین عاطفه و فکر است زیرا مرد با 
امید و تفکر و زن با امید و عاطفه در اجتماع پذیرفته شده اند یعنی 
آفرینش آنها بر اینهاست و لذا در جنگی که بین عقل و اخلاق هميشه بوده 
شرکت مرد و زن برای ایجاد اختلاف حتمی است و ما میدانیم هرجا 
اختلافی باشد طوفانی ایجاد میشود دو قسمت بیابان سرد و گرم است 
طوفان پیدا میشود دو سر سیم اختلاف پتانسیل دارد طوفان الکتریکی 
بوجود میأید دو گوشه اجتماع یکجا سیری و جائی گرسنگی است طوفان 
بوجود میاورد بین دو نفر از دو جنس نیز که اختلاف کمیتی و کیفیتی در آنها 
اماده بوجود آوردن طوفان پیدایش نسل است حق حیات بعدیها را پرداخت 
مینماید و همین طوفان نسل را که مردان و زنان اينده اند بسوی توحید 
میبرد بسوی خدا: الی الله المصیر الی الله المنقلبون الیه راجعون و همین 
طوفان است که ابر رحمت را بوجود آورده و بقول روانشناسان خشم های 
سطحی و دغدغه های جزئی و بگو مگوهای مختصر مانند رعد و برقی 
است که باران آور بوده 
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کسیکه در یک سیستم الهی انتخاب همسرش را جستجو کرده و زندگی اش 
را بر پایه اساس تعالیم اسلامی بنا نهاده است تضادهای زندگیش همانند 
تضادهای دیگر آفرینش خواهد بود که هستی آفرین است چون بار مثبت و 
منفی - سرد و گرم - سلامتی و بیماری - مرگ و حیات و ... 


در جلد 9 که تحت عنوان آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء به بجت 
پرداختم چند صفحه در انحصار این مطلب از آیه شریفه در اف که چرا 
پروردگار دستور زدن زن را بمرد میدهد و اینجا بیشتر فهمیده میشود چرا؟ 


آنجا آوردم که زدن نباید طوری باشد که محل قرمز يا سیاه شود که دیه 
دارد. زدن باید در تعقیب پند و پشت کردن در فراش بهمسر باشد. زدن 
باید ضرر و زیانی بزن نرساند و همه و همه منصف باشد تا آنجا که زن 
بفهمد هنوز در تصرف زندگی مرد است نه در کوره راه طلاق و جدائی و 
هنوز متعلق بشوهری است که او را در راه هدایت میخواهد نه بدان مردی 
متعلق باشد که ولش کرده باشد و در اینجا مطلب دیگری نیز دانسته شد 
که این تهدید و ضرب که با چوب مسوای است نمک زندگی است و تازیانه 
ای بر پیکر خاموشی و تاریکی و طلاق. از اینقرار باز ز باید به دستوراتی که 
داده شده توجه نمود تا مرد بداند تا نسبت به زن چگونه باشد و زن درباره 
مرد چه کند و با مختصر بگو مگو زندگی شیرین را بدست هوا و هوس و 
خودخواهی و بزرگ منشی نسپرند که صمیمیت در زناشوئی نعمتی بزرگ 
است و کسیکه کفران چنین نعمتی کند نسلی که تحویل خواهد داد تباه و 
پیمار بوده و با خواندن مجلدات مربوط به نسل قسمت بزرگی از چگونگی 
انرا خواهید 
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دانست. 


در جلد قبل از آنجا که از تفریح زیاد سئوال بود ثابت کردم که آدمی باید در 
لحظاتی از اندوه و دقایقی از مسرت بسر برد تا آنجا که هیچکدام بصورت 
استرس در نیاید که جمع استرسها یعنی مرگ و استرس را اگر بخواهیم 
معنی کنیم بهترینش چنین است که ار گانیسم تک ظرفیت محد ود برای 
انطباق دارد و آنچه در مافوق يا مادون یعنی آنچه ماوراء انطباق است 
استرس است چنانچه بعنوان مثال میگوئيم میخی بدستی میرود واکنش 
عبارت است از درد و جهیدن از جا و اجتماع گلبولهای سفید اطراف محل 
زخم برای مبارزه با باکتریهای متجاسر و کواگولاسیون و جوش خوردگی, 
یک سیلی بگوش میخورد باز واکنش هائی دارد و هر حادثه خوش پا 
ای ماکتسی: وارد کم ییاهن ناف او وارشن از ارکانسم 
بوجود میاأید که آنچه ماوراء آن باشد استرس گویند و دکتر توماس هلمن 
روانشناس دانشکده پزشکی واشنگتن درجاتی برای وقایع گوناگون زندگی 
از لحاظ شدت و ضعف استرس معین کرده گوید اگر همسری موافق فوت 
نمود استرس 100 و طلاق 73 و ازدواج 50 و لیسانس شدن 7 و منزل 
نو رفتن 20 و . ای ای باه ی ری اما ان عایراء 
انطباق است پیری زودرس بوجود خواهد آورد و بعقیده دکتر مذکور اگر در 
سال 200 درجه استرس تجاوز بود زیاده از ظرفیت انطباق است و سبب 
پیدایش بیماری است اما استرسهای جزتئی مربوط به زندگی متمدن است 
و ما باید وارت آن باشیم اما تمدنی که اسلام هم میگوید اگر چیزی بضرر 
روان پا بدن بود نباید بوجود آید و اگر کراهتی بود 
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کار نکردن مطلق راه آن است و این بدترین استرس هاست., که اصل 
افرینش انسان بر نوسان و کار کردن است اما استرسها هر چه باشد برای 
یک شخص با ایمان بر مبنای الا بذکر الله تطمئن القلوب هرگز عدم 
ارامش ایجاد نمیکند و استرسها هرگز خود ساخته نبوده هميشه از زندگی 
بسوی زنده ی رز و لذا همانگونه که فقر فاسد 
کننده است تمکین نیز فاسد کننده است, تمکین که زیاده از حد دارد و 
زیادی ان فاعل مفسده هاست و فقر که کمتر از حد دارد و جای خالی 
مفعول که با مفسده ها پر شود و اختلاف زن و شوهر در سخنان داغ و 
دعواهای کوچی نمک زندگی است همچنان که هر کدام رو به اسراف و 
تبذیر بگذارد شیطان و نکبت و استرسهای شدید زندگی و ضایعساز نسل 
است که در قسمت تربیت نسل شرح خواهم داد. 


در صورتیکه تضاد و اختلاف در همان مرحله سازمان دهی متوقف شود 
تمکین بودن و باران رحمت باریدن قطعی است و در غیر اینصورت چنانچه 
زن آتش اختلاف را دامن زند يا مرد بعلت حس تفوق طلبیش بگوید کوتاه 
تخواهم آمدداهته اختلاف شدیدنو وشیفتر شنده و در -صوفرت؛ تکرار ان تشن 
نکبت جای باران رحمت را خواهد گرفت. مرد باید علمی فکر کند یعنی 
عاقلانه بیندیشد که اختلاف سلیقه و شخصیت و تمایلات در دو جوانی که از 
دو فامیلند و یکی جنس خلاف دیگری را دارد باید وجود داشته باشد و 
مردانه همه تضادهای قابل حل را در محلول قضاوت منصفانه بیندازد, 
رسیدگی به ريشه اختلاف و بررسی جوانب تضاد نامرد است وه بعد ان ان 
هم تفهیم به زن که هدف زندگی هر دو بهتر ساختن است و بهتر به پایان 
رساندن و زن نیز سعی کند زمانی که مرد در برخوردهای زندگی خسته و 

بانی است نه بعنوان اینکه پدر فرزندانش و شوهرش است بلکه بعنوان 
یک انسان خسته و زجرکشیده به اصلاح اختلافت و ارامسنن هرد بیزدازد و 


اک 
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انتقامجوئی اش شعله ور است سعی کند در موقع مذکور که مرد خسته 
است پیش نکشد و بدتر از همه زبان بدگوئیش را در میان خویشان علیه 
شوهر نگشاید که جراحت شدیدی بجای خواهد گذاشت همینطور مرد نیز 
نباید شکوه های از همسرش را درمیان فامیل مطرح سازد و اگر زن بتواند 
اتخان آن مردنشن رفع خستگی و واماندگی کند که اسلام خواسته است 
همانند شهیدان راه خدا اجر دارد و مگر نشنیده اید که حضرت صادق 
فرمود: مردی خدمت نبی گرامی شرفیاب شده عرض کرد زنی دارم که 
چون وارد منزل میشودم باستقبالم میشتابد و زمان خارج شدن بدرقه 
مینماید و چون مرا غمگین بیند گوید چرا اندوهناکی اگر غمت برای کمی 
روزی است خداوند روزیت را متکفل بودمر و خواهد رساند و اگر برای 
آخرت. کوشتتن .میکتی. .عضه ندارد خنداهند انوا زباد. کردانده نمی گرامی 
فرمودند خدای متعال را کارگزاران مخصوصی است و همسر تو از آن 
جمله میباشد و پروردگار برایش ثواب و اجر شهید در راه خدا را میدهد 
(قال الصادق جاء رجل الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال 
ان لی زوجه اذا دخلت تلقتنی و اذا خرجت شیعتنی و اآذا راتنی مهموما 
قالت لی ما یهمک ان کنت تهتم لرزقکی فقد تکفل لک به غیرک و آن کنت 
تهتم لامر اخرتک فزادک الله هما فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم ان الله عمالا و هذه من عماله لها نصف اجر الشهید). 


زن باید مراقب باشد اگر وجهی که در ازای مصرف برقر و آب ۵ ار 
غیره از طرفشان پرداخت میشود واقعا برای رفاه مردم و آبادی هر 
پا کشورشان یا مسلمانان مصرف نمیگردد سعی کند مصرف در حداقل 
ممکنه باشد و در غیر اینصورت وضعی بوجود اورد که مصرف او را مسرف 
معرفی ننماید. 


زن باید سعی کند از لحاظ وزن نیز آنچنان باشد که شوهرش مایل است 
اغلب مردان زن خود را تاحدودی گوشتالو میخواهند لذا 


ص: 199 


لاغر بودن و چاق بودن سبب میشود زن یک امتیاز خاص خود را از دست 
داده شوهر را در ارتوق متوسط الحد و میانه و زن بودن همسرش 
تقدانم ناد اون میشود که در جلد مربوطه دستور حکمای اسلامی را که چه 
باید کرد تا لاغران چاق يا چاقان لاغر شوند آوزدم: تزند: 


زن نباید در اموری که شوهرش را فردی فعال و تاجر یا کاسب یا کارمند یا 

کارگر معرفی مینماید دخالت کند تا زمانیکه شرکت ها؛ کاررگاهها, دور اد 
دارند شرکا بهم میرسند سلام و تعارف دارند اما همینکه درآمد رو بکاهش 
نهاد هر کس سعی میکند دخالت یکی از اعضاء هیئت مدیره و حتی یکی از 
شرکا را سبب رکود معرفی نمایند و اين رسم تقریبا غالب در کلیه امور 
است لذا اگر مرد نباید در کارهای خود با همسرش مشورت نماید يا زن 
نباید در کار شوهر دخالت نماید بهمین علت است که اگر اوضاع روبراه و 
مسرت بخش است از زن قدر شناسی نمیشود ولی بمحخض سراشیب 
شدن نتایج همه تقصیرها را بزنی که اظهار نظر کرده نسبت خواهند داد لذا 
زن باید سعی کند مراقب کارهای خود باشد 


ممکن است بذهن خواننده ای خطور کند که اینهمه اجر و ثواب که اسلام 
در برابر کارهای کوچک منظور داشته و معرفی مینماید زته لک بوده و 
ترا وق و تلحر ار صرعات رکشت یی کاس رای بت 
اصلاح شستن ود 2 جای خود گذاردن آنهمه اجر و ثواب باور ناکردنی است 
ذر ضورتیکه ائر یادنان باشد بارها آوزدم که نبی خانم انبان خرهاق جوانن 
را در راه خدا انفاق کردند و بعد یکدانه خرمای خشک را برداشته فرمودند 
امین واه با عوان یو انقاق کرده ود مت از آاشته مد که 
سفارش کرد رسول خدا انفاق کند زیرا کار خوب از امام و پیامبر دیدن 
طوری است که مردم آنرا وظیفه شان دانسته اند ولی جوانی دیگر انفاق 
کند هم حجت میشود و هم تبلیغ 
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و مهمتر آنکه با انفاق روح اطاعت از قانون و عرف بخشایشی جوان 
تقویت شده از او به فرزندش و از فرزندش به نوه اش و از نوه اش به 
نبیره و بالاخره ندیده اش به ارث میرسد یعنی یک عمل نیک گر چه بظاهر 
کوچک باشد به همه اقشار نسل به ارت میرسد و در نتیجه واقعیت همان 
است که اسلام میفرماید و یک کار بظاهر کوچک را اگر آنقدر ارج مينهد و 
ارزش میدهد سمبولیک نبوده بلکه واقعیتی است که در توسعه ای قرار داد 
که پایان ان پایان جهان خواهد بود. 


با آنکه در جلدهای قبل آوردم آنچه را که مدتی مورد استهزاء قرار میدادند 
امروز قاطعیت عملی یافته ات و از جم له مقرراتی از زمان و مکان که 
در آنها آمیزش واقع نشود یا بشود که قبلا بسیاری از آنها را آوردم که فی 
الجمله ای چنین بود. 


در حال اضطراب, / با زنازاده, آخر ماه؛ (دو توت آخز. ماه) اول و وسط و آخر 
ماه؛ بشهوت دیگری, در آفتاب, در طوفان, در کسوف يا خسوف و 39 
مقر ویک کف قیلا آمودم آمششن تباید کرد: 


زن اگر صاحب دختر است و به بخت نزدیک شده و شوهری پیدا شده که 
از دل و جان خواهان دخترش است باید فقط از این عشق به نفع دخترش 
استفاده کند که در راس همه دین اوست یعنی از اول فکر اینکه فردای 
بعضی مردان به نامردی ممکن است نزدیک شود بنماید و تعهدی را که 
اسلام اجازه مبد هد از شوهر گرفته بشود (بشرط آنکه هبوز ازدواجی 
نشده پيشنهاد سبب بهم خوردن خواسته ها نشود) و اگر شوهر خود یا داماد 
خود را دید که شبها دیر میآید شرح داده شد که چه باید کرد بویژه اگر بر او 
فبضلم کردید که مسئله آلود کی:به خرام دز ین ات باید تهی از منکر ۱ 
که از واجبات است فراموش نکند ولی اعمال سلیقه در اینجا بیشترین 
آرزش را دارد و بار دیگر تکرار آنکه فرق تقوی و تقیه اینست که آن به 
آشکار انجام میگیرد و این 
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به پنهان و تقیه کردن بوعکسشن. انحه تصور بعضی هاست فوق العاده سخت 

تر از تقوا کردن است زیرا سلیقه و انتخاب نیز در اینجا پر ارزش است 
ار ۱ 
اگر آلودگی به حرام در پیش نیست و مرد دوست دارد کارهایش 9 
ات کی دا رل واه مار 
انکار انهاست. 


زیبائی جسم در تعقیب زیبائی جان 


مینمایم عکس العمل داشته باشم و جوهر قلمم را انچنان بر اوراق بچکانم 
که جوهر وجودم همان را در ذهن دارد و بر صفحه اعمالم میچکاند, از انجا 
که مورد لطف الهی هستم و برخی از مردم باعتمادی که نسبت به من 
دارند مجبورم هنگام مراجعه در کارشان دخالت کنم و روشی دارم که در 
اصلاح بین شوهر و زن "هر کدام را جداگانه به خودشان قصور ورزیده 
معرفی نمایم شوهر را بگویم رعایت همسر کن و زن را که احترام شوهر 
بدار و بهمین قیاس و سنجش خواهید دید که در جلد حاضر همه توصیه به 
زن است که جانب شوهر بدارد و در جلد دیگر سفارش به شوهر که نسبت 
به همسر مهربانی کند و چه بسا لازم که یک مطلب در هر دو قسمت 
آوزنه شون که یکین شفته‌ان: ال خصفیی .غامی زیر است. ده در هر و خله 
منعکس میباشد: 


زن و شوهر جوانی به روان پزشک مراجعه کردند و گله داشتند چرا 
فرزندانشان برخلاف آنها که زیبا هستند زشت شده اند و میگفتند تاکنون 


هر سه فرزند ما چه دختر چه پسر, زشت از آب درآمدند در صورتیکه در 
همسایگی ما زن و شوهری زندگی میکنند که با وجود نازیبائی هر 
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دو فرزندانشان زیبا و سالم میباشند, روان پزشک درصدد تحقیق بر اف و 
پس از کاوش در زندگی خصوصی این دو خانواده پی برد که زن و شوهر 
شاکی پیو سته با هم دعوا میکنند و مادر خانواده بسیار حسود و چشم نی 
است به همه چیز دیگران حسادت میکند, هر روز با شوهر خود بگومگو 
دارد گذشته از اینها شیوه غذا خوردن این خانواده بهیچوجه درست نیست و 
اغلب پدر و مادر بیرون از خانه غذا میخورند و خوراک کودکان که بوسیله 
خدمتکار نگهداری میشوند بسیار ناباب بود, این رویه در دوران بارداری نیز 
همچنان بلکه شدیدتر ادامه داشته است. نتیجه تحقیق در محل کار این 
خانم معلوم شد او در میان همکاران خور بعنوان سمبل بانوان بداخلاق 
معروف است. بررسی: در موزد خانوادم آن. دیگر تشان داد که خانوادم 
نمونه و ایده الی هستند. زن و شوهر بسیار با هم صمیمی و احترام متقابل 
در میان آنان و فرزندانشان کاملا برقرار است. پدر و مادر هرگز جدا از هم 
و بدون حضور کودکان خود غذا نمی خورند و مادر هم خوراکهای خودشان و 
هم کودکانشان را شخصا اماده میکند (در جلد مربوطه فرق خوراک خانه و 
خارج از خانه داده شد) مادر بهنگام بارداری تمام آن نکاتی را که لازم بود 
رعایت شود رعایت کرد و کوشید در دوران بارداری ارامش فکری خود را 
حفظ کرده و از خوردن خوراک های ناجور بپرهیزد و بیشتر از میوه ها و 
خوراکیهای ترمیم کننده کمبود بدن مادران باردار و انچه که جنین برای 
رشد و نمو خود نیاز دارد استفاده نماید. 


بدنبال این بررسی, پزشک درصدد بررسی و آمارگیری روی خانواده های 
بیشتری برآمد و باین نتیجه رسید که خوش خلقی و انديشه سالم و تغذیه 
مناسب مادران بهنگام بارداری بنجو شگفت آوری در زیبائی و سلامت 


کودکان تاثیر دارد. 
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در جلد آئین همسرداری ملاحظه نمایند زیرا برای مرد باید بیشتر از زن در 
این باره سخن گفت که اگر رعایت نکند اوردم که اختلافات و نزاعها باعث 
پیدایش فرزندان مصروع و بیمار و زشت میگردد که باید بیشترین رنج دارو 
و درمان و نگهداری را متحمل شود و ساختمان افرفتن نو انیت که 
تحمل یکقسمت نکردن جبر تحمل قسمت دیگر را باید از ذهن دور نداشت. 


پروردگار در قرآنش دو مطلب را که بیکدیگر ارتباطی خاص دارد این گونه 
بیان میفرماید: 


(ان من امه الا خلافیها نذیر - قرآن) ترساننده ای برای کلیه امتها اعم از 
اینکه پیامبر باشد يا معلم اخلاق فرستاده شده است و مشهود انکه هر 
مذهب و مسلکی هم پیشوایان خود را رهبر درستیها و پاکیها میدانند که 
نمیتواند چنین رهبری جز پیامبر یا معلم اخلاق بوده باشد. 


و لکل قوم هاد آیه دیگری است که قوم را در این اس شریفه بجای امت 
اورده و هادی را برای هر قومی معرفی میفرماید که در اینجا نمیتوان قوم 
را گروهی جز بر قوام و استواری پذیرفت و هادی را جز فرستادگان الهی 
یعنی پیامبران قبول کرد. از طرفی پیامبران الهی هم بشیرند هم نذیر 
بشارت هم خبر از مژده دادن است هم از عذاب (فبشرهم بعذاب الیم - 
قران - و اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا و هو کظیم - قران) یعنی 
مامتان ای همنختته روا ی اما رت اه نان اسقلال اه 
بشارتشان نیز در هر دو قسمت است و این مطلب همه و همه با اکثر هم 
لا یعقلون و اکثرهم لا یفقهون و لا یعلمون و لا بتفکرون سازگار و خوانا 
است و در عمل نیز می بینیم انسانی که از دو قسمت حماء مسنون و روح 
الله ساختمان دارد در صورت تمایل به قسمت حیوانی و حماء مسنون 
فقط با انذار اداره میشوند و 
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الکتریکشان داده پا انها را شلاق زده حساب میبرند و شلوغ نمیکنند یعنی 
کل شی انزلناه بقدر حتی در مورد بشارت و انذار پیامبران و ارسال رسول 
ات ی ی ی ای 
ار ۱اه بر 0۳ سا ۳( 
الهی مقررات هوی و هوس بر خاندانشان حاکم است ستمی نیست جز از 
جانب خودمان رسیده و تقیه کردن نیز بهمین نسبت سخت تر از تقوا کردن 
است که تقوا از خدا ترسیدن است و تقیه تقوائی آنچنان کردن که دور از 
تبرسیدن مخلوق از خدا بترسند بهر صورت تو ای ژن اگر به آنچه خدا| 
خوار تس دی دعات یور اس شرت ای که وا ره و 
بیشتری دارد. 


دیوانه را بزنند که بترسد مرد يا زن را بترسانند که بترسد تا حدودی به جبر 
نزدیک میشود اما تو که تقیه میکنی تا شوهرت تقوا کند تو سخت تری را 
متحمل شده ای و اجر بی حساب داری تو نباید کارهائی که نفع ندارد و 
حرفهائی که سودی نمیرساند بزنی و حتی نباید علاقه نشان دهی به 
دانستن چیزهائی که فایده ات نمیدهد. چه نتیجه ای دارد که تو بدانی اسم 
مادرزن کورش چه بوده است قرآن هم هر وقت سخنی را پیش می آورد 
که چواب آن بی فایده بوده پاسخی دیگر فایده دار میدهد فرعون از 
حضرت موسی سئوال بی فایده تاریخی میکند حضرت میفرماید ربنا الذی 
اعطی کل شتّی خلقه ثم هدی و جواب پر فایده ای که هیچ ارتباطی با 
سوّال دارد نمیدهد يا می بینیم حضرت علی بر منبر میفرماید سلونی قبل 
و و 
حاضرین میگوید یا علی بگو ببینم در سر و صورت من چند عدد مو وجود 
دارد اگر حضرت شمارش آنرا 
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میفرمود چه فایده ای برای حاضرین داشت لذا پاسخی داد که حاضران 
فردا در همان مسجد آنرا آنچنان ببینند که علی میفرماید. بدان در 
شاهد چند سال بعد این وعده بودند و نزد برخی بر اسلام اه 
شد تو نیز از نشستن با زنان در کنار کوچه ها يا جلو در خانه ها و غیبت 
کردن حرام پا زدن حرفهائی که فایده ای ندارد و اسلام انرا ممنوع میداند 
برحذر باش که عمر کوتاه ست و پس از عمر بس دراز. اگر کسی از تو 
سوال بیفایده ای کرد تو جواب را بجائی ببر که برای طرف سودی داشته 
باشد دیگر تو زنی خواهی بود که جلب وقار کرده ای هم سوال کنندگان ترا 
احترام خواهند کرد و هم شوهر. 


ای زن تو باید بر همین مبنای مورد بحث که بشیر و نذیر عنوان آن بود و 
نسبت منفی را بر مثبت افزون دیدی توجه داشته باشی که شریک غم 
شوهر بودن فوق العاده مهمتر از شریک بودن تو در شادی او میباشد اگر 
شوهر را دیدی بسیار مسرور است تو نیز شریک شو لبخندی و تبسمی و 
خدانی ااخه تج هه کان که رات متا یم ای ابا مه کر 
انجامش قصور مکن اما بیش از اين مراقب غمش باش که هرگاه 
اندوهناک بود و در غمش شریک شدی اثر بیشتری خواهد داشت و چه بی 
اضافین اس مطایش را از سل له الشام با در که وهای صیا مر کر 
شده و پایه و اساس قسمتی از فراورده های له فروید و روانشناسان 
است. حضرژثش به امیال واپس زده شده اشاره کرده (مردیات الهوی) و 
اثر کید دشمن را در طرف شام قابل توجه معرفی میفرماید (واجل مسائی 
خسنه کید العیی اشان مطلی انیت که رمااسا سس از هم 
قرن فهمیده اند و اینک باید زن مراقب باشد که نوعی عمل, زمان مکان 
پسی در عملکردش موثر است که یکنوع از آنرا فی الجمله بیان داشته 
گفتم شریک غم و شادی شوهر باش مخصوصاً شریک در 


ص: 195 


غمش بودن که اگر غفلت شود اثری عمیق و ناجدا شدنی در شوهر بجای 
خواهد گذاشت و به تجربه این قسمت چه بسا گریبا زنانی شده است 
که مادر شوهر خود را از دست با واقعه که سخن 
از مز فک و فنای دنیا و خبر از مرگ همگانی است عبرت گرفته حتی تا 
حدودی 1 الهی را که از اهم آنها مخترم داشتن شوهر است رعایت 
نموده در غم شوهر تظاهر به اندوه نمایند. 


اصولاً فرمول اسلامی را فراموش مکن که حضرت صادق فرمود زنی که 
شوهرش را بیازارد و او را غمگین سازد بدبخت است و زنی که احترام 
شه‌هرزش را نمدارد قاو را ازار تزشانده در.هر-خالن از او اطاعت کند 
خوشبخت است خوشبخت (نکاح المستدرک باب 2 و اگر کتابهای مرا 
تاکنون مرتب مطالعه کرده باشید توجه فرموده اید که بعضی مطالب آنقدر 
نزد اسلام متبذل است که حاضر بگفتنش نبوده است یادتان باشد در مورد 
واگیری بیماریها اين حدیت را از نبی خاتم آوردم که فرمودند لایورد دوعاه 
علی المصح که سه مطلب جانان و جالب پزشکی در همین جمله کوتاه 
دیده میشود اولا میفرمایند کسی وارد نمیکند (نمیفرمایند وارد نکنید یعنی 
اینگوته. شخصی بیدا نفیشود) صاخب بیماری. مسری را بز سالم دوم آنکه 
میفرماید حتی شتری که بیماری مسری دارد 0[ بیمار بر 
انسان بیمار) بر شتر سالم وارد نمیکند و سوم انکه حتی حاضر نیست 
واگیردار را بر یک نفر بیمار وارد کند (چه رسد به مسجدی يا محلی و 
گروی ارو هو در انجاید و ها اضر شم اد ری راهان 
دهند که جز به بدبختی و خوشبختی فکر دگری داشته باشد و بدبخت زنی 
را معرفی میفرماید که شوهر را غمگین سازد و خوشبخت زنی که شوهر 
را شاد سازد و از او اطاعت کند. دقت فرمائید که در اینجا نیز غمگین 
کردن شوهر ولو آنکه از او اطاعت کند بدبختی است در حالیکه شاد کردن 
شوهر بدون 
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اطاعت از او ذکر نشده است و این سخن ما را تائید میکند که شریک غم 
شوهر بودن بسی مهمتر از شرکت در شادمانی اوست. 


نزدیک پایان زندگی 


کتاب به پایان نزدیک میشود ای زن مسلمان تا جوانی و شوهر جوان داری 
بر جوانیش رحم کن و بر جوانیت رحم کن زندگی دوباره نمیدهند و در آغاز 
کتاب آوردم که عمر متوسط زنان و مردان (هر دو) در کشورهائی رقم 
درشت تر نشان میدهد که زن شوهر خود را بقبول ژاپونیها معبود بداند و 
بهتر از این سخن نبی خاتم که فرمودند پروردگار متعال میفرماید چنانچه 
مقرر میداشتم جز خدا سنجده دیگری کنند هر آینه: ژنان. را اضر میکردم 
شوهران خود را سجده کنند پس تا جوانی و تا جوان است جوانی را دریاب 
که تا به پیری نرسی قدر جوانی ندانی و کسی که دندانش درد نمیکند یادی 
از آن نمیکند و کسی که قلب سالم دارد خبر ندارد که قلب دارد و جوانان 
نميفهمند چه دارند و چون عضوی دندانی درد گرفت فریاد که دندان دارند 
قلب دارند پیر شده اند اينکه پیران میگویند نان هم نان قدیم گوشت هم 
گوشت قدیم آنها مر دیگری داشتند در صورتیکه نان همان نان است و 
گندم همان گندم و گوشت همان گوشت این چشم است که عینک میخواهد 
تا خوب ببیند و گوش سمعک که بهتر بشنود و ذائقه هم ذوقک که بهتر مزه 
را حس کند, تا جوانی سعی مکن با پشت کردن به مقررات الهی و 
برداشت مودت و رحمت از زندگی بین خود و شوهر و فرزندانت به پیری 
زودرس برسی و شوهر را نیز برسانی و چون پیر شدی و شوهر پیر شد 
اگر شوهری داری که مسلمان است و عمر در مسلمانی گذرانده یا فقیر 
است يا متمکن, هر چه باشد از نبی خاتم است که هر کس موهایش در راه 
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اسلام سفید شد حکم پیامبران دارد و اگر شوهر فقیر بود و در زندگی صبر 
کرد و چه چیزها تحمل کرد درجات بالاتری دارد که باز از ان حضرت است 
که در قیامت پیامبران و صلحا و پدر و مادر و شهیدان و معلمان و فقرا 
میتوانند شفاعت کنند پعنی شوهر پیر تو که از راه سفید کردن مو در اسلام 
به پیامبر گونگی رسیده با تحمل و بردباری بر فقر بردیف آنها درآمده است 
بردیف شهیدان و صالحان, حال بنگر که اگر پیامبری يا شهیدی در خانه ات 
باشد چه خواهی کرد و با او چگونه رفتاری خواهی داشت. 


در خانه اگر فرزندی بیمار بود درست است که همه پدران و مادران به 
بیمار میپردازند و در پرستاری وی میکوشند ولی این در صورتی است که 
بیمار مدت کوتاهی بستری باشد اما کم نیستند پدر و مادری که فرزند خود 
را که بیماری علاج ناپذیری یا طولانی دارند آنگونه که شایسته است متوجه 
و رعایت نمیکنند و حال انکه اسلام با توجه به عظمت و ارزشی که برای 
سجده و رکوع قائل است به امام جماعت دستور میدهد رعایت حال 
اضعف مامومین کند اگر پیرمردی است که نمیتواند سجده يا رکوع را طول 
باید فرزند مریض را رعایت نکرد. 


چون اظهار علاقه مادر نسبت بفرزند سیمان محبت و مودت خانوادگی 
ات و سوفن ری همتتر رن اگوی نود تین فتما یر ور و به این باشد که زن 
سفارش کند بخاطر بچه اش در انجمن خانه و مدرسه شرکت نماید همه 
موجب مسرت پدر بوده موجد مودت است. 

مجددا یاداور میشومکه زن سعی کند در غم و شادی و مخصوصاغم شوهر 


شرکت نماید, اوردم که زنان متنوع تر از مردانند و پنجاه زن را بخواهند بر 
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اگر به ده گروه تقسیم توان کرد مردان به کمتر از دو گروه تقسیم میشوند 
همینطور زنان عاطفه خصوصی قوی نری از مردان دارند اکز ون برای 
فرزندش عاطفه بیشتری دارد و در مرگ و زندگی خصوصی ما نوسان 
شرکت بیشتری درد عاطفه عمومیش کمتر از مردان است و در مرگ و 
شادی حتی گروههای دیگر از هم کیشان خود کمتر عاطفی میگردد اگر در 
مجالس سوگواری شهیدان راه خدا از مرد يا زن اشکی يا ناله ای دیده شد 
زنان بیشتر بیاد بدبختی های خود گریه میکنند تا مردان, نفع عمومی مردان 
نیز بهمین قیاس و سنجش بیشتر از زنان است و نفع زن اگر از چهار 
دیواری خانه خارج شود شنیدنی تر از مرد است و به قول نویسنده کتاب 
اسلام و اطفال عقب افتاده (1) اگر به اطفالی که خارج از محیط ابوینی 

خود زندگی میکنند متوجه شویم کمتر دیده و شنیده شده طفلی در زندگی 
با ناپدری مواجه با مشکلات مهمی شده باشد در صورتی که کمتر دیده 
شده که طفلی با نامادری خود زندگی آرامی کند و گرفتار مشکلی نگردد و 
بهر صورت عواطف زن خاص است و مرد عواطفی تعمیم کننده دارد و 
شاید بتوانیم حکمت اینکه باید الرجال قوامون علی النساء باشند که قران 


بقراری که گفته شد زن باید متوجه باشد اگر شوهرش فرشته بود با او 
ازدواج نمیکرد و هم اکنون که شوهر اوست باید از محسنات روزی که به 
شوهرش طالبش بود و او را پذیرفت یاد کند و حاضر بشنیدن گرفتاریهای 
شوهر باشد تا عقده هایش خالی شود و در غم و شادیش شر کت کند تا 
احساس تنهائی نکند که تنهائی دردی بس کشنده است و زود ادمی را پیر 
میکند بویژه شوهری که از برون خسته و وامانده 


1- بانو قدسیه حجازی 
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به امید استراحت بخانه میأید اگر در آنجا نیز متوجه شود که مقررات خارج 
از خانه حاکم است و باید از آنجا نیز برای پیدا کردن گوشه ای که بتوان 
خستگی و واماندگی را رفع نمور فرار کند احساس تنهائی مینماید و بی 
علاقه به زندگی میشود و بی علاقگی به زندگی یعنی آغوش باز کردن برای 
مردن و بنگر که چه بسیارند مردائی که در اداره بودند و رفت و آمدها 
دیدند و داشتند و بدون میل خود بازنشسته شان کردند و بازنشسته شدن 
همان و احساس تنهائی کردن همان و آغوش برای پذیرش مرگ باز کردن 
همان و ناگهان بانکی برآمد خواجه مرد, ای زن شرکت در غم و شادی 
شوهرت بیش از آن ارزش دارد که تو از من بشنوی خیلی متوجه باش که 
مودت و محبتی را که باید در ظل عنایت ازدواج بوجود اید با از دست دادن 
فرصت ها به نفاق و زندگی خصمانه مبدل شود. 


در جلدهای قبل آوردم که در قرآن است حضرت موسی برای سی روز به 
مناخات رف دم روز آثرا تمدید کرندر این فرضت‌تا انکه.: پیافتری دیکز 
(برادر حضرت موسی حضرت هارون) سرپرست بنی اسرائیل بود مردی 
سامری نام گوساله ای از طلا ساخت و خاک اثرپای جبرئیل بر آن زد 
ات۱ تک و ۸0 ما . هم 
زنان و هم مردان بنی اسرائیل بدینطریق فریب خوردند پس با سه چیز 
میتوان مردم را فریب داد: سنت گرائی يا توتمیسم يا توجه دادن به دین 
گذشتگان که در اینجا گوساله سمبل آن معرفی شده است و با آنکه خرس 
و کرکس و اسب بیشتر از گاو توتم بوده اند این معجزه است که گوساله 
را قرآن نام برده است زیرا فقط گاوپرستی برای مدتها باقی مانده است 
و در کشور هند نمونه آن, دوم طلا و ثروت تمکن است که با آن میتوان 
مرد و زن را از طریق حق منحرف ساخت که باز قرآن طلا را که پشتوانه 
اضلی ات عحت با وساله ونومسم 
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مثال آورده است. سوم استفاده از مراحل غیرمادی و معنویت طلبانه مردم 
است که بجای استفاده از زبان و وحی جبرئیل از اثرپای او استفاده کرده 


توجه فرمودید که دو مدار بسته را چگونه برای فریب دادن انسانی که 
حاضر نیست غیر آزاد زندگی کند تبدیل به مداری باز نمود گاو بر اصل شیر 
و گوشت دادن و کاری که انجام میدهد مدار بسته بین خود و انسان را که 
انسان طالب آن است بوجود می آورد و طلا مدار بسته دیگری که حتی 
میتوان با داشتن آن گاو داشت جنس مدار اول را به خود جوشی معرفی 
مینماید اما انسان هر چند مادی باشد در مدارهای بسته ماده زندگی 
کردنش با فطرت و سازمان بخشی شده هایش سازگار نیست لذا 
مدارهای نسته را با مدار باز معنویت اما معنویت کاذب ارتباط میدهند و 
ژن و مرد را در این انحراف ایدئولوژیکی یکسان فدا میسازند. سامری 
گونه کار کردن در پیشگاه تمام رهبران ژتتفی یا تاریخ در رابطه بوده و 
قرآنها را که معاویه بر سر نیزه کرد تا دین را در ضد دینی ترین کارها و 
معنویتی کاذب بو سردم بقبولاند مشابهین فراوانی دارند ۰ چون 
کارهای ویژه ای ۷ تکمداری قدارها نلسته فا انجام میدهند همیشه 
در برا, بر کسانی قرار داشته و دارند که فعالیت های مخصوص برای تامین 
نیازهای مادی بنحوی داشتند که با معنویت در ارتباط و از هر گونه تصوری 
که درباره جدا بودن جهان مادی و جهان معنوی است جلوگیری مینمایند. 


آنچه یک زن یا یک مرد برای اجتماع کوچک خود که خانواده نام دارد خواهان 
است هر کزسامری واز با معافید کونه عصعرد تخواهد داشت فرزندان را 


به بهترین مدرسه میفرستند و به پیروی از پاک ترین تربیت ها تشویق 
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بزرگ هم باید چنین باشد و کسی مربی باشد که خدا در آفرینش به او 
میفرماید تو ای محمد دوست داری همه مردم ایمان بیاورند و کسیکه 
مردم را دوست داشت آنها را در مدار بسته یا مدارهای بسته که نتوانند 
جز به گاو شیرده و طلای گاو آور و معنویتی که گاو را دا دون مادنا 
صدا کند و صدای گاو را بجای کلام خدا تحویل دهد رها نمیسازند. 


اتمه ثبر <: و بسط برای این تود که نش مادرن با انکه-در ترییت فرزند 
هميشه خیرخواهانه است اما اگر فرزندان شاهد محرومیت های پدر از 
جانب مادر شدند تناسب تربیت بهم خورده انها را نسبت به زن و محیط 
زنانگی آنقدر زده و منزجر میسازد که حتی تسلیم نابرابریهای ازدواجی 
خواهند شد پس زن برای مردش نباشد برای فرزندانش نیز نخواهد بود 
فرزند باید در برآیند دو نیروی پدر و مادری رشد پیدا کند و اگر یکی را از 
دست داد و نیروی مشابهی دست پتیمی او را نفشرد نیروی پنجمی ۳۹ 
اختماغ: بنزر ن‌خواهد شتد کم سر آنما اند قشفت: هرتطم.: به امور تربیتی 
خواهم داد. 


بار دیگر جهاد اکبر را به پاد شما آورم که این سخن نبی خاتم است که پس 
از مراجعن از غزوه ای فتح امیز فرمودند این جهاد اصغر بود و جهاد اکبر 
جنگ با نفس اماره خویش است آری ارت ادمی نمیتواند با خودش کشتی 
بگیرد و جنگ با خویش سخت ترین جنگ هاست زیرا هر چیز که از خودش 
باشد انرا می پسندد کم فروشی چشم چرانی, دزدی, قمار. شراب و همه 
چیز خودش خوب است ما اگر دیگری کم فروشی يا چشم چرانی به 
خواهر و مادرش کند بد است و بهمین قیاس و سنجش جهاد اکبر جنگ با 
نفس خویشتن است ولی همینکه امواج ندامت و پشیمانی اعزام شده از 
خودت غلبه بر خودت یافتند خودت با خودت کشتی گرفته با توبه قرار صلح 
با خدای متعال امضاء شده 
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می یابی و چه جالب قراری که اگر تو توبه کنی و باز گشت نمایی خدا هم 
توبه و بازگشت مینماید اما تو یکقدم برمیگردی در حالیکه ذات مقدسش 
هزاران برگشته 9 و پس تو به خود را می بینی که پیروزی در 
کت 0 ۳ 
نبی خاتم فرمودند جهاد المرئه حسن التبعل و بهتر شوهرداری کردن را 
معرفی کردند. 


تو نباید هميشه از خوبی خواهر و برادر و خویشاوندانت داد سخن بدهی که 
هر کس پرگوست و اجازه سخن بدیگران نمیدهد متکبر است بلکه مستکبر 
است یعنی کبریائی نداید و آترا بخود می بندد, شوهرت در اوائل ازدواج به 
زیبائی تو فکر میکند اما پس از مدتی کوتاه بیشتر از هر چیز به زبان و کلام 
تو توجه دارد و اگر حاضر باشد بگوید زنم چندان زیبا نیست اما هم صحبت 
خوبی است بدان که تو محبوب و معشوق همیشگی او میباشی اگر عادت 
داری که صحبت شوهرت را قطع کنی بدان که وقار و شکیباتی مرد به او 
اجازه نمیدهد این تذکر را برای تو تکرار کند که در میان سخن گفتن دیگری 
حرف نزنی بلکه این سبب خواهد شد که شوهرت حرفش را در خانه نزند 
اين عمل نشانی از بی اعتنائی تو نیز به شوهرت است و بدتر از همه اینکه 
مرذ.بقهمد همسرتشن. انقدر خرف آو را.بزیده است. که کویا درصدد مجادلهة 


با افتبنت" 


باز هم در غم و شادی شوهر شرکت کردن را پیش میکشم یاداور میشوم 
که ابراز شرکت در غم شوهر اثر بیشتری دارد و در بین شادیهائی که 
شوهر خوشحال میشود يا از روز تولد اوست به گفتن يا خریدن اگر چه یک 
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خدمت در خانه 


از جمله دستورهای زندگی اينکه زن نباید هرگز پخت و پز و شست و 
دوخت خود را با زنان فامیل شوهر مقایسه کرده آنرا به رخ شوهر بکشد و 

نباید هرگز شوهر را با مردی دیگر مقایسه کرده او را ناموق معرفی نمایند 
یناد اتات ری سور وا که اسامدای با اساب اس 
دیگری مقایسه و از آن با شوهر مجادله کرد بلکه باید سعی نمود لباسی را 
که شوهر دوست دارد چه از لحاظ رنگ چه دوخت انتخاب کرد. 


چون مجدد بحجت از شیر دادن مادر و اجرت گرفتنش پیش ات و موجب 
اعجاب و تحسین همکاران ار آنرا بداند 
مختصر آنکه: 


زن میتواند از شوهر بخواهد که در ازای شیر دادن به بچه دستمزد بگیرد و 
اگر شوهر اجرت را ای ی بت توب وی 
پستان دیگری نگیرد یا دایه ای پیدا نشود يا پدر بچه از پرداخت دستمزد 
عاجز باشد ولی شیر اول (آغوز - هوش) را مادر ۷ ختفا به بچه بدهد ولو 
آنکه پدر متمکن و دایه فراوان باشد هار احاظ شک منوانم اين قنر بر 
از مواد ایمنی زاست و اگر بچه نخورد دفاع بدنش در برابر باکتریها و 

حشرات و سموم فوق العاده پائین خواهد بود و دلیل علما بر این مطلت 
آیه والوالدات برضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد آن تیم الرضاعه 
است و در بقیه ایه سفارش خوراک و پوشاک مادر را به پدر کرده و شرط 
استطاعت پدر و مادر را تذکر داده و از شیر گرفتن را قبل از پایان دو 
سال به خشنودی و رضایت والدین واگذار کرده و دستمزد شیر دادن را 


مطرح میسازد. 


دز أنة مورد بحث کلمه والدات دیده میشود که در عربی والد 
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پدر حقیقی و والده مادر حقیقی است اما اب و ام جنین نمیباشد و جمله 
شریفه گرچه خبریه است ولی امریه است برای استحباب نه وجوب یعنی 
مادران برای شیر دادن بچه سزاوارترند و خبریه نیست زیرا زیادتر یا کمتر 
از دو سال نیز میتوان شیر داد و برخلاف است و استحباب بخاطر بری 
شدن ذمه مادر از شیر دادن است هر چند مواردی واجب میگردد که شرح 
دادم. 


دیگر نتوان شیر به او رساند. 


جمله المودله و نسبت تولید مثل فرزند را به پدر دادن و بولدها و نسبت 
دادن وی به مادر از اعجاز قرانی است که چهارده قرن قبل تولید را به پدر 
و مادر (هر دو) نسبت میدهد و حال آنکه تا قریب یک قرن و نیم پیش بنابر 
نظر ارسطو‌مادر را کلدان فزض میکردند که پدر بذری در آن:میکازد. 


نسبت دادن فرزند به والد و والده هم جنبه تکوینی دارد هم تشریعی اگر 
مادر برای شیر دادن اجرت طلب کرد و زنی دیگر رایگان حاضر شد به بچه 
شیر بدهد وظیفه پدر است بچه را به زن بیگانه بسپارد دو سال شیر دادنی 
که قران اشاره فرموده و میتوان انرا کمتر يا زیادتر کرد زن نمیتواند بعد از 
دو سال را که شیر میدهد اجرت بخواهد, چنانچه از ایه شریفه برمیاید 
و 
آزارزتییا نزن نبانج ار تمکین به بهانه شیر دادن سرباز زند يا اجرت زیاده 
از معمول طلب کند یا هی وا تفر دادن سای سازد يا وقتیکه بچه 
به پستان اشنا شد او را طرد کند, اگر بچه ثروتمند است اجرت شیر دادن 
با بچه است چه در حیات پدر چه در ممات او و برخی گویند دادن اجرت به 
کسی میرسد که برای رسیدن به ارت باقیمانده است و اگر ارثی و وارثی 
برای 
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بچه نبود بر مادر است که بچه را شیر بدهد. 


زن طبق آیه 34 سوره نساء (فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ 
الله) باید صالحه و منزه از ناپاکی ها و زشتی ها باشد و اضافه شدن کلمه 
قانتات یعنی صالحه بودنشان نه به تصدیق اخلاقیات بلکه برحسب آنچه 
خدای متعال مقرر فرموده است و حافظات للغیب یعنی نگهدار باشند آنچه 
را ظاهر و مشهود نیست از نگهداری نطفه ای که در شکم دارند و 
نگهداری اسرار و گفتگوهائی که بین او و شوهرش است و نگهبان اموال 
شوهر و تربیت فرزندان و نگهداری فروج خود و مفسرین همه و همه در 
مجموع ائین شوهرداری را عنوان کرده اند که در نتیجه ایه شریفه میرساند 
زنی صالح که مطیع قوانین الهی است و در شوهرداری نیز همینگونه مطیع 


است. 


زن نباید به نامحرمان نگاه کند و نباید حیض و طهر و حمل خود را از شوهر 


تفسیر روح البیان از نبی خاتم نقل میکند که فرمودند سه تن از امتان من 
از دوزخ خواهند برد چاقان و لاغران. دوم پوشیدگان و برهنگان سوم 
دانشمندان و نادانان, چاق که در امور دنیایی چاقند و برای انجام وظایف 
دینی لاغر - پوشیدگان زنانی که لباس دارند و در عفت برهنه اند و 
دانشمندان که در کسب و تجارت و معیشت عالمند ولی راجع به امور 
بهمرسانند. 


و باز از نبی خاتم نقل میکند هر زنی بمیرد و شوهرش از او راضی باشد 
اهل بهشت است و باز نقل میکند که اکر سجده بر غير خدا جایز بود هر 
اینه انرا دستور میدادم. 


مسئله ای را که زن باید بداند ارتداد پس از ازدواج است. 


ارتداد یعنی قطع گردیدن و از عقاید اسلامی برگشتن یا از بین 
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رفتن عقاید اسلامی چه از طریق قول باشد مانند منکر ضروریات دین 
شدن چه از راه عمل باشد مانند سجده به بت یا بی احترامی به قران که 
انرا در کثافات و نجاسات اندازد پا بسوزاند و نلوهین و بی احترامی به 
کسانیکه در دین واجب الاحترامند که اگر ارتداد پیش از دخول به همسر 
صورت گرفته نکاح خورٍ بخود فسخ میشود و زن عده ندارد و مرد باید 
نصف مهر را بپردازد و اگر بعد از دخول باشد نکاح پس از عده فسخ است 


مرتد فطری بوده یعنی بر فطرت | سلامی بوده و مرتد شده گرچه پس از 
دخول باشد فوری نکاحش فسح میشود و بر زوجه است که عده وفات 
بگیرد. 


زن اگر سعی در اصلاح خود کند تا موافق میل شوهرش باشد غنیمتی 
خواهد بود که شوهرش از ان بهره برده است و این سخن نبی خاتم است 
(ما اعد الایمان له افصل من زوعه معافعه التر اات 
به حرام با شوهر موافقت کردن نوعی عدم موافقت بوجود میاید بدین 
طریق که شوهر با توجه به حاضر شدن همسرش در ارتکاب معاصی 
اعتمادش از او سلب خواهد شد و توافق خدشه دار خواهد شد. 


وقتی آیه نازل شد (آنان که زر و سیم انباشته میکنند و در راه خدا انفاق 
نمیکنند بعذابی دردناک بشارتشان بده) سه مرتبه حضرت فرمودند مرگ بر 
طلا و نقره عرض کردند يا رسول الله پس چه مالی تهیه کنیم؟ فرمودند 
زبان شکرگو, دل بو ری <ه دن اه این یار و یاور شما 9 
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شایسته داده ام و فرمودند همسر شایسته, خانه و سیع» مرکب راهوار, 
فرزند صالح از سعادت های مرد است و 
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فرمودند اگر چهار چیز بکسی داده شد خیر دنیا و آخرت بوی داده شده 
است بدن صابر, زبان ذاکر, قلب شاکر و زن شایسته و فرمودند یدج چیز 
از اسباب سعادت زن شاید بسته اولاد نیکرفتار. همنشین خوب, فراهم شدن 
روزری در وطن و دوستي ال محمد و حضرت علی علیه السلام فرمود زن 
میپوشد و همسر شایسته ای که مددکار و موجب حفظ دین او باشد. 


زن و شوهر که موقعیت های دوگانه را سپری خواهند ساخت موقعیت اول 
که زن و شوهر در برابر یکدیگر دارند یعنی حقوقشان نسبت بیکدیگر در 
تبادل است و موقعیت دوم که زن و شوهری روی هم که خانواده تشکیل 
دادم اور سار اه فان ارت ی حضیی اما بت بر ایام .و 
هميشه و نزد همه ثابت بوده و هست که اگر زن و شوهر حقوق یکدیگر 
محترم بشماند قادر برعایت حقوق اجتماع نیز خواهند بود, ازدواج کلاس 
اول زندگیست زیرا زن می فهمد که در برابر یک مرد که از او حمایت 
میکند چه وظیفه ای دارد و چه حقی و حقوقی از مرد را باید رعایت کند و 
قانشکه فان با آعاالی امتها فا انففدکم ور اهانکم ار او ری خالت 
است زیرا درون خانه مسئولیت شناسی را به زن و مرد تفهیم میکند و به 
حقوق اجتماعی و ادای آن عادت میدهد زن و مردی که فهمیدند دو نوع 
ج یه الاو انیا را ی اسان کرمه انم رات که ما ار 
اجتماع کوچک خاندانی مرعی بدارند یاد میگیرند که باید در اجتماع بزرگ 
هم هر دو نوع حقوق را رعایت نماین حقوق قانونی و حقوق اخلاقی. 


مانند حق نفقه زن و حقوق اخلاقی که اگر رعایت نشود ناموس 
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آفرینش دخالت کرده فرمولهای زندگی آنها را بهم خواهد ریخت مانند 
محبت کردن به یکدیگر. اينکه تاکنون از ازدواج شرح دادم همه در قلمرو 
رسیدن لاشه به لاشه نیست بلکه ازدواج جفت شدن همه چیز دو نفر است 
خیر یکدیگر را بخواهند آرزوهای یکدیگر را برآورند شریک غم و شادی هم 
باشند و بهمان اندازه که ازدواج در کمیت و کیفیت سالمتر باشد نسل 
سالمتری تحویل داده خواهد شد, ازدواجی که قران انرا مسبب پیدایش 
مودت و رحجمت دانسته و لتسکنو| برای زن و مرد میداند ازدواج همه 
عناصر مادی و کلیه کیفیات مترتب بر آنهاست تا آنقدر هر دو یکی شوند که 
تک باشتند ه خصاری. که: عتصر دیکروي» با کیفتت: نانوی شواتد دوز آن.یکی 
وارد شود و دخالت کند. 


قبل از آنکه آدمی توقع کند که صفات و سجایایش نیز باید رد قلمرو ازدواج 
قرار گیرند باید آنچه حائل و رادع و مانع از ازدواج است از بینشان 
برداشته شود مرد که ارزوی دختری با فلان قامت و چشم و دهان میکرده 
یا زنی که خواستار فرشته ای بوده و به آن نرسیده اند باید از بسیاری از 
آرزوها چشم بپیوشند که کسی در هی امری به تمامیت آرزوها نمیر سد 
همان گونه که در ازدواج هم هیچکس بهمه آرزوهایش نخواهد رسید لذا زن 
نباید فکر کند که سیه بختی او را بهره شده یا مرد بیندیشد که اقبال 
نداشته و به ناهمجوری رسیده است اینکه بارها آوردم هر کس کار بدی 
کند متوجه نیست که بد کرده يا باور نمیکند که بد کرده است اما اگر 
طرفش بد کرد متوجه ميشود و ناراحت میگردد و این سرچشمه بدبختی 
است و اگر زن بخواههد مردش يا مرد بخواهد زنش مطابق میلاش باشد 
بهمین دلیل مشکل است لذا باید همانکه در اول گفتم رعایت کرد خود را 
وارونه کرد و مصلحت را بر میل و آرزو ترجیح داد و اگر آرزو داشت که 
مردش دست از خودخواهی تزداره ع فطایفسن زرا بشتاشد و.نه آن: غمل 
کند.برای آنکه نتیجه بگیزد بهتر انست 
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که از خودش شروع کند و در ادای حقوق شوهر قصور نورزد چنانچه نبی 
خاتم مرد را فرمودند اگر بر سوء خلق زنش صبر کند اجر جمیل خواهد 
داشت و اگر بر کلمه زرشت صادره از همسرش تحمل کرر نجات ان 
بهرم اش :خوا هد شید ورن نید ین ات و برغکش آن‌ شیر کفته آند که‌هر 
زنی که با شوهرش مدارا نکند و از او چیزهاتی خارج از قدرتش بخواهد 
خدا بر او خشم میکند زنی وقتی به خانه شوهر امد چیزهاتی را که از 
شوهر توقع داشت ندید و نزد نبی خاتم رفت و عرض کرد حضرت فرمودند 
شاید خیال داری طلاق بگیری و در اینصورت از مرداری گندیده تری آری 
آنچه باید در خانه حاکم باشد اصل برائی است نه اصل اتهام. اصل طهارت 
ق که انوا شفه ال ات مساات راکو کم ارها فس و 
اشانت ان انعان اشت الشه: تصل سب خرات: مشود سل هس ۳52۱ 
درصد شخصیتش در خانه سازمان بخشی میشود. اگر اصل برائت در خانه 
حکمفرما باشد اصل اتهام مظلوم سازی هم نیست. بلکه ظالم گرفتن و 
سدی برای مظلوم ساختن است مخصوصا اگر از طرف زن نسبت به 
شوهر اجرا شود و هر چه را مرد انجام میدهد حمل بر حسن نیت کند و 
سوء نیت نداشتن نوعی حسن ظن داشتن است و این سیمان اجتماع است 

و آوردم که امام فرمود اگر در میان گروهی هستی که اکثریت با خوبان 
0 است و اگر اطرافت را بدها گرفته اند سوء 
ظن داشته باش تا خلافش بر تو ثابت شود و اگر خاندانت را گروهی از 
بدها بدانی ضایع ساز نسل بوده ای و هیچکس نمیتواند و نباید چنین تصوری 
داشته باشد و لذا در خانه همیشه باید اصل برائت حاکم باشد نه اصل اتهام 
که هر کاری در مورد خود قرار داده نشده بسوی اتهام روانه اش سازند 
مرد با زنی که تلفن میکند سلام و علیک کند زن زندگی را بر خود و 
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ناگوار کند که اين در زندگی ما دخالت داشت والا تو با اين گرم و گیرائی با 
او پیوند نداشتی با شوهر نسبت به زنش که جواب مردی را با تعارف داده 
است ذهنیات خود را به اتهام سوق دهد و زندگی را بر خود و خانواده اش 
ناگوار سازد اصل برایت حاکم بسیار خوبی بر اداره خانواده است و میل و 
شوق و ذوق پدر و مادر و فرزندان را برای بخانه آمدن افزایش میدهد و 
وسیله خوبی تزای. کرد هم ائی آنهاست که در دنیا مجلسی به ارزش گرد 
هم آتن خانواده نیس خدا رحجفت. کند جد مادری مرا مدرسن بر کد یرای 
که به اهل و عیالش بارها گفته است هر چه روغن در چراغها بسوزد که ما 
خانواده دور هم بنشینیم و در این دنیای زودگذر فقط یکدیگر را هر شب 
ببینیم و بصورت هم نگاه کنیم آن روغن در جای خود سوخته و درست 
مصرف شده است و برای ایجاد محیطی چنین که یکدیگر را دوست دارند 
و مودت و رحمت حاصل از ازدواج سایه اش بر سر اهل خانه افتاده باشد 
جز با رعایت مقررات الهی که اصل برائت یکی از مهم هایش است و طرد 
اصل اتهام بدنبال آن و مهمتر از اصل برائت که دیو چو بیرون رود فرشته 
درآید و اگر اصل اتهام رعایت وشد و هیچ توجهی دیگر نشود باز کار بسیار 
بزرگی انجام گرفته و عطر مودت و رحمت استشمام میگردد. 


تمایلات فدای فقو کون 


ای زن ای بانو ای خانم ای همسر ای مادر تو که بخاطر چند مثقال فلز 
گرانبها يا چند متر پارچه هر زرق و برق رنج درخواستها و تمایلات را 
پذیرفته ای بخاطر یک جهان بهتر شدن نسل و یک دنیا مودت و رحمتی که 
باید حاکم بر خاندانت تا پایان جهان باشد چه میشود که نتوانسته ای بفهمی 
کدام مقدس تر و عزیزترند زیرا اگر توجهی 
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به تقدس و عزت و ارزش آنها نسبت بیکدیگر داشتی و برتری یکی را 
پذیرفته بودی بدون شی از شیک بیرون امده اصل برائّت را میپذیرفتی و 
ی وا ما ای الا 


زن باید متوجه شعله های عاشقانه مردان باشند آن هم شعله های دروغین 
از یک عشق کاذب مثلاً اگر زنی رسم و سنت را زیر پا گذارده دلبری کند 
مرد یا مردان حاضر او را میستایند اما اگر پای ازدواج پیش آید در غرب و 
در شرق با چنین زنی کمترند آنها که حاضر به ازدواج با او خواهند شد زیرا 
در ضمیر مغفولشان حرکات جلف مجدد این زن در برابر دیگران رژه 
میرود و میگویند اگر اين همسر ما باشد و ما مردان دیگر یا برای مردان 
دیگر چنین کند چه؟ 


بار دیگر زن را متوجه این فرمایش نبی خاتم میکنم که فرمودند اگر زن به 
مردش بگوید در خانه تو خیر ندیدم از بهشت دور میشود یا بوی بهشت 
بمشامش نمیرسد که قبلاً آوردم آنچه در اینجا باید گفت توجه دادن زن به 
غرور مرد و زن و ب ت آنهاست شخصیت و غرور زن همانند حق و 
تکلیف است. حق یکروی برگ است و چیزی که هست و دیده نمیشود حق 
است و همینکه از بینهایت ناپیدا بوسیله زبان يا اعضاء و جوارح لازم امد که 
آن حق به محیط تحویل داده شود آن را تکلیف گویند پس ان الذین امنوا و 
عملوا الصالحات یعنی نجات ادمی از بدترین مصائب و ان بدترین تنهائی 
اوست و نجاتنش داشتن ایمان (در درون که حق است) و عمل صالح که 
گوشه ای از آن قوه را بوسیله گفتار يا کردار تحویل محیط دادن است 
(برون آید که عکلییف: استت) شخضیت. مرد و زن تنیز با انهاشت و به.ضورت 
غرور تحویل محیط داده میشود جلب و جذب مرد از جمله شخصیت زن 
است و تفوق طلبی شخصیت مرد لذا برای زن غرورش بجمال اوست و 
برای مرد زندگی 
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کردنش و اگر مرد به زن آنچنان بگوید که غرورش بشکند یا زن بمرد بگوید 
که غرورش بشکند گناه کرده اند و همین فرمایش نبی خاتم از آنهاست که 
زن به مردش بگوید در خانه تو خر ندیدم (زندگی نتوانی درست کردن) و 
زن باید از شکستن غرور مرد بسختی بپرهیزد و نه تنها زن بلکه هر کس در 
زندگی باید مراقب باشد به کچل بگوید کور و به کور بگوید ای کچل و چه 
بهتر که هیچ حرف ناپسند نزند و اگر زن به مردش بگوید ای زشت ای زیبا 
می بیند که شوهر تبسمی میکند زیرا آلت موفقیت او را نشکسته است اما 
اگر مرد به زن بگوید ای زشت, ای عفریته بلافاصله شکست در موفقیت 
خود را آنچنان عمیق تصور میکند که ناگاه در ذهنش دخالت زنی دیگری 
رژه میرود لذا دستور اسلام است که مرد به زنش بگوپد ترا دوست دارم و 
ثابت شده اگر مرد بدروغ هم به زن اظهار محبت کند آرامشی پیدا میکند و 
برعکس اگر زن به مرد بگوید ترا دوست دارم تحویلش نمیگیرد ولو آنکه 
راست بگوید بلکه مرد دوست دارد زن بگوید چه راحت شدم که فلان 
خریدی و چه زندگی بهتری شد ه گوشه خانه را چنان دوباره سازی کردی و 
این نوعی تشویق مرد در موقعیت زکا چی است که خواهان آن بلکه 
آرزومند آن است و زن دانا هميشه چنین است که هر جا گوشه ای از 
زندگیش کسر و کاستی دارد بوجهی که غرور مردش را نشکند به او تذکر 
متخهد مللا بزه او بگوید اگر ماشین کهنه شوئی در منزل داشتم علاوه بر 
اینکه راحت تر از هم اکنون بودم برای بچه هم بهتر بود. 


چرا چنین کردی يا چرا چنان بودی علامت دلبستگی مرد به اوست که در 
جلد 21 شرح دادم اين از معجزات قرآن است که زن را باید در آخرین 
مرحله تمرد از تمکین با چوب مسواک زد اما اگر زن دائم مراقب مرد 
باشد استقلال مرد را گرفتن و او را بعذاب واداشتن 
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است که قبلا نوعی دیگر و بیشتر شرح دادم. 


اینکه اوردم زن بجمال مغرور است و مرد به کمال نوعی امتیاز زن است 
زیرا مرد دلباخته جمال زن است دلباخته چیزی زوال پذیر و زن عاشق 
کال اساسا مهس ما سای اسان سای 
بیشتر است و باز بهمین دلیل است که عفت زن بیشتر و بی عفتی او 
کناهیت زر کت از یی مره میا ند 


بار دیگر از رابطه اسلام با ثروت شوهری که دختر به خاطر ثروت به او 
داده میشود چنین عمل مورد نکوهش است مطلبی دارم نه انکه جهان 
صیرورتی الهی دارد (الی الله المصیر) و مشاهده میشود که رو بعلم میرود 
رو به قدرت رو به زیبائی آنچنانکه گلهای آلبوم های قرن قبل از همان نوع 
گلهای عصر, زیبائی کمتری دارد و بهر صورت جهان رو به کمال و تکامل 
میرود یعنی روانه بسوی خداست و در بین : نسانها نیز چنین است که مرد 
جمال زن و زن کمال مرد را می پسندد و در نتیجه جمال و کمال راه خدا 
باز است و غیر از این باشد ی ۱7 ۱07۱ 
شوهر بخاطر ثروت یعنی کسیکه جمال و کمال و قدرت و علم و از همه 
مهمتر دینی ندارد ثروتی حجاب زشتیيهایش باشد انتخابش سد سبیل الهی 


است. 


با آنکه خیاطی, گلدوزی, آشپزی, ازایشری: مامائی همه و همه کاری 
شناخته شده در قلمرو مختصات زنان است اما بزرگترین خیاط و دون 6 
اشتتر وه ار انشنکر. و مامای جهان در بین مردان دیده ميشود این مسئله سبب 
شده زنی که همسری خیاط يا گلدوز یا آرایشگر یا آشپز یا ماما دارد کمتر 
در برابر زنان دیگر بشوهر خود افتخا ر کنند گویا زن مردانگی را بصفاتی 
میشناسد که ما به التفاوت مرد از زن است همانگونه که مرد دوست ندارد 
زنش بکارهای حتی ظریف مردانه دست ببرد مثلاً تسبیح بگرداند یا مشغول 
افو شتتکین مردانه کر در ضتاا کفالی کنددا 
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رانندگی تریلی و ماشین های بزرگ کند حتی اسب سواری که تحریک کننده 
زن است همانند رانندگی ماشین های کوچک از قدرت تمکین زن میکاهد و 
اينکه هرگز شوهر از زنش که راننده خوبی است بحثی نمیکند اما اگر بچه 
هایش را نوازش کرد از عاطفه اش بازگوئی و تعریف دارد به همین جهت 
است که زن. مردانگی را در بازشناخت مرد از زن می شناسد و مرد, 
زنانگی: زا در اختلاف صفات و سجایای زن از مرد. 


سخن از خیاطی شد زن باید بداند دوخت لباس و مد آن برای جلب نظر 
مرد اهمیت دارد و این اهمیت با افزايش سن فرن ارتان زیاد میشود که 
در حدود چهل سالگی بجای بیست سالگی که زیبائی و لباس برای مرد 
مطرح بود لباس و زیبائی جای آنرا میگیرد ولی در هر سنی مرد دوست 
دارد لباس همسرش انچنان باشد که هر عضوی را که معتدل است نمایان 
گرداند و حجمشان را نشان دهد در جلد هیجدهم درباره بهداشت لباس و 
در جلدهای بعد (19 و 20) درباره حجاب بحث کرده انتخاب آنها را در برابر 
شوهر و بیگانه آوردم اما در هر صورت باید زن متوجه باشد تا شوهرش 
چگونه لباسی را دوست دارد و اینجاست که می فهمیم تحریم لباس مرد 
برای زن و برعکس را چرا اسلام دستور داده است. 


همانگونه که اسلام زن را درخواست هائی که شوهر توانائتی آن ندارد 
ممنوع ساخته است زن باید گاه و بیگاه تقاضائی از مرد کند تقاضائی در 
حدود توانائی مرد که این وسیله ایجاد الفت و محبت است و در جلدهای 
قبل که بحث از خمس میکردم ثابت نمودم وضع مقررات تخمیس کردن 
درآمد چگونه غیرسادات را به سادات نزدیک میکند و زن نیز تقاضای گاه 
بگاهش از مرد سبب تحکیم مراتب مودت و رحمت شده علاوه بر این 
احساس نیازمند بودن زن را به خود اقناع میبیند و اين را نوعی اعتنا و 
اعتبار زنش بخود بحساب می اورد از اینقرار زن 
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دانا میداند چه وقت و چه چیز و چه اندازه و چگونه باید از مرد تقاضای 


انتخاب چیزی علاوه تر 


زن اگر عمیقاً به یک مطلب توجه کند نسبت به شوهرش بصفا و مهربانی 
رفتار خواهد کرد و مطلب اینست که جوانان مدتها برای انتخاب همسر 
بطم ایس اه یا روت رد 
اش برخورد کرده و دل باخته اش شده است اینکه مرد در گذرگاه خود 
معشوقه ها دیده اما با یکی ازدواج کرده است این معنی را میرساند که 
چندین جمال را پسندیده اما چیزی علاوه تر می خواهد و این علاوه تر را از 
شوهرم دارم در صورتیکه این را اشتباه میکند و قبلاً آوردم یک فرق انسان 
و حیوان ایننست که نر حیوانات زیباتر از ماده اند و همیشه ماده نر را 
انتخاب میکند و اگر تفاوت چندانی بین نر و ماده نبود انتخاب هم تفاوتی 
نمیکند که از کدام یک صورت گیرد در حالیکه زن زیباتر از مرد است و مرد 
به خواستگاری میفرستد و اين رسم همه بشر از همه رنگ و نژاد است 
بعلاوه اغلب مردان با آنکه در گذرگاه عشق به جمال دخترانی چند با وجود 
پسندیدن دست رد پیش آورده یکی را پسندیده اند همان یکی را هم می 
بینند ناسا زگاری قابل ملاحظه ای با خودشان دارد و لذا نباید تسلیم تصادف 
شد و گفت یکی را پسندیدم ازدواج خربزه نبریده است تا شانس چه کند و 
نباید زیاد هم معطل ماند و دقت ها کرد که 
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حوریه ای بدام افتد زیرا امکان وجود اینکه همسری صد در صد موافق پیدا 
شود تنست: از ابتقرار بای دین. را میا می: آوريم زیرا حون خواشتاری 
دختری زیبا که چرب زبانی و دلبری دارد و بی خبر از دلش به دلبریش نباید 
چسبید فقط به دختری که دین دارد و زیبائی در حد متعارف میتوان امیدوار 
بود که کج دلی ها را با دین مهار خواهد کرد اينکه زیبائی در حد متعارف 
گفتم زیرا پس از مدتی ازدواج زن و شوهر حکم خواهر برادر پیدا کرده 
زیبائی در درجه دوم زندگی قرار میگیرد و زیبائی خیره کنتده بعلت توجهی 
که به آنها شده و تضوری که در آنها به امید ایندة بوجود آمده عروسک وار 
بی بهره از دانش خانه داری 3 شوهرداری مانده اند و چه بسا 
زیبائی بیشتر زن مرد را بچای آنکه داماد شده باشد به پایه نوکری مراقب 
ساقط سازد. 


درست است کتاب حاضر بلکه همه کتابهايم نظم و ترتیب خاص خود را 
بدارد زیزا ریختن مطلب بر اوراق وقتی را میگیرد و نظم دادنش وقت 

اب ۱ ۱ ۱۳ 
تم اشیم فا مها وان و حاهانی اه است .هرت بر 
تعدادش افزوده میشود خشونت و سرسختی اینکه از عهده ذکر مطالب 
باید امد سبب شد نظمی که باید داشته باشند ندارند و هم اکنون جلد 
حاضر را باشید که گاهی مخاطب دختری است تازه عروس شده زمانی 
مادر شده و چه بسا مادر شوهر شده و برای نمونه باید زنی که مایلست 
دخترش را عروس کند مخاطب پذیرفت و هر مطلب تازه ای که از اغوش 
مغز جدا شد بقلم میاآید که باید مجدد مغز دخالت کرده نظمی بدهد اما 
نشد که نشد بهر صورت مادری که مایلست دخترش را عروس کند به 
خواستگارهای جورواجور برخورد خواهد کرد که باید متوجه باشد بهمانگونه 
که سفارش شد دست رد بسینه خواستگاری متدین نگذارد به پسری که با 
چند دختر قرار ازدواج گذاشته 
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و فسخ کرده اعتماد نکند که اگر ازدواج صورت گیرد هر روز يا دختر قهر 
است و بخانه مادر میرود يا پسر قهر است و بخانه پدر يا احتمالا به 
معشوقه سر میزند يا اگر در یک خانه هم باشند و جائی نباشد بروند مسئله 
سکسوالیته و هم آغوشی مستحکمی نخواهند داشت و با آنکه زیاد درباره 
تمکین زن بحث کردم باید افزود که تمکین نکردن و سر آخر تسلیم شدن 
یعنی رنج دادن مرد در مقدمه آمیزش در عوض لذت بردن مرد از رسیدن 

به اوج لذت جنسی مشاهده میشود انزالی صضنور ‏ گرفته و بدنبال آن 
سای ماه مرک اد ها که ار رز سست 
آماده بودن مرد کار را تمام کند مرد احساس میکند آمیزشی چون پرندگان 
انجام داده و چیزی نشده است و آسان بدست آمده و آسان از دست رفته 


است. 


خواستگاری که دست رد بسینه اش نهادید و سماجت کرد و خشونت نشان 
ی ی ی اس و ی 
بعدی وی نیز بذهن آید باید فراموش نکرد که برخی از چنین خواستگارانی 
تلافی آنچه معطل مانده اند بهر نحو که باشد خواهند کرد و از آزاردهندگی 
ابائی ندارد خواستگاران ضعیف نیز همینگونه اند اينها کسانی هستند که هر 
جا برای درس يا کسب گذشته شدند خانه پدر و مادری را ترجیح دادند. 


داستاني را که یکبار دیگر در همین جلد شرح دادم برای مقدمه طلبی 


پیرمردی از هر لحاظ بسیار کربه و زشت با زنی مسن تر از خود ازدواج 
کرد بماه عسل رفتند برگشتند از شوهر پرسیدند 1 راضی هستی 
گفت بسیار گفتند چرا گفت برای اینکه من به او احترام میگذاردم که 
بزرگتر از من است او تک ان احترام میگذارد که از او زیباترم. دختر و پسر 
جوان باید بدانند ازدواج نباید آنها را از همه قیود آزاد کند 
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زن به شوهر و شوهر به زن باید احترام گذارند بویژه اگر در برابر دیگران 
است و این مسئله در اوائل ازدواج باید بشدت رعایت شود و زن و شوهر 
مانند دو دوست با یک دیگر رفتار نمایند بعد هرچه پا بسن گذاشتند خود 
آموزی تعلیم خواهند یافت که با یکدیگر چگونه باشند, اگر کدورتی هست 
اغلب از بی عقلی ناشی ميشود که باور ندارند در شرکت زندگی قرار 
گرفته اند بلکه چون هر کدام خود را تنها تصور نمایند سرسختی نشان داده 
کدورت بوجود خواهند اورد و این بی عقلی را اغلب هر دو طرف مینمایند و 
در غیر اینصورت عاقل بودن یکی از انها کافیست که با تغافل مسئله را حل 
اند : 


چاحظ خود فیلسوفی بود از حضرت باقر به این مضمون نقل میکند که 
فرمودند زندگی در دو کلمه خلاصه میشود دو ثلت ان عقل و یک ثلثت 
تغافل (منتهی الامال) و کسیکه دو ثلاث اول را دارد میتواند ثلث خر را 
بکار برد و اين همان سخن روانشناسان است که فقط قسمت تغافل آنرا 
بدین صورت اورده اند که بارها در همین جلد ذکر کردم: پذیرفتن 
زندگیست که باید ثلث زندگی باشد و دو ثلت دیگرش عقل است آری هر 
کس قادر به انکار خصوصیات حتی لذت جوئی خود نباشد بدون شک 
نمیتواند با تظاهر بر روی افراد اثر بگذارد و پدر و مادر در این باره نقش 
بیشتر و مهمتر و مهمتری دارند که با قبول این مطلب به اهمیت دین در 
ازدواج نیز واقف میشویم. 


سخن امام علیه السلام را اگر با دقت بررسی کنیم به باکت واقف 
میشویم زیرا نقش رهبری عشق را در قبال عقل که شکوهی به زندگی 
میدهد پذیرفته ایم زیرا تفاقل بیشتر و بيشتر نوغی اندیشیدن عاشق و 
معشوق به یکدیگر است و اینکه زن و مرد تروتمند را سیه بخت خوانده پا 
میپذیریم که فلان مرد و زن کشاورز تهی دست خوشبخت در 
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| و سنگ تمام گذاشته 
است که این تخود نوی تجلیل و پرر کداشت. از آدمی است: 


فک نمیتوانیم تغافل را نوعی تصمیم گیری برای اطاعت از اوامر الهی در 
اه از تاد اس شرف و اطع فیط ااعافی مت لاتم 


مطلبی را که روانشناسان امور جنسی ذکر مینمایند ایننست که مرد هر چند 
پای بند اصول اخلاقی هم نباشد حداقل برای رزعایت احترام همسرش 
شیر یک- خی ویکره را که ارزیش آها عفه این نس از ترس داد جیار 
فاحشه یا کلفت با زن بیوه ای که شوهرش از او درجه اجتماعی کمتری 
داشته انتخاب مینماید لذا برای زنان شیعه این امتیاز نیز هست که اگر 
شوهرشان سعی دارد متعه ای را که گرفته پنهان دارد مطمئن باشند کمتر 
اتفاق میافتد در انتخاب شریک جنسی شان که ارزشمند میباشد نامش 
برده شود. 


من در آن جلد که بحث از آشنائی قبل از ازدواج میکردم و از عادت و رسم 
غرب که دختر و پسر قبل از ازدواج دارند مطلب مینوشتم فراموشم شد 
بنویسم چون اولین عشق اثر مخصوصی بر روان دارد و نفوذ خود را چه 
خوب و چه بد از دست نمیدهد نباید اجازه داد دختر و پسر احساسات و 
هیجان موفق خود را جز نزد کسی که باید تا پایان عصر با او و شریک 
زندگیش خواهد بود مصرف نماید یعنی بسر بردن دختر و پسر با یکدیگر 
هر چند بگویند از عشقی پاک در روابط فیمابین برخورداريم چون 
احساسات هیجانی در ۵ بشتر او مکصده ضا دختر (که علتش قبلاً ذکر شده) 
باید بیاق اندواح دائفی‌:انها نار شود کار درنتی نیسخت: 


ار پسر و دختر چیزی را خیلی بیشتر و بهتر از لذت جنسی در 
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زندگی پذیرفته اند نباید قبل از ازدواج با یکدیگر رفیقه و رفیق باشند 
مخصوصا دختران باید مراقب باشند که شنیدن صدای پسری که فقط او را 
مورد عشق قرار داده بیش از صدای شیطانی فریب دهنده نیست. 


اینکه قران کریم مرد را لباس زن و زن را لباس مرد معرفی فرموده در 
تمام مراحل صادق است حتی کدام پسری يا دختری حاضر است لباسی پر 
زرق و برق بیوشد و ناگهان مجبور شوند با مشاهده رنگ باختگی آن دو 
لباس انها را از تن در اورند انتخاب کننده (مرد یا زن) هميشه میخواهد 
لباسش در تمام ابعاد به او ارزش دهد و اندازه اش باشد و اگر در 
۹ باشد مزایای تمام قسمتها را از دست خواهد داد لذا 
زن و مرد باید متوجه باشند بهر مطلبی را که در زندگی عنوان درشت دارد 
و برای بهتر زندگی کردن است به دیده مراقبت بنگرند اما کدام مطلب 
عنوان درشت زندگی است؟ به جرئت میتوانم بگویم آنها را که احادیت 
مقبول و قرآن یادآوری کرده اند. 


من قبل از انکه به فیزیک ازدواج بیندیشم به امیزش عقل مرد با خرد زن 
فکر میکنم یعنی دو لاشه بهم رسیدن کافیست که در لذت حیوانی و تمتع 
خلاصه شود, اما هر چه را غير از لاشه در انسان نر و ماده میتوان سراغ 
گرفت ازدواجشان انسانی است و شریک شدن و یکی شدن و اگر لاشه 
ای باشد که چشمی و زبانی و گوشی و دلی به آن تعبیه شده هرگز توقع 
عشق ورزیدن ا وس ده و نم ات ده ی وه مرو ی 
به خدا و زن و مردی که ندانند چگونه باید با یکدیگر رفتار کنند که بتوان 
کردار و گفتارشان را ناشی از خردشان برشمرد به نسبت ندانستنشان از 
غیر لاشه بودن دورند و بهمین جهت این جلد کتاب بلکه هر هفت جلدی که 
مربوط به ازدواج است به فیزیک ازدواج تقدیم نشده است بلکه به مودت 
و رحمت حاصل از ازدواجی که ريشه الهی دارد تقدیم میشود ريشه ای که 
زن را اجازه نمیدهد تا لباس از 
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تن نیاورده و وارد رختخواب شوهر نشده و بدنش را بر بدن شوهر 
0 حق خواب رفتن ندارد (وسائل نکاح باب 901( و اگر بخوابد در 
حالیکه شوهر از او راضی نباشد نمازش قبول بیست (ایما امراه باتت و 
زوجها علیها ساخط فی حق لم تتقبل منها صلوه حتی یرضی عنها از حضرت 
صادق علیه السلام) و در برابر از حضرت صادق است ار زنی یک شربت 
ابی بشوهرش بیاشامد بهتر است از انکه یکسال روزها روزه بگیرد و شبها 
زنده داری کند (ما من امراء تسقی زوجها شربه من الماء الا کان خیرا لها 
مر دادم ام ما مشاه لمات مسا حلد ۱ سح و12 


پایان 


جلد های دبک بزودی در آپدیت جدید 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


